
        
            
                
            
        

    


زندگينامه مشاهير ايران و جهان جلد 20





مشخصات كتاب

سرشناسه : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، 1390

عنوان و نام پديدآور : زندگينامه مشاهير ايران و جهان/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.

مشخصات نشر ديجيتالي: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان - 1390.

مشخصات ظاهري : [9018] ص.: مصور.

يادداشت : عنوان روي جلد: زندگينامه مشاهير ايران و جهان : دانشمندان - شاعران - نويسندگان....

يادداشت : كتابنامه: ص. [9018].

عنوان روي جلد : زندگينامه مشاهير ايران و جهان : دانشمندان - شاعران - نويسندگان....

موضوع : سرگذشتنامه -- مجموعه ها

رده بندي كنگره : CT203 /ف28 و67 1385

رده بندي ديويي : 920/02






سياست


اباذري، صفرعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد صفر علي اباذري : فرمانده گردان حضرت علي اكبر (ع)لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1342 در شهرستان ميانه به دنيا آمد . سه ماه از عمرش نگذشته بود كه پدرش را از دست داد . مادرش مسئوليت اداره خانواده را بر عهده گرفت ، و با سيصد توماني كه از همسرش به ارث مانده بود مغازه ي كوچكي راه انداخت تا از اين طريق امرار معاش كنند . در چنين شرايطي ، صفرعلي ، تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان شاه عباس (سابق ) در سال 1348 آغاز كرد . طي اين مدت ، بعضي اوقات در مغازه يار و ياور مادر بود . گاهي هم بساطي مي گستراند و با فروش مواد خوراكي بخشي از مخارج خانواده را تامين ميكرد. در همين دوران ، فراگيري قرآن را نزد پدربزرگش شروع مي كند . 

تحصيلات مقطع راهنمايي را در سال 1353 در مدرسه اروندرود ( ابوذر فعلي ) آغاز كرد .

در همين سالها ، براي






رفع نياز مالي خانواده ، در تابستان براي ميوه چيني به زمين ها و باغات اطراف شهر مي رفت و در بهار با كاشتن محصولات زراعي ، به كشاورزان كمك مي كرد و در آخر ، به دستفروشي در كنار خيابان مي پرداخت . در عين حال ، براي يادگيري قرائت قرآن ، مرتباً به مسجدآقا سلطان در محل سكونتش رفت و آمد مي كرد و در هيئت هاي مذهبي و مراسم و شعائر ديني شركت مي جست .او فعالانه در انجمن اسلامي محل فعاليت مي كرد . در همين دوران آنها موفق شدند منزلي را كه از پدر به ارث برده بودند را بازسازي كنند ، در حالي كه صفرعلي به مرز پانزده سالگي رسيده بود . در اين زمان ، جامعه ايران هم در آست_ان_ه يك تغيي_ر و تح_ول اس_اسي قرار داشت و مردم علي_ه ظلم وستم نظام شاهنش_اهي قي_ام ك_رده بودند . 

او شركتي فعال در مبارزات انقلاب و تظاهرات خياباني داشت . از جمله ، در يكي از روزهاي انقلاب ، براي شركت در تظاهرات از منزل خارج شد . نظاميان شاه ، در خيابان ها و كوچه ها مستقر بودند ، به گونه اي كه مادر امكان خروج از منزل را نيافت . در حالي كه تمام خانواده در بيم و ترس سنگيني به سر مي بردند ، از پنجره مشرف به كوچه ، صفرعلي را مي بينند كه نان سنگك به دست وارد كوچه شد . فرمانده نظاميان كه در همسايگي خانواده اباذري اقامت داشت ، بعد از شناسايي او ، به سربازان اجازه مي





دهد بدون سخت گيري او را رها كنند . هنگامي كه وارد منزل شد ، تعدادي اعلاميه را از زير پيراهن خود بيرون آورد كه تعجب همگان را به همراه داشت .

پس از پيروزي انقلاب و صدور فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبن_ي بر تشكيل بسي_ج ، او جزء اولين كساني بود كه به اين نهاد پيوست . وي براي مدتي مسئوليت كارگزيني بسيج را به عهده داشت . همزمان تحصيلات دوره متوسط_ه را در سال 1357 در دبيرستان شريعتي ( امام خميني فعلي ) ادامه داد . وضعيت تحصيلي او در اين مقطع متوسط بود وعلت آن هم وقت زيادي بودكه اوبراي پرداختن به ماموريتهاي بسيج مي گذاشت ,اما موفق شد اين دوره را پشت سر گذارد .

در همين زمان ، كتابخانه كوچكي در منزل كوچكشان تاسيس كرد و كوشي_د تا با راه اندازي مغازة رنگ فروشي ، هزينه زندگي آينده خود را تأمين كند . او تحت تأثير فضاي سياسي پس از انقلاب ، به عضويت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درآمد ، اما بعد از مدتي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست ، و با شروع جنگ تحميلي ، در حالي كه تنها هفده سال بيش نداشت ، رهسپ_ار جنگ ش_د . در سه س_ال مت_والي حض_ور در جبه_ه ها ، در عملياتهاي فت_ح المبين ، بيت المقدس ، مسلم بن عقيل ,الفجرها و...شركت داشت . در اين مدت دو بار مجروح شد . در اولين مرتبه از ناحيه كتف ، در نوبت دوم در عمليات والفجر 1 ، از ناحيه پا مجروح شد و براي مدتي در بيمارستان امام خميني تهران بستري





گرديد . بعد از ترخيص از بيمارستان ، همراه خواهرش به ميانه بازگشت و همين كه با يك پاي در گچ و دو عصاي زير بغل وارد منزل شد ، مادر از او پرسيد : صفر چه شده است ؟ در جواب به شوخي گفت : « مادر ، لطفاً كمي آرام تر صحبت كنيد . دشمن مي شنود و خوشحال مي گردد » پس از بهبودي ، بار ديگر تصميم گرفت به جبهه بازگردد ، اما مسئولان وقت سپاه به ويژه حجت الاسلام و المسلمين احمدي ) مسئول روابط عمومي ستاد مركزي سپاه پاسداران ( به درخواست مادرش ، مأموريت خدمت در بخش تبليغات و انتشارات ستاد مركز را به او محول كردند و پس از مدتي ، مسئوليت روابط عمومي ستاد بر عهده او گذاشته شد . بعد از گذشت زماني ، هنگامي كه با درخواستش براي اعزام به جبهه بي توجهي مي شود ، نامه اي خطاب به حجت الاسلام احمدي ، به تاريخ 14/2/1362 نوشت و باتسليم استعفاي خود ، به سوي جبهه هاي جنگ شتافت . در فرازي از اين نامه آمده بود :

احساس شرم در مقابل شهدا مي كردم و احساس گناه داشتم در برابر مسئوليتي كه در قبال انقلاب خونبارم_ان متوجه اين حقير بود ، با اين كه كمي تجربه داشتم ، با اين حال در خانه ماندن را خي_انت مي دانست_م ... مَثَل من و جبه_ه ، مَثَل كودك شيرخ_واري است ك_ه از شي_ر م_ادر دورش كنند .

شبانه از جا برمي خواست و بدون اين كه بيداري او باعث مزاحمت ديگران شود





و دوستان رزمنده اش پي به عبادت او ببرند ، نماز شب مي خواند و گريه هاي خود را نثار خالق مي كرد . يا هنگامي كه دوستان رزمنده اش لباسهاي خود را از تن درمي آوردند تا در موقعيت مناسب آنها را بشويند ، بدون اطلاع لباسهاي آنها را مي شست .

او تحصيلات دوران متوسط_ه را كه در مقطع دوم دبيرستان نيمه تمام گذاشته بود ، در جبهه پي گرفت و موفق شد ديپلم بگيرد . علاقه او به تحصيل از همان زمان در او افزايش يافت ، به گونه اي كه در وصيت نامه خود خطاب به برادر ناتني اش , حسين جهانگيري نوشت :

كتابهاي مرا براي برادرم نگهداري كنيد و در تحصيل تشويق كرده و از ايشان بخواهيد كه راهم را ادامه دهد و بعد از خاتمه تحصيلات از دو موهبت پاسداري و طلبگي يكي را انتخاب كند ( با اين كه دومي مناسب تر است . (

توانايي و كفايت معنوي و رزمي صفرعلي اباذري ، باعث شد فرماندهان لشكر 31 عاشورا ، فرماندهي گروهان حضرت قاسم عليه السلام را به او بسپارند . در عمليات خيبر ، فرماندهي گردان حضرت علي اكبر عليه السلام به عهده او بود و با اين گردان ، در عمليات خيب_ر شركت داشت ، تا اين كه در نزديكي پل طلاي_ه ، در حال_ي كه بي سيم در دست داشت و عمليات را فرمانده_ي مي كرد ، در مقابل چشمان نيروهايش ، به شهادت رسيد و جنازه اش در آبهاي هورالهويزة مجنون ناپديد شد .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب





توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




ابتهاج سميعي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1310 در رشت متولد شد. بعد از تحصيلات مقدماتى به آمريكا رفت، چندى به تحصيل اشتغال داشت، ولى مدركى دريافت نكرد. در 1337 پس از مراجعت به ايران در وزارت كشور استخدام شد. چندى در دواير مختلف آن وزارتخانه مشغول بود تا به شركت واحد اتوبوسرانى رفت. ابتدا بازرس و سپس عضو هيئت مديره شد. مدتى در شركت واحد باقى ماند و از آنجا به معاونت وزارت اطلاعات منصوب شد. در 1352 استاندار كرمانشاه گرديد. دو سال استاندار كرمانشاهان بود. بعد به استاندارى خوزستان منصوب شد. ضمن رسيدگى به كارهاى او در استاندارى كرمانشاه، سوء استفاده هاى زيادى كشف شد؛ مخصوصاً در امر خانه سازى براى معاودين عراقى ارقام سوء استفاده زياد بود. براى رسيدگى به پرونده ها او را از استاندارى خوزستان بركنار ساختند. قبل از دستگيرى و محاكمه به اروپا گريخت و با سرمايه اى كه اندوخته بود به كار تجارت و ملكدارى پرداخت. در 1356 دولت براى دستگيريش متوسل به پليس بين الملل گرديد، ولى چون پيگيرى جدى نكردند و در دادگاه هاى صالح به اتهامات و سوء استفاده هايش رسيدگى نكردند، حقيقت امر مكتوم ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ابتهاج، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابتهاج الملك رشتى متولد 1277. تحصيلات ابتدائى را در موطن خود رشت و تحصيلات متوسطه و عالى را به ترتيب در بيروت و پاريس انجام داد. پس از ورود به ايران داخل بانك شاهى شد و تا رياست بازرسى آن بانك ترقى نمود. در 1317 در وزارت بازرگانى ناظر شركت هاى دولتى و مفتش دولت در بانك فلاحتى گرديد. يك سال بعد به معاونت بانك ملى ايران انتخاب و در 1319







رياست بانك رهنى ايران به او واگذار شد. ابتهاج تا 1321 در اين سمت باقى ماند. در آن سال حسين علاء كه رئيس بانك ملى بود، به جاى محمدعلى فروغى به وزارت دربار رسيد و ابتهاج رئيس بانك ملى ايران گرديد و اين سمت را تا تيرماه 1329 حفظ نمود.

در دوره ى هفت ساله ى رياست بانك ملى ايران، دوره اى كه بانك ملى تنها مرجع اقتصادى بود، با وجود بحران هاى شديد مالى و پولى كشور، به امور اقتصادى سر و صورتى داد، در توسعه ى شعب بانك ملى زحمات زيادى متحمل شد و سرمايه ى بانك را به چند برابر رسانيد. در مقام رياست بانك ملى با دكتر ميليسپو رئيس كل دارائى ايران كه داراى اختيارات وسيعى در امور مالى و پولى كشور بود اختلاف نظر پيدا كرد و ميليسپو به عنوان استفاده از اختيارات خود او را معزول نمود، ولى پس از زد و خورد شديد معلوم شد ميليسپو چنين اختيارى نداشته و حكم بركنارى ابتهاج خارج از حدود اختيارات وى صادر گرديده است.

از اقدامات جالب ابتهاج در رياست بانك ملى، پافشارى در پايان دادن دوره ى بانك شاهى برحسب تاريخ هجرى قمرى است. بانك مزبور كه به موجب قرارداد براى مدت شصت سال امتياز بانكدارى در ايران داشت، به استناد تاريخ ميلادى قصد داشت تا دو سال ديگر نيز ادامه كار دهد. ابوالحسن ابتهاج با تكايى كه به عبدالحسين هژير داشت، معتقد بود چون قرارداد در ايران منعقد گرديده و تاريخ آن زمان هجرى قمرى بوده است، بنابراين بايد سال 355 روز محاسبه شود و طبعاً بانك شاهى بساط خود را ششصد روز زودتر برچيند. سرانجام مشاورين برجسته ى





حقوقى مانند منصورالسلطنه و صديق حضرت و دكتر قاسم زاده رأى به نظر ابتهاج دادند و بانك شاهى ششصد روز زودتر برچيده شد.

در تير ماه 1329 كه رزم آرا به رياست دولت رسيد، ابتهاج را از رياست بانك ملى بركنار نمود و پس از مدت كوتاهى ابتهاج به سفارت ايران در پاريس و اسپانيا مأمور گرديد. تا سال 1331 كه به تهران احضار شد در اين سمت باقى بود. در 1333 با اختيارات كامل به رياست سازمان برنامه منصوب گرديد و پنج سال در اين سمت بود. چه در اين سمت چه در هر سمت ديگر كاملاً ديكتاتور بود و دستورهاى رئيس دولت يا وزارى ذينفع را هرگز قبول نمى كرد. منوچهر اقبال نخست وزير وقت، قانونى از مجلس گذراند كه رياست سازمان برنامه با نخست وزير خواهد بود و او مى تواند از طرف خود قائم مقام تعيين كند. هنگامى كه اين لايحه در جلسه ى علنى مطرح شد، ابتهاج اطلاع حاصل نمود و بلافاصله سازمان برنامه را ترك كرد. در اواخر 1339 در ترميم كابينه ى مهندس جعفر شريف امامى، قائم مقامى نخست وزير در سازمان برنامه به احمد آرامش تفويض شد. او كه قبلاً عضو هيئت نظارت سازمان بود اطلاعاتى از طرز كار و اعمال ابتهاج داشت لذا با استفاده از آن اطلاعات در مجلس شوراى ملى و مطبوعات به افشاگرى پرداخت و ابتهاج را متهم به سوء استفاده نمود و از پول هاى كلانى كه به مقاطعه كاران داده است پرده برداشت. ابتهاج نيز متقابلاً در مقام دفاع، ادعاهاى آرامش را رد كرد تا اينكه در حكومت دكتر امينى، دادگسترى مبارزه با فساد و فاسد را شروع كرد. بر اساس اظهارات آرامش ديوان كيفر





ابتهاج را احضار و بازداشت نمود. قريب هشت ماه در زندان بود تا سرانجام با قرار معادل هفتصد و بيست ميليون ريال آزاد شد. پس از سقوط كابينه ى امينى، پرونده ى ابتهاج مختومه اعلام گرديد.

ابتهاج پس از كناره گيرى از كارهاى دولتى با سوابق طولانيش در بانكدارى به تأسيس يك بانك خصوصى بنام «بانك ايرانيان» با سرمايه چند تن از جمله مرحوم حسن شمشيرى اقدام كرد و خود رئيس هيئت مديره بانك شد ولى روى همرفته بانك مزبور درخششى نيافت تا اينكه در 1356 سهام خود را فروخته از ايران خارج شد. ابتهاج مردى ورزشكار، تندخو، لجوج، مبارز و باسواد بود. در عمر خود دو همسر انتخاب كرد، چون از همسر اول اولادى متولد نشد متاركه نمود و با دكتر آذر صنيع ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد. ضمناً همين خانم اخير بود كه او را به سوى سرمايه دارى سوق داد و در نتيجه هر دو متمول شدند و در كشورهاى خارج صاحب مستغلات گرديدند. ابتهاج در سن 90 سالگى قسمتى از خاطرات حيات خود را به زبان فارسى در خارج از ايران انتشار داد. وى در سال 1378 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ابتهاج، احمد علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابراهيم ابتهاج الملك در 1285 در رشت متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در 1307 از طرف دولت براى ادامه ى تحصيلات به اروپا اعزام شد. در پاريس در رشته ى ساختمان و معدن درجه ى مهندسى گرفت. در مراجعت به ايران به دانشيارى و استادى دانشكده ى فنى رسيد و رياست اداره ى ساختمان بانك ملى را عهده دار شد. چندى فعاليت دولتى داشت، بعد به






شغل آزاد پرداخت. تدريجاً از مهندسين معروف ايران شد و شركت مقاطعه كارى تشكيل داد. بسيارى از ساختمان هاى بزرگ دولتى را او ساخت و از اين راه ثروتى سرشار به دست آورد. به فكر تجارت افتاد و اجازه ى تأسيس يك كارخانه ى سيمان در حوالى تهران گرفت و آن كارخانه را دائر كرد. قسمتى از سيمان كشور در كارخانه ى او تهيه مى شد. در 1353 كه از جاده ى چالوس عازم شمال بود، اتومبيلش در دره سقوط كرد و جسدش از آب رودخانه به دست نيامد. وراث ماه ها تلاش كردند، اما نتيجه اى نبخشيد. علت اينكه مصر بودند جنازه اش را پيدا كنند، اين بود كه وى وجوه زيادى در بانك هاى سويس گذاشته بود و كليد رمز و نمره ى آن سپرده ها را در پلاكى به گردن آويخته داشت. تنها راه وصول سپرده ها ارائه همان كليد رمز بود كه ظاهراً كليد را آب برده و پول ها را دولت سويس. در ميانسالى با دختر بيوه دكتر امير اعلم كه قبلاً همسر غلامرضا پهلوى بود ازدواج كرد. چند سالى اين ازدواج بيشتر دوام نداشت كه همسرش به علت ابتلا به بيمارى سرطان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ابتهاج، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابراهيم ابتهاج الملك، متولد 1276 و تحصيلكرده ى بيروت و پاريس است. پس از ورود به خدمات دولتى، در وزارت ماليه و وزارت فوائد عامه مشاغلى به او ارجاع شد، بعد در وزارت امور خارجه داخل گرديد. در 1313 دبير اول سفارت ايران در قاهره و يك سال بعد در وزارت كشور مديركل اداره ى سياسى و جلب سياحان شد. در 1316 به معاونت شهردارى تهران منصوب شد. پس از بركنارى






صوراسرافيل شهردار تهران كفالت شهردارى را بر عهده گرفت. مدتى نيز معاون وزارت راه و عضور هيئت مديره شيلات بود. سرانجام به شهردارى تهران انتخاب گرديد و مجموعاً سه بار شهردار تهران شد، ولى هيچ بار در شهردارى منشأ اثر نگرديد.

در ادوار شانزدهم و نوزدهم در پارلمان بود. يكى از اقداماتش تشكيل شركت ايران تور است كه براى اولين بار خطوط مسافرتى منظمى در كشور برقرار كرد. در 1346 درگذشت. با قائم مقام الملك رفيع دوستى و نزديكى داشت و از قدرت پارلمانى او در كارهاى خود استفاده مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ابخازشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پادشاه ابخازيان در ابخازستان كنار درياى سياه.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ابراهيم زاده، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالله ابراهيم زاده 

محل تولد : آمل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1336/7/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1336 هجري شمسي در حومه آمل به دنيا آمدم. دوران تحصيلي شش ساله ابتدايي و سه سال تحصيلي در دبيرستان را در شهرستان آمل گذرانيدم و در سال تحصيلي 1352 براي شروع تحصيلات علوم ديني وارد حوزه علميه قم شدم. به استثناي چند سالي كه در خلال مدت تحصيل در قم به خاطر مبارزات سياسي پيش از انقلاب (حدود دو سال و اندي) تبعيد به ارتش و در زندان گذرانيدم. و پس از انقلاب نيز چند سالي به ماموريت هاي تبليغي، رزمي در پشت جبهه و ارگان ها و نهادها به ويژه در مراكز سپاه عزيمت كردم، بقيه ايام و سال ها را در حوزه علميه قم به تحصيل، تحقيق، تدريس و نگارش آثار علمي مشغول بوده و هستم .

تا سال 1368 سطوح مقدماتي، متوسط و عالي دروس حوزوي را به پايان بردم و از اين سال در دروس خارج فقه اصول و دروس معقول از منطق، كلام، فلسفه و عرفان شركت كردم و در مجموع، علاوه بر اينكه حدود يك دوره دروس خارج فقه و اصول فرا گرفتم، در رشته معقول نيز كتاب هاي زيادي نظير : شرح تجريد، بداية الحكمه، نهاية الحكمه، المنطق مرحوم مظفر، بخش هايي از شرح منظومه سبزواري، الهيات، شفا و شرح اشارات شيخ الرئيس ابن سينا، اسفار اربعه ملاصدرا (به ويژه جلدهاي اول تا سوم و ششم و هفتم) و غير آن را نزد اساتيد







عاليقدر فرا گرفتم. اساتيد مهم دروس منقول و معقول اينجانب عبارتند از آيات عظام : صالحي مازندراني، اعتمادي، ستوده، جعفر سبحاني، فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، جوادي آملي، حسن زاده آملي، دوزدوزاني، پاياني و وجداني فخر. دوره چهار ساله تخصصي علم كلام و عقايد را (از سال 1373 لغايت 1377) طي كردم. تبليغات منبري را از سال هاي اول انقلاب آغاز كردم و همچنان ادامه دارد. تدريس در برخي از مراكز آموزش عالي، مراكز سپاه، بعضا حوزه و دانشگاه، را از سال هاي حدود 1360 و پس از آن آغاز كردم و به طور متناوب ادامه دارد .

به دليل اشتياق زياد به نوشتن و نويسندگي و نيز پژوهش، از سال هاي آغازين طلبگي نگارش و نويسندگي را شروع كردم و از سال 1371 با ورود به پژوهشكده تحقيقات اسلامي در قم، كار نوشتن به طور رسمي و جدي شروع شد و تاكنون بيش از 50 كتاب و مقاله به چاپ رسانيدم. برخي از كتاب ها و مقالاتي را كه در كتاب سال حوزه و همايش هاي علمي و ... برگزيده شده است، از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1. كتاب حاكميت ديني، كه به عنوان يكي از كتب برگزيده كتاب سال حوزه علميه (سال 1378) انتخاب گرديد .

2. مجموعه آثار اينجانب در همايش پاسداران اهل قلم در سال 1383 در تهران از ميان حدود 75 كتاب و مقاله علمي در رشته هاي مختلف، برگزيده شد . (البته در رشته فلسفه و كلام) و در رديف آثار برگزيده و ممتاز مورد تشويق قرار گرفته و جوايزي اهدا كردند .






ابراهيمي آهنگران، كرم خدا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كرم خدا ابراهيمي






آهنگران : فرمانده گردان ثارالله تيپ 57حضرت ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً بل احيا عند ربهم يرزقون

سلام بر تو اي امام عزيز، اي كوه حلم و تقوي، اي خليفه الله. مرا ببخش كه بيش از اين نتوانستم در جهت حاكميت الله در زمين تورا ياري كنم. اي كاش مي توانستم صدها بار زنده گردم و دوباره چنين بميرم. اي امام شما در هر صبح و شام كه دست بر دعا بر مي داري و با خداي خويش در خلوتگاه عشق به نيايش مشغول مي شود، آمرزش شهيدان را نيز از خداوند تبارك و تعالي بخواه تا از سر تقصيرات دنيوي ما در گذرد و آن لحظات شهادت را از ما بپذيرد تا خداي ناكرده اگر هوايي در سر مي پرورانده و افكار دنيوي داشته باشم، موجب از دست دادن فضيلت شهادت نگردد. وصيت من پيامي است به همة نسل هاي آينده تاريخ بشري و پيغامي است كه براي همة پرچمداران توحيد دار. پيغامي كه از شهيدان دارم، من خود مدعي سخني نيستم، بلكه سخنان ده ها هزار شهيد است و چون آهنگ پيوستن به آنان نموده ام، بر آنم كه هم شعارشان شوم، باشد كه خداوند مرا در زمرة پذيرفتگان خويش بفرمايد. همة شهيدان محور خطابتان به آيندگان و ماندگان سه مطلب است: وحدت، پشتيباني ولايت فقيه، نفي مستكبران و اتخاذ حق مظلومان از ظالمان در همة جهان. آنها خود بر اين مهمات معتقد بودند و با شهادتشان ثابت كردند و الان جمع شاهدان نظاره گر اين است كه ما چگونه عمل كنيم. ما چقدر خوني كه آنها نثار كردند خود را





مسئول احساس مي كنيم، وحدت اساس تشكيلات سالم و پيشرو مي باشد و ولايت خونبهاي مظلوميت تاريخ از آدم تا خاتم بوده و ولايت فقيه تداوم بخش نداي برحق مظلومان در زمان غيبت كبري، ولايت فقيه حب المتين مظلومان انسان است كه با تكيه بر اسلام، يگانه محوري است كه بر آن است تا حق نسل مستضعف را از ظالمان بگيرد. جامعه منهاي ولايت فقيه انسان منهاي روح. اي كاش روشنفكران دنيا اين مسئله را در تمامي جوامع تا آنجا كه تاريخ مي بيند، تحقيق مي كردند و آن وقت جهانيان مي فهميدند كه هيچ حكومتي در تاريخ گذشته انساني تر از حكومت انبيا نبوده و بعد از آن هيچ نظامي عادل تر و اساسي تر از نظام حاكم بر مدينه در زمان پيامبر خاتم و به دنبال آن حكومت چند سالة حضرت علي (ع) با تكيه بر همين قالب. هيچ جامعه اي ايده آل تر از جامعه اي كه بر اساس ولايت فقيه بنيانگذاري بشود، وجود نداشته است، زيرا مسير گذشته هر جا و طليعه اي نشان مي داده وانسان ها را چندصباحي با حقيقت عدل انسانيت استقلال و آزادي آشنا مي كرده است و اينك كه در آستانة شهادت واقعم، مسئولم كه نداي بر حق شهدا را براي مظلومان كه تنها مخاطبان اينان اند، بيان كنم و به آنها بگويم تنها مسيري كه مي تواند حق از دست رفتة پدرانمان را و حق از دست رفتة خودتان را از ديكتاتوران موجود بگيرد، مسيري است كه تكيه گاهش ولايت فقيه باشد. معبودا، پروردگارا، تو را قسم مي دهم به خون امام حسين (ع) به خستگي حضرت علي اكبر در آن روزي كه با دشمنان اسلام در كربلا مي جنگيد و در برگشت از پدرش آب خواست.





قسمت مي دهم كه مشتري جان و مال ما باش، خداوند متعال مي دانم همه كس را قبول نداري و مشتري فردي هستي كه در قرآن خودت فرموده اي، اي ارحم راحمين، ما اين شرايط را نداريم، فقط خودت اين سعادت را نصيب اين كشور مسلمان ايران كرده اي تا شايد افرادي مثل من كه شرايط سورة توبه، آية 112 را نداشته باشند و در اين جبهه كه جنگ با كفار است، شهادت را نصيب ما بگرداني تا شايد در پيش پيغمبر و امامان و به خصوص در پيش امام حسين (ع) و در حضور اين رهبر بزرگ روسفيد شوند. بارپروردگارا تو را قسم مي دهم به خون حسين (ع)، به عزت زهرا (س) گناهكارم فقط اين راه نجات است، ما را از اين بست نجات بده و شهادت را نصيب ما بگردان. شايد با اين جاني تا حالا در اختيار نفس اماره بوده است، در اين آخر بتوانم با ياران حسين (ع) صحبت كنيم. پروردگارا به حكومت ترا بر جان خود حس مي كنم. اي خداوند تبارك و تعالي ما را از اين ظلمات نجات بده و به سوي نور ببر. يا رب العالمين، پروردگارا اين توفيق را نصيب ما بگردان و اين وصيت نامه را با خون خودم رنگ كنم و شهادت را نصيبم را بگردان. پروردگارا صبر و ايمان را به پدرم و مادرم عنايت بفرما. پروردگارا به خون حضرت علي (ع) اين امام بزرگوار صحت و سلامت بدار و يارانش را حفظ و مصون بفرما. پدر عزيز و بزرگوارم، ترا به خداوند آن زحماتي كه براي من كشيده اي حلالم كن، مي دانم فرزندي نبوده ام كه به تو خدمت كنم،





اما براي خاطر خداوند ما را ببخشيد و مادر مهربان آن رنج و شب بيداري ها و زحمات ديگرت و آن شير دادنت براي خاطر خداوند حلال كن. مادر مي دانم واقعاً خجالتم در عوض اين همه زحمت مادري كه كشيده اي و همة مادرها مي كشند، به خصوص شما كه عاطفة مادريت را مي دانم كه چطور است، اما حلالم كن و هميشه صبر داشته باشيد. برادرانم، شما را به خداوند قسم مي دهم كه بزرگترين قدرت است قسم داده ام هميشه پيرو خط امام باشيد و تا مي توانيد در دعاي كميل و توسل و نماز جماعت در مساجد و نماز جمعه شركت كنيد و اگر اين اعمال را انجام بدهيد، فريب شيطان را نمي خوريد. اما همسرم و فرزندانم حلالم كنيد، مي دانم فردي نبودم كه آرزوهاي شما را به دستم بود انجام دهم، اما باز با اين همه بدي كه براي شما داشتم، حلال كنيد. در آخر در مورد فرزندانم بايد حتماً به مدرسه بروند و درس را ادامه دهند و آنها را به كلاس راهنمايي كنيد. در پايان از خانوادة سوگوارم تقاضامندم كه در فراغم صبور باشند و بدانند تحمل شهادت يك شهيد اجر بزرگي دارد. والسلام كرم خدا ابراهيمي




ابراهيمي ترك، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابراهيم ابراهيمي ترك : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد 



سال 1335 در شهر مذهبي قم متولد شد و در 5 سالگي اصول و فرع دين را نزد مادر خود فرا گرفت . در 7 سالگي وارد دبستان شد. تحصيلات را تا فارغ التحصيل شدن از دانشگاه بابلسر در رشته برق،ادامه داد. در تيرماه 1357 به خدمت سربازي اعزام شد و پس از گذراندن يك دورۀ آموزشي نظامي به خدمت






در آموزش و پرورش شهرستان يزد و مركز تربيت معلم فني و حرفه اي همان شهرستان مشغول شد. 

با پيروزي انقلاب و تشكيل كميته هاي انقلاب اسلامي، شهيد ابراهيم ابراهيمي ترك به كميته پيوست و 8 ماه به عنوان مسئول كميته يزد خدمت نمود. او در حالي كه از يك سو در سنگر آموزش و پرورش به تربيت نسل انقلاب همت گماشته بود، از سوي ديگر، در سنگر كميته انقلاب اسلامي يزد به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب مشغول بود و در تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد تلاش نمود. پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مدت 6 ماه به سمت فرماندهي سپاه در يزد منصوب شد. 

اين شهيد سعيد در فروردين ماه سال 59 به منظور مقابله با تحركات و حملات پراكنده رژيم بعث عراق به فرماندهي عده اي از پاسداران يزد به قصرشيرين اعزام شد و مبارزه جديد خود را شروع كرد. او علاوه بر علوم جديد، به مطالعه قرآن و نهج البلاغه علاقه فراوان داشت و با تعمق و دقت، مطالب آنها را مي خواند و سپس به تحليل يافته هاي خود مي پرداخت. 

در پيروي از آداب و احكام شرعي توجه بسياري داشت و سعي مي كرد در تمام مسائل 

خود، از رساله پيروي كند. در دوران تحصيل در دانشگاه همواره با افراد مذهبي در تماس بود و در مخفي گاه گروهي شان، اعلاميه و عكس امام را به دست آورده و پس از تكثير در سطح شهر پخش مي كرد. 

شهيد محراب _ آيت الله صدوقي _ پيرامون فعاليتهاي شهيد ابراهيم ابراهيمي ترك چنين بيان داشته اند: «من شش، هفت





سال در اين شهر بودم، كمتر جواني را به اين شدت فعال مي ديدم. اين جوان آمد و نقش فعالي را در شهرمان ايفا كرد. خانه هاي ساواك را شناسايي كرد. دانشجويان، روحانيت، كسبه، مردم و همه را با هم متحد ساخت و خانه هاي شكنجه و ارعاب و وحشت ساواك را پيدا كردند و به من ساختمان بزرگي را نشان دادند كه روي تمام اتاقهايش نوشته بود اتاق براي برق گذاشتن، اتاق براي ناخن كشيدن، اتاق براي خشك كردن جسد و ... و شهيد ابراهيمي اين مركز فساد را مركز خدمت و جهاد كرد و سپاه پاسداران را در اين ساختمان به وجود آورد و يك لااله الا الله به خط خودش نوشت و به ديوار نصب كرد. 

ايشان فرماندۀ سپاه يزد شدند و 8 ماه در سپاه خدمت كردند. وقتي كه اين جوان براي بيان مشكلات به نزد من آمده بود، 48 ساعت استراحت به چشم خود نديده بود و تنها موقع نماز بلند شد نمازش را خواند. فقط كمي آب خورد و لب به غذا نزد. مي گفت: مردم بايد از خود تحرك بيشتري نشان بدهند، در شهر ساواكي بسيار است. ما دو هفته است شهر را جستجو مي كنيم ولي چند خانه ساواك در شهر وجود دارد. اگر جلو بيفتيد ما هم به پشتيباني شما اين خانه ها را تصرف مي كنيم و بساط ساواك را از اين شهر جمع مي كنيم.

مهندس ابراهيم ابراهيمي ترك از طرف سپاه دو مرتبه در كردستان و سنندج به ماموريت رفت. در مرتبه سوم خدمت امام رسيد تا ضمن دست بوسي، ايشان را در جريان





اخبار مستقيم جنگ قرار دهند. امام نيز فرموده بود: اين شماها هستيد كه خدمتگزار مملكت هستيد. و ابراهيم نيز در جواب عرض كرده بود: بايد ما يك چنين راهي را برويم، بايد همه جوانان ما اين راه را بروند. 

يكي از برادران پاسدار از شب مجروحيتي كه منجر به شهادت اين سرباز فداكار اسلام شد، چنين نقل مي كند: «يكي از روزها، مهندس يك چادر دشمن را به آتش كشيد و درگيري همچنان ادامه يافت. ساعت 12 شب بود كه همه روي زمين نشستيم و دعاي كميل خوانديم. بعد مهندس از ما سوال كرد: موقعي كه امام حسين (ع) به شهادت رسيد، لبانش خندان بود و قرآن مي خواند، مي دانيد چرا؟ ما نتوانستيم به اين سوال جواب دهيم. خودش جواب داد و گفت: براي اين بود كه شهادتش در راه اسلام بود. انشاءالله هر كداميك از ما به شهادت رسيديم، ذكرمان ياد حسين باشد و لبمان به قرائت قرآن مشغول باشد. او در همان شب مجروح شد. وقتي خواستيم برادران را صدا بزنيم او نگذاشت و گفت: بگذار كارشان را بكنند. سپس خودم او را به جاده رساندم و با يك ماشين ارتشي او را به بيمارستان سرپل ذهاب رساندم. ولي معالجات سودي نبخشيد و او فقط 48 ساعت زنده بود. در اين مدت نتوانستند چند قطره آب به لب او برسانند، چون خودش نمي پذيرفت و مي گفت: بايد مثل حسين (ع) با لب تشنه شهيد شوم. و همان طور كه مي خواست _ در 24 سالگي و در تاريخ 11/2/1359 _ به شهادت رسيد. مثل حسين با لب تشنه و در حال





ذكر.»



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




ابراهيمي زنگنه، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1290 در كرمانشاه متولد شد. پدرش حاجى خانباباخان بهادر لشكر از نواده هاى شيخعليخان زنگنه بود. وى تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در موطن خود به پايان رسانيد و براى ادامه تحصيل ابتدا به بيروت و سپس به پاريس رفت و در دانشگاه تولوز در رشته ى مهندسى برق درجه ى مهندسى گرفت و در لندن موفق به اخذ دكتراى الكتروتكنيك گرديد.

در سال 1316 به ايران بازگشت و دانشيار دانشكده فنى شد و بعداً به مقام استادى رسيد. اهم مشاغل وى عبارتند از: معاون اداره تلفن، معاون فنى وزارت پيشه و هنر، معاون و سپس رئيس كارخانجات قند كشور، رئيس بنگاه صنعتى و معاونت وزارت اقتصاد، مديرعامل بانك صنعتى، عضو شوراى عالى برنامه.

دكتر ابراهيمى زنگنه در اسفند ماه 1329 در كابينه حسين علاء به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب گرديد. اين كابينه دوام زيادى نكرد و در اوايل ارديبهشت ماه 1330 دولت ساقط شد. در همان سال در كابينه دكتر محمد مصدق به مديرعاملى سازمان برنامه برگزيده شد و قريب دو سال در آن سمت مستقر بود و بعد از 28 مرداد 1332 از كار بركنار شد و به شغل آزاد پرداخت و كارخانه قند مجهزى در كرمانشاه دائر نمود. وى مدتى نيز رئيس كانون مهندسين ايران بود. بدون ترديد او يكى از بنيانگذاران صنعت قندسازى در ايران مى باشد و در توسعه ى كارخانجات قند كشور زحماتى متحمل گرديده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ابراهيمي فر، عبدالجواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالجواد ابراهيمي فر 

محل تولد : گنبد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

استاد عبدالجواد ابراهيمي فرد در







سال 1341 در خانواده اي روحاني و در روستاي نظام آباد از توابع شهرستان گنبد ديده به جهان گشود. سال اول و دوم ابتدايي را در زادگاه خود گذراند، آنگاه با هجرت به شهرستان گنبد ادامه تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در آنجا سپري نمود. پس از آن، دوران مقدماتي تحصيلات حوزوي خود را به مدت دو سال در مدرسه اي كه توسط والد معظم ايشان مرحوم حجة الاسلام والمسلمين حاج شيخ علي اكبر ابراهيمي (طاب ثراه) در شهرستان گنبد (مدرسه علميه منتظريه) تأسيس شده بود، در محضر اساتيد بزرگواري همچون مرحوم حجةالاسلام حاج شيخ حسن محدثي و مرحوم شهيد آيت الله مدني (ره) در آن زمان دوران تبعيد خود را در آن سامان مي گذراند به پايان برد.

آنگاه در سال 56 _ 57 با عزيمت به شهر قيام و اجتهاد (قم) نخستين گام هاي آشنايي با دروس متوسطه حوزه را در مدرسه رسالت برداشت؛ و نزد اساتيدي همچون آقايان: حجةالاسلام حسيني بوشهري (منطق را) و حجة الاسلام حاجياني (تبصرة المتعلمين را) و حجة الاسلام محمدي امام جمعه فعلي همدان (بخشي از شرح لمعه را)، حجة الاسلام باكوئي و مرحوم آيت الله سيد محمد جواد ذهني (بخشي از شرح لمعه را) و آيت الله استادى و آيت الله سيدعلي حائري (حلقات اصول شهيد صدر را)، تلمذ نمود. در كنار منطق و فقه و اصول، مرحله مقدماتي آشنايي با فلسفه و روش نقد و بررسي تفسير را آغاز نمود. كتاب بداية الحكمه را نزد اساتيدي همچون آيت الله محمد يزدي و آيت الله ممدوحي آموخت. كتاب دراية الحديث را همراه با دروس شيوه نقد تفسير، در محضر آيت الله استادى فرا گرفت.





دروس فقه و اصول پيشرفته مرحله سطح حوزه را در محضر اساتيد بزرگواري همچون: آيت الله اعتمادى، (بخش هاي عمده رسائل شيخ انصاري)، مرحوم آيت الله وجداني فخر (بخشي از رسائل شيخ انصاري) آيت الله پاياني و دوزدوزاني (مكاسب شيخ انصاري) را آموخت. كتاب كفاية الاصول را از دروس مضبوط مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي فاضل لنكراني فرا گرفت. 

همزمان با فراگيري دروس فقه و اصول، اقدام به فراگيري دروس فلسفه و معارف نمود. و از سال 58 با اساتيد بزرگواري همچون آيت الله محمدتقي مصباح يزدى، آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسن زاده آملى، آشنا شد. 

در همان سال با عضويت در بخش آموزش موسسه در راه حق و شركت در درسهاي استاد مصباح فصل ديگري در مراحل تحصيل ايشان گشوده شد؛ و ادامه اين فصل در بنياد فرهنگي باقرالعلوم (ع) و موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) رقم خورد؛ پرونده اين فصل نوراني همچنان مفتوح مانده است. كتاب هاى نهاية الحكمه، دروس فلسفه، فلسفه اخلاق، برهان شفا، الهيات شفا مجلداتي از اسفار اربعه و يك دوره معارف قرآن را همراه با درس هاي اخلاق نزد استاد بزرگوار آيت الله محمدتقي مصباح يزدي فراگرفت. از ويژگي هاي اين فصل از تحصيل، فراگيري برخي از رشته هاي علوم انساني همچون علوم سياسي و جامعه شناسي و نيز فراگيري زبان انگليسي و آشنايي با فلسفه غرب بود كه توسط اساتيد مجرب دانشگاهي انجام مي گرفت. كتابهاى تمهيد القواعد و شرح فصوص الحكم كه از كتاب هاى معتبر عرفان اسلامي است و جلد ششم اسفار اربعه را از دروس مضبوط آيت الله جوادي آملى استفاده كرد (فراگيري اين كتب جزء برنامه هاي موظفي





گروه فلسفه موسسه در راه حق و بنياد فرهنگي باقرالعلوم (ع) بود كه ايشان نيز عضو آن گروه بود).

در محضر آيت الله حسن زاده آملى در جلسات درس هيئت و نجوم شركت نمود و از لطايف سخن و پندهاي حكيمانه و عارفانه ايشان در شرح و تفسير برخي احاديث، در محافل خصوصي بهره برد.

سال تحصيلي 62 _ 63 با شركت در دروس خارج حوزه روند ديگري در مراحل تحصيل ايشان آغاز گرديد. اين روند تا سال 1375 ادامه يافت. هر چند طي اين مرحله با فراز و نشيب هايي همراه بود. شركت در درس خارج آيت الله العظمي وحيدخراسانى و آيت الله العظمي مظاهري ساختار بنيه فقهي و اصولي ايشان را در اين مرحله شكل داده است. شركت در دو دوره اصول آقاي مظاهري و شركت در درس فقه ايشان همچنين شركت در درس هاي اصول و فقه آقاي وحيد خراساني از ويژگي هاي اين مرحله از تحصيل ايشان به شمار مي آيد. 

از همان آغاز دوران تحصيل، به تدريس كتابهايى كه خود فراگرفته بود پرداخت و تدريس را مكمل تحصيل خود قرار داد. كتابهاى جامع المقدمات، سيوطي، مغني، حاشيه، شرح لمعه، حلقات اصول شهيد صدر، اصول فقه و كفاية الاصول را به طور پراكنده و خصوصي در حوزه تدريس نمود. علاوه بر آن، از سال 73 در مراكز علمى، فرهنگي و حوزوي به طور رسمي به تدريس علوم و معارف اسلامي پرداخت. از جمله: 

الف) در مركز جهاني علوم اسلامى: (مدرسه حجتيه، مدرسه امام خميني (ره)، مدرسه مومنيه و مدرسه مرعشيه) به تدريس قواعد فقهيه، فقه مقارن، اصول مقارن و علوم سياسي، فلسفه و كلام (كتاب هاي تحرير بداية الحكمه





و درآمدي بر آموزش عقايد تأليف خود ايشان) و حلقات اصول شهيد صدر (حلقه ثانيه و دو جزء حلقه ثالثه) پرداخت. 

ب) در دانشكده تربيت مربي عقيدتي سياسي سپاه (دانشكده شهيد محلاتي قم) از سال 73 تا سال تحصيلي 79 _ 80 به تدريس فلسفه و كلام، كتابهاى: تحرير بداية الحكمه (تأليف خود ايشان) و درآمدي بر آموزش عقايد (تأليف خود ايشان) و نيز تدريس فلسفه اخلاق پرداخت.

ج) در اردوهاي بسيج دانشجويي (طرح ولايت) از سال 76 تا 83 در زمينه هاي مختلف علوم سياسى، معرفت شناسي و فلسفه اخلاق تدريس كرد.

د) در موسسه آموزشي پژوهشي امام خمينى(ره)، در زمينه هاي فلسفه و كلام، فلسفه اخلاق و اخلاق تدريس نموده و هم اكنون عضو هيئت علمي آن مؤسسه مي باشد. 

در سال 1369 با ارائه دو مقاله به كنفرانس بين المللي انديشه اسلامي نخستين بار به تماشاي تفسير آيه شريفه «ن والقلم و ما يسطرون» نشست. مقاله «امام خميني (ره) و احياء حكومت اسلامي» و مقاله «امام خميني (ره) و اسلام ناب محمدي (ره)» نخستين مقالاتي بود كه نگاشت و از سوي كنفرانس انديشه اسلامي در سال 1369 انتشار يافت و روح خودباوري و اعتماد به نفس را بيش از پيش در ايشان زنده كرد.

از آن پس فراخوان مجامع علمي و فرهنگي را در ارائه مقاله، بي پاسخ نگذاشت. مقاله «پژوهشي پيرامون حدوث و قدم جهان» را در سال 1372 به كنگره بين المللي شيخ مفيد (ره) ارائه كرد كه در مجموعه منشورات آن كنگره جهانى چاپ و منتشر گرديد. همچنين مقاله «اجتهاد و تقليد از ديدگاه شيخ اعظم انصاري (ره)» را در سال 1373 به كنگره جهاني شيخ اعظم انصارى عرضه نمود





كه در كميته ويژه علمي با حضور آيات بزرگوار: آيت الله استادى، و آيت الله حاج شيخ محسن اراكي و جمعي ديگر از اساتيد فن بررسي و با دفاعيات نويسنده، براي چاپ و نشر توسط آن كنگره جهاني تصويب گرديد كه انتشار آن، نمايه اي از استعداد فقهي و اصولي ايشان قرار گرفت؛ و آغاز مباركي از يك دوران گرديد. نيز مقاله «تبيين فقهي ثابت و متغير» را در سال 74 به كنگره بررسي مباني فقهي امام خميني (ره)، نقش زمان و مكان در اجتهاد عرضه داشت كه در جلد چهارم از مجموعه مقالات كميته علمي كنگره مذكور به چاپ رسيد. و مقاله «منشاء مشروعيت حكومت اسلامي» را در سال 1378 به كنگره امام خميني (ره) و انديشه حكومت اسلامي عرضه نمود كه در مجموعه آثار (2) آن كنگره در مجلد فلسفه سياسي (1) به چاپ رسيده است.






ابراهيمي فر، عبدالرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالرضا ابراهيمي فر 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1363/7/1 




ابراهيمي، حميد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد رضا ابراهيمي : فرمانده گردان عاشورا تيپ57ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1344 در روستاي گنجينه ضروني از توابع شهرستان كوهدشت در دامان مادري با تقوي متولد شد و به سرپرستي پدر بزرگواري تربيت و پرورش يافت.

در دوران كودكي تحصيلات ابتدايي خود را در روستا سپري كرد و در اين ايام به كمك خانواده اش در امر كشاورزي همت مي گماشت. ايشان براي ادامه تحصيل راهي شهر كوهدشت شد و بعد از طي دوران راهنمائي به محض اينكه در خود توان گرفتن سلاح را دد سنگر تحصيل را رها كرد و به سوي جبه هاي نبرد حق عليه باطل شتافت و به عضويت رسمي سپاه در آمد و خود را ملبس به لباس آقا اباعبدالله الحسين(ع) نمود. شهيد حميدرضا بيش از 6 سال مخلصانه جنگيد و به قالب دشمن يورش مي برد و سرانجام سرافرازانه مانند ديگر شهداي صدراسلام در تاريخ 3/5/1367 در عمليات مرصاد توسط منافقين كور دل از عالم خاكي به سوي عالم علوي هجرت نمود و به فيض والاي شهادت نائل آمد.

شهيد ابراهيمي فردي شجاع و دلير به علت رشادتهايي كه از خود نشان داد در سمتهاي فرمانده گردان علي اين ابيطالب بوكان- فرمانده محور عملياتي سردشت- فرمانده گردان جندالله مهاباد- معاونت عمليات مهاباد- معاونت گردان خط شكن محبين – فرمانده گردان عاشورا و فرمانده محور عملياتي لشكر 57 ابوالفضل (ع) مشغول فعاليت شد و به هدايت نيروهاي بسيجي در امر عملياتهاي آفندي و پدافندي پرداخت.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد







شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






ابراهيمي، رحمت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رحمت الله ابراهيمي 

محل تولد : آمل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/1/1 

زندگينامه علمي 

اين حقير متولد 1349 در شهر آمل استان مازندران در روستاي شاه كتي در خانواده اي كشاورز به دنيا آمدم. دوران راهنمايي و سال اول دبيرستان را در شهر آمل گذراندم. پس از آن وارد حوزه علميه آمل شدم كه در سال 1367 بوده است.

اين حقير مقدمات و سيوطي را در شهر آمل طي دو سال گذراندم و پس از آن يكسال را در شهر ساري ادامه تحصيل دادم. پس از آن در سال 1370 وارد حوزه علميه قم شدم و در محضر اساتيدي چون حضرت آيت الله اشتهاردي (دامت بركاته) و حضرت آيت الله وجداني فخر(رحمت الله عليه) و حضرت آيت الله سبحاني و حضرت آيت الله درياباري افاضه نمودم، كه دروس سطح را به اتمام رساندم و في الحال در درس خارج آيت الله درياباري و دروس فلسفه و منظومه آقاي درياباري و خارج اصول آقاي سبحاني مشغول تحصيل مي باشم.

اين حقير تاليفات خود را از سال 1376 آغاز كردم كه تاكنون 5 اثر حقير به چاپ رسيده و بعضي از آثار چاپ مجدد شده است كه اميد است خداوند قبول فرمايد.






ابراهيمي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد علي ابراهيمي : قائم مقام فرمانده طرح و عمليات تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







با فوت مادر ،اوضاع از آن چه بود ،بد تر شد .شش خواهر و برادر و اوضاع مالي پدر كه هر روز هم بدتر مي شد .سيد علي بيش از بقيه احساس تنهايي مي كرد .آخر او از همه بزرگتر بود .

فوت







مادر از يك سو و اوضاع مالي پدر ،او را وادار مي كرد تصميم خود را بگيرد .

مدرسه كه تعطيل شد ،يك نفس دويد تا خانه .كيفش را پرت كرد گوشه اي .بعد رفت سر حوض و دست و صورتش را شست .دست آخر سرش را تا گردن كرد تو آب .بعد هم نشست روي لبه ي حوض آب .نمي دانست چطور به پدرش بگويد .مي دانست كه او مخالفت مي كند اما چاره اي نبود .

با آمدن نا مادري ،وضعيت بچه ها سر و ساتماني گرفت اما اوضاع مالي نه !سيد علي بر خلاف آن چه گاهي اوقات از نا مادري مي شنيد ،از او را ضي بود .

سر شام ،همه جمع بودند .سيد علي آرام نشست كناره سفره .همه مشغول خوردن شدند اما او تنها با غذا بازي مي كرد .نمي دانست سر صحبت را با پدر باز كند .نامادري متوجه اوضاع شد .آرام به پدر اشاره كرد .پدر يكي دوبار اشاره كرد ،با لا خره فهميد و به حرف آمد .رو به سيد علي گفت :علي ،با با طوري شده ؟چرا غذايت را نمي خوري ؟

نه با با ،چيزي نشده ،گرسنه نيستم .

اما انگار مي خواهي چيزي بگويي .تو مدرسه طوري شده ؟نه .من ديگر از فردا مدرسه نمي روم .

پدر تمام ماجرا را فهميد اما به روي خود نياورد .پرسيد :چرا با با ؟تو مدرسه اتفاقي افتاده ؟با كسي دعوات شده ؟

صبح روز بعد ،سيد علي مشغول كار شد .با اين حال ،هر وقت فرصتي داشت از مطالعه غافل نمي شد .در همين زمان بود كه با نام آيت الله خميني





آشنا شد . او سعي كرد اعلاميه يا نوار سخنراني هايش را به دست بياورد .

به اين ترتيب ،در مدت كوتاهي يكي از علاقمندان و طرفداران امام شد . كم كم خودش اعلاميه ها را ميان جوانان و كساني كه به شان اعتماد داشت .پخش مي كرد .با اين حال ،هيچ وقت از كار و خانواده اش غافل نمي شد .او هر چه دستمزد مي گرفت ،به پدر مي داد تا كمك خرج خانه باشد .

سيد علي بزرگ و بزرگ تر مي شد تا اينكه زمان رفتن به خدمت سربازي شد .هم خوشحال بود و هم ناراحت .

با فرا رسيدن زمان رفتن ،خدا حافظي كرد و روانه ي تهران شد .او مي دانست كه براي پخش اعلاميه هاي امام ،بايد آرام باشد و سر به زير ،تا كسي شك نكند .همين طور هم شد و توانست در مدت زمان كوتاهي ،اعتماد همه را جلب كند .با گذشت زمان ،فرماندهي پادگان كه سرهنگ بود ،تصميم گرفت سيد علي را به خانه خود ببرد .او پسر سر به زيري بود و سرهنگ به او اعتماد داشت .سيد علي وقتي ماجرا را فهميد ،دمغ شد .مانده بود چكار كند كه خود را به دست تقدير سپرد .

با گذشت زمان ،اوضاع هر روز بد تر و تظاهرات علني تر مي شد .حا لا ديگر همه امام را مي شناختند و حاضر بودند به خاطر او هر كاري بكنند .سيد علي هم دوست داشت به جمع مردم بپيوندد اما ...

سر انجام امام فرمان داد سربازان از پادگان ها فرار كنند .

سيد علي وقتي خبر را شنيد ،انگار دنيا را به





او داده اند .همان شب با يكي از دوستانش فرار كرد و خود را به ابتداي جاده ي مشهد رساند .كمي بعد اتوبوسي جلوي پايش توقف كرد . سيد علي سوار شد و نفس راحتي كشيد .



«سيد علي ابراهيمي» اول آبان 1337 در خانواده اي فقير به دنيا آمد .هنوز چهار ده بهار از عمرش سپري نشده بود كه مادرش را از دست داد .در اين زمان ،در فريمان مشهد زندگي مي كردند .به دليل تنگدستي پدر ،تحصيل را رها كرد و به جوشكاري روي آورد .به اين ترتيب ،كمك خرج خانواده شد .

مدتي بعد براي ادامه ي زندگي به «مشهد» رفتند و او عازم خدمت سربازي شد .با فرمان امام از خدمت سربازي فرار كرد و به« مشهد» بر گشت .چند ماهي هم مخفيانه به زندگي ادامه داد .

در پيروزي انقلاب و تظاهرات نقش فعالي داشت .ضمن اين كه خواهران خود را نيز همراه مي برد .پس از پيروزي انقلاب به جوشكاري روي آورد .

در سال 1358 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست .در همين زمان ،از دختر عموي خود خواستگاري كرد .پس از ورود به سپاه ،دوره ي آموزش چتر بازي را گذرانيد وسپس مسئول آموزش جوانان بسيجي شد .مدتي بعد به عنوان اولين فرماندهي سپاه« كلات نادر» روانه ي آن ديار شد .

پس از باز گشت ،فرماندهي سپاه ناحيه ي يك «مشهد» شد .

علي رغم مخالفت مسئولين سپاه ،سر انجام توانست به جبهه ها روانه شود .در طول جنگ ،فرماندهي گردان الحديد ،مسئول محور و معاون دوم طرح و عمليات تيپ 21 امام رضا (ع) را بر عهده داشت .بارها در خط





مقدم نبرد زخمي شد .به طوري كه در عمليات قادر ،دوستانش فكر كردند شهيد شده است .

در جنگ از «محمد ابراهيم شريفي» و «محمد حسن نظر نژاد» جدا نشد .در سال 1365 و در نبرد كربلاي 5 به آرزوي ديرينه اش رسيد .اكنون نيز در بهشت رضاي مشهد اين سه دوست صميمي در كنار هم آرميده اند .

از او سه فرزند به يادگار مانده است كه هر سه دختر هستند .فرزندانش همان طور كه آرزو داشت ،به درجات با لاي تحصيلات علمي رسيده اند .





منابع زندگينامه :"مردي ازديار دور"نوشته ي ،حسين نيري،نشر ستاره ها،مشهد-1385




ابراهيمي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا ابراهيمي : فرمانده گروهان اول از گردان حضرت ابوالفضل(ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1338 شمسي در سنجان در استان مركزي متولد شد. كودكي كنجكاو و با هوش بود و دوران تحصيل را تا ابتدايي را در دبستان سنجان و دبيرستان را در دبيرستان شهيد مظلوم بهشتي به پايان رساند، ايشان در دوران جواني هميشه به آينده خود فكر مي كرد. او هميشه مي خواست كه خودش كار كند تا خرج تحصيلش را فراهم كند. وي هيچ وقت دوست نداشت كه بيكار بماند . در كارهاي خانه به مادرش و در امر كشاورزي به پدرش كمك مي كرد. 

صبور و مهربان بود و در برابر سختي ها تسليم نمي شد. او هميشه در فكر مستضعفين جامعه بود. مثلاً در يك زماني مبلغ چهار هزار تومان حقوق گرفته بود با اين كه مادر خودش در بيمارستان بستري بود آن پول را براي معالجه مادر يكي از دوستانش به او داد. 

بيشتر اوقات قرآن و نهج البلاغه را






مطالعه مي كرد, انواع كتاب هاي استاد مطهري را داشت و با استفاده از آن ها مقاله مي نوشت.

كتاب هايي از امام خميني ,آيت الله مشكيني , شهيد مظلوم بهشتي و جلال الدين فارسي و در اوايل انقلاب كتاب هاي دكتر شريعتي را مطالعه مي كرد. 

ساكت و صبور بود و با نرمي با هركس برخورد مي كرد, اگر در خانواده اختلافي بود او با سخناني كه اين دنيا ارزش ندارد وتوجه دادن بستگان به زندگي جاويد اخروي موضوع را حل مي كرد . به تمام افراد خانواده احترام مي گذاشت. با شروع جنگ تحميلي وبه فرمان امام داوطلبانه به جبهه رفت وپس از جانفاني هاي فراوان در عمليات بيت المقدس در آزاد سازي خرمشهر قهرمان به درجه رفيع شهادت نايل آمد. 

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






ابراهيمي، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامعلي ابراهيمي : قائم مقام فرمانده واحدتعاون لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1336 در روستاي بيدهند قم به دنيا آمد.فضاي خانه اين خانواده مستضعف و كشاورز به شميم وجود اين مرد آسماني معطر شد.او در كودكي با علاقه فراوان به يادگيري قرآن پرداخت و توانست بسياري از آيات را حفظ كند .به نماز اهميت زيادي مي داد .

در سن 8 سالگي به قم آمد و درسش را تا كلاس سوم راهنمايي ادامه داد به علت ضعف مالي ، درسش را رها و براي 10سال به كار خياطي مشغول شد. در سن 15 سالگي رساله امام را به منزل آورد . ازهمان سن به حساب سال وپرداخت خمس و






وجوه شرعي توجه زيادي داشت .

در مبارزات برعليه رژيم پهلوي نقش بسيار مهمي ايفا كرد.او يك تيم سه نفره در محل «جوي شور» قم تشكيل داد. كار اين گروه تهيه پوستر امام و پخش اعلاميه در ميان مردم بود. در اوج مبارزات شيوه مبارزه اين گروه حالت مسلحانه به خود گرفت. آنان مواد انفجاري را تهيه و در بين ديگران پخش مي كردند .نقش غلامعلي آن قدر جسورانه و موثر بود كه هرگز از يادها فراموش نمي شود .هنگامي كه خون هاي ريخته شده و به بار نشست انقلاب اسلامي شكوفا شد .

سال 1359 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قم درآمد .درسال 1360 به جبهه رفت و در اولين عمليات كه به نام «فرمانده كل قوا»بود ،شركت كرد .

در تمام عمليات نقش بسيار مهمي داشت و به عنوان معاون فرمانده واحدتعاون لشگر17علي ابن ابي طالب فعاليت مي كرد . مردي با استقامت بود ،با وجود ناراحتي كمر ، پيكر مطهر و از هم پاشيده شهيدان را روي دوشش مي كشيد و به پشت خط مقدم انتقال مي داد .هميشه سعي مي كرد در بين بچه ها مفقودي وجود نداشته باشد. با آن روحيه والا و خستگي ناپذيرش هرچه بيشتر زحمت مي كشيد خوشحال تر مي شد. هميشه در آوردن و انتقال پيكر مطهر شهيدان پيش قدم بود .آن قدر احساس مسئوليت مي كرد كه تا حصول نتيجه نهايي از پا نمي نشست .عيادت از مجروحين وخانواده شهيدان جزء مهم ترين برنامه هاي او بود.

پيروي از مقام ولايت را واجب مي دانست و در وصيت نامه اش از ملت قهرمان ايران خواسته است تا همواره





پشتيبان انقلاب و روحانيت بوده و روحيه والا و انساني خود را از دست ندهند. همچنين از فرزندانش زينب و مهدي خواسته است تا راه زينب (س) و حضرت مهدي(عج) را خوب درك كرده جامه عمل بپوشانند و پشتيبان انقلاب ،روحانيت و در خط امام (ره) باشند .

علاقه زيادي به شنيدن سخنراني داشت .به نماز اول وقت اهميت زيادي مي داد .نماز شب او هرگز ترك نمي شد .

روح زلالش با قرآن ، دعا و زيارت عاشورا همنشين بود. هميشه در مراسم مداحي و سينه زني پيش قدم بود. در انجام مسئوليت كوشا بود و ديگران را به دوري از غيبت ، دروغ و اسراف تشويق مي كرد . 

او با اخلاق و رفتار پسنديده اش باعث مي شد تا اختلافات بين ديگران به راحتي از بين برود. به بيت المال اهميت زيادي مي داد و بدون وضو نمي خوابيد. او يك معلم اخلاق و الگويي شايسته براي ديگران بود.

درعمليات والفجر 8 كمر او مورد اصابت تركش قرار گرفت با اين كه خون از پشتش جاري بود لباسهايش در عوض كرده و دوباره با شوق راهي خط شد. در عمليات دارخوين( فرمانده كل قوا)، (( والفجر8))، ((كربلاي 5)) و ((كربلاي 8)) هدف تير و تركش قرار گرفت اما اين زخمها ذره اي از اعتقاد و استقامت او نكاست تا اين كه در تاريخ 26/1/1366 در منطقه عملياتي خرمال در خاك دشمن، از ناحيه قلب و ريه مورد اصابت تركش قرار گرفت و از اين ديار خاكي پر كشيد و خاطراتي سبز از خود به جا گذاشت .



منابع زندگينامه : شعله در عشق،نوشته ي راضيه تجار،نشر





ستاره،قم-1379




ابراهيمي، نورالدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد نورالدين ابراهيمي : قائم مقام فرمانده لجستيك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مهاباد 



زندگي نامه شهيد به روايت همسرش:

در سال 1340 متولد شد در منطقه ي كوجين ودر شهرستان قزوين . تحصيلاتشان را در قزوين گذراندند ما نسبت فاميلي با هم داشتيم پسرعمو ودخترعمو بوديم. ازدواج كرديم ثمره ازدواج مان يك دختر ويك پسر بود. سيدعباس وسيدزهرا, بعد ازازدواج ما قبل از انقلاب منافقين همسر مرا دستگيركردند وبعد از مدتي آزادشان كردند اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مجدداً دستگير شدند هنگاميكه به قزوين آمده بوديم وچندي روزي در قزوين سكونت داشتيم كه دستگير شدند. ما به مدت تقريباً 18 روز ازايشان خبري نداشتيم پدرومادرايشان وهمه اعضاء خانواده نگران ودلواپس بوديم. يكروز من جلوي در منزل ايستاده بودم كه در اين هنگام به پدرشان خبر داده بودند كه پسرشان درمشهد پيدا شده اند.

بنده خدا پدرشان زحمت كشيدند وگوسفندي خريدند كه جلوي پاي ايشان قرباني كنيم بعد ازچند روز ديگر آوردندش كه ايشان ناي حرف زدن را نداشت . تعريف مي كرد كه مرا گرفتند بردند ما دونفر بوديم كه دستگيرمان كرده بودند يك نفر به نام علي و ديگري من بودم هر روز آنقدر ما را كتك وشكنجه مي دادند سروصورت ما را زخمي كرده بودند و آب به صورت وسرمان مي پاشيدند درجاي خواب ما آب مي ريختند .خيلي زجرمان مي دادند يك كاسه آب مي آوردند مي گفتند: بخور وقتي ما نمي خورديم آب را به ما مي پاشيدند وازهوش مي رفتيم ,از شدت ضعف ,نمي فهميديم كه چه مدت زماني گذشته وقتي به هوش مي آمديم.

يك روز آمدند به ما






گفتند: شما را مي خواهيم بفروشيم به عراق

پاسدار ها را ده هزارتومان بيشتر از ارتش ها مي فروختند كه به اين وسيله به پاسدارها عذاب روحي مي دادند .

بندگان خدا را سوار ماشين كردند و دستهايشان را بستند. دربين راه علي گفته بود بيا دستهايمان را بازكنيم وفرار كنيم. شهيد سيد نورالدين ابراهيمي گفتند كه من حس وناي حرف زدن را ندارم علي خم شد وبا دندانهايش دست شهيد ابراهيمي را بازكردند وايشان هم دست علي را باز كردند .منافقين در ماشين براي خودشان نوارگذاشته بودند وراه هم سربالايي بوده . نورالدين مي گفت:ما در ماشين را هل داديم دربازشد من وعلي فرار كرديم توي جنگل ,يكدفعه علي را گم كردم هرچقدر صدا كردم علي ، علي را پيدا نكردم با خودم فكر كردم صداي مرا بشنوند دوباره منافقين مي آيند و مرا دستگير مي كنند. آمدم لب جاده ماشينها نگه نداشتند رفتم آنطرف جاده دست بلند كردم يك اتوبوس نگه داشت . گفت: كجا مي خواهي بروي . گفتم: هركجا شما بخواهيد برويد من هم مي آيم .گفت: مامي رويم مشهد. گفتم : من هم مي آيم. خواهرايشان نيز در مشهد بودند وقتي به مشهد مي رسند خودشان را اول به سپاه معرفي مي كنند وماجرا را براي سپاه تعريف مي كنند.او مي گفت: از سپاه به من ماشين دادند ومرا با ماشين به خانه خواهرم بردند لباس خريدم ودرمنزل خواهرم عوض كردم حتي صدتوماني هم درجيبم پوسيده بود .در اين هنگام فاميلها واقوام مي گفتند ايشان براي گردش وخوشگذراني رفته اند وقتي ايشان آمدند ديديم كه بنده خدا گردش نرفته واينجوري هم نبوده وشهيد





گفتند كه من ديگه نمي توانم اينجا را تحمل كنم و نمي توانم اينجا بمانم ورفتند كردستان وبعد ازچند مدتي آمدند وما را هم به آنجا بردند. 

مادر وپدرش هم ناراحت شدند وبه پدرش گفت: پدر من نمي توانم اينجا بمانم .اينجا من اذيت مي شوم .خلاصه رفتيم و هشت ماهي هم آنجا مانديم در استان كردستان شهر مهاباد , بعد از هشت ماه به ايشان مأموريت دادند برود تبريز ومهمات بياورد. وقتي به تبريز رفته بودند هنگام برگشت از تبريز منافقين ايشان را به شهادت رساندند وشهيد شدند.



يك همشهري قزويني هم آنجا داشتيم .آن همشهري ما عصري آمد وآنروز هم چهره شهيد براي من جوري ديگه بود انگار به من آگاه شده بود كه ايشان شهيد .

خلاصه همشهري قزوين وتبريزي به منزل ما آمدند كه درباره زندگي ام از دوران جواني براي آنها تعريف كرده بودم فردا صبح دوستهايشان آمدند وگفتند آقاي ابراهيمي حالشان خوب نبوده ورفته قزوين وزنگ زده وگفته بچه هاي ما را برداريد بياوريد قزوين.

من فهميدم گفتم كه آقاي ابراهيمي از اين حرف ها نمي زند كه خودش برود و بگويد زن وبچه من را بياوريد آن شخص قسم خورد جان بچه ام هيچي نشده ما را برد خانه شان بعد از يك ساعت ديگر برادر شوهرم آمد دنبال ما در راه من فهميدم كه او شهيد شده.

قبل از انقلاب بار اول كه آقاي ابراهيمي را گرفته بودند ما در روستا بوديم كه تعريف مي كرد كه گرفته بودنش .من وايشان باهم عكس گرفته بوديم كه اين عكس در جيبشان بود .اورا به زندان برده بودند. آنجا خيلي





اذيتش كرده بودند .آتش سيگار روي سينه اش گذاشته بودند.آنها با خودش گفته بود كه دختر مردم هم اسير خودم كردم خلاصه آنجاايشان راخيلي خيلي اذيت وشكنجه كرده بودند. با سفارش امام جمعه واطرافيان آزادش كرده بودند خيلي چيزها را زير بارش نمي رفت وهرچه ازايشان مي پرسيدند جواب نمي داد از لحاظ اعتقادي خيلي قوي بود. اصلاً چيز ديگري بود ,تكه كلامش اين بود كه حجابتان را رعايت كنيد .

اخلاقش هم خيلي خوب بود با بچه ها هم خيلي خوب هر چند كه خيلي كم در منزل بود بچه ها هم خيلي بزرگ نبودند كه با آنها بازي كند زهرا دو ساله ونيم داشت بيشتر مواقع در جبهه ها بود.

وقتي در مهاباد بوديم همسايه ها به ما گفتند همسرت عجب سعادت دارد كه شهيد شدند .ما الان چند وقتي است اينجاييم ولي هيچ اتفاقي براي ما نيفتاده .آن موقعه مادر خانه سازماني سپاه زندگي مي كرديم در داخل يك پادگان مانند بوديم .

عراقي ها يك خمپاره داخل حياط ما انداختند من نمي دانستم كه خمپاره چيست ودر حياط نشسته بودم ,دلم گرفته بود وقتي خمپاره خورد سرم گيج رفت وقتي كه بلند شدم ديدم سرم خوني است وقتي ديدم خوني است فهميدم زخمي شده ام .

اطرافيان مي گفتند شما چقدر ناراحت ونگران هستي! من مي گفتم كه من بچه كوچك دارم ونگران هستم. و اطرافيان مي گفتند شما بايد خوشحال باشي كه در راه اسلام خون داده ايد وبه شوهرم تبريك مي گفتند .ولي گفتند كه خانمت همين كه آمد مجروح شد چقدر خوب است.

آمديم قزوين ومراسم گرفتيم وبعد از مدتي پدر شوهرم واسطه





شد كه من با برادر شوهرم ازدواج كنم بعد از يكسال ونيم با برادر شوهرم ازدواج كردم كه نام ايشان شهيد سيدصفي الدين ابراهيمي بود كه از ايشان هم يك دختر به نام مريم دارم . مدت پانزده ماه با ايشان زندگي كردم كه در اين پانزده ماه هم فقط دوماه با ايشان بودم .شهيد سيدصفي الدين هم به نمازخيلي اعتقاد داشت ومثل برادرش بود وقتي مي فهميد كه يكي از آشناها شهيد شده قيامت مي كرد .يكروز با پدرش دعوا كرد كه يكي از فرماند هانشان به نام شهيد مهدي زين الدين كه شهيد شده بود خيلي ناراحت بود .پدرشان گفت: شما چرا اينقدر ناراحت هستي تو هم برو.او به پدرش گفت:خب آخه تو كه نمي داني كه چه كسي شهيد شده !؟ با پدرش حرفش شد . بعد ازچند دقيقه آمدند وپدرشان را بوسيد ومعذرت خواهي كردند. گفتند:آخه پدرجان او فرمانده من بود كه شيهد شد ومن ناراحت شدم همان موقع رفتند به جبهه همان ماه شهيد شدند در بيستم اسفند ماه در عمليات بدر در شرق دجله شهيد شد .جنازه ايشان را بعد از يازده سال آوردند.

دراين چندسال هم با اميد خدا همانطور كه خودم وخدا مي خواستم توانستم بچه ها را بزرگ كنم به حمدا... بچه هاي خوبي هستند نمازشان را مي خوانند ودخترها حجابشان را رعايت مي كنند و عباس آقا هم خوب است. تا حالا هم هيچ سختي نكشيدم حدود بيست سال است .درزندگي هيچ كم وكسري نداشتم وسختي نديديم در دوران انقلاب وقتي با سيد نورالدين زندگي مي كردم ما مهمان داشتيم وقتي مهمانها داشتند مي رفتند ,متوجه شدم





يك تكه كاغذ گذاشتند بالاي كنتوربرق است كه عربي نوشته شده بود .من آن كاغذ را آوردم پايين هيچ كس نتوانست بخواند. برديم داديم به حاج آقاي كه استاد حوزه بود آن را خواندوگفت كه نوشته داخل هرسوراخ موشي كه بري مي گيريم مي كشيمت. آخرش هم كاره شون را كردند هرجا كه ما مي رفتيم دنبال ما مي آمدند اين خاطره براي سال 1360 بود.






ابن راوندي، ابوالحسين احمد

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 245 ق)، متكلم و فيلسوف. برخى منابع وى را اهل راوند، ميان اصفهان و كاشان، و برخى اهل مرورود مى دانند. از زندگى شخصى وى اطلاع چندانى در دست نيست. گويا نخست معتزلى بوده و پس از مدتى به شدت با معتزليان درافتاده است. ايشان نيز ردّيه هاى شديدى بر ضد وى نوشته اند. پيروى ابن راوندى از تشيع نيز ناپايدار بود. گفته اند كه استقرار به مذهبى نداشته. برخى معتقدند كه پدر وى از يهوديان بوده ولى، خودش اسلام آورده است. از نظر علماى عامه ابن راوندى ملحد و زنديق است و به گفته آنان شهرت بى دينى وى از جهان اسلام فراتر رفت و برخى از يهوديان نيز وى را مذمت كردند. به هر حال وى يكى از شخصيتهاى پيچيده و ناشناخته كلام اسلامى است. ابن رواندى دَر ادبيات استادى كم نظير بود. ابن خلكان آثار وى را بالغ بر 114 اثر دانسته، و حمداللَّه مستوفى گويد كه وى 124 كتاب تصنيف كرده است. بسيارى از آثار وى از ميان رفته اند. تنها بخشى از آنها در رديه هاى مخالفانش باقى مانده است: از جمله آثار وى: «فضيحة المعتزله»؛ «التاج»، در قدم عالم؛ «نعت الحكمة»؛ «قضيب الذهب». دوازده كتاب به او نسبت داده اند كه در طعن اصول شريعت






است و گروهى از علما در رد آنها كتابهاى بسيارى نوشته اند. ابن راوندى خود گاه در رد كتب خود نيز رديه ى نوشته است. از آن جمله: «كتاب نقض كتاب الزمرد على نفسه»؛ «كتاب نقض المرجان». برخى از كتابهاى او در تأييد دين است: «كتاب الامامة»؛ «كتاب الاسماء والاحكام»؛ «كتاب الابتداء والاعادة». در تاريخ وفات ابن راوندى اكثريت بر نظر ابن خلكان در «وفيات الاعيان» و مسعودى در «مروج الذهب» هستند ولى، صاحب «البداية والنهاية» نظر ابن خلكان و مسعودى را اشتباه و نظر ابن جوزى (298 ق) را صحيح مى داند.[1]

ابوالحسين احمد بن يحيى، اصلا از مردم راوند (ميان اصفهان و كاشان) و در زمره متكلمان معروف به شمار است (و. 205- ف. 245 ه.ق.) وى عقايدى خاص داشته، از تأليفات او: التاج، خلق القرآن، الفضيحةالمعتزله را بايد نام برد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (253 -252 /1)، اعيان الشيعه (206 -204 /3)، تاريخ گزيده (693)، دائرةالمعارف البستانى (486 /1)، دايرةالمعارف فارسى (19 /1)، دانشنامه ى ايران و اسلام (573 -571 /4)، روضات الجنات (204 -203 /1)، رياض العلماء (19 /6)، ريحانه (530 -528 /7)، سير النبلاء (62 -59 /14)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (318 -316)، كشف الظنون (1450 ،1423 ،1403 ،1274)، الكنى والالقاب (288 -287 /1)، لسان الميزان (492 -491 /1)، لغت نامه (ذيل/ ابن راوندى)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (82 -81)، معجم المؤلفين (200 /2)، الملل والنحل (151 ،105 ،57)، هدية العارفين (55 /1)، هدية الاحباب (59)، الوافى بالوفيات (238 -232 /8)، وفيات الاعيان (95 -94 /1).


ابن ربن، ابوالحسن علي

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالحسن على بن سهل ربن طبرى. وى تا 224 ه.ق. دبير مازيار بن قارن بود و سپس به خدمت معتصم بالله خليفه عباسى






درآمد و بعد از او در خدمت واثق و متوكل نيز بوده است. از تأليفات او فردوس الحكمه (ه.م.) در طب، كتاب الدين والدوله و كتاب حفظالصحه در دست است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابن شهرآشوب سروي مازندراني، رشيدالدين

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(588 -488 ق)، عالم، متكلم، محدث، فقيه، مفسر، اديب و شاعر شيعى. در سارى متولد شد. نياى وى شهرآشوب از شاگردان شيخ طوسى بود و ابن شهرآشوب به واسطه ى پدر خود از او روايت مى كرد. در هشت سالگى قرآن را حفظ مى خواند. از زمخشرى و احمد و محمد غزالى و خطيب خوارزمى اجازه ى روايت داشت. بنا به دلايل مذهبى به حلب كه در آن زمان در پرتو حمايت حمدانيها پيشرفته ترين مركز علمى تشيع و پناهگاه شيعيان بود، رفت. مدتى نيز در بغداد اقامت داشت. به دليل اينكه بلاغتش در خطبه مورد پسند مقتفى، خليفه ى عباسى، واقع شد و مواعظش در وى مؤثر افتاد، منصب تدريس در بغداد و لقب رشيدالدين گرفت. پدرش شيخ على بن شهرآشوب، ابومنصور احمد طبرسى، امين الدين طبرسى، ابوالفتوح رازى، قطب راوندى، وفتال نيشابورى، از جمله ى استادان وى بودند. شاگردان زيادى نزد وى تربيت شدند. محقق حلى خود را به يك واسطه شاگرد او مى دانسته است. شهرت و مقبوليت وى چندان بود كه على رغم اعتقادات شيعى، مورد احترام و قبول اهل تسنن نيز بود و وى را از محدثين ثقه مى دانند. مقبره ى ابن شهرآشوب در جبل جوشن نزديك مشهد حسينى قرار دارد. از آثار وى: «معالم العلما»، كه فصلى از آن درباره ى شعراى شيعه است؛ «مناقب آل ابى طالب»؛ «متشابه القرآن»؛ «بيان التنزيل»؛ «اعلام الطرائق فى الحدود والحقائق»؛ «انساب آل ابيطالب»؛ «الاسباب والنزول على مذهب آل رسول (ص)»؛ «الحاوى»؛ «الاوصاف»؛






«المنهاج»؛ «المخزون المكنون فى عيون الفنون».[1]

سارى قديم الايام معدن رجال و دانشمندان بزرگ علمى بوده و بزرگان از قبيل علامه جليل القدر جناب محمد بن على بن شهرآشوب ساروى مازندرانى منسوب به آن مى باشد.

اين بزرگوار از علماء قرن ششم هجرى و صاحب تأليفات عديده مانند مناقب آل ابيطالب و متشابهات القرآن و معالم العلماء و غيره مى باشد.

علماء علم رجال وى را چنين ستوده اند.

محمد بن على بن آشوب السروى نوراللَّه مرقده السنى فخر الشيعه و تاج الشريعه محى آثار المناقب والفضائل والبحر المتلاطم الزخار الذى ليس له ساحل قطب المحدثين و شيخ مشايخهم رئيس العلماء و فقيههم رشيد الملة والدين شمس الاسلام والمسلمين فقيه وجيه و محدث مفسر محقق اديب اريب شاعر منشى بليغ جامع فنون فضائل و محاسن عالم ربانى شيخ رشيد بن ابن شهر آشوب المازندرانى صاحب 1- مناقب آل ابيطالب 2- والمعالم 3- و مثالب النواصب 4- والمخزون المكنون فى عيون الفنون 5- و اعلام الطرائق فى الحدود 6- والحقايق 7- والاوصاف 8- و مائدة الفايده 9- والمثال فى الامثال والاسباب 10- والنزول على مذهب آل الرسول 11- والحاوى 12- والانصاف 13- والمنهاج الى غير ذلك مما ذكره فى رجاله المسمى بمعالم العلماء.

وى در شب جمعه 22 شعبان سنه 588 ق ه وفات يافته و در بيرون حلب در بالاى كوه معروف به جبل جوشن در جوار مشهدالسقط (محسن بن حسين الشهيد (ع)) و قبر احمد بن منير و ابن زهره.

و ما به خواست خدا عده اى از رجال گذشته و معاصر اين شهر را به نظر ارباب فضل و دانش مى آوريم.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (167 /7)، اعيان الشيعه (17 /10)، ايضاح المكنون (452 ،427 ،421





/2 ،103 ،69 /1)، خاتمة مستدرك الوسائل (60 -56 /3)، دانشنامه ى ايران و اسلام (663 -662 /5)، الذريعه (233 ،154 /23 ،319 -318 /22 ،201 ،99 -98 /21 ،231 /20 ،76 ،73 ،63 -62 ،11 -10 /19 ،178 -177 /3 ،477 ،476 ،378 ،239 ،12 /2)، روضات الجنات (272 -269 /6)، رياض العلماء (128 -124 /5)، ريحانه (60 -58 /8)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 274 -273 /6)، فوائد الرضويه (571 -568)، قصص العلماء (429 -428)، كشف الظنون (1584 ،1269 ،77)، الكنى والالقاب (333 -332 /1)، لسان الميزان (395 /6)، لغت نامه (ذيل/ ابن شهرآشوب)، مؤلفين كتب چاپى (625 -624 /5)، معجم المؤلفين (17 -16 /11)، نامه ى دانشوران (46 -45 /5)، الوافى بالوفيات (164 /4)، هدية الاحباب (69)، هدية العارفين (102 /2).


ابن عميد، ابوالفضل محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالفضل محمد بن عميد كاتب خراسانى (ف. 359 ه.ق.) پدر وى صاحب ترسل بود و لقب عميد و وزارت مردآويج داشت.

ابوالضفل در سال 328 به جاى ابو على ابن قمى به وزارت ركن الدوله ديلمى رسيد. وى در نجوم و فسلفه دست داشت و در ادب و ترسل كمتر كسى به پاى او مى رسيد. صاحب بن عباد از اتباع او بود. در سال 359 ابن عميد با لشكرى براى جنگ حسنويه كرد بيرون رفت و در همين ايام درگذشت. از تأليفات اوست: ديوان الرسائل، والمذهب فى البلاغات.

2- ابوالفتح على بن محمد بن عميد (ف. 366 ه.ق.) وى در جنگ با حسنوى همراه پدر بود و چون پدرش درگذشت با حسنويه صلح كرد و به رى بازگشت و منصب پدر را به او تفويض كردند. وى تا سال 366 وزارت مؤيدالدوله را داشت سپس به حبس افتاد






و درحبس درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابن فاذِشاه اصفهاني، ابوعبداللَّه محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 381 ق)، متلكم و فقيه شافعى اشعرى. وى اهل اصفهان بود كه به بصره مهاجرت كرد. او آثار زيادى در فقه و اصول و احكام داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (227 /7)، معجم المؤلفين (136 -135 /11).


ابن بُندار قزويني، ابويوسف عبدالسلام

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(488 -393 ق)، مفسر، متكلم و محدث معتزلى. اصلاً قزوينى است و در آنجا به دنيا آمد. ابتدا در زادگاهش به تحصيل پرداخت. وى از شاگردان برجسته قاضى عبدالجبار همدانى بود و در نزد وى كلام خواند و مذهب اعتزال را از او اخذ كرد. در همدان از ابوطاهر بن سَلمة و در اصفهان از ابونعيم، و نيز از اساتيد ديگر بهره گرفت. گرانمايه، خوش محضر و ظريف بود. ابوالقاسم بن سمرقندى ابوغالب بن بنّاء، هبة اللَّه بن طاووس و اسماعيل بن محمد تيمى و أبوسَعْد بغدادى و ديگران از وى حديث شنيدند. ساليان بسيارى در مصر به سر برد. چندى هم در طرابلس (شام) سكنى كرد. از دمشق ديدار كرد و آن شهر را بَلَدِالنَّصْب، شهر دشمنان اميرالمؤمنين و خاندانش (ع) ناميد. در اواخر عمر مقيم بغداد شد، و در همان جا درگذشت و در گورستان خيزران دفن شد. ابن اثير تاريخ تولد وى را 411 ق ذكر كرده است و در «هدية العارفين» نيز به تبع آن چنين آمده است. ازآثار وى: «حدائق ذات بهجة»، تفسير قرآن در سيصد جزء كه هفت جزء آن درباره ى سوره فاتحه است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (131 /4)، سير النبلاء (620 -616 /18)، الكامل (178 /8)، كشف الظنون (634)، لسان الميزان (362 ،350 -347 /4)، معجم المؤلفين (231 /5)، هدية العارفين (569 /1).


ابن حمزه ي طوسي، عمادالدين، ابوجعفر محمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف بعد از 560 ق)، فقيه، متلكم و واعظ شيعى. مشهور به صاحب «وسيله»، عماد طوسى، ابوجعفر ثانى و ابوجعفر متأخر. از مردم طوس بود. به دليل تأخر وى از شيخ طوسى كه در اسم و كنيه و نسبت با او مشترك








است، وى را ابوجعفر ثانى و ابوجعفر متأخر نام نهادند. وى معاصر شيخ منتجب الدين رازى و از مشايخ ابن شهرآشوب بود. ابن حمزه در كربلا وفات يافت و همان جا در بيرون دروازه نجف دفن شد. از آثار وى: «الرايع فى الشرايع»؛ «ثاقب المناقب»، در ذكر معجزات پيغمبر (ص)، و ائمه (ع)؛ «الوسيلة الى نيل الفضيلة» و «الواسطة»، كه هر دو از متون فقهى اند. برخى از رجال شناسان، همچون نظام الدين ساوجى و به تبع او سيد صدرالدين عاملى، ابويعلى محمد بن حسن بن حمزه ى جعفرى را به اشتباه مؤلف «الوسيلة» دانسته اند، در حالى كه نجاشى در شرح حالى ابويعلى نامى از «الوسيلة» نمى برد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (264 -263 /2)، ايضاح المكنون (349 ،331 /2)، بحارالانوار (38 ،19 /1)، تنقيح المقال (156 -155 ،101 /3)، الذريعه (76 -75 ،11 /25 ،66 /10 ،5 /5)، رجال النجاشى (334 -333 /2)، روضات الجنات (254 -243 /6)، رياض العلماء (17 -16 /6 ،124 -122 /5)، ريحانه (203 -202 /4)، فقهاى نامدار شيعه (106 -103)، فوائد الرضويه (566 -564)، فهرست منتجب الدين (164)، الكنى والالقاب (268 -267 /1)، لغت نامه (ذيل/ ابن حمزه)، مؤلفين كتب چاپى (620 -619 /5)، معجم رجال الحديث (327 /16)، معجم المؤلفين (4 /11).


ابن حَيّ همداني، ابوعبداللَّه حسن

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 100- وف 169 -167 ق)، فقيه و متكلم شيعى. اصل او از نواحى همدان است. خروج مسلحانه بر زمامداران ظالم را روا مى دانست. مهدى عباسى در طلب او و عيسى بن زيد بود. و وى از بيم اسارت در كوفه پنهانى مى زيست و هفت سال با عيسى بن زيد در يك خانه پنهان بود. او فقيهى پرهيزكار و عابدى والا بود.






وكيع او را امام مى داند و در بيان عبادت او گويد: حسن با برادرش على و مادرشان شب را به سه بخش تقسيم كرده بودند و هر كدام در يك سوم آن به عبادت برمى خواستند. وقتى مادرشان مرد، دو برادر شب را بين خود به دو نيم تقسيم كردند؛ و آنگاه كه على مرد، حسن تمام شب را بيدار ماند و به عبادت مشغول بود. به گفته ابوزرعه، راستى، درستى، فقه، عبادت و زهد در او جمع بود. ابن حَىّ از اقران سفيان ثورى، بلكه مقدم بر او، و از محدثان بزرگ و مورد اعتماد است كه از پدرش و برادرش، على بن صالح، و عبداللَّه بن دينار و على بن اَقمر و ابواسحاق سبيعى روايت مى كرد. ابن مبارك و وَكيع و ابونعيم و على بن جَعد و بسيارى ديگر از وى روايت كرده اند. در پنج «صحيح» از «صحاح ششگانه» حديث او آورده شده است. احمد حنبل گويد كه او و برادرش على هر دو از محدثان مورد اعتمادند. در كوفه، در حال اختفا، شش ماه پس از درگذشت عيسى بن زيد، درگذشت. از كلمات اوست كه گويد: گاه شيطان 99 در خير بر انسان مى گشايد تا بتواند درى از شر باز كند. از آثار وى: «التوحيد»؛ «امامة ولد علىّ من فاطمه»؛ «الجامع»، در فقه. به گفته ى شيخ طوسى او داراى «اصل» است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (208 /2)، تاريخ الاسلام (حوادث 136 -131 /170 -161)، التاريخ الكبير (295 /2)، تهذيب التهذيب (264 -261 /2)، الجرح والتعديل (ج 1، ق 18 /2)، حلية الاولياء (335 -327 /7)، رجال الطوسى (166)، سير النبلاء (371 -361





/7)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (333)، الفهرست للطوسى (90)، لسان الميزان (269 /8)، المعارف (222)، معجم المؤلفين (231 /3)، ميزان الاعتدال (499 -496 /1)، الوافى بالوفيات (60 -59 /12).


ابن سُرَيج، ابوالعباس احمد

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(306 /305 -249 ق)، متكلّم، محدث و فقيه شافعى. معروف به باز اشهب. از مردم شيراز و پس از اصحاب خاص شافعى، بزرگ ترين عالم فرقه ى شافعى بود. در جوانى مدتى در شيراز منصب قضاء داشت. نزد عثمان بن سعيد انماطى درس خواند. با محمد بن داوود بن خلف در محضر على بن عيسى وزير مناظره و مباحثه داشت. على بن عيسى خواست كه وى را قاضى بغداد كند و او نپذيرفت. مدتى در درسهاى جنيد حاضر شد، ولى به تصوف گرايشى نشان نداد. در قضيه ى منصور حلاج بى طرف ماند و از دادن فتوا خوددارى كرد. در بغداد تدريس مى كرد. و همان جا درگذشت. بيش از چهار صد اثر به او نسبت مى دهند كه ظاهراً تعداد كمى از آنها باقى مانده است. از آن جمله: كتاب «الانتصار»؛ كتاب «الزيادات»؛ كتاب «الودايع»، در امانات؛ كتاب «المختصر فى الفقه»؛ كتاب «العين والدين»؛ كتاب «الرد على محمد بن حسن»؛ كتاب «الرد على عيسى بن ابان» عالم حنفى، كتاب «جواب كاشانى». در ترجمه ى «الفهرست» ابن نديم، و نه در اصل كتاب به عربى، و همچنين در «كشف الظنون» ذيل كتاب «العين والدين» و نيز در متن و پانوشت «فارسنامه» از او به عنوان ابن شريح ياد شده است كه با توجه به ديگر منابع، ضبط ابن سريج صحيح تر به نظر مى آيد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (179 -178 /1)، تاريخ بغداد (290 -287 /4)، تاريخ نجوم اسلامى (286)، دائرةالمعارف البستانى (216 -215 /2)،






دانشنامه ى ايران و اسلام (627 -626 /4)، روضات الجنات (218 -216 /1)، ريحانه (220 /1)، سير النبلاء (204 -201 /14)، فارسنامه ى ناصرى (1136)، الفهرست لابن النديم (300 -299)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (392)، الكنى والالقاب (306 /1)، كشف الظنون (2005 ،1444 ،1258 -1257 ،705)، لغت نامه (ذيل/ ابن سريج)، معجم المؤلفين (32 -31 /2)، نامه ى دانشوران (209 -196 /1)، الوافى بالوفيات (261 -260 /7)، وفيات الاعيان (67 -66 /1)، هدية العارفين (57 /1).


ابن سينا، ابوعلي حسين

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(427 /428 -370 ق)، پزشك، فيلسوف، منطقى و دانشمند. مشهور به ابن سينا يا ابوعلى سينا، در مغرب زمين آويسن يا آويسنا و ملقب به حجةالحق، شيخ الرييس، شرف الملك و امام الحكما. ابن سينا در افشنه ى بخارا، زادگاه مادرش، متولد شد. پدر وى از ديوانيان دستگاه سامانيان بود و در تربيت فرزندان خود سخت كوشا. پدر ابن سينا، عبداللَّه، شيفته ى تعليمات اسماعيليان بود. ابن سينا، على رغم اشراف به نظر و عقايد اين گروه، گرايشى به اين فرقه نداشت. در چهارده سالگى در علم بر استاد خود ابوعبداللَّه ناتلى پيشى گرفت، چندان كه مشكلات منطق را بر استاد خود مى گشود. در شانزده سالگى جمعى از پزشكان فاضل زيردست او كار مى كردند. ابوعلى با مداواى بيمارى نوح بن منصور سامانى امير خراسان اجازه يافت كه از كتابخانه ى عالى امير استفاده كند. در هجده سالگى جامع العلوم شد و از اين پس ترقيات وى نتيجه ى اجتهاد شخصى خود وى بود. در بيست و يك سالگى نخستين اثر فلسفى خود را تحت عنوان «العروضيه» به درخواست ابوالخير عروضى نوشت. پس از درگذشت پدر، به خدمات ديوانى روى آورد. به زودى فكر و تدبير او مورد قدردانى واقع شد. اميران علاوه بر نصايح پزشكى او در






سياست نيز خواستار رأى او شدند. چندين بار به وزارت رسيد، و در معرض رشك ديگران قرار گرفت. چندين بار فرار كرد. مدتى زندانى شد. ولى از زندان گريخت. چهارده سال در آرامش در دربار علاءالدوله ديلمى در اصفهان مى زيست. بر اثر مسافرتها و شب زنده داريها و بى توجهى به خود به قولنج مبتلا شد و در ضمن لشكركشى علاءالدوله در همدان درگذشت و در همين شهر به خاك سپرده شد. در جشن يادبود هزاره ى او بر مزارش بنايى ساختند. شهرت ابن سينا چندان است كه از مرزهاى سرزمينهاى اسلامى گذشته و به سراسر جهان رسيده است. آثار او به زبانهاى مختلفى ترجمه و منتشر شده اند. ابن سينا، علاوه بر پزشكى و فلسفه، در نجوم، فيزيك، علوم طبيعى نيز آثارى دارد از آن جمله، در اواخر عمر به دستور علاءالدوله آلتى شبيه ورنيه ى كنونى براى به دست آوردن نتايج دقيق در رصد اختراع كرد. از هوش و حافظه ى وى سخنها گفته اند و او را سرآمد فلاسفه اسلامى دانسته اند. وى با ابوريحان بيرونى و ابوسهل مسيحى، معاشرت و مباحثه داشت و از معاصرينش مى توان ابن خمار و ابوالفرج بن طيّب را نام برد و از جمله شاگردان او ابوالحسن بهمنيار بن مرزبان، ابن زيله، ابوعبداللَّه معصومى، ابوعبيد جوزجانى را با ابوسعيد ابوالخير نيز مباحثه اى داشت كه بسيار مشهور است. ابن سينا در زمينه ى ادبيات نيز كتابهايى نوشت و اشعارى نيز به وى منسوب است. از آثار او: «النجاة»؛ «الاشارات والتنبيهات»، در منطق و حكمت؛ «الشفا» در حكمت علمى نظرى؛ «دانشنامه ى علائى»، به فارسى؛ «اسرار الصلاة»؛ «مبدأ و معاد»؛ «قانون»، در طب. اين كتاب با وجود ناقص بودن، سبب اشتهار ابن سينا در اروپا





شد. «اسباب حدوث الحروف و مخارجها»، در زبان شناسى؛ «الموجز الكبير»؛ «الموجز الصغير»، هر دو در منطق؛ «رساله حى بن يقظان»؛ «المدخل الى صناعة الموسيقى»، در موسيقى كه از آثار فارابى كامل تر و جامع تر است؛ «مقالة فى آلة رصديه». در كل 276 عنوان كتاب به او نسبت مى دهند كه 131 اثر را با انتساب صحيح و مابقى را با انتساب مشكوك از او دانسته اند.[1]

شيخ الرئيس حجةالحق شرف الملك امام الحكماء ابوعلى حسين بن عبداللَّه بن حسن بن على معروف به ابن سينا (و. افشنه يا خرميثن 370- ف. همدان 428 ه.ق.) پدر او از مردم بلخ و مادر وى ستاره از اهل افشنه (نزديك بخارا) بود. ابن سينا در بخارا كسب علم كرد و در ده سالگى قرآن را از بر نمود و نزد ابو عبداللَّه ناتلى منطق و هندسه و نجوم آموخت. و پايه وى از استاد در گذشت. از آن پس به تعقيب علوم طبيعى و ما بعدالطبيعه و طب پرداخت. آثار فارابى فكر ابن سينا را به خود جلب كرد و مشوق او در مطالعه آثار فلسفى گرديد. وى در عنفوان شباب نوح بن منصور پادشاه سامانى را معالجه كرد و از كتابخانه گرانبهاى او بهره ها برد. ابن سينا بخارا را ترك گفت و به گرگانج شتافت، و از آنجا به حكم ضرورت به خراسان و سپس به گرگان و رى و همدان و اصفهان شد و آثار ذى قيمت خويش را در اين سفرها تحرير كرد. شيخ در همدان به وزارت شمس الدوله رسيد. و سالهاى اخير عمر را در اصفهان در حمايت علاءالدوله كاكويه گذرانيد و در سفرى كه همراه امير مزبور به همدان مى شد، در راه مريض





گرديد و در همدان درگذشت. آرامگاه او را بدانجا برپا داشته اند. به مناسبت هزارمين سال تولد وى، جشنى در سال 1331، ه. ش. در ايران منعقد گرديد. مؤلفات ابن سينا همواره مورد توجه بوده و شروح متعدد بر آنها نوشته اند و بسيارى از آنها نيز به زبانهاى غربى ترجمه شده است. آثار مهم ابن سينا- كتاب الشفاء كتاب القانون فى الطب، كتاب اشارات، كتاب النجاة، دانشنامه علائى (به فارسى) و غيره است. آرامگاه ابن سينا.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] آثار الباقيه (395)، از فردوسى تا سعدى (157 -152)، استادان موسيقى (33 -32)، الاعلام (262 -261 /2)، اعيان الشيعه (80 -69 /6)، ايضاح المكنون (672 ،555 /2)، بزرگان و سخن سرايان همدان (149 -148 /1)، تاريخ ادبيات در ايران (347 -346 ،343 -342 ،319 -303 /1)، تاريخ الحكماء قفطى (570 -555)، تاريخ طب (633 -477 /2)، تاريخ فلسفه در اسلام (721 -683 /1)، تاريخ گزيده (689 -688)، تاريخ موسيقى (153 -148 /1)، تاريخ نجوم اسلامى (321 -320 ،313 ،45 ،38 ،35 -34)، ترجمه ى تتمه ى صوان الحكمه (43 -29)، حبيب السير (449 /2)، دائرةالمعارف البستانى (539 -535 /1)، الذريعه (232 ،223 -222 ،220 ،218 -217 ،215 ،154 ،145 ،144 ،140 ،139 ،129 ،122 ،121 ،94 ،93 ،92 ،65 ،51 ،48 ،26 ،25 -24 /17 ،381 /15 ،201 /14 ،240 ،239 /10 ،47 /8 ،184 ،130 ،128 /7 ،286 ،43 /5 ،484 ،407 ،371 /1)، روضات الجنات (173 -159 /3)، زندگينامه ى رياضيدانان (34 -29)، سرگذشت ابن سينا (19 -1)، سير النبلاء (537 -531 /17)، فوائد الرضويه (459 -458 /2)، كشف الظنون (2031 ،1900 ،1793 ،1783 ،1621





،1550 ،1533 ،1520 ،1466 ،1455 ،1454 ،1440 ،1430 ،1408 ،1389 ،1341 ،1327 ،1311 ،1186 ،1055 ،953 ،900 ،897 ،896 ،894 ،891 ،889 ،880 -879 ،876 ،870 ،862 ،861 ،852 ،846 ،843 ،841 ،766 ،757 ،736 ،685 ،624 ،463 ،451 ،449 ،380 ،377 ،238 ،201 ،183 ،94 ،63 ،51 ،37 -36 ،12)، الكنى والالقاب (323 -320 /1)، لسان الميزان (541 -538 /2)، لغت نامه (ذيل/ ابوعلى سينا)، مجالس المؤمنين (189 -181 /2)، معجم المؤلفين (23 -20 /4)، مقدمه بر تاريخ علم (818 -816 /1)، مؤلفين كتب چاپى (800 -779 /2)، نامه ى دانشوران (146 -89 /1)، وفيات الاعيان (162 -157 /2)، الوافى بالوفيات (412 -391 /12)، هدية الاحباب (67 -66)، هدية العارفين (309 -308 /1).


ابن شاذان نيشابوري، ابومحمد فضل

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 260 ق)، محدث، كلامى و فقيه شيعى. نياكانش از قبيله ى ازد يمن بودند و پس از فتح خراسان به آنجا آمدند. پدرش نيز از فقهاى شيعه و از ياران يونس بن عبدالرحمان بود. خود وى از اصحاب امام جواد، امام هادى و امام حسن عسكرى (ع) بود. برخى از محدثين وى را از اصحاب امام رضا (ع) نيز دانسته اند. يك بار زمانى كه پوشنجى در محضر امام حسن عسكرى (ع) در حال خارج شدن بود، يكى از كتابهاى فضل بن شاذان را كه با خود داشت از دستش بر زمين افتاد. امام وقتى كتاب را مشاهده مى كند از آن تعريف و نويسنده ى آن را دعا مى كند. عبداللَّه بن طاهر ذواليمينين امير خراسان فضل را به جرم تشيع به بيهق تبعيد كرد، اما پس از چندى از او دلجويى كرد. ابن داوود و كشّى و نجاشى و طوسى او را از ثقه ترين محدثان عصر






مى دانند و ابن نديم از او به عنوان يكى از پيشوايان در قرآن و روايات نام مى برد. فضل به هنگام حمله ى خوارج به بيهق از آنجا بيرون رفت و در راه بيهق به نيشابور درگذشت. آرامگاه وى در يك فرسنگى نيشابور است. على بن محمد بن قتيبه نيشابورى، محمد بن اسماعيل بندقى نيشابورى، سهل بن بحر فارسى و برادرانش على و محمد از شاگردان وى بودند. شمار آثار وى را بيش از 180 تصنيف و تأليف دانسته اند، و نجاشى چهل و هشت اثر وى را نام برده است. از آن جمله: «اثبات الرجعة»؛ «التوحيد»؛ «تبيان اصل الُضلالة» كه نجاشى از آن به نام «تبيان اهل الضلالة» ياد كرده؛ «حذو النعل بالنعل»؛ «فرائض الكبير»؛ «فرائض الاوسط»؛ «فرائض الصغير»؛ «فضائل اميرالمؤمنين (ع)»؛ «كتاب الاعراض والجوهر»؛ «كتاب الايمان»؛ «ايضاح»، در رد فرق مختلف و يكى از كتب مهم و تقريباً كامل ترين اثر به جا مانده از فضل بن شاذان؛ «كتاب الطلاق»؛ «كتاب الملاحم»؛ «كتاب النجاح»؛ «كتاب التفسير»؛ «كتاب القراآت».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (355 /5)، ايضاح المكنون (675 ،513 ،474 ،445 ،342 ،336 ،334 ،325 ،321 ،315 ،313 ،312 ،303 ،292 ،284 ،282 ،277 ،269 ،197 ،185 ،184 /2 ،400 ،223 ،23 /1)، الذريعه (290 ،288 ،285 ،145 ،64 -63 /24 ،373 ،359 ،356 ،343 ،339 ،336 /20 ،67 /19 ،325 /18 ،52 ،1 /17 ،147 ،78 /16 ،510 ،491 -490 /2 ،93 /1)، رجال ابن داود (قسم 273 -272 /1)، رجال الطوسى (434 ،420)، رجال الكشّى (545 -537)، رجال النجاشى (169 -168 /2)، ريحانه (42 -41 /8)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (421 -420 ،61 ،45 ،44)، الفهرست





للطوسى (255 -254)، لغت نامه (ذيل/ ابن شاذان)، الملل والنحل (151)، مجالس المؤمنين (404 -400 /1)، معجم المؤلفين (69 /8)، معجم رجال الحديث (301 -289 /3)، مفاخر اسلام (164 -127 /1)، هدية العارفين (818 -817 /1).


ابن عبدك گرگاني

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف بعد از 340 ق)، مفسر، اديب، فقيه و متكلم امامى. معروف به عبدكى. عبدك اختصار عبدالكريم است. اهل گرگان بود و پيشواى شيعيان آنجا. مدتى در نيشابور توطن كرد. از عمران بن موسى جرجانى و همطبقه او حديث شنيد. حاكم نيشابورى از وى روايت كرده است. او سرانجام در گرگان درگذشت. از آثار وى: «التفسير» يا «تفسير ابن عبدك»؛ «شرح الجامع الصغير» و «شرح الجامع الكبير» محمد بن حسن شيبانى، در فروع فقه حنفى؛ «الاقتداء بعلى»؛ «الرد على الاسماعيليه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (159 /7)، اعيان الشيعه (438 -437 /9)، الذريعه (183 /10 ،244 /4)، رجال ابن داود (قسم 325 /1)، رجال النجاشى (301 -300 /2)، ريحانه (103 /8)، الفهرست للطوسى (368 ،306)، كشف الظنون (568 ،562)، معجم رجال الحديث (331 /16)، معجم المؤلفين (26 /11).


ابن فورك اصفهاني، ابوبكر محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 406 -330 ق)، متكلم، محدث و فقيه شافعى. در اصفهان متولد شد. همراه باقلانى واسفراينى نزد ابوالحسن باهلى كلام خواند. براى تكميل كلام و شنيدن حديث به بصره، بغداد، رى و نيشابور سفر كرد. در كنار خانقاه پوشنجى، در نيشابور به تدريس پرداخت. در 406 ق محمود غزنوى او را به غزنين فراخواند تا با كراميه آن شهر يعنى پيروان ابوعبداللَّه محمد بن كرام كه معتقد به جسميت و فرق بين صفات و ذات الهى بودند، مناظره كند. وى به آسانى در مناظره پيروز شد، اما گويند كه در راه بازگشت وى را به زهر كشتند. ابن فورك براى بسط كلام اشعرى در خراسان بسيار كوشيد. ابوالقاسم قشيرى از برجسته ترين شاگردان او بود. ابوبكر بيهقى و قشيرى از وى روايت كرده اند. مدفن وى محله ى حيره نيشابور مشهور







است. ابن عساكر تصنيفات وى را در اصول دين و اصول فقه و معانى قرآن بالغ بر صد اثر مى داند. از آثار او: «مشكل الحديث و غريبه»؛ «النظامى»؛ «الحدود»؛ «اسماء الرجال»؛ «التفسير»؛ «حل آيات المتشابهات».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (313 /6)، ايضاح المكنون (489 /2 ،475 /1)، تاريخ نيشابور (226 -225)، دانشنامه ى ايران و اسلام (768 -767 /6)، ريحانه (143 -142 /8)، سير النبلاء (216 -214 /17)، كشف الظنون (1960 ،1106 ،439 ،200)، الكنى والالقاب (380 /1)، معجم المؤلفين (208 /9)، الوافى بالوفيات (344 /2)، وفيات الاعيان (273 -272 /4)، هدية الاحباب (81)، هدية العارفين (60 /2).


ابن فوطي، كمال الدين، ابوالفضل

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(723 -642 ق)، محدث، مورخ، متكلم، حكيم، شاعر و منجم. نياكانش از مردم مرورود خراسان بودند. در چهارده سالگى مغولان او را در بند كردند و نزديك دو سال در بند بود. در زمان آخرين خليفه ى عباسى در بغداد شغل ديوانى داشت. ابن فوطى در منطق، حكمت و خوشنويسى استاد بود و به دو زبان فارسى و عربى شعر مى سرود. پس از فتح بغداد، به خدمت خواجه نصيرالدين طوسى رفت و در محضر او علوم پايه را آموخت، و در رصدخانه ى مراغه مشغول كار شد. در 679 ق به بغداد بازگشت و از على بن ساعى بغدادى بهره گرفت. گفته اند كه وى حدود پانصد استاد ديد. در ايامى كه عطاءالملك جوينى امارت بغداد داشت وارد دربار گرديد. او مجدداً به سال 704 ق به آذربايجان سفر كرد و سه سال در آن خطه زيست. او سفرهاى ديگرى نيز به آذربايجان كرد و سرانجام در اثر سكته و كهولت در بغداد درگذشت. چون نياى مادرى او فوطه (لنگ)






مى فروخته، به ابن فوطى شهرت يافته است. برخى منابع نيز وى را به واسطه ى پيشه ى نياى پدرش ابن صابونى نام نهاده اند. در شيعى يا معتزلى يا شافعى بودن او جاى ترديد است. از آثارش: «الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة»، در رويدادهاى سده ى هفتم قمرى در چند مجلد؛ «تاريخ الحوادث من آدم الى خراب بغداد»؛ «تذكرة الرصد»، در تاريخ رصدخانه ى مراغه؛ «دررالاصداف فى غرر الاوصاف»، در بيست جلد، در شرح مراحل هستى؛ «مجمع الآداب فى معجم الاسماء والالقاب»؛ «معجم الشيوخ»؛ «الدرر الناصعة فى شعراء المائة السابعة».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (124 /4)، دانشنامه ى ايران و اسلام (770 -768 /6)، ريحانه (144 -143 /8)، كشف الظنون (1736 ،1597 ،750 ،693 ،573)، لسان الميزان (347 -346 /4)، معجم المؤلفين (216 -215 /5)، هدية العارفين (567 -566 /1).


ابن قبه ي رازي، ابوجعفر محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهارم ق)، فقيه و متكلم شيعى. با كلينى معاصر بود. نزد ابوالقاسم كعبى بلخى، متكلم معتزلى، درس خواند. نخست معتزلى بود، اما پس از مدتى شيعه شد. ابن بطه و ابوالحسن سوسنجردى از شاگردان وى بودند. ابن ابى الحديد، شيخ مفيد و سيد مرتضى از كتاب «الانصاف فى الامامة» روايت كرده اند. سوسنجردى در ملاقاتى كه با ابوالقاسم بلخى داشت، كتاب «الانصاف» ابن قبه را به وى تسليم كرد، بلخى ردّى بر آن نوشت به نام «المسترشد». سوسنجردى «المسترشد» را نزد ابن قبه آورد. ابن قبه نيز ردّى بر آن نوشت به نام «المستثبت» سوسنجردى ديگر بار به نزد بلخى رفت و «المستثبت» را به وى داد. بلخى نيز ردّى بر آن نوشت، اما ابن قبه قبل از آنكه اين رديه را دريافت كند، وفات كرد. از ديگر آثارش: «الامامة»؛ «الرد على الزيديه»؛ «الرد على






ابى على الجبائى»؛ «المسألة المفردة فى الامامة»؛ «التعريف».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (380 /9)، الذريعه (2 -1 /21 ،394 /20 ،200 /10 ،216 /4 ،397 -396 ،335 /2) رجال النجاشى (289 -288 /2)، رى باستان (369 /2)، ريحانه (150 -149 /8)، الفهرست للطوسى (298 -297)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (330)، الكنى والالقاب (383 -382 /1)، لغت نامه (ذيل/ ابن قبه)، معجم المؤلفين (149 -148 /10)، نامه ى دانشوران (310 -282 /4)، هدية العارفين (106 /2).


ابن مظفر شيرازي، شمس الدين، ابوالمفاخر عمر

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 662 -632 ق)، دانشمند، محدث و متكلم. معروف به حكيم. وى در ادبيات، فقه، نجوم، پزشكى، رياضى و دانشهاى ديگر استادى داشت. از شاگردان قاضى سراج الدين ابوالعز مكرم بن ابى العلاء و معاصر امام فخر رازى بود. وى امام فخر را مى ستود و كتابهاى او را انتشار مى داد و با او مكاتبه داشت. از شيخ ابوالفتوح منتجب الدين محمود بن خلف عجلى و شيخ عبدالرحيم سروستانى و شيخ عبدالوهاب ابن سكينه بغدادى و شهاب الدين سهروردى، عارف معروف، روايت مى كرد. با شيخ سهروردى ديدار كرد و با او به سفر حج و از آنجا به بغداد رفت. وى بخشى از كتاب «عوارف المعارف» شيخ شهاب الدين را پيش او خواند. شمس الدين نويسنده اى پركار بود و از هيجده سالگى به نوشتن روى آورد. به خط خود بسيار حديث نوشت و اجازه ها داد. شمس الدين براى اينكه علم را همگانى سازد اين علوم را به شعر درآورد تا فراگرفتنش براى دانشجويان آسانتر باشد. وى در عبارت نيز كوشا بود. در شيراز درگذشت و در مقبره باغ نو شيراز در كنار پدر و برادر مدفون است. از آثار وى: كتاب «الاربعين» به نام «دارالسلام فى مدار الاسلام»؛ «المحصل فى






شرح المفصل»؛ «الهداية»؛ «التبيان»؛ «الفرائض»؛ «زبدة الادراك فى هيئة الافلاك»؛ «المدخل فى النجوم»؛ «تلخيص البيان فى تخليص الابدان»؛ «منهاج الاريب فى احتياج الى الطبيب».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزرگان شيراز (216)، بزرگان نامى پارس (359 -357 ،294 /1)، تذكره ى هزار مزار (285 -284 ،20 -19)، شيرازنامه (180 -179)، معجم المؤلفين (4 -3 /8).


ابن منجّم، ابوالحسن علي

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(352 -277 /276 ق)، اديب، شاعر، منجم، متكلم و نسب شناس. وى در بغداد متولد شد. با صاحب بن عباد نيز مدتى معاشر بود.، نديمى گروهى از خلفاء را كرد گويا به وزارت نيز رسيد. از آثارش؛ كتاب «القوافى»؛ فضائل «شهر رمضان»؛ «الرّد على الخليل»، در عروض؛ كتاب «النيروز النوروز والمهرجان»؛ «الفرق بين ابراهيم بن المهدى و اسحاق الموصلى فى الغناء» و «اللفظ المحيط بنقض مالفظ به اللقيط»، در معارضه ى كتاب «الفرق والمعيار» ابوالفرج اصفهانى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (183 /5)، ريحانه (267 /8 ،369 /7)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (238)، كشف الظنون (1559 ،1468 ،1256)، لغت نامه (ذيل/ على)، معجم الادباء (120 -112 /15)، معجم المؤلفين (256 /7)، وفيات الاعيان (376 -375 /3)، هدية العارفين (680 /1).


ابواسحاق اينجو، جمال الدين

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اينجو، جمال الدين بن محمود اينجو، پادشاه فارس از خاندان اينجو (جل 744- مقت. 758 ه.ق.) حافظ معاصر وى بود. ابواسحاق مغلوب امير مبارزالدين گرديد و به امر وى به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابوالاحراري، حميدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سردار شهيد "حميدرضا ابوالاحرارى" در 1338/11/2 و در عطرافشان نرگس شيراز ديده به جهان گشود و در دامان پرعطوفت خانواده مؤمن پرورش يافت. وى تحصيلات خود را از سال 1345 در مدرسه ابتدايى "انوشيروان" آغاز كرد و بعد از سال ها تلاش و كوشش و با پشت سر گذاشتن دوران مختلف تحصيل، با اخذ مدرك ديپلم رياضى از دبيرستان ابوذر شيراز، نتيجه زحمات چندين و چند ساله خود را دريافت كرد. وى در ادامه وارد دانشگاه شد و رشته مهندسى مكانيك را در دانشگاه علم و صنعت تهران براى ادامه تحصيل در مقاطع عالى برگزيد. وى همزمان با تعطيلى دانشگاه ها - در جريان انقلاب فرهنگى - از ادامه تحصيل باز ماند؛ اما شوق تحقيق و مطالعه، او را به آغوش روحانى حوزه ها سپرد و ساليانى از عمر پربار خود را در حوزه علميه قم و شيراز به كسب علوم مختلف دينى اختصاص داد.

فعاليت هاى سياسى و مبارزاتى وى از سال هاى پيش از انقلاب و از دوران دبيرستان آغاز شد و در ايام شكوهمند پيروزى انقلاب، با چاپ و تكثير و توزيع اعلاميه هاى حضرت امام (س) به اوج خود رسيد. وى در اين مسير، بارها مورد تعقيب، بازداشت و شكنجه نيروهاى خودفروخته رژيم قرار گرفت. با اين همه، دست از مبارزه برنداشت و تا لحظه پيروزى انقلاب، خالصانه به فعاليت هاى خود ادامه داد. با آغاز جنگ تحميلى دوره اى نوين از مبارزات








حق طلبانه وى آغاز شد و او كه دلى مشتاق و سرى شوريده داشت، پس از گذراندن دوره هاى مختلف آموزش، چندين بار از طريق سپاه قم و بسيج شيراز، عازم جبهه هاى نور گرديد. وى درمدت زمان حضور در جبهه، بارها مورد طعنه تير دشمن قرار گرفت و در بيمارستان هاى اهواز، اصفهان و شيراز بسترى شد.

اين پاسدار جان بركف و بسيجى دلسوخته، سرانجام در غروب خونين 1360/8/20 در حالى كه به عنوان فرمانده گردان، هدايت گروهى از رزمندگان هميشه پيروز اسلام را به عهده داشت، در اثر اصابت تركش، جان به جان آفرين تسليم كرد و در ملكوت به پرواز درآمد. سوسنگرد قهرمان هنوز بعد از سال ها هجرت اندوه بار، او را در هيأت غريب غروب، مويه مى كند.

برگرفته از كتاب :شهيدان


ابوالبركات كازروني، محمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شيخ ابوالبركات تاج الدين محمد بن احمد بن ابراهيم مدنى شافعى كازرونى معروف به (حاج هراس) از دانشمندان قرن هشتم و نهم هجريست زيرا تولدش 757 و وفاتش 843 مى باشد. تأليفات عديده دارد كه از آنهاست.

1- بحرالساده فى الاخلاق والادب (فارسى) 2- تفسير القرآن 3- شرح التنبيه (تأليف ابواسحاق اسفراينى) 4- شرح فروع (ابن ابى الحديد) 5- شرح مختصر التنبيه (در سه جلد) 6- مختصر المعنى (للبارزى در فروع دين).

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)


ابوالحسن احمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. و 304 ه.ق. 916 م.). گروهى از بزرگان اولاد على 4 بن ابى طالب به نام ايمه علوى يازيدى در قرن دوم هجرى ملقب به داعى كبير در سال 250 ه.ق. در آن ناحيه ظهور كرد و عده اى بسيار از افراد ناراضى و دست نشاندگان خليفه (مانند طاهريان) او را تقويت نمودند. وى به دعوت مردم و نشر آيين تشيع و طرفدارى از خاندان على پرداخت (داع الخلق). پس از او جانشينانش در طبرستان به حكومت پرداختند (جمعا از 250 ه.ق./ 864 م. تا 424 ه.ق./ 1034 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابوالحسن، ابوذر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سليمان حشمت الممالك در 1285 در مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مشهد و تحصيلات متوسطه را در دارالفنون تهران باتمام رسانيد و براى ادامه تحصيلات به اروپا رفت و در پاريس وارد مدرسه حرف و صنايع شد و سرانجام از دانشكده الكترونيك تولوز درجه ى مهندسى گرفت.

پس از بازگشت به ايران در وزارت پيشه و هنر استخدام شد و اولين سمت وى رياست كارخانه قند كرج بود. چندى رئيس اداره ى پيشه و هنر مازندران بود و زمانى هم مديركل آن وزارتخانه شد و بعد به سازمان برنامه انتقال يافت و معاون آن سازمان شد.

از ديگر مشاغل وى عضويت هيئت مديره شركت بيمه و قائم مقامى مديرعامل آن شركت بود. مهندس ابوذر مدتى دبيركل اتاق صنايع و معادن ايران شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ابوالحسني، فريدون

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد فريدون ابوالحسني : فرمانده گردان توپخانه تيپ 44قمربني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)













درسال 1340 درشهر «بروجن» يكي از شهرهاي استان «چهارمحال وبختياري» ودر خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود . جهاني پر از دردها و رنج ها خوشي ها و ناخوشي ها خوبي ها و بدي ها دوستي ها و دشمني ها؛ واوازميان همه ي اينها ،خوبي ها را وپاكي هارا انتخاب كرد. دوران كودكي را با زحمات پدر و مادر خويش پشت سر نهاد و پا به دستان گذاشت. اواز كودكي از رفتارهاي پسنديده اي برخوردار بود كه از ديگران متمايز مي شد. رفتارهايي مانند احترام به پدر و مادر نجابت و ... بود به گونه اي كه هيچگاه كسي از او گله و شكايتي نداشت. اخلاق و رفتار شايسته وي باعث شده بود او زبانزد دوست و









آشنا باشد. اين خصلت هاي پسنديده در او نويد ظهور يك اسطوره وقهرمان ملي را مي داد.

دوران تحصيلات ابتدايي را در دبستان« فرخي»در« بروجن» به اتمام رساند و وارد مدرسه راهنمايي« ارشاد» اين شهر شد. دوران راهنمايي تحصيلي خود را به آخر رساند و با شايستگي كامل وارد مقطع دبيرستان شد. در اين دوران او علاوه بر درس خواندن فعاليت هاي اجتماعي وسياسي خود را شروع كرد. به عضويت انجمن اسلامي دبيرستان درآمد و خدمات بيشماري در اين رابطه انجام داد. بعد از آن موفق به كسب ديپلم شد و وارد جهاد سازندگي شد. ا ودر اين نهاد به عضويت هيئت 7 نفره زمين جهادسازندگي استان چهارمحال و بختياري درآمد. نشستن در اطاق وپشت ميز برايش سخت بود .باحضور در روستاهاي دور افتاده از نزديك با مشكلات مردم آشنا مي شد وبه رفع مشكلات آنها همت مي گماشت .بارها اتفاق افتاد شبي در خانه يكي از اهالي روستايي ميهمان بود. آن خانواده به رسم غلط زمان حكومت طاغوت كه در هر خانه روستايي يك مسئول محلي يا كشوري وارد مي شد؛بايد گوسفند يا مرغي رابرايش ذبح كند وبپزد؛ هرگز اجازه نمي داد كه آنها گوسفند يا مرغي برايشان ذبح كنند. مي گفت: اين تنها وسيله روزي شماست من هرگز راضي نمي شوم كه چنين كاري انجام دهيد و نان و ماست را بر گوشت ترجيح مي داد. و همه در حيرت و تعجب نگاه مي داشت.

موقع خدمت سربازي فرارسيد . به نزد مادر آمد و ازاوحلاليت خواست. اوبا پدر ومادرش مشورت كرد كه آيا خدمت خود را در سپاه انجام دهديا در ارتش. مادر در جواب گفت پسرم با قرآن استخاره





كن هرچه كه خدا صلاح بداند. او استخاره كرد هر دو خوب بود ولي او سپاه را براي انجام وظايف خود برگزيد و وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بروجن شد. در آنجا از هيچ كوششي دريغ نمي كرد بلكه از همان اوايل وظايف خود را به خوبي انجام مي داد. مدتي درسپاه مربي آموزش شد . او يكي از ورزشكاران قهرمان وزنه برداري بود كه در مسابقات وزنه برداري استان رتبه اول را كسب نموده بود. با نيروها ي رزمنده به كوه مي رفت و بدنسازي را به آنها آموزش مي داد. پس از مدتي فرمانده بسيج شهر بلداجي شد و در آنجا هم فردي بود نمونه و كامل از هر جهت . شبانه روزدر بسيج بلداجي مي ماند و به خدمت مشغول بود و از هيچ كوششي در راه تحقق آرمان هاي اسلامي فروگذار نبود. بعد از مدتي در مسابقات تيراندازي بين سپاه و ارتش و بسيج شركت نمود و مقام اول را كسب كرد .اما هرگز خود را بالاتر از ديگران نمي ديد. مدت 2 ماه در پادگان غديراصفهان دوره تكميلي نظامي را گذراند و آماده رفتن به جبهه شد. مادر را براي روزها ي جدائي آماده مي نمود ساعت ها كنار او مي نشست و از خدا و قيامت و مردن و زيستن حرف مي زد .مي گفت: مادر ديگر بايد به جبهه بروم اما مادر مادر است و دلش راضي نمي شود كه جگرگوشه اش از نزدش برود. فراق او برايش ناگوار بود اما فريدون براي مادر دليل مي آورد و مي گفت: مادر مگر هركسي كه به جبهه رفت شهيد مي شود نه مردن، زنده ماندن به دست خداست .تا خدا نخواهد هيچكس خراشي نمي بيند. اگر لياقت





شهيدشدن را داشته باشيم كه آرزوي ماست مگر خداوند حضرت يونس را در شكم ماهي سالها حفظ نكرد. پس اگر خدا خواست و لايق بودم كه به نزدش مي روم وگرنه كه باز بايد جهاد اكبر كنم تا بتوانم جهاد اصغر بروم. او به جبهه جنوب رفت و در آنجا به فعاليت مشغول شد. مدتي ازحضورش در جبهه مي گذشت كه به سمت معاون فرمانده گردان توپخانه تيپ 44 قمر بني هاشم(ع) منصوب شد. بعد از مدتي با زشادتهايي كه از خودذنشان داد، فرمانده گردان توپخانه شد. اما هيچگاه هيچكس كلمه (من فرمانده ام) را از زبان او نشنيد زيرا او هميشه خود را يك بسيجي مي دانست در حملات بسياري شركت نمود. از جمله در جزايرمجنون او از خود فدا كاريهاي بي نظيري نشان داد. كارهاي وي زبانزد فرماندهان ورزمندگان بود . اومثل دوران كودكي كه بين همسالان ش نمونه بود؛ در جبه هم سرمشق ديگران بود. كمتر شبي مي شد او رادربستر خود يافت.

بعد از عمليات بدر به مرخصي آمد . مادرش گفت: پسرم ديگر وظايف تو تمام شده . پاياني خود را بگير تا به زندگيت سروساماني بدهم و برايت همسري بگيرم. اما او لبخندي زد و گفت: مادر عروسي من در جبهه است و عروس من شهادت و نقل هاي عروسيم گلوله هاي سربي است كه هر دم سينه دلاوري را مي شكافد و او را به ملكوت اعلي مي رساند. نه مادر من تا خيالم از جبهه و جنگ راحت نشود حاضر به ازدواج نيستم. اگرچه ازدواج سنت پيامبر است اما حالا واجب شرعي ما جنگ است و جنگيدن. اگر به وصال دوست رسيدم كه چه باك وگرنه كه





بعداً براي اين امر فرصت هست. او هميشه سعي داشت پدر و مادري را كه سالها خون دل خورده اند از خود راضي نگه دارد و آنها را ناراحت نكند. عبادات او به موقع بود و نماز و روزه هاي او سرمشق ديگران بود ساعتها سر بر سجاده مي نهاد و با معبود خويش گفتگو مي نمود. خيلي دوست داشت كه قرآن تلاوت نمايد. با مردم طوري رفتار مي نمود كه پس از يك بار برخورد، مثل اين بود كه سالها با وي آشنا هستند. روزي كه قصد آمدن به بروجن را داشت ؛براي خداحافظي به نزد دوستانش رفت .اما اين رفتن ديگر بازگشتي نداشت .خودروي حامل او ودوستانش درديد دشمن قرار گرفت و با اصابت گلوله دشمن، سرداري را در خون خويش شناور نمود مادر چشم به راه آمدن جوان دلاور و سردار رشيدش بود اما صبح روز جمعه 13/9/63 در منزل به صدا درآمد و چشم مادر و پدر به سوي در دوخته شد. اما او وارد نشد بلكه خبر شهادت اوآمد. قلب مادر فروريخت و چشمان پدر ميخكوب شد. برادرش به دور خود مي چرخيد و ياراي تكلم نداشت زيرا به آنها آگاه شده بود كه ديگر فريدون به خانه باز نمي گردد . پيكر پاكش بر روي دستهاي هزاران نفر تشييع شد و او را كه آرزويش عروج به سوي خدا بود در روضه الشهداء بروجن در كنار دوستان و همسنگران ديگرش به خاك سپردند. اوشهيدي بود كه پيش از اينكه پيكرش از بين برود روح و روانش به معراج رفته بود و اين جسم خاكي او بود كه در حال به خاك سپرد. مي شد آري فريدون با مرگ





عاشقانه به ديار باقي شتافت و مادر را با صدها اميد و آرزو تنها گذاشت .اما خداوند بر هر كاري عالم است او چنان صبري به مادر و پدرش داد كه بتوانند مرگ جوانشان را تحمل كنند . او سوخت اما با سوختن خويش محفل بشريت را كه در تاريكي فرو رفته بود نور بخشيد .او رفت اما يادش هميشه ماند. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


ابوالحسين

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن ناصر كبير (ه.م.). وى بر قسمتى از طبرستان حكومت داشت (ف. 311 ه.ق.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابوترابي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على ابوترابي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/10/3 




ابوترابي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجت الاسلام و المسلمين سيد على اكبر ابوترابي، در سال 1318 هجرى شمسى در شهر مقدس قم متولد شد. پدر بزرگوارش آيت الله سيد عباس ابوترابي، فرزند آيت الله سيد ابوتراب و مادرش دختر آيت الله سيد محمد باقر علوى قزوينى است. حجت الاسلام ابوترابى تحصيلات ابتدايى تا پايان دوره دبيرستان را با موفقيت سپرى كرد و در سال 1336، موفق به اخذ ديپلم رياضى شد. پس از اخذ ديپلم با توصيه پدر بزرگوارش به تحصيل دروس دينى علاقمند شد و در سال 1337 به مشهد مقدس عزيمت نمود و در مدرسه نواب اقامت گزيد. دروس مقدماتى و دوره سطح را با جديت و تلاش شبانه روزى و استعدادى شگرف در حوزه علميه مشهد گذراند و از اساتيد بزرگى چون اديب نيشابورى و مرحوم آيت الله شيخ مجتبى قزوينى بهره هاى فراوانى برد.



با آغاز نهضت امام خمينى (ره) در سال 42، همراه با حاج آقا مصطفى وارد جريانات سياسى شد و در تظاهرات مردم قم در 15 خرداد سال 42، حضورى فعال داشت. در هجوم عوامل رژيم ستمشاهى به مدرسه فيضيه، مورد ضرب و شتم مأمورين شاه قرار گرفت. در پى تبعيد حضرت امام (ره) به نجف اشرف، ايشان نيز به نجف مشرف و مشغول تحصيل شد و در محضر امام راحل(ره) از درس خارج فقه و اصول معظم له بهره مند شد. 



پس از حدود شش سال تحصيل در نجف، هنگامى كه اعلاميه هاى امام خمينى (ره) را در كيف خود جاسازى كرده بود تا به ايران








بياورد، در مرز خسروى باز داشت شد و ساواك ايشان را به زندان قصر شيرين، سپس به زندان كرمانشاه و زندان كميته مشترك و پس از آن به زندان اوين منتقل كرد و او را مورد شكنجه و بازجويى قرار داد. پس از آزادى از زندان، فصل جديدى در فعاليتهاى سياسى ايشان آغاز شد و همراه با شهيد مجاهد، سيد على اندرزگو علاوه برمبارزات سياسي، به سازماندهى جهاد مسلحانه همت گماشتند و در اين دوره بارها مورد تعقيب ساواك قرار گرفتند. 



مرحوم ابوترابى به واسطه حشر و نشر فراوان با شهيد اندرزگو، عميقاً با خصوصيات اخلاقى و صفات حسنه آن مجاهد فى سبيل الله آشنا شده بود و خاطرات بسيارى از او به ياد داشت. در توصيف شهيد اندرزگو فرموده است كه: ”شهيد سيد على اندرزگو، از يك اخلاق اسلامى در سطح بسيار بالا برخوردار بود و آن گونه بود كه قرآن مى فرمايد: ”... اشداء على الكفار و رحماء بينهم”. 



مرحوم ابوترابي، با افرادى چون شهيد رجايى ارتباط نزديك و همكارى تنگاتنگى داشت و در جلسات ماهانه شهيد آيت الله بهشتى شركت مى كرد و از نزديك با آن شهيد عزيز در زمينه جذب نيروهاى فعال و تحصيلكرده همكارى داشت. وى همچنين با ساير مبارزان و علماى مجاهد دوران ستمشاهي، از جمله رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه اى همكارى و ارتباط داشت. 



با آغاز مبارزات انقلابى مردم ايران، او سر از پا نمى شناخت و خواب را بر خويش حرام كرده بود به طورى كه خود ايشان مى گفت: ”در آن روزهاى پر التهاب، كار ما سنگين بود و بسيار اتفاق مى





افتاد كه در طول شبانه روز كمتر از يك ساعت مى خوابيديم”. در جريان پيروزى انقلاب، فرماندهى گروهى از مردم كه كاخ سعدآباد را به تصرف در آوردند به عهده داشت و امكانات و وسايل موجود در كاخ را مورد حفاظت قرار داده و تحويل مقامات ذى صلاح داد. ايشان همچنين با همكارى برادرشان حجت الاسلام سيد محمد حسن ابوترابي، در تصرف پادگان لشكر قزوين نقش كليدى داشتند و از خروج اسلحه و ادوات و تجهيزات جنگى ممانعت كردند. پس از پيروزى انقلاب اسلامي، به عنوان رئيس كميته انقلاب اسلامى قزوين به خدمت محرومان و مستضعفان پرداخت و پس از آن با رأى مردم، به عضويت شوراى شهر قزوين انتخاب و رئيس شورا شد. همزمان با آغاز جنگ تحميلي، با لباس رزم به سوى جبهه رفت و در كنار شهيد دكتر مصطفى چمران در ستاد جنگهاى نا منظم به سازماندهى نيروهاى مردمى پرداخت و شخصاً به ماموريت هاى شناسايى رزمى و دشوار مى رفت. آزادى منطقه پر حادثه و خطرناك ((دب حردان)) به فرماندهى وى و در رأس يك گروه متشكل از يكصد رزمنده فداكار، يكى از اقدامات ايشان است. 



مرحوم ابوترابى سرانجام در روز 26 آذر ماه سال 59 در جريان يكى از مأموريتهاى شناسايى كه براى تكميل شناسايى قبلى خويش انجام داد تا نيروهاى ستاد جنگهاى نامنظم آماده يك عمليات گسترده شوند، بر اثر اشتباه يكى از همراهان خود، در حالى كه هفت كيلومتر از نيروهاى خودى دور شده و تا 200 مترى دشمن پيشروى كرده بود، هنگام بازگشت مورد شناسايى دشمن بعثى قرار گرفت و گرچه مى توانست خود را از دام





دشمن برهاند، اما چون قصد داشت همراهان خود را نجات دهد، با تانك و نفربر به تعقيب وى پرداختند و نهايتاً به اسارت دشمن در آمد. مرحوم ابوترابى پانزده ماه اول اسارت را در سلولهاى زندانهاى بغداد و تحت شديد ترين شكنجه ها گذراند و در اراده پولادين اين مرد خدا خللى ايجاد نشد تا پس از سپرى كردن سختى هاى فراوان و دو بار تا پاى چوبه دار رفتن با لطف و رحمت الهى و امدادهاى غيبي، ايشان به اردوگاه و جمع اسيران ايرانى منتقل شد. 



حجت الاسلام ابوترابى پس از حضور در جمع ساير اسيران، با رهبرى حكيمانه خود و با تمسك به ائمه معصومين (ع) و با معنويت و سعه صدر و حلم و بردبارى فوق العاده مكر و حيله دشمنان بعثى را بى تأثير نمود و شمع محفل ايران شد و در جهت تقويت روحيه مقاومت و ايمان آنان از هيچ اقدام و ايثارى دريغ نورزيد. هدف و راه را به آنان نشان مى داد و چون ابرى فياض، اميد و ايمان را بر آنان مى باريد. اردوگاههاى عنبر، موصل1، 3، 4 و رماديه و تكريت 5، 17، 18، و نيز سلولهاى زندانهاى بغداد شاهد خوبيها و مجاهدتهاى خستگى ناپذير آن عارف حكيم هستند. اين عارف مجاهد، پس از ده سال اسارت سرانجام در سال 1369، همراه با خيل آزادگان سرافراز به ميهن اسلامى بازگشت و به جاى آنكه پس از سى سال مبارزه و تلاش طاقت فرسا به استراحت بپردازد، راهى دشوارتر را در پيش گرفت و همراهى آزادگان و پى گيرى مشكلات آنان را وظيفه خود مى دانست و





در اين راه تمام تلاش و توان خود را صرف كرد و در تاريخ 7/7/69 با حكم رهبر معظم انقلاب در جايگاه نماينده ولى فقيه در امور آزادگان قرار گرفت و تمام سعى خويش را به كار بست تا آزادگان، مايه عزت و تقويت نظام جمهورى اسلامى باشند. 



در دوره هاى چهارم و پنجم مجلس شوراى اسلامي، با رأى بالاى مردم قدرشناس تهران به عنوان نفر دوم و سوم مجلس راه يافت و در خانه ملت، با نطق هاى خود، مسئولين و كارگزاران نظام را به رعايت عدالت، توجه به توده مردم و حفظ ارزشهاى دينى نمود. مرحوم ابوترابي، تقويت و دفاع از نظام اسلامى و ولايت فقيه را واجب مى دانست و نسبت به شخص مقام معظم رهبرى ارادت و اعتقاد ويژه اى داشت و اطاعت از ايشان و تقويت معظم له را در هر مجلس و محفلى متذكر مى شد. آن مجاهد خستگى ناپذير، سرانجام در تاريخ دوازدهم خرداد 79 در حالى كه همراه پدر بزرگوارشان عازم مشهد مقدس و زيارت حضرت ثامن الحجج (ع) بودند، در جاده بين سبزوار و نيشابور، براثر تصادف جان به جان آفرين تسليم كرد و ارواح آن عالمان وارسته از خاك به افلاك پر كشيده و به لقاء الله پيوستند. اين بزرگوار در صحن آزادي حرم مطهر امام رضا (ع) غرفه 24 به خاك سپرده شد.


ابوجعفر حسن

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 315 ه.ق./ 928 م.- 316 ه.ق/ 929 م.). گروهى از بزرگان اولاد على 4 بن ابى طالب به نام ايمه علوى يازيدى در قرن دوم هجرى ملقب به داعى كبير در سال 250 ه.ق. در آن ناحيه ظهور كرد






و عده اى بسيار از افراد ناراضى و دست نشاندگان خليفه (مانند طاهريان) او را تقويت نمودند. وى به دعوت مردم و نشر آيين تشيع و طرفدارى از خاندان على پرداخت (داع الخلق). پس از او جانشينانش در طبرستان به حكومت پرداختند (جمعا از 250 ه.ق./ 864 م. تا 424 ه.ق./ 1034 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابوحنيفه نعمان

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(150 -80 ق)، فقيه، محدث، مؤسس مذهب حنفيه و متكلم. مشهور به امام اصحاب راى و امام اعظم. نژاد ايرانى داشت. جدّ وى از موالى تيم بود كه از كابل به كوفه آورده شده بود. ابوحنيفه در كوفه متولد شد، و مدتى به تجارت خز مشغول بود. وى از شاگردان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و حّماد بن ابى سليمان و عطاء بن ابى رباح بود. ابوحنيفه پس از مرگ حمّاد مرجع عمده ى مكتب فقهى كوفه گرديد. ابوحنيفه خود كتابى در فقه ننوشته است ولى آراء و بحثهايش از سوى شاگردان وى جمع آورى شده و به همين جهت بعضى از تأليفات شاگردان او بايد به عنوان منابع اصلى مذهب حنفى تلّقى شود. فقه ابوحنيفه داراى چنان مطالب تازه و صريحى است كه قسمت مهمّى از آن را شاگردانش محكوم و مردود شناخته اند. آراى فقهى او، در مقايسه با موارد اصولى آراى معاصرانش، مشروح تر و دورانديشانه تر است. فقه او به طور كلى از جهت استدلال عالى و غالباً قاطع است و كمتر جنبه ى عملى را در نظر مى آورد. او علاوه بر به كارگيرى رأى و قياس كمتر حاضر است كه مانند ارباب مذاهب ديگر از سنّت در برابر احاديث آحاد دست بكشد. ابوحنيفه در كلام






نيز دست داشته است. وى مدتى زندانى شد و سرانجام در زندان وفات كرد. مقبره ى وى در اعظميه ى بغداد است. او شاگردان زيادى داشت از جمله: زفر بن هذيل، داوود طائى، ابويوسف قاضى، ابومطيع بلخى، محمد بن حسين شيبانى، اسد بن عمرو بجلى، حسن بن زياد لؤلؤى و پسرش حمّاد بن ابى حنيفه و عبداللَّه بن مبارك و جارود نيشابورى و عبدالكريم جرجانى و ابونعيم و وكيع. از آثار او: كتاب «مسند»، در حديث كه جمع آورى شاگردان اوست؛ «المخارج»، در فقه كه روايت ابويوسف از اوست. برخى به غلط كتابهايى را به او نسبت داده اند از جمله: «فقه الاكبر»، كه عقايد اصيل ابوحنيفه را نشان مى دهد؛ «العالم والمتعلّم»؛ «فقه الاَبسَط».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (5 -4 /9)، تاريخ ادبيات در ايران (77 -76 /1)، تاريخ ادبى ايران (402/1)، تاريخ بغداد (454 -323 /13)، التاريخ الكبير (81/8)، تعليقات اسرار التوحيد (654)، تهذيب التهذيب (403 -401 /10)، الجرح والتعديل (ج 4، ق 450 -449 /1)، دانشنامه ى ايران و اسلام (1029 -1027 /8)، دائرةالمعارف الاسلاميه (322 -330 /1)، روضات الجنات (162 -153 /8)، سير النبلاء (403 -390 /6)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (375 -373)، الكامل (30/5)، كشف الظنون (1680 ،1437 ،1287)، كشف المحجوب (112)، الكنى والالقاب (56 -53 /1)، لغت نامه (ذيل/ ابوحنيفه)، مجمل فصيحى (ذيل/ سالهاى 80 و 150)، معجم المؤلفين (105 -104 /13)، وفيات الاعيان (415 -405 /5)، هدية العارفين (495/2).


ابوسعيد

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهادرخان از پادشاهان ايلخانى ايرانى (جل. 716 ه.ق./ 131 6 م.- ف. 736 ه.ق./ 1335 م.). وى پس از مرگ پدر خود الجاتيو، با مساعدت امير چوپان و امراى ديگر از خراسان به سلطانيه






آمد و بر تخت سلطنت نشست و به واسطه صغر سن او امير چوپان زمام امور را در دست گرفت و در ابتداى امر به ابوسعيد خدمت بسيار كرد و بنيان سلطنت او را مستحكم ساخت. در ايام سلطنت اين پادشاه جمعى از درباريان و نيز امرا و حكام مانند امير چوپان و شيخ حسن بزرگ سر به شورش برداشتند و هر يك به ادعاى سلطنت برخاستند و چون ابوسعيد از عهده دفع اين قبيل شورشها و تحولات برنيامد زمينه جهت پيشرفت مقاصد دشمنان او روز به روز فراهم تر شد و همين كه درگذشت (736 ه.ق.) متصرفات ايلخانان رو به تجزيه گذاشت و در هر قسمتى از آن سلسله اى به حكومت پرداختند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابوسعيد ابوالخير، فضل الله

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(440 -357 ق)، عارف و صوفى اشعرى. در يكى از قراى شمال خراسان در ميهنه به دنيا آمد. قرائت قرآن را در زادگاه خود، نزد ابومحمد عنازى و ادبيات عرب را نزد ابوسعيد عنازى آموخت، سپس براى ادامه ى تحصيلات به مرو رفت و نزد ابوعبدالله خضرى، مدت پنج سال متفق و مختلف (فقه تطبيقى ميان مذاهب اربعه) را فراگرفت. پس از مرگ خضرى، به محضر ابوبكر قفّال رفته و پنج سال نزد وى فقه خواند. در اين زمان بسيارى از بزرگان علماى عصر مثل ابوعلى سنجى و ناصر مروزى و ابومحمد جوينى همدرسان وى بودند. بعد از 378 ق به سرخس رفت و نزد ابوعلى زاهر بن احمد فقيه به تكميل تحصيلات خويش پرداخت. پس از مرگ وى از طريق لقمان سرخسى به خانقاه ابوالفضل حسن سرخسى راه يافت و تحت تأثير سخنان پير خود، علوم






رسمى و علوم ظاهر را به يكسو نهاد و از جانب او نزد ابوعبدالرحمن سلمى راه يافت و پس از مرگ وى به آمل طبرستان رفت و حدود يك سال مقيم خانقاه ابوالعباس قصاب آملى شد و از دست او نيز خرقه ى تبرّك گرفت. ابوسعيد در علوم تفسير، حديث، فقه و تصوف تبحر داشت و كرامات بسيارى نيز به وى منسوب است. وى حديث را از ابوعلى شبويى و ابوبكر جوزقى آموخت. بسيارى از علماى حديث و تصوف از ابوسعيد اجازه ى روايت حديث داشتند. حسن سمرقندى در مجلس وى حضور مى يافت و ابوبكر عبدالله نسّاج و ابوعلى فارمدى و ابو عمر و بشخوانى از مريدان ابوسعيد بودند. به ابوسعيد شعرهاى بسيارى منسوب است كه در مجموعه اى به نام رباعيات ابوسعيد گرد آمده است اما آنچه كه مسلم است كه ابوسعيد سروده دو رباعى و يك بيت بيشتر نيست. شعر دوستى بيش از حد ابوسعيد و خواندن شعرهاى مناسب در حالات مختلف و گفتن همان دو رباعى سبب شده وجود او نيز مانند خيام مركزى براى انتساب رباعيهاى عاشقانه و عارفانه گردد. ابوسعيد سرانجام در ميهنه درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد. از آثار وى : «نام هايى كه ميان او و ميان ابن سينا رد و بدل شده است»؛ «مقامات اربعين» يا «چهل مقام»؛ احوال و كرامات وى در دو كتاب «اسرار التوحيد» و «حالات و سخنان ابوسعيد» به وسيله نوادگان وى گرد آمده است.[1]

فضل اللَّه بن ابى الخير ميهنى، صوفى و شاعر بزرگ مشهور قرن چهارم و پنجم (و. 357 ه.ق./ 967 م.- ف. ميهنه 440 ه.ق./ 1048 م.). وى پس از آنكه از





تحصيلات ادبى و دينى در ميهنه و مرو و سرخس فراغت يافت، چندى در سرخس و نيشابور و آمل به رياضت و سلوك سرگرم بود تا عارفى كامل شد و در خانقاه خود در ميهنه و چندى در نيشابور به ارشاد سالكان و وعظ و هدايت پرداخت و در 83 سالگى در ميهنه درگذشت. وى از قديمى ترين كسانى است كه اصول تصوف را در خراسان اشاعه داد و قول و سماع را در ميان خانقاهيان متداول ساخت. اسرار التوحيد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر (66 -663 /1)، اسرارالتوحيد (1 / مقدمه)، تاريخ ادبيات در ايران (979 -978 /2 ،606 -603 /1)، تاريخ نظم و نثر (62 -61)، تذكره ى روز روشن (21 -20)، تذكره ى الاولياء (337 -322 /2)، جستجو در تصوف (64 -61)، دانشنامه ى ايران و اسلام (1050 -1028 /8)، دايرة المعارف اسلاميه (147 -145 /1)، دايرة المعارف فارسى (30 /1)، الذريعه (41 /9)، رياض العارفين (30 -29)، ريحانه (133 -131 /7)، سير النبلاء (622 /17)، مجمع الفصحا (143 -142 /1)، فرهنگ سخنوران (26)، كشف المحجوب (208 -206)، لغت نامه (ذيل/ ابوسعيد)، مؤلفين كتب چاپى (851 -849 /4)، نفحات الانس (312 -305)، يادداشتهاى قزوينى (121 -120 /5).


ابوطالب زاده، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا ابوطالب زاده سرابي : فرمانده گردان ذوالفقارتيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيست و ششم خرداد ماه سال 1341 در شهرستان مشهد به دنيا آمد. به علت تولدش در روز تولد امام رضا (ع) نامش را رضا گذاشتند. 

منيره وارسته عباس زاده _ مادر شهيد _ مي گويد: «وقتي به دنيا آمد صورتش نقاب داشت. در كودكي مريض شده بود كه شفاي او را






امام رضا (ع) گرفتيم و يك گوسفند براي او قرباني كرديم. در 5 سالگي نماز مي خواند و در 9 سالگي روزه مي گرفت. در جلسات مذهبي، دعاي توسل و دعاي كميل شركت مي كرد. نمازها را سعي مي كرد به صورت جماعت بخواند. وقتي نماز مي خواند گريه مي كرد.» 

دوره ابتدايي را تا كلاس سوم در مدرسه ي عسگريه خواند و بعد به مدرسه ي جواديه كه يك مدرسه ي قرآني بود _ رفت دوره ي راهنمايي را شبانه خواند. روزها كار مي كرد و شب ها درس مي خواند. بعد از آن ترك تحصيل كرد و به شغل طلا سازي پرداخت. مي گفت: «من دنبال مدرك نيستم، دنبال كار حلال مي روم.» در كارها به مادرش كمك مي كرد. 

چون به قرآن علاقه داشت، با پدر و مادرش به جلسات قرآني مي رفت. در اوقات فراغت به حرم مطهر امام رضا (ع) مي رفت و در جلسات قرآن و انجمن پيروان دين نبوي شركت مي كرد. كتاب هاي مذهبي و كتاب منتهي الامال شيخ عباس قمي ، كتاب هاي شهيد مطهري كتاب هاي سياسي و كتاب هاي امام خميني را مطالعه مي كرد. به ورزش كاراته مي پرداخت و كمربند مشكي داشت. 

نماز را سر وقت مي خواند. به نماز اول وقت مقيد بود. به نماز شب اهميت مي داد. نماز جمعه جزو برنامه هايش بود. اگر مي خواست به گردش برود، ابتدا به نماز و بعد به گردش مي رفت. زيارت نامه ي امام رضا (ع) را بسيار مي خواند. 

به خواهرانش توصيه مي كرد: «حجاب را رعايت كنيد.» 

به پدر و





مادرش احترام مي گذاشت. وقتي آن ها را مي ديد، به تمام قد جلوي آن ها مي ايستاد و پاهايش را در حضور آنها دراز نمي كرد. در بند تجملات نبود. مشكلات ديگران را حل مي كرد. طوري به مردم كمك مي كرد كه كسي متوجه نمي شد. 

به محرومين و مستضعفين انفاق و به صندوق صدقات و خيرات كمك مي كرد.

در 13 سالگي به همراه پدرش به راهپيمايي مي رفت. در راهپيمايي ها و تظاهرات شركت مي كرد. شب ها كه حكومت نظامي بود، با شجاعت از خانه بيرون مي رفت. 

در راهپيمايي ها كفن مي پوشيد و جلوي تانك ها مي ايستاد و اعلاميه پخش مي كرد. 

در جلسات رهبر معظم انقلاب و آقاي هاشمي نژاد شركت مي كرد. بر روي ديوار شعار مي نوشت و در درگيري استانداري شركت داشت. شب ها به روي پشت بام مي رفت و نداي الله اكبر سر مي داد. 

محمد ابوطالب زاده سرايي _ پدر شهيد _ مي گويد: «در زمان شاه به همراه او به پارك ملت رفتيم. در آن جا به او گفتم: اين پارك را كه مي بيني، مال شاه است. از آن به بعد ديگر به آن پارك نمي رفت.» 

از جنايات و شقاوت گروهك هاي منافق و دموكرات ها بسيار ناراحت بود. از منافقين و ضد انقلاب، به خصوص بني صدر متنفر بود. زماني كه خبر بركناري بني صدر را شنيد، بسيار خوشحال شد. به شهيد بهشتي و رجايي علاقه داشت. شهيد بهشتي را مرد دانايي مي دانست و از شهادت ايشان متاثر گرديد. كتاب هاي شهيد بهشتي را زياد





مطالعه مي كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وارد بسيج شد و در گشت هاي شبانه شركت مي نمود. عضو بسيج بود. به مسجد مي رفت، اذان مي گفت و در جلسات مذهبي و سينه زني حضور مي يافت. مدتي در كميته حرم امام رضا (ع) بود و قرار بود رسمي شود كه از آنجا بيرون آمد و گفت: «نمي خواهم كارم براي مقام باشد.» بعد از مدتي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و جزو نيروهاي فعال اين نهاد گرديد. 

به امام خيلي علاقه داشت. سه بار به ملاقات امام رفته بود. مي گفت: «بايد پشتيبان امام باشيد.» 

با شروع جنگ تحميلي به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. مي گفت: «چون دشمن به كشور، دين و ناموس ما حمله كرده است، بايد از كشور دفاع كنيم و راه امام حسين (ع) را ادامه دهيم. جنگ براي خداست.» به دستور امام به جبهه رفت و هدفش رضاي خدا بود. مي گفت: «خدا را فراموش نكنيد. ما مسئوليت سنگيني را به عهده داريم.» 

به نداي امام لبيك گفت، مي گفت. «بايد به جبهه برويم، چون كردستان غريب است.» دوره ي آموزشي را در تهران گذراند. 

در مورد جنگ مي گفت: «ما پيروزيم، همان طور كه امام فرمودند: چه شكست بخوريم، چه پيروز شويم، پيروز هستيم.» آرزوي پيروزي ايران را در جنگ و سلامتي امام را داشت. زماني كه طبس بمباران هوايي شد، براي كمك به مردم به آنجا رفت. 

او ابتدا وارد كميته انقلاب اسلامي شده بود و حدود 15 ماه كه در آنجا خدمت كرد، به سپاه رفت. مي گفت: «چون زمان جنگ است،





پس وقت ماندن نيست. در جبهه به ما احتياج است و بايد برويم.» فرمانده ي گردان ذوالفقار از تيپ ويژه ي شهدا بود. 

قبل از عمليات براي بالا بردن كيفيت عمليات و آرامش خاطر رزمندگان، با رشادت سلاح هاي دوشيكا و خمپاره را حمل مي كرد. 

رضا براي مردم كردستان بسيار زحمت كشيد، به آن ها مي گفت: اين سربازان براي كمك به شما آمده اند، قصد تعرض ندارند، بلكه مي خواهند آرامش به شما بدهند. 

پدر شهيد مي گويد: «وقتي به ايشان مي گفتيم: داماد شو. مي گفت: من داماد شده ام. در كردستان سنگر، حجله ماست و اسلحه عروس ما.» 

در جبهه نماز شبش ترك نمي شد. غذايش كم بود. بسيار فعاليت مي كرد. مي گفت: «كردستان غريب است.» مرخصي بيست روزه را فقط ده روز مي ماند. مي گفت: «جاي من اين جا نيست، در جبهه به من احتياج دارند.» 

پدر ش مي گويد: « يك بار كه در مرخصي بود، از روي رختخوابش غلط خورده و آن طرف رفته بود. بيدارش كردم كه سر جايش بخوابد. گفت: الان همرزم هاي من در سنگر با وضع بسيار بدي به سر مي برند.» 

در جبهه اگر رزمنده اي نياز مالي داشت، به او كمك مالي مي كرد. 

در كردستان از ناحيه ي شانه تير خورد و مجروح گرديد، ولي به خانواده اش چيزي نگفت و بعد از بهبودي دوباره به جبهه رفت. بسيار متواضع و فروتن بود. 

به مرخصي كه مي آمد، با سركشي از خانواده هاي شهدا با آن ها ابراز همدردي مي كرد. 

قبل از شهادت غسل كرده بود





و وضو گرفته بود. محمد علي عدالتيان نقل مي كند: « براي پاكسازي به سليمانيه رفته بود و تركش خورد و به شهادت رسيد.» 

رضا ابوطالب زاده سرايي در تاريخ 4/4/1362 در منطقه پيرانشهر، بر اثر اصابت تركش به سينه به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر ايشان پس از انتقال به زادگاهش، در حرم مطهر امام رضا (ع) در صحن آزادي دفن گرديد. 

پدر شهيد _ محمد ابوطالب زاده سرايي _ مي گويد: «بعد از شهادت او، شهيد كاوه با چهارده نفر از همرزمان شهيد به منزل ما آمدند و گفتند: شهادت او كمر ما را شكست. اين حرف شهيد كاوه مثل حرف امام در زمان شهادت شهيد مطهري بود.» 

خواهر شهيد مي گويد: «بعد از شهادت ايشان برادر ديگرم _ عباس به جبهه رفت. گفت: بايد راه برادرم را ادامه دهم و اسلحه او را زمين نگذارم. عباس خواب ديده بود كه شهيد او را صدا مي كند. بعد از سه ماه او هم شهيد شد.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




ابوطالبي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدي ابوطالبي 

محل تولد : اراك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1354/1/1 

زندگينامه علمي 

1. تحصيلات تا پايان مقطع دبيرستان رشته رياضي فيزيك – دبيرستان شهيد صدرقم.

2. تحصيلات مقدمات وسطح يك حوزه 1375-1369 مدرسه علميه معصوميه .

3. تحصيلات سطح دو وسه 1380- 1375 (درمحضراساتيد بزرگوار حجج اسلام آقايان عندليب،موسوي تهراني

وحسيني خراساني )

4. تحصيلات خارج اصول وخارج فقه – امربه معروف ونهي ازمنكر،جهاد ،خمس ،-(درمحضراساتيدبزرگوار

حجج اسلام آ قايان لاريجاني،كعبي ،واعظي )1384- 1380

5.ورود به مؤسسه امام خميني (ره)1375

6.دوره كارشناسي ارشد






الهيات ومعارف اسلامي 1381- 1375 عنوان پايان نامه تربيت ديني ازديدگاه امام علي (ع)

7.دوره كارشناسي ارشد علوم سياسي 1384- 1382 عنوان پايان نامه تبيين ناكارآمدي علم سياست غربي درتحليل نهضت امام خميني (ره) با تكيه برتحليل نيكي آر.كدي 

8.عضويت درگروه پژوهشي تاريخ وانديشه معاصر(با مديريت دكترموسوي نجفي)از1381تاكنون .

9.عضويت درگروه پژوهشي تاريخ مشروطيت (با مديريت حجت الاسلام والمسلمين علي ابوالحسني ) از1381 تاكنون.








ابوعلي محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 312 ه.ق/ 924 م.). گروهى از بزرگان اولاد على 4 بن ابى طالب به نام ايمه علوى يازيدى در قرن دوم هجرى ملقب به داعى كبير در سال 250 ه.ق. در آن ناحيه ظهور كرد و عده اى بسيار از افراد ناراضى و دست نشاندگان خليفه (مانند طاهريان) او را تقويت نمودند. وى به دعوت مردم و نشر آيين تشيع و طرفدارى از خاندان على پرداخت (داع الخلق). پس از او جانشينانش در طبرستان به حكومت پرداختند (جمعا از 250 ه.ق./ 864 م. تا 424 ه.ق./ 1034 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابومحمد حسن

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به ناصر. (جل. 301 ه.ق./ 913 م.). گروهى از بزرگان اولاد على بن ابى طالب به نام ايمه علوى يازيدى در قرن دوم هجرى ملقب به داعى كبير در سال 250 ه.ق. در آن ناحيه ظهور كرد و عده اى بسيار از افراد ناراضى و دست نشاندگان خليفه (مانند طاهريان) او را تقويت نمودند. وى به دعوت مردم و نشر آيين تشيع و طرفدارى از خاندان على پرداخت (داع الخلق). پس از او جانشينانش در طبرستان به حكومت پرداختند (جمعا از 250 ه.ق./ 864 م. تا 424 ه.ق./ 1034 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابونصروزيد، احمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن محمد بن عبدالصمد شيرازى مكنى به ابونصر وزير، مشهور به احمد عبدالصمد (ف. 432 ه.ق.؟). وى نخست صاحب ديوان آلتونتاش حاجب و پسرش هارون بود. پس از فوت احمد بن حسن ميمندى (424) مسعود احمد عبدالصمد را از خوارزم طلبيد و وزارت بدو داد و او تا پايان حيات مسعود و دو سال از زمان مودود اين شغل داشت، و بر اثر سعايت امرا به حبس افتاد و سپس او را مسموم كردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ابويعقوب سجستاني، اسحاق

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 386 ق)، متكلم و داعى اسماعيلى. ملقب به خيشفوج. وى از بزرگان متكلم اسماعيلى سده ى چهارم قمرى است. تحقيق كامل آثار ابويعقوب امرى است ضرورى زيرا، ابويعقوب تنها مرجع عمده ى ما براى اطلاع از عقايد جناح فلسفى اسماعيليه در سده ى چهارم است. رويه ى فلسفى ابويعقوب به طور كلى براساس عقديد فلسفى نسفى قرار دارد. نسفى ظاهرا نخستين كسى بود كه فلسفه ى نور افلاطونى را در حدود سال 300 ق وارد عقايد اسماعيليه كرد. از كتابهاى متعددى كه از ابويعقوب به جا مانده ظاهرا، مهمترين آنها «كشف المحجوب» و «الافتخار» است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تاريخ ادبيات درايران (633 /1)، تاريخ و عقايد اسماعيليه (170 -169)، دانشنامه ى ايران و اسلام (1131 -1130 /9)، دايرةالمعارف فارسى (1275 /1)، گنج و گنجينه (65).


اتابك، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا على اصغر خان كه به القاب اتابك، امين الملك، امين السلطان و اتابك اعظم نيز ناميده مى شد، از رجال سياسى ايران قرن گذشته است. وى متجاوز از ربع قرن در سمت هاى وزير اعظم، صدر اعظم و نخست وزير مشروطه، سياست داخلى و خارجى ايران را اداره نموده است.

درباره ى زندگى سياسى و اجتماعى اتابك مورخين داخلى و خارجى مطالب بسيارى نوشته اند. از خلال اين نوشته ها معلوم مى گردد كه اتابك سياستمدارى بزرگ و وزيرى عاقل و دانا بوده است.

ميرزا على اصغرخان سومين نخست وزير مشروطه روز سه شنبه بيستم جمادى الاول 1274 قمرى در تهران متولد شد. پدرش مرحوم آقا ابراهيم امين السلطان از رجال مؤثر دربار ناصرالدين شاه بود كه مقام وزارت داخله و دربار را به عهده داشت. على اصغر تحصيلات خود را در زمينه هاى ادبيات فارسى و زبان عربى و رياضيات و تفسر و تاريخ و كلام و










اصول نزد معلمين خصوصى ادامه داد و در نظم و نثر و اسلوب سخنورى صاحب نظر گرديد. در 1288، شغل و لقب صاحب جمعى يافت و در 1298 خزانه دارى نظام به او محول گرديد و يك سال بعد لقب امين الملك گرفت. در 1300 قمرى بعد از فوت پدر، قائم مقام مشاغل و مناصب او گرديد و با سمت وزير اعظم امور مربوط به وزارت داخله و دربار به عهده ى او واگذار شد و امين السلطان لقب گرفت. در 1303 قمرى امور مربوط به سياست خارجى ايران و وزارت امور خارجه را عهده دار شد و عملاً از آن تاريخ به بعد كه مصادف با فوت مرحوم ميرزا يوسف مستوفى الممالك صدر اعظم بود، شخص دوم ايران گرديد. در ماه رجب 1310 قمرى منصب و لقب صدراعظم يافت و تا 1313 كه واقعه ى قتل ناصرالدين شاه در زاويه ى مقدسه ى شاهزاده عبدالعظيم اتفاق افتاد صدراعظم ناصرالدين شاه بود. پس از آنكه مظفرالدين ميرزا وليعهد به تخت سلطنت نشست، ميرزا على اصغر در مقام صدارت تثبيت گرديد و تا 1314 قمرى در اين سمت بود. در آن سال با دسايس درباريان و اطرافيان مظفرالدين شاه از كار بركنار و به قم تبعيد و پس از چندى امين الدوله به جاى وى صدراعظم شد. مدت صدارت امين الدوله بيش از يك سال طول نكشيد كه بار ديگر امين السلطان به كار دعوت شد و در 1316 قمرى با عنوان اتابك اعظم صدراعظم گرديد و تا اواخر 1321 در اين سمت باقى بود. اتابك در اين مدت موجبات سفر مظفرالدين شاه به اروپا را فراهم ساخت و با دو فقره قرضه اى كه از روس ها گرفت، دو سفر در





معيت شاه به اروپا رفت.

در 1321 قمرى جاى خود را به عين الدوله داد و خود به سفر دور دنيا پرداخت و تا 1325 در اروپا مى زيست. در 1325 از طرف محمدعلى ميرزا به ايران دعوت شد و مقام نخست وزيرى مشروطه به او اعطا گرديد. اتابك زمام امور را به دست گرفت و وزارت كشور را نيز خود عهده دار شد، تا اينكه در 21 رجب 1325 قمرى در صحن بهارستان كشته شد و طومار زندگى او درهم پيچيد.

براى اطلاعات بيشتر از زندگى اتابك، نظريات چند مورخ را درباره ى او نقل مى كنيم:

محمدباقر اعتمادالسلطنه سوم برادرزاده ى محمدحسن خان اعتمادالسلطنه دشمن سرسخت اتابك كه مديريت روزنامه ى رسمى دولت را در دوره ى مظفرالدين شاه بر عهده داشت در مقدمه ى شرح حال اتابك چنين مى نويسد:

«شمس الكفات و بدرالثقات، مرجع الاكابر و ملجاءالافاخم، محيطالمفاخر و بسيطالمكارم، دست سخا و دست وفا، جوهر مجد و جلال، عنصر عقل و كمال، فخرالامراء و صدرالوزراء، دستور معظم و مفخم جناب مستطاب اجل اشرف امجد اكرم آقا ميرزا على اصغرخان امين السلطان صدراعظم دولت عليه ايران ادام اللَّه العالى اگر چه ترجمت احوال و ماجريات اعمال و شرح معالى و مفاخر و وصف فضايل و مآثر اين دستور معظم را دواوين و اسفار قليله شايد و قرون و اعمار طويله بايد تا بحين استقصا آيد. و البته در اين سفاين و جرايد فردى از فوايد اين بحر مالامال نگنجد و چيزى كه در عنوان خلاصه و وجيزى باشد مندرج نيايد، لهذا برحسب ضيق مقام باختصار كلام كوشيده از اين تقصير و قصور خود را معذور مى پندارم.»

حاج مخبرالسلطنه هدايت دوست و معاون اتابك كه با وى به سفر دور دنيا





پرداخت، در كتاب خاطرات و سفرنامه مكه كم و بيش درباره ى اتابك اظهار نظر مى كند. او معتقد است اتابك مردى كريم النفس، بلندهمت با نطق و قلم، مدير و سياست شناس بود. در عوض محمدحسن خان اعتمادالسلطنه وزير انطباعات ناصرالدين شاه كه آثار زيادى از او باقى مانده است، يكى از دشمنان سرسخت امين السلطان، در تمام يادداشت هاى خود در كمال بى رحمى به او حمله مى كند. در يك مورد مى نويسد: «نمى دانم طاعون مصرش خوانم يا وباى هند. بلائى بود كه به جان دولت و ملت ايران افتاد و ايران را به باد فنا داد و جامع تمام رذائل و فاقد كليه فضائل است.»

در كتاب عصر بيخبرى يا تاريخ امتيازات در ايران، تأليف ابراهيم تيمورى آمده است: «اتابك در دوران زمامدارى خود بطور رسمى سه سفر به خارج نمود. در سال 1306 در معيت ناصرالدين شاه به اروپا سفر كرد و پس از مراجعت قرارداد لاتارى كه با انگلستان بسته شده بود موجب عدم رضايت مردم شد و لاجرم واقعه ى تحريم تنباكو و فتواى ميرزاى شيرازى پيش آمد. در اين حادثه عده ى زيادى از مردم مقتول و مجروح شدند و سرانجام قرارداد فسخ و مبلغ پانصد هزار ليره خسارت به كمپانى دريافت كننده ى امتياز داده شد. ناصرالدين شاه اين خسارت را از بانك شاهى با بهره ى صدى 6 قرض گرفت و همين قرض موجبات بهم خوردن وضع مالى ايران شد. از كارهاى مهم و عمده ى امين السلطان در دوران ناصرالدين شاه كوتاه كردن دست پسران شاه مانند ظل السلطان و كامرام ميرزا نايب السلطنه بود. تا سال 1304 ظل السلطان فرزند ارشد و اكبر شاه بر يك سوم از خاك ايران حكومت يا سلطنت





داشت و در اصفهان براى خود نيروى مجهزى با تعليمات افسران اتريشى فراهم آورده بود كه هر آن بيم حمله و تصرف تهران مى رفت. امين السلطان در ابتداى كار موفق شد حكومت ظل السلطان را فقط به اصفهان اختصاص دهد و فارس و جنوب و خوزستان و لرستان و گلپايگان و ساير شهرهائى كه زير نظر وى بود ارج و به افراد ديگر سپرد. همچنين از دخالت هاى كامران ميرزا نايب السلطنه وزير جنگ در حد معينى كاست».

امين السلطان در 28 سالگى نفر دوم ايران بود و از اين لحاظ عده ى زيادى از رجال كه نزديكى او را به شاه موجب دورى خود مى ديدند، بناى مخالفت و مبارزه را با وى آغاز نمودند، ولى امين السلطان بر تمام مخالفين خود فائق آمد و مادام كه در مقام صدارت انجام وظيفه مى نمود هيچيك از رجال حق دخالت در حريم او را نداشتند. دو نفر از رجال آن عصر كه خود را همپايه ى امين السلطان مى ديدند و وجود او را مانع رسيدن به مقام صدارت مى دانستند، يكى اعتمادالسلطنه و ديگرى امين الدوله و هر دو از رجال علم و ادب بودند. اعتمادالسلطنه در كتاب اسرار انحطاط ايران يا خوابنامه و امين الدوله در كتاب خاطرات خود معايب كشور را متوجه امين السلطان نموده اند.

در كتاب سياستگزاران قاجار، جلد دوم، تأليف خان ملك ساسانى و مجموعه ى نظريات اعتمادالسلطنه و امين الدوله تحت عنوان بيوگرافى او آمده است.

امين السلطان در زمان صدارت دوم خود با اخذ وام از دولت تزارى روسيه در دو نوبت، اول 22/ 5 ميليون منات روسى بود، مظفرالدين شاه را به سفر اروپا برد. غرض و منظور از اين سفر، معالجه ى شاه و بازديد از پيشرفت هاى كشورهاى اروپائى





بود. امين السلطان در ابتداى مشروطه به علت چهار سال توقف در كشورهاى اروپائى و آشنائى با طرز فكر اروپائيان تا حدى به حكومت قانون دلبستگى پيدا كرده بود. ميرزا ملكم خان دشمن ديرينه ى وى در يكى از نامه هاى خود به دوستانش متذكر شده است كه اتابك فعلى با اتابك سابق فرق عمده اى دارد.

ميرزا على اصغرخان بر اثر تلگراف هاى متوالى محمدعلى ميرزا به ايران آمد و پس از وزير افخم، به مقام نخست وزيرى رسيد. مخبرالسلطنه درباره ى احضار امين السلطان مى نويسد: «من به ميرزا احمد خان نوشته بودم كه تا من اطلاع ندهم به ايران تشريف نياورند. معين التجار مغرور ميرزا، صاحب اختيار و غيره برخلاف نوشته بودند، احضار شد و آمد. آزاديخواهان در بادكوبه و رشت و تهران مخالف اتابكند... اشخاصى كه قبل از مسافرت به مكه اتابك را مى شناسند از افكار اتابك بعد از مسافرت مستحضر نيستند، هركس هر چيز درباره ى او تصور مى كند. من بعد از مسافرت چين و ژاپن او را خوب و متوجه مصالح مملكت مى دانم. در اين موقع از قرضه دوم در صحبت با معزالسلطان اظهار ندامت مى كرد.»

اتابك پس از ورود به ايران از طرف محمدعلى شاه به نخست وزيرى رسيد و كابينه ى خود را در روز شنبه 20 ربيع الاول به مجلس معرفى كرد. چهار ماه نخست وزير و وزير كشور بود تا اينكه ساعت 8/ 5 بعد از ظهر روز يكشنبه در حالى كه با سيد عبداللَّه بهبهانى از مجلس خارج مى شد، به وسيله ى شخصى به قتل رسيد.

درباره ى قتل اتابك اقوال مختلفى نقل شده است، ولى معتبرترين روايت مربوط به محمود است كه در كتاب تاريخ روابط ايران و انگليس بدان اشاره شده است:

«نقشه ى





كشتن ميرزا على خان اتابك و بمب انداختن در خانه ى علاءالدوله و سوء قصد به محمدعلى شاه را حيدرخان عمواوغلى كشيد و پيروان او اجرا كردند.» بعضى از نويسندگان نقش و اجراى قتل اتابك را منسوب به محمدعلى ميرزا مى دانند. در اين باره خان ملك ساسانى در كتاب يادبود سفر استانبول و مرحوم شيخ الملك اورنگ از زبان محمدعلى ميرزا اين مسئله را نقل كرده اند در حالى كه دلائل تاريخى آن را به اثبات نمى رسانند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اتابكي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به مشير اعظم پسر دوم ميرزا على اصغرخان امين السلطان (اتابك اعظم). به نسبت ساير پسران اتابك در صحنه ى سياست پيشرفت كرد. تولد او در 1262 در تهران اتفاق افتاد و تحصيلاتش مطابق معمول زمان، فارسى و عربى و زبان فرانسه بود. در صدارت دوم اتابك در زمان مظفرالدين شاه، رسماً وارد كارهاى دولتى و ديوانى شد و زير نظر پدر به كارآموزى و انجام امور ادارى و مالى پرداخت. پدرش از مظفرالدين شاه براى او لقب مشير اعظم گرفت. در 1321 قمرى كه اتابك از صدارت عزل و به مسافرت دور دنيا پرداخت، وى نيز همراه پدر بود و پس از بازديد از كشورهاى چين و ژاپن و كشورهاى مختلف اروپا به سفر حج رفت و بعد در اروپا متوطن شد.

در دوره ى مشروطيت كه ميرزا على اصغرخان نخست وزير و بعد كشته شد، مشير اعظم تقريباً معاونت پدر را داشت. در 1327 قمرى بعد از خلع محمدعلى شاه و جلوس سلطان احمد به سلطنت، به پيشنهاد مستوفى الممالك به رياست تشريفات دربار منصوب شد و سال ها در اين سمت انجام






وظيفه مى كرد. در 1334 محمدولى خان تنكابنى (سپهدار) او را به عضويت در كابينه دعوت كرد و وزارت فوائد عامه و پست و تلگراف را توأماً به عهده ى او گذاشت. در انتخابات دوره ى پنجم، اتابكى نماينده ى مجلس بود و در 1305 ش در دو كابينه ى مستوفى وزير پست و تلگراف شد و چند دوره نيز به نمايندگى مجلس رسيد. وفات او در سن 54 سالگى بر اثر سكته در 1316 ش اتفاق افتاد. وى مردى تحصيلكرده، ولى محافظه كار بود. هوش و درايت پدر خود را اصلاً نداشت، ولى استعدادش از ساير برادرانش بيشتر بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اتابكي، رحمت

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1282، برادرزاده ى اتابك و از اعضاى وزارت امور خارجه. تحصيلات خود را در تهران انجام داد و در حقوق و علوم سياسى ليسانسيه شد. در 1310 به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و تدريجاً مراحل ترقى را در آن وزارتخانه پيمود. در 1332 به وزيرمختارى و سفارت كبراى ايران در لبنان منصوب گرديد. در 1338 در كابينه ى منوچهر اقبال وزير كشور شد، ولى مدت وزارتش زياد طول نكشيد و به سمت عضو شوراى عالى وزارت خارجه اشتغال ورزيد. مدتى نيز سفير ايران در اتريش بود. آخرين سمت سياسى اش سفير سيار در دول اروپائى بود. او در همان سمت در 65 سالگى درگذشت.

در جوانى با خواهرزاده ى سپهبد زاهدى ازدواج كرد. اين وصلت در پيشرفت او تأثير بسزائى داشت. از 1332 به بعد تمام ترقيات او مديون همين پيوند زناشوئى بود. مردى فوق العاده خوشگذران و عياش بود. در هر مأموريت قبل از انجام وظايف ادارى و سياسى به خود مى پرداخت






و از اين لحاظ در محافل خارجى و داخلى شهرت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اتحادي، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد بهداري لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



« رضا اتحادي» در سال 1341 در يكي از روستاهاي شهرستان «بم» متولد گرديد. در سن 8 سالگي وارد دبستان شدو دوران تحصيل ابتدايي را با موفقيت به اتمام رساند. در طول اين دوران استعداد فراوانش در يادگيري مطالب درسي، معلمانش را شگفت زده نمود و هوش سرشارش در مدرسه زبانزد همگان بود. در دوره راهنمائي و دبيرستان نيز همواره از شاگردان ممتاز مدرسه بود و در تيمهاي ورزشي دبيرستان نيز موفقيتهاي زيادي را كسب كرده بود. در سال 1360 به راهنمايي يكي از دوستانش وارد سپاه گرديد و پس از گذرانيدن دوره اي از بهداري، از همان ابتدا به« تهران» اعزام شد و در مأموريت 45 روزه به مناطق جنگي دارخوين كرخه و ذرفول رفت. بعد از بازگشت به زادگاهش دوباره به عنوان داوطلب به جبهه اعزام گرديد. در جبهه هاي كرخه نور، دارخوين و رقابيه و همچنين عمليات فتح المبين و رمضان، والفجر مقدماتي، والفجر1، 3و 4، خيبر و بدر و بسياري از عملياتهاي ديگر شركت داشت.

وي بعداز شركت در عمليات والفجر 3 و در سال 1362 در كنكور سراسري و در رشته مهندسي عمران پذيرفته شد. در همين سالها بود كه يكي از دوستان وفادارش يعني شهيد باقري را از دست داد كه فقدان اين عزيز تأثير عميقي بر روحيه او گذاشت.

بعد از شركت در عمليات خيبر شهيد اتحادي به شهرستان« بم» بازگشت و از مهرماه سال 1363 برا ي تحصيل






به دانشگاه فردوسي مشهد رفت. او يك ترم را با موفقيت در اين دانشگاه به پايان رساند و دوباره عازم منطقه عملياتي بدر شد. شهيد رضا اتحادي در عمليات نفوذي زيادي شركت داشتند.سرانجام شهيد اتحادي در عملايت كربلاي 5 و در تاريخ 26/10/65 به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




اجاقلو، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر اجاقلو : قائم مقام فرمانده گردان وليعصر(عج)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1341 در شهرستان زنجان به دنيا آمد . در سنين كودكي به مكتب خانه رفت و قرآن را فرا گرفت . تحصيلات ابتدايي را در مدرسه شاهپور ، دوره راهنمايي را در مدرسه كوروش (شهيد چمران فعلي ) سپري كرد . اواخر دوران تحصيل او در دبيرستان با سالهاي پيروزي انقلاب اسلامي ايران همزمان شد .

ناصر در مواقع بيكاري تابستان در مغازه خياطي كار مي كرد و ضعف مالي و اقتصادي خانواده در تحصيل او وقفه اي ايجاد نكرد . با اوجگيري انقلاب به علت فعاليتهاي انقلابي در كلاسهاي خود حضور نمي يافت و درنتيجه در پنج درس تجديد شد . اما توانست مدرك ديپلم را در رشته تجربي اخذ نمايد . از همان ابتداي انقلاب به امام خميني علاقه بسيار داشت .با وجود سن كم اعلاميه ها و نوارهاي امام را پخش مي كرد و بدون ترس با رژيم شاه مبارزه مي كرد. در همين دوران شبي به اتفاق يعقوب ميري – يكي از بستگانش كه بعدها به شهادت رسيد – پس از پايان مراسم در مسجد محل ، هنگام خروج رئيس شهرباني به آنان هشدار داد كه سريع






تر خارج شوند . هنگام فرار ، يعقوب ميري توسط عناصر ساواك دستگير شد . 

ولي ناصر به سلامت به منزل باز گشت . صبحدم ، پدر يعقوب به منزل آنان آمد .و از مادر ناصر پرسيد كه آيا ناصر به منزل بر گشته يا نه ؟ مادر ناصر كه از ماجرا مطلع نبود در پاسخ گفت كه ناصر در منزل است . فرداي آن روز كه ناصر ماجرا را براي خانواده تعريف كرد ، مادرش ازاو پرسيد : چگونه به هنگام فرار ، تو جان سالم به در بردي و يعقوب دستگيرشد ؟

در پاسخ گفت : مادر ! ماجراي من ، ماجراي بسم الله و رود خانه است و من بسم الله را بر زبان آوردم و از بند رها شدم . با وجود اين پس از مدتي توسط نيروهاي حكومت نظامي باز داشت و زنداني شد ولي پس از يك هفته وي و يعقوب ميري از زندان گريختند . در سالهاي پيش از انقلاب اسلامي ، عليه يكي از همسايگان كه از ماموران گارد شاهنشاهي بود و از شهرباني هر روز به دنبالش مي آمدند، شعار مي داد . روزي يكي از همسايگان نزد مادر ناصر آمد و از او خواست كه مانع اين عمل ناصر شود و علت را چنين بيان مي كرد : ممكن است گارد شاه تصور كنند كه او به منزل آنها رفته است . در اين شرايط مادر ناصر با قاطعيت گفت كه نگران اين امر نباشد و به او گفت : اگر كسي به منزل شما آمد و از ناصر سوال كرد بگوييد كه در





منزل مجاور است .

انقلاب پيروز شد.ناصر سه ماه پس از اخذ ديپلم وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و مدتي فرماندهي پايگاه مقاومت مسجد مسلم بن عقيل را بر عهده داشت . پس از آن به قيدار و سلطانيه اعزام شد و در سلطانيه به عنوان فرمانده سپاه شروع به فعاليت كرد . از سال 1358 در مناطق كردستان حضور فعال داشت . فعاليتش در جبهه ها به اندازه اي بود كه او را با وجود سن كم ، بزرگ تر از سايرين نشان مي داد . بزرگ ترين آرزوي ناصر ، شهادت بود و بزرگ ترين مصيبتي كه موجب اندوه و بي تابي بسيار او شد ، شهادت همرزمان و دوستانش ، رضا اميريان ، محمد شكوري ، رضا مهدي رضايي و يعقوب ميري بود . او همه همسنگراني را كه با هم به جبهه اعزام شده بودند از دست داده بود و در مدت هفت سال جنگ در هر عمليات يكي از دوستانش به شهادت مي رسيد . تحمل فراق همرزمان برايش بسيار مشكل بود . بر سر مزار شهيد نوري اشك مي ريخت و قبرش را در آغوش مي گرفت اما به تدريج تحمل و شكيبايي اش بيشتر شد . در ياد داشتي كه از او باقي مانده ، آمده است :

... كاش مرگ ما در راه خودش باشد و از شهيدان دور نباشيم . اي شهيدان اگر چه رو سياهم ولي با ياري خدا مي آيم .

ناصر در نخستين اعزام به جبهه ، وصيت نامه خود را نوشت و به مادرش سفارش كرد تا پس از شهادت ، كسي از





آن مطلع نشود . يكي از دوستان ناصر مي گويد :

روزي نيروهاي عراق منطقه را به خمپاره بستند و خمپاره اي به سنگر او و دوستانش اصابت كرد . رزمنده اي بسيار سراسيمه و هراسان شد . هنگامي كه ناصر علت را از او جويا شد در پاسخ گفت : با شهادت من ، مادرم زنده نخواهد ماند . در اين حال ناصر با آرامش خاطر گفت : من ازاين بابت آسوده ام و مادرم رضايت كامل دارد .

مادر ناصر مي گويد : 

ما هر سال در 28 صفر براي اداي نذر خويش به مشهد مقدس سفر مي كرديم . در يكي از همين سالها ، هنگام خروج از حرم مطهر امام رضا از او پرسيدم ناصر جان ، نمي خواهي ازدواج كني تا برايت نذر كنم ؟ در پاسخ گفت : مادر ! تو حاجت مرا از امام بخواه تا پانصد تومان نذر كنم . من هم كه از مقصد اصلي و حقيقي او مطلع نبودم از امام رضا خواستم كه آرزوي اورا بر آورده سازد . بعد ها شنيدم كه به يكي از دوستانش گفته بود حاجتم قبول شده است چون مادرم هر چه از خدا و ائمه عليهم السلام بخواهد بر آورده مي شود و من نيز شهادت را آرزو كردم و خواستم كه اگر شهيد شدم پانصد تومان به عنوان نذر به حرم مطهر امام رضا عليهم السلام واريز كند .

خانواده ناصر ، هر گز عصبانيت و خشم او را به ياد ندارند زيرا حالات و احساسات دروني خود را بروز نمي داد و در هيچ شرايطي حاضر نبود دروغ





بگويد . پسر يكي از همسايگان به دلايلي از جمله تامين مخارج خانواده قصد داشت از رفتن به سربازي خود داري كند . هنگامي كه براي اطمينان از صحت گفتارش از ناصر در اين باره سوال كردند ، پاسخي نداد . در حالي كه يكي از افراد خانواده با چشم و ابرو به او اشاره مي كرد كه حرف آنها را تاييد كند . اما او حاضر نشد چنين كند و سر انجام آن فرد مجبور شد به مامورين بگويد كه ناصر همواره در جبهه حضور دارد و از وضعيتش بي اطلاع است .

ناصر در برابر بد حجابي عكس العمل نشان مي داد و از كنار آن بي تفاوت نمي گذشت و در مواجهه با اين شرايط با نوشتن ياد داشت و نصيحت منطقي اقدام مي كرد . ناصر به امام خميني علاقه و ارادت خاصي داشت . در يكي از نامه هايي كه براي خانواده اش فرستاد چهار صفحه اول نامه را به امام اختصاص داد طوري كه يكي از برادرانش گفت : گويا كه اين نامه اشتباهي به جاي آن كه به جماران فرستاده شود به اينجا آمده است .با مخالفين انقلاب به شدت بر خورد مي كرد و همواره در تعقيب و شناسايي محل فعاليت منافقين ناصر يكي از نيروهاي اصلي هدايتگر حزب اله زنجان در مقابله با منافقين بود . اما اين مسئله مانع از حضور مستمر وي در جبهه ها نشد . از آغاز جنگ به طور فعال در جبهه ها شركت كرد و با مسئوليت هايي نظير فرماندهي دسته ، گروهان و گردان در مناطق عملياتي بيت المقدس و





دومين بار در جريان عمليات رمضان ؛ جراحت عميقي در سر او ايجاد گرديد . برادر و پسر عمويش با ديدن جراحت او ازهوش رفتند در حالي كه ناصر سوره والعصر را تلاوت مي كرد و به هنگام شب براي وضو ساختن و اقامه نماز از بستر خارج شد . او بلافاصله پس از بهبودي بار ديگر به جبهه شتافت .

در سال 1362 فرماندهي گردان ولي عصر (عج) را در جريان عمليات خيبر بر عهده گرفت و منصور عزتي ، معاون وي بود . در جريان عمليات بدر در سال 1363 مجيد تقي لو ، فرمانده گردان و ناصر اجاقلو ، معاون وي بود . در جريان عمليات بدر ، مجيد تقي لو زخمي شد و ناصر به جاي وي فرماندهي گردان ولي عصر را بر عهده گرفت ، اما در اثر اصابت گلوله به كف پاي ، به ناچار منطقه را ترك كرد و فرماندهي گردان بر عهده امير اجاقلو برادر ناصر كه فرماندهي دسته را بر عهده داشت ، گذارده شد . با رسيدن خبر زخمي شدن ناصر در عمليات ، خانواده اش تصميم گرفتند گوسفندي برايش قرباني كنند . او از اين امر ابراز ناراحتي كرد و گفت :

من چند صد تن نيرو به همراه خود برده ام و تنها دويست نفر آنها را باز گردانده ام . حال كه چنين است چطور مي توانيد براي من قرباني كنيد ؟

من از مردم شهر خجالت مي كشم .

به هنگام مراجعت به شهر به خانواده هاي شهدا سركشي مي كرد و اگر خانواده دوستان شهيدش فرزند كوچكي داشتند آن كودك را با خود به





منزل مي برد. ناصر پس از مدتها حضور در جبهه به فرماندهي پادگان آموزشي قجر يه منصوب شد .پادگاني كه بعدا زشهادتش به نام او نامگذاري شد.و به همراه دوستش بهمن نوري موقعيت قجريه را فرماندهي مي كرد و وظيفه آنها آموزش نيروهاي غواص بود . اين پادگان بعد ها به نام موقعيت شهيد ناصر اجاقلو نامگذاري شد . يكي از همرزمان ناصر مي گويد :

قبل از آغاز عمليات والفجر 8 ما را براي آموزش به منطقه اي كه در خوزستان ، قجريه ناميده مي شد و ما آن را منطقه نامعلوم نامگذاري كرده بوديم ؛ فرستادند . جز مسئولين تداركات كسي اجازه نداشت از اين منطقه كه به عمليات غواصي اختصاص داشت خارج شده با بيرون ارتباط بر قرار داشت . ناصر اجاقلو و بهمن نوري مسئولين پادگان آموزشي غواصان بودند . در شب تاسوعاي آن سال ناصر خود را به زنجان رساند و به دسته عزاداري پيوست و بدون آنكه با خانواده و حتي برادرش كه نوحه خوان دسته عزاداري بود ، ارتباطي بر قرار كند ، براي آن كه عهد خود را نشكسته و تنها ارادت صادقانه اش را به امام حسين (ع) ابراز نمايد ، بلافاصله به منطقه باز گشت. علاقمندي و توسل ناصر به اهل بيت عليهم السلام و به خصوص فاطمه الزهرا (س) زبانزد همه نيروها بود و هميشه محافل توسل و دعا بر گزار مي كرد . با آغاز مقدمات عمليات والفجر 8 فرمانده لشكر عاشورا (سردار امين شريعتي ) به ناصر گفت : شما در پادگان بمانيد و بعد از عمليات ، مسئوليت محور عملياتي





را بر عهده بگيريد . اما ناصر به خاطر اشتياق به شركت در عمليات از فرماندهي پادگان چشم پوشيد. از فرمانده اجازه گرفت تا به عنوان معاون گردان حضرت ابوالفضل (ع) به همراه سيد اژدر مولايي باشد و سيد را در فرماندهي عمليات گردان ياري نماي . سيد اژدر مولايي در اين باره مي گويد :

ناصر عملا همه كارهاي گردان را انجام مي داد و او بود كه به ما روحيه مي داد و مسائل را پيش مي برد و هماهنگ مي كرد . ناصر بود كه توانست بر ديدگاههاي سطحي و قوميتي غلبه نمايد و روابط بين نيروهاي زنجان و تبريز را صميمي نمايد و هيئتهاي مختلف مذهبي و گردانهاي مركب از نيروهاي اين دواستان را بسيج و منسجم نمايد .ا و توانست ارتباط تنگاتنگي بين نيروهاي زنجان و تبريز بر قرار سازد .

در عمليات والفجر 8 ، ناصر را براي تقويت نيروهاي خط به منطقه عملياتي فرستاد و او توانست گردان تحت محاصره را از محاصره نجات دهد .

اما در همين عمليات در اثر اصابت گلوله مستقيم و مسموميت ناشي از استنشاق گاز شيميايي به شهادت رسيد . حاج ولي الله كلامي فرد ، شهادت وي را چنين روايت مي كند :

وقتي به منطقه رفتيم در فاو در منطقه حايل بين دو نيرو نرسيده به كارخانه نمك در كنار يك دكل عراقي جنازه ناصر افتاده بود . جنازه او را بهمن نوري و حاج كرمي پيدا كردند . گلوله مستقيم به چشم و سينه اش خورده و در اثر گاز هاي شيميايي بدنش سياه شده بود . بعد از شهادت ناصر وصيت





نامه اش گشوده شد . در آن از دو نفر كه در تحليل سياسي حوادث منطقه پشت سر آنها غيبت كرده بود ، طلب عفو كرده بود و مبلغ بيست ريال به يك حمامي بدهكار بود كه خواستار تاديه آن شده بود .









منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد




احدي، احمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در آبان ماه سال 1345 يكى از خانه هاى شهرستان ملاير همدان با تولد نوزادى به نام احمدرضا حال و هوايى ديگر گرفت.احمدرضا در كانون پر مهر خانواده پرورش يافت تا اينكه خانواده اش بنا به موقعيت شغلى پدر كه از درجه داران ارتش بود، به اهواز مهاجرت كرد و احمدرضا دوران دبستان و مقطع راهنمايى خود را در يكى از مدارس اهواز با موفقيت پشت سر نهاد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى و شروع جنگ احمدرضا به همراه خانواده دوباره به ملاير بازگشت. و به عنوان شاگردى ممتاز تحصيل خود را ادامه داد. او در حين تحصيل از اجتماع خويش غافل نبود و ضمن مطالعه و تأمل در مسايل و رويدادهاى جارى كشور، آگاهانه در مسير پرخروش و پوياى انقلاب قرار گرفت. سرانجام احمدرضا در سال 1361 به علت علاقه وافر به امام خمينى (س) تحصيل را رها كرد و عازم ميدان نبرد شد.پشتكار و جديت و پويايى ذهن احمدرضا سبب شد كه او علاوه بر حضور و تهذيب در دانشگاه جبهه، با كسب رتبه نخست كل كشور در كنكور سراسرى به تحصيل در رشته پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى مشغول شود. انس دايمى احمدرضا با قرآن و احاديث و ادعيه و اهتمام به حفظ آيات قرآن از ديگر فعاليت ها






و علايقه او بود.سرانجام احمدرضا احدى در شب دوازدهم اسفندماه 1365 طى شركت در عمليات كربلاى پنج، پاداش مجاهدت ها و هجرت هايش را گرفت و به فيض عظيم شهادت نايل آمد.پيكر پاك احمدرضا پس از 15 روز كه بر خاك هاى شلمچه و در زير تابش آفتاب ماند، بر دوش همرزمانش در آرامگاه عاشوراى ملاير به خاك سپرده شد. دست نوشته هاى شهيد از آثار ماندگار دفاع مقدس مى باشد كه تحت عنوان كتاب "حرمان حور"دراختيار علاقمندان قرارگرفته است.

برگرفته از كتاب :شهيدان


احدي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1322، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى و روانشناسى از دانشگاه تهران در سال 1344، كارشناسى ارشد روانشناسى از دانشگاه فرانسه در سال 1347، دكتراى روانشناسى از دانشگاه فرانسه در سال 1356.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

روانشناسى نوجوانى، جوانى، آزادگان، جانبازان و بيشتر روى نوجوانى، نظارت بر 3 پايان نامه دكترا و راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 25 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى كودك، روانشناسى نوجوان، علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامى، پويائى گروهى، بهداشت روانى و عقب ماندگى ذهنى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 15، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

روانشناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


احدي، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد احدي : فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر8نجف اشرف (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در شهريور سال 1341 در زنجان متولد شد . پدرش ، نقاش بود . حميد در نزد مادر بزرگش به فراگيري قرآن و احكام اسلامي پرداخت . دوره ابتدايي را در دبستان فردوسي (شهيد چمران فعلي ) در سال هاي 1354 – 1348 گذراند . به خاطر بازيگوشي درسال دوم دبستان مردود شد . پس از پايان دوره ابتدايي به مدرسه راهنمايي توفيق رفت و با پشت سر گذاشتن اين دوره در دبيرستان ارفعي ديپلم گرفت .

با آغاز انقلاب اسلامي ، حميد به همراه چند تن از دوستانش چوبدستي مي ساختند و در مقابله با نيروهاي گاردشاهنشاهي از آنها استفاده مي كردند . بعد از پيروزي انقلاب همزمان با تحصيل در پايگاه 21







شهيد مطهري فعاليت مي كرد و به كلاسهاي مذهبي مي رفت و در درس حاج شيخ آقا خاني و آقاي متقي حاضر مي شد .

با پيروزي انقلاب اسلامي ، بعد از پايان دوران دبيرستان و اخذ ديپلم ، حميد به مدت كوتاهي به عنوان حسابدار در شهرداري مشغول به كار شد . با شروع جنگ تحميلي از شهرداري كناره گيري كرد و به بسيج پيوست و پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست .

در اين زمان به حميد پيشنهاد شد آن پاسبانهايي را كه تو را دستگير و شكنجه كردند شناسايي كن ، گفت :آن زمان آنها اختيار داشتند هر كاري مي كردند . اگر قرار باشد من هم در اين زمان كه اختيار دارم آنها را به مجازات برسانم چه فرقي با آنها دارم .

حميد پس از گذشت مدت كوتاهي از ورود به سپاه به فرماندهي گردان منصوب شد .

آغاز فعاليت حميد در سپاه با ايجاد نا امني در كردستان همزمان بود.او براي مقابله با ضد انقلاب به كردستان رفت ومدتي با آنها جنگيد .بعدبازگشت و در پايگاه هاي شهيد دستغيب ، امير المومنين (ع) و حسينيه به خدمت مشغول شد .اومدتي بعد دوباره به كردستان رفت وحماسه هاي زيادي از خود به يادگار گذاشت . يك ماموريت چند ماهه به جبهه جنوب رفت . پس از اين ماموريت بار ديگر به كردستان رفت و تا لحظه شهادت در اين منطقه ماند .

حميد در طول دوران حضور در مناطق جنگي دو بار مجروح شد ؛ يك بار از ناحيه پا و بار ديگر از ناحيه دست و سينه ،





ولي هيچ يك از اين صدمات او را از جبه و جنگ غافل نكرد . اغلب افرادي كه با حميد در ارتباط بودند دو صفت بارز براي ا و بر مي شمردند : اول نظم و انظباط، دوم شجاعت . يكي از همرزنمانش مي گويد : او به قدري شجاع بود كه هر گز از دشمن نمي هراسيد و نترسيد . روزي ما را به نزديكي عراقي ها برد به نحوي كه حس مي كرديم هر لحظه ممكن است به اسارت عراقي ها در آييم .

حميد علاقه شديدي به امام حسين (ع) داشت ،طوري كه هر سال در روز عاشورا به رسم زنجانيها در جبهه حليم مي پخت و بين رزمندگان توزيع مي كرد . 

حميد احدي به همراه چند تن از دوستانش از جمله محمد رضايي از اولين كساني بودند كه مراسم زيارت عاشورا را در زنجان به راه انداختند و در پايگاه هاي اين شهر به تدريس اصول عقايد و قرآن پرداختند . به ياد امام حسين(ع) اين بيت از شعر را در پشت ماشين خود نوشته بود :

از حسن روي يوسف دستي بريده بودند 

از حسن دلبر ما سر ها بريده باشد 

حميد ، عاشق امام خميني بود و عشق به ولايت را انگيزه گرايش خود به سوي جهاد و مبارزه مي دانست . او فرمانده گردان بود بي آنكه لحظه اي از مقام خود سوء استفاده كند . به نيروهاي تداركات گفته بود : وقتي غذا و وسايل مي آورند ابتدا به نيرو ها بدهند و بعد به مركز فرماندهي بياورند . بار ها در حال واكس زدن پوتين هاي نيروهاي





تحت امرش ديده شده بود . نماز هاي شبانه حميد زبانزد خاص و عام بود .

در عمليات بدر ، گردان امام سجاد تحت فرماندهي حميد احدي يكي از گردانهاي خط شكن بود و در يكي از سخت ترين محور ها عمل مي كرد . احدي در كنار پل شناور اسكله غسل شهادت كرد . سپس در حدود ساعت 3 بعد از ظهر به سنگر رفت و چون ناهار نخورده بود ، مقداري برنج سرد خورد و براي شناسايي به خط مقدم رفت كه در اثر اصابت تركش گلوله توپ به صورتش، به شهادت رسيد .

كاظمي – همرزم و همراه وي در آخرين لحظات حيات – درباره چگونگي شهادت حميد مي گويد :

من و حميد براي شناسايي به خط رفتيم . ناگهان از طرف تانك دشمن گلوله اي شليك شد . در يك لحظه تصور كردم حميد براي حفظ خود روي زمين شيرجه رفته است . او را صدا زدم ، جوابي نيامد . بلندش كردم ولي با صحنه ي دلخراشي مواجه شدم نيمي از صورتش كاملا از بين رفته بود .

به اين ترتيب شهيد حميد احدي در تاريخ 24 اسفند 1363 در منطقه شرق دجله بر اثر اصابت تركش به دهان و چانه به شهادت رسيد . پيكر او را پس از انتقال در مزار شهداي زنجان به خاك سپردند . 

در فرازي از ياد داشتهاي حميد احدي آمده است :

جبهه آمدن كار سختي نيست . جبهه جاي شادي و سرور خاطر است . جاي آرامش وجدان و آسايش روح است . اما وقتي دلي برايت مي شكند و يا قلبي به راهت تند تند





مي زند يا خاطره اي در ورايت مي دود ومحزونت مي كند تمام سختي ها و ناملايمات از يك سو و اين حزن از يك سو و تفاوت اين سوي و آن سوي ، از زمين تا آسمان ...



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




احدي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدى احدي 

محل تولد : بابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1354 وارد حوزه علميه قم شدم. ادبيات را در حد تدريس فرا گرفتم، بطورى كه پس از گذشت چهار سال، شرح بر هدايه بنام كتاب "الزبده" را نوشته و استاد مدرس افغانى تقريظ بسيار ارزشمندى را بر اين كتاب نوشتند. دو نكته را در آنجا اشاره فرمودند:

1- بنده را بعنوان مجتهد در نحو و صرف تلقى دادند.

2- ديگران را در اخذ مسائل متقن نحوى، بر كتاب حقير ارجاع داده اند. اين دو نكته مايه تشويق بنده شد، بطورى كه تدريس را در كنار تحصيل شروع نمودم. همواره از اساتيد بسيار مجرب در اصول پايه نظير استاد مصطفى اعتمادى استفاده نمودم، كه تعليقه فرائد الاصول را پس از اتمام رسائل شروع نمودم. پس از آن مكاسب را محضر استاد ستوده و حاج شيخ على پناه اشتهاردى، و كفاية الاصول را نزد فاضل لنكرانى تلمذ نمودم.

خارج اصول را نزد استاد وحيد خراسانى به اتمام رساندم. خارج فقه را نزد آية الله مرحوم حاج ميرزا هاشم آملى و وحيد خراسانى استفاده نمودم. اشتياق وافر به فلسفه و عرفان و تفسير باعث شد كه شرح منظومه را از محضر انصارى شيرازى و اسفار را از






محضر جوادى آملى و حسن زاده آملى و نيز عرفان را از اين دو بزرگوار فيض ببرم و هنوز ادامه دارد و اكنون مشغول تدريس اسفار و تمهيد و كفايه و خارج اصول مى باشم.

مباحث روانشناسى را مدت هفت سال با تحقيق و پژوهش ادامه دادم و به مقطع صاحب نظرى رسيدم و اكنون در حد كارشناسى، استفاده مى گردد. و اين دانش باعث شد كه در زمينه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى وارد شوم و از اطلاعات به روز استفاده كامل نمايم.





منابع زندگينامه :مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي


احصايي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد احصائي ، در تيرماه 1318 شمسي در قزوين ديده به دنيا گشود. احصائي ، سال هاي نخست زندگي را در قزوين گذراند و سپس تهران را براي سكونت برگزيد. در ابتداي راه زندگي هنري خويش ، آثار استاد عمادالكتاب قزويني را سرمشق قرارداد تا سرانجام به حضور استاد سيدحسين ميرخاني رسيد و از تعليمات ايشان بهره جست. آنگاه به دانشسراي تهران راه يافت و پس از آن بيش از ده سال را به تجربه و تحصيل در دانشكده هنرهاي زيبا و حضور در نمايشگاه هاي هنري سپري كرد تا سرانجام موفق به ارائه ي هنر « نقاشيخط » شد. وي پس از سال هاي 1338 به بعد ، توجه خود را بر روي آثار ميرعماد قزويني متمركز نمود و بعدها هنر خط را در دوره ي قاجار كاويد. احصائي ، گرافيست ، خوشنويس ، مؤلف و كارشناس هنر ، عضو شورايعالي هنرهاي تجسمي كشور ، عضو شورايعالي انجمن خوشنويسان ، اديتور كتاب هاي هنر در سازمان كتاب هاي درسي ايران و احياگر كاربرد خطاطي در






معماري اسلامي مي باشد.

گروه : هنر

رشته : هنرهاي تجسمي

تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد احصائي ، سال هاي نخست زندگي را در قزوين گذراند و سپس تهران را براي سكونت برگزيد. در ابتداي راه زندگي هنري خويش ، آثار استاد عمادالكتاب قزويني را سرمشق قرارداد تا سرانجام به حضور استاد سيدحسين ميرخاني رسيد و از تعليمات ايشان بهره جست. آنگاه به دانشسراي تهران راه يافت و پس از آن بيش از ده سال را به تجربه و تحصيل در دانشكده هنرهاي زيبا و حضور در نمايشگاه هاي هنري سپري كرد تا سرانجام موفق به ارائه ي هنر « نقاشيخط » شد. وي پس از سال هاي 1338 به بعد ، توجه خود را بر روي آثار ميرعماد قزويني متمركز نمود و بعدها هنر خط را در دوره ي قاجار كاويد.

خاطرات و وقايع تحصيل : محمد احصائي ، با ذكر خاطره اي از دوران تجربه اندوزي هاي خود مي گويد : « در بهار 1354 ، در روزه داري هاي ادواريم ، در يك حالتي از مواجهه ي شديد عاطفي با كلام « الله » ، كه يكسره ذهن و دل مرا به تصرف گرفته بود ، حدود دويست قطعه كار انجام شد كه تكنيك اجراي آن ، حضور دائم و آمادگي شديد روحي را مي طلبيد ؛ ضرباهنگي كه هدايت قلم را « قلب » به عهده داشت ».

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد احصائي ، مشاور رئيس مؤسسه ي مطالعات و تحقيقات فرهنگي در قسمت چاپ و انتشارات مي باشد.

فعاليتهاي آموزشي : محمد احصائي ، سال ها به عنوان آموزگار ادبيات فارسي





و خط در دبستان هاي جهان تربيت و شهر ري ، مدرس گروه هنرهاي تجسمي دانشكده هنرهاي زيبا ي دانشگاه تهران و دانشگاه هنرهاي تزئيني و عضو رسمي هيئت علمي دانشگاه تهران به فعاليت هاي آموزشي اشتغال داشته است.

مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : محمد احصائي ، عضو هيئت مؤسس « انجمن هنرمندان نقاش ايران » مي باشد.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد احصائي ، گرافيست ، خوشنويس ، مؤلف و كارشناس هنر ، عضو شورايعالي هنرهاي تجسمي كشور ، عضو شورايعالي انجمن خوشنويسان ، اديتور كتاب هاي هنر در سازمان كتاب هاي درسي ايران و احياگر كاربرد خطاطي در معماري اسلامي مي باشد. وي در بيست سال اخير ، به جمع آوري و مطالعه ي عميق روي كارهاي اساتيد متقدم خويش پرداخته و قلم « محقق » و « ريحان » - كه در جهان اسلام به قلم هاي ايراني مشهورند - دستاورد كار مداوم او در اين سال ها است.

آرا و گرايشهاي خاص : نستعليق محمد احصائي ، آميزه اي از شيوه ي « مير » و « ميرزا غلامرضا اصفهني » و « ميرحسين » با بعضي ملاحظات امروزي است و كاربرد گرافيكي در خوشنويسي وي ، از وجوه مشخصه اي است كه موجب تفاوت فاحش از ديگر خوشنويسان معاصر شده است. كارهاي « كلام الله » احصائي به چهار گروه تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از : نقاشي خط ها ، الله ها ، كارهاي در ارتباط با معماري ، و احياي قلم محقق و ريحان. وي در حوزه ي « نقاشي خط





» با قلم « ثلث » و « محقق » با ياري گرفتن از « كلام الله » ، به خلق آثار بديعي دست زده است. 

جوائز و نشانها : محمد احصائي ، در هفتمين نمايشگاه بزرگ قرآن كريم تهران در سال 1378 ، به جهت « خوشنويس ممتاز آيات قرآني » در قطعات و كتيبه ها ، به ويژه احياي خطوط ريحان و محقق ، و بهره گيري مناسب از خط و گرافيك و نقاشيخط در آثار خود ، همچنين استفاده از كلمه ي مباركه ي الله به صورت هاي متنوع در آثار و كتيبه نگاري ، به عنوان « خادم برگزيده » شناخته شد.

چگونگي عرضه آثار : محمد احصائي در زمينه ي تشكيل نمايشگاه هاي مختلف در ايران و خارج از كشور نيز فعاليت دارد كه دستاورد آن ، ارائه ي آثاري متفاوت در زمينه ي خط است كه در گرافيك و معماري كاربرد فراواني دارد. نمونه هايي از اين نمايشگاه ها عبارتند از : نمايشگاه گالري سيحون ، فستيوال بين المللي نقاشي در كاني سومر فرانسه ، نمايشگاه جمعي جهان در بال سوئيس ، نمايشگاه هنرمندان ايراني در پكن و شانگهاي جمهوري خلق چين ، نمايشگاه جمعي در دانشكده هنرهاي زيباي ايران و ... .







--------------------------------------------------------------------------------

آثار : 

1 تحرير قرآن مجيد به قلم « محقق »

2 خوشنويسي سوره علق به ابعاد 120 × 110 سانتي متر با رنگ و روغن روي بوم

ويژگي اثر : اين اثر ، اكنون جزء گنجينه ي آثار مجموعه ي موزه





ي هنرهاي معاصر تهران قرار دارد.

3 كتيبه اي به قطع 400 مترمربع واقع در دانشكده الهيات

4 كتيبه ي سردر ورودي موزه ملي ايران ( ايران باستان )

ويژگي اثر : اين اثر ، آيه اي از قرآن مجيد به شيوه ي « محقق » و « برجسته » با لعاب زر است.

5 مجموعه ي « الله »




احمد نژاد، رمضانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رمضانعلي احمد نژاد : مسئول كميته فرهنگي جهاد سازندگي (سابق) خراسان



در سال 1337 در شهر مشهد به دنيا آمد. در دامن خانواده اي رنج كشيده و مذهبي رشد يافت .او در سنين نوجواني همراه پدرش در كوره پز خانه كار مي كرد و از اين راه به امرار معاش خانواده كمك مي نمود .

رمضان علي احمد نژاد در جلسات مذهبي فعالانه شركت مي نمود .او پس از طي مقاطع ابتدايي، راهنمايي و هنرستان ، در رشته الكترونيك در دانشگاه زاهدان ادامه تحصيل داد و همراه با تحصيل ، برنامه هاي مذهبي و اجتماعي را در انجمن دانشجويان در پيش گرفت .پس از تعطيلي دانشگاه ها و آغاز انقلاب فرهنگي ، در مسجد مراكز انجمن اسلامي و بسيج تشكيل داد و دوره هاي آموزش نظامي برگزار نمود .در همين اثنا منافقين كه عملكرد وي را زير نظر داشتند ، بارها به او هشدار دادند و حتي او را به مرگ تهديد نمودند .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و فرمان امام خميني مبني بر حضور در جهاد سازندگي ، رمضان علي احمد نژاد در تاريخ 1/ 11/ 1359 به عنوان نيروي رسمي جذب جهاد






سازندگي شد و مسؤليت بخش فرهنگي اين نهاد را پذيرفت .او در تشكيل شورا هاي اسلامي در روستاها نيز نقش بسزايي داشت .

رمضان علي احمد نژاد در راستاي مسؤليت خود در جهاد سازندگي كه بخش فرهنگي را به عهده گرفته بود، زماني كه مشغول بر پايي نمايشگاهي از تجاوز عراق به كشور جمهوري اسلامي ايران، در شهر مشهد بود ، مورد گلوله منافقين واقع شد و در تاريخ 27/ 2/ 1360 به درجه رفيع شهادت رسيد .پيكر وي در بهشت رضاي مشهد به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




احمدپناهي، جلال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد جلال احمد پناهي 

محل تولد : سمنان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 




احمدخان بيگي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا احمد خان بيگي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/6/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال تحصيلي 58 - 57 با ديپلم رياضي از دبيرستان دكتر هشترودي تهران فارغ التحصيل شدم. از سال 59 دروس حوزه را از مدرسه آقاي مجتهدي در تهران آغاز و پس از يكسال به قم آمدم و در مدرسه رضويه دروس حوزوي را ادامه دادم.

در سال 78 با پايان دوره مقدمات سطح و خارج در دوره تخصصي كلام حوزه پذيرفته شدم و در سال 81 فارغ التحصيل شدم و در حال حاضر در حال نوشتن پايان نامه در موضوع فطرت هستم. همچنين در سال 78 براي تدريس دروس معارف دانشگاههاي تهران كار خود را آغاز كردم. در طول اين چند سال در دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، ايران و الزهراء تدريس داشته ام و از سال 81 به عنوان هيئت علمي (رتبه مربي) در دانشگاه ايران پذيرفته شدم. 

در حال حاضر مسئوليت نهاد رهبري در دانشگاه الزهراء را نيز دارا هستم.






احمدنيا، هدايت

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام حسين (ع)ناوتيپ13اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



شهيد «هدايت (غلامعلي ) احمد نيا» در سال 1338 در خانواده اي مذهبي در شهر بوشهر به دنيا آمد .وي كه زندگي پر بارش همراه با پاكي ،ايمان و اخلاص بود ،هدفش در زندگي جز خدا و پيروي از قرآن ،چيز ديگري نبود .

او همگام با مردم كشور عزيزمان ايران ،به مبارزه با طاغوت پرداخت و در همه ي صحنه هاي انقلاب اسلامي شركت فعال داشت .

او به مبارزه اش ادامه داد تا اينكه انقلاب باشكوه اسلامي به رهبري امام خميني (ره) به








پيروزي رسيد .اين رزمنده پر توان اسلام ، لباس پاسداري را در سال 1358 به تن كرد .

شهيد احمد نيا در مسئوليت مختلف فرماندهي ،در نبرد با رژيم تجاوز گر عراق از خاك پاك ايران دفاع كرد .وي در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه به شهادت رسيد .و پس از 12 سال پيكر پاكش در همان منطقه پيدا شد .سپس بر دوش مردم شهيد پرور بوشهر تشييع و در گلزار شهداي بهشت صادق به خاك سپردند .

خواهرش معصومه احمدنيا از او چنين مي گويد:

پدر و مادرم ،با هم اقوام هستند و در «چاه تلخ» ( يكي از روستاهاي بوشهر )زندگي شيريني را شروع كردند .شغل پدرم ،كشاورزي بود و در باغي ،نزديك چاه تلخ كار مي كرد . پدر و مادرم ،در آنجا در خانه ي كوچكي ،زندگيشان را آغاز كردند .ما همه همانجا متولد شديم .ما چهار فرزند بوديم .چند سال بعد ،به علت اينكه كار پدرم رونقي نداشت ،به شهر بوشهر آمديم و در آنجا زندگي كرديم .آن موقع هدايت چهار يا پنج ساله بود .من دو سال از هدايت بزرگتر هستم .وقتي به بوشهر آمديم ،پدرم كارگري مي كرد .پدرم هميشه مواظب بود كه روزي حلال ،خانه بياورد .

هدايت به مدرسه 22 بهمن مي رفت و از نظر درسي دانش آموز ممتاز و زرنگي بود و با نمره خيلي خوب ،قبول مي شد .او خيلي با استعداد و كنجكاو بود .هميشه ،هنگام درس خواندن ،راديو را هم ،كنار خودش قرار مي داد .

از همان كودكي ،خيلي شجاع و نترس بود .نماز را از نه سالگي خواند .گويي تمام خوبي ها ،در





وجود او جمع شده بود .خيلي پايبند دين و مذهب بود و هميشه رعايت واجبات را مد نظر داشت .تابستان كه مدرسه تعطيل مي شد ،هدايت براي اينكه پول تو جيبي خودش را تامين كند ،در بازار كار مي كرد و اگر آشنايي در بازار مي ديد ،با شرم زايد الوصفي ،خودش را مخفي مي كرد !بعضي وقت ها مادرشوهرم ،به شوخي به او مي گفت :هدايت !تو كه در بازار كار مي كني ،يك آدامس هم ،براي من بياور !هدايت هم با سادگي خاصي مي گفت :اگر آدامس بخرم ،پول هايم كم مي شود و مادرم دعوايم مي كند .آن زمان ،او خيلي بچه بود ،ولي با وجود اين ،اهل اسراف نبود و پول هايش را بي خودي خرج نمي كرد .

هدايت از مادرم خيلي حساب مي برد و حرف شنوي داشت .او روح لطيفي داشت و بسيار به خانواده اهميت مي داد و هميشه در خانه ؛كمك حال مادرم بود .زماني كه مادرم در خانه نبود هدايت وسايل غذا پختن را آماده مي كرد ،يا خانه را جارو مي كرد .خيلي خوش اخلاق بود و هيچ وقت ،پدر و مادرم را ناراحت و دلگير نمي كرد .حتي همسايه ها و اقوام هم از او راضي بودند .بسيار شوخ طبع و مهربان بود .هيچ وقت ،نديدم هدايت به كسي اذيت و آزاري برساند .هدايت اهل احترام به بزرگتر ها بود .از جبهه كه مي آمد ،اول به مادرم سر مي زد و بعد به خانه خودش مي رفت .وقتي مي خواست به جبهه برود ،با من خداحافظي مي كرد و هر وقت هم ،از





جبهه بر مي گشت ،به سراغ من مي آمد .

اوايل انقلاب بود ،كه ديپلم گرفت و چون در جريان انقلاب ،پرونده اش گم شده بود ،مجبور شد يك سال اضافه تر درس بخواند تا اينكه مدرك ديپلمش را بگيرد .

هدايت بسيار شجاع و نترس بود ،به همين خاطر در دوران انقلاب ومبارزه بارژيم ستمشاهي در راهپيمايي شركت فعال داشت .يك روز مادرم هدايت را فرستاده بود كه نان بخرد و او دير كرده بود ،غروب شده بود و او بر نگشته بود .مادرم گريه كنان نزد من آمد با نگراني گفتم :مادر چه اتفاقي افتاده ؟گفت هدايت رفته نان بخرد و هنوز بر نگشته .

سه روز او را پيدا نكرديم .هر جا مي گشتيم او را پيدا نمي كرديم ،تا اينكه بعد از سه روز آمد و گفت :من با بچه ها در راهپيمايي شركت كردم و مامورهاي شاه ما را گرفتند و سه روز باز داشت بوديم . در اثر شكنجه پايش شكسته بود ،اما به مادرم نگفت !چند روزي خانه ما آمد و من از او نگهداري كردم تا بهبود يافت .

بعد ها برايم تعريف كرد كه :مامورها دنبالمان كردند و ما هم در خانه ها پنهان مي شديم و هر وقت هم كه ما را مي گرفتند به طرز وحشتناكي كتكمان مي زدند .او مي گفت :شكنجه گران شاه ما را روي زمين ،مي خواباندند و آب يخ روي ما مي ريختند و با پا ما را لگد كوب مي كردند .

بعد از جريان انقلاب بود كه وارد سپاه شد .قبل از اينكه به جبهه برود براي ثبت نام دروس طلبگي ،به





تهران رفته بود و ما از آن اطلاع نداشتيم و با شروع جنگ ،ديگر به كلاسهاي طلبگي نرفت و به جبهه اعزام شد .بعد ها كه شهيد شد ،مدارك ثبت نام كلاس طلبگي او را براي ما آوردند و ما آن موقع ،فهميديم كه او قصد طلبه شدن داشت .

هر وقت مي خواست به جبهه برود ،مادرم مي گفت :من طاقت ندارم ،به جبهه نرو !اما او مي گفت :مگر من با بچه هاي ديگر چه فرقي دارم ؟!من هم بايد به جبهه بروم !من و مادرم چون طاقت دوري او را نداشتيم و هر وقت به جبهه مي رفت پشت سرش گريه مي كرديم .

هميشه براي رفتن به جبهه ،ما را در جريان مي گذاشت و بي خبر نمي رفت .ولي تازماني كه در جبهه بود ،براي ما نامه نمي نوشت .تا اينكه خودش به مرخصي مي آمد .خيلي عاشق جبهه بود و دفاع از مملكت و انقلاب را بر هر چيزي ترجيح مي داد .

خيلي حرف شنو بود .فقط در مورد جبهه بود كه ،هر چه به او اصرار مي كرديم كه نرود ،نمي پزيرفت .خلاصه !خيلي به جبهه علاقه داشت .من هر وقت ،صداي مارش عمليات را از راديو مي شنيدم ،دلم خيلي مي گرفت و نگران مي شدم و مادرم گريه مي كرد ! براي او و ديگر رزمندگان دعا مي كرد .

هدايت روحيه خيلي با لايي داشت و هر وقت از جبهه بر مي گشت خيلي خوشحال بود .

من و هدايت رابطه بسيار نزديكي با هم داشتيم و خيلي با هم انس داشتيم .يك روز كه تازه خانه خريده بود





به من گفت :چرا به خانه ما نمي آيي ؟!من گفتم بچه ها كوچك هستند با هم دعوا مي كنند !

با همان نگاه مهربانش به من خيره شد و گفت :مگر دعواي بي غل و غش بچه هايمان ،بايد بين ما فاصله بيندازد ؟غصه شيطنت بچه ها را نخور !اگر خطايي كردند خودم تنبيهشان مي كنم .

بعد از عمليات كربلاي 5 ،تا مدتها از هدايت بي خبر بوديم ،اما تمام لحظاتم از عطر خاطراتش ،آكنده بود و بين خودم و او ،اصلا فاصله و هائلي احساس نمي كردم .هدايت همه جا حضور داشت و در و ديوار خانه پر بود از حضور روحاني او ،بعد ها فهميديم مفقود الاثر شده !و بعد از چند سال كه تنها پلاكي ،از آوردند ،چيزي از ته دلم شكست !هنوز هم ،شهادت او را باور نمي كردم .هنوز ،منتظر آمدنش هستم .از او تنها يك پلاك و يك شيشه عطر به جا ماند !

هدايت از سا ل 1365 تا سال 1378 مفقود الاثر بود .بعد از مفقو د شدن هدايت ،مادرم خيلي دلتنگي و بي تابي مي كرد .يك ماه اخر عمرش هم كه روي بستر افتاد و نمي توانست حتي غذا بخورد !فقط چشمهايش باز بود و مدام به بيرون خيره مي شد و مي گفت :منتظر هدايت هستم كه بيايد و او را ببينم و بعد بميرم !ولي هدايت بر نگشت و اين آرزوي هميشه در دل او ماند .





منابع زندگينامه :لاله هاي باغ زهرا،نوشته ي اسماعيل ماهيني،نشرنورالنور-1384








احمدوند، معروف علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف على احمدوند 

محل تولد : ملاير 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي








اينجانب معروف علي احمدوند در سال 1342 در روستاي دهلق از توابع شهرستان ملاير به دنيا آمدم. دوران تحصيل ابتدائي را در زادگاه خود آموختم و براي تحصيل در دوره راهنمائي به دهستان آورزمان با فاصله 8 كيلومتر از روستاي خودمان رفتم. دوران دبيرستان را در شهرستان نهاوند به پايان رساندم. 

در سال 1361 پس از اخذ ديپلم وارد حوزه علميه قم شدم. و همزمان با تحصيل در حوزه در جبهه هاي جنگ نيز شركت مي نمودم. از سال 1365 در كنار دروس حوزوي وارد مؤسسه در راه حق شدم و مدت 5 سال دوره عمومي آن مركز را آموزش ديدم.

در سال 1373 در آزمون كارشناسي ارشد مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم شركت نموده و پذيرفته شدم. تا سال 1376 تحصيلات آن مقطع را با نگارش پايان نامه به اتمام رساندم و از مهر همان سال در دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به عنوان عضو هيات علمي گروه فلسفه و كلام اسلامي پذيرفته شدم و از آبان ماه همان سال به مدت 4 سال رياست دانشكده الهيات آن دانشگاه را به عهده داشتم و در كنار آن به تدريس نيز اشتغال داشتم. در سال 1382 به عنوان دانشجوي دكترا در رشته كلام در دانشگاه قم پذيرفته شدم كه در حال حاضر پس از گذراندن دوره آموزشي به نگارش پايان نامه اشتغال دارم و در بعضي از مراكز دانشگاهي اشتغال به تدريس نيز دارم.






احمدي بختياري، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ابوالفتح خان سيف السلطنه ى بختيارى در 1280 ش در چهارمحال چشم به جهان گشود. تحصيلات مقدماتى را در موطن خود انجام داد. چندى در اصفهان و تهران به تحصيل معارف






اسلامى و ادبيات فارسى پرداخت و زبان فرانسه و انگليسى را فراگرفت. ابتدا در وزارت دارائى با سمت مترجم وارد كار شد. در تشكيلات جديد دادگسترى به خدمت قضائى مشغول گرديد و تمام مراحل قضائى را از داديارى دادسراى تهران تا رياست شعبه ى ديوان كشور طى كرد. در خلال مشاغل قضائى چندى در بانك صنعتى و معدنى ايران و چندى در بيمه هاى اجتماعى كارگران رياست داشت. آخرين سمت قضائى او رياست شعبه ى يازدهم ديوان كشور بود. وى شاعرى توانا، داراى طبع ظريف و ذوقى سرشار بود. علاوه بر سرودن اشعار لطيف به ترجمه ى آثار نويسندگان خارجى نيز مى پرداخت و ترجمه هاى زيادى از آثار ادباى فرانسه از وى باقى ماند. در 1363 در تهران درگذشت.

شاعر، مترجم.

تولد 1208، چهارمحال بختيارى.

درگذشت: 22 اسفند 1361.

عبدالحسين احمدى بختيارى فرزند ابوالفتح ملقب به سيف السلطنه ى بختيارى و نواده ى حسنيقلى خان ايلخانى بختيارى است. تحصيلات مقدماتى را در آموزشگاه هاى اصفهان به پايان رسانيد و علوم ادبى و عربى را آموخت. آنگاه براى تكميل تحصيلات به تهران و با زبان هاى فرانسوى و انگليسى آشنايى يافت. وى همچنين از آغاز جوانى به سرودن شعر پرداخت. اشعار وى در مجله هاى «مهر»، «ارمغان» و «آرمان» به طبع رسيده است.

احمدى در سال 1305 به عنوان مترجم به خدمت وزارت داراى درآمد و در سمت معاونت دايره ى عمليات فعاليت مى كرد. سپس به وزارت دادگسترى منتقل شد و پس از طى مدارج ادارى به مستشارى ديوان عالى تميز منصوب شد و پس از چند سالى به وزارت انتقال يافت و از اعضاى هيئت رييسه ى بانك ملى ايران گرديد.

احمدى در سال 1328 در كنفرانس بين المللى كار به ژنو رفت و چندى نيز





رياست صندوق تعاون بيمه كارگران را عهده دار شد.

وى در طول فعاليتش در دستگاه هاى دولتى موفق شد كه برخى از آثار نويسندگان خارجى را ترجمه نمايد، از آن جمله است ترجمه كتاب شاتودوشيون اثر لرد بايرون و بخش هايى از نوشته هاى آلفونس دو لامارتين، ژان راسين و پير كرنى (از فرانسوى به فارسى).

(1361 -1282 ش)، شاعر. در خاك بختيارى متولد شد. پس از گذراندن تحصيلات مقدماتى در آموزشگاههاى اصفهان، علوم ادبى و عربى را نزد اساتيد فن آموخت. آنگاه براى ادامه ى تحصيل به تهران آمد و با زبانهاى فرانسه و انگليسى آشنايى يافت. سپس با سمت مترجم در وزارت دارايى و پس از آن در وزارت دادگسترى به خدمت مشغول شد و با گذراندن مدارج ادارى به مقام مستشارى ديوان عالى رسيد. وى از شاعران تجدد طلب و نوآور بود. در جوانى به ترجمه ى آثار نويسندگان بزرگ نيز پرداخت. از آثارش در اين زمينه: ترجمه ى «شاتو دوشيون»، تأليف لرد بايرون؛ ترجمه ى قسمتى از اشعار لامارتين و ترجمه ى قسمتى از آثار راسين و كرنى تراژدى نويسان فرانسه.[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] تذكره ى شعراى معاصر اصفهان (26 -25)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (97 -96 / 1)، سخنوران نامى معاصر (170 / 1)، سخنوران نامى (39 -32 / 2)، فرهنگ سخنوران (46).


احمدي بختياري، هرمز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ابوالفتح خان سيف السلطنه ى بختيارى متولد 1287 در چهارمحال بختيارى. تحصيلات خود را مطابق معمول زمان انجام داد. در جوانى انتظامات قسمتى از منطقه ى بختيارى به او محول شد. بعداً به خدمت دولت درآمد و در وزارت داخله مشغول خدمت گرديد. اولين مأموريتش فرماندارى بروجرد بود. بعد به آبادان رفت و مدتى حكومت آنجا را






عهده دار بود. مدتى نيز فرماندارى كل همدان به عهده اش قرار گرفت. در 1329 به استاندارى كرمان رفت و يك سال در آنجا مقيم بود. در 1330 به تهران احضار گرديد و كارى به او ارجاع نشد.

شيوه ى او در حكومت همان رويه ى بختيارى ها بود، يعنى به اصول و قوانين زياد توجه نمى كرد. موقعى كه استاندار كرمان بود، مصادف شد با عروسى شاه و ثريا بختيارى. او مردم كرمان را تحت فشار قرار داد و مبلغى حدود ده ميليون تومان از آنها گرفت تا براى شاه و ثريا چشم روشنى تهيه كند. سر و صداى مردم بلند شد و از هر طرف شكايت رسيد. ناصرقلى اردلان در اين زمينه در مجلس سخن گفت و از دولت سؤال كرد. رزم آرا نخست وزير به دستور دربار موضوع را ماست مالى كرد. دكتر مصدق او را از كار معزول نمود. وى در 1355 از دنيا رفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


احمدي بيغش، داوود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان ويژه شناسايي لشكر 58 ذوالفقار(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 



داود احمدي بيغش، يك خرداد 1342 در روستاي توره يكي از روستاهاي شهرستان اراك به دنيا آمد. 

قبل از رفتن به دبستان قرائت قرآن را آموخت. دوران ابتدايي و راهنمايي را تا سال 1356 در روستاي زنگنه از توابع شهرستان ملاير با موفقيت پشت سر گذاشت، سپس براي ادامه تحصيل و گذراندن دوره دبيرستان به اراك رفت. به سبب فقر مالي، براي تأمين مخارج تحصيل روزهاي تعطيل را به كارگري و انجام كارهاي ساختماني مي پرداخت. دوران تحصيل او مصادف با سال هاي اوج گيري نهضت مردم ايران عليه رژيم پهلوي بود. 

با سن






كمي كه داشت در دوران مبارزات انقلاب اعلاميه هاي امام خميني (ره) را پخش مي كرد و در مبارزات واعتراضهاي خياباني حضوري فعال داشت. 

در سال 1360 موفق به اخذ ديپلم شد. دوره پايان تحصيل او با آغاز جنگ تحميلي (31 شهريور 1359) همزمان شد. از اين رو در 15 آبان 1360 به دانشگاه افسري ارتش رفت. در سال 1362 براي گذراندن دوره مخصوص آموزش تكاوري به شيراز اعزام شد ودر همان سال به درجه ستوان دومي مفتخر و از آن تاريخ به منطقه عملياتي جنوب عزيمت كرد.

در بدو ورود به عنوان فرمانده گروهان يكم گردان قدس در لشگر 58ذوالفقارمنصوب شد.

در 18 دي 1363 دوره آموزشي سه ماه جنگ در كوهستان، عمليات آبي _ خاكي و زندگي در شرايط كويري را طي نمود و به عنوان نفر اول دوره برگزيده شد. در دو تير ماه 1364 به اهواز منتقل و به سبب بروز لياقت، شجاعت، رشادت و كارداني در دوره آموزش؛ به عنوان فرمانده گردان ويژه شناسايي لشكر 58 تكاور ذوالفقار منصوب گرديد. 

15 شهريور 1364 همراه با گردان تحت فرماندهي اش به منطقه چنگوله اعزام شد. او پس از ورود به منطقه نگهباني خود ضمن حفظ خطوط پدافندي و شناسايي منطقه، بخشي از يگان تحت اختيار خود را كه يگاني تقويت شده و مستقل بود به حفاظت شبانه خودروهاي نظامي در محور جاده مهران _ دهلران اختصاص داد. 

در انجام مأموريت هاي شناسايي روزانه يا شبانه غالباً فرماندهي گشت ها را برعهده داشت. در حين انجام شناسايي, درگيري هاي شديدي ميان آن ها و گشتي هاي بعثي و يا اعضاي سازمان منافقين





ايجاد مي شد. بارها در اين درگيري ها مجروح شد. در 16 فروردين 1365 و بيست ارديبهشت همان سال، در مقابل دو حمله شديد نيروهاي بعثي عراق به همراه يگان تحت امرش مقاومت نمود، و ضمن نجات منطقه عملياتي از سقوط، تقويت روحيه نيروهاي خودي را موجب شد. 

به پاس اين رشادت ها در 15 آبان 1365 به درجه ستوان يكمي مفتخر شد. همچنين در دهم بهمن 1365، به عنوان فرمانده گردان ويژه شناسايي لشگر 58 ذوالفقار همراه يگان تحت فرماندهي خود، در عمليات كربلاي شش شركت نمود، در اين عمليات مجروح شد اما پس از مداوا مجدداً به جبهه بازگشت. در دوازدهم آذر 1366 هنگام شناسايي خطوط دشمن، وارد منطقه تحت كنترل ارتش عراق شد و به اتفاق تعدادي از نيروهاي گردان شناسايي به محاصره كامل دشمن درآمد. در حين تلاش براي شكستن حلقه محاصره، از ناحيه پاي چپ به شدت مجروح گرديد و به تهران اعزام شد، پس از مرخص شدن از بيمارستان و علي رغم اين كه پزشك چند روز براي او استراحت تجويز كرده بود، اما بلافاصله به منطقه جنوب بازگشت و از طرف فرماندهي وقت نيروي زميني ارتش به يك سال ارشديّت در دريافت درجه تشويق گرديد. 

در بهمن سال 1366 ازدواج كرد و چند روز بعد از ازدواج مجدداً به جبهه مراجعت نمود. 

آخرين بار كه به جبهه رفت اسفند 1366بود .او به جبهه سومار رفت .چند روز بعد,پس از شناسايي منطقه دشت سومار، طي چند مرحله به همراه فرمانده قرارگاه و فرمانده لشگر ذوالفقار براي بررسي نهايي جوانب مختلف انجام يك عمليات، در 15 اسفند 1366 عازم منطقه





مذكور شدند، اما در حين شناسايي، جمع چند نفري آن ها مورد حمله خمپاره دشمن قرار گرفت و به سبب اصابت تركش خمپاره به ناحيه سر، داود احمدي به شهادت رسيد . 

پيكر شهيد احمدي بيغش در 16 اسفند 1366 به شهر اراك منتقل و در 17 اسفند 1366 در زادگاهش ,روستاي توره به خاك سپرده شد. 

به گفته مسئولان و فرماندهان ارشد لشكر ذوالفقار، شهيد احمدي كمتر به مرخصي مي رفت و در بسياري مواقع قبل از پايان مرخصي به محل خدمت بازمي گشت. زماني كه او در جبهه حضور داشت مسئولان لشكر ذوالفقار نسبت به وضعيت خطوط جبهه و سنگرهاي كمين آسوده خاطر بودند. 

پس از شهادت وي، شهيد سپهبد صياد شيرازي، فرمانده وقت نيروي زميني ارتش، طي پيامي درباره او گفت: «اين شهيد سرمايه با ارزشي براي ارتش جمهوري اسلامي ايران و نظام مقدس اسلامي بود، انشاءالله عظمت خون او، صدها احمدي ديگر را به وجود آورد و تعهّد، شجاعت و ولايت پذيري او الگويي براي جوانان قرار گيرد. 

اودر انجام واجبات ديني مقيّد بود. هم چنين در جهت ترويج فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي با همت و مديريت او يك زورخانه جنب نماز خانه در منطقه عملياتي ساخته شد.



در قسمتي از وصيت نامه شهيد اين گونه آمده است: جنگيدن در راه خدا شيرين است و شهادت به مراتب شيرين تر. شهادت فوز عظيمي است كه افراد بشر و خاكي از درك آن عاجزند و آنان كه رفته اند و با روي خوني به حق واصل گرديدند، لذت اين امر عظيم را مي دانند. 

عزيزان، نكند در سوگم ناراحت باشيد و





بگوييد بيچاره رفت، چرا كه شهادت بهترين صورتي است كه مي توان دنياي فاني را ترك نمود. همه مي روند و هركسي به راهي و اين افضل و اكمل راه است. 







منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






احمدي شاهرودي، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد: 1342 ه.ق

متوفى: 1411 ه.ق

على اصغر شهيد احمدى شاهرودى فرزند آيت اللَّه حاج شيخ محمدتقى احمدى مغزى شاهرودى از افاضل دانشمندان معاصر نجف اشرف بوده اند.

ايشان در سال 1342 قمرى برابر 1302 شمسى در يكى از مضافات شاهرود به نام مغز به دنيا آمده و در بيت علم و دانش و دامن پدرى چون حاج شيخ محمدتقى شاهرودى (مغزى) كه از شاگردان علامه خراسانى آخوند ملا محمدكاظم صاحب كفايه بودند پرورش يافته و پس از خواندن مقدمات و ادبيات در سال 1358 قمرى به قم آمده و به اتفاق مرحوم استاد مرتضى مطهرى و آقاى حاج شيخ حسينعلى منتظرى كفايه را از محضر آيت اللَّه محقق داماد استفاده كرده و حتى تابستان و ايام تعطيل ماه رمضان و عاشوراء كه آقايان براى تبليغ مسافرت مى كردند ايشان دروس را تعطيل نكرده و ادامه مى دادند و پس از پايان سطوح به درس خارج آيت اللَّه حجت قدس اللَّه سره شركت و استفاده نموده و با نامبردگان فوق مباحثه و مذاكره علمى داشتند و آن مرحوم از آن عده و چند نفرى بودند كه امام راحل آيت اللَّه خمينى را وادار به گفتن درس اصول كردند و خود شركت مى نمودند.

مرحوم احمدى به اتفاق دو نفر رفيق و شريك بحث خود تابستانى مسافرت به بروجرد كرده و در آنجا از محضر و مبانى مرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى استفاده نموده و از






معظم له تقاضاى عزيمت به قم را نمودند. و پس از ورود ايشان به قم مهاجرت به نجف اشرف نموده و رحل اقامت افكنده و از درس فقه آيت اللَّه حاج سيد محسن حكيم استفاده نموده ولى عمده تحصيلات ايشان در فقه و اصول و تفسير و رجال از محضر انور آيت اللَّه العظمى خوئى مدظله الوارف بوده و كم كم اختصاص و انقطاع با ايشان داشته و مورد توجه خاص و عنايت مخصوص آن مرجع اعلاى دينى قرار گرفته تا جائى كه در برخى از مسائل ارجاع به ايشان مى نمودند و از او تعبير به آقاى ميرزا مى فرمودند و به نظريات ايشان توجه داشتند زيرا آن مرحوم در علوم مختلفه اسلامى فقه و اصول و تفسير و تاريخ و حديث احاطه كامل داشتند.

روحيات و ملكات فاضله اخلاقى آن مرحوم:

نگارنده در اوائل طلبگى در مدرسه فيضيه با ايشان مدتى هم حجره و هم غذا بودم هرگز مكروهى از او نديده و نشنيدم. همواره سبقت سلام داشتند و به هر كس از پير و جوان و ميان سال ابتدا به سلام مى كردند. بسيار متواضع و خوش برخورد و اخلاقى و داراى ملكات فاضله اخلاقى بودند و اهتمام خاص به شركت در مجالس عزادارى و سوگوارى خاندان رسالت بالاخص حضرت ابى عبداللَّه داشتند و به مجالس دور هم براى فوز به اجر بيشتر پياده مى رفتند و براى درك فيض عظيم بارها و بارها از نجف پاى پياده به كربلا مشرف مى شدند و به مجاورت حضرت اميرالمؤمنين عليه الصلوه والسلام علاقه شديد تامى داشتند و با اينكه مواجه با شدت فشار و سختگيريهاى بعثيهاى عراق بودند كه ناچار به فرستادن خانواده خود به





قم شدند خود اقامت با ناراحتى ها و خطرات را بر مهاجرت به ايران ترجيح داده و به تنهائى باقى ماندند زيرا معتقد بود حفظ حوزه علميه هزار ساله نجف اشرف بر هر فرد بخصوص روحانيون و دانشمندان فرض و لازم است مضافا در جواب نامه فرزندش كه اصرار داشتند ايشان به ايران بيايند تا از شر حكومت ظالمانه صدام و بعثيها مصون باشند. مرقوم داشتند كه نبى اكرم صلى اللَّه عليه و آله فرمودند اكثر اعمار امتى بين سنين و سبعين و من در اين حدود هستم و مى خواهم در جوار مولايم از دنيا بروم و من آرزوئى جز اين ندارم. سرانجام در موقع تشرف به حرم مطهر در روز هفتم رمضان 1411 ه.ق در نزديكى صحن مطهر مورد حمله ناجوانمردانه بعثى ها قرار گرفته و با وضع فجيع و دلخراشى شهيد گرديده و سه روز جنازه اش روى زمين افتاده و كسى نبود و يا جرات نمى كردند كه به آن نزديك شوند تا شبانه برخى از فضلاء با لباس مبدل جنازه اش را حمل نموده و به خاك سپردند رحمه اللَّه عليه عاش سعيدا و مات سعيدا شهيدا حشره اللَّه مع الشهداء و الصالحين آمين يا رب العالمين.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد نهم)


احمدي علون آبادي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1322، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مشاوره و راهنمايى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى و كارشناسى ارشد روانشناسى از دانشگاه تهران، دكتراى مشاوره و راهنمائى از دانشگاه سيداكيوس آمركيا.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشگاه اصفهان.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تدريس و مشاوره در شوراى عالى برنامه ريزى، تجديد نظر در برنامه هاى كارشناسى مشاوره و تدوين كارشناسى






ارشد مشاوره، تدريس دروس دكتراى مشاوره.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اصول و روشهاى تربيت در اسلام، مقدمه اى بر مشاوره روان درمانى، روانشناسى جوانان و نوجوانان، رفتار درمانى بالينى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

بررسى افسردگى در دانشجويان دانشگاه اصفهان، پيشنهاد يك تئورى تركيبى براى مشاوره ايران، بررسى ارزشها در دانشجويان دانشگاه اصفهان، بررسى افت تحصيلى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


احمدي كاشاني، فاضل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1269 در كاشان تولد يافت. پدرش مرحوم حاج سيد صدرالدين و جدش آقا سيد احمد از اعاظم فقهاى عصر به شمار مى رفت. تحصيلات مقدماتى را در شهر كاشان انجام داد و براى ادامه ى تحصيل به اصفهان رفت و ساليانى چند در حوزه ى علميه ى اصفهان به تحصيل اشتغال ورزيد.

آنگاه براى تحصيل دوره ى عالى به نجف اشرف رفت و از محضر درس آيت اللَّه آخوند محمدكاظم خراسانى و آيت اللَّه سيد محمدكاظم يزدى و حاج شيخ عبداللَّه مازندرانى استفاده كرد. مدت تحصيل او قريب سيزده سال در نجف به طول انجاميد و از آيات عظام درجه ى اجتهاد گرفت. هنگام تحصيل در نجف در ايران جنبشى براى حكومت قانون و تأسيس عدالتخانه و مشروطه بوجود آمد. به تبعيت از اساتيد خود كه مشروطه را در ايران تقويت مى نمودند در زمره ى مشروطه خواهان قرار گرفته و اقدامات وسيعى در اين زمينه به عمل آورد. آنگاه به دستور مرحوم آخوند ملا محمدكاظم خراسانى براى تقويت مشروطه خواهان به هندوستان و مصر رفته و مشروطه خواهان آنجا را تشويق و سازماندهى نمود. پس از اين مأموريت سياسى كه قريب يك سال طول كشيد،






به ايران بازگشت. ورود او به تهران مقارن بود با فتح تهران و خلع محمدعلى شاه.

در دوره ى سوم مجلس شوراى ملى از طرف مردم شاهرود به نمايدگى مجلس انتخاب گرديد. مجلس سوم پس از يك سال به علت جنگ بين المللى اول منحل و غالب وكلاى آن مهاجرت نمودند. سيد فاضل نيز در زمره ى مهاجرين بود و با مرحوم مدرس همكارى نزديك داشت. چندى در كرمانشاه و مدتى در موصل و سپس در استانبول رحل اقامت افكند. پس از پايان جنگ جهانى اول به تهران بازگشت و به تدريس اشتغال ورزيد. در دوره ى چهارم مجلس شوراى ملى باز هم مردم شاهرود او را براى نمايندگى خود انتخاب كردند. مجلس چهارم در 1300 افتتاح شد و احمدى كاشانى جزء وكلاى حوزه ى علميه و از دوستان و طرفداران مدرس بود و جدال وى در آن مجلس با سليمان محسن اسكندرى در تاريخ منعكس است.

بين سيد فاضل احمدى كاشانى و ميرزاده عشقى شاعر انقلابى و مدير روزنامه ى قرن بيستم روابط و دوستى نزديكى وجود داشت و قتل وى موجبات ناراحتى شديد او را فراهم نمود و در مجلس ختم او خطابه ى شديد عليه حكومت سردار سپه و نظميه ايراد نموده بلافاصله مورد تعقيب قرار گرفت. چندى در منزل دوستان مخفى بود تا سرانجام به دستور مدرس به حضرت عبدالعظيم رفته و در آنجا متحصن شد و پس از چندى به تهران آمد در غوغاى جمهوريت و بعد تغيير سلطنت از مخالفين بود و قدم به قدم با مدرس همگامى داشت.

پس از استقرار حكومت رضاخان به شدت تحت نظر قرار داشت و چندى درس خود را تعطيل كرد. در تمام





دوران سلطنت رضاخان مغضوب بود. بعد از كناره گيرى رضاشاه آزادى خود را به دست آورد. با وجودى كه از چند نقطه ى ايران كانديداى وكالت بود، ولى هيچكدام را نپذيرفت و همچنان به وظايف مذهبى مى پرداخت. وفات او حدود 1340 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


احمدي نژاد، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران



دكتر محمود احمدي نژاد سال 1335 در شهرستان گرمسار به دنيا آمد. پدر ايشان آهنگر بوده و هفت فرزند داشت، محمود احمدي نژاد فرزند چهارم خانواده است و از يك سالگي به همراه خانواده خود از آن شهرستان كوچ كرده و در تهران اقامت گزيدند، وي دوران تحصيلات خود را تا مقطع پايان متوسطه در مدارس تهران از جمله مدرسه سعدي و دانشمند پشت سرگذاشته و با كسب رتبه 130 از كنكور سراسري قبول شده و در سال 1354 در رشته مهندسي عمران دانشگاه علم و صنعت دوره تحصيلات عالي را شروع كرد، در سال 1365 در مقطع كارشناسي ارشد همان دانشگاه پذيرفته شد و در سال 68 نيز به عضويت در هيأت علمي دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت درآمده و در سال 1376 نيز موفق به دريافت مدرك تحصيلي دكتراي مهندسي و برنامه ريزي حمل و نقل ترافيك شد، ايشان ضمن تدريس در دانشگاه مذكور استاد راهنمايي دهها پايان نامه معتبر و علمي كارشناسي ارشد در زمينه هاي مختلف مهندسي بوده است. 

محمود احمدي نژاد پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در كسوت دانشجو با شركت در مجالس مذهبي و سياسي وارد فضاي سياسي جامعه شد و با مشاركت در تهيه و توزيع اعلاميه هاي روشنگر قدم در راه خيل مبارزان انقلاب






گذاشت، وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از پايه گذاران انجمن اسلامي دانشجويان بود. 

دكتر احمدي نژاد از مرداد سال 1358 به عنوان نماينده دانشگاه علم و صنعت براي شركت در جلسات به حضور حضرت امام (ره) مشرف مي شد، كه استمرار اين جلسات در حضور مقام معظم رهبري زمينه شكل گيري شوراي اوليه دفتر تحكيم وحدت را مهيا كرد. 

ايشان با شروع جنگ تحميلي به منطقه غرب شتافت و تا سال 1364 در فعاليت هاي پشتيباني منطقه تلاش كرد و در سال 1365 داوطلبانه به تيپ ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوسته و با طي دوره اي در قرارگاه رمضان در عمليات برون مرزي كركوك شركت نمود و بعد از آن نيز به عنوان مسئول مهندسي رزمي لشگر 6 ويژه سپاه و مسئول ستاد جنگ استانهاي غربي كشوربه خدمت پرداخت. 

دكتر احمدي نژاد در دهه شصت، چهارسال به عنوان معاون و فرماندار ماكو و خوي و همچنين 2سال به عنوان مشاور استاندار كردستان خدمت به مردم استانهاي آذربايجان و كردستان را نيز پشت سرگذاشته و از سال 1372 در شرايطي كه به عنوان مشاور فرهنگي وزير فرهنگ و آموزش عالي فعاليت مي كرد به عنوان اولين استاندار استان جديد التأسيس اردبيل منصوب شد. ايشان در كنار راه اندازي تشكيلات اداري استان سه سال پي در پي بعنوان استاندار نمونه كشور انتخاب شد، استانداري اردبيل در زمان مديريت ايشان عليرغم محدود بودن فصل كار عمراني به دليل سردسيري منطقه، در سالهاي 74 و 75 طبق رده بندي سازمان برنامه و بودجه در زمينه فعاليت عمراني به عنوان استانداري برتر شناخته شد. 

دكتر احمدي نژاد پس از بازسازي 7500 واحد مسكوني تخريب شده در جريان زلزله كه در طول





مدت كوتاه 7ماه صورت گرفته بود، مورد تقدير قرار گرفت. 

محمود احمدي نژاد در مهرماه سال1376 به دوره خدمت در استانداري اردبيل پايان داده و از آن پس تا كنون به عنوان عضو هيأت علمي دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت مشغول تدريس و انجام فعاليت هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي بوده است. وي در 13 ارديبهشت ماه سال1382 طبق مصوبه دويست و چهل و هفتمين جلسه متناوب و دومين جلسه اعضاء دوره دوم شوراي اسلامي شهر تهران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و دوره ديگري از تجربه خدمتگزاري خود را در كلان شهر تهران آغاز نمود. 

● سوابق و تجربيات ذيل را نيز مي توان به متن زندگينامه وي اضافه كرد: 

▪ روزنامه نگاري. 

▪ مؤسس و عضو انجمن تونل . 

▪ عضو انجمن مهندسين ايران. 

▪ عضو انجمن مهندسين راه و ترافيك آسيا و اقيانوسيه . 

▪ عضو اولين شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت . 

▪ عضو اولين شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دفتر تحكيم وحدت . 

▪ عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين . 

▪ عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي. 

دكتر محمود احمدي نژاد در مرحله دوم نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در روز سوم تيرماه برگزار شد، با كسب بيش از 17 ميليون راي به عنوان ششمين رييس جمهور ايران اسلامي برگزيده شد. 

رئوس برنامه هاي دولت نهم : 

1. راهبردهاي كلان : 





ارزشها:

_ مهرورزي

_ عدالت گستري

_ خدمت به بندگان خدا

_ پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور

آرمان:

زمينه سازي حكومت عدل از طريق احياي مجدد تمدن اسلامي

هدف بنيادي:

_ توسعه عدالت محور

_ اقامة قسط توأم با مهرورزي

_ خدمت

_ تعالي

_ پيشرفت

رسالت:

_ برقراري امنيت

_ تعالي جامعه

_ تعالي فرد

راهبرد كلان

_ بسط عدالت

_





توسعه همه جانبه و درونزا مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص)

_ بكارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت

_ ارتقاء سلامت

_ ارتقاء رفاه

راهبرد فرهنگي:

_ اعتلاي فرهنگ عمومي

_ اعتلاي كرامت انساني 

_ اعتلاي آزادي هاي مشروع

_ صداقت در گفتار

_ سلامت در عمل

_ امانت داري

_ وفاي به عهد

_ ايثار

_ پاسخگويي به مردم

_ توسعة ساير ارزش هاي اسلامي

راهبرد اجتماعي

_ اعتلاء و ارتقاء عمومي سطح سلامت و توانمندي

_ دسترسي برابر به فرصت ها

_ ايجاد اشتغال

_ تأمين اجتماعي براي آحاد مردم

راهبرد سياسي: 

_ حفظ استقلال همه جانبه كشور

_ تعالي بين المللي بر مبناي عدالت

_ صلح و عزت براي همه

_ مبارزه با:

_ بي عدالتي

_ تبعيض

_ ناامني

_ تحقير ملت ها

_ جنگ افروزي

راهبرد علمي و فن آوري: 

_ توليد علم

_ بومي كردن علوم بر مبناي فرهنگي ملّي

_ استفاده از علوم و فنون و تحقيقات ساير كشورها

راهبرد اقتصاد: 

_ خوداتكايي در توليد

_ فعال نمودن ظرفيت هاي اقتصادي

_ توليد براي صادرات

_ توزيع عادلانه ثروت

_ ايجاد اشتغال

_ محروميت زدايي

_ رفع تبعيض

_ ارتقاء قدرت خريد مردم

_ رفاه اجتماعي

راهبرد اداري: 

_ سپردن كارها به مردم

_ ايفاء نقش نظارت عالي

_ رجحان بخش هاي تعاون و خصوصي براي فعاليت هاي تصدي گري

_ روان سازي چرخش امور

_ مبارزه با فساد و تبعيض و رشوه خواري

_ توسعة اختيارات استاني

راهبرد آموزشي: 

_ شكوفايي استعدادهاي فطري در ساية تربيت ديني

_ تقويت روحية نشاط

_ تلاش در جهت طراحي نظام يكپارچه

راهبرد حقوقي: 

_ تقدم حقوق عمومي به حقوق خواص

_ حاكميت حقوق عادلانة اسلامي

راهبرد دفاعي: 

_ حفظ آمادگي هاي رزمي، همبستگي، علمي و فني براي مقابله با تهديدات

_ توسعة راهبرد دفاعي

_ توسعة فن آوري هاي لازم با نگاه به توليد داخلي

_ استفاده از تجهيزات پيشرفته

_ مشاركت نيروهاي مسلح در سازندگي كشور در زمان صلح

راهبرد امنيتي: 

_ جلب رضايت مردم با بسط عدالت و خدمت رساني

_ ايجاد اشتغال

_ تقويت پايه هاي علمي





_ اقتصادي

_ ارتقاء توان دفاعي كشور

راهبرد بودجه اي: 

_ كاهش مخارج جاري دولت

_ تخصيص درآمد نفت به سرمايه گذاري

_ رفع محروميت ها و تبعيض ها

_ اتمام طرح هاي نيمه تمام

_ جلوگيري از اسراف

_ ايجاد دولت كم هزينه و پرفايده



امتيازات و بايسته هاي دولت نهم از ديدگاه مقام معظم رهبري : الف) رمز حمايت خاص مقام معظم رهبري از دولت نهم 

براساس آنچه رهبر معظم انقلاب مي فرمايند، ايشان نسبت به همه دولت ها رويكرد حمايت گونه داشته اند؛ اما همانگونه كه معظم له در فروردين 1386 در حرم شريف رضوي فرمودند ايشان از دولت احمدي نژاد به طور خاص حمايت مي كنند. رهبر معظم انقلاب در ديدار خود با اعضاي هيات دولت بار ديگر حمايت خاص خود را از دولت نهم ابراز داشته و تصريح فرمودند: «قدرداني از دولت به علت برخورداري از خصوصيات ممتازي است كه در منطق اسلامي، معيار واقعي تشخّص و شرافت محسوب مي شود».تبيين بيانات مقام معظم رهبري علت اين نوع حمايت را روشن مي كند: 

1- مهم ترين علت اينكه دولت احمدي نژاد « هم در قول و شعار و هم در عمل، نشان مي دهد كه به اصول انقلاب و ارزش هاي انقلاب پايبند است» (4/6/86) رهبر معظم انقلاب اين نوع پايبندي دولت را پديده اي معجزه آسا و بي نظير براي انقلاب تعريف مي كنند؛ چرا كه دولت احمدي نژاد همان اصول و مباني را برنامه عمل خود قرار داده كه در اول انقلاب اعلام شده بود.(4/6/86) اهميت اين مسأله از آنجاست كه وقتي سران قواي سه گانه در قول و فعل پايبندي به اصول انقلاب را نشان دهند سبب زنده ماندن اين اصول در سطح جامع مي شود. معظم له در ديدار اخير خود ، بار ديگر بر همين معيار تاكيد نموده، فرمودند:





« زنده كردن و بازسازي برخي خصوصيات جوهري انقلاب و منطق امام _ و مقابله با كساني كه مي خواستند اين ارزشها و مفاهيم اساسي را منسوخ كنند از خصوصيات بسيار برجسته اين دولت است.» (2/6/87) 

2- دولت احمدي نژاد سعي دارد برنامه هاي خود را براساس مهم ترين اصل اسلامي يعني عدالت تنظيم كند. فارغ از ميزان موفقيت دولت در اين راه، «نفس رويكرد دولت به عدالت بسيار با ارزش است.» مقام معظم رهبري ضمن بيان اين مطلب خطاب به هيأت دولت مي فرمايند.« وقتي عدالت رو آمد و به عنوان يك معيار و شاخص اصلي مورد توجه قرار گرفت، به طور قهري در برنامه ها هم خواهد آمد.»(4/6/86) معظم له در ديدار اخير نيز از رويكرد عدالت خواهي دولت تجليل نموده فرمودند:« عدالتخواهي حقيقي و استكبار ستيزي از جمله شعارهاي انقلابي دولت است و هر كس كه پيشرفت كشور را با هدايت انقلاب متصور مي داند، قدردان اين ويژگي است.» (2/6/87) 

3- تلاش و جديت فراوان اعضاي هيأت دولت و پركاري آنها موضوع ديگري است كه رهبر معظم انقلاب از آن حمايت زيادي دارند و در بيانات مختلف از آن به عنوان يك ويژگي با ارزش دولت نهم ياد نموده اند. معظم له در سخنراني اخير نيز كابينه نهم را دولت كار و اقدام خوانده، فرمودند:« انرژي، تحرك، نشاط كار و جديت در خدمت به مردم، ويژگي بسيار با ارزش و مستمر دولت است كه پس از سه سال همچنان برجسته است و سفرهاي استاني يكي از نمودهاي آن بشمار مي رود.» (2/6/87) 

4- مردمي بودن دولت نهم، ويژگي ديگر آن از منظر رهبر معظم انقلاب بوده، در اين





باره فرمودند:« شرافت شما در همسطح بودن با ملت _ ساده زيستي و تماس و انس مستمر با مردم است و تجلي عملي اين خصوصيات در رفتار رئيس جمهور و هيأت دولت باعث جلب اعتماد بيشتر مردم و ريشه كن شدن بلاي اسراف و اشرافي گري مي شود.» (2/6/87) 

ب) نقاط قوت دولت نهم 

همانگونه كه گذشت رهبر معظم انقلاب بيانات، رهنمودها و توصيه هاي زيادي را خطاب به دولتمردان كنوني داشته اند. ايشان طي سخنراني هاي مختلفي به ذكر ويژگي هاي مثبتي از دولت نهم مي پردازند كه وجه عملي به خود گرفته و به عنوان شاخصه ي واقعي دولت قابل ذكر است. اين موارد عبارتند از: 

1- رهبر معظم انقلاب بعد از گذشت يك سال از دوران خدمت دولت نهم در ديدار با اعضاي هيأت دولت(6/6/85) به ذكر شاخصه هاي اصول گرايي مي پردازند كه در ضمن آن برخي از اين شاخصه ها را به عنوان شاخصه ي تحقق يافته در عملكرد دولتمردان كابينه نهم ذكر مي كنند و مي توان از آنها به عنوان نقاط مثبت دولت نهم ياد كرد: 

1/1- ساده زيستي و مردم گرايي؛ 

2/1- اجتناب از اسراف و ريخت و پاش؛ 

3/1- تلاش بي وقفه براي خدمت رساني؛ 

2- مقام معظم رهبري يك سال بعد در ديدار با اعضاي هيأت دولت(4/6/86) نيز نوعي رفتارشناسي از دولت نهم ارائه مي دهند و موارد ذيل را به عنوان تلقي خود از رفتار دولت نهم طي دو سال اوليه آغاز كار دولت بيان مي كنند: 

1/2- «اولاً مسأله پايبندي به ارزش هاست كه خيلي شاخص مهمي است. دولت، هم در قول و شعار و هم در عمل، نشان مي دهد كه به اصول انقلاب و ارزش هاي انقلاب پايبند است.» 

2/2- «





دوم همين پايبندي به عدالت است. ممكن است شماها نتوانسته باشيد - يا تا آخر هم نتوانيد- همه ي آنچه را كه در مورد عدالت مي بايد انجام داد، انجام بدهيد؛ لكن نفس رويكرد شما به عدالت، چيز بسيار باارزشي است و هرمقداري كه مي توانيد بايستي حركت كنيد.» 

3/2- «پايبندي به خدمت هم يكي از شاخصه هاي اين دولت است كه قابل ارج گذاري و ذكر است.» 

4/2- «پركاري اين دولت هم انصافاً چيز برجسته اي است؛ حتي بعضي هايي كه مخالف هم هستند، اين را نمي توانند انكار كنند.» 

5/2- « خصوصيت ديگر، شجاعت اين دولت وقاطعيت اوست.» رهبر معظم انقلاب در ادامه اين مطلب سهميه بندي بنزين را نشانه ي شجاعت دولت مي دانند. 

6/2- روحيه تحول گرايي و نوآوري ديگر ويژگي مورد اشاره رهبرمعظم انقلاب است. 

7/2- « يك خصوصيت ديگر اين است كه اين دولت در برابر زياده خواهي هاي استكبار، دچار انفعال نشد. اين ايستادگي در مقابل زياده خواهي استكبار و احساس عزتي كه در اين ميدان مي شود، به نظر من يكي از خصوصيات اين دولت است.» 

8/2- « رساندن خدمت به افراد محروم جامعه و عدالت اين مسئله ي سفرهاي استاني خيلي مهم است.» 

3- رهبر معظم انقلاب در بيانات ديگر تصميم قاطع دولت نهم بر خدمت خستگي ناپذير به مردم، به ميدان آوردن همه توان خود و پررنگ كردن هدف هاي بلند انقلاب را از شاخصه هاي قابل مشاهده دولت احمدي نژاد ذكر مي كنند.(5/1/85) 

4- يكي ديگر از شاخصه هاي دولت احمدي نژاد اميد دادن به مردم است كه رهبر معظم انقلاب بيان مي كنند.(4/6/86) 

5- مقام معظم رهبري در ديدار اخير با اعضاي هيأت دولت بار ديگر بر خصوصيات ممتاز دولت نهم تأكيد كردند. ايشان در اين ديدار(2/6/87) مسائلي





همچون كار و تلاش و جديت در خدمت رساني، انطباق شعارها و گفتمان دولت با شعارها و گفتمان امام(ره) و انقلاب اسلامي، عدالت خواهي، اعاده عزت ملي و استقلال حقيقي و مردمي بودن را از ويژگي هاي مثبت دولت نهم دانستند. 

ج) وظايف و بايسته هاي دولت نهم : روشن است كه حمايت خاص مقام معظم رهبري از دولت احمدي نژاد به دنبال خود تكاليف و وظايف مهمي را برعهده احمدي نژاد و كابينه ي وي مي گذارد. از همين رو رهبر معظم انقلاب هم در بيانات مختلفي اين وظايف و بايسته ها را گوشزد نموده اند. به طور كلي مي توان مهم ترين انتظارات معظم له از دولت نهم را به صورت ذيل ارائه نمود. 

1- استمداد دائمي از خدا: كمك خواستن از خداوند، انس با او و با قرآن، اميد به خدا و توكل نمودن بر او از جمله توصيه هاي دائمي مقام معظم رهبري به دولتمردان نهم است كه در قالب بايسته هاي اين دولت مطرح مي شود. دليل اين امر هم اينكه از نظر معظم له اولاً غفلت از خداوند سبب مي شود تا خدمت هاي دولت با هوي و هوس آميخته شود(6/6/85) و ثانياً خستگي روحي حاصل شود. و اين خستگي روحي انسان را از رسيدن به اهداف باز مي دارد. بنابر اين براي رفع اين خستگي بايد از خداوند كمك خواست(17/7/84) ثالثاً اين تاكيد بر خدامحوري از آن جهت است كه دولت اصول گراي نهم گرفتار دام هايي كه برخي از دولتمردان قبلي شده بودند نشود چرا كه اصول گرايي آميخته با ارزش هاي اسلامي است و لذا بايد خدامحوري ركن اوليه آن باشد. 

2- پرهيز از غرور وخودشيفتگي: زمانيكه يك دولت، عزم، تحرك و شوق زيادي جهت خدمت رساني به مردم داشته باشد





ممكن است تمامي خدمات صورت گرفته را در نتيجه عملكردخود بداند؛ بنابر اين مقام معظم رهبري يكي از وظايف دولت را پرهيز از غرور خود شيفتگي مي دانند. ايشان در سخنراني(4/6/86) خطاب به هيأت دولت مي فرماييد: «هركاري كه شما كرديد به توفيق الهي بود، با قوتي بود كه خدا به شما داده بود. با شوقي بود كه خدا در دلتان گذاشته بود، با فرصتي بود كه خدا براي خدمتگزاري به شما داده بود. بنابراين در چاله ي غرور نيفتيد كه بيرون آمدن از اين چاله خيلي دشوار است» همين توصيه مؤكد را كه در شكل يك وظيفه براي دولت نهم مطرح است در بيانات (17/7/1384) و (6/6/85) به شكل بارزي مطرح شده است. 

3- همراه سازي عدالت با معنويت و عقلانيت: رويكرد دولت نهم به گسترش عدالت سبب برانگيخته شدن حمايت خاص مقام معظم رهبري از اين دولت شده است؛ لكن معظم له در مورد چگونگي برقراري عدالت تكاليف مهمي را به دولتيان مي فرمايند: «اگر بخواهيم عدالت به معناي حقيقي خودش در جامعه تحقق پيدا كند، با دو مفهوم ديگر بشدت در هم تنيده است؛ يكي مفهوم عقلانيت است؛ ديگر معنويت. اگر عدالت از عقلانيت و معنويت جدا شد، ديگر عدالتي كه شما دنبالش هستيد نخواهد بود؛ اصلا عدالت نخواهد بود.»(8/6/84) رهبر معظم انقلاب در ادامه مي فرماييد: «عقلانيت به خاطر اين است كه اگر عقل و خرد در تشخيص مصاديق عدالت به كار گرفته نشود، انسان به گمراهي و اشتباه دچار مي شود. خيال مي كند چيزهايي عدالت است، در حالي كه نيست» همچنين از نظر ايشان «عدالتي كه همراه با معنويت و توجه به آفاق معنوي عالم وجود و كائنات





نباشد به ريا كاري و دروغ و انحراف و ظاهر سازي و تصنع تبديل خواهد شد.» (8/6/84) رهبر معظم انقلاب در سخنان اخير خود با هيأت دولت نيز معنويت و عقلانيت را لازمه برقراري عدالت مي دانند.(2/6/87) 

4- همراه سازي پيشرفت و عدالت: ديگر وظيفه دولت در برقراري عدالت نظر به پيشرفت و توسعه است به اين معنا كه در برنامه هاي توسعه بايد عدالت را در نظر گرفته و همسان با يكديگر آنها را برقرار سازد. مقام معظم رهبري اولين بار اين موضوع را در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم مطرح فرموده و تصريح نمودند: «عنصرپيشرفت بايد نگاه ما را به استعدادهاي بيشمار پراكنده در ميان ملت، معطوف سازد و ظرفيت هاي توليد و خلاقيت و درخشش توانائيهاي گوناگون در همه ي زمينه ها را در نگاه ما برجسته كند و عنصر عدالت بايد نابرخورداران از فرصت ها و توانائيهاي كشور را، از اين مواهب الهي و عمومي برخوردار سازد.»(7و21/3/87) معظم له بار ديگر در ديدار اخير خود با اعضاي هيأت دولت نيز بر لزوم اين مساله تاكيد نمودند: «اگر بخواهيم ايران عزيز ما الگوي ديگران شود بايدپيشرفت و عدالت را بموازات هم مورد توجه كامل قرار دهيم» (2/6/1387) 

5- استفاده از كارشناسان و نخبگان: ديگر وظيفه دولت از ديدگاه رهبري تعامل مثبت وسازنده باكارشناسان ونخبگان است.دولت بايد درتمامي تصميم گيريهاي خود ديدگاه كارشناسان را لحاظ نمايد چراكه مشورت بدون در نظرگرفتن ديدگاه آنان معناي سازنده و مثبت نخواهد داشت. رهبر معظم انقلاب خطاب به رئيس جمهور مي فرمايند: «نكته ي بعدي تعامل با نخبگان همفكر و با اخلاص است. بايد با اينها تعامل داشته باشيد.ما الان در طول اين سالهاي متمادي، بالاخره افراد زيادي داشت__ه ايم كه در اين چرخه ي مديريتي كش__ور ورزخورده اند اين ورزخوردن





نيروها و ورزيده شدن آنها خيلي چيز با ارزشي است. اين ظرفيتي است و از اين ظرفيت مديريتي حتما استفاده كنيد. اينها به تدريج جمع شده اند و نبايد آسان از دست داد.» (6/6/85) رهبر معظم انقلاب همچنين در مورد لزوم كارشناسي بودن طرح ها مي فرمايند:«كاركارشناسي را حقيقتاً جدي بگيريد به خصوص در كارهاي مبنايي و بنياني، مثل مساله ي برنامه ريزي و بودجه نويسي، يا مسأله ي شوراها و امثال اينها. اگر كاركارشناسي عميق،دقيق، همه جانبه ي متبحرانه اي انجام گرفت، اين كار ماندگار خواهد شد؛ والاّ اگر چنانچه گوشه ي كارشناسي اش سائيده بود، زحمات شما به ه_در خواه_د رفت.» (4/6/86) معظم له در سخن__ان اخ_ير خود هم مي فرمايند: «بايد از ديدگاههاي اصلاحي نخبگان و ظرفيت همه نيروها استفاده كرد.« (2/6/87) 

6- نظارت بر عملكرد زيرمجموعه و ارزيابي افراد: مقام معظم رهبري در بيانات خود خطاب به هيات دولت(6/6/85) مساله نظارت بر عملكرد زير مجموعه را جزء شاخصه هاي اصولگرايي مي دانن_دكه دولت نهم بايد مد نظر داشت_ه باشد. ايش__ان در (17/7/1384) نيز با تاكي__د بيشت__ر مي فرماين__د: «الان هم به آقاي دكتر احمدي نژاد و به شماها مي گويم؛ دائم مأموران و منتخبان خودتان را زير نظر داشته باشيد؛ دائم نگاه كنيد و از اينها غافل نشويد.»ايشان بايادآوري نامه امام علي(ع) به مالك اشتر معتقدند كه اگر ثابت شود و گزارش هاي متواتر و مسلمي برسد كه فردي خيانت كرده بايد مجازات شود.(17/7/84). در كنار اين مساله رهبر معظم انقلاب دولت را مكلف مي دانند كه از افراد شايسته و توانمند تجليل به عمل آورد و شايسته سالاري را مد نظر قرار دهد: « همين شايسته سالاري به معناي واقعي كلمه بايد مورد توجه باشد» معظم له با يادآوري فراز ديگري از نامه امام علي(ع) به مالك اشتر در





معناي سخن امام علي(ع) مي فرمايند: «نه از روي دوستي و رفاقت كسي را انتخ_اب كن، كه ملاك ها را در او رعايت نكني، نه از روي استب_داد و خودكامگي؛ انسان بگويد مي خواهم اين فرد باشد؛ بدون اين كه ملاك و معياري را رعايت كند يا با اهل فكر و نظر مشورت كند.»(17/7/84) 

7- مقابله با فساد: در اين موضوع هم رهبر معظم انقلاب تاكيدات فراواني دارند به گونه اي كه معظم له خود مي فرمايند: «مبارزه با فساد، يكي ديگر از وظايف بسيار مهم است. من درباره مبارزه ي با فساد اين قدر در صحبت هاي عمومي و خص_وصي حرف زده ام كه فك_رمي كن_م تكراري است.»(8/6/84) ايش_ان در بي_ان شاخصه هاي اصول گرايي كه دولت بايد آنها را مورد توجه قرار دهد، فساد ستيزي و سلامت اعتقادي و اخلاقي مسئولان كشور بخصوص مسئولان عالي رتبه در سطوح دولت و معاونين را مورد تاكيد قرار مي دهند.(6/6/85) 

8- اعتزار به اسلام: رهبر معظم انقلاب در توضيح اين مسأله مي فرمايند: اعتزار به اسلام يعني اينكه دولت بايد با شجاعت و صراحت مواضع اسلام را بيان كند و در مجامع بين المللي باكي از اين مساله نداشته باشد. (6/6/85) 

9- تامين عزت ملي: اين مقوله هم يكي ديگر از وظايف اساسي هر دولتي و از جمله دولت نهم است. رهبر معظم انقلاب در اين باره مي فرمايند: «يك ملت اگر احساس عزت كرد پيشرفت خواهد كرد و خواهد باليد؛ اما اگر توسري خورد، استعدادها در او خفه خواهد شد. آنچه مايه ي عزت يك ملت است. مثل تراث عظيم فكري و فرهنگي وعلمي در مقابل چشم آنها قرار مي گيرد.»(8/6/84) البته از ديدگاه رهبر معظم انقلاب دولت نهم در اين زمينه تلاش تحسين برانگيزي داشته





است و به نوعي به اعاده عزت ملي و استقلال حقيقي كشور پرداخته است(2/6/87). 

10- مشخص نمودن اولويت هاي كاري: مقام معظم رهبري همواره در بيانات خود خطاب به هي_أت دولت مساله كمب_ود وقت و گذشت س_ريع زمان را مت_ذكر شده اند و از اين رو بر اولويت بندي كارها تاكي_د زيادي دارند: «اولويت هاي كاري را مشخص كني_د؛ معن_ايش اين نيست كه به كارهاي غير اولي نپردازي_د؛ نه، چند نقطه ي برجسته را كه مي تواند در بخش هاي ديگر اثر بگذارد و حالت سرفصل و چهار راه به خود مي گيرد، اينها را مشخص كنيد چه در زمينه هاي اقتصادي، چه در زمينه هاي فرهنگي و چه در بقيه ي زمينه هايي كه موجود است - و به طور مداوم روي آنها تكيه كني_د؛ اگر ام_ر دائر ش_د بين آنها و غير آنها، آنها را مق_دم بداريد.» (6/6/85) 

11- سرعت همراه با دقت: پرهيز از شتابزدگي و پرهيز از افراط و تفريط دو مقوله اساسي ديگر است كه دولت نهم بايد مورد توجه قرار دهد. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب مي فرمايند: سرعت بدون دقت مساوي است با شتابزدگي و اين شتابزدگي خود سبب عقب افتادن كارها مي شود.(6/6/85) اين توصيه آمرانه را رهبري در مراسم تنفيد حكم رياست جمهوري احمدي نژاد (12/5/84) هم مورد تاكيد قرار دادند و فرمودند: «آرمانها باجديت تعقيب شود، اما هيچ گونه شتابزدگي به وجود نيايد» همچنين معظم له در ديدار با هيات دولت (17/7/84) با بيان فرازي از نامه امام علي(ع) به مالك اشتر بر پرهيز دولت از افراط و تفريط تاكيد دارند. 

12- اهتمام به علم و پيشرفت علمي: از ديدگاه مقام معظم رهبري علم سبب بوجود آمدن قدرت و اقتدار ملي مي شود. از نظر ايشان «عقب ماندگي علمي، حتما





عقب ماندگي سياسي،اقتصادي و فرهنگي را به دنبال خود دارد.»(4/6/86) بنابراين معظم له در توصيه هاي مؤكدي يكي از وظايف اساسي دولت نهم را جدي گرفتن نهضت علمي مي دانند. از نظر ايشان اهتمام به علم و پيشرفت علمي يكي ديگر از شاخصه هاي مهم اصولگرايي است و دولت نهم به عنوان يك دولت اصول گرا بايد از طريق آن به كسب آرمانها بپردازد.(6/6/85) 

13- اطلاع رساني هنرمندانه: رهبر معظم انقلاب آگاهي دادن به مردم در مورد ميزان عملكرد دولت و تفهيم اقدامات دولت به آنان جهت اميدوار ساختن، جلب حمايت و روشنگري در مقابل انتقادات را به عنوان يك وظيفه مهم مكرراً به اعضاي هيأت دولت فرموده اند. ايشان حتي در مورد نحوه صحيح اطلاع رساني مي فرمايند: «البته كار اطلاع رساني، كار ظريفي است؛ اين طور نيست كه يك نفر مقابل دوربين بنشيند و خطاب به مردم بگويد كه ما اين كار را كرديم، آن كار را كرديم؛ مردم هم وقتي شنيدند، كاملاً قبول كنند. اطلاع رساني يك كار هنرمندانه است.خوراك و مايه ي اصلي اش را به رسانه ي ملي بدهيد. رسانه ملي هم كاركند؛ به طور هنرمندانه اطلاع رساني كنيد تا مردم تاعمق جانشان قبول كنند.»(4/6/86) معظم له در ديدار اخير خود با اعضاي هيات دولت بار ديگر بر مساله اطلاع رساني هنرمندانه تاكيد نمودند(2/6/87) 

14- خدمت رساني محسوس: منظور رهبر معظم انقلاب از اين مساله يعني اين كه خدمات دولت بايد تأثير و نمود واقعي در زندگي مردم داشته باشد. «واقعاً گاهي اوقات دولت ها سرمايه گذاري هايي كردند كه خيلي هم كلان نبوده؛ اما اثرش را مردم در مقابل چشمشان ديدند. گاهي هم چند برابر آن سرمايه گذاري مي كنيم يا از صندوق ذخيره ي ارز فلان مبلغ برداشت شد؛ اما هيچ اثري





در زندگي مردم مشاهده نمي شود. سعي كنيد خدمت رساني شما مابازا داشته باشد.» (8/6/84) 

15-پاسخگويي و مسئوليت پذي_ري: اين موض_وع را مق_ام معظم رهب_ري از شاخصه هاي اصول گرايي مي دانند كه دولت نهم بايد مورد توجه قراردهد.(6/6/85) در جايي ديگر معظم له خطاب به دولتيان مي فرمايند: « نظام پاسخگويي را براي خودتان متحّتم بدانيد. واقعا وزير در حوزه ي كار خودش، مديران وزارتي در حوزه كار خودشان، معاونان هر كدام در حوزه ي كار خودشان پاسخگو باشند. يعني هم در برابر خطايي كه انجام مي گيرد، هم در برابر كار لازمي كه بايد انجام مي گرفته و انجام نمي گيرد.»(8/6/84) 

16- كار جمعي و متوازن: انتظار رهبرمعظم انقلاب در اين زمينه اين كه تمامي بخش هاي دولت در جهت تكميل يكديگر حركت نموده و با هم هماهنگ باشند. مثلاً اگر وزارت خارجه با يك كشور روابط مطلوبي ندارد نبايد بخش هاي اقتصادي قرار دادهاي كلان با كشور مذكور منعقد كنند.(8/6/84) 

17- محق دانستن مردم: در اين باره مقام معظم رهبري با استفاده از نامه امام علي(ع) به مالك اشتر معتقدند كه نگاه عمومي دولت بايد اين باشد كه هميشه در قضاوت هاي خود مردم را حاكم، طلبكار و محق بداند و خود را بدهكار. از نظر معظم له نه تنها رئيس دولت بايد خود را در برابر مردم پاسخگو بداند؛ بلكه اگر در بين مردم قشرخاصي را مورد حمايت قرار مي دهد،آنها را هم در قبال مردم پاسخگو دانسته و مردم را نسبت به آنها طلبكار.(12/5/84) 

18- توجه به عامه مردم و عدم حمايت از گروهي خاص: در اين زمينه نيز رهبر معظم انقلاب با توجه به نامه اميرالمومنين(ع) به مالك اشتر معتقدند كه نگاه دولت بايد به توده مردم و عامه مردم باشد. نه





اينكه گروه خاصي را مورد توجه قرار دهد؛ چرا كه از نظر معظم له گروه هاي خاص هيچ كاره اند و در مواقع خطر هيچ كاري از آنها برنمي آيد. ايشان در ذيل فرازي از نامه امام علي(ع) مي فرمايند: «ملاك و مناط و معيار و ميزان كار، رضايت و عدم رضايت عامه ي مردم است. چرا؟ چون اگر عامه ي مردم نارضايي داشته باشند رضايت و خشنودي گروههاي خاص از تو بكلي پامال مي شود.»(17/7/84) بر همين اساس رهبر معظم انقلاب ديدگاه افرادي كه دولت نهم را با عنوان پوپوليسم معرفي مي كنند به شدت زير سوال برده و مي فرمايند: «پايه ي دين توده ي مردمند اين جلمه را اميرالمؤمنين دارد مي گويد. اين اگر پوپوليسم هم هست، پوپوليسم علوي است.»(17/7/84) 

19- استقبال از انتقاد هر چند غير خيرخواهانه: از ديگر وظايف دولت از نظر رهبر معظم انقلاب توجه به انتقادات، عصباني نشدن و پذيرش آنهاست. معظم له دارا بودن سعه صدر در مقابل مخالفين و تحمل نمودن آنها را جزء شاخصه هاي اصولگرايي مي دانندكه دولت نهم بايد مد نظر داشته باشد.(6/6/85) ايشان در جايي ديگر خطاب به اعضاي هيأت دولت مي فرمايند: «از انتقاد هم اصلاً عصباني نشويد. بعضي از انتقادكن هاي از دولت، هدفشان اين است كه شما را عصباني كنند. بعد هم شما از انتقاد - ولو غيرخيرخواهانه باشد- استقبال كنيد؛ چون گاهي در انتقادهاي خصمانه هم حقايقي وجود دارد كه انتقاد كننده از روي خيرخواهي نمي گويد اما انتقادش واقعي است.»(4/6/86) معظم له در ديدار اخير خود هم فرمودند كه دولت بايد انتقادات منصفانه و كارشناسانه را با گوش جان بشنود و با بررسي و توجه كافي و كامل، به اين انتقادهاي صحيح عمل كند.(2/6/87) 

20- رعايت قانون: قانون گرايي





يكي از شاخصه هاي اصول گرايي است كه رهبر معظم انقلاب آن را در مورد دولت ضروري مي دانند. درباره لزوم رعايت قانون مقام معظم رهبري تذكرات جدي را به دولت نهم داشته اند و در ديدار اخير خود با آنان نيز مي فرمايند: « وقتي قانوني با سازوكار قانون اساسي در مجلس و شوراي نگهبان تصويب شد، بايد تا مادامي كه تغيير نكرده حتما به آن عمل شود.» (2/6/87) 

21- حركت در جهت سند چشم انداز: يكي از تاكيدات راهبردي و مكرر رهبر معظم انقلاب خطاب به اعضاي دولت نهم تنظيم برنامه هاي خود بر اساس سند چشم انداز 20 ساله است. چرا كه سند مذكور حاصل كارشناسي ها و مطالعات عميقي است كه حتما بايد مورد توجه قرار گيرد. معظم له در ديدار با هيأت دولت مي فرمايند:«نكته ي بعدي توجه دائم به سند چشم انداز است. اين سند چشم انداز، مسئله ي مهمي است نبايد هم تصور شودكه اين سند يا سياستهاي كلي را كساني نشسته اند و دارند تنظيم مي كنند؛ نه. درست است كه اينها يك فرايندي دارد و از يك جاهايي شروع مي شود؛ ليكن آن كسي كه در اين زمينه كار و فكر مي كند و تصميم مي گيرد، خود رهبري است؛ اين سياست ها، سياستهاي رهبري است. اينها بايد در برنامه ها رعايت شود و نبايد تخلف شود.»(6/6/85) بر اساس اهميت سند چشم انداز رهبر معظم انقلاب در اغلب ديدارهاي خود با هيات دولت تنظيم جهت گيري برنامه هاي دولت در راستاي سند چشم انداز را گوشزد نموده اند. ايشان در ديدار(4/6/86) از اينكه در گزارش رئيس جمهور مقدار كمي به سند چشم انداز پرداخته شده انتقاد مي كنند و تذكر مي دهند كه بايد در همه برنامه ريزيها و اجراي برنامه ها سند چشم انداز مورد ملاحظه قرار گيرد.





اين در حالي است كه معظم له در ديدار(9/7/85) نيز تاكيد نموده بودند كه برنامه هاي دولت بايد در راستاي سند چشم انداز 20 ساله باشد. 

همچنين مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با هيأت دولت سند چشم انداز را «نقشه راه حقيقي پيشرفت» كشور دانستند و نظارت بر برنامه ها و جهت گيري هاي سازمانها و دستگاهها را براي تشخيص انطباق آنها با سند چشم انداز و رصد ميزان تحقق اهداف اين سند، كاملا ضروري دانستند.(2/6/87) 

22- توجه به سياست هاي كلي اصل44 : از زماني كه رهبر معظم انقلاب سياست هاي كلي اصل 44 را به دولتمردان نهم اعلام نموده اند تاكيدات فراواني بر لزوم توجه به اين سياست ها و اجراي صحيح آنها داشته اند. بر اساس ديدگاه مقام معظم رهبري، دولت موظف است سياست هاي اصل 44 را بر اساس شكوفايي اقتصادي همراه با عدالت به پيش ببرد. يعني همان سخن مقام معظم رهبري در مورد لزوم همراه سازي پيشرفت وعدالت. هدف معظم له اين است كه نيروهاي مردمي در اقتصادكشور دخيل شوند كه هم مساله سرمايه گذاري بخش خصوصي صورت گيرد و هم برقراري عدالت و يكسان سازي فرصت ها و امكانات براي عامه مردم. بنابراين آنچه دولت نهم بايد مورد توجه قرار دهد اين مساله است. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود نيز اجراي صحيح و كامل سياستهاي اصل 44 را زمينه ساز تحولي همه جانبه برشمردند و پيگيري جدي اين سياست ها را خواستار شدند.(26/87) 

23- حل معضل گراني: از ديگر تاكيدات راهبردي رهبر معظم انقلاب به دولت نهم، حل معضل گراني و جلوگيري از تورم است. معظم له در ديدار(4/6/86) ضمن اعلام اينكه مساله ي گراني ها بايد به صورت ريشه اي حل شود معتقدند: «منتها كارهاي ضربتي هم بايد





انجام داد. بالاخره نمي توان نشست تا اين كارهاي بنياني، يك روزي به نتيجه برسد؛ نه. واقعا يك فكري بكنيد؛ كاري بكنيد.» ايشان در همين ديدار نسبت به گفتن برخي از حرف هاي نسنجيده كه سبب تورم مي شود به صورت جدي اخطار مي دهند كه بايد از اين حرف ها جلوگيري نمود. در ديدار (9/7/85) نيز رهبر معظم انقلاب از گراني هاي لجام گسيخته انتقاد نمودند و تلاش دولت را جهت حل اين مساله خواستار شدند. 

24- رفع مظلوميت از فرهنگ: انتظار مقام معظم رهبري از دولت اصول گراي نهم در باب توجه به فرهنگ بسيار جدي است. ايشان در ديدار با اعضاي هيأت دولت در (4/6/86) فرمودند: «واقعاً مسأله ي فرهنگ را دست كم نگيريد. خيلي از مشكلات جامعه ي ما با فرهنگ سازي حل مي شود.» ايشان در همين ديدار به مساله فرهنگ عمومي اشاره نموده و مي فرمايند:«از جمله كارهايي كه مسئوولين فرهنگي دولت خيلي بايد به آن بپردازند و واقعاً يك دقيقه را در آن فروگذار نكنند، اين است كه به فرهنگ عمومي جامعه وابزارها و وسائل فرهنگي، جهت ارزش بدهند. چون تلاش زيادي شده تا جريانهاي فرهنگي و عاملهاي فرهنگي- هنر و ادبيات و شعر و سينما و بقيه- در جهت غيرارزشي حركت كنند و راه بيفتند.» رهبر معظم انقلاب طي بيانات ديگري هم بر مساله رفع مظلوميت از فرهنگ، مهندسي فرهنگي و سنجيدن تمامي طرح ها، برنامه ها، قوانين و… بر مبناي فرهنگ اسلامي تاكيد نموده اند. 




احمدي، ابوالقاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان حضرت اميرالمومنين(ع) تيپ 44قمربني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







شهيد «سيدابوالقاسم احمدي »در سال 1332 هجري خورشيدي در روستاي«شيخ شبان» دراستان «چهارمحال و بختياري» و در يك خانواده بسيار مستضعف و مذهبي چشم به جهان






گشود و در دامن پرمهر و محبت پدر و مادر خويش پرورش يافت. وي تحصيلات ابتدائي خود را در روستاي خود با موفقيت پشت سر گذاشت و بعد از اتمام دورة ابتدائي آمادة تحصيلات در دورة راهنمائي شد. اما به جهت اينكه زادگاه وي از داشتن مدرسة راهنمايي محروم بود و براي ادامة تحصيل مي بايست به خارج از روستا عزيمت مي نمود و آن هم مستلزم داشتن تمكن مالي بود، به دليل فقر مالي نتوانست از تحصيلات در مقطع بالاتر بهره مند گردد. نامبرده بعد از اينكه از ادامة تحصيل نااميد گشت براي حمايت از خانوادة خود به شغل كشاورزي و چوپاني همت گماشت و چند سالي از عمر پربركت خود را در اين شغل سپري كرد.

به دليل اينكه زندگيش تأمين نمي شد و نمي توانست به نحو شايسته خانوادة خود را مورد حمايت خود قرار دهد، به ناچار براي كسب روزي حلال راهي « اصفهان» شد و نزد پسر دايي خود به شغل قلمزني پرداخت. او با مشكلات زيادي از قبيل دوري از خانواده، نداشتن مسكن و ... ، هرگز در مواجه با مشكلات و سختي ها ابرو خم نكرد و هميشه و در هر حال همچون كوهي مقاوم و استوار بود. به طوري كه تا زمان سربازيش در اين شغل پابرجا ماند. در سال 1355 به خدمت سربازي اعزام شد و در اوج پيروزي انقلاب اسلامي بود كه خدمت سربازي را به اتمام رسانيد.

در سال 1357 وهمزمان با اوج مبارزات مردم ايران به مبارزه با رژيم طاغوت پرداخت. روزها در تظاهرات وفعاليتهاي ضد طاغوت شركت فعال داشت و شبها نيز با همرزم خود، شهيد يوسف حيدري جهت پخش





اعلاميه هاي حضرت امام (ره) در محله هاي اصفهان مشغول فعاليت بود. به طوري چندبار از سوي ساواك شناسايي شد و مورد تعقيب قرار گرفت.ا و مجبور شد كه شبانه از اصفهان به روستاي خود فرار كند.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل كميتة انقلاب عضو فعال كميته شد و چند صباحي در آنجا خدمت كرد و بعد از اينكه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شكل گرفت، وارد سپاه شده و تا پايان عمر شريف خود در اين نهاد مقدس به انجام وظيفه مشغول بود. نامبرده بعد از شروع جنگ تحميلي به دفعات متعدد و در مسئوليت هاي گوناگون در مناطق جنگي حضور پيدا كرد. در عمليات والفجر 8 در جبهة جنوب هم مصدوم شيميايي شد وهم مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفت، اما پس از استراحت كوتاهي تحمل نكرد و مجدداً به جبهه هاي حق عليه باطل رهسپار شد.ا و تا پايان جنگ و اعلام آتش بس به دفعات ديگر در مناطق جنگي حضور پيدا كرد. و رزمندگان اسلام طي چند سال نبرد پيروزمندانه از وجود آن شهيد عزيز در سمت هايي چون فرماندهي گروهان پياده، فرماندهي گروهان آموزش، مسئول واحد تداركات، مسئول آتشبار در گردان ادوات، مسئول موتوري يگان رزم و ... بهره بردند، سال 1371 براي گذراندن آموزش( دوره عالي) به« تهران» اعزام گرديد و پس از طي آموزش عالي به مدت يكسال پنج ماه نيزدوره آموزشي (واكنش سريع)راگذراند.اوبعد ازاين آموزشها به همرزمان خود در تيپ مستقل 44 قمر بني هاشم(ع) در منطقه «كردستان» و جنگلهاي «آلواتان» و زندان «دولتو» ملحق شد.تا باقي مانده ضد انقلاب را كه دراين مناطق مزاحمتهايي براي مردم ايجاد مي كردند را نابود كند. به دنبال





شايستگي ها و توانمندي هايي كه داشت به عنوان جانشين گردان تكاوري حضرت اميرالمومنين(ع) منصوب شد، وي در اجراي مأموريت هاي محوله بسيار با روحيه، پرتوان و با اراده وارد عمل مي شد. طوري كه گروه هاي مرعوب دمكرات و ضدانقلاب را در اجراي نقشه هاي پليد خود به زحمت مي انداخت .

در چهاردهم آذر سال 1373 در يكي از گشت هاي گروه تكاوري در منطقه «كردستان» در ساعت 30/6 دقيقه صبح، در كمين عناصرضد انقلاب ازگروهك «دمكرات» افتاد و علي رغم مقاومت هاي شجاعانه به فيض شهادت نائل گرديد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


احمدي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد احمدي : فرمانده گردان حضرت ولي عصر(عج)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1345 د ر روستاي كرسف در شهرستان خدابنده ودر استان زنجان به دنيا آمد . پدرش به شغل كشاورزي و دامداري اشتغال داشت . مادر او درباره تولد فرزندش مي گويد :قبل از به دنيا آمدن احمد ، در خواب ديدم كه در وسط ابر هستم و بالا مي روم با خود گفتم يا ابوالفضل مرا از اينجا نجات بده ؛ اين را كه گفتم ديدم قنداقي روي دامنم افتاده است . گفتم خدا را شكر به خاطر اين بچه از اينجا نجات مي يابم . از آنجا كه نجات پيدا كردم و به جايي رسيدم كه از جلوي آن جوي آبي زلال و صاف جريان داشت . ناگهان قنداق از دستم به داخل آب افتاد سريع دويدم و آن را از آب گرفتم و گفتم خدايا من اين بچه را از آب گرفتم ولي نمي دانم عاقبتش چگونه خواهد شد .

احمد ، دوران كودكي را






در دامان پدر و مادري مهربان و يبا ايمان سپري كرد . پس از آن براي تحصيل ، در دبستان زادگاهش نام نويسي كرد و دوره ابتدايي آغاز كرد.در دوران دبستان به خواندن قرآن و گلستان سعدي نيز علاقمند بود و با شور و حال خاصي مطالعه مي كرد .

پس از اتمام دوره ي ابتدايي وارد مدرسه راهنمايي شد . در ايام تعطيلات و اوقات فراغت در امور كشاورزي و دامداري به خانواده و مخصوصا پدرش كمك مي كرد . در آن زمان روستاي كرسف با مشكل بي آبي مواجه بود و احمد خيلي از اوقات براي همسايه ها و نزديكان با سطل آب مي آورد و در كارهايشان كمك مي كرد . از بچه گي با قرآن مانوس بود و براي فراگيري و قرائت قرآن پيش خانم رابطي مي رفت . به قول مادرش ، از هفت سالگي خواندن قرآن را آغاز كرد . با وجود سن كم به مسجد مي رفت و در هيئت هاي زنجير زني و عزاداري شركت مي كرد و علاقه خاصي به املام حسين (ع) داشت . 

در زمان اوج گيري مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي ، احمد دوازده ساله بود ، با وجود اين در اغلب تظاهرات و راهپيماييها شركت مي كرد . 

پدر ش در سال 1358 از دنيا رفت و خانواده او با مشكلات اقتصادي مواجه شد . احمد به ناچار كار و فعاليتش را دو چندان كرد تا كمك موثري براي مادر در تامين قسمتي از نياز خانواده باشد . با وجود اين مشكلات ، احمد تحصيل خود را ادامه مي داد.

با شروع





جنگ تحميلي به عضويت بسيج محل در آمد و پس از چندي با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وارد اين نهاد شد . چهار ماه از جنگ گذشته بود ، او كه براي رفتن به جبهه لحظه شماري .بي تابي مي كرد ،راهي جنگ با متجاوزين به مرزهاي شد . 

احمد مواقعي كه به مرخصي مي رفت با لباس شخصي وارد روستا مي شد . دوست نداشت او را كسي در لباس بسيجي يا سپاهي ببيند . 

خانواده احمد با مشكل اقتصادي حادي مواجه بود ولي او حضور در جبهه را واجب تر از اين مسائل مي دانست ؛ با وجود اين براي اينكه كمك هر چند اندك براي مادر و خواهرانش باشد ايامي را كه به مرخصي مي آمد بعد از ديدار خانواده بلافاصله به تهران مي رفت و به كار بنايي مي پرداخت و دستمزدش را پس انداز كرده به مادرش مي داد و دوباره به جبهه بر مي گشت .

درسال1364 به پيشنهاد مادرش با دختر خاله اش ، فاطمه اسكندري عقد زناشويي بست . 

اودر مقاطع مختلف ، مسئوليتهاي گوناگوني داشت و 37 پايگاه زير نظر او بود ، ولي دوست نداشت كسي بفهمد كه او چه كاره است و چه كار مي كند . 

در وصيت نامه اش كه در تاريخ 10 خرداد ماه سال 1366 شش روز قبل از شهادتش نوشت ، آورده است .

مادرم ! مبادا بعد از شهادت من گريه كني ، يا ناراحت باشي . مادرم و خواهران و همسرم استقامت كنيد و گريه نكنيد .

پيام من اين است براي مردم ايران ،





عزيزان و سروران ، ما انقلاب را براي احياي اسلام شروع كرديم اين خيلي مهم است ولي مهم تر از آن ادامه و بقاي آن است نبايد صحنه ها را خالي بگذاريم ، به هيچ وجه شانه خالي كردن از مسئوليتها قابل قبول نيست .

مادرم و همسرم اگر چه از من به يادگاري نمانده است براي من هم بس كه شهيد راه خدا شوم . همسرم و خواهرانم صبور باشيد .

سر انجام احمد احمدي پس از سالها حضور مداوم در جبهه در 16 خرداد سال 1366 هنگام نبردبا دشمن در جبهه سر دشت بر اثر اصابت تير مستقيم از طرف دشمن به ناحيه سر به شهادت رسيد .

او يك سال فرمانده گروهان بود و بعد از آن فرمانده گردان شد . چند روزي به شهادتش مانده بود كه فرمانده لشكر گفت :

گردان را تحويل حسن عبدلي بده و واحد عمليات را تحويل بگير . ايشان مي خواست بيايد و مدارك ببرد كه دو روز بعد از آن شهيد شد . تواضع و فروتني احمد به حدي بود كه دوست نداشت كسي بفهمد او در جبهه چكار مي كند و چكاره است به طوري كه موقع دفن شهيد همشهريهايش اذعان داشتند : احمد شهيد شد ولي ما نفهميديم كه او كي بود و در جبهه چكار مي كرد .محل دفن وي روستاي كرسف درشهرستان خدابنده مي باشد .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران،1382




احمدي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيد احمد احمدي تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته كارشناسي روانشناسي در دانشگاه اصفهان آغاز و پس از اتمام آن دوره در






مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت و در سال 1352 آن را ب پايان برد. وي براي تكميل معلومات دانشگاهي به آمريكا عزيمت كرد و در مقطع دكترا رشته راهنمايي و مشاوره در دانشگاه سيراكيوس آمريكا به تحصيل پرداخت و در سال 1359 موفق به اخذ مدرك فوق شد. دكتر احمدي داراي تحصيلات حوزوي نيز است.نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه اصفهان مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : راهنمايي و مشاورهتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي و دانشگاهي سيد احمد احمدي به قرار زير است: كارشناسي : روانشناسي – 1348- دانشگاه اصفهان(رتبه اول) كارشناسي ارشد : روانشناسي تربيتي - 1352 - دانشگاه تهران(رتبه اول) دكترا : راهنمايي و مشاوره – 1359 – دانشگاه سيراكيوس آمريكا تحصيلات حوزوي : تاسطح حوزه علميه اصفهان فعاليتهاي آموزشي : دكتر سيد احمد احمدي هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه اصفهان مي باشد.وي در مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري به تئريس و امر آموزش مي پردازد. ايشان در چندين دوره به رياست «انجمن مشاورهٌ ايران» و همچنين جزو اعضاء هيئت مديريه آن آن انتخاب شده است. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : سيد احمد احمدي از موسسين انچمن مشاورهٌ ايران در سال 1375 است.چگونگي عرضه آثار : دكتر سيد احمد احمدي مقالات زيادي را در مجلات معتبر علمي به چاپ رسانيده است. كه بالغ بر 31 مورد است.از او نيز 12 مقاله در كنفراسهاي علمي ارائه و منتشر شده است.آثار : اصول و روشهاي تربيت در





اسلام ويژگي اثر : تاليف-اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. چاپ چهارم13812 رفتار درماني باليني ويژگي اثر : گلدفريدو ديويسن. (1371). ترجمه: سيداحمداحمدي.تهران نشر دانشگاهي3 روانشناسي نوجوانان و جوانان ويژگي اثر : تاليف-اصفهان: انتشارات مشعل. چاپ يازدهم 13834 صرف ونحو عربي ويژگي اثر : تاليف-اصفهان: انتشارات مشعل. چاپ چهارم13835 مباني مشاوره و راهنمايي ويژگي اثر : گيبسون و ميشل. (1374).ترجمه(فصل چهارم): سيداحمداحمدي. تهران انتشارات بعثت 6 مباني و اصول راهنمايي و مشاوره ويژگي اثر : تاليف-تهران: انتشارات سمت. چاپ سوم 13837 مقدمه اي بر مشاوره و روان درماني ويژگي اثر : تاليف- اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان. ويرايش سوم، چاپ سوم. 1383


احمدي، رمضان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان« نيك شهر »دراستان «سيستان وبلوچستان» 



«رمضان احمدي» در سوم خرداد 1335 در خانواده اي زحمتكش و مذهبي در شهرستان «يزد» ديده به جهان گشود ،او بعد ها نام مستعار «صالح» را براي خود بر گزيد .هوش و ذكاوت او موجب شد تا قرائت قرآن را تا هفت سالگي فرا گيرد . تحصيلات ابتدايي و متوسطه را نيز با موفقيت به پايان رساند .به دليل هوش و فراست و احراز رتبه شاگرد ممتازي در سالهاي آخر تحصيلات دبيرستاني هر سال به اردوهاي تابستاني دعوت مي شد كه او شركت در اين اردوها را غير مشروع و غير اسلامي مي دانست و همواره به دعوت طاغوت شجاعانه جواب رد مي داد .

تعطيلات تابستان






را با كار كردن سپري مي نمود و بدين وسيله با انجام كار شرافتمندانه و خدا پسندانه در تامين مخارج تحصيلي خود و خانواده اش كمك و مساعدت مي كرد .

خدمت سربازي او مصادف با حوادث خونين انقلاب در شهر تبريز و بعد هم شهر زادگاهش يزد گذشت .رمضان احمدي كه در همان اوايل به اهداف عالي و اسلامي رهبر ومعمارانقلاب پي برده بود .اعلاميه هاي صادر شده از طرف رهبر عزيز انقلاب را در پادگان و حوزه ماموريت خويش مخفيانه توزيع مي كرد ،تا اينكه دامنه اعتراضات ملت مستضعف و ستمديده ايران به رژيم منفور پهلوي و حكومت طاغوتيان و ستمگران به اوج خود رسيد .«رمضان احمدي» كه منتظر دستور ترك خدمت به طاغوت از جانب رهبر ش امام خميني(ره) بود با در يافت فرمان ،تاخير را جايز ندانست و در حالي كه كمتر از دو ماه از خدمتش مانده بود به اتفاق چند تن ديگر شبانه فرار كرده به زادگاه خود يزد مراجعت نمود و به اين ترتيب به صف ديگر هميهنان و همشهريان انقلابي خود پيوست .او پيوسته در تظاهراتي كه در شهر بر گزار مي شد .با عشق و علاقه خاصي شركت مي كرد و جهت گراميداشت آن خاطرات عكس هاي هنري هم از آن راهپيمايي هاي باشكوه مي گرفت كه مي توان آنها را از بهترين آثار هنر عكاسي به حساب آورد .

وقتي كه از او پرسيده مي شد چرا دو ماه بقيه خدمت را هم به پايان نرساندي؟مي گفت:دوماه از خدمتم مانده بود ترجيح دادم يك روز را هم براي حكومت طاغوتي شاه خدمت نكنم و فرمان رهبر





و امام خود را اطاعت نمايم .آرزويم اين است كه در پاي برگ خاتمه خدمتم مهر جمهوري اسلامي خورده باشد .

سر انجام به آرزوي خود رسيد و چنين افتخاري نصيبش شد .بدين ترتيب كه بعد از پيروزي انقلاب بنا به امر امام و دولت جمهوري اسلامي خود را به پادگان مربوط معرفي كرد و بقيه خدمت سربازي را در سايه حكومت اسلامي به انجام رسانيد و در نتيجه برگه خاتمه را در حالي كه مهر جمهوري اسلامي مزين بود در يافت نمود .

بعد از پايان خدمت همواره به فكر آن بود تا بعد از پيروزي انقلاب چگونه مي تواند وظيفه و مسئوليت انقلابي و اسلامي خود را دنبال كند .تا اينكه پس از تشكيل سازمان سپاه پاسداران در« يزد» داوطلبانه جهت خدمت در اين نهاد مقدس انقلابي به عضويت سپاه در آمد .در حاليكه تا لحظه شهادت هيچ گاه حاضر نشد آن خدمت ارزنده و مقدس را به عنوان شغل و كار بپذيرد و رسما به استخدام سپاه در آيد، بلكه تا آخر عمر به عنوان يك سپاهي داوطلب و غير رسمي از هر گونه فداكاري و از خود گذشتگي دريغ نكرد .وقتي بعد از دوره اتمام آموزشي به او ماموريت داده شد تا به اتفاق عده اي از برادران پاسدار «يزد» در استان« سيستان و بلوچستان» به انجام خدمت بپردازد ،با نهايت ميل و رضايت اين ماموريت پر افتخار را پذيرا شد و سر انجام در همان منطقه در حين انجام وظيفه مقدس پاسداري به فيض شهادت نائل آمد .آخرين ديداري كه شهيد «رمضان احمدي» با خانواده اش داشت در حدود يك ماه قبل





از شهادتش بود. وي براي جمع آوري نيرو به «يزد» مراجعت نموده بود ،بعد از يكي دو روز ديد و باز ديد با اعضاي خانواده و دوستانش به شهرستان« نيكشهر» كه فرمانده سپاه آنجا بود مراجعت نمود. او احتمال مي داد كه ممكن است آين آخرين ملا قاتش با خانواده باشد ،پس به هنگام خدا حافظي به پدر و مادرش گفت :« بارها مرگ و شهادت از بيخ گوشم گذشته و آن را از نزديك حس نموده ام .» وقتي عواطف و احساسات لطيف مادر پدري تحريك مي گرديد و قطرات اشك را در چشمانشان مشاهده مي كرد در اين لحظات حساس مي كوشيد تا با دلايل مستند اسلامي آنان را تسلي داده قانع كند كه جهاد و دفاع در راه خدا و دين از واجبات است و نبايد آنان از اينكه جوانشان راه خدا و اسلام را بر گزيده ناراحت شوند .

وي در نيمروز هفتم محرم برابر با 6 آذر 1358 بر اثر توطئه نا جوانمردانه ضد انقلاب به اتفاق 6 تن از همرزمانش در جاده ايرانشهر – چابهار به محاصره در مي آيد و دشمن از اطراف با سلاحهاي مختلف به سويشان آتش مي گشايد .بعد از چند ساعت در گيري تا آخرين فشنگ در برابر دشمن ايستادگي مي كند و سر انجام او و دو همرزم اصفهاني اش به نامهاي «محسن بدخشان» و« جعفر ساوجي» شجاعانه مرگ سرخ و شهادت را پذيرا مي شوند و بدين ترتيب كارنامه زندگي پر افتخار اين سربازو مجاهد و پاسدار اسلام و انقلاب با نيل به شهادت بسته مي شود و روح پاكش به ملكوت





اعلي مي پيوندد .



منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




احمدي، رمضانعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر رمضانعلي احمدي متولد سال 1318 ه.ش داراي دكتري رشته گياه پزشكي و عضو هئيت علمي دانشگاه شيراز با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون تاثير افت سن برجو و سرو مزارع گندم بهاره مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر رمضانعلي احمدي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهدو كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد و كتري رشته گياهپزشكي از دانشگاه كاليفرنيا مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر رمضانعلي احمدي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر رمضانعلي احمدي در كنار تحصيل به مطالعه ، پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر رمضانعلي احمدي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هئيت علمي گروه گياه پزشكي در دانشكده كشاورزي درد انشگاه شيراز درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر رمضانعلي احمدي عضو هئيت علمي و دانشيار گروه دامپزشكي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه شيراز است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر رمضانعلي احمدي سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه گياه پزشكي در دانشگاه شيراز به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر رمضانعلي احمدي در






كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتررمضانعلي احمدي از جمله گياه پزشكاني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره تاثير آفت سن برجود و سر و مزارع گندم بهاره انجام داده است.آثار : تاثير آفت سن بر جود و سر و مزارع گندم بهاره 

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


احمدي، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عباس احمدى بازرگان، در 1299 در كرمانشاه تولد يافت. پس از اتمام دوره ى ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق شد و در رشته ى قضائى ليسانسيه شد و در 1324 وارد وزارت دادگسترى گرديد و مراحل قضائى را از داديارى و بازپرسى و رياست دادگاه طى كرد تا به معاونت بازرسى نخست وزيرى منصوب شد، سپس به دادستانى تهران رسيد. در دوره ى بيست و يكم قانونگذارى از طرف كنگره ى آزاد زنان و آزادمردان! كانديداى شهرستان سنقر گرديد و سرانجام به وكالت مجلس انتخاب شد. هنگام طرح لايحه ى مصونيت مستشاران آمريكائى كه توسط علم تهيه و تقديم مجلس شده بود ولى مدافع آن حسنعلى منصور بود، احمدى به شدت با آن مخالفت نمود و طى نطقى تصويب آن را خطرناك تشخيص داد و از دولت خواست تا لايحه را پس بگيرد. در موارد ديگر نيز در مجلس با لوايح دولت مخالفت مى كرد و وكالت مجلس آن دوره را خيلى جدى گرفته بود. در انتخابات بيست و دوم از طرف حزب دولتى ايران نوين مجدداً كانديداى سنقر شد و هنگامى كه در حوزه ى انتخابيه سرگرم فعاليت بود، توسط مأمورين سازمان امنيت دستگير و به تهران انتقال يافت و به جاى






او حسين يوسفى وكيل شد. احمدى چندى در تهران بيكار ماند تا در 1348 به معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى معرف شد. قريب چهار سال معاون بود تا اينكه در 1352 وزير دادگسترى شد. در اين سمت خيلى خوب كار كرد و در مقابل مقامات امنيتى ايستادگى به خرج مى داد و زير بار خواسته هاى آنها نمى رفت. در 1355 در ترميم كابينه جاى خود را به كيان پور داد و سپس به رياست دادگاه عالى انتظامى قضات منصوب شد. در 1370 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


احمدي، صفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد صفر احمدى در سال 1339 در دامنه كوهستان هاى زاگرس، در محلى به نام "جهانگيرى" از توابع شهرستان مسجدسليمان و نزديك بخش "لالى" ديده به جهان گشود. خانواده اش در دامنه كوه هاى سرسبز، از طريق كشاورزى و دامپرورى امرار معاش كرد. وى در خانواده اى صادق و مذهبى و به دور از زرق و برق دنيا رشد و نمو كرد.

او دوران ابتدايى اش را در همان منطقه گذراند و هر روز مسير 4 كيلومترى تا مدرسه را با پاى پياده طى مى كرد. دوران راهنمايى را در شهرستان مسجدسليمان گذراند. پدرش به رغم اين كه بيماربود، كار مي كرد و به دنبال تشديد بيمارى پدر، او را به اهواز برد و در يكى از بيمارستان ها بسترى كرد. احمدى به كمك برادرش نان آور خانواده شد؛ ضمن اين كه از تحصيل غافل نمى شد. سال 1354 پدرش دار فانى را وداع گفت و او غم سنگين يتيمى را به دوش كشيد و به دنبال استخدام يكى از برادرانش در شركتى در شوش به اتفاق خانواده به اين شهرستان مذبور مهاجرت






كردند. مادرى صبور و متدين، تربيت صفر را به عهده گرفت. او به رغم سن كمى كه داشت، هر كارى به او سپرده مى شد، به خوبى انجام مى داد و نهايت سعى خود را مى كرد تا كسى از او ناراحت نشود و از همان كودكى، دشمن كارهاى خلاف و زورگويى بود.

طلوع انفجار نور بود. امام در كالبد جوانان روحى تازه دميد. احمدى آغاز نوجوانى اش را در كنار حرم حضرت دانيال (عليه السلام) سپرى كرد و با هدايت شهيد دانش، به زندگى سياسى خود شكل تازه اى بخشيد و شهر شوش شاهد شعارهاى كوبنده اين جوان رعنا و ديگر دوستانش بود. او در اجتماعات مختلف، به سخنرانى و افشاگرى عليه رژيم فاسد پهلوى پرداخت. غروب يكى از روزها در كوچه اى روبه روى حرم حضرت دانيال نبى (عليه السلام) دستگير شد. وقتى ماموران پاسگاه مى خواستند از او تعهد بگيرند كه ديگر فعاليت سياسى نكند، او گفت: "من فقط در برابر خدا تعهد دارم." دهه فجر آمد و امام شهيدان به آغوش وطن بازگشت. وى ضمن تحصيل در سال هاى آخر دبيرستان، همراه با ديگر جوانان در شوش كميته را تشكيل داد و مدتى بعد به عضويت سپاه درآمد و به امور فرهنگى پرداخت. با به وجود آمدن غائله كردستان، داوطلبانه به كردستان رفت و وقتى فهميد دشمن تا نزديكى هاى شوش پيش تاخته و زير آتش دشمن است، به شهرش بازگشت و به اتفاق جمعى از همرزمانش، در كنار كرخه و 3 كيلومترى شهر شهيدان گمنام، به دفاع از كيان اسلامى پرداخت. در همان جا از ناحيه بازوى دست مجروح شد و در بيمارستان شهداى شوش، به علت نبودن آمپول بى





حسى بازويش را در اين حالت بخيه كردند. او دوباره با همان دست مجروح به دفاع از شهر پرداخت و مواضع دشمن شناسايى مي كرد و ياور حسن درويش، آن سرو استوار جبهه هاى شوش بود. او در عمليات فتح المبين شركت كرد و در عمليات بيت المقدس، به فرماندهى گردان حضرت دانيال (عليه السلام) منصوب و به كوشك اعزام شد، كه در آن جا هم از ناحيه دو دست و پا و ناحيه شكم به شدت مجروح شد. و در حالى كه بدنش پر از تركش بود به تيپ امام حسن (عليه السلام) پيوست و به عنوان جانشين گردان شهيد دانش، در عمليات والفجر مقدماتى شركت كرد. در اين عمليات هم از ناحيه پهلو و دنده ها مجروح و به تهران اعزام شد. وى در بيمارستان دوام نياورد و مى گفت: "رختخواب نرم جاى من نيست، جاى من سنگرهاى نمناك و سرد هستند." او در حالى كه بدنى پر از تير و تركش داشت، و مى گفت: "هنوز خود را لايق پوشيدن لباس سبز نمى بينم."

در شهريور سال 1362 ازدواج كرد و بلافاصله به جبهه بازگشت سردار فداكار عرصه هاى نبرد در عمليات خيبر در اسفند سال 1362 خيبرى شد و اكنون مزارش در شوش، پرچمى پرافتخار براى دفاع از ولايت فقيه است.

برگرفته از كتاب :شهيدان


احمدي، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباسعلي احمدي : فرماندهي گروهان در پايگاه ژاندارمري(سابق )سردشت



س_ال 1335 در خانواده اي بي بضاعت به دنيا آمد . زادگاه او روستاي ديزج شيخ مرجان در نزديكي شهر تسوج در استان آذربايجان شرقي بود. پدرش به كشاورزي و كارگري اشتغال داشت و مادرش نانوايي مي كرد .

تحصيلات ابتدايي را در سال هاي 47 - 1342 به






پايان برد و دوره راهنمايي را در مدرسة شهيد حاجيلو ( فعلي ) در سال 1350 ، با موفقيت گذراند . او كه فرزند چهارم خانواده بود ، با وجود تمام سختي ها ، پيشرفت تحصيلي خوبي داشت و شبها تا پاسي از شب زير نور چراغ نفتي درس مي خواند . 

از آنجا كه در خانواده اي مذهبي پرورش يافته بود ، گرايش هاي ديني در او كاملاً هويدا بود . در دوره دبيرستان ، در ماه رمضان ، مسير روستا به شهر را با زبان روزه طي مي كرد . كلاسهاي دبيرستان در دو شيفت صبح و بعد از ظهر تشكيل مي شد و او و دوستش ، با استفاده از فرصتي كه براي استراحت و صرف غذا در نظر گرفته شده بود ، در نماز جماعت مسجد جامع شهر تسوج شركت مي كردند ، در حالي كه اقامة نماز در آن دوران اهميت چنداني نداشت . عباسعلي ، به شدت از بطالت و تنبلي گريزان بود و دوستانش هيچ گاه او را بيكار و در حال وقت گذراني ندي_ده بودند . پس از بازگشت از دبيرستان ، به كمك پدر و مادر و حت_ي همسايگان در مزرع_ه مي شتافت . در سال 1354 ، دوره دبيرستان را با اخذ ديپلم در رشته طبيعي ، با موفقيت پشت سر گذاشت . پس از اخذ ديپلم ، در مزرعه به پدرش كمك مي كرد ؛ حدود يك سال هم دامداري كرد و مدتي در يك غذاخوري در اروميه مشغول به كار شد . 

در سال 1357 به خدمت سربازي رفت





و براي گذراندن دوره آموزش نظامي به پادگان جلديان در نقده اعزام شد ، ولي پس از مدت كوتاهي ، از خدمت معاف شد . در دوران انقلاب ، فعالانه در مبارزات و فعاليتهاي انقلابي شركت داشت ، و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ، در قالب عضويت در انجمن اسلامي محل ، همكاري در نگهباني شبانه و نيز شركت فعال در جه_اد سازندگي و كمك به كشاورزان به فعاليتهاي خود ادامه داد . مسجد امام خميني (ره) با پيشنهاد و همكاري فعال وي ساخته شد تا او و دوستان همفكرش بتوانند به دور از هر گونه برخورد و درگيري سياسي ، به مقاصد خود در جهت فعاليتهاي فرهنگي و جذب جوانان ، جامع عمل بپوشانند . 

او كه از سنين نوجواني در انديشة خدمت به مردم و كشورش بود ، تصميم گرفت به استخدام ژاندارمري درآيد و با وجود مخالفت خانواده و از جمله برادر بزرگترش كه ارتشي بود ، تصميم خود را عملي ساخت . در سال 1361 ، پس از گذراندن دوره آموزشگاه افسري ، با درجه ستوان سومي ، خدمت خود را در لشكر 64 اروميه آغاز كرد و به كردستان اعزام شد . در سن بيست و شش سالگي ، با اصرار مادرش با خانم فاطمه قاسمي آذر (دختر دايي خود) ازدواج كرد . ازدواج آنان با سادگي و با مهرية يكصد و پنجاه هزار تومان برگزار شد و آن دو در منزل پدر عباسعلي احمدي ساكن شدند . مخارج خانواده اش را از طريق دريافت حقوق از ژاندارمري تأمين مي كرد و زندگي مناسبي را تشكيل داد .

عباسعلي احمدي





حدود سي و پنج ماه در جبهه كردستان حضور داشت و از آنجا كه فرماندهي يك گروهان در پايگاه سادتيكه 2 در منطقه سردشت را بر عهده داشت ، هر پانزده روز يا دو ماه و نيم يك بار براي ديدار خانواده به مرخصي مي آمد . در تاريخ 9 تير 1365 ، به همراه سه سرباز به طرف قهوه خانه اي واقع در محور)مهاباد -سردشت( حركت كرد تا توقف مشكوك يك دستگاه خودروي تويوتا را در حوالي قهوه خانه بررسي نمايند . آنها در ساعت 18 و 45 دقيقه در نزديكي قهوه خانه ، با نيروهاي ضد انقلاب كه در قهوه خانه و شيارهاي اطراف كمين كرده بودند ، درگير شدند . در اين درگيري عباسعلي و دو سرباز ديگر به شهادت رسيدند . پيكر او پس از انتقال در گلزار شهداي زادگاهش به خاك سپرده شد . او به هنگام شه_ادت سي ساله بود . حدود پنج ماه پس از شهادت عباسعل_ي احم_دي ، فرزندش عباس به دني_ا آمد .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




احمدي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي احمدي : مسؤول بهداري لشكر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال هزار و سيصد و سي و نه در بيارجمند از توابع شاهرود به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش گذراند. مقطع راهنمايي و متوسطه را با موفقيت سپري كرد. موفق به اخذ فوق ديپلم در رشته بهداشت محيط شد. در بيست و يك شهريور هزار و سيصد و پنجاه و نه به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گرگان در آمد. در سال هزار و سيصد و شصت






و يك ازدواج كرد. سه سال با همسرش زندگي مشترك داشت. حاصل ازدواج شان دو فرزند بود؛ يك دختر و يك پسرش كه بعد از شهادت پدر به دنيا آمد. مجموعاً بيش از چهل ماه در جبهه هاي نبرد حضور داشت.

علي احمدي مدتي را در بهداري سپاه گرگان مشغول بود. از سي ام تير هزار و سيصد و شصت و يك به عنوان پزشك يار به قرارگاه خاتم اعزام گرديد. مدتي بعدبه عنوان مسؤول بهداري در سپاه گرگان مشغول خدمت شد. در بيست و چهارم فروردين هزار و سيصد و شصت و دو به جبهه هاي نبرد اعزام شد. آن جا مسؤول بهداري لشكر بيست و پنج كربلا بود.در عمليات والفجر چهار بر اثر اصابت تركش به بازوي راست و موج گرفتگي مجروح شد. بعد از مجروحيت به گرگان بازگشت. مجدداً به جبهه اعزام شد.

سرانجام در سيزدهم اسفند هزار و سيصد و شصت و چهار هواپيماهاي دشمن به منطقه آنها حمله كرد و حاج علي احمدي به خاطر مجروحيت پايش نتوانست خود را به موقع به سنگر برساند. اورژانس عملياتي لشكر بيست و پنج كربلا در منطقه فاو مورد هجوم بمب هاي خوشه اي هواپيماهاي عراقي واقع شد. او در اين بمباران بر اثر اصابت تركش به بدن، گلو و پاي چپ به لقاءالله پيوست. جنازه مطهرش را بعد از تشييع در امامزاده عبدالله گرگان دفن كردند.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




احمدي، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معاون نخست وزير، متولد 1298 در بشرويه ى خراسان، برادر بديع الزمان فروزانفر، در دانشكده ى حقوق تهران تحصيل نمود و وارد وزارت دارائى شد. مشاغل مهمى را در آن وزارتخانه احراز نمود. مدتى پيشكار دارائى اصفهان، زمانى






مديركل ماليات ها و چندى بازرس دولت در بانك ملى شد. رياست اداره ى رسيدگى به شكايات نخست وزيرى به عهده ى او گذاشته شد و سمت معاونت وزير مشاور گرفت. در 1354 به رياست سازمان اوقاف و معاونت نخست وزيرى برگزيده شد و قريب سه سال در اين سمت بود.

او صحت عمل داشت، ولى خودخواه و جاه طلب بود. به دانش و سواد تظاهر مى كرد و خود را گاهى هم طراز برادرش مى دانست. در گفت وگوها سعى مى كرد لغات سنگين عربى به كار ببرد تا از اين طريق فاضل و دانشمند بنمايد. دختر شريف العلماء خراسانى رئيس كانون سردفتران را به همسرى انتخاب كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


احمدي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا عبدالحسين روحانى در 1297 در كرمان تولد يافت. تحصيلات ابتدائى را در دبستان انگليسى و تحصيلات متوسط را در دبيرستان جم كرمان پايان داد و وارد دانشكده حقوق تهران شد و ليسانس در رشته علوم سياسى گرفت. در 1333 در دوره ى فوق ليسانس علوم ادارى وارد شد و درجه ى فوق ليسانس گرفت و سرانجام دكتراى علوم سياسى دريافت كرد. احمدى ابتدا در شركت نفت ايران و انگليس استخدام شد، بعد وارد وزارت دارائى شد و تدريجاً مدارجى را طى كرد. چندى سمت مترجمى داشت. از اهم مشاغل وى در وزارت دارائى مى توان مشاغل زير را نام برد: مديركل بودجه، مديركل حسابدارى وزارت دادگسترى، مديركل تطبيق اسناد و خزانه دارى كل كشور.

دكتر احمدى مدتى عضو هيئت مديره و قائم مقام مديرعامل شركت سهامى بيمه ايران بود. در سال 1350 رئيس مدرسه عالى بازرگانى شد و در 1357 در ماههاى آخرين رژيم سابق مدت كوتاهى استاندارى كرمان را بر






عهده گرفت. وى چند سفر كوتاه مدت براى مطالعات ادارى و مالى به امريكا عزيمت نمود. وى از مؤسسين كانون علوم ادارى ايران مى باشد و مجله اى نيز بدين نام چند سالى انتشار داد. چندى هم عضو هيئت امناء دانشكده صنعتى بود. كتابى نيز از وى بنام «بودجه برنامه اى» انتشار يافته است. در 1378 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


احمدي، نعمت اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته:-، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


اخباري نيشابوري اكبرآبادي، جمال الدين، ابواحمد محمد

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1178- مقتول 1232 ق)، متكلم، فقيه، محدث و شاعر. مشهور به محدث اخبارى و به خاطر پدر نيشابورى اش مشهور به محدث نيشابورى است. در اكبرآباد هند به دنيا آمد. در 1198 ق از هند به زبارت خانه خدا رفت و در بازگشت در نجف و كربلا و كاظمين براى تحصيل علوم دينى اقامت گزيد و در كلام و الهيات و فقه و ديگر علوم تبحر يافت. در عهد فتحعلى شاه براى مدتى به ايران آمد. وى به فارسى و عربى شعر مى سرود. ملا عبدالحسين و ملافتحعلى خان شيرازى، از نوادگان كريم خان زند، مولف «الفوائد الشيرازيه»، و ملا محمد باقر لارى دشتى، شارح رساله ى «البرهانيه»، و ملا عبدالصاحب دوانى، مولف «الفوائد الذهبيه»، و سيد محمد جواد سياه پوش از شاگردان وى هستند در علوم عقلى و نقلى داراى هشتاد تأليف است. از جمله آثار وى: «تسلية القلوب الحزينة»، به سبك و سياق كشكول در 10 مجلد، «الكتاب المبين»، در اثبات امامت طاهرين؛ «آيينه ى عباسى» يا «امالى عباسى»؛ «دوائر العلوم» يا «تحفه الخاقان»؛ «التحفه»، در فقه، از طهارت تا ديات؛ «الدرّ الفريد و معراج التوحيد»؛ «البرهان فى التكليف و البيان» يا «البرهانيه»، در تقويت مسلك اخبارى؛ «قلع الاساس»، در نقض «اساس الاصول» سيد دلدار على هندى؛ «الدمدمة الكبرى»، در ردّ زنارقه صغرى، كه به گفته ى شاگردش ملافتحعلى در رّد اصوليين است؛ «قبسه العجول فى الاخبار و الاصول» كه ميرزاى قمى كتاب «عين العين» را در رّد آن نوشت و ميرزامحمد اخبارى در ردّ







كتاب ميرزاى قمى كتاب «انسان العين فى ردّ كتاب عين العين» را نگاشت؛ «مصادر الانوار فى الاجتهاد و الاخبار»؛ «كوثر الاسرار فى شرح معضلات الاخبار»؛ «فصل الخطاب فى نقض مقاله ابن عبدالوهاب»؛ «كليات الرجال»؛ «ذخيرة الالباب»؛ رساله «الاعتذار»؛ «ديوان» بزرگ شعر فارسى و «ديوان» شعر به عربى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (392 /9)، ايضاح المكنون (663 ،597 ،490 ،430 ،392 ،380 ،327 ،239 ،220 ،191 ،159 ،89 ،72 ،62 ،60 ،55 ،49 /2 ،559 541 ،481 ،447 ،412 ،411 ،403 ،400 ،315 287 ،255 ،242 ،137 ،132 ،124 /1)، تاريخ ادبيات ايران، براون (244 -243 /4)، الذريعه (373/19 ،182 ،129 /18 ،180 /17 ،344 ،229 /16 ،104 /15 ،252 /14 ،14 /10 ،968 ،61 -60 /9 ،267 ،263 ،69 ،67 /8 ،53 /1) روضات الجنات (138 -121 /7)، ريحانه (86 -85 /1)، فرهنگ سخنوران (47)، لغت نامه (ذيل/ محمد اخبارى)، مكارم الآثار (944 -925 /3).


اختراعي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا اختراعي : فرمانده گردان حضرت ابوالفضل(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





آثارباقي مانده از شهيد

بسمه تعالي

به نام الله پاسدار خون شهيدان و با سلام بر مهدي موعود (عج) و نايب بر حقش خميني بت شكن و با سلام و درود به خانواده شهدا و با سلام بر معلولين و مجروحين با سلام و درود بر اسيران در بند بغداد.

خدمت پدر و مادر و عمه عزيزم سلام عرض مي كنم اميدوارم كه حالتان خوب باشد و هيچ گونه ناراحتي نداشته باشيد. باري اگر جوياي احوال فرزند خود عليرضا را خواسته باشيد بحمدالله خوب هستم و هيچ گونه ناراحتي ندارم و هميشه دعاگوي همگي هستم. نامه محبت آميز شما در






تاريخ 19/7/62 به دستم رسيد، از ديدن و خواندن نامه خيلي خوشحال شدم و الان كه براي شما نامه مي نويسم يك روز بعد از رسيدن نامه شما است يعني روز چهارشنبه 20/7/62 شما در نامه خود نوشته بوديد كه اكبر زماني تلفن زده و گفته كه من و محمد به كردستان رفتيم و به خاطر همين موضوع جواب نامه ها را نداديد اكبر زماني اشتباه كرده است شهر باختران هم جزء كردستان حساب مي شود چون باختران همان كرمانشاه سابق است. نامه هايتان را به آدرس باختران بفرستيد و در اينجا جاي من و محمد خوب است و هيچ ناراحت ما نباشيد. من و محمد در يك جا هستيم و حال محمد هم خوب است و سلام مي رساند و اگر به خانواده محمد گفتيد كه اينها به كردستان رفتند برويد و موضوع را برايشان شرح دهيد و اگر هم نگفتيد كه هيچي نگوييد چون محمد نامه هايي كه مي دهد تاكنون جواب آنان را دريافت نكرده است و به خانواده محمد بگوييد كه نامه به همين آدرس بدهند و در نامه نوشته بوديد كه اگر حمله شد بعد از حمله تلفن بزن اولاً اگر حمله اي باشد ما چون تداركات هستيم در حمله شركت نداريم دوم بگويم كه لشكر ما به اين زوديها قصد حمله ندارد، يك حمله است در قسمت مريوان كه كاري به ما ندارد و اگر خدا بخواهد بعد از حمله اي كه در مريوان انجام مي شود آن وقت بعد از او حمله ديگري از يك قسمت ديگر مي شود كه لشكر ما در آن شركت دارد و هنوز





وقت آن مشخص نيست و اميدوارم كه اين جنگ هر چه زودتر به نفع مسلمين تمام شود. خاله ها و شوهر خاله ها را سلام و دعا برسانيد حميد آقا و خانمشان را سلام برسانيد و همين طور سيد احمد و خانمش را، عمو جان با خانواده را سلام و دعا برسانيد، خاله جان نيره را هم سلام و دعا برسانيد. جواب نامه اي را كه در تاريخ 14/7/62 فرستادم بفرستيد و همين طور جواب اين نامه را. ديگر عرضي ندارم جز سلامتي و طول عمر شما . والسلام .

«امام و رزمندگان را دعا كنيد»

راستي به محمد محمدي بگوئيد جواب نامه هايي را كه برايش فرستادم چرا نمي دهد اگر وقت كرد جواب آنها را برايم بفرستد.





بسمه تعالي

با نام الله پاسدار خون شهيدان و با سلام بر مهدي موعود(عج) و با سلام و درود بر نايب بر حقش خميني بت شكن و با سلام بر معلولين و مجروحين و با سلام و درود بر خانواده هاي شهدا و با سلام بر اسيران در بند بغداد.

خدمت پدر و مادر و عمه عزيزم سلام عرض مي كنم اميدوارم كه حالتان خوب باشد و هيچ گونه ناراحتي نداشته باشيد اگر جوياي حال فرزند خود عليرضا باشيد بحمدالله نعمت سلامتي برقرار است و هيچ گونه ناراحتي ندارم و دعاگوي همگي هستم نامه محبت آميز شما كه در تاريخ 27/7/62 به دستم رسيد از ديدن و خواندن آن خوشحال شدم و سه روز بعد از رسيدن نامه جواب آن را برايتان نوشتم يعني در تاريخ 30/7/62. امروز شنبه 30/7/62 سه روز بعد از حمله موفقيت آميز والفجر 4 است كه





اين نامه را برايتان مي نويسم نامه اي را كه گفته بوديد سفارشي كرديم و فرستاديم تاكنون به دستم نرسيده و يك نامه محمد نوشت كه يك عكس از من را داخل پاكت كرد و فرستاد هر موقع كه نامه محمد به خانواده اش رسيد عكس را بگيريد. خوب حالا بگويم برايتان از حمله اي كه شد اين حمله خيلي جالب و بي نظير بود بچه ها با كمترين تلفات قسمت زيادي از خاك عراق را گرفتند و اميدوارم كه هميشه پيروزي با كمترين تلفات از آن ما باشد، انشاءالله. همين طوري كه قبلاً گفتم هيچ ناراحت و نگران حال من نباشيد جاي من خيلي خوب است و هنوز مقر ما در باختران است و عكس را داخل پاكت برايتان مي فرستم من يك تعداد عكس اينجا دارم كه مي ترسم برايتان بفرستم، چون ممكن است پاكت به كرمان نرسد. انشاءالله موقعي كه آمدم آنها را با خودم مي آورم. شوهر خاله ها و خاله هاي عزيز را سلام و دعا برسانيد و همين طور بچه هايشان حميد آقا و خانمش را سلام و دعا برسانيد، سيد احمد و خانمش را سلام و دعا برسانيد عمو جان و خانواده گراميشان را سلام و دعا برسانيد زن آقا دايي و خاله جان نيره و بچه هايشان را سلام و دعاي فراوان برسانيد اميدوارم كه حالشان خوب باشد و هميشه شاد و خندان باشند ديگر مزاحم وقتتان نمي شوم. فاطمه و فرانك و محمدرضا را از قول من ديده بوسي كنيد. والسلام.

التماس دعا داريم . امام و





رزمندگان را دعا كنيد




اخگر، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1267 ش در تهران متولد شد. پدرش حاج ميرزا ابراهيم معروف به ملاباشى از روحانيون مطلع و متنفذ بود. احمد تحصيلات خود را از مكتب خانه آغاز كرد و در مدارس ادب و دارالفنون تهران ادامه تحصيل داد، چندى هم علوم حوزه اى آموخت.

بعد از استبداد صغير با رتبه ى ملازم سومى در ژاندارمرى استخدام شد. پس از شش ماه از خدمت استعفا نمود و در اداره باغات دولتى استخدام شد. پس از چندى با درجه ى وكيلى در وزارت جنگ وارد شد و چندى در آنجا بود تا در ژاندارمرى خزانه با درجه ى نايب دومى استخدام گرديد. سپس وارد مدرسه ى صاحب منصبى ژاندارمرى شد. پس از فراغت از تحصيل با درجه ى سروانى مأمور خدمت در شيراز شد. چندى فرماندار نظامى كازرون بود و بعد به فرماندهى گروهان ژاندارمرى بوشهر منصوب گرديد. در جريان جنگ بين المللى اول با سربازان تحت فرماندهى خود به اقدامات نظامى عليه انگليس ها پرداخت. پس از شكست به كرمانشاه رفته و خود را به دولت موقت معرفى نمود. چندى در موصل و چندى در بصره و استانبول بسر برد و پس از پايان چنگ به ايران بازگشت. در دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى از دشتستان وكيل شد و در آن مجلس از ياران و همكاران مدرس گرديد و اقليت چند نفرى را تشكيل دادند. در استيضاحى كه مدرس از سردار سپه به عمل آورد، احمد اخگر هم يكى از امضاكنندگان بود ولى اين استيضاح صورت عمل نيافت. اخگر وقتى درخشيدن ستاره بخت سردار سپه را احساس كرد، از مدرس جدا شد و به دار و دسته ى داور پيوست و در






مجلس پنجم به انقراض قاجاريه رأى داد. پس از اتمام دوره ى پنجم، اخگر به ارتش بازگشت و با درجه ى سرهنگى در بازرسى ارتش مشغول خدمت شد. در 1322 از طرف قواى نظامى انگليس بازداشت و قريب يك سال در اراك زندانى بود. در انتخابات دوره ى هفدهم از بوشهر به وكالت مجلس انتخاب شد و تا پايان دوره ى مزبور از نزديكان مصدق بود. بعد از 28 مرداد چندى زندانى شد و سرانجام در 1348 درگذشت.

اخگر هم شاعر بود، هم نويسنده و مترجم. در عمر نسبتاً طولانى خود با غالب مطبوعات همكارى داشت. بعد از شهريور 1320 شخصاً روزنامه ى اخگر را انتشار داد كه جنبه ى ادبى آن بيشتر به چشم مى خورد. دو سال هم سالنامه ى اخگر را انتشار داد. وى تا آخر عمر در انجمن هاى ادبى فعاليت چشمگيرى داشت.

(1348 -1267 ش)، روزنامه نگار و شاعر، متخلص به اخگر. معروف به ملاباشى. در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در مدارس ادب، دارالفنون و نظامى به پايان رسيد و چندى در رشته ى علوم دينى در مدرسه ى سپهسالار به تحصيل پرداخت. آن گاه وارد خدمت نظام شد و تا درجه ى سرهنگى ارتقا يافت. اخگر همزامان با نهضت مشروطه خواهى در صف مليّون قرار گرفت و به مبارزه با استبداد پرداخت. در سال 1303 ش از طرف مردم دشتستان و اصطهبانات به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و از آن پس، بار ديگر به خدمت نظام اشتغال ورزيد تا بازنشسته گرديد. وى در راه ترويج فرهنگ و شعر و ادب كوشيد و به نشر مجله ى ادبى «اخگر» و طبع سالنامه همت گماشت. از آثار منظوم او: مثنوى «بيچون نامه»؛ كتاب «اسرار





خلقت»؛ چند اثر ديگر به نام «علم عروض» و «علم قافيه» كه در مجله ى «اخگر به چاپ رسيده است؛ «امثال منظوم»، «چراغ برق».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما (458)، الذريعه (186 / 3)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (102 -99 / 1)، سخنوران نامى معاصر (198 -194 / 1)، شعراى مازندران و گرگان (26 -25)، مؤلفين كتب چاپى (351 -349 / 1).


اخلاصي، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسماعيل اخلاصي : قائم مقام فرمانده گردان امير المومنين(ع)لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1339 ، در مراغه متولد شد . در دبستان مشغول تحصيل بود كه پدرش درگذشت . پس از پايان دورة ابتدايي ، مقطع راهنمايي را در مدرسه خواجه نصير به اتمام رساند و مقطع متوسطه را در دبيرستان امام خميني فعلي پشت سر گذاشت . 

به گفته برادرش ، ديپلم را با معدل عالي اخذ كرد . اسماعيل در دوران تحصيل ، براي تقويت اعتقادات مذهبي خود در ايام محرم ، سيزده روز به مدرسه نمي رفت و در مراسم عزاداري امام حسين عليه السلام شركت مي كرد . به غير از اين در زماني كه برادرش - ابراهيم - مسئول كتابخان_ه مسجد حاج حسن بود ، با وجود كمي سن ، به همراه برادر در نماز جماعت و كارهاي جمعي كتابخانه شركت مي كرد .

با آغاز انقلاب اسلامي ، در كنار برادر خود در مبارزه عليه رژيم پهلوي ، حضوري فع_ال داشت . نقل است كه روزي اسماعيل به دست نيروهاي امنيتي ونظامي افتاد و او را به شدت با باطوم برقي زدند






.

اسماعيل در مدرس_ه نيز فعاليت هاي انقلابي خود را پي مي گرفت . يكي از دوستانش نقل مي كند :

با اسماعيل در يك كلاس درس مي خوانديم . روزي به ما گفت : « وقتي مدرسه تعطيل شد با گچ روي عكس شاه را بپوشانيم . » گچها را به اسفنج ماليديم و سپس خيس مي كرديم و به عكسهاي شاه مي زديم . مدي_ر و ناظم مدرسه پس از تحقيق ما را پي_دا كردن_د و كتك مفصلي به ما زدند . 

پيروزي انقلاب اسلامي بحث هاي سياسي و عقيدتي بين گروه ها و احزاب مختلف را به همراه داشت و اسماعيل ، كتابهاي شهيد مطهري را مطالعه مي كرد تا توانايي مباحثه با مخالفين را داشته باشد . ولي عمر اين مباحثات و مجادلات طولاني نبود ، چرا كه مرزهاي كشور توسط دشمن بعثي مورد تجاوز قرار گرفت . وقتي با فرمان امام خميني (ره) ، جوانها به سوي جبهه شتافتند ، اسماعيل هجده ساله نيز به سوي جبهه شتافت . او به عنوان يك پاسدار ساده وارد جبهه هاي جنگ شد و بعد از مدتي ، به قائم مقامي فرمانده گردان اميرالمؤمنين (ع) در لشكر 31 عاشورا ، منصوب گرديد .

او در طول دوران نود ماهه حضورش در جبهه ، رشادتهاي بسياري از خود نشان داد . يكي از فرماندهان لشكر 31 عاشورا در اين باره مي گويد :

بعد از عمليات كربلاي 5 ، به همراه اسماعيل به يكي از محورهاي لشكر 25 كربلا رفتيم تا آنجا را تحويل بگيريم . اسماعيل از فرماندة 25 كربلا پرسيد ، كدام طرف اين محور خطرناك





تر است ؟ فرمانده ضلع شرقي را نشان داد و گفت : « دشمن شبها از ضلع شرقي شبيخون مي زند و تعدادي از بچه ها را با پرتاب نارنجك به شهادت مي رساند . ما از آن محور بيشترين آسيب را متحمل مي شويم . » اسماعيل با حالتي بشّاش گفت : « آن قسمت مال من . » فرمانده لشكر بعدها گفت : « وقتي اسماعيل آن قسمت را تحويل گرفت خيالم آسوده شد . »

اولين روزي كه به آن محور رفته بوديم خاكريزي ديديم كه اگر هر يك از نيروهاي ما يا دشمن زودتر به آن مي رسيد ، سرتاسر منطقه را تصرف مي كرد . اسماعيل براي گرفتن خاكريز به جلو رفت و به تيربارچي گفت اگر به هنگام حركت به جلو نارنجك هايم تمام شد ، به فاصل_ه يك متر بالاي سرم خط آتش ايجاد كن تا بتوانم بازگردم . او بدون بي سيم چي و در حالي كه خود بي سيم را حمل مي كرد ، به جلو مي رفت . اسماعيل در خاكريز مستقر شد و ديد عراقي ها سينه خيز به سمت خاكريز مي آيند . به سرعت اقدام به پرتاب نارنجك كرد . بعد از مدت_ي به ما بي سيم زد و گفت : « اگر مي خواهيد كله و پاچه بخوريد بياييد اينجا پيش من . » وقتي به خاكريز نزد اسماعيل رفتيم با جنازة هفتاد و پنج عراقي به هلاكت رسيده ، مواجه شديم .

اسماعيل علاوه بر شهامت ، شوخ و بذله گو و همچنين بسيار حساس بود .او هفت سال و نيم را





در جبهه هاي جنگ بود و در طول اين مدت ، هشت بار زخمي شد و 85% جراحت داشت . براي اولين بار در پاييز سال 1361 ، در منطقه پاسگاه شرهاني ، در عمليات محرم بر اثر اصابت تركش به ناحيه سر و فك ، مجروح و بستري گرديد . بعد از گذراندن دوران نقاهت ، فوراً به جبهه بازگشت و دو سال بعد در زمستان 1363 ، در منطقه جنوب دجله ، بر اثر موج گرفتگي به بيمارستان انتقال يافت و بستري گرديد . دو سال بعد ، در 22 دي 1365 ، در خاك عراق بار ديگر دچار موج گرفتگي شد كه به اجبار ، او را به پشت جبهه بازگرداندند و تحت مداوا قرار دادند . در 4 مرداد 1366 نيز در جريان عمليات نصر 7 در منطقه سردشت ، بر اثر اصابت تركش و تير به شكم ، به شدت مجروح شد و از آن پس از تحرك او كاسته شد ، و همچنين در اثر اص_ابت گلول_ه دست راستش از حركت افت_اد ، به گون_ه اي كه به هنگام خواب ، زير بدنش مي ماند و او متوجه نمي شد . با اين حال ، براي نوشتن آنقدر با دست چپ تمرين كرد كه پس از مدتي توانست بهتر از دست راست بنويسد .

در تمام دوراني كه اسماعيل در اثر جراحت در منزل يا بيمارستان استراحت مي كرد ، هرگز در يك جا آرام نمي گرفت و مرتباً به خانواده شهدا و رزمندگان سر مي زد . 

اسماعيل اخلاصي پس از هفت سال و نيم حضور در جبهه هاي





نبرد با دشمن بعثي ، با دو تركش در مغز و شكم و اصابت گلوله به روده ها ، در بيمارستان بستري شد و در اثر ضعف شدي_د ، تحرك خود را از دست داد .

او در پاسخ به كساني كه مي گفتند : « خداوند توفيق رفت_ن به جبه_ه را نصيب ما نك_رده است . » مي گفت : « رفتن به جبهه توفيق نمي خواهد بلكه علاقه مي خواهد . براي اينكه توفيق پيدا كني به خانواده ات تلفن بزن و بگو به جبهه مي روي و سوار شو و برو . »

اخلاص_ي در اول اسفند 1366 ، بعد از نود ماه حضور در جبهه ، در بيمارستان به شهادت رسيد . جنازة اسماعيل با حضور حدود سي هزار نفر مردم مراغه تشييع شد و احساسات مردمي به حدي بود كه تابوت وي در طول پنج كيلومتر تشييع جنازه سه بار شكست و تعويض شد . پيكر شهيد اسماعيل اخلاصي را در گلشن زهرا (س) مراغه به خاك سپرده اند .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




اخلاقي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود اخلاقي : فرمانده گردان امام حسن(ع)لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دوم آبان ماه 1340 در خانواده متوسطي در شهر كرمان پا به عرصه وجود مي گذارد. از دوران كودكي به فراگيري قرآن٬ اين كتاب زندگي ساز مي پردازد. به دليل هوش و استعداد فراوانش در 6 سالگي پاي به دبستان مي نهد ، در 13 سالگي طي سفري به جيرفت با آيت الله رباني شيرازي تماس مي گيرد و چهره واقعي امام و اسلام و مفهوم اصيل






مبارزه عليه ظلم و ظالم و پاسداري از سنگرهاي اسلامي را مي آموزد. بعد از اتمام دوره راهنمايي تصميم به ادامه تحصيل د ردبيرستان نظام مي گيرد. حتي در آنجا در خفقان رژيم و فرهنگ حاكم به خصوص ارتش ٬فعاليت و مبارزه خود را شروع كرده تا حدي كه او را چندين بار زنداني مي كنند، و در طي انقلاب همزمان با قيام شكوهمند ملت ايران بر عليه كفر و رژيم باطل با انجام مبارزات زياد با مردم ايران همگام مي شود. او دامنه فعاليتش را به خارج از استان كرمان مي كشد وبه زاهدان مي رود.

هيچگاه از فكر مستضعفين و محرومين جامعه غافل نمي ماند و از هر نوع كمكي كه در حد توانش بود دريغ نمي كرد، سراسر زندگيش آميخته به سادگي بود. كم مي خورد تا درد گرسنگان را لمس كند، اكثر روزها را روزه مي گرفت، زندگي مولايش علي(ع) بهترين الگو سرمشق در زندگيش بود، و در پاسخ اينكه تو هرگز نمي تواني علي بشوي، مي گفت اگر علي نشوم حداقل ابوذر كه مي توانم بشوم، و به حق كه همچون ابوذر زيست و مانند ابوذر بر سر هر سرمايه دارظالم و مستكبري فرياد مي كشيد و خود يار و ياور مستضعفان بود. محمود در ضمن فعاليتهاي گوناگون هيچگاه از مطالعه ، عبادت و تحصيل خود غافل نبود، با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل سپاه پاسداران در ضمن تحصيل به خدمت اين نهاد جوشيده از بدنه انقلاب و پاي گرفته از شهادت و خون در مي آيد ، وي با زحمات فراوان از دبيرستان نظام خارج شده و در دبيرستان شريعتي به تحصيل





خود ادامه مي دهد . آخرين سال تحصيليش را سپري مي ساخت بنا به مسئوليت سنگيني كه در جهت پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك بر دوشش نهاده شده بود و احتياج مبرمي كه كشور در آينده به او داشت؛ فعاليتش را در سپاه كمتر كرده و بيشتر به فراگيري علوم مختلفه در مدرسه مي پردازد.

پس از پايان سال تحصيلي مجددا به خدمت سپاه در جهت ياري و خدمت به انقلاب اسلامي در مي آيد، تا آنكه در شب 31 مرداد ماه جهت خداحافظي به خانه مي آيد؛ برايش آئينه قرآن مي گيرند در آغوشش مي گيرند و غرق در بوسه اش مي كنند.

او خطاب به خانواده مي گويد:در سپاه همه براي رفتن به جبهه داوطلب هستند و شما بايد بسيار خوشحال باشيد كه مرا از بين داوطلبين انتخاب نموده اند، روز بعد به همراه عده اي از برادران به كردستان اعزام مي شود. حدود دو ماه و نيم در كامياران خدمت مي كند و در اين مدت طي تماس با خانواده اش از مردم مي خواهد كه براي پيروزي اسلام دعا كنند، يكي از همراهانش در كردستان از روحيات "محمود " و " نبردهايش" چنين مي گويد:

اوسربازي سلحشوري شده بود كه ايثار در جزء جزء وجودش خانه كرده بود، و ذره ، ذره هستيش از ايمان به خدا وايثار كامل در راه حق ايمان به قيامت و عشق به شهادت موج مي زد، هرگز نماز شبش را ترك نگفت و سعي مي كرد از همگان پنهانش دارد، اكثر روزها را به روزه مي گذراند و بيشتر اوقاتش را به مطالعه و مابقي را





در فكر، فكر در مورد خدا ،قيامت و مسئوليت سنگيني كه بردوش يكايك ما مسلمين است.

براي حداقل چيزي كه داشت پيوسته خداي را سپاسگذاري مي كرد. ساكت به گوشه اي مي نشست و به سخنان ديگران گوش مي داد ، در حاليكه خود عالم سخن و عمل بود و زماني كه لازم مي ديد صحبتي بكند آنقدر غني بود كه در هر زمينه اي آدمي را بي نياز مي ساخت. مي گفت كه بايد پيوسته خوبيهاي همگان را در نظر بگيريم نه بديهايشان را. و خود بيش از همه اينچنين بود.

كمتر نظر مي داد چرا كه به قدري منطقي بود كه همه همرزمانش تسليم سخنان او مي گشتند، روزي همسنگرانش گفتند: كه اگر در دست دشمن به خصوص چريكهاي فدائي و دمكراتها گرفتار شديم براي رهايي از شكنجه هاي زجر آورشان خودكشي خواهيم كرد، محمود آرام ناگهان از از جاي برخاست و فرياد خروش برآورد كه نه ، هرگز ، مگر نه اين است كه ما تنها رضاي خدا را مي خواهيم ، خدا كند در راه خدا زجرم دهند، شكنجه ام نمايند و رنج ببرم. خدا كند در راه خدا با قيچي بدنم را قطعه قطعه نمايند ، چه ارزش دارد كه انسان با يك گلوله جان دهد. خدايا من راضيم به رضاي تو و حاضرم هر گونه شكنجه اي را در راه تو ببينم.

او مصداق آيه اياك نعبد و اياك نستعين بود. ترسي نداشت از اينكه ديگران از كارهايش خوششان بيايد يا خير. در راه انجام حق " ولوكره المشركون " بود . آنچه را كه داشت صادقانه به مستمندان مي بخشيد





و بسيار دوست داشت كه هيچ كس از اين بخششها آگاه نشود. به سومار كه مي رفتيم محمود برتر از آنچه كه بود، شد. در خود نمي گنجيد اين زندگي برايش اندك بود ، حتي يك لحظه حاضر به ايستادن نبود زحماتي كه د رحمل مهمات و انجام ديگر كارهاي گروهي شركت مي كرد همگان را به تعجب وا مي داشت . در نزديكي دشمن تنها كنسروش را تقديم مي نمود ، و خود گرسنه به سنگر مي خزيد ، در سلام كردن پيوسته پيشقدم بود ، هميشه وضو مي گرفت و مشتاقانه منتظر اذان مي نشست تا لحظه وصال به معشوق الله فرا رسد، آنگاه با تمام وجودش خود را به او مي رساند و عاشقانه در معراج بال و پر ميزد و با خدايش زمزمه مي كرد . پس از نماز به سوي غذا مي شتافتيم اما محمود به گوشه اي ميرفت و چندين ركعت نماز ديگر مي خواند ، گوئي نماز براي او برترين لذتها بود. از همه تقاضا مي نمود با نصيحت و انتقاد از او در راه تكامل ياري دهنده اش باشند، يكبار به او گفتم محمود : تو ساخته شده اي تو كاملي، تو اسلام را مي شناسي ، از جبهه برو و در شهر به تبليغ بپرداز ، بروانسان بساز، اما مي دانستم كه اينكار را نخواهد كرد . خنديد و جوابم را نداد ، عجب مشتاق شهادت بود ، مشتاق جهاد در راه خدا كه پس از مدتها اينك نصيبش شده و به اين زودي رهايش نخواهد كرد ، در جبهه سومار سربازان ارتشي و برادران پاسدار بخاطر اخلاق





محمود گروه ما را دوست داشتند و مشتاق دوستي بيشتر با گروه ما بودند.

تاسوعا را روزه بود، آنگاه شروع به صحبت نمودن كرد كه برادرها نماز را سبك نشماريد ، مشتاق نماز باشيد ، با خدا آنگونه سخن بگوئيد كه گوئي عاشق با معشوق راز و نياز مي كند ، ياد خدا را از دل بيرون نكنيد ، د ركارهايتان بر او توكل نمائيد هرگز به جز خشم خدا از چيز ديگري نترسيد و.... حجت من بر شما تمام. نمازهاي خويش را در اول وقت و به جماعت بخوانيد از همان لحظات فهميدم كه شهادت محمود نزديك شده و از اين مطلب آگاه است. لحظه اي بعد وي راديدم كه چگونه براي نجات جان سربازي خود را با لباس به رودخانه زد و جان او را نجات داد، سحر " عاشورا" بود كه محمود بعد از اتمام نماز شبش ما را بيدار نموده كه تا سحري خورده و خويش را براي نماز آماده كنيم .سپس حركت كرديم و محمود را ديديم كه در بين راه آيات خدا را بر زبان زمزمه مي كند. در زير خمپاره و گلوله هاي كلاشنيكف آن مزدوران كافر پرست دون صفت متجاوز به پيش رفتيم تا به صد متري دشمن رسيديم ، دشمن سرسختانه مقاومت مي كرد. او بر بالاي تپه بود و ما پايين تپه. تپه اي بلند با طولي بي نهايت .. همه ما خويش را در لاي تخته سنگها پنهان نموديم اما محمود به طرف رودخانه رفت و لحظه اي بعد او را ديديم كه وضو گرفته قصد اقامه نماز را دارد ، گفت : برادرها وقت





نماز است ، هر گونه كه مي خواهيد نماز بخوانيد و ما نيز همچون او وضو گرفتيم و در ميان چند تخته سنگ به امامت محمود به نماز جماعت ايستاديم. و پس از آن تسبيحات اربعه و دعاي فتح مكه . و چه شيرين نمازي بود ظهر عاشورا با دهان روزه در كربلاي سومار و به امامت ره پيماي حسين بزرگ ، محمود وارسته .

محمود فرماندهي را به عهده گرفت و گفت امروز عاشورا ست و بايد كار را يكسره كنيم امروز يا مي رويم پيش خدا يا ميرويم كربلا، راستي تپه اي را كه سه ماه تمام جلوي ارتش ، بسيج و سپاه را گرفته مي توان فتح نمود ؟ ولي محمود ايمان كامل داشت كه پيروز خواهيم شد و گفت ، خدا با ماست با يك طرح نظامي كوچك يورش برديم و هنوز دراولين دقايق يورش بوديم كه ديديم دشمن چگونه پا به فرار گذاشت ، راستي چه شد؟ از چه مي ترسد؟ آري اين عين وعده خداست، كه در دل دشمنانتان ترس خواهيم ريخت ، همانكه خداوند مي فرمايد اگر از يكنفر از شما واقعاً مومن باشد دربرابر ده نفر از دشمن و ده نفر از شما برابر صد نفر آنها مي باشد.

محمود دليرانه سنگر به سنگر را مي كوبيد و پيش ميرفت و بلا فاصله كمك رسيد و تپه فتح شد ، اما ديگر محمود نبود و يا اينكه از اين به بعد او واقعاً بود.

در يورش سريع پاسداران اسلام ، تعداد زيادي نفر و خودرو و تانك دشمن كه در پشت تپه بود نابود شد . برتري آتش به دست





ما افتاد .دشمن مجبور به عقب نشيني گرديد و اينها دراثر شهادت فرزندان قرآن همچون محمود بود. او در خيمه گاه خون ٬عروس شهادت را به آغوش كشيد ، او همچون شكوفه اي ناگهان شكفت و سرخ شد خون بر فلق پاشيد و برايمان روزهاي سرخ بيافريد ، او همچون ستاره سرخ درخشاني بر تارك گيتي درخشيد همچون آذرخشي نور افشان بر فلك نور پاشيد و روشني بيافريد، او كه هنگام رفتنش جز تعدادي لباس و كتاب و مقدار پول خرد از خود چيزي باقي نگذاشت وسبكبار به ملكوت اعلي پيوست . او كه با زندگي علي وارش. چگوم زيستن٬ با مرگ حسين وارش چگونه مردن را برايمان به ارمغان آورد . اينك بايد اسلحه پرخروشي را كه برادرمان محمود در عصر " عاشورا بر زمين نهاد با عزمي راسخ و ايماني وافر بر گيريم و راهش را كه راه تشيع سرخ است ادامه دهيم تا زمين را براي حكومت مستضعفين از لوث وجودش پاك نمائيم.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




اخلاقي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود اخلاقي : فرمانده واحد اطلاعات وعمليات لشگر 17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سر به آسمان بلند كرد و گفت :خدايا ،قطعنامه هم پذيرفته شد و جنگ هم رو به اتمام ؛ولي ما هنوز زنده مانده ايم !خدايا !بدنم ديگر جاي تر كش خوردن ندارد و از طرفي روي برگشت به شهر خود را ندارم .من چگونه به شهرم بر گردم و چگونه به چشمان پدران ، مادران ، همسران و فرزندان شهيد نگاه كنم .خدايا ماندن پس از جنگ را بر من






حرام گردان !!

اين سخنان را از زبان معلمي بي نام و نشان ،گمنام و بسيجي مخلصي بود كه پس از سالها حضور در جبهه به آرزويش نرسيده بود .

«محمود اخلاقي» در سال 1335 در شهر «سمنان» و در خانواده مذهبي كه سرشار از معنويت و عشق به ائمه اطهار عليهم السلام بود ،متولد شد .در كار كشاورزي به پدر و در كارهاي منزل به مادر كمك مي كرد .

بعد از اخذ ديپلم توانست در رشته طراحي ،در دانشگاه سمنان به مدرك فوق ديپلم دست يابد و با لطافت روحي خود در روستاي« چاشم» به شغل معلمي مشغول شود .

قبل از طلوع جاودانه خورشيدآزادي ،يعني از سال 1352 فغاليت سياسي خود را آغاز كرد .در سال 1356 فعاليتهاي او در دانشگاه دو چندان شد. براي اينكه از هجوم نيروهاي ساواك در امان بماند گاه از پشت بام وارد منزل مي شد و شبها در باغ پدري اش به سر مي برد .بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ،ضد انقلاب كردستان را پناهگاه خود كرده بود تا از آن نقطه انقلاب را تهديد كند.

« محمود »مشتاقانه به آن ديار شتافت تا در وادي عشق ،غرور آفرين باشد .او يك بسيجي بي نشان و گمنام بود .شجاعت ،تقوا و نظم زيبنده قامت دلاورش و نور اخلاص تجلي چهره با وقار و سر شار از طماونينه اش بود .مرد خدا بود و مهرباني در نگاهش موج مي زد .زندگي ساده اش چشمگير و قابل توجه بود .در سال 1359 همراه زندگي خود را يافت و به سنت رسول الله (ص)ارج نهاد و از اين ازدواج دو پسر ويك دختر به





يادگار مانده است .

در نگاهش عشق و ارادت به امام موج مي زد .در وصيت نامه اش از دوستان و آشنايان خواسته است تا فرمان امام (ره) را از دل و جان ارج نهند و گوش به فرمان او باشند .

سال 1366 به جمع دلاور مردان سپاه پيوست .ارتفاعات قلاويزان و مقر دهكده چنگول در مهران ،به اين فرمانده دلاور گردان موسي بن جعفر افتخار مي كرد و از نزديك شاهد رشادت هاي او بود .

به جهت مديريت و لياقت ،از فر ماندهي گردان تا فرماندهي تيپ را پشت سر گذاشت .او ازبرجسته ترين فرماندهان منطقه شلمچه بود و به عنوان يك الگو ،در دل رزمندگان لشگر 17 علي بن ابيطالب (عليه السلام )جا گرفته بود .

تعدادي از دانش آموزان حاج محمود در گردان او بودند .اين فرمانده دلاور علاوه بر امور فرماندهي در خط براي آنان كلاس درسي تشكيل داده بود .

اين عزيزان به وجود فرمانده و دبير رياضي خود افتخار مي كردند و خاطرات سبز حاج محمود برايشان به يادگار مانده است .كار كشتگي و استعداد او در امور نظامي سر آمد بود .او به پيكر هاي جا مانده شهيدان در معر كه جنگ اهميت زيادي مي داد و تا حد ممكن براي انتقال آنان به پشت خط تلاش مي كرد .در عمليات كربلاي 1 وقتي يكي از چشمهايش را خالصانه تقديم در گاه دوست كرد ؛ذكر «يا مهدي »بر لبانش جاري بود . هنوز بانگ «يا مهدي »گفتنش در گوش همرزمانش طنين انداز است و تداعي كننده آن لحظه هاي لبريز از عشق و ايثار .

در عمليات بدر به راحتي با زخم





گلوله در ناحيه پا كنار آمد اما حاضر به ترك منطقه نشد.در عمليات بستان نيز شاهد زخمي بود كه عاشقانه به جان خريد و كربلاي 5 از پيكر سوخته و ورم كرده حاجي خبر داد .او وقتي چهره غمگين اطرا فيان را مي بيند مي گويد :مرگ در راه خدا افتخار است ! اينها گواهي است بر ايثار و فداكاري او .از اين كه در جنگ شهيد نشده بود بسيار غمگين بود تا اين كه خدا سوز ناله هاي عاشقانه اش را پسنديد و فرصتي ديگر پيش آورد تا او نيز آسماني شود .

تاريخ 3/5/1367 بود كه منافقين كور دل از غرب كشور وارد مرزهاي اسلامي شده ،

ناجوانمردانه به جنگ با ملت ايران پرداختند .در تاريخ 7/5/1367 خدا!حاج محمود را فرا خواند تا او نيز در جوار فرشتگان زميني در لامكان ماوي گزيند ومزد سالها تلاش و مجاهدتش را بگيرد .

اواز در گيري هاي اوليه در كردستان كه از اولين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 شروع شد تا پذيرش قطعنامه 598 و بر قراري آتش بس بين ايران و عراق در سال 1367 به صورت مستمر در جبهه هاي جنوب و غرب كشورحضور داشت .از سال 1358 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و به عنوان معاون و بعد فرمانده گروهان در كامياران ،تكاب ،گيلانغرب و جاي جاي خاك مقدس ايران بزرگ حماسه هاي زيادي آفريد .

در سال 1364 به فرماندهي محور سوم لشگر 17 علي ابن ابي طالب (ع)منصوب شد و در سال 1367 قائم مقام فرماندهي اين لشكر شد .

او در طول حضورش در جبهه هاي جنگ ،چندين بار





مجروح شد كه اين مجروحيت ها 55/0 از توان جسمي او را گرفت .

شهيد اخلاقي با شركت در عمليات آزاد سازي بستان ،بدر ،كربلاي 5و...عملا درس شجاعت و آزادگي را به دانش آموزانش آموخت .

يكي از همرزمان شهيد اخلاقي در مورد خوابي كه او قبل از شهادتش ديده بود ،چنين نقل مي كند: نشسته بوديم كه حاج محمود گفت :خواب عجيبي ديدم .خواب ديدم منافقين حمله كرده بودند ،دارشتند ما را محاصره مي كردند ،تعداد رزمنده هاي ما هم خيلي كم بود .چند نفري بسيج شده بوديم كه نيرو جمع كنيم .نيرو هاي دشمن آنقدر نزديك شده بودند كه سينه ام به سينه شان مي خورد .اين آخرين اعزام من است. ،من اين دفعه شهيد

مي شوم .به او گفتيم :حاجي از اين حرفها نزن ،نيروها به فرمانده با تجربه اي مثل شما نياز دارند .آرام و مطمئن گفت :نه اين خواب صد در صد تعبير مي شود .

يكي ديگر از همرزمان و همراهان او در عمليات مرصاد شرح شهادت او را چنين نقل مي كند: نماز را خوانديم و راه افتاديم .حاج «محمود »وبرادران، خالصي ، ملاح و قنبري جلو نشسته بودند ،من وبرادران سيادت و سلامي هم عقب نشسته بوديم. عمليات مرصاد تمام شده بود و ما براي باز ديد از منطقه رفته بوديم .داشتيم خرابي هايي را كه منافقين به بار آورده بودند ،تماشا مي كرديم .

هنوز از شهر خيلي دور نشده بوديم گرم صحبت بوديم كه يك دفعه صداي انفجارشديدي بلند شد .يك گلوله آرپي جي خورده بود جلو تويوتا .ماشين با تكانهاي شديد جلو مي رفت و چرخهاي جلو افتاد داخل





يك گودال .

در همان لحظه اول خالصي ، مداح و قنبري شهيد شدند .حاجي خودش را از در سمت راننده بيرون كشيد .با اينكه به شدت از او خون مي رفت ،مي خواست منافقين را كه موشك زده بودند پيدا كند .هنوز چند قدمي از ماشين دور نشده بود كه صداي تير بار منافقين بلند شد .وقتي با لاي سرش رسيدم هنوز زنده بود ولي قبل از آنكه اورژانس برسد به آرزوي ديرينه خود رسيد .

به اين ترتيب «محمود اخلاقي» در چهارم مرداد ماه سال 1367 به شهادت رسيد .

او داراي برخي ويژه گي هاي روحي و شخصي بود كه برخي از آنها عبارت اند از :

1- ارادت به امام

به حضرت امام ارادتي وافر داشت .او در وصيت نامه آورده :

خدايا تو شاهد بودي كه فقط براي رضاي تو و دفاع از اسلام به جبهه رفته ام و از تمام دوستان و آشنايان مي خواهم گوش به فرمان امام امت باشند .

يكي از همرزمان او نقل مي كند :با قبول قطعنامه كه امام فرمود :من جام زهر نوشيدم ،حاج محمود ديگر آن حاج محمود قبلي نبود .گريه مي كرد و مي گفت :ما زنده باشيم و امام زهر بنوشد .

2- دلبستگي به جبهه :

اخلاقي با شروع در گيري هاي كردستان و جنگ تحميلي ،به طور مستمر در جبهه حضور داشت و در موقع مجروحيت ،تحمل دوري از جبهه را نداشت و در بسياري موارد بدون آنكه بهبودي كامل يابد ،به جبهه بر مي گشت .

همسر او در اين مورد نقل مي كند :

در عمليات كربلاي 4 محمود به شدت زخمي شده بود .صورتش طوري سوخته





بود كه به سختي مي شد او را شناخت. اميد نداشتيم زنده بماند .وقتي در اتاق ضد عفوني بستري بود ،مجبور بوديم براي اينكه زخمهايش چركي نشود ،هر روز حمامش كنيم و به بدنش پماد بزنيم .پزشكان گفته بودند اگرتحت مراقبت كامل باشد مشكل خاصي پيش نمي آيد .حد اقل شش ماه طول مي كشد تا حالش كاملا خوب شود. آن روزها محمود مرتب

مي گفت :اين دفعه مديون تو هستم ،تو مرا خوب كردي ،تو پرستار خوبي هستي . خلاصه بيشتر از چهل روز بيشتر نتوانست در بيمارستان دوام بياورد و بعد از چهل روز عازم جبهه شد .

3- تحمل سختي ها :

اخلاقي در برابر سختي ها و نا ملايمات و درد جسمي خود بسيار پر طاقت بود. مادر او نقل مي كند :محمود در عمليات بستان از ناحيه پا مجروح شد ،در عمليات كربلاي 5 بدنش سوخت ،در عمليات ديگر تركش بدنش را آبكش كرد اما آرزو به دلم ماند كه در اين همه سختي ها، شكايتي كند.

4- تيز بيني نظامي :

در اين مورد خاطرات متعددي از او نقل شده است كه تنها به يكي از آنها اشاره مي شود .يكي از همرزمان او نقل مي كند :خوب مي دانست شرايط خط چطور بايد باشد ،كجا بايد تامين شود ،كجا نيرو باشد، كجا نيرو نباشد .يادم مي آيد در عمليات فاو يكي دو خاكريز دست عراقي ها مانده بود .نيرو هاي عراقي پشت آن موضع گرفته بودند .حاج محمود با يك نگاه گفت :بايد اينجا را بگيريم .گفتم :حاجي الان نمي شود ،بچه ها خسته اند .حاجي گفت :اگر نجنبيم دشمن ما را خيلي





عقب مي برد .آنجا را كه گرفتيم تازه متوجه تيز بيني حاجي شديم .با به دست آوردن آن منطقه قدرت تحرك عراق به صفر رسيد .

5- احترام به پدر ومادر :

محمود نسبت به پدر و مادر خود انعطاف خاصي داشت .يكي از همرزمان او نقل مي كند :هر وقت كه براي مرخصي از جبهه بر مي گشت ،اولين جايي كه مي رفت ،خانه پدر و مادرش بود .براي پدر و مادرش خيلي احترام قائل بود .

با پدرش مثل رفيق ،صميمي بود .در همان چند روز مرخصي هم توي كارهاي كشاورزي به پدرش كمك مي كرد .صميميت پدر و پسر تا حدي بود كه پدر براي محمود درد دل مي كرد و مشكلاتش را براي او تعريف مي كرد .

6- احترام به رزمندگان جوان :

حاج محمود بسيجي هاي كم سن وسال را خيلي دوست داشت .برايشان احترام خاصي قائل بود .هميشه طوري رفتار مي كرد كه انگار مقام آنها خيلي بالاتر است .مي گفت :اين جوان ها پاكترين بندگان خدا هستند ،از اول سن تكليفشان جبهه بودند ،اينها خيلي بهتر از ما هستند .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


اخوان كاظمي، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسعود اخوان كاظمي 

محل تولد : كرمانشاه 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/9/1 

زندگينامه علمي 

آقاي مسعود اخوان كاظمي در سال 1341هجري شمسي در خانواده اي متدين و كاملا مذهبي در شهرستان كرمانشاه ديده به جهان گشود.

نامبرده دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد و در پي تشويق خانواده و اطرافيان و علاقه فراوان خويش به فراگيري 






علوم ديني در سال 1362 وارد دانشگاه امام صادق (ع) گرديد تا در كنار دروس دانشگاهي به تحصيل در دروس حوزوي هم بپردازد. از نخستين روزهاي ورود به دانشگاه امام صادق عليه السلام با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت و از محضر دروس اساتيدي همچون آيت الله باقري كني، آيت الله مهدوي كني و ديگر اساتيد برجسته دانشگاه بهره ها برد.

استاد پس از فارغ التحصيلي در مقطع كارشناسي ارشد از دانشگاه امام صادق عليه السلام براي ادامه تحصيل به كشور فرانسه عزيمت نمود و در سال 1374 در مقطع دكتراي علوم سياسي از دانشگاه رن فرانسه فارغ التحصيل گرديد.

ايشان سالهاي متمادي است كه به تدريس در دانشگاه رازي كرمانشاه و پژوهش در وزارت كشور مشغول مي باشد و هم اكنون رياست دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه كرمانشاه را بر عهده دارد. وي هيچوقت از امر تحقيق و نگارش و تأليف غافل نمانده و برخي از آثار آن را با عنوان "توسعه سياسي و جامعه مدني" و "سازمان همكاري شانگهاي" مي توان نام برد.






اخوي، جمال الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از قضات دانشمند و بزرگ دادگسترى بود. پدرش حاج سيد نصراللَّه سادات اخوى و در 1270 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در مدرسه سن لوئى، به تحصيل ادبيات عرب و فقه و اصول پرداخت سپس براى ادامه ى تحصيلات به اروپا رفت و علم حقوق تحصيل كرد. وى ليسانس خود را در آن رشته دريافت كرد. وقتى به ايران بازگشت، به خدمات قضائى مشغول شد و در مدتى كوتاه به رياست شعبه ى ديوان عالى تميز رسيد. در 1317 علاوه بر شغل قضائى به جاى پدرش عضو پيوسته ى فرهنگستان شد.






در 1330 در كابينه ى دكتر مصدق به جاى حائرى شاهباغ دادستان كل گرديد و قريب يك سال در آن سمت بود. بعد مجدداً رئيس شعبه تميز شد. در 1332 در كابينه ى سپهبد زاهدى به سمت وزير دادگسترى تعيين شد و پس از يك سال در همان كابينه وزير مشاور گرديد.

در انتخابات زمستانى دوره ى بيستم رئيس هيئت نظارت انتخابات بود و وكيل اول تهران شد و به رياست سنى مجلس انتخاب شد. هنگام طرح اعتبارنامه اش، اللهيار صالح وكيل كاشان به مخالفت برخاست و انتخابات تهران را باطل دانست. در اين سمت به حيثيت و نيكنامى او لطمه ى زيادى وارد شد.

مجلس دوره ى بيستم در نوزدهم ارديبهشت 1340 منحل شد. در نيمه ى دوم 1357 در اوج تظاهرات مردم عليه رژيم از طرف شاه به همكارى دعوت شد و رياست بنياد پهلوى را به او دادند ولى بر اثر افكار عمومى و قيام مردم پس از چند روز از كار كناره گيرى كرد و سرانجام در 1362 درگذشت. كتابخانه معتبر خطى و كلكسيون خطوط خطاطان معروف وى زبانزد خاص و عام بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اخوي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1287 در تهران. تحصيلات خود را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى افسرى شد. پس از احراز درجه ى افسرى در مشاغل مختلف انجام وظيفه كرد، تا بالاخره به رياست اداره ى دوم ستاد ارتش رسيد. در 1333 با درجه ى سرتيپى معاون ستاد ارتش شد. بعد از اين سمت رياست اداره كل جنگلبانى به عهده ى او قرار گرفت.

در 1336 كه منوچهر اقبال مأمور تشكيل هيئت وزيران شد، او را به وزارت كشاورزى معرفى كرد. در






همين سمت بود كه درجه ى سرلشكرى گرفت. در وزارت كشاورزى توفيق نيافت؛ مخصوصاً در تهيه، تنظيم و تصويب قانون اصلاحات ارضى با ناكامى مواجه شد. در آبان ماه 1338 از وزارت كشاورزى كنار رفت و به جاى او جمشيد آموزگار عهده دار آن وزارتخانه گرديد.

پس از كنار رفتن از كابينه در ارتش هم بازنشسته شد و به كشاورزى و دامدارى پرداخت. درباره ى او نظريات مختلفى وجود دارد. دشمنانش عقيده دارند مردى ديكتاتور، خشن و نادرست بوده است، ولى دوستانش در مقابل اين اتهامات سكوت اختيار مى كنند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اخوي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1281 تولد يافت و از مدرسه ى حقوق تهران ليسانس گرفت. جزء محصلين دولتى به اروپا رفت و دكتراى حقوق دريافت كرد. پس از مراجعت به ايران، به شغل قضائى مشغول گرديد. مراحل قضائى را از رياست شعبه ى شهرستان تا مستشارى تميز طى كرد. بعد به آمريكا رفت. در آنجا به تجارت پرداخت و كارش رونق زيادى گرفت. در محافل اقتصادى آمريكا اشتهار يافت. همين سابقه موجب شد در دوران حكومت دكتر مصدق مدتى وزير اقتصاد ملى شود. پس از سقوط كابينه ى دكتر مصدق، ديگر شغلى به او ارجاع نشد و غالباً در آمريكا زندگى مى كرد. در 80 سالگى در آمريكا وفات يافت. او از افراد بى سر و صدا، بى آزار و خوش طينت محسوب مى شد. و روى هم رفته مرد متوسطى بود و هميشه سعى مى كرد دور از هياهو به زندگى ساده ى خود ادامه دهد. روزى كه به وزارت معرفى شد، در مجلس به صلاحيتش اعتراض زيادى كردند و عده اى معتقد بودند تابعيت دولت آمريكا را دارد. جنجال سر






اين موضوع بالا گرفت، ولى دكتر مصدق از تصميمى كه گرفته بود عدول نكرد. اعضاى جبهه ى ملى درباره ى او هميشه سكوت مى كردند و نگارنده تاكنون نتوانسته است صحت و سقم مطالب انتسابى به او را روشن كند. وى در جوانى با دختر دبير اعظم بهرامى ازدواج كرد و از حمايت اين خانواده هميشه برخوردار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اخوي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج سيد جليل از سادات اخوى در 1281 در تهران متولد شد. پس از رسيدن به سن هفت سالگى تحصيلات خود را در تهران آغاز كرد و ديپلم دريافت نمود و سپس وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و دانشنامه گرفت و چون شوق و علاقه اى به نظام داشت، وارد دانشكده ى افسرى شد و پس از طى دوره ى مزبور به درجه ى افسرى نائل آمد. چندى در كاخ سلطنتى فرمانده گروهان بود. در 1310 رئيس املاك اختصاصى رضاشاه در تنكابن و سپس مازندران شد. مدتى هم فرماندهى تيپ بهبهان را عهده دار بود. از ديگر مشاغل وى رياست اداره كل قند و شكر، رياست اداره نظام وظيفه، رياست كارگزينى وزارت جنگ و سرانجام به معاونت ستاد ارتش منصوب گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اخويان، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد علي اخويان 

محل تولد : كوهدشت لرستان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد علي اخويان در سال 1362 وارد حوزه علميه شدم و در سال 1374 در رشته تخصصي كلام از موسسه امام صادق (ع) فارغ التحصيل شدم و حدود يك دوره اصول حضرت آيت الله سبحاني شركت نمودم و بيش از 8 سال در درس خارج آيت الله فاضل و آيت الله نوري همداني و آيت الله وحيد خراساني شركت نمودم. 

كارشناسي زبان و ادبيات فارسي را از دانشگاه پيام نور تهران اخذ كردم و كارشناسي ارشد تاريخ عمومي جهان را از دانشگاه واحد مركز تهران گرفتم. همچنين در دانشگاههاي مختلف از جمله هنر، آزاد اسلامي تهران، دانشگاه قم، باقرالعلوم (ع)، دانشگاه اراك، حوزه علميه شهيد







صدوقي فاز 4 و 5 تدريس داشته و دارم.






ادهم، صالح

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به حشمت السلطنه فرزند لقمان الممالك تبريزى در 1268 ش در تبريز متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى عازم اروپا شد و در فرانسه علم حقوق تحصيل كرد و درجه ى دكترا گرفت. پس از ورود به ايران به دربار سلطان احمد شاه وارد شد و از محارم و نزديكان او گرديد. مدت ها رياست دفتر مخصوص سلطان احمد شاه را اداره مى كرد. پس از خلع قاجاريه به اروپا رفت و تا آخرين دقايق حيات احمد شاه او را ترك نكرد. پس از درگذشت شاه قاجار، به ايران بازگشت. چندى در دانشكده حقوق به تدريس اشتغال ورزيد ولى از قبول هر نوع شغل دولتى اعراض نمود. در آن ايام برادران وى طبيب مخصوص شاه بودند و امكان همه گونه كمك و مساعدت را نسبت به برادر خود داشتند ولى زير بار نرفت. وفات وى در 1330 اتفاق افتاد و در جوار ظهيرالدوله مدفون شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ادهم، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به اعلم الملك، فرزند لقمان الممالك تبريزى، مؤسس مدرسه ى لقمانيه ى تبريز، متولد 1259. وى تحصيلكرده ى رشته ى پزشكى در پاريس بود. بعد از مراجعت به ايران مدتى به كار طبابت مشغول بود. در جوانى در دربار قاجاريه طبيب مخصوص بود. بعدها رئيس معارف آذربايجان شد. بعد از كودتاى 1299 به تهران آمد و به استادى دانشكده ى پزشكى دانشگاه تهران انتخاب گرديد. در كابينه ى عبدالحسين هژير وزير بهدارى شد. در ترميم كابينه ى ساعد در 1327 همين سمت را داشت. در اواخر عمر رياست جمعيت آذربايجانى ها را در تهران به عهده داشت. در 1344 در 85 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي







معاصر ايران (جلد اول)


اديب آل علي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمد اديب آل علي 

محل تولد : شوشتر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

سيد محمد اديب آل علي در سال 1345 در خانواده اي مذهبي در شهرستان شوشتر متولد شد. پس از گذراندن تحصيلات ديپلم در سال 1364 راهي قم شد. 

در مدرسه علميه منتظريه (حقاني) طي 5 سال دروس مقدمات و سطح را گذراند و در سال 1369 درس خارج را با بهره گيري از محاضرات عملي آيات عظام وحيد خراساني و فاضل لنكراني دامت بركاتهما آغاز نمود كه همچنان ادامه دارد.

نياز به پاسخگويي معقول و متداول به پرسش هاي نسل جوان و به ويژه دانشجويان او را به تحصيل در رشته هاي تخصصي كلام كشاند و طي 5 سال از مباحثات علمي آيت الله سبحاني، حجت الاسلام والمسلمين رباني گلپايگاني و فياضي و هادوي و ديگر اساتيد استفاده نمود. رساله علمي سطح چهار وي تحت عنوان (زبان قرآن) با راهنمايي استاد حجةالاسلام والمسلمين دكتر محمد تقي فعالي و مشاوره حجةالاسلام و المسلمين محسن غرويان، در آستانه دفاع مي باشد. 

علاقه وي به مطالعه در اديان و كتب آسماني باعث شد كه در اين زمينه مطالعات و پژوهش هايي داشته باشد كه حاصل آن، كتابي است با عنوان (پرسش ها و پاسخ هايي درباره مسيحيت)، انتشار يافته توسط شوراي مديريت حوزه علميه قم در سال 1385، و مقاله اي با عنوان (مقايسه دكترين منجي گرايي اسلام و مسيحيت)، منتشر شده در كتاب مقالات برگزيده دومين همايش بين المللي دكترين مهدويت مي باشد. نامبرده مقالات ديگري در زمينه زبان شناسي قرآن و






مسحيت صهيونيستي دارد كه هنوز منتشر نشده اند. وي دوره آموزش زبان انگليسي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم را كه گذرانده در حال تكميل آن است.

در حال حاضر به تدريس (آشنايي با متون مقدس) و (رهبران الهي در اديان توحيدي) در مركز تخصصي مهدويت و ارائه دروس معارف اسلامي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب تهران و چند پروژه پژوهشي اشتغال دارد.






اديب سميعي، نادر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ربيع خان مالك، در سال 1295 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه براى طى دوره ى عالى عازم آمريكا شد و در رشته ى حقوق قضائى درجه ى علمى گرفت. پس از بازگشت به ايران به استخدام بانك كشاورزى درآمد و مدارجى از ترقى را در آن بانك پيمود و سرانجام در دوره ى بيست و يكم قانونگزارى از لنگرود به نمايندگى مجلس تعيين شد. در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم همچنان نماينده ى مردم لنگرود در مجلس شوراى ملى بود.

اديب سميعى مردى وارسته و بى نياز و مورد توجه مردم لنگرود بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اديب الدوله، محمد حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1353 -1288 ق)، نويسنده و مدرس. وى تحصيلات خود را در دارالفنون به اتمام رسانيد و در زمان رياست جعفر قليخان نيرالملك به نظامت و بعدها به رياست آن مدرسه منصوب گرديد و تا پايان عمر مدت چهل سال به تعليم و تربيت شاگردان دارالفنون اشتغال داشت. آثار وى: «كتاب آبى»؛ «مسافرت استانلى به آفريقا».[1]

محمدحسن خان بن محمدحسين خان (و. 1288 ه.ق.- ف. 1353 ه.ق./ 1313 ه.ش.) وى پس از تكميل تحصيل در دارالفنون و آجودانى دارالفنون، در زمان رياست جفعرقلى خان نيرالملك در آن مدرسه به نظامت رسيد و بعدها رئيس داراالنفون گرديد و تا پايان حيات اين سمت را داشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (197 ،103 -102 /1)، شرح حال رجال (231 /5)، مؤلفين كتب چاپى (542 -541 /2).


ارادتي، صمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان حضرت قاسم (ع)لشگر 31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد« ارادتي» ، در سال 1342 در شهرستان« اردبيل» متولد شد . تحصيلات خود را تا سوم راهنمايي در اردبيل ادامه داد وبه دليل كمك به خانواده در تامين مخارج زندگي از تحصيل باز ماند.

مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت خود كامه پهلوي در تمام كشور اوج گرفته بود واو با مشاهده حقانيت رهبر اين مبارزات وانقلاب (حضرت امام خميني«ره») به صف مبارزين پيوست .او در اين راه از هيچ كوششي دريغ نكرد.

انقلاب كه پيروز شد او بهترين نهاد را براي خدمت به مردم وانقلاب ؛سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ديد و در سال 1359 به عضويت اين نهاد مردمي در آمد . 

هنوز شادي وشعف برچيده شدن حكومت ظالمانه ي شاهنشاهي وبه وجود








آمدن فضاي مناسب جهت سازندگي وآباداني كشور به دل مردم ايران ننشسته بود كه مزاحمت هاي دشمنان شروع شد.يكروز كودتا ،يكروز حمله ي هوايي به صحراي طبس،يكروز راه انداختن جنگ داخلي در 5 استان ايران و...

درنگ جايز نبود و «صمد» و آدمهايي از جنس او اهل درنگ نبودن. به جبهه رفت تا تجارب نابي را كه در مبارزه با يكي از نوكران آمريكا در ايران به دست آورده بود ،در مبارزه برعليه نوكر ديگر او يعني «صدام»به كار گيرد.

جنگ بر خلاف باور دشمنان مردم ايران در چند روز پايان نيافت و فرزندان اين آب وخاك با همه ي توان وقدرت پوشالي شان در برابر اراده ي آهنين ومقدس فرزندان ايران بزرگ ،نتوانستند كاري از پيش ببرند.

دوسال از جنگ گذشته بود و«صمد» قائم مقام فرمانده گردان شده بود ودر لشگر عاشورا مردانه در مقابل دشمنان مبارزه مي كرد.

شهادت آرزو هر مجاهد راه خداست و اونيز اين آرزو را داشت.در تاريخ 6/ 2/ 1361 در منطقه ي شلمچه در حالي كه پيشاپيش نيروهاي گردان در حال پيشروي به سمت دشمن بود ،بر اثر اصابت تير به شكمش به شهادت رسيد .



منابع زندگينامه :روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376








اراني، دكتر تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در يك خانواده ى متوسط در تبريز به سال 1282 تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران انجام داد و از مدرسه ى دارالفنون ديپلم گرفت. پس از چندى با هزينه ى شخصى به اروپا رفت و در برلن وارد دانشگاه شد. پس از زحمات زياد در علم فيزكوشيمى (علم واسط ميان شيمى و فيزيك) درجه ى دكترا دريافت كرد. پس از پايان دكتراى خود در اين






رشته، يك دوره ى تخصصى نيز در شيمى تسليحات ديد. در رياضيات عالى، فلسفه، روانشناسى، جامعه شناسى و مكتب هاى سياسى مطالعاتى كرد و از نظر افكار تحت تأثير عقايد سوسياليست ها و كمونيست ها قرار گرفت. هنگام تحصيل در برلن با چند نفر از رفقاى خود روزنامه اى به نام پيكار دائر كرد و از رژيم رضاشاه انتقاد مى نمود. سرانجام دولت آلمان اين روزنامه را تعطيل كرد. ارانى پس از مراجعت به ايران در مدرسه ى فنى تهران به سمت استادى فيزيك و در وزارت صناعت به عضويت انتخاب شد و ضمناً نشريه اى به نام دنيا منتشر ساخت. دنيا مجله اى ماركسيستى بود و دو سال انتشار يافت. تدريجاً مصادر امور فهميدند كه ماهيت اين نشريه چيست و چرا منتشر مى شود. به دنبال توقيف آن، ارانى را به اتفاق 52 نفر ديگر كه همه از روشنفكران آن روز و از هم مسلكان وى بودند و به 53 نفر مشهور شده اند توقيف كردند. همه ى متهمين خود را بى تقصير خواندند و استرحام كردند جز ارانى كه اساس عقايد خود را به صورت علمى و با شهامت در دادگاه تشريح نمود. دادگاه رأى خود را صادر كرد و او را به ده سال زندان محكوم نمود. دو سال در زندان بود و ظاهراً بر اثر ابتلا به بيمارى تيفوس درگذشت. به زبان هاى آلمانى، فرانسه، انگليسى، و عربى آشنائى داشت. وى در واقع پايه گذار حزب توده ى ايران و نخستين مروج انديشه ى ماركسيستى در ايران به عنوان انديشه اى علمى است. پسيكولوژى و ماترياليسم ديالكتيك مهمترين كتاب هاى تأليفى اوست.

(1318 -1281 ش)، نويسنده و روزنامه نگار. در تبريز متولد شد. تحصيلات خود را در مدارس شرف و دارالفنون گذراند و





وارد مدرسه عالى پزشكى تهران شد. پس از مدتى براى ادامه ى تحصيل به آلمان رفت و موفق به گذراندن دوره ى دكتراى فيزيك و شيمى شد و از دانشكده ى فلسفه نيز گواهينامه ليسانس گرفت. سپس به عنوان استاد ادبيات شرق، در برلين به تدريس پرداخت. در برلين روزنامه ى «پيكار» را تأسيس كرد كه در لايپزيك چاپ و مخفيانه در ايران منتشر مى شد. در سال 1309 ش به ايران بازگشت، نخست در وزارت معارف استخدام و به تدريس پرداخت و سپس عنوان رييس تعليمات يافت. در تهران با انتشار مجله ى «دنيا» و بعضى كتب ديگر به نشر مرام اشتراكى پرداخت. در بين پاره اى از جوانان نفوذ زيادى يافت. وى در سالهاى پس از مراجعت خود از اروپا، در دبيرستانهاى پايتخت فيزيك و شيمى تدريس مى كرد. ارانى در زندان درگذشت. او شعر نيز مى سرود و چندين كتاب تأليف كرد كه برى از آنها عبارت اند از: «اصول علم روح»؛ «اصول علم شيمى»؛ «اصول علم فيزيك»؛ «بشر از نظر مادى»؛ «پسيكولوژى علم الروح»؛ «تئوريهاى علم»؛ «عرفان و اصول مادى»؛ «فرضيه ى نسبى»؛ «گلهاى سفيد».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما (71 -69)، تاريخ جرايد (296 -293 / 2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (119 -113 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (194 -191 / 2).


ارباب، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ارباب مهدى يزدى از تجار و بازرگانان و مالكين عمده ايران. در تجارت پيشرفت زيادى نمود و در زمره ى چند بازرگان درجه ى اول ايران قرار گرفت . بيشتر معاملات او بر مبناى صرافى دور مى زد و از اين رهگذر ثروت زيادى به دست






آورد و در محافل سياسى ايران رفت و آمدى پيدا كرد. در انتخابات دوره ى پانزدهم كه قوام السلطنه برگزار كرد، پول نقش حساسى بازى مى كرد و مخصوصاً براى هزينه هاى حزب دموكرات ايران نياز به وجه بود. عده اى از تجار پول كلانى دادند و وكيل شدند، از جمله بايد ارباب مهدى يزدى را نام برد كه از بندر عباس انتخاب گرديد. در آن دوره حاج مهدى باتمانقليچ، بهاءالدين كهبد، محمد هراتى و چند تاجر ثروتمند به مجلس راه يافتند. در دوره ى شانزدهم از بلوچستان وكيل شد. در ادوار هيجدهم و نوزدهم از بندرعباس نماينده شد و مجموعاً چهار دوره نمايندگى مجلس را داشت.

پس از دوره ى نوزدهم وضع مالى اش خراب شد و تقريباً در آستانه ى ورشكستگى قرار گرفت، ولى سقوط نكرد، دور و بر خود را جمع نمود، كار سياست و تجارت را رها نمود و در باغ زيبايى كه در شرق تهران خريده و به نام جواديه معروف بود، زندگى بى سر و صدايى را شروع كرد. شب ها با شعرا و نويسندگان و هنرمندان مجالس بزم و سرور برپا مى نمود. باغ جواديه همان مكانى است كه پيشه ورى و همراهانش را كه در 1325 براى مذاكره به تهران آمده بودند در آنجا سكنى دادند و تمام مخارج پذيرائى را ارباب مهدى پرداخت. ارباب در سن 70 سالگى به مرض فجاه (سكته قلبى) درگذشت و وراث پس از مرگش باغ زيباى او را به شهردارى فروختند. شهردارى آنجا را باشگاه كارمندان خود كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اربابي، علي محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على محمد اربابى به سال 1343 در بيدگل كاشان متولد شد و به واسطه فقر مادى،






از طفوليت به كارهاى سخت بدنى مشغول بود و در كنار كار، به صورت شبانه به تحصيل پرداخت. با شروع جنگ تحميلى به جبهه شتافت و مدتى بين جبهه و كاشان در تردد بود. او هر چه در جبهه مى آموخت در كاشان به ديگران ياد مى داد و مدتى نيز مسئوليت پذيرش سپاه كاشان را عهده دار بود. وى از عمليات بدر به عنوان مسئول واحد آموزش نظامى لشكر 8 مشغول انجام وظيفه شد پس از آن به مسئوليت واحد بسيج لشكر منصوب گشت. وى چندين مرتبه در طول جنگ مجروح شد و هر بار مصمم تر از هميشه به جبهه بازمى گشت. در عمليات كربلاى 4 با مسئوليت رياست ستاد لشكر شركت نمود و از عهده مسئوليت اداره امور لشكر به خوبى برآمد. شهيد اربابى در عمليات كربلاى چهار به جهت نظارت دقيق بر عمليات، انتقال نيرو و امكانات، مسئوليت اسكله را پذيرفت و در نيمه شب 65/10/5 بر روى اسكله به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


ارجاسب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام او در اوستا ارجه تاسپا Arejataspa يعنى دارنده ى اسب قيمتى و با ارج آمده. وى پس از افراسياب بزرگترين پادشاه داستانى توران است كه آخرين دشمن پادشاه ايران شمرده مى شد، و او را از قبيله ى Xyaona خيائونه (خيون) ياهونها دانسته اند. از جنگهاى او بالهراسب و گشتاسب وزرير در يادگار زريران كه رزمنامه ى پهلويست به تفصيل سخن رفته است در پهلوى نام او ارژاسب يا ارجاسب آمده. از جمله ى پيروان ارجاسب در يادگار زريران بيدرفش جادوست. ارجاسب سرانجام به دست اسفنديار رويين تن پسر گشتاسب كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ارجمند بانو بيگم

قرن:11

جنسيت:زن

مليت:ايران

17 -1001 ذيقعده 1040 ق، ملقب به ممتاز محل و ممتازالزمانى، محبوبترين همسر شاه جهان (1068 -1037 ق)، پادشاه تيمورى هند. وى دختر ميرزا ابوالحسن آصفخان و نوه خواجه غياث الدين محمد بود. پدر بزرگش، در زمان سلطنت شاه طهماسب اول صفوى (984 -930 ق) وزير يزد و اصفهان بود، اما پس از درگذشت شاه طهماسب، به همراه خانواده خود، ايران را ترك كرد و رهسپار هند شد. وى در دربار اكبر شاه (1014 -963 ق) پادشاه تيمورى به مقام «وزارت عظمى» رسيد و لقب «اعتمادالدوله» يافت. آصفخان نيز به دليل كاردانى و لياقت شخصى خود و پدرش و نيز ازدواج خواهرش نور جهان با جهانگير (1037 -1014 ق)، پادشاه بابرى هند نفوذ و مقام بالايى در دربار پادشاهان هند به دست آورد. چند ماه پس از ازدواج جهانگير با نور جهان، شاه جهان، ارجمند بانو، دختر آصفخان را كه از زيبايى فوق العاده و حسن خلق برخوردار بود به ازدواج خود درآورد (نهم ربيع الاول 1021 ق). ارجمند بانو كه بيست سال بيشتر نداشت







مورد علاقه فراوان همسرش بود و از آن پس در سفر و حضر همراه او گرديد. وى از سوى همسرش ملقب به «ممتاز محل» و «ممتازالزمانى» شد.

ارجمند بانو بيست سال با شاه جهان زندگى كرد و هنگامى كه فرزند چهاردهم خود را- كه گوهر آرا نام گرفت- در برهانپور به دنيا آورد، خود از درد شديد زايمان درگذشت. شدت اندوه شاه جهان از مرگ همسر محبوبش به اندازه اى بود كه پس از چندى موى سر و صورتش سپيد گرديد و تا مدتى در مجلس جشن و شادى حاضر نمى شد. شاعران نيز قصايد بسيار در رثاى ملكه سرودند.

از ارجمند بانو ده ميليون روپيه ارثيه باقى ماند كه به فرمان شاه جهان نيمى از آن به دختر بزرگش جهان آرا بيگم رسيد و نيم ديگر را ميان فرزندانش بطور مساوى تقسيم كردند. جنازه ارجمند بانو را موقتا در باغ دين آباد در حومه ى برهانپور به امانت گذاشتند. بناى قبر موقت وقتى به پايان رسيد، شاه جهان براى خواندن فاتحه بر سر آن رفت و ساعتها زارى كرد. از آن پس هم تا آن جنازه در برهانپور بود هر شب جمعه اين زيارت را تكرار مى كرد. شاه جهان تصميم گرفت براى ملكه محبوب خود چنان مقبره اى بسازد كه در جهان بى نظير باشد و يادگار عشق او را تا ابد بر صفحه روزگار جاودان سازد. به دستور او در آگره- كه قبل از بناى ارگ شاه جهان آباد در دهلى، پايتخت بود زمين وسيع و باصفايى را در كنار رود جمنا براى مقبره ارجمند بانو خريدارى كردند و تابوت ملكه را روز جمعه هفدهم جمادى الاول 1041 ق به همراهى فرزندش شاه شجاع





و تنى چند از بزرگان كشور به آگره حمل كردند. تابوت را موقتا در جايى امانت گذاشتند و بعد از اتمام مقبره فعلى آن را در آرامگاه ابديش دفن كردند.

هزينه ساختمان تاج محل را به اختلاف بين پنج تا سيزده ميليون و هفتصد هزار، يا سى و يك ميليون و هفتصد هزار روپيه نوشته اند. بيست هزار كارگر و استادكار، معمار، سنگ تراش، نقاش، فلزكار و جواهرتراش مدت بيست و دو سال بدون وقفه كار كردند تا ساختمان كنونى تكميل شد. براى اخذ تصميم درباره ى نقشه آرامگاه كه طرح مقدماتى آن را خود شاه جهان تنظيم كرده بود- شورايى از مهندسان عالى مقام ايرانى و هندى تشكيل شد و بالاخره نقشه كاملى كه استاد عيسى شيرازى (از تركان شيراز) رسم كرده بود مورد تصويب قرار گرفت و معمارى مقبره را نيز خود او عهده دار گرديد. به اتفاق نظر معماران و هنرشناسان مقبره ى ممتاز حل- كه بعداً به تاج محل معروف شد- زيباترين و گرانبهاترين مقبره ى روى زمين است.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: تلخيص از مقاله ى «تاج محل» در: دايرةالمعارف تشيع، 18 -16 / 4.


ارجمند، الياس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد الياس ارجمند : فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ 44 قمربني هاشم (ع)( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



دشت «پا گرد»در« لردگان» در سال 1339 شاهد تولد كودكي بود كه بعدها از بزرگترين فرماندهان يكي از تيپهاي عملياتي سپاه شد.

«الياس ارجمند» تا دوره ابتدايي را در زادگاهش حضور داشت و پس از اتمام اين دوره و به دليل نبودن مدرسه راهنمايي و دبيرستان به «اصفهان» رفت تا بتواند ادامه تحصيل دهد. اما دوري از خانواده و مشكلات زيادي كه در«






اصفها»ن به آن برخورد، امكان ادامه تحصيل را از او سلب كرد. او مجبور شد در سن نوجواني وارد بازار كار شود. ابتدا در شركت «هلي كوپتر سازي اصفهان »مشغول كار شد اما با شعله ور شدن خشم مردم از حكومت طاغوت و اوج گرفتن اعتراضات مردمي او هم كارش را رها كرد و عملا وارد مبارزه با رژيم شاه شد.

حضور در راهپيمايي ها، تحصن ها و درگيري با عوامل حكومت فاسد شاه از جمله كارهايي بود كه شهيد ارجمند انجام مي داد كه در اين راه توسط دژخيمان شاه دستگير و زنداني شد.

انقلاب كه پيروز شد مدتي به كارهاي متفرقه پرداخت و در سال 1359 به خدمت سربازي رفت. همين موقع بود كه او وارد جنگ شد.

غيرت و شجاعت الياس ريشه در اجدادش داشت، پدرش لهراسب، پدربزرگش حيدر و جدش اسماعيل، همه از خوشنامان و نام آشنايان دشت فلارد در شهرستان لردگان بودند.مردان مردي كه مانند قله هاي سربه فلك كشيده زاگرس استوار و محكم؛ مانند درختان هميشه سبز سرو پايدار و در مردانگي و شجاعت شهره عام و خاص.

مادرش معصومه خانم از عشاير استان كهكيلويه و بويراحمد، او روزهاي كودكي الياس را به ياد دارد. بازيگوشي هايش را و ... اما يك چيز را بيشترو زلال تر به ياد مي آورد. انگار دوباره همان اتفاق افتاده است. لهراسب از كوه برگشته و مشغول كباب كردن بزكوهي است.

معصومه ، تا هر جا كه بوي اين كباب مي ره، كباب هم بايد بره و الياس كه با چابكي مي جهد جلو و آماده تا كبابها را به خانه همسايه ها ببرد.

در دوران خدمت وظيفه در ارتش كلاس هاي عقيدتي را داير كرد و





نماز جماعت را رونق بخشيد. او سرباز بود ولي سربازان ديگر بيشتر از يك نيروي كادر ازش حرف شنوي داشتند. سربازان ديپلمه را تشويق مي كرد كه به ديگران قرآن خواندن، ياد دهند و حقوق ناچيزي را كه مي گرفت. كتاب و جزوه مي خريد تا سطح معلومات ديگر سربازان را بالاتر ببرد.



مزاحمت هاي ضدانقلاب بر عليه مردم كرد، ارتش را به آن داشت كه وارد عمل شود و شر آنها را از سر مردم ستمديده و مظلوم اين ديار بر دارد. يگاني كه وارد نبرد با ضدانقلاب شده بود، همان يگاني بود كه شهيد ارجمند در آن حضور داشت. در اين ميان اما افرادي هم بودند كه با تاثيرپذيري از وسوسه هاي بني صدر و همفكران او عزم جدي براي دفاع از مردم نداشتند و يا كار شكني مي كردند.

اما ارجمند كسي نبود كه اين چيزها سدي در راه او باشد. جنگ با ضد انقلاب شروع شد و اولين تجربه نبرد الياس در روستاي ني در كردستان رقم خورد. نيروهاي ضدانقلاب در همان ساعت اول درگيري تا رومار شدند و به سوي كوه ها فرار كردند.

ارجمند آخرين سربازي بود كه دست از تعقيب ضدانقلاب برداشت و با اصرار دوستانش از تعقيب دشمن منصرف شد و پيش نيروهاي ديگر برگشت. در راه برگشت بود كه پايش بر اثر اصابت تركش گلوله دشمن مجروح شد. پايش از دو جا شكسته بود و پزشكان پس از معاينه و گچ گرفتن پايش او را دو ماه به مرخصي فرستاند. الياس اما كسي نبود كه طاقت بياورد دو ماه از جبهه دور باشد سه هفته بود كه در خانه بود، اما حوصله اش سر رفت و با بريدن





گچ پايش راهي منطقه شد. اما آنجا نتوانست دوام بياورد و با تشخيص پزشكان دوباره به خانه آمد.



از قله هاي دالانه در كردستان ايران، شهرهاي طويله، بياره، سيدصادق، حلبچه و ... پيدا بودند و به راحتي مي شد اين شهرها را با آتش خمپاره و توپ ويران كرد. اما چون مردم هنوز اين شهرها را ترك نكرده بودند اما خميني اجازه نمي داد گلوله اي به سوي اين شهرها شليك شود. غروب بود كه خودرو چشمك زن پليس در شهر سيدصادق، توجه الياس را جلب كرد. با خودش گفت، هر جا اين خودرو بايستد، بايد همان جا پاسگاه پليس باشد. وقتي خودرو ايستاد او گراي آن نقطه را به فرمانده توپخانه داد تا آنجا را بزنند، اما فرمانده توپخانه مخالفت كرد و گفت: مطمئن نيستم كه آنجا پاسگاه باشد. الياس اما دست بردار نبود با اصرار زياد موفق شد موافقت فرماندهان را جلب كند و براي شناسايي دقيق جبهه دشمن وارد خاك عراق شود. يكروز، دو روز، سه روز از رفتن الياس گذشته بود اما خبري از او نبود و اين براي فرماندهان و به خصوص دوستان الياس خيلي نگران كننده بود.

روز چهارم بود كه چند تعداد از دوستانش متوجه شدند يك نفر از پايين قله به طرف آنها حركت مي كند. با نزديك شدن او آنها آماده شليك شدند. نزديكتر كه شد ايست دادند كه بعد از آن اگر دشمن بود، شليك كنند، اما او گفت، قنبري نزن . منم ارجمند او با تعدادي نقشه و با لباس كردي برگشته بود.

هر چه اصرار كردند كه چند شبانه روز كجا بودي، چطوري به جبهه دشمن نفوذكردي و چطور اين نقشه ها را





بدست آوردي، چيزي نگفت. و اين آغازي بود بر نفوذهاي بي شمار ارجمند به جبهه دشمن و به دست آوردن اطلاعات.



در آغاز تاريكي شب در منطقه ي طلائيه از مناطق كناري هورالعظيم ؛الياس رو به سنگرهاي دشمن به راه افتاد. دعاي همرزمان بدرقه ي راهش بود. هيچ پيدا نبود الياس به طرف چه سرنوشتي گام بر مي دارد. مدعي دروغين نبود. از خطر هم استقبال مي كرد. در تاريكي شب از ديد يارانش پنهان شد.

آن شب سپري شد. روز بعد از آن نيز به پايان آمد و از الياس خبري به دست نيامد. از نيمه هاي شب بعد سنگرهاي كمين خودي به شدت منطقه را زير نظر داشتند و انتظار الياس را مي كشيدند. الياس براي يك شبانه روز جيره ي جنگي برداشته بود و اكنون ديگر آب و غذايي نداشت. پس از سحرگاه بود كه سنگرهاي كمين خودي اشباحي در حال حركت ديدند و آماده ي عكس العمل شدند. دو شبح نزديك و نزديك تر آمدند. دل بچه ها سنگر كمين مي تپيد. علامت مخصوص الياس را مشاهده كردند اما دو نفر بودنشان باور كردني نبود. الياس با يكي از درجه داران عراقي پيش مي آمد و با اشارات دست و سرانجام گفتن كلمه ي رمز وارد سنگرهاي كمين خودي شد و اسير همراه خود را به پشت سنگرهاي كمين انتقال داد. دوستانش منتظر توضيحات الياس بودند اما الياس از گرسنگي و تشنگي و خستگي ناي توضيح دادن نداشت. پس از ساعتي استراحت در جمع دوستانش چنين گفت:

«وقتي از اينجا رفتم از همان سرشب تا صبح راه رفتم. خستگي امانم را برديده بود. مي خواستم برگردم اما نمي شد، چرا كه هنوز كاري از پيش نبرده بودم و در روشنايي نيز ديده مي شدم.





معابر و امكانات دشمن را تا حدي شناسايي كرده بودم اما هنوز يك چيز كم بود و آن اطلاعات دقيق از وضعيت و توان دشمن بود. براي كسب اين اطلاعات لازم بود چند روزي در جبهه ي دشمن بمانم اما فرصت نبود. به علاوه هيچ جاي مخفي شدن در آن منطقه وجود نداشت. يك زمين صاف با خاكريزهاي كوتاه. خلاصه داشتم كم كم به طرف خاكريزهاي خودمان حركت مي كردم. تخته سنگي آن نزديكي بود كه توجهم را جلب كرد. رفتم طرفش كمي استراحت كردم. در همين حين يك ستون از نيروهاي اطلاعات دشمن را ديدم كه به طرف تخته سنگ در حال حركت بودند. ضربان قلبم زياد شد اما ترس نداشتم، چون كه خدا با ما بود. ستون دوازده نفري دشمن به محل اختفاي من رسيد و بدون توقف به سمت خطوط پدافندي ما حركت كرد. تاريكي خوبي حكمفرما شده بود. از فرصت به دست آمده خدا را شكر كردم و از او استمداد طلبيدم. آخرين نفر از ستون عراقي ها كه رد مي شد، پريدم دهانش را گرفتم و كشيدمش پشت سنگ. ستون دور شد و اميدوارتر شدم. با يك ضربه عراقي را بيهوش كردم. حالا بايد تا خط مقدم خودمان او را پيش مي آوردم. با احتياط شروع كردم به حركت. دو سه ساعتي عراقي را بر دوش كشيدم تا اين كه به هوش آمد و خودش شروع به راه رفتن كرد. ديگر نگراني ام تمام شده بود. زيرا به سنگر نيروهاي خودي نزديك شده بود. با علامت مخصوص خودم نيروهاي كمين را خبر كردم و عراقي را به پشت خاكريز انتقال داديم».

سه روز بعد در تاريخ 3/12/62 نبرد خيبر





آغاز شد. الياس در اين نبرد گرداني از نيروهاي تيپ 44 قمربني هاشم (ع)را تا رسيدن به دجله همراهي كرد. دشمن كه حمله در هور را باور نمي كرد و با نيروهاي اندكي از مناطق هورالعظيم دفاع مي كرد به سرعت در هم كوبيده شد. شكست مفتضحانه ي آنها سبب روي آوردن به سلاح شيميايي شد و در نبرد خيبر عراق براي نخستين بار در حد گسترده از سلاح هاي شيميايي استفاده كرد. اما نتوانست جزاير مجنون را پس بگيرد. الياس در اين نبرد پي برد كه آنچه سبب پيروزي است اطلاعات كافي و تصميم گيري بر اساس اطلاعات است. هرگز از تهاجم شيميايي دشمن نهراسيد.

دو هفته پس از عمليات خيبر در حالي كه دفاع از جزاير مجنون تثبيت شده بود، الياس با خوشحالي در جمع همرزمانش غزلي را كه اما خميني براي رزمندگان نبرد خيبر سروده بود، خواند.



آن كه دل بگسلد از هر دو جهان درويش است

آن كه بگذشت زپيدا ونهان درويش است

خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است

آن كه دوري كند از اين و از آن درويش است

نيست درويش آن كه دارد كُلَه درويشي

ناديده كلاه و سرجان درويش است

حلقه ي ذكر مياراي كه ذاكر يار است

آن كه ذاكر بشناسد به عيان درويش است

هر كه در جمع كسان دعوي درويشي كرد

به حقيقت نه كه با ورد زبان درويش است

صوفيي كو به هواي دل خود شد درويش

بنده ي همت خويش است چه سان درويش است



در سال 1362 ازدواج مي كند. خانم «طلعت اكبري» از يك خانواده مذهبي و متدين با علم به اينكه تا روزي كه جنگ هست ،ارجمند نيز در جبهه حضور خواهد داشت، قبول مي كند به همسري او





درآيد .ثمره ي اين ازدواج مبارك فرزندي است كه نامش را محمد گذاشتند . شهيد ارجمند با برخورداري از فضايل اخلاقي الگويي از شجاعت، ايثار و پاسداري بود. او كسي بود كه به گفته دوستان و همرزمانش ترس در وجودش راه نداشت و عاشق واقعي اسلام بود. هنوز هم وقتي يادي از شهيد ارجمند مي شود، همرزمان و دوستانش ياد ابر مردي مي افتند كه رفتار و گفتارش درس شجاعت، ايمان و گذشت بود. عشق به شهادت و ديدار خدا مانند مولايش علي(ع) هميشه تكيه كلامش بود.

حوادث جنگ نشان از بروز يك حادثه مهم داشت. جلسات، شناسايي ها و ...قديمي هاي جنگ متوجه بودند كه اتفاق مهمي در حال شكل گيري است. و مردان بزرگي بايد مي بودند تا اين اتفاق مهم و پيروزي درخشان را رقم زنند.

كار واحد اطلاعات و عمليات قبل از شروع هر عملياتي نفوذ به جبهه دشمن و شناسايي است تا با اطلاعاتي كه در اختيار فرماندهان عالي رتبه جنگ قرار مي دهد. امكان طرح ريزي و انجام حمله فراهم شود. الياس ارجمند كه فرمانده اين واحد در تيپ 44قمر بني هاشم(ع) بود، در كار شناسايي عمليات والفجر 8 ، يكي از موفقترين عمليات ايران ، نقش به سزا و انكار ناپذيري داشت. او كه به موفقيت و پيروزي اين عمليات ايمان داشت، قبل از شروع حمله به نيروهاي عمل كننده گفت: مطمئن باشيد اگر زنده بودم مركز فرماندهي دشمن را هنوز تصرف نكرده ائيد، به شما ملحق خواهم شد. وعده من و شما وقت اذان صبح كنار مقر فرماندهي عراق.

و درست هنگام اذان صبح بود كه خودش را به نيروهاي





خط شكن رساند.

بندراستراتژيك فاو سقوط كرده بود. صدام، فرماندهان عراقي و مستشاران اروپايي و غربي حيران از اين عمليات و چگونگي گذر از رودخانه خروشان اروند، دست به انجام ضد حمله هاي كور زدند. و با گلوله باران ميليمتري منطقه تلاش مي كردند، بندر فاو را از چنگ رزمندگان اسلام خارج كنند. در چنين شرايطي شهيد ارجمند سوار بر موتورسيكلت به هدايت و كمك رزمندگان مي شتافت. در حاليكه بر اساس شرح وظايف، كار او شناسايي منطقه بود كه قبلاً انجام داده و از نظر قانوني او الان بايد به استراحت بپردازد. در غروب23 بهمن 1364 ضد حملات دشمن سنگين و طاقت فرساست و شهيد ارجمند براي مقابله با تعداد زيادي از تانكهاي عراقي كه در صدد نفوذ به جبهه خودي هستند با آرپي چي هفت به نبرد با تانكهاي دشمن مي رود و چند دستگاه تانك دشمن را از كار مي اندازد كه در اين حين از ناحيه سر مجروح مي شود و از شدت مجروحيت بر زمين مي افتد.

گروه امدادي با تلاش او را به پشت جبهه مي رسانند اما در اين حال او به آرزوي ديرينه خود مي رسد و شهيد مي شود.











منابع زندگينامه :منبع:"بلو ط هاي دور دست"،نوشته ي ،حسن رضايي خير آبادي،نشر شاهد-1383




ارد اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اشك 13. پادشاه اشكانى. وى پس از عزل برادرش مهرداد سوم بر تخت نشست (جل. 56 ق.م- ف. 37 ق.م.). او يكى از بزرگترين شاهان اشكانى است. مهمترين واقعه اى كه در زمان وى رخ داد جنگ حران است (53 ق.م.) كه در طى آن سردار نامى ايران «سورنا» سردار رومى «كراسوس» را شكستى سخت داد.

برگرفته از كتاب






:فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ارد دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اشك 16، پادشاه اشكانى. وى پس از فرهاد پنجم، تاج و تخت اشكانى را به غصب گرفت و چهار سال بيش سلطنت نكرد و در شكارگاه كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ارداقي، خسرو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على اكبر ارداقى، در 1296 در تهران ديده به جهان گشود. پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد هنرسراى عالى شد و در رشته برق و ماشين فارغ التحصيل گرديد و در 1318 در وزارت پيشه و هنر استخدام شد. چندى در بانك صنعتى و معدنى ايران و سازمان برنامه اشتغال بكار داشت و سرانجام رياست اداره مهندسى را عهده دار گرديد. در 1342 پس از تأسيس وزارت آبادانى و مسكن مديركل آن وزارتخانه شد. در 1347 به رياست هيئت مديره و مديرعاملى سازمان مسكن انتخاب شد و قريب يك سال در آن سمت بود. بعد مشاور وزارت آبادانى و مسكن گرديد.

مهندس ارداقى در 1350 مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه شد و چندى در آن سمت باقى ماند تا سرانجام به معاونت فنى و قائم مقامى شهردارى تهران منصوب گرديد و تا 1356 در آن سمت برقرار و باقى بود و سرانجام در 1376 به بيمارى سرطان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اردبيلي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد حسين اردبيلى در 1297 هجرى قمرى در اردبيل متولد شد. از سن هفت سالگى تحصيلات خود را شروع كرد و تدريجاً در صرف و نحو عربى و فنون بلاغت و منطق و تاريخ اطلاعاتى كسب نمود. سپس علوم رياضى مانند حساب و هندسه و جبر آموخت. در جوانى براى ادامه ى تحصيل به قفقازيه سپس به مشهد عزيمت نمود و مدت شش سال در حوزه ى علميه ى آن شهر به تحصيل فقه و اصول و كلام و فلسفه پرداخت و بعد جزو استادان حوزه ى علميه شد. در نهضت مشروطيت در شهر مشهد فعاليت داشت و روزنامه ى خراسان








را منتشر نمود. در انتخابات دوره ى دوم از مشهد به نمايندگى انتخاب شد و در آن مجلس جزو فرقه ى دموكرات گرديد. در سال 1335 به مديريت روزنامه ى ايران منصوب شد. در سال 1336 ه.ق. در سن 38 سالگى درگذشت. مرحوم اردبيلى خطيب زبردستى بود. ادبيات عربى و فارسى و تركى را خوب مى دانست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اردبيلي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1346 -1269 ق)، عالم، متكلم و اديب. وى پس از تحصيل مقدمات و سطوح، در سال 1294 ق به عتبات رفت و مدتى نزد ميرزا حبيب اللَّه رشتى، فاضل ايروانى و ديگران شاگردى كرد. سپس به اردبيل بازگشت. در جريان نهضت مشروطيت، وى نخست از طرفداران آن بود، ولى بعدا از در مخالفت درآمد. در 1338 ق كه لشكريان روسيه وارد انزلى شدند، عليه آنان فرمان جهاد داد. آقا ميرزا على اكبر مشرب كلامى داشت، بدان پايه كه تحصيل آن را واجب مى شمرد. وى عالم و كامل و عارف به حكمت و كلام و حديث و فقه و اصول بود. وى در اردبيل وفات يافت. از آثار اوست: «اصول الدين مسلمين»؛ «البعث و النشور»، در اثبات معاد جسمانى؛ «جواب السؤال عن وقعة زيد و زينب»؛ «رسالة فى تقليد الميت»؛ «عمود النور»، در رد شيخيه و بابيه و صوفيه. وى چند كتاب نيز به زبان تركى نوشته كه به طبع رسيده است، از جمله: «اصول الدين عوامى»؛ «رساله ى عوام الناس»، در رد بابيه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تاريخ مشروطه (402 -400 ،197)، الذريعه (129 /3)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (132 /1)، طبقت اعلام الشيعه (قرن 1606 -1605 /14)، علماء معاصرين (395 -394)، مؤلفين






كتب چاپى (540 /4)، مكارم الآثار (1933 /6).


اردستاني، حيدرعلي

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س دهم ق)، معمار. وى در طراحى نقوش مساجد و معمارى و آرايش داخلى و خارجى بقاء متبركه دست پرقدرتى داشت. از آثار اين هنرمند، تزيينات و ساختمان زيباى ايوان شرقى مسجد گز در اصفهان است، با رقم: «عمل العبد... الى اللَّه الغنى حيدر على بن ذوالفقار المعمار الاردستانى سنه 952» و همچنين ساختمان و تزيينات مسجد جمعه اردستان كه در گچ برى نفيس داخل ايوان رقم نهاده:

«لافتى الاعلى لا سيف الا ذوالفقار

عمل حيدرعلى معمار اردستانى سنه 946».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آثار ملى اصفهان (876 ،834 -833)، احوال و آثار نقاشان (163/1)، گنجينه ى آثار تاريخى اصفهان (219 ،190).


اردشير

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اردشير پاپكان (بابكان) پسر پاپك (بابك) موسس سلسله ساسانى (241 -224 م.). وى پس از تسخير فارس و كرمان و جزاير خليج فارس بر اردوان پنجم، آخرين پادشاه اشكانى در دشت هرمزدگان (نزديك شوش) غلبه كرد و اردوان كشته شد (224 م.) دو سال پس از اين تاريخ تيسفون به دست اردشير افتاد. چون ممالك ايران بر اردشير مسلم شد، وى تصميم گرفت كه با روميان بجنگد. او از دجله گذشت و ايالت رومى بين النهرين را تسخير كرد. الكساندر سوروس امپراتور روم به مقابله او شتافت. با اينكه فتح نصيب ايرانيان شد نتايجى كه اردشير مى خواست به دست نياورد، ولى در 327 نصيبين و حران را فتح كرد. سپس متوجه ارمنستان شد و پادشاه آن را با تدبير مخصوصى به قتل رسانيد و آن كشور را جزو ايران كرد. وى سردارى مقتدر و كشورستان و پادشاهى مدبر بود.

اردشير در 226 ميلادى تاجگذارى كرد و عنوان شاهنشاه ايران را اختيار نمود بنا بر روايات موجود اردشير دختر







يا دخترعموى اردوان يا برادرزاده ى فرخان پسر اردوان را به زنى گرفت. آنچه مورخان عرب و ايرانى درباره ى اين زناشويى گفته اند به افسانه شبيه است. هر تسفلد معتقد است كه اين زناشويى در حقيقت روى داده است. زيرا كه اردشير مى خواست به وسيله ى وصلت با خانواده ى اشكانى اساس دولت خود را استوار سازد. ولى اين عقيده نبايستى صحيح باشد زيرا مقصود مورخان ايرانى و عرب از ذكر اين ازدواج اثبات اين نكته است كه چون مادر شاهپور، بنا به افسانه ها، پسر اردشير از خاندانى اشكانى بوده پس حقا شاهپور جانشين اشكانيان بشمار مى رود. در صورتى كه وى پيش از آنكه اردشير به تخت نشيند شاهپور به حد بلوغ رسيده بود، و اين مطلب از يكى از روايات طبرى، مأخوذ از خداينامه، مستفاد مى شود كه گويد: شاهپور در نبرد هرمزدگان شركت جست.

غلبه ى اردشير بر اردوان پنجم عكس العملى را پديد آورد و اتحاديه اى نيرومند براى جبران شكست اشكانى بر ضد او ايجاد شد. سلسله جنبان اين اتحاديه خسرو اول پادشاه اشكانى ازرمنستان بود، كه خود او نيز از خاندان اشكانى به شمار مى رفت. وى گذرگاههاى قفقاز را باز كرد و سكائيان را به يارى خواست. روميان هم پشتيبانى خود را اعلام كردند پادشاه مقتدر كوشان نيز كه اعضاى خانواده ى اردوان به دربار وى پناهنده شده بودند، قواى خود را در اختيار متحدان گذاشتند. ولى از ميان خاندانهاى بزرگ پارت تنها خاندان قارن در اين اقدام بر ضد اردشير شركت كرد و بقيه از پادشاه تازه اطاعت كردند.

بر طبق عقيده ى زاره احتمال مى رود كه اردشير در معبد آناهيتاى پارس تاجگذارى كرده باشد. يعنى همان جايى كه جد او





ساسان موبد بزرگ آن بود. و در همان جا كه چهارصد سال بعد يزدگرد آخرين پادشاه ساسانى تاج بر سر نهاد. اما چون استخر از نظر كوچكى شايستگى اقامت شاهنشاه جديد را نداشت اردشير مانند اشكانيان شهر تيسفون را در كنار دجله پايتخت قرار داد. در سالهاى بعد اردشير پس از محاصره ى شهر استوار الحضر (هاترا) Hatra و عدم موفقيت او در تسخير آن به گشودن ماد و همدان و آذربايجان پرداخت. ظاهرا ارمنستان و گرجستان موقتاً مستقل ماندند. سپس به تسخير سكستان (سيستان) ابرشهر (نيشابور و قسمتى از خراسان) و مرو و خوارزم و بلخ پرداخت. پادشاه كوشان كه دره ى كابل و پنجاب را در دست داشت و پادشاه طوران و مكوران (ناحيه ى فعلى قزدار (قصدار) جنوب كويته و مكران در پاكستان غربى) سفرايى به پيشگاه اردشير فرستادند و او را به شاهنشاهى شناختند. قلمرو حكومت او در آن تاريخ مشتمل بر ايران فعلى و افغانستان و بلوچستان و مرو و خيوه تا به جيحون و مرزهاى غربى به بابل و عراق (فرات) مى رسيد.

اردشير در 228 ميلادى به شهر دورا (شهرى كاروانى در عراق) حمله برد. از سكه ى مسين كه در پنجاب پيدا شده، و يك روى آن صورت آتشكده شبيه به سكه هاى اردشير و طرف ديگر مانند سكه هاى كوشان است، به نظر مى رسد كه اردشير نفوذ خود را تا پنجاب بسط داده است. در سال 228 ميلادى اردشير به فكر گرفتن انتقام اردوان اشكانى از روميان از فرات گذشت. الكساندر سوروس Alexander - Severus قيصر روم سفيرى نزد اردشير فرستاد و در نامه ى خود نوشت كه جنگ با روميان مثل جنگ با مردان





وحشى نيست، و شكست پارتها را در زمان تراژان و سپتم سوور به ياد آورد تا از اين اقدام تنبه حاصل نمايد.

اردشير در پاسخ اين نامه هيأت مخصوصى مركب از چهارصد تن ايرانى كه از جهت قامت و صورت و لباسهاى فاخر و سلاح و يراق و اسب و ساير تجملات ممتاز بودند به سفارت نزد امپراطور فرستاد. سفيران نامبرده پيغام شاهنشاه را گستاخانه بيان داشتند و از امپراطور خواستند كه بايد سوريه و باقى متصرفات روم را در آسيا تخليه كرده به ايرانيان كه ملك موروث ايشان از زمان هخامنشيان است واگذارد.

امپراطور از جسارت ايشان به خشم آمده فرمود كه آنان را مانند اسراى جنگى دربند كردند. امپراطور در 331 ميلادى نيروى عظيمى در انطاكيه ى شام گرد آورد وى سپاه خود را به سه لشكر تقسيم كرد يك قسمت آن را به يارى خسرو پادشاه ارمنستان فرستاد كه به ماد و آذربايجان حمله كنند اردوى دوم به سوى خوزستان حركت كرد. لشگر سوم در تحت سردارى شخص امپراطور مى خواست به قلب ايران حمله برد. اما چون اردشير ديد كه در ميان اين سه لشكر امپراطور ارتباطى موجود نيست، به لشكرى كه به سوى خوزستان مى آمد حمله برد و آن را تار و مار كرد. امپراطور به هراس افتاده فرمان عقب نشينى داد (232 ميلادى). اردشير مى توانست مستقيماً وارد شامات شود ولى قبلا لازم ديد كه كار ارمنستان را يكسره كند. با وجود مقاومت دليرانه خسرو، شاه ارمنستان اردشير موفق شد كه به دست «اناك» نامى از خاندان اشكانى به حيله او را بكشد، و ارمنستان را ضميمه ى ايران سازد.

اردشير چون خود موبدزاده بود حمايت از





دين زردشت را از وظايف اوليه ى خود مى دانست. از اينرو آيين زردشت را در ايران مذهب رسمى كرد و در اين راه بنا به روايات، تنسر نامى را كه موبد موبدان بود و او را «ابرسام» نيز گفته اند يارى مى كرد و سپس به تنسر دستور داد كه اوستاى پراكنده را گردآورى كند. ساختن شهرهاى زيادى را به او نسبت مى دهند كه از جمله ى آنها شهر سلوكيه است، كه اردشير آن را از نو بنا نهاده «وه اردشير» خواند.

«اردشير خوره» و «ريو اردشير» و «رام اردشير» كه هر سه در پارس بودند از بناهاى اوست. ديگر شهر باستانى مسن Mesene «كرخاى ميشان» كه به نام استرآباد اردشير مجدداً آبادى يافت. ديگر شهر وهيشت آباد اردشير است كه در آغاز اسلام به نام بصره آبادى يافت.

اردشير شاهنشاهى باتدبير و دلير و آبادگر بود از كلمات اوست كه گويد:

ملك حاصل نگردد مگر به لشگر و لشگر فراهم نگردد، مگر به زر و زر به دست نيايد مگر به كشاورزى و آبادى و زراعت و آبادانى بدون داد و عدل صورت نبندد.

اردشير اندك زمانى پيش از مرگش شاهپور را جانشين خود ساخت و به دست خود تاج شاهى بر سر او گذاشت.

از اندرزهايى كه فردوسى در شاهنامه به وى نسبت مى دهد اين است!

چون بر دين كند شهريار آفرين

برادر شود پادشاهى و دين

سر تخت شاهان بپيچد سه كار

نخستين ز بيدادگر شهريار

دوم آنكه بى مايه را بركشد

ز مرد هنرمند برتر كشد

سه ديگر كه با گنج خويشى كند

به دينار كوشد كه بيشى كند

كجا گنج دهقان بود گنج اوست

و گر چند بر كوشش و رنج اوست

نگهبان بود شاه گنج ورا

ببار آورد شاه رنج ورا

نگهدار تن باش





و آن خرد

چو خواهى كه روزت ببد نگذرد

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اردشير اول يا درازدست

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام و نسب- نام اين پادشاه در فرس باستان ارته خشثره Artaxshathra، در ترجمه ى بابلى كتيبه ها ارته خشت سو Artaxshatsu، به عيلامى ارته خچرچه Artaxacharcha، به مصرى ارته خسش Artaxasash، و در كتاب هرودوت ارتاكسرك سس Artaxerxes، در كتاب كتنزياس ارتكسرك سس Artoxerxes، و در پلوتارك ارتاكسرك سس و ماك روخير Makroxir آمده كه لفظ اخير به معنى درازدست است، در تورات نام اوته خشثتا Artoxshatha، و در آثار الباقيه ى ابوريحان بيرونى اردشير كى اردشير بهمن ارطحشتت اول و اردشير اخشورش الملقب به مقروشير اى طويل اليدين، و در مروج الذهب مسعودى بهمن بن اسفنديار و در شهرستانى بهمن بن دارا، و در ثعالبى (غرر اخبار ملوك الفرس و سيرهم) بهمن بن اسفنديار و در كتاب حمزه ى اصفهانى كى اردشير بن اسفنديار بن گشتاسب و يسمى بهمن ايضا، و در كامل ابن اثير بهمن بن اسفنديار و اردشير بن بهمن، و در مختصرالدول ابن عبرى ارطحتست الطويل اليدين آمده است.

پلوتارك نوشته است كه دست راست او از دست چپ درازتر بوده، نولد كه آلمانى گويد: نخستين كسى كه اين لقب را براى او ذكر كرده است دى نن Dinon بوده، و مورخان ديگر يونان از او نقل كرده اند. دى نن اين لقب را به معنى بسط يد يا اقتدار استعمال كرده است. ولى بعدها يونانيان آن را به معنى تحت اللفظى فهميده اند. استرابن داريوش اول را دراز دست نوشته و گويد كه دستهاى او در هنگام ايستادن به زانويش مى رسيده است.

اين شاه پسر خشايارشا بود و مادرش را يونانيان آمس تريس Ames tris دختر اتانس (هوتانه) از يكى از هفت خانواده ى پارسى






نوشته اند. اردشير چهار برادر داشت: داريوش و ويشتاسب برادران بزرگتر او بودند.

كشته شدن اردوان- پس از كشته شدن خشايارشا، اردوان خواست شاهزاده اى را به تخت بنشاند، كه جوان و بى تجربه باشد از اينرو به همدستى مهرداد خواجه، اردشير را كه بسيار جوان بود به پادشاهى نشاند (464 ق.م). و برادر بزرگش داريوش را متهم به قتل خشايارشا نمود و به دستور شاه جوان او را بكشت و تا هفت ماه اختيارات در حقيقت به دست اردوان بود. چنانكه در بعضى از تواريخ هم اردوان را در شمار پادشاهان هخامنشى شمرده اند. تا اينكه درصدد قتل پادشاه جوان افتاد و در اينكار كامياب نشد و توطئه كشف شد. و بغابوخش (مكابيز) شوهر خواهر شاه، اردشير را از آن خطر آگاه كرد، اردشير دستور داد كه اردوان و مهرداد خواجه را كه قاتل پدر او و در پى قتل او بودند به هلاكت رسانيدند.

طغيان ويشتاسب.

پس از قتل اردوان اردشير به برادر بزرگتر خود ويشتاسب كه در باختر علم طغيان برافراشته بود پرداخت و شخصا با سپاهى به جنگ ويشتاسب رفت. و او را در سال 463 ق.م به كلى مغلوب ساخت اين پيروزى پادشاهى اردشير را بر هر ايرانى مسلم كرد.

اردشير در بابل سياست پدر را تعقيب كرد و زمينهاى آن ايالت را ميان ايرانيان تقسيم نمود. قضات منحصراً پارسى بودند و همه ادارات به دست پارسى ها اداره مى شد. و هيأت مغان در آنجا اهميتى يافتند. سكنه ى محلى در زير بار مالياتها خرد شدند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اردشير سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(359 يا 338 -358 ق.م)

نام او، اخس بود كه يونانى آن وهوك است، پس از نشستن به تخت






خود را اردشير ناميد. مادر او استاتيرا زن يونانى داريوش بود. اين شاه چون با ارتكاب جناياتى به تخت نشسته بود و مى دانست كه مردم از او متنفرند؛ نخست فوت پدر را مكتوم داشت؛ و چون قدرت را به دست گرفت خويش را شاهنشاه خواند (358 ق.م)

وى مردى ستمگر و بى رحم بود، و همينكه به تخت نشست بيشتر خويشان خود را بكشت، تا كسى از آنان مدعى او نشود، حتى شاهزاده خانمها را نيز به قتل رسانيد. مدت سلطنت كوتاه او صرف فرونشاندن شورشهاى داخلى شد.

كشته شدن اردشير.

ديودورسيسيلى مى گويد: اردشير پس از تسخير مصر به بابل بازگشت، و در عيش و عشرت غوطه ور شد، و زمام تمام كارها را به دست با گواس خواجه سپرد. ظاهراً اردشير پس از چندى به سبب سعايت درباريان خواست اين وزير را تغيير دهد. او هم براى حفظ مقام خود، به شاه زهر خورانيده او را بكشت (338 ق.م) و به قول ديودوراين خواجه طبيبى را آلت اجراى جنايت خود كرده بود.

بعضى مورخان مانند: پريدو Prideau نوشته اند كه خواجه ى مزبور مصرى بود. و شدت عمل اردشير نسبت به هموطنان مصرى او، وى را به انتقام جويى تحريك كرد. الين نوشته كه كينه ى خواجه ى مزبور به قدرى شديد بود. كه پس از قتل اردشير جسد او را ريزريز كرده به سگها خورانيد.

از قراين برمى آيد كه اردشير فرزند زياد داشته كه بيشتر آنها به دست با گواس خواجه از ميان رفتند. اسامى چند تن ديگر كه در تاريخ ذكر شده يكى آرسس (ارشك) است كه پس از اردشير شاه شده، ديگر بيستانس Bistanes است كه بعدها گريخته نزد يكى از اين دختران





پروشات نام داشت و چنانكه آريان گويد زن اسكندر شد.

داورى درباره ى اردشير-

وى اگر شقاوتهايى كه مورخان به او نسبت داده اند. مرتكب نمى شد، شايسته ى آن بود كه شاه بزرگش بخوانند، زيرا او داراى نيروى اراده و لياقت بود، با وجود اين نولد كه گويد: «بعد از داريوش اول از دودمان هخامنشى او يگانه شاهى بود كه از لشكركشيهاى بزرگ خود با بهره مندى بيرون آمد و مرگ او براى ايران ضايعه ى بزرگى بود.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اردشير سوم ارته خشتر

قرن:1

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از قباد دوم پسر او اردشير كه كودكى هفت ساله بود، شاه شد و خوانسالار او ماه آذر گشنسب به قيمومت او برگزيده شد، و در واقع مقام نيابت سلطنت يافت.

فرخان شهروراز سردار معروف خسروپرويز كه در زمان قباد دوم از فرمان او سرپيچى كرده كشورهاى مفتوحه ى مصر و شام و قسمتى از آسياى صغير را به روم مسترد نداشته بود، موقع را مناسب دانسته درصدد تصاحب تاج و تخت برآمد. و براى اينكه هراكليوس را با خود يار كرده باشد در شهر هراكليه (هرقليه) در كنار مرمره با او ملاقات كرد، و قراردادى با او بست كه به موجب آن مصر و شام و قسمتى از آسياى سفير را كه هنوز در تصرف داشت به روم مسترد دارد به علاوه مبلغى هم سالانه بپردازد.

هراكليوس به پسر شهروراز كه نيستاس نام داشت لقب پاتريكان داد و دختر او را كه نيكه نام داشت براى پسر خود تئودور به زنى گرفت و دختر نيستاس را كه نوه ى شهروراز باشد به زنى كنستانتين وليعهد خويش درآورد. پس شهروراز سپاه خود را به جانب تيسفون راند. در اين شهر دو






تن از بزرگان يكى نيوخسرو رئيس پاسداران پادشاهى و ديگر نامدار گشنسب سپاهبد نيمروز با او يار شدند. شهروراز به شهر درآمده پادشاه خردسال را كه بيش از يكسال و نيم سلطنت نكرده بود بكشت و خود به شاهى نشست (629 م).

بيست و پنجمين شاهنشاه ساسانى (629 -628 م.) فرزند شيرويه. وى در خردسالى به سلطنت برگزيده شد و به دست شهروراز سردار معروف كشته گرديد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اردشير، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مديران و صاحب منصبان وزارت امور خارجه در 1271 در تهران متولد شد و از مدرسه علوم سياسى ديپلم گرفت و در 1290 به تدريس زبان فرانسه و انگليسى در مدرسه دارالفنون پرداخت. پس از چندى، رئيس مدرسه متوسطه سيروس شد و سرانجام به عنوان مترجم وارد وزارت امور خارجه گرديد و رئيس شعبه دارالترجمه شد. اولين سمت سياسى وى خارج از كشور نايب اولى سفارت ايران در لندن بود و بعد با همان سمت به توكيو انتقال يافت و سرانجام شارژ دافر ايران در ژاپن گرديد. از ديگر مشاغل وى شارژ دافرى ايران در سويس بود و با همان سمت قريب سه سال در سوئد مأموريت يافت. بعد از پايان مأموريت خارج از كشور، به رياست اداره ترجمه منصوب شد و چندى هم رئيس اداره ى گذرنامه و رواديد شد و سرانجام با عنوان وزيرمختارى شارژ دافر افغانستان گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اردلان، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به حاجى فخرالملك، پسر رضاقلى خان والى كردستان و نوه ى دخترى عباس ميرزا نايب السلطنه. در 1243 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در دارالفنون تهران به پايان برد، وارد دربار ناصرالدين شاه شد و چون با شاهزاده عبدالصمد ميرزا عزالدوله برادر صلبى ناصرالدين شاه از طرف مادر قرابت نزديك داشت، به مصاهرت او درآمد و اين پيوند بيشتر او را مورد توجه قرار داد؛ به طورى كه به او لقب فخرالملكى دادند. در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا جزء همراهان بود. در 1312 قمرى رئيس فوج عرب و عجم بسطام شد و مدتى حكومت همدان با او بود. بعد







به حكمرانى عراق منصوب گرديد و سرانجام در 1321 قمرى وزير تجارت گرديد. بعد از مشروطيت نيز چندى عهده دار حكومت بود تا اينكه در بهار 1306 به بيمارى كليه و نقرس درگذشت.

فخرالملك در دربار چهار پادشاه مقام ارجمندى داشت و هميشه مورد مشورت بود. تحقيقاً اين خانواده سال ها در كردستان بلامعارض بودند. او در تربيت فرزندان خود سعى وافر به كار برد و همه ى آنها پيشرفت زيادى كردند. فرزندان وى عبارتند از: عزت اللَّه اردلان، امان اللَّه اردلان، ناصرقلى اردلان، عباسقلى اردلان، و عليقلى اردلان. دختر وى نيز با عبداللَّه مستوفى پيوند زناشوئى بست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اردلان، امان اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1366 ق)، نقاش و نويسنده. ملقب به حاج عزالممالك. از اهالى كرمانشاه بود. او در دوره ى دوم مجلس نماينده و از ياران مدرس بود، در دوره ى سوم مجلس نيز نماينده ى مردم كرمانشاه بود. در جنگ جهانى اول كه آزاديخواهان به قم و كرمانشاه رفتند و دولت ايران آزاد را تشكيل دادند، او وزير ماليه ى كابينه ى آزاد بود. در سال 1301 ش به هنگام رياست وزرايى مشيرالدوله مدير كل وزارت دارايى بود و بعد به پيشكارى ماليه ى فارس منصوب شد. در دوره ى پنجم مجلس به نمايندگى انتخاب شد. او براى اولين بار در كابينه ى سردار سپه به عنوان وزير فوايد عامه و تجارب معرفى شد. پس از شهريور 1320، به سمتهاى مهمى در وزارتخانه هاى مختلف دست يافت. در سال 1337 ش به همراه دكتر اقبال، حزب ملّيون را پى ريزى كرد و پس از آن از سياست كناره گيرى نمود. اردلان نقاشى چيره دست بود و در خارج از ايران فوت كرد. خاطرات وى






پس از مرگش تحت عنوان «اولين قيام مقدس ملى» به چاپ رسيد.[1]

ملقب به حاج عزالممالك فرزند فخرالملك اردلان، در 1260 تولد يافت. تحصيلات معمول زمان و زبان فرانسه را فراگرفت و در تيراندازى و سوارى و ورزش كه از لوازم زندگى خانزادگان بود مهارت يافت. در چند مأموريت پدر كارهاى او را نيابت مى كرد، ولى چون سرى پرشور داشت و جوانى بااحساس بود، در وقايع مشروطيت ايران از خود فعاليت و جنبشى بروز داد. سرانجام به عضويت حزب دموكرات درآمد كه از احزاب تندرو و انقلابى بعد از مشروطه بود.

در انتخابات دوره ى دوم مجلس شوراى ملى كه پس از استبداد صغير و به دست سپهدار تنكابنى و سردار اسعد انجام گرفت، وكيل دزفول شد. دوره ى دوم مجلس دوام زيادى نكرد و بالاخره ناصرالملك نايب السلطنه و صمصام السلطنه رئيس الوزراء در مقابل اتمام حجت دولت روسيه تاب مقاومت نياوردند و مجلس را منحل ساختند.

در دوره ى سوم از كرمانشاه وكيل شد. مجلس سوم نيز با جنگ بين المللى عملاً تعطيل گرديد و عده اى از نمايندگان كه عضو حزب دموكرات بودند، مهاجرت نمودند. ابتدا به كرمانشاه و سپس به استانبول و حلب رفتند. وى نيز در زمره ى مهاجرين بود و در اين راه نقش اساسى داشت.

در كرمانشاه حكومت موقتى به وجود آمد كه رياست آن با رضاقلى نظام السلطنه مافى بود. اديب السلطنه سميعى، سيد حسن مدرس، قاسم صوراسرافيل، محمدعلى نظام السلطنه مافى و امان اللَّه اردلان عضو حكومت بودند و هريك مسئوليت وزارتخانه اى را بر عهده گرفتند. سالار لشكر فرزند فرمانفرما و داماد نظام السلطنه وزارت جنگ و فرماندهى قوا را عهده دار شد.

در 1338 مهاجرين به وطن بازگشتند و اردلان نيز پس از ورود به





ايران، به خدمت وزارت ماليه درآمد و مشاغلى از قبيل رياست ماليه ى كرمان را عهده دار شد. در 1302 كه از طرف دكتر ميليسپو رئيس كل ماليه مأمور بازرسى در گرگان بود، به تهران احضار و در كابينه ى سردار سپه به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب گرديد. مدتى هم معاونت دكتر ميليسپو را عهده دار بود.

در انتخابات دوره ى پنجم بار ديگر نماينده ى مجلس شد. پس از خاتمه ى دوره ى پنجم مجدداً به وزارت ماليه بازگشت و جزء همكاران دكتر ميليسپو گرديد. پس از بركنارى ميليسپو، اردلان نيز از كار معزول شد و مدت ها شغلى نداشت. در 1308 با حمايت تيمورتاش وزير دربار و با مساعدت اديب السلطنه وزير كشور به وزارت داخله مأمور شد و به سمت حاكم استرآباد تعيين گرديد. در 1311 حكمران لرستان و خرم آباد شد و سه سال بعد حاكم بنادر جنوب گرديد و در 1315 به جاى ميرزا ابوالحسن خان پيرنيا (معاضدالسلطنه) استاندار كرمان شد. بالاخره در 1319 به استاندارى آذربايجان شرقى انتخاب شد و به تبريز رفت.

بعد از شهريور 1320 مجدداً در مشاغلى از قبيل رياست اداره كل شهردارى ها و رياست اداره ى خوار و بار و مديركل وزارت دارائى انجام وظيفه مى كرد تا سرانجام به معاونت وزارت دارائى رسيد و سپس رئيس بانك رهنى ايران شد.

در نخست وزيرى دوم سهيلى در 1321 به وزارت بهدارى تعيين شد و تا پايان 1322 در اين سمت باقى بود. در كابينه ى ساعد وزير بازرگانى و پيشه و هنر گرديد. در ترميم كابينه همان سمت را بر عهده داشت. سهام السلطان بيات در كابينه ى خود پست وزارت دارائى را به او سپرد. در كابينه ى حكيمى وزارت دادگسترى با او





بود. در نخست وزيرى سوم حكيم الملك وزارت راه به عهده ى او قرار گرفت. در كابينه ى هژير متصدى وزارت دارائى گرديد و سپس به استاندارى فارس رفت. در ارديبهشت 1329 در كابينه ى منصورالملك وزير كشور شد و در كابينه ى رزم آرا نيز در آذر همان سال وزارت كشور را متصدى گرديد. در انتخابات دوره ى هيجدهم وكيل كردستان شد و در دوره ى نوزدهم نيز همان سمت را داشت. در انتخابات هيئت رئيسه نايب رئيس مجلس شد. يك نوبت هم سناتور و نايب رئيس سنا بود. در 1338 به سفارت كبراى ايران در عراق رفت. روى هم رفته، سه مرتبه وزير بازرگانى و پيشه و هنر، دو بار وزير كشور، دو نوبت وزير دارائى، يك بار وزير راه و دادگسترى و بهدارى، پنج دوره نماينده ى مجلس، دو بار سناتور، سه مرتبه استاندار، يك بار سفير و چندين دفعه حاكم بوده است. در سال 1366 در سن 106 سالگى در تهران درگذشت.

اردلان در طول حيات خود دو بار ازدواج كرد. بار اول دختر حاج مجدالدوله با زوجيت او درآمد. بار دوم با دختر قهرمان ميرزا سالور پيوند زناشوئى بست. مردى متدين، خوش محضر، باسواد، شوخ طبع و شكارچى ماهرى بود. چهار بار هم اميرالحاج شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (136 -135 /1).


اردلان، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالحسن خان فخرالملك، متولد 1279. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى عازم اروپا گرديد و در رشته ى اقتصاد و امور مالى دانشنامه گرفت. پس از بازگشت به ايران داخل وزارت دارائى شد و مراحلى از ترقى را در آن وزارتخانه پيمود. چندى مديركل و زمانى خزانه دار كل و مدتى معاون وزارت دارائى






بود. در دوره ى بيستم از سنندج به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. وى داماد على اكبر داور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اردلان، عليقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1280 ش در تهران تولد يافت. پدرش حاج ابوالحسن فخرالملك از خانواده هاى قديمى كردستان و از رجال عصر ناصرى و مظفرى بود. مادرش واليه خانم دختر شاهزاده عبدالصمد ميرزا عزالدوله فرزند محمدشاه قاجار بود. اردلان پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به آلمان عزيمت كرد و در رشته ى اقتصاد ادامه ى تحصيل داد و درجه ى دكترا گرفت و اتاشه افتخارى سفارت ايران در برلن شد. در 1302 رسماً به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و سمت مترجمى گرفت. در 1308 به وزارت دادگسترى انتقال يافت و با رتبه ى 4 قضائى چندى معاون دادستان تهران و مدتى معاون دادسراى ديوان كيفر كاركنان دولت بود. پس از يك سال مجدداً به وزارت امور خارجه بازگشت و دبير سوم و دبير دوم سفارت ايران در واشنگتن شد و چندى نيز در پاريس دبير دوم، دبير اول و رايزن بود. از ديگر مشاغل او در وزارت خارجه رياست اداره ى سوم سياسى، رايزن سفارت كبراى آنكارا و كاردار موقت است. در 1327 به سمت معاون وزارت امور خارجه تعيين شد و يك سال بعد با مقام سفير كبيرى به رياست هيئت نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل متحد منصوب گرديد. در 1334 ش در كابينه ى حسين علاء به سمت وزارت مشاور، وزير صنايع و معادن تعيين شد و سپس وزير امور خارجه گرديد. در 1336 ش در كابينه ى دكتر منوچهر اقبال همچنان وزير امور خارجه بود. در اوايل 1337






به سمت سفير كبيرى ايران در آمريكا تعيين شد. هنگامى كه اردلان سفير ايران در آمريكا بود شاه يك سفر غير رسمى به آن كشور نمود. در اين مسافرت، شاه از بعضى از تذكرات اردلان ناراضى شد و پس از مراجعت به تهران او را از سفارت معزول و اردشير زاهدى را به جاى او به سفارت ايران در واشنگتن به آمريكا فرستاد. پس از مدتى به سفارت ايران در شوروى و پس از آن به سفارت ايران در آلمان منصوب گرديد. اردلان پس از انجام مأموريت اخير بازنشسته شد. پس از چندى رياست مدرسه عالى ارتباطات كه مؤسس و صاحب آن دكتر مصطفى مصباح زاده صاحب روزنامه ى كيهان بود به او واگذار شد و او دور از مشاغل سياسى به كار فرهنگى پرداخت.

در مهر ماه 1357 كه شعله هاى انقلاب از هر طرف زبانه مى كشيد، از طرف شاه دعوت به همكارى شد و به جاى امير عباس هويدا به سمت وزير دربار تعيين شد. او در اين سمت دست به اصلاحاتى در دربار زد و آئين نامه ى رفتار خاندان سلطنتى را اعلام نمود و آنها از هرگونه اعمال نفوذ، دخالت، معامله و مشاركت در امور مرتبط با دولت، قبول پست در شركت هاى دولتى و بانك ها و بيمه ممنوع و محروم شدند. اردلان در 23 دى ماه 1357 با حفظ سمت به عضويت شوراى سلطنتى منصوب شد و تا سقوط رژيم سلطنتى در آن سمت بود. پس از آن از طرف حكومت جمهورى اسلامى بازداشت شد. پس از آزادى از زندان به آمريكا رفت و در 1364 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران





(جلد اول)


اردلان، ناصرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابوالحسن خان فخرالملك كردستانى و از نواده هاى دخترى عبدالصمد ميرزا عزالدوله (سالور) برادر ناصرالدين شاه قاجار است. در 1273 تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در تهران به اروپا رفت و در بلژيك تحصيلات خود را ادامه داد. پس از مراجعت از اروپا به خدمات دولتى وارد شد. مدت ها حكومت شهرهاى مختلف با او بود. چندى به حكمرانى آبادان و اصفهان منصوب شد. در انتخابات دوره ى چهاردهم از سنندج به وكالت رسيد. در دوره ى پانزدهم اين سمت را حفظ كرد و در دوره ى شانزدهم نيز وكيل بود. در مجلس برخلاف عده ى زيادى از نمايندگان كه جز منافع خودشان به همه چيز بى اعتنا بودند، برعكس به مسائل مردم توجه داشت و به دولت تذكرات لازم را مى داد. يك بار دولت عبدالحسين هژير را استيضاح كرد. در 1329 كه شاه با ثريا عروسى كرد، بعضى از مأمورين دولت به نام هديه ى عروسى شاه، گوش مردم را بريدند. از جمله هرمز احمدى بختيارى استاندار كرمان ده ميليون تومان به همين نام از مردم گرفته بود. اردلان در مجلس به شدت اعتراض كرد و درخواست كرد پول مردم را پس بدهند و اينگونه مأمورين را از كار بركنار سازند. در اواخر دوره ى شانزدهم نمايندگى مجلس شوراى ملى عضو هيئت خلع يد از شركت سابق نفت شد. در اين كار وطن پرستى خود را به منصه ى ظهور رسانيد. پس از مراجعت از آبادان، بازرسى دولت در بانك ملى كه از اهم مشاغل اقتصادى آن روز بود، مدتى به او واگذار شد. بعد با اختيارات كامل استاندارى آذربايجان را در اوضاع آشفته ى آن روز برعهده گرفت و تا






حد امكان مشكلات را حل و فصل مى كرد. بعد از سقوط كابينه ى دكتر محمد مصدق گرفتار شد و چندى در زندان بسر برد. پس از استخلاص از زندان ديگر كارى به او ارجاع نشد و در 1364 درگذشت.

در جوانى با دخترى از خانواده ى خواجه نورى ازدواج كرد و صاحب دو دختر شد. روى هم رفته مرد جالبى بود. سوادى متوسط داشت و زبان فرانسه را تا حدى مى دانست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اردوان اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سومين پادشاه اشكانى (196 -214 ق.م.) وى فرزند تيرداد اول است و پس از پدر به سلطنت رسيد. ابتدا شهر همدان رافتح كرد ولى سپس از آنيتوكوس سوم شكست خورد و پايتختش به دست سلوكيان افتاد و آنان او را تا گرگان تعقيب كردند.آنيتوكوس كه مى دانست غلبه او موقتى است و در گرگان هم كارى از پيش نبرد، با او معاهده بست و وى را به سلطنت ايران شناخت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اردوان پنجم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بيست و نهمين و آخرين پادشاه اشكانى (226 -216 م.). وى مدتى با سپاهيان رومى در نزاع بود و چند بار پيروز گرديد، ولى به سبب ضعف دولت اشكانى مغلوب اردشير بابكان شد و سلطنت به سلسله ساسانى انتقال يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اردوان دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هشتمين پادشاه اشكانى (124 -127 ق.م.) وى عم فرهاد دوم است و در جنگ با طايفه «يوئه چى» كشته شد. در همان اوان سكاها در قسمتى از ايران كه امروز سيستان ناميده مى شود، اقامت گزيدند و قدرتى به دست آوردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اردوان سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هيجدهمين پادشاه اشكانى (42 -17 م.). وى پس از (ونن اول) به سلطنت رسيد. در زمان او، تيرداد نامى به تحريك روميان به مخالفت برخاست و حتى وارد تيسفون شد، ولى عاقبت اردوان به دفع او موفق گرديد. همچنين اردوان قصد تسخير ارمنستان- كه فرهاد پنجم به روميان واگذار كرده بود- نمود ولى از اجراى اين امر سخت ممانعت شد. اردوان پس از 30 سال سلطنت درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اردوبادي، ابوالقاسم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1333 -1274 ق)، فقيه، اصولى و متكلم. در تبريز متولد شد. در چهار سالگى همراه پدر به نجف رفت، و در آنجا شروع به تحصيل علم و كمال كرد. وى نزد ملامحمد ايروانى و ملاعلى نهاوندى و شيخ محمد حسين كاظمى درس خواند و از محضر فاضل اردكانى و ميرزاى شيرازى بهره مند شد. او از شيخ محمد طه نجف اجازه روايت و از فاضل شربيانى و شيخ زين العابدين و شيخ لطف اللَّه مازندرانى و ميرزاى شيرازى اجازه ى اجتهاد گرفت. پس از رسيدن به مقامات عاليه به تبريز بازگشت و به تدريس و نشر احكام در آن ديار مشغول شد و از مراجع تقليد آن سامان گشت. مجددا به نجف رفت و در آن شهر زيست و به تدريس مشغول شد. تا اينكه در راه سفر به خراسان در همدان درگذشت. و پس از چند سال جنازه اش به نجف منتقل شد. در «اعيان الشيعه» پنجاه و دو اثر به وى نسبت داده شده است. از آثار وى: « القبسات فى اصول الدين»؛ «مناهج اليقين فى الرد على النصارى»؛ «الشهاب المبين فى اعجاز القرآن»؛ «اصول الدين»؛ «الدّرة البيضاء»؛ «النجم الثاقب فى نفائس المناقب»؛ رساله اى در «احتكار»؛










رساله اى در «اوزان و مقادير».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (411 -410 /2)، الذريعه (187 /15 ،93 /8 -182 /2)، ريحانه (205 -204 /1)، الكنى و الالقاب (21 /2)، معجم المؤلفين (116 /8).


اردوبادي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1380 -1312 ق)، محدث، اديب و شاعر. در تبريز متولد شد. در حدود 14 سالگى به همراه پدر به نجف رفت و ادبيات را از افاضل آن شهر فراگرفت و پس از آن در حوزه ى درس استدلالى پدر خود حاضر شد. پس از فوت پدر، در حوزه ى درس ميرزا على آقا شيرازى، شريعت اصفهانى، حاج شيخ محمدحسين اصفهانى حاضر شد و بيش از همه از محضر نابغه ى عصر، آقا شيخ جواد بلاغى بهره برد. وى از مشايخ بسيارى كه شمار آنها به بيش از سى تن مى رسد روايت كرده است. اردوبارى به دو زبان فارسى و عربى شعر مى سرود و مضمون بيشتر اشعار عربى وى در منقبت اهل بيت و مقاصد و امور دينى بود. از آثار وى: «الانوار الساطعة» فى نسمية حجةاللَّه القاطعة»؛ «سبك النضار فى شرح حال المختار»؛ «منظومه اى در وقايع روز عاشورا»؛ منظومه اى در استقبال «الفيه ى» ميرزا محمدتقى نير تبريزى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (438 /9)، الذريعه (428 /2)، ريحانه (205 /1)، الكنى و الالقاب (21 -20 /2).


ارسنجاني، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1300 تولد يافت. پدرش محمدحسين در كرج كشاورز و خرده مالك بود. تحصيلات خود را در تهران ادامه داد. به دانشكده ى حقوق وارد شد و ليسانس قضائى گرفت. مدتى در بانك كشاورزى اشتغال داشت تا پروانه ى وكالت دادگسترى گرفت. با روزنامه هاى نبرد و مرد امروز همكارى مى كرد و مقالاتى در زمينه هاى مختلف با نام مستعار دكتر داريا مى نوشت. در 1323 امتياز روزنامه ى داريا به نام او صادر شد. وى افكارى تند و انقلابى داشت و در آن تاريخ با روشنفكران و چپ گرايان همفكرى و همگامى مى كرد. روزنامه ى داريا از نخستين روزهاى







انتشار چهره ى خود را نشان داد. مقالات تند و آتشين، انتقادات كوبنده، طرفدارى از طبقات دهقان و كارگر كه توأم با هتاكى بود، تقريباً هدفى بود كه روزنامه دنبال مى كرد.

در 1324 به قوام السلطنه نزديك شد و در تأسيس حزب دموكرات ايران سهمى بسزا داشت. سازمان جوانان آن حزب را رهبرى مى كرد و روزنامه ى دموكرات ايران ارگان رسمى حزب را او انتشار مى داد. همه كاره ى قوام السلطنه شد. اغلب نطق هاى تند و انقلابى قوام به قلم او بود. در سفر و حضر در كنار قوام بود. در انتخابات دوره ى پانزدهم، قوام السلطنه او را از شهر خود يعنى لاهيجان كه املاك وسيعش در آنجا قرار داشت، كانديدا كرد و ارسنجانى از آن شهر به نمايندگى مردم به مجلس رفت. ناصر ذوالفقارى در مجلس با اعتبارنامه اش مخالفت كرد. كار به جنجال كشيد، انتقام از قوام السلطنه را از او كشيدند. با آنكه ملك الشعراى بهار دفاع از اعتبارنامه ى او را به عهده گرفت، نتوانست كارى از پيش ببرد. بهار در آن روز ليدر فراكسيون دموكرات ايران در مجلس بود. وى هنگام دفاع به مجلس هشدار داد اگر اعتبارنامه ى ارسنجانى را رد كنند او هم نظير پيشه ورى خواهد شد و سرانجام گفت ارتجاع بر آزادى چيره شد. اين سخن بر مجلسيان گران آمد و همه ملك را به باد حمله گرفتند. عباس مسعودى در روزنامه ى اطلاعات حملات سختى كرد. سرانجام اعتبارنامه ى حسن ارسنجانى با اختلاف يك رأى رد شد.

او بدون سر و صدا به انتشار روزنامه پرداخت. وى وفادارى خود را به قوام السلطنه برخلاف ديگران از دست نداد. در اوايل 1328 كه صحبت تشكيل مجلس مؤسسان و اصلاح قانون اساسى پيش آمد، قوام السلطنه





در پاريس اعلاميه ى شديداللحنى خطاب به شاه منتشر ساخت و او را از شبيخون زدن به قانون اساسى برحذر داشت. قوام السلطنه اين اعلاميه ى مفصل، مستند و محكم را با كمك ارسنجانى در پاريس تهيه نمود و چون توزيع آن با مشكلاتى مواجه شد، ارسنجانى به تهران آمد و آنرا ضميمه ى روزنامه ى داريا كرد و خود در تهران و شهرستان ها به توزيع آن پرداخت. گرچه حاصل اين اعلاميه سلب لقب جناب اشرف از قوام السلطنه بود، ولى مع الوصف شهامت قوام السلطنه و ارسنجانى در آن روز قابل ستايش است.

در تيرماه 1331 كه قوام السلطنه با اظهار تمايل مجلس هفدهم و فرمان شاه براى بار پنجم به نخست وزيرى رسيد، ارسنجانى معاونت سياسى و رياست تبليغات او را عهده دار شد و اعلاميه ى مشهور قوام السلطنه تحت عنوان «كشتيبان را سياستى دگر آمد» به قلم ارسنجانى بود. ولى حكومت پنج روزه ى قوام حاصلى جز رنج و درد براى خود او و ارسنجانى نداشت و او از انتشار روزنامه هم محروم شد. در 1334 براى گذراندن دوره ى دكترا وارد دانشكده ى حقوق شد و آن دوره را به اتمام رسانيد. در آن ايام شاگردى بود كه استادان از او درس مى گرفتند و در كلام حرمتش را رعايت مى كردند.

در 1340 در كابينه ى دكتر على امينى به وزارت كشاورزى منصوب شد تا قانون اصلاحات ارضى را پياده كند. جز او در آن تاريخ كسى از عهده ى اين كار برنمى آمد. اعلاميه هاى متعدد و مكرر او كه از نثر محكم و انشاء سليس برخوردار بود، به اين كار كمك مى كرد. در آن تاريخ معتقد بود اجراى قانون اصلاحات ارضى قدم اول براى واژگونى سلسله ى پهلوى است؛ البته اين مطلب





را جز با خواص با كسى در ميان نمى نهاد. اساس عقايد او در آن تاريخ بر مبناى سوسياليسم قرار داشت. دو سال در رأس وزارت كشاورزى بود و بعد از على امينى در كابينه ى امير اسداللَّه علم هم وزير بود. پس از آنكه نظام كشاورزى ايران را دگرگون كرد، جاى خود را به سپهبد رياحى داد و به سفارت ايران در رم اعزام گرديد. او كسى نبود كه با شغل بى سر و صداى سفارت سر كند. براى احراز مقام صدارت به تكاپو افتاد و مطبوعات خارج را با خود همراه كرد. با حربه ى انتقاد براى تصاحب كرسى نخست وزيرى به تلاش افتاد، ولى پس از يك سال سفارت از كار معزول و به تهران احضار شد.

ارسنجانى يكى از چهره هاى جالب دوران حكومت مشروطه ايران است. نويسنده اى بود توانا، صحنه ساز، چيره دست، خطيب و سخنورى كم نظير و حقوقدانى مسلط. از روزنامه نگاران آن روز جز محمد مسعود كسى همطراز وى نبود. فى البداهه سخن مى گفت و چيز مى نوشت. مقالات و يادداشت هاى خود را كه مرتجلاً تهيه مى كرد، هيچ وقت مرور نمى نمود و هرگز قلم خوردگى نداشت. در منطق و استدلال كسى حريفش نمى شد. از بكار بردن الفاظ ركيك هنگام محاوره خوددارى نمى كرد. كمتر هنرپيشه اى مى توانست نقش خود را مثل او بازى كند. از چندين وكالت دادگسترى صاحب ثروت شد. وقتى وكلات وراث عباس اسكندرى را تمام كرد، حق الوكاله ى خوبى نصيبش گرديد كه مبناى ثروت او را تشكيل داد. در 1348 به طور ناگهانى در 48 سالگى درگذشت.

علاوه بر مقالاتى كه در روزنامه ى داريا و در ساير جرايد انتشار مى داد، تأليفاتى هم دارد. كتابى در زمينه ى اجراى قانون اصلاحات ارضى نوشت و





خاطراتى از زندگى خويش را نيز انتشار داد. 66 نامه از نامه هاى منتسكيو را ترجمه و با مقدمه ى فاضلانه و سودمندى منتشر ساخت. كتاب حاكميت دولت ها، يادداشت هاى سى تير از آثار ديگر اوست. قبل از آنكه روزنامه ى داريا را منتشر كند، اسم مستعار دكتر داريا را داشت كه در روزنامه هاى نبرد و مرد امروز با اين اسم مقاله مى نوشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ارشاد، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر جعفر ارشاد در سال 1315 در گرگان بدنيا آمد.ايشان داراي دكتري رشته بيماري شناسي گياهي از دانشگاه فني برلين -آلمان در اواخر سال 1349 است.وي استاد پژوهش پايه 31 موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور بود كه در سال 1386 به درخواست شخصي به افتخار بازنشستگي نائل آمد.گروه : كشاورزيرشته : بيماري شناسي گياهيگرايش : قارچ شناسيوالدين و انساب : پدر جعفر ارشاد حيدر قلي ارشاد و نام مادر محترمشان نرگس تزرئي بود.برادران و خواهران تني و ناتي ايشان به ترتيب زير است: برادران تني : امين و حسين برادران ناتني : زيدالله و محمد رضا خواهران ناتني: جهان سلطان و منصورهخاطرات كودكي : جعفر ارشاد از دوران كودكي خود بجزء بازيها و سرگرميهاي كودكانه چيز زيادي به ياد ندارد. ايشان از خاطرات آن دوران چنين مي گويد: "به ياد دارم در تابستان كه هوا كه گرم بود مادرم بعد از نهار ما (من و برادرم) را وادار به خواب و استراحت مي كرد. ولي جذابيت بازيها مانع از خوابيدن مي شد و بمحض خوابيدن مادر از درب و پنجره به بيرون مي رفتيم ناگفته نماند كه كهگاهي هم قبل از خروج از منزل






گير مي افتاديم." از خاطرات تلخي كه دكتر ارشاد بياد دارد از دست دادن مادر خود در تابستان سال 1328 بود.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : جعفر ارشاد در خانواده اي از نظر اقتصادي در وضع مطلوب نبود پدرش كشاورزي بود و در باغهاي استيجاري به كار مي پرداخت.تحصيلات رسمي و حرفه اي : جعفر ارشاد دوران ابتدايي را از سال 1323-1329 را در دبستان فردوسي گرگان سپري كرد.مقطع متوسطه را از سال 1329-1335 در دبيرستان ايرانشهر گرگان در رشته طبيعي گذراندند و ديپلم اش را گرفت. ايشان داراي كارشناسي و كارشناسي ارشد از سال 1339-1335 در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در رشته دفع آفات (گياه پزشكي) است. وي دكتري رشته بيماري شناسي گياهي گرايش قارچ شناسي خود را از سال 1345-1349 از دانشگاه برلين آلمان اخذ كردند.خاطرات و وقايع تحصيل : جعفر ارشاد از دوران تحصيل خود چندين خاطره را به ياد دارد كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم : يكي از خاطرات دكتر ارشاد اين بود كه وي به همراه يكي از همكسلاسيهايش تصميم به وارد شدن به دانشسراي مقدماتي كردند . با آن كه درس دكتر نسبت به همكسلايش خوب ولي به پيشنهاد وي از مطالعه زيادي جهت امتحان ورودي الزامي نبود غافل از اين كه او خودش سخت به مطالعه پرداخت و در امتحان ورودي قبول شد و دكتر ارشاد از راهيابي به دانشسراي مقدماتي باز ماند. از ديگر خاطرات دكتر ارشاد ،تصميم وي براي ثبت نام در دبيرستان نظامي بود كه با مخالفت پدر و مادر بزرگش مواجه شد و از اين تصميم خود منصرف شد.از ديگر





خاطرات خوب اش قبولي در دانشكده كشاورزي تهران بود .فعاليتهاي ضمن تحصيل : جعفر ارشاد در كنار تحصيل تابستانها در كنار پدر به كشاورزي مي پرداخت و گاهي اوقات به ميوه فروشي روي مي آورد بطوري كه بي كاري براي ايشان مفهومي نداشت. در مقطع دكتري كارمند رسمي موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور بود.استادان و مربيان : دكتر حسن مهدوي اردبيلي ، دكتر منجمي(فيزيك)،دكتر حسن شيباني(باغباني)،مهندس مفيدي (گلكاري)،دكتر بحري (دامپروري) ،مهندس انتظام (زمين شناسي ) دكتر اسماعيل زاهدي (گياه شناسي)،دكتر محمود شجاعي (جانور شناسي) و غيره در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و پروفسور ليمبرگ،پروفسور كريسچ ،پروفسور فريدل و غيره از اساتيد در مقطع دكتري جعفر ارشاد مي باشند.هم دوره اي ها و همكاران : مرحوم دكتر قوام الدين شريف ،مرحوم مهندس خليل دهيار ،مهندس ناصر زاليپور ،مهندس بهمن اماني ،مهندس رحماني ،دكتر فيروز ابراهيم نسبت ،مهندس پرويز طاهريان و غيره از همكارن جعفر ارشاد مي باشند.همسر و فرزندان : جعفر ارشاد در سيزدهم آبان با سركار خانم زبيده كلانتري از دواج كردند.ماحصل اين ازدواج سه فرزند به اسامي ملاحت ،مريم و ليلي است كه همگي داراي تحصيلات دانشگاهي و متاهل هستند.وقايع ميانسالي : از تلخ ترين وقايع بوقوع پيوسته براي جعفر ارشاد از دست دادن فرزند اولش (ملاحت) در سال 1382 بود كه تاثير روحي بدي روي خانواده وي به همراه داشت.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : جعفر ارشاد كار خود را به عنوان محقق در موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور وابسته به جهاد كشاورزي از سال 1341 شروع كردو تا زمان بازنشستگي (1386) به اين كار ادامه داد.هنگام بازنشسته گي عضو هيئت علمي با مرتبه





استاد پژوهش پايه 31 بود.در سال 1358 رئيس بخش تحقيقات گياه شناسي در موسسه ذكر شده بودند و تا تاريخ بازنشستگي در اين پست اشتغال داشتند.در سال 1358 همچنين به سرپرستي موسسه تحقيقات گياه پزشكي منصوب گشت و تا سال 1362 اين سمت را هم دارا بود. در سال 1360 همزمان پست معاون تحقيقات در سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي را تا سال 1371 نيز بر عهده داشتند. از ديگر سمت هاي دكتر ارشاد مي توان به چند مورد زير نيز اشاره كرد: - مدير مسئول نشريه بيماريهاي گياهي - سردبير نشريه رستينها - عضو هيئت تحريريه نشر علمي پژوهشي علوم كشاورزي - عضو كميته فيتو فتورا - مربوط به اتحاديه بين المللي انجمن هاي بيماريهاي گياهي در دو دوره 1983-1988 و 1988-1992 - عضو كميته آسيايي در اتحاديه بين المللي قارچ شناسي از سال 1994 تا 2001 - رئيس كنگره بين المللي قارچ شناسي آسيا 2001 فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريس جعفر ارشاد به شرح زير است: - چهارده نيم سال تحصيلي در رشته قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي در مقطع كارشناسي در دانشكده علوم دانشگاه شهيد بهشتي بين سالهاي 1356-1362 - دو نيم سال تحصيلي در رشته قارچ شناسي در مقطع دكتري در دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس در سالهاي 1372 و 1373 - هشت نيم سال در مقطع كارشناسي ارشد و دو نيم سال در مقطع دكتري در رشته قارچ شناسي در واحد علوم و تحقيقات تهران دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1375 تا 1380مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : جعفر ارشاد در اعتلاي بخش تحقيقات رتينها





در موسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور سهم قابل توجه اي داشته است.وي همچنين عضو موسس و عضو انجمن بيماري شناسي گياهي ايران مي باشد.جوائز و نشانها : - تشويق كتبي از وزير كشاورزي بدليل انجام تحقيقات قارچشناسي و نگارش كتاب "قارچهاي ايران "در سال 1356 - تشويق كتبي از معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي بدليل سعي در پيشبرد اهداف سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي در سال 1364 - تشويق كتبي از رئيس موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي به مناسبت ارائه گزارش طرحهاي تحقيقاتي در سال 1356 - لوح تقدير از معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات كشاورزي به مناسبت انتخاب شدن به عنوان محقق نمونه در سال 1374 - لوح تقدير از وزير كشاورزي به عنوان محقق نمونه وزارت كشاورزي در سال 1374 - تقدير كتبي از وزير كشاورزي به مناسبت تاليف كتاب "قارچهاي ايران "در سال 1374 - لوح تقدير از معاون اول رئيس جمهور و رئيس شوراي پژوهشهاي علمي كشور به مناسبت برگزيده شدن يكي از مقالات تحقيقاتي به عنوان مقاله تحقيقاتي نمونه سال 1374 - تقدير كتبي از معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي به مناسبت مطلوب بودن نتايج تحقيقات در سال 1378 - لوح تقدير از علوم تحقيقات وفناوري به مناسبت كسب رتبه اول پژوهشكر نمونه سال 1380 وزارت جهاد كشاورزي - تقدير نامه از معاون پژوهش و برنامه ريزي دفتر همكاريهاي فنآوري در نهاد رياست جمهوري به مناسبت انتخاب پژوهشگر نمونه كشور در سال 1380 - لوح تقدير از رئيس جمهور به مناسبت كسب رتبه دوم تحقيقات كاربردي در پانزدهمين





جشنواره بين المللي خوارزمي در سال 1380 - لوح تقدير از COMSTECH در فوريه 2002 - دريافت نشان درجه 3 پژوهش كشور از رياست جمهور در سال 1383 - لوح تقدير از رئيس موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي به مناسبت تلاش در امر تحقيقات در سال 1383 - لوح تقدير از معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي به مناسبت تلاش در امر تحقيقات در سال 1384چگونگي عرضه آثار : - تعدا پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهمنايي شده توسط جعفر ارشاد : 13 پايان نامه - تعدا پايان نامه هاي دكتري راهمنايي شده : 18 پايان نامه - تعداد مقالات چاپ شده و ارائه شده : بيش از 136 مقاله - معرفي و نام گذاري 23 اريه قارچ براي اولين بار در سطح دنيا - معرفي حدود 500 گونه قارچ براي اولين بار در ايران

________________________________________

آثار : قارچهاي ايران ويژگي اثر : تاليف-چاپ دوم




ارشاد، فرهنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى جامعه شناسى از دانشگاه لندن در سال 1357.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد چمران اهواز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

انجام 2 طرح تحقيقاتى در زمينه مسائل عشايرى خوزستان، تدريس دروس روش تحقيق در علوم اجتماعى، نظريه هاى جامعه شناسى، جامعه شناسى آموزش و پرورش، جامعه شناسى عشاير ايران.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مهاجرت روستائيان به شهرها بخصوص در ايران و كشورهاى موسوم به جهان سوم.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 6، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

مهاجرت روستايى به






شهر در ايران و خاورميانه.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ارشاد، مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجتبي ارشاد 

محل تولد : گرگان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب مجتبي ارشاد فرزند امين در سال 1344 در گرگان متولد شدم و در سال 1362 تحصيلات حوزوي خود را در مدرسه امام خميني (ره) گرگان شروع نمودم. 

تا سال 1370 در گرگان به تحصيل پرداختم. اين دروس تا اواسط رسائل و مكاسب ادامه داشت و همزمان براي امتحان به قم و در امتحانات مركز مديريت شركت مي نمودم. در سال 1368 تمام امتحانات شرح لمعه را به پايان بردم و در مراحل بعدي امتحان مي دادم.

در هنگامي كه در گرگان بودم دروس ادبيات و منطق را مكرراً تدريس مي نمودم و در اداره آن مدرسه همكاري مي كردم. در مهرماه سال 70 به قم منتقل شدم و ادامه رسائل و مكاسب و همچنين شروع كفايه را تا سال 1372 ادامه دادم. در مهر سال 1372 دروس خارج فقه و اصول را نزد مراجع عظام شروع كردم كه عمدتاً از محضر حضرت آيت الله تبريزي، فاضل لنكراني و وحيد خراساني بود و هم اكنون از محضر فقه آيت الله وحيد استفاده مي كنم.

در مهر سال 1372 دروس تخصصي كلام را آغاز نمودم و در خرداد سال 1376 به پايان برده ام كه اكنون با اتمام نوشتن رساله آن در نوبت دفاع از آن هستم.

پس از اتمام دروس تخصصي در موسسه دايرة المعارف فقه اسلامي به مدت چهار سال در بخش موسوعه و بخش فرهنگ فقه همكاري داشتم و همزمان در چند واحد دانشگاه آزاد اسلامي به تدريس






دروس معارف اسلامي و همچنين دروس تخصصي فقهي مشغول مي باشم كه تاكنون ادامه دارد. از ديگر فعاليت فرهنگي اينجانب همكاري با موسسه ميرداماد در شهرستان گرگان بوده كه در قسمت پاسخ به سوالات از سال 1382 آغاز شد و به صورت مكتوب چاپ شده است.






ارشادي، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مسعود ارشادي : فرمانده گروهان فياض از گردان الحديد تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دوازدهم ارديبهشت ماه سال 341 در خانواده اي متوسط و مذهبي در شهرستان فريمان پا به عرصه ي وجود گذاشت. پدرش كارمند كارخانه قند فريمان بود. بيش از چهار بهار از عمرش نگذشته بود كه همراه خانواده به شهر مقدس مشهد عزيمت كردند. وي پس از گذراندن دوران ابتدايي، در دبستان استاد شهريار و اتمام تحصيلات راهنمايي در مدرسه پارت سابق، براي ادامه تحصيل به دبيرستان دكتر شريعتي رفت. سومين سال تحصيل او در دبيرستان همزمان بود با اوج گيري نهضت انقلاب اسلامي. در راه اندازي برخي اعتصابات، تظاهرات و پخش اعلاميه در مدرسه نقش مهمي داشت. 

از صفات پسنديده مسعود ، روح عبادي او بود، كه باعث مي شد تا با صداقت به راز و نياز شبانه بپردازد. حتي الامكان دوشنبه ها و پنج شنبه ها و گاهي تمام ماه را روزه مي گرفت. همواره با وضو بود و در جلسات قرآن شركت مي كرد. علاقه ي خاصي به امامان معصوم (ع) ( به ويژه امام حسين (ع) ) داشت و روزانه زيارت عاشورا و مناجات هاي صحيفه سجاديه را تلاوت مي كرد. 

به مطالعه ي كتب به ويژه






آثار شهيد مطهري، شهيد دستغيب و شهيد بهشتي بسيار علاقه داشت. كتابخانه اي در منزل تشكيل داده بود، كه دوستان و جوانان محل، از كتاب هاي آن استفاده مي كردند، كه جهاد سازندگي پس از مدتي با اطلاع از موضوع، مجموعه اي از كتاب به او هديه كرد، تا كتابخانه اش غني تر شود. 

در سال 1359 پس از اخذ ديپلم در رشته ي رياضي _ فيزيك، در بسيج مسجد محل (پنج تن آل عبا(ع)) ثبت نام كرد و به فعاليت در مراكز اسلامي به خصوص «انجمن اسلامي راه شهيد» پرداخت و در آن جا مسئوليت تبليغات و كارهاي فرهنگي شهدا را بر عهده گرفت. از جمله كساني بود كه براي شكستن محاصره سوسنگرد به آن ديار شتافت. چندين بار هم از طريق جهاد سازندگي به صورت افتخاري به كمك كشاورزان روستايي، براي درو گندم رفت.

در پاييز 1360 عضو رسمي سپاه شد و در و احد برنامه ريزي و نظارت مشغول شد. شركت در جلسات سخنراني و تماس با افراد آگاه و مطالعات مداوم در تقويت روحيه اي ايشان تاثير به سزايي داشت. به گونه اي كه باعث شد در مدتي اندك سمت هاي مختلفي به ايشان واگذار شود، از جمله: مسئوليت آماد لشكر 5 نصر در تاريخ 27/10/1361 تا 28/1/1362، مسئول هماهنگي واحدهاي لشكر 5 نصر در تاريخ 16/11/1362، معاونت فرماندهي گردان الحديد در تاريخ 7/7/1363، مديريت داخلي تيپ 21 امام رضا (ع) در تاريخ 24/1/1365 و در نهايت فرماندهي گروهان فياض، از گردان الحديد تيپ 21 امام رضا (ع). 

علاوه بر موارد مذكور حضور وي در عمليات هاي مختلف





از جمله: والفجرهاي 1،2، 3،4، رمضان، خيبر و ميمك نيز بسيار چشمگير بود. او ضمن حضور در سنگر جبهه، خود را براي حضور در سنگر علم و دانش نيز آماده مي ساخت و سرانجام در سال 1363 پس از موفقيت در كنكور سراسري در رشته ي مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد به تحصيل مشغول شد. تعطيلات تابستان 1364 را در جبهه گذراند و پس از آن به دانشگاه بازگشت. او رفتن به جبهه را وظيفه خود مي دانست و اين مطلب را در يكي از نامه هايش اين گونه بيان مي كند: 

« اين احساس وظيفه به دنبال يك اشاره و يك جمله حضرت امام به وجود آمد و آن اين كه ( تا رفع نياز، رفتن به جبهه ها از اهم واجبات است ) اين جمله، تكليف را بر هر مسلماني روشن مي كند كه در آن عمل به وظيفه مطرح است، نه مقام و موقعيت ... 

علاوه بر روحيه ي عبادي _ مذهبي، حسن خلق و خوش قلبي از ديگر خصايص بارز آن بزرگوار بود. طوري كه مادرش او را «مونس تنهايي» خود مي خواند. 

به خانه كه برمي گشت، همراه با دوستان خود به سركشي از مجروحين و خانواده هاي شهدا مي پرداخت و نامه هاي رزمندگان را به بستگان آن ها مي رساند. در يكي از نامه هاي خود چنين نوشته است: «اگر در سنگر جنوب و غرب نيستيد، مي توانيد به سراغ كساني برويد كه از سنگر با بدني مجروح بازگشته اند و يا حداقل آنان كه اكنون در زاغه هاي جنوب در كلبه هاي خويش نشسته اند





و با عزمي آهنين و با سلاح الله اكبر به جنگ كفر مي روند. 

شهيد ارشادي، فردي مومن و معتقد بود و در هر امري و هر مكاني جزو فعال ترين افراد بود و از اين جهت الگويي براي همرزمانش به شمار مي رفت. صبر، استقامت و خويشتن داري او در مقابل مشكلات زبانزد بود. پيوسته خواهرانش را به كسب علم و معرفت تشويق و ترغيب مي كرد و مي گفت: «توجه داشته باش، كه براي مدرك كار نكني يا به مدرك كسي اعتماد نكني. زيرا آن چه عامل سنجش اعمال نزد خداست، تقواست، نه علم بشري بدون معرفت الهي».

همچنين در وصيت نامه اش به آن ها اين گونه توصيه كرده است: 

«خواهران عزيزم، زندگي زنان اسلام، حضرت خديجه (س)، حضرت فاطمه (س) و حضرت زينب (س) را سرمشق خود قرار دهيد و به خود بباليد كه در جهان پيرو مكتب اسوه هايي چون فاطمه (س) هستيد. زينب وار رسالت خويش را به پايان برسانيد كه بتوانيد در نزد پروردگار خويش سربلند و سرافراز باشيد.» 

علاقه وافر او به تحصيل نيز نتوانست مانع رفتن او به جبهه شود، چرا كه او جبهه را نيز به نوعي دانشگاه مي دانست و عقيده داشت: «حتي اگر جنگ تمام شود كارها تمام نشده است. ما بايد برويم و خرابي ها را آباد كنيم.» 

سرانجام نيز بعد از 2 سال دانشگاه را رها كرد و همراه با گروهي ديگر از دانشجويان به سوي جبهه ي شتافت. اين بار كارهاي دفتري جبهه، روح عظيمش را سيراب نمي كرد و بنابه درخواست خودش به يكي از يگان هاي رزمي منتقل و





در حالي كه فرماندهي گروهان شهيد فياض از گردان الحديد تيپ 21 امام رضا (ع) را برعهده داشت، به ستيز با دشمنان حق و حقيقت شتافت و در نيمروز 23/2/1365 در جزيره ي مجنون بر اثر اصابت تركش به چشم ها و قلبش به شهادت رسيد. پيكر پاكش طبق وصيت خودش در گلزار شهداي بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد. 

شهيد در يكي از نامه هايش مي گويد: 

«اگر نبود خيل جانبازاني كه شب و روز براي شهادت لحظه شماري مي كنند، اگر نبود جسم چاك چاك عزيزان ما از آتش كينه ي دشمن، اگر نبود سرهاي بريده ي جگر گوشه هاي ما از تيغ ستم سياهكاران و بد انديشان، اگر نبود جسم پاك شهيدي، كه گلوله خصم كافر از او كوچك ترين اثري هم به جاي نگذاشته و اگر نبود فرياد رسا و استوار برادران اسير كه در چنگال رژيم بعث عراق، دنيا را از رشادت و پاي مردي خود به تحير وا داشته اند، هرگز قامت جمهوري اسلامي ايران در جهان چنين برافراشته نمي شد و شعله قيام اسلامي در بين ملت هاي محروم چنين فراگير نمي گشت.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




ارشك

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(336 -338 ق.م)

نام او را مورخان يونانى آرسس Arses، و پلوتارك او را ارسس Oarses نوشته، واپر Oppere فرانسوى گمان كرده كه نام او به پارسى قديم هوورشه Huvarsha بوده است. وى كوچكترين پسر اردشير بود. اسم مادر او را بعضى اتس سا نوشته اند.

باگوارس خواجه پس از اردشير وى را به تخت نشانيد و برادران او را كشت. تا او فقط






تحت تعليمات و نظر وى باشد. ارشك پس از آنكه مستقر شد، خواست آن خواجه را به كيفر برساند ولى با گواس پيشدستى كرده و وى را در سال سوم سلطنتش به قتل رسانيد (336 ق.م)

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ارفع الدوله، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1357 -1270 ق)، نويسنده و شاعر، متخلص به دانش. ملقب به ارفع الدوله. در تبريز متولد شد و در همان شهر علوم زمان خود را فراگرفت. تحصيلات خود را در دارالفنون تهران به پايان رساند. سپس به استانبول رفت و در آنجا زبان تركى استانبولى و يونانى و فرانسه را آموخت و در سال 1300 ق به نيابت اول سركنسولى رسيد و سپس به سفارت ايران در روسيه و عثمانى منصوب گرديد. پس از جنگ بين الملل اول به عنوان نماينده ى دولت ايران در ديوان صلح لاهه شركت كرد و بعد از آن بازنشسته شد و مدتى در فرانسه اقامت گزيد. سپس به ايران آمد و وزير عدليه كابينه ى علاء شد و مدتى هم سفير كبير ايران در اروپا بود. در تهران درگذشت. از آثار او: «در حكومت پنج پادشاه»؛ كه خاطرات وى است؛ مثنوى «طول عمر»؛ «آوازه ى بزم صلح لاهه»؛ «منتخبات دانش»؛ «رساله ى رشديه»، در خط فارسى؛ «گوهر خاورى».[1]

معروف به پرنس ارفع الدوله و متخلص به دانش در 1233 در تبريز تولد يافت. پدرش حاج شيخ محسن مهاجر ايروانى بود. وى تحصيلات مقدماتى را اعم از فارسى و عربى در تبريز به اتمام رسانيد و مدتى نيز به تحصيل فقه و اصول مشغول بود. او براى ادامه ى تحصيل به استانبول و سپس قفقازيه رفت و تحصيلات خود را ادامه داد و به چند زبان خارجى






آشنا شد.

پس از بازگشت به ايران به منصب آجودانى وليعهد در تبريز منصوب گرديد و در 1262 عضويت كميسيون تحديد حدود خراسان به وى محول گرديد. پس از اين مأموريت به مقام مستشارى سفارت ايران در روسيه تعيين شد. در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا در زمره ملتزمين ركاب بود. نشان و حمايل سرتيپى گرفت. در 1269 ناصرالدين شاه با اعطاء لقب معين الوزاره او را ژنرال قنسول تفليس نمود.

در 1274 با دريافت لقب ارفع الدوله به سمت وزير مختار ايران در دربار روسيه تعيين گرديد. در نخستين سال سلطنت مظفرالدين شاه علاوه بر وزيرمختارى در روسيه نمايندگى ايران در دربارهاى سوئد و نروژ به او واگذار شد. منصب اميرتومانى و نشان درجه اول شير و خورشيد گرفت. در 1279 نمايندگى انجمن صلح لاهه به او محول شد و پس از آن با سمت سفيركبير فوق العاده در جشن بيست و پنج سالگى سلطان عثمانى شركت نمود.

در 1280 ميرزا على اصغرخان اتابك براى مسافرت مظفرالدين شاه به اروپا متوسل به ارفع الدوله وزيرمختار ايران در روسيه شد. ارفع الدوله در اين مذاكرات موفقيت حاصل نمود و دولت روسيه حاضر شد مبلغ بيست و دو ميليون و نيم منات طلا با سود 5 درصد براى مدت 75 سال به دولت ايران وام بدهد. بانك استقراضى روس كه وام دهنده به ايران بود گمركات شمال ايران را به وثيقه گرفت.

مظفرالدين شاه كه در اثر فعاليت ارفع الدوله موفق به اخذ وام و مسافرت به اروپا شده بود، به هنگام ورود به خاك روسيه او را مورد توجه و عنايت قرار داد، به او لقب پرنسى و جناب اشرفى داد.

در 1281 ش (1902 م)





ارفع الدوله به سمت سفيركبيرى ايران در عثمانى تعيين شد و به اعطاى رتبه و مقام سردارى و نشان مرصع و حمايل مخصوص با يك حلقه انگشترى الماس برليان ممتاز مفتخر شد و يك سال بعد شاه به او درجه ى اميرنويانى (ارتشبدى) و يك قطعه نشان مرصع به الماس و جواهر ممتاز داد.

مدت مأموريت ارفع الدوله در استانبول تا 1289 ش به طول انجاميد. پس از آن به تهران احضار شد و در 1292 ش در دولت محمدعلى خان علاءالسلطنه به سمت وزير دادگسترى تعيين گرديد و در مراسم تاجگذارى سلطان احمد شاه اين سمت را داشت. بعد مأمور اعلام پادشاهى احمد شاه به دربارهاى اروپائى شده و چندى سفير ايران در جامعه ى ملل بود. القاب ارفع الدوله در طول زندگانى او عبارت بودند از: معين الوزاره، ارفع الدوله، پرنس، جناب اشرف، سرتيپ، اميرتومان، سردار (اميرنويان) و متجاوز از صد قطعه نشان از دولت ايران و دول خارجى داشت. در مأموريت هاى سياسى خود در خارج از كشور ثروت سرشارى به دست آورد. هنگامى كه سفير ايران در استانبول بود در موناكو قصرى بزرگ بنياد نهاد و نام آن را دانشگاه گذاشت و بعد آن را تبديل به موزه نمود.

ارفع الدوله به زبان هاى عربى، تركى، روسى و فرانسه تسلط داشت و شعر فارسى نيكو مى سرود. مجموعه اشعار خود را انتشار داد. كتابى به نام مثنوى صلح منتشر كرد. در اشعار خود «دانش» تخلص مى نمود. او پس از پنجاه سال مأموريت در خارج از ايران بازنشسته شد. در تهران باغى بزرگ و زيبا بنياد نهاد. اين باغ در خيابان شاپور روبروى پارك اتابك بود كه فعلاً در آن استاديوم ورزشى، تالار رودكى و





دبيرستان نوربخش به چشم مى خورد. در سردر اين باغ رباعى زير بر روى كاشى نوشته و نصب شده بود:

ارفع الدوله آن بزرگ نهاد

كرد باغى به ملك رى آباد

يكى از بندگان مخلص او

نام اين باغ ارفعيه نهاد

رضا ارفع در سال هاى آخر عمر كه در تهران مى زيست، خاطرات خود را نوشت. بعدها اين خاطرات توسط وزارت فرهنگ و هنر بنام ايران ديروز (خاطرات پرنس ارفع الدوله) چاپ شد. محتواى كتاب روى هم رفته قابل استفاده و مفيد بود.

احتشام السلطنه در صفحات 406 و 407 كتاب خاطرات خود درباره ى ارفع الدوله چنين نوشته است: «ارفع الدوله با پشت هم اندازى يك كتاب القاب و عناوين و امتيازات خنده آور براى خود دست و پا كرده بود و عادتاً در مكاتبات و مراسلات اكثر آن عناوين را به دنبال نام خويش ذكر مى نمود.

ميرزا رضاخان، دانش، اميرتومان، جنرال آجودان حضور همايون، اميرنويان، پرنس سردار، پرنس صلح، معين الوزاره و ارفع الدوله يك قسمت از آن القاب است كه عنوان وزير مختار يا سفيركبير داراى نشان هاى فلان و فلان با حمايل و مدال بهمان را هم به پيش و پس آن مى افزود. چون اين پرنس طويل العنوان!! تعلق خاطر به ايران و تعصب باطنى نداشت، در پطرزبورغ از روس ها روس تر و در اسلامبول از ترك ها ترك تر بود. به قصد جلب توجه و تملق گوئى در هر مأمورتى كه بود بجاى آنكه سفير و نماينده ى ايران باشد، شجره نامه اى براى اثبات اينكه اجداد و اعقابش از مردم آن مملكت بوده اند تهيه مى كرد و از كارهاى جالبش هم يكى اين بود كه در مجالس ميهمانى و محافل با هر خانمى روبرو مى شد، تصور مى كرد آن خانم عاشق و بيقرار اوست و به زبان بازى





و مداحى مى پرداخت. و از افتضاحات شرم آورى كه از برخورد ارفع الدوله با زنان در مجالس و ميهمانى هاى رسمى نقل مى كنند مى توان يك جلد كتاب مفصل نوشت و همينطور اگر بخواهيم شرح شارلاتانى هاى او را در اين جا بنويسيم خيلى مفصل خواهد شد».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] دانشمندان آذربايجان (144)، الذريعه (315 /9)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (142 -138 / 1)، سخنوران نامى (181 -174 /2)، سخنوران نامى معاصر (1332 -1239 /2)، شرح حال رجال (513 -507 /1)، فرهنگ سخنوران (331)، مؤلفين كتب چاپى (133 -131 /3)، مكارم الآثار (1957 -1956 /6)، مواد التواريخ (751 -749)، يادداشتهاى قزوينى (150 /8)، يادگار (س 3، ش 3 ، ص 34)، يغما (س 5، ش 4، ص 168).


ارفع، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند رضا ارفع معروف به پرنس ارفع الدوله در 1280 در تفليس متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و فراگيرى زبان فرانسه و روسى براى ادامه تحصيلات به فرانسه اعزام شد و پس از انجام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده پياده نظام سن سير شد و دوره ى مزبور را با احراز رتبه ى اولى پايان داد و به درجه ى افسرى رسيد. چندى در يكى از هنگ هاى پياده و ارتش فرانسه استاژ داد و در 1301 ش با درجه ى نايب دومى در ارتش نوين ايران استخدام گرديد. چندى در لشكر كردستان و زمانى در لشكر خراسان فرمانده گروهان و گردان بود و در كليه محاربات آن دو آستان مشاركت جدى و همه جانبه داشت. در سال 1314 با درجه ى سرگردى فرمانده گردان پياده دانشكده افسرى شد. در سال 1317 سرهنگ دوم و در سال 1319 به درجه ى سرهنگى ارتقاء پيدا كرد. در






سال 1320 به رياست ستاد سپاه غرب (لشكرهاى كردستان و كرمانشاه) منصوب گرديد. بعد از شهريور 1320 به كفالت فرماندهى لشكر كرمانشاه منصوب شد و در اعاده امنيت در آن منطقه فعاليت زيادى بروز داد و در اوايل 1321 به فرماندهى لشكر كردستان كه سرلشكر محمود امين فرمانده آن بدست اشرار مقتول گرديده بود، منصوب شد و در مدت كوتاهى به وضع لشكر سرو و صورتى داد و اشرار و راهزنان و ياغيان را تار و مار كرد و امنيت كامل را در آن منطقه برقرار نمود. به پاس خدماتش در لشكر كردستان درجه ى سرتيپى گرفت و به تهران احضار و به فرماندهى لشكر 2 پادگان مركز برگزيده گرديد. در دى ماه 1321 بنا به دعوت دولت انگليس همراه هيئتى از افسران ايرانى و انگليسى براى بازديد از جبهه جنگ آفريقاى شمالى بوسيله ى هواپيما عازم بازديد گرديد. در نزديك خرقان به علت كولاك و نزول برف سنگين، هواپيما اعتدال خود را از دست داد و سرانجام سقوط كرد و كليه سرنشينان هواپيما اعم از ايرانى و انگليسى كشته شدند. افسران ايرانى در اين هواپيما عبارت بودند از سرتيپ ابراهيم ارفع، سرهنگ شرف الدين قهرمانى فرمانده نيروى هوائى ايران، سرهنگ غلامحسين شيبانى و سرگرد ابوالفتح مهاجر. اين افسران در طى تشريفات باشكوهى در بقعه ظهيرالدوله واقع در نيمه راه دربند به خاك سپرده شدند.

سرتيپ ارفع افسرى تحصيلكرده، بسيار جدى، مبتكر و سرسخت بود. به چندين زبان خارجى تسلط داشت و تمام تحصيلات خود را در اروپا به اتمام رسانده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ارفع، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا رضاخان ارفع الدوله ى دانش،






متولد 1273. وى تحصيلات خود را به اقتضاى شغل پدرش كه غالباً مقام سفارت داشت، در استانبول و پاريس انجام داد. از دانشكده ى نظامى سن سير و سمور فرانسه فارغ التحصيل گرديد و دانشگاه جنگ آن كشور را نيز گذرانيد. وارد ارتش ايران شد و با سمت مربى سواره نظام، واحدهاى مختلف ارتش را اداره مى كرد. در 1318 با ارتقاء به درجه ى سرتيپى مدير دروس دانشگاه جنگ شد و مدتى نيز فرمانده لشكر اول و فرمانده آماده گاه تعليماتى ارتش بود. در 1321 به معاونت ستاد ارتش و رياست ركن 2 منصوب گرديد و ضمناً فرماندهى سواره نظام نيز با او بود. در 1323 درجه ى سرلشكرى گرفت و به فرماندارى نظامى راه آهن و راه شوسه برگزيده شد. زمانى نيز وابسته ى نظامى ايران در انگليس بود. در 1323 به رياست ستاد ارتش انتخاب شد و قريب يك سال و چند ماه در اين سمت حساس قرار داشت. در دوران رياست ستاد او، در آذربايجان و فارس وقايعى اتفاق افتاد و همچنين عده اى از افسران لشكر خراسان فرار كردند. او با كمال قدرت به سركوبى ياغيان پرداخت و با دستجات سياسى كه موجبات تشنج و بهم ريختگى را در شهرها فراهم كرده بودند سرسختانه مبارزه نمود.

مبارزات او با حزب توده در كابينه ى صدرالاشراف زبانزد خاص و عام است. به دستور وى كلوپ حزب توده را در خيابان فردوسى بستند، در مقابل اعتراض دكتر فريدون كشاورز يكى از راهبران حزب توده، سربازان به كلوپ ريختند و آنجا را به آتش كشيدند. سرگرد زرين نعل فرمانده سربازان با دسته ى پارابلوم بر سر دكتر فريدون كشاورز كوبيد و او را به شدت مجروح ساخت.

ارفع





چون آذربايجانى بود، براى رفع بحران آذربايجان و نجات آن تلاش ها نمود و پادگان هاى آن منطقه را به پايدارى و استقامت تشويق مى نمود. از افسران مورد اعتماد نيز حزبى تشكيل داه بود، ولى در 1324 كه قوام السلطنه به رياست دولت رسيد، به علل و جهات سياسى و براى حل مشكل آذربايجان، وى را از رياست ستاد معزول نمود و پس از چندى دستور بازداشت او را صادر كرد. پس از ختم غائله ى آذربايجان چون رقيبش رزم آرا به قدرت نشسته بود، او را بازنشسته كرد. پس از قتل رزم آرا چند ماهى در كابينه ى حسين علاء وزارت راه را عهده دار گرديد.

رقابت و مبارزه ى سرلشكر ارفع و سپهبد رزم آرا بعد از 1320 در ارتش ايران زبانزد است. هر دوى آنها كه در زمان رضاشاه محلى از اعراب نداشتند، پس از شهريور 1320 چون امراى قديمى و افسران قزاقخانه ارتش را بازنشسته كردند، موقعيت ممتازى پيدا كردند و از آنجا كه هر دو تحصيلكرده و سالها در اروپا به فن سپاهيگرى واقف شده بودند، مشاغل درجه يك ارتش به آنها تعلق گرفت. ليكن آن دو چشم ديدن هم را نداشتند. هر منصبى كه رزم آرا به دست مى آورد ارفع در تلاش ربودن آن و استقرار خود در آن سمت بود و هر مسندى كه ارفع بر آن جلوس مى كرد، رزم آرا در صدد بود آن را از زير پاى او بيرون بكشد. ارفع كه بعد از رزم آرا به رياست ستاد ارتش منصوب شد، در صدد برآمد براى هميشه رقيب سرسخت خود را از صحنه خارج سازد. سرانجام به اين امر توفيق يافت و رزم آرا امير 43 ساله را بازنشسته و خانه نشين





ساخت. رزم آرا هم كه براى سومين بار در 1325 رئيس ستاد ارتش شد، همان معامله را قدرى تندتر با ارفع كرد.

ارفع پس از 1332 به خدمت دعوت شد و ابتدا سفارت ايران در پاكستان و سپس سمت مهم سفارت كبراى ايران در تركيه بدو محول شد. چهار سال در آن سمت باقى ماند. با غالب رجال و ژنرال هاى ترك دوستى و آشنائى داشت. گذشته از آنكه پدرش ساليان دراز سفيركبير ايران در عثمانى بود، خود نيز مدتى طولانى در مدارس حربيه ى عثمانى آن روز تحصيل كرده بود. ارفع در اين سمت به وضع سفارتخانه سر و صورتى داد و بعضى از اعضاى سفارتخانه را اخراج يا تصفيه كرد. از جمله افرادى كه مشمول تصفيه قرار گرفتند اميرعباس هويدا كاردار و مستشار سفارتخانه بود. ارفع هويدا را احضار كرد و گفت: چون جوان هستى و ممكن است آينده ى تو خراب شود من گزارشى درباره ات رد نخواهم كرد، ولى نمى توانم تو را در سفارتخانه نگه دارم. بهتر است تقاضاى مرخصى كنى، بروى تهران و كارى براى خودت دست و پا كنى. هويدا همين كار را كرد. به تهران آمد و از وزارت خارجه تقاضاى شغل ديگرى كرد. در آن احوال عبداللَّه انتظام به مديريت عاملى نفت منصوب شد و هويدار را با خود به آن شركت برد. هويدا پس از چند روز براى جمع آورى و حمل اثاثيه اش به آنكارا رفت. ارفع با تندى و خشونت به او گفت: باز تو آمدى، اينجا جاى تو نيست؛ هويدا پاسخ داد: براى كسب اجازه و حمل اثاثيه ام آمده ام.

سال ها گذشت. ارفع دوران بازنشستگى را مى گذرانيد كه اميرعباس هويدا مستشار اخراجى سفارت





آنكارا به نخست وزيرى ايران رسيد. ارفع همان روز منتظر انتقام بود وحشت خود را با چند نفر در ميان گذاشت. قضيه كم كم به گوش هويدا رسيد و او از ارفع وقت ملاقات خواست و سرانجام شبى به خانه ى او رفت و از وى دلجوئى نمود. به ارفع گفت من نخست وزيرى را از شما دارم، بنابراين هميشه مديون الطاف شما هستم. ارفع بيشتر متوحش شد و سكوت كرد. هويدا كه به ترس رئيس سابق خود خوب پى برده بود، توضيح داد كه اگر شما آن روز مرا از سفارت آنكارا اخراج نكرده بوديد، امروز نخست وزير ايران نبودم. همان اقدام شما باعث شد كه به شركت نفت بروم و بعد وزير و نخست وزير بشوم.

پس از مدتى وزارت دارائى پيش آگهى بزرگى براى ماليات بر ارث همسر ارفع فرستاد و ارفع نتوانست آن را خنثى كند. حكم قطعى شد و خانه و زندگيش در معرض فروش قرار گرفت. خبر كه به هويدا رسيد، از كيسه ى فتوت دولت تمام بدهى ارفع را پرداخت.

ارفع همه ى تحصيلاتش را در خارج انجام داده بود. به زبانهاى فرانسه، انگليسى، روسى و تركى استانبولى تسلط كامل داشت ولى متأسفانه فارسى بلد نبود. مدت ها در دانشكده ى افسرى و دانشگاه جنگ فنون علمى و نظامى تدريس مى كرد. در 1324 مدت كوتاهى در سياست روز ايران نقش اساسى داشت. خاطرات نظامى و سياسى خود را تحت عنوان پنج پادشاه به زبان انگليسى انتشار داد. چهار ساله كه بود پدرش با تقديم پيشكشى قابل ملاحظه اى از مظفرالدين شاه براى او لقب ارفع السلطان گرفت. وفاتش در 1365 در اروپا اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي





معاصر ايران (جلد اول)


ارفع، حيدرعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1294، فارغ التحصيل دانشكده ى كشاورزى كرج. در جوانى نام خانوادگى اش نورچشم بود و پس از ازدواج با دخترى از خانواده ى ارفع، آن نام را براى خود برگزيد. پس از فراغت از تحصيل، به استخدام وزارت كشاورزى درآمد. مدت ها مديركلى آن وزارتخانه را برعهده داشت و آخرين سمتش در آن وزارتخانه رئيس كل سازمان جنگلبانى بود. در دوره ى بيست و يكم از داراب به مجلس شوراى ملى رفت و در دوره ى بعد از تهران وكيل شد. مدتى ليدر فراكسيون اكثريت در مجلس بود و چندى نيز نايب رئيس مجلس شد. در انتخابات دوره ى ششم سنا كانديداى سناتورى همدان گرديد و به سنا راه يافت. تا 1354 در سنا بود. در دوره ى هفتم نيز كانديد شد، ولى توفيق نيافت. در 1355 درگذشت. وى از دوستان حسنعلى منصور بود. وكالت و نيابت رياست مجلس مديون همان دوستى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ارفعي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده طرح و عمليات تيپ18 جواد الائمه(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



"محمد رضا ارفعي” در فروردين ماه سال 1342 در “مشهد” متولد شد. مادرش مي گويد: تولد او مقارن با سال روز تولد حضرت رضا (ع) بود. پزشكي كه عمل زايمان را انجام مي داد، نوزاد را با جعبه ي شيريني نزد من آورد و گفت: فرزنت نامش را با خود آورده است او را "محمد رضا" بناميد. 

شهيد قبل از دبستان به مكتب رفت و قرآن را فرا گرفت. چهار ساله بود كه خواهرش ازدواج كرد و ساكن تهران شد و محمد رضا هم به همراه خانواده به تهران مهاجرت كرد. از سن شش سالگي در منطقه نازي







آباد تهران به مدرسه رفت. 

در سال دوم راهنمايي به دليل اين كه محيط "تهران" برايش خوشايند نبود از والدينش خواست او را به "مشهد" نزد پدر بزرگش بفرستند تا با آنها زندگي كند و تحصيلات خود را در "مشهد" ادامه دهد. او ضمن تحصيل در ايام تعطيل به شيشه بري و مكانيكي نيز مشغول بود. وي پس از اتمام دوره راهنمايي، در دبيرستان حاج تقي آقا بزرگ به تحصيل ادامه داد.

دوران تحصيل اودر دبيرستان همزمان بود با مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ديكتاتوري پهلوي،او كه شاهد فساد ،بي بندو باري وظلم حكومت بود به صف مبارزين پيوست وتا پيروزي انقلاب لحظه اي از پاي ننشست.

با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 او به جبهه رفت وتا دوم فروردين 1364كه در بيمارستان امام خميني تبريزوبر اثر جراحت هاي ناشي از مجروحيت به شهادت رسيد، حضوري تاثير گذار در جنگ داشت.

روز 12 فروردين 1364 پس از تشييع، پيكر پاكش در بهشت رضا (ع) در مشهددفن شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




ارفعي، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1270 در تبريز متولد شد. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى به عثمانى رفت و دانشكده حربيه استانبول را گذرانيد و به درجه ى افسرى نائل آمد و چندى در ارتش عثمانى خدمت كرد. در جنگ بين المللى اول در جنگ هاى داردانل و جبهه ى شرق شركت داشت و به علت ابراز رشادت از دولتين آلمان و عثمانى نشان گرفت.

در 1298 با مساعدت سفيركبير ايران در استانبول از خدمت در قشون عثمانى استعفا داد و به ايران بازگشت و وارد ژاندارمرى شد. در 1300 در






مصادمات گيلان رشادت زيادى از خود بروز داد و درجه ى ياورى گرفت و مأمور لشكر آذربايجان شد و فرماندهى توپخانه ى لشكر را به او سپردند. در 1302 به نايب سرهنگى رسيد و مأمور اروميه شد. غير از فرماندهى پادگان چندى هم حكمران آنجا بود. در 1304 به درجه ى سرهنگى ارتقاء درجه يافت و فرمانده پادگان سلماس شد. در اوايل تيرماه 1305 عده اى از گروهبانان پادگان سلماس به علت نرسيدن حقوق هم قسم مى شوند تا انتقام خود را از فرماندهان خود بگيرند، لذا به اسلحه خانه رفته مسلح مى شوند و عده اى از سربازان را نيز با خود همراه مى كنند و وارد شهر خوى مى شوند. پس از غارت شهر، به منزل سرهنگ ارفعى رفته او را به خارج خانه دعوت مى نمايند. به محض ورود سرهنگ ارفعى، عده اى با سرنيزه و گلوله او را به قتل مى رسانند. در اثر اين واقعه، سرتيپ آيرم از فرماندهى لشكر آذربايجان معزول و سرلشكر اميراحمدى جانشين او مى شود و سرلشكر خزاعى هم از تهران براى رسيدگى به شورش و طغيان پادگان وارد سلماس مى شود و سرانجام پس از رسيدگى و تعيين مسببين غائله، 54 نفر از آنها اعدام مى گردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ارموي، سراج الدين، ابوالثنا محمود

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(682 -594 ق)، فقيه، اصولى و متكلم شافعى. اصل وى از اروميه بود. در موصل تحصيل كرد و در دمشق ساكن شد و عهده دار قضا آنجا گرديد. سپس به آسياى صغير رفت و در قونيه مقيم شد و در همان جا درگذشت. معروفترين اثرش كتاب «مطالع الانوار» در منطق و كلام است، شرحهاى متعدد بر آن نوشته شده كه مشهورترين آنها كتاب






«لوامع الاسرار فى شرح مطالع الانوار» قطب الدين رازى است كه به «شرح مطالع» معروف و از كتابهاى رايج تعليمى است. برخى ديگر از آثارش: «بيان الحق»؛ «المناهج»؛ «شرح الوجيز» غزالى، در فروع فقه شافعى؛ «تلخيص اربعين» يا «مختصر الاربعين»، «التحصيل» مختصر «المحصول» فخررازى در اصول فقه؛ «لطائف الحكمة»، در حكمت به زبان فارسى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (42 -41 /8)، تاريخ ادبيات در ايران (244 -243 /3)، تاريخ نظم و نثر (151 -150)، روضات الجنات (108 /8)، ريحانه (108 /1)، كشف الظنون (2002 ،1846 ،1715 ،1615 ،1567 ،902 ،848 ،261 ،95 ،92 ،61)، الكنى و الالقاب (22 /2)، معجم المؤلفين (155 /12)، نام آوران فرهنگ (5 -4)، هدية العارفين (406 /2).


ارنواز

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

(په.) خواهر جمشيد، پادشاه پيشدادى (داستان).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ازكيا، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: علوم اجتماعى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ازهاري، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1293 در شيراز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى چون پدرش بضاعت مالى نداشت وارد دبيرستان نظام شيراز شد و در 1312 ديپلم گرفت و وارد دانشكده ى افسرى شد. دوره ى دو ساله ى دانشكده را پايان داد و در 1314 ستوان دوم و مأمور خدمت در لشكر فارس گرديد و فرماندهى دسته و گروهان را طى كرد. در 1324 درجه ى سرگردى گرفت و در 1327 سرهنگ دوم شد و وارد دانشگاه جنگ شد و دوره ى مزبور را پايان داد و براى طى دوره ى ستاد و فرماندهى به آمريكا اعزام شد و در آنجا نيز با موفقيت دوره ى فرماندهى را طى كرد و به زبان انگليسى تسلط يافت و به ايران بازگشت و در دانشگاه جنگ مدير دروس شد. در اين سمت با مستشاران آمريكائى دانشگاه جنگ نزديكى و رفاقت پيدا كرد و مورد توجه آنها قرار گرفت. چند دوره كوتاه مدت نيز به آمريكا فرستاده شد و تقريباً يكى از افسرانى بود كه آمريكائى ها او را براى آينده ى ارتش ايران ذخيره كرده بودند. در 1336 درجه ى سرتيپى گرفت و فرمانده لشكر كرمان شد. پس از آن به فرماندهى لشكر سبزوار منصوب گرديد و درجه ى سرلشكرى گرفت. آنگاه رئيس و فرمانده سپاه غرب شد و درجه ى سپهبدى به او دادند. چند سالى در غرب فرمانده سپاه بود تا به معاونت ستاد مشترك رسيد و بعد قائم مقام آن سازمان شد ولى در دوران رياست ستاد جم، خود را بازنشسته كرد. در 1350 كه جم








از رياست ستاد مشترك بركنار شد، ازهارى از بازنشستگى خارج و با درجه ى ارتشبدى به رياست ستاد منصوب گرديد و تا نيمه هاى آبان ماه 1357 در آن سمت مستقر بود.

روز چهاردهم آبان ماه 1357 تظاهرات خشم آميز مردم تهران و غالب شهرستان ها به اوج رسيد. در تهران قريب چهارصد شعبه بانك اعم از دولتى و خصوصى و غالب مغازه هاى مشروب فروشى طعمه حريق گرديدند و سرانجام جعفر شريف امامى در مقابل مشكلات عديده و وخامت اوضاع، از نخست وزيرى كناره گيرى كرد و پس از 70 روز صدارت با يك بيلان منفى و وحشتناك، خود را از مهلكه نجات داد.

محمدرضا پهلوى براى جانشينى دولت آشتى ملى، تصميم به تشكيل يك دولت نظامى گرفت و قرعه فال به نام ارتشبد غلامرضا ازهارى كه داراى عالى ترين شغل نظامى بود اصابت كرد. حدود ساعت 10 بعد از ظهر روز 14 آبان، ازهارى به كاخ شاه احضار شد و پس از مذاكرات مختصرى، شاه به وى تكليف نخست وزيرى نمود و او نيز اين مأموريت را پذيرفت. به دنبال انتصاب ازهارى به رياست دولت نظامى، محمدرضا پهلوى در روز 15 آبان در صفحه ى تلويزيون حاضر شد، نطقى استرحام آميز ايراد نمود كه نشانگر كامل ضعف و زبونى او بود. اين نطق اعتراف به گناهان گذشته و خطاهاى بسيار رژيم درگذشته بود. او در نطق خود افزود:

«در فضاى باز سياسى كه از دو سال پيش به تدريج ايجاد مى شد، شما ملت ايران عليه ظلم و فساد بپا خاستيد... انقلاب ملت ايران نمى تواند مورد تأييد من نباشد. متأسفانه در كنار اين انقلاب دسيسه و سوء استفاده ديگران از احساسات و خشم شما آشوب و هرج و مرج





و شورش نيز به بار آورد. موج اعتصاب ها نيز كه بسيارى از آنها برحق بود، اخيراً تغيير جهت و ماهيت يافت تا چرخ هاى اقتصاد مملكت و زندگى روزمره ى مردم فلج شود و حتى جريان نفت كه زندگى مملكت به آن بستگى دارد قطع گردد....

براى جلوگيرى از اضمحلال مملكت و به منظور برقرارى حكومت قانون و ايجاد نظم و آرامش، تمام كوشش خود را در تشكيل يك دولت ائتلافى مبذول داشتم، فقط هنگامى كه معلوم شد امكان انجام اين ائتلاف نيست، بناچار يك دولت موقت را تعيين كرديم. من آگاهم كه به نام جلوگيرى از آشوب و هرج و مرج اين امكان وجود دارد كه اشتباه هاى گذشته و فشار و اختناق تكرار شود. من آگاهم كه ممكن است بعضى احساس كنند كه به نام مصالح و پيشرفت مملكت و با ايجاد فشار اين خطر وجود دارد كه سازش نامقدس فساد مالى و فساد سياسى تكرار شود. اما من به نام پادشاه شما كه سوگند خورده ام تماميت ارضى مملكت، وحدت ملى، مذهب شيعه ى اثنى عشرى را حفظ كنم، بار ديگر در برابر ملت ايران سوگند خود را تكرار مى كنم و متعهد مى شوم كه خطاهاى گذشته و بى قانونى و ظلم و فساد ديگر تكرار نشود بلكه خطاها از هر جهت جبران نيز گردد....

من نيز پيام انقلاب شما ملت ايران را شنيدم. من حافظ سلطنت مشروطه، كه موهبتى است الهى كه از طرف ملت به پادشاه تفويض شده است هستم و آنچه را كه شما براى به دست آوردن آن قربانى داده ايد، تضمين مى كنم....

من در اينجا از آيات عظام و علماى اعلام كه رهبران روحانى و مذهبى جامعه و





پاسداران اسلام بخصوص مذهب شيعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمائى هاى خود و دعوت مردم به آرامش و نظم براى حفظ تنها كشور شيعه ى جهان بكوشند....»

نطق و پيام شاه كه از موضع ضعف تهيه شده بود، در حقيقت توبه و استغفار و عذر تقصير تلقى مى شد. اگر نگاهى به متن و جملات آن بيندازيم، ضمن نفى دولت نظامى، قباله ى امضاء شده سقوط رژيم 2500 ساله شاهنشاهى ايران بود. رهبرى كه تا چندى پيش گستاخانه به مخالفين خود پاسخ مى داد و مى گفت مه فشاند نور و سگ عوعو كند. يا ما دكان مفتخورى را بستيم و من از ارتجاع سياه بيش از ارتجاع سرخ متنفرم. يا هركس حزب رستاخيز را نمى خواهد گذرنامه ى خود را بگيرد و از ايران خارج شود؛ ولى در آن روز آنچنان به مردم و ملت التماس و التجاء مى نمود كه هرگز انتظار آن نمى رفت. با اين پيام در حقيقت تكليف دولت نظامى تعيين شد. اولاً همه مى دانستند دولتى است موقتى و از همه بالاتر رئيس دولت شير برفى است و بزودى در فضاى آن روز آب مى شود.

درباره ى تهيه ى اين نطق و ملزم ساختن شاه به قرائت آن در صدا و سيماى ايران اقوال مختلفى وجود دارد. بعضى عقيده دارند كه فكر مربوط به شخص محمدرضا پهلوى بوده است. ولى هم اكنون سندى در مؤسسه ى تاريخ معاصر ايران وجود دارد كه اين نطق به خط رضا قطبى رئيس صدا و سيما در صفحه اى از كاغذ با مارك صدا و سيما نوشته است. ولى آنچه مسلم است اين نطق به خط قطبى است ولى آن جوان چنان اطلاعاتى نداشت كه بتواند چنين نوشته اى را ارائه





دهد. ممكن است متن نطق مربوط به جعفريان معاون سياسى صدا و سيما بوده و قطبى آنرا پاكنويس نموده و در اختيار شاه قرار داده است. در بامداد روز پانزدهم آبان ماه على دشتى و عماد تربتى به دربار احضار مى شوند و شاه نطق را در اختيار آنان قرار مى دهد كه اظهار نظر نمايند. دشتى با تندى مى گويد به هيچ وجه انتشار آن صحيح نيست. شاه مى گويد انتشار اين نطق قطعى است و شما تصحيح ادبى بكنيد و دشتى هم دو سه كلمه اى را تغيير مى دهد.

ازهارى روز 15 آبان ماه كابينه ى نيم بندى با مشاركت نظاميان تشكيل و معرفى نمود و در همان روز كاركنان راديو و تلويزيون در اعتراض به دولت نظامى اعتصاب كردند. با روى كار آمدن دولت نظامى، مطبوعات اعتصاب خود را آغاز كردند و قبل از شروع اعتصاب، مأمورين فرماندارى نظامى دفاتر روزنامه ى كيهان و اطلاعات و آيندگان را به تصرف درآورده و از انتشار آن سه روزنامه جلوگيرى نمودند.

دولت نظامى در همان روز دستور داد به مدت يك هفته تمام مدارس اعم از ابتدائى و متوسطه و دانشگاه ها تعطيل شوند و در همان روز فرماندار نظامى تهران عده اى از بلندپايگان و مقامات عالى رتبه ى دولت كه در بيست سال اخير عهده دار مشاغل مهم و حساس بودند، طبق ماده ى پنج حكومت نظامى بازداشت شدند. بازداشت شدگان عبارت بودند از: ارتشبد نعمت اللَّه نصيرى، دكتر منوچهر آزمون، دكتر عبدالعظيم وليان، دكتر داريوش همايون، سپهبد جعفرقلى صدرى، دكتر غلامرضا نيك پى، دكتر منوچهر تسليمى، رضا صدقيانى، دكتر ايرج وحيدى، جمشيد بزرگمهر، حسن رسولى، و حسين فولادى. سپهبد على محمد خادمى به هنگام بازداشت خودكشى كرد.

روز بعد هم





اميرعباس هويدا نخست وزير پيشين و وزير دربار سابق، طبق ماده ى پنج حكومت نظامى بازداشت شد.

ارتشبد غلامرضا ازهارى روز هفدهم آبان ماه كابينه ى خود را به شرح زير تكميل و معرفى كرد: اميرخسرو افشار قاسملو وزير امور خارجه، ارتشبد عباس قره باغى وزير كشور، ارتشبد رضا عظيمى وزير جنگ، سپهبد دكتر ابوالحسن سعادتمند وزير اطلاعات، سپهبد باقر كاتوزيان وزير كار و امور اجتماعى، دكتر محمدرضا امين وزير صنايع و معادن، مهندس محسن فروغى وزير فرهنگ و هنر، مهندس كريم معتمدى وزير پست و تلگراف و تلفن، دكتر احمد معمارزاده وزير بازرگانى، مهندس اميرپرويز وزير كشاورزى و عمران روستائى، دكتر حسين نجفى وزير دادگسترى، دكتر شمس الدين مفيدى وزير علوم و آموزش عالى، حسنعلى مهران وزير امور اقتصادى و دارائى، دكتر محمدرضا عاملى تهرانى وزير آموزش و پرورش، دكتر مرتضى صالحى وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه، احمد ناظمى وزير مشاور در امور پارلمانى، دكتر مصطفى پايدار وزير مشاور در امور اجرائى، دكتر عزت اللَّه همايونفر وزير مشاور، محسن شريعتمدارى وزير مشاور و سرپرست اوقاف، على فرداد معاون نخست وزير.

روز شانزدهم آبان ماه امام خمينى به مناسبت روى كار آمدن دولت نظامى و كشتار 13 آبان دانشگاه، پيامى فرستادند: من از جناياتى كه اخيراً با فرزندان اسلام در دانشگاهها نموده اند در سوگم. من از دانشجويان عزيز كه در راه اسلام و كشور فدائى داده اند و در مقابل شاه با مشتى گره كرده ايستاده و او را محكوم كرده اند تشكر مى كنم. عزيزان من، از اين هياهوى نظامى نهراسيد، كه نمى هراسيد. شما ملت شجاع ثابت كرديد كه اين تانك ها و مسلسل ها و سرنيزه ها زنگ زده است و با اراده ى آهنين ملت نمى تواند مقابله





كند... ملت هوشمند ايران نه از آن چماق و سرنيزه هراس دارد و نه از اين خدعه و نيرنگ و فريب.

در اثر تعيين دولت نظامى، تظاهرات مردم در تهران و شهرستان ها اوج گيرى كرد و بازار تهران و بازارهاى شهرهاى قم، مشهد، شيراز، قزوين، اصفهان و سارى به حال تعطيل درآمدند و به علت نبودن برق و نفت و بنزين، مردم شب و روز در خيابان ها گرد آمده، دست به تظاهرات مى زدند. به دنبال اعتصاب آموزگاران و دبيران، كليه ى شاگردان مدارس تهران نيز به اعتصاب كنندگان پيوستند و شهر تهران و ساير شهرها يك پارچه هيجان گرديد، زد و خورد مسلحانه ى مردم با مأمورين انتظامى آغاز گرديد و در چند شهرستان، مأمورين ساواك و فرماندارى نظامى به دست مردم كشته شدند. دولت نظامى تصور مى كرد كه با بازداشت عده اى از دولتمردان افكار عمومى تسكين خواهد يافت. به عكس رسوائى رژيم را بيشتر كرد و سوژه ى مناسبى براى مطبوعات شد كه درباره ى فساد گذشته بحث و انتقاد نمايند.

تظاهرات مردم ايران از دهم آذرماه 1357 شكل تازه اى يافت. در آن روز به علت غره محرم الحرام جمعه شب دهم آذر تمام مردم تهران و شهرستان ها در پشت بام ها حضور يافته و ساعت 9 بانگ «اللَّه اكبر» و «لا اله الا اللَّه» همه جا بلند شد. اين تظاهرات كه تاكنون در هيچ كشور اسلامى سابقه نداشت، آنچنان در مردم اثر گذاشت كه از فرداى آن روز شتاب انقلاب چندين برابر شد و در همان شب عده اى از مردم تهران كه براى عزادارى در مساجد اجتماع نموده بودند در اثر شنيدن بانگ «اللَّه اكبر» به خيابان ها ريختند و بين نظاميان و مردم درگيرى





شد و در نتيجه عده اى به شهادت رسيدند. امام خمينى به مناسبت محرم و كشتار مردم، پيامى براى ملت ايران فرستادند و متذكر شدند كه ماه محرم ماهى است كه خون بر شمشير پيروز شد.

قسمتى از پيام كوبنده و سرنوشت ساز امام خمينى به اين شرح است:

بار ديگر دست جنايتكار شاه از آستين جنايتكار دولت ياغى نظامى بيرون آمد و ملت ايران را در آستانه ى ماه محرم در مقابل اسلام، حق و عدالت با جنود شيطانى و طاغوت به خون كشيد. بار ديگر سفاكان و خونخواران و دزدان غارتگر و چپاول چيان بى وطن به فرزندان اسلام و قرآن و نوباوگان وطن خواه ملت شريف ايران حمله ى وحشيانه آغاز نموده و نهال هاى ثمربخش انسانيت را با مسلسل و توپ و تانك درو كردند. اخبار طاقت فرساى سراسر ايران عزيز تا اين ساعت كه يك روز از محرم نگذشته است، روح و جان اينجانب را معذب نموده. اخبار اين شب و روز معرف ابعاد جنايت هاى شاه و دولت باغى است و نيز نشان دهنده ى شجاعت و شهامت بى مانند ملت غيور است....

پيام مهم و كوبنده ى امام كه در حقيقت دستورالعمل اقدامات بعدى مردم بود به فوريت در سرتاسر ايران پخش شد و نوارهاى متعدد آن در مساجد و ادارات و مجامع در روز و شب چندين بار به اطلاع مردم رسيد. اين پيام پى آمدهاى مهم و ارزنده اى به وجود آورد و در نتيجه پيكر محتضر رژيم را خاموش ساخت. از روز اول محرم سربازان و درجه داران با توجه به فتواى امام، آماده براى خالى كردن سنگرها شدند و عده ى زيادى از آنها پادگان ها را ترك كردند بطورى كه بعضى از سربازن سلاح





تحويلى را نيز با خود بردند و غالباً در صف مردم قرار گرفتند. با شروع ماه محرم تظاهرات مردم افزون تر شد و همه شب مردم تهران و شهرها بر فراز بام هاى خانه ها به عنوان اعتراض به رژيم، بانگ «اللَّه اكبر» سر مى دادند. ايران واقعاً يكپارچه احساسات بود. تمام مردم در اين اجتماع براى شركت در سقوط شاه اقدام مى نمودند. امام خمينى و جامعه ى روحانيت، تاسوعا و عاشورا را روزهاى راهپيمائى مردم تعيين نمودند. در روز تاسوعا، قريب سه ميليون نفر تهرانى راهپيمائى تاريخى خود را ترتيب دادند و هيچگونه زد و خورد و درگيرى ايجاد نشد. در شهرها نيز به همانگونه راهپيمائى انجام گرفت. راهپيمائى روز عاشورا در تهران با شور و هيجان زيادى انجام گرفت و قريب سه ميليون نفر در اين تظاهرات پرجوش و خروش شركت داشتند. شعارها همه سرنوشت ساز بود و از توفيق انقلابيون خبر مى داد. در آن روز سخن ها گفته شد و نطق ها ايراد گرديد و سرانجام قطعنامه اى در 17 ماده تنظيم و در ميدان آزادى قرائت گرديد. رئوس قطعنامه عبارت بود از: سقوط و برچپده شدن بساط شاه؛ برقرارى حكومت عدل اسلامى؛ استثمار و استعمار بيگانه بايد ريشه كن شود؛ حقوق اجتماعى سياسى كليه افراد جامعه بايد محفوظ گردد؛ آزادى واقعى و حيثيت و شرف و كرامت زنان بايد تأمين شود؛ آزادى كليه زندان سياسى.

پس از قرائت قطعنامه، راهپيمائى با نظم و ترتيب پايان يافت و فرداى آن روز پيام آيت اللَّه خمينى در تشكر و سپاس از مردم شجاع ايران منتشر شد.

روز عاشورا علاوه بر خونريزى و كشت و كشتار در شهرها، در تهران حادثه ى مهم و تكان دهنده اى اتفاق افتاد، آنهم در





كنار خانه ى شاه و در ميان افسران وفادارش. ساعت 1/ 5 بعد از ظهر روز عاشورا، يك افسر با دو درجه دار و چهار سرباز مسلح به ناهارخورى افسران ارشد پادگان لويزان حمله كردند و با رگبار مسلسل، هفتاد و دو نفر از افسران ارشد و درجه داران پادگان لويزان و هوانيروز را كشتند. اعلاميه ى غيررسمى حاكى از اين بود كه در اين حمله 27 افسر و 41 درجه دار و 4 سرباز كشته شده اند. حمله كنندگان بجز يك سروان، بقيه كشته شدند. اين اقدام متهورانه در بين نظاميان اثر زيادى بخشيد و همه از جان خود بيمناك شدند. دولت سعى كرد حقيقت اين خبر در پادگان منتشر نشود ولى در همان دقايق اوليه، خبر به اطلاع همه رسيد و بيش از هركسى شاه در وحشت فرورفت و نسبت به جان خود بيمناك شد. ارتشبد غلامرضا ازهارى رئيس دولت نظامى در نيمه دوم آذر ماه احساس كرد كه به هيچ وجه قادر به مهار كردن تظاهرات نيست و به زودى دولت او سقوط خواهد كرد و جان خود را نيز از دست خواهد داد. مجلسين رستاخيزى ايران هم محلى براى خودنمائى افراد شده بود و عده اى فرصت طلب با ايراد سخنرانى و حمله به مقامات رژيم، زمينه اى براى آينده ى خود به وجود مى آوردند و شاه نيز بى صبرانه انتظار ترك ايران را مى كشيد.

ازهارى در 25 آذر 1357 دچار حمله ى قلبى شد و بسترى گرديد و عملاً كارها متوقف و امور مختل شد. سرانجام براى جانشينى او شاپور بختيار انتخاب گرديد و ازهارى كناره گيرى نمود و عازم آمريكا شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)
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. يكي از مخالفين سلطه عرب در ايران . استادسيس بسال 150 ه' . ق. در خراسان بنام ابومسلم قيام كرد و در مدتي اندك چنانكه طبري و ابن اثير روايت كرده اند، سيصد هزار مرد بدو گرد آمدند. از نسب استادسيس در منابع موجوده چيزي بدست نمي آيد، اما ابن اثير در كامل التواريخ مي نويسد: «گفته اند كه او جد مادري مامون و پدر مراجل مادر مامون است و پسرش غالب خال مامون همان است كه مامون بهمدستي وي فضل بن سهل ذوالرياستين را كشت ». (كامل ج 6 ص 219). مراجل مادر مامون را مورخان از بادغيس دانسته اند كه استاسيس نيز گويا از آنجا برخاسته است . اما در صورتي كه بتصريح ابن اثير ولادت مامون در نيمه ربيع الاول سنه 170 ه' . ق. يعني بيست سال پس از قيام استادسيس اتفاق افتاده مشكل است بتوان به صحت اين خبر اعتماد كرد. شايد اين نسبت را بعدها جعل كرده اند تا نسب مامون را از طرف مادر به بزرگان و روحانيان ايراني بپيوندند. از زندگي او نيزقبل از سال 150 كه آغاز خروج اوست چيزي معلوم نيست فقط از فحواي قول سيوطي در تاريخ الخلفاء (چ مصر ص 174) چنين برمي آيد كه وي در خراسان امارت داشته و ظاهراً از حكم داران و فرمانروايان محتشم و بانفوذ آن سامان بشمار ميرفته است ، حتي وقتي بنا بقول يعقوبي از اينكه مهدي را به وليعهدي خليفه منصور بشناسد سر فروپيچيده است . از اين دو نكته برمي آيد كه قبل از حادثه خروج نيز در ميان مردم خراسان كه روزي





در فرمان بومسلم بوده اند، نفوذ وي بقدري بوده است كه در اندك مدتي ميتوانسته است صدها هزار سپاه را بمخالفت خلفا تجهيز كند. ماجراي جنگهاي او را بيشتر مورخين ، از طبري گرفته اند. وي در طي حوادث سال 150 مينويسد: ديگر از وقايع اين سال خروج استادسيس با مردم هرات و بادغيس و سيستان و شهرهاي ديگر خراسان بود. گويند با وي نزديك سيصد هزار مرد جنگجو بود و چون بر مردم خراسان دست يافتند بسوي مرورود رفتند، اجثم مروروذي با مردم مروروذ بر آنان بيرون آمد و با وي جنگي سخت كردند. اجثم كشته شد و بسياري از مردم مروروذ هلاك شدند و عده اي از سرداران نيز كه معاذبن جبل و جبرئيل بن يحيي و حمادبن عمر و ابوالنجم سيستاني و داودبن كراز از جمله آنان بودند هزيمت شدند. منصور كه بدين هنگام در برذان مقيم بود خازم بن خزيمه را نزد مهدي فرستاد. مهدي وي را به جنگ استادسيس نامزد كرد و سرداراني با وي همراه كرد. گويند معاويةبن عبداللّه وزير مهدي كار خازم را خوارمايه ميگرفت و در آن هنگام كه مهدي به نيشابور بود معاويه بخازم و ديگر سران نامه ها مي فرستاد و امر و نهي ميكرد. خازم از لشكرگاه به نيشابور نزد مهدي رفت و خلوتي خواست تا سخن گويد، ابوعبداللّه نزد مهدي بود، گفت از وي باك نيست ، سخني كه داري بازنماي . خازم خاموش ماند و سخن نگفت . چون ابوعبداللّه برخاست و برفت و خلوت دست داد از كار معاويةبن عبداللّه بدو شكايت برد و اعلام كرد كه وي بحرب استادسيس نخواهد





رفت جز آنگاه كه كار را يكسره به وي واگذارند و در گشودن لواي سردارانش ماذون دارند و آنانرا بشنوائي و فرمانبرداري وي فرمان نويسند. مهدي پذيرفت . خازم به لشكرگاه بازآمد و به راي خود كار كردن گرفت . لواي هركه خواست بگشود و ازآن هركه خواست بربست . از سپاهيان هركه گريخته بود بازآورد و بر ياران خود بيفزود ليكن آنانرا در پشت سپاه جاي داد و بواسطه بيم و وحشتي كه از هزيمت در دلشان راه يافته بود در پيش سپاه ننهاد. پس ساز جنگ كرد و خندقها بكند. هيثم بن شعبةبن ظهير را بر ميمنه و نهاربن حصين سعدي را بر ميسره گماشت و بكاربن مسلم عقيلي را بر مقدمه و ترارخداي را كه از پادشاه زادگان عجمي خراسان بود بر ساقه بداشت . لواي وي با زبرقان و علم با غلامي از آن وي بسام نام بود. پس با آنان خدعه آغاز كرد و از جائي بجائي و از خندقي به خندقي ميرفت ، آنگاه بموضعي رسيد و از آنجا فرودآمد و بر گرد سپاه خود خندقي كند و هرچه وي را دربايست بود با همه ياران خود اندرون خندق برد و خندق را چهار دروازه نهاد و بر هر يك از آنها چهار هزار كس از ياران برگزيده خويش بداشت و بكار را كه صاحب مقدمه بود دو هزار تن افزون داد تا جملگي هجده هزار كس شدند. گروه ديگر كه ياران استادسيس بودند با كلندها وبيلها و زنبه ها پيش آمدند تا خندق را بينبارند و بدان درآيند. پس بدروازه اي كه بكار بر آن گماشته بود روي





آوردند و آنجا چنان در حمله بسختي پاي فشردند كه ياران را ندا داد كه اي فرومايگان ميخواهيد كه اينان از دروازه اي كه بمن سپرده اند بر مسلمانان چيره گردند. اندازه پنجاه كس از پيوندان وي كه آنجا با وي بودند فرودآمدند و از آن دروازه دفاع كردند تا قوم را از آن سوي براندند پس مردي سگزي كه از ياران استادسيس بود و او را حريش مي گفتند و صاحب تدبير آنان بشمارميرفت بسوي دروازه اي كه خازم بر آن بود روي آورد. خازم چون آن بديد كس پيش هيثم بن شعبة كه در ميمنه بودفرستاد و پيام داد كه تو از دروازه خويش بيرون آي و راه ديگري جز آنكه ترا به دروازه بكار رساند در پيش گير اينان سرگرم جنگ و پيشروي هستند چون برآمدي واز ديدگاه آنان دور گشتي آنگاه از پس پشتشان درآي . در آن روزها سپاه وي خود رسيدن ابي عون و عمروبن سلم بن قتيبه را از طخارستان مي بيوسيدند. خازم نزد بكار نيز كس فرستاد كه چون رايات هيثم را بينيد كه از پس پشت شما برآمد بانگ تكبير برآوريد و گوئيد سپاه طخارستان فرارسيده . ياران هيثم چنين كردند و خازم بر حريش سگزي درآمد و شمشير در يكديگر نهادند. در اين هنگام رايت هيثم و يارانش را بديدند در ميان خود بانگ برآوردند كه اينك مردم طخارستان فرازآمدند. چون ياران حريش را تنها بديدند ياران خازم بسختي بر آنها بتاختند مردان هيثم با نيزه و پيكان بديدارشان شتافتند و نهاربن حصين و يارانش از سوي ميسره و بكاربن مسلم با سپاه خود از





جايگاه خويش بر آنان درافتادند و آنان را هزيمت كردند. پس شمشير در آنها نهادند و بسياري ازآنان بر دست مسلمانان كشته شدند. نزديك هفتاد هزار كس از آنها درين معركه تباه شد و چهارده هزار تن اسير گرديد. استادسيس با عده اندكي از ياران به كوهي پناه برد. آنگاه آن چهارده هزار اسير را نزد خازم بردند. بفرمود تا آنان را گردن زدند و از آنجا بر اثر استادسيس برفت تا بدان كوه كه وي بدان پناه گرفته بودبرسيد. آنگاه خازم استادسيس و اصحاب وي را حصار دادتا وقتي كه بحكم ابي فرعون آمدند و جز بدان راضي نشدند. خازم بپذيرفت . چون بر حكم ابي فرعون خرسند گشتند وي بفرمود تا استادسيس را با فرزندانش بند كنند و ديگران را آزاد نمايند. آنان سي هزار تن بودند و خازم اين از حكم ابي فرعون اجرا كرد و هر مردي را از آنان دو جامه درپوشيد و نامه اي بسوي مهدي نوشت كه خدايش نصرت داد و دشمنش را تباه كرد و مهدي نيز اين خبر را به امير مومنان منصور نوشت . اما محمدبن عمر چنين ياد كرده كه بيرون آمدن استادسيس و حريش در سال 150 بود. و استادسيس در سال 151 ه' . ق. بگريخت . (ج تاسع ص 278). همين روايت را كه طبري در باب خدعه و نيرنگ خازم آورده پس از وي كساني مانند ابن اثير (تاريخ الكامل جزء سادس ص 219) و ابن خلدون (كتاب العبر ج 3 ص 198) و سيوطي (تاريخ الخلفاء ص 174) بي كم و كاست نقل كرده اند. با اينهمه فرجام كار





وي درست روشن نيست . از اين عبارت طبري كه ميگويد: «خازم بمهدي نامه نوشت كه خدايش پيروزي داد و دشمنش را هلاك گردانيد»، چنين برمي آيد كه پس از گرفتاري وي را كشته باشند، اما مورخاني كه روايت را از طبري گرفته اند مانند خود او، درباره كشته شدن استادسيس بتصريح چيزي نگفته اند. گويا او را با فرزندان به بغداد فرستادند و در آنجا هلاك كردند. حافظ ابرو در زبدةالتواريخ مينويسد: استادسيس پيش ابي فرعون آمد و ابي فرعون او را مقيد ساخته پيش مهدي فرستاد و آن مردم را بگذاشتند و ابن خازم هر يكي را كه بدان كوه رفته بودند دو جامه بداد و فتحنامه اي پيش مهدي فرستاد و مهدي فتحنامه را با سر استادسيس پيش منصور فرستاد. (زبدة التواريخ نسخه خطي مجلس ). از اين قرار گويا خازم او را نزد مهدي فرستاده و مهدي بكشتن او فرمان داده باشد. روايات و اخبار پراكنده كه در كتابهاي تازي و فارسي ديده شد بر آنچه از طبري و ابن اثير نقل گرديد چيز تازه اي نمي افزايد. گويا تقدير آن است كه اين سيماي باشكوه و پرمهابت در سايه روشن هاي دهليز تاريخ همواره مبهم و اسرارآميز امادرخشان و جالب باقي ماند. در پايان مقال اين نكته مهم را ناچار بايد درافزود كه نهضت استادسيس فقط سياسي نبود، جنبه ديني آن نيز كمتر اهميت نداشت . اينكه نوشته اند دعوي نبوت داشته و يارانش كفر و فسق ظاهر كرده اند تعبيريست از خشم و تعصب مورخان مسلمان از جنبه ديني اين نهضت . بعضي از خاورشناسان خواسته اند اورا يكي





از موعودهائي كه در سنن زرتشتي ظهور آنان راانتظار ميبرند بشمارند در واقع وي در سرزمين سيستان ، سرزميني كه ظهور موعودهاي مزديسنان همه از آنجا خواهد بود، ياران و هواخواهان بسيار داشت و در آنجا نيز مانند همه جا دعوت وي را با شور و شوق پاسخ دادند، همان سالي كه وي در خراسان قيام كرد، در بست نيز ظاهراً بياري وي مردي برخاست نام وي محمدبن شداد و آذرويه المجوسي با گروهي بزرگ بدو پيوستند و چون قوي شد قصد سيستان كرد. (تاريخ سيستان ص 143). بعلاوه وي تقريباً در پايان هزاره اي كه از ظهور پارتها ميگذشت قيام كرده بود، با اينهمه بعيد به نظر مي آيد كه ايرانيان آن زمان با وجود اوصاف و شروطي كه روايات و سنن زرتشتي درباره «موعود» دارند وي را بمثابه موعودي بجاي «هوشيدر» و «هوشيدر ماه » و «سوشيان » تلقي كرده باشند. (استادسيس به قلم عبدالحسين زرين كوب ، مجله پشوتن سال اول شماره 11).

مولف مجمل التواريخ آرد: درين وقت [زمان منصور خليفه ] استادسيس از سجستان خروج كرد، و خراسان بشوريد، و منصور باز مهدي را به خراسان فرستاد و مهدي حميدبن قحطبه را از آن جا بفرستاد تا با استادسيس حربها كرد ... بعد از دو سال حميدبن قحطبه بر استادسيس ظفر يافت . (مجمل التواريخ والقصص ص 332).



منابع زندگينامه :مآخذ: يعقوبي صص 457 - 458، طبري ج 3 ص 354، 358، 773، مقدسي ، در كتاب البدء و التّاريخ جزء ششم ص 76، گرديزي در زين الاخبار (نسخه كمبريج ص 74 الف )، مجمل التواريخ و القصص چ بهار صص 328





- 332، ابن الاثير در كامل التواريخ ج 6، ابن خلدون در كتاب العبر ج 3 ص 198، نهضت هاي ديني ايران در مائه دوم و سوم هجري تاليف صديقي (بفرانسه ) چ پاريس سال 1938 صص 155 - 162.


استخر، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مشروطه خواه، روزنامه نگار، قاضى، نماينده ى مجلس. در 1266 در يكى از دهات آباده متولد شد. پدرش شيخ اسداللَّه واعظ از روحانيون منطقه و منبرى بود. تا شانزده سالگى در زادگاه خود به تحصيل اشتغال داشت. سپس به شيراز رفت و تحصيلات خود را در ادبيات فارسى و ادبيات عرب و معارف اسلامى ادامه داد و صاحب فضل و دانش نسبى گرديد. در مشروطيت فعاليت داشت و وارد حزب دموكرات فارس شد. در اين حزب فعاليتى شايسته از خود بروز داد و مورد توجه آزاديخواهان فارس قرار گرفت. براى استفاده از اطلاعات و معلوماتش به شغل معلمى دعوت شد و به مديريت مدارس جديد ارتقاء يافت. در 1297 امتياز روزنامه ى استخر را گرفت و به انتشار آن در فارس همت گمارد و طرفدارانى پيدا كرد. در 1306 از وزارت معارف به عدليه انتقال پيدا نمود و شغل قضائى به او ارجاع شد. سال ها در سمت بازپرس و دادستان و رئيس دادگاه در شهرهاى مختلف خدمت مى كرد. در سال 1320 از خدمت قضا كناره گيرى كرد و مجدداً به وزارت معارف رفت. به امور مطبوعاتى و علمى پرداخت و نشريه ى استخر را با وضع مناسب ترى انتشار داد. در سياست كلى فارس صاحب نظر گرديد. در دوره ى هيجدهم از شيراز وكيل شد. در دوره ى نوزدهم نيز وكيل بود، ولى به علت كبر سن به ادوار بعدى مجلس راه نيافت. مردى






اديب و دانشمند و در مسائل مختلف صاحب نظر بود. روزنامه اش قريب چهل سال در شيراز انتشار يافت. غالب مردم فارس به نيكى از او ياد مى كنند. در 1348 درگذشت. آثار و تحقيقات تاريخى و ادبى از وى به يادگار مانده است. به زبان و ادبيات عرب تسلط داشت و به آن زبان شعر مى سرود.

(1387 -1306 ق)، نويسنده، دانشمند و روزنامه نگار. در بوانات فارس متولد شد. تحصيلات اوليه را نزد پدر و در زادگاه خود فراگرفت. به شيراز رفت و در آغاز علوم متداول زمان مانند ادبيات عرب و فارسى را آموخت و به آموزگارى پرداخت. با مطالعه و پشتكار بسيار در امور اجتماعى و تاريخ و فلسفه تبحر يافت و در آغاز مشروطيت وارد امور سياسى شد و روزنامه ى سياسى و اجتماعى و ادبى «استخر» را از سال 1336 ش به مدت چهل سال منتشر ساخت و در ضمن آن به كارهاى دولتى نيز مشغول بود. وى در دوره ى هجدهم و نوزدهم از طرف اهالى فارس به نمايندگى مجلس شورا انتخاب شد. آثار وى: ترجمه ى «پيشوايان فكر»، طه حسين؛ «فرهنگ اسلام»؛ «چهل مقاله تاريخ تصوف»؛ ترجمه ى «مظاهر محمدى»، توفيق الحكيم؛ «مهمانيها و پذيرائيهاى شاهانه»؛ ترجمه ى «مجموعه ى يادداشتهاى رضاشاه»، على بصرى؛ «چند صفحه از تاريخ بزرگترين تحولات علمى»؛ «روابط ايران و عرب قبل از اسلام و بعد از اسلام»، ترجمه ى «الصلاة بين العرب و الفرس».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (157 -155 / 1)، دانشمندان فارس (261 -257 / 1)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (146 -145 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (698 -697 / 2).


استكي، مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجتبي استكي : نماينده مردم






شهركرد در مجلس شوراي اسلامي



تاريخ خونبار تشيح همواره خط سرخ شهادت را مسير رهروان حضرت سيد الشهدا عليه السلام و قرب لقاي حق نشان داده است. شهيد «مجتبي استكي» در اول فروردين ماه 1334 در يكي از خانواده هاي مذهبي «شهر كرد »به دنيا آمد.او تحت تربيت پدري مومن و مادري فداكار رشد نمود و با آشنايي كامل به قرآن و احكام اسلامي در آن دوره اي كه توسل به حبل المتين جرم بود، به تحصيل ادامه داد تا در سال 1352 به اخذ ديپلم نايل گرديد .اومدتي بعد در انستيتوي تكنولوژي اهواز فوق ديپلمش را گرفت و در اواخر سال 1355 به خدمت سربازي رفت. در سال 1357 در جريان انقلاب به فرمان امام امت از خدمت نظام وظيفه سر باز زد و به شهركرد آمد و در كنار برادر شهيدش «رحمان استكي»(كه درحادثه هفتم تير دركنار 72تن از شهداي انقلاب اسلامي وهمرا ه شهيد«بهشتي» به شهادت رسيد) به ايجاد جلسات و تشكيلات مذهبي در همگاني با جريان عظيم انقلاب پرداخت . منزلشان مركزي براي تجمع برادران در برنامه ريزي و سرو سامان دادن به تشكل هاي ضد رژيم شاه پرداخت.

با قوام جمهوري اسلامي شبانه روز در خدمت انقلاب قرار گرفت. از اوايل انقلاب در تشكيل كميته انقلاب اسلامي نقشي فعال داشت. پس از مدتي تلاش در اين جهت با اصرار برادران همراهش مسئوليت شهرداري هفشجان را پذيرفت و پس از سرو سامان دادن به كار هاي آن به دادگاه انقلاب شهركردرفت و در تحكيم پايه هاي اين نهاد انقلابي در استان نقش ارزنده اي ايفانمود.

با علاقه و ايمان وافري كه چون برادرش به





آموزش و پرورش داشت؛مدتي را به خدمت درآموزش و پرورش شهرستان فارسان پرداخت. بعد از شهادت برادر ارجمند ش «رحمان» ،در ميعاد گاه عاشقان الله، سر چشمه خونين تهران كه نمايندگي مردم «شهركرد»در مجلس شوراي اسلامي را به عهده داشت؛ از طرف حزب جمهوري اسلامي د«ر شهركرد» كانديد گرديد و با قاطعيت آراي مردم كه در استان بي سابقه بود به نمايندگي مردم شهركرد و حومه در مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد .اوسخت مي كوشيد راه برادر شهيد خود را در سنگر مجلس و نمايندگي مردم محروم شهرستان شهركردبه نحواحسن ادامه دهد. برد باري و متانت مجتني هنگام تشيع جنازه برادرش و سخنراني وي در تدفين پيكر پاك برادرش همه رابه اعجاب و شگفتي وا داشت .رفتاروگفتاراو نشاني از شهادت به همراه و استواري چون كوهش را گواهي مي داد. خدمات ارزنده اش در پذيرش مسئوليت هاي مختلف و فعاليت شبانه روزي ،نشان مي داد كه عاشق كار وتلاش در جهت حاكميت خط امام (ره)در نظام جمهوري اسلامي بود . اوبه كار وخدمت گذاري به مردم عشق مي ورزيد وحمايت از خط امام را فريضه واجب مي دانست. در اين رابطه تلاش بسيار موثر او رادر شوراي مر كزي حزب جمهوري اسلامي در شهركرد؛ همچون برادرش كه همواره،راه گشايي بود به خوبي احساس مي شد. او معلمي دلسوز و فداكاربود كه تمام وجودش را وقف خدمت به آموزش و پرورش مي نمود و در راه خدا و براي خدا خالصانه و بي ادعا به كار مي پرداخت .

آراي قاطع مردم منطقه و استقبال پر شور از نامزدي و نمايندگي ايشان دليل روشني بر





علاقه و اعتقاد مردم به اين جوان از خود گذشته و متدين بوده است.آري برادرمان مجتبي استكي هم ،راه برادرش رحمن استكي را پيمود و در كنار يكي از برادران هم خط و همراهش شهيد امامقلي جعفرزاده فرماندار مكتبي و مبارز شهركرد، بدست جنايتكاران منافق وابسته به استكبار جهاني در مشهد مقدس فرياد خرو شنده امامش را لبيك گفت و به شرف شهادت نائل آمد .اين قرباني اسماعيل گونه مانند تمام سربازان امام (ره) بابدن خونين به ديدار حق شتافت. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيدوامورايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 




استوان، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر هادي استوان در سال 1346 در شهرستان كازرون بدنيا آمد. وي داراي مدرك دكتراي رشته حشره شناسي كشاورزي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران (در سال 1376) مي باشد. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيگرايش : كنه شناسي،حشرات آبزي،IPMوالدين و انساب : نام پدر هادي استوان، علي و به حرفه كشاورزي مشغول است و مادر محترمشان بانو سكينه دهقاني نام دارد. ايشان پنج برادر و سه خواهر دارد.خاطرات كودكي : هادي استوان علاقه زيادي به طبيعت و موجودات پيرامون خود داشته و به شگفتيهاي آفرينش و زندگي جانداران و گياهان از همان دوران كودكي علاقه مند بوده است. اين علاقه باعث شد وي به تحصيل در رشته حشره شناسي روي بياورد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : به گفته خودشان ، داراي همسري بي نظير و وفادار است و به همراه دو فرزند خويش زندگي بسيار خوب و آرامي دارد.او بيشتر موفقيتش را مديون






حماتيهاي معنوي پدر و مادر خود و حمايتهاي معنوي و فداكاريها و از خودگذشتگيهاي همسر مهربانش در تمام طول زندگي مي داند.دعاهاي خير پدر و مادر هميشه راهگشاي زندگيش بوده است. پدر و مادر مهربان همسرشان همواره در خوشيها و ناخوشيهاي زندگي همراه و همگامش بوده اندتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي دكتر هادي استوان به قرار زير است: - ديپلم رشته تحصيلي تجربي از دبيرستان بستانپور كازرون در سال 1364 - كارشناسي رشته مهندسي كشاورزي گياه پزشكي از دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1369 - كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي كشاورزي از دانشگاه تربيت مدرس تهران و بورسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1373 و نيز داراي مدرك مدرسي - دكتراي (Ph.D) رشته حشره شناسي كشاورزي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران و بورسيه همان دانشگاه در سال 1376 (و كسب رتبه اول ميان فارغ التحصيلان دكتراي حشره شناسي) خاطرات و وقايع تحصيل : هادي استوان از دوران تحصيل در مقطع كارشناسي كه مصادف با جنگ تحميلي عراق برعليه ايران بودخاطرات زيادي به ياد دارد.وي از آن دوران چنين ياد مي كند:" با تمام وجود مشكلات خاص خودش با توجه به سابقه طولاني دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران و اساتيد بسيار خوب و مجربي كه در اين دانشكده وجود داشت ،باعث گرديد كه از ميان 15 نفر اعلام شده براي ورود به دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي دانشگاههاي دولتي از سراسر ايران، نه نفر از جمله اينجانب از اين دانشگاه باشند."فعاليتهاي ضمن تحصيل : هادي استوان در ضمن تحصيل تمامي وقت خود را در آزمايشگاه





و كتابخانه دانشگاه مي گذراند و به تحقيق و تدريس علاقه خاصي داشت.او دوره هاي مختلف آموزشي را در زمينه هاي كامپيوتر ،مقاله نويسي ،مديريت، روانشناسي و غيره را گذرانده است.استادان و مربيان : دكتر محمود شجاعي،دكتر كريم كمالي،مرحوم دكتر مرتضي اسماعيلي،دكتر سياوش تيرگري،دكتر ابراهيم باقري زنوز،دكتر قدير نوري قنبلاني،دكتر عزيز اله عليزاده،دكتر واهه ميناسيان،دكتر ابراهيم سليمانژاديان،دكتر جمشيد حياتي،دكتر قربان نورمحمدي،دكتر محمد سعيد مصدق،دكتر حسين حجت و ساير اساتيد دانشگاههاي تهران،تربيت مدرس ،شهيد چمران اهواز و علوم و تحقيقات تهران از اساتيد هادي استوان بوده اند.هم دوره اي ها و همكاران : همدوره ايها: دكتر يعقوب فتحي پور،دكتر علي درخشان شادمهري،مهندس شهرام مير فخرايي،دكتر مهرداد عباسي،دكتر مهران غزوي،دكتر محمد حاجيان شهري،دكتر عليرضا صبوري،دكتر حسين صائب، مرحوم دكتر سيد مهدي حسيني،دكتر حميد بلقيس زاده، دكتر آويد رضوي نعمت الهي و غيره- همكاران: دكتر محمود شجاعي،دكتر كريم كمالي،دكتر سياوش تيرگري،دكتر قدير نوري قنبلاني،دكتر يعقوب فتحي پور،دكتر سهراب ايماني،دكتر قربان نورمحمدي،دكتر عليرضا صبوري،دكتر علي اصغر طالبي،دكتر سعيد محرمي پور،دكتر حميدرضا زماني زاده،دكتر حميد رضا مژدهي و اكثر اساتيد ديگر دانشگاههاي ايرانهمسر و فرزندان : همسر هادي استوان، سركار خانم شيدا نياكان (متولد 1352) نام دارد. وي داراي دو فرزند دختر بنامهاي شادي استوان (متولد 1371) و هستي استوان (متولد 1380) مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي اجرايي و مديريتي هادي استوان به قرار زير است: - عضو هيئت علمي، بخش حشره شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران واحد علوم و تحقيقات از سال 1376-1386 - عضو هيئت علمي و استاد حشره شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات فارس از سال 1386 تا كنون -رئيس





پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد علوم و تحقيقات از سال 1377-1381 - نايب رئيس دانشكده كشاورزي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد علوم و تحقيقات از سال1382-1385 - رئيس بخش گياه پزشكي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد علوم و تحقيقات از سال1380-1385 - رئيس بخش حشره شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران، واحد علوم و تحقيقات از سال 1384-1386 - رئيس بخش حشره شناسي دانشگاه آزاد اسلامي مرودشت، واحد علوم و تحقيقات فارس از سال 1386 تا كنون - عضو انجمن حشره شناسان ايران از سال 1368 تا كنون - عضو انجمن محيط زيست ايران از سال 1375 تا كنون - مدير گروه گياه پزشكي - مدير كل امور پژوهشي - معاونت دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي - مدير گروه حشره شناسيفعاليتهاي آموزشي : تدريس دروس مختلف در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري كارشناسي: كنه شناسي، مديريت كنترل آفات،حشره شناسي عمومي كارشناسي ارشد: كنه شناسي تكميلي، مرفولوژي حشرات، سيستماتيك حشرات، ناقلين عوامل بيماريزاي گياهي، مديريت كنترل آفات، اكولوژي حشرات، كنترل بيولوژيك آفات دكتري: رفتارشناسي حشرات، حشرات آبزي، رده بندي گروههاي خاص حشرات و ساير بندپايانمراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : مراكزي كه دكتر هادي استوان يكي از بانيان آن بوده است به قرار زير مي باشد: - تمامي مجموعه پژوهشي واحد علوم و تحقيقات تهران - دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي واحد علوم تحقيقات تهران - گروه گياهپزشكي واحد علوم و تحقيقات تهران - مركز تحقيقات حشره شناسي واحد علوم و تحقيقات فارس- آزمايشگاه و گروه حشره شناسي واحد علوم و تحقيقات فارس - مجله علمي پژوهشي علوم كشاورزي- مجله





گياهپزشكي- انجمن كنه شناسي ايرانساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر هادي استوان در كنار تدريس و تحقيق، در چند طرح تحقيقاتي به عنوان همكار و يا مجري طرح همكاري مي كندشاگردان : دكتر احمد عطامهر، دكتر هادي كيادليري، دكتر مسيح رزمجو، دكتر رضا وفايي شوشتري، دكتر حميد ساكنين چلاو، دكتر مجيد فلاح زاده، دكتر سيد ابراهيم كمالي كيوي، دكتر مهدي غيبي، دكتر حسن قهاري آهنگري كلايي، دكتر عليرضا جلالي زند، دكتر داوود شيردل تركمبور، دكتر رضا جعفري، دكتر شيلا گلدسته، مهندس شهرام حسامي، مهندس جواد سروش، مهندس نازيلا اسقايي، مهندس رضا دامغاني، مهندس هادي دبيدي، مهندس محمود مهرانيان، مهندس مجيد ميري و غيره از شاگردان و دانش آموختگان دكتر هادي استوان مي باشند.آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي مطالعاتي و پژوهشي هادي استوان به قرار زير است: حشرات آبزي، كنه شناسي كشاورزي، مبارزه بيولوژيك و كشاورزي پايدارجوائز و نشانها : - هيئت علمي برتر سال 1385، دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران - پژوهشگر برتر سال 1386، واحد علوم و تحقيقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامي - رتبه اول مقالات در همايش منطقه اي كاربرد فناوري هاي نوين در كشاورزي - رتبه سوم يازدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي (همكار طرح تحقيقاتي كنترل بيولوژيك)چگونگي عرضه آثار : - استاد راهنماي بيش از 34 رساله در مقطع كارشناسي ارشد - استاد راهنماي 9 رساله در مقطع دكتراي تخصصي - استاد مشاور بيش از 50 رساله كارشناسي ارشد و دكترا - 98 مقاله ارائه شده و چاپ شده در كنفرانسهاي علمي و بين المللي داخلي و خارجي (در كشورهاي سوئيس،





چين، مغرب، هلند، مالزي، بلژيك، كانادا، فنلاند و غيره) - 100مقاله كامل چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي داخلي و خارجي (داراي رتبه ISI) همراه با كشف و توصيف گونه هاي جديد كنه ها براي دنيا



آثار : فهرست كنه هاي ايران ويژگي اثر : مولفان: دكتر كريم كمالي، دكتر هادي استوان، مهندس احمد عطا مهر. اين كتاب 192 صفحه به زبان انگليسي در سال 2001 چاپ شده است و داراي خلاصه فارسي مي باشد. در اين كتاب 1040 گونه كه همراه با گونه هاي جديد براي ايران معرفي شده اند و يكي از رفرنسهاي اصلي براي محققان داخلي و خارجي براي اطلاع از فون كنه هاي ايران است.




اسحاق زاده، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمدرضا اسحاق زاده : فرمانده گردان حضرت معصومه(س)لشكر17علي ابن ابيطالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول تيرماه سال 1342 ( مصادف با روز عيد سعيد غدير ) در روستاي قلعه ئي از توابع شهرستان تربت حيدريه چشم به جهان گشود. 

مادرش مي گويد: «قبل از او پسر ديگري به نام رضا داشتيم كه فوت كرد. نام اين پسر را به نام امام رضا (ع)، محمد رضا گذاشتيم. و در 2 سالگي گوسفندي براي او عقيقه كرديم.» 

او در خانه، مايه خير و بركت بود. به مكتب خانه رفت و قرآن را ياد گرفت. بسيار فعال و پر جنب و جوش بود، خستگي را احساس نمي كرد. چون در خانواده اي مذهبي بزرگ شده بود، در خردسالي علاقه خاصي به مسجد داشت. با وجود سن كم، مكبر بود و بعدها موذن شد. تحصيلات ابتدايي را بين






سال هاي 1350 تا 1357 در مدرسه ابتدايي قلعه ئي به پايان رساند. 

پدر شهيد مي گويد: «روزي گفت: پدر!، ما يك معلم داريم كه ما را منحرف مي كند. حرف هاي ناشايست مي گويد. گفتم: به معلم هاي ديگر بگو اين معلم را بيرون كنند. بعد با كمك چند تن از دانش آموزان آن معلم را از مدرسه بيرون كردند.» 

پس از گذراندن دوره راهنمايي در مدرسه شهيد ناصري، تنها توانست يك سال از دوره متوسطه را در دبيرستان شهيد صابريان به اتمام برساند. قبل از انقلاب رساله امام را براي جوانان و مردم مي خواند. او در اين دوران متصدي و باني كتابخانه ولي عصر( اولين كتابخانه ي روستا ) بود و كتاب هاي نويسندگان را با همكاري آقاي حسيني تهيه مي كرد.

همزمان با اوج گيري مبارزات مردم عليه رژيم منحوس پهلوي، محمدرضا علاوه بر تحصيل، در كنار مردم براي سرنگوني رژيم طاغوت فعاليت مي كرد. او از اولين كساني بود كه در روستاي خود، با صداي (الله اكبر) و دادن شعار اقدام به جمع آوري جوانان و نوجوانان نمود. در راهپيمايي ها با جوانان شركت مي كرد و حتي در كنار جاده به راننده ماشين ها مي گفت، بگوييد: «مرگ بر شاه» 

در عبادت، توفيق الهي داشت. دعايش مخلصانه و مناجاتش عاشقانه بود. در مراسم مذهبي حضور مي يافت. اوقات فراغت را با تلاوت قرآن سپري مي كرد و تا حد امكان روزهاي دوشنبه و پنج شنبه روزه مي گرفت. 

برادرش مي گويد: «در فصل بهار يك شب براي آبياري زمين رفته بوديم. مدتي مشغول كار بوديم كه متوجه





شديم شهيد در كنار ما نيست. در جستجوي او بوديم، ناگهان ديدم او مشغول نماز شب و راز و نياز است.» او به نماز شب بسيار مقيد بود. هر وقت براي نماز شب بيدار مي شد چراغ را روشن نمي كرد تا بقيه ي خانواده از خواب بيدار نشوند. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1359، عضو سپاه پاسداران شهرستان قم گرديد. شش ماه در قم، به عنوان بسيجي بود و بعد از آن عضو رسمي سپاه شد. 

مدتي بعد با خانم عشرت ايل بيگي ازدواج كرد كه ثمره ي 4 سال زندگي مشترك آن ها تنها يك دختر به نام زينب است، كه در 26 دري ماه سال 1362 متولد شد. شهيد خوشحال بود كه نام دخترش را به نام قهرمان كربلا «زينب» گذاشته است. 

همسرش مي گويد: «شرط او براي ازدواج اين بود كه گفت: من پاسدار هستم و ممكن است حتي يك ساعت هم نتوانم نزد شما باشم. و چون من از خانواده مذهبي بودم شرط او را قبول كردم.» 

اعتقاد محمد رضا به گونه اي بود كه به همسرش تاكيد مي كرد بدون وضو به فرزندش شير ندهد. همسر ايشان مي گويد: «به مدت يك ساعت نماز شب مي خواند. طوري عمل مي كرد كه كسي متوجه نشود. حتي من از خواب بيدار نشوم. يك شب كه او براي نماز شب بيدار شده بود، صدايي بلند شد كه من با شنيدن صدا از خواب بيدار شدم و به دنبال او دويدم كه او را بيدار كنم. اما او از پشت پرده بيرون آمد و من تعجب كردم. به





من گفت: حالا كه متوجه شدي مي تواني وضو بگيري و نماز شب بخواني. بعد از اين هيچ گاه تو را بيدار نمي كنم، اگر مايل بودي خودت بيدار شو.» 

با شروع جنگ تحميلي به جبهه هاي حق عليه باطل رفت. رفتن به جبهه را وظيفه شرعي خود مي دانست، چون دستور امام بود و مي گفت: «ان شاءالله در جنگ پيروز مي شويم.» 

او در جبهه عهده دار مسئوليت هاي مختلفي از جمله: فرمانده گروهان، مسئول انتظامات، مسئول پاسگاه و مسئول ستاد مقاومت شهري بود. در لشكر علي ابن ابيطالب (ع) فرمانده گردان حضرت معصومه (س) بود. همچنين عضو اداره اطلاعات بود و فعاليت تبليغاتي نيز مي كرد. وقتي از شهيد سوال مي شد: «چرا جلوي دوربين نمي آيي؟» مي گفت: «اين با اخلاص انسان منافات دارد. من به جبهه مي روم براي رضاي خدا.» 

او گرايش خاصي به افكار شهيد مطهري داشت و كتاب هاي آيت الله مكارم و آقاي سبحاني را مطالعه مي كرد. 

همسر شهيد از آخرين ديدارش مي گويد: «هر موقع كه او به جبهه مي رفت، دختر كوچكم گريه مي كرد. آخرين مرتبه كه به جبهه رفت و خداحافظي كرد، صورت دخترش را بوسيد. هنوز فرصت بود كمي بنشيند كه دخترم به او گفت: بابا برو. شهيد اشك در چشمانش حلقه زد. به من گفت: اين بچه احساس مسئوليت مي كند و تو ناراحتي. به او گفتم: من ناراحت نيستم، چون تازه آمدي و هيچ وقت در منزل نيستي. كمي حالا بنشين، ان شاءالله جنگ به سلامتي تمام مي شود. وقتي از در خارج شد، مادرم پشت سر





او آب ريخت. با يك حالت خاصي برگشت و نگاه كرد كه من در همان حال به زمين نشستم و گفتم: رضا صوررتت را برگردان گفت: چرا؟ گفتم: ديگر برنمي گردي. گفت: بادمجان بم آفت ندارد.» 

محمدرضا اسحاق زاده در تاريخ 3/12/1364 در منطقه ي عملياتي والفجر 8 در بندرفاو عراق درحاليكه فرماندهي گردان حضرت معصومه (س) را به عهده داشت بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در بهشت شهيد محمدي روستاي قلعه ئي به خاك سپرده شد. 

شهيد در وصيت نامه خود به خواهرانش اين چنين مي گويد: «پيرو راه حضرت زينب (س) باشيد. جهاد زن، خوب شوهرداري كردن است. تنها وصيتي كه مي كنم، كتاب هايي كه در باره زندگي فاطمه ي زهرا (س) و زينب كبري (س) نوشته شده است مطالعه كنيد و عمل نماييد.» 

به همسر خودش مي گويد: «با تو اي زينب گونه زمان همسرم، نمي دانم چگونه با شما سخن بگويم. اگر بگويم كه همسر باوفايي بودم، كه نمي توانم. چون بعد از هفت روز ازدواج، تو را تنها گذاشتم و رفتم به جبهه. ولي اسلام به ما احتياج داشت و دارد. همسرم! دختر مرا خوب تربيت كنيد و به مسايل اسلامي آشنا سازيد.» 

به دخترم بگوييد كه پدرت كجا رفت و براي چه هدفي به شهادت رسيد.» 

و در جايي ديگر به مردم مي گويد: «اگر شما امروز به جنگ نرويد و فرار كنيد. هرگز در آخرت در امان نخواهيد بود. مسلم بدانيد كه فرار از جنگ، خشم الهي و سرافكندگي دايمي و ننگ ابدي را در پي





خواهد داشت.»



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




اسحاقي، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده يگان آبي خاكي لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



"محسن اسحاقي” در سال 1339 در شهرستان “بالا” ديده به جهان گشود .خانوادة “اسحاقي” در شهر “فريدونكنار” زندگي مي كردند .پدر او كشاورز بود و از اين راه امرار معاش مي كرد .مادر محسن خانم عذرا تندرست در كنار خانه داري با خياطي به بهبود وضع معيشتي خانواده كمك مي كرد . 

پيش از تولد محسن ،مادرش كه به گفته خود هميشه رو به قبله مي خوابيد شبي در خواب ديد كه خانمي با پوشش سياه و روسري سفيد به همراه آقايي بالاي سر او نشسته اند و او را به جاي آوردن دو ركعت نماز شكر و همچنين خواندن چند سوره از قرآن نظير كوثر ترغيب مي كنند . 

محسن ،دوران كودكي را در داخل منزل و در كنار مادر خود سپري كرد .او نسبت به كودكان هم سن و سال خود متواضع تر و آرام تر بود .به تدريج با رسيدن به سنين بالاتر تحصيل در مكتبخانه و نزد ملاّ را تجربه كرد .سپس به دبستان رفت و دوره ابتدايي را با موفقيت به پايان رساند . در اين سنين همبازيها و دوستان خود را ميان افرد بزرگ تر انتخاب مي كرد و كم كم كه بزرگ تر شد با روحانيون، معلمان و اساتيد و بچه هاي درس خون معاشرت داشت .هرگز زير بار حرف زور نمي رفت .دوره راهنمايي را در مدرسه "اسدي"در" فريدونكنار" به پايان رساند و در همين سنين به پدرش در كار






كشاورزي كمك مي كرد .به گفتة مادرش از دوران كودكي هميشه با وضو بود و بر سر زمين زراعت نيز با وضو حاضر مي شد و به كار و تلاش مي پرداخت . 

با آغار نهضت اسلامي ايران در سال 1357 در عنفوان جواني به عرصة فعاليت هاي سياسي پا نهاد و با حضور مستمر در جريان انقلاب از جمله حضر در راهپيمايي ها و پخش اعلاميه تحصيل را نيمه تمام رها كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در درگيريهايي كه براي سركوبي احزاب سياسي و منافقان و مخالفان صورت مي گرفت شركت فعال داشت. 

با آغاز جنگ عراق عليه ايران ،با نخستين پيام امام خميني به فكر رفتن به جبهه افتاد و در 15 مرداد 1359 به مريوان اعزام گرديد. 

در همين سال ها همسر مورد علاقه خود را برگزيد و با خانم "اشرف السادات ميردرويش" كه در بسيج مشغول فعاليت بود ،در مراسمي ساده و بي تكلّف در حالي كه شخصاً خطبة عقد را قرائت كرد، پيمان ازدواج بست . در سال 1361 دخترش به دنيا آمد كه نام او را" معظمه" نهادند .اين فرزند به شدت مورد علاقه و محبت پدر بود. اما اين علاقه و محبت مانع از حضور ديگر باره وي در جبهه نشد .در مدت كوتاه از حضور در پشت جبهه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و از بازاريان و كسبه تجهيزات و وسايل مورد نياز رزمندگان را جمع آوري به جبهه ارسال مي كرد. در سال 1362 فرزند دوم او محمدحسن به دنيا آمد. "محسن" از همان دوران كودكي فرزندان خو را به معاشرت با علما و روحانيون





مذهبي تشويق مي كرد تا ايمان و وارستگي را در فرزندان خود تقويت كند. 

بر حفظ حجاب ،متانت و قرائت نماز شب تأكيد بسيار داشت .با وجود حضور مستمر و پيگير در جبهه هاي جنگ تحميلي خطاب به همسر خويش مي گفت : « شما يك زن عادي نيستيد ،و همسر يك پاسدار هستيد و بايد نمونه و اسوه باشيد » 

او خطاب به پدران و مادران رزمندگان گفت : 

اي پدران و مادران ! افتخار كنيد كه فرزندانتان در صف اسلام در راه خدا مي جنگند .در اين دنيا هرگز نبايد به جاه و مقام اكتفا كرد زيرا اگر مقام و مسئوليتها ماندني بود ،به من و شما نمي رسيد .پس دل به مال دنيا نبنديد كه نابود مي شويد . 

"محسن اسحاقي" با تشكيل يگان دريايي لشكر 25 در سال 1363 به عنوان فرماندة يگان آبي _ خاكي برگزيده شد و در آبهاي هور ،اروند و جزيره مجنون رشادتهاي فراواني را از خود نشان داد. 

"اسحاقي" با شركت در عمليات گوناگون نظير فتح خرمشهر و كربلاي 4 و5 والفجر 8 (فتح فاو) چندين بار مجروح شد ،در جريان شد ،در جريان عمليات والفجر 8 در سال 1365 از ناحيه گوش ،سينه و كمر در اثر گاز شيميايي و موج انفجار مجروح شد. در 23 دي 1365 نيز تركشي يه صورت وي اصابت كرد. وي پيش از عمليات فاو و پيش از آخرين اعزام به جبهه به خانواده اش گفته بود در خواب ديدم چند روز ديگر مهمان شما هستم و در حالي كه مي خنديد به آنان گفت :« اين چند روز از





من خوب محافظت كنيد .» 



در جريان حمله عراق به فاو در سال 1367 كه منجر به از دست رفتن اين شهر شد ،اسحاقي براي آخرين بار به جبهه رفت و فرماندهي يگان دريايي لشكر 25 كربلا را به عهده گرفت ،دو روز از آخرين اعزام نگذشته بود كه خبر مفقود شدن وي به خانواده اش ابلاغ شد .او به همراه يكي از همرزمان خود به نام اباذري در جبهه فاو حضور داشتند كه بانزديك شدن نيروهاي عراقي، اباذري با داشتن جليقه نجات موفق به عبور از اروند شد اما او به اسارت نيروهاي عراقي در آمد .محسن اسحاقي بعد از گذشت پنج روز الي ده روز اسارت دوازده نفر از اسراي ايراني را آماده فرار كرد .آنان شبانه نگهبان عراقي را به قتل رساندند و از بصره به مرز شلمچه رسيدند ،اما در اين مكان بار ديگر به اسارت نيروهاي بعثي در آمدند .نيروهاي عراقي با ضربه تفنگ ،سر ،جمجمه و دندانهاي وي را شكستند و پاي راست او را قطع كردند و پس از شكنجه بسيار در تاريخ 28 فروردين 1367 گلولة خلاص را بر قلب او شليك كردند و او را به شهادت رساندند. 

هفت ماه پس از شهادت محسن اسحاقي ،گردان انصار پيكر او را در مرز شلمچه در تاريخ 23 آبان 1367 كشف كرد در شرايطي كه قابل شناسايي نبود .چون جنازه قابل شناسايي نبود مي خواستند آن را جزء شهداي گمنام ثبت كنند كه ناگهان همسر او به خاطر آورد كه شلوار اسحاقي سه دكمه داشت و دكمة وسطي را به هنگام عزيمت او به فاو از پيراهن خود





كنده و به شلوار شوهر دوخته است . به اين ترتيب همين دكمه باعث شناسايي پيكر شهيد محسن اسحاقي گرديد . 

پيكر سردار شهيد "محسن اسحاقي" پس از سي و پنج ماه و چهار روز حضور در جبهه در گلزار شهيد بهشتي شهرستان "فريدونكنار" به خاك سپرده شد. از شهيد "اسحاقي "دو فرزند به نام هاي "معظمه" و" محمد حسن" بر جاي مانده است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




اسحاقي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روستاى چهارده لاهيجان در 30 شهريور1341 شاهد ولادت فرزندى كودكى از تبار زهراى اطهر (سلام الله عليها) بود. سيد محمد دوران كودكى را در زادگاهش گذراند و پس از گرفتن ديپلم به تهران رفت و در رشته تاريخ، در دانشگاه شهيد بهشتى، به ادامه تحصيل پرداخت. سيد محمد در روزهاى اوج گيرى انقلاب اسلامى، مردانه به مبارزه عليه رژيم مستبد شاه روى آورد; به همين دليل، يك بار توسط مأموران ساواك دستگير شد و مورد شكنجه و آزار آنان قرار گرفت. اسحاقى بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، به عضويت سپاه پاسداران رشت درآمد تا بتواند از دستاوردهاى انقلاب محافظت كند. او مسووليت بسيج سپاه را پذيرفت. چندى بعد، به دفتر سياسى سپاه تهران منتقل و مشغول كار شد.

سيد محمد با آغاز جنگ تحميلى، به جبهه هاى حق عليه باطل شتافت تا با دشمن بعثى بجنگد و خاك. او كه قلم بسيار زيبايى داشت و تا آن موقع هر از گاهى با نام مستعار در روزنامه هاى اطلاعات و كيهان در باب تاريخ و سياست مقالات علمي چاپ مى كرد، با حضور در عمليات هاى كربلاى سه و چهار توانست گزارشى






مفيد و خواندنى در خصوص اين عمليات بنويسد.

سيد محمد اسحاقى، اين روايتگر عرصه هاى جانبازى و ايثارگرى شهدا، سرانجام در عمليات كربلاى پنج در تاريخ 1359/10/29 مزد سال ها رشادت و جانبازى را دريافت كرد و در24 سالگى بر اثر بمباران هوايى در خاك پاك شلمچه به خون خويش غلتيد و مشتاقانه آرزوى مادرش را تحقق بخشيد كه دوست داشت فرزندش در جرگه شاهدان روز محشر باشد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


اسد الهي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامحسين اسداللهي : قائم مقام فرمانده گردان رعدتيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در دوم فروردين سال 1319، در روستاي باغ نو از توابع شهرستان تربت جام به دنيا آمد. در هفت سالگي پدر و در هشت سالگي مادرش را از دست داد. و بعد از چند سال با برادر و خواهرش به مشهد آمد و به كفاشي و كار در قهوه خانه و قنادي پرداخت. دوره ابتدايي را به طور شبانه خواند و علاقه زيادي به درس و قرآن داشت. 

او در 18 سالگي براي خدمت سربازي به بيرجند و سپس به زابل اعزام شد.اوقات فراغتش را بيشتر مطالعه مي كرد و در فعاليتهاي اجتماعي نيز شركت داشت. 

در سال 1344 و در سن 24 سالگي، ازدواج كرد كه مراسم عقد و ازدواج بسيار ساده برگزار شد. 

او سال ها قبل از انقلاب، از طريق روحانيون مبارز با انقلاب آشنا شد و ارتباط تنگاتنگ و نزديكي با روحانيون داشت. 

با شروع انقلاب در سال 1356- 1357، به صفوف به هم فشرده مردم پيوست و در راهپيمايي ها و اعتصابات حضور يافت و در زمينه تهيه و تكثير اعلاميه هاي امام خميني نيز فعاليتي گسترده داشت. 

او به امام






خميني علاقه داشت و به همه سفارش مي كرد كه ايشان را تنها نگذارند. و هنگامي كه كسي به امام و روحانيت بي احترامي مي كرد بسيار عصباني مي شد و مي گفت: با او رفت و آمد نداشته باشيد. 

در مورد انقلاب مي گفت: انشاءالله اگر امام بيايد و انقلاب پيروز شود، ايران گلستان مي شود. 

او قبل از انقلاب جوشكار بود ولي بعد از پيروزي انقلاب اين كار را كنار گذاشت و عضو سپاه شد. 

او با گروهك هاي ضد انقلاب مخالف بود و با آنان سخت مبارزه مي كرد و به خاطر نابودي و جنگ با آنان، عازم كردستان شد و مدت دو ماه با آنان به نبرد پرداخت. 

به خاطر همين مخالفت ها و فعاليت ها بارها مورد تهديد قرار گرفت، ولي از مبارزات و فعاليتهايش دست بر نمي داشت. 

همه را به حفظ ارزش ها و آرمان هاي انقلاب و ايستادن در مقابل ضد انقلاب و منافقين سفارش مي كرد. 

با شروع جنگ تحميلي پيوسته در جبهه هاي نبرد شركت داشت. هر چهل و پنج روز يا سه ماه به مرخصي مي آمد و هنگامي كه مي خواست به جبهه برگردد به همسرش مي گفت: شما اجازه بدهيد من به جبهه بروم؛ نصف ثواب مال شما باشد. با روحيه بسيار عالي به ميدان نبرد مي رفت. 

در سا ل 1359 در منطقه سوسنگرد بر اثر اصابت تركش خمپاره مجروح و دربيمارستاني در اهواز بستري شد. يك بار ديگر هم مجروح شد و در يكي از بيمارستان هاي تهران بستري شد، ولي به خاطر خانواده چيزي نگفت. جبهه رفتن و جنگيدن با دشمن را افتخار





مي دانست. 

در عمليات هاي زيادي شركت كرده بود كه از جمله مي توان به عمليات والفجر مقدماتي، والفجر 1، والفجر 3، و عمليات خيبر اشاره كرد. 

او به علت داشتن شجاعت و خوشرويي، بسيار مورد توجه فرماندهان رده بالا بود و همين خصوصيات باعت دلگرمي زير دستان او نيز شده بود. 

از خصوصيات بارز او شجاعت بود.

در عمليات خيبر و در محور عملياتي جزيره مجنون، او به همراه دو تن از دوستانش پيشروي مي كنند، تا اينكه از آب دجله و فرات مي گذرند و هر چه به اين سه نفر اعلام مي كنند كه عقب نشيني كنيد، مي گويند: اگر عقب نشيني كنيم. تلفات زيادي مي دهيم. و به اين ترتيب به پيشروي ادامه مي دهند، تا اين كه او پس از مقاومت سر سختانه، بر اثر اصابت تركش به سر در 8 اسفند سال 1362 به شهادت رسيد. 

پيكر مطهر او در جبهه باقي ماند، اما تمثالي به يادگار از او تشييع و در بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد. از او چهار فرزند به يادگار مانده است.





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




اسدالله زاده هروي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اسدالله زاده هروي : فرمانده آموزش نظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشهد 



چهاردهم مهرماه سال 1328 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. در روز جمعه ( كه مصادف با تولد حضرت فاطمه (س) بود ) در بيمارستان امام رضا (ع) متولد شد. نامش را علي گذاشتند.مادرش مي گويد: «من دوست داشتم رسول بگذارم، ولي پرستارها اسم او را






علي گذاشتند.» 

كودكي چالاك و پر جنب و جوش بود. هفته اي دوبار در منزلشان دوره قرآن بود. آقاي علم الهدي آيه ها را تفسير مي كرد و او سرپرستي بچه ها را برعهده داشت. 

همچنين مي گويد: «يك روز در مغازه عطاري دانه نخودي را برداشت و در دهانش گذاشت. من او را از اين كار منع كردم و گفتم: اين كار درست نيست و دزدي است، چون صاحب مغازه راضي نيست. يك روز به من گفت: در روز عيد غدير بچه ها از مغازه آجيل فروشي جيب هايشان را پر از آجيل كردند و چون مغازه شلوغ بود، صاحب مغازه نديد. به من هم گفتند: بيا تو هم از اين آجيل ها بردار. ولي من نرفتم و گفتم: اين كار دزدي است و صاحب مغازه راضي نيست.» 

دوره ابتدايي را در مدرسه حوض امير و دوره متوسطه را در مدرسه حاج آقا تقي بزرگ در رشته طبيعي ادامه داد ولي دپيلمش را نگرفت. 

فاطمه اسدالله زاده ( خواهر شهيد) مي گويد: «درسش را بسيار خوب مي خواند. مي گفت: اگر سركلاس به درس گوش ندهيد، مديون معلم و كلاس هستيد.» 

اهل ورزش بود. به ورزش باستاني و شنا مي پرداخت. در كارهاي خانه به مادرش كمك مي كرد. همچنين كمك خرج زندگي بود. او با دوستش مغازه اي وقفي اجاره كرده بود و درآمدشان را براي امام حسين (ع) خرج مي كردند. شغلش بافندگي بود. 

چون رژيم پهلوي، رژيمي آمريكايي بود، به سربازي نرفت. به افراد زيادي كمك مي كرد. تعدادي از كارگرانش را داماد كرده بود. براي مستضعفان پارچه تهيه مي كرد.





كتاب هاي تفسير امام خميني و آيت الله آشتياني ,آيت الله دستغيب، شهيد مطهري، دكتر شريعتي و كتابهاي ايدئولوژي اسلام را مطالعه مي كردو آن ها را در كارتني در زيرزمين پنهان كرده بود، تا دست سازمان امنيت ( ساواك ) نيفتد. 

در زمان انقلاب در خيابان ها شعار مي داد و مدتي در زندان ساواك بود. بر روي ديوارها شعار مي نوشت. اولين شعارنويس بود. بمب دستي درست كرده بود. در جلسات آيت الله خامنه اي و شهيد هاشمي نژاد شركت مي كرد. زماني كه تحت تعقيب بود براي رد گم كني، ريشش را مي تراشيد. به تكثير و پخش اعلاميه مي پرداخت. كاريكاتور شاه درست مي كرد و به شهرستان ها مي فرستاد. 

او با شعار نويسي به افشاي چهره ننگين رژيم مي پرداخت. در به راه انداختن تظاهرات عليه رژيم نقش مهمي داشت. 

در سال 1353 در 24 سالگي با خانم فاطمه اصغر پور پيمان ازدواج بست. مدت زندگي مشترك آن ها 5 سال بود. ثمره ازدواج آن ها دو پسر است، محمد صادق در 17/12/1355 و ناصر در 4/6/1359 متولد شدند. در زمان شهادت ايشان فرزند بزرگش 4 ساله و فرزند ديگرش 4 ماهه بودند.

زماني كه او به خانه مي آمد در كارهاي خانه، مثل غذا پختن، شستن لباس ها و غيره به همسرش كمك مي كرد. 

به پدر و مادرش بسيار احترام مي گذاشت. خيلي مودب بود. پاهايش را جلوي آنها دراز نمي كرد. دو زانو مي نشست. براي ورود به اتاق اجازه مي گرفت.

زماني كه انقلاب پيروز شد، مي گفت: «حالا آزاد نفس مي كشم، انگار گلويم را گرفته





بودند.» 

با تشكيل بسيج وارد اين نهاد شد و به آموزش نيروهاي بسيجي مي پرداخت.همچنين با تشكيل كميته انقلاب اسلامي، در اين نهاد به خدمت مشغول شد و با تشكيل سپاه عضو اين نهاد گرديد. 

به نماز شب بسيار اهميت مي داد. از افراد دورو و منافق بيزار بود. تا جايي كه مي توانست مشكلات مردم را حل مي كرد. محرم راز همه بود. براي عروس و دامادها جهيزيه تهيه مي كرد. 

مي گفت: «پيرو خط امام باشيد. من به نداي هل من ناصر امام خميني ( كه همان نداي امام حسين (ع) است ) لبيك گفتم. امام خميني را دوست داشت. زماني كه امام خميني در تلويزيون صحبت مي كردند. با احترام و دو زانو گوش مي دادند. مي گفت: «هرچه امام بگويد، بايد عمل شود.» او به ديدار امام نيز رفته بود و از ايشان خواسته بود كه برايش دعا كنند تا به شهادت برسد. امام نيز گفته بودند: «خداوند اجر شهادت را به شما بدهد.» 

علي اسدالله زاده هروي بسيار ساده زندگي مي كرد و ديگران را هم به ساده زيستن دعوت مي كرد. او مقلد حضرت امام بود. 

با شروع جنگ تحميلي به انگيزه ي دفاع از اسلام و انقلاب به نداي امام عزيزش لبيك گفت و به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. در جنگ هاي كردستان، گنبد و طبس حضور داشت. 

براي رضاي خدا به جبهه رفت. مي گفت: « من طاقت ندارم كه دشمن در خانه باشد و هركاري خواست انجام دهد. اگر در خاك ما باشد، دين ما را از بين مي برد. همان گونه كه





امام حسين (ع) و امام خميني فرموده اند: اگر دين داريد، سرور خودتان هستيد. مملكت متعلق به شماست وگرنه زندگي بر شما تنگ است. 

در جبهه سيم كشي كرده بود و نوار قرآن را به طرف عراقي ها روشن مي كرد. در پشت جبهه نيروها را آموزش مي داد و نيروها را به جبهه مي برد. او سريع اسلحه را باز و بست مي كرد. افسران ارتش مي گفتند: «علي اسدالله زاده حيف است، او را به خط مقدم نفرستيد، بايد نيروها را آموزش و تعليمات جنگي بدهد.» 

به حق و حقيقت احترام مي گذاشت. مي گفت: «دين اسلام را نبايد فقط در رفتار و گفتار بدانيم. اسلام ديني روشن است. بايد با تمام وجود لمسش كنيم. بايد به دنبال حق و حقيقت باشيم و به عدالت قضاوت كنيم. بايد حق مظلوم را بگيريم.» 

خواهر شهيد به نقل از شهيد باهنر مي گويد: «شب قبل از شهادتش براي يادگاري سر دوستانش را تراشيد و دوستش هم سر او را اصلاح كرد. گفت: اين آخرين ديدار ماست. من در راهي مي روم كه سالم برنمي گردم. او آمادگي كامل براي شهادت داشت.» 

فاطمه اصغرپور به نقل از دوستانش مي گويد: « در بلندي هاي الله اكبر، در حال ديده باني بوده است كه از طرف دشمن خمپاره اي مي آيد و به سرش اصابت مي كند و به لقاء الله مي پيوندد. هميشه مي گفت: من لياقت ندارم كه شهيد شوم، دعا كنيد كه به شهادت برسم. در سحرگاه 21/10/1359 در حالي كه 48 ساعت غذا و آب نخورده بود به شهادت رسيد. 

همرزمان شهيد





مي گويند: «وقتي او به شهادت رسيد، حالت خنده داشت. فقط اثر يك گلوله روي سرش بود. مغز و جمجمه اش متلاشي شده بود.» 

پدر شهيد مي گويد: « او براي اسلام مغزش را داد. چون در مورد اسلام زياد فكر مي كرد.» 

در شب وفات حضرت امام رضا (ع) به شهادت رسيد. علي اسدالله زاده هروي در تاريخ 21/10/1359 در ارتفاعات الله اكبر، بر اثر اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. 

پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در صحن مطهر امام هشتم (ع) شهرستان مشهد به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




اسدبهادر، اسداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به يمين خاقان، متولد 1255 در كاشان. پدرش محمدعلى خان كاشى مردى ثروتمند بود. در جوانى به قفقازيه رفت و خانواده ى خود را به همراه برد. اسداللَّه دوره ى ابتدائى و متوسطه را در مدارس تفليس گذرانيد. آنگاه براى ادامه ى تحصيل عازم پطرزبورگ شد و در مدرسه ى اشرافى «كودكاده» علوم نظامى تحصيل نمود و درجه ى علمى گرفت و زبان هاى روسى و فرانسه را به خوبى فراگرفته عازم ايران شد. مدتى در دربار مظفرالدين شاه سمت آجودان حضورى و مترجمى داشت، سپس به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و مأمور روسيه گرديد. قريب ده سال در سمت هاى نايب دوم، نايب اول، مستشار و كاردارى در سفارت ايران در روسيه خدمت كرد. بعد به كاردارى و وزيرمختارى ايران در كشورهاى اسكانديناوى مأموريت يافت. آنگاه وزيرمختار ايران در سوئد و بعد در لهستان گرديد. مدت ها نيز وزيرمختار ايران در پاريس






بود. مأموريت او در سوئد و لهستان چند بار تجديد شد تا سرانجام رئيس تشريفات وزارت خارجه گرديد. در 1317 كه عروسى محمدرضا پهلوى و فوزيه ى مصرى پيش آمد، براى انجام مراسم تشريفات و برگزارى جشن ها و ميهمانى ها براى رياست تشريفات دربار شخصى لازم بود كه بتمام آداب و سنن اروپائى آشنائى كامل داشته باشد، لذا از بين اعضاى وزارت امور خارجه او انتخاب گرديد و او از عهده ى اين كار خوب برآمد، ولى در يك شب نشينى بزرگ در باشگاه افسران كه رضاشاه هم حضور داشت، سردى سوپ موجب تغير و عصبانيت شاه شد. ابتدا اسد بهادر احضار و چند فحش نثار او نمود، ولى پاسخ اسد بهادر شاه را عصبانى تر كرد و او را دنبال نمود تا تأديب نمايد. او به آشپزخانه پناه برد، ولى قبل از آنكه ضربات عصاى شاه بر بدن او وارد شود، نقش زمين گرديد و از هوش رفت. از آنجا او را به بيمارستان انتقال دادند. چند روزى در بيمارستان بود. با شفاعت عده اى به سر كار خود بازگشت. تا 1324 شاغل بود بعد بازنشسته شد و پس از چندى درگذشت.

در جوانى و ميانسالى مرد بسيار ثروتمندى بود. ثروت زيادى را كه از پدرش به ارث برده بود خرج كرد. وقتى در روسيه اقامت داشت مانند شاهزادگان زندگى مى نمود و مخارج تمام دوستان خود و اعضاء سفارت را تأمين مى كرد. در همان جا با يك شاهزاده خانم ازدواج كرد. با تيمورتاش دوستى و محرميت زيادى داشت. در ابتداى سلطنت رضاشاه مرتباً به وزيرمختارى كشورهاى مختلف منصوب مى گرديد كه نتيجه ى توجه تيمورتاش به او بود. برادرى از خود كوچكتر داشت





كه نامش فرخ بود و نام خانوادگى «براغن» را براى خود انتخاب كرد. او هم در وزارت امور خارجه شاغل مقاماتى شد؛ مدتى ژنرال قنسول اسلامبول و كاردار سفارت پاريس و رئيس تشريفات بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسدي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد اسدي : فرمانده واحد تخريب ناو تيپ 13امير المومنين(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 



روستاي محروم و دور افتاده ي «گنخك »از توابع بخش «كاكي»در شهرستان «دشتي »به واسطه ي وجود و پرورش عالمان و انديشمندان بزرگ و نام آوري كه چون ستاره هاي درخشان بر تارك آسمان علم و ادب استان و حتي كشور مي درخشند ،جايگاهي بس رفيع و پر قدرت منزلت دارد .

در دهم تير ماه سا ل 1334 برابر با بيست و سوم ماه رمضان كه مصادف با شب قدر بود ،،در خانه اي گلي و محقر اما سر شار از صفا و صميميت غلامرضا ،فرزند پسرش متولد گرديد .مادر بزرگ دوست داشت نام او را احمد بگذارند .پدر و مادر هم به واسطه ي عشق و محبتي كه به پيامبر گرامي داشتند ،نام نيكوي احمد را بر وي گزيدند .تا عشق و محبت احمدي در دل او جوانه زند و اخلاق و رفتار محمدي سر لوحه ي زندگي اش باشد .

احمد كودكي را در دامان مادري مومن و با تقوا و پدري با ايمان و با فضيلت ،مردم دار و خوش اخلاق آغاز كرد . از كودكي تمام ناملايمات و فراز و فرود زندگي را با جان و دل چشيد و تحمل كرد . شخصيتش در ميان كوره اي از مشكلات شكل گرفت






و صيقل يافت .احمد در سنين كودكي بسيار كنجكاو بود و هميشه در مورد اهل بيت (ع) ائمه طاهرين (ع) و چكونگي به شهادت رسيدن آنها سوال مي كرد .دوره ي ابتدايي را در زادگاهش با موفقيت سپري كرد.

در سال 1356 همراه خانواده ترك ديار نمود و به شهر برازجان نقل مكان نمود و دوره راهنمايي را در اين شهر آغاز كرد .احمد از استعداد و هوش خوبي بر خوردار بود ،به طوري كه در تمام دوران تحصيل ،شاگردي موفق و بر حسن اخلاق شهره بود .در حين تحصيل هيچ گاه از شركت در مراسم مذهبي غفلت نمي كرد وهمواره در كسب معارف و تقويت بنيه ي معنوي خود ،تلاش وافر داشت . مادر شهيد در اين خصوص مي گويد :«سيزده سالش بود و انقلاب به اوج پيروزي خود مي رسيد .احمد نيز كه سري پر شور داشت ،در كنار دوستان خود وارد فعاليتها و راهپيمايي هاي مردمي شد .وي در پاكسازي و تسخير دژ برازجان با انقلابيون همكاري داشت .وقتي براي بر گرداندن احمد به آنجا رفتم به من گفت :مادر خواهش مي كنم به خانه بر گرد ،من كه از چيزي نمي ترسم ؛بعدا به خانه مي آيم .آن شب حدود ساعت 11 شب به خانه بر گشت اين اولين مشق عاشقي و دلدادگي احمد بود .»

با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) بسيج مستضعفين حيات طيبه خود را آغاز كرد و دلدادگان و عاشقان مكتب سرخ حسيني نام پر افتخار خود را در مدرسه عشق جاودانه كردند .احمد نيز در پايگاه مقاومت فتح المبين حضور يافت تا راه و رسم اخلاص و شجاعت





و شهادت را در كنار ساير بچه هاي آسمان بياموزد .طولي نكشيد كه ره صد ساله را يك شبه آموخت و خود به غمزه، مساله آموز هزار مدرسه شد.و اين گونه نقطه ي پر گار عارفان عاشقي شد كه بر بال ملائك سفر عشق را آغاز كردند .

دل بي قرارش ،اولين بار در سال 1361 به تمناي خود رسيد و احمد توانست از طريق بسيج جهت گذراندن آموزش نظامي راهي پادگان آموزشي كازرون شود. 

پس از پايان دوره بلافاصله راهي ميدانهاي خون و شرف شد و در عمليات غرور آفرين محرم شركت نمود .دراين عمليات شايستگي ها و لياقت هاي اين سردار رشيد اسلام نمايان شد ،به طوري كه مورد توجه و تحسين همرزمان به ويژه فرماندهان ارشد خود قرار گرفت .شهيد اسدي در سا ل 1362 بنا به عشق و علاقه اي كه به خدمت در نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داشت و اين كه مي خواست بهتر و بيشتر در خدمت انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي باشد ،به عضويت سپاه در آمد .

مادر شهيد در اين باره مي گويد :«وقتي در سپاه پذيرفته شد ،عده اي از دوستان به وي گفتند :تو كه سنت كم است چطور توانستي قبول شوي ؟احمد به آنها جواب داد :مرا امام زمان قبول كرد .او هيچ وقت حقوقش را به خانه نمي آورد و برايمان نامه مي نوشت و مي گفت :اگر شهيد شدم ناراحت نشويد زيرا دشمن شاد مي شود .هر گاه از جبهه بر مي گشت براي رفتن آرام و قرار نداشت مي خواست مثل پرنده اي سبكبال پرواز كند وپيش هم جنسان





خود كه همه آسماني و خلق و خوي بهشتي داشتند، بر گردد .

آقاي علي اسدي برادر شهيد در اين باره مي گويد :«دقيقا يادم نيست احمد در عمليات والفجر هشت مجروح شده بود و يا در عمليات ديگر ،دوستان وي به منزل ما آمدند و از حال او مي پرسيدند .ما كه از موضوع مجروح شدن احمد بي خبر بوديم ،نمي دانستيم به دوستانش چه بگوييم .فقط مي گفتيم الحمد الله .اين قضيه ذهن ما را مشغول كرده بود كه چه اتفاقي براي او افتاده است .من از طريق دوستانش فهميدم كه احمد زخمي شده است و مدت دو هفته در بيمارستان قم بستري بوده است و حالا هم از ناحيه پا مجروح مي باشد .وقتي از بيمارستان مرخص شد ،چند روز براي استراحت به خانه بر گشت .به مادر موضوع زخمي شدن احمد را گفتم واز او خواستم به حمام برود و به بهانه حوله بردن ،ببيند از چه ناحيه اي زخمي شده است .

وقتي مادر بر گشت حالش منقلب بود .گفت ،از قسمت ران بدجوري تركش خورده است و او داشت زخم پايش را شستشو مي داد .مادرم از او پرسيده بود پايت چه شده ؟و گفته بود :چيزي نيست و مشكلي ندارم .متحير شدم اين ديگر كيست ؟با اين همه تركشي كه خورده و جراحاتي كه در بدن دارد چگونه چيزي نمي گويد .»

شهيد اسدي در دو نوبت در انهدام اسكله ي الاميه شركت داشت .اقدام شهادت طلبانه و شجاعانه ي احمد و همرزمان او ،چون برگ زريني در تاريخ هشت سال دفاع مقدس مي درخشد .

شهيد اسدي در نيمه دوم خرداد





سا ل 1365به فرماندهي واحد تخريب ناو تيپ اميرالمومنين (ع) نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منصوب شد.او با تلاش هاي بي وقفه و شبانه روزي خود به همراه عده اي از همرزمانش دراين واحد به انجام امور محوله و ماموريت هاي ويژه ،با درايت و لياقت هاي كم نظيرش مشغول گرديد .و تا زمان عروج عارفانه اش نيز عهده دار اين مسئوليت بود .

شهيد اسدي هر چند معشوق و دلرباي حقيقي خود را در ميدان جنگ و جبهه يافته بود ،ولي به اصرار خانواده و در خواست مادر ،در تاريخ 18 /3/ 1367 سنت حسنه ازدواج را انجام داد .اين وصال بيش از دو هفته بيشتر به درازا نكشيد كه چون «حنظله غسيل الملايكه» ،زندگي اخروي و حيات جاويد را با حوريان و نعمت هاي بهشتي كه خداوند به مومنان و صالحان وعده داده است ادامه داد .

مادر شهيد در اين باره مي گويد :«يكي از دوستان احمد ،خواهرش را به احمد معرفي كرد و او با توجه به ملاك هايي كه براي انتخاب همسر از قبيل ايمان ،حجاب و پاكدامني داشت وي را انتخاب كرد ومراسم ازدواجشان بسيار ساده بود .

آنها بدون هيچ سر و صدايي در منزل خودمان زندگي مشترك خود را آغاز كردند .

مي گفت: همرزمانم تازه شهيد شده اند و دوست ندارم كوچك ترين سر و صدايي بكنيد .تمام اسباب و اثاثيه دنيوي احمد در يك قطعه موكت ،يك پتو ،كمد تخته اي ،يك چمدان معمولي و يك كولر دست دوم خلاصه مي شد و از تجملات خيلي بدش مي آمد .

بعد از ازدواج با ما زندگي مي كرد .زندگي





چند روزه اش با همسر گرامي اش سرشار از عطوفت و مهرباني بود .فوق العاده با او خوب و احترام زيادي براي همسرش قائل بود .

هنوز بيش از يك هفته از عروسي اش نگذشته بود كه تصميم گرفت به جبهه بر گردد .هر كاري كردم و هر چه اصرار كردم ،كه مادر شما كه مرخصي داريد ،و تازه عروس هم در خانه داريد به جبهه نرو !در جواب گفت :مادر آنجا بيشتر به من نياز دارند شما به جاي من هواي عروسم را داشته باشيد تا من بر گردم .»

ويژگي ها و فضايل اخلاقي شهيد :

احمد فردي متقي ،متعهد و در عين حال شجاع و با رشادت بود .با تمام ويژگي ها ،سراسر عشق و شجاعت بود .او به ائمه اطهار (ع) به ويژه حضرت زهرا (س) ارادت ويژه داشت .

همواره به بسيجيان عشق مي ورزيد .و با آنان روابطي عاطفي و محبت آميز بر قرار مي كرد .مديريت مدارا و مهرباني را توامان داشت .دعا و نماز اول وقتش ترك نمي شد .پايبند ولايت فقيه بود وبه حضرت امام خميني با تمام وجود ارادت مي ورزيد .

احمد نسبت به پدر و مادرش ،احترام خاصي قائل بود و با تكريم و ادب با آنها مواجه مي شد .قلبي رئوف و مهربان داشت و حتي از آزار حيوانات هم دلش به درد مي آمد .در شهر كه بود ،هميشه در نماز جمعه شركت مي كرد .متواضع و فرو تن بود .در مراسم عزاداري سالار شهيدان ،عاشقانه شركت مي جست .

نسبت به حفظ بيت المال ،وسواس زيادي به خرج مي داد .نه تنها از مشكلات هر گز





نمي هراسيد ،كه به استقبال كار هاي سخت هم مي رفت .خطر مي كرد و خاطره مي آفريد .

شهيد اسدي در جبهه به قلب ها فرمان مي راند .به نيروهايش بسيار علاقمند بود و نيرو ها نيز با جان و دل او را دوست داشتند و او را اطاعت مي كردند .

صبر و استقامت او عجين ان وجودش ،مايه ي دلگرمي رزمندگان بود .هر جا مشكلي پيش مي آمد ،با توكل و اعتماد به حضرت حق ،كار را به سامان مي رساند .

او در تحقق اراده اش ،در فراز و نشيب جنگ موفق بود و همه دوستان او را در اين خصلت به خوبي قبول داشتند .



منابع زندگينامه :هزارويك دليل سرخ ،نوشته ي اسكندرميگلي،نشر نگين امين-1383






اسدي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدولى اسدى (مصباح السلطنه)، متولد 1291 در بيرجند. وى تحصلات عالى خود را در علم پزشكى در بلژيك به اتمام رسانيد و پس از مراجعت به ايران در مشهد به مداواى بيماران پرداخت و استاد دانشكده ى پزشكى مشهد شد. در مدت كوتاهى در رشته ى خود شهرت بسزائى در مشهد پيدا كرد و مردم بيمار از اطراف و اكناف خراسان براى مداوا به مطب او مراجعت مى كردند و با حسن خلق، صداقت، بلندنظرى و مناعت طبع او روبرو مى شدند. به هيچ وجه در قيد و بند ماديات نبود. اگر به او حق العلاج نمى پرداختند هرگز مطالبه نمى كرد و در عوض سؤال مى نمود هزينه ى نسخه را داريد يا خير. اگر جواب منفى مى شنيد، مشتى اسكناس در دست بيمار فقير مى گذاشت. پزشكى حاذق بود. در تشخيص و درمان بيمارى معجزه مى كرد. كمتر بيمارى بود كه با نسخه ى اول يا دوم او بهبود نيابد.






خلقياتش موجب شده بود كه مورد توجه و علاقه ى مردم قرار بگيرد و از محبوبيت عمومى برخوردار شود. همين محبوبيت وسوسه اى شد كه سياست را جانشين طبابت كند. كانديداى انتخابات مجلس شوراى ملى گرديد. در دوره ى نوزدهم و بيستم از دره گز وكيل شد. كانديداى انتخابات مجلس شوراى ملى گرديد. در دوره ى نوزدهم و بيستم از دره گز وكيل شد. در ادوار بيست و يكم و بيست و دوم و بيست و سوم از مشهد به مجلس رفت. و به همان حقوق مجلس قانع شد. پزشكى كه درد مردم را مداوا مى كرد، از حيز انتفاع افتاد. تدريجاً دوستان خراسانى به دور او جمع شدند و اوقات به مصرف مواد مخدر گذشت. وى چنان اسير منقل و وافور شد كه حتى نمى توانست براى معالجه ى خودش اقدامى كند. در 63 سالگى بر اثر بيمارى كبد در تهران درگذشت. وى داماد امير معصوم حسام الدوله خزيمه علم بود. پس از مرگش همسرش به جاى او به وكالت مجلس انتخاب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسدي، سلمان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدولى اسدى (مصباح السلطنه) نايب التوليه ى آستان قدس رضوى. مصباح السلطنه در تربيت فرزندان خود سعى جميل به كار برد. از اين رو سلمان فرزند ارشد خود را براى ادامه ى تحصيل به اروپا فرستاد. سلمان در دانشگاه كمبريج به تحصيل علوم سياسى و اقتصاد پرداخت و به درجه ى ليسانس نائل آمد. پس از اتمام تحصيلات به تهران بازگشت و در دوره ى هفتم به جاى پدر به نمايندگى انتخاب شد و سه دوره نماينده ى مجلس شوراى ملى بود تا اينكه به مديريت بانك فلاحت كه تازه تشكيل شده بود انتخاب






گرديد و به جاى او برادرش على اكبر اسدى به مجلس رفت.

پس از اعدام پدرش مدتى زندانى شد و سپس در بيرجند در شرايط نامساعدى تحت نظر بود. پس از شهريور 1320 مجدداً مصدر مشاغلى گرديد. ابتدا تدين وزير فرهنگ او را به رياست تبليغات گمارد، بعد در كابينه ى قوام السلطنه به معاونت وزارت خواروبار منصوب شد. دكتر ميليسپو كه به ايران آمد، به معاونت رئيس كل دارائى ايران رسيد. در كابينه ى اول حكيم الملك معاون نخست وزير بود. سپس مديرعامل بانك صنعتى و معدنى ايران و بالاخره وزير كار و تبليغات كابينه ى قوام السلطنه شد.

در انتخابات دوره ى پانزدهم كانديداى نمايندگى مجلس شد و از مشهد انتخاب شد و به مجلس رفت. مدتى هم رئيس شركت معاملات خارجى و رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك رفاه كارگران بود. در بهمن ماه 1324 عضو هيئتى بود كه به همراه قوام السلطنه به مسكو رفت و مذاكرات اقتصادى به عهده ى وى بود. چند ماهى قبل از مرگش به عنوان هيئت پارلمانى به كانادا رفت. در سنا كه عضويت داشت، به سمت عضو هيئت نظارت اندوخته ى اسكناس انتخاب شد. در مسائل سياسى تجربيات و نظريات خاصى داشت، ولى نظرياتش هميشه خيال پردازانه بود. به تمام دوستان خود وعده ى انجام كار مى داد، ولى غالباً از عهده ى اداى وعده برنمى آمد. از اينرو او را دروغگو مى دانستند در حالى كه نيتش خير بود. به محمدعلى فروغى و قوام السلطنه ارادتى خاص داشت. اهل قلم بود و در مطبوعات مقالاتى مى نوشت جزء هيئت نظارت سازمان برنامه نيز بود.

در انتخابات دوره ى چهارم سنا از مشهد سناتور انتخابى شد، ولى قبل از اتمام دوره به مرض سرطان درگذشت و در مشهد مقدس





مدفون شد. به هنگام فوت حدود 65 سال داشت. دو همسر انتخاب نمود، ولى از هيچكدام صاحب فرزند نشد. همسر اولش دختر مرتضى قلى خان نائينى بود كه قبل از پدرش نيابت توليت آستان قدس رضوى را داشت.

چند سال قبل از مرگش در آستانه ى 60 سالگى با دختر جوانى كه پدرش لهستانى و هادويگر نام داشت ازدواج نمود.

اسدى از رجال مطلع و تحصيلكرده و صديق بود. با وجودى كه از پدرش مكنت زيادى باقى مانده بود، مع الوصف هنگام مرگ چيزى نداشت. خط و ربطش خوب و به زبان انگليسى مسلط بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسدي، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر اسدي : فرمانده گردان سيف الله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



ششم بهمن ماه سال 1326 در روستاي چشمه خسروبه دنيا آمد. 

مادرش مي گويد: « پيش از تولد او نذر كردم كه اگر خدا به من پسري بدهد، اسم او را علي اصغر بگذارم و سالي يك عدد گوسفند به مزار امام زاده سليماني كه در روستاي عصمت آباد ببرم. بعد از تولد، او را عقيقه كرديم.» 

كودكي فعال و آرام بود. از همان كودكي اصول و فروع دين و نام دوازده امام را ياد گرفت و آنها را مي گفت. 

علي اصغر تا كلاس چهارم ابتدايي در روستاي «چشمه خسرو» تحصيل كرد. و به خاطر ضعف اقتصادي خانواده از ادامه تحصيل محروم شد. در كارهاي خانه و كشاورزي به مادر و پدرش كمك مي كرد. 

در اوقات فراغت به مسجد مي رفت. به قرآن و دعا علاقه داشت. مردم را جمع مي كرد و براي آنها قرآن مي






خواند. مي گفت: « هر وقت قرآن مي خوانم روحيه ام عوض مي شود.» خواهرش را از يك حادثه ي خطرناك نجات داد. 

در اوقات بيكاري كتاب هاي مذهبي، نوحه خواني، كتاب ذكر مصيبت هاي ائمه اطهار (ع) و كتاب هاي شهيد مطهري را مطالعه مي كرد. 

نسبت به مسائل مذهبي و شرعي مقيد بود. به خانواده اش مي گفت: «اگر گوسفندان را به مزارع مردم ببريد و آن ها از علف هاي آن مزارع بخورند، گوشتي كه بر بدن آنها مي رويد، حرام است. يا بايد تاوانش را بدهيد يا رضايت صاحب آن مزارع را حاصل كنيد.» 

علي اصغر اسدي در سال 1348 و در 19 سالگي با خانم ثريا چوبدار پيمان ازدواج بست كه مدت زندگي مشترك آنها 12 سال بود. 

ثمره اين ازدواج 4 فرزند به نام هاي: اكرم (متولد بيست و چهار آذر ماه سال 1349)، مجيد (سي ام شهريور ماه سال 1353)، هادي (پانزدهم شهريور ماه سال 1356) و فاطمه (پانزدهم آذرماه سال 1358) مي باشد. 

علي اصغر هميشه سعي بر اين داشت كه نمازش را در جايي بخواند كه بدنش زمين سخت را احساس كند. در زمان سربازي به انقلاب علاقه مند شد. 

در سال 1351 با آيت الله رباني شيرازي در رابطه بود. او با روحانيون عليه شاه فعاليت مي كرد. پيرو خط امام بود و زندگي خود را وقف مبارزه و اعتقاد خود كرده بود. 

قبل از انقلاب كتاب ها و اعلاميه هاي امام را توزيع مي كرد. نوارهاي امام را در كوره ها ضبط مي كرد و به روستاهاي دور دست استان خراسان مي برد. يك





بار از قم كه اعلاميه ي امام را مي آورد، ساواك او را دستگير كرد و مجروح شد كه او را به زندان تايباد بردند. در تهران نيز در زندان اوين افتاد. 

اعلاميه هاي امام را پخش و در راهپيمايي ها و تظاهرات شركت مي كرد. 

در دوران انقلاب در روستا كتابخانه اي داير كرده بود و مردم را به مطالعه كتاب تشويق مي كرد. 

بعد از پيروزي انقلاب با تشكيل كميته انقلاب اسلامي، ابتدا عضو كميته و سپس عضو سپاه پاسداران شد. 

او از معدود افرادي بود كه كميته انقلاب اسلامي را در نيشابور تشكيل داد و با تاسيس سپاه او از بنيان گذاران سپاه در نيشابور بود. 

از افكار بني صدر متنفر بود، چون مي دانست كه بني صدر هدفش ضربه زدن به انقلاب و امام است. در دانشگاه سخنراني و مسائل سياسي را دنبال مي كرد. 

بعد از پيروزي انقلاب، يك ماموريت 45 روزه به شهرستان كاخك داشت. چون در آن جا منافقين نفوذ كرده بودند، او به عنوان مسئول گروه توانست با شجاعت شهرستان كاخك را از دست منافقين خارج كند. 

در هنگام گرفتاري و مشكلات مي گفت: «صبر كنيد خدا صابرين را دوست دارد، ديگران را نصيحت مي كرد: «قرآن بخوانيد، دعا بخوانيد.» 

به مراسم مذهبي علاقه داشت. نيمه شعبان ، كه تولد امام زمان (عج) بود. مولودي مي گرفت و با شيريني از مردم پذيرايي مي كرد او داراي اخلاق اسلامي و رفتاري متين بود. اگر كسي به او توهين مي كرد، با خوشرويي با او





برخورد مي كرد. علاقه ي خاصي به امام زمان (عج) داشت. 

به نماز اول وقت اهميت زيادي مي داد. وقتي كه مادرش در ماه مبارك رمضان پيش از افطار نمازش را مي خواند، به او مي گفت: «خداوند به تو خبر دهد كه اول نمازت را مي خواني. هميشه نماز را اول وقت بخوانيد تا به نماز امام زمان (عج) ملحق شود.» 

همرزم شهيد ( مجتبي انتظاري ) مي گويد: «هميشه در سلام كردن پيش قدم بود و هيچ كس نمي توانست به او پيش دستي كند. قبل از اذان آماده براي نماز بود.» 

نسبت به بيت المال حساس بود. وقتي كه با ماشين سپاه مي آمد با آن وسيله كارهاي شخصي را انجام نمي داد. اگر به مطب دكتر يا جايي ديگر مي خواست برود. لباس سپاهش را از تن بيرون مي كرد و با لباس شخصي مي رفت. مي گفت: «شايد با اين لباس احترامي براي من قايل شوند و حقي از ديگران ضايع شود.» 

مطيع اوامر محض امام بود. رهبري را قبول داشت، مي گفت: «بايد آن ها در راس امور باشند.» به ولايت و رهبري عشق مي ورزيد. 

با شروع جنگ تحميلي، براي دفاع از اسلام و ناموس و به خاطر فرمان امام به جبهه رفت. رفتن به جبهه را وظيفه شرعي و ديني مي دانست. 

او جنگ تحميلي عراق را جنگي نابرابر و ناجوانمردانه از سوي جهان كفر و استكبار جهاني شرق و غرب مي دانست. 

بعد از انقلاب مي خواست كه وجود بيگانگان از كشور پاك شود و حكومت اسلامي در كشور استقرار يابد. 

مي گفت: «شهدا زحمت هاي





زيادي كشيده اند كه بايد خون هاي آن ها را پايمال نكنيم. نشستن در خانه حرام است، وقتي كه دشمن به خاك ما حمله كرده است.» 

معتقد بود: «همه بايد در جنگ شركت كنند. جوانان با جانفشاني خود از ميهن دفاع كنند. نشستن در خانه جايز نيست.» 

در اوايل جنگ به منطقه ي كردستان اعزام شد و در مقابل حركت هاي منافقين استقامت كرد. او فرمانده اي بسيار شجاع بود. با نيروها خوشرفتاري مي كرد. بيشتر از همه زخمت مي كشيد و در ماموريت هاي خطرناك پيش قدم بود. 

او از سوي سپاه نيشابور محافظ نمايندگان مجلس بود. در پشت جبهه در سازماندهي نيروهاي بسيج فعاليت مي كرد و در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز حضور داشت. 

مسئوليت هاي شهيد عبارتند از: 

1_ از تاريخ 1/7/1358 تا 31/2/1359 مسئول پايگاه بسيج نيشابور

2 _ از تاريخ 1/3/1359 تا 1/4/1360 محافظ نماينده مجلس 

3_ از تاريخ 2/4/1360 تا 9/8/1360 محافظ نمايندگان از سوي پايگاه نيشابور 







4_ از تاريخ 10/8/1360 تا 1/10/1360 فرماندهي گردان در لشكر 5 نصر. 

با نيروهاي تحت امر خود مثل فرزندانش رفتار مي كرد. اگر رزمنده اي مشكل داشت با تمام وجود مشكلش را حل مي كرد و در شادي آن ها شاد و در غم هاي آن ها ناراحت مي شد. همرزم شهيد ( علي اكبر شوشتري ) مي گويد: «در زمان جنگ شبي نگهبان بودم و نخوابيده بودم. حالت خواب آلودگي داشتم. شهيد اسدي نير پاس بخش بود. او به طرف من آمد و گفت: شما خسته ايد، برويد استراحت كنيد. من به جاي شما انجام وظيفه مي كنم.» او يك نظامي متفكر بود. با اندك مهمات بر دشمن پيروز مي شد. با كمترين تلفات، بيشترين تلفات را از نيروهاي بعثي مي گرفت.

اوقبل از شهادتش براي فرزندانش لباس رنگ سورمه اي مي خرد كه در مراسم عزاداري او با لباس مشكي نباشند. و به همسرش گفته بود: «در مراسم عزاداري من شيريني پخش كنيد.» 

يك ساعت قبل از اين كه به منطقه ي عملياتي اعزام شود، با خانواده اش تماس گرفت و به آن ها سفارش كرد: «بايد شبانه روز در خدمت انقلاب باشيد. انقلاب حق بيشتري دارد. اطاعت از ولايت فقيه واجب است. كم كاري خيانت به انقلاب است.» 

همرزم شهيد ( جانباز حسيني ) مي گويد: «در عمليات «مطلع الفجر» او فرمانده ي گردان بود. در حين عمليات تعدادي از رزمندگان عقب نشيني كردند و حاضر به عمليات نشدند. او آن ها را جمع و براي آن ها سخنراني كرد.» 

علي اصغر اسدي در تاريخ 3/9/1360 و در گيلان غرب بر اثر





اصابت تركش به درجه عظماي شهادت رسيد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش در گلزار مشترك روستاي قلعه وچشمه خسرو به خاك سپرده شد. 

شهادت او بر روي بسياري از افراد تاثير گذاشت و باعث شد كه افراد زيادي به جبهه ها بروند. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




اسدي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1283، فرزند محمدولى اسدى معروف به مصباح السلطنه نايب التوليه ى آستان قدس رضوى و داماد محمدعلى فروغى. در تهران و آمريكا تحصيلات خود را ادامه داد و موقعى به ايران وارد شد كه پدرش در اوج قدرت بود و آستان قدس رضوى را اداره مى كرد و با رضاشاه روابط صميمانه اى داشت. مقارن 1314 كه انتخابات دوره ى دهم آغاز شد، على اكبر اسدى به جاى برادرش سلمان كه به مديريت بانك فلاحت منصوب شده بود، از سيستان به وكالت مجلس انتخاب شد. محمدعلى فروغى در آن تاريخ نخست وزير ايران بود. وزارت كشور را محمود جم تصدى مى كرد و محمد ولى اسدى هم مالك الرقاب خراسان بود و هيچ دليلى نداشت كه على اكبر اسدى در سى سالگى به مجلس نرود؛ اما اين اوضاع خوش زياد دوام نياورد. چند ماهى از وكالت او نگذشته بود كه اوضاع به هم ريخت. فروغى از نخست وزيرى معزول و محمدولى خان اسدى بازداشت و محاكمه و اعدام شد، اما موضوع به همين جا خاتمه نيافت. فرزندان اسدى تحت تعقيب قرار گرفتند. از على اكبر اسدى در مجلس سلب مصونيت شد و به اتفاق برادرش سلمان هر دو به قصر قجر انتقال يافتند. اموال و دارائى هايشان را در تهران و بيرجند و مشهد به يغما بردند. چند سالى






على اكبر اسدى در زندان بود تا اينكه او را به بيرجند تبعيد و در شرايط بسيار نامساعدى تحت نظر قرار دادند.

از محسن فروغى شنيدم «در سال 1318 خواهرم براى ديدار همسر خود به بيرجند رفته بود. پس از مراجعت وضع اسفناك شوهر خود را براى پدرم حكايت مى كرد و اظهار مى نمود كه حتى مأمورين نظميه چند تكه لباس و مواد غذائى كه از تهران برده بودم تحويل نگرفتند. اسدى فوق العاده مريض و از او پوست و استخوانى بيش باقى نمانده است. اصرار كردم با هزينه ى شخصى پزشكى براى عيادتش ببرم، قبول نكردند. همانطور كه خواهرم وضع اسفبار شوهر خود را تشريح مى كرد رنگ عموى بزرگوارم (ابوالحسن فروغى) كه در آنجا حضور داشت تغيير كرد. با وجودى كه فوق العاده براى برادر بزرگ خود احترام قائل بود و بدون اجازه ى ايشان عملى انجام نمى داد خطاب به پدر برادر بزرگ خود گفتند شما هم مقصر هستيد، در بوجود آوردن اين وضع سهم بسزائى داشتيد. پدرم با ملاطفت خاص پاسخ دادند حق با شماست، ولى اين مرد ]رضاشاه[ در روزهاى اول چنين نبود. دم از قانون مى زد و هميشه توصيه مى نمود حق افراد را محفوظ بداريد مبادا در حكومت من ظلمى به افراد بشود. حالا معلوم مى شود آن حرف ها براى اغفال من و امثال من بوده است...»

على اكبر اسدى تا شهريور 1320 در نهايت عسرت و سختى در تبعيد به سر برد، تا اينكه محمدعلى فروغى بار سوم به نخست وزيرى رسيد و رضاشاه استعفا داد و از مملكت خارج گرديد. قرار شد براى بازماندگان افرادى كه در دوران رضاشاه به قتل رسيده اند فكرى بشود و در حقيقت جبران مافات به





عمل آيد.

على اكبر اسدى به شغل پدر خويش تمايل داشت و مى خواست با سمت نايب التوليه ى آستان قدس رضوى به مشهد برود. موجبات كار از هر جهت فراهم بود، ليكن منصور استاندارى خراسان را توأم با نيابت توليت قبول كرده بود و براى خود كسر شأن مى دانست كه فقط استاندار باشد. در دفتر محمدعلى فروغى چند جلسه مذاكره به عمل آمد. سرانجام تصميم گرفته شد كه دو سمت را به منصور بدهند و على اكبر اسدى در هر دو سمت معاون باشد. پس از توافق، فرمان صادر شد و منصور به خراسان رفت ولى براى اسدى حكمى صادر نشد. فروغى اهل منازعه و كشمكش نبود و اوضاع روز هم اقتضاى چنين زد و خوردى را نداشت. پس از چند ماه معطلى ابلاغ فرماندارى بيرجند براى على اكبر اسدى صادر شد. چند سالى در شهرهاى خراسان فرماندار بود تا فرماندار مشهد شد. مدتى هم در يزد حكومت داشت، تا اينكه به سازمان برنامه منتقل شد و با شغل بى سر و صدائى ايام را مى گذرانيد. در آخر عمر بيمارى فراموشى و صرع داشت و از خانه خارج نمى شد. در 68 سالگى درگذشت. او دومين فرزند ذكور مصباح ديوان و مردى ساده دل، عصبانى، زودرنج، كينه توز و در عين حال شريف بود. با امير اسداللَّه علم كينه ى ديرينه اى داشت و هيچگاه از انتقاد و خرده گيرى از او خوددارى نمى كرد. در حكومت مصدق حكم فرماندارى كل سيستان و بلوچستان براى او صادر شد، ولى شرايط سنگينى داشت. پنهانى با شاه ملاقات كرد و دستوراتى از او گرفت. وقتى خبر ملاقات به گوش مصدق رسيد او را معزول نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي





و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسدي، محمدولي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به «مصباح ديوان» و «مصباح السلطنه» فرزند ميرزا على اكبر بيرجندى. در 1257 تولد يافت و تحصيلات خود را در حد متعارف انجام داد و وارد دستگاه امير شوكت الملك علم امير قائنات شد. تدريجاً به پيشكارى و اداره ى املاك او منصوب گرديد و در دستگاه او شخص اول بود. صاحب ثروت نسبى شد. امير قائنات در دوره ى چهارم او را به عنوان نماينده ى مجلس از طرف مردم بيرجند به تهران فرستاد. اسدى توانست خيلى زود در تهران شهرتى به هم بزند. با تيمورتاش و داور طرح دوستى ريخت و براى انقراض قاجاريه و سلطنت پهلوى به تلاش افتاد. در دوره ى پنجم و ششم در مجلس وكالت داشت و جزء متوليان بود. بسيارى از امور مملكت در منزل او حل و فصل مى شد. در دوره ى هفتم فرزند ارشدش سلمان اسدى را كه تازه از دانشگاه كمبريج لندن فارغ التحصيل شده بود، به مجلس فرستاد و خود از طرف رضاشاه با كمك تيمورتاش متولى باشى آستان قدس رضوى گرديد. مقام و موقعيت خاصى يافت. خدماتش فوق العاده مورد رضايت بود، به طورى كه در 1313 كه رضاشاه براى جشن هزاره ى فردوسى به مشهد رفت، صحبت از ازدواج دو تن از پسران اسدى با دختران شاه به ميان آمده بود، ولى در آن هنگام محمدعلى فروغى كه رئيس الوزراء بود، دو تن از دختران خود را عروس اسدى كرد. در 1314 كه مسئله ى تغيير كلاه و كشف حجاب پيش آمد، رضاشاه نظر اسدى را خواست. او معتقد بود كه موضوع كشف حجاب و تغيير كلاه فعلاً در مشهد مطرح نشود، زيرا اجراى آن ممكن است خشم مردم






را برانگيزد و حوادث سوئى به بار بياورد. در عوض فتح اللَّه پاكروان استاندار و پاسيار محمد رفيع نوائى رئيس نظميه و سرتيپ ايرج مطبوعى فرمانده لشكر به عكس آن نظر داشتند. در هر حال استاندار اجراى امر را قبول كرد و شهربانى مأمور اجراى آن شد. مردم مشهد در مقابل اين تصميم دولت سر تسليم فرود نياوردند و در مسجد گوهرشاد اجتماع نمودند. شيخ بهلول براى آنان سخن گفت. مردم در مقام مقابله برآمدند. قواى انتظامى مداخله كرد. از لشكر كمك خواستند و فرمانده لشكر يك هنگ پياده را به فرماندهى سرهنگ قادرى مأمور ركوبى مردم نمود. مردم را در مسجد گوهرشاد به گلوله بستند. تعداد تلفات شايد از دو هزار نفر تجاوز كرد و شاهدان عينى حكايت مى كردند كه خون مردم در صحن گوهرشاد به نيم متر رسيده بود. به هر نحوى كه بود مردم را متفرق ساختند و گزارشى به تهران ارسال گرديد و كاسه و كوزه را بر سر اسدى شكستند، چون قبلا اسدى چنين پيش بينى كرده بود، گفتند براى اجراى نظر خود در اين امر مداخله داشته است و ذهن شاه را نسبت به او مشوب نمودند. براى رسيدگى و محاكمه و مجازات اسدى هيئتى از تهران سريعاً به مشهد رفت.

در روز قيام مسجد گوهرشاد اسدى در شهر نبود، براى سركشى به املاك آستانه در خارج از مشهد به سر مى برد. شامگاهان در وكيل آباد از موضوع مستحضر شد و محكم به سر خود كوفت. از سابق اختلافات شديدى بين او و استاندار و فرمانده لشكر وجود داشت. استاندار وجود اسدى را مانع كارهاى خود مى دانست و در هر فرصت منتظر پرونده سازى





بود. بهترين موقعيت پيش آمده بود. اسدى به اين امر وقوف داشت و مى دانست استاندار دامن او را در اين كار آلوده خواهد كرد. پيش بينى او درست بود. از همان شب تحت نظر قرار گرفت تا هيئت اعزامى از تهران به مشهد رسيد. رياست اين هيئت را يكى از جلادان ارتش آن روز به نام سرتيپ عباس البرز به عهده داشت و سرهنگ آقاخان خلعتبرى. بازجوئى توسط همين هيئت انجام گرفت و از او اقاريرى بزور اخذ كردند. دادگاه تشكيل دادند و او را به اتفاق آراء به اعدام محكوم ساختند و مراتب را به تهران گزارش نمودند. هيئت ديگرى به رياست فضل اللَّه زاهدى كه در آن وقت سرتيپ بود، امير تجديد نظر را انجام داد و حكم اعدام را تأييد نمود. فرزندان وى در تهران به كمك محمدعلى فروغى اقداماتى به عمل آوردند ولى فروغى نيز به علت قرابت با اسدى مغضوب و از كار بركنار و خانه نشين شد. مع الوصف تلگرافى به مشهد مخابره شد كه فعلاً از اجراى حكم خوددارى شود. تلگراف را پنهان نمودند، حكم را به اجرا گذاشتند و به تهران گزارش دادند كه تلگراف پس از اجراى حكم به دست ما رسيده است.

يك ساعت قبل از تيرباران شدن در دفتر زندان، در حالى كه فقط كريم زندى پيشكارش حضور داشت، اسدى وصيتنامه اى نوشت كه از نظر خط و انشاء و سياق عبارات قابل تحسين است. سپس مهر خود را شكست و آمادگيش را براى اجراى حكم اعلام نمود. سه سرباز مأمور اجراى حكم شدند و حكم را در خارج شهر به مرحله ى اجرا درآوردند، ولى به سربازان دستور داده بودند





گلوله ها را به قلب او نشانه روى نكنند بلكه به جائى شليك كنند كه زجركش بشود. تمام گلوله ها به ران و پاى او اصابت كرد. اسدى تا مدتى فرياد مى كشيد خلاصم كنيد. از زدن تير خلاص جلوگيرى مى كردند. قريب يك ساعت با وضع ناگوارى جان داد. سرانجام جسدش را در گورستان عمومى به خاك سپردند و هرگونه آثارى از قبر او را از بين بردند. بعد از اعدام اسدى، خانواده اش تحت فشار قرار گرفتند. عده اى را به محبس بردند و عده اى ديگر را تبعيد نمودند و كليه اموالشان را تصاحب كردند و روزگار بسيار سختى براى خانواده ى او پيش آوردند.

بعد از شهريور 1320 فرزندان اسدى موضوع بيگناهى پدر خود را مطرح و دستور رسيدگى مجدد صادر شد. دادگاه غياباً او را از اتهامات منتسبه تبرئه نمود و آن هم وقتى كه فقط از استخوان هاى او چند قطعه بيشتر باقى نمانده بود. بازماندگان جسد اسدى را از گورستان عمومى خارج ساختند و با تشريفات نظامى به مقبره ى اختصاصى آن مرحوم واقع در جوار حضرت ثامن الائمه دفن كردند.

محمدولى اسدى مردى باهوش، زرنگ، باسواد، بردبار، لجوج و خوش خط و ربط بود. در تمام مدت گرفتارى بر اعصاب خويش تسلط داشت. وصيتنامه ى او در حقيقت لايحه ى دفاعيه است. چند لحظه قبل از اعدام آنرا با حوصله تحرير نموده است؛ بدون اينكه دستش لرزشى داشته باشد. قبل از اعدام شهادتين را كاملاً ادا كرده و براى مسببين اين واقعه آرزوى كيفر نموده بود. كسانى كه در واقعه ى قتل اسدى مداخله داشتند به سرنوشت هاى شومى دچار شدند. فتح اللَّه پاكروان استاندار آن روز بعد از 1320 تحت تعقيب قرار گرفت و مدتى





در زندان به سر برد. سرتيپ عباس البرز زندانى و محكوم به حبس ابد گرديد. سرهنگ نوائى رئيس شهربانى مشهد به زندان رفت و سرلشكر مطبوعى نيز بعد از انقلاب اعدام شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسراري، علي نقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1325، تهران.

درگذشت: 26 آبان 1371.

على نقى اسرارى پس از اتمام تحصيلات متوسطه، به منظور ادامه ى تحصيل عازم كشور آمريكا شد و بعد از طى مدارج علمى در سال 1352 موفق به اخذ دكترى در رشته ى تعليم و تربيت گرديد و سپس به ايران بازگشت و با رتبه ى استاديارى در دانشگاه تربيت معلم مشغول به خدمت شد و در سال 1357 به مرتبه دانشيارى ارتقا يافت.

دكتر على نقى اسرارى در سال 1370 مسئوليت معاونت دانشكده ى علوم تربيتى را پذيرفت. از وى دو كتاب به نام هاى مبانى اقتصاد آموزش و پرورش و مبانى برنامه ريزى درسى چاپ شده است. وى همچنين مقاله هايى را براى طبع در مجله هاى علمى داخل كشور به رشته ى تحرير درآورد.

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: تربيت معلم تهران

سال تولد: 1325، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: تربيت معلم تهران

زندگينامه

دكتر شادروان على نقى سراسرى در سال 1325 در ميان خانواده مذهبى و اهل علم در شهر تهران ديده به جهان گشود. بعد از اتمام تحصيلات متوسطه، به منظور ادامه ى تحصيل عازم كشور آمريكا شد. پس از گذراندن مدارج علمى در سال 1352 موفق به اخذ مدرك دكترى در رشته تعليم و تربيت گرديد و بلافاصله به ميهن بازگشت و با رتبه استاديارى در دانشگاه تربيت معلم مشغول






به خدمت شد و در سال 1357 به مرتبه دانشيارى ارتقاء يافت.

مرحوم دكتر اسرارى در تمام دوران خدمت خود در دانشگاه، با جديت و تلاش تمام به تدريس و تحقيق پرداخت و شاگردان زيادى را تربيت كرد. در سال 1370 مسئوليت معاونت دانشكده علوم تربيتى را پذيرفت و در اداره امور اجرائى دانشكده نقشى مؤثر ايفا نمود.

ايشان در سال 1354 ازدواج نمود كه حاصل اين ازدواج دو فرزند مى باشد.

از مرحوم دكتر اسرارى دو كتاب بنامهاى «مبانى اقتصاد آموزش و پرورش» و «مبانى برنامه ريزى درسى» انتشار يافته و نيز چندين مقاله در مجلات معتبر علمى داخل كشور به چاپ رسيده است.

دكتر اسرارى در شامگاه 26 آبان ماه 1371 جان به جان آفرين تسليم كرد و روحش به ملكوت اعلى پيوست.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


اسعد بختياري، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امير جنگ، فرزند عليقلى خان سردار اسعد بختيارى و برادر جعفرقلى خان سردار اسعد بختيارى، متولد 1267. دوران كودكى و نوجوانى را بر حسب زمان و تربيت ايل بختيارى به خواندن و نوشتن و سوارى و تيراندازى گذراند و به رياست يكى از قسمتهاى ايل بختيارى منصوب شد. بعد از مشروطيت در معيت پدر خود به تهران آمد و در فتح تهران يكى از جنگ آوران جوان بود. در نبردى كه بين قواى مليون و سالارالدوله مدعى سلطنت ايران رخ داد، امير جنگ و برادر مهترش جعفرقلى خان شركت داشتند و از خود رشادت زيادى نشان دادند كه به شكست سالارالدوله منجر گرديد. پس از مشروطه مدتى نايب الحكومه اصفهان شد و چند سالى نيز مستقلاً حكومت اراك و ولايات ثلاث (ملاير، نهاوند، تويسركان) را تصدى كرد. در دوره ى پنجم مجلس شوراى






ملى از ساوه و زرند وكيل شد. و در دوره هاى ششم و هفتم و هشتم و نهم نيز همچنان نماينده بود. در دوره ى نهم به دنبال دستگيرى برادرش جعفرقلى خان اسعد وزير جنگ، از او سلب مصونيت شد و به زندان افتاد. مدت هشت سال در زندان بسر برد. بعد از شهريور 1320 رهائى يافت و در انتخابات دوره ى چهاردهم مجدداً وكيل و رئيس موقت مجلس شوراى ملى گرديد. او از محترمين ايل بختيارى و در سلامت نفس و خوش فطرتى زبانزد بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسعد، جعفرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به القاب «سردار بهادر» و «سردار اسعد» فرزند ارشد عليقلى خان سردار اسعد بختيارى در 1259 در چهارمحال بختيارى متولد شد. پس از فراگرفتن تحصيلات ابتدائى و دروس معمول زمان به سوارى و تيراندازى و آئين سپاهيگرى پرداخت و فنون جنگى را به حد كامل آموخت. چندى نيز در اروپا بسر برد و زبان فرانسه را ياد گرفت.

در 1288 چند روز پس از فتح تهران و خلع محمدعلى شاه از سلطنت براى تقويت نيروى مركزى با هزار سوار بختيارى وارد تهران شد و بلافاصله به عضويت دادگاه عالى انقلاب تعيين گرديد. اين دادگاه عده اى از مستبدين و مخالفين مشروطه را محاكمه و محكوم به اعدام نمود. شيخ فضل اللَّه نورى مجتهد بزرگ توسط همين دادگاه محاكمه و اعدام شد.

سردار بهادر چند ماه پس از ورود به تهران مأمور دفع غائله هاى زنجان و آذربايجان شد و در رأس پانصد سوار بختيارى به اتفاق يپرم رئيس نظميه عازم مأموريت جنگى گرديد. اولين برخورد جنگى اين نيرو در زنجان بود. در آنجا ملا قربانعلى






مجتهد متنفذ و مستبد عليه مشروطه خواهان دست به اقدام زده بود و شهر زنجان در تصرف او بود. در يك برخورد شديد ملا قربانعلى شكست خورد و قواى او متوارى شدند. او را توقيف و به تهران اعزام نمودند. سپس عازم آذربايجان شدند. پس از ورود به تبريز مخبرالسلطنه والى و ستارخان از آنان استقبال شكوهمندى نمودند. سردار بهادر در اين مأموريت فتنه هاى اردبيل، سراب، و اهر را پايان داد و با تعدادى اسير و غنائم جنگى بازگشت و مورد استقبال باشكوه مردم واقع شد.

در 1289 پس از تصويب قانون خلع سلاح چون ستارخان و باقرخان از تحويل سلاح هاى مجاهدين آذربايجانى خوددارى نمودند سردار بهادر و يپرم خان رئيس نظميه مأمور خلع سلاح نمودن آنها شدند، در نتيجه بين قواى ستارخان و باقرخان كه در پارك اتابك سكنى داشتند و نيروهاى دولتى كه اغلب آنها سواران بختيارى بودند، جنگ سختى درگرفت و سرانجام مجاهدين آذربايجان با برجاى گذاشتن چندين كشته و مجروح، خلع سلاح شدند. در اين زد و خورد، ستارخان هم از ناحيه ى پا به شدت مجروح شد.

در 1290 محمدعلى ميرزا سلطان مخلوع به اتفاق برادران خود منصور ميرزا شعاع السلطنه و ابوالفتح ميرزا سالارالدوله به قصد تصاحب تاج و تخت وارد ايران شدند و به سرعت نواحى كرمانشاه، كردستان، لرستان، گرگان، مازندران، اراك، و شاهرود به تصرف آنها درآمد و اولين اردوى شاه سابق به فرماندهى ميرزا على خان ارشدالدوله در ورامين تهران آرايش جنگى گرفت. قوائى از تهران به فرماندهى جعفرقلى سردار بهادر و يپرم رئيس نظميه براى مقابله با آنها به استقبال رفتند. در جعفرآباد ورامين دو اردوى جنگى در مقابل يكديگر





قرار گرفته جنگ آغاز شد. در اين نبرد با وجودى كه نيروى شاه مخلوع و ارشدالدوله بر نيروى دولتى فزونى داشت، مع الوصف شكست خوردند و ارشدالدوله دستگير و اعدام شد و قوام دولتى پيروز شدند. سردار بهادر پس از چند مأموريت جنگى ديگر به حكومت عراق منصوب شد و چند سال در آنجا باقى ماند.

در 1296 عليقلى خان سردار اسعد درگذشت و طبق فرمان احمدشاه عنوان و لقب سردار اسعد به سردار بهادر تعلق گرفت و از اين تاريخ عنوان سردار اسعد بختيارى يافت. در همان سال در كابينه ى ميرزا حسن خان مستوفى الممالك وزير پست و تلگراف شد و جمعاً سه ماه وزير بود. در 1299 والى كرمان شد. بعد به استاندارى خراسان رسيد. در 1303 در كابينه ى سوم و چهارم سردار سپه به وزارت پست و تلگراف معرفى گرديد. در كابينه ى مهديقلى هدايت (مخبرالسلطنه) به سمت وزير جنگ تعيين شد. اين كابينه متجاوز از شش سال روى كار بود و در تمام مدت سردار اسعد كه نام خانوادگى «اسعد» را براى خويش انتخاب نموده بود، در رأس وزارت جنگ قرار داشت ولى عملاً كارهاى وزارت جنگ را شخص شاه انجام مى داد.

در فاصله بين سال هاى 1307 -1309 ش كه شورش عشاير فارس آغاز شد و دامنه ى آن به بختيارى كشيده شد، اسعد تلاش فراوان كرد و در اثناى جنگ تامرادى كه قسمت اعظم نيروى نظامى ايران كشته شده بودند، با چهارصد سوار بختيارى به منطقه رفته، اوضاع آنجا را امنيت بخشيد.

جعفرقلى اسعد از دوستان و نزديكان رضاشاه بود. در غالب مسافرت ها او را همراهى مى كرد. در سفر جنگى سردار سپه به خوزستان و در سفر





سردار سپه به آذربايجان و ملاقات با سميتقو همراه شاه بود. در مسافرت شاه به خراسان براى رسيدگى به وضع لشكر شرق و ماجراى قيام لهاك خان در مراوه تپه و مجازات آنها در كنار شاه قرار داشت. غير از همراهى با شاه در مسافرت ها و بازديدها اسعد يكى از نزديكان معدود رضاشاه بود كه هفته اى چند نوبت او را در كاخ ملاقات مى نمود و بعد از تيمورتاش نزديكترين شخص به شاه بود.

در 1312 ش محمدعلى فروغى به نخست وزيرى رسيد. اسعد كماكان عهده دار وزارت جنگ شد و در همان سال طبق معمول سنواتى شاه براى شركت و مشاهده مسابقات اسب دوانى به دشت گرگان عزيمت نمود. در اين مسافرت، اسعد در صف مقدم همراهان شاه قرار داشت. پس از انجام مراسم اسب دوانى و توزيع جوايز توسط اسعد در روز 8 آذر ماه 1312 ش، سرهنگ سهيلى رئيس اطلاعات شهربانى او را بازداشت نمود. بلافاصله به زندان قصر انتقال يافت. همزمان با اين واقعه، تعداد زيادى از رؤساى عشاير تبعيدى در تهران و ديگر افراد صاحب نفوذ در مناطق ايلى جنوب دستگير شدند. گذشته از اكثر خوانين بختيارى، تعدادى از سران ديگر ايلات نيز توقيف و به زندان افتادند. عده اى از خوانين بختيارى كه نماينده ى مجلس بودند پس از سلب مصونيت توقيف شدند. قوام الملك شيرازى نيز بازداشت شد.

جعفرقلى اسعد تا دهم فروردين 1313 ش در نهايت زجر و شكنجه در زندان به سر برد تا اينكه در آن روز از بين رفت. همزمان با مرگ اسعد عده اى از سران عشاير و ايلات بختيارى در جنوب به حكم دادگاه نظامى در زندان قصر به چوبه دار سپرده شدند





و عده زيادى نيز به حبس هاى طويل المدت محكوم شدند كه تنى چند از آنان در زندان درگذشتند. پس از سال 1320 ش و استعفا و رفتن رضاشاه از ايران در مجلس و مطبوعات سر و صداى زيادى بلند شد و وراث مقتولين دوره رضاشاه از جمله سردار اسعد به خونخواهى آنان به عدليه شكايت بردند. ابتدا در ديوان كيفر و سپس در دادگاه جنائى تهران پرونده ى قتل عده اى از جمله جعفرقلى اسعد مطرح گرديد و عمال نظميه به محاكمه كشيده شدند. پزشك احمدى در رابطه با قتل اسعد محكوم به اعدام شد.

جعفرقلى اسعد مردى متهور، جنگجو، بذال، و جاه طلب بود. مخبرالسلطنه هدايت درباره ى قتل سردار اسعد چنين نوشته است: «معروف شد كه اسعد فوت كرده است كار به محاكمه نكشيد گفته شد كه محرمانه اسلحه اى به بختيارى وارد شده بوده است بعدها در ملاقات از شاه شنيدم بلى مى خواهند محمدحسن ميرزا را بياورند...». درباره ى قتل سردار اسعد بختيارى در زندان قصر مطالب گوناگونى نوشته شده است كه چون همگى متكى به حدس و گمان مى باشد، از بحث در آن مى گذريم.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفرايني طوسي، ابوالمظفر شاهفور، طاهر

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 471 ق)، فقيه، اصولى، مفسر و متكلم شافعى. از بزرگان عصر خويش بود و در فنون مختلف دست داشت. وى داماد استاد ابومنصور بغدادى بود. او از ابن مَحمِش و اصحاب اصم نقل حديث كرده و زاهر شحّامى از شاگردان او بوده است. در «طبقات الشافعية» و به تبع آن «الاعلام» و «تاريخ نظم و نثر» و همچنين در جلد چهارم «معجم المؤلفين» از وى به عنوان فرزند طاهر ياد شده است.






ابوالمظفر در طوس درگذشت. از آثار وى: «التبصير فى الدين و تمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»؛ «تاج التراجم فى تفسير القرآن للاعاجم»، تفسيرى از قرآن به زبان فارسى؛ «الاوسط» در ملل و نحل؛ كتابى در «اصول».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (260 /3)، تاريخ نظم و نثر (117)، سير النبلاء (402 -401 /18)، كشف الظنون (1820 ،442 ،340 ،268)، لغت نامه (ذيل/ اسفراينى)، مجمل فصيحى (ذيل/ سال 471)، معجم المؤلفين (38 /5 ،310 /4)، هدية العارفين (430 /1).


اسفرايني، ابواسحاق ابراهيم

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 418 ق)، متكلم، اصولى و فقيه شافعى. ملقب به ركن الدين و مشهور به استاد. او در اسفراين نشو و نما يافت و نزد ابوبكر اسماعيلى در خراسان و ابومحمد دعلج اسفراينى سجزى در عراق تحصيل كرد. وى از معاصران صاحب بن عباد، شيخ مفيد و سيد مرتضى بود. اكثر علماى عصر و شيوخ نيشابور كلام و اصول را نزد وى آموختند و جمله ى علماى عراق و خراسان به فضل و علم او اقرار كرده و او را مجتهد و پيرايه ملك خاور خوانده اند. صاحب بن عباد در حقش گويد كه او آتشى است سوزنده. قاضى ابوالطيب طبرى هنگامى كه در اسفراين بود اصول فقه را از وى آموخت. و ابوبكر بيهقى و ابوالقاسم قشيرى از وى حديث روايت كردند. زمانى كه اسفراين در نيشابور اقامت داشت مدرسه ى بنامى براى تدريس او بنا كردند. او در اصول اشعرى بود و با معتزليان از جمله قاضى عبدالجبار معتزلى مناظراتى داشت. به گفته ابوالقاسم قشيرى او كرامات اولياء را منكر بود. وى در روز عاشورا در نيشابور درگذشت و همان طور كه آرزو داشت مردم آن شهر






بر جنازه ى او نماز گزاردند؛ سپس جنازه او را به اسفراين انتقال دادند. از آثار وى: «الجامع»، در «اصول الدين و الرد على الملحدين»؛ «العقيدة»؛ شرح «الفروغ» ابن حداد؛ «معالم الاسلام»؛ «نورالعين فى مشهد الحسين»؛ «ادب الجدل»؛ «تعليقه»، در اصول فقه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (59 /1)، تاريخ نيشابور (156)، تعليقات اسرار التوحيد (642 /2)، روضات الجنات (176 -175 /1)، ريحانه (119 -118 /1)، سير النبلاء (356 -353 /17)، كشف الظنون (1725 ،1418 ،1257 ،1157 ،572 ،539 ،45)، الكنى و الالقاب (26 /2)، لغت نامه (ذيل/ ابواسحاق اسفراينى و اسفراينى)، معجم البلدان (211 /1)، معجم المؤلفين (83 /1)، نامه ى دانشوران (234 -232 /2)، الوافى بالوفيات (105 -104 /6)، وفيات الاعيان (28 /1)، هدية الاحباب (98)، هدية العارفين (8 /1).


اسفرايني، خواجه نصيرالدين

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خلاصه : ملك الشعرا خواجه نصير الدين اسفرايني معروف به احول ازشاعران و استاد معروف قرن 7ه.ق است وي شاعر دربارهاي مماليك دهلي، آل صاعد دراصفهان و اتابكان سلغري فارسي و مداح خواجه شمس الدين محمدجويني بوده است. و قصيده سرايي مداح و ماهر در وصف طبيعت بوده است.

گروه : علوم انساني

رشته : اديان خارجي

گرايش : شعرسنتي

اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : ملك الشعرا خواجه فريدالدين اسفرايني ازشاعران معروف قرن 7ه.ق است. وي را به سبب اقامت ممتد در اصفهان فريد اصفهاني و به علت زاده شدن دراسفراين، فريد اسفرايني گفته اند.

تحصيلات رسمي و حرفه اي : فريدالدين احول پس از كسب معلومات از خراسان درطب درگاه پادشاهان مداح بيرون رفت.

خاطرات و وقايع تحصيل : فريدالدين احول از خراساني سفري به هندوستان رفت و به خدمت ناصر الدين قباجه از سلاطين غوري مملوك رسيد كه






تاسال624ه.ش درناحيه سند فرمانروايي داشت . وي عين الملك حسين بن ابوبكر انسوي وزيرناصرالدين را در قصيده اي مدح گفت

فعاليتهاي ضمن تحصيل : فريدالدين احول در كنار تحصيل علم به مطالعه دورانهاي شاعران پيش از خود مي پرداخت.

هم دوره اي ها و همكاران : تذكره نويسان فريدالدين احول را از اوان و مصاحبان امامي هروي دانسته اند.

وقايع ميانسالي : فريدالدين احول سالها در اصفهان زيسته و درآنجا به ملازمت آل صاعد (صاعديه) كه رياست حنيفيان اصفهان داشتند درآمد آنان را مدح گفت. بعضي محققان تصور كرده اند كه فريد از خراسان نخست به شيراز نزد اتابكان سلغري پس از چندگاني از آنجا به اصفهان رفت و در خدمت آل صاعد درآمد و تا زمان مرگ در آنجاماند

زمان و علت فوت : به نظر نمي رسد كه فريدالدين احول ديرگاهي پس از سال663ه.ق زيسته باشد.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فريدالدين احول از شاعران دربارهاي آل صاعد دراصفهان، اتابكان سلغري فارسي و همچنين ناصر الدين قباجه سلطان ملوك دهلي بوده است.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : فريدالدين احول دركنار شاعري به مطالعه ديوانهاي شاعران بزرگ پيش ازخود و جواب گويي شعر آنان مي پرداخته است.

همفكران فرد : فريدالدين احول از معاصران امامي هروي وسعدي شيرازي بوده است.

آرا و گرايشهاي خاص : فريدالدين احول به شيوه غالب شاعران پايان قرن ششم و هفتم هجري به سردون قصايد مصنوع علاقه خاصي داشت و سخن او جامع جميع شرايطي است كه در نزد شعراي مشابه وي مي بينيم ومخصوصا در وصف طبيعت مهارت خاصي دارد.

چگونگي عرضه آثار : فريدالدين احول قصايد و مدايح خود رابه كساني چون ناصرالدين





قباجه سلطان مملوك خاصي و وزيرش عين الملك حسين بن ابوبكر اشعري، سعد بن ابوبكر بن سعد بن زنگي و جانشينانش تا ابش خاتون و همچنين شمس الدين محمدصاحب ديوان جويني را مدح گفته است .



________________________________________

آثار : 

1 ديوان فريد احول(اسفرايني)

ويژگي اثر : ديوان فريد احول موجود و شامل بيش از سه هزار بيت است.





منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com/


اسفنديار

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(است. مقدس آفريده يا آفريده (خرد) پاك؛ په.) جهان پهلوان ايرانى، در روايات ملى پسركى گشتاسپ پادشاه كيانى. وى به دست زردشت رويين تن گرديد و پيروزيها يافت و عاقبت در جنگ با رستم بر اثر تير دو شاخه گزين كه به چشم او اصابت كرد، درگذشت.

(په.) اسفنديار، پسر گشتاسپ پادشاه داستانى ايران باستان. اين نام در فارسى تحريف شده و به صورت اسفنديار درآمده است اسفنديار.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اسفندياري بختياري، خليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نوه ى اسفنديارخان سردار اسعد ايلخانى بختيارى، متولد 1281 در چهارمحال بختيارى. در جوانى براى تحصيل به اروپا رفت و در آلمان اقامت گزيد. چندى در مدرسه ى هنرهاى زيبا به آموختن موسيقى پرداخت ولى هيچ مدركى به دست نياورد. پس از چندى با همسر آلمانى خود به ايران آمد و در اصفهان به كار فرهنگى پرداخت و در مدارس اصفهان موسيقى تدريس مى كرد. زندگانى او در حد متوسط از املاكى كه پدرش باقى گذارده بود مى گذشت، تا اينكه دخترش به نام ثريا اسفنديارى بختيارى به عقد محمدرضا شاه درآمد. با اين ازدواج، عده ى زيادى از بختيارى ها مصدر مشاغل حساس شدند. بنابراين لازم بود به كسى كه منشأ اين همه نعمت براى بختيارى ها شده است، سهمى داده شود، ولى او حاضر به قبول شغل و مقام در ايران نبود و صرفاً ميل داشت در آلمان سمتى به او واگذار شود. در 1330 يعنى چند ماه بعد از ازدواج شاه با دخترش با سمت وزيرمختار، نماينده ى ايران در شوراى عالى متفقين در آلمان شد. از بودجه ى دولت ايران خانه و ساختمان مجللى خريدارى و در اختيار او گذاشتند. در 1334 سفيركبير ايران در آلمان شد







و پس از جدائى شاه با دخترش همچنان آن سمت را داشت تا اينكه در 1340 از كار بركنار شد. تسلط او به زبان آلمانى فقط به سبب اقامت طولانى او در آلمان و داشتن همسر آلمانى بود، وگرنه فضل و دانش چندانى نداشت. در مقام سفارت هيچ گونه كار مثبتى از او سر نزد. او فقط از امتيازات زندگى اشرافى بهره مى گرفت و روزگار را به عياشى و خوشگذرانى مى گذراند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اكبر اسفندياري : رئيس ستاد پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي(سابق) مازندران 





اومتولد 3/6/1338 در« برگه»محلي دربخش « گهرباران »در استان مازندران است .

دوران دبستان را در مدرسه روستاي «برگه» مي گذراند وبراي تحصيل در دوران راهنمايي به ساري ميرود. 

اين دوران را با موفقيت به پايان مي رساند اما مشكلات اقتصادي اجازه ادامه تحصيل به اورا نمي دهد ومجبور مي شود به صورت شبانه در دبيرستان سعدي ساري مشغول تحصيل شود. با توجه به نفرتي كه از نظام شاهنشاهي داشت وبا پيگيري هايي كه انجام مي دهد از خدمت نظام وظيفه معاف مي شود.

وقتي مردم ايران از ظلم وستم حكومت پهلوي به ستوه مي آيند واراده مي كنند آن حاكم نالايق وخائن را از كشور مقدس ايران بيرون كنند؛اكبر جزء پيشتازان اين مبارزه مي شود. تا طلوع خورشيد پيروزي در بهمن 57يك لحظه از مبارزه غافل نمي شود. انقلاب كه پيروز مي شود اوابتدا وارد سپاه شد ومدتي در اين نهاد مشغول دفاع از كشور شد.بعد از آن وارد جهاد سازندگي(سابق) شده ودر راه آباداني ايران تلاشهاي فراواني مي كند.






با آغاز يورش ارتش متجاوز عراق عليه ايران در29 شهريور1359اوتمام تلاش خود را به كار مي گيرد تا در خدمت جبهه ودفاع از ايران بزرگ در آيد . دراول 

تلاشهايش براي ورود به جبهه بي ثمر مي ماند واو مجبور مي شود در پشت جبهه به تلاشهايش در راه كمك رساني به خطوط مقدم جبهه ادامه دهد.

سال 1360 ازدواج مي كند تا حضور تمام وقت در مسائل جبهه وجنگ اورا از اين سنت الهي باز ندارد.

سرانجام در سال 1365او موفق مي شود موافقت مسئولين را اخذ ووارد جبهه شود.

ورود او به جبهه همزمان مي شود با عمليات كربلاي 4؛اودر اين عمليات سمت فرمانده پشتيباني ومهندسي جنگ جهاد سازندگي(سابق) استان مازندران را به عهده داشت ودر همين عمليات به سختي از ناحيه سر و پا مجروح شد. و در بيمارستان خرمشهر شهيد به شهادت رسيد. مقبره ي نوراني اين شهيد در گلزار شهداي روستاي «برگه»قرار دارد.



كمتر كسي از بچه هاي شمال توي جبهه بود، كه حاج اكبر را نشناسد .وقتي در جمع بچه ها حاضر مي شد ،نگار به يكبار موجي از سرور و شادي ميان بچه ها پخش مي شد .روحية آزاد و پشتكار فراوان حاجي زبانزد همه بود .شبهاي حمله ،سوز گريه ها و نيايش هااي شبانه اش هنوز در ياد بچه هاي جبهه زنده است .سرداري كه در سال 38 در روستاي برگه ساري به دنيا آمد و سالها بعد كوچه هاي آسمان را زير پا گذاشت ، روزي كه به جبهه آمد فرمانده ستاد پشتيباني جهاد استان مازندران بود اما جهادگري مخلص ديده مي شد ،كه مي رفت با زدن





خاكريز همراه با هموار كردن خاك جبهه به هموار ساختن روح و جان همرزمانش بپردازد .استادي كه در همه حال مي شد از محضرش درس عشق و ايثار آموخت .بچه ها به چهرة نوراني حاج علي اكبر نگاه مي كردند ،حال و هواي اين شبها برايشان آشنا بود. آنانكه با او در پيچ و خم هاي كردستان جنگيده بودند يا در صحراي تركمن حاضر شده بودند و پا به پاي حاجي در آباداني مناطق محروم كوشيده بودند با اين لحظه ها آشنا بودند .لحظات بكري كه سرشار از دعا و گريه بود .باران بي امان گريه بر چهرة حاجي مي نشست .مي گفت :پدرش نامش را علي اكبر گذاشته تا مانند علي اكبر حسين ،قرباني راه عشق باشد و گريه امانش نمي داد .يعني لياقتش را دارم ؟ همه مي دانستند حاجي در عالم رويا مژدة شهادتش را از رسول خدا گرفته است . شب حمله بود .فردا عمليات كربلاي چهار در پيش بود .حال و هواي بچه ها به حال پرندگان عاشقي شبيه بود كه در آرزوي رهايي از زندان لحظه شماري مي كنند .صداي العفو العفو دل تاريك آسمان را مي شكافت .دستي به شانة حاجي خورد .تو كه كارنامة عملت سپيده تو چرا ؟براي غربت ما دعا كن حاجي ،دعا كن دستي ما را از اين مرداب نجات بده .تو كه كوله بارت پر است . 

همة بچه ها مي دانستند كه فرمانده شان سرداري بي ادعاست كه تمام روزهاي زندگي اش را وقف هدف والايش كرده .چه شبها و چه روزهايي را كه وقف خدمت





به محرومان كرده بود و چه لحظه هايي را كه براي روشنايي ذهن منحرف انسانهاي گمراه كوشيده بود .حالا اينگونه روبروي خدا نشسته بود و ضجه مي زد .صداي هق هق گريه اش دل سياه شب را مي شكافد .آن روزها صداي شكستة مردي از زمين به گوش فرشته ها مي رسيد و فرشته ها خود را براي استقبال سرداري ديگر آماده مي كردند . ام الرصاص در چهارمين روز از ديماه سال 65 سكوي پرواز مردي شد كه از جنس آسمان بود و به آسمانها پيوست .مردي كه در كربلاي چهار مشامش را با بوي بهشت تطهير كرده بود و در دشت خاك و آتش و خون باليده بود و هوا را از هرم نفسهايش دگرگون كرده بود .او آمده بود تا خاكريز بسازد ،خاكريزهايي براي جدايي ايمكان وكفر ،اما شهادت دستان نوازشگرش را بر سرش كشيد و او را به سبكباري يك پرواز جاودانه ساخت .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


اسفندياري، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

برادر كهتر حاج محتشم السلطنه، فرزند محمد صديق الملك، متولد 1248 در تهران. بعد از انجام تحصيلات و آموختن زبان فرانسه وارد وزارت امور خارجه شد و تدريجاً در آن وزارتخانه ترقى كرد. چندى رئيس اداره ى روس و زمانى رئيس اداره ى دول غير همجوار، رئيس اداره ى عثمانى و رياست اداره كل تذكره و محاسبات بود. سپس كارگزار كل عراق شد. مأموريت وى در عراق مصادف بود با طلوع مشروطيت. از اين رو به مشروطه خواهان پيوست و ايرانيان مقيم عراق را به دور خود گرد






آورد و مركزى براى مشروطه طلبان درست كرد. بعد از استقرار مشروطيت به ايران آمد و با كمك برادرش به معاونت وزارت امور خارجه رسيد. بعد معاون وزير جنگ شد. سپس به معاونت نخست وزيرى منصوب شد. از ديگر مشاغل او حكمرانى تهران و حكومت مازندران بود. در 1297 درگذشت. مرگ وى بدين صورت بود كه هنگام عبور از خيابان مورد حمله ى مرد ديوانه اى قرار گرفت و به ضرب تيشه ى نجارى او از پاى درآمد. جعفر اسفنديارى، يمين الممالك لقب داشت. اعقاب او نام خانوادگى يمين اسفنديارى را براى خود برگزيدند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1364 -1283 ق)، نويسنده و شاعر. ملقب به محتشم الساطنه. وى علاوه بر تحصيل در دارالفنون، مقدمات عربى و ادبيات فارسى و دوره اى از فقه و اصول و حديث را نيز در مدارس دينى آموخت. در سال 1302 ق به خدمت وزارت خارجه درآمد. و سمت هاى مختلفى را دارا بود. در سفر سوم مظفرالدين شاه به فرنگ، به عنوان نماينده ى وزارت خارجه در صف همراهان شاه بود. پس از فرمان مشروطيت، از جمله كسانى بود كه مأمور تنظيم نظامنامه ى انتخابات شدند. با قرارداد 1919 م وثوق الدوله مخالفت كرد و به همراه عده اى از مخالفين به كاشان تبعد شد و در كابينه ى نود روزه ى سيد ضياءالدين در بازداشت بود. اما از دوره ى هشتم وارد مجلس شورا شد و تا پايان دوره ى سيزدهم نماينده ى مجلس بود. وى زبانهاى عربى، انگليسى، فرانسوى و تركى را به خوبى مى دانشت و بارها به مقام وزارت رسيد. محتشم السلطنه در تهران درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد. از تأليفات






او: «قواعد الاحكام»، ترجمه؛ «اخلاق محتشمى»؛ «علل بدبختيها و علاج آن»[1]

معروف به حاج محتشم السلطنه در 1246 در تهران تولد يافت. پدرش ميرزا محمد خان صديق الملك ساليان طولانى در وزارت امور خارجه سمت معاونت و كفالت آنجا را عهده دار بود. اسفنديارى پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى دارالفنون شد. چندى تحصيل پزشكى نمود بعد ادبيات و فلسفه خواند و از آنجا فارغ التحصيل گرديد. مدتى نيز نزد اساتيد به تحصيل ادبيات عرب و فارسى و نحو و لغت و حكمت و رياضيات پرداخت.

در 1264 در وزارت امور خارجه استخدام شد و در اداره ى دول غير همجوار و ملل متنوعه مشغول گرديد. يك سال بعد با سمت نايب سفارت به آلمان اعزام شد و مدت پنج سال مأموريت وى طول كشيد. در اين مأموريت زبان آلمانى را به خوبى فراگرفت و وقتى به ايران آمد به رياست اداره كشورهاى غيرهمجوار منصوب گرديد. چندى بعد نايب اول وزارت امور خارجه شد.

در 1273 از طرف ناصرالدين شاه به او لقب جناب و نشان درجه اول شير و خورشيد داده شد و يك سال بعد ملقب به محتشم السلطنه گرديد و به سمت ژنرال قنسول ايران در هندوستان تعيين و عازم بمبئى شد. مأموريت هندوستان سه سال طول كشيد. پس از مراجعت به ايران مديركل وزارت امور خارجه و مترجم مظفرالدين شاه شد و در سفر سوم شاه به اروپا از ملتزمين ركاب بود.

پس از صدور فرمان مشروطيت براى تنظيم نظامنامه انتخابات دعوت شد و در اين راه فعاليت زيادى كرد. ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله اولين نخست وزير مشروطيت او را به معاونت خويش برگزيد و در حقيقت رابط بين نخست وزير و





مجلس شوراى ملى بود و به همين جهت وزيران كابينه را او به مجلس معرفى كرد. در كابينه ى ميرزا على اصغرخان اتابك اعظم، محتشم السلطنه به كفالت وزارت كشور معرفى شد. در حقيقت سخنگوى دولت در مجلس بود. در اواخر كابينه اتابك براى رفع اختلافات مرزى بين ايران و عثمانى به رياست هيئتى عازم اروميه (رضائيه) شد و پس از چندى محمدعلى شاه حكومت آنجا را نيز به او سپرد. در اين مأموريت مشروطه خواهان با وى سازش نكردند. مدتى نيز او را بازداشت كرده اموالش را به يغما بردند. دول روس و انگليس و عثمانى هر سه از محتشم السلطنه شكايت كردند و خلع او را خواستار شدند و دولت او را احضار نمود.

در 1287 در كابينه ى ميرزا احمد خان مشيرالسلطنه به وزارت دادگسترى تعيين شد و در ترميم كابينه همچنان در دولت باقى ماند. بعد از استبداد صغير در دولت اول مستوفى الممالك ابتدا وزير دادگسترى بود بعد به جاى حسينقلى نواب وزير امور خارجه شد و در دور دوم نخست وزيرى سپهدار تنكابنى كه سه بار ترميم شد، همچنان وزير امور خارجه بود.

در 1291 در دولت صمصام السلطنه بختيارى ابتدا وزير عدليه و بعد وزير كشور شد. در دولت دوم مستوفى الممالك كه دو بار ترميم شد، وزارت دارائى را بر عهده گرفت.

در 1293 به سمت والى آذربايجان و پيشكار محمدحسن ميرزا وليعهد تعيين و رهسپار تبريز شد. آذربايجان تحت اشغال قواى نظامى روسيه بود بعد عثمانى ها وارد آن سرزمين شدند. جنگ بين دو قواى بيگانه در خاك ايران آغاز شد. روس ها تبريز را تخليه كردند و عثمانى ها به علت طرفدارى محتشم السلطنه از روس ها او را تحت فشار قرار





دادند. ناگزير به قفقاز رفت و از راه اروپا به تهران بازگشت.

محتشم السلطنه پس از ورود به تهران در دولت عين الدوله وزير امور خارجه و در دولت بعدى وزير كشور و در كابينه ى علاءالسلطنه وزير ماليه شد.

در سال 1298 ش وقتى وثوق الدوله نخست وزير با دولت انگلستان قراردادى منعقد نمود كه امور مالى و نظامى ايران تحت نظارت دولت انگلستان قرار بگيرد، به محض انتشار قرارداد دسته اى مخالف و عده اى موافق شدند. محتشم السلطنه در زمره مخالفين قرار داد بود و سرانجام به اتفاق مستشارالدوله صادق، ممتازالدوله ممتاز، ممتازالملك مرتضائى و حاج معين التجار بوشهرى به كاشان تبعيد شدند. تا مدتى كه دولت وثوق الدوله در رأس كار بود در كاشان تحت نظر بود. پس از كناره گيرى وثوق الدوله و نخست وزيرى مشيرالدوله، تبعيدشدگان به تهران بازگشتند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند.

اسفنديارى در ترميم كابينه ى فتح اللَّه خان سپهدار رشتى به وزارت امور خارجه تعيين شد. مدت وزارت او فقط پنج روز به طول انجاميد. با كودتاى 1299 دولت ساقط شد و تمام رجال ايران از جمله محتشم السلطنه به زندان افتادند. در تمام مدتى كه سيد ضياءالدين در رأس دولت بود، در زندان بسر برد و بعد از رفتن سيد از ايران، آزاد شد.

اسفنديارى در كابينه ى احمد قوام كه بلافاصله بعد از كابينه ى كودتا زمام امور را در دست گرفت، به وزارت امور خارجه تعيين شد. در سال 1301 در دور دوم نخست وزيرى احمد قوام وزير معارف شد. در كابينه ى بعدى كه رياست آن را ميرزا حسن خان مستوفى برعهده داشت، در سمت وزارت معارف باقى ماند.

در 1305 در دفعه ى ششم نخست وزيرى حسن مستوفى به وزارت ماليه تعيين شد ولى پس از





چند ماه در ترميم كابينه جاى خود را به نصرت الدوله فيروز داد و از دولت خارج شد. اسفنديارى در دوره ى سوم مجلس شوراى ملى از تهران به وكالت انتخاب شد و در مجلس جزء فرقه اعتدالى گرديد.

در ادوار هشتم، نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم از تهران به وكالت انتخاب شد و از دوره ى دهم به بعد يعنى چهار دوره رياست مجلس شوراى ملى را بر عهده داشت. حاج محتشم السلطنه اسفنديارى غير از مشاغل مهم سياسى، در مشاغل فرهنگى و اجتماعى و بين المللى نيز همكارى و مباشرت داشت. در 1313 كنگره ى فردوسى كه با شركت مستشرقين و دانشمندان بزرگ عالم در تهران و مشهد تشكيل يافت، او به اتفاق آراء به رياست كنگره تعيين گرديد. در 1314 كه فرهنگستان براى احياء زبان فارسى تشكيل شد، از اعضاء پيوسته فرهنگستان بود. مدتى نيز رياست جمعيت ايرانى جامعه ملل را عهده دار بود. در 1316 در مراسم تاجگذارى ژرژ ششم پادشاه انگلستان شركت كرد و بعد به دعوت آدولف هيتلر به آلمان رفته با وى ملاقات و مذاكره كرد.

در 1318 براى انجام مواصلت دختر ملك فواد پادشاه مصر با محمدرضا پهلوى وليعهد ايران به قاهره رفت. اسفنديارى در دوره ى سيزدهم مجلس كه افتتاح و شروع به كار آن پس از اشغال ايران توسط نيروهاى بيگانه انجام گرفت، با مشكلات بزرگى مواجه بود. او كه سه دوره مجلس بى سر و صدا و آرام ادوار گذشته را پشت سر گذاشته بود، اداره ى چنان مجلس تندرو، كارى بس دشوار بود. اسفنديارى در تصويب پيمان سه جانبه ى ايران و شوروى و انگلستان نقش بزرگى داشت و نمايندگان را به ضرورت تصويب آن معتقد





ساخت. براى نخست وزيرانى چون فروغى و سهيلى وجود چنين شخصى در رأس مجلس مغتنم بود.

در آخرين جلسه ى مجلس سيزدهم از طرف سهيلى رئيس دولت ماده ى واحده اى به مجلس پيشنهاد شد مبنى بر اينكه اسفنديارى ماهانه ده هزار ريال از خزانه ى دولت حقوق دريافت نمايد. وفات او در پنجم اسفندماه 1323 در سن 77 سالگى اتفاق افتاد.

حسن اسفنديارى در عداد دانشمندان كشور ايران بود. در لغت عرب ورزيده و ماهر بود، به علوم اسلامى از قبيل تفسير، فقه، حديث، و نيز به حكمت، رياضى و نجوم آشنائى و در زبان فارسى اطلاعات فراوان داشت. منشى و خوش خط بود.

اسفنديارى فرزندان متعددى داشت. همسر وى يكى از نواده هاى ميرزا آقاخان نورى صدراعظم ناصرالدين شاه بود. فرزندان او همه مدارج علمى و سياسى را طى كردند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (171 -161 /1)، سخنوران نامى (420 -415 /2)، شرح حال رجال (322 -321 /1)، مؤلفين كتب چاپى (630 -629 /2)، يادداشتهاى قزوينى (232 /8)، يادگار (س 1، ش 8، ص 80 -72)، يغما (س 5، ش 9، ص 412 -411).


اسفندياري، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار نصرت پسر وكيل الملك دوم (مرتضى قلى اسفنديارى) در 1244 در كرمان تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات معمول آن دوره اولين شغلى كه به او ارجاع گرديد، رياست اداره كل پست كرمان بود. بعد به فرماندهى توپخانه كرمان و بلوچستان با لقب عدل السلطنه منصوب مى گردد، بعد از مدتى معاونت حكومت به او واگذار شد تا اينكه با اعطاى لقب سردار نصرت به فرمانروائى كل كرمان و سيستان منصوب مى شود و سال هاى متمادى در كرمان در سمت والى يا






نايب والى همه كاره بود. اسفنديارى در دوره ى پنجم به وكالت مجلس انتخاب شد و يك دوره در مجلس بود. پس از آن به علت ايجاد امنيت و تمركز قدرت در مركز، گاهى در تهران و زمانى در كرمان زندگى مى نمود و از املاك وسيع خويش بهره مى گرفت. وفاتش در 1313 در سن 69 سالگى اتفاق افتاد. فرزندان وى نام خانوادگى مرآت اسفنديارى را براى خويش انتخاب نمودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، حسينعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسن اسفنديارى (حاج محتشم السلطنه) متولد 1280. تحصيلات عالى خود را در رشته ى پزشكى در پاريس انجام داد و پس از مراجعت به ايران وارد ارتش شد و درجات نظامى را تا سرتيپى طى كرد و به استادى دانشكده ى طب رسيد. چند سال رئيس بهدارى وزارت دارائى بود. مدتى هم در سازمان برنامه عضو هيئت عامل شد و چندين بار نيز مأموريت هاى خارج به او ارجاع شد. سال ها رايزن فرهنگى و سرپرستى محصلين نظامى را در آمريكا عهده دار بود. سه دوره متوالياً به سناتورى انتخاب شد.

در جوانى با دختر ميرپنج تيمورخان ازدواج كرد و باجناق رضاشاه شد. همين قرابت، نزديك به 50 سال او را قرين موفقيت نمود. او ذوق ادبى نيز داشت و رباعيات حكيم عمر خيام را با تصاوير بسيار زيبا و نفيس به چند زبان در آمريكا انتشار داد. وفات او در سال 1363 در تهران اتفاق افتاد و شبى به دست نوكر افغانى خود به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محتشم السلطنه اسفنديارى، متولد 1270. تحصيلات عالى و نظامى را در سن سير فرانسه پايان داد و به درجه ى افسرى نائل آمد. مدتى در ارتش فرانسه مشغول خدمت بود. در جنگ بين الملل اول شركت داشت. دولت فرانسه شخصيت نظامى او را كتباً تأييد و از خدماتش اظهار رضايت نمود. بعد از ورود به ايران و طى كردن درجات نظامى در 1314 درجه ى سرتيپى به او اعطا شد و مشاغل مهمى را در ارتش مانند رياست ركن دوم، سرپرستى نيروى هوائى، رياست دژبان و رياست دبيرستان نظام احراز كرد.

در جوانى با خانم







مريم يكى از دختران عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ازدواج كرد، ولى اين ازدواج ديرى نپائيد و به جدائى كشيد. برخى تقصير جدائى را متوجه اسفنديارى دانسته اند. در هر حال روابط نزديك حاج محتشم السلطنه و فرمانفرما عامل عمده ى اين ازدواج بود؛ به طورى كه پس از مرگ فرمانفرما، حاج محتشم السلطنه وصى و سرپرست فرزندان صغير وى بود. خانم مريم پس از مرگ پدرش از همسر خود جدا شده، شوهر ديگرى انتخاب كرد. در سال 1358 در لواسان درگذشت و در تكيه نارون لواسان مدفون است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا مهدى خان نصيرالسلطنه و نوه حاج محتشم السلطنه اسفنديارى در 1292 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه رشته ى علوم سياسى دانشكده حقوق را باتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيلات به اروپا عزيمت نمود و از دانشگاه ژنو درجه ى دكترا در علوم اقتصادى و اجتماعى دريافت كرد. پس از مراجعت به ايران، چندى در وزارت دارائى و مدتى در سازمان برنامه اشتغال بكار داشت و در 1328 ش به وزارت امور خارجه منتقل گرديد. نخستين سمت وى در وزارت امور خارجه، منشى وزير امور خارجه بود و بعد وابسته نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل متحد نيويورك گرديد و در همان مأموريت دبير دوم شد. در 1335 مأمور موقت در نخست وزيرى گرديد و به رياست دفتر عبداللَّه انتظام وزير مشاور و قائم مقام نخست وزير انتخاب شد. پس از اتمام اين مأموريت به رياست اداره روابط فرهنگى برگزيده گرديد. مدتى هم مقام مديركلى و عضويت شوراى عالى سياسى را بر عهده داشت و سرانجام به سمت سفيركبيرى






ايران در يوگسلاوى منصوب شد و چندى هم سفيركبير ايران در چين بود.

اسفنديارى در طول خدمات ادارى خود چندى مشاور هيئت نمايندگى ايران در يازدهمين دوره ى اجلاسيه شوراى اقتصادى و اجتماعى ملل متحد در ژنو بود و چندى هم مشاور هيئت نمايندگى ايران در سانفرانسيسكو شد. در شوراى وزيران امور خارجه سنتو نيز سمت مشاورى داشت. در سال 1372 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدقلى خان منتخب الملك در 1253 در تهران تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات معمول زمان در 1275 به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد، چندى در ادارات مختلف انجام وظيفه كرد تا اينكه به معاونت كارگزارى خراسان منصوب شد. بعد به تهران انتقال يافت و معاونت و كفالت محاكمات وزارت خارجه به او محول شد. چندى نيز رئيس اداره ى حقوقى بود سپس ژنرال قنسول بغداد شد. مدتى هم رئيس اداره ى انگليس بود تا به مديركلى وزارت امور خارجه منصوب گرديد. در اوايل سلطنت رضاشاه به وزارت كشور انتقال يافت و به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد و چند سالى در آنجا بود تا در 1311 با سمت سفيركبير به افغانستان رفت و در پايان 1313 به تهران احضار و بازنشسته شد. در ادوار يازدهم و دوازدهم مجلس شوراى ملى با كمك و مساعدت حاج محتشم السلطنه اسفنديارى كه از بنى اعمام او بود، از بابل به وكالت مجلس انتخاب گرديد ولى بعد از شهريور 1320 كه اوضاع تغيير كرد نتوانست كرسى وكالت را حفظ كند تا اينكه در 1328 در تهران درگذشت. ابتدا لقب معتضدالممالك داشت، پس از فوت پدرش لقب منتخب الملك گرفت. روى






هم رفته از ديپلمات هاى ورزيده و مطلع وزارت امور خارجه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ديپلمات، فرزند نصراللَّه اسفنديارى (سردار مخصوص) و نوه حاج محتشم الدوله، متولد 1295. تحصيلات عالى خود را در رشته ى علوم سياسى در دانشگاه ليژ پايان داد، به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و تدريجاً مراحل ترقى را پيمود. زمانى رايزن سفارت استكهلم و مدتى در سويس كاردار بود. در تهران نيز مقام رياست كارگزينى و مديركلى و معاونت وزارت خارجه را احراز كرد. چند سفارت را هم متصدى بود؛ از جمله سفارت ايران را در چين. دختر سردار اكرم قره گزلو را به همسرى انتخاب كرد. سردار اكرم داماد وثوق الدوله بود. وى در طول خدمت ادارى از پشتوانه هاى متعدد برخوردار بوده است. در 1365 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مصطفي اسفندياري 

محل تولد : ساري 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 

زندگينامه علمي 

استاد گرانقدر آقاي مصطفي اسفندياري مشهور به فقيه در اول فروردين سال 1351هجري شمسي در خانواده اي متدين، كاملا مذهبي و دوستدار اهل بيت عليهم السلام در برگه به دنيا آمد. نامبرده دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش، برگه از توابع شهرستان ساري با موفقيت سپري كرد. 

در پي تشويق خانواده، مخصوصا پدرش و علاقه فراوان خويش به فراگيري علوم ديني و براي ادامه تحصيل راهي حوزه علميه مشهد مقدس شد. از نخستين روزهاي ورود به حوزه علميه مشهد با تلاش و كوشش فراوان، در درس بزرگان حوزه علميه حاضر شد. پس از اتمام دوران سطوح عالي و شاگردي اساتيد مبرزي چوت آيت الله مروي و و اعظي در سال 1375 به حلقه درس خارج راه يافت







و از محضر بزرگاني همچون آيت الله علي فلسفي، آيت الله سيدعبدالهادي مرتضوي، آيت الله اشرفي كسب فيض كرد. از دامن ستارگان پر فروغ حوزه علميه مشهد مشغول خوشه چيني گشت و تاكنون در اين زمينه از هيچ كوششي دريغ نكره است. 

استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته فلسفه و كلام اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1380از دانشگاه علوم اسلامي رضوي فارغ التحصيل گرديد و با موفقيت از پايان نامه خويش باعنوان "بررسي مهم ترين اختلاف هاي سني و شيعه در مهدويت" دفاع كرد و هم اكنون در مقطع دكترا در رشته فلسفه و كلام اسلامي در دانشگاه علوم اسلامي رضوي مشغول تحصيل است.

ايشان ضمن تدريس در دانشگاه فردوسي و آزاد اسلامي مشهد به تحقيق و پژوهش مشغول مي باشد كه كتاب "حجت موجه" يكي از آثار گرانبهاي ايشان است.






اسفندياري، ملك منصور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قاضى، نماينده ى مجلس، استاندار، متولد 1301، فرزند محمدجواد محتشم الممالك از ملاكين و متنفذين كرمان. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه دانشكده ى حقوق تهران را به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در رشته ى حقوق درجه ى دكترا دريافت نمود. بعد از مراجعت به ايران وارد خدمات قضائى شد. چند سمت قضائى در تهران و كرمان احراز كرد. بعد به عضويت انجمن شهر كرمان درآمد. در انتخابات دوره ى بيست و يكم از كرمان به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. در دوره ى بيست و دوم نيز آن سمت را حفظ كرد. در 1350 به مشاغل اجرائى بازگشت و به استاندارى كرمانشاهان برگزيده شد. دو سالى در آنجا بود. كار عمده اى انجام نداد.






بعد از آنكه سام وزير كشور وقت كه موجبات استاندارى او را فراهم كرده بود بركنار شد، او را هم از استاندارى تغيير دادند. روى هم رفته موجه به نظر مى رسد. كار خلافى از وى مشاهده نشد. در مصرف بودجه نيز امساك داشت. چون سابقه ى قضاوت داشت، سعى مى كرد تا حد امكان كمتر نامه اى را امضاء كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسفندياري، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به حاج نصيرالسلطنه، در 1264 در تهران متولد شد. پدرش حاج محتشم السلطنه اسفنديارى و مادرش خانم نصرت مهرالدوله نوه ميرزا آقاخان نورى صدر اعظم بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان، براى ادامه ى تحصيل عازم روسيه شد و مدرسه ى حقوق و علوم سياسى را طى كرد. در مدت اقامت خود در روسيه، با ميرزا عبدالحسين خان نردينى كه بعدها تيمورتاش لقب گرفت نزديك شد. پس از مراجعت به ايران، در 1283 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و لدى الورود معاونت اداره ى روس به او واگذار شد و نشان طلاى علمى از درجه ى اول به او دادند و در همان سال مظفرالدين شاه لقب نصيرالسلطنه به او داد. در ابتداى مشروطيت رياست اجراى محاكمات وزارت امور خارجه به او واگذار شد. بعد به رياست دارالترجمه وزارت خارجه منصوب گرديد تا اينكه رياست اداره دول غيرهمجوار را تصدى نمود. شغل اخير تا مدت ها در اختيار خانواده ى اسفنديارى بود و مرتباً پدر، عمو و پسرعموهاى او اين شغل را متصدى مى شدند. آنگاه به مأموريت بلژيك اعزام شد و مقام وزيرمختارى گرفت. چندى هم در ژاپن و تركيه وزيرمختار بود. در انتخابات دوره ى چهارم مجلس شوراى






ملى از طرف مردم بابل وكيل شد ولى وكالت مجلس را مطابق ميل و سليقه ى خود نديد و مجدداً به مشاغل اجرائى رو نمود و سرانجام با كمك تيمورتاش و حمايت نصرت الدوله و پشتيبانى داور والى فارس شد و چند سالى در آنجا بود. در 1308 والى كرمان شد و قريب يك سال در كرمان بود تا به تهران احضار و مأموريت خارج به او داده شد. روى هم رفته مردى جسور، پركار، جدى و زدوبندچى بود. در 1295 كه كميته ى مجازات در تهران تأسيس و به كشتن افراد با گناه و بى گناه پرداخت او به ترتيبى با بعضى از اعضاء كميته نزديك شد و اخبار آنها را به دولت مى داد. در 1312 در سن 48 سالگى در تهران درگذشت و تنها فرزند ذكور او محمد اسفنديارى بود كه طبق سنت خانوادگى داخل وزارت امور خارجه شد و سرانجام به سفارت رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسكافي

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ص. نسب. اسكاف بخش 1) ابوالقاسم على بن محمد، دبير نوح بن نصر و عبدالملك بن نوح بود و در اوايل سلطنت پادشاه اخير (350 -343 ه.ق.) درگذشته است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اسكافي، ابوجعفر محمد

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 240 ق)، متكلم معتزلى، اديب و شاعر. اصلى وى از سمرقند بود. در بغداد متولد شد و در همان شهر نشو و نما يافت. ابتدا پيشه خياطى داشت اما به تحصيل دانش روى آورد و علم كلام را از جعفر بن حرب فراگرفت و از پيشوايان بنام معتزليان بغداد شد. طايفه اسكافيه بدو منسوبند. وى مناظراتى با حسين بن على كرابيسى داشته است. معتصم عباسى او را بر همه مقدم مى داشت. در مآخذ مختلف او را صاحب تصانيف بسيار دانسته اند. از آثارش: كتاب «المقامات فى تفضيل على- عليه السلام»؛ كتاب «فضائل على- عليه السلام»؛ كتاب «ابطال قول من قال بتعذيب الاطفال»؛ كتاب. «البدل»؛ كتاب «الرد على المشبهة»؛ كتاب «اللطيف»؛ كتاب «النقض».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (92 /7)، تاريخ بغداد (416 /5)، خاندان نوبختى (85 ،81)، ريحانه (122 /1)، الكنى والالقاب (27 /2)، لسان الميزان (227 /6)، لغت نامه (ذيل/ اسكافى)، مروج الذهب ترجمه (512 /2)، معجم المؤلفين (200 /10)، الوافى بالوفيات (337 -336 /3)، هدية الاحباب (98).


اسكندري، اميرنصرت

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نماينده ى مجلس، سناتور، از صحنه گردانان سياست، فرزند اسكندرخان فتح السلطان. موقعى كه محمدعلى ميرزا وليعهد و در تبريز اقامت داشت، فتح السلطان كشيكچى باشى او بود. امير نصرت در 1268 تولد يافت و تحصيلات مقدماتى و متعارف را در موطن خود انجام داد. وارد خدمات دولتى شد. در دوره ى ششم قانونگذارى از طرف مردم تبريز به مجلس راه يافت و در دوره هاى نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم نيز وكيل تبريز بود. در انتخابات دوره ى چهاردهم كه ايران در اشغال متفقين بود، بار ديگر كانديدا شد و اين بار نيز به مجلس راه يافت و با اعتبارنامه ى سيد








جعفر پيشه ورى وكيل ديگر تبريز مخالفت كرد و سرانجام در اين راه موفق شد. در ادوار شانزدهم و هيجدهم و نوزدهم نيز وكيل شد و مجموعاً يازده دوره وكيل مجلس شوراى ملى و از متوليان و كارگردانان اساسى مجلس به شمار مى رفت. نخست وزيرى بعضى از رجال آذربايجان مانند سهيلى، ساعد و حكيمى نتيجه ى تلاش و پى گيرى او بوده است.

اسكندرى در پايان دوره ى دوازدهم شغل اجرائى گرفت و فرماندار كل اصفهان شد. در وقايع شهريور 1320 در آن شهر بود. در مدت اقامت خود در اصفهان، دست به اصلاحاتى زد. مدتى نيز استاندار آذربايجان شد و در آن سمت نيز منشأ خدماتى گرديد.

يك دوره نيز سناتور آذربايجان بود. او از مالكان درجه ى اول و از رجال ذى نفوذ محسوب مى شد. بعد از شهريور 1320 مورد حمله ى دستجات مختلف قرار گرفت. در 1343 درگذشت. او بانى تشكيل كلوب آذربايجانى ها بود و در اين راه به مجاهدت ميرزا على آقا هيئت و شيخ اسداللَّه ممقانى اقدام نمود. عضويت غالب آذربايجانى ها در كابينه هاى بعد از شهريور 20 با رأى و صلاحديد او انجام مى گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسكندري، سليمان محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در تهران متولد شد. پدرش شاهزاده محسن ميرزا كفيل الدوله از مالكين و كارمندان عاليرتبه ى دولت بود. وى پس از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان و ياد گرفتن زبان فرانسه در دستگاه دولتى استخدام شد. چندى در اداره ى شهربانى و مدتى در اداره كل گمرك اشتغال به كار داشت. امتياز روزنامه هفتگى حقوق را گرفته، به انتشار آن مبادرت نمود. در دوره ى دوم مجلس پس از فوت برادرش كه نماينده ى مجلس بود، به جاى






او از طرف نمايندگان مجلس به وكالت انتخاب گرديد و جزو حزب دموكرات شد. و پس از چندى از ليدران حزب مزبور در مجلس شد. در 1290 مجلس دوم در اثر اولتيماتوم دولت روسيه تزارى منحل گرديد و به دستور ناصرالملك نايب السلطنه ايران سليمان محسن دستگير و به قم تبعيد شد و چند ماهى در تبعيد به سر برد و آنگاه به تهران آمد و مديركل امور مركزى وزارت كشور گرديد.

سليمان محسن در انتخابات دوره ى سوم مجلس شوراى ملى از اصفهان به نمايندگى انتخاب شد و ليدر حزب دموكرات در مجلس بود و مدتى نيز نايب رئيس مجلس شد. دموكرات ها در مجلس در اقليت قرار داشتند و با غالب دولت ها مخالف بودند. هنگامى كه در اين دوره سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله به نخست وزيرى انتخاب شد، سليمان محسن به ليدرى حزب دموكرات، فرمانفرما وزير كشور كابينه را استيضاح كرد و عزل او را از وزارت خواستار شد ولى عين الدوله بر اساس مسئوليت مشترك وزيران از وزير داخله خود دفاع كرد و از كار كناره گيرى نمود. مجلس سوم با تلاش سيد حسن مدرس او را به رئيس الوزرائى انتخاب نمود. عين الدوله قبول نخست وزيرى را موكول به عضويت فرمانفرما در كابينه كرد. سليمان محسن در رد نظريه عين الدوله سخنان تندى در مجلس ايراد كرد و كلمات ناسزا و موهن بر زبان جارى ساخت و عين الدوله ناگزير مجدداً استعفا كرد.

در جنگ بين الملل اول و اشغال ايران از طرف قواى نظامى روس و انگليس و عثمانى، احمد شاه تصميم به تغيير پايتخت گرفت و اين نيت را با نمايندگان در ميان نهاد و سليمان محسن و حزب دموكرات در اين كار





پيشقدم شدند و فوراً به قم حركت نمود. كميته اى به نام «كميته ى دفاع ملى» تشكيل دادند و رياست آن كميته با سليمان محسن بود. كميته در قم به جمع آورى اعانه و خريد اسلحه پرداخت. كميته ى دفاع ملى از قم به اصفهان و اصفهان به كرمانشاه حركت كرد و تا اين تاريخ ليدرى و رهبرى قيام كنندگان به عهده سليمان محسن بود. در همان هنگام رضاقلى خان نظام السلطنه با عده اى قوا و وزيرمختار آلمان به كرمانشاه رسيدند و به رياست حكومت موقتى انتخاب شد و كابينه اى تشكيل داد و عده اى را به وزارت انتخاب نمود از جمله سليمان محسن وزير داخله شد ولى ميل و رغبتى به اين سمت نشان نداد زيرا خود كانديداى رياست حكومت بود.

اساساً اجتماع عده اى در كرمانشاه براى دفاع از ايران با حمايت آلمان و عثمانى در نتيجه ى اقدامات سليمان محسن و حزب دموكرات بود و از اين رو بين نظام السلطنه و سليمان محسن اختلاف نظر شديد پيدا شد و ضمناً سليمان محسن متهم به سوء استفاده ى مالى گرديد. سليمان محسن چندى در بغداد و سپس در استانبول اقامت گزيد و پس از خاتمه ى جنگ جهانى به ايران بازگشت. در انتخابات دوره ى چهارم از تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد و به اتفاق سيد محمدصادق طباطبائى حزب سوسياليست ايران را بنياد نهاد و در نقش اقليت در مجلس دست به اقدامات تندى زدند. سليمان محسن در آن مجلس با اعتبارنامه ى مهديقلى مخبرالسلطنه به شدت مخالفت نمود و صريحاً او را قاتل شيخ محمد خيابانى معرفى كرد.

در 1300 به هنگام نخست وزيرى احمد خان قوام السلطنه، دكتر محمد مصدق السلطنه وزير ماليه ماده ى واحده اى به





مجلس داد و اختياراتى براى اصلاح وضع مالى ايران خواست. سليمان محسن وزير ماليه را مورد حملات شديد قرار داده و حمله ى سختى به او نمود. مصدق از خود دفاع كرد و سپس غش كرد و بدين ترتيب كابينه ى قوام السلطنه ساقط شد. در 1301 در دور دوم نخست وزيرى قوام السلطنه، سليمان محسن او را استيضاح كرد و با جلب عده اى از اعضاء اكثريت مجلس و نمايندگان بيطرف، اقليت خود را تبديل به اكثريت نمود. در نتيجه براى بار دوم كابينه ى قوام السلطنه را ساقط كرد. قبل از قوام السلطنه نيز مشيرالدوله در اثر حمله ى شديد سليمان محسن از كار كناره گيرى كرده بود.

سليمان محسن در 1301 پس از ساقط كردن قوام، مستوفى الممالك را به رئيس الوزرائى رسانيد و خود ليدر اكثريت بود و دفاع از پروگرام دولت را برعهده گرفت. در عوض سيد حسن مدرس كه در حكومت قبل ليدر اكثريت بود، اين بار ليدر اقليت گرديد و با كابينه ى مستوفى به مخالفت برخاست و كابينه را استيضاح نمود. در تمام دوران زمامدارى مستوفى، جدالى سنگين بين مدرس و سليمان محسن در مجلس در جريان بود.

در اواخر دوره ى چهارم، سليمان محسن و سيد محمدصادق طباطبائى ليدران حزب سوسياليست كه جمعاً در مجلس پانزده نفر بودند روابط نزديك و صميمانه اى با سردار سپه وزير جنگ برقرار نمودند و او را مورد حمايت قرار دادند، و سرانجام پيمان نامه اى بين سردار سپه، ميرزا كريم خان رشتى، سليمان محسن، سيد محمدصادق، و خدايارخان امضاء و مبادله شد. به موجب اين پيمان نامه، قرار شد حزب سوسياليست سردار سپه را به نخست وزيرى برساند و سردار سپه در عوض وزيران خود را از اعضاء حزب سوسياليست انتخاب





نمايد. يك ماه پس از اين پيمان، سردار سپه با حمايت سوسياليست ها از طرف سلطان احمد شاه به نخست وزيرى برگزيده شد و در كابينه ى خود سليمان محسن را وزير فرهنگ نمود. حاج عزالممالك اردلان و ميرزا قاسم خان صوراسرافيل دو تن از اعضاى سوسياليست نيز در اين كابينه عضويت يافتند.

سليمان محسن در انتخابات دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى از تهران به وكالت مجلس انتخاب شد و طبعاً از وزارت اعراض نموده به پارلمان رفت. او در مجلس پنجم يكى از طرفداران جمهورى بود و طرح تبديل رژيم سلطنتى را به جمهورى امضاء نموده و از آن دفاع نمود. در جريان تعرض و قهر سردار سپه و عزيمت وى به بومهن، سليمان محسن تلاش بسيار كرد و اكثريت مجلس را به طرفدارى سردار سپه بسيج نموده او را به شهر بازگردانيد.

در تمام مدت مجلس پنجم، سليمان محسن ليدر سوسياليست ها بود و غالباً در مقابل مدرس قرار مى گرفت. در استيضاح مدرس از سردار سپه كه منجر به نطق ملك الشعراى بهار شد، سليمان محسن نطق مهمى ايراد كرده اقليت را سخت مورد نكوهش قرار داد. در جريان انقراض قاجاريه و تفويض سلطنت به سردار سپه كوشش و فعاليت سليمان محسن چشمگير بود.

پس از ختم دوره ى پنجم، سليمان محسن كه نام خانوادگى «اسكندرى» را براى خود انتخاب نموده بود با وجود نزديكى و همكارى با سردار سپه وكيل مجلس نشد و به هيچ كار دولتى هم دعوت نگرديد و به صورت عزلت و انزوا ايام را مى گذرانيد. پس از سال 1320 فعاليت هاى سياسى او آغاز شد. از جمله او از مؤسسين اوليه ى حزب توده ايران بود و ليدرى حزب





مزبور به او واگذار شد ولى به علت كهولت نه حوصله و نه توانائى كار داشت و امور حزب اغلب توسط برادرزاده ى او ايرج اسكندرى انجام مى گرفت.

سليمان محسن اسكندرى در 1322 در سن 77 سالگى درگذشت. تشييع جنازه ى او با شكوه كامل از طرف حزب توده ايران در تهران برگزار شد و در تمام شهرهاى ايران مجالس ختم مجلل از طرف حزب توده تشكيل شد. اسكندرى مردى سخنور، جدى، صادق، جاه طلب و پارلمانتر قوى بود. شايد در طول تاريخ مشروطيت، سخنورى به پاى او نرسيده باشد.

(1322 -1255 ش)، روزنامه نگار. تحصيلات خود را در تهران انجام داد و سپس وارد اداره ى نظميه شد. پس از آن سمت هاى مختلفى را عهده دار بود و چند مرتبه نيز وكيل مجلس شد. مدتى هم سمت وزارت فرهنگ را داشت. پس از كودتاى رضاخان، مدتى رييس الوزرايى وى را عهده دار شد. اسكندرى از اعضاى حزب دموكرات بود. او بعد از سال 1320 ق حزب توده را با مرام سوسياليستى به همراه 53 نفر بنياد گذاشت. در سال 1325 ق روزنامه «حقوق» را منتشر ساخت.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (224 -223/ 2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (179 -172/ 1)، يادداشتهاى قزوينى (192/ 8).


اسكندري، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار، نماينده ى مجلس، جنجالگر سياسى، از ملاكين درجه ى اول ايران، از دودمان قاجاريه، متولد 1276 در تهران. علوم جديد و قديم را فراگرفت و چند سالى در اروپا ادامه ى تحصيل داد. در علم حقوق درجه ى ليسانس گرفت و پس از ورود به ايران به حرفه ى وكالت دادگسترى پرداخت. در 1301 امتياز روزنامه ى سياست را گرفت و چند سالى






آن روزنامه را انتشار داد. خط مشى اين روزنامه معين نبود؛ هرچند مدت از يكى يا از دسته اى حمايت مى كرد. بعد از شهريور 1320 مجدداً روزنامه را انتشار داد و در همان سال به دعوت خواهرزاده اش ايرج اسكندرى جزء مؤسسين حزب توده ايران درآمد و عضو كميته ى مركزى شد، ولى يك سال بعد او را از حزب توده اخراج كردند. بعد روزنامه ى خود را در اختيار قوام السلطنه گذاشت و براى زمامدارى قوام به تلاش افتاد. در 1324 كه قوام بر سر كار آمد، به فرماندارى تهران منصوب گرديد و از اعضاى فعال حزب دموكرات ايران شد. در انتخابات دوره ى پانزدهم، خود را كانديداى شهر همدان كرد و از آن شهر به وكالت مجلس انتخاب گرديد. اسكندرى در طول نمايندگى مجلس بيش از هر وكيلى در تاريخ مشروطيت ايران صحبت كرد. در تمام مدت نمايندگى، كارش استيضاح و سؤال و اعلام جرم عليه دولت ها بود. درباره ى نفت سخنرانى هاى طولانى نمود. با اعتبارنامه ى سيد حسن تقى زاده مخالفت كرد و موضوع قرارداد 1933 را پيش كشيد كه منجر به نطق معروف تقى زاده شد كه گفته بود «من آلت فعل بودم». به صلاحيت محمود جم براى وزارت جنگ اعتراض كرد، موضوع قيام گوهرشاد را پيش كشيد و او را كه در آن تاريخ وزير كشور بود مسئول و مسبب معرفى نمود.

روى هم رفته جنجالى و هوچى و بدون پرنسيب بود. بعضى عقيده دارند عنصرى فاسد، زدوبندچى و منفعت پرست بوده است. بعد از مجلس پانزدهم، ديگر به مجلس راه نيافت. كتابى به نام آرزو يا تاريخ مفصل مشروطيت ايران نوشته است كه حاوى نكاتى از وقايع قبل از شهريور 1320





مى باشد و اشاراتى به دوران ديكتاتورى دارد. در 1334 درگذشت. از وى ثروت قابل ملاحظه اى باقى ماند.
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اسكندري، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على اسكندرى در تاريخ 1344/11/13 در تهران متولد شد و در 8 سالگى به همراه خانواده به اصفهان مهاجرت كرد. در زمان شكل گيريى انقلاب اسلامى همراه مردم غيور در راه پيمايى ها شركت نمود و در يكى از همين راه پيمايى ها توسط مأموران رژيم پهلوى تعقيب و مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت. دريچه هاى نور به سوى ايران گشوده و انقلاب پيروز و على وارد هنرستان شد. اسكندرى در تابستان سال 1359 از ادامه تحصيل انصراف داد و دانش آموز مدرسه عشق گرديد. وى در عمليات هاى بسيارى شركت كرد; از جمله فتح, بستان، فتح المبين، ... و به عنوان فرمانده گردان يا گروهان به خدمت پرداخت. در عمليات كربلاى يك ,پس از نشان دادن شهامت هاى بسيار از ناحيه پا مجروح و پاشنه پايش قطع شد. و از خود, على اسكندرى بار ديگر قدم به ميدان رزم نهاد و سرانجام با مسووليت فرمانده گردان موسى بن جعفر (عليه السلام) از لشكر 17 على بن ابيطالب (عليه السلام) در مرحله دوم عمليات كربلاى پنج, شاهد بزم عشق الهى شد و به آسمان پيوست.

برگرفته از كتاب :شهيدان


اسكندري، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اسكندري : فرمانده گردان موسي بن جعفر (ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سيزدهم بهمن سال 1344 در تهران ديده به جهان گشود. در هشت سالگي همراه با خانواده به اصفهان هجرت نمود و در آن ديار رحل اقامت گزيد. او در زمان تحصيل، در دبستان و مدرسه راهنمايي جزو دانش آموزان ممتاز بود. از كودكي اهل مسجد و نماز بود. با قرآن انس زيادي داشت. در سالهاي 1356 و 1357 كه مشعل فروزان نهضت حضرت امام خميني (ره) چشم و قلب ميليون ها مشتاق







را روشن نمود و آنان را در كوچه ها، خيابان ها و در مقابل تانك ها و توپ ها و مسلسل ها، به مبارزه و قيام كشانده بود، علي نيز با توجه به روحيه و محيط مذهبي خانواده اش همگام با مردم در راهپيمايي ها و تظاهرات شركت مي كرد و عاشقانه فرياد مبارزه سر مي داد. در جريان يكي از همين تظاهرات بود كه ماموران او را تعقيب كردند و مورد ضرب و شتم ماموران رژيم قرار گرفت. علي پس از پيروزي انقلاب كه دريچه هاي نور به سوي ايران اسلامي پرتو افشاند پا به هنرستان سروش اصفهان گذاشت، در تابستان سال 59 به جبهه كردستان شتافت و خبر قبوليش را به وسيله نامه در جبهه دريافت نمود. 

پاييز همان سال به اصفهان برگشت تا درس را ادامه دهد و همراه با تزكيه نفس به تعليم بپردازد، ولي آن كه راه را يافته و لذت مجاهدت در راه خدا و بودن در كوي يار را چشيده است و عشق به معبود وجودش را آكنده نموده و دلش كعبه محبت يار شده است چگونه مي تواند جبهه را فراموش كند؟ 

او عاشق خدا بود. در جبهه ها فقط خدا را مي جست. وي در عمليات فتح بستان، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، محرم، سلسله عمليات والفجر، خبير و قدر شركت كرد. او در خاطرات خود از اين عمليات در نامه هايي كه به خانواده اش مي نوشت با شادي ياد مي كرد. در يكي از نامه هايش مي نويسد: 

اين نامه را در حالي شگفت آور در زير نور مهتاب و منورهاي دشمن مي نويسم،





در لحظه اي كه صداي صوت و انفجار توپها و خمپاره هاي دشمن زمين را به لرزه در آورده.... به راستي صحنه عمليات بستان و عمليات غرب در نظرم مجسم شده است. همان برادراني كه هميشه با هم شوخي مي كردند و مي خنديدند، ساكت در گوشه اي نشسته بودند. يكي وصيت نامه مي نوشت، ديگري دعاي توسل مي خواند آن يكي اشك مي ريخت و ديگري الهي العفو مي گفت. همان صحنه اي كه يكديگر را مي بوسيديم و مي گفتيم كه اگر شهيد شدي شفاعت ما را هم فراموش مكن و مظلوميت ما را به آقا ابا عبدالله بازگو كن. 

در اين مدت چه بسا از شوق حضور در جبهه حتي فرصت نمي يافت از افراد خانواده خداحافظي كند و بعد به وسيله نامه معذرت مي خواست، در يكي از نامه ها مي نويسد: پدرم از اين كه بدون خداحافظي رفتم معذرت مي خواهم. مادر عزيز نگران نباش، اگر لياقت داشتم كه به لقاءالله برسم در اين صورت بايد خدا را شكر كني و هميشه به خاطر اين نعمت بزرگ، سپاسگزار باشي و اگر نه دعا كن خدا توفيق عطا كند. مگر نه اين است كه مادر، رستگاري و خوشبختي پسرش را مي خواهد. اگر من به لقاء الله رسيدم، رستگار و خوشبختم، تو هم به آرزويت رسيده اي. زحمات شما را در آن دنيا از ياد نمي برم. او همچنين در يكي از نامه ها به توصيف روح معنوي جبهه مي پردازد و مي نويسد: 

مساله اي را برايتان بگويم شايد مورد توجه باشد. چند روزي است بوي خوش گل استشمام مي





كنم و از برادران ديگر كه مي پرسم آن را انكار مي كنند و نمي دانم از كجاست، از وجود ياران خدا و سربازان امام زمان عج بين ما، يا مناجات هاي شبانه برادران؟ 

وي با اين كه از پذيرفتن مسئوليت گريزان بود و پيوسته مي گفت: پذيرفتن مسئوليت آسان نيست. انسان با پذيرفتن آن در واقع مسئول جان چندين نفر مي شود، اگر خاري به پاي يكي از آنها فرو رود، من احساس مسئوليت مي كنم و مي گويم، اگر از راه ديگري مي رفتم، شايد خار به پاي او فرو نمي رفت. 

با اين حال در اكثر عمليات به عنوان فرمانده گروهان يا گردان يا در سمت معاونت به خدمت پرداخت و شهامت هاي زيادي از خود نشان داد. در عمليات قدر پيكر شهيد سيد عبدالله ابطحي را زير خمپاره و توپ هاي دشمن به دوش كشيد و نگذاشت به دست دشمن بيفتد. 

در عمليات كربلاي يك پس از شهامت هاي بسياري از ناحيه پا مجروح شد، چندين ماه تحت معالجه و درمان قرار گرفت، در حالي كه هنوز جراحت او به طور كامل بهبود نيافته بود، دوباره عازم جبهه گشت و با توجه به تجربيات گذشته اش فرماندهي گردان موسي بن جعفر (ع) به عهده او گذاشته شد. 

در جريان عمليات كربلاي پنج گردان موسي بن جعفر (ع) در دو مرحله عمليات شركت داشت و او درمرحله دوم اين عمليات مزد جهادش را گرفت و به درجه رفيع شهادت نايل آمد. شهيد علي اسكندري قبل از عمليات به يكي از دوستانش گفته بود: من دوست دارم در شرق بصره شهيد شوم. همچنين





به يكي ديگر از همرزمانش فرموده بود: ما وقتي براي ضربه زدن به دشمن آن طرف برويم، من شهيد مي شوم كه همان گونه شد. و به آرزوي ديرينه خود رسيد، همان طور كه بارها خود از خدا خواسته بود و در نامه هايش نيز از خانواده اش درخواست كرده بود تا دعا كنند به درجه رفيع شهادت نايل آيد. اين سخن اوست كه فرمود: از خدا مي خواهم به من توفيق عنايت فرمايد در راه او چون شمع بسوزم، قفس ها را بشكنم و چون طايري سبكبال به سوي او پرواز كنم. 

اين نظر اوست كه در باره شهادت مي نويسد: شهادت آزادي انسان است از قيدها و بندها، عروج انسان است به سوي بي نهايت، فكر شهادت و قبول شهادت براي انسان آزادي مي آورد. خون شهيدان چون نهري جاري به راه افتاده و درخت اسلام را آبياري مي كند و اين درخت ميوه ها مي دهد، ثمره ها دارد و اين ميوه ها، شهيدان ديگرند، شهيد نمي ميرد و خونش فروزنده دلسوختگان و عاشقان ديگر است. 



منابع زندگينامه :ستارگان خاكي،نوشته ي ،محمد خامه يار،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1375




اسكندري، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سردار شهيد موسى اسكندرى در سال 1327 در استان خوزستان چشم به جهان گشود. در كودكى با مسجد و اماكن مذهبى آشنا شد و صداى كودكانه اش فضاى مسجد را سرشار از عطر تكبير نمود. در سالهاى سياه و ظلمانى حكومت طاغوت، مسجد حجازى اهواز، شاهد تلاشهاى بى وقفه شهيد در راستاى نهضت امام خمينى (ره) بود. وى پس از مدتى به علت پخش اعلاميه و نوارهاى مذهبى توسط رژيم پهلوى دستگير و شكنجه شد. با فرمان






امام مبنى بر فرار سربازان به همراه شهيد بهلول به قم رفت و وارد كميته استقبال از امام گشت. وى همزمان با تحصيل در رشته ادبيات دانشگاه اهواز، طرح شوراى مساجد را پى ريزى نمود. موسى به منظور تامين نيرو، لشكر قدس "نوجوان" را تشكيل داد. مسئوليت آموزش تيپ امام حسن (ع) و سپاه منطقه 8، مسئول فرهنگى بنياد شهيد استان و رئيس ستاد لشگر 7 وليعصر به عهده ايشان بود.

سرانجام موسى اسكندرى در ديماه سال 1368 در جزيره سهيل به آرزوى ديرينه خويش يعنى لقاء دوست دست يافت. پيكر تابناك و نورانيش پس از 10 سال در ميان اهل زمين و آسمان در سال 1375 به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


اسكندري، يادگار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يادگار اسكندرى در تيرماه 1342، شش ماه پس از وفات پدر بزرگوارش در روستاى محروم از بخش هلايجان از توابع شهرستان ايذه ديده به جهان گشود. بعد از اتمام دوره ابتدايى به شهرستان ايذه مهاجرت كرد و به ادامه تحصيل مشغول شد، ولى همزمان با اوج گيرى انقلاب نقش مهمى در تظاهرات و راهپيمائيها داشت و با پيروزى انقلاب در كلاس اول دبيرستان همراه با تحصيل به انجام فعاليتهاى وسيعى در انجمن اسلامى دبيرستان و همچنين جلسات قرآن مسجد جامع ايذه پرداخت. بعد از تشكيل سپاه پاسداران با اين نهاد همكارى نزديك داشت، ولى يكى از تشكيل دهندگان ستاد نماز جمعه بود و فعاليتهاى زيادى را در ارتباط با برقرارى نماز جمعه و دعاى توسل انجام داد. او در سال 61-60 موفق به اخذ ديپلم در رشته اقتصاد و علوم اجتماعى گرديد با آغاز جنگ تحميلى جهت آموزش نظامى به عضويت بسيج در آمد






و به جبهه هاى حق عليه باطل شتافت در ابتدا بعنوان معاونت فرماندهى گروهان محرم در عمليات محرم شركت نمود. سپس به عضويت رسمى سپاه پاسداران در آمد و به عنوان نيروى گزينش در سپاه شروع به فعاليت نمود. بعد از آنكه توانست نيروهاى موثرى براى جنگ و جهاد سازندگى آماده كند جهت آموزش فرماندهى گردان انتخاب شد و پس از آموزش در عمليات خيبر حماسه آفريد و پيروزيهاى چشمگيرى را به دست آورد. وى در اين عمليات مجروح شد و با همان بدن مجروح شجاعانه در آبهاى "هور الهويزه" مقاومت كرد تا اينكه همرزمانش او را پيدا كردند و به بيمارستان منتقل نمودند. هنوز بهبود نيافته بود كه به جبهه برگشت و در سال 63 به سرعت شايستگى خود را در عمليات برون مرزى به نمايش گذاشت. با شكل گيرى تيپ 9 بدر در سمت واحد طرح عمليات اين تيپ به فعاليت پرداخت و در عمليات بدر و قدس به عنوان مسئول محور در اين تيپ انجام وظيفه كرد. وى در عمليات والفجر 8 شركت نمود و در آزادسازى بندر استراتژيك فاو نقش بسزايى داشت. بعد از مدتى تيپ 9 بدر به لشگر 9 بدر تغيير نام يافت و ايشان نيز به فعاليت در اين لشگر ادامه داد. وى در عمليات كربلاى 5 شركت نمود و در آزاد سازى صالحيه نقش مهمى ايفا كرد و سرانجام آن سردار رشيد در مورخه 65/11/1 بعد از سالها رزم بى امان با كفار بعثى، با عشق و ايمانى راسخ به آرزوى ديرينه خود كه لقاء معشوق و پيوستن به همسنگران شهيدش بود رسيد و شربت گواراى شهادت را سر كشيد.

برگرفته از





كتاب :شهيدان


اسلامي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد على ثقةالاسلام، متولد 1292 در بابل. تحصيلات عالى خود را در دانشگاه تهران در رشته ى حقوق پايان داد و پروانه ى وكالت دادگسترى گرفت و در شهر بابل مشغول كار شد. در 1323 امتياز هفته نامه ى زبان ملت را گرفت و به انتشار آن مبادرت نمود. اساس و هدف آن نشريه مبارزه با حزب توده بود. اسلامى در نوشتن مقالات و مبارزه با آن حزب كه در آن تاريخ در شمال ايران صاحب نفوذ و قدرت بود، تهور زيادى از خود نشان مى داد. در دوره ى چهاردهم كانديداى مجلس شوراى ملى شد، ولى توفيق نيافت و در عوض در دوره ى پانزدهم با كمك قوام السلطنه از بابل به وكالت رسيد. تا زمانى كه اعتبارنامه اش تصويب نشده بود جزء فراكسيون طرفداران قوام السلطنه بود، ولى خيلى زود خود را كنار كشيد. چون مردى نطاق و سخنور بود در مجلس گل كرد و هميشه نطق هاى خوبى ايراد مى نمود و دولت ها به او توجه داشتند. در دوره ى شانزدهم باز از بابل به وكالت رسيد. پس از پايان دوره ى شانزدهم ديگر نتوانست به مجلس راه يابد و به همان حرفه ى وكالت پرداخت و تدريجاً به فكر كارخانجات توليدى افتاد و چند كارخانه در مازندران تأسيس كرد و جزء سرمايه داران شد. روزنامه ى زبان ملت تا 1328 انتشار مى يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اسلامي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1315، مرتبه علمى: استاد، رشته: انگل شناسى، دانشكده: دامپزشكى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى دامپزشكى از دانشكده دامپزشكى تهران در سال 1341، تحصيلات تخصصى در دانشگاه ويسكانسن آمريكا به مدت 2 سال.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به







درجه استادى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

همكارى با كارشناسان فائو در زمينه انجام پروژه تحقيقاتى بررسى اپيدميولوژى كرمهاى نشخواركننده به مدت 5 سال، تحقيق در زمينه هاى انگل شناسى و كرم شناسى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 12 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

انگل شناسى، كرم شناسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 12، تعداد مقالات بزبان خارجى: 27

زمينه علمى مقالات:

انگل شناسى، كرم شناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


اسلامي، محمد تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد تقي اسلامي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب پس از پايان تحصيلات در مقطع راهنمايي تحصيل در سال 1362 وارد حوزه علميه قم شدم و دروس مقدماتي را در مدرسه علميه امام صادق (ع) گذراندم. دروس سطح حوزه را نيز از سال 1366 آغاز كردم و در درس حضرات اساتيد علي محمدي خراسانى، آقارسول موسوي تهرانى، نكونام گلپايگاني و شيخ حسين توتونچي تهراني (ره) شركت جسته، اين دروس را در حدود سال تحصيلي 72 _ 71 به پايان بردم. 

از سال 1370 به صورت موقت و آزمايشي در برخي كلاس هاي درس خارج شركت مي كردم. تا اين كه رسماً از سال 1372 در دروس خارج فقه و اصول حضرات آيات سبحانى، وحيد خراساني و جوادي آملي شركت جستم. در ضمن دروس و مباحثات حوزوي به پيشنهاد برخي از دوستان هم بحث، در دوره عمومي دروس موسسه در راه حق شركت نمودم. 

سال ورود من به موسسه در راه حق (كه بعداً با نام موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)






در ساختمان جديد فعاليت خود را ادامه داد) سال 1371 (سال تحصيلي 72 _ 71) بود. پس از گذراندن دروس عمومي طي چهار سال، در سال تحصيلي 76 _ 75 در آ زمون ورودي دوره كارشناسي ارشد در رشته تخصصي دين شناسي پذيرفته شدم. و پس از طي دوره تحصيلي در سال 1380 با دفاع از پايان نامه اي تحت عنوان "نقد و بررسي نظريه جان مارتين فيشر در باب مسئوليت اخلاقي" فارغ التحصيل شدم. البته ضمن تحصيل در دوره كارشناسي ارشد، فعاليت هاي پژوهشي و آموزشي خود را با پذيرفتن پروژه هايي از مراكز تحقيقاتي مختلف و تدريس در مراكز حوزوي و دانشگاهى، از سال 1378 آغاز نمودم و تاكنون فعاليت ها ادامه دارد. 

پس از فارغ التحصيلي ابتدا حدود 8 ماه با معاونت تدوين متون درسي معارف اسلامي در نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، به عنوان كارشناس گروه اخلاق همكاري علمي پژوهشي داشتم. پس از آن از سوي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي براي تأسيس و تشكيل يك گروه علمي پژوهشي كارآمد در حوزه اخلاق اسلامي دعوت شدم و كار اصلي پژوهش خود را در اين رشته ابتدا در قالب هسته اي علمي، پژوهشي آغاز نمودم و با رسميت يافتن گروهي با نام گروه اخلاق و تربيت در اين پژوهشگاه به عنوان عضو هيئت علمي به فعاليت خود ادامه مي دهم.






اسماعيل اول

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 907 ه.ق./ 1052 م.- ف. 930 ه.ق./ 1542 م.) پسر شيخ حيدر از اخلاف شيخ صفى الدين اردبيلى. وى جوانى جاه طلب، رشيد و جنگجو بود و در 905 ه.ق.- كه چهارده ساله بود- مريدان پدر را دور خود جمع كرد و زمام امور آذربايجان را به دست






گرفت و در مدت 15 سال جنگهاى متوالى و خونين، در سراسر ايران امراى ترك نژاد را يكايك برانداخت. اين موفقيت توجه ايرانيان را جلب كرد. وى در سال 908 وادر تبريز شد و تاج شاهى به سر نهاد و بى درنگ به ترويج مذهب شيعه پرداخت و ابتدا آن را مذهب رسمى قرار داد. سپس مبلغان براى انتشار و ترويج آن به اطراف فرستاد، و سپاهى منظم كه افراد آن كلاه سرخ به سر مى گذاشتند و به نام «قزل باش» خوانده مى شدند به وجود آورد. چون مذهب شيعه در ايران رسميت پيدا كرد، تركان عثمانى بناى تحريك را گذاشتند، و سلطان سليم اول پادشاه عثمانى كه پدر خود را كشته و جانشين او شده بود در سال 920 با سپاهى بيش از يك صد هزار تن به آذربايجان حمله برد. سپاه شاه اسماعيل در دشت چالدران نزديك خوى شكست خورد ولى سپاه عثمانى در برابر مقاومت و پايدارى مردم آذربايجان بدون اخذ نتيجه به خاك عثمانى بازگشت. شاه اسماعيل پادشاهى بزررگ و مؤسس خاندان صفوى است. گذشته از شجاعت و جوانمردى وحدت سياسى ايران را از نظر ترويج مذهب شيعه عملى كرد. در جنگها غالبا پيشقدم بود. وى مى خواست در سراسر كشور نفوذ بيگانگان را براندازد و دولتى مستقل از ديگر دولتهاى اسلامى تشكيل دهد، و بدين وسيله سلاطين عثمانى را كه پيوسته مرزهاى ايران را مورد حمله و هجوم قرار ميدادند از كشور ايران براند. دوره حكومت شاه اسماعيل اول كوتاه بود و پس از 24 سال كوشش و زحمت درگذشت كه بزرگتر از همه طهماسب ميرزا بود كه به نام شاه طهماسب به سلطنت





رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اسماعيل دوم

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جل. 984 ه.ق./ 1576 م.- ف. 985 ه.ق./ 1578 م.) پس از وفات شاه طهماسب اول ميان دو پسر او اسماعيل و حيدر ميرزا كه هر يك عده اى از امراى قزلباش را تحت نفوذ خود داشتند اختلاف واقع شد و به محض اينكه در قزوين اسماعيل ميرزا تاج شاهى بر سر گذاشت طرفداران او برادرش را كشتند و شاه اسماعيل دوم با قساوت و بيرحمى در مدت يك سال سلطنت همه شاهزادگان را به قتل رسانيد و به فكر افتاد كه مذهب شيعه را كه اجداد او در كشور ايران رسمى كرده بودند از ميان بردارد. با دولت عثمانى اتحادى برقرار كرد ولى در سال 985 وفات يافت و برادر ارشد او محمد ميرزا كه به نام سلطان محمد خدا بنده معروف است به سلطنت رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اسماعيل زاده، ابوالقاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالقاسم اسماعيل زاده : دوازدهم تيرماه 1341 در شهرستان گناباد به دنيا آمد. وي در خانواده اي مذهبي، متدين و كشاورز بزرگ شد. پدرش در مورد رفتار او اين چنين مي گويد: «رفتارش با ساير فرزندانم تفاوت داشت، اخلاق نيكو و صبر زيادي داشت.» 

ابوالقاسم، دوران ابتدايي را در سال 1347 در دبستان مظفر و دوران راهنمايي را در سال 1355 در مدرسه راهنمايي خواجه نصيرالدين طوسي به پايان برد و سپس در رشته علوم تجربي در دبيرستان دكتر علي شريعتي گناباد به تحصيل مشغول شد. 

در ايام فراغت كارگري مي كرد، كه بتواند مخارج تحصيل خود را در آورد. در سه ماه تعطيلي براي كارگري به مشهد رفت. 

به مطالعه، به خصوص كتاب هاي ديني و مذهبي







علاقه مند بود. نوجواني پر جنب و جوش و اهل معاشرت با فاميل بود و در كارهاي خير و عام المنفعه شركت مي كرد. 

بسيار متدين و مذهبي و از نظر اخلاقي فردي نمونه و رفتارش مودبانه بود و به همه احترام مي گذاشت. هيچ كس كوچك ترين مورد رنجشي از او نديد. به افراد متدين و مذهبي نيز علاقه داشت. 

با شروع انقلاب اسلامي جزو پيشتازان تمام راهپيمايي ها بود. بعد از اتمام دوره تحصيل و اخذ مدرك ديپلم وارد سپاه پاسداران گناباد شد. 

ابوالقاسم اسماعيل زاده در 18 سالگي و دو روز بعد از آغاز جنگ به منطقه جنگي رفت و در تمام دوران جنگ در جبهه حضور موثري داشت. 

در پشت جبهه مدتي مسئول سپاه بيدخت، كاخك و واحد بسيج گناباد بود و سازمان دهي نيروها را برعهده داشت. مدتي نيز به عنوان مسئول پادگان قدس به آموزش نظامي بسيجيان مي پرداخت. 

در ابتداي جنگ مدتي مسئول گروهان ،گردان نصرالله لشكر 5 نصر بود و بعد به فرماندهي گردان امام صادق (ع) برگزيده شد. 

در يكي از مرخصي ها كه خانواده اش به او پيشنهاد ازدواج داده بودند با اين شرط كه با يكي از بستگان شهدا يا جانبازان باشد، قبول نمود و در 21 سالگي با خانم بتول خواجه رضا شهري ،ازدواج كرد. ثمره اين ازدواج يك پسر به نام رسول بود، كه در تاريخ اول فروردين ماه سال 1365 به دنيا آمد. بعد از يك هفته از ازدواج دوباره به جبهه رفت. 

بسيار شجاع بود و در همه حال به امام عشق مي ورزيد. به آيت الله خامنه اي





و حجت الاسلام رفسنجاني علاقه داشت و سخنراني هاي ايشان را به دقت گوش مي داد. 

همسر ايشان مي گويد: «در ايام مرخصي مرتباً در ماموريت بود و در جهت تبليغ و اعزام نيرو فعاليت مي كرد. معمولاً بسيار كم در خانه بود. گاهي اوقات تذكر مي دادم كه شما در مرخصي هستيد، مسئوليتي نداريد. ولي ايشان مي گفتند ما هر كجا باشيم بايد به وظيفه خود عمل كنيم.

برادرش ( مهدي اسماعيل زاده ) مي گويد: «شهيد خيلي متواضع و فروتن بود و به زيردستان خود بسيار با مهرباني رفتار مي كرد. اصلاً اهل تظاهر نبود. تا زمان شهادت كسي نمي دانست كه او چه كاره است. هر وقت از او سوال مي شد كه چه كاره است؟ مي گفت: من جاروكش سپاهم و در جبهه، يك رزمنده عادي هستم. 

يكي از همرزمان شهيد مي گويد: «يك شب در حين آموزش در پادگان قدس، با صداي زمزمه و گريه ي شخصي بيدار شدم. وقتي دقت كردم ديدم شهيد اسماعيل زاده با يك حالت تواضعي دارد با خداي خويش راز و نياز مي كند و نماز شب مي خواند، من مدتي او را نگاه كردم اما متوجه من نشد. شهيد خودش را ساخته بود و هشت سال در ارتباط با خدا بود و در آخرين روزهاي جنگ، خداوند مزدش را داد. او هميشه آرزوي شهادت داشت.» 

حسين زر نژاد ( يكي از دوستان شهيد ) مي گويد: «وقتي قطعنامه 598 از طرف جمهوري اسلامي ايران قبول شد، ايشان در اتاق گردان خيلي ناراحت بود و مي گفت: جنگ تمام شد و به آرزويمان نرسيديم.» 

ابوالقاسم اسماعيل





زاده در تاريخ 6/5/1367 در اسلام آباد غرب و در عمليات مرصاد بر اثر اصابت تير به ناحيه ي شكم به درجه رفيع شهادت نائل گرديد و در بهشت شهداي گناباد به خاك سپرده شد. 

شهيد در بخشي از وصيت نامه ي خود به پدر و مادر و همسر خود اين چنين توصيه مي كند: « نمي گويم برايم گريه نكنيد، چون فرزند، پاره ي جگر پدر و مادر است. گريه كنيد،. مادرم گريه كن ، ولي به ياد فاطمه (س) پهلو شكسته و به ياد شهيدان اسلام و به ياد مظلومي شهيد بهشتي . همسرم مي داني بهترين دعاي حضرت فاطمه (س) براي شوهرش ( حضرت علي (ع) ) اين بود: خداوندا، مرگ شوهرم را شهادت در راهت قرار بده.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




اسماعيل زاده، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده واحد تخريب تيپ44قمر بني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «مرتضي اسماعيل زاده» در تاريخ 20/3/1344 مطابق با بيست و يكم ماه مبارك رمضان شب شهادت مولايش علي (ع) در يك خانواده مستضعف در شهرستان «بروجن» در استان «چهار محال و بختياري» ديده به جهان گشود.دوران قبل از دبستان را سپري نمود و به دبستان رفت و از همان كودكي داراي ذكاوت و شجاعت عجيبي بود تا به مدرسه راهنمايي رفت و پس از اتمام وارد هنرستان فني شهيد مصطفي شبانيان بروجن گرديد.

از زمانيكه به هنرستان رفت فعاليتهاي خود را در بسيج و سپاه شروع كرد و دوره هائي را گذراند. در دوران انقلاب فعاليتهاي زيادي از خود نشان داد و در راهپيمايي ها و حفاظتهاي شبانه با






بسيج همكاري داشت، به كلاسهاي ويدئويي كه از مباحث شهيد بهشتي تشكيل مي شدرفت و كم كم بعنوان عضو نيمه وقت سپاه در آمد و عازم جبهه شد .در تيپ44 قمر بني هاشم(ع) در واحد تخريب شروع به فعاليت نمود.او در عمليات محرم شركت كرد و بعد از عمليات به خانه بازگشت و پس از مدتي تحصيل و فعاليت در سپاه در تاريخ 12 بهمن 1362 به جبهه بازگشت . پس از ابراز رشادت ها وشجاعتها و گذراندن دوره هاي سنگين به عنوان مسئول آموزش تخريب تيپ قمر بني هاشم منصوب و شروع به فعاليت نمود. در مدت چهار سالي كه در جبهه بود كار هاي تخصصي مهمي انجام داد از جمله انفجار پل مهم جبير در عمليات بدر كه اين پل بر روي رودخانه دجله بود و نقش مهمي در پيروزي عمليات بدر داشت و تمام كارشناسان نظامي دنيا از انفجار اين پل به دست رزمندگان اسلام تعجب كرده بودند در اين انفجار مرتضي با يك گروه از بچه هاي تخريب و گروه ضربت از سنندج مأموريت يافته بودند كه پل را تخريب نمايند. مرتضي مسئول گروه بود و بچه هاي گروه ضربت سنندج براي حفاظت آنها بودند . پس از درگير شدن رزمندگان با دشمن از خاكريز دشمن عبور كردند چند كيلو متر را طي نمودند و پل را منفجر كردند. پلي كه به گفته بچه ها 40متر طول و 16 متر عرض داشت و فلزي بود و نيروهاي دشمن متوجه نشدند وقتي خواستند عقب نشيني كنند ديدند كه پل منفجر گرديده سلاحهاي سنگين آنها در منطقه به جاي ماند





و نيرو هاي دشمن به رودخانه ريختند .پس ازانفجارپل،مرتضي موضوع را با بي سيم به فرمانده هان ارشدجنگ كه درقرارگاه كربلا حضورداشتند اطلاع مي دهد اما باور آن سخت است. وقتي نشانه هاي كامل پل را مي گويدو دشمن كه در حال عقب نشيني از آن منطقه است خود را بهرودخانه دجله مي اندازد؛ نابودي پل جبيرمسجل مي شود. پس از آن سردار محسن رضايي فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از فرمانده اين عمليات بزرگ ورزمندگان واحد تخريب تيپ قمر بني هاشم تجليل و قدرداني مي نمايند.

مرتضي همواره در جبهه ماند و بچه ها را آموزش داد. مأموريت هاي سنگين انفجارات را به او محول ميكردند. به قول برادر فتاح فرمانده تخريب ،ما هر وقت مأموريت سختي بود به او محول مي كرديم. نيمه هاي شب كه مي شد منتظر مي مانديم كه برگردند، مي خنديدند و مي آمدند، خوشحال بود از اين كه كارش را انجام داده. قبل از عمليات والفجر 8 روزها چندين گردان را آموزش مي داد و شبها براي شناسايي منطقه به قلب دشمن مي رفت. بچه هاي تخريب مي گفتند هر وقت مرتضي مي آمد شب را آماده مي خوابيديم . عمليات والفجر 8 جاده ، پل و سنگر هاي عراقي رامنفجر كرد.او هيچ ترس و وحشتي نداشت، بي باكانه خودش را به قلب دشمن مي زد تا اينكه سرانجام در تاريخ 28/11/1364 هنگامي كه مأموريتش را انجام داده بود و نيروهاي تحت امر خود را عقب مي فرستاد بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد و روحش كه در اين چهار سال بي قرار پرواز بود





به ملكوت اعلي پيوست. وقتي خبر شهادتش را به فرماندهان دادند همه ناراحت شدندوازهمه بيشتر بچه هاي تخريب ناراحت بودند، از اينكه سرداري مخلص با شهامت و متخصص را در كنار خود

نمي ديدند .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران شهركرد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد








اسماعيل سوم

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 1163 ه.ق./ 1750 م.) در سال 1163 كريم خان زند و على مردان خان بختيارى و ابوالفتح خان در اصفهان با هم متحد شده و حكومت سه تنى تشكيل دادند و هر يك متفقا ميرزا ابوتراب نامى از نوادگان شاه سلطان حسين صفوى را كه هنوز به سن رشد نرسيده بود به نام شاه اسماعيل سوم به پادشاهى برداشته و سوگند خوردند كه پادشاهى او را حمايت كنند ولى در جنگى كه ميان على مردان خان و كريم خان واقع شد على مردان شكست خورد و به خاك بختيارى گريخت و شاه اسماعيل سوم با جمعى از ياران خود به كريم خان پيوست و كريم خان پس از اينكه همه سركشان كشور را مطيع ساخت وارد شيراز شد و چون عنوان سلطنت را براى شاه اسماعيل لازم نديد او را به آباده فرستاد و حقوق كافى براى مخارج او معين كرد تا وى در آباده وفات يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اسماعيلي ايولي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اسماعيلي ايولي 

محل تولد : ساري 

شهرت : اسماعيلي 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1348 در روستاي ايول از توابع بخش چهاردانگه (كياس) شهرستان ساري مركز استان مازندران متولد شدم. تحصيلات ابتدايي را در همان روستا و تحصيلات راهنمايي را در ساري و پس از دوره راهنمايي وارد حوزه علميه شدم.

دو سال در حوزه علميه سعادتيه ساري و سپس در سال 1366 وارد حوزه قم شد. حدود هشت سال در مدرسه علميه امام باقر (ع) كه از مدارس تحت برنامه مركز مديريت بود مشغول تحصيل بودم. همراه با تحصيلات اين دوره به صورت متفرقه ديپلم







علوم انساني را گرفتم و در دروس مكاسب، رسائل و كفايه از اساتيد محترم سروش محلاتي، حسيني بوشهري، حسيني خراساني، نكونام، وحيد خراساني فيض بردم. سه سال در درس خارج اصول استاد صادق لاريجاني و سه سال در خارج فقه استاد مكارم شيرازي و سه سال از خارج اصول استاد جعفر سبحاني بهره بردم.

همراه با تحصيلات سطوح عاليه حوزوي در رشته فلسفه (غرب) دانشگاه مفيد دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد را از سال 1372 تا 1380 به اتمام رساندم. همراه با تحصيلات دانشگاهي در حوزه علميه در بخش علوم اسلامي عقلي (كلام _ فلسفه اسلامي _ عرفان) در درس اسفار استاد دهقاني و درس اسفار و اشارات استاد فياضي و نهاية الحكمه استاد معلمي شركت نمودم.

هم اكنون با جامعة الزهرا و گروه معارف دانشگاه سمنان همكاري تحقيقي و تدريس دارم. همچنين به مدت پنج سال با دايرة المعارف علوم عقلي موسسه امام خميني (ره) از سال 79 تا 84 همكاري داشته ام. در ايام تبليغ و فصل تابستان به تبليغ و سخنراني مي پردازم.






اسماعيلي دهاقاني، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محسن اسماعيلي دهاقاني 

محل تولد : دهاقان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 




اسماعيلي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جانشين فرمانده گروهان يكم از گردان امام حسين(ع) تيپ امام سجاد(ع) لشكر 19 فجر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 







زندگينامه



دانش آموز شهيد «حسين اسماعيلي» در 1/1/1342 هجري شمسي در روستاي« لاور شرقي »پاي به عرصة وجود نهاد. ايشان چهارمين فرزند خانواده بود و از آنجايي كه تولّدش با دهة محرم مصادف گرديد، پدر و مادرش نام او را «حسين» نهادند. از كودكي تحت تربيت جسمي و روحي دقيق والدينش قرار داشت و از همان ابتدا روح و روانش با عشق به قرآن و اهل بيت سرشته شد. در سال 1347 در حاليكه فقط 5/5 سال داشت راهي مدرسه شد و دوران پنج سالة ابتدايي را در دبستان «لاورشرقي »با موفقيت سپري كرد و در خردادماه سال 1352 با معدل خوب و با نمره انضباط 20 در امتحانات نهايي كلاس پنجم ابتدايي، قبول گرديد.

در سال تحصيلي 53-1352 وارد مدرسة راهنمايي« ادب »در «خورموج »كه در آن موقع در تقسيمات كشوري هنوز بخش بود، شد و توانست در سال 1356 دوران سه سالة راهنمايي را نيز پشت سر بگذارد. 

ايشان در سال 1357 وارد دبيرستان« ابوذر غفاري» « خورموج» شد و در آنجا در رشته علوم انساني مشغول به تحصيل گرديد و به طور مرتب و تا كلاس چهارم دبيرستان در رشته فرهنگ و ادب به تحصيل ادامه داد؛ هرچند كه به دليل حضور در جبهه موفق به اخذ مدرك ديپلم نگرديد. تحصيلات ايشان تا امتحانات نوبت دوم سال آخر دبيرستان، بيشتر ادامه پيدا نكرد و ايشان از نيمه دوم







سال 60 به بعد به طور مرتب در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشت و فرصت اتمام تحصيلات دورة متوسطه و اخذ مدرك ديپلم را نيافت و با انتخابي آگاهانه و با بصيرت كامل، ترجيح داد كه تمام اوقات زندگي خود را جهت دفاع از كيان نظام مقدس اسلامي، در جبهه ها حضور داشته باشد. 

او در راه تحصيل، مشكلات معيشتي فراواني داشت، اما علاقة آهنين او به تحصيل، تحمّل اين مشكلات را بر او آسان مي نمود. او جهت مقابله با اين مشكلات و رفع آنها ناچار بود در كنار تحصيل و جهت كمك به خانواده، در اوقات فراغت و به خصوص ايام تعطيلات تابستان، به كارگري بپردازد تا از اين طريق بتواند حداقل، بخشي از نيازهاي اساسي خود را جهت تداوم تحصيل مرتفع نمايد؛ لذا چندين بار در هنگام فرا رسيدن تعطيلات تابستان به بوشهر رفت و در آنجا به كارگري پرداخت.

اولين بار در سن هشت سالگي به مكتب رفت و اين كار به مدت چهار سال در طي تعطيلات تابستان تداوم پيدا كرد تا اينكه موفّق شد در سن دوازده سالگي قرآن كريم را در نزد آقاي «سيد حسين بهرامي» ختم نمايد.

والدين شهيد، در كودكي او را با نماز و روزه و ساير شعائر نوراني دين، مأنوس كردند كه نتيجة آن، تقيّد بالاي شهيد به اداي نماز و انجام روزه از سنين كودكي و پيش از رسيدن به سن تكليف شرعي بود.

شهيد اسماعيلي در سال هاي 56 و 57 كه اوج مبارزات انقلابي مردم ايران بود، فعّالانه در تمامي برنامه ها و مراسماتي كه در راستاي همگامي با ملت ايران تدارك ديده مي شد، حضوري 





فعال داشت و در اين راه هيچ هراس و دلهره اي به دل راه نداد. او پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، در مورخه 1/1/1359 به عضويت بسيج در آمد و با تمام وجود در خدمت برنامه هاي بسيج قرار گرفت و خود را وقف دفاع از دستاوردهاي انقلاب و آرمانهاي بلند و الهي امام راحل (ره) نمود. پس از شروع جنگ تحميلي، در حاليكه دانش آموز سوم دبيرستان بود، در آبان ماه 1359 سنگر مدرسه را به نيّت حضور در سنگر جهاد و شهادت ترك نمود و پس از طي آموزش 15 روزة جبهه در پادگان آموزشي شهيد «مسگر» شيراز، راهي جبهه هاي جنوب گرديد. پس از بازگشت از جبهه مجدداً به ادامه تحصيل پرداخت و در خرداد ماه سال 1360 پايه سوم دبيرستان را با موفقيت سپري نمود. در مورخة 1/12/1360 براي دومين بار به جبهه رفت و در عمليات پيروزمندانة «فتح المبين» شركت كرد و در همين عمليات، در مورخة 4/1/1361 از ناحية ساق پا، هدف تيربار دشمن قرار گرفت و شديداً مجروح شد و به همين خاطر به مدت هفت ماه در بيمارستان شهرستان «نجف آباد »دراستان اصفهان و پس از آن در بيمارستان «نيروگاه اتمي» بوشهر بستري گرديد و پس از آن نيز تا مدّتها با ويلچر حركت مي كرد و پس از مدتي نيز عصا به دست گرفت و تا آخر عمر مبارك خود عصا به دست راه مي رفت. پس از به دست آوردن بهبودي نسبي، براي سومين و آخرين بار در 22/9/61 به جبهه رفت و در عمليات والفجر 4 و5 و نيز عمليات خيبر شركت كرد. ايشان در آخرين حضور خود در





جبهه در حاليكه با عصا حركت مي كرد، در تيپ امام سجاد از لشكر 19 فجر و سِمَت جانشيني گروهان را عهده دار بود. 

در روز 29/10/61 حدود ساعت 6 صبح شهيد «حسين اسماعيلي» همراه با هشت نفر ديگر از همرزمانش در سنگر نشسته بودند. دو نفر از آنان جهت گرفتن صبحانه از سنگر بيرون مي آيند. در همين حين، شنيدن صداي انفجاري سبب مي شود تا جهت اطّلاع از مكان، علت و تلفات ناشي از وقوع انفجار، از سنگر بيرون آيند. در لحظة خروج آنان از سنگر، به ناگاه گلولة توپ به روي سنگر فرود مي آيد و شهيد اسماعيلي كه تا آن زمان فقط 19 سال داشت، همراه با تني چند از ديگر دوستان و همرزمانش در اثر اصابت گلولة توپ به سنگر محل اقامتشان در جبهة سرپل ذهاب، به فيض عظيم شهادت نائل مي شوند.

با اعلام شهادت آن شهيد بزرگوار در تاريخ 30/10/61 توسط بنياد شهيد، خيل عظيمي از امت حزب ا... و به خصوص جوانان سلحشور، جهت تشييع جنازة اين شهيد عزيز گرد هم مي آيند و پيكر پاك و مطهر شهيد را تا گلزار شهداي لاور شرقي به نحو بسيار باشكوهي مشايعت كرده و برحسب وصيت شهيد، در همان جا به خاك مي سپارند. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران بوشهر،مصاحبه با خانواده،دوستان وهمرزمان شهيد








اسماعيلي، سهراب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سهراب اسماعيلي : عضو شوراي فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان زنجان



در ارديبهشت ماه سال 1341 در يك خانوادۀ متدين و مذهبي در روستاي" قارختلو" در استان زنجان، به دنيا آمد. دوران كودكي را با بازي هاي كودكانه گذراند، از همان دوران كودكي وقار و سنگيني در وجود او موج






مي زد . پسري مؤدب بود. پس از گذشت 6 سال از تولد ش، ابتدا به آمادگي و در سن 7 سالگي وارد محيط علم و دانش در زادگاه خود شد و دوران ابتدايي را با موفقيت به پايان رساند. در آن زمان به دليل سياستهاي تبعيض آميز حكومت طاغوت در روستاي ايشان مدرسه راهنمايي وجود نداشت .دانش آموزان تاكلاس پنجم ابتدايي درس مي خواندند و مجبور بودند ترك تحصيل نمايد. 

سهراب مجبور شد ترك تحصيل نمايد.پس از چند سال براي كار عازم تهران شدتا در دوراني كه بايد درس مي خواند ،با كار كردن كمك خانواده باشد. در آنجا با وجود اين كه روزها در نانوايي مشغول بكار بودند در كلاس هاي شبانه شركت مي كردند و دوره راهنمايي در مدارس شبانه تهران و همين طور تا كلاس دوم دبيرستان را در تهران گذراند. 

اين دوران همزمان بود با مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ديكتاتوري شاه. سهراب با مشاهده ي ظلم ، ستم وفساد حكومت ستمشاهي بي هيچ ترديدي به صف مبارزين پيوست.او در سخت ترين شرايط مبارزه در ميدان مبارزه حضوري فعال و تاثير گذار داشت.

انقلاب كه پيروزشد سهراب خيلي خوشحال بود،انگار از قفس آزاد شده بود. در هر عرصه اي كه نياز به مجاهدت وجانفشاني بود اوحضور داشت.

از علاقمندان به امام بود .با تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خود را به زنجان رساند تا با ورود به سپاه رسالت تاريخي خود را انجام دهد. او كه خود از پيشتازان مبارزه وپاسدار آرمانهاي الهي انقلاب اسلامي بود،ديگران را هم تشويق مي كرد تا با ورود به سپاه حافظ انقلاب اسلامي باشند.

ضمن فعاليت





در سپاه تحصيلات خود را ادامه داد وموفق به اخذ ديپلم، در رشته علوم انساني و ادبيات شد. پس از آن مطالعات زيادي در مورد اصول و علوم ديني انجام دادند ،به طوري كه يكي از اساتيد مبرز در اين زمينه بودند. او با تشكيل كلاسهاي عقيدتي نقش مهمي در ارتقاع سطح آگاهي نيروهاي سپاه داشت.

با شروع جنگ تحميلي او كمترين ترديدي به خود راه نداد. او به جبهه رفت ودر اكثر عملياتي كه نيروهاي ايراني بر عليه دشمن انجام ميدادند ؛او حضوري فعال وتاثير گذار داشت.

حضور در جنگ ودفاع از كشور اورا از ادامه تحصيل باز نداشت، سال 1362با شركت در كنكور سراسري در رشتۀ كارشناسي علوم اجتماعي دانشگاه تهران پذيرفته شد ولي به دليل نياز كه احساس مي كرد به وجودش در جبهه است ،حضور در دانشگاه عشق، جبهه را به دانشگاه تهران ترجيح داد و عازم جبهه شد .

آول آذر ماه1362 و منطقه پنجوين در عمليات والفجر4 آخرين ميدان حضور اين سردار ملي وپر افتخار ايران بزرگ در اين كره ي خاكي بود او با رشادتهاي بي شماري كه در اين عمليات بروز داد، به شهادت رسيد تابا قرار گرفتن در جوار رحمت الهي ناظر اعمال وكردار ما باشد. قبل از اوبرادر كوچكترش، قنبراسماعيلي در عمليات فتح المبين درجبهه ي جنوب به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيو وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






اسماعيلي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرتضي اسمعيلي داراي دكتري گياه پزشكي و عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران با رتبه علمي استادي است.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيمشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مرتضي اسمعيلي عضو هيئت علمي






و استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران است.فعاليتهاي آموزشي : عناوين دروس آموزشي ارائه شده توسط مرتضي اسمعيلي به قرار زير است: كارشناسي ارشد • رفتارشناسي حشرات آثار : حشره شناسي كشاورزي ويژگي اثر : ترجمه-دانشگاه تهران ,1378 2 مقالات چاپ شده در مجلات داخلي • اسمعيلي مرتضي ,"يك فرومون جلب كننده براي پروانه كرم خراط و مبارزه مستقيم با ان در باغهاي ميوه", ,20-21, ,1378 • اسمعيلي مرتضي ,"زمستان گذراني سنگ در شرايط اب و هوايي همدان", ,11, ,1378

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)
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اسماعيلي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي اسماعيلي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1331 در اراك و در يك خانواده متوسط به دنيا آمد. او چهارمين فرزند خانواده بود. به سادگي با كسي دوست نمي شد ,در دوران تحصيل بيشتر از سه _ چهار دوست صميمي نداشت. به جز ورزش به خصوص كشتي و كوه نوردي سرگرمي ديگري را دوست نداشت. خوش اخلاق و خنده رو بود. به نماز و روزه مقيد بود و از تبعيض وبي عدالتي متنفر. 

تا سال دوم دبيرستان تحصيل كرد و پس از آن به صورت شبانه به تحصيل ادامه داد. از پارتي بازي و جو موجود بر ادارات دولتي در حكومت شاه رنج مي برد به همين دليل پس از خاتمه سربازي حاضر نشد در هيچ اداره دولتي استخدام شود. 

حركت انقلاب اسلامي به دستور امام شروع شد و مهدي همراه وپيشگام اين موج عظيم طاغوت برانداز شد. با اوج گيري اين






حركت همراه با اقشار مردم انقلابي اراك در تظاهرات و پخش اعلاميه هاي شبانه و شركت در اجتماعات مساجد و سخنراني هاي روحانيون مبارز فعاليت زيادي داشت .او در روشن كردن اذهان مردم نقش زيادي براي خود قائل بود. در تسخير مركز شكنجه ساواك و سرنگوني مجسمه شاه خائن در ميدان شهداي فعلي اراك حضوري فعال داشت. با نزديك شدن ورود امام عزيز به ايران و اوج گيري هاي خياباني به تهران رفت و در تظاهرات و در درگيري هاي خياباني و تصرف پادگان ها شركت نمود و بعد از سقوط رژيم شاه به اراك برگشت و با مردم اراك در نگهباني هاي شبانه محلات و سطح شهر و به خصوص كنترل جاده ها ,در محل پليس راه اراك فعاليتش را ادامه داد. پس از پيروزي انقلاب و تشكيل سپاه پاسداران هميشه آرزو مي كرد كه روزي جزء اين نيروي مؤمن و صادق بشود تا امكان خدمت بيشتري به اين انقلاب را بيابد. با شروع جنگ تحميلي اين نياز را بيشتر درك كرد و بالاخره به آرزوي خود جامعه عمل پوشاند . اولين ميدان نبرد او در منطقه غرب در جبهه ي پاوه و نوسود و بلندي هاي نودوشه بود . بعد از آن در اكثر عمليات شركت داشت. 

در عمليات فتح المبين در منطقه رقابيه خواهر زاده وهمرزمش مرتضي اخوان فردشهيد شد و خودش از ناحيه سر با اصابت تركش مجروح گرديد اماترديدي در او به وجود نيامد. در عمليات پيروزمند آزاد سازي خرمشهر شركت داشت, با وجود اين كه برادر وهمرزمش عبدالحميد اسماعيلي در اين عمليات شهيد شد ولي او تنها با





يك نامه از جبهه به پدر و مادرش تبريك گفت و در سنگر دفاع از اسلام پا برجا ماند. 

او همانطور كه علاقه داشت در سال 1361 با دختري از خانواده يكي از شهداي گران قدر اراك ازدواج نمود . ثمره اين ازدواج يك دختر به نام زينب و يك پسر به نام حمزه مي باشد. 

پس از ازدواج بلافاصله عازم جبهه ها شد و در عمليات محرم شركت نمود و در اين عمليات از ناحيه پا و چند جاي ديگر زخمي شد . پس از بهبودي به جبهه شتافت و اسلحه برادر شهيدش را بر دوش گرفت . مرد جنگ بود , طالب شهادت و مشتاق ملاقات معبودش. مهدي با شهيد شدن فرمانده و همسنگرانش به خصوص سردار شهيدرحيم آنجفي كه هميشه او را مالك اشتر سپاه اراك مي ناميد, ديگر قرار نداشت. مي گفت ديگر از روي پدر و مادر شهيدان خجالت مي كشم كه چرا اين قدر از قافله ياران و رهروان شهادت عقب مانده ام ,شايد لياقت شهيد شدن ندارم. او بارها به مادرش مي گفت تو هميشه دعا مي كني من سالم از جبهه برگردم مي ترسم تو با اين دعاهايت مرا از سعادت آخرت و شفاعت مولايم حسين محروم كني. در دعاهايش مي خواند:

خدايا, پروردگارا ,ما را چنان توان و نيرويي ده كه مسئوليتي را كه اول بر دوشمان گذاشته اي و سپس شهدا با رفتن مسئوليتشان را براي ما گذاشتند, بتوانيم سالم به سر منزل فلاح و رستگاري برسانيم. 

تا آن جا كه برايش امكان داشت مسئوليت قبول نمي كرد. مي گفت: از من لايق تر در





سپاه بسيارند و من دوست دارم هم چون يك بسيجي و به عنوان يك تيرانداز ساده و يا آر. پي. جي زن در حمله ها شركت كنم تا كوتاه ترين راه را به سوي خدا طي كنم. 

در عمليات كربلاي پنج در روز 22/10/1365 به آرزوي بزرگ خود رسيد و به لقاءالله پيوست. قبل از او دو برادرش حميد ومرتضي در راه دفاع از اسلام وايران به شهادت رسيده بودند. در جايي از وصيت نامه اش نوشته :

خداوندا از سر تقصيراتم بگذر و مرا بيامرز و در يك درگيري جانانه با كفار و از توي جبهه مرا به پيش خودت ببر .

اودر بخشي از وصيت نامه اش آورده:

شما اي مسلمانان. اي مؤمنين. اي صابرين. اي صادقين. اي شاهدين. رو به سوي كربلاي حسيني (ع) كنيد و اين زندگي مادي را رهايش كنيد. سلاح برگيريد و پرده هاي كفر را بدريد و چهره كريه كفار و منافقان را نشان دهيد و پوزه حيواني شان را به خاك بماليد و امتي را از چنگال آنان نجات دهيد. و ناپاكي ها را از بين ببريد. مگر نمي بينيد اسلام و قرآن و ايمان در خطر است .مگر نمي بينيد مسلمين اسير دست ستمگرانند. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




اشتري، محمد ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد ناصر اشتري : فرمانده تيپ دوم لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

به محمد ناصر مشهور بود. سال 1341 در خانواده اي فقير ولي مذهبي در محله گونيه زنجان به دنيا آمد . در پنج سالگي به مكتبخانه اي كه توسط دايي اش اداره مي شد ، رفت و






توانست در مدت كوتاهي روخواني و تجويد قرآن را فرا گيرد و قرآن را قرائت نمايد . از ميان چهل نفر از همسالانش به مقام اول دست يافت .

دوران ابتدايي را در سال 1347 – در سن شش سالگي – در مدرسه خاقاني زنجان شروع كرد و به خاطر علاقه اي كه به تحصيل داشت هميشه از شاگردان ممتاز در مدرسه شناخته مي شد . آقاي كيميا قلم،يكي از معلمان نقل مي كند : سوالاتي مي پرسيد كه به سن و سالش نمي آمد . دوره راهنمايي را طي سالهاي 1357 – 1354 در مدرسه راهنمايي انوري زنجان به پايان برد و دوره متوسطه را در هنرستان فني شهيد مطهري در رشته اتومكانيك شروع كرد .

از كودكي همراه با تحصيل كار مي كرد و در اوقات فراغت از درس و تعطيلات تابستاني ، دست فروشي مي كرد . پس از مدتي در قنادي مشغول به كار شد . در سالهاي بعد به خاطر علاقه به كارهاي فني به سيم پيچي و برق كشي روي آورد .

تحصيل او در هنرستان با اوجگيري انقلاب اسلامي مردم ايران برعليه حكومت فاسدپهلوي همزمان بود.او به صف مبارزه با رژيم پهلوي پيوست . اعلاميه هاي امام خميني را پخش مي كرد و با تشكيل جلسات در جهت پيشبرد انقلاب و شركت در راهپيمايي ها و تظاهرات ، هماهنگي هاي لازم را در اين زمينه به وجود مي آورد . براي خانواده اش عادي شده بود اورا با سرو وضع خوني وآشفته ببينند.وقتي مورد سوال قرارمي گرفت، مي گفت :در تظاهرات بوده و كوكتل مولوتوف مساخته تا با آن به ماموران





رژيم پهلوي حمله كند.. روزي در مقابل چشمانش يكي از راهپيمايان به شهادت رسيد و او آنچنان ناراحت بود كه لب به غذا نمي زد . مي گفت : چگونه غذا بخورم در حالي كه در مقابل چشمانم مغز جواني را متلاشي مي كنند .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت حزب جمهوري اسلامي در زنجان در آمد.بعداز آن با تشكيل بسيج به فرمان امام خميني به عضويت اين نهاد در آمد و با گذراندن آموزش نظامي در بسيج زنجان مشغول فعاليت شد . در سال 1359 با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران جزءاولين كساني بود كه به جبهه رفت و در همان سال نيز مجروح شد . در سال 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد . از زبان او نقل مي كنند .

در همان اوايل جنگ پس از گذراندن دوره ي عمومي با يك گروه دوازده نفره عازم جبهه شديم و در منطقه دارخوين مستقر گرديديم و در عمليات شكستن محاصره آبادان مدتي در آبادان بودم و توفيق شركت در عمليات رمضان ، بيت المقدس ، محرم و خيبر را پيدا نمودم .

او ابتدا به سمت فرماندهي گردان و مسئول اطلاعات و عمليات لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع)منصوب شد . زماني كه دكترمحسن رضايي – فرمانده كل سپاه پاسذداران انقلاب اسلامي – ديداري از مقر لشكر 17 علي بن ابيطالب داشت از مهدي زين الدين – فرمانده لشكر 17 – مي خواهد كه اشتري را به مقر فرماندهي سپاه بفرستند .ولي زين الدين با بيان اين نكته كه ما به وجود برادر اشتري نيازمنديم مانع رفتنش مي





شود .

پس از مدتي به سمت فرماندهي تيپ دوم لشكر 31عاشورا منصوب شد . او همواره يك قرآن كوچك و تسبيح و مهر ، تربت كربلا و يك كتابچه دعاي زيارت عاشورا به همراه داشت و به كسي اجازه نمي داد به آنها دست بزند ، مي گفت : مختص خودم است . نماز شب و دعاي خواب او هيچ وقت ترك نمي شد . زماني كه در جزيره مجنون زير آتش شديد دشمن بود باز هم از راز و نياز و تلاوت قرآن غفلت نمي كرد .

ورد زبان رزمندگان شده بود كه اشتري شهيد آينده است . او در خاطره اي از جبهه نقل مي كند :در مرحله دوم عمليات رمضان به خاطر موقعيت پيش آمده و پاتك عراقيها ناچار به تغيير موضع شديم ؛ ولي شرايط بسيار سخت بود و امكان نقل و انتقال وجود نداشت تا اينكه يكي از رزمندگان كه خدمه آرپي جي 7 بود ، پيشنهاد كرد كه به او اجازه داده شود به جلو برود و با ايجاد گرد و خاك ، دشمن را منحرف كند تا رزمندگان موفق به تغيير موضع شوند .

ابتدا ما مخالفت كرديم ولي با اصرار ، اين كار را انجام داد ، و خود نيز در همان جا شهيد شد و ما با از خود گذشتگي او توانستيم از آن وضعيت نجات يابيم .



وزش شديد طوفان در جريان عمليات رمضان در تابستان 1361 و باران رحمت در عمليات محرم پاييز 1361 است كه به كمك آن رزمندگان توانستند بدون تلفات به مواضع دشمن نزديك شوند .

اودر پشت جبهه نيز حضوري فعال داشت و از





ليبرالها خصوصا بني صدر بسيار متنفر بود و هميشه خواستار طرد آنها از صحنه سياسي و نظامي كشور بود. او عليه بني صدر اين جمله امام خميني را كه فرمود: هي نگوييد من بلكه بگوييد مكتب من را بر ديوار ها مي نوشت .در سالهاي 1360- 1359 كه اوج فعاليت گروهك هاي محارب با انقلاب اسلامي بود در مبارزه مسلحانه عليه آنها شركت فعال و موثر داشت .

در مراسم سياسي عبادي دعاي كميل ، دعاي توسل و نماز جمعه حضور مي يافت و خود نيز از برگزار كنندگان چنين محافلي بود . با جمع سي يا چهل نفري از رزمندگان به طور نوبتي به منزل هم مي رفتند و شام را دور هم بودند و به انجام مراسم مذهبي مي پرداختند . از امور محرومين غافل نبود و حقوق دريافتي خود از سپاه را صرف آنها مي كرد . حتي شبها مخفيانه به آنها غذا مي رساند . پدرش نيز او را در اين راه كمك مي كرد .از برنامه هاي ثابت او در پشت جبهه ، ديدار از خانواده شهدا و رزمندگان بود و حساسيت خاصي نسبت به آنها داشت . در مواقعي كه اعضاي خانواده براي رفتن به جبهه به بدرقه اش مي آمدند ، اجازه روبوسي نمي داد و مي گفت : شايد در اين جمع خانواده شهيدي باشد ، نمي خواهم آنها از ديدن اين صحنه ناراحت شوند . اشتري نسبت به استفاده از بيت المال حساسيت فوق العاده اي داشت . يكي از همرزمانش نقل مي كند :

زماني كه ايشان مجروح شده بود براي عيادتش به بيمارستان رفتيم وقتي فهميد





كه با ماشين سپاه آمده ايم ناراحت شد و ما را مورد عتاب قرار داد .

عاشق شهادت بود و در سفرهاي دوستانش به مرقد مطهر امام رضا (ع)سفارش مي كرد كه شهادتش را از آقا بخواهند . زماني كه مجروح مي شد مي گفت : اگرشهيد نشدم به خاطر اعمالم است و گر نه به اين فيض نايل مي شدم .

سر انجام در عمليات بدر كه فرماندهي تيپ دوم لشگر31عاشورا را بر عهده داشت در حين عمليات از ناحيه نخاع و ريه به شدت زخمي شد . او را به بيمارستاني در اصفهان منتقل كردند . شوهر خواهرش نقل مي كند :

وقتي به عيادتش رفتيم توصيه مي كرد كه به عيادت ديگر مجروحان نيز برويم . با اين كه قطع نخاع شده بود مي خواست كه خانواده اش از موضوع مطلع نشوند .

به علت وخامت حالش او را به بيمارستان نجميه تهران و از آنجا به بيمارستان لقمان منتقل كردند و در بخش (سي سي يو) بستري و ممنوع الملاقات شد و پس از دو روز به شهادت رسيد .پيكر شهيد ناصر اشتري پس از تشييع در گلزار شهداي زنجان آرام گرفت . منبع:فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382






اشتري، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرهنگى، استاندار، وزير، رجل خوشنام. فرزند ميرزا مهدى جوشقانى، متولد 1277. تحصيلات زمان خود را از قبيل صرف و نحو عربى و ادبيات فارسى و رياضيات آموخت و به خدمت دولت درآمد. ابتدا در وزارت فرهنگ اشتغال ورزيد و مقاماتى را طى نمود. مدتى رئيس كل معارف بود، بعد به وزارت دارائى منتقل شد و سال ها مديركل بازرسى






بود. سپس به وزارت كشاورزى رفت و معاون آن وزارتخانه گرديد. چند ماهى هم استاندارى تهران را در 1330 برعهده گرفت. از ديگر مشاغل او استاندارى گيلان است. در گيلان با مردم خيلى خوب رفتار كرد و از حكومت او خاطرات خوبى در ذهن مردم است. آخرين سمتش در 1340 وزير مشاور كابينه ى على امينى بود كه مدت چهارده ماه به طول انجاميد.

هادى اشترى هميشه مور احترام بود و همه ى دولت ها از او استفاده مى كردند. از مال دنيا طرفى نبست و در 80 سالگى درگذشت. فقط خانه اى كه زمين آن از طريق دولت به او واگذار شده بود از او باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اشتوداخ، عيسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1283 متولد شد. در 1303 از طرف وزارت جنگ براى آموزش و تمرين فن خلبانى در معيت يك هيئت ده نفرى عازم شوروى شد و پس از ورود به مسكو وارد مدرسه ى خلبانى گرديد و ظرف 18 ماه دانشنامه ى خلبانى گرفته و با هواپيمائى كه دولت ايران از شوروى خريدارى نموده بود وارد ايران شد و سردار سپه به او درجه ى ستوان دومى داد. اشتوداخ از 1305 كار پرواز خود را در نيروى هوائى آغاز كرد و كراراً در جنگ هاى داخلى مشاركت مى نمود و در حقيقت يكى از پايه گذاران نيروى هوائى ايران محسوب مى شود. در 1331 درجه ى سرتيپى گرفت و فرمانده تيپ تعليماتى شد. در 1335 به درجه ى سرلشكرى و معاونت نيروى هوائى منصوب شد. در 1337 به رياست هواپيمائى كل كشور و معاونت وزارت راه رسيد و چندى در آن سمت باقى ماند و بعد بازنشسته شد. در






1372 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اشراقي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از محصلين اعزامى اوايل سلطنت رضاشاه به اروپا. تحصيلات خود را در فن تلگراف و بى سيم و مهندسى در آلمان به پايان رسانيد و پس از مراجعت به ايران به استخدام وزارت پست و تلگراف درآمد. سال ها رياست اداره ى آموزش را عهده دار بود. مدتى هم رياست بى سيم به او واگذار شد تا بالاخره به مديركلى ارتقاء يافت. در تيرماه 1329 كه كابينه ى رزم آرا تشكيل يافت به معاونت وزارت پست و تلگراف منصوب و در شهريور ماه همان سال به سمت وزير پست و تلگراف معرفى شد. در 1334 كه حسين علاء به جاى سپهبد زاهدى رياست هيئت وزيران را عهده دار گرديد، به سمت وزير پست و تلگراف معرفى گرديد و مدت دو سال در آن سمت بود. جانشين علاء دكتر منوچهر اقبال نيز او را وزير نمود و در تمام مدت زمامدارى او وزير بود. بعد از سقوط كابينه ديگر كارى به او ارجاع نشد و سرانجام در 70 سالگى وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اشرف

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) ابن تيمور تاش از امراى چوپانى. (جل. 744- مقت. 759 ه.ق.). وى برادر شيخ حسن كوچك است و پس از قتل شيخ حسن به دست زن خويش، به حكومت رسيد و مدت چهارده سال در آذربايجان حكومت كرد و در اوايل سال 749 به دست جانى بيك پادشاه قبچاق به قتل رسيد و سلسله چوپانى با قتل او خاتمه يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اشرف احمدي بهبهاني، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1288، از اهالى بهبهان. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به شغل آموزگارى پرداخت و ضمن اشتغال در وزارت فرهنگ به دانشكده حقوق رفت و در رشته ى حقوق قضائى درجه ى ليسانس گرفت و به وزارت دادگسترى منتقل شد. قريب 15 سال در دادگسترى شاغل مقاماتى مانند داديارى، بازپرسى و رياست دادگاه شهرستان بود. مدتى رياست دادگسترى آبادان و رياست استيناف خوزستان را برعهده داشت. بعد به رياست دادگسترى اصفهان رسيد و چند روزى نيز در غياب استاندار كفالت استاندارى را عهده دار شد. در 1330 به رياست دادگاه عالى جنائى منصوب گرديد و پرونده ى قتل سپهبد رزم آرا به اين دادگاه سپرده شد كه منجر به صدور حكم نشد. مدتى نيز داديار ديوان عالى كشور بود.

در 1336 در كابينه ى دكتر اقبال به معاونت ادارى نخست وزير منصوب شد و تا مدتى كه اقبال بر سر كار بود اين سمت را داشت. در كابينه ى شريف امامى علاوه بر سمت معاونت نخست وزير، وزير مشاور بود. پس از كنار رفتن شريف امامى، مدتى در تهران بلاشغل ماند تا در انتخابات دوره چهارم سنا (1342) از خوزستان به سناتورى رسيد و عضو هيئت رئيسه سنا شد. در ادوار پنجم و ششم








نيز اين سمت را داشت. در انتخابات دوره ى هفتم سنا كه از خوزستان كانديدا شده بود، از رقيب خود شكست خورد، ولى بعد از مدتى به سمت سناتور انتصابى برگزيده شد. در 1355 درگذشت. حين الفوت 67 سال داشت. وى مدتى مشاور قضائى بازرسى شاهنشاهى و زمانى قائم مقام بنياد پهلوى بود. مردى باهوش و زرنگ و مالدوست بود. در 15 سال آخر عمر خود با كمك شريف امامى از رجال سياسى ايران شد. نسبت به مافوق فوق العاده چاپلوس و مطيع بود. نسبتاً خط و ربط خوبى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اشرف، رسول

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد رسول اشرف : فرمانده گردان ادوات(ضدزره)تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1343 در شهرستان يزد ودر خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود . دوران كودكي خود را با فراگيري آداب اسلامي طي كرد ودر 6 سالگي براي تحصيل راهي دبستان شد . پس از موفقيت در دوره ي ابتدايي به مدرسه راهنمايي رفت و دوران متوسطه را در دبيرستان زرگران يزد تا سال دوم پشت سر گذاشت. 

داراي اخلاق اسلامي و روحيه اي خوبي بود و براي انجام عبادت، علاقه خاصي نشان مي داد. هيچ گاه به جا آوردن احكام اسلامي را فراموش نمي كرد. با دوستان و آشنايان رفتار خوبي داشت، به همين سبب همه شيفته اخلاق اسلامي او بودند. در دوران انقلاب در فعاليت هاي سياسي و مبارزات حضوري مستمر داشت. 

پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي تحصيل را رها نمود و به بسيجيان دلاور پيوست و براي گذراندن دوره آموزش نظامي به پادگان رفت. 

پس از مدتي فعاليت در






بسيج به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و رهسپار جبهه هاي جنگ شد تا به دفاع از ميهن اسلامي بپردازد. 

از روزي كه وارد جنگ شد تا لحظه شهادت عمر پر بركتش را در صحنه هاي مختلف رزم گذراند و در مسئوليت هاي مختلف ,و عمليات متعدد حضور يافت . به خاطر خلاقيتي كه داشت به فرماندهي گردان ادوات تيپ 18 الغدير منصوب شد و با رشادت هاي فراوان در عمليات وعرصه هاي طاقت فرساي مختلف به ويژه در عمليات بدر و قدس 5 حماسه ها آفريد و در اين عمليات به ملكوت اعلي پيوست و آرزوي ديرينه اش كه شهادت در راه خدا بود ,محقق شد. 

اودر بخشي از وصيت نامه اش مي گويد: 

پدر و مادر اميدوارم كه مرا ببخشيد از اين كه نافرماني شما زياد كردم. از شهيد شدن من ناراحت نباشيد. زيرا همگي رفتني هستيم و بايد از اين ديار فاني هجرت كنيم، پس چه بهتر كه مرگمان با شهادت در راه خدا باشد و پرونده حياتمان با مرگ سرخ در راه الله بسته شود. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




اشرفي استرآبادي، نظام الدين، عبدالحي

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 959 ق)، فقيه، متكلم و اديب. در استرآباد متولد شد ولى، اصل وى از جرجان بود. او از شاگردان محقق كركى بود و همواره پى گير تحصيل معقول و منقول. از استرآباد به هرات رفت و به خاطر مهارتش در علوم مختلف مورد توجه سلطان حسين بايقرا قرار گرفت و از سوى وى به تدريس در مدرسه ى گوهرشادبيگم اشتغال يافت. پس از تسلط شاه اسماعيل صفوى بر خراسان، امير غياث الدين






محمد بن يوسف به قضاوت خراسان منصوب گشت و پس از استعفاى او عبدالحى استرآبادى به جاى او نشست و تا سال 930 ق در كمال احترام در هرات قضاوت كرد و به نشر علوم دينى و معارف اسلامى مشغول بود. سرانجام وى از ترس دشمنان به قصبه ى كوهبنان كرمان پناه برد و در آنجا به تأليف پاره اى از كتب خويش به درخواست عده اى از شاگردانش پرداخت. از جمله شاگردان وى ابن قمر شجاع الدين محمود كركى است. وى در كرمان درگذشت. از جمله آثار وى: شرح كبير «الفيه» شهيد اول و شرح متوسط «الفيه» كه در كرمان تأليف كرده است؛ ترجمه ى «الفيه ى شهيد»؛ حاشيه بر «شرح شمسيه»؛ حاشيه بر حاشيه ى سيد شريف بر «شرح شمسيه»؛ «الخطب»؛ حاشيه بر «شرح الهدايه الاثيريه» ميبدى؛ حاشيه بر «فرائض النصيريه»؛ رساله اى در علوم مختلف مانند منطق و كلام و فقه كه در 959 ق تأليف نموده است؛ «لسان الالهام»؛ «معراج الخيال»، منظومه ى فارسى؛ «المعضلات»، در مشكلات علوم فقهى و حكمى كه در عهد شاه طهماسب صفوى به سال 959 ق تأليف شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :حبيب السير (615 -614 /4)، الذريعه (139 ،89 /6 ،81 /4 ،189 /2)، روضات الجنات (189 -187 /4)، رياض العلماء (90 -87 /3)، ريحانه (202 -201 /6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 120 -119 /10)، معجم المؤلفين (108 /5)، هديه العارفين (508 /1).


اشرفي، آقاخان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1279 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى تربيت شد و سپس به مدرسه ى علوم سياسى رفت و دانشنامه گرفت. خدمات ادارى خود را از 1298 از وزارت ماليه شروع كرد. مدتى در شهردارى و زمانى






در بانك سپه بود. در 1306 به دعوت على اكبر داور با رتبه ى 4 قضائى وارد دادگسترى شد و اولين سمتش بازپرسى تهران بود. بعد رئيس محكمه بدايت و مستشار استيناف شد. در 1312 مجدداً به وزارت دارائى بازگشت ابتدا رئس اداره و سپس مديركل بود. در 1319 با مقام مديركلى به وزارت پيشه و هنر انتقال يافت.

در 1321 در كابينه ى احمد قوام به معاونت نخست وزير برگزيده شد و در دوره ى نخست وزيرى على سهيلى نيز همچنان در آن سمت بود تا به سمت رياست هيئت مديره و مديرعاملى بانك كشاورزى منصوب شد. چندى در آن سمت باقى ماند تا استاندار خراسان گرديد. در 1327 در كابينه ى عبدالحسين هژير به سمت وزير اقتصاد ملى معرفى شد. در كابينه ى بعدى كه به رياست محمد ساعد تشكيل يافت همچنان داراى همان سمت بود. در 1336 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اشرفي، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 متولد شد. پس از اخذ ديپلم وارد دانشكده افسرى گرديد و پس از طى دوره ى دو ساله ى دانشكده ى افسرى فارغ التحصيل رشته ى پياده شد. پس از چندى دوره ى فرماندهى و دوره ى ستاد و دانشگاه جنگ تهران را پايان داد و در 1332 به معاونت دانشكده ى افسرى رسيد. در اوايل 1332 به جاى تيمو بختيار فرمانده ى تيپ 3 كوهستانى تهران شد. و در ارديبهشت همان سال با حفظ سمت به جاى سرتيپ مدبر فرماندار نظامى تهران گرديد. در 27 مرداد 1332 متهم به همكارى با كودتاچيان شد و دكتر مصدق او را از سمت هايش عزل كرد. پس از 28 مرداد، دولت كودتا او را به جرم همكارى با دكتر مصدق دستگير






و زندانى نمود. مدتى در زندان بود. قبل از محاكمه آزاد شد و به شغل آزاد پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اشرفي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر اشرفي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسن (ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



اول تيرماه هزار و سيصد و چهل و يك، در روستاي كلامو از توابع شهرستان شاهرود، در خانواده اي كارگر و مذهبي فرزندي ديده به جهان گشود. صفرعلي و زهرا، پدر و مادرش، او را علي اكبر ناميدند.

تحصيلات ابتدايي علي اكبر در زادگاهش به پايان رسيد. دوره راهنمايي اش را در روستاي مجاور (قلعه نوخرقان) در مدرسه شهيد بهشتي گذراند. وي براي ادامه تحصيل به شاهرود عزيمت و در دبيرستان دكتر علي شريعتي در رشته اقتصاد مشغول به تحصيل شد. اين ايام مصادف با سالهاي اوج گيري انقلاب اسلامي بود. وي در فعاليتهاي آن زمان شركت فعال داشت تا اينكه انقلاب به پيروزي رسيد.بعد از انقلاب در جريان فعاليتهاي ضد انقلاب و گروهكها، از مدافعين انقلاب اسلامي بود و بارها با مهره هاي اجانب درگير شده كه از جانب آنها چند بار تهديد شد.

بيست و هفتم فروردين هزار و سيصد و شصت و دو، از طريق سپاه با سمت معاون گردان به جبهه رفت . يك بار از ناحيه پاي چپ و بازوي راست مجروح و چهار روز در بيمارستان بستري شد.سيزدهم شهريور هزار و سيصد و شصت و دو با نرگس ازدواج كرد و تنها فرزند دخترش در بدو تولد چشم از جهان فرو بست.

در چندين عمليات شركت داشت. سرانجام در سي خرداد هزار و سيصد و شصت و هفت، در ماووت عراق






در ارتفاعات گوجار به شهادت رسيد. مزارش در گلزار شهداي زادگاهش است.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان 




اشك اول، ارشك

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بنا به روايت استرابون مردى سكايى از تيره ى پارتى بود، و در دره هاى رود اترك مى زيست. چون شنيد كه ديودترس در باختر سر برداشته، و دعوى استقلال كرده است. او نيز به پارت آمد و از فرمان سلوكيها سرپيچيد و خود را شاه خواند. و سلسله ى اشكانى را تشكيل داد (250 ق.م) پس از آن روى به باختر آورد، و با آن دولت كه تازه مستقل شده بود، به جنگ پرداخت، و در آن ميان كشته شد (247 ق.م)

ارشك نياى پادشاهان اشكانى است. و مورد ستايش ايشان بود. او را به لقب يونانى اپى فانس Epiphanes مى خواندند كه به زبان يونانى به معنى نامدار و سرافراز است و نام او را در آغاز اسم خود براى احترام مى افزودند.

(ارشك) سرسلسله و مؤسس خاندان اشكانى (248 -250 ق.م.). وى در سال 250 ق.م.ضد آنتيوخوس دوم پادشاه سلوكى ايران قيام كرد و دولت مقتدر و نيرومندى تشكيل داد كه تا 226 م. جانشيان او در ايران سلطنت كردند. و بعدا پادشاهان اين سلسله به مناسبت احترام او كلمه اشك را بر نام خود افزودند. مثلا اشك دوم، اشك سوم... آخرين پادشاه سلسله اشكانى اشك بيست و نهم اردوان پنجم (ه. م.) است.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و پنجم، بلاش دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وى پس از خسرو به تخت نشست و از 130 تا 148 يا 149 ميلادى پادشاهى كرد. در اين زمان آلانها به تحريك «فرس من» Pharassman پادشاه گرجيها، از دربند داريال گذشته به آذربايجان هجوم آوردند. و بلاش ناچار شد پولى به آلانها داده آنان را راضى كند كه خاك ايران را تخليه نمايند. اين پادشاه معاصر هادريان و پسرش







اورليوس امپراطوران روم بود.

امپراطوران مزبور خواهش بلاش دوم را درباره ى تقاضاى استرداد تخت طلاى ايران كه به دست تراژان برده شده بود نپذيرفت ولى در زمان او بين ايران و روم صلح برقرار بود.

بيست و پنجمين پادشاه اشكانى (جل. حدود 130- ف. 148 يا 149م.).

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و چهارم، خسرو

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خسرو در 108 يا 110 م. به تخت نشست. در زمان او جنگ جديدى مابين ايران و روم پس از صلح پنجاه ساله باز بر سر ارمنستان درگرفت.

توضيح آنكه پس از مرگ تيرداد پاكر پادشاه اشكانى، يكى از پسران خود را به نام اكسيدار Exedares بدون مراجعه به قيصر به سلطنت ارمنستان منصوب نمود. اتفاقاً در اين هنگام سردار حادثه جو و دليرى به نام تراژان Trajan بر روم فرمان مى راند. از افتخارات او الحاق «داكيه Dacia» يا رومانى فعلى بر روم بود. در 114 م. او به فكر تسخير مشرق زمين افتاد و مى خواست اسكندر دوم شود.

خسرو چون از قدرت او آگاه بود، سفيرى در آتن به نزد او فرستاد و گفت: براى رفع اهانتى كه در مسأله ى ارمنستان نسبت به روم شده است؛ حاضر است اكسيدار را عزل و پارتامازيرس Partamasiris برادر او را به پادشاهى ارمنستان تعيين كند، تا پس از گرفتن تاج از دست امپراطور بر تخت آن كشور بنشيند. تراژان جواب صريحى به سفير ايران نداد. بعد در اواخر پاييز به انطاكيه رفت و در بهار سال 115 م. وارد ارمنستان شد و منتظر پارتامازيرس شد، زيرا به او نوشته بود، كه اگر مانند تيرداد تاج را از امپراطور بگيرد. به پادشاهى ارمنستان شناخته خواهد شد.

چون شاهزاده ى اشكانى رسيد، تاج






سلطنت ارمنستان را از سر خود برداشته به پاى قيصر نهاد. و مترصد بود كه تراژان آن را بردارد، و به او باز دهد! ولى قيصر نه تنها تاج را به او نداد بلكه با كمال پستى پس از حركت شاهزاده، فرمود او را دنبال كرده كشتند! تراژان پس از الحاق ارمنستان به روم بين النهرين را ضميمه ى امپراطورى خود كرد. در نصيبين آبگار پادشاه خسرون اظهار انقياد كرد.

در 116 م. با كشتى از راه دجله ى آديابن و الحضر را در جنوب غربى، موصل تسخير كرد. سپس از فرات گذشته به بابل رفت. پس از آن سلوكيه و تيسفون را تسخير كرد. در تيسفون تراژان مقاومتى نديد، خسرو پيش از درآمدن روميان به اين شهر خزانه ى خود را از اين شهر برده بود.

ولى يكى از دخترانش با تخت زرين او به دست تراژان افتاد. نظر خسرو اين بود كه روميها را به داخله ى ايران بكشاند و با جنگهاى صحرايى به اسلوب پارتى كارشان را بسازد. روميان به هرجا وارد مى شدند، شروع به غارت مى كردند، از اينرو مورد نفرت مردم واقع شدند. تراژان سپس تا خليج فارس پيش رفت. ديگر همه گمان مى كردند روميان به زودى مالك آسيا خواهند شد، ولى در اين احوال به واسطه ى بدرفتارى با اهالى در همه جا مردم بر ضد ايشان سر به شورش برداشتند.

يهوديان و مردم سيرانائيك، مصر، قبرس، فلسطين و بين النهرين همه شوريدند.

پارتيان از مشكلاتى كه روميان دچار آن شده بودند استفاده كرده جنگهاى پارتيزانى را آغاز نمودند و در دنبال آنان ارمنستان سربلند كرد.

تراژان چون از پشت سر خود اطمينان نداشت تصميم به عقب نشينى گرفت، در راه خواست شهرالحضر را





كه بر روميان شوريده بودند، دوباره تسخير كرده مردم آن را تنبيه كند. ولى موفق به گرفتن آن نشد و عقب نشست. و پيش از وصول به روم در سال 117 م درگذشت، و هادريان Hadrien به جاى او قيصر روم شد.

اين امپراطور افكار استعمخارى سلف خود را تعقيب نكرد، و مرز ميان دو دولت باقى ماند. هادريان در مرز ايران و روم با خسرو ديدار كرد و مذاكراتى بين آن دو شد (122 م). بعدها هادريان دختر خسرو را كه در زمان تراژان گرفتار شده بود به او پس داد، و تخت زرين را هم كه پارتيان به رد كردن آن اهميت مى دادند، وعده كرد كه پس بدهد. خسرو پس از ديدار با دختر خود درگذشت، سلطنت او را با اختلاف از 108 تا 110 و 128 يا 130 ميلادى نوشته اند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و دوم، بلاش اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بلاش (ولاش) پسر ونن در 51 يا 52 م به تخت نشست. مادر او يكى از زنان غير عقدى ونن بود. وى از همان آغاز سلطنت خود با لشكرى عازم تسخير ارمنستان شد. در ابتداى ارمنستان سر تسليم پيش آورد، ولى اين پيروزى دوامى نداشت و به واسطه ى شيوع مرضى مهلك در ارمنستان مجبور به مراجعت گرديد.

پس از آن با ايزت (عزت) شاه آديا بن كه مدتها بود سر از پرداخت خراج باز زده بود، به جنگ پرداخت. در اين احوال خبر رسيد كه عشيره ى داهه و برخى از مردم صحراگرد به حدود ايران حمله آورده اند. بلاش جنگ با ايزت را گذاشته به گرگان شتافت و آن طايفه را از ايران براند. چون بازگشت ديد كه ايزت






شاه آديابن درگذشته و پسرش مونوبازوس Monobazus به جاى او نشسته است.

اين شخص حاضر شد كه به بلاش پادشاه اشكانى باج بپردازد و مطيع شاهنشاه اشكانى باشد. پس از آن بلاش باز به ارمنستان لشكر كشيد، و پادشاه ارمنستان راداميستاس Radamistas كه تحت الحمايه ى روم بود بگريخت و تيرداد برادر بلاش شاه ارمنستان شد. در اين وقت نرون Neron كه جوانى سبك مغز بود، امپراطور روم بود. نرون كربولو Corbulo را كه بهترين سردار روم بود از ژرمانيا (آلمان) احضار كرد، و از او خواست به آسيا رفته، رفع اين اهانت را كه از طرف پادشاه به روم شده است، بكند. در اين ميان دو گرفتارى براى بلاش پيش آمد: نخست آنكه پسرش واردان (وارتان) بر ضد او قيام كرد و جنگ با پسر، سه سال از 55 تا 58 م به درازا كشيد. و سرانجام واردان كشته شد. ديگر شورش مردم گرگان بود كه سرانجام به اطاعت بلاش درآمدند. اين شورش از 58 تا 75 م به طول انجاميد.

جنگ با روم- همينكه بلاش از فرونشاندن شورش گرگان فراغت يافت، باز متوجه ارمنستان گرديد. تيگران پادشاه ارمنستان از طرف روميها حمايت مى شد. مونوبازوس شاه آديا بن به امر شاهنشاه ايران به ارمنستان حمله آورد، و خود بلاش تا نصيبين پيش رفت. در اين حال كربولو سردار روم در مشرق سفيرى نزد بلاش فرستاد و گفت كه او در مقابل وارد شدن پارتيها به ارمنستان، به پارت لشگر خواهد كشيد. سپس سپاه رومى از فرات گذشت و لوسيوس پتوس Lucius - Paetus سردار ديگر رومى به ارمنستان درآمد، و آن را غارت كرد، ولى بلاش او را غافل





كرده ناگهان بر او بتاخت و وى را شكست داد.

پتوس شرايط بلاش را در تخليه ى ارمنستان پذيرفت. عاقبت پس از جنگهاى زياد دو دولت در نتيجه ى مذاكرات با هم موافقت كردند كه تيرداد برادر بلاش شاه ارمنستان باشد، ولى تاج خود را از قيصر روم بگيرد. در 66 م تيرداد شاه ارمنستان به همراهى خانواده ى خود و سه هزار تن از نجبا بايطاليا وارد گرديد، و در طى جشنهاى عمومى نرون، تاج ارمنستان را بر سر او گذارد.

خط مسافرت تيرداد در اروپا چنين بود: تراكيه، ايليرى تا آدرياتيك؛ و از آنجا از راه خشكى به شبه جزيره ى ايتاليا. جهت اينكه تيرداد از سفر دريا احتراز داشت، مذهبى بودن او و پرهيز از آلودن آب بنا به آيين زردشت بود. سفر او به روم تا بازگشتنش به ارمنستان نه ماه طول كشيد، و براى مخارج از خزانه ى روم روزى 800 هزار سس ترس Sesterces معادل صدهزار تومان امروز خرج مى كرد.

موافق مراسم دربارى روم، تيرداد مى بايستى بى شمشير نزد قيصر رود. او به چنين كارى راضى نشد. تا اينكه قرار شد مسأله به اين ترتيب حل شود، كه تيرداد با شمشير نزد قيصر رود، ولى تيغه اش به غلاف آن ميخكوب شود.

تيرداد نزد قيصر يك زانو بر زمين زده نرون را آقا خواند، و به قول ديوكاسيوس او را چنين خطاب كرد: «اى آقا! من از پشت ارشك ها هستم. و برادر شاه بلاش و پاكر مى باشم. با وجود اين بنده ى توام، و بدينجا آمده ام تا تو را كه خداى من هستى ببينم، و تو را بپرستم چنانكه مهر را مى پرستم، از اين زمان سرنوشت من به دست توست و تو





اقبال و طالع منى».

بارى پيمان صلحى كه ميان بلاش و نرون بسته شد، صلح استوارى را بين دولتين برقرار كرد، چنانكه 50 سال حالت متاركه ى را بين طرفين حفظ كرد.

پس از قتل نرون چند تن پياپى هر يك در مدت كوتاهى به امپراطورى روم رسيدند، تا نوبت به وسپاسيان رسيد؛ روابط بلاش با او خوب بود. حتى بلاش سفيرى نزد او به اسكندريه فرستاده گفت: در جنگ با يهوديها حاضر است، چهل هزار سوار پارتى به اختيار امپراطور بگذارد. ولى وسپاسيان با اظهار تشكر اين تكليف دوستانه را نپذيرفت (69 م).

از وقايع زمان بلاش اول هجوم آلانها به ايران است اين قوم كه آسها نيز ناميده مى شوند و مردمى كه اكنون در قفقاز سكنى دارند و معروف به اوست Ossetes يا استين Ossetine مى باشند، از اعقاب اين مردمند و آنان از آرياهاى ايرانى هستند؛ چنانكه خود آنان خويشتن را ايرانى مى خوانند. زبان آنان هم از زبانهاى ايرانى است.

بارى «آلانها» در 75 م. با ايبريها (گرجيها) همدست شدند، و در آذربايجان به قتل و غارت پرداختند. پاكر شاه آذربايجان كه دست نشانده ى پارت بود، نتوانست در برابر آنان مقاومت كند، و به كوهها پناه برد. پس از آن آلانها به ارمنستان حمله برده و تيرداد را مغلوب ساخته، او را با كمند گرفتند.

بلاش چون شكست شاهان دست نشانده ى خود را ديد، از وسپاسيان امپراطور روم يارى خواست. ولى روميها به شاه ايران كمكى نكردند، ولى طولى نكشيد كه بلاش درگذشت (78 ميلادى). تاخت و تاز آلانها قريب سه سال در ايران ادامه داشته است.

در زمان بلاش اول نخستين علائم احياى ايرانيت جديد آشكار شد، در پشت





سكه هاى وى نقش آتشگاهى با يك تن موبد ديده مى شود؛ و نخستين بار است كه اين سكه ها با الفباى پهلوى ضرب شده اند. سنت زرتشتى مى گويد: در زمان همين پادشاه بود كه متن اوستا تدوين گرديد. پادشاه براى درهم شكستن مقاومت شهر يونانى سلوكيه تصميم گرفت كه شهر بلاش آباد را بنا كند.

بيست و دومين پادشاه اشكانى (51 يا 78 -52 م.) وى به ارمنستان لشكر كشيد و مدتى نيز با پسر خود «بردان» جنگيد و دوره دوم جنگهاى ايران و روم را با پيروزى ايران به پايان رسانيد و امپراتور سپتيموس سوروس مجبور به عقب نشينى شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و سوم، پاكر دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از بلاش اول محققاً معلوم نيست كه جانشين او چه كسى بوده است. بعضى پاكر نامى را شاه اشكانى و پسر بلاش اول نوشته اند از روى سكه ها حدس زده مى شود كه او تا 93 ميلادى سلطنت مى كرده است.

از وقايع زمان پاكر اين است كه او به توسعه ى تيسفون پرداخت. بعد خبرى هست كه پاكر خاك خسرون را به پادشاه آن آبكار فروخت. خسرون همان ناحيه اى است كه پايتخت آن را ادس مى ناميدند، كه بعدها اورها يا اورفا نام گرفت.

مرگ پاكر را در 108 يا 110 م. مى دانند. او را دو پسر بود؛ ولى مجلس مهستان خسرو برادر پاكر را جانشين او قرار داد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و ششم، بلاش سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بلاش سوم را پسر بلاش دوم مى دانند. از سكه هاى او چنين برمى آيد كه او در 148 يا 149 ميلادى بر تخت نشسته و تا 190 و يا 191 ميلادى پادشاهى مى كرده است. بلاش در 161 م بر ارمنستان حمله آورد و پادشاه تحت الحمايه ى روم را از آنجا بيرون كرد و اليوس سوريانوس Aeliu Severianus سردار رومى را شكست داد و از فرات گذشته به سوريه درآمد.

در آغاز موفقيت با او بود، ولى كاسيوس Cassius كه از سرداران نامدار روم بود، به جنگ او آمد و بلاش را شكست داده سلوكيه را كه در كنار دجله بود تسخير كرده بسوخت. و «آرتا كساتا» پايتخت ارمنستان را خراب كرد و پادشاه سابق آن را خواسته بر تخت آن كشور نشانيد: پس از تسخير سلوكيه تيسفون پايتخت اشكانى را بگرفت و قصر بلاش را با خاك يكسان كرد و آن شهر را غارت نمود (165 م).

در اين هنگام







بيمارى وبا در بابل و بين النهرين شيوع يافت و به تمامى مصر و آسياى صغير حتى اروپا سرايت كرد و كشتار عجيبى از روميان نمود. روميان بابل و قسمتى از بين النهرين را تخليه كردند، در اين زمان ماركوس وروس Marcus - Verus سردار رومى به آذربايجان آمد و آن را تصرف كرد و لقب مديكوس Medicus يعنى فاتح ماد گرفت. امپراطور روم در اين زمان ابتدا آنتونيوس پرهيزكار Antonius Pius و سپس پسر خوانده اش ماركوس اورليوس Marcus Aurelius جانشين او شد. نتيجه ى جنگ روم و ايران اين بود كه قسمت غربى بين النهرين يا نصيبين جزو ممالك روم گرديد.

پس از اورليوس پسرش لوسيوس اورليوس كمودوس - AUrelius - Commodus Lucius به جاى او نشست. بلاش سوم قريب ده سال معاصر او بود.

بيست و ششمين پادشاه اشكانى، (جل. 148 يا 149- ف. 190 يا 191 م.). اين پادشاه سپاده رومى را در بين النهرين عراق درهم شكست ولى سرانجام قسمتى از متصرفات ايران را در مغرب از دست داد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و هشتم بلاش پنجم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از درگذشت بلاش چهارم دو پسر او بلاش و اردوان مدعى سلطنت شدند.

از مسكوكات اشكانى چنين برمى آيد كه مدت 18 سال هر دو برادر سلطنت داشته اند و ظاهراً اردوان در مغرب و بلاش پنجم در مشرق ايران پادشاهى مى كرده است.

روميان از جنگ خانگى استفاده كردند و كاراكالا Caracalla امپراطور جديد روم پسر سوروس كه مى خواست مرزهاى روم را از طرف مشرق توسعه دهد در 212 م. آبگار پادشاه خسرون ادس را به دربار روم احضار كرده او را با خانواده اش به زندان انداخت و اعلام كرد كه ادس از ايالات روم است،






پادشاه ارمنستان چون شنيد كه كاراكالا پادشاه ادس را به زندان انداخته سر به شورش برداشت، روميها سپاهى براى تنبيه ارمنستان فرستادند ولى آن سپاه شكست يافت.

پس از آن كاراكالا به فكر حيله اى افتاده سفيرى با هدايا به نزد اردوان روان داشت و به بهانه ى اتحاد بين روم و پارت دخترش را خواستگارى كرد اردوان بر اثر اصرار امپراطور راضى شد كه دخترش را به او بدهد به شرط آنكه امپراطور، خودش بيايد و زنش را ببرد. كاراكالا با سپاهى گران به ايران رهسپار شد و همه جا مورد استقبال اهالى واقع مى شد تا به نزديك اردوان رسيد ولى وقتى كه اردوان بى خيال با همراهانش به خرگاه امپراطور درآمد روميها كه در كمين بودند به اشاره كاراكالا به ايرانيان حمله كردند و تنها اردوان توانست جان به سلامت بدر برد بارى كاراكالا پس از كشتار و غارت از ايران بازگشت.

وقتى كه از آديابن مى گذشت كار ننگين ديگرى كرد و آن خراب كردن گورستان شاهان پارت يا به قولى شاهان آديابن و بيرون آوردن استخوان مردگان ايشان بود! در همان سال يعنى در 217 م. كاراكالا كه عازم تماشاى معبد رب النوع ماه در حران بود در راه به دست يوليوس مارسياليس Julius Martialis يكى از پاسداران خود كشته شد.

پس از كاراكالا جانشين او ماكرى نوس Macrinus مى خواست از جنگ احتراز كند. ولى دير بود زيرا پارتيها از خيانت كاراكالا و ويران ساختن گورستان اشكانى چنان برآشفته بودند كه جز انتقام گرفتن چيز ديگرى نمى خواستند. ماكرينوس عمل زشت كاراكالا را تقبيح كرد و حاضر شد تمام اسيران را پس بدهد به شرط آنكه صلحى برقرار گردد.

اردوان پيغام داد





كه به اين شرايط حاضر است صلح بكند:

1- دولت روم اسيران را پس بدهد 2- شهرهايى را كه كاراكالا خراب كرده از نو بسازد 3- غرامتى از بابت ويران كردن گورهاى اشكانيان بپردازد 4- بين النهرين عليا را به ايران پس بدهد.

قيصر روم اين شرايط را نپذيرفت و باز جنگ شروع شد پس از آن شاه اشكانى تا نصيبين پيش رفت. در اين جا جنگ بزرگى روى داد و شكست بر لشگر روم افتاد باز جنگ ادامه داشت تا بالاخره طرفين از جنگ خسته شدند و باز ماكرينوس پيشنهاد صلح كرد و قبول كرد كه اسراى پارتيها را پس بدهد و غنايمى را كه كاراكالا از ايران برده بود رد كند و پنجاه مليون دينار رومى بپردازد (معادل يك مليون و نيم ليره طلاى انگليسى) ولى تخليه ى بعضى از قسمتهاى بين النهرين كه از جنگهاى سابق در تصرف روميها مانده بود به واسطه ى انقراض دولت اشكانى صورت نگرفت.

انقراض سلسله ى اشكانى

بر اثر انحطاط و ضعفى كه در دولت اشكانى پيدا شده بود اردشير پسر بابك بين سالهاى 220 و 226 م. بر اردوان خروج كرد. اردشير در اين هنگام پادشاه دست نشانده ى پارس بود.

پس از تسخير كرمان و اصفهان جنگى بين او و اردوان در دشت هرمزد (هرمزدگان) ميان بهبهان و شوشتر در كنار رود جراحى روى داد و اردوان در اين جنگ كشته شد به قول گوت اشميد، اردشير سر اردوان را زير لگد انداخته به او توهين بسيار كرد. اين شكست، با وجود آنكه قطعى بود باز يكى از پسران اردوان به نام آرتا واسدس (آرتاباذ) خود را شاه پارت خواند و سكه زد كه تاريخ بعضى





از آنها از 227 م. است در اين هنگام خسرو پادشاه ارمنستان كه با آرتا باذخويشى داشت به يارى او آمد و حتى اردشير را شكست داد. ولى اردشير به حيله بر او غالب شد.

پس از چند سال اردشر بر همه كشور ايران دست يافت و همه شاهزادگان و بازماندگان خاندان پارت را بكشت و دولت اشكانى پس از 470 سال برافتاد.

بيست و هشتمين پادشاه اشكانى (208 يا 216 -209 م.) پسر بلاش چهارم و برادر اردوان است. اين پادشاه هميشه با برادر خود اردوان در حال نزاع بود و سرانجام سلطنت نصيب برادر وى گرديد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و هشتم، بلاش پنجم، و اشك بيست و نهم اردوان پنجم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از درگذشت بلاش چهارم دو پسر او بلاش و اردوان مدعى سلطنت شدند.

از مسكوكات اشكانى چنين برمى آيد كه مدت 18 سال هر دو برادر سلطنت داشته اند و ظاهراً اردوان در مغرب و بلاش پنجم در مشرق ايران پادشاهى مى كرده است.

روميان از جنگ خانگى استفاده كردند و كاراكالا Caracalla امپراطور جديد روم پسر سوروس كه مى خواست مرزهاى روم را از طرف مشرق توسعه دهد در 212 م. آبگار پادشاه خسرون ادس را به دربار روم احضار كرده او را با خانواده اش به زندان انداخت و اعلام كرد كه ادس از ايالات روم است، پادشاه ارمنستان چون شنيد كه كاراكالا پادشاه ادس را به زندان انداخته سر به شورش برداشت، روميها سپاهى براى تنبيه ارمنستان فرستادند ولى آن سپاه شكست يافت.

پس از آن كاراكالا به فكر حيله اى افتاده سفيرى با هدايا به نزد اردوان روان داشت و به بهانه ى اتحاد بين روم و پارت دخترش را خواستگارى كرد اردوان بر اثر اصرار امپراطور راضى






شد كه دخترش را به او بدهد به شرط آنكه امپراطور، خودش بيايد و زنش را ببرد. كاراكالا با سپاهى گران به ايران رهسپار شد و همه جا مورد استقبال اهالى واقع مى شد تا به نزديك اردوان رسيد ولى وقتى كه اردوان بى خيال با همراهانش به خرگاه امپراطور درآمد روميها كه در كمين بودند به اشاره كاراكالا به ايرانيان حمله كردند و تنها اردوان توانست جان به سلامت بدر برد بارى كاراكالا پس از كشتار و غارت از ايران بازگشت.

وقتى كه از آديابن مى گذشت كار ننگين ديگرى كرد و آن خراب كردن گورستان شاهان پارت يا به قولى شاهان آديابن و بيرون آوردن استخوان مردگان ايشان بود! در همان سال يعنى در 217 م. كاراكالا كه عازم تماشاى معبد رب النوع ماه در حران بود در راه به دست يوليوس مارسياليس Julius Martialis يكى از پاسداران خود كشته شد.

پس از كاراكالا جانشين او ماكرى نوس Macrinus مى خواست از جنگ احتراز كند. ولى دير بود زيرا پارتيها از خيانت كاراكالا و ويران ساختن گورستان اشكانى چنان برآشفته بودند كه جز انتقام گرفتن چيز ديگرى نمى خواستند. ماكرينوس عمل زشت كاراكالا را تقبيح كرد و حاضر شد تمام اسيران را پس بدهد به شرط آنكه صلحى برقرار گردد.

اردوان پيغام داد كه به اين شرايط حاضر است صلح بكند:

1- دولت روم اسيران را پس بدهد 2- شهرهايى را كه كاراكالا خراب كرده از نو بسازد 3- غرامتى از بابت ويران كردن گورهاى اشكانيان بپردازد 4- بين النهرين عليا را به ايران پس بدهد.

قيصر روم اين شرايط را نپذيرفت و باز جنگ شروع شد پس از آن شاه اشكانى تا نصيبين پيش رفت.





در اين جا جنگ بزرگى روى داد و شكست بر لشگر روم افتاد باز جنگ ادامه داشت تا بالاخره طرفين از جنگ خسته شدند و باز ماكرينوس پيشنهاد صلح كرد و قبول كرد كه اسراى پارتيها را پس بدهد و غنايمى را كه كاراكالا از ايران برده بود رد كند و پنجاه مليون دينار رومى بپردازد (معادل يك مليون و نيم ليره طلاى انگليسى) ولى تخليه ى بعضى از قسمتهاى بين النهرين كه از جنگهاى سابق در تصرف روميها مانده بود به واسطه ى انقراض دولت اشكانى صورت نگرفت.

انقراض سلسله ى اشكانى

بر اثر انحطاط و ضعفى كه در دولت اشكانى پيدا شده بود اردشير پسر بابك بين سالهاى 220 و 226 م. بر اردوان خروج كرد. اردشير در اين هنگام پادشاه دست نشانده ى پارس بود.

پس از تسخير كرمان و اصفهان جنگى بين او و اردوان در دشت هرمزد (هرمزدگان) ميان بهبهان و شوشتر در كنار رود جراحى روى داد و اردوان در اين جنگ كشته شد به قول گوت اشميد، اردشير سر اردوان را زير لگد انداخته به او توهين بسيار كرد. اين شكست، با وجود آنكه قطعى بود باز يكى از پسران اردوان به نام آرتا واسدس (آرتاباذ) خود را شاه پارت خواند و سكه زد كه تاريخ بعضى از آنها از 227 م. است در اين هنگام خسرو پادشاه ارمنستان كه با آرتا باذخويشى داشت به يارى او آمد و حتى اردشير را شكست داد. ولى اردشير به حيله بر او غالب شد.

پس از چند سال اردشر بر همه كشور ايران دست يافت و همه شاهزادگان و بازماندگان خاندان پارت را بكشت و دولت اشكانى پس از 470





سال برافتاد.

بيست و هشتمين پادشاه اشكانى (208 يا 216 -209 م.) پسر بلاش چهارم و برادر اردوان است. اين پادشاه هميشه با برادر خود اردوان در حال نزاع بود و سرانجام سلطنت نصيب برادر وى گرديد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و هفتم، بلاش چهارم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از پدر بر تخت نشست بعضى نوشته اند كه او پسر سنتروك Sanatroces نامى بوده است ولى اين قول ضعيف است. تاريخ سلطنت او را از 191 تا 208 م. نوشته اند، در زمان اين پادشاه، پس سنيوس نيگر Pescennius - Niger كه سردار روم در سوريه بود، خود را امپراطور خوانده با سپ تيموس سوروس Septimus - Severus كه به امپراطورى شناخته شده بود به منازعه برخاست.

نيگر به معنى «سياه» فرستادگاين نزد بلاش و پادشاهان ارمنستان والحضر كه دست نشانده ى اشكانى بودند گسيل داشته و بر ضد حريف يارى خواست. ولى دولت اشكانى در ميان آن دو حريف بى طرف ماند. در اين موقع بعضى ار مردم بين النهرين از جنگ خانگى بين روميان استفاده كرده، در بعضى نقاط بر ضرر روميان سر به شورش برداشتند پس از آنكه سوروس بر رقيب خود غالب آمد در بهار 195 م. از فرات گذشته نصيبين را در محاصره گرفت. پس از آن از راه دجله سلوكيه را تسخير كرد و سپس آديا بن را ضميمه ى دولت روم نمود آنگاه لقب آرابيكوس Arabicus و آديابنى كوس Adiabenicus يعنى فاتح عربستان و آديابن اختيار كرد و تفوق روم در ارمنستان و روم استوار شد.

در 197 م. روميها تيسفون را در مقابل مقاومت ضعيف پارتيها تسخير كردند و قريب صدهزار تن را از زنان و كودكان به اسارت بردند.

پس از تسخير تيسفون سوروس و






لشگرش دچار قحطى و بيماريهاى واگيردار شدند چون سوروس نمى خواست الحضر (هاترا) را كه به روم توهين كرده بود بى مجازات بگذارد آن را سخت در محاصره گرفت. اين شهر در بين النهرين وسطى بين سنجاور و بابل بود و پايتخت يك دولت كوچك عرب به شمار مى رفت. اهالى الحضر با كمال مردانگى در مقابل روميان پايدارى كردند و نگذاشتند اين شهر به دست روميان بيفتد، و در مقابل تيسفون كه به زودى سقوط كرد افتخار بزرگى در تاريخ به دست آوردند. بارى روميان گرچه در تسخير الحضر توفيق نيافتند ولى توانستند بين النهرين غربى از خابور تا به هم پيوست اين رود با فرات و اين طرف دجله تا كوههاى زاگرش را به تصرف درآورند.

بيست و هفتمين پادشاه اشكانى (208 -191 يا 209 م.). وى از سپاهيان روم شكست خورد و تيسفون پايتخت خود را از دست داد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيست و يكم، ونن دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نوشته اند كه ونن دوم برادر گودرز بود، ولى گوت اشميد عقيده دارد كه وى برادر اردوان سوم بود. وى استاندار ماد بود و پس از گودرز بزرگان پارت او را به پادشاهى خواندند. مدت سلطنت او را از 52 تا 54 م. نوشته اند و نيز نوشته اند كه او بلاش را شريك خود در اداره ى كشور قرار داده بود.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك بيستم، گودرز

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بزرگان ايران پس از كشته شدن و اردان گودرز را به شاهى برداشتند (46 م). گودرز پادشاهى ستمگر بود، و نزديكان و برادران خود را بكشت. و از اينرو مجلس مهستان از امپراطور روم خواست، كه مهرداد پسر فرهاد چهارم را كه در روم مى زيست براى شاهى به ايران بفرستد. ولى گودرز او را شكست داده گوشهاى او را براى تحقير بريد تا نتواند ديگر سلطنت كند. پس از آن طولى نكشيد كه گودرز هم مرد و به قولى بر اثر توطئه اى كشته شد (51 م). از اين پادشاه سنگ نبشته اى در بيستون به خط يونانى باقى مانده است.

(يو. شده ى Gotarzes) اشك بيستم از پادشاهان اشكانى كه پس از كشته شدن بردان به شاهى برگزيده شد. سلطنت وى از سال 42 م. آغاز گرديد ولى بسبب تعدى و شقاوت او را از سلطنت بركنار كردند و مدت چهار سال از 42 تا 46 م. بردان پادشاهى كرد ولى باز گودرز به تخت نشست و در 51 م. درگذشت، جنگهاى او با برادر و برادرزاده اش از نيرومندى دولت اشكانى كاست. درباريان و نجباى ناراضى از وى در سال 49 م. سفرايى نزد كلوديوس (قلوديوس) قيصر روم فرستادند تا مهرداد پسر ونن و







نوه ى فرهاد چهارم را به ايران بياورند. مهرداد به يارى قيصر به ايران بازگشت ولى در جنگ با گودرز شكست خورد و خود گودرز نيز پس از اندكى درگذشت. اين پادشاه به تقليد از داريوش بزرگ پيروزى خود را بر مهرداد و كاسيوس رومى با كنده كاريها بر روى ديواره ى كوه بيستون نشان داده و كتيبه هايى نيز به زبان يونانى نويسانيده است.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك پانزدهم، فرهاد پنجم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرهادك يا فرهاد پنجم كه در سكه ها صورت او با مادرش همراه است، در ابتدا از طرف اگوست امپراطور روم به شاهى شناخته نشد. و ظاهراً پس از توافقى كه بين او و كايوس نوه ى قيصر راجع به واگذار كردن ارمنستان بروم به امضاء رسيد، اگوست سلطنت او را به رسميت شناخت. از سكه هاى فرهادك چنين معلوم مى شود، كه سلطنت او از 2 ق.م تا 4 ميلادى است. از وقايع مهم تاريخ تولد عيسى مسيح در روزگار او بود.

چون ايرانيان از فرهاد ناراضى بودند شورشى عليه او رخ داد و از سلطنت خلع شده كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك پنجم، فرهاد اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از پدر به تخت نشست (181 ق.م) و تپورستان (طبرستان) را بگرفت، و ماردها (مردها) را كه در محل تنكابن كنونى مسكن داشتند، مجبور كرد كه در دربند خزر (ايوان كى امروزى) يعنى راهى كه از خراسان به ماد مى رفت پاسبانى كنند. اين شاه شهر خاراكس را كه برخى با شهرستانك كنونى تطبيق كرده اند، در رى بنا نهاد. فرهاد در 174 ق.م درگذشت. چون نمى خواست كه پس از وى كشورش به دست پسران بى تجربه اش بيفتد. از اينرو پيش از مرگ وصيت كرد، كه پس از وى برادرش مهرداد كه در حيات خود او را بسيار دوست مى داشت و در سكه هاى خود، خويش را فيلادلفوس Philadelphus مى خواند جانشين او شود.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك چهاردهم، فرهاد چهارم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بعضى از مورخان پاكر را كه نامش در منابع شرقى «فغور» آمده اشك چهاردهم دانسته اند. ولى چنانكه گفتيم او در زمان پادشاهى پدرش ارد كشته شد.

پس از مرگ پاكر، ارد فرهاد را جانشين خود ساخته و از سلطنت كناره گرفت. همينكه فرهاد پادشاه شد. برادران خود را بكشت و چون پدرش ارد وى را ملامت كرد، پدر را نيز به دنبال آنان فرستاد (37 ق.م) چون فرهاد مردى خونخوار و ستمكار بود. تنى چند از سرداران او گريختند، و به آنتونيوس يكى از سه سردار معروف روم پناه بردند. (دو سردار ديگر او كتاويوس آو گوست Octavius Augustus و لپيدوس Lepidus) و ماركوس آنتونيوس Marcus - Antonius موقع را براى تسخير ايران مغتنم شمرده با صد هزار لژيون رومى به ايران تاخت.

در اين سفر آنتونيوس پادشاه ارمنستان آرتاواسدس Artavasdes را با خود همراه كرد و او وعده داد كه








هفت هزار پياده و شش هزار سوار به او بدهد. آنتونيوس در 36 ق.م شهر پراسپا Praspa پايتخت آذربايجان را كه امروز موسوم به تخت سليمان در 20 فرسنگى جنوب شرقى اروميه است، در محاصره گرفت. ولى نتوانست آن را به تصرف آورد. از طرفى پارتيها با اسلوب جنگ و گريز خود روميها را به ستوه آوردند زمستان و سرما هم فرارسيد، و در جنگى كه در نزديكى تبريز واقع شد هفت هزار تن از روميان به خاك هلاك افتادند.

آنتونيوس به شرط پس دادن بيرقها و اسراى رومى پيشنهاد صلح كرد. ولى اين پيشنهاد با سخريه از طرف پارتيها رد شد. آنتونيوس سرانجام تصميم به مراجعت گرفت.

پلوتارك مى گويد: كه او در جريان احوال اين عقب نشينى ذكر ده هزار تن يونانى به سركردگى گزنفون ورد زبانش بود و دايماً مى گفت: «اى ده هزار نفر» خلاصه نوزده روز متوالى روميان مورد تهديد حملات پارتى ها بودند و هر روزه گروه زيادى از آنان به خاك هلاك مى افتاد. پس از اين پيروزى فرهاد فتح خود را جشن گرفت و نام خويش را بر سكه هايى كه تمثال آنتونيوس و ملكه كلئوپاتر ملكه ى مصر بود و در ميان اشياى غارت شده ى روميان پيدا شده بود، ضرب كرد. و در بهار آينده مجدداً ارمنستان را تسخير و پادشاه آن را مغلوب نمود.

در اين وقت ميان پادشاه ماد آذربايجان و فرهاد شاه پارت نزاعى روى داد. پادشاه ماد از مقدار سهم خود از غنايم رومى رضايت نداشت. و از ترس فرهاد نمى توانست به اين قسمت ايرادى كند. اين بود كه سفيرى به اسكندريه مصر نزد مارك آنتونيوس فرستاد، و او را به جنگ با





ايران دعوت كرد. آنتونيوس براى اينكه شكست دو سال قبل خود را جبران كرده باشد، به ايران لشگر كشيد. نخست خشم خود را متوجه آرتاواسدس شاه ارمنستان ساخته تمام كشور او را بگرفت. و پادگانى در آنجا گذاشته و به مصر بازگشت. سپس در 33 ق.م مراجعت كرده به سوى ارس رفت و با پادشاه ماد آذربايجان پيمانى بسته قسمتى از خاك ارمنستان را به او سپرد.

در اين موقع بين آنتونيوس و اكتاويوس اختلاف سختى افتاد. فرهاد هم موقع را مغتنم شمرده به آذربايجان رفت و پادشاه آن را اسيروآرتاكسياس Artaxias پسر پادشاه ارمنستان را با خود همراه كرده، كار را طورى بر آنتونيوس سخت كرد كه وى مجبور شد ارمنستان را تخليه كرده به اسكندريه مراجعت كند.

گريختن فرهاد و پادشاهى تيرداد

فرهاد چون خود را در برابر روميان پيروز ديد، باز بيداد و ستم از سرگرفت، تا اينكه مردم بر او شوريدند. و او را از پادشاهى برداشته تيرداد نامى را به شاهى نشاندند. (32 ق.م). فرهاد از بيم آنكه زنان او به دست دشمن نيفتند همه ى آنان را بكشت و خود پناه به پادشاه سكاها برد. و با كمك ايشان دوباره به پادشاهى نشست.

تيرداد چكون بازآمدن فرهاد را نزديك ديد، پسر كوچك او را برداشته به نزد او كتاويوس يكى از مردان سه گانه ى روم بگريخت (24 ق.م). فرهاد سفيرى نزد او كتاويوس اوگوست قيصر فرستاد و خواست پسرش و تيرداد را پس دهد.

او پسر فرهاد را پس فرستاد ولى تيرداد را نه به ايران برگرداند، و نه به وى كمكى كرد. و به جاى اين محبت از فرهاد خواهش كرد كه او هم پرچمهاى





رومى را كه پارتيها در جنگ كراسوس گرفته بودند، با اسيران رومى كه هنوز زنده اند پس بدهد. فرهاد با اينكه از ديدن پسرش شاد شد خواهش قيصر را نپذيرفت. چندى بعد يعنى در سال 20 ق.م پرچمهاى رومى را پس فرستاد.

امپراطور روم براى استوار ساختن دوستى بين دو كشور كنيزك ايتاليايى را كه موى زا Moysa نام داشت، هديه براى فرهاد فرستاد و فرهاد پسران خود را به نزد اكتاويوس گسيل داشت تا در روم مقيم باشند. بر اثر اين حسن نيت و تدبير تجاوزات خصمانه قريب يكصد سال بين دو كشور موقوف شد. فرهاد، از اين زن رومى داراى فرزندى شد. كه به رومى فراتاسس Phraatces و به پهلوى فرهادك نام داشت.

در ارمنستان وضعى را كه فرهاد ايجاد كرده بود، پايدار ماند. و او كتاويوس، آرتاكسياس را پادشاه مى شناخت. و پس از او برادرش تيگران پادشاه شد. تيگران هم در 6 ق.م درگذشت. پس از مرگ او ارمنيها پسرش ارتاواسدا را شاه خواندند. ولى روميان از اين انتخاب ناراضى شدند. و او را از شاهى خلع كرده تيگران نام ديگرى را بر تخت ارمنستان نشانيدند. فرهاد از انتصاب تيگران خشنود نبود، از اينرو ميان ايران و روم اختلاف افتاد. او كتاويوس چون نمى خواست جنگ كند نوه ى خود كايوس Caius نام را با اختيارات تام به مشرق فرستاد تا به طور مسالمت آميز به اين قضيه رسيدگى كند. ولى در اين اثنا فرهادك پسر فرهاد كه از زن رومى بود پدرش را زهر داده بعد با مادرش به تخت نشست (2 ق.م) و فرهاد پنجم خوانده شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك چهارم، فري ياپت

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از پدر به






تخت نشست، و در مدت پانزده سال در پارت، به آسودگى و آرامش پادشاهى كرد. زيرا باختريان متوجه هند بودند و با پارتيان كارى نداشتند. فرى ياپت از 196 تا 181 ق.م سلطنت كرده.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك دوازدهم، مهرداد سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهرداد سوم پدركش، پس از شاه شدن براى بازگرفتن كردون (كردستان) به ارمنستان لشكر كشيد، و كردون را پس گرفت. اما در غياب او بزرگان ايران بر وى شوريده و برادرش ارد را به تخت نشانيدند. مهرداد در ارمنستان از اين خبر اطلاع يافت و با لشگرى به ايران بازگشت. ارد بگريخت. مهرداد به قدرى سفاكى كرد كه مجلس مهستان يعنى بزرگان پارتى او را خلع كرده و مجددا ارد را به تخت نشانيدند.

مهرداد گريخته نزد گابى نيوس Gabinius سردار روم در سوريه رفت (55 ق.م) گابى نيوس به مهرداد كمكى نكرد. مهرداد گريخته به قبايل عرب در حوالى بابل پناه برد، و به كمك آنان بابل و سلوكيه را گرفت. ولى سورنا سردار نامى ارد او را وادار به تسليم كرده به فرمان ارد كشت. پادشاهى مهرداد از 60 تا 56 يا 55 ق.م بود.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تيرداد اول- پس از برادر شاه شد. وى 37 سال پادشاهى كرد، و وضع خود را در برابر سلوكيان و باختريان استوار ساخت، و پايتخت خود را از آساك به شهر هكاتم پيلس Hecatompylos (صد دروازه) انتقال داد. و خود را شاه بزرگ خواند. پارتها سال 248 ق.م را كه سال به شاهى نشستن اوست مبدأ تاريخ خود قرار دادند.

اشكانيان براى اينكه خاندان خود را محبوب مردم ايران سازند، خود را از نسل هخامنشيان مى شمردند و مى گفتند كه فرى ياپيت Phriapites پدر اشك و تيرداد پسر اردشير دوم هخامنشى بوده است. تيرداد با پادشاه سلوكى سلوكوس كالى نيكوس جنگ كرد، و او را شكست داد پس از آن شهرى به نام «دارا» كه در نزديك







ابيورد كنونى است بساخت، وى در پيرى (214 ق.م) درگذشت.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك دهم- سنتروك Sintarokes

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از مهرداد دوم منازعاتى در ميان مدعيان سلطنت درگرفت. گوت اشميد عقيده دارد كه پس از مهرداد اردوان نامى به تخت نشست كه همان اردوان دوم باشد و جلوس او تقريباً مقارن سال 86 م. بوده است.

اما راجع به سنتروك گمان مى رود، كه وى برادر اشك ششم مهرداد اول بوده است. و ظاهراً در جنگ با سكاها مدتى اسير آن قوم بوده است. و بعد به يارى آن قوم به تخت نشسته است. در هنگامى كه او شاه شد، پيرمردى 80 ساله بود و پارت بر اثر منازعه با ارمنيها و تيگران شاه ارمنستان در اين زمان به قدرى مقتدر شده بود، كه خود را شاه شاهان ايران مى خواند. محققان پادشاهى سنتروك را از 76 تا 67 ق.م نوشته اند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك سوم، اردوان، ارتبان اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از پدر به تخت نشست (214 ق.م) از نبرد آنتيوخوس سوم برادر سلوكوس سوم با آخه لائوس استفاده كرده. به تسخير ولايت «مردها» و ولايت جنوبى درياى خزر و رى و همدان پرداخت. ولى به زودى آنتيوخوس به داخل ايران لشكركشى كرده همدان را پس گرفت و معبد آناهيتا را در آنجا غارت كرد و معادل چهارهزار تالان ذخاير از آنجا به غارت برد (209 ق.م) پارتها در مقابل سپاه سلوكى عقب نشينى كردند و در جنگ و گريز تلفاتى به سپاه آنتيوخوس وارد آوردند. آنتيوخوس خسته شده با اردوان صلح كرده به باختر رفت (206 ق.م) و سپس از راه كابل و دره ى خيبر به هند رفته، از راه كرمان و سيستان بازگشت اردوان در حوالى 196 ق.م درگذشت.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك سيزدهم، ارد اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اين شاه پس از برادر به تخت نشست. جلوس او را اغلب در 55 ق.م نوشته اند. در زمان اين پادشاه كراسوس Crassus يكى از كنسولهاى سه گانه ى روم و كنسول ديگر سزار و پومپه بودند كراسوس بدون آنكه نظر سناى دوم را جلب كند خوسرانه به خيال آنكه چون اسكندر آسيا را فتح خواهد كرد، به ايران لشكر كشيد. نخست به بين النهرين تاخت و سپس به شام بازگشت (54 ق.م)

در اينجا آرتاواردس پادشاه ارمنستان او را ملاقات كرد، و وعده داد كه در جنگ با ايران 16 هزار سوار و 30 هزار پياده به او بدهد، و به او پيشنهاد كرد كه كراسوس در كوهستان ارمنستان با لشگر ارد جنگ كند. ولى كراسوس ترجيح داد كه در بين النهرين با سپاه ايران مصاف دهد. زيرا اين سرزمين را از جهت سفرى كه








قبلا بدان كرده بود بهتر مى شناخت.

در اين هنگام سفيرى از ايران به خدمت او رسيد، و گفت: «پادشاه ما مى گويد اگر مردم روم مى خواستند با ايران جنگ كنند، من حاضر به جنگ مى شدم؛ ولى به طورى كه شنيده ام شما براى هواى نفس خود به خاك ايران دست اندازى كرده ايد. من براى نشان دادن حسن نيت خود حاضرم به پيرى شما رحم كنم، و به روميهايى كه در شهرهاى ايران هستند. اجازه دهم بيرون روند. زيرا پادشاه ما اين روميها را زندانيان خود مى دانند نه پادگان شما»

كراسوس با كبر و نخوت گفت: «نيتم را در شهر سلوكيه به شما اعلام خواهم كرد.» سفير ايران كه ويزى گس Visiges نام داشت، خنديد و گفت: «كراسوس اگر از اين كف دست من مويى خواهد روييد، تو سلوكيه را خواهى ديد!» كراسوس سپس با لژيون هاى رومى كه شماره ى آنان به چهل و دو هزار مى رسيد به بين النهرين درآمد.

از طرفى ارد به شتاب وارد ارمنستان شده آن كشور را اشغال كرد، تا پادشاه آن نتواند سواره نظام خود را به يارى كراسوس بفرستد.

ارد يكى از سرداران خود را كه سورنا Surena نام داشت با تمام سواره ناظم پارتى مأمور جنگ با كراسوس كرد. كراسوس كه در آغاز مى خواست از طول فرات گذشته در مقابل سلوكيه با لشكر ايران جنگ كند، به فريب يكى از مشايخ عرب به نام آريام نس Ariamnes كه در نهان متحد ارد بود، نقشه ى خود را تغيير داده به بين النهرين درآمد، و تا نزديكى حران Carrhoe كه در ميان ادس (اورفا) و رأس عين واقع و از زمان قديم مركز صابئين بود پيش رفت. در اين بيابان بى آب





و علف ناگهان سپاه سورنا كه قسمتى از لشگرش را پنهان كرده بود نمودار شد كراسوس به خيال اينكه سپاه ايران اندك است، بدون آنكه از رنج آن سفر بيابانى بياسايد، فرمان حمله داد. روميان شروع به تيراندازى كردند. ولى تيرهاى ايشان به سواره نظام پارتى كارگر نبود، زيرا پارتيها از جهات مهارتى كه در تيراندازى داشتند. از دور جنگ مى كردند و به طريق جنگ و گريز روميان را به بيابانهاى بى آب و علف كشانيدند، پس از آن از هر سو برگشته تلفات سختى بر ايشان وارد آوردند.

در اين ميان فابيوس Fabius پسر جوان كراسوس كه زيردست ژوليوس سزار در كشور گاليا (فرانسه) فنون نظامى را آموخته بود با هزار و چهارصد سوار به كمك پدر خود در رسيد، ولى بدبختانه فابيوس در جنگ كشته شد. ناگهان كراسوس سر پسر خود را بر سر نيزه پارتيها ديد عرصه بر روميها چنان تنگ شد، كه معاون فرمانده، اوكتاويوس Octavius كه بعدها قيصر روم شد، تصميم به عقب نشينى گرفت.

در اين حال سورنا به كراسوس پيشنهاد متاركه ى جنگ كرد. كراسوس براى امضاى پيمان متاركه، تنها با سورنا به طرف خيمه اى كه بنا بود در آنجا متاركه امضاء شود رهسپار شد. افسران ستاد ارتش او نگران شده از بيم آنكه به وى سوءقصدى بشود دنبال كراسوس رفتند. در اين حال جنگى بين سواران پارتى و رومى درگرفت كه منجر به كشته شدن كراسوس سردار روم شد. همينكه سپاه روم خبر كشته شدن او را شنيدند به وحشت افتادند. به جز دو هزار تن كه موفق به گريختن شدند ديگران كه زنده مانده بودند اسير پارتى ها گشتند. تلفات سپاه كراسوس





را در اين جنگ بيست هزار تن نوشته اند سر كراسوس را براى ارد برده در هنگامى كه در ارمنستان مجلس جشنى براى عروسى پسرش «پاكر» با دختر آرتا واردس پادشاه ارمنستان آراسته بود به پاى او انداختند.

شخصيت سورنا چنانكه مورخان رومى نوشته اند، اثر غريبى در روميان گذاشت. وى ده هزار سوار از املاك خود براى اين جنگ تهيه كرده بود.

گويند سورنا در شهوترانى افراط بسيار مى كرد. هزار شتر باروبنه شخصى او را مى برده و دويست عراده حرمخانه ى او را حمل مى كرده است. از چهل هزار تن سپاه روم يك نيم، در اين جنگ تلف شدند. و ده هزار تن به سركردگى كاسيوس Cassius از فرات گذشتند و ده هزار تن ديگر اسير گرديده در مرگيانا (مرو كنونى) سكونت داده شدند.

در سال 51 ق.م ارد پسر خود پاكر را كه هنوز نوجوان بود، با لشگرى به سوريه فرستاد. لشكر پارتى از فرات گذشته و از كاسيوس شكست خورد. مى خواست كه شكست خود را جبران كند، ولى چون توطئه اى بر ضد پدر خود ترتيب داده بود، به دربار احضار شد و عفو گرديد. پس از متاركه اى طولانى در 29 ق.م با يك سردار رومى به نام لابينيوس Labinius كه در خدمت پادشاه اشكانى بود مجدداً براى گرفتن سوريه فرستاده شد.

پاكر همه خاك سوريه را به استثناى شهر صور تصرف كرد و به فلسطين رفت و آنجا را نيز تحت نفوذ ايران قرار داد. در اين هنگام جنگ داخلى در دولت روم بين پومپه و سزار و آنتوان آغاز گرديد ارد در جواب پومپه كه تقاضاى كمك از ايران كرده بود، گفت حاضر است با وى عقد اتحاد





ببندد، به شرط آنكه وى سوريه را به ايران واگذار كند، ولى پومپه اين شرط را نپذيرفت. ارد نيز در داخله روم تحريكاتى مى كرد و مى خواست جمهورى طلبان از بين نروند، و جنگهاى داخلى بيشتر امتداد يابد تا در نتيجه روم ضعيف گردد تا او بتواند مستعمرات روم را در آسيا تصرف كند.

در اين حال بود كمه ارد روم را مورد حمله قرار داد. نقشه ى جنگى چنين بود كه سپاه پارتى به دو قسمت شود. يكى را پاكر براى تسخير بقيه سوريه و فنيقيه و فلسطين به كار برد و ديگرى تحت فرمان لابينيوس براى تسخير آسياى صغير فرستاده شود لابينيوس در آسياى صغير فتوحاتى كرد؛ ولى سرانجام از نايب آنتونيوس كه پوبليوس و تنى ديوس Ventidius - Publius نام داشت شكست خورد و در حاليكه فرار مى كرد كشته شد (39 ق.م).

پس از وى پاكر نيز شكست يافته در جنگ به قتل رسيد. مرگ پاكر ضربه ى روحى بزرگى به ارد زد. وى از تصرف شامات منصرف شده، از سلطنت نيز بيزار گشت و آن را به پسر بزرگتر خود فرهاد واگذار كرد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك شانزدهم، ارد دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از كشته شدن فرهادك، بزرگان پارت مردى به نام ارد را بر تخت نشانيدند. وى از خاندان شاهى بود و از بيم فرهادك پنهان مى زيست. چون پادشاه شد برخلاف انتظار همه، بناى ظلم و جور گذاشت. چنانكه مردم از او متنفر شده، وى را كشتند. مدت پادشاهى او از 4 تا 8 ميلادى بود.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك ششم، مهرداد اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از برادرش بر تخت نشست (174 ق.م) وى بانى عظمت دولت پارت است، وى در مدت سلطنت 37 ساله ى خود پارت كوچك را مبدل به دولتى بزرگ كرد. چنانكه مورخان او را داريوش سلسله ى اشكانى دانسته اند. در اين زمان دولت سلوكى به واسطه ى جنگ با روميان و مصريان و يهوديان به ناتوانى گراييده بود، مهرداد در هنگامى كه او كراتيد پادشاه باختر مشغول تسخير پنجاب هند بود، و در آن ميان به دست پسرش كشته شد. از موقع استفاده كرده به باختر لشگر كشيد و قسمت غربى آن كشور را ضميمه ى پارت كرد. و بعضى نوشته اند، كه همه باختر را به تصرف درآورد.

چند سال پس از تصرف باختر، در هنگامى كه آنتيوخوس پنجم كه كودكى بين 9 تا 14 ساله و پادشاه سلوكى بود به ماد بزرگ حمله برد، و آن ايالت را ضميمه ى پارت كرد. و پس از فرونشاندن شورش گرگان، ايالت خوزستان و پارس را تسخير كرد. سپس به طرف باختر رفته و از آنها به هند درآمد، و تارود «هيداسپ» جيلم امروز در پنجاب براند.

بعضى از مورخان نوشته اند كه چون دولت يونانى و باخترى تا (126 ق.م) در دره ى كابل وجود داشت. بايد حدود متصرفات مهرداد را تا كوههاى پاراپاميزاد







(شمال افغانستان) دانست. بزرگ شدن پارت دولت سلوكى را به وحشت انداخت. دمتريوس دوم (نيكاتور) پادشاه سلوكى به مقابل مهرداد شتافت، و پارسيها و باختريها نيز به يارى دمتريوس بر ضد پارت سر به شورش برداشتند. مهرداد چون دشمن را نيرومند يافت به بهانه ى عقد صلح دمتريوس را باردوى خويش آورده گرفتار كرد ولى با او بسيار خوب رفتار كرد حتى دخترش رچ گونه Rhadogune را به زنى به او داد. ولى در اين ميان به بستر بيمارى افتاد و درگذشت (136 ق.م) از جمله كارهاى مهرداد تنبيه مردم خوزستان بود. وى به تقليد پيشينيان خود آنتيوخوس سوم و چهارم دو معبد عظيم و پرمايه آتنا Athena و آرتميس Artemis را كه محتملا معابد مقدس آناهيتا (ناهيد) بوده است، غارت كرد؛ و غنيمتى عظيم نصيب او شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك نوزدهم، واردان

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از اردوان پسرش شاه شد. برادرش گودرز مدعى سلطنت بود، ولى در آغاز توفيق با واردان بود. واردان به خوابانيدن شورش سلوكيه كه در زمان اردوان سوم آغاز شده بود پرداخت. و اين شهر را محاصره كرد. ولى در اين احوال خبر قيام برادرش گودرز عليه او رسيد. قبل از آنكه جنگى بين دو برادر روى دهد، به ميانجيگرى بزرگان قرار شد كه دو برادر با هم صلح كنند. و گودرز از ادعاى سلطنت صرفنظر كرده در گرگان در نزد طرفداران «داهى» خود بماند. سپس واردان در 46 م. سلوكيه را تسخير كرد. بعد به فكر انزاع ارمنستان از دست روميها افتاد.

در اين احوال برادرش گودرز مجدداً سر به شورش برداشت. وى در ميان گرگان و هرات برادر را شكست داد؛ و






چون از فرط غرور بناى سختگيرى و ستمكارى را گذاشت، بزرگان ايران او را در مراجعتش از گرگان در شكارگاهى كشتند (45 يا 46 م).

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك نهم، مهرداد دوم يا مهرداد بزرگ

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهرداد دوم از پادشاهان بزرگ اشكانى است. وى پس از پدرش اردوان دوم به تخت نشست (124 ق.م) و سكاها را شكست سختى داد. و خطر نژاد زرد را از ايران دور كرد. وى در حدود 115 ق.م هيأت سفارتى را كه از طرف فغفور چين فرستاده شده بودند، پذيرفت و با پادشاه آن كشور پيمان بازرگانى و ترانزيت بست. از طرف ديگر دولت روم در مغرب اقتدار وسيعى به هم رسانيده، براى اكمال جهانگيرى خود تسخير ايران و هند را لازم مى دانست.

در زمان مهرداد دوم بود كه روم و ايران براى اولين بار به يكديگر برخورد كردند. اختلاف ايران و روم از همان روزهاى نخست تا آخر، بر سر مسأله ى ارمنستان بود كه هر دو تسلط بر آن ايالت را ادعا مى كردند. چنانكه در پيش گفتيم، مهرداد اول كه دولت پارت را توسعه مى داد، در فتوحات خود به ارمنستان رسيد، و با كمك او در زمان آنتيوخوس اپى فانس ارمنى ها، خود را از تسلط سلوكى ها آزاد كردند. و در آنجا دولتى تشكيل شد كه سلطنت آن به دست يكى از شاخه هاى سلسله ى اشكانى افتاد. اين شاهزادگان اشكانى كه در ارمنستان سلطنت مى كردند، لقب شاهى داشتند.

در زمان مهرداد دوم آرتاكسياس Artaxias پادشاه ارمنستان نخواست از ايران اطاعت كند. مهرداد پس از شكست فاحشى كه به سكاها داد متوجه ارمنستان شده پيروز گرديد و تيگران پادشاه ارمنستان شد. مهرداد دوم براى اينكه از جانب ارمنستان






آسوده خاطر باشد، پسر بزرگ تيگران را به طور گروگان به دربار خود اعزام داشت. بعدها در زمان تيگران حدود ارمنستان توسعه يافت و آن كشور از خليج ايسوس در مديترانه تا درياى خزر امتداد يافت. در اين بين تيگران با مهرداد اوپاتور Eupator پادشاه پنت متحد گرديد.

در سال 92 ق.م روميان به رود فرات رسيدند چون دولت ارمنستان بر اثر اتحاد با پنت قسمتى از اراضى ايران را اشغال نموده بود مهرداد اول سفيرى به نام ارباز Orbazus به نزد سولا Sylla كنسول روم در آسياى صغير فرستاد، تا با دولت روم اتحاد تعرض و تدافعى منعقد نمايد. چون سولا در مجالس ملاقات جاى محترم را اشعال مى كرد، و بين پادشاه كاپادوكيه و سفير ايران مى نشست. اين طرز رفتار را مهرداد دوم اهانت تلقى كرده، چون سفيرش به ايران بازگشت، دستور داد او را بكشند، كه چرا حيثيت خود و ايران را حفظ نكرده است.

مهرداد دوم ايران را به صورت قدرت جهانى درآورد، و تماسهاى او با روم در مغرب و با چين در مشرق عظمت نقش او را در حيات سياسى و اقتصادى دنياى آن روز نشان داد و موجب شد كمه وى را به لقب شاهنشاه و بزرگ بخوانند. مهرداد دوم حدود شرقى ايران را تا كوههاى هيماليا رسانيد.

نتيجه ى مذاكرات سفير ايران با سولا آن شد، كه سولا از پذيرفتن پيشنهاد پيمان با ايران به عذر اينكه از طرف سناى روم چنين اختيارى ندارد، شانه خالى كرد. بعداً تيگران به تعرضات خود نسبت به پارت افزود و كردون (كردستان) را از پارت انتزاع كرد. سلطنت مهرداد دوم را بين سال 124 تا





76 ق.م دانسته اند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك هشتم، اردوان دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عم فرهاد دوم بود. او پسر فرى ياپت است؛ وى در جنگ با مردم يوئه چى كه از نژاد زرد بودند زخم برداشته بمرد. اين مردم راهونها به سوى ايران رانده بودند و بر اثر فشار همين قوم بود كه دولت باختر به هند منتقل گرديد و كشور باختر به دست يوئه چى ها افتاد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك هفتم، فرهاد دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از پدر به تخت نشست (136 ق.م) دمتريوس پس از مرگ مهرداد بگريخت، ولى گرفتار شد. و فرهاد دوم او را به گرگان نزد زنش فرستاد، برادر دمتريوس محبوس كه آنتيوخوس هفتم نام داشت، براى تصرف ايالات از دست رفته و رهانيدن برادر با سپاهى به بين النهرين درآمد، و سپس همدان را تسخير كرد. در اين هنگام مردم ايران بر فرهاد دوم شوريدند. فرهاد پيشنهاد صلح كرد. آنتيوخوس گفت فرهاد بايد به همان پارت قناعت كند. شاه تدبيرى انديشيد و براى ايجاد جنگى خانگى در شام، دمتريوس را از زندان رها كرد تا كشور سلوكيه را از برادرش بگيرد. ولى در همان زمان شورشى از طرف ايرانيان بر ضد سپاهيان سلوكى رخ داد. و چون آنتيوخوس به كمك سربازان خود شتافت؛ در جنگى كه ميان او و فرهاد روى داد كشته شد. و اين آخرين جنگ سلوكيان با اشكانيان بود (129 ق.م) پارتيان موفق نشدند كه سلوكيها را تعقيب كرده به سوريه حمله كنند. زيرا گرفتار حمله ى سكاها از پشت سر خود شدند. چه وقتى كه فرهاد با آنتيوخوس مى جنگيد، سكاهاى بدوى را به بارى خود طلبيد، ولى آنان پس از فتح فرهاد رسيدند، كه وجودشان ديگر مفيد نبود.

چون فرهاد به ايشان گفت كه به دليل







دير رسيدن مستحق پاداش نيستند، سكاها رنجيده به مرزهاى پارت تجاوز كردند. و بناى قتل و غارت را گذاشتند. فرهاد مردانه به مقابل آنان شتافت ولى در اثر خيانت سپاهيان اسير يونانى كه با سكاها همدست شده بودند، فرهاد در 127 ق.م به دست سكاها كشته شد. اقوامى از سكاها در اثر اين واقعه در زرنگ كه قسمتى از ايران شرقى بود مسكن گزيده و كم كم آن ناحيه به نام ايشان سكستان (سجستان يا سيستان) خوانده شده.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك هفدهم، ونن Vonones

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از كشته شدن ارد دوم، مجلس مهستان از امپراطور خواستند، ونن پسر فرهاد چهارم را كه در روم بود، به ايران بفرستد تا بر تخت ايران بنشيند.

اين شاهزاده در واقع مانند، ساير پسران فرهاد چهارم تحت حمايت روم بود پس از آنكه مدت كوتاهى از آمدن او به ايران گذشت بزرگان كشور از او ناراضى شدند، زيرا او به اخلاق رومى عادت كرده بود. و از آداب ايرانى نفرت داشت. بزرگان، اردوان نامى را كه بيشتر در ميان داهى ها بود، و در اين زمان بر آذربايجان پادشاهى مى كرد، به سلطنت دعوت كردند. پس از چند جنگ ونن شكست خورده به سلوكيه رفت و از سلوكيه به ارمنستان پناه برده. و چون در اين وقت تخت سلطنت آن كشور خالى بود. او را پادشاه ارمنستان كردند. مدت سلطنت ونن را از 8 تا 17 ميلادى نوشته اند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك هيجدهم، اردوان سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اردوان سوم كه از مادر اشكانى و پادشاه آذربايجان و دست نشانده ى شاهنشاه ايران بود. پس از آنكه شاه شد به فكر آن افتاد، كه ونن را كه در حمايت روميان شاه ارمنستان شد و طبعاً مزاحم او بود براند. تى بريوس Tiberius كه مى خواست به ونن يارى كند بر اثر تهديدات اردوان از يارى خوددارى كرد. ونن گريخته نزد سيلانوس Silanus والى روم در سوريه رفت.

اردوان سفيرى نزد ژرمانيكوس Germanicus فرمانرواى روم كه در آسيا قرار داشت فرستاد و خروج ونن را از نزديكى سرحدات ايران بخواست. ژرمانيكوس درخواست اردوان را پذيرفته ونن را به طرف كيليكيه فرستاد و وى در آنجا كشته شد (19 م). روميان باز دخالت در ارمنستان كرده آرتاكسياس







Artaxias نامى را پادشاه آنجا كردند. اردوان از اين حرمهت روميان مكدر گرديده، نامه اى توهين آميز به تيبريوس امپراطور روم نوشت. پس از آن به ارمنستان رفت و ارشك پسر خود را، پادشاه آن سرزمين كرد.

تيبريوس امپراطور روم خشمگين شده، يكى از پسرهاى فرهاد چهارم را براى برپا كردن جنگهاى خانگى به ايران فرستاد؛ و نيز سكاها وايبرى ها (گرجى ها) را تحريك كرد كه از شمال به ارمنستان حمله كنند.

آنان در ارمنستان ارشك را گرفته كشتند. از طرفى در داخل مملكت بزرگان پارت از اردوان ناراضى شده، او را از سلطنت خلع كردند، و تيرداد نامى را كه از طرف وى تليوس Vitellius سردار رومى در سوريه پشتيبانى مى شد به تخت نشاندند.

اردوان گريخته به گرگان نزد قوم داهه رفت (36 م) و در انتظار اينكه پارتها عقيده ى خود را درباره ى وى تغيير دهند نشست. اتفاقاً همينطور هم شد. تيرداد به مرافقت زعماى كشور با تجليل فراوان و احترام به تيسفون وارد شد، و مطابق آيين كشور به دست سورنا، ديهيم شاهى را بر سر گذاشت. ولى طولى نكشيد كه مورد نفرت پارتيان قرار گرفت، و اردوان هم از طرف هواخواهان خود به پايتخت خوانده شد، و يكباره بر سر تيرداد تاخته، تخت سلطنت را ديگر باره پس گرفت.

تيبريوس امپراطور روم كه اوضاع را چنين يافت، مصلحت ديد، كه با اردوان از در صلح درآيد. و توطئه در كار او را كنار بگذارد، و بر اثر آن وى تليوس حكمران سوريه در 37 م. در يكى از جزاير فرات با اردوان ملاقات كرده، پيمان صلحى با اردوان ايران باشد و يكى از فرزندان خود را نيز به طور گروگان





به روم فرستاد. بر اثر اين كار باز پارتيها ناراضى شده، اردوان را خلع كردند. و كين ناموس Kinnamus نامى را به جاى او شاه كردند - اردوان گريخته نزد ايزاتس Izates پادشاه آديابن رفت. او به وى كمك كرد تا او دوباره به شاهى نشست.

كين ناموس هم از سلطنت استعفا كرد، و تخت پادشاهى را مجدداً به اردوان واگذار كرد. اين بار اردوان همه دشمنان و مخالفان خود را عفو كرد.

از وقايع زمان اردوان كشتار يهود و شورش سلوكيه است. موضوع كشتار يهود اين بود كه دو جكوان يهودى به نامهاى آسى ناى و آنى لاى بر اثر ظلمى كه به ايشان شده بود، عده اى از جوانان را دور خود جمع كرده به راهزنى پرداختند. اردوان كه مانند همه ى پادشاهان اشكانى نسبت به يهوديان محبت داشت، برادر بزرگتر آسى ناى را والى بابل كرد. زيرا اقليت قابل اهميتى از يهود در آن شهر وجود داشت پس از او برادرش آنى لاى بى اجازه ى دربار پارت به حكومت بابل رسيد. و حمله به ايالت همجوار برده و مهرداد داماد اردوان را اسير كرد. ولى سرانجام به دست بابليها از ميان رفت. بر اثر تعدى اين يهودى و سپاهيان او مردم بابل با يهوديان دشمن شدند و چون يهوديان ديدند كه در بابل نمى توانند بمانند كوچ كرده به سلوكيه رفتند.

در اين بين يونانيان و سريانيان با هم متحد شده، هر دو بر ضد يهوديان قيام كردند. پس از آن جدالى روى داد، كه در آن پنجاه هزار يهودى تلف شدند و مابقى به تيسفون رفتند، از آنجا هم به شهرهاى كوچك مهاجرت كردند.

شورش سلوكيه - از وقايع پادشاهى اردوان شورش





شهر سلوكيه در 40 م. و ادعاى استقلال مردم آن بود. پارتيها از نظر استحكام ديوارهاى آن شهر به بازگرفتن آن تا مدتى موفق نشدند، تا بعدها توانستند كه آن شهر را دوباره جزء سلطه ى پارت درآورند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشك يازدهم، فرهاد سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از مرگ سنتروك پسرش فرهاد سوم به تخت نشست. در آغاز او مانند پدرش سنتروك مى خواست، در جنگهاى مهرداد ششم پادشاه پنت با روميها بى طرف بماند. ولى هنگامى كه پومپه سردار رومى در 66 ق.م به آسيا آمد. هر يك از دو طرف مى خواستند كه دولت پارت را به سوى خود جلب كنند و هر كدام سفيرى به دربار فرهاد گسيل داشت. اين بار فرهاد به طرف روم رفت زيرا پومپه به او وعده داد كه در ازاى همراهى كردون و آدياين دو ولايتى را كه تيگران پادشاه ارمنستان از دولت پارت گرفته بود، به فرهاد برمى گرداند. فرهاد پذيرفت و به ارمنستان حمله برد. تيگران شكست يافته به كوهها گريخت. فرهاد پسر او را كه تيگران نام داشت، به جاى او گذاشته به ايران آمد. پس از مراجعت فرهاد تيگران پير از كوهها بازگشته تيگران جوان را شكست داد.

در اين هنگام پومپه به ارمنستان حمله كرده آن كشور را در تحت تسلط روم درآورد و تيگران جوان را اسير كرد. پس از مدتى فرهاد سفيرى نزد پومپه فرستاده، تيگران را به اين عنوان كه داماد اوست خواست كه در اختيار او بگذارند. رود فرات نيز مرز بين ايران و روم باشد. يوميه به فرهاد پاسخ داد كه تيگران جوان پسر تيگران پير است و حق پدر نسبت به پسر بيش از حق






پدر زن نسبت به داماد است. اما درباره ى مرز دو كشور تنها عدالت مى تواند، معلوم دارد كه مرز دو دولت از كجا بايد باشد. پومپه تا مدتى كه در آسيا بود با دولت اشكانى مدارا مى كرد. ولى اوضاع به خوبى نشان مى داد كه به زودى جنگى مداوم بين اين دو حريف درخواهد گرفت. فرهاد را دو پسرش مهرداد و ارد به همدستى هم مسموم كردند. مدت پادشاهى او از 67 تا 60 ق.م نوشته اند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اشكان، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيدمحمد اشكان در سال 1321در يزد بدنيا آمد. تحصيلات دانشگاهي را در رشته گياه پزشكي به صورت كارشناسي ارشد پيوسته در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1341 موفق به اخذ مدرك فوق شد. او در سال 1358 دكتراي كشاورزي رشته بيماري شناسي گياهي را از دانشگاه مذكور دريافت نمود. ايشان عضو هيئت علمي و رئيس دانشكده كشاورزي و سرپرست بخش گياه پزشكي دانشگاه ولي عصر رفسنجان بود كه در اواخر سال 1375 بازنشسته شد. ولي استاد از فعاليت هاي خود دست برنداشت و همكاري خود را با دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين از سر گرفت كه تا كنون نيز ادامه دارد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : بيماري شناسي گياهيوالدين و انساب : پدر سيدمحمد اشكان، سيدابراهيم زاده روستاي غرآباد (واقع در شش فرسخي يزد) است. او نزد استاد علي اكبر (دايي او) به شاگردي بنايي و معماري پرداخت بطوري كه خود استادكار و معمار ماهري در يزد بود و تا آخر عمر خود چندين آب انبار، حسينيه و مسجد را تجديد بنا و يا بازسازي كرده بود. مادر سيدمحمد، همروستايي پدرش و خانه دار است.خاطرات






كودكي : «تحصيلات شش ساله ابتدايي در دبستان مدير طاهري يزد در شرف اتمام بود، براي فراغت از مدرسه ابتدايي و صدور گواهينامه پايان تحصيلات ابتدايي نياز به چند قطعه عكس بود، عكاس را با آن دوربين صندوقچه اي كه پرده سياه و سه پايه بلندي به همراه داشت به صحن مدرسه مي آوردند و از دانش آموزان عكس مي گرفتند. دستور اين بود كه عكس با كت گرفته شود، بيشتر بچه هاي كلاس كت نداشتند. من كت يكي از دانش آموزان همكلاسي را گرفتم و عكس انداختم. عكس بسيار شيكي شده بود. يك نسخه از آن عكس هنوز به تصديق كلاس ششم ابتدايي من الصاق و به مهر اداره فرهنگ يزد و به رياست مرحوم معصوم خاني ممهور است.»اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : سيدمحمد اشكان در خانواده اي با شرايط مالي متوسط بدنيا آمد. پدر خانواده به شغل بنايي اشتغال داشت.تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي سيدمحمد اشكان به ترتيب زير است: - شش سال تحصيل مقطع ابتدايي در دبستان مدير طاهري و پنج سال از شش سال تحصيلات دوره متوسطه در يزد - سال ششم دبيرستان در دبيرستان دارالفنون تهران - كارشناسي ارشد پيوشته در رشته گياه پزشكي از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در سال 1341 - ديپلم زبان انگليسي از كانون زبان ايران (انجمن ايران و آمريكاي سابق) در سال 1345 - ديپلم زبان آلماني از انستيتوي گوته، گرافينگ آلمان غربي در سال 1347 - دكتراي كشاورزي در رشته بيماري شناسي گياهي از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران در سال 1358 دوره هاي تحصيلي و كارآموزي: - دوره بازآموزي در زمينه بيماريهاي گياهي و قارچ شناسي در BBA آلمان،





بمدت يكسال در سال 1348 - دوره تخصصي در زمينه بيماريهاي درختان ميوه در انستيتوي تحقيقات بيماريهاي درختان ميوه هايدلبرگ آلمان غربي بمدت سه ماه در سال 1354فعاليتهاي ضمن تحصيل : سيدمحمد اشكان پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته گياه پزشكي در سال 1341، در موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي كه اكنون به موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور تغيير نام داده است، تا اواخر سال 1372 به فعاليت پرداخت. او عضو انجمن اسلامي بود و به ورزش هايي همچون بدنسازي علاقمند بود.استادان و مربيان : سيدمحمد اشكان از دوران تحصيل در دارالفنون تهران سه دبير خود را بياد دارد، صديق اسفندياري (فارسي)، موسي آذر نوش (رياضيات) و فريدون كوشا(شيمي). در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، دكتر مهدوي اردبيلي، انتظام، عطايي، دواچي و منوچهري از جمله اساتيد وي بودند كه در زندگي علمي سيدمحمد اشكان تاثير بسزايي داشته اند.همسر و فرزندان : سيدمحمد اشكان متاهل و داراي همسر و سه فرزند مي باشد. فرزند اول، پريسا (كارشناسي ارشد مشاوره خانواده- خانه دار)، فرزند دوم، علي (كارشناسي رشته الكترونيك) و فرزند آخر، ميترا، در حال تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت سيستم و بهروه وري مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق خدمت در زمينه تحقيق و تدريس سيدمحمد اشكان به قرار زير است: - از بهمن ماه سال 1341 در معاونت وزارت كشاورزي، موسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي مشغول به كار شد. از آن تاريخ تا خرداد ماه سال 1374 در آن موسسه مشغول پژوهش بود، يكسال مسئوليت معاونت و يك و نيم سال هم رياست آن موسسه را برعهده داشت. - از خرداد سال 1374 به دانشگاه





ولي عصر رفسنجان وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتقل و به عنوان عضو هيئت علمي، رئيس دانشكده كشاورزي و سرپرست بخش گياه پزشكي مشغول كار و اواخر سال 1375 بازنشسته شد. - از مهر ماه سال 1377 تا كنون عضو هيئت علمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين است و از بهمن ماه سال 1379 مديريت گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي آن دانشگاه به وي تفويض شده است. - از سال 1372 تا كنون در اجراي طرحهاي تحقيقاتي گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران همكاري دارد. عضويت در انجمن هاي علمي و برنامه هاي انتشاراتي: - عضو و يكي از بنيانگذاران انجمن كارشناسان بيماريهاي گياهي ايران - عضو و دبير هيئت تحريريه نشريه بيماريهاي گياهي از سال 1359 تا 1377 - سردبير مجله علمي- پژوهشي «بيماريهاي گياهي» بمدت 18 سال - عضو هيئت تحريريه نشريه سازمان حفظ نباتات از سال 1358 تا 1370 - عضو كميته كشاورزي جهاد سازندگي شميران از سال 1358 بمدت سه سال - عضو كميته برنامه ريزي تحقيقات و آموزش كشاورزي در سال 1358 - عضو كميته فني و طرحهاي تحقيقاتي موسسه بررسي آفات از سال 1360 بمدت 6 سال - عضو شوراي انتشارات موسسه بررسي آفات از سال 1360 بمدت 4 سال - عضو كميته مشورتي ارتقاء گروه محققان موسسه بررسي آفات در سال 1358 - عضو كميته برنامه ريزي 5 ساله تحقيقات كشاورزي در سال 1367 - عضو كميته بررسي كنندگان مقالات هشتمين تا آخر سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران - عضو كميته ارتقاء پايه و مرتبه علمي اعضاي هيئت علمي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي به





مدت دو سال - عضو هيئت مديريه انجمن بيماري شناسي گياهي ايران از سال 1377 تا 1379فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريس و فعاليت هاي آموزشي سيدمحمد اشكان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به قرار زير است: - تدريس بيماري شناسي گياهي و بيماريهاي درختان ميوه در دانشگاه تبريز در سال تحصيلي 4- 1353 - تدريس بيماري شناسي گياهي در دانشكده كشاورزي زنجان در سال تحصيلي 1358-1359 - تدريس بيماريهاي گياهي، بيماريهاي درختان ميوه، قارچ شناسي و قارچ كشها در دانشگاه ولي عصر رفسنجان در سال 1374 و 1375 - تدريس بيماريهاي درختان ميوه براي كارشناسان باغباني بنياد مستضعفان در سال 1358 - تدريس بيماريهاي گياهي و قارچ شناسي در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين از سال 1377 تا كنون - تدريس بيماريهاي مهم درختان ميوه در دانشكده كشاورزي دانشگاه ازاد اسلامي واحد ورامين از سال 1378 تا كنونمراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : سيدمحمد اشكان يكي از بنيانگذاران انجمن كارشناسان بيماريهاي گياهي ايران است. از ديگر مراكزي كه وي از بانيان آن مي باشد مي توان به انجمن بيماري شناسي گياهي ايران، آزمايشگاه بيماري هاي درختان ميوه در موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، آزمايشگاه قارچ شناسي در دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين- پيشوا اشاره كرد.جوائز و نشانها : تشويقات و تقديرات سيدمحمد اشكان به سبب انجام وظايف تحقيقي و تخصصي: - تشويق بخاطر ابراز لياقت در اجراي طرحهاي تحقيقاتي به وسيله رئيس وقت موسسه در سال 1346 - تقدير بخاطر ابراز علاقه و همكاري ارزنده در تهيه و تدوين طرح جامع تحقيقات كشاورزي به وسيله معاون وقت وزير در امور تحقيقاتي و





آموزشي، آقاي دكتر يزدي صمدي در سال 1360 - تقدير بخاطر تصدي سرپرستي موسسه بررسي آفات توسط وزير كشاورزي در سال 1363 - تقدير به دليل فعاليتهاي ثمربخش در كميسيون هماهنگي توسط معاون وزير در امور تحقيقاتي و آموزشي، آقاي دكتر توفيقي سه مرتبه در سالهاي 1365،1366 و 1368 - تقدير به سبب كوشش يك دوره سه ساله در كميته فني موسسه به وسيله رئيس وقت موسسه در سال 1367 - تقدير بخاطر همكاري در تهيه و تدوين برنامه پنج ساله تحقيقات كشاورزي به وسيله معاون وزير در امور تحقيقات، آقاي دكتر توفيقي و نيز وزير كشاورزي در سال 1368چگونگي عرضه آثار : - تعداد 20 طرح پژوهشي به عنوان همكار و مجري - گزارش هاي علمي هفت فقره - خلاصه مقالات ارائه شده در كنگره ها، 14 فقره - مقالات علمي، پژوهشي، 26 فقره - جزوه هاي درسي، 7 فقره - كتب علمي منتشر شده،7 عنوان تصحيح و ويراستاري كتاب، 11 موردآثار : بيماريهاي تا ويژگي اثر : ترجمه، 344 ص، مركز نشر دانشگاهي- 13742 بيماريهاي توت فرنگي ويژگي اثر : ترجمه با همكاري زهرا زكيئي، 396 ص، مركز نشر دانشگاهي در سال 13843 بيماريهاي درختان سيب و گلابي ويژگي اثر : ترجمه،392ص، مركز دانشگاهي 13784 بيماريهاي درختان ميوه هسته دار ويژگي اثر : ترجمه، 356 ص، مركز نشر دانشگاهي در سال 13815 بيماريهاي مركبات ويژگي اثر : ترجمه با همكاري زهرا زكيئي، 376 ص،





مركز نشر دانشگاهي در سال 13866 بيماريهاي مهم درختان ميوه در ايران ويژگي اثر : تاليف،472ص، آييژ در سال 13857 فرهنگ اصطلاحات آبياري ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 13788 فرهنگ اصطلاحات بيماري شناسي گياهي ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 13789 فرهنگ اصطلاحات ترويج و آموزش كشاورزي ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 137910 فرهنگ اصطلاحات جنگل و محيط زيست ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 138111 فرهنگ اصطلاحات حشره شناسي كشاورزي ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 138012 فرهنگ اصطلاحات زراعت و اصلاح نباتات ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 137813 فرهنگ اصطلاحات علوم باغباني ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 137814 فرهنگ اصطلاحات علوم دامي ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 137915 فرهنگ اصطلاحات علوم و صنايع غذايي ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 137916 فرهنگ اصطلاحات ماشينهاي





كشاورزي ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 137917 فرهنگ اصطلاحات مرتع و آبخيزداري ويژگي اثر : تصحيح و ويراستاري - انتشارات دانشگاه تهران و فرهنگستان علوم 138018 قارچ شناسي مقدماتي ويژگي اثر : تاليف، 231 ص، آييژ (كتابيران) در سالهاي 1383 و 1385

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


اصطهباناتي، محمدباقر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آيه الله الشيخ محمد باقر بن عبدالمحسن بن سراج الدين اصطهباناتى شيرازى عالمى بزرگ و حكيمى جليل بوده است.

در اصفهان از محضر علامه شيخ محمد باقر بن محشى (معالم) استفاده نموده و از آنجناب نائل بدريافت اجازه گرديده و مراجعت بشيراز نموده و مرجع تدريس و امور شرعى گشته و تنافرى بين او و حاكم شيراز شده و از آنجا بسامرا مشرف و و در درس آيه الله مجدد شيرازى شركت و پس از فوت آن بزرگوار بنجف اشرف مهاجرت و بتدريس و اقامه جماعت پرداخته تا سال 1319 ق كه بشيراز مراجعت و مقبول عام و خاص گرديده و زعامت عامه و رياست تامه يافته تا در انقلاب مشروطه در سال 1326 ق با سيد احمد معين و غيره بشهادت رسيده و عالم جليل القدر سيد محمد شفيع كازرونى بوشهرى در رثاء و ماده تاريخ فوتش سرود (تاريخ فوت الشيخ مغفوراتى).

داراى تأليفات ارزنده اى مانند رساله حدوث العالم و رساله مبسوطى در احكام الدين و غيره بوده است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد سوم)


اصغرزاده، قربانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قربانعلي اصغرزاده : فرمانده گردان امام محمد تقي (ع) لشگر ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در نهمين روز دي ماه سال 1331 در روستاي خشت كلات در استان خراسان متولد شد. در دوران كودكي با همسالانش بازي مي كرد. نيز به والدينش كمك مي كرد. دوره ابتدايي را در روستاي محل سكونش به پايان برد. قربانعلي دوره نوجواني خود را به كشاورزي و دامداري مشغول بود و همچنين علاقه زيادي به كارهاي فني داشت. 

در هجده سالگي به خدمت سربازي رفت و پس از بازگشت به شغل جوشكاري روي آورد. در 23







سالگي ازدواج كرد و حاصل 9 سال زندگي مشترك آنان سه فرزند مي باشد. پس از ازدواج به مشهد آمد و به صورت شبانه در مدرسه هاتف تا كلاس دوم راهنمايي درس خواند. در آستانه انقلاب در تظاهرات شركت مي كرد و در آگاه كردن فاميل و آشنايان به خصوص مردم زادگاهش نقش موثري داشت. پس از پيروزي انقلاب براي برقراري نظم و امنيت وظيفه نگهباني هاي شبانه در كميته ها، شوراهاي محلي و مساجد كوي طلاب را برعهده داشت. 

قربانعلي پس از يك سال فعاليت در بسيج كه مدت 40 روز در جبهه چزابه بود و در عمليات آن منطقه شركت داشت، در 15 آبان 1361 به استخدام سپاه در آمد. 

او با توجه به ورزيدگي و تناسب اندام جزو مربيان پادگان هاي قدس و طرح لبيك يا خميني بود و چندين بار به جبهه هاي نبرد اعزام شد و در ايجاد پايگاه هاي مقاومت روستايي در منطقه كلات، طرقبه، شانديز و 40 روستاي اطراف مشهد سهم به سزايي داشت. او در سمتهاي فرمانده بسيج ناحيه طرقبه، شانديز و معاون گردان امام محمد تقي (ع) از تيپ ويژه شهدا انجام وظيفه مي كرد. 

قربانعلي در عمليات والفجر 9 با سمت معاون گردان امام محمد تقي (ع) به جبهه مريوان اعزام شد. پس از شروع حمله به دليل شهادت فرمانده گردان، او سمت فرماندهي را به عهده گرفت. در اين هنگام از ناحيه بازو مجروح و به او اعلام شد كه به پشت جبهه منتقل شود، ولي او مخالفت كرد و گفت: چون فرمانده شهيد شده من نبايد برادرانم را تنها بگذارم. او در 7 اسفند





1364 در عمليات والفجر 9 در خاك عراق بر اثر اصابت تركش به ناحيه پشت به شهادت رسيد. پيكر او پس از تشييع در 19 اسفند 1364 در روستاي خشت كلات به خاك سپرده شد. پس از شهادت او شهيد كاوه فرمانده لشگر ويژه شهدا به او لقب سردار رشيد اسلام داد و لوح تقديري از طرف ايشان به شهيد اهدا شده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




اصغرزاده، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود اصغر زاده : قائم مقام فرمانده گردان شهيدمدني لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1335 ، در خانواده اي مذهبي ودر شهر بناب ، در استان آذربايجان شرقي متولد شد . او اولين فرزند خانواده بود و سه خواهر و سه برادر داشت . پدرش كشاورزي و باغباني مي كرد و از وض_ع اقتص_ادي خوبي برخ_وردار بود . 

محمود ، تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسه ابتدايي ساسان و راهنمايي و دبيرستان را در بناب گذراند . در تمام دوران تحصيل ، او در انجام دروس و تكاليف بسيار جدي و منظم بود . در دوران دبيرستان به مطالعه كتابهاي سياسي و مذهبي روي آورد . در اين زمينه ، يكي از دبيران به نام آقاي رحيم اصغري و همچنين حاج شيخ يوسفعلي باقري بنايي ، بر محمود تأثير بسيار داشتند . او دوستان كمي داشت و اغلب اوقات مطالعه مي كرد و يا در كنار پدر به باغباني مشغول مي شد . در مجالس مذهبي و مجالس عزاداري ماه محرم شركت فعال داشت .

سال 1353 موفق به اخذ ديپلم






در رشته ادبيات ( علوم انساني ) شد و بلافاصله به سربازي رفت . دوره آموزشي خود را در عجب شير و مابقي خدمت را در اروميه گذراند . بلافاصله پس از اتمام دوره سربازي در سال 1355 ، چون نمي خواست سربار خانواده باشد ، در نزد پدرش به قالي بافي مشغول شد . در همان سال ، وارد مبارزات سياسي عليه رژيم پهلوي گرديد و در جلسات سخنراني هاي سياسي و پخش اعلاميه فعال بود .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، مدتي در يكي از مساجد شهر بناب آموزش اسلحه مي داد . با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 1358 ، در سن بيست و سه سالگي به عضويت اين نهاد درآمد . او از مؤسسين سپاه پاسداران بناب بود . در اوايل تشكيل سپاه ، به منظور جذب نيروهاي جوان ، به روستاها مي رفت و جلسات توجيهي و آشنايي با سپاه تشكيل مي داد . با آغاز حركت هاي منافقين عليه انقلاب ، در كنار افراد سپاه ، به عمليات گشت و شناسايي و سركوب منافقين پرداخت . او فرماندهي گروهي از افراد سپاه را بر عهده داشت كه وظيفه آن جمع آوري شبنامه و اعلاميه هاي منافقين از سطح شهر ، شناسايي و انهدام خانه هاي تيمي و دستگيري افراد اين گروهك بود . علاوه بر اين ، در عمليات هاي شهري مبارزه با مفاسد و منكرات نيز بسيار فعال بود . در بسياري از موارد ، رفت_ار متين و برخورده_اي مناسب اصغ_رزاده با افراد خاط_ي ، سبب مي شد آنان اعمال گذشته خود را ترك كنند و





زندگي عادي و شرافتمندي پيش گيرند .

نسبت به سوء استفاده از بيت المال حساسيت فراوان داشت . وقت_ي به عضويت سپ_اه درآمد ، حاضر نبود با استفاده از موقعيت خود ، از امكانات سپاه بهره بگيرد و همواره به ديگران سفارش مي كرد كه « صداقت داشته باشند ؛ خيانت در امانت نكنند ، وفاي به عهد كنند و در جامعه راه راست را برگزينند . » در جلسات بخشداري و سپاه ، به ويژه جلساتي كه براي رسيدگي به وضع اقتصادي و مشكلات افراد سپاه و بسيج تشكيل مي شد ، حضور مي يافت و در صورت لزوم مواردي را پيگيري و شناسايي مي كرد و به مسئولين گزارش مي داد .

با آغاز جنگ تحميلي ، تصميم گرفت به جبهه برود ؛ ولي چون فرمانده عمليات سپاه بناب بود ، مسئولين مانع مي شدند . اما بالاخره با اصرار و پيگيري زياد ، در حالي كه سمت شهرداري شهر بناب به وي پيشنهاد شده بود ، نپذيرفت و عازم جبهه شد . در سال 1360 ، فرماندهي يك گروه پان_زده نفري براي آزادسازي بوكان را به عهده داشت . او به عنوان يك فرمانده ، همواره سعي مي كرد نيروهاي خود را در بالاترين توان نظامي و جسمي نگه دارد . تكنيك__ها و تاكتيكه__اي نظام_ي را به خوب_ي به آنه_ا آموزش مي دارد و آن_ان را به كاربرد سلاح ه_اي مختلف آشن_ا مي كرد .

از لحاظ اعتقادي ، اصغرزاده حركت بر محور ولايت فقيه را همواره مورد تأكيد قرار مي داد . 

در امور عبادي و مذهبي ، بسيار مقيد و منظ_م بود .





به نم_از اول وقت و نماز صبح اهميت مي داد . يكي از دوستان او مي گويد :

اكثر شبها نماز شب اقامه مي كرد ولي هيچ كس نمي فهميد . چنان بي سر و صدا از خواب بيدار مي شد و مي رفت كه كسي متوجه نمي شد . هميشه توصيه مي كرد كه « ما بايد سعي كنيم رضايت رهبرمان را جلب كنيم . هدف از آمدن به سپاه ، كسب پست و مقام نباشد . بايد اين دنيا را وسيله قرار دهيم تا آخرت خود را تأمين كنيم ، و هدف بايد جلب رضايت خدا باشد . » هر وقت صحبت از ازدواج ، درس يا ادامه تحصيل مي شد ، با صراحت مي گفت : « همه چيز ما امروز جنگ است . اگر ان شاءالله موفق شويم و خودمان را به حضرت اباعبدالله (ع) برسانيم به همه چيز رسيده ايم .

با چنين باوري بود كه اصغرزاده ، با وجود داشتن امكانات رفاهي و مالي ، ازدواج نكرد . 

اصغرزاده حدود هجده ماه در جبهه هاي جنگ ، حضوري فعال داشت و سرانجام در عمليات مطلع الفجر به شهادت رسيد . يونس طاهري - همرزم اصغرزاده در زماني كه معاون گران شهيد آيت الله مدني بود - در مورد چگونگي شهادت محمود مي گويد :

در تاريخ 19/9/1360 عمليات مطلع الفجر در منطقه سرپل ذهاب ، منطقه اي به نام كاسه جول ، عقبه محور عمليات بود . ارتفاعات برآفتاب و تنگه حاجيان و تنگه قاسم آباد ، محور اصلي عمليات بود . فرماندهي عمليات را غلامعلي پيچك به عهده





داشت كه شهيد شد و نيروها مجبور به عقب نشين_ي شدن_د . در دومين شب ، در حالي كه نيروه_اي جديد جاي نيروه_اي قبل_ي را مي گرفتند ، دشمن منطقه را به توپ بست و نيروها بر روي زمين خوابيدن_د و قن_داق تفنگه_ا را ب_ه گردن گذاشتن_د ؛ در اين حي_ن ، تركش توپ به گردن اصغ_رزاده اص_ابت كرد و وي به شهادت رسيد .

جسد شهيد محمود اصغرزاده بعد از چند روز در بناب تشييع و در گلشن امام حسن (ع) بناب دفن شد .





منابع زندگينامه :

"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




اصغري، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابراهيم اصغري : فرمانده گروه شناسايي واحد اطلاعات وعمليات لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

وصيتنامه

بسم الله القاسم الجبارين 

ان الله اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه (سوره توبه)

به نام آنكه، هستي بخش جانها و هادي انسانهاست. ارحم الرحيمي كه انبيا و اوليا و شهدا را اسوه بشر قرارداد و به وسيله آنها، مشعل فروزان هدايت را برافروخت. سلام بر مهدي(عج)، آنكه انتظارش اعتراضي است بر هر چه ظلم و جور و استكبار و بي عدالتي است.

درود بر قلب تپنده ستمديدگان زمين، بت شكن عصر و ناجي دهر امام امت خميني كبير و تحيت و تهنيت بيكران به شهدا و خانواده هاي گرانقدرشان كه با مقاومت خود و صبر زينب گونه شان، اميد دشمنان را تبديل به ياس كردند.

من سرباز حقير امام زمان، ابراهيم اصغري، با آگاهي كامل اين راه را كه ثمره هزاران گل نورسته پرپر شده انقلاب اسلامي است، انتخاب كرده ام و مي دانم كه اين راه سختي و شكنجه و معلوليت






و شهادت و اسارت داردولي من از صلب مرداني، متولد شده ام كه قرن ها مي گفتند:((حسين جان اگر در كربلا بوديم نمي گذاشتيم دست نامحرمان به خيام اطفال مظلومت برسد و من هم در ادامه راه آنها به لبيك گويان، پيوسته ام، اگر چه دير بيدار شدم? اگر چه براي يافتن آب حيات در ظلمت به خيلي درها كوبيدم، ولي سرانجام، آن دري را كه بايداول مي زدم، يافتم و اكنون هرگز اين آستانه را رها نخواهم كرد.

امت مقاوم اسلام! بدانيد و آگاه باشيد كه اگر همگي حول محور رهبري واحد اسلامي، جمع شويد هيچ قدرتي نمي تواند در بنيان مرصوصتان رخنه نمايد.

با اسلحه ايمان، با اتكا به حبل الله المتين، دست منافقين، دورويان، آنهايي كه چوب لاي چرخ انقلاب مي گذارند و آنهايي كه حرمين شريفين و عتبات عاليات و قدس عزيز را غصب كرده اند و بر فراز ويرانه هاي ديرياسينو كفر قاسم و صبرا و شتيلا و هويزه و خرمشهر و قصر شيرين عربده كشي مي كنند و سند اسارت امت اسلام را امضا ميكنند، قطع نماييد و به عصرها و نسل ها بفهمانيد كه ما، وارثان خون سيدالشهدا و ياران با وفايش هرچند در كربلا نبوده ايم، ولي هر روز، زمان عاشورا و هر زمين را كربلا كرده ايم و در اين محرم، هيچ چيزي غير ازمنافع اسلام عزيز برايمان ارزش ندارد.

اما! كاش مي شد در عشق تو، هزاران بار مي كشتنم و قطعه قطعه ام مي كردند، تكه هاي تنم را مي سوزاندند و خاكسترم را به باد مي دادند و باز زنده مي شدم و تو خميني جان،





جان جانانم، روح و روانم، مگر نعمتي بالاتر از وجودسراپا مهر تو هست؟ بگو تا همه از پير و جوان و مرد و زن كفن پوشان، شويم و غسل شهادت را كه يادمان داده اي از آب هاي اقيانوس عشقت بگيريم و زمين را بر مهدي(عج)، فرشي گلگون تدارك ببينيم.

آمديم تا جان ببازيم، دست چيست مرد كز سيلي بترسد مرد نيست اما پدر جان و مادر جان! كه قدر تمام دنيا دوستتان دارم و هيچ گاه چهره هاي مهربان و خدايي تان از نظرم محو نمي شود، من فرزند خوبي براي شما نبودم , نتوانستم، در پيري عصاي دستتان باشم، ولي يادتان باشد كه شما اين گونه در دامان پرمعنويت خود پرورش داديد، شماسيدالشهدا (ع) را براي من، اولين بار شناسانديد. 

در مرگ من، ناراحت نباشيد. اگر گريه مي كنيد، براي علي اكبر حسين(ع) گريه كنيد. من خيلي به روضه سيدالشهدا و يارانش علاقه دارم، مجلس روضه را فراموش نكنيد، ما با همين مجالس زنده هستيم.

اسوه مقاومت صبر باشيد، آن چنان كه صبر از دست شما به تنگ آيد كاري نكنيد كه خداي نخواسته، دشمن اسلام شادشوند، چون كوهي استوار از جاي[خود] نجنبيد. انشاالله ديدارمان در جوار سيدالشهدا(ع).

خواهرانم! 

اسوه تقوا وعفت و حجاب باشيد، من دوست ندارم در مرگم شيون و زاري كنيد. بلكه راه ما و شهيدان را به فرزندانتان بياموزيد. ازتجمل، دست برداريد و بدانيد كه هيچ كس چيزي از اين دنيا نمي برد، همه فاني هستند. ]با[ هم ديگر مهربان باشيد, هم ديگر را به تقوا و نظم و عفت و حجاب راهنمايي كنيد. از خانواده هاي ضد انقلاب دوري كنيد و





با آنهامعاشرت ننماييد، آنها را طرد كنيد، شايد از اعمال زشت پشيمان شوند.

اما دوستانم! نمي دانم، برايتان چگونه بوده ام، ولي هميشه دوستتان داشته ام. برادرم عباس مي داني كه مهرت در دلم مالامالاست، بعد از من پدر و مادرمرا فراموش نكن، آنها مرا در تو خواهند جست، به آنها دلداري بده. خداوند به شما جزاي خير دهد .

اين زيباترين لحظه زندگي من است، زيرا پنج ساعت مانده است كه يا به معشوقم، بپيوندم و يا حسرت عاشقان را بخورم.

در پايان، از همه حلاليت مي خواهم، زشتي ها و بدي ها را به بزرگي خود به خاطر شهدا ببخشيد.خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدي حتي كنار مهدي خميني را نگهدار

بنده حقير خدا، ابراهيم اصغري




اصغري، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر اصغري : فرمانده گروهان يكم از گردان يدالله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

او اولين و تنها فرزند خانواده اصغري روز جمعه 12/9/1339 در روستاي كوشك مهدي ديده به جهان گشود. پس از تولد به همراه خانواده به مشهد مهاجرت كرد.

دوران ابتدايي را در دبستان علم و دوران راهنمايي را در مدرسه ابومسلم گذراند. تحصيلات متوسطه را در سال 1353 در دبيرستان ابن يمين آغاز نمود و پس از يك سال به دبيرستان فردوسي رفت و از جمله شاگردان ممتاز آن جا به شمار مي رفت. در اوقات فراغت به يادگيري زبان انگليسي همت گماشت و 9 ترم را در «موسسه آموزش زبان ايران و آمريكا» گذراند. 

تابستان ها به كلاس قرآن مي رفت. و از مطالعه كتب مذهبي و علمي غافل نمي شد، به خصوص كتب استاد مطهري و شهيد هاشمي نژاد. پاي منبر آقاي كافي مي نشست و






به امام و روحانيت علاقه اي وافري داشت. زمان شكل گيري انقلاب و در جريان تظاهرات و راهپيمايي ها به فعاليت هاي مختلفي از جمله: جمع آوري اطلاعات و اخبار مي پرداخت و در خنثي كردن توطئه هاي رژيم فعالانه شركت داشت. در سال 1358 بعد از اخذ ديپلم، مدتي آموزش يار نهضت سوادآموزي بود و بيش از 5 ماه هم در كميته مبارزه با قاچاق مواد مخدر، احتكار و افراد ضد انقلاب و منافقين فعاليت داشت. 

در اواخر دوران سربازي و در روز عيد غدير سال 1361، در 22 سالگي با خانم فروزان زينال زاده ازدواج كرد. در مدت چهار سال زندگي مشترك صاحب دو فرزند دختر به نام فاطمه (متولد 10/5/1362) و محدثه (متولد 1/1/1365) شد. 

بعد از خدمت سربازي فعاليت هاي شبانه داشتند و بين 12 مسجد اسلحه توزيع مي كردند. همچنين در رابطه با برنامه هاي منافقين چند بار به خانه هاي تيمي حمله كردند و بارها در معرض خطر قرار گرفتند. در سال 1360 منافقين، قصد ترور ايشان را داشتند اما موفق نشدند. در همين ايام بود كه به صورت مرتب در كلاس هاي شهيد عبدالكريم هاشمي نژاد شركت مي كردند و فيض مي بردند. 

با اتمام دوران سربازي، به سپاه پاسداران پيوست. پس از گذشت دوازده روز از پايان دوران سربازي، در اواخر سال 1361 , هنگامي كه همسرش باردار بود به جبهه رفت و حدود 4 ماه در منطقه عملياتي نقده ي كردستان به سر برد. پس از اين كه از جبهه آمد، به عنوان پاسدار رسمي استخدام شد. در دوران دفاع مقدس در پشت جبهه،





در سپاه خدمت مي كرد. در جبهه معاون گردان بود و با قبول نكردن فرماندهي، كارهاي پشتيباني را انجام مي داد. 

در سال 1363 به دليل قبولي در آزمون دانشكده تربيت مربي سپاه قم ( كه با رتبه خوبي قبول شد، به اتفاق همسر و فرزندش به قم مهاجرت كرد. در دانشكده نيز ذكاوت و لياقت خويش را در رفتار و كردار و دروس دانشكده به اثبات رساند. در اين دوران اغلب مطالعه مي كرد و در حرم حضرت معصومه (س) به مباحثه مي پرداخت. 

در تيرماه سال 1364، مدت سه ماه در منطقه عملياتي مهاباد بسر برد و پس از بازگشت باز هم به درس مشغول شد. از مطالعه و تحصيل خسته نمي شد و با شوق و اشتياق به آن مي پرداخت. به بيت المال بسيار حساس بود. از نوشتن حتي يك خط با قلم بيت المال در جهت امور شخصي خودداري مي كرد. 

در كانون تربيت زندانيان فعاليت ارشادي داشت و همواره به هدايت و ارشاد ديگران مي پرداخت. مدتي هم مسئوليت بسيج مسجد امام هادي (ع) را عهده دار بود. خانم صديقه رضا زاده ،مادر شهيد در مورد رفتار و سجاياي فرزند شهيدش مي گويد: «تمام هم و غمش آرامش مملكت بود و دوست داشت از لحاظ علمي به دكتر بهشتي برسد. بزرگ ترين آرزويش اين بود كه امام زنده باشد، كشور مشكلي نداشته باشد و دست منافقين بريده شود.»

توصيه ايشان به ما همواره اين بود كه رسالت شما در پشت جبهه سنگين تر است، مبادا از دوري من دلتنگ شويد. حجاب خود را رعايت كنيد ، كه حجاب شما مانند





گلوله اي است كه به قلب دشمن مي رود. مبادا نفس بر شما غلبه كند. 

اوايل سال 1365 ( كه پدرش نيز در جبهه بود ) از دانشكده به جبهه شتافت. ابتدا سمت فرماندهي گردان به او پيشنهاد شد، اما به علت تواضع شديد نپذيرفت و فرماندهي يك گروهان از گردان يدالله را انتخاب كرد. 

در عمليات والفجر هشت در منطقه فاو و در عمليات كربلاي يك در منطقه مهران شركت داشت و در لشكر پنج نصر خراسان انجام وظيفه مي كرد. و پس از اين كه دشمن به غرب كشور حمله كرد، به ايلام منتقل شد. علي اكبر اصغري در تاريخ 31/2/1365 ، مصادف با 12 ماه رمضان 1405 ه_ . ق ، بر اثر اصابت خمپاره به ناحيه ي سر، در منطقه كله قندي مهران به شهادت رسيد. پيكر پاك اين شهيد در تاريخ 8/3/1365 ، مصادف با نوزدهم ماه مبارك رمضان ، در مشهد مقدس با شكوهي خاص تشييع و در كنار مرقد ثامن الحجج , علي بن موسي الرضا (ع) به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




اصفهاني ، سيد ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرحوم آيت الله حاج سيد ابو الحسن اصفهاني رحمة الله عليه يكي از بزرگترين علما و مراجع شيعه در قرن اخير است كه متجاوز از سي سال در رأس حوزه نجف از اساتيد بزرگ فقه و اصول بود و بعد از فوت مرحوم حائري و مرحوم نائيني زعامت و مرجعيت جهان تشيع به معظم له منتهي شد. در سال 1284 در يكي از قصبات اصفهان متولد شد و ابتدا چند سال در






اصفهان مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول را به پايان برد و سپس وارد حوزه عراق شد و سالها از كرسي درس آيات عظام: مرحوم سيد استاد، آخوند خراساني، علامه يزدي، مجاهد شيرازي، و آقا شريعت اصفهاني به خوبي بهره مند بود و خود به درجه اجتهاد و استادي ارتقاء يافت. آيت الله اصفهاني يكي از مدرسين بزرگ حوزه نجف بود كه پس ازفوت علامه يزدي حوزه درس او محل استفاده اعلام بزرگ و فضلاي متعدد قرار گرفت. آيت الله اصفهاني مجتهدي اصولي، محققي مدبر، استادي كامل و دانشمندي جامع علوم فقهي بود. او عمري در حوزه نجف در كوران بحثهاي مختلف علمي و فقهي قرار داشت و خود سرآمد اقران گرديد. مرحوم اصفهاني دانشمندي متقي و مجسمه اي از فضائل انساني و معالم ديني و اخلاقي بود. اين پيكر تقوي و صبر و استقامت، از مسير علم و عبادت چنان پيشرفتي نمود كه مورد توجه خاص اولياي خدا قرار گرفت و از امدادهاي غيبي و توجهات خاصه بقية الله الاعظم ارواحنا فداه برخوردار گشت، و از او در دوران زعامت و سرپرستي كرامات و عجايبي مشاهده شد كه مسلما مورد توجهات باري تعالي و ولي امر او بوده است. نوشته اند معظم له در موارد لزوم ضمن تماس با سرور انس و جان نارسائيهاي حوزه و حوايج ضروري جهان تشيع را مرتفع مي ساخت. مرحوم آيت الله اصفهاني را دولت انگليس با مبالغي زياد قصد داشت استعمار كند. سفير آنها به اتفاق نوري سعيد تقاضاي ملاقاتي درخلوت به او پيشنهاد نمود نپذيرفت.آخر الامر سفير به اتفاق نوري سعيد وارد جلسه عمومي كه آيات





و شيعيان در حضور آقا بودند به خدمت رسيد و ضمن سخناني مزورانه چكي سنگين از طرف دولت متبوع خود تقديم آقا نمود. مرحوم اصفهاني آن چك را با مبالغي زيادتر (جهت هزينه مسلمانان و شيعيان مستضعف و مستمنداني كه همه توان خويش را به اضافه عزيزان خود در جنگهاي بين الملل از دست داده بودند) به سفير و نوري سعيد مسترد داشت و فرمود اگر داشتيم (مبسوط اليد بوديم) خيلي بيش از اينها در راه اسلام و مسلمين مصرف مي نموديم. سفير در مراجعت از خانه آقا، گفته بود ما خواستيم او و پيروان او را بخريم! اما او ما و دولت انگليس را خريد!! جهانيان زعما و سران مختلف ممالك و مذاهب را با زعماي شيعه مقايسه نمايند و خود قضاوت كنند!! آنگاه پي به حقانيت اسلام و تشيع سرخ علوي كه در رأس آن پيامبر بزرگ اسلام و علي و اولادش عليهم السلام بازو به بازو با اقيانوس علوم تشريعي (و تكويني) ايستاده و خونها داده اند خوب بنگرند! و قضاوت نمايند!! و سپس به حقيقت و روح اسلام پي ببرند. مرحوم آيت الله اصفهاني عمري طولاني در راه خدمت به اسلام و مسلمين به خوبي پيش رفت و خود وسيله نجات بود و وسيلة النجاتي نيز جهت عمل مقلدين به رشته تحرير برد و فضلا و دانشمنداني به جهان تشيع تحويل داد. فرزند عالم و مجتهد او سيد حسن موسوي اصفهاني را بعد از نماز مغرب در حضور آقا به دستور استعمارگران و نوكران ابله سربريدند و او كه در مقابل خدا بود خم به ابرو نياورد. معظم له كه خواستار





رضاي خداي متعال و بقاي اسلام عزيز بود بعد از مدتي قاتل ابله را نيز پيامبر گونه بخشيد. مرحوم آيت الله اصفهاني سالها از دست استعمارگران و نوكران داخلي آنها در رنج بود و مدتي تبعيدي كشيد و از دست ددمنشان منافق ناراحتيها و آزارهاي روحي ديد ولي تحمل مي فرمود. و در عين حال كه از رنج مسلمين و شيعيان غافل نبود، خود عمري ايستاد و در راه انجام وظائف و ابلاغ رسالت خويش كوتاهي ننمود، و سرانجام در ششم ذيحجه سال 1365 روانش از زندان تن آزاد شد و به لقاي حق نائل گرديد و در كنار صحن مرتضوي مدفون شد. با مرگ او همانگونه كه به ياد داريد جهان اسلام و تشيع به ماتم عظيمي فرو رفت كه فقدان اين گونه افراد ثلمه ايست بر پيكر اسلام كه لايسدها شيء. يادآوري: بعد از مرحوم آيت الله العظمي اصفهاني رحمة الله عليه، با آنكه به مراجع و آياتي بزرگ بر مي خوريم، اما سرانجام زعامت و مرجعيت جهان تشيع به مرحوم آيت الله بروجردي منتهي شد. روان همگان شادتر باد.

منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com




اصفهاني مسجد شاهي، نورالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج شيخ مهدى معروف به حاج آقا نور اللَّه فرزند حاج شيخ محمّد باقر، عالم سياسى، و مجتهد عاليقدر. در اصفهان متولّد شده، و در اصفهان و نجف نزد علما تحصيل نموده، پس از مراجعت به ايران در عداد علماى سياسى و متنفّذ قرار گرفته، در جنگ بين الملل اوّل در اثر سوء سياست و اغواى جمعى، به نفع آلمانها اقداماتى نمود و خود و ديگران را رسوا نموده و در مجلس موسسان اول، و خلع سلطنت از خاندان قاجار، از






اعضاى مؤثر بوده، و در 15 ربيع الاول سال 1346 به پاره اى جهات با جمعى از علماى اصفهان به قم مهاجرت نموده، و سرانجام پس از مدّتى توقّف در آنجا و نتيجه نگرفتن از مهاجرت و تفرقه علما، در شب غرّه رجب سال مزبور در قم وفات يافته، جنازه به نجف اشرف منتقل گرديد.

انصارى درباره او گويد: حاج شيخ نور اللَّه داراى خلالى خوب و خصالى نامطلوب بود. در حيا، و تواضع، و حلم، و علم، و شجاعت، و شهامت، و عدم خديعت، و لطف مجاورت، و حسن بيان در معاشرت عين القلاده آقايان مسجد شاه مى نمود، كه از پاره اى حركات ديگران و تكفير و تفسيق مردم برائت داشت، ولى در سخاوت و صرف اوقات را به تدريس يا به رسيدگى حال ارباب حاجات، كوتاهى مى آمد. سياستش همه حبّ رياست بود! و پيشرفت انديشه خود، و مقيّد به نيك و بد در سرانجام امر نبود. بختى بلند، و ثروتى گرامند داشت.

مادّه تاريخ وفاتش را انصارى گويد:

بدا فى وجهه نور و غابا

لذا ارّخت (غاب مهبط النور)

كتب زير از آثار اوست:

1- خصال الشيعه 2- ديوان اشعار عربى و فارسى 3- شرح حال شيخ محمد حسين برادر خود؛ و غيره.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


اصفهاني، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران



مرحوم آيت الله حاج سيد ابو الحسن اصفهاني رحمة الله عليه يكي از بزرگترين علما و مراجع شيعه در قرن اخير است كه متجاوز از سي سال در رأس حوزه نجف از اساتيد بزرگ فقه و اصول بود و بعد از فوت مرحوم حائري و مرحوم نائيني زعامت و مرجعيت جهان تشيع به معظم له منتهي شد.

در سال 1284






در يكي از قصبات اصفهان متولد شد و ابتدا چند سال در اصفهان مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول را به پايان برد و سپس وارد حوزه عراق شد و سالها از كرسي درس آيات عظام: مرحوم سيد استاد، آخوند خراساني، علامه يزدي، مجاهد شيرازي، و آقا شريعت اصفهاني به خوبي بهره مند بود و خود به درجه اجتهاد و استادي ارتقاء يافت. آيت الله اصفهاني يكي از مدرسين بزرگ حوزه نجف بود كه پس ازفوت علامه يزدي حوزه درس او محل استفاده اعلام بزرگ و فضلاي متعدد قرار گرفت.

آيت الله اصفهاني مجتهدي اصولي، محققي مدبر، استادي كامل و دانشمندي جامع علوم فقهي بود. او عمري در حوزه نجف در كوران بحثهاي مختلف علمي و فقهي قرار داشت و خود سرآمد اقران گرديد. مرحوم اصفهاني دانشمندي متقي و مجسمه اي از فضائل انساني و معالم ديني و اخلاقي بود.

اين پيكر تقوي و صبر و استقامت، از مسير علم و عبادت چنان پيشرفتي نمود كه مورد توجه خاص اولياي خدا قرار گرفت و از امدادهاي غيبي و توجهات خاصه بقية الله الاعظم ارواحنا فداه برخوردار گشت، و از او در دوران زعامت و سرپرستي كرامات و عجايبي مشاهده شد كه مسلما مورد توجهات باري تعالي و ولي امر او بوده است. نوشته اند معظم له در موارد لزوم ضمن تماس با سرور انس و جان نارسائيهاي حوزه و حوايج ضروري جهان تشيع را مرتفع مي ساخت.

مرحوم آيت الله اصفهاني را دولت انگليس با مبالغي زياد قصد داشت استعمار كند. سفير آنها به اتفاق نوري سعيد تقاضاي ملاقاتي درخلوت به او پيشنهاد نمود نپذيرفت.آخر الامر سفير





به اتفاق نوري سعيد وارد جلسه عمومي كه آيات و شيعيان در حضور آقا بودند به خدمت رسيد و ضمن سخناني مزورانه چكي سنگين از طرف دولت متبوع خود تقديم آقا نمود. مرحوم اصفهاني آن چك را با مبالغي زيادتر (جهت هزينه مسلمانان و شيعيان مستضعف و مستمنداني كه همه توان خويش را به اضافه عزيزان خود در جنگهاي بين الملل از دست داده بودند) به سفير و نوري سعيد مسترد داشت و فرمود اگر داشتيم (مبسوط اليد بوديم) خيلي بيش از اينها در راه اسلام و مسلمين مصرف مي نموديم. سفير در مراجعت از خانه آقا، گفته بود ما خواستيم او و پيروان او را بخريم! اما او ما و دولت انگليس را خريد!! جهانيان زعما و سران مختلف ممالك و مذاهب را با زعماي شيعه مقايسه نمايند و خود قضاوت كنند!! آنگاه پي به حقانيت اسلام و تشيع سرخ علوي كه در رأس آن پيامبر بزرگ اسلام و علي و اولادش عليهم السلام بازو به بازو با اقيانوس علوم تشريعي (و تكويني) ايستاده و خونها داده اند خوب بنگرند! و قضاوت نمايند!! و سپس به حقيقت و روح اسلام پي ببرند.

مرحوم آيت الله اصفهاني عمري طولاني در راه خدمت به اسلام و مسلمين به خوبي پيش رفت و خود وسيله نجات بود و وسيلة النجاتي نيز جهت عمل مقلدين به رشته تحرير برد و فضلا و دانشمنداني به جهان تشيع تحويل داد. فرزند عالم و مجتهد او سيد حسن موسوي اصفهاني را بعد از نماز مغرب در حضور آقا به دستور استعمارگران و نوكران ابله سربريدند و او كه در مقابل خدا بود





خم به ابرو نياورد. معظم له كه خواستار رضاي خداي متعال و بقاي اسلام عزيز بود بعد از مدتي قاتل ابله را نيز پيامبر گونه بخشيد.

مرحوم آيت الله اصفهاني سالها از دست استعمارگران و نوكران داخلي آنها در رنج بود و مدتي تبعيدي كشيد و از دست ددمنشان منافق ناراحتيها و آزارهاي روحي ديد ولي تحمل مي فرمود. و در عين حال كه از رنج مسلمين و شيعيان غافل نبود، خود عمري ايستاد و در راه انجام وظائف و ابلاغ رسالت خويش كوتاهي ننمود، و سرانجام در ششم ذيحجه سال 1365 روانش از زندان تن آزاد شد و به لقاي حق نائل گرديد و در كنار صحن مرتضوي مدفون شد. با مرگ او همانگونه كه به ياد داريد جهان اسلام و تشيع به ماتم عظيمي فرو رفت كه فقدان اين گونه افراد ثلمه ايست بر پيكر اسلام كه لايسدها شيء.

يادآوري: بعد از مرحوم آيت الله العظمي اصفهاني رحمة الله عليه، با آنكه به مراجع و آياتي بزرگ بر مي خوريم، اما سرانجام زعامت و مرجعيت جهان تشيع به مرحوم آيت الله بروجردي منتهي شد. روان همگان شادتر باد.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


اصفهاني، ابوالمجد شيخ محمد رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1362 -1287 ق)، فقيه اصولى، حكيم، متكلم، رياضيدان و شاعر. مشهور به آقا رضا اصفهانى. وى پيش از سن بلوغ، مقدمات علوم را از سيد ابراهيم قزوينى فراگرفت و سپس به تحصيل فقه و اصول و تفسير در محضر پدر و شريعت اصفهانى پرداخت. علوم معقول و رياضى را نزد ميرزا حبيب اللَّه ذوالفنون آموخت و براى تكميل فقه و اصول وارد حوزه ى درس آخوند خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى شد. پس از بازگشت سيد






محمد فشاركى از سامرا به نجف، نزد وى شاگردى كرد. در هفتاد و پنج سالگى به علت جنگ جهانى اول از نجف اشرف به اصفهان كوچيد و در همان جا درگذشت. از آثار وى: «تنبيهات دليل الانسداد» يا «اثبات حجيت ظن طريقى»؛ «ذخائر المجتهدين»، در شرح كتاب «معالم الدين فى فقه آل طه و يس»؛ «سمط اللآل فى معرفة الوضع و الاستعمال» يا «جلية الحال»؛ «السيف الصنيع لرقاب منكرى علم البديع»؛ «نقد فلسفه ى داروين»؛ «وقاية الاذهان»؛ «الايراد و الاصدار»؛ تعريب «السيرو السلوك» منسوب به آيةاللَّه بحرالعلوم؛ «ديوان» شعر، به فارسى و عربى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (133 /25 ،277 /24 ،287 /12 ،363 /9 ،79 /7 ،127 /5 ،452 ،213 /4 ،488 /2)، ريحانه (253 -252 /7).


اصفهاني، ابوالمجد محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1362 -1287 ق)، فقيه اصولى، حكيم، متكلم، رياضيدان و شاعر. وى پيش از سن بلوغ، مقدمات علوم را فراگرفت و در پانزده سالگى به نجف رفت و به تحصيل فقه و اصول و تفسير در محضر پدر و سيد ابراهيم قزوينى پرداخت. علوم معقول و رياضى را نزد ميرزا حبيب الله ذوالفنون آموخت و براى تكميل فقه و اصول وارد حوزه درس آخوند خراسانى و سيد محمد كاظم يزدى و شريعت اصفهانى شد. پس از بازگشت سيد محمد فشاركى از سامرا به نجف، نزد وى شاگردى كرد و در هفتاد و پنج سالگى به علت جنگ جهانى اول به اصفهان كوچيد و در همان جا درگذشت. از آثار وى: «تنبيهات دليل الانسداد»؛ «ذخائر المجتهدين»، در شرح كتاب معالم الدين فى فقه آل طه و يس؛ «سمط اللآل فى الوضع و الاستعمال»؛ «السيف الصنيع لرقاب منكرى علم البديع»؛ «نقد فلسفه ى






داروين و دحض شبهات المبطلين»؛«وقايه الاذهان»؛ «اداء المفروض فى شرح ارجوزه العروض»؛ «استيضاح المراد من قول الفاضل الجواد» و «الامجديه» در اعمال ماه رمضان.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (127 /5 ،452 /4)، ريحانه (253 -252 /7).


اصفهاني، شجاع

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س يازدهم ق)، معمار. از آثار وى: حياط گوشه ى جنوب غربى مسجد شاه اصفهان كه به امر شاه سليمان صفوى به تاريخ 1078 ق بناى آن را به پايان رسانيده و كتيبه ى آن به خط محمدرضا امامى است؛ بناى «مصلى» در امتداد خيابان مشهد كه تاريخ اتمام بناى آن، سال 1087 ق و كتيبه ى آن به خط محمدحسين بن عنايت اللَّه است؛ كاشيكارى سردر مدرسه ى سليمانيه در اصفهان، با رقم: «عمل فقير شجاع بن مرحوم استاد قاسم بناء اصفهانى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آثار ملى اصفهان (472 -471)، احوال و آثار نقاشان (241/1)، تاريخ اصفهان (354)، تاريخ هنرهاى ملى (937/2)، كارنامه ى بزرگان (246)، گنجينه ى آثار تاريخى اصفهانى (457).


اصفهاني، شمس الدين، ابوالثناء محمود

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(649 -674 ق)، مفسر، صوفى، متكلم، منطقى، عروضى و نحوى. در اصفهان متولد شد و فنون متداول را در زادگاه خود نزد پدر و جمال الدين ابى رجا و ديگران فراگرفت. مدتى در اصفهان و تبريز به تدريس پرداخت و از معاصران شيخ حسن چوپانى و قاضى مظفرالدين شاه قزوينى بود. پس از زيارت خانه خدا به دمشق رفت و در جامع اموى به تدريس پرداخت، سپس به قاهره رفت و در خانقاهى كه قوصون براى او بنا كرده بود به ارشاد و تربيت مريدان مشغول شد و در همان شهر بود تا درگذشت. و در قرافه دفن شد. از آثار: وى «تشييد القواعد فى شرح تجريد العقايد»؛ شرح «كافيه» ابن حاجب در نحو؛ شرح «ساويه»، در عروض؛ «انوار الحقايق الربانيه فى تفسير الآيات القرآنيه»؛ شرح «منهاج» بيضاوى؛ «ناظر العين»؛ «شرح مختصر السؤل و الأمل فى علمى الاصول و الجدل»؛ «شرح الطوالع»، در منطق و كتاب مختصرى در اصول دين.

برگرفته







از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (52 /8)، تاريخ ادبيات در ايران (230 ،229 /3)، حبيب السير (232 /3)، الذريعه (140 /13)، روضات الجنات (117 /8)، ريحانه (249 -248 /3)، كشف الظنون (1991 ،1921 ،1879 ،1855 ،1717 ،1371 ،1148 ،1137 ،1116 ،443 ،442 ،346 ،235)، لغت نامه (ذيل/ محمود)، معجم المؤلفين (173 /12)، هديه العارفين (409 /2).


اصفهاني، عابد

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قوام الدولة والدين عابد اصفهانى. در سال 732 وزير و حاكم قم بوده، و شمس فخرى مؤلف «معيار جمالى» به خدمتش رسيد، و از او اكرام يافته است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


اصفيا، صفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1295 در تهران تولد يافت. در 15 سالگى ديپلم گرفت و در ايران شاگرد اول شد. در مسابقه ى اعزام محصل به خارج شركت كرد. چون سنش كم بود دو سه سالى در انتظار ماند تا بالاخره به فرانسه رفت و وارد مدرسه ى پلى تكنيك شد و دوره ى مدرسه را كه حداقل 8 سال طول مى كشيد پنج ساله تمام كرد. به ايران آمد و در 23 سالگى استاد دانشكده ى فنى شد و به تدريس پرداخت. در چند سازمان دولتى هم مشاور بود. در 1333 به سازمان برنامه دعوت شد. مدتى سمت مشاور عالى داشت تا به معاونت فنى انتخاب گرديد. بعد به قائم مقامى و سرانجام مديرعاملى سازمان برنامه منصوب گرديد و ساليان دراز در آن سمت بود. از 1347 به مدت 9 سال وزير مشاور و نايب نخست وزير در امور عمرانى بود و در تمام كارها مداخله داشت. به زبان هاى فرانسه و انگليسى مسلط بود، از ادبيات فارسى بى اطلاع نبود.

در كنار مشاغل دولتى و سياسى هيچگاه از مطالعه ى كتب و نشريات فارغ نبوده است.

كتاب فرهنگ اصطلاحات جغرافيائى كه محصول همكارى او با گروه احمد آرام، حسين گل گلاب، غلامحسين مصاحب و مصطفى مقربى است، ظاهراً يكى از ثمرات جلسات مرتب علمى است كه اصفيا نيز در آن شرك مى كرده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اصولي، احسان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احسان اصولي 

محل تولد : كاشان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/1/1 

زندگينامه علمي 

در مهرماه 1366 وارد حوزه علميه كاشان، مدرسه علميه حضرت ولي عصر عليه السلام قمصر وابسته به مدرسه علميه حضرت آية الله يثربي قدس سره








شدم. همزمان با تحصيلات حوزوي در قمصر و كاشان دروس دوره متوسطه را نيز به صورت متفرقه امتحان داده و در سال 1371 ديپلم رشته فرهنگ و ادب را اخذ نمودم.

همزمان با پايان سطح 1 حوزه، در دانشگاه كاشان به صورت شبانه در رشته علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي قبول شده و البته به دليل آن كه دروس حوزوي را نيز مشغول بودم از سال 1374 تا 1381 دوره كارشناسي را به پايان رساندم. از سال دوم حوزه ارتباط با برخي مراكز فرهنگي شهرستان برقرار نموده و در برنامه ريزي و تدريس در آن مراكز فعال بودم. از سال 1374 همكاري با جناب آقاي بني هاشمي در تدوين رساله توضيح المسائل مراجع را آغاز نمودم و پس از آن نيز فعاليتهاي علمي و تأليفي مشترك ادامه داشته است.

در سال 1379 براي رشته معارف اسلامي و علوم سياسي در موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) پذيرفته شده و همزمان با حضور در درس خارج فقه واصول، در دوره كارشناسي موسسه نيز شركت كردم. در سال 1385 نيز دوره كارشناسي ارشد علوم سياسي موسسه مزبور را شروع كرده و هم اكنون در آستانه نگارش پايان نامه كارشناسي ارشد مي باشم.

از سال 1375 تاكنون تدريس دروس مختلف مديريت فرهنگي، روش تدريس، نظام سياسي اسلام، نظام حقوق زن در اسلام و ... را در حوزه علميه خواهران كاشان بر عهده داشته و بيش از بيست پايان نامه را راهنمايي نموده و يا در موارد بيشتر از اين، مشاوره ارائه كرده ام. از سال 1382 تاكنون داوري و ارزيابي پايان نامه هاي حوزه هاي خواهران در استان





اصفهان را با حكم مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران عهده دار بوده ام.

همچنين از سال 1377 تاكنون توفيق مديريت برنامه ريزي و اجرايي مركز فرهنگي تبليغي قرآن و عترت عليهم السلام وابسته به حوزه علميه حضرت آيت الله يثربي كاشان را داشته ام. از سال 1384 تاكنون نيز تدريس دروس انقلاب اسلامي ايران، انديشه سياسي امام خميني (ره)، آشنايي با قانون اساسي ج. ا.ا را در دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان و دانشگاه علوم پزشكي كاشان انجام داده ام.

در قم نيز از سال 1378 تا 1381 در مدرسه علميه فاطمي به تدريس صرف و نحو و عقائد پايه 1 تا 3 و در مدرسه اهل البيت (ع) عقائد پايه 7 (الهيات آية الله سبحاني) مشغول بوده ام. خداوند مهربان توفيق روزافزون عطا فرمايد.








اطروش، ناصرالحق، ابومحمدحسن

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(304/302 -230/225 ق)، مفسر، متكلم، فقيه، محدث، اديب و شاعر شيعى. مشهور به ناصر كبير. جد مادرى شريف رضى و شريف مرتضى است. شيخ طوسى او را در شمار اصحاب امام هادى (ع) آورده است. حاكم طبرستان بود و از اين رو كه بر اثر اصابت شمشيرى در نبردگاه كر شده بود به اطروش خوانده مى شد. وى در فقه و دين علامه بود و در شعر توانا. ابن ابى الحديد گويد كه او صاحب سيف و قلم و از بزرگان فقهاى اماميه و شيخ طالبيين و عالم و زاهد و اديب و شاعر ايشان بود. او اسلام را در ميان ساكنان ساحل درياى خزر نشر داد و در حدود دويست هزار ديلمى و گيلانى به دست وى ايمان آوردند، و او را در شهرهاى آنان مساجدى بنا كرد. به گفته ى






طبرى و ابن اثير او حاكمى عادل و نيك سيرت بود و مردم همانند او را در عدل و برپايى حق و حسن روش نديدند. وى سرانجام در آمل طبرستان درگذشت و مزارش در همان شهر زيارتگاه عموم است. تاليفات و آثار وى بيش از سيصد كتاب بوده است. از جمله آثارش: «اصول الدين»؛ «الامالى»؛ «الامامه الصغير»؛ «الامامه الكبير»؛ «امهات الاولاد»؛ «البساط»، در علم كلام؛ «تفسير الاطروش»، در دو مجلد كه در آن به 1000 بيت از 1000 قصيده احتجاج كرده؛ «الفقه الناصريه» كه شريف مرتضى علم الهدى آن را شرح و تصحيح كرد و «المسائل الناصريات» ناميد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (216/2)، اعيان الشيعه (184 -179 /5)، الذريعه (299/16 ،261/4 ،315 ،308 /2)، رجال الطوسى (412)، رجال النجاشى (171 -170 /1)، روضات الجنات (253 -251 /2)، ريحانه (98/6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 92/4)، الكامل (148/6)، الكنى و الالقاب (232/3)، لغت نامه (ذيل/ اطروش)، مروج الذهب، ترجمه (690/2)، معجم المولفين (252/3).


اعتبار، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اعتبارالدوله، فرزند سيد حسن خان مستوفى، تولد 1266. تحصيلاتى مطابق معمول زمان نمود. از ملاكين و متمولين بروجرد بود. در دوره ى پنجم از طرف مردم بروجرد نماينده شد. در ادوار ششم تا سيزدهم نيز همان سمت را داشت و از متوليان درجه ى اول مجلس محسوب مى شد. با سهيلى دوستى و نزديكى داشت و در تقويت او هميشه كوشش مى كرد. پس از ختم انتخابات دوره ى سيزدهم در اسفندماه 1321 وارد كابينه ى سهيلى شد و پست وزارت كشاورزى را بر عهده گرفت و قريب يك سال در آن سمت بود. و طبعاً به جاى او پسرش در دوره ى چهاردهم به نمايندگى انتخاب گرديد. اعتبار






در كابينه هاى حكيمى و صدر به سمت وزارت پست و تلگراف تعيين و معرفى گرديد و پس از چند روز استعفا داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتبار، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند احمد اعتبارالدوله، متولد 1290 در بروجرد. تحصيلات عالى خود را در رشته ى اقتصاد و مهندسى راه و ساختمان در اروپا انجام داد. پس از مراجعت به ايران وارد خدمات دولتى شد. چندى در وزارت دارائى شاغل مقامات مختلف بود تا به مقام مديركلى رسيد. در دوره ى چهاردهم به جاى پدرش از بروجرد به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى پانزدهم نيز نمايندگى مجلس را داشت. سپس به رياست بانك رهنى ايران برگزيده شد. در 1338 در كابينه ى دكتر منوچهر اقبال مقام وزارت بازرگانى گرفت. در 1339 در دولت شريف امامى وزير پست و تلگراف و تلفن شد. پس از سقوط كابينه، ديگر كارى به او ارجاع نشد. وى در دوران بازنشستگى با دختر شاپور بختيار ازدواج كرد. در 1377 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتصام، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: معمارى و شهرسازى، دانشكده: هنرهاى زيبا، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيل در دانشگاههاى تهران و فلورانس آمريكا و اخذ دكتراى معمارى و شهرسازى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران در سال 1339، استاد دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران از سال 1346 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

معمارى و شهرسازى، مرمت شهرى بافت هاى قديمى، ساختمانهاى آموزشى، فرهنگى، مذهبى، طرح جامع و تفصيلى شهرى و منطقه اى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 50 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

معمارى معاصر، مسكن (برنامه ريزى و طراحى)، معمارى بومى ايران.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 27، تعداد مقالات بزبان خارجى: 8

زمينه علمى مقالات:

ارائه تئوريها و







طراحى معمارى (معمارى جهان، معمارى اسلامى، معمارى بومى ايران)، بررسى هاى فرهنگى اجتماعى اقتصادى و كالبدى در شهرسازى و طراحى محيطى در ايران و جهان، طراحى و برنامه ريزى تطبيقى مسكن (مقايسه مسائل مسكن در ايران و جهان).

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


اعتصام زاده، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند غلامحسين خان اعتصام السلطنه، در 1270 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و عالى در ايران به اروپا رفت و در ژنو در مؤسسه ى بين المللى علوم صنايع مستظرفه را فراگرفت و در زبان و ادبيات فرانسه به درجه ى عالى رسيد. از همان موقع كار تأليف و ترجمه را آغاز كرد و چند كتاب نوشت از جمله كتاب هزار مسئله حساب و كتاب دستور تجارت بود. نامه هاى ايرانى منتسكيو را ترجمه كرد و در 1929 در مسابقه ى ادبى (ژافلورد) فرانسه شركت نمود و برنده ى جايزه ى افتخار گرديد. از كارهاى خوب و درجه اول اعتصام زاده ترجمه ى رباعيات حكيم عمر خيام به زبان فرانسه بود كه با طرز جالب و زيبائى در پاريس انتشار يافت و آكادمى دولتى فرانسه او را تشويق نموده و جايزه اى نيز به او اعطا نمود. در 1303 ش پس از درگذشت ميرزا حسين خان صبا (كمال السلطان)، امتياز روزنامه ى ستاره ايران به وى انتقال يافت و اين روزنامه به طور مستمر در 4 صفحه يوميه انتشار يافت و غير از اخبار داخلى و خارجى پاورقى هاى متعددى كه آموزنده و سرگرم كننده بود در آن روزنامه ديده مى شد. از ابتداى 1307 روزنامه ى ستاره ايران تبديل به روزنامه ى ستاره جهان شد و به دو زبان فارسى و فرانسه انتشار مى يافت. از چهار صفحه روزنامه سه صفحه ى آن فارسى






و يك صفحه آن به زبان فرانسه بود. اين روزنامه به علت مطالب متنوع و سودمند مورد توجه مردم قرار گرفت و تيراژ آن بالا رفت. قريب ده سال اين روزنامه بدون وقفه در تهران انتشار يافت.

اعتصام زاده در دوره ى دهم از بجنورد نماينده ى مجلس شوراى ملى شد. در حقيقت به علت خروج زين العابدين رهنما و على دشتى دو روزنامه نگار از مجلس شوراى ملى، دو روزنامه نگار ديگر وارد مجلس شدند كه عبارت بودند از اعتصام زاده مدير ستاره جهان و عباس مسعودى مدير اطلاعات. در دوره ى يازدهم مجدداً اعتصام زاده از بجنورد به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد و علاوه بر وظايف نمايندگى روزنامه ستاره جهان را به طور يوميه انتشار مى داد. در اواخر 1316 روابط ايران و فرانسه به علت مطالبى كه بعضى از روزنامه هاى فرانسه عليه ايران انتشار مى دادند قطع شد و اعتصام زاده در بخش فرانسه روزنامه ستاره جهان از قطع روابط دولتين ايران و فرانسه اظهار تأسف كرده بود. شهربانى مقاله را با آب و تاب تمام به رضاشاه گزارش داد و دستور توقيف او را گرفتند. روز 15 فروردين ماه 1317 اعتصام زاده توقيف و به زندان شهربانى منتقل گرديد و روز بعد وزير كشور لايحه ى سلب مصونيت او را به مجلس برده به تصويب رسانيد. متعاقب بازداشت وى وزير امور خارجه و وزير معارف (سهيلى و حكمت) از كار بركنار شدند. اعتصام زاده تا مهرماه 1320 در زندان بود. پس از آزادى به مطالعه و تحقيق پرداخت و از كارهاى سياسى و روزنامه نگارى اعراض نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتصامي، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند يوسف اعتصامى نماينده مجلس و بنيانگذار كتابخانه






مجلس در 1277 خورشيدى متول شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه عالى علوم سياسى شد و دوره ى مزبور را گذرانيد و در 1295 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و به سمت ثبات آغاز بكار كرد. بعد نايب دوم جنرال قنسولگرى تفليس شد و مدتى هم نيابت قنسولگرى ولادى قفقاز را بر عهده داشت.

در 1302 به واشنگتن رفت و نايب دوم سفارت شد و بعد به نايب دومى سفارت مسكو تعيين شد. در 1308 كنسول باطوم شد و در 1310 نايب اول سفارت ايران در مسكو گرديد و مدتى هم ژنرال قنسول عشق آباد بود تا به ژنرال قنسولگرى بادكوبه رسيد. چندى هم در تهران كفالت اداره دوم اقتصادى را عهده دار بود. از ديگر مشاغل وى كفالت سفارت كبراى ايران در مسكو، كاردار موقت سفارت كبراى مسكو، رياست اداره دوم سياسى، رياست اداره پنجم سياسى، عضويت شوراى عالى سياسى. در سال 1330 با مقام وزير مختارى رايزن سفارت ايران در مسكو شد و بالاخره كفيل سفيركبير در آن شهر شد.

اعتصامى از ديپلمات هاى ورزيده مربوط به بلوك شرق بود. مأموريت هاى مختلف او در اتحاد جماهير شوروى متجاوز از سى سال بطول انجاميد. به زبان هاى روسى، انگليسى و تركى تسلط داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتصامي، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ميرزا يوسف خان اعتصام الملك، در 1252 در تبريز متولد شد. پدرش ميرزا ابراهيم اهل آشتيان و مستوفى آذربايجان بود. در تبريز تحصيل كرد. ادبيات فارسى و عربى را به حد كامل فراگرفت. فقه و اصول و حكمت قديم را كاملاً آموخت و در فراگرفتن زبان فرانسه و تركى تلاش بسيار






كرد. در جوانى دانش و معلومات او به حدى رسيد كه همه جا از او به نيكى ياد مى شد. تأليف چند كتاب به زبان عربى سبب اشتهار او در مصر و ساير كشورهاى عربى شد. با مطبوعات آن زمان كه محدود و معدود بود همكارى داشت. با همكارى مرحومين محمدعلى تربيت و سيد حسن تقى زاده مجله ى گنجينه ى فنون را بنياد نهاد و به هزينه ى شخصى چاپخانه اى در تبريز دائر نمود و به نشر آثار دانشمندان مبادرت كرد.

در دوره ى دوم مجلس شوراى ملى به وكالت انتخاب شد و بعد از آن تا حين الفوت رئيس كتابخانه ى مجلس شوراى ملى بود و در توسعه و تكميل آن كتابخانه زحمات زيادى متحمل شد. ضمن جمع آورى كتب نفيس خطى، فهرست جامع و كاملى با همه مميزات و مشخصات از كتب خطى تهيه و تنظيم نمود كه مورد استفاده ى كتاب شناسان است.

در 1329 و 1341 قمرى دو دوره مجله ى بهار را انتشار داد كه جنبه ى ادبى آن بر ساير جنبه ها غلبه داشت حاوى مقالات سودمند بود. يك بار در 1320 ش اين مجله با مقدمه ى علامه على اكبر دهخدا تجديد چاپ شد.

او مجموعاً چهل عنوان از آثار نويسندگان و ادباى اروپا را به فارسى صحيح و سليس ترجمه كرده است. از بين آنها ترجمه هاى زير را مى توان نام برد: خدمه و عشق از شيلر شاعر آلمانى، تيره بختان از ويكتورهوگوى فرانسوى. تأليفاتى نيز به فارسى و عربى دارد. دختر باارزش او خانم پروين اعتصامى شاعره ى بلندپايه ى معاصر، پرورده ى فضل و ادب بود. ميرزا يوسف خان اعتصامى در 1316 شمسى در 64 سالگى در تهران وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي





معاصر ايران (جلد اول)


اعتضاد مظفري، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اكبر محمدعلى شاه قاجار، در 1270 در تبريز تولد يافت. پس از رسيدن به سن رشد تحصيلات خود را در اندرون و مكتب خانه ى سلطنتى در تبريز آغاز كرد. پس از آموختن مقدمات زبان فارسى و عربى، رياضيات و تاريخ و جغرافيا و حساب را فراگرفت. در حسن خط نيز كوشش بسيار نمود و روى هم رفته در جوانى مردى فاضل و جامع شد. بعد از خلع پدرش از سلطنت چند سالى او را در روسيه و عثمانى و اروپا همراهى مى كرد سپس به تهران آمد و حكومت چند شهرستان به او سپرده شد. چندى حاكم اصفهان بود و با مردم مماشات مى كرد. يكبار هم در 1300 شمسى در غياب احمدشاه و محمدحسن ميرزا وليعهد نايب السلطنه گرديد. پس از خلع قاجاريه، دولت متعرض او نشد و در تهران باقى ماند و اوقات خود را به مطالعه و شكار مى گذرانيد. رفتارى بسيار متين و سنگين داشت به طورى كه هيچ وقت از طرف شهربانى متعرض او نشدند. مادرش ربابه خانم مليحه السلطنه دختر سلطان يوسف ميرزا بيان الممالك بود و چون از قاجاريه نبود به وليعهدى انتخاب نشد. در جوانى با خانم قمرالدوله دختر ابوالفتح ميرزا سالارالدوله ازدواج كرد ولى پس از چندى از هم جدا شدند و حاصل اين ازدواج دو پسر بود. از همسر ديگر خود نيز چند فرزند پيدا كرد. وفاتش در 1332 ش در تهران اتفاق افتاد و در مقبره ى ناصرالدين شاه دفن گرديد. در سال 1313 كه مظفرالدين شاه به سلطنت رسيد و محمدعلى ميرزا وليعهد شد لقب او را كه اعتضادالسلطنه بود به فرزند سه ساله اش دادند.






اين طفل فوق العاده مورد علاقه و توجه پدربزرگش بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتضادالدوله

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. يارى (كننده) دولت) اميركبير سليمان خان بن محمدخان قاجار قوانلو (ف. 1220 ه.ق.) خالوزاده آغا محمدخان و از سران سپاهى وى و فتحعلى شاه. او در سال 1213- كه عباس ميرزا به وليعهدى و ايالت آذربايجان منصوب شد به اتابيكى وليعهد مأمور آذربايجان گرديد، و در 1215 و 1217 در خراسان مشغول دفع فتنه نواحى مختلف آن بود و در 1218 با عباس ميرزا مأمور جنگ با قشون روسيه گرديد. وى پدر زن عبداللَّه ميرزا دارا پسر فتحعلى شاه و پدر اميرمحمد قاسم خان شوكت است و مهدعليا مادر ناصرالدين شاه نواده اوست. وى در شعر «عزت» تخلص مى كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اعتضادالسلطنه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على قلى ميرزا (و. 1234- ف. 1298 ه.ق.). پسر فتحعلى شاه. وى پس از فوت محمد شاه قاجار (1250) در تهران تا ورود ناصرالدين شاه پيشكار مهدعليا مادر او بود. در 1272 لقب اعتضادالسلطنه گرفت. در 1274 رياست دارالفنون را داشت. در 1275 اولين خط تلگراف بين تهران و سلطانيه را به اتمام رسانيد و وزير علوم شد و بعدها رياست مدرسه دارالفنون و اداره تلگرافخانه ها و معادن و روزنامه دولتى و علمى و مديريت چاپخانه را به عهده گرفت، و حكومت ملاير و تويسركان هم ضميمه مشاغل او گرديد. قبرش در جنب مزار حضرت عبدالعظيم است. از تأليفات اوست: تاريخ وقايع و سوانح افغانستان (تهران 1273)، فلك السعاده، در رد اقوال اختر شناسان و كهنه (تهران 1278)، ترجمه كتاب الآثار الباقيه و اكسير التواريخ، كتابى در تاريخ متنبئين (همه خطى).

(1298 -1234 ق)، اديب، روزنامه نگار و شاعر، متخلص به فخرى. وى سمت پيشكار مهدعليا را داشت و در دوره ى صدارت







اميركبير سمت خود را حفظ كرد و با مهدعليا و ميرزا آقاخان نورى عليه اميركبير همكارى مى كرد. در اين مدت فنون شعر و ادب و حكمت و رياضى را فراگرفت و به مطالعه ى كتاب و معاشرت با اهل فضل و ادب مشغول بود. كتابخانه ى مهم و معتبرى فراهم آورد كه بعدها تمام آن را براى مدرسه ى سپهسالار جديد خريدارى و وقف آن مدرسه كردند. در سال 1272 ق به اعتضادالسلطنه ملقب شد. سمتهايى چون رياست مدرسه ى دارالفنون و وزارت علوم و صنايع و تجارت و اداره ى تلگرافخانه و معادن و روزنامه هاى دولتى و علمى و چاپخانه هاى تهران، ولايات و حكومت ملاير و تويسركان همه بر عهده ى او بود. در سال 1283 ق روزنامه «ملت سنيه ايران» را انتشار داد و پس از انتشار دو شماره، نام آن به روزنامه ى «ملتى» تبديل شد. در زمان وزارت علوم چندين نشريه تحت نظر وى داير گرديد: روزنامه ى «ملت عليه ايران» در دو شماره، روزنامه ى «ملت سنيه ايران» سابق الذكر در دو شماره، «روزنامه ى ملتى» 34 شماره، روزنامه ى «علميه ى دولت عليه ايران» 53 شماره به سه زبان فارسى، عربى و فرانسه. در شب عاشورا در شصت و چهار سالگى درگذشت و در يكى از حجرات جنب مزار حضرت عبدالعظيم دفن شد. آثار وى علاوه بر انتشار روزنامه ها: «تاريخ وقايع و سوانح افغانستان»؛ «فلك السعاده» در ابطال ستاره شناسى؛ «اكسير التواريخ»؛ «تاريخ متنبئين»، كه قسمتى از آن به نام «فتنه ى باب» در تهران چاپ شده است.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (196/ 1)، تاريخ تذكره هاى فارسى (635 -633/ 2)، تاريخ جرايد (240 -237 ،48 -45/ 4 ،307





-305/ 2)، تاريخ در ايران (81)، حديقه الشعراء (1296 -1291/ 2)، دايره المعارف فارسى (167)، سرآمدان فرهنگ (167 -166/ 1)، شرح حال رجال (447 -442/ 2)، فرهنگ سخنوران (692)، المآثر و الآثار (194 -193)، مؤلفين كتب چاپى (571 -569/ 4).


اعتماد السلطنه صنيع الملك، محمدحسن

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1313 -1259 ق)، نويسنده، مترجم و روزنامه نگار. ملقب به صنيع الدوله و موتمن السلطنه. از شاگردان دوره ى اول رشته ى نظام مدرسه ى دارالفنون بود و در سن شانزده سالگى به منصب سرهنگى ارتقاء يافت و به رياست قشون و نيابت حكومتهاى خوزستان و لرستان منصوب و پس از آن معاون وزارت عدليه شد. اعتمادالسلطنه ضمن اين كه نايب دوم سفارت ايران در پاريس بود، به تكميل تحصيلات خود پرداخت و بعد از بازگشت به ايران، علاوه بر مترجمى مخصوص شاه، موضوعاتى را از كتب فرانسه، براى «روزنامه ى دولتى» ترجمه مى كرد. وى در 1288 ق رياست دارالطباعه ى دولتى را بر عهده داشت و وزير انطباعات شد و زير نظر او روزنامه ى «ايران سلطانى» و «مريخ» و روزنامه ى «نظامى» و ماهنامه ى «علمى» و روزنامه مصور «شرف» منتشر مى شد. وى با سيد جمال الدين اسدآبادى مكاتبه و مراوده داشت. در تهران سكته كرد و در نجف اشرف دفن شد. آثار وى: «وقايع يوميه» شانزده سال اواخر عمر او كه تمام مجلدات خطى آن در هشت جلد در كتابخانه آستان قدس رضوى موجود است؛ «منتظم ناصرى»، در سه جلد، به صورت تاريخ عمومى از صدر اسلام تا زمان مولف؛ «مطلع الشمس»، در جغرافيا و تاريخ خراسان؛ «مرآت البلدان» در جغرافياى ايران كه ناتمام مانده؛ «المآثر و الآثار»؛ «دررالتيجان فى تاريخ بن الاشكان»؛ «التدوين فى جبال شروين»؛ «خيرات حسان»، تاريخ مشاهير زنان؛ «خلسه» يا «خوابنامه»؛






«تاريخ فرانسه». از معروف ترين ترجمه هاى اوست: «خاطرات مادموازل دومونت پانسيه»؛ «شرح احوال كريستف كلمب»؛ «سرگذشت خانم انگليسى»؛ «طبيب اجبارى».[1]

(ع. مورد اعتماد پادشاهى) محمدحسن خان مقلب به صنيع الدوله كه بعدها معروف و ملقب به اعتمادالسلطنه گرديد (ف. 1313 ه.ق.). از مقربان دربار ناصرالدين شاه و وزير انطباعات، وى داراى تأليفات متعددى است از جمله مرآة البلدان (ه. م.)، مطلع الشمس (ه. م.) خيرات الحسان (ه. م.) والمآثر و الآثار، و منظم ناصرى در تاريخ و غيره.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (271 -264 /1)، تاريخ تذكره هاى فارسى (616 -611 /1)، تاريخ جرايد (204 -203 /4 ،61 -59 /3 ،312 -305 /1)، تاريخ در ايران (83 -82)، دايره المعارف فارسى (168/1)، الذريعه (120/25 ،122/8 ،267/7 ،272/3)، ريحانه (151/1)، سرآمدان فرهنگ (167/1)، شرح حال رجال (348 -330 /3)، لغت نامه (ذيل/ اعتمادالسلطنه)، معجم المولفين (200/9)، يادداشتهاى قزوينى (152 -151 /8)، يادگار (س 3، ش 3، ص 36)، يغما (س 17، ش 8، ص 390 -383).


اعتماد مقدم، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدباقر خان اعتمادالسلطنه مدير روزنامه ى شرافت در 1267 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مدارس جديد به اتمام رسانيد و وارد مدرسه ى قزاقخانه شد و در اوايل مشروطيت درجه ى افسرى گرفت و در واحدهاى مختلف قزاقخانه تا درجه ى سلطانى مصدر خدماتى شد. در 1290 كه ژاندارمرى دولتى توسط سوئدى ها در ايران تأسيس شد، اعتماد مقدم با درجه ى سلطانى در معيت سى افسر ديگر به ژاندارمرى انتقال يافت و مأمور تشكيل ژاندارمرى در اصفهان شد. چندى در اصفهان بود كه در نتيجه ى جنگ بين المللى موضوع مهاجرت پيش آمد. عده ى زيادى از افسران ژاندارمرى از جمله اعتماد مقدم






در زمره ى مهاجرين قرار گرفته و در بعضى از جبهه ها با قواى روس و انگليس به جنگ پرداختند. اين عده از افسران چندى در كرمانشاه، بغداد، موصل و استانبول باقى ماندند تا پس از خاتمه ى جنگ به ايران بازگشتند. اعتماد مقدم با ارتقاء به درجه ى سرگردى رئيس گردان ژاندارمرى اراك شد و تا كودتا در آن سمت بود. در 1300 در اتحاد شكل قشون و ژاندارمرى دو درجه گرفته سرهنگ شد و در بعضى از مخاصمات داخلى شركت داشت. در 1303 در سفر جنگى سردار سپه به خوزستان در رأس يك واحد نظامى وزير جنگ را همراهى نمود و پس از دستگيرى خزعل فرماندار نظامى دزفول شده و خلع سلاح عشاير آن منطقه به عهده ى او واگذار گرديد. پس از پايان مأموريت خوزستان به ژاندارمرى بازگشت و فرماندهى ژاندارمرى خراسان به عهده ى او قرار گرفت. چند سالى در آنجا بود تا به تهران انتقال يافت و در ارتش مشغول شد. در شهريور 1320 در غيب سرپاس مختارى چند روزى سرپرست شهربانى شد و در همان ماه پس از تأسيس مجدد ژاندارمرى به معاونت آنجا انتخاب شد. در خرداد 1321 پس از بيست سال توقف در درجه ى سرهنگى، سرتيپ شد. در آذرماه 1321 به دوران نخست وزيرى قوام السلطنه شهر تهران دچار آشوب و بلوا گرديد و مردم براى سير كردن شكم خود به مجلس شوراى ملى حمله بردند و مغازه هاى خيابانها مورد چپاول و غارت قرار گرفت. در جريان اين تظاهرات كه روز 17 آذرماه بود حتى مردم خانه ى نخست وزير را به آتش كشيدند و نظاميان مردم را به گلوله بستند. در نتيجه ى وقايع اسف انگيز آن روز





سرتيپ قدر فرماندار نظامى و سرپاس رادسر رئيس شهربانى از كار بركنار شدند. سپهبد احمدى فرماندار نظامى تهران شد و سرتيپ اعتماد مقدم به رياست شهربانى برگزيده گرديد و در اعاده امنيت تلاش هاى زيادى معمول داشت. اين بار هم رياست شهربانى او طولى نكشيد و پس از سه ماه از كار بركنار شد. در نيمه ى دوم سال 1324 كه دوران آشفتگى سياسى ايران بود براى مبارزه با حزب توده فرماندار نظامى تهران شد. چند ماهى در آن سمت بود تا اينكه قوام السلطنه به نخست وزيرى رسيد و او را از كار منعزل ساخت. در 1326 در دادگاهى كه سرتيپ درخشانى فرمانده لشكر آذربايجان را به جرم تسليم و سازش با پيشه ورى محاكمه مى كردند، سرتيپ اعتماد مقدم دادستان دادگاه بود و براى متهم تقاضاى اعدام نمود ولى دادگاه متهم را به حبس ابد محكوم كرد. اعتماد مقدم در همان سال بازنشسته شد و در 1352 درگذشت.

سرتيپ اعتماد مقدم در جوانى با دختر اسمعيل خان ممتازالدوله كه چندى رئيس مجلس شوراى ملى و كراراً در كابينه ها وزير بود ازدواج كرد. فرزندان ذكور وى دكتر عبدالرضا و دكتر غلامرضا مدارج علمى را پيمودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتماد مقدم، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدباقر خان اعتمادالسلطنه در 1268 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى علوم سياسى گرديد و دوره ى مدرسه را پايان داد و در 1287 به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد و در طول خدمت خود در آن وزارتخانه مكرر در اسلامبول، باطوم، تفليس، آنقره و جده مأموريت داشته است. چندى هم كارگزار خوزستان بود. در 1306 به دادگسترى






انتقال يافت و مشاغل قضائى را طى كرد. به مستشارى و رياست شعبه ى ديوان كشور رسيد. چندى هم رئيس دفتر ديوان كشور و مديركل ادارى وزارت دادگسترى بود. وى علاوه بر مشاغل سياسى و قضائى در طول زندگانى خود با مطبوعات همكارى داشت و در زمينه هاى ادبى و تاريخى مقاله مى نوشت و آثار زيادى در زمينه هاى ياد شده از خود باقى گذارده است.

حاج مهدى خان اعتماد مقدم در جوانى به مصاهرت ميرزا حسن خان شرف الملك فلسفى درآمد و فرزندان ذكور او پرويز و فيروز اعتماد مقدم تحصيلات عالى خود را در تهران و آمريكا پايان دادند. يگانه دختر او نيز «گيتى» پزشك شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتمادي، محمدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدباقر اعتمادى از مالكين عمده قائنات در سال 1297 ش در بيرجند متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در زادگاه خود انجام داد و دوره ى متوسطه را در مدرسه ى شوكتيه باتمام رسانيد و در 1317 وارد دانشكده پزشكى تهران شد و به اخذ دكترا نائل آمد. چندى در بيرجند به شغل طبابت مشغول بود و سپس به تهران آمد و به استخدام در وزارت بهدارى درآمد و تدريجاً با حمايت همه جانبه ى اسداللَّه علم مدارج ادارى را در آن وزارتخانه طى كرد. چندى مديركل و زمانى معاون آن وزارتخانه شد. در سال 1336 عضو حزب مردم شد و در انتخابات دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى كانديداى نمايندگى گرديد. در انتخابات تابستانى و زمستانى از حوزه ى قائنات به وكالت منصوب گرديد. در دوره ى بيست و يكم نيز همچنان وكيل آن منطقه شد. در ادوار بيست و دوم و بيست






و سوم و بيست و چهارم نيز كرسى وكالت خود را حفظ كرد. مجموعاً پنج دوره نماينده ى مجلس بود. روى همرفته مردى آرام و بى سر و صدا و كم توقع بود. در مجلس هرگز نطقى نكرد و با دولتى هم در مقام مخالفت برنيامد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتمادي، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نصرالدوله، برادرزاده حاجى مجدالدوله داماد ناصرالدين شاه، متولد 1271. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به اروپا رفت. مدت ها در روسيه در رشته ى نظام تحصيل كرد. پس از فراغت از تحصيل به آلمان رفت و مجموعاً قريب ده سال در آنجا اقامت داشت. پس از ورود به ايران با درجه ى سرهنگى وارد قزاقخانه شد. اولين شغل مهمى كه به او ارجاع شد، رياست محاسبات وزارت جنگ بود. سپس به فرماندهى قواى قزاقخانه در آذربايجان رسيد. بعد همان سمت را در اصفهان پيدا نمود و درجه ى سرتيپى گرفت. در 1297 به وزارت داخله انتقال يافت و به سمت حكمرانى بنادر جنوب منصوب شد. از آنجا به حكومت خمسه و زنجان مأمور گرديد. در كودتاى 1299 كه همان سمت را داشت، از طرف حكومت بازداشت و به زندان افتاد. چندى نيز در سمنان تبعيد بود. در اواخر سلطنت رضاشاه مأمور خريد و حمل كارخانه ى ذوب آهن شد و به آلمان رفت. براى حمل وسائل كارخانه تلاش كرد. با شروع جنگ جهانگير دوم اقداماتش ناتمام ماند و به ايران بازگشت. بعد از شهريور 1320 مورد توجه قرار گرفت. ابتدا به رياست شركت شيلات منصوب شد، بعد معاون وزارت راه شد. سپس مقام معاونت نخست وزيرى گرفت و سرانجام در 1323 در كابينه ى






محمد ساعد مراغه به وزارت كشاورزى برگزيده شد. در اواخر 1324 استاندار خراسان گرديد. در 1328 در 60 سالگى در تهران درگذشت. مردى باسواد، مؤدب و دست و دل باز و كم كار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعتمادي، هاشم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هاشم اعتمادى در اسفندماه سال 1342 ه_.ش در روستاى "سنگر" زاده شد. زمانى كه متولد شد، نامش را فرشاد گذاشتند؛ ولى بعدها اسمش را به "هاشم" تغيير دادند. هاشم پسرى زيرك و باهوش بود و تا پايان دوره ابتدايى، با عنوان شاگرد ممتاز، از پدرش كه رييس فرهنگ منطقه بود، جايزه مى گرفت. بعد از اتمام دوره ابتدايى، براى ادامه تحصيل، همراه خانواده خود به روستاى "حرايجان" در شيراز رفتند. هاشم سال تحصيلى راهنمايى خود را در سال 53 - 52 در آن جا شروع كرد. دوران دبيرستان هاشم، همزمان با اوج گيرى انقلاب اسلامى بوده، كه وى در اين زمان، اعلاميه ها و شعارها و همچنين سخنرانى هاى امام را در سطح شهر و حتى در دبيرستانش تكثير مى كرد و پا به پاى مردم و همراه پدر و برادرش در تظاهرات مردمى شركت مى كرد. او به همراه پدر و برادرش، نقش مهمى در تسخير ساختمان شهربانى شيراز و همچنين پادگان كازرون داشتند.

هاشم در زمان پيروزى انقلاب اسلامى، به زادگاه خود بازمى گردد و در آن جا فرماندهى و نظارت كميته مبارزه با اشرار منطقه را به عهده مي گيرد. با شروع غائله كردستان، به جبهه حق عليه باطل شتافت و با توجه به استعدادى كه از خود نشان داد، بعد از مدتى، فرماندهى قسمت اطلاعات واحد عمليات سرى و مسؤوليت يكى از محورهاى عملياتى غرب را به






عهده گرفت.

در روز 1362/4/29 نيروهاى وى با توجه به نقشه قبلى كه از طرف او طراحى شده بود، به سوى منطقه عملياتى حاج عمران پيش رفته و هاشم هم دوش به دوش و پا به پاى نيروهاى تحت امرش، دره ها و ارتفاعاتى را كه آنها را از نيروهاى عراقى جدا مي كرد، پشت سر گذاشتند و توانستند تا حدودى آن جا را در اختيار خود بگيرند.

فرماندهان عراقى، از اين حركت غير قابل پيش بينى، دچار حيرت شده بودند، كه طى آن هاشم از ناحيه پاى راست مجروح گرديد و سرانجام با دلاورى و شجاعت نيروها، از جمله هاشم، بعد از 14 روز، ارتفاعات حاج عمران به تصرف آنان درآمد و بعد از پيروزى در اين عمليات، هاشم و برادرش چند روزى به مرخصى، نزد خانواده شان آمدند. در اين مرخصى هاشم با دخترى مومن و پاكدل ازدواج كرد و مدتى از ازدواجش نگذشته بود كه وى دوباره به جبهه بازگشت و با توجه به لياقتى كه از خود نشان داد، فرماندهى تيپ امام حسن (عليه السلام) را با توجه به سن كمش، از سوى قرارگاه كربلا به وى واگذار كردند. در پاييز سال 1365 دوباره وى را به عنوان فرمانده تيپ براى شركت در جلسه شوراى فرماندهى لشكر انتخاب كردند. در اين عمليات (كربلاى چهار) هم كه با رمز "محمد رسول الله (صلى الله عليه و آله) " شروع شده بود، با موفقيت به پايان رسيد. وى بعد از اتمام اين عمليات براى ديدار خانواده اش رفت 2 روز به مرخصى و زمانى كه بازگشت، مقدمات عمليات كربلاى پنج در حال آماده شدن بود. اين عمليات كه در ساعت 1 بامداد 1365/10/19 با





رمز يا زهرا (عليه السلام) شروع شد، كليه يگان ها توانستند پس از چند روز، شلمچه و شرق بصره، منطقه اى به وسعت 150 كيلومتر را تصرف كند هاشم كه همچنان فرماندهى تيپ امام حسن (عليه السلام) را به عهده داشت، به صلاحديد شوراى فرماندهى، شخصا مسؤوليت محور عملياتى را پذيرفته بود. و دوش به دوش همرزمان، تا خط مقدم پيش رفته بود.

در اين عمليات (كربلاى پنج) هاشم زمانى كه مشغول توضيح عمليات و فتح جاده آسفالته بود، ناگهان يك موشك آر.پى.جى به تانكى در نزديكى اش اصابت كرد و از ناحيه دست مجروح شد. سرانجام در بامداد روز چهارم عمليات بود كه وى در حين شناسايى، بر اثر انفجار گلوله به شهادت رسيد و به آرزوى ديرينه اش رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


اعرافي، محمدابراهيم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آيت الله شيخ محمد ابراهيم اعرافي فرزند عباس يزدي شوركي يكي ديگر از عالمان ديني ديار دارالعباده يزد است كه در اواخر سده 13 و سده 14 مي زيسته. وي در سال 1290 شمسي در خانواده اي مذهبي متولد شد. جد وي حاج آقا محمد در واقعه مبارزه با خوانين شرور به شهادت رسيد.

ايشان بعد از مقدمات به حوزه هاي علميه يزد و مشهد مقدس و سپس به حوزه علميه قم مراجعه و با استفاده از دروس اساتيدي چون آيات عظام مرعشي نجفي، حايري يزدي، امام خميني و سيد صدرالدين صدر به مقامي رسيد كه اجازات متعددي از آيات عظام دريافت داشت كه در همان ايام از سوي وزارت فرهنگ وقت مدرك ليسانس به وي اعطا شد. از آن پس به تدريس سطوح روي آورد كه هم اكنون شاگردان وي از فضلاي حوزه به شمار مي






روند.

وي از پيشگامان مبارزه با رژيم فاسد بود. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از طرف حضرت امام (ره) به امامت جمعه ميبد منصوب شد. آيت الله اعرافي فقيهي برجسته و پرهيزگار و گشاده دست بود، شب زنده داري و تواضع نيز از ديگر خصوصيات آن مرحوم بود. احداث چندين مسجد، مدرسه، درمانگاه، آب انبار و تأسيس حوزه علميه شهرستان ميبد از همت ايشان مي باشد. اين عالم متقي سرانجام صبح روز شنبه بيست و هشتم شهريور ماه سال 1371 چشم از جهان فرو بست. روحش شاد.



افتخارات:

كتاب چهل حديث و رساله هاي اخلاقي و تصويري از آثار اوست. 

منابع زندگينامه :http://www.tebyan-yazd.ir


اعزاز نيك پي، عزيزاللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اعزازالدوله، فرزند ميرزا احمد خان مفخم و داماد ظل السلطان، متولد 1276 در كالج آمريكائى تهران تحصيل نمود. مدت ها در اصفهان اقامت داشت و از مالكين عمده بود و ضمناً به امور شهرى توجهى خاص داشت. زمانى رياست انجمن شهر با او بود. در 1319 به حكمرانى كرمانشاه منصوب شد و چند سالى در آنجا خدمت نمود. در 1324 استاندار كرمانشاه شد و در 1325 در كابينه ى قوام السلطنه معاون نخست وزير بود و وزارت پست و تلگراف هم به او داده شد. براى شركت در انتخابات دوره ى پانزدهم از وزارت استعفا داد و از طرف مردم اصفهان به مجلس رفت. پس از انقضاء دوره ى پانزدهم مدت ها از كارهاى سياسى كنار بود و براى عمران و آبادانى اصفهان تلاش مى نمود. در 1350 با كمك و مساعدت فرزندش غلامرضا نيك پى شهردار تهران به عنوان سناتور اصفهان به سنا راه يافت. دكتر منوچهر كلالى دبيركل حزب ايران نوين در قبال اين خدمت پست مديرعاملى شركت واحد را






براى برادرش چشم روشنى گرفت. اعزاز نيك پى تا 1354 در سنا بود. كتابى تحت عنوان تقدير كه سرنوشت زندگى او است تحرير و به چاپ رسانده است. در 1356 در اروپا درگذشت. او از دشمنان سرسخت صارم الدوله برادر همسر خود بود و هر وقت فرصت مناسبى مى يافت عليه او اعلاميه مى داد.

وى دو همسر انتخاب كرد. همسر اولش تركان خانم يكى از دختران ظل السلطان بود كه سه پسر باقى گذاشت و در ميانسالى درگذشت. همسر دوم او اطريشى بود و از وى صاحب يك دختر و پسر شد كه به هنگام مرگ پدر خردسال بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعزازي، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1294 متولد شد. پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده افسرى شد و از آنجا فارغ التحصيل گرديد. در 1317 با درجه ى ستوان يكمى مجدداً وارد دانشكده افسرى گرديد و دوره ى فن خلبانى را طى كرد. براى تكميل فن خلبانى چند دوره ى كوتاه مدت به كشورهاى اروپائى اعزام شد. در 1343 درجه ى سپهبدى گرفت و به قائم مقامى نيروى هوائى منصوب گرديد. در مهرماه 1353 ارتشبد و بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعظام قدسي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به اعظام الوزاره، متولد 1267 در طالقان. پدرش ملاعلى، مدرس علوم منقول بود و مكتب خانه ى معتبرى هم در زادگاه خود دائر كرده بود. حسين تحصيلات خود را نزد پدرش آغاز كرد، ولى آن را به اتمام نرسانيد. مقدماتى از زبان فارسى و عربى فراگرفت و به دنبال كار و تهيه ى معيشت خود برآمد. چندى مكتب خانه ى پدرش را اداره مى كرد، زمانى هم روضه خوان بود. حدود 1300 به استخدام در وزارت داخله درآمد و قريب چهل سال در آن وزارتخانه مصدر مقاماتى شد. از مشاغل مهم او فرماندارى شيراز، سرپرستى استاندارى فارس، رياست اداره كل كارگزينى، رياست بازرسى و رياست محاكمات ادارى بود. از جوانى شور و احساسات ميهن پرستى داشت و هميشه عضو يكى از احزاب بود تا اينكه خود جمعيت و حزب وحدت ملى را بوجود آورد. البته اين حزب بعد از سال 1320 تشكيل شد كه دوام زياد نداشت. اعظام در اواخر عمر به نوشتن شرح زندگى و خاطرات خود پرداخت و كتابى تحت عنوان خاطرات من يا روشن شدن تاريخ صد ساله در دو مجلد و هزار و ششصد صفحه انتشار داد.







اين كتاب اعتبار علمى و تاريخى زيادى ندارد و قسمت اعظم آن اقتباس از ساير كتب است. در 1355 در سن 88 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعظم زنگنه، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نماينده ى مجلس، استاندار. معروف به امير كل، فرزند مرحوم محمدحسين خان اعظم الدوله، متولد 1255. مانند پدر از ملاكين بزرگ كرمانشاه و فرمانده فوج سربازان محلى بود. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در موطن خود فراگرفت و بعد از مشروطيت وارد سياست شد. سرانجام در دوره ى پنجم به مجلس شوراى ملى راه يافت و مجموعاً نه دوره در مجلس باقى ماند. بعد از شهريور 1320 نخست وزير جديد ذكاءالملك فروغى براى فرونشاندن اغتشاشات منطقه مدتى كوتاه او را استاندار كرمانشاه نمود، ولى كارى از پيش نبرد و اوضاع آشفته ى آن روز را آشفته تر كرد. فرزندش عزيز اعظم زنگنه نيز چند دوره وكيل مجلس بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعلايي بنابي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اعلايي بنابي 

محل تولد : بناب 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1356/10/1 

زندگينامه علمي 

از همان دوران تحصيل ابتدايي نزد مرحوم والد كه خود اهل علم بودند كتابهاي ابتدايي طلبگي را از جمله نصاب الصبيان، جامع المقدمات و ... را خواندم. البته معمولاً فقط تابستان ها مشغول اين درسها بودم.

در سال 1375 پدرم از دنيا رفتند و بنده در همان سال رسماً طلبه حوزه حضرت ولي عصر (عج) بناب شدم و طي سه سال دوره مقدمات تا پايه هفتم را گذراندم و در ضمن تحصيل برخي دروس پايه هاي پايين را نيز تدريس مي كردم، همچون صرف ساده، عوامل، صمديه، منطق مظفر، مغني، اصول فقه مظفر و... . از اساتيدي كه در آن مدرسه از وجود آنها بسيار بهره بردم مي توان جناب حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي شيخ عبدالمجيد باقري بنابي، جناب حاج علي







آتش زر، جناب آقاي سيدي جناب آقاي اسدپور و ... را نام برد.

در سال 1378 به قم مقدسه آمدم و در جوار كريمه اهل بيت (س)، در فيضيه مباركه حجره گرفتم. با چهار پنج نفر از طلبه هاي با استعداد گروهي تشكيل داديم و از محضر حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقاي رحيقي و حضرت حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي زماني قمشه اي مدت شش هفت سال برخي كتاب هاي فلسفي همچون نهاية الحكمه، شرح منظومه، قسمتي از اسفار، تمهيد القواعد ابن تركه، شرح فصوص قيصري و بخشي از مصباح الانس ابن فناري را در همان حجره گذرانديم. در ضمن تحصيل علوم عقلي، از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي مقيمي نيز در مباني رجال و سند شناسي و از محضر آيات عظام مرحوم آقا شيخ جواد تبريزي (ره) و حاج آقاي وحيد خراساني (دام ظله) در خارج فقه و اصول بهره ها برديم.

بنده در ضمن تحصيل به تدريس كتابهاي بداية الحكمه، نهاية الحكمه و قسمت هايي از كتاب رسائل، مكاسب، كفايه و اسفار نيز مشغول بودم.

هم اكنون نيز از درس حضرت آيت الله حاج آقاي بهبهاني در خارج اصول بهره مي برم و به تدريس نهاية الحكمه، مكاسب محرمه و رجال و سند شناسي مشغولم.








اعلم، امير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على اكبر خان معتمدالوزاره، متولد 1255 در قفقازيه. مادرش دختر عبدالحميد خان داغستانى بود. امير اعلم پس از انجام تحصيلات مقدماتى در قفقاز به بيروت رفت و در رشته ى پزشكى ادامه ى تحصيل داد، سپس عازم فرانسه شد و از مدرسه ى طب نظامى ليون درجه ى دكترا گرفت. در اوايل مشروطيت به ايران آمد و به






استادى مدرسه ى طب در دارالفنون برگزيده شد. در دوره ى دوم قانونگزارى از مشهد به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در همين دوره با حفظ سمت نمايندگى مجلس، با درجه ى سرتيپى به رياست بهدارى ارتش انتخاب شد. سه سال بعد به رياست بهدارى ژاندارمرى منصوب گرديد. در 1334 در كابينه ى وثوق الدوله منصب سردارى و رياست حفظ الصحه ى ايران به او واگذار شد و پزشك مخصوص سلطان احمد شاه گرديد.

در 1298 در كابينه ى وثوق الدوله، پدر زن خود، وزير تجارت و فوائد عامه شد. در 1300 در دو كابينه ى قوام السلطنه وزارت معارف و اوقاف را بر عهده داشت. در دوره ى چهارم مجدداً از مشهد وكيل شد و به مقام نيابت رياست رسيد. در دوره ى پنجم نيز اين سمت را داشت و ضمناً رياست بهدارى ارتش با او بود. در ادوار هفتم و هشتم و نهم همچنان وكيل مجلس شوراى ملى بود. در 1327 در كابينه ى ساعد مراغه به وزارت بهدارى رسيد. مدتى نايب رئيس فرهنگستان ايران و قريب چهل سال استادى دانشكده ى پزشكى را عهده دار بود. او از بنيانگذاران شير و خورشيد سرخ ايران است. تا دم مرگ نيابت رياست شير و خورشيد را بر عهده داشت. در اين راه گام هاى بلندى برداشت. در 84 سالگى درگذشت. در طى عمر طولانى خود دو همسر انتخاب كرد: همسر اولش از بهزادى هاى مازندران بود كه با مادر دكتر متين دفترى و همسر يمين اسفنديارى دختر عمو مى شد. دكتر فتح اللَّه اعلم استاد دانشگاه ثمره ى همين ازدواج است. همسر دومش افسر خام دختر وثوق الدوله بود. مجيد، ايران، توران، فاطمه، هما و جهان از اين همسرند. هما مدتى همسر غلامرضا پهلوى بود. بعد از





متاركه به حباله ى نكاح احمدعلى ابتهاج درآمد و در ميانسالى به سرطان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعلم، جمشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اسداللَّه خان مكرم السلطان، برادرزاده ى دكتر امير اعلم، متولد 1280. تحصيلات خود را در فرانسه در رشته ى پزشكى انجام داد و در گوش و حلق و بينى تخصص گرفت. بعد از مراجعت به ايران به استادى دانشكده ى پزشكى رسيد و مدت ها استاد دانشگاه و با لقب پروفسور معروف بود. در دوره ى نوزدهم از قزوين وكيل مجلس شد و در دوره ى بيستم نيز همين سمت را داشت. از دوره ى چهارم سنا (1342) سناتور انتصابى شد. در حرفه ى تخصصى خود اشتهار زيادى پيدا كرد. استاد و طبيب خوبى بود، ولى بدخلقى، عدم تعادل در رفتار و خشونت او باعث شد بيماران كمتر به او مراجعه كنند. وى تا انقلاب اسلامى سناتور بود. بعد از انقلاب پس از محاكمه، اعدام شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعلم، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دكتر امير اعلم و نوه ى دخترى وثوق الدوله، متولد 1293 در تهران. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به سوئيس رفت و در آنجا به تحصيل مهندسى پرداخت و درجه ى علمى گرفت. پس از مراجعت به ايران با استفاده از پشتوانه ى فاميلى به كار مقاطعه كارى مشغول شد و ديرى نگذشت كه مهندس مشاور سازمان هاى دولتى گرديد. در ايران ساختمانى كه دست او در كار نباشد، نبود. چندين مقاطعه ى بزرگ دولتى به او واگذار شد و همه را بدون دردسر انجام داد. يكى از بزرگترين كارهاى او ساختن استاديوم صد هزار نفرى در مدت يك سال بود؛ البته او برنده ى مناقصه بود و ساختن استاديوم را به شركت هاى ديگرى از جمله به شركت آرمه به مديريت مهندس ملكزاده داماد موسوى زاده معروف واگذار كرد و فقط







در اين ميان ميليون ها تومان حق دلالى گرفت. با كمك تنى چند از دوستان خود بانكى به نام بانك كار بنياد نهاد. وظيفه ى اين بانك بيشتر حمايت كردن و كمك دادن به مقاطعه كاران بود. مدت ها رياست هيئت مديره بانك كار بر عهده اش بود. شركت بزرگى به نام شركت خانه تأسيس نمود و خانه سازى در سطح كشور را آغاز كرد و مبلغ قابل ملاحظه اى از بانك صادرات وام گرفت. قراردادهاى بزرگى با سازمان ها و مؤسسات دولتى بست. از جمله با سازمان صنايع نظامى قرارداد چند ميلياردى تنظيم نمود. بر اثر اينگونه معاملات ثروت زيادى اندوخت و جزء چند ميلياردر معروف كشور گرديد. از نزديكان شاه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اعلم، مظفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به القاب (سالارمظفر- سردار انتصار). در 1261 در قفقازيه متولد شد. پدرش ميرزا على اكبرخان معتمدالوزاره قزوينى از اعضاء برجسته ى وزارت امور خارجه بود و مدتى در بادكوبه، اسلامبول، دمشق و بغداد مقام كنسول داشت. مظفر تحصيلات و مقدماتى را در بادكوبه و تهران به اتمام رسانيد و براى ادامه تحصيل به كشور عثمانى رفت و مدرسه حربيه ى آن كشور را به پايان رسانيد. سپس براى ادامه ى تحصيل به فرانسه اعزام شد و دانشكده ى افسرى سن سير پاريس را طى نمود.

پس از ورود به ايران به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و مدتى كنسول در دمشق بود. در 1289 از وزارت امور خارجه استعفا داد و در دوران وزارت جنگ احمد قوام السلطنه در همان سال با درجه ى سرهنگى به فرماندهى قواى خراسان منصوب شد و در اين سمت توانست امنيت نسبى در منطقه برقرار نمايد. در






اين سمت لقب «سالا مظفر» و درجه ى سرتيپى گرفت.

در 1290 به حكومت كردستان منصوب شد ولى رفتار و اعمال وى مورد پسند مردم واقع نشد و مآلاً اهالى او برشوريدند. در اين شورش جمعى از همراهان او مقتول شده و خود از بيراهه به تهران گريخت و جان به سلامت برد.

پس از شهادت يپرم خان ارمنى رئيس نظميه در جنگ با سالارالدوله كه در حوالى كرمانشاه رخ داد، سالار مظفر به رياست نظميه گمارده شد. در اين سمت تلاش بسيار كرد و تهران را كه دستخوش ناامنى بود امنيت بخشيد مخصوصاً در مبارزه با فساد و فحشاء توفيق زيادى پيدا كرد و از سلطان احمدشاه به پاس خدماتش درجه ى سردارى و لقب «سردار انتصار» گرفت و به رياست بريگاد مركزى كه از اهم مشاغل قزاقخانه بود منصوب شد.

در 1297 وثوق الدوله رئيس الوزراء او را براى سركوبى سميتقو ياغى كُرد كه قسمتى از آذربايجان را مورد تاخت و تاز قرار داده بود و بعضى از دهات را غارت كرده بود، با سمت رياست قشون به آذربايجان فرستاد و پس از ورود نيابت حكومت هم به او سپرده شد. سردار انتصار پس از ورود به آذربايجان در شرفخانه اردو زد و به جمع آورى قوا پرداخت و با حمايت از طرف حزب دموكرات كه ليدر آن شيخ محمد خيابانى بود قواى سميتقو را شكست داد و با وى قرارداد عدم تعرض به ايران انعقاد نمود. پس از مأموريت آذربايجان به حكومت و فرماندهى قشون اصفهان منصوب گرديد.

در 1302 نظميه تهران توطئه اى را كشف كرد كه در حال تكوين بود. در اين توطئه قصد اين بوده است كه سردار سپه





رضاخان وزير جنگ را به قتل برسانند. در رابطه با اين موضوع عده اى از جمله قوام السلطنه نخست وزير سابق و مظفرخان سردار انتصار بازداشت شدند. قوام به اروپا تبعيد شد ولى سردار در زندان باقى ماند و پس از مدتى آزاد شد.

در 1303 براى بار دوم به حكمرانى كردستان منصوب شد حكومت مركزى قدرتى به هم زده بود چند سالى بلامعارض در آنجا حكومت كرد. سپس به حكومت بنادر جنوب و خليج فارس، حكومت بروجرد و لرستان، استاندارى فارس، استاندارى آذربايجان غربى منصوب گرديد و سرانجام در 1314 به رياست اداره كل تجارت برگزيده شد و در اين سمت به رياست هيئتى براى توسعه ى مبادلات بازرگانى به شوروى سفر كرد و زمينه ى قرارداد پاياپاى بين ايران و شوروى را فراهم نمود.

مظفر اعلم چندى در سمت رياست اداره كل تجارت باقى ماند تا با عنوان وزيرمختار به بغداد رفت.

در 1317 به تهران احضار و در كابينه ى محمود جم به وزارت امور خارجه منصوب و معرفى شد و اين سمت را در كابينه هاى دكتر احمد متين دفترى و على منصور حفظ كرد. در 1319 از خدمت وزارت امور خارجه معاف شد. و بعد مجدداً استاندار آذربايجان غربى گرديد.

اعلم پس از شهريور 1320 به چند مأموريت موقت براى تعيين حدود مرزى به اروپا و آسيا اعزام شد. در سال 1330 سمت اميرالحاج گرفت. سرانجام در حكومت دكتر محمد مصدق به وزيرمختارى ايران در عربستان سعودى منصوب گرديد. در سال 1332 وزيرمختار ايران در بغداد شد. روز 25 مرداد 1332 پس از كودتاى نافرجام لشكر گارد شاه از رامسر به بغداد رفت. دكتر حسين فاطمى وزير امور خارجه ى وقت تلگرافى به





اعلم اطلاع داده بود كه شاه منعزل است هيچگونه استقبال و تماسى با وى نبايد گرفته شود. اعلم با توجه به دستورالعمل وزارت امور خارجه برخلاف تأكيد و اصرار نورى سعيد پاشا نخست وزير عراق در استقبال از شاه به فرودگاه نرفت. پس از كودتاى 28 مرداد 1332 محمدرضا شاه پهلوى از رم به بغداد بازگشت. در فرودگاه بغداد نورى سعيد پاشا و وزيران كابينه ى وى و كورديپلماتيك حضور به هم رسانيدند. مظفر اعلم هم در فرودگاه حاضر شد و بين او و نورى سعيد پاشا مشاجره ى تندى رد و بدل شد. اعلم همان روز ورود شاه به بغداد، عراق را ترك كرد و به سوريه رفت. مدتى در آنجا اقامت داشت سپس چندى در اروپا گذرانيد و چندين عريضه به حضور شاه تقديم داشته ولى مؤثر واقع نشد و اجازه ى ورود به ايران به وى ندادند. اقدامات برادرش دكتر امير اعلم نيز به جائى نرسيد. سرانجام در سال 1350 اجازه ى ورود به ايران داده شد. دو سالى در اختفا زندگى مى كرد تا اينكه در سن 90 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اغريرث

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

افراسياب دو برادر داشت: يكى اغريرث، و ديگر گرسيوز. نام اغريرث در اوستا Aghraeratha (اغرئه رثه) با صفت نروا Narava يعنى دلير آمده است. و از جمله ى نيكان است كه به دست فرنگرسين (افراسياب) كشته شد. كى خسرو، كين او بگرفت. بنا به روايت پهلوى، اغريرث را پسرى به نام Gopatshah (كپت شه) بود، كه از سر تا كمر به صورت انسان، و ما بقى تنش به شكل گاو بود.

در شاهنامه اغريرث جوانى باتدبير و خردمند و






بخشنده و مهربان است و به علت آزاد كردن اسراى ايرانى و در جنگ افراسياب با نوذر به دست برادرش افراسياب كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


افتخار شاهرودي، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فريدون افتخارشاهرودي داراي دكتري دامپروري و عضو هيئت علمي و دانشيار دانشكده كشاورزي /گروه علوم دامي دانشگاه فردوسي مشهد است.گروه : كشاورزيرشته : دامپروريوقايع ميانسالي : فريدون افتخار شاهرودي پس از كسب دكتري دامپروري به عضويت هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد درآمد . وي هم اكنون با رتبه علمي دانشياري مشغول به تدريس است. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فريدون افتخار شاهرودي عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد است.وي همچنين از تاريخ 1367 تا 1368 مدير گروه دامپروري دانشگاه فردوسي مشهد بوده است.فعاليتهاي آموزشي : عنوان دروس تدريس شده توسط فريدون افتخار شاهرودي : طرح آزمايشهاي دامپروري اصلاح دام تكميلي 1 روشهاي پيشرفته آماري اصلاح دام تكميلي 2 ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : فريدون افتخار شاهرودي در كنار تدريس به تحقيق و تدوين مقاله در زمينه هاي بررسي اثرات محيطي و برآورد پرامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتاي و ارزيابي اثرات مادري بر صفات وزن و رشد بره گوسفند كردي شمال خراسان (با استفاده از الگوريتم dfreml مي پردازد. چگونگي عرضه آثار : فريدون افتخار شاهرودي آثار خود را در قالب تاليف مقالات و كتب در زمينه تخصصي خود در مجامع علمي ، كنفرانسها و همايشها ارائه مي كند. ايشان داراي تحقيقاتي در زمينه هاي اثر نوع منبع و سطح كلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات... ،اثر انرژي دوره پرورش و سطوح انرژي و چربي






جيره تخم گذاري بر عملكرد مرغان هاي لاين و بررسي اثرات برخي از عوامل ژنتيكي و محيطي موثر بر درجه پوست گوسفند قره گل است.



آثار : اثر انرژي دوره پرورش و سطوح انرژي و چربي جيره تخم گذاري بر عملكرد مرغان هاي لاين ويژگي اثر : (2000-03-20 )مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان2 اثر نوع منبع و سطح كلسيم جيره غذايي و اندازه ذرات... ويژگي اثر : (2001-09-23 ) مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان3 ارتباط طول دوره آبستني با بعضي از صفات اقتصادي گاوهاي شيري هلشتاين كانادايي ويژگي اثر : (2001-03-21 ) مجله علوم و صنايع كشاورزي4 ارزيابي اثرات مادري بر صفات وزن و رشد بره گوسفند كردي شمال خراسان (با استفاده از الگوريتم dfreml ويژگي اثر : (2001-03-21 ) مجله پژوهش و سازندگي5 بررسي اثر عوامل محيطي بر تغييرات صفات و برآورد همبستگي هاي فنوتيپي و ژنتيكي بين صفات تيپ در گاو هاي ويژگي اثر : (2001-03-21 ) مجله پژوهش و سازندگي6 بررسي اثرات محيطي و برآورد پرامترهاي فنوتيپي و ژنوتيپي ركوردهاي ماهانه و تجمعي در گاوهاي شيري هلشتاي ويژگي اثر : (2001-03-21 ) مجله پژوهش و سازندگي7 بررسي برخي عوامل موثر بر ميزان توليد شير در نژاد هلشتاين گاوداري صنعتي پالاهنگ ويژگي اثر : (2001-03-21 ) مجله پژوهش و





سازندگي8 مقالات علمي در همايش ها :0624 -01-10 اولين سمينار پژوهشي پوست، چرم و الياف دامي كشور بررسي اثرات برخي از عوامل ژنتيكي و محيطي موثر بر درجه پوست گوسفند قره گل 2002-02-20 the second international iran and russia conference abstracts Genetlc and phenotypic factors affecting daily gain of karakul sheep 2001-01-20 اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران استفاده از روش هاي بيولوژيكي مولكولي در اصلاح دامهاي اهلي 




افتخار هشترودي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ملا احمد، متولد 1283 در هشترود آذربايجان. تحصيلات خود را در رشته ى حقوق و معارف اسلامى انجام داد و وارد خدمات قضائى شد. مراحل قضائى را تا داديارى ديوان عالى كشور طى كرد. در 1340 در دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى از تبريز به نمايندگى مجلس انتخاب شد، ولى عمر اين مجلس كوتاه بود، چند ماهى بيشتر دوام نكرد و منجر به انحلال آن شد. در دوره ى بيست و يكم مجدداً از تبريز كانديداى نمايندگى شد و چون كنگره ى دولتى موسوم به كنگره ى آزادمردان و آزاد زنان او را كانديدا نكرده بود، وى را به تهران احضار نمودند. به محض رسيدن به مركز به سمنان تبعيد شد، ولى چند روزى از تبعيدش نگذشته بود كه او را محترمانه به تهران خواستند و امير اسداللَّه علم رئيس دولت وقت سناتورى آذربايجان را به او پيشنهاد كرد. اما او براى وكالت در مجلس شورا اصرار ورزيد و رئيس دولت بر سناتور شدن او. افتخار هشترودى مشكل خود را در ميان گذاشت و گفت براى سناتور شدن شرايط لازم را ندارد. بايد در سمت رئيس شعبه ى ديوان عالى كشور باشد تا بتواند مقام سناتورى را احراز كند.






امير اسداللَّه علم هم به صراحت اظهار كرد كسى كه مى خواهد شما را سناتور كند شرايط لازم را هم ايجاد خواهد نمود. شما به دادگسترى برويد، دستور لازم را به وزير خواهم داد.

افتخار هشترودى به دادگسترى مراجعه كرد. قبل از ملاقات وزير، حكمى به او ابلاغ كردند و به مستشارى ديوان عالى كشور منصوب گرديد. بعد از ملاقات وزير حكم ديگرى به او دادند و رئيس شعبه ى ديوان عالى كشور شد. به اين ترتيب شرايط لازم را برايش ايجاد كردند. البته اين تمهيدات فقط براى او نبود، بلكه براى عده اى بود كه مى خواستند با واگذار كردن مشاغل صورى بدانها، شرايط سناتور شدنشان را فراهم آورند. مثلاً خانمى را به نام زهرا نبيل از آشپزخانه بيرون كشيدند، ابتدا به او مقام معاونت وزارتخانه دادند و بعد سناتورش كردند. با اين همه تمهيدات، افتخار هشترودى بيش از يك سال در سنا نبود كه سرطان حنجره او را از پاى درآورد و در 60 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افتخاري، شهاب الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در اولين روز سال 1342 در يكى از روستاهاى شهرستان طالقان خانواده افتخارى هديه اى خداى دريافت كردند و نام او را كه از تبار حسين (عليه السلام) بود، سيد شهاب الدين نهادند، سيد تحت تعليمات قرآن كريم بزرگ شد و ضمن تحصيل، به فعاليت هاى قرآنى روى آورد. در همان دوران، نوجوانى شايسته سربازى روح الله (س) شد و علم نهضت سبز خمينى (س) را در زادگاهش بر دوش گرفت و با عشق و ارادت به علمدار كربلا در اين مسير پيش رفت. آشنايى با انديشه هاى خمينى كبير (س) او را به






دنيايى جديد وارد كرد. پس از پيروزى انقلاب، با هدف حفظ دستاوردهاى انقلاب و پاسدارى از خون شهدا، فعاليت هايى را در شهرهاى هشتگرد، كرج و تهران دنبال كرد. همزمان با تحميل جنگ نابرابر به ميهن، تحصيل را رها كرد و به جهاد پرداخت. وى در اين دوران، به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى درآمد. و مسووليت اتاق جنگ سپاه هشتگرد را به عهده گرفت. افتخارى براى مدتى نيز در سپاه ناحيه ساوجبلاغ و كرج فعاليت كرد وآن گاه از طرف لشكر 10 سيدالشهدا (عليه اسلام) به عنوان معاون گردان به جبهه هاى نبرد حق عليه باطل شتافت. سيد شهاب الدين در زمان حضور در شهر، براى اعتلاى فرهنگ زادگاهش، به تأسيس كتابخانه و انجمن اسلامى مبادرت كرد. رشادت ها و دلاورى هايش در عمليات هاى بسيارى در سمت فرماندهى گردان، باعث شد كه دشمن بعثى، انگشت نشانه روى او بگذارد و او را هدف كينه هايش قرار دهد. سرانجام يكى ديگر از فرزندان زهرا (عليها السلام) در تاريخ 1362/12/10 در جزيره مجنون سر بر دامان مادر نهاد و شهد شيرين شهادت در كامش ريخته شد و با اصابت گلوله اى از سوى دشمن، به ديدار معبود شتافت.

برگرفته از كتاب :شهيدان


افتخاريان، حبيب الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حبيب الله افتخاريان : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي«مريوان» 

درسال 1334 در شهرستان« بهشهر» متولد شد. در سن سه سالگي از محبت پدرمحروم گشت و سرپرستي او و خانواده اش را عمويش بر عهده گرفت. به دليل شرايط مادي خانواده تحصيل در كلاسهاي شبانه و كار و تلاش روزانه را انتخاب كرد. پس از فراقت از تحصيل به خدمت سربازي رفت بعد از آن در اداره برق اصفهان مشغول كار شد






و در عين حال به مبارزات سياسي خود عليه رژيم پرداخت و به علت فشار عوامل شاه به كشور آلمان و بعد فرانسه مهاجرت كرد . دوره نظامي را در كشور سوريه و لبنان گذراند ومدتي در فرانسه به محافظت از امام پرداخت.با پيروزي انقلاب اسلامي حفاظت و انتقال خانواده حضرت امام را از تركيه به ايران به عهده گرفت و به ايران آمد . در ابتداي ورود به تشكيل سپاه و شكل دهي سازمان اين نهاد مقدس پرداخت و در تشكيل سپاه اصفهان نقش ارزنده اي داشت. پس از آن به مازندران عزيمت نمود و با تشكيل پايگاههاي سپاه به مبارزه عليه شورش گنبد و بندر تركمن پرداخت و فرماندهي سپاه آن منطقه را بر عهده گرفت .با بازگشت آرامش به مناطق شمالي كشور او ويارانش به فكر بازسازي وآباداني كشور افتادند اما اين آرامش ديري نپاييد . دشمنان مردم ايران اين بار كردستان را براي اهداف شوم خود انتخاب كرده بودندتا با ايجاد شورش وغارت مردم آن ديار را به انقلاب اسلامي بد بين كنند. 

افتخاريان كه به ابوعمار معروف بود به كردستان رفت تا به عنوان فرمانده سپاه مريوان و بانه جلوي اقدامات خرابكارانه ضد انقلاب ايستادگي كند. با حضور او وفرزندان ايران بزرگ از سراسر كشور عرصه بر مزدوران دشمنان مردم ايران تنگ شد وآنها چاره اي جز فرار از ايران نداشتند. هنوز كردستان ،سيستان وبلوچستان،خوزستان ومازندران در گير جنگهاي داخلي مردم با عوامل بيگانه و ضد انقلاب بودند كه صدام حسين به نمايندگي از 36 كشور زورگو وقلدر به ايران حمله كرد تا انقلاب نوپاي اسلامي را در ايران نابود





سازد .آنها مي خواستند با اين كارديگر كسي در دنيا جسارت زندگي آزاد وبا كرامت را نداشته باشد؛آنگونه كه مردم ايران انتخاب كرده بودند.

جنگ شروع شده بودواو بي هيچ ترديدي عازم جبهه شد. از اولين روزهاي شروع جنگ در شهريور ماه 1359 تا 19/12/1363كه در جبهه حضور داشت از هيچ كوششي در جهت اقتدار واعتلاي اسلام ناب محمدي وايران بزرگ دريغ نورزيد.

مدتي فرماندهي تيپ 25 كربلاكه بعد به لشگر ارتقاء يافت را بر عهده داشت.

اين فرمانده سرافراز هنگاميكه بر سكوي عشق مي نگريست مناجات عارفانه سر مي داد گويي بلبلي بر شاخسار خشك نشسته و نغمه سبز سر مي دهد تا باغش را يابد و همچون بهار با طراوت نغمه خواني كند و در اين سير از هيچ تلاشي چشم نپوشيد .

او مسووليتهاي حساسي را در مناطق عملياتي بر عهده گرفت ،مسئوليتهايي مانند:

فرماندهي تيپ 25 كربلا در محورهاي عملياتي جنوب 

فرمانده سپاه پاسداران بانه در كردستان 

فرمانده سپاه پاسداران مريوان در كردستان .

اين سردار وقهرمان ملي درتاريخ 16/12/63 در جبهه مريوان به شهادت رسيدوبا شهادت خود ايران را از داشتن يكي از بزرگترين سرداران ملي خود محروم كرد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




افجه، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: رهبرى و رفتار انسانى، دانشكده: حسابدارى و مديريت، دانشگاه: علامه طباطبائى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


افخم ابراهيمي، عبدالرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1264 در تهران متولد شد. پدرش سلطانعلى خان وزير افخم از رجال بزرگ قاجاريه بود. پس از صدور فرمان مشروطيت در كابينه ى ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله وزارت داخله را بر عهده داشت و پس از استعفاى مشيرالدوله از طرف محمدعلى شاه و تأييد مجلس شوراى ملى به نخست وزيرى برگزيده شد و چهل روز در آن سمت باقى ماند تا سرانجام جاى خود را به ميرزا على اصغرخان اتابك اعظم سپرد.

افخم ابراهيمى پس از انجام تحصيلات متعارف به اروپا اعزام شد و در مدرسه ى نظامى اطريش به تحصيل پرداخت. پس از فراغت از تحصيل به ايران بازگشت و داخل ژاندارمرى گرديد.

در سال 1300 قشون و ژاندارمرى در يكديگر ادغام شدند و افخم ابراهيمى با درجه ى سرهنگ دومى به رياست ستاد لشكر آذربايجان تعيين شد. يك سال در آن سمت بود تا اينكه به رياست ستاد لشكر مركز كه فرماندهى مستقيم آن با سردار سپه رضاخان وزير جنگ بود منصوب و مشغول كار شد. جديت در انجام امور محوله موجب شد تا به درجه ى سرتيپى نائل شود.

در 1303 سردار سپه رضاخان به سفر جنگى خوزستان رفت و عده ى زيادى از امراء ارتش همراه او بودند. سرتيپ عبدالرضا خان نيز در اين سفر فرمانده كل قوا را همراهى مى كرد. در حقيقت رئيس دفتر ستاد جنگى رضاخان بود.

افخم ابراهيمى در دوره ى رضاشاه مشاغل مختلفى را عهده دار شد كه از جمله مى توان رياست اداره دوم ستاد ارتش و فرماندهى نيروى هوائى







را نام برد. در سال 1313 در سفر تركيه شاه را همراهى كرد. در 1320 استاندارى كرمانشاه و كردستان و همدان به او سپرده شد و تا حدى نسبت به ايجاد امنيت در مناطق مزبور توفيق يافت. بعد فرماندار نظامى تهران شد.

در فروردين 1323 پس از بيست سال توقف در درجه ى سرتيپى، درجه ى سرلشكرى گرفت. از اهم مشاغل وى مى توان فرماندار نظامى تهران، فرماندار نظامى راه آهن و فرماندهى لشكر كرمان را نام برد. وفات او در سال 1338 در تهران اتفاق افتاد و در مقبره ى خانوادگى واقع در آرامگاه ظهيرالدوله مدفون شد.

سرلشكر افخم ابراهيمى برادران متعددى داشت كه همه ى آنها نام خانوادگى افخمى را براى خود انتخاب كردند. برادر ارشد وى محمدحسن امين الملك نام داشت كه از رجال قاجاريه بود و در سن 37 سالگى به قتل رسيد. برادر ديگر وى سلطان ابراهيم افخمى (امير اشرف) يازده دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى و دو دوره سناتور بود. برادر ديگر وى سپهبد غلامحسين افخمى تا معاونت وزارت جنگ ارتقاء مقام يافت. داماد او سپهبد احمد وثوق چندى وزير جنگ شد و امروز همه روى در نقاب خاك كشيده اند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افخم حكمت، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مشارالدوله، برادرزاده ى سردار فاخر حكمت و داماد عدل الملك دادگر، متولد 1286. تحصيلات خود را در رشته ى پزشكى در فرانسه انجام داد. مدتى به كار طبابت اشتغال داشت تا اينكه رئيس بهدارى استان فارس شد. ساير مشاغل وى عبارتست از: رياست كل آمار و ثبت احوال، معاونت وزارت كشور، استاندارى گيلان. در 1334 به استاندارى مركز رسيد و مدت ده سال در آن سمت باقى ماند






تا بازنشسته شد. در 69 سالگى درگذشت.

گاهى شعر مى سرود و در نقاشى سياه قلم هم دستى داشت. از نظر استعداد، متوسط بود. از جوانى اعتياد پيدا كرد و اوقات خود را به استعمال افيون صرف مى كرد. تا عمويش سردار فاخر مصدر كار بود، او را هم به بازى مى گرفتند. پس از سردار او نيز خانه نشين شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افخم، سلطانعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سلطانعلى خان وزير بقايا، دومين نخست وزير ايران در دوره ى مشروطيت (ف. 1301 ه.ش برابر 1341 ه.ق) كه از اسفندماه 1285 تا ارديبهشت ماه 1286 ه.ش نخست وزير بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


افخمي مهاجر، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرپنج غلامرضا خان از افسران عاليرتبه ى قزاقخانه، در 1250 تولد يافت. در زمان ناصرالدين شاه وارد قزاقخانه شد و تدريجاً درجات نظامى را دريافت كرد و به مقام ميرپنجى رسيد. چند مأموريت جنگى داخلى را به خوبى انجام داد و مورد توجه افسران روسى قرار گرفت. بعد از كودتاى 1299 او را به ارتش جديد دعوت نكردند، اما در وزارت كشور مشاغلى را احراز نمود. در 1301 بعد از سرلشكر خدايارخان به حكومت قزوين رسيد و بعد به حكومت اصفهان اعزام شد. در هر دو مأموريت بسيار خوب عمل كرد. روى هم رفته مردى نجيب، درست، خوش سلوك و باوقار بود. در قزوين براى خود ملك و املاكى تهيه كرد كه به نام ميرپنجى هنوز معروف است.

در تربيت فرزندان خود بسيار كوشيد. فرزند ارشدش به نام ابوالفتح در روسيه فن خلبانى آموخت و به نيروى هوائى ايران داخل شد و از مربيان درجه ى اول اين فن بود. در 1321 در معيت تنى چند از افسران كه براى بازديد جبهه هاى جنگ دعوت شده بودند، هواپيما سقوط كرد و كليه ى سرنشينان از جمله سرهنگ دوم ابوالفتح افخمى از بين رفتند. فرزند ديگرش به نام بهرام افخمى مدرسه ى صاحب منصبى نظميه را تمام كرد. با وجودى كه هيكلى بسيار تنومند داشت، از سواركاران خوب ايران بود. سال هاى طولانى كلانترى سوار تهران را اداره مى كرد. سرانجام به معاونت شهربانى كل كشور رسيد. دو فرزند ديگرش گرگين







و هوشنگ در ادارات دولتى تا مقام مديركلى رسيدند. دخترش همسر سرلشكر امان پور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افخمي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امير اشرف، فرزند سلطان على خان وزير افخم، متولد 1268. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه ى علوم سياسى مشيرالدوله شد. پس از طى آنجا چندى در دربار سلطان احمد شاه و مدتى در وزارت داخله مصدر اداره ى شهرها بود تا اينكه در انتخابات دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى با كمك و مساعدت برادرش سرتيپ عبدالرضا خان افخم ابراهيمى كه از نزديكان سردار سپه فرمانده كل قوا بود از زنجان به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. از روز اول صلاح و صرفه خود را تشخيص داد. با دولت ها راه سازش را پيش گرفت. به جاى انتقاد، تعريف و تحسين را پيشه خود كرد و طبعاً اين رويه مورد قبول پادشاه و دولت بود. از اين رو در دوره هاى بعد نيز كرسى وكالت خود را حفظ كرد و مجموعاً يازده دوره بلاانقطاع نماينده ى مجلس شوراى ملى بود. وقتى در سال 1328 مجلس سنا در ايران تأسيس شد و شصت نماينده داشت كه سى نفر را مردم و سى نفر را شاه انتخاب مى كرد، افخمى از طرف شاه سناتور انتخابى حوزه ى قزوين، زنجان، ساوه، قم و محلات شد. در مجلس سنا نيز مانند گذشته در زمره ى خاموشان قرار گرفت. در حكومت دكتر مصدق براى حفظ موقعيت خود به او نزديك شد و همين امر موجبات رنجش شاه را فراهم ساخت و ديگر به مجلس سنا راه پيدا نكرد. وى يكى از مالكين عمده زنجان بود و






در سال 1336 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افخمي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمدحسن خان امين الملك، در 1283 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسط وارد وزارت كشور شد و مدارجى از ترقى را تا مديركلى در آنجا پيمود. در انتخابات دوره ى هيجدهم با كمك و مساعدت سرلشكر مهديقلى علوى مقدم رئيس شهربانى كه از عوامل اصلى كودتاى 28 مرداد 1332 بود به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى نوزدهم نيز با همان پشتوانه كرسى خود را در مجلس حفظ كرد و واقعاً در حفظ مصالح دولت ها مطابق خواسته ى آنها اقدام مى نمود. و موجبى نداشت تا او را تغيير دهند. در دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى كه مهديقلى علوى مقدم شوهر خواهر او به مقام وزارت كشور انتخاب و كارگردانى انتخابات با او بود مجدداً به مجلس رفت. پس از انحلال مجلس بيستم و سقوط و تعقيب علوى مقدم او هم بى كار شد و سرانجام وارد بانك تعاونى و توزيع كه متعلق به برادران رشيديان بود گرديد و تا آخر عمر مديريت ادارى اين بانك با او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افراسياب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام افراسياب در اوستا فرنگره سيان Frangrasyan با صفت نئيريا NAIRYA يعنى گناهكار آمده و از دشمنان بزرگ ايران و كشنده ى سياوش است. جنگهاى او با ايرانيان از عهد منوچهر آغاز شده. وى پسر پشنگ بود، و نسب به تور پسر فريدون مى رساند. و پس از كشتن نوذر پيشدادى دوازده سال بر ايران حكومت كرد.

در دينكرد آمده كه اهريمن، افراسياب را مانند ضحاك و الكساندر گجستك جاويدان و فناناپذير خلق كرده بود. اما هرمزد ايشان را فناپذير ساخت. هرتل آلمانى معتقد است كه فرنگرسين اصلا







خداى جنگ و بزرگترين خداى اقوام تورانى بوده است.

افراسياب در شاهنامه علاوه بر پهلوانى، جادويى زورمند بود چنانكه مى توانست به جادويى جهان را بر چشم هماورد تيره سازد، و قوت از بازوان او سلب كند. افراسياب از ميان پهلوانان ايران تنها از قارون و زال و از همه بيشتر از رستم بيم داشت. در اوستا آمده كه افراسياب به دست هئوم گرفتار شد. بنابر روايت پهلوى و شاهنامه سرانجام افراسياب به دست كى خسرو به انتقام سياوش كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


افروز، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1329، مرتبه علمى: استاد، رشته: كودكان استثنائى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى روانشناسى از دانشگاه تهران در سال 1351، كارشناسى ارشد كودكان استثنائى از دانشگاه ميشيگان آمريكا در سال 1355 و دكتراى كودكان استثنائى از دانشگاه ميشيگان آمريكا در سال 1357.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

هوش آزمايى انفرادى، تدريس دروس كودكان استثنائى، اختلالات روانى- حركتى، كودكان عقب مانده و بهداشت روانى كودكان استثنايى.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 7

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى كودكان استثنائى، روانشناسى كوداكن عقب مانده ذهنى، روانشناسى و تربيت كودكان و نوجوانان، روشهاى پرورش احساس مذهبى، كودك و لكنت زبان.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 36، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

روانشناسى و تعليم و تربيت هدفها و روشها در تعليم و تربيت اسلامى، تعليم و تربيت استثنائى، عقب ماندگى ذهنى و نيازهاى زيستى- روانى كودكان.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


افسر، محمدهاشم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شيخ الرئيس، فرزند شاهزاده نوراللَّه ميرزا معروف به شاهزاده جناب در 1253 در شهر سبزوار متولد شد. پدرش نوراللَّه ميرزا نورى نواده محمدرضا ميرزا افسر پسر فتحعلى شاه قاجار بود. شاهنشاه زاده محمدهاشم ميرزا از فضلاء و ادباى شاهزادگان سلسله قاجار و از شعراى عصر خود از شاگردان حاجى ميرزا حسن حكيم داماد حاج ملاهادى سبزوارى و حاج حسن سبزوارى بود.

افسر در 1288 از طرف مردم سبزوار به نمايندگى مجلس دوم انتخاب شد. ابتدا داخل فرقه ى اعتدالى ها شد ولى بعد به فرقه ى دموكرات پيوست







و در آن تاريخ معمم و در سلك علماء بود. پس از انفصال مجلس دوم وى به رياست فرهنگ و اوقاف خراسان منصوب شد و مدتى در آن سمت باقى ماند و اقداماتى در جهت توسعه ى فرهنگ و مدارس جديد به عمل آورد.

در دوره ى سوم قانونگزارى از نيشابور به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد و در دوره ى چهارم از مشهد و در ادوار پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم از سبزوار به مجلس راه يافت. وى در ادوار هشتم و نهم مدتى نايب رئيس مجلس بود. پس از درگذشت شاهزاده ابوالحسن ميرزا شيخ الرئيس از طرف سلطان احمد شاه لقب شيخ الرئيس به شاهزاده افسر اعطاء شد. نامبرده مردى بود با فضل و اديب و شاعر. در تهران انجمن ادبى تأسيس كرد و سال ها رياست انجمن مزبور با او بود. وفات او در 1319 شمسى مطابق 1940 ميلادى اتفاق افتاد. در جنب مزار امامزاده عبداللَّه به خاك سپرده شد.

مرحوم شيخ الرئيس افسر در دوره هاى اول مشروطيت در عداد آزادى خواهان قرار داشت و از اعضاى برجسته و مؤثر حزب دموكرات بود. مرحوم محمد قزوينى سال تولد او را در يادداشت هاى خودشان وفيات المعاصرين 1297 ه.ق ثبت نموده اند كه پس از مراجعه به اسناد و مدارك لازم صحيح به نظر نرسيد.

افسر در سال 1306 تغيير لباس داد و از كسوت روحانيت خارج شد ولى ريش خود را هرگز نتراشيد و با لهجه ى زشتى خيلى تند سخن مى گفت كه غالباً طرف صحبت چيزى نمى فهميد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار صادقي، حاج محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1282 در رضائيه تولد يافت. پدرش حاج اسمعيل از تجار و






ملاكين معروف روسيه بود. محسن نيز پس از فراگرفتن تحصيلات مقدماتى در حجره پدرش مشغول به كار شد و فوت و فن تجارت يا پول جمع كردن را به خوبى فراگرفت. پس از چندى به كار خود استقلال داد و چون مردمدار و صاحب سفره گشاده بود در زادگاه خود شهرت زيادى پيدا كرد و جزء اركان و معاريف شد. در انتخابات دوره چهاردهم از اروميه كانديدا گرديد و سرانجام به مجلس راه يافت. در دوره هاى شانزدهم و هفدهم نيز وكيل مجلس شد و در دوره ى اخير جزء مخالفين مصدق قرار گرفت و با سپهبد زاهدى بيعت كرد و همين امر باعث شد تا پس از كودتاى 1332 در دوره ى هيجدهم وكيل شود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار طوس، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 در تهران تولد يافت. پدرش شبل السلطنه نام داشت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده افسرى شد و در 1308 با درجه ى ستوانى فارغ التحصيل گرديد. پس از طى مراحل نظامى با درجه ى سرگردى به اداره ى املاك پهلوى كه زير نظر كريم آقا بوذرجمهرى اداره مى شد منتقل گرديد و به رياست املاك اختصاصى در شمال منصوب شد. رويه ى افشار طوس در اين مأموريت براى حفظ اموال شاه بسيار خشن و حتى خونبار بود. وى در خوش خدمتى و غصب و تصاحب اموال مردم به نفع ارباب خود از هيچ كوششى فروگذار نكرد و حتى دست به شكنجه و ايراد ضرب و جرح و ساير كارهاى غيرانسانى زد. به طورى كه پس از شهريور 1320 روزنامه ها مرتباً درباره ى اعمال و فجايع او در مأموريت شمال مقاله مى نوشتند، ولى مرور






زمان پرده اى بر اعمال او كشيد و تدريجاً در ارتش درجات نظامى را احراز كرد.

در 1330 درجه ى سرتيپى گرفت. چون با خانواده ى بيات و مصدق قرابت سببى داشت مورد توجه رئيس دولت وقت واقع شد و در اوايل 1331 به جاى سرتيپ زنگنه فرماندار نظامى تهران گرديد. چند ماهى در اين سمت بود تا اينكه در اول بهمن ماه 1331 به جاى سرتيپ كمال به رياست شهربانى كل كشور منصوب شد. در همان سال به اتفاق جمعى از افسران طرفدار نهضت ملى گروهى به نام افسران ملى تشكيل دادند كه دكتر مظفر بقائى نيز در جلسات اوليه ى آن شركت مى كرد. افشار طوس در آن موقع در خنثى سازى توطئه هاى مخالفين نهضت نقش اساسى ايفا مى نمود.

در 31 فروردين 1332 ربوده شد و جنجال سياسى بزرگى در كشور برپا گرديد. تمام دستگاه ها به تلاش افتادند تا او را پيدا كنند. سرانجام پس از سه روز جنازه اش در تپه هاى تِلُو كشف شد. پس از بازجوئى هاى مقدماتى از متهمين ربودن و قتل رئيس شهربانى، فرماندارى نظامى براى آگاهى مردم اعلاميه اى داد كه قسمتى از آن حقايق امر را روشن مى سازد:

«عده اى از افسران بازنشسته كه از پيش آمد بازنشستگى خود عصبانى شده بودند و تصميم مى گيرند كه به وسائلى متوسل شده تا بتوانند به مقام و شغل خود برگردند، ولى پس از تشبئات عادى مأيوس شدند، ناگزير با مخالفين دولت پيوند كرده تا با قدرت و قوت بيشترى دولت را تضعيف و از اين راه به مراد خويش نائل گردند. اين فكر و انديشه آنها را به طور كلى وادار كرد كه به اشخاص مختلف دولت مراجعه و از طرفى مخالفين هم





در صدد بودند كه از وجود ناراضى ها استفاده كنند...»

بعد در اعلاميه اضافه شده بود:

«... اگر سرتيپ افشارطوس را دستگير و چند روزى مخفى كنيم مسلماً اوضاع برمى گردد و به جاى افشارطوس سرتيپ دفترى را انتخاب خواهند كرد... و در آينده ى نزديكى حكومت را بواسطه ى ربودن تيمسار افشارطوس و تيمسار رياحى رياست ستاد ارتش و آقاى دكتر فاطمى ساقط خواهيم كرد. آنگاه آقاى دكتر بقائى به مقام نخست وزير رسيده و پست هاى مهم به هر يك از آقايان واگذار خواهد شد.

كابينه را كه قرار بود تشكيل بدهند از اين قرار بود: آقاى دكتر بقائى: نخست وزير، مزينى: رئيس ستاد ارتش، دكتر منزه: وزير بهدارى، سرتيپ بايندر: وزير دفاع يا وزارت ديگر و سرتيپ زاهدى هم جزو كابينه بود، و ساير امراء هم مقرر شد كه جزو كابينه باشند... قرار گذاشته بودند كه پس از دستگيرى افشارطوس و توليد تشنج در كشور، دكتر فاطمى و تيمسار رياحى و دكتر معظمى و دكتر شايگان و مهندس زيرك زاده و تيمسار مهنا معاون وزارت دفاع ملى دستگير شوند. مجموع محتويات پرونده نشان مى دهد كه منظور خطيبى فانى از تماس افسران مخالف و مذاكره با آنها فقط فعاليت براى نخست وزيرى آقاى دكتر بقائى بوده است و براى رسيدن به مقصود مقدمتاً اينطور تشخيص مى دهند كه در اول بايد سرتيپ افشارطوس رئيس شهربانى را دستگير و مخفى كرد...»

جريان دستگيرى سرتيپ افشارطوس به موجب اسناد و مداركى كه بعداً منتشر شد به اين صورت بوده است كه او طبق قرار قبلى براى مذاكره با افسران بازنشسته به منزل حسين خطيبى فانى واقع در خيابان صفى عليشاه مى رود و به راننده ى خود دستور مى دهد جلوى كلانترى





بهارستان توقف كند. پس از ورود به منزل خطيبى فانى و مذاكرات مقدماتى، ناگهان توطئه كنندگان وارد اتاق مى شوند. شش نفر كه عبارت بودند از سرگرد بلوچ، افشار قاسملو، احمد بلوچ، امير رستمى، شهريار و خطيبى فانى طبق دستور و قرار معهود دست به كار مى شوند و سرتيپ مزينى و سرتيپ بايندر و سرتيپ زاهدى و سرتيپ منزه به آنان كمك مى كنند. با اين كارها وى را بيهوش كرده، فوراً در پتوئى پيچيده و در اتومبيل مى گذارند. سرگرد بلوچ و احمد نوكر او و شهريار و افشار قاسملو و امير رستمى در همان اتوميل سوار مى شوند. سرتيپ بايندر و زاهدى و منزه به اتفاق سرتيپ مزينى در ماشين ديگر نشسته به طرف غارتلو حركت مى كنند. تا جائى كه اتومبيل مى توانسته حركت كند، وى را مى برند. در جاده ى فرعى از دو اسب استفاده مى كنند و پيكر بى هوش او را در غارى مى گذارند و چند نفر مأمور كشيك مى شوند.

چند روزى در غار مى ماند تا سرانجام تصميم مى گيرند او را با دستمال و طناب خفه كنند. به دنبال قتل افشارطوس، كسانى كه طبق ماده ى پنج حكومت نظامى بازداشت شدند عبارت بودند از: حسين خطيبى فانى، سرتيپ نصراللَّه زاهدى، سرتيپ على اصغر مزينى، سرتيپ دكتر منزه، سرتيپ بايندر، سرگرد بلوچ، افشار قاسملو، امير رستمى، شهريار بلوچ، احمد جعفرى بلوچ. از طرف لطفى وزير دادگسترى، لايحه ى سلب مصونيت از دكتر مظفر بقائى كرمانى تقديم مجلس گرديد. پرونده ى قتل به سرعت تكميل و براى رسيدگى به دادگاه احاله شد، ولى اين دادگاه پس از كودتاى 1332 تشكيل شد و دادرسان دادگاه به برائت كليه متهمين و جميع اتهامات منتسبه در كيفرخواست رأى دادند





و ضمناً اضافه كردند پرونده براى كشف جنايت و قتل فجيع تيمسار مرحوم افشارطوس و تشخيص مسببين و قاتلين حقيقى و همچنين براى تعقيب عاملين زجر و شكنجه مفتوح مى باشد.

افشارطوس پس از مقتول شدن به درجه ى سرلشكرى ارتقاء يافت و جنازه اش با مراسم باشكوه خاصى دفن گرديد و مجلس ختم مجللى از طرف دولت برگزار شد. گرچه جو حاكم باعث شد قاتلين و مسببين فاجعه از مجازات مصون بمانند، ولى با گذشت زمان مصائبى بر سر هر يك از آنها وارد شد كه جز انتقام عدل الهى نام ديگرى بر آن نمى توان نهاد. افشارطوس افسرى خشن، جبار، متهور، اما در عين حال درستكار بود. افشارطوس ابتدا با آفاق على آبادى ازدواج كرد، بعد فاطمه بيات دختر شيخ العراقين را به زنى گرفت. البته شيخ العراقين خواهرزاده ى دكتر مصدق بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار قاسملو، خسرو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ سيف افشار معروف به سيف السلطنه و داماد عبدالحسين بيكپور سرمايه دار و سياستمدار معاصر در 1294 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران در دبيرستان البرز به پايان رسانيد و براى ادامه تحصيلات به اروپا رفت و تحصيلات خود را در ژنو ادامه داد و به اخذ درجه ى ليسانس در علوم اجتماعى و اقتصادى نائل شد. پس از مراجعت به ايران در وزارت امور خارجه استخدام گرديد و بعد از طى مراحل مقدماتى با سمت دبير اول سفارت كبراى ايران عازم واشنگتن گرديد. چندى نيز دبير اول نمايندگى دائمى ايران نزد سازمان ملل متحد را بر عهده داشت. پس از مراجعت به ايران كفيل اداره سازمان ملل متحد شد. از مشاغل






ديگر وى كفيل و رئيس اداره سوم سياسى و رياست بازرسى و اداره چهارم سياسى بود.

بعد از 28 مرداد 1332 با سمت كاردار موقت براى تجديد روابط سياسى بين ايران و انگلستان عازم لندن شد و سپس رايزن سفارت كبراى ايران در انگلستان گرديد و در همين سمت مقام وزيرمختارى گرفت. در سال 1336 در تهران مديركل سياسى وزارت امور خارجه شد و در 1338 به معاونت سياسى وزارت امور خارجه رسيد. سپس سفيركبير ايران در آلمان شد و آنگاه به سفيركبيرى ايران در پاريس برگزيده شد. در سال 1346 اردشير زاهدى او را به معاونت كل وزارت امور خارجه منصوب نمود و يكسال بعد قائم مقام وزير امور خارجه شد.

امير خسرو افشار قاسملو در سال 1348 به مدت پنج سال سفيركبير ايران در لندن بود. در اين سمت مدتى هم رياست هيئت نمايندگى ايران را در شوراى امنيت سازمان ملل بر عهده داشت. در سال 1354 با سمت سفيركبير به دربار مأموريت يافت تا مقدمات جشن هاى 50 ساله ى سلسله پهلوى را سرپرستى كند و در اين مأموريت يك سفر به لندن نمود و اسناد زيادى از روابط دو كشور به ايران آورد.

در شهريور ماه 1357 در كابينه ى شريف امامى به سمت وزير امور خارجه منصوب شد. در كابينه ى بعدى كه ارتشبد ازهارى آن را تشكيل داد، همچنان وزارت امور خارجه با او بود و در دى ماه كناره گيرى نمود و قبل از انقلاب، ايران را ترك نمود و سرانجام در سال 1378 در 84 سالگى درگذشت.

صاحب ترجمه مردى جاه طلب، متكبر و فرصت طلب بود. خود را بالاتر از همه مى دانست در حالى كه هيچ مزيت چشمگيرى





بر ديگران نداشت. زمانى كه سفير ايران در آلمان غربى بود موجبات تيرگى روابط دو كشور را فراهم نمود و قبل از اتمام مدت مأموريت به تقاضاى دولت آلمان، مدت سفارتش در آن كشور پايان يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار نادري، نادر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس، محقق.

درگذشت: 9 تير 1358.

نادر افشار نادرى مدير بخش عشايرشناسى مؤسسه ى مطالعات و تحقيقات اجتماعى و مدتى رييس آن مؤسسه بود. وى همچنين چندى عهده دار رياست دانشكده ى علوم اجتماعى و بالاخره مؤسس و مدير مؤسسه ى روستاشناسى بود و در دانشكده ى علوم اجتماعى نيز تدريس مى كرد.

نادر افشار نادرى مدت ها به تحقيقات در زمينه ى عشاير جنوب ايران مشغول بود. از جمله آثار وى تهيه گزارش «مسائل و نيازهاى كودكان و نوجوانان» براى سازمان برنامه و بودجه (1350) بوده است.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


افشار يزدي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شاعر، محقق، اديب.

تولد: 1313 (1272 ق.)، يزد.

درگذشت: 28 آذر 1362، تهران.

دكتر محمود افشار يزدى، فرزند محمدصادق، در سن سيزده سالگى مادر خود را از دست داد و به اين سبب براى تصحيل به نزد عمويش در هند اعزام شد و اين شخص كه ساليان دراز رياست انجمن ايرانيان مقيم بمبئى با او بود در آن شهر به ترويج و گسترش زبان و ادبيات فارسى در هندوستان مشغول بود. محمود افشار يزدى در هند مقدمات علوم جديد و زبان انگليسى را فراگرفت. و پس از سه سال به تهران آمد و در مدرسه علوم سياسى به تصحيل پرداخت. اما به قصد ادامه ى تحصيل در نوزده سالگى راهى اروپا شد و در سوييس از دانشكده ى علوم سياسى دانشگاه لوزان درجه دكتراى دريافت كرد. چون ايام اقامت وى در اروپا مقارن با ختم جنگ بين الملل اول بود و موضوع قرارداد 1919 مطرح بود در جرايد سوييس مقالاتى در دفاع از حقوق ايران نوشت، همچنين مقالاتى درباره ى زبان فارسى و ايران در جرايد سوييس از وى به يادگار مانده است. وى پس از به پايان رساندن دوره دكتراى







در سال 1340 ق. به ايران بازگشت. چندى در مدرسه ى علوم سياسى به تدريس تاريخ اشتغال داشت. سپ به رياست مدرسه ى عالى تجارت كه تازه تأسيس شده بود انتخاب شد و اساس مدرسه ى مزبور را پى ريزى كرد. مدتى نيز در وزارت ماليه و عدليه به خدمت اشتغال داشت با به سمت مستشارى ديوان كشور رسيد. آخرين موقعيت ادارى او معاونت وزارت فرهنگ بود. از آن پس از خدمت دولتى كناره گرفت.

دكتر محمود افشار يزدى از سال 1300 وارد عرصه ى مطبوعات شد. در سال 1304 مجله «آينده» را تأسيس كرد كه ابتدا دو سال (24 شماره) و سپس از سال 1322، شانزده شماره ى آن طبع گرديد و سپس پسرش ايرج افشار به نشر آن ادامه داد. از كارهاى ديگر وى ايجاد موقوفه دكتر محمود افشار در شميران تهران است كه مؤسسه لغت نامه دهخدا در همان جا مستقر شد. دفتر اشعار دكتر محمود افشار در سال 1362 از طرف موقوفه فوق چاپ شده است. فهرست آثار او به شرح زير است: مجله «آينده»، چهار دوره؛ روزنامه ى خاطرات اعتمادالسلطنه (1345)؛ گفتار ادبى (در دو جلد)؛ گنجينه مقالات (مقالات سياسى يا سياستنامه ى جديد، جلد يك 1368)؛ سياست اروپا در ايران (1921، آلمان، گفته شده كه اين كتاب را به زبان فرانسوى نوشته است)؛ افغان نامه (درسه جلد)؛ تاريخچه ى سياست روسيه در ايران. مقاله هاى وى در جرايد «آفتاب»، «رعد»، «ايران»، «ستاره ى جهان»، «شفق سرخ»، «شيركوه» و «كوشش» و روزنامه هاى ديگر سال هاى 1306 -1303 منتشر شده است. مقاله هايى نيز براى روزنامه هاى «حبل المتين» (كلكته) و «شمس» (استانبول) نوشته است. به مناسبت يادبود دومين سال درگذشتش، چهار مجلد كتاب به نام نامواره ى دكتر





محمود افشار شامل مقاله هاى تحقيق منتشر شد.

حقوقدان، قاضى، مدير، مدبر، ميهن خواه، مروج علم و فرهنگ، نيكوكار. در 1267 در يزد متولد شد. پدرش حاج محمدصادق افشار يزدى بازرگانى روشنفكر و طالب علم و ادب بود. به همين دليل در تربيت فرزندان خود كه مستعد بودند سعى بليغ مبذول داشت. محمود افشار تحصيلات مقدماتى و متوسطه و مقدمات زبان و ادبيات عربى و فرانسه را در تهران و هندوستان فراگرفت و در 1290 براى ادامه ى تحصيلات و كسب علوم جديد اروپائى عازم سويس شد و دوره ى ليسانس و دكتراى حقوق را پايان برد. از محصلينى كه در آن تاريخ در سويس ادامه تحصيل مى دادند يكى دكتر محمد مصدق السلطنه و ديگرى على اكبر داور بودند كه بين افشار و آن دو دوستى و نزديكى زيادى ايجاد شد و در تمام مدت عمر ادامه داشت.

پس از مراجعت به ايران به كارهاى علمى و تحقيقاتى پرداخت و با كمك دكتر محمد مصدق و چند نفر ديگر مجله ى علمى را انتشار دادند. در 1304 مجله ى آينده را بنياد نهاد و چند سالى مرتباً آن را انتشار داد. داور وقتى وزير فوائد عامه شد او را به همكارى دعوت نمود و رياست مدرسه ى تجارت را به عهده ى وى سپرد. افشار بر اساس مدارس اروپائى سر و صورتى شايسته به آنجا داد. در 1306 بنا به دعوت داور وارد تشكيلات نوين قضائى شد و به مستشارى استيناف تهران منصوب گرديد. چند سالى اين همكارى ادامه داشت. بين وى و داور اختلاف سليقه بوجود آمد ناگزير افشار عدليه را ترك كرد و در زمان وزارت دارائى تقى زاده به آن وزارتخانه منتقل گرديد. رياست اداره ى





اقتصادى و حقوقى را كه از اهم ادارات بود بدو سپردند. تا سال 1312 در آنجا خدمت مى كرد. وقتى داور به وزارت ماليه رفت او به دادگسترى بازگشت. ابتدا به مقام داديارى ديوان عالى كشور رسيد، چندى بعد مقام مستشارى يافت. بعد از 1320 به معاونت وزارت فرهنگ منصوب گرديد و مجله ى آينده را مجدداً انتشار داد.

افشار مردى دانشمند، محقق، اديب، شاعر و ثروتمند بود. عشق ميهن خواهى داشت. براى ترويج علم و فرهنگ چه از لحاظ مادى و چه معنوى دريغى نداشت، كما اينكه قسمتى از مستغلات خود را در باغ فردوس شميران وقف سازمان لغت نامه دهخدا نمود. در 1363 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار، امير اصلان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند جان محمد خان امير مسعود در 1298 متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در ايران و تحصيلات متوسطه و عالى را در كشورهاى آلمان و اتريش و سويس در رشته ى حقوق و علوم سياسى به پايان رسانيد و درجه ى دكترا دريافت كرد و به ايران بازگشت و در سال 1326 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و در ادارات مختلف آن وزارتخانه تمرين و كارآموزى كرد. چندى دبير سوم سفارت ايران در لاهه بود و زمانى در سازمان ملل اشتغال بكار داشت و مدتى نماينده ى ايران در كنفرانس باندونك بود.

افشار در دوره ى نوزدهم مجلس شوراى ملى از مراغه زادگاه خود به نمايندگى انتخاب گرديد و در انتخاب دوره ى بيستم كانديداى همان شهر شد و براى بار دوم به نمايندگى انتخاب شد ولى عمر اين مجلس كمتر از سه ماه بود و دكتر على امينى نخست وزير وقت مجلس را منحل نمود و او






به وزارت خارج بازگشت و با مقام وزيرمختارى عضو شوراى عالى وزارت خارجه گرديد. در مرداد ماه 1346 سفيركبير ايران در اتريش شد. دو سال در اين مأموريت بسر برد تا مأمور سفارت ايران در آمريكا گرديد و سرانجام در سال 1352 سفيركبير ايران در آلمان غربى بود و قريب چهار سال اين سمت را بر عهده داشت و در 1356 به ايران بازگشت و به رياست اداره كل تشريفات دربار تعيين شد و تا پايان رژيم پهلوى در سمت مزبور قرار داشت.

دكتر افشار در سال 1328 با يكى از دختران محمد ساعد مراغه ازدواج كرد و اين ازدواج پشتوانه ى محكمى براى او بود و بهمين دليل سريعاً به سفارت هاى مهم منصوب گرديد. از وى چند جلد كتاب به زبان هاى فارسى، آلمانى، انگليسى و هلندى چاپ و منتشر شده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دكتر على افشار، متولد 1293 در تهران، فارغ التحصيل دانشكده ى حقوق تهران در 1315. دو سالى در اروپا تحصيل كرد. پس از مراجعت به ايران از 1317 به تدريس در دانشكده ى حقوق تهران اشتغال ورزيد. دكتراى دانشگاهى حقوق خود را از دانشگاه پاريس در رشته ى حقوق تطبيقى دريافت كرد و ظرف دو سال از دانشجوئى دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران به استادى آن دانشكده رسيد. مدتى در اداره كل ثبت رئيس مال الاجاره ها بود و زمانى نيز به معاونت دانشكده ى حقوق رسيد. در 1331 به معاونت وزارت كار معرفى گرديد و در ادوار هيجدهم و نوزدهم مجلس شوراى ملى وكيل تهران شد. براى سه سال رئيس دانشكده ى حقوق بود. قريب 25 سال در دانشكده ى حقوق






به تدريس اشتغال اشت و جزوات درسى خود را كه ترجمه اى از حقوق فرانسه بود به چاپ رسانيد. مدتى هم وكالت دادگسترى نمود. چون به زبان فرانسه آشنائى داشت غالباً وكالت شركت هاى خارجى را به او واگذار مى كردند و از اين رهگذر عايدى زيادى داشت. دو بار ازدواج كرد. همسر اولش در يك تصادف رانندگى درگذشت. خانم اتحاديه كه قبلاً همسر سپهبد زاهدى بود، همسر دوم او شد. در سال 1371 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نماينده ى مجلس، حاكم، وزير، استاندار، ليدر حزب، سرمايه دار. در 1266 در رضائيه متولد شد. پدرش ميرزا شفيع اهل گركان، از خانواده ى قريب مقيم رضائيه و مادرش از ايل افشار رضائيه بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به آموختن عربى و معارف اسلامى پرداخت و محضر اساتيدى چون شيخ جليل اديب العلماء را درك كرد. سپس به تهران آمد، در كالج آمريكائى ادامه ى تحصيل داد. در 1288 شمسى فارغ التحصيل شد و براى تكميل تحصيلات عازم آمريكا گرديد. متجاوز از نه سال در آنجا بود. هنگام تحصيل در آمريكا با آزادى خواهان و احرار آذربايجان مانند سيد حسن تقى زاده و مستشارالدوله و اميرخيزى مكاتبه داشت و در مطبوعات آمريكا اخبار ايران را منعكس مى كرد. در جنگ بين الملل اول به برلن رفت. با تقى زاده و على اكبر دهخدا حشر و نشر پيدا نمود و در كار مجله ى كاوه و ساير نشرياتى كه به زبان فارسى انتشار مى يافت، كمك مى نمود.

پس از ورود به ايران در محافل سياسى رفت و آمد پيدا كرد و سرانجام با على اكبر داور نزديك شد و حزب راديكال را تشكيل دادند. در






دوره ى پنجم از تبريز به وكالت مجلس رسيد و در مؤسسان اول كه قانون اساسى را تغيير دادند و قاجاريه را از سلطنت خلع نمودند، عضو برجسته بود. در ادوار ششم و هفتم وكيل شد. در دوره ى اخير مقام نيابت رياست گرفت. اولين شغل دولتى او حكومت گيلان بود. در 1309 به جاى سيد محمد تدين والى كرمان گرديد. تا اينكه در اواخر سال 1310 در كابينه ى حاج مخبرالسلطنه هدايت به وزارت طرق و شوارع منصوب شد. از وزارت به استاندارى اصفهان منصوب شد و دو سالى در آنجا بود تا به تهران احضار شد و تحت تعقيب قرار گرفته به زندان افتاد. در ديوان كيفر محاكمه اى براى او تشكيل دادند. به حبس و محروميت از خدمات اجتماعى محكوم گرديد. پس از استخلاص از زندان به كشاورزى و ملكدارى پرداخت و دور از غوغاى سياست ثروتمند شد و به تأسيس خطوط هوائى بين ايران و كشورهاى اروپائى اقدام نمود. و از اين رهگذر ثروتش چند برابر شد. پس از استعفاى رضاشاه از سلطنت مجدداً سوداى سياست به سرش زد. با كمك همشهريان خود در كابينه ى محمد ساعد مراغه اى، به استاندارى اصفهان منصوب گرديد. اين انتصاب در مجلس چهاردهم سر و صداى زيادى بلند كرد. مهندس غلامعلى فريور ورقه ى استيضاح عليه نخست وزير و وزير كشور داد. شيخ اسداللَّه ممقانى وزير دادگسترى در مجلس در مقام دفاع برآمد و به تفسير محروميت از خدمات اجتماعى پرداخت و از نظر قضائى آنرا مردود دانست. رضا افشار بعد از شهريور 1320 حزبى به نام راديكال سوسياليست علم كرد و خود ليدر آن شد. در انتخابات دوره ى پانزدهم در دربار





متحصن شد و عليه انتخابات قوام السلطنه معترض گرديد.

بار ديگر در 1332 در دوره ى هيجدهم مجلس وكيل شد. ميل زيادى داشت كه رئيس مجلس شود، ولى آرزويش برآورده نشد. دوره را بى سر و صدا پايان داد.

رضا افشار مردى متمول، باسواد، زرنگ، دنياديده و به اصول سياست جهان آشنا بود. در جوانى در آمريكا و اروپا تجربه هاى زيادى از نظر سياسى به دست آورد. پس از ورود به ايران به فكر پياده نمودن آنها افتاد و ابتدا براى پيشبرد مقاصد خود به تقى زاده نزديك شد. تقى زاده در آن ايام مراحل سياسى خود را گذرانيده و احتياجى نداشت كه عده اى دورش جمع شوند. افشار متوجه على اكبر داور شد و حزب راديكال را براى او بنياد نهاد؛ علاوه بر آن با روزنامه ى داور نيز همكارى نزديك داشت. به آنچه مى خواست خيلى زود دست يافت، ولى بر اثر يك اشتباه در سمت وزارت طرق از كار بركنار و به زندان افتاد. ظاهراً اتهام مالى داشت، ولى بايد دانست كه رجال سياسى را هرگز در ايران به جرم سياسى محاكمه نكرده اند، بلكه آنها را به لجن كشيده اند و به آنها نسبت ارتشاء و تدليس و اختلاس داده اند. نمونه بارز اينگونه اتهامات را به تدين، تيمورتاش، نصرت الدوله و سهيلى وارد كردند.

رضا افشار در مأموريت اول دكتر ميليسپو در 1301 مدتى معاون و مترجم او بود و مدتى نيز نماينده ى دولت در جنگل و رابط بين ميرزا كوچك خان جنگلى و دولت مركزى بود. روى هم رفته از لحاظ سياسى ماكياوليستى تمام عيار بود. وى در 1342 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشار، فتحعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مالكين و سرمايه داران






مراغه در 1277 متولد شد. پدرش حسينعلى افشار مالك عمده بود. فتحعلى پس از فوت پدرش به ثروت خوا افزود و شخص اول مراغه شد و براى حفظ دارائى خود در صدد احراز مقام سياسى برآمد و در دوره ى پانزدهم وكيل مجلس شد. در ادوار شانزدهم و هفدهم اين سمت را حفظ كرد. در دوره ى هفدهم جزء وكلائى بود كه از نمايندگى استعفا كرد و همين امر باعث شد كه از كارهاى سياسى كنار برود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


افشاريان شانديز، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مسعود افشاريان شانديز : معاون فرهنگي فرمانده گردان كوثر از تيپ 21 امام رضا (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پنجمين فرزند ابوالقاسم در تاريخ 10/12/1342 در شانديز يكي از شهرستانهاي استان خراسان رضوي به دنيا آمد. پدر بزرگش روحاني و مادر بزرگش خانم مومنه و مداح اهل بيت بود و كلاس هاي قرآن خواهران را اداره مي كرد. قبل از شروع دبستان در مكتبخانه شانديز قرآن را فرا گرفت. تحصيلات ابتدايي را در دبستان حافظ شانديز، در سال 1353 به اتمام رسانيد. از هوش و استعداد بالايي برخوردار بود. علاقه فراواني به مدرسه داشت و در عمل كردن به تكليفش جدي و كوشا بود. با شروع جنگ تحميلي به جبهه اعزام شد. مدت 7 ماه از خدمت خود را در جبهه از طريق بسيج گذراند و بقيه مدت حضور در جبهه را عضو سپاه بود. مسعود در 19 سالگي ازدواج كرد؛ او تنها دوران عقد را در كنار همسرش بود. شهيد افشاريان در مدت حضور در جبهه، در تمام مناطق جنگي حضور داشت و در 14 عمليات






شركت كرد. چندين مرتبه از ناحيه دست و پا مجرح شده بود. اما هر وقت كه برمي گشت اين مسائل را به روي خودش نمي آورد و چيزي نمي گفت. مسعود افشاريان در عمليات خيبر در تاريخ 9/12/1362 در حالي كه سمت معاونت فرهنگي گردان كوثر از تيپ 21 امام رضا (ع) را بر عهده داشت، 16 تانك دشمن را نابود مي كند و براي جلوگيري و توقف تانك ها از دجله مي گذرد، در اين هنگام تركش خمپاره شكمش را پاره مي كند. او به زمين افتاد، ولي با تمام توانش بلند مي شود و آخرين گلوله را نثار يك تانك مي كند و آن را منهدم مي سازد، مزدوران عراقي او را شناسايي مي كنند و ناجوانمردانه تيري به چشم راستش مي زنند و او را زمين گير مي كنند، تا به شهادت مي رسد. به خاطر حساس بودن موقعيت و عدم دسترسي كافي، پيكر شهيد مسعود افشاريان در خاك دشمن باقي مي ماند. اما قبري به يادگار در گلزار شهداي شانديز دارد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




افشاريان، يوسف

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يوسف فرمانده واحد عمليات تيپ 39بيت المقدس( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



شهيد «يوسف افشاريان» در سال 1337 در روستاي« دولتشاه» درشهرستان شهرستان «بيجار» به دنيا آمد .درسال 1343 به مدرسه رفت .تا پايان سال اول راهنمايي به تحصيل ادامه داد وبه دليل مشكلات ازادامه تحصيل باز ماند . در تير ماه سال 1356 به خدمت سر بازي فرا خوانده شد و پس از آنكه دوره آموزش نظامي خود را






در پادگان عجب شير پشت سر گذاشت ، به لشكر 28 پياده كردستان اعزام و مشغول خدمت شد . با اوج گرفتن انقلاب اسلامي و صدور فرمان تاريخي حضرت امام ()ره)مبني بر فرار سربازان از سر باز خانه ها، محل خدمت خود راترك كرد و در شهرستان بيجار به فعاليت هاي سياسي عليه رژيم منفور پهلوي پرداخت .يك ماه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تصميم گرفت كه به محل خدمت خود باز گردد .در اسفند ماه سال 1357 يعني درست آن روزي كه لشكر 28 پياده كردستان به محاصره نيرو هاي ضد انقلاب در آمده بود، به محل خدمت مراجعه كرد . با وجود آنكه مي توانست از لشكر خارج شود اما با عنايت به روحيه ايثار و مردانگي سر شاري كه داشت ايستاد و باهمان لباس شخصي به مبارزه با نيرو هاي ضد انقلاب پرداخت .در فروردين ماه سال 1358 خدمت خود را تمام كرد .در سال 1359وبا مشاهده مزاحمتهايي كه ضد انقلاب براي مردم ونظام ايجاد مي كرد، به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان بيجار در آمدوبه مبارزه عليه دشمنان مردم ايران پرداخت . در سال 1360 ازدواج كرد كه ثمره آن دو فرزند پسر مي باشد .يك ماه از ازدواجش مي گذشت كه دريك در گيري با نيرو هاي ضد انقلاب در روستاي كوپه قران تكاب از ناحيه پا مجروح شد . پس از آنكه بهبود يافت براي فرا گيري آموزش هاي چتر بازي به تهران رفت .در پي سپري كردن مدت شش ماه آموزش چتر بازي براي مربي گري به اروميه انتقال يافت .مدتي نيز فرمانده عمليات سپاه





پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان ديواندره شد .بعد از يك سال ؛فرماندهي عمليات تيپ 39 بيت المقدس (تيپ شهيد افيوني ) را پذيرفت . مدت دو سال و چند ماه در آن سمت ماند .در تاريخ 11/4/ 65 پس از عمليات كربلاي يك كه به آزادي مهران انجاميد ؛ما موريت يافت تا در مرز هاي خروجي مهران از خارج شدن نيرو هاي دشمن جلو گيري كند ،اما در حالي كه سوار موتور بود از ناحيه سينه مورد اصابت تر كش خمپاره دشمن قرار گرفت و به شهادت رسيد .مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان بيجار مي باشد 

او بسيار آرام و صبور بود.از هيچ موقعيتي نمي هراسيد. شجاعت او به حدي بود كه وقتي بعضي از نيرو هاي دشمن به اسارت در مي آمدند ؛ به شجاعت و بي باكي او اعتراف مي كردند . معنويت ويژه اي در وجود او حاكم بود .توكل عجيبي داشت . قبل از دست زدن به ماشه اسلحه؛ بسم الله الرحمن الرحيم، مي گفت .كمتر عصباني مي شد . او از برطرف ساختن مشكلات ومعضلات لذت مي برد وهمواره دنبال به عهده گرفتن كارهاي سنگين وطاغت فرسا بود. هر كسي كه اورا نمي شناخت دربرخورد اول احساس نمي كرد با فرمانده واحد عمليات كه يكي از مهمترين واحدهاي سپاه در جنگ بود،روبروست.اومعتقدبود :شهادت واقعا لياقت مي خواهد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






افقهي فريماني، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد افقهي فريماني : فرمانده گردان حزب الله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفتم فروردين ماه سال 1344 در فريمان متولد شد. پدرش كارمند






شهرداري بود. از نظر اقتصادي در وضعيت مناسبي به سر مي بردند ومنزلشان شخصي بود. 

مجيد فرزند هفتم خانواده بود. بيشتر وقتش را در خانه مي گذراند و همواره به دنبال يادگيري بود، نقاشي مي كشيد، كتاب هاي برادرهاي بزرگش را مي گرفت و از روي آن ها مي نوشت، آن ها هم در اين كار به او كمك مي كردند و به اين ترتيب در حالي به كلاس اول رفت كه از قبل چيزهاي بسياري آموخته بود. 

در خانه زحمت زيادي مي كشيد، از كارهاي خانه گرفته تا بيل زني باغچه و حتي گاوداري به پدر و مادرش كمك مي كرد. با تمام علاقه اي كه به درس و مدرسه داشت، حاضر نبود تعطيلات خود را با درس خواندن سپري كند بلكه از پدرش مي خواست تا او را سركاري بفرستد. 

عادت داشت كه تمام تكاليف و وظايفش را به موقع انجام دهد مخصوصاً نمازش را. و در تمام موارد برادر بزرگش، رضا افقهي، سرمشق و الگوي او بود. 

الگوي ديگر او در آن زمان دايي اش بود. او انساني خير و نيكوكار بود كه براي فقرا اعانه جمع مي كرد و مجيد نيز همواره همراه او بود و به اتفاق يكديگر شب ها اعانه ها را تقسيم مي كردند. 

پس از اين كه دوران ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت، براي تحصيلات راهنمايي به مدرسه ي فني و حرفه اي رفت و پس از سه سال مدرك سيكل خود را گرفت. 

با هم سن و سالانش رفتاري دوستانه و صميمي داشت. به طور كلي جذبه اي در وجود او نهفته بود كه





هركسي شيفته اش مي شد. 

براي ادامه تحصيل از آن جا كه در فريمان دبيرستان نبود، مجبور شد به مشهد برود. اما پدرش با ديدن فضاي آشفته ي شهر مشهد و گروهك هاي در آن زمان، براي جلوگيري از به انحراف كشيده شدن مجيد، او را به فريمان بازگرداند. 

مدتي در مغازه ي يكي از اقوام مشغول به كار بود، اما خيلي زود از آن جا بيرون آمد و به كار بر سر چاه هاي عميق مشغول و عهده دار سرپرستي يكي از چاه ها شد. با وجود سن كم به اندازه ي چند نفر كار مي كرد ولي باز هم پدر كه نگران آينده ي فرزندش بود و احساس مي كرد كه جواني و نيروي خارق العاده ي او در اين راه تلف مي شود، او را از ادامه ي كار بازداشت و مغازه اي براي او باز كرد تا در آن مشغول كار شود. اما او پس از مدتي مغازه را هم رها كرد، مي گفت: «در مغازه نشستن، براي آدم هاي پير و بازنشسته و از كار افتاده است.» 

آن قدر فعال و پر جنب و جوش بود كه اين كارها با روحيه اش سازگاري نداشت. بار ديگر به دنبال برادر و دايي اش در پي كمك به ضعفا، فقرا و انجام كارهايي از قبيل: لوله كشي حمام، بهداشت دام ها و ساير خدماتي كه از طريق جهاد مي پذيرفت، روانه شد. 

شانزده _ هفده ساله بود كه هواي جنگ و جبهه به سرش افتاد. عشق به اسلام و احساس وظيفه بود كه به او انگيزه ي حضور در جبهه را مي





داد. ابتدا به عنوان بسيجي وارد منطقه شد. در روزهاي نخست اعزامش، با توجه به سن و سال كمي كه داشت، هركسي فكر مي كرد او بدون آگاهي و شناخت و تنها بر پايه ي احساساتي گذرا به جبهه و جنگ رو آورده است. اما پس از مدتي همگان با ديدن فعاليت ها و پيشرفت هايي كه به چشم خود از مجيد مي ديدند يا مي شنيدند، پي بردند كه حضور او در جبهه نه تنها بدون آگاهي و شناخت نيست بلكه ناشي از معرفتي خدادادي است. 

هرگز راضي به بازگشت از منطقه نبود، مخصوصاً با به شهادت رسيدن برادرش ( رضا ) كه همواره يار و همراه او بود، عزم و اراده ي او براي ادامه ي راه راسخ تر گرديد. به پدرش گفته بود: «خون بهاي رضا 5000 بعثي است، تا 5000 بعثي را نكشم برنمي گردم.» 

دو سال سربازي و 6 ماه هم براي احتياط در جبهه خدمت كرد. اما بعد از اتمام اين دوران كه همزمان با مقدمات عمليات فاو بود، باز هم در منطقه ماند و در مقابل اصرار خانواده براي بازگشت، پاسخ داده بود كه بعد از حمله خواهد آمد. حتي سرداران و فرماندهان هم براي ماندن او از خانواده اش اجازه خواستند، اما آن ها كه به تازگي پسر بزرگ خود را در جنگ از دست داده بودند، راضي به اين كار نبودند و مجيد به خانه بازگشت. با اين وجود تمام فكر و ذكرش جنگ و جبهه بود. مي گفت: «من نمي توانم در اين





جا بمانم. من فقط به درد جنگ مي خورم.» 

به هر ترتيب بار ديگر عازم منطقه شد. او در عمليات فاو شركت كرد و رشادت هاي بسياري از خود نشان داد. از جمله اين كه پيكر يكي از شهدا را كه در خط دشمن و در ميان آب به سيم هاي خاردار گير كرده بود، با غواصي از زير آب و در زير رگبار گلوله ها به خط خودي كشاند و سپس به خانواده اش رساند و خود نيز در مراسم تشييع پيكر آن شهيد شركت كرد. تنها آرزويش پيروزي در جنگ بود. هرگاه كه از منطقه بازمي گشت، وقتش را صرف شركت در تشييع پيكر شهدا مي كرد. براي دوستان و اقوام از جنگ و نياز جبهه ها صحبت مي كرد و از آن ها مي خواست به هر شكلي كه مي توانند مالي يا حضوري به رزمندگان كمك كنند. توجه بيش از حد بعضي از مردم به ماديات ناراحتش مي كرد به طوري كه جذب محيط به دور از آلايش جبهه شد. 

بسيار خالص و بي ريا بود. هرگز عصباني نمي شد و هميشه خنده رو و بشاش بود. همه از صميم قلب دوستش داشتند و هرگاه كه از منطقه به خانه مي آمد، او را به خانه هايشان دعوت مي كردند. به مطالعه ي كتاب هاي قرآني و ادعيه و مخصوصاً دعاي كميل علاقه داشت. هرگز به مشكلات فكر نمي كرد در واقع او هيچ گاه خود را گرفتار به حساب نمي آورد. بسيار شوخ طبع بود و هميشه سعي مي كرد كه ديگران را بخنداند. 

از زماني كه وارد جبهه





شد، تغييرات محسوسي در شخصيت و روحيه ي او به وجود آمده بود كه بيشتر آن ها ناشي از حضور در جبهه و معنوياتي بود كه از آن جا كسب كرده بود. به ظواهر دنيا و تجملات بي اعتنا بود و ماديات برايش هيچ ارزشي نداشت. حتي از لباس و كفش و ديگر چيزهايي كه به عنوان سهميه در جبهه براي رزمندگان در نظر گرفته شده بود، مي گذشت و آن ها را به ديگران مي بخشيد. 

با همه ي مشكلاتي كه براي او به وجود آمده بود، از جمله شهادت برادرش و تالمات روحي خانواده، حاضر نبود يك لحظه از فرمان امام و پيشوايش روي گرداند. او كه مسئوليت آموزش نيروها و آماده سازي آن ها را برعهده داشت، در جبهه بيشتر وقتش را صرف آموزش نيروها مي كرد و مابقي وقتش نيز صرف نماز و عبادت مي شد. هميشه اولين نفري بود كه از خواب بيدار مي شد و آخرين نفري بود كه مي خوابيد. 

دلش مي خواست فرمان هايي را كه به او ابلاغ مي شد، به بهترين نحوه انجام دهد و براي تخليه ي فشاري كه در خود احساس مي كرد، با صداي بلند الله اكبر مي گفت و صلوات مي فرستاد. او عقيده داشت موقعيتي كه برايش پيش آمده لطف و مرحمت و امتحان الهي است. به نيروهايش نيز توصيه مي كرد كه قدر اين موقعيت را بدانيد. 

به اصرار خواهرهايش راضي به ازدواج شد. دوست داشت كه همسرش زني عفيف و با ايمان باشد. 

شرط ديگري هم براي ازدواج داشت و آن اين بود كه: «من به خاطر زن





جبهه را ترك نمي كنم.» در روز خواستگاري هم خطاب به همسرش گفت بود: «من يا شهيد مي شوم يا در شرايطي قرار خواهم گرفت كه ديگر قادر نباشم به جبهه بروم.»

تمام اين شرايط از طرف عروس و خانواده اش پذيرفته شد اما قبل از اين كه مراسم عقد صورت پذيرد، بار ديگر به منطقه رفت و بعد از شركت در عملياتي پاي چپش را از دست داد و يك پاي چوبي جانشين پاي از دست رفته اش شد. پس از آن طولي نكشيد كه در عملياتي ديگر به دنبال هدف گرفته شدن ماشين حامل مهمات توسط دشمن و پرتاب شدن او به داخل آب، پاي چوبي را آب برد. اين ماجرا زماني اتفاق افتاد كه يكي از فرماندهان تيپ 21 امام رضا (ع) بودوخانواده اش از مسئوليت او بي خبر بودند. پس از مدتي يك پاي مصنوعي به ايشان داده شد اما او با وضعيتي كه داشت، حاضر نبود منطقه را ترك كند. بسيار فروتن و متواضع بود. پدرش اين ويژگي او را اين گونه عنوان مي كند:

«بعد از گرفتن پاي مصنوعي به خانه كه آمده بود، گفتم: با يك پا مي خواهي چه كار كني؟ گفت: مي توانم در پشت جبهه خدمت كنم. آبي حمل كنم، مهمات برسانم... اما بعدها فهميديم كه فرماندهي گردان را عهده دار بوده است.» 

به دنبال معلوليتي كه براي مجيد به وجود آمده بود و به تصور اين كه نامزدش توانايي پذيرفتن شرايط جديد را ندارد، خانواده ي افقهي ديگر اقدامي براي عقد و ديگر مراسم به عمل نياوردند. اما برعكس خانواده عروس خود به ملاقات آن ها





آمده بودند و اعلام كردند كه براي عقد آماده اند و گفتند: «مجيد حتي اگر هر دو دست و پايش را از دست بدهد، ما روي چشمان او را راه مي بريم.» و به اين ترتيب مراسم عقد انجام شد. 

همسرش زني مهربان و خويشتن دار بود و مجيد علاقه ي بسياري به او داشت. به مادرش مي گفت: «تا وقتي اين جا هستم عشق و علاقه ام به خانمم نمي گذارد كه سخت بگذرد.» به دوستانش نيز گفته بود: «تا به حال من در جبهه يك نفر بودم حالا دو نفر شديم. هم من هستم، هم همسرم.» با تمام اين ها هنوز هم مي گفت: «تا وقتي كه توان داشته باشم مي جنگم.» 

در وصيت نامه اش نيز به همه سفارش مي كند به هر طريق كه مي توانند چه با بذل مال و چه با خون خود دين خود را نسبت به اسلام ادا كنند. 

شجاعت از ديگر خصوصيات قابل توجه او بود. او در عملياتي سوار بر موتور به دنبال چند اسير عراقي كه فرار كرده بودند رفته و توانسته بود به تنهايي، دوباره آن ها را دستگير كند و برگرداند. و در جاي ديگر توانسته بود تنها با 24 نفر نيرو، 53 اسير بگيرد. 

هرگاه كه مجبور مي شد براي درمان جراحات خود، منطقه را ترك كند به برادرش ( جعفر افقهي ) توصيه مي كرد كه جاي خالي او را در منطقه پر كند. 

در سخنراني هايش بيشتر مسائل اخلاقي را مطرح مي كرد. در سخنانش همواره عشق به امام حسين





(ع) قابل مشاهده بود و هميشه اين قطعه از زيارت عاشورا را زمزمه مي كرد كه «اني سلم لمن سالمكم و حرب لمن حاربكم.» 

خودش مانند كوه استوار بود و ديگران را نيز به صبر توصيه مي نمود. هرجا كه احساس مي كرد دوستان و همرزمانش خسته شده اند به آنها روحيه مي داد. يكي از همرزمانش او را با اخلاص ترين افراد مي داند و مي گويد: «او حتي حاضر نبود طوري رفتار كند كه ديگران بدانند و بفهمند او فردي لايق و شايسته و فرمانده ي گردان است.» با وجود معلوليتي كه داشت از همه ي افراد فعال تر بود و از انجام هيچ كار و خدمتي فروگذار نبود. 

هميشه لبخند بر لب داشت و نمي خواست كه كسي به ناراحتي او پي ببرد. با اين كه فرمانده ي گردان بود، به اطرافيانش بسيار اهميت مي داد. در عين حال كه قاطع بود، به نظرات ديگران نيز همواره توجه داشت و در انجام كارها از سايرين نظرخواهي مي كرد كه اين ها حاكي از تواضع او بود. 

آخرين باري كه به خانه برگشته بود، براي جمع آوري كمك هاي مالي براي جبهه تلاش بسياري كرد و حتي تلويزيون خانه شان را هم فروخت و پول آن را به كمك هايي كه جمع كرده بود اضافه كرد و در مقابل اعتراض پدر پاسخ داد: «من براي جبهه هر كاري مي كنم.» 

رفتار همسرش نيز اين بار با دفعات قبل فرق داشت. اصلاً راضي به رفتن مجيد به جبهه نمي شد حتي بليط عزيمت ايشان را پنهان كرده بود تا مانع رفتن او شود.







پدرش آخرين خاطره اي را كه از او به ياد دارد اين گونه بيان مي كند: «بار آخري به او گفتم: بس است. ديگر نرو. به گريه افتاد و گفت: اجازه بدهيد براي دهه ي فجر بروم و پس از آن ديگر نخواهم رفت. برمي گردم و همسرم را هم به خانه ام مي آورم. من آن جا كارهاي نيمه تمامي دارم كه بايد تمامشان كنم. و سرانجام با اصرار زياد بليط را از همسرش پس گرفت و رفت. همسرش به شدت گريه مي كرد. 

برادرش در باره ي آن روز مي گويد: 

«آن روز دلم به حال همسرش خيلي سوخت. شايد اگر من جاي مجيد بودم، مي پذيرفتم كه نروم. آن روز با خودم گفتم: مي بينيد خانمش گريه مي كند، بقيه اصرار مي كنند، باز هم مي رود. اما انگار هم خودش و هم خانمش مي دانستند كه اين رفتن چه رفتني است.» 

در منطقه قبل از شروع عمليات رو به نيروهايش گفت: «امشب مي خواهيم برويم كه كار مهمي انجام دهيم. خدا با ماست. امكانات با ماست. بهترين پشتيباني پشت سرماست. فقط كافي است كه شما روحيه داشته باشيد.» 

سپس غسل شهادت به جا آورد و رو به يكي از دوستانش و روحاني گردان كرد و گفت: «شما دو نفر هم غسل شهادت كنيد. شما هم امشب شهيد مي شويد.» 

عمليات در شبي سرد و برفي به فرماندهي خود او آغاز شد و او با عصا پيشاپيش نيروهايش به راه افتاد. در حين عمليات با شنيدن صداي صفير خمپاره، معاونش را از بالاي خاكريز پايين كشيد و در نتيجه خودش مورد اصابت





تركش قرار گرفت. 

تركش به قلبش خورده بود اما او مثل هميشه با آرامشي غير قابل تصور مي گفت: «چيزي نيست. اگر حركت نكند طوري نمي شود.» وقتي او را سوار بر برانكار مي بردند، خنده كنان براي بچه ها دست تكان مي داد و در همان حال در حالي كه شهادتين را زير لب زمزمه مي كرد، چشمانش را بست و به ديدار معبود شتافت. 

آن شب و در همان عمليات يعني در 3 بهمن ماه سال 1366 دو رزمنده ي ديگري كه همراه با شهيد افقهي غسل شهادت كرده بودند، نيز به شهادت رسيدند.

پيكر پاكش را بنا به وصيت خودش در بهشت امام صادق (ع) در فريمان به خاك سپردند.



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




افهمي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر رضا افهمي در سال 1353 در كرمان بدنيا آمد. وي در سال 1382 وارد مقطع دكتري رشته پژوهش هنر دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس شده و در سال 1385 به دريافت اين درجه با نمره عالي نايل شده است.ايشان در سال 1386بعنوان برگزيده جوان جشنواره فارابي در زمينه تاريخ، جغرافيا و باستانشناسي انتخاب شده است. نامبرده در حال حاضر نيز ضمن ادامه كار علمي خود، به عنوان هيأت علمي گروه پژوهش هنر دانشكده هنر و معماري دانشگاه تربيت مدرس به تدريس مشغول مي باشد.گروه : هنررشته : پژوهش هنرگرايش : تئوري هنروالدين و انساب : پدر : مهدي افهمي ، فرزند امير، معلم بازنشسته ، ميزان تحصيلات : فوق ديپلم مادر: نرجس خاتوان بني اسدي نژاد، فرزندابوطالب، مدير بازنشسته، ميزان تحصيلات ليسانس خاطرات كودكي : "دوران كودكي اينجانب






اشغال شده از گفتمان خانوادگي است. عقيده دارم كه در هر خانواده اي گفتماني غالب وجود دارد كه مي تواند اقصاد، پزشكي و يا همچون محيط رشد من هنر باشد. خوشبختانه در ميان خانواده اي زيستم كه از كودكي باوجوه گوناگون هنر آشنا شدم. پدر بزرگ و دايي بزرگوارم از كارمندان سازمان ميراث فرهنگي بودند و اين به معناي نزديك بودن من به فضاي هنرهاي سنتي ايران و بويژه معماري بود. در فضاي خانه از سال هاي دور همواره بوي رنگ و روغن و تابلوهاي امپرسيونيست پدر به مشام مي رسيد و شايد جالب باشد، كه عشق من به نقاشي شايد از لذت استشمام بوي رنگ باشد . باري ياد آن سال ها پشت بوم هاي پدر نقش بسته است. من با مداد رنگي نقاشي كودكانه نمي كشيدم و اولين نقاشي كه به ياد دارم نيز خانه نبود، درخت انار بود. در كنار پدري سخت دلبسته ساخت آثار حجمي و يا قطعات كاربردي ابتكاري و يا ابزار بازي دست ساز بود؛ آموختم كه كار با مواد يعني چه و چگونه مي توان ايده ها را شكل داد، آنها را سُفت و به عمل در آورد. در كنار دايي بزرگوارم با سينما و عكاسي آشنا شدم و تجارب من در اين زمينه عرصه ديدن دنيا از پس چشمي هدايت شده و هدفمند بود. تمامي اين بستر ارزشمند و در كنار آن گفتمان غالب آن سال ها از من آدمي ساخت كه بيش ازر تجارب هنري سخت دلبسته انديشيدن به هنر شود. تجربيات اشباع آن سال ها مرا آزموده نگاه به هنرهاي مختلف و آماده باريك بيني و دقت در آنها ساخت و از دل تمامي آنها نه يك هنرمند، كه





يك تحليلگر برخاست ، زيرا در سويه ديگر خانواده، مادرم آدمي اهل ساحت انديشه و تدقيق در امور بود و اين امر پيوندي بود ميان سويه هاي احساسي دريافت هنر و تعاليم انديشمندانه پدر و واشكافي و تعمق مادرم كه مرا سفت و به شكل امروزين در آورد." اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : رضا افهمي از شرايط و اوضاع احتماعي و خانوادگي خود چنين مي گويد : "شايد اين گفته بسيار آشنا باشد كه بسياري خود را محصول خانواده خود و تربيت آنها مي دانند، اما من خود را بيشتر مرهون چيزي مي دانم كه خود آن را دگرديسي مي نامم. در دگرديسي، اين شرايط نيست كه شخص را مي سازد و آموزه ها نيز دخيل نيستند، دگرديسي جاييست كه در آن خود فرد دگرگون و متكامل مي شود و هر تغييري ريشه در سرشت شخصي او و نه محرك هاي بيروني دارد. من در خانواده اي زيستم كه دو مؤلفه مشخص داشت، اينكه هيچگاه از روح نقادي فروگذار نكرد ، اين روحيه را از مادر به ارث برده ام كه در هر مورد شك و دگرانديشي و دوري از تراز عمومي حتي اگر در تراز درون پنهان باشد، بي بديل ترين سرشت ساخت ايده هاست و در سايه اين روح نقادانه كه رگه هاي ظريفي از روشنفكري را نيز در درون خود داشت، آموختم كه تعلق به مكان امري بي معناست و از اينرو همواره در سويه هاي فكري خود فروگذار فيزيك تعلق بوده ام و همواره اين غريبگي ناشي از تمامي تعلقات مكان به من فرصت داده تا بهتر با موضوع روبرو شوم و از سوي ديگر همواره آموخته ام كه با زمان زيستن ارزشمند ترين عنصر است و





تلاش براي فراروي از زمان چيزيست كه در درون خود انگاره درست انديشيدن را پنهان ساخته است. " دكتر رضا افهمي در تاريخ 20/6/ 1353 بعنوان فرزند اول خانواده اي كه اهتمام خود را بر ترويج فرهنگ و آموزش دانايي به ديگران قرار داده بودند؛ بدنيا آمد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : رضا افهمي ساليان دبستان را از 1359 تا 1364 و در دبستان هاي هفده شهريور و صادقيه شهر كرمان و در حدفاصل سال 1364 تا 1367 در مدارس راهنمايي آيت الله سعيدي و شهيد نواب صفوي و دوران دبيرستان را تا سال 1371 در دبيرستان هاي آيت الله مطهري، ارشاد و وحدت شهر كرمان گذراند، در همان سال با قبولي در كنكور وارد رشته كارشناسي ارشد پيوسته معماري در دانشگاه يزد شده و در سال 1378 با ارايه پايان نامه " مدارس پيش ساخته" فارغ التحصيل گرديد.در سال 1382 وارد مقطع دكتري پژوهش هنر دانشگاه تربيت مدرس شده و در در سال 1385 با ارايه رساله نهايي با عنوان " فرهنگ بصري حاكم بر بازنمايي در هنر هخامنشي" فارغ التحصيل شد.خاطرات و وقايع تحصيل : شايد براي هر كسي خاطرات دوران تحصيل در كلاس روي داده باشد و يا در رويدادي كه از آن بهره اي علمي برده باشد، اما براي من اين اتفاق در خارج از آن و در مناسبت ميان تحصيل و زندگي روي داد. در دوران دانشجويي در شهر يزد و در مجتمع هنر آن ، بواسطه آموزه هاي آن سال ها براي من زيست تؤام با تحصيل و امتزاج ميان آن دو به تجربه اي بديع بدل گشت كه در آن تحصيل امري مانند معماري به نوعي در تجربه زيستي آن سال ها نيز





دخيل بود و ساخت بخشيدن به زندگي ، طراحي دوباره تمامي امور و كنش واقعي بسياري تجارب، به پيوند خوردن تحليل هنر و تجربه دنياي واقعي منجر گشت و آن را نهايي ترين بخش ساخت فكري خود قلمداد مي كنم.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر افهمي در ضمن تحصيل در دانشگاه سال ها بعنوان استاديار تحقيقات و ارايه دهنده سمينار به تدريس اشتغال داشته و در سال هاي نهايي تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد به تدريس در دانشگاه هاي آزاد اسلامي كرمان و دانشگاه شهيد باهنر كرمان و ... و همزمان با آن نيز به ترجمه كتاب و در دوره دكتري نيز در كنار تجارب پيشين به كار حرفه اي درزمينه معماري اشتغال داشته است.استادان و مربيان : دكتر رضا افهمي از اساتيد و مربيان خود چنين ياد مي كند: "ضمن قدرداني از تمامي اساتيد بزرگوار خود ، از مهمترين اساتيد دوره تحصيل در رشته معماري مي توانم از استاد گرانقدر، دكتر سيد حسين معيني نام ببرم كه بسياري از آموزه هاي اخلاقي و دانش خود پيرامون تئوري هنر را مرهون او هستم. در دوره دكتري نيز فرصت همراهي با دو تن از بزرگواران ومفاخر عرصه ادب و هنر اين سرزمين را داشته ام. دكتر محمود طاووسي و دكتر حبيب الله آيت اللهي كه همواره شاگردي ايشان و توجه و عنايتشان به فعاليت هاي بنده مايه افتخار من بوده است. "همسر و فرزندان : دكتر رضا افهمي متاهل و داراي همسر بنام سركار خانم ، دكتر فريناز فربود است. او با همسر خود در سال 1386 ازدواج كرده است. "ايشان علاوه بر دارا بودن برترين خصوصيات والاي انساني پژوهشگري انديشمند و صاحبنظر در زمينه طراحي منسوجات در هنر ايران هستند.





"وقايع ميانسالي : وقايع در هر عرصه بيشمارند، اما پيشامد هر واقعه اي در عالم فيزيكي مي آموزد كه بايد تجارب زندگي واقعي را ارزشمند تر از چيزهايي دانست كه در ساحت انديشه روي مي دهد. شايد مهمترين واقعه اي كه در زندگي براي انسان رخ مي دهد پي بودن به پيچيدگي هايي است كه زيست انسان بر زمين دارد و اين امر با پيچيده تر شدن كنش هاي انساني در زندگي و بسط آنها اهميت بيشتري مي يابد.فعاليتهاي آموزشي : دانشگاه يزد، مجتمع هنر و معماري، 76-1375 دانشگاه آزاد اسلامي كرمان، دانشكده معماري، 1387-1376 دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده هنر و معماري، 1382-1380 دانشگاه آزاد اسلامي بندر عباس، گروه معماري، 1387-1386 دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده هنر و معماري، گروه پژوهش هنر، 1387 تا كنون مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : - مهندسين مشاور معمار و شهرساز فرا ديزَين معاصر - انتشارات نسل باران ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : همكار با مراكز پژوهشي گوناگون فعاليت در زمينه تخصصي معماري و شهرسازي شاگردان : رضا افهمي درباره شاگردان و دانش آموخته گان خود چنين اظهار نظر مي كند: شاگردان اينجانب در عرصه معماري بي شمارندو مايه مباهات من مجموعه اي از دانشجويان قديمي من است كه امروزه همكار اينجانب هستند و اين مايه مباهات براي من به شمار مي آيد. در مورد آرا و عقايد ، در عرصه معماري همواره سعي نموده ام تا نوعي زيبايي شناسي عينيت گرا در عرصه كاربرد مصالح و ابتناي آن به تحليل بصري و معناشناختي مصالح را پي ريزي نمايم. در عرصه پژوهش هنر نيز صاحب تئوري تراز آگاهي و ساحت بصري در تحليل موارد فرهنگي هستم كه به پژوهش هاي





ميان رشته اي در عرصه هنر و تحليل آن اختصاص دارد. در اين زمينه ها نيز بسياري از دانشجويان پيشين من درحال تجارب پژوهشي يا طراحي هستندآرا و گرايشهاي خاص : دكتر رضا افهمي صاحب اولين پژوهش در زمينه فرهنگ بصري در ايران و وارد كننده اين شيوه پژوهش ميان رشته اي به ساخت پژوهش كشور و صاحب تئوري تراز آگاهي و بنيان هاي معرفتي و ارتباط آن با مقوله قدرت و بازنمايي بودند كه در قالب پژوهش پيچيده و جامع پيرامون بنيان هاي قدرت و مشروعيت در ايران و سازمان بازنمايي آن از طريق تصاوير در ايران باستان و نحوه دگرگون سازي تراز آگاهي در اين دوره به رشته تحرير در آمده است.جوائز و نشانها : برگزيده جوان اولين دوره جشنواره بين المللي فارابي در گروه جغرافيا، تاريخ و باستان شناسي ( لوح تقدير رييس جمهور، لوح يونسكو و آيسسكو ) برگزيده جشنواره پايان نامه برتر، فرهنگستان هنر چگونگي عرضه آثار : رضا افهمي مقالات علمي در كنفرانس هاي گوناگون در عرصه معماري و پژوهش هنر ، ارايه مقالات پژوهش در مجلات داخلي و خارجي ، ارايه كرده است. از ديگر فعاليت هاي پژوهشي و تحقيق دكتر افهمي مي توان به نشر مقالات تخصصي در مجلات و ايراد سخنراني در مجامع تخصصي، سردبير ويژه برخي مجلات تخصصي، ترجمه كتب تخصصي در عرصه معماري و طراحي صنعتي و انجام قراردادهاي پژوهشي با سازمان هاي مرتبط با مسايل فرهنگي يا پروژه هاي زيربنايي در زمينه معماري اشاره كرد.

________________________________________

آثار : فرهنگ بصري حاكم بر بازنمايي در هنر هخامنشي ويژگي اثر : اين اثر به بررسي بنيان هاي قدرت و مشروعيت در ايران باستان





و تأثيرات آن بر تراز آگاهي و معرفت در اين دوره و تغيير دادن بينش حاكم بر محيط در تراز گفتاري و انعكاس آن در ارتباطات بصري به مثابه بخشي از فرآيند ارتباطي و كنش دانش موجود براي همراهي با بينش مي پردازد.2 مقاله تناسبات انساني در هنر هخامنشي ويژگي اثر : اين مقاله به بررسي طراحي نسبت هاي انساني در هنر هخامنشي در تخت جمشيد و سيستم طراحي پيكره انسان دراين هنر و سرچشمه هاي اين شيوه طراحي مي پردازد.3 مقاله تناسبات در خط فارسي باستان ويژگي اثر : اين مقاله كه در مجله Iranica Antiqua منتشر شده، به بررسي سيستم طراحي خط فارسي باستان و واكاوي هنر طراحي فونت ها در اين دوره و سازمان هندسي حاكم بر آن مي پردازد.

________________________________________





منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com/


افيوني، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا افيوني : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كردستان



سال 1341 محمد در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. در دامان مادري مذهبي رشد كرد و ايمان و ديانت آميخته وجودش گشت. با شوق سرشار و زيركي خاص در كسب معرف الهي و شناخت حقيقت پيشتاز بود. 

در شكوفايي انقلاب و بر اندازي نظام فاسد پهلوي علي رغم سن و سال كم شركت فعال داشت. با پيروزي انقلاب اسلامي علاوه بر حفظ سنگر علم و دانش در سنگر بسيج نيز مسئوليت پذيرفت. بارها و بارها به استقبال خطر رفت و رنجها و تلاش هاي بي شمار را براي پيشبرد اهداف انقلاب به جان خريد و آرام نگرفت. 

ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم 

موجيم كه آسودگي عدم ماست 

او






روح و جسم را صيقل داد و مهياي جهاد گشت. پس از اينكه مدتي در جبهه هاي جنوب به سر برد به كردستان رفت. در آن خطه با ارائه توان بالاي رزمي اسوه و الگو شد. در سنگرهاي مختلف نبرد حماسه ها آفريد، به گونه اي كه اكنون نام او در جاي جاي كردستان معادل نهايت رشادت و شجاعت و غيرت آورده مي شود. صميميت و رفاقتش با دوستان و شجاعت و سخت گيري او با دشمن همواره در ياد ها باقي خواهد بود. 

افيوني از نادر افرادي بود كه به پاسداري، جهاد، شهادت، در خط امام بودن و سوختن براي محرومان جلوه و معني داد. 

در حالي كه جاي جاي محروم و فتنه ديده كردستان شاهد دلاوري هاي ايشان براي مردم و رزمندگان بود و سراسر اين خطه، مملو از خاطرات فراوان از شكوه ايثار شان ، با دلي گشوده به رحمت حق به استقبال سختيهاي تازه مي رفت. او براي اين انقلاب و اسلام يك نفر نبود بلكه به تنهايي سپاهي بود. 

سر انجام اين سردار ملي پس از سالها مجاهدت وتلاش در 5/4/1363با كمين ضد انقلاب به شهادت رسيد.

يكي از روستاييان كردستان نحوه ي شهادت محمد رضا را چنين تعريف مي كند :

در درگيري شديد با ضد انقلاب شرايطي پيش آمد كه نيروهاي سپاه و پيشمرگان مسلمان كرد تلفات زيادي دادند.برادر افيوني به راحتي مي توانست از صحنه بگريزد. اما هنگامي كه ديد براد ر متولي مجروح شده، جهت كمك و دفاع از او ايستاد. 

تمام تيرهايش را شليك كرد و در نهايت تيري





به سر او اصابت كرده و سر د ر آغوش شهيد متولي گذاشت و مانند مولا و مقتدايش علي (ع) با فرق شكافته در 27 رمضان به سوي معبود پرواز مي كند. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






اقبال آشتياني، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1334 -1277 ش)، اديب، مورخ و روزنامه نگار. در خانواده اى پيشه ور و تهيدست به دنيا آمد. در كودكى شاگرد درودگر بود اما ميل به تحصيل سبب شد كه در ضمن كار به مكتب رفته، مقدمات علوم را در زادگاه خود فراگيرد. در سال 1328 ق به تهران آمد. ابتدا به مدرسه ى شركت گلستان رفت سپس در دارالفنون به فراگيرى ادب فارسى پرداخت و معاونت كتابخانه ى معارف را كه در دارالفنون داير شده بود به عهده گرفت. علاوه بر آن تدريس ادبيات و جغرافيا در مدارس نظام و علوم سياسى و دارالمعلمين عالى نيز سالها با وى بود. كار نويسندگى اقبال از همكارى با «مجله ى دانشكده» و انتشار مقالاتى در آن مجله از سال 1297 ش آغاز شد. در سال 1304 ش از سوى وزارت جنگ با سمت منشى به همراه هيئت نظامى ايران به پاريس رفت و از دانشگاه سوربن ليسانس ادبيات گرفت. در سال 1308 ش به ايران بازگشت. در اين هنگام وزارت فرهنگ از وى خواست كه در تأليف كتابهاى درسى تاريخ و جغرافياى اقتصادى ايران براى دبيرستانها و شعب علوم انسانى مدارس عاليه كه در كشور تأسيس شده بود شركت كند. با تأسيس دانشگاه تهران در سال 1313 ش به سمت استادى در دانشكده ى ادبيات انتخاب گرديد. از سال 1323 تا 1328 ش مجله ى «يادگار»






را در تهران منتشر كرد. در اواخر عمر مدتى رايزن فرهنگى ايران در تركيه و ايتاليا و در رم درگذشت. پس از يك سال پيكرش را به ايران آوردند و در مرقد شيخ ابوالفتوح رازى در جوار بارگاه حضرت عبدالعظيم به خاك سپردند. از وى آثار زيادى بر جاى مانده است از جمله: «تاريخ اكتشافات جغرافيايى و تاريخ علم جغرافيا»؛ «تاريخ ايران از صدراسلام تا استيلاى مغول»؛ «تاريخ ايران از بدو خروج چنگيز تا ظهور امير تيمور»؛ «دوره ى تاريخ عمومى»؛ «جغرافياى ايران در خارجه»؛ «خاندان نوبختى»؛ «خدمات ايرانيان به تمدن عالم»؛ ترجمه ها: «تاريخ مختصر ايران» تأليف پاول هرن؛ «طبقات سلاطين اسلام»؛ «مأموريت ژنرال گاردان در ايران»؛ «ناپلئون و اسلام»؛ «يادداشتهاى ژنرال تره زل»؛ تصحيح متون: «ديوان معزى»؛ «حدائق السحر»؛ «بيان الاديان»؛ «تجارب السلف».[1]

(بخش 1) عباس اقبال آشتيانى، محقق و مورخ ايرانى (و. 1314 ه.ق./ 1275 ه.ش.- ف. رم. 1375 ه.ق./ 1334 ه.ش.). وى در آغاز جوانى شاگرد درودگر بود و سپس به تحصيل پرداخت و دوره دارالفنون را به پايان رسانيد و به معاونت كتابخانه معارف انتخاب گرديد. آنگاه در دارالفنون به تدريس، پرداخت و بعدها به معلمى مدارس نظام، مدرسه علوم سياسى و داراالمعلين عالى منصوب شد. در سال 1304 ه.ش. به منشى گرى هيئت نظامى ايران به پاريس رفت و در آنجا به تحصيل ادامه داد و با اخذ درجه ليسانس از سربن نائل آمد و در آن شهر با علامه محمد قزوينى آشنايى يافت و از محضر وى استفاده كرد. پس از بازگشت به ايران به سمت استادى دانشگاه و عضويت فرهنگستان انتخاب شد و سپس به سمت نماينده فرهنگى ايران در تركيه و





ايتاليا به شهر رم رفت و در آنجا اقامت گزيد و هم در آنجا در سن 59 سالگى درگذشت.

جنازه او را به تهران حمل كردند. وى در 1324 مجله «يادگار» را تأسيس كرد كه پنج دوره از آن منتشر شده. از آثار وى «تاريخ مغول»، «وزراء سلاجقه»، «خاندان نوبختى»، تصحيح «عبتة الكتبه»، تصحيح «سمط العلى»، تصحيح «مجمع التواريخ» تأليف دكتر فوريه، ترجمه «يادداشتهاى ژنرال تره زل»، ترجمه «مأموريت ژنرال گاردان در ايران»، تصحيح «ترجمه فارسى محاسن اصفهان»، تصحيح «بيان الاديان»، و تصحيح «تبصرةالعوام» را بايد نام برد. وى در تحقيقات تاريخى و ادبى روش عالمانه اى دارد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما(89 -85)، تاريخ در ايران(200 -197)، دايرةالمعارف فارسى(183 -182 /1)، زندگى نامه ى رجال و مشاهير(245 -243 /1)، سرآمدان فرهنگ(172 -171 /1)، شخصيتهاى نامى(17 -16)، شرح حال رجال(131 /5)، فرهنگ ادبيات فارسى(64 -63)، كارنامه ى بزرگان(418 -416)، گلزار معانى(92 -84)، مؤلفين كتب چاپى(640 -633 /3)، يغما(س 9، ش 1، ص 45 -44).


اقبال، ابوتراب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به القاب اقبال التوليه و مقبل السلطنه فرزند حاج عبدالوهاب در 1244 تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان به كارهاى سرپائى پرداخت، چندى در جلوى صحن به فروش مسكوكات قديمى اشتغال داشت و از اين راه سرمايه اى گردآورى كرد و جزء مستأجرين آستان قدس رضوى درآمد. ابتدا مزرعه اى در كاشمر به او اجاره داده شد چون حق آستانه را به موقع پرداخت مى نمود مورد توجه قرار گرفت و تدريجاً بقيه املاك كاشمر در اجاره ى او قرار داده شد و از اين راه ثروتمند گرديد. مخصوصاً فرزندان متعددش در اين كار او را يارى مى دادند. در انتخابات دوره ى چهارم






مجلس از كاشمر كانديدا شد و سرانجام به مجلس راه يافت. چند ماهى در مجلس باقى ماند ولى قبل از اينكه دوره به اتمام برسد به مشهد عزيمت نمود و كار ملكدارى و اجاره دارى را دنبال كرد. در بين طبقات مردم از احترام ويژه اى برخوردار بود و غالباً در مرافعات ملكى اشخاص حكميت خود را به او مى دادند و او نيز با سعه صدر به رفع اختلافات مى كوشيد. در 1310 در سن 66 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اقبال، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا ابوتراب اقبال و برادر دكتر منوچهر اقبال، متولد 1295. تحصيلات خود را در دانشكده ى ادبيات تهران به اتمام رسانيد و در رشته ى زبان خارجه ليسانس گرفت. در 1322 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و مراحل خدمتى خود را در آنجا ادامه داد. در وزارت امور خارجه به اين مشاغل رسيد، دبير اول سفارت ايران در فرانسه، رياست كارگزينى و سرانجام سركنسول ايران در سانفرانسيسكو. چند سالى معاونت وزارت امور خارجه را بر عهده داشت و با سمت سفيركبير به چند كشور اروپائى نيز مأمور گرديد.

هنگامى كه اردشير زاهدى وزير امور خارجه بود، او را براى سفارت در يكى از كشورهاى درجه دوم در نظر گرفت. كارگزينى در اين باره از او استعلام كرد، ليكن اقبال از قبول آن خوددارى ورزيد و شأن خود را بالاتر از آن سمت دانست. كارگزينى گزارش امر را به اطلاع وزير رساند و وزير در ذيل گزارش نوشت: «حال كه اين ديوس قبول نمى كند ديوس ديگرى را بفرستيد.» احمد اقبال پس از اطلاع از اين موضوع فتوكپى گزارش را






به وسيله ى برادرش دكتر منوچهر اقبال به نظر شاه رساند. شاه پس از خنده اى طولانى گفته بود: «عجب! اردشير نبايد اينقدر بى سواد باشد كه ديوث را ديوس بنويسد.»

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اقبال، عبدالوهاب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهردار، نماينده ى مجلس، استاندار، نايب التوليه، ملى گرا. متولد 1285، فرزند حاج ابوتراب اقبال التوليه و برادر دكتر منوچهر اقبال. مانند پدر به كار ملكدارى و اجاره دارى مشغول بود. مدتى به شهردارى مشهد رسيد، ولى اين سمتش ديرى نپائيد. در دوره ى شانزدهم قانونگذارى كه برادرش وزير كشور بود، از كاشمر وكيل شد. در دوره ى هفدهم نيز وكالت داشت. مدتى هم استاندار كرمان شد. بعد از استاندارى به نيابت توليت آستانه ى حضرت معصومه (س) رسيد، ولى كارى از پيش نبرد. با مصدق پيوند دوستى بست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اقبال، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اقبال السلطنه، فرزند ارشد حاج ميرزا ابوتراب اقبال، متولد 1272. از جوانى در كارهاى پدرش همكارى مى كرد. در دوره ى هفتم به مجلس راه يافت و متوالياً هشت دوره وكيل مجلس بود. در گذشته يكى از متوليان پارلمان ايران محسوب مى شد. پس از دوره ى پانزدهم ديگر انتخاب نشد و در تهران بى سر و صدا زندگى مى كرد. در 1352 وفات يافت. در صحنه ى سياسى ايران مدت ها نقش عمده اى داشت. با قوام السلطنه محشور و دوست بود. با معرفى او بود كه برادرش منوچهر به معاونت وزارت بهدارى رسيد، ولى بعداً بين او و برادر افتراق ايجاد شد و از يكديگر دورى و پرهيز مى نمودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اقبال، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوتراب اقبال التوليه، متولد 1288. تحصيلات ابتدائى را در خراسان و متوسطه را در مدرسه دارالفنون تهران انجام داد. در 1306 براى ادامه ى تحصيلات عازم فرانسه شد و وارد دانشكده ى طب پاريس گرديد. پس از اخذ درجه ى دكترا رشته ى تخصصى خود را در بيماريهاى عفونى انتخاب كرد. در 1312 تحصيلاتش پايان يافت. پس از مراجعت به ايران به خدمت وظيفه احضار شد و در بهدارى لشكر شرق خراسان دو سال انجام وظيفه نمود. بعد داخل شهردارى مشهد گرديد و تصدى بهدارى آنجا به او واگذار شد. در 1316 به استخدام دانشگاه تهران درآمد و دانشيار دانشكده ى پزشكى گرديد. چند سالى بعد در تغييرات دانشگاه به مقام استادى رسيد. گذشته از تدريس در دانشگاه، در مطب خود به مداواى بيماران مى پرداخت.

در 1321 با كمك برادر بزرگش على اقبال كه در آن روزها از متوليان مجلس و از دوستان نزديك قوام السلطنه بود به








معاونت وزارت بهدارى برگزيده شد. در آن تاريخ سى و سه ساله بود. طبعاً واگذارى چنان سمتى به يك جوان بدون تحريك نماند. كاركنان وزارت بهدارى مخصوصاً مديران او را نپذيرفتند، ولى پس از مدتى با حربه ى مردمدارى و تواضع توانست در دل مديران كل وزارت بهدارى كه همه در سنين بالا بودند، خود را جا كند و طبعاً معاونت او پذيرفته شد. دو سال بعد در كابينه ى محمد ساعد به كفالت وزارت بهدارى ارتقاء مقام يافت، ولى با سقوط دولت به حرفه ى اصليش كه تدريس و طبابت بود پرداخت.

در بهمن 1324 در كابينه ى قوام السلطنه وزير بهدارى شد و در ترميم همان كابينه كه وزارى توده اى وارد دولت شدند، به وزارت پست و تلگراف و تلفن رسيد و جاى خود را به دكتر مرتضى يزدى داد. در ترميم دوم كابينه به وزارت بهدارى بازگشت و در ترميم سوم و چهارم نيز همچنان وزير بهدارى بود. وى در سقوط دولت احمد قوام نقشى اساسى داشت. در كابينه ى عبدالحسين هژير وزير فرهنگ شد. در كابينه ى محمد ساعد مراغه اى كه متعاقباً تشكيل يافت، بر سه وزارتخانه وزارت كرد. ابتدا وزير بهدارى، بعد وزير راه و سرانجام وزير كشور شد. در 1328 كه وزير كشور بود، انتخابات دوره ى شانزدهم مجلس شوراى ملى و اولين دوره ى مجلس سنا و همچنين مجلس مؤسسان دوم را انجام داد. سرلشكر فضل اللَّه زاهدى را كه دشمن ديرينه ى سپهبد رزم آرا رئيس ستاد ارتش بود، براى جلوگيرى از تندروى هاى او از بازنشستگى خارج و به دستور مقام غيرمسئول به رياست شهربانى گمارد. در استيضاحى كه دكتر مظفر بقائى كرمانى از دولت ساعد به عمل آورد، به





عنوان وزير كشور استيضاح را پاسخ داد. در حقيقت از آن روز مشق نخست وزيرى مى كرد. در رويارويى با دكتر مظفر بقائى گفت: «من و شما هر دو دانشگاهى هستيم. من طبيب تربيت مى كنم كه به درد جامعه مى خورد، ولى تو فلسفه درس مى دهى كه هرگز دردى از مردم دوا نمى كند».

در انتخابات دوره ى شانزدهم، جبهه ى ملى هشت كرسى پارلمان را اشغال كرد. منصورالملك جانشين ساعد، اقبال را به وزارت راه معرفى كرد. در 1329 رزم آرا كابينه ى خود را تشكيل داد. در كابينه ى او اقبال سمتى نداشت، ولى چند روز بعد به سمت استاندارى آذربايجان معرفى گرديد. پس از چندى رياست دانشگاه تبريز ضميمه ى كارش شد. در حكومت مصدق السلطنه از استاندارى مستعفى يا منعزل شد و به تهران آمد. پس از چند روز راه اروپا پيش گرفت و دور از غوغاى سياست به استراحت پرداخت.

در 1332 كانديداى مجلس سنا شد و از تهران به مجلس سنا رفت. در آن موقع بين او و سپهبد زاهدى نخست وزير وقت اختلافاتى بروز كرد و اقبال همه جا صريح و آشكارا از زاهدى تنقيد مى نمود و مى گفت: اين كهنه قزاق را از بازنشستگى خارج كردم و به رياست شهربانى گماردم؛ حال براى من شاخ و شانه مى كشد.

در 1333 به هنگام طرح لايحه ى بودجه تبصره اى به تصويب رسيد كه به موجب آن نحوه ى انتخاب رئيس دانشگاه تغيير كرد و قرار شد به جاى يكى از رؤساى دانشكده ها، يكى از استادان رتبه ى 9 از بين سه نفر كه وزير فرهنگ پيشنهاد مى كند، انتخاب نمايند. به موجب همين قانون، اقبال به رياست دانشگاه تهران و سپس به رياست دانشكده ى پزشكى منصوب گرديد. در نخستين





روز رياست دانشگاه دستور داد نيروى انتظامى كه پاسدارى دانشگاه را بر عهده داشت محوطه ى دانشگاه را ترك نمايند، ولى در دوران رياستش حوادثى در دانشگاه بوقوع پيوست كه از جمله منجر به آتش كشيدن اتومبيل او شد. در 1334 پس وزارت دربار هم ضميمه كار او گرديد تا اينكه در فروردين 1336 به عنوان نخست وزير انتخاب و كار خود را شروع كرد.

مجموعاً سه سال و نيم نخست وزير بود و به كرات كابينه ى خود را ترميم كرد. از حوادث دوران نخست وزيرى او، تشكيل دو حزب مليّون و مردم است كه اولى را او رهبرى مى كرد و ليدر دومى امير اسداللَّه علم بود. در تابستان 1339 انتخابات دوره ى بيستم را آغاز كرد. سهم عمده نصيب حزب مليّون شد و حزب مردم هم سهميه اى گرفت، ولى چون در اين انتخابات خدشه ى زيادى وارد شده بود، سر و صدا از هر طرف بلند شد. در نتيجه در يك جلسه استعفاى تمام وكيلان را گرفتند. تنها وكيلى كه استعفا نداد اميركيوان كارگر اصفهانى بود.

پس از ابطال انتخابات با جنجالى كه مطبوعات به دستور شاه عليه وى آغاز كرده بودند اقبال كنار رفت، ولى كنار رفتن او با تمهيد مقدمه و تحريكات از طرف دربار بود. از جمله مطبوعات كه جرأت نفس كشيدن نداشتند مديرانشان با شاه جلساتى تشكيل دادند و نسبت هائى به رئيس دولت وارد كردند كه در نتيجه منجر به كنار رفتن او شد.

انتخابات دوره ى بيستم در زمستان 1339 در دوره ى نخست وزيرى جعفر شريف امامى آغاز شد و اقبال وكيل اول تهران شد و ليدرى اكثريت را در دست داشت. با روى كار آمدن على امينى مجلس منحل گرديد





و عده اى از جمله اقبال در مظان اتهام قرار گرفتند. تنى چند از بلندپايگان آن روز به بند افتادند. اقبال ناگهان به اروپا رفت و بعضى از روزنامه ها صريحاً نوشتند كه اقبال فرار كرده است. در 1341 پس از سقوط دولت دكتر امينى به جاى دكتر غلامعلى رعدى آذرخشى به سفارت يونسكو انتخاب شد. يك سال در آن سمت بود كه به تهران احضار و به جاى عبداللَّه انتظام كه شاه را به علت تندروى هايش در وقايع 15 خرداد 1342 نصيحت نموده بود به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت نفت برگزيده گرديد و تا حين الفوت به مدت 14 سال در آن سمت قرار داشت.

اقبال قريب چهل سال بازيگر صحنه ى سياسى ايران بود. پنج بار وزير بهدارى، دو نوبت وزير راه، يك بار وزير كشور، يك دفعه وزير پست و تلگراف و وزير فرهنگ و يك بار نخست وزير شد. تنها كسى است كه تمام مشاغل ده گانه ى مهم كشور را در دوران مشروطه عهده دار بوده است. آن مشاغل عبارتند از: نخست وزيرى، وزارت، سفارت، استاندارى، وزارت دربار، استادى و رياست دانشكده و دانشگاه، سناتورى، وكالت مجلس و بالاخره رياست شركت ملى نفت ايران. اقبال در 1356 بر اثر سكته در 68 سالگى در تهران درگذشت. بدون شك او از سرسپردگان رژيم پهلوى بود. لقب «غلام خانه زاد» را براى خود انتخاب كرد و همواره در تمام عريضه ها، سخنرانى ها و عرض تبريك ها آن را به كار مى برد.

غير از مشاغلى كه نام برده شد، مشاغل متعدد ديگرى داشت؛ در 15 دانشگاه و مدرسه ى عالى عضويت يا رياست هيئت امناء با او بود. تقريباً به تمام كشورها سفر كرد و از





بيشتر كشورها نشان گرفت. در اواخر عمر كتابى براى او تهيه كرده بودند كه حاوى شرح حال و ذكر مقامات او بود و اسناد و مداركش در آن كتاب كليشه شده بود. از حداكثر مزاياى شغلى استفاده مى كرد. به همين دليل در قياس با هم طرازانش زندگيش در سطح پائين ترى قرار داشت. به تفريح و جلسات شبانه ميل نداشت و هميشه اوايل شب مى خوابيد و پنج صبح سر كار حاضر بود. تا حد امكان به ظاهر به رفع مشكل مردم و مراجعه كنندگان مى كوشيد، ولى در اواخر عمر آن موقعيت و تقرب سابق را نداشت و گاهى مورد حمله ى بعضى از بلندپايگان جوان قرار مى گرفت. در جوانى در فرانسه ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج سه دختر بود كه يكى ابتدا به همسرى محمودرضا پهلوى درآمد، پس از چند روز ازدواج به متاركه انجاميد و سپس همسر شهريار شفيق پسر اشرف پهلوى شد. پس از مرگ اقبال، شاه به همسر او مبلغ قابل ملاحظه اى پرداخت تا در هر كجاى دنيا كه ميل دارد خانه و كاشانه اى براى خود فراهم سازد. اقبال سال ها مشير و مشار شاه بود و به آنچه مى خواست جامه عمل مى پوشانيد، ولى در اواخر عمر آن موقعيت سابق را نداشت و از اين بى اعتنائى زجر مى كشيد. چهارده سال در مقام مديرعامل شركت نفت قرار داشت كه بزرگترين و پردرآمدترين سازمان كشور بود. گرچه از لحاظ روابط عمومى، برخورد با مردم، مديريت و كارگردانى امور بصيرت و بينش كامل به دست آورده بود، ولى از جنبه ى فنى شغل خود بى اطلاع بود. عده اى از مديران فنى كه بار سنگين اداره ى شرك را بر عهده داشتند و رياست





را حق خود مى دانستند، وجود دكتر اقبال را به مدتى طولانى در رأس نفت ايران شبيخونى به آن حق مى دانستند و تدريجاً بناى كارشكنى را گذاشتند. عده اى ديگر از مديران نفت در مقام پر كردن جيب خود برآمدند و به حيف و ميل دارائى شركت پرداختند. دولت نيز در تحريكات عليه اقبال بيكار نبود. اميرعباس هويدا نخست وزير وقت و چند تن از وزيران داوطلب سمت او بودند.

اختلافات و اختلالات داخلى شركت كه از جمله كشف مبلغ قابل ملاحظه اى سوء استفاده بود، وجهه ى اقبال را لكه دار ساخت، ولى همه مى دانستند دامن وى به اينگونه سوء استفاده ها آلوده نبوده، بلكه ضعف مديريتش موجبات اين امر را فراهم نموده است. قسمت هائى از سازمان هاى وابسته به شركت نفت به تدريج استقلال يافتند. شركت پتروشيمى و شركت گاز از جمله ى آن سازمان ها بودند، و مع الوصف دكتر اقبال نتوانست به وضع آشفته اى كه مولود مديريت طولانى او بر آن سازمان بود سر و صورت بدهد. بر اثر اين نابسامانى ها سرانجام تصميم به تغيير او گرفته شد. بامداد همان روزى كه درگذشت، اميرعباس هويدا وزير دربار وقت به منزل او رفته و به وى تكليف كرده بود از رياست شرك كناره گيرى كند. احتمالاً قرار بوده است شغلى ديگر به او در داخل يا خارج واگذار كنند. حُب جاه و مقام، اقبال مغرور را چنان گرفتار ساخته بود كه چند دقيقه پس از اعلام خبر كناره گيريش درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اقبال السلطنه ماكوئي، مرتضي قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند تيمورخان اقبال السلطنه حكمران ماكو و سرحددار ايران و رئيس ايل بياتهاى ماكو. وى از طرف دولت مأمور حفاظت از سرحدات ايران با دولت






عثمانى و روسيه بود. وقتى فرمان مشروطيت صادر شد، در مقام مبارزه برآمد، ولى مشروطه خواهان آذربايجان او را تعقيب كردند. به خاك قفقاز رفت و مشغول تحريك شد. آشوب و ناامنى بالا گرفت و مردم در فشار قرار گرفتند. با قوائى كه در قفقاز فراهم كرده به ماكو حمله نمود. مشروطه خواهان را منكوب ساخت و مجدداًً قدرت را در دست گرفت. با مشروطه مخالف بود و در بلواى تبريز به مشروطه خواهان لطمه هاى سنگينى زد. تا كودتاى 1299 قدرتمندترين خان آذربايجان بود.

سرلشكر عبداللَّه طهماسبى كه به فرماندهى لشكر آذربايجان منصوب شد برنامه ى اصليش از بين بردن اقبال السلطنه بود. با وى طرح دوستى ريخت، چند بار به ماكو رفت. به وى صميميت نشان مى داد، تا اينكه يك روز كه به ماكو رفته بود پس از صرف غذا هدايائى براى سردار سپه مطالبه كرد. خان ماكو از خزانه ى پر و پيمان خود هداياى ذيقيمتى به سردار سپه داد، حتى مقاديرى جواهر و اشياء نفيس به امير لشكر بخشيد. هنگام خداحافظى طهماسبى از او خواهش كرد در اتومبيل فرمانده لشكر بنشيند تا مقدارى از راه را با هم طى كنند و مذاكره نمايند. وقتى اتومبيل از ماكو فاصله گرفت، در اولين آبادى سردار خواست از اتومبيل پياده شود و به ماكو بازگردد، ولى فرمانده لشكر به او اعلام داشت كه طبق دستور دولت توقيف است. سردار متأثر شده و گفت من و پدرانم سالها سرحددار اين آب و خاك و در دولت خواهى ضرب المثل بوده ايم. من براى خدمت به شاه حتى با ملت جنگ كردم تا ياغى نبودن خود را اثبات نمايم. براى توقيف من اينقدر مقدمات لازم نبود. ما





سپر بلاى شما مأمورين هستيم. پادشاه پس از ما به شما خواهد پرداخت.

هر طور بود طهماسبى، اقبال السلطنه را با خود به تبريز آورد و محبوس نمود، ولى ظاهراً در زندان وسائل رفاه او را فراهم ساختند و همه روزه امير لشكر براى ديدار او به زندان مى رفت و وعده استخلاص او را مى داد. در مدتى كه در زندان بود مأمورين طهماسبى خزائن جواهرات و اشياء قيمتى او را ضبط كردند و به طورى كه شنيده شد اين ثروت تمام و كمال تحويل سردار سپه گرديده است. اقبل السلطنه در زندان مُرد و معلوم نيست به مرگ طبيعى از دنيا رفته يا به دست عمال دولت به قتل رسيده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اكبر، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1289، فرزند سردار معتمد رشتى. تحصيلات او در حد متعارف در رشت انجام گرفت و با آنكه در جوانى مسافرت هاى زيادى به اروپا كرد، نتوانست از هيچ دانشگاه، درجه ى علمى بگيرد. در سى سالگى كه حداقل سن براى نمايندگى مجلس بود، كانديدا گرديد. در دوره ى سيزدهم به مجلس رفت و تا دوره ى نوزده متوالياً نماينده ى مجلس بود. در 1342 كه دوره ى چهارم سنا آغاز شد، سناتور انتخابى گرديد و تا آخر عمر اين سمت را حفظ كرد. وى از مالكين درجه ى اول گيلان بود، ولى پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى املاكش تقسيم شد.

مردى بود شوخ طبع، بذله گو، محافظه كار و بى آزار. كمك به مردم از خصوصيات ذاتى او بود. در خوشگذرانى و سرگرمى افراط مى كرد؛ به طورى كه در استعمال مواد مخدر آنقدر افراط مى كرد كه جان خود را سر آن گذاشت. در اواخر






عمر به سرطان خود دچار شد. با آنكه چند بار خونش را عوض كردند مع الوصف ثمربخش نيفتاد و در 68 سالگى در 1357 درگذشت. يكى از دختران صارم الدوله مسعود، پسر ظل السلطان را در حباله ى نكاح داشت. در مدت وكالت مجلس و سناتورى كه قريب سى سال طول كشيد، يك كلام صحبت نكرد و براى نمونه به يك لايحه ى دولت رأى مخالف نداد. از دوستان شبانه محمدرضا پهلوى بود و در بازى پوكر يك پاى ثابت بود. در ضمن مردى بذله گو و دلقك بود و موجبات سرگرمى را فراهم مى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اكبر، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار معتمد، فرزند حاج ميرزا مهدى خان گيلانى، متولد حدود 1250، از ملاكين و متمولين درجه ى اول گيلان. پدرش از مالكين درجه ى دوم گيلان بود، ولى خودش بواسطه ى ازدواج با دخت اكبرخان بيگلربيگى عموى خود از اين راه ثروت سرشارى بدست آورد و عموزاده اش فتح اللَّه اكبر نيز مادرزن صادق خان را به زوجيت انتخاب نمود و او هم صاحب ثروت سرشار شد.

صادق خان در 1310 قمرى براى خود لقب محتشم الملك را دست و پا كرد و با عموزاده اش چند سفر به خارج نمود. در تهران با اعيان و اشراف رفت و آمد زيادى پيدا كرد. در 1317 قمرى هنگامى كه مظفرالدين شاه عازم اروپا بود، در رشت از سوى امين السلطان به شاه معرفى شد و با تقديم پيشكشى قابل ملاحظه اى به شاه و اتابك، لقب سردار معتمد گرفت. بعد از مشروطيت نيز براى حفظ اموالش خود را در صف مشروطه خواهان جا زد و پول هائى در اين راه خرج كرد. مخصوصاً خويشاونديش با






محمد ولى خان سپهدار تنكابنى ثروت او را چند برابر نمود. در انتخابات دوره ى سوم از رشت به مجلس رفت. بعد از تعطيل مجلس به كار املاك خود رسيدگى مى نمود. در كابينه ى متزلزل و ناتوان سپهبدار اعظم «فتح اللَّه اكبر» كه عموزاده ى او بود، به وزارت پست و تلگراف منصوب شد. در ادوار چهارم و پنجم و هشتم نماينده ى مجلس بود. در 1311 درگذشت. محمد و حسن اكبر فرزندان او بودند. محمد در دربار پهلوى سال ها شاغل بود. مدتى رياست تشريفات و چندى معاونت وزارت دربار را داشت. مردى ساده دل و نيك سيرت بود. خانه ى مجلل و وسيع و مشجر سردار معتمد در خيابان استانبول قرار داشت كه بعدها بانك عمران آن را از وراث خريدارى و ساختمان هاى بزرگى در آن بنياد نهاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اكبر، فتح اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به القاب بيگلربيگى، اميرتومان، سالار افخم، سردار منصور، سپهدار اعظم رشتى، در 1234 در رشت متولد شد. پدرش حاج ميرزا محمدعلى خان گيلانى از ملاكين گيلان بود. وى تحصيلات مقدماتى را فراگرفت و در اداره ى گمرك گيلان كه در اجاره ى عموى او بود به استخدام درآمد. پس از چندى عموى وى درگذشت. فتح اللَّه با همسر عموى خود كه زنى مسن و ثروتمند بود ازدواج نمود و جانشين عموى خود در اجاره دارى گمرك شد و ملقب گرديد به ميرزا فتح اللَّه خان بيگلربيگى مدير گمرك سواحل بحر خزر و خراسان و چون سفره اى گشاده داشت و دست و دل باز بود، قسمتى از گنج بازيافته را خرج امناى دولت نمود و طبعاً مورد توجه قرار گرفت و مبلغ معتنابهى به اجاره ى دولت افزود






و در نتيجه در سال 1272 از طرف ناصرالدين شاه به منصب اميرتومانى و حمايل و نشان مخصوص نائل آمد. يك سال بعد شاه به او نشان و تمثال همايون داد. در سال 1278 مظفرالدين شاه وزارت گمركات را به او واگذار كرد و سه سال بعد به او لقب «سالار افخم» داد. در 1284 مظفرالدين شاه به هنگام سفر سوم خود به اروپا در رشت با قبول پيش كشى قابل ملاحظه اى او را ملقب به سردار منصور نمود. سردار منصور در اثر مسافرت هاى مكرر و متوالى به اروپا از طرفداران حكومت قانون و مشروطه در ايران بود. با وجودى كه از حمايت كامل شاه برخوردار بود و همه ساله مبالغ زيادى از گمركات ايران سود مى برد، مع الوصف با آزاديخواهان سر و سرى داشت و از مشروطه حمايت و جانبدارى مى كرد.

پس از آنكه محمدعلى شاه به تخت سلطنت نشست و تدريجاً بناى مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان را آغاز نمود، عده اى از جمله سردار منصور مبارزه ى خود را با محمدعلى شاه آغاز كردند و در اين زمينه تندروى زيادى نمودند. پس از به توپ بستن مجلس و تعطيل مشروطيت، سردار منصور توقيف و به زندان باغشاه افتاد و او را زنجير نمودند و پس از مدتى به اروپا تبعيد گرديد.

در 1288 وقتى مجاهدين و مشروطه خواهان گيلان را فتح نمودند مركز فعاليت خويش عليه محمدعلى شاه قرار دادند، سردار منصور از اروپا بازگشت و مستقيماً به گيلان رفت و جزء اردوى سپهدار تنكابنى كه رياست مجاهدين گيلان با او بود گرديد. پس از فتح تهران و خلع محمدعلى شاه از سلطنت، ابتدا هيئت مديره كشور بدون تعيين





رئيس الوزراء مسئولينى براى وزارتخانه ها تعيين نمودند. در اين انتصابات سردار منصور وزير پست و تلگراف شد. وقتى سپهدار تنكابنى در مهرماه 1288 به رياست وزرائى منصوب شد ظرف يك سال مجموعاً چهار كابينه تشكيل داد كه در تمام كابينه ها سردار منصور وزير پست و تلگراف بود. در 1294 در كابينه ى عين الدوله به وزارت عدليه منصوب گرديد و در كابينه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، كه در همان سال تشكيل يافت، وزارت پست و تلگراف با او بود.

در اسفند 1294 سپهدار تنكابنى با لقب تازه سپهسالار اعظم به رئيس الوزرائى منصوب شد و لقب سابق وى به سردار منصور تعلق گرفت و عنوان سپهدار اعظم رشتى يافت. در كابينه ى محمدولى خان سپهسالار، فتح اللَّه خان سپهدار اعظم وزير داخله شد. در دولت وثوق الدوله كه يك سال بعد تشكيل يافت كماكان وزارت داخله با او بود. در 1297 در نخست وزيرى دوم وثوق الدوله در ترميم كابينه به وزارت جنگ منصوب شد.

فتح اللَّه خان سپهدار اعظم در 1299 پس از كناره گيرى مشيرالدوله از طرف سلطان احمدشاه به رئيس الوزرائى تعيين گرديد و مجموعاً دو كابينه تشكيل داد كه در هر دو كابينه وزارت داخله را خود بر عهده گرفت.

در روزهاى آخر رئيس الوزرائى سپهدار اعظم بود كه مقدمات كودتاى سوم حوت 1299 كه از چندى پيش فراهم شده بود به مرحله ى اجرا درآمد و تهران توسط قواى قزاق تصرف شد و سيد ضياءالدين طباطبائى به رئيس الوزرائى و ميرپنج رضاخان به فرماندهى ديويزيون قزاق منصوب شدند. در شب سوم اسفند سپهدار اعظم رئيس الوزراء پس از ورود قواى قزاق به تهران در سفارت انگليس متحصن شد. چند روزى با خفت و خوارى در آن سفارتخانه به سر برد





و پس از گرفتن تأمين از طرف انگليس ها از سفارتخانه خارج و به اروپا رفت.

سپهدار اعظم در دوره ى سوم مجلس شوراى ملى از گرگانرود به وكالت انتخاب گرديد و در دوره ى پنجم از رشت وكيل مجلس شوراى ملى شد و از آن تاريخ چون سنش از 70 سال تجاوز نموده ديگر به مجلس راه نيافت، تا سرانجام در 1316 در سن 82 سالگى درگذشت. وى هنگام انتخاب نام خانوادگى كلمه ى «اكبر» را نام خانوادگى خود قرار داد.

فتح اللَّه اكبر مردى ساده دل و از عوام و كم سواد بود و غالباً اسرار كابينه هاى مشروطيت كه در آن عضويت داشت توسط او فاش مى گرديدند. نسبت به سياست انگلستان در ايران هميشه روى موافق نشان مى داد. ميرزا كريم خان رشتى پسرعموى او كه از طرفداران پروپاقرص انگلستان در ايران بود غالباً وسيله ى اجراى سياست انگليس در ايران توسط سپهدار اعظم مى شد. فتح اللَّه اكبر از مالكان درجه اول ايران بود و ذاتاً ممسك و خسيس نبود و تمايل زيادى در معاشرت با خارجيان نشان مى داد. زبان فرانسه را در مسافرت هاى مكرر خود به خارجه تا حدى فراگرفته بود. از فرزندان وى «محسن» دو دوره وكيل مجلس شوراى ملى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اكبران، محمد ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد ناصر اكبران : فرمانده گردان امام سجاد(ع)تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1342 در شهرستان تربت حيدريه چشم به جهان گشود. 

در كودكي با فراگيري قرآن به مكتب خانه رفت و از همان كودكي روضه مي خواند. در 4 _ 5 سالگي شيرين زباني مي كرد. كودكي پر جنب و جوش بود. پيش بيني هاي باور






نكردني داشت. در اين رابطه مادرش مي گويد: «گاهي كه پدرش در شهرستان بود، موقع غذا خوردن مي گفت: براي پدرم غذا نگه داريد و ساعتي بعد پدرش از راه مي رسيد.» 

در شش سالگي به مشهد نقل مكان كردند. به دليل فساد موجود در سيستم آموزشي، به مدرسه نرفت. در هشت سالگي در مدرسه شبانه ثبت نام كرد و دوره ي ابتدايي را در مدرسه ي تدين شهرستان مشهد گذراند. 

به نماز اول وقت و تلاوت قرآن اهميت فراواني مي داد. در اين رابطه مادر شهيد مي گويد: «آن ها را عادت داده بودم كه بعد از نماز صبح قرآن بخوانند. در خانه يك جلد قرآن بود و براي اين كه آن ها بتوانند به راحتي قرآن بخوانند، براي هر كدام يك قرآن خريدم.»

روزها كار مي كرد و به مكانيكي مي رفت و شب ها درس مي خواند. 

محمد ناصر در اوقات فراغت به پدرش كمك و در كارهايش او را ياري مي كرد. معلم زهد و تقوي بود. پدرش در اين رابطه مي گويد: «به من مي گفت: پدرجان، با صاحب كار قرارداد ببند وگرنه مديون هستيد.» 

مادرش نيز مي گويد: «گاهي اطلاعات قرآني مرا آزمايش مي كرد و زماني كه از آگاهي من نسبت به مسايل ديني مطلع مي شد، مي گفت: فراموش كرده ام كه شما معلم قرآن من هستيد.» 

كتاب هاي شهيد مطهري، دستغيب و بهشتي را مطالعه مي كرد. 

قبل از اوج گيري انقلاب جزو نيروهاي مبارز بود و در راهپيمايي ها شركت مي كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عضو بسيج شد. عاشق اسلام و امام خميني





بود. در سال 1359 و با شروع جنگ تحميلي جزو اولين نيروهاي اعزامي به منطقه ي جنگي بود. 

صفر علي اكبران ( برادر شهيد ) مي گويد: «هر وقت از مشكلات و كمبودهايشان با او صحبت مي كردم، مي گفت: ما براي رفاه كه انقلاب نكرده ايم.» 

زماني كه در جبهه خدمت مي كرد. تصميم به ازدواج گرفت. محمد ناصر اكبران در 19 سالگي با خانم فاطمه اكبران پيمان مقدس ازدواج بست و مدت زندگي مشتركشان سه سال و ثمره آن دو دختر است. 

سعي مي كرد مشكلات ديگران را در حد توان حل كند. هركاري كه از دستش ساخته بود، انجام مي داد. 

فاطمه اكبران ( همسر شهيد ) نقل مي كند: «همسايه اي داشتيم كه براي ساختن خانه آهن نداشت. او آهن خريد و براي آن ها سر پناهي درست كرد»

به صله رحم وديدو بازديد از فاميل وآشنايان پاي بند بود و به سالمندان فاميل سر مي زد. به همسرش توصيه كرده بود: «زينب گونه زندگي و فرزندان را مثل فرزندان امام حسين (ع) تربيت كنيد.» 

با شروع جنگ تحميلي به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. مي گفت: «بايد از ناموس و وطن دفاع كنيم. اگر ما به جبهه نرويم، دشمن بر كشور ما مسلط مي شود.» 

قاسم اكبران ( پدر شهيد ) مي گويد: «روزهاي اول جنگ با عجله نزد من آمد و گفت: پدر اين برگه را امضا كنيد و من آن برگه را امضا كردم. بعد گفت: مي خواهم به جبهه بروم. در حالي كه 16 سال بيشتر نداشت. ابتدا به عنوان بسيجي به جبهه رفت.» 

در سه





سال اول جنگ جزو تيپ ويژه شهدا بود. مدتي با شهيد كاوه در جنگ هاي كردستان همكاري داشت و سپس به عنوان محافظ امام جمعه ( آيت الله شيرازي ) انتخاب شد و سپس عضو سپاه گرديد. 

پدر شهيد مي گويد: «وقتي كه از جبهه برمي گشت، به آموزش نيروها مي پرداخت. گله كردم كه چرا پيش ما نمي آيي، گفت: خبر نداريد كه رزمنده ها شب ها با مار و عقرب در ستيزند و روزها با دشمن بعثي. بايد به مسجد بروم و مردم را با جنگ آشنا كنم. به من گفت: پدر، شما هم به جبهه بياييد، شايد ديگر چنين فرصتي پيش نيايد كه به جبهه بياييد و از اين فرصت استفاده كنيد. گفتم: «آن جا كاري نمي توانم انجام دهم. گفت: رانندگي كه مي تواني بكني.» 

پدر شهيد مي گويد: «زماني كه در كردستان بوديم و همرزمان ما، به دست ضد انقلاب ها كشته مي شدند و پيكرشان در منطقه باقي مي ماند، ما شب ها با شهيد به شكاف كوه ها مي رفتيم و جنازه آن ها را به پشت خط منتقل مي كرديم.» 

با منافقين و دوستان آنها مراوده نمي كرد و در بعضي مواقع آن ها را نصحيت مي نمود. پدر شهيد مي گويد: «در مسجد محله ما حدود 60 شهيد هست كه اكثر آن ها به تشويق شهيد محمد ناصر به جبهه هاي حق عليه باطل شتافتند و شهيد شدند.» 

در برابر مشكلات صبور بود. سختي ها را به تنهايي به دوش مي كشيد و كارها را به ديگران واگذار نمي كرد. اهل مشورت بود. 

نماز شب





مي خواند و در روزهاي گرم تابستان روزه مي گرفت و بعد از خواندن نماز جماعت روزه اش را افطار مي كرد.

محمد ناصر اكبران، در تاريخ 5/12/1365، در منطقه شلمچه و در عمليات كربلاي 5 به درجه رفيع شهادت نايل گرديد و پيكر مطهرش در بهشت رضاي مشهد به خاك سپرده شد. بعد از شهادت محمدناصر برادرش به جبهه رفت. 

پدر شهيد به نقل از مادر مي گويد: «چند ماه بعد از شهادتش، فرزند دوم او به دنيا آمد. همسر و نوزاد در بيمارستان بودند. پدر شهيد شب خواب مي بيند كه شهيد با او در هيئت سينه زني هستند، بعد شهيد كتش را از تن در آورد و دور نوزادش پيچيد. صبح كه از خواب بيدار شد، خوابش را براي من تعريف كرد، حدس زدم كه فرزندش سرما خورده است. وقتي كه به بيمارستان رفتيم، حدسم درست بود. شب قبل دستگاه هاي گرم كننده بيمارستان خراب شده و فرزند شهيد سرما خورده بود.» بعد از شهادتش بيشتر به خواب پدرش مي آمد. 

پدرش مي گويد: «در سالگرد شهيد هر ساله من اطعام مي دهم. در يكي از سالگردها يكي از دوستانم به من گفت: چه فايده اي دارد كه شما ثروتمندان را دعوت مي كنيد و به آن ها اطعام مي دهيد؟ شما بايد به افراد مستمند و يتيم اطعام بدهيد. به تبعيت از حرف او سال بعد تعدادي مرغ آماده كردم و به خانه هاي مستمندان بردم. در يكي از خانه ها پيرزني بود كه به او گفتم: مرغ ها تمام شد، در حالي كه هنوز چند مرغ مانده بود. شب شهيد به





خوابم آمد و گفت: چه عجب پدر به ياد من بودي. گفتم: من هر سال به ياد شما هستم. گفت: سال هاي قبل آن كارها فايده اي براي من نداشت. امروز هم كه آن پيرزن را نااميد كرديد. گفتم: مرغ ها ديگر تمام شده بود گفت: پدر به من هم دروغ مي گويي!؟» 

همچنين مي گويد: «يك شب شهيد را در خواب ديدم كه با نوه هايم ( كه در تصادف فوت كرده بودند ) در باغ بسيار زيبايي پر از گل و آيينه هستند. به آن ها گفتم: اين باغ مال شماست. گفتند: بله. مال خودمان است. گفتم: به به، چه جاي زيبايي!»

همسر شهيد ( فاطمه اكبران ) مي گويد: «يك شب شهيد را خواب ديدم كه لباس سبزي بر تن دارد و خون آلود است. به او گفتم: چرا لباست خون آلود است؟ گفت: هركس كه جزو لشكر امام حسين (ع) باشد، چنين لباسي دارد. به او گفتم: خوشا به حالتان كه جزو لشكر امام حسين (ع) هستيد. گفت: «هركس كه در دنيا كار خيري انجام دهد. با امام حسين (ع) محشور مي شود. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




اكبرزاده، مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجتبي اكبر زاده : مسئول عقيدتي لشگر 17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





وصيتنامه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

امروز 27/12/1363به لطف خداوند عازم نبرد حق عليه باطل هستم واشتياق غير قابل توصيفي براي رفتن دارم . سبب رفتنم هم اجازه اي است كه خدا به لطف خود وبه لطف خداونديّش به من عنايت فرموده است. چون من ديشب استخاره كردم وآية عجيب و هدايتگري






آمد, يعني ديشب طلب خير از خداوند كردم وقرآن را باز كردم وگفتم كه خدايا هدايت بفرما،متن آيه اين بود.

كه آيا شما فرزندانتان، خانه وكاشانة تان ودوستانتان را بيشتر ازخدا وبيشتراز جهاد در راه خدا دوست داريد.

من متوجه شدم كه حتماً بايد به سوي جبهه حركت كنم، پس از ديشب تابه حالا مدام به فكر اين هستم كه چطور وسايلم را آماده كنم.

واز آنجايي هم كه رسول اكرم (ص)تأ كيد موكدكرده اند كه حتماَ وصيت نوشته شود لازم دانستم كه چند كلام صحبت كنم.

اول شهادت مي دهم به وحدانيت خداوند متعال وشهادت مي دهم به پاك بودن خداوند از هر عيب ونقصي واز قلب خود سخن مي گويم .از عمق دل شهادت مي دهم جز راه اهل بيت براي رسيدن به خدا راهي نيست وجز توكل به خدا براي صعود كاري نيست و شهادت مي دهم كه حجت خداوند در روي زمين آقا امام زمان حيّ وحاضروناظر بر اعمال ما هست. 

بعد از اين لازم مي دانم چند كلامي با اهل خانوادة خود سخن بگويم.

اول از همه با مادر خود شروع مي كنم.

مادر: من هر چه فكر مي كنم كه خداوند چه نعمت بزرگي وچه نعمت والايي به من داده همانا مادري همچون تو به من عنايت كرده، نمي توانم نتيجه بگيرم.

از خدا خيلي تشكر مي كنم وخيلي اميد دارم كه اين نعمت بزرگ را قدر بدانم .با آن روح بزرگ و عظيمي كه يكپارچه ايثار و فداكاري در راه خدا ودر راه خانواده ودر راه مستمنداني كه تو داري.

فقط آن چيزي كه ما از تو ديديم جز احسان ونيكي وايثار وپاكي وصفاي باطن وقلب





رئوف ودوستي با بينوايان ومحبت خدا چيزي نبوده ولي تواز ما حتماً بدي وناراحتي وسختي هايي ديده اي.

ولي با آن روح بزرگ كه داري حتماً ما را مي بخشي وحتماً از پيشگاه خداوند متعال طلب مغفرت براي ما مي كني. امروز وقتي شروع به سخن كردم بيشتر تأكيدم اين بود كه به تو بگويم من آرزو كردم كه به لطف خداوند اگر قرار شد شهيد شوم در راه خداوند اعضاي بدنم تكه تكه شود.

فقط خواهشي هم كه از تو دارم اين است كه اگر تكه اي از بدنم را براي تشييع پيش تو آوردند مبادا گريه كني، فقط جلوةعشق خدا رادرآن تكه ها نظاره كن وشكر خدا را بكن كه خداوند توفيقي اين چنين به فرزندت داده، وبدان اگر تو گريه كني وحتي رنجي ببري حتماً من آنجا ناراحت مي شوم.

فراموش نكني كه اين رفتن، رفتني است در راه خدا ودر راه خالق و معبود ومعشوق وبا رفتنهاي ديگر فرق دارد،رفتن چيزي است كه همه ما از آن نا چاريم.

ولي اگر خداوند ميلش به بنده اي باشد وتوفيقي به بنده اش بكند حتماً او را از بهترين راه يعني شهادت پيش خود مي برد. ما هم چون امانتي نزد تو از جانب خداوند يم پس تو امانت خود را به خدا برگردانده اي.بيشتر از هر چيز ديگر به ايثار گريهاي خود ادامه بده ومخصوصاً سعي كن نمازت را سر وقت وبا حوصله وبا محّبت خدا بخواني تا از مناجات با خدا وسخن گفتن با خدا لذت ببري .فقط فراموش نكن كه نبايد گريه كني، نبايد از اين نوع مردن ها ناراحت شد.

بايد شكر خدا رابكني





وزيادتر شكر به جاي آوري كه خداوند اين لطف را به يكي از اعضاي خانواده وبه فرزند تو عنايت فرموده، من بيشتر روي تو تأكيد دارم وباز تكرار مي كنم كه اگر با رفتن من ناراحتي كني، باعث رنجش من هستي فقط در تشيع جنازه ام اگرجسدم آمدتودلداري دهنده زنهاوبچه هاي ديگرباش.

و اينكه خيلي دوست دارم بدنم دركناره هاي خاك كربلا دفن شود ولي اگر پيكرم آمد در گلزار شهداءخاكش كنيد.

اما تو پدر زحمت كشم:

وقتي با تو سخن مي گويم بيشترتأكيدم براين است كه بايدسعي كني دردنيا دلت را به چيزي ببندي كه فاني نباشد.

دنيا محل فناست همه چيزش از بين مي رود وهيچ چيز به انسان وفادار نيست. نه خانه، نه زن، نه بچه ونه پول ونه شهرت،اينها همه اعتباري وفناپذير است. با تمام وجود از تو خواهش مي كنم بيشتر از هر چيز بينديش وسعي كن دلت را به خدا متوجه كني وچه خوب است انسان بيشتر از اينكه به دنيا مشغول باشد به خدامشغول باشد.

خداوند پايدار است وعملي هم كه براي او باشد پايدار است. چون غيرخدا ناپايدار است پس عملي هم كه براي غير اواست ناپايدار است.

وبيشتر از هر چيز به شما توصيه مي كنم قبل از اينكه وقت رفتن پيش آيد،خودت براي خانهً ابديّت توشه بفرست وبدان اگرمن اين سخنها را مي گويم به خاطر آن حق هايي كه بر گردن ما داري، از شما طلب مغفرت وبخشش مي كنم وبراي ما نزد خداوند به خاطر اين ناراحتيهاي كه برايت بوجود آورديم طلب مغفرت بنما، بيشترين تكيه ام نيز بر اين است كه بايد دل از دنيا كندودل به





خدا بست،آنوقت زندگي لذت بار مي شود واگر كسي كه خدا را فراموش كند به وعدة خدا زندگي براو تنگ مي شود.

چه بدتر از اين كه آن دنيا انسان كور محشور شود.

اما برادر بزرگم ،دادش علي،بايد بگويم بيشتر از هر كس لطف خداوند شامل تو شده وتو را پزشك اين جامعه قرار داده.

بيشتر از هر كس بايد در كارت خلوص داشته باشي،يعني فقط كارت را براي خدا انجام دهي نه براي شهرت وپول ,نه براي غير از امر خدا،اگر اين كار را بكني خيلي زود پيش مي روي واجر عملت را مي گيري واگر غير از اين باشد اجري نداري،از شما خواهش مي كنم بيشتر ازهر چيز به تكاليفت ,به اين اموري كه خدا چون صلاح بنده اش بوده وبه او لطف كرده وبرايش قرار داده، توجه كن مثل نماز وروزه وساير واجبات كه اگر توجه كني موفق مي شوي واگر نه در زندگي لذت آنچناني از حيات خلوص را مي چشد.

جايي انسان هدف خودش را درك مي كند كه با خداي خودش خلوت كرده باشد،حتماً فراموش نكن وتوبايد تمام اهل خانه رادر اين امر دلداري بدهي.

اما دادش مصطفي:

بيشتر از هر چيز از تو در خواست مي كنم كه به دخترت معصوم محبت كني چون مادر نداره وبيشتر از هر چيز احتياج به محبت داره، اگرمادر نداره، پدر بايد جبران مادر رابكند، اگراين كار را بكند مسلم بداند خدا پاداشي عظيم به شما عنايت مي كند وسعي كن طاعتهايت را درست انجام دهي، تو هنوز خيلي زود است كه فراموش كني چطور دو برادر ديگرمان خيلي راحت صبح پيش ما بودند وظهر از بين





ما رفتند وبه وعدة خدا نه صدايشان را شنيديم ونه توانستيم ديگر آنها را لمس كنيم.

پس باورت بشه كه رفتني هست، باورت بشه كه بايد يك روزدر مقابل خدا بايستي وجواب بدهي،خيلي بايد رعايت كني سعي كن از الآن براي آنروز خودت توشه بفرستي كه آن روز سرافكنده پيش خدا نباشي وبلكه خرسند وسرافراز كارنامة قبولي از پيشگاه خداوند بگيري، اين دنياي فاني اين زمان محدود نبايدماراراضي كند.

آيا واقعاً راضي شدي به اين محدود وپوچ،به اين اعتباريات،دل والاتر بگيريد ,جمال خدا را بنگريد.

امّا توخواهر بزرگم:

مي دانم كه حتماً تو بايد در اين قضايا از همه صابر تر باشي و حتماً دلداري دهنده

همگان تو هستي اما از تو مي خواهم دو مورد را مخصوصاً اهميّت دهي .

يكي اينكه خيلي زياد قر آن بخوان انساني كه با خدا آشنا مي شود و اين بهر لايتناهي 

را مي بيند ديگر كمتر دلش مي آيد وقت هايش را در غير از او مصرف كند و نكته ديگر اينكه اگر مي خواهي در زندگي موفق با شي اگر مي خواهي راحتي را در دنيا بيابي اگر مي خواهي لذت مناجات با خدا را بچشي و اين تو فيق را به تو بدهد حتماً در دل شب با خداي خودت سخن بگو ,مناجات نيمه شب را هرگز ترك نكن كه هر چه بر كات خدا است خدا آن نيمه شبها به انسان مي دهد.

فراموش نكن انسان خلق شده براي طا عت بيشتر وطاعت است كه انسان را به كمال شكوفايي مي رساند و در خا نواده سعي كن به شوهرت زياد مهر و محبت كني و فرمانش را ببري ,چون





حكم خدا اين است كه جهاد زن در خانه اين است و بچه داري و كمك به شوهر خود نمايد.

اما تو خواهر ديگرم :

تويي كه اميد وارم زينب گونه, زينب با شي و تويي كه اميد دارم خدا محبت زياد به شما بكند و اميد وارم درجه خوبي نزد خداوند متعال كسب كني.

چند نكته لازم است به تو بگويم يكي فراموش نكن انساني دراين دنيا موفق است كه اهل عمل باشد ,يعني اگر علم پيداكرد عمل خوب است حتماً عمل كند و اگر عمل كند پله بعدي را بالا مي رود و اگر اهل عمل نباشد در مكان خودش باقي مي ماند, يعني وقتي تو مثلاً فهميدي نماز شب خوب است مبادا آن را ترك كني كه اگر ترك نكردي خيرات بز رگي به تو ميرسد و بيشتر از هر چيز در هر عملي كه انجام مي دهي خلوص را بايد رعايت كني كه امر خالص باقي مي ماند و از خداوند طلب مغفرت براي جميع مسلمين بنما و در دعا هايت مثل فاطمه (س) هميشه ديگران را شريك كن كه صد در صد اين دعا زودتر به اجابت مي رسد .

عفت نفس و پاكي و صفاي باطن مواردي است كه باعث مي شود استعداد هاي نهفته انسان شكو فا شود واگر خباثت در نفس انسان باشد حتماً در همان محدوده حيواني باقي مي ماند و به ميزاني كه انسان پاك شود همان اندازه شكوفا مي شود.

اما تو برادر كو چكم مهدي:

تأكيد زيادي دارم به تو يكي در مورد خودت وتكاليفت؛ سعي كن حتماً نمازهايت رابه جماعت بخواني،كسي كه خودش را مقيّد به





جماعت رفتن كند، خدا خيلي اورا كمك مي كند،سعي كن حتماً نمازهايت را به جماعت بخواني، با بچه هاي مسجد محله مان رفت وآمدكن، ودر مورد پدرومادر خيلي مراعات كن، مبادا ناراحتشان كني، مبادا حرف تندي بزني ,مبادا حرفي بزنند وتو گوش نكني،اينها حق بزرگي به گردن ما دارند،آن وقتي كه ما بي پناه وضعيف وكوچك بوديم اينها ما را پناه دادند پس حالا كه ما بزرگ شده ايم بايد فرمانبرشان باشيم .خدا گفته احسان كنيد وچون امري راخدا دوست داره حتماً بايد انجام دهيم اگر انجام دهيم خدا به ما كمك خواهد كرد و مخصو صاً از تو خواهش مي كنم درسهايت را خوب بخواني و تو بايد طوري پيش بروي كه جاي من را بگيري. خلائي كه پيش مي آيد تو پر كني ,سعي كن كه آن طوري كه خدا دوست دارد زندگي كني, آن زندگي لذّت بار مي شود كه براي خدا باشد.

ديگر كه آن خواهر كوچولويم حتما ً وقتي بزرگ شد به او بگوئيد من را ياد بياورد.

خيلي خوشحال مي شود كه برادري داشته كه در راه خدا شهيد شده .فقط از حالا عادتش بدهيد به نماز به طا عت خدا به اينكه دوست داشته با شد امر و خير و صلاح را وهميشه بدانيد مجسمه خير و صلاح و خيرات اهل بيت هستند و خدا مقرر كرده ما از اين راه به نزد او برويم ونزديك بشويم.












اكبري معلم، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على اكبري معلم 

محل تولد : معلم كلد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب علي اكبري معلم دوره تحصيلي ابتدايى، راهنمايي و دبيرستان را در بابل






(از شهرستان هاي مازندران) گذراندم. سير مطالعات مذهبي و سياسي را از دوره راهنمايي آغاز و در دوره دبيرستان و بعد از آن ادامه دادم. با تشكيل گروه مطالعاتي در دوره راهنمايي و دبيرستان سعي در تقويت مباني فكري و اعتقادي كرديم. با استفاده از زمينه مذكور به مناسبت هاي مختلف، مقالاتي را تهيه و در مدرسه (سر صبحگاهها) و مراسم هاي مذهبي ارائه مي دادم. 

در سال 1363 وارد قم شدم و پس از اخذ ديپلم به تحصيلات حوزوي پرداختم. دروس حوزه را به طور منظم و مستمر ادامه دادم و پس از گذراندن سطح حوزه، دروس سطح خارج را تا شش سال به طور مستمر فرا گرفتم. از سال 1368 در كنار دروس حوزه وارد تحصيلات دانشگاهي شدم. مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد را در رشته علوم سياسي به پايان رساندم.

از سال 1376 تدريس دروس معارف اسلامي را در دانشگاه ها شروع كردم و البته از سال 1366 تدريس دروس حوزوي را آغاز كرده بودم. كتاب و مقالاتي را در دوره تحصيل نوشته ام كه تعدادي منتشر و تعدادي ديگر منتشر نشده است. 

از سال 1374 تاكنون با نشريات علمي متعددي در زمينه علوم اسلامي و سياسي و با سمينارهاي متعدد همكاري علمي داشتم. در سال 1383 به عنوان استاد ممتاز دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري و در سال 1385 به عنوان استاد ممتاز منطقه استان مركزي برگزيده شدم. 

همكاري با سمينار انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن و سر ويراستار سه كتاب مأخذ شناسي توصيفي (1)، مجموعه مقالات جلد (1) و (2) كه توسط معاونت امور اساتيد و دروس معارف اسلامي در





سال 1374 منتشر شد.

همكاري علمي در ارزيابي مقالات مجله رواق انديشه وابسته به مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما قم، فصلنامه علوم سياسي و تاريخ اسلام (وابسته به دانشگاه باقر االعلوم عليه السلام قم)، همكاري با مركز آموزش خواهران و دانشگاه باقر العلوم عليه السلام در تهيه و تدوين الگوهاي ارزيابي آموزشى، طرح نگرش سنجي مراكز آموزشها و ارزيابي و تجزيه و تحليل برنامه درسي و عملكرد استادان از سال 1376 تا 1385.

با گذراندن هفتصد ساعت دوره زبان انگليسي داراي گواهي نامه پايان دوره مربوط هستم و از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري مدرك استاد ياري دارم.

هم چنين شركت در كارگاه هاي آموزشي انديشه سياسي امام خمينى (ره)، روش تحقيق، ارزيابي آموزشي و.... از فعاليت ها علمي ام به حساب مي آيد.






اكبري، عبدالعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالعلي اكبري : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درمنطقه مرزي «ميرجاوه»در استان «سيستان وبلوچستان» 

دشمنان داخلي و خارجي انقلاب كه از پيروزي اسلام، سخت عصباني و خشمگين بودند، به يكباره با خيل انسانهاي شجاع و متديني روبرو مي شوند كه با تمام سرمايه وجودي براي حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب، وارد صحنه هاي دفاع و حضور در ميادين مبارزه شده اند. عبدالعلي، فرد خود ساخته اي كه خود را مهياي چنين ايامي نموده بود، خويشتن را وقف دين و دسترنج عظيم انبيا و اوليا الهي يعني پاسداري از نظام مقدس و نوپاي جمهوري اسلامي مي كرد.

هر كجا كه نياز بود و هر زمان كه طلب مي كرد، او خود را آماده خدمت و فداكاري كرده بود. فضا و مكان او را پايبند نمي ساخت.

هر كجا تهديدي عليه نظام صورت مي






گرفت، خود را موظف به حضور و دفاع مي ديد. در روستاي موطن خويش، درنواحي محروم، مناطق بحراني و در جبهه هاي جنگ تحميلي در عرصه هاي نظامي، عمراني و فرهنگي به نگهباني از اهداف مقدس و آرمانهاي متعالي اسلام پرداخت. در ماموريتها هر كجا فرمانده مستقيم حضور نمي داشت، مقبوليت عامش موجب روي آوردن افراد به او مي گرديد واين قولي است كه اكثر همرزمان، جملگي به آن اعتراف دارند. او در سپاه مفهوم حيات و زندگي و فداكاري در راه عقيده را آموخت و آن را به عنوان مامن و پناهگاهي براي دفاع از حق محرومين و ضعيف نگهداشته شدگان مي دانست. سپاه را جنود الهي مي دانست كه به صورت مسلحانه بازوي توانمند ولي فقيه است و آرزو داشت كه در اين لشكر الهي منشا خدمت و 

فعاليتهاي بيشتري باشد.

كشتي گير با وفا در سپاه نيكشهر، معمولا با برادران اصلاني و پور كبيريان كشتي مي گرفت. جالب توجه اينكه هر سه بزرگوار نيز به ديار باقي شتافتند و ميعاد در آخرت را عهد بستند. الحق در نبرد و مبارزه با شيطان نفس، نيز غالب آمد و برتري روح پاك و سترگ را عليرغم جثه ي نحيف و لاغر در مبارزه به اثبات رسانيد.



در پنجاه كيلومتري غرب« اصفهان» در بخش مركزي شهرستان «لنجان»و روستاي« كوشگيجه» در سال 1338 مولد فرزندي براي اسلام بود كه خود را در شرق و غرب و جنوب كشور، بلند آوازه ساخت. مردم متدين اين روستا به كارگري، كشاورزي و دامداري مشغول هستند. اعضاي خانواده نام با معناي عبدالعلي را بر او نهادند. مردم اين ديار، به مهمان نوازي





و شجاعت و پشتكار شهرت دارند و اين خصايص در« عبدالعلي» نيز تجلي نموده، با استعداد سرشار خود و عليرغم محروم شدن از مهر و عطوفت مادري در سن شش سالگي وارد دبستان شد و پس از اتمام مرحله ي ابتدايي تعليم و تربيت، به دليل نبودن مدرسه راهنمايي در روستا، فاصله چندين كيلومتري روستا تا مباركه را به صورت پياده يا دوچرخه طي مي نمود و اين مقطع تحصيلي را نيز به پايان رساند.

نبودن شرايط لازم و تنگدستي ناشي از حكومت ظالمانه ي ستم شاهي، مانع از ادامه تحصيل در مقاطع بالا تر مي شود و اوناچار نزد برادرش به كار مي پردازد؛ ليكن عطش معرفت بيشتر، او را به كتابخانه ملي مي كشاند. با رئيس كتابخانه آشنا و نسبت به مسائل سياسي كشور آگاه مي گردد. 

در اين زمان عبد العلي كه جواني رشيد و مستقل گرديده بود، با آوردن اعلاميه هاي امام به روستا و تكثير آنها و با تلاش فراوان در آگاهي بخشيدن به اهالي ده، نقش فعالي را به عهده گرفت. وي پلاكاردهايي تهيه و با نوشتن شعارهاي اسلامي، رشادت و بي باكي و معرفت خويش را در روستا اثبات مي كند و همگام با خواهرش و فرزند او در راهپيمايي هاي اصفهان شركت مي كرد.

در جمعه سياه هفده شهريور 1357 كه طاغوت، مومنين انقلابي را در ميدان شهدا همانند برگ خزان بر زمين مي ريخت، عوامل ژاندارم در محل، او را به سربازي فرا مي خوانند. عبدالعلي ابتدا از معرفي خود امتناع مي ورزد، ولي عليرغم ميل باطني به اين مساله تن در مي دهد و در نتيجه از





زرين شهر به عجب شير اعزام مي گردد. 

پس از چند ماهي با يكي از همفكران خود بعد از صدور فرمان فرار سربازان توسط حضرت امام (رضوان الله تعالي عليه )، طرح گريز شبانه از پادگان را به اجرا در مي آورد و عليرغم گرسنگي مفرط به دليل ترس از معرفي به نيروي نظامي تا عصر روز بعد به جايي مراجعه نكردند و با پوشيدن لباس شخصي براي سفر، به شهر مي روند و به ترمينال مسافربري مي آيند؛ اما در همين هنگام توسط مامورين، شناسايي مي شوند و پس از تعقيب و گريز در محوطه، دوست «عبدالعلي» دستگير مي شود. او بدون اينكه پولي داشته باشد، با زحمت زياد، خود را به« اصفهان» مي رساند و مخفي مي شود. در اين مدت خانواده اش مقاومت مي كنند، اگر چه پدرش پيوسته از جانب مامورين تهديد و مورد ضرب و شتم قرار مي گيرد.

قاب عكسي از شاه معدوم در منزل بود. يك روز «عبدالعلي» در حضور اعضاي خانواده آن را زير پايش خرد مي كند و با اين عمل اعتراض خودش را عليه رژيم پهلوي نشان مي دهد. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري حضرت امام (ره) در بيست و دوم بهمن پنجاه و هفت، روح جديدي در خدمت بيشتر و بهتر به اسلام و انقلاب و مردم در او دميده مي شود.

وي چون نهايت اخلاص و بندگي را در خدمت صادقانه و در راه خدا براي محرومين مي دانست، لذا آماده خدمت در نقاط محروم مي شود و با ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تاريخ 6/4/1358 با اولين گروههاي اعزامي به





منطقه ي« سيستان و بلوچستان »مهاجرت مي نمايد و پس از ورود به زاهدان، با ساير دوستان اعزامي در قالب يك گروه به سمت «سربوك» از توابع شهرستان «چابهار» حركت مي كند. در آنجا دوشادوش برادران جهاد سازندگي علاوه بر مقابله نظامي با اشرار و شناسايي خانواده هاي مستمند و فقير، اقلام ضروري و مورد نياز آنها را فراهم مي كند. پس از چند ماه اقامت در آن محل، از يك طرف گرايش و علاقه و محبت شديد برادران بلوچ به اين جوانان فداكار و مخلص افزايش مي يابد و از طرف ديگر به سبب وجود و خصومت عوامل داخلي استكبار، برخوردي مسلحانه با عده اي از اشرار به وجود آمد.

در اين درگيري مسلحانه، برادر «صالح، فرمانده سپاه« نيكشهر» به همراه برادران « ساوجي» و« برخشان» كه به منظور توزيع مواد غذايي بين خانواده هاي محروم منطقه رفته بودند، به فيض شهادت نايل مي گردند، ولي برادر« اكبري» وعده اي ديگر سيزده روز به تعقيب آنها مي پردازند كه اشرار به خاك كشور مجاور مي گريزند و آنها به اجبار مراجعت مي نمايند. بعد از آن به اتفاق عده اي از برادران به مرخصي مي رود و در اين بين به خانواده شهيد« برخشان» نيز سر زده و دلاوريهاي او را براي والدينش بازگو مي كند. سپس به« زاهدان» باز مي گردد و از آنجا به اتفاق ساير برادران، همراه با نظارت و مسئوليت حاج محمود اشجع ،جهت فعاليتهاي عمراني و فرهنگي عازم منطقه« زهكلود» و «هامون جازموريان» از توابع« كهنوج »مي شوند. بعد از آن با آغاز توطئه توسط عوامل خود فروخته استكبار، گروهكهاي





سر سپرده در كردستان در معيت، قاسم ترك لاداني و حسن كفعمي عازم ديار سنندج و ديواندره مي شود و در چند در گيري با نيروهاي الحادي حضور فعال و ثمر بخشي داشته است. با شروع جنگ تحميلي و گسترش تجاوز نيروهاي بعث عراق، به اتفاق برادران، عازم« آبادان »مي گردد.

در جبهه بهمن شير، در يك درگيري مستقيم و رويارويي، پس از كشتن چند عراقي از ناحيه گردن و فك مورد اصابت گلوله قرار مي گيرد و به سختي مجروح مي شود. پس از توقف كوتاهي جهت درمان و معالجه به«اصفهان» فرستاده مي شود. در اين مدت چون قادر به غذا خوردن نبود، فقط مايعات مصرف مي كند.

در زمستان 1359 مجددا به زاهدان اعزام مي شود. اين بار با توجه به وضعيت منطقه مرزي «مير جاوه»، تشكيل سپاه و فرماندهي آن به عهده او محول مي شود.ا ودر اين سمت منشا خدمات زيادي براي استان« سيستان وبلوچستان» مي شود. با سپري كردن عمري توام با جديت و تلاش در محراب عبادت و به هنگام اداي فريضه نماز جماعت به دست يك عامل بيگانه به شهادت مي رسد.



منابع زندگينامه :سجاده آتش ،نوشته ي،حسين شيربند،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




اكبري، فضل اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 ش متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران باتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى شد و در رشته ى قضائى درجه ى ليسانس گرفت و به استخدام در شركت ملى نفت ايران درآمد. در 1333 كه مؤسسه ى علوم ادارى در دانشگاه تهران توسط آمريكائى ها بنيان گرفت، وى از طرف شركت نفت مأمور خدمت در آن مؤسسه گرديد و دوره ى فوق ليسانس






علوم ادارى را گذرانيد و سپس براى ادامه تحصيل به آمريكا اعزام شد و در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى درجه ى دكترا در علوم ادارى دريافت كرد.

پس از بازگشت به ايران در دانشگاه تهران به عنوان دانشيار استخدام شد و بعد درجه استادى گرفت و علاوه بر تدريس در دانشكده هاى حقوق و علوم ادارى سرپرست كل دانشجويان دانشگاه تهران شد. چندى هم معاونت دانشكده حقوق را عهده دار بود و بعد به رياست دانشكده علوم ادارى و مديريت بازرگانى منصوب گرديد. دكتر اكبرى در سال 1350 به عنوان معاون آموزشى و پژوهشى وزارت علوم و آموزش عالى برگزيده شد و چندى در آن سمت باقى ماند. مدتى هم معاونت دانشگاه تهران و بعد قائم مقامى آنجا را بر عهده گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اكبري، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود اكبري 

محل تولد : همدان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1334/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمود اكبري در سال 1351 در مدرسه آيت الله گلپايگاني به تحصيل علوم ديني پرداختم و پس از هفت سال تحصيل نزد اساتيد بزرگي چون آيت الله حسين تهراني، مدرس افغاني، آيت الله صلواتي، آيت الله مقتدايي و يك دوره خارج اصول آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله وحيد خراساني شركت كردم و پانزده سال در دروس فقه آيت الله تبريزي و آيت الله مكارم شيرازي شركت كردم و مدت سه سال دروس موسسه اديان و مذاهب حوزه را طي كردم. 

بدايه و نهايه علامه طباطبايي را نزد استاد فياضي و منظومه سبزواري را نزد آيت الله يحيي انصاري به اتمام رساندم و از سال 59 برنامه






هاي تبليغي در قالب كلاسداري و منبر و پاسخ به سوالات از مدارس و دبيرستان ها پرداختم و از سال 74 شروع به تاليف و نشر كتاب هاي متناسب با نسل جوان پرداختم و هم اكنون 40 اثر چاپ شده و 10 اثر آماده چاپ دارم. بدان اميد كه مورد توجه خداوند متعال واقع شود.








اكبريان، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمد اكبريان 

محل تولد : جويبار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 

زندگينامه علمي 

سال 1362وارد حوزه علميه مشهد شده و در سال 1364به شهر قم آمدم سال 1368در دانشگاه تهران الهيات و معارف اسلامي فلسفه و كلام اسلامي پذيرفته شدم و در سال 1372در دانشگاه تربيت مدرس تهران فلسفه و حكمت اسلامي قبول شدم و در سال 1376از پايان نامه با عنوان تحليل آراءفلسفي عرفاني سيد حيدر آملي را دفاع نمودم اين پايان نامه در سال 1380در كنگره سيد حيدر آملي منتشر گرديد با عنوان عرفان شيعي در انديشه حيدر آملي.

در سال 1374در آزمون كتبي و شفاهي پايه پذيرفته شدم قبل از آن در سال 1373 سطح را به پايان رساندم و چند سال در درس خارج حضرات آيات صالحي مازندراني فاضل لنكراني جوادي آملي شركت داشت در سال 1373با پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي همكاري را آغاز نمودم؛ طي اين مدت در تأليف معجم بحارالانوار گروه تصحيح حضور داشتم هم چنين مدتي با پژوهشكده كلام همكاري داشتم سپس در اصطلاح نامه علوم اسلامي كه در طي اين مدت در تأليف فرهنگ اصطلاحات فلسفي با عنوان مستندات اصطلاحات فلسفي شركت داشتم.سپس از سال 1382 تاكنون به عنوان مدير واحد پاسخ به سوالات پژوهشگاه






علوم و فرهنگ اسلامي دفتر تبليغات اسلامي اشتغال دارم كه تاكنون در تأليف گروهي دو كتاب مجموعه پاسخ هاي برگزيده ويژه رمضان و ويژه محرم جهت استفاده مبلغان ديني اعزامي از دفتر تبليغات حضور داشتم. از سا ل1376 تاكنون در دانشگاههاي مختلف تهران از جمله دانشگاه شهيد بهشتي و به مدت 8سال در دانشگاه تهران در گروه معارف اسلامي به تدريس اشتغال دارم.






اكرمي، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد كاظم اكرمي 

محل تولد : همدان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1319/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب به لطف و عنايت الهي از دوره دبيرستان به مطالعه در زمينه علوم اسلامي و تربيتي و اجتماعي علاقمند بودم . استاد مشوقم در دوره دبيرستان جناب مير خليل سيد نقوي بودند كه خداوند عمرشان را دراز كند و موفق تر شنان بگرداند . در دوره كارشناسي كه رشته روانشناسي را برگزيده و در دانشسراي عالي تحصيل مي كردم (سال هاي 39 _ 42) از دانشمنداني چون مجاهد نستوه آيت الله طالقاني ، استاد علامه محمد تقي جعفري ، استاد شهيد مرتضي مطهري در حد استعداد خويش بهره برده ام . پس از شروع به كار معلمي در مدرسه آيت الله العظمي آخوند ملا علي همداني به تحصل ادبيات عرب روي آورده و از استاداني مانند مرحوم حاج شيخ صمد سليميان و آقاي سيد عزت الله مرتضوي استفاده بردم . منطق و فلسفه را با خواندن منظومه مرحوم سبزواري خدمت آقاي محقق واعظ معروف همداني آموختم . در دوره كارشناسي ارشد كه تحصيل خود را دررشته مشاوره و راهنمايي به پايان رساندم مدتي از درس منظومه آيت الله سيد رضا






صدر بهره بردم . 

در سال هاي 47 تا 48 با مرحوم شهيد حجت الاسلام سيد محمد رضا سعيدي آشنا شدم و آن بزرگ مرد مرا به خواندن علم اصول تشويق كرد و دو سه درس از اصول الفقه مرحوم مظفر را خدمت وي خواندم . بعد از برگشت از همدان ، تمام اصول الفقه را از درس حجت السلام و المسلمين حاج آقا رضا فاضليان امام جمعه محترم ملاير بهره مند شدم . مقداري هم از كتاب رسائل الجديده آيت الله مشكيني را خدمت آقاي فاضليان خوانده ام . در فقه ، تبصره علامه حلي را در زندان از آقاي محمد علي گرامي فرا گرفتم . بعد از اتمام دوره وزارت آموزش و پرورش به دانشگاه تربيت معلم منتقل شدم و بحمد الله موفق به اخذ درجه دكترا در رشته برنامه درسي كه يكي از رشته هاي علوم تربيتي است گرديدم و اكنون حدود هفده سال است كه در اين دانشگاه تدريس مي كنم . درسهايي كه دراين دانشگاه ارائه كرده و مي كنم غير از برنامه درسي، تعليم و تربيت در قرآن كريم ، تعليم و تربيت در نهج البلاغه ، تعليم و تربيت اسلامي و تعليم و تربيت در روايات است .








اكرمي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي اكرمي : فرماندهي گردان يد الله از تيپ جواد الائمه (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در تاريخ 20/10/1340 در شهر مشهد متولد شد. مادرش درباره تولد او مي گويد: در خواب سيدي را ديدم كه سيب قرمز خوش رنگي به من داد و گفت: اين را نيكو نگه دار. بعد از اين متوجه شدم مصطفي






را حامله ام. در زمان بارداري، مصطفي حدودا 7 ماهه بود كه به زمين خوردم، پس از تولد او متوجه شدم پاي راستش از ناحيه مچ و زانو شكسته است به طوري كه رشد پا متوقف شد بود. او را نزد شكسته بند بردم، پس از چهل روز پايش خوب شد و رشد كرد. مصطفي از همان كودكي پر جنب و جوش و فعال بود. از اعتماد به نفس بالايي برخوردار بود و براي انجام دادن كارهاي شخصي اش از ديگران كمك نمي گرفت. 

از سال 1347 وارد دبستان شهيد صداقت، اردشير بابكان سابق، مشهد شد. به درس و مدرسه علاقمند بود و تكاليف درسي اش را به وقت انجام مي داد و قرآن را از ما آموخت و از 9 سالگي هفته اي دو شب در منزل، دوره قرآن داشت كه هر شب قبل از شروع كلاس سر كوچه مي رفت و بچه ها را جمع مي كرد. در سال 1352 وارد مدرسه راهنمايي اسرار مشهد شد. در اين زمان هم در مغازه برادرش كار مي كرد و هم درس مي خواند.

دعاي كميل و توسل و قرآن را با صوت زيبايي مي خواند و به اين دليل به او لقب بلبل داده بودند. او علاوه بر اين كه خود در نماز جماعت شركت مي كرد، مشوق ديگان نيز بود. به ورزش علاقه داشت. كار دستي درست مي كرد. در جلسات دعاي ندبه شركت مي كرد و كتابهاي مذهبي و كتابهاي آيت الله مطهري و دستغيب را مطالعه مي كرد. دوره دبيرستان را در هنرستان شهيد يوسفي گذراند. 

روزها درس مي خواند و شبها به





نگهباني اشتغال داشت. نماز شبش ترك نمي شد و به نماز اول وقت اهميت زيادي مي داد. با سخنان زيبايش كه از تفسير آيات قرآن و روايات بود، افراد زيادي را به راه راست هدايت كرد. با اوج گيري انقلاب بچه هاي محل را جمع مي كرد و به راهپيمايي مي برد و آنان را به شركت در مجالس و سخنراني تشويق مي كرد و با آنها در پشت بام نداي الله اكبر سر مي داد. 

او عاشق امام خميني بود و حداقل 50 نوار از ايشان داشت. با پيروزي انقلاب ضمن گذراندن سال آخر دبيرستان در كميته مرعشي به خدمت مشغول شد. مصطفي سرگروه بچه هاي بسيج چند مسجد بود. وي مسئول پايگاه بسيج امام رضا(ع)، امام جواد(ع)، مسجد امام سجاد(ع)، و پايگاه آب و برق بود. شبها پاسداري و نگهباني مي داد و در محاصره منزل و محل ساواكي ها نقش داشت. 

برخوردهاي قاطعانه اي با ضد انقلاب و گروهك ها داشت و در دستگيري عوامل ضد انقلاب و افشاي مراكز نقش بسزايي داشت و سه مرتبه مورد حمله منافقين قرار گرفت اما به خواست خدا آسيبي نديد. 

با شروع جنگ پس از گذراندن يك دوره آموزشي به منطقه سقز در كردستان اعزام شد. 

در برابر مشكلات، انساني قوي و با استقامت و داراي بهترين و قوي ترين روحيه تصميم گيري و داراي خلاقيت فكري بالايي بود. خود را وقف انقلاب كرده بود. در سال 1359 مدتي همرزم شهيد كاوه بود. ابتدا به صورت نيروي بسيجي به جبهه اعزام شد و سپس عضو سپاه شد. در سقز جزء نيروهاي فعال عمليات شبانه بود و





زير دست شهيد كاوه شبها براي كمين زدن به گروهك كومله مي رفت. 

خيلي مطالعه داشت و در همه زمينه ها اطلاعات او كافي بود. اوقات فراغت خود را به مطالعه و حفظ بعضي از دعا ها مي گذراند. در قنوت نماز، دعاي كميل مي خواند. در برابر مشكلات بسيار خونسرد عمل مي كرد و وقتي عصباني مي شد سوره والعصر را مي خواند. آن قدر خوش برخورد بود كه افراد بسيجي دوست داشتند اسمشان در گردان او نوشته شود. 

تا اوايل سال 1360 در كردستان بود، بعد از چندي به مناطق جنوب اعزام شد. 

در عمليات رمضان بر اثر اصابت گلوله به ناحيه كتف و سينه مجروح شد. 12 روز در بيمارستان اهواز بستري بود، سپس براي ادامه مداوا به مشهد منتقل شد. 

4 ماه دست چپش بي حركت بود. در اين مدت كه به علت ادامه معالجه مدتي نتوانست در جبهه حضور پيدا كند، در سپاه خدمت مي كرد. 

در همين زمان نيز طي مراسمي بسيار ساده ازدواج كرد. 

مصطفي در جبهه به همه سنگر ها سر مي زد. از همه خبر مي گرفت به آنها روحيه مي داد و براي بچه ها آيات قرآن را ترجمه و تفسير مي كرد. هر كس در جبهه دچار مشكل و ناراحتي مي شد او را نزد مصطفي اكرمي مي بردند تا با سخنان دلنشينش او را ارشاد كند. 

درباره جنگ مي گفت درست است كه جنگ مشكلاتي را به بار آورد، ولي در كل مردم ما را ساخت. 

يكي از دوستان دوران نوجوانيش هر زمان كه مصطفي از جبهه برمي گشت پيشاني او را مي





بوسيد. بار آخر كه مصطفي از جبهه آمده بود، اجازه نداد كه پيشاني اش را ببوسد و گفت: بعد از شهادتم پيشاني ام را ببوس. در آخرين مرخصي براي خداحافظي به ديدن دايي كوچكش رفت. هنگام خداحافظي دايي اش پرسيد: مصطفي دوباره برمي گردي؟ مصطفي گفت من اين بار با جعبه برمي گردم. 

سرانجام مصطفي اكرمي در 23 فروردين 1362 در منطقه شرهاني در عمليات والفجر 1 – در حالي كه فرماندهي گردان يد الله از تيپ جواد الائمه (ع) را بر عهده داشت – به شهادت رسيد. او را در بهشت رضا (ع) در كنار ديگر شهيدان به خاك سپرده شد. تنها فرزندش مصطفي چهار ماه بعد از شهادت پدر در 25 تير 1362 به دنيا آمد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




البرز، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران و امراى سختگير و شقاوت پيشه ى دوران رضاشاه پهلوى. مدارج اوليه را در قزاقخانه طى كرد. پس از جلوس رضاشاه به سلطنت در زمره ى نزديكان و محارم قرار گرفت و به رياست اداره ى كل دژبان منصوب شد. در اين سمت از آزار و اذيت زندانيان دژبان كوتاهى نمى كرد و حداقل مجازات روزانه ى او ريختن آب داخل زندان ها بود. مدتى فرمانده تيپ فارس شد و سپس به فرماندهى لشكر كرمان و مكران منصوب گرديد. در 1313 مركز از اوضاع آشفته و درهم بلوچستان و گزارش هايى كه مى رسيد نگران شده بود؛ قضاياى سردار عبيد و ريگى و طوايف ناروئى هنوز به طور قطعى حل نشده بود؛ ناچار براى سركوبى ايلات به سرتيپ البرز اختيارات تام داده






شد. او پس از زد و خورد مختصرى، نقشه اى شيطانى براى نابودى آنها طرح كرد و قرآن به نام خود (عباس) مهر كرد و پس از آنكه آنها را مطمئن نمود و تأمين جانى و مالى داد، ايلات از قلعه خارج شدند و براى اظهار اطاعت به حضور فرمانده لشكر رسيدند. البرز دستور توقيف همه ى آنها را داد و همان روز چهل نفر از سران ايلات و عشاير را از دم تيغ گذرانيد و به مال و جان هيچ كدام رحم نمود. پس از انجام كار فتح نامه اى تهيه و به مركز فرستاد و براى افسران و درجه داران زيردست تقاضاى نشان و مدال نمود. او در اين مأموريت چنان سبعانه عمل نموده بود كه حتى با اعتراض رضاشاه روبرو شد و شاه در حاشيه ى گزارش او نوشته بود: «اين قبيل قضايا و تأمين هاى دروغى باعث سلب اعتماد عشاير از دولت مركزى خواهد شد.» ولى اين قضيه به وسيله ى سرلشكر عزيزاللَّه ضرغامى رئيس ستاد ارتش كه از دوستان و منسوبان البرز بود ماست مالى شد و در بوته ى فراموشى قرار گرفت. با اين حال، البرز به تهران احضار گرديد. در 1314 كه قيام مسجد گوهرشاد پيش آمد و كاسه و كوزه را سر مرحوم اسدى شكستند، قرار شد ديوان حرب در مشهد تشكيل شود و محاكمه در آنجا انجام بگيرد. اين بار هم اين مأموريت شنيع به سرتيپ البرز سپرده شد و او در معيت ميرزا آقاخان خلعتبرى به مشهد رفت و دادگاهى به رياست البرز تشكيل گرديد. به شهادت شهود عينى، براى اقرار گرفتن مرحوم اسدى

همه گونه شكنجه درباره ى او اجرا كردند. سرانجام حكم اعدام اسدى را صادر





و به مرحله ى اجرا درآورد و به تهران مراجعت كرد.

تا رضاشاه در ايران بود و سرلشكر ضرغامى در رأس ستاد ارتش قرار داشت، كسى قدرت اعتراض به البرز را نداشت، ولى پس از رفتن رضاشاه سر و صداى بلوچ ها بلند شد و مطبوعات جريان قتل عام آنها را نوشتند و دولت و مسئولان ارتش در مقابل افكار عمومى تاب مقاومت نياورده و البرز را به پاى ميز محاكمه كشاندند. محكمه ى بدوى او را به اعدام محكوم نمود. در محكمه ى تجديد نظر به او دو درجه تخفيف دادند و به پانزده سال زندان محكوم گرديد. چند سالى در زندان بود تا مورد عفو واقع شد و آزاد گرديد، ولى پس از مدت كوتاهى مرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


الكساندر بالاس

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 150 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان






براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در





شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر.3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه





جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب





پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجمسه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


الكساندر زي بناس

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 123 -128 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه






و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم





در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين





بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها





را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م.معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)
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الله دادي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن الله دادي : فرمانده واحد طرح وعمليات لشگر 17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1331 فضاي پر از صفا و صميميت روستاي كودزر در شهرستان اراك سرشار از شميم نجابت كودكي شد كه از ازل نامش در لوح شهيدان شاهد قرار گرفته بود .

اودر خانواده اي متولد شد كه سرشار از معنويت ايمان به خدا و عشق به اهل بيت بود غم از دست دادن مادر با دنياي كودكانه اش در آميخت و درسايه دست نامادري ، اخلاص و نجابت و مهرباني راتجربه كرد . دلش چشمه پاك صداقت بود و كردار و گفتارش يگانه با اين كه علم و معرفت در نظرش از ارزش والايي برخوردار بود اما مجبور شد براي رفع مشكلات مالي خانواده، تحصيل را درسال دوم راهنمايي رها كندو به دنبال كاربرود.

وقتي خورشيد از افق تاريك وطن طلوع كرد و برگستره قلب ها نور ايمان تابيد او نيز به يمن وجود بزرگ مرد تاريخ انقلاب دل به امواج بي كران درياي حقيقت سپرد و پا به پاي رهروان پيرو طريقت ، پيشاپيش مردم شهيد پرور كودزر در مبارزات عليه رژيم طاغوت حضوري فعال داشت . 

عشق به انقلاب او را تا پاسي از شب در كتابخانه مسجد و پايگاه بسيج به فعاليت فرهنگي وامي داشت . براي بالا بردن سطح آگاهي فكري مردم به خصوص جوانان و نوجوانان روستا لحظه اي آرام و قرار نداشت حتي خط و نقاضي را نيز در جهت پيشبرد آرمانهاي انقلاب به






كارگرفت .هنوز ديوارهاي كودزر و روستاهاي اطراف آن لحظه هاي سرشاراز اخلاص را به ياد دارند لحظه هايي كه او تمام اعتقادش را در قالب نقاشي و نوشته به سينه ديوارها مي سپرد و با تمام وجود به پير و مراد خود عشق مي ورزيد و راه مظهر تجلي نور مي دانست ، نوري كه به شبستان تاريك ماه روشني بخشيد و دلهاي ما را لبريز از طراوت و نشاط كرد.

با تشكيل سپاه پاسداران حاج حسن به اين نهاد انقلابي پيوست و بيش از پيش در جهت تحقق آرمانهاي انقلاب تلاش نمود . وقتي كه راهيان خطه ايثار و شهادت خاك جبهه ها را با صلابت گامهاي خود آشنا كرد و در بزم خون حماسه مي آفريدند او نيز دل به بي كرانگي معرفت آنها سپرد و در آن سفر تكاملي انسان به بلنداي والاترين قله كرامت معرفت و فضيلت دست يافت 

در اين سير معنوي بود كه چشمهايش با زلالترين زخمها آشنا شد و به بوي تير و تركش خو گرفت .او كه فرماندهي عمليات لشگر 17 را به عهده داشت آن قدر تير و تركش بر سر و چشمش نشسته بود كه با آنها صميميت همنشيني را پيدا كرده بود و اگر خانواده اش او را سالم مي ديدند برايشان جاي تعجب بود .

هنگامي كه 70 درصد بينايي چشمهايش را به درگاه دوست تقديم مي كرد مطمئن بود كه در مقابل 70 درصد اهدايي هزاران درصد نور و روشنايي به چشم دلش افزوده شده و سرمست از جرعه عشق الهي





هزاران دريچه نور راهگشايش خواهد بود. اراده قوي و مصممش كارها را چنان برايش سهل و آسان كرده بود كه ديگران با چشم قوي نيز چنين توانايي و قدرتي را نداشتند .

هنگامي كه عرصه نبرد از طنين گامهاي دلاور مردان خطه ايثار و شهادت به خود مي لرزيد و آنها با حملات خود نوردگاه رزم را با خون آذين مي بستند .

در هر عملياتي تمام تلاشش را براي انتقال مجروحان و شهيدان به كارمي گرفت.او مي دانست كه شهيدان پرستوهايي هستند كه از خراب شدن آشيانه جسم ، ترسي به دل راه نداده و فقط چشم بر اوج پرواز قافله سبز شهادت دوخته اند و مي خواست بازگشت پيكر مطهر شهيدان ، التيامي باشد بردلهاي شكسته و داغديده پدران و مادران آنان . او با سربلندي تمام ، غرور و نجابت شهيدان را به دوش مي كشيد و به پشت خط مقدم انتقال مي داد قلبش سرشار از عشق به امام(ره ) بود و به هرگونه بيراهه كشيده نشد معتقد بود كه تنها سر ارادت به آستان امام(ره) و پيروي از اسلام و قرآن راه سعادت و نجات در دنيا و آخرت است .

هاله اي از نور اخلاص او را در برگرفته بود و به راستي در ميان آن همه اخلاص و صداقت گم شده بود گمنام بود ، چون خود را پيدا كرده بود ، زيرا آنان كه خود را مي يابند از نظر ديگران گم مي شوند و به چشم





نمي آيند و اين خود دليل محكمي است كه نورالانوار بر دلشات تابيده است دشت سينه اش گسترده بود و دريايي از بزرگواري در آن موج مي زد اما همواره خود را قطره اي بيش نمي ديد دلش در پشت آن همه نجابت و غرور سرشار از سادگي و افتادگي بود به قدري كه شرم و حيا مانع از آن مي شد كه به زير دستان خود دستور انجام كاري رادهد

هميشه در انجام كارها پيشگام بود چنان كه پس از انجام كار ديگران متوجه مي شدند كه كاري براي انجام در ميان بوده است حتي كاري راكه مخارج از محدوده وظيفه اش بود به بهترين شكل انجام مي داد چراكه حيا به او آموخته بود در مقابل امر فرماندهي مطيع باشد .

او ديگر متعلق به زمين نبود زيرا مدتها بود كه دل از قفس تنگ خاك كنده بود همرزمانش اين حقيقت را وقتي حس كردند كه او خانه اش را در قم در اختيار ديگران گذشاته بود تا بي هيچ اجاره اي از آن استفاده كنند حتي از خانوادي اش خواست تا پس از شهادتش لباس فرم و چند فشنگ به جامانده را به سپاه بازگردانند او مي خواست سبك تر از پر باشد و كوچك ترين حقي به گردنش نماند .

تمام گفتارش ، اعتقادش و هدفش در چند كلمه خلاصه شده و نوشته آن بر كوله پشتي اش به يادگار مانده است : اعزامي از قم به كربلا اين واپسين روزها بي تاب تر شده ، زمزمه





و سوز اشكش به هم آميخته بود همواره از فراق ياران ناله سر مي داد : 

ياران چه غريبانه رفتند از اين خانه .

مطمئن بود كه مسافر جاده نور است اما دلش مي خواست زودتر راهي ديار نور شود او جاي پاي نور را بر پيشاني بلند آفتاب ديده و آرزو كرده بود كه آن جاي پا را دنبال كند دلش مي خواست كربلايي شود و خدا پاداش آن همه اخلاص وفا و نجابت را در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه به او هديه كرد حاج حسن به آسمانيان پيوست از جمله به شوهر خواهرش شهيد حاج صادق بهرامي ، شهيدي كه قبل از حاج حسن عشق به پرواز او را به كهكشانها كشاند و عطر ناب شهادتشان هنوز ازپنجره هاي باز چفيه هاشان ، به كوچه باغ خاطرات همرزمانشان مي وزد تا يادشان زنده بماند و آسمان شهر را سرشار از عطر پايداري در عهد با امام(ره) رهبر و پاسداري از خون شهيدان كند .



منابع زندگينامه : شعله در عشق،نوشته ي راضيه تجار،نشر ستاره،قم-1379




اللهياري، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد اللهياري : فرمانده گردان ويژه شهداي كربلا در لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1345 در خانواده اي فقير ، در شهر ميانه به دنيا آمد . پدرش در شهرهاي ديگر كارگري و بنايي مي كرد و مخارج خانواده را تأمين مي نمود . آنها در ابتدا در منزل پدربزرگ ساكن بودند ، سپس به مدت دو سال در منزل استيجاري بودند و بعد ، منزل كوچكي تهيه و بدانجا نقل مكان كردند . در هشت سالگي






پدرش را از دست داد . حميد با رسيدن به سن تحصيل در سال 1350 وارد مدرسة شهيد باهنر ( محمدرضا پهلوي سابق ) شد و تا پايان دوره ابتدايي در آن مدرسه مشغول تحصيل بود . دوره راهنمايي را در مدرسة ابوذر ) اروندرود سابق ) و دورة متوسطه را در دبيرستان امام خميني گذراند 

فرزند پنجم خانواده بود و از نظر تحصيلي نيز نسبت به بقيه شاخص بود . قصد داشت سال سوم دبيرستان را به طور جهشي بگذراند ، ولي از آنجا كه مجبور بود همچون سالهاي قبل ، براي تأمين مخارج خانواده كار كند ، از اين تصميم منصرف شد ، و به كار در كوره آجرپزي و بنايي پرداخت . بخشي از اوقات فراغت او با شركت در فعاليت ها و مراسمي كه در مسجد محل برگزار مي شد ، مي گذشت . ورزش كشتي نيز بخشي ديگر از اوقات فراغت او را پر مي كرد . او كه از دورة راهنمايي به اين ورزش رو آورده بود ، در وزن 58 يا 63 كيلوگرم كشتي مي گرفت و از كشتي گيران مطرح آذربايجان شرقي بود ,در اين رشته به مدالهايي هم دست يافت .

با اوجگيري مخالفت هاي مردمي با رژيم پهلوي ، با وجود كمي سن ، مشتاقانه در تظاهرات و پخش اعلاميه هاي انقلابي شركت مي جست . يك شب ، در مسير بازگشت به منزل ، به همراه برادرش در حال پخش اعلاميه بود كه در خياباني واقع در چهارراه آزادي فعلي ، پشت ساختمان مخابرات ، نيروهاي نظامي رژيم





به آنها برخوردند و به دليل همراه داشتن اعلاميه ، آنها را دستگير و به باد كتك گرفتند .

در سال 1362 ، پس از اخذ ديپلم در رشته علوم تجربي ، به عضويت سپاه پاسداران درآمد . اولين بار در نوزده سالگي به جبهه جنگ اعزام شد و در مدت حضور چهل ماهه اش در جبهه ، چهار بار مجروح شد . در طول اين دوران ، تحول اخلاقي چشمگيري در او به وجود آمد .

اواخر سال 1362 تا اواسط 1366 ، از خط مقدم جبهه جدا نشد . به همين دليل پس از قبولي و احراز رتبة بالا در كنكور سراسري دانشگاه دولتي در سال 1364 ، فرصت آن را نيافت كه شخصاً اقدام به تعيين رشته كند و از ورود به دانشگاه بازماند .

آنچه توجه دوستان و اطرافيان را به سوي او جلب مي كرد ، خوشرويي و تبسمي بود كه هميشه ، حتي در سختي ها بر لب داشت . 

پس از عمليات خيبر و شهادت بسياري از نيروهاي اطلاعات و عمليات لشكر 31 عاشورا ، حميد اللهياري كه تا آن زمان در تيپ ذوالفقار لشكر 31 خدمت مي كرد ، به همراه تعدادي ديگر ، براي رف_ع خلاء نيرو به واحد اطلاعات و عملي_ات لشك_ر پيوست و در آنج_ا در شناس_ايي من_اطق عمليات_ي و ني_ز آم_وزش نيروه_اي غواص همكاري مي ك_رد . يكي از همرزم_ان وي نقل مي كن_د :

هر روز صبح ، براي شناسايي به مناطق عملياتي مي رفتيم و شب دير وقت باز مي گشتيم ، ول_ي برخ_لاف اكث__ر اف_راد كه از ف_رط خستگ_ي ب_راي استراحت به





رختخ_واب مي رفتند ، وي و تعدادي ديگر به شب زنده داري مي پرداختند . در بسياري از موارد هم وقتي صبح از خ_واب برمي خاستي_م ، مشاهده مي كرديم كه به جاي كساني كه وظيفه شستن ظروف و نظافت چادرها را به عهده داشتند ، همه چيز را تميز و مرتب كرده است .

در 21 بهمن 1364 ، در شب عمليات والفجر 8 ، فرماندهي يك ستون از غواصان خط شكن به عهدة حميد اللهياري ، علي شيخ عليزاده و كريم وفا بود . پس از عبور از رودخانه اروندرود ، نيروها طبق برنامه بين موانع خورشيدي و سيمهاي خاردار منتظر صدور فرمان حمله ماندند . در اين زمان ، دو سرباز عراقي كه در بالاي دژ ، نگهباني مي دادند ، متوجه حضور آنان شدند و با استفاده از چراغ قوه ، بيست و هفت نفر از جمله شيخ عليزاده و وفا را تك تك به شهادت رساندند . ساير نيروها ، براي آن كه عمليات لو نرود ، از هر گونه عكس العملي خودداري كردند . يكي از نيروهاي بسيجي كه از ناحيه سر مجروح شده بود و از شدت درد ناشي از برخورد آب سرد با زخم سرش تحملش تمام شده بود ، همرزم كناري خ_ود را به حضرت زه_را (س) قسم مي دهد و از او خواهش مي كند كه سر او را به زير آب فرو ببرد تا مبادا فريادش از درد بلند شود و موجب جلب توجه نيروهاي عراقي گردد . دوستش نيز برخلاف ميل باطني ، خواسته او را قبول مي كند . حميد اللهياري در چنين





موقعيتي كه دستيارانش شهيد شده بودند ، با كمك يكي ديگر از نيروها به نام موسوي ، تمامي موانع سيم خاردار را باز كردند و بقية نيروها را به آن طرف آب هدايت كردند .

در عمليات كربلاي 4 مأموريت داشت در عمق پانزده كيلومتري خاك دشمن و در نزديكي پتروشيمي عراق عمل كند . با وجود احتمال بسيار ضعيف موفقيت و با آن كه دغدغة مسئوليت جان نيروهاي تحت امر خود را داشت ، با اين استدلال كه بايد ديد ، امر ولايت فقيه چيست ، اين مأموريت را پذيرفت .

در سردشت ، منطقه عملياتي نصر 7 ، ارتفاع كانيرك در اختيار نيروهاي خودي بود و نيروهاي عراقي در ارتفاع دوپازا و قسمتي از ارتفاع ابوالفتح ، مستقر بودند . براي فتح اين ارتفاعات و تسلط بيشتر بر شهر قلعه ديزج و سد دوكان عراق ، عمليات نصر 7 طراحي شد . در آن زمان حميد اللهياري ، فرماندهي گردان ويژة شهداي كربلا از لشكر 31 عاشورا ، و نيز مسئوليت شناسايي و اطلاعات و عمليات اين گردان را به عهده داشت . فرماندهان در نظر گرفته بودند كه در حين عمليات گردان اطلاعات عمليات در پشت خط دشمن عمل كند و اين مستلزم آمادگي و شناسايي قبلي از عمليات بود . اين مأموريت به گروهي متشكل از حميد اللهياري و تعدادي ديگر از همرزمانش سپرده شد . يكي از دوستانش نقل مي كند :

زماني كه تمام افراد گروه ، در ميني بوس براي حركت از باختران به منطقه عملياتي نصر 7 ، منتظر وي بودند ، ميني بوس قبل از رسيدن وي حركت كرد





. حميد در حالي كه با عجله به سوي ميني بوس مي دويد ، از مقابل من گذشت . از پشت سر به او گفتم : بدون خداحافظي مي روي ؟ او در ح_ال دوي_دن ب_ا خن_ده ب_ه من گفت : ان ش_اءالله اين آخ_رين رفتن_م است و ديگ_ر برنم_ي گ_ردم . 

كمي قبل از شروع عمليات در تاريخ 30 تير 1366 ، براي حصول اطمينان از اين كه نيروهاي عراقي ، مسير حركت رزمندگان را تله گذاري نكرده اند ، حميد اللهياري و يكي ديگر از همرزمانش ، مأموريت يافتند تا مسير را مجدداً بررسي كنند . مدتي پس از عزيمت اين دو ، صداي انفجاري به گوش رسيد . گويا عمليات شناسايي نيروهاي خودي توجه عراقي ها را به خود جلب كرده و مسير مذكور را مين گذاري كرده بودند . در نتيجه حميد اللهياري و همرزمش در حين خنثي سازي مين ها ، در اثر انفجار مين و اصابت تركش به تمام بدن ، به شهادت رسيدند . وي در حالي به شهادت رسيد كه بيست و دو ساله بود و افراد خانواده و آشنايان از مسئوليت او در جبهه بي اطلاع بودند . هرگاه از او در م_ورد كارش در جبهه س_ؤال مي شد ، پاسخهاي_ي از اين قب_يل مي داد كه :در آشپزخانه كار مي كنم ، يا سنگرمي سازيم. پيكر او پس از شهادت در گلزار شهداي ميانه به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




الماسي، علي محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه:






علامه طباطبائى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


المقنع

قرن:1

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عطاء يا هشام يا هاشم معروف به المقنع خراساني (متوفي بسال 126 ه' . ق.) شعبده باز مشهور. وي گازري از مردم مرو بود، به شعبده بازي پرداخت و پس از آن مدعي الوهيت ازطريق تناسخ شد، و ادعا كرد كه روح خداوند از ابومسلم خراساني به وي حلول كرده است . گروهي از او پيروي كردند و در راه او جنگيدند، وي زشت منظر بود و بدين سبب نقابي زرين بر چهره داشت . المقنع جسمي بشكل ماه ساخت كه طلوع ميكرد و مردم آن را ميديدند. معري گويد:

افق، انما البدر المقنع راسه 

ضلال و غي ّ، مثل بدرالمقنع.

سال 161 ه' . ق. كار اوبالا گرفت ، مردم قيام كردند و قتل او را خواستند، وي به قلعه اي پناهنده شد و محصور گرديد و چون بهلاك خوديقين كرد زنان خود را گرد آورد و آنان را بوسيله خورانيدن سم كشت و خود باقي سم را خورد و مرد. آنگاه مسلمانان به قلعه درآمدند و بقيه پيروان او را كشتند، و قلعه او در «سبام » از ماوراءالنهر بود. (از اعلام زركلي چ 2 ج 5 ص 29). نرشخي در تاريخ بخارا ذيل «ذكر خروج مقنع و اتباع او از سفيدجامگان » چنين آرد: مقنع مردي بود از اهل روستاي مرو از ديهي كه آن را كازه خوانند و نام او هاشم بن حكيم بود و وي در اول گازرگري كردي و بعد از آن به علم آموختن مشغول شدي و از هر جنسي علم حاصل كرد و مشعبدي و علم






نيرنجات و طلسمات بياموخت و شعبده نيك دانسته دعوي نبوت نيز ميكرد، و مهدي بن منصورش هلاك كرد در سنه صد و شصت و هفت از هجرت ، نيرنجات بياموخت و بغايت زيرك بود و كتابهاي بسيار از علم پيشينيان خوانده بود و در جادوي بغايت استاد شده بود و پدر اورا حكيم نام بود و سرهنگي بود از سرهنگان امير خراسان به روزگار ابوجعفر دوانقي و از بلخ بود. و او را مقنع بدان خوانده اند كه سر و روي خويش [ را ] پوشيده داشتي از آنكه بغايت زشت بود و سرش كل بود و يك چشمش كور بود و پيوسته مقنعه سبز بر سر و روي [ خود ] داشتي . و اين مقنع بروزگار ابومسلم صاحب الدعوة [ العباسية ] سرهنگي بود از سرهنگان خراسان و وزير عبدالجبار ازدي شد و وي دعوي نبوت كرد و مدتي بر اين بود و ابوجعفر دوانقي او را كس فرستاد و از مرو به بغدادبرد و زندان كرد، سالها از بعد آن چون خلاص يافت بمرو بازآمد و مردمان را گرد كرد و گفت دانيد كه من كيم ؟ مردمان گفتند: تو هاشم بن حكيمي . گفت : غلط كرده ايد،من خداي شمايم و خداي همه عالم ، خاكش بر دهان ، و گفت من خود را بهر كدام نام خواهم خوانم ، و گفت : من آنم كه خود را بصورت آدم بخلق نمودم و باز بصورت نوح وباز بصورت ابراهيم و باز بصورت موسي و باز بصورت عيسي و باز بصورت محمد [ مصطفي ] صلي اللّه عليه و سلم و باز





بصورت ابومسلم و باز به اين صورت كه مي بينيد. مردمان گفتند ديگران دعوي پيغمبري كردند تو دعوي خدايي ميكني ! گفت : ايشان نفساني بودند من روحاني ام كه اندر ايشان بودم و مرا اين قدرت هست كه خود را به هر صورت كه خواهم بنمايم ، و نامها نوشت به هر ولايتي و بداعيان خويش داد و اندر نامه چنين نوشت كه : بسم اللّه الرحمن الرحيم من هاشم بن حكيم سيدالسادات الي فلان بن فلان ،الحمدللّه الذي لااله الا هو، اله آدم و نوح و ابراهيم وعيسي و موسي و محمد و ابومسلم ، ثُم ان للمقنع القدرة و السلطان و العزة و البرهان ، بمن بگرويد و بدانيدكه پادشاهي مراست ، عليه اللعنة، و عز و كردگاري مراست و جز من خداي ديگر نيست ، خاكش بدهان ، و هر كه بمن گرود بهشت او راست و هر كه نگرود دوزخ او راست ... (از تاريخ بخاراي نرشخي ص 77 به اختصار). هندوشاه در تجارب السلف ذيل «خروج مقنع بخراسان » آرد: مردي بود يك چشم ، كوتاه بالا از مرو، بغايت بدشكل ، رويي از زر بساخت و آن را بر روي خود بست تا مردم قبح صورت او نبينندو دعوي خدايي كرد، و ميگفت : خداي تعالي آدم را بيافريد و خود در صورت آدم رفت و از صورت آدم در صورت نوح رفت تا به ابومسلم خراساني رسيد، و بعد از ابومسلم در صورت من آمد و مذهب تناسخ داشت و خلقي عظيم را از راه برد چنانكه هرگاه او را بديدندي در آن جهت كه او بودي





بر مقتضاي :

و اينما كنت من بلاد

فلي الي وجهك التفات ،

سجده كردندي و خود را هاشم نام نهادي و اتباع او در مضايق گفتندي : يا هاشم اَعِنّا. و ماه مقنع مشهور است و آن چنان است كه بزمين نخشب از بلاد ماوراءالنهر چاهي بود كه مقنع بسحر جسمي ساخت بر شكل ماهي چنانكه ديدند كه آن جسم از آن چاه برآمد و اندكي ارتفاع يافت و باز بچاه فرورفت و چون خبر ظهوراو بمهدي رسيد لشكري جهت دفع او نامزد كرد. مقنع درقلعه گريخت و لشكر مهدي قلعه را حصار دادند و مدتي دراز دركشيد و اتباع مقنع ملول [ گشتند ] و بيشتر امان خواستند و از قلعه فرودآمدند و اندك قومي با او بماندند. روزي آتشي عظيم برافروخت و ياران خود را گفت هر كه ميخواهد به آسمان رود خود را به اين آتش دراندازد و خويشتن را با زن و فرزند در آتش انداخت تا دردست لشكر مهدي نيفتد و چون سوخته شد در قلعه بگشودند و در قلعه هيچ نيافتند. (تجارب السلف ص 121 و 122). و رجوع به تاريخ بخاراي نرشخي صص 77 - 89 و تاريخ ادبيات در ايران تاليف دكتر صفا ج 1 صص 28 - 56 و سفيدجامگان و مقنع در اين لغت نامه شود.


الموتي نيا، دكتر مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدحسين الموتى در 1306 در آمل متولد شد. تحصيلات ابتدائى و سيكل اول متوسطه را در موطن خود انجام داد و سپس وارد دبيرستان دارائى شد و دوره سه ساله ى مدرسه ى مزبور را پايان داد و به استخدام در وزارت دارائى درآمد.

پس از شهريور 1320 كه آغاز بحران دموكراسى بود،






تعداد زيادى روزنامه در تهران انتشار يافت از جمله روزنامه ى يوميه داد بود كه به مديريت ابوالحسن عميدى نورى وكيل مبرز دادگسترى همه روزه با سر و صداى زياد منتشر مى شد. مصطفى الموتى جذب اين روزنامه شد و علاوه بر تصدى مديريت داخلى آن، از خبرنگاران فعال آن روزنامه بود. ضمناً در همان ايام وارد دانشكده حقوق شد و در رشته ى اقتصاد ليسانس گرفت و پس از تأسيس دوره ى دكتراى حقوق و علوم سياسى و اقتصاد در سال 1334 در دانشگاه تهران دوره ى دكتراى اقتصاد را گذرانيده و به اخذ دكترا نائل آمد.

الموتى پس از كودتاى 1332، امتياز روزنامه ى يوميه صبح امروز را گرفت و روزنامه ى مزبور همه روزه در جهت دولت هاى وقت انتشار مى يافت و مهمتر از همه آنكه چاپخانه ى بزرگى نيز خريدارى و مورد بهره بردارى قرار داد.

در سال 1336 كه دكتر منوچهر اقبال به نخست وزيرى منصوب شد، روزنامه ى صبح امروز و مديرش مورد توجه نخست وزير قرار گرفت و در سفرهاى هيئت دولت به استانها وى نخست وزير را همراهى مى كرد و اين امر موجب توجه بيشتر دكتر اقبال به او شد. در نتيجه در سال 1338 به معاونت نخست وزيرى در امور بازرسى وزارتخانه ها منصوب گرديد و اين سمت را تا پايان نخست وزيرى دكتر اقبال عهده دار بود.

دكتر الموتى در سال 1339 از طرف حزب مليون كانديداى انتخابات دوره بيستم از حوزه الموت قزوين شد و به نمايندگى مجلس رسيد ولى به علت فساد در انتخابات آن دوره به دستور محمدرضا پهلوى كليه وكلاء استعفا نمودند. انتخابات دوره بيست مجدداًً در زمستان 1339 در دولت جعفر شريف امامى آغاز گرديد و الموتى كماكان از حوزه ى الموت وكيل





دوره بيستم شد. اين مجلس در اسفندماه 1339 شروع به كار كرد و در 20 ارديبهشت ماه 1340 منحل گرديد و دوران فترت آغاز گرديد.

الموتى در دوران فترت مدتى بازرس بانك عمران شد و چندى نيز عضو هيئت مديره شركت معاملات خارجى بود.

در انتخابات دوره ى بيست و يكم كانديداى حوزه ى الموت شد و به نمايندگى انتخاب شد و در اين دوره رئيس كميسيون سازمان برنامه بود. در دوره ى بيست و دوم كانديداى حزب ايران نوين از حوزه الموت بود و كماكان به وكالت مجلس مبعوث شد. در دوره ى بيست و سوم همچنان نماينده شد و به رياست فراكسيون ايران نوين كه اكثريت مجلس را در اختيار داشت، انتخاب گرديد. در دوره بيست و چهارم نيز انتخاب شد و مدت كوتاهى نايب رئيس دوم مجلس شد.

الموتى در جوانى با عفت عميدى نورى (خواهر ابوالحسن عميدى نورى مدير روزنامه ى داد) ازدواج كرد. همسر وى وكيل درجه اول دادگسترى بود و مجله علمى دانشمند را ساليانى چند انتشار مى داد.

دكتر مصطفى الموتى چند روز قبل از سقوط رژيم به اروپا رفت و در لندن مقيم شد و پس از چندى به نوشتن خاطرات زندگانى خود و تاريخ معاصر ايران (عصر پهلوى ها) پرداخت و تاكنون قريب بيست جلد از تأليفات او در لندن به زبان فارسى انتشار يافته است.

صاحب ترجمه در ضمن اشتغال به روزنامه نگارى و نمايندگى مجلس به داد و ستد و امور بازرگانى هم دستى داشت و از اين رهگذر صاحب ثروت شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


الموتي، نورالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1280 در الموت قزوين تولد يافت. پس از رسيدن به سن رشد






و تميز وارد حوزه ى علميه ى قزوين شد و تحصيلات مقدماتى و متعارف زمان را آموخت و چند سالى نيز به تعليم معارف اسلامى در كسوت روحانيت پرداخت. حدود 1300 به استخدام در وزارت معارف درآمد و به شغل آموزگارى در مدارس اسلامى قزوين اشتغال ورزيد و يك باب كتابفروشى در آن شهرستان دائر نمود كه عصرها مركز تجمع فضلا و روشنفكران آن دوره بود.

على اكبر داور وقتى عدليه را در 1306 منحل نمود و عدليه ى تازه اى بنا كرد، براى تربيت قضات كلاس قضائى تشكيل داد كه دوره ى آن سه سال بود و فارغ التحصيلان با رتبه ى يك قضائى وارد خدمت مى شدند. الموتى وارد اين كلاس شد و پس از فراغت از تحصيل به شغل قضا پرداخت و در چند شهرستان امين صلح بود. در 1316 كه شبكه ى حزب توده به وسيله ى شهربانى كشف شد و 53 نفر را توقيف كردند، الموتى نيز جزء آنها بود و قريب 4 سال با شرايط نامساعدى در زندان بسر برد.

در مهرماه 1320 كه كليه ى زندانيان استخلاص يافتند، او نيز آزاد شد و فعاليت هاى سياسى خود را كنار گذاشت و فقط به خدمات قضائى در دادگسترى مشغول بود. ظرف چند سال مشاغل مختلفى را احراز نمود تا سرانجام رئيس اداره كل تصفيه ورشكستگى شد. در اين سمت بود كه پس از فوت وثوق الدوله، امين تركه و حكم وراث گرديد و در كمال صداقت و درستى و دقت اين وظيفه را انجام داد. وراث هم براى او خانه و باغى تهيه كردند و او را از مستأجرى و دربدرى نجات دادند.

در 1337 كه دكتر محمدعلى هدايتى به وزارت دادگسترى منصوب گرديد، نورالدين الموتى





را به مستشارى ديوان عالى تميز ارتقاء داد و در 1340 كه دكتر على امينى به نخست وزيرى رسيد، وزارت دادگسترى را به وى سپرد. الموتى براى تصفيه ى دادگسترى و مجازات كسانى كه به بيت المال شبيخون زده بودند دست به اقدامات حادى زد. از جمله دكتر اسداللَّه مبشرى را به رياست بازرسى كل كشور و احمد صدر حاج سيد جوادى را به دادستانى تهران و بنى فضل را به دادستانى ديوان كيفر منصوب نمود و دستور توقيف و محاكمه ى مقامات مختلفى را صادر كرد. از بين نظاميان سپهبد علوى مقدم وزير سابق كشور، سرلشكر ضرغام وزير پيشين دارائى، سپهبد كيا رئيس اداره ى دوم، سرتيپ نويسى رئيس شيلات توقيف و به محاكمه كشيده شدند. ابوالحسن ابتهاج رئيس سابق سازمان برنامه، فتح اللَّه فرود شهردار اسبق تهران و محسن فروغى مهندس مشاور كاخ سنا نيز بازداشت و محاكمه شدند. غير از اينها، عده ى زيادى نيز تحت تعقيب قرار گرفتند. الموتى در بركنارى سپهبد آزموده دادستان و رئيس دادرسى ارتش نقش اساسى داشت و به وى لقب آيشمن ايران داد. با قاطعيت برنامه هاى اصلاحى خود را تعقيب نمود، ولى با كنار رفتن دولت، او نيز خانه نشين شد. حتى كار قضائى او را كه مستشارى ديوان عالى تميز بود بدو ندادند. تمام كاسه و كوزه ها را بر سرش شكستند و هركس كه با اقدام هاى اصلاحى او مخالف بود، پيرايه اى بدو بست. ذهن شاه را نسبت به او فوق العاده مشوب نمودند، ولى الموتى از اقدامات خود كاملاً راضى بود و مى گفت تا آنجا كه توانستم در سمت وزير دادگسترى دزدان را تحت تعقيب قرار دادم.

بعد از وزارت دچار كسالت شد و در 1344





درگذشت. از وى تشييع جنازه ى مفصلى به عمل آمد و عده ى زيادى از مقامات قضائى جنازه ى او را تشييع نمودند. مأموران سازمان امنيت و شهربانى در اين مورد به شاه گزارش دادند. در يكى از اعيادى كه در دربار مراسم سلام بود، وقتى محمد سرورى رئيس ديوان عالى كشور اظهار نمود تمام قضات وطن پرست و شاهدوست هستند، شاه متغير شد و گفت: «تمام قضات؟ حتى آنهائى كه زير جنازه ى الموتى رفته بودند؟» اشاره ى شاه به مرتضى ويشكائى رئيس دادگاه تجديدنظر انتظامى قضات بود كه در كنار سرورى ايستاده بود و با الموتى مناسبات حسنه اى داشت. فرداى آن روز وزير دادگسترى و رئيس تميز به اخراج دوستان الموتى پرداختند. ويشكائى را بازنشسته كردند. حتى پسر او را كه رئيس بانك رهنى بود و به اتفاق پدرش جنازه ى الموتى را تشييع نموده بود از رياست بانك رهنى معزول نمودند. نورالدين الموتى يكى از قضات بسيار خوب و مبارز و قاطع دادگسترى بود. گرچه از نظر مالى وضع خوبى نداشت، ولى همواره عزت نفس خويش را حفظ مى نمود. صالحين را تقويت مى كرد و نادرستان را عقوبت مى داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


الهي بهاروند، سكندرامان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شيراز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى جامعه شناسى از دانشگاه موركان آمريكا در سال 1347، كارشناسى ارشد انسان شناسى از دانشگاه مريلند آمريكا در سال 1350، دكترا در رشته انسان شناسى از دانشگاه رايس آمريكا در سال 1353.

مرتبه علمى:

تدريس و پژوهش در دانشگاه شيراز از سال 1353 تاكنون، استاد مدعو در دانشگاههاى هاروارد، برگن نروژ در طى سالهاى متمادى، پژوهشگر






مدعو دانشگاه آرهوس دانمارك و دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شيراز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مهاجرت از روستا به شهر، توسعه، فولكلور و زبان، روستاشناسى، تغييرات فرهنگى، عشاير، قوم شناسى، تاريخ جامعه شناسى روستائى، جامعه شناسى عشايرى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 3 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 10

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 6

زمينه علمى تأليفات:

انسان شناسى، جامعه شناسى تاريخى، جغرافيائى، فولكلور و زبان، فرهنگ شناسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 4، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

قوم شناسى، جامعه شناسى، تاريخى، بوم شناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


الهي منش، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا الهي منش 

محل تولد : محلات 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال 1358 ديپلم رياضي و فيزيك گرفتم و بلافاصه وارد حوزه علميه قم شدم. تمام تحصيلات سطح و بخشي از درس خارج من در مدرسه حقاني (و شهيدين) بوده است.

اساتيد اينجانب جناب آقاي شب زنده دار در منطق، جناب علي آقاي قمي و آقاي طباطبايي در اصول فقه و معالم و مرحوم آيت آلله مصلحي در رسائل و مكاسب و كفايه و بخشي از خارج. اعشاقي، رحماني، فياضي و آيت الله مصباح در فلسفه، مرحوم آيت الله تبريزي در فقه خارج و آقاي حاج سيدكاظم حائري در فقه و اصول خارج و جناب آيت الله خرازي و استادي و عندليب در تحقيقات فقهي و اصولي به مدت پنج سال.

در سال 1372 وارد موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) شدم و در رشته كلام جديد (دين شناسي) در كارشناسي ارشد مشغول شدم و در 1358 از پايان نامه حوزه با عنوان "نقد و






ترجمه بخش اسماء و صفات كتاب فلسفه دين پويمن" دفاع نمودم. 

در سال 1382 براي ادامه تحصيلات در دكتري كلام جديد (گرايش فلسفه دين) در تربيت مدرس دانشگاه قم پذيرفته شدم. هم اكنون مشغول تدوين پايان نامه خود تحت عنوان "ساحات وجودي انسان و تأثيرات آنها بر يكديگر از نگاه قرآن و عرفان شيعي" مي باشم. اساتيد راهنماي مشاور: جناب آقاي دكتر محسن جهانگيري و دكتر پازوكي. همچنين به وسيله دكتري و هيئت علمي مركز عالي اديان و مذاهب در رشته عرفان و تصوف (گرايش عرفان تطبيقي بين الاديان) مي باشم.






الهي نيا، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد علي الهي نيا داراي مدرك دكتري رشته بيماري شناسي گياهي (گياهپزشكي) از دانشگاه سالفورد منچستر انگلستان در سال 1367و هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار پايه 23 دانشگاه گيلان مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : بيماري شناسي گياهيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي سيد علي الهي نيا به قرار زير است: ديپلم : ديپلم كشاورزي در سال 1346 و ديپلم طبيعي 1347 كارشناس (ليسانس) : توليد فرآورده هاي گياهي (زراعت و باغباني) سال 1352 دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتري: بيماري شناسي گياهي (گياهپزشكي) از دانشگاه سالفورد منچستر انگلستان سال 1367 مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فعاليتهاي اجرائي سيد علي الهي نيا به قرار زير است: سرپرست كتابخانه دانشكده علوم كشاورزي سرپرست واحد زنبورداري نماينده مركز نشر ستاد انقلاب فرهنگي دردانشگاه گيلان معاون مالي و اداري دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان سرپرست آموزشكده كشاورزي صومعه سرا دردانشگاه گيلان رئيس دانشكده علوم كشارزي دانشگاه گيلان رئيس برگزاري يازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران مدير كل تحصيلات تكميلي دانشگاه گيلان مدير گروه






گياهپزشكي دانشگاه گيلان رئيس مؤسسه تحقيقات برنج كشور عضو شوراي عالي تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي ايران عضو ستاد كل برنج كشور رياست شوراي برنامه ريزي تحقيقات برنج كشور مشاور و عضو گروه مشاوران تحقيقاتي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي ايران مشاور معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي عضو گروه اجرائي تحول بنيادي در ساختار تحقيقات كشاورزي كشور عضو كميتة علمي بررسي كنندگان مقالات يازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران. عضو كميته علمي بررسي كنندگان مقالات علمي پنجمين كنگره زراعت و اصلاح نباتات ايران آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي مورد علاقه سيد علي الهي نيا به ترتيب زير است: بيماري شناسي گياهي: بماريهاي قارچي : بيماريهاي ويروسي چگونگي عرضه آثار : - تعداد تحقيقات: 13 مورد - تعداد مقالات انگليسي: 8مورد - تعداد مقالات فارسي: 9 موردآثار : بيماري شناسي گياهي قارچشناسي و شناخت ساير عوامل بيماريزا در گياهان ويژگي اثر : تاليف . 1382.دانشگاه گيلان. 2000 نسخه2 بيماريهاي درختان ميوه و برخي از گياهان باغي و روشهاي مبارزه با آنها ويژگي اثر : زير چاپ. .دانشگاه گيلان. 4000 نسخه3 بيماريهاي سبزي و صيفي و روشهاي مبارزه با آنها ويژگي اثر : ژير چاپ. .دانشگاه گيلان. 4000 نسخه4 بيماريهاي گياهان زراعي و روشهاي مبارزه با آنها ويژگي اثر : زير چاپ. .دانشگاه گيلان. 4000 نسخه5 قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي با اضافهات به ضميمه اطلس رنگي 





ويژگي اثر : تاليف. 1377. دانشگاه گيلان .چاپ دوم در 3000 نسخه6 قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي با اضافهات به ضميمه اطلس رنگي ويژگي اثر : تاليف. 1377. دانشگاه گيلان .چاپ سوم در 3500 نسخه7 قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي مقد ماتي ويژگي اثر : تاليف. 1372. دانشگاه گيلان در 3000 نسخه 

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


الياس آذر، خسرو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: اروميه

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

مهندسى كشاورزى در رشته آبيارى از دانشگاه مونيخ آلمان در سال 1341، دكتراى خاك شناسى از دانشگاه مونيخ آلمان در سال 1344.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده كشاورزى دانشگاه اروميه.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تحقيق و بررسى فسفر در خاكهاى كاليفرنياى جنوبى آمريكا در سال 1357، فسفر در خاك هاى مناطق خشك و نيمه خشك، ازت در اراضى حاشيه درياچه اروميه، فعاليت بيولوژيكى در خاكهاى ايران.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

خاك شناسى (شيمى و حاصلخيزى خاك) و خاك شناسى عمومى و خصوصى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 11، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

خاك و آب (آبخيزدارى و حفاظت آب و خاك)، خاكهاى شور و آبهاى شور، كاهش تبخير و تلفات آب كرمان، استفاده بهينه از اراضى، فضاى سبز و جلوگيرى از آلودگى محيط آب و خاك.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


امام جمعه خويي، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1364 -1276 ق)، فقيه و مجتهد. تحت نظارت و مراقبت دائى اش حاج ميرزا ابراهيم آقا دنبلى تحصيلات خود را در خوى و تبريز و نجف به پايان رسانيد. در دوره ى اول مجلس از طرف علماى آذربايجان به نمايندگى انتخاب گرديد. در مجلس از تندرويها جلوگيرى كرد و از طرفى از مجلس در مقابل محمدعلى شاه مخلوع دفاع مى كرد. پس از به توپ بستن مجلس و جريان پارك امين الدوله در پارك دستگير شد. پس از فتح تهران در دوره ى دوم، سال 1326 ق، جزو پنج نفر روحانى طراز اول از طرف مراجع تقليد مقيم نجف به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى







سوم نيز نماينده ى تهران شد. با قرارداد 1919 م وثوق الدوله مخالفت كرد و خانه اش را در اختيار مخالفين وثوق الدوله قرار داد. پس از كودتاى 1299 ش نيروهاى كودتاچى به خانه اش ريختند اما موفق به فرار شد و در حرم حضرت عبدالعظيم بست نشست. پس از آنكه در سال 1306 ش حاج آقا نوراللَّه اصفهانى به ضديت با قانون نظام اجبارى به قم مهاجرت كرد و روحانيون ديگر نيز به تأسى از او به قم رفتند، رضاخان از امام جمعه خويى خواست تا به او در آرام كردن اين شورش كمك نمايد ولى او نپذيرفت. به مدرس علاقه داشت و مواضع سياسى مدرس مطلوب او بود. در سال 1322 ش قانونى از تصويب مجلس گذشت كه بر اساس آن مقرراتى براى تربيت واعظان روشنفكر و روحانيان متجدد و واقف به اوضاع عصر، وضع شده بود و در هيجدهم بهمن همين سال، شورايى به نام شوراى علوم دينى طى جلسه اى با حضور سهيلى نخست وزير وقت به همين منظور تشكيل شد كه امام جمعه خويى نيز عضو اين شورا بود. وى در تهران درگذشت و در نجف دفن شد.[1]

حاج ميرزا يحيى امام جمعه خوئى، فرزند حاج ميرزا اسداللَّه امام جمعه، متولد 1240 در خوى. به سيره ى خانوادگى تحصيلات خود را در رشته ى ادبيات فارسى و عرب و معارف اسلامى در خوى و تبريز تا حدى به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل به نجف رفت و به درجه ى اجتهاد نائل آمد. پس از مراجعت به زادگاه خود از روحانيون متنفذ آذربايجان شد. بعد از نهضت مشروطيت از طرف علماء آذربايجان به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد





و در مجلس اول با آزادى خواهان همكارى نزديك داشت. پس از توپ بستن مجلس از طرف عمال محمدعلى شاه بازداشت شد و مدتى در باغشاه توقيف بود تا سرانجام آزاد گرديد. در ادوار دوم و سوم نيز نمايندگى مجلس شوراى ملى را عهده دار بود و يكى از عوامل مؤثر روحانيت و سياست به شمار مى رفت. از دوره ى سوم به بعد وكالت را نپذيرفت، ولى همچنان در مسائل سياسى روز صاحبنظر بود و مورد مشورت قرار مى گرفت. با قرارداد 1919 كه وثوق الدوله با انگليس ها منعقد نمود شديداً مخالفت كرد. نيم قرن در آذربايجان و تهران مرد اول روحانيت و سياست محسوب مى شد. در 1324 درگذشت.

چند تن از فرزندان وى در صحنه ى سياست پيشرفت كردند. او مجتهدى روشنفكر و بذال بود. همه روزه عده ى زيادى در منزلش گرد آمده و حاجت خود را در ميان مى نهادند. پس از فوت در آذربايجان و تهران تجليل فراوانى از وى به عمل آمد. وى از دو همسر خود فرزندان متعددى داشت. جواد، جمال و نورالدين به مقامات سياسى رسيدند.

ابراهيم شغل وكالت دادگسترى داشت. كوچكترين فرزند وى به نام حسن كه آجودان شاه بود به رياست بانك كشاورزى و مديرعاملى كانون بانك ها رسيد. وى در دوره دوم مجلس جزو پنج نفر علماى طراز اول بود. وى در 1378 درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ انقلاب مشروطيت (784 ،771 ،681 ،567 ،396)، دايرةالمعارف فارسى (234 /1)، زندگى نامه ى رجال و مشاهير (261 -254 /1)، شرح حال رجال (433 /4).


امام دوست، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن امام دوست : قائم مقام فرمانده گردان 405حسين ابن علي(ع)لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







«گلزار امامدوست» ، پيش از






به دنيا آمدن «حسن» چند فرزند را از دست داده بود و پيوسته از خداوند تقاضاي اولادمي كرد .

مادرش نيز به نيت فرزندار شدن چهل يتيم را لباس پوشاند و آنان را مورد نوازش قرارداد. در سا ل 1340 پروردگار «حسن» را به آنها ارزاني داشت . پدر كه از به دنيا آمدن پسر بسيار شادمان بود ، گاوي بزرگ را قرباني كرد ، باشد كه وي همچون چند فرزند ديگرش طعمه ي مرگ زود رس نشود . «حسن» كم كم بزرگ شد و با تيز هوشي و شيرين زباني اش در چشم پدر منزلتي همانند «يوسف» در چشم «يعقوب» يافت.

او در دوران كودكي و نوجواني اخلاق ويژه اي داشت و از بينش خدادادي وسيعي برخوردار بود. در مدرسه به مناسبت هاي گوناگون مذهبي مقاله مي نوشت و سر صف براي معلمان و دانش آموزان مي خواند . خوش اخلاقي و پراستعدادي حسن او را در چشم و دل معلمان جاي داده بود، و با توجه به محيط زندگي و مشاهده ي گوهر استعداد او درباره ي آ ينده ي تحصيلي اش نگران بودند كه بسيار هم به جا بود .روزي يكي از معلمان به نام آقاي «كريمي» به پدر «حسن» عنوان مي كند كه حيف است فرزندش در آن محيط دور افتاده بماند ،و از او مي خواهد كه اجازه بدهد تا با هزينه خودش «حسن» و يكي ديگر از همكلاسي هايش را به «اصفهان» ببرد تا در آنجا درس بخواند .ولي پدر نمي پذيرد و مي گويد :ما هيچگاه فرزندانمان را به كسي نمي دهيم .آقاي «كريمي» پافشاري مي كند و مي گويد





:من سا لي يكبار او را نزد شما مي آورم تا با او ديدار تازه كنيد ولي پدر نمي پذيرد و پاسخ مي دهد :من دوري «حسن» را تحمل نمي كنم .اگر چه چند فرزند ديگر هم دارم ،ولي حسن ،با وجود كمي سن و سالش ،سنگ صبور زندگي من است .او براي من مثل «يوسف» است براي «يعقوب» و من طاقت يك لحظه دوري او را ندارم .

او در دوران كودكي و نوجواني ،اخلاقي نيكو و خصالي پسند يده داشت به برزگتر ها سلام مي كرد و به آنان احترام مي گذاشت .ديگران نيز او را دوست مي داشتند و مي گفتند كه اين بچه با سن و سال كم خود ،از خيلي بزرگتر ها بيشتر مي داند و اگر خدا بخواهد در آينده انسان مهمي مي شود.او به همه خدمت خواهد كرد و همه به او احترام خواهند گذاشت .شهيد «امامدوست» پيش از رسيدن به سن بلوغ ،روزه مي گرفت و نماز مي گذارد ،و اگر مي خواستند كه از نماز و روزه و اخلاق نيكوي كسي تعريف كنند او را به «حسن» مثال مي زدند .او در همان دوران كودكي حلال و حرام را مي دانست و مراعات مي كرد و همسا لانش را از خوردن مال مردم باز مي داشت .بازي مورد علاقه ي«حسن» در دوران كودكي ،يك بازي محلي به نام «خسو» بود .چون در اين بازي اعضاي دو تيم بايد روي يك پا بايستند و با هم مبارزه كنند ،انعطاف عضلات و قدرت بدني شان بسيار افزايش مي يابد .

در دوران نوجواني با زور گويان سر ستيز داشت .او





كه از زور گويي هاي خان و خانزاده هاي روستاي محل تحصيل خود رنج مي برد ،به يكي از دوستان بزرگتر از خود ش پيشنهاد كرد كه جلوي آن بچه هاي لوس و خود خواه بايستد ،ولي او نپذيرفته وي را دعوت به مسالمت كرده بود .با وجود اين ،او تحمل نمي كند و در يك در گيري ميان خانزاده ها و گروه ديگري از بچه ها ي مدرسه ،طرف اينان را مي گيرد و با بچه خانها به زد و خورد مي پردازد .سردار شهيد «حسن امامدوست» ،هشت سال از زندگاني كوتاهش را در سيستان سپري كرد . پس از آن قلم تقدير چنين رقم خورد كه وي به همراه خانواده اش ،زادگاه خود را ترك گفته راهي سرزمين خرم و هميشه بهار مازندران گردد. 

خشكسالي سالهاي 1345 و1350 عرصه را بر مردم «سيستان» ،به ويژه روستاييان بسيار تنگ كرد .زندگي مردم چنان دشوار شد كه به همه عشق و علاقه به زادگاهشان ،ناچار آن را ترك گفته راهي «مازندران» و ديگر جاهاي مهاجر پذير كشور شدند . خانواده شهيد« امامدوست» نيز مانند بسياري از سيستاني ها راهي دشتهاي سر سبز «تركمن صحرا» گشت .

آري ، خانواده آن شهيد عزيز با مهاجرت به «مازندران» از چنگال قهر طبيعت رست ولي در آنجا به بند بي عدالتي اربابها و زمينداران بزرگ گرفتار آمد .پدر ،مادر ،خواهر ،برادر نا چار بودند كه براي تامين معاش خود تلاش كنند ،اين امر موجب شد كه تحصيل آن مبصر كلاس و شاگرد ممتاز ،پس از كلاس پنجم دبستان متوقف شود و او راهي مزارع اربابان ،آينده فرزند را تاريك





ميديد بسيار آرزو داشت كه وي درس بخواند و به جاي خدمت براي ديگران آقاي خودش باشد .ولي شرايط اقتصادي اجازه نداد ،و آن دانش آموز خوش استعداد كه بايد تحصيل كند و به عنوان مهندس وارد مراكز كار شود ،به ناچار در سن نوجواني و به عنوان يك كار گر ساده راهي بازار كار گرديد .ولي اوبار ديگر كارگران تفاوت بسيار داشت .او كسي نبود كه سرش را پايين بيندازد و تنها سر گرم كار خودش باشد ،بلكه پيوسته با گفتار و رفتارش به كارگران درس امانتداري و حسن اخلاق مي داد وآنها را با مفاهيم ديني آشنا مي ساخت .

سالهاي چندي را با دربدري و در لباس كارگري در شهرهاي مختلف سپري ساخت و ستم و بيدادي را كه بر قشرهاي مستضعف جامعه اش مي گذاشت با تمام وجود لمس كرد ،ولي هر گز نتوانست دم به اعتراض بر آورد تا آنكه دم مسيحايي امام خميني بر كالبد ملت ايران دميد و درياي خشم ملت اسلامي طوفاني گشت .

با آغاز مبارزات انقلابي و ابراز خشم و انزجار ملت ايران نسبت به شاه و نظام شاهي ،شهيد «امامدوست» نيز همچون ديگر جوانان مومن ،كمر به ياري امام وانقلاب بست .عكسها و اعلاميه هاي امام را به در و ديوار مي چسباند و خانه به خانه پخش مي كرد .او كه به حسيني بودن انقلاب اسلامي باوري ژرف داشت ،در ميان صفوف تظاهر كنندگان فرياد مي زد :

خدايا خون حسين را در رگهاي همه ما جاري كن و همه را حسيني گردان تا از مرگ نهراسيم .او در باره شاه مي گفت كه غيرت ندارد





و گرنه بايد سكته كند ...ولي بگذار زنده باشد و فرياد هاي مرگ بر شاه را بشنود و رنج ببرد تا روزي كه خداوند او را به دست مردم بكشد ،و در يم نوبت كه از دست پاسبانها كتكي مفصل خورده بود ،مي گفت كه اين بدبخت ها نمي دانند كه به خودشان هم ظلم مي شود .

در همين دوران يكي از بهترين دوستانش يعني «مسلم مازندراني» به شهادت رسيد .«ابراهيم» ،برادر شهيد ،نقل مي كند :حسن به شهر رفته بود و دير هنگام به خانه آمد .چون نگراني ما را ديد شروع كرد به گريه كردن .وقتي گريه شديد او را ديدم، پرسيدم كه چه اتفاقي افتاده است و او گفت :معلم روستاي ما را شهيد كردند ،«مسلم مازندراني» را امروز در تظاهات شهيد كردند و دوباره شروع به گريه كرد و اشك ريزان مي گفت :من راه شهيدان را ادامه خواهم داد .

شهيد امامدوست در سال 1357 سنت محمدي به جاي آورد و با دختر عمويش كه از دوران كودكي نسبت به او شناخت داشت ،ازدواج كرد .ثمره اين ازدواج دختري است به نام «زينب» كه هر گز سيماي پر فروغ پدر را نديد ه و واژه دل انگيز بابا را نشنيده است .آن بزرگوار كه چند سال چشم به راه فرزند بود ،هنگام به دنيا آمدن «زينب» در جبهه حضور داشت . با آنكه بسيار مشتاق ديدار دلبند خويش بود سنگر را ترك نگفت .همزمان توصيه كرده بودند كه به ديدار خانواده برود وفرزندش را از نزديگ ببيند ،ولي او پاسخ داده بود :مگر فرزند من از ديگر كودكاني كه توسط بمبهاي





عراقي ها شهيد مي شوند بهتر است ؟آن سر باز پاكباز اسلام و قرآن در نامه اي خطاب به دخترش چنين نوشته است :«كودكم !شعله عشق ديدار تو در دلم زبانه مي كشد .خيلي دلم مي خواست براي يك بار هم كه شده شما را ببينم .اما نازنينم !چگونه مي توانم به سوي تو باز آيم ،در حالي كه دشمن هر روز ناجوانمردانه به شهر و روستاهاي ميهن ما مي تازد و صد ها چون تورا كه برايم عزيزيد ،در آغوش مادرانشان به خاك و خون مي كشد .من مي مانم مي جنگم وتا آخرين قطره خون بر ميثاق خود وفادار مي مانم ،تا تو فردا بتواني سر بلند و با افتخار بگويي كه پدرت در راه اسلام و قرآن و نوكري ابا عبدالله الحسين (ع) و امام عصر (روحي فدا ) و نايب بر حقش ،خميني كبير ،جان باخته است .»

گويي به آن شهيد الهام شده بود كه چهره فرزند را نخواهد ديد ،زيرا سيزده روز پس از به دنيا آمدن دختر ، پدرشهيد شد تا اوبه همراه زينب هاي ديگر جامعه اسلامي را به سوي تعالي سوق دهند



منابع زندگينامه :"در آغوش دريا"نوشته ي عبدالحسين بينش،نشر ،كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-زاهدان-1377.




امام قايني، امامقلي

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س دهم ق)، معمار و شاعر. وى در فن معمارى آگاهى و تجربه و بصيرتى بتمام داشت. مظفر حسين ميرزا تيمورى، در ساختن ارگ قندهار، او را به سمت مير عمارت مقرر داشته بود و او به حسن لياقت و كاردانى، در شاهزاده نفوذى كامل يافته بود. امامقلى به دلبرى زيباروى عاشق شد و سرانجام در فراق دلدار، جنونى بهم رساند






و در اين عوالم از دنيا رخت بربست. از اوست:

صحبت غير عذاب است تو هم مى دانى

دل از اين غصه كباب است تو هم مى دانى

با رقيبان به ضرورت سخنى مى گويم

خامشى ور نه جواب است تو هم مى دانى

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزرگان قاين (54)، تاريخ نظم و نثر (670)، تذكره ى روز روشن (78)، الذريعه (93 /9)، فرهنگ سخنوران (86).


امام الحرمين جويني، ابوالمعالي عبدالملك

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(478 -419 ق)، متكلم، اصولى و فقيه شافعى اشعرى. ملقب به ضياءالدين و مشهور به امام الحرمين. در جوين نيشابور متولد شد. پدرش ركن الاسلام ابومحمد جوينى و عمويش على بن يوسف هر دو از علما و فقهاى بزرگ عصر خود بودند. در كودكى در محضر پدرش يادگيرى فقه را آغاز كرد تا آنجا كه تمامى تأليفات او را بازبينى كرد و بر تحقيقات پدرش افزود. چون پدرش درگذشت بيست ساله بود كه بر كرسى تدريس وى نشست. او از استاد ابوالقاسم اسكافى اسفراينى در مدرسه ى بيهقى علم اصول آموخت و از ابونعيم اصفهانى كسب فيض نمود و اجازه دريافت كرد. بر اثر تعصبات و دشمنى هايى كه به تحريك عميدالملك كندرى بر ضد شيعه و اشاعره مى شد، به بغداد رفت و در آنجا با علماى بزرگ ملاقات كرد. وى سپس به حجاز رفت و نزديك چهار سال در مكه و مدينه مجاورت گزيد، و تمامى مسائل فقه را موافق هر كدام از مذاهب اربعه كه سؤال مى كردند فتوى مى داد و پاسخ مى نوشت، به همين جهت به امام الحرمين مشهور شد. در اوايل سلطنت آلب ارسلان سلجوقى به نيشابور بازگشت. خواجه نظام الملك مدرسه ى نظاميه را در آن شهر براى وى بنا نهاد و رياست عاليه و علميه را در






اختيار وى قرار داد و تا سى سال، در كمال استقلال، تمامى امور مذهبى را بر عهده داشت. وى تا پايان عمر در نظاميه ى نيشابور به تدريس پرداخت. اكابر فضلاى آن ديار در درسش حاضر مى شدند و هر روزه متجاوز از سيصد فقيه در برابرش حاضر مى نشستند. مجموع شاگردان وى را چهارصد تن نوشته اند كه از آن ميان مى توان از ابوحامد غزالى، شمس الاسلام عمادالدين كياى هراسى، ابوالمظفر ابيوردى، ابوالقاسم حكمى، ابوالقاسم انصارى، ابوالمظفر خوافى، زاهر شحامى، احمد بن سهل مسجدى و ابوعبداللَّه فراوى نام برد. چون بيمار شد او را به ده زادگاهش بشتنقان كه از اعتدال هوا برخوردار بود منتقل كردند. وى همان جا درگذشت. جنازه اش را به نيشابور آوردند و در جوار مزار تلاجرد دفن كردند. به گفته ى ابن خلكان چند سال بعد پيكرش را به كربلا انتقال دادند. شاگردانش در مرگ او قلم و دوات را شكستند و يك سال در سوگش نشستند. باخرزى گويد: امام الحرمين در فقه همچون شافعى، در ادبيات همچون اصمعى و در وعظ همچون حسن بصرى بود. برخى از آثار وى: «ارشاد»، در اصول فقه؛ «تلخيص التقريب»؛ «الشامل»، در اصول دين؛ بر اساس مذهب اشاعره؛ «نهاية المطلب فى دراية المذهب»، در فقه شافعى، 12 مجلد؛ «غياث الامم»، در امامت؛ «غُنية المستر شدين»؛ در خلاف؛ «مغيث الخلق فى اختيار الاَحَق»، در اصول؛ «الورقات»، در اصول فقه؛ «العقيدة النظامية» يا «الرسالة النظاميه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (306 /4)، ايضاح المكنون (288 /1)، تاريخ ادبيات در ايران (268 /2)، تاريخ گزيده (680)، تاريخ نظم و نثر (61)، روضات الجنات (160 -158 /5)، ريحانه (171 -170 /1)، سرآمدان فرهنگ (180





-179 /1)، سير النبلاء (477 -468 /18)، الكامل (129 /8)، كشف الظنون (2005 ،1990 ،1754 ،1641 ،1562 ،1561 ،1159 ،1024 ،896 ،466 ،443 ،253 ،242 ،75 ،70 ،68)، الكنى والالقاب (55 -54 /2)، لغت نامه (ذيل/ امام الحرمين و ابوالمعالى)، مؤلفين كتب چاپى (15 /4)، مجمل فصيحى (ذيل/ سالهاى 419 و 478)، مدارس نظاميه (94 -93)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (175 -174)، معجم المؤلفين (185 -184 /6)، نفحات الانس (851 -850)، وفيات الاعيان (170 -167 /3)، هدية الاحباب (101 -100)، هدية العارفين (626 /1)، هفت اقليم (304 -303 /2).


امامي اهري، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابراهيم امام جمعه اهرى امام جماعت و نماينده ى دوره ى ششم مجلس شوراى ملى، در 1287 ش در اهر متولد شد. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در اهر پايان داد و براى ادامه تحصيل به تبريز رفت و در مدرسه ى حكمت ادامه تحصيل داد. در 1305 كه پدرش از اهر به وكالت مجلس انتخاب شد و به تهران آمد، خانواده ى خود را به تهران منتقل كرد و على اكبر وارد دارالفنون شد و ديپلم ادبى گرفت و به مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى رفت و دوره ى مزبور را در رشته ى قضائى پايان داد و ليسانسيه شد و به خدمت قضائى درآمد. پس از چندى از طرف وزارت عدليه براى ادامه تحصيل به فرانسه اعزام شد و درجه ى دكترا در حقوق گرفت و به تهران بازگشت و مشاغل قضائى را ادامه داد. تمام مراحل قضائى را از داديارى و بازپرس و رئيس صلحيه و محكمه جنحه طى كرد و سرانجام به رياست دادگاه هاى شهرستان تهران كه از اهم مشاغل قضائى بود، منصوب گرديد.

بعد از شهريور 1320 كه






بحران دموكراسى در كشور حكمفرما شد و احزاب مختلفى در صحنه ى سياسى ايران بوجود آمد، وى نيز عضويت حزب عدالت را پذيرفت و از ليدران حزب مزبور شد. در 1325 كه قوام السلطنه حزب دموكرات را بنيان نهاد، اهرى وارد آن حزب شد و از فعالين و ناطقين حزب مزبور شد. وى خطيبى خوش گفتار و برجسته بود و با ايراد نطق هاى منطقى در حزب مزبور جائى براى خود باز كرد و سرانجام كانديداى حزب دموكرات ايران در اهر شد و به مجلس پانزدهم راه يافت و در مدت كوتاهى با ايراد سخنرانى و نطق هاى انتقادى از نمايندگان سرشناس گرديد و به دربار نيز راهى پيدا كرد. در دوره ى شانزدهم نيز به وكالت مجلس از اهر انتخاب شد و در آن مجلس هم از وزنه هاى پرتلاش و قابل توجه بود. در مجلس هفدهم نيز كه انتخابات آن بوسيله ى دكتر مصدق بطور نيم بند انجام گرفت، براى بار سوم به وكالت منصوب شد. پس از 28 مرداد به حرفه ى وكالت دادگسترى پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امامي خوئي، جمال الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا يحيى امام جمعه خوئى. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسط عازم اروپا شد و در بلژيك ادامه تحصيل داد، ولى مدرك دانشگاهى نگرفت. پس از بازگشت به ايران وارد وزارت دارائى شد. آخرين سمتى كه در آن وزارتخانه احراز نمود، رياست اداره ى باربرى داخلى بود و مدتى هم در بانك رهنى انجام وظيفه مى كرد. در انتخابات دوره ى چهاردهم از طرف مردم خوى نماينده ى مجلس شوراى ملى گرديد و با ايراد نطق و حمله به متفقين و مخالفت با حزب توده وجهه ى






زيادى براى خود كسب كرد و از طرف حزب توده به نام مرتجع شماره ى 2 ناميده شد (مرتجع شماره ى 1 سيد ضياءالدين طباطبائى بود). در همان دوره با همكارى على دشتى و ابراهيم خواجه نورى حزب عدالت را تأسيس نمود. اعضاى اين حزب را كارمندان دولت تشكيل مى دادند. ابتدا على دشتى و بعد جمال امامى به ليدرى اين حزب برگزيده شدند. به تدريج جمال امامى يكى از ستون هاى سياسى كشور شد و دولت ها براى ثبات و بقاى خود به پشتيبانى او نياز داشتند؛ مخصوصاً نطق هايش در مجلس باعث شد كه بين مردم از وكلاى متنفذ و كارگردان مجلس به شمار آيد.

پس از پايان انتخابات دوره ى چهاردهم از طرف قوام السلطنه بازداشت و به زندان افتاد و مانند سيد ضياءالدين مدت ها در كنج زندان بود. پس از استخلاص از زندان مدتى بلاشغل بود، ولى كارهاى سياسى خود را دنبال مى نمود و حزب عدالت را توسعه مى داد، تا اينكه در 1327 در كابينه ى عبدالحسين هژير به وزارت مشاور منصوب شد. در كابينه ى ساعد نيز همين سمت را داشت. در انتخابات دوره ى شانزدهم مجدداً به مجلس شوراى ملى رفت و در مقابل اقليت تندروئى كه در آن مجلس تشكيل شده بود ليدرى اكثريت را به عهده گرفت و با مناقشه و مباحثه با اقليت، مجلس شانزدهم را به مجلس بحث و انتقاد تند تبديل كرد. در اواخر دوره ى شانزدهم كه اقليت آن روز تندروى زيادى داشت و با برنامه ى هر نخست وزيرى مخالفت مى نمود، به پيشنهاد او دكتر محمد مصدق ليدر اقليت از نمايندگان رأى موافق گرفت و به نخست وزيرى رسيد. از آن تاريخ به بعد كه دوره ى شانزدهم در





شرف انقضاء بود، جمال امامى بدون آنكه از كرسى پارلمانى استفاده كند، به مخالفت با دولت ادامه مى داد و جرايد وابسته به دولت نيز از وارد كردن هيچ گونه اتهامى به او خوددارى نمى نمودند.

تا 1332 بدون آنكه شغل سياسى داشته باشد، مبارزات سياسى خود را ادامه مى داد. آخرين سمت سياسيش سفيركبيرى ايران در رم بود. در همين سمت بيمار شد و به سرطان درگذشت. جمال امامى مردى حراف، خوش صحبت و ناطق زبردستى بود. در مسائل سياسى رشادت زيادى به خرج مى داد. مبارزات او در دوره ى شانزدهم عليه دكتر محمد مصدق زبانزد خاص و عام شد. در اواخر حكومت مصدق پرونده اى برايش ساختند و متهمش كردند بدون داشتن موجودى در بانك ملى مبلغى از حساب جارى خود برداشت كرده است. بازپرس دادسراى تهران احضارش كرد و قرار سنگينى براى او صادر نمود. روزى كه به دادگسترى احضارش كردند تظاهرات شديدى از سوى موافقين و مخالفين او در دادگسترى صورت گرفت كه منجر به تيراندازى و جرح عده ى زيادى شد. او از مال دنيا طرفى نبسته بود. چندى هم سناتور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امامي خوئي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ارشد حاج ميرزا يحيى امام جمعه خوئى، متولد 1267. تحصيلات مدرسى خود را انجام داد. در دوره ى پنجم از خوى به وكالت رسيد. در دوره ى ششم نيز وكيل شد. در دوره ى نهم از تبريز به مجلس رفت و در همان دوره (1312 شمسى) از وى در مجلس سلب مصونيت شد و تحت تعقيب قرار گرفت. در 1328 در دوره ى اول به سناتورى از آذربايجان برگزيده شد. در 1337 ش درگذشت. درست نقطه ى مقابل برادرش






جمال امامى بود؛ هميشه سكوت و محافظه كارى را بر جنجال و سر و صدا ترجيح مى داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امامي خوئي، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آيت اللَّه محمد امين و نوه آيت اللَّه حاج ميرزا يحيى خوئى در 1299 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسط وارد دانشكده داروسازى شد و دوره ى مزبور را به پايان رسانيد و براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و دكتراى شيمى دريافت نمود. پس از بازگشت به ايران دانشيار دانشكده داروسازى شد و بعد به مقام استادى رسيد.

دكتر امامى خوئى در 1342 به سمت نماينده مجلس از خوى و سلماس و ماكو انتخاب شد و در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم هم داراى همين سمت بود.

امامى خوئى غير از رشته ى تخصصى خود كه در دانشگاه تهران تدريس مى كرد، در زبان و ادبيات فارسى نيز مطالعات عميقى نمود و از صاحبنظران اين رشته مى باشد و در فلسفه و عرفان نيز مطالعات زيادى دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امامي خوئي، نظام الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اقتصاددان، كارشناس مسائل نفت، بازرس. متولد 1278، فرزند حاج ميرزا يحيى امام جمعه خوئى. تحصيلكرده ى اروپا و در امور اقتصادى وارد بود. مدت ها در بلژيك به تحصيل علوم اقتصاد اشتغال داشت. در وزارت دارائى استخدام شد. مدت ها در آن وزارتخانه مديركل نفت و امتيازات بود. زمانى هم رياست اداره ى مستشاران را در آن وزارتخانه تصدى مى كرد. چندى هم كميسر نفت در انگلستان بود. مدتى طولانى بازرس دولت در بانك ملى شد. در 1349 درگذشت. داماد وثوق الدوله بود و دو دختر وى يكى همسر حسنعلى منصور و ديگرى مدتى همسر اميرعباس هويدا بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امامي خوئي، نورالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج شيخ يحيى امام جمعه خوئى، متولد 1287 در آذربايجان. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز و تهران انجام داد. مدتى هم به تحصيل معارف اسلامى پرداخت. سرانجام از مدرسه ى حقوق تهران دانشنامه گرفت و قاضى دادگسترى و مأمور خدمت در ثبت اسناد شد. از مشاغل عمده ى وى رياست ثبت آذربايجان و معاونت ثبت كل مملكتى بود. در دوره ى پانزدهم از شهرستان خوى به وكالت مجلس به جاى برادرش جمال امامى برگزيده شد و عضو فراكسيون اتحاد ملى بود. در دوره ى شانزدهم كرسى وكالت را حفظ كرد و به مقام نايب رئيسى مجلس رسيد. در ادوار هيجدهم و نوزدهم نيز وكيل بود. پس از آن به حرفه ى وكالت دادگسترى پرداخت و در كانون وكلاء عضو هيئت مديره گرديد. اهل نطق و بيان نبود. در 1365 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امامي فر، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي امامي فر 

محل تولد : ملاير 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

دوره ابتدايي را در روستا (روستاي ارگس عليا از توابع ملاير) گذراندم. پاييز سال 56 براي ادامه تحصيل به بروجرد رفتم روزها در حوزه علميه نوربخش كه الان به نام امام صادق (ع) تغيير نام داده مشغول تحصيل شدم و شب ها در مدرسه راهنمايي به ادامه تحصيل دولتي مشغول شدم. اواخر 56 انقلاب شروع شد و در سال 57 كه انقلاب ادامه داشت در سال 58 به منظور ادامه تحصيل به قم آمدم.

سال 62 در موسسه در راه حق در برنامه هاي آموزشي آيت الله مصباح شركت نمودم. و دوره هاي آموزش اين موسسه را به









پايان بردم. بعد از تأسيس موسسه امام خميني (ره) به صورت مستقل از طرف معظم له مجدداً در دوره تخصصي تاريخ اسلام در مقطع كارشناسي ارشد شركت نمودم و فارغ التحصيل شدم (در سال 74). اين برنامه ها در كنار درس هاي حوزه بود كه دروس اصلي به حساب مي آمدند. لمعتين را در محضر آيت الله اشتهاردي و مرحوم وجداني، مكاسب و رسائل را خدمت آيت الله پاياني و محفوظي و اعتمادي خواندم. كفايه را در محضر آيت الله اعتمادي و مرحوم ستوده خواندم. در دروس خارج مرحوم آيات عظام مرحوم تبريزى، صالحي مازندرانى، مكارم شيرازي و سبحاني و آيت الله مؤمن، شركت نموده و انتقاد كرده ام. از سال 74 در دانشگاههاي شهيد بهشتي تهران، آزاد قم، اراك، بروجرد و ساوه مشغول به تدريس بوده ام و حدود 10 سال است كه عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد ساوه هستم.






امامي نيا، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا امامي نيا 

محل تولد : زنجان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1364به حوزه علميه زنجان وارد شدم و با علاقه فراوان دروس حوزوي را تا پايان سطح در شهر زنجان گذرانده و در سال 1374به حوزه علميه قم تشرف يافته و تا سا ل 76 در دروس خارج اصول و فقه اساتيد محترم همچون حضرات آيات سبحاني، مكارم و وحيد خراساني شركت كردم.

در سال 76 در دوره تخصصي كلام اسلام در سطح 4 پذيرفته شده و به مدت 4 سال اين دوره را با معدل 61/19گذراندم.

از سال 80 به مدت 2 سال در مدارس علميه الهادي، حقاني، معصوميه، كلام اسلامي را تدريس كردم. از سال 81






تاكنون در دو سطح 2 و 3 فلسفه و كلام اسلامي را در مركز تخصصي كلام اسلامي تدريس مي كنم. در موسسه مذاهب اسلامي سطح 3 چند دوره فلسفه تدريس كرده ام. در مدرسه بقية الله (ويژه طلاب محترم پاكستاني) به مدت 3سال فلسفه اسلامي تدريس كرده ام. ازسال 85 تاكنون در مركز تخصصي تربيت مدرس كلام و فلسفه اسلامي تدريس مي كنم. 

از سال 82 تاكنون در مركز پژوهشي دايرة المعارف علوم عقلي اسلامي (موسسه امام خميني) در كميته علمي كلام عضويت دارم و چند مقاله براي آن مركز تاليف كرده ام. از سال 82 در شوراي علمي دانشنامه كلام اسلامي (موسسه امام صادق) عضويت داشته و در ارزيابي مقالات، نظارت بر پرونده هاي علمي و تاليف مقاله فعاليت مي كنم. به سفارش داانشنامه جهان اسلام مقاله "ذميه" را تاليف كرده ام به طور خلاصه فعاليت اين جانب در دو بخش تدريس و پژوهش در فلسفه و كلام اسلامي تمركز دارد. از سال 85 نيز راهنمائي، مشاوره و داوري چند رساله علمي را عهده دار بوده ام.






امامي، جاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان 503 شهيد بهشتي ازتيپ يكم امير المومنين (ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «جاسم امامي» در بهار 1342 در روستاي «هلشي سفلي »در خانواده اي مستضعف و متدين چشم به جهان گشود .

تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در زادگاهش به پايان رسانيد و براي تكميل آن به بخش ايوان غرب رهسپار گرديد و در خرداد سال 1359 موفق به اخذ مدرك ديپلم شد .شهيد امامي چند سال از عمر خويش را به عنوان آموزگار ،صرف خدمت به مردم محروم منطقه نمود اما اين






كار اشتهاي سيري نا پذير او را در خدمت به اسلام و مردم مستضعف فرو نمي نشاند ،لذا لباس مقدس پاسداري را بر تن كرد و به جبهه هاي نور شتافت .

وي در عمليات مختلفي از جمله ،والفجر 3 ،والفجر 5 و كربلاي 4 شركت فعال داشت .اين شهيد دوره فرماندهي عالي را در دانشگاه امام حسين (ع)تهران به پايان رسانيد و سر انجام ،صبح روز 11/11/1365 در غرب كانال ماهي مورد اصابت تر كش خمپاره دشمن قرار گرفت و تا خدا پر كشيد وجسدش نيز مفقود ماند .

سردار رشيد اسلا م امامي قبل از اينكه به سپاه به پيوندد در شغل معلمي خدمت مي كرد و حضور در جبهه دفاع از كيان اسلامي را برماندن تر جيح مي داد. 

سر انجام سردار سر افراز سپاه توحيد بعد از سالها دفاع از انقلاب و اسلام و شركت در عمليات مختلف در تاريخ 11/11/1365 در عمليات بزرگ كربلاي 5 جهت جمع آوري اطلاعات و ارز يابي نيروها و اهداف دشمن در غرب كانال ماهي به عمق نيروهاي دشمن نفوذ كرد اما در زير باران خمپاره و توپ دشمن قرار گرفت و همچون فرمانده خود حضرت ابوالفضل عباس (ع)در معركه نبرد به جا مانده و جسد مطهرش 11 سال غريبانه ماند و سر انجام در تاريخ 13/7/ 76 13به خاك پاك كشور اسلامي بر گشت داده شد و به وصيت خود در جوارهمرزمان شهيدش آرميد . 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيدذ






امامي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ظهيرالاسلام، فرزند مير سيد زين العابدين امام جمعه تهران، متولد 1260. مادرش ضياءالسلطنه دختر ناصرالدين






شاه بود. از پنج سالگى به كسوت روحانيت درآمد و پس از انجام تحصيلات مقدماتى به تحصيل علوم اسلامى و فقه و اصول پرداخت. محضر اساتيدى مانند حاج سيد محسن عراقى و شيخ مهدى اشتهاردى و آقا سيد على نجفى و شيخ عبدالعلى همدانى را درك نمود. در 1323 قمرى با دختر مظفرالدين شاه ازدواج نمود. همان سال نيابت توليت مدرسه ى عالى سپهسالار را عهده دار شد. دو بار هم نايب التوليه آستان قدس رضوى شد. به هنگام قيام كلنل محمدتقى خان وى نايب التوليه ى آستان قدس رضوى بود. روابط او با والى (قوام السلطنه) حسنه نبود. در تشويق و ترغيب كلنل نسبت به بازداشت قوام نقش مهمى داشت. در دوره ى دوم سنا سناتور بود. در اواخر دوره ى سناتورى خود در مظان اتهاماتى قرار گرفت، مورد تعقيب واقع شد و از وى سلب مصونيت گرديد. در 1344 به سن 84 سالگى درگذشت. تا 1316 در كسوت روحانيت بود. در عمر خود مسافرت هاى زيادى به كشورهاى مختلف نمود و چند بار نيز به عنوان سفير فوق العاده و اميرالحاج به عربستان سعودى رفت. دو تن از برادران او به نام سيد ابوالقاسم و سيد محمد امام جمعه هاى تهران بودند. تلاش وى براى احراز مقام امامت جمعه به جائى نرسيد. از ثروت بهره ى كافى داشت. در 1301 به اتهام توطئه عليه قوام السلطنه نخست وزير وقت و سردار سپه وزير جنگ به اتفاق مشارالملك وزير دربار احمدشاه تحت تعقيب درآمد و مدتى بازداشت شد. سرانجام با شفاعت احمدشاه خلاص يافت و تدريجاً خود را به سردار سپه نزديك كرد و جزء محارمين او درآمد. در ابتداى حكومت رضاخان چند مأموريت سياسى و روحانى به





او داده شد و با سران بعضى از كشورهاى اسلامى ملاقات و مذاكره كرد. فرزندان وى نام خانوادگى ظهير را براى خود انتخاب كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امامي، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسعود امامي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

پس از اتمام سال دوم دبيرستان به علت علاقه شديد به دروس حوزوي، دبيرستان را رها كردم و به مدرسه علميه ملا محمد جعفر (حاج آقا مجتهدي تهراني) وارد شدم. از سال 1360 تا 1365 تحصيل دروس مقدمات (تا پايان لمعتين) را در اين مدرسه سپري كردم. سپس مدت يكسال بطور آزاد در دروس مدرسه عالي شهيد مطهري شركت نمودم و آنگاه در سال 1367 به حوزه علميه قم آمدم و تا كنون در اين حوزه به تحصيل و تحقيق مشغول هستم.

شرايع و دروس جنبي مانند تفسير قرآن، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و اخلاق را به مدت 5 سال از محضر استاد بزرگوار آيت الله مجتهدي تهراني بهره گرفتم. لمعتين و اصول فقه را خدمت حاج سيد محمد ضياء آبادي خواندم. مدت يكسال كه در مدرسه شهيد مطهري بودم، الهيات شرح منظومه را نزد استاد سيد مصطفي محقق داماد و رسائل را نزد آيت الله سيد حسن مرعشي درس گرفتم. ادامه درس رسائل را در قم در درس آيت الله سيد رسول تهراني شركت كردم. در تهران بداية الحكمه را در درس آيت الله سيد رضي شيرازي و نهاية الحكمه را در درس استاد سيد حسين حسيني حاضر شدم. در قم، درس مكاسب را در محضر آيت الله سيد حسن طاهري






خرم آبادي شركت كردم. جلد نخست كفايه را نيز خدمت آيت الله شيخ حسن قديري و جلد دوم را خدمت استاد شيخ صادق لاريجاني خواندم.

سال 1371 به مدت 4 سال در درس خارج فقه (مبحث بيع) آيت الله وحيد خراساني حاضر شدم و در كنار آن به دروس خارج اصول حضرات سيد احمد مددي و استاد گنجي حاضر مي شدم. مدت 2 سال خارج فقه (خمس) آيت الله شيخ جواد تبريزي را درس گرفتم و در نهايت مدت 6 سال از خارج فقه (خمس و نكاح) استاد معظم حضرت آيت الله شبيري زنجاني را بهره مند شدم. همچنين 4 سال در درس خارج اصول حضرت استاد وحيد خراساني حاضر شده ام. نهايتا مدت 12 سال در دروس خارج فقه و اصول شركت كرده ام و از سال گذشته از حضور در دروس خارج منصرف شده ام. و بيشتر وقت خود را به كارهاي پژوهشي سپري ميكنم. 

در مدت اقامت در قم، مدت 7 سال در درس كلام يكي از اساتيد بزرگوار شركت كردم (به علت عدم رضايت استاد، از ذكر نام ايشان معذورم) مدت 2 سال در درس اشارات حضرت آيت الله حسن زاده آملي و مدتي در درس اسفار حضرت آيت الله جوادي آملي شركت نمودم. 

مدت 5 سال كه در مدرسه مجتهدي در تهران بودم، دروس مختلف ادبيات و منطق را كراراً تدريس كردم و مدت 8 سال است كه هفته اي يك روز به تهران مي روم و به تدريس دروس معارف اسلامي و مباحث اعتقادي در دانشگاه هاي تهران (3 سال نخست در دانشگاه خواجه نصير و 5 سال بعدي





در دانشگاه تهران) مشغول هستم و همچنان ادامه دارد.

از آغاز تحصيل در حوزه، علاقه وافري به تحقيق و پژوهش داشتم و نخستين كار پژوهشي ام را در سال دوم دبيرستان (16 سالگي) شروع كردم كه بحثي پيرامون عصمت بود و يكسال بعد از تحصيل در حوزه آن را با مطالعه متون عربي تكميل كردم و در نهايت با 120 منبع به پايان رساندم. در مدتي كه در تهران و قم بودم كارهاي پژوهشي مختلفي انجام دادم، در دوران اقامت در تهران و مدتي پس از ورود به قم به كارهاي تحقيقي پيرامون متون روايي و ترجمه آنها (ترجمه و تحقيق فضائل الخمسه و تحقيق نفس الرحمن في فضائل سلمان، (تاليف محدث نوري، اللوامع النورانيه تاليف محدث بحراني، الهدايه حسين بن حمدان) اشتغال داشتم. 

مدت 7 سال است كه با موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي (زير نظر آيت الله سيد محمود هاشمي شاهرودي) در بخش فرهنگ فقه و مجله فقه اهل بيت (ع) همكاري پژوهشي دارم و مدت 6 سال است كه در كارهاي پژوهشي و تحقيقي مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه همكاري مي كنم و با موسسه هايى چون فرهنگ و انديشه اسلامي، همايش دو سالانه مهدويت همكاري پراكنده داشته ام.








امامي، ميرحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1282، فرزند مير ابوالقاسم امام جمعه. در كودكى به سيره ى خانوادگى تحصيلات مقدماتى و زبان فارسى و عربى را نزد معلمين خصوصى فراگرفت و به تحصيل معارف اسلامى پرداخت. براى تكميل تحصيلات عازم نجف اشرف گرديد و به درجه ى اجتهاد نائل آمد. در 1308 براى تحصيلات جديد عازم اروپا شد و در سويس درجه ى دكتراى حقوق دريافت كرد و پس از مراجعت






به ايران به خدمات قضائى اشتغال ورزيد. مدتى رئيس كل محاكم بدايت بود و زمانى نيز در سمت مشاور و رئيس اداره ى حقوقى بانك ملى انجام وظيفه مى نمود.

در 1324 پس از فوت عمويش مير سيد محمد امام جمعه تهران عنوان امام جماعت تهران گرفت و به كسوت روحانيت درآمد. در 1328 به نمايندگى مجلس مؤسسان انتخاب شد و در انتخابات دوره ى هفدهم قانونگذارى از طرف مردم مهاباد به مجلس شوراى ملى رفت و كانديداى رياست مجلس شد و سرانجام با اكثريت نسبى به رياست انتخاب گرديد. در همان دوره اى كه رياست مجلس با او بود، مصدق بر اثر اختلاف با شاه از نخست وزيرى كنار رفت و مجلس قوام السلطنه را انتخاب نمود كه به وقايع سى تير منجر گرديد و مجدداًً مصدق روى كار آمد. رياست او در مجلس زياد طولانى نشد و در اثر تحريكات عده اى از نمايندگان و همچنين هتاكى روزنامه ها تاب مقاومت نياورد و پس از بيست روز به خارج رفت و از رياست مجلس استعفا داد و تا آخر دوره نيز در مجلس شركت نكرد؛ هرچند كه با دكتر محمد مصدق خويشاوندى داشت و برادرزاده ى همسر وى بود. بعد از 28 مرداد كانديداى نمايندگى سنا شد و از تهران به سنا راه يافت و سناتور اول تهران شد. ولى بعد از خاتمه نمايندگيش در سنا از كارهاى سياسى كنار رفت.

وى در 1313 پس از تأسيس دانشكده ى حقوق ابتدا با سمت دانشيارى به تدريس اشتغال ورزيد و بعد درجه ى استادى گرفت و قريب سى سال در دانشكده ى حقوق تهران به تدريس حقوق پرداخت. در دانشكده ى معقول و منقول نيز تدريس مى كرد. پس از





بازنشستگى از دانشگاه تهران به دانشگاه ملى رفت و تدريس را در آن دانشگاه ادامه داد. از او كتب متعددى در رشته ى حقوق چاپ شده است كه مهمتر از همه مجلدات حقوق مدنى است كه از متون درسى است.

در 1329 هنگامى كه از مسجد سلطانى خارج مى شد مورد سوء قصد واقع شد و ضارب با كارد چند ضربه ى كارى به او وارد كرد كه بلافاصله براى معالجه به اروپا اعزام شد. در اثر اين سوء قصد قسمتى از بدنش فلج گرديد. با اين حال ضارب خود را مورد عفو قرار داد. امامى در حقوق قديم و جديد بسيار متبحر بود. در سال 1358 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امان اللهي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود امان اللهي : معاون هماهنگ كننده سازمان عقيدتي سياسي ناحيه انتظامي كردستان شهيد « محمود امان اللهي» در تاريخ 25/3/1339 در خانواده اي مذهبي در روستاي «جعفرآباد »درشهرستان «بيجار» واقع در استان «كردستان» چشم به جهان گشود. پس از سپري كردن دوران كودكي، تحصيلات ابتدايي را در كوران فقر و محروميت، در دبستان "معرفت" روستا كه شامل دو كلاس خاكي بود، آغاز كرد. اشتياقش در كسب علم و دانش چنان بود كه همواره دانش آموز ممتاز بود. تا جايي كه دو پايه تحصيلي را در يك سال به صورت جهشي طي نمود. وي در كنار تحصيل پابه پاي خانواده در امر كشاورزي و دامداري كوشا و ساعي بود. حتي بعد از اتمام كار كشاورزي، به عنوان كمك و مساعدت با همسايگان كشاورز خود در روستا همكاري مي كرد. با سن كمي كه داشت در عالم نوجواني به صور مختلف خانواده هاي






مستضعف و بي بضاعت را به انحاي متفاوت ياري مي نمود. سرانجام پس از اتمام تحصيلات مقدماتي به دليل نبود امكانات آموزشي جهت آموختن پايه هاي بالاتر در سال 1349 زادگاه خويش را ترك كرد.



در آن زمان كه جاده مواصلاتي ميان شهر تكاب و روستاي جعفرآباد، جاده اي خاكي از نوع مالرو بود، به گونه اي بسيار مشقت آور اين مسير را با دوستان در گرماي طاقت فرساي تابستان و سرماي سوزناك منطقه طي مي نمود. ايشان در آن شهر عليرغم مهيا بودن زمينه هاي انحرافي از لحاظ عقيدتي و اخلاقي، به هيچ دسته و گروه موجود در آن زمان كه نقشه به انحراف كشاندن نسل جوان و جداكردن آن ها را از دين بر عهده داشتند، نه تنها تمايل و گرايشي پيدا نكرد؛ بلكه به سمت و سوي مايه هاي ديني گرويد.

وي در زمان تحصيل در دوره متوسطه نيز، جزء شاگردان ممتاز و برجسته بود. پس از گذراندن پايه پنجم طبيعي در دبيرستان سعدي سابق شهر تكاب، براي اخذ ديپلم به شهر كرمانشاه عزيمت نمود. سرانجام در سال 1356 با قبولي در پايه ششم طبيعي در دبيرستان 25 شهريور سابق كرمانشاه موفق به اخذ ديپلم طبيعي گرديد. سپس به لحاظ علاقه اي كه به ميهن داشت و نيز حب وطن را نشأت گرفته از ايمان مي دانست، لذا در تاريخ 1/7/ 56 وارد دانشگاه افسري ارتش در تهران شد و دوران شبانه روزي دانشگاه را با موفقيت طي نمود. اما قبل از فارغ التحصيلي در همان اوايل پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، پدر ايشان كه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوسته بود و در درگيري با گروهك هاي ضدانقلاب منطقه در روستاهاي تابع شهرستان تكاب (جنوب شرقي استان آذربايجان غربي) در





تاريخ 6/4/59 به شهادت رسيدند. ايشان پس از مرخصي جهت شركت در مراسم شهادت پدر از تاريخ 10/4/59 الي 31/6/59 از طرف دانشگاه افسري به سپاه ناحيه كردستان مأمور گرديد و به عنوان مسئول سپاه و پيشمرگان مسلمان كرد پايگاه موجش و رابط بين ارتش و سپاه در محور عملياتي قزوه _ سنندج شجاعانه خدمت نمود و در مورخه 1/7/59، يعني دومين روز آغاز جنگ تحميلي، در حالي كه از چندين روز قبل دانشجويان جهت برگزاري جشن فارغ التحصيلي و اخذ سردوشي به دانشگاه افسري نزاجا دعوت شده بودند، ايشان به همراه 270 تن از دانشجويان به فرماندهي سرهنگ نامجو (فرمانده دانشگاه افسري نزاجا) داوطلبانه جهت مقابله با دشمن بعثي با هواپيماي c-130 سريعاً به فرودگاه اهواز منتقل شده و سپس در مناطق آبادان و خرمشهر به نبرد عليه كفار بعثي پرداخت. در اين زمان به عنوان را بط ميان سرهنگ نامجو و شهيد جهان آرا (فرمانده سپاه خرمشهر) به مبارزه ادامه داد و در تاريخ 15/7/59 بر اثر مجروحيت شديد از ناحيه دست چپ و پاي راست به بيمارستان طالقاني آبادان جهت معالجه اعزام گرديد. تا اين كه به خاطر شدت درگيري و كمبود نيرو و سوءاستفاده افراد خائن و فرصت طلب از ناهماهنگي ها و نابساماني هاي اوايل جنگ، در بيمارستان طاقت نياورده و قبل از بهبودي كامل، دور از چشم پزشكان و پرستاران به صورت پنهاني مجدداً عازم خط مقدم جبهه خرمشهر شد. سرانجام در تاريخ 23/7/59 در جريان سقوط قسمت غربي خرمشهر، در حالي كه عده زيادي از همرزمان ايشان به شرف شهادت نايل آمدند، در درگيري خانه به خانه هنگامي كه عراقي ها پل خرمشهر را تخريب نمودند؛ پس از





مقاومت زياد مجدداً از ناحيه پرده ديافراگم قلب، پاي راست، كمر و هردو دست به شدت مجروح شده و توانايي جنگيدن از وي سلب گرديد و در حالي كه بيهوش بر زمين افتاده بود، به اسارت ارتش عراق درآمد. پس از مدتي شكنجه، وي را به اردوگاه "رماديه" منتقل نمودند. در همان ايام و با توجه به اوضاع و احوال و قرائن، دوستان همرزمش ظن قريب به يقين شهادت وي برده بودند. عليهذا طبق فرمان همگاني شماره 234 ارتش، پوستر شهادت ايشان از سوي دانشگاه افسري نزاجا چاپ و منتشر شده و مراسم شهادت هفت و چهلم، در زادگاهش برگزار گرديد.

در دوران اسارت در كنار بزرگواراني همچون سرور احرار و آزادگان شهيد حجت الاسلام ابوترابي بودند و به گواهي شهيد ابوترابي، ايشان به خاطر عدم همكاري با استخبارات بعث و تحريك نمودن ساير اسرا به مقابله با نيروهاي بعثي، بارها مورد شكنجه و آزار و اذيت قرارگرفتند آن چنان كه با صداي تلاوت قرآن، اذان و مداحي در رساي امام حسين (ع) و يارانش، عراقي ها را به ستوه آورده بود. به همين علت براي جبران اين سرسختي ها، وي را بدون معالجه در سياه چال ها و شكنجه گاه هاي قرون وسطايي و در زندان هاي مخفي رژيم بعث عراق شكنجه مي كردند. حتي يك بار به بهانه مداواي مجروحيت به قصد قطع كردن پا، ايشان را به بيمارستان الرشيد بغداد اعزام كردند. اما عليرغم فشار شديد و تهديد پزشكان عراقي مبني بر اين كه اگر پاي راست شما قطع نگردد، امكان سرايت عفونت آن به ساير اعضاي بدن مي باشد؛ ايشان پاي مجروح خويش را سند جنايات بعثي ها خواند و اجازه قطع كردن آن را نداد.

سرانجام بنا به تشخيص سازمان صليب





سرخ جهاني طبق كنوانسيون سوم ژنو، به علت شدت جراحات وارده به عنوان مجروح جنگي صعب العلاج جهت مداوا، پس از تحمل 244روز اسارت به همراه 24 نفر از اسراي معلول ايراني با اسراي عراقي در ايران مبادله و با دومين كاروان آزادگان در تاريخ 26/3/60 وارد فرودگاه مهرآباد تهران شدند و پس از آن به سخنراني هاي مختلف پيرامون افشاگري جنايات صدام كافر در عراق با اسراي ايراني و ملت ستمديده عراق، در ارتش، سپاه، دانشگاه افسري و مساجد جنوب و شرق تهران پرداخت و تا تاريخ 20/6/60 به اداره دوم سماجا (دايره ضدجاسوسي و امور اسراي عراقي) مأمور گرديد. سپس از 20/6/60 تا 31/6/60 در بيمارستان تهران تحت عمل جراحي و مداوا قرارگرفت و به مدت 6 ماه تا تاريخ 10/12/60 به ايشان استراحت پزشكي داده شد. اما تقريباً تمام اين مدت را از تاريخ 5/8/60 الي 22/1/61 داوطلبانه مسئول بسيج مستضعفين و قائم مقام سپاه تكاب بود و در دايره مواد مخدر سپاه كردستان نيز فعاليت مي نمود. پس از پايان استراحت پزشكي، خود را به واحد مربوطه در دانشگاه افسري معرفي نمود؛ اما بنا به درخوست كتبي نماينده مردم شهرهاي مياندوآب و تكاب در مجلس شوراي اسلامي (حجت الاسلام محمدعلي خسروي) و فرمانده سپاه تكاب (برادر نيك آيين) از فرمانده دانشگاه افسري (سرهنگ نامجو) مبني بر نياز مبرم به وجود ايشان با توجه به كمبود نيروي انساني فعال، متعهد و انقلابي در منطقه و نيز به علت فعاليت هاي زياد و خوشنام بودن و همچنين تسلط بر زبان تركي و كردي، مجدداً از 22/1/61 الي 22/7/61 مأموريت ايشان تمديد گرديد اما به علت حساسيت منطقه سردشت و محاصره





آن از هر طرف توسط ضدانقلاب ايشان را از 1/4/61 به عنوان قائم مقام و فرمانده سپاه سردشت (برادر احمدي مقدم) انتصاب نمودند و پس از هماهنگي فرمانده سپاه ناحيه كردستان (برادر ناصر كاظمي) با دانشگاه افسري و فرمانده(سابق) نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران(سپهبد شهيد صياد شيرازي) تا تاريخ 14/1/62 با تمديد مأموريت ايشان در سپاه موافقت گرديد. 

از 14/1/62 تا 10/2/62 در سمت معاونت افسر عمليات قرارگاه حمزه سيدالشهداء (ع) در اروميه و منطقه 11 سپاه و از آن تاريخ تا 5/5/62 مسئول بازرسي و دايره سياسي قرارگاه حمزه سيدالشهداء و سپس تا تاريخ 28/6/62 به عنوان سرپرست عقيدتي سياسي لشكر 23 نيروهاي مخصوص (نوهد) مشغول به خدمت بود. سپس با هماهنگي هاي مسئولين تا تاريخ 25/9/62 به عنوان مسئول سازماندهي بسيج عشايري قرارگاه حمزه سيدالشهداء انجام وظيفه نمود كه در طول اين مدت، سه بار شديداً مجروح گرديد و از آن تاريخ تا 5/3/63 به تيپ 1 لشكر 23 نوهد مأمور شد. سپس تا تاريخ 29/2/63 به فرماندهي گردان ضربت عملياتي جندالله بانه منصوب شد. از تاريخ 1/1/64 تا 15/7/64 بنا به امر سپهبد شهيد صياد شيرازي فرماده(سابق) نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران به قرارگاه كربلا و خاتم الانبياء مأمور گرديد و به عنوان معاون فرمانده تيپ شهادت منصوب گرديد ودر اين مدت در عمليات هاي ظفر 1و2و3 و كربلاي 1و2و3 شركت نمود. پس از آن تا 31/1/65 در دايره عمليات نزاجا مستقر در لويزان به مأموريت خويش ادامه داد و از 1/2/65 به طور كلي از نيروي زميني به ستاد مشترك ارتش منتقل گرديد و تا 22/11/65 به عنوان معاون حفاظت اطلاعات ناحيه ژاندارمري كردستان مشغول





به خدمت گرديد. و از آن تاريخ تا 2/3/67 در سمت مشاور نظامي و معاون هماهنگ كننده عقيدتي سياسي ناحيه ژاندارمري كردستان منتصب گرديد. از 20/4/67 الي 20/7/67 بنا به درخواست لشكر 28 پياده كردستان ايشان به عنوان رابط ژاندارمري به آن لشكر مأمور شدند. 

در بحراني ترين ايام درگيري و حساس ترين لحظات جنگ ايران و عراق در منطقه كردستان برابر دستور فرمانده(سابق) لشكر 28 كردستان (سرتيپ2 احمد دادبين) ايشان به فرماندهي يكي از گردان هاي تكاور منصوب شدند و در يكي از عمليات ها همراه چهارتن از نيروهاي تحت امر خويش در تاريخ هاي 30/4/67 و 1/5/67 در ارتفاعات استراتژيك «مارو »كه در حال سقوط از سوي مزدوران ارتش عراق بوده، از دست نيروهاي تك كننده خارج و ضمن تثبيت كامل مواضع خودي و نگهداري سرزمين تحت تصرف اقدام به انهدام تعداد 6 دستگاه از تانك هاي دشمن و از بين بردن عده زيادي از نفرات پياده دشمن نمودند كه در اجراي عمليات موفق به دستگيري و اسارت دو نفر نظامي ارتش بعث كه مسلح به موشك انداز آر.پي.جي 7 بوده اند مي نمايد .اودر پايان اين عمليات صفحه زرين ديگري از كارنامه خود را خالصانه مي آرايد. به گونه اي كه تهور و جسارت وي تا مدتي زبانزد كليه نيروهاي لشكر مزبور بوده است و از تاريخ 13/9/69 به مدت شش ماه به عنوان مشاور دادستان نظامي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح كردستان مأمور گرديد و پس از اتمام مأموريت در سمت هاي معاونت تبليغات و نيز معاونت هماهنگ كننده ناحيه انتظامي كردستان، سال ها به مردم كردستان خدمت نمودند و سپس بنا به درخواست فرمانده وقت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 22/5/74 با مأموريت ايشان





از نيروي انتظامي به نيروي زميني ارتش موافقت به عمل آمده و از 5/2/75 به عنوان مشاور اجرايي فرماند ه نيروي زميني ارتش به فعاليت خويش ادامه دادند و در مورخه 4/4/75 به عنوان نماينده معاونت تعاون اين نيرو در امور اقتصادي در مناطق تحت پوشش قرارگاه شمال غرب منصوب گرديد و سرانجام در تاريخ 24/6/75 پس از اتمام مدت مأموريت به ناجا بازگشت و مجدداً در سمت معاونت هماهنگ كننده عقيدتي سياسي ناحيه انتظامي كردستان، بار ديگر به كردستان بازگشت و پس از چندين سال خدمت صادقانه و شجاعانه در لباس مقدس سربازي در راه اسلام، بنا به درخواست استانداروقت كردستان در تاريخ 15/9/78 به طور كلي از نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به وزارت كشور و سپس به استانداري كردستان منتقل گرديد.

آن چه كه ايشان در سال هاي پس از جنگ همواره با آن دست به گريبان بودند، آسيب هاي چشمي ناشي از دوران اسارت و جنگ بود. تا اين كه سرانجام به علت جراحات شديد مغزي، طي دو مرحله در بيمارستان توحيد شهر سنندج، تحت درمان و مراقبت پزشكان قرار گرفتند؛ اما به دليل عدم بهبودي و بنا به تشخيص پزشكان، ايشان را به صورت اورژانسي به وسيله هواپيماي ارتش در تاريخ 7/3/79 به بيمارستان خانواده ارتش در تهران منتقل نموده، بستري و تحت درمان قرار گرفتند. اما متأسفانه علي رغم تلاش پزشكان و مراقبت هاي ويژه، بهبودي حاصل نشد و در تاريخ 15/3/79 به بيمارستان دكتر شريعتي تهران انتقال يافت كه در نهايت اين رزمنده خستگي ناپذير در مورخه در مورخه 17/3/79 نداي حق را لبيك گفت و به ديدار پدر و ديگر همرزمان شهيدش شتافت و بنا





به وصيتش قلب و كليه هاي آن بزرگمرد به 3 نفر از نيازمندان كه سال ها از درد بيماري رنج مي كشيدند، اهداء گرديد و پيكر مطهرش پس از اجراي مراسم تشييع در دانشگاه افسري امام علي (ع) و شهر بيجار پس از سال ها دوري، سرانجام در زادگاهش و در ميان سيل خروشان همرزمان، اقوام و مردم شهيدپرور تشييع و در كنار مزار پدر شهيدش به خاك سپرده شد. 

از اين شهيد سرافراز 2 فرزند پسر و 2 فرزند دختر به يادگار مانده است. لازم به تذكر است كه ويژگي ها و امتيازات برجسته اي كه ايشان را از ديگر اشخاص متمايز مي ساخت، به قرار زير است:

فرزند شهيد بودن، شهادت، جانباز بودن، آزاده بودن و ايثارگري پس از حيات، قاري قرآن، مداح اهل بيت عصمت و طهارت (ع)، ناطق و سخنور بسيار توانا هم به زبان تركي و فارسي و هم به زبان كردي.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران سنندج و مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد








امانپور، فضل اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد امان اللَّه شيرازى معروف به صدرالامام در 1285 در شهر شيراز متولد شد. تحصيلات خود را از دبستان نظام آغاز كرد و پس از طى دبيرستان نظام و دانشكده افسرى در 1307 ش فارغ التحصيل و با درجه ى ستوان دومى خدمات نظامى را آغاز مى نمايد. در طى خدمت دوره دانشگاه جنگ و دوره فرماندهى و ستاد را طى نمود و چندى هم در آمريكا دوره هاى مقدماتى را گذرانيد. اهم مشاغل وى عبارت بوده است از: فرماندهى هنگ توپخانه لشكر فارس، رياست ركن دوم ستاد نيروى جنوب، فرماندار نظامى آباده، فرمانده تيپ توپخانه لشكر گارد.

امانپور در سال 1330 به درجه ى سرتيپى نائل






آمد و به فرماندهى تيپ 3 كوهستانى مركز تعيين گرديد و بعد به معاونت لشكر گارد منصوب شد. در 1332 به فرماندهى لشكر كرمان برگزيده گرديد. در 1335 با ارتفاء به درجه ى سرلشكرى به فرماندهى سپاه خراسان تعيين شد و بعد فرمانده سپاه مركز شد. امانپور در طول خدمت سربازى خود در چند جنگ داخلى مشاركت داشت از جمله بعد از شهريور 1320 در شورش عشاير فارس بود. وى در 1338 در سن 53 سالگى پس از سى و يك سال خدمت بازنشسته شد. امانپور در جوانى با دختر مرحوم ميرپنج غلامرضا خان افخمى مهاجر ازدواج نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امانت، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين امانت (تولد 1321) طراح و معمار و از بهائيان[1][2][3] كانادائي-ايراني است. او معمار برج آزادي[4][5][6][7][8][9] كه نمادي از نماد «ايران مدرن» و نشان «دروازه تمدن بزرگ» در قرن بيستم[10] است، و همچنين ساختمان هاي اوليهٔ دانشگاه صنعتي شريف مي باشد.[11]. پس از پروژه موفقيت آميز برج آزادي و دانشگاه شريف، نظارت و سرپرستي ساخت موزه بزرگ پاسارگاد در نزديكي آرامگاه كوروش كبير به او واگذار شد.[12] امانت همچنين معمار و طراح تعدادي چند از مراكز صنايع دستي، مدرسه ، كتابخانه و حتي يك شهرك تفريحاتي در ساحل درياي خزر بوده است. او بعدها با بسط دادن كار خويش بناهايي در خارج از كشور را نيز طراحي نمود، از آنجمله، بناي سفارت ايران در شهر پكن، پايتخت جمهوري خلق چين كه متمايزترين سفارتخانه ناحيه ديپلماتيك در پكن است.[13]

امانت دانش آموخته دانشگاه تهران است.[14]

از ديگر سازه هاي طراحي شده توسط وي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

1. دانشگاه صنعتي شريف (آريامهر).[15]

2. دو مركز بهائي (به






انگليسي: Bahai Center ) در ويرجينيا و تگزاس [16]

3. ساختمان مقر بيت العدل اعظم، از ساختمانهاي حول مقام اعلي، مرقد باب در حيفا[4]

4. دارالتبليغ بين المللي از ساختمان هاي حول قوس مقام اعلي

5. محفظه آثار بهائي از ساختمان هاي حول قوس مقام اعلي

6. مشرق الاذكار ساموآ






امجدي، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1298 متولد شد. بعد از تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى افسرى شد و در 1319 در صنف توپخانه به درجه ى افسرى رسيد و تدريجاً در درجات مختلف دوره هاى عالى توپخانه و ستاد را طى كرد. مهمترين مشاغل وى عبارتند از: رئيس ركن دوم لشكر گارد، فرمانده توپخانه لشكر دو زرهى، رئيس ستاد فرماندارى نظامى، فرمانده تيپ قزوين، فرمانده مركز توپخانه اصفهان، رياست اداره اردنانس، رياست اداره چهارم ستاد بزرگ. وى در اين سمت درجه ى سپهبدى گرفت و پس از چندى با سمت معاون نخست وزير رئيس سازمان تربيت بدنى ايران گرديد. مدت رياست وى در سازمان تربيت بدنى ايران طولانى نشد و طوعاً از آن سمت كناره گيرى كرد. در 1375 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ام جعفر

قرن:2

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن دوم هجرى، مادر جعفر (حدود 187 -150 ق) و فضل (198 -148 ق) و همسر يحيى برمكى (190 ق). برمكيان از خاندان هاى ايرانى بودند كه وزارت خلفاى عباسى را برعهده داشتند. فضل و جعفر در دربار هارون الرشيد (193 -170 ق) خليفه عباسى، نفوذ و قدرت فراوانى داشتند و حكومت ولايات متعدد و پهناورى در ايران در دست آنان بود. هارون بدانان بدگمان شد و فضل و جعفر را كشت، يحيى و سه پسر ديگرش توقيف شدند و اموال و دارايى هاى آنان مصادره گرديد. ام جعفر، همسر يحيى و مادر جعفر و فضل، از اوج ثروت و مكنت و شكوه به زير آمد و به فقر و ذلت گرفتار شد. يكى از بزرگان آن زمان گويد كه روز عيد قربان به ديدار مادرم رفتم. پيرزنى سخنور و محترم را در نهايت افسردگى







ديدم. مادرم مرا امر به اكرامش نمود. و گفت كه مادر جعفر برمكى است.

وى خطاب به من گفت: پسرم، دنيا، لباسى است عاريتى كه مالكش از تن بيرون كرده و رد نمايد. از عجايبى كه ديده بوده بود سؤال شد. گفت: عجب آنكه در حال زندگانى پسرم در ايام عيد، چهارصد كنيز در برابرم مى ايستادند، باز گلايه مند بودم كه پسرم در ايفاى حقوق مادرى كوتاهى مى كند، اما اكنون در اين عيد تمام آرزويم اينست كه دو تا پوست گوسفند قربانى داشته باشم كه يكى را فرش و ديگرى را لحاف خود نمايم. پس بى اندازه اندوهگين شد و گريست و پانصد درهم به او بخشيدم. به حدى خوشحال شد كه نزديك بود بميرد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: ريحانةالادب، 293 / 8.


اموكانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران دشت اموكان يا موقان در آذربايجان.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


اميدبيگي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا اميد بيگي در سال 1336 در شهر تهران بدنيا آمد. ايشان داراي مدرك دكتري رشته باغباني گرايش توليد گياهان دارويي از آكادمي علوم مجارستان است. وي هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشكده كشاورزي دانگاه تربيت مدرس مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيگرايش : توليد گياهان داروييوالدين و انساب : پدر و مادر رضا اميدبيگي هر دو دار فاني را وداع گفتند. ايشان جمعاً هفت برادر و خواهر هستند.خاطرات كودكي : رضا اميدبيگي از آن دوران خود چنين مي گويد: «پس از مرگ پدرم ، مادرم از من خواست كه درس را رها كرده و براي اينكه مغازه نانوايي پدرم به تعطيلي كشانده نشود به مغازه بروم. من هم امر مادر را البته به اجبار اطاعت كرده و مدت يك ماه به مغازه رفتم. اما اين امر مرا عذاب مي داد و دوست داشتم كه درس بخوانم تا اينكه يك روز به پشت بام مغازه رفتم و شروع كردم به داد و فرياد كشيدن و خواسته ام را با فرياد به گوش همه رساندم كه من مي خواهم درس بخوانم. اين جريان با وساطت خويشان و همسايگان و راضي شدن مادرم به ادامه تحصيل من خاتمه يافت.»اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : رضا اميدبيگي در خانواده اي متوسط و مذهبي بدنيا آمد. وي پدرش را در نوجواني در سن 15 سالگي از دست داد بطوري كه از پدر دو مغازه به ارث مانده بود و از آن طريق به امرار و معاش مي پرداختند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : رضا اميدبيگي تحصيلات ابتدايي و متوسطه را







در رشته علوم طبيعي در تهران به پايان رساند و تحصيلات دانشگاهي را در رشته زيست شناسي گرايش علوم گياهي در دانشگاه تهران به پايان برد و در اين دانشكده در رشته مذكور شاگرد ممتاز شناخته شد، به همين دليل به اخذ بورس تحصيلي نائل گرديد. براي ادامه تحصيل به كشور مجارستان عزيمت كرد و كارشناسي ارشد رشته توليد گياهان دارويي را از دانشگاه علوم باغباني بوداپست دريافت كرد. ايشان دكتري رشته توليد گياهان دارويي را از آكادمي علوم مجارستان و فوق دكتري در رشته علوم و توليد گياهان دارويي ازدانشگاه باري ايتاليا اخذ كرده است.خاطرات و وقايع تحصيل : از خاطرات رضا اميدبيگي مي توان به گذراندن يك دوره آموزشي و پژوهشي در يكي از مراكز تحقيقاتي در بوداپست اشاره كرد كه بعلت خارجي بودن ايشان از انجام آن ممانعت مي كردند تا اينكه دكتر اميدبيگي پس از دو سال تلاش توانست اين دوره را با موفقيت سپري كند.فعاليتهاي ضمن تحصيل : رضا اميدبيگي در كنار تحصيل به انجام كارآموزي هاي مختلف در مراكز تحقيقاتي توليدي مختلف كشور مجارستان مي پرداخت.استادان و مربيان : استاد دكتر سيد محمد فخر طباطبائي (استاد دانشگاه تهران) و پروفسور برنات (رئيس دپارتمان توليد گياهان دارويي بوداپست) از استادان رضا اميدبيگي بشمار مي آيند.همسر و فرزندان : رضا اميدبيگي متاهل و داراي همسري بنام سركار خانم صديقه تنها (داراي مدرك ديپلم و خانه دار) است. ايشان داراي سه فرزند مي باشند: - محمدعلي اميدبيگي ، دانشجوي كارشناسي اشد رشته سازه هاي آبي - محمود اميدبيگي ، محصل كلاس سوم راهنمايي - غزال اميدبيگي ، محصل كلاس پنجم دبستانوقايع ميانسالي : از مهمترين وقايع دوران ميانسالي





رضا اميدبيگي به توليد انبوه رسيدن چند گياه دارويي غير بومي ايران بود كه بذر آن را براي اولين بار به ايران آورده بود. فراوري مواد موثر اين گياه سبب اشتغال زايي و كارآفريني صدها خانواده محروم در نقاط مختلف بويژه در استان كهگليويه و بويراحمد شده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : رضا اميدبيگي پس از بازگشت به ايران در سال 1372 در دانشگاه تربيت مدرس در دانشكده كشاورزي گروه علوم باغباني به كار مشغول شدند و پس از 9 سال به درجه استادي نائل آمدند. از ديگر مشاغلي كه مورد تصدي ايشان بوده يا است به شرح زير است: - معاون پژوهشي دانشكده به مدت 4 سال - رئيس گروه باغباني - هم اكنون - مشاور گياهان دارويي در وزارت كشاورزي به مدت 5 سال - عضو كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي - هم اكنون - عضو گروه واژه گزيني تخصصي علوم كشاورزي شاخه باغباني فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي - عضويت هيئت تحريريه تعدادي از مجلات داخلي و خارجي فعاليتهاي آموزشي : عنوان دروس ارائه شده توسط رضا اميدبيگي به قرار زير است: مباحث نوين در باغباني ، روشهاي ويژه پرورش سبزي ، توليد گياهان دارويي و ادويه اي ، اثر تنشهاي محيطي بر گياهان ، اكوفيزيولوژي گياهان ، گياهان دارويي سمي و سنتي ، پس از برداشت گياهان دارويي ، كشت و صنعت گياهان داروييمراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : رضا اميدبيگي شركتي تحت عنوان كشت و صنعت گياهان دارويي را تاسيس كرده است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : رضا اميدبيگي در كنار تدريس به تاليف و





ترجمه در زمينه رشته تخصصي خود مي پردازد.آرا و گرايشهاي خاص : رضا اميدبيگي در اين بار چينين مي گويد: «علاقه شديد من به توليد مواد مختلف طبيعي كه در صنايع مختلف كاربرد دارند باعث گرديده كه داروهايي را در اين زمينه فرموله كنم كه هم اكنون در بازار دارويي كشور موجود است. هم چنين مواد طبيعي مورد نياز در صنايع غذايي ، آرايشي بهداشتي ، لبنيات ، نوشابه سازي و دام و طيور توسط اينجانب تهيه و مورد استفاده مراكز فوق قرار مي گيرد.»جوائز و نشانها : - استاد نمونه و تلاشگر دانشگاه در سال 1378 - عضو برجسته علمي دانشگاه در سال 1378 - پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1379 - برنده جايزه علمي در بيستمين كنگره بين المللي گياهان معطر و عصاره ها در وين كشور فرانسه در سال 2001 - پژوهشگر برتر دانشگاه از سال 1380 -1384چگونگي عرضه آثار : رضا اميدبيگي داراي 19 تاليف در زمينه توليد و فرآوري گياهان دارويي است. وي داراي بيش از 97 مقاله منتشر شده در ژورنالهاي معتبر علمي و پژوهشي و بيش از 94 مقاله ارائه شده در كنفرانسهاي ملي و بين المللي است.

آثار : توليد و فرآوري گياهان دارويي ويژگي اثر : جلدهاي اول ، دوم و سوم- اولين تاليف در كشور از اين نوع

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


اميدي، يادگار

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يادگار اميدي : فرمانده واحداطلاعات وعمليات تيپ يكم اميرالمومنين(ع) لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1333 هجري شمسي در روستاي «چشمه رشيد كازران»در شهرستان «شير وان چرداول» در استان «ايلام»و در خانواده اي روستايي ديده به جهان گشود .وي






تحصيلات ابتدايي را به صورت متفرقه به پايان رساند و پس از آن به كار هاي فني روي آورد ودر آنها مهارت كسب كرد .در زمان اوج گيري انقلاب ،به صفوف انقلابيو ن پيوست و پس از آن همزمان با تشكيل كميته انقلاب اسلامي به عضويت در اين نهاد در آمد .چندي بعد هنگام بروز آشوب ازسوي ضد انقلاب در كردستان ،وي به منظور شركت در سر كوب فتنه گران راهي آنجا شد و در حين در گيري مجروح گشت .پس از بهبودي حاصل از جراحات ،با توجه به مهارتش در كار هاي فني ،به دعوت جهاد سازندگي استان ايلام ،در آن ار گان مشغول خدمت شد و در پروژه هاي آبرساني به روستا ها فعاليت كرد . جنگ تحميلي كه آغاز شد وي داوطلبانه به جبهه ميمك شتافت و به همراه تعداد زيادي از نيروهاي سپاه ،به عمليات شنا سايي ،مين گذاري و جنگ هاي پار تيزاني با نيروهاي بعثي پرداخت كه براي بار دوم مجروح شد .چندي بعد در تاريخ 13 /7 /1359 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايلام در آمد .پس از بهبودي دوباره راهي مناطق عملياتي شد كه در حين شركت در عمليات براي بار سوم مجروح گشت .يادگار اميدي چندي پس از عمليات والفجر سه ،با وجود شجاعت و صلابت كم نظيري كه داشت بعنوان معاونت اطلاعات و عمليات تيپ امير المومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منصوب شد و يكي از پايه گذاران اين واحد پس از تشكيل يگان رزم در استان به شمار مي رود .وي در سال 1362با تشرف به حج و تزكيه نفس خود را آماده





ديدار معبود كرد .در تاريخ 16/6/1362 اين رزمنده و فرمانده شجاع پس از باز گشت از مكه در عمليات والفجر 5 از خود رشادتها ي زيادي نشان داد و با وجودي كه در شب اول عمليات مجروح شده بود اما تا پايان موفقيت آميز آن در خط مقدم ماند و حاضر نشد او را به بيمارستان انتقال دهند .

اين مرد بزرگ و دلير بار ها در عمليات پارتيزاني شركت جست و از خود رشادتهاي زيادي نشان داد .مقاومتها و جنگ هاي او با دشمن مثال زدني است. در 25 /3 1364 طي يك عمليات پارتيزاني در عمق چهار كيلومتري مواضع دشمن ،تعدادي از مزدوران بعثي را به هلاكت رساند و دو تن از آنان را از جمله يك افسر عراقي به اسارت گرفت .اودر اين نفوذها از خود زشادتهاي بي شماري به يادگار گذاشت. در عمليات نفوذي ديگري ،فرمانده مزدوران بعثي در منطقه رادرخاك عراق شخصا به هلاكت رساند .

يادگار اميدي يكي از تشكيل دهندگان گروه ضربت كه در تعقيب مزدوران موسوم به( فرصان )بودند مي باشد.اين گروه كه در منطقه عمومي مهران و دهلران فعال بود، باكمين كردن در مقابل رزمندگان اسلام وبريدن گوش ويا سر آنها وانتقال به خاك عراق از افسران وفرماندهان ارتش عراق پولهاي زيادي را مي گرفتند.

حضور اين نيروها در منطقه ،باعث نا امني براي عقبه نيروهاي رزمنده شده بود و به همين منظور يادگار اميدي اقدام به تشكيل گروه ضربت به منظور تعقيب و از بين بردن آنان نمود .وي بارها به همراه گروه ويژه با اين نيروها در گير شد و عده اي از آنان را به هلاكت





رساند ،تا اينكه در هشتم آذر ماه سال هزارو سيصد و شصت و چهار در حين در گيري با آنان به شهادت رسيد و به ملكوت اعلا پيوست .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






امير احمدي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ نقى آقا و داماد سردار عظيم توفيقى (سرلشكر محمد توفيقى)، متولد 1262 در تهران. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در 14 سالگى با درجه ى معين نائبى وارد قزاقخانه شد و تدريجاً مراحل ترقى را طى كرد. در آن تاريخ قزاقخانه ى ايران زير نظر افسران روسى اداره مى شد. او در چند زد و خورد داخلى شركت كرد. رشادت، تهور و قساوت وى مورد توجه فرماندهان قرار گرفت. ارتقاء مقام يافت و تدريجاً درجه ى سرهنگى يافت.

در 1299 با درجه ى سرتيپى فرمانده ى قسمت سوار آترياد همدان بود. با ميرپنج رضاخان و سيد ضياءالدين طباطبائى براى حمله به تهران هم قسم شدند و در سوم حوت 1299 وارد تهران گرديد. احمد آقا به درجه ى ميرپنجى ارتقاء مقام يافت. اولين مأموريت او بعد از كودتا، سركوبى اميرمؤيد سوادكوهى در مازندران بود كه سرانجام منجر به شكست اميرمؤيد گرديد. در 1301 كه مقدمات تشكيل 5 لشكر در ايران فراهم شد، با درجه ى اميرلشكرى به فرماندهى لشكر غرب كه مركز آن در همدان بود منصوب گرديد و براى اعاده ى امنيت در آن منطقه دست به اقدامات شديدى زد. مخصوصاً براى تسخير لرستان از هيچ نوع اقدام حاد و تندى خوددارى ننمود و سرانجام در اين مأموريت به دريافت نشان ذوالفقار كه عاليترين نشان نظامى آن روز بود مفتخر شد. در شهريور 1304 به رياست ژاندارمرى برگزيده شد و قريب چهار سال






در آن سمت باقى ماند. در اين سمت مأموريت هاى جنگى زيادى انجام داد. از جمله مأموريت آذربايجان بود و فرماندهى لشكر تبريز نيز ضميمه كار او شد.

در 1308 به درجه ى سپهبدى رسيد، ولى پس از چندى مورد بى مهرى رضاشاه واقع شد و از مشاغل مهم نظامى بركنار گرديد و شغل كوچكى در تهران، كه رياست اداره ى اصلاح نژاد اسب بود، به او واگذار شد. علت بى مهرى رضاشاه اين بود كه اميراحمدى در مأموريت هاى جنگى لرستان خزائن بى شمارى به دست آورده بود و برخلاف اميرلشكر عبداللَّه خان اميرطهماسبى كه تمام دارائى و زر و زيور و نقدينه ى اقبال السلطنه ماكوئى را در طبق اخلاص قرار داده تقديم سردار سپه نموده بود، او از تقديم پيشكشى آن همه جواهرات و اثاثيه ى گران قيمت به رضاشاه خوددارى نموده و آنرا براى خويش اندوخته بود. اميراحمدى تا شهريور 1320 در ارتش، محلى از اعراب نداشت. به هيچ وجه او را در مسائل نظامى مداخله نمى دادند. در شهريور 1320 رضاشاه او را دعوت به همكارى كرد و از گذشته اظهار ندامت نمود. وى را فرماندار نظامى تهران نمود و در آن روزهاى آشفته برقرارى امنيت تهران را عهده دار گرديد. در آذر ماه همان سال در ترميم كابينه ى ذكاءالملك فروغى عهده دار وزارت كشور شد. در آن ايام به علت اشغال ايران از طرف قواى بيگانه كشور از لحاظ خواروبار در مضيقه ى شديد قرار داشت. تلاش اميراحمدى براى بهبود وضع نان شهر به جائى نرسيد. با سقوط كابينه ى فروغى، اميراحمدى كنار رفت. در دى ماه 1321 در ترميم كابينه ى قوام السلطنه وزير جنگ گرديد و در ماجراى 17 آذرماه همان سال كه منجر به آتش





زدن خانه ى قوام السلطنه و غارت كردن دكاكين و مغازه ها شد، به حكومت نظامى تهران و فرماندهى پادگان مركز رسيد و از ادامه ى اغتشاش و هرج و مرج جلوگيرى نمود. پس از سقوط قوام السلطنه رياست دولت به عهده ى سهيلى قرار گرفت. در تمام مدت نخست وزيرى سهيلى وزير جنگ بود. در كابينه هاى زودگذر ساعد و بيات، صدر، حكيمى سمتى نداشت، اما در ارتش بازرسى نواحى را داشت. در 1324 بر اثر پافشارى و استقامت شاه وارد كابينه ى قوام السلطنه شد و در چهار كابينه ى او عضويت داشت، ولى به علت ناسازگارى با خواسته هاى قوام السلطنه كه تحريكات شاه عامل ناسازگاريش بود از كابينه اخراج شد و جاى خود را به محمود جم داد.

در 1326 در كابينه ى حكيم الملك وزير كشور و در كابينه ى عبدالحسين هژير وزير جنگ و در كابينه ى ساعد همچنان وزير جنگ بود. در 1328 كه مجلس سنا تأسيس يافت، بازنشسته شد و مقام سناتور انتصابى گرفت و تا حين الفوت قريب 16 سال اين مقام تشريفاتى را عهده دار بود.

در طول حيات خود هشت بار وزير جنگ، دو مرتبه وزير كشور، پنج نوبت فرماندار نظامى تهران، دو بار فرمانده كل ژاندارمرى و سال ها فرمانده لشكر لرستان و آذربايجان بوده است. بعد از شهريور 1320 و وزيدن نسيم آزادى و حلول دموكراسى نسبى، مورد انتقاد مطبوعات قرار گرفت؛ مخصوصاً روزنامه هاى چپ گرا حملات سختى به او نمودند و از قساوت ها و آدم كشى هايش در لرستان داستان ها به رشته تحرير درآوردند و از ثروت و املاك و مستغلات او در تهران افسانه ها ساختند. اميراحمدى در مقام دفاع برآمد. چه در مجلس و چه در مطبوعات به پاسخگوئى برآمد.

اميراحمدى در 1344 در اثر ابتلاء





به سرطان درگذشت. او يكى از متمولين درجه ى اول ايران بود و مستغلات زيادى در تهران داشت. در ورامين املاك مزروعى زيادى داشت. مردى بود كم سواد، متهور، جسور، بى رحم، قلدر، جدى، وظيفه شناس و حريص به جمع آورى مال و مكنت. مى گفتند تعداد مستغلات او در تهران از هزار افزون مى باشد. غالب مستغلات اطراف چهار راه عزيزخان و حسن آباد كه منزلش در آن حوالى قرار داشت، متعلق به او بود. با مستأجرين خود به خشونت رفتار مى كرد. شخصاً در مقام تعزيز و تنبيه آنها برمى آمد و براى ازدياد مال الاجاره متوسل به دستگاه هاى انتظامى مى شد.

در اواخر عمر يكى از نويسندگان را براى نوشتن خاطرات خود دعوت كرد. آن نويسنده مدعى است هزار صفحه از خاطرات وى تدوين نموده و يك نسخه از آن توسط اميراحمدى در زمان حيات به عباس مسعودى مدير وقت روزنامه ى اطلاعات سپرده شده است. به موجب وصيت قرار بوده است اين يادداشت ها بعد از مرگ اميراحمدى منتشر شود. پس از فوت اميراحمدى، انتشار يادداشتها در روزنامه ى اطلاعات آغاز شد. در اولين قسمت يادداشتها اميراحمدى صراحتاً مدعى شده بود كه فقط او بوده كه خوزستان را به ايران برگردانده است؛ حتى نادرشاه هم نتوانسته چنين كارى بكند. يادداشتهاى وى اين ادعا را بيان مى كرد كه اعاده ى امنيت در ايران فقط مديون خدمات اوست. پس از انتشار اين قسمت از خاطرات، سر و صداهايى بلند شد. مخصوصاً خانواده ى پهلوى موجب شدند از انتشار بقيه ى خاطرات خوددارى شود. اميراحمدى در جوانى با دختر سردار عظيم (سرلشكر محمد توفيقى) ازدواج كرد. حاصل و ثمره ى اين وصلت چهار پسر و چهار دختر بود كه هيچكدام از لحاظ علمى و





سياسى به جائى نرسيدند. قسمتى از خاطرات اميراحمدى از طرف مؤسسه تاريخ معاصر ايران در دو مجلد به چاپ و انتشار رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امير بختياري، رستم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند امير مجاهد بختيارى در 1296 متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در بختيارى نزد معلمين خصوصى فراگرفت و دوره ى متوسطه را در مدارس مختلف از جمله كالج آمريكائى باتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق تهران شد و در رشته ى قضائى ليسانس گرفت و به وكالت دادگسترى اشتغال ورزيد.

در سال 1329 محمدرضا پهلوى با ثريا اسفنديارى بختيارى ازدواج كرد و در اثر اين ازدواج توجه مخصوصى به بختيارى ها شد و هركدام به شغل و مقامى رسيدند. از جمله رستم اميربختيارى به دربار منتقل گرديد و به رياست دفتر ثريا بختيارى منصوب شد. پس از چندى آجودان مخصوص شاه شد و به او عنوان «جناب» دادند.

در ادوار نوزدهم و بيستم مجلس شوراى ملى اميربختيارى از چهارمحال و بختيارى به وكالت مجلس انتخاب گرديد و همچنان در دربار پهلوى هم اشتغال داشت. بعد از نمايندگى مجلس رئيس تشريفات دربار شد. وى از اعضاء فعال حزب مردم بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امير بهادر، حسين پاشا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سپاهى، دربارى، وزير جنگ، سلطنت طلب مخلص و بى ريا. حسين پاشاخان قره باغى كه به القاب آجودان باشى، اميربهادر، كشيكچى باشى، سپهسالار اعظم ناميده شده، از رجال متدين و اديبى است كه در دوره ى مظفرالدين شاه و محمدعلى شاه مصدر مشاغل مهمى بوده است. او از اعيان و خوانين آذربايجان بود. جدش پس از انعقاد قرارداد ننگين تركمانچاى از قفقاز به تهران آمد و ضمن داشتن شغل سپاهى وارد دربار فتحعلى شاه و عباس ميرزا و محمدشاه گرديد. حسين پاشاخان حدود 1261 قمرى متولد شد و مطابق معمول زمان مقدمات عربى و ادبيات فارسى و تلاوت قرآن را فراگرفت و به سنت







خانواده وارد كسوت سپاهى گرى شد. سپس به دربار مظفرالدين ميرزا وليعهد راه يافت و جزء دسته غلامان يوزباشى گرديد و بعد از مدتى كوتاه قوللر آقاسى دستگاه وليعهد شد. در 1308 بر اثر ابراز كفايت و جديت در كارها، به پيشنهاد اميرنظام گروسى پيشكار وليعهد و وزير آذربايجان، درجه ى سرتيپ اولى به او داده شد و سپس ژنرال آجودان آذربايجان گرديد. در 1310 از طرف ناصرالدين شاه به لقب اميربهادر ملقب شد. در 1313 پس از جلوس مظفرالدين ميرزا به تخت سلطنت رئيس كشيك خانه ى دربار شد و در اين سمت نسبت به شاه آنچنان وفادارى و صميميت نشان داد كه در زمره ى چند محرم دربار درآمد؛ به طورى كه مظفرالدين شاه در سفر و حضر دقيقه اى اميربهادر را از خود جدا نمى كرد. در هر سه سفر شاه به اروپا جزء همراهان بود. در 1321 كه اتابك موفق به راندن يكى از رقباى خود يعنى ميرزا محمودخان حكيم الملك از وزارت دربار شد اميربهادر با منصب سردارى به وزارت دربار منصوب گرديد و تا 1324 در اين سمت بود.

از 1323 كه ابتدا موضوع تشكيل عدالتخانه و بعد مشروطه و مجلس پيش آمد، اميربهادر دست اندركار بود و به علت داشتن احساسات شديد مذهبى و علاقه به سلطنت جزء مخالفين مشروطيت بود و از مشروطه مشروعه حمايت مى كرد. در همان سال به دستور مظفرالدين شاه جلسه اى با حضور جمعى از رجال كشور براى مشورت و تبادل نظر در مورد تأسيس عدالتخانه در باغشاه تشكيل گرديد. اميربهادر نيز جزء آن هيئت بود. احتشام السلطنه و عده اى از رجال با تأسيس عدالتخانه و حكومت قانون موافق بودند. و در عوض اميربهادر





و چند نفر ديگر با تحول حكومت به شدت مخالفت مى كردند. در واقعه ى تحصن روحانيون و تجار در زاويه ى مقدسه كه پس از واقعه ى قند پيش آمد، از طرف مظفرالدين شاه و عين الدوله صدراعظم مأمور مذاكره با متحصنين شد و با سيصد سوار به حضرت عبدالعظيم رفت، ولى در مذاكره توفيقى نيافت و به تهران بازگشت و مخالفت خود را با مشروطه خواهان علنى نمود. در دوره ى حكومت محمدعلى ميرزا، به رياست كشيك خانه ى سلطنتى منصوب شد و در تمام امور مشير و مشار شاه بود. شهرت دارد كه در اعراض محمدعلى ميرزا از مشروطه اميربهادر سهم زيادى دارد. به همين لحاظ مجلس عزل او و پنج نفر ديگر را مصراً از دربار خواست و محمدعلى ميرزا نيز متقابلاً اخراج چند نماينده ى تندرو از جمله اخراج سيد حسن تقى زاده را از مجلس خواستار شد. در اثر كشمكش و مذاكراتى كه بين محمدعلى ميرزا و مجلس پيش آمد، شاه به كنار گذاردن اميربهادر، شاپشال، سعدالدوله و چند نفر ديگر از دربار رضايت داد و اميربهادر در سفارت روس متحصن گرديد.

اميربهادر پس از به توپ بستن مجلس و ظهور استبداد صغير، وزير جنگ مشيرالسلطنه گرديد و تا فتح تهران با لقب سپهسالار اعظم وزارت جنگ را در دو كابينه اداره مى كرد. پس از فتح تهران به دست نيروهاى گيلان و بختيارى، محمدعلى ميرزا با مشورت سفارتخانه هاى روس و انگليس به اتفاق خانواده ى خود و كامران ميرزا و ارشدالدوله به سفارت روس در زرگنده رفت و اميربهادر نيز با وى همسفر شد و مدتى در ادسا و استانبول اقامت گزيد. پس از آنكه از دولت ايران تأمين گرفت، به





تهران بازگشت و بقيه ى عمر را به عبادت سپرى ساخت، تا اينكه در 1336 قمرى درگذشت.

اميربهادر با مشروطه به آن صورتى كه ظهور كرده بود مخالف بود و همين مخالفت باعث شده است كه غالب مورخين و نويسندگان بدون در نظر گرفتن صفات خوب وى، او را شديداً به باد انتقاد بگيرند و حتى منكر معلومات و شعور او نيز بشوند. و وى را مردى ساده لوح، عامى و بى سواد جلوه دهند در حالى كه واقعيت امر اين طور نيست. اميربهادر مردى اديب و ادب پرور بود. به ادبيات و تاريخ ايران دلبستگى خاصى داشت. خود شعر مى سرود و اشعارش به سبك تركستانى است. به فردوسى و شاهنامه عشق مى ورزيد و براى اشاعه ى شاهنامه و دسترسى تمام مردم به آن، به هزينه ى شخصى خود آن كتاب را در آن زمان به تعداد زيادى چاپ نمود كه امروز نيز به شاهنامه ى اميربهادرى معروف اهل ادب است. چندين كتاب و رساله ى مهم مذهبى به وسيله ى او چاپ و منتشر شده است. اميربهادر در تقوى و مذهب يكى از رجال نمونه است. در تمام مدت عمر، ايام محرم و صفر در منزل خويش واقع در اميريه كه امروز نيز به همان اسم اميربهادر باقى است، روضه خوانى و تعزيه برپا مى ساخت. مظفرالدين شاه و محمدعلى شاه نيز چند شبى را به آن مجالس مى رفتند.

به مشروطه اعتقادى نداشت و حكومت قانون را براى ايران زود مى دانست، ولى مانند بعضى از رجال نظر خود را مزورانه ابراز نمى كرد، بلكه آنچه در دل داشت به زبان مى آورد. مهدى بامداد مؤلف كتاب شرح حال رجال درباره ى اميربهادر به نقل از گفته ى كمال الملك چنين نوشته است:





بنا بر گفته ى مرحوم محمد غفارى كمال الملك، اميربهادر مردى بوده داراى صفات پسنديده ى صدق، صفا، صميميت، وفا، حفظ قول و عهد. و به واسطه ى داشتن اين صفات حميده بسيار او را مى ستود. باز گفته ى آن مرحوم است كه رنگ خارجى نگرفه بود، پاى بند به سنن و آداب بود، عقيده و صدق و صفا داشت و او بر بسيارى از معاصرين زمان خود برترى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امير صحي، ماه سلطان

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

1294 ق-؟، از زنان مبارز و از بنيانگذاران مدارس دخترانه تهران. پدرش از تجار روشنفكر و متجدد بود و دخترانش را زير نظر استادان سر خانه به تحصيل زبان و ادبيات فارسى و عربى واداشت. وى با ميرزا اسداللَّه مجتهد ازدواج كرد و در خانه همسر نيز بيكار نماند و به تحصيل علوم اسلامى نزد همسرش پرداخت. در جريان جنبش مشروطه شركت فعال داشت و در «انجمن مخدرات وطن» پرچم «يا مرگ يا استقلال» به دوش مى كشيد. اعضاى اين انجمن- كه از زنان تشكيل شده بود- براى كمك به مجاهدين، از فروش طلا و جواهرات خود دريغ نمى كردند و براى پيشبرد اهداف جنبش و تهديد مخالفان آن، فرزندانشان را در روى ريلهاى خط آهن قرار مى دادند.

اين بانو مدرسه «تربيت نسوان» را تأسيس كرد. چون مردم مدارس دخترانه را كانون تجددخواهى و بى حجابى در ميان دختران و زنان مى دانستند با آن مخالفت مى كردند. لذا مزاحمت هاى زيادى از طرف گروهى از مردم براى او ايجاد شد. در مجالس روضه خوانى كه در ايام ماه محرم در مدرسه ترتيب مى داد كسى حاضر به روضه خوانى نبود. اما او به كار خود ادامه داد و






از دامنه مخالفتها نيز كاسته شد. بعدها نام دبستان و دبيرستان تربيت نسوان به «فروهر» تبديل شد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: كارنامه زنان مشهور ايران، 150 -151.


امير عزيزي، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج سيد عزيزاللَّه از مالكين تفرش در 1283 متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در موطن خود انجام داد و قسمتى از تحصيلات متوسطه را در مدرسه تربيت به اتمام رسانيد و در سال 1302 با گواهينامه سال چهارم متوسطه وارد مدرسه نظام شد و در 1304 با درجه ستوان دومى وارد قشون متحدالشكل رضاخان پهلوى گرديد و مراحل ترفيع درجات را طى نمود و در 1319 درجه سرهنگى گرفته و در دانشگاه جنگ دوره ى فرماندهى و ستاد را گذرانيد.

بعد از شهريور 1320 كه عده ى زيادى از امراء دوره رضاشاه بازنشسته شدند، زمينه براى افسران تحصيلكرده و جوان فراهم شد و سرهنگ عزيزى به فرماندهى تيپ زابل و سپس لشكر كرمان برگزيده شد و سر و صورتى شايسته به وضع لشكر آنجا داد. دو سال بعد به فرماندهى لشكر رضائيه منصوب گرديد. در 1325 به تهران احضار و به معاونت دانشكده افسرى انتخاب شد.

در فروردين 1326 درجه ى سرتيپى دريافت كرد و به فرماندهى لشكر تبريز و بعد لشكر فارس منصوب و به شيراز عزيمت نمود. در مهرماه 1331 درجه ى سرلشكرى گرفت و فرمانده سپاه فارس شد. در شهريور 1337 به فرماندهى ژاندارمرى كل كشور رسيد و همان سال به درجه ى سپهبدى ارتقاء يافت. وى در آن سمت سر و صورتى به ژاندارمرى داد و عده اى از افسران درستكار و جدى را به آن واحد نظامى منتقل نمود.

سپهبد امير عزيزى در اسفند ماه






1339 در ترميم كابينه ى جعفر شريف امامى به وزارت كشور معرفى شد ولى اين كابينه دوام زيادى نكرد و با اعتصاب معلمين كشور در 20 ارديبهشت ماه 1340 ساقط گرديد. دكتر على امينى بجاى شريف امامى با حمايت همه جانبه ى دولت آمريكا با اختيارات كامل به زمامدارى رسيد و در تمام مدت نخست وزيرى خود وزارت كشور با سپهبد اميرعزيزى بود. امير اسداللَّه علم در تير ماه 1341 جانشين دكتر امينى در كابينه خود اميرعزيزى را در سمت خويش تثبيت نمود. تا پايان بهمن ماه 1341 در آن سمت مستقر بود. در بهمن ماه 1341 اميرعزيزى در ترميم كابينه وزير مشاور گرديد و پس از مدت كوتاهى به استاندارى خراسان و نيابت توليت آستان قدس رضوى منصوب گرديد و قريب چهار سال در آن سمت برقرار بود.

سپهبد اميرعزيزى سال 1346 به تهران بازگشت و بازنشسته شد و مدتى در بخش خصوصى اشتغال بكار داشت. در آبان ماه 1357 كه شعله هاى انقلاب از هر طرف زبانه مى كشيد، براى بار دوم به استاندارى خراسان و نيابت توليت آستان قدس رضوى منصوب شد و به مشهد رفت ولى اوضاع و احوال را براى ادامه كار مناسب نديد و به تهران بازگشت و در آذرماه به اروپا رفت و در پاريس زندگى مى كرد تا اينكه در سال 1371 در همانجا درگذشت و طبق وصيت او جنازه را به تهران آوردند و در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

سپهبد سيد صادق اميرعزيزى مردى متدين، درستكار و وطنخواه بود، به اصول مذهبى سخت پاى بندى داشت، نه تنها واجبات خود را انجام مى داد بلكه در مستحبات نيز كوشا بود. از مال دنيا طرفى نبسته بود و





در حد توانائى هم به مستمندان مساعدت مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امير علائي، محمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حدود 1265 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا احمدخان علاءالدوله از رجال بزرگ عصر ناصرى و مظفرى و شاغل مقامات درجه اول مانند حكومت فارس بود. در 1290 در تهران ترور شد.

جان محمد خان پس از انجام دادن تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى قزاقخانه شد و به درجه ى افسرى نائل آمد و سرانجام درجه ى سرهنگى گرفت. در كودتاى 1299 از افسران زيردست رضاخان ميرپنج بود و به همراه اردوى او وارد تهران شد و درجه ى سرتيپى گرفت. به فرماندهى پادگان عشرت آباد منصوب شد. تمام رجالى كه بعد از كودتا دستگير و زندانى شدند در عشرت آباد زير نظر او قرار داشتند. بعد فرمانده تيپ تيرانداز عراق كه در همان عشرت آباد مستقر بود گرديد و غالباً در جنگ هاى داخلى براى خلع سلاح عشاير شركت مى كرد.

در 1303 سردارسپه رئيس الوزراء و وزير جنگ در اثر اختلافات با نمايندگان مجلس از سمت خود استعفا داد و به صورت قهر به بومهن ملك شخصى خود رفت. نظاميان در تمام ايران له سردارسپه و عليه مجلس دست به تظاهرات زدند. سرتيپ جان محمد خان كه فرمانده تيپ عشرت آباد بود با توپ و تيپ خود در جلوى مجلس مانورى داد كه تا آن روز سابقه نداشت و به اين ترتيب مجلس را سخت تهديد كرد. در همان سال در سفر جنگى سردار سپه به خوزستان براى قلع و قمع شيخ خزعل جزء همراهان سردارسپه و تيپ خود را نيز قبلاً به جنوب فرستاده بود.

سرتيپ جان محمد خان در اوايل 1304 به فرماندهى لشكر شرق (خراسان) منصوب شد






و اولين اقدام وى در اين سمت خلع سلاح تركمن ها بود. او در جوين و كوكلان آنچنان خشونت و كشتار بى رحمانه انجام داد كه تركمن ها از ترس وى در صحرا پراكنده شدند. به هنگام تغيير سلطنت و انقراض قاجاريه سرتيپ جان محمد خان تلاش بسيارى نمود و استان خراسان را عليه احمدشاه بسيج كرد. استاندارى خراسان و نيابت آستان قدس رضوى نيز به او واگذار شد.

يكى از اقدامات فجيع جان محمد خان قتل سردار معزز بجنوردى و برادر و داماد و عوامل او بود. سردار معزز حاكم بجنورد بود و آن صفحه را كه سرحدى بزرگ بين ايران و روسيه است منظم نگاه مى داشت و مدت يك قرن تمام سرحدات ايران و روسيه در دست اين خانواده بود. سردار معزز در اثر لياقت محل خود را به خوبى اداره مى كرد و در حكمت ثانى وقوق الدوله، استرآباد هم ضميمه ى حكومت بجنورد شده بود. جان محمد خان سه ماه پس از ورود خود به مشهد به بجنورد رفت و مورد استقبال و تكريم سردار معزز قرار گرفت و از او پذيرائى شد. هنگام بازگشت سردار و چند نفر او را بدرقه كردند. اين بدرقه تا مشهد ادامه پيدا كرد سرانجام در مشهد سردار معزز و همراهان را گرفته به زندان انداختند و پس از چندى سردار معزز و شش نفر از همراهان او را به دار آويختند و در همان روز ده نفر از مشايخ محل و 65 نفر از رؤساى تركمن ها در بجنورد و مشهد اعدام شدند. اعدام عشاير از طرف جان محمد خان ادامه پيدا كرد. از هر قريه اى كه عبور مى كرد چندين نفر بى گناه را به جوخه ى آتش





مى سپرد؛ در يك قريه 28 جوان و در قريه ى ديگر 70 جوان را تيرباران كرد. سفاكى و خونريزى جان محمد خان در تمام منطقه ى خراسان و تركمن صحرا ادامه پيدا كرده و همه روزه عده ى زيادى به دستور او به قتل مى رسيدند.

فرمانده لشكر شرق پس از سركوبى تراكمه و جمع آورى ثروت فراوان و به دار زدن سردار معزز بجنوردى، ديگر كمتر توجه به امور نظامى داشت چون ضمن فرماندهى لشكر، استاندارى و نيابت توليت آستان قدس رضوى را عهده دار و مرتباً به جمع آورى مال مشغول بود. حقوق و جيره ى افراد حيف و ميل مى شد. در نتيجه پادگان مراوه تپه به فرماندهى سروان لهاك خان به علت نرسيدن حقوق و جيره سر به شورش برداشتند. نخست شهرهاى درجز، شيروان، و قوچان را تصرف كرده به سمت مشهد حمله نمودند و اعلام جمهورى كردند و در بجنورد عده اى از افسران را كه با آنها همكارى نكرده بودند به جوخه ى آتش سپردند. چون سرتيپ جان محمد خان قادر به جلوگيرى از قيام لهاك خان نبود فوراً نيروئى از تهران متشكل از پياده و توپخانه به فرماندهى سرهنگ روح اللَّه جهانبانى با اتومبيل روانه ى بجنورد گرديد و نيروى هوائى نيز به آنها كمك كرد و در نتيجه لهاك خان شكست خورد و به روسيه فرار كرد. رضاشاه پس از دفع لهاك خان متوجه شد كه شورش مزبور در اثر سوء جريان در لشكر خراسان و سوء استفاده هاى سرتيپ جان محمد خان مى باشد لذا براى رسيدگى به خراسان عزيمت نمود. لدى الورود سرتيپ امان اللَّه جهانبانى را به فرماندهى لشكر خراسان منصوب نمود و جان محمد خان را پس از كندن سردوشى هايش مغضوباً به تهران روانه كرد و مدتى نيز توقيف بود.





و سرانجام از ارتش اخراج شد. رضاشاه اندوخته هاى او را گرفت و با آن حقوق معوقه ى افسران لشكر خراسان را پرداخت. در بجنورد نيز همكاران لهاك خان را كه دوازده نفر بودند اعدام كرد.

سرتيپ جان محمد خان پس از اخراج از ارتش به كار دولتى دعوت نشد. به كشاورزى پرداخت. ثروت پدرى و ثروتى را كه در خراسان اندوخته بود از دست داد. تا اينكه در سال 1330 در تهران درگذشت. درباره اعمال و رفتار سرتيپ جان محمد خان مورخين مخصوصاً ملك الشعراى بهار و حسين مكى و بعضى از روزنامه ها مطالب عجيب و غريبى نوشته اند. چون غالب اين نوشته ها مستند نيست از ذكر آنها خوددارى مى شود. جان محمد خان فوق العاده عصبانى، تندخو، و قسى القلب بود؛ اين صفات در پدر او (علاءالدوله) و تا حدى در عموهاى او احتشام السلطنه، معين الدوله و نظم السلطنه وجود داشت. در نسل فعلى خانواده ى اميرعلائى و علامير، صفت تندخوئى و عصبانيت وجود دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرپرويز، اميرحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ اميرپرويز افسر ژاندارمرى، متولد 1302 در تبريز. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده ى كشاورزى كرج شد و درجه ى ليسانس كشاورزى گرفت. بعد عازم آمريكا شد و در رشته ى كشاورزى از دانشگاه ميشيگان درجه ى مهندسى دريافت نمود. خدمات ادارى خود را در وزارت كشاورزى آغاز كرد و تمام مراحل ادارى را در آن وزارتخانه پيمود. سال ها در سمت معاونت فنى وزرات كشاورزى قرار داشت. در 1353 به استاندارى همدان منصوب شد. چند ماهى بيش در آن سمت نبود كه به استاندارى لرستان و سپس كرمانشاه رفت. در نيمه ى دوم 1357 قريب دو ماه مسئول وزارت كشاورزى شد.






او مردى تحصيلكرده، درستكار، كم اثر، بى تهور، رند و دهن بين بود. در جوانى در احزاب تندرو عضويت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرتيمور كلالي، محمد ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار نصرت، متولد 1273، فرزند نصرت الممالك ملاك و رئيس ايل كلالى. پس از انجام تحصيلات مقدماتى مطابق زمان، داخل در كارهاى پدر شد و تدريجاً مقام و موقعيتى در خراسان پيدا كرد. يكى از كسانى كه براى حل قضيه ى كلنل محمدتقى خان تلاش بسيار كرد همين اميرتيمور بود كه اقداماتش به جائى نرسيد. در دوره ى ششم كانديداى وكالت مجلس گرديد و پس از انتخاب مجموعاً ده دوره در مجلس بود و غالب ادوار نيابت رياست را عهده دار مى شد. در دوره ى چهاردهم و پانزدهم يكى از كارگردانان مجلس بود و در تثبيت يا تزلزل دولت هاى زورگذر آن روز نقش زيادى داشت. در 1323 ش كانديداى نخست وزيرى بود، ولى در اين كار توفيق نيافت. در دوره ى شانزدهم جزء اقليت مجلس بود كه ليدرى آن را دكتر محمد مصدق بر عهده داشت. در 1330 در كابينه ى دكتر محمد مصدق به وزارت كار معرفى شد و چند ماهى در آن سمت باقى ماند. در ترميم همان كابينه وزير كشور و سرپرست شهربانى بود. آخرين شغل سياسى اش نمايندگى دوره ى هيجدهم مجلس شوراى ملى است. او از ملاكين و ثروتمندان درجه ى اول استان خراسان محسوب مى شد. متجاوز از دويست پارچه آبادى داشت. املاك وسيعش در آن منطقه توسط برادر و برادرزادگانش اداره مى شد. يكى از دختران او همسر اسكندر ميرزا رئيس جمهور پاكستان بود. در 1367 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرتيمور، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابراهيم اميرتيمور كلالى، متولد 1300 تحصيلات خود را در تهران در رشته ى حقوق به اتمام رسانيد و در 1325 به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. در هندوستان







و شوروى و انگلستان سفيركبير بود. در 1355 از سفارت ايران در لندن منعزل و بازنشسته شد. پس از بازنشستگى چند روزى به تهران آمد. سپس براى خداحافظى به لندن عزيمت نمود. در خرداد ماه همان سال در لندن خودكشى كرد. گفته شد علت خودكشى او بدهى سنگينى بوده است كه باخت كلان در كازينوها گريبانگيرش كرده بود. در نوشيدن مشروبات الكلى و بازى با ورق افراط مى نمود. هميشه از اين رهگذر بدهى سنگينى به بار مى آورد كه هر بار پدرش از ثروت سرشار خود بدهى او را تأمين مى كرد، ولى بار آخر كه در سمت سفيركبير در لندن مبلغى مقروض شد و چك هاى بى محل و بى اعتبار او به اطلاع وزارت امور خارجه ايران رسيد، عرصه بر او تنگ شد. پدرش نيز از پرداخت قروض او خوددارى نمود.ناجار به لندن رفت و براى خلاصى از اين رسوائى كه گريبان او را گرفته بود، دست به انتحار زد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرخاني، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود اميرخاني : قائم مقام فرمانده تيپ دوم لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

محمود در سال 1329 در خانواده اي مذهبي متولد شد.

پدرش با فروش پارچه زندگي نسبتاً خوبي براي خانواده اش تامين مي كند. او و همسرش كه افرادي معتقد و مذهبي بودند؛ در تربيت. پرورش فرزندانشان مي كوشند تا آنها را مومن و معتقد به اصول مذهبي بار آوردند. 

پس از اخذ ديپلم، به خدمت سربازي مي رود و با درجه ي گروهباني، در پادگاني در حومه ي زادگاهش مشهد خدمت مي كند. مطالعه ي گسترده، حضور در مجالس مذهبي و نشستن پاي سخنراني اشخاص






متد ين و روشنفكر، باعث شده بود ت با ذهني روشن با مسائل جامعه اش بر خورد كند. 

پس از خاتمه خدمت و با شركت در كنكور، در چند دانشگاه پذيرفته شد. ابتدا در دانشگاه فردوسي مشهد رشته ي شيمي را بر مي گزيند اما چند ماه بعد انصراف مي دهد. در دانشگا ه مهندسي كار كه به تازگي تاسيس شد ه بود، به تحصيل مي پردازد و همزمان در نيروگاه برق توس پذيرفته و در بخش كنترل نيروگاه مشغول به كار مي شود. اما نه كار در نيروگاه و نه تحصيل در دانشگاه، روح نا آرام او را آرام نمي كند. توان و استعداد محمود بسيار فراتر از آني بود كه نشان مي داد و بروز كرده بود. زماني كه امكان تحصيل در فيليپين برايش فراهم شد، به آن كشور رفت. از سال 1353 تا 1357 در فيليپين به سر مي برد. او كه در رشته ي مهندسي برق الكترونيك درس مي خواند؛ همزمان نيز شروع به فعاليت در زمينه ي مذهبي – سياسي كرد و تا اين كه توانست با كمك دوستان هم عقيده، انجمن اسلامي دانشجويان را تاسيس كند. 

با اوج گيري انقلاب در ايران، محمود و يارانش با تهيه سلاح و مهمات و آموزش نظامي و كسب آمادگي بدني، آماده شدند تا به محصض صدور اجازه از دفتر امام، به كشور باز گردند و در جريان انقلاب شركت كنند. اجازه داده مي شود. محمود و چهار تن از ياران نزديكش در سفري مخاطره آميز و اقدامي حيرت آور، با همراه داشتن چند قبضه مسلسل و سلاح كمري و چند كيلو مواد





منفجره، پا به خاك وطن مي گذارند و به انقلاب مي پيوندند. از جمله اقدام آنها، شركت در جنگ مسلحانه در تهران بود. 

پس از سقوط رژيم پهلوي و استقرار حكومت اسلامي، همرزمان و يارانش براي ادامه تحصيل به فيليپين باز مي گردند.محمود آمد تا براي باز سازي و ياري امامش، تلاش و فعاليت كند. ترم آخر را در دانشگاه مشهد گذراند و در رشته برق و الكترونيك فارغ التحصيل مي شود. تصميم مي گيرد تا در رشته ي زمين شناسي نيز تحصيل كند. 

علي رغم مشغله و كار شبانه روزي، در دانشگاه فردوسي مشهد در رشته زمين شناسي هم مشغول تحصيل مي شود. با شروع جنگ تحميلي تصميم مي گيرد تا به جبهه هاي نبرد بشتابد. در اين مقطع است كه زير فشار سنگين نصايح خير خواهانه و دوستان قرار مي گيرد. جملگي او را تشويق و نصيحت مي كنند كه درسش را بخواند. محمود در اين باره چنين مي نويسد: 

اين سوال برايم هميشه مطرح بود كه آيا تحصيل با شرايط خاص خارج از كشور و خصوصا در اين مقطع زماني و شرايط حساس، چه نقشي مي تواند داشته باشد؟ آيا لحظات حساس تاريخي دوباره تكرار خواهند شد؟ آيا فردا در هر شرايطي افسوس اين لحظه ها را نخواهم خورد؟ و چند سوال پي در پي و اين چنين بود كه دست از خود شستم و در واقع، طريق را جستم و عاشقانه به آن دل بستم. باور كنيد حتي يك نفر به اين كار تشويقم نكرد...

همه برايم تاسف به خوردند و دلداري ام دادند و راه جلوي پايم مي گذاشتند و تشويق





به بر گشت و ادامه ي تحصيلم مي كردند و اي كاش مي توانستم حالي شان كنم كه...

محمد به عنوان بسيجي ساده عازم جبهه مي شود. سر انجام نيز در نيمه شب جمعه هفدهم مهر 61 پس از قريب دو سال در جبهه، به هنگام نيايش و قرائت دعاي كميل، به همراه برادر همرزمش محمد نصيري بر بالاي سنگر ديده باني، بر فراز ارتفاعي در منطقه ي سومار، هدف تركش گلوله ي توپ قرار مي گيرد و رو به سوي كربلا، حسين (ع) را عاشقانه مي خواند و به شهادت مي رسد. 



منابع زندگينامه :بخواب برادرم بخواب،نوشته ي خسرو باباخاني،نشر ستاره ها،مشهد-1386




اميرخاني، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود امير خاني : فرمانده تيپ جواد الائمه (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1329 در شهر مشهد مقدس ديده به جهان گشود. سالهاي كودكي را به همراه ديگر همسالانش با روياهاي شيرين سر آورد تا قدم به دبستان نهاد. او سومين فرزند خانواده بود. در دوران كودكي بيشتر وقتش را در خانه به اجراي تكاليف و كارهاي مربوط به مدرسه اش مي پرداخت. به بازي فوتبال علاقمند بود و در رشته شنا هم مهارت داشت به طوري كه در مسابقات مدال هم گرفته بود. به خاطر محبت و اخلاق خوبش، همه افراد خانواده او را دوست داشتند و مجذوبش مي شدند. گرايش شديدي به كتابهاي شهيد مطهري داشت و كتابهاي علمي را نيز مطالعه مي كرد. 

پس از دريافت ديپلم به ناچار راهي خدمت نظام در حكومت طاغوت شد و با سمت گروهباني، دوره دو ساله خدمت اجباري را پشت سر گذاشت. سپس در نيروگاه توس مشهد به عرصه كار






و تلاش قدم نهاد و همزمان با آن در دانشگاه نيز درس مي خواند. براي ادامه تحصيل و تكميل رشته تخصصي درس خود، راهي كشور فيليپين شد و دو عامل سبب ماندن او در اين كشور شد. اول آشنا شدن با مبارزان مسلمان فيليپين و همدوش آنان با مبارزه برخاستن عليه حكومت دست نشانده آمريكا در اين كشور يعني ،ماركوس و دوم درس و تحصيل. كوشا و خستگي ناپذير مصمم به ايجاد تشكل دانشجويان شد.كمر همت بست و موفق به تشكيل انجمن اسلامي دانشجويان فيليپيني شد، در همين سالها انقلاب اسلامي ايران گسترش يافت. او كه در ديار قربت با همه توانش عليه نظام ديكتاتوري ماركوس، تبليغات را آغاز كرد. به فاز نظامي دانشجويان فيليپيني پيوست و با الهام از نهضت اسلامي كشورش متهورانه عليه دستگاه حكام فيليپين به مبارزه مشغول شد. 

در چند عمليات به كمك نهضت آزادي بخش مسلمانان فيليپين(مورو)شتافت. همگام با اين حركتهاي مسلحانه به پخش و نشر اعلاميه هاي امام خميني بين مردم مسلمان فيليپين پرداخت. با مخالفان انقلاب و دوستان نا آگاه به بحث مي نشست و چه بسيار از نيروهاي جوان غافل را كه به مسئوليتهاي شان آگاه ساخت و آنان را از دام مفاسد اجتماعي مسلط بر جامعه آمريكايي آن ديار رهانيد و روح انساني شان را به معنويت و تعهد و تقوا راهنمايي كرد. يك بار نيز همگام با اعتصاب غذايي كه در ايران صورت گرفته بود، در فيليپين اعتصاب غذا كرد تا آنجا كه مزدوران ماركوس مجبور شدند از زندان آزادش كنند. در همين گير و دارها، هر روز خبرهاي تازه اي از ايران انقلابي





مي رسيد؛ خبر شورش شهر ديگري، خبر راهپيمايي هاي بزرگي در سراسر شهرها، خبر كشتارهاي خياباني و جوشش خون بيگناهان بر سنگ فرش ها و خيابانها، عاقبت طاقت نياورد و همراه گروهي از دوستانش به خريد اسلحه پرداخت و سپس از طريق مرز هوايي آنها را با خود به ايران آورد؛ كاري كه در آن خفقان به اندازه پذيرايي مرگي دست و پا بسته، جرات و تحمل مي خواست. با ورودش به ايران انقلابي و حركتي جديد در ابعاد جديد تر آغاز شد. با آن كه مسلح بود و دوستاني مسلح داشت، ولي هرگز بدون فرمان امام از آنها سود نبرد و حتي يك بار در جواب دوستش كه گفته بود: حال كه مسلحيم بهتر است عملياتمان را شروع كنيم. گفته بود: تا فرمان امام نرسد و شروع نبرد مسلحانه را اعلام نفرمايند، هرگز دست به اسلحه نخواهيم برد. 

اين ايستادگي به فرمان رهبري و گوش سپردن به پيام رهبر، از اعتقادات او بود و هر عملي را بي فتوا و اجازه، بر خلاف حركت انقلاب مي دانست. به اين ترتيب در انتظار دستور امام چشم به راه حوادث آينده نشست و ديري نپاييد كه بهمن ماه سال 1357 رسيد و با فرمان امام همراه دوستانش و با اسلحه هايي كه از هزاران كيلومتر راه آورده بودند، به پادگانها حمله كردند. در همين ماه ها است كه در حوالي بيدخت با گروهي از همرزمانش درگيري سختي را با ايادي شاه و مزدوران فئودالهاي آن خطه آغاز كردند و در اين حمله دست راستش به سختي مجروح شد و او كه در متن حادثه ها پرورده





شده بود، دست از مبارزه برنداشت و با تمام همتش به ياري انقلاب برخاست. 

ماه هاي پيروزي و تشكيل نيروهاي مردمي در ايران با كوشش و فداكاري امت شكل گرفت و دستگاه ستم پيشه بيدادگر سقوط كرد كه فصلي نو در حركت انقلاب پديد آمد. او همچنان پر توان مي تاخت و همراه با امت حزب الله در استقرار كامل حاكميت الله مي كوشيد. وقتي اوضاع را به آرامش رسيد، او پس از تحويل سلاح ها به مراكز ذيصلاح، به كار و درس باز گشت. در توانير به كار مشغول شد و همراه با كار و درس به تهذيب نفس و ترويج حكومت حق مشغول بود تا دستهاي جنايتكار امريكا از آستين صدام دست نشنده بيرون آمد. در آن هنگام او كار و درس را رها كرد و به انبوه داوطلبان جبهه پيوست و در همان هنگام بعضي از دوستانش او را به بازگشت به فيليپين و ادامه تحصيل و ترك جبهه ها تشويق مي كردند و حتي يك نفر از راهي كه انتخاب كرده بود، طرفداري نكرد. 

چون ساير خداجويان راستين در سيماي بسيجي ساده اي از مسجد محل به جبهه اعزام مي شد. در بدو ورود با شهيد چمران همكاري نزديكي را آغاز كرد و در جنگهاي نامنظم خدماتي ارزنده به انجام رساند و سپس در تيپ 21 امام رضا (ع) خدمت خود را ادامه داد. 

چنان در انجام خدماتش فعال و كوشا بود كه به زودي مورد توجه فرماندهان قرار گرفت و كم كم مسئوليت هاي سنگين تري را به عهده اش گذاشتند. در عمليات هاي مختلفي شركت كرد. در تنگه چزابه جنگيد. در





عمليات طريق القدس، به قلب دشمن مزدور و متجاوز و در عمليات رمضان خدماتش را ادامه داد و بالاخره در فتح خرمشهر چهره اي برجسته و جنگاوري دل به خدا پيوسته بود. يك بار در جبهه الله اكبر به شدت مجروح و مدتها در بيمارستان بستري شد. اما دوباره به جبهه بازگشت و به عنوان معاون تيپ جواد الائمه و فرمانده عملياتي به مبارزه پرداخت. 

پس از 20 روز در تاريخ 16/6/1361 هنگامي كه فرماندهي تيپ جواد الائمه را به عهده داشت، در جبهه سومار در حين بررسي نقشه عملياتي حمله مسلم بن عقيل به درجه رفيع شهادت نايل شد. شهيد خيلي صبور و خونسرد بود چون راه و هدفش را پيدا كرده بود. از نظر رفتار و شخصيت به تكامل رسيده بود و شخصيت ايشان از جنگ شكل گرفته بود. به طوري كه مي گفت من با جبهه ازدواج مي كنم. 

او بسيار با شخصيت و بيشتر صفات پدرش را به ارث برده بود. برخوردي آرام و جذاب داشت. نسبت به ديگران عاطفه و مهرباني خاصي داشت. در مساجد حضوري فعال داشت و چون علاقمند به مسائل مذهبي بود. در هر مراسمي شركت مي كرد و حضور داشت. 

شهيد تا پايان عمر مجرد بود و ازدواج نكرد. او سرانجام در عمليات مسلم بن عقيل در تاريخ 16/6/1361 به شهادت رسيد و پيكر پاكش در مشهد، گلزار شهداي خواجه ربيع دفن شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




اميرخسروي، رضاقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران قزاقخانه. قبل از كودتاى 1299 آجودان و خزانه دار






ميرپنج رضاخان بود بعد از كودتاى 1299 خزانه دار كل قشون شد و علاوه بر آن رياست حسابدارى وزارت جنگ نيز به او محول گشت. در 1302 كه بانك پهلوى با سرمايه ى ارتش تشكيل يافت، با درجه ى سرهنگى به رياست اين بانك منصوب شد. خزانه دارى قشون و بانك پهلوى را كه بعد بانك سپه ناميده شد، توأماً اداره مى كرد. در 1309 براى تكميل معلومات بانكى به فرانسه رفت و مدت دو سال در بانك هاى معروف پاريس به تحصيل علوم بانكى و اخذ تجربيات بانكدارى پرداخت. در 1312 به رياست بانك ملى ايران رسيد. بانك ملى ايران كه از 1307 به وسيله ى آلمانى ها اداره مى شد در ابتداى كار دچار نوساناتى گرديد و مديرعامل بانك به نام دكتر ليندنبلات آلمانى با معاونش فوگل اختلاس كردند و بيلان غيرواقعى تنظيم نمودند كه موضوع به وسيله ى حسينقلى نواب رئيس هيئت نظار بانك كشف و به اطلاع رضاشاه رسيد و دستور تعقيب و محاكمه ى مختلسان صادر شد. فوگل معاون بانك در بيروت خودكشى كرد و ليندنبلات نيز محاكمه و به سه سال حبس محكوم شد. پس از بركنارى آلمانى ها مدتى كوتاه حسين علاء مديركل بانك ملى شد. پس از آن اميرخسروى به رياست رسيد و درجه ى سرتيپى گرفت. مدت شش سال در رأس بانك ملى قرار داشت. در اين مدت نسبت به توسعه و افزايش سرمايه ى بانك اقداماتى نمود و سازمانى به فراخور اين مؤسسه ى بزرگ اقتصادى به تصويب رسانيد و ساختمان مجللى در خيابان فردوسى بنا نمود. اين ساختمان امروز محل صندوق پس انداز بانك ملى است. در آبان 1318 در كابينه ى دكتر متين دفترى وزير دارائى شد و قريب دو





سال در اين سمت بود، اما بر اثر يك اشتباه اقتصادى از كابينه خارج شد. از آن تاريخ به بعد كارى به او محول نشد يا خودش داوطلب قبول كارى نگرديد. در سال 1337 در 65 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرخليلي، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: اقتصاد كشاورزى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شهيد بهشتى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


اميرسليماني، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عضدالملك، متولد 1300 قمرى. تحصيلات خود را در رشته ى ادبيات فارسى و فلسفه و عرفان ادامه داد. بعد از مشروطيت در دربار احمدشاه سمت هائى احراز كرد. به علت دوستى و نزديكى با ظهيرالدوله مشرب تصوف پيدا كرد. خانقاهى در كوى سنگلج بنياد نهاد كه محل تجمع كسانى بود كه بدان مشرب بودند. بعدها اين خانقاه به حسينيه ى مشيرالسلطنه معروف شد. امير سليمانى تا 1297 لقب سالارالسلطان داشت. بعد از فوت ميرزا احمد خان مشيرالسلطنه صاحب لقب وى گرديد. در 1332 شاه او را سناتور انتصابى نمود. چهار سال در مجلس سنا عضو بود. بعدها از قبول چنين سمتى تحاشى نمود. انزوا و گوشه گيرى را به چنان مقامات صورى ترجيح داد. در 88 سالگى در تهران درگذشت. مردى بى آزار، خير و نيكوكار بود. قسمت اعظم دارائى خود را وقف امور خيريه نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرطهماسبي، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

امير لشكر عبداللَّه خان اميرطهماسبى در حدود 1260 در تهران متولد شد. پدرش از افسران عاليرتبه قزاق مهاجر بود. پس از طى دوران كودكى و آموختن مقدمات زبان فارسى وارد مدرسه ى افسرى قزاقخانه شد و دوره ى شش ساله ى مدرسه را طى نمود و به درجه ى افسرى نائل آمد و زيردست افسران روسى خدمات خود را آغاز كرد. جديت و رشادت و صميميت در انجام امور او را مورد توجه فرماندهان روسى قرار داد و مراحل ترقى و درجات نظامى را سريعاً پيمود. در 1298 با درجه ى اميرتومانى (سپهبدى) به رياست گارد محافظ سلطان احمد شاه قاجار منصوب شد. در سوم حوت 1299 كه در تهران كودتا شد، احمد شاه قصد داشت








از فرح آباد فرار كند ولى اميرتومان عبداللَّه خان رئيس گارد مخصوص مانع از فرار او شد. در بهمن ماه 1300 رضاخان سردارسپه وزير جنگ سازمان نوينى براى ارتش بنيانگذارى كرد. درجات سابق را لغو و عناوينى جديد به جاى آن تعيين نمود. در سازمان نوين ارتش سردارسپه برخلاف توصيه ى سلطان احمدشاه كه گفته بود «بگذار رئيس گارد من باشد، ازش خوب نگهدارى كن، كار ديگر هم به او نده» و خود به مسافرت اروپا رفته بود، او را تنزل درجه و مقام داد، به اين صورت كه از اميرتومانى به سرتيپى و از فرماندهى گارد به رياست تيپ سوار تنزل مقام پيدا كرد ولى ظرف چند ماه چنان فعاليت و كاردانى و خوش خدمتى و صميميت به خرج داد كه سردارسپه به او علاقمند شد. و او را ارتقاء درجه و مقام داد و با درجه ى اميرلشكرى كه در آن روز بالاترين درجات نظامى بود به فرماندهى لشكر آذربايجان فرستاد و امور استاندارى را نيز ضميمه كار او كرد.

اميرلشكر امير طهماسبى با قدرت نامحدود كه هر رژيم تازه بنيادى در ابتداى كار به سرداران خود مى دهد وارد تبريز شد و تدابيرى كه در آنجا به كار برد قدرت دولت و فرمانده كل قوا را در شمال غرب و كردستان تا صفحات مغرب ايران توسعه و بسط داد. اميرطهماسبى در مأموريت آذربايجان دست به يك سلسله اقدامات وسيع و همه جانبه زد، در هفده شهر آذربايجان سربازخانه درست كرد. در آبادى و خيابان سازى شهرها و ساختن بيمارستان با پول مردم و احداث مدارس و دارالايتام و دارالمساكين و قرائت خانه عمومى تلاش بى سابقه اى نمود و راه شوسه بين تبريز و





زنجان را فقط با نطق و سخنرانى با كمك مادى مردم به انجام رسانيد.

سرلشكر اميرطهماسبى خلع سلاح عشاير را در آذربايجان كاملاً به مرحله ى اجرا درآورد و ايلات شاهسون را كه در حدود اردبيل و مشكين شهر و اهر ساليان متمادى جان و مال مردم دستخوش آنها بود برچيد و مقدمات سقوط اسمعيل سميتقو ياغى كُرد را فراهم ساخت. آخرين اقدام اميرطهماسبى در آذربايجان توقيف اقبال السلطنه ماكوئى بود. اقبال السلطنه و اجداد وى از دوران صفويه از مرزداران ايران بودند و مقر آنها شهر ماكو بود و از طرف دولت حفاظت و نگهدارى قسمتى از سرحدات ايران با شوروى و تركيه به آنها سپرده شده بود و فوق العاده مورد توجه سلاطين قاجار بودند. طهماسبى ابتدا با اقبال السلطنه طرح دوستى و مودت ريخت و گاهى براى ديدار او به ماكو مى رفت و براى اطمينان خاطر او دو گروهان سرباز نيز بدانجا فرستاده بود. در 1302 در يكى از سفرهاى خود به ماكو هنگام بازگشت با خدعه و نيرنگ اقبال السلطنه را همراه خود به تبريز آورد و به زندان افكند و كليه خزاين و اموال و دارائى او را كه بر ده ها ميليون آن روز تخمين مى زدند ضبط و براى سردارسپه فرستاد. اقبال السلطنه چند روزى پس از زندانى شدن به بيمارى سكته قلبى درگذشت. اميرطهماسبى در آذربايجان وجاهت و نفوذى يافته بود كه سردارسپه تنها بوسيله ى او مى توانست نقشه ى برانداختن خان ماكو را طرح و انجام دهد و خزائن و طلا و جواهرات او را تصاحب نمايد.

از مكنت و خزائن و دارائى نقدى و جنسى اقبال السلطنه حكايت ها گفته مى شود. اين اقدام در آن روز صندوقخانه ى وزارت جنگ را





آباد كرد. در اوايل 1304 سردارسپه وزير جنگ و نخست وزير به اتفاق عده معدودى از نزديكان خود براى بازديد آذربايجان و اقدامات اميرطهماسبى به ظاهر و براى تغيير وى به باطن به تبريز رفت. در اين بازديد، تمام شهرهاى آذربايجان و اقداماتى كه ظرف دو سه سال توسط اميرطهماسبى انجام گرفته بود، مشاهده شد و فرمانده لشكر مورد تشويق و عنايت قرار گرفت. هنگام بازديد سلماس اسمعيل آقا سميتقو ياغى كُرد با هشتصد سوار مسلح جزو مستقبلين سردارسپه بودند. در حالى كه سردارسپه فقط با عده معدود به سلماس رفته بود. ديدار سردارسپه و سميتقو بسيار سرد برگزار شد و شب را در آنجا گذرانيدند و هيچكدام از همراهان سردارسپه تا صبح از ترس سميتقو به خواب نرفتند فقط تدابير اميرطهماسبى موجب شد كه سميتقو با سواران مسلح خود سردارسپه و نزديكان او را از بين نبرد و بعدها سميتقو بر اين شانس از دست رفته تأسف خورده بود.

سردارسپه پس از بازديد از آذربايجان براى جلوگيرى از هر اقدام احتمالى از طرف مردم آذربايجان در حمايت از فرمانده لشكر او را براى كار مهمترى با خود به تهران آورد و سرتيپ محمدحسين آيرم را به جاى او به فرماندهى لشكر آذربايجان منصوب نمود. پس از ورود به تهران، سردار سپه معاونت پارلمانى وزارت جنگ را به او سپرد و پس از چندى در اثر توصيه بهرامى و يزدان پناه پست فرماندارى نظامى تهران نيز به او سپرده شد و اين سمت موقعى به او تفويض شد كه جنبشى براى خلع قاجاريه در تمام شهرهاى ايران برخاسته بود.

اميرلشكر طهماسبى در سمت جديد تمام فعاليت خود را مصروف





به اجراى مقدمات خلع قاجاريه نمود تا اينكه در روز نهم آبان ماه 1304 مجلس رأى به انقراض قاجاريه و واگذارى حكومت موقت به سردارسپه رضاخان داد و در همان روز طهماسبى مأمور اخراج محمدحسن ميرزا وليعهد و خانواده احمدشاه و تحويل گرفتن قصور سلطنتى گرديد. او مأموريت خود را در كمال خشونت انجام داد، محمدحسن ميرزا را از قصر گلستان حركت داده به سرحد عراق رسانيد و كليه قصور سلطنتى را مهر و موم نمود و حرم احمدشاه را به طرزى ناشايسته از اندرون بيرون كرد.

سرلشكر طهماسبى به پاس خدمات خود در خلع قاجاريه در 28 آذر 1304 در اولين كابينه ى سلطنت رضاشاه پهلوى كه به رياست محمدعلى فروغى تشكيل شد، به وزارت جنگ منصوب گرديد. اين دولت بيش از شش ماه دوام نكرد و ساقط شد و اميرطهماسبى كنار رفت. چند ماه پس از تشكيل كابينه ى مهديقلى هدايت (مخبرالسلطنه) به وزارت فوائد عامه و تجارت معرفى شد و دست به يك سلسله اقدامات اساسى زد. در اوايل سال 1307 به عزم بازديد راه هاى خوزستان و لرستان و تسريع در اتمام ساختمان مزبور به آن صفحات عزيمت نمود و ضمن بازديد از اقدامات انجام يافته در قريه رنگ رزان كه تقريباً بين خرم آباد و بروجرد است با عده اى مسلح مصادف شد و غفلتاً طرف حمله واقع شده سه تير به او اصابت مى كند. او را به بروجرد انتقال دادند. از تهران چند جراح با هواپيما به بروجرد رفته او را تحت عمل جراحى قرار دادند ولى معالجات مؤثر واقع نشد و درگذشت.

رضاشاه پس از اطلاع از قتل وزير فوائد عامه به بروجرد عزيمت نمود و





در مجلس ختم اميرلشكر طهماسبى شركت كرد و اعلاميه اى انتشار داد. مدارس و ادارات يك روز تعطيل شد. مؤتمن الملك در مجلس خدمات او را ستود و جلسه را تعطيل نمود.

اميرلشكر طهماسبى مأموريت خود را در مورد اخراج محمدحسن ميرزا وليعهد و حرمسراى احمدشاه و تحويل قصور سلطنتى در كتابى به نام تاريخ پهلوى به تفصيل نوشته است. در اين كتاب مجموعه تلگراف هاى شهرستان ها مبنى بر انزجار از خاندان قاجاريه و جريان جلسه ى نهم آبان ماه آمده است.

اميرطهماسبى يكى از زرنگ ترين و سياستمدارترين افسران ارشد و يكى از كارى ترين و فهميده ترين طرفداران سردارسپه بود.

آنچه مسلم و يقين است اميرطهماسبى افسرى لايق، فوق العاده باهوش، جدى، بى رحم و زرنگ و جاه طلب بود. در هر كارى كه به او سپرده مى شد بهتر از هركسى آن كار را انجام مى داد. حين الفوت 47 سال داشت. در جوانى با خانم طلعت السلطنه دختر شاهزاده دارائى ازدواج كرد. صاحب چند دختر و پسر شد. يكى از پسران او در ارتش تا درجه ى سرتيپى پيشرفت نمود. دو دخترش در مسائل فرهنگى و علمى پيشقدم بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرعباسي، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابراهيم امير عباسي فرمانده محورعملياتي تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



روز ها را شمرد ه بود تا به آن روز برسد، به روز تولد، به روز مهماني. ديگر مردش مي دانست ساعتي از همين روزها، وقت به دنيا آمدن فرزندشان است. سلام نماز صبح را داده بود كه درد پهلويش را فشرد. سر چرخاند. معصومه زير لحاف دست روي مادر بزرگ خوابيده است. دست گرفت به زمين و روي زانوهايش بلند شد. تا جلوي صندوقچه جهيزه اش رفت.






عرق از زير روسري اش، راه كشيد پايين. دست انداخت به در صندوقچه. 

بازش كرد. لحاف و تشك و بالش نوزاد، يك طرف چيده شده بود و طرف ديگر، لباس هايي كه خودش دوخته بود. 

اين ها را بعد از به دنيا آمدن نوزاد، مي گزاري جلوي دست. 

مرد نگاه كرده به لحاف دست دوز. رو كش لحاف نوزاد، از مخمل گلدار سبز رنگ بود. 

فكر مي كني بچه پسر باشد يا دختر؟ 

فرقي نمي كند فقط سالم باشد. خودت هم، همين را مي خواستي. 

اتاق دور سرش چرخيده بود. در صندوق را بسته بود و سر گذاشته بود رويش. چشمش دو دو زده بود روي تك تك وسايل خانه. پارچ آب روي تاقچه نبود. با نوك زبان، لبش را تر كرده بود. دهان باز كرده بود معصومه را صدا بزند. خاموش مانده بود. نخواسته بود دخترك را بترساند. پشت چسبانده بود به صندوقچه. 

دست كشيده بود به مخمل گلدار و قرمز روي تخته. همان حس موقع خريد را داشت. 

چند وقتي لباس عروسي ات را مي گذاري داخلش و بعد لباس نوزادت را مباركت باشد. 

اين را مادر گفته بود. 

الان كجاست؟ كا ش مثل هر روز بيايد. 

گردن كشيده بود طرف پنجره. در خانه بسته بود. به روي حياط چشم كشيده بود، به درخت سپيدار جلوي آشپزخانه. شاخ و برگ هاي تازه اش همراه باد بهاري سر و صدا مي كردند. دست گرفت به صندوقچه و روي پاهايش ايستاد. دست به ديوار گرفت و از اتاق بيرون رفت. چادر پيچيده بود به دور كمرش. روسري اش را گره ي





محكمي زده بود. چراغ سه فتيله را روشن كرد. خورش را بار گذاشت و برنج را آبكش كرد. نگاهش به در بود. 

مادر هر روز براي احوالپرسي آمده بود. دلواپس شد. تا جلو ي در رفت و بر گشت. نخواسته بود همسايه ها در آن حال ببيننش. 

حياط را جارو كشيد و آب پاشيد. معصومه با سر و صدا دويد كنار حوض وسط حياط. دست و صورت دخترك را با آب حوض شست و نشاندش روي گليم ريز بافت و چند رنگ آشپزخانه. نان و پنير لقمه كرد و داد دستش. درد دوباره هجوم برد به جانش. آهسته نشست كنار معصومه و پشت چسباند به تنه ي پر از گره درخت. 

آسمان پر شده بود از ابر. باد تو حياط چرخ خورد. شعله هاي سه فتيله بلند و كوتاه شدند. 

حسين سفره را جمع كرده بود. و سيني چاي را دور چرخانده بود. نگاهش در تمام مدت به فاطمه بود. 

حالت خوب نيست؟ 

فاطمه چيزي نگفته بود تا مهماني به خوبي بگذرد. 

نگاه كرده بود به ساعت. شش بعد از ظهر را نشان مي داد. با رفتن مهمان ها، نفس حبس شده اش را داد بيرون. 

برويم بيمارستان. مي ترسم دير شده باشد. 

فرستاده بودنش مطب دكتر. جلوي در ايستاده بود. 

دكتر مرد است. 

بايد چه كار كنيم؟ 

مي مانم تا دكتر زن بيايد. پرستار مي گفت يك ساعت بايد منتظر بمانم. وقت هست نگران نباش. 

نشسته بودند به انتظار خانم دكتر. 

مي خواهي خودت را بكشي. 

نگاه كرده بود به صورت خانم دكتر. جوان بود، عينهو خودش. 

مي خواستم شما بچه را به دنيا





بياوريد. دكتر توي اتاق، نامحرم ايد. 

بچه كه به دنيا آمد خدا را شكر كرد. پلك هايش رابراي چند دقيقه بست. 

پسر است. 

خنديد به صورت حسين. 

پس اسمش را تو بگذار. 

ابراهيم. ابراهيم امير عباسي. 

ابراهيم امير عباسي در دوم ارديبهشت سال 1340 در مشهد متولد شد. 

چهار ساله بود كه پدرش را از دست داد و مورد حمايت پدر بزرگش قرار گرفت. دوران ابتدايي را در دبستاني نزديك محل سكونتش گذراند. شروع دوران متوسطه، همراه با شروع فعاليت مذهبي و اعتقادي او به شمار مي رود.



هفده ساله بود كه مدرك ديپلم را در رشته علوم تجربي گرفت. در سال 1357 همزمان با اوج گيري مبارزات مردمي، فعال تر از هميشه ظاهر شد. با پيروزي انقلاب به عضويت سپاه پاسداران درآمد و در دستگيري منافقين و وابستگان رژيم طاغوت نقش داشت. 

جنگ صحنه درخشان ديگري در زندگي ابراهيم امير عباسي بود. او در عمليات منطقه جنوب و غرب كشور شرك كرد مسئوليت اطلاعات و عمليات منطقه غرب را بر عهده داشت. در خرداد 1361 با دختري از مكتب اسلام در مشهد ازدواج كرد. يك سال بعد، درست دو روز قبل از شهادتش، خداوند دختري به آنها داد كه بنا به خواست ابراهيم، نامش را زينب گذاشتند. 

سر انجام در غروب روز يكم خرداد 1362 هنگام شناسايي ارتفاعات دوپازا در غرب كشور به شهادت رسيد. 





منابع زندگينامه :كسي از زمان ،جنگ نوشته ي داوود بختياري دانشور،نشر ستاره ها،مشهد-1386




اميرعلائي، شمس الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند نجدالدوله، نوه ى نظم السلطنه، نتيجه ى رحيم خان علاءالدوله دولو قاجار، متولد 1279 در تهران. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى سن لوئى تهران پايان برد و ديپلم






خود را از دارالفنون دريافت كرد و مدرسه ى حقوق تهران را گذرانيد. در 1309 براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام شد و درجه ى ليسانس حقوق اخذ كرد. پس از مراجعت به تهران وارد دادگسترى گرديد. چندى داديار و بازپرس بود، سپس در معيت على اكبر داور به وزارت دارائى رفت و معاون اداره ى كل ماليات هاى مستقيم شد. پس از فوت داور مجدداً به دادگسترى بازگشت و مشاغلى را از قبيل مستشارى استيناف، رياست اداره ى فنى، رياست اداره ى كانون وكلاى دادگسترى، رياست شعبه ى 2 استيناف، رياست دادگاه جنائى را تصدى نمود، تا اينكه در 1322 به دادستانى ديوان كيفر كاركنان دولت منصوب شد. در اين سمت قاطعانه عمل نمود و پرونده هاى بسيارى از مقامات را بيرون كشيد و آنها را تحت تعقيب قرار داد. از جمله در ميان پرونده هاى مقامات بلندپايه، پرونده اى مربوط به سوء استفاده ى سرلشكر ظفرالدوله مقدم استاندار آذربايجان بود كه اتهامات زيادى در خريد خواروبار داشت. دستور بازداشت او را صادر كرد و مطبوعات تندرو به تأييد اقدامات او پرداختند و جنجال ها برانگيختند. عده اى نيز در صدد مختومه كردن موضوع برآمدند. هرچه از طرف مقامات به او فشار آوردند كه از تعقيب صرفنظر كند، زير بار نرفت. سرانجام منصورالسلطنه عدل را كه آذربايجانى بود به دادگسترى فرستادند تا در مقام نصيحت گوئى اميرعلائى برآيد، اما نصيحت وى مؤثر نيفتاد، تا اينكه او را از داستانى ديوان كيفر كاركنان دولت برداشتند و در عوض ابلاغ دادستانى استان مركزى را به او دادند. اميرعلائى از قبول سمت جديد خوددارى نمود و مبارزه اش را با وزير دادگسترى به مجلس كشيد و مطبوعات نيز آتش اين مبارزه جوئى را دامن





زدند. منصورالسلطنه عدل براى او حكم انتظار خدمت صادر كرد، ولى وى به صورت قهرمان مبارزه با فساد درآمد. سرانجام منصورالسلطنه عدل از وزارت دادگسترى كنار رفت و جاى خود را به نصرالملك هدايت سپرد و او هم براى جبران مافات، اميرعلائى را به مستشارى ديوان عالى كشور منصوب نمود. اگر چه در اين سمت به ظاهر ارتقاى مقام يافته بود، اما در واقع در اين سمت براى فعاليت و مبارزه با فساد ادارى كه از اهداف او و خيرانديشان به حال ملت و دولت بود، ميدان نداشت.

در بهمن 1324 در كابينه ى قوام السلطنه به كفالت وزارت كشاورزى منصوب شد. در ترميم كابينه مقام وزارت گرفت و مجموعاً در سه ترميم مقام وزارت داشت، ولى به علت اختلافاتى كه با بعضى از وزراء از جمله اميراحمدى پيدا كرد، از عضويت دولت كنار گذاشته شد.

در 1329 از وى دعوت به عمل آمد تا با حكومت رزم آرا همكارى كند. او كه در آن تاريخ عضو جبهه ى ملى و از ياران وفادار دكتر محمد مصدق بود تحاشى كرد. سرانجام دكتر محمد مصدق بها و اجازه داد تا با دولت همكارى كند، اما مشاغل درجه يك نپذيرد. و او استاندارى گيلان را پذيرفت. پس از قتل رزم آرا، حسين علاء مأمور تشكيل هيئت وزيران گرديد. اميرعلائى در كابينه ى وى سمت وزارت دادگسترى را داشت. پس از تشكيل حكومت دكتر محمد مصدق، او عضو اصلى كابينه بود. ابتدا وزير اقتصاد ملى، سپس وزير كشور، وزير دادگسترى، وزير مشاور و معاون نخست وزير و بازرس دولت در بانك ملى شد. در جريان خلع يد، با حفظ سمت وزارت، به عنوان مأمور فوق العاده ى دولت به





استاندارى خوزستان منصوب شد و جريان خلع يد را از نزديك زير نظر گرفت. در 1331 به علت اختلافاتى كه بين آيت اللَّه سيد ابوالقاسم كاشانى و طرفدارانش در دولت با اميرعلائى پيدا شده بود، دكتر محمد مصدق او را به وزيرمختارى ايران در بلژيك منصوب نمود و تا 28 مرداد 1332 در آن سمت باقى بود. پس از سقوط دولت مصدق با كودتاى 1332، از سمت خود استعفا كرد. حكومت تهران استعفايش را نپذيرفت و او را در مقام سابق تثبيت نمود، ولى اميرعلائى از همكارى با حكومت زاهدى امتناع كرد ود ولت مركزى بناچار استعفايش را پذيرفت، اما كليه نشان هايى كه به او اعطا شده بود از او پس گرفت.

اميرعلائى مدتى در اروپا بود، بعد به تهران آمد و فعاليت هاى سياسى خود را از سر گرفت. دولت زاهدى وى را توقيف كرد و به زندان برازجان فرستاد. پس از چندى به زندان يزد انتقال پيدا كرد. پس از خلاصى از زندان به اروپا رفت و تحصيلات خود را ادامه داد. در دو نوبت از دانشگاه سوربن درجه ى دكتراى دانشگاهى و دولتى گرفت.

در رژيم پهلوى غالباً تحت فشار و كنترل بود. مأمورين هميشه او را تحت نظر داشتند. مدتى از عمرش را در زندان و تبعيد بسر برد. به هيچ وجه حاضر به صرفنظر كردن از عقايد خود نشد. همواره از دكتر محمد مصدق ستايش و دفاع مى كرد. گذشته از فعاليت هاى سياسى، اقدام به تأليف و ترجمه ى چند كتاب كرده كه مجازات اعدام ظاهراً از همه ى آنها مهمتر است. او مردى جدى، صريح اللهجه، دقيق، منظم و بى اندازه عصبانى، زودرنج و انتقامجو بوده است. از مال





دنيا هيچ طرفى نبسته است. در 1373 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرفرخ، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به القاب سالار حشمت و امير ارفع، در 1240 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد دستگاه دولتى شد و سرانجام به استخدام معتمدالسلطنه درآمد و در تمام مأموريت هائى كه به او محول مى شد اميرفرخ پيشكار و معاون بود. در تبريز و فارس معاون حكومت بود. چندى در قزوين اين سمت را داشت. پس از فوت معتمدالسلطنه، قوام السلطنه امير ارفع را زير بال و پر خود گرفت. چندى حاكم خوار و ورامين بود. وقتى قوام السلطنه به فرمانروائى خراسان و سيستان منصوب شد، او را با خود به اين مأموريت برد. ابتدا حكومت تربت و سبزوار و قوچان و بلاد سرحدى داشت بعد معاون والى گرديد. روز سيزدهم فروردين ماه 1300 كه كلنل محمدتقى خان، قوام السلطنه والى خراسان را دستگير و به زندان انداخت، امير ارفع نيز زندانى شد، در حالى كه برادرزاده ى او سيد مهدى فرخ كارگردان قضاياى خراسان بود. امير ارفع در مدت زمامدارى سيد ضياءالدين در زندان به سر برد. پس از خروج سيد ضياء از ايران، از زندان آزاد شد و چون قوام السلطنه به صدارت رسيده بود او را حاكم عراق كرد. چندى در عراق بود. وقتى قوام مطرود و از ايران خارج شد، او هم از كارهاى دولتى كناره گيرى كرد تا اينكه در 1329 در سن 89 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرفضلي، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران قزاقخانه و دوستان و نزديكان ميرپنج رضاخان بود. قبل از كودتا درجه ى سرتيپى داشت و فرماندهى آترياد قزاق در تبريز با او بود. بعد از كودتا در متحدالشكل شدن قشون درجه ى سرلشكرى گرفت و به فرماندهى







لشكر جديدالتأسيس آذربايجان منصوب شد. قريب يك سال در آذربايجان اقامت داشت و مدتى نيز استاندارى با او بود. حمله هاى مكرر سميتقو به آذربايجان از يك طرف و قيام افسران و نفرات ژاندارم به فرماندهى ماژور لاهوتى موجب گرديد از آذربايجان تعويض شود و افسر تحصيلكرده و جوانى جانشين او گردد لذا فرماندهى لشكر را به سرتيپ امان اللَّه ميرزا تحويل داد و به تهران آمد و عضو شوراى عالى نظام شد. در 1307 حكمران خوزستان شد و مدتى در آنجا بود تا به رياست بازرسى مالى ارتش به جاى سردار مدحت جلاير برگزيده شد. در 1315 در ترميم كابينه ى محمود جم به جاى امير موثق نخجوان كفيل وزارت جنگ گرديد و تا آبان 1318 در آن سمت باقى ماند. پس از استعفاى رضاشاه به اتفاق عده ى زيادى از امراء ارتش بازنشسته شد و سرانجام در 1331 درگذشت.

سرلشكر اميرفضلى هيچ گونه تحصيلات نظامى نداشت. اهل جنگ نيز نبود. صرفاً دوستى او با رضاخان موجب شد در دوران بيست ساله مصدر خدماتى در ارتش بشود. اميرفضلى فوق العاده درشت و فربه و سمين بود. يكى از فرزندان او در نيروى هوائى درجه ى سرلشكرى گرفت و در روزهاى پايانى رژيم پهلوى رئيس هواپيمائى ملى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميرفقر ديزجي، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اصغر اميرفقر ديزجي : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع) لشكر مكانيزه 31 عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1332 ، در روستاي ديزج اسكو ، از توابع شهرستان تبريز ، در خانواده اي بسيار فقير به دنيا آمد . وضعيت مالي خانواده چنان نامساعد بود كه مادرش مي گويد :

وقتي






اصغر متولد شد تا هفت روز پول نداشتيم برايش لباس تهيه كنيم تا اين كه يكي از همسايه ها لباس كهنه بچه اش را به ما داد .

اين وضعيت نامطلوب معيشتي سبب شد كه اصغر از همان خردسالي براي كمك به امرار معاش خانواده به چوپاني و كشاورزي بپردازد . او كودكي آرام بود و به حضور در مراسم مذهبي علاقه زيادي داشت ، اغلب همراه پدربزرگش براي فراگيري قرآن به مسجد مي رفت . همه دوستانش اهل مسجد و قرآن بودند . در مواقعي كه فرصت مي كرد ، با همسالانش بازي هاي رايج محلي و فوتبال بازي مي كرد . قبل از رفتن به مدرسه ، به همراه خانواده براي سرايداري در باغي به تبري_ز نقل مكان كردن_د ، ول_ي پس از مدت_ي به روست_ا بازگشتن_د و در منزل پدربزرگ_ش ساكن شدن_د .

دوره ابتدايي را در سال 1339 ، در سن شش سالگي شروع كرد و كلاس اول و دوم ابتدايي را در روستاي ديزج گذراند و به علت نبودن كلاسهاي بالاتر ، ناچار كلاس سوم و چهارم ابتدايي را در مدرسه اميرنظامي در روستاي كله جاه اسكو ، و سال پنجم و ششم ابتدايي را در خسروشهر ، به پايان برد . او به تحصيل بسيار علاقه مند بود . پس از آمدن از مدرسه و قبل از هر كاري ، تكاليف مدرسه را انجام مي داد و در مواقعي كه در امور جاري منزل به كمك خانواده مي رفت ، شبها در كنار چراغ نفتي به انجام تكاليف مي پرداخت ، و گاهي اوقات كتابهاي داستاني مي خواند . همزمان با





تحصيل ، چوپاني و كشاورزي مي كرد و مدتي هم در كوره آجرپزي كار مي كرد . دوست داشت در آينده شغلي داشته باشد كه بهتر بتواند به مردم خدمت كند . مي گفت : « اگر دز زندگي مشكلي نداشتم دكتر مي شدم . »

در سال 1342 ، خانوادة اصغر اميرفقر ديزجي ، منزلي در تبريز خريداري كردندو به آنجا رفتند .

او دوره متوسطه را طي سالهاي ( 1352-1342 ) ، به صورت شبانه در مدرسه جنگجويان تبريز گذراند . روزها براي بهبود وضعيت مالي خانواده قالي بافي و مدتي هم ميوه فروشي مي كرد ، در سال 1354 ، به كمك يكي از دوستانش به استخدام سازمان شير و خورشيد ( هلال احمر) فعلي درآمد ، و در بيمارستاني در تبريز مشغول به كار شد . با كوشش فراوان توانست پس از مدتي يك دستگاه ماشين سواري خريداري كند و در ساعات غيراداري مسافركشي كند . با اينكه فرصت چنداني نداشت ، در مواقع پيش آمده ، كتابهاي مذهبي مطالعه مي كرد و يا كتابهاي نوحه سرايي امام حسين (ع) را مي خواند . هميشه قرآن تلاوت مي كرد و جزء اولين كساني بود كه به نماز جماعت مي رفت و براي اقامه نماز اذان مي گفت و براي بچه هاي محل ، در مسجد تدريس قرآن و كلاسهاي عقيدتي تشكيل مي داد . در برخورد با اطرافيان ، رفتاري متواضعانه داشت و نظريات افراد كوچكتر خانواده را ، هر چند كه خلاف ميلش بود ، مي پذيرفت . دوست نداشت ديگران از دست و زبانش برنجند . هميشه سعي مي





كرد ديگران را با تشوي به راه راست هدايت كند . گاهي اوقات با خريدن كادو و دادن هديه به اعضاي خانواده و ديگران ، آنها را به خواندن نماز و شركت در مراسم مذهبي و هيئت قرآن تشويق مي كرد . برادرش مي گويد :

در سال 1352 ، با كاروان براي زيارت امام رضا (ع) به مشهد مي رفت ، ولي هميشه آرزوي زيارت كربلا را داشت . اصغر در برابر شرايط و نابساماني هاي اخلاقي و اجتماعي آن زمان بسيار حساس بود . به خاطر جوّ ناسالم اخلاقي ، هيچ گاه به سينما نمي رفت و از افراد لاابالي تنفر داشت . روزي در خيابان با فردي برخورد كرد كه مست بود و حرف هاي ركيك و ناپسند مي زد . اصغر او را زد و داخل جوي انداخت و گريخت . از حضور زنان بي حجاب در محيط كار ابراز نارضايتي مي كرد . اغلب همكارانش را تشويق مي كرد در نماز جماعت حضور يابند و مي گفت : « هر چند كشور ما شاهنشاهي است ، ولي ما در اصل مسلمانيم . »

مشكلات شخصي خود را تا حد امكان به تنهايي مرتفع مي كرد و براي اينكه به مشكل خانواده اضافه نكند ، كمتر آنها را مطرح مي كرد و در چنين مواقعي ، به قرآن متوسل مي شد ، ولي در حل مشكلات خانواده با اعضاي خانواده ، خصوصاً پدرش مشورت مي كرد . در حل مشكلات ديگران نيز پيشقدم بود و به همكاران توصيه مؤكد داشت كه « بيماران در بيمارستان به كمك نيازمندند ، لذا با خوشرويي با





آنها برخورد كنيد . » از بارزترين صفات اصغر گذشت ، به ويژه نسبت به خطاهاي اعضاي خانواده بود .

علاوه بر فعاليتهاي مذهبي در فعاليتهاي سياسي عليه رژيم شاه نيز فعال بود ، و در سال 1355 ، روزي به پدرش مي گويد كه اسلام كم كم به پيروزي نزديك مي شود . پدرش ضمن اين كه از او مي خواهد اين حرف ها را بيرون از خانه مطرح نكند تا گرفتار ساواك نشود ، مي پرسد از كجا چنين اطلاعي دارد . در جواب مي گويد : « در جلسه ايي كه با علما داشتيم به اين نتيجه رسيدم . » همزمان با اوج گيري انقلاب اسلامي ، اعلاميه هاي حضرت امام خميني را با ماشين شخصي خود به شهرستانهاي مختلف مي برد و توزيع مي كرد ، و با شركت در تظاهرات و راهپيمايي ها ، و هدايت آنها نقش مؤثري داشت . 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل سپاه پاسداران ، به عضويت آن درآمد . در اين زمان در حدّ توان به ديگران كمك مي كرد ، به طوري كه همكاران و آشنايان براي حل مشكلاتشان به او مراجعه مي كردند و او نيز در چارچوب قانون ، آنها را ياري مي داد . در مقابل عدم رسيدگي به مشكلات محرومين بسيار ناراحت مي شد و در برابر اين گونه كم كاريها و بي تفاوتيها ، موضعگيري مي كرد .

همواره در برگزاري مجالس ترحيم يا عروسي آشنايان پيشقدم بود .

در سال 1359 ، پس از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، به گروه شهيد چمران پيوست و پس از





گذراندن آموزش نظامي 45 روزه در كرج ، به جبهه رفت . او معتقد بود كه اسلحه شهيد نبايد بر زمين بماند ، و مي گفت : « تا شهيد نشوم در جبهه خواهم ماند . »

در جبهه علاوه بر معاونت گردان حضرت ابوالفضل (ع) ، لشكر 31 عاشورا ، جزء نيروهاي اطلاعاتي بود . اغلب كارهايش را از ديگران پنهان مي كرد و وقتي از او سؤال مي شد كه در جبهه چه كار مي كني ؟ مي گفت : « ان شاءالله در قيامت خواهيد فهميد . » به طور مستمر در جبهه حضور داشت و به ندرت به مرخصي مي آمد . دوستانش مي گفتند : « براي ديدار خانواده ات بيشتر مرخصي بگير . » در جواب مي گفت : « چمران و ديگر رزمندگان برادران ما هستند ، و امام خميني پدر من است ، و زناني كه وسايل مورد نياز جبهه ها را تهيه مي كنند ، خواهران و مادران من هستند ، پس تمامي اعضاي خانواده ام در جبهه هستند . »

در مواقعي هم كه به مرخصي مي رفت ، با نيروهاي سازمان اطلاعات جهت كشف توطئه عليه نظام جمهوري اسلامي و مقابله با گروه هاي ضد انقلاب همكاري مي كرد ، و يا در محل كار سابقش - بيمارستان سيناي تبريز - حضور مي يافت و به بيماران ، خصوصاً مجروحين جنگي كمك مي كرد . اصغر در مدت حضور در جبهه ، چهار بار مجروح شد تا اين كه در تاريخ 12 اسفند 1362 ، پس از سي و شش ماه حضور در جبهه





ها ، در عمليات خيبر مفقود شد . برادرش - يوسف - مي گفت كه تصوير اصغر را در تلويزيون عراق مشاهده كرده است ، و چون هيچگاه از اسارت بازنگشت ، شهادتش را اعلام كردند . از شهيد اصغر اميرفقر ديزجي دو وصيت نامه به جا مانده كه در سالهاي 1360 و 1361 تنظيم شده است .

بعد از شهادت اصغر ، برادرش يوسف - كه يك پاي خود را در جبهه ها از دست داده بود - در تاريخ 17 اسفند 1367 ، در حال پاكسازي جبهه ه_اي جنوب ، در اثر انفجار نارنجك به شهادت رسيد .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




اميركبير، محمدتقي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 1268 -1222 ق)، خدمتگزار علم، فرهنگ و تمدن. ملقب به اتابك اعظم، اميرنظام و اميركبير. وى در هزاوه، از قراى فراهان، به دنيا آمد. پدرش در دستگاه ميرزا بزرگ فراهانى و فرزند او، ميرزا ابوالقاسم قائم مقام دوم، سمت آشپز را داشت و بعدها به عنوان ناظر و ريش سفيد خانه ميرزا ابوالقاسم انتخاب شد. ميرزا تقى از دوران كودكى در خانه ى قائم مقام بود و ميرزا ابوالقاسم در تربيت و نشو و نماى وى سهم بسزايى داشت. در حدود 1243 ق امير به خدمت دبيرى و پس از آن در خدمت استيفا (وصول ماليات و حقوق ديوانى) داخل شد و سپس در سلك منشيان رسمى قائم مقام درآمد. وى بعدها عهده دار معاونت اميرنظام، ميرزا محمد خان زنگنه شد و ملقب به وزير نظام گرديد و بعد از مرگش جانشين او شد و به اميرنظام لقب يافت. اولين






مسافرت برون مرزى ميرزا تقى خان براى معذرت خواهى دولت ايران از قتل گريبايدوف بود. دومين سفر او در 1245 ق براى ملاقات با نيكلاى اول، امپراتور روسيه بود كه به همراه محمد خان زنگنه و چند تن ديگر به ايروان رفت. مهم ترين سفر خارجى ميرزا تقى خان مسافرت به كشور عثمانى بود. وى، با عنوان سفير ايران، براى برقرارى صلح با عثمانى، به همراه حاج ميرزا آقاسى به ارزروم (ارزنة الروم) رفت. اميركبير پس از موفقيت در تنظيم و عقد پيمان صلح به ايران بازگشت كه اين مأموريت چهار ساله را مى توان از موفق ترين و مهم ترين مأموريتهاى خارج از كشور اين بزرگمرد براى ايران دانست. پس از مرگ محمدشاه ميرزا تقى خان براى به تخت نشاندن ناصرالدين شاه تلاش بسيارى كرد و به دليل لياقتهاى او، شاه وى را عهده دار مقام صدارت اعظمى كرد و ملقب به اميركبير اتابك اعظم نمود. اوضاع ايران در زمان به صدارت رسيدن اميركبير به هم ريخته و هرج مرج حاكم بود. خزانه ى دولت خالى شده بود و فرمانداران در شهرستانهاى تابعه خود حكومت خود مختار تشكيل داده بودند. همچنين ناامنى در جاده ها و در شهرها حكمفرما بود. اصلاحات اميركبير ابتدا با عزل افراد بى كفايت و نصب اشخاص كاردان شروع شد. او سپس اوضاع مالى و امنيت جاده ها و راهها را سامان بخشيد و پس از اصلاح دارايى و امور مالى كشور به اصلاح ارتش پرداخت. از مهم ترين اصلاحات اقتصادى اميركبير: توسعه ى زراعت نيشكر مازندران و خوزستان، توسعه ى زراعت زعفران و برخى از ادويه هاى خارجى در خراسان، ايجاد كارخانه ى كاغذسازى در شمال شرقى تهران، تأسيس كارخانه هاى چلواربافى و چينى سازى در





تهران و حريربافى در كاشان و بلورسازى در قم بود. همچنين امور معدن مس قراچه داغ و ديگر معادن نظم گرفت. او همچنين اصلاحاتى در دواير قضايى انجام داد. اميركبير براى آنكه از روابط صاحب نفوذان داخلى با بيگانگان مقيم تهران آگاه شود، اداره ى مخصوص و سريى در تهران به نام منهيان، كه كاركنان آن كاملا مستور و مخفى بودند، تأسيس كرد. اميركبير در مسائل سياسى نيز اصلاحاتى انجام داد، از جمله سر و سامان دادن به وضع سفارتخانه هاى ايران در خارج از كشور و تلاش در راه اندازى و انتشار روزنامه ى «وقايع اتفاقيه» بود. او همچنين به تمام مداخلات ناروا و نامشروع بيگانگان در ايران خاتمه داد. اميركبير همچنين در مفاد قرارداد واگذارى قسمتى از سواحل درياى خزر و نيز واگذارى بيمارستانى در گرگان به روسيه بازنگرى و تجديد نظر كرد. يكى ديگر از مهمترين كارهاى اميركبير تأسيس دارالفنون بود كه مى توان اين اقدام را از مهم ترين كارهاى وى در جهت پيشرفت علم و فرهنگ ايران دانست. پس از اين همه فعاليت در راه آبادانى كشور، بر اثر ناسپاسى ناصرالدين شاه و اقدامات اطرافيانش و خارجيانى كه هريك به گونه اى از طرف او ضربه و زيان ديده بودند، ابتدا به دستور شاه عزل و سپس به كاشان فرستاده شد. پس از تبعيد توهين آميز امير به كاشان بر اثر اصرار ميرزا آقا خان نورى سرانجام شاه حكم قتل او را امضا نمود و اميركبير به طرز فجيعى در حمام فين كاشان با زدن رگهاى دست و پا به شهادت رسيد. پيكر اميركبير ابتدا در كاشان و سپس به پايمردى همسرش، عزت الدوله، در كربلا به خاك سپرده





شد.[1]

(ميرزا- خان) ملقب به امير نظام كه بعدها مشهور به امير كبير گرديد. وى از بزرگترين رجال سياسى دوره قاجاريه است (مقت. 1268 ه.ق.) اصلا فراهانى است و پدرش مشهدى قربان طباخ ابوالقاسم قائم مقام بود. تقى نيز در خاندان قائم مقام تربيت يافت و در جوانى وارد دستگاه وليعهد در تبريز گرديد و جزو هيئت اعزامى به روسيه به رياست خسرو ميرزا به آن كشور رفت (1244). امير نظام زنگنه بدو توجه كرد و وى را همراه ناصرالدين ميرزا وليعهد براى ملاقات با تزار روسيه به اوج كليسا فرستاد. اندكى بعد وى به رياست قشون آذربايجان منصوب گرديد (1263) و پس از فوت امير نظام زنگنه به پيشكارى آذربايجان منصوب گرديد و سرپرستى وليعهد بدو محول شد. پس از مرگ محمد شاه (در سال 1264) ميرزا تقى خان ناصرالدين ميرزا را به تهران حركت داد و وسايل استقرار سلطنت او را فراهم آورد و با مقام صدارت عظمى بر تق و فتق امور پرداخت و دستگاه دولت و دربار را دقيقا تحت نظارت قرار داده، مستمريهاى بيجا را قطع كرد، امور مالى كشور را متمركز ساخت، مالياتهاى معقوه را وصل كرد، قشون را منظم نمود، با دول همسايه روابط سياسى براساس دوستى متقابل داير كرد و قيود سياسى را درهم شكست، با تأسيس دارالفنون و استخدام معلمان اروپايى بنياد فرهنگ نو را ريخت، اما مخالفان او از پاى ننشستند تا شاه را وادار به عزل و تبعيد وى به كاشان و صدور حكم قتل او كردند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اميركبير تجلى افتخارت ملى، تاريخ جرايد (333 -330/ 4)، داستانهايى از زندگانى





اميركبير، دايرةالمعارف فارسى (253 -252/ 1)، روضة الصفا (500 -498 ،403 -401 ،371 -366 ،361 -357 ،306 -294 ،202 -198/ 10)، زندگانى ميرزا تقى خان اميركبير، شرح حال رجال (221 -209/ 1)، لغت نامه (ذيل/ اميركبير)، ميرزا تقى خان اميركبير، ناسخ التواريخ (389 -379 ،232 -229 ،192 -183 ،109 -105 ،58 -49/ 3).


اميركياني، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مصطفي امير كياني از سال 1338 نويسندگي را در روزنامه كيهان آغاز كرد. وي دوره روزنامه نگاري را در دانشگاه تهران به پايان برد. او رشته روانشناسي را نيز در مدرسه عالي پاريس سپري كرده است. وي در نشريات گوناگوني همچون اميد ايران ، تهران مصور ، سپيد و سياه ، صبح امروز و... فعاليت داشته است. اميركياني در كنار حرفه روزنامه نگاري به نوشتن داستان كوتاه و رمان روي آورد. او كارهاي خود را ابتدا از سال 1342 و به صورت پاورقي در مجله امروز به چاپ رساند.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيوالدين و انساب : مصطفي امير كياني نويسنده و روزنامه نگار و سردبير مجله « مصاحبه » ، از سال 1338 نويسندگي را در روزنامه كيهان آغاز كرد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : مصطفي امير كياني دوره روزنامه نگاري را در دانشگاه تهران به پايان برد. او رشته روانشناسي را نيز در مدرسه عالي پاريس سپري كرده است.فعاليتهاي آموزشي : مصطفي امير كياني از سال 1338 نويسندگي را در روزنامه كيهان شروع كرد. وي در نشريات گوناگوني همچون اميد ايران ، تهران مصور ، سپيد و سياه ، صبح امروز و... فعاليت داشته است. اميركياني در كنار حرفه روزنامه نگاري به نوشتن داستان كوتاه و رمان روي






آورد. او كارهاي خود را ابتدا از سال 1342 و به صورت پاورقي در مجله امروز به چاپ رساند.آرا و گرايشهاي خاص : مصطفي امير كياني در رمان نويسي توجه ويژه اي به مسائل روز دارد. وي مسائل مبتلا به جامعه را با گرايش روانشناختي مورد بررسي قرار داده ، و حوادث جامعه را به صورت رمان هاي اجتماعي تاليف مي نمايد. آثار وي جنبه قوي رئاليستي دارد و بخش عمده آن برگرفته از حوادث دهه هاي 40 و 50 مي باشد. امير كياني در حوزه رمان نويسي بيشتر سبك جريان سيال ذهن را به دليل داشتن زمينه روانشناسي مي پسندد. او در چگونگي خلق آثار خود بيان مي كند كه « من صحنه را ايجاد مي كنم و بعد شخصيت هاداستان را پيش مي برند. »آثار : بازپرس شعبه دوم ، درخت ها ايستاده مي ميرند ، ستاره هاي كاغذي ويژگي اثر : در اين اثر علاوه بر رويدادهاي اجتماعي ، به فرهنگ لمپنيسم نيز اشاره شده است.4 قلعه درماندگان ويژگي اثر : اين اثر يك داستان تحقيقي و پژوهشي است ، درباره كساني كه در زمان گذشته در قلعه زندگي مي كردند. نويسنده فقر فساد و فحشا را به خوبي در اين اثر نشان داده است.5 گذر لوطي صالح ويژگي اثر : اين اثر در سال 1360 انتشار يافت و اولين كتاب مصطفي امير كياني مي باشد. در اين كتاب زندگي لوطي ها مورد توجه قرار گرفته وبه گفتگوها و شخصيت هاي آنها اشاراه شده





است. نقطه قوت اين كتاب آن است كه نويسنده در متن حوادث كه در محله شترخان در جنوب تهران به وقوع پيوست ، حضور داشته است.


اميره تندو

قرن:9

جنسيت:زن

مليت:ايران

822 ق، از زنان فرمانروا، وى نوه ى سلطان اويس جلاير (766 -757) بود و با عمويش احمد بن اويس به مصر آمد. هنگامى كه از برابر امير تيمور (807 -771) فرار مى كرد با ظاهر برقوق ازدواج كرد و پس از او شاه ولد (814 -813 ق)، پسر عمويش، او را به ازدواج خود درآورد. پس از اينكه عمويش درگذشت، شاه ولد بر تخت سلطنت نشست. اما پس از يكسال شاه ولد كشته شد و اميره تندو شخصا امور سلطنت را در دست گرفت (814 ق)، و شوشتر، حويزه و جزيره را تسخير كرد و در منابر به نام او خطبه خواندند و سكه به نامش زدند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: رياحين الشريعه، 363 / 3.


اميري قراگوزلو، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نظامى، والى، وزير، رئيس تشريفات سلطنتى، بزرگ مالك. حسينقلى خان اميرنظام، فرزند حاج عبداللَّه خان اميرنظام همدانى، از ملاكين و متمولين درجه اول ايران بود. در ابتداى جوانى فرمانده فوج همدان شد و سپس با كمك پدرش به ايالت كرمانشاهان رسيد تا سرانجام در دو كابينه ى سپهدار رشتى (فتح اللَّه اكبر) به وزارت جنگ منصوب شد. مدتى هم حاكم همدان بود در زمان رضاشاه مدتى رياست تشريفات سلطنتى را عهده دار گرديد و پس از آن غالباً در اروپا به سر مى برد و سمت مستشار افتخارى سفارت ايران در پاريس را عهده دار بود. املاك وسيع او را مباشرين اداره مى كردند. در 1331 حدوداً به سن 70 سالگى در پاريس درگذشت. به قرار اطلاع هنگام وفات فقط بالغ بر 480 ميليون ريال پول نقد در بانك ها داشته و اين مبلغ سواى سكه هاى زر و جواهرات گرانبها و فرش هاى







نفيس او بوده است. اموال غيرمنقول او 54 پارچه آبادى بود كه قسمتى از آن را وقف امور خيريه كرده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميري قراگوزلو، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محتاجعلى خان امير ارفع فرزند عبداللَّه خان اميرنظام همدانى مالك بزرگ، در سال 1288 ش در همدان متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در همدان باتمام رسانيد و زبان انگليسى را فراگرفت. سپس براى ادامه تحصيلات عالى عازم لبنان گرديد و در كالج آمريكائى بيروت تحصيلات خود را در رشته ى حقوق ادامه داد و دانشنامه گرفت. پس از بازگشت به ايران، در شركت نفت ايران و انگليس استخدام شد و مراحل ترقى را در آن شركت پيمود و از مديران شد.

در انتخابات دوره ى شانزدهم مجلس شوراى ملى كه كارگردانى آن با سرلشكر فضل اللَّه زاهدى بود، با كمك و مساعدتى وى به نمايندگى از حوزه انتخابيه همدان انتخاب گرديد. دوره ى شانزدهم مجلس شوراى ملى از ادوار پر سر و صداى تاريخ پارلمان ايران است و در همين دوره بود كه كميسيون خاص نفت به رياست دكتر محمد مصدق تشكيل شد و سرانجام مجلسين رأى به ملى كردن صنعت نفت دادند. اميرى قراگوزلو يكى از طرفداران طرح ملى شدن نفت بود. در دوره ى هفدهم نيز كانديداى مجلس شد ولى در نهايت انتخابات همدان متوقف و رأى به بطلان آن صادر شد و طبعاً وى به شركت نفت بازگشت. در سال 1331 حسنعلى خان اميرنظام عموى وى درگذشت و سرپرستى موقوفات كبوترآهنگ بعهده او قرار گرفت و در احياء ابنيه وقف از جمله ساختن بيمارستان و مدرسه سهم زيادى بعهده داشت.

برگرفته از كتاب






:شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميري، عبدالعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالعلي اميري : فرمانده واحد بهداري تيپ 57 ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و درود بي پايان به محضر مقدس منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله اعظم ارواحنا الفدا .با عرض ادب به رهبريت معظم انقلاب پر بار اسلامي حضرت نايب الامام آيت العظمي الخميني. با سلام به همه رزمندگان جبهه هاي نور عليه ظلمت ،به ارمغان آورندگان نور و با درود به ملت مقاوم و شهيد پرور كه با فداكاري هاي خود بهترين هايشان را در طبق اخلاق گذاشته و تقديم به حضور حضرت باري تعالي براي بارور شدن و احياء دين مقدس اسلام مي نمايند. 

چون به حكم شرع هر صاحب حياتي را مرگ مقرر در پي است و همه مخلوقيم ناگزير حكم مرگ از طرف خالق يكتا بر همه ما جاري است پس بايد خود را مهياي رفتن كنيم كه اين كاروان هر روز زنگهاي بيدار باشي خود را به صدا در مي آورد و دراين ميان خوش به حال آنان كه عبرت مي گيرند و تهيه زاد و توشه براي سفر آخرت خود مي نمايند. به مصداق حديث پربار (الدنيا مزرعه الاخره) از گشتگاه چند روزه دنيا محصول دايمي براي حيات جاودان و مرگ ناپذيري آخرت خويش تهيه مي كنند و بدان حال آنان كه در اين مزرعه حيوان وار سر در آخور غفلت برده و متوجه سپري شدن روزها نبوده و كوششان از زيادي توجه به دنيا ،زنگهاي خطر كاروان مرگ را نمي شنود . از خدا مي خواهم كه ما را در






رديف اوليها قرار داده و از دسته دوم نباشيم. لذا بايد توجه داشته باشيم كه در چه زمان و چه عصري هستيم و وظيفه ما در اين بودن چيست؟ بايد متوجه باشيم كه حساب ما سختر از امم ديگر است. چه اينك ما به لطف پروردگار بزرگ و در سايه رهبريهاي خداجويان و خالص فرزند پاك حضرت رسول الله ، امام روح الله عزيز اين روح مستقيم استقامت يافته به قوت و قدرت الهي و ايثارگريهاي مردم شهات طلب كشور عزيزمان صاحب انقلابي عظيم هستيم كه چشم جهان و جهانيان به آن است.به قول امام همواره صادق و استوارمان تاريخ جز در برهه اي از صدر اسلام مانندش را به خود نديده است و لذا حال كه خداوند لطف چنين تحولي را در كشور ما نموده است، دور از انصاف و انسانيت است كه نسبت به اين انقلاب خداي نخواسته بي اهميت يا كم توجه و يا پناه بر خدا بي تفاوت باشيم كه اگر كوچكترين مسامحه و سهل انگاري در اين مورد داشته باشيم بايد خود را براي جوابگويي بسيار سختي در يوم الحساب آماده كنيم. قدر نعمتهاي انقلاب را بدانيم و آزمايشات و سختيهاي فاني و زودگذار دنيا ما را نفريبد. انتقاد و بي جا و يا خود گم كردن و از مسير انقلاب و پيروي از خط اصيل رهبريت كه همانا مصداق عيني آن ولايت فقيه است و اينك تبلورش در وجود عزيز امام بت شكن خميني بزرگ است جدا ننمايد. پيروي از امام به مصداق آيه شريفه قرآن كريم(اطيعوالله و اطيعوالرسول و اولي الامرمنكم) همان اطاعت از خدا و رسول خدا





و ائمه طاهرين (ع) است . حكومتي كه دنيا از بعد از ائمه اطهار (ع) در تقوي و علم و عمل و نستوه بودن و نيز سازش ناپذيري با كفر و الحاد و نفاق مانندش را به خود نديده است . مبادا او را تنها بگذاريم ، اين سرلوحه وصيت نامه هر شهيد گلگون كفن است كه امام را دعا كنيد، امام را تنها نگذاريد. خدا را هزاران مرتبه شكر براي نعمت وجود امام عزيز و روحانيت مقاوم و مستقيم و بدون تزلزل در خط امام كه خود را از هر وابستگي به عوامل استكباري چه داخلي و چه خارجي ؛ خان و خان پرستي و يا سازش با هر موجودي اگر چه از نظر دنيايي داراي قدرت و مقام عالي باشد، ولي از مردم جداست و تافته جدا بافته دور كرده است.

سپاس براي وجود چنين روحانيتي كه امروز بعد از امام،جناب حجت السلام آقاي رفسنجاني عزيز و خامنه اي بزرگوار و غيره هستند و با سعي و كوشش خود انشاءالله جاي پايي براي مستكبران و زراندوزان از خدا بي خبر نمي گذارند . خدا را شكر هزاران بار براي دولت خدمتگزاري كه عليرغم اين همه دشمني از خارج و داخل باز هم به تدبير خدادادي اين مملكت را از توطئه هاي بي شماردشمنان اسلام نجات بخشيده است .

خدا را هزاران مرتبه شكر براي وجود سربازان گمنام حضرت امام زمان (عج) كه بازوانشان بوسگاه لبهاي پاك امام بت شكن خميني عزيز است كه بار رشادتهايشان دشمن تا بن دندان مسلح و تاييد شده از سوي استكبار جهاني را از بلاد پاك وطن خونبار رانده و





در درون دخمه هاي تاريك خودشان زمين گير نموده است و ميروند تا با ياري خداي بزرگ با از بين بردن آخرين بقاياي فاسد حزب بعث كثيف عراق راه كربلا را براي عاشقان سينه چاك حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) باز نمايند. 

عزيزان براي اين كه از قافله هميشه بيدار حق طلبان پيرو امام روح الله عزيز جا نماييم، لازم است قبل از هر چيزي خود را در بيان وعمل مسلح به سلاح تقوي و نيز سلاح آتشين نموده و مصداق سخن پربار امام باشيم كه :در يك دست قرآن و در دست ديگر سلاح آتشين بر گيريم و براي اين كه به چنين قدرتي دست بيابيم بايد داراي اطمينان قلبي باشيم و تا از گناهان صغيره و كبيره و حتي مكروهات خود را دور نكرده باشيم شاهد چنين آرامش در دلها نخواهيم بود.عبد العلي اميري




اميري، محمد درويش

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد درويش اميري : فرمانده گردان شهيد دستغيب تيپ 83 امام صادق(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



23سال زمين افتخار ميزباني ازا ورا داشت.در6 سالگي به مدرسه رفت و 17 ساله بود كه ديپلم گرفت.تا آن موقع در روستاي مشهدي سراي درعباس آباد تنكابن زندگي كرد. پس از آن جهت تحصيلات حوزوي به قم رفت .هنوزيك ماه مانده بود تا 19 سالگي اش تمام شودكه در تاريخ 8/5/1364همزمان با سالروزتولد امام رضا(ع) با يكي از دختران هم محلي اش ازدواج كرد.

ضمن حضور در جبهه، 5 سال در مدرسه هاي امام رضا و كرماني هاي قم تحصيل كرد اما تحصيلات مانع از جبهه رفتن او نبود.

مدتي بعد به جبهه رفت تا آموخته هاي خودرا در راه دفاع از حريم اسلام ناب محمدي به اجرا گذارد. اولين بار






كه به جبهه رفت ،وارد واحد تخريب شد تا با پاكسازي مين هاي كارگذاشته شده توسط دشمن ، راه را براي رزمندگان اسلام باز كند تا دشمن متجاوز را تعقيب نمايند.

دفعات بعدي اعزام او، از تيپ 83 امام جعفر صادق قم بود. سه بار به صورت داوطلبانه به جبهه ها اعزام شدو در دو نوبت زخمي شد اما پس از بهبودي نسبي دوباره عازم جبهه مي شد. اودر تيپ83امام صادق(ع)كه از روحانيون تشكيل شده بود فرمانده يكي از گردانها را به عهده داشت ودر آخرين روزهاي جنگ قبل از اينكه در شهادت به سوي مشتاقان آن بسته شود،در6/5/1367 درجبهه اسلام آباد غرب ودر عمليات مرصاد به شهادت رسيد.




اميريان، عبدالصمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالصمد اميريان : فرمانده گردان اميرالمؤمنين(ع) تيپ 44 قمربني هاشم(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در سال 1342 در شهرستان «فارسان»، يكي از شهرهاي استان «چهارمحال و بختياري» چشم به جهان گشود. در سال 1349 وارد دنياي كسب علم و دانش شد و با موفقيت اين دوران را طي كرد. در سال سوم دبستان مشغول تحصيل بود كه در تابستان آن سال به روستاي «مهدي آباد» در استان «فارس »رفت. برادر بزرگترش در آن موقع در آنجا به عنوان سپاه دانش خدمت مي كرد. او با ديدن شهيد« اميريان» در آنجا تعجب كرد. بچه ايي در سن ده سالگي از خانواده جدا مي شود و كيلومترها آن طرف تر بدون دلتنگي مشغول كارهاي خارج از تصور مي شود. او در روستاي مهدي آباد نه تنها احساس غريبي و گوشه گيري نمي كند، بلكه با رهبري و هدايت بچه هاي هم سن و سالش، آنها را در بازي هاي كودكانه هدايت مي كند. مسجد مقصد هميشگي او پس از فراغت از






بازي هاي كودكانه و مدرسه بود. او پس از فارغ شدن از اين مسايل بلافاصله خود را به مسجد مي رساند و مشغول تلاوت قرآن مي شد.

روحيه بالندگي و بزرگواري اين شهيد كه حاصل تربيت اسلامي بود، سالها بعد از او يك سردار و قهرمان ملي ساخت كه تا هميشه تاريخ باعث افتخار هر انسان آزاده ايي خواهد بود.برخورداري اين شهيد بزرگوار از كمالات و اخلاق پسنديده زبانزد دوستان و آشنايان است. موقعي كه در سن نوجواني عازم جبهه بود، مقدار پولي را كه برادر بزرگترش به او مي دهد در صندوق كمك به جبهه مي اندازد تا هم برادرش را ناراضي نكرده باشد و هم از اين طريق هم سهمي در دفاع مقدس و حماسه آفريني مردم ايران در مقابل دنياي ظلم وستم داشته باشد. اوپس از حضور در جبهه به گردان عملياتي مي رود تا با رويارويي مستقيم با دشمن، از كشور و دينش پاسداري كند. او با حضور بي وقفه حماسه هاي زيادي خلق مي كند و بر اثر بروز شجاعت و بر اساس شايستگي هايي كه از او مشاهده مي شود، به فرماندهي گردان اميرالمؤمنين(ع) در تيپ 44 قمربني هاشم(ع) منصوب مي شود. در مدت حضور در اين سمت و با فرماندهي صحيح و اصولي، ضربات زيادي به نيروهاي دشمن وارد مي كند. چند بار در جبهه زخمي مي شود ولي حتي خانواده اش از اين موضوع با خبر نمي شوند و او پس از بهبودي دوباره وارد جنگ مي شود.

سرانجام پس از جانفشاني هاي زياد اين اسطوره ملي در راه دفاع از ميهن ودين، آسماني مي شود تا با قرار گرفتن در ملكوت اعلي نظاره گر ما و اعمالمان باشد. 











منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با





خانواده ودوستان شهيد


امين بخش، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمد امين بخش متولد 1323 در تبريز است.ايشان داراي مدرك دكتري رشته ژنتيك كمي و كاربردي از دانشگاه پاريس6 – فرانسه در سال 1352 است. وي هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار گروه آموزشي علوم جانوري مركز تحقيقات علوم پايه دانشگاه تبريز مي باشد. گروه : كشاورزيرشته : ژنتيك گياهيگرايش : ژنتيك كمي و كاربرديتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد امين بخش ،تحصيلات ابتدايي را در دبستان سردار ملي به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1342از دبيرستان تربيت اخذ كرده است ايشان مدرك كارشناسي رشته كشاورزي عمومي را از دانشگاه تبريز و كارشناسي ارشد ژنتيك كمي را در سال 1348 از دانشگاه پاريس 6 – فرانسه دريافت نموده اند و در سال 1352مدرك دكتري در رشته ژنتيك كمي و كاربردي را از دانشگاه پاريس6 – فرانسه با موفقيت اخذ كرده اند. عنوان پاياننامه : الف - كارشناسي ارشد : برآورد ضريب وراثت پذيري فاكتورهاي توليدي در مرغ كوتوله و طبيعي ب - دكتري : مطالعه روي يك ژن نانيسم ( كوتوله كننده) وابسته به جنس در مرغ وقايع ميانسالي : محمد امين بخش از سال 1352به عنوان عضو هيات علمي در گروه جانوري دانشكده علوم طبيعي مشغول خدمت شده اند. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمتهاي اجرايي محمد امين بخش به قرار زير است: قبلي : نماينده دانشكده علوم طبيعي درشوراي پژوهشي و تاليف وترجمه - نماينده گروه در مركز تحقيقات علوم پايه ايران - مديريت گروه علوم جانوري فعلي: مديريت گروه علوم زيستي جانوري - نماينده گروه در مركز تحقيقات علوم پايه ايران -






نماينده گروه علوم جانوري در قطب علمي زيست شناسي فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي محمد امين بخش به قرار زير است: تدريس دروس در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي: 1-دوره كارشناسي : مباني ژنتيك - ژنتيك انساني - زيست شناسي - ژنتيك پزشكي 2- تحصيلات تكميلي : ژنتيك انساني - بيولوژي ملكولي و تكامل - ژنتيك ملكولي چگونگي عرضه آثار : فعاليت هاي پژوهشي محمد امين بخش به ترتيب زير است: تعداد مقاله هاي منتشرشده : 6 مورد تعداد كتابهاي ترجمه شده : 2 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : 2 مورد تعداد پاياننامه هاي دكتري : 1 مورد تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب : 1 مورد


امين، تورج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند غلامحسين ميراز اعتبارالدوله، در 1274 متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مدارس ادب، ثروت، علميه و سن لوئى ادامه داد و در 1291 وارد مدرسه ى وكيلى ژاندارمرى شد. پس از طى دوره ى مدرسه ى مزبور وارد مدرسه ى صاحب منصبى شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را گذرانيد و به درجه ى افسرى نايل آمد. در 1294 كه عده اى از نمايندگان مجلس و رجال و افسران ژاندارمرى به كرمانشاه مهاجرت نموده و دولت موقتى تشكيل دادند، امين نيز با آنها همراهى كرد. در 1299 با درجه ى سلطانى فرمانده ى يكى از گردان هاى مقيم باغشاه بود.

در اوايل 1300 در دوران رئيس الوزرائى سيد ضياءالدين مأموريت يافت به آذربايجان برود و با ساير قواى ژاندارم و قزاق كه قبلاً در تبريز تمركز يافته بود نيروئى تشكيل دهد و حملات سميتقو را دفع نمايند. با قواى خود به آذربايجان رفت و در شرفخانه اردو زد. تدريجاً قواى ديگرى هم ضميمه ى اردو شد و ياور محمود پولادين به






رياست آن قوا تعيين گرديد. تورج ميرزا امين كه در آن تاريخ درجه ى سلطانى داشت در چند زد و خورد با اكراد شركت كرد كه عده ى زيادى از افراد زيردستش از بين رفتند. با افراد تحت فرماندهى خود چند ماه بدون وقفه و بدون دريافت حقوق در آنجا بسر برد، اما وضع پادگان روز به روز اسفناكتر مى شد. سرانجام براى رهايى از اين مذلت به فكر طغيان افتاد. عده اى از افسران را راضى كرد با او به تبريز حمله كنند و اداره ى امور را در دست بگيرند. ساير افسران با وى همراه شدند و سرانجام از بين خود ياور لاهوتى خان را به فرماندهى انتخاب كردند و سلطان امين در سمت رئيس ستاد اردو و رئيس عمليات جنگى با قوا به طرف تبريز حركت كرد. شهر تبريز خيلى زود به تصرف درآمد. حاج مخبرالسلطنه هدايت استاندار و عده اى از معاريف بازداشت شدند و تورج امين به سمت حاكم نظامى تبريز انتخاب شد. عده ى زيادى از مردم به اردوهاى آنها پيوستند، ولى زد و خورد همچنان ادامه داشت. بر اثر اصابت گلوله، امين مجروح شد و در غياب او رشته ى كار از دست لاهوتى خارج گرديد و شبانه با عده اى از افسران از ايران فرار كرد. فرار وى موجب شد قزاق ها بر شهر مسلط گردند و رشته ى كارها را دوباره به دست بگيرند.

به دستور سردارسپه دادگاه نظامى به رياست سرتيپ فضل اللَّه بصير ديوان (سپهبد زاهدى) و دادستانى سرهنگ متين الملك (سرتيپ عبدالجواد قريب) تشكيل گرديد. دادستان در ادعانامه ى خود براى سلطان امين و نه افسر ديگر تقاضاى اعدام كرد و دادگاه نيز هر ده نفر را به اعدام





محكوم نمود. از اين تصميم در تهران جنب و جوش زيادى بوجود آمد. سيد حسن مدرس و عده اى از نمايندگان جلوى اعدام آنها را گرفتند و آنها را به تهران آورده و در زندان قصر حبس كردند. يكسالى در زندان بودند كه سردارسپه وزير جنگ به بازديد زندان رفت و در همان بازديد آنها را آزاد نمود و دستور داد شغلى به آنها ارجاع شود.

تورج امين پس از استخلاص از زندان قصر به قشون منتقل گرديد، چندى فرمانده گردان شوشتر و زمانى فرمانده پادگان بهبهان بود. در تهران هم معاونت هنگ گارد پهلوى را عهده دار شد. در 1310 با درجه ى سرگردى فرماندهى گردان مرزى را داشت. در 1314 به شهربانى انتقال يافت و درجه ى سرهنگى گرفت و رياست اداره ى راهنمائى و رانندگى با او بود. در اوايل 1320 رياست شهربانى قزوين را به او سپردند، چندى هم رياست شهربانى استان نهم را عهده دار گرديد تا سرانجام به فرماندهى آموزشگاه عالى شهربانى و سرپرستى اداره ى آموزش تعيين شد و به نشريه ى پليس كه در آن تاريخ نامه ى شهربانى اطلاق مى شد سر و صورتى داد. سرهنگ امين مردى فاضل و نويسنده و متفكر بود و زبان هاى فرانسه، روسى و تركى استانبولى را مى دانست. وى در 1352 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، حبيب اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امين التجار اصفهانى، متولد 1264. پدرش حاج سيد محمدعلى از تجار و بازرگانان معتبر اصفهان بود. سيد حبيب اللَّه پس از مختصر تحصيلى به حجره پدرش رفت، كار تجارت را دنبال نمود، تدريجاً در اصفهان سرشناس شد و دامنه ى فعاليت اقتصادى خود را به تهران نيز






كشانيد. با رجال اقتصادى و سياسى تهران آشنائى و مراوده پيدا كرد. بعد از مرگ پدرش لقب امين التجار اصفهانى گرفت و در شهر اصفهان به معناى واقعى كلمه تاجر اول محسوب مى شد. با آزاديخواهان همكارى داشت. در جنگ بين الملل اول كه موضوع مهاجرت پيش آمد، او نيز همراه مهاجرين شد، ولى به دام انگليسى ها افتاد و مدتى زندانى شد.

در دوره ى چهارم از اصفهان به وكالت مجلس انتخاب گرديد و چند دوره متوالياً وكيل مجلس بود. با كارگردانان سياسى آن روز مانند تيمورتاش، داور، نصرت الدوله و سردار اسعد بختيارى رفاقت به هم رسانيد و از نظر مالى عنداللزوم به آنها كمك مى كرد. مخصوصاً با تيمورتاش روابط بسيار صميمانه و نزديك داشت. وقتى تيمورتاش مغضوب و معزول و بازداشت شد، پاى امين التجار را هم به ميان كشيدند. داور وزير عدليه لايحه ى سلب مصونيت او را به مجلس برد و او متهم شد با مساعدت تيمورتاش امتياز انحصار ترياك را در ايران گرفته و در عوض، مبلغ دويست هزار ريال پول نقد و نه هزار ليره انگليسى به عنوان رشوه به او داده است. پس از چندين جلسه محاكمات و انكار طرفين از دادن و گرفتن رشوه، بالاخره ديوان جزاى عمال دولت كه به رياست شيخ رضا لطفى و به مستشارى ميرزا اسمعيل يكانى و عقيلى و به دادستانى محمد سرورى و معاونت غلامحسين فروهر تشكيل شده بود، امين التجار را محكوم به شش ماه حبس نمودند. وى بعد از آزادى از زندان به كار تجارتى خود ادامه داد ولى ديگر در زمان رضاشاه وكيل مجلس نشد.

در 1326 كه انتخابات دوره ى پانزدهم در دوره ى قوام السلطنه انجام گرفت، حاج امين





از اصفهان وكيل شد. در 1333 به سن 69 سالگى درگذشت. فرزندانش نيز در كار تجارت و صنعت دنباله روى پدر خود بودند و هريك در كار خود تاجرى برجسته شدند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهندس حسين امين فرزند ميرزا شفيع امين التجار تبريزى در 1264 در تبريز متولد شد، پس از انجام تحصيلات مقدماتى به سوئيس اعزام شد و مدت ها در آنجا به تحصيل معدن و صنايع پرداخت و درجه ى مهندسى گرفت. پس از ختم تحصيلات چندى در تهران در وزارت فوائد عامه اشتغال داشت تا سرانجام اداره كل صناعت مستقلاً تشكيل شد و مهندس امين در رأس آن قرار گرفت و سالى چند صنايع ايران را هدايت مى كرد. بعد به شهردارى تهران انتقال يافت و مشاور كل امور شهردارى شد. مردى متدين و مطيع بود. در دوره ى رضاشاه از مقامات انگشت شمارى بود كه ريش خود را حفظ كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، رفيع

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر رفيع امين فرزند حاج ميرزا شفيع امين التجار تبريزى در 1250 در تبريز متولد شد. ميرزا شفيع از تجار معتبر و سرشناس آذربايجان بود و قريب نيم قرن پيش از اصفهان به تبريز آمد. وى مردى معارف پرور و فرهنگ دوست بود. در تربيت فرزندان خود تلاش زيادى نمود و همه ى آنها را به اروپا فرستاد. رفيع تحصيلات مقدماتى را در تبريز و تحصيلات متوسطه و عالى را در بيروت و سوئيس به اتمام رسانيد و درجه ى دكترا در رشته ى پزشكى گرفت. پس از مراجعت به ايران مدتى در تبريز به معالجه ى بيماران پرداخت. در دوره ى ششم مجلس شوراى ملى به جاى عمويش ميرزا محسن معتمدالتجار كه از مخالفين سرسخت سردارسپه بود به وكالت از طرف مردم تبريز انتخاب شد. پس از پايان دوره ى دو ساله ى مجلس بنا به تقاضاى مردم آذربايجان از نمايندگى صرفنظر نمود و در تبريز به معالجه ى







بيماران پرداخت و تا پايان عمر در كار پزشكى تلاش مى كرد. مردى مطلع، مردم دوست و متعين بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، شفيع

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محسن خان معتمدالتجار تبريزى و داماد كتر اعلم الملك ادهم، متولد 1291 در تبريز. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تبريز انجام داد. براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و پس از ده سال تحصيل و گرفتن درجه ى دكترا در پزشكى به ايران آمد. در تبريز به مداواى بيماران پرداخت. پس از تشكيل دانشگاه آذربايجان به همكارى دعوت شد و به مقام استادى و معاونت و رياست دانشكده ى پزشكى و دانشگاه تبريز رسيد. چندى هم رياست چند بيمارستان را تصدى مى كرد. با حسن خلق و رفتار پسنديده تدريجاً در تبريز نفوذى پيدا كرد و خود را كانديداى انتخابات مجلس شوراى ملى نمود. در دوره ى نوزدهم از تبريز به وكالت انتخاب شد. در ادوار بعد يعنى دوره هاى بيستم، بيست و يكم، بيست و دوم و بيست و سوم همچنان كرسى وكالت را حفظ نمود. چندى هم نايب رئيس مجلس بود. به محض ورود به مجلس كار طبابت را كنار گذاشت و به ساير كارهائى كه غالباً وكلاى مجلس به آنها مى پرداختند، مشغول شد. چون مردى ساكت و مبادى آداب بود و در مجلس نيز هميشه به لوايح دولت رأى مى داد، در مجلس و در دولت او را احترام مى گذاشند، ولى به تدريج وجهه اى را كه بر اثر سال ها كار طبابت و تدريس در دانشگاه و سلوك خوب با مردم تبريز يافته بود، از دست داد و مردم آن شهر به چشم وكيل تحميلى دولت به او نگاه






كردند. در سال 1373 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(امين التجار تربتى) فرزند حاج غلامعلى تربتى، در 1247 تولد يافت. پس از اندكى تحصيل، در بازار تربت حيدريه به داد و ستد مشغول شد. پس از فوت پدرش تجارت او را رونق بخشيد. علاوه بر امور بازرگانى، به اجاره املاك تيمورتاش پرداخت و صرافخانه ى معتبرى در شهر تربت دائر نمود به طورى كه تمام مردم نقدينه ى خود را به او مى سپردند. چون مردى متدين و با وجدان بود سودى مناسب به صاحبان پول مى داد. املاك زيادى در منطقه ى خراسان خريدارى كرد. وقتى فرزندان متعدد او به سن رشد رسيدند هر يك قسمتى از سرمايه ى پدر را به خود اختصاص داده و زندگانى مرفه و پرخرجى براى خويش تدارك ديدند. چون بيم ورشكستگى حاج امين التجار زياد بود، عده اى خيرانديش با فروش املاك وى طلب مردم را تأديه نموده او را از سقوط ورشكستگى نجات دادند. امين چون بين مردم وجهه ى زيادى داشت، در دوره ى ششم با كمك تيمورتاش نماينده ى مردم تربت در مجلس شوراى ملى شد و در ادوار هفتم و هشتم نيز اين سمت را حفظ كرد. در دوره ى نهم چون سنش نزديك به هفتاد بود وكيل نشد تا اينكه در 1316 فوت شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به معتمدالتجار، فرزند حاج ميرزا شفيع امين التجار اصفهانى كه قريب يكصد سال قبل به آذربايجان مهاجرت نمودند. معتمدالتجار تاجر بود. مدتى در استانبول تجارت مى كرد. بعد به تبريز آمد و در شهر تبريز نيز به تجارت پرداخت و از افراد سرشناس و متنفذ شد. در دوره ى دوم مردم تبريز او را به مجلس فرستادند و الحق خوب كار







كرد و به درد آنها رسيد. در دوره ى چهارم نيز او را وكيل نمودند.

دوره ى چهارم مجلس مصادف بود با روى كار آمدن سردارسپه كه تدريجاً بر نفوذ و قدرت خود اضافه مى كرد؛ از جمله در 1301 در امور ماليه و خالصجات مداخله كرد؛ مدير روزنامه ى ستاره ايران را به اتهام مختصر انتقادى كه از وى نموده بود در ميدان مشق به سه پايه بست و دندان فلسفى مدير روزنامه ى حيات جاويد را با مشت شكست و نامبرده را با سردبير روزنامه در دژبان حبس كرد. بر اثر اينگونه اعمال و ده ها قانون شكنى ديگر، معتمدالتجار در مجلس نطق بسيار شديدى عليه سردارسپه ايراد كرد و گفت «با اين اعمالى كه وزير جنگ انجام مى دهد قريباً روزى مى رسد كه نه سر مى ماند و نه دستار.

بساط مشروطيت كه برچيده مى شود سهل است استقلال مملكت را هم مى برند.» پس از نطق شديد و تند پيشنهاد كرد هيئتى براى رسيدگى به كار سردارسپه تعيين شود. نطق معتمدالتجار به حدى تند و خشن بود كه سيد حسن مدرس ناچار در مقابل تعديل او برآمد و ضمن دفاع از مجلس صريحاً متذكر شد كه «ما مى توانيم شاه را تغيير بدهيم و به طريق اولى تغيير وزير جنگ مثل آب خوردن است.» در نتيجه ى نطق معتمدالتجار سردارسپه استعفا داد و نظاميان مردم را تهديد كردند و از ولايات و ايالات فرماندهان لشكرها تلگراف هاى تندى عليه مجلس و معتمدالتجار فرستادند. چند روزى نظاميان امنيت شهرها را به هم زدند تا بالاخره مجلس با سردارسپه كنار آمد و او مجدداً به كار خود بازگشت. نطق معتمدالتجار و حمله ى شديد به رضاخان از وقايع برجسته ى تاريخ





مشروطه است.

پس از خاتمه ى مجلس چهارم ديگر وكيل نشد و پس از چندى به طور ناگهانى درگذشت. مردى خوش نيت و با حسن سلوك بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا حبيب اللَّه امين التجار اصفهانى، متولد 1306 در اصفهان. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به آمريكا رفت و در رشته ى الكترومكانيك و فيزيك درجه ى دكترا گرفت. چندى در آمريكا به تدريس اشتغال داشت. سپس به ايران آمد و مديريت كارخانه ى جديدالتأسيس سيمان اصفهان به وى محول گرديد. ساليانى چند مديريت عامل كارخانه را عهده دار بود تا به مشاغل دولتى دعوت شد. چندى معاون بانك توسعه ى صنعتى و زمانى رياست دانشگاه صنعتى با او بود. در 1356 به وزارت صنايع و معادن منصوب شد و قريب يك سال در آن سمت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قزاق، نظامى، فرمانده لايق، افسر كاردان، متولد 1271، فرزند امين التجار تبريزى. تحصيلات خود را در استانبول در رشته ى توپخانه انجام داد. در 1292 فارغ التحصيل شد، به خدمت ارتش درآمد و تا درجه ى سروانى ارتقاء مقام يافت. در 1299 از ارتش تركيه استعفاء و به ايران بازگشت و با درجه ى ستوان سومى در آترياد قزاق تبريز استخدام شد. بر اثر نشان دادن رشادت در مأموريت ها به سرعت مراحل ترقى را پيمود؛ به طورى كه پس از 8 سال خدمت در ارتش به درجه ى سرهنگى رسيد و در 1314 درجه ى سرتيپى و در دى ماه 1320 درجه ى سرلشكرى گرفت. در طول خدمت در ارتش مقامات مهمى را طى كرد. مدتى فرمانده قواى كردستان، فرمانده لشكر مكران، فرماندار نظامى سنندج و سرانجام فرمانده لشكر كردستان گرديد. در بهمن ماه 1320 در جريان سركوبى اشرار كردستان به قتل رسيد.

او افسرى تحصيلكرده و دانشگاه ديده بود. به زبان هاى خارجى آشنائى كامل داشت. در غالب







جنگ هاى داخلى شركت مى نمود. يكى از كارشناسان توپخانه ى ارتش ايران محسوب مى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا شفيع امين التجار، در 1261 در تبريز تولد يافت. برخلاف ساير برادران به تحصيل رغبتى نشان نداد و به كار داد و ستد و تجارت پرداخت و تدريجاً از تجار معروف و سرشناس تبريز شد. در ادوار دهم و يازدهم از تبريز به نمايندگى انتخاب گرديد. در اواخر سلطنت رضاشاه شهردار تبريز شد و در نوسازى و بازسازى شهر تبريز فعاليت زيادى كرد. سرانجام در سال 1326 ش درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امين، نصرت

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

(1405 -1308 ق)، عالم و مجتهد. آمنه بيگم حاجيه نصرت خانم، فرزند حاج سيد محمدعلى امين التجار اصفهانى، در اصفهان متولد شد. دايى اش آيت اللَّه شريعت اصفهانى بود. از كودكى به تحصيل پرداخت و پس از فراگيرى مقدمات در محضر حاج آخوند زفره اى، فقه و اصول و علوم معقول و منقول و حكمت و كلام را نزد آيت اللَّه آقاسيد على مجتهد نجف آبادى و آقاسيد ابوالقاسم دهكردى تكميل كرد و به مرتبه ى استنباط رسيد. پس از امتحانات كتبى به دريافت اجازه ى اجتهاد از آقاميرزا ابراهيم اصطهباناتى شيرازى و حاج شيخ محمدكاظم شيرازى و آيت اللَّه حائرى يزدى و آيت اللَّه نجفى مرعشى؛ و اجازه ى روايت از آقاشيخ محمدرضا نجفى مسجدشاهى نائل آمد. تمام عمر را به تأليف و تدريس گذراند و مدرسه اى به نام مكتب فاطمه (س) تأسيس كرد كه در آن زنان و دختران ايرانى به تحصيل و كسب علوم و معارف اسلامى مى پرداختند. آيت اللَّه ميرزاآقاى شيرازى در اجازه نامه اش به وى، او را با اين اشعار توصيف كرده است.

فلَوُ كُنّ النّساء بِمثلِ هذى

لَفضّلت النّساءِ عَلى الرّجال

فلا التَأنيث لاسم الشمس عار

و لا التّذكير فخر للهِلال

وى آثار خود را تحت نام







«يك بانوى ايرانى» منتشر مى كرد از جمله آثارش: «الاربعين الهاشميه»، «شرح چهل حديث»؛ «اخلاق و راه سعادت بشر»، كه ترجمه و اقتباسى است از «طهارة الاعراق فى تصحيل الاخلاق» ابن مسكويه؛ «روش خوشبختى و توصيه به خواهران»؛ «سير و سلوك»، در روش اولياءِاللَّه؛ «مخزن العرفان» و «كنز العرفان»، در علوم قرآن؛ «تفسير قرآن»، در پانزده جلد؛ «معاد يا آخرين سير بشر»؛ «النفخات الرحمانية فى الواردات القلبية»، حاوى كشفيات و مشاهدات معارف؛ «مخزن اللئالى فى فضايل مولى الموالى».[1]

1308 ق- 1362 ش، حاجيه نصرت خانم از زنان دانشمند معاصر. پدرش حاج سيد محمدعلى بن حسن حسينى مشهور به امين التجار اصفهانى و مادرش دختر حاج سيد مهدى جناب و دائى اش مرحوم شريعت اصفهانى بود. از اوان كودكى در اصفهان به تحصيل پرداخت و پس از آموزش مقدمات در محضر حاج آخوند زفره اى، ساليانى دراز در فقه و اصول فرائد و فصول و كفاية و خارج صلات و طهارت، و در كلام دو جلد شوارق، و در فلسفه از ابتدا تا الهيات اسفار را در خدمت آقا مير سيد على نجف آبادى آموخت و هر چند كه در اين ضمن به عقد ازدواج پسر عم خويش حاج ميرزا آقا معين التجار درآمده بود و تعهد وظائف خانه دارى مى كرد، كمال سعى در تحصيل مبذول مى داشت.

بر اثر اين گونه استقامت و بذل سعى به مراقب علمى والائى رسيد و از پى امتحان كتبى به دريافت اجازه ى اجتهاد از آقا ميرزا آقاى اصطهباناتى و حاج شيخ محمدكاظم شيرازى و آيت اللَّه نجفى مرعشى و همچنين اجازه ى روايت از آقا شيخ محمدرضا مسجد شاهى نائل آمد. خانم امين عمر خود را يكسره به تاليف و تدريس گذراند.





مدرسه اى به نام «مكتب فاطمه» تاسيس كرد كه زنان و دختران در آن به كسب علوم و معارف اسلامى مى پرداختند. آثار بسيارى تأليف كرد كه از آن جمله اند، الاربعين الهاشمية (1328 ش) كه ترجمه و اقتباسى است از اخلاق ابن مسكويه؛ روش خوشبختى و اقتباسى است از اخلاق ابن مسكويه؛ روش خوشبختى و توصيه به خواهران (1371 ق)؛ سير و سلوك در روش اولياء (1323 ش)؛ مخزن العرفان (1326 ش به بعد)؛ تفسير كامل قرآن در 15 جلد؛ معاد يا آخرين سير بشر (1326 ش)، النفحات الرحمانية فى الواردات القلبية (1369 ق) حاوى كشفيات و مشاهدات معارف؛ مخزن اللئالى در فضل مولى الموالى. خانم امين آثار خود را تحت نام «يك بانوى ايرانى» منتشر مى كرد.[2]

مجتهد، فقيه، مدرس.

تولد: 1265، اصفهان.

درگذشت: 23 خرداد 1362، اصفهان.

حجت الاسلام سيده نصرت بيگم امين (معروف به بانوى ايران) فرزند سيد محمدعلى امين التجار اصفهانى، در چهار سالگى براى آموزش قرآن و فراگيرى خواندن و نوشتن راهى مكتب شد.

بانو امين همچنان به تحصيل ادامه مى داد تا اينكه در پانزده سالگى با پسر عموى خود حاج ميرزا ملقب به معين التجار كه از بازرگانان سرشناس و معتبر اصفهان بود ازدواج نمود و به خانه دارى و تربيت فرزندان مشغول شد. اما اين امر مانع ادامه تحصيل و مطالعه و تحقيق وى در معارف اسلامى نشد و به تحصيل صرف، نحو، بلاغت، تفسير، علم حديث، فقه، اصول، فلسفه و عرفان پرداخت و با وجود مشكلاتى كه در فضارى حاكم بر آن ايام براى زنان در امر تحصيل وجود داشت، طلبگى و تحصيل خود را در سطوح عاليه نيز ادامه داد تا اينكه در چهل سالگى مرتبت و تسلط علمى ايشان مورد تأييد مراجع





تقليد وقت قرار گرفت و به دريافت درجه ى اجتهاد و روايت نايل شد. بانو امين از چهل سالگى تا پايان عمر به تأليف كتب، تدريس، پاسخگويى به پرسش هاى دينى و ارشاد دختران و زنان پرداخت.

آثار ايشان عبارتند از: اربعين الهاشميه (به زبان عربى، 1356 ق.)؛ جامع الشتات (زبان عربى) معاد يا آخرين سير بشر (تهران، 1326، تبريز چاپ دوم، 1334)؛ نفحات الرحمانية فى الواردات القلبية (به زبان عربى، اصفهان، 1369)؛ اخلاق (ترجمه كتاب ابن مسكويه)؛ مخزن العرفان (تفسير قرآن در پانزده جلد)؛ روش خوشبختى و توصيه به خواهران ايمانى (تهران، 1331، اين كتاب در تبريز و اصفهان نيز به چاپ رسيده است)؛ مخزن اللئالى در مناقب مولى الموالى اميرالمؤمنين على (ع)؛ سير و سلوك؛ در روش اولياء و طريق سير سعداء (اصفهان 1323).

حجت الاسلام امين در سال 1344 با سرمايه خود مكتبى به نام «فاطمه سلام الله عليها» و نيز دبيرستانى دخترانه تأسيس كرد تا فضايى براى ادامه تحصيل بانوان فراهم آيد. ايشان همچنين در كانون تبليغات و تعليمات دينى بانوان اصفهان به تدريس معارف و تفسير قرآن مى پرداخت.

مزار بانو امين در اصفهان قرار دارد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :[1] تذكرة القبور (445)، الذريعه (248/24 ،229/20)، علماء معاصرين (325 -311)، گنجينه ى دانشمندان (116 -114 /3)، مؤلفين كتب چاپى (559 -557 /6).

[2] منبع: دايرةالمعارف تشيع، 527 /2.


امين الدوله، عبدالله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبداللَّه خان اصفهانى ابن حاجى محمد حسين خان صدر (نظام الدوله)، وى در 1228 ه.ق. لقب امين الدوله يافت و مستوفى الممالك شد. در 1239 پس از فوت پدرش جاى او را گرفت. سپس حكومت اصفهان يافت و در 1240 معزول شد و در 1247 مأمور تفريغ حساب فارس






گرديد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


امين الدوله، علي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على (ميرزا- خان) از رجال دوره قاجاريه (ف. 1322 ه.ق.) وى مردى مطلع و نويسنده بود. مظفرالدين شاه قاجار پس از عزل امين السلطان او را به صدارت برگزيد. وى در ترويج معادن و ايجاد كارخانه ها كوشيد و مى خواست اصلاحاتى به عمل آرد ولى با مخالفت هاى شديد روبرو شد. عاقبت شاه را به عزل او واداشتند. و مجددا امين السلطان به صدارت رسيد امين الدوله در پايان در قريه لشت نشا (گيلان) به علت مرض كليه درگذشت. از او «سفرنامه»اى به چاپ رسيده و نسخه تاريخى خط و انشاى خود را در دست است در تفصيل اوضاع و احوال دربارهاى ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و فساد دستگاه ادارى ايران و كشمكش رجال و دسته ها و سياستهاى خارجى.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


امين السطان، علي اصغر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا على اصغر خان اتابك اعظم (1325 -1275 ه.ق.) پسر آقا ابراهيم امين السلطان صدر اعظم ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه و محمدعلى شاه. در بيست و يكم رجب سنه 1235 ه.ق. شب هنگامى كه از مجلس شوراى ملى خارج مى شد به دست مردى از اهالى آذربايجان موسوم به عباس آقا (عضو انجمن آذربايجان) در سن پنجاه سالگى به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


امين الضرب، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(حاجى حسين آقا (و. 1288 ه.ق.- ف. 1351 ه.ق./ 1311 ه.ش.) پسر مرحوم حاجى محمدحسن امين الضرب اصفهانى مشهور به كمپانى از تجار معتبر ايران بود. وى يك بار به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در اواخر عمر رئيس اتاق تجارت تهران بود. او و پدرش از متمولان ايران بودند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


اميني بيات، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر اميني بيات : فرمانده تيپ دوّم لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع))سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



ششم فروردين ماه سال 1341 (ه.ش.) در روستاي «زرند» ساوه ديده به جهان گشود. از آنجايي كه خانواده اش، مذهبي و متدين و محبّ اهل بيت (ع) بود، او نيز از كودكي با دنياي عشق و محبّت و معنويّت آنان آشنا شد. او پس از گذراندن دوران شيرين و رؤيايي كودكي، قدم در راه تحصيل گذاشت و تا پايان دورة راهنمايي در زادگاه خود به سر برد و سپس به همراه خانواده اش به شهر مذهبي و مقدس قم، هجرت كرد. وي براي ادامة تحصيل، در هنرستان صنعتي قم ثبت نام نمود، اما به دلايلي نتوانست اين دوره را به پايان برساند و با ترك تحصيل، مشغول كار شد.

با شروع نهضت اسلامي در ايران، «قطرة» وجود او با «اقيانوس» امّت گره خورد و «علي اصغر» نيز به جرگة مبارزين پيوست.

در آستانة بازگشت حضرت امام خميني «ره» به ايران، او با شوقي وافر به تهران شتافت و به عضويت كميتة استقبال از آن حضرت (ره) در آمد. و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ازدواج كرد كه ثمره اين ازدواج دو فرزند به نامهاي «محمد صادق» و «محمد باقر» مي









باشد.

بعد از انقلاب براي مدتي عضو كميته انقلاب اسلامي (سابق)بود و پس از آن در تاريخ 10/1/1360 به عضويت سپاه پاسدران انقلاب اسلامي درآمد. ايشان پس از گذراندن دورة آموزش نظامي، به عنوان مربّي تخريب در پادگان آموزشي 19 دي قم، به آموزش رزمندگان اسلام مشغول شد. بعدها نيز در جبهه، مسئووليّتهاي مهمي، از جمله: مسئووليّت واحد آموزش نظامي لشگر، و فرماندهي تيپ را به عهده داشت كه در اين رو مسئووليّت، خدمات ارزنده اي ارائه داد.

ما در اين مختصر به طور گذرا به فرازهايي از زندگي پربارش مي پردازيم تا بلكه پنجره اي به باغ سبز و ثمرخيز حياتش باز كنيم و ياد آن گل بهشتي را گرامي بداريم.

با اينكه زندگي اش را وقف خدمت كرده بود و لحظه لحظة حياتش سرشار از تلاش و لبريز از عمل بود، اما او اندكي از آن بسيار و مقداري از آن بي شمار را براي كسي، حتي همسرش، بازگو نمي كرد. وي در عمليات بسياري شركت جست و مسئووليتهاي زيادي در طول خدمت داشت، اماهرگز از اين مسائل دم نمي زد و با سكوت، اعمال خالص و خدايي اش را حفاظت مي كرد. و اگر كسي از او شتاختي نداشت، هرگز تصور نمي كرد كه او يك انسان فعّال و يكي از فرماندهان، نمونة ارتش اسلام باشد.

«شهيد اميني بيات» زندگي اش را بر پاية خدامحوري استوار كرده بود، از اين رو از جبين اعمالش، نور اخلاص مي درخشيد و تواضع در رفتارش، بخوبي ملموس و مشهود بود. با اينكه فرمانده بود اما بي ريا، سنگر را جارو مي كرد و اصلاً توجّه به پست و مقام





در وجودش نبود. و تا آنجا از اين منصب رنج مي برد كه بارها و بارها مي گفت: «اگر احساس مسئووليّت نمي كردم، دوست داشتم كه مسئووليّت را كنار گذاشته و مانند يك بسيجي ساده در جبهه بجنگم!»

صبر، ستارة روشن ديگري است كه در آسمان اخلاق او مي درخشيد. او انساني بود كه كمتر مصائب و مشكلات دهر او را زمين زد و زمينگير كرد. وقتي در پادگان والفجر در اثر حادثه اي دستهاي وي شكست، او پس از مدتي توقّف در منزل به جبهه رفت و با آنكه دستهايش وبال گردن شد، امّا او گرفته به نظر نرسيد، بلكه همان شوق و نشاط لحظه هاي خوش زندگي را داشت، به گونه اي كه يكي از دوستانش به او خطاب كرد: «آخر تو چه موجودي هستي! با دستهاي شكسته هم اينقدر با نشاط و خوش رفتار؟ واقعاً كه صبر و تحمّل هم حدّي دارد!»

يكي ديگر از صفات اخلاقي او، پرهيز از سخن لغو و بي فايده بود. ا زبانش را بخوبي كنترل مي كرد و مراقبت مي نمود و نيك مي دانست كه زبان، سرچشمة بسياري از گناهان است؛ از اينرو آتش شهوت كلام را در خود خاموش مي كرد و تنها در مواقع نياز سخن مي گفت؛ همين طور در مخارج زندگي اش نيز از تبذير و اسراف پرهيز مي كرد و هرگز درصدد تنوع طلبي و زندگي رنگارنگ و تهيه سفرة رنگين نبود.

«علي اصغر» به احكام اسلامي توجه خاصي داشت، و زندگي اش با اعمال عبادي عجين شده بود. او هر روز، دل را با قرآن، جان و جلا مي بخشيد و از





آن چشمة آسماني، جرعه ها مي نوشيد و در عمل به فرايض به خصوص نماز، هرگز كوتاهي نمي كرد. سعي مي كرد تا حتماً نماز شبش را بپا دارد و نمازهاي واجب را در وقت خود ادا كند.

وي از سنين نوجواني، تقيد به مسايل ديني داشت، به گونه اي كه وقتي مشغول تحصيل در كلاس سوم راهنمايي بود، نسبت به اختلاط پسر و دختر در مدرسه اعتراض مي كند و اين عمل او موجب اخراج ايشان از مدرسه مي شود. او و برادر شهيدش (محمد علي) به خاطر اينكه يك زندگي پاكيزه و دور از آلودگي و گناه، داشته باشند، هر دو در سن 17 سالگي ازدواج مي كنند. وقتي به آنها گفته مي شود: با توجه به اين سن كم، به مردم چه خواهيد گفت؟ در جواب مي گويند: مي خواهيم به دستور اسلام زندگي كنيم و به حرف مردم كاري نداريم!



از روزهاي پر التهاب انقلاب اسلامي كه علي اصغر به طور جدّي قدم در طريق مبارزه گذاشت، پيدا بود كه از مرگ در راه خدا خوفي ندارد؛ چرا كه با شركت شبانه روزي اش در مبارزه و ساختن مواد آتش زا و سه راهي و ... روحية شجاعت و شهادت طلبي اش را نمود. او انسان عاشقي بود كه شوق وافري به شهادت داشت. «شهادت» مقصد و مقصودي بود كه چشم و دل روح او را خيره و مجذوب كرده بود. بدين جهت پيوسته با همسرش از شهادت مي گفت و وقتي او را نگران و ناراحت مي ديد، مي گفت: «مي خواهم عادت كني و آماده باشي!» او چنان دلبستة اين آرزوي





آسماني بود كه حتّي به پسر كوچك خود زياد توجّه نمي كرد و تنها در موقعي كه بچّه در خواب به سر مي برد او را نوازش مي كرد و مي بوسيد و علت اين حركت و عمل خود را چنين بيان مي نمود: «اگر من به او محبّت كنم، بعد از شهادت من، شما را اذيّت خواهد كرد!»

با گذشت ايّام، لحظة وصال هم نزديك مي شد و او چنان به قرب الهي و نورانيّت باطني رسيده بود كه ديگر يقين به شهادت خود داشت. و سرانجام، يك روز صبح، وقتي كه از خواب بيدار شد به همسرش گفت: «فلاني! من مي روم و مي دانم كه شهيد مي شوم، اگر عمليّات، در شب يا روز عاشورا باشد، من شب يا روز عاشورا شهيد مي شوم، و اگر عمليّات، در شب و روز عاشورا نباشد، من توي محرّم شهيد مي شوم ...اين دفعه، دفعة آخر من است!»

سرانجام اين پيش بيني شگفت او، چه خوش به حقيقت پيوست و اين عاشق حسين (ع) در ماه حسين (ع) و به عشق حسين (ع) شهيد و به سوي حسين (ع) و اجداد و اولاد او شتافت و با بال شهادت، به معراج وصال پرواز كرد. علي اصغر در تاريخ 13/8/1362 پس از 14 ماه جهاد و خدمتهاي صادقانه به اسلام، در ارتفاعات «كاني مانگا» در جبهه غرب به شهادت رسيد. و پس از او نيز برادر كوچكترش «جواد» سلاح بر زمين مانده اش را به دوش گرفت و به شوق شهادت، به ميدانهاي جهاد، هجرت كرد و آخرالامر او نيز پايان نامة عمر كوتاهش را با خون سرخ





خويش امضا كرد.

برادركوچكترش جواد بعد از او ومحمد علي نيز قبل از علي اصغر به شهادت رسيدند تا خانواده «اميني بيات» با افتخار وسربلندي در روزمحشر در محضر الهي ،پيامبران و امامان حاضرشوند.





منابع زندگينامه :علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




اميني مجدي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على خان امين الدوله در 1279 در قريه لشت نشاء متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران باتمام رسانيد و براى ادامه تحصيلات عاليه به اروپا رفت و در پاريس وارد مدرسه پياده نظام سن سير گرديد. پس از طى دوره ى مدرسه ى مزبور و كارآموزى در ارتش فرانسه به ايران بازگشت و با درجه ى ستوان دومى وارد ارتش شد و تدريجاً درجات نظامى را دريافت كرد و دوره ى دانشگاه جنگ پاريس را طى نموده و به رياست دفتر وزارت جنگ منصوب شد. بعد از شهريور 1320 درجه ى سرتيپى و سرلشكرى گرفت و معاون وزارت جنگ شد و مدتها داراى سمت مزبور بود. آخرين سمت نظامى وى وابسته ى نظامى ايران در فرانسه بود. حسن امينى در جوانى با خانواده ى رياحى وصلت كرد و صاحب يك دختر شد كه همسر پرويز خبير گرديد. اين خانواده چند سال قبل از انقلاب به آمريكا مهاجرت كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميني مقدم، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن اميني مقدم : فرمانده واحد عمليات تيپ امام صادق(ع)لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

حسين در بهمن 1336 به دنيا آمد .هواي آن روزهاي كاشمر ،سرد بود اما قلب هاي مردم ،سر شار از انوار دلنشين عشق به اهل بيت بود شيطنت هاي كودكانه حسين ،همه ي اطرافيان را متحير كرده بود . او از همان ابتدا ،شخصيت مستقل و فعالي داشت و كليشه ها برايش معنايي نداشت .در مقابل الگو ها و عادت ها ،سر خم نمي كرد و هيچ بايدي را بدون دليل نمي پذيرفت . او اگر چه فرزند زمستان بود ،اما هميشه چشم انتظار







بهار بود و دست هايش مهرباني خورشيد درخشان تابستان را داشت .

حسين امين مقدم ،پس از پايان تحصيلات ابتدايي و راهنمايي و سالهاي اول مقطع دبيرستان ،سال چهارم رياضي را در مشهد خواند و توانست در رشته ي مهندسي مكانيك دانشگاه تبريز قبول شود .مهم ترين دليل انتخاب دانشگاه تبريز ،جو سياسي آن بود كه يكي از مهم ترين پايگاه هاي دانشجويي عليه رژيم طاغوت بود . به طوري كه حسين خيلي زود تبديل به محور تشكلات دانشجويي مخالف رژيم شد .شايد مردم كاشمر زياد با خبر نباشند ،اما در قم همه جوان معرفي شده را مي شناسند كه با نام حسين تبريزي بارها سر منشا تلاش هاي شگفت انگيزي در عرصه ي مبارزه با رژيم ستمشاهي بوده .

حسين ،تبريز را به مركز مبارزه با رژيم شاه بدل كرد و ضمن ايجاد كانون هاي دانشجويي ،كارهاي فرهنگي را هم از خاطر نبرد و با فعاليت در كتابخانه ي دانشگاه سعي كرد ارتباط مستمر و موثري را با دانشجويان برقرار نمايد .

راه اندازي راهپيمايي ها از جمله تظاهرات اربعين شهداي قم در تبريز ،توزيع اعلاميه و نوارهاي امام و رساله ي ايشان و تشكيل نمايشگاه هاي عكس و كتاب در قم ،تهران ،تبريز ،مشهد و كاشمر ،از جمله فعاليت هاي مردي بود كه خستگي برايش واژه ي بي معنايي بود . در همين خصوص ،بارها تعقيب دژخيمان رژيم شاه را بي اثر گذاشت ،مدتها تحت تعقيب بود و چند بار هم بازداشت شد .

شهيد حسين در صحنه هاي ميدان شهدا هفده شهريور ،13 آبان دانشگاه و بهمن خونين سال 57 حاضر بود .وي در هجرتي به





سوي خدا تمام هستي خود را وقف پيروزي انقلاب اسلامي نموده بود . روز در تهران و شب در قم ،حضوري فعال داشت و وجودش ،جرقه اي بود بر خرمن ظلم ستمشاهي .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،باز شدن دانشگاه ها ،حسين دوباره به تبريز باز گشت .حالا جو خيلي فرق كرده بود و او بايد خود را به گونه اي ديگر ،آماده ي مبارزه مي كرد .اين بار هم باز تبريز كانون توجه كشور بود .گروهك هاي بي شماري با نام هاي فريبنده و عوام فريبي خاص خود آمده بودند تا مسير سبز انقلاب را به بن بست تباهي بكشانند و انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها ،براي حسين فرصت مناسبي فراهم كرد كه به كاشمر باز گردد و روز ها و شب هاي تازه اي را تجربه كند و اين بار در سنگر ديگري كه محتاج مردي چون او بود ،تلاش كند .او به فرمان حضرت امام براي تشكيل جهاد سازندگي لبيك گفت و مسئوليت تشكيل جهاد سازندگي كاشمر را بر عهده گرفت .انتخاب محل مناسبي براي راه اندازي جهاد ،جذب نيرو ،تشكيل كميته هاي مختلف ،تعيين مسئوليت اعضاي شورا ،برسي روستا ها و نيازمندي ها و شناسايي امكانات بالقوه و ...از جمله فعاليت هاي شبانه روزي حسين بود .او در مدت مسئوليت خود ،براي هر روستا شناسنامه اي تشكيل داد و هم زمان به امور فرهنگي روستاها نيز پرداخت .حسين در كنار فعاليت هاي اجتماعي ،هميشه سعي در تشكيل جلسات آموزشي و فرهنگي براي دانش آموزان داشت وي با همكاري دوستانش ،انجمن اسلامي دانش آموزان كاشمر را در آن سال ها پايه





گذاري نمود .

حسين ،يك بار ديگر در سال 59 به تبريز بازگشت و در راستاي انقلاب فرهنگي ،تلاش بي وقفه اي را در ارگان هاي مختلف از جمله سپاه آغاز نمود .آن روز ها تبريز ،دستخوش توطئه هاي شيطان بزرگ توسط گروهك ملحد خلق مسلمان بود .حسين با نفوذ در درون تشكيلات حزب مذكور ،اطلاعات مفيدي را كسب مي نمايند ؛آن گاه كه راديو تلويزيون تبريز به تصرف ضد انقلاب در مي آيد ،حسين به همراهي چند تن از برادران سپاه ،شجاعانه به نبرد با ضد انقلاب بر مي خيزد و با اطلاعاتي كه از آنها داشت ،ضربه ي جبران ناپذيري بر آنان وارد مي سازد .

حسين در حماسه سيزده آبان و تصرف لانه جاسوسي آمريكا نيز در كنار برادران دانشجوي مسلمان پيرو خط امام بود . در همين سال ازدواج كرد اما هرگز ازدواج ،مانع تلاش هاي شبانه روزي او در راه خدمت صادقانه به مردم زجر كشيده نشد .تعطيلات تابستاني آن سال ،محصولات تازه اي داشت .تداوم فعاليت هاي گسترده ي حسين با عضويت در شوراي فرماندهي سپاه كاشمر ،مسئوليت هيئت هاي هفت نفره ي واگذاري زمين جنوب خراسان تشكيل نهضت سواد آموزي و ...

در اواخر بهار سال 1361 مسئوليت بسيج كاشمر را بر عهده گرفت ،ولي عشق حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ،آرامش را از او سلب كرده بود .آخرين باري كه حسين امين مقدم به تبريز بازگشت ،ديگر احساس مي كرد براي نفس كشيدن مشكل دارد .جنگ آغاز شده بود و او بايد به سوي جبهه ي تازه اي مي شتافت .حالا او دو فرزند داشت ؛علي و





مريم هم با تمام شيريني ها و زيبايي هايشان او را پابند ماندن نكردند .

عشق حضور در جبهه ،او را به سمت خود مي خواند .پس ،خانواده اش را به كاشمر آورد و خود عازم جبهه شد.

رشادت هاي مثال زدني حسين در دو عمليات بزرگ والفجر 4 و خيبر هرگز از خاطر آن روز ها نخواهد رفت . عمليات خيبر ،براي حسين شروع تازه اي است چرا كه او سفر تازه اي را در آن آغاز مي كند .سفري كه اگر چه به ظاهر پايان بخشي از زندگي اوست ،بلكه تولد دوباره ي اوست .حسين در اين عمليات و در تاريخ 5/ 12/ 62 با مسئوليت فرماندهي عمليات تيپ امام صادق لشكر پنج نصر ،در كنار رود دجله ،با تركش خمپاره به شهادت رسيد . 

او در زمستان آمد و در زمستان رفت ،اما بهار را براي مردم به ارمغان آورد .او كه در بهمن به دنيا آمده بود ،اسفند را براي رفتن برگزيد تا بگويد در يك ماه هم مي توان كارهاي بزرگ كرد .





منابع زندگينامه :"باغ صنوبر"نوشته ي ،حميد صادقپور،نشرستاره ها،مشهد-1385




اميني، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1284، فرزند امين الدوله و اشرف فخرالدوله دختر مظفرالدين شاه. تا 1320 هيچ گونه فعاليت اجتماعى و سياسى قابل توجهى نداشت و بيشتر وقتش صرف رسيدگى به املاك و مستغلات خود و مادرش مى شد. ظاهراً كارمند وزارت دارائى بود، ولى در كار دولتى سمت مهمى نداشت. مهمترين شغلى كه در وزارت دارائى گرفت، رياست اداره ى پخش داخلى بود. بعد از رفتن رضاشاه و طلوع آزادى نسبى، روزنامه ى معتبرى به نام اميد به سردبيرى نصراللَّه فلسفى استاد دانشگاه دائر كرد. اين روزنامه را عده اى






از نويسندگان معروف آن روز اداره مى كردند كه از لحاظ روزنامه نگارى موقعيت ممتازى داشت و برخلاف ساير مطبوعات آن روز حملات شديد و هتاكى نداشت و تمام طبقات از آن استفاده مى كردند. در دوره ى چهاردهم از رشت به نمايندگى انتخاب شد و در ادوار پانزدهم و شانزدهم نيز وكيل بود. در فترت مجلس چهاردهم و پانزدهم مدتى هم سمت استاندارى اصفهان را داشت؛ البته اين انتصاب در نخست وزيرى قوام السلطنه انجام گرفت.

در 1331 كه دكتر محمد مصدق پس از چهار روز كناره گيرى بار ديگر به نخست وزيرى رسيد، اختيارات زيادى گرفت، گذشته از وزارت دفاع ملى و امور قشون، دربار پهلوى را نيز زير نظر قرار داد و تعيين وزير دربار جزو اختيارات وى قرار گرفت. او ابوالقاسم امينى را براى اين سمت انتخاب كرد. گذشته از او، كسان ديگرى از خاندان امينى كه در واقع با خود وى قرابت نزديكى داشتند به مشاغل مهمى رسيدند، از جمله دكتر على امينى مدتى وزير اقتصاد ملى بود. سرتيپ محمود امينى فرماندهى ژاندارمرى كل كشور و سرلشكر حسن امينى بازرسى وزارت دفاع را به عهده داشتند و ظاهراً همه ى آنها از هر حيث مورد حمايت و محبت بودند.

ابوالقاسم امينى تا 25 مرداد 1332 كه شاه از رامسر فرار كرد و به بغداد و سپس به رم رفت، در سمت وزارت دربار بود، اما كاسه و كوزه را سر وزير دربار شكستند كه چرا قبلاً گزارش فرار شاه را به نخست وزير نداده است. او را از وزارت دربار به زندان فرستادند و تحت بازجوئى قرار دادند. نتوانست بيش از 48 ساعت زندان را تحمل كند. نامه اى نوشت و به شاه





توهين ها كرد و او را «پسره» خطاب كرد. نامه اش چند بار در راديو قرائت شد. بعد او را از زندان آزاد كردند، ولى از بخت بد چند روز بعد شاه بازگشت و اين دفعه مأمورين حكومت نظامى شاه بازداشتش كردند و در سياه چال زندان انداختند. از زندانى شدنش چند روزى نگذشته بود كه برادرش على امينى در كابينه ى زاهدى مهره ى حساسى شد و وزارت دارائى و مسئوليت حل مسئله ى نفت را عهده دار گرديد. شفاعت او و زاهدى باعث شد ابوالقاسم امينى از بند آزاد گردد. او از آن پس ديگر گرد سياست نچرخيد. در جوانى با دختر ابراهيم زند ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميني، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد اميني فرمانده گردان410خاتم الانبياء(ص) لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«احمد اميني» در اولين روز شهريور ماه سال 1342 در روستاي «محمد آباد سفلي» در دوازده كيلومتري «رفسنجان» به دنيا آمد .پدرش كشاورز بود .او تحصيلات ابتدايي را در روستاي «لاهيجان »به پايان رساند و سپس به همراه برادر دو قلو يش محمود به «رفسنجان» آمد .تحصيل او همزمان با اوج گيري انقلاب شد .مردي آمد زنجير ها را گسست .احمد نيز دل به او داد .اول بار همزمان با عمليات فتح المبين به جبهه رفت و مجروح بر گشت .از آن پس ،عملياتي نبود كه حاج احمد نشاني از آن در بدن نداشته باشد .كم كم آوازه شجاعتش در لشكر پيچيد و همزمان با مرحله دوم عمليات والفجر چهار به فرماندهي يكي از گردان هاي لشكر 41 ثارالله انتخاب شد .

عمليات والفجر هشت نقطه اوج اين مرد بزرگ بود .گردان 410






خاتم الا نبيا ء(ص)به فرماندهي او از اروند رود وحشي گذشت و پا به خاك دشمن گذاشت .گردان غواص موج اول حمله به شمار مي رفت .حاج احمد اميني ،اولين شهيد اين گردان بود كه قطرهاي خون پاكش ساحل خيس اروند را زينت داد . 





منابع زندگينامه :" پل چوبي" نوشته ي ،احمد دهقان ،ناشر لشگر41ثارالله،كرمان-1377 




اميني، تقي خان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1280 قمرى، معروف به مجدالملك كه ابتدا منشى حضور لقب داشت، برادر كهتر ميرزا على خان امين الدوله صدراعظم مظفرالدين شاه و فرزند ميرزا محمدخان مجدالملك سينكى و دائى وثوق الدوله و قوام السلطنه. تحصيلاتش در صرف و نحو، منطق و معانى بيان، تاريخ و جغرافى و رياضيات بود و ضمناً به حسن خط و هنر نقاشى هم آراسته بود. گاهى نيز شعر مى سرود. در شعر، عبقرى تخلص مى كرد.

خدمات دولتى خود را از دربار ناصرالدين شاه شروع كرد. ابتدا جزء خدمتگزاران خلوت، بعد واسطه ى بين وزارتخانه ها و ناصرالدين شاه گرديد و فرامين را براى امضاء نزد شاه مى برد. در حقيقت قسمتى از وظائف رئيس دفتر مخصوص را انجام مى داد. محصلى اجراى احكام و رسيدگى به تظلمات مردم ولايات نيز بر عهده ى او قرار داشت. در 1303 قمرى عضو مجلس دارالشوراى دولتى و نايب رئيس مجلس شد. رياست اين مجلس با برادر بزرگش امين الدوله بود. در سفر سوم ناصرالدين شاه به رياست كميسيونى رسيد كه تمام مسائل مهمه مملكت در غياب شاه در آن حل و فصل مى شد و غالب شاهزادگان درجه ى اول عضو اين كميسيون بودند. در 1312 قمرى وزارت وظايف و استيفا را عهده دار شد و در زمان صدارت امين الدوله به وزارت داخله و معاونت صدراعظم رسيد و مدتى






هم وزير اوقاف و وظايف بود. در دوران صدارت عين الدوله به وزارت داخله منصوب شد. بعد از مشروطه در دوره ى اول وكيل اعيان شد. در كابينه ى ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه مدت كوتاهى وزارت تجارت به عهده ى او قرار گرفت. در سال 1334 نيز با سمت پيشكارى محمدحسن ميرزا وليعهد عازم آذربايجان گرديد.

سنش هنگام فوت حدود 65 و روى هم رفته از رجال لايق و دانشمند بود. در 1305 درگذشت. فرزندان وى نام خانوادگى سينكى را براى خود انتخاب كردند. يك از فرزندان او به نام جواد سينكى در وزارت امور خارجه پيشرفت كرد و به مقام وزيرمختارى و سفارت رسيد. چندى هم حكمران تهران بود. و در ديوان محاسبات هم عضويت يافت. در سال 1321 با سمت وزيرمختار پرتغال از طريق قاهره عازم مأموريت جديد شد. در آنجا بيمارى تيفوس به سراغش آمد و فوت شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميني، رجبعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان عملياتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در« سيستان وبلوچستان» 

شهيد«رجبعلي (محمد رضا) اميني» در سال 1343 در شهر« اصفهان» در خانواده اي متوسط و مذهبي به در نيا آمد .در اوايل كودكي مادرش را از دست داد .از 11 سالگي فعا ليتهاي مذهبي پرداخت .و در سن 18 سالگي فعاليت خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، آغاز كرد و در همان زمان ازدواج كرد .در سال 1366 اولين فرزندش متولد شد و دو سال بعد دومين فرزندش« فاطمه »به دنيا آمد .او همواره فرزندانش را از كودكي به نماز تشويق مي كرد .اكثر وقت خود را با برادران بسيجي مي گذراند و آنها را در فعاليت






هاي مذهبي ياري مي نمود .به قرائت قرآن اهميت زيادي مي داد .بسيار صبور بود و در برابر مشكلات مانند كوه ايستادگي مي كرد .همواره مشكل گشاي برادران بود .او در سال 1372 به عنوان فرمانده گردان در شهر« سراوان»در استان« سيستان و بلو.چستان »مشغول خدمت شد .بيشتر اوقات فراغت خود را با سر گروههاي عشاير براي كمك و خدمت به ديگران مي گذراند .هدف او بر قراري امنيت در منطقه و خدمت به اسلام بود .در عمليات همواره برادران را به صبر و حوصله و پيروي از دستور العملها تشويق مي كرد و هميشه معتقد بود بايد طوري به اسلام خدمت كنيم كه نزد شهدا شرمنده نباشيم. مي گفت :بايد در درجه اول اعتياد را ريشه كن كنيم .ايشان به همراه عده اي از دوستان چون شهيد« معمار»،« جندقيان» ، «رداني پور»و...در طول 4- 5 سا ل با اقدامهايي كه انجام مي دادند موفق به انهدام ضد انقلاب در حد وسيعي شدند .در سا لهاي 69- 70 ضد انقلاب به راحتي مواد مخدر را به كوير مرزي ايران مي آورد و نا امني ايجاد مي كرد .به طوري كه نا امني تا قلب كشور كشيده شده بود .براي مقابله با آنها لشكر«41 ثار الله »در مرحله اول مرزها را مسدود كرد و در مرحله دوم با ايجاد قرارگاهها به پاكسازي منطقه پرداخت كه تيپ «سلمان» در اين كار نقش مهمي داشت .فعاليت اين شهدا موجب كشته شدن بيش از 50 نفر ضد انقلاب و دستگيري تعداد زيادي از عناصر اصلي آنها و مصادره اموال و انهدام 50 كاروان بسيار بزرگ و ايجاد امنيت در





شرق كشور شد .سر انجام اين قهرمان ملي، در دي ماه 1373 طي ماموريتي به« ايرانشهر» به دست اشرار به شهادت رسيد و روح بلندش به آسمانها پرواز كرد .





منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




اميني، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1285، فرزند ميرزا محسن خان (معين الملك، امين الدوله) و نوه ى ميرزا على خان امين الدوله صدر اعظم دانشمند مظفرالدين شاه. مادرش خانم اشرف فخرالدوله دختر مظفرالدين شاه و از بطن حضرت عليا دختر فيروز ميرزا فرمانفرما بود و نوه عباس ميرزا نايب السلطنه بود. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تهران پايان برد. براى ادامه ى تحصيل ابتدا به نجف سپس به فرانسه رفت. علم حقوق و ثروت خواند و در اقتصاد دكترا گرفت. پس از ورود به ايران چندى با سمت قضاوت در دادگسترى اشتغال داشت، سپس به وزارت دارائى انتقال يافت. در 1315 على اكبر داور وزير دارائى وقت او را به رياست كل گمرك منصوب نمود.

چندى در آن سمت بود تا مديركل وزارت دارائى شد. در 1320 به معاونت وزارت دارائى منصوب گرديد. در 1321 كه قوام السلطنه به نخست وزيرى رسيد، او را به معاونت خويش برگزيد و در همان سال به جاى الهيار صالح به رياست هيئت اقتصادى ايران در آمريكا منصوب شد. در 1324 كه قوام السلطنه مجدداً به رياست وزرائى منصوب گرديد، براى سر و سامان دادن به وضع اقتصادى كشور مبادرت به تشكيل شوراى عالى اقتصاد نمود و دكترا امينى دبيركل شوراى عالى اقتصاد شد. در 1325 به رياست هيئت مديره ى بانك صنعتى و معدنى ايران كه از اهم مشاغل اقتصادى آن روز بود گمارده شد.

در انتخابات دوره ى






پانزدهم كه حزب دموكرات قوام السلطنه كارگردان و عامل اصلى بود، كانديداى نمايندگى مجلس شد و پس از شمارش آرا وكيل اول تهران گرديد. در 1329 در دوران نخست وزيرى منصورالملك وزير اقتصاد ملى شد. در 1330 در كابينه ى دكتر محمد مصدق مدتى كوتاه همان سمت را داشت. پس از كودتاى 1332 و تشكيل كابينه ى سپهبد زاهدى وزارت دارائى را عهده دار شد و مذاكرات مربوط به نفت و انعقاد قراردادهاى نفتى به وسيله ى او انجام و اتمام پذيرفت. در مدت نخست وزيرى زاهدى وزارت دارائى با او بود. در كابينه ى حسين علاء كه بلافاصله پس از عزل زاهدى تشكيل شد، وزارت دارئى را تصدى مى كرد. بعد عهده دار وزارت دادگسترى گرديد و تا سال 1335 كه به سفارت كبراى ايران در آمريكا منصوب شد در آن سمت مستقر بود.

قريب دو سالى كه در آمريكا سمت سفارت داشت، موجباتى براى تحكيم موقعيت سياسى خود فراهم نمود. با حزب دموكرات آمريكا مناسبات حسنه اى پيدا كرد و گويا مفاسد حكومت ديكتاتورى ايران را كه توسط شاه پايه گذارى شده بود به اطلاع مقامات آمريكا رسانده بود و داوطلب شده بود كه پس از رسيدن به مقام نخست وزيرى، دموكراسى واقعى را در ايران جايگزين حكومت استبدادى نمايد و شاه را به مقامى تشريفاتى و بدون مسئوليت تبديل كند. به محض پيروزى حزب دموكرات در آمريكا و انتخاب كندى به رياست جمهورى، ظاهراً شاه تحت فشار آمريكا قرار گرفت تا فرمان نخست وزيرى دكتر على امينى را صادر كند.

امينى در ارديبهشت ماه 1340 نخست وزير شد. فرمان انحلال مجلسين را از شاه گرفت و شاه را از مداخله در امور سياسى كشور منع كرد. برنامه اى به منظور





مبارزه با فساد و دزدى و رشوه خوارى پياده نمود. عده اى از رجال و مقامات مؤثر مملكت را تحت تعقيب قرار داد. ابوالحسن ابتهاج، فتح اللَّه فرود، سپهبد علوى مقدم، سرلشكر ضرغام، سپهبد كيا، سرتيپ نويسى و مهندس محسن فروغى و تنى چند از رجال و مقامات از جمله كسانى بودند كه توقيف شدند و به زندان افتادند.

سپهبد تيمور بختيار رئيس سازمان امنيت كه با قدرت مافوق دولت بر جان و مال مردم رحم نمى كرد، از كار بركنار شد. سپهبد حسين آزموده دادستان و رئيس دادرسى ارتش كه از عوامل اصلى محكوميت بسيارى از مردم بود بركنار و تحت تعقيب قرار گرفت. عده ى زيادى از مقامات از ترس عقوبت اعمال گذشته ى خود فرار كردند. امينى در يكى از سخنرانى هاى راديوئى خود ايران را از لحاظ اقتصادى ورشكسته اعلام كرد. همين نطق رسمى او موجب شد خارجيان سرمايه هايشان را از ايران خارج كنند و بحران اقتصادى كشور ابعاد وسيعى پيدا كرد. شاه كه در حكومت او مسلوب الاختيار شده بود دست به تحريكات زد. خزانه ى خالى، فشار قدرت هاى داخلى، اختلاف و ضعف اعضاى كابينه موجب شد كه دولت امينى نتواند كارى انجام دهد. امينى پس از چهارده ماه تلاش بالاخره در مقابل مشكلات تاب و توان خود را از دست داد و از كار كناره گرفت و اسداللَّه علم به جاى او بر اريكه ى صدارت نشست.

شاه كه در دوران نخست وزيرى او لطمه ها ديده بود، در مقام انتقام برآمد. در هر نطق و سخنرانى لبه ى تيز حملات خود را متوجه او ساخت و تا سال ها گرفتارى اقتصادى كشور را مولود اشتباهات او مى شمرد. دستور داد او را به دربار راه





ندهند و در هيچ مراسمى دعوت نكنند. در دادگسترى پرونده اى برايش تشكيل دادند. روزى كه قصد مسافرت به اروپا را داشت، او را از روى پلكان هواپيما به زير آوردند و تحت الحفظ به دادگسترى بردند. به او اهانت كردند. سال ها خانه اش تحت كنترل مقامات و مأمورين امنيتى بود و با كسى حق ملاقات نداشت. هركس با او ديدارى مى كرد گرفتار مى شد. اين وضع سال ها ادامه داشت تا شاه به قدرت مطلق رسيد، درآمدهاى نفتى سرسام آور شد و پنداشت كه هيچ قدرتى چه در داخل و چه در خارج نمى تواند گزندى به او برساند. تدريجاً فشار از روى امينى برداشته شد و به او اجازه دادند گاهى شرفياب شود و به عنوان نخست وزير اسبق در اعياد حضور يابد و تبريك عرض كند.

امينى در 1356 -57 شاه را به عواقب اعمال هيأت حاكمه توجه داد و به او هشدار داد كه اعمال هيأت حاكمه ممكن است مسائل و مشكلاتى ايجاد كند. شاه اظهارات امينى را به مسخره گرفت. در اواخر حكومت جمشيد آموزگار، امينى طرحى براى شاه فرستاد و به وى توصيه كرد براى رفع بحران، سازمان امنيت، حزب رستاخيز، و مجلسين را منحل كند و بعضى از اعضاى هيأت حاكمه را به جرم اشاعه ى فساد محاكمه نمايد. شاه امينى را به اخلال در امر سلطنت متهم نمود و به وى صريحاً گفته بود «چه كسى از قاجاريه را در نظر دارى به سلطنت بنشانى؟».

در پائيز 1357 كه بحران سياسى به اوج خود نزديك مى شد، امينى رسماً مورد شور قرار گرفت و حتى به وى تكليف نخست وزيرى شد، اما نپذيرفت. مى گويند به شاه گفته يك عمر به





مردم دهن كجى كرديد و حالا پاداش دريافت مى كنيد. امينى قبل از پيروزى انقلاب به اروپا رفت. در 1371 در اروپا درگذشت. تنها يك فرزند به نام ايرج از او باقى ماند كه هم اكنون در پاريس زندگانى مى كند. ايرج چندى در وزارت خارجه اشتغال به كار داشت و مدتى هم سفير ايران در تونس شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميني، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وزير، خزانه دار، بزرگ مالك، اديب، دانشمند، خوشنويس. معروف به امين الدوله ى دوم، متولد 1291 قمرى در تهران، فرزند ميرزا على خان امين الدوله صدراعظم قاجار. امين الدوله ى اول كه از رجال بزرگ علم و ادب و سياست بود و در تاريخ ايران به نيكنامى از او ياد مى شود، در تربيت فرزند خود سعى زيادى به كار برد. گرچه او را به دارالفنون ناصرى فرستاد، موجبات تحصيل او را در خانه نيز فراهم آورد و اساتيد متعددى را براى تعليم و تربيت وى به خدمت گرفت. شخصاً در كار تحصيل او مراقبت مى كرد. براى اينكه فرزندش تنها نباشد دو تن از خواهرزاده هاى خود را به نام حسن و احمد، فرزندان معتمدالسلطنه، كه بعدها به وثوق الدوله و قوام السلطنه ملقب شدند و در محضر درس فرزند خود حاضر نمود. اين سه تن به اتفاق به تحصيل اشتغال ورزيدند. علومى كه به آنها آموخته شد، ادبيات فارسى و عربى، فلسفه و حكمت، رياضيات و اسلوب نگارش بود. هر سه در حسن خط نيز از اساتيد بهره بردند. ميرزا محسن خان زير سايه ى چنين پدرى دانشمند تربيت يافت. چندين سفر به اروپا رفت. فرانسه را در حد يك اديب فراگرفت و به زبان هاى عربى و انگليسى و






آلمانى هم تكلم مى كرد.

در حيات پدرش مشاغل مهمى به او ارجاع شد. مدتى وزير پست بود، زمانى به وزارت گمركات منصوب گرديد، چندى هم خزانه دار كل ايران بود، ولى بعد از مشروطيت كارى به او ارجاع نشد يا خود قبول نكرد. به عنوان مالك ثروتمند معروف بود. دو بار ازدواج كرد. ازدواج نخستين او با دختر شيخ محسن خان مشيرالدوله بود. چون صاحب فرزند نشدند، متاركه كردند. بار دوم با خانم اشرف فخرالدوله دختر مظفرالدين شاه پيوند زناشوئى بست و صاحب اولادهاى متعدد شد كه بجز يكى همه پسر بودند. دختر خود ره دكتر مشرف الدوله نفيسى داد. بعضى از فرزندانش پيشرفت كردند كه از همه مشهورتر دكتر على امينى است. ابوالقاسم امينى و سرتيپ محمود امينى هم مشاغل مهمى احراز كردند. بقيه ى فرزندانش بيشتر در كار تجارت و ملكدارى بودند. بعضى روايات تاريخى او را متهم مى كند در روز به توپ بستن مجلس كه عده اى از نمايندگان از ترس جان خود به منزل وى واقع در فخرآباد پناه برده بودند، مراتب را به محمدعلى شاه برادرزن خود خبر داده و موجبات قتل عده ى زيادى را فراهم آورده است، اما تا اسناد تاريخى موثقى در دست نباشد طبعاً قضاوت در باب صحت و سقم اين واقعه ميسر نيست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اميني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محسن امين الدوله، متولد 1287 در تهران. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده افسرى سن سير پاريس شد و دوره ى آنجا را پايان داد. سپس دوره ى دانشگاه جنگ پاريس را گذرانيد. بعد از ورود به ايران ضمن فرماندهى واحدهاى نظامى در دانشكده ى افسرى






و دانشگاه جنگ تدريس مى كرد. مدتى وابسته ى نظامى ايران در فرانسه و انگلستان بود. در 1330 درجه ى سرتيپى گرفت و به فرماندهى دانشكده ى افسرى منصوب گرديد. چندى هم معاونت وزارت جنگ را عهده دار بود. در اواخر 1331 به فرماندهى نيروى جنوب رفت و لشكرهاى اصفهان و فارس و كرمان را اداره مى كرد. در اين مأموريت غائله بختيارى را كه مشكل بزرگى ايجاد كرده بود فيصله داد. در اوايل 1332 به فرماندهى ژاندارمرى كل كشور برگزيده شد و تا پايان مرداد 1332 در آن سمت بود. افسرى تحصيل كرده، با دانش نظامى و قدرت فرماندهى بود. روز 25 مرداد ماه سال 1332 به دنبال مشاجره ى تند بين دكتر محمد مصدق و سرتيپ رياحى، دكتر محمد مصدق رئيس ستاد را متهم به سازش و اهمال نمود. قرار بود امينى به رياست ستاد منصوب شود، ولى به علت وضع خاص آن روز اين تغيير انجام نيافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


امينيان، عبدالصالح

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالصالح امينيان : فرمانده گردان محرم لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اولين فرزند خانواده امينيان بود.در چهاردهم مهر1338 در شهر مقدس مشهد ديده به جهان گشود. 

مادرش مي گويد: «ما كمي دير صاحب فرزند شديم. يك شب مادر بزرگم را كه فوت شده بود ، در خواب ديدم. او انگشتري به من داد و اين خواب اين طور تعبير شد كه من فرزند خوب و صالحي خواهم داشت. پدرش قبل از تولد، اسمش را عبدالصالح گذاشت.» 

عبدالصالح در خانواده اي مذهبي و متوسط مي زيست. آن ها سعي داشتند او را صحيح تربيت كنند. در 6_ 5 سالگي مدتي به






مكتب رفت. دوره ي دبستان را در مدرسه امام محمد غزالي گذراند. ثبات شخصيت و حسن معاشرت از همان ابتدا در وجود او نهادينه شد. به خصوص در دوران نوجواني به عنوان بزرگترين فرزند خانواده، در مقابل خواهر، برادرهايش و پدر و مادر احساس مسئوليت مي كرد و نسبت به سن و سال كمي كه داشت، مي كوشيد با كارهاي سخت باري را از دوش آنها برمي دارد. 

به دليل علاقه ي فراوانش به فوتبال، جمعه ها به اين ورزش مي پرداخت. اوقات فراغت را در مغازه ي پدرش كار مي كرد. واجبات ديني را به موقع و با مراقبت خاص انجام مي داد. خوب درس مي خواند و پس از اتمام دوره راهنمايي در مدرسه «شاه وردياني» دوره متوسطه را آغاز كرد. 

صداقت و يكرنگي خصوصيتي بود كه او را جذب مي كرد، همان طور كه چاپلوسي و دروغ باعث خشم و تنفر او مي شد. با برخورداري از روحيه ي فعال و اجتماعي، هرگز از زير بار مشكلات گريزان نبود و تا حد توانش براي رفع آنها مي كوشيد. 

در دبيرستان عضو (لژيون خدمتگزاران بشر) بود كه هر دو يا سه ماه يك بار به روستاها مي رفتند و به مردم خدمت مي كردند. پس از گذشت دو سال به دليل علاقه به رشته برق، وارد هنرستان صنعتي شهيد بهشتي فعلي شد. آشنايي با تحولات انقلابي و مطالعه ي آثار استاد مطهري، به او اين امكان را داد تا بهار جواني را با بينشي متعالي آغاز كند. 

او عضو انجمن اسلامي هنرستان شد و با ارشاد و ترغيب محصلين براي شركت در تظاهرات،





لياقت و قابليت خود را در اين مسير ثابت كرد. جزو انتظامات راهپيمايي ها بود و همچنين شب ها به پخش اعلاميه و شعارنويسي مشغول مي شد و صداي تكبيرش از بالاي بام در همه جا طنين مي انداخت. گاهي به طرف او گلوله شليك مي شد اما او همچنان تا پايان تكبير مصرانه مي ايستاد. با فرمان امام مبني بر تراشيدن موهاي جوانان براي مشخص نشدن سربازان در ميان مردم فوراً و با طيب خاطر اين كار را انجام داد. زيرا براي كسي كه از سرش هم به خاطر فرمان رهبرش مي گذشت. اين ساده ترين كار بود. با ورود امام خميني به وطن، عاشقانه براي بدرقه ايشان به تهران رفت و پس از پيروزي انقلاب هم چنان پشتيبان امام و انقلاب بود و مدتي براي حفظ نظم شهر، شب ها در محله هاي مختلف كشيك مي داد. در انتخابات، سمت نظارت بر صندوق ها را بر عهده داشت. مسايل انقلاب در او تحول عظيمي ايجاد كرده بود. بيشتر در مجالس مذهبي و نماز جمعه شركت مي كرد و از تلاوت قرآن لذت وافر مي برد. در همان سال ها عضوي فعال و با تدبير در مسجد ابوذر بود. 

مادرش مي گويد: در اوايل جنگ تا نيمه هاي شب به خانه مردم مي رفت و نان و نفت توزيع مي كرد و يك نصفه نان شام خود او بود. 

در خرداد ماه سال 1359 موفق به اخذ مدرك ديپلم شد. در همان اوايل جنگ، او اولين نفر ازفاميل امينيان بود كه عازم جبهه شد. 

چند تن از اقوام نزديك اين خانواده هم قبل





و بعد از عبدالصالح به شهادت رسيدند.

او با كسب آگاهي در اين مسير خواهر و برادرهاي كوچكترش را در گرايش به مسير صحيح اعتقادي راهنمايي مي كرد و در مسايل زندگي ياور و دلسوز آن ها بود. 

فاطمه امينيان( خواهر شهيد ) مي گويد: «او از همان زمان، آرزوي شهادت را در سر مي پروراند.» 

مادر عبدالصالح در يك راهپيمايي كه با تشييع پيكر پاك شهدا همراه بود، شركت كرده بودند كه بسيار تحت تاثير صبر، ارج و مقام مادران شهدا قرار مي گيرد و آرزو مي كند كه او هم به اين افتخار نايل آمد. و همان لحظه حالتي خاص در ايشان ايجاد شد و با نداي دل پي بردند كه به زودي دعايشان مستجاب مي شود. 

شهيد امينيان دوره آموزش اسلحه را در مسجد ابوذر گذراند و سپس به مركز آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رفت و شروع به گذراندن دوره هاي نظامي كرد. در تاريخ 7/71359 با ثبت نام در بسيج به جبهه اعزام شد. ابتدا به ايلام رفت و شش ماه در بسيج آن جا بود. از فروردين سال 1360 وارد سپاه پاسداران دهلران شد و پس از مدت كوتاهي به دليل لياقت، به فرماندهي سپاه دهلران منصوب شد. عبدالصالح در جبهه هاي مختلف از جمله: سومار، ميمك، مهران، قصر شيرين، موسيان و چند منطقه ي ديگر شركت داشت. 

يكي از همرزمان او مي گويد: «وقتي شهيد امينيان مي خواست در حمله ها شركت كند، اول نزديك روحاني مي رفت و قرآن به دست او مي داد و مي گفت: مي خواهم استخاره بگيرم. هميشه «خيلي خوب» مي آمد و او





مي رفت. يادم مي آيد قبل از عمليات والفجر 3 ، كه عبدالصالح در آن به شهادت رسيد ( با مسئول عمليات ) پيش روحاني آمد و درخواست استخاره كرد و مي گفت: مسئول مي خواهد كه او در عمليات شركت نكند. وقتي روحاني قرآن را باز كرد، سوره محمد (ص) آمد كه: (هر پرچمي از دست سرداري بيفتد، سرداري ديگر آن را برمي دارد). خيلي خوشحال شد و با ديگر رزمندگان به منطقه شتافت.» 

مخالف و معترض سر سخت دولت بني صدر بود و به شهيد رجايي علاقه ي خاصي پيدا كرد. به طوري كه در يكي از عمليات ها وقتي خبردار شد كه ايشان براي بازديد از مناطق جنگي آمده اند، از ميان آتش و گلوله خود را به شهيد رجايي رساند. 

در ماه هاي اول حضور در جبهه، كتاب هاي درسي اش را مطالعه مي كرد و در آزمون ورودي دانشگاه در رشته برق پذيرفته شد، اما به دليل مسئوليت هايي كه به عهده او گذاشته شد، از ادامه تحصيل صرف نظر كرد. شهيد امينيان به دليل فعاليت هايي كه داشت، تشويق نامه دريافت كرد. 

شاهدان عيني آن روزها عبدالصالح را اين طور توصيف مي كنند و به ياد مي آورندد: «بسيار نرم خو و شوخ طبع بود. عمليات را خيلي خوب براي بچه ها توجيه مي كرد و نحوه ي مقابله با دشمن را آموزش مي داد و سخنران كم نظيري بود و با كلام قاطعش روحيه ي افراد را به سطح عالي مي رساند و راهي روشن را در مقابل همه مي گشود.» شهيد امينيان در كارهاي عمراني و خدماتي





پيش قدم بود. با ابتكار عمل و خلاقيت خويش، انسجام قلبي و وحدت را بين بسيجيان بومي، مهاجر و همچنين معاودين عراقي ( كه هر كدام لهجه و فرهنگ خاصي داشتند ) به وجود آورد و آن ها با اخلاص، يك دل و يك صدا در عمليات هاي مختلف از جمله، فتح المبين و محرم شركت كردند. 

شهيد امينيان با استفاده از همين روحيه ي همبستگي موفق شد در سال 1361 گرداني به نام «گردان 505 محرم» تشكيل دهد. اولين عمليات آفندي خود را به نام «محرم» در منطقه «بيات» و «زبيدات» با موفقيت و قدرت به نمايش گذارد و باعث جلب نظر مثبت فرماندهان جنگ شد، به طوري كه قبل از انجام دومين عمليات آفندي ( در روز پاسدار ) فرماندهان مناطق ديگر، از جمله سردار عباس محتاج از فرماندهان عالي دوران دفاع مقدس, از منطقه ديدن كردند و از مشاهده نيروهاي مهاجر، بومي و معاودين عراقي در كنار هم و با رابطه صميمانه، تحت تاثير قرار گرفتند و پس از مدتي به عنوان تشويق افتخار يك سفر حج به ايشان اهدا شد كه به دليل نياز به حضور ايشان درمنطقه، امينيان از اين سفر صرف نظر كرد. 

قبل از واگذاري سمت فرماندهي به امينيان، منافقين ضربات سختي به اين منطقه وارد آمده بودند. در هنگام عمليات ارسال اطلاعات بسيار مشكل بود، زيرا ممكن بود نيروهاي نفوذي به بهانه هاي مختلف مخفي شده و به وسيله بي سيم اطلاعات را به دشمن برسانند. حتي منافقين در هيئت چوپانان مرزي با بستن ضبط





صوت زير گلوي گوسفندان كسب اطلاعات مي كردند. 

شهيد امينيان با برخورداري از نيروي صبر، خوش خويي و تدبيرش توانست خود را به بوميان منطقه نزديك كند و توطئه هاي دشمن را خنثي نمايد. در مقابل اهانت هاي آنان صبر مي كرد و به همه ي آن ها عشق مي ورزيد، ارشادشان مي كرد و در كارهايشان ياري و كمك مي رساند. حتي بخشي از حقوق خود را به آنان اختصاص مي داد. با سعه صدري كه داشت، افراد زيادي را به خود علاقمند كرد. 

مزدوران بعثي عراقي كه با ورود او و برنامه ريزي ها و ابتكار عملش كنترل منطقه را به كلي از دست داده بودند، او را تهديد به مرگ كردند و دو بار او را به اسارت گرفتند كه هر دو بار با ياري گروهي از رزمندگان موفق به فرار شد. 

وحدت سر لوحه ي كارهاي او بود و با داشتن ارتباط اصولي و هماهنگي با ساير رزمندگان همجوار ( اعم از ارتش جمهوري اسلامي، ژاندارمري سابق و بوميان منطقه ) آسيب پذيري دشمن بعثي را روز به روز بيشتر مي كرد. رمز موفقيت او در اين بود كه اين نيروي اتحاد را در شرايط غير بحراني پايه ريزي مي كرد. 

در هر شرايطي نماز جماعت را برپا مي نمود. هر چند مردم دهلران خانه هايشان را ترك كرده بودند و تعداد كمي از افراد جهاد و فرمانداري حضور داشتند، اما او با همان تعداد كم حال و هواي خاصي به مراسم دعا و نماز مي داد و مسجد جامع رونق خاصي پيدا مي كرد. و اين مهم تنها در





نماز و دعا خلاصه نمي شد. بلكه در اوقات فراغت هرچند اندك بودجه كمي براي خريد جايزه جمع آوري مي كرد و به همراه برادران ارتشي، مسابقه فوتبال ترتيب مي دادند و در كنار همه ي اين ها از مطالعه ي قرآن، نهج البلاغه و رساله ي امام هم غافل نمي ماند. 

يكي از همرزمان ايشان در باره تاثير شگرفي كه بر بسيجيان داشت، مي گويد: «او را كه مي ديديم، روحيه مي گرفتيم. اگر او را مي ديدي فكر نمي كردي كه اين مرد لاغر اندام و بلند بالا، با آن نگاه معصوم و نافذ، فرمانده باشد. همه شور و اميد بود. هر وقت او را مي ديدم. برايم تازگي داشت. بوي كربلا مي داد. او مرد خستگي ناپذير جبهه ي دهلران بود. روزها در خطوط عملياتي مي ايستاد، ديگر آن عبدالصالح خندان و با صلابت نبود. شانه هاي او در برابر قدرت عظيم الهي مي لرزيد. او با خود عهد كرده بود تا مهران آزاد نشود به مرخصي نرود و خانواده بزرگوارش در ايلام به ديدار او مي آمدند.» 

او حوادث زيادي را پشت سر گذاشت و دوبار هم مجروح شد. گاهي با شوخ طبعي از اين حوادث ياد مي كرد. اما هرگز شكوه نمي كرد. 

بار اول كه مجروح شد، شبي بود كه به قصد سركشي از مقرهاي موجود پس از خروج از شهر در 5 كيلومتري شهر دهلران با موتورسيكلت به زمين مي خورد و به شدت آسيب مي بيند، به طوري كه ديگر توانايي سوار شدن روي موتورسيكلت را ندارد. به ناچار آن شب سرد زمستاني را به تنهايي تا





صبح در بيابان تحمل نمود و صبح روز بعد به سختي خود را به مقر فرماندهي سپاه دهلران رسانده بود. اما او از اين موضوع تا مدت ها حرفي نزد. زيرا مي دانست راهي كه انتخاب كرده، راهي سخت و دشوار است و با تحمل آن مي توان به قرب الهي رسيد. 

حادثه ي دوم كه بار ديگر باعث مجروح شدن شهيد امينيان شد، در موقع فتح «كله قندي» بود كه از ناحيه ي پا زخم برداشت. 

او در اين راه از هيچ سختي و مشكلي روگردان نبود و با آغوش باز آن ها را مي پذيرفت. 

مادر شهيد نقل مي كند: «مدت ها براي شناسايي تحولات دشمن در محلي به سر مي برد كه با قاطر از دل كوه مي گذشتند و براي او و همرزمانش آذوقه مي آوردند. منطقه آن قدر وسيع بود كه اگر يك سيگار روشن مي كردند، دشمن متوجه مي شد. هفته اي چند مرغ داشتند و يك «والر». مرغ را روي «والر» مي گذاشتند و تا ظهر تنها آبش گرم مي شد و تازه روز بعد جوش مي آمد و تا هفته ي ديگر خوراك آن ها همين بود.» 

او با تمام عشقي كه به خانواده خود داشت، در تمام نامه هايش آن ها را به صبر سفارش مي كرد و مي گفت: «بايد راضي به رضاي خدا باشيد. شما هم بايد صبر و تحمل داشته باشيد. اجر شما زياد است، چون منتظر هستيد و اسلام مكتب انتظار است. پس شما هم در خط اسلام هستيد.» 

رها شدن از دلبستگي هاي دنيا را توصيه مي كرد و مي





گفت: «مبادا كه براي ماديات در دنيا غيبت كنيد كه دنيا همان روزگار است و روزگار همان خدا، پس خدا را غيبت كرده ايد در پيش خدا.» 

و مقيد بودن به اصول ديني، خط رهبري و حفظ حجاب، مهم ترين دغدغه او براي خانواده بود. مي گفت: « مراقب باشيد در راه اسلام و انقلاب وسوسه ايجاد نشود كه در دلتان شك ايجاد مي گردد و ثواب ها كم مي شود. شما به فلان خانم يا فلان آقا نگاه كنيد. شما در كمبودها و مشكلات به پايين تر از خودتان نگاه كنيد. ببينيد آيا بقيه هم رهبري كه شما داريد، دارند يا نه؟» 

او كه عاشق امام بود و هرگز پا از راه او بيرون نگذاشت، يك بار موفق به ديدار ايشان شد و اين ديدار را در يكي از نامه هايش چنين توصيف مي كند: «فقط بايد برويد و ببينيد، جاي هيچ تعريفي ندارد. وارد حسينيه شديم و پس از مدتي امام آمدند با آن نور الهي، بايد انسان برود و ببيند تا بفهمد نايب امام زمان (عج) يعني چه و بايد چه كسي باشد؟ فقط يك پارچه نور و هاله اي از تقدس بود.» 

آرزوي كربلا، اميد به پيروزي و روحيه ي تزلزل ناپذير در تمام نامه هايش مشهود است و مي نويسد: «من به قصد قربت به جبهه رفتم و آرزو دارم با انگشتر عقيقي كه پدرم به من داده شهيد شوم.» 

او هميشه غسل شهادت مي كرد و آماده بود، به خصوص ايامي كه در جبهه به سر مي برد. 

در تاريخ 10/5/1362 عبدالصالح نيروها را به اول خط رساند و





درگيري ادامه داشت كه ناگهان موشكي به يك تانك اصابت كرد. تانك در حال انهدام بود و صداي «يا حسين» سرنشينان بلند شد. صالح خودش را به آن ها رساند. دست يك نفر را گرفت و بالا آورد و دست دومين نفر را گرفته بود كه تانك منهدم گشت و صالح پرت شد. تركش به پيشاني اش اصابت كرد و دستش نيز جدا شد و سرانجام به لقاي محبوبش پيوست. 

و باز از ميان خاطرات فراوان و شگفتي كه اطرافيان در باره عبدالصالح نقل مي كنند، همرزمي مي گويد: «وقتي مسئول مخابرات اطمينان داد كه عبدالصالح شهيد شده، با چشمان گريان فوراً پرچم هاي سياه را برداشتم و در تمام سپاه نصب كردم. وقتي برادران جمع شدند و گفتند چه مي كني؟ فرياد زدم: مگر نمي دانيد سپاه به شهادت رسيد.» 

مادر شهيد امينيان مي گويد: «وقتي فهميدم شهيد شده، گفتم: خدايا، شكرت، تو صبر بده. خودش وصيت كرده بود كه نبايد گريه كنيد. صالح واقعاً صالح بود. 

بعد از مراسم چهلم به دهلران رفتيم. مردم به پيشواز آمدند. همه جا سياه پوش شده بود. مي گفتند: ما سرپرستمان را از دست داديم. زن هاي منطقه زنجير مي زدند و مردها غصه دار بودند. پسرم در آن جا مسجد و ايستگاه صلواتي ساخته بود و ما هم با كمك كتاب هاي شهيد، كتابخانه را داير كرديم. و بعدها در محل شهادت ايشان، مسجد، پادگان و پايگاه بسيج احداث كردند و تمثالي از او در ميدان شهر نصب شد.

سردار شهيد عبدالصالح امينيان در فرازهايي از وصيت نامه ي سراسر روشنگرش مي نويسد: «خدايا، تو مي داني





من در اين راه كه قدم گذاشته ام فقط و فقط هدفم خواست و رضاي تو بوده و بس. من به اختيار خود به اين جهاد آمده ام و اميدوارم بتوانم تا آخرين قطره ي خون در راه اسلام دفاع كنم. خدايا، اين شهادت را از من قبول كن و مرا در كنار شهداي راه حسين (ع) و راه كربلا قرار بده.» 

ضمناً شهيد در وصيت نامه ي خود درخواست كرده بود كه عكسش را به امام بدهند و بخواهند كه دو ركعت نماز براي او به جا بياورند. بعدها خانواده ايشان در ديداري كه حضرت آيت الله خامنه اي به منزل ايشان رفتند، سفارش عبدالصالح به ايشان عرض شد تا به نيابت از امام خميني (ره) نماز را براي صالح به جا بياورند. 

در سال 1362، زماني كه «ابوثامر 18 ساله» از مجاهدين عراقي ( كه زير نظر شهيد امينيان فعاليت مي كردند ) با زبان روزه و در حال وضو گرفتن با خمپاره دشمن به شهادت رسيد، در مراسم تشييع او در مسجد جامع دهلران، در حضور رزمندگان و جهادگران سخنراني نمود و يك جمله ماندگار بر زبان آورد كه چراغ راه انقلابيون باشد. او با دو انگشت آرم سپاه پاسداران را كه بر روي سينه داشت، گرفت و گفت: «اين لباس، لباس شغل نيست.... اين لباس، لباس كاسبي نيست، اين لباس آرمان است... اين لباس اعتقاد است.» پيكر پاكش با همان لباس مقدس پاسداري در گلزار شهداي خواجه ربيع شهر مقدس مشهد به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




امينيان، قدرت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قدرت الله






امينيان : قائم مقام فرمانده عمليات مهندسي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در چهارم اسفند 1338 خداوند نوزادي به خانواده« امينيان »هديه كرد كه همچون خورشيد مي درخشيد. او در همان دقايق نخست تولد، در قلب خويشان جاي گرفت، طوري كه همه نسبت به او اظهار علاقه مي كردند. با ورود به دبستان و طي كردن دوران ابتدايي و متوسطه، نحوه ي منش و برخورد او با جامعه باعث علاقه و محبت بيشتر بستگان و آشنايان به او شد. گويي كه در چهره اش چيزي نمايان بود كه او را از سايرين متمايز مي كرد .

در ادامه تحصيل، به سبب علاقه وافري كه به علم و دانش داشت به« انستيتو مشهد» گام نهاد و در رشته مهندسي صنايع اتومبيل به كسب دانش پرداخت. وي همزمان با تحصيل، مشغول كار و تلاش بود و كوچكترين فشار مالي را بر خانواده خود تحميل نمي كرد.

شهيد «امينيان »همراه با ملت شريف ايران در تظاهرات و راهپيميايي ها عليه رژيم طاغوت پهلوي تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي شركت گسترده داشت.

وي پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه به خدمت مقدس سربازي رفت و در طول مدت خدمت همواره در جبهه هاي جنگ و جهاد در راه خدا حضور مي يافت.

مهندس «قدرت الله امينيان» در سال 1361 با عضويت در «جهاد سازندگي»(سابق)، منشأ خدمات صادقانه و بسيار مهمي در محورهاي عملياتي و خطوط مقدم جبهه شد، جبهه اي كه او را تا لحظه عروجش ميزبان بود و تا دروازه هاي بهشت مشايعت كرد.

سنگر ساز بي سنگر قدرت ا... در تمامي فعاليت هايش و در تعاطي و





تعامل كاري با ديگر همرزمان در تمام بخشهاي مهندسي رزمي جنگ جهاد سازندگي موفق بود و لحظه اي از تلاش نمي ايستاد و در راه هدف خود از هيچ كاري مضايغه نمي كرد و در همه كارها پيشتاز بود. خطرها رابه جان پذيرا بود تا جايي كه بارها و بارها قامت رسايش بر اثر گلوله و تركشهاي دشمنان زبون آسيب ديد اما ايمانش به ادامه راه هرگز آسيب پذير نبود.

وي با سمت جانشين فرمانده عمليات مهندسي رزمي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) در عمليات پيروزمندانه طريق القدس، بدر، قادر 1و2 ، والفجر 9 شركت فعال داشت و زيباترين حماسه هاي مهندسي رزمي را آفريد. از جمله عمليات مهندسي در محل دره شيلر كه در شمال مريوان و پنجوين عراق قرار داشت .با لوله گذاري جاده به طول 80 كيلومتر و احداث چندين كيلومتر خاكريز، احداث دو مورد پل بزرگ بر روي رودخانه هاي ري و قزلچه، احداث و تعمير بيش از 385 كيلومتر جاده، 123 مورد سنگر و خدمات ديگر مهندسي رزمي كه منشأ پيروزي رزمندگان در عمليات آنان بود.

همچنين فرماندهي احداث 26 مورد پل «كارگودين» و جاده، پد بالگرد، ساخت 25 مورد پل «آرميكو»، چهل مورد پل لوله اي در محور «مكتب» به «دراو»، 35 مورد پل در جاده «حصاردوست» و جاده «هاركوت»، احداث 6 سايت موشكي با تأسيسات لازم، احداث 94 سنگر اجتماعي از نوع سوله اي، 18 باند هليكوپتر و ديگر خدمات شايان مهندسي .همچنين در عمليات قادر در قلب پيرانشهر و ساخت 143 كيلومتر جاده عملياتي و ارتباطي و ايجاد بيش از 30 كيلومتر خاكريز با ارتفاع 1 تا 3 متر، ساخت 77





دهنه انواع پل، احداث 9 قرارگاه عملياتي و صدها سنگر و سكوي استقرار سلاح كاتيوشا، موضع و سكوي پدافند ضد هوايي در عمليات والفجر 9 در محل شرق چوارته عراق .

در عمليات بدرنيز فعاليت هايي نظير احداث كيلومترها كانال آب و ايجاد اورژانسها و بيمارستانهاي مجهز صحرايي، ساخت و ترميم دژ و چندين قرارگاه عملياتي در محل شرق رودخانه دجله، گوشه اي ديگر از خدمات جهاد سازندگي است كه شهيد امينيان نيز با فرماندهي مدبرانه خود برگ برگ صفحات دفاع مقدس را با لفظ «سنگرسازان بي سنگر» مزين كرد و بر افتخارات جهادگران و رشادتها و مردانگي آنها در خطوط مقدم جبهه ها افزود.

قدرت ا.. همواره مصداق بارز صداقت، پاكي، فروتني، اخلاص، شجاعت، جوانمردي، مهرباني و عطوفت بود.چنانچه مهرباني پروانه اي بود، كه هميشه بر گلبرگ لبانش آشيان داشت و معصوميت، زلال نوري بود كه هركس او را مي ديد شيفته اش مي شد . به همين لحاظ در سخت ترين شرايط، همرزمان حرفش را به گوش جان مي خريدند.

سر انجام وي در حال انجام مأموريتهاي مهندسي ، در حال احداث پل و سنگر و خدمات ديگر مهندسي در منطقه عملياتي سليمانيه درخاك عراق، بر اثر انفجار مين هر دو دست و پايش قطع شد و به نداي حق لبيك گفت و به ديدار معبودش شتافت. 

سردار «امينيان »در وصيّت نامه اش از خداوند متعال استعانت كرده است تا زندگي اش را همانند زندگي حضرت محمد (ص) و آل اطهارش قرار دهد. وي همچنين جهاد در راه خدا را تكليف و وظيفه شرعي خود و همرزمان دانسته و از خانواده خود خواسته است در صورت





بروز مصائب و گرفتاريها به خدا پناه برند و برايش از آشنايان حلاليت طلب نمايند.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


انتظاري، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اصغر انتظاري : فرمانده محور عملياتي تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اولين لبخند را در يكي از روزهاي سال 1338 بر چهره پدر و مادر تجلي بخشيد و اهل خانواده را با قدوم كوچك خود خوشحال نمود .

والدينش مردماني متدين و مذهبي و سخت كوش بودند و با ورود كودك تازه به دنيا آمده شان, خوشحالي دو چنداني يافتند و به جشن و سرور پرداختند. 

علي اصغر روزهاي پر نشاط و خاطره كودكي و نوجواني را روز به روز سپري كرد و با فراگيري قرآن و احكام اسلامي آماده گشت تا به دبستان رفته و به علم آموزي بپردازد. براي تحصيل به دبستان رفت و پس از آن به مدرسه راهنمايي كرباسچي قدم نهاد و تحصيلات خود را با جديت تمام پشت سر نهاد و براي اخذ ديپلم در دوره متوسطه در دبيرستان آزادي ثبت نام نمود. ايشان در زمان تحصيل چون ساير دانش آموزان انقلابي و مومن همراه با ساير دوستانش در فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي مكان تحصيلش حضوري فعال داشت و لحظه اي از كار و تلاش دست نمي كشيد. 

در اوج جريانات انقلاب در راهپيمايي ها و تظاهرات ها عاشقانه حركت مي كرد و براي پيشبرد اهداف انقلاب شبانه روز تلاش مي نمود. پس از پيروزي انقلاب و شعله ور شدن آتش جنگ ناخواسته، توسط رژيم بعث عراق، به عضويت سپاه درآمد و در اولين فرصت ممكن خود را به






جبهه رسانيد و دوشادوش ساير رزمندگان دلاور اين سرزمين به دفع تجاوز از سرزمين مقدس ايران اسلامي پرداخت. 

در طول مدت عمر با بركتش دفعات متعددي را در جبهه حضور يافت و در مسئوليت هاي مختلفي چون فرماندهي گروهان و فرماندهي گردان، مسئول خدمات پرسنلي، فرماندهي پادگان آموزشي شهيد بهشتي انجام وظيفه نمود و در نهايت در سال 17/2/1365 در منطقه عملياتي جزيره مجنون در سمت فرمانده محور عملياتي بر اثر اصابت تركش به سر، به ملكوت اعلي پيوست و به آرزوي ديرينه اش رسيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






انتظام وزيري، سيد محمدخان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به انتظام السلطنه، متولد حدود 1250 در تهران. تحصيلات خود را مطابق عرف زمان پايان برد و مدتى در مدرسه ى دارالفنون زبان فرانسه تحصيل كرد و مدتى هم فنون نظامى آموخت. در جوانى با ظهيرالدوله آشنائى و سپس نزديكى پيدا كرد و جزء مريدان او گرديد و ظهيرالدوله به او لقب بينش على داد. چون درويشى باتقوى و باايمان بود، نزد مرشد معزز و محترم گرديد و سمت نيابت رياست انجمن اخوت را پيدا كرد. ظهيرالدوله غالباً در حكومت هائى كه به وى واگذار مى شد از وجود انتظام استفاده مى كرد. موقعى كه حكومت تهران به او سپرده شد، انتظام به رياست نظميه انتخاب شد. پس از مرگ ظهيرالدوله مدتها رياست انجمن اخوت با وى بود. در وزارت كشور هم مقام مديركلى داشت. در خيابان اميريه باغ بزرگ و زيبائى احداث كرد؛ به طورى كه فرزندانش مى گفتند آن باغ متجاوز از پنجاه هزار متر مربع بوده است. بعدها اين باغ به قطعات كوچكى تقسيم و فروخته شد. در






كنار همان باغ خيابانى به نام «انتظام» هم اكنون وجود دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انتظام وزيري، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

انتظام وزيرى فرزند انتظام السلطنه، متولد 1275. تحصيلاتش در مدرسه ى دارالفنون و دانشگاه «سال» در آمريكا بود. در 1296 به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و تدريجاً مراحل زير را پيمود: نايب سفارت واشنگتن، نايب اول سفارت ورشو، نايب اول سفارت ايران در برن، كنسول پراك، كاردار سفارت برن. پس از مأموريت برن به تهران آمد و متصدى اداره ى جامعه ى ملل و رئيس اداره ى سوم سياسى شد. در 1325 مقام وزيرمختارى گرفت و عازم لهستان گرديد. در فروردين ماه 1330 در كابينه ى حسين علاء وزير امور خارجه شد و فقط دو ماه در اين سمت باقى بود كه كابينه ساقط شد و انتظام مشاور وزارتخانه گرديد. در كابينه ى بعدى حسين علاء در 1334 ابتدا وزير امور خارجه و بعداً وزير مشاور و نايب نخست وزير بود.

پس از فوت سهام السلطان بيات به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت ملى نفت ايران رسيد و تا 1342 اين سمت را حفظ كرد. در 15 خرداد ماه آن سال كه حوادث قم و تهران به وقوع پيوست، به دستور شاه نيروى انتظامى و امنيتى دولت با مردم بسيار خشن و وحشيانه رفتار كردند. تعداد زيادى از مردم قم و تهران به قتل رسيدند. پليس و مأموران امنيتى به روى مردم بدون سلاح آتش گشودند. تعداد تلفات تهران از دو هزار نفر متجاوز شد. عبداللَّه انتظام از عمل دولت سخت رنجيده خاطر شد و در جمعى از رجال و معاريف، زبان به انتقاد گشود و شاه را از اينگونه






اعمال برحذر داشت. ظاهراً گفته بود شاه نبايد با ملت خود چنين رفتارى كند. در اين گفتگو حسين علاء وزير دربار هم گفته هاى او را تأييد كرده و عواقب كار را متذكر شده بود. چند لحظه بعد سپهبد يزدان پناه كه در آن جلسه حضور داشت نزد شاه رفته بود و به قصد سخن چينى يا از روى دولت خواهى- واقعيت امر هنوز معلوم نيست- آنچه عبداللَّه انتظام و حسين علاء گفته بودند به شاه گزارش داده بود. شاه كه ظرفيت كوچكترين خرده گيرى را نداشت و خود را ايران مدار و مطلع تر از همه تصور مى كرد، متغير شده بود و دستور بركنارى عبداللَّه انتظام و حسن علاء را صادر كرده بود. عبداللَّه انتظام پس از بركنارى، با حقوق ناچيز بازنشستگى آن روز كه فقط 950 تومان بود مدتى گذران كرد، ولى چون از لحاظ معيشت سخت در تنگنا بود، كارگاهى در منزل دائر و به آهنگرى و پنجره سازى پرداخت و از اين طريق كمبود مخارج خود را تأمين كرد. تلاش نخست وزير وقت براى التيام روابط وى و شاه به جائى نرسيد و همچنان تا سال ها از صحنه ى سياست طرد بود. در 1357 كه شاه خطر سقوط خود را نزديك ديد، دست به دامان عده اى از رجال صديق از جمله انتظام شد و او را براى نخست وزيرى دعوت كرد، ولى انتظام نپذيرفت و به همان شغل سابقش يعنى مديريت شركت نفت اكتفا نمود. ولى اين كار هم دو سه ماهى بيشتر دوام نكرد و در سن 86 سالگى در تهران درگذشت و آنچه نيز از پدر توارثاً به او رسيده بود صرف خيرات و مبرات نمود. عبداللَّه انتظام با فرح





زند انصارى نوه ى دخترى مشاورالممالك انصارى پيوند زناشوئى بست و از او صاحب دو فرزند شد. وى مشرب تصوف داشت و از مؤسسين انجمن اخوت بود. چندى رياست انجمن را نيز بر عهده گرفت. وى تنها شخصى بود كه هرگز نشان قبول نكرد و معتقد بود اصالت او در بى نشانى است. پاى بندى او به اصول اخلاقى و مراعات فرايض دينى زبانزد بود. او از جمله رجالى بود كه خير و صلاح مملكت را مى خواستند، با فرهنگ و تاريخ اين كشور روحاً اخت بودند و كوشش داشتند روش هاى سياست داخلى و خارجى با جنبه هاى معنوى كشور منطبق باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انتظام وزيري، نصراللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد محمد انتظام السلطنه، متولد 1277. تحصيلات خود را در مدرسه ى حقوق و علوم سياسى انجام داد و در 1298 به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. در طول خدمت مشاغل مهمى مانند نايب سفارت لندن و برن و رياست اداره ى سوم سياسى را طى كرد و در 1318 به رياست تشريفات دربار رسيد.

بعد از شهريور 1320 در كابينه هاى زودگذر سهيلى و قوام و ساعد به ترتيب وزير بهدارى، وزير پست و تلگراف و تلفن، و وزير راه و سرانجام براى مدتى كوتاه وزير امور خارجه بود. پس از كنار رفتن از كابينه به سفارت ايران در پاريس مأمور شد و سپس به مقام سفارت كبراى ايران در واشنگتن رسيد و مدتها در اين سمت باقى ماند. مدتى هم سفير ايران در لندن بود. انتظام مدتها نيز رئيس مجمع عمومى سازمان ملل متحد بود. در اين سمت شهرت بين المللى يافت. مهمترين مأموريتهاى بين المللى او عبارت است از:






نمايندگى ايران در كنفرانس سانفرانسيسكو، در كميته ى اجرائى كميسيون مقدماتى سازمان ملل متحد در لندن، رياست اتحاديه ى طرفداران ملل متحد، نمايندگى ايران در شوراى امنيت و كميسيون خلع سلاح. بارها رياست هيئت نمايندگى ايران را در مجمع عمومى سازمان ملل متحد عهده دار بوده است. انتظام پس از مأموريت پاريس به تهران آمد و بازنشسته شد. در مأموريتهاى خود بسيار سرشناس بود. مخصوصاً شيك پوشى او در محافل مختلف دنيا ضرب المثل بود. در تمام عمر همسرى انتخاب ننمود و پس از بازنشستگى نيز به دنبال كارى نرفت. در سن 83 سالگى در تهران درگذشت. او به مدت نيم قرن در صحنه ى سياست خارجى ايران فعاليت مى كرد. در 1341 در كابينه ى اسداللَّه علم مدتى وزير مشاور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انتقامي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا انتقامي : قائم مقام فرمانده مركز آموزش نظامي شهيد بيگلو لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1340 در خانه اي محقر و ساده در روستاي " اوريم" در دامان خانواده اي مسلمان و متعهد ديده به جهان گشود . از رنج و مشقتهايي كه از همان دوران كودكي بر او عارض شده بود، بخوبي در وجودش جلوه مي نمود كه بايد از انسانهاي موفق آينده باشد. او درگهواره بود كه امام خميني به شاه گفت: من با سربازاني كه در گهواره هستند با تو مبارزه خوام كرد.وقتي بزرگ شد، ازياران صديق امام خميني گرديد . دوران تحصيلات ابتدائي را در دبستان روستاي" اوريم " به پايان رساند و براي ادامه تحصيل دوره راهنمايي راهي مدرسه "ورسك" شد. در اين دوران اخلاق و صفات نيكش زبانزد عام 






و خاص بود . دوستانش او را بعنوان شخصي صادق و عادل مي شناختند .

بعد از اتمام دوره راهنمايي براي ادامه درس دوره دبيرستان در شهر "پل سفيد" اقامت نمود .در دوران تحصيلات دبيرستان مشغول علم آموزي بود كه طلوع فجر بر تارك ظلمت زده ايران سپيده زد و وجود او را با نور حقيقت خود عجين نمود . از آنجائيكه قلبش آماده پذيرش حقايق بود ،همگام بودن با انقلاب و عشق و ايمان به نهضت اسلامي را چنان در دل پاكش جاي داد كه خودش از آن روزها اينگونه مي گويد:" به روح پاك خميني قسم كه اين نهضت به قيام حضرت مهدي (عج ) متصل خواهد شد و من به اين موضوع ايمان دارم .

بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي فعاليتهاي گسترده خود را در پيشبرد اهداف انقلاب شروع نمود. در اين رابطه برادران حزب الله را در امر تبليغ و ايجاد انجمن هاي اسلامي تشويق مي كرد . تمام كلامش از امام و خط امام بود. 

چنان عامل به اوامر امام بود كه بي اغراق ميتوان او را مصداق واقعي اين قول خدا دانست كه : « اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم » 

عشق به لقاء الله و عشق به مكتب حسين (ع ) چنان در او شعله ور گرديد كه بجز اوقاتي براي درس صرف مي نمود بقيه وقت خود را در همكاري با مراكز وموسسات مذهبي مي گذراند .به علت عشق و علاقه اي كه در برخورد با برادران سپاهي پيدا كرده بود عزمش را جزمتر نمود تا به اين پاكان بپيوندد .

بعد از اخذ ديپلم بدون وقفه به





عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد.تلاش گسترده اش در سپاه زبانزدهمه بود.

بعد از مدتي كار و تلاش در اين نهاد براي ديدن دوره هاي تخصصي به تهران رفت تا به عنوان مربي تاكتيك پادگانهاي استان مازندران بويژه پادگان" گهرباران" و" المهدي چالوس" درآيد .

در سال 1362 ازدواج نمودند و حاصل اين ازدواج 3 فرزند بنامهاي "سميه" ، "عباس" و "زينب" مي باشد.

به علت لياقت و شايستگي خاص ، مسئوليتهاي ديگري هم به ايشان محول شد كه در انجام آن كوتاهي نمي كرد. در چندين عمليات شركت داشتندكه از وجود با بركتش كمكهاي شاياني در پيشبرد عمليات مي شد. آخرين مسئوليت او جانشين فرمانده مركزآموزش نظامي" شهيد بيگلو" لشكر 25 كربلا بود . همزمان با اين مسئوليت در عمليات پيروزمند و كربلاي 5 شركت نمود و پس از رشادتهاي بي شماربه شهادت رسيد تا مزد مجاهدتهاي بي شمار خود را از خدا بگيرد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




انجم افروز، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان يكم ازگردان امام حسين(ع) ناوتيپ13اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي







زندگينامه



دانش آموز شهيد، مصطفي انجم افروز فرزند محمّد و عليّه و نوة حضرت آيه الله آقا شيخ حسن امامي حجّتي (كردواني)، در 11/10/1345 در شهر مقدّس نجف اشرف، ديده به جهان گشود. پنج ساله بود كه والدين وي، به دليل اخراج از سوي رژيم كافر حاكم بر عراق در سال 1350، خاك پاك نجف را ترك گفته، راهي شهر مقدّس قم شدند و در آنجا سُكني گزيدند.

شهيد در سال 1352 و در سن شش سالگي، راهي دبستان فيض قم گرديد و تحصيلات ابتدايي را در همين دبستان به پايان برد. پس از آن در






سال 1357 در مدرسة راهنمايي معلّم قم ثبت نام كرد و تحصيلات راهنمايي خود را در اين مدرسه به اتمام رسانيد. آنگاه در سال 1360 راهي دبيرستان بازرگاني و حرفه اي شهيد رجايي قم گرديد و در آنجا در رشتة علوم تجربي و بهداشت، مشغول به تحصيل شد. او بسيار راغب و مشتاق بود كه در كنار رزمندگان پرتوان اسلام، در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور يابد و به نبرد با دشمنانِ شرف و دين و انسانيت بپردازد؛ اما سنّش كم بود و مسؤولين اعزام، به او اجازه نمي دادند كه راهي جبهه شود. بالأخره پس از مراجعات مكرّر و اصرارهاي فراوان، توانست نظر مساعد و موافق مسؤولين اعزام را نسبت به اعزام خود به جبهه جلب نمايد و از اين رو براي اولين بار در تاريخ 09/12/1360 در حاليكه دانش آموز سال اول دبيرستان بود، راهي جبهه هاي غرب كشور شد و به عنوان امدادگر رزمي تا تاريخ 12/03/1361 به فعّاليت پرداخت. حدود هشت ماه بعد، در مورّخة 

05/11/1361 در حاليكه مشغول تحصيل در پاية دوم دبيرستان بود، براي دومين بار، روانة جبهه شد و تا تاريخ 22/01/1362 در واحد بهداري لشكر 17 علي بن ابيطالب (ع) خدمت نمود. دقيقاً دو ماه بعد يعني در مورّخة 22/03/1362 براي سوّمين بار به جبهه رفت و به عنوان تك تيرانداز و آرپي جي زن به نبرد با دشمنان اسلام پرداخت. در اين مرحله بيش از پنج ماه در جبهه باقي ماند و سپس در تاريخ 03/09/1362 از جبهه بازگشت. او بي تابِ جهاد در راه خدا بود و عارفانه و عاشقانه اين راه را انتخاب كرده بود لذا در خانه آرام و قرار نداشت و دلش





همواره براي حضور در جبهه مي تپيد. از اين رو براي چهارمين بار در مورّخة 20/01/1363 به جبهه رفت و در معيّت گردان سيّدالشّهدا(ع)، در جبهه هاي جنوب به مبارزه با دشمن متجاوز پرداخت. پس از سي و هفت روز حضور در جبهه در مورّخة 26/02/1363 به منزل بازگشت اما روح خدايي اش، مجال ماندن در خانه را به او نداد و براي پنجمين بار در مورّخة 28/03/1363 راهي جبهه شد و در معيّت همان گردان، در جبهه هاي جنوب مشغول به رزم با متجاوزان كافر بعثي گرديد. درنگ او در اين مرحله، شش ماه به طول انجاميد و تا تاريخ 15/09/1363 در جبهه باقي ماند و پس از آن به منزل بازگشت. آخرين بار در تاريخ 25/04/1364 در معيّت تيپ 77 لشكر 17 علي بن ابيطالب(ع) عازم جبهه شد و به عنوان جانشين گروهان به منطقة چنگوله اعزام گرديد. شهيد در عمليات عاشوراي 2 نيز شركت كرد و به عنوان فرماندة گروهان، به هدايت نيروهاي تحت امر خود پرداخت. در اين عمليات، شهيد انجم افروز مردانه با دشمنِ دون جنگيد و رشادتهاي به يادماندني را در جهاد با دشمنان از خود به نمايش گذاشت. در يكي از مراحل اين عمليات، به هنگام عقب نشينيِ تاكتيكيِ نيروها، در تاريخ 24/05/1364 مفقود شد و ديگر هرگز بازنگشت. در تاريخ 30/06/1364 اين موضوع، به خانوادة شهيد، اطّلاع داده شد و در پي آن تلاشهاي فراواني جهت روشن شدن وضعيّت وي، صورت گرفت امّا نتيجه اي از اين پيگيريها حاصل نگرديد. 

پانزده سال گذشت و خانواده، دوستان و ارادتمندانِ آن شهيد عزيز و آن عارف واصل، اطّلاعي از سرنوشت نامعلوم ايشان نداشتند تا اينكه در مورّخة 03/04/1379، به همّت گروه





تفحّص شهدا، بقاياي پيكر به خون خفتة اين شهيد گرانقدر از روي پلاك شمارة 426 _ 767 _ AK در منطقة چنگوله پيدا شد و پس از مراسم تشييع جنازة بسيار باشكوه، در مورّخة 31/05/1379 در گلزار شهداي قم، در صدف خاك پنهان گرديد. شهيد انجم افروز، در هنگام شهادت، 19 ساله بوده است. 



منابع زندگينامه :

مصاحبه با خانواده ،دوستان وهمرزمان شهيدوپرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران 






انجوي حسيني شيرازي، ابوالولي

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س نهم ق)، فقيه امامى و متكلم. معروف به صدر كبير. در تشيع غيرتمند و از علماى دولت شاه طهماسب صفوى بود. در اول متولى روضه مقدسه رضويه شد. پس از عزل، به مشاركت برادر خود، امير شاه ابومحمد، متولى اوقاف غازانى شد، و سپس در اواخر سلطنت شاه طهماسب متولى بقعه صفى الدين اردبيلى شد. در زمان سلطان محمد خدابنده منصب سپاه به او داده شد و در اوايل سلطنت شاه عباس اول به منصب صدارت ارتقاء يافت. شيخ بهائى درنامه اى كه به او نوشت از او تبجيل و تكريم كرد. وى از خواجه جمال الدين شيرازى و سيد صفى الدين استرآبادى حديث نقل كرد و به واسطه پدر خود از شيخ ابراهيم قطيفى روايت مى كند. سيد حسين كركى از شاگردان شيخ بهائى، و سيد نعمة اللَّه جزائرى و شيخ ابراهيم حرفوشى از وى روايت كرده اند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (443 /2)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (118 /1)، روضات الجنات (165 /8)، رياض العلماء (528 -527 /5)، ريحانه (293 /7)، عالم آراى عباسى (148 /1)، الكنى و الالقاب (174 -173 /1).


اندرايي، كريم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كريم اندرايي : فرمانده گردان روح الله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دهم آذر ماه سال 1333 چشم به جهان گشود. 

مادرش مي گويد: «وقتي از سفر مكه آمديم، خداوند اين فرزند را به ما داد.» در شش سالگي به چاه افتاد، كه عنايات الهي شامل حال او شد و نجات پيدا كرد. 

اوقات بيكاري را به مزارع كشاورزي براي كمك به پدر و مادرش مي رفت. به مسجد رفتن و ورزش كردن اهتمام داشت. 

دوره ابتدايي را در نيشابور







گذراند. دوره راهنمايي را در مدرسه كمال الملك همان جا به پايان رساند. تا اول دبيرستان بيشتر درس نخواند، چون مي گفت، «اين رژيم، طاغوتي است.» به همين خاطر به درس ادامه نداد و به روستا برگشت و به كار كشاورزي مشغول شد تا اين كه به سربازي رفت. 

در دوران سربازي دوست نداشت زير سلطه گروهبان يا فرمانده اي باشد. در اواسط خدمت سربازي ( در اوج خفقان ) پيام حضرت امام را شنيد و عزم خود را جزم به عنوان مخالف با رژيم از سربازخانه فرار كرد. بيشتر كتاب هاي مذهبي، قرآن، كتاب هاي دكتر شريعتي و شهيد مطهري را مطالعه مي كرد. 

با شروع انقلاب به صورت فعال در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت مي كرد در پخش اعلاميه و رساله امام بسيار كوشا بود. با بعضي از دانشجويان نوارهاي امام را تكثير مي كرد. دوست داشت هرچه زودتر امام به ايران بيايند. 

كريم اندرايي در 17 سالگي با خانم فاطمه حاجي بيگلو پيمان ازدواج بست كه مدت زندگي مشترك آن ها 5 سال بود و ثمره ي اين ازدواج يك پسر به نام يوشع است كه در بيست و چهارم دي ماه سال 1359 به دنيا آمد. در كارهاي خانه به همسرش كمك مي كرد. 

به همسرش توصيه مي كرد: «دوست دارم فرزندم را حسين وار تربيت كني. راه امام را ادامه دهيد. امام را تنها نگذاريد. در شهادت من اشك نريزي. گوشه گير نباشي. فرزندم كمبود پدر را احساس نكند. براي او هم پدر باشي و هم مادر.» 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وارد سپاه شد و تا





زمان شهادت در سپاه بود. با شروع جنگ تحميلي به فرمان امام، براي حفظ و حراست از ارزش هاي اسلامي و براي دفاع از دين و رضاي خدا به جبهه هاي حق عليه باطل شتافتند. انگيزه ي او از رفتن به جبهه، خدمت به اسلام و مسلمين، اداي وظيفه و گسترش اسلام در سراسر جهان بود. 

رفتن به جنگ را يك وظيفه شرعي مي دانست و براي دفاع از كشور و ناموس به جبهه رفت. زماني كه اعلام شد به هر پاسدار مبلغي پرداخت مي شود او گفت: «من براي پول به جبهه نمي روم.» 

اودر جبهه فرمانده ي گردان روح الله از لشكر 5 نصر بود. در پشت جبهه به خانواده هاي شهدا سركشي مي كرد. در زمان جنگ تك و تنها ، حدود چهارصد نفر عراقي را اسير كرده بود. فرماندهي سپاه نيشابور را به او پيشنهاد كردند ولي قبول نكرد. گفت: «به جبهه مي روم تا زماني كه يا به شهادت برسم يا پيروز شويم.» 

از كساني كه ا ز سپاه سوءاستفاده مي كردند، ناراحت مي شد. امام را رهبر خود و رهبر تمامي مسلمانان جهان مي دانست. اين انقلاب را زمينه ساز ظهور حضرت مهدي (عج) و جنگ را ، جنگ كفر جهاني در برابر اسلام و قرآن مي دانست. 

به خاطر شجاعتش در جنگ به او لقب «شير خوزستان» داده بودند. از افراد چابلوس تنفر داشت، نسبت به نماز اول وقت مقيد بود و نماز شب او هيچ وقت ترك نشد. 

اوايل جنگ او را به منطقه كردستان اعزام و در آن جا منافقين و





دمكرات ها آن ها را محاصره كردند. سه روز بدون غذا با آنها جنگيدند كه اين استقامت رزمندگان، منافقين و ضد انقلاب ها را مايوس كرد و عاقبت از محاصره بيرون آمدند. در آن درگيري اندرايي از ناحيه دست مجروح شد و با وجود مجروحيت دوباره به جبهه رفت. 

در دوران انقلاب فعاليت هاي زيادي داشت. در درگيري دانشگاه مشهد، درگيري قاينات، درگيري تركمن صحرا و كردستان حضور داشت و در جنگ تحميلي از خود رشادت هاي بسياري نشان داد. 

فاطمه حاجي بيگلو ( همسر شهيد ) مي گويد: «وقتي در مرخصي بود مي گفت: كي مي شود ،مرخصي هايم تمام شود و دوباره به منطقه بروم؟» 

اگر در جبهه نيروها در عمليات ها سهل انگاري مي كردند بسيار عصباني مي شد. در مشكلات توكل به خدا داشت. بسيار معاشرتي بود و بادوستان و زير دستانش بسيار خوب رفتار مي كرد. 

همرزم شهيد ( ابوالفضل فروعي راد ) مي گويد: «در عمليات ميمك به شكم او تير خورد. در شرايطي بود كه نمي توانست راه برود، ولي طوري عمل كرد كه نيروها متوجه نشدند. نيروها را به جلو هدايت كرد كه به راه خود ادامه دهند. بعد او را به بيمارستان منتقل مي كنند كه در راه به شهادت مي رسد.» 

كريم اندرايي در 28/7/1363، در عمليات عاشورا، در منطقه ميمك بر اثر اصابت تركش به ناحيه ي سينه و شكم به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. و در بهشت فضل نيشابور به خاك سپرده شد. 

فاطمه حاجي بيگلو ( همسر شهيد ) مي





گويد: «قبل از اين كه خبر شهادتش را به من بدهند، خواب ديدم كه او با پسر عمه اش كه شهيد شده است به ناحيه شكمش تير خورده است و لباس سفيد رنگي بر تن دارد. به خانه خواهرم رفتم و به او گفتم: كريم كجاست؟ او گفت: در زير زمين من. سراسيمه به زيرزمين رفتم. شهيد گفت: نگران نباش. بعد شكلاتي را به من داد كه با خوردن آن تسكين يافتم و بعد از خواب بيدار شدم. 

قبل از اين كه ايشان به جبهه برود به او گفتم دوست ندارم كسي خبر شهادتت را به من بدهد. دوست دارم كه خودم مطلع شوم. دو روز قبل از تشييع جنازه تمام فاميل خبر شهادت او را داشتند و به من گفته بودند: كريم مجروح و در باختران است. من در فكر بودم ، كه ديدم شهيد پيش من آمد با لباس هاي پاسداري كه بر تن داشت. دست مرا گرفت و گفت: بلند شو و عكسي را كه با لباس پاسداري دارم، بدهيد عكاس آن را بزرگ كند. بلند شو و خودت كارها را انجام بده. كه من به دنبال كارها و مقدمات شهادت او رفتم.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




اندرزگو، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد علي اندرزگو : به علت تقارن ولادتش با ايام شهادت امير مؤمنان(علي)(ع) اين مولود را «علي »ناميدند. فرزندي كه در هيجدهم ماه رمضان سال 1316 هجري شمسي، به دنيا آمد نام خانوادة «اندرزگو »را نه تنها در تاريخ ايران، بلكه در تاريخ جهان جاودانه ساخت. پسري كه در بازي سرنوشت سال ها از اين






نام استفاده نكرد و در غربت و تنهائي به سر برد و حتي در داخل خانه نيز در استفاده از نام «سيد علي»، محذور و معذور بود. پدرش سيد اسدالله، در ابتدا شغل بنائي داشت و سپس به خرده فروشي ابزار در ميدان شوش تهران روي آورد و به علت ورشكستگي، از وضع زندگي خوبي برخوردار نبود. او مردي بود محب اهل بيت عصمت و طهارت و خانوادة او نيز بر اين طريق استوار بود. سيد اسدالله داراي 7 فرزند، چهار پسر و سه دختر بود كه سيد علي آخرينشان بود. او همانند تمامي همسالان پس از رسيدن به سن هفت سالگي، براي فراگيري علم و دانش، قدم به مدرسه گذاشت و در دبستان فرخي كه در نزديكي محله شان بود، ثبت نام كرد. پس از طي دوران ابتدائي، به علت فقر خانوادگي و براي كمك به معيشت خانواده، ترك تحصيل كرد و وارد بازار كار شد. سيد علي كه خود را براي مبارزه اي همه جانبه به وسعت ايران و انجام رسالتي بزرگ آماده مي كرد و تحصيلات كلاسيك با شرايط آن روز را براي اين منظور كافي نيافته بود، براي فراگيري دروس حوزوي به مسجد محل شتافت و در نزد اساتيدي چون حجج اسلام آقايان بروجردي و ميرزا علي اصغر هرندي به يادگيري علوم اسلامي پرداخت . در طي اين مدت، جامع المقدمات، تحف العقول، نهج البلاغه، فقه و اصول و … را فرا گرفت. پس از آن بنابر شرايطي كه بعد از اعدام انقلابي حسنعلي منصور براي او فراهم شد، ابتدا مدتي به قم رفت و پس از مدت زماني، راهي نجف اشرف شد .





پس از بازگشت از عراق، مجدداً در حوزه علميه قم، مشغول به تحصيل گرديد. در اين مدت از محضر آيات الله مشكيني و مكارم شيرازي از درس تفسير و اخلاق بهره ها برد و از محضر آقاي دوزدوزاني، قوانين و لمعه را فرا گرفت. سيد علي اندرزگو كه با نام شيخ عباس تهران در حوزه علميه قم رحل اقامت افكنده بود، به علت فعاليت هائي كه داشت مورد شناسائي قرار گرفت و از لباس روحانيت خارج شد.ا و به چيذر آمد و در مدرسه اي كه توسط حجت الاسلام سيد علي اصغر هاشمي تأسيس شده بود، پناه گرفت و در آنجا به دروس حوزوي، ادامه داد. ولي دست تقدير، پس از چند صباحي، مجدداً او را آوارة ديار غربت كرد، تا پس از رفت و آمدهاي طاقت فرسا به افغانستان و … در كنار حريم رضوي سكني گزيد. شهيد اندرزگو در مشهد نيز در درس مرحوم اديب نيشابوري حاضر شد و بنابر نقل همسر، در مدت 5 سال از محضر ايشان استفاده ها برد و در حسينيه اصفهاني ها در بازار سرشور نيز در درس آقاي موسوي شركت كرد. همانگونه كه گفته شد شهيد اندرزگو، پس از به پايان بردن دوران تحصيلات ابتدائي، چون شاهد زحمات طاقت فرساي پدر، براي تأمين معاش بود، براي ياري رساندن به پدر و كمك به اقتصاد خانواده، درس را رها كرد و در نزد برادرش، سيد حسن كه در بازار تهران، داراي نجاري بود، مشغول به كار شد و در حدود ده سال در اين شغل ماند و با وارد شدن به شاخه نظامي هيئت هاي مؤتلفه، از شغل خود دست كشيد و





تا پايان عمر، مهمترين اشتغال او مبارزه و فعاليت براي سرنگوني رژيم ستمشاهي بود. به علت اينكه درميان مردم و با مردم بود به ناچار هر از گاهي، به فراخور محيط و مرتبطين، پوشش شغلي خاصي را انتخاب مي كرد كه از آن جمله بود: روضه خواني، تسبيح و انگشتر فروشي، فروش دواجات، طبابت سنتي، ساختمان سازي ،فرش فروشي و … پوشش هاي شغلي او به حدي است كه گاهي نزديكان او را نيز به اشتباه مي انداخت، تا جائيكه يكي از مرتبطين، در مصاحبة با مجله سروش بعد از پيروزي انقلاب اسلامي او را از تجّار بازار و چاي فروش معرفي كرده است. در اوايل سال 1343، در حاليكه 27 بهار را پشت سر گذارده بود، با معرفي شهيد حاج مهدي عراقي، براي خواستگاري به منزل حاج رضا محمد علي رفت و بنيان زندگي او شكل گرفت. عروس براي شروع زندگي مشترك، به خانة پدري داماد آمد، ولي اين وصلت، بيشتر از چند ماهي دوام نيافت چرا كه طرح اعدام انقلابي حسنعلي منصور، عملي شد و داماد بالاجبار زندگي مخفي را آغاز كرد. عروس و پدر عروس را با بدترين اهانت ها، به بازجوئي كشاندند و داماد را از آنان طلب كردند. تقدير بر اين تعلّق گرفته بود كه يا اين زندگي نوپا از هم بپاشد و سيد علي، در زندگي مخفي، راه همرزمان شهيدش را ادامه دهد و يا با علني ساختن خود، دستگير و به جوخة اعدام سپرده شود. بديهي است كه همسر سيد علي، هرگز راضي نمي شد سنگر مبارزه خالي بماند چرا كه او هم در دامان خانواده اي اهل





مبارزه رشد يافته بود، هر چند فراق براي او مشكل بود ولي حال كه تقدير چنين خواسته بود. او هم بر اين خواسته سر سپرد و در نهايت، اين وصلت به جدائي انجاميد. طلاق نامه اي كه از طريق پست برايش ارسال داشت با خون دل پذيرا گشت. سيد علي اندرزگو كه سامانش در بي ساماني رقم خورده بود و در اين بي ساماني، خانواده و منسوبين خويش را نيز دستخوش ناملايمات زندان، مراقبت دائم و … كرده بود. پس از هفت سال سرگرداني، اين بار با وساطت حجت الاسلام موسوي امام جماعت مسجد چيذربانام مستعار شيخ عباس تهراني، براي ازدواجي مجدد، راهي خانه آقاي عزت الله سيل سپور شد تا با خواستگاري از دختر وي، براي ادامه راه مبارزاتي خود، ياري همراه اختيار كند. بنابر نقل همسر شهيد اندرزگو، چون در خواستگاري، رسم بر حضور خانوادة داماد است، سيد علي، تني چند از زنان با ايمان محله چيذر را، به جاي خانواده خود، براي صحبت هاي مقدماتي و تهيه امكانات اوليه به خانة دختر فرستاد. سرانجام اين ازدواج در كمال سادگي و بي آلايشي، انجام شد. ثمرة اين وصلت، چهار پسر است. بنامهاي: سيد مهدي، سيد محمود، سيد محسن و سيد مرتضي. سيد علي، نسبت به فدائيان اسلام و شهيد سيد مجتبي نواب صفوي، ارادتي خاص داشت و در جريان مبارزات آنان قرار گرفته بود و از طرفي داراي روحية شديد مذهبي و ظلم ستيزي بود. بر اين اساس، پس از شهادت نواب صفوي، بر سر مزار او حاضر شد و با روح او پيمان بست تا از ادامه دهندگان راهش باشد. شهادت مرحوم





نواب صفوي، روح او را آزرده و قلبش را جريحه دار كرد و كينة شاه و وابستگان او را در دلش، دو چندان كرد . از آن روز مترصد فرصت بود تا در راه اسلام عزيز، از انتقام گيرندگان و خونخواهان او باشد. با شكل گيري جمعيت هاي مؤتلفه اسلامي كه خاستگاه آن، هيئت هاي مذهبي و بازار تهران بود و متوليان آن از مبارزين سال هاي دورِ مبارزه و بعضاً با شهيد نواب صفوي و جمعيت فدائيان اسلام در مبارزات، سهيم بودند و با اخذ نظر موافق از حضرت امام خميني «ره» فعاليت را شروع كرده بودند، سيد علي نيز، كه در بازار تهران، در مغازه برادرش، به صندوق سازي، اشتغال داشت به هيئت شهيد حاج صادق امان همداني كه يكي از هيئت هاي تشكيل دهندة مؤتلفه بود، راه يافت و در پخش اعلاميه هاي امام خميني «ره» و روحانيت به فعاليت پرداخت. شخصيت معنوي و مبارزاتي شهيد اماني، تأثيري به سزا در ادامة راه او داشت و سيد علي را به فعاليت هاي پنهاني سوق داد. در اين دوران سيد علي كه در درس ميرزا علي اصغر هرندي، با شهيد صفار هرندي و شهيد بخارائي آشنا شده بود، با آنان ارتباطي تشكيلاتي برقرار كرد و به عنوان رابط شهيدان، بخارائي، صفار هرندي و نيك نژاد با شهيد صادق اماني وارد عمل شد و در شاخه نظامي به فعاليت پرداخت. اعدام انقلابي حسنعلي منصور در كميته مركزي، پس از اخذ فتوي از آيت الله ميلاني تصميم بر اعدام انقلابي حسنعلي منصور _ نخست وزير وقت _ گرفته شد. چرا كه او طراح لايحه ننگين كاپيتولاسيون و





عنصر خود فروخته اي بود كه از حمايت انگليس و آمريكا، هر دو برخوردار و مجري سياست غرب بود و مي بايست دست جنايتكارش از صحنة كشور كوتاه گردد تا درس عبرتي باشد براي ديگر كساني كه سند عبوديت و بندگي ايران را امضا مي كردند. مسئوليت ها، تقسيم شد. گروهي، مسئوليت شناسائي را به عهده گرفتند و عده اي دست اندركار تهيه ابزار لازم شدند و تعدادي نيز به عنوان مجري حكم الهي تعيين گرديدند. نقش شهيد اندرزگو در اين ميان، به عنوان ناظر و تمام كننده، تعيين شد تا اگر گلوله هاي شهيد بخارائي به منصور اصابت نكرد، او كار را تمام كند. . در شب قبل از عمليات، مجريان طرح در منزل شهيد صفار هرندي جمع شدند و براي آخرين بار، طرح عمليات را مرور كردند و بعد از بررسي وسايل و ابزار و اسلحه ها و انتخاب بهترين شيوه و راه هاي فرار و احتمالات موجود به دعا و نيايش پرداختند، چرا كه شب هفدهم ماه رمضان، از ليالي قدر است و براي اينكه رژيم فاسد و يا گروه هاي ملي گرا، چپي ها، التقاطيون و …نتوانند از اين حركت سوء استفاده كرده، اين حركت را به بيگانگان و يا بخود نسبت دهند، قطعنامه اي تهيه كردند و نوارهائي را به عنوان انگيزه عمل و وصيت نامه پر كردند كه متأسفانه، اين اسناد پس از دستگيري، به دست مأمورين شهرباني افتاد و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اثري از آن به دست نيامد. شب گذشت، روز موعود فرا رسيد، نخست وزير در ساعت 10 صبح به ميدان بهارستان وارد شد و براي رفتن





به مجلس شوراي ملي، از ماشين پياده شد. همرزمان شهداي اين واقعه، كيفيت عمل را چنين نقل كرده اند: شهيد بخارائي يك گلوله به طرف منصور شليك مي كند كه به شكم منصور مي خورد و او خم مي شود و گلوله دوم را به گلوي منصور مي زند و حنجره پليدش را مي درد و گلوله سوم را كه مي آيد به مغز او بزند اسلحه گير مي كند و شهيد بخارائي فرار مي كند. مأمورين در تعقيب خود موفق مي شوند شهيد بخارائي را كه هنگام فرار، بر روي زمين يخ زده مي لغزد دستگير كنند. شهيد اندرزگو و نيك نژاد و هرندي، پس از مشاهده اوضاع طبق قرار با شهيد اماني، به ميدان شوش رفته و اسلحه ها را تحويل مي دهند و مقرر مي شود تا يك هفته هيچ يك از افراد به خانه نروند و زندگي مخفي داشته باشند. با دستگيري محمد بخارائي، تمامي نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي اعم از شهرباني و ساواك به صحنه مي آيند و نصيري كه در آن زمان، رياست شهرباني كل كشور را به عهده داشت شخصاً براي بازجوئي از وي، به كلانتري مي آيد. اولين برگ خبري كه در اين مورد منتشر مي شود، بخارائي را نوجواني ظاهراً لال معرفي مي كند، چرا كه او قصد بازگو كردن اسرار را نداشت و خود را براي وصال معشوق آماده كرده بود. از طريق پدر و مادر شهيد بخارائي، دوستان نزديك او شناسائي و سرانجام شهيد نيك نژاد و صفار هرندي، نيز دستگير مي شوند و در بازجوئي هاي فني و در زير شكنجه هاي ددمنشانه، نام حاج صادق اماني و





شهيد سيد علي اندرزگو نيز مطرح مي گردد. دستور دستگيري شهيد اماني و شهيد اندرزگو را شاه، شخصاً صادر مي كند و پيگيري هاي جدي تر ادامه مي يابد. پس از مدتي، همسنگران و همرزمان سيد علي، بعد از دستگيري به بيدادگاههاي دادرسي ارتش سپرده مي شوند كه حاج صادق اماني، محمد بخارائي، مرتضي نيك نژاد و رضا صفار هرندي به اعدام، تعدادي حبس ابد و بعضي ديگر به حبس هاي طويل المدت و كوتاه مدت و سيد علي نيز غياباً به اعدام محكوم مي گردند و در روزي به بلنداي عاشورا، هم پيمانان سيد علي را در كربلاي ايران به جوخة اعدام مي سپارند تا با خلعت زيباي شهادت به ملاقات معبود بشتابند. دستور مستقيم شاه، نيروهاي اطلاعاتي ساواك و شهرباني را بر آن داشت تا با هر آنچه در چنته داشتند به ميدان آيند و همة ترفندهاي معمول و غير معمول را به كار گيرند تا شايد به موفقيتي نائل گردند. به طور طبيعي، ابتدا به سراغ خانواده او رفتند. پدر، برادرها، همسر و پدرهمسر او را دستگير كردند تا شايد از طريق آنان، راهي به دستگيري سيد علي، بيابند. عكس سيد علي را از طريق ثبت احوال و برادر وي، بدست آوردند. با تكثير بسيار زياد، آن را به همة ساواك ها و شهرباني ها و مرزباني ها ارسال كردند. سپس سيد حسين اندرزگو را _ براي اينكه سيد علي موقع خداحافظي گفته بود به مشهد مي روم _ به همراه يك مأمور به مدت يك هفته به مشهد فرستادند تا سيد علي را پيدا كند و برادر ديگر او سيد محمد را به خاطر سكونت يكي از





شوهر خاله هاي او در اصفهان به همراه يك مأمور ديگر به اصفهان اعزام كردند. شدت پيگيري ها در اين مرحله به حدي بود كه در يك روز چندين مكاتبه با مراجع مختلف اطلاعاتي و انتظامي صورت مي گرفت تا شايد ردي از اندرزگو بيابند و عطش شناسائي و دستگيري خود را فرو نشانند. ولي از مراقبت هاي مكرر از محل سكونت پدر، برادر، پدر همسر، دائي و … بازرسي همزمان منازل تعداد بسياري از اقوام و بستگان و اخذ تعهدهاي مكرر از آنان، نيز نتيجه اي نگرفتند؛ كه «و مكروا و مكرالله و الله خير الماكرين» در اين بين بودند افرادي كه شباهتي با عكس ارسالي به شهرستان ها داشتند و به همين علت دستگير و مورد بازجوئي قرار گرفتند كه از آن جمله مي توان به دستگيري محمد رضا شريف و محمد رضا قرباني اشاره كرد. جالب اينجاست كه علت دستگيري محمد رضا شريف نشستن در كنار يك مغازه نجاري در شهرستان گلپايگان ذكر شده است! اين پيگيري هاي مكرر ادامه مي يابد و هر از گاهي تعداد كثيري عكس، چاپ و به مبادي ذيربط ارسال مي شود ولي پاسخهاي ارسالي اعم از شهرباني _ ژاندارمري _ مرزباني و ساواك حكايت از عجز آنان در شناسائي سوژه دارد. غافل از اينكه مرغ عشق از قفس پريده است. سيد علي چون حلقه محاصره را تنگ ديد و تمامي ياران و همرزمان را در چنگال رژيم ستمشاهي در سياهچالها اسير يافت، پس از مدتي كه بطور مخفي زندگي كرد به شوق ديدار جانان، با هوش و ذكاوت بالاي خود، طرحي ماهرانه انديشيد و جلاي وطن گفت و به عراق





رفت. او كه كمر همت به مبارزه اي جانانه با عمّال رژيم طاغوت بسته بود، پس از توقفي چند ماهه به ايران باز مي گردد. در تيرماه سال 1346 يكي از همكاران افتخاري ساواك _ كه منافقانه در صف مبارزين قرار داشتند و با خيانت هاي خويش، بسياري از مبارزين را به مسلخ مي كشاندند _ گزارش مي دهد كه سيد علي اندرزگو به تازگي از عراق به ايران آمده و حامل پيش نويس اعلاميه امام «ره» در خصوص وقايع خاورميانه است. ضمناً در خيابان غياثي رؤيت شده است. به دنبال اين گزارش منازل مسكوني برادر و دائي سيد علي كه در اين آدرس قرار دارد، مورد بازرسي ناگهاني قرار مي گيرد و از رفت و آمدهاي آنان، مراقبت به عمل مي آيد، تا جائيكه شماره هاي دوچرخه و موتور براي پيگيري ساكنين استعلام مي گردد. ولي باز هم گزارشهائي از سرعجز و نااميدي در شناسايي و دستگيري وي تهيه و به سلسله مراتب ارسال مي گردد. شهيد علي اندرزگو كه مقدمات دروس حوزوي را قبل از اعدام انقلابي منصور در نزد حجت الاسلام ميرزا علي اصغر هرندي و … فرا گرفته بود، بهترين راه را تغيير لباس تشخيص مي دهد و از اين رو عازم شهرستان قم مي گردد و در حوزه علميه مشغول به تحصيل مي شود و با نام مستعار شيخ عباس تهراني به زندگي مخفي خود ادامه مي دهد و از آن روي كه عكس هاي تكثير شده و ارسالي به مركز ساواك و شهرباني ، عكس هاي شناسنامه اي او بوده اند، شناسائي او در لباس روحاني براي مأمورين، به مراتب سخت تر مي





شود. در سال 1347 كه فردي به نام بشارتين، با حمايت رژيم براي درهم شكستن روحيه مبارزين مذهبي و وارد ساختن ضربه اي بر پيكرة حوزة علميه قم، تصميم به ساختن سينما در شهرستان مذهبي قم مي گيرد، شيخ عباس تهراني وارد عمل شده و با جمع كردن عده اي از طلاّب، حركت اعتراض آميزي را شروع مي نمايد و براي اعلام انزجار از ساخت سينما و ياري طلبيدن به صورت جمعي به بيت مراجع تقليد حضرت آيت اله العظمي گلپايگاني و مراجع ديگر مي روند كه شيخ عباس ضمن سخنراني هاي داغ مورد تشويق آنان واقع مي گردد. علي رغم اعتراضات و تلاش هاي انجام شده، اين سينما ساخته مي شود تا اينكه گروهي كه به نام گروه عباس آباد مشهور مي شود با كمك سيد علي اندرزگو، سينماي قم را منفجر مي كنند. با ارسال گزارشهاي منابع ساواك از حركت هاي اعتراض آميز به تحريك شيخ عباس پرونده اي بنام وي در قم گشوده و اين گزارشها به مركز ارسال مي گردد. شهيد اندرزگو، از حساسيت ساواك و تحت نظر بودن شيخ عباس تهراني اطلاع مي يابد و به كمك يكي از دوستان به مدرسه علميه چيذر كه تازه افتتاح شده بود، نقل مكان مي كند. البته با لباس معمولي. سيد علي اندرزگو، پس از مدتي كه در مدرسه علميه چيذر اقامت كرد، مجدداً طي مراسمي در روز نيمه شعبان ملبس به لباس روحانيت شد و در ظاهر مانند يك طلبه معمولي به فعاليت هاي تبليغي پرداخت. در درس ها شركت كرد، به تدريس پرداخت، روضه هاي خانگي قبول كرد، به منبر رفت و امام جماعت





مسجد رستم آباد شد و در مدرسه چيذر با دعوت شخصيت هاي روحاني حوزة علميه قم از قبيل حضرت آيت الله مشكيني، به عنوان طلبه اي فعال شهرت يافت. ولي در پوشش فعاليت هاي ظاهري در نهايت پنهانكاري به فعاليت هاي تشكيلاتي خود نيز ادامه داد. شهيد اندرزگو در اين دوران با محمد مفيدي، ارتباط گرفت و با تأمين اسلحه و طرح هاي اطلاعاتي، در سازماندهي تشكيلات حزب الله شركت كرد و در راستاي ضربه زدن بر پيكرة نظام ستمشاهي، وارد عمل شد. اين فعاليت ها، ادامه داشت تا اينكه محمد مفيدي، بعد از اعدام انقلابي تيمسار طاهري، دستگير شد. دستگيري محمد مفيدي، باعث شد در يك روز، سيد علي با ترفندي خاص، تعدادي از اسباب و اثاثيه خانه را جمع كرده و به قم نقل مكان نمايد و مدتي در رفت و آمد به چيذر با احتياط عمل كرد، تا اينكه متوجه شد محمد مفيدي، اعترافاتي عليه وي نداشته است، پس با خيالي راحت به ادامة فعاليت پرداخت. سيد علي اندرزگو كه نجات ايران را از چنگال استعمارگران و دست نشاندگان آنان، در برقراري حكومت اسلامي مي دانست و براي اين منظور، وارد مبارزه شده بود، از هيچ كوششي در راستاي اين هدف والا دريغ نكرد. مجاهدين خلق (منافقين)در اين سال ها از حمايت مالي و فكري مذهبيون و روحانيت، برخوردار بود و هنوز زمزمه هاي پذيرش ماركسيسم به صورت آشكار در تشكيلات آنان شنيده نمي شد. سيد علي كه از ايام گذشته، در جلسات مذهبي مسجد هدايت و مكتب توحيد و … با احمد رضائي آشنائي داشت، با برقراري ارتباط با تشكيلات مجاهدين، با





تأمين اسلحه و مهمات و كمك هاي مالي به آنان، در تسريع حركت مسلحانه كمك هاي شاياني داشت. در يك تلاش براي واگذاري مقاديري سلاح به مجاهدين خلق، از سيد مجيد فياضي كه از شاگردان درس عربي او در مدرسه چيذر بود و ارتباطاتي با او برقرار كرده و آموزش هائي به او داده بود، استفاده كرد _ واگذاري سلاح قبل از اين مرحله توسط محمد مفيدي انجام شده بود _ فياض در برقراري تماس، موفق نشد و با دستگيري اسدالله تأملي كه فياض براي تحويل اسلحه به سراغ او رفته بود، فياض نيز دستگير شد و به علت تاب نياوردن، در زير شكنجه ها، شيخ عباس تهراني را به ساواك معرفي كرد و محل اختفاي اسلحه ها را به ساواك گزارش نمود. پس از اعترافات مجيد فياض، ساواك به سراغ خانوادة همسر شهيد اندرزگو آمده و با دستگيري عزت اله سيل سپور _ پدر همسر _ به همراه او، جهت دستگيري شيخ عباس تهراني، عازم قم مي گردند. سيد علي در اين زمان، به سفر تبليغي رفته است و ساواك براي بازگشت او، در انتظار مي ماند ولي شيخ عباس، دو روز زودتر از سفر تبليغي باز مي گردد و با شامة قوي متوجه كنترل خانه مي شود و با ترفندي وارد منزل شده، دست همسر و فرزند ششماهه اش را مي گيرد و به تهران مي آيد و در منزل يكي از دوستان قديمي اش كه از سال هاي 1343-4213 با هم ارتباط داشته اند سكني مي گزيند. ساواك با يورش به منزل وي در چيذر و قم تمامي اثاثيه منزل وي را اعم از جهيزيه همسر و … به يغما





مي برد تا عمق خشم خود را به نمايش گذارد. همراه بودن خواهر همسرش _ كه براي تنها نبودن خانواده در سفر تبليغي به قم برده بود _ در اين مرحله بر مشكلات سيد علي افزوده بود . در زمان فرار، خواهر همسرش را نيز به همراه خود به منزل اسدالله اوسطي مي برد. ساواك با مراقبت از منزل عزت الله سيل سپور و اطلاع از اينكه دختر كوچكتر وي همراه سيد علي است، براي دستيابي به اندرزگو به تلاشي مضاعف دست مي زند. سيد علي پس از سه روز با تغيير لباس و تراشيدن صورت، به قصد خروج از كشور به همراه خانواده از منزل اوسطي خارج و عازم مشهد الرضا «ع» مي شود و با دستوري احتياطي خواهر همسرش را توسط اسدالله اوسطي، به نشاني منزل عمويش در ورامين مي فرستد. پس از ورود به مشهد با مساعدت دوستان و همرزمان و با كمك حجت الاسلام و المسلمين واعظ طبسي، براي رفتن به افغانستان به زاهدان رفته و پس از رفت و برگشتي كه به داخل افغانستان داشته، آنجا را براي اقامت مناسب تشخيص نمي دهد. بنابراين با توكل به حضرت حق جوار امن ثامن الحجج«ع» را براي سكني انتخاب مي نمايد. با دستگيري چند تن از مرتبطين سيد علي اندرزگو، توسط كميته مشترك ضد خرابكاري در تهران، سيد علي اندرزگو مجدداً شناسائي و تلفن يكي از مرتبطين، در اختيار ساواك قرار داده شد. با كنترل اين تلفن بود كه ساواك به آدرس وي در مشهد نيز دست مي يابد و متوجه مي شود اين بار، سيد علي با نام مستعار جوادي، به





فعاليت پرداخته است. كميتة اوين در اين مرحله با استفاده از تمامي شيوه هاي اطلاعاتي و با به كارگيري خود فروختگاني ذليل، تا كنار دست شهيد اندرزگو نفوذ كرده و از چگونگي فعاليت هاي او مطلع گرديد.دستور داده مي شود: تحقيقات كافي است او را دستگير كنيد و از طريق او بقيه افراد را شناسائي كنيد. شهيد سيد علي اندرزگو شب نوزدهم ماه رمضان را در منزل دوستش رجبعلي طاهر افشار احياء گرفت و در ليله القدر از صميم دل دعاي اللهم اجعل قتلاً في سبيلك را زمزمه كرد. نزديكي هاي افطار روز نوزدهم عازم منزل حاج اكبر مي شود، تيم هاي عملياتي ساواك در مسير كمين كرده اند، مگر سيد علي را مي توان دستگير كرد او به دوستان و همرزمانش بارها گفته بود كه من زنده به دست ساواك نخواهم افتاد با حركتي موجبات تيراندازي مأمورين را فراهم مي كند، صدها تير به طرف او شليك مي شود تا عمق خشم و غضب مأموران تيره دل را به نمايش بگذارد.تعداد زيادي گلوله در بدن او مي نشيند تا با زبان روزه به ملاقات خداي خويش بشتابد و از دست ساقي كوثر علي (ع) جام گواراي وصال بنوشد. سرانجام در آخرين شنود تلفن منزل اكبر صالحي تماس دختر وي با مغازه پدر چنين منعكس است: بابا نزديكيهاي خانه صداي تيراندازي آمد و يك نفر را كشتند و آقاي جوادي هم هنوز به منزل نيامده.







منابع زندگينامه :نرم افزار چند رسانه اي منتشر شده از سوي بنياد شهيد وامور ايثارگران انقلاب اسلامي


انصارالحسيني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد انصارالحسيني : فرمانده محور بهداري لشكر 14امام حسين (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

محمد در






سال 1342 در خانواده اي متدين و مذهبي ديده به جهان گشود و از همان كودكي با تشويق والدين در جلسات قرآن ، مراسم مذهبي و صفوف نماز جماعت شركت مي نمود . با شروع انقلاب شكوهمند اسلامي و نهضت خونين سال 1357 ايشان مجدانه در تظاهرات و مبارزات بر عليه حكومت خود كامه پهلوي شركت مي نمود . روح بلند و ايمان قوي او باعث گرديده بود كه در تمامي صحنه هاي انقلاب حضور فعال داشته باشد . سيد محمد علاقه زيادي به تلاوت قرآن و عبادت خالصانه داشت .

با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران چه در پشت جبهه و چه در خطوط مقدم جنگ حضر فعال و چشمگيري داشت و در اين راستا لياقت و شايستگي فراوان از خود نشان داد به طوري كه مسئوليتهاي خطير و سنگيني بر د.وش وي گذاشته شد .

ايشان در عمليات بسياري كه توسط سپاه اسلام انجام شد،شركت داشت و در مقاطع مختلف مسئوليت بهداري تيپ 44قمر بني هاشم(ع) ، تيپ 91بقيه الله(عج) و مسئول محور بهداري لشكر 14 امام حسين (ع) را عهده دار بود . صداقت شجاعت و اخلاص اين سردار بزرگ زبانزد بچه هاي رزمنده بود ، آنهايي كه او را مي شناختند مجذوبل اخلاق خوب و بر خورد شايسته و اخلاق ايشان بودند . حضور مستمر ايشان در خط مقدم و در بين نيروهاي تحت امرش اثر قابل توجهي بر روحيه نيروها داشت .

مسعود داوري يكي از همرزمانش شهادت اورا اينگونه بيان مي كند:

ساعت 12 شب بود ، آتش دشمن بسيار سنگين بود . برادر انصار الحسيني راننده هاي آمبولانسي را براي تخليه





مجروحين آماده كرده بودند .

اما او كسي نبود كه خود آرام و قرار داشته باشد . سوار يكي از آمبولانس ها شد و در بين مجروحين حضور پيدا كرد و مانند يك امداد گر ، فعالانه شروع به رسيدگي به آنها كرد و در حين انجام كار از سازماندهي نيروها نيز غافل نبود .

در يك لحظه همراه گرد و خاك حاصل از انفجار موشك كاتيوشا به هوا رفت . لبهايش تكان مي خورد ، گر چه خاك آلود شده بود اما ايشان را شناختم . تركش به ران او اصابت كرده و آن را متلاشي كره بود .

سرش را روي زانو گذاشته و صورتش را پاك كردم ؛ صدايش به گوشم رسيد ، خيلي آهسته براي خودش زمزمه مي كرد .خواستم به او دلداري بدهم ، گفتم : آقاي انصار الحسيني مساله اي نشده انشا اله حالتان خوب مي شود اما در كمال تعجب ايشان با آن حالت روحاني كه داشت گفت : من آرزوي شهادت را دارم و از خدا مي خواهم كه مرا قبول كند .

در آن لحظات ، به مادرش زهرا (س) خدا را قسم مي داد كه شهادت را نصيب او نمايد .

در آن لحظات سخت او اين آيه را بر زبان جاري مي كرد : 

يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه المرضيه فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي . پس از آن نام فاطمه الزهرا (س) را بر لبان جاري ساخت .

در زير آتش سنگين دشمن با كمك بچه ها او را به بيمارستان برديم . سر انجام اوبه آرزويش رسيد وشهيد شد.



منابع زندگينامه :فرشتگان نجات،نوشته ي ،مرتضي





مساح،نشرلشگر14امام حسين(ع)،اصفهان-1378




انصاري، عبدالرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرهنگ محمدحسين خان، متولد 1304. پس از خاتمه ى تحصيلات متوسطه در ايران و طى دانشكده ى كشاورزى كرج به آمريكا رفت و در رشته ى كشاورزى از دانشگاه يوتا درجه ى مهندسى گرفت. سپس به ايران بازگشت و در اصل 4 مشغول خدمت شد و به معاونت وارن رئيس اصل 4 منصوب گرديد. در 1335 خزانه دار كل كشور شد و پس از مدتى كوتاه معاونت وزارت دارائى نيز ضميمه ى كار او گرديد. در 1338 در كابينه ى دكتر منوچهر اقبال به وزارت كار رسيد و تا پايان حكومت اقبال در آن سمت باقى ماند. در 1340 به رياست سازمان آب و برق خوزستان منصوب شد و در حكومت حسنعلى منصور استاندارى خوزستان نيز ضميمه ى كار او شد. در 1345 در ترميم كابينه ى اميرعباس هويدا به جاى جواد صدر كه به وزارت دادگسترى معرفى گرديد، وزير كشور شد و انتخابات دوره ى بيست و دوم قانونگذارى در زمان او انجام گرفت. مانند تمام وزراى كشور در ادوار اختناق و سركوب در امر انتخابات مداخله كرد و به تعويض صندوق ها پرداخت و دوستان خود را به سنا و مجلس شوراى ملى فرستاد. در 1348 از كابينه خارج شد، پس از چندى قائم مقام اشرف پهلوى و مديرعامل سازمان شاهنشاهى گرديد. مدتها براى ورود مجدد به صحنه ى سياسى و اشغال مقام نخست وزيرى تلاش كرد. چون نتيجه نگرفت به جمع مال و منال پرداخت و از موقعيت هائى كه در اختيار داشت به حداكثر بهره گيرى كرد. با خانواده ى اميرسليمانى وصلت نمود و دختر مهندس عليرضا اميرسليمانى فرزند مشيرالسلطنه را به زنى گرفت. روى هم رفته مرد بدى نبود. مديريت داشت و به زيردستان






مساعدت مالى مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انصاري، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از فارغ التحصيلان مدرسه ى نظام مشيرالدوله. در 1300 براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام شد و از دانشگاه فونتن بلوى پاريس در رسته ى توپخانه تخصص گرفت. بعد از مراجعت به ايران پس از طى درجات نظامى به رياست ستاد لشكر اول منصوب شد. پس از آن فرمانده تيپ توپخانه گرديد. در اين سمت بين او كه افسرى تحصيلكرده بود و فرمانده اش سرلشكر بوذرجمهرى كه افسرى بى سواد بود مناقشاتى درگرفت. بوذرجمهرى از او به رضاشاه شكايت برد و وى را متهم كرد كه خيالاتى در سر دارد و ممكن است وجود او در ارتش خطراتى به بار آورد. شاه كه به اين مسائل حساسيت كامل داشت، دستور داد وى را منعزل و از ارتش اخراج نمودند. او بلافاصله در چهارراه حسن آباد، ضلع شمال شرقى، مغازه ى خواروبارفروشى دائر كرد و به سبك سوپرماركت هاى فرانسه كالاهاى مورد نياز مردم را تدارك مى ديد. بعد از شهريور 1320 كه اوضاع دگرگون شد، به ارتش دعوت شد و به او درجه ى سرتيپى دادند. ابتدا مدير دروس دانشگاه جنگ، سپس رئيس ركن سوم ستاد ارتش و بعد معاونت ستاد را عهده دار گرديد. مدتى كوتاه نيز فرمانده دانشكده ى افسرى بود. مجدداًً به معاونت اول ستاد ارتش منصوب شد و سال ها در آن سمت انجام وظيفه مى كرد. چندى نيز فرماندار نظامى و رئيس توپخانه ى ارتش و معاون وزارت جنگ بود. چون نتوانست با رزم آرا در ارتش همكارى كند، بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انصاري، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجيد انصاري متولد 1318 ش داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضويت هيئت علمي دانشگاه امريكايي بيروت با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات







وآثار پيرامون چرخه عوارض سموم شيميايي برميوه ها مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : مجيد انصاري داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاهتهران ودكتراي گياه پزشكي از دانشگاه امريكايي بيروت ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي مجيد انصاري بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : مجيد انصاري د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : مجيد انصاري پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هيئت علمي گروه زيست شناسي در دانشكده علوم پايه دردانشگاه امريكايي بيروت درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مجيد انصاري عضوهيئت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي در دانشكده علوم پايه در دانشگاه امريكايي بيروت است.فعاليتهاي آموزشي : مجيد انصاري سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه گياه پزشكي در دانشگاه امريكايي بيروت به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : مجيد انصاري در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : مجيد انصاري از جمله گياه پزشكاني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره عوارض سموم شيميايي بر ميوه ها دارد.آثار : عوارض سموم شيميايي بر ميوه ها 







منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


انصاري، ولي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرلشكر محمود انصارى (اميراقتدار)، متولد 1287 در تهران. فارغ التحصيل دانشكده ى افسرى تهران و دانشكده ى افسرى فرانسه در رشته ى راه سازى و ساختمان. پس از ارتقاء به درجه ى افسرى به هنگام تأسيس راه آهن به آن مؤسسه منتقل شد. مدتى رياست راه آهن جنوب با او بود سپس به رياست راه آهن تهران رسيد. در 1322 به جرم طرفدارى از آلمان ها از طرف متفقين بازداشت شد و قريب يك سال در زندان متفقين در اراك به سر برد. پس از استخلاص از زندان به رياست دفتر ستاد ارتش منصوب گرديد و از دوستان و نزديكان رزم آرا شد. در 1329 به درجه ى سرتيپى ارتقاء درجه يافت و در همان سال كه رزم آرا به رياست دولت رسيد، او را در رأس راه آهن دولتى ايران قرار داد. در 1334 با احراز درجه ى سرلشكرى در كابينه ى حسين علاء وزير راه شد. در كابينه ى دكتر اقبال كه سه سال و نيم طول كشيد همان سمت را داشت. در كابينه ى شريف امامى همچنان وزير راه بود. در اوخر حكومت شريف امامى جاى خود را به مهندس بهنيا داد و از دولت خارج شد. در 1375 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انصاري، هرمز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1311، انزلى.

درگذشت: 6 خرداد 1365، اصفهان.

هرمز انصارى، فرزند سهام انصارى، پس از طى مدارس ابتدايى و متوسطه در اصفهان، از سال 1330 به ترتيب در دانشگاه هاى هامبورگ و كلن و برلين و فريبورگ به تحصيل حقوق و علوم سياسى پرداخت. وى در سال 1336 از مدرسه عالى سياسى برلين فارغ التحصيل شد. دو سال بعد در دانشگاه فريبورگ درباره ى «سازمان وزارت خارجه ى آمريكا» به تحقيق پرداخت. در سال 1339







به ايران بازگشت و مدتى كار مترجمى را در شركت هاى خارجى به عهده گرفت تا اينكه در مهر 1340 به آمريكا رفت و علوم مديريت بازرگانى را آموخت. در بازگشت از آمريكا در مونيخ اقامت گزيد و در آن شهر به موازات فعاليت هاى بازرگانى و روزنامه نگارى مخصوصا با ماهنامه ى «كاوه» (بين سال هاى 1342 الى 1346) مطالعات تازه اى را در مؤسسه ى تحقيقات سياسى دانشگاه مونيخ آغاز كرد. در سال 1343 پژوهشى پيرامون «منابع قانون اساسى آمريكا» انجام داد و در همان سال كتاب اصطلاحات آلمانى- فارسى را به چاپ رسانيد. پس از تدوين رساله ى دكتراى خود به نام «روابط ايران و آلمان بعد از جنگ بين الملل» به زبان آلمانى و انتشار آن از دانشگاه مونيخ به دريافت دكتراى علوم سياسى نايل آمد. اين كتاب در آلمان هم به چاپ رسيد. در بازگشت به ايران به شهردارى ناحيه ى اصفهان منصوب شد (1347). در شهريور 1349 به عنوان مشاور برنامه ريزى به خدمت دانشگاه اصفهان درآمد و از مهر 1350 با سمت استاديارى به تدريس مسائل اقتصاد سياسى پرداخت. در اسفند 1350 پژوهشى درباره ى «مشكلات ترافيك اصفهان و راه سامان بخشيدن به آن» را به پيش برد. در تابستان 1351 كتاب ديپلمات و روابط ديپلماتيك را منتشر ساخت. در همان سال در دانشگاه اصفهان به سمت مديريت گروه علوم اجتماعى برگزيده شده و دو اثر تحقيقى ديگر از طرف دانشگاه به نام قانون شهردارى ايران و مطالعاتى درباره ى انقلاب ادارى ايران براساس و الگوى اصفهان انتشار داد.

آخرين اثر هرمز انصارى، جامعه شناسى شهر اصفهان است كه در زمان حيات توفيق انتشارش نصيب او نشد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


انصاري، هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تكنوكرات، ديپلمات،






سفير، وزير، مديرعامل شركت نفت. متولد 1306 در كرمانشاه. پدرش در بانك ملى سمت تحويلدارى داشت و با درآمد ناچيز خود خانواده را به سختى اداره مى كرد. مدتى در شيراز و زمانى در اصفهان خدمت مى كرد. فرزند ارشد خود را به مدرسه ى آمريكائى ها در اصفهان فرستاد. پس از اخذ ديپلم عازم آمريكا شد و بعد از ثبت نام در يكى از دانشگاه ها به شغل عكاسى و خبرنگارى پرداخت. براى مطبوعات محلى خبر و عكس تهيه مى كرد و از اين راه زندگى خود را مى گذرانيد. چند سالى كه در آمريكا بود ظاهراً در رشته ى اقتصاد و بازرگانى تحصيل مى كرد. وارد تهران كه شد به بخش خصوصى رفت و در دستگاه جعفر اخوان بازرگان معروف آن زمان مشغول كار شد. در 1334 به نمايندگى تجارتخانه ى اخوان كه دفترى در ژاپن داير كرده بود به توكيو رفت و همسر ژاپنى اختيار نمود و زبان ژاپنى ياد گرفت. ضمناً از مراكز ديدنى ژاپن بازديد كرد و براى كسانى كه به ژاپن مى رفتند وسيله و راهنماى خيلى خوبى بود. استعداد، هوش و زرنگى فوق العاده اش موجب شد مورد توجه سفارت ايران در ژاپن قرار گيرد.

غلام عباس آرام وقتى كه سفير ايران در ژاپن شد، او را به عنوان عضو محلى استخدام كرد. بعد وابسته ى اقتصادى سفارتخانه شد و تدريجاً با سفير الفت و نزديكى پيدا نمود. در آن ايام حاج محمد نمازى بازرگان نيكوكار شيراز مشغول مذاكره و خريد ماشين هاى نساجى براى يك كارخانه ى بزرگ در ايران بود. گوشه اى از اين كار به انصارى سپرده شد و او با درايت و جديت تمام كارها را انجام داد و چندين متخصص ژاپنى به





ايران فرستاد. پس از نصب و بكار افتادن كارخانه تعدادى از سهام كارخانه را بلاعوض به او بخشيدند و مديريت كارخانه را هم به او سپردند. در مقام مديريت كارخانه كه به نام شركت ريسندگى و بافندگى فخرايران نمازى معروف بود، او عضو اتاق بازرگانى و صنايع و معادن گرديد و در محافل اقتصادى و تجارتى تهران اسم و رسمى پيدا كرد.

در 1340 در حكومت دكتر على امينى، از طرف جهانگير آموزگار وزير بازرگانى، به معاونت آن وزارتخانه منصوب گرديد، ولى مجدداًً به كارخانه بازگشت و اكثريت سهام كارخانه را خريدارى نمود. غلام عباس آرام وزير امور خارجه ى آن روز يك مأموريت كوتاه سياسى به او سپرد و او را به عنوان سفير فوق العاده و موقت به كشورهاى آفريقائى فرستاد. اين مأموريت دو ماه طول كشيد و گزارش تنظيمى او مورد توجه مقامات ايران قرار گرفت. در 1344 سفارت ايران در پاكستان به او سپرده شد. در همان ايام جنگ هند و پاكستان آغاز گرديد و او در اين جريان نقش اساسى بر عهده گرفت و واسطه ى مذاكرات بين ايوب خان و شاه شد و هفته اى دو بار با هواپيماى مخصوص به تهران وارد مى شد و مستقيماً با شاه ملاقات و آخرين اطلاعات مربوط به اوضاع جنگ را گزارش مى كرد و پيغام هاى محرمانه ى ايوب خان رئيس جمهور پاكستان را به شاه بازگو مى نمود. در 1345 به تهران احضار شد و به وزارت اطلاعات منصوب گرديد. چند ماهى در آن سمت بود كه به سمت سفيركبيرى ايران به آمريكا اعزام گرديد. قريب دو سال در آمريكا اقامت داشت. در 1348 به تهران احضار شد و به جاى دكتر عاليخانى





به وزارت اقتصاد منصوب گرديد. پنج سال در اين سمت باقى بود تا اينكه در 1353 از ادغام وزارت دارائى و اقتصاد، وزارت امور اقتصادى و دارائى به وجود آمد و انصارى در رأس آن وزارتخانه قرار گرفت. در 1356 به جاى دكتر منوچهر اقبال مديرعامل و رئيس شركت ملى نفت شد و تا نيمه هاى 1357 در آن سمت قرار داشت.

روى هم رفته چهره اى جالب و در عين حال مرموز بود. هوش و ذكاوت داشت. بذال و دست و دل باز بود. ثروت زيادى اندوخت. در همه حال تاجر بود. از فروش سهام خود در كارخانه ى فخرايران نمازى چهارصد ميليون تومان بدست آورد كه همه را به آمريكا فرستاد. با سياست آمريكا هماهنگى كامل داشت. در سمت سفارت خود در آمريكا، دوستان مؤثرى براى حمايت از خود تدارك ديد. از 1352 داعيه ى نخست وزيرى داشت و از اين لحاظ بين او و دوست ديرينش جمشيد آموزگار اختلاف افتاد. ابتدا پنهانى و بعد آشكارا انتقادهاى شديدى از هم مى كردند. آموزگار انصارى را متهم به سوء استفاده و انصارى آموزگار را متهم به تلخى و ندانم كارى مى كرد. از آن تاريخ دو دشمن بودند كه در جلسات هيئت دولت رودرروى يكديگر قرار مى گرفتند. در 1356 كه شاه زير فشارهاى خارجى و داخلى ناچار شد خود را با طرح كارتر هماهنگ كند و در ايران فضاى باز سياسى برقرار سازد، دو نفر كانديداى اجراى اين برنامه بودند. در همان ايام ويلاى انصارى در جنوب فرانسه و خانه اش در تهران گلباران شد. همه او را نخست وزير آينده ى ايران مى دانستند، ولى در لحظات آخر جمشيد آموزگار بر رقيب خود فائق آمد و





انصارى در كابينه ى آموزگار ناگزير همان سمت سابق را عهده دار گرديد. آموزگار از عضويت او در كابينه رضايت نداشت، اما مرگ ناگهانى دكتر منوچهر اقبال مشكل او را خيلى زود حل كرد و انصارى به مديرعاملى شركت ملى نفت منصوب گرديد.

انصارى در عين حال كه در كار ادارى ديكتاتور و سخت گير بود، از كمك و مساعدت مالى به كارمندان و محتاجان خوددارى نمى كرد. پاداش و اضافه كار و انعام مرتباً با فشار او پرداخت مى شد. برخلاف جمشيد آموزگار كه دست خشك بود و حساسيت خاصى در مورد استفاده از اتومبيل هاى دولتى در روزهاى تعطيل داشت، او معتقد بود كه اتومبيل هاى دولتى در روزهاى تعطيل بايد مورد استفاده ى خانواده ى كارمندان قرار گيرد. وقتى در سمت وزير اطلاعات دستور داد در نوروز به كارمندان سه ماه پاداش بدهند و مدير مالى متعذر به نداشتن بودجه شد، از حساب شخصى خود چند ميليون تومان پرداخت.

هوشنگ انصارى دو همسر انتخاب كرد؛ همسر اولش ژاپنى بود و پس از چندى از وى متاركه كرد. زمانى كه وزير اطلاعات بود با خانم مريم پناهى منشى وزير امور خارجه ازدواج نمود. در هر حال او از دوستان و دوستداران آمريكا بود و در اجراى سياست آنها در ايران تلاش بسيار مى كرد. بزرگترين قرار داد را در تاريخ اقتصادى آمريكا او با هنرى كيسينجر بست. به قرار اطلاع قسمتى از دارائى و موجودى هاى نقدى شاه به نام وى بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انصاريپور، محمدتقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد تقى انصاري پور 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

خرداد سال






1360 ديپلم تجربي _ تهران _ خ جمهوري اسلامى، دبيرستان بامداد.

ورود به حوزه: مهرماه 1360، مدرسه حقاني و سپس مدرسه شهيدين.

اتمام دروس سطح: 1369 شركت در درس خارج فقه و اصول آيت الله سيدكاظم حائري تا سال 1375 و ضمن درس خارج ورود به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، بنياد باقرالعلوم (ع) در سال 1370 اخذ مدرك كارشناسي ارشد در رشته دين شناسي در 1378 ورود به مركز تربيت مدرس، دوره دكتري فلسفه دين در سال 1379 در حال حاضر در حال تدوين پايان نامه دكتري و در عين حال مشغول به كار در مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب هستم.

در ضمن دروس حوزوي با شركت در دوره هاي متعدد آشنايي با مكالمه و گرامر زبان انگليسي و نيز مكالمه عربي و متون جديد عربي را نيز گذراندم. دوره هاي زبان تخصصي مربوط به فلسفه دين و كلاس هاي ترجمه، توانايي مكالمه به زبان انگليسي و عربي و ترجمه از اين دو زبان را نيز كسب كردم.






انفرادي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين انفرادي : فرمانده گردان يدالله تيپ 21 امام رضا(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

حاج امير انفرادي كشاورز ساده و صميمي روستاي حسن آباد ، در نهمين روز مهر ماه 1339 چشمش به تولد سومين فرزندش روشن شد .اين نوزاد را حسن ناميدند تا خلق و خوي نيكويش در تمام دوران زندگي همواره ديگران را به صلح دعوت كند .نان حلال پدر و تقيد مادر براي تربيت هر چه بهتر حسن موجب شد، روز به روز عشق به كلام حق و اهل بيت در وجودش ريشه بدواند ، اهتمام پدر به مسئله تربيت حسن به گونه اي بود






كه علي رغم اهميتي كه به تحصيل فرزند مي داد به علت آنكه معلم مدرسه جواني لاابالي در لباس سپاه دانش بود ، حسن را از ادامه تحصيل باز داشت و اين شد كه حسن تحصيل را نيمه كاره رها كرد و در مغازه خياطي مشغول به كار شد .

وي سالهاي كودكي و نوجواني را به علت بيماري مادر و سپس فوت او تحت سرپرستي برادر بزرگ خود بسر برد و بدين ترتيب از سال 51 در سن 12 سالگي با روستا خداحافظي كرد و به شهر آمد . حضورش در شهر، راحت طلبي شهر را به او انتقال نداد ، حسن با همان روحيه مسئوليت پذيري در شهر به شغل خياطي مشغول شد ؛ دراين بين دوران ابتدايي را در يكي از مدارس شبانه شهر مشهد به اتمام رساند .زندگي با پستي و بلندي هاي فراوانش روحيه غيرتمندي و همت والا را در نهاد حسن ايجاد كرد و او زودتر از هم سن و سالانش مرد زندگي شد ، هفده سال بيشتر نداشت كه تصميم به ازدواج گرفت . خانواده دختر در ابتدا مخالفت مي كردند و بعد كه اصرار فراوان حسن را به ازدواج دخترشان ديدند ، شرطي در پيش پايش گذاشتند شايد محض امتحان مي خواستند اين نوجوان غيرتمند را بسنجند ، حسن براي اجابت خواسته خانواده دختر براي كار به تهران رفت و حدود دو سال با كار مدام توانست به خواسته اش برسد . بالاخره اين ازدواج سر گرفت ، حاصل اين پيوند 3 دختر و 2 پسر است كه از حسن به يادگار مانده است .اوج ابتزال و فساد





ناشي از حكومت باطل بر جامعه نتوانست او را همراه اين تباهي كند و حسن در همان صفا و صداقت روستاي حسن آباد روز به روز پله هاي كمال را مي پيمود تا زماني كه در رديف مبارزين انقلابي قرار گرفت .پخش اعلاميه هاي امام و تشكيل جلسات در مسجد سورنچي به مسئوليت امام جماعت مسجد او را هر چه بيشتر در اين راه ثابت قدم نمود .

همسرش مي گويد :او در همان حال و هواي جواني علاقه زيادي به موهايش داشت اما يك روز وقتي به خانه برگشت با تعجب ديدم تمام موهاي خود را تراشيده است ، وقتي حيرتم را ديد در جواب گفت :براي همرنگ شدن با سربازان فراري به دستور امام موهايم را تراشيدم . حسن اولين قدمها را براي رهيدن از وابستگي ها در راه عشق برداشته بود .قدمهايي كه رفته رفته به گامهاي بلندي تبديل شد ، استقامت حسن بر راه آنچنان بود كه با اينكه بارها با قمه تهديد شده و گاه منافقين با نامه قصد داشتند او را از ادامه راه منصرف كنند ، وي هرگز قدمي به عقب بر نگشت .حسن اختيار خود را به عشق سپرده بود و همين عشق او را با سرعت به مقصود مي رساند . تشكيل بسيج در چناران گام ديگري بود كه حسن در اين راه برداشت و با شروع غائله كردستان بوي گيسوي محبوب، او را به ارتفاعات آن ديار فرا خواند تا جانبازي كند و پله پله به حق نزديك تر شود. او به همراه شهيد كاوه مدتي را در اين سنگر به مبارزه پرداخت و حلاوت اين





مبارزه آن چنان در دلش نشست كه مغازه خياطي خود را تعطيل كرد و از سبز پوشان پاسدار شد . با آغاز جنگ تحميلي باز فرصتي دست داد تا حسن در امتحاني ديگر گرد تعلقات را هر چه بيشتر از دل بزدايد ، حضور او در جبهه مستمر بود مگر زماني كه براي جذب نيرو چند روزي را به مشهد مي آمد. نيروهاي گردان يد الله را كه خود فرمانده اش بود دور هم جمع مي كرد و كارواني از بسيجيان به راه مي انداخت و باز به سمت جبهه برمي گشت .

او در عرصه نبرد بارها به سختي مجروح شد . اما پس از چند روز دوباره با همان حال در جبهه حضور پيدا كرد .تواضع حسن ؛مهربانيش ، صفا و صداقتش ارزشهايي بود كه همگان را گرد شمع وجودش جمع مي كرد .بچه هاي رزمنده هنوز با گذشت ساليان ، باز هم شبهاي عمليات ، وقت دعاي كميل و عاشقي را بي او در خاطر نمي آوردند .آنان فرمانده مداحشان را كه با همه صلابت با شنيدن نام زهرا (ع) دلش به ملكوت متصل مي شد، در غفلت زمانه از ياد نبرده اند .

او نيز اهميت زيادي به نيروهايش مي داد ، اين جمله حسن زبانزد دوستان اوست كه عرق بيشتري بريزيم تا خون كمتري بدهيم و در كنار همه اين مسائل گاه بچه هاي گردانش را جمع مي كرد و برايشان حرف مي زد ، سعي داشت آنان را هر چه بيشتر با معنويت پيوند دهد و البته همين پيوند بود كه گردان يد الله هميشه خطر را به جان مي خريد





، خط شكن بود و پيش قدم .سخت ترين و دشوار ترين عمليات داوطلبانه بر دوش اين گردان گذاشته مي شد و به قول فرماندهي لشگر و گردان يد الله نيروهايش نيز يدالهي بود .اين همه خوبي مخصوص جبهه نبود ، او را از زبان همسرش كه بشنوي مي گويد :حسن در خانه دوست و كمك كارم بود ، بسياري از كارهاي خانه را بر دوش مي گرفت تا من در مدت حضور او در خانه استراحتي كرده باشم .حسن چند ماه قبل از شهادت ، خبر از ولادت دختري داده بود كه بعد از شهادتش به دنيا مي آيد و بنا به سفارش خود او، نامش را فاطمه مي گذاشتند .

اگر چه او رهيده بود اما شهادت برادر كوچكش آن چنان موجي در روحش ايجاد كرد كه ديگر تاب ماندن در زمين خاكي را نداشت و در آخرين وداع اين نكته را به همسرش يادآور شد كه اين آخرين ديدار است و اين رفتن بازگشتي در بر ندارد . همرزمش مي گويد شبهاي عمليات كربلاي 5 ، آخرين سحرگاه زندگي حسن او بعد از نماز صبح بر سر سجاده به تفكر نشسته بود. در جواب سوال من كه علت را جويا شدم، گفت :خوابي ديده ام ، من شهيد خواهم شد وعده وصال داده شده بود و هر چه به لحظه موعود نزديكتر مي شد، چهره اش متفكرانه تر به نظر مي رسيد .آخرين لحظات او ديگر با كسي صحبت نمي كرد مگر به ضرورت ،آفتاب تا ساعتي ديگر غروب مي كرد. صداي هواپيماهاي دشمن در پي آن صداي مهيب انفجار در نزديكي





چادر فرماندهي همرزمانش را مضطرب ساخت ، به جستجويش از سنگر بيرون آمدند ، حسن لحظاتي قبل براي شركت در جلسه اي سنگر را ترك كرده بود و حالا همه نگرانش بودند ، پس از فرو نشستن گرد و خاك پيكر بي جان او روي زمين نمايان شد ، تركشي به سرش اصابت كرده بود .

حسن پس از عمري بال و پر زن در هواي دوست در بعد از ظهر بيست و يكم دي ماه سال 1365 در منطقه شلمچه به وصال نائل گرديد .

پيكر پاكش در بهشت زينب شهرستان چناران به خاك سپرده شد و راهش منتظر قدمهاي من و توست .





منابع زندگينامه :"كاش با تو بودم"نوشته ي رويا حسيني،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




انگالي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد انگالي : فرمانده واحد آموزش نظامي ناوتيپ13امير المومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



در 15 شهريور ماه سا ل 1344 در روستاي «كره بند » از توابع شهرستان بوشهر متولد شد و تحصيلات دوران ابتدايي و راهنمايي را در روستاي كره بند با موفقيت به پايان رساند .در جريان پيروزي انقلاب اسلامي اواز فعالان اين نهضت بودودر راهپيمايي ها شركت فعال داشت . در سال 1361 در حالي كه دانش آموز اول دبيرستان بود ،درس و مدرسه را رها كرد و عاشقانه آماده ي عزيمت به ميدان نبرد شد .

وي پس ازگذراندن آموزشهاي لازم در شهرستان كازرون ،به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام شد و در عمليات محرم در منطقه شرهاني حماسه آفريني كرد و تا پاي نثار جان نيز پيش رفت .او همچنين در عمليات والفجر 1 به همراه ديگر بسيجيان شركت داشت و پس






از انهدام نيروهاي دشمن و تصرف بخشي از نوار مرزي ،توانست در پيروزي نيروهاي خودي بر دشمن نقش مهمي ايفا كند .

احمد در تاريخ 1/ 5/ 1362 پس از گذراندن دوره آموزش پاسداري ،به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و پس از سه ماه آموزش به كردستان اعزام شد و مدت 6 ماه در سقز و كامياران خدمت كرد .

پس حضوردر كردستان دوباره عزم جبهه هاي جنوب نمودو به مدت 8 ماه در واحد اطلاعات و عمليات ناو تيپ امير المومنين (ع) به جها د در راه خدا و اسلام پرداخت.در باز گشت از جبهه بنا به تشخيص مسئولين و با توجه به صلاحيت هاي موجود در او ،به عنوان فرمانده پايگاه مقاومت شهيد دستغيب كره بند انتخاب شد و 6 ماه تمام ،خالصانه در خدمت بسيج و بسيجيان خدمت كرد .

علاقه سرشار او به فرا گيري فنون و آموزشهاي نظامي ،در كنار مسائل عقيدتي و معنوي موجب شد تا با گذراندن آموزشهاي دريايي در بوشهر به ناو تيپ امير المومنين (ع) مراجعت كند و به دنبال آن براي آموزش تربيت مربي فرماندهي دسته به تهران اعزام مي شود .او پس از 4 ماه آموزش ،به ناو تيپ اميرالمومنين(ع) باز گشت و مدت 5 سال و نيم در واحد آموزش رزمندگان اسلام براي مبارزه با دشمن پرداخت .

شهيد احمد انگالي علاو بر آموزش دادن به نيروها ،خود نيز از شركت در صحنه هاي كارزار غافل نشد و در عمليات بزرگ والفجر 8 به عنوان فرمانده ي گروهاني از گردان حضرت زينب (س) ،در فتح عظيم منطقه ي فاو حماسه آفريد و ضمن وارد





كردن صدمات فراوان به دشمن ،از ناحيه گوش مصدوم شد .

وي در تابستان سال 1365 در عمليات كربلاي 3 در منطقه خور عبدوالله و درياي خروشان خليج فارس ،همراه با ديگر دلير مردان ميهن به جنگ با ناوچه هاي جنگي دشمن پرداخت و رشادتهاي چشمگيري از خود نشان داد .او در سال 1366 در حالي كه مسئول آموزش عمومي و معاون واحد آموزش نظامي تيپ بود ،به عنوان فرمانده ي گروهاني از گردان ذوالفقار در عمليات كربلاي 4 نيز شركت كرد و تا آخرين لحظه ،مردانه با دشمنان مبارزه كرد .

هنوز خستگي عمليات كربلاي 4 از تن احمد بيرون نرفته بود كه مجددا به عنوان فرمانده ي گروهاني از گردان ذوالفقار در عمليات كربلاي 5 – در منطقه شلمچه – معرفي شد و در نبردي جانانه ،خسارت بسيار سنگيني به مزدوران عراقي وارد نمود و خود نيز از ناحيه ي پا مجروح گرديد.

شهيد انگالي در عمليات والفجر 10 در غرب كشور نيز حضور يافت و در مانور آمادگي عمليات كوهستاني ،فرماندهي يكي از ارتفاعات را بر عهده گرفت .درست در همين زمان بود كه عراقي ها به طورگسترده به فاو و سپس به جزيره مجنون حمله كردند و به همين خاطر هم شهيد انگالي به همراه جمعي از فرماندهان و رزمندگان تيپ ،بلا فاصله به جبهه هاي جنوب باز گشت و در نبر د با دشمن بعثي ،حماسه آفريني كرد .

پس از پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران ،نيروهاي عراق حملات گسترده اي را براي تصرف مناطقي از كشور عزيزمان انجام دادند .در اين هنگام ،شهيد انگالي به عنوان فرمانده گردان براي عقب راندن دشمن





،در جاده اهواز – خرمشهر با دشمن در گير شد و در پيروزي سپاهيان اسلام نقش به سزايي ايفا كرد .

پس از برقراري آتش بس ميان دو كشور ايران و عراق ،وي كماكان به حضور خود در جبهه به عنوان فرمانده آموزش نظامي تيپ و فرماندهي پادگان آموزشي الغدير ادامه داد و در اواخر سال 1369 بود كه از پادگان الغدير در جنوب و مقر تيپ حضرت امير منتقل شد و در مسئوليت جديد نيز به پاسداري از كشور پرداخت .او همچنين در مانورهاي مشترك نيروي دريايي سپاه و ارتش كه به نام هاي پيروزي 1 در بندر عباس و سهند در منطقه رود حله انجام گرفت نيز همراه با فرماندهان تيپ حضور داشت و در مانور پيروزي 2 نيروي دريايي سپاه و ارتش در منطقه ي كبگان نيز به عنوان ارزياب مانور خدمت نمود .

احمد انگالي در تاريخ 5/ 4/ 1370 به دستور فرماندهي تيپ ،مامور انهدام مهمات از رده خارج شده ي تيپ گرديد و در حين انجام وظيفه و بر اثر اشتعال ناگهاني مهمات ،مورد آتش سوزي شديد قرار گرفت .اگر چه او را سريعا به وسيله هواپيما به تهران اعزام كردند ،اما پس از 5 روز تلاش بي وقفه پزشكان معالج ،در ساعت 3 بامداد دهم تير ماه سال 1370مصادف با عيد غدير خم ،عيد ولايت ،به عهدش با امام وفا كرد و بعد از سالها مبارزه ،حماسه آفريني و ايثار گري در صحنه هاي مختلف انقلاب به درجه ي رفيع شهادت نايل آمد .

پيكر مطهرش را در همان روز بوسيله هواپيما به بوشهر منتقل كردند و فرداي آن روز او





را از محل بسيج مركزي بوشهر تا زادگاهش كره بند تشييع كرده و بنا به وصيت خودش در امامزاده جعفر ،در جوار ديگر شهيدان گلگون كفن به خام سپردند .شهيد انگالي ،خانواده و تنها فرزندش زهرا را تنها گذاشت تا به لقاي معبودش بشتابد . 

منابع زندگينامه :

بربال ملائك،نوشته ي اسماعيل ماهيني ومحمد رحماني،نشرشروع-1383 




انگجي، محمد علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد على سومين فرزند آيه الله العظمى حاج ميرزا ابوالحسن انگجى است كه در حجر دانش و تقوا نشو و نما نموده و پس از خواندن مقدمات و ادبيات، سطوح عالى را از مرحوم والدش و آيات ديگر تبريز استفاده نموده و بعد به قم مهاجرت و چندين سال از محضر مرحوم آيه الله حايرى و آيه الله حجت و آيات ديگر بهره مند شده آنگاه بوطن خود معادوت نموده تا در اوائل حكومت دكتر مصدق السلطنه از طرف مردم تبريز براى مجلس پارلمان انتخاب و به طهران آمده و يكدوره وكالت نموده و چندين سال در طهران اقامت و بعد به تبريز مراجعت نموده است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد سوم)


انوار اردكاني، يعقوب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

واعظ، مشروطه خواه، نماينده ى مجلس، سياست باز حرفه اى، عوامفريب، معروف به صدرالعلماء، فرزند آسيد خليل واعظ، متولد 1253. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در يزد به حوزه ى علميه ى اصفهان و تهران وارد شد و تحصيلات خود را تا درجه ى اجتهاد انجام داد و در زمره ى وعاظ درآمد. در مشروطيت به مشروطه طلبان پيوست و چون از نطق و بيان بهره ى كافى داشت، مورد توجه واقع شد. پس از به توپ بستن مجلس، محمدعلى ميرزا دستور بازداشت او را صادر كرد و او را به باغشاه بردند و در غل و زنجير كشيدند تا در اثر اقدامات صدرالاشراف آزاد شد. در دوره ى دوم از خراسان به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى چهارم از طرف مردم شيراز به مجلس رفت. در اين دوره كه مقدمات انقراض قاجاريه فراهم مى شد، با شامه ى سياسى راه آينده ى خود را تشخيص داد و با دار و دسته ى سردارسپه مناسبات نزديك پيدا كرد







و جزء تعزيه گردانان سياسى شد. در دوره ى پنجم از طرف ايلات خمسه به مجلس راه يافت. ضياءالواعظين وكيل ايل قشقائى در مجلس با اعتبارنامه ى او مخالفت كرد و گفت اين شخص اهل اردكان است، يك روز از خراسان وكيل شد، دوره ى قبل خود را شيرازى معرفى نمود و از شيراز سر درآورد و حالا مى بينيم در اين دوره از طرف ايلات خمسه به مجلس راه پيدا كرده است. ولى گوش كسى به اين حرف ها بدهكار نبود و سيد در وكالت مجلس مستقر شد و براى سلطنت پهلوى و انقراض ايل قاجار يقه درانى كرد. به پاداش خدمات صادقانه ى خود، در ادوار ششم و هفتم نماينده ى شيراز در مجلس شد، ولى چون زياد متوقع بود و حساب كار قدرى از دستش خارج شده بود، چند سالى از وكالت محروم گرديد؛ تا وقتى كه به خود آمد و بار ديگر با كانون هاى قدرت هماهنگ شد و مجدداًً در ادوار دوازدهم و سيزدهم از كاشان انتخاب گرديد. بعد از استعفاى رضاشاه، هنوز شاه از دروازه ى تهران خارج نشده بود كه براى بدست آوردن وجهه بين مردم و اغفال آنها عليه رضاشاه سخن گفت و جمله ى معروف «الخير فى ما وقع» را ادا نمود. طوفان خشم و غضب رضاخان از سخنان او بلند شد و به روايات موثق تا آخرين دقيقه اى كه ايران را ترك مى كرد، به سيد يعقوب انوار ناسزا مى گفت. سيد بعد از دوره ى سيزدهم ديگر به مجلس راه نيافت. براى تقرب به دربار محمدرضا پهلوى و راه يافتن به دولت خدمات خود را نسبت به رضاشاه در جرايد انعكاس داد، ولى ديگر حربه اش مؤثر نيفتاد و





نتوانست به منصبى برسد. سنش نيز از هفتاد گذشت و از صحنه ى سياسى به كلى بيرون رفت. از او ثروت نسبتاً هنگفتى بجا ماند. على رغم اين پدر، پسرش سيد عبداللَّه انوار عمر خود را وقف خدمات علمى كرده است. بدون ترديد وى يكى از بهترين نسخه شناسان و يكى از بزرگترين كتاب شناسان ايران است. دخترش خانم فرشته ى انوار سال ها در دانشگاه تهران به خدمت كتابدارى مشغول بود و بعضى از دروس كتابدارى را نيز در دانشگاه تدريس مى نمود. وفات انوار در سال 1334 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


انوشيروان خسرو اوّل

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خسرو اول كه پس از مرگ لقب انوشروان (انوشك روان) يعنى روان بى مرگ و جاودان يافت، از بزرگترين پادشاهان ساسانى است. وى در 531 ميلادى به تخت نشست و در 579 ميلادى درگذشت. هرگز تاج و تخت ساسانى به اندازه ى دوره ى خسرو اول استوار نشده بود. چه تمام طبقات حتى موبدان و بزرگان مطيع شاه بودند. اين پادشاه پس از سركوبى مزدكيان توانست با قدرت و عدالت تمام نظم و آرامش را در كشور برقرار سازد، از اين جهت در تاريخ او را دادگر لقب دادند.

بايد دانست كه هر چند سياست قباد اقتدار سلطنت را از قيد اشراف آزاد كرد، ولى اين آزادى را به بهاى خرابى كشور و هرج و مرج مملكت به دست مزدكيان تحصيل كرد. در زمان انوشيروان مجدداً پادشاه مركز كل اقتدارات شد. وى نخست فرمان داد املاكى را كه در عهد تجاوز مزدكيان غصب شده بود به صاحبان آنها بازگردانند و اموال بى صاحب را براى اصلاح خرابى ها تخصيص دادند.

در باب زنانى كه مزدكيان ربوده






بودند در صورتى كه آن زن از آغاز شوهر نداشته و يا شوهرش بعداً درگذشته باشد، اگر مرد رباينده از حيث طبقه ى اجتماعى با آن زن برابر باشد بايستى او را شرعاً به عقد خود درآورد وگرنه بايستى از آن زن كناره گيرد. به موجب روايت ديگر زن مختار بود او را به شوهرى خود اختيار بكند يا نكند. به هر حال رباينده مكلف بود قهراً مهر مضاعفى به خانواده ى زن بپردازد. اگر شوهر قانونى زن زنده بود زن به او برمى گشت و غاصب مى بايستى معادل مهريه اى را كه شوهر قانونى داده بود به زن بپردازد. هر كودكى كه نسبتش مشكوك بود بايستى متعلق به خانواده اى باشد كه در آن زندگانى مى كرده و در آن خانواده حق وراثت داشته باشد. هر كسى خسارتى به ديگرى رسانيده بود مجبور به اداى غرامت مى شد. و به مجازاتى متناسب با جرم خود مى رسيد.

خسرو بفرمود تا خانواده هاى اعيان و اشراف را كه به واسطه ى كشته شدن آقاى خانواده ى خود به تنگدستى افتاده بودند، شمارش كردند. و عده ى يتيمان و بيوه زنان را شمردند. و به هر كدام از آنان قوت لايموتى دادند. پادشاه، كودكان اين طبقات را «فرزندان خود» شمرد، و دختران را به مردانى كه هم طبقه ى آنان بودند به زنى داد. و جهيز آنها را از خزانه ى دولتى تهيه كرد و همچنين پسران را از دختران نجيب زاده زن داد و مهر آنان را خود به عهده گرفت و آنان را توانگر كرد و فرمود كه در درگاه شاهى بمانند و تربيت شوند، تا مهياى پذيرفتن خدمات بزرگتر گردند، و بدين طريق طبقه ى جديدى از نجبا در دربار او





پديد آمد، كه فرمانبردار و فدايى او بودند و نيز فرمان داد كه املاك و ابنيه و قنواتى را كه بر اثر كوتاه شدن دست صاحبان آنها ويران و باير شده بود آباد و داير نمايند و پلهاى چوبى و سنگى را كه ويران شده بود و دوباره مرمت كردند.

وى اصلاحات زيادى در روش اخذ ماليات كرد. پيش از وى كشاورزان قبل از تعين ميزان ماليات توسط مأموران دولتى جرأت نمى كردند به ميوه هاى رسيده دست بزنند. وى دستور داد تمام زمينهاى زراعتى را به دقت مساحى كردند و مأمورانى درستكار براى اين امر برگزيد. و دريافت ماليات ارضى جديد بر اساس اين مميزى قرار گرفت.

نرخهاى ثابتى كه مطابق اصول جديد معين شد از اين قرار بود.

هرگريب (جريب معادل با 2400 مترمربع) گندم يا جو، سالى يكدرهم، هر گريب مو، سالى هشت درهم، هر گريب يونجه هفت درهم، هر گريب برنج (پنج ششم) درهم، و ساليانه از هر چهار درخت خرماى پارسى يا شش نخل آرامى يا شش درخت زيتون يك درهم مى گرفتند.

ساير محصولات ديگر از اداى ماليات معاف بود و نخلهاى پراكنده كه جزو نخلستانى مستقل به شمار نمى آمد از اداى ماليات معاف گشت.

جزيه ى سرها (ماليات سرانه) نيز بر تمام اشخاص بيست ساله تا پنجاه ساله تعلق مى گرفت، به استثناء بزرگان و موبدان و دبيران و خدمتگزاران دولت و سربازان كه از اين ماليات معاف بودند. در جزيه ى سرانه از توانگران دوازده درهم، و ميانه ترهشت و كمتر شش و ساير رعايا هر تن در سال چهاردهم مى پرداختند. ماليات را به اقساط سه ماهه مى گرفتند. خسرو فرمود صورت نرخهاى جديد را در گنج شاهى نهاده





و رونوشتهاى ديگرى به همه مستوفيان (مأموران ماليات) و همه قضات بلوك بفرستادند.

انوشيروان قضات را مأمور كرد كه مراقبت كنند تا مالياتها عادلانه وصول شود، و اگر خساراتى متناسب با ماليات بر گندم و باغ اشخاص وارد آيد، آنان را از اداى ماليات معاف كنند. قضات دهستانها صورت معافيتها را به حكومت مركزى مى رسانيدند، و حكومت نيز اوامر مناسبى به تحصيلداران صادر مى كرد. منظور خسرو از اين بازرسى اين بود كه از اسرافهايى كه تا آن زمان در اخذ ماليات معمول بود جلوگيرى كند.

خسرو فرمان داد كمه براى نجباى فرودست كه به منزله ى هسته و مغز سپاه ايران بودند و تا آن زمان بدون جيره خدمت مى كردند و حتى ساز و برگ جنگ را هم به خرج خودشان فراهم مى نمودند حقوق و جيره اى معين نمايند.

در زمان خسرو سلاح كامل اسواران مركب بود از: يك برگستوان اسب، جوشن بلندى، زره سينه پوشى، وران بندى و شمشيرى و نيزه اى و سپرى مدور و گرزى و تبرزينى و تركشى كه حاوى دو كمان با چند زه و سى تير بود. دو كمند بافته را از پشت سر به كلاه خود متصل مى كردند. از جمله اصلاحات لشگرى خسرو انتقال قوم كوهستانى بارز ساكن كرمان كه از اقوام شجاع ايرانى بودند به نقاط مختلف كشور و مجبور نمودن آنان به خدمت سربازى است. و نيز از يك قوم ديگر موسوم به «چول» كه ظاهراً شورش كرده بودند، فقط هشتاد تن باقى گذاشت و آن مردمان جنگ آزموده را به شهر رام پيروز انتقال داد. آنان را نيز مكلف به خدمت سربازى نمود.

سپس اقوام ابخاز و خرر و آلان را كه به ايران هجوم





آورده و در ارمنستان پيشرفته بودند شكست داد و ده هزار تن از آنان را اسير كرده و ايشان را در آذربايجان مستقر گردانيد، و نيز در بلاد الشابران و مسقط كه به امر او بنا شد و در دژ مرزى دربند (باب الابواب) سربازانى جنگ آزموده جاى داد كه آنان را به پهلوى «نشاستگان» به معنى پاذگان مى گفتند كه در تاريخ طبرى آن اصطلاح «السياسجين» آمده كه بايد مصحف «النشاستجين» باشد.

خسرو، پادگان بلاد ارمنستان را كه از روم گرفته بودند، نيز به اين قوم واگذاشت و شهر مستحكم به نام سغدبيل در گرجستان بنا نهاد و سغديان و ايرانيان را در آنجا مسكن داد. وى اقوام وحشى و چادرنشين را براى استفاده ى نظامى ايشان به مرزها و مناطق خطرناك كوچ مى داد، تا حملات دشمنان خارجى را دفع كنند. بدين طريق سپاه جاودانى كه خسرو اول ايجاد كرد مركب از سواران ايرانى و كوچ نشينان غريب بود.

خسرو در تشكيلات جديد سپاه منصب «ايران سپاهبذ» را ملغى كرده چهار سپاهبذ در چهار سوى كشور بگماشت. سپاهبذ خراسان (مشرق) رياست سپاه خراسان و سيستان و كرمان و سپاهبذ نيمروز (جنوب) رياست سپاه پارس و خوزستان، و سپاهبذ خود بران (مغرب) رياست سپاه عراق را تا مرزهاى روم، و سپاهبذ باختر (شمال) رياست سپاه مادبزرگ و آذربايجان را به عهده داشت.

مورخان شرقى نه فقط خسرو انوشيروان را يكى از عادل ترين پادشاهان دانسته اند بلكمه او را نمونه ى رحمت و جوانمردى شمرده اند ولى توصيفى كه پروكوپيوس از خسرو كرده با آنچه در روايات شرقى هست مطابقت ندارد.

پروكوپيوس خسرو را پادشاهى بى آرام و فتنه انگيز معرفى كرده است كه عاشق حاثه جويى و بدعت





بود و همواره در پيرامون خويش توليد هيجان مى كرد، و او را مردى مغرور معرفى مى كند. و گويد كه او آنچه وجود نداشت مى گفت و آنچه وجود داشت كتمان مى كرد، و مسئوليت مظالم خود را به گردن مظلومان مى انداخت. سوگند خود را نقض مى كرد. اظهار زهد و تقدس مى نمود. و زشتى اعمال خود را به نيروى زبان آورى از ميان مى برد.

پروكوپيوس براى اينكه نمونه اى از تزويركاريهاى خسرو را به دست داده باشد مى نويسد كه در فتح شهر سورا Sura به دست ايرانيان، خسرو سربازى را ديد كه زنى زيبا را بر روى خاك مى كشيد، در حالى كه طفل او به زمين افتاده بود. شاه از ديدن آن حالت ناله برآورد و در حضور آناستاسيوس سفير روم گريه كرد و از خدا خواست كه مسبب تمام اين فجايع را كيفر دهد. مورخ مزبور گويد: كه خسرو در كمالى خوبى مى دانست كه خود مسبب اين جنگ شده بود. نمونه ديگر از تزوير خسرو را بلاذرى شرح مى دهد:

خسرو خواهان دوستى خاقان ترك «سينجيبو» بود و قرار بر آن شد كه خسرو دختر خاقانى را به زنى بگيرد، و خسرو نيز دختر خود را به خاقان دهد. خاقان به عهد خود وفا كرد، ولى خسرو به جاى دخترش يكى از كنيزان را براى خاقان فرستاد و به افتخار اين مزاوجت ضيافت بزرگى برپاى كرد ولى شب هنگام آتش بر خيمه ى تركان افكند؛ و چون خاقان از اين كار گله كرد، خسرو اظهار بى اطلاعى نمود. شب سوم خسرو به چادر خود آتش افكند و به خاقان شكايت برد. چنانكه گويى او را مسبب اين واقعه مى دانست. چون خاقان سوگند ياد كرد





كه از اين واقعه اطلاعى ندارد. خسرو براى جلوگيرى از اينگونه حوادث به خاقان پيشنهاد كرد كه اجازه دهد ديوارى بين دو كشور كشيده شود. خاقان رضا داد و به كشور خود بازگشت. خسرو ديوارى استوار برآورد و چون خاقان ترك دريافت كه خسرو او را فريب داده و كنيزى را به جاى دخترش به او داده ديگر قادر به كشيدن انتقام نبود.

پروكوپيوس در مورد سخت كشى خسرو مى نويسد كه در چندين مورد خسرو بعضى از مجرمان را پوست كنده و پوست ايشان را به كاه انباشته است. به موجب روايت آگايثاس به فرمان خسرو نخويرى را كه در كشور لزكى ها مغلوب شده بود زنده پوست كندند.

در شوراها خسرو چنين وانمود مى كرد كه ميل دارد كه ديگران هم، عقيده ى خود را بگويند ولى در حقيقت اينكار تظاهرى بيش نبود. طبرى مى نويسد كه: راجع به دفاتر مالياتى جديد خسرو شورايى تشكيل داد و گفت هر كس ايرادى دارد اظهار كند. همه ساكت ماندند. چون پادشاه بار سوم سؤال خود را تكرار كرد. مردى از جاى برخاست و با كمال ادب پرسيد كه پادشاه خراج دايمى بر اشياء ناپايدار تحميل فرموده و اين به مرور زمان در اخذ خراج موجب ظلم خواهد شد.

آنگاه خسرو فرياد برآورد كه اى مرد بدبخت گستاخ، تو از چه طبقه مردمانى؟! عرض كرد از طبقه ى دبيرانم. خسرو فرمود تا ديگر دبيران او را آنقدر با قلمدان بزدند تا بمرد. آنگاه همه ى حاضران گفتند: شاهنشاه همه ى خراجهايى را كه مقرر فرموده است موافق عدالت است.

چنانكه در بالا گفتيم در بدو سلطنت خسرو كيوس پسر مهتر قباد كه دعوى پادشاهى داشت به فرمان خسرو به





قتل رسيد. لكن برادر ديگرش ژم با اينكه از يك چشم كور بود و قاعدتاً اشخاص ناقص الاعضاء نبايستى به سلطنت برسند در ميان بزرگان ايران كه از تلون و بى رحمى خسرو مى ترسيدند هواخواه داشت. حتى خالوى خسرو اسپبدس Aspebdes نيز طرفدار ژم بود.

بزرگان قرار گذارد براى اينكه قانون سلطنت را مراعات كرده باشند، از جهت ناقص الاعضاء بودن ژم، قباد پسر ژم را به پادشاهى بردارند. ولى خسرو اين توطئه را در نطفه بكشت و ژم را به قتل رسانيد و اسپيدس را نيز با برادرزادگان خود بكشت، قباد (كواذ) پسر ژم كه كنارنگ آذر گنداذ او را پنهان كرده بود از اين قتل عام نجات يافت. وى گريخته نزد ژوستى نين امپراطور روم رفت و خسرو سالهاى بعد فهميد كه باعث اختفاى او كه بوده، آنگاه فرمود كه آذر گنداذ را كه پيرى سالخورده بود بكشتند و مقام كنارنگى را به پسرش وهرام دادند.

خسرو سرنخوارگان ماهبوذ را كه در رسيدن به شاهى به او كمك كرده بود نيز بكشت. ماهبوذ سبب دسيسه ى يكى از بزرگان به نام زروان Zarnan يا زبرگان Zarbargan (زبرقان) كه رئيس خلوت بود به قتل رسيد. و آن داستان بنا به روايت پروكوپيوس چنين بود كه: خسرو به زبرگان فرمود كه رفته ماهبوذ را به درگاه آورد. ماهبوذ در آنگاه سرگرم كارهاى لشگرى بود. گفت به شاه عرض كن پس از تمام كردن كارهاى خود بى درنگ به درگاه خواهم آمد. زبرگان از دشمنى كه با ماهبوذ داشت، اين جواب را طور ديگر به شاه عرض كرد و گفت ماهبوذ به بهانه ى اين كار دارد از آمدن امتناع مى كند. خسرو خشمگين شده فرمان داد





كه ماهبوذ بر روى سه پايه اى كه در جلوى كاخ او بود بنشيند و انتظار فرمان شاه را داشته باشد، بيچاره چند روز در آنجا منتظر ماند تا به حكم شاه اعدام شد.

ثعالبى اين قصه را چنين نقل مى كند كه: زروان رئيس خلوت كه دشمن جان ماهبوذ بود يك يهودى را با پول راضى كرد تا به پادشاه وانمايد كه ماهبوذ خواسته است او را زهر بدهد، خسرو پس از كشتن خدمتكار با وفاى خود آن حيله را كشف كرد و دانست كه در آن كار شتاب روا داشته است.

در زمان خسرو، پسرش انوشگزاد Anoshaghzadh به مذهب مسيحى درآمده و ظاهراً به يارى مسيحيان سر به شورش برداشت. خسرو در آنگاه سخت بيمار بود ولى شورش را فرونشانده انوشگزاد را دستگير و كور كرد و بدينوسيله او را از سلطنت محروم ساخت.

خسرو با موبدان زردشتى متحد شد تا مزدكيان را براندازد ولى نه طبقه ى روحانيون و نه اشراف در زمان او هيچگاه به قدرت پيشين خود نرسيدند.

خسرو در مسائل مذهبى جمود و تعصب نداشت، و نسبت به عقايد مختلفه دينى و فلسفى وسعت نظر نشان مى داد. وى عيسويان را در مؤسسات عام المنفعه استخدام مى كرد.

پس از تأسيس شهر رومگان در مداين، به فرقه ى يعقوبى اجازه داد كه انجمن تشكيل داده جاثليقى برگزينند. عيسويان ايران مدتها اين محبت خسرو را به خاطر داشتند، ولى در آغاز جنگ ايران و روم موبدان موبد داد هرمزد به آزار عيسويان پرداخت، اما اين آزار موقتى بود و به زودى برطرف شد.

انوشيروان هفت تن از فيلسوفان مدرسه آتن را كه در 529 ميلادى مدرسه ى ايشان به دست ژوستى نين تعطيل شده بود





به ايران پناه داده مورد پذيرايى خاص قرار داد.

در زمان خسرو اول بازى شطرنج از هند به ايران رسيد و از جمله كتابهاى هندى كه به زبان پهلوى ترجمه شد داستان زندگى بودا بود كه بعدها به نام بلوهر و بوذاسف معروف شد. و نيز كتاب پنجاتنترا (كليله و دمنه) است كه دومى را برزويه ى پزشك به ايران آورد.

سياست خارجى انوشيروان

خسرو پس از رسيدن به پادشاهى نخستين كارش صلح با دولت روم بود، زيرا به طورى كه در بالا گذشت قصد اصلاحات عميقى را در داخل كشور داشت. ژوستى نين هم اين پيشنهاد را از نظر اشتغال جنگى كه در ايتاليا و افريقا داشت مغتنم شمرده صلحى با شرايط ذيل بين دولتين برقرار گرديد (523 ميلادى):

1- دولت روم به عهده گرفت كه معادل مبلغ يازده هزار پوند طلا براى نگاهدارى دربند و ساير دژهاى قفقاز به دولت ايران بپردازد.

2- روميها مى توانند شهر دارا را در تصرف خود نگاهدارند، ولى هيچگاه نبايد آنجا را مركز نيروى خود در بين النهرين قرار دهند.

3- هر قدر از ولايت لازيكا از زمان قباد در تصرف طرفين بوده پس از اين هم به همان حالت باقى خواهد ماند.

4- ايران و روم با هم متحد خواهند بود.

ژوستى نين پس از اين صلح همه ى قواى خود را متوجه شمال افريقا و ايتاليا كرد و در آن جاها توسط سردارش بيليزاريوس به فتوحات بزرگى نايل آمد. خسرو چون از پيشرفتهاى روم در مغرب اطلاع يافت به تشويش افتاد و مخصوصاً در 539 م سفيرانى از طرف است گتها Ostgoths از مردم ژرمن كه بر اثر فشار هونها به ايتاليا حمله آورده آن كشور را در تصرف





داشتند و ژوستى نين مى خواست ايتاليا را از آنان انتزاع كند. و نيز فرستادگانى از ارمنستان به دربار خسرو آمده گفتند با پيشرفتهاى درخشانى كه روم كرده است اگر با آن كشور در جنگ نشود كار از كار گذشته است.

جنگ اول با روم

در اين هنگام مابين دو ملك عرب حارث بن عمر و شاه غسان كه تحت حمايت روم بود و منذر بن نعمان ملك حيره تحت الحمايه ى ايران جنگى رخ داد. ژوستى نين در اختلاف آن دو دخالت كرده بدون كسب نظر ايران خود را حكم قرار داد. خسرو كه براى جنگ با روم پى بهانه مى گشت با وجود صلح دايمى كه با بيزانس امضاء كرده بود در 540 ميلادى از فرات گذشته به سوريه حمله برد و شهر انطاكيه را در محاصره گرفت، و آن را تسخير و ويران كرد و بلاد روم را به باد غارت داد، و براى اينكه شهرها را زودتر حاضر به تسليم كند خيلى بيرحمانه با اهالى رفتار كرد. دولت روم كه به راستى غافلگير شده بود درخواست صلح كرد.

شرايط صلح اين بود كه اولاً: دولت روم پنج هزار ليبراى طلا بپردازد. ثانياً- پانصد ليبراى طلا ساليانه براى نگاهدارى دربندهاى قفقاز به ايران تأديه كند (540 م).

اين صلح هم چندان دوامى نداشت، با اينكه خسرو در «ادس» اطلاع يافت كه عهدنامه ى صلح به امضاء رسيده است. باز در هنگام بازگشت از انطاكيه مبالغى از «ادس» و «دارا» و «آپامه آ» گرفت تا كارى به اين شهرهاى رومى نداشته باشد. امپراطور اين رفتار را نقض عهدنامه دانسته باز جنگ آغاز شد.

نوشته اند كه انوشيروان پس از تسخير انطاكيه به سلوكيه بندر آن شهر رفته در





درياى مغرب آب تنى كرد و بعد محرابى مطابق دين زردشتى بنا كرده مراسم قربانى را بجا آورد. شهر انطاكيه به قدرى پسند خاطر او شد كه در نزديكى تيسفون توسط يونانيها شهرى مشابه آن ساخت و آن را «وه انديو خسرو» يعنى شهر خسرو بهتر از انطاكيه است ناميد. مطابق روايت طبرى انطاكيه ى بدلى چنان شباهت به انطاكيه ى اصلى داشت كه اسيران رومى انطاكيه بدون زحمت خانه هاى جديد خود را يافته در آن مسكن گزيدند.

جنگ لازيكا

اين جنگ كه از 540 تا 577 م. به درازا كشيد، بر سر ولايت لازيكا قسمتى از گرجستان امروز بود، قلعه ى معتبر اين ولايت پترا نام داشت، و در دست دولت روم بود.

اين شهر در كنار درياى سياه به جاى باطوم حاليه قرار داشت. حاكم رومى آن شهر بازرگانى را در آنجا انحصارى كرده بود و پادشاه لازيكا از اين اقدام ناراضى بود و از ايران در رفع آن يارى خواست. انوشيروان براى اينكه بتواند از آنجا از راه دريا متصرفات روم را مورد تهديد قرار دهد موقع را مغتنم شمرده به يارى پادشاه لازيكا شتافت، و شهر پترا را محاصره كرد و آن ولايت را به تصرف آورد. ولى رفتار ايرانيان زردشتى يا ساكنين مسيحى آن ولايت پادشاه لازيكا را از اين استمداد پشيمان كرد.

خسرو انوشيروان اين معنى را درك كرد، سپس به فكر آن افتاد كه گوبازس Gobazes شاه آنجا را كشته اهالى مسيحى را از آنجا كوچ داده و به جاى آنان رعاياى زردشتى خود را اقامت دهد، ولى گوبازس از نقشه ى خسرو انوشيروان آگاه شده از روم يارى خواست. ژوستى نين در 549 ميلادى قوايى فرستاده





پترا را در محاصره گرفت. نزديك بود كه شهر به دست روميان بيفتد كه نيروى امدادى در حدود سى هزار تن به كمك ايرانيان رسيد و روميان شكست خوردند.

پس از آن چون كشور لازيكا نمى توانست هزينه ى سى هزار تن قشون ايران را بپردازد، پنج هزار نفر باقيمانده ى، بقيه به ايران مراجعت كردند. در اين هنگام به روميان قلت عدد پادگان ايرانى را مغتنم شمرده مجدداً حمله كردند.

پادگان ايرانى مردانه جنگيدند و تا آخرين نفر به قتل رسيدند، و روميها پترا را تسخير كردند، ولى باز ايرانيان غلبه كردند و غلبه و شكست طرفين چند بار تكرار شد. و در يكى از اين جنگها گوبازس به دست سربازان رومى كشته شد. چون خسرو انوشيروان خاطر در جاهاى ديگر مشغول داشت، تصميم به صلح با روم گرفت؛ اما در بين النهرين لشكر روم به سردارى بيليزاريوس از مرز گذشته نصيبين را محاصره كرد. و چون از گرفتن شهر مأيوس شد به قدر يك روز راه از نصيبين، دژ سيزورانن را گرفت و هشتصد تن از سواران ايرانى را اسير كرده به نزد ژوستى نين به قسطنطنيه فرستاد و وى آنان را براى جنگ با طوايف گت به ايتاليا روانه كرد.

در 542 م انوشيروان به كماژن رفته خواست كه از سوريه بگذرد و داخل فلسطين شود و بيت المقدس را غارت كند. ولى بر اثر شيوع بيمارى طاعون از اين سفر منصرف شد. سپس جنگهايى در ارمنستان رخ داد و فتح با ايران بود. پنجسال جنگ ايران و روم به طول انجاميد. روميها مكرر تقاضاى صلح مى كردند. امپراطور روم فرستادگانى در تيسفون به پيشگاه شاهنشاه فرستاد و ضمناً پزشكى يونانى با قريب بيست





هزار پوند طلا به عنوان هديه به او تقديم كرد. چون خسرو انوشيروان خاطر در مشرق ايران و جاهاى ديگر مشغول داشت مصلحت ديد كه با روم قرارداد صلحى برقرار نمايد.

در 557 ميلادى قرارداد متاركه ى جنگ به مدت پنج سال بسته شد.

1- لازيكا از آن دولت روم شد.

2- دولت روم متعهد گرديد كه سالى سى هزار سكه طلا به ايران بپردازد.

3- مسيحيان ايران در دين خود آزادند وليكن حق تبليغ نخواهند داشت.

4- دولت ايران كما فى السابق پادگان دربند قفقاز را نگاه خواهد داشت.

5- شهر دارا نبايد مركز سپاه شرق روم باشد.

جنگ با هياطله

خسرو انوشيروان پس از صلح با روم به فكر آن افتاد كه مسأله ى هياطله را در مشرق ايران كه در يك قرن اخير همواره اسباب زحمت و وحشت ايران شده بود به كلى حل كند. از اين جهت در برانداختن دولت هياطله با خاقان ترك متحد شده پس از جنگى كه در آن، پادشاه هياطله كشته شد، آن كشور بين ايران و خاقان تركان تقسيم شد. بدين طريق كه جيحون مرز شمالى ايران شد و باختر و طخارستان و زابلستان و رخج جزو ايران گرديد. برخى نوشته اند كه پس از اين واقعه مستملكات ايران در هند كه به واسطه ى فشار هونهاى سفيد از دست ايران خارج شده بود، دوباره به دست ايران افتاد.

جنگ با خزرها

خزرها كه در زمان قباد شكست خورده بودند دوباره سر برآوردند. انوشيروان لشگرى به جنگ آنان فرستاده و سرزمينشان را به باد تاراج داد و هزاران تن از آنان را بكشت.

لشگر فرستادن به يمن

در آغاز قرن ششم ميلادى حبشى ها كه مسيحى بوده به عربستان حمله برده و يمن را به





تصرف درآوردند. سردار حبشى كه يمن را فتح كرد، ابرهه نام داشت. وى كليسايى به نام قليس در صنعا پايتخت يمن بنا نهاد و آن را خواست مركز حج عرب قرار دهد و براى خراب كردن خانه ى كعبه به مكه روى آورد. ولى چنانكه در تواريخ مسطور است موفق نشد و به علت طاعون در سال 542 ميلادى از نيمه راه بازگشت.

بالطبع امپراطور روم از نظر هم كيشى از اين كار حبشى ها خشنود بود. در اين هنگام شاهزاده ى يمنى به نام سيف بن ذى يزن براى استمداد از شاهنشاه ايران به درگاه انوشيروان پناهنده شد. خسرو كه از نفوذ غير مستقيم روميها در عربستان و يمن خسنود نبود، در بين سالهاى 570 و 575 م. و هريز نامى را با لشگرى به عده ى 800 نفر در هشت كشتى از راه خليج فارس و باب المندب به يمن فرستاد در راه دو كشتى آنان غرق شد، و شش كشتى با 600 تن به سواحل حضر موت رسيدند. يمنى ها از آمدن لشگر ايران شاد شده بر حبشى ها بشوريدند، و مسروق آخرين امير خاندان ابرهه به دست و هريز كشته شد، و سلطه ى حبشى ها در يمن برچيده گشت، و ايرانيان حبشى ها را از يمن بيرون راندند (576 م) و هريز از جانب شاهنشاه به فرمانروايى آن كشور گمارده شد.

پس از مرگ «وهريز» خسرو انوشيروان فرمانروايى يمن را به يكى از اسواران بنام زين (يا وين) داد. هرمز پسر خسرو انوشيروان او را از امارت بركنار كرد، و به جايش مروزان Marvazan پسر وهريز را تعيين نمود و پس از وى بينگان نوه ى وهريز جانشين او شد و پس از مرگ او





خوره خسرو با اجازه ى خسرو پرويز جانشين پدر شد. خسرو او را نيز معزول كرده، باذان نامى را كه نام او ظاهراً باذام بوده فرمانرواى يمن ساخت و سلسله ى حكمرانان ايرانى يمن به او پايان يافت. سپاهيان ايرانى نيز در يمن مانده و تا قرنها نژاد خود را حفظ كردند. چنانكه عربهاى دوره ى اسلام آنان را ابناء احرار، يعنى آقازادگان مى گفتند.

در تكميل اين بحث بايد يادآور شويم كه قسمت شرقى شبه جزيره ى عربستان تا حدود مهره و حضرموت و تا مسافتى در داخل تحت تصرف يا نفوذ ايران بوده است. گلازر مستشرق معروف تمام ساحل شرقى عربستان و عمان و حتى يمامه و بلكه مغرب آن خطه را هم تا حوزه ى وسطى و وادى دو اسير و كوهستان النبر در عهد اشكانيان و از قرن اول مسيحى متعلق به ايران دانسته، و مخصوصاً از ذكرى كه همدانى از مهاجرنشين هاى ايرانى زردشتى در معادن نقره ى العوسج و شمام كرده كه ايرانيان در آنجا كار مى كردند استنتاج مى كند، كه ايرانيان به داخله ى عربستان جلو رفته بودند. جز اين نقاط مغرب يمامه بود. از طرف ديگر قلمرو و ملوك حيره كه تابع ايران بودند در داخله ى عربستان بسط زياد داشت. بعدها نجران (شمال يمن) و همه ى نواحى شمالى حتى حجاز كم و بيش در تحت تبعيت حكمران ايرانى آن كشور بود.

جنگ با تركان

تركان كه چينيان آنان را توچويه tuchueh مى نامند خودشان را از نسل آسنا Assena يكى از قبايل هوينگ نو Huingnu يعنى هونها مى دانستند. در 433 م بر اثر فشار و ظلم امپراطور توباى سوم هفتصد خانوارشان به مرزهاى طايفه ى جون جون مهاجرت كردند، و در ازمنه ى بعد دو





قسمت شده: قسمت شرقى كشورهاى بين مغولستان و كوههاى اورال را متصرف شدند و قسمت غربى اراضى ما بين كوههاى آلتايى و سيحون را تصاحب كردند.

كلمه ى ترك، مأخوذ از نام كوهى است كه شبيه به كلاه خود است و آن را در تركى دوركو Durku مى خواندند. حرفه ى آنان در ميان طايفه ى جون جون آهنگرى بود. اولين خاقان آنان تومن Tumen نامى بود كه در حوالى 533 م درگذشت، و پسرش كولو Kolo به جاى وى نشست. و پس از او برادرش موكان خان Mokan - Khan به خاقانى رسيد، كه معاصر خسرو انوشيروان است كه در 554 م با شاهنشاه ايران ارتباط يافت. در پيش گفتيم كه خسرو انوشيروان در سالهاى بين 558 -561 ميلادى هياطله را با اتحاد با يك قبيله ى ترك به سردارى سين جيبو Sinjibu (سيلزبيول Silzbiul) برانداخت. رود جيحون مرز ايرانيان و تركان شد.

انوشروان براى تحكيم مبانى عهد صلح با تركان دختر خاقان ترك را به زنى گرفت و هرمزد يعنى پسرى كه پس از وى بر تخت نشست، از همين زن بوده است. تركان به زودى دشن خطرناك ايران شده و خطرناكتر از هياطله گرديدند. و حتى بعضى از قبايل ترك در قفقاز نمودار شدند. و خسرو انوشيروان براى اينكه از حملات آنان جلوگيرى كند بر استحكامات قلاع دربند افزود.

در 567 ميلادى سين جيبو سفيرى براى بستن پيمان اتحاد به ايران فرستاد. انوشيروان از اين پيش آمد مشوش شده، سفير را زهر داده چنين وانمود كمرد كه او مرده است.

سين جيبو چون از حقيقت قضيه آگاه گرديد، خشمناك شده هيأتى به دربار ژوستن Justin امپراطور روم فرستاد تا قرارداد مودتى عليه ايران برقرار سازد. در 569





سفيرى از روم به كشور تركان رفت. پس از آن تركان به خاك ايران حمله ور شدند، لكن پس از رسيدن لشگر ايران روى به گريز نهادند، سين جيبو پس از شكست از ايران (571 م) سفيرى نزد ژوسين فرستاد و درخواست كرد كه عهد صلح با ايران را به هم بزند. و با تركان متحد گردد و اين واقعه موجب تيرگى روابط ايران و روم شد.

جنگ سوم با روم

اين جنگ از 572 تا 579 ميلادى امتداد يافت. در اين جنگ ژوستن صلح را زيرپا گذاشته و نقض عهد كرد. خسرو انوشيروان در اين زمان هفتاد سال داشت. امپراطور روم هيچ تصور نمى كرد كه شاه ايران در كبرسن بتواند فرماندهى سپاه ايران را به عهده گيرد. خسرو انوشيروان با سرعتى فوق العاده از دجله گذشته، افواج روم را كه نصيبين را محاصره كرده بودند شكست داد و شهر رومى دارا را در محاصره گرفت و تسخير كرد. سپس با گروهى سواره نظام سبك اسلحه به سوريه حمله برد و انطاكيه را آتش زد و آپامه را ويران ساخت. در نتيجه اين شكستها ديگر ژوستن نتوانست به سلطنت ادامه دهد، و استعفا كرد. و جاى خود را به كنت تيبريوس Conte Tiberius داد وى ناچار شد به مدت يك سال با خسرو انوشيروان قرارداد متاركه امضاء كند. و چهل و پنج هزار سكه ى طلا در ازاى آن به انوشيروان داد. سپس به گردآورى سپاه از سواحل رود رن Rhin ودانوب Danube پرداخت، ولى چون جرأت به جنگ نكرد قرارداد متاركه را سه سال تجديد كرد. و قبول نمود كه سالى سى هزار سكه ى طلا به ايران بپردازد. ولى ضمناً





شرط شد كه ارمنستان از اين حكم مستثنى باشد.

پس از آنكه خسرو انوشيروان به ارمنستان روم داخل شد، در ابتدا از كورس Kurs نام سكايى كه با عده اى از سكاييان در خدمت دولت روم بودند، شكست خورد. ولى به زودى اين شكست را جبران كرده به ايران بازگشت در 576 م. سپاه روم شكست فاحشى از انوشيروان خورد و در 578 م هر يك از طرفين در خاك يكديگر دست به تطاول و تاراج گشودند. در اين احوال موريس Mauris سردار رومى به جاى ژوستن امپراطور روم شد و تاخت و تازى چند در خاك ايران كرد و شهر سنجار را بگشود و حمله به كردستان كرد. انوشيروان كه مورد تعقيب سپاه رومى واقع شده بود روى فيلى از دجله گذشت و اندكى پس از ورود به تيسفون درگذشت (579 م).

در اين زمان كورس با غنايمى كه به دست آورده بود از دجله گذشته به موريس پيوست و جنگ هم چنان بين طرفين ادامه داشت.

داورى درباره ى خسرو انوشيروان

دوره ى سلطنت اين شاهنشاه از درخشانترين دوره هاى عهد ساسانى است. ايران چنان عظمتى يافت كه حتى از عهد دو شاهپور بزرگ درگذشت. توسعه ى دامنه ى ادبيات و فرهنگ اين عهد را كيفيت مخصوصى بخشيد. در زمان او سلسله ى ساسانى به اوج عظمت خود رسيد و كشورهاى وسيع از هندوكش تا انطاكيه و از كوههاى قفقاز و جيحون تا يمن ميدان سواره نظام ايران گرديد. دولت هياطله از صفحه ى روزگار برافتاد. و امپراطوران روم شكستهاى بى سابقه اى از ايران خوردند. اين پادشاه توانست با برقرارى اصلاحات اجتماعى تازه اى اثرات انقلابى بزرگى را از ايران ريشه كن كند.

(انوشيروان: نوشيروان، په.- داراى روان جاويد)

لقب خسرو اول





شاهنشاه ساسانى ملقب به دادگر، بيست و يكمين پادشاه ساسانى (جل. 531- ف. 579 م.) فرزند غباد ساسانى است و مادر او دخترى دهقان بود كه غبار به هنگام فرار از بلاش در نيشابور به زنى گرفت و چون مى خواست وى به سلطنت رسد، و پسران ديگر ارشد از او بودند، قصد كرد او را به امپراتور روم بسپرد ولى امپراتور اين تقاضا را نپذيرفت. پس از غباد بين انوشروان و برادران او «كيوس» و «جام» كشمكش در گرفت و عاقبت انوشروان به همراهى مهبود وزير به پادشاهى رسيد. او در جنگهاى خارجى با دولت روم و مهاجمان شرقى كامياب شد و اصلاحات داخلى و اشاعه عدل و داد موفق گرديد. دوران پادشاهى وى را مى توان از درخشانترين دوره هاى سلطنت ساسانى شمرد. حضرت محمد (ص) در زمان اين پادشاه متولد شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


انوشيرواني، سليمان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1300، اهل كردستان. دانشكده ى حقوق تهران را به پايان رسانيد و بعد درجه ى دكتراى حقوق دريافت نمود. كار اصلى او وكالت دادگسترى بود، ولى سوداى سياست در سر داشت. در 1326 كه حزب وحدت ايران در تهران تشكيل شد، به آن حزب پيوست و امتياز روزنامه اى به نام كوه نور را گرفت كه ارگان آن حزب شد. بعد از انتخابات دوره ى پانزدهم، حزب و روزنامه هر دو از بين رفتند. در 1329 هفته نامه اى به نام سحر در تهران دائر كرد و سال ها انتشار داد. در بين مطبوعات آن روز نشريه ى نسبتاً آبرومند و خوبى به حساب مى آمد. مخصوصاً خود او در تهيه و تنظيم اخبار شخصاً دقت مى نمود. نوشته هايش مستدل، ولى هميشه نيش دار بود. كمتر از كسى






تعريف مى كرد. در حزب مردم هم فعاليت زيادى كرد. سرانجام در دوره ى بيست و دوم نماينده ى مهاباد شد، ولى هرچه تلاش كرد به مقام هائى كه مى خواست نرسيد؛ حتى نشريه ى سحر را هم از او گرفتند. نمايندگى مجلس به كار وكالت او در دادگسترى لطمه ى فراوان زد. در اواخر عمر در يكى دو سازمان مشاورت حقوقى داشت. در 1356 در اثر سرطان در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اوجاقلو، طاهر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد طاهر اوجاقلو : فرمانده واحد طرح وعمليات لشگر31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در پاييز سال 1340 در خانواده اي مذهبي در زنجان به دنيا آ مد . قبل از شش سالگي به همراه برادرش (ناصر ) به مكتبخانه رفت و قرائت قرآن را فرا گرفت . آن گونه كه پدرش – حاج يد الله – مي گويد :

در اين دوره به بازي و تفريح علاقه چنداني نشان نمي داد . بيشتر در خانه مي ماند و در كارهاي منزل به خانواده اش ياري مي رساند .

او دوره ي ابتدايي را در يكي از دبستان هاي شهر زنجان آغاز كرد و چون به درس علاقه داشت ، تكاليفش را به خوبي انجام مي داد به طوري كه معلمان به پدر او گفته 

بودند : حاجي ! پسرت دانش آموز خوبي است ، با كسي دعوا نمي كند و درسش را خوب مي خواند .

پدر طاهر براي امرار معاش خانواده علاوه بر اداره مغازه پارچه فروشي به باغداري مي پرداخت. .طاهر هم در هر فرصتي به پدر كمك مي كرد .او پس از اتمام تحصيلات ابتدايي ، در سال 1354






به مدرسه راهنمايي آيت الله طالقاني(فعلي) رفت و پس از پايان موفقيت آميز اين دوره ، در دبيرستان دكتر شريعتي(فعلي) زنجان ثبت نام كرد و به تحصيل خود ادامه داد .پدر طاهر از خصوصيات اين دوره از زندگي پسرش چنين مي گويد : در اين دوره بيشتر اوقاتش را در خانه سپري مي كرد و به مطالعه مي پرداخت .

با تشكيل بسيج به فرمان امام خميني در پايگاه مسجد راه آهن زنجان ثبت نام كرد و روزها درس مي خواند و شبها نگهباني مي داد .او تا سال سوم دبيرستان ادامه تحصيل داد و سپس به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد . خدمتگذاري بي منت و خالصانه به انقلاب و اسلام و طلبكار نبودن از انقلاب از مهم ترين ويژه گي هاي طاهر در اين دوره است . 

اولين بار در سن هجده سالگي عازم جبهه شد . ابتدا يك بسيجي ساده بود اما ديري نگذشت كه مسئوليت گروهان و سپس فرماندهي گردان و با لا خره فرمانده طرح و برنامه و عمليات لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع)را به عهده گرفت . با اين حال هر گاه از وي سوال مي شد در جبهه به چه كاري مشغول است ، پاسخ مي داد : سنگر مي سازم و سقاي رزمند گان هستم . 

اولين بار كه به جبهه رفت ، بيش از سه ماه در منطقه بود و سپس براي پنج روزبه مرخصي آمد . بعد از آن ، هر بار سه يا چهارماه در جبهه مي ماند و به يك مرخصي دو و يا سه روزه مي آمد . 

او





ابتدا به مريوان اعزام شد ؛سپس به جزيره مجنون رفت و بعد در جبهه هاي جنوب و هر كجا كه عمليات بود ، حضور مي يافت . ديري نپاييد كه ناصر – برادر كوچترش ناصر – نيز به جبهه شتافت . از آن پس ، خانواده اجاقلو به طور مستمر يك يا دو رزمنده در جبهه داشت . طاهر در حمله سوسنگر دو چار مجروحيت نه چندان جدي از ناحيه پا شد و در بيمارستان اهواز بستري گرديد . ولي شب هنگام به دور از چشم پزشكان و نگهبانان از بيمارستان گريخت و به منطقه باز گشت . در جريان عمليات بيت المقدس در خرمشهر از ناحيه گردان مورد اصابت گلوله قرار گرفت ؛ جراحتي كه به سختي بهبود يافت . در اين ايام وصيت نامه خود را نوشت كه در بخشي از آن آمده است :

خوشحالم كه جانم را نثار اسلام و مكتب محمد (ص) و علي (ع) مي كنم و افتخار مي كنم كه مكتبم اسلام است ؛ اسلامي كه به من فهماند ، چگونه بينديشم ، چگونه راهم را انتخاب كنم . ما خلق شده ايم تا آزمايش شويم و اساسا اين جهان محل آزمايشي بيش نيست و زندگي جاويد در آن جهان است . 

سر انجام ، طاهر اجاقلو در تا ريخ 22 اسفند ماه سال 1362 چهار روز پس از شهادت برادرش ناصر بر اثر اصابت تركش به سر در عمليات خيبر در جزيره مجنون به شهادت رسيد . 

پيكرمطهرش مدتي در منطقه عملياتي باقي ماند و بعد از پايان عمليات به پشت خط انتقال يافت . آرامگاه شهيدان طاهر





و ناصر اجاقلو در گلستان شهداي زنجان قرار دارد .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




اوجاقي، ناصرالدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ناصرالدين اوجاقي 

محل تولد : زنجان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 

زندگينامه علمي 

بعد از اخذ ديپلم در سال 1370 وارد حوزه علميه قم شدم در مدرسه علميه معصوميه تحصيلات حوزوي خود را شروع كردم و در سال 1374 وارد موسسه امام خميني (ره) شدم.

در كنار دروس حوزوي دوره عمومي اين موسسه را نيز گذراندم و نيز در سال 1380 مدرك كارشناسي ارشد پيوسته الهيات و معارف اسلامي را از اين موسسه اخذ كردم در همين سال نيز موفق به اتمام پايه 10 حوزه شدم. در ادامه به خاطر علاقه اي كه به رشته دين شناسي داشتم با شركت در آزمون به تحصيل در اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد در موسسه امام خميني (ره) اشتغال يافتم. در همين دوره حين تحصيل دوره كارورزي تحقيق را نيز گذراندم و موفق به اخذ مدرك اين دوره شدم و در بهار سال 1386 مدرك كارشناسي ارشد دين شناسي را نيز اخذ كردم.

اكنون نيز در قسمت پژوهشي موسسه مذكور اشتغال به امر پژوهش دارم و علاوه بر آن با بخش دايرة المعارف علوم عقلي نيز همكاري دارم.






اورنگ، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به وقارالسلطنه، متولد 1253 در شيراز. پدرش محمد شفيع معروف به وصال شيرازى شاعر مشهور و مالك بود. خيلى خوب تحصيل كرد، طبع شعر هم داشت. در دوره ى سوم از ايل خمسه ى فارس به وكالت مجلس رسيد، بعد در وزارت فوائد عامه مقاماتى را احراز كرد. آخرين سمتش مديركلى بود. در 1305 بر اثر سكته درگذشت. دختر ميرزا محمدحسين ذكاءالملك فروغى همسر او بود. فرزندانش نام خانوادگى وصال را براى خود انتخاب كردند و







از لحاظ اجتماعى و علمى نسبتاً پيشرفت كردند. يكى از فرزندانش مدتى معاون وزارت نيرو بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اورنگي عصر، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود اورنگي عصر : فرمانده گردان ضربت الفتح تيپ 10 1شهيد بروجردي(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دومين فرزند يك خانواده نسبتاً مرفه بود.در سال 1340 ، در تبريز متولد شد . پدر ش در كار ساخت و ساز ساختمان بود و در كنار آن باغ داري ، گاوداري و خريد و فروش دام نيز فعاليت مي كرد . 

در كودكي بيشتر اوقاتش را به بازي با بچه هاي هم سنش مي گذراند و بچه پرجنب و جوش و شلوغي بود . گاهي اوقات نيز به والدين خود در باغ يا خانه كمك مي كرد . سال 1346 ، تحصيلات خود را در مقاطع ابتدايي در مدرسه دهقان ( شهيد هوشيار فعلي ) آغاز كرد و پس از پايان آن ، در همان مدرسه ، وارد دوره راهنمايي شد . به گفته پدرش :

ايشان به تكاليفش خوب مي رسيد و ما هم ايشان را در نحوة انجام تكاليف با تشويق كردن ، ياري مي كرديم .

بعد از اتمام دورة دبستان و راهنمايي ، به تحصيل در دبيرستان و در رشته رياضي و فيزيك مشغول شد ، ولي در همان سال نخست ، تحصيل را ناتمام گذاشت .

با وجود ترك تحصيل ، او فردي فعال بود و در مبل سازي و نقاشي ، همزمان فعاليت داشت . به قرآن بيش از اندازه علاقه داشت و در برابر مشكلات بسيار صبور بود و هميشه سعي مي كرد مشكلات خود را






حل كند .

قبل از شروع انقلاب ، با توجه به سن كمي كه داشت در تظاهرات علي_ه رژيم ش_اه شركت مي كرد . با آغاز سال 57 ، فعاليت هاي سياسي وي رنگي ديگر يافت . در كلاس آموزش قرآن در مسجد شركت مي كرد و در كلاس تيراندازي حضور يافت ، و در اين رشته مهارت خاصي پيدا كرد . رفته رفته شخصيت او دچار تحول شد . به گفته برادرش : « در اين زمان بود كه احساس كرديم ايشان همان محمود سابق نيست . »

با پيروزي انقلاب اسلامي و تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، وي به عضويت سپاه درآمد ، در حالي كه تنها هيجده بهار از سن او گذشته بود . در اوايل ورود به سپاه ، آموزش نظامي خود را از مسجد شروع كرد و بعد از آن براي آموزش و طي دورة مربي گري ، به پادگان خاصبان كه پادگاني آموزشي در نزديكي تبريز بود ، رفت . خدمت سربازي وي نيز در سپاه بود . دوستان وي در اين دوره اكثراً از قشر سپاهي بودند . اورنگي در اين دوره اوقات فراغت كمي داشت . بيشتر اوقات فراغت خود را در مساجد مي گذراند ، يا به ديدار خانواده هاي شهدا ، مخصوصاً خانواده افراد مفقودالاثر مي رفت . شبها به مسجد چهارسوق مارالان تبريز مي رفت و به بچه ها آموزش ورزش هاي رزمي مي داد و آنها را با اسلحه آشنا مي كرد .

با شروع جنگ در سال 1359 ، محمود از همان بدو انقلاب ، وارد سپاه شد و آموزش هاي نظامي مختلف را





كه طي كرده بود ، براي دفاع از مملكت اسلامي ، عازم جبهه شد .

در مرحلة اول عمليات بيت المقدس ، با سمت فرمانده گروهان شركت داشت .

مرحلة دوم علميات بيت المقدس نيز سمت فرماندهي گروهان را به عهده داشت . 

در اين عمليات بود كه اورنگي ، وصيت نامة خود را نوشت كه در فرازي از آن آمده است :

والدين عزيزم ، اگر بنده شهيد شدم روي سنگ مزارم جوان ناكام ننويسيد ، چرا كه من با شهادت به كام خود رسيده ام .

اورنگي معتقد بود كه :

اين جنگ بر ما تحميل شده و براي بيرون راندن دشمن از ميهن بايد در جنگ شركت كنيم . ما مطيع ولايت امر هستيم و هر چه ايشان بگويد ، اطاعت مي كنيم .

هميشه توصيه مي كرد كه از گروهكهاي منحرف اجتناب كنيد . دوستانش به كرات اين جمله را از او شنيده اند : « ما تنها يك جان داريم و آن را در طَبَق اخلاص گذاشته ايم و در راه انقلاب تقديم خواهيم كرد . »

در عمليات مختلف چهار دفعه مجروح شد ، ولي هر بار پس از مرخص شدن از بيمارستان ، بلافاصله به جبهه رفت . 

محمود ، فوق العاده در تيراندازي مهارت داشت ، به طوري كه يك بار يكي از دوستاش يك دو ريالي را با دست مي گيرد و محمود آن را با تير مي زند . هنگامي كه از او پرسيده شد كه چرا دو ريالي را نگهداشتي ، گفت : « با توجه به ايماني كه به كار وي داشتم ، نمي ترسيدم . »

مدتي بعد ازلشكر عاشورا





، به جبهه كردستان رفت و به سمت فرماندهي گردان ضربت "الفتح" منصوب شد ، و سرانجام در تاريخ 7 آبان 1363 ، در كمين ضد انقلاب و در بالاي كوه به محاصره افتاد و در اثر اصابت گلوله به پشت سر و قلبش ، به شهادت رسيد . در حالي كه تا آن زمان ، پنجاه ماه در جبهه هاي جنگ حضور مستمر داشت .

پيكرمطهر آن شهيد در گلزار شهداي بقائيه ( مارالان ) واقع در تبريز است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




اولائي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 20 بهمن 1329.

درگذشت: 2 بهمن 1373، تهران.

سيد جواد اولائى فرزند سيد خليل، هنرمند ميراث فرهنگى واستاد مرمت بود. وى در كاخ مرمر فوت كرد و پيكرش در قطعه ى 88 بهشت زهرا مدفون است.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


اوهاني زنوز، رحمت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رحمت الله اوهاني زنوز : فرمانده محور عملياتي لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



اولين فرزند يك خانواده مذهبي و كشاورز ، در روستاي زنوز مرند متولد شد و تحت تربيت پدرومادرش قرار گرفت . پس از طي مراحل كودكي ، در سن هفت سالگي در دبستان بابك(سابق) شهرستان مرند ، شروع به تحصيل كرد و تحصيلات خود را تا مقطع راهنمايي در مدرسة سعدي ادامه داد . 

به علت فقر مالي خانواده ، قادر به ادامه تحصيل نشد و مدتي در مزرعه ، همراه پدرش كشاورزي كرد . چون تأمين معاش زندگي بر پدرش سخت مي گذشت ، رحمت الله به نيروي هوايي پيوست ، ولي به علت مذهبي نبودن فضاي حاكم بر نيروي هوايي حكومت پهلوي، از كارش منصرف شد و به زادگاهش برگشت .مدتي بعد به تبريز رفت و در يكي از كارخانه هاي شهر مشغول كار شد ؛ ولي آنجا را نيز به علت روزه خواري علني تعدادي ازهمكاران ، ترك كرد و به روستاي زنوز بازگشت .

از خصوصي_ات اخلاقي وي ، اين بود كه اغلب اوقات فراغتش را با خانواده اش مي گذران_د . بسي_ار فع_ال بود و به هيئته_اي مذهبي عشق مي ورزي_د . در دستة زنجيرزنان شركت مي كرد و دسته به همت او به راه مي افتاد . 

ديگر ويژگي هاي اخلاقي رحمت ، متانت و صبوري ،







همراه با بي باكي بود . شخصيت رحمت الله با گذشت زمان ، دستخوش تحول شد و به تدريج مراحل عرفان راطي كرد . تواضع بيش از حد او همگان را متعجب مي كرد .

در اواخر سال 1356 ، به خدمت سربازي رفت و بعد از آموزش مقدماتي در پادگان ( عجب شير ) ، به بيرجند و از آنجا به تهران اعزام شد . زماني كه در تهران بود ، انقلاب اسلامي مردم ايران وارد مرحله ي حساس وسرنوشت سازي شده بود . رحمت الله به دستور امام خميني ، مبني بر ترك پادگانها پاسخ مثبت داد و با لباس شخصي ، به خيل مردم انقلابي تهران پيوست . چون در زمان خدمت راننده بود ، شروع به تبليغات با ماشين هاي بلندگودار و پخش نوارهاي مذهب_ي و نوارهاي سخنراني امام كرد . پس از پيروزي انقلاب اسلام_ي ، در سال 1359 ، به عضويت رسمي سپاه پاسداران اسلامي مرند درآمد و به حكم سپاه ، مسئوليت كتابخانة آن منطقه را به عهده گرفت . با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، در شهريور ماه 1359 ، با كاروان متشكل از پاسداران وبسيجيان مرند ، عازم مناطق جنگي شد . پس از اتمام مأموريت ، مسئوليت هلال احمر مرند به وي واگذار شد . در سال 1360 ، با دومين اعزام كاروان سپاه تبريز به مناطق جنگي رفت و با مسئوليت فرمانده گروهان عملياتي ، در شكست محاصره آبادان حضور داشت . پس از بازگشت به زادگاهش ، در مقابل اصرار اطرافي_ان مبن_ي بر ماندن در شهر مي گفت : « از امام





زمان خجالت مي كشم كه در اينجا بمانم . » به دنبال آن ، رحمت الله از هلال احمر مرند استعفا كرد و دوباره به جبهه رفت . در عمليات فتح المبين ، با سمت فرمانده گروهان در خدمت جنگ بود و پس از مرخصي كوتاهي ، دوباره به جبهه جنوب بازگشت . در عمليات بيت المقدس ، به عنوان مسئول محورخط در عملي_ات شركت داشت .

زمان_ي كه برادرش نعمت الله در اس_ارت حزب دمكرات ,يكي از گروهكهاي خود فروخته وعامل دشمنان مردم ايران بود ؛ در عمليات رمض_ان ، فرمانده_ي يكي از گردانهاي عملياتي را بر عهده داشت . با نزديك شدن زمان عمليات مسلم بن عقيل ، تيپ عاشوراي آذربايجان تشكيل شد و اين زماني است كه برادرش از اسارت آزاد مي گردد . با شروع عمليات مسلم بن عقيل ، هر دو برادر به اتفاق هم در عمليات شركت مي كنند ، و نعمت الله به شه_ادت مي رسد . با شهادت برادر ، رحمت الله مي گويد :

الحمدلله نعمت ، به آرزوي ديرينه اش كه همانا شهادت در راه خدا بود رسيد ، چون خودش گفته بود كه من نبايد در دست اشرار حزب دمكرات بميرم .

رحمت الله در عمليات والفجر مقدماتي ، مسئوليت تيپ عاشورا را به عهده داشت . در عمليات والفجر 4 ، فرماندهي محور عملياتي تيپ عاشورا با او بود و در عمليات خيبر ، محور عملياتي لشكر عاشورا را اداره مي كرد . در اين عمليات بود كه حميد باكري ، يكي از دوستان بسيار نزديكش به شهادت رسيد . رحمت الله در عرض چند سال





حضور مستمر در جنگ ، تنها يك بار به مأموريت پشت خط آمد و آن هم قبل از عمليات خيبر بود كه مسئوليت آموزش نظامي و فرماندهي عمليات پادگان مرند را پذيرفت . اما پس از اطلاع از شروع عمليات ، پادگان را رها كرد و در منطقه عمليات خيبر حضور يافت . پس از بازگشت از عمليات خيبر بود كه تصميم به ازدواج گرفت .

به گفته مادرش :

رحمت الله در اين باره با كسي صحبت نمي كرد ، زيرا فرد توداري بود تا اين كه ما به ايشان گفتيم ازدواج كن ، و ايشان در پاسخ گفت : « به خواستگاري دختر خاله ام برويد . » مراسم عقد وي و خانم عطيه عمراني زنوز ، بسيار ساده و در شهرستان جلفا برگزار شد ، و آن دو بعد از ازدواج به زنوز برگشتند .

حاصل اين ازدواج ، دختري با نام وحيده است . در سال 1364 ، در طي عمليات والفجر 8 ، در فاو زخمي شد و به ناچار چند روزي را در مرخصي بود ، ولي تحمل نياورد و دوباره به منطقه عمليات بازگشت ، در حالي كه هنوز زخمهايش مداوا نشده بود . رحمت الله در نامه هاي خود كه براي اعضاي خانواده مي نوشت ، تأكيد مي كرد : « سعي كنيد فرامين امام را دريابيد و از رهبري ايشان الهام بگيريد . » او هميشه زندگينامه و وصيت نامه شهدا را مطالعه مي كرد و در طي مرخصي به ديدن خانواده شهدا مي رفت . بسيار فروتن و متواضع بود و در تمام صحنه همي جنگ وانقلاب حاضر





بود ونقش به سزايي داشت .

در تمام مدتي كه در لشكر عاش_ورا حضور داشت ، كسي حتي خانواده اش نمي دانستند كه چه مسئوليت_ي دارد . وي به بسيجي ها علاقه فراواني داشت و در اين خصوص مي گفت : « دوستي من با بسيجي ها براي رضاي خداوند متعال است . »

بعد از عمليات والفجر 8 كه رحمت الله پس از مجروحيت به ناچار چند روزي را در مرخصي به سر برد ، علي رغم اصرار اطرافي_ان براي شركت در عملياتهاي كربلاي 4 و 5 ، به منطقه بازگشت . در عمليات كربلاي 4 بود كه بر اثر اصابت تركش خمپاره شصت در منطقه شلمچه ، در تاريخ 5 دي 1365 ، به شهادت رسيد . پيكرمطهرش در روستاي زنوز مرند به خاك سپرده شده است .
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اويسي، علي محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على محمد اويسى در 1263(28 صفر 1302) در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در مدارس تربيت و دارالفنون به اتمام رسانيد. در 1279 كه مدرسه ى علوم سياسى در تهران تشكيل شد، اويسى وارد آن مدرسه گرديد و دوره ى چهارساله ى مدرسه ى مزبور را به پايان رسانيد و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و مأمور خدمت در قفقاز شد و به ترتيب سمت آتاشگى و نيابت دوم و نيابت اول قنسولگرى بادكوبه را احراز كرد. در 1286 در قفقازيه به انتشار مجله ى حقايق به طرفدارى از مشروطه و آزادى دست زد. مجله ى مزبور نشريه اى تندرو و منقّد بود. در آن ايام كه قفقاز تحت سلطه ى تزاران روس بود، وى اشعارى در ستايش






از مقام آزادى مى سرود و مردم را به مبارزه با سلطه گران تشويق مى نمود. در 1287 به سمت كارگزار دره جز وكلات تعيين شد و بعد به معاون كارگزارى آذربايجان و رياست تذكره آنجا منصوب گرديد. مدتى هم كارگزار بندر انزلى و نايب الحكومه ى آنجا بود. در 1290 رياست صندوق تذكره اسلامبول به او محول گرديد و يك سال بعد مأمور ماليه در سفارت اسلامبول گرديد و قريب هشت سال اين مأموريت طول كشيد. احتشام السلطنه كه در آن ايام سفيركبير ايران در عثمانى بود وى را متهم به سوء استفاده و تقلب در صندوق سفارتخانه نموده و وى را به تهران فرستاد.

اويسى در دورن صدارت ميرزا حسن خان وثوق الدوله وارد تهران شد و چون مورد توجه او بود، به وزارت فوائد عامه و تجارت انتقال يافت و ضمناً به عضويت كميسيونى كه مأمور مذاكره با نمايندگان دولت انگلستان درباره ى اجراى قرارداد 1919 بودند تعيين گرديد. پس از برهم خوردن قرارداد اويسى در وزارت فوائد عامه مصدر خدماتى شد. رياست چند اداره را به او سپردند.

در اوايل سلطنت رضاشاه، اويسى به وزارت داخله انتقال يافت و حاكم يزد شد. چند سالى در يزد حكومت كرد. هم مردم از او راضى بودند هم دولت و لذا ترفيع مقام يافت و به حكمرانى استان خوزستان برگزيده شد. در آنجا نيز حسن تدبير به خرج داد و مشكلات دولت را برطرف نمود. پس از مأموريت خوزستان رئيس هيئت نمايندگى بازرگانى ايران در هندوستان و شرق شد و در توسعه ى روابط اقتصادى دو كشور كوشش زيادى نمود. در 1318 به ايران احضار گرديد و در وزارت بازرگانى به رياست اداره ى مطالعات اقتصادى





منصوب شد. پس از ادغام وزارت پيشه و هنر و بازرگانى در يكديگر، در آن وزارتخانه مديركل شد و بعد به معاونت آن وزارتخانه منصوب گرديد و ساليان طولانى در سمت مزبور باقى بود. چند بار نيز كفالت وزارتخانه ى مزبور به او واگذار شد. در 1347 در سن 84 سالگى درگذشت.

همزمان با تغيير اويسى از استانبول، مرحوم نصرت الدوله وزير امور خارجه كه در التزام احمدشاه عازم اروپا بود، در استانبول به دستور وثوق الدوله رئيس الوزراء احتشام السلطنه را از سفارت منعزل نمود. اويسى هنگامى كه در استانبول اقامت داشت رساله اى در اصلاح خط فارسى نوشت و آن را در آنجا چاپ كرد. اين كتاب به احتشام السلطنه هديه شده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اويسي، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1297 در شهر قم متولد شد. پدرش حاج غلامرضا زارع و خرده مالك بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در 1309 وارد دبيرستان نظام تهران شد و در 1315 ديپلم گرفت و به دانشكده ى افسرى رفت و در 1317 با درجه ى ستوان دومى وارد ارتش شد. فارغ التحصيلان سال 1317 دانشكده ى افسرى داراى امتياز خاصى بودند و آن امتياز اين بود كه محمدرضا پهلوى وليعهد وقت نيز در اين دوره دانشكده ى افسرى را طى كرد و با تمام دانشجويان آن دوره شناخت و دوستى داشت. غالب دانشجويان همدوره ى وليعهد به همين سبب به مقامات بالاى ارتش رسيدند مانند: قره باغى، فردوست، اويسى، جم، مين باشيان و چند نفر ديگر. اويسى تمام درجات نظامى خود را طبق آئين نامه ترفيعات دريافت كرد و در 1327 درجه ى سرگردى گرفت و در 1332 سرهنگ شد. از اهم مشاغل وى در آن دوران






فرماندهى گروهان، فرماندهى گردان و فرماندهى هنگ است. چندى هم در كازرون فرمانده هنگ بود. پس از 1332 دوره ى دانشگاه جنگ تهران و دوره ى ستاد فرماندهى را در آمريكا با درجه ى ممتاز گذرانيد و در تهران فرمانده تيپ شد. در 1336 با چهار سال توقف در درجه ى سرهنگى، سرتيپ شد در حالى كه بقيه ى افسران حداقل پس از هفت سال توقف در درجه ى سرهنگى ارتقاء درجه پيدا مى كردند. در 1337 به رياست ستاد لشكر گارد منصوب شد و پس از يك سال فرماندهى لشكر گارد را از سرلشكر نصيرى تحويل گرفت و درجات سرلشكرى و سپهبدى را در همين سمت دريافت كرد. در شهريور 1344 به فرماندهى ژاندارمرى كل كشور منصوب شد و قريب هفت سال در آن سمت بود. در مدت تصدى وى سازمان ژاندارمرى توسعه ى زيادى پيدا كرد، اداره ى نظام وظيفه و اداره ى مرزبانى از ارتش منتزع و ضميمه ى ژاندارمرى شدند. سازمانى به نام پليس راه ايجاد و توسعه يافت. برخوردهاى مرزى بين مرزبانى و نظاميان عراقى در آن سال ها به اوج خود رسيد. واقعه ى سياهكل نيز در همان ايام به وقوع پيوست. اقدامات حاد و تند اويسى موجب توجه شاه نسبت به او شد و در نتيجه در 1348 درجه ى ارتشبدى گرفت و در زمره ى يكى از متنفذين ارتش درآمد. در 1350 شايعه ى رياست ستاد وى قوت گرفت ولى بطور ناگهانى ازهارى از بازنشستگى خارج و با ارتقاء به درجه ى ارتشبدى رئيس ستاد شد. اويسى در سال 1351 به فرماندهى نيروى زمينى بجاى ارتشبد مين باشيان منصوب شد و تا دى ماه 1357 در آن سمت بود.

اويسى در 17 شهريور 1357 كه حكومت





نظامى در تهران و 12 شهر برقرار گرديد، با حفظ سمت فرماندهى نيروى زمينى فرماندار نظامى تهران شد و در حقيقت فرمانداران نظامى ساير شهرها نيز تحت سلطه و قدرت او بودند. اويسى در سمت فرماندار نظامى تهران در روز 17 شهريور به قتل عام مردم پرداخت و غير از روز مزبور كه جمعه ى سياه نام گرفت، همه روزه در تهران و شهرستانها عده ى زيادى هدف گلوله و آتش نظاميان قرار مى گرفتند. پس از كنار رفتن شريف امامى از رياست دولت، وى در صدد برآمد دولت نظامى را در دست بگيرد ولى شاه نظر به ازهارى پيدا كرد و اويسى علاوه بر مشاغل نظامى خود سرپرست وزارت كار شد ولى آن هم دوام زيادى نيافت و سرانجام پس از سقوط كابينه ى ازهارى از سمت هاى خود كناره گيرى كرد و در دى ماه 1357 از ايران خارج شد و سرانجام در هيجدهم بهمن 1362 در پاريس توسط اشخاص ناشناسى به قتل رسيد.

غلامعلى اويسى نيز مانند ساير دولتمردان وقتى به قدرت رسيد، به جمع آورى مال و منال پرداخت. وزارت منابع طبيعى ده هكتار زمين در شمال به او واگذار كرد و متجاوز از 50 هكتار زمين در گنبد كاووس به او داده شد و سازمان اوقاف نيز 30 هكتار زمين در تاكستان قزوين به او واگذار نمود. كليه زمين هاى واگذارى با امكانات ارتشى كه در اختيار داشت زير كشت قرار گرفته همه ساله عايدى سرشارى نصيب او مى شد. در گنبد، كشاورزى او توسط قوشان آلتى جعفرباى اداره مى شد و همين امر موجب شد اويسى او را در دوره ى بيست و چهارم به وكالت مجلس برساند.

اويسى افسرى خشن، جدى و سودجو





بود. ظاهرى خندان و مؤدب داشت ولى باطن او خبيث و زشت بود. ظاهراً به مبانى اسلام پاى بندى داشت و واجبات مذهبى را انجام مى داد ولى به انجام آنها تظاهر مى كرد. هميشه در جيب خود يك جلد كلام اللَّه مجيد و عكسى از مولاى متقيان داشت كه به او قسم مى خورد. در مجالس عزادارى و روضه خوانى شركت مى كرد.

اويسى در جوانى با دختر على محمد بنى آدم (شريف الدوله) ازدواج كرد. همسر وى زنى حراف، قدرتمند و جسور بود و تا زمانى كه حيات داشت در تمام مشاغل شوهرش مداخله مى كرد و آنچه را خود مى خواست انجام مى داد. دو پسر و يك دختر از خود باقى گذاشت و در 1351 درگذشت. اويسى پس از درگذشت همسرش با دختر سرلشكر سرمد كه قريب سى سال تفاوت سنى داشت ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اهري، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1292. از دانشكده ى حقوق ليسانس گرفت و وارد بانك ملى شد. مدت يك سال به فرانسه اعزام گرديد و در امور بانكدارى تجربى مطالعات انجام داد. در 1330 مجدداً به اروپا رفت و در حقوق بين الملل دكترا گرفت و به رياست اعتبارات بانك ملى كه از اهم مشاغل بانكى آن روز بود منصوب شد و سال ها در اين سمت بود تا به معاونت وزارت بازرگانى رسيد. چند سالى نيز در آن سمت بود تا مديرعامل بانك كشاورزى شد. در 1342 حكم رياست بانك ملى را دريافت كرد، ولى عملاً نتوانست در آن شغل مستقر شود و به رياست شركت بيمه ى ايران منصوب گرديد. امتياز روزنامه ى آيندگان به نام او صادر شد و رياست






هيئت مديره ى روزنامه با او بود، ولى عملاً دخالتى در خط مشى روزنامه نداشت. سرانجام بين اهرى و داريوش همايون سردبير روزنامه كار به مشاجره كشيد و امتياز را از او گرفته به ديگرى واگذار كردند. كتابى در زمينه ى نفت ترجمه و تأليف كرده است. ابتدا دختر عباس اسكندرى را در زوجيت داشت، ولى پس از چندى متاركه كردند. با دختر شيخ محى الدين كاشفى از اعيان و اشراف اصفهان ازدواج كرد. پس از كناره گيرى از سياست، شركت آجرسازى كوره را تشكيل داد. بعد از شهريور 1320 در حزب توده فعاليت داشت. به همين دليل ابوالحسن ابتهاج رئيس وقت بانك ملى او را به فارس تبعيد كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


اهري، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج حسن اهرى مالك، متولد 1263 در اهر. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران انجام داد و سپس به اروپا رفت. در رشته ى پزشكى تحصيل نمود و درجه ى دكترا دريافت كرد. چندى در تبريز و مدتى نيز در تهران به طبابت اشتغال داشت. در دوره ى دهم مجلس شوراى ملى از اهر به وكالت رسيد و مجموعاً چهار دوره وكيل بود. در 1328 در اولين دوره ى مجلس سنا سناتور آذربايجان شد. در 1332 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ايجي، قاضي عضدالدين

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(708/701- ح 756 ق)، متكلم، اصولى، فقيه شافعى و نحوى. از معاصران حافظ است كه در ايج از توابع اصطهبانات متولد شد. صوفى مشرب بود و شاگردان بسيارى داشت، شمس الدين كرمانى و سيف الدين ابهرى و سعدالدين تفتازانى از شاگردان وى بودند. در زمان سلطنت آل مظفر در شيراز به قضاوت اشتغال داشت. حافظ او را در زمره ى يكى از مفاخر علمى پنجگانه ى فارس ستايش كرده است. كتب بسيارى در فلسفه و كلام و اصول دين و اخلاق به زبان عربى دارد. آنگاه كه از سوى شيخ ابواسحاق نزد امير مبارزالدين براى انصراف وى از حمله به شيراز رفت مورد احترام فوق العاده وى قرار گرفت و امير از او درخواست كرد كه كتاب «المفصل» زمخشرى را كه در نحو است به فرزندش شاه شجاع تعليم دهد. در مذهب خود بسيار متعصب و با اماميه شديداً مخالفت مى ورزيد. كار او به سختى رسيد و توسط والى كرمان زندانى شد و در زندان قلعيه دريميان كرمان درگذشت. از تأليفات او: «المواقف»، در علم كلام، كه به نام خواجه غياث الدين محمد بن رشيدالدين







وزير تأليف كرده و ميرشريف جرجانى نيز شرحى بر آن نوشته است؛ شرح «مختصر الاصول» ابن حاجب؛ «الفوائد الغياثيه»، كه اختصارى است از قسمت سوم «مفتاح العلوم»؛ «تحقيق التفسير فى تكثير التنوير»؛ «الرسالة العضدية»، در وضع؛ «المدخل فى علم المعانى والبيان والبديع»؛ «العقائد العضديه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :از سعدى تا جامى (482 -480)، الاعلام (66/4)، ايضاح المكنون (565 ،378 /1)، بزرگان شيراز (292)، تاريخ ادبيات در ايران (295/3)، تاريخ گزيده (699)، حبيب السير (221/3)، دايرةالمعارف فارسى (323/1)، روضات الجنات (51 -47 /5)، ريحانه (144 -142 /4)، فارسنامه ى ناصرى (1146/2)، كشف الظنون (1891 ،1764 ،1299 ،1144 ،898 ،104 ،41 ،37)، الكنى والالقاب (472/2)، لغت نامه (ذيل/ عبدالرحمن)، معجم المؤلفين (119/5)، هدية العارفين (527/1)، هفت اقليم (169 -168 /1).


ايخ توويكو

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام اين پادشاه را هرودوت آستياگس و كتزياس و «آستى گاس» نوشته نبونيد شاه بابل ايخ توويكو نويسانده، و به معنى آژيدهاك نوشته اند. وى پس از مردن هوخشتره، به جاى پدر به تخت نشست. او براى آن پدر، فرزندى خلف نبود. و روزگار خويش را به خوشگذرانى و بلهوسى مى گذرانيد. دربار خود را به تقليد از دربار آشور با تجمل كرد. پادشاهى طولانى او تا اواخر بدون جنگ و جدال و در عيش و عشرت گذشت. و مردم از او راضى نبودند؛ و به محض آنكه كوروش هخامنشى از پارس بر او قيام كرد، مادها وى را رها كرده، به كوروش پيوستند، و بالنتيجه دولت ماد در 550 ق.م برافتاد و ضميمه ى دولت پارس شد.

گويند كه ايختوويكو مى خواست حران را، كه معبدسين Sin رب النوع ماه در آنجا بود، از بابل منتزع كند. از اين رو نبونيد با






پادشاه پارس- كه كورش دوم نام داشت- بر ضد او متحد شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ايرانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ايرانشاه يا ابراز (وراز) حكمران ناحيه ى نسا در ميان مرو و نشابور (تركمنستان امروز).

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ايرانشهر، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر موسي ايرانشهر در 16 آذر ماه 1302 هجري شمسي در شهر تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در محل زادگاهش فراگرفت و پس از طي تحصيلات عالي در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، در سال 1977 دكتري خود را از دانشگاه وين دريافت كرد. كتاب «آشنايي با زبانلاتيني و كاربرد گياه شناسي آن» تاليف دكتر ايرانشهر به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي در سال 1386،از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزيده شده است.گروه : كشاورزيرشته : مهندسي كشاورزيتحصيلات رسمي و حرفه اي : موسي ايرانشهر تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در محل زادگاهش فراگرفت و پس از طي تحصيلات عالي در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، در سال 1977 دكتري خود را از دانشگاه وين دريافت كرد.استادان و مربيان : دكتر اسفندياري از اساتيد دكتر موسي ايرانشهر مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر ايرانشهر كه در سال 1325 به استخدام وزارت كشاورزي درآمده بود، ابتدا در قسمت هاي دفتر فني سازمان جنگل باني و اداره آموزش مشغول انجام وظيفه شد ولي بعد، به خاطر علاقه خاصي كه به رشته گياه شناسي داشت در سال 1345 با پيوستن به استاد خويش دكتر اسفندياري و دوست قديمي اش، مهندس بهبودي در بخش تحقيقات گياه شناسي، وارد موسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي شد و مدتي بعد مديريت بخش «هرباريوم» را برعهده گرفتفعاليتهاي آموزشي : دكتر موسي ايرانشهر سه دوره تدريس زبان لاتيني در دوره دكتري گياه شناسي دانشكده علوم دانشگاه تهران را در گروه زيست شناسي







به عهده داشته اند.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر ايرانشهر درباره برنامه روزنامه خود چنين مي گويد:"كارم بيشتر نوشتن و تحقيق است. دائما روي گياهان مطالعه دارم. "آرا و گرايشهاي خاص : 60سال سابقه تحقيق در گياه شناختي ايران دارد. نام دكتر ايرانشهر نامي آشنا و شناخته شده در گياه شناسي ايران و همچنين مجامع علم گياه شناسي اروپا و جهان است. جوائز و نشانها : كتاب "آشنايي با زبان لاتيني و كاربرد گياه شناسي آن" تاليف موسي ايرانشهر به عنوان كتاب سال برگزيده سال 1386 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و تقدير شده است.چگونگي عرضه آثار : دكتر ايرانشهر هيچگاه از تلاش خود در راه پيشرفت گياه شناسي كشور و تكميل «هرباريوم» ايران باز نايستاد، وي با پيمودن بيش از 60000 كيلومتر راه در شهرها، روستاها، كويرها، كوه ها و دشت هاي ايران زمين و به همراهي افرادي چون رشينگر، آلاوا، ريدل، رنس، لاموند، ارشاد، ترمه، موسوي و...، نزديك به 500 روز از عمر تحقيقاتي خود را در راه دستيابي و گردآوري گياهان كشور سپري كرد و نمونه هاي گياهي بي شماري را از طبيعت كشورمان براي غني ساختن «هرباريوم ايران» به ارمغان آورد. گونه هاي زيادي از گياهان كشور به افتخار او نام گذاري و توصيف شده است، گرچه وي مولف حدود 37 تاكسون جديد در جهان گياه شناسي است. دكتر ايرانشهر كه تاكنون 22 فقره آثار علمي خود را در زمينه گياه شناسي منتشر كرده است، ضمن همكاري با ديگر «هرباريوم هاي» كشور، كماكان به تحقيقات خود در امر شناسايي گياهان و «هرباريوم» ايران ادامه داده و در خارج از كشور نيز از همكاران نزديك پروفسور رشينگر اتريشي،





سردبير مجموعه «فلور ايرانيكا»ست و اولين گياه شناس ايراني است كه در اين منبع برجسته، آثارش به چاپ رسيده است. 

________________________________________

آثار : آشنايي با زبان لاتيني و كاربرد گياه شناسي آن ويژگي اثر : تاليف موسي ايرانشهر- تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 1385. 253 صفحه درپي برگزيده شدن كتاب «آشنايي با زبانلاتيني و كاربرد گياه شناسي آن» به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي در سال 1386،شده است.




ايرانمنش، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد ايرانمنش : فرمانده گردان 408امام حسين(ع)لشگر 41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1334 خورشيدي در «كرمان» در خانواده اي متدين و خانه اي محقر پا به عرصه وجود گذاشت. علي رغم مشكلات فراوان تحصيل خود را با موفقيت به پايان رساند. در سالي كه توام بود با تحصيل تجربه هاي زيادي را جمع مي كرد. در سال 1355 به خدمت سربازي رفت اما نتوانست زورگويي و ستم مأمورين شاهنشاهي را تحمل كند و شبانه محل خدمت خود را ترك كرد. در سال 55 مادرش را از دست داد چندي بعد پدر نيز از دنيا رفت و او به تنهايي عهده دار مخارج خانه شد. در سال 59 به علت وضع كردستان به همراه همرزم خود شهيد عربنژاد براي سركوبي ضد انقلابيون به مهاباد عزيمت كرد و بعد به جبهه ها شتافت.

همسر شهيد مي گويد: به او حميد چريك مي گفتند. اخلاقش خوب و مهربان و صميمي بود، به بزرگترها احترام مي گذاشت، از نظر اخلاقي بي اندازه خوب بود. حدود سه سال با هم زندگي كرديم. قبل از جنگ مأموريت غير جنگي مي رفت به مهاباد و كردستان. او






چهار ماه در تهران دوره چريكي ديد. جنگ شروع شد روز اول جنگ به جبهه رفتند وقتي و دو ماه مي ماند و بعد به مرخصي مي آمدند. مرخصي زياد طول نمي كشيد سراسر چهار روز بيشتر نبود و توي اين سه چهار روز عجله داشت كه به جبهه برگردد از او سوال كردم؟ حتماً داوم توي جبهه هستي و ميگفت توي جبهه به من نياز دارند بايد حتماً بروم. از او مي پرسيدم در جبهه چه مسئولتي داري نمي گفتند. مي گفت: كاري انجام نمي دهم رزمنده ها كه به خط مقدم مي روند مواظب وسايلشان هستم كاري آنجا ندارم بايد بروم.

شهيد ايرانمنش بارها در جبهه از ناحيه پا و كمر مجروح شد و گواه صادق اين مجاهدتها مدال فتح است كه از طرف آيت ا... خامنه اي به دخترش عطا گرديد. سرانجام در تاريخ 2/2/61 به خيل شهيدان پيوست.

ايشان در جبهه فرمانده گردان عملياتي بودند. بايد بيشتر وقت در جبهه باشد. دو د فعه به شدت مجروح شدند و در عمليات بيت المقدس و عمليات فتح المبين تمام بدنشان پر از تركش بود و مي بايست عمل كند. مسافرت كوتاهي به شيراز داشتند وقتي برگشتن يكي از همرزمانش گفتند شما ديگر به جبهه نرويد شهيد گفت نه من مي روم او گفت وضعتان خوب نيست آمدند خانه و گفت بعد از عمل مي روم رفت بيرون و آمد گفت نه من بايد بروم جبهه ساكشان را مرتب كردند و رفتند 15 روز بعد خبر شهادتشان را آوردند.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




ايراني، مصيب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مصيب






ايراني 

محل تولد : سنقر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/3/9 

زندگينامه علمي 

اينجانب مصيب ايرانى تحصيلات ابتدائي وراهنمائي را در شهرستان سنقر به اتمام رسانده ودر سال1366 وارد حوزه علميه امام خميني (ره)شهر كرمانشاه شده،همزمان با دروس حوزه مدر ك ديپلم متوسطه اخذ نموده و بعد از پايان مقدمات در سال 1375وارد حوزه علميه قم شدم ودر دروس آقايان حجت الاسلام احدي واستاددرياباري شروع به ادامه دروس حوزه نمودم.همزمان در قم وحضور در دروس اساتيد مذكور دوره تربيت مربي (دفتر تبليغات )وآموزش مبلغين اين مركزوحضور در موسسه تنظيم ونشرآثار امام خميني (ره)دوره امام شناسي با گرايش انديشه سياسي(كارشناسي ارشد) به پايان رساندم .در حال حاضر نيز دروس خارج فقه استاد قاضي زاده وشرح منظومه استاد درياباري را تلمذ مي نمايم.

وسلام توفيقات روز افزون را از ايزدمنان خواهانم خداوند مارا از الطاف خود و اوليائش محروم نكند..






ايرجي، هرمز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1320.

درگذشت: 1374.

از آثار اوست: انتقال انرژى الكتريكى (تهران، 1358).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


ايزد پناه، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباس ايزد پناه 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/1 





آدرس اينترنتي 

زندگينامه علمي 

در سال 1354 سوم راهنمايي را به پايان رساندم و در سال 1355 وارد حوزه قم شدم. تا سال 1364 دروس سطح را همراه با فلسفه و كلام و تفسير به پايان رسانده و وارد دوره اشارات بوعلي و درس خارج فقه اصول شدم. 



در سال 1364 كتاب اصول سياستها و احزاب را انتشار دادم و در سال 1367 وارد فوق ليسانس فلسفه و الهيات دانشگاه شدم. مدت 2 سال در دانشگاه تربيت معلم تبريز تدريس فلسفه و كلام و در سال 1372 وارد دانشگاه قم شدم. ابتدا عضو هيأت علمى- پژوهشي شدم و پس از آن به تدريس پرداختم.از سال 1372 مقالات علمي من از كنگرة علامة طباطبايي تبريز آغاز شد و مقاله دركيهان در دو شماره به چاپ رسيد. در سال 1373 مقاله ام در دانشگاه امام حسين(ع) پذيرفته شد كه بررسي تحريف شناسي عاشورا در پرتو انسان شناسي بود. پس از آن مدت حدود 8 سال مقالات علمي ام در روزنامه هاي اطلاعات، كيهان و مجلات علمي به چاپ رسيد كه به حدود 90 مقاله مي رسد.



در سال 1380 وارد دوره دكتري فلسفه تطبيقي شدم همزمان با آن در دانشگاه قم فلسفه علم، فلسفه اخلاق و كلام و عرفان تدريس مي كنيم و در ضمن در سال 1383 طي 60 برنامة علمي راديو معارف به بررسي مباني جنبش نرم







افزاري پرداختم و پس از آن در معاونت پژوهشي دفتر تبليغات حدود 10 كارگاه علمي برگزار كرده ام.اين فعاليت هم اكنون به ياري حضرت حق ادامه دارد.هم اكنون دهها طرح و برنامه در دست تحقيق و تاليف دارم كه در شرايط مقتضي ان شاء الله ارائه خواهند شد. گرايش عمومي اينجانب فلسفة علم، هنر و ادبيات و علوم دين است. آنچه كه دغدغة اصل من در تحقيقات تأليفات است اصل جامع نگري به مسائل و تحقيق همه جانبه است.







منابع زندگينامه :پايگاه انديشوران حوزه


ايزدپناه، كرامت اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

كرامت الله ايزدپناه داراي دكتراي رشته گياهپزشكي و عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز با درجه استادي مي باشد. گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيوقايع ميانسالي : كرامت الله ايزدپناه پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياهپزشكي به عضويت هيئت علمي گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در آمد. وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به خدمت است. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : كرامت الله ايزدپناه عضو هيئت علمي و استاد گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز است . از ديگر مشاغل ايشان: رئيس مركز تحقيقات ويروسي غلات شيراز رئيس بخش گياهپزشكي در دانشگاه شيراز عضو جديد ايراني فرهنگستان علوم براي جهان سوم(TWAS)ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : شاگردان : چگونگي عرضه آثار : عنوان پايان نامه راهنمايي شده : شناسايي و فرواني نسبي ويروسهاي مولد موزائيك لوبيا در استان فارسآثار : اتيولوژي ، انتقال و دامنه ميزباني عامل جاروئي يونجه در جنوب ايران ويژگي اثر : مقاله2 موزائيك مرغ در نقاط مختلف ايران 






ويژگي اثر : مقاله

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


ايزدپور، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا ايزد پور 

محل تولد : قم 

شهرت : ايزدي 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1362 با رها نمودن تحصيلات متوسطه در سطح دوم دبيرستان و در رشته علوم تجربى، به حوزه علميه قم وارد شده و تا سال 1370 شمسي علوم مقدماتي و سطوح حوزوي را به پايان رسانده و از همان سال به تحصيلات خارج فقه و اصول مبادرت ورزيدم، تحصيلات عالي فقه و اصول را براي مدت 16- 15 سال ادامه داده و اكنون نيز در حلقه اصول استاد معظم حضرت آيت الله وحيد مشاركت دارم. همزمان با تحصيلات فوق، سالها در حوزه علميه به تدريس كتابهايي همانند، الموجز، اصول الفقه، لمعه، رسائل و مكاسب و عقايد و در دانشگاه صنعتي اميركبير و تهران به تدريس مباني نظري اسلامي و اخلاق كاربردى اشتغال داشته ام. 






ايزدجو، تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تقي ايزدجو 

محل تولد : آشتيان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

متولد 1346 در آشتيان هستم سال 1358 وارد حوزه علميه آشتيان شدم پس از دروس مقدماتي (جامع المقدمات، سيوطى، مغنى، منطق مظفر، مختصر، مختصر المعانى، شرح لمعه و اصول فقه) و شركت در دروس جنبي عقايد و تاريخ اسلام و نهج البلاغه كه توسط حضرات حجج الاسلام محمدرضا آشتياني و محمدجعفر امامي عصر روزهاي چهارشنبه برگزار مي شد در سال 1365 راهي حوزه علميه قم شدم. و در امتحانات كتبي شوراي مديريت (كه گويا اولين سال برگزاري آن بود) شركت كردم و با نمره عالي قبول شدم و در امتحانات شفاهي كه از سيوطى، مختصر و







مغنى تا لمعتين و وصولين برگزار شد قبول شدم. و در مدرسه رسول اكرم(ص) واقع در خيابان شاه ابراهيم ساكن شدم. اوليه دورس لمعه و اصول را در قم در محضر استاد وجداني فخر و صالحي اطفالي به پايان بردم.كفايه را پاي درس استاد اعتمادي ششم و مكاسب را در حضور مرحوم پاياني تلمذ كردم و رسايل را از حضور استاد تهراني بهره بردم.در طي سال هاي 65 تا 69 پاي درس تفسير آيت الله جوادي كه آغاز دوره تفسير ايشان بود حاضر مي شدم. سال 65 سطح 4 و 5 و 6 را امتحان دادم سال 66 تا سال 1369 پايه هاي 7 و 8 و 9 قديم را گذراندم و فقط امتحان شفاهي پايه آخر مانده بود كه به علت سفر به شهرستان ايذه از طرف مركز مديريت حوزه علميه براي تدريس دروس حوزوي در سال 73 انجام شد.در سال 1370 به دعوت مسئول حوزه علميه شهرستان ايذه از شهرستانهاي استان خوزستان به اين شهرستان هجرت كردم كه با هماهنگي حوزه علميه قم (شوراي مديريت) بود و در شهرستان ايذه به تدريس مقدمات از سيوطى، مغنى اللبيب، حاشيه، مختصر المعاني و قسمت متاجر عصر پرداختم و پس از گذشت سه سال از تدريس در اين شهرستان در سال 1373 به علت قبولي در دانشگاه (مجتمع آموزش عالي قم) در رشته فلسفه در مقطع كارشناسي به قم بازگشتم. و طي چند سال در اين مقطع مدرك تحصيلي آن را به دست آوردم. در سال 73 پس از بازگشت از ايذه و در كنار تحصيل در دانشگاه پاي درس اصول آيت الله سبحاني و اصول آيت الله مكارم





حاضر مي شدم (البته نه به طور كامل).و به علاوه در قسمت تحقيقات دفتر تبليغات اسلامي قم در بخش معجم بحارالانوار مشغول به كار شدم كه حاصل آن همكاري ها در چند جلد چاپ شده و در سال 75 به عنوان كتاب سال برگزيده شد با پايان يافتن كار تدوين معجم بحارالانوار با ستاد منطقه 2 سازمان تبليغات شروع به همكاري كردم و به عنوان مسئول بخش نقد و بررسي كتاب براي مناطق اهل سنت به مدت دو سال به انجام وظيفه پرداختم و هنگامي كه به بي فايده بودن اين كار پي بردم از اين نهاد جدا شم.و در سال 1376 با هدف تعليم و تربيت نسل جوان و جوياي حقيقت به استخدام آموزش و پرورش شهرستان هاي استان تهران درآمدم كه هنوز هم همكاري با اين نهاد ادامه دارد. در سال 1380 در مقطع كارشناسي ارشد رشته فلسفه و كلام دانشگاه قم پذيرفته شدم و پس از پايان دروس تئوري و در حاليكه پايان نامه را رو به پايان داشتم به علت برخي مشكلات از ادامه تحصيل دست كشيدم و در سال 1382 تدريس در دانشگاه را آغاز كردم. و هم اينك نيز تدريس دروس معارف 1 و 2 اخلاق اسلامي و متون را هر ترم تدريس مي نمايم.تحصيلات حوزوي سال 76 براي ارائه به آموزش و پرورش مدرك سطح 2 را اخذ كردم و براي سطح 3 نيز در سال 1380 موضوع گرفته بودم ولي پيگيري نكردم.در سال 1369 در بخش گزينش قضات فيضيه مدركم را كامل كردم و در سال 70 دعوت به دوره شدم ولي نرفتم اما اكنون طي سال هاي اخير اين مدرك را دوباره ارائه





داده و به احتمال زياد امسال (1386) جذب قوضه قضائيه شوم براي اشتغال به امير خطير قضا.






ايزدهي، سجاد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد سجاد ايزدهي 

محل تولد : بابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

زندگينامه علمي 

ساكن شهر بابل متولد سال 1349 




ايزدي، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهر قهرمان و شهيد پرور شيراز در گل افشان ارديبهشت 1341، ميزبان كودكى از سلاله سرخ شقايق بود. خانواده ايزدى پس از سال ها انتظار، آغوش خود را بر اين مسافر كوچك سال گشود و او نيز با اولين گريه كودكانه خود، لبخند شوق را بر لبان پدر و مادرى نشاند كه دست هاشان بوى سبز عطوفت داشت و دلهايشان زلال پاك آيينه بود. محمدرضا در چنين حال و هوايى، چشم بر آبى آسمانى گشود و در سايه سار حمايت و نوازش اين دو بزرگوار، روزهاى كودكى را پشت سر گذاشت.

دبستان "وكيلى" شيراز در سال 1347، الفباى سادگى و معرفت را به او آموخت و او كه دلى مشتاق فراگيرى داشت، با پشت سر گذاشتن دوران تحصيل و پس از سال ها تلاش و كوشش، موفق به اخذ مدرك ديپلم شد. فعاليت هاى سياسى وى كه سال ها پيش از انقلاب، از مدرسه راهنمايى "برهان" شيراز آغاز شده بود، در سال 56 و 57 با جديت بيشتر ادامه يافت و شهيد ايزدى در اين ميان، بارها مورد آزار و شكنجه نيروهاى خود فروخته ساواك قرار گرفت. وى اندك زمانى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، در شهربانى شيراز، مورد اصابت گلوله هاى خود فروختگان رژيم قرار گرفت و از ناحيه پا به شدت مجروح شد.

سردار شهيد محمدرضا ايزدى بعد از طلوع فجر انقلاب، به عضويت سپاه پاسداران شيراز درآمد و با گذراندن آموزش هاى لازم، خود را آماده دفاع از اسلام و انقلاب و ميهن اسلامى كرد. وى همزمان با آغاز جنگ تحميلى، جزو گروه هاى







اعزامى به منطقه جنوب، راهى سوسنگرد شد و با پذيرفتن مسؤوليت هاى مختلف، در چندين عمليات شركت كرد. اين شهيد بزرگوار، چندين سال متمادى با عنوان مسؤول آموزش هاى نظامى، خدمات ارزنده اى را براى آماده سازى و سازماندهى نيروهاى بسيجى انجام داد كه تلاش هاى صادقانه و مخلصانه او، هنوز بعد از سال ها زبانزد همرزمان دلسوخته او است.

سردار شهيد ايزدى با عنوان مسؤول محور، در حماسه جاويدان كربلاى چهار شركت كرد و بعد از روزها تلاش مداوم، با تقديم خون سرخ خويش، اين مسؤوليت مهم را بر دوش همرزمان خود گذاشت. شقايقزار شلمچه در 1365/12/3 بعد از انفجار گلوله توپ دشمن، از قطره قطره خون وى رنگين شد و اين سردار شهيد، آن گونه كه آرزو كرده بود، با تنى بى سر، به ديدار دوست شتافت. پيكر مطهر او چند روز بعد، در هلهله آتش و اسپند، بر دست هاى مردم قدرشناس شيراز، تشييع و در گلستان دارالرحمه اين شهر به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


ايزدي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد طرح وبرنامه تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«محمود ايزدي» در سال 1333 در روستاي« ارغا»دربخش« خليل آباد »ودر خانواده اي مذهبي و روحاني به دنيا آمد .دوره ي ابتدايي را در زادگاه و دوره راهنمايي را در خليل آباد گذراند .

در دوازده سالگي پدرش را از دست داد ، بنابراين بار زندگي و مسئوليت مادر و خرج تحصيلش را با كار و فعاليت مردانه بر دوش گرفت .

شبانه در «كاشمر» به دبيرستان رفت و ديپلم رشته طبيعي گرفت و در يك دفتر ثبت اسناد رسمي« كاشمر» شروع به كار كرد .دوره سربازي را با درجه گروهباني در «بيرجند» سپري كرد






و پس از سربازي جذب شهر داري «خليل آباد» شد و در جايگاه معاونت شهردار به فعاليت پرداخت .

سال 1352 در منزل مادر «محمود» شب هاي چهارشنبه جلسه اي هفتگي بر گزار مي شد و روحانيوني مانند شهيد «هاشمي نژاد »و شهيد «كامياب» از «مشهد» براي سخنراني دعوت مي شدند. مادر «محمود» باني جلسه بود و هزينه اين مجالس را بر عهده داشت و خوشبختانه ساواك هم نتوانست براي اين جلسات مشكلي ايجاد كند .

او ايزدي با همكاري دوستانش كتاب و نوارهايي كه دانشجويان به روستاهاي «خليل آباد» مي آوردند ، تكثير و در سطح شهر« كاشمر» توزيع مي كردند .او گاهي چند نسخه از كتابها را دستنويس مي كرد و به جلسه هاي مخفي مي داد .

پيش از انقلاب اسلامي آيت الله «مشكيني» به «كاشمر» تبعيد شده بود .«محمود» منظم از درس هاي اخلاق اسلامي و تفسير قرآن آيت الله «مشكيني» يا دداشت مي نوشت .

براي ادامه كارش مدتي در« اصفهان» و كنار برادرش« احمد» در سازمان آب كار كرد .وي در 23 سالگي با دختر خاله اش «اقدس معماريان» ازدواج كرد كه حاصل سه سال زندگي مشترك تا هنگام شهادت ، نعمت دو فرزند پسر و دختر بود .

با تشكيل سپاه به خيل سبزپوشان پاسدار پيوست و در ابتداي ورود به سپاه «كاشمر »مسئول امور مالي و حسابداري گرديد . وي صندوق ايثار را در همان هنگام بنيان گذاشت ؛ هر كس پول زيادي اش را درآن مي ريخت و هر كس هر مبلغي نياز داشت ، بدون آنكه كسي بفهمد از آن بر مي داشت و پس از برطرف





شدن مشكل به صنودوق باز مي گرداند .مدتي مسؤل تداركات ، آموزش نظامي و واحد بسيج خواهران بود تا نهايتا مسئوليت معاونت عمليات سپاه «كاشمر» را عهده دار شد .وي بسيار منظم خدمت مي كرد و خيلي نظيف ، تميز ، همواره خوش بو ، وقت شناس و با نظم بود .

روزي به همسرش كه با تاخير عازم آموزشگاه و محل كار خود شده بود پيشنهاد كرد كه بهتر است امروز نروي تا غيبت محاسبه شود و كسر حقوق شوي ، زيرا حقوق امروزت اشكال شرعي دارد و همواره تاكيد مي كرد كه اگر مسئوليتي داريد، مراعات وقت آن را هم بكنيد .

همواره به فكر تهيدستان بود و حقوقش را خرج آنان مي كرد و هيچگاه از سپاه حقوقي به خانه نمي برد و هزينه زندگي خانواده اش با حقوق معلمي همسرش تامين مي كرد .

آنقدر فروتن بود كه شبانه دستشويي هاي سپاه را نظافت و صبح ها صحنه نسبتا وسيع محل كارش را جارو مي كرد ؛ در حالي كه فرمانده سپاه بود .او و همكارانش براي كمك به روستاييان دسته جمعي به درو مي رفتند .

در رفتار و گفتارش صداقت و دقت داشت .مي گفت :دروغ نبايد گفت و نبايد شنيد حتي به شوخي ، نجات و رستگاري در صداقت است .

ايزدي در اوايل جنگ تحميلي سال 1359 به جبهه اعزام شد و سه ماه مسؤل محور عملياتي حصر آبادان بود .برادر سالمندش محمد باقر را به خط نمي برد و مي گفت :پيرمرد ها را به خط مقدم راه نمي دهند .برادرش بعد از اصرار زياد او را قسم





داد كه با خودش ببرد و او چنين كرد .

شبها محمود با صادقي طرقي به شناسايي مي رفتند و پيش از در آمدن آفتاب بر مي گشتند .

سر انجام روز دوم دي ماه سال 1360 به جبهه نبرد رفت و در آنجا مسؤل طرح و عمليات منطقه شوش بود ابتدا طرح قرار گاهي را طرح زيري كرد كه در عمليات فتح المبين خيلي موثر بود .دو ماه بعد روز سيزدهم اسفند با اصابت تركش خمپاره به پشت سرش به ديدار يار شتافت .

پيكر پاك سردار شهيد« محمود ايزدي »پس از يازده روز در «كاشمر» بسيار با شكوه تشييع و در جوار آرامگاه شهيد سيد حسن مدرس در كنار ساير شهيدان به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه :"افلاكيان خاكي"نوشته ي علي اكبر نخعي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




ايل، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1334 خانواده اى متدين و مذهبى در شهر قهرمان پرور جهرم، كودكى را جشن گرفت كه از دودمان آفتاب و از سلاله سرخ شقايق بود. از اوان كودكى در ظل عنايات پدر و مادرى مهربان پرورش يافت و تحت تعاليم صادقانه اين دو بزرگوار، شكوفه هاى ايمان و اخلاص در بوستان وجود او شكفته و روح آسمانى اش در چشمه سار نماز و نيايش تطهير شد.

شهيد ابراهيم ايل، دوران ابتدايى و راهنمايى تحصيل را در زادگاه خود گذراند و سپس در سال 1349 راهى شيراز شد و هنرستان فنى طالقانى اين شهر را براى ادامه تحصيل برگزيد.

ابراهيم در اواخر دوران تحصيل، در جريان انقلاب و مبارزات حق طلبانه امت اسلامى، با مشت هاى آهنين و فريادهاى كوبنده خود، به مصاف بت هاى اهريمنى طاغوت رفته و در اين مسير، بارها مورد تعقيب، شكنجه






و بازداشت نمروديان خودفروخته ساواك قرار گرفت.

انقلاب اسلامى، جامعه آرمانى هزاران عاشق دلسوخته اى بود كه در سال 1357 بر پايه هاى استوار استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى بنيان نهاده شد و شهيد ابراهيم ايل به شوق اين پيروزى و به افتخار حراست از دستاوردهاى انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را براى ادامه مبارزه با دشمنان هميشه اسلام و ايران اسلامى برگزيد. با آتش افروزى هاى ضد انقلاب در غرب، درغالب اولين اكيپ اعزامى از منطقه 9 راهى كردستان شد و قلب سياه دشمن را آماجگاه تير خشم خود ساخت. شهيد ابراهيم ايل در جريان تروريسم ناجوانمردانه منافقين كه به شهادت صدها كودك و پير و جوان انجاميد، در سمت فرماندهى عمليات سپاه شيراز، مبارزاتى چشمگير داشت و در اين مسير، بارها مورد سوءقصد دشمن قرار گرفت، و با شروع جنگ تحميلى دوره اى نوين از مبارزات بى امان او آغاز شد. شهيد ابراهيم ايل در طول هشت سال دفاع مقدس، در بسيارى از عمليات ها شركت كرد و مسؤوليت هاى مختلفى را عهده دار گرديد، كه از آن ميان مي توان به اين موارد اشاره كرد: فرماندهى گردان در عمليات فتح المبين، مسؤوليت طرح و عمليات تيپ امام سجاد (عليه السلام) در عمليات بيت المقدس، مسئووليت محور تپه مدن آبادان، فرماندهى تيپ امام سجاد (عليه السلام) ، مسؤوليت طرح و عمليات لشكر 19 فجر و مسؤوليت طرح و عمليات تيپ المهدى (عليه السلام) .

عمليات پيروزمند خيبر، يادمان پرواز ملكوتى او و صدها شهيد گلگون كفنى است كه در راه دفاع از آرمان هاى مقدس جمهورى اسلامى، عاشقانه جان باختند.

محور طلاييه در 1362/12/5 از گل افشانى خون سردار شهيد ابراهيم ايل رنگين شد و شهيد، با دلى سرشار





از شوق و اخلاص، به ديگر همرزمان به خون خفته خود پيوست.

برگرفته از كتاب :شهيدان


ايلخان ظفربختيار، اميرحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نماينده ى مجلس، سناتور، وزير، فرزند سردار ظفر بختيارى، متولد 1271. پس از انجام تحصيلات ابتدائى به اروپا اعزام شد. چند سالى در انگلستان تحصيل نمود. پس از مراجعت به ايران چندى در چهارمحال اقامت داشت. در دوره ى پنجم نماينده ى ايل بختيارى در مجلس شوراى ملى گرديد و عضو هيئت رئيسه شد. در ادوار ششم و هفتم و نهم كماكان نمايندگى در مجلس شوراى ملى را داشت. در 1312 وقتى سردار اسعد بختيارى وزير جنگ كه در معيت رضاشاه جهت شركت در مسابقات اسب دوانى به گرگان رفته بود، دستگير شد و به زندان انتقال يافت، ستاره ى بخت تمام بختيارى ها رو به افول گذاشت و دستور تعقيب و دستگيرى همه ى آنها صادر شد. از اميرحسين ايلخان هم در مجلس سلب مصونيت شد و به زندان افتاد. چند سالى در زندان بود تا آزاد شد. ولى عمليات وى از ديدگاه مأمورين شهربانى مخفى نبود. پس از 1320 مجدداً وارد صحنه ى سياسى شد. در دوره ى پانزدهم به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. در همان دوره نايب رئيس شد. در 1328 كه براى اولين بار مجلس سنا يا اعيان در ايران بوجود آمد، وى از خوزستان به سناتورى برگزيده شد. در 1329 كه قرار ازدواج محمدرضا پهلوى با ثريا بختيارى به قطعيت رسيد، او همه كاره ى خانواده ى عروس بود. ثريا وقتى از اروپا مراجعت كرد، به خانه ى او وارد شد و شاه چند بار در خانه ى او ثريا را ملاقات كرد. اين ازدواج موقعيت ايلخان را استحكام بخشيد و از مشاورين و نزديكان شاه شد و






براى غالب بختيارى ها شغل و مقام گرفت. بعد از 1332 مدتى در كابينه ى سپهبد زاهدى وزير مشاور بود. مجدداً پس از دائر شدن مجلس سنا در آنجا عضويت يافت. در 1340 در يك حادثه ى رانندگى در كرج درگذشت. مردى نسبتاً باسواد، متعين، خراج و ساده دل بود. چند ترجمه از انگليسى از او باقى مانده است كه البته گفته مى شود با كمك ديگران ساخته و پرداخته شده است. يكى از فرزندان وى به نام ملكشاه چند دوره وكيل مجلس شد و در دربار محمدرضا پهلوى رياست تشريفات را داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ايلگ

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تر. پرويزن، غربال) احمد بن على ملقب به شمس الدوله، از خانان تركستان كه در 389 ه.ق./ 99 م. پس از تسيخر ماوارءالنهر، بخارا را در مركز خود قرار داد و از آنجا بر ممالكى كه از بحر خزر تا حدود چين امتداد داشته، حكومت كرد. وى مؤسس سلسله ايلگ خانيان (ه. م.) به شمار مى رود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ايماني، پرويز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد پرويز ايماني : فرماندهي واحد تخريب لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در شهريور 1345 در يك خانواده مذهبي در شهر« زيراب» درشهرستان« سوادكوه» ديده به جهان گشود . خانواده اش با توجه به پايين بودن سطح در آمد ، او را طوري در دامان خود پرورش دادند تا آينده اي روشن را برايش رقم بزنند . در حال گذراندن دوران دبيرستان بود كه طنين تجاوز عراق به حكومت نو پاي ايران به صدا درآمد . «كميل» در راستاي دفاع از ارزش هاي اسلام و خون پاك شهيدان پاي به جهاد و مبارزه با نيروهاي بعثي عراق نهاد و از خود ايثار و رشادت هاي قابل تحسيني به يادگار گذاشت .

او در طول جنگ مسووليت هاي مختلفي را پذيرفت كه مي توان به مربي تخريب لشكر 25 كربلا و فرماندهي گروهان و گردان تخريب اشاره كرد .

در عمليات والفجر ده در منطقه حلبچه دچار مجروحيت شيميايي گرديد و در عمليات تاكتيكي ضربتي بيت المقدس هفت در منطقه عملياتي شلمچه از كمر به پايين قطع نخاع شد . سر انجام در تاريخ 19/4/1367يعني 24 ساعت قبل از قبول قطعنامه 598 از سوي ايران در منطقه شلمچه به صف شهيدان







پيوست .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 


ايماني، جاويد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خانواده ايمانى با تولد فرزندشان در اسفند ماه 1334، يك ماه زودتر از موعد، عطر و بوى بهار را با مشام جان احساس كردند؛ او را "جاويد" نام نهادند و در تربيتش كوشيدند. آنها جاويد را همراه خود به جلسات قرآن و مجالس ذكر اهل بيت (عليه السلام) مى بردند. با فرارسيدن هفتمين پاييز زندگى اش، به مدرسه رفت و با سعى فراوان، شاگرد ممتاز كلاس شد. جاويد علاوه بر تحصيل در مقطع دبيرستان، براى تأمين معاش خانواده، به كار در كارگاه هاى مختلف مى پرداخت و اگر اوقات فراغتى برايش باقى مى ماند كوهنوردى را برمى گزيد تا روح و جانش را با ديدن طراوت و سبزى درختان و صلابت و عظمت كوه هاى سر به فلك كشيده، جلايى ديگر دهد.

او در زمانى كه مبارزات مردمى عليه رژيم شاه اوج گرفته بود، خود را در صفوف مبارزان وارد كرد و به مبارزه پرداخت. با پيروزى انقلاب اسلامى، او به عضويت كميته انقلاب اسلامى درآمد. در سال 1362 جاويد در واحد اجرايى و ستاد بازسازى جهاد سازندگى استان مشغول به كار شد. بعد از مدتى، عازم جبهه هاى حق عليه باطل شد و پس از آموزش رانندگى در منطقه مهران، به عنوان راننده به منطقه عملياتى ميمك رفت. ايمانى از آغاز عمليات والفجر هشت، هنگام انجام مأموريتى مهم، از ناحيه سر مورد اصابت تركش قرار گرفت؛ اما از پاى ننشست و پس از درمان، به منطقه فاو بازگشت. جراحت ها و زخم هايش سبب نشد كه او در كار كوتاهى كند و همچون گذشته، در اين عمليات،






مردانه درخشيد. چندى بعد، هنگام احداث خاكريز ام القصر، در حالى كه مسووليت اكيپ را به عهده داشت، از ناحيه فك و صورت مجروح شد و چندين مرتبه مورد عمل جراحى قرار گرفت. در مدتى كه در تهران مشغول مداوا و درمان بود، به همراه برادران واحد تعاون، به عيادت جانبازان و خانواده هاى شهدا مى رفت، تا با ذكر خاطرات و دلدارى، آنان را خشنود كند. دلاور پشتيبانى و مهندسى رزمى جنگ، از اين كه در عمليات هاى كربلاى دو، چهار شركت كرد، در تاريخ 1365/10/11 در سن 32 سالگى، در جزيره مجنون، بر اثر اصابت تركش خمپاره به سرش، به شهادت رسيد و با پيكرى بى سر، ميهمان سفره سالار شهيدان، اباعبدا...الحسين (عليه السلام) گشت.

برگرفته از كتاب :شهيدان


ايوبي، ضيفه

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

640 -581 ق، از زنان باكفايت و حكمران. وى دختر ملك عادل ايوبى و برادرزاده صلاح الدين ايوبى (589 -567 ق) و همسر ملك ظاهر، پسر عمويش، بود. پس از مرگ همسرش محمد (634 ق) به حكومت رسيد كه بعدها به ملك عزيز شهرت يافت. پس از ملك عزيز، حكومت به ملك ناصر رسيد كه در آن وقت كودكى بيش نبود و از عهده اداره كشور برنمى آمد. لذا زمان امور حكومت در دست ضيفه خاتون، جده اش، قرار گرفت و او شش سال در حلب حكمرانى كرد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: الاعلام، 312 / 3؛ تاريخ مشاهير كرد، 186 / 3.


آباقا

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(مغ.: اباقا: ابقا) آباقاخان فرزند هولاكوخان و دومين ايلخان مغولى ايران است كه از 663 تا 670 ه.ق سلطنت كرد. وى به حسن خلق و رحم و عدالت مشهور بود، و چون دختر پادشاه مسيحى روم شرقى را به همسرى خويش اختيار كرد، بعضى مورخان او را مسيحى- يا طرفدار مسيحيت- دانسته اند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آبش خاتون

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

(تر.) آخرين از اتابكان فارس دختر اتابك سعد بن ابوبكر. وى پس از سلجوقشاه در 666 پادشاهى فارس يافت، و به ميل هولاگو با منگوتيمور پسر هولاگو ازدواج كرد، و به سال 686 در تبريز درگذشت، و با فوت وى سلسله اتابكان فارس (سلغريان) منقرض گرديد.

672 -662 ق و 683 -682 ق، از زنان فرمانروا. وى دختر سعد بن ابوبكر زنگى (658 ق) و تركان خاتون و همسر منگو تيمور، پسر هلاكوخان (663 -654 ق)، و آخرين اتابك از خاندان سلغرى بود. در سال 661 ق سلجوق شاه با دسيسه تركان خاتون از دژ استخر رهايى يافت و حكومت شيراز را در دست گرفت و از بيم نفوذ و فتنه انگيزى هاى تركان خاتون، نخست وى را به همسرى خويش درآورد و در پى آن او را به قتل رساند. هلاكوخان مغول با آگاهى از قتل تركان خاتون و سرداران مغولى در شيراز، لشكرى به قصد سركوب سلجوق شاه فرستاد. او از برابر لشكر هلاكو گريخت و پنج ماه بعد به قتل رسيد (662 ق) و پس از او ابش خاتون را كه به همراه خواهرش در دژ سپيد زندانى بود در همان سال به حكومت رساندند. به نوشته رشيدالدين فضل اللَّه، ابش خاتون در زمان تركان خاتون نامزد








منگوتيمور شد و ازدواج وى در آغاز حكومتش و توسط جده ى او ياقوت تركان در دربار مغولان صورت گرفت.

در رجب 663 ق، قاضى شرف الدين ابراهيم از سادات شيراز كه ادعاى مهدويت كرده بود بر ابش خاتون شوريد اما شكست خورد و كشته شد. از آن پس نابسامانى اوضاع شيراز و ناتوانى ابش، عملا حكومت شيراز را از دست او بيرون آورد، به نحوى كه از حكومت جز نام براى او چيزى نماند. در پى اين حوادث اباقاخان (680 -663 ق) كارگزارانى به شيراز گسيل داشت و در سال 672 ابش خاتون به همراه يك تن از آنان روانه دربار اباقاخان در تبريز شد. اقامت ابش تا 682 ق و به مدت ده سال به درازا كشيد. در اين سال اباقاخان حاكم شيراز را بركنار و ابش خاتون را به جاى وى گماشت.

استقبال مردم شيراز از او و پشتگرمى وى به خان مغول سبب شد تا او رفتارى خودسرانه با مردم در پيش گيرد. پس از پيروزى ارغون خان بر احمد تكودار (683 ق) وى ابش خاتون را از حكومت شيراز بركنار كرد و به تبريز فراخواند و سيد عمادالدين را با فرمان ويژه به جاى او منصوب كرد. پس از ورود سيد به شيراز ابش خاتون به تحريك و توطئه عليه وى برآمد و سرانجام در شوال آن سال به دست گماشتگان ابش كشته شد و سپس برخى از خويشاوندان او به قتل رسيدند. فرزند سيد كه جان سالم بدر برده بود به تبريز رفت و ارغون خان را از حوادث شيراز آگاه كرد. ارغون خان ابش خاتون را به تبريز آورد. او در دادگاهى





محاكمه و مجرم شناخته شد و به پرداخت پول نقد به خانواده مقتولان محكوم گرديد.

ابش خاتون پس از يك سال و چند ماه از بركناريش در سال 685 ق در تبريز درگذشت. او را به شيوه مغولان با ظرفهاى طلايى و نقره اى پر از باده در چرنداب تبريز به خاك سپردند و پس از چندى جنازه اش را به شيراز منتقل كردند و در رباطى كه خود بنا نهاده بود دفن كردند. برخى مدفن او را مدرسه عضديه نيز مى دانند. پس از مرگ، اموال او را مطابق وصيتش تقسيم كردند: يك بخش به دخترش كردوچين، يك بخش به شاهزاده الفانچى. يك بخش به مماليك و آزاد شدگان و بخش ديگر به طايجو پسر منگوتيمور تعلق گرفت. وى مدرسه اى در كوى طناب بافان و رباطى در شيراز بنا كرد كه آرامگاه خانوادگى سلغريان بود. آثار اين رباط اكنون به صورت بناى آجرى مانند و نيمه ويرانى در بيرون دروازه قصابخانه شيراز برخاست كه معروف به خاتون قيامت است. برخى منابع او را آبش خاتون نيز نوشته اند.[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] منبع: تلخيص از: مقاله «ابش خاتون»، دايرةالمعارف بزرگ اسلامى، 577 -575 / 2.


آبشناسان، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن آبشناسان : فرمانده قرارگاه شمال غرب (حمزه سيدالشهدا)وفرمانده لشگر 23 نوهد( ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

در سال 1315 در خانواده اي متعهد و مؤمن در« تهران» ديده به جهان گشود. دوران كودكي را با تحصيل در مدرسه سپري نمود و درسال 1336 با اخذ مدرك ديپلم وارد دانشكده افسري شد. در سال 1339 با درجه ستواندومي فارغ التحصيل گشت و يك سال بعد دوره مقدماتي را به پايان رساند. پس






از آن، در اولين دوره «رنجر»، «دوره هاي عالي ستاد فرماندهي»، «دوره هاي چتربازي و تكاوري» در داخل و خارج كشور، شركت نمود و تمامي اين مراحل را با موفقيت پشت سر گذاشت. او با وجود محيط نامناسب جامعه، پله هاي رشد و تكامل را، در پناه ارزشهاي اسلامي سپري نمود. پس از طلوع جاودانه انقلاب، به درجه سرهنگي ارتقاء يافت و فرماندهي «يگان جنگهاي نامنظم در قرارگاه سيدالشهداي ارتش» را بر عهده گرفت. شهيد آبشناسان با تشكيل سپاه، نيروهاي جديد را در «آموزشگاه سعد آباد» تحت تعليم خود قرار داد و در سال 1363، مطابق حكم رسمي «قرارگاه رمضان»، فراهم نمودن زمينه هاي آموزش جنگهاي نامنظم سپاه به وي واگذار گشت. با پذيرفتن اين مسئوليت، تاكتيهاي جنگهاي چريكي را به برادران سپاهي، بسيجي و همرزمان خود آموزش داد و شاگردان بسياري در اين زمينه ها تربيت نمود كه همه آنها، در ميدان مبارزه به زيبايي افتخار آفريدند. در آغاز جنگ تحميلي، خاك جبهه جنوب، با صلابت گامهاي او، آشنا شد كه همانند بسيجي اي ساده، در بزم عمليات پيرانشهر، سردشت و بانه، حماسه آفريد و با رشادتهاي خود، يادش را در تاريخ خونين دفاع مقدس و قلبهاي ملت ايران، به تصوير كشيد. وي كه از همرزمان و ياران نزديك شهيد «محمد بروجردي» بود، در حاليكه فرماندهي لشگر 26 نوهد، فرماندهي قرارگاه حمزه و لشگر 33 نيروهاي مخصوص را بر عهده داشت، در سال 1364، همزمان با عمليات قادر، در منطقه «لولاند» بر اثراصابت تركش، شربت شيرين شهادت را نوشيد و آسمان جبهه را به شميم پايداري در مكتب اسلام، انقلاب و امام راحل، معطر ساخت. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد





شهيد وامور ايثارگران ،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




آبكار

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(آبگار) از بزرگان ارمنستان، از خاندان اشكانى. خواهر وى «سندروگ» مدت 30 سال در ارمنستان سلطنت كرد. آبكار خود پادشاه خسرون (دولت دست نشانده پارت) بود و به لقب كبير ملقب است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آبيل، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد آبيل : خلبان هوانيروز (ارتش جمهوري اسلامي ايران)



سومين فرزند خانواده آبيل بود. بيست و پنجم دي ماه 1330 دورة ابتدايي را در روستاي «چهكند مود» گذراند و پس از اتمام سال اول متوسطه در دبيرستان شوكتي، براي اخذ ديپلم راهي بيرجند شد و در دبيرستان خزيه- علم سابق- بيرجند مشغول تحصيل شد و در سال 1352 ديپلم ادبي خود را گرفت.

وي به پدر در كارهاي كشاورزي كمك مي كرد. به مطالعة كتاب به خصوص كتابهاي مذهبي و سرگذشتها علاقه داشت.

بعد از اخذ ديپلم در دانشگدة افسري به سال 1353 پذيرفته شد و در رشتة هوانيروز به تحصيل مشغول شد كه بعد از طي مراحل مقدماتي و عالي آن در تهران و اصفهان، براي انجام خدمت عازم كرمانشاه شد.

با دختر دايي خود، نصرت چهكندي ازدواج كرد كه شروع زندگي آنان مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي بود. محمد آبيل تاثيرات بسيار شگرفي از انقلاب اسلامي پذيرفته بود و كاملاً شيفتة خدمت به انقلاب بود و در اين راه تلاش مي كرد.

اوقات فراغت خود را بيشتر در مسجد پايگاه هوانيروز به خواندن و آموزش نهج البلاغه و ساير كتابهاي مذهبي مي گذراند.

همسر وي از دعاها و نماز شبها و عبادتهاي محمد به نيكي ياد مي كند و آنها را دوست داشتني مي داند .

محمد براي اولين بار در بيست و هشت سالگي عازم جبهه شد. همواره مي







گفت:«من لباس رزم پوشيده ام و بايد بجنگم،مخصوصاً كه در راه خدا و دين و انقلاب اسلامي باشد. افتخار بزرگي است كه توفيق جهاد يافته ام و حتي اگر خونم ريخته شد و به شهادت رسيدم. جاي افتخار است.»

وي به قدري به جبهه و حضور در آنجا علاقه داشت كه به همسرش مي گفت: « اگر به خاطر شماها نباشد، حاضر نيستم حتي يك لحظه برگردم و به پشت جبهه بيايم.»

بيشترين سفارشهاي و صحبتهاي ايشان راجع به انقلاب و امام (ره) بود و پايبندي محمد به دين مبين اسلام و عشقهايي كه به آن داشت. اخلاص بي ريايي و انجام دادن كارها براي خدا، از خصوصيات اخلاقي وي به شمار مي رفت.

آرزوي او خدمت به نظام جمهوري اسلامي و شهادت در راه خدا بود. ايشان بسيار به شهادت عشق ورزيد و نسبت به دنيا بي علاقه بود. به قدري براي شهادت عجله داشت كه مي گفت:« من لايق شهادت نيستم كه اگر بودم شهيد مي شدم.» همواره اطرافيان را به بي علاقگي به دنيا سفارش مي كرد. دوست داشت فرزندانش طوري تربيت شوند كه ادامه دهنده راهش باشند. محمد سه بار عازم جبهه شد و به مدت چهارده ماه در جبهه ها حضور داشت.

در 19 آبان 136- همزمان با ماه محرم- در جبهة ايلام به اتفاق دو تن از همرزمانش بر اثر شليك گلوله به هليكوپترش به شهادت رسيد و در گلزار خواجه ربيع مشهد به خاك سپرده شد.

همرزمانش مي گويند:« ايشان طي يك عمليات گشت زني در اطراف ايلام، پس ازاتمام سوخت فرود آمد و پس از چهار ساعت توقف و رسيدن سوخت، دوباره





به مقصد ايلام پرواز كرد. دشمن بعثي از كانال ستون پنجم از وجود ايشان در آن منطقه اطلاع يافت و يك فروند «ميگ» را براي شكار وي فرستاده كه پس از چند دقيقه پرواز مورد شليك ميگ عراقي قرار گرفت و سقوط كرد.









منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران – 1386




آتاباي، كامبيز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318

فوت:-

كامبيز آتاباى فرزند ابوالفتح و بدرى آتاباى در سال 1318 در تهران متولد شد. پس از پايان تحصيل متوسطه در ايران براى ادامه تحصيل به انگلستان رفت و در دانشگاه نظامى سلطنتى سند هرست به تحصيل پرداخت و دوره عمليات هوابد و چتربازى را در مدرسه مخصوص نظامى آمريكايى طى كرد. او مدت 4 سال در ارتش ايران خدمت كرد، با توجه به مقام پدرش در دربار، به دربار راه پيدا كرد. وى تا بهمن 57 سمتهاى مختلف دربارى را عهده دار بود. در دى 1357 به همراه شاه كشور را ترك كرد. پس از مرگ شاه در فعاليتهاى سلطنت طلبان براى بازگشت نظام سلطنتى به ايران شركت نمود. و مدت كوتاه مسئول راديو نجات ايران از سوى خاندان پهلوى شد، ابتدا رسيدگى به امور مالى فرح به او واگذار شد و در حال حاضر رياست دفتر نامبرده را عهده دار است.

برگرفته از كتاب :موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران


آتبين

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(است. سنس.) پدر فريدون (ه.م.)، اثقيان.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آتش افروز، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين آتش افروز : فرمانده واحد اطلاعات لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

حسين در بخش كوهبنان شهرستان زرند در استان كرمان پا به عرصه گيتي گذاشت. تحصيلات خود را در سطح ديپلم در رشته اقتصاد در شهر كرمان به پايان رساند.

وقتي مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ديكتاتوري شاه آغاز شد او از پيشگامان مبارزه بود. باپيروزي انقلاب اسلامي، به عضويت كميته هاي دفاع و حفاظت از انقلاب درآمد و با ازجان گذشتگي در راه تثبيت انقلاب اسلامي زحمات بي دريغي متحمل شد.شكل گيري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به فرمان معمار كبير انقلاب موقعيت مناسبي بود تا حسين با پيوستن به آن قابليتهاي بي شمارش را ارائه دهد. جنگ تحميلي كه شروع شد او بي هيچ ترديدي به خيل رزمندگان دفاع از ميهن و انقلاب ملحق شد و در جبهه حضوري مستمر وتاثير گذار داشت تا عمليات والفجر 8 در منطقه فاو كه مورد حمله شيميايي دشمن قرار گرفت و به درجه رفيع شهادت نائل آمد. آرامگاه اين سردار ملي در گلزار شهداي شهرستان كرمان قرار دارد. از اين شهيد عزيز دو فرزند به نامهاي محمد سليم و سلمه به يادگار مانده است. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




آتش افروز، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر حسين آتش افروز متولد 1322ه.ش داراي دكتراي دامپروري و عضو هئيت علمي دانشگاه اورسي پاريس با درجه دانشياري مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون بيماريهاي انگلي روده دامهاي بزرگ ( گاو و گاوميش) مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : دامپروريتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكترحسين آتش افروز داراي كارشناسي رشته









كشاورزي از دانشگاه كاليفرنيا و دكتري رشته دامپروري از دانشگاه يوتا مي باشد. خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته دامپروري و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكترحسين آتش افروز ميباشد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر حسين آتش افروز در كنار تحصيل به مطالعه، پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر حسين آتش افروز پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامپروري به عضويت هئيت علمي گروه دامپروي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه اورسي درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر حسين آتش افروز عضو هئيت علمي و دانشيار گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي در دانشگاه اورسي است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر حسين آتش افروز سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه دامپروري در دانشگاه اورسي به تدريس دروس تخصصي رشته دامپروي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر حسين آتش افروز در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر حسين آتش افروز از جمله علماي دامپروي است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره بيماريهاي انگلي روده دامهاي بزرگ ( گاو و گاو ميش) انجام داده است.


آتلهن

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ژان،) (عالم كشاورزى (و. ايران 1711- ف. 1774 م.). وى براى كاشت روناس در فرانسه كوشيد، ولى پيش از موفقيت در بدبختى درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آتوسا

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

(يو.) نام چند شاهزاده خانم ايرانى، در عهد هخامنشى، و مشهورترين آنان دختر كوروش بزرگ، زن داريوش اول و مادر خشايارشاى اول است. وى در «ايرانيان» اشيل نقش مهمى دارد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آجرتراش، محمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 1127 ق)، معمار و طراح. معروف به آجر تراش. از آثار وى بناى درب امام اصفهان است كه كتيبه ى اول اين سر در به خط نستعليق چنين نوشته شده: «عمل استاد محمد بن محمد غدير آجر تراش 1127». سردر اصلى اين بنا در دوره ى جهانشاه قراقوينلو، در 857 ق ساخته شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آثار ملى اصفهان (767)، تاريخ هنرهاى ملى (777/ 2)، كارنامه ى بزرگان (149)، گنجينه ى آثار تاريخى اصفهان (345).


آجرلو، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد آجرلو سال 1337 در ماه مبارك رمضان، در خانواده اي متدين و مذهبي در حوالي شهرستان كرج، پا به عرصه جهان گذاشت. او با موافقت دوران تحصيل را گذراند.از خدمت سربازي به نظام ستم شاهي اكراه داشت براي اين كار عمداً در سال آخر دبيرستان مردود شد.

در دوره نوجواني در مجالس ديني و محافل قرآني شركت مي نمود. در اين محافل با الفباي سياست آشنا و جذب كتابهاي سياسي و مذهبي شد و به مطالعه كتابهاي شهيد مطهري پرداخت. در فعاليتهاي انقلابي مانند راه اندازي تشكلهاي مختلف در محل، حضور در تظاهرات و راهپيماييها و پخش اعلاميه هاي امام شركت داشت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در كميته انقلاب اسلامي فعاليت نمود و به دنبال تحركات ضد انقلاب در كردستان به اين استان اعزام شد و تا شروع جنگ تحميلي در كردستان جنگيد. پس از شروع جنگ تحميلي، احمد به عضويت سپاه پاسداران در آمد. به هنگام گذرانيدن دوره آموزش در پادگان، كارآيي و شايستگي خود را نشان داد و به عنوان فرمانده گردان در پادگان معرفي شد. سپس به علت نياز بيشتر به ايشان او را به









شهرستان « مشكين شهر و مراغه» اعزام كردند.

آجرلو پس از قبول فرماندهي منطقه سپاه آذربايجان شرقي در مراغه با دختري پارسا و پاكدامن ازدواج كرد و خطبه عقد ايشان را حضرت امام خميني (ره) جاري نمود.

وي در بهمن ماه 1363 به عنوان فرمانده سپاه پاسداران ناحيه كرج برگزيده شد و تا لحظه شهادت در اين مسؤوليت انجام وظيفه كرد. در اين مدت براي انجام مأموريت دو بار به لبنان اعزام شد. مهمترين محور فعاليتش در كرج، به اعزام نيرو به مناطق كردستان و غرب كشور و نيز پشتيباني لشكر 10 سيدالشهدا (ع) اختصاص داشت و براي آن لشكر پادگاني را در دو كوهه احداث كرد. با شروع جنگ، خود را به جبهه رساند و در چند عمليات شركت كرد. به خاطر حضور در جبهه از مسؤوليت فرماندهي سپاه كرج استعفا داد ولي پذيرفته نشد. او پس از شهادت جانشين لشكر 10 سيدالشهداء (ع) به مدت يكماه مسؤوليت جانشيني لشكر را بر عهده داشت. به علت خلاء وجود او در سپاه ناحيه كرج، جانشيني لشكر را به ديگري سپرد و با كوله باري از درد دوري از جبهه و بار سنگين مسؤوليت و امانت باقي ماند. در طول خدمات درخشان خود در سپاه ناحيه كرج، از فعاليتهاي فرهنگي نيز غفلك نكرد. او دو ماه پيش از شهادت، در راه اندازي مدرسه شاهد كرج همكاري داشت.

پيش از شهادت، در پست هاي جانشين پايگاه مشكين شهر، فرمانده پايگاه عجب شير، جانشين و فرمانده ناحيه مراغه و تبريز منصوب شده بود.

او به شجاعت، صلابت و استواري در اعتلاي كلمه حق شهره بود. احمد آجرلو اهل تقوا، تقيد و تعهد





مكتبي بود و هرگز حاضر نبود از ارزشهاي مكتبي خود عدول كند. اهل نماز جماعت بود. او در عبوديت، جزو «السابقون» بود. متواضع، فروتن، گشاده رو و با صفا بود، به نظم و انضباط اهميت مي داد و در ايجاد نظم سختگير بود. از ريا و خودنمايي بشدت پرهيز مي نمود و نسبت به پدر و مادر با تكريم و تواضع رفتار مي كرد. همچنين با همسرش نيز با مهر و محبت رفتار مي كرد.

سرانجام در تاريخ 25/10/66 در منطقه ماووت در عمليات بيت المقدس به شهادت رسيد. شهيد حاج احمد آجرلو از خود دو فرزند به يادگار گذاشته است.



منابع زندگينامه :منبع:پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران كرج،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


آخوندي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي آخوندي : قائم مقام فرمانده تيپ حضرت معصومه (س)لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهريور ماه 1334 ه.ش در شهرستان قم به دنيا آمد. پس از گذراندن دوران طفوليت، قدم به مدرسه گذاشت و دوران ابتدايي و راهنمايي را با موفقيت به پايان برد. سپس در دبيرستان صدوق ثبت نام كرد و تا سوم دبيرستان ادامه تحصيل داد. پس از آن درس را رها كرد و مشغول به كار شد.

با اينكه مي توانست از معافيت پزشكي استفاده كند اما راهي خدمت نظام وظيفه شد و به تعبير خودش، هدف او از سربازي، آموختن مسايل نظامي و كارآمد شدن در رزم بود تا براي مبارزه با رژيم طاغوت آماده باشد.

پس از پايان خدمت سربازي دوباره به محيط كار روي آورد. اودر اوقات فراغت نيز كتب مذهبي، تاريخي و سياسي را به دقت مورد مطالعه قرار مي داد كه






ثمره اش تقويت ذهني و رشد شعور سياسي و ديني و همچنين كسب آگاهي كامل نسبت به اهداف ظالمانة رژيم پهلوي بود.

زماني كه مبارزات مردم عليه طاغوت آغاز شد، ايشان فعالانه در همه صحنه ها حاضر بود و تمام وقت در خدمت انقلاب.

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 ه.ش ازدواج كرد كه ثمره اين وصلت دو دختر به نام هاي «محبوبه» و «منصوره» مي باشد.

در سال 1358 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و در سال 1359 به جبهه رفت و با سمت فرمانده گروهان در عمليات آزادسازي سوسنگرد شركت كرد و در كنار شهيد چمران عليه متجاوزان جنگيد.

ايشان پنج نوبت به جبهه رفت و در اين مدت در سمت فرماندهي گردان و جانشيني تيپ خدمت كرد تا آنكه در تاريخ 21/12/1361 در حالي كه با ماشين فرماندهي به طرف پاسگاه زيد در حركت بود بر اثر تصادف به فيض عظيم شهادت نايل آمد. 



اهل تظاهر و خودنمايي نبود. او چه در اعمال عبادي و چه در مسائل نظامي به گونه اي برخورد مي كرد تا ديگران كمتر از كارهايش با خبر شوند. هرگز به خانواده اش نگفت كه در جبهه چه مسئوليتهاي سنگيني را به دوش مي كشد. وي چنان بي ريا عمل مي كرد كه اگر غريبه اي وي را در جمع بسيجيان مي ديد, هرگز احتمال نمي داد كه او فرمانده آنان باشد.

پس از عمليات آزاد سازي بستان, وقتي تلويزيون, گزارشي از آن عمليات را پخش مي كرد, «علي» را نيز كه در جمع فرماندهان حضور داشت نشان داد. با اينكه ايشان در آن لحظه, كنار خانواده اش, پاي





تلويزيون نشسته بود, اما يك كلمه سخن نگفت؛ مثلاً حتي به شوخي هم كه شده باشد نگفت اين تصوير من است! ديگران را نيز چون او را اهل راز پوشي و سكوت مي دانستند, بدون آنكه به رويش بياورند, به راحتي از كنار اين قضيه گذشتند.

روشن ترين دليل اخلاص و واضح ترين دليل تواضع ايشان همين است كه وقتي براي ثبت خاطرات اين سردار شهيد به خانواده و همسرشان مراجعه مي كنند, آنها همه از كارها و فعاليتهايش اظهار بي اطلاعي نموده و مي گويند: «ما مطلب زيادي دربارة ايشان نمي دانيم, او درباره مسئوليت هايش در جبهه سخني نمي گفت. فقط پس از شهادتش جسته گريخته توسط دوستان و همرزمانش شنيديم كه ايشان فرماندة گردان و جانشين فرماندهي تيپ بوده است.» آري او كه در جنگ چون خورشيدي مي درخشيد, در منزل و محلّه با گمنامي تمام مي زيست!

در اينجا به فرازي از سخنان اين سردار مخلص و متواضع اشاره مي كنيم كه فصل الخطاب اين گمنامي است: «در هر پست و مقامي كه قرار گيرم باز هم پاسدار هستم و آماده براي تفنگ به دوش گرفتن.»

خيابان چهار مردان قم شاهدِ صادقي است بر تلاشهاي او و هم فكرانش در اوج مبارزات مردمي عليه رژيم ستم شاهي است. علي كه از ساليان دور شيوه به كارگيري سلاح آشنا شده بود، همگام با مردم انقلابي در روزهاي پر تب و تاب انقلاب، توان بالاي مبارزاتي خود را در خيابان هاي قم به نمايش گذاشت. پدر بزرگوارش در اين باره مي فرمايد: «موقع انقلاب، شبانه روز تلاش مي كرد. بيرون از خانه كه بود از اينكه





مبادا بلايي به سرش بيايد ترس و وحشت داشتيم. تا بالاخره تصميم گرفتيم به او زن بدهيم. اما ازدواج هم مانع كارهايش نشد. بعد از آنكه عروسي كرد باز مدام دنبال كار انقلاب بود.».

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، او نيز بر تلاش هايش افزود. هر كجا كه احساس نيازي مي شد وي براي ايثار و نثار همه هستي اش آماده بود. و هنگامي كه جنگ شروع شد با اشتياق تمام به ميدان مبارزه شتافت و به منظور اطاعت از فرمان امام (ره) هيچ سستي و درنگي را برنتابيد. با اينكه هنگام عظيمت به جبهه پدر بزرگوارش در بيمارستان بستري بود اما به خاطر احساس وظيفه اي كه نسبت به جنگ داشت، به تقاضاي مادر مبني بر ماندن و پيگيري معالجات پدر جواب ردّ داد و در پاسخش گفت:

«من نمي توانم پشت ميز بنشينم. من در قبال بچه هاي جبهه مسئوليت دارم. من نمي توانم پاسخگوي خون شهدا باشم!»

قبل از شروع عمليات طريق المقدس ايشان به واسطة بيماري، در يكي از بيمارستانهاي اهواز بستري بود اما از آنجايي كه خود از فرماندهان عملياتي بود و دلش به شوق ميدان مي تپيد، با همة ناتواني و كسالت جسمي اش معالجه را نيمه تمام رها كردو همپاي بسيجيان خط شكن، به خط زد.

از نظر مسايل عبادي، انساني متعبد و مقيد بود. به معنويات عشق مي ورزيد و كوشش مي كرد كه اين امور در زندگي اش از جايگاه برجسته اي برخوردار باشد. از سنين نوجواني نسبت به نماز حساس بود. به تلاوت قرآن و قرائت دعا, علاقه وافري داشت و آنگاه كه در قم بود به زيارت حرم





مقدّس حضرت معصومه (س) و حضور در مسجد جمكران, توجه بسياري نشان مي داد. رئوف و مهربان بود و با تمامي افراد خانواده- حتي كودكان- برخوردي عاطفي داشت. انسان كم حرفي بود و در مقابل ديگران آرام و ملايم سخن مي گفت و متانت و ادب او زبانزد بستگان بود.

از اسراف به طور جدي پرهيز مي كرد؛ چه در لباس و چه در غذا و چه در امور ديگر زندگي. در استفاده از بيت المال به طور كامل مراعات جوانب احتياط را مي كرد تا ذره اي از آن بي رويه و بيجا مصرف نشود. هنگامي كه با خودرو سپاه از جبهه مي آمد آن را در منزل پارك مي كرد. يك روز كه بچّه اش با اصرار فراوان از پدر مي خواست تا او را با ماشين سپاه به گردش ببرد, او به جهت رعايت بيت المال از اين كار امتناع ورزيد و به خاطر رعايت حال كودك، ماشين دوستش را عاريه گرفت و خواستة فرزند را برآورد.

از بيكاري ، شديداً متنفر بود. هرگاه فراغ باري به كف مي آورد به مطالعه كتاب و مجله مي پرداخت. در سنگر نيز موقع بيكاري نهج البلاغه مي خواند و دوستانش را از اين كلمات نوراني بهره مند مي ساخت.

ويژگي ديگر ايشان ، قاطعيت در كار و مديريت قوي او بود. وقتي تصميمي مي گرفت به طور جدي به آن جامه عمل مي پوشانيد. و در اين راه و هيچ نيز نمي توانست مانعي ايجاد كند . واصولاً صلابت و سرسختي او خود، برترين ضامن اجرايي تصميماتش بود.



منابع زندگينامه : علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد





يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




آخوندي، محمد جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جواد آخوندي : فرمانده گردان يد الله تيپ امام صادق (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



دوم ارديبهشت1338 در روستاي اناران به دنيا آمد. او و برادرش قرآن را نزد پدر آموختند و سپس براي تكميل آن به روستاي مجاور در يك كيلومتري روستاي اناران رفتند. از كودكي مهربان و صميمي بود و در كارهاي خانه و كشاورزي و دامداري به افراد خانواده كمك مي كرد. قبل از سن بلوغ، قسمت هايي از دعاي سحر ماه مبارك رمضان را حفظ بود.

مدرسه رفتن را دوست داشت و در سال 1344 به دبستان حسين آباد واقع در روستاي حسين آباد نهبندان رفت و در سال 1349 آن را به پايان رساند. به تكاليف مدرسه علاقه داشت كه با وجود طي كردن مسافت دوازده كيلومتري، در برگشت بدون اظهار خستگي آنها را انجام مي داد.

هميشه قبل از طلوع آفتاب و قبل از ديگر بچه ها آماده مي شد و آنها را صدا مي زد تا براي رفتن به مدرسه آماده شوند.

در سال 1349 دوران راهنمايي را در شهرستان بيرجند شروع كرد و در سال 1352 به اتمام رساند. به كارهاي بنايي و كارگري مي پرداخت و از مزد دريافتي براي مخارج تحصيلش استفاده مي كرد. در سال 1353 دوره متوسطه را در شهرستان بيرجند و در دبيرستاني كه هم اكنون آيت الله طالقاني ناميده شده شروع كرد و در سال 1356 به پايان رساند. با شروع انقلاب و حركتهاي خياباني، او نيز متحول شد و وارد صحنه مبارزه شد. روحيه مثبت و خوبش رشد كرد .با پيروزي انقلاب اسلامي و با ورودش به






سپاه، يك جهش قابل توجه در شخصيت او به وجود آمد.هنگام تحصيل در بيرجند براي نماز و مراسم سخنراني به مسجد مي رفت. 

قرآن، نهج البلاغه، كتاب هاي نوحه و تفاسير قرآن در حوزه مطالعه او بودند و به آثار شهيد مطهري و دكتر شريعتي علاقه داشت و رساله امام خميني را مطالعه مي كرد.

اهالي روستا او را متين و بزرگوار مي دانستند و او را دوست داشتند و سخنان و پيشنهاد هاي او را قبول مي كردند. پيشنهاد احداث يك مسجد در روستا، از جمله پيشنهاد هاي او بود كه مورد پذيرش مردم واقع شد.

هر چند پليس و شهرباني راهپيمايان را كتك مي زدند، اما نهضت شروع شده بود. مبارزان همديگر را مي شناختند و با هم برنامه ريزي و طراحي مي كردند و آنها را به اجرا در مي آوردند. از جمله طرحهاي بسيار كارساز كه رجبعلي آهني و محمد جواد طراحان اصلي آن بودند، طرح فراري دادن سريع و حساب شده سربازان از پادگان ها برطبق دستور امام خميني بود كه به صورت موفقيت آميز عملي شد.

شهيد آهني اتومبيلي داشت كه سربازان را سوار آن مي كرد و از پليس راه عبور مي داد. براي سربازان لباس شخصي تهيه مي كرد و سلاحهاي آنها به افراد انقلابي كه رهبري مبارزه را بر عهده داشتند، تحويل مي داد. اين طرح براي طاغوتيان مسئله ساز شده بود تا اينكه خبر رسيد عده اي از سربازان لشگر 77 خراسان را از مشهد براي مقابله با اين طرح فرستادند. محمد جواد شبها را پشت نرده هاي پادگان 04 بيرجند مي گذراند. به نگهبانان نزديك مي شد





و با كمال شجاعت به ايست و هشدار آنها اهميتي نمي داد و شروع به موعظه مي كرد و نگهبان مورد نظر را متقاعد مي كرد كه فرار كند. 

محمد جواد در ضمن اجراي اين طرح و راهپيمايي هاي هر روزه، درس و گرفتن ديپلم را فراموش نمي كرد. بعد از انقلاب اولين نهادي كه شكل گرفت كميته انقلاب اسلامي بودكه او عضو آن شد .مدتي بعد به سپاه پيوست. 

او مدير بسيار موفقي بود و در كارها مشورت مي كرد و اين به خاطر انصاف و عدالتش بود. نمازش را به موقع و اول وقت مي خواند و در مراسم مذهبي و دها، به ويژه دعاي كميل و توسل شركت دائم و فعالي داشت. 

مسئوليت هاي زيادي به عهده گرفت تاپاسدار دستاوردهاي انقلاب اسلامي باشد. 

مسئول حفاظت شخصيت ها در بيرجند، مسئول زندان هاي سياسي منطقه بيرجند، مسئول آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ مسئول آموزش عمومي مردم در روستاها و مربي آموزش در پادگان منتظران شهادت بيرجند. 

از اولين نفراتي بود كه در طبس حضور يافت و هنگامي كه هواپيما هاي خودي به دستور بني صدر براي از بين بردن اسناد تجاوز آمريكا حمله كردند، تا مرز شهادت پيش رفت. 

ماموريت بسيار مهمي نيز در قاين داشت كه به همراه بچه هاي قديمي سپاه بيرجند آن را به انجام رساند. در آن زمان منافقين و افراد ضد انقلاب در اين منطقه وضعيبت خطر ناكي را به وجود آورده بودند كه تلاش ويژه اي را مي طلبيد. 

آخوندي مي گفت: ما چند نفر با يكديگر عهد كرده بوديم تا منافقين و ضد انقلاب را از





پاي در نياوريم، پوتين هايمان را از پا در نياوريم و حتي وقتي براي نماز پا برهنه مي شديم. به محض اتمام نماز پوتين ها را مي پوشيديم و بالاخره به نتيجه رسيديم. 

در اين ميان ماموريتي براي او در جبهه پيش آمد و حدود شش ماه به جبهه رفت و وقتي برگشت مامور حفاظت از بيت امام گرديد. او مي گفت: تلويزيون قادر نيست حقيقت امام را منعكس كند. ايشان قبل از اينكه رو به روي انسان قرار بگيرد، نور و تشعشعي دارد كه قابل درك است؛ من در آن هنگام كه اين نور را احساس مي كنم از خود بي خود مي شوم. 

محمد جواد با خانم زهرا آهني فرد، يكي از خواهران بسيج قاين ازدواج كرد. 

ازدواج موفقي داشت و اظهار رضايت مي كرد و از اينكه همسري مسلمان، مومن انقلابي و بسيجي نصيبش شده بود، خوشحال بود و شكرگذار خدا. 

مراسم ازدواج او بسيار ساده، در يك شب جمعه بعد از مراسم دعاي كميل انجام شد. 

در تمام امور خانه به همسرش كمك مي كرد. يكي از آرزوهايش داشتن يك فرزند بود. مي گفت: آرزو دارم يك فرزند داشته باشم و آنگاه به شهادت برسم. شايد مي خواست يارگاري از او بماند و راه او را ادامه دهد و نيز آرزوي خانه اي داشت كه همسرش در آن راحت زندگي كند. 

با پدر و مادر بسيار مهربان بود و هر وقت به روستا مي رفت به آنها كمك مي كرد. بعدها نيز همواره نصف حقوق خود را براي پدر و مادرش مي فرستاد. 

مخارج دارو و دكتر پدرش را مي پرداخت.





علاقه خاصي به پدر و مادرش داشت. هنگام عزيمت به جبهه، فاصله يك صد و پنجاه كيلومتري بيرجند تا روستا را با موتور سيكلت مي پيمود و براي يك خداحافظي، خدمت آنان مي رسيد. دست پدر و مادر را حتما مي بوسيد و خيلي متوجه مقام آنها بود. 

او در ضمن عدم وابستگي به دنيا و ماديات، توجه كامل به نيازهاي زندگي خانواده داشت و در حد لازم و معمول، در بر آوردن آنها كوشش مي كرد و با تمام مشكلاتي كه در امور جبهه و جنگ داشت، خانه و خانواده را فراموش نمي كرد. وقتي از جبهه برمي گشت، آن قدر محبت مي كرد كه نبودن ايشان در هنگام حضور در جبهه، از ذهن محو مي شد. 

وقايع كربلا و رنجهاي امام حسين (ع) و خاندان و يارانش، به ويژه حضرت زينب (س) را متذكر مي شد و از همسرش مي خواست، زينب گونه صبر و تحمل داشته باشد و در اين راه تزلزلي به خود راه ندهد. 

هفت شب بعد از مراسم عقد عازم جبهه شد. او جنگ را در همه مسائل برتري مي داد و در نامه اي به برادرش نوشته بود: شما تصور كن كه كبوتري در قفسي است، آيا به نظر شما اين كبوتر در قفس بماند بهتر است يا آزاد گردد؟ ما آن كبوتريم كه در قفس دنيا گرفتار آمده ايم و بايد آزاد شويم. پس چه بهتر كه با لباس شهادت آزاد شويم. 

اولين نامه اي كه آخوندي از جبهه براي عليرضا آهني فرد نوشته بود، مشتمل بر احاديث، روايات و كلمات مولا علي (ع) در مورد رزمندگان





حاضر در جهاد و مبارزه بود كه تاثير زيادي روي او داشته و او را متحول كرده بود. 

دو تن از همرزمان آخوندي، بي سيم چي و برادر ديگري كه به اسارت در آمده بود و بعد آزاد شد، مي گويند: 

آخوندي در عمليات خيبر دلاوري هاي زيادي از خود نشان داد. بسياري از برادران، شهيد و مجروح شدند. سرانجام در محاصره تانكهاي دشمن قرار گرفتيم و وضعيت بسيار بحراني بود. آخوندي با همان رشادت بي نظيري كه داشت، آرپي جي را برداشت تا راه فراري از حلقه محاصره باز كند و نيروهايش را نجات دهد. بسياري از تانك ها را از يك قسمت محاصره به آتش كشيد و راه باز شد و نيرو ها موفق به فرار از محاصره شدند. 

سرانجام بر اثر انفجار خمپاره به شدت مجروح شد. او را روي پتويي گذاشتيم تا با خود بياوريم، اما او گفت كه مرا بگذاريد و برويد، من كار خودم را مي كنم. چند بار اصرار كرد و چون اصرار را بي نتيجه ديد، با همان روش و روحيه فرماندهي گفت: گفتم مرا زمين بگذاريد. با ايشان وداع كرديم و رفتيم و روح خدايي او در همان جا به ملكوت پيوست. البته ما از شهادت ايشان با خبر نبوديم تا اينكه با همرزماني كه اسير شده بودند، مكاتبه كرديم و به زحمت توانستيم بفهميم كه آخوندي به شهادت رسيده و روح ايشان را تشييع كرديم. 

بالاخره پس از گذشت دوازده سال در فروردين ماه سال 1375، پيكر شهيد توسط گروه تجسس پيكر هاي شهدا شناسايي شد و در قطعه شماره 1 گلزار شهداي بيرجند دفن





شد. 

فرزندي كه آرزوي آن را داشت، در تاريخ 5 شهريور 1363 شش ماه بعد از شهادتش متولد شد. او را به ياد پدرش جواد ناميدند. 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




آدميت، تهمورس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عباسقلى در 1296 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى شد و در 1315 در رشته ى علوم سياسى ليسانس گرفت. در همان سال به استخدام در وزارت دادگسترى درآمد و در 1317 به وزارت امور خارجه منتقل گرديد. چندى در ادارات مركزى اشتغال داشت تا دبير دوم سفارت ايران در شوروى شد و سپس با مقام دبير اول سفارت ايران به لندن رفت و پس از بازگشت به ايران به معاونت اداره روابط فرهنگى منصوب شد. دو نوبت نيز رايزن سفارت ايران در شوروى بود. ديگر از مشاغل وى در وزارت امور خارجه رياست اداره پنجم سياسى بود. پس از آن با مقام وزير مختارى به شوروى اعزام گرديد. در دى ماه 1340 به سمت وزير مختار در رومانى منصوب گرديد و قريب يكسال در آن كشور بسر برد و سرانجام در فروردين 1342 با سمت سفير كبيرى به مسكو رفت و تا مرداد ماه 1344 در آن سمت بود. پس از بازگشت به ايران مدتى منتظر خدمت و زمانى عضويت شوراى عالى را عهده دار شد. آدميت در سال 1347 بازنشسته شد. از وى كتابى بنام گشتى به گذشته ها منتشر گرديد كه در حقيقت شرح حالى از وى مى باشد. در 1375 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال






سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آدميت، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباسقلى فرزند عيوض على خان در 1240 ش در قزوين تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و متعارف آن دوره را فراگرفت و در بيست سالگى به دستگاه ميرزا يحيى خان مشيرالدوله قزوينى پيوست و مورد توجه او واقع شد. وقتى ميرزا يحيى خان مشيرالدوله به وزارت عدليه عظمى منصوب شد او را به كار قضائى گمارد و در تعليم و تربيت وى سعى كافى به عمل آورد. ميرزا عباسقلى خان توسط مشيرالدوله با جرگه آزاديخواهان روشنفكر و ياران ميرزا ملكم خان محشور گرديد و با آثار و افكار او آشنائى يافت و در 22 سالگى به فراموشخانه پيوست و مدتى نيز در تهران مهماندار ميرزا ملكم خان بود و مروج رساله هاى ملكم و روزنامه قانون در تهران شد و آثار او را نشر و توزيع مى كرد. در زمان سلطنت مظفرالدين شاه چون دامنه فعاليت آزاديخواهان وسعت گرفته بود يك جمعيت سرى به نام «جامع آدميت» تأسيس كرد و مرام و اصول آن را كه توسط ميرزا ملكم خان تهيه شده بود توزيع نموده و سخت به فعاليت پرداخت و عده زيادى از رجال و نمايندگان مجلس و شاهزادگان و اطباء و روحانيون و نظاميان به عضويت آن درآمدند بطورى كه خيلى از رجال و سرشناسان به مجمع آدميت پيوستند. اين مجمع پس از مشروطيت براى آزادى و غلبه بر جور و ستم تلاش زيادى به عمل آورد. سليمان محسن اسكندرى دكتر مصدق السلطنه، ذكاءالملك فروغى، احتشام السلطنه و سپهدار اعظم از جمله اعضاء اين مجمع بودند. عباسقلى آدميت در 1318 ش در تهران درگذشت. فرزندان وى طهمورث و فريدون در وزارت






امور خارجه استخدام شدند. مصدق هم از مجمع آدميت استعفا داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آدميت، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1299 و فارغ التحصيل دانشكده حقوق دانشگاه تهران. دكتراى خود را در رشته ى تاريخ سياسى از دانشگاه لندن دريافت كرد. خدمات ادارى را از 1319 در وزارت امور خارجه آغاز نمود و مشاغل مختلفى را در آن وزارتخانه احراز كرد، تا سرانجام به مستشارى سفارت و معاونت نمايندگى دائمى ايران در سازمان ملل متحد منصوب شد. در تهران نيز مدتى مديركل اداره ى سازمانهاى بين المللى بود. چندى با سمت سفير كبير در هلى نو اقامت داشت و زمانى نيز سفير ايران در هلند بود. در كنار مشاغل سياسى و ادارى خود به كار تحقيق و تتبع در تاريخ جديد ايران پرداخته است. نشريه ى وزارت امور خارجه كه حاوى نكات مهم تاريخى است با مديريت وى منتشر مى شد. او داراى تأليفات متعددى است كه از همه مهمتر كتاب اميركبير و ايران است كه چند بار به چاپ رسيده است. در اين كتاب، گذشته از منابع دست اول، با استفاده از آرشيو وزارت امور خارجه ايران و انگليس اسناد مهمى را ارائه نموده است. اين كتاب از معتبرترين كتبى است كه تاكنون در اين زمينه چاپ شده است. كتاب ديگرى نيز به نام فكر آزادى و مقدمه ى نهضت مشروطه انتشار داده است كه اين نيز تاريخى و تحقيقى است. كتاب ايدئولوژى نهضت مشروطيت ايران از آثار ديگر اوست. آدميت پس از بازنشستگى فراغت بيشترى براى تحقيق در تاريخ قاجار و نهضت مشروطيت پيدا كرد و آثار زيادى انتشار داد. كتاب افكار اجتماعى و سياسى و






اقتصادى در آثار منتشر نشده ى دوران قاجار را تنظيم نموده كه از تحقيقات سودمند اوست. وى را يكى از تاريخ نگاران دوره ى جديد ايران مى دانند كه آثارش براى پژوهش تاريخى در دوره ى قاجاريه مفيد و باارزش است. علاوه بر كتاب، رسالات و مقالات بسيارى نوشته كه همگى از لحاظ روش علمى تاريخ نگارى به سهم خود اهميت دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آذر گشسب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يكى از سرداران معروف خسرو پرويز است كه نامش در شاهنامه هم آمده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آذر، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1281 ش)، پزشك. دكتر آذر در مشهد متولد شد و در همان جا تحصيلات مقدماتى خود را به پايان رسانيد و سپس به تهران آمد و ابتدا در دارالفنون و سپس در مدرسه ى طب ادامه ى تحصيل داد و در 1307 ش گواهينامه ى دكتراى پزشكى را دريافت كرد و جزو اولين گروه دانشجويان براى تكميل تحصيلات عازم فرانسه شد و پس از گذراندن امتحانات تشريح و بافت شناسى در دانشگاه ليدن دوره هاى انگل شناسى و ميكروب شناسى را نيز به پايان رسانيد. درس تكميلى بيماريهاى گوارشى را نيز خواند و پايان نامه خود را درباره «ناراحتيهاى ناشى از اشكال جريان و جذب و دفع هوا و بخارات ديگر معده و امعاء» تهيه و سرانجام در 1313 ش به دريافت دانشنامه دكتراى پزشكى از دانشگاه پاريس، و مدال برنز، نائل گرديد و سپس به ايران آمد و رياست بيمارستانهاى رازى و وزيرى را بر عهده گرفت، در ضمن استاد كرسى پزشكى بالينى شد. دكتر آذر مدتى نيز وزير معارف شد. اثر او عبارت است از: «بيماريهاى عفونى».[1]

متولد 1280 در مشهد. پدرش ميرزا على آقا تبريزى مجتهدى بلندپايه بود و در دوره ى اول از طرف روحانيون و طلاب مشهد به نمايندگى مجلس انتخاب شد. مهدى آذر پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه ى عالى طب شد و درجه ى دكترا دريافت نمود. سپس از طرف دولت براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد و از دانشگاه پاريس در رشته ى طب عمومى و امراض داخلى تخصص گرفت. پس از مراجعت به ايران







وارد دانشگاه تهران شد و به مقام دانشيارى و استادى دانشكده ى پزشكى رسيد. در وزارت بهدارى هم شاغل مقامات مختلف شد و مدتها رياست بيمارستان رازى با او بود. در 1329 سپهبد رزم آرا كه در آن وقت نخست وزير بود سرزده از بيمارستان رازى بازديد كرد. وضع آشفته ى بيمارستان و شكايت مراجعين رئيس دولت را عصبانى نمود. از دكتر آذر توضيحاتى خواست و او نيز با پاسخ درشت و تند خود نخست وزير را عصبانى تر كرد. رزم آرا در جواب جسارت رئيس بيمارستان بر صورت او سيلى نواخت و دستور داد مأموران دژبان توقيفش كنند. خبر سيلى خوردن استاد دانشگاه و رئيس بيمارستان رازى موج اعتراض شديد اطباء و استادان دانشگاه را به دنبال داشت و دانشكده ى پزشكى به حال تعطيل درآمد. دكتر جهانشاه صالح وزير وقت بهدارى سخت به تلاش افتاد تا قضيه را فيصله دهد. سرانجام رزم آرا حاضر شد در جمع استادان دانشگاه حضور يافته و از عمل خود اظهار ندامت نمايد و بدين ترتيب ماجرا خاتمه يافت. دكتر مهدى آذر در اين جريان معروفيت بيشترى يافت، از طرف مخالفين رزم آرا مورد حمايت قرار گرفت و به همكارى دعوت شد. در 1331 دكتر مصدق در كابينه ى خود سمت وزارت فرهنگ را به او سپرد. مادام كه مصدق در مقام نخست وزيرى بود او هم وزارت فرهنگ را اداره مى كرد. در مرداد 1332 بدنبال سقوط مصدق او نيز دستگير و زندانى گرديد. چند ماهى در حبس ماند تا اينكه مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد، ولى كار دانشگاهيش را به او ندادند و او بدون سر و صدا به طبابت پرداخت و دور از غوغاى سياسى به





زندگى خود ادامه داد تا اينكه بار ديگر فعاليت سياسى را آغاز كرد و از افراد فعال در جبهه ى ملى گرديد. چند بار با تعرض روبرو و بازداشت شد، ولى از مبارزه دست برنداشت. آذر طبيبى حاذق، استادى دانشمند و انساندوست بود. در پيشه ى طبابت هيچگاه طمع و حرص و ولعى از او ديده نشده است. وى در سال 1373 درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى مشاهير رجال پزشكى معاصر (111 -101)، مؤلفين كتب چاپى (356 -355 /6).


آذرآبادي حق، يعقوب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يعقوب آذر آبادي حق : فرمانده محور عملياتي لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



15 اسفند 1337 در خانواده اي مذهبي در تبريز به دنيا آمد . پدرش راننده كاميون بود و از اين طريق مخارج خانواده را تأمين مي كرد . با سپري شدن دوران طفوليت ، يعقوب در سال 1346 در مقطع ابتدايي در دبستان خواجه نصير تبريز شروع به تحصيل كرد .

در سالهاي 1354 تا 1356 در مقطع راهنمايي در مدرسه راهنمايي آذرآبادگان ادامه تحصيل داد و پس از پشت سرگذاشتن اين مقطع ، ترك تحصيل كرد . در همين اوان در اثر همنشيني با يك قاري به قرائت قرآن و نوحه خواني علاقه مند شد و آن را به خوبي فراگرفت . او كم سن و سال ترين نوحه خوان مسجدهاي شعبان ، شهريار و حاج شفيع تبريز بود ، و علي رغم سن كم براي نماز و مسائل اعتقادي اهميت ويژه اي قائل بود . يعقوب با خويشاوندان و آشنايان رابطه خوبي داشت و از همنشيني با افراد سست عنصر پرهيز مي كرد .

در سن 16 - 15 سالگي در






سالهاي 54 - 1353 در يك كارگاه تراشكاري مشغول به كار شد و در جواني ، همچون بزرگسالان در محضر آيت الله قاضي طباطبايي فعاليت مي كرد ، و در واقعه 29 بهمن 1356 تبريز ، از فعالان بود . با اوجگيري نهضت اسلامي و افزايش فعاليتهاي انقلابي ، يعقوب بارها توسط ساواك دستگير و شكنجه شد . در تظاهرات مردمي قمه به دست شركت مي كرد و به مردم روحيه مي داد . قبل از پيروزي انقلاب ، از عزيمت به خدمت وظيفه خ_ودداري كرد و بع_د از پيروزي ، با ط_ي دوره تكاوري خدمت سرب_ازي را در كردست_ان به پاي_ان ب_رد .

با تشكيل كميت_ه هاي انقلاب اسلامي مدتي در آن نهاد انقلابي به كار پرداخت و در سال 1358 ، به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد . با آغاز جنگ تحميلي ، به سوي جبهه ها شتافت و به عنوان فرمانده واحد موشكي لشكر 31 عاشورا ، مشغول به كار شد . در عمليات والفجر مقدماتي ، زخمي شد و بلافاصله بعد از بهبودي نسبي به جبهه بازگشت . به دنبال عمليات والفجر 4 ، بعد از تشييع پيكر برادر شهيدش ( محمد ) ، علي رغم حضور برادر ديگرش ( رضا ) در جبهه ، به منطقه جنگي بازگشت . وي از عدم نيل به شهادت علي رغم حضوري طولاني تر از محمد در جبهه ها ناراحت بود و حضور در پشت جبهه را در شرايط دشوار جنگي ، خيانت به اسلام تلقي مي كرد .

بعد از انحلال واحد موشكي به عنوان دستيار فرماندهي به گردان اكبر سبزواري رفت ، اما





اين نزول سمت تأثي_ري در روحي_ه اش نداشت ، بلكه فعال ت_ر به امور نيروه_اي گ_ردان رسيدگ_ي مي كرد . مهدي باكري را ابوالفضل العباس (ع) زمان مي دانست و او را « قمر منير بني خميني » مي خواند . قبل از عمليات خيبر ، به برادرش رضا توصيه كرد به خاطر مادرشان بيشتر مراقب خود باشد . رضا نيز همين سفارش را به او كرد ولي يعقوب در جواب برادر گفت :

آقا رضا ! شما بنده را ول كنيد ؛ ديگر از رده خارج شده ام ، احساس مي كنم حرارت بدنم بيشتر شده است و خيلي سبك شده ام و حال ديگري دارم . اگر ان شاءالله خداوند قبول كند در اين عمليات رفتني هستم . خيلي دلتنگ شده ام .

به گفته يكي از همرزمانش ، در روزهاي آخر حال غريبي داشت ، به طوري كه همه در برخورد اوليه وي را « رفتني » مي يافتند . در بحبوحه عمليات خيبر بعد از شهادت حميد باكري و مرتضي ياغچيان ، نيروهاي خودي از منطقه هلالي به پشت شهرك نظامي عقب نشيني كردند و آذرآبادي مهمات آنها را تأمين مي كرد كه بر اثر اصابت موشك آر.پي.چي. به خودروي تويوتاي وي به شهادت رسيد . 

روايت ديگري نيز از نحوه شهادت آذرآبادي وجود دارد : يعقوب بعد از شهادت حميد باكري و مرتضي باغچيان ، هدايت نيروها را به عهده گرفت و در حين عمليات گلوله اي به وي اصابت كرد كه در اثر آن به شهادت رسيد و جاويدالاثر گرديد .مدتي بعد از شهادت يعقوب ، برادرش رضا آذرآبادي حق نيز





به شهادت رسيد . 











منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




آذرنرسي

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر هرمز دوم، نهمين پادشاه ساسانى، پس از مرگ هرمز دوم (302 يا 30 الى 310 م.) شورش و جنگ داخلى درگرفت و آذرنرسى پسر او به سلطنت رسيد، ولى چون اعيان و نجباى مملكت را ناراضى كرد، پس از چند ماه از سلطنت خلع شد، يكى از برادرانش را كور كردند و برادر ديگرش را- كه هرمز نام داشت- به زندان افكندند.

آذرنرسى يا آذر نرسه پس از پدر به تخت نشست. وى يكى از پسران هرمزد دوم از زن اول او بود، وى شاهى بسيار ستمگر و خونريز بود. بزرگان كشور انجمن كرده او را پس از چند ماه از سلطنت انداختند و كشتند. (310 م.) و يكى از برادرانش را كور كردند و برادر ديگرش را كه هرمزد نام داشت به زندان افكندند. او گريخته به روميان پناه برد مقارن اين احوال، بزرگان كودكى خردسال به نام شاهپور را به پادشاهى برگزيدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آذريان، حسينقلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسينقلي آذريان : معاون اداره آموزش و پرورش شهرستان« بروجن»دراستان« چهامحال وبختياري» 

در گذر كوچه هاي زمان به دنبال رد پايي از تمناي عشق مي گشتم ، در گذر نيستي لحظات اسير لحظه هاي تنهايي مي شوم در كنارش كه مي نشينم آرام با من سخن مي گويد ، به زبان خودش هميشه زنده و جاويد است. عشقش معلمي و كلامش هميشه آموزنده بود. آنچه مي گفت دل ميبرد به سراي محبتش. آرام و متين و باوقار در طول مدتي كه زندگي را تجربه مي كرد.آموخته بود در ناملايمات روزگار ساكت و آرام باشد اما هيچ گاه اجازه نداد مسير زندگي او را







بي هدف به جايي ببرد. در كلامش و راهش هميشه نشاني از برنامه بود. زندگي را با اهدافش زيبا مي ديد نگاهش به دنيا فرق مي كرد.او دنيا را همچون گلستاني مي ديد كه تنها از دور زيبا بود كمك به فقرا براي او شيرين تر از هر شيريني بود. خنده اش مستانه بود و حرفهايش همچون عسل شيرين.عادت به رنجاندن كسي نداشت وقتي سخن ميگفت و احساس ميكرد كسي از او رنجيده دست به دعا مي زد و از خداوند طلب بخشش مي كرد.خوبيهايي كه ديگران در حقش مي كردند هميشه در دلش مي ماند اما هرگز از بدي كسي سخن نگفت.وقتي بيست و پنجمين بهار زندگي اش را مي گذراند به امر خدا و رسولش زندگي مشترك را در سال 54 با همسري فداكار آغاز كرد. مدتي كوتاه از اين زندگي مشترك مي گذشت كه خداوند هديه اي بزرگ به آنها اهدا كرد به نام فرزند.

او بار زندگي را به همراه تحصيل به دوش مي كشيد.دوري از محل تولدش براي او بسيار سخت بود اما زندگي در كنار همسر و فرزندانش برايش شيرين بود.با وجود تمام سختي ها همه چيز را به جان مي خريد تا آنكه خداوند دو گل ديگر به باغ زندگي آنها افزود.

زندگي هر روز برايش شيرين تر مي شد تا آنكه اين شيريني با سفر به خانه ي خدا تكميل شد.دوران سفر پر بود از اتفاقات گوناگوني كه او بعد از برگشتن از سفر تصميم مي گيرد كه خانه را به مقصد مبارزه در شهرهاي جنوب ترك كند اما در اين مدت هم فراموش نمي كند كه معلم است





و با خود كتابها و لوازم تدريس را همراه مي كند .ساك دستي كوچك او بار ديگر همراهش مي شود.دوران جبهه را با شاگرداني جديد مي گذراند. شب عمليات همه نگرانند نه به خاطر ترس بعد از مرگ بلكه نگران اينكه عمليات بايد موفقيت آميز باشد او نيز چون ديگران بعد از نماز شب شروع به زمزمه مي كند با خداي خود و اين چنين در دل بيان مي كند:

يارب از فرط گنه نامه سياهم چه كنم 

گر نبخشي ز ره لطف گناهم چه كنم

بسته گر ديده به هر سو برسد راه نجات 

ندهي گر تو در اين معركه راهم چه كنم

جز تو ما را نبود پشت و پناهي به جهان 

بي پناهم ندهي گر تو پناهم چه كنم

يوسف افتاده به چاه از اثر بي گنهي 

من ز فرط گنه افتاده به چاهم چه كنم

بخشش و لطف تو پاينده تر از كوه بود 

من كه ناچيزتر از يك پر كاهم چه كنم 

به هدف گر نخورد دست دعايم هيهات 

به اثر گر نرسد شعله آهم چه كنم 

و بالاخره مرغ سعادت بر شانه اش مي نشيند و شهد شيرين شهادت را سر مي كشد و به مرغان باغ ملكوت اضافه مي شود و چه سفر شيريني است.او رفت و به آنچه مي خواست رسيد.با خود عهد بسته بود كه شهادتش با سفر به خانه عشق مدت زيادي فاصله نداشته باشد و چه جانانه به عهد خوبش وفا كرد و چه مردانه ملقب به لقب سردار حاج «حسين قلي آذريان» شد.
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آذريان، مصطفي
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شهيد






مصطفي آذريان : مسئول پشتيباني و اداري مالي اداره آموزش ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

در سپيده دم سيزده مهرماه 1331، همزمان با محرم حسيني، در محله اي فقير نشين در شهرستان« بروجن» در استان« چهارمحال و بختياري» پا به عرصه وجود گذاشت.

تولد و زنده ماندن او از الطاف خدا و ائمه، به خانواده اش بود. پدر و مادرش نذر كردند او زنده بماند تا مجلس روضه خواني برگزار كنند و هم وزن موهاي سرش تا هفت سال پول، نذر امام رضا (ع) كردند. در هفت سالگي وارد مدرسه« فرخي»در« بروجن» شد و پس از مدتي، همراه خانواده به « اصفهان» مهاجرت كرد. او در آنجا ضمن درس خواندن، كار هم مي كرد تا كمك خانواده باشد. مشكلات اقتصادي باعث شد مدتي ترك تحصيل كند و همراه برادرش در كارخانه ذوب آهن اصفهان مشغول كار شود. در اين دوران ضمن كاركردن، تحصيلاتش را هم ادامه داد. در مدت اشتغال به كار در كارخانه ذوب آهن اصفهان، جديت و تعهد قابل توجهي را از خود نشان داد و در سال 1353، به عنوان كارگر نمونه در اين كارخانه انتخاب شد.

در سال 1350 و در سن نوزده سالگي ازدواج كرد.

فعاليت هاي سياسي خود را از سال 1353، كه اوج خفقان و ديكتاتوري حكومت پهلوي بود، شروع كرد. در كارخانه ذوب آهن اصفهان رساله، نوارهاي سخنراني و پيام هاي امام خميني (ره) را توزيع مي كرد. در حالي كه اگر مأموران حكومت شاه، هر كدام از اين ها را از كسي مي گرفتند، سال ها زندان و شكنجه را براي او در پي داشت. حسن شهرت و جايگاه بالايي كه شهيد آذريان داشت، باعث مي شد تا همكاران و كساني را كه او به سوي انقلاب اسلامي





و همراهي با نهضت امام خميني (ره) دعوت مي كرد، با رضايت خاطر بپذيرند.

اين حسن شهرت به حدي بود كه در يك مورد وقتي دژخيمان رژيم شاه، نام شهيد آذريان را در ليست مظنونين قرار مي دهند، اين موضوع توسط مدير شهيد آذريان در كارخانه ذوب آهن اصفهان به او اطلاع داده مي شود تا حواسش را جمع كند.

او براي فرارازچنگ ماموران حكومت شاه ،همراه چند تن از دوستانش به مشهد مي روند تا دستگير نشوند. مدتي بعد به نجف آباد مي رود و در آن جا، كارگاه در و پنجره سازي تأسيس مي كند كه كارگاه او مركز فعاليت هاي سياسي و رفت و آمد فعالان سياسي مي شود. شهيد آذريان با انقلابيان اصفهان ارتباط برقرار مي كند و با شركت در جلسات آن ها و انتقال اخبار و فعاليت ها به شهر نجف آباد، فعاليت هاي انقلابي را گسترش مي دهد.

مصطفي مدتي بعد به اصفهان مي رود و مغازه فروش ابزار ساختماني را تأسيس مي كند. زيرزمين مغازه او محلي براي نگهداري و توزيع اعلاميه هاي امام (ره) و كتاب هاي سياسي و ضد حكومت شاه مي شود.

مجدداً مأموران رژيم شاه، به فعاليت هاي او پي مي برند و مصطفي مجبور مي شود كارش را رها كند و به نجف آباد برگردد. او مدتي را در نجف آباد و اصفهان به كار آزاد مي پردازد و در كنار آن در دبيرستان هاتف اصفهان ديپلمش را مي گيرد.

حضور در اصفهان و ارتباط با مجامع ديني و مذهبي و حوزه هاي علميه و روحانيت اين شهر، باعث تأثيرپذيري بيشتر او و ورود به عرصه هاي گوناگون مي شود. شهيد آذريان نقشي فعال و تعيين كننده در تشكيل هيئت فاطميه (س) و تأسيس صندوق قرض الحسنه فاطميه (س) و ساخت مسجد و حسينيه اي با همين نام دراصفهان





داشت.

او با بهره گيري مطلوب از فن بيان و سخنوري خود و با استفاده از دانش اساتيد و روحانيون اصفهان، افراد زيادي را به سوي طرفداري از نهضت امام خميني (ره) و عليه شاه بسيج مي كند.

در آستانه قيام عمومي مردم، او مسئوليت انتقال و توزيع اعلاميه ها و پيام هاي امام خميني (ره) و كتاب هاي سياسي و ضد رژيم را از اصفهان به نجف آباد، بروجن و ساير شهرها و روستاهاي استان چهارمحال و بختياري به عهده مي گيرد و انجام مي دهد. با تشكيل جلسات هفتگي در شهرستان بروجن، اقدامات جدي و مؤثري را در افشاگري جنايات و ظلم شاه و دستگاه حكومت به عمل مي آورد. سال 1356، شعله هاي خشم مردم، فروزان تر مي شود و پايه هاي لزران حكومت پهلوي، شروع به ريزش مي كند. مصطفي به صورت گسترده تر و علني تر، به فعاليت مي پردازد و با همكاري دو برادر ديگرش، حسين و علي كه بعدهادرراه دفاع ازكشور واسلام ناب محمدي (ص)به شهادت مي رسند، در سراسر استان چهارمحال و بختياري به فعاليت هاي گسترده اي دست مي زنند كه مصطفي، يك بار توسط ساواك دستگير مي شود و به شدت مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار مي گيرد.

انقلاب كه پيروز مي شود، او وارد كميته هاي انقلاب اسلامي مي شود و فرماندهي كميته 29 اصفهان را به عهده مي گيرد. 9 ماه در اين مقام خدمت مي كند و سپس وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي شود. وقتي امام خميني دستور مي دهد براي محرومان خانه سازي شود، او به بنياد مستضعفان مي رود و به ساخت خانه براي محرومان مي پردازد. مدتي بعد به پادگان غدير اصفهان مي رود تا دوره آموزش عمومي سپاه را طي كند. در آن جا ضمن طي كردن اين دوره، با





توجه به سوابق و مسئوليت هايي كه دارد، به عنوان مسئول آموزش نيروهاي بسيجي منصوب مي شود. او اين قسمت را در پادگان غدير اصفهان تأسيس مي كند و تلاش هاي زيادي براي آموزش نيروهاي بسيج انجام مي دهد.

بعد از آن، مصطفي به فرماندهي سپاه نائين منصوب شده و با رفتار پسنديده اي كه داشت، ارتباط صميمانه اي را بين مردم و سپاه ايجاد مي كند.

مصطفي به رغم مسئوليت هايي كه دارد، هيچ گاه از جبهه غافل نمي شود. در مواقع عمليات خود را به جبهه مي رساند و در عمليات شركت مي كند. در پشت جبهه هم، با تلاش شبانه روزي به تقويت و ارسال كمك به جبهه اقدام مي كند. چندبار در جبهه ها زخمي مي شود. در عمليات بيت المقدس و فتح خرمشهر، او اولين كسي است كه پرچم جمهوري اسلامي ايران را برفراز گنبد مسجد جامع خرمشهر به اهتزاز درمي آورد. او در اين عمليات، مسئول تبليغات لشكر 14 امام حسين (ع) است و با اقدامات فرهنگي و تبليغي خود، تحول قابل توجهي در اين لشكر ايجاد مي كند. بعد از اين مسئوليت، به رياست ستاد لشكر 8 نجف اشرف منصوب مي شود و در اين لشكر نيز خدمات شاياني از خود به جا مي گذارد. او در سال 1362، به بيت الله الحرام مشرف مي شود كه در بازگشت، خبر شهادت برادرش حسين آذريان را به او مي دهند. در مكه و مدينه متوجه مي شود كه زمينه كارهاي فرهنگي با توجه به حضور زائران از تمام كشورهاي مسلمان، فراهم است. پس با تأسيس كاروان، پنج بار به حج مي رود تا در آن جا پيام انقلاب و نهضت امام خميني (ره) را به گوش مردم برساند. او يكي از عوامل مهم در سازماندهي و برگزاري راهپيمايي هاي برائت از





مشركين در مكه بود. آن هم در سال هايي كه خفقان و ديكتاتوري شديدي از طرف حكومت سعودي اعمال مي شد. در سفرهاي حج هم، او نهايت استفاده را مي كند و با توجه به آگاهي و دانش عميقي كه از مسايل سياسي و اعتقادي دارد، سعي در انتقال آن به زائران مي كند.

در سال 1363 به فرماندهي پايگاه سپاه در شهركرد منصوب مي شود و با تلاش بي وقفه، اين پايگاه را به سطح ناحيه ارتقاء مي دهد. بعد از آن به قائم مقامي فرمانده سپاه ناحيه چهارمحال و بختياري منصوب مي شود و به خاطر عملكرد مطلوب و قابل تقدير در جلب رضايت مردم، آگاهي و تسلط بر امور و برخورد قاطع و اصولي با شرارت هاي عوامل خوانين محلي، مورد تقدير سازمان بازرسي كل كشور قرار مي گيرد.

مصطفي در سال 1366، به فرماندهي پايگاه سپاه در كاشان منصوب مي شود و در اين سمت نيز، فعاليت هاي چشمگيري از خود بر جا مي گذارد.

شهيد آذريان با اينكه در تمام سطوح مديريتي و فرماندهي سپاه، عملكرد قابل تقديري از خود به يادگار گذاشته، اما هيچ گاه از اين همه موفقيت مغرور نشد و با انجام كارهاي سطح پايين مانند نظافت دفتر محل كارش، يا ساختماني كه در آن مديريت و يا فرماندهي مي كرد، الگويي براي ديگران بود.

او فرقي بين خانواده خود و سازماني كه در آن كار مي كرد، نمي ديد. از خودروي شخصي اش، بدون اين كه هزينه اي دريافت كند، در مأموريت هاي اداري استفاده مي كرد. تا جايي كه ساختمان تازه تأسيس يكي از واحدهاي سپاه فاقد يخچال است، او يخچال خانه اش را به آن جا مي برد تامورداستفاده قرارگيرد.

با كاركنان وظيفه اي كه تحت امر او خدمت مي كنند، مانند فرزند وبرادرش





رفتار مي كند. وقتي متوجه مي شود سربازي براي ازدواج مشكل مالي دارد، مبلغي را طي يك چك و ده روز هم مرخصي تشويقي به او مي دهد. مصطفي عاشق امام خميني (ره) و انقلاب بود. او رمز پيروزي انقلاب اسلامي را، مكتبي بودن آن مي دانست و حركت رو به جلو و پويايي انقلاب را نتيجه رشادت ها و زحمات ارزشمندي مي دانست كه از دست توانمند رزمندگان اسلام در جبهه هاي حق عليه باظل نشأت مي گيرد.

مصطفي آذريان بعد از پست فرماندهي سپاه كاشان، به دستور فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به سمت مشاور او در امور امنيتي منصوب مي شود و بعد از مدتي با توجه به علاقه اش به فعاليت در امور آموزشي، مسئوليت پشتيباني و اداري مالي اداره آموزش ستاد مشترك سپاه را به عهده مي گيرد.

در پانزدهم اسفند 1365 به ياري تعدادي از دانشجويان دانشكده عقيدتي سياسي سپاه، كه در شمال شرقي درياچه قم در محاصره سيل قرار گرفته اند، مي شتابد كه در ساعت 23 آن روز بالگرد حامل وي و همراهانش سقوط مي كند و او و همراهانش به شهادت مي رسند. 
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شهيد نوروزعلي آذريان : فرمانده بهداري سپاه دوم سيدالشهدا (ع)نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

در اين مجموعه كوتاه كه در واقع شمه اي پيرامون شخصيت والاي سردار رشيد اسلام، بسيجي عارف ،شهيد «نوروزعلي آذريان» مي باشد، قصد نداريم كه همه جزييات و مسئوليت هاي اين شهيد بزرگوار را بازگو نماييم.شهيد« آذريان» از جهت تقوي كم نظير و نسبت به دنيا و علاقه به آن بي اعتنا بود و در طول زندگي چيزي از مال






دنيا نيندوخت. اودر برابر ستمگران و دست نشاندگان بيگانگان ودشمنان مردم ايران سخت گيروبي باك و در برابر مردم مهربان و صميمي بود.

بگذار تا همت والايش را بستائيم، بگذار جاودانگي شهيد عشق را كه در قربانگاه به شهادت ايستاد ما نيز شاهد شويم.او كه قلب لبريز از عشق و صداقتش را كريمانه ارزاني كرد و با بيداد درافتاد و ايمانش را براي ابد به ما هديه كرد. 



«علي» در سال 1339 در شهرستان «بروجن» در استان «چهارمحال وبختياري» پا به عرصه وجود نهادودوران طفوليت را در خانواده اي مذهبي سپري كرد.از همان ابتداي كودكي جلوه تقوا و خصوصيات بارزي در وي وجود داشت پس از گذشت اين دوران قدم به دبستان گذاشت و تحصيلات ابتدايي خود را در دبستانهاي «ضرغام» و «شهيد حبيبي» (جمال الدين سابق) به پايان رساند. تحصيلات دوران راهنمايي را در مدرسه« ارشاد» گذراند و همزمان در داروخانه «نوين »در«بروجن» به كار مشغول گرديد و تحصيلات دوران متوسطه را در دبيرستانهاي« شهداء بروجن» و« اديب اصفهان» گذراند .او در فرصتهاي آزاد و زمان فراغت در بيمارستان «عسگريه» اصفهان فعاليت مي كرد تا هم به تجاربش بيفزايد هم كمك هزينه اي براي تحصيل خود فراهم نمايد.در سال 1357 موفق به اخذ ديپلم رياضي شد .اين سال كه اوج مبارزات مردم ايران برعليه حكومت ستم شاهي بود ،فرصت مغتنمي براي «علي»پيش آمد تا با فراغت بيشتري به مبارزاتش بپردازد. به علت بسته شدن دانشگاهها او روانه خدمت سربازي گرديد. دوره آموزشي سربازي را در« دوآب» در استان «مازندران» گذراند و سپس جهت خدمت به واحد بهداري ارتش در «سنندج» اعزام گرديد .او دوران احتياط





را در بهداري پادگان «حنيف نژاد» به پايان رساندوپس از پايان خدمت به همراه همرزمانش در بيمارستان «عسگريه» مشغول به كار شد . پس پايان دوران خدمت وظيفه به پيروي از سنت رسول الله ازدواج كرد.ا و در سال 1362 وارد سپاه منطقه دوكشور در «اصفهان» گرديد و در بيمارستان شهيد آيت الله «صدوقي» مشغول خدمت شد.پس از مدتي مسئوليت امور دارويي و تجهيزات پزشكي سپاه دوم به وي محول گرديد و امور توزيع دارو بين داروخانه هاي سپاه دوم به عهده ايشان بود. بعد از آن مسئوليت اداره بهداري رزمي سپاه دوم نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در جنوب به ايشان سپرده شد .او با اينكه فرماندهي بهداري سپاه دوم نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده داشت ونوع مسئوليتش اقتضاء مي كرد درپشت جبهه باشد و بر ماموريت نيروهاي تحت امرش در يگانهاي تحت فرماندهي سپاه دوم نظارت كند؛ در چند سال حضور درجبهه ها ودر تمام عمليات،با حضور در خط مقدم جبهه به صورت مستقيم بر كارنيروهاي تحت امر خود نظارت مي كرد.اودر سمتهاي خود در جبهه وپشت جبهه فداكاري هاي بي شماري نمود. شهيد« آذريان» درآماده سازي و ارسال امكانات پزشكي واعزام نيروهاي پزشكي به جبهه نقش بسزايي داشت. او از ارتباط نزديك وصميمي اش با مقامات مسئول دراستان اصفهان مانند حاج آقا «طاهري»،امام جمعه وقت اصفهان وسردار «سيف الهي» فرمانده وقت سپاه دوم سيد الشهداء كه قبل از پيروزي انقلاب اسلامي بر قرار شده بود ،استفاده مي كردواز آنها در جهت پيشبرد امورپزشكي وامدادگري در جبهه ها ياري مي جست. اوشخصا به كار بيمارستانهاي صحرايي در طول





خط مقدم جبهه و رساندن امكانات لازم به آنها نظارت داشت. 

«علي» پس از سالها مجاهدت خستگي ناپذير در تاريخ 8/11/1365 در عمليات «كربلاي 5 »به همراه تني چند از همرزمانش ازجمله دكتر« احمد صادقيان» به درجه رفيع شهادت نائل آمد تا اجر زحمات بي دريغ خود را در طول عمر با بركت خود از خداوند متعال بگيرد،وعده اي كه آفريدگار هستي به بندگانش داده. از وي دو فرزند به نامهاي ميثم و مائده به يادگار مانده است.

گوشه اي از مبارزات قبل و بعد از انقلاب : 

قبل از انقلاب اسلامي در اعتصابات ومبارزات دانش آموزي نقش فعالي در شهر اصفهان و بروجن داشت. وي هنگام درگيريها در اصفهان، مجروحين را در زيرزمين هاي بيمارستان «عسگريه» مداوا مي نمود كه به همين دليل يكبار توسط ساواك دستگير و پس از مدتي آزاد شد. او درتظاهرات و مبارزات مردم« بروجن» نيز شركت تاثيرگذار داشت . در انتقال اعلاميه هاي امام (ره) از «نجف آباد» و ديگر شهر ها فعاليت مي نمود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اصفهان با دوستان همرزمش از جمله شهيد حاج «مصطفي آذريان» و برادر مفقودالاثرش «حسين آذريان» در كنار روحانيت معظم اين شهر به فعاليت هاي ديني و سياسي مشغول بودند.

«علي» در درگيريهاي كردستان با ضدانقلاب چهل روز در محاصره بودند كه پس از آزادي به ادامه مبارزه پرداخت و به هيچ وجه در راه اسلام و قرآن احساس خستگي نكرد.

آري او از جمله مومنان بود كه به عهد خود با خدا وفا كرد و صدق خود را به ثبوت رسانيدند .



منابع زندگينامه :منبع:پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران شهركرد ومصاحبه





با خانواده ودوستان شهيد




آراسته، نادر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1266 در تبريز به دنيا آمد و پس از تحصيلات مقدماتى براى ادامه ى تحصيل به روسيه رفت و از دانشكده ى حقوق پطرزبورغ درجه ى ليسانس گرفت. در 1287 داخل وزارت خارجه شد و در دفتر وزارتخانه مترجم زبان روسى بود. بعداً به چند مأموريت رفت و سرانجام سركنسول ايران در تاشكند گرديد. بعد از كودتاى 1299 رياست اداره ى عثمانى و شوروى بدو محول گشت و مدتى نيز مستشارى سفارت ايران در لندن را اداره مى كرد. بعد وزيرمختار در آمريكاى جنوبى و شيلى شد. در 1309 به حكمرانى خوزستان برگزيده شد و دو سال در آن سمت باقى ماند. به هنگام حكمرانى در خوزستان رضاشاه از آن منطقه بازديد كرد و از او تقدير به عمل آورد. آراسته از محبت شاه استفاده كرد و از هواى گرم خوزستان شكوه نمود، شاه دستور داد او را به نقطه ى سردسيرى بفرستند. بالاخره به وزيرمختارى ايران در لهستان منصوب شد. سپس وزيرمختار در آمريكاى جنوبى و لاتين بود. در اوايل جنگ بين الملل دوم وزيرمختار ايران در برلن گرديد. در شهريور 1320 پس از قطع رابطه ى ايران و آلمان به تهران احضار شد و پس از مدتى كوتاه استاندار گيلان گرديد. سهام السلطان بيات وزارت پست و تلگراف و تلفن را بدو سپرد. در كابينه هاى كوتاه مدت حكيم الملك و صدرالاشراف وزير راه بود، سپس به استاندارى اصفهان منصوب گرديد. دولت ها در آن تاريخ براى جلب رضايت متفقين كه قوايشان در ايران بود افرادى را به عضويت كابينه درمى آوردند كه به يكى از سياست هاى سه كشور شوروى و انگليس و آمريكا وابسته بودند. آراسته به داشتن تمايل به






سياست روس معروف بود و از اين نظر در همه ى كابينه ها به كار دعوت مى شد. در 1327 يك بار ديگر در كابينه ى هژير به وزارت پست و تلگراف منصوب شد و در كابينه ى بعدى كه به رياست محمد ساعد تشكيل يافت ابتدا وزير پست و تلگراف و بعد وزير راه شد. در اواخر 1327 با سمت سفارت ايران به مسكو رفت و قريب 5 سال در اين مأموريت باقى ماند. بعد از سفارت مسكو به چند مأموريت سياسى ديگر نيز اعزام گرديد. در 1353 در سن 85 سالگى درگذشت.

آراسته را از رجال آزموده، مطلع و در مسائل سياسى جهان صاحب نظر مى دانند. نزديك به نيم قرن در وزارت خارجه در مشاغل گوناگون خدمت كرد. چه در زمان حيات و چه بعد از مرگش هيچ گونه نسبتى بدو داده نشده است. دختر داودخان مفتاح السلطنه را به زنى گرفت.

(تو 1303 ق)، مترجم و روزنامه نگار. شاهزاده نادر ميرزا آراسته در تبريز متولد شد. پس از اتمام تحصيلات خود، خدمات كشورى را با سمت مترجم دوم روسى در دارالترجمه آغاز كرد و پس از آن به مقام مترجم اول روسى نائل و سپس به نيابت قنسولگرى حاج طرخان منصوب شد. نادر ميرزا قبل از تصرف رشت توسط قواى ميرزا كوچك خان، شهردار رشت بود و در آنجا نشريه اى به نام «بلديه» منتشر مى ساخت (1337 ق). وى سالهاى زيادى در خدمت وزارت خارجه بود و سالها در كشورهاى لهستان و آرژانتين و آلمان سمت وزارت مختار، و در كابينه هاى مختلف سمت وزارت پست و تلگراف و وزارت راه را داشت. آراسته از روسى به فارسى كتبى ترجمه كرده است. اولين كار او





نمايشنامه ى كمدى «بازرس» اثر گوگول بود كه اولين بار در تياتر ملى ايران به نمايش درآمد.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات نمايشى (41 -40 / 2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (26 -25 / 1).


آراسته، هاشم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد هاشم آراسته : قائم مقام فرمانده گردان تخريب لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سوم بهمن ماه، سال هزار و سيصد و چهل و يك در جوار بارگاه ملكوتي امام رضا (ع) ديده به جهان گشود. در داماني آكنده از مهر و عطوفت مادري رشد نمود و پدري پارسا و زحمتكش راهنمايش بود. اجداد بزرگوارش از طرف پدر به امام حسين (ع) مي رسد او همانند همه كودكان در هفت سالگي به دبستان رفت و از همان سنين به نور ايمان باليد و به نماز ايستاد. با شوري كودكانه بر بلنداي خانه مي رفت و اذان سر مي داد. سيد هاشم دوره ابتدايي را با موفقيت به اتمام رسانيد. همزمان با ورودش به مقطع راهنمايي احساسات ناب مذهبي در او جرقه زد و به تاسيس گروهي به نام هيئت نوجوانان قمر بني هاشم همت گماشت. از آنجا كه صدايي دلنشين داشت، به تاسي از فرزدق و دعبل با اشعاري از سر عشق به ولايت، زورق دلهاي توفاني را به ساحل اطمينان مي رساند و همين حُسن انتخاب بعدها از او مداحي قابل ساخت. 

از زماني كه خود را شناخت با حضور در محافل ديني با بصيرتي عميق گام در راه مبارزه نهاد. با اين كه در روزهاي پر التهاب انقلاب، آغاز نوجوانيش را سپري مي كرد، با بلوغ






فكري و سياسي به شركت در تظاهرات مردمي رفته و به درياي مواج انقلاب تن سپرد. حضورش در واقعه خونين دهم دي نمونه اي است گويا از اين دلدادگي. 

با اوج گيري انقلاب، درس و مدرسه را رها نموده در كنار اشتغال به نقاشي در صحنه هاي مختلف مبارزاتي حضور مي يافت. پس از پيروزي نهضت شكوهمند اسلامي، در پايگاههاي مختلف مستقر در مساجد با گشت زني به حراست از دستاوردهاي انقلاب مشغول شد. با شكل يافتن بسيج مردمي، از اعضاي فعال اين نهاد گرديد. در آغازين ايام حملات رژيم بعث عراق در سال پنجاه و نه به همراه برادرش از بسيج مسجد كرامت راهي مناطق عملياتي غرب و جنوب شد و با اين انتخاب شايسته در رديف «السابقون» قرار گرفت. 

او شش سال نبردي سرافزانه را در كارنامه اش ثبت كرد و در سمت هاي مختلف از جمله مسئول تبليغات تخريب و مسئول دسته جنگ مين و انفجارات و.... به انجام وظيفه پرداخت. حضورش در اغلب عمليات ها از جمله چزابه، فتح المبين، بيت المقدس، والفجر يك، والفجر سه، والفجر چهار، خيبر، ميمك، بدر، والفجر هشت و كربلاي يك بهترين گواه است بر صدق اين گفتار. 

پس از رفتن به دست بوسي امام، عشق به ولايت فقيه با تار و پود وجودش عجين گشت. از همين رو با بر عهده گرفتن مسئوليت پايگاه بسيج، هيئت فدويان روح الله را تاسيس كرد. با تشكيل اين هيئت به جذب جوانان خالص پرداخت و جوانان نيز با جان و دل به او عشق مي ورزيدند و همواره رفتارش الگويي سازنده براي آنان محسوب مي شد. او هميشه





از گرايش هاي التقاطي بيزاري مي جست و با تمام وجود در فكر هدايت نسل نو بود. سيد هاشم علاوه بر فعاليت هاي نظامي در جبهه به فعاليت هاي فرهنگي نيز شهره بود. حفظ قرآن مونس ايام فراغتش بود. هنوز دشتهاي خوزستان و ارتفاعات غرب طنين جان فزايش را به خاطر دارند. او چندين بار از ناحيه گوش، دست، سر و پهلو به شدت زخمي شد و هر بار پس از بهبودي، مصمم تر از قبل راهي مناطق جنگي گرديد. 

مناعت طبع و تواضعش او را وا مي داشت كه به عنوان يك نيروي بسيجي در جبهه انجام وظيفه كند. از اين رو از پذيرش مسئوليت هاي بالا به هر شكلي امتناع مي ورزيد و تنها چند ماه پيش از شهادت ملبس به لباس مقدس سپاه گرديد. او كه هميشه با وضو بود با رايحه دل انگيز نيايش، بر گستره خاكريز به نماز شب مي ايستاد و لقاي دوست را طلب مي كرد. زندگي سيد چنان آميخته با امام حسين (ع) گرديد كه در هفتمين ماه از سال شصت و پنج همزمان با اربعين سالار شهدا در جزيره مجنون مورد اصابت خمپاره شصت قرار گرفت و به سوي ماواي كروبيان بال گشود و در مسلك ياران ابا عبدالله جاي گرفت. فرازي از مناجات سيد هاشم آراسته پس از شهادت چند تن از دوستانش:

«رحيما! خانه ها را گشتم و درها را بسته ديدم. به رحمتت رجوع كردم و درب را كوبيدم تا به اين بنده ذليل درب بگشايي.

هاديا! دستي بر رخ رنجورم كش و مرا با منتهاي سخاوتت شرمسار ساز. 

بار خدايا! اگر مرا دوست





نمي داشتي چرا به اينجا كشاندي و اگر مرا دوست داري چرا در انتظارم نگه داشتي؟

پرورگارا! به كتابت رجوع كرم و تو خود فرمودي ارحم الراحميني، غياث المستغيثيني، غفارالذنوبي به نامهاي مقدست مرا درياب و آن گاه كه دست مسكنت به سويت دراز مي كنم و سرافكنده از اعمال به تو پناه مي آورم. مرا ببخشاي و دعايم را به اجابت رسان.» 



منابع زندگينامه :"جرعه عشق"نوشته ي خديجه ابوال اولا،نشرستاره ها،مشهد-1386




آرام جان بيگم

قرن:9

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 855 ق، از زنان هوشمند و با اقتدار. وى همسر سلطان محمد ميرزا (855 -830 ق)، نوه ى امير تيمور (807 -771 ق) و زنى زيباروى، سخنور و باهوش و زيرك بود. در مدت كمى همسرش چنان شيفته او شد كه سررشته امور حكومت را به دست وى داد و اغلب اوقات احكام دولتى صادر مى كرد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: اعيان الشيعه (مستدركات)، 7/ 4؛ تراجم اعلام النساء، 190 / 1؛ خيرات حسان، 6 / 1؛ رياحين الشريعه، 134 / 6.


آرام، غلام عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1278 در يزد متولد شد. پدرش عليرضا به شغل چاى فروشى در بازار يزد مشغول بود.

غلام عباس تا سن 16 سالگى در يزد به تحصيل اشتغال داشت. علاوه بر تحصيل مقدماتى زبان انگليسى را به خوبى فراگرفت و عازم شيراز شد و سرانجام در پليس جنوب كه توسط انگليس ها براى حفظ مال التجاره ى اتباع خودشان تشكيل يافته بود استخدام شد و تا پايان جنگ بين المللى اول با درجه ى گروهبانى در آن واحد نظامى مشغول بود. در اين مأموريت با چند تن از افسران و درجه داران هندى آشنا شد و از آنها خواست كارى در هندوستان براى وى تدارك ببينند.

آرام در حوالى سال 1300 به هندوستان عزيمت نمود. ابتدا در دكان يك چاى فروش يزدى در دهلى استخدام شد. دو سالى در بازار دهلى به كار آزاد اشتغال ورزيد. سرانجام در 1302 به عنوان عضو محلى سركنسولگرى ايران در هندوستان استخدام شد.

آرام در سال 1314 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و يك سال بعد با رتبه 2 ادارى به تهران انتقال يافته عضو اداره اطلاعات شد و چندى بعد متصدى وابستگى







سفارت ايران را در لندن عهده دار شد و سپس دبير سوم سفارت گرديد. پس از بازگشت از اين مأموريت مجدداً در اداره اطلاعات مشغول به كار شد.

ساير مشاغل وى عبارت بودند از: دبير يكم سفارت ايران در سويس، دبير يكم سفارت ايران در امريكا، رايزن سفارت ايران در واشنگتن و كاردار موقت در همان سمت. آرام در سال 1330 به تهران بازگشت و به اداره بازرسى رفت و در همان سال به رياست اداره چهارم سياسى برگزيده شد و سپس رايزن سفارت ايران در بغداد گرديد. از بغداد به واشنگتن رفت. ابتدا كاردار موقت و سپس وزيرمختار شد. در 1335 به تهران احضار و به مقام مديركلى سياسى وزارت امور خارجه منصوب گرديد و يكسال بعد در مقام سفيركبيرى ايران در ژاپن و تايپه قرار گرفت. مدت مأموريت آرام در ژاپن دو سال بيشتر بطول نينجاميد تا به تهران احضار و در كابينه ى دكتر منوچهر اقبال به وزارت امور خارجه منصوب شد و تا شهريور 1339 در مسند وزارت قرار داشت و سپس سفيركبير ايران در عراق گرديد و در سال 1341 در ترميم كابينه ى دكتر على امينى مجدداً به وزارت امور خارجه برگزيده شد و تا سال 1345 در دولت هاى امير اسداللَّه علم، حسنعلى منصور و امير عباس هويدا همچنان در مسند وزارت امور خارجه برقرار بود.

در سال 1345 آرام و اردشير زاهدى شغل خود را با يكديگر تعويض كردند. آرام بجاى زاهدى به سفارت كبراى ايران در انگلستان منصوب گرديد و زاهدى نيز به وزارت امور خارجه تعيين شد.

آرام تا سال 1349 در انگلستان بود و در آن سال به تهران احضار و





بازنشسته شد و پس از چندى با تصويبنامه هيئت وزيران به سفارت كبراى ايران در چين منصوب شد. مدت چهار سال در اين مأموريت بود تا در سال 1353 در دوره ششم مجلس سنا با مقام سناتور انتصابى به مجلس سنا رفت و در دوره ى هفتم نيز با همان سمت سناتور انتصابى در مجلس سنا بود. پس از انقلاب اسلامى دستگير و قريب سه سال در بازداشت بسر برد. تدريجاً بيمار و از حالت اعتدال خارج شد. پس از آزادى از زندان يكسالى زنده بود تا در 1363 درگذشت. آرام همسر و اولاد نداشت.

آرام مورد توجه و عنايت حسين علاء قرار داشت و قسمتى از ترقيات وى مديون حمايت هاى بى دريغ و بى دليل علاء بوده است.

آرام از سال 1962 تا 1966 رئيس هيئت نمايندگى ايران در جلسات مجمع عمومى سازمان ملل متحد بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آرامش، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 در شهر يزد متولد شد. پس از انجام دادن تحصيلات مقدماتى در يزد عازم تهران شد وت حصيلات متوسطه خود را در كالج آمريكائى به اتمام رسانيد و در وزارت راه استخدام شد و مشاغلى را تدريجاً در آن وزارتخانه احراز كرد در 1320 به وزارت پيشه و هنر و بازرگانى انتقال يافت و رئيس حسابدارى شد. بعد مقام مديركلى گرفت و در 1324 ش معاون آن وزارتخانه گرديد. در آذر ماه 1325 از طرف احمد قوام نخست وزير به سمت وزير كار و تبليغات منصوب شد.

در 1325 ش احمد قوام نخست وزير، حزبى به نام حزب دموكرات ايران تأسيس كرد. آرامش در اين حزب فعاليت زيادى داشت و سرانجام قائم مقام






دبيركل حزب شد و سياست تبليغاتى حزب را اداره مى كرد و روزنامه هاى بهرام و ديپلمات را كه مدير و صاحب آن بود ارگان حزب قرار داد و خود نيز به رياست انجمن روزنامه نگاران برگزيده شد.

آرامش پس از سقوط كابينه ى احمد قوام ظاهراً شغلى نداشت ولى در مسائل سياسى مداخله مى نمود. در جريان كودتاى 28 مرداد ماه 1332 رابط بين عده اى و كرميت روزولت بود و پول هايى بين آنها تقسيم مى نمود و دستجاتى را براى تظاهرات بسيج نموده و به مركز شهر روانه مى نمود. آرامش بعد از كودتا عضو هيئت نظارت سازمان برنامه شد تا اينكه مهندس جعفر شريف امامى او را به سمت وزير مشاور و در اسفندماه 1339 به سمت قائم مقام نخست وزير در سازمان برنامه تعيين نمود. آرامش پس از استقرار در سازمان برنامه شروع به افشاگرى كرد و ابوالحسن ابتهاج مديرعامل سابق سازمان را در مظان اتهام قرار داده و مسبب حيف و ميل هاى بزرگ در سازمان برنامه دانست. با سخنرانى هاى او در مجلس شوراى ملى (دوره بيستم) و مصاحبه در جرائد، موضوع سوء استفاده در سازمان برنامه ابعاد گسترده اى پيدا كرد و ابتهاج نيز متقابلا به دفاع از خود برخاست و اتهامات وارده را رد كرد. كابينه ى شريف امامى به علت افشاگرى هاى آرامش و اعتصاب فرهنگيان و فساد هيئت حاكمه و ورشكستگى اقتصادى و ساير مسائل ساقط شد. مدت وزارت و رياست سازمان برنامه ى آرامش كمتر از سه ماه بود. آرامش براى احراز مشاغل دست به تلاش دامنه دارى زد ولى شاه به هيچوجه با اشتغال وى در كار موافقت نكرد. تلاش شريف امامى نيز به جائى نرسيد.

آرامش فعاليت سياسى خود را ابتدا





عليه دولت و سپس عليه شاه آغاز كرد و خواستار تغيير رژيم شد و اعلاميه هائى انتشار داد. در نتيجه ارتش او را بازداشت نمود و در دادرسى ارتش محاكمه و ابتدا محكوم به اعدام شد. بعد يك درجه تخفيف به او دادند. مجموعاً هفت سال زندانى بود. چند بار دست به خودكشى زد كه نجات يافت. در سال 1352 به وساطت شريف امامى از زندان آزاد شد. آرامش پس از آزادى از زندان از لحاظ روحى و جسمى و مالى وضع بدى داشت تا اينكه در همان سال در يكى از پاركهاى تهران هدف گلوله ى مأموريت امنيتى قرار گرفته و به قتل رسيد. روزنامه هاى آن روز نوشتند خرابكارى به نام احمد آرامش كه قصد ترور مأمورين را داشت به قتل رسيد. آرامش مردى جنجالگر، جاه طلب، مغرور، پركار و باهوش بود. پس از انقلاب اسلامى ايران كتابى بنام 7 سال در زندان آريامهر به قلم او انتشار يافت. گفته شد كتاب مزبور جز چند صفحه بقيه ى آن نوشته ى اسمعيل رائين بود. خاطرات جالبى نيز از او منتشر شده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آرتا، فضل اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1271 متولد شد. پس از اتمام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان در 1292 ش كه وستدايل سوئدى رئيس نظميه مدرسه صاحب منصبى را در تهران دائر كرد، وارد مدرسه ى مزبور شد و زيردست افسران سوئدى فوت و فن پليسى را فراگرفت و به درجه ى نايب سومى رسيد و خدمات خود را در تهران و شهرستانها آغاز نمود. در 1310 درجه ى سرگردى گرفت. ابتدا رئيس شهربانى بندر انزلى و بعد به كفالت شهربانى گيلان






برگزيده شد و در 1314 با درجه ى نايب سرهنگى به رياست نظميه كرمانشاه منصوب شد.

در سال 1315 كه مختارى به جاى آيرم به رياست شهربانى كل كشور منصوب گرديد، آرتا را به تهران احضار و به معاونت پليس سياسى و سپس رياست آنجا گمارد. در سال 1323 كه سرهنگ عبداللَّه سيف به كفالت شهربانى منصوب گرديد و پس از مدتى كوتاه با ارتقاء به درجه ى سرپاسى رئيس كل شهربانى شد، سرهنگ آرتا را به معاونت خويش برگزيد و قريب يكسال معاون شهربانى بود. پس از تغيير سيف او نيز از معاونت كنار رفته رئيس اداره آگاهى شد و چندى هم رياست اداره زندانها را برعهده داشت. در سال 1327 به درجه ى سرپاسى ارتقاء يافت و براى بار دوم معاون شهربانى شد. در اوايل سال 1330 كه از شركت نفت ايران و انگليس خلع يد شد و دولت انگلستان براى مرعوب ساختن ايران چند فروند كشتى جنگى به آبهاى خليج فارس فرستاد و دولت ايران هم براى دفاع از خاك خود متوسل به اقدامات سياسى شد، سرتيپ زنگنه به فرماندارى نظامى منصوب شد و سرتيپ آرتا معاون شهربانى هم به آبادان رفت و معاون رئيس ستاد منطقه ى جنگى گرديد. پس از اين مأموريت به تهران بازگشت و به رياست اداره كل بازرسى برگزيده شد و سرانجام در سال 1331 در شصت سالگى درگذشت.

سرتيپ فضل اللَّه آرتا در مأموريت خود در كرمانشاه با پروين اعتصامى شاعره برجسته معاصر پيوند زناشوئى بست ولى اين ازدواج بزودى گسيخته شد.

نام خانوادگى آرتا ابتدا «دشتى همايونفال» بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آرزم، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمد آرزم متولد






1324ش داراي دكتراي رشته اصلاح نباتات عضويت هيئت علمي دانشگاه شفيلد انگلستان با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات و آثار پيرامون روشهاي نوين شيميايي و دفع آفات ميوه ها مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر محمد آرزم داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه ارگان آمريكا كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه ارگان آمريكا دكتراي رشته باغباني از دانشگاه شفيلد انگلستان ميباشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام و تحصيل در رشته اصلاح نباتات و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر محمد آرزم بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر محمد آرزم د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر محمد آرزم پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه شفيلد انگلستان در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر محمد آرزم عضو هيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه شفيلد انگلستان است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر محمد آرزم سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني به تدريس دروس تخصصي رشته باغباني دانشگاه شفيلد انگلستان مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر محمد آرزم در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.



آثار : روشهاي نوين سمپاشي و دفع آفات ميوه ها 








آرشاوير

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(مقدس + مرد، مرد مقدس) هفتمين پادشاه اشكانى ايران كه شايد وى همان فرهاد (فرهاد چهارم يا فرهاد پنجم) باشد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آريا دخت

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن اول ميلادى، رئيس خزانه اردوان چهارم هخامنشى (81 -8 م). وى زنى زيرك و دانا و آشنا به دخل و خرج كشور بود. در قاليچه اى كه در موزه آرميتاژ روسيه وجود دارد نام آريا دخت با سمتش بافته شده است.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: كارنامه زنان مشهور ايران، 21.


آريا، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر غلامعلي آريا در سال 1316 در شهر فسا به دنيا آمد. ايشان داراي مدرك دكتري رشته اديان و عرفان از دانشكده الهيات دانشگاه (؟) است. وي هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري مي باشد.

گروه : علوم انساني

رشته : الهيات و معارف اسلامي

گرايش : اديان و عرفان

والدين و انساب : خانواده پدري غلامعلي آريا از تيره فائديهاي چهرلنگ بختياري بودند كه در اثر اختلافي كه بعد از فتح اصفهان با كريم خان زند پيدا كرده بودند به روستاي خيرآباد در سه كيلومتري شهر فسا تبعيد شد. بنابراين نياي دكتر آريا در حدود دو قرن پيش در آنجا سكني گزيده اند.خانواده مادري دكتر آريا نيز از روستاي مجاور بنام كوشك قاضي بود.

خاطرات كودكي : دوران كودكي غلامعلي آريا با جنگ جهاني دوم و نابساماني هاي موجود مصادف بود ايشان از آن دوران چنين مي گويد:" دوران كودكي من مصادف با جنگ جهاني دوم بود از اين رو دولت مركزي قدرتي چنداني براي تامين امنيت و بهداشت نداشت. ناامني، دزدي و بيماري لااقل در ناحيه فسا و مناطق فارس وجود داشت. افزون بر اين قحطي و ملخ خوراكي نيز مزيد بر علت بود. بيشتر خانواده هاي روستاي ما مهاجرت كردند و تنها چند خانواده








نسبتا متمكن باقي ماندند. اين تعداد خانواده ها را اندك هم از دزدان گوناگون در امام نبودند. من خودم شاهد بودم كه گروهي از دزدان از ده مجاور به خانه ما هجوم آوردند و شبانه از گاو و گوسفند و هرچه كه بود به غارت بردند."

اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : خانواده غلامعلي آريا علاوه بر كشاورزي به دامداري سنتي و عصاري نيز مشغول بودند پدرش هم زمينهاي مالكان غير بومي را اجاره مي كرد و به كشاورزي مي پرداخت.

تحصيلات رسمي و حرفه اي : غلامعلي آريا كلاس سوم ابتدايي را تا سوم متوسطه را در شهر فسا گذراند. سپس در شيراز وارد دانشسراي مقدماتي گرديد. كارشناسي رشته حقوق را از دانشگاه تهران و كارشناسي ارشد و دكتري رشته اديان وعرفان را از دانشكده الهيات دانشگاه تهران اخذ كرد. او همچنين دبيري ادبيات را از دانشسراي عالي تهران دريافت كرده است.

خاطرات و وقايع تحصيل : غلامعلي آريا از خاطرات دوران تحصيل خود چنين به ياد دارد: "مهمترين خاطرات من مربوط به دوران تحصيل در فسا مي باشد كه مي بايست روزانه در هواي سرد و باراني و بدون امكانات از روستا تا شهر حدود نيم فرسنگ صبح زود برويم و غروب برگرديم.معمولا روزانه نان محلي را براي نهار مي برديم و گاهي هم شاگردان غير بومي آن را از ما مي دزديدند."

فعاليتهاي ضمن تحصيل : فعاليت هاي حين تحصيل غلامعلي آريا به دو بخش تقسيم مي شود. اولي در دوره دبيرستان بود كه با تدريس خصوصي و يا كار در تابستانها سپري شد و ديگري تحصيل در دانشگاه بود كه در حين تحصيل در مدارس تهران و مراكز تربيت





معلم تدريس مي كردند.

استادان و مربيان : نخستين معلم غلامعلي آريا پيرزني بود كه در روستاي خير آباد به او خواندن قرآن و الفباي فارسي را آموخت. اساتيد غلامعلي آريا در دانشكده حقوق، مرحوم دكتر حميد عنايت و در دانشكده الهيات در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، دكتر فتح الله مجتبايي بود كه در زندگي علمي وي نقش بسزايي داشته اند.

همسر و فرزندان : غلامعلي آريا در سال 1340 با همسرش (بازنشسته آموزش و پرورش) ازدواج كرد كه ماحصل اين ازدواج 6 فرزند مي باشد كه دو فرزند آخرش در دانشگاه مشغول تحصيل هستند و دو فرزند بزرگتر داراي تحصيلات عاليه مي باشند و دو فرزند ديگرش در شركتهاي نيمه دولتي به كار مشغول هستند.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي اداري غلامعلي آريا به قرار زير است: مدير دبستانهاي روستاي بيضاي فارس، نماينده فرهنگ (آموزش و پرورش) دبستانها كام فيروز و ابرح و رامجرد فارس از سال 1337-1342،مدير گروه اديان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري، رئيس دانشكده تربيت معلم همان واحد، معاون آموزش واحد شهر ري از سال 1381 تاكنون، رئيس دانشكده معارف اسلامي (خواهران) دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال، مدير گروه كارشناسي ارشد اديان و عرفان دانشكده معارف اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال.

فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريس غلامعلي آريا به ترتيب زير است: مدير و آموزگار نواحي اطراف شيراز از سال 1337، از سال 1343-1345 آموزگار دبستانهاي شيراز، از سال 1346 آموزگار دبستانهاي شهر تهران، از سال 1350 دبير دبيرستانهاي شهر تهران (تدريس رياضي)، از سال 1353 مربي مراكز تربيت معلم (تدريس ادبيات و معارف اسلامي)، پس





از انقلاب فرهنگي تدريس در دانشگاههاي شهيد بهشتي، تربيت معلم، دانشگاه تهران و سرانجام از سال 1364 به بعد ضمن تدريس در دانشگاههاي مذكور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري (با درجه استادي). او همچنين مسئوليت دانشكده الهيات دانشگاه تهران شمال را هم بر عهده دارد و دروس اديان و تاريخ تصوف و متون عرفان را تدريس مي كند.

مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : غلامعلي آريا در تاسيس دبستانهاي نوبنياد جعفر آباد بيضا و درودزن ابرج سهم بسزايي داشتند. ايشان در دوران اشتغال در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر ري دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد اديان و عرفان را به راه انداخت. دكتر آريا همچنين باني همين رشته (اديان و عرفان) در دانشگاه آزاد واحد اسلامي واحد تهران شمال مي باشد.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : غلامعلي آريا در كنار تدريس با دايره المعارف بزرگ اسلامي در تاليف مقاله هاي عرفاني همكاري داشته است. او همچنين در فرهنگستان زبان و ادب فارسي در بخش شبه قاره بطوره پاره وقت به فعاليت مي پردازد.

جوائز و نشانها : غلامعلي آريا چندين مورد لوح تقدير به خاطر انتخاب او بعنوان استاد نمونه دريافت كرده است.

چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات ارائه شده در همايشها به همراه سخنراني : بيش از 5 مورد - تعداد مقالات منتشر شده در مجلات علمي : بيش از 7 مورد
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آريا، ميرعباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1270 ش در كاشان متولد شد. پدرش سيد على خان از بزرگان كاشان بود. مادرش نيره خانم دختر فضل اللَّه خان غفارى از بطن نوابه خانم دختر شاپور ميرزا پسر فتحعلى شاه






بود. آريا پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه و معمول زمان وارد دستگاه دولت شد و در وزارت فوائد عامه و تجارت استخدام شد و تدريجاً ترقى كرد. در 1308 كه امير لشكر حبيب اللَّه خان شيباى از وزارت فوائد عامه كناره گيرى و براى خواباندن شورش عشاير فارس به شيراز رفت، عباس آريا را نيز با خود به اين مأموريت جنگى برد و گويا در اين سفر آريا صادقانه با فرمانده لشكر همكارى نموده بود، بطورى كه حبيب اللَّه خان از رضا شاه تقاضاى نشان و ترفيع براى او نمود. حاج مخبرالسلطنه هدايت رئيس الوزراى وقت در كتاب خاطرات و خطرات مى نويسد:

«... روز اول مرداد هم فارس و هم اصفهان آرام گرفته بود. شاه به هيئت دولت تشريف آوردند در حالى كه دست آريا در دستشان بود فرمودند اين در قضاياى فارس خدمت كرده است يك درجه بر رتبه ى او افزوده شود. مطابق قانون جارى مجال نداشت. به مجلس پيشنهاد شد و يك رتبه درباره ى او به تصويب رسيد. از رتبه ى 7 به 8 ارتقاء يافت.»

پس از مراجعت از شيراز مديركل وزارت فوائد عامه شد ولى پس از چندى از شكم آن وزارتخانه، وزارت طرق و شوارع و چند اداره كل منتزع گرديد و او طبعاً مديركل راه شد. در 1314 على منصور وزير طرق، ميرعباس آريا را به معاونت خويش برگزيد. تا نيمه هاى سال 1314 هر دو در مقام خويش مستقر بودند. در شهريور آن سال ابتدا منصور و سپس آريا به اتهام اخذ رشوه دستگير و زندانى شدند. آريا قريب يكسال در زندان شهربانى بود. دكتر متين دفترى وزير دادگسترى وقت در خاطرات خود در





اين باره چنين نوشته است: در مهرماه 1315 كه از اروپا احضار و به مقام وزارت دادگسترى منصوب شدم، اولين گزارشى كه مرحوم جوادى دادستان ديوان كيفر به من داد اين بود كه چند ماه قبل مأمورين شهربانى عباس آريا معاون وزارت راه را از پشت ميزش جلب كرده اند و بدون دليل در توقيف است. اتهام او ظاهراً اين بود كه از يك مقاطعه كارى رشوه خواسته بوده است و شهربانى نسبت به اتهام او پافشارى و تعصب داشت. پرونده ى او را خواستم، تحت نظر گرفتم و تمام معلوماتى كه در فن كشف جرم داشتم به كار بستم. همه تحقيقات به نفع آريا تمام شد. عاقبت دستور دادم بين متهم و مفترى مواجهه بدهند. مفترى همين كه مرحوم آريا را ديد در حضور نماينده ى ديوان كيفر زار زار گريست و زبانش بسته شد. با اينحال شهربانى دست بردار نبود تا اينكه خودم بى گناهى آريا را به عرض شاه رساندم و او را آزاد كردم.

آريا پس از استخلاص از زندان، از كار دولت كناره گيرى كرد و به شغل آزاد پرداخت. در ميدان فردوسى مؤسسه ى مسافربرى لوان تور را تأسيس نمود و مقاطعه كارى پيشه گرفت و تدريجاً سرمايه ى او افزايش يافت و ظرف چند سال وضع مالى خوبى پيدا كرد. وفات وى در حدود 1325 در تهران اتفاق افتاد. پس از مرگ آريا، همسر و فرزندان وى از ايران خارج شده در آمريكا توطن اختيار كردند.

سيد عباس خان آريا هنگامى كه تقى زاده مدت كوتاهى وزير طرق بود با او نزديك شد. تقى زاده اعتقاد خاصى به او پيدا كرد و هميشه او را تشويق به كار آزاد مى نمود زيرا تشخيص





داده بود او مرد هنرمندى است و در كار آزاد صاحب ثروت كلانى خواهد شد. همانطورى كه تقى زاده پيش بينى كرده بود، آريا ثروت زيادى بدست آورد. پس از پايان جنگ بين المللى دوم، آريا در صدد برآمد خانه اى جهت تقى زاده خريدارى كند ولى او زير بار نرفت و از آريا خواست تا خانه را براى قزوينى خريدارى كند و آريا نيز امر تقى زاده را پذيرفت و خانه اى جهت علامه قزوينى خريدارى نمود. مدتى هم رئيس راه آهن و كشتيرانى آذربايجان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آريافر، بهرام

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدير كل عمليات نظامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران





سرتيپ شهيد «بهرام آريافر »در بهمن ماه سال 1326 دريكي از روستاهاي اطراف شهرستان «تويسركان» از توابع استان «همدان »چشم به جهان گشود.

وي تحصيلات ابتدايي را در همان بخش به پايان رسانده و تا سال دوم دبيرستان در شهرستان« تويسركان» ادامه تحصيل داده وپس از ان به جهت علاقه خاص به رشته رياضي برااي ادامه تحصيل به شهرستان« همدان» رفته و موفق به اخذ ديپلم گرديد.

با شركت در ازمون ورودي دانشكده افسري ارتش و پذيرفته شدن در ازآزمون از سال 1349 وارد دانشكده افسري شد.

پس از طي دوران دانشكده در تاريخ 23/2/1352 فارغ التحصيل و بلافاصله جهت طي دوره مقدماتي- تكاوري و رنجر به دانشكده «شيراز »اعزام گرديد.

پس از طي موفقيت آميز دوره رنجر در تاريخ 1/8/1353 به صورت داوطلب از ارتش به ژاندارمري انتقال و در آموزشگاه افسري به عنوان فرمانده دسته مشغول خدمت شد. پس از گذشت يك سال به عنوان فرمانده يكي از گروهانهاي آموزشگاه افسري به ادامه خدمت پرداخت. در سال






1356 ازدواج نموده و در تاريخ 23/5/1357 به هنگ مستقل 28 بوشهر منتقل شد. به مدت دو ماه سرپرستي آموزشگاه درجه داري بوشهر را عهده دار بوده و پس از آن به پيشنهاد فرمانده هنگ به سمت فرمانده گروهان قضايي خورموج منصوب

شد. وي تا تاريخ 18/1/1358 فرمانده گروهان خورموج بود و پس از سرپرستي سه ماهه آموزشگاه گروهباني بوشهر و راه اندازي آن پس از انقلاب اسلامي بنا به پيشنهاد (شوراي پرسنلي) به عنوان مرزبان درجه 2 وفرمانده گروهان ژاندارمري كنگان بوشهر مشغول به كار شد. در تاريخ 15/5/1358 با حفظ سمت فرمانده گروهان كنگان به دليل شهادت فرمانده پاسگاه جم كه در مجاورت گروهان كنگان و تحت امر گروهان ديگري بود به فرماندهي آن پاسگاه منصوب و به دليل دستگيري اشراربه شش ماه ارشديت مفتخر گرديد.

در تاريخ 10/7/1358 به دليل بروز ناامني در استان كردستان و آذربايجان غربي داوطلبانه به ناحيه آذربايجان غربي اعزام و در تاريخ 16/9/1358 با اتمام ماموريت به بوشهر بازگشت.

در تاريخ 1/1/1359 به درجه سرواني مفتخر و از تاريخ 1/2/1359 به سمت فرمانده گروهان دلوار منصوب شد.

به محض شروع جنگ تحميلي داوطلبانه در راس يك واحد 44 نفره به خرمشهر عزيمت نمود كه به دليل رشادت در جبهه هاي آبادان و خرمشهر به يك درجه ارشديت مفتخر و در تاريخ 24/7/1359 به درجه سر گردي نائل شد. در طي مدت حضور در آبادان فرماندهي گردان هاي 301-302-303 (خسروآباد) را به تناوب عهده دار بود و در تمام عمليات اين محور شركت فعالانه نموده پنج بار مجروح شد. در تاريخ 12/11/1360 و پس از طي يك دوره مجروحيت و جانبازي به





ناحيه كرمانشاه منتقل گرديد.

پس از طي دوره ي دو ساله فرماندهي مركز آموزش سراب نيلوفر كرمانشاه ،به عنوان فرمانده هنگ مرزي پاوه و پس از آن هنگ مرزي دهلران منصوب گرديد.

در سال 1365 به فرماندهي مركز آموزش جهرم انتخاب و مشغول به خدمت بود. در اسفند ماه 1366 به ناحيه كردستان منتقل و به عنوان معاون عملياتي و امور مرزي ناحيه مشغول به خدمت شد. در طي مدت حضور در كردستان كه به مدت چهار سال به طول انجاميد در اكثر عمليات يگانهاي تحت امر شركت داشت . از شاخص ترين آنها عمليات دره شيلر- سور كوه- مولان آباد و... بوده است.

پس از اغدام نيروي انتظامي به ستاد ناجا منتقل و در دانشكده افسري ناجا با سمت رئيس دانشكده فرماندهي و ستاد پذيرفته شد و در تاريخ 23/2/1374 با موفقيت دوره را به پايان برد.

شهيد آريافر پس از اتمام دانشكده فرماندهي ستاد به سمت مدير كل عملياتي نيروي انتظامي منصوب گرديد.

امير شهيد بهرام آريافر در تاريخ 20/4/1374 به همراه سه تن ديگر از كاركنان نيروي انتظامي در راستاي انجام يك عمليات در مناطق مرزي به كوير كرمان اعزام و در پي سقوط بالگرد شماره1511 هواناجا پس از تحمل سه روز تشنگي در تاريخ 2/5/1374 به شهادت رسيدند.






آريانا، بهرام

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 در تنكابن مازندران متولد شد. در 1304 وارد مدرسه نظام شد و در 1306 افسر گرديد. در دانشكده افسرى با فرماندهى دسته كار خود را آغاز كرد. تدريجاً فرمانده گروهان و گردان و رسته پياده شد. در ضمن خدمت دوره دانشگاه جنگ ايران و دانشگاه جنگ فرانسه را گذرانيد و از دانشكده حقوق نيز در رشته






علوم سياسى ليسانس گرفت. در 1322 توسط قواى نظامى متفقين به جرم تمايلات ژرمانوفيلى بازداشت و مدت يكسال در زندان متفقين بود. پس از استخلاص از زندان به ترتيب رئيس ستاد لشكر، رئيس ركن يكم ستاد ارتش، معاون دانشكده افسرى، فرمانده آمادگاه لشكر خراسان شد و در 1328 با ارتقاء به درجه ى سرتيپى، فرماندهى تيپ مهاباد به عهده ى او قرار گرفت. در 1330 به فرماندهى لشكر گارد شاه منصوب شد. در 1331 كه دكتر مصدق وزارت جنگ را ضميمه كار خود كرد، چون بيم كودتا از طرف لشكر گارد زياد بود، لشكر مزبور را منحل نمود و آريانا فرمانده آن را وابسته ى نظامى ايران در فرانسه نمود. آريانا در پاريس دكتراى حقوق بين المللى عمومى گرفت و در سال 1333 با احراز درجه ى سرلشكرى به ايران بازگشت و رئيس ستاد ارتش شد. در 1337 كه نيروهاى سه گانه بوجود آمد، آريانا با درجه ى سپهبدى فرمانده نيروى زمينى شد و تا پايان سال 1341 در آن سمت باقى ماند. در آن ايام بعلت اجراى قانون اصلاحات ارضى و ساير اصولى كه شاه به مردم تحميل كرده بود، عشاير فارس سر به شورش برداشتند و اين طغيان ابعاد گسترده اى يافت. از كرانه هاى خليج فارس تا بختيارى عشاير مسلح روياروى دولت ايستادند. شاه براى رفع غائله، آريانا را به فرماندهى جنوب تعيين نمود و چندين لشكر در اختيار او قرار داد. قريب شش ماه جنگ بين عشاير و نظاميان ادامه داشت. سرانجام ارتش پيروز شد و عشاير خلع سلاح شدند. در همين سال آريانا درجه ى ارتشبدى گرفت و رئيس دادگاهى شد كه ارتشبد عبداللَّه هدايت را محاكمه كرد. هنگام محاكمه بين





هدايت و آريانا جملات تندى رد و بدل شد در حاليكه آريانا مدتهاى مديد زيردست هدايت بود. در همان سال به رياست ستاد بزرگ منصوب شد و چند سالى در آنجا بود تا بازنشسته شد و به اروپا رفت. در ميان افسران به ناپلئون معروف شده بود. روى علاقه اى كه به سردار فرانسوى داشت، كتابى بنام ناپلئون در شرق نوشت. ظاهراً به واژه هاى فارسى سره عشق مى ورزيد و در مكاتبات ادارى از آن واژه هاى عجيب و غريب استفاده مى كرد. در طول عمر چندين بار نام خود را تغيير داد. ابتدا حسين نخعى نام داشت، بعد به حسين معتمد منوچهرى تنكابنى ناميده شد، سپس بهرام آريانا گرديد. روى همرفته تعادل خود را گاهى از دست مى داد.

آريانا در سال 1364 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آزاد

قرن:1

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 11 ق، از نخستين زنان مسلمان ايرانى. وى همسر شهر بن باذان و دختر عموى فيروز ديلمى بود. اين دو از فرماندهان ارتش ساسانى بودند كه سرزمين يمن را طى جنگى از حبشى ها بازپس گرفتند و سپس باذان از طرف خسرو پرويز فرمانرواى يمن شد. يمنى ها، آنان را ابناء مى ناميدند. پيامبر اسلام (ص) در سال هفتم هجرى نامه اى براى خسرو پرويز ارسال داشتند و او را به اسلام دعوت كردند. وى ضمن پاره كردن نامه پيامبر (ص) به باذن نوشت كه ايشان را دستگير كرده و نزد وى بفرستد. باذان نيز به پيامبر (ص) نامه اى نوشت و تاكيد كرد كه هرچه زودتر ايشان به نزد خسرو پرويز حركت كنند. دو پيك باذان، نامه را در مدينه تقديم كردند. حضرت پس از






اطلاع از نامه ى باذان فرمود: خداوند شيرويه پسر پرويز را بر پدرش مسلط نمود و او را نابود ساخت و به زودى اسلام مملكت خسرو پرويز را تسخير خواهد كرد. شما به باذان بگوييد به اسلام ايمان آورد. پيك ها به يمن بازگشتند و آنچه شنيده بودند گفتند. چند روز بعد از ورود آنها به يمن، فرمانى از شيرويه به باذان رسيد و در آن هلاكت خسرو پرويز را اعلام و اظهار داشته بود كه متعرض پيامبر (ص) نشود. باذان كه پيش بينى پيامبر (ص) را درست دانست مسلمان شد و از طرف حضرت فرمانرواى يمن گرديد و ايرانيان همراه او نيز مسلمان شدند. فرزند وى شهر نيز حاكم صنعا بود.

پس از حجةالوداع در سال يازدهم هجرت اسود عنسى ادعاى نبوت كرد و گروهى به او گرويدند و سپس به صنعا حمله كرد و شهر بن باذان را به همراه پدرزن او به قتل رساند و به زور با آزاد همسر شهر ازدواج كرد اما الفتى ميان آن دو پديد نيامد. پيامبر (ص) پس از آگاهى از فتنه اسود، دستور قتل او را صادر كرد. فيروز ديلمى با مباشرت و راهنمايى آزاد، اسود را به قتل رساند و فتنه او را خاموش نمود. در تاريخ واقعه اسود اختلاف است. برخى آن را در سال يازدهم هجرت و برخى در سال دهم ذكر كرده اند. اما قتل اسود يك ماه پيش از رحلت پيامبر (ص) بود.

برخى منابع، نام آزاد را نيز مرزبان نوشته اند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: تراجم اعلام النساء، 192 -191 / 1؛ خيرات حسان، 10 -6 / 1؛ دايرةالمعارف تشيع، 52 /





1؛ زنان نامى ايران و اسلام، 56 -52؛ سيرةالحلبيه، 368 / 2؛ كامل، 338 / 2؛ مختصر، 56 / 1.


آزاد فلاح، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پرويز آزاد فلاح در سال 1342، در تهران ديده به جهان گشود. پس از اتمام دوره دبيرستان، مدرك ليسانس روان شناسي باليني را در سال 1365 از دانشگاه تهران، فوق ليسانس روانشناسي عمومي را در سال 1373 و دكتري روانشناسي سلامت را در سال 1378 از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرد. پس از آن به عنوان عضو هيئت علمي گروه روان شناسي دانشگاه تربيت مدرس مشغول تدريس شد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : پرويز آزاد فلاح پس از اتمام دوره دبيرستان، مدرك ليسانس روان شناسي باليني را در سال 1365 از دانشگاه تهران، فوق ليسانس روانشناسي عمومي را در سال 1373 و دكتري روانشناسي سلامت را در سال 1378 از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : پرويز آزاد فلاح ضمن تدريس، مشاغل ذيل را به عهده گرفت: رئيس مركز مشاوره و خدمات تخصصي روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس از سال 1378 مدير گروه روانشناسي از سال 1380 عضو هيئت مديرة انجمن متخصصين روانشناسي عضو انجمن روانشناسي ايران فعاليتهاي آموزشي : پرويز آزاد فلاح از سال 1378 به عنوان عضو هيات علمي گروه روان شناسي دانشگاه تربيت مدرس مشغول تدريس شد. او در طول سالهاي فعاليت خود دروسي چون: نوروپسيكولوژي و نور و فيزيولوژي، انگيزش و هيجان، روانشناسي عمومي پيشرفته، متدولوژي ، روانشناسي شخصيت، روانشناسي كودكان استثنايي، روانشناسي مشاوره و راهنمايي را تدريس نمود.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : پرويز آزاد فلاح ضمن داوري






مجلات علمي - پژوهشي (روانشناسي، دانشور، مجله بين المللي علوم انساني)، به ارائه مقالات و پژوهشهاي زير نيز مبادرت ورزيده است: ارائه راهكارهاي علمي و اجرايي براي حل فاصله بين بلوغ و ازدواج، (از سال 1379- در دست اجرا)، طرح ويژه توسعه كشور بررسي ارتباط هيجان خواهي و رفتارهاي بزهكارانه (1377)، دانشگاه آزاد اسلامي، همكار اصلي بررسي پيمايشي نگرشهاي مردم نسبت به موسيقي (1371)، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي فرآيند توسل به شناخت _1375)، ارائه مقاله در همايش تحول شناخت، دانشگاه تربيت مدرس استرس و تغييرات ايمني شناختي در سطح slgA، (1378) ارائه مقاله در چهارمين كنگره سراسري استرس، دانشگاه علوم پزشكي ايران آثار : اثر موفقيت و شكست روي تغييرات فشار خون بر حسب ميران هيجان در افراد تيپ A (1373)، مجله پژوهش در پزشكي، شماره دي و اسفند ، بررسي تغييرات فشار خون بر اساس سرسختي در موقعيت شكست (1380)، مجله روانشناسي، شمارة 19 ، بنياد هاي زيستي - رواني زمينه ساز اعتياد (1379)، مجله روانشناسي، شمارة 15 ، سير تحول روانشناسي (1378)، تهران: انتشارات جامعه پژوهشگران ، سيستم هاي مغزي / رفتاري: ساختارهاي زيستي شخصيت (1379) مجله مدرس علوم انساني، شمارة 14 ، فعاليت سيستم هاي مغزي/ رفتاري، رويدادهاي زندگي و تغييرات ايمونوگلوبولين A (1378) مجله روانشناسي، شمارة 9 


آزاد، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين آزاد، متولد1316 نيريز استان فارس، درخانواده اي سرشناس زاده شده و رشد يافته است. تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش با موفقيت طي مي كند و بعدها در دانشسراي كشاورزي شيراز تحصيلاتش را تداوم مي بخشد و به استخدام آموزش و پرورش درآمده و در منطقه «لار» به






تدريس و مديريت مدرسه مشغول مي شود. تا اخذ مدرك ليسانس در دانشگاه تهران مشغول به تحصيل در رشته روانشناسي بودند. مدرك كارشناسي ارشد و مدرك دكتراي روانشناسي باليني كودك را از دانشگاه USIU آمريكا كسب نمودند. بعد از بازگشت به ايران، او كه بورسيه دانشكده مستقل تربيت بدني بوده و نهايت با تشكيل دانشگاه علامه طباطبايي موفق مي شود در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي مشغول به كار شد. وي، هم اكنون استاد پايه 27 دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي است و دروس روانشناسي رشد، روان شناسي مرضي كودك، آسيب شناسي و متون انگليسي درسي را ارائه مي دهد. از وي آثار متعددي در زمينه روان شناسي به زبان انگليسي و فارسي در دسترس مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي باليني كودك اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : حسين آزاد متولد 1316 نيريز استان فارس در خانواده اي سرشناس زاده شده و رشد يافته است.تحصيلات رسمي و حرفه اي : - اخذ مدرك ديپلم كشاورزي در مهرماه 1335 از دانشسراي كشاورزي شيراز. - اخذ مدرك ديپلم (آزاد) علمي در سال 1335. - اخذ مدرك ليسانس روانشناسي از دانشگاه تهران، 1348. - اخذ مدرك فوق ليسانس روانشناسي از دانشگاه USIU آمريكا. - اخذ مدرك دكتراي روانشناسي باليني كودك از دانشگاه USIU آمريكا. خاطرات و وقايع تحصيل : در ايام تحصيل در شيراز به گردشهاي علمي و تفريحي متعددي رفته و از جمله سفر و بازديد از تخت جمشيد (پرسپوليس) و نقش رستم را به ياد دارد. يكي از كتابهايي كه در آن مقطع تحصيلي مطالعه كرده، كتابي در زمينه روانشناسي از





دكتر علي اكبر سياسي بوده است و از اينكه از اين طريق انسان مي تواند شناختي از خودش و ديگران كسب كند و رفتارش را بر اين اساس تغيير دهد، چنان شوق و رغبتي در او به وجود مي آيد كه به تحصيل روانشناسي روي مي آورد رفتن به آمريكا و اخذ مدرك دكتري روانشناسي از دانشگاه USIU از وقايع دوران تحصيل دكتر آزاد نيز مي توان شمرد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : بعد از فراغت از تحصيل، دروس روانشناسي، روانشناسي يادگيري و روانشناسي عمومي را (با عنوان استادپروازي) دو روز در هفته در دانشگاه جندي شاپور اهواز (چمران فعلي) ارائه مي دهد و در مؤسسه تحقيقات روانشناسي دانشگاه تربيت معلم به عنوان محقق به كار مشغول مي شود. يكي از تحقيقاتي كه در آن مؤسسه انجام داده، درباره دلايل و تفاوتهاي دانشجويان مشروطي و غيرمشروطي بوده است و نتيجه مي گيرد كه متأهلين كه در دوره هاي شبانه مشغول به تحصيل بوده و در ساعات روزانه مشغول كار بوده اند كارآمدي تحصيلي نداشته اند. تحصيل در مقطع دكتراي روانشناسي باليني كودك را در دانشگاه «USIU» آمريكا سپري مي كند. تز او در مورد ويژگي ها و خصوصيات چپ دست ها بوده است. به اين نتيجه مي رسد كه چپ دستها بيشتر از راست دست ها به كارهاي هنري و ابداعي از جمله موسيقي رغبت نشان مي دهند.استادان و مربيان : حسين آزاد از استادانش، دكتر سياسي، دكتر سعيد شاملو، دكتر غلامحسين صديقي، دكتر يحيي مهدوي، دكتر مهدي جلالي، محمود منصور و دكتر آراسته را به ياد مي آورد و درباره دكتر صديقي معتقد است كه به تمام معنا





به لحاظ علمي، رفتاري و فكري استاد بوده است». در تهران، درس روانشناسي شخصيت را با دكتر سياسي مي گذراند؛ «دكتر سياسي، در رفتار، حرف و صحبت، تمام و كمال انسان بود.» درباره دكتر صناعي هم مي گويد: «وقتي به كلاس مي آمد، به تمام معنا جذب او مي شديم.»مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : بعد از بازگشت به ايران، او كه بورسيه دانشكده مستقل تربيت بدني بوده، با تغيير و تحول و ادغام متعدد دانشكده مواجه مي شود و در نهايت با تشكيل دانشگاه علامه طباطبايي موفق مي شود در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي مشغول به كار شود و مدتي هم مدير گروه روانشناسي باشد، مدتي معاون دانشكده هم شده و عضو كميته برنامه ريزي روانشناسي شوراي انقلاب فرهنگي نيز بوده است، در سازمان سنجش نيز مسئوليت روان سنجي سؤالات آزمون را به عهده داشته است.فعاليتهاي آموزشي : حسين آزاد، هم اكنون استاد پايه 27 دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي است و دروس روانشناسي رشد، روانشناسي مرضي كودك، آسيب شناسي و متون انگليسي درسي را ارائه مي دهد. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : حسين آزاد علاوه بر مطالعه در شاخه هاي مختلف روانشناسي و انجام تحقيق هاي خاص در همين زمينه به مشاوره مشكلات رواني افراد نيز مي پردازد. با اينكه اقتضائات زندگي، او را روانه پايتخت ساخته ولي دست كم يك بار در سال عازم شيراز مي شود و بعد از ملاقات خويشاوندان، نخستين كاري كه مي كند اين است كه از حافظيه، مزار سعدي و اماكني همچون تخت جمشيد بازديد مي كند. آرا و گرايشهاي خاص : او معتقد است كه





روانشناسي و استفاده از مشاوره مي تواند بسياري از مشكلات را رفع كند. مشكلاتي كه افراد در ذهن خودشان از «كاه»، «كوه» مي سازند و در مشاوره و صحبت با روانشناس مي توان بر اين مشكلات فائق آمد. به نظر حسين آزاد، بسياري ازمشكلات رواني قابل رفع هستند، مگر اينكه فرد دچار اسكيزوفرني باشد. از ديد او بسياري از مشاجرات و نارضايتي ها به دليل اين است كه گفتگو انجام نمي شود. در حالي كه يك راه كاستن از اضطراب و فشار اين است كه افراد با يكديگر گفتگو كنند. «باورم اين است؛ هيچ مشكلي نيست كه قابل حل نباشد. ما چون با همديگر گفتگو نمي كنيم، تصور مي كنيم كه هر چه ما مي گوييم صحيح است و ديگران اشتباه مي كنند. به همين سبب است كه در روانشناسي گفتگو يك اصل اساسي و بسيار ضروري است.» او كه مدتي در يك كلينيك، به امر مشاوره اشتغال داشته مي گويد: عمده مراجعات در مورد مشكلات زناشويي، مشكلات جوانان و اضطراب و استرس بوده است. با اين حال او معالجه بيماري هاي رواني را با يك بار مراجعه دشوار مي داند و اينكه تصور شود، فرد مي تواند با يك بار مراجعه بهبود پيدا كند تصور صحيحي نيست. حسين آزاد همچون بسياري از نخبگان ايراني، آرمان هاي بزرگي نيز در ذهن مي پروراند و مي گويد: «من به عنوان يك عضو كوچك از جامعه، دلم مي خواهد از آنچه دارم براي كشورم، مردم و دوستانم استفاده كنم و از هيچ خدمتي دريغ نكنم.» حسين آزاد در زمان انجام تحقيق با چه مشكلاتي روبرو بوده است؟ خودش مي





گويد كه در ايران، به سختي به پرسشنامه پاسخ مي دهند ولي در ممالك ديگر مي توان به سهولت ارتباط برقرار كرد و سؤالات تحقيق را پرسيد. به ياد دارد كه در دوران تحصيل و در كلاس درس دوتن از روانشناسان معروف و مشهور وقت به نامهاي «راجر» و «فرانكل» كه به ترتيب به رويكرد انسان گرايي و اصالت وجود معتقد بوده اند، با هم بحث كرده اند و هر يك از آنها از تئوري خود دفاع كرده است و در عين حال، بحث و تبادل نظر آنها هيچ خدشه اي به دوستي و همكاري شان وارد نمي آورده و حسين آزاد با ابراز تأسف از آنچه كه در بين بسياري استادان ايراني مي گذرد معتقد است كه بين استادان، آن نوع دوستي و همكاري شكل نمي گيرد تا دانشجويان با نقاط ضعف و قوت ديدگاه ها و رويكردهاي مختلف آشنا شوند. از ميان تئوري هاي روانشناسي به تئوري هاي انسان گرايي علاقه و اعتقاد وافر دارد. در اين نوع تئوري ها بر احترام گذاشتن و توجه كردن به ديگران و همنوعان و پذيرش و احترام بي چون و چراي مراجعه كنندگان تأكيد خاصي مي شود. در ضمن تأكيد مي كند كه اين علاقه موجب اين نيست كه ساير تئوري ها را مردود بشمارد. براي مثال به يافته هاي روانكاوي زيگموند فرويد پدر روانكاوي اشاره كرده، مي گويد: كسي نمي تواند منكر خدمات فرويد شود و بگويد تئوري هاي فرويد كاربردي ندارند. چرا كه تئوري هاي فرويد، جايگاه والايي در روانشناسي و تشخيص مشكلات و معضلات رواني داشته و دارد. به باور او، زيبايي هاي زندگي بيش از زشتي هاي آن





است و از اين نظر خودش نيمه پر ليوان را مي بيند. معتقد است كه پيشرفت و موفقيت ، بدون زحمت و دردسر فراهم نمي شود و به همين دليل بايد تلاش كرد و كارها را نيمه كاره رها نكرد. چگونگي عرضه آثار : او در آثار و تأليفات خود نشان مي دهد كه بيماريهاي رواني چه تأثيري در بيماريهاي ديگر از جمله سرطان و سكته مغزي دارد. او در يكي از مقالاتش نيز مي كوشد كه اين موضوع را توضيح دهد اگر افراد بخواهند مي توانند از طريق آرامش عضلاني (Relaxation)، اضطراب خود را برطرف كنند. آثار : آسيب شناسي (2جلد) ، روانشناسي باليني (انگليسي) ، روانشناسي عمومي (انگليسي) ، روانشناسي مرضي كودك ، واژه نامه روانشناسي و علوم تربيتي

منابع زندگينامه :بنياد ايرانشناسي


آزاد، عبدالقدير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اهالى سبزوار و پدرش جان محمد سبزوارى كشاورز و خرده مالك بود. در 1272 متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى وارد پستخانه شد و در شهرهاى خراسان مشغول خدمت گرديد. مدتى هم به كار قضاوت پرداخت، ولى كار ادارى را دنبال نكرد. در 1302 امتياز روزنامه ى آزاد را گرفت و به انتشار آن مبادرت كرد. آزاد روزنامه اى تندرو و منقد بود، مقالات تندى عليه هيئت حاكمه انتشار مى داد، كراراً در محاق توقيف قرار مى گرفت و سرانجام مديرش توقيف شد و در زمان رضا شاه سال ها در زندان بسر مى برد.

بعد از شهريور 1320 عبدالقدير آزاد از زندان آزاد شد و روزنامه ى خود را دائر كرد و هفته اى سه شماره انتشار مى داد. اين بار هم از جرايد بسيار تندرو و هتاك بود و با اين وصف مدت 12 سال انتشار آن ادامه يافت.

در






1325 عبدالقدير آزاد به قوام السلطنه نزديك شد، جزء مؤسسين حزب دموكرات ايران گرديد، روزنامه ى خود را در اختيار حزب گذاشت، كانديداى نمايندگى مجلس شد و سرانجام در دوره ى پانزدهم به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. در نخستين روزهاى تشكيل مجلس از فراكسيون حزب دموكرات خارج شد، بناى مخالفت با دولت را گذاشت، اعلام جرم مفصلى عليه قوام السلطنه تنظيم كرد و جنجالى بزرگ در مجلس راه انداخت. در تمام دوره ى پانزدهم نقش اقليت را بازى مى كرد، با دولت ها سرشاخ مى شد، حقوق حقه ى مردم را مطرح مى نمود و روى هم رفته وجهه ى ملى پيدا كرد. همين موجب شد كه در دوره ى شانزدهم مجدداً از سبزوار وكيل شد. در اين دوره نيز جزء اقليت تندرو بود كه به زعامت دكتر مصدق در مجلس به وجود آمده بود. در همان ايام نطفه ى جبهه ى ملى بسته شد، طبعاً آزاد هم به اين جبهه پيوست، از افراد مؤثر و متنفذ جبهه ى ملى شد، در كنار دكتر مصدق و ياران او سينه چاك داد و دمار از روزگار دولت ها مخصوصاً سپهبد رزم آرا درآورد.

در اواخر دوره ى شانزدهم كه دكتر مصدق بدون قيد و شرط پيشنهاد جمال امامى را مبنى بر رياست دولت پذيرفت، آزاد چون حزبى به نام «استقلال» تشكيل داده بود، خواستار دو كرسى وزارت براى حزب خود شد. در نخستين جلسه ى جبهه ى ملى كه بعد از نخست وزيرى مصدق تشكيل شد، چنين نتيجه گرفتند كه چون زمامدارى مصدق بر اثر اقدامات جبهه ى ملى و نمايندگانشان نبوده است، بايد دست او را در انتخاب وزراء باز گذاشت و اعضاى جبهه ى ملى نبايد افرادى را به كابينه تحميل كنند. اين تصميم تنها شامل حزب





استقلال نمى شد، بلكه شامل حزب زحمتكشان دكتر مظفر بقائى و حزب ايران هم مى شد كه چنين انتظاراتى داشتند. بعد از اولين جلسه ى جبهه ى ملى كه در هفته ى اول رياست دولت مصدق تشكيل شد، آزاد از جبهه ى ملى كناره گيرى كرد، در صف مخالفين دولت در مجلس قرار گرفت و اولين كسى بود كه در مجلس شانزدهم، مصدق را مورد حمله ى شديد قرار داد. در يكى از جلسات مجلس در شهريور 1330 عليه كابينه نطق شديدى ايراد كرد و سرانجام بين او و يوسف مشار (مشار اعظم) وزير پست و تلگراف مشاجره ى شديد لفظى و بعد زد و خورد درگرفت و آزاد براى وزير هفت تير كشيد. مشار در مجلس متحصن شد و از كابينه استعفا داد.

در دوره ى هفدهم آزاد وكيل نشد ولى مبارزه ى خود را از طريق روزنامه با دكتر مصدق ادامه داد. از جمله به سپهبد زاهدى نزديك شد و براى سقوط دولت شب و روز در تلاش بود. در مرداد 1332 به علت تندرويهاى روزنامه ى آزاد او را توقيف كردند. بيم آن مى رفت در زندان تلف شود كه 28 مرداد نجاتش داد.

بار ديگر وارد گود سياسى شد و حزب استقلال را راه انداخت. زاهدى نه او را وكيل كرد و نه اجازه ى انتشار روزنامه اش را داد. نهايت شغلى به او واگذار كرد و رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت سهامى فرش ايران را به او سپردند. چند سالى در آن سمت بود. در اواخر عمر بيمار شد و حالت متعادلى نداشت. دستش از مال دنيا كوتاه بود، به سختى گذران مى كرد و حوصله و امكان مبارزه از او سلب شده بود در 1352 در سن





80 سالگى درگذشت. مردى ناآرام و جنجالى بود. بر اثر حبس طولانى در زندان رضاشاه حالت غيرعادى به او دست داده بود و دامنه ى توقعاتش بسيار زياد و غيرقابل تحمل شده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آزادبخت، عليمردان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليمردان آزاد بخت : فرمانده گردان محبين تيپ 57ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در اسفند ماه 1340 ، آنجا كه جلوه بهار به تدريج نمايان مي گردد، در روستاي سرآسياب، واقع در 6 كيلومتري شهر كوهدشت، در استان لرستان ودرخانواده اي مستضعف به دنيا آمد . كودكي را با احساس در خانواده اي گرم به پايان برد . تحصيلات ابتدايي راه موفقيت و زحمات زيادي كه در كنار درس خواندن مي كشيد، به پايان برد. 

براي رفتن به مدرسه راهنمايي بايدهر روز مسافت 6 كيلو متري روستاي سر آسياب تا شهر كوهدشت را با پاي پياده بپيمايد.

او هر روز اين مسافت را مي رفت ،در روزهاي سرد زمستان، بدون لباس گرم و در روزهاي گرم تابستان ، بدن هيچ گونه امكانات رفاهي. دوره راهنمايي را پشت سر گذاشت و دوره دبيرستان را آغاز كرد.در اين دوران مشكلاتش بيشتر شد. هزينه تحصيل در دبيرستان سبب شد تا اوبه سختي در كنار پدرش كار كند و پول دريافتي را صرف تحصيل خود نمايد. تا سال سوم دبيرستان بي وقفه درس خواند و هميشه شاگرد ممتازي بود. سالهاي پاپاني تحصيل اودر دبيرستان همزمان بود با اوج مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت خود فروخته و وابسته پهلوي. او نيز كه خود طعم فقرو نداري حاصل از سياستهاي فاسد نظام شاهنشاهي را چشيده بود، وارد مبارزه با حكومت






شاه شد.

درتظاهرات ميليوني مردم بر ضد رژيم طاغوت او ازاولين كساني بود كه در ميدان حاضرمي شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به انجمن اسلامي دبيرستان محل تحصيلش در كوهدشت پيوست. جنگ كه شروع شد به بسيج پيوست و جزو اولين كساني بود كه راهي جبهه شد .از روز اول ورود به جبهه فرمانده دسته شد وبا اثبات لياقت وكا رآمدي خود به فرماندهان جنگ، ديري نپاييد كه فرمانده گردان شد. 

او وگردان تحت فرماندهي اش در علميات خط شكن بودند. در طول جنگ چند نوبت مجروح شد، اما دريغ از اندكي نوميدي، پس از هر بار التيام زخم وبهبودي نسبي راهي صحنه هاي نبرد مي شد. در سال 1365 به سمت فرماندهي طرح عمليات لشكر 57 حضرت ابوالفضل منصوب شد. همزمان در رشته علوم اجتماعي در دانشگاه قبول شد، اما به دانشگاه نرفت.او مي گفت: اگر عمري باشد، پس از جنگ ادامه تحصيل مي دهم. 

در سوم خرداد سال 1366 ، هنگامي كه فرماندهي طرح عمليات را در عمليات كربلاي 10 عهده دار بود، به شهادت رسيد. 

يكي از همرزمانش مي گويد: 

در منطقه با اين كه شهيد آزادبخت مجروح شده بود، بچه هاي امداد را صدا زدم، خود كه مسئول بهداري بودم، براي مداواي زخم هاي او دست به كار شدم، اما مجبور شديم او را به پشت خط انتقال دهيم. در همين موقع ايشان با ناراحتي از روي تخت بلند شد و گفت: اين چه وقت انتقال است، آنجا بود كه به اخلاص او پي بردم. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد




آزادخان افغان

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وى يكى از سرداران نادرشاه بود كه پس از مرگ






نادر، بر آذربايجان مسلط گرديد و اروميه (رضائيكه كنونى) را پايتخت خود قرار داد. در آغاز كار، كريم خان زند از او شكست يافت. ولى در پايان در ناحيه خشت (سر راه شيراز به بوشهر.) شهريار زند به يارى جنگجويان دشتستان و تنگستان بر سردار افغان غلبه يافت. (1167 ه.ق.). آزادخان افغان پس از اين جنگ مدتى فرارى بود به اين طرف و آن طرف رفت تا بتواند قوايى تهيه كرده به جنگ كريم خان بيايد، ولى نااميد شد و ناگزير به حضور كريم خان آمد و عذر روزگار گذشته بخواست. كريم خان نيز او را پذيرفت، و او هم تا آخر عمر در دربار كريم خان ميزيست و در مشاورتها و كارهاى جنگى او را يارى ميكرد و در ركاب وى به مسافرت مى رفت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آزادي، جواد، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1323 -1279 ش)، روزنامه نگار و شاعر، متخلص به آزادى. فرزند شيخ محمد حسين حيات مدير روزنامه ى «حيات» و از اهالى شيراز بود. پس از به پايان رسانيدن تحصيلات قديم و جديد خود، مديريت دبيرستان حيات را كه پدرش تأسيس كرده بود برعهده گرفت و به تدريس نيز پرداخت. در سال 1299 ش، اقدام به تأسيس روزنامه ى «عصر آزادى» در شيراز نمود و با انتشار آن وارد عرصه ى سياست شد. جواد آزادى چند دوره ى متوالى (از دوره ى نهم تا چهاردهم) نماينده ى مردم لار در مجلس شوراى ملى و غالباً عضو هيئت رئيسه ى مجلس بود. وى در تهران وفات يافت.[1]

متولد 1275 در شيراز، فرزند شيخ محمدحسين حيات شيرازى روحانى و ناشر روزنامه ى حيات شيراز. تحصيلات مقدماتى و عالى خود را در شيراز مطابق معمول زمان انجام داد و به






شغل فرهنگى پرداخت. چندى مديريت مدارس شريعت، حيات و هنرستان فارس را داشت. در 1299 ش امتياز روزنامه ى عصر آزادى را گرفت و به انتشار آن مبادرت نمود. از دوره ى دهم از لار به وكالت رسيد. مجموعاً 5 دوره وكيل مجلس بود. در 1323 در 48 سالگى بر اثر سكته درگذشت. نويسنده اى توانا و خطيبى پرمايه بود. زبانهاى عربى و انگليسى را مى دانست. در زبان و ادبيات فارسى بصيرت داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (25 -21 /4)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (25 -24 /1)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (33 -32 /1).


آزادي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن آزادي : قائم مقام فرماندهي تيپ21 امام رضا (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)











روضه ،روز هاي بي افطاري ،نمازهاي نيمه شب و بي خوابي هاي پي در پي رنگ رخش را گرفته بود .كسي حالش را نمي فهميد .نه ماه هر روز جان كنده بود .شب ها به حرم مي رفت ؛همراه مردش .صحن را دور مي زد و دعا مي خواند و شمع روشن مي كرد و اشك مي ريخت .تا ازنفس مي افتاد .ميان بيداري و بي هوشي راه خانه را پيش مي گرفت .پسر بزرگش كه در را باز مي كرد ،با برق سردي كه توي چشم هايش بود ،نگاهش مي كرد .ترس و ترديد در وجود بچه ها چنگ انداخته بود ؛ترس از دست دادن مادر .هيچ به اين حال نديده بودنش .مرد پتويي روي شانه هاي استخواني زن مي انداخت .لرزان تا خود صبح مي نشست .

اين چه حالي است كه پيدا كردي زن؟

زن مات نگاهش مي كرد .مرد مچ دست






را مي گرفت ،تب داشت .انگار آتشش زده بودند .قرص و پاشويه هم افاقه نمي كرد .

اين تب چه دشمني با تو پيدا كرده ؟!تب چه كار ...من دارد .

مرد آن قدر پاشويه مي كرد تا داغي تب كم جان مي شد .برو بخواب من حالم خوب است ...مگر اولين بچه ام است .

بچه ها با اين حال تو زهره ترك شده اند ....خواب كجا بود .

برو پيش بچه ها دلداري شان بده ...بگو چيزي نيست .

مرد بي حرف نگاهش را مي دوخت به صورت زن .ترسش بي خود نبود .زن تند تند مژه مي زد .دلش مي خواست گريه كند .ناله هايش را خفه مي كرد توي گلويش . مرد مي ايستاد به دعا ؛تا خود صبح .

ماما چيزي نگفت ؟

نه .گفت سالم هستم .هم خودم و هم بچه .

اين چه سلامتي است ...اين همه درد پس براي چيست ؟

مي گفت درد روحي است ،يك جور ناراحتي .بعضي وقت ها سراغ آدم مي آيد ...راستش خودم از اين ناراحتي روحي خوش حال هستم ...حس خاصي دارم .حسي كه هيچ وقت نداشتم .همراه درد احساس پرواز دارم ...به آسمان ...بعد از درد سبك مي شوم .مثل بچه اي كه تازه از مادر متولد شده است ...همه چيز دنيا به چشمم طور ديگري است .به نور مي ماند .

كاش مي بردمت پيش طبيب .

مگر نبردي ...آن همه قرص رو تاقچه است .هيچ كدام درد را ساكت نمي كنند .

پس چه كار بايد كرد ؟

توكل بر خدا ...بنده ي توست كه مي خواهد به امانت بسپرد دست من و تو .در انتظار مي نشينيم ...صبور باش ...تو





كه اين طوري نبودي .

راستش ...فكر مي كنم اين بچه با بچه هاي هاي ديگر مان فرق داشته باشد ...چه فرقي ؟حس من هم نسبت به اين بچه به دنيا نيامده ،جور ديگري است .هر چه تو بگويي همان كار را مي كنم .صبور مي نشينم تا وقتش .



چشم هايش تازه گرم شده بود كه زن تكانش داد .هول از جا پريد .بي هدف پريد طرف لباس هايش .يكهو ما ما يادش رفته بود .زن خواسته بود دهان باز كند كه گفته بود :يادم آمد .تو خيابان اصلي .اولين كوچه .در چوبي سمت چپ .

دويده بود .دوچرخه اي را كه براي بار كردن سبزي خريده بود ،برداشته و ركاب زده بود .طرف خانه ماما .





نيمه شب بود كه از خانه زده بود بيرون .ما ما گفته بود برود هواخوري .خودش هم روي ماندن نداشت .بي آن كه كسي متوجه اش شود ،خانه را ترك كرده بود .ايستاده بود وسط كوچه و به آسمان خيره شده بود .آن شب ،مهتاب چراغ آسمان شهر شده بود .بر گشته بود طرف حرم امام علي بن موسي الرضا (ع) .دعا خوانده و تعظيم كرده بود .بعد خيابان خرداد را تا خود حرم پياده رفته بود .پاهايش انگار خستگي نمي فهميدند .از كله سحر تا غروب تو مغازه سبزي فروشي اش سر پا ايستاده بود .صبح بعد از نماز ،مادر بچه ها را كه ديده بود ،فهميده بود شب بايد برود دنبال ماما.

به حرم كه رسيد ايستاد به دعا .نماز صبح را همان جا خواند .بي هيچ دلهره اي .بعد از نماز ،راه افتاده بود طرف خانه .اول به مغازه





سر زد .بي هيچ دليلي .بعد رفت خانه .تو خانه ،جلوي در اتاق مادر بچه هايش ،ماما گفت :خدا دوباره بهت پسر داد ...خوش قدم است اين نوزاد .بيني اش ،مي فهمي چه مي گويم .

خدا را شكر كرد .همان جا اسم پسرش را گذاشت «حسن ». پسر هاي قبلي هم به اسم ائمه بودند .

«حسن آزادي» در سال 1334 در« مشهد» به دنيا آمد .پس از پايان تحصيلات ابتدايي مسئوليت مغازه پدرش را به عهده گرفت .روز ها كار مي كرد و شب ها درس كمي خواند تا توانست ديپلم بگيرد .

در سال 1357 هم زمان با اوج گيري مبارزات مردمي ،«حسن» فعال تر از هميشه ظاهر شد . پس از سال ها انتظار ،امام به كشور باز گشت و حسن در كميته استقبال از حضرت امام بي صبرانه انتظار مي كشيد .با پيروزي انقلاب اسلامي ،به عضويت سپاه در آمد .

در مرداد 1359 با دختري از مكتب نرجس ازدواج كرد .يك سال بعد از ازدواج ،خداوند دختري به ايشان داد كه نام آن را« سميه» گذاشتند .همان سال مسئوليت حفاظت اطلاعات را به عهده گرفت .

او در دستگيري منافقين و وابستگان رژيم طاغوت نقش بسزايي داشت .بارها قصد ترورش را داشتند كه به خواست خدا و تيز هوشي اش جان سالم به در برد .

جنگ صحنه درخشان ديگري در زندگي حسن آزادي بود . او در بيشتر عمليات ها شركت كرد .واحد حفاظت اطلاعات در پشت جبهه روح پر شور او را راضي نمي كرد .كوله بارش را بست و با خانواده عازم منطقه جنگي شد .

در عمليات خيبر خوش درخشيد .او در





سمت جانشين تيپ «21 امام رضا (ع)» در هشتم اسفند 1362 به اتفاق نيروهايش از چند محور در جزاير «مجنون» وارد عمل شدند .حسن از آب فرات وضو ساخت .

سر انجام در ظهر همان روز با حمله بال گردهاي عراقي تركش موشك پهلويش را شكافت و در راه انتقال به پشت جبهه به شهادت رسيد.





منابع زندگينامه :"آرامگاه"نوشته ي ،داود بختياري دانشور،نشر ستاره ها-1385 




آزادي، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا آزادي : فرمانده قرارگاه قدس(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1340 در يكي از روستاهاي «جرقويه» در« اصفهان» متولد شد و پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي، همراه با خانواده، به «تهران» مهاجرت كرد. وي در كنار تحصيل و فعاليتهاي روزانه، در كلاسهاي علوم ديني كه شبها در حسينيه انصارالمهدي(عج) تهران تشكيل مي شد، فعالانه شركت داشت و با عشق و علاقه خاصي از آن بهره مي برد.

او همگام با ملت ايران، در مبارات سالهاي 1357 – 1356 فعاليت مستمر داشت. يكي از فعاليتهاي مهم وي در پيش از انقلاب، توزيع اعلاميه هاي حضرت امام(ره) بين آشنايان و كسبه بود. در جريان تحصن دانشجويان در دانشگاه، نقش فعالي داشت، به طوري كه چندين بار مورد ضرب و شتم عمال رژيم قرار گرفت.

پس از پيروزي انقلاب جزو نخستين افرادي بود كه به عضويت سپاه در آمد. در سالهاي اول انقلاب، پيش از شروع جنگ تحميلي، هنگاميكه عراق قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران و حوزه هاي نفتي كشور را داشت و كارهاي تخريبي در مناطق مرزي و شهرهاي مجاور آن انجام مي داد، اكيپهايي از طرف طرح و عمليات ستاد مركزي سپاه پاسداران به مناطق مختلف اعزام گرديد،






كه شهيد آزادي جزو اكيپي بود كه به استان خوزستان و شهر خرمشهر عازم شد. او همراه ساير برادران، با اشرار و خائنين داخلي كه تحت عنوان «خلق عرب» قد علم كرده و قصد ايجاد زمينه براي هجوم دشمن بعثي به ايران اسلامي و تجزيه خوزستان را داشتند، به مقابله برخاستند.

در همين ماموريت تا پس از سقوط خرمشهر در اين شهر ماند و او را مي توان به عنوان يكي از حماسه آفرينان روزهاي اول خرمشهر و مقاومين اين شهر حماسه و مقاومت نام برد.

در درگيريهاي سياسي خرداد 1360 و در اوج فعاليت گروهكها در يكي از خيابانهاي تهران، به وسيله تيغ موكت بري مورد حمله منافقين كوردل قرار گرفت و از شدت مجروحيت، بيهوش بر زمين افتاد پس از آن، مدت يك ماه بستري شد، ولي بلافاصله پس از باز يافتن سلامتي، خدمت خود را به انقلاب و نظام اسلامي ادامه داد.



به حق خود را وقف راه آزادي و حق طلبي كرده بود و يكي از عشاق و فدائيان صديق راه امام حسين(ع) و آرمانهاي الهي آن حضرت بود، با آغاز جنگ تحميلي به نداي هل من ناصر ينصرني رهبر خويش لبيك گفت و در طول خطوط جبهه توحيد – از سرزمين هاي تفتيده هويزه، بستان و خرمشهر تا قلل صعب العبور و برفگير كردستان – با مسئوليتهاي مختلف، به دفاع از آرمانهاي مقدس اسلام عزيز و قرآن كريم پرداخت.

پس از آزادي خرمشهر، به كردستان عزيمت كرد و در واحد عمليات قرارگاه حمزه سيدالشهداء(ع) به همراه شهيد بروجردي نقش موثري را ايفا نمود. با فعال شدن مجدد جبهه هاي جنوب، مشتاقانه به خوزستان بازگشت





و مدتي در جبهه هاي حميديه و سوسنگرد مشغول خدمت گرديد.

همزمان با حمله اسرائيل به جنوب لبنان در سال 1361 جهت ياري مردم مسلمان و مظلوم آن ديار به كشور لبنان اعزام شد و مخلصانه انجام وظيفه نمود.

به دنبال تلاش بي وقفه و خدمات صادقانه اش در اواسط سال 1361 براي گذراندن دوره آموزش تخصصي دافوس، همراه با عده اي از برادران به عنوان اولين گروه اعزامي از سپاه وارد دانشگده فرماندهي و ستاد نيروي زميني ارتش شد و در اوايل سال 1362 اين دوره را با موفقيت به پايان رسانيد. در فاصله همين دوره بارها به هنگام عمليات در جبهه حضور يافت، زيرا او به سهم خود در صدد تحقق عملي شعار جنگ در راس همه امور بود و به آن اعتقاد قلبي داشت.

اواخر سال 1362 در عمليات خيبر، عهده دار مسئوليت طرح و عمليات قرار حنين شد. در سال 1363 به عنوان مسئول طرح و عمليات قرارگاه كربلا در عمليات عاشورا و بدر حضور داشت و پس از آن با همين مسئوليت به قرارگاه سلمان كه بعدها به قرارگاه قدس تغيير نام يافت، مامور گرديد و در صحنه نبردهاي عظيمي مانند والفجر8، كربلاي1، كربلاي4، كربلاي5، كربلاي8 نقش تعيين كننده داشت.



او فردي وارسته، مخلص، صميمي و متخلق به اخلاق الهي بود و با حيات طيب خود همه وجودش را وقف اسلام عزيز و قرآن كريم و خدمت به خلق خدا نمود. حركات و سكنات او براي دوستان و همكاران سرمشق بود به نحوي كه با اولين برخورد، مجذوب شخصيت او مي شدند.

او هر كار وظيفه را با بصيرت و احساس مسئوليت فوق العاده اي





انجام مي داد و خستگي ناپذير بود. آنقدر متواضع و با ظرفيت بود كه كسي، (حتي اعضاي خانواده) از مسئوليتهايش مطلع نبودند و هنگامي كه از مسئوليت او در جبهه سئوال مي كردند مي گفت: من يك بسيجي هستم.

ايشان آن قدر حليم و بردبار بود كه حتي جواب مخالفين و معترضين به نظام را با سعه صدر و برخورد منطقي مي داد. در جنگ و مقابله با دشمن نيز به دليل انس با خدا و اذكار الهي با آرامش و اطمينان برخورد مي كرد و در صحنه هاي حساس و خطرناك، با شجاعتي وصف ناپذير مي ايستاد و ضمن توصيه ديگران به حق و صبر، از ميدان به در نمي رفت و منفعل نمي شد.

او همواره به خانواده اش مي كرد كه در مقابل سختيها صبور باشيد و خدا را به ياد آوريد.

ايشان به نماز بسيار اهميت مي داد و هميشه نماز را اول وقت مي خواند و شركت در نماز جمعه را بسيار سفارش مي كرد و مي گفت:

نماز جمعه پشتوانه اين انقلاب و نظام اسلامي است.

شهيد آزادي يكي از شيفتگان و عاشقان بحث امام راحل(ره) بود و همواره به اطرافيانش سفارش مي كرد:

گوش به فرمان امام(ره) و رهبر باشيد. مبادا او را تنها بگذاريد. همه ما بايد فرداي قيامت پاسخگو باشيم.








آزاديخواهان، عبدالمجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روستاى خيرآباد فسا، در آستانه بهار 1341، پذيراى كودكى از نوادگان سرخ شقايق بود. شهيد عبدالمجيد آزاديخواهان در شامگاه 21 رمضان سال 1341 در حالى كه زمان، دغدار شهادت مولى الموحدين حضرت على (ع) بود، ديده به جهان گشود. وى چهارمين فرزند خانواده بود و از اوان كودكى حتى قبل از دوران تحصيل






در مزرعه، همدوش پدر به شغل كشاورزى اشتغال ورزيده و دستان كوچكش از طفوليت با زخم و رنج خار آشنا گرديد. دوران ابتدايى تحصيل را در زادگاه خود گذراند و پس از آن در مدرسه راهنمايى فردوسى مشغول به تحصيل شد. دوره متوسطه را در دبيرستان ذوالقدر فسا، تا سال دوم ادامه داد و اين در حالى بود كه ميهن اسلاميمان در آستانه تحولى عظيم، مى رفت تا آخرين بازمانده هاى فساد و تباهى را نابود كرده و نظامى آسمانى را بنيان نهد. عبدالمجيد با دلى مالامال از عشق و ايمان به موج توفنده انقلاب پيوست و همدوش و هم صدا با امت اسلامى در بسيارى از تظاهرات و راهپيمايى ها شركت كرد. در آذرماه 1360 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى درآمد و سال بعد با گذراندن دوره هاى آموزشى تخصصى تانك و نفربر، رسما به انجام وظايف محوله پرداخت.

عملياتهاى مختلفى از جمله عمليات خيبر، بيت المقدس، رمضان، والفجر 1 و 2 يادمان حماسه آفرينى هاى او در طول هشت سال دفاع مقدس است. شهيد آزاديخواهان كه با شروع جنگ تحميلى جبهه هاى نبرد حق عليه باطل را عرصه مبارزات قهرمانانه خود ساخته بود، در مدت زمان حضور در جبهه، مسئوليت هاى خطيرى را عهده دار گرديد كه به اين موارد مى توان اشاره كرد: ديده بانى موشك هاى هدايت شونده، سرتيم شناسايى در واحد اطلاعات و عمليات معاونت و فرماندهى گردان.

محور طلاييه در عمليات خيبر بعد از پاتك دشمن ميعادگاه عاشقان واصلى بود كه از شوق ديدار دوست دست از پا نشناخته و در سماعى روحانى در خاك و خون غلطيدند. پاسدار جان بركف عبدالمجيد آزاديخواهان نيز از اين ميان، در تاريخ 25 اسفندماه 1362 شاهد شهادت





را در آغوش گرفت و به نام مبارك شهيد افتخار يافت. گلزار شهداى امام زاده حسن شهرستان فسا، آرامگاه ابدى او و زيارتگاه هزاران عاشق دلسوخته اى است كه به شهيد و اهداف متعالى او ايمان دارند.

برگرفته از كتاب :شهيدان


آزرميدخت

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

(پش. نفى و سلب + پير + دخت، دختر، دختر پير ناشدنى) خواهر «بوران دخت» و دختر خسرو پرويز، ملكه ساسانى. وى در تيسفون تاج شاهى بر سر نهاد (360 م.) و چند ماهى بيش سلطنت نكرد. يكى از سپهبدان موسوم به فرخ هرمزد مدعى سلطنت شد، و ملكه را به زنى خواست، چون آزرميدخت نمى توانست علنا مخالفت كند، در نهان وسيله قتل او را فراهم كرد. آنگاه پسر فرخ هرمزد كه رستهم (رستم) نام داشت، با سپاه خويش پيش راند و پايتخت را تصرف كرده آزرميدخت را خلع و كور كرد.از كيفيت وفات اين ملكه (630 م.) اطلاعى در دست نيست. ضح.- «آزرميدخت» با ذال منقوطه غلط است.

(دختر هميشه جوان)، 631 م، از زنان فرمانروا. وى دختر خسروپرويز (628 -590 م)، پادشاه ساسانى و خواهر پوراندخت بود كه در جريان هرج و مرجى كه بر كشور و دربار ايران حاكم بود، توسط بزرگان كشور به پادشاهى رسيد، اما پادشاهيش چهارماه بيشتر طول نكشيد. به نوشته دكتر زرين كوب «آزرميدخت هم كه در اين ايام بر تخت نشست مثل خواهرش پوران از خود تقريبا هيچ قدرت و اراده اى نداشت. مقارن جلوس او سپاهيانى كه در گذشته تحت فرمان شهر براز بودند در نصيبين يك نواده خسرو دوم (خسروپرويز) را به نام هرمز پنجم بر تخت نشاندند. آزرميدخت هم چون اسپهبد خويش، فرخ هرمزد را كه خواست وى را






به عقد خويش درآورد با خدعه به دام هلاك انداخت دچار انتقام پسر او، رست فرخ هرمزد (رستم فرخ زاد) شد و از سلطنت بركنار شد.»

به نوشته تاريخ بلعمى «چون آزرميدخت به ملك اندر بنشست، عدل و داد كرد و كس وزير نكرد و پادشاهى خود نگاه مى داشت.» راجع به فرجام كار وى مى نويسد: «رستم پسر وى (فرخ هرمزد) سر برداشت و با آزرميدخت جنگ كرد و او را بگرفت و با وى قهر (جنگ) كرد و از وى مراد خويش بستد، بعد از آن هر دو چشمش كور كرد و بعد از آن او رابكشت.»[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] منابع: دايرةالمعارف فارسى، 115 / 1؛ زنان سخنور، 4 / 1؛ زن در ايران باستان، 183 -181؛ فرهنگ فارسى، 33 / 1؛ فرهنگ نامهاى شاهنامه، 17 -16 / 1.


آزمايش، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان حزب الله لشگر5نصر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



“عليرضا آزمايش” سومين فرزند حسن در شهرستان “گنبد كابوس” و در سال 1341 در خانواده اي متوسط به دنيا آمد. 

در كودكي براي فراگيري قرآن و احكام به مكتب رفت و خواندن قرآن را فرا گرفت. در ايام كودكي به ورزش به خصوص كشتي علاقمند بود. وي تحصيلات ابتدايي را در گرگان آغاز كرد. در همان كودكي نسبت به اجراي فرائض ديني بسيار كوشا بود، به طوري كه سعي مي كرد قبل از سن تكليف، در ماه مبارك رمضان روزه بگيرد. 

د ر سال 1353 و زماني كه عليرضا تنها دوازده سال داشت، از نعمت پدر محروم شد و پس از گذشت يك سال و نيم به همراه خانواده به مشهد عزيمت كرد.






رفتار او با مادر و خواهر و برادرانش بسيار خوب و محترمانه بود. به خصوص بعد از فوت پدرش اين محبت و مهرباني به خانواده افزايش يافت. 

اوقات فراغت را بيشتر با ورزش مي گذراند. در مقطع دبيرستان تحصيل مي كرد كه انقلاب شروع شد و او هم فعالانه در تظاهرات شركت مي كرد. پس از پيروزي انقلاب، مدتي به تحصيل مشغول شد و پس از كسب ديپلم به جبهه رفت. 

قبل از جنگ در رشته كشتي در سطح دبيرستان و استان از افراد مطرح بود و مقاماتي كسب كرد. كتاب هاي متنوعي مي خواند، اما بعد كتاب هاي شهيد دستغيب را بيشتر مطالعه مي كرد. شهيد نسبت به مشكلات ديگران بي اعتنا نبود و تلاش وي براي رفع گرفتاري و مشكل ديگران قابل ستايش بود؛ مثلا وقتي يكي از دوستانش شهيد مي شد، به خانواده ايشان سر مي زد و آنها را در حل مشكلات كمك مي كرد.در جبهه ابتدا در مخابرات تيپ 21 امام رضا (ع) خدمت مي كرد. سپس به واحد اطلاعات عمليات لشگر 5 نصر رفت. در سال 1362 كه عمليات خيبر انجام شد، برادر ايشان مفقود الاثر شد.اما شهيد با كمال خونسردي و صبر خيلي راحت اين مسئله را پذيرفت. 

بسيار صبور بود و خانواده را به صبر دعوت مي كرد و مي گفت: پيرو امام حسين (ع) و حضرت زينب (س) باشيد. چه بلاهايي كه بر سر آنها آمد و صبر كردند، شما هم صبر كنيد و نكند كه بعد از شهادتم گريه كنيد. همه روزي مي ميريم. هيچ كس در دنيا باقي نمانده و نمي ماند. مادر





شهيد در پاسخ مي گويد: مادر جان، داغ جوان سخت است و او جواب مي دهد: 

مرغ باغ ملكوتم نيم از عالم خاك 

چند روزي قفسي ساخته اند از بدنم 

در جبهه نيز فرد صبور بود و به ندرت عصباني مي شد و هميشه تبسم بر لبهايش بود. 

در سال 1364 به عنوان معاون گردان حزب الله لشكر 5 نصر خدمت خود را ادامه داد. در اين مدت انجام كارهاي فرهنگي در گردان زير نظر ايشان بود. 

در سال 1365، در عمليات كربلاي 4 شركت كرد و مجروح شد و در بيمارستان بستري شد، اما چند روز بعد با اينكه جراحات و زخمهاي او التيام نيافته بود با همان لباس بيمارستان و عصا آمد. علي رغم اينكه دكتر به او اجازه مرخصي نداده بود، به جاي اينكه در بيمارستان بستري باشد، به پادگان حميديه و سپس خط مقدم رفت تا بالا سر بچه ها باشد. زيرا عمليات كربلاي پنج در منطقه شلمچه شروع شده بود و ايشان به عنوان فرمانده گردان حزب الله مسئوليت سنگين تري بر دوش داشت. 

عليرضا از اينكه در گردان حزب الله كه از گردان هاي خط شكن در عمليات كربلاي 4 بود تعداد زيادي از بچه ها و دوستان مثل شهيد محبوي شهيد شده بودند، خيلي ناراحت بود كه چرا مجروح شده و به شهادت نرسيده است. 

سرانجام در 5 بهمن 1365 و پس از عمليات كربلاي 5 در حالي كه قرار بود خط را به نيروهاي جديد تحويل بدهند با انفجار خمپاره اي به شهادت رسيد. 

يكي از همرزمان شهيد





درباره نحوه شهادت او چنين مي گويد: 

بعد از عمليات در سنگر نشسته بوديم. خط هم آرام بود. با بي سيم اطلاع دادند كه بايد گردان به عقب برگردد و خط را تحويل دهد. شهيد آزمايش خيلي ناراحت بود؛ هم به خاطر شهادت دوستان و هم اينكه چرا او شهيد نشده است. لذا بلند شد كه پيراهنش را مرتب كند. همين كه ايستاد خمپاره اي در نزديكي سنگر ما كه سقف نداشت منفجر شد. پس از فرو نشستن گرد و خاك ديديم كه او روي زمين افتاده و تركشهاي زيادي به صورت او خورده بود. ما همه به خاطر شهادت او مبهوت شده بوديم. 

پيكر پاك شهيد پس از تشييع، در بهشت رضا (ع) مشهد و در كنار ديگر همرزمانش به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




آزموده، اسكندر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1292 متولد شد. تحصيلات خود را در مدرسه ى دارالفنون و دانشكده افسرى و دانشگاه جنگ به اتمام رسانيد و درجات نظامى را تا سپهبدى طى كرد. در 1332 كه فرمانده هنگ پهلوى بود با عوامل نظامى كودتا همكارى نزديك داشت و پاداش اين كار، ارتقاء به درجه ى سرهنگى بود. اهم مشاغل وى در ارتش عبارت بود از فرماندهى تيپ قزوين، فرماندهى لشكر آذربايجان، فرماندهى سپاه فارس و فرماندهى لجستيكى ارتش. پس از بازنشستگى جمشيد آموزگار وزير دارائى وقت او را به معاونت وزارت دارائى و رياست كل گمرك ايران برگزيد و ساليانى چند در اين سمت باقى ماند. در 1353 سمت آموزگار از وزارت دارائى به وزارت كشور تغيير يافت و در نتيجه






سپهبد آزموده به استاندارى استان آذربايجان شرقى منصوب شد و قريب سه سال در آن سمت باقى ماند. به دنبال قيام مردم تبريز براى سقوط رژيم در روز 29 بهمن ماه 1356 دانشگاهيان، اصناف و علماء در جلوى مسجد ميرزا يوسف اجتماع كرده به ايراد سخنرانى پرداختند. براى تفرقه ى مردم به دستور استاندار بروى آنها آتش گشودند و طبعاً عده اى كشته و زخمى شدند. پس از آن، صحنه ى درگيرى مردم تمام شهر را در بر گرفت و تعداد زيادى از بانك ها و ساختمان هاى دولتى طعمه ى حريق شدند. به دستور آزموده در شهر تبريز حكومت نظامى برقرار شد ولى فرداى آن روز به تهران احضار و از استاندارى خلع گرديد. روزنامه ها تعقيب او را خواستار شدند. او قبل از انقلاب، ايران را ترك كرد. آزموده در جوانى با دختر احمد راد (معتمدالممالك) ازدواج كرد و صاحب يك دختر و يك پسر شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آزموده، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين آزموده از فارغ التحصيلان دانشكده افسرى تهران و دانشگاه جنگ بود. در 1287 متولد شد. پس از فراغت از تحصيل مدارج نظامى را تدريجاً پيمود و در 1330 به درجه ى سرتيپى نائل آمد. در آن تاريخ سمتش معاون اول دادستان ارتش بود. بعد از وقايع تيرماه 1331 كه مصدق علاوه بر نخست وزيرى، وزارت دفاع ملى و امور ارتش را ضميمه كار خود كرد، موجبات نزديكى مقامات نظامى به او بيشتر شد. از جمله سرتيپ آزموده مورد توجه قرار گرفت و در غالب كميسيون هائى كه مسائل ارتش در آنها مطرح مى شد شركت داشت. همين رفت و آمدها سبب شد مصدق براى او






حكم دادستانى ارتش را صادر كند، ولى آزموده متعذر به اين نكته شد كه تحصيلات حقوقى ندارد و قادر به اداره ى امور دادستانى ارتش نيست. مراتب را طى نامه اى به وزير دفاع گوشزد كرد، از قبول دادستانى عذر خواست و سرانجام رئيس اداره ى مهندسى ارتش شد و تا 1332 كه حكومت مصدق ساقط شد در آن سمت بود.

پس از 28 مرداد طوعاً يا جبراً دادستانى ارتش را برعهده گرفت. در جريان محاكمه ى دكتر مصدق و سرتيپ رياحى رئيس ستاد ارتش و تنى چند از همكاران مصدق عليه آنها كيفرخواست خواند و در دادگاه به بيان ادعانامه پرداخت. در اين ماجرا رذالت و وقاحت را به سر حد كمال رسانيد و آنچه گفتنى نبود گفت و هر اتهامى كه ممكن است به مصدق وارد كرد؛ البته آزموده بيانگر موضوعات و اتهامات بود. گفته اند هيئتى مركب از ابراهيم خواجه نورى و ابوالحسن عميدى نورى و مهدى پيراسته مطالب عليه مصدق را تهيه و به دست وى مى داده اند. در هر حال از حد دادستانى تجاوز كرد، اما دكتر مصدق كسى نبود كه در مقابل اتهامات سكوت كند و جوابهاى دندان شكن به او ندهد. آزموده پس از پايان محاكمه بيشتر مورد توجه قرار گرفت و به درجه ى سرلشكرى و بعد به درجه ى سپهبدى رسيد. رياست اداره ى دادرسى ارتش را بر عهده ى او قرار دادند، موقعيت ممتازى در ارتش پيدا كرد و يكى از چند منبع قدرت بود.

در 1340 كه دكتر على امينى با اختياراتى نخست وزيرى را عهده دار شد، به تغيير و تعقيب بعضى از مقامات كشورى و لشكرى پرداخت؛ از جمله سپهبد آزموده را بركنار و تحت تعقيب قرار





داد. نورالدين الموتى وزير دادگسترى وقت به او لقب آيشمن ايران داد و مطبوعات هم با استفاده از آزادى نسبى كه نصيب آنها شده بود، درباره ى او و جرائم حقيقى يا واهى اش حكايت ها نوشتند. مدير بامشاد تحت عنوان «دراكولاى ايران» سلسله مقالاتى نوشت و پرده از كارهاى دادستانى ارتش برداشت. آزموده در مقام دفاع از خود برآمد و عليه دولت و وزير عدليه اعلام جرم كرد.

بعد از امينى به كار دعوت نشد و همچنان دوران بازنشستگى خود را طى مى كرد. گاهى به عنوان حقوقدادن در كميسيون ها دعوت مى شد، شاه نيز هيچگونه كارى را به او ارجاع نكرد. حسين آزموده مردى لجوج، خودخواه، يكدنده و تظاهر به مذهب مى كرد. در كار خود شدت عمل نشان مى داد. هشت سال دادستان و رئيس دادرسى ارتش بود. محاكمات بسيارى در زمان او صورت گرفت. احكام صادره در دوران او بسيار شديد بود. چند روز قبل از ايران فرار كرد. در 1378 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آزموده، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1283 در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه عالى حقوق و علوم سياسى شد. در 1307 به درجه ى ليسانس نائل آمد و در همان سال در كنكور اعزام محصل به اروپا شركت نموده و به پاريس اعزام شد. دانشكده حقوق گرنيل را در پاريس باتمام رسانيد و رساله خود را پيرامون نفت تنظيم و به تصويب رسانيده درجه دكتراى حقوق دريافت نمود. در 1313 به ايران بازگشت و در وزارت كشاورزى (اداره كل فلاحت) مشغول كار شد. چندى رئيس بنگاه آبيارى بود. در 1324 به






معاونت وزارت كشاورزى منصوب شد و چند سالى معاون آن وزارتخانه بود. در 1329 در كابينه ى سپهبد حاج على رزم آرا به سمت وزارت اقتصاد ملى منصوب گرديد. دو سه ماهى بيشتر در كابينه باقى نماند و جاى خود را به دكتر عبداللَّه دفترى داد. در سال 1342 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آزمون، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدحسين، متولد 1308. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران به اتمام رسانيد و عازم اروپا شد. چندى در آلمان شرقى تحصيلات خود را دنبال نمود و در علوم سياسى درجه ى دكترا گرفت. به هنگام تحصيل در آلمان غربى تدريجاً از مخالفين رژيم سلطنتى ايران شد و با سوسياليست ها و كمونيست ها همكارى نزديك پيدا نمود و هسته ى اصلى دانشجويان ايرانى مخالف مقيم آلمان غربى را پى ريزى كرد و خود رهبرى و هدايت آنها را بر عهده گرفت. تظاهرات پردامنه اى برپا ساخت و هر بار كه شاه به آلمان مى رفت، مخالفين را براى تظاهرات عليه وى رهبرى مى كرد. پس از چند سالى مبارزه در آلمان سرانجام با دولت ايران يا مقامات امنيتى كنار آمد و ظاهراً از افكار خويش دست برداشت، از كرده هاى خويش پشيمان گرديد و قرار شد به ايران بازگردد و دولت از وجود وى بهره گيرى نمايد. وقتى به ايران بازگشت به استخدام سازمان امنيت درآمد، آن هم نه به صورت كارمند عادى، بلكه به عنوان طراح و ايدئولوگ سازمان. در كلاس هايى كه براى مأمورين امنيتى تشكيل مى گرديد، «كمونيسم» درس مى داد و سياست هاى مبارزه با دانشجويان مخالف مقيم خارج را طراحى مى كرد.

در همان هنگام مجله اى در ايران به نام مسائل






ايران انتشار يافت كه كارگردان و نويسنده ى اصلى مجله او بود و نام مستعار دكتر قاطع را براى خويش برگزيد. از محتواى مجله ى مزبور اين نظر استنباط مى شد كه فكر تازه اى براى مبارزه با جوانها بوجود آمده است. از سال 1346 رسماً وارد كار دولتى گرديد. چندى رياست خبرگزارى پارس را به او سپردند، بعد مديركل آنجا شد و سرانجام به معاونت وزارت اطلاعات رسيد و اداره ى راديو هم زير نظر او قرار گرفت. همه شب يادداشت مانندى مى نوشت و قبل از اخبار به عنوان ديدگاه رسمى دولت درباره ى موضوعى كه به مناسبت حوادث و مسائل روز اهميت داشت خوانده مى شد. وزير اطلاعات در كار او كوچكترين دخالتى نداشت. در 1350 وقتى اداره ى راديو ضميمه ى سازمان تلويزيون شد، معاونت وزارتخانه را ترك كرد و چند روز بعد به معاونت وزارت كشور در امور شهردارى ها كه دامنه ى وسيعى داشت منصوب شد. قريب يك سال در آن سمت بسر برد تا به معاونت نخست وزير و رياست سازمان اوقاف كشور منصوب گرديد. تنها توجيه براى انتصاب به چنين سمتى وابستگى او به چند خانواده ى روحانى بود. وى با شيخ فضل اللَّه نورى و شيخ بهاءالدين نورى و سيد محمد بهبهانى قرابت نزديكى داشت و به همين مناسبت دولت معتقد بود وى مى تواند در اين كار موجبات ترضيه خاطر روحانيون را فراهم كند. مدت چهار سال در آن سمت قرار داشت و با حربه ى مردمدارى و رسيدگى به كار ارباب حاجت سازمان اوقاف را به دستگاهى متحرك تبديل نمود. ولى قصد او از اجراى خدمت و تظاهر به خدمت، رسيدن به مقام وزارت بود كه تاب و توان خود را





براى دست يافتن به آن از دست داده بود؛ چه شخصاً و چه دوستانش در تلاش اين بودند تا او را در مقام وزارت مستقر سازند. سرانجام تصميم گرفت يا براى وى تصميم گرفتند كه وارد قوه ى مقننه شود. در 1354 از تهران كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى شد. چون مقام و موقعيتى حساس در حزب رستاخيز به دست آورده بود، كارگردانى مجلس شوراى ملى و سنا را در تهران به عهده گرفت. آنچه ميل داشت انجام داد. سناتورها و وكلاى مورد نظر را به مجلس فرستاد و در آن انتخابات وكيل اول تهران و ايران شد و از مهندس رياضى نفر دوم يكصد و بيست هزار رأى بيشتر آورد. اما چون به مقام رياست مجلس نرسيد، ديگر مجلس براى او آش دهن سوزى نبود. نه قدرت اجرائى داشت و نه حق استيضاح. باز راه خود را تغيير داد و متوسل به نخست وزير وقت شد تا به او مقام وزارت ارزانى شود. سرانجام در 1355 پس از يكسال نمايندگى در مجلس در آخرين ترميم كابينه ى امير عباس هويدا به سمت وزير كار و امور اجتماعى معرفى گرديد. آزمون موقعى به عضويت كابينه ى هويدا درآمد كه كابينه ماههاى آخر حيات خود را طى مى كرد و رئيس دولت به خوبى به اين مسئله وقوف داشت كه پس از مسافرت شاه به آمريكا بايد جاى خود را به ديگرى بسپارد. شايد شركت دادن آزمون در آخرين هيئت وزيران براى اين بود كه ترضيه خاطر او و دوستانش مخصوصاً پرويز ثابتى مقام امنيتى را فراهم سازند. هويدا در مرداد 1356 جاى خود را به جمشيد آموزگار داد. تلاش آزمون براى





همكارى با آموزگار پس از اينكه به نتيجه نرسيد، بهتر آن ديد كه مدتى صبر كند تا شغل يكى از وزراى جديد بالاخره به او واگذار شود. سرانجام به جاى سرهنگ دكتر نصر اصفهانى كه از استاندارى فارس به وزارت كشور منصوب شده بود به استاندارى فارس رفت. از نخستين روزهاى زمامدارى آموزگار، كشور وضع نابسامانى به خود گرفت. همه جا تظاهرات، زد و خورد، راهپيمائى و مقابله با نيروهاى دولتى بود. استان فارس هم از اين قاعده مستثنى نبود و بيشتر وقت استاندار جديد صرف آرام كردم مردم و احتمالاً انجام خواسته هاى آنان سپرى مى شد. اما در اين سمت دقيقه اى از تعقيب اوضاع مركز غافل نبود و هرچند يكبار به بهانه اى به تهران آمده داوطلبى خود را براى اعاده ى وزارت با تنى چند از بلند پايگان كه احتمال زمامدارى آنها مى رفت در ميان مى نهاد.

در شهريور 1357 آموزگار از صحنه ى سياست خارج شد و سكان كشتى پر تلاطم ايران به دست جعفر شريف امامى سپرده شد و او با اختيارات زيادى صدر اعظم ايران شد و از روز اول بر آنچه در گذشته تصويب و يا تأييد كرده بود، خط بطلان كشيد. اولين وزيرى كه براى همكارى دعوت كرد منوچهر آزمون بود و وى را مخير كرد هر وزارتخانه اى را كه ميل دارد انتخاب كند. آزمون براى اينكه نبض دولت در اختيارش باشد و بتوان در تمام كارها مداخله يا در آنها نظر داشته باشد وزارت مشاور و معاون اجرائى نخست وزير را مطابق ميل و سليقه ى خود يافت و با همان سمت به شاه و مجلسين معرفى گرديد. در نخستين جلسه ى هيئت وزيران مشخص بود





كه قبلا مسائلى كه بايد در هيئت وزيران مطرح شود از آزمون صلاح انديشى شده است. در پاسخ گوئى به پرسش هاى وزيران به جاى نخست وزير به پاسخ گوئى مى پرداخت. آنهائى كه قبلا نخست وزيرى شريف امامى را ديده بودند، از طرز اداره ى جلسات هيئت وزيران در اين بار در تعجب بودند، زيرا مرد مقتدرى چون او كه در سال 1339 سرلشكر ضرغام وزير دارائى و دكتر جهانشاه صالح وزير بهدارى را به صرف گفتگوهاى زننده اى از هيئت وزيران اخراج كرده بود، چگونه در مقابل گفته ها و رفتار آزمون تسليم محض بود. وقتى لايحه ى حكومت نظامى در هيئت وزيران مطرح شد، در مقابل سؤال تنى چند از وزيران، آزمون به پاسخ گوئى پرداخت و آن را وسيله ى بازداشت عده اى از مخالفان رژيم و غارتگران دانست. او در آن روز ظاهراً در جناح تندروى هيئت وزيران بود و اراء وى هميشه مورد تأييد باهرى وزير دادگسترى، نهاوندى وزير علوم و وديعى وزير كار بود. در هيچيك از جلسات هيئت دولت شريف امامى مشاهده نشد كه وزيرى مورد انتقاد آزمون قرار نگيرد. در يكى از جلسات به صورت وزير بهدارى كه انتصاباتى در فارس انجام داده بود سيلى نواخت و او را مكلف به استعفا نمود. آزمون در اواخر مهرماه 1357 دريافت كه اين دولت قادر به كنترل كشور و اعاده ى نظم نيست، لذا به طور آشكار و پنهان نقشى مخالف گونه اتخاذ كرد و با مطبوعات به مصاحبه نشست و حداقل مسئوليت خود را در مسئوليت مشترك وزيران در باب اداره ى امور كشور مجزا مى نمود تا بالاخره قبل از سقوط كابينه از هيئت وزيران خارج شد. در همان ايام گفته مى شد با





افسران ارتش و ديگر بلندپايگانى كه مسئوليتى در دولت وقت نداشتند، حتى با كمك كشورهاى خارجى در صدد بدست آوردن حكومت است.

در نخستين روزهاى حكومت ارتشبد ازهارى، عده اى از بلندپايگان به استناد ماده ى پنج حكومت نظامى توقيف شدند. منوچهر آزمون هم به اتهام همان مطالبى كه در رسانه هاى گروهى انتشار يافت، بازداشت شد و به زندان جمشيديه انتقال يافت. وى در حكومت هاى ازهارى و بختيار در زندان بسر برد. او كمتر از ده سال در صحنه ى سياسى ايران بازى كرد وليكن در همين مدت از مهره هاى اساسى بود. خوب چيز مى نوشت و فصيح و منطقى نطق مى كرد، ولى به هيچ وجه نمى توانست اعتماد كسى را به خود جلب كند. در حد اعلا جاه طلب و فرصت طلب بود. ظاهراً يادداشت هاى خود را كه در كلاس هاى ساواك تدريس نموده بود، به عنوان تاريخ احزاب سياسى در ايران و جهان به نام ديگرى انتشار داد و خود مقدمه بر آن نوشت. با تمام دستجات سياسى حشر و نشر داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آسا، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1270 تولد يافت. پس از طى مدرسه ى قزاقخانه مدتى در آترياد تهران و چندى در بريگاد قزاق خدمت كرد. تدريجاً درجات نظامى را گرفت و سرتيپ شد. در 1318 به فرماندهى لشكر كرمانشاه منصوب شد و نزديك به دو سال در آن سمت بود. در نيمه اول سال 1320 سرلشكر مقدم فرمانده سپاه غرب كه بيشتر وقت خود را در مرزهاى كرمانشاه مى گذرانيد و حوادث قريب الوقوعى را پيش بينى مى كرد، از ستاد ارتش تقاضا نمود براى لشكر كرمانشاه فرماندهى انتخاب و اعزام شود كه دانشگاه جنگ را طى






كرده باشد. آسا در آن تاريخ به تهران احضار شد و چندى در بازرسى ارتش بود. بعد از شهريور 1320 مدتى كوتاه فرماندار نظامى تهران شد و سپس به فرماندهى لشكر كردستان منصوب گرديد و بعد بازنشسته شد. نام خانوادگى آسا ابتدا هوشمند بود و بعد آنرا تغيير داد و در سال 1350 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آشتاب، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اكبر آشتاب : فرمانده گردان ادوات(ضد زره)لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



20 فروردين ماه سال 1341 در تبريز ,محله مارالان در خانواده متدين و مستضعف متولد شد. دوران كودكي را در خانواده به سرپرستي پدر و مادر گذراند و از شش سالگي در دبستان ديباج (سابق)مشغول تحصيل شد . دوران شش ساله ابتدائي را در مدرسه مزبور به پايان رساند و تحصيلات متوسطه را در هنرستان كشاورزي شهيد بهشتي تبريز با موفقيت سپري كرد. 

او ضمن تحصيلات همواره كمك كار پدر خود در كسب و كار بود و در تامين معاش به والدين خود كمك مي كرد. همواره در زمان تحصيل آن چه رادر توان داشت به كار مي گرفت و تلاش و فعاليت مي نمود . در طول زندگي همواره فردي موحد و متدين بود. از آغاز انقلاب اسلامي هميشه در جهت پيشبرد انقلاب فعاليت و تلاش مي كرد .

در اواخر سال1358 با توجه به علاقه اي كه داشت در سپاه تبريز ثبت نام نمود ووارد سپاه شد. بعد از آموزشهاي لازم و شايستگي نظامي كه از خود نشان داد به مربي گري سلاحهاي سبك و سنگين انتخاب شد.پس از اينكه به






اين سمت انتخاب شد به پايگاه آموزشي شهيدميرسلطاني رفت ودر آنجا اقدامات زيادي را در جهت آموزش نظامي نيروهاي سپاه وبسيج به عمل آورد.

در آبان ماه سال 1359 به جبهه پاوه رفت و بعد از 4 ماه جنگ و مبارزه ، به تهران عزيمت نمود.او در پادگان سعيد آباد براي تكميل تخصص مربي گري به آموزش سلاح هاي مهم ، تانك ، توپ ، توپهاي پدافندي، تفنگ 106 ، مشغول بود. در برگشت به تبريز در مركز آموزشي خاصابان مشغول آموزش افراد سپاه شد.

در هشتم آذر1361به جبهه سوسنگرد رفت تادر عمليات پيروزمند طريق القدس شركت كند.اودراين عمليات فرمانده واحد ادوات (ضد زره)لشگر 31 عاشورا بودوپس از سالها مبارزه با طاغوت و دشمنان داخلي و خارجي , به شهادت رسيد.

در وصيت نامه خود آرزو مي كند:

" اي كاش نميرم و ببينم كه دشمن را به لرزه انداخته ام تا بفهمد كه اسلام راستين فقط با پيروي خط امام عملي است. "

اين چنين بود كه با پيروي از مكتب حسيني و به فرمان امام بزرگوار روح خدا خميني پنجه در پنجه امپرياليسم شرق و غرب نهاد و با شهادت خويش دشمنان اسلام و مسلمين را خوار و ذليل نمود.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




آشتياني زاده، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 در تهران تولد يافت و تحصيلات معمول زمان را در حدود متوسطه انجام داده و به استخدام در شهردارى تهران درآمد و مراحلى از ترقى را تا معاونت پيمود. در 1325 وارد حزب دموكرات قوام السلطنه شد و از فعالين مبرز حزب شد. به دستور قوام السلطنه در دوره ى پانزدهم از






ايوانكى به وكالت مجلس رسيد و در آن مجلس از هواداران قوام بود ولى پس از سقوط قوام با دولت هاى زودگذر آن روز راه ناسازگارى گرفت و تقريبا جزء اقليت تندرو بود. در دوره ى شانزدهم از ايوانكى مجدداً به وكالت رسيد و يكى از مخالفين جدى و سرسخت رزم آرا بود و دولت او را استيضاح كرد. آشتيانى زاده مردى حراف، باانرژى و مبارز بود. در دوره ى دكتر مصدق كارى به او ارجاع نشد و كم كم از صحنه ى سياسى خارج شد. مجدداً روى به قوام السلطنه آورد و در حكومت سه روزه ى قوام از مشاورين و نزديكان او بود. پس از 28 مرداد از سياست كناره گيرى كرد و به ملكدارى و تجارت پرداخت. در 1377 در تهران درگذشت. پس از فوت نوشته هائى از خود باقى گذارده بود كه قسمتى از آن چاپ شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آشتياني، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا هاشم آشتيانى، روحانى متنفذ و متعين و نماينده ى ادوار مختلف مجلس شوراى ملى در سال 1276 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به پايان رسانيد و به استخدام در وزارت معارف درآمد و به عضويت اداره دارالترجمه و دارالتأليف منصوب شد. در سال 1298 براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت و دانشكده ى پزشكى پاريس را به پايان رسانيد و به ايران بازگشت و مطبى دائر نمود و به مداواى بيماران پرداخت. در سال 1313 كه دانشگاه تهران با پنج دانشكده تشكيل يافت، دكتر آشتيانى با سمت استادى به معاونت دانشكده پزشكى انتخاب شد و چندى نيز رياست اداره تعليمات عاليه وزارت فرهنگ با او بود.

از ديگر






مشاغل وى عضويت شوراى عالى فرهنگ و شوراى دانشگاه تهران بود. در دو نوبت هم به رياست دانشكده پزشكى منصوب شد. در سال 1326 در انتخابات دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى از تهران به نمايندگى انتخاب گرديد و سپس مديرعامل سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى گرديد و قريب بيست سال در آن سمت برقرار بود. در اسفند 1339 در ترميم كابينه ى جعفر شريف امامى بعنوان وزير بهدارى معرفى گرديد و دوران وزارت وى بيش از دو ماه نبود.

در 1341 در انتخابات مجلس سنا شركت كرد و از فارس سناتور شد. در ادوار پنجم و ششم و هفتم سنا از تهران به سناتورى انتخابى گرديد و مجموعاً 15 سال سناتور بود. در كنار عضويت مجلس سنا، عضويت شوراى عالى بنگاه پاستور را نيز داشت. چندى هم رياست بهدارى بانك ملى را عهده دار شد.

دكتر جواد آشتيانى در جوانى با يكى از دختران وثوق الدوله بنام قمرخانم ازدواج كرد و داراى يك دختر و يك پسر شد ولى همسر وى در ميانسالى درگذشت. در حوالى سال 62 در اروپا درگذشت.

دكتر آشتيانى قبل از عزيمت به اروپا در كسوت روحانيت بود. از وى تأليفاتى در زمينه ى پزشكى و بهداشت باقى مانده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آشتياني، ركن الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرحوم شيخ ابراهيم و از نواده هاى حجت الاسلام ميرزا حسن آشتيانى است كه در سال 1292 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده حقوق شد و به دريافت درجه ى ليسانس در علوم سياسى موفق گرديد. در 1315 وارد وزارت دارائى شد و مدت چهار سال در آن وزارتخانه اشتغال داشت و






سپس منتقل به وزارت امور خارجه شد. اولين سمت خارج از كشور وى، دبير اول سركنسولگرى ايران در فلسطين بود و بعد با همان سمت به سفارت ايران در سويس انتقال يافت. چندى هم دبير اول سفارت ايران در پاريس شد. پس از مراجعت به ايران معاونت اداره سوم سياسى به او سپرده شد. مدتى هم منشى مخصوص وزير و كفيل اداره اطلاعات و رياست اداره تابعيت بود. ساير مشاغل وى تا احراز مقام سفارت بدين شرح است: رئيس اداره روابط فرهنگى، سرپرست اداره اطلاعات، رئيس دفتر اختصاصى وزير امور خارجه، سركنسول در هامبورگ، رايزن سفارت در هلند، كاردار موقت سفارت پراگ، رياست اداره امور اقتصادى، نماينده ناظر ايران در كنفرانس مخابرات در ژنو، نماينده دولت ايران در كنفرانس بين المللى كار در ژنو، عضو اصلى شوراى عالى ادارى.

آشتيانى در سال 1337 به مقام وزيرمختارى ارتقاء مقام پيدا كرد و سرانجام در 1340 به سمت سفيركبير ايران در اردن هاشمى تعيين گرديد. مدتى هم سفارت ايران را در لبنان عهده دار بود. از مأموريت هاى خارجى وى يكى سفارت ايران در الجزاير و سفارت ايران در مراكش بود. وى تا سال 1360 در مشاغل مختلف انجام وظيفه مى كرد و در سال مزبور بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آشتياني، محمدهاشم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1290 قمرى، فرزند حاج ميرزا حسن آشتيانى مجتهد معروف دوره ى ناصرالدين شاه. حاج ميرزا حسن همان كسى است كه در واقعه ى رژى و تحريم تنباكو فتواى ميرزاى شيرازى يا فتواى منتسب به او را در تهران انتشار داد و در مقابل ناصرالدين شاه و كامران ميرزا نايب السلطنه و امين السلطان ايستادگى كرد






تا سرانجام فتوا به تحقق پيوست و قرارداد تنباكو باطل گرديد.

ميرزا محمدهاشم تحصيلات خود را در رشته ى عرفان و ادبيات عرب و فقه و اصول تا درجه اجتهاد پايان برد. مدتى در نجف به تحصيل اشتغال داشت و از همان جا اجازت اجتهاد گرفت. در تهران هم مورد توجه مردم بود. در دوره ى سوم از تهران به وكالت مجلس انتخاب شد. در دوره ى پنجم نيز وكيل شد و به انقراض قاجاريه و سلطنت رضا شاه رأى داد. در ادوار ششم و هفتم و هشتم وكيل مجلس شوراى ملى بود. امر صادر شد تمام وكلاى مجلس بايد لباس متحدالشكل بپوشند و روحانيون نماينده نمى توانند در كسوت روحانيت باقى بمانند. عده ى زيادى از اين دستور تبعيت كردند و عبا و عمامه را فوراً به كت و شلوار و كراوات تبديل نمودند، ولى ميرزا محمدهاشم كه در آن تاريخ حدود شصت سال داشت، زير بار نرفت. در ادوار بعدى ديگر او را انتخاب نكردند. حدود 80 سالگى در تهران رحلت كرد. او مردى ثروتمند و متعين بود. پس از مرگ املاك و مستغلات زيادى از او باقى ماند.

(1328 -1250 ش)، عالم و خطاط. وى پسر سوم ميرزاحسن آشتيانى مجتهد معروف بود. ميرزاهاشم در دوره هاى سوم تا هشتم مجلس شوراى ملى به عنوان نمايندگى انتخاب شد. در 1302 ش، در مجلس شوراى ملى، ميرزاهاشم در كنار مدرس و مشيرالدوله سرسختانه با جمهوريت رضاخانى مخالفت كرد. وى متمول بود و املاك و مستغلات زيادى داشت. در ضمن يكى از بزرگترين پرورش دهندگان قنارى در ايران بود كه نسل قناريهاى خوش آواز تربيت شده توسط او شهرت تمام دارد. خط و تحريرش





هم خوب بود. تأليفاتى در ادعيه و زيارات از ايشان به يادگار مانده است. «ابواب الجنات» بنا به امر ايشان توسط حاج شيخ رضا قاضى تهرانى تأليف شد.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (24 / 26)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (40 -38 / 1)، شرح حال رجال (413 / 4)، گنجينه ى دانشمندان (364 / 4)، مؤلفين كتب چاپى (744 / 6).


آشفته تهراني، امير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى جامعه شناسى، مردم شناسى و قشرشناسى از ايران و فرانسه.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

طرح تعاونيهاى روستائى، تدريس دروس جامعه شناسى عمومى، جمعيت شناسى، مردم شناسى و قشرشناسى به مدت 25 سال، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 2 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

برنامه ريزى فرهنگى و توسعه اقتصادى، جامعه شناسى، مديريت.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 45، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

جامعه شناسى جمعيت، اقتصاد جمعيت، جمعيت شناسى، جامعه شناسى، جامعه شناسى كشورهاى جهان سوم.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


آشوري، محمد جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جعفر آشوري : فرمانده گردان امام محمدباقر(ع)لشكر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

مرداد ماه سال 1342 در ميان خانواده اي مذهبي و از نظرمالي متوسط در شهر قزوين متولدشد. با گذر دوران كودكي و در ميان خانواده اش كم كم با اصول اسلامي آشنا شد .

در سن هفت سالگي به دبستان رفت وتا كلاس پنجم ابتدائي را با موفقيت گذراند .بعد از گرفتن مدرك تحصيلات ابتدائي بنا به خواست خود وتشويق خانواده درس خواندن به سبك جديد ودر آغوش فرهنگ شاهنشاهي را رها كرد وبراي تحصيلات علوم ديني و پرورش افكار خود بر مبناي دين مبين اسلام به حوزه علميه صالحيه رفت ودر محيط سازنده آن مدرسه به درس خواندن پرداخت .

اين كار مقدس پنج سال ادامه داد تا جائيكه ديگر درسهاي مدرسه صالحيه او را اقناء نمي كرد.

اودر فكر انتخاب حوزه اي با سطح







علمي بالاتر براي ادامه تحصيل بود واز طرفي ديگر شعله هاي انقلاب مقدس اسلامي مردم ايران در حال برافروخته شدن وشدت گرفتن هرچه بيشتر بود.

شهادت حاج مصطفي خميني فرزند معمار كبير انقلاب اسلامي به روند فزاينده وروبه رشد اين انقلاب الهي شدت بيشتري بخشيد ومحمد جعفر آشوري كه يكي از پيشگامان اين نهضت بود تمام هم وغم خود را براي به ثمر رساندن آن در طبق اخلاص گذاشت.

در آن روزهابه جرم پخش اعلاميه هاي ضدرژيم پهلوي دستگير شد و مدتي در بازداشت به سر برد .در اين مدت مزدوران حكومت شاه خانواده اش را تحت فشار قرار داده بودند تا شايد اطلاعاتي به دست آورند كه موفق نشدند.از طرفي چون سن او كم بود با گذاردن وثيقه آزاد شد .شكنجه هاي زندان شاه خائن كمترين خللي در اراده پولادين او ايجاد نكرد, فعاليتهاي او بيشتر شد ودر تمام عرصه هاي مبارزاتي ودرگيريها شركت مي كرد وهمگام با ساير مردم خواستار "استقلال آزادي وجمهوري اسلامي "به رهبري امام بود .

پس از پيروزي نهضت و شكست رژيم شاهنشاهي او به جمعيت حافظ وحدت پيوست وبراي مقابله بادشمنان انقلاب اسلامي آموزشهاي نظامي را فراگرفت و پس از مدتي (قبل از انحلال جمعيت) از آن گروه بيرون آمد وبراي پاسداري از دست آوردهاي انقلاب اسلامي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد.

اودر سپاه يك دوره آموزشي ويژه را گذراند وبه جبهه رفت تا به نبرد رودر رو با متجاوزان به حريم جمهوري اسلامي ايران بپردازد.

از اين ماموريت بهره هاي فراوان معنوي برد ,درآنجا شبها برمي خواست وبه نماز مي ايستاد وبا خداي خويش راز





ونياز مي كرد .پس از حضور چند ماهه وتاثير گذاردر جبهه به قزوين بازگشت پس از مدتي به جبهه غرب رفت تا به دفا ع از اسلام ومقابله با دشمنان جمهوري اسلامي بپردازد.

پس از مدتي كه از حضور او در جبهه هاي غرب گذشت دوباره به قزوين بازگشت ومدتي بعد عازم كردستان شد ودر مهاباد به نبرد با گروهكهاي ضد انقلاب پرداخت وفرماندهي يكي از پايگاههاي مهم شهر را به عهده داشت .

با آرامش نسبي در اين نقطه كشور او به جبهه هاي جنوب رفت تا در عمليات پيروزمندانه بيت المقدس شركت كند .در اين عمليات شجاعت بي نظيري از خود نشان داد وپس از آن در عمليات رمضان نيز شركت نمود ودر همين نبرد از ناحيه زانو مجروح شد كه مدتي را در بيمارستان امام خميني تبريز بستري بود .

عمليات محرم آورد گاه بعدي اين سردار بزرگ بود,اودر اين عمليات شركت نمود و از چند نقطه بدنش مجروح شد .اورا به بيمارستان فيض اصفهان منتقل كردند.

در تاريخ 21/3/1361 وصيت نامه اش را نوشت ودر آن به بيان ديدگاه ها ونظراتش پرداخت.

پس از مدتي به قزوين آمد و وهمچون عاشقي كه از فراق معشوقش در هجران است بي تابانه در انتظار بازگشت به جبهه بود . او به پروردگارش تقرب داشت وجانش با عشق به ائمه اطهار زنده بود وبراي دستيابي به فيض عظماي شهادت لحظه شماري مي كرد .

تقوي واخلاص او زبانزد همگان بود وچهره بشاش و نورانيش حاكي از قلب آرام و مطمئن بود كه دائم با ياد خداوند مي طبيد.

اين فرزند پاكباز ومنتخب روح ا... براي آخرين بار در





تاريخ 9/12/1361 به منطقه كردستان اعزام شد ودر جبهه سردشت به ستيز با گروهكها واشرار ضد انقلاب پرداخت و سرانجام در تاريخ 6 فروردين ماه سال 1362 هنگامي كه به كمك برادران رزمنده اش مي رفت به شهادت رسيد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنيادشهيد وامورايثارگران قزوين ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






آصف تاج بخش، محمدقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج عليقلى و داماد محتشم السلطنه اسفنديارى، متولد 1264 پس از آنكه تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در ايران به پايان رسانيد، به اروپا رفت و در رشته ى پزشكى ادامه ى تحصيل داد و درجه ى دكترا گرفت. چندى در شاهرود و زمانى در تهران به شغل طبابت اشتغال داشت. در چند مريضخانه ى دولتى نيز رياست و مديريت با او بود. چون در طبابت صادق بود و طماع و پول پرست نبود، در بين مردم تهران اسم و رسمى پيدا كرد. سرانجام در دوره ى يازدهم از شاهرود به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در ادوار دوازدهم و سيزدهم همچنان كرسى وكالت را حفظ كرد. روى هم رفته آدم موجهى بود. املاك زيادى هم براى خود تدارك ديد. پدر زنش كه در آن تاريخ رئيس مجلس بود و رضاشاه به او حاج عمو خطاب مى كرد، در وكيل شدن او بسيار مؤثر بود. وفاتش در 1347 اتفاق افتاد و قبل از انتخاب نام خانوادگى، لقب آصف الحكماء داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آصف، فرج اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار معظم كردستانى فرزند آصف ديوان، عمده مالك كردستان بود. در 1260 در سنندج متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى، مطابق عرف زمان به اداره ى املاك پدر پرداخت و تدريجاً در منطقه ى كردستان صاحب نفوذ شد. در دوره ى سوم قانونگذارى از سنندج وكيل شد. در ادوار چهارم و پنجم نيز اين سمت را حفظ نمود، ولى در دوره ى ششم به مجلس راه نيافت. آصف در دوره ى هفتم مجدداً وكيل شد و تا پايان دوره ى پانزدهم متوالياً در مجلس بود و مجموعاً دوازده دوره نمايندگى مجلس داشت. در اولين انتخابات







سنا در 1328 سناتور كردستان شد و در دوره ى دوم سنا نيز اين سمت را حفظ نمود. در 1333 درگذشت.

وى يكى از ثروتمندان درجه ى اول ايران محسوب مى شد. در مدتى متجاوز از 30 سال كه نماينده ى شورا و سنا بود، هيچ وقت در مجلس نطقى نكرد و هميشه جزو اكثريت مجلس بود. پس از مرگش املاك وسيع او بين ورثه تقسيم شد و با اصلاحات ارضى و تقسيمات ديگر تدريجاً از بين رفت. در شهريور ماه 1320 براى اعاده آرامش و امنيت، مدتى استاندار كردستان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آغا محمدخان

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پادشاه قاجار (جل. 1209- ف. 1211 ه.ق). وى مؤسس سلسله قاجاريه است كه تا سال 1344 ه.ق. (مطابق با 1304 ه.ش.) در ايران دوام يافت. آغا محمدخان فرزند محمد حسن خان رئيس دسته اشاقه باش از ايلهاى قاجار و ساكن دشت گرگان مشهور به قاجار قويولنو (قوانلو) بود. محمد حسن خان حريف سرسخت كريم خان زند مؤسس دولت زنديه بود كه سرانجام به دست كسان خود كشته شد و فرزندان او به دست كريم خان افتادند كه از جمله آنان آغا محمدخان سالها در شيراز در دربار كريم خان به سر برد. هنگام مرگ كريم خان، آغا محمدخان از شيراز به تهران آمد و با سران رؤساى اشاقه باش طرح حكومتى را در برابر دولت زنديه ريخت، و 15 سال با جانشيان كريم خان جنگ كرد تا سرانجام بر اثر خيانت هاى اطرافيان لطف على خان زند پادشاه جوان و شجاع زنديه و با كمك وزير خيانت پيشه حاج ابراهيم كلانتر، بر شيراز و عاقبت بر لطفعلى خان غالب آمد و با كشتن و كور






كردن شاهزاده زند در سال 1209 ه.ق. دولت زنديه را منقرض ساخت. پس از خاتمه كار آخرين پادشاه زنديه به قفقازيه رفت و حكام گردنكش محلى را مطيع كرد و در تفليس براى عبرت ديگران امر به قتل عام و خرابى كليساها داد و قسمتى از شهر را ويران ساخت، و بعد از بازگشت به تهران اين شهر را به پايتختى انتخاب و تاجگزارى كرد (1210 ه.ق.) سپس به خراسان لشكر كشيد و شاهرخ حاكم آن ناحيه را كه از پسران نادر بود دستگير كرد و به قتل رسايند و خيال تصرف بخارا را داشت كه مجبور شد براى سركوبى اغتشاش ناحيه قفقار بدان سامان برود، اما پيش از اينكه با سپاه روسيه وارد نبرد شود، كاترين مرد و جانشين او الكساندر پل اول از حمله به خاك ايران صرف نظر نمود و زبوف و سپاه او را از قفقاريه احضار كرد. آغا محمدخان به تنبيه و سركوبى حكامى كه تبعيت روسيه را پذيرفته بودند پرداخت، ولى در يكى از شبهاى بهار سال 1211 ه.ق. در خوابگاه خود به دست عده اى از نزديكان خويش كشته شد و ريش سفيدان و سران لشكر برادرزاده او باباخان را از فارس به تهران آوردند و به نام فتحعليشاه (ه.م.) به سلطنت برداشتند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آقا بابايي، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اكبر آقا بابايي : فرمانده تيپ 18الغدير(سپاه پاسداران اسلامي) 



سال 1340 در محيطي همراه با مهر و عطوفت و فضايي پر از معنويت پا به عرصه وجود نهاد . او در اصفهان متولد شد وتوجه والدين خود قرار گرفت و با مسائل اخلاقي و اسلامي آشنا شد.

دوران






ابتدايي و راهنمايي و تحصيلات متوسطه خود را در همان شهر به اتمام رساند. در طول تحصيل لحظه اي از كارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي غافل نبود . به قرآن علاقه زيادي داشت و آن را با صوت زيبا تلاوت مي كرد. در ايام فراغت از تحصيل ,فعالانه كار و تلاش مي كرد. مبارزات سياسي را در همان دوران دبيرستان آغاز نمود و با وجودي كه سن كمي داشت جزء دانش آموزان فعال شهر خود بود. 

پس از پيروزي انقلاب و آغاز جنگ تحميلي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و چون داراي توانمنديهاي خاص بود به عنوان مربي آموزشي در پادگان غدير اصفهان به آموزش پاسداران پرداخت .

با آغاز شرارت ومزاحمتهاي براي مردم كردستان به سنندج رفت و فرماندهي يكي از گردان هاي عملياتي را برعهده گرفت تا درمقابل دشمنان ايران ايستادگي كند. مدتي بعد فرمانده عمليات سپاه كردستان شد. بعد از آن به دليل شجاعت وايده هاي كار سازش در نحوه ي مقابله با دشمنان به فرماندهي تيپ 110 شهيد بروجردي، منصوب شد. قائم مقام فرمانده لشكر14 امام حسين (ع) وفرماندهي تيپ مستقل 18 الغدير از سمتهاي ديگر اين قهرمان ملي وچهره ي تاثير گذار بود. 

حضور در صحنه هاي نبرد ومسئوليتهاي مهم وكليدي ,باعث غفلت او از تحصيل نشد, سال 1367 در آزمون سراسري در رشته مهندسي پذيرفته شد ولي با توجه به مسئوليت هاي مختلف و مهمي كه داشت از ادامه تحصيل باز ماند .اوكه از تحصيلات كلاسيك باز مانده بود به تحصيلات نظامي پرداخت و دوره هاي فرماندهي و ستاد راگذراند.

سال 1370 بود





, بار ديگر عشق به تحصيل او را وادار ساخت در آزمون سراسري شركت كند .او در رشته علوم سياسي دانشگاه اصفهان پذيرفته شد. عليرغم مشكلات جسمي كه در حين عمليات كربلاي پنج، بر اثر عارضه شيميايي بر ايشان وارد شده بود، لحظه اي دست از تحصيل و تلاش نكشيد .او ضمن تحصيل مسئوليت هاي مهمي را نيز در سپاه به عهده داشت.

آقابابايي يك امين براي بسيجيان و يك ياور دلسوز براي مستمندان بود .

عبادت، خلوص نيت، عرفان، احسان و كمك به نيازمندان توسط او بين تمامي دوستان مشهور و زبانزد خاص و عام بود. هميشه گوش به فرمان ولي امر مسلمين و مطيع امر ولايت فقيه بود .

جاذبه اش همگان را به تعجب وا مي داشت ,مانند جاذبه مولايش علي (ع). مواجه شدن با ايشان نشاط خاصي به انسان مي داد. 

خلق نيكويش همواره دوستان جديدي را برايش به ارمغان مي آورد و در اولين برخورد با هر شخصي چنان رفتار مي كرد كه انگار سالها وي را مي شناسند. حتي كساني كه او را نديده بودند هم با شنيدن اوصافش شيفته مرامش مي شدند. 

تمام عمر پر بركتش را وقف اسلام و اطاعت از ولي امر و دفاع از ارزش هاي به دست آمده از انقلاب اسلامي نمود. 

هرچند فقدان چنين عزيزي براي ملت قدرشناس ما بسيار سنگين است ولي پيمودن راه آن سردار و تحقق بخشيدن آرزوهاي وي، التيام دهنده دل هاي داغداران خواهد بود. 

پس از ساليان متمادي تحمل درد و رنج ضايعات شيميايي كه در عمليات كربلاي پنج به آن مبتلا شده بود؛در سحرگاه پنجم شهريور سال





1375 در حالي كه زيارت عاشورا را زمزمه مي كرد با سينه اي پردرد از گازهاي شيميايي سر به دامان مولي مومنان عالم حضرت حسين ابن علي (ع)نهاد و به سوي عرش رحمان پر كشيد و به بازماندگان درس مقاومت داد. معراج ملكوتي اين سردار گران قدر براي همرزمان و پويندگان راهش درس ديگري از دفتر عشق خواهد بود. 

اودرفرازي از آخرين نوشته اش چنين مي نويسد: 

اين وصيت را در حالي من مي نويسم كه عازم ماموريتي هستم به منطقه اي كه اسلام عزيز سالها در عزلت به سر برده و براي رشد آن نياز به جهاد و شهادت است. از او كه صاحب مرگ و حيات است خواستارم اين حقير گهنكار را به لطف و مرحمت خود بخشيده و شهادت كه فخر اولياي الهي است, را نصيبم گرداند. 

عزيزانم بدانيد دشمنان اسلام با بهره گيري از زر و زور در پي آنند كه شما را از گذشته درخشان خود مايوس سازند و شما را به سمت دنياي پر از نيرنگ خود بكشانند و از مسير حق جدا سازند. مجاهدين و رزمندگان عزيز، كه سالهاي جنگ را در ركاب رهبر و پيشواي خود حضرت امام خميني مجاهدت نموده ايد، بدانيد كه شيطان از هر سو در كمين است تا ما را منحرف نمايد. بنابراين مراقب باشيد و جهاد در راه خداوند را در هر زمان و مكان فراموش نفرماييد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


آقابالا زاده، ايرج

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد آقابالا زاده : قائم مقام فرمانده گردان بعثت لشگر مكانيزه 31 عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1333 از






مادري به نام طاهره كارگر در خانواده اي متوسط از شهرستان اردبيل متولد شد . نامش را ايرج گذاشتند ، اما بعدها با مراجعه به قرآن ، نام « رحمان » را براي خود برگزيد .

پدرش ( حسينقلي ) ارتشي بود و خانواده او ابتدا در خانه اي اجاره اي در مراغه سكني داشت و پس از ساخته شدن ساختمانهاي سازماني پادگان امام رضا (ع) مراغه به آنجا نقل مكان كردند . آنها بعد از گرفتن وام و ساختمان خانه اي در تبريز ، در اين شهر مسكن گزيدند .

رحمان دورة آمادگي را در يكي از مهدكودك هاي مراغه گذراند و دورة ابتدايي را در مدرسة همافر مراغه ( پادگان امام رضا عليه السلام ) به پايان برد . در آن زمان با توجه به نبود نظام راهنمايي ، بعد از دوره ابتدايي ، دوران دبيرستان را در سال 1348 شمسي در مدرسة اوحدي مراغه و حكمت تبريز گذراند .

بعد از اخذ ديپلم ، به اصرار پدر ، در دانشكدة افسري نيروي هوايي شركت كرد ، اما چون ديپلم تجربي داشت و نامش در فهرست افراد ذخيره درآمد ، آن را رها كرد . سپس به خدمت سربازي رفت و دوران آموزشي را در تهران گذراند و براي دورة خدمت به تبريز اعزام شد و در گردان دانشجويان جاي گرفت , چون در امتحان گروهباني شاگرد اول شد ، با درجة گروهبان يكمي ، سربازي را ادامه داد و به پايان برد . پس از اتمام خدمت سربازي ، در آزمون استخدامي شركت نفت با رتبة اول قبول شد ؛ اما گفت : « من





چنين شغلي را دوست ندارم ، شغلي را دوست دارم كه در آن بتوانم كساني را تربيت كنم . » با همين عقيده در آزمون سراسري دانشگاه شركت كرد و در سال 1355 در رشتة تربيت بدني دانشگاه تهران پذيرفته شد . دوران دانشجويي وي با اوج گيري انقلاب اسلامي مردم ايران مصادف شد . به همين جهت در حركت هاي انقلابي شركت كرد . در راهپيمايي هاي ضد رژيم پهلوي ، پخش اعلاميه ها و شبنامه ها فعاليت مي كرد . يك بار هم در حين تظاهرات با باتوم زخمي شد و بيمارستانها از پذيرفتن وي ) به علت مسائل امنيتي ( امتناع كردند و وي در يكي از خانه هاي اطراف تهران بستري شد .

بعد از اخذ ليسانس ، در سال 1358 با دخترخاله اش ) اكرم شه_اب سردرودي ( ازدواج كرد . در ابتداي ازدواج ، ايرج و همسرش در خانة پدر بودند . اما بعد از شروع تدريس در مدارس شبستر در منزل رئيس آموزش و پرورش اين شهر ، مستأجر شدند . در آن ايام ، در كنار تدريس در مدرسه به فعاليت در سپاه و آموزش قرآن در روستاي سيس مي پرداخت .

از بارزترين خصوصيات ايرج گذشت ، ايثار ، تواضع و به خصوص رسيدگي به خانواده هاي بي بض_اعت ب_ود . هر هفت_ه طبق فرمايش_ات امام (ره) ، روزه_اي دوشنب_ه و پنج شنب_ه را روزه مي گرفت ؛ به خواهرانش توصيه مي كرد كه مانند حضرت زهرا (س) زندگي كنند و فرزندانشان را حسين گونه تربيت كنند . 

در دو ماه اول نامزدي در





جهاد مشغول به كار شد و دو ماه بعد از شروع زندگي مشترك ، علي رغم پيشنهاد مسئوليت تربيت بدني استان آذربايجان شرقي از طرف شهيد آيت الله سيداسدالله مدني ، حضور در جبهه هاي كردستان را كه گرفتار تجزيه طلبي ضدانقلاب بود ، ترجيح داد و به طور جدي در درگيري هاي كردستان شركت كرد . 

با شروع جنگ تحميلي ايران و عراق آرام و قرار نداشت ، تا اين كه در اوايل سال 61 عازم جبهه شد . اوايل در جبهه امدادگري مي كرد اما با شروع مقدمات عمليات رمضان ، به معاونت گردان بعثت از لشگر 31 عاشورا منصوب شد .

او در نامه اي خطاب به خواهرانش علت رفتن خود به جبهه را چنين مي نويسد :خواهرانم مگر دوست نداشتيد برادرتان به آرزوي ديرينه اش برسد . مگر شاهد نبوديد اين انقلاب كاملاً اسلامي ، كلاً و 180 درجه برگشت و عوض شدنم شد ، نبايست در مقابل اين همه نعمات كه در رأس آن پيشواي زندگيم حضرت امام خميني قرار دارد ، قدرداني مي كردم تا خدا راض_ي مي شد ؟! اين راه را با اجازة « الله » انتخاب كردم و زندگي دور از جه_اد مقدس و بي طرف و بي خيال ماندن به درد من نمي خورد . اين را بدانيد از زماني كه رهبر انقلاب را شناختم ، تولد تازه يافتم ؛ بنابراين يك كودك 5 ، 6 ساله نياز به تكميل داشت و ديدم فقط در جبهه هاست كه روح و فكرم تغذيه مي شود . به همين جهت بود كه رو به سنگر آوردم .







ايرج آقابالازاده در 18ارديبهشت 1361وصيت نامه اش رانوشت تا ديدگاهها و نظرات خود را بيان كند.

در 30 تير 1361 در عمليات رمضان زخمي و مفقودالاثر شد و تاكنون اثري از او به دست نيامده است . پسري به نام ناصر تنها يادگار اوست كه در زمان شهادت پدر نه ماه بيشتر نداشت .
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روز 16 دي ماه سال 1341 شمسي عنايات بي پايان خداوندي كودكي را در روستاي «نافچ» درشهرستان« شهركرد »به خانواده اي پر تلاش ،مذهبي و عاشق امام حسين (ع)مرحمت فرمود كه« ايرج» نام گرفت .

گوشت و پوستش از همان ابتدا با عشق حسين (ع) عجين شد . او با اين كه در كودكي به بيماري هاي سختي مبتلا شد ولي خدا او را از چنگال بيماري ها نجات مي داد و نگهدار و حافظش بود تا اين كه دوران دبستان و راهنمايي رادرروستاي نافچ گذراند.دوران دبيرستان را در شهركرد به پايان رسانيد. اين دوران كه همزمان با انقلاب شكوهمند اسلامي بود . شهيد آقابزرگي همگام با مردم در تظاهرات وراهپيمايي ها شركت مي كردو دراين زمان فعاليت هاي زيادي تحت رهبري روحانيت مبارز داشت .بعد از پيروزي انقلاب هم در مبارزه با ضد انقلاب نقش فعالي داشت .

درسال 1360 پس از اخذ ديپلم وارد بسيج شد ودر آنجا خدمت به مردم و انقلاب آغاز نمود . بسيار مشتاق رفتن به جبهه بود كه پس از فراگرفتن آموزشهاي لازم بالا خره انتظار به سر






رسيد ودر دي ماه سال 1360 به جبهه اعزام شد .در جبهه ي «شوش» به مدت سه ماه در خط پدافندي منطقه ي شهيد تركي بود و در عمليات «فتح المبين» شركت داشت .

در اين زمان به خاطر خيانت هاي «بني صدر» محمات به رزمندگان نرسيد ودر محاصره افتادند . شهيد آقا بزرگي دراين عمليات مجروح شد ند . هنوز اثار جراحت در بدنشان بود كه دوباره راهي جبهه شدند .

درعمليات آزاد سازي خرمشهر فعالانه حضور داشت .بعد از آن در عمليات« رمضان» فرمانده دسته بود .بعد از عمليات محرم كه تيپ 44 قمر بني هاشم تشكيل شد، شهيد باورود به تيپ درعمليات «والفجر مقدماتي» مسؤل گروهان ويژه بودند .در سال 1362 وارد سپاه شدند و مسؤليت بسيج شهربن را به عهده گرفتند كه به نحو احسن انجام وظيفه مي كردند .

مدت 4ماه آموزش فرماندهي گردان را به اتفاق شهيد نوروزي در دانشگاه امام علي(ع) تهران باموفقيت به پايان رساند وبه عنوان مربي عازم اصفهان شد .در تاريخ 1/12/1362 معاونت گردان يا زهرا(س) در تيپ44 قمر بني هاشم به ايشان داده شد كه اين مسؤليت را در عمليات «بدر» نيز عهده دار بود . بعد از زخمي شدن برادر كياني شهيد آقا بزرگي به عنوان فرمانده آموزش نظامي ،نيرو ها را براي عمليات «والفجر »8 آموزش دادند . دراين عمليات به همراه شهيد «شاهمرادي» مسؤل يكي از محور هاي عملياتي بودند كه عمليات با موفقيت انجام شد .

در سال 1363 ازدواج كرد ند وبعد از آن كه يار باوفايش سردارفاضل شهيد شد .شهيد آقا بزرگي به همراه يكي ديگر از برادران فرماندهي گردان يا زهرا(س)





را به عهده گرفتند ودر همين زمان براي دومين بار مجروح شدند. بااين حال حاضر نشدند به عقب برگردند و با عصا درجبهه ماندند .

ايشان در شهريور سال 1365 صاحب فرزندي شدند كه او را محمد مهدي نام نهادند . شهيد از اين نعمتي كه خداوند به آن ها ارزاني داشته بود بسيار شاد و خرسند شدند . او شيفته ي فرزند كوچكش بود اما اين علاقه باعث نشد كه ايشان دست از جبهه بردارند .

از وقتي خود را شناخت پا به ميدان جهاد گذاشت و با جهاد بزرگ شد و چون درختي تنومند بارور شد . جاي جاي جبهه ي نبرد پر از خاطره هاي حماسه هاي اوست .شوش ،خرمشهر ،كانال پرورش ماهي، جاده هاي دهلران، شلمچه ،پاسگاه زيد ، طلايه ،هورالهويزه، جزاير مجنون ، فاو....

ايرج ،سرداري رشيد و دلاو ر در عين حال بسيارساده و متواضع بود و هيچ گاه حاضرنشد نام فرمانده بر خود بگذارد. بلكه هميشه خود را يك بسيجي ساده مي دانست . اوهمانند ابوالفضل، پرچمدار كربلا، در راه ياري حسين زمان از هيچ تلاشي فروگذار نمي كرد. بچه هاي گردان يازهرا(س) از سخنان برخاسته از ضمير پاكش روحيه مي گرفتند. آن هنگام كه از خاطرات ياران شهيدش مي گفت و اشك در چشمانش حلقه مي زد، مي گفت" از يك خانواده هفت نفر و بيشتر شهيد شده اند. اين خانواده ها چقدر چشم انتظاري بكشند؟ چقدر به مردم قول بدهيم؟ مگر اسم ما را سپاهيان محمد (ص) و راهيان كربلا نگذاشتند؟ مگر سپاهيان محمد (ص) مكه را فتح نكردند؟ پس چرا ما كربلا را فتح نكنيم؟ مردم انتظار دارند كه ما كربلا را فتح كنيم و شما بايد شور





و حالي كه از اول داشته ايد، الان نيز داشته باشيد و با قلب هاي مطمئن براي پيروزي و براي عمليات حركت كنيد. به اين مسئله توجه داشته باشيد كه اگر خدا در عمليات به ما كمك نكند، ما به هيچ وجه پيروزي را به دست نمي آوريم. نيروهاي عظيم و مهمات در درجه دوم است. اتكا به خدا و معنويت است كه پيروزي مي آفريند. ما در مقابل نيروهاي زياد دشمن، مگر بيشتر از يك آرپي جي و يك كلاش داريم؟ پس آن كه پيروزي مي دهد، كس ديگر است (خدا). پس دعا كنيد. قلبتان مطمئن و ايمانتان راسخ باشد تا انشاءالله با حمله اي بزرگ دشمن را از بين ببريم. از سخنان ديگرشان كه به بچه ها فوق العاده روحيه مي داد، مجسم كردن لحظات پيروزي پيش چشم آنان بود . مي گفت: "شما در نظر بگيريد يك روز بروند به امام امت بگويند ديگر مسئله جنگ حل شده، به مردم اعلام كنند كه ديگر راه كربلا باز شده؛ ببينيد چه حالي پيدا مي كنند! به خانواده هاي شهدا بگويند حالا ديگر بياييد به كربلا برويم به دنبال عزيزانتان بگرديم! اسرا از چشم انتظاري دربيايند. تا كي پشت اين درهاي بسته بمانند؟"

شهيد (آقابزرگي) هيچ وقت خود را از بسيجي ها جدا نمي دانست و بر رابطه بين فرماندهان و بسيجي ها بسيار تأكيد داشت. و به بسيجي هاي گردان يازهرا (س) سفارش مي كرد كه با مسئولين و فرماندهان دسته و گروه هاي خود بيشتر رفت و آمد كنند و با هم انس بگيرند و مهربان باشند و همين طور با برادران گردان هاي ديگر.

به عنوان يك فرمانده به همه مسائل توجه داشت؛ حتي به اين كه وصيت نامه هاي افراد چگونه بايد باشد و از سخنان ايشان





است كه: " وصيت نامه براي زن و بچه و مال دنيا نيست. پيام يك شهيد است به امت حزب الله ، به مردم شهيدپرور. وصيت نامه هاي شما بايد جنبه ارشادي داشته باشد و مردم را به طرف اسلام ارشاد كند و به مردم آگاهي ببخشد و بيانگر هدف شما باشد."

به حفظ بيت المال مسلمين نيز دقت فراواني داشتند و به بسيجي ها طرز استفاده صحيح از وسايل را گوشزد مي كردند كه مبادا بيت المال مسلمين، بي جهت به هدر نرود. شهيد (آقابزرگي) همه ي قيد و بند هاي زندگي دنيوي را زير پا گذاشته بود و در قبال جنگ، آن چنان احساس مسئوليت مي كرد كه هيچ چيز را مقدم بر آن نمي دانست و به همين دليل هم هست كه از ميان كتب زندگانيش، اول بايد كتاب جهاد او را ورق زد. قبل از عمليات كربلاي پنج، ديگر دلش خيلي تنگ شده بود و هميشه مي گفت: " ديگر وقتي نداريم. در اين وقت كم بايد به خود بياييم، بايد به خودمان برسيم. اگر ناخالصي در وجودمان هست، بيرونش كنيم و اين قلب خالص را آماده حركت كنيم." مكرر مي گفت: "اين بار دفعه آخر است و خيلي مشكل است كه بدون خبر پيروزي بخواهيم به خانه هايمان برگرديم. وقتي خانواده هاي شهدا از ما بپرسند چي شد، بايد سرمان را پايين بيندازيم." او خود مي دانست كه اين بار دفعه آخر است. خدا هم مصلحت آن دانست كه ديگر اين جام لبريزشده را از اين خاكدان نجات بخشد و به مهماني خود ببرد. تنها او بود كه قدر و منزلتش را مي شناخت و از درد وصالش خبر داشت. آري، او بعد از اين سخنان _ كه بيانگر عظمت روحش بود _





ديگر تاب ماندن نداشت و آنك، حسين سلام الله عليه بود كه بر در سراي خويش ايستاده و اين زائر منزلت عشق، اين شعله آتش وجد، اين عاشق جلوه ديدار، اين زائر و عاشق خود را در آغوش فشرد و شهيدمان را به آروزي ديرينه اش رسانيد.

آري. در 21 بهمن ماه 1365، غم از دست دادن فرمانده عزيزي كه پرچمدار لشكر قمر بني هاشم(ع)، علمدار كربلا بود. بر جبهه هاي نبرد مستولي شد كه زدودنش به اين آساني ممكن نبود و نخواهدبود.

نه تنها تيپ44 قمر بني هاشم عزادار بود، بلكه كساني كه در خارج از جبهه ها خبر شهادت اين عزيز را نداشتند نيز، خنده بر لبانشان خشك شده بود و بي اختيار سراغ او را مي گرفتند و براي سلامتي او دعا مي كردند؛ چراكه مي دانستند او كيست و چه مي كند. ولي بي خبر از اين كه، او سبكبال تا كوي دوست پرواز كرده است.

در عمليات فتح المبين بود كه در محاصره افتادند و از ناحيه پا زخمي شدند و ضمن برگشت به عقب، باز هم تركش خوردند و بعد از دو هفته كه عمل درآمدن گلوله و جايگزين كردن ميله در پايشان طول كشيد، به مدت يك هفته در خانه استراحت كردند و با اين كه وضع پايشان خوب نبود، با همت والايي كه داشت؛ از گرفتن عصا به دست، خودداري كرده و براي عمليات به جبهه رفتند و در عمليات بيت المقدس از اول تا آخر شركت داشتند.ا و در فتح خرمشهرنيز سهيم بود.

در عمليات والفجر مقدماتي كه شهيد نوروزي فرمانده گردان ذوالفقار بودند، مسئوليت يك گروهان را به عهده داشتند و در عمليات والفجر 1، مسئوليت گروهان ويژه را بر عهده داشتند. بعد از اين عمليات به





شهركرد آمدند و در اين زمان بود كه در آبان ماه سال 62 وارد سپاه شدند.

مدت چندماهي مسئوليت شهر "بن" را به عهده داشتند كه وظيفه خود را به نحو احسن انجام دادند.

بعد براي يك دوره آموزش 4 ماهه، طرح فرمانده شهيد باقري كه آموزش فرمانده گردان بود، به اتفاق شهيد نوروزي به پادگان امام علي به تهران اعزام شدند.

بعد از آن به عنوان مربي به اصفهان اعزام شدند و برادران فرمانده گردان و گروهان، طرح لبيك را در پادگان امام خميني خميني شهر آموزش فرماندهي دادند كه در اين دوران با شهيد نوروزي همراه بودند.

در تاريخ 1/12/62 به تيپ قمر بني هاشم اعزام شدند و معاونت گردان يازهرا به ايشان داده شد كه برادر كياني فرمانده آن بودند. بعد از حدود يك ماه كه برادر كياني فرمانده آموزش نظامي شدند، شهيد آقابزرگي نيز معاونت آموزش نظامي را به عهده گرفتند و در عمليات بدر باز هم معاونت گردان يازهرا را داشتند.

بعد از آن كه برادر كياني زخمي شد، شهيد آقابزرگي فرمانده آموزش نظامي شدند و نيروها را براي عمليات والفجر 8 آموزش دادند و آماده كردند.

در اين عمليات نيز مسئول يكي از محورهاي عملياتي به همراه شهيد شاه مرادي بودند كه به حمداللهاين عمليات با آمادگي قبلي خوب پيش رفت.

در شهريور سال 63 ازدواج كردند و سنت رسول خدا را عمل كردند. بعد از آن كه يار باوفايش، شهيد فاضل، فرمانده گردان يازهرا (س) به شهادت رسيدند؛ شهيد وارد گردان يازهرا شد و با يكي ديگر از برادران به علت اين كه هيچ گاه خود را به خاطر تواضعي كه داشتند برتر از ديگري براي فرماندهي نمي دانستند، مسئوليت گردان يازهرا را داشتند.

در اين جا بود كه





براي بار دوم از ناحيه پا زخمي شدند و با اين همه با عصا در راه مي رفتند و به عقب برنگشت. در همين زمان بود كه همسرشان بستري بودند و در عين حال كه خيلي نگران حال ايشان بودند، ولي ايشان در تماس تلفني با خونسردي بسيار از همسرشان خواستند كه به خانواده شهيد فاضل سر بزنند و مبادا كه در اين امر كوتاهي كنند.

در اين جا بود كه همسرشان با صبر هرچه تمام تر مي گفتند كه من مي دانم كه بالاخره ايرج رفتني است؛ چراكه از حالات معنوي و روحاني او باخبر بود.

غم از دست دادن يارانش، آن چنان برايش گران تمام شده بود كه هرگز با صداي بلند نخنديد. البته قبل از آن هم، بچه هاي جبهه مي گفتند كه ما هيچ گاه خنده او را نديديم و به او لقب : "مردي كه هرگز نخنديد" داده بودند. او مي گفت: "آدم هاي بي خبر هستند كه قهقهه مي زنند و با صداي بلند مي خندند."

ايشان در شهريور سال 65 صاحب بچه اي شدندكه نامش را محمد مهدي ناميدند و شهيد از اين نعمتي كه خداوند ارزاني داشته بود، خرسند و شاد بودند و بسيار به فرزندشان علاقه داشتند. ولي علاقه به فرزند هم مانع نشد كه ايشان از جبهه دست بردارند و بعد از مدتي به جبهه رفتند. در عمليات كربلاي پنج در منطقه شلمچه، پس از رشادت هاي زياد و از آن جا كه اين دنيا گنجايش مردان خدا را ندارد، به ياران از پيش رفته و به حسين شهيد (ع) پيوست.

رفتارش با خانواده بسيار خوب بود و به پدر و مادر و همسرش بسيار احترام مي گذاشت. هميشه از مادرش به خاطر زحمت هايي كه برايش كشيده بود





تشكر مي كرد. او خانواده اش را براي پذيرش شهادتش آماده مي كرد.

گرچه به خاطر داريم جمله اي كه مادرشان، اولين بار كه فرزندش مي خواست به جبهه برود در جواب مخالفان مي گفت: "مگر فرزند من از علي اكبر حسن (ع) عزيزتر است؟ از دامان چنين زن هايي است كه چنين فرزنداني به معراج مي رسند.

اخلاق و رفتار شهيد به گونه اي بود كه حتي منحرفان را به خود جذب مي كرد. ايشان در اوقاتي كه در مرخصي بودند، به ساختن اين گونه افراد مي پرداختند و افراد بسياري را به راه راست هدايت مي كردند. و بعد از شهادت نيز خونش باعث هدايت افراد ديگري شد.

خصوصيات اين شهيد عزيز بيشتر از آن است كه بتوانيم آن ها را به نگارش درآوريم؛ همين قدر بگويم كه بعد از شهادتش، همگان فهميدند كه چه عزيزي را از دست دادند كه ديگر كسي نخواهد توانست جاي خالي اش را پر كند.

آن روز كه شهيد آقابزرگي را آوردند و بر روي دست ها گرفتند، تا ديدگانمان بهتر او را در نظر بگيرند؛ يعني در روز 26 دي ماه 1365، غم بارترين روزي بود كه در روستاي نافج مي گذشت. آن روز همه چشم ها گريان بود و همه دل ها خونبار. و اين مسئله همه دل ها را تسكين مي داد كه واقعاً اگر او شهيد نمي شد، پس چه چيزي زيبنده قامت رساي مزين به لباس پاسداريش بود؟ و شهادت حق او بود. درست است كه براي بازماندگان سخت است ولي براي خود شهيد، شهادت بهتريناست .







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


آقاجان اصفهاني

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س سيزدهم ق)، طراح و معمار. طراح نقش آفرين و معمار و رسام دوره ى فتحعلى شاه و محمدشاه قاجار بود. او






در طرح نقشه و ايجاد ساختمانهاى آن دوره، صاحب ابتكار بود و در آرايش و پيرايش داخلى و خارجى قصرها و ابنى، دست پر كمال داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :احوال و آثار نقاشان (7 /1).


آقاجوني اصفهاني

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س سيزدهم و چهاردهم ق)، معمار. برطرفين ايوان جنوبى مسجد رحيم خان اصفهان به خط نستعليق اشعارى نوشته شده و در بالاى مصراع ما قبل آخر آن نام معمار مسجد به خط نستعليق ريز چنين رقم زده شده است: «معمار استاد آقاجونى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :گنجينه ى آثار تاريخى اصفهان (798).


آقاخان كرماني

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا آقاخان كرمانى از تعليم يافتگان و مريدان سيد جمال الدين اسدآبادى و مردى آزادى خواه و مبارز و از پيشقدمان انقلاب مشروطيت ايران بود و جان خود را بر سر عقيده ثابت خود از دست داد (1314 ه.ق.) آيينه سكندى (ه.م.) و هفتاد و دو ملت او به طبع رسيده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آقاخان نوري

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

صدر اعظم ناصرالدين شاه كه بعد از امير كبير از سال 1268 تا 1275 صدارت كرد. كفايت و لياقت اميركبير را نداشت و دنبال اقدامات او را نگرفت در زمان وى جنگ معروف كريمه بين روسيه درگرفت، و هر دو طرف خواستار دوستى ايران شدند، ولى او از اين فرصت استفاده نكرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آقاخاني، فضل اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 ش سردار سپه رضاخان رئيس الوزراء و وزير جنگ به خدمت تمام افسران سوئدى در شهربانى خاتمه داد و شهربانى را در اختيار افسران ايرانى گذاشت و سرهنگ محمد درگاهى افسر ژاندارم را در رأس آن قرار داد. در آن ايام مقرر شد كه تمام افسران غير از انتخاب نام خانوادگى، نمره هم داشته باشند. در ميان چند افسرى كه با درجه ى سرهنگى در شهربانى خدمت مى نمودند، سرهنگ فضل اللَّه آقاخانى با توجه به سابقه، سرهنگ نمره 1 شد و پاشاخان مبشر باجناق رضاشاه نمره 3 گرفت. اولين سمت آقاخانى رياست اداره كل بازرسى شهربانى بود. بعد رياست اداره محبس را به او سپردند. بعد رئيس شهربانى اصفهان گرديد. از اصفهان به شيراز رفت و رياست شهربانى فارس را عهده دار شد. در شورش عشاير فارس، رضاشاه دستور داد تمام رؤساى ادارات استان فارس تغيير كنند لذا سرهنگ آقاخانى هم به تهران منتقل گرديد و پس از چندى رئيس پليس تهران شد. از 1312 به بعد هيچ اطلاعى از نامبرده به دست نيامد. در همان ايام افسر ديگرى به نام فضل اللَّه آقاخانى در نظميه خدمت مى كرد كه درجه ى سلطانى داشت و تدريجاً ترقى كرد و سرهنگ شد. تصور مى شود موقعى كه دستور داد شد «ميرزا» و «آقا»









و «خان» از نام كوچك و خانوادگى حذف شوند، اين افسران نيز نام خود را تغيير داده باشند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آقاسي، عباس

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1265 -1198ق)، عالم و شاعر، متخلص به فخرى. در چهارده سالگى به عتبات رفت و به خدمت آخوند ملا عبدالصمد عارف همدانى درآمد و در محضر او علوم دينى و طبيعى و رياضى آموخت. پس از شهادت آخوند همدانى به دست وهابيان در 1216 ق ميرزا آقاسى به ايران بازگشت و تربيت فرزندان عباس ميرزا بويژه محمد ميرزا را بر عهده گرفت. وى سرانجام به وزارت محمدشاه رسيد و شاه كه او را مرشد و پيشواى طريقت خود مى دانست سالها اداره مملكت را به كف بى كفايت او سپرد. در عتبات از دنيا رفت و همان جا دفن شد. از آثارش: «سهام عباسيه»، در فقه؛ «شيم فخرى»، در زمينه شريعت و طريقت؛ «نگارنامه»، در جغرافيا؛ «ديوان» شعر.[1]

حاج ميرزا آقاسى بن ميرزا سليم ايروانى از طايفه پات. وى چون به نام جدش موسوم بود، او را به جهت احترام ميرزا آقاسى ناميدند. در سال 1190، ه.ق.براى تحصيل علوم دينى به عتبات رفت و در خدمت ملا عبدالصمد همدانى به تحصيل پرداخت و بعد از شهادت آن استاد به سال 1214 به ايروان برگشت و پس از چندى به تبريز مهاجرت كرد و مورد تفقد نايب السلطنه عباس ميرزا قرار گرفت و به سمت ملا باشى اولاد وى منصوب گرديد. در زمان پادشاهى محمدشاه وى به صدارت عظمى رسيد. پس از فوت پادشاه اخير به سبب مخالفان بسيارى كه داشت ناگزير به حضرت عبدالعظيم پناه برد و سپس






به عتبات رفت و در 1265 ه.ق. در كربلا درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] حديقة الشعراء (1291 -1287 /2)، دانشمندان آذربايجان (295 -294)، دايرةالمعارف فارسى (826 /1)، الذريعه (260 /12 ،812 /9)، روضة الصفا (171 -167 /10)، رياض العارفين (272)، شرح حال رجال (209 -203 /2)، طرائق الحقائق (317 -299 /3)، لغت نامه (ذيل/ فخرى)، المآثر والآثار (157)، مجمع الفصحا (820 -817 /5)، مكارم الآثار (1791 /5 ،78 -76 /1)، ناسخ التواريخ، قاجاريه (248 -241 /2).


آقاميركريمي، اسداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: حشره شناسى، دانشكده: مجتمع ابوريحان، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيلات عالى و دكتراى گياه پزشكى.

مرتبه علمى:

تدريس در دانشگاههاى كرمانشاه، مازندران، سيستان و بلوچستان و تهران، دانشيار دانشكده مجتمع ابوريحان دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

جمع آورى نقاشى علمى و ترسيم حشرات به تعداد يك هزار بطور Original، فتوگرافى از حشرات به تعداد 500 عدد بطور Original، پنج راهنماى مبارزه با آفات به طريق ابتكارى، بررسى فونستيك انار در ورامين، بررسى امكان مبارزه تلفيقى با آفات انار، شركت در كنگره هاى بين المللى گياه پزشكى و ارائه مقاله و ايراد سخنرانى هاى متعدد، نظارت بر 1 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

حشره شناسى كشاورزى، آفات مهم نباتى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 2، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

بررسى مقاومت ارقام ذرت به كرم ذرت، بررسى زنبور پارازيت، بررسى رفتار تخمگذارى زنبور پارازيت.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


آقانجفي قوچاني، سيد حسن، محمدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1363 -1295 ق)، فقيه، حكيم و اديب. در خسرويه ى قوچان به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را در قوچان، سبزوار و مشهد به پايان رسانيد و در بيست سالگى به اصفهان رفت و نزد آخوند كاشانى و ميرزا جهانگيرخان قشقايى حكمت و فلسفه و نزد آخوند شيخ عبدالكريم گزى، و سيد محمدباقر درچه اى فقه و اصول خواند. سپس از اصفهان به نجف رفت و نزد آخوند محمدكاظم خراسانى، شريعت اصفهانى، محمدباقر اصطهباناتى تلمذ كرد و در سى سالگى به اجتهاد رسيد و پس از بيست سال توقف در نجف به قوچان بازگشت و متجاور از بيست و پنج سال در







قوچان مقام فقاهت و رتق و فتق امو مذهبى مردم و اداره ى حوزه ى علوم دينى را برعهده داشت. وى در قوچان درگذشت و آرامگاهش از زيارتگاه هاى قوچان است. از آثار وى: «شرح دعاى صباح»؛ «عذر بدتر از گناه»، درباره ى مشروطيت؛ «سفرى كوتاه به آباديهاى قوچان»؛ «سياحت غرب»؛ در كيفيت عالم برزخ و سير ارواح؛ «سياحت شرق» كه مهمترين اثر آقا نجفى و شرح حال خود او از كودكى تا مقام اجتهاد است؛ «حيوة الاسلام فى احوال آيةاللَّه الملك العلام»، در شرح زندگى آخوند خراسانى؛ «شرح كفايةالاصول».[1]

حسن بن سيد محمد نجفى صاحب (كتاب سياحت شرق و سياحت غرب) از علماء بنام شهرستان قوچان بوده است. وى در سال 1295 قمرى در قريه (خروه) از توابع قوچان متولد شده و پس از رشد به مكتب رفته و شروع به دروس فارسى نموده و آن را تكميل و بعد با عدم رغبت و ميلى كه به ادامه درس داشت ولى روى اصرار پدرش به تحصيل ادامه داده و مدتى در مدرسه قوچان مقدمات را كاملا خوانده و بعد در سن 20 سالگى از راه كوير لوت به يزد و از آنجا به اصفهان آمده و در يكى از حجرات مسجد شاه و مسجد عربون اقامت و منظومه سبزوارى را در خدمت مرحوم آخوند كاشى و رسائل را از شيخ عبدالكريم كزى و حكمت و فلسفه را از ميرزا جهانگير خان قشقائى و فقه را از مرحوم آقا نجفى مسجد شاهى فراگرفته و در درس خارج حاج سيد محمدباقر درچه اى شركت و با مشقات بسيارى مواجه شده و به مراقبت و تزكيه نفس خويش پرداخته و بعد از چهار سال





توقف در اصفهان در سال 1318 قمرى در سن 23 سالگى پياده به نجف اشرف مشرف شده و به درس مرحوم آخوند خراسانى و حاج سيد محمدكاظم يزدى و شريعت اصفهانى حاضر شده و هم از محضر مرحوم آقا شيخ محمدباقر اصطهباناتى در فلسفه استفاده نموده تا در سن سى سالگى به مقام فقاهت و اجتهاد رسيده و بعد از بيست سال اقامت در عتبات عاليات در سال 1338 قمرى به قوچان مراجعت و به ارشاد مردم و رتق و فتق امور دينى مردم و حوزه علوم دينى قوچان اشتغال داشته تا بعد از بيست و پنج سال خدمات شايسته در قوچان در شب جمعه 26 ربيع الثانى 1363 قمرى در سن 68 سالگى وفات نموده و در منزل خودش مدفون و تاكنون قبرش مزار و مورد احترام مردم قوچان است. مرحوم آقا نجفى قوچانى كه افتخار اين شهرستان بلكه استان خراسان است داراى آثار نفيس و ارزنده اى مى باشد كه بعضى طبع و برخى غيره مطبوع مانده است و آنها از اينقرار است.

1- سفر غرب (سياحت غرب) 2- سياحت شرق 3- شرح ترجمه رساله تفاحيه ارسطو 4- كتاب عذر بدتر از گناه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] گنجينه ى دانشمندان (221 -220 /6)، نشر دانش (س 4، ش 2، ص 27 -18).


آق اولي، فرج اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند امان اللَّه خان نصير خاقان پرشك، در 1260 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و مطالعه در ادبيات فارسى و عربى به مدرسه ى ادب كه به همت حاج ميرزا يحيى دولت آبادى تشكيل يافته بود وارد شد. ضمن تحصيل در آن مدرسه به آموختن زبان انگليسى پرداخت و آن زبان را به خوبى






فراگرفت و به كار معلمى اشتغال يافت. در زمانى كه صنيع الدوله وزير ماليه بود، به آن وزارتخانه وارد شد و مأمور تغيير حسابهاى دولتى از سياق به عدد گرديد و در اين راه زحمات زيادى متحمل شد. بعد به مدرسه ى ژاندارمرى داخل و پس از طى آن مدرسه به درجه ى افسرى نائل آمد.

بعد از استبداد صغير، دولت ايران براى سر و سامان دادن به وضع آشفته ى ماليه ى ايران در صدد استخدام عده اى مستشار برآمد و سرانجام مورگان شوستر آمريكائى براى اين كار دعوت و استخدام گرديد. شوستر با سمت خزانه دار كل امور مالى ايران را تحت نظر گرفت و براى وصول مالياتهاى عقب افتاده ى رجال و مقامات و شاهزادگان در صدد تشكيل قوه ى اجرائيه برآمد و بالاخره به تأسيس ژاندارمرى خزانه درآورد؛ از جمله افرادى كه به خدمت ژاندارمرى خزانه درآمدند، فضل اللَّه آق اولى و فرج اللَّه آق اولى بودند كه اولى با درجه ى سلطانى و دومى با درجه ى نايب اولى وارد ژاندارمرى خزانه شدند. شوستر تا سال 1330 قمرى در ايران بود تا اينكه با اولتيماتوم دولت روس، دولت ايران به خدمتش خاتمه داد. ژاندارمرى خزانه نيز منحل گرديد و افسران آن وارد ژاندارمرى دولتى شدند.

فرج اللَّه آق اولى با درجه ى سلطانى خدمات خود را در ژاندارمرى دولتى ادامه داد و ابتدا به فرماندهى گردان قزوين و مديريت مدارس تعليماتى آنجا برگزيده شد. پس از مدتى به فرماندهى گردان مستقل ترهان و رياست اجرائيات ژاندارمرى رسيد. فرماندهى گردان اراك و فرماندهى ژاندارمرى مازنداران و گرگان از مشاغل بعدى او بود. در مازندران موفق به خلع سلاح خوانين محلى و قلع و قمع سارقين و اشرار سوادكوه و فيروزكوه گرديد.

در





1300 با درجه ى سرهنگى به ارتش منتقل گرديد و به رياست ستاد لشكر غرب منصوب شد. مدتى در مشاغل فرماندهى هنگ و واحدهاى نظامى انجام وظيفه نمود. پس از تصويب قانون نظام اجبارى در 1305 و تأسيس اداره ى نظام وظيفه اولين رئيس آن اداره شد. در 1307 با درجه ى سرتيپى حكمران كل خوزستان شد. حكمرانيش در خوزستان پس از دستگيرى شيخ خزعل بود و آن استان از نظر امنيتى احتياج به مراقبت دائمى و كامل داشت. در مدت سه سال حكمرانى در خوزستان ضمن اعاده ى امنيت در آن منطقه موفق به انجام يك سلسله اقدامات عمرانى و آبادانى نيز گرديد. در 1310 به رياست اداره ى كل آمار و ثبت احوال برگزيده شد و سال ها در اين سمت انجام وظيفه مى كرد. در آذر ماه 1320 به فرماندهى امنيه ى كل مملكتى منصوب شد و در تغيير نام امنيه به ژاندارمرى و تغيير لباس ژاندارم ها اقدام كرد. تا آخر 1322 در اين سمت باقى بود و در همين سمت به درجه ى سرلشكرى ارتقاء يافت.

در 1322 عده ى زيادى از رجال و امراء و افسران و مهندسان راه آهن ظاهراً به جرم داشتن علاقه به مرام فاشيستى از طرف متفقين بازداشت شدند. سرلشكر آق اولى در زمره ى بازداشت شدگان قرار داشت و مدت يك سال و چند ماه در زندان متفقين در اراك و تهران بسر برد. پس از آزادى به رياست اداره ى دادرسى ارتش منصوب شد. در بهمن ماه 1324 به رياست ستاد ارتش به جاى سرلشكر ارفع برگزيده شد و مدتى كوتاه در اين سمت باقى بود. در اوايل 1325 از شغل خود استعفا داد و به رياست دادرسى ارتش





رسيد.

در خرداد 1326 در كابينه ى قوام السلطنه به وزارت كشور تعيين و قريب سه ماه در اين كابينه عضويت داشت. به علت مخالفت با ادامه ى حكومت نظامى در تهران و به عنوان اعتراض از كابينه خارج شد. در كابينه ى ابراهيم حكيمى كه در آبان ماه 1326 تشكيل گرديد، بار ديگر به وزارت كشور رسيد و تا پايان خرداد ماه 1327 در اين سمت باقى بود.

در 1327 به رياست بانك سپه تعيين گرديد و تا 1352 در آن سمت باقى بود. در 1330 به درجه ى سپهبدى نائل گرديد. در 1353 درگذشت.

سپهبد آق اولى در جوانى به انجمن اخوت پيوست. وى مشرب تصوف داشت و به همين دليل سال ها انجمن اخوت را اداره مى كرد. در احياء آثار باستانى نيز پيشقدم بود. مدت ها عضو برجسته و رئيس انجمن آثار ملى بود و در احياء مقام بزرگان علم و ادب مى كوشيد. در بناى آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسى سهم بسزايى داشت. به اهتمام و توجه و پشتيبانى او و با نفوذى كه در بخش هاى مختلف دستگاه دولت داشت، كتاب هاى ارزشمندى قريب 75 مجلد در زمينه هاى فرهنگ و مواريث ملى ايران انتشار يافت كه يادگارى از معارف پرورى اوست.

آق اولى در جوانى با خانواده ى قره گوزلوى همدانى ازدواج كرد و فرزندان متعددى پيدا كرد. هيچ كدام از فرزندان وى رشد علمى و سياسى پيدا نكردند.

(1353 -1266 ش)، نويسنده و رييس هيئت مديره ى انجمن آثار ملى. در اصفهان متولد شد. تحصيلات خود را در تهران به پايان رساند و با زبانهاى فرانسه و انگليسى تا حدودى آشنايى يافت. در سال 1290 ش وارد اداره ى ژاندارمرى شد و در سال 1301 ش با درجه ى سپهبدى به رياست ستاد





لشكر غرب، همدان، منصوب گرديد. در 1304 ش حاكم نظامى گيلان، در 1307 ش استاندار آنجا شد. سپهبد آق اولى در ابتداى خدمت خويش در سازمانهاى نظامى و كشورى كمكهاى شايانى به استقرار رژيم رضاخان كرد، ولى بعدها به جانبدارى از ايلات متهم و از كار بر كنار گرديد و در 1322 ش، به جرم طرفدارى از آلمان و به درخواست متفقين دستگير شد. پس از آن به فرماندهى كل ژاندارمرى و سپس رييس ستاد ارتش منصوب و در دولت قوام وزير كشور شد. و پس از آن عهده دار رياست بانك سپه گرديد. سپهبد فرج اللَّه آق اولى مدت نوزده سال از 1334 تا 1353 ش رياست هيئت مديره ى انجمن آثار ملى را بر عهده داشت. وى پس از يك بيمارى در تهران درگذشت. پس از مرگش جلال الدين همايى خطابه اى در سوك او نوشت و اميرى فيروزكوهى شعرى در رثاى او سرود. از آثار وى: «پرورش فكر»؛ «جغرافياى تركيه».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (50 -49 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (804 -802 / 4)، نشريه ى انجمن آثار ملى (ش 1، ص 113 -109).


آقايان، الكساندر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از رجال ارامنه متولد 1264 و فرزند آداريس ارمنى است. تحصيلات خود را در تهران و اروپا دنبال كرد و از دانشگاه ژنو درجه ى دكتراى علم حقوق گرفت. به علت چندين سال توقف در اروپا و آشنائى با قوانين و مقررات، افكار آزاديخواهى و حكومت قانون در ذهنش قوت گرفت و مسلك مشروطه خواهان را پذيرفت. مدت ها در اين راه فعاليت داشت؛ مخصوصاً زمانى كه سعدالدوله ابوالمله لقب گرفت جزء همكاران و






همفكران سعدالدوله بود. بعدها به داور نزديك شد و در تشكيل حزب راديكال سهم بسزائى داشت و جزء هيئت تحريريه ى روزنامه ى مرد روز داور بود. به همين علت در دوره ى پنجم به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در مجلس مؤسسان نيز وكيل ارامنه بود. در تشكيلات جديد دادگسترى كه داور بنياد نهاد، از لحاظ تنظيم قوانين و ترجمه ى آنها نقش عمده اى عهده دار شد. بعد به وكالت دادگسترى پرداخت و به مقام استادى دانشكده ى حقوق رسيد.

در اروپا در زمينه ى بيمه مطالعاتى كرد و مأمور تشكيل شركت بيمه شد. شركت بيمه را تشكيل داد و ساليانى چند خود به رياست آن شركت منصوب بود. در دوره ى چهاردهم، ارامنه ى جنوب به وكالتش رأى دادند و يك دوره ى ديگر در مجلس قانونگذارى كرد. پس از پايان مجلس خانه نشين بود. كارش همان وكالت شد، ولى ديگر چون از نظر مالى متمكن بود، به آن كار هم زياد اعتنائى نمى كرد. منزلش در چهار راه عزيزخان محل تجمع دوستان و رجال بود. فرزندانش را داخل كار نمود. فيليكس آقايان يكى از پسران وى به وكالت و سناتورى رسيد. فرزند ديگرى شاهين، هم وكيل دادگسترى و هم وكيل مجلس بود. در اواخر عمر، خاطرات زندگى خود را نوشت و در مجله ى خواندنيها انتشار داد. مردى نيك نفس، ايران دوست و حقوقدان بود. در 85 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آقايي بجستاني، قنبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قنبر آقايي بجستاني : مسئول فرهنگي گردان مهندسي رزمي ستاد پشتيباني جنگ جهاد سازندگي(سابق)خراسان 

هفدهم خرداد1338 در شهرستان بجستان ديده به جهان گشود. از آغاز كودكي با درد و رنج محروميت آشنا






شد. پدر او چوپان بود و گاهي به كشاورزي مي پرداخت. وي در حد توان سعي مي كرد به پدر و مادرش در امرار معاش خانواده ياري رساند. با رسيدن ايام تحصيل، مقاطع ابتدايي و راهنمايي را با موفقيت پشت سر گذارد. با استعداد و همتي كه داشت وارد دبيرستان شد و با كسب ديپلم، به دانشگاه تربيت معلم تهران در رشته جغرافيا راه يافت. 

با شروع فعاليتهاي مبارزاتي عليه رژيم پهلوي و تعطيلي دانشگاه ها، به جمع مبارزان پيوست و در صحنه هاي مختلف انقلاب شركت داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران او پايه گذار مجالس و مراسم، بخصوص دعاي كميل، در مسجد بجستان بود و فعاليتهاي اجتماعي و خدمات مردمي نقش فعال داشت. او عضو انجمن اسلامي دبيرستان شهيد مدني در بجستان و عضو رسمي كميته فرامين امام خميني (ره) بود. در تسخير لانه جاسوسي آمريكا در تهران شركت كرد و در شهرستان محل اقامتش بجستان در كميته فرهنگي جهاد سازندگي به عنوان نيروي رسمي از تاريخ 15/5/1360 وارد شد و به مدت چهار سال فعاليت نمود. 

از جمله كارها و فعاليتهاي قنبر آقايي بجستاني مي توان به اين مورد اشاره كرد: 

راه اندازي راهپيمايي ها در سطح دبيرستان، تاسيس مركز فرهنگي در مسجد جامع، راه اندازي يك كتابخانه و انجمن اسلامي در مسجد حضرت ابوالفضل بجستان، ايجاد مركز مطالعاتي جهت مطالعه كتابهاي شهيد مطهري و استاد شريعتي و...

با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران ازطريق جهاد سازندگي(سابق) شهرستان گناباد به سوي جبهه ها اعزام شد و با توجه به سابقه فرهنگي، مسئوليت فرهنگي گردان خود را به عهده گرفت. 

يك بار بر اثر





اصابت تركش از ناحيه دست مجروح گرديد، اما او اين موضوع را به خانواده اش اطلاع نداد. پدرش تا زمان شهادت او از اين امر بي خبر بود و اين موضوع پس از شهادت او آشكار شد. 

بالاخره در تاريخ 15/7/1361 در سن 23 سالگي در عمليات مسلم بن عقيل در منطقه سومار بر اثر اصابت تركش به پهلو و خونريزي زياد، به درجه رفيع شهادت نايل شد. پيكر وي در شهرستان بجستان به خاك سپرده شد. 

در برنامه روزانه خود در رابطه با مبارزه با هواي نفس، اسامي اكثر گناهان را نوشته و در برگه اي تكثير نموده بود. در پايان هر روز كارهاي خود را بررسي مي كرد و بر اساس آن، برگه را علامت مي زد و در پايان هر ماه فهرستي از گناهان خود را مي نوشت تا آن را با ماه هاي بعدي مقايسه كند. او اين كار را به بقيه توصيه مي كرد تا هر كسي حساب اعمال خود را داشته باشد. با توجه به گرايش صادقانه فكري وي به اسلام و انقلاب و با عنايت به مذهبي بودن خانواده، زبانزد همه بود. سفارش او به خودسازي بود. او مي گفت: ما براي چه و به دنبال كدام هدف هستيم؟ مي گفت كه متوجه باشيم كه از كجا آمده ايم و به كجا مي رويم و وظيفه ما چيست؟ او به اقوام و خويشان اظهار علاقه شديد مي كرد و در بين جوانان دافعه خيلي كم و جاذبه زيادي داشت. 

او كه با فرهنگ شهادت مانوس بود، از شهادت باكي نداشت و هميشه در همه حال آرزوي شهادت بر دل





و زبانش جاري بود، او آماده شهادت بود و خود را مهياي اين فيض نموده بود، چرا كه خود براي ملاقات با پروردگار لحظه شماري مي كرد. 







منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




آگاه، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1309 در رفسنجان متولد شد. وى منسوب به يكى از خانواده هاى متعين و مالك كرمان بود. تحصيلات ابتدائى را در كرمان و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان البرز تهران باتمام رسانيد و در امتحانات ديپلم علمى شاگرد اول ايران شد. آنگاه براى ادامه تحصيل عازم انگلستان گرديد و وارد دانشكده اقتصاد و علوم سياسى دانشگاه كمبريج شد و از آن دانشگاه درجه ى ليسانس و فوق ليسانس دريافت كرد. هنگام تحصيل در كمبريج، رئيس انجمن مسلمانان دانشگاه مزبور بود و فعاليتى شايسته از خود بروز داد. دوره ى دكتراى اقتصاد خود را در دانشگاه آكسفورد لندن باتمام رسانيد و در آن دانشگاه رياست مجمع شرقيان را برعهده داشت.

آگاه در 1338 به ايران بازگشت، ابتدا در بانك ملى و سپس بانك مركزى ايران مشغول خدمت شد و از طرف اين دو بانك مأموريتهاى اقتصادى مهمى به وى ارجاع گرديد و علاوه بر آن مأموريتها، در دانشكده هاى مختلف به تدريس پول و بانكدارى و اقتصاد مشغول شد و مقالات مختلفى در زمينه ى تخصص خود انتشار داد.

وى در بانك مركزى چندى رياست اداره بررسيهاى اقتصادى و سپس معاونت بانك مركزى را عهده دار بود. چندى هم به معاونت وزارت امور اقتصادى و دارائى منصوب شد.

در 1356 در كابينه ى جمشيد آموزگار وزير مشاور در امور اجرائى گرديد. پس از چندى با حفظ سمت وزارت به رياست سازمان برنامه و بودجه






منصوب شد. دوران مديريت سازمان برنامه وى طولانى نشد و سرانجام جاى خود را به دكتر مرتضى صالحى داد و خود در سمت وزارت مشاور تا سقوط كابينه جمشيد آموزگار اشتغال داشت. تأليفاتى در زمينه ى مسائل اقتصادى دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آل احمد، شمس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شمس آل احمد از دانشمندان معاصر ايران است . او دررشته فلسفه و علوم تربيتي تحصيل كرده و مدت ها به عنوان دبير آموزش وپرورش خدمت كرده است . وي در دانشكده نيز رشته كتابداري را تدريس كرد . سپس با تاسيس موسسه انتشاراتي رواق به كار نشر پرداخت.

گروه : علوم انساني

رشته : فلسفه

والدين و انساب : شجره خانوادگي شمس آل احمد ، پس از 35 نسب به حضرت امام سجاد (ع) مي رسد .

اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : شمس آل احمد درمحله پاچنار و در يك خانواده مذهبي تهران رشد و نمو كرد .

تحصيلات رسمي و حرفه اي : شمس آل احمد ،فوق ليسانس فلسفه و علوم تربيتي را از دانشسراي عالي تهران اخذ كرد .

فعاليتهاي ضمن تحصيل : شمس آل احمد ضمن مقدمات آكادميك به عكاسي نيز علاقمندشد و با اين زمينه دوره عكاسي سينما را درآلمان گذراند.

فعاليتهاي آموزشي : شمس آل احمد فلسفه شمس را مدتي دردانشكده رشته كتابداري تدريس كرد و پس از آن درمدرسه بهياري ادبيات را به دانشجويان آموزش داد. او در مورد فعاليتهاي آموزشي براين عقيده است كه هركس كه درهرزماني خوب بنويسد و حاشيه نگر نباشد ، حتما مطالبي را از او درحافظه تاريخي مردم خواهد ماند واين يكي از خصوصيات هميشگي ادبيات و فرهنگ درجهان است






. 

مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : شمس آل احمد پس از آنكه دوره عكاسي وسينما را در آلمان سپري كرد، موسسه انتشاراتي رواق را تاسيس و به كار نشر پرداخت.

همفكران فرد : يكي ازهمفكران اصلي شمس آل احمد ، برادرش جلال بود كه همانند دو دوست باهم رفتار مي كردند. اين مناسبات دوستانه چنان بود كه گاه باهم به سفرو سير و سياحت و نيز كوه پيمايي مي رفتند. همفكران ديگر او ، عبدالكريم روشن ، جلال الدين فارسي و رباني املشي هستند . 

آرا و گرايشهاي خاص : شمس آل احمد براين عقيده است كه «يك اتفاق مبارك و بزرگ درادبيات داستاني مادر حال رخ دادن است . اين نوع از ادبيات كم كم دارد از صورت مكالمه اي به محاوره اي نزديك مي شود . يعني از كاغذ فاصله مي گيرد وبه زبان و لحن مي رسد، كه خيلي دلنشين است . زيرا مخاطب اين نوع آثاراحساس نمي كند كسي برايش برروي كاغذ تعيين تكليف كرده است . او حس مي كند كه نويسنده به طور رو دررو با او درحال گفتمان است» .







--------------------------------------------------------------------------------

آثار : 

1 از چشم برادر

ويژگي اثر : شمس آل احمد اين اثررا تنظيم و ويرايش كرده است .

2 حديث انقلاب

ويژگي اثر : شمس اين اثر را تنظيم و ويرايش كرده است .

3 خاطرات سفر كوبا

ويژگي اثر : شمس اين اثر را تنظيم و ويرايش كرده است

4 طوطي





نامه

ويژگي اثر : شمس آل احمد اين اثر را تنظيم و ويرايش كرده است


آل ياسين، ميرقاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ميرقاسم آل ياسين : قائم مقام فرمانده گردان حضرت علي اصغر(ع)لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



مشهور به بيوك آقا بود. سال 1342 در شهرستان اهر متولد شد . پدرش در ژاندارمري اشتغال داشت ، اما چون نمي خواست حقوق بگير حكومت پهلوي باشد و از اين طريق فرزندان خويش را بزرگ كند ، استعفا كرد و به كشاورزي در روستاي ( محل سكونت قبلي ) مشغول شد .

ميرقاسم تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در مدرسه آيتي اهر به آخر رساند و در رشته علوم انساني ( اقتصاد ) ادامه تحصيل داد . اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، به خاطر حضور در جبهه هاي جنگ از ادامه تحصيل منصرف شد و در هيجده سالگي به عضويت رسمي سپاه پاسداران درآمد . همزمان با عضويت در سپاه در فصل تابستان به پدرش در كار كشاورزي كمك مي كرد . در بين رشته هاي ورزشي به ورزش باستاني علاقة زي_ادي داشت . بيشتر اوقات خود را در مسجد سپري مي كرد و به مطالعه كتابهاي مداحي و داستانهاي مذهبي مي پرداخت . همچنين ، مداح هيئتهاي عزاداري و زنجيرزني بود . زماني كه به عضويت سپاه پاسداران درآمد ، افراد را تشويق به جذب در پايگاه هاي مقاومت بسيج مي كرد .

علي رغم نارضايتي والدينش از رفتن او به جبهه ، با توصيه آنها به صبر و شكيبايي ، عازم جبهه شد . حضور در مناطق جنگي را






از كرمانشاه شروع كرد و پس از مدتي به سنندج رفت . سپس براي گذراندن دوره چريكي و تكاوري ، عازم تهران شد و پس از گذراندن اين دوره رهسپار مناطق عملياتي گرديد . بعد از مدتي ، در پادگان آموزشي خاصبان ، به عنوان مسئول آموزش پادگان ، شروع به كار كرد . در جبهه در ايثار و فداكاري زبانزد همرزمانش بود . نقل است در يكي از پاتكها ، نيروهاي عراقي از سلاح شيميايي استفاده كردند . او ماسك خود را به رزمندة ديگري كه ماسك نداشت ، داد و خود چفيه را در آب فرو برده و در جلو بيني و دهانش گرفت . 

ميرقاسم در يكي از درگي_ري ها ، موفق شد با موشك انداز ( آر.پي.جي. 7 ) ، يك فرون_د هلي كوپتر دشمن را سرنگون كند . بعد از شهادت دوست و همرزمش - جام نوري - در كنار عكس خود در آلبوم نوشت : « جام نوري رفت و ما مانديم . الهي مي خواهم كه در بستر نميرم ، ياريم ده تا كه در دل سنگر بميرم . »

در عمليات بدر كه معاون فرمانده گردان حضرت علي اصغر عليه السلام را به عهده داشت ، در منطقه هورالهويزه در شرق دجله ، در حال شليك موشك آر.پي.جي. 7 بود كه نارنجك پرتاب شده توسط دشمن در نزديكي او منفجر شد و در اثر انفجار ، پاي چپ او قطع گرديد و آسيب شديدي به لگن او وارد آمد ، و در اثر اين جراحات ، به شهادت رسيد . جنازه او را پس از





انتقال به اهر ، در گلزار شهداي اين شهر به خاك سپردند .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




آلانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(پادشاه آلان الران) در شمال رود ارس.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


آلتون تاش

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تر. طلا سنگ، سنگ طلا، همائى. عثمان مختارى 89 ح) حاجب سالار سلطان محمود غزنوى. وى پس از فتح خوارزم و قلع و قمع مأمونيان (1407 ه.ق.) به فرمان سلطان حكومت و امارت خوارزم يافت و به عهد مسعود در 432 ه.ق. در جنگهاى با على تكين كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آل طاهر، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالقاسم آل طاهر، پس از تكميل مقدمات و حفظ تمامى قرآن در خونسار نزد اساتيد محل به امر مرحوم والد خود به نجف اشرف مهاجرت نموده و چند سالى از محضر علماء و رجال علمى كسب علم و دانش نموده تا به مرتبه اجتهاد رسيده و پس از آن به خونسار مراجعت و به خدمات دينى از ارشاد مردم پرداخته و براى اصلاح دو طائفه بزرگ بختيار به منطقه بختيار مسافرت و ميان آنها التيام داده و صفا و دوستى كامل ايجاد و با اصرار مردم آن سامان و احساس وظيفه دينى در دولت آباد توقف و خدمات ارزنده اى نموده و در آن محل دورافتاده و نبودن امكانات كمال مراقبت را در تربيت فرزندان خود مبذول داشته و آنها را به تحصيل وامى دارد.

و چون آن مرحوم علاقه و استعداد در فرزند ارشد خود حاج شيخ احمد مشاهده مى كند ايشان را براى ادامه تحصيل به اراك فرستاده و مدت چهار سال از محضر مرحوم آيت اللَّه حاج سيد مصطفى محسنى اراكى كسب دانش نموده سپس با كسب اجازه از پدر به اصفهان رفته و مدت 14 سال از محضر اساتيد و آيات اصفهان مانند مرحوم آيت اللَّه آقانجفى اصفهانى و مرحوم آخوند ملا محمد كاشى بهره مند شده و پس از فوت مرحوم والدش








كه حوادث ناگوارى براى جامعه روحانيت انفاق افتاد روحانيون با مشكلات سختى مواجه شدنى براى اينكه بتواند در گوشه و كنار به خدمات روحانى خود انجام وظيفه نمايد.

مدت چند سال در يكى از قراء خمين در ملك شخصى خود رحل اقامت افكند. و با اخلاق ملكوتى خود موفق مى شود قتل و غارت و دزدى را در قسمتى از طوايف بختيارى برانداخته و خدمات ارزنده اش در تمام آن نواحى زبانزد خاص و عام قرار گيرد تا عده اى از تجار محترم خمين با معيت حضرت آيت اللَّه حاج شيخ محمد امامى اراكى به ايشان مراجعه و تقاضاى آمدن به شهر خمين را از آن مرحوم مى نمايند.

و ايشان پس از موافقت استخاره قبول و با تجليل و احترام زياد وارد خمين و در مسجد جامع به انجام وظائف دينى و روحانى مشغول و به حسن اخلاق و رفتار نيك موفق مى شود چهل نفر از مسيحيان و يهود آنجا را به دين اسلام هدايت و وارد نمايند تا در سال 1374 قمرى از دنيا رفته و در مقبره شخصى دفن شدند.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد هفتم)


آل عصفور، حسين

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(شهادت 1216 ق)، فقيه، محدث، متكلم و شاعر. از سوى مادر نوه ى شيخ حسين ماحوزى بود. نزد عمويش يوسف آل عصفور درس خواند. و از او و عموى ديگرش عبدعلى آل عصفور روايت مى كرد. او در شاخوره اقامت داشت و به تدريس و مرجعيت دينى و تحقيق و تأليف اشتغال يافت. از بزرگ ترين فقهاى اخبارى زمان خود بود، اين كه برخى او را مجدد دين در آغاز سده ى سيزدهم قمرى دانسته اند گوياى موقعيت علمى و فقهى و نقش وى در ترويج ديانت است. بر بيشتر






دانشهاى متداول روزگار خود احاطه ى كافى داشت طالبان علوم دينى از همه جا به ويژه از قطيف و احساء به حوزه ى درس او مى آمدند. از اين رو شاگردان بسيارى در اين حوزه پرورش يافتند و خود از عالمان بنام دين شدند. شيخ احمد احسائى از او روايت مى كند. او در پارسايى شهره بود و بويژه در عرض اخلاص به امام حسين (ع) و شهيدان كربلا كوشش بسيار داشت و اشعار بسيارى در رثاى آن حضرت مى سرود و داراى «ديوان» است. وى را شهيد نيز ناميده اند چون توسط يكى از خوارج كشته شد. كتابهاى بسيارى در موضوعات مختلف روايى، كلامى و فقهى نوشته است. تأليفات او را بيش از پنجحاه كتاب دانسته اند كه جز معدودى در دست نيست. از جمله: «اجازة»؛ «الاشراف»؛ «انوار اللوامع»؛ «باهرة العقول»؛ «مصابيح اللوامع»؛ «الحدق الناظرة» يا «عيون الحقائق الناظرة»، در تتميم «الحدائق الناظرة»؛ «منظومة فى ظن و اخواتها»؛ «منظومة فى الفقه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آينه ى دانشوران (358)، الذريعه (127 ،122 /23 ،91 /21 ،379 ،360 /15 ،292 /6 ،404 /4 ،15 /3 ،439 /2 ،102 /2 ،188 /1)، ريحانه (417 -470 /8 ،59 /1)، شهيدان راه فضيلت (461 -456)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 429 -427 /13)، فوائد الرضويه (149 -148)، مؤلفين كتب چاپى (864 /2)، مكارم الآثار (573 -569 /2).


آل عصفور، خلف

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1208 ق)، فقيه، محدث، متكلم، نويسنده و از عالمان اخبارى. در بحرين متولد شد. پس از فراگيرى علوم به قطيف مهاجرت كرد و در آنجا ساكن شد. پس از چندى به بوشهر رفت. وى نزد عمويش يوسف آل عصفور درس خواند. به پيروى از انديشه هاى اخباريان، تنها سنت (حديث)






را قابل استناد مى دانست و معتقد بود كه قرآن به دليل اين كه فقط معصومان (ع) مى توانند آن را دريابند، نمى تواند مورد استناد باشد. وى در بوشهر درگذشت. اثر وى شرحى مفصل بر «بحارالانوار» است. او حاشيه هايى بر جلد چهارم «بحارالانوار» دارد. از او «مجموعه ى رسائل» نيز باقى است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (330 /6)، شهيدان راه فضيلت (465)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 501 -500 /13).


آل عصفور، يوسف

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1186 -1107 ق)، فقيه، متكلم، محدث، محقق، نويسنده و رجال شناس. از فرزندان احمد بن ابراهيم از شخصيتهاى معروف روحانى و علمى اين خاندان بود. وى در شاخوره ى بحرين زاده شد و در مكتب خانه و نزد پدر خواندن و نوشتن و مقدمات علوم را آموخت. هنگام فتنه خوارج در بحرين، و مهاجرت پدرش احمد به قطيف، در شاخوره ماند و پس از چندى به آنان پيوست. در آنجا نزد شيخ حسين ماحوزى و شيح احمد بن عبداللَّه بلادى و شيخ احمد بن على به آموختن علوم دينى مشغول شد. فوت پدر و سنگينى معيشت خانواده مانع ادامه ى تحصيل وى شد. پس به بحرين و سپس به مكه رفت و يكبار ديگر نزد شيح حسين ماحوزى بازگشت. از آنجا به بحرين، كرمان و شيراز رفت. و چون شيراز دچار خشم و غضب نادرشاه گشت به فسا رفت. در فسا براى تأمين نيازهاى زندگى به كشاورزى پرداخت و با فراغت نسبى به كار تدريس و تحقيق مشغول گشت و تأليف مشهورترين اثر فقهى خود «حدائق» را آغاز كرد. اما پس از آشوب خونينى كه در فسا رخ داد و ميرزا محمدعلى، حاكم وقت فسا، كه به وى






التفات داشت كشته شد و دارايى و كتابهاى خود وى نيز به غارت رفت به اصطهبانات و سپس به عراق رفت و در كربلا اقامت گزيد و در اين شهر به آرامش و امنيت و رفاه دست يافت و كتاب «حدائق» و چندين كتاب ديگر را تمام كرد. وى تا پايان عمر در آنجا زندگى كرد و حيات خود را صرف تدريس و تعليم و تحقيق و تأليف كتاباى فقهى، روايى و كلامى و عبادى كرد. او استاد سيد على طباطبائى صاحب «رياض» و از مشايخ روائى علامه بحرالعلوم است. در كربلا بر اثر طاعون درگذشت. بنابر وصيتش استاد وحيد بهبهانى بر وى نماز گزارد و در كنار تربت امام حسين (ع) به خاك سپرده شد. از جمله آثار وى: «اعلام القاصدين»؛ «الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة»، در فقه استدلالى؛ «سلاسل الحديد فى تقييد ابن ابى الحديد»؛ «الدررالنجفية من الملتقطات اليوسفية»؛ «انيس المسافر و جليس الخواطر»؛ «لؤلؤة البحرين فى الاجازة لقرتى العين».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (286 /9) ايضاح المكنون (20 /2 ،103 /1)، تاريخ ادبيات ايران، براون (229 /4)، الذريعه (380 -379 /18 ،211 -210 /12 ،140 /8 ،290 -289 /6 ،466 -465 ،239 /2)، روضات الجنات (190 -186 /8)، ريحانه، (472 /8) ،(361 -360 /3) ،(234 /1)، شهيدان راه فضيلت (466)، طرائق الحقائق (186 -180 /1)، فارسنامه ى ناصرى (1407 -1406 /2)، فوائد الرضويه (716 -713)، گنجينه ى دانشمندان (324 /6)، مؤلفين كتب چاپى (879 -876 /6)، مصفى المقال (505)، معجم المؤلفين (269 -268 /13)، هدية الاحباب (172)، هدية العارفين (569 /2).


آلياري، هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر هوشنگ آلياري، دانشيار گروه آموزشي زراعت و اصلاح نباتات






دانشگاه تبريز،در سال 1319 در تبريز بدنيا آمد. وي در سال 1349 مدرك دكتري در رشته كشاورزي عمومي را از دانشگاه ليبگ - آلمان با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1351به عنوان عضو هيات علمي در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد.اين همكاري تا كنون ادامه دارد. گروه : كشاورزيرشته : مهندسي كشاورزيتحصيلات رسمي و حرفه اي : هوشنگ آلياري تحصيلات ابتدايي را دردبستان فرهنگ به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1338 از دبيرستان فردوسي اخذ كرده اند. ايشان مدرك كارشناسي در رشته كشاورزي - توليدات گياهي را از دانشگاه ليبيگ - آلمان و كارشناسي ارشد كشاورزي - توليدات گياهي را در سال 1345 از دانشگاه ليبگ - آلمان دريافت نموده اند و در سال 1349 مدرك دكتري در رشته كشاورزي عمومي را از دانشگاه ليبگ - آلمان با موفقيت اخذ كرده اند. عنوان پاياننامه : الف - كارشناسي ارشد : Die asiatische Getreide Wanze Studien ueber Wachstum, Entwicklung ب - دكتري: Ertragsbildung und Naerstoffaufnahme der Baumwolle im aegaeischen Roum. وقايع ميانسالي : هوشنگ آلياري در سال 1349 مدرك دكتري در رشته كشاورزي عمومي را از دانشگاه ليبگ - آلمان با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1351به عنوان عضو هيات علمي در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمتهاي اجرايي و مديريتي هوشنگ آلياري به قرار زير است: قبلي : مدير گروه زراعت و اصلاح نباتات - معاون گروه زراعت و اصلاح نباتات فعلي:عضو هيئت علمي و دانشيار گروه آموزشي زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تبريز عضو مركز





بين المللي تكنولوژي الياف ( آلمان - برمن ) - عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ايران فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي هوشنگ آلياري: تدريس: 1-دوره كارشناسي: زراعتهاي خصوصي - زراعت گياهان صنعتي - زراعت حبوبات و گياهان منطقه اي - زراعت غلات 2-تحصيلات تكميلي: زراعت تكميلي - زراعت گياهان دارويي و ادويه اي - كشاورزي پايدار چگونگي عرضه آثار : فعاليت هاي پژوهشي : تعداد مقاله هاي منتشرشده : 23 مورد تعداد مقاله هاي ارايه شده در كنفرانسها: 25 مورد تعداد كتابهاي تاليف شده : 1 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : 30 مورد تعداد پاياننامه هاي دكتري: 7 مورد تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب : 1 مورد


آملي اصفهاني، ابراهيم

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1098 ق)، محدث، فقيه، اصولى، متكلم و شاعر. نزد پدرش، خليفه سلطان، كه از علما و دانشمندان بنام عهد خويش بود تلمذ كرد. وى تعليقات و حواشى بسيارى بر كتابهاى فقهى و كلامى و اصولى نوشت كه بهترين آنها حاشيه اى بر «شرح لمعه»، تا كتاب طهارت، است. او همچنين حواشى متفرقه اى بر كتاب «المدارك» نوشته كه از آنها گستره ى فكر و انديشه و دقت نظر و حسن سليقه او پديدار است. وى با اينكه در سه سالگى بينايى خود را از دست داده بود با پشتكار و جديت به دنبال دانش رفت و بر بسيارى از صاحبان ديده تفوق يافت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (136 -135 /2)، رياض العلماء (53 /2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 2 -1 /11)، معجم المؤلفين (24 /1).


آموخته، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اصغر آموخته (نام كامل: علي اصغر آموخته) در سال 1284 در خانواده اي فرهنگي، در فضايي سرشار از عشق و زنده دلي در طبيعت زيباي بندرانزلي ديده بر جهان گشود. پدرش در وزارت معارف وقت به كار اشتغال داشت. او تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسه هدايت و دوره متوسطه را در مدرسه علميه تهران گذراند و از سال 1300 يعني سن 16 سالگي وارد خدمات دولتي شد. مدت 6 سال در اداره فرهنگ گيلان مشغول به كار بود و از سال 1306 تا 1315 در بانك شاهنشاهي ايران در تهران به كار پرداخت. علي اصغر آموخته در اين مدت كار حرفه اي را كافي ندانست و همچنان به مطالعه و گسترش آموخته هايش ادامه مي داد. او ضمن آموزش زبان انگليسي، فرانسه و روسي، به صورت مكاتبه







اي، دانشجوي انجمن بانكداري لندن شد و در زمينه هاي حسابداري تجاري، صنعتي، بانكي و اقتصاد ارز خارجي تحصيلات عالي خود را دنبال كرد. سه سال بعد برايش فرصتي فراهم آمد تا با كار كردن در بانك فلاحتي و صنعتي ايران، وزارت بازرگاني و شهرداري تهران، خود را براي ورود به اصلي ترين محل كار خويش آماده تر سازد. علي اصغر آموخته در خرداد ماه سال 1318 به عنوان كارمند با امضاي نماينده مختار، كار خود را در اداره حسابداري كل بانك ملي ايران شروع كرد و اين آغاز دوره اي طولاني، پركار و موثر بود كه سير آن چنين ادامه يافت:



مهر 1318: رييس اداره دوم اداره حسابداري كل بانك ملي ايران 

آذر 1318: انتقال به وزارت دارايي به عنوان رييس اداره كل حسابداري قسمت اقتصادي 

دي 1321: رييس اداره كل حسابداري بانك ملي ايران 

مهر 1327: رييس نمايندگي بانك ملي ايران در لندن 

تير 1332: نماينده بانك ملي ايران در كميسيون ارز (انتقال موقت به وزارت دارايي( 

فروردين 1334: عضويت در هيئت مديره بانك رهني 

بهمن 1338: پس از 38 سال خدمت دولتي به افتخار بازنشستگي نايل آمد. 

علي اصغر آموخته، آموخته بود و آموزش داد كه بقا و اعتبار افراد حرفه اي مرهون تلاش بي امان و نظم فكري در انسجام بخشيدن به مطالب علمي و تخصصي است. برخورد او با مسايل حرفه اي اين كلام ارزشمند را محقق ساخت كه به واقع “سختكوشي هديه خداوند است.”



وي طي دوره مسئوليت خويش در سمت رياست اداره كل حسابداري بانك، دو يادگار بسيار ارزشمند از خود به جاي گذاشت كه اكنون نيز در ديده صاحبنظران





همچنان ممتاز و برجسته است. كتابهاي علم حسابداري دوره اول و دوره دوم، مشتمل بر معاملات ارزي و عمليات حسابداري آنها، همراه با فصلي مشروح در تنظيم ترازنامه ها، دوكتابي است كه همچنان ما را با دلسوزي، دقت نظر و عمق بينش مرحوم آموخته آشنا مي كند. اين دو كتاب كه در سالهاي 1324 و 1326 چاپ و منتشر شده، اگر چه به ظاهر براي استفاده كاركنان بانك نگاشته شده است، اما شايد با نگاهي ديگر مجموعه اي از دانش حسابداري آن دوران به شمار آيد.



فاصله بين چاپ و انتشار دوره اول و دوم كتابهاي يادشده نتيجه ماموريتي آموزشي بود كه از طرف بانك و در انگلستان و آمريكا به او محول شد. در اين ماموريت او عمليات بانكهاي نوين را در ايروينگ تراست كمپاني، چيس نشنال بانك و فدرال رزرو از نزديك مشاهده كرد (1325) و در انجام وظيفه چنان دقت و توجه از خود بروز داد كه ماحصل آن ماموريت وي به عنوان اولين نماينده بانك ملي ايران در كشور انگلستان در سال 1327، شد. اين ماموريت همچنين از اهميت ويژه اي برخوردار بود. در حكم ماموريت ايشان چنين آمده است: "اطمينان دارم در اين ماموريت كه براي اولين بار بانك ملي ايران، خود را به وسيله نماينده اي مستقيماً به دنياي خارج معرفي مي نمايد، با شايستگي و حس ميهن پرستي از عهده انجام وظايف خواهيد برآمد."



عضويت در هيئت مديره بانك رهني، در زماني صورت گرفت كه آموخته نايب رييس كميسيون ارز وزارت دارايي بود و انتخاب وي براساس پيشنهاد رييس بانك رهني و موافقت وزارت دارايي و بانك ملي ايران، به





عنوان صاحبان سهام آن بانك انجام گرفت. اين مسئوليت نيز تنها ارتقاي سمت نبود بلكه دليلي داشت و آن انجام اصلاحات در اساسنامه و ساير مقررات بانك و آيين نامه استخدامي آن بود.

بازنشستگي علي اصغر آموخته تنها منحصر به كلماتي بود كه در روي كاغذ و به عنوان حكم اداري در سال 1338، ثبت شد. پس از آن هم وي فعاليتهاي آموزشي خود را همچنان با دقت، جديت و سختكوشي ادامه داد. چنانكه در سال 1345، به منظور مشورت در امورمالي و تربيت كادر حسابداري در سازمان تسليحات ارتش دعوت به كار و ارائه نظر شد.



علي اصغر آموخته در اول فروردين ماه 1358 همزمان با آغاز بهار و رويش شكوفه ها برشاخه هاي خفته در سرماي زمستان، عزم ديار باقي كرد، اما طراوت اشتياق او به شكوفايي علم و رشته تخصصي و حرفه ايش كه سالها با عشق به آن زيست و خدمت كرد، همچنان باقي است. ياد اين سرو آزاد كه با نام علي اصغر آموخته در حيطه كار، علم و دانش حرفه اي چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور روييد و باليد و بر و باري سرشار نثار دوستان، همكاران و شاگردانش كرد، همچنان زنده، مانا و پايدار است. روانش شاد.



ويژگيهاي فردي علي اصغر آموخته منحصر به فرد است؛ سختكوشي، دقت در امور، نظم، جديت، ميهن پرستي و وقت شناسي از آن جمله اند. افزون بر اين در محيط كار خود براي افراد صادق و كوشا احترام بسيار قائل بود و بر حرفه اي بودن، به روز بودن علمي و آگاهي از جديدترين تغييرات در مسائل حرفه اي تاكيد





داشت. مناسبات جدي و سنجيده و در عين حال مهرآميز او با كارمندان هنوز هم از خاطرات شيرين و پندآموز كاركنان قديمي بانك رهني قديم (بانك مسكن كنوني) است.






آموزگار يگانه، سيروس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1312 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به دانشكده ى حقوق رفت و ليسانس گرفت و بعد از چند سال وارد دوره ى دكترا شد و در رشته ى اقتصاد فارغ التحصيل گرديد. چندى در وزارت آموزش و پرورش و مدتى در وزارت بازرگانى و زمانى در بانك اعتبارات ايران اشتغال به كار داشت. ولى حرفه ى اصلى او نويسندگى بود و در داستان نويسى داراى ذوق و ابتكار بود. در نشريات مختلف تهران از جمله مجله ى خواندنيها و مجله ى تلاش آثار زيادى از او انتشار يافته است. آموزگار از دوران جوانى ملى گرا بود و حاضر به همكارى حدى با رژيم نبود تا اينكه در دى ماه 1357 در كابينه ى شاپور بختيار با عنوان وزير مشاور سرپرست وزارت اطلاعات گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آموزگار، جمشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حبيب اللَّه آموزگار، متولد 1302 در تهران. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به پايان برد و وارد دانشكده هاى فنى و حقوق گرديد، ولى قبل از اتمام دوره ى دانشكده ها، در بحبوحه ى جنگ بين الملل دوم، براى ادامه ى تحصيل عازم آمريكا گرديد و در دانشگاه كرنل ثبت نام نمود. تحصيلات خود را در رشته ى مهندسى بهداشت كه در آمريكا از علوم نوپا بود پايان داد و در اين رشته درجه ى دكترا گرفت. چندى در دانشگاه هاى آمريكا به تدريس پرداخت. در سال 1330 به ايران بازگشت و داوطلب تدريس در دانشكده ى فنى گرديد، ولى شوراى دانشگاه مدرك تحصيلى او را كافى ندانست و صلاحيت علمى اش را براى تدريس در دانشگاه نپذيرفت.

پس از جنگ بين الملل دوم، آمريكا براى تحكيم پايگاه خود در ايران و توسعه و







گسترش نفوذ در اين منطقه، سازمانى به نام اصل 4 تأسيس كرد. ظاهراً هدف اين سازمان دادن كمك هاى بلاعوض به دولت ايران براى برنامه هاى عمرانى بود. ولى در پشت پرده، پايگاهى براى اعمال سياست خاص آمريكا در ايران بود. كاركنان ايرانى اين سازمان فارغ التحصيلان دانشگاه هاى آمريكا بودند. جمشيد آموزگار وارد اصل 4 شد و پس از مدتى كوتاه، معاونت اداره ى مهندسى بهداشت كه در تخصص او بود، به وى واگذار شد.

آموزگار جزء اولين دسته از جوانان طرفدار آمريكا بود كه شغل سياسى نسبتاً مهمى در حكومت گرفت و آن شغل معاونت وزارت بهدارى بود. دكتر جهانشاه صالح كه خود تحصيلكرده ى آمريكا و از طرفداران سياست آن كشور در ايران بود، وزارت بهدارى را بر عهده داشت. وى در 1334 جمشيد آموزگار را به معاونت خود برگزيد و به اين ترتيب اولين سنگ شالوده ى ترقى سياسى آموزگار گذاشته شد.

جمشيد آموزگار سه سال در سمت معاونت وزارت بهدارى بود، آنگاه ارتقاء مقام يافت و در 1337 در كابينه ى منوچهر اقبال به وزارت كار منصوب گرديد. در 1338 سمت او در كابينه تغيير يافت و از وزارت كار به وزارت كشاورزى رفت، قانون اصلاحات ارضى را به تصويب رسانيد و تا نيمه ى 1339 در آن سمت باقى بود.

در 1342 در كابينه حسنعلى منصور به توصيه و اصرار شاه به وزارت بهدارى منصوب شد. در 1343 در كابينه ى امير عباس هويدا سمت خود را حفظ كرد. در ارديبهشت 1344 از طرف نخست وزير به وزارت دارائى، كه وزير نداشت، منصوب شد و قريب 8 سال در رأس اين وزارتخانه قرار داشت و قانون جديد ماليات بر درآمد را از تصويب





مجلس گذراند.

در اين سمت بود كه با مسئله ى نفت آشنا شد و نمايندگى ايران در مجامع بين المللى در مورد توليد و قيمت نفت به او سپرده شد. تدريجاً در اين مقام شهرت زيادى در دنيا به دست آورد و از لحاظ بين المللى سرشناس شد. در جلسات اوپك غالباً نمايندگان ساير كشورها از او تبعيت مى كردند.

او كه خود داعيه ى نخست وزيرى داشت، در دوران وزارت دارائى هميشه با هويدا در جنگ و جدال بود و كارهاى وزارت دارائى را مستقلاً انجام مى داد. مبارزه ى پنهانى آن دو پس از چند سال علنى شد، اما هويدا توانست بخش مهمى از سازمان هاى وابسته به وزارت دارائى را از قلمرو وزارت او جدا كند و از قدرت اجرائى وزارت او به طرز محسوسى بكاهد.

در ارديبهشت 1353 تغيير سمت داد و به وزارت كشور و سرپرستى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور برگزيده شد. كار وى مستقيماً زير نظر شاه قرار گرفت و در اين دو مسئوليت مهم استقلال پيدا كرد و تا حدى از زير نفوذ نخست وزير (هويدا) خارج شد. مسائل نفتى و شركت در مجامع بين المللى اوپك كماكان با او بود.

در وزارت كشور مستقلاً دست به انتصاب هاى زياد زد و معاونين وزارت كشور و استانداران را تغيير داد، ولى در اين تغييرات ناتوان ترين، بى اطلاع ترين و بى تجربه ترين افراد را براى معاونت و استاندارى انتخاب كرد؛ بطورى كه پس از مدتى كوتاه به اشتباه خود پى برد و براى جبران دست به انتصابات ديگرى زد، اما چون انتصابات را با رأى مستبدانه خود و بدون مشورت با مشاوران خبير انجام مى داد، انتصابات دومش نه تنها جبران اشتباه اول را نكرد، بلكه





بر شدت بحران مشكلات وزارت كشور نيز افزود.

در 1354 كه به عنوان رئيس هيئت نمايندگى ايران در جلسات اوپك در وين شركت كرده بود، به اتفاق ساير اعضاى اوپك به وسيله ى كارلوس تروريست مشهور بين المللى به گروگان گرفته شد و چند روزى در منتهاى خفت و خوارى در اسارت بودند، تا سرانجام با وساطت بعضى از كشورها و پرداخت مقدار قابل ملاحظه اى پول آزاد شدند. ولى آثار ناشى از اين گروگانگيرى و مصائبى كه در آن چند روز به وى وارد شده بود، از لحاظ عصبى غير عادى به نظر مى رسيد.

در 1355 به جاى امير عباس هويدا به دبيركلى حزب رستاخيز انتخاب شد. در كابينه نيز سمت وزير مشاور يافت و با مقدماتى كه از چند ماه قبل فراهم شده بود، هويدا به وزارت دربار رفت و او در مرداد ماه 1356 از طرف شاه مأمور تشكيل كابينه شد. او اعضاى كابينه ى خود را از تكنوكرات هاى بى تجربه انتخاب كرد يا شايد اينها را به او تحميل كردند. يك سال رئيس دولت بود. فضاى باز سياسى كه از مدتى قبل مقدماتش فراهم شده بود در دوران زمامدارى او موجبات انقلاب ايران را فراهم آورد. شهرهائى چون قم و تبريز و اصفهان به پا خاستند. دولت براى سركوبى مردم به حكومت نظامى متوسل شد و برخورد نظاميان با مردم به پا خاسته رو به افزايش نهاد. سرانجام فاجعه ى غم انگيز سينما ركس آبادان پيش آمد كه قريب پانصد نفر از مردم بيگناه در آن حريق مدهش از بين رفتند. كابينه ى آموزگار در مقابل سيل خروشان مردم تاب نياورد و پس از سيزده ماه زمامدارى در دوره اى كه شايد





يكى از سخت ترين بحران هاى سياسى تاريخ اين كشور را به خود ديده است، كناره گرفت و سكان كشتى طوفان زده را به دست ديگرى سپرد و خود پس از چندى راه آمريكا در پيش گرفت و از صحنه ى آشكار سياست بيرون رفت.

در تاريخ مشروطيت ايران هيچ وزيرى به اندازه ى او وزارت نكرده است. مجموعاً هفده سال بر مسند وزارت تكيه زده است. خود را از همه بالاتر مى دانست. ظاهراً وطنخواه بود، ولى هرگز در ايران براى خود تدارك زندگى نديد. حتى از خريدن يك متر زمين هم خوددارى كرد. هيچ نوع سرمايه گذارى نداشت. در 1339 كه از كار دولت كنار گذاشته شد، با چند تن از دوستانش شركت مقاطعه كارى تأسيس كردند. كارشان رونق گرفت، ولى بزودى از آنها جدا شد، شايد هم سهام خود را به نام ديگرى نمود.

اولين مشكل آموزگار در دوران نخست وزيرى، انتخاب وزيران كابينه بود. وى در انتخاب وزيرانش مختار نبود؛ نيمى از آنان از اعضاء كابينه ى هويدا بودند كه بنا به اصرار و خواسته ى هويدا و شاه به وى تحميل شده بودند. نيمى ديگر را با مشورت محمد يگانه دوست ديرينش كه از دوران تحصيل در آمريكا با يكديگر مناسبات نزديكى داشتند و همچنين على فرشچى رئيس دفتر و پيشكارش از بين تكنوكرات هاى بى تجربه كه فقط به مدارك علمى آنها توجه شده بود انتخاب نمود. مشكل ديگر آموزگار، وجود اميرعباس هويدا در وزارت دربار بود. هويدا با جانشين خود مناسبات حسنه اى نداشت و از ساليان قبل بود برده بود كه ممكن است روزى او جانشين وى شود. از همين نظر در وزارت دربار كه نزديكى بيشترى با شاه داشت، تحريكاتى عليه آموزگار





به عمل مى آورد. مخصوصاً نظرياتى كه به شاه ارائه مى نمود و شاه به آموزگار دستور اجراى آن را مى داد، تماماً به ضرر آموزگار بود. نخست وزير وقت گاهى متوجه دستورهاى مغرضانه مى شد، ولى آن قدرت و توانائى در وى وجود نداشت تا از اجراى آن سر باززند. در نخستين روزهاى نخست وزيريش برنامه ى فضاى باز سياسى را كه از مدت ها قبل مقدماتش فراهم شده بود به اجرا گذاشت. اين برنامه ابتكار و خواسته ى جمشيد آموزگار و صحنه گردانان سياست ايران نبود، بلكه دولت آمريكا آن را براى بقاى شاه و پسرش ظاهراً داروئى نجات بخش مى دانست. اين احتمال هم وجود دارد كه زمامداران ايران، سياست كلى دولت وقت آمريكا را آن قدر نسنجيده و شتابزده به اجرا گذاشتند كه هر عملى براى حسن اجراى آن به كار رفت، به سوء عمل تبديل گرديد.

به دنبال فضاى باز سياسى در تهران و شهرستان ها تظاهراتى به وقوع پيوست. در نيمه ى دوم 1356 تظاهرات دانشجويان و بازاريان و جامعه ى روحانيت مبارز به اوج رسيد، ولى دولت حتى المقدور از برخورد جدى با آنان و استعمال اسلحه خوددارى مى كرد، ولى از 1357 دولت براى فرونشاندن قيام مردم متوسل به سلاح هاى گرم شد. وقايع خونبار قم، تبريز، يزد، اصفهان و ساير شهرهاى ايران صدها كشته بر جاى گذارد و در چند شهرستان حكومت نظامى استقرار يافت. سرانجام به آتش كشيدن سينما ركس آبادان و كشته شدن قريب پانصد نفر مردم بيگناه، خشم عمومى را نسبت به شاه و دولت به اوج رسانيد. آموزگار در مقابل آن همه مشكلات تاب مقاومت نياورد و نتوانست ثمره ى محصولى را كه خود كشت كرده بود در حكومت خويش ببيند و





از رياست دولت كناره گيرى نمود و جاى خود را به شريف امامى داد و يك ماه بعد راه آمريكا را در پيش گرفت.



آموزگار ظاهراً از سرسپردگان رژيم پهلوى و شاه بود، ولى در چند سال آخر در خفا از شاه انتقاد مى كرد، حتى در جمع دوستان نزديك خود از ناسزا گفتن به وى خوددارى نمى كرد و گاه كليه ى بدبختى ها را مولود دخالت هاى نارواى او و خودخواهى اش مى دانست. به عكس شاه تا آخرين دقايق خود آموزگار را مهره اى قادر و توانا مى پنداشت و معتقد بود اگر با استعفاى او موافقت نمى كرد شايد حوادث بعدى به وقوع نمى پيوست.

آموزگار مردى خودخواه، لجوج، ممسك و از مسائل اجتماعى بى اطلاع بود. در عوض هوشى سرشار و حافظه اى قوى داشت. به علت نداشتن معاشرت وسيع با اشخاص و نداشتن ارتباط با محافل و افرادى كه تا حدى نبض جامعه را در دست داشتند، از جامعه و آنچه در آن مى گذشت بى اطلاع بود. در روز با عده ى معدودى به گفتگو مى نشست و منبع تمام اطلاعات وى همان چند نفر بودند. به همين دليل هميشه تصميم گيرى هايش غلط بود. آموزگار به هنگام تحصيل در آمريكا با دخترى كه آلمانى الاصل و تبعه ى آمريكا بود و در دانشگاه تحصيل مى كرد پيوند زناشوئى بست، اما صاحب اولادى نشدند. همسر وى در نخستين سال هاى ازدواج به بيمارى استخوان دچار شد و غالباً در بستر بيمارى بود. تلاش شوهرش براى بهبود او به جائى نرسيد. وى زنى ساده دل و محزون بود، به كارهاى نيكو و خدمت به بشر ميل و رغبتى فراوان داشت. چند كودك بى سرپرست را با هزينه ى خود نگهدارى مى كرد و به قدر استطاعت در ميان مردم





فقير جنوب شهر خوار و بار و لباس تقسيم مى نمود. از تجملات زندگى دورى مى جست و از تشريفات بيزار بود. خدا عالم است كه كارهاى نوع دوستانه اش از روى اعتقاد و اخلاص بوده يا به قصد جلب توجه بوده است. آنچه مسلم است اين است كه در چند سالى كه در ايران اقامت داشته، هيچ گونه عملى از او ديده نشده كه مغاير با موازين اخلاقى بوده باشد و هيچگاه به عكس بسيارى از همسران رجال سياسى در امور كشور دخالت نمى كرده است. شايد علتش اين بود كه آشنايان خاصى در ايران نداشت. اگر ايل و تبار او ايرانى يا در ايران بودند، احتمالاً همان كارهائى را مى كرد كه بسيارى از همسران رجال سياسى كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آموزگار، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1298 ق)، نويسنده و مترجم. پسر حبيب اللَّه آموزگار در اصطهبانات فارس متولد شد. در رشته ى اقتصاد و ادبيات به اخذ مدرك كارشناسى نايل شد. براى تكميل تحصيل به آمريكا رفت و دكتراى خود را در هر دو رشته گرفت. پس از بازگشت به ايران مشاور اقتصادى شد. ولى مجدداً به آمريكا رفت و به تدريس در دانشگاه مشغول شد. وى مدتى نماينده ى اصطهبانات در مجلس بود و يك چند نيز وزير بازرگانى شد. از آثار او است: «كليما يا سايه ى خوبان»، ترجمه اى از كتاب آندره موروا.[1]

(1359 -1269 ش)، روزنامه نگار و مترجم. در اصطهبانات فارس متولد شد. به شيراز رفت و مقدمات فقه و اصول و منطق را فراگرفت. در 1290 ش به تهران آمد و به جرگه ى مطبوعات وارد شد و سردبير روزنامه هاى «آفتاب»، «صداى ايران»، و مدير مجله






«رهنما» و صاحب امتياز مجله «علم و اخلاق» شد. سپس به رياست مدرسه ى دولتى ادب منصوب گرديد مدتى هم رياست فرهنگ شيراز را بر عهده داشت. در وزارت دادگسترى نيز يك چند مشاغل گوناگونى عهده دار شد. در سال 1330 ش وزير فرهنگ و پس از آن چند دوره سناتور شد. از همكاران مجله ى «آينده» و جزء مؤسسان و شريكان دوره ى چهارم آن مجله بود از جمله ى آثار وى: «آموزش و پرورش»؛ «ابومسلم خراسانى»، ترجمه از عربى؛ «اصلاحات اجتماعى»؛ «تاريخ اسلام»؛ «رهنماى تربيت»، ترجمه از عربى؛ «زن در جامعه»؛ «فرهنگ آموزگار».[2]

روزنامه نگار.

تولد: 1270، تهران.

درگذشت: فروردين 1359.

حبيب الله آموزگار اصطهباناتى، فرزند محمدحسين اصطهباناتى، تحصيلات مقدماتى خود را در مدارس تهران پشت سر گذاشت و سپس به دارالفنون وارد شد و پس از فراغت از تحصيل به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. وى مدتى رياست مدرسه ى دولتى ادب و پس از آن رياست معارف فارس و رياست تعليمات ولايات را به عهده داشت. در زمان داور به وزارت عدليه منتقل شد و به مشاغل مختلفى از عضويت استيناف و ثبت كل و بازرسى قضايى دست يافت. وى همچنين مدتى مستشار ديوان كشور بود. حبيب الله آموزگار اصطهباناتى، مدتى نيز در دانشكده ى ادبيات دانشگاه تهران تدريس نمود. مدتى در وزارت دادگسترى در سمت هاى مختلف مشغول به كار بود. سال ها در مجلس سنا به عنوان نماينده ى منصوب شده بود و در كابينه ى حسين علاء كه در 29 اسفند سال 1330 تشكيل شد به عنوان وزير فرهنگ معرفى گرديد. اين كابينه بر اثر تظاهرات مردم و اعتصابات ادارات و بازار به منظور ملى شدن صنعت نفت ديرى نپاييد و در دهم ارديبهشت سال 1331 سقوط





كرد. حبيب الله آموزگار در دوره ى چهارم مجلس شوراى ملى نيز نماينده بود.

آموزگار در تهران به عرصه مطبوعاتى وارد شد و به سردبيرى روزنامه ى «آفتاب» و روزنامه ى «صداى ايران» و همچنين به مديريت مجله هاى «رهنما» و «علم و اخلاق» رسيد. آموزگار مدتى نيز صاحب امتياز روزنامه «جهان آينده» بود.

علاوه بر تأليف برخى از كتب درسى، از آثار وى كه قسمتى به صورت تأليف و قسمتى ديگر به صورت ترجمه است، مى توان به عنوان هاى زير اشاره كرد: آموزش و پرورش (1316)؛ ابومسلم خراسانى (جرجى زيدان، ترجمه با همكارى عبدالحسين ميرزا، سه جلد)؛ اصطلاحات اجتماعى (1307)؛ تاريخ اسلام (1334)؛ جهان و روح آفرينش (1333)؛ رهنماى تربيت يا اصول تعليم (اثر عمر بيك مصرى، ترجمه ى كتاب هداية المدرس، تأليف و ترجه، 1301)؛ زن در جامعه (1311)؛ عالم ارواح (تلخيص و ترجمه از كتاب الارواح طنطاوى، 1307)؛ صرف عربى، عمدة النحو (نحو عربى)، فرهنگ فارسى آموزگار (چاپ اول: 1336)؛ منطق آموزگار (1301)؛ لغت عربى به فارسى آموزگار، فلسفه ى روحى (1308)؛ ملكه اسلام.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 4، ش 5، ص 337)، مؤلفين كتب چاپى (444 -443 /2).

[2] آينده (س 4، ش 1، ص 237)، تاريخ جرايد (39 -38 /4)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (44 -43 /1)، الذريعه (23 /76)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (52 /1)، مؤلفين كتب چاپى (484 -482 /2).


آموزگار، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حبيب الله آموزگار در سال 1269ش در اصطهبانات فارس متولد شد تحصيلات مقدماتي خود را تا 12 سالگي در همان منطقه به پايان رسانيد و در سن 16 سالگي به شيراز فرار كرد وادامه تحصيلات متوسطه و عالي خود را در فقه و






اصول به پايان رسانيد . همچنين وي سه سال به تحصيل علوم جديد از جمله جغرافيا، رياضيات، تاريخ پرداخت و چون اين دوران مصادف با وقايع مشروطه بود مسئوليت پخش نشرياتي مانند حبل المتين (كلكته)، شمس (اسلامبول)، چهره نما (مصر) با وي بود آشنايي با نشريات مزبور وسيله اي شد تا وي به سوي تهران حركت كند. آموزگار در سال 1287ش به تهران آمد و كار خود را با مصححي نشريه مذاكرات مجلس شوراي ملي آغاز و با تدريس در مدرسه آليانس (درس عربي) و ترجمه مطلب براي نشريات (از عربي به فارسي) و مدير قسمت فارسي و ادبيات عرب مدرسه سيروس ادامه داد . در 1297ش وكلاي شيراز آموزگار را به وزير معارف وقت معرفي كردند وي نيز اورا به رياست مدرسه ادب رسانيد . اين رياست شش سال به طول انجاميد و سپس در كابينه سردار سپه وزير معارف (محتشم السلطنه) آموزگار را به رياست معارف فارس انتخاب كرد ، آموزگار خود مي گويد: " در اين 2 سال مدارس تاسيس كردم و ورزش را در مدارس معمول كردم " . 1306ش با روي كار آمدن علي اكبر داور و تغيير وزارت عدليه به دادگستري ، آموزگار از افرادي بود كه از وزارت معارف به دادگستري منتقل شد ابتدا عضو استيناف اصفهان بود پس از چندي آموزگار درخواست انتقال به تهران كرد كه مورد مخالفت داور قرار گرفت و گويا همين اختلاف باعث مي شود كه آموزگار شش ماه انفصال از خدمت بشود و مجددا به مشاغل فرهنگي خود روي مي آورد . سال 1310ش مجددا توسط داور به عنوان بازرس قضايي به ديوان كشور دعوت مي شود مشاغل وي در اين





وزارتخانه تا سال 1329ش داديار ديوان كشور، رئيس اداره رويه قضايي، مستشار ديوان كشور بود ، علاوه بر وزارت دادگستري وي در اداره ثبت اسناد و املاك نيز كه توسط داور تاسيس شده بود فعاليت مي كرد . در كابينه حسين علا 1329 ش حبيب الله آموزگار به وزارت فرهنگ رسيد اگر چه عمر اين كابينه بسيار كوتاه بود وي معتقد است كه در اين مدت به اعتصاب معلمين كه قبل از به وزارت رسيدن وي شروع شده بود خاتمه داده حقوق آنان پرداخت شده، مدارس مجددا باز شد ، وتحريكات عناصر چپ كه محرك اصلي بودند خنثي گرديد . آموزگار پس از دوره وزارت جزء كميسيون تقسيم املاك سلطنتي بود و همچنين مسئوليت بانك عمران نيز كه در همين راستا بود به وي واگذار شد (1331ش ) . با تشكيل مجلس سنا حبيب الله آموزگار در دوره دوم و سوم به عنوان سناتور انتصابي از شيراز به نمايندگي رسيد (اسفند 1332- ارديبهشت 1340ش) در اين مدت علاوه بر سناتوري هر دو هفته يكبار در جلساتي كه در دربار تشكيل مي شد توسط حسين علاء شركت مي جست . از فعاليت هاي عمده سياسي و فرهنگي آموزگار مي توان به عضويت وي در حزب جمعيت عاميون ايران (دموكرات) ، عضو جمعيت دفاع ملي (1333ش) ، عضو حزب مليون به رياست دكتر اقبال (1337 ش) اشاره كرد. همچنين فعاليت هاي فرهنگي (1290 – 1328 ش) او سردبيري و دبيري چندين نشريه از جمله اطلاعات (1) آفتاب ، صداي ايران، رهنما، علم و اخلاق ، جهان آينده و دموكرات ايران بر عهده وي بوده است . علاوه بر نشريات فوق آموزگار به تأليف و ترجمه





كتبهاي بسيار مانند اصلاحات اجتماعي، عالم ارواح، زن در جامعه، فرهنگ آموزگار ، كتب درسي مدارس و .... پرداخته است . و كتاب سياست طالبي را نيز به تشويق استاد خود حاج سيد ابراهيم شيرازي براي اولين بار در ايران به چاپ رسانيد . آموزگار داراي چهار پسر به نام هاي جمشيد ، جهانگير ، هوشنگ و كورس بود كه همگي آنها مشاغل مهم كشوري داشتند. حبيب الله آموزگار در فروردين 1359ش درگذشت . 



منابع زندگينامه :پايگاه ياد ياران


آموزگار، كورس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حبيب اللَّه آموزگار متولد 1307، پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به آمريكا عزيمت نمود و در رشته ى راه سازى و ساختمان درجه ى مهندسى گرفت. در ايران چندى در سازمان برنامه اشتغال داشت. بعد مقاطعه كار شد و چند ساختمان دولتى را او ساخت. در 1342 در كابينه ى حسنعلى منصور وزارتخانه ى جديدى به نام وزارت آبادانى و مسكن تشكيل گرديد، او به معاونت فنى آن وزارتخانه برگزيده شد. دو سالى سمت معاونت داشت بعد كنار رفت. در 1348 به وزارت آبادانى و مسكن برگزيده شد و قريب چهار سال در آن سمت بود. بعد از وزارت مجدداً به مقاطعه كارى پرداخت. پس از چندى ايران را ترك كرد و مقيم آمريكا شد. مردى متكبر، بداخلاق و پرمدعا بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آموزگار، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرمحمد نور در 1298 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد كلاس قضائى دادگسترى شد و كلاس مزبور را پايان داد و با رتبه ى يك قضائى به استخدام در دادگسترى درآمد. چند سالى شغل قضائى داشت. پس از آن به وكالت دادگسترى اشتغال ورزيد و تحصيلات خود را در رشته ى حقوق ادامه داده درجه ى ليسانس و دكترا گرفت. در 1342 در انتخابات مجلس شوراى ملى شركت كرد و از بندر لنگه وكيل شد. در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم نيز وكيل مجلس شوراى ملى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آموزگار، هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حبيب اللَّه در 1300 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و پس از طى دوره ى دانشكده ى مزبور در رشته ى اقتصاد درجه ى ليسانس گرفت و به استخدام در بانك ملى درآمد. پس از چند سال خدمت در بانك ملى به انگلستان اعزام شد و در ميدلند بانك به كارآموزى و تمرين بانكدارى پرداخت. پس از مراجعت چند سالى در بانك اشتغال به خدمت داشت و به رياست كتابخانه منصوب گرديد. در 1334 براى طى دوره ى فوق ليسانس به مؤسسه ى علوم ادارى معرفى گرديده و دوره ى مزبور را پايان داد. آموزگار چندى در دبيرخانه ى سنتو در آنكارا مشغول خدمت بود بعد به روابط عمومى سازمان اوپك در اطريش انتقال يافت. مدتى هم از مديران سازمان جلب سياحان بود. وى در جوانى با دختر مشيرهمايون شهردار ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آنتيوخوس اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 281 ق.م.) (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب









انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد





در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض بازگردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه





از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد





آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس آسيايي

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 64 -68 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه






به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را





در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و





توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما





مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس پنجم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 164 ق.م). (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف






آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض مماكلى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت





به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى





است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يوناى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است





كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس چهارم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 174 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود






از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض مماكلى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن و اليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع





بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما





از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يوناى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت





جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس دوازدهم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مقدس (جل. 83 -94 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى






را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى





تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر





اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م.





بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 261 ق.م.) (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات






خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب





به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين





عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با





طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجمسه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس دهم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فيلادفلس (جل. 92 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع






متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى





فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست





كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد :1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون





ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 223 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول






(ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده





بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره





شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى





سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس ششم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ديونيوس اپيفانس (جل. 145 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر






در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا





در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صددروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها





را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم





نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس نهم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيزيكس (جل. 95 -166 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب






به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه





تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده





بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم





نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ





فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس هشتم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

گرى پس (جل. 96 -125 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف






ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس)





ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى





كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران





ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس هفتم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيدت (جل. 138 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى






خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام





نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا





شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك





لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنتيوخوس يازدهم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ديونيسوس (جل. 84 -89 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق






است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى





(رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و





بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك





سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


آنجفي، رحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رحيم آنجفي : فرمانده تيپ يكم لشكر17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1332در روستاي مرزيحران در شش كيلومتري اراك در خانواده اي مذهبي و متوسط به دنيا آمد. در 6سالگي قدم به مدرسه گذاشت. ازكودكي صبور وبرد بار بود. بعد از سپري كردن دوران ابتدايي با گرفتن كارنامه كلاس ششم ابتدايي در سال 1343به خاطر علاقه فراوان به درس وبا توجه به مشكلات اقتصادي براي ادامه تحصيل از روستا راهي شهر شد ودر مدرسه راهنمايي شروع به تحصيل كرد .اين در حالي بود كه در اكثر اوقات به خاطر نداشتن وسيله نقليه از روستا تا شهر را پياده طي مي كرد .با جديّت وكوشش فراوان به درس خواندن ادامه داد ودرس خواند. آگاهي بيشتر را كوششي براي خدمت بيشتر محرومان و مستضعفان مي دانست .وقتي از مدرسه بر مي گشت در كار كشاورزي به پدر خود كمك مي كرد ودر كا رهاي خانه نيز مادر را ياري مي نمود.

در دوران نوجواني بسيار با محبت بود وعاطفي . با تواضع وفروتني با مردم بر خورد مي كرد .رفتارش به گونه اي بود كه همه به او محبت داشتند. دوران دبيرستان را نيز با سعي وتلاش وسختيهاي زياد كه سر راه ايشان بود ومشكلات مالي فراوان با نمرات خوب در رشته ادبيات به پايان رساند.

معتقد بود فقر شديد حاكم بر زندگي هيچگاه مانع رسيدن






فرد به هدفش نمي شود،وبر اين عقيده استوار بود كه انسان در نارسايي ها وفقر مادي آبديده تر مي شود.اوقات فراغت راكه دبيرستان تعطيل بود و ايشان درس نداشتند به كارگري مي پرداخت . وقتي پولي نيز به دست مي آوردند صرف امور خيريه مي كردند . هرگز به دنيا وابستگي نشان نمي داد واز علاقه اي كه هم و غم انسان را به دنيا ثابت كند بيزار بود .همواره در صدد رضاي خدا بود.علاقه ي زيادي به تحصيل در دانشگاه داشت اما مشكلات اقتصادي اورا از تحصيل در دانشگاه باز داشت تادر كار هاي كشاورزي كمك پدر باشد.

مدتي بعد به خدمت نظام وظيفه رفت ودر سپاهي دانش آن زمان مشغول به خدمت شدند، ايشان را به روستاهاي، دوردست و محروم آذربايجان اعزام كردند، جايي كه اهالي آن به زبان فارسي آشنايي نداشتند.

اوبا زبان تركي آشنايي قبلي نداشت وبا تلاش زياد توانست اين زبان را براي برقراري ارتباط با دانش آموزان ياد بگيرد. وقتي به مرخصي مي آمد از فقر مردم ونبود امكانات بهداشتي واز همه مهمتر فقر فرهنگي آنها كه در نتيجه ي بي توجهي حكومت شاه بود ,سخن مي گفت.

اوبا دلسوزي ومهرباني براي مردم محروم كار مي كرد .مردم روستا يي كه شهيد نجفي در آن تدريس مي كرد, ايشان را بسيار دوست داشتند .

افراد مسن روستا در كارهاي كشاورزي يا دامداري كه به مشكلي بر خورد مي كردند، با ايشان مشورت مي كردند ,او اطلاعات وآگاهي كه داشت را در اختيار روستائيان مي گذاشت و كمك به آنها را وظيفه ي خود مي دانست . 

دلسوزمردم و حامي محرومين بود,چون خودش طعم





فقرو تنگدستي را چشيده بود. بعد از اتمام خدمت سربازي، به اراك باز گشت ودر اداره آموزش وپرورش استخدام شد.ا ودوباره به روستا هاي دور دست ومحروم اراك رفت وبه عنوان معلمي دلسوز براي بچه ها به تدريس مشغول شد، بعد از يكسال خدمت در آموزش وپرورش موفق شد در آزمون ورودي دانشگاه قبول شود ودر دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبيات عرب ادامه تحصيل دهد. اوچند روز درهفته را در دانشگاه تحصيل مي كرد وچند روز را نيز در مدرسه مشغول به تدريس بود. بعد از يكسال تحصيل در دانشگاه مسيرزندگي ايشان عوض شد،اخلاق ورفتارش نسبت به گذشته حالت خاصي به خود گرفت، سطح مطالعاتش بالاتر رفت در زمينه اخبار روز بسيار كاوش مي كردند.

او در بازگشت از دانشگاه تعداد زيادي كتب مذهبي نوشته شده توسط نويسندگان معاصر وبا تعهد را به اراك آورد واز خانواده خود شروع كرد به آگاهي دادن وافشاء ماهيّت پليد شاه وخاندان سلطنتي وحكومت موروثي آنها .

براي آگاهي دادن به اقوام نزديك ودوستان هميشه كتب واعلاميه هاي امام وعكس مبارك ايشان وهمچنين نوارهاي سخنراني امام راكه در تهران با زحمت وخطرات بسياري تهيه مي كردند به اراك آورده وبين دوستان تقسيم مي كردند. در حركتهاي مردمي وضد طاغوتي اراك، هميشه پيشتاز بود .در تهران نيز او در صف اول مبارزه با طاغوت قرار داشت .

در دانشگاه به خاطر فعاليتهاي زياد وپيشگام بودن در حركتهاي انقلابي و تحريم رستوران دانشگاه وتشكيل بوفه در دانشگاه، كوهنورديهاي دسته جمعي ومطرح كردن مسائل سياسي روز در بين دانشجويان سخت تحت مراقبت وكنترل بود ,به گفته ي خودش: بعضي اوقات پشت سرم را





كه نگاه مي كردم ,مي ديدم قدم به قدم مأمورين مخفي ساواك پشت سرم مي آيند. او يك مبارز چيره دست ومسلط بود ,با حجم زياد فعاليت و مبارزاتي كه داشتند چندين بار در تهران مورد بازرسي افراد ساواك قرار گرفتند اما چيزي كه بهانه براي دستگيري ايشان باشد ,همراه نداشتند.

دوستان دانشگاهي اش نگران او بودند و اصرار داشتند كه كاري بكند ساواك زياد به او مشكوك نشود.

همزمان با مبارزات انقلابي در دانشگاه تهران، در اراك نيز به خاطر فعاليتهاي چشمگير زياد تحت تعقيب ساواك و نيروهاي انتظامي حكومت شاه بود .با همه ي تلاشي كه نيروهاي شاه انجام مي دادند فقط يكبار اوتوسط پليس دستگير شد وبا تلاش موفق به فرار شد.

بعد از اين دستگيري تمام كتابها يش را به جايي امن انتقال داد و دوستانش را نيز وادار به اين كار كرد. با اهميتي كه نسبت به آگاهي مردم قائل بودند, ازقم يك طلبه آگاه به مسائل روز ، به روستاي مرزيحران بردند كه در جهت بيداري مردم بسيار مؤثر بود.

بعد از اطلاع نيروهاي امنيتي ونظامي شاه از اين اقدام شهيد نجفي, براي دستگيريش يك گروه از نيروهاي نظامي را به روستا اعزام كردند كه موفق به دستگيري او نشدند.

در موقع حضورشان در اراك در در تمام مجالس مذهبي درمساجد آخوند، حاج محمد ابراهيم، حاج تقي خان، آقا اكبر فعالانه شركت داشتند يا خودشان محور آن بودند. 

يكبار توسط آموزش وپرورش كتابهايي در جهت تبليغ انقلاب سفيد شاه بين دانش آموزان پخش كرده بودند كه ايشان اكثر كتابها را جمع كردو به منزل آورد و آتش زد وبه جاي آن كتابهاي مذهبي كه





روشنگر اذهان كودكان بود به مدرسه روستا برد.

در روستا نيز علاوه بر تدريس به كودكان با توجه به جو اختناق ,مردم روستا را نسبت به اوضاع پيرامون ارشاد مي كرد.

مسئولين آموزش وپرورش تصميم گرفتند شهيد نجفي را به مدرسه ي ديگر منتقل كنند؛ اولين روزي كه او به مدرسه خسرو بيگ(سابق) منتقل شد به محض رسيدن به آنجا تمام عكسهاي شاه را از ديوار كلاسها كند وپاره كرد.

با وقوع زلزله در طبس با چند نفراز دوستانش كه بيشترشان بعدها در مبارزات انقلاب وجنگ تحميلي به شهادت رسيدند؛ راهي آن ديار شدند وحدود دو ماه در آنجا به ساختن خانه، بنايي ودر كنار آن تبليغ مباني اسلامي مشغول بودند.

بعد از باز گشت از آنجا براي مردم از فقر وتنگدستي و محروميتهاي آن ديار مي گفت وهمواره آنها را ترغيب به شركت هر چه بيشتر در تظاهرات و مبارزات مي كرد تا با ريشه كن كردن حكومت طاغوت در راه نابودي فقر و نابرابري قدم بردارند.

سرانجام وعده الهي فرا رسيد ودر 22بهمن 1357انقلاب اسلامي به ثمر نشست. زنجيرهاي اسارت پاره شدو بار ديگر دين مبين اسلام در زندگي سياسي و اجتماعي مردم وارد شد.

پيروزي انقلاب اسلامي زنگ خطري بود براي مشركين و ابر قدرتهاي ظالم جهاني، آنها فهميدند كه اين اسلام همان اسلام هزار وچهارصدسال پيش است وچهره ها همان چهره هاي صدر اسلام هستند. رهبري انقلاب اتكاء اش به خدا بود و مردم پيرو فرامين او؛ دلها همه به يكديگر پيوسته ومشتها گره شده .



پس از پيروزي انقلاب اسلامي نهادهايي نياز بود تا از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پاسداري كنند .به فرمان امام نهادهايي چون سپاه پاسداران





انقلاب اسلامي و كميته هاي انقلاب اسلامي تشكيل شد.

شهيد رحيم نجفي نيز كه با همكاري همرزمانش در خلع سلاح نيروهاي نظامي وانتظامي حكومت شاه پيشگام بود , نهاد كميته انقلاب اسلامي رادر مدرسه آقاضياءالدين اراك بنيان گذاشتند ومسئوليت اسلحه خانه راكه مسئوليتي خطير بود خود عهده دار شد.

اوبا تلاش زياد سلاحهاي بي شماري را كه دست مردم بود ويا در اختيار بازماندگان حكومت شاهنشاهي جمع آوري وساماندهي كرد.

منافقان وليبرالهاي وطن فروش از ديگر تهديداتي بودند كه آن روزها تهديد زيادي بر عليه ثبات انقلاب و كشور به شمار مي رفتند ودر آن فضاي پر تنش وبحراني پاسداري از اسلحه هاي موجود نياز به افرادي از خود گذشته وبا توان مديريت بالا داشت كه شهيد نجفي از جمله ي اين افراد بود.



با اختشاش و ترورهاي گروهايي كه اسم خلق را بهانه اي براي نابودي خلق قرار داده بودند ,او بار ديگر وارد مبارزه شد تا به دفاع ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي ومردم بپردازد.

اين دوران همزمان با شكل گرفتن سپاه بود ,او براي گذراندن چند واحد باقي مانده از دروس دانشگاه به تحصيل پرداخت , همگام با درس در سپاه نيز فعاليت داشت.

بعد از اتمام تحصيلات دانشگاهي موفق به اخذ دانشنامه در رشته زبان وادبيات عرب شد وبه اراك باز گشت ودر دبيرستانهاي اراك شروع به تدريس كرد و با سپاه نيز رابطه نزديك داشت.ا ودر سپاه به عنوان صاحب نظر اصلي براي نيرو ها بود و در هر مسئله اي نظر اوحجت بود.

بعد از مدتي كه از تدريسش در مدارس اراك گذشت به علت علاقه زيادي كه نيرو ها ي اتنقلابي در اراك , به خاطر جديّت





وتلاش ودر عين حال ايثار و فداكاري كه در كارهاي ايشان مي ديدند از او مي خواستند, مسئوليتهايي را كه به ايشان پيشنهاد مي شود ؛بپذيرند. سرانجام او با اصرار فراوان فرماندهان سپاه در اراك وتهران فرماند هي عمليات سپاه اراك را پذيرفت و برنامه ريزي هايي در سطح گسترده براي انسجام واقتدار سپاه به عمل آورد. مدتي صبحها و شبها در سپاه به فعاليت مشغول بود وبعد از ظهرها در دبيرستان به تدريس دانش آموزان مي پرداخت.

جنگ كه شروع شد با چند نفر از دوستانش به كرمانشاه رفت وبعد ازطي نمودن دوره ي آموزش نظامي به جبهه گيلان غرب رفت. چند ماه بعدبه خاطر برنامه هايي كه براي اعزام وتنظيم وتدوين اعزامها بود،به اراك باز گشت و دوباره با تعدادي از نيروهاي سپاه كه فرماندهي آنها با ايشان بود ,عازم جبهه سومار شد.

اين دوره همزمان بود با خيانتهاي بني صدر وليبرالها وجبهه آزادي به كشور. شهيد نجفي به خاطر علاقه شديد به امام و خط امام با تمام احزاب وگروههاي غيراسلامي كه از نظر امام رد بودند شديداً مخالفت مي كرد.

با پيام امام (ره) و بركناري بني صدر از فرماندهي كل قوا و رأي مجلس در عدم كفايت سياسي بني صدر, او را بسيار خوشنود و راضي ساخت، واز اين بابت بسيار خوشحال بود.

سال 3601ً با عده اي از برادران سپاه وبسيج راهي جبهه جنوب شد ودر عمليات طريق القدس و آزاد سازي شهر بستان وپل سابله شركت كرد.

علي رغم ميل با طني وبا اسرار فرماندهي سپاه به اراك بازگشت ودرجهت جذب نيرو براي جبهه نقش بزرگي به عهده گرفت.

همواره مردم را وبه خصوص





جوانان را براي جيهه رفتن تشويق مي كرد ودر اين زمينه از هيچ كوششي دريغ نداشت.ا و اين تلاشها را وظيفه همه مي دانست.

رزمندگان بسيجي را تشويق به عضويت در سپاه مي كرد تا بهتر بتوان روي آنها برنامه ريزي كرد. اسفند ماه 1361 به همراه دو برادرش كه يكي از آنها در گردان تحت فرماندهي اش معاون اوبود، راهي جبهه جنوب شدند ودر تيپ نجف اشرف مشغول نبرد با دشمن شدند .نيروهاي ايشان بالغ بر 300 نفر بودند، با همان گردان در عمليات افتخار آميز فتح المبين درميشداغ وتنگه رقابيه به عنوان اولين گردان خط شكن وارد عمل شد كه در مرحله اول وچند مرحله بعد ,با فرماندهي بسيار عالي وچشمگير نيروها را هدايت كرد .

درمرحله چهارم عمليات هنگاميكه دشمن ضد حمله ي بسيار شديدي را شروع كرد ايشان در حاليكه نيروها را هدايت مي كرد ,تركشي به صورتش اثابت كرد كه باعث شكستگي دندانهاي ايشان وجراحت صورتش شد اما باز هم با دست و اشاره نيروها رابه سوي منطقه مورد نظر هدايت مي كرد.

بعد از اتمام عمليات يك هفته به اراك آمد تا استراحت كند. او در اين يك هفته از خير وبركتهاي عمليات بزرگ وغرور آفرين عمليات فتح المبين براي مردم بسيار صحبت كرد وآنها را تشويق به جبهه رفتن نمود.

در برگشت به جبهه اين بار 500نفر از نيروهاي استان مركزي با او همراه بودند.وقتي به جبهه جنوب رسيدند اين نيروها در دو گردان سازماندهي شدند. گردان امام حسن (ع) به فرماندهي شهيد نا صر بختياري وگردان امام حسين (ع) به فرماندهي شهيد نجفي. 

اين نيروها در تيپ 22بدر سازماندهي شدند .





مدتي بعد يك گردان ديگر ازنيروهاي رزمنده از استان مركزي به آنها ملحق شدند كه در گردان امام سجاد سازماندهي شدند .

اين نيروها در عمليات الي بيت المقدس كه شاهكار نظامي تاريخ معاصر است با رشادت تمام خرمشهر را به آغوش ايران بزرگ برگرداندند.

بعد از اتمام عمليات بيت المقدس از طرف فرماندهان سپاه وقرار گاه كربلا مثل سردار رضايي وصفوي از ايشان خواسته شد كه فرماندهي تيپ 17 علي ابن ابي طالب (ع) كه در صددتشكيل آن بودند را بپذيرد ولي ايشان نپذيرفت وقول همكاري داد وبه سمت قائم مقام تيپ17علي ابن ابيطالب (ع) منصوب شدو در عمليات رمضان با اين سمت شركت كرد.

از خصلتهاي بارز ش اين بود كه هميشه با پاي برهنه در خطوط عملياتي تردد مي كرد. علاقه قلبي بين او و رزمندگان وجود داشت ,همه او را دوست داشتند واو را عمو رحيم خطاب مي كردند .

براي رزمندگان چون پدري دلسوز بود وتكيه گاهي بزرگ .به جرات مي توان گفت در شبهاي سخت وطاقت فرساي عمليات اميد رزمندگان لشگر17 علي ابن ابي طالب به او بود و اميد او به خدا .

چند ماه قبل از عمليات بيت المقدس تا چندين ماه بعد از آخرين مرحل عمليات رمضان بيش از 9ماه تمام در جبهه حضور داشت وحتي براي مدتي نيز به اراك نيامد.

به اراك كه مي آمد قبل از هر چيز به ديدار خانواده شهدا مي رفت ,به پايگا هها وپاسگا ههاي سپاه در حومه وروستا هاي دور سركشي مي كرد.

يكبار بعد از مدت طولاني كه در جبهه بود،براي مرخصي به اراك آمد اما تا مدت زيادي به منزل نرفت تا اينكه





مادر ايشان موفق شدند در سپاه ايشان را ببينند.

در يكي از حملات 72تن از رزمندگان در مثلثي هاي پاسگاه زيد عراق به شهادت رسيدند وپيكرهايشان در منطقه دشمن ماند وتعدادي هم مجروح شدند.

شبها تنهايي به جلو خط مقدم عراق وميادين مين محل شهادت بچه ها مي رفت ومجروحين وپيكرهاي شهدا را از آنجا به دوش مي گرفت وبه خط خودي انتقال مي داد.

بعد از باز گشت از عمليات رمضان به محض ورود به سپاه مورد استقبال نيرو هاي سپاه قرار گرفت وبراي ايشان قرباني كردند .در مراسمي كه جهت بزرگداشت شهداي عمليات رمضان در مسجد آقاضياءالدين گرفته بودند ايشان خانواده شهدا را نسبت به فداكاريهاوشجاعتهاي فرزندانشان آگاه ترساخت.

مدتي كه درجبهه نبود ومسئوليت عمليات سپاه اراك را عهده داشت ,كارهاي مهم و اساسي را انجام داد.او 150نفر از نيروهاي بسيج رابه سپاه آورد وبعد از آموزش در امورانتظامي شهر به كار گرفت واز اين راه مانع از توزيع مواد مخدر وانتقال اسلحه شد. 

براي بالا بردن سطح آموزش رزمندگان استان مركزي با تلاش فراوان پادگان امام علي (ع)را تأسيس كرد ونيروهاي سپاه وبسيج رادر آنجا آموزش مي داد. 

او تمام نيروهاي بسيج كه در سپاه فعال بودند را به صورت نوبه بندي به جبهه اعزام مي كرد.

درعمليات محرم شركت كرد .در اين عمليات پا وچند جاي بدنشان زخمي شد. به اراك باز گشت واز امدادهاي غيبي اين عمليات براي همه صحبت مي كرد.از فرصت استفاده كرد ودر مدتي كه بستري بود تمام رساله احكام امام(ره) را دوره كرد وكساني را كه به عيادتش مي آمدند به خواندن وقرائت قرآن مشغول مي كرد.

بعد از بهبودي از جراحات





به علت نياز سپاه ووبخش عمليات ,به وجود ايشان مجدداً شروع به فعاليت كردند ومثل سابق در جذب نيرو ,تأسيس وتقويت پاسگاهها وپايگاههاي سپاه, آموزش نيروها و كلاسهاي عقيدتي و سياسي كارهاي ماندگاري انجام دادند. 

حقوق خود را صرف امور خيريه مي كرد.مسئوليت ندامتگاه اراك با ايشان بود، هميشه با ضدانقلابي هاي بازگشته به دامان مردم وحتي كساني كه بر دشمني خود با مردم وانقلاب اسلامي اصرار داشتند رفتاري برادرانه داشت، براي آنان صحبت مي كرد با آنان بحث منطقي و اصولي مي كردو به آنان نسبت به اعمالشان هشدار مي داد. 

ندامتگاه در آن زمان تلويزيون نداشت ، او دو دستگاه تلويزيون با پول شخصي خود براي آنجا خريدتا زندانيان از آنها استفاده كنند.

آنها بعد از شهادت شهيد نجفي بسيار گريستند و برايش در زندان مجلس ختم گرفتند.

عمليات والفجر مقدماتي در پيش بود.او 15روز قبل از عمليات به آنجا رفت و در چند مرحله آن عمليات شركت كرد مثل يك رزمنده عادي و بدون هيچ مسئوليتي .

دوستان و خانواده زياد اصرار مي كردند كه ازدواج كند ولي ايشان در پاسخ مي گفتند، شايد ازدواج مانع خدمت بيشتر من در سپاه وجبهه شود . با اصرار زياد عقد كرد وبعد از چند روز راهي جبهه وجنگ شد ودر لشكر هفده علي ابن ابي طالب(ع) فرماندهي تيپ يكم به ايشان واگذارگرديد.

او در اين مسئوليت و در عمليات والفجر 3 با شجاعت تمام در مقابل دشمن در جبهه مهران به هدايت وفرماندهي نيروهاي عملياتي پرداخت.رزمندگان تحت فرماندهي ايشان مي گويند:

وقتي عراق پاتك سختي را به قصد بازپس گيري مهران شروع كرد، عمو رحيم با حالت تواضع، خضوع





وخشوع تمام وبا پاي برهنه وحالتي خداي گونه ,به درگاه خدا مضطرب وبا موهاي پريشان بدون توجه به گلوله هاي مستقيم تانك و گلوله هايي كه در كنار ايشان به زمين مي خورد، دستها را به طرف آسمان بلند كرد و مي گفت: خدايا خودت بچه ها را ياري كن، اينها سر بازان تو هستند.

بعد از عمليات براي مجلس ختم شهيد نديري به ساوه رفت واز آنجا به اراك آمد تا سري به منزل بزند. اينبار وجودش يكپار چه نور شده بود،دوست داشتني تر از هر لحظه ديگر بود؛ تبسمش شيرين و نگاهش وعده وداع را در دل تداعي مي كرد. 

بعد از اولين مراحل عمليات والفجر4همراه با سردار شهيد محمد بنيادي كه يكماه بعد از ايشان در مراحل بعدي شهيد شدند براي شناسايي با موتور به نزديكي خط دشمن در پنجوين مي روند وچون منطقه هنوز پاكسازي نشده بود،از يكي از سنگرهاي كمين عراق به طرف موتور با تيربار شليك مي كنند كه دو تير از پشت به شهيد نجفي اصابت مي كند ولي به سردار بنيادي كه راننده موتور بودند ,نمي گويد تا مبادا مانع از شناسايي بيشتر منطقه شود .

در راه بازگشت به جبهه خودي سردار بنيادي به شوخي به او مي گويد :اگر شما شهيد يا مجروح شديد من چطور شما را ببرم ؟شهيد رحيم مي گويد كه من زخمي شده ام ودر همان حين از موتور مي افتند .او را به بيمارستان امام(ره) تبريز منتقل مي نمايند وبعد از دو روز در آنجا به شهادت مي رسد و صفحات زرين, زندگي مردي بزرگ از تبار حسين(ع) به نسلهاي آينده امانت





داده مي شودتا ادامه دهنده راهش باشند.

وقتي خبر شهادتش رابه بچه هاي سپاه دادند سپاه يكسره غرق عزا شد .همه گريه مي كردند، صداي شيون از همه جاي سپاه بلند بود .كسي قدرت تحمل اين داغ را نداشت. كسي در سپاه يا در اراك نبود كه ايشان را نشناسد، تمام چشمها اشگ آلود وگريان بود .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




آويني، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

كارگردان، تهيه كننده.

تولد: 1326، شهر رى.

شهادت: 19 فروردين 1372، منطقه فكه.

سيد مرتضى آوينى به سال 1354 در رشته ى معمارى از دانشگاه تهران فارغ التحصيل گرديد. سپس به ادامه ى تحصيل در مقطع كارشناسى ارشد همان رشته در دانشكده ى هنرهاى زيباى دانشگاه تهران پرداخت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى به جهاد سازندگى پيوست و فيلم مستند «سيل خوزستان» را در سال 1358 و مجموعه هاى «شش روز در تركمن صحرا» و «خان گزيده ها» را در سال 1359 براى گروه جهاد سازندگى صدا و سيما كارگردانى نمود. با آغاز جنگ تحميلى، فيلم مستند «فتح خون» و يازده قسمت مجموعه «حقيقت» را كارگردانى و تدوين كرده است. از سال 1364 تا سال 1386 علاوه بر كارگردانى اكثر مجموعه ى «روايت فتح» تدوين، نويسندگى متن و گويندگى كل اين مجموعه هفتاد قسمتى را بر عهده داشته است. از سال 1368 همراه با ادامه ى فعاليت مستندسازى و تدوين، به نوشتن نقد سينمايى و مقالات نظرى درباره سينما و تلويزيون پرداخت. از نيمه ى دوم سال 1369 سردبيرى ماهنامه ى هنرى «سوره» و ويژه نامه هاى سينمايى اين نشريه را بر عهده داشته است. سرپرستى واحد تلويزيونى حوزه ى هنرى سازمان تبليغات اسلامى از سال 1370 و دفتر مطالعات دينى هنر از






ديگر وظايف او بوده است. وى سپس به كارگردانى مجموعه هاى جديد «روايت فتح» پرداخت.

از جمله آثار وى مى توان به كتاب آينه ى جادو (درباره ى رسانه هاى تصويرى و به ويژه سينما) و احتراز روح و شرح تعابير حضرت امام (ره) و فردايى ديگر (مجموعه ى مقالات) اشاره نمود.

سيد مرتضى آوينى روز پنج شنبه 19 فروردين 1372 هنگامى كه براى تصويربردارى مجموعه ى تلويزيونى «روايت فتح» به منطقه ى فكه رفته بود، بر اثر انفجار يك مين عمل نشده، به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


آهني، رجبعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رجبعلي آهني : فرمانده گردان ابوذر تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

"رجبعلي آهني”، در سوم تير سال 1334 در روستاي “سلطاني”، از بخش “نهبندان” در شهرستان"بيرجند" به دنيا آمد. دوران كودكي را در روستاي محل تولدش سپري كرد و در همين روستا به مكتبخانه رفت و قرآن را فرا گرفت.در سه سالگي پدر خود را از دست داد. دوران ابتدايي را در روستاي سلطاني گذراند و تا كلاس پنجم درس خواند و بعد از آن ترك تحصيل كرد. تا سيزده سالگي در روستاي محل تولدش بود و سپس به تهران رفت. در تهران در شركت باردارو در قسمت پخش دارو و كارهاي بانكي به مدت دو سال مشغول به كار شد و در سال 1354 به سربازي رفت. بعد از اتمام سربازي به بيرجند برگشت و در شركت پي ريز در محمديه بيرجند حدود يك سال كار كرد و دوباره به تهران رفت كه همزمان با اوجگيري انقلاب بود و با حضور خود در تمامي صحنه هاي انقلاب و تظاهرات، هنگام با مردم تهران فعاليت مي كرد و در تظاهرات هفده






شهريور عليه رژيم شاه نقش فعالي داشت. بعد از آن دوباره به بيرجند برگشت و در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت مي كرد و مردم را با رشادت رهبري مي كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي به كميته پيوست و بعد از چندي در جهاد سازندگي به فعاليت مشغول شد و بعد از آن، فعاليت خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيرجند آغاز كرد و پس از نه ماه كه در سپاه مشغول خدمت بود، براي آموزش به مشهد مقدس اعزام شد و دوران آموزشي خود را با موفقيت به پايان رساند و بعد از آن به بيرجند بازگشت و پس از چندي داوطلبانه به جبهه اعزام شد. قبل از اعزام فرماندهده عمليات مبارزه با مواد مخدر منطقه نهبندان را عهده دار بود كه حدود شانزده ماه در اين منطقه فعاليت كرد و پس از اينكه اوضاع منطقه را سر و سامان داد و به جبهه رفت. در عمليات طريق القدس به عنوان فرمانده گردان شركت كرد و اولين فرماندهي بود كه خط دفاعي عراق را شكست و از ميدان هاي وسيع مين گذشت و به ياري خداوند متعال، دشمن را تا عمق سي كيلومتري مجبور به عقب نشيني كرد. او در اين عمليات بر اثر اصابت تركش خمپاره مجروح شد و سر پايي معالجه شد و بعد از عمليات و بعد از شش ماه حضور در جبهه به بيرجند برگشت. براي دومين بار در تاريخ 5/11/1360 به جبهه اعزام شد و فرماندهي نيروهاي ويژه خراسان را به عهده گرفت و در عمليات فتح المبين شركت كرد. در اين عمليات بر اثر اصابت گلوله از





ناحيه دست مجروح شد كه براي مداوا به بيرجند منتقل شد و پس از ده روز به جبهه برگشت. 

در عمليات بيت المقدس به عنوان خط شكن، فرماندهي گردان ابوذر را به عهده گرفت. در اين مرحله از عمليات باز پس گيري خرمشهر، بر اثر اصابت تركش خمپاره از ناحيه كمر مجروح كه دوباره براي مداوا به بيرجند منتقل شد. در اين عمليات نام گردان خود را ابوذر گذاشت و معتقد بود: ابوذر از پا برهنگان بود و انقلاب را پا برهنگان بايد حفظ كنند. خود او نزد افراد گردانش با عنوان شير علي و چريك خميني معروف بودند. در عمليات رمضان نيز شركت كرد كه در هنگام گرفتن سنگر هاي مثلثلي عراقي ها بر اثر اصابت تركش خمپاره به پا مجروح شد و براي معالجه به بيرجند منتقل شد. در عمليات كرخه نيز بر اثر اصابت گلوله كاليبر 50 از ناحيه كمر مجروح شد. 

رجبعلي آهني در 25 سالگي ازدواج كرد كه مدت زندگي مشترك آنها حدود دو ماه بود. شب عروسي كه مصادف با شب جمعه بود، پس از قرائت دعاي كميل، مراسم عقد برگزار شد. چند روز بعد از ازدواج از طرف سپاه پاسداران به عنوان فرمانده فداكار عازم مكه معظمه شد و بعد از مراجعت از سفر حج، بعد از سه روز به جبهه اعزام شد. 

در برابر گرفتاري ها و مشكلات بسيار صبور و با حوصله بود و همچون كوه استوار و مقاوم بود.رجبعلي آهني در 25 آبان 1361 در عمليات مسلم بن عقيل در جبهه سومار در تپه هاي مشرف به شهر مندلي عراق بر اثر رفتن بر روي





مين به شهادت رسيد. پيكر مطهرش در منطقه دشمن مفقود شد .



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




آهون منش، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر علي آهون منش در سال 1322 در تهران متولد شد.وي پس از اخذ كارشناسي رشته گياه پزشكي از دانشگاه تبريز براي تكميل معلومات دانشگاهي به آمريكا عزيمت كرد و تا مقطع دكتري به تحصيل پرداخت و موفق شد دكتري و فوق دكتري همان رشته را به ترتيب در سالهاي 1357 و 1358 از دانشگاه كاليفرنيا دريافت كند.نامبرده هم اكنون عضوهيئت علمي و رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد. كتاب "كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد"ترجمه،علي آهون منش(يكي از مترجمين) ، در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : علي آهون منش تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در تهران و اصفهان گذراند. در سال 1351 موفق به اخذ ليسانس گياه پزشكي از دانشگاه تبريز شد. آنگاه براي ادامه تحصيل به آمريكا رفت و فوق ليسانس، دكترا و فوق دكتراي خود را به ترتيب در سالهاي 1354 و 1357 و 1358 از دانشگاه كاليفرنيا دريافت نمود.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : علي آهون منش پس از بازگشت به ايران در كنار فعاليتهاي آموزشي، معاونت امور تحقيقات و آموزش و ترويج وزارت كشاورزي و رياست دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان را برعهده داشت و درحال حاضر در مقام رياست دانشگاه صنعتي اصفهان به خدمت اشتغال دارد.جوائز و نشانها : كتاب "كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي






گياهي خاكزاد"ترجمه،علي آهون منش(يكي از مترجمين) ، در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : علي آهون منش علاوه بر تأليف و انتشار 27 مقاله به زبانهاي فارسي در مجلات علمي داخل كشور و 7 مقاله به زبان انگليسي در نشريات علمي خارج از كشور، كتابهاي را نيز تأليف و ترجمه نموده است.آثار : عوامل آلوده كننده هوا و اثرات آن بر گياهان زراعي كتاب روشهاي مديريت بيماريهاي گياهي تأليف فراي ويژگي اثر : ترجمه3 كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب: «كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد»: كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد/ دي هورن باي؛ترجم? احمد علوي و علي آهون منش .- تهران: نشر آموزش كشاورزي: 1376.- 2ج. زماني بود كه بشر به كمك آفت كشهاي شيميايي مي توانست به مقابله با عوامل بيماري زاي گياهي بپردازد و همزمان با استفاده از كودهاي مصنوعي شاهد رشد و باردهي چشمگير زراعي باشد. اما سالهاست كه با پيشرفت علوم پزشكي ثابت شده است كه بسياري از سموم دفع آفات نباتي براي انسان سرطان زا هستند و غالب آفت كشها پديد? تخريب لاي? اوزون را شدت مي بخشند. بنابراين تدبيري بايد انديشيد كه در عين مقابله و پيشگيري از خسارات ناشي از عوامل





بيماري زاي گياهي و حفظ روند توليد كشاورزي جهت تغذيه جمعيت روزافزون دنيا، محيط شكننده و حساس زمين بيش از اين دستخوش آسيب نشود. بدين ترتيب گرايش به مبارز? بيولوژيكي مورد توجه و علاق? پژوهشگران قرار گرفت و تحقيق و تعمق در اين حيطه ادامه يافت. كتاب كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي خاكزاد از جمله آخرين رساله هايي است كه در اين زمينه به چاپ رسيده و به علت غناي علمي و توجه به جنبه هاي مختلف مبارزه بيولوژيكي در ابعاد اجرايي وسيع، سخت مورد توجه قرار گرفته است. مترجمان كتاب اميد دارند كه ترجم? اين كتاب، خلاء محسوسي را كه در اين زمينه در منابع فارسي موجود است تا حدي جبران كند. كتاب فوق كه از ترجمه اي دقيق و روان برخوردار است. در دو جلد و سي فصل توسط معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت كشاورزي منتشر شده است. 

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


آهي، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابوالقاسم خان در 1265 متولد شد. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به كمك عموى خود كه منشى سفارت روسيه در تهران بود، براى ادامه ى تحصيلات به پطرزبورگ رفت و در آنجا مجدداً دوره ى متوسطه و عالى را در رشته ى حقوق به پايان رسانيد. پس از مراجعت به ايران چندى در وزارت امور خارجه مصدر خدماتى شد و تا رياست اداره ترقى كرد و بعد به رياست شيلات شمال منصوب شد. در 1301 با على اكبر داور محشور و نزديك شد و از پايه گذاران حزب راديكال و دنباله روى خط سياسى داور بود. در 1301 با كمك و مساعدت حزب راديكال، به معاونت






وزارت معارف منصوب گرديد و ضمناً در مدارس عالى حقوق و علوم سياسى تدريس مى نمود.

در 1306 در تشكيلات نوين دادگسترى با تربه ى 9 قضائى به مستشارى ديوان عالى تميز منصوب گرديد و قريب 6 سال در آن سمت باقى ماند. در 1312 استاندارى فارس به عهده ى او قرار گرفت و در احياء آثار باستانى فارس جد و جهدى از خود معمول داشت. در 1314 وقتى على منصور ظاهراً به اتهام اخذ رشوه از شركت كامپاكس بركنار و بازداشت شد، آهى به جاى او به وزارت طرق منصور گرديد و قريب سه سال در آن شغل مستقر بود و اتصال خطوط راه آهن شمال و جنوب در دوران تصدى او انجام گرفت. در نيمه ى دوم سال 1317 بركنار و زندانى شد. علت بركناريش سوءظنى بود كه رضاشاه به او داشت چون تحصيلكرده ى روسيه بود و با سفيركبير شوروى حشر و نشر زيادى داشت، شاه به او ظنين شده بود. در يكى از ملاقات ها به رضاشاه گفته بود مردم از حكومت رضايت ندارند. همين جلسه موجب عصبانيت فوق العاده ى شاه شد و دستور داد شهربانى او را توقيف كند و پرونده اى در دادگسترى برايش درست كردند تا سرانجام بر اثر مجاهدت دكتر احمد متين دفترى وزير دادگسترى محاكمه ى او سر نگرفت و از وى رفع اتهام گرديد و مدتى بيكار ماند تا اينكه در تير ماه 1319 در كابينه ى على منصور به سمت وزير دادگسترى تعيين و معرفى شد. در شهريور 1320 پس از حمله ى شوروى و انگليس به مرزهاى ايران، على منصور از نخست وزيرى كناره گيرى كرد. رضاشاه رياست دولت را به آهى تكليف نمود ولى او زير بار





نرفت و به لطائف الحيل او را راضى كرد كه بايد در اين موقع خطير يكى از رجال باتجربه و پرسابقه در رأس دولت قرار بگيرد و شاه اين پيشنهاد را پذيرفت و رياست دولت را به فروغى واگذار كرد. شغل آهى در كابينه ى جديد همچنان وزارت دادگسترى بود. دولت فروغى از نخستين روزهاى تشكيل با مشكلات بسيار بزرگى مواجه بود كه از همه مهمتر ترك مخاصمه و تعيين تكليف رضاشاه و بالاخره انعقاد پيمان نامه اى با دولتين شوروى و انگليس بود. آهى در حل مشكلات نقش مهمى داشت. در حقيقت قائم مقام نخست وزير و كارگردان دولت بود. در مذاكرات با سفراء شوروى و انگليس آهى نقش آفرين شد. پس از استعفا و خروج رضاشاه از ايران، فروغى مجدداً با رأى تمايل نمايندگان مجلس به رياست دولت رسيد و آهى همچنان در كابينه با سمت وزير دادگسترى باقى ماند.

فروغى بعلت كسالت و كهولت غالباً قادر به حضور در مجلس شوراى ملى نبود و تمام وظايف او را در مجلس، آهى انجام مى داد. در سومين ترميم كابينه باز هم شغل او محفوظ ماند و به هنگام طرح پيمان سه جانبه ى بين ايران و متفقين، دفاع اصلى از آن به دوش او قرار گرفت. در اوايل اسفند 1320 در چهارمين ترميم كابينه، فروغى شغل آهى را تغيير داد و او را به وزارت اقتصاد و خواروبار و كشاورزى منصوب نمود. پس از معرفى هيئت دولت جديد، مجلس با اكثريت ضعيفى دولت را تأييد كرد وليكن رأى مجلس مورد قبول فروغى واقع نشد و طبعاً خود و وزيران استعفا دادند. على سهيلى جانشين فروغى در هيئت وزيران خود، آهى را به سمت وزير





دادگسترى معرفى نمود و ضمناً براى سفارتش در مسكو از دولت شوروى تقاضاى آگرمان كرد و در اوايل 1321 به مسكو رفت و قريب چهار سال در آنجا سفارت داشت. در 1325 در اثر بيمارى به تهران بازگشت و سرانجام در همان سال در اثر بيمارى سرطان درگذشت.

(1325 -1265 ق)، مترجم. پسر ميرزاابوالقاسم آهى سفير ايران در مسكو بود. در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در رشته ى حقوق و اقتصاد در مسكو به پايان رسانيد. مشاغل گوناگونى را عهده دار شد. استاد مدرسه ى علوم سياسى تهران، معاون وزارت معارف، وزير راه و دادگسترى، سفير ايران در مسكو از 1321 ش تا پايان عمر در اواخر عمر به علت كسالت شديد به تهران بازگشت و در تهران درگذشت.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] يادگار (س 3، ش 3،ص 28).


آيت نجف آبادي، مير سيد علي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم مجاهد آيت اللَّه ميرسيد علي آيت نجف آبادي در سال 1247ش (1287ق) در نجف آباد اصفهان به دنيا آمد. ايشان بعد از سن بيست سالگي در اثر حادثه اي، به علم و دانش علاقه مند شد و وارد حوزه علميه اصفهان گرديد. وي در اصفهان از محضر استاداني همچون: سيد محمد فشاركي، سيد ابوالحسن جلوه و سيد مهدي نحوي استفاده برد و پس از آن رهسپار نجف اشرف گرديد. آيت اللَّه نجف آبادي در نجف از محضر استادان بزرگي همچون: سيد اسماعيل صدر، ميرزا محمد تقي شيرازي، حاج آقا رضا همداني، آخوند ملا محمد كاظم خراساني و سيد محمد كاظم يزدي كسب فيض كرد و در مدت كوتاهي با طي مراحل رشد، در فقه، اصول، فلسفه و عرفان و اخلاق به مقام تبحّر و استادي رسيد. وي از






آن پس عازم اصفهان گرديد و حلقه درس خود را تشكيل داد. آيت اللَّه نجف آبادي يكي از مشهورترين استادان حوزه اصفهان در دوره سركوب اين پايگاه ديني توسط رضاخان بوده است. ايشان به فريضه امر به معروف و نهي از منكر اهميت خاصي مي داد و با حاكمان مستبد محلي و خوانين زورگو مبارزه مي كرد. همچنين در مقطعي كه ايران توسط بيگانگان اشغال شد، آيت اللَّه نجف آبادي با خودكامگي روس ها مجاهده و مبارزه زيادي كرد؛ در نتيجه خانه اش توسط اوباشِ تحريك شده و مزدوران و مأمورانشان غارت شد و خودش نيز در كنسولگري شوروي در اصفهان زنداني گرديد. در آن ايام كه در اثر حضور متفقين در ايران، قحطي و گراني بيداد مي كرد، ايشان و عالم ديگر اصفهان، ميرسيد حسن چهارسوقي، ابتكاري به خرج داده و مشتركاً طي اعلاميه اي از مردم مسلمان و بازاريان متمكن خواستند در نقاط مختلف شهر، انجمن هاي خيريه تشكيل داده و از بينوايان، بيكاران و گرسنگان، حمايتِ برنامه ريزي شده كنند. اين برنامه در بين مردم بسيار مؤثر واقع شد؛ به گونه اي كه اغلب انجمن هاي خيريه فعلي اصفهان نيز از بقاياي همان انجمن ها هستند. در كنار فعاليت هاي سياسي و اجتماعي، حلقه درس آيت اللَّه نجف آبادي، محفل فضلا و فرهيختگان بود و شاگردان نامداري در آن پرورش يافتند كه حضرات آيات ابوالقاسم رفيعي مهرآبادي، شيخ احمد فياض، حيدرعلي صلواتي، سيد روح اللَّه خاتمي، سيد علي علامه فاني و سيد مرتضي پسنديده از آن جمله اند. ايشان مسائل فقه و اصول را به خوبي تجزيه و تحليل مي كرد و در كلام نيز تبحّر وافي داشت. آيت اللَّه ميرسيد علي آيت نجف آبادي سرانجام در 30 بهمن 1321





ش برابر سيزدهم صفر 1362 ق در 74 سالگي در اصفهان وفات يافت و پس از تشييعي باشكوه، در قبرستان تخت فولاد مدفون گشت. اين عالم مجاهد و فقيه سترگ، جدّ مادري شهيد دكتر حسن آيت، نماينده مجلس شوراي اسلامي در دوره اول و عضو حزب جمهوري اسلامي است كه در چهاردهم مرداد 1360 ش توسط منافقين كوردل به شهادت رسيد. 

برگرفته از كتاب :پايگاه راسخون


آيت، سيدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس.

تولد: 1317، نجف آباد.

درگذشت: 14 مرداد 1360 تهران.

سيد حسن آيت، فرزند سيد محمدرضا، تا خارج فقه و اصول تحصيلات حوزوى داشت. وى همچنين ليسانس حقوق، ادبيات و روزنامه نگارى داشت، و درجه ى فوق ليسانس علوم اجتماعى نيز را كسب كرده بود. پيش از پيروزى انقلاب اسلامى در دبيرستان ها و برخى از مراكز دانشگاهى به تدريس مشغول بود. وى پس از پيروزى انقلاب به نمايندگى مجلس خبرگان رسيد. وى سپس به نمايندگى اولين دوره ى مجلس شوراى اسلامى از شهر تهران رسيد. مقالاتى از وى در موضوعات تاريخى، سياسى و اعتقادى در مجله ها و روزنامه ها به چاپ رسيد.

سيد حسن آيت در چهاردهم مرداد 1360 به دست منافقين در جلوى درب منزلش شهيد شد. پيكر وى در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

از آثار وى است: چهره ى حقيقى مصدق السلطنه (1360). درسهايى از تاريخ سياسى ايران (1363).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


آيتي قائني، ضياءالدين محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1397 -1310 ق)، فقيه، متكلم، اديب و شاعر، متخلص به آيتى. در روستاى مهموئى از توابع قاين متولد شد. مقدمات علوم را در بيرجند آموخت. سپس به مشهد رفت و به تحصيل در حوزه علميه آنجا پرداخت علوم ادبى را نزد شيخ عبدالجواد نيشابورى و مقدارى فقه و اصول را از پدر خود آموخت. در سال 1331 ق به مكه رفت و در اين سفر از قفقاز، سوريه، تركيه و عراق ديدن كرد. در بازگشت به اصفهان رفت و مدت دو سال در حوزه ى اين شهر درسهاى فقه و اصول را آموخت و از محضر اساتيدى چون سيد على نجف آبادى و شيخ محمد الهى گنابادى استفاده كرد، سپس به نجف رفت و مدت پنج سال نزد آقا سيد ابوالحسن اصفهانى







و آقا ضياء عراقى دروس خارج فقه و اصول را آموخت. در سال 1343 ق به بيرجند بازگشت و به اقامه جماعت و تدريس و تأليف پرداخت. علاوه بر بهره كافى در زمينه دانشهاى مختلف طبع شاعرانه اى هم داشت و حدود بيست هزار بيت شعر سروده است. آثار وى: شرح «كفاية الاصول» علامه خراسانى؛ «درّالفريد فيماروى عن السبط الشهيد»، در خطب و مواعظ و اشعار سيدالشهداء (ع)؛ «مقامات معنوى»؛ «مقامات الابرار»؛ «بهارستان»، شرح حال رجال قاينات و قهستان؛ «تتميم بهارستان»؛ «ديوان درّ غلطان»؛ «فوائد العقول».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزرگان قائن (377 -367 /1)، تاريخ تذكره هاى فارسى (488 -486 /2)، الذريعه (13 /22)، صد سال شعر خراسان (55 -54)، گنجينه ى دانشمندان (268 -266 /3)، مؤلفين كتب چاپى (688 -687 /2).


آيرم، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قزاق، رئيس نظميه، ديكتاتور، غارتگر. امير لشكر محمدحسين آيرم، رئيس شهربانى مقتدر و سفاك ايران در دوره ى رضاشاه بود. در 1261 تولد يافت و پس از تحصيل مقدماتى فارسى و علوم متداول به روسيه رفت. در آنجا در مدارس نظام تحصيل كرد و با درجه ى افسرى وارد قزاقخانه شد و مراحل ترقى را سريع پيمود، درجه ى سرهنگى گرفت و آجودان و مترجم لياخوف فرمانده ى قزاقخانه شد. نفوذ و شخصيت او از ساير افسران ايرانى بيشتر بود. زبان روسى را به خوبى تكلم مى كرد. چندين سفر ديگر به روسيه رفت و در سفر آخر تحت عمل جراحى قرار گرفت. در نتيجه ى اين عمل قدرت جنسى را از دست داد، ريشش ريخت و به شكل خواجگان درآمد.

بعد از كودتاى 1299 از روسيه برگشت، با درجه ى سرهنگى به ارتش وارد و فرماندهى هنگ مستقل مازندران به






او سپرده شد. پس از چندى هنگ مستقل گيلان هم ضميمه ى كار او گرديد، مقامش بالا رفت، درجه ى سرتيپى گرفت و فرمانده ى قواى شمال شد. در چند زد و خورد داخلى شركت نمود و غائله ى تركمن صحرا را ظاهراً سر و صورتى داد. در 1304 كه قدرت و محبوبيت اميرلشكر طهماسبى در آذربايجان موجب وحشت رضاشاه شده بود، سردار سپه به تبريز عزيمت كرد، او را با خود به تهران آورد و سرتيپ آيرم را به جاى وى به فرماندهى لشكر آذربايجان منصوب نمود و براى مدتى اختيارات حكومتى را هم به او سپرد.

ابراز احساسات آيرم و لشكر او به هنگام تغيير سلطنت بيش از ساير فرماندهان بود و هداياى ارسالى هم قابل ملاحظه به نظر مى رسيد. آيرم چند سالى در آذربايجان اقامت داشت ولى در اثر شورش فوج سلماس و قطعه قطعه كردن سرهنگ ارفعى فرمانده ى آنجا كه در اثر سوء تدبير فرمانده ى لشكر انجام گرفت، آيرم به تهران احضار شد و مدتى رئيس دژبان و زمانى فرمانده لشكر سوار بود. در 1310 به جاى سرتيپ فضل اللَّه زاهدى به رياست شهربانى كه در آن روز نظميه گفته مى شد منصوب گرديد. قريب پنج سال رئيس كل تشكيلات نظميه ى ايران بود. در 1312 درجه ى سرلشكرى گرفت و قدرت فوق العاده اى بدست آورد و تحقيقاً شخص دوم ايران شد. مخصوصاً پس از عزل، تعقيب، حبس و مرگ تيمورتاش و سردار اسعد بختيارى كه اولى وزير دربار و دومى وزير جنگ بودند، قدرت او افزايش يافت و در صحنه ى سياسى آن روز بالامعارض گرديد. نخست وزير و رئيس مجلس از او دستور مى گرفتند. مأمورين آيرم مقامات آن روز را طورى





در اختيار داشتند كه همه روزه گزارش مفصلى از اعمال و رفتار و كارهايشان توسط آيرم به رضاشاه داده مى شد. تبعيد عدل الملك دادگر رئيس مجلس آن روز و زين العابدين رهنما نماينده ى مجلس و مدير روزنامه ى ايران نتيجه ى گزارش آيرم بود. سلب مصونيت از تعدادى از نمايندگان نيز مولود اقدامات او بود. در هر حال طورى زمينه را براى خود مهيا كرده بود كه احدى ياراى مخالفت با او را نداشت.

علاوه بر رياست شهربانى، رياست املاك رضاشاه هم به او واگذار گرديد. از سوء استفاده يا غارت روى گردان نبود. در جمع مال حرص داشت، از هر چيزى سوء استفاده مى كرد و بر ثروت خود مى افزود. بعد از آنكه رقباى بانفوذ و مؤثر خود را از ميان برداشت، ميدان وسيع و بدون معارض از آن او شد، ولى تدريجاً از وضع خود بيمناك گرديد و انديشيد رضاشاه به زودى به سراغ او خواهد آمد و سرنوشتى بهتر از تيمورتاش و اسعد و اسدى متولى باشى و نصرت الدوله نخواهد داشت. به فكر فرار از چنگال ديكتاتور افتاد، نقشه ى ماهرانه اى طرح كرد و آن را به مرحله ى اجرا درآورد.

در نيمه ى دوم سال 1314 آيرم تمارض نمود. چند روزى در منزل بسترى شد و خود را سخت مريض نشان داد. ظاهراً قادر به تكلم نبود و مطالب خود را روى كاغذ مى نوشت وانمود مى كرد بيماريش در ايران قابل علاج نيست و اگر به اروپا عزيمت كند و سريعاً تحت درمان قرار نگيرد، تلف مى شود. با اين تمهيدات تحصيل اجازه و گذرنامه نمود. در آن موقع هيچ كس تصور نمى كرد مسافرت رئيس نظميه صورت فرار داشته و كسالتش مصنوعى باشد. به





هر نحوى كه بود از ايران خارج شد، در كشتى نشست و از راه بندر انزلى به طرف بادكوبه حركت كرد. گويا در بندر انزلى گوش چند نفر را هم بريده بود. به آلمان كه رسيد، بدون اينكه به پزشك يا بيمارستانى مراجعه كند حالش بهبود يافت. اتومبيل بسيار مجللى خريد و بيرق ايران را جلوى آن نصب كرد و با عنوان رئيس كل شهربانى ايران با تبختر تمام مشغول گردش و تفريح شد. چند ماهى گذشت و معالجه اش تمام نشد. مدت كه طولانى گرديد و نزديك به يك سال شد، رضاشاه فهميد مرغ از قفس پريده است، ولى به روى خود نياورد و به دفتر مخصوص دستور داد تلگرافى او را به كشور فراخواند. در پاسخ تلگراف، دفتر مخصوص آيرم تقاضاى هزينه ى سفر كرد. هزار ليره حواله شد، ولى باز هم از آمدن حضرت اجل خبرى نشد. رضاشاه متوجه گرديد كه ديگر مراجعت نخواهد كرد.

اقدامات غيررسمى دولت ايران براى بازگرداندنش به نتيجه نرسيد. با ثروت و مكنتى كه جمع آورى كرده بود سال ها در اروپا مى زيست. بعد از شهريور 1320 و اشغال ايران از طرف متفقين به فكر تشكيل دولت «ايران آزاد» افتاد و عده اى از ايرانيان مقيم خارج را به دور خود جمع كرد. مخصوصاً عدل الملك دادگر را براى رياست دولت در نظر گرفته بود. عدل الملك موافقت نكرد. آيرم خود دولتى در آنجا تشكيل داد و عده اى از ايرانيان را به عنوان وزير تعيين نمود و با مطبوعات مصاحبه مى كرد، ولى كارش نگرفت و توفيقى نيافت. سرمايه اش نيز تمام شد. به حاج حسن آقا مهدوى فرزند امين الضرب متوسل شد و چندى در منزل او





مى زيست، تا اينكه در 1326 پس از عمل جراحى در يكى از بيمارستان هاى آلمان در 65 سالگى درگذشت.

آيرم مردى بود خوش قامت و در جوانى خوش صورت، مجلس آرا، خوش معاشرت، در عين حال سخت دل، متكبر، مال دوست، پرونده ساز، ظالم و براى رسيدن به هدف و تثبيت خود از هيچ عمل پليدى روى گردان نبود. يادداشت ها و مقالاتى كه در پنجاه سال اخير بعضى از مقامات و رجال نوشته و انتشار داده اند همه مؤيد اين نظر است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


آيرم، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران ارشد قزاقخانه در حدود 1255 متولد شد. مدارس نظامى ايران و روسيه را طى كرد و قبل از كودتا درجه ى ميرپنجى كه معادل سرلشكرى بود داشت و اولين افسر ايرانى است كه با درجه ى سرتيپى به رياست ستاد قزاقخانه رسيده بود. چندى رئيس آترياد همدان و مدتى فرمانده قشون مازندران بود. در 1301 به دنبال تشكيل ارتش نوين و تأسيس پنج لشكر مستقل، آيرم با ارتقاء به درجه ى اميرلشكرى، به فرماندهى لشكر جنوب كه مركز آن اصفهان بود منصوب شد و حدود عمليات اين لشكر عبارات بود از فارس، بنادر جنوب، كرمان، يزد، سيستان و بلوچستان و اصفهان. ابوابجمعى لشكر حدود دويست و پنجاه افسر، هزار و پانصد سرباز و ششصد رأس اسب و قاطر بود. مركز اين لشكر قريب يكسال در اصفهان بود و بعد به شيراز منتقل گرديد و در 1303 كه سردار سپه به سفر جنگى خوزستان رفت، آيرم با دو تيپ همراه او بود. در 1305 لشكر جنوب فشار خود را براى خلع سلاح عشاير افزايش داد و عشاير نيز كه از نظام اجبارى و






پرداخت ماليات و خلع سلاح ناراضى بودند، تدريجاً عليه دولت دست به شورش زدند و سرتاسر منطقه ى فارس دستخوش ناامنى و آشوب گرديد. سختگيريهاى اميرلشكر آيرم و پول هائى كه او و افسرانش از عشاير مى گرفتند به شورش شتاب بيشترى داد و هر روز دامنه ى آن وسيع تر مى شد. رضاشاه، طغيان عشاير را نتيجه ى بى ترتيبى و سختگيرى و اخاذى افسران دانست و لذا اميرلشكر آيرم را از فرماندهى لشكر جنوب بركنار و به تهران احضار كرد و او را به زندان انداخت. گفته شد مبلغى از پول هائى كه اندوخته بود در اختيار رضاشاه قرار داد تا از زندان آزاد شد و حدود 1312 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


باباپور، محمد مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد مهدي باباپور 

محل تولد : قائم شهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمدمهدي باباپور متولد 1343 در روستاي گل افشان از توابع قائمشهر (مازندران) به دنيا آمدم تحصيلات ابتدايي را در همان روستا و دوران راهنمايي و دبيرستان را در رشته علوم تجربي در همان شهرستان به اتمام رساندم.پس از اخذ ديپلم وارد حوزه علميه تهران شدم و پس از دو سال يعني سال 65 وارد حوزه علميه قم شدم. پس از 8 سال دروس سطوح حوزه را اتمام كردم و به مدت ده سال در خارج فقه و تفسير علوم آيت الله جوادي آملي و دو سال در جامع اصول آيت الله صالحي مازندراني كسب فيض نمودم. در كنار تحصيل حوزوي از سال 68 تحصيلات دانشگاهي را آغاز نمودم. كارشناسي علوم سياسي را در دانشگاه باقرالعلوم قم و كارشناسي






ارشد علوم سياسي را در دانشگاه شهيد بهشتي تهران و دكتري علوم سياسي در دانشگاه تهران گذراندم و هم اكنون عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشم. در كنار تحصيل دروس حوزوي و دانشگاهي تدريس در حوزه و دانشگاه را به مدت 15 سال طي نمودم. در مركز جهاني علوم اسلامي و جامعة الزهراء درس هاي مختلفي را ارائه نمودم. در زمينه فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي نيز پنج جلد كتاب چاپ گرديده و دو جلد آماده چاپ مي باشد. و ده ها مقالات علمي و راهنمايي و مشاوره 20 پايان نامه در سطح كارشناسي ارشد حوزه را نيز برعهده داشتم.








باباجانيان، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر باباجانيان : فرماندهي گردان صاحب الزمان (عج) لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در تاريخ 10/3/1339 از خانواده اي مذهبي و كشاورز در روستاي« بيشه سر» در شهرستان« بابل» ديده به جهان گشود .وي پس از طي ايام كودكي ،مقارن با پيروزي انقلاب ،موفق به اخذ مدرك ديپلم در رشته ي ادبيات گرديد .ايشان قبل از انقلاب در جلسات مذهبي محل كه درمنازل مردم متدين و مريدان امام بر قرار مي شد ،شركت فعال داشتند و همراه ديگر دوستان خود از جمله شهيد «جواد نژاداكبر »،مردم را عليه رژيم منحوس پهلوي بسيج ميكردند و بعد از انقلاب نيز در جلسات مذهبي و در بسيج محل فعاليت گسترده اي داشتند . براي جوانان محل جلسات برگزار مي كردند ،سخنران از شهر مي آوردند و سعي مي كردند در زمينه هاي مذهبي و فرهنگي جزوه تهيه كرده و در اختيار جوانان قرار دهند . 

در سال 1359 ،همزمان با شروع جنگ تحميلي ،براي خدمت مقدس سربازي فرا خوانده شد ،دوره






ي آموزشي را در لشگر 21 حمزه سيدالشهدا در تهران گذراند، اما دل بي قرار او بعد از خدمت سربازي تاب ماندن در پشت جبهه ها را نداشت ؛ چرا كه سرباز اسلام و پيرو خط امام بود .در سال 1361 به خيل سبز پوشان انقلاب اسلامي شهرستان« بابل »پيوست و در سپاه عضو گروه ويژه ي ضربت شد كه وظيفه ي آن مبارزه با منافقين و انهدام خانه هاي تيمي بود . 

ايشان اعتقادش بر اين بود كه عقل سالم در بدن سالم وجود دارد ،بدين جهت بيشتر اوقات فراغتش را در ميادين ورزشي مي گذارند تا از اين كانال نيز ،جوانان جوانان را با مسائل مذهبي آشنا كند .همانطور كه در وصيت نامه خودشان نيز آورده اند كه :«جوانان ما بايد مانند پورياي ولي باشند و به علي (ع) اقتدا كنند» قامتي خوش ،اخلاقي نيكو و رفتاري پسنديده ،او را نمونه ي عملي براي دوستان واطرافيان قرار داده بود .نسبت به خانواده ي رئوف و دلسوز بودند اما براي اسلام و انقلاب دلسوز تر بودند .حساسيت ايشان نسبت به مسائل اجتماعي و سياسي خيلي زياد بود ،به طوري كه با مسائلي كه بر خلاف شرع و عرف بود ،با قاطعيت برخورد مي كردند .هر زماني كه با مشكل مواجه مي شدند سعي خود را مي كردند با توكّل به خدا و توسل جستن به ائمه اطهار بر مشكلات فائق آيند. ،ايشان شخصي خوش فكر و صاحب انديشه بودند ،بطوري كه در بعضي از عمليات ها با بيان نظرات ،راهگشائي مي كردند .ايشان با قلبي مملو از عشق به اللّه جهت دفاع از اسلام





و قرآن و نبرد با روبه صفتان قَرن از ابتداي جنگ به سوي جبهه ي نور عليه ظلمت شتافتند و لحظه اي آرام و قرار نداشت . همچون شير مردي نستوه با شجاعت تمام در عمليات هاي طريق القدس ،والفجر 6 و 8 ،كربلاي 1 ،4 ،5 ،8 ،10 ،و والفجر 10 با مسؤليتهايي از جمله فرماندهي گروهان ،جانشيني گردان مسلم (ع) و فرماندهي گردان صاحب الزمان (عج) را به عهده داشتند .و در مورخه ي 18/2/1367 در منطقه كربلاي شلمچه بر اثر اصابت تركش خمپاره شهد شيرين شهادت را نوشيدند و مهمان وادي عاشقان شدند .از اين شهيد دو فرزند به نامهاي محمد و علي به يادگار مانده است. 





منابع زندگينامه :"از مازندران تا شلمچه"نوشته ي مصيب معصوميان،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و10000شهيد مازندران-1382




بابادوست كندري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد بابا دوست كندري متولد 1330ه.ش، داراي فوق دكتري گياهپزشكي از دانشگاه ايالتي كلروديناي شمالي آمريكا سال 1362، عضو هئيت علمي و دانشيار گروه گياهپزشكي دانشگاه تبريز مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكياوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : محمدبابا دوست كندري درسال 1330 ه.ش چشم به جهان گشود. تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمدبابا دوست كندري داراي كارشناسي گياهپزشكي از دانشگاه تبريز در سال1351، كارشناسي ارشد بيماري شناسي گياهي ازدانشگاه ايالتي واشنگتن در سال1358، دكتري بيماري شناسي گياهي درسال1361 و فوق دكتري در رشته ميكوتوكسينها از دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي درسال1362 مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : اخذ دكتري و فوق دكتري گياهپزشكي از آمريكا، از مقاطع مهم زندگي علمي بابا دوست كندري بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : محمدبابا دوست كندري ضمن تحصيل به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون






حشره شناسي و بيماريهاي گياهي مشغول بوده است.وقايع ميانسالي : محمد بابا دوست كندري پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه به عنوان عضو هئيت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز استخدام شد. وي هم اكنون با سمت دانشيار به فعاليت در آنجا مشغول است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمدبابا دوست كندري عضو هئيت علمي و دانشيار گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز مي باشد.فعاليتهاي آموزشي : محمدبابا دوست كندري سالهاست كه به تدريس دروس مربوط به گياهپزشكي و حشره شناسي در دانشگاه تبريز مشغول به كار است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد بابا دوست كندري در كنار تدريس به مطالعه و تحقيق و تاليف آثاري پيرامون كنترل بيماريهاي گياهي ، ميكوتوكسينها ، حشره شناسي و ... مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : محمدبابا دوست كندري از جمله گياهپزشكاني است كه تحقيقاتي پيرامون بيماريهاي گياهي، ميكوتوكسينها و حشره شناسي داشته است.آثار : حشره شناسي كنترل بيماريهاي گياهي ميكرتوكسينها 

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


بابارستمي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد بابارستمي رهورد : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي«خراسان»







«قوچان» شهري است در « خراسان»بزرگ و« رهورد» روستايي در اطراف آن . در سال 1325 خورشيدي «محمد» در اين روستا به دنيا آمد .نوزاد درشت اندامي كه وقتي در آغوش مادرش شير مي خورد ،شايد كسي تصورش را هم نمي كرد كه او روزي يكي از مردان بزرگ اين سرزمين خواهد شد .بزرگمردي كه در گذرگاه هاي حساس كشور افتخار آفريد و سر افرازي را براي مردمش به ارمغان آورد .

روزهاي زندگي براي






آن نوزاد شروع شده بود .روزها از پي هم مي گذشتند و هفته ها و ماه ها سال . محمد آرام آرام بزرگ مي شد و شيرين زباني و بازيشگوشي هايش شور زندگي را به خانه شان مي آورد .شادي پدر و مادر و آغوش گرم پر مهرشان همه ي دنياي او در اين روزها و سال ها بود .

اما دوران كودكي و بازي گوشي در دل روستاي كوچكشان خيلي طول نكشيد .سفر ابدي مادرش به آسمان ها دل كوچك او را زود با غم تنهايي آشنا كرد .غمي كه او را زود تر از ديگر دوستان همسن و سالش با سختي هاي زندگي روبرو كرد و باعث شد پا به دنياي بزرگي بگذارد .

دوران درس و مدرسه از راه رسيد و او با دنياي ديگري آشنا شد ؛دنياي كتاب و نوشتن .اولين كلمات را در كلاس كوچك و تاريك روستايشان خواند و نوشت .شب ها كه پدرش «قربان» خسته و كوفته از سر زمين باز مي گشت ،او روي دفتر و كتابش خم شده بود و درس مي خواند .زمزمه شيرين كلمات كتاب و نقش آن ها با مداد سياهش روي سفيدي كاغذ دفتر :بابا آب داد .

سال هاي نوجواني ،سالهاي كار در كنار پدرش بود .درس و بازي در كنار دوستانش كه جاي خود را داشت به كشتي چوخه هم كه بزرگتر ها مي گرفتند ،علاقه نشان مي داد و هر از گاهي با دوستي دست و پنجه نرم مي كرد .خوش بنيه بودن و اندام چغرش كمك حال او بود كه اغلب ،پيروز زور آزمايي ها باشد .

با لاخره دوره ي ابتدايي





به آخر رسيد و او توانست با نمره هاي خوب و قبولي ،بار ديگر پدرش را شاد كند .اما اين پايان درس خواندن او هم بود .پاياني كه خيلي زود آغاز شده بود .

در همان ايام پدرش تصميم گرفت به «مشهد »مهاجرت كنند و او در كنار پدر راهي شد .«مشهد» خيلي بزرگتر از روستايشان بود و پر از چيزهايي كه او را به هيجان مي آورد .حرم امام رضا (ع) مركز همه ي آنها بود .

گنبد و گلدسته ها ،حياط هاي بزرگ ،كبوتر ها ،سقا خانه ي طلا ،بوي عطر و عود ،همه و همه «محمد» را به دنياي ديگر مي برد ؛دنيايي پر از مهر و صفا ،پر از شادي و محبت .

روزگار چرخي ديگر زد و پدرش را هم به آن سوي آسمان ها برد ؛در كنار مادرش .«محمد» تنها تر از قبل شده بود .خودش بود و خودش و خدايي كه هميشه او را در كنار خود احساس مي كرد .همان طور كه پدرش مي گفت :اگر من هم نباشم ،خدا هميشه با توست و مواظبت است .

بعد از پدر ،بيش از پيش كار مي كرد و روزگار كمي گذراند .كشتي چوخه هم بهترين سر گرمي اش بود .جدي تر آن را دنبال مي كرد .فن مي زد و فن مي خورد .جثه ي تو پرش هنوز او را حريفي قدر نشان مي داد .

در اين سالها به سربازي رفت .پس از بازگشت ،ديگر براي خودش جواني از آب و گل در آمده بود .جواني كه هم جسمي قوي داشت و هم روحي بلند نظر و محكم و با ايمان .با





اين سرمايه شخصي وارد فعاليتهاي اجتماعي شد .

براي نماز به مسجد امام حسين (ع) مي رفت .آن جا به خادمي نياز داشتند .خادمي آن مسجد را پذيرفت و به نمازگذاران خدمت مي كرد .از طرف ديگر ،درد يتيمي و نداري از نزديك لمس كرده بود و با آن آشنا بود .براي همين تلاش كرد در حد امكان به محرومين و نيازمندان كمك و قدري از مشكلات آن ها كم كند .

كار در هيئت هاي عزاداري و جنب و جوشي كه از خود نشان مي داد ،كم كم او را به مركزيتي در اين زمينه تبديل كرد و شد يك هيات گردان فعال .مجموعه ي اين فعاليت ها او را با افراد مذهبي و انقلابي آشنا كرد ؛به گونه اي كه از افراد موثر و قابل اعتماد انقلابيون شد .در همين سالها ازدواج كرد و صاحب فرزند شد .پسري كه نامش را «حسن» گذاشت .با شروع انقلاب در خانه بند نبود .هر روز تظاهرات ،هر روز پاي سخنراني و هر روز پخش اعلاميه و نوارهاي امام .

انقلاب بيشتر اوج گرفت و كار محمد بيشتر شد .او با استفاده از تجارب گذشته ي خود و ارتباطي كه داشت ،نيروهاي مردمي را جمع و سازماندهي كرد .او پلي بود ميان بزرگان انقلاب و مردم كوچه و بازار .

در همين زمان ها بود كه به خاطر شخصيت پر هيبت و روحيه ي پدرانه اي كه داشت ،از طرف بعضي از دوستان نزديكش ،به رسم خراساني ها «بابا» ناميده شد .بعد ها ديگر اين لقب از اسم او جدا نشد .او براي همه ي كساني كه او را مي





شناختند ،بابا محمد يا بابا رستمي بود .

شاه رفت ،امام آمد و كلانتري ها و پادگان هاي نظامي يكي پس از ديگري توسط مردم خلع سلاح شدند .جاي شهدا خالي بود .نهال نو پاي انقلابي نياز به حفاظت و نظم داشت .كميته هاي انقلاب شكل گرفتند و محمد از فعالان آن ها شد .پس از مدتي نياز به نيروي منسجم تر ،قوي تر و خالص تر احساس شد . سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل شد و محمد از پايه گذاران اين نيرو در استان «خراسان» بود .

انقلاب مشكلات و درد سرهاي خود را داشت .هر روز گروهي در گوشه اي سر بر مي داشتند :«گنبد» ،«كردستان» ،«سيستان» ،«خوزستان» و ....هر روز شاهد آشوب و جنگ مسلحانه از طرف اين گروه ها بود .اما مردم راضي نمي شدند انقلاب و كشورشان به اين شكل پاره پاره شود .«محمد» از اين افراد بود و نيروهاي «خراسان» را براي مقابله با آنان سازماندهي و آماده مي كرد .با دستور امام براي سر كوبي ضد انقلاب ،او و نيروهايش جزو اولين كساني بودند كه راهي اين ميدان شدند .

«گنبد» اولين جا بود و به استان «خراسان» نزديك .«محمد» به عنوان فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در«مشهد» ،به همراه نيروهايش وارد اين شهر شد .شهر درگير بود اما او توانست با خوش فكري نظامي و جلب اعتماد مردم خيلي زود نيروهاي ضد انقلاب را تار و مار و شهر را پاكسازي كند .

هنوز نفس راحتي از آن ماجرا نكشيده بودند كه دستور رسيد براي مقابله با گروهك هاي مزدور راهي شوند . چند شهر« كردستان» كاملا در اشغال





ضد انقلاب بود و بقيه هم نا امن .در چنين شرايطي و در حالي كه حتي وسيله اي مناسب و سريع براي حمل و نقل نيروها در اختيار محمد نبود ،او توانست با حد اقل امكانات و تداركات نيروهاي خود را به« سنندج» برساند .

در آن جا« محمد» توانايي هاي خود را بيشتر نشان داد .او با زيركي و پشتكار در سختي ها و مصيبت ها نيروهايش را هدايت كرد و آن ها را تا دل دشمن و جاهايي كه آن ها خيال تك تازي كامل داشتند ،برد .«سقز» ،«بانه» و چند شهر ديگر محل درگيري سخت و بي امان آن ها با ضد انقلابيون بود . در همين دوران بود كه «محمد» با دكتر« مصطفي چمران» از نزديك آشنا شد و بارها در كنار او با دشمن جنگيد .

«كردستان» هنوز كاملا آرام نشده بود كه در 31 شهريور ماه 1359 «صدام» به «ايران» حمله كرد .شهرهاي مرزي يكي پس از ديگري اشغال و مردم بي دفاع به خاك و خون كشيده شدند .اخبار نگران كننده بود .تمامي فرودگاه هاي كشور در روز اول جنگ توسط هواپيماهاي دشمن بمباران شدند .«نفت شهر» ،«مهران» و بعد از مدتي «خرمشهر» و بسياري جاهاي ديگر به اشغال دشمن در آمدند .«آبادان» در محاصره و« اهواز» زير آتش توپ ها و خمپاره هاي آن ها قرار داشت .وضعيت در بقيه ي جاها هم چندان بهتر نبود .او نيروهايش را به «اهواز» رساند و آن ها را براي مقابله با دشمن آماده كرد .

«محمد» در اين زمان مانند بسياري از فرماندهان ديگر سپاه از نيروهايش مي خواست سلاح ومهمات





را از نيروهاي دشمن به غنيمت بگيرند و به اين ترتيب خودشان را تقويت كنند .نيروهاي بعثي سوسنگر را هم تقريبا تصرف كردند .اما نيروهاي ايراني در مقابل ،دست به عمليات تهاجمي زدند .

«محمد» و نيروهايش در اين عمليات نقش مهم و جدي داشتند .

آن ها در كنار نيروهاي دكتر «چمران» در ستاد جنگ هاي نامنظم و ديگر نيروهاي مردمي ،سپاه و ارتش در يك عمليات هماهنگ توانستند نيروهاي دشمن را به عقب نشيني وادار كنند و شهر را باز پس بگيرند .به اين ترتيب نيروهاي ايراني اولين عمليات آزاد سازي خاك خود را با موفقيت به انجام رساندند .



آن روز ها محمد حال و هواي ديگري داشت .از يك سو از موفقيت هاي نيروهاي خودي خوشحال بود و از سوي ديگر خود را براي سفر ابدي اماده مي كرد .او شهادت بسياري از نيروهايش را ديده و پيوستن به آنها آرزويش بود .اما گويي خود را كشته ي ميدان جنگ نمي ديد .انگار به او الهام شده بود كه شهادتش رنگ ديگري خواهد داشت .

عاقبت نيز اين پيش بيني او به واقعيت پيوست و در 18 دي 1359 يعني حدود چهار ماه و نيم پس از شروع جنگ تحميلي ،به ديدار حق رفت .او به هنگام ماموريت ،در يك تصادف در جاده ي سبزوار به شهادت رسيد .

مزار اين يار با وفاي امام در جايي است كه هميشه آرزويش را داشت .حرم علي بن موسي الرضا (ع) چون پدري مهربان براي هميشه او را در آغوش گرفته است .



منابع زندگينامه :"حامي"نوشته ي علي اكبر عسگري،نشر ستاره ها،مشهد-1385




بابالار، مصباح

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر مصباح بابالار متولد 1330 خورشيدي زرند






ساوه ميباشند.وي ليسانس خود را از مدرسة عالي مهندسي كشاورزي مازندران و فوق ليسانس و دكتري بيولوژي و فيزيولوژي گياهي را از دانشگاه ژوسيوي فرانسه (پاريس 7) دريافت نمود. دكتر بابالار در سال 1364 به استخدام دانشگاه تهران و دانشكدة كشاورزي (گروه باغباني) درآمد. در بدو استخدام به مدت 5 سال مأمور به خدمت در دانشگاه رازي كرمانشاه شد. نامبرده هم اينك با رتبه علمي دانشياري در دانشگاه تهران مشغول فعاليت است.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيگرايش : بيولوژي و فيزيولوژي گياهيتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات ابتدايي و بخشي از تحصيلات متوسطه را در زرند ساوه گذرانيد. در ادامة تحصيل، ديپلم متوسطه تجربي را از دبيرستان هنر بخش تهران دريافت كرد. وي ليسانس خود را از مدرسة عالي مهندسي كشاورزي مازندران و فوق ليسانس و دكتري بيولوژي و فيزيولوژي گياهي را از دانشگاه ژوسيوي فرانسه (پاريس 7) دريافت نمود.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر بابالار در سال 1364 به استخدام دانشگاه تهران و دانشكدة كشاورزي (گروه باغباني) درآمد. در بدو استخدام به مدت 5 سال مأمور به خدمت در دانشگاه رازي كرمانشاه شد. از سال 1371 و بعد از خاتمة مأموريت به دانشكدة كشاورزي دانشگاه تهران بازگشت. وي هم اينك به عنوان دانشيار در دانشگاه تهران مشغول است.ايشان همچنين مدتي عهده دار سمت مدير كل پژوهش هاي كاربردي دانشگاه تهران بوده است.فعاليتهاي آموزشي : سوابق آموزشي و عنوان دروس ارائه شده توسط دكتر بابالار : مدرس كارشناسي ارشد : * كشت بافت و سلول گياهي * تغذيه و متابوليسم در گياهان باغباني * فيزيولوژي پس از برداشت تكميلي دكتري : * بيوشيمي گياهيچگونگي





عرضه آثار : از دك_تر م_صباح بابالار تعدادي مقالات در نشريه هاي بين المللي و كنگره هاي جهاني و مجله هاي علمي پژوهشي داخلي چاپ شده است . نيز از ايشان تعدادي مقاله در سمينارها ارائه شده است. آثار : تغذيه درختان ميوه ويژگي اثر : پديدآورنده: مصباح بابالار (مترجم)، محسن پيرمراديان (مترجم) ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 14 تير، 13852 تغذيه معدني گياهان ويژگي اثر : پديدآورنده: مه لقا قربانعلي، مصباح بابالار ناشر: دانشگاه تربيت معلم - 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


بابايي، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خلبان «عباس بابايي» فرمانده نيروي هوايي ارتش، در روز 14/9/1329 در شهر قزوين و در خانواده مذهبي به دنيا آمد. از همان كودكي به خاطر هوش فراوانش مورد توجه خانواده و مردم قرار گرفت.

در هفت سالگي پا به دبستان گذاشت و دوره ابتدايي را با موفقيت به پايان رسانيد. دوره متوسطه را نيز در همان شهر به پايان رسانيد و پس از موفقيت در كنكور سراسري در حالي كه در رشته پزشكي پذيرفته شده بود به خاطر علاقه به خلباني داوطلب تحصيل در دانشكده خلباني نيروي هوايي ارتش شد.

پس از گذراندن دوره آموزش مقدمات، براي تكميل تحصيلات در سال 1349 به آمريكا رفت. كشور آمريكا با تمام زرق و برقش نتوانست عباس بابايي را كه در خانواده اي مذهبي رشد كرده بود، جذب كند. در آمريكا آن چه او را از ديگران متمايز مي كرد، پشتوانه مذهبي و ممتاز بودنش در تحصيل بود. به طوري كه در پايگاه «ريس» آمريكا، فرمانده پايگاه او






را به عنوان كاپيتان تيم واليبال پايگاه معرفي كرد. به گفته شهيد بابايي، خلبان شدن او با عنايت خداوند بوده است.

درست در زمان فارغ التحصيل شدن، پس از گذراندن تمام مراحل تحصيل، آخرين نفري كه مي بايست پرونده فارغ التحصيلي او را امضاء كند، فرمانده پايگاه بود، به خاطر گزارش هايي كه به رئيس دانشكده -يك ژنرال آمريكايي داده بودند- مي خواست از دادن گواهينامه خلباني او خودداري كند.

درست زماني كه ژنرال مي خواهد رد صلاحيت عباس را زير پرونده او بنويسد، كسي از بيرون او را صدا زد، ژنرال پس از بازگشت عباس را در حال نماز مي بيند. وقتي علت كارش را مي پرسد عباس كامل و مفصل در مورد دين خود پاسخ مي دهد.

ژنرال پس از چند لحظه سكوت نگاه معناداري به او مي كند و مي گويد: همه مطالبي كه در پرونده تو آمده، مثل اين كه راجع به همين كارها است، بعد لبخندي مي زند و خودنويس را از جيبش بيرون آورده و پرونده را امضاء مي كند. شهيد بابايي بعدها مي گفت:

آن روز به اولين محل خلوتي كه رسيدم به پاس اين نعمت بزرگي كه خداوند به من عطا كرده بود، دو ركعت نماز شكر خواندم. پس از بازگشت به ايران به همراه چند نفر ديگر از دوستانش براي پرواز با هواپيماي اف-14 انتخاب و به اصفهان منتقل شد. شهيد بابايي با شروع جنگ آماده خدمت و جانبازي براي اسلام و ميهن شد. او به خاطر كارداني و فعاليت شبانه روزي اش در 9/5/1360 ضمن ارتقاء به درجه سرهنگ دومي به عنوان فرمانده پايگاه هوايي اصفهان منصوب





شد.

شهيد بابايي با بيش از 3000 پرواز كارنامه درخشاني براي خود و ميهنش به جا گذاشت. آن چه در آن زمان براي همكارانش عجيب مي آمد، وضع ظاهري عباس بود، او با يك بسيجي ساده پوش و بي آلايش قابل تمايز نبود به طوري كه در بيشتر جاها او را به جاي يك بسيجي ساده اشتباه مي گرفتند. شهيد بابايي براي پيشرفت سريع عمليات و دقت در آن تنها به نظارت اكتفا نمي كرد بلكه همواره در عمليات پيش قدم بود و در تمام ماموريت هاي طراحي شده، براي آگاهي از مشكلات و خطرات احتمالي خود آنها را آزمايش مي كرد. او جزو اولين خلباناني بود كه عمليات حساس و پيچيده سوختگيري در شب را با مهارت و موفقيت به انجام رساند. در 9/9/1362 ضمن ترفيع به درجه سرهنگ تمامي، به سمت معاونت عمليات فرماندهي نيروي هوايي منصوب شد و به ستاد فرماندهي در تهران عزيمت كرد.

شهيد بابايي پس از چهارسال خدمت در مقام معاونت عمليات نيروي هوايي به علت لياقت و رشادت هايي كه در دفاع از اسلام و ميهن اسلامي از خود نشان داد، در ارديبهشت 1366 به درجه «سرتيپي» نايل گرديد و در 15/5/1366 در حالي كه قرار بود به همراه همسرش در مراسم حج حضور داشته باشد در سن 37سالگي در حين يك عمليات برون مرزي به شهادت رسيد.


بابايي، محمد صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد صادق بابايي : فرمانده گردان مهندسي رزمي لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1336 در شهر اراك در يك خانواده مذهبي چشم معصومانه كودكي به جهان باز شد كه او را محمد صادق ناميدند. 

كلاس هاي دبستان را






در آرامش كودكانه به سر آورد. سال هاي دبيرستان را به خوبي سپري نمود و پس از اتمام تحصيلات شغل مقدس معلمي را انتخاب كرد و در شهرستان سروند , يكي از مناطق محروم استان مركزي و در روستاهاي مختلف مشغول تدريس شد. 

او براي مردم مستضعف، هم معلم بود هم مبلغ، هم حلال مشكلاتشان، هم كمك كار زندگيشان و برادر و شريك غم هايشان. 

با آغاز حركت انقلاب او نيز به صف مبارزان پيوست ، با تجربه هايي كه داشت، در تشويق مردم وجوانان و راه اندازي راهپيمايي ها، شركتي مؤثر و فعال داشت. فعاليت هاي اجتماعي و سياسي را با نخستين حركت هاي مردمي آغاز كرد. همگام با مردم در همه راهپيمايي ها و تظاهرات شركت جست و به پخش نوارها و اعلاميه هاي امام پرداخت. 

در همه سال هاي انقلاب، تا پيروزي آن در بيست و دوم بهمن 1357، از هيچ كوششي فروگذاري نكرد. 

پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي به ميادين نبرد رفت و در عمليات رمضان از ناحيه پا مجروح شد.او پس از سلامتي وارد پشتيباني و مهندسي جنگ جهادسازندگي )سابق) شد و از همان موقع فعاليتهايش را با مهندسي جنگ آغاز كرد. 

ورود ايشان به جهاد سازندگي همزمان بود با كار جذب و سازماندهي نيروهاي مهندسي جنگ كه با موفقيت كامل توانستند اين ماموريت را انجام دهند ,تا جايي كه در عمليات والفجر مقدماتي از نظر نيروي كيفي و كمي هيچ مشكلي در بخش مهندسي جنگ احساس نمي شد و بيش از 700 نفر نيرو جذب شده و در پشتيباني جنگ مشغول به فعاليت بودند . همه





اين بركات از وجود چنين شخصيتي بود كه در سمت جذب و سازماندهي مشغول فعاليت بود. 

پس از مسئوليت جذب و سازماندهي به دليل تحولاتي كه در مسئوليت هاي پشتيباني مهندسي به وجود آمد، ايشان مسئوليت جانشيني پشتيباني جنگ استان را به عهده گرفتند و سپس به عنوان فرمانده گردان انتخاب شدند و پس از جلسه اي در منطقه، ايشان به عنوان مسئول پشتيباني ومهندسي جنگ استان مركزي در مناطق عملياتي معرفي شدند و تا پايان عمليات كربلاي 10 كه به افتخار شهادت نائل آمدند؛در اين سمت خدمت كردند. 

همرزمش مي گويد: 

پس از عمليات «رمضان» كه به عنوان يك نيروي رزمنده بسيجي در آن شركت فعال داشت با آمدن به مهندسي جنگ جهاد در عمليات خيبر، بدر، كربلاي چهار و پنج، والفجر نه، و نصر يك و دو حضور مستقيم وتعيين كننده اي داشت. 

در شب هاي عمليات از روحيه اي بسيار والا برخوردار بود. هميشه در حين عمليات در كنار رانندگان لودر و بلدوزر بود و يك لحظه از آنان جدا نمي شد. 

در منطقه حين انجام كارهاي مهندسي وقتي مشكلي پيش مي آمد خيلي صبورانه با مشكلات برخورد مي كرد. به ياد دارم براي احداث پل عظيمي مشغول فعاليت بوديم و كار دچار مشكل شد. ايشان معمولاً وقتي براي ستاد مشكلي پيش مي آمد وضو مي گرفتند و دو ركعت نماز مي خواندند و تمام همرزمان معترفند كه هيچ موردي نبود كه مگر پس از نماز و راز و نياز محمد با خداوند متعال مشكلات حل نشود.



بعد از عمليات كربلاي پنج در تاريخ 7/2/1366 قصد داشتند با توجه به اينكه





كه كارها سبك تر شده به مرخصي بروند و اولادي را كه خداوند به او اعطاء كرده، ببيند . عمليات نصر يك و دو آغاز شد و بلافاصله به غرب رفت و در اين دوعمليات شركت فعالي داشت و بار سنگين فرماندهي گردان به عهده ايشان بود. وقتي همرزمانش به او مي گويند چرا به مرخصي نمي روي ؟ گفت نمي دانم چه موقع بايد بروم. پس از آن به منطقه شيلر براي انجام كاري مي رود و بعد از آن مي خواهد به منزل خود تلفن بزند كه حمله هوايي دشمن آغاز مي شود.

با بمباران نمودن منطقه توسط هواپيماهاي دشمن، حاج صادق خودش را به روي همرزمي كه با اوبوده مي اندازد و خودش را سنگر و حفاظي براي او مي نمايد تا به او آسيبي نرسد . بدن خودش آماج تركش هاي راكت قرار گرفته و به مقام رفيع شهادت نائل مي شود. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






بابكي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد بابكي 

محل تولد : دماوند 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

سال 1353 پس از اتمام مقطع سيكل وارد حوزه علميه قم شدم و به فراگيري علوم حوزوي روي آوردم؛ از آن تاريخ تاكنون در حوزه به درس و بحث و مطالعه، تحقيق و تدريس اشتغال دارم. جز ايام تبليغي و مانند آن از اشتغالات علمي سرباز نزدم، تحصيلات مقدماتي و سطح را تا سال 1365 ادامه دادم و از سال 1366 به درس هاي خارج فقه و اصول راه يافتم و از محضر بزرگاني چون حضرات






آيات نجفي مرعشي، تبريزي، فاضل لنكراني، وحيد خراساني، مكارم شيرازي، كوكبي ، انصاري شيرازي ، مصباح يزدي، جوادي آملي و حسن زاده آملي استفاده بردم و هم اكنون به تدريس سطوح عالي حوزه و تحقيق در عرصه هاي مختلف فقهي اشتغال دارم






بابلي توت، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس بابلي توت : قائم مقام فرمانده گردان شهيد رجايي لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيست و ششم اسفند ماه سال 1344 چشم به جهان گشود. كودكي آرام بود. در كارهاي كشاورزي از جمله درو كردن به پدر و مادرش كمك مي كرد. دوره ي ابتدايي را در مدرسه عزت آباد شهرستان درگز گذراند. 

به اتفاق خانواده اش پس از مهاجرت از درگز به شهرستان مشهد رفت. دوره راهنمايي را در مدرسه محراب خان مشهد ادامه داد كه پس از مدتي ترك تحصيل كرد و به كارهاي انقلاب پرداخت. 

علاوه بر خواندن قرآن كتاب ها و رساله حضرت امام، كتاب هاي شهيد هاشمي نژاد، شهيد مدني و استاد مطهري را مطالعه مي كرد. 

در دوران انقلاب در راهپيمايي ها شركت داشت. پدر ش, سيد حسين نژاد حسيني مي گويد: «در دوران انقلاب من به همراه فرزندانم در تظاهرات شركت مي كردم. در روز ده دي ماه در ميدان شهدا، ارتش نيز ، به تظاهر كنندگان پيوسته بود. مردم شادي مي كردند و بر روي كاميون ها بودند. سيد عباس نيز بر روي لوله تانك نشسته بود. بعضي از ارتشي ها ناراحت بودند، به همين خاطر به مردم تيراندازي كردند و عده زيادي كشته شدند. من به خانه آمدم. شب سيد عباس كه به خانه آمد، گفت: با دوستانش به خانه






اي پناه برده بودند.» 

زماني كه امام به ايران آمد، بسيار خوش حال شد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با عضو شدن در بسيج به نگهباني و گشت مي پرداخت. بعد از مدتي به استخدام سپاه درآمد. زماني كه در استخدام سپاه بود، اگر از سپاه براي او مواد غذايي مي آوردند، بسيار ناراحت مي شد و آن ها را پس مي داد. 

سيد عباس بابلي توت در 20 سالگي با خانم عصمت صهباني ازدواج كرد. مدت زندگي مشترك آن ها شش ماه بود. همسرش مي گويد: «چون ايشان سپاهي بودند و مومن، به ايشان جواب مثبت دادم.» 

همچنين مي گويد: «به من توصيه مي كرد، كه زهرا گونه باشم. از غيبت بيزار بود. با فاميل رابطه خوبي داشت. همگي افراد كه با ايشان رابطه اي داشتند، از رفتار و اخلاق حسنه اي ايشان تعريف مي كنند. به پدر و مادرشان خيلي احترام مي گذاشتند، حتي مي گفتند: اولاد نبايد جلوي پدر و مادر راه برود.» به روحانيت علاقه داشت. از آدم هاي لاابالي بدش مي آمد. سعي مي كرد مشكلات و گرفتاري هاي مردم را تا جايي كه امكان دارد، حل و فصل كند. اخلاق خوبي داشت. با برادران و خواهران خود به تندي صحبت نمي كرد. به خواهران خود توصيه مي كرد كه حجاب خود را رعايت كنند. 

نمازش را سر وقت مي خواند. پشت سر پدر و مادرش راه مي رفت. صبح هاي جمعه دعاي ندبه مي خواند. نماز شبش ترك نمي شد. وقتي ناراحت مي شد از خانه بيرون مي رفت. مي گفت:





«حضرت علي (ع) وقتي ناراحت مي شد، از خانه بيرون مي رفت.» 

پدر ش مي گويد: «زماني كه بني صدر رئيس جمهور بود، شهيد مي گفت: بني صدر خوب نيست. ولي ما مي گفتيم: چون رهبرانقلاب بنابه مصلحت او را قبول دارد، ما هم او را قبول داريم و مي گوييم خوب است، ولي او از همان ابتدا او را مي شناخت.» 

براي حفظ انقلاب و اسلام سفارش زيادي مي كرد. 

با شروع جنگ تحميلي به پيام امام لبيك گفت و عازم جبهه شد مي گفت: «مي رويم تا پيروز شويم.» شعار «تا خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست» را مدام تكرار مي كرد. 

همسر شهيد مي گويد: «من او را از رفتن به جبهه منع مي كردم، ولي او مي گفت: به خاطر دينم بايد به جبهه بروم و اگر نروم جواب حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س) را بعداً چه بدهم. او با من صحبت كرد و مرا راضي نمود.» 

پدر شهيد مي گويد: «اولين باري كه از جبهه آمد، يك گوسفند براي او قرباني كرديم. او گفت: جبهه براي من مثل دانشگاه است.» 

همچنين نقل مي كند: «ما او را داماد كرديم تا كمتر به جبهه برود. او را منع مي كرديم، ولي او مي گفت: امام تكليف كرده است و بايد به دستور امام عمل كنيم.» 

از جبهه كه مي آمد به ديدوبازديد از اقوام مي پرداخت. در پشت جبهه به رزمندگان كمك مي كرد. مهمات و اسلحه براي آن ها مي برد و كسري هاي آن را رفع مي كرد. 

حبيب كربلايي ( همرزم شهيد ) مي گويد:





«شب عمليات كه در كانال بوديم. باران گلوله مي ريخت و ما مهمات به تيربار مي رسانديم. آن جا غير از خاك چيزي نبود و كسي شناخته نمي شد. در آن جا سيد عباس مهمات براي رزمندگان مي برد.» 

پدر ش مي گويد: «شهيد به ما سفارش مي كرد كه اسلحه مرا زمين نگذاريد.» 

عصمت صهباني فردوس ( همسر شهيد ) مي گويد: «ايشان مي گفتند: چند نوع شهيد داريم. يكي شهيد مي شود تا غنيمت بگيرد، يكي براي حقوق، يكي براي اين كه اسمش باقي بماند و يكي براي رضاي خدا شهيد مي شود.» 

پدر شهيد مي گويد: «زماني كه برادر بزرگ ايشان سيد اكبر به شهادت رسيد، سر قبر او نشسته بود و مي گفت: خدا كند من هم به شهادت برسم كه اين آرزوي من است. بعد از سه سال از اين جريان شهيد شد.» 

همچنين مي گويد: «بار آخري كه مي خواست برود، به او گفتم: نرو. گفت: جبهه به ما نياز دارد. ما به اصول جنگ مسلط شده ايم و بايد برويم. گفتم: برو. خدا پشت و پناهت. رفت و ديگر برنگشت.» 

همسر شهيد مي گويد: «شب آخري كه مي خواست به جبهه برود، نماز شب مي خواند و بسيار گريه مي كرد. او عاشق شهادت بود. دفعه آخري كه به جبهه رفت، به ايشان گفتم: مرا حلال كنيد . گفتند: اين چه حرفي است. من از شما راضي هستم، خدا هم راضي باشد.» 

پدر ش مي گويد: « خواب ديدم سيد عباس با يك عباي سفيد و كلاه سفيد آمد. گفتم: چرا دير آمدي؟ گفت: درگير بودم.





صبح به بنياد شهيد رفتم، كه خبر شهادت او را به من دادند.» 

سيد عباس بابلي توت در تاريخ 25/12/1363، در عمليات بدر، در منطقه «هورالعظيم» مفقود الاثر گرديد. در تاريخ 12/4/1376 جسد وي پس از كشف و تشييع، در بهشت رضا (ع) مشهد به خاك سپرده شد. 

شهيد در وصيت نامه خود مي گويد: «آمدنم به جبهه از روي آگاهي و شناخت، نسبت به اسلام و احساس وظيفه شرعي و الهي بوده است و مرگ را هم عاشقانه، مخلصانه و براي رضاي خداي متعال پذيرا هستم. از اين كه در سنين جواني دار فاني را وداع مي كنم و افتخار نوشيدن شربت شهادت را در راه خدا كسب نموده ام، خوشحال بوده و آرزومندم كه خونم در راه اعتلاي اسلام و آگاهي هرچه بيش از پيش موثر واقع گردد.» 

همچنين مي گويد: «پدرجان، مرا ببخش. مادر جان، شما تنها كسي هستي كه بيش از همه برايم ناراحتي. فقط شما را به صبر راهنمايي مي كنم و با خوشحالي خود در مرگم، مشت محكمي به دهان دشمنان انقلاب بزنيد. از پدر و مادرم، حلاليت، از برادرانم التماس دعا و از خواهرانم صبر و شكيبايي و استقامت مي خواهم.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385


بابوريان، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسماعيل بابوريان : قائم مقام فرمانده عمليات لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفتم مرداد ماه سال 1341 در مشهد متولد شد. 

كلثوم بخشي ( مادر شهيد ) مي گويد: «از تولد او بسيار خوشحال شديم كودكي آرام بود. من خودم قرآن را به او ياد دادم. ذهنش خوب بود و در مدرسه






نيز قرآن را به خوبي ياد مي گرفت.» 

دوره ابتدايي را در مدرسه شهيد مطهري و دوره راهنمايي و دبيرستان را در مدرسه فيوضات گذراند، سوم راهنمايي را به اتمام رساند كه با شروع جنگ تحميلي به جبهه رفت و پس از آن درسش را ادامه داد تا اين كه ديپلمش را گرفت. علاقه زيادي به قرآن داشت، به همين خاطر در مدرسه هميشه قرآن را 20 مي گرفت. در همان سنين نوجواني شكيات نماز و طريقه صحيح وضو را به خواهر و برادرانش ياد مي داد. پس از برگشت از مدرسه به سنگ كاري مي رفت. در كارهاي خانه نيز به مادرش كمك مي كرد. 

اوقات بيكاري را به ورزش دو مي پرداخت. كتاب هاي شهيد مطهري، شهيد دستغيب، تفسير قرآن و كتاب هاي مذهبي را مي خواند. 

ايشان افراد مخالف دين را با دلايل منطقي قانع مي كردند. در حل مشكلات مردم پيشقدم بود، حتي براي مردم منزل پيدا مي كرد. براي كمك به مردم گاهي بنايي مي كرد و پول نمي گرفت و در ازاي انجام كار منتظر دستمزد نبود. 

كلثوم بخشي ( مادر شهيد ) مي گويد: «به ما بسيار احترام مي گذاشت. مي گفت: رو به روي پدرم مي نشينم تا عمرم زياد شود. ما را به سوريه فرستاد و حتي آرزو داشت كه ما را به كربلا و مكه هم ببرد. زماني كه پدرش مريض بود از او پرستاري مي كرد. و براي سلامتي پدرش سه ماه روزه گرفت.»

بنيان اصلي مسجد محل را او بنا كرد. به مسجد مي رفت و گاهي در خانه اش نماز جماعت





برپا مي كرد. به رفت وآمد با فاميل و آشنايان اهميت مي داد. با وجودي كه تمام روز را كار مي كرد، وقتي به منزل برمي گشت، خستگي در چهره اش ديده نمي شد. گشاده رو بود و بسيار خوش رفتار. نماز شب يكي از اعمال مستحبي بود كه او انجام مي داد و با وجود خستگي زياد، نماز شب را به جا مي آورد. 

در 16 سالگي عضو بسيج شد و بعد از مدتي به استخدام سپاه در آمد. انقلاب را دوست داشت. مطيع اوامر محض امام بود و هرچه كه داشت در راه انقلاب فدا كرد. 

به پخش صحبت هاي امام از تلويزيون گوش مي داد. مرد جبهه بود و مدتي را در ستيز با منافقين كردستان به سر برد. اسماعيل با بوريان در 20 سالگي با خانم فاطمه علافان تنها پيمان ازدواج بست. در مراسم ازدواجش افراد سپاه بودند. 

ثمره ي ازدواج آن ها دو فرزند به نام هاي مصطفي (متولد 17/6/1364) و محدثه (متولد 23/9/1368) مي باشد. ايشان دوست داشتند فرزنداني صالح و با تحصيلات عاليه داشته باشند. با فرزندانش بسيار مهربان بود. زماني كه دخترش را در لباس مدرسه ديد، بسيار خوشحال شد. در درس ها به آن ها كمك مي كرد. محبت را براي تربيت بچه ها بهترين ملاك مي دانست. 

با شروع جنگ تحميلي و با پيام امام به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. مي گفت: « ما پيروز مي شويم. ما پيرو حضرت علي (ع) هستيم. مي جنگيم تا دشمن را از خاك كشور بيرون كنيم.» پيرو امام بود. در آموزش هاي رزمي شركت مي كرد.







در جبهه شش مرتبه مجروح شد كه يا بر اثر تركش، موج انفجار و يا شيميايي بود. چهل درصد مجروحيت داشت. بعد از اين كه بهبود مي يافت، دوباره به جبهه مي رفت. 

آرزو داشت شهيد شود.

زماني كه در كردستان بود، از ناحيه سر مجروح شد. در جبهه شيميايي شده بود و اين مسئله را از خانواده اش پنهان كرده بود. 

به دستش تير خورده بود و باعث قطع انگشت دست او شده بود. در نزديكي او خمپاره اي به زمين اصابت مي كند كه باعث مي شود چشمش آسيب ببيند و گوشش مشكل پيدا كند و باعث پارگي و آسيب معده، روده و ريه ايشان نيز شده بود. 

در زمان بيماري بسيار صبور بود، هيچ گله و شكايتي نمي كرد و هيچ ناراحتي از خود نشان نمي داد. 

اسماعيل بابوريان هفته اي يك بار به مزار شهدا مي رفت و مي گفت: «اين جا گلستان شهدا است.» 

روز قبل از شهادت خانواده و فرزندانش را به گردش برده بود و تمام وقتش را با آن ها به سر كرده بود. يك ساعت قبل از شهادتش، براي پدرش وقت از دكتر گرفته بود تا او را نزد پزشك ببرد. 

اسماعيل بابوريان در تاريخ 11/4/1365 در عمليات كربلاي يك در منطقه مهران از ناحيه پهلوي راست مجروح مي شود. كه در تاريخ 27/11/1375 بر اثر عوارض ناشي از جنگ به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر ايشان در بهشت رضا (ع) مشهد به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




باتمانقليچ، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بازرگان و سرمايه دار معروف






و از ملاكين بزرگ ايران، در 1325 به فكر سياست افتاد، به حزب قوام السلطنه پيوست و خود را كانديداى وكالت مجلس نمود. در دوره ى پانزدهم با مساعدت ستاد ارتش و برادرش كه در آن تاريخ فرمانده ى تيپ اردبيل بود، به مجلس شوراى ملى راه يافت، ولى انتخابش سر و صداى زيادى ايجاد كرد و با اعتبارنامه اش مخالفت ها شد. اين مخالفت ها براى رضاى خدا نبود، بلكه مخالفين مى خواستند از اين طريق گوش او را بريده، پولى دريافت دارند، در صورتى كه قبلاً مبلغ قابل توجهى به حزب دموكرات كمك كرده بود. در مجلس به عنوان دفاع از خود گفت من در ايران به اندازه ى خاك سوئيس ملك دارم. اين جمله مدت ها ورد زبان ها بود. پس از انقضاى دوره ى نمايندگى، به فعاليت بازرگانى خود افزود. در تمام رشته هاى تجارت وارد شد؛ از حمل و نقل گرفته تا هتل دارى و شهرك سازى نفر اول بود. حضرت ابوالفضل عليه السلام را به عنوان شريك خود در همه جا معرفى مى كرد. ظاهراً فرزندانش با سرمايه ى اوليه ى او تله كابين و قصر يخ را تأسيس كرده اند. يكى از فرزندان وى به نام هوشنگ وارد خدمات دولتى شد و در وزارت امور خارجه مراحلى از ترقى را پيمود و به مقام سفارت نائل آمد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


باتمانقليچ، نادر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نظامى، دولتمرد، فرزند ابوالقاسم، متولد 1282. تحصيلات نظامى خود را ابتدا در دانشكده ى افسرى تهران و بعداً در آلمان به اتمام رسانيد و دوره ى دانشگاه جنگ را نيز طى نمود. در 1326 به درجه ى سرتيپى و در 1330 به درجه ى سرلشكرى و در 1336 به مقام سپهبدى رسيد.






مدتى فرمانده ى تيپ اردبيل بود، بعد رياست اداره ى باربرى. و تسليحات ارتش به عهده اش قرار گرفت. چندى هم رئيس تربيت بدنى شد. در 1331 رياست اداره ى شهربانى را دكتر محمد مصدق به او تكليف كرد، اما نپذيرفت و در همان سال رياست دفتر نظامى و ژنرال آجودانى شاه را پذيرفت. در مرداد 1332 فرمان رياست ستاد ارتش را دريافت كرد و با سپهبد زاهدى براى به دست گرفتن حكومت و ساقط ساختن حكومت مصدق همداستان شدند. بالاخره در 28 مرداد 1332 در سمت رياست ستاد ارتش مستقر گرديد. در 1333 با سمت سفيركبيرى به كراچى رفت و مدتى در آنجا بود. بعد سفير ايران در عراق شد. سپس نماينده ى نظامى ايران در سنتو شد. در ترميم كابينه ى دكتر منوچهر اقبال در 1337 وزير كشور گرديد. آخرين سمتش استاندارى خراسان و نيابت توليت آستان قدس رضوى بود. برخلاف برادرش مهدى باتمانقليچ مال و ثروتى به دست نياورد و غالباً با حقوق ادارى خود زندگى مى كرد. به درستى اشتهار داشت. با دختر عبدالرحيم ميرفندرسكى از اعضاى عاليرتبه ى وزارت خارجه و نوه ى دخترى مشاورالممالك ازدواج كرد، صاحب دو پسر شد كه يكى از آنها در جوانى از اسب سقوط كرد و درگذشت. باتمانقليچ سرانجام در 1370 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بادكوبه، عبدالغني

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد شاهد و آيت باهر حجة الاسلام عبد الغني، معروف به شهيد بادكوبه يكي از علما و شهداي بزرگ راه فضيلت در قفقاز بود. علامه اميني به نقل از دانشمند معاصر او مرحوم اردوباري مي نويسد: بادكوبه اي شهيد راه دين قرباني راه ذلت ناپذيري، جان باخته






راه شرف، قهرمان حق و راستي، پهلوان ميدان ايمان و دينداري و آموزگار قرآن و درس اخلاق و جان بازي است. شهيد بادكوبه مقدمات دروس ديني خود را در قفقاز آموخت و تحصيلات عاليه خويش را از محضر فاضل ايرواني و علامه رشتي در نجف اشرف كسب نمود و با مرتبه و مقام اجتهاد و به بادكوبه مراجعت نمود. و يك سلسله خدمات ديني و علمي و اجتماعي آغاز كرد، و آنگاه كه مردم را به تعاليم مذهب آشنا مي ساخت، با ممانعت و اذيت دولت كافر تزاري مواجه بود، ولي او و يارانش مانند مشعلي فروزان در بين مسلمانان قفقاز مي درخشيدند، تا سرانجام دولت تزاري جاي خود را به حكومت بلشويكي و كمونيست ها داد و اينها بدتر از تزار به آزار مسلمانان پرداختند!! ولي شهيد بادكوبه و ياران او با قاطعيت به راه خويش كه راه اسلام و تشيع سرخ علوي است تا مرز شهادت از پا نايستادند و مردم را به راه حق دعوت مي نمودند. سرانجام اين شخصيت بزرگ را با عده اي از همفكران او دستگير نموده به زندان بردند و پس از چهارماه شكنجه و اذيت آنها را شهيد نمودند و خذلان و خواري دو جهان را براي خود خريدند.

منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com/


باريك بين، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آيت الله حاج شيخ هادي باريك بين در سال 1309 در خانواده اي مذهبي در شهرستان قزوين متولد شد. پس از پايان تحصيلات ابتدايي ، به فراگيري علوم ديني در حوزه علميه قزوين مشغول شد. سپس براي ادامه تحصيل و تكميل تحصيلات به قم عزيمت نمود و در حوزه علميه اين شهر وارد شد. شوق دانش






اندوزي سرانجام او را به حوزه علميه نجف كشانيد و پس از سه سال كسب فيض نزد علماي اين خطه به ايران بازگشت و در حوزه علميه قم تحصيلات خود را ادامه داد. پس از شروع مبارزه روحانيت به رهبري امام خميني (ره) آيت الله باريك بين از قم به قزوين بازگشت و در صدد احياي مدارس قديمي و متروكه از جمله مدرسه شيخ الاسلام برآمد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اقداماتي از جمله تشكيل كميته انقلاب اسلامي ، تاسيس دانشگاه علوم پزشكي ، نمايندگي حضرت امام(ره) در جهاد سازندگي منطقه ، تشكيل بنياد مستضعفان در شهر قزوين ، تاسيس مدارس و خوابگاه ها براي دانشجويان به انجام رساند. آيت الله باريك بين در سال 1360 از سوي امام (ره) به نمايندگي ايشان و امامت جمعه شهرستان قزوين منصوب شد. علاوه بر آن وي چند دوره متوالي نيز نمايندگي مردم را در مجلس خبرگان رهبري به عهده داشت.گروه : علوم انساني رشته : الهيات و معارف اسلامي تحصيلات رسمي و حرفه اي : شيخ هادي باريك بين بين پس از پايان تحصيلات ابتدايي ، به فراگيري علوم ديني در حوزه علميه قزوين مشغول شد. سپس براي ادامه تحصيل و تكميل تحصيلات به قم عزيمت كرد و در حوزه علميه اين شهر وارد شد. شوق دانش اندوزي سرانجام او را به حوزه علميه نجف كشانيد و پس از سه سال كسب فيض از محضر علماي آن خطه، به ايران بازگشت و در حوزه علميه قم تحصيلات خود را ادامه داد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : شيخ هادي باريك بين همزمان با به تشكيل جلسات مختلف اجتماعي و سياسي





مبادرت مي ورزيد.استادان و مربيان : شيخ هادي باريك بين درحوزه علميه قزوين ، دروس مقدمات را نزد آيت الله مفيدي و ابوالحسن رفيعي آموخت. وي پس از آنكه به حوزه علميه قم وارد شد ، دوره سطح عالي را در محضر حضرات آيات مشكيني ، سلطاني ، نوري گذراند. پس از آن به حوزه درس خارج فقه آيت الله بروجردي و فقه و اصول امام خميني(ره) حاضر شد و از محضر آنان بهره هاي فراوان برد. آيت الله باريك بين با طي نمودن اين دوره به عراق مهاجرت كرده و در حوزه علميه نجف از علماي بزرگي چون آيت الله محمد باقر زنجاني كسب فيض كرد.وقايع ميانسالي : شيخ هادي باريك بين بين از جمله روحانيون قزويني است كه با شروع مبارزات مردم بر ضد رژيم پهلوي، در كنار امام خميني (ره) قرار گرفت و با هدايت مردم قزوين نقش خود را ايفاء نمود، چنانكه تاسيس صندوق قرض الحسنه ولي عصر مهمترين اقدام او براي تقويت اعتصابات و تظاهرات مردمي به شمار مي آيد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : شيخ هادي باريك بين در سال 1360 از سوي امام (ره) به نمايندگي و امامت جمعه شهرستان قزوين منصوب شد. علاوه بر آن وي چند دوره متوالي نيز نمايندگي مردم را در مجلس خبرگان رهبري به عهده داشت.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : از جمله فعاليت هاي شيخ هادي باريك بين درطول مبارزات سياسي تاسيس صندوق قرض الحسنه ولي عصر بو.د كه اين امر باعث بسيج مردم براي ادامه اجتماعات ، تظاهرات و اعتصابات بر ضد رژيم پهلوي شد.ساير فعاليتها





و برنامه هاي روزمره : پس از شروع مبارزه روحانيت به رهبري امام خميني (ره)، شيخ هادي باريك بين از قم به قزوين بازگشت و در صدد احياي مدارس قديمي و متروكه از جمله مدرسه شيخ الاسلام برآمد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اقداماتي از جمله تشكيل كميته انقلاب اسلامي ، تاسيس دانشگاه علوم پزشكي ، نمايندگي حضرت امام(ره) در جهاد سازندگي منطقه ، تشكيل بنياد مستضعفان در شهر قزوين ، تاسيس مدارس و خوابگاه ها براي دانشجويان را به انجام رساند.


بازرگان، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1373 -1286 ش)، استاد دانشگاه، محقق، اسلام شناس و قرآن پژوه. مهندس بازرگان در تهران به دنيا آمد و پس از گذراندن تحصيلات مقدماتى در سال 1307 ش با اولين گروه اعزامى دانشجويان به فرانسه عزيمت كرد. او در رشته ى ترموديناميك فارغ التحصيل شد و در سال 1313 ش به ايران بازگشت. و در سال 1315 ش درس ترموديناميك (ماشينهاى حرارتى) را در دانشكده ى فنى بنيان نهاد و به عنوان دانشيار به تدريس اين رشته پرداخت. چند سالى نيز رياست دانشكده ى فنى را عهده دار بود وى همكارى خود را با نوشتن مقاله ى «مذهب در اروپا» با كانون اسلام در سال 1319 ش شروع كرد. بازرگان با سمت معاون وزارت فرهنگ در دولت دكتر مصدق انجام وظيفه كرد. سپس از سوى دكتر مصدق به رياست هيأت مديره موقت شركت ملى نفت منصوب شد و براى مأموريت خلع يد از شركت نفت انگليس به آبادان رفت. بازرگان زمانى كه مدير كل سازمان آب تهران بود، اولين راه اندازى انشعاب آب تهران را بدون كمك مهندسين خارجى انجام داد. او به خاطر امضاى نامه ى اعتراض آميز به انتخابات غير قانونى مجلس






به دستور سپهبد زاهدى نخست وزير كودتا، بركنار شد. بازرگان يكى از مهمترين پايه گذاران و نقش آفرينان نهضت مقاومت ملى بود و با كشف چاپخانه نهضت مقاومت ملى در سال 1334 ش به همراه عده اى ديگر از سران نهضت مقاومت دستگير و زندانى شد. در سال 1341 ش بار ديگر به ده سال زندان محكوم شد. در سالهاى 1356 و 1357 ش، مهندس از چهره هاى درخشان درجه ى اول جنبش انقلابى مردم ايران بود. پيش از پيروزى انقلاب اسلامى، به طور مخفيانه به عضويت «شوراى انقلاب» درآمد و آنگاه مأمور تشكيل كابينه و تأسيس دولت موقت انقلاب شد. مهندس بازرگان با حكم رهبر و پيشنهاد شوراى انقلاب به نخست وزيرى منصوب شد، ولى در آبان ماه 1358 ش استعفا داد. او در انتخابات نخستين دوره ى مجلس به نمايندگى از طرف مردم تهران به مجلس شوراى اسلامى راه يافت. سرانجام در ضمن سفر طبابتى در ژنو درگذشت و بعد از انتقال پيكر او به تهران، در قم دفن شد. از آثار وى: «علمى بودن ماركسيسم»؛ «بررسى نظريه ى اريك فروم»؛ «بازيابى ارزشها»، در چهار جلد؛ «مطهرات در اسلام»؛ «راه طى شده»؛ «ذره ى بى انتها»؛ «بعثت و تكامل»؛ «جمله شناسى قرآن»؛ «آفات توحيد»؛ «بازگشت به قرآن»، در چهار جلد؛ «بينهايت كوچكها»؛ «ترموديناميك صنعتى»؛ «حكومت جهانى واحد»؛ «عشق و پرستش يا ترموديناميك انسان»؛ «مرز ميان دين و سياست».[1]

محقق، نويسنده، استاد.

تولد: 1286، تهران.

درگذشت: 30 دى 1373، سوييس.

مهدى بازرگان، فرزند حاج عباسقلى آقا تبريزى بازرگان تهرانى، در سال 1307 با نخستين گروه دانشجويان ايرانى به اروپا رفت و در رشته هاى مهندسى ماشين و مهندسى نساجى از فرانسه فارغ التحصيل شد، پس از بازگشت به ايران، در همان





رشته ى تخصصى خود در دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد. در سال 1320 با پاى گذاشتن در كانون اسلام به فعاليت هاى سياسى و دينى رو آورد. از سال 1314 (تا 1330) در دانشكده ى فنى دانشگاه تهران بر كرسى استادى نشست و از سال 1325 تا 1331 همزمان رياست اين دانشگاه را نيز به عهده داشت.

وى زمان دولت دكتر محمد مصدق به عنوان رييس هيئت مديره ى موقت شركت ملى نفت و سپس به عنوان مدير عامل سازمان آب تهران به فعاليت مى پرداخت.

مهندس مهدى بازرگان نخستين بار در سال 1334 گرفتار زندان شد و پس از آزادى، در بهمن 1341 دوباره دستگير و به ده سال زندان محكوم شد. پس از آزادى از بند، در آبان سال 1346 به كار در شركت هاى مهندسى روى آورد تا آن كه بار ديگر در شهريور سال 1357 دستگير شد. وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى از سوى امام خمينى (ره) به عضويت شوراى انقلاب درآمد و زمانى كوتاه پس از آن به عنوان نخست وزير دولت موقت منصوب شد، اما با تسليم استعفانامه ى خود در اعتراض به اشغال سفارت آمريكا از سوى دانشجويان مسلمان پيرو خط امام از سمت نخست وزيرى كنار رفت.

وى در گذر عمر خود با گروه هايى چون «كانون اسلام»، «كانون مهندسى ايران»، «انجمن اسلامى مهندسين»، «جامعه ى تعليمات اسلامى» و «مؤسسه ى دين و اخلاق» در زمينه هاى مذهبى همكارى بسيار داشت.

فهرستى از آثار وى به شرح زير است: مطهرات در اسلام (چاپ دوم، 1333)؛ سير تحول در قرآن، راه طى شده (1327، اين كتاب به دفعات به چاپ رسيده است)؛ اسلام با كمونيسم، عشق و پرسش يا ترموديناميك





انسان (1335)؛ بررسى نظريه ى اريك فروم؛ بى نهايت كوچكها؛ مذهب در اروپا؛ يادداشت هايى از سفر حج؛ از خداپرستى تا خودپرستى؛ اسلام و جوانان (1341)؛ انسان و خدا (1339)؛ بازى جوانان با سياست؛ ترموديناميك صنعتى (2 جلد، 1333 -1331)؛ حكومت واحد جهانى (1342)؛ خداپرستى و افكار روز؛ خودجوشى؛ ضريب و تبادل ماديات و معنويات؛ مرز ميان دين و سياست مسئله ى وحى.

پيكر مهندس بازرگان بنا بر وصيت خودش در قم به خاك سپرده شد.

فرزند حاج ميرزا عباسقلى خان، در 1286 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايى را در مدارس ثروت و سلطانى پايان داد و دوره ى متوسطه را در دارالمعلمين مركزى كه بنيانگذار آن ابوالحسن فروغى بود پايان بخشيد. در سال 1307 بازرگان در كنكور اعزام محصل به اروپا شركت كرد و با نمرات عالى جزء ده نفر اول شد و به پاريس رفت. مدت پنج سال مدرسه ليسه و مدرسه سانترال را طى كرد و مهندس معدن شد و مدت يك سال هم در كارخانجات نساجى انگلستان استاژ و كارآموزى داد و در سال 1314 به ايران بازگشت و لدى الورود به خدمت وظيفه اعزام شد و دوره مزبور را پايان داد. شوراى عالى وزارت فرهنگ تحصيلات بازرگان را معادل درجه دكترا تشخيص داد و بلافاصله براى تدريس به دانشكده فنى دعوت به كار شد. در آن تاريخ استادان دانشگاه مى توانستند با حفظ سمت دانشگاهى در سازمان هاى ديگر نيز استخدام شوند. مهندس بازرگان ابتدا در راه آهن اشتغال ورزيد و سپس به اتفاق احمد على ابتهاج، محسن فروغى، كاظم جفرودى و مهندس مشايخى به بانك ملى وارد شدند و اداره ساختمان را تحويل گرفتند. مهندس بازرگان عهده دار قسمت تأسيسات





بانك ملى شد. در سال 1321 بازرگان به معاونت دانشكده فنى انتخاب گرديد و در 1324 پس از فوت غلامحسين رهنما، براى مدت سه سال به رياست دانشكده فنى انتخاب شد و در سال 1327 شوراى استادان دانشكده فنى براى سه سال ديگر رياست او را تمديد نمودند. مجموعاً مدت شش سال رياست دانشكده فنى با او بود.

در سال 1330 كه دكتر مصدق زمام امور را در دست گرفت و صنعت نفت را ملى نمود، سه هيئت براى خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس تعيين شد. يك هيئت از مجلس سنا كه عبارت بودند از: آقايان مرتضى قلى بيات، دكتر احمد متين دفترى، محمد سرورى، ابوالقاسم نجم و دكتر شفق. از مجلس شوراى ملى اعضاء هيئت مختلط براى نظارت در امر خلع يد عبارت بودند از: آقايان دكتر عبداللَّه معظمى، دكتر على شايگان، اللهيار صالح، حسين مكى و ناصرقلى اردلان. از طرف دولت نيز اشخاص زير براى خلع يد تعيين گرديدند: محمدعلى وارسته، مهندس كاظم حسيبى، مهندس مهدى بازرگان، دكتر عبدالحسين على آبادى و محمد بيات.

بازرگان همزمان با انتخاب در هيئت خلع يد به معاونت وزارت فرهنگ منصوب گرديد. قرار بر اين شد كه هيئت خلع يد براى اداره امور شركت ملى نفت هيئت مديره موقتى از بين خود انتخاب نمايند. نظر به آقاى دكتر محمود حسابى تعلق گرفت ولى ايشان براى قبول چنين سمتى اختياراتى خواستند كه هيئت مختلط و دكتر مصدق با آن مخالف بودند. سرانجام در اثر تلاش آقاى مهندس حسيبى، آقاى مهندس بازرگان براى رياست هيئت مديره موقت تعيين شد و نامه اى از طرف دكتر مصدق به دانشگاه تهران بشرح زير نوشته شد:

دانشگاه تهران-





چون لازم است آقاى مهندس بازرگان رئيس و استاد دانشكده فنى تا مدتى وظيفه ى فعلى خود را كه عضويت هيئت مديره موقت شركت ملى نفت ايران است ادامه دهند و نخواهند توانست در اول سال تحصيلى جارى وظايفى را كه در دانشگاه به عهده دارند انجام نمايند، مقتضى است موافقت فرمائيد ايشان با حفظ عنوان و سمت و حقوق در دانشگاه براى مدت يكسال رياست هيئت مديره موقت شركت ملى نفت ايران را عهده دار باشند و مراتب را نيز به ايشان ابلاغ نماييد.

نخست وزير- دكتر محمد مصدق

آقاى مهندس بازرگان در كتاب شصت سال خدمت و مقاومت در مورد مأموريت خطير خود چنين نوشته اند: اداره شركت ملى نفت ايران، با اوضاع و شرايطى كه خلع يد صورت گرفت كار عظيمى بود و حالت «پرش در تاريكى» داشت. ولى به خواست خداوند و همت مردم ايران، مرحله اول مديريت كه حفظ سازمان و بهره بردارى از تأسيسات عمومى بود بخوبى انجام گرفت خلع يد صددرصد انجام گرفت. مديريت سرتاسر شركت نفت سابق به دست ايرانيان افتاد. جاى هفتصد متخصص فنى و ادارى و مالى را عده اى در حدود 70 نفر ايرانى پر كردند كه تقريباً 50 نفر از كارمندان متخصص شركت و بيست نفر از داوطلبان انتقال يافته از مركز بودند. اما مشكل اخلاقى و فرهنگى بود كه به تدريج و پس از پيروزى با آن روبرو مى شديم و اسم آن را بايد دوران «غنائم گيرى» گذاشت. حسادت ها، برترى جوئى ها، رقابت هاى ناسالم و ملاحظات غيرمسئولانه، منفعت طلبى هاى شخصى، ميدان مساعد پيدا كرده بود.

حالا كارها براه افتاده و خطرات و مشكلات اوليه مرتفع شده بود و همه پهلوان ميدان شده بودند. اين مسئله منحصر به





آنجا نبود، بلكه مربوط به كل مملكت و از نوع سياسى و ادارى و اقتصادى بود كه عليه دولت مصدق اعمال مى شد. اشكال عمده و گره كار هيئت مديره اين بود كه همكاران حاضر نمى شدند يك نفر را به عنوان مديرعامل ثابت تعيين كنند و دست او را براى پيشبرد كارها و اجراى تصميمات باز بگذارند در حالى كه به قول دكتر متين دفترى، يك دكان سبزى فروشى هم نمى تواند بدون مسئول و مدير كار كند تا چه رسد به آن دستگاه عظيم و پيچيده شركت نفت.

البته دكتر مصدق به ضرورت اين امر توجه داشت ولى ملاحظات سياسى- اجتماعى مركز و علاقه او به رعايت نظرات بعضى از نمايندگان، دستش را بسته بود. او درگير توطئه هاى داخل و خارج بود و در چند جبهه مبارزه مى كرد. آقاى مكى كه در روز عزيمت دكتر مصدق و همراهان به آمريكا جهت حضور در شوراى امنيت سازمان ملل، اسم خود را در هيئت اعزامى از راديو نشنيد، از همان لحظه ناسازگارى را شروع كرد؛ چون عقيده داشت كه «مصدق را من آورده ام و نفت را من ملى كرده ام». مكى در همه امور براى خود حق آمريت قائل بود. وى به عنوان يكى از اعضاى هيئت مختلط، شأن خود را بالاتر از آن مى دانست كه در جلسات هيئت مديره بطور منظم حضور و مشاركت داشته باشد. بدون مشورت با ساير اعضاى هيئت با مسئولين مربوطه دستور صادر مى كرد. به عنوان مثال دستور تغيير مسير اتوبوسرانى يا انتقال يك كارگر شاكى، از شهرى به شهر ديگر.

آقايان اعضاى هيئت مختلط كه براى حل و فصل مشكلات و يارى هيئت مديره در ميان





احساسات پرشور مردم و كارگران به آبادان آمده بودند نسبت به يكديگر برترى طلبى مى كردند، در يك مورد يكى از اعضاى هيئت مختلط كه استاد دانشگاه هم بود، از اينكه مهندس حسيبى بيش از او مورد احترام و ابراز احساسات واقع شده بود در موقع ناهار با خشم زياد او را مورد بى مهرى و عتاب شديد قرار داد. بعد از ظهر همان روز كه جلسه در منزل من تشكيل شده بود درگيرى ديگرى با لحن ناهنجارترى ميان آقاى مكى و مهندس حسيبى بر سر انتخاب يا اعتماد به بعضى از مسئولين و مشاورين شركت روى داد در حالى كه رانندگان و كاركنان از پشت پنجره با بهت و حيرت شاهد آن صحنه ى تأسف آور بودند! به هر حال، حضور و خدمت من در خوزستان حدود 9 ماه بيشتر نبود.

مأموريت مهدى بازرگان در سمت رياست هيئت مديره موقت صنعت ملى شده نفت قريب 9 ماه طول كشيد. عدم هماهنگى و دسته بندى هائى كه در داخل هيئت خلع يد به تبعيت از اختلافات و رقابت هاى سياسى و ادارى مركز پديدار شده بود. همچنين انعكاس و تأثيرات غير مستقيم كه اختلاف و كارشكنى هاى مخالفان دولت و سياست هاى مركز در اوضاع داشت او را وادار به كناره گيرى نمود و مجدداً به دانشگاه بازگشت و دو سه ماهى در دانشكده فنى اشتغال به كار داشت تا اينكه دكتر مصدق تصميم گرفت به آب لوله كشى تهران سر و صورتى بدهد، از اين رو مهندس بازرگان براى تصدى آب لوله كشى تهران انتخاب شد و در مدت قليلى كار لوله كشى را به ثمر رسانيد و آب تصفيه شده را به قسمتى از خانه هاى شهر تهران رسانيد.

كودتاى 28





مرداد ماه 1332 و ساقط كردن دولت ملى مصدق، تغييراتى در شئون مملكت ايجاد كرد. اين كودتا براى اين انجام گرفت كه مسئله نفت به صورتى كه منافع دولت هاى خارجى در آن ملحوظ شود حل گردد. بنابراين قرار شد كنسرسيومى كه اكثر سهام آن متعلق به انگليس و آمريكا باشد تشكيل شود و نفت ملى شده ايران به آن كنسرسيوم واگذار گردد. لذا لازم بود انتخابات دوره هجدهم هرچه زودتر با نمايندگانى كه از طرف دولت تعيين و انتخاب مى شوند، قرارداد بين ايران و كنسرسيوم تصويب شود. در چنين اوضاع و احوالى عده اى در صدد برآمدند حداقل ابراز وجود كنند و اعتراضى بنمايند. نامه اى به عنوان وزير كشور يا رئيس انجمن مركزى انتخابات نوشتند و در آن نامه درخواست شده بود دستور فرمايند شرايط آزادى انتخابات تأمين شود. از جمله امضاءكنندگان نامه مهندس مهدى بازرگان رئيس آب تهران بود. اين نامه به دولت گران آمد كه يكى از مديران كه با دولت همكارى دارد اين نامه را امضاء كند. نتيجه ى مذاكرات مهندس بازرگان با دولت بر اين محور قرار گرفت كه ايشان از رياست سازمان آب تهران استعفا بدهند، و استعفا دادند. دولت زاهدى و دولت هاى بعد از آن تمام مساعى خود را به كار بردند تا استقلال دانشگاه را كه سنگرى عليه طرح هاى سركوب گرانه آنها بود بگيرند و نگذارند در مراكز كشور جزيره امنى وجود داشته باشد. بعد از كودتاى 28 مرداد عده اى از علاقمندان به دكتر مصدق «نهضت مقاومت ملى» را تشكيل دادند. در هفتم شهريور 1332 كميته مخفى نهضت مقاومت اعلاميه اى منتشر كرد و خط مشى خود را در سه اصل بشرح





زير اعلام نمود:

1- ادامه نهضت ملى و اعاده استقلال و حكومت ملى.

2- مبارزه عليه هرگونه استعمار خارجى اعم از سرخ و سياه.

3- مبارزه عليه حكومت هاى دست نشانده ى خارجى و عمال فساد.

تدريجاً احزاب ملى نيز به نهضت ملى پيوستند. نهضت مقاومت ملى به پيروى از راه مصدق، آرمان هاى او را عامل اساسى ايجاد اتحاد و همبستگى اقشار جامعه در راستاى مبارزه عليه رژيم كودتا مى دانست.

تظاهرات روز 16 مهر به نشانه اعتراض به محاكمه مصدق، شايگان و رضوى صورت گرفت. در آن روز بازار تهران، دانشگاه و مدارس تعطيل گرديد. اين تظاهرات به طول انجاميد و مأمورين انتظامى و چاقوكشان دولتى با دانشجويان و مردمى كه به صفوف آنها پيوسته بودند به زد و خورد پرداختند. تعداد زيادى مجروح و دستگير شدند. اين تظاهرات بازتاب وسيعى در رسانه هاى خبرى اروپا و آمريكا داشت. تظاهرات ديگرى روز 21 آبان به وقوع پيوست. نقش اول را دانشجويان در دست داشتند. بازار تهران نيز به حمايت دانشجويان تعطيل گرديد. دولت كودتا عده ى زيادى را دستگير و سرانجام سقف قسمتى از بازار را خراب كرد. در روز 16 آذر 1332 در اعتراض به تجديد روابط ايران و انگليس و ورود نيكسون به ايران، از روز شنبه 14 آذر با ايراد سخنرانى در كلاس ها شروع شد. عصر آن روز در دانشكده ها تظاهرات پرشورى انجام پذيرفت. روز دوشنبه 16 آذر عده ى زيادى از افراد نظامى وارد محوطه دانشگاه شدند. دانشجويان در كلاس هاى خود تظاهرات مى كردند و سرانجام برخورد بين دانشجويان و سربازان از دانشكده فنى كه مركز عمده فعاليت دانشگاه بود شروع شد. به همين دليل دستگاه قصد داشت كه با سركوب دانشجويان اين





دانشكده زهر چشم خود را نشان دهد. بنابراين تيراندازى در دانشكده فنى شروع شد و در نتيجه سه نفر از دانشجويان به درجه شهادت نائل شدند.

كميته دانشگاه عزاى عمومى و تعطيل اعلام كرد. در مراسم برگزارى سومين روز شهادت دانشجويان چند هزار دانشجو و هزاران نفر از مردم تهران در حالى كه جاده تهران- ميدان شوش را سربازان محاصره كرده بودند و مانع حركت مردم بودند، شركت كردند. در خيابان مقابل امامزاده عبداللَّه، بين مردم و سربازان زد و خورد درگرفت و عده اى مجروح شدند. اعتصاب دانشگاه دو هفته ادامه يافت و حادثه 16 آذر به عنوان يك روز «مقاومت تاريخى» در تاريخ دانشگاه ثبت شد و در همان ايام انتخابات دوره هجدهم مجلس شوراى ملى آغاز گرديد و نهضت مقاومت ملى دوازده نفر از اعضاى خود را كه بيشتر آنها در زندان بودند براى نامزدى انتخابات معرفى كرد. اين دوازده تن عبارت بودند از: مهندس احمد رضوى، دكتر عبداللَّه معظمى، دكتر على شايگان، محمدعلى انگجى، دكتر كريم سنجابى، اللهيار صالح، مهندس احمد زيرك زاده، سرهنگ احمد اخگر، جلالى موسوى، محمود نريمان، اصغر پارسا و مهندس كاظم حسيبى.

سرانجام دولت تصميم گرفت عده اى از استادان دانشگاه را اخراج كند كه عبارت بودند از: دكتر عبداللَّه معظمى، دكتر يداللَّه سحابى، دكتر قريب، دكتر عابدى، دكتر جناب، مهندس عطائى، مهندس خليلى، مهندس انتظام، دكتر نعمت اللهى، دكتر بيژن، دكتر ميربابائى و مهندس مهدى بازرگان.

با تمام مقاومتى كه از طرف دكتر سياسى رئيس دانشگاه براى ابطال تصميم دولت نسبت به اخراج استادان انجام گرفت، مع الوصف تصميم به تغيير او گرفته شد و احكام اساتيد اخراجى را رضا جعفرى وزير فرهنگ وقت





امضاء كرد. اخراج اساتيد هيچگونه اثرى در مبارزات دانشجويان نكرد و حملات به دولت كودتا شديدتر شد و سرانجام دولت تصميم به بازداشت عده اى گرفت كه عبارت بودند از: آيت اللَّه حاج آقا رضا زنجانى، دكتر يداللَّه سحابى، مهندس عزت اللَّه سحابى و مهندس مهدى بازرگان. در شهرستان ها نيز عده اى بازداشت شدند. زندانى شدن مهندس بازرگان و هم سنگران وى قريب پنج ماه به طول كشيد و مجدداً به دانشگاه بازگشتند و همچنان به مبارزه خود عليه رژيم ادامه دادند.

در سال 1339 محمدرضا پهلوى طى نطقى از آزادى انتخابات سخن گفت و در نتيجه سران و كارگردانان سابق جبهه ملى و ديگر دستجات و جمعيت هاى سياسى در صدد برآمدند فعاليت سياسى را بطور علنى شروع كنند. بدين منظور رهبران نهضت مقاومت ملى از جمله مهندس بازرگان، دكتر يداللَّه سحابى و آيت اللَّه سيد محمود طالقانى همراه با سران فعالان جبهه ملى سابق و همكاران دكتر مصدق از قبيل سيد باقرخان كاظمى، دكتر غلامحسين صديقى، دكتر عبداللَّه معظمى، اللهيار صالح، سيد محمود نريمان، مهندس احمد زنگنه، دكتر كريم سنجابى و داريوش فروهر. پس از چند جلسه بحث و گفتگو درباره تأسيس يك سازمان سياسى در بر گيرنده ى همه ى نيروهاى ملى موافقت شد. سرانجام روز 30 تيرماه 1339 طى اعلاميه اى خبر تشكيل جبهه ملى دوم انتشار يافت. مهندس بازرگان در اين سازمان سياسى، عضو شوراى عالى بود.

اولين برنامه جبهه ملى دوم، شركت در انتخابات دوره بيستم مجلس شوراى ملى بود كه آنهم با مخالفت شديد دكتر اقبال نخست وزير شروع شد و در نتيجه عده اى از سران جبهه ملى دوم از جمله مهندس مهدى بازرگان در مجلس سنا متحصن شدند. مدت اين





تحصن پنج هفته به طول انجاميد و پس از انتخابات و افتتاح مجلس از طرف شاه اجازه دادند متحصنين به خانه هاى خود بروند. نتيجه انتخابات زمستانى دوره ى بيستم بين حزب مليّون و حزب مردم تقسيم شد و سرسپردگان رژيم و كسانى كه در كودتاى مرداد ماه 1332 مشاركت فعال داشتند، به مجلس راه يافتند. از ملى گراها فقط اللهيار صالح از كاشان انتخاب شد. صالح هنگام طرح اعتبارنامه ها، انتخابات دوره ى بيستم را مخدوش دانست و تقاضاى ابطال انتخابات را نمود. در ارديبهشت ماه 1340 دولت شريف امامى سقوط كرد و دكتر امينى با حمايت همه جانبه كندى، به رياست دولت انتخاب گرديد و سرانجام مجلس را منحل نمود. دكتر امينى در نخستين روزهاى حكومت خود، آزادى اجتماعات و نطق و بيان را آزاد كرد. در نتيجه روز 28 مرداد ماه 1332 يك ميتينگ بزرگ در ميدان جلاليه از طرف جبهه ملى تشكيل شد كه قريب يك صد هزار نفر در آن شركت داشتند.

نهضت آزادى در 27 ارديبهشت ماه 1340 چند روز پس از معرفى كابينه دكتر امينى تشكيل شد. نهضت آزادى از عناصر تركيب دهنده جبهه ملى نبود، آنها با تمام احزاب و دستجات ملى همكارى داشتند.

در اواخر دى ماه 1340 عده اى از دانش آموزان دبيرستان هاى تهران از جمله دارالفنون و البرز در اعتراض به تعطيل مجلس تظاهراتى برپا كردند كه منجر به خراج چند تن از دانش آموزان گرديد و چون اقدام براى بازگشت اخراج شدگان به نتيجه نرسيد. روز اول بهمن چند دانشكده دانشگاه تهران در اعتراض به تعطيل مجلس و پشتيبانى از دانش آموزان اخراجى كلاس هاى درس را تعطيل كردند و به تظاهرات پرداختند. شاه دستور سركوب دانشجويان را





صادر كرد. كماندوها پس از يورش به محوطه دانشجويان را تا كلاس درس دنبال كردند و عده زيادى از جمله چند تن از استادان را كتك زدند، وسايل آزمايشگاه ها و كارگاه ها و ميكروسكوپ ها را شكستند، كتابخانه ها را ويران نمودند و كتاب ها را پاره كردند. آمار مجروحين اين حمله وحشيانه از 600 نفر تجاوز كرد. دكتر احمد فرهاد رئيس دانشگاه اين يورش سبعانه را محكوم كرد و از رياست دانشگاه استعفا داد. روزهاى بعد مدارس تهران تظاهراتى در اعتراض به حمله كماندوها به دانشگاه برپا كردند كه به خيابان ها كشيده شد. روز سوم بهمن يكى از دانش آموزان دبيرستان علميه پشت بهارستان به شهادت رسيد و عده ى زيادى مجروح شدند. سرتيپ محسن مبصر رئيس پليس تهران و سرهنگ اكسير معاون پليس در اين حملات عامل اصلى بودند و قتل را كه توسط پليس انجام گرفته بود به گردن ديگرى انداختند.

جبهه ملى دوم در 1333 بدون توفيق در برنامه هاى خود، به انحلال انجاميد و در نتيجه مهندس بازرگان و دكتر سحابى پس از بحث و مذاكره زياد به اين نتيجه رسيدند كه فعاليت سياسى و تشكيل يك حزب و جمعيت در شرايط موجود مملكت، لازم و واجب است ولى مرام و ايدئولوژى اين جمعيت با حزب بايد مبنى و مأخوذ از اسلام باشد. بر همين اساس تصميم به تأسيس نهضت آزادى ايران گرفته شد. ايدئولوژى نهضت آزادى ايران حفظ اصالت نهضت ملى در چهارچوب وحدت با جنبش نوين اسلامى بود و تدريجاً نهضت آزادى توانست رسالت تاريخى خود را در آن مرحله از رشد جنبش به بهترين وجهى انجام دهد به طورى كه پس از 15 خرداد 1342





به مرحله متكامل ترى ارتقاء يابد و نهضت آن مكتب مجاهدپرورى بشود كه از درون خود مجاهدين پرافتخارى را به ملت تقديم نمايد. بطور خلاصه مرامنامه نهضت آزادى در چهار اصل خلاصه مى شد: 1- مسلمان بودن نه به اين معنى كه يگانه وظيفه ى خود را روزه و نماز مى دانيم بلكه ورود ما به سياست و فعاليت اجتماعى من باب وظيفه ملى و فريضه دينى بود. دين از سياست جدا نيست. 2- ايرانى بودن 3- تابعيت از قانون اساسى 4- مصدقى بودن.

از نظر حزب نهضت آزادى، مصدق يگانه رئيس دولتى بود كه در طول تاريخ ايران محبوب و منتخب واقعى اكثريت مردم بود و قدم در راه خواسته هاى مردم برداشت. ضمناً لازم به يادآورى است كه مهندس بازرگان قبل از اعلام تشكيل نهضت آزادى، تصميم خود را در نامه اى بوسيله ى دكتر غلامحسين مصدق به استحضار دكتر محمد مصدق رسانيده و پاسخى دريافت داشتند. متن نامه و پاسخ آن به شرح زير است:

21 ارديبهشت 1340

جناب آقاى دكتر مصدق پيشواى نهضت ملى ايران

با استحضارى كه از وفادارى و ايمان مداوم مردم نسبت به اصول نهضت ملى ايران داريد و علاقه و انتظارى كه در دل هاى فرزندان وطن به احياى آزادى و تأمين استقلال كشور عزيز وجود دارد و با توجه به تحولات اخير جهانى، عده اى از افراد مؤمن و مبارز كه در طول هشت سال اختناق از ادامه راه پيشواى محبوب و تعقيب خواسته هاى مردم آرام ننشسته بودند، در صدد برآمدند با توكل به عنايت خداوندى و به سرمايه شرف و غيرت و همت مردم آزاده ايران جمعيتى بنام «نهضت آزادى ايران» تشكيل دهند. يقين دارم از پشتيبانى و





راهنمائى هاى پيشواى بزرگ خود پيوسته برخوردار خواهيم بود.

با تقديم صميمى ترين درود و سلام دوستان و ارادتمندان

از طرف مؤسسين نهضت آزادى ايران- مهندس مهدى بازرگان

پاسخ نامه بشرح زير است:

احمدآباد- 25 ارديبهشت 1340

جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان

قربانت شوم. مرقومه محترمه مورخ 21 جمادى، مبشر تشكيل جمعيتى بنام نهضت آزادى ايران عز وصول بخشيد و موجب نهايت امتنان گرديد. تبريكات صميمانه خود را تقديم مى كنم و ترديد ندارم كه اين جمعيت تحت رهبرى شخص شخيص جنابعالى موفق به خدمات بزرگى نسبت به مملكت خواهد شد و بنده توفيق جنابعالى و همكاران محترمتان را در اين راه از خداوند مسئلت دارم.

دكتر محمد مصدق

استقبال مردم مخصوصاً جوانان از عضويت در نهضت آزادى بيش از انتظار شد و گروه كثيرى از طبقات مختلف جامعه، دانشگاهيان، بازاريان و كسبه و كارمندان دولت به نهضت پيوستند. گروهى از فعالين نهضت آزادى در اروپا و آمريكا دوره هاى آموزش چريكى در الجزيره ديدند.

فكر مقاومت مسلحانه در برابر رژيم كودتا از اواخر 1342 پس از سركوب آخرين مقاومت ملى مذهبى و متلاشى شدن نيروهاى اپوزيسيون و شكست نهضت ملى و از بين رفتن امكانات مبارزه از طريق قانونى، شكل گرفت به طورى كه در سال 1343 همه گروه ها و دستجات مخالف رژيم با افكار و ايدئولوژى هاى گوناگون به يك نتيجه ى واحد رسيدند كه تنها راه مبارزه با رژيم شاه، مبارزه ى مسلحانه است. ترور حسنعلى منصور نخست وزير، در مقابل در ورودى مجلس شوراى ملى در اول بهمن ماه 1343 و به گلوله بستن شاه در كاخ مرمر از طرف يكى از افراد گارد محافظ دربار، اخطار آغاز مبارزه ى مسلحانه عليه رژيم كودتا بود. سازمان چريكى مجاهدين خلق





ايران توسط سه تن از اعضاى نهضت آزادى ايران: محمد حنيف نژاد، سيد محسن و على اصغر بديع زادگان در شهريور 1344 پايه گذارى شد.

سازمان فدائيان خلق ايران سابقه ى عضويت يا همكارى با حزب توده را داشتند ولى عناصر تشكيل دهنده ى مجاهدين خلق ايران از اعضاى راديكال نهضت آزادى بودند.

ناگفته نماند بنيانگذاران نهضت آزادى سه نفر بودند كه عبارت بودند از دكتر يداللَّه سحابى، آيت اللَّه طالقانى و مهندس مهدى بازرگان. رياست نهضت عملاً با بازرگان بود.

واكنش نهضت آزادى ايران در روز سوم بهمن ماه 1341 در برابر رفراندوم، بسيار شديد بود. شوراى مركزى نهضت آزادى اعلاميه اى زير عنوان «ايران در آستانه ى يك انقلاب بزرگ!» منتشر كرد. فرازهائى از اعلاميه ى مزبور به اين شرح بود:

... عامل اين انقلاب، نه دهاتى ها هستند، نه شهريها، نه ملت، نه مجلس و نه دولت. يك نفر است، شخص پادشاه مملكت!

اين انقلاب يك پديده ى نوظهور تاريخ است! زيرا انقلاب دو طرف دارد و انقلاب كننده ى آن تو سرى خورده، زجر كشيده، محروم شده، خشمگين و مظلوم اجتماع است. انقلاب را در برابر طبقه ى قاهر غاصب حاكم ظالم انجام مى دهند اما امروز هيئت حاكمه و دستگاهى انقلاب مى كنند كه تا ديروز خود از طريق ارباب ها، مالك ها و مأمورين دولت، يگانه حامى نظام ارباب رعيتى و فئوداليته و وكيل ساز و برخوردار از اقتصاد اجحاف مالكيت و سرمايه دارى بود و در مرحله ى نهائى عامل تمام فشارها و فسادها (...) انقلاب از اين بزرگتر نمى شود كه با يك گردش كوچك زمان، ضارب خودش مدافع مضروب بى زبان بشود.

اقبال ها و شريف امامى ها مى آيند تا آنچه حزب و دموكراسى و انتخابات است به لجن مالى و رسوائى بكشند. با اشاعه فساد و تعميم و توسعه





اختلاس هاى كلان به كليه دستگاه هاى لشكرى و كشورى، پرده ننگ را آنقدر بالا مى زنند و اركان دولت و سلطنت را على رغم ادعاهاى ثبات سياسى و اجتماعى ايران آنقدر متزلزل مى نمايند كه داخل و خارج متوحش مى شوند. مى ترسند مبادا ملت پرمدعاى ايران كاسه صبرش لبريز شود و معجزه انقلاب و قيامى آزاد سر بزند.

سياست توافق به باز كردن يك سوپاپ خطر ديگر، در اين ديگ زنگ خورده پوسيده است (...) دولت امينى را روى كار مى آورند و سياست آمريكا علاقه اى به شخص و طبقه ندارد. آنها برنامه مى خواستند، طالب اصلاحات ارضى و مبارزه با فساد بودند، براى اينكه جلوى كمونيسم را بگيرند. بنابراين مسافرتى به اروپا و آمريكا به عمل آمد و وعده و قول و قرارى مبادله شد. كه شخص اول مملكت شخص اول و وسط و آخر مملكت و مجرى ظاهر و باطن برنامه باشد. نخست وزير رفت و نوكر حلقه بگوشى به جايش نشست، فقط يك مدعى در ميان است، بايد او را از ميدان برد، اسلحه را از دست و زبانش گرفت...

هر فرد عادى از خود مى پرسد اگر رفراندوم يا مراجعه به آراى عمومى كار مجاز و صحيحى است، پس چرا همين دستگاه در محاكم به قول خودش قانونى ذى صلاحيت، جناب آقاى دكتر مصدق را به جرم رفراندوم، محكوم و محبوس كرد و دكتر اقبال نوكر جان نثار، مليّون ايران را به عنوان رفراندومچى بودن از حق نماينده شدن محروم كرد. اگر اين كار بد و خلاف قانون است، پس چطور شاه مملكت رفراندومچى مى شود؟ سبحان اللَّه، اين چه بام دو هوائى است؟!

انقلاب بايد از درون باشد نه بيرون. كشاورزانى كه با گوسفند و





گرگ آشنا هستيد فريب نخوريد و گرگ خود را بشناسيد.

همزمان با انتشار اين اعلاميه، مأمورين ساواك ابتدا مهندس مهدى بازرگان و آيت اللَّه طالقانى و دكتر سحابى را دستگير كردند. چند روز بعد عده اى از دوستان و همكاران آنها را در نهضت آزادى به زندان انداختند و سرانجام محاكمه اى براى آنان ترتيب داده شد و كيفرخواستى تنظيم گرديد.

كيفرخواست دادستان ارتش پس از تشريح موارد اتهام و نتيجه ى تحقيقات از متهمين به اين شرح بود:

... نوع بزه و انطباق با قانون: عمل سه نفر متهمين رديف هاى 3 -2 -1 (مهندس مهدى بازرگان، دكتر يداللَّه سحابى و آيت اللَّه طالقانى) جزء مؤسسين جمعيت نهضت آزادى مى باشند و اين جمعيت، مرام و رويه آنان ضديت با سلطنت مشروطه ايران مى باشد و همچنين متهمين رديف 8 -7 -6 -5 -4 و 9 (مهندس عزت اللَّه سحابى، دكتر عباس شيبانى، احمدعلى بابائى، ابوالفضل حكيمى، سيد مهدى جعفرى و پرويز عدالت منش كه عضو نهضت آزادى نيست) از جهت عضويت مزبور، جنائى منطبق با بند 1 ماده 1 قانون مقدمين عليه امنيت و استقلال كشور و از جهت اهانت هاى مكرر و گستاخانه به مقام شامخ سلطنت از درجه جنحه و منطبق با ماده 81 قانون مجازات عمومى مى باشد و صدور حكم مجازات آنها با رعايت ماده 2 الحاقيه به اصول محاكمات جزائى مورد تقاضاست. تاريخ و محل وقوع جرم: تهران ارديبهشت ماه 1340 از تاريخ تشكيل جمعيت نهضت آزادى. ضمناً پرونده اى بنام افرادى كه پرونده آنها تاكنون ارجاع نشده يا دستگير نشده اند مفتوح است. دادستان- سرهنگ فخر مدرس.

محاكمه سرانجام انجام گرفت و متهمين و وكلاى مدافع آنها كه از برجسته ترين حقوقدانان كشور بودند، داد سخن





دادند به طورى كه بعضى از اعضاى دادگاه تحت تأثير قرار گرفتند. سرانجام در روز 16 دى ماه 1342 دادگاه بدوى نظامى بدون ورود در ماهيت امر و دفاع وكلاى مدافع و متهمين، پايان كار خود را اعلام و متهمين را به جرم اقدام بر ضد امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت به مجازات هاى زير محكوم كرد:

1- مهندس مهدى بازرگان و آيت اللَّه طالقانى، هر يك ده سال زندان تأديبى.

2- دكتر يداللَّه سحابى، دكتر عباس شيبانى و احمدعلى بابائى، هر يك شش سال زندان مجرد.

3- مهندس عزت اللَّه سحابى، ابوالفضل حكيمى و محمد مهدى جعفرى، هر يك چهار سال زندان مجرد.

4- پرويز عدالت منش كه عضو نهضت آزادى ايران نيست، يك سال حبس تأديبى.

دادگاه تجديد نظر سران نهضت آزادى بسيار طولانى شد و مجموعاً 76 جلسه تشكيل گرديد. آراء صادره به شرح زير بود:

متهم رديف يك (آقاى مهندس بازرگان)، متهم رديف 3 (آيت اللَّه طالقانى)، رديف 4 آقاى عزت اللَّه سحابى، رديف 5 دكتر عباس شيبانى، رديف 6 آقاى احمدعلى بابائى، رديف 7 مهندس ابوالفضل حكيمى، رديف 8 آقاى مهدى جعفرى، رديف 9 آقاى پرويز عدالت منش. حكم دادگاه بدوى تأييد شد. در مورد متهم رديف 2 آقاى دكتر يداللَّه سحابى با توجه به عدم پيشينه كيفرى، 38 سال سابقه ى فرهنگى، كبر سن و معيل بودن متهم و نحوه ى دفاعيات، با رعايت ماده ى 5 مكرر از قانون مجازات عمومى از جهت اهانت به مقام شامخ سلطنت و عهده دار بودن رياست شوراى جمعيتى كه رويه آن ضديت با سلطنت مشروطه است، به چهار سال زندان مجرد محكوم مى شود.

در تاريخ 25 تيرماه هشت تن محكومين طى نامه اى از زندان قصر تقاضاى فرجام خواهى





كردند. در 15 مرداد به آنها اطلاع داده شد كه شاه با تقاضاى آنها موافقت نكرده و حكم محكوميت آنها قطعى است. محاكمه مهندس مهدى بازرگان و ساير سران نهضت آزادى در يكى از بيدادگاه هاى محمدرضا پهلوى يكى از محاكمات مهم و پر سر و صداى پنجاه سال اخير است و مى توان گفت كه بعد از محاكمه ى دكتر مصدق و ياران او داراى اهميت و اعتبار خاصى است. پاسخ گوئى بازرگان و ساير متهمين به ياوه سرائى آقاى دادستان بسيار جالب و حائز اهميت بود. دفاعيات وكلاى سران نهضت آزادى تماماً بدون ترس و واهمه، سستى اين محاكمه را عريان ساخت.

بازرگان مخالف سلطنت مشروطه نبود و اين مطلب را چندين بار در دادگاه عنوان كرد. او مخالف دخالت هاى شاه در تمام شئون مملكتى بود. بازرگان از ديكتاتورى شاه سخن گفت و بدون ترس و واهمه، آنچه را لازم تشخيص مى داد در دادگاه بيان نمود.

پس از محاكمه ى سران نهضت آزادى و محكوميت آنان در دادگاه و عدم قبول فرجام خواهى، چهار تن از وكلاى مدافع سران نهضت آزادى ايران به اتهام توهين به مقام سلطنت به شرح زير بازداشت و محاكمه شدند: سرتيپ على اصغر مسعودى، سرهنگ عزيزاللَّه امير رحيمى، سرهنگ دكتر اسمعيل علميه و سرهنگ على اصغر غفارى. افسران مزبور هركدام به مجازات هائى كه بيش از يك سال بود محكوم گرديدند و نتيجه ى اين محاكمه علاوه بر تحمل زندان، اخراج از ارتش بود.

بازرگان مبارزات سياسى خود را از بعد از كودتاى 28 مرداد ماه 1332 آغاز كرد. اين مبارزه با مخالفت با انتخابات مجلس هيجدهم و سپس قرارداد با كنسرسيوم كه نتيجه ى آن واگذارى صنعت نفت به آمريكا و انگليس





بود آغاز شد و سرانجام در مخالفت با انقلاب سفيد شاه و مردم، بازرگان و ياران وى دستگير و محاكمه شدند.

بازرگان پس از آزادى از زندان، مبارزات خود را ادامه داد و از نيمه هاى سال 1356 اين مبارزات بصورت حادى آغاز گرديد.

در سال 1357 بازرگان به محكوميت مجدد آيت اللَّه طالقانى طى اعلاميه اى شديداً اعتراض نمود و بازداشت شد و قريب ده روز در زندان بسر برد و روز 26 شهريور از زندان آزاد شد. روز 29 مهر ماه، مهندس بازرگان به اتفاق دكتر ميناچى براى ملاقات با آيت اللَّه خمينى به پاريس عزيمت نمود. در روز هشتم دى ماه، امام خمينى فرمانى براى حل و فصل مشكلات نفت براى بازرگان صادر نمودند. در اين فرمان آمده بود:... جنابعالى كه در اداره صنايع نفت داراى سوابق و تجارب هستيد يك هيئت پنج نفرى مركب از جناب حجت الاسلام حاج شيخ اكبر رفسنجانى و جناب آقاى مهندس كتيرائى و دو نفر را با نظر خودتان و مشورت آقايان تعيين نمائيد و اين هيئت تحت سرپرستى جنابعالى، مناطق نفتى را بازرسى نموده و در امر توليد نفت نظارت نمايند. پس از صدور فرمان امام، كاركنان اعتصابى صنعت نفت ايران براى توليد نفت مورد نياز داخلى، به سر كار خود بازگشتند. روز سوم بهمن ماه بازرگان اعلام كرد بختيار بايد استعفا كند، در غير اين صورت بايد ارتش را بكار گيرد.

روز چهارم بهمن ماه مهندس بازرگان طى مصاحبه اى نحوه ى تشكيل شوراى انقلاب و دولت موقت اسلامى را تشريح كرد و گفت الگوئى كه ما براى حكومت اسلامى در نظر داريم دوران رسالت و رهبرى ده ساله ى حضرت محمد (ص) در مدينه





و دوران پنج ساله ى امام حضرت على (ع) در كوفه است.

روز 16 بهمن ماه 1357 امام خمينى مهندس بازرگان را بعنوان رئيس دولت موقت تعيين كردند و فرمانى در اين مورد شرف صدور يافت.

در همان روز مهندس بازرگان رئيس دولت موقت در پاسخ مصاحبه ى شاپور بختيار كه گفته بود رئيس دولت موقت را بازداشت مى كنم، گفت از اين اخطار نمى ترسم، اگر تهديد مى خواهند بكنند به چيز ديگرى ما را تهديد كنند، اين چيز خيلى كوچكى است، اگر عملى شود بنده شخصاً خيلى ممنون مى شوم چون راحت مى شوم.

در روز شانزدهم بازرگان نخست وزير موقت، برنامه و وظايف دولت موقت را بيان كرد و گفت از وظايف عمده دولت موقت اينست كه يك همه پرسى برپا كند تا نظر مردم را درباره ى تغيير رژيم و تحول آن به جمهورى دموكراتيك اسلامى بپرسد. سپس اين وظيفه را خواهد داشت كه انتخابات مجلس مؤسسان را برگزار كند، مجلسى كه قانون اساسى آينده را تدوين خواهد كرد. وظيفه ى سوم نيز انتخابات مجلس خواهد بود كه به موجب قانون اساسى جديد تشكيل مى شود و پس از اين مجلس دولت رسمى تعيين خواهد شد.

روز شانزدهم جامعه ى روحانيت اعلام كرد براى تأييد بازرگان راهپيمائى بزرگ روز پنجشنبه 19 بهمن در تهران و شهرستان ها انجام خواهد گرفت.

در همان روز شاپور بختيار به دنبال انتخاب بازرگان به رياست دولت موقت گفت در ايران تنها يك حكومت وجود خواهد داشت. ساخت ايران تجزيه ناپذير است. اگر بختيار تنها به حرف زدن اكتفا كند يك مسئله است. اگر بخواهد دست به عملى ديگر بزند مسئله ى ديگرى مطرح مى شود.

در اجراى خواسته ى امام روز نوزدهم بهمن ماه مبنى بر راهپيمائى مردم در





تأييد دولت موقت، ميليون ها تن از مردم براى حمايت از آيت اللَّه خمينى و دولت موقت اسلامى، در تهران و شهرستان ها به خيابان ها آمدند و راهپيمائى گسترده اى در سراسر ايران برپا نمودند. تنها در تهران متجاوز از دو ميليون نفر در اين راهپيمائى مشاركت داشتند. غير از تمام طبقات مردم روحانيون، اصناف، احزاب سياسى و همافران در اين رفراندوم شركت داشتند. در پايان راهپيمائى تهران قطعنامه اى در 7 ماده قرائت شد و مردم يكپارچه آن را تأييد كردند. در بعضى از شهرستان ها راهپيمائى مردم به آتش و خون كشيده شد. به دنبال راهپيمائى مردم در تأييد دولت بازرگان، بختيار اعلام كرد در كشور واحدى چون ايران دو دولت را نمى پذيرد و دولتى را كه گويا مهندس بازرگان درصدد تشكيل آن است، به رسميت نمى شناسد.

روز بيستم بهمن ماه مهندس مهدى بازرگان نخست وزير دولت انقلابى، طى يك سخنرانى كه در دانشگاه تهران ايراد كرد، برنامه ى دولت موقت را اعلام كرد. بازرگان در نخستين سخنرانى اش در برابر مردم گفت مأمورتى كه رهبر انقلاب به من داده است، پرمخاطره ترين و سنگين ترين مأموريت در عمر 71 ساله ى مشروطيت ايران است كه به نخست وزير ايران داده شده است. آنگاه بازرگان افزود: خطوط اصلى و وظايف دولت موقت به قرار ذيل است:

1- احراز و انتقال قدرت 2- ارائه و اثبات حقانيت (همان رفراندوم) 3- احياء و اداره و اصلاح مملكت 4- انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراء عمومى براى تدوين و تصويب قانون اساسى جديد 5- انتخابات مجلس شوراى ملى 6- استعفا و تحويل كار به رئيس جمهور و دولت رسمى بعدى.

روز 21 بهمن ماه، فرماندار نظامى تهران و حومه اعلاميه ى شماره 40





را انتشار داد و اعلام نمود ساعت منع عبور و مرور در تهران را افزايش داده و رفت و آمد را از ساعت 16/30 تا 5 بامداد ممنوع اعلام كرد. در همان روز متعاقب اعلاميه ى شماره 40، فرماندارى نظامى اعلاميه ى شماره 11 را صادر نمود. در اين اعلاميه آمده بود: فرماندارى نظامى تهران و حومه به حكم وظيفه و مسئوليت سنگينى كه به عهده دارد نمى تواند در مقابل عمليات ضد انسانى و وحشيانه عناصر اخلالگر و فريب خورده بى تفاوت بماند، عليهذا بدينوسيله ساعت عبور و مرور شبانه را تا ساعت 11 روز يكشنبه 22 بهمن تمديد مى نمايد. به دنبال اين اعلاميه، امام خمينى پيام مهمى انتشار داد و اعلاميه هاى حكومت نظامى را خدعه و خلاف شرع دانست و مردم به هيچوجه به آن اعتنا نكردند و در نتيجه مردم به خيابان ها ريختند.

روزهاى 21 و 22 بهمن، تهران و ساير شهرها تبديل به ميدان جنگ شد. لشكر گارد بطور ناگهانى به نيروز هوائى حمله كرد و مردم نيز به كلانترى ها يورش بردند و غالب كلانترى ها به تصرف مردم درآمد. مهندس بازرگان طى پيامى اعلاميه هاى فرماندارى نظامى را توطئه عليه انقلاب خواند.

سرانجام در ساعت 10/5 بامداد روز 22 بهمن، شوراى عالى ارتش با شركت رئيس ستاد، وزير جنگ و غالب فرماندهان تشكيل جلسه داد و پس از بحث و مذاكره، اعلاميه صادر و متذكر شد براى جلوگيرى از هرج و مرج و خونريزى، بيطرفى خود را در مناقشات فعلى اعلام و به يگان هاى نظامى دستور داده شد كه به پادگان هاى خود مراجعه نمايند. به دنبال اعلاميه شوراى عالى ارتش و جمع آورى سربازان تمام تهران و شهرها به





دست مردم انقلابى افتاد و سرانجام صداى انقلاب در روى صفحه تلويزيون نقش بست و بدين ترتيب رژيم 2500 ساله ى شاهنشاهى و آخرين سلسله ى سلطنتى ايران سقوط كرد.

بازرگان سياستمدارى مسلمان و مبارزى خستگى ناپذير بود. وى در سى امين روز دى ماه 1373 در تهران وفات يافت.

تأليفات بازرگان بشرح زير مى باشد: 1- مطهرات در اسلام 2- سير تحول در قرآن 3- ره طى شده 4- اسلام يا كمونيسم 5- عشق و پرستش يا ترموديناميك انسان 6- نظريه اريك فروم 7- بى نهايت كوچكها 8- مذهب در اروپا 9- يادداشت هائى از سفر حج 10- از خداپرستى تا خودپرستى 11- اسلام و جوانان 12- انسان و خدا 13- بازى جوانان با سياست 14- ترموديناميك صنعتى 15- حكومت واحد جهانى 16- خداپرستى و افكار روز 17- خودجوشى 18- ضريب و تبادل ماديات و معنويات 19- مرز ميان دين و سياست 20- مسئله وحى 21- انقلاب در دو حركت 22- شصت سال خدمت و مقاومت (خاطرات مهندس مهدى بازرگان، جلد اول).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ايران فردا (اسفند 1373، ويژه نامه درگذشت مهندس بازرگان)، خاطرات بازرگان (شصت سال خدمت و مقاومت)، مؤلفين كتب چاپى (373 -372 /6)، نشر دانش (س 15، ش 1 و 2، ص 82).


بازگير، عنايت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عنايت الله بازگير: فرمانده گردان حضرت زينب(س) لشگر 19 فجر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

او هرگز به تسليم نينديشيد .

اما اين تنها او نبود كه اينگونه بود، بلكه تاريخ انقلاب، پر از عنايت هايي كه هميشه دريچه هاي نگاهشان به سمت حقيقت باز بود و قلبهايشان گلخانه هاي نجابت بود. انگار كه آمدنشان به دنياي خاكي تنها به اين انگيزه بود كه پيام آور






آزادي و آزادگي باشند و قاصد پاكي و صداقت . 

«عنايت الله بازگير» در سال 1342 هجري شمسي در روستاي« امام زاده نورالدين(ع)» از توابع شهرستان «كهگيلويه»در استان» كهگيلويه وبوير احمد» متولد شد. وي از همان ابتداي تولد، در ميان خانواده از محبوبيتي خاص برخوردار بود و در عين حال داراي استعداد و هوش سرشاري بود. زماني كه پاي در راه مدرسه گذاشت، توانست اين هوش و استعداد را بيشتر نشان دهد. ذهن قوي و حافظه خوب او باعث شده بود كه در درسهايش نمرات بالايي داشته باشد. 

سردار شهيد« عنايت اله بازگير» از همان كودكي با وجود كمي سن، با افراد مختلف بسيار پخته و حساب شده برخورد مي كرد، به گونه اي كه رفتارش نشان مي داد كه يك سر و گردن از نظر عقلي بالاتر است. از كودكي علاقه زيادي به مطالعه داشت. بيشتر اوقات خود را صرف مطالعه كتاب، آن هم كتابهاي مذهبي مي كرد و به اين وسيله به پرورش روح و فكر خود مي پرداخت. 

شهيد بازگير پس از اتمام تحصيلات ابتدايي در زادگاهش روستاي «امام زاده نورالدين(ع)» جهت ادامه تحصيلات به شهر «دهدشت» هجرت كردند. 

تحصيلات دوره راهنمايي خود را دو از خانواده و البته با زحمت و پشتكار فراوان، در دهدشت ادامه داده و در ايام تعطيلي مدارس نيز جهت كمك به امرار معاش خانواده در شركت ترانس ترمينال واقع در بندر« امام خميني» (فعلي) و در كنار پدر خويش مشغول به كار مي گشت. پس از اتمام دوره راهنمايي وارد هنرستان كاوه سابق (شهيد باهنر فعلي) شد و در رشته برق ساختمان، شروع به تحصيل نمود.







اين دوران را مي توان به عنوان نقطه عطفي در زندگي عنايت به حساب آورد، او در اين دوره توانست با وسعت بخشيدن به آگاهي هاي خود و روي آوردن به مطالعات مذهبي، دنياي خود را گسترش دهد و توجه خود را به اجتماع و افراد جامعه معطوف نمايد. 

عمال رژيم شاه، به جهت وابستگي كه به غرب و فرهنگ آن داشتند سعي مي كردند برنامه فرهنگي مملكت را طوري پي ريزي كنند كه مغاير با فرهنگ اسلامي باشد، بدين جهت هر گونه طرز تفكري را كه ريشه در فرهنگ و تمدن اسلامي داشت، در نطفه خفه مي كردند، اگر كسي در مراكز آموزشي، بدين مهم همت مي گماشت و براي ترويج فرهنگ اسلامي قدم بر مي داشت، به انحناء مختلف توسط رژيم شاه با مانع تراشي و آزار روبرو مي شد. با اين حال و با وجود حاكميت چنين سياستي بر كل كشور، عنايت سعي داشت تا هر چه بيشتر فرهنگ غني اسلامي را در محيطي كه زندگي مي كرد گسترش دهد. از اين رو پيشنهاد برگزاري نماز جماعت را در محيط هنرستان مطرح و آن را عملي نمود كه با مخالفت شديد مسئولين مدرسه و تهديد آنان روبرو مي گردد. و با اين حال وي با شركت در مجالس و محافل مذهبي، سعي در ترويج و رشد اينگونه نشستها را داشت. در كنار فعاليتهايش، براي افزايش آگاهي هاي مذهبي و علمي خود، از مطالعه كتب مختلف غافل نمي شد، هر وقت كه فرصت مي يافت به سراغ كتاب مي رفت و با بهره گيري از اين چشمه جوشان، روح تشنه خود را سيراب





مي كرد به نحوي كه شبها تا ديروقت به مطالعه مي پرداخت و آنچه را كه از لابه لاي كتابها مي آموخت سعي مي كرد در زندگي اش به تجلي در آورد. 

سردار رشيدا سلام شهيد« عنايت الله بازگير» پس از قبولي در سال سوم رشته برق آن زمان كه مي توانست با آن بلوغ فكري تراوشات ذهني خويش، در زمره تحصيل كنندگان عاليه و از كساني باشد كه مدارج علمي را ترقي بخشد و بعدها در صف آبادكنندگان دنيا باشد، با شروع جنگ تحميلي عصيانگران كافر، روحش در جمع ياران پير خمين پر زد و عاشقانه و عارفانه با شركت در عمليات« بيت المقدس» پرواز به سوي معنويت خداوندي را آغاز نمود. 

پس از 6 ماه حضور داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه در سال 1360 وارد سپاه گرديد و به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« دهدشت» در مي آيد و با خويش عهد مي بندد كه تا آخرين قطره خون خود، چنانچه نه تنها خدايش شاهد است. بلكه منظره ديدني است براي خلق خدا، و تا پيروزي كامل اسلام و زوال و نابودي تمام عيار كفر و استكبار جهاني، از پاي ننشينند، چنانكه ننشست. 

همين عهد و وفا و اخلاص باعث شد تا پس از حدود يكسال حضور در جبهه هاي جنگ، با نظر مسئولين سپاه در تهران عزيمت نموده و دوره هاي آموزش فرماندهي گردان را فرا گيرد. 

پس از گذراندن دوره ي فرماندهي مجدداً وارد جبهه هاي جنگي مي شود و در اكثر عمليات رزمندگان از جمله «طريق المقدس»،- «فتح المبين»،« رمضان»،-« محرم»، «فتح خرمشهر»،-« والفجر 3و4و5»،« خيبر »،« بدر »،«





قدس 3 »حضور قاطعانه و خالصانه مي يابد. و چنان از خود فداكاري و از خودگذشتگي نشان مي دهد كه حقيقتاً تاريخ به عنوان تحليل گر صادق بر قلبش نام مقدس« عنايت» را حكاكي خواهد كرد. 

بدون مبالغه و اغراق در محدوده ي خصوصياتش اعم از مذهبي ، اخلاقي و … فرماندهي گمنام، پاسداري مخلص ولي داراي انگيزه اي بس ريشه وار و عميق و درونگر بود. 

روحيه ي حقيقت جو و كاوشگر او، آكنده از عطوفت وي، كه نشأت گرفته از اين واقعيت عيني كه نسبت به رهبرش و مكتب و عدالت داشت، قابل تمجيد و تقرير بود. او در حاليكه در شئون زندگي ممتاز بود، در ميدان رزم، فرماندهي تمام عيار و مبارزي نستوه، در ميدان كار و كوشش ، جهادگري مسئول و در كانون گرم خانواده محفلي گرم داشت. 

او به عنوان پاسداري فداكار و ايثارگر و فرماندهي از همه نظر لايق در مرزهاي جنوب و غرب كشورمان به ايجاد نظم و ثبات امنيت و استقرار حكومت اسلامي مهم داشت. شهيد« بازگير» آنگونه بودكه در چهره اش روحيه شهادت طلبي به روشني ديده شد و همين شوق بود كه عارفانه او را در تمام ورطه هاي سخت مي كشانيد و بي واهمه به پيشواز خطر مي رفت و از ميان باران گلوله و طوفان آتش عبور مي كرد. 

او به عبادت مقيد بود نماز را از روي اخلاص مي خواند، پس از بجا آوردن نماز، قرآن مي خواند و اين كار براي او ملكه شده بود به نحوي كه در طول سال، گاه چند بار قرآن را ختم مي كرد و تا





آنجا كه مقدور بود به ديگران هم توصيه مي كرد كه هيچ گاه تلاوت قرآن را از ياد نبرد. از شنيدن آيات الهي و شركت در مباحث عقيدتي و اخلاقي لذت مي برد. 

«عنايت» قله آمالش را در شهادت به معناي خدمت و اطاعت خالصانه از خداوند و گزينش رنج و مشكلات در راه خداوند را بالاترين لذت خود مي دانست. آنچنانكه در قسمتي از وصيت نامه خود فرمود:

«من نه با عشق به شهادت و نه با هدف اينكه از زير بار مسئوليت شانه خالي كنم و نه به اين منظور به جبهه مي روم تا شهيد شوم و از اين دنيا خلاص شوم و خودم را از گرفتاريها و بدبختيهاي آن آزاد كنم، بلكه خدا خود مي داند كه هميشه از او مي خواستم به من توفيق خدمت و اطاعت خالصانه و عبادت عطا فرمايد و هرچه رنج و گرفتاري در اين دنيا هست در صورتيكه انسان ساز و در جهت قرب به او و مايه تكامل در مسير اله الله است و خلاصه هر رنج و زحمتي كه رضاي خدا است از من دريغ نفرماييد كه بودن در اين دنيا و عبادت او و كشيدن درد و رنج در راه خدا بالاترين لذت را دارد.» 

در قسمتي ديگر از وصيت نامه اش مي نويسد: 

«از خدا مي خواهم كه مرگ مرا شهادت در راه خودش قرار دهد، مرگم را در بستر نفرمايد. 

و مردان الهي، تولد، زيست، زندگي و مرگشان الهي و خدايي خواهد بود و عنايت الله بازگير نيز دلاوري بود كه خاكهاي غرب و جنوب، صحراهاي گرم خوزستان و سرماي كردستان





و بالاخره ياران و همرزمان ايشان گواه بر اين امرند كه او خدايي بود…»

و پروازي روحاني تا مقصد حضرت دوست خواهد داشت. و سرانجام اينكه فرمانده دلاور جبهه هاي جنگ، «عنايت الله بازگير» در تاريخ 21/11/1364 در عمليات «والفجر هشت» در حاليكه فرماندهي گردان حضرت زينب(س) از« لشكر 19 فجر» را به عهده داشت، مست مي ناب حسيني شد و به فوز عظماي شهادت نائل آمد. همان آرزويي كه هميشه در پايان نامه هايش به آن اشاره مي كرد كه اللهم ارزقنا توفيق شهادت في سبيلك و بدين سان پروانه جانش با نسيم عشق به پرواز درآمد و در بهشت خدا طلايه دار آناني شد كه مدتها با او در كشاكش حق و باطل همراه و همقدم بودند آري عنايت رفت در حاليكه نام او تا ابد بر سر زبانها باقي خواهد ماند و ياد گرامي اش بر صحيفه دلها نگاشته خواهد شد. آن مرغ باغ ملكوت از قفس تن رها شد و از عالم خاك سفر كرد. اصلاً شهيد« بازگير» از همان كه خود را شناخت و خدا را، از دو راه زيستن با ذلت و مردن با عزت راه دوم را برگزيده بود. 

هرم سوزان عشق در درونش زبانه مي كشيد و عمري چشم به مشرق زمان دوخته بود تا از پس نقاب قله هاي زيستن، خورشيد شهادت بدمد و پرتوهاي نوراني آن. 






باصري، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس باصري : فرمانده گردان سيف الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در پنجم بهمن سال 1336 در روستاي باغسيا (باغ آسيا) در شهرستان گناباد متولد شد. فرزند مياني خانواده بود. دبستان را در زادگاه خود سپري كرد






و دوره هاي راهنمايي و دبيرستان را در مدرسه كورش. 

سال 1355 ديپلم گرفت و به سربازي رفت. برگشت و با دختر دايي خود ازدواج كرد. در تظاهرات روزهاي انقلاب شركت فعال داشت و جوانان را نيز در اين كار راهنمايي مي كرد. 

پس از پيروزي انقلاب، عضو كميته انقلاب اسلامي شد و به كمك اهالي مردم منطقه شتافت. اگر زمان فراغت دست مي داد، به مسجد صاحب الزمان مي رفت. آن مسجد را پدرش رجب باصري پيشقدم شده و با جمع آوري كمكهاي مردمي، بنا كرده و خود خادم مسجد شد. 

عباس بيكاري هايش را به عنوان كمك در مسجد فعاليت مي كرد. به همين خاطر با مردم روابط نزديكي داشت و به آنها احترام مي گذاشت و مورد احترام بود. 

وقتي زمزمه هاي جنگ تحميلي به گوش رسيد، عباس پيشقدم دفاع شد. به عضويت نيروي مقاومت بسيج در آمد و آن چه را كه از دوران خدمت زير پرچم آموخته بود، به جوانان اطراف آموخت. 

آموزش رزم و سازمان دهي، از علاقمندي هاي عباس باصري بود و در اين كار، خبره شد و مشهور، آن قدر كه وقتي عزم خود را جزم كرد تا به جبهه اعزام شود، با مخالفت فرمانده اش در بسيج ناحيه گناباد مواجه شد. او مي بايست مي ماند و به جاي يك نفر، چندين رزمنده تربيت مي كرد. از سر ناچاري ماند. 

در سال 1359 توانست خود را به خرمشهر برساند، پيش از آن كه اين شهر فراموش نشدني سقوط كند. اين دوره، براي عباس تجارب ارزنده اي را فراهم آورد و او پس از بازگشت توانست نيروهاي زبده





اي را آموزش بدهد. 

در تمام دوران مبارزات، او شاهد كينه توزي كساني بود كه حاضر نبودند پديده اي سترگ نظير انقلاب اسلامي را باور كنند. 

آنها مدام در لباس مختلف ظاهر مي شدند و سد راه انقلاب قرار مي گرفتند و با قيام ياران امام پا به فرار گذاشتند و اين، افرادي مثل عباس را رنج فراوان مي داد. آن قدر كه در وصيت نامه اش اعلام كرده: 

آن ها در مراسم بزرگ داشتم حضور نداشته باشند. 

برادر ديگر عباس (حسين باصري)، اثري از او يافت نشد و خانواده اش همچنان چشم انتظارند تا خبر موثقي از آن يار سفر كرده به دست آورند. 

دشمن عراقي در نخستين روزهاي تهاجم خود، از رودخانه كرخه گذشته و از شهر مرزي بستان تا هويزه پيشروي كرده بود. آن چه در هويزه از آن دشمن، بروز كرد، كم نظير است. ارتش عراق همه ي هويزه را در هم كوبيد. سالي از سقوط چزابه و بستان گذشته بود كه نيروي مردمي در قالب بسيج و سپاه و ارتش، توانست در عمليات طريق القدس بستان را آزاد كند، آذر ماه 1360. 

عباس باصري به همراه قاسم عصاريان و همرزمانشان توانستند دشمن را از دشت بي همتاي بستان خارج كنند. در اين عمليات، ابتدا عصاريان و سپس عباس باصري به شهادت رسيدند. عباس با گلوله مستقيم تانك به شهادت رسيد. او همانند قهرمانان كربلا از ناحيه دست زخم بر داشته بود، دست راستش كنده شد و سرش نيز زخم جدي برداشت. اكنون مزار شهيد عباس باصري، همجوار دوستانش، در روستاي باغيسا قرار دارد و بازماندگان به زيارت آرامگاه آنان مي





روند. 

نامشان زمزمه ي نيم شب مستان باد ؛تا نگويند كه از ياد فراموشانند 



منابع زندگينامه :باغ زعفراني،نوشته ي محمد رضا محمدي پاشاك،نشرستاره ها،مشهد-1386




باصري، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد باصري : فرمانده گروهان يكم ازگردان غواصان امام علي (ع) ،لشگر19فجر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

روستاي« شيخ عبود بيضاء» در سال 1328 ميزبان كودكي از سلاله سرخ شقايق بود خانواده باصري پس از مدتها انتظار, آغوش پر مهر خود را بر اين غريبه كوچك گشود و نام مبارك محمد را براي او برگزيد محمد تحصيلات خود را در مدارس قديم آن روز آغاز كرد و سال ششم ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت. وي از همان كودكي لبهاي مبارك خود را با تلاوت كلام نور, معطر ساخت. به گونه اي كه در سن دوازده سالگي تمام قرآن را فراگرفت و بعضاً با تشكيل كلاسهاي مختلف, آموخته هاي خود را در اختيار ديگران قرار مي داد. فعاليتهاي سياسي و انقلابي وي از سال 1352 آغاز گرديد و از همان زمان در كنار كارهاي روزانه با پخش و توزيع اعلاميه هاي امام (ره) گامهاي موثري در مسير برقراري حكومت اسلامي برداشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت گروه مقاومت مسجد حبيب «شيراز» درآمد و با عنوان سرپرست اين گروه فعاليتهاي چشمگيري را عليه دشمنان انقلاب و منافقين آغاز كرد. وي در جريان همين مبارزات در محله دروازه سعدي شيراز مورد تهاجم و ضرب و شتم نيروهاي ملحد منافقين قرار گرفت و با پيكري خون آلود به بيمارستان انتقال يافت و به مدت سه ماه بستري گرديد و حتي پس از بهبودي نيز سالهاي سال آثار زخمهاي كوردلان منافق بر پيكر نوراني او نمايان بود. سردار






شهيد محمد باصري اندك زماني پس از شروع جنگ تحميلي و پس از گذراندن دوره هاي آموزشي در كازرون از طريق بسيج به سوي عرصه هاي خون و مبارزه شتافت و در عمليات بيت المقدس شركت كرد. وي پس از پيروزي و آزادي خرمشهر به جمع صميمي خانواده بازگشت, اما او كه گمشده خود را در خاك خونرنگ جنوب و در عرصه هاي نبرد يافته بود, بار ديگر راهي جبه هاي حق عليه باطل گرديد و در عمليات تنگه چزابه شركت نمود. اين شهيد بزرگوار در سال 1360 رسماً به عضويت سپاه پاسداران درآمد و با عنوان مربي آموزش عقيدتي فعاليتهاي خود را آغاز كرد. وي علاوه بر مسووليت هاي خطيري كه در جبهه عهده دار بود مدتها به عنوان مسئول ستاد پشتيباني جبهه و جنگ سپاه مرودشت انجام وظيفه كرد. وي در سال 1361 به همراه همسر و مادر دلسوخته خويش به زيارت بيت الله الحرام تشرف يافت و پس از مراجعت بار ديگر با دلي مالامال از عشق و شور به جبهه عزيمت نموده با عنوان تخريب چي در گردان رزمي انجام وظيفه كرد. در ادامه با گذارندن دوره هاي مختلف آموزش غواصي, خود را براي عمليات كربلاي 4 و 5 آماده كرد. خدمات ارزنده شهيد و همرزمان دريادل او در شكستن خط پدافندي دشمن, باعث پيشبرد اهداف اين دو عمليات گرديد. هر چند اين عزيز در ادامه از ناحيه سينه, گلو و دهان دچار مجروحيت شد ولي پس از دو ماه استراحت و كسب بهبودي نسبي بار ديگر به سوي جبهه هاي نور شتافت و با سمت فرماندهي گردان جوادالائمه جزيره مجنون را جولانگاه شوريدگي هاي خود ساخت . سردار شهيد حاج «محمد





باصري» اينگونه در تاريخ چهارم تيرماه 1367 با دنياي فاني بدرود گفت و آن سوي خطر در پوسفستان خون و حماسه تنها ماند. هنوز بعد از سالها همسر دلسوخته و پنج فرزند داغدارش به اميد يافتن نشاني از او, چشم به دروازه هاي شهر دوخته ا ند





منابع زندگينامه :

پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شيراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


باغ نوي شيرازي، شمس الدين حبيب الله

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 995 /994 ق)، فقيه، متكلم، شاعر و اديب. معروف به ميرزاجان. چون در محله باغ نو شيراز مى زيست به باغ نوى معروف بود. او شاگرد جمال الدين محمود از دانشمندان زمان خود و از معاصران علامه جلال الدين دوانى بود. شمس الدين در علوم زمان بخصوص در حكمت و منطق دست داشته است و يكى از آخرين حكماى بزرگ ايران است كه پيرو طريقه ى اشعريان و از شافعيان متعصب بود و در كلام و اصول نيز دست داشت. وى چند سالى قبل از وفات به هندوستان رفت و همان جا درگذشت. از تأليفات او: «انموذج الفنون»؛ «تعليقات بر شرح «مختصر العضدى»؛ «حاشيه بر شرح جديد قديم؛ «تجريد الكلام»؛ «حاشيه بر شرح مطالع»؛ «حاشيه ى بر حاشيه ى شرح مطالع»؛ «حاشيه بر اثبات الواجب دوانى»؛ «حاشيه بر محاكمات قطب الدين شيرازى بر شرح اشارات»؛ «حاشيه بر شرح اشارات خواجه نصيرالدين طوسى» و «حاشيه بر مطول».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (172/2)، بزرگان شيراز (336)، تاريخ ادبيات در ايران (305/5)، تاريخ نظم و نثر (389)، الذريعه (10/6)، روضات الجنات (12/3)، ريحانه (63/6)، صبح گلشن (482)، فارسنامه ى ناصرى (960 -959 /2)، فرهنگ سخنوران (900)، كشف الظنون (1853 ،1716 ،842 ،685 ،476 ،475 ،185 ،95)، الكنى و الالقاب (221/3)، لغت نامه (ذيل/ حبيب)،






معجم المؤلفين (188/3)، هدية الاحباب (252)، هدية العارفين (263 -262 /1).


بافقي، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجاهد رباني و آيت سبحاني حاج شيخ محمدتقي بافقي يكي از آيات بزرگ وعلماي معروف قرن اخير در شهرستان قم بود. در سال 1292 در بافق يزد متولد شد و در خانداني از محبين به اسلام و اهل بيت نشو و نما نمود. بافقي در آغاز از شاگردان ميرزا سيد علي مدرس (لب جندقي) در شهرستان يزد بود.

بافقي جواني پرشور، فعال و مجاهد بود، و با مخالفين اسلام و روحانيت در ستيز! نوشته اند به دنبال يك سلسله فعاليتهاي اسلامي عليه ستمگران در يزد تحت تعقيب عمال دولتي قرار گرفت. ناگزير پاي پياده يزد را به سوي نجف اشرف ترك نمود. مقدم او را علماي نجف مخصوصا علامه يزدي گرامي داشتند و از مجاهدت و فعاليتهاي اسلامي او خرسند گشتند. بافقي سالها در نجف از محضر آخوند خراساني و علامه يزدي و سيد احمد كربلائي به تكميل خارج اصول فقهي و دروس اعتقادي مشغول بود تا در فنون علمي به درجه اجتهاد ارتقاء يافت و در مراجعت به ايران ساكن قم گرديد.

مرحوم بافقي دانشمندي فعال و پرشور و مجاهدي نستوه بود. موقعي كه آيت الله حائري در اراك بود، براي هجرت او به قم و تأسيس حوزه فعاليتهاي چشم گيري مي نمود و سرانجام هم با همكاري امثال اين مجاهد رباني حوزه علميه قم به خوبي پي ريزي شد. هدف اين علما و مجاهدين تأسيس پايگاهي عظيم در راه گسترش حقايق مذهبي و علوم اسلامي، و هم سدي عظيم در مقابل افكار و اعمال استعمارگران و نوكر جديد آنها رضا خان قلدر بود. مرحوم






بافقي در امر به معروف و نهي از منكرات به خوبي كمر همت بست و با شجاعت و شهامت در مقابل اعمال ضد اسلامي و خفت بار ننگين پهلوي قدعلم نمود. در قم امثال ايشان و در مشهد آيت الله قمي رحمة الله عليه عليه مظالم، بي عفتيها و بي ناموسي هاي دربار مردم را هشدار دادند. در شب نوروز 1306 شمسي كه خاندان ننگين سلطنت بدون حجاب در صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله عليها اجتماع نمودند. امثال آيت الله بافقي با شجاعت و حرارت ضمن سخنراني و با پخش اعلاميه هاي متعدد بدون ترس واهمه وظيفه اسلامي خويش را به خوبي ايفاء نمودند.

سرانجام اين ايت مجاهد به دستور عمال رضاخاني به تهران (و شهر ري) تبعيد شد!! دوري معظم له از حوزه قم و علماي هم فكر براي او عذابي اليم و رنجي قلبي بود. هر چند در شهر ري نيز از وظايف و تعهد دين خويش دست بر نداشت. اما متأسفانه به علت ديكته كردن دستورات اجانب ناراحتيهاي گوناگون به وسيله رضا خان وايادي او به حوزه ها و اعلام شيعيان يكي پس از ديگري روي آور مي شد. نوشته اند با حادثه مسجد گوهر شاد مرحوم بافقي قلبش از كار افتاد و در بيمارستان فيروز آبادي بعد از يك عمل جراحي متأسفانه جان سپرد.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com/nikan.htm


باقرزاده، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا باقرزاده 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

درسال 1358 وارد حوزه شد و پس از پنج سال كه در ورامين و كاشان مشغول تحصيل بود وارد قم گرديد. دروس سطح را






از اساتيد معظم: اسلامي، محامي، بني فضل، اعتمادي استفاده كرد. در درس خارج از محضر حضرات آيات: وحيد خراساني، تبريزي، مكارم شيرازي و ... استفاده كرد. در كنار دروس حوزه فوق ليسانس حقوق بين الملل و دكتراي علوم سياسي را در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) گذرانده است. وي عضو هيات علمي موسسه فوق، مدير گروه حقوق و سياست مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه و مدير گروه حلقه نقد فقه و حقوق و سياست در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي بوده است. از وي مقالات متعددي در حوزه هاي حقوق و سياست در مجلات و روزنامه هاي كثير الانتشار به چاپ رسيده است. همچنين كتاب" ضمانت اجراهاي صلح و امنيت بين المللي در ارتباط با كشورهاي در حال توسعه" جزوات تدريس قانون اساسي، حقوق بشر در اسلام و مباني حقوق از آثار وي مي باشد. وي مشغول تدريس در حقوق و سياست در حوزه و دانشگاه است.






باقرزاده، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسينقلى، در حدود 1299 در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده حقوق تهران شد و در سال 1324 ليسانس در رشته قضائى گرفت و به خدمت قضا در دادگسترى اشتغال ورزيد. تمام مراحل قضائى را تدريجاً طى كرد. مدتى داديار و بازپرس بود. چندى رئيس شعبه جنحه بود. مستشارى ديوان عالى جنائى و رياست شعبه استيناف تهران از ديگر مشاغل او بود.

باقرزاده در سال 1345 وارد دوره ى دكتراى حقوق شد و دوره ى مزبور را گذرانيده و به دريافت درجه ى دكترا در علم حقوق نائل آمد. از ديگر مشاغل وى در طول خدمت، بازرسى قضائى و داديارى ديوان كشور






بود.

در انتخابات زمستانى دوره ى بيستم كانديداى تهران شد و به وكالت مجلس رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


باقري زنوز، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر ابراهيم باقري زنّوز در سال 1311 در بخش زنّوز از توابع آذربايجان شرقي به دنيا آمد.ايشان در سال 1347 مدرك دكترا رشتة حشره شناسي را از دانشكدة علوم دانشگاه پاريس اخذ كرده است. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي/گروه گياهپزشكي دانشگاه تهران با رتبه علمي استادي مي باشد. كتاب "سخت بالپوشان زيان آور" ابراهيم باقري زنوز ، در دوره پنجم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد. گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : ابراهيم باقري زنّوز تحصيلات ابتدايي را در زنّوز و تحصيلات دبيرستاني را در مرند و تبريز به پايان رسانيد و در سال 1332 وارد دانشگاه شد و در سال 1335 موفق به دريافت درجة مهندسي از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران گرديد. در سال 1343 با استفاده از بورس تحصيلي دولت فرانسه، راهي آن كشور شد و در سال 1347 به اخذ درجة دكترا در رشتة حشره شناسي از دانشكدة علوم دانشگاه پاريس نايل آمد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر باقري زنّوز پس از بازگشت به ايران در سمت استاديار تمام وقت در دانشكدة كشاورزي دانشگاه تهران به كار تدريس و تحقيق پرداخت و بر اثر تلاشهاي آموزشي و پژوهشي به مقام دانشياري و پس از آن به رتبه علمي استادي ارتقا يافت. نامبرده در حال حاضر، سرپرستي گسترش موزة جانورشناسي و مديريت گروه گياه شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران را






عهده دار است.فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران. عناوين دروس آموزشي ارائه شده توسط ابراهيم باقري زنوز به قرار زير است: كارشناسي • آفات انباري كارشناسي ارشد • جوندگان زيان آورمحصولات كشاورزي • سيستماتيك گروههاي خاص حشرات بندپا • فيزيولوژي پيشرفته حشرات • فيزيولوژي حشرات • مرفولوژي حشرات جوائز و نشانها : كتاب "سخت بالپوشان زيان آور" ابراهيم باقري زنوز ، در دوره پنجم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : ابراهيم باقري زنّوز تاكنون دهها مقاله پژوهشي و گزارش علمي به زبانهاي فارسي و خارجي در مجلّات و نشريّات مختلف از قبيل: نشريّ? دانشكده كشاورزي، مجلّة جامعه حشره شناسان ايران، نشريه انستيتو بررسي آفات و بيماريهاي گياهي، مجلّة سازمان حفظ نباتات و كتاب آفات انباري ايران به چاپ رسانيد، همچنين مبادرت به تأليف 2 جلد كتاب در زمينة اصول مبارزه با آفات محصولات انباري كرده است. - مقالات ارائه شده در همايشها:8 مورد - مقالات چاپ شده در مجلات داخلي :بيش از يك مورد آثار : اصول مرفولوژي و فيزيولوژي حشرات ويژگي اثر : ترجمه,دانشگاه تهران,1378 2 سخت بالپوشان زيان آور ويژگي اثر : اين كتاب در دوره پنجم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي شده است- آشنايي با كتاب: «سخت بالپوشان زيان آور» در اين كتاب، سخت بالپوشان زيان آور كه به محصولات غذايي و صنعتي در انبارها زيانهاي فراواني وارد مي كنند مورد بررسي





قرار گرفته اند و طرز شناسايي، نحو? زندگي، چگونگي خسارتها و زيانهاي اقتصادي اين آفات به بحث كشيده شده، راههاي مبارزه با آنها به ويژه با استفاده از سموم گازي بيان شده است

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


باقري، اباصلت

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اباصلت باقري : فرمانده گردان علي ابن ابي طالب (ع)تيپ36انصار المهدي(عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 26 اسفند 1345 در خانواده اي نسبتا مرفه در روستاي حصار در استان زنجان به دنيا آمد . پدرش به صيفي كاري و مغازه داري اشتغال داشت . فرزند دوم خانواده بود و در فضاي مذهبي پرورش يافت . در سال 1351 تحصيل در مقطع ابتدايي را در روستايش آغاز كرد و در دوره ابتدايي را با يك سال ترك تحصيل در روستا گذراند . پس از آن به زنجان رفت و روزها در مغازه برادرش كار مي كرد و بعد از ظهر ها در مدرسه راهنمايي شبانه به تحصيل مي پرداخت . دوره راهنمايي نيز به عللي چند بار ترك تحصيل كرد .خانواده او نيز پس از مدتي به زنجان مهاجرت كردند و در محله امير به ساكن شدند .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي با آغاز جنگ عراق عليه ايران به بسيج پيوست و فعالانه در جبهه هاي جنگ شركت داشت . در اولين اعزام به مدت چهل روز در عمليات بيت المقدس –آزادي سازي خرمشهر – در جبهه حضور يافت . او با گذراندن آموزش تخصصي در رشته تخريب به آموزش نيروهاي بسيجي پرداخت . دوره تكميلي مربيگري عالي را در پادگان امام علي (ع)در تهران طي كرد ،






از اين رو در تخريب و خنثي سازي ميدانهاي مين فعاليت مي كرد. در سال 1361 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد .

در مدت حضورش در جبهه ؛ دو بار مجروح شد . در تمام عمليات به عنوان نيروي اطلاعات وعمليات شركت داشت . نقل است كه يك بار او و همرزمانش در منطقه زيديه وارد خاك عراق شده بودند به هنگام بازگشت ، شناسايي شده و مورد محاصره نيروهاي عراقي قرار گرفتند. در جريان درگيري بازوي او بر اثر اصابت گلوله مجروح شد ولي او با پنهان شدن در يك گودال از دست نيروهاي عراقي جان سالم به در برد و پس از حمله نيروهاي خودي و تصرف منطقه به پشت خط مقدم باز گشت . يك روزهم در خاك عراق از ناحيه كمر در اثر اصابت تركش مجروح شد ، در نتيجه اين مجروحيتها به كسب 25 درصد جانبازي مفتخرگرديد . 

حضور در جبهه او را از ادامه تحصيل باز نداشت . تا سال سوم راهنمايي ادامه تحصيل داد . در همين سالها با راهنمايي خواهرش با خانم عادله ميرزايي در تهران ازداج كرد .

قبل از ازدواج سختيهاي زندگي خود را به همسر آينده اش گوشزد كرد و ياد آور شد كه ممكن است به علت مشغله زياد در جبهه ها ، ماهها به مرخصي نيايد يا به اقتضاي كارش كه خدمت در واحدتخريب بود، هر لحظه به خطر قطع عضو و حتي شهادت مواجه شود. مراسم عقد او با خانم ميرزايي باحضور چند نفراز خويشان وخانواده و با مهريه چهل هزار تومان برگزار گرديد





. آنها پس از ازدواج ، زندگي مشترك خود را در اتاقي جداگانه در منزل پدر اباصلت شروع كردند . حاصل ازدواج آنها دو فرند پسر به نامهاي محمد و علي و يك دختر به نام زينب بود كه از دنيا رفت .

او هزينه هاي زندگي خود را از حقوقي كه ازسپاه پاسداران مي گرفت و در ماهكمتر از 3000تومان بود و نيز كمك مالي پدرش تامين مي كرد .

شهادت ، بزرگ ترين آرزوي قلبي او بود . آرزو داشت در صورتي كه در جنگ به شهادت نرسيد ، پس از جنگ به حوزه علميه برود و به كسوت روحانيت در آيد . اين خواسته او در فرازي از وصيت نامه اش نيز هويدا است : تا آنجا كه مي توانيد به دنبال علم برويد ، علمي كه شما را به مرتبه بلند انسانيت برساند و شما را به خودتان بشناساند وقتي چنين علمي پيدا كرديد ، خدا را هم به نحوه شايسته ستايش خواهيد كرد .

در عمليات مرصاد به عنوان معاون فرمانده گردان علي بن ابي طالب (ع) حضور داشت و پس از شهادت روح الله شكوري – فرمانده گردان – فرماندهي گردان را بر عهده گرفت . 

او دو ماه پس از ارتحال امام خميني به شهادت رسيد . او پيش از اعزام به لبنان در مراسم چهلمين روز درگذشت حضرت امام شركت كرده و در آنجا خواب ديد كه در مكاني به همراه امام است .

پس از پذيرش قطعناه 598 سازمان ملل متحد و اعلام آتش بس بين ايران و عراق با آنكه 8 سال در خدمت جنگ بود 7 ماه پس





از پذيرش قطعنامه به لبنان اعزام شد و قبل از اعزام به نزد مادرش رفت و بدون ذكر محل ماموريت ، عاجزانه از او خواست كه براي شهادتش دعا كند .

جنازه او در زنجان با حضور مردم وهمرزمان ايراني و لبناني اش تشييع و در گلزار شهداي زنجان به خاك سپرده شد .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران،1382




باقري، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «چابهار» دراستان «سيستان وبلوچستان»







شهيد « احمد باقري» در بهمن ماه سال 1336 در يكي از محلات فقير نشين اصفهان به نام «محله درب امام» و در خانواده اي فقير ديده به جهان گشود .به طوري كه مادرش مجبور بود كه براي امرار معاش خانواده دوش به دوش شوهرش كه به كفاشي مشغول بود به نخ ريسي بپردازد ،تا هم اجاره خانه كوچك خود را بپردازند و هم شكم بچه ها را سير كنند .احمد دوران ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت و وارد مقطع دبيرستان شد .در سال 1353 پدرش به بيماري سختي مبتلا گرديد و براي مدتي طولاني در بيمارستان بستري شد .در نتيجه احمد براي اينكه امر معاش خانواده دچار خللي نگردد ،عليرغم مخالفت پدر و مادرش ترك تحصيل نمود و به كارگري روي آورد .در سال 1355 به خدمت سربازي رفت پس از دوره اتمام آموزش در پادگان« عشرت آباد » سابق به لحاظ آمادگي جسمي در گارد جاويدان به خدمت گرفته شد. در اواخر سال 1357 كه مصادف با پايان خدمت سربازي بود با نهضت انقلابي مردم ايران به رهبري امام خميني (ره) آشنا گرديد






.ازاين رو به صف انقلابيون پيوست . هنگام باز گشت به زادگاهش عكس هايي از امام را همراه خود آورد ،سپس فعاليت هايش را با پخش اعلاميه ها و تنوير افكار اعضاء خانواده و فاميل و سپس بچه هاي محله آغاز كرد .مدت سه ماه مشغول خدمت در مسجد و حمل و توزيع برنج ،روغن و نان خشك بين مردم نيازمند بود تا اينكه انقلاب به پيروزي رسيد و شور و شعف زايد الوصفي او را همچون ساير ملت ايران در بر گرفت. اكنون احساس مي شد مسئوليتي به مراتب سنگين تر از مراحل پيشين بر عهده اوست .زيرا اكنون حفاظت و نگهداري انقلاب مشكل تر از خود انقلاب بود .از اين رو شوق خدمت سراپاي وجود او را لبريز كرد .در نتيجه منتظر فرصتي بود تا دين خودش را به انقلاب ادا نمايد .از همين روي هنگامي كه نداي رهبر انقلاب را شنيد با تمام توان بدان لبيك گفت و آمادگي خودش را ابراز داشت ،به دنبال وي برادران شهيد ش و حسن باقري جهت خدمت به نهادهاي انقلاب روي آوردند .



در مرداد ماه سال 1358 به دنبال اقدامات حزب دمكرات كردستان جهت اشغال پاوه رهبر انقلاب طي حكمي اعلام كردند ،ظرف 24 ساعت بايد محاصره پاوه شكسته شود .از اين رو حاج احمد و تعداد ديگري از جوانان و نوجوانان اصفهان براي لبيك به نداي پيشواي خود جهت ثبت نام و اعزام به منطقه كردستان به سمت مراكز سپاه هجوم آوردند .تعداد افراد در آن موقع به طور دقيق بين 72 الي 73 نفر بود .جهت آگاهي بيشتر سرداررحيم صفوي سخنراني ايراد نمودند





.اما در پايان سخنراني اعلام كردند اكنون مشكل پاوه حل شده است .اما منطقه حساس ديگري است كه نيازمند به كمك شماست .در حالي كه تا آن زمان بيشتر بچه ها نه اسم بلوچستان را شنيده بودند و نه به طور دقيق مي دانستند در كجاي ايران واقع شده است اما چون سراپاي وجودشان در عشق به انقلاب مي سوخت از اين رو همه موافقت كردند كه براي انجام وظيفه به محل مورد نظر حركت كنند. مقدمات امر فراهم گرديد .در تاريخ 28 مرداد ماه سال 1358 بعه زاهدان اعزام شدند .

پس از يك هفته آموزش نظامي در زاهدان توسط برادر شمگاني افراد از آمادگي لازم بر خوردار شدند .اندكي بعد افرادرا تقسيم كردند. تعداد ده الي بيست نفر در زاهدان ماندند و بقيه گروه پنجاه نفري به ايرانشهر اعزام شدند .ايرانشهر در آن زمان از مناطق بسيار بحراني استان بود. آقاي پايدار فرماندهي آنجا را بر عهده داشت .پس از ايراد سخنراني و تعيين آسايشگاهها ،شهيد حاج احمد و طاهري و صلواتي در يك آسايشگاه قرار گرفتند .پس از 3الي 4 روز به نيروها اعلام گرديد كه با توجه به نياز شديد به راننده ،افرادي كه به رانندگي آشنايي دارند آماده شوند تا از آنها آزمون بعمل آيد .چون سن اكثر افراد بين 18 -16 سال بود لذا از بين اين گروه فقط حاج احمد طاهري در آزمون قبول شدند .بنابر اين شهيد حاج احمد در اين زمان فعاليتش را با سمت راننده در سپاه ايرانشهر به طور رسمي آغاز كرد. رانندها نقش مهمي را در جريان عمليات بر عهده داشتند .زيرا آنان





از جمله نخستين افرادي بودند كه مي بايست وسايل نقليه را آماده و نيروها را به سرعت به محل مورد نظر انتقال دهند .شور و عطش وي به خدمت از همان روزهاي نخست نظر همگان را به خود جلب كرد .لذا بعد از دو الي سه ماه رانندگي شهيد به جانشيني آقاي صلواتي مسئول موتوري بر گزيده شدند و نزديك به يك سال در اين سمت بودندوبعد مسئول تداركات سپاه ايرانشهر انتخاب شدند .در اين زمان مصادف با فرماندهي آقاي جان نثاري بود .در آن زمان مركز تامين اقلام و اجناس و تداركات كرمان بود و جاده ايرانشهر به بم و كرمان بسيار خطر ناكي بود .اما شهيد در تمام مدت بطور شبانه روزي جهت تامين نيازمنديهاي سپاه در حركت بود و از ناملايمات و مشكلات هيچ ترسي نداشت . تلاش هاي مستمر و بي رياي او در اين مدت چيزي نبود كه همرزمانش بتوانند آن را به دست فراموشي بسپارند .در طي همين فعاليتها يش در سال 1359 در جريان بر خوردي كه با اشرار منطقه روي داد سخت مجروح گرديد .از اين رو مدت هشت ماه دربيمارستان شهيد مصطفي خميني تهران بستري گرديد .سپس براي به دست آوردن بهبودي نسبي چند ماهي نيز در منزل به استراحت پرداخت پس از آن به طرف ايرانشهر حركت كرد .در بازگشت از منطقه در سال 1360 پدرش كه مانند هر پدري آرزوداشت فرزندش را در لباس دامادي ببيند ،به او پيشنهاد ازدواج داد .شهيد حاج احمد نيز پذيرفت .به دنبال آن پدرشان به خواستگاري رفتند .همسر شهيد جريان آشنايي اوليه خود را با شهيد





كه در حقيقت شروط ازدواج آنها نيز بود از زبان شهيد چنين نقل مي كند :

يكي از لباسهايم لباس سپاه و لباس ديگرم لباس شهادت است. اگر شما به اقدامات و كارهاي بنده تمايل داريد من حرفي ندارم .من چيزي ندارم .مي خواهم شما را به منطقه اي كه خدمت مي كنم با خود ببرم ،و شما بايد همراه من بياييد ،البته اين امر گذشت مي خواهد ،اما با گذشتي كه در شما سراغ دارم بايد با من بياييد. شما ممكن است مدت يكسال پدر و مادرت را نبيني و يا ممكن است ماهها سپري شود من نتوانم يك غذاي مناسب يا محل سكونت مناسبي تهيه كنم .

مراسم ازدواج شهيد نيز ساده و در نوع خود بي نظير بود .به طوري كه در جريان مراسم ،من و دو خواهرم شركت داشتيم و شهيد و پدر و مادرش و خواهرش حضور داشتند .غذا نيز بسيار ساده و مختصر بود ،در پايان مراسم نيز قبل از اينكه به منزل ايشان وارد شويم ،مرا به گلزار شهدا بردند و در آنجا چنين گفتند :

براي شهدا فاتحه اي بخوان ،زيرا امشب دامادي من است مي خواهم با آنان باشم و آنها بدانند كه من به فكر آنها هستم.

پس از آن در مرداد ماه سال 1360 به همراه شهيد به طرف ايرانشهر حركت كرديم .اما هنوز دو ماه از ازدواجمان نگذشته بود كه براي شركت در جبهه جنگ حق عليه باطل بدان سمت حركت كردند و در عمليات فتح بستان و تنگه چزابه و چند عمليات ديگر شركت نمودند .در سال 1360 به فرماندهي عمليات سپاه ايرانشهر انتخاب شدند و





تا سال 1362 در اين سمت باقي ماندند .اساس ارتباط شهيد با اهالي بومي يعني بلوچ ها در حقيقت از همين جا آغاز شد .ماهيت اقداماتش اقتضا مي كرد كه تعداد ي از افراد بلوچ را شناسايي و با آنها ارتباط ويژه اي بر قرار كند . بدين طريق بناي اصلي هسته بسيج عشاير را پايه گذاري نمود .اسلحه زيادي نيز در جهت مبارزه با قاچاقچيان ،خانه هاي تيمي و اشرار در بين آنان تقسيم نمود .

نفوذ كلام و اخلاق او در چنان سطحي بود كه بلوچها قبل ز آنكه جذب سپاه شوند جذب اخلاق شهيد مي شدند .شهيد نيز متقابلا در ايجاد اين ارتباط و دوام آن از هيچ كوششي فرو گذار نمي كرد .شيوهاي او در جلب و نفوذ در دل مردم بلوچ يكي از مهمترين شاخص هاي دوران فعاليتش در بلو چستان به شمار مي آيد .داستانهايي كه همسرش و همرزمانش نقل مي كنند تا حدودي مبين اين محبوبيت وي مي باشد .

اقدامات مهم شهيد در طي دوران دو ساله اي كه مسئوليت عمليات را بر عهده داشت ،اولا بيشتر حول تشكيل بسيج عشاير در منطقه ايرانشهر دور مي زد و ثانيا ايجاد هسته مركزي شبكه اطلاع رساني كه اعضاء آنرا هم چنانكه گذشت اكثر مردم بومي منطقه و عشاير تشكيل مي دادند .

از ديگر فعاليتهاي شهيد ايجاد پايگاههاي مختلف عملياتي در منطقه با همكاري عشاير بلوچ براي در هم كوبيدن هسته هاي متشكله اشرار و قاچاقچيان و خانه هاي تيمي اطراف شهر ايرانشهر بود . در اواخر سال 1361 شهيد عازم مكه مكرمه شد ،در بازگشت از سفر حج در آغاز





سا ل 1362 به جهت تجارب خاص و شايستگي بسيار به فرماندهي سپاه ايرانشهر بر گزيده شد . چهار سال خدمت او در ايرانشهر اكنون او را از تجربه و كارايي و حل مشكلات ايرانشهر در سطحي قرار داده بود كه زمان ورودش يكي از نقاط بي ثبات و ناامن بود، اكنون به صورت يكي از امن ترين نقاط بلوچستان در آمده . در هر نقطه اي كه شهيد احساس مي كرد نياز به پايگاه دارد فورا اقدامات عاجلي در زمينه تاسيس پايگاه به عمل مي آورد .از اين رو به قول همرزمان شهيد او بيشتر وقت خود را صرف حل مشكلات مردم و تامين نيازمنديهاي مادي آنان مي كرد .هميشه با لباس محلي در بين كپر ها و نواحي فقير نشين تنهاي تنها بدون تشريفات حركت مي كرد تا با دردهاي آنان از نزديك بيشتر آشنا شود و به موازات آن به اقدامات فرهنگي مناسب جهت آگاهي بخشيدن بيشتر به مردم خطه دست بزند از همين رو بود كه به قول فرماندار سابق چابهار حتي اگر كودكي از شهرهاي بلوچستان به دنيا مي آمد اول كسي كه از آن خبر دار مي شد شهيد بود .اين استعداد و نفوذ مردمي او باعث شد كه پس از بازگشت از عمليات بيت المقدس در پايان سا ل 62 و آغاز سا ل 63 به دليل شرايط نا مناسب منطقه نيكشهر شهيد را براي فرماندهي آن منطقه كانديدا نمودند .



خلاصه اطلاعات نظامي از سردار شهيد حاج احمد باقري 

28/5/ 1358 :ورود به بلوچستان 

- گذراندن يك هفته آموزش نظامي به منظور آمادگي توسط عزت الله شمگاني





در زاهدان .

1358 :اعزام به ايرنشهر به عنوان راننده به مدت دو ماه 

- معاونت موتوري سپاه ايرانشهر به مدت چهار ماه 

- مسئول موتوري سپاه ايرانشهر به مدت يك سال .

- 1359 :مسئول تداركات سپاه ايرانشهر به مدت پنج ماه .

1360 :فرمادنده عمليات سپاه ايرانشهر به مدت دو سال كه اهم فعاليتهاي ايشان عبارت اند از :

الف )ايجاد و تشكل بسيج عشاير در منطقه براي نخستين بار .

ب) ايجاد هسته مركزي شبكه اطلاعات و اطلاع رساني كه اعضاء آن اكثرا مردم بومي و عشاير منطقه تشكيل مي دادند .

ج) ايجاد پايگاههاي مختلف عملياتي در منطقه با همكاري عشاير بلوچ .

د) وارد نمودن ضربات مهلك به فعاليتهاي اشرار در منطقه .

س) شناسايي و نابودي خانه هاي تيمي منافقين در ايرانشهر و حومه .

ش) درگيري شديد با قاچاقچيان مواد مخدر .

1362 :فرمانده سپاه ايرانشهر به مد ت يك سا ل 

1363 :فرمانده سپاه نيك شهر به مدت دو سال كه اهم فعاليتهاي ايشان عبارت است از :

الف ) ايجاد امنيت در منطقه و سر كوبي اشرار و امنيت بخشيدن به جاده ها 

ب) گسترش بسيج عشاير به منظور جلو گيري از تردد اشرار و منافقين در منطقه 

ج) شركت دادن بسيج عشاير در مانور و عمليات مختلف با اشرار و منافقين .

د) مبارزه مستمر با قاچاقچيان مواد مخدر 

1365 :فرمانده سپاه چابهار به مدت دو سال كه اهم فعاليتهاي ايشان عبارت است از :

الف ) ايجاد امنيت در منطقه و سر كوبي اشرار 

ب) ايجاد كانونهاي فكري و فرهنگي در منطقه به منظور ارتقاء سطح جنگ جوانان .

ج) بر خورد شديد با قاچاقچيان مواد مخدر .

د)





مسدود نمودن محل تردد اشرار و منافقين در پل ارتباطي مرزي بين ايران و پاكستان با وجود دشتهاي طويل با درجه حرارت با لا .

س) ايجاد امنيت در جاده چابهار ،ايرانشهر .

ش) ايجاد و گسترش بسيج عشاير در منطقه چابهار .

ج) به دام انداختن منافقين كه قصد خروج از كشور را داشتند .

به وسيله تورهاي اطلاعاتي ،عنلياتي و تحويل آنها به مقامات قضايي .

- فرمانده دريايي چابهار با حفظ سمت فرماندهي سپاه كه اهم فعاليتهاي ايشان عبارا است از :

الف ) ايجاد و تشكل بسيج دريايي با بهرگيري از عشاير منطقه .

ب) انجام مانورهاي آبي ،خاكي در آن منطقه در دفعات متمادي به منظور كسب آمادگي لازم .

ج) ايجاد امنيت دريايي با استفاده از قايقها و لنج هاي عشاير منطقه كه با استقبال زيادي رو به رو مي شد .

- شركت در عمليات جنوب كشور از جمله :

الف ) تنگه چزابه 

ب) فتح بستان 

ج) كربلاي 4 

د) كربلاي 5 

1367 .شهادت در جاده ايرانشهر به چابهار 
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نام : غلامحسين (حسن)

نام خانوادگي : افشردي(باقري)

تاريخ تولد: 25 اسفند سال 1334 هجري شمسي (سوم / شعبان / 1375 ه- ق )

تاريخ عضويت در سپاه : اوايل سال1359 هجري شمسي

تاريخ ورود به عرصه جبهه هاي نبرد : اول مهرماه سال 1359 هجري شمسي



برخي از مسئوليت ها :





- معاونت ستاد عمليات جنوب

- فرمانده محور دار خوين در عمليات ثامن الائمه (عليه السّلام)

- معاونت فرماندهى عمليات طريق القدس

- فرماندهى قرارگاه نصر در عمليات فتح المبين، بيت المقدس، رمضان

- فرماندهى قرارگاه كربلا و جانشين






فرماندهى كل در قرارگاههاى جنوب

محل شهادت : خطوط مقدم چنانه (منطقه فكه)

تاريخ شهادت : شنبه 9/11/1361 هجري شمسي

« من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلا »

(سوره احزاب، آيه 22)

« انقلاب ما همچون تير زهرآگينى براى همه مستكبرين در آمده است و ياورى براى همه مستضعفين جهان.

... در اين موقعيت زمانى و مكانى، جنگ ما جنگ اسلام و كفر است و هر لحظه مسامحه و غفلت، خيانت به پيامبر اكرم (صلّي الله عليه و آله و سّلم) و امام زمان(عج) و پشت پا زدن به خون شهدا است و ملت ما بايد خود را آماده هر گونه فداكارى بكند.

... در چنين ميدان وسيع و اين هدف رفيع انسانى و الهى، جان دادن، مال دادن و فداكارى، امرى بسيار ساده و پيش پا افتاده است و خدا كند كه ما توفيق شهادت متعالى در راه اسلام را با خلوص نيت پيدا كنيم.»

شروع جنگ تحميلي شهيد باقري را به عنوان يكي از اولين خبرنگاران عرصه جهاد ، به خطوط مقدم جبهه هاي نبرد كشاند.



تولد و كودكي 





در روز 25 اسفند سال 1334 هجري شمسي در خانواده اي مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام ) در حوالي ميدان خراسان تهران چشم به جهان گشود. والدينش به عشق و محبت اباعبدالله الحسين(عليه السّلام) و از باب تيمن و تبرك، نام «غلامحسين» را بر او نهادند و به دنبال آن در سن دوسالگي در سفر كربلا او راه همراه خود بردند. 

پدرش كه در تربيت وي، جديت زيادي داشت از همان طفوليت او را با خود به





مسجد و هيات و مراسم عزاداري سرور شهيدان مي برد. اين حضور معنوي باعث شد كه او در آن ايام عضو فعال و موثر هيات نوباوگان محبان الحسين(عليه السّلام) گردد. غلامحسين دوره دبستان را در مدرسه مترجم الدوله و دوره متوسطه را در دبيرستان مروي تهران به پايان رساند. 



فعاليت هاي قبل از انقلاب 





شهيد باقري همزمان با تحصيل، در كلاسهاي حديث و مباحث مربوط به حضرت صاحب الزمان(عج) كه در مسجد صدريه داير مي گرديد، شركت مي كرد. از كلاس سوم دبيرستان فعاليت فرهنگي خود را با ايجاد كتابخانه دراين مسجد، به همراه تني چند از همفكرانش شروع كرد و در راستاي كسب آگاهي ها و رشد فكري خويش، ضمن مطالعه و تحقيق پيرامون مباحث مذهبي، جلسات سخنراني را در جمع دوستانش برگزار مي نمود. 

در سال 1354 پس از اخذ ديپلم رياضي، در رشته دامپروري دانشكده كشاورزي شهر اروميه تحصيلات عالي خود را آغاز كرد. در اين ايام علاوه بر مطالعه منظم وانسجام يافته در زيمنه مسائل اسلامي، با سخنراني در جمع دانشجويان و برقراري كلاسهايي در زمينه اصول عقايد براي دانش آموزان مدارس، فعاليت مذهبي خود را دنبال مي كرد و بارها با بعضي از اساتيد غربزده كه فرهنگ اسلامي را انكار و مظاهر منحط غربي را ترويج مي نمودند، به بحث مي نشست و ماهيت آن فرهنگ و عوامل غربزده را افشا مي كرد. از اين رو، وي به عنوان يك عنصر مذهبي و فعال حساسيت مسئولان و گارد دانشگاه را برانگيخته بود، كه در نهايت به دليل اين فعاليتها پس از يك سال و نيم تحصيل، از دانشگاه اخراج گرديد. 

در اين ايام در جواب يكي از نزديكانش كه به او





گفته بود: تو يك سال و نيم از عمرت را بي خود تلف كردي. 

پاسخ مي دهد: من وظيفه ام را انجام دادم و اگر به دانشكده رفتم براي كسب مدرك نبود، بلكه براي رشد خودم بود و مي خواستم كه ديگران را هم به صحنه بياروم. شهيد باقري در اسفندماه سال 1356 به خدمت سربازي اعزام شد و پس از طي دوره آموزشي در پادگان جلديان نقده به ايلام منتقل گرديد. 

در دوره كوتاه خدمت سربازي با توجه به آشنايي كه با مسائل اسلامي داشت به ارشاد و هدايت فكري سربازان پرداخت و همزمان با علماي شهر ايلام از جمله آيت الله صدري (امام جمعه قبلي ايلام) ارتباط داشت و اخبار و مسائل پادگان را به ايشان اطلاع مي داد. به دنبال اين فعاليت ها، تحت كنترل قرار گرفت و ضمن جدا كردن وي از جمع سربازان پادگان، او را به عنوان راننده يك افسر جزء به كار گماردند.



نقش شهيد در پيروزى انقلاب اسلامى





همزمان با گسترش انقلاب اسلامى و فرمان حضرت امام خمينى(رحمت الله عليه) مبنى بر فرار سربازان از پادگانها، خدمت سربازى را رها كرد و به موج خروشان و توفنده امت حزب الله پيوست و به صورت تمام وقت درپيشبرد اهداف انقلاب اسلامى به فعاليت پرداخت.

به هنگام تشريف فرمايى حضرت امام خمينى(رحمت الله عليه) به ميهن اسلامى، در فعاليتهاى كميته استقبال شركت چشمگيرى داشت و به دليل برخوردارى از آموزش نظامى، به همراه ساير اعضاى خانواده و دوستانش در تصرف كلانترى14 و پادگان ولى عصر(عج) «عشرت آباد سابق» در تهران نقش بارزى داشت.



پس از پيروزي انقلاب اسلامي 





تا خرداد 1358، در كميته انقلاب اسلامي و برخي نهادهاي ديگر





فعاليت داشت و با انتشار روزنامه جمهوري اسلامي، همكاري فعال خود را با اين روزنامه در زمينه هاي مختلف آغاز كرد. در اين مدت بنا به دعوت سازمان آمل، از طرف روزنامه به عنوان خبرنگار، سفر 15 روزه اي به لبنان و اردن انجام داد كه طي اين سفر، گزارش تحليلي جامعي از اوضاع نابسامان مسلمين در آن منطقه تهيه كرد. 

در خردادماه سال 1358 موفق به اخذ ديپلم ادبي شد. سپس در امتحان وررودي دانشگاه شركت كرد و با رتبه صد و چهارم در رشته حقوق قضايي دانشگاه تهران قبول گرديد. 

او در مدت حضور در محيط دانشگاه، نقش فعال و موثري در مقابله با توطئه هاي ضدانقلاب و گروهك ها داشت. 

شجاعت و شهامت شهيد باقري بسيار بالا و قابل توجه بود. او با توجه به اينكه يك مسئول رده بالاي نظامي بود، ولي همراه عناصر اطلاعاتي در شناسايي ها شركت مي كرد. در صحنه هاي رزم و در خطوط مقدم جبهه و در بعضي از موارد نيز در پشت خط دشمن حضور مي يافت و حتي در هدايت گروهانها و گردانهاي رزمي مستقيماً وارد عمل مي شد. 

شهيد باقرى اوايل سال1359 به عضويت سپاه درآمد. ابتدا در واحد اطلاعات مشغول به خدمت شد و در زمينه شناسايى و مقابله با گروهكهاى منحرف و وابسته، فعاليت خود را استمرار بخشيد و در اين واحد بود كه نام مستعار «حسن باقرى» براى ايشان در نظر گرفته شد.



حضور در جبهه هاي دفاع مقدس 





تهاجم دشمن بعثي به مرزهاي كشور اسلامي و آغاز جنگ تحميلي، نقطه عطفي در زندگي شهيد باقري بود. با احساس تكليف در دفاع از اسلام و ميهن اسلامي بلافاصله پس از





شروع جنگ – در روز اول مهرماه سال 1359 – به همراه عده اي از برادران پاسدار راهي جبهه هاي جنوب شد و تا آخرين لحظه حيات، در اين سنگر باقي مانده و در بسياري از صحنه هاي پيروز دفاع مقدس حضور فعال و تعيين كننده داشت. 

آغاز جنگ تحميلي شهيد باقري را به عنوان يكي از اولين خبرنگاران عرصه جهاد ، به خطوط مقدم جبهه ها نبرد كشاند. ارتباط تنگاتنگ غلامحسين با صحنه هاي نبرد علاوه بر خبرنگاري رفته رفته از او فرمانده و نظريه پردازي قدر ساخت .

عمده عناوين فعاليت هاي وي در صحنه رزم با دشمن عبارتند از: 

تاسيس و راه اندازي واحد اطلاعات و عمليات رزمي .

شهيد باقري از ابتداي ورودش به منطقه جنوب (اهواز) در پايگاه منتظران شهادت ( گلف) به منظور دستيابي به اطلاعات مناسب از موقعيت دشمن، به جمع آوري نقشه ها و پياده كردن وضعيت مناطق عملياتي روي آنها، اقدام كرد و شخصاً به همراه عناصر اطلاعاتي، جهت كسب اطلاع دقيق از دشمن، به شناسايي محورها و نقاط مورد نظر مي پرداخت و در برخي از موارد نيز تا عقبه نيروهاي دشمن براي ارزيابي توان و استعداد آنها، با چالاكي و شجاعت بي نظيري پيش مي رفت. 

فعاليتهاي مثبت او در اين زمينه با سازماندهي عناصر اطلاعاتي و برگزاري آموزش مختصري براي آنها، منجر به راه اندازي واحد اطلاعات عمليات در ستاد عمليات جنوب (گلف) گرديد. 

واحدهاي اطلاعات عمليات پس از گذشت حدود 3 ماه از شروع جنگ، در تمامي محورهاي جنوب (از آبادان تا دزفول) با قدرت تمام مستقر شدند و نسبت به شناسايي و تعيين وضعيت دشمن و ارسال گزارش آن اقدام كردند. با اين





تلاش، اطلاعات چشم فرماندهي در ميدان جنگ شد و يكي از ضعفهاي بزرگ – نداشتن اطلاع از وضعيت دشمن – برطرف گرديد. 

شهيد باقري علاوه برا ارائه اطلاعات، توان و استعداد ذاتي بالايي در تحليل اطلاعات دشمن داشت و اغلب حركات احتمالي دشمن در آينده را پيش بيني مي نمود و حتي به زمان و مكان آن هم اشاره مي كرد. از آن جمله پيش بيني وي در دي ماه سال 1359 مبني بر حركت دشمن جهت الحاق محور شمال – جنوب منطقه سوسنگرد براي ارتباط جفير و بستان بود. كه دشمن در كمتر از يك هفته با نصب پلهاي نظامي متعدد و تلاش گسترده اين كار را انجام داد. 

از اقدامات بسيار موثر شهيد باقري كه در اين دوره پايه ريزي شد، بايگاني اسناد جنگ، ترجمه اسناد و بخش شنود بي سيم هاي دشمن بود.

از ديگر فعاليت هاي وي طراحي گردان هاي رزمي و تعيين تركيب سازمان نفرات و تجهيزات و ادوات رزمي و واحدهاي پشتيباني از رزم بود. 

معاونت ستاد عمليات جنوب

شهيد باقرى به دليل لياقت، شجاعت و شهامتى كه داشت در دى ماه سال1359 به عنوان يكى از معاونين ستاد عمليات جنوب انتخاب شد و در شكست محاصره سوسنگرد، فرماندهى عمليات امام مهدى(عج)، فتح « ارتفاعات الله اكبر» و « دهلاويه » نقش به سزايى داشت وهمه اين نبردها در شرايطى اجرا مى شد كه عمليات منظم نيروهاى خودى با مشكل مواجه شده بود و اغلب بدون نتيجه مى ماند. همه تلاش شهيد باقرى و برادران سپاه اين بود كه ثابت كنند مى توان دشمن را شكست داد.

با بركنارى بنى صدر و با توجه به شرايط سياسى آن





زمان، در اجراى عمليات «فرمانده كل قوا» شركت داشت و پس از مجروح شدن سردار رحيم صفوى هدايت عمليات را به عهده گرفت و در اين عمليات به عنوان فرماندهى لايق و كاردان شناخته شد.

فرمانده محور دار خوين در عمليات ثامن الائمه (عليه السّلام)

شهيد باقرى كه فرماندهى محور دارخوين را به عهده داشت، در عمليات شكست حصر آبادان در طرح ريزى، سازماندهى و كسب اخبار و اطلاعات دشمن نقش مؤثرى داشت.

معاونت فرماندهى عمليات طريق القدس

درعمليات طريق القدس كه براى اولين بار در قرارگاه مشترك بين سپاه و ارتش تشكيل شد، شهيد باقرى به عنوان معاونت فرماندهى كل سپاه در قرارگاه فرماندهى عمليات مشترك حضور يافت و در شناسايى محورها و تحليل و پيش بينى حركتهاى دشمن و پى گيرى مسائل رزمى نقش مهمى را ايفا نمود. شهيد باقرى در اجراى مرحله اول اين عمليات سه شبانه روز بيدار بود و در آماده سازى مرحله دوم عمليات، به دليل خستگى مفرط، شب هنگام طى تصادفى بشدت مصدوم شد و به بيمارستان منتقل گرديد.

برادر شهيد در اين مورد مى گويد:

« دربيمارستان در لحظاتى كه معلوم نبود زنده مى ماند يا خير و با اينكه به سختى سخن مى گفت مى پرسيد: پل سابله كارش به كجا كشيد؟

بشدت به فكر عمليات و نگران آن بود. با اينكه يك ماه دستور استراحت مطلق پزشكى به او داده بودند، پس از يك هفته، بيمارستان را ترك كرد و به ستاد عمليات جنوب بازگشت و با وجود آثار جراحت و سردرد شديد، به فعاليت خود ادامه داد.»

پس از عمليات موفق طريق القدس، دشمن بعثى دست به يك حمله در تنگه چزابه





زد، شهيد باقرى با وجود ضعف جسمى، تلاش زيادى براى تثبيت اين نقطه استراتژيك و مهم به عمل آورد و با استقامت عجيبى چندين شب متوالى و بدون لحظه اى استراحت، به هدايت عمليات پرداخت و حتى در يك مرحله، به عنوان فرمانده گردان وارد عمل شد و تپه اى را كه400 نفر از نيروهاى دشمن روى آن مستقر بودند و بر نيروهاى خودى تسلط داشت به تصرف در آورد.

فرماندهى قرارگاه نصر در عمليات فتح المبين، بيت المقدس، رمضان

1- فتح المبين:

قبل از شروع عمليات، شهيد باقرى با تجزيه و تحليل اطلاعات واصله، تمام واحدهاى اطلاعاتى را در راستاى اهداف اين عمليات توجيه و وظايف هر يك را مشخص كرد.

با توجه به وسعت منطقه عمليات، چهار قرارگاه براى كنترل و هدايت عمليات مشخص گرديد.

جناح شمالى منطقه، حساسترين محور عمليات بود. به دليل اين اهميت و حساسيت، شهيد باقرى به عنوان فرمانده قرارگاه نصر( قرارگاه مشترك ارتش و سپاه ) در اين جناح انتخاب گرديد. ضمن اينكه در قرارگاه مركزى كربلا نيز در كنار فرماندهى كل عمليات (سردار محسن رضايى) به عنوان مشاور عمليات و مسوول اطلاعات، فعاليت بسيار مؤثرى داشت.

در مرحله اول عمليات فتح المبين، قرارگاه نصر با موفقيت كامل به اهداف خود رسيد و درمرحله دوم عمليات، با اصرار و تأكيد شهيد باقرى تصرف ارتفاعات رادار (ابوصلبى خات) از محور قرارگاه نصر انجام پذيرفت كه پس از موفقيت و استقرار نيروهاى خودى، دليل اصرار شهيد باقرى كشف گرديد.

2- بيت المقدس:

بلافاصله پس از عمليات فتح المبين آماده سازى عمليات بيت المقدس آغاز گرديد.

شهيد باقرى ضمن تلاش براى هماهنگى واحدهاى اطلاعاتى در طرح ريزى عمليات نيز حضور





داشت و مى گفت: « لزومى ندارد ما مستقيما وارد شهر خرمشهر شويم، بلكه بايد دشمن را دور بزنيم و عقبه او را ببنديم تا شهر خود به خود سقوط كند.»

با اينكه نظرات ديگرى هم براى چگونگى آزادى خرمشهر وجود داشت، اهميت و تأكيد او پس از فتح خرمشهر آشكار شد.

در اين عمليات شهيد باقرى به عنوان فرماندهى قرارگاه نصر، در اجراى عمليات نقش مؤثرى را ايفا كرد.

از هدفهاى عمده اين قرارگاه، آزادى خرمشهر و تأمين مرز شلمچه و شرق بصره بود.

پس از دو مرحله عمليات موفقيت آميز، در مرحله سوم عمليات، قرارگاه نصر با محاصره دشمن در ناحيه شلمچه، مزدوران بعثى را مستأصل و مضمحل كرد و شهر خرمشهر نيز آزاد گرديد.

3- رمضان:

پس از عمليات بسيار موفق بيت المقدس، طرح ريزى و آماده سازى عمليات رمضان آغاز شد.

در اين عمليات شهيد باقرى همچنان در مسؤوليت قرارگاه نصر حضور داشت. در مرحله اول عمليات رمضان اين قرارگاه نقش عمل كننده نداشت و به عنوان قرارگاه احتياط پيش بينى شده بود، ولى با روحياتى كه شهيد باقرى داشت ضمن حضور در قرارگاه فتح و همكارى جدى و فعال با فرماندهى آن، در مراحل بعدى عمليات رمضان به علت پاتكهاى بسيار شديد و سنگين دشمن بعثى، قرارگاه نصر نقش بسيار مؤثرى در دفع آنها و حفظ مواضع خودى داشت تا جايى كه شهيد باقرى جهت كنترل دقيق تر و تقويت روحيه رزمندگان، مقرتاكتيكى قرارگاه نصر را پشت خاكريزهاى خط مقدم مستقر كرد و تا تثبيت شرايط، در همان جا حضور داشت.

فرماندهى قرارگاه كربلا و جانشين فرماندهى كل در قرارگاههاى جنوب

پس از عمليات رمضان، شهيد باقرى از طرف





فرماندهى كل سپاه به سمت فرماندهى قرارگاه كربلا و جانشين فرماندهى كل در قرارگاههاى جنوب منصوب گرديد.

در شرايطى كه طرح ريزى عمليات از منطقه جنوب به جبهه غرب منتقل شده بود، همزمان با اجراى عمليات مسلم بن عقيل (عليه السّلام)، شهيد باقرى در قرارگاه كربلا با شناسايى و پى گيرى مستمر، عمليات محرم را طرح ريزى كرد و با كسب موافقت، نسبت به اجراى آن وارد عمل شد.

جانشين فرماندهى يگان زمينى سپاه

با توجه به كسب تجربيات و نتايج حاصله از موفقيتهاى رزمى و نظامى، ساختار سازمان رزمى سپاه شكل گرفت و بر اثر لياقت و شايستگى قابل توجه و در خور تحسين شهيدباقرى، ايشان به عنوان جانشين فرماندهى يگان زمينى سپاه منصوب گرديد.

آغاز جنگ تحميلي شهيد باقري را به عنوان يكي از اولين خبرنگاران عرصه جهاد ، به خطوط مقدم جبهه ها نبرد كشاند. ارتباط تنگاتنگ غلامحسين با صحنه هاي نبرد علاوه بر خبرنگاري رفته رفته از او فرمانده و نظريه پردازي قَدَر ساخت .



ويژگي هاي برجسته شهيد 





اتكال شهيد باقري به خداوند تبارك و تعالي بسيار بالا بود و در سايه اين توكل، اطمينان و استقامت عجيب وي بخوبي مشهود بود و در سخت ترين شرايط و حساسترين موقعيتها ضمن حفظ صبر و آرامش و خونسردي، با تدبير عمل مي كرد. 

او عشق و علاقه عجيبي به اهل بيت(عليهم السّلام) و آقا امام زمان(عج) و امام خميني(رحمت الله عليه) داشت. 

شهيد باقري بي ريا و بي تكلف در مصائب امام حسين(عليه السّلام) مي گريست و علاقه فراوان و مستمر به مطالعه كتاب ارشاد شيخ مفيد و مقتلهاي حادثه كربلا داشت. 

استعداد و خلاقيت شهيد باقري با توجه به كمي





سن و تجربه وي، بسيار قابل توجه و مورد تحسين بود. 

يكي از نيروهاي رده بالاي سپاه (و با سابقه در جنگ) چنين مي گويد: 

« با اينكه من دو سال از او بزرگتر بودم ولي به جرات مي توانم بگويم افكار او دو سال از من بالاتر بود. شهيد باقري همواره با هوشمندي و ذكاوت خويش شرايط رزمي و عملياتي را پيش بيني و تحليل مي كرد و در كنار آن با قدرت بالاي فكري، راههاي كار و طرح ريزي عملياتي خود را ارائه مي نمود و بدون هراس از مشكلات، به فعاليت و تلاش در اين زمينه مي پرداخت. هرگز نسبت به دشمن اظهار عجز و ناتواني نداشت، بلكه همواره نسبت به برتري نيروهاي خودي بردشمن با اطمينان صحبت مي كرد. 

قاطعيت و قدرت تصميم گيري شهيد باقري به عنوان يك فرمانده لايق و موفق چشمگير بود و در مراحل بحراني و شرايط سخت با جرات كامل ضمن حفظ آرامش و خونسردي، نظر لازم و موثر را ارائه و در اين باره تصميم گيري مي كرد. 

يكي از فرماندهان نظامي ارتش كه با وي همكاري مشترك داشت مي گويد: 

در مرحله اي از عمليات بيت المقدس يكي از يگانها در شرايط سختي در مقابل پاتك دشمن قرار گرفته بود كه فرمانده آن واحد در تماس اعلام كرد در صورت مقاومت، احتمالاً تلفات بيشتري خواهيم داشت. 

شهيد باقري در پاسخ گفت: 

در مقابل دشمن بايد مقاومت كنيد و مسئوليت تلفات را هم من به گردن مي گيرم. 

كادرسازي و تربيت نيرو از خصوصيات بسيار بارز شهيد باقري بود. اهتمام زيادي به رشد و ارتقاي همراهان و همكاران خود داشت. در تربيت كادرهاي واحد اطلاعات و عمليات بسيار پرتلاش بود





و در اين زمينه آموزشهاي نظري و عملي را توام مي كرد. بيش از سه دوره آموزش فشرده 30 تا 40 نفره برگزار كرد كه بعدها اين برادران در واحد اطلاعات – عمليات تيپها مسئوليتهاي مهمي را عهده دار شدند. 

شجاعت و شهامت شهيد باقري بسيار بالا و قابل توجه بود. او با توجه به اينكه يك مسئول رده بالاي نظامي بود، ولي همراه عناصر اطلاعاتي در شناسايي ها شركت مي كرد. در صحنه هاي رزم و در خطوط مقدم جبهه و در بعضي از موارد نيز در پشت خط دشمن حضور مي يافت و حتي در هدايت گروهانها و گردانهاي رزمي مستقيماً وارد عمل مي شد. 

اين شهامت در كلام وگفتار وي نيز تاثير داشت. با تواضع، آنچه را صحيح مي دانست بيان مي كرد و از نظرات خود دفاع مي نمود. 

از قدرت بيان و استدلال برخوردار بود و همواره مخاطب خود را تحت تاثير قرار داده و به تحسين وا مي داشت. 

تواضع و فروتني شهيد باقري – با داشتن مسئوليتهاي مهم و اساسي در جنگ – بسيار محسوس بود و هرگز تحت تاثير القاب و عناوين مسئوليتي قرار نمي گرفت.

رفتار مهربان او با همه (خصوصاً زيردستان) به گونه اي بود كه علاقه متقابل نسبت به وي را در آنان ايجاد مي كرد. 

تا مدتها همسرش نمي دانست كه او در جبهه مسئوليت دارد و فرمانده است، در پاسخ به اين سئوال كه در جبهه چه مي كند، مي گفت: من سقاي بچه هاي بسيجي ام. 



فرازهايى از خاطرات همرزمان شهيد





- پس از عمليات امام مهدى (عج) نگاهم به شخصى افتاد كه سطلى به دست گرفته بود و فشنگهاى روى زمين را جمع مى كرد. اين شخص كسى نبود جز برادر





باقرى كه مى گفت:

« اينها حيف است و بايد از آن استفاده كرد.»

- وقتى راجع به عمليات يا مسائل كارى انتقاد مى كرديم با مهربانى مى گفت:

« بسيار خوب، حالا شما بياييد و كار را دست بگيريد و درست كنيد، چه فرقى مى كند.»

- در عمليات بيت المقدس وقتى يكى از تيپها در وضعيت دشوارى قرار گرفته بود، فرمانده آن در اثر فشار مشكلات مى گويد: «مگر بالاتر از سياهى هم رنگى هست؟» شهيدباقرى پاسخ مى دهد:

«آرى، بالاتر از سياهى، سرخى خون شهيد است كه روى زمين مى ريزد، قوه محركه شما خون شهدا است.»

- پس از فتح خرمشهر بارها تذكر مى داد:

« برادران! مبادا غرور اين پيروزيها شما را بگيرد، خودتان را گم نكنيد، فكر نكنيد ما اين كار را كرده ايم، همه اش خواست خدا بوده است.»

- حساسيت عجيبى به انتقال شهدا و مجروحين داشت و مى گفت:

« ما جواب خانواده اى را كه جنازه شهيدش روى زمين مانده چه بدهيم؟!»

سرانجام در اثر اين تأكيدها و ضرورت مدنظر قرار دادن حقوق شهدا، مسوول تعاون قرارگاه نيز شهيد شد.

- وقتى در ارتباط با جريانات سياسى از وى مى پرسيدند در چه خطى هستى؟ مى گفت:



«ما در خط ثواب هستيم.»





شهيدباقرى در مورد نيروهاى بسيجى مى گفت:

« اين بسيجى ها امانتى الهى هستند كه بايد قدرشان را بدانيم و تمام سعى خود را در حفظ آنها بكار بريم. اين بسيجى است كه جنگ را اداره مى كند. تا زمانى كه نيروى ايمان در آنها وجود دارد، جنگ به پيروزى مى انجامد.»

شهيدباقرى همواره به دوستانش مى گفت:

« تا خالص نشوى خدا ترا برنمى گزيند. لذا بايد سعى





كنيم كه خداوند عاشقمان بشود تا ما را ببرد.»



نحوه شهادت 





پس از عمليات رمضان در شهريور ماه 1361 كه مقارن با ايام حج بود، در پاسخ به پيشنهاد يكي از دوستانش جهت عزيمت به سفر حج گفته بود: 

هنوز كه كار جنگ تمام نشده و دشمن بعثي در خاك ماست، بروم به خدا چه بگويم؟ وقتي مي روم كه حرفي براي گفتن داشته باشم. 

چند ماه پس از اين صحبت در روز شنبه نهم بهمن ماه 1361 در طليعه ايام مبارك دهه فجر در حالي كه تعدادي از همرزمان و همسنگرانش به ديدار حضرت امام خميني(رحمت الله عليه) شتافته بودند، او براي شناسايي و آماده سازي عمليات والفجر مقدماتي به همراه تعدادي ازنيروهاي سپاه در خطوط مقدم چنانه (منطقه فكه) در سنگر ديده باني مورد هدف گلوله خمپاره دشمن بعثي قرار گرفت و همراه همسنگرانش شهيدان مجيد بقايي، رضواني و ... به لقاءالله شتافت. 

آخرين كلامي كه از اين شهيد بزرگوار شنيده شد پس از ذكر شهادتين، نام مبارك امام شهيدان، حسين(عليه السّلام) بود. 

شهيد باقري در همه مدت حضورش در جبهه هاي جنگ تنها يكبار، آن هم به مدت پنج روز براي ازدواج، از جنگ جدا شد و به جهت عشق به حضرت امام زمان(عج) نام نرگس را براي تنها فرزندش برگزيد. 



بخشي از وصيت نامه سردار شهيد غلامحسين افشردي





… فعلاً انقلاب ما همچون تير زهرآگيني براي همه مستكبرين در آمده است و ياوري براي همه مستضعفين جهان …

… ما با هيچ دولت و كشوري شوخي نداريم و با تمام مستكبرين جهان هم سر جنگ داريم و در رابطه با اين هدف جنگ با صدام يزيد مقدمه است …

…





در اين موقعيت زماني و مكاني، جنگ ما جنگ اسلام و كفر است و هر لحظه مسامحه و غفلت، خيانت به پيامبر اكر (صلي الله عليه و آله) و امام زمان (عج) و پشت پا زدن به به خون شهداست و ملت ما بايد خود را آماده هر گونه فداكاري بكند …

… در چنين ميدان وسيع و اين هدف رفيع انساني و الهي، جان دادن و مال دادن و فداكاري امري بسيار ساده و پيش پا افتاده است و خدا كند كه ما توفيق شهادت متعالي در راه اسلام با خلوص نيت را پيدا كنيم …

در مورد درآمدها، چيزي به آن صورت ندارم و همين بضاعت مزجاه را هم خمسش را داده ام و بقيه را هم در راه كمك رساندن به جنگجويان و سربازان اسلام با سپاه كفر خرج كنند …

در صورت امكان با لباس سپاه مرا دفن كنيد. 

درود بر رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني

اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان (عج)

غلام حسين افشردي 12 شب 27/7/1359 اهواز




باقري، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن (رسول) باقري : فرمانده گردان حضرت ولي عصر(عج)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در اول فروردين 1329 در روستاي والا رود زنجان در خانواده اي بسيار فقير متولد شد . پدرش كارگر كارخانه چوب بري بودو وضعيت مالي نامناسبي داشت به طوري كه وقتي حسن در طفوليت به ناراحتي گوش دچار شد قادر به مراجعه به پزشك نبودند . پس از مدتي به زنجان آمدند و در خانه اي استيجاري ساكن شدند . حسن از سال 1345 تحصيلات ابتدايي را در مدرسه سعدي آغاز كرد و پس از اتمام دوره راهنمايي ، در رشته اتو






مكانيك در هنرستان صنعتي مشغول به تحصيل شد . تعطيلات تابستان بنايي مي كرد دستمزد خود را به خانواده مي داد . از چهار ده سالگي خواندن نماز را به طور مرتب آغاز كرد . به نماز اول وقت اهميت زيادي مي داد ، وقتي يك روز نماز پدرش به تاخير افتاد به او تذكر داد . با شكل گيري انقلاب اسلامي به طور چشمگير در فعاليت هاي انقلابي اعم از شركت در تظاهرات و راهپيمايي ها و شعار نويسي بر روي ديوار هاي شهر شركت مي كرد . در سال 1357 يك روز كه جهت خريد نفت رفته بود توسط مامورين ساواك مورد ضرب و شتم قرار گرفت ،با اين حال هنگامي كه نفت را تهيه و به منزل آورد سهم خود را جدا كرد و به همسايگان نيازمند داد .او شبهاي سرد زمستان را با پيچيدن پتو به خودمي گذراند . مامورين حكومت شاه در زنجان تلاش زيادي كردند تا حسن باقري را به خاطر فعاليتهاي موثر عليه رژيم طاغوت دستگير نمايند ، اما هر بار به طريقي فرار مي كرد . او پس از يك سال تحصيل در هنرستان صنعتي به علت حضور مستمر و مداوم در جريان نهضت مردم مسلمان ايران ، ترك تحصيل كرد و به كارهاي انقلابي مشغول شد . با شجاعت زايد الوصفي بدون خوف از شهادت و با دستگيري در مبارزات شركت مي كرد . در تظاهرات و راهپيمايي در چهار راه امير كبير زنجان كه به دستور رئيس شهرباني وقت عده زيادي از مردم بر اثر تير اندازي نيروهاي نظامي به شهادت رسيدند ، باقري به





همراه پدرش حضور داشت . او در راه گسترش انقلاب بسيار فعال بود به نحوي كه براي تهيه كتابهاي مذهبي براي جوانان و نوجوانان به قم مي رفت و آنها را در اختيار جوانان قرار مي داد . اوقات فراغت خود را بيشتر با مطالعه كتابهاي مذهبي به خصوص آثار استا د مرتضي مطهري مي گذراند . پس از پيروزي انقلاب اسلامي جزء اولين كساني بود كه نسبت به تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در زنجان اقدام كرد . در اين زمان با وجود اينكه از وضع مالي مناسبي بر خوردار نبود از سپاه حقوق نمي گرفت ، تا اينكه مجيد كيميا قلم – از همكارانش – به مسئولين وقت سپاه گفت : حسن ، حقوق نمي گيرد ولي شما بايد حقوق او را به خانواده اش بدهيد . باقري در ماموريتهاي مختلف از جمله اغتشاش حزب خلق مسلمان در تبريز و حزب دمكرات كردستان شركت داشت و وقتي از ماموريت بر مي گشت ، مي گفت : از اين مردم شرمنده ام ، دعا كنيد كه ان شا الله وظيفه خود را به نحو احسن انجام داده باشم . او از هوشياري خاصي سخنان و نظرات ابوالحسن بني صدر – رئيس جمهور وقت – را جمع آوري و با نظرات حضرت امام تطبيق مي داد و از عدم انطباق آنها سخن مي گفت . او به اين نكته پي برده بود كه بني صدر در خط ولايت نيست لذا به شدت از او تنفر داشت . باقري در مبارزه با منافقين نيز بسيار فعال بود از جمله در يك سري عمليات تعقيب و گريز





براي دستگيري يكي از عناصر آن گروهك موفق شد او را در نزديكي مسجد غريبيه دستگير و خلع سلاح نمايد و مسئولين وقت نيز آن سلاح را به عنوان پاداش به او اهدا كردند كه تا آخرين ماموريت و عمليات همراه داشت .

حسن ، فردي كم حرف و جدي و داراي هيبت بود . به همين خاطر عده اي او را خشن مي دانستند ولي آنهايي كه با او آشنايي داشتند او را با رافت و دلسوزي و ظرافت مي شناختند . از خصوصيات بارز او كمك به نيازمندان بود .

پوتين و يا لباسهايي را كه از سپاه دريالفت مي كرد به افراد نيازمند مي داد . روزي به هنگام رفتن از محل كار به منزل با فردي معتادي مواجه شد . او را در خانه بستري كرد و حقوق دريافتي را صرف مخارج خانواده وي كرد .

اواز آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران به طور مستمر در جبهه هاي جنگ حضور مي يافت و تنها به هنگام شروع عمليات والفجر 4 كه براي گذراندن دوره فرماندهي به تهران اعزام شده بود در منطقه جنگي نبود ، با وجود اين كه در انتهاي عمليات خود را به منطقه رساند . او فردي پر كار و فعال بود و اوقات فراغت نداشت و در سختيها و دشواريها نقطه اتكاي رزمندگان بود . به ماديات و تشريفات به هيچ وجه اهميت نمي داد و بسيار ساده زندگي مي كرد . بنا بر نقل فضل اللهي – يكي از همرزمانش در پادگان دوكوهه – قبل از عمليات والفجر مقدماتي ، در يكي از شبها به هنگام صرف شام





كه غذاي گرم آماده شده بود ، او در تاريكي شب به كناري رفت و نان خشك و خمير هاي نان خشكيده را مي خورد و در پاسخ دوستش كه پرسيد : چرا پيش بچه ها نمي آيي ؟ همه منتظر تو هستند . گفت : همين نان خشك برايم بس است . چون در حديثي داريم كه:باقي مانده غذاي مومن شفاست . 

حسن باقري در منطقه دارخوين بر اثر بمباران هواپيماهاي عراقي از ناحيه پا دچار جراحت و شكستگي شد و به بيمارستان اعزام گرديد.پايش را گچ گرفتند ولي با اين وضعيت هم در پشت جبهه نماند و در عمليات شركت كرد و موضوع مجروحيت خود را هم به خانواده اش نگفت تا اينكه پس از بهبودي به مرخصي رفت . فرماندهان سپاه اصرار داشتند او به عنوان مربي آموزش در پادگانهاي سپاه در تهران خدمت نمايد ولي او حاضر به دوري از جبهه نبود و تنها يك دوره آموزشي را در پادگان مالك اشتر رنجان به عنوان مربي تاكتيك گذراند و بالافاصله بعد از اتمام دوره به جبهه شتافت . در اول فروردين 1362 در پاسگاه زيد بود و پس از مدتي در 11 خرداد 1362 عازم منطقه سر دشت كردستان شد . در اين منطقه شبي محل استقرارشان در يك خانه مسكوني تحت محاصره نيروهاي كومله قرار گرفت ، در حالي كه تعداد آنها شش نفر بيشتر نبودند دمكراتها آنها را به تسليم شدن فرا مي خوانند . باقري به نيروها مي گويد : خشاب اسلحه هاي خود را پر كنيد و هر يك در گوشه اي از پشت بام درازكش سنگر





بگيريد و همزمان شروع به تير اندازي كنيد . به دنبال اين اقدام ، ضد انقلاب بر حجم آتش خود افزود . در اين هنگام باقري گفت : بايد اين قضيه در خارج از خانه حل شود . لذا با يكي از نيروهاي داوطلب از ساختمان خارج شد و بعد از مدتي بازگشت در حالي كه حلقه محاصره را شكسته و عناصر ضد انقلاب را متفرق كرده بود .

حسن باقري در 6 اسفند 1362 – يك روز قبل از عمليات خيبر – در حالي كه براي ارائه گزارش و تحويل پست خود به فرمانده بعدي به سراغ سردار شهيد مهدي زين الدين فرمانده لشگر17علي ابن ابي طالب مي رفت ، مورد اصابت تركش راكت هواپيماهاي عراقي كه منطقه را بمباران مي كردند، قرار گرفت و براي بار دوم زخمي شد . ا و به كمك مصطفي بهراميون با چفيه براي جلوگيري از خونريزي ، پايش را بست و هر چه بهراميون اصرار كرد كه براي مداوا و باندپيچي به موضع و سنگر آنها بيايد ، قبول نكرد تا اينكه پس از يافتن مهدي زين الدين به مداوا و باند پيچي پايش اقدام كرد .

در عمليات خيبر ، حسن باقري به همراه نيروهاي گردانش در محاصر دشمن قرار گرفتند . با تنگ تر شدن حلقه محاصره ، تير باري را از دست يكي از نيروها گرفت و به خاكريز رفت و شروع به تير اندازي كرد. در همين هنگام تيري به گلويش اصابت كرد . باپيشروي نيروهاي عراقي ، فرمانده گردان وليعصر (عج) لشكر 31 عاشورا پس از حضوري موثر در حدود 99 عمليات كوچك و





بزرگ درتاريخ 7 اسفند 1362 به همراه صد و شصت نفر از نيروهايش در عمليات خيبر به شهادت رسيد .

مادرش كه رابطه عاطفي و معنوي خاصي با حسن داشت قبل از اينكه خبر شهادتش برسد ، به خانواده مي گويد : رابطه با حسن قطع شده .اوبه شهادت رسيده است . جنازه حسن باقري پس از شهادت ، در منطقه عملياتي جا ماند و جاويد الاثر اعلام شد تا اينكه سال 1376 با شناسايي پلاك هويتش به شماره 1377– 1367به زادگاهش انتقال يافت و در گلزار شهداي زنجان به خاك سپرده شد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




باقري، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن باقري : قائم مقام فرمانده گردان تخريب لشكر پنج نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





بستم آذرماه سال 1343 در روستاي رقّه در شهرستان فردوس به دنيا آمد. در مقايسه با كودكان ديگر فعال و پر جنب و جوش بود.دوران ابتدايي را در دبستان 22 بهمن فعلي روستاي رقّه گذراند. قبل از انقلاب شعار «مرگ بر شاه» مي نوشت و به بچه ها ياد مي داد كه بگويند: «مرگ برشاه»

شب ها در روستاها عكس ها و اعلاميه هاي امام را پخش مي كرد و با ضد انقلاب در روستاي رقّه درگير بود. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با توجه به سن و سال كمي كه داشت، تمام وقت خود را صرف مسايل انقلاب و بسيج مي كرد. از كارهاي روزمره بريده بود و گاهي هفته اي يك مرتبه هم به خانه نمي آمد. 

نگهباني مي داد، شعار مي نوشت و در امر جذب نيرو و آموزش آن ها






فعاليت مي كرد. 

با شروع جنگ تحميلي به خاطر عشق به اسلام و فرمايش امام به جبهه رفت و در عمليات بستان شركت نمود. بعدها در عمليات ديگري از جمله: عمليات بيت المقدس، والفجر مقدماتي، والفجر 1، و الفجر 2، و الفجر 10 و كربلاي 5 به عنوان بسيجي شركت كرد و چندين مرتبه مجروح شد. پس از آن عضو ثابت كادر بسيج سپاه پاسداران فردوس گرديد. مدتي به عنوان مسئول پايگاه بسيج روستاي آيسك فردوس انجام وظيفه نمود. پس از آن عضو رسمي سپاه پاسداران فردوس شد و براي گذراندن دوره ي آموزش نظامي به مركز آموزش سپاه خراسان رفت. سپس در واحد تخريب لشكر 5 نصر خراسان به خدمت مشغول و به سمت قائم مقامي فرمانده گردان تخريب لشكر پنج نصر منصوب شد. در پشت جبهه مردم را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد. 

او فقط به يك بعد از دين كه جهاد در راه خدا بود عمل نمي كرد بلكه به تمام ابعاد دين مقيد بود .با خانم فاطمه ايوب زاده پيمان ازدواج بست كه ثمره ي اين ازدواج يك دختر بود و ده روز بعد از تولدش فوت كرد.

حسن باقري فقط از خدا استعانت مي جست و توكلش به خدا بود.

شجاع و صبور بود. بحراني ترين مشكلات را به حساب نمي آورد. پدرش را زماني از دست داد كه در جبهه بود، براي ختم ايشان به روستا آمد و سپس به جبهه برگشت. بعد از مدتي همچنين مادر و سپس تنها فرزندش _ كه ده روزه بود _ را نيز از دست داد، اما باز هم به جبهه رفت. با





توجه به همه ي اين مشكلات، شهيد احساس نگراني و ناراحتي نمي كرد، با همان عزم راسخ در مقابل مشكلات ايستادگي كرد و جبهه را از دست نداد و تا زمان شهادت در جبهه ماند.

حسن باقري در تاريخ 9/11/1365 و بعد از عمليات كربلاي 5 در منطقه ي شلمچه بر اثر اصابت تركش به سر به درجه ي رفيع شهادت نايل و پيكر مطهرش بعداز حمل به زادگاهش، در بهشت حسين روستاي رقّه دفن گرديد. 

اودر وصيت نامه ي خود مي گويد: «اكنون كه براي چند سالي است كه اين فيض عظيم نصيبم شده تا در جبهه هاي حق عليه باطل خدمت كنم، خداي بزرگ را شكر مي كنم كه ما را از كساني نيافريد كه در برابر خون شهدا ساكت بنشينيم و لياقت همان را به ما داد كه راه شهدا را كه همان راه امامان است بشناسيم و آن را بپيماييم و مپنداريد كه اين را كوركورانه و از روي هوي و هوس انتخاب كرده، بلكه از وقتي كه در قلبم احساس كردم. اين را انتخاب كردم.»



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386


باقري، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين باقري : فرمانده واحد اطلاعات وعمليات تيپ يكم لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

تحصيلات دوره ابتدايي را در دبستان شهيد خليل نوروزي فعلي و دوره راهنمايي را در مدرسه توفيق به پايان رساند. تحصيل ايشان در دوران متوسطه همزمان بود با به ثمر رسيدن انقلاب شكوهمند اسلامي و به همين دليل ايشان سنگر مدرسه را رها كرد و حضور در سنگر جبهه و






صحنه جنگ و جهاد با كافران بعثي ودشمنان مردم ايران را ترجيح دادند.از بدو تشكيل سپاه فعاليت خود را دراين نهاد آغاز كردند و تا زمان شهادت ، به عنوان پاسدار و بسيجي در خدمت جمهوري اسلامي بود . از جمله سمت هاي ايشان فرمانده اطلاعات و عمليات سپاه پاسداران ابهر و نيز مسئول ندامتگاه دادسراي انقلاب اسلامي بود.ا و هنگامي كه سمت فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ يكم لشگر 31عاشورا را به عهده داشت ،به مقام رفيع شهادت نايل آمد.دوستانش در مورد او چنين مي گويند:

حسين باقري آنقدر در محل خودشان حضورش كم بود كه اهل محل او را نمي شناختند. لذا به جز شهيد محمود سهرابي كه همسايه خيلي نزديك ايشان بود . همسايه هاي ديگر او را نمي شناختند. بعد از شهادتش يكي از همسايه ها پرسيد: مگر حسين پاسدار بود؟ اوعاشق امام حسين (ع) بود و در آخر نيز به ديدار معشوق خود ابا عبدالله الحسين (ع) شتافت. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






باقري، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسئول بهداري لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سردار شهيد «محمد رضا باقري» در خانواده اي متدين در شهر« اصفهان» متولد شد .

هنگام تولد به دليل بيماري قادر به شير خوردن نبود، مادرش با نذر در مسجد« سيد اصفهان» ،شفاي او را طلبيد تا او مجاهد راه خدا باشد .هشت ماهه به دنيا آمد .زود آمد تا زود به سراي باقي بشتابد .

«محمد رضا» با عشق به اهل بيت در دامان پر مهر والدين پرورش مي يافت .اما از كودكي دوست داشت روي پاي خود بايستد و كارهايش را خود






انجام دهد .در مساجد شركت فعال داشت .

با جوانه زدن نهال خونرنگ انقلاب و حركت خروشنده مردم او نيز دو شادوش با آنها در باروري آن نهال مي كوشيد .پس از پيروزي انقلاب با تاسيس شركت هاي تعاوني و صندوق هاي قرض الحسنه و كارهاي عمومي چون، شوراي هماهنگي براي مرهم نهادن بر زخمهايي كه طاغوت بر تن و جان مردم نهاده بود ، كوشيد. پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به استان« سيستان و بلوچستان» شتافت تا در آن منطقه محروم رسول انقلاب و سر باز امام خميني باشد .

او به سپاه پاسداران و لباس مقدس آن عشق مي ورزيد و آرزو داشت با آن لباس سبز به ملاقات پروردگارش بشتابد .

خدمت به مردم و حضور در جبهه هاي حق عليه باطل چه در شرق چه در غرب را وظيفه اصلي خود مي دانست و حتي وقتي تشرف به خانه خدا به او رسيد از طواف خانه خدا امتناع ورزيد و خدمت به صاحب خانه را در جبهه ها ترجيح داد . همان زمان در عمليات «والفجر يك» شركت جست .

علاوه براين در عمليات متعدد شركت فعال داشت و در مسئوليت بهداري لشكر 41 ثار الله حماسه هاي فراوان در خدمت به رزمندگان آفريد .

عشق به حضوردر جبهه هاي نبرد موجب آن شده بود كه وقتي براي جراحت سختي بستري شده بود و دكتر ،عمل او را به تاخيرانداخت ،در برابر دكتر براي تسريع عمل پافشاري مي كرد و مي گفت :اگر مرا جراحي نكني تا زود تر به جبهه بروم با همين جراحت به جبهه ها خواهم رفت ودر آن دنيا در





برابر خداي يگانه از شما نزد خدا شكوه خواهم كرد . با اصرار او پزشك مجبور شد به رغم آماده نبودن بدني و تجهيزات، او را به اتاق عمل برد و جراحي كند. او نيز دوران نقاهت را طي نكرده و پس از مدت كوتاهي براي خدمت ،به جبهه نبرد شتافت .

«محمد رضا» فردي فداكار و ايثار گر و فروتن بود .جراحت خود را هيچ مي انگاشت و به خانواده سفارش مي كرد كه به عيادت مجروحان بشتابند .در جه خلوص او تا حدي بود كه وصيت كرد: اگر سر قبر من مي آييد اول به سراغ شهيدان ديگر برويد .

اين سردارفداكار سر انجام در عمليات «والفجر 4 »در مهر ماه 1362 با اصابت تركش به قلبش پاي بر نردبان عرش نهاد وآسماني شد.





منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




باقري، مهري

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر مهري باقري درسال 1334، در تهران متولد شد. وي پس از اخذديپلم وارد دانشگاه تهران شد و تحصيلاتش را در زمينه ادبيات فارسي ادامه داد . در سال 1350ه.ش كارشناسي ارشد زبانهاي باستاني و زبان شناسي را از دانشگاه تهران دريافت كرد او در 1353عضويت هيات علمي دانشگاه تبريز در آمد.در سال 1355دكتري اديان و عرفان را از دانشگاه تهران اخذ نمود .نامبرده از آن پس در دانشگاه تبريز به امر تدريس اشتغال دارد. وي در سال 1380در نخستين همايش چهره هاي ماندگار برگزيده و معرفي شد.گروه : علوم انساني رشته : زبان شناسي عمومي گرايش : فرهنگ و زبانهاي باستاني اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : مهري باقري درسال 1324 هجري شمسي در






تهران چشم به جهان گشود. و اين زماني بود كه دانشگاه تهران رو به گسترش نهاده بود و تحت تاثير افكار ناسيوناليسي ، علومي چون تاريخ، باستان شناسي و زبان شناسي ( زبانهاي باستاني ) مورد توجه قرار گرفت.تحصيلات رسمي و حرفه اي : مهري باقري ،تحصيلات ابتدايي را در دبستان خواجه نظام الملك به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1343از دبيرستان شاهدخت اخذ كرد .پس از اخذ ديپلم وارد دانشگاه تهران شدو در سال 1347ه.ش كارشناسي زبان وادبيات فارسي گرفت. در سال 1350 كارشناسي ارشد دررشته زبانهاي باستاني و درسال1355 دكتراي اديان وعرفان را از دانشگاه تهران دريافت كرد. عنوان پاياننامه: الف - كارشناسي ارشد:روايات داراب هرمز ديار ب- دكتري: آفرينش و رستاخيز در اديان ايراني پيش از اسلام و دريافت مشابهت هاي آن با اديان مسيحي خاطرات و وقايع تحصيل : از وقايع مهم روزگار تحصيل دكتر مهري باقري در مقطع دكتري، تدريس و استخدام در دانشگاه تبريز بود.فعاليتهاي ضمن تحصيل : مهري باقري علاوه بر تحصيل در مقطع دكتري در دانشگاه تهران، به تدريس در دانشگاه تبريز مي پرداخت. او همچنين دراين زمان از شركت در مجامع علمي داخلي و بين المللي غافل نمي شد.همسر و فرزندان : مهري باقري متاهل و داراي دوفرزند مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه تبريز - مدير گروههاي آموزشي ايرانشناسي بنياد ايرانشناسي - مدير گروه فرهنگ و زبانهاي باستاني دانشگاه تبريز - عضو يت در هيئت مميزه دانشگاه پيام نور دانشگاه پيام نور تهران - رياست كتابخانه دانشكده هاي ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي - علوم





انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز - استاد اعزامي وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي تدريس ايرانشناسي و زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه بارسلون اسپانيا - عضو يت در هيئت مديره انجمن زبان و ادبيات فارسي - عضويت در هيئت تحريريه مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز - عضويت در هيئت تحريريه مجله ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه - عضويت در هيئت تحريريه مجله گوهر گويا (انتشارات انجمن ترويج زبان و ادبيا فارسي ) - عضويت در شوراي عالي كتابخانه هاي آذربايجان شرقي - عضو پيوسته انجمن فولكور در آكادمي علوم و ادبيات فنلاند - عضويت در هيئت مشاوران انجمن جهاني فولكور ،دانشگاه هلسينكي -فنلاند - عضويت هيئت تحريريه مجله فولكور دانشگاه ميسور هندوستان - عضويت در هيئت مشاوران بين المللي مجله فولكور دانشگاه منچستر انگلستان - معاون انجمن جهاني تحقيقات در زمينه فرهنگ عامه و روايات سنتي و رئيس بخش آسيا و اقيانوسيه در مجمع ياد شده.فعاليتهاي آموزشي : مهري باقري از سال 1353 به عضويت هيات علمي در دانشگاه تبريز در آمد.او در دانشكده ادبيات و نيز در دانشكده زبانهاي خارجي اين دانشگاه به تدريس دروس ادبي، تاريخ اديان و عرفان اسلامي پرداخته است.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : مهري باقري دوره كارشناسي ارشد رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني را در دانشگاه تبريز ار تاسيس كرده اند.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : مطالعه، تحقيق و تدوين كتبي درزمينه فرهنگ و زبانهاي ايران پيش از اسلام از امور مورد علاقه مهري باقري مي باشد.آرا و گرايشهاي خاص : مهري باقري درزمينه زبان شناسي به اصوات زبان





فارسي وتحولات آن توجه خاص نشان داده و در زمينه فرهنگ علاوه بر تحقيقاتي در زمينه فرهنگ عامه، به عرفان اسلامي نيز نگاه خود را معطوف داشته است.جوائز و نشانها : - استاد نمونه كشوري در سال 1385- نهاد رياست جمهوري - وزارت علوم و تحقيقات و فناوري - نخبه برگزيده سال 1386- نهاد رياست جمهوري - ستاد بزرگداشت -مركز امور زنان و خانواده - پژوهشگر نمونه دانشگاه تبريز - استاد منتخب در رشته زبان شناسي و ادبيات - نخستين همايش چهرهاي ماندگار مهرماه 1380چگونگي عرضه آثار : مهري باقري داراي 8 تاليف ، 23 مقاله چاپ شده در نشريات معتبر داخلي ،10 مقاله انگليسي چاپ شده در نشريات خارجي ، يك مقاله اسپانيولي چاپ شده در نشريه دانشگاه كمپولتنسه مادريد مي باشد. ايشان همچنين داراي 2 طرح تحقيقاتي انجام يافته است.وي 17 مقاله در سمينارهاي داخلي و 29 مقاله در سمينارهاي خارجي ارائه كرده است.آثار : ايران: تاريخ، فرهنگ، هنر ويژگي اثر : پديدآورنده: علي بهراميان، حسن رضايي باغ بيدي، عبدالحسين زرين كوب، زهره زرشناس، مهري باقري، سيدحسين نصر، قمر آريان، اصغر دادبه، روزبه زرين كوب، يونس كرامتي، علي بلوكباشي، احمد پاكتچي، محمدحسن گنجي، محمدحسن سمسار، فاطمه لاجوردي، محمدكاظم موسوي بجنوردي (زيرنظر)ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات - 04 مرداد، 13852 تاريخ زبان فارسي ويژگي اثر : كتاب تاريخ زبان فارسي شامل تاريخ تحولات زبان فارسي از ادوار پيش از اسلام تا فارسي امروزي است.3 تاريخ زبان فارسي، رشته ادبيات ويژگي اثر





: پديدآورنده: حسن انوري، مهري باقري ناشر: دانشگاه پيام نور - 13824 دين هاي ايران باستان ويژگي اثر : تهران- نشريه قطره 13855 دين هاي ايران پيش از اسلام ويژگي اثر : دكتر مهري باقري در كتاب دين هاي ايران پيش از اسلام به بررسي انواع دين هاي رايج، در جهان ايراني ( آريايي) پيش از اسلام مي پردازد.6 طرح شناسي تاريخي زبان فارسي ويژگي اثر : كتاب طرح شناسي تاريخي زبان فارسي يا تحولات تاريخي اصوات زبان فارسي، به سير تحول و دگر گوني دستگاه اصوات زبان فارسي در طول تاريخ مي پردازد.7 كارنامه اردشير بابكان ويژگي اثر : ترجمه از پهلوي -تهران نشر قطره 13788 مقدمات زبانشناسي ويژگي اثر : پديدآورنده: مهري باقري ناشر: قطره - 01 خرداد، 13869 مقدمات زبانشناسي، رشته زبان و ادبيات فارسي ويژگي اثر : پديدآورنده: مهري باقري ناشر: دانشگاه پيام نور - 138310 واج شناسي تاريخي زبان فارسي ويژگي اثر : تاليف- تهران نشر قطره 1380

منابع زندگينامه :بنياد ايرانشناسي


باكري، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد باكري : قائم مقام فرماندهي لشگر31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







در آذر سال 1334 در شهرستان اروميه چشم به جهان گشود . در سنين كودكي مادرش را از دست داد و دوران دبستان و سيكل و اول دبيرستان را در كارخانه قند اروميه و بقيه تحصيلاتش را در دبيرستان فردوسي اروميه به پايان






رساند. بعلت شهادت برادر بزرگش علي كه بدست رژيم خونخوار شاهنشاهي انجام شده بود با مسائل سياسي و فساد دستگاه آشنا شد . بعد از پايان دوران خدمت سربازي در شهر تبريز با برادرش مهدي فعاليت موثر خود را عليه رژيم آغاز كرد و خود سازي و تزكيه نفس شهيد نيز بيشتر از اين دوران به بعد بوده است .

در سال 1355 ظاهراُ بعنوان تحصيل به خارج از كشور سفر مي كند ، ابتداء به تركيه و از تركيه جهت گذراندن دوره چريكي عازم سوريه ميشود و بعد به آلمان رفته و در دانشگاه اسم نويسي كرده و فقط يك هفته در كلاس درس حاضر ميشود و با هجرت امام«مد ظله العالي»به پاريس عازم پاريس ميشود و از آنجا هم جهت آوردن اسلحه به سوريه مي رود و با پيروزي انقلاب اسلامي به ايران مراجعت، جهت پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي در مراكز نظامي مشغول فعاليت مي شود و با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 57 به عضويت سپاه درآمده و به عنوان فرمانده عمليات با عناصر دست نشانده امپرياليسم شرق و غرب كه در گروهكها و احزابي كه بلافاصله بعد از پيروزي انقلاب شروع به فعاليت كرده بودند به مبارزه مي پردازد .

در عمليات پاكسازي منطقه سرو و آزادسازي مهاباد ، پيرانشهر و بانه نقش مهم و اساسي داشته و در آزاد سازي سنندج با همكاري فرمانده عملياتي منطقه با استفاده از طرحهاي چريكي كمر ضد انقلاب وابسته و ملحد را در منطقه شكسته و باعث گرديد كه سنندج پس از مدتها آزاد گردد .

شهيد با فرمان امام مبني بر تشكيل ارتش بيست ميليوني مسئول تشكيل و





سازماندهي بسيج اروميه شد ودر اين مورد نقش فعالانه و موثري ايفا نمود . هميشه از بسيجي ها و از قدرت الهي آنها سخن مي گفت . با شروع جنگ تحميلي جهت مبارزه با بعثيون كافر به جبهه آبادان شتافت و دو ماه بعد مراجعت نمود .

مدتي در شهرداري بصورت افتخاري در سمت مسئول بازرسي مشغول خدمت گرديد و چون كار اداري نتوانست روح بزرگ او را آرام كند مجدداً عازم جبهه آبادان شد و فرماندهي خط مقدم ايستگاه 7 آبادان را بعهده گرفته و به سازماندهي نيروهاي مردمي پرداخت . وي در زمره خاطراتش كه از بسيجي ها صحبت مي كرد مي گفت كه دو سه تا نوجوان بودند هر هر قدر اصرار كرديم كه پشت جبهه كار كنند قبول نكردند و شروع كردند به گريه كردن كه بايد ما در خط مقدم باشيم و مي گفت : اينها به انسان نيرو مي دهند و باعث تقويت ايمان در آدمي مي شوند .

بعد از بازگشت مرتب از مزاياي جنگ كه بقول امام اين جنگ يك نعمت است كه فرزندان اين مملكت را الهي كرده و آنها را از زندگي دنيايي به معنويت كشانده است . حميد براي مدتي از سوي جهاد سازندگي مسئوليت پاكسازي مناطق آزاد شده كردنشين در منطقه سرو را عهده دار گرديد كه در آن شرايط كمتر كسي مي توانست چنان مسئوليتي را بپذيرد . سپس بعنوان مسئول كميته برنامه ريزي جهاد استان تعييين شد و چون در هر حال جنگ را مسئله اصلي مي دانست و مي انديشيد كه در جبهه مفيدتر است حضور دائمي اش را در جبهه هاي نبرد با صدام متجاوز از





عمليات فتح المبين شروع نمود ، در عمليات بيت المقدس فرمانده گردان تيپ نجف اشرف بود و با تلاشي كه نمود نقش موثري در گشودن دژهاي مستحكم صداميان در ورود به خرمشهر را داشت و بالا خره با لشكر اسلام پيروزمندانه وارد خرمشهر شد و بعد از عمليات رمضان براي فعاليت دائمي در سپاه پاسدارن مصمم گرديد .

در عمليات موفقيت آميز «مسلم بن عقيل» بعنوان مسئول خط تيپ عاشورا استقامتش در ارتفاعات سومار يادآور صبوري و شجاعت ياران امام حسين (ع) بود كه چندين بار خودش در جنگ تن به تن و پرتاب نارنجك دستي به صداميان شركت نمود و از ناحيه دست مجروح شد و بر حسب شايستگي كه كسب نمود از طرف فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان فرمانده تيپ حضرت ابو الفضل (ع) منصوب گرديد .

بعد از عمليات والفجر مقدماتي بعنوان معاون لشكر 31 عاشورا راه مولايش حسين بن علي (ع)را ادامه داد استقامت و تدابيرش در مقابل صداميان هميشه براي يارانش الگو بود شركت در عملياتهاي والفجر 1 و2 و4 از افتخاراتش بود كه هميشه دوش بدوش برادران رزمنده بسيجي اش در خطوط اول حمله شركت داشت و با خونسردي زيادي كه داشت هميشه فرماندهان زير دستش را به استقامت و تحمل شدايد صحنه هاي نبرد ترغيب مينمود و به آنها ياد مي داد كه چگونه با دست خالي از امكانات مادي در مقابل دشمن كه سراپا پوشيده از زره و پيشرفته ترين امكانات جنگي عصر حاضر مي باشد فقط بااتكاء به ايمان و روش حسيني بايد جنگيد .

در والفجر يك از ناحيه پا و پشت زخمي و بستري گشت كه پايش را از ناحيه زانو عمل جراحي كردند





. اطرافيانش متوجه بودند كه از درد پا در رنج است ولي هيچوقت اين را به زبان نياورد و بالا خره در عمليات فاتحانه خيبر با اولين گروه پيشتاز كه قبل از شروع عمليات بايستي مخفيانه در عمق دشمن پياده مي شدند و مراكز حساس نظامي را به تصرف در مي آوردند و كنترل منطقه را در دست مي داشتند عاعزم گرديد و در ساعت 11 شب چهارشنبه 3 اسفند 62 شروع عمليات خيبر بود كه با بي سيم خبر تصرف پل مجنون (كه به افتخارش پل حميد ناميده شد)در عمق 60 كيلومتري عراق را اطلاع داد . پلي كه با تصرف كردن آن دشمن متجاوز قادر نشد نيروههاي موجود در جزاير را فراري دهد و يا نيروي كمكي براي آنها بفرستد در نتيجه تمام نيروههايش در جزاير كشته يا اسير شدند و اين عمل قهرمانانه فرمانده و بسيجي هاي شجاعش ضمانتي در موفقيت اين قسمت از عمليات بود و عاقبت با دو روز جنگ شجاعانه در مقابل انبوه نيروههاي زرهي دشمن فقط با نارنجك و آرپي جي و كلاش ولي با قلبي پر از ايمان و عشق به شهادت خودش و يارانش در حفظ آن پل مهم جنگيدند و در همانجا به لقاء الله پيوسته و به آرزوي ديرينه اش ديدار سرور شهيدان امام حسين (ع) نايل آمد .

به جاست ياد شود از يار باوفايش شهيد مرتضي ياغچيان معاون ديگر لشكر عاشورا مه ادامه دهنده راه حميد بود و بعد از شهادت حميد سنگر او را پر كرد و عاقبت او هم بعد از دو روز مقاومت در سنگر حميد بشهادت رسيد .

روحش شاد و يادش گرامي باد او هم





از رزمندگان امام حسين (ع) بارها در عمليات زخمي شده و رشادتها نشان داده بود و شايد بخاطد علاقه زيادي كه اين دو برادر بهم داشتند و پشتيبان هم در صحنه هاي نبرد بودند در يك سنگر بشهادت رسيدند و ياد آور شجاعت و شهامت و استقاما حسين گونه در صحنه هاي نبرد حق عليه باطل شدند.

شهيد حميد باكري در اين چند سال اخير لحظه اي آرامش نداشت دائماً در تلاش بود و چنانچه در وصيتنامه اش هم قيد كرده معتقد به كسب روزي از راه ساده نبود ، از نمونه بارز يك انسان متقي بور و صفاتيكه در اول سوره مباركه بقره و نيز حضرت علي (ع) در خطبه همام در مورد متقين فرموده اند در او عينيت مي يافت .

گفتارشان از روي راستي ، پوشاكشان ميانه روي ، رفتارشان به فروتني ، از آنچه خداوند برايشان روا نداشته چشم پوشيده اند و به علمي كه آنانرا سود رساند گوش فرا داشته اند ، دلهايشان اندوهناك است و آزارشان ايمن و بدنهايشان لاغر و خواستني است و نفسهايشان با عفت و پاكيزگي است .

وي به مسئله ولايت يقين داشت و معتقد بود كه فقط با اين طريق مي توان انسان شد و لا غير 

انساني خالص بود براستي كه شيعه علي (ع) بود ، در همه حال خدا را مي ديد و رضايت او را در نظر داشت و از من شيطاني فرار مي كرد . ظواهر دنيا در نظر او خيلي كم ارزش مي نمود و از وابستگي هاي شرك آلود بشدت وحشت داشت و فرا ر مي كرد ، اهل عمل بود نه اهل حرف و بالا خره تمام حرفهايش را در شهادتش گفت و





دعاي هميشگي او در نماز كه با التماس از خدا مي خواست (اللهم ارزقنا توفيق الشهاده في سبيلك) در ششم اسفند ماه سال 62 مستجاب شد و مختصر شدحي كه گذشت دوران طي شده شهيد در اين دنيا بود . اگر بخواهيم حق مطلب را ادا كنيم و از رشادتها و اخلاصها ، عظمت روح ، صبر ، استقامت و آنچه كه بود سخن بگوئيم زبان ما قاصر و قلم ناتوان خواهد بود .

از شهيد دو امانت در بين ما است احسان 3 ساله و آسيه 11 ماهه كه انشاءالله دعاي خير امام امت فرزندان خلف پدرشان خواهدكرد . 



منابع زندگينامه :

موسسه حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس لشگر31 مكانيزه عاشورا






باكري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي باكري : فرمانده لشگر31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

سال 1333 ه.ش در شهرستان مياندوآب در يك خانواده مذهبي و باايمان متولد شد. در دوران كودكي، مادرش را – كه بانويي باايمان بود – از دست داد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در اروميه به پايان رسانيد و در دوره دبيرستان (همزمان با شهادت برادرش علي باكري به دست دژخيمان ساواك) وارد جريانات سياسي شد. 

پس از اخذ ديپلم با وجود آنكه از شهادت برادرش بسيار متاثر بود، به دانشگاه راه يافت و در رشته مهندسي مكانيك مشغول تحصيل شد. از ابتداي ورود به دانشگاه تبريز يكي از افراد مبارز اين دانشگاه بود. او برادرش حميد را نيز به همراه خود به اين شهر آورد. شهيد باكري در طول فعاليت هاي سياسي خود (طبق اسناد محرمانه بدست آمده) از طرف سازمان امنيت آذربايجان شرقي (ساواك) تحت كنترل و مراقبت بود. پس از مدتي حميد






را براي برقراري ارتباط با ساير مبارزان، به خارج از كشور فرستاد تا در ارسال سلاح گرم براي مبارزين داخل كشور فعال شود. شهيد مهدي باكري در دوره سربازي با تبعيت از اعلاميه حضرت امام خميني(ره) – در حالي كه در تهران افسر وظيفه بود – از پادگان فرار و به صورت مخفيانه زندگي كرد و فعاليت هاي گوناگوني را در جهت پيروزي انقلاب اسلامي نيز انجام داد.

بعد از پيروزي انقلاب و به دنبال تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت اين نهاد در آمد و در سازماندهي و استحكام سپاه اروميه نقش فعالي را ايفا كرد. پس از آن بنا به ضرورت، دادستان دادگاه انقلاب اروميه شد. همزمان با خدمت در سپاه، به مدت 9 ماه با عنوان شهردار اروميه نيز خدمات ارزنده اي را از خود به يادگار گذاشت. ازدواج شهيد مهدي باكري مصادف با شروع جنگ تحميلي بود. مهريه همسرش اسلحه كلت او بود. دو روز بعد از عقد به جبهه رفت و پس از دو ماه به شهر برگشت و بنا به مصالح منطقه، با مسئوليت جهاد سازندگي استان، خدمات ارزنده اي براي مردم انجام داد. 

شهيد باكري در مدت مسئوليتش به عنوان فرمانده عمليات سپاه اروميه تلاش هاي گسترده اي را در برقراري امنيت و پاكسازي منطقه از لوث وجود وابستگان و مزدوران شرق و غرب انجام داد و به رغم فعاليت هاي شبانه روزي در مسئوليت هاي مختلف، پس از شروع جنگ تحميلي، تكليف خويش را در جهاد با كفار بعثي و متجاوزين به ميهن اسلامي ديد و راهي جبهه ها شد.

با استعداد و دلسوزي فراوان خود توانست در عمليات فتح المبين با عنوان معاون فرمانده





تيپ نجف اشرف در كسب پيروزي ها موثر باشد. در اين عمليات يكي از گردان ها در محاصره قرار گرفته بود، كه ايشان به همراه تعدادي نيرو، با شجاعت و تدبير بي نظير آنان را از محاصره بيرون آورد. در همين عمليات در منطقه رقابيه از ناحيه چشم مجروح شد و به فاصله كمتر از يك ماه در عمليات بيت المقدس (با همان عنوان) شركت كرد و شاهد پيروزي لشكريان اسلام بر متجاوزين بعثي بود. در مرحله دوم عمليات بيت المقدس از ناحيه كمر زخمي شد و با وجود جراحت هايي كه داشت در مرحله سوم عمليات، به قرارگاه فرماندهي رفت تا برادران بسيجي را از پشت بي سيم هدايت كند. در عمليات رمضان با سمت فرماندهي تيپ عاشورا به نبرد بي امان در داخل خاك عراق پرداخت و اين بار نيز مجروح شد، اما با هر نوبت مجروحيت، وي مصمم تر از پيش در جبهه ها حضور مي يافت و بدون احساس خستگي براي تجهيز، سازماندهي، هدايت نيروها و طراحي عمليات، شبانه روز تلاش مي كرد. در عمليات مسلم بن عقيل با فرماندهي او بر لشكر عاشورا و ايثار رزمندگان سلحشور، بخش عظيمي از خاك گلگون ايران اسلامي و چند منطقه استراتژيك آزاد شد. شهيد باكري در عمليات والفجرمقدماتي و والفجر يك، دو، سه و چهار با عنوان فرمانده لشكر عاشورا، به همراه بسيجيان غيور و فداكار، در انجام تكليف و نبرد با متجاوزين، آمادگي و ايثار همه جانبه اي را از خود نشان داد. در عمليات خيبر زماني كه برادرش حميد، به درجه رفيع شهات نايل آمد، با وجود علاقه خاصي كه به او داشت، بدون ابراز اندوه با خانواده اش تماس گرفت و چنين





گفت: شهادت حميد يكي از الطاف الهي است كه شامل حال خانواده ما شده است. و در نامه اي خطاب به خانواده اش نوشت: « من به وصيت و آرزوي حميد كه باز كردن راه كربلا مي باشد همچنان در جبهه ها مي مانم و به خواست و راه شهيد ادامه مي دهم تا اسلام پيروز شود.» تلاش فراوان در ميادين نبرد و شرايط حساس جبهه ها، او را از حضور در تشييع پيكر پاك برادر و همرزمش كه سال ها در كنارش بود بازداشت. برادري كه در روزهاي سراسر خطر قبل از انقلاب، در مبارزات سياسي و در جبهه ها، پا به پاي مهدي، جانفشاني كرد. نقش شهيد باكري و لشكر عاشورا در حماسه قهرمانانه خيبر و تصرف جزاير مجنون و مقاومتي كه آنان در دفاع پاتك هاي توانفرساي دشمن از خود نشان دادند بر كسي پوشيده نيست. در مرحله آماده سازي مقدمات عمليات بدر، اگرچه روزها به كندي مي گذشت اما مهدي با جديت، همه نيروها را براي نبردي مردانه و عارفانه تهييج و ترغيب كرد و چونان مرشدي كامل و عارفي واصل، آنچه را كه مجاهدان راه خدا و دلباختگان شهادت بايد بدانند و در مرحله نبرد بكار بندند، با نيروهايش درميان گذاشت. 

شهيد باكري، پاسدار نمونه، فرماندهي فداكار و ايثارگر، خدمتگزاري صادق، صميمي، مخلص و عاشق حضرت امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي بود. با تمام وجود خود را پيرو خط امام مي دانست و سعي مي كرد زندگي اش را براساس رهنمودها و فرمايشات آن بزرگوار تنظيم نمايد، با دقت به سخنان حضرت امام(ره) گوش مي داد، آنها را مي نوشت و در معرض ديد خود قرار مي داد و آنقدر به اين امر حساسيت داشت





كه به خانواده اش سفارش كرده بود كه سخنراني آن حضرت را ضبط كنند و اگر موفق نشدند، متن صحبت را از طريق روزنامه بدست آورند. او معتقد بود سخنان امام الهام گرفته از آيات الهي است، بايد جلو چشمان ما باشد تا هميشه آنها را ببينيم و از ياد نبريم. شهيد باكري از انسان هاي وارسته و خودساخته اي بود كه با فراهم بودن زمينه هاي مساعد، به مظاهر مادي دنيا و لذايذ آن پشت پا زده بود. زندگي ساده و بي رياي او زبانزد همه آشنايان بود. با توانايي هايي كه داشت مي توانست مرفه ترين زندگي را داشته باشد؛ اما همواره مثل يك بسيجي زندگي مي كرد. از امكاناتي كه حق طبيعي اش نيز بود چشم مي پوشيد. تواضع و فروتني اش باعث مي شد كه اغلب او را نشناسند. او محبوب دل ها بود. همه دوستش مي داشتند و از دل و جان گوش به فرمان او بودند. او نيز بسيجيان را دوست داشت و به آنها عشق مي ورزيد. مي گفت: وقتي با بسيجيها راه مي روم، حال و هواي ديگري پيدا مي كنم، هرگاه خسته مي شوم پيش بسيجي ها مي روم تا از آنها روحيه بگيرم و خستگي ام برطرف شود. همه ما در برابر جان اين بسيجي ها مسئوليم، براي حفظ جان آنها اگر متحمل يك ميليون تومان هزينه – براي ساختن يك سنگر كه حافظ جان آنها باشد – بشويم، يك موي بسيجي، صد برابرش ارزش دارد. با دشمنان اسلام و انقلاب چون دژي پولادين و تسخيرناپذير بود و با دوستان خدا مهربان، سيمايي جذاب و مهربان داشت و با وجود اندوه دائمش، هميشه خندان مي نمود و بشاش. انساني بود هميشه آماده به خدمت و پرتوان. 

حجت الاسلام





والمسلمين شهيد محلاتي در مورد شهيد باكري اظهار مي دارند: « وي نمونه و مظهر غضب خدا در برابر دشمنان خدا و اسلام بود. خشم و خروشش فقط و فقط براي دشمنان بود و به عنوان فرمانده باتقوا، الگوي رأفت و محبت در برخورد با زيردستان بود.» 

همسر شهيد باكري در مورد اخلاق او در خانه مي گويد: باوجود همه خستگي ها، بي خوابي ها و دويدن ها، هميشه با حالتي شاد بدون ابراز خستگي به خانه وارد مي شد و اگر مقدور بود در كارهاي خانه به من كمك مي كرد؛ لباس مي شست، ظرف مي شست و خودش كارهاي خودش را انجام مي داد. اگر از مسئله اي عصباني و ناراحت بودم، با صبر و حوصله سعي مي كرد با خونسردي و با دلايل مكتبي مرا قانع كند. 

دوستان و همسنگرانش نقل مي كنند: به همان ميزان كه به انجام فرايض ديني مقيد بود نسبت به مستحبات هم تقيد داشت. نيمه هاي شب از خواب بيدار مي شد، با خداي خود خلوت مي كرد و نماز شب را با سوز و گداز و گريه مي خواند. خواندن قرآن از كارهاي واجب روزمره اش بود و ديگران را نيز به اين كار سفارش مي نمود. شهيد باكري در حفظ بيت المال و اهميت آن توجه زيادي داشت، حتي همسرش را از خوردن نان رزمندگان، برحذر مي داشت و از نوشتن با خودكار بيت المال – حتي به اندازه چند كلمه – منع مي كرد. همواره رسيدگي به خانواده شهدا را تاكيد مي كرد و اگر برايش مقدور بود به همراه مسئولين لشكر بعد از هر عمليات به منزلشان مي رفت و از آنان دلجويي مي كرد و در رفع مشكلات آنها اقدام مي كرد. او مي گفت: امروز در زمره خانواده





شهدا قرار گرفتن جزو افتخارات است و اين نوع زندگي از با فضيلت ترين زندگي هاست.

بعد از شهادت برادرش حميد و برخي از يارانش، روح در كالبد ناآرامش قرار نداشت و معلوم بود كه به زودي به جمع آنان خواهد پيوست. پانزده روز قبل از عمليات بدر به مشهد مقدس مشرف شده و از امام رضا(ع) خواسته بود كه خداوند توفيق شهادت را نصيبش نمايد. سپس خدمت حضرت امام خميني(ره) و حضرت آيت الله خامنه اي رسيد و از ايشان درخواست كرد كه براي شهادتش دعا كنند. اين فرمانده دلاور در عمليات بدر در تاريخ 25/11/63، به خاطر شرايط حساس عمليات، طبق معمول، به خطرناك ترين صحنه هاي كارزار وارد شد و در حالي كه رزمندگان لشكر را در شرق دجله از نزديك هدايت مي كرد، تلاش مي نمود تا مواضع تصرف شده را در مقابل پاتك هاي دشمن تثبيت نمايد، كه در نبردي دليرانه، براثر اصابت تير مستقيم مزدوران عراقي، نداي حق را لبيك گفت و به لقاي معشوق نايل گرديد. هنگامي كه پيكر مطهرش را از طريق آب هاي هورالعظيم انتقال مي دادند، قايق حامل پيكر وي، مورد هدف آرپي جي دشمن قرار گرفت و قطره ناب وجودش به دريا پيوست. او با حبي عميق به اهل عصمت و طهارت(ع) و عشقي آتشين به اباعبدالله الحسين(ع) و كوله باري از تقوي و يك عمر مجاهدت في سبيل الله، از همرزمانش سبقت گرفت و به ديار دوست شتافت و در جنات عدن الهي به نعمات بيكران و غيرقابل احصاء دست يافت. شهيد باكري در مقابل نعمات الهي خود را شرمنده مي دانست و تنها به لطف و كرم خداوند تبارك و تعالي اميدوار بود. در وصيت





نامه اش اشاره كرده است كه: چه كنم كه تهيدستم، خدايا قبولم كن.شهيد محلاتي از بين تمام خصلت هاي والاي شهيد به معرفت او اشاره مي كند و در مراسم شهادت ايشان، راز و نياز عاشقانه وي را با معبود بيان مي كند و از زبان شهيد مي گويد: خدايا تو چقدر دوست داشتني و پرستيدني هستي، هيهات كه نفهميدم. خون بايد مي شدي و در رگ هايم جريان مي يافتي تا همه سلول هايم هم يارب يارب مي گفت. اين بيان عارفانه بيانگر روح بلند و سرشار از خلوص آن شهيد والامقام است كه تنها در سايه خودسازي و سير و سلوك معنوي به آن دست يافته بود.



منابع زندگينامه :موسسه حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس لشگر31 مكانيزه عاشورا




بالا پور، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد بالاپور: قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع) لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دومين فرزند خانواده بالاپور در سال 1341 ، در شهرستان تبريز به دنيا آمد . پدرش مغازة شيشه بري داشت ، ولي از درآمد كافي براي اداره خانواده اش برخوردار نبود . خانه اي كه محمد در آن بزرگ شد ، شامل يك حياط چهل متري ، يك اتاق و يك دهليز تنگ بود كه بنا به گفتة مادرش : « بچه ها نمي توانستند پاهايشان را دراز كنند . »

وقتي محمد هفت ساله شد ، او را در دبستان ترقي ثبت نام كردند و او دوره دبستان را طي كرد ، و سپس وارد مدرسه راهنمايي فرهنگ شد و دوران راهنمايي را با موفقيت پشت سر گذاش_ته ، و به مقطع متوسطه رسيد . به هنرستان صنعتي وحدت رفت و در رشته برق مشغول به






تحصيل شد . اين دوران با اوج گيري انقلاب اسلامي مصادف بود ، و او نيز با وجود ممانعت خانواده ، مشتاقانه به خيابانها و به ميان تظاهرات مردم شتافت . يك بار در تظاهرات بر اثر استنشاق گاز اشك آور بيهوش شد . در اين ايام ، محمد و دوستانش در مجمع_ي به نام كان_ون ياس ، فعاليت هاي فرهنگي و سياسي مي كردند و به تكثير اعلاميه هاي حضرت امام خميني (ره) و نوارها و توزيع آنها مي پرداختند .

پس از پيروزي انقلاب در مسجد شالچيلار فعاليت مي كرد ، و سپس به مسجد شهيدي رفت . با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، به عضويت اين نهاد درآمد . او در سپاه ، در واحد اعزام نيرو مشغول به كار بود و به جذب و اعزام نيروهاي بسيجي به جبهه مي پرداخت . همزمان تحصيل را ادامه داد و ديپلم گرفت .

محمد به ديدو بازديد ازاقوام وآشنايان اهميت زيادي مي داد و از اين طريق ، رابطة تنگاتنگي با فاميل برقرار كرده بود . از دوستان او در اين دوران ، نيكنام و قربان خاني بودند كه هر دو بعدها به شهادت رسيدند . 

با شروع جنگ تحميلي ، او كه دانش آموز سال چهارم متوسطه بود ، شركت در جنگ را براي خود واجب دانست .او مي گفت : « بايد فرمان امام را لبيك بگوييم . » و به اتفاق بچه هاي مسجد ، روانه جبهه شد . 

در طول سالهايي كه محمد در جبهه حضور داشت ، يك بار مجروح شد ، اما مجروحيت مانع از حضور مجدد وي





در جبهه نشد . پس از بهبودي نسبي ، بلافاصله گفت : « بچه ها در جبهه تنها مي مانند و من بايد بروم . » و مي رفت .

تلاش هاي محمد تنها در جبهه خلاصه نمي شد . او و دوست_انش در پشت جبه_ه ، فعاليت هاي خيرانديشانه بسياري در مورد محرومين انجام مي دادند . او به همراه چند تن از بچه هاي مسجد كه اكثر آنها بعدها شهيد شده اند ، حقوق هاي اندك خود را روي هم گذاشته و براي خانواده هاي بي بضاعت ، وسايل زندگي تهيه مي كردند . 

حضور طولاني و تجربيات محمد سبب شد كه در سال 1362 ، به عنوان معاون گردان امام حسين (ع) انتخاب شود ، اما اين مسئوليت تأثيري در روحيه و چگونگي برخورد او با نيروها و ديگران بر جاي نگذاشت و تواضع و فروتني را همچون گذشته حفظ كرد . او در گردان امام حسين (ع) پا به پاي نيروهاي تحت امر فعاليت مي كرد و لحظه اي از پا نمي نشست . در آن زمان اصغر قصاب عبداللهي ، فرماندة گردان امام حسين (ع) بود . هنگامي كه اصغر قصاب عبداللهي در عمليات بدر در سال 1363 به شهادت رسيد ، از طرف سپاه به محمد گفتند كه تو بايد فرماندهي گردان را بر عهده بگيري ، ولي محمد از پذيرش آن سرباز زد و تا پايان عمر ، معاون گردان باقي ماند . مهرباني و سادگي رفتار محمد در گردان امام حسين (ع) سبب شده بود كه همه نيروها او را رازدار خود بدانند و حرف هاي خود را





با او در ميان بگذارند . محمد نيز به طور پنهاني به آنها كمك مالي مي كرد و مشكلات آنان را مرتفع مي نمود و سنگ صبور آنان بود .

محمد براي مراسم تاسوعا و عاشورا اهميت زيادي قائل بود و همواره سعي مي كرد اين مراسم به صورت باشكوهي برگزار شود . در دهة محرم ، مراسم عزاداري امام حسين (ع) را كه يكي از برنامه هاي معروف گردان امام حسين (ع) بود ، رهبري مي كرد و طبل مي نواخت . از جمله مستحباتي كه محمد بالاپور به آن اهميت بسيار مي داد ، غسل روزهاي جمعه بود و به شدت به آن پاي بند بود . در روايات وارد است كه مداومت بر اين عمل مستحب_ي ( در صورت عمل به تكاليف ديگر ) ، مانع از انهدام بدن بعد از مرگ مي شود . به همين خاطر ، بالاپور از جمله كساني بود كه به خوبي آن را مراعات مي كرد . علاءالدين نورمحمدزاده درباره آرزوهاي محمد مي گويد : « تنها و يا بزرگ ترين آرزويش شهادت بود . » اين آرزوي محمد بالاپور به زودي تحقق يافت و او در عمليات كربلاي 5 ، در شلمچه به شهادت رسيد . 

پيكرمطهر شهيد محمد بالاپور ، چهل روز در بيابان شلمچه ماندن ، پس از تشييع در وادي رحمت تبريز آرام گرفت . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




بامداد، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمد رفيع الممالك، متولد 1263. تحصيلات قديمه ى خود را در خراسان نزد اساتيد درجه ى اول ادامه داد و به درجه ى اجتهاد رسيد.






در اوايل مشروطيت با آزادى خواهان همكارى مى نمود و روزنامه ى بامداد روشن را انتشار داد. مدتى بدين كار اشتغال ورزيد. در 1303 رئيس اداره ى فرهنگ شد و بعد به رياست اوقاف رسيد و مدتى بعد رئيس فرهنگ فارس شد. در اين مأموريت خدماتى انجام داد و در توسعه ى مدارس و فرهنگ سعى بليغ نمود. در نتيجه مورد توجه اهالى فارس قرار گرفت و مردم شيراز در دوره ى ششم او را به وكالت مجلس انتخاب كردند. پس از پايان مجلس به دعوت داور به وزارت عدليه داخل شد و به عضويت ديوان عالى كشور منصوب گرديد. پس از مدتى با حفظ سمت، مديركل قضائى وزارت دادگسترى شد. در 1321 به جاى محمد سرورى بازرس دولت در بانك ملى ايران گرديد و مدت 9 سال در اين سمت باقى بود. در 1330 بر اثر تصادف با دوچرخه مصدوم و بسترى شد و در 63 سالگى درگذشت. او از فضلا و ادباى خوب ايران بود. الهامات خواجه يا حافظ شناسى، علم اخلاق يا حكمت عملى و ادب چيست و اديب كيست سه اثر مهم اوست. در حافظ شناسى و تسلط به شناخت افكار حافظ جاى او در رديف حافظ شناسان بزرگ ايران است. اصولاً خانواده ى وى همه اهل علم و حكمت و تحقيق بوده اند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


باوند، لهاك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سالار جنگ فرزند امير لطف اللَّه خان شعاع الملك و برادرزاده ى اميرمؤيد سوادكوهى، در حدود 1275 در الشت سوادكوه مازندران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى، براى ادامه ى تحصيل به روسيه اعزام شد و در آكادمى نظامى فرونزه در رشته ى توپخانه فارغ التحصيل






گرديد و پس از مراجعت به ايران، با درجه ى سلطانى در قزاقخانه مشغول خدمت شد. در 1300 اميرمؤيد سوادكوهى عموى او، در مازندران سر به طغيان برداشت كه پس از شكست از قواى دولتى، مورد عفو قرار گرفته و در تهران تحت نظر قرار گرفت و در نتيجه سلطان لهاك خان هم به تهران انتقال يافت و در عشرت آباد تحت نظر سرتيپ جان محمد خان به فرماندهى يك گروهان منصوب شد. پس از اينكه در اوايل 1304 سرتيپ جان محمد خان به فرماندهى لشكر شرق منصوب شد، سلطان لهاك خان را نيز به آن لشكر انتقال داد و فرماندهى پادگان مراوه تپه را به او واگذار كرد. لهاك خان دو سالى در آنجا بود ولى رفتار تند و خشن فرمانده ى لشكر، او را عاصى كرد و از طرفى دو تن از عموزادگان او به نام هاى عباس خان سهم الممالك و اسداللَّه خان هژبرالسلطان در گرگان تيرباران شدند. لهاك خان نيز نسبت به جان خود بيمناك گرديد. چون افراد ساخلوى او چندين ماه حقوق نگرفته بودند، آن را بهانه قرار داد و با نيروى خود عصيان نمود. پرچم سرخ برافراشت و مرامنامه اى به اسم «پاداش» منتشر ساخت و به رعايا وعده ى تقسيم املاك را داد و مرام خود را پاداشيزم نام نهاد.

وى با قواى تحت فرماندهى خود وارد بجنورد شد و مرام و مسلك خود را با نيروى نظامى مقيم در بجنورد در ميان نهاد. عده اى با او موافقت كردند و عده اى از در مخالفت درآمدند. در نتيجه در بجنورد دستور اعدام 12 صاحب منصب را صادر كرد و همه ى آنها را تيرباران نمود و با نيروى خود به سمت خراسان





حركت كرد. موضوع قيام لهاك خان به تهران منعكس گرديد. دو هنگ مجهز يكى به فرماندهى سرهنگ كيكاوسى و ديگرى به فرماندهى ياور ضرابى به سرعت به تعقيب شورشيان پرداختند. نيروى هوائى نيز با چند طياره آنها را زير گلوله گرفت. در قوچان چون از هر طرف نيروى دولتى آنها را محاصره نموده بود، ناچار لهاك خان و پرسنل او از مرز باچگيران وارد شوروى شدند و سلاح هاى خود را به نظاميان شوروى تحويل دادند. چند روز بعد رضاشاه در معيت عده اى از نظاميان وارد مشهد شد. ابتدا سرتيپ جان محمد خان فرمانده ى لشكر را خلع درجه و اخراج نمود، سپس سرتيپ امان اللَّه جهانبانى را به فرماندهى لشكر شرق منصوب ساخت. پس از برقرارى نظم در شهر مشهد و پرداخت حقوق معوقه ى افسران و درجه داران، وارد بجنورد شد و در آنجا يك دادگاه فوق العاده ى نظامى به رياست سرتيپ جهانبانى تشكيل داد و امريه صادر كرد كليه همدستان و همكاران لهاك خان محاكمه شوند. دادگاه ظرف 24 ساعت، هشتاد نفر از همكاران را محكوم به اعدام نمود ولى رضاشاه فقط اجازه به اعدام ده نفر داد و بقيه را به حبس هاى كوتاه مدت تبديل نمود.

اما سرنوشت لهاك خان پس از ورود به خاك شوروى بسيار دردناك بود. مدت ها در سيبرى در زندان بسر مى برد و بعد او را به كار اجبارى واداشتند و ساليان دراز در نهايت عسرت و سختى در آنجا زندگى مى كرد. وقتى كه خروشچف عفو عمومى صادر كرد، او هم از زندان آزاد شد و اقداماتى از طرف خانواده ى او در ايران براى بازگشت به كشورش آغاز شد، ولى آنهم مدتى طول كشيد تا سرانجام





در اثر تلاش تهمورس آدميت وزيرمختار وقت در مسكو و با تمهيد او، مقدماتى انجام گرفت و در 1340 يعنى پس از سى و پنج سال دورى، به ايران بازگشت و پس از چند سال به بيمارى سكته ى قلبى درگذشت. لهاك خان باوند مردى فوق العاده زيبا و متهور و تحصيلكرده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


باهري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1302 در شيراز. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز پايان داد. در تهران به دانشكده ى حقوق وارد شد و در رشته ى حقوق قضائى درجه ى ليسانس گرفت. پس از فراغت از تحصيل، كار خود را در شيراز با وكالت دادگسترى آغاز كرد، ولى بيشتر وقت او صرف فعاليت هاى سياسى مى گرديد. در آن تاريخ به ظاهر از اعضاى فعال حزب توده بود. در 1327 پس از تيراندازى به شاه و غيرقانونى شدن حزب توده، به اروپا رفت و تحصيلات خود را در پاريس ادامه داد و از دانشگاه پاريس دكتراى دولتى در حقوق جزا دريافت كرد. در مدتى كه در اروپا اقامت داشت، موجباتى فراهم نمود تا دولت ايران از فعاليت هاى سابق وى در حزب توده صرف نظر نموده، بلكه در مشاغل دولتى از وجود وى استفاده شود. در 1337 به استخدام دانشگاه تهران درآمد و دانشيار حقوق جزا در دانشكده ى حقوق تهران شد. چون از جوانى براى مداخله ى در امور سياسى كشور سرى پرشور داشت، توسط دوستان شيرازى با امير اسداللَّه علم آشنائى و دوستى پيدا كرد و در تشكيلات حزب مردم كه رهبرى آن با علم بود، عضوى مؤثر و پايه گذارى پركار بود. در 1341، علم به جاى دكتر امينى






به نخست وزيرى رسيد. در نخستين انتصابات خويش، دكتر باهرى را به معاونت نخست وزيرى برگزيد و غالب امور نخست وزيرى توسط وى حل و فصل مى شد. در اواخر 1341 نخست وزير در اعضاء كابينه ى خود تغييراتى داد، از جمله دكتر غلامحسين خوشبين وزير دادگسترى وقت به سمت وزير مشاور تعيين گرديد و دكتر محمد باهرى به جاى وى وزير دادگسترى شد.

كنار رفتن دكتر خوشبين با چهل سال سابقه ى قضائى كه تمام مراحل قضائى را تا رياست شعبه ى تميز طى نموده بود و جانشين نمودن جوانى با سابقه ى چهار سال دانشايرى، بر قضات قديمى دادگسترى گران آمد. عده اى از مستشاران ديوان كشور قصد استعفا داشتند. تلاش محمد سرورى رئيس محافظه كار ديوان كشور، براى چندى اجراى تصميم آنان را به تعويق انداخت. باهرى از روزى كه به دادگسترى وارد شد، با حربه ى فروتنى و مردمدارى و استمداد از قضات براى اصلاح دادگسترى پيش رفت. همه روزه به ديدار مستشاران تميز مى رفت و در مسائل مختلف با آنها شور و صلاح انديشى مى نمود تا تدريجاً وزارت وى طبيعى شد و دست به يك سلسله اقدامات زد. حقوق و مزاياى قضات را افزايش داد؛ بر حيثيت آنها در جامعه افزود؛ لوايح و قوانين تازه اى توسط قضات تهيه و به تصويب رسانيد؛ در اواخر 1342 پس از يك سال وزارت به علت استعفاى رئيس دولت كنار رفت و قضات دادگسترى بر اين تغيير تأسف ها خوردند. چند سالى دور از كارهاى سياسى گذرانيد، ولى ارتباط وى همه روزه با امير اسداللَّه علم كه بر دانشگاه شيراز رياست داشت، بيشتر مى شد. علم در 1345 به جاى قدس نخعى، وزير دربار شد و سازمانى جديد براى دربار





پياده كرد. از جمله براى وزير دربار پنج معاون در نظر گرفت. در اين سازمان، باهرى معاون كل و قائم مقام شد. تدريجاً براى اينكه دربار در امر دانشگاهها و دانشجويان نظارت داشته باشد، در دربار سازمانى به ظاهر براى فعاليت هاى علمى و تحقيقى بوجود آمد، ولى در حقيقت وسيله اى براى اعمال نفوذ در دانشگاهها و تجهيز گروهى اهل فكر يا انديشمند براى بعضى هدف هاى خاص بود. باهرى در اين كار رهبرى و زعامت داشت. در 1354 كه حزب رستاخيز به جاى احزاب ديگر بنيان گرفت، كارگردان و مهره ى اساسى شد و سرانجام در 1356 در حكومت آموزگار، دبير كل حزب گرديد. ولى در اين كار دوام زيادى نكرد و طوعاً از كار كناره گرفت. در شهريور 1357 در كابينه ى شريف امامى به وزارت دادگسترى منصوب شد، ولى قبل از سقوط دولت مستعفى شد و راه اروپا پيش گرفت.

باهرى مردى مطلع، خودخواه، جاه طلب و مغرور بود. در جوانى خزانه دار حزب توده در شيراز بود، و به طور ناگهانى به اروپا رفت. به لحاظ اين سفر غيرمترقبه اش، شايعاتى در مورد موجودى خزانه سر زبانها افتاد. چون پس از سفر وى البته خزانه هم خالى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


باهنر، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متفكر.

تولد: 1312، كرمان.

شهادت: 8 شهريور 1360، تهران.

حجت الاسلام محمدجواد باهنر تحصيلات خود را از پنج سالگى در مكتبخانه آغاز كرد. در سال 1322 براى ادامه تحصيل به مدرسه معصوميه رفت و شروع به تحصيل علوم دينى نمود. در سال 1332 به قم عزيمت كرد و سطوح عالى علوم اسلامى را در محضر آيت الله سيد حسين بروجردى و امام خمينى (ره) و علامه






طباطبائى ادامه داد. يك سال بعد در سال 1333 ديپلم نظام قديم را به صورت متفرقه امتحان داد. در سال 1336 مجله و سالنامه و فصلنامه «مكتب تشيع» را تأسيس كرد. در تهران به تحصيلات دانشگاهى پرداخت و موفق به اخذ ليسانس الهيات شد و پس از آن فوق ليسانس امور تربيتى شد. سپس در رشته الهيات به تحصيل پرداخت و در اين رشته نيز موفق شد و به اخذ مدرك دكترى نائل آمد.

حجت الاسلام محمدجواد باهنر در مدت اقامت خود در كرمان با روزنامه «هدايت افكار» همكارى داشت و در شماره ى نوزده سال دوم به تاريخ شنبه ششم شهريور 1332 (برابر با هيجدهم ذيحجه 1372 ق.) روزنامه ى مذكور مقاله اى با امضاى (م.ج.باهنر) زير عنوان «اجتماع عظيم و پرشكوه ملت مسلمان تشكيلات ساليانه و جهانى اسلام» به چاپ رسيده است.

حجت الاسلام محمدجواد باهنر در سال 1337 به سبب اعتراض به رسميت شناختن اسرائيل توسط شاه در آبادان دستگير شد.

حجت الاسلام باهنر از سال 1342 به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و به تدريس پرداخت. ضمنا در دفتر تحقيقات و برنامه ريزى همكارى نزديك داشت و برنامه هاى دروس دينى تحت نظر ايشان انجام مى گرفت. در اين زمينه نيز جهت دروس دينى مسئوليت تأليف كتب درسى را به عهده گرفت و حدود سى جلد كتاب و جزوه به رشته تحرير درآورد و تأليف نمود. ايشان در تأسيس دفتر نشر فرهنگ اسلامى، كانون توحيد و مدرسه رفاه نقش مؤثرى داشت. در اسفند 1342 پس از ايراد سخنرانى هايى در مسجد هدايت و مسجد الجواد و حسينيه ى ارشاد به مناسبت سالگرد حادثه ى فيضيه ى قم، دستگير و چهار ماه زندانى شد. در سال 1350





ممنوع المنبر شد. از اين زمان به بعد تا انقلاب اسلامى، وى چندين بار دستگير شد. وى در سال 1357 به فرمان امام خمينى (ره) مأمور تنظيم اعتصابات با همكارى دكتر عزت الله سحابى و مهندس على اكبر معين فر شد و همراه با آيت الله دكتر بهشتى، آيت الله خامنه اى، آيت الله سيد عبدالكريم موسوى و حجت الاسلام هاشمى رفسنجانى حزب جمهورى اسلامى را بنياد نهاد و در همان سال به فرمان امام خمينى (ره) به عضويت شوارى انقلاب اسلامى درآمد. سپس به نمايندگى مردم كرمان در مجلس خبرگان انتخاب شد. پس از آن نماينده شوراى انقلاب در وزارت آموزش و پروش گرديد. همچنين عضو شوراى تنظيم مدارس بود و مدتى هم مسئوليت نهضت سوادآموزى را به عهده داشت، آنگاه از طرف مردم تهران به اولين مجلس شوراى اسلامى راه يافت. اما از آنجا كه در كابينه ى رجايى مسئوليت وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت، از نمايندگى مجلس شوراى اسلامى استعفا داد. پس از فاجعه بمب گزارى در دفتر حزب جمهورى اسلامى در سال 1360 به دبير كلى حزب انتخاب شد. در چهاردهم مرداد همان سال به نخست وزيرى رسيد و بعدازظهر هشتم شهريور 1360 بر اثر انفجار بمب در دفتر نخست وزيرى به شهادت رسيد.

از آثار ايشان است: يادگار يك سفر (مجموعه سخنرانى)؛ بايدها و نبايدهاى انقلاب، نقش قيامتى انقلاب اسلامى؛ چهار گفتار از دو شهيد (با گفتارهايى از آيت الله دكتر بهشتى)؛ فروغ انديشه (مجموعه سخنرانى و مصاحبه ها)؛ انقلاب فرهنگى (سخنرانى)؛ انديشه هاى شهيد باهنر (سخنرانى)؛ سخنى درباره خداشناسى؛ مقالات از دوران خفقان؛ تعليم قرآن مجيد (با مشاركت آيت الله سيد رضا برقعى) ؛ اصول دين و احكام براى خانواده (با





مشاركت آيت الله برقعى) جهان بينى اسلامى (با مشاركت آيت الله برقعى) دين و دانش (با مشاركت آيت الله برقعى)؛ شناخت اسلامى (با مشاركت آيت الله دكتر بهشتى)؛ معارف اسلامى (با مشاركت آيت الله دكتر بهشتى)؛ اسلام مذهب رسمى ما (با مشاركت آيت الله برقعى)؛ گفتارهاى تربيتى (با مشاركت آيت الله برقعى)؛ انسان و خودسازى (با مشاركت آيت الله برقعى)؛ موضع ما در ولايت و رهبرى (با مشاركت آيت الله برقعى)؛ خداشناسى (با مشاركت آيت الله برقعى و على گلزاده ى غفورى).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


بايدو

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بايدوخان، از ايلخانان مغولى ايران كه فقط چند ماه از سال 693 ه.ق./ 1295 م. سلطنت كرد، ولى غازان خان پسر ارغون خان كه حكومت خراسان را داشت مدعى او شد و به سبب بهانه اى به آذربايجان لشكر كشيد. بايدو گريخت ولى گرفتار و كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


بايندر، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده ى نيروى دريائى ارتش در شهريور ماه 1320. در حمله ى قواى انگليس به نيروى دريائى ايران به قتل رسيد. علاوه بر مدرسه ى نظام مشيرالدوله، در دانشكده ى توپخانه ى پواتيه و فونتن بلو و دانشگاه جنگ پاريس و نيروى دريائى ايتاليا تحصيلات نظامى كرده بود. از 1310 فرمانده ى نيروى دريائى ايران شد و در حقيقت نيروى دريائى جديد را بنيان گذارى كرد. گذشته از اينكه افسرى تحصيلكرده و رشيد و فداكار بود، در موقع فرصت نيز به تحقيق و تتبع همت مى گماشت. داراى آثار متعددى است؛ از جمله كتاب خليج فارس از تأليفات اوست. حين الفوت 43 سال داشت. در 1301 در جنگ با سميتقو مشاركت نمود و در اثر رشادت و فداكارى در جنگ، به دريافت نشان ذوالفقار كه عاليترين نشان نظامى ايران بود، توفيق يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بحراني، ماجد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 1097 ق)، متكلم، فقيه، اديب و شاعر امامى. پس از فراگيرى مقدمات علوم و ادبيات عربى و فارسى، مدارج عالى تر را نزد پدر خود كه جامع علوم و شيخ الاسلام شيراز بود فراگرفت و به درجه اجتهاد نايل شد. بحرانى پس از كناره گيرى پدرش، مدتى قاضى و شيخ الاسلام شيراز بود. سپس به اصفهان رفت و در آنجا نيز به كار قضاوت پرداخت. وى از معاصران شيخ حر عاملى بود و با او مكاتبه داشت. شيخ حر در رثاى وى قطعه اى سروده است. از آثار او: شرحى بر «نهج البلاغه» كه ناتمام مانده؛ «التحفه السليمانيه»، ترجمه عهدنامه مالك اشتر، به فارسى، كه به اسم شاه سليمان صفوى تأليف و در 1301 ق چاپ شده؛ «فصوص سليمانيه»، شرح فارسى، «دعاى بيت المعمور»، كه








به نام شاه سليمان صفوى نوشته شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (236 -235 /16 ،145 -144 /14 ،442 -441 /3)، ريحانه (232 -231 /1).


بحري، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على بحري 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1330/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب علي بحري(طيبّي) فرزند محرم علي بحري(طيبّي)، به تشويق والد معظم بعد از پايان دبستان در قم وارد حوزه علميه قم شدم. كتاب هاي صرف و نحو و منطق را نزد اساتيدي مانند مرحوم سالك و آقاي تهرانى، كتاب معالم را نزد استاد مرحوم فاضل هرندي و قوانين الاصول را نزد استاد آيت الله ميرزا محسن دوزدوزاني و كتاب منطق كبري و بخشي از شرح تجريد را نزد والد، باب حادي عشر را نزد استاد آيت الله صلواتى ، شرح لعمه را خدمت آيت الله فاضل هرندى، رسائل و مكاسب محرمه را خدمت آيت الله سبحانى، بيع مكاسب نيز خدمت آيت الله مشكينى، جلد اول كفايه را نزد استاد سبحاني و جلد دوّم را نزد آيت الله سلطانى ، با جديّت به پايان رساندم در سن بيست سالگي در امتحان خارج حوزه شركت كردم. بعد از موفقيت در امتحان كتبي امتحان شفاهي را خدمت آيت الله لطف الله صافي و آيت الله محسن دوز دوزاني با موّفقيت به پايان رساندم. سال هزار و سيصد و پنجاه همان سالي كه امتحان درس خارج را دادم ازدواج كردم. بحمد الله با شهريه ماخوذه و مبالغي كه در ايام تبليغ، ايامي كه حوزه تعطيل بود از طرف حضرت اباعبد الله حواله مى شد براحتي از نظر معيشتي زندگي مي كردم.






يكي از توفيقات الهي كه بنده از آن بر خوردار بوده ام اين بوده كه از وقتي سيوطي مي خواندم شروع به تدريس كرده ام و اولين تدريس از دروس صرف و نحو آغاز شد و اولين درس خارج را كه شركت كردم درس آيت الله العظمي وحيد خراساني بود كه قريب بيست و سه صبح و عصر در فقه و اصول معظم له شركت كردم بعد از انقلاب اسلامي تدريس در دانشگاه را نيز پذيرفتم و تا كنون تدريس در حوزه (جامعة الزهراء) و در دانشگاه ادامه دارد.

(يكي از شاگردان اينجانب اخيراً اعتراف مي كرد چند سال نزد اينجانب درس خواند بنده فكر مي كردم چند ماه بيشتر درس نخوانده و در انتخابات خبرگان رهبري رأي آورد و به جمع خبرگان رهبري پيوست.)








بخت 

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

769 ق، خان سلطان؛ همسر شاه محمود (765 -759 ق) از امراى آل مظفر و دختر امير غياث الدين كيخسرو بود. آن دو علاقه فراوانى به هم داشتند، به نوشته فارسنامه ناصرى «در زمان غيبت شاه محمود در شيراز، خان سلطان... چنان محافظت برج و باروى شيراز را نمود كه برترى بر او ممكن نبود.» اما شاه محمود تصميم گرفت تا خواهر سلطان اويس ايلكانى (776 -757 ق) را به ازدواج خود درآورد. از اينرو خواجه تاج الدين محمد، وزير خود را به خواستگارى نزد سلطان اويس فرستاد. خان سلطان كه از تصميم همسرش آگاه شد، برادر او شاه شجاع را كه حكومت فارس و كرمان را داشت تحريك به فتح اصفهان نمود. شاه شجاع با لشكرى به سمت اصفهان حركت نمود. اما شاه محمود از برادر اطاعت كرد و شاه






شجاع از تسخير اصفهان منصرف شده و به شيراز بازگشت.

پس از بازگشت شاه شجاع، به شاه محمود اطلاع دادند كه همسرش محرك شاه شجاع بوده است. لذا دستور داد تا او را خفه كرده و سپس به خواستگارى خواهر سلطان اويس فرستاد. در اين ميان شا محمود از كرده ى خود پشيمان شد و ناله و زارى فراوان نمود. پس از اينكه همسر جديد به اصفهان وارد شد و احوال شاه محمود را دانست از شدت خشم و حسد دستور داد تا قبر سلطان بخت را شكافته و جنازه او را بسوزانند.

سلطان بخت را در مقبره جنب مدرسه در دشت متصل به مناره ها دفن كردند. بر روى سنگ قبر او كه پيش از مرگش- و ظاهرا توسط خود وى- تدارك ديده شده بود چنين نوشته شده است: «هذه الصخرة المقدمه انشاتها الخاتون العظمى سلطان بخت آغا ابنة الامير خسرو شاه ادام اللَّه توفيقها بعد وفاتها فى رمضان سنة ثلث و خمسين و سبعمائة (753 ق)»

ذبيح اللَّه صفا، سلطان بخت را دختر دمشق خواجه (5 شوال 727 ق) و نوه ى امير چوپان (728 ق) و خواهر دلشاد خاتون و نامادرى جهان خاتون مى داند و مى نويسد كه در بغداد به سال 743 ق با جلال الدين مسعود شاه اينجو (743 ق) ازدواج كرد و در همان سال با وى به شيراز آمد. در اينصورت معلوم نيست كه چرا نام پدرش غياث الدين كيخسرو (خسرو شاه) گفته شده مگر اينكه لقب مسعود شاه باشد. نام او را سلطان بخت خاتون نيز نوشته اند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: پشت پرده هاى حرمسرا، 205؛ تاريخ ادبيات در ايران، 1049 /





3؛ تذكرةالقبور، 29؛ فارسنامه ناصرى، 107 / 1؛ لغت نامه دهخدا، ش 168 / 67.


بختيار، آقاخان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متخصص اقتصاد نفت، نماينده ى مجلس، وزير، قائم مقام مديرعامل شركت نفت. متولد 1290، فرزند غلامحسين خان سردار محتشم. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران انجام داد و بعد به انگلستان رفت و مدت هفت سال در رشته ى اقتصاد و نفت تحصيل نمود. پس از مراجعت از اروپا ابتدا در شركت سابق نفت ايران و انگليس استخدام شد، بعد به بانك ملى رفت و سرانجام در بانك رهنى ايران رئيس بازرسى گرديد. در دوره ى پانزدهم از شهركرد وكيل شد. در 1330 به رياست بانك كشاورزى منصوب شد. در كابينه ى دكتر منوچهر اقبال در 1336 به وزارت كار معرفى گرديد و مدتى كوتاه در اين سمت بود. رياست هيئت مديره و مديرعاملى بانك رهنى يكى از مشاغل او است. در 1340 به شركت ملى نفت بازگشت و مشاغلى را احراز نمود تا به قائم مقامى رئيس هيئت مديره و مديرعاملى شركت ملى نفت ايران رسيد. به سيره ى خانوادگى، در جوانى به سوارى و تيراندازى علاقه ى وافرى نشان داد و يكى از سواركاران معروف بود. با وجودى كه سال ها در اروپا زندگى كرده بود، مع الوصف همان تربيت ايلى اش را حفظ كرده بود. در كارش نظم و ترتيب وجود نداشت. بسيار دست و دل باز بود و به همين دليل ثروت پدر را به باد داد و ناچار شد با همان حقوق ادارى زندگى كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بختيار، تيمور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند فتح على بختيار معروف به «سردار معظم بختيارى» در سال 1292 ش در شهركرد متولد شد. در سن شش سالگى تحصيلات خود را در موطن خويش آغاز كرد. همزمان با تحصيل، به آئين







ايلى و عشايرى، به تمرين سوارى و تيراندازى و جنگ هاى پارتيزانى پرداخت و در اين زمينه تحت مراقبت كامل قرار داشت بطورى كه در ده سالگى تيراندازى دقيق و سواركارى ماهر شد. پس از اخذ گواهينامه ى ابتدائى، او را به اصفهان برده و سيكل اول را در آن شهر پايان داد. در 1309 براى ادامه ى تحصيل به اتفاق شاپور بختيار به لنبان رفت و در بيروت دوره ى دوم متوسطه را پايان داد و به اخذ ديپلم نائل شد و زبان فرانسه را نيز بخوبى آموخت. در سال 1312 براى ادامه ى تحصيل به پاريس رفت و وارد دانشكده ى سوارنظام سمور شد و دوره ى دانشكده را با درجه ى ممتاز به اتمام رسانيد و در سال 1315 به درجه ى ستوان دومى سوار نائل آمد و به ايران بازگشت و با همان درجه وارد ارتش گرديد. در 1317 درجه ى ستوان يكمى و در 1321 درجه ى سروانى و در 1325 درجه ى سرگردى گرفت. در 1328 وارد دانشگاه جنگ شد و دوره ى فرماندهى و ستاد را با احراز رتبه ى اول پايان داد و نشان درجه ى اول دانش گرفت.

در 1325 هنگام حمله ى ارتش به آذربايجان با درجه ى سرگردى، فرمانده ى جنگ هاى چريكى و نامنظم براى حمله به آذربايجان شد و سواران ذوالفقارى نيز با او همكارى داشتند و بزودى توانست زنجان را از تصرف دموكرات ها خارج سازد. اقدامات بختيار در اين برخورد مورد تأييد مقامات نظامى قرار گرفت، نشان و يك سال ارشديت گرفت و پس از مدتى فرمانده ى هنگ سوار ماكو گرديد.

در سال 1327 درجه ى سرهنگ دومى و در 1329 به درجه ى سرهنگى نائل آمد و به رياست ستاد لشكر گارد منصوب





شد. پس از انحلال لشكر گارد و تبديل آن به سه تيپ مستقل، بختيار فرمانده ى تيپ 3 كوهستانى گرديد و در فروردين 1332 براى مقابله با ابوالقاسم خان بختيارى كه سر به شورش و طغيان برداشته بود، به اصفهان رفت و سرانجام او را شكست داده و دستگير نمود و به تهران آورد.

در ارديبهشت ماه 1332 سرهنگ تيمور بختيار به فرماندهى تيپ مستقل زرهى كرمانشاه منصوب شد. روز 26 مرداد ماه براى ساقط كردن حكومت مصدق، آمادگى خود را اعلام كرد و پس از آرايش جنگى در صحنه چند فرسنگى كرمانشاه اردو زد و منتظر دستور مركز ماند.

روز 28 مرداد 1332 تهران به تصرف كودتاچيان درآمد و نيازى به آمدن بختيار به تهران نشد و به وى دستور داده شد به كرمانشاه برگردد و امور انتظامى آن حوزه را مراقبت كند. بختيار روز 29 مرداد درجه ى سرتيپى گرفت و پس از مدت كوتاهى به تهران احضار و به فرماندهى لشكر دو زرهى منصوب گرديد. در محاكه ى دكتر محمد مصدق كه در آبان ماه شروع شد، يكى از اعضاء دادگاه بدوى بود كه حكم محكوميت سه ساله ى او را امضاء كرد. در دى ماه همان سال با حفظ فرماندهى لشكر دو زرهى تهران، به فرماندارى نظامى تهران منصوب گرديد. بختيار در اين سمت قدرت بسيار زيادى پيدا كرد و در كارها شدت عمل به خرج مى داد. در سال 1333 فرماندارى نظامى موفق به كشف شبكه ى حزب توده در ارتش گرديد و عده ى زيادى از افسران ارتش كه عضويت آن سازمان را داشتند، توقيف و محاكمه شدند و عده اى محكوم به اعدام شدند و بقيه نيز حبس هاى





سنگين گرفتند. بختيار در كشف اين شبكه نقش اساسى داشت و به پاداش اين كار، يك سال ارشديت گرفت و در مهر ماه 1335 به درجه ى سرلشكرى ارتقاء يافت. در بهمن ماه، دولت حسين علاء لايحه ى تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور را كه به اختصار «ساواك» نام گرفته بود، براى تصويب به مجلس شوراى ملى تقديم كرد و نمايندگان مجلس بدون چون و چرا و بحث و انتقاد، به تصويب لايحه ى مزبور رأى دادند ولى در مجلس سنا با مخالفت چند نفرى مواجه شد. رضاعلى ديوان بيگى به مخالفت برخاست

و سخنان تندى ايراد كرد. ابراهيم خواجه نورى با مقدمه ى مفصلى ضمن توضيحاتى كه داد، متذكر شد كه مى گويند در روز قيامت در جهنم مارهائى وجود دارد كه انسان براى رهائى از چنگ آن مارها به افعى ها پناه مى برد، ما حاضريم مادام العمر حكومت نظامى داشته باشيم، ولى سازمان امنيت با اين تشكيلات و اختيارات به اين مملكت وارد نشود. بالاخره مجلس سنا با اكثريت ضعيفى اين لايحه را تصويب كرد و صورتى قانونى يافت.

حسين علاء در فروردين 1336 از نخست وزيرى كناره گيرى كرد و دكتر منوچهر اقبال جاى او را گرفت. اقبال روز پانزدهم فروردين ماه 1336 اعضاى دولت را به شاه معرفى كرد. در اين معرفى، سرلشكر تيمور بختيار با سمت معاون نخست وزير به رياست سازمان امنيت و اطلاعات كشور منصوب گرديد. هسته ى اوليه ى اين سازمان، همان سازمان حكومت نظامى بود.

همانطورى كه پيش بينى مى شد آن سازمان جهنمى و وحشتناك به وجود آمد. در مدتى كوتاه، طورى مردم به وحشت افتادند كه زنان از شوهران و شوهران از همسران خود بيم داشتند. افراد اين سازمان در





همه ى كارها مداخله مى كردند، هر مدتى كه لازم بود افراد را بدون دليل در حبس نگاه مى داشتند و حتى در روابط خانوادگى اشخاص هم مداخله داشتند. سرلشكر تيمور بختيار در رأس اين سازمان، قدرت عجيبى به هم زد. هيچكس قدرت و جرأت مقابله با او را نداشت و او هم به تركتازى ادامه مى داد. در كنار شغل حساس خود به جمع مال و ثروت حريص بود، از همه شركتها سهام مى گرفت، در كليه مقاطعه كارى ها شريك بود. سرمايه داران نيز براى افزايش درآمد خود قسمتى از سهام شركتها را افتخاراً به او تسليم مى كردند. خلاصه، جائى نبود كه انگشت ساواك در آن رخنه نكرده باشد. تدريجاً تيمور بختيار كه به آسانى به آن قدرت و شوكت و ثروت رسيده بود، انتظار مقامات بالاترى را داشت. خود را كانديداى نخست وزيرى نمود. جسته و گريخته در مطبوعات خواسته ى او عنوان مى شد، حتى اشرف پهلوى بيش از همه از او حمايت مى كرد و كراراً نخست وزيرى او را با شاه در ميان گذارده بود ولى نتيجه اى از اين توصيه به دست نيامد.

در مهر ماه 1339 تيمور بختيار به درجه ى سپهبدى ارتقاء يافت و جداً براى اخذ مقام بالاترى به تكاپو افتاد و در صدد برآمد با مقامات دولت آمريكا وارد مذاكره شود تا شايد با كمك آنها بتواند شخص اول ايران بشود. اين بار او داوطلب نخست وزيرى نبود بلكه خواستار رياست جمهورى ايران بود.

بختيار در آمريكا با دين راسك وزير امور خارجه، آلن دالس وزير اطلاعات و كرميت روزولت و جان كندى رئيس جمهور ملاقات و گفتگو نمود و از آنها براى انجام يك كودتا عليه شاه كمك خواست. آمريكا با





چنين نقشه اى موافق نبود و آنها خواستار نخست وزيرى دكتر امينى براى اجراى اصلاحات ارضى و مسائل ديگرى بودند. مقامات آمريكا خواستار و برنامه ى تيمور بختيار را با شاه در ميان گذاشتند و شاه تصميم به بركنارى او گرفت.

روز 22 اسفند ماه 1339 اورل هريمن سفير سيار و فرستاده ى ويژه ى رئيس جمهورى آمريكا وارد تهران شد و مستقيماً از فرودگاه به ملاقات شاه رفت و تغييرات دامنه دار و سريعى را در ارتش ضرورى دانست.

محمدرضا پهلوى در اجراى نظر مقامات آمريكائى، روز 24 اسفند ماه 1339 دست به يك كودتا در ارتش زد و ارتشبد عبداللَّه هدايت رئيس ستاد كل، سپهبد بهرام آريانا فرمانده نيروى زمينى، سپهبد على كيا رئيس اداره ى دوم و سپهبد تيمور بختيار رئيس ساواك و معاون نخست وزير را از كار بركنار كرد.

بختيار در حكومت دكتر امينى در زمره مخالفان او بود و به وى تأكيد گرديد براى مدتى ايران را ترك كند و لذا وى در پنجم بهمن ماه 1340 ايران را ترك كرد. بختيار در فرودگاه مهرآباد تهران طى مصاحبه اى به خبرنگاران گفت من با قانون اصلاحات ارضى مخالفم و اضافه كرد در ايران آزادى وجود ندارد. پس از اين زمينه سازى در كمين قدرت نشست. امينى از كار كناره گرفت و علم به جانشينى او منصوب شد و بختيار منتظر ارجاع شغل حساس بود ولى در عوض در اول مهرماه 1341 او را بازنشسته كردند. بازنشستگى او، او را مطمئن ساخت كه ديگر در ايران كارى به او ارجاع نخواهد شد و طبعاً بايد براى واژگونى شاه اقدامات حادى معمول دارد. در مطبوعات اروپا دست به تحريك زد و با مخالفين شاه





تماس گرفت. حزب توده را به يارى خود طلبيد. در ايران عده اى او را تأييد مى كردند و همكارى داشتند. همه ى آنها بازداشت و محاكمه شدند، از جمله صادق بهداد مدير روزنامه ى جهان و وكيل پايه اول دادگسترى بود كه در دادگاههاى نظامى محكوم به پنج سال حبس گرديد و به زندان رفت.

بختيار از هيچ اقدامى عليه شاه و حكومت او خوددارى نكرد و مبارزات او در خارج، از خفا به علن درآمد. پرونده هائى براى او درست كردند. قتل، غارت، مسائل ناموسى، شكنجه و غيره در اين پرونده موج مى زد. در سال 1347 هيأتى از ايران به رياست دادستان وقت تهران و به عضويت خسرو آزموده به اروپا رفت و به استناد قانون استرداد مقصرين، از دادگسترى پاريس خواستار تحويل او شدند ولى پاسخ شنيدند كه بختيار تابعيت دولت عراق را پذيرفته است و امكان تحويل وى ميسر نيست.

پس از بازگشت اين هيئت از پاريس به تهران، دولت ايران در صدد برآمد اموال او را در ايران مصادره كند و از اين رو كليه اموال او توقيف شد و دولت لايحه اى مبنى بر مصادره ى اموال او تهيه و تسليم مجلس شوراى ملى نمود. در روز 23 تير ماه اين لايحه مورد تصويب مجلس قرار گرفت و مجلس سنا نيز بر آن تصميم صحه نهاد. اموال مصادره شده ى تيمور بختيار در ايران بالغ بر چهار ميليارد و پانصد هزار ريال ارزيابى گرديد.

تيمور بختيار در ارديبهشت 1347 تصميم به تغيير محل فعاليت خود گرفت و از طريق لبنان عازم عراق گرديد ولى در فرودگاه بيروت به جرم داشتن اسلحه توقيف شد و سپس 9 ماه محكومتى يافت. نخستين





واكنش دولت ايران در قبال دستيگرى بختيار، طرح تقاضاى استرداد وى بود. دولت ايران بختيار را به عنوان قاتلى كه در ايران فردى را كشته است معرفى نمود. مطبوعات داخلى نيز به شرح و بسط ماجراى دستگيرى بختيار و عملكرد او در دوران رياست ساواك پرداختند.

دولت ايران براى بازگرداندن بختيار به ايران، تلاش گسترده اى را آغاز كرد و در همان حال همسر بختيار به پشتوانه ى ثروت بيكران و دلارهاى انبوه، كوشش فراوانى را براى جلب نظر و حمايت افراد ذى نفوذ سياسى در لبنان انجام داد. سرانجام به رغم تهديدات و تطميعات دولت ايران، لبنانى ها بختيار را به مقامات ايرانى تحويل ندادند.

سرانجام تحويل تيمور بختيار بدانجا رسيد كه دولت لبنان به وى اخطار كرد كه بايد ظرف 24 ساعت خاك آن كشور را ترك كند و بلافاصله دولت عراق به وى گذرنامه ى عراقى داد و مرغ از قفس پريد.

دولت ايران بلافاصله كليه روابط خود را دولت لبنان قطع نمود. روابط ايران و عراق هم به شدت تيره شد و عراق دستور اخراج ايرانيان مقيم عراق را داد و ارتش دو كشور به حال آماده باش درآمدند. مرز خسروى بسته شد و ايرانيان مقيم عراق تحت فشار و شكنجه قرار گرفتند و صدام حسين به اخراج ايرانيان پرداخت.

در همان ايام دولت ايران پرونده ى متشكله براى سپهبد تيمور بختيار را به دادرسى ارتش محول كرد و روز سى و يكم شهريور 1348 دادگاه عالى شماره يك دادرسى ارتش به پرونده ى امر رسيدگى و غياباً بختيار را به اعدام محكوم نمود.

تيمور بختيار براى واژگونى محمدرضا پهلوى و استقرار جمهورى در ايران، اقدامات وسيعى پى ريزى كرده بود و با تمام





مخالفين رژيم پهلوى همكارى نزديك داشت ولى در روز 16 مرداد ماه 1349 در دياله كه يكى از شكارگاههاى شهر بغداد بود، توسط يك بختيارى كه توسط ساواك مأموريت داشت، مورد اصابت گلوله واقع شد و در تاريخ 21 مرداد 1349 فوت نمود. قاتل پس از محاكمه در بغداد اعدام شد.

ترور بختيار در خبرگزارى هاى خارجى بازتاب بسيار وسيعى پيدا كرد و خبرگزارى ها مرتباً در اطراف آن سخن پراكنى مى كردند. سازمان اطلاعات و امنيت كشور ناچار طى يك مصاحبه اى در اوايل دى ماه 1349 پرده از ماجرا برداشت و پرويز ثابتى بعنوان يك مقام امنيتى در يك مصاحبه ى سه ساعته در تلويزيون با حضور خبرنگاران داخلى و خارجى، موضوع بختيار را تشريح كرد.

تيمور بختيار در مدت كوتاهى كه رياست ساواك را بر عهده داشت، از طرق مختلف ثروت زيادى به دست آورد.

ارتشبد سابق حسين فردوست مى نويسد:... او در ساواك به دنبال جمع آورى ثروت افتاد و عقده هاى دوران فقر را خالى كرد. در دوران قائم مقامى ساواك صدها نمونه از كارهاى او را در پرونده ها ديدم. براى يك حاجى بازارى پرونده ى توده اى درست مى كرد و او را به زندان مى انداخت و واسطه ى او معاونش (علوى كيا) بود. علوى كيا به زندانى بخت برگشته مراجعه مى كرد و با دريافت ميليون ها تومان او را آزاد مى كرد. تيمور زمين هاى مرغوب تهران و املاك زراعى مرغوب هم قبول مى كرد. در سال هاى رياست بر ساواك، ثروت بختيار به ميلياردها تومان رسيد و مجموعه جواهرات و طلاآلات و اشياء عتيقه ى او بى نظير شد. واسطه ى او يعنى علوى كيا بسيار ثروتمند شد. در حالى كه در همان زمان معاون اول بختيار يعنى پاكروان فقط كتاب مطالعه مى كرد.

تيمور بختيار باز





چندى قبل در جوار سعدآباد كاخ كم نظيرى براى خود ساخته و با اثاثيه ى كم نظيرى تزئين كرده بود. در همين خانه ميهمانى هاى كم نظيرى مى داد. هميشه سفراى كشورهاى عربى را دعوت مى كرد و از ايران نيز رؤساى مجلسين و تعدادى از نمايندگان و وزراء و افسران ارشد را دعوت مى نمود. در موقع ورود و خروج ميهمانان، مقام آنها با بلندگوهاى متعدد كه در خيابان سعدآباد قرار داده بود اعلام مى شد. اين كار مخصوصاً براى اين بود كه به گوش محمدرضا برسد.

تيمور بختيار مردى زن باره و عياش و خوشگذران بود. چندى با پوران آوازه خوان نرد عشق باخت و سرانجام او را تصرف نمود و در ملاء عام با او به گردش مى رفت و در خيابان هاى تهران مانور مى داد. زن اصلى اش ايران دختر سردار ظفر بختيارى بود كه از او صاحب پنج فرزند شد، دو دختر و سه پسر. آخرين همسر وى، قدرت نام داشت كه قبلاً همسر سيد اسمعيل يمنى مدير روزنامه ى اديب بود و بختيار آنرا عنفاً تصرف نمود. وى از بختيار صاحب يك فرزند ذكور شد. قتل بختيار در ساواك موجب تغييراتى شد. سرلشكر مقدم (بعد سپهبد) بجاى فردوست قائم مقام ساواك شد و پرويز ثابتى به رياست اداره ى سوم ساواك منصوب و منصب آجودانى شاه را پيدا نمود و از آن تاريخ عملاً شخص اول ساواك بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بختيار، شاپور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سردار فاتح بختيارى، در 1294 در چهارمحال متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به بيروت رفت و مدتى مشغول تحصيل در آن كشور بود. سپس براى ادامه ى تحصيلات عالى رهسپار پاريس شد و






دكتراى حقوق بين الملل از دانشگاه پاريس گرفت و در دانشگاه سوربن هم مدتى علوم سياسى خواند و دكتراى ديگرى دريافت كرد. در جنگ جهانى دوم با درجه ى افسرى به صورت اجبارى در قشون فرانسه داخل شد و قريب دو سال در ارتش بود. در 1946 به ايران بازگشت و در وزارت كار و تبليغات استخدام شد. اولين سمتى كه به او ارجاع شد، رياست اداره كل كار خوزستان بود. بعد مديركل آنجا شد و در خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس همين سمت را دارا بود. در اواسط 1330 به معاونت وزارت كار منصوب شد و تا كودتاى 28 مرداد 1332 در همان سمت انجام وظيفه مى كرد. بعد از كودتا از كار بركنار شد و تحت تعقيب قرار گرفت و مدتى هم بازداشت بود. پس از آزادى از زندان، به بخش خصوصى رفت و به عنوان عضو جبهه ى ملى فعاليت هاى مخفى داشت. به تمام معنى به مصدق عشق مى ورزيد و او را رهبر منحصر به فرد ايران مى دانست. در تجديد حيات جبهه ى ملى از اركان اساسى بوده و شركت فعالانه داشت. چندين بار به زندان رفت، سرانجام معاون دبيركل جبهه ى ملى و دبيركل حزب ايران شد. در اوايل دى ماه 1357 كه شاه در فكر رفتن بود و مى خواست كشور را به يكى تحويل دهد، پس از رد پيشنهاد او از طرف دكتر سنجابى، دكتر صديقى، محمد سرورى، دكتر على امينى و عبداللَّه انتظام، سرانجام سپهبد ناصر مقدم رئيس ساواك انگشت روى بختيار گذاشت و او را نزد شاه برد و قرار بر اين گرديد كه رياست دولت به او محول شد. شروط بختيار





براى تصدى رياست دولت، چندان دشوار نبود و شاه با همه ى آنها موافقت كرد. اولين شرط اين بود كه براى نخست وزيرى او از مجلسين رأى اعتماد گرفته شود و پس از طرح برنامه ى دولت در مجلسين و بحث پيرامون آن، به بختيار و وزيران و برنامه اش رأى اعتماد بدهند. ديگر آنكه شاه موقتاً براى مدتى خاك ايران را ترك كند. شرط اول از طرف بختيار مزورانه طرح شد. او مى دانست كه براى شاه راه بازگشتى وجود ندارد و ممكن است ديگران در راه او ايجاد سد نمايند. از اين لحاظ خواست نخست وزيرى خود را قانونى كند تا ديگران در مقام تعرض به او برنيايند. به هر كيفيتى كه بود، فرمان نخست وزيرى خود را دريافت كرد ولى بلافاصله از جبهه ى ملى و دبيركلى حزب ايران اخراج شد و قدرتى را كه به اتكاى آن قبول نخست وزيرى كرده بود، از دست داد. بختيار در نخستين روزهاى زمامدارى خود، با ايراد يك سخنرانى در راديو و تلويزيون به قسم نامه اى متوسل شد كه شايد بدان وسيله بتواند آرامشى را در كشور برقرار سازد. او در اين سخنرانى خود و اعضاء جبهه ى ملى را در نابسامانى 25 سال اخير بى تقصير دانست و وعده داد كسانى كه به جان و مال و ناموس مردم تجاوز نموده يا از بيت المال سوء استفاده كرده اند، به اشد مجازات گرفتار خواهند شد. او خود را مروج دين اسلام و آزادى فردى و اجتماعى معرفى كرد و از حقوق بشر سخن گفت و وعده داد حكومت نظامى را لغو و زندانيان سياسى را آزاد خواهد كرد. در قبال قسم نامه ى بختيار، امام در پاريس سخنانى ايراد كردند





و دولت او را غيرقانونى خوانده حتى شوراى سلطنت و مجلسين را غيرقانونى دانسته متذكر شدند همه ى اينها بايد از بين برود.

شاپور بختيار در ظرف يك هفته وزيران خود را انتخاب كرد و ارتشبد فريدون جم را براى وزارت جنگ در نظر گرفته بود كه او نپذيرفت و ارتشبد شفقت را به جاى او انتخاب كرد. در جمع وزيران او جز ميرفندرسكى وزير امور خارجه، منوچهر آريانا وزير كار، و مهندس عباسقلى بختيار وزير صنايع، و معادن كه در گذشته مدتى معاون وزارتخانه بوده اند، هيچكدام در گذشته مشاغل مهمى نداشته و افراد عادى بودند.

شاپور بختيار پس از معرفى وزيران خود به شاه، روز 21 دى ماه 1357 در مجلس شوراى ملى حضور يافته ضمن معرفى وزيران خود رئوس برنامه ى دولت را به اطلاع نمايندگان رسانيد. رئوس برنامه هاى فورى دولت در سياست داخلى، 17 مورد كه اهم آنها عبارت بودند از: انحلال ساواك، محاكمه ى سريع غارتگران، رسيدگى به كارهاى خلاف گذشته، آزادى كليه ى زندانيان سياسى، اعاده ى حيثيت زندانيان سياسى، پرداخت غرامت به زندانيان سياسى، لغو تدريجى حكومت نظامى، ايجاد همكارى نزديك بين دولت و عالم روحانيت و بالاخره ايجاد امنيت اجتماعى در پناه قانون. در مورد سياست خارجى نيز هفت مورد برشمرد و اعلام نمود وزارت علوم منحل مى گردد و امور دانشگاهها در نخست وزيرى حل و فصل خواهد گرديد. قول و قرار شاه و بختيار بر اين اساس قرار داشت كه مادام كه مجلسين به دولت رأى اعتماد نداده اند، شاه تهران را ترك نگويد. فعاليت شاه براى اخذ رأى اعتماد بسيار چشمگير بود. بالاخره روز 26 دى ماه كابينه ى بختيار رأى اعتماد خود را گرفت و





شاه نيز با چشمان گريان كشور را ترك كرد و ظاهراً يك شوراى سلطنت هم وظايف مخصوص به شاه را انجام مى داد.

از روز دهم تا 26 دى ماه كه بختيار سرگرم تعيين وزيران و پاسخ به نمايندگان بود، در تهران و شهرستان ها حوادث و اتفاقات بسيار ناگوارى روى داد. روز دهم دى ماه در شهر مشهد مردم به كلانترى هاى 3 و 4 و 6، نيروى پايدارى، انجمن ايران و آمريكا و نيز به منزل چند مستشار آمريكائى حمله كردند. به دستور فرماندار نظامى با تانك به مردم حمله شد و در نتيجه طبق آمارى كه روزنامه ها منتشر كردند، دويست نفر شهيد و دو هزار نفر زخمى برجاى ماند. در همان روز در كرمانشاه در زد و خورد مردم و مأمورين انتظامى، يك صد كشته و چهارصد نفر زخمى شدند. در شهرهاى ملاير، همدان، لنگرود، اردبيل، رشت، شيراز، گرگان، لار، خرم آباد، قم، بروجرد، ورامين، بابل، پل دختر تظاهرات قهرآميز مردم صدها شهيد و كشته داد. در تهران نيز مانند روزهاى گذشته بين مردم و مأمورين زد و خورد وجود داشت و چندين ساختمان دولتى به آتش كشيده شد.

همزمان با روى كار آمدن بختيار و وعده هاى او، امام در پاريس سخنرانى نموده و متذكر شدند آمريكا كه سقوط شاه را فهميده و آنرا قطعى مى داند، اينك راه هاى تازه اى در پيش گرفته. اين دولت بختيار مشروعيت ندارد و پيش ملت ايران به جائى نمى رسد و ملت ايران بايد تظاهر كند. مردمى كه در مقابل دولت نظامى و حكومت نظامى ايستادند، در مقابل دولتى نيز كه وعده هايش همان وعده هاى دولت سابق است، ايستادگى خواهند كرد. آمريكا فهميده است كه با





نظامى فايده ندارد، با ملت از راه نظامى نمى توان مقابله كرد. سران نظامى بايد بدانند كه اگر دست خود را به خون مردم آلوده سازند، هيچگاه فراموش نخواهد شد و هر جا فرار كنند از آنها انتقام گرفته خواهد شد. فقط كسانى تعقيب خواهند شد كه آمرين و سران نظامى هستند كه دستور قتل مردم را داده اند.

روز دوازدهم دى ماه امام در پاريس به مناسبت كشتارهاى اخير رژيم در كرمانشاه، مشهد، قزوين و ساير بلاد ايران پيامى فرستاد و متذكر شد «اعانت به دولت ياغى و پرداخت ماليات، پول آب و برق و تلفن و ساير كمك ها به دولتى كه شاه سر كار آورده خيانت به ملت و مخالفت با حكم خداى تبارك و تعالى است.»

در همين پيام آمده بود كه كشاورزان بايد در كشت گندم همت بيشترى به خرج دهند و از كشت چيزهائى كه دولت مجرم به اجانب مى دهد احتراز نمايند.

روزهاى سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم نيز براى ملت ايران روزهاى سرنوشت سازى بود. در غالب شهرهاى ايران قيام مردم عليه حكومت به وضع چشمگيرى ادامه داشت و صدها نفر در اثر اصابت گلوله جان سپردند و هزاران نفر مجروح شدند و ده ها ساختمان دولتى و بانك ها و سينماها و اماكن عمومى طعمه حريق گرديدند و رسماً تمام دستجات در راهپيمائى خود خواهان خروج شاه و دولت بختيار بودند.

امام خمينى در 13 صفر (22 دى ماه 1357) رئوس برنامه هاى سياسى خود را كه مرحله به مرحله مى بايستى اجرا گردد، به شرح زير اعلام نمودند:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

سلام و تحيت بر ملت قهرمان و شريف ايران. سلام بر شهداى راه حق، اكنون كه به نور





پيروزى ملت شجاع ايران نزديك مى شود، اكنون كه خون بهاى پاك عزيزان بى گناهى كه براى دفاع از حق و حقيقت بدست جلادان خون آشام بر زمين ريخته شده است بارور مى گردد لازم مى دانم مراتب ذيل را به اطلاع ملت ايران و مردم جهان برسانم.

1- برحسب حق شرعى و بر اساس رأى اعتماد اكثريت قاطع ملت ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است در جهت تحقق اهداف اسلامى ملت، شورائى بنام شوراى انقلاب مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعيين شده و شروع بكار خواهند كرد. اعضاء اين شورا در اولين فرصت مناسب معرفى خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصى شده است. از آن جمله مأموريت دارد تا شرايط تأسيس دولت انتقالى را مورد بررسى و مطالعه قرار داده و مقدمات اوليه ى آنرا فراهم سازد. دولت موقت در اولين فرصت كه مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفى و شروع به كار خواهد نمود. دولت جديد موظف به انجام مراتب زير است:

1- تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم به منظور تصويب قانون اساسى جديد جمهورى اسلامى.

2- انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسى جديد.

3- انتقال قدرت به منتخبين جديد.

2- دولت كنونى كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانونى مى باشد هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود و همكارى با اين دولت غاصب به هر شكل و به هر نحوى شرعاً حرام و قانوناً جرم است. همانطورى كه كارمندان محترم و مبارز بعضى از وزارتخانه ها و ادارات دولتى عمل كردند بايد از اطاعت وزراى غاصب سرپيچى نموده و در صورت امكانات آن را





به وزارتخانه راه ندهند. خواست ملت مظلوم ايران تنها رفتن شاه و برچيدن شدن بساط نظام سلطنتى نيست بلكه مبارزه ملت ايران تا استقرار جمهورى اسلامى كه متضمن آزادى ملت و استقلال كشور و تأمين عدالت اجتماعى باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت به ملت است كه آرامش به كشور عزيزمان باز خواهد گشت. تنها با استقرار حكومت عدل اسلامى مورد تأييد و پشتيبانى مردم و با شركت فعالانه همه ملت است كه مى توان خرابى هاى عظيم فرهنگى و اقتصادى و كشاورزى و اجتماعى كه شاه بوجود آورده است جبران نموده نوسازى مملكت را به نفع طبقات زحمتكش و مستضعف آغاز نمود.

3- احتمال اين هست كه شاه خائن كه روزهاى رفتن او نزديك است دست به حيله ى جديدى بزند كه آن كودتاى نظامى است كه كراراً تذكر داده ام كه اين آخرين حربه ى اوست وليكن او خود مى داند كه در ارتش جز تنى چند سرسپرده و خونخوار كه از قرار مذكور در پست هاى مهم مستقر شده اند، بقيه جناح هاى شريف ارتش به اين سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنين جنايتى كه مخالف با مليت و مسلمانى آنان است بزنند. من برحسب وظيفه ى الهى و ملى به ارتش ايران هشدار مى دهم و از صاحب منصبان و درجه داران مى خواهم كه در صورتى كه چنين توطئه اى در كار باشد از آن جلوگيرى كنند و راضى نشوند كه چند نفر خونخوار، ملت شريف ايران را به خاك و خون بكشند. اين وظيفه ى الهى شما ارتش محترم است كه در صورت فرمان بردارى از اين خائنان بالفطره پيش خداى تبارك و تعالى مسئول و در جوامع بشريت





محكوم و مورد نفرين نسل هاى آتيه خواهيد بود. بر ملت شجاع ايران است كه خود را در مقابل چنين توطئه به هر وسيله ى ممكن مجهز كنند. ملت ايران موظف است كه به درجه داران و افسران و صاحب منصبان شريف احترام بگذارند. بايد توجه داشته باشند كه چند نفر ارتشى خونخوار معلوم و از حساب ارتش ايران جدا است. ارتش از ملت است و ملت از ارتش. با رفتن شاه خللى بر آن وارد نخواهد شد.

4- ملت شريف بايد تا نتيجه ى نهائى دست از مبارزات پرشور خود برندارند كه نمى دارند، بايد به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتى كه چماق بدستان و يا مفسدان به آنان حمله كردند مى توانند دفاع از خود كنند، اگر چه منتهى به قتل آنان شود. از خداوند تعالى نصرت اسلام و نابودى مخالفين ملت را خواهانم.

والسلام عليك و رحمةاللَّه و بركاته

روح اللَّه الموسوى خمينى

اعلام رئوس برنامه هاى سياسى حضرت امام خمينى هشدار جدى براى شاه بود، مخصوصاً ورود ژنرال هاوزر به ايران و ملاقات كوتاه با وى و نذكر خروج از ايران، وى را مصمم ساخت كه از ايران خارج شود. سرانجام شاپور بختيار مسئولت دولت را قبول كرد و شاه نيز شوراى سلطنتى را تشكيل داد و روز 26 دى ماه 1357 از پاويون دولتى بطور مخفى به اتفاق فرح از ايران خارج شدند. در فرودگاه روساء مجلسين، وزير دربار، رئيس ستاد، فرمانده نيروى زمينى و فرماندار نظامى تهران حضور داشتند. بختيار و دكتر سعيد رئيس مجلس ديرتر از سايرين در فرودگاه حضور يافتند و علت آن بود كه منتظر رأى اعتماد مجلس شوراى ملى بودند.

شاه پس از ورود بختيار، از





ابراز رأى اعتماد مجلسين اظهار خوشحالى كرد و در حالى كه اشك از چشمان او سرازير بود، با يكايك بدرقه كنندگان توديع نموده و سريعاً در هواپيما قرار گرفته عازم قاهره شد. خبر خروج شاه از ايران در اخبار آن روز راديو پخش شد و به محض انتشار اين خبر، مردم تهران و شهرستان ها به خيابان ها ريخته به پاى كوبى و شادمانى پرداختند و نقل و نبات و شيرينى بين مردم توزيع مى شد.

از روزى كه دولت بختيار از طرف امام خمينى غيرقانونى اعلم شد و توصيه گرديد وزراء را به وزارتخانه ها را ندهند، عملاً از اعضاى كابينه سلب اعتماد و اختيار شد. ابتدا عدم قبولى وزارت جنگ از طرف فريدون جم، كابينه را متزلزل ساخت. متعاقب آن استعفاى صادق وزيرى وزير دادگسترى ضربه ى ديگرى بود كه بر پيكر دولت بختيار وارد آمد.

سيد جلال الدين تهرانى رئيس شوراى سلطنت دو روز پس از خروج شاه از ايران به توصيه ى اعضاى شوراى سلطنت مخصوصاً شاپور بختيار، براى ملاقات و مذاكره با امام خمينى عازم پاريس شد ولى پيام امام خمينى بر غير قانونى بودن شوراى سلطنت، اين ملاقات را غير ممكن ساخت و شرط ملاقات استعفاى كتبى با اعلام اين نكته كه شوراى سلطنت غيرقانونى بوده است شد و اين مسئله انجام گرفت.

به دنبال استعفاى رئيس شوراى سلطنت، جمع كثيرى از نمايندگان مجلس نيز استعفا نمودند. به دعوت امام خمينى راهپيمائى تاريخى اربعين در روز 29 دى ماه 1357 كه از بزرگترين اجتماعات دوران انقلاب بود، با شركت تمام طبقات در تهران و تمام شهرها برگزار گرديد. در تهران جمعيتى قريب دو ميليون نفر در اين راهپيمائى شركت كردند. نظم





و ترتيب اين راهپيمائى بى سابقه بود و سرانجام در ميدان آزادى قطعنامه اى در ده مورد انتشار دادند. پس از اين راهپيمائى عظيم، امام خمينى طى پيامى اعلم كردند كه اينجانب به زودى به شما مى پيوندم تا در خدمت شما باشم.

شاپور بختيار از روزى كه شاه از ايران عزيمت كرده بود، با مسئله ى تازه اى مواجه بود و آن مسئله ى وجود او بود به عنوان نخست وزير غيرقانونى. مصاحبه ى بختيار با راديو و تلويزيون فرانسه و حمله به شاه مبنى بر اينكه قانن اساسى را نقض كرده و او مى خواهد قانون اساسى را حياء كند، از ديگر اقدامات او بود.

روز سوم بهمن ماه 1357 كميته ى برگزارى استقبال از امام خمينى تشكيل و كار خود را آغاز كرد و سيل جمعيت از شهرستان ها براى استقبال تاريخى به تهران سرازير شد. دولت بختيار براى جلوگيرى از ورود امام به كليه ى شركت هاى هواپيمائى بين المللى اعلام كرد كه به تهران پرواز نكنند و دولت تعداد زيادى تانك و زره پوش در مهرآباد متمركز نمود و فرودگاه حالت تدافع جنگى به خود گرفت. علاوه بر فرودگاه مهرآباد، به دستور دولت كليه ى فرودگاههاى كشور براى سه روز بسته شد و در نتيجه نزديكان امام اعلام كردند به مناسبت بسته بودن فرودگاهها، سفر امام به تهران دو روز به تعويق افتاد.

به مناسبت اتخاذ چنين تصميمى از طرف بختيار، ميليون ها نفر در تهران و شهرستان ها به راهپيمائى پرداختند و با مشت هاى گره كرده از بختيار خواستند كه از تصميمى كه درباره ى بستن فرودگاه ها گرفته است عدول كند. همچنين روحانيون مبارز تهران در مسجد دانشگاه متحصن شدند و طى اعلاميه هاى متعدد، دولت بختيار را به شدت مورد انتقاد





قرار دادند. سرانجام بختيار تسليم شد و روز نهم بهمن ماه دستور داد فرودگاه باز شوند. در آن روز، تهران يكى از روزهاى پرحادثه را پشت سر گذاشت. قريب شش ساعت جنگ خونين بين مردم و ژاندارمرى ادامه داشت. همچنين در ميدان 24 اسفند، ژاله، فوزيه، خيابان هاى فرح آباد، شهباز، آيزنهاور، اميرآباد و مقابل دانشگاه تهران نبردهاى خيابانى ادامه داشت.

بختيار در همان روز اعلام كرد، در راه بازگشت امام خمينى مانعى نيست. او افزود، استعفا نمى دهم، به پاريس نمى روم، به هر كارى دست مى زنم تا جنگ مسلحانه روى ندهد و حفظ استقلال و تماميت ايران از خمينى و شاه مهمتر است. شكل رژيم هم نيست و با انتخابات براى هر چيز حتى تغيير رژيم حاضرم اما زير بار زور نمى روم.

روز 11 بهمن ماه از طرف كميته ى برگزارى استقبال از امام، رسماً اعلام شد كه امام خمينى فردا در تهران خواهند بود و امام خمينى اعلام كرد من يك طلبه ام، تشريفات را كم كنيد. در همان روز ميليون ها نفر از سراسر كشور براى استقبال امام وارد تهران شدند و اعلام شد كه پنجاه هزار نفر از امام حفاظت مى كنند. در همين روز خروج اتباع آمريكا از ايران صادر شد. به مناسبت ورود امام، فرماندارى نظامى طى اعلاميه اى راهپيمائى و اجتماعات را براى سه روز آزاد كرد.

روز 12 بهمن ماه بزرگترين استقبال تاريخ در تهران برگزار شد. قريب سه ميليون نفر در فرودگاه و مسير حركت از امام استقبال كردند بطورى كه طول جمعيت استقبال كننده به سى و سه كيلومتر رسيده بود. ساعت 9/ 5 بامداد امام خمينى از پلكان هواپيما پائين آمدند و در مقابل استقبال پرشكوه





و بى نظير مردم فرمودند: من از عواطف طبقات مردم تشكر مى كنم و بار ملت ايران بر دوش من بار گرانى است كه نمى توانم جبران كنم.... پيروزى تا اينجا به واسطه ى وحدت كلمه ى مسلمين بوده است.

امام پس از ورود به فرودگاه مهرآباد و ايراد سخنرانى طبق برنامه اى كه از قبل تنظيم شده بود، عازم گورستان بهشت زهرا شدند. در مسير امام از فرودگاه تا بهشت زهرا، صدها هزار نفر از مردم ايران مقدم رهبر انقلاب را گرامى داشتند. حدود ساعت يك بعد از ظهر امام وارد محوطه ى بهشت زهرا شدند. جمعيتى حدود يك ميليون نفر در آنجا گرد آمده بودند و انتظامات نيز با مردم بود. پس از ورود امام به قطعه ى 17 كه مدفن شهداى انقلاب بود، نطق مهم و تاريخى خود را ايراد نمودند.

روز 14 بهمن ساعت 9 بامداد امام خمينى در محل مدرسه ى شماره 2 علوى يك مصاحبه ى مطبوعاتى داشت كه قريب سيصد خبرنگار داخلى و خارجى از كشورهاى جهان در آن شركت داشتند. در اين مصاحبه، امام خمينى گفتند رژيم سلطنتى از اول غيرقانونى بود، مجلس مؤسسان به زور تشكيل شد، به اين ترتيب شاه از اول جنبه ى قانونى نداشت، ما اين دولت را نمى توانيم بپذيريم، ملت ايران رأى به سقوط سلطنت داده است. بنابراين ما نه مجلس را قبول دارم و نه حكومت را قانونى مى دانيم. بايد دولت كنار برود، شوراى انقلاب و حكومت موقت تعيين خواهد شد.

شاپور بختيار در پاسخ سخنرانى و مصاحبه هاى امام خمينى، اظهار كرد حاضر به همكارى با طرفداران آيت اللَّه خمينى مى باشد. بختيار گفت بعد از همه مشكلات خمينى، شاه و قانون اساسى مشكل اصلى وجود وحدت





در ايران است. بختيار در مورد ارتش اضافه كرد، در 50 سال گذشته ارتش تا اين حد از يك نخست وزير اطاعت نداشته است ولى وى تأكيد كرد كه نمى خواهد از ارتش عليه مردم استفاده كند زيرا اين عمل نه دموكراتيك خواهد بود و نه عاقلانه. بختيار گفت من به مخالفين هشدار داده ام اگر قطره خونى بر زمين بريزد، من گناهكاران را معرفى خواهم كرد. بختيار روشن ساخت كه او نه تنها وزارى طرفدار امام خمينى را در يك دولت ملى خواهد پذيرفت، بلكه نقش آيت اللَّه را در رابطه با حل و فصل مسائل اجتماعى و مذهبى نيز مى پذيرد. بختيار در مصاحبه ى ديگرى اظهار نمود ايران يك دولت دارد، بيشتر از اين قابل تحمل نيست، نه براى بنده نه براى شما و نه هيچ ايرانى ديگر غيرممكن است، نه با شاه سازش مى كنم و نه با خمينى، به آيت اللَّه خمينى اجازه ى تشكيل دولت موقت را نمى دهم. كسانى را كه جنگ داخلى راه بيندازند تيرباران مى كنم. همه نظرات امام خمينى را در لباس قانون تحقق مى بخشم. جواب كوكتل مولوتف را با كوكتل مولوتف مى دهم. دولت اسلامى (در حد شهر قم) آزاد است و ماه هم يك واتيكان پيدا مى كنيم. نخست وزير منتخب امام اگر وارد عمل شود توقيف خواهد شد.

روز 16 بهمن ماه 1357 امام خمينى طى فرمانى، بازرگان را به عنوان نخست وزير موقت تعيين و معرفى كردند. متن فرمان به اين شرح انتشار يافت:

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان

بنا به پيشنهاد شوراى انقلاب، برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراء اكثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران كه طى اجتماعات عظيم و تظاهرات





وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبرى جنبش ابراز شده است و بموجب ايمان راسخ شما به مكتب مقدس اسلام و اطلاعى كه از سوابقتان از مبارزات اسلامى و ملى دارم، جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و بستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت موقت مى نمايم، تا ترتيب ادامه امور مملكت خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومى ملت درباره ى تغيير نظام سياسى كشور به جمهورى اسلامى و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت تصويب قانون اساسى نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسى را بدهيد.

مقتضى است كه اعضاء دولت موقت را هرچه زودتر با توجه به شرايطى كه مشخص نموده ام تعيين و معرفى بنمائيد.

كارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همكارى كامل نموده و رعايت انضباط را براى وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان يافتن امور كشور خواهند نمود.

موفقيت شما و دولت موقت را در اين مرحله ى حساس تاريخى از خداوند متعال مسئلت مى نمايم.

روح اللَّه الموسوى خمينى

پس از صدور فرمان دولت موقت امام خمينى از مردم خواستند نظر خودشان را درباره ى دولت كه شرعى و اسلامى است اعلام كنند و با تظاهرات آرام در شهرها و دهات نظر خودشان را به دولت اسلامى آقاى مهندس بازرگان اظهار كنند.

روز 19 بهمن ماه عظيم ترين راهپيمائى تاريخ در تهران و شهرستان ها و روستاها انجام گرفت و ميليون ها نفر دولت بازرگان را تأييد كردند.

مهدى بازرگان رئيس دولت موقت در دانشگاه ضمن نطق مفصلى خطوط اصلى و وظايف دولت موقت را به شرح زير اعلام نمود:

1- احراز و انتقال قدرت. 2- ارائه و اثبات





حقانيت (همان رفراندوم). 3- احياء و اداره و اصلاح مملكت. 4- انتخابات مجلس مؤسسان و ارجاع به آراء عمومى براى تدوين و تصويب قانون اساسى جديد. 5- انتخابات مجلس شوراى ملى. 6- استعفا و تحويل كار به رئيس جمهور و به دولت رسمى بعدى.

در حالى كه بازرگان در اجتماع عظيم مردم در دانشگاه تهران برنامه ى كار خود را تشريح كرد، شاپور بختيار در اتاق دربسته مشغول مصاحبه با خبرنگاران داخلى و خارجى بود. او در اين مصاحبه گفت اگر آقاى بازرگان مى خواند وزرائى در كابينه ى من داشته باشند حرفى ندارم، اتفاقاً آدم هاى باارزشى هم در اطراف ايشان هستند. اگر ايشان بخواهند راجع به انتخابات، راجع به آينده قانون اساسى، راجع به اينگونه مسائل صحبت كنند بنده آمادگى دارم ولى بعنوان اينكه بنده استعفا بدهم بنفع ايشان يا بنفع هر دولت ديگرى، اين مسئله به نظر من در شرايط كنونى قابل طرح نيست.

بختيار در اين مصاحبه پيرامون اعتصابات، وضع بازار، تغيير رژيم و جبهه ملى مطالبى اظهار نمود ولى غافل از آن بود كه حكومت در دست او نيست.

روز 21 بهمن ماه روز نبرد مسلحانه ى همه جانبه ى مردم با قواى دولتى بود. درگيرى هاى خونين مردم و همافران با لشكر گارد به اوج رسيد و جنگ تانك ها با مردم مسلح در خيابان ها صدها كشته و زخمى داد. امام تهديد كرد در صورت عدم جلوگيرى از كشتار و وحشيگرى لشكر گارد، حكم جهاد خواهد داد. در اين روز كلانترى هاى تهران نو، 9 ،21 ،16 ،14 و 11 توسط مردم مسلح تسخير شدند و چند كلانترى ديگر از طرف شهربانى تخليه شد. در تسخير كلانترى ها مقادير زيادى اسلحه به دست





مردم افتاد.

ساعت 10/ 5 بامداد روز 22 بهمن ماه شوراى فرماندهى نيروهاى مسلح در ستاد مشترك تشكيل شد و پس از بحث و مذاكره به اتفاق آراء تصميم گرفته شد كه براى جلوگيرى از هرج و مرج و خونريزى بيشتر، بيطرفى خود را در مناقشات سياسى اعلام كند و به يكان هاى نظامى دستور داده شد كه به پادگان هاى خود مراجعت نمايند. پس از پخش اين تصميم ارتش، قواى انقلاب محوطه ى صدا و سيما را تصرف نمودند و خبر سقوط رژيم شاهنشاهى ايران را به مردم مژده داد.

بختيار در همان موقع از كاخ نخست وزيرى خارج و مخفى گرديد و سپس با دست هاى نامرئى به اروپا فرار كرد و سرانجام در 15 خرداد ماه 1370 در ويلاى مسكونى اش در حومه ى پاريس به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بختيار، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از نواده هاى ضرغام السلطنه بختيارى، در سال 1302 ش در اردل متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در موطن خود فراگرفت و تا حدى نيز زبان فرانسه را آموخت. سيكل اول متوسطه را در اصفهان گذرانيد و براى ادامه تحصيلات عازم بيروت شد و از دبيرستان فرانسوى ها ديپلم گرفت و براى ادامه ى تحصيل عازم فرانسه شد و در رشته ى اقتصاد نفت ادامه تحصيل داد و ليسانس و فوق ليسانس دريافت كرد. سپس براى ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت نمود و در آنجا در رشته ى صنايع سنگين ادامه تحصيل داد و درجه ى مهندسى دريافت كرد. بازگشت وى به ايران همزمان با قانون ملى شدن صنعت نفت بود و لذا به استخدام شركت ملى نفت ايران درآمد. تدريجاً مراحل ترقى را در آن شركت پيمود






و چندى در پالايشگاه آبادان و زمانى در پخش تهران مسئوليت هائى داشت.

در سال 1348 هوشنگ انصارى وزير تازه اقتصاد در كادر معاونين خود تغييراتى داد و شش معاون جديد معرفى نمود. در اين تغييرات عباسقلى بختيار به معاونت صنعتى وزارت اقتصاد تعيين شد.

در سال 1354 اختلاف سپهبد دكتر كريم ايادى رئيس هيئت مديره سازمان (اتكا) و سرلشكر على اكبر ضرغام مديرعامل آن سازمان افزايش يافت و شاه ناگزير ضرغام را از مديرعاملى معزول نمود و از هوشنگ انصارى درخواست نمود يك مديرعامل براى سازمان اتكا معرفى كند. وى عباسقلى بختيار را براى اين سمت انتخاب نمود. بختيار چند سالى مديرعامل سازمان اتكا بود و در سال 1356 كه هوشنگ انصارى به جاى دكتر اقبال به مديريت عامل شركت ملى نفت منصوب شد، عباسقلى بختيار را به عضويت هيئت مديره شركت نفت تعيين كرد و امور صنعتى و بازرگانى را به او واگذار كرد. در دى ماه 1357 كه شاه ناگزير شاپور بختيار را به نخست وزيرى برگزيد و او نيز وزيرانى براى هيئت دولت انتخاب كرد، در اين انتخاب عباسقلى بختيار به وزارت معادن و صنايع و سرپرستى وزارت بازرگانى تعيين شد. پس از 37 روز كابينه بختيار سقوط كرد و عباسقلى بختيار به زندان افتاد و پس از رهائى از زندان به اروپا رفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بختيار، عبدالحميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند غلامحسين خان سردار محتشم، در 1298 متولد شد. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تهران فراگرفت و به تربيت ايلى، سوارى و تيراندازى را آموخت و به كشاورزى و ملكدارى پرداخت. در دوره ى هيجدهم مجلس شوراى ملى به كمك






برادرزنش دكتر مسعود ملكى وزير كار كابينه ى سپهبد زاهدى، از شوشتر به وكالت مجلس انتخاب شد. در مجلس با زاهدى از در مخالفت درآمد و نسبت به قرارداد كنسرسيوم مخالفت نمود. در دوره ى نوزدهم از اهواز به وكالت رسيد و در دوره ى بيستم از اردل وكيل شد ولى در دوره ى بيست و يكم جاى خود را به برادرش دكتر عبدالمجيد بختيار داد و خود به فعاليت هاى كشاورزى و صنعتى پرداخت و در اهواز به ايجاد كارخانه ى كشت و صنعت مبادرت نمود. وى در جوانى با دختر حاج محمود آقا ملكى صراف معروف آذربايجانى ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بختيار، مراد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1297 در چهارمحال متولد شد. پدرش سلطان محمدخان سردار اشجع از مالكين عمده اصفهان بود. سلطانمراد تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در اصفهان پايان داد و به ملكدارى و كشاورزى اشتغال ورزيد. در دوره ى هيجدهم مجلس شوراى ملى كه بخت با ايل بختيارى همراه بود به توصيه ى ثريا ملكه ى ايران و سرتيپ تيمور بختيار فرماندار نظامى، به نمايندگى مجلس از شهركرد و شهرضا انتخاب شد. در دوره ى نوزدهم نيز همان سمت را احراز كرد. پس از اتمام دوره ى نوزدهم، به فكر تجارت افتاد. در اصفهان با كمك عده اى از سرمايه داران كارخانه قند بزرگى احداث كردند و پس از اينكه كارخانه راه افتاد، او مديرعامل شد و در اصفهان اسم و رسمى به هم زد و رئيس سازمان صنايع اصفهان شد. پس از مدتى، سهام كارخانه قند را به همدانيان بازرگان معروف فروخت و عازم اروپا گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد






اول)


بختياري، ابوالحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالحسن بختياري 

محل تولد : تاكستان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در اواخر سال 1356 وارد حوزه علميه همدان شدم، و مقدمات تحصيلي را شروع نمودم و بعد از يك سال همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي، وارد حوزه علميه قم شدم و مقدمات صرف و نحو و معالم و مغني را در مدرسه المهدي آيت الله گلپايگاني فراگرفتم، اصول فقه مرحوم مظفر را نزد آيت الله اشتهاردي و صالحي افغاني تلمذ كردم. در سال 1362 ازدواج نموده و در نيروگاه قم مستأجر شدم، همزمان با فراگيري تحصيلات حوزوي مشغول تبليغ در ايام تبليغي و رفتن به جبهه شدم.

سطح را نزد اساتيد بزرگوار حوزه فراگرفتم و در سال 1371 تا 1374 دوره دوم تخصصي كلام را در موسسه امام صادق(ع) گذراندم و در سال 1381 تا 1384 در رشته ي كارشناسي ارشد دوره مدرسي الهيات و معارف اسلامي را در موضوع پايان نامه فلسفه دعا و نقش تربيتي آن گذراندم و اكنون پس از سال ها مشغول تدوين پايان نامه در سطح چهار حوزوي در موضوع _ محو و اثبات بر محور عبوديت و انسان مي باشم و درس خارج را از سال 1369 _ 1370 در نزد اساتيد بزرگوار آيت الله مكارم شيرازي و آيت الله سبحاني گذرانده ام و آنچه فعاليت اين جانب محسوب مي شود، اشتغال به تدوين پايان نامه فوق و تبليغ در ايام تبليغي هستم.






بختياري، ضرغام السلطنه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج ابراهيم خان بن رضا قلى خان ايل بيگى، متولد در 1272، و متوفى در 1337 در طهران.

از رادمردان و شجاعان زمان خود بوده، در عدد فقراى سلسله ى خاكساريه معدود، و در طريقت به «حب على شاه» مشهور







است.

وى پس از خرابى مجلس شوراى ملى (سه شنبه 23 جمادى الاولى 1326) بنا به دعوت علما و مردم اصفهان با عده اى از قواى بختيارى به اصفهان آمده، در روز عرفه نهم ذى حجه 1326 به اصفهان وارد شده و آنجا را فتح نموده، سپس صمصام السلطنه و ديگران وارد شده و قواى دولتى و سربازان شكست خورده و حكومت اقبال الدوله از بين رفت.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


بختياري، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر بختياري : فرمانده محور عملياتي لشگر 17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1336 در خانواده اي مذهبي در شهرستان شازند اراك به دنيا آمد. بخشي از تحصيل خود را در اين شهر سپري نمود و پس از طي هشت سال تحصيل پر تلاش، براي ادامه تحصيل به اراك آمد. 

مشكلات اقتصادي وتنگناهاي زندگي او را برآن داشت تا روزها به كار كند و شب ها با تني رنجور و خسته از كار روزانه در كلاس درس حاضر شود. در دوران تحصيل عدم رعايت مسائل اخلاقي وبي حجابي تعدادي از معلمان او را آزار مي داد. با افزايش روزافزون مظاهر بي بندوباري وفساد اخلاقي در جامعه طاغوتي, درصدد برآمد با آن به ستيز برخيزد. فعاليت هايي را در اين زمينه شروع كرد و با تهيه كتاب و سخنراني هاي مذهبي، خط فكري و مبارزاتي خود را پيدا كرد. 

اين دوران همزمان بود با اوج گيري تظاهرات و مبارزات مردم ايران بر عليه رژيم خون آشام طاغوت . ناصر همراه دوستان خود با آتش زدن مشروب فروشي ها و شركت فعال در مبارزات با مردم همراه شد. 

پس از






مدتي، از طرف ساواك مورد تعقيب قرار گرفت .او شبانه خود را به تهران رساند و فعاليتهاي مبارزاتي اش را در اين شهر ادامه داد. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل سپاه پاسداران از اولين كساني بود كه به سپاه پيوست. با شروع توطئه هاي دشمن در غرب كشور، براي سركوبي ضد انقلاب به همراه ديگر رزمندگان، عازم جبهه هاي غرب كشور شد .

بعد از گذشت دو ماه مبارزه و تلاش، مجروح شد و جهت مداوا به تهران اعزام شد. روزهاي اول جنگ بود كه نبوغ ناصر در هدايت و فرماندهي جنگ نمودار شد و لياقت او را براي پذيرش فرماندهي براي همگان آشكار ساخت. 

هنوز از مجروحيت پيشين به خوبي بهبود نيافته بود كه كوله بار سفر را مصمم و استوارتر از قبل آماده نمود و براي مبارزه با متجاوزين بعثي به جبهه گيلان غرب رفت. در عمليات فتح شياكوه با قبول مسئوليت فرماندهي نيروهاي اعزامي از اراك نقش فعالي را ايفا نمود و براي دومين بار مجروح شد .او را براي مداوا به پشت جبهه و سپس به تهران اعزام كردند. 

ناصر پس از اين كه تا حدودي سلامتي خود را بازيافت، پس از زيارت حرم مطهر حضرت رضا عليه السلام به جبهه هاي جنوب رفت تا در عمليات پيروزمند «فتح المبين» و «بيت المقدس» در سمت فرمانده گردان امام حسن مجتبي عليه السلام حضوري فعال و رشادتي به ياد ماندني از خود برجاي گذارد.

در عمليات «بيت المقدس» كه براي آزاد سازي «خرمشهر» انجام شد اوهمراه با نيروهايش با فتح پل هاي منتهي به اين شهر نقش





به سزايي در بازگشت غرور انگيز آن به آغوش ميهن اسلامي ايفا كرد. 

روح استوار و پر صلابتش استراحت در پشت جبهه را بر نمي تابيد. اين بود كه پس از پيروزي خرمشهر كه به اتفاق گردان، جهت استراحت به اراك آمده بود، بعد از چهار روز، دوباره به جبهه بازگشت و با آمادگي كامل مسئوليت فرماندهي محور عملياتي خط مقدم، در تيپ نوبنياد 17 علي بن ابيطالب عليه السلام را به عهده گرفت. تلاش شبانه روزي وي جهت آماده سازي نيروها و منطقه براي عمليات، وي را سخت به خود مشغول نموده بود؛ فراغت حاصل از اين تلاش پي گير را به مناجات با معبود در خلوت و قرائت قرآن سپري مي نمود. 

در غروب قبل از شروع عمليات «رمضان» در پشت خاكريز از يكي از دوستان خود كمك خواست تا با ريختن آب بر سر وي غسل نمايد. دستان وي بعد از چندين بار مجروح شدن توان خود را از دست داده و توانايي كمك به وي را نداشت. به هنگام غسل كردن با خوشحالي مي گفت: «گويا غسل آخر مي باشد!» و از اين بابت خشنود بود. چند ساعت قبل از شروع عمليات با برگزاري آخرين جلسات با حضور ديگر فرماندهان منطقه هماهنگي هاي لازم را به عمل آورده و آماده شروع و شركت در عمليات بود. 

در هدايت عمليات از مهارت و تجربه خاصي برخوردار بود، همانند خلباني ماهر كه به راحتي هواپيما را هدايت مي نمايد، در شب عمليات «رمضان» براي آزاد سازي پاسگاه زيد، نيروهاي تحت فرماندهي ناصر بختياري، اولين كساني بودند كه ضمن موفقيت در مأموريت





محوطه تا چندين كيلومتر در عمق مواضع دشمن نفوذ كردند و اين امر در شب اول عمليات، براي همگان باور نكردني بود. 

سرانجام پس از گذشت چند روز از عمليات «رمضان» در روز يكشنبه بيست و سوم ماه مبارك رمضان 1402 هجري قمري مصادف با 24/4/1361 هجري شمسي هم چون مولا و مقتدايش نداي حق را لبيك گفت، و با اصابت گلوله مستقيم تانك بر جسم مجروحش به ديدار معبود شتافت، گو اين كه طاقت دوري از مولايش علي عليه السلام را نداشت. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






بدر، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نصيرالدوله، متولد 1249، فرزند عبدالوهاب آصف الدوله شيرازى. تحصيلات قديم و جديد را در ايران انجام داد و چند سالى نيز در اروپا گذرانيد و به زبان هاى خارجى آشنائى يافت. خدمات دولتى او از وزارت خارجه شروع شد و مدت ها در سمت هاى مختلف خدمت مى كرد. در اوايل مشروطيت وزيرمختار ايران در بلژيك بود. در 1295 به معاونت و كفالت وزارت خارجه رسيد و چند ماهى در آن سمت بود. در 1297 در كابينه ى وثوق الدوله شوهرخواهر خود وزير معارف شد. در 1305 بار ديگر در كابينه ى حسن مستوفى اين سمت را داشت.

در انتخابات دوره ى ششم از كرمان به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. مردى اديب و كتاب دوست بود. در دو نوبت كه به وزارت فرهنگ رسيد، خدماتى در حد خود انجام داد و براى وزارت معارف نشريه درست كرد. در 1309 درگذشت.

دكتر عيسى صديق در كتاب يادگار عمر درباره ى او مى نويسد: «نصيرالدوله مردى بود متوسطالقامه، هوشمند، با چشمان ريزبين، نيك محضر، گشاده روى، فعال، معارف پرور، دقيق و مشوق






علم و هنر.»

وى در جوانى با دختر عبدالصمد ميرزا عزالدوله برادر ناصرالدين شاه ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بدر، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا احمدخان بدر، متولد 1271. تحصيلات مقدماتى را در تهران و تحصيلات عالى را در لندن انجام داد. پس از ورود به ايران با سمت مترجم وارد وزارت ماليه شد. مدتى منشى و مترجم هنسس رئيس بلژيكى گمرك بود. بعد به معاونت دكتر آرتور ميليسپو آمريكائى رئيس كل دارائى ايران منصوب شد و تدريجاً مراحل ترقى را پيمود. رياست حسابدارى وزارت دارائى و مديركل مالى وزارت طرق از ساير مشاغل اوست. در 1310 مديركل وزارت دارائى و بعد خزانه دار كل شد. در 1315 داور او را به معاونت خود برگزيد. بعد از خودكشى داور، به كفالت وزارت دارائى معرفى شد و پس از مدتى كوتاه به وزارت دارائى رسيد و تا آبان 1318 در آن سمت بود. بعد از شهريور 1320 در كابينه ى سهيلى وزير دارائى شد. در كابينه ى بعدى سهيلى به وزارت پيشه و هنر رسيد. در كابينه ى صدر نيز به سمت وزير دارائى تعيين گرديد. در اين سمت به شدت مورد حمله ى دكتر محمد مصدق وكيل اول تهران قرار گرفت و عليه او اعلام جرم گرديد و مدتى نيز نايب التوليه ى آستان قدس رضوى بود. بعدها كانون بازنشستگان كشورى را تشكيل داد و خود به رياست آن رسيد. در 1347 در 76 سالگى درگذشت. مردى تحصيلكرده و در امور مالى به قدر كافى اطلاع داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


براتپور، جمشيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جمشيد براتپور : مقام فرمانده گردان امام سجاد(ع) تيپ 44 قمر بني هاشم(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







سپيده دم اول بهمن 1341 شهر «فرخشهر» در استان «چهارمحال و بختياري» شاهد تولد كودكي بود كه بعدها







يكي از قهرمانان ملي ايران شد. «جشيد(حمزه)براتپور »در خانواده ايي مستضعف به دنيا آمد و بزرگ شد. مشكلات و سختي هاي زندگي او را مثل فولاد آب ديده، محكم و با صلابت كرد. چهارسالش بود كه به يك بيماري سخت مبتلا شد و تنها لطف خدا و توجهات ائمه اطهار بود كه او را از مرگ حتمي نجات داد. سال 1348 وارد مدرسه ابتدايي سنايي فرخشهر شد و پنج سال تحصيل اين دوره را با موفقيت به پايان رساند. نه ماه سال تحصيلي را با جديت درس مي خواند و سه ماه تابستان كه مدارس تعطيل بود به كارگري مي پرداخت و از اين راه كمك خانواده بود.

دوران تحصيل راهنمايي را كه شروع كرد همزمان در كنار درس خواندن به كارهاي اجتماعي و به خصوص مذهبي بيشتر مي پرداخت، شركت در نماز جماعت،مجالس سوگواري امام حسين (ع) و جلسات تلاوت قرآن از جمله فعاليتهاي شهيد در دوران متوسطه بود.

وارد دبيرستان كه شد، فعاليتهاي انقلابي اش را شدت بيشتري داد. اين دوران همزمان شده بود با اوج گيري انقلاب اسلامي. تظاهرات و يا فعاليت انقلابي در فرخشهر نبود مگر اينكه با حضور فعال شهيد براتپور همراه باشد.

انقلاب كه پيروز شد شهيد براتپور كمتر در خانه ديده مي شد. شبها در فعاليتهاي بسيج حضور داشت و روزها نيز درس مي خواند. ديپلمش را كه گرفت، عليرغم استعداد بالا و امكان شركت در آزمون سراسري و ورد به دانشگاه، اين كار را نكرد و تمام وجودش را در خدمت جنگ قرار داد.

ابتدا به يكي از مراكز آموزشي سپاه در اهواز رفت و يك دوره سه ماه آموزشي را





گذراند و به عضويت سپاه در آمد، پس از آن به دوره عالي و تخصصي آموزش سپاه رفت و اين دوره را نيز با موفقيت در مركز آموزش امام علي(ع) به پايان رساند و به استان چهارمحال و بختياري برگشت و فرماندهي مركزآموزش امام حسن(ع) را به عهده گرفت. هنوز هم رزمندگاني كه در اين پادگان آموزش ديده اند، خاطرات آن دوره را به ياد دارند. هر آموزشي كه شهيد براتپور به نيروهايي داد، خودش هم همراه آنها آن را انجام مي داد، حتي آموزشهايي كه بايد پوتين ها را از پا در مي آوردند و آن را انجام مي دادند.

او در مواقع عمليات كه حملات ايران عليه عراق انجام مي شد، به جبهه مي رفت تا در عمليات شركت كند و در مواقعي كه جبهه ها در آرامش بودند به آموزش نيروها در پادگان امام حسن(ع) مي پرداخت. با اينكه شهيد براتپور فرمانده تنها مركز آموزش سپاه در استان چهار محال و بختياري بود، ولي وقتي وارد جبهه مي شد كه در عمليات شركت كند به عنوان آرپي جي زن به شكار تانكهاي عراقي مي پرداخت. كه در اين زمينه بسيار موفق نشان داد.

بعدها با دستور فرماندهان بالاتر و تعيين تكليف او به فرماندهي دسته و سپس به فرماندهي گروهان و معاون فرماندهي گردان امام سجاد (ع) در تيپ 44 قمر بني هاشم (ع)رسيد.

او در تمام حملاتي كه با نيروهاي تحت امرش به جبهه دشمن انجام مي داد در پيشاپيش نيروها بود و با برخورداري از شرايط و آمادگي جسمي خيلي خوب، روحيه عالي و همت والايش هم در افزايش روحيه و ايجاد روحيه





دشمن ستيزي نيروهاي خود نقش به سزايي داشت، هم رعب و وحشت را درجبهه دشمن ايجاد مي كرد. هنوز هم خاكهاي تنيده جنوب پژواك الله اكبر ها و يا حسين هاي شهيد براتپور را براي گوشهاي اهل يقين فريادمي كنند.

زير سخت ترين آتش باران هاي دشمن خود را به تك تك رزمندگان كه تحت فرمانش بودند مي رساندي تا هم روحيه بخش آنان باشد، هم آنها فرماندهشان را در تمام لحظات در كنار خودشان ببينند و هم به هدايت و فرماندهي آنها بپردازد. هر جا مشكلي پيش مي آمد يا گرهي در كار گردان ايجاد مي شد. ناخداگاه ذهنها به سمت او مي رفت. تنها او بود كه مي توانست مشكلات حاد را حل كند.

شهيد براتپور با اقتدا به مولايش، حضرت علي (ع)در تمام شئون زندگي اش انساني كامل و چند بعدي بود. در جنگ، نمونه كامل يك رزمنده بود كه نام يا غرش تكبيرهايش لرزه به جان دشمن مي انداخت . در عبادات و انجام فرايض ،چنان با تواضع و خاشعانه به عبادت مي پرداخت كه اگر كسي او را در دو حالت جنگ و عبادت ديده بود، باور چنين تواضع و خشوعي از او برايش غير قابل هضم بود. سرداري كه در جبهه هاي جنگ، دشمن با برخورداري از انواع سلاحهاي مدرن ياراي ايستادگي در مقابل او را نداشت، وقتي به زادگاهش مي آمد در برخورد با مردم چنان ملايمت و مهرباني را از او مشاهده مي كردند كه تنها از اولياء و بندگان خاص خدا مي شود چنين انتظاري را داشت.

در سلام كردن به همه، حتي كوچكترها و بچه ها هميشه پيش





دستي مي كرد، خيلي مقيد به شب زنده داري بود و در رفتار و گفتارش از قيامت و روز حسابرسي خيلي ياد مي كرد. او به ا سلام و به امام خميني (ره) اعتقاد راسخي داشت. در رسيدگي به فقرا و يتيمان جديت داشت و در انجام فرايض و مراسم مذهبي، افطاري دادن و ...كوشا بود. او همانند هزاران ستاره درخشان و اسطوره هاي هميشه جاويد، جواني اش را وقف اسلام و انقلاب اسلامي كرد.

شهيد براتپور در 10 عمليات بزرگ شركت كرد و خدمات شايان و خارق العاده ايي در كارنامه اش باقي گذاشت، عمليات محرم، والفجرمقدماتي، والفجر4، رمضان، خيبر، بدر، وا لفجر8، كربلاي 5 و والفجر10.اودر اين عمليات پيشاپيش نيروهاي عملياتي در حال پيشروي و انهدام سنگرهاي دشمن برروي قله هاي مجيد1و2 بود كه از ناحيه كتف مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت.

با اين وجود به پيش روي خود ادامه داد. لحظاتي بعد تركش به شكم او اصابت كرد. شهيد براتپور چپيه اش را روي آن بست و به پيش روي ادامه داد. فرماندهان و سربازان عراقي درمانده از اين همه شجاعت اين سردار ايراني براي بار سوم او را مورد اصابت گلوله قرار دادند. و شهيد براتپور در حاليكه ديگر رمقي براي پيش روي نداشت با نداي يا حسين (ع) بر خاك افتاد. 23 اسفند 1366 اين ستاره درخشان در غرب كشور غروب كرد تا سندي باشد بر اقتدار و سربلندي ايران بزرگ.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


براتي، عبدالعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالعلي براتي 

محل تولد : مسجد سليمان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد :






1341/1/1 

زندگينامه علمي 

پس از اخذ ديپلم در سال 1360 وارده حوزه شدم حدود 12 سال در دروس خارج حوزه شركت نمودم. نزديك به 15 سال در مراكز و مؤسسات پژوهشي و فرهنگي به فعاليتهاي پژوهشي مشغول بوده ام از جمله آنها پژوهشكده باقرالعلوم(ع) . تاكنون حدود سي مقاله تاليف كرده ام و بيش از يكصد كتاب، مقاله و پايان نامه را نقد، بررسي و ارزيابي كرده ام. در حوزه اطلاع رساني به ويژه كتابشناسي سالها تجربه علمي و عملي دارم كه محصول آن در توليد نرم افزار كتابشناسي هادي با كمك ديگر دوستان و همكاران فني امروز در دسترس بسياري از مراكز پژوهش و پژوهشگران و حوزه و دانشگاه است. اين نرم افزار انديشه اي جديد در حوزه فهرست نويسي و مأخذ شناسي در حوزه علوم اسلامي و علوم انساني را عرضه مي كند.

مشاوره و راهنمايي غير رسمي به طلب، داشنجويان و محققان و نويسندگان در تدوين به ويژه رساله و مقاله از فعاليتهاي مهم اينجانب بوده است و هم اكنون بسياري از پايان نامه ها حوزه هاي علميه خواهران توسط اينجانب مأخذ شناسي مي شود.بارها شيوه كتابداري و كتابشناسي مرسوم را به نقد كشيده ام و آن را بويژه در حوزه علوم اسلامي ناكافي مي دانم.در مباحث علوم اسلامي و سياسي به تدريس در آموزش و پرورش (معلمين)، دبيرستنها و دانشگاه نيز چندين سال هست مشغول بوده ام.






براشكانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران براشكان در آذربايجان.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


براق حاجب

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 619 ه.ق/ 1222 م.).

يا قراختاييان كرمان، سلسله اى از پادشاهان كرمان كه توسط براق حاجب (ه.م) در 619 ه.ق/ 1222 م. تأسيس شد. قدرت حكام اين خاندان به خاك كرمان محدود بود و آنان عموماً خراجگزار مغول محسوب مى شدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


براهني فر، يوسف

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروه تخريب تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«يوسف براهني فر» ، يكم فروردين ماه سال 1334 در «چالوس» در خانواده اي اهل ديانت ، ديده به جهان گشود .تا اخذ مدرك ديپلم در چالوس به سر برد . سپس به عنوان سپاهي دانش به كوه سرخ كاشمر اعزام شد .

در دوران انقلاب در عرصه مبارزه عليه رژيم طاغوت در سطح شهرستان هاي «كاشمر »و «بردسكن» حضور فعال داشت و دراين خصوص چندين بار به زندان افتاد .

بعد از پيروزي انقلاب ، به همراه همسرش به «كردستان» هجرت كرد و سه سال حضور مداوم در منطقه ي «كردستان» و فعاليت چشمگير و بنيادي در امور فرهنگي ، از يادگارهاي ماندگار اوست .

همزمان با اشتغال به امر تدريس و فعاليت در امور فرهنگي ، بارها به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شتافت .سردار «يوسف براهني فر »سرانجام به عنوان فرمانده گروه تخريب تيپ 21 امام رضا در عمليات والفجر 3 شركت نمود و پس از رشادتهاي فراوان در ارتفاعات «قلاويزان» در منطقه ي «مهران» به اسارت دشمن بعثي در آمد و بعد از تحمل شكنجه هاي بسيار ، در تاريخ 18/ 5/ 1362 به شهادت رسيد .

پيكر مطهرش پس از تشييعي باشكوه ، در جوار همرزمانش در گلزار شهدان آرامگاه شهيد مدرس در«كاشمر» به خاك سپرده شد








.



منابع زندگينامه :"بالابلندان"نوشته ي ،حميد رضا بي تقصير،نشر ستاره ها،مشهد-1385




براهني، محمدنقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمد نقي براهني درسال 1311 درتبريز چشم به جهان گشود .دوران ابتدايي و متوسطه را در زادگاهش سپري كرد .وي در سال 1324 در رشته آموزش زبان كارشناسي خود را از دانشگاه تبريز اخذ نمود.با توجه به شايستگي در دوران تحصيل در سال 1335 با دريافت بورس تحصيلي به انگلستان رفت و در سال 1336 ديپلم اكادميك روانشناسي پرورشي را از دانشگاه لندن دريافت كرد.دكتر براهني تحصيلات خود را در رشته روانشناسي ادامه داد تا اينكه در سال 1347 مدرك دكتري رشته روانشناسي را از دانشگاه كلمبيا آمريكا اخذ كرد.وي پس از مراجعت به ايران در دانشكده علوم تربيتي به تدريس و پژوهش پرداخت و در سال 1362 با درجه دانشياري ،زود هنگام بازنشسته گرديد.سرانجام دكتر براهني پس از طي يكسال بيماري هاي پياپي در سال 1381 دار فاني را وداع گفت.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد نقي براهني دبستان ودبيرستان خود را درزادگاهش به پايان رساند ، بعد وارد دانشگاه تبريز شد و درسال 1334 با درجه عالي مدرك ليسانس خودرا درآموزش زبان دريافت كرد . درسال 1335 بادريافت بورسيه تحصيلي به كشور انگلستان اعزام شد و درسال 1336 توانست ازدانشگاه ديپلم آكادميك روانشناسي پرورشي را دريافت نمايد . بعد از دريافت اين مدرك به ادامه تحصيل پرداخت . در سال 1338 موفق به اخذ درجه فوق ليسانس روانشناسي پرورشي از دانشگاه لندن گرديد .سپس براي ادامه تحصيل به آمريكا اعزام و در سال 1345 از دانشگاه كلمبيا درجه فوق ليسانس روانشناسي دريافت كرد






. به دنبال اين موفقيت، تحصيل دوره دكتري را شروع كرده همزمان با آن به عنوان متخصص آزمون سازي در موسسه هارگوت پرس واقع در نيويورگ آمريكا شروع به كار كرد و تا سال 1346 به اين كار ادامه داد.دكتر محمد نقي براهني در سال 1347 درجه دكتري روانشناسي را از دانشگاه ياد شده دريافت كرد. همسر و فرزندان : ثمره ازدواج محمد نقي براهني با خانمي آموزگار دو فرزند مي باشد كه يكي از آنان متخصص زنان و زايمان و ديگري در حال گذراندن تخصص در رشته طب اطفال است كه همواره گرمي بخش زندگاني سراسر كوشش و تلاش او بوده اند – هم او كه هرگز گرد منصب و مقام نگشت و هم او كه از سر فروتني، گمنام ماندن را برگزيده بود چنانكه در پاسخ درخواست هاي مكرر دوستان و همكاران براي برگزاري مجلس بزرگداشتي براي او به يكي از دوستان شريفش گفته بود ” شما مي خواهيد براي مورچه عروسي راه بياندازيد “. وقايع ميانسالي : محمد نفي براهني در اواسط سال 1340 به تبريز عزيمت كرد و تا سال 1343 به عنوان عضو هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه تبريز به تدريس و پژوهش پرداختزمان و علت فوت : شادروان دكتر محمد نقي براهني در آخرين سه شنبه مردادماه هزار و سيصد و هشتاد و يك در پايان يك سال طولاني پر از روزهاي دشوار بيماري هاي پياپي (اگرچه در حلقه محبتهاي خانواده مهربان و دوستان شفيق ) در آرامش ابدي قرار گرفتند و در قطعه هنرمندان گلزار وادي رحمت شهر تبريز به خاك سپرده شدند. روانش شاد و يادش گرامي





باد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : همزمان با تحصيل محمد نقي براهني دردوره ليسانس درشهرستان مرند ،به عنوان آموزگار مشغول به كارشد و پس از دريافت مدرك ليسانس به مدت دو سال دردبيرستانهاي اروميه به تحصيل پرداخت .در اواسط 1340 به تبريز عزيمت كرد و تاسال 1343 به عنوان هيات علمي گروه روانشناسي دانشگاه تبريز به تدريس پرداخت . همزمان با تحصيل در دوره دكتري به عنوان متخصص آزمون سازي در موسسه هارگوت پرس واقع در نيويورگ آمريكا شروع به كاركرده و تاسال 1346 به اين كار ادامه داد . دكتر براهني براي ادامه كار به ايران بازگشت و در گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران ، به سمت استاد ياري و سپس دانشياري به تدريس و پژوهش پرداخت . درسال 1362 به همان درجه دانشياري از دانشگاه تهران بازنشسته شد .فعاليتهاي آموزشي : محمد نقي براهني در دوران حضور در دانشگاه تهران با توجه به فقدان كتابهاي درسي شايسته در زمينه هاي اصلي روانشناسي علمي روز به ترجمه متون زيربنايي دانشگاههاي پيشتاز و پراعتبار جهان همت گماشت . كتابهاي مباني نظري آزمون هاي رواني ، انگيزش و هيجان ، روان آزمايي ، روانشناسي يادگيري محصول اين رويكرد استاد است . پابپاي اين تلاشها ، نخستين گامها را در راه فعاليتهاي آزمايشي و تجربي يا به بيان دقيق تر عملي شدن مفهوم پژوهش و تحقيق در اين شاخه از دانش بشري برداشت. نخستين اقدام براي تهيه هنجاريابي آزمون ها ، بويژه آزمونهاي شناختي در اين مسير قرار داشت . ضرورت وجود اين قبيل آزمونها در وزارت علوم و نيز آموزش و پرورش و





همچنين براي بسياري از برنامه ريزي هاي آموزشي كلان كشوري از دير زمان احساس مي شد . استاد در كنار اين تلاش هاي چند جانبه طرح بزرگ ” بررسي رابطه نمرات دانشگاهي با نمرات آزمون ورودي دانشگاهها و نمرات دبيرستاني “ را به اجرا در آورد و نتايج آن را در كنفرانس هاي داخلي و خارجي منتش ساخت . در عين حال كه دقت علمي تا سرحد وسواس، مهمترين خط مشي استاد بود با اين همه رفتار بسيار دوستانه و فروتنانه او خصوصا با دانشجويان همواره به چشم مي آمد و گاه مايع شگفتي بود. علاوه بر همه اين فعاليت هاي چشمگير، كار بزرگ ديگري نيز در كارنامه خدمات ملي دكتر براهني قرار دارد و آن ساختن مجموعه آزموني تحت عنوان ” مجموعه آزمون تشخيص استعداد “ است؛ گزارش سال ها رنج و مرارت او در زمينه اين كار خارق العاده در اختيار مسئولين آموزش و پرورش قرار دارد و اميد مي رود هر چه زودتر انتشار يافته و زمينه كاربرد آن فراهم گردد . ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد نقي براهني در طول تعطيلي دانشگاهها و بخصوص بعد از بازنشستگي ، تهيه چند كتاب بنيادي ديگر از جمله كتاب نظريه هاي يادگيري و همچنين تهيه هنجار ايراني براي رايجترين آزمون شناختي دنيا ( وكسلر ) در دستور كار استاد قرار گرفت و در همين دوران بود كه با دعوت انساني بسيار شريف در انستيتو روانپزشكي تهران به تدريس روي آورد و به آموزش دانشجويان و راهنمايي پايان نامه هاي دوره هاي كارشناسي ارشد ، دكتري و دوره هاي تخصصي همت گماشت





. گردهم آمدن صاحبنظران و مدرسين دانشگاهها براي تاليف كتاب كليدي ” واژه نامه روانشناسي و زمينه هاي وابسته “ و ترجمه كتاب ” زمينه روانشناسي “ از زمره تدابير علمي فرهنگي بزرگي است كه در دوران تعطيلي دانشگاهها شروع گرديد. كتاب بزرگ داثرة المعارف روانشناسي را نيز در دست تهيه داشت كه متاسفانه مهلت به ثمر رساندن آن را نيافت شاگردان : دكتر عشايري از جمله چهره هاي برجسته و نام آشناي رشته روانشناسي كشور، خاطرات فراواني از سالهاي دوستي، مراودت و همكاري با زنده ياد دكتر براهني دارد. وي گوشه اي از خاطرات اين سالها را اينگونه عنوان مي كند: «من هيچوقت از آن مرحوم نشنيدم كه بگويد من خسته ام و نديدم كه به ساعت نگاه كند. يكبار پس از كلاسهاي متعدد با دانشجويان در دانشگاه تبريز گفتم: دوستان، من خسته ام. ولي دكتر براهني خيلي خونسرد گفتند: بهترين ساعتهاي زندگي من همين ساعتهاست. در واقع به نظر ايشان، تعامل ، تفكر، سؤال و پرسش و پاسخ تقواي فكر بوده و هست». دكتر زماني، آنچه از بودن در كنار استاد را به ياد مي آورد، فعاليت استاد و كار و توجه به مصلحت انديشي ديگران و باز هم كار: «دكتر براهني فردي بود كه با آن مرتبه وتوان علمي و با آن نوشته هاي درخشان، ساعتهاي متمادي بدون اظهار ناراحتي از صرف وقت، فعاليت مي كردند. هيچ وقت نديدم كه بگويد بهتر بود وقتم طور ديگري صرف شود. هميشه آخرين نفري بود كه جلسات را ترك مي كرد. تا هر وقت لازم بود، مي ماند و اين نموداري از آن ايمان با





ارزش به كار علمي است. او هميشه به فكر مصلحت عام بود و نه منفعت شخصي. حتي بارها شاهد بودم، زماني كه مقام يا پستي به وي پيشنهاد مي شد اكثراً آن را به ديگران پيشنهاد مي كرد، باوجود آن كه ايشان در بسياري از موارد براي اين سمت ها ارجح تراز بقيه بود.» دكتر بوالهري ،دكتر گلزاري ،دكتر سعيد شاملو (استاد و مديرگروه روانشناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ) از شاگردان زنده ياد محمد نقي براهني مي باشند.آرا و گرايشهاي خاص : ايشان فارغ از سود و زيان مادي و تنها با رويكرد دانشمندي عاشق و بي خبر از خود و بي اعتنا به خور و خواب مشغول خدمت بود . تلاش هاي پيگير اين دانشمند فرزانه در استقرار موازين پژوهشهاي علمي در اين زمينه در چشم انداز بنيانگذاري انجمن روانشاسي ايران نيز قابل وصف استچگونگي عرضه آثار : محمد نقي براهني به ترجمه متون زيربنايي دانشگاههاي پيشتاز و پر اعتبار جهان همت گماشت . كتابهاي مباني نظري آزمون هاي رواني ، انگيزش و هيجان روان آزمايي، روانشناسي يادگيري محصول اين رويكرد است . در طول تعطيلات دانشگاه براي تاليف «واژه نامه روانشناسي و زمينه هاي وابسته »و ترجمه كتاب «زمينه روانشناسي » از زمره تدابير فرهنگي وي مي باشد . بعد از بازنشستگي هم به تاليف كتابهاي بنيادي از جمله «نظريه هاي يادگيري»و همچنين «تهيه هنجار ايراني » ستون كار او قرار گرفت . وي داراي بيش از سي مقاله به زبان فارسي و در مجلات علمي كشور و چندين مقاله بين المللي، به علاوه چندين پژوهش علمي _ ملي مي





باشد.آثار : ، انگيزش و هيجان ، تعبير رؤيا ، روان آزمايي ، روانشناسي خرافات ، زمينه روانشناسي ، مباني نظري آزمونهاي رواني ، نظريه هاي يادگيري و مديريت عوامل رواني _ اجتماعي محيط كار ، واقعيت و خيال در روانشناسي 


برخورداريان، آرسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1267 در تهران. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در مدارس جديد پايان برد. زبان فرانسه و زبان روسى را ياد گرفت و خدمات خود را از مؤسسه ى بانكدارى طومانيانس آغاز كرد. چندى در آن مؤسسه مشغول خدمت بود. چند سالى هم در بانك استقراضى روس مديريت داشت. در 1307 پس از تأسيس بانك ملى به استخدام آنجا درآمد و مشاغلى را عهده دار شد. در 1324 كه پيشه ورى آذربايجان را به تصرف خود درآورده و حكومت خودمختار تشكيل داد، وى رئيس بانك ملى تبريز بود و با درايت و ابتكار خاص توانست ميليون ها تومان اسكناس دولت را كه در شعب بانك ملى آذربايجان بود به تهران انتقال دهد. ساير مشاغل او در بانك ملى، رياست اداره ى خارجه و رياست شعبه ى مركزى و مشاور عالى بوده است. بعد از تشكيل بانك كار كه مخصوص مقاطعه كاران بود، به رياست آن بانك برگزيده شد و سال ها در رأس آن بانك قرار داشت. در توسعه و افزايش سرمايه و سود بانك مزبور تلاش بسيار نمود. مردى نيك نفس، زرنگ و در امور مالى و بانكى مطلع بود. در اواخر عمر از ايران مهاجرت نمود و در 85 سالگى در لندن درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بردبار، محمد رحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد تخريب لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

"محمد رحيم بردبار" در يك خانواده مذهبي و پر جمعيت در زمستان 1340در شهر" نكاء"ودراستان" مازندران" به دنيا آمد. او آخرين فرزند خانواده" بردبار "بود .پدرش كشاورزي زحمتكش بود و از اين راه زندگي خانواده را تأمين مي كرد.

در سال 1347 در سن هفت سالگي وارد دبستان "طوسي" شد.تيزهوش و كنجكاو







بود و در هر موضوعي پرس و جوي زيادي مي كرد. در سال 1352 با موفقيت و با نمرات عالي دورة ابتدايي را به پايان رساند. در همين ايام قرآن را در مكتب خانه فرا گرفت و از كودكي با قرآن مأنوس بود. تحصيلات دوره راهنمايي را در سال هاي 55 _ 1353 در مدرسه "داريوش"(سابق) سپري كرد و در سال 1356 وارد دبيرستان 17 شهريور (فعلي) شهرستان "ساري" شد و در رشته علوم تجربي ادامه تحصيل داد. در اين ايام براي بالا بردن اطلاعات ودانش خود عضو كتابخانه ملي شهر بود. در سال دوم نظري همزمان با آغاز انقلاب اسلامي ايران وارد فعاليتهاي سياسي شد . به اعتراف دوستان و همكلاسيها شجاعت، گستاخي و صراحت لهجه اي خاص داشت. در زمان نخست وزيري شريف امامي رئيس دبيرستان طي يك سخنراني سعي داشت در توجيه مشكلات موجود اطرافيان شاه را مقصر جلوه دهد و دامان شاه را از فساد و خيانت پاك كند . ناگهان محمدرحيم از ميان جمع برخاست و فرياد زد: ما مي گوييم شاه نمي خواهيم نخست و زير عوض مي شه، ما مي گيم خر نمي خوايم پالون خر عوض مي شه. با سر دادن اين شعار جو مدرسه در هم ريخت و رئيس مدرسه از بيم آنكه اين شعار دامنگير او شد محل را ترك كرد .كليشه سازي تصاويرامام خميني از ديگر كارهاي زمان انقلاب بردبار بود. او با مهارت و تبحر روي ديوارهاي شهر به كشيدن عكس امام با كليشه اقدام مي كرد. در ايام انقلاب به كمك وراهنمايي حبيب اللّه افتخاريان (ابوعمار) كه بعدها شهيد شد _ اقدام





به تشكيل گروه هاي كوهنوردي و شناسايي كرد. او با شناسايي منطقه و روستاهاي اطراف، نقشه و كروكي پناهگاهاي احتمالي را تهيه كرد تا در صورت به پيروزي نرسيدن انقلاب نيروهاي انقلابي به اين پناهگاه ها پناه ببرند .هفده سال بيش نداشت كه در جنگ و گريزهاي خياباني و برپايي مراسم بزرگداشت شهداي انقلاب در "نكاء"نقش عمده اي داشت .در همين ايام با استفاده از دستگاه تكثيري كه به كمك يكي از روحانيون تهيه كرده بود با چاپ اعلاميه و شب نامه ها فعاليت خود را گسترش داد. روزي به علت نداشتن قدرت بدني لازم براي به دوش كشيدن كسيه محتواي كاغذ آن را در خيابان و بازار بر زمين كشيد و به محل مورد نظر حمل كرد.بعدها با خنده و خوشحالي براي دوستان خود تعريف مي كرد كه چگونه كاغذ ها را تهيه كرده است. در اين زمان مأموران رژيم به شدت در تعقيب تهيه كنندگان اعلاميه ها بودند ولي موفق به يافتن آن ها نشدند. تهيه نارنجكهاي دست ساز، سه راهي، بمب و كوكتلهاي آتش زا و به كار بردن آنها در خيابان ها و اماكن مورد نظر معمولاً به خاطر شجاعت و شهامت و بي باكي بي نظير ش به او محول مي شد . 

با آغاز مبارزات در اول انقلاب به زندگي بسيار ساده روي آورده بود و هر چه پول به دست مي آورد صرف خريد كاغذ و جوهر براي تكثير اعلاميه ها مي كرد .به همين خاطر هميشه لباس ساده مي پوشيد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كنار تحصيل به فعاليتهاي خود در بسيج سپاه پاسداران انقلاب ادامه داد.





از فروردين سال 1358 به مدت سه ماه به عنوان نيروي ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي" نكا" فعاليت داشت. از تير 1358 به مدت يك سال و شش ماه و ده روز در بسيج ويژه سپاه ساري مربي آموزش نيروهاي بسيج بود .با شروع خرابكاري ضد انقلاب در كردستان در يازدهم دي ماه 1359 به جبهه هاي غرب اعزام شد. قريب به چهارده ماه در كوه هاي برفگير مريوان به عنوان مسئول گروه فعاليت مي كرد .پس از مدت كوتاهي به گروه ضربت مريوان پيوست.

محمد رحيم پس از بازگشت از مناطق جنگي غرب از دوم ارديبهشت تا بيستم شهريور 1360 به عنوان مربي تخريب در پادگان گهرباران ساري مشغول آموزش رزمندگان شد. در بيست و يكم شهريور همان سال به جبهه هاي نبرد اعزام شد و قريب به سه ماه فرماندهي گروهان را به عهده داشت .پس از پايان مأموريت و بازگشت از مناطق جنگي در سيزدهم آذر 1360 بار ديگر در پادگان گهرباران ساري آموزش تخريب بسيجيان را از سر گرفت. در اين دوران به مطالعات تخصصي تخريب روي آورد و با تهيه آزمايشي در منزل تجربيات خود را گسترش داد. از هر كسي كه در امور مهندسي در علم فيزيك و شيمي اطلاعات داشت، بدون هيچ گونه خجالتي بهره مي برد. در 8 بهمن 1360 براي فراگيري آموزش دوره هاي نظامي و تخريب به پادگان "منجيل" اعزام شد و در 8 ارديبهشت 1361 آموزشهاي اين دوره را به پايان رساند. در پايان دورة آموزش مأموريت يافت درباره پلهاي مرزي و دكلهاي ديدباني ايران در مرزهاي اتحاد جماهير شوروي و محاسبه ميادين مين آن





كشور به تحقيق بپردازد. پس از بازگشت از اين مأموريت در 19 ارديبهشت 1361 به عنوان مربي تخصصي تخريب در پادگان "المهدي چالوس" به آموزش و كادر سازي نيروهاي تخريب اقدام كرد. در 25 تير 1361 با اعزام به مناطق جنوب، واحد تخريب تيپ در عمليات رمضان شركت كرد.

پس از انجام عمليات رمضان نيروهاي واحد تخريب را براي شركت در عمليات محرم سازماندهي كرد. 

بردبار در غم از دست دادن نيروهايش بسيار سوخت و طاقت از كف داد. چرا كه ماه ها براي آموزش آن ها زحمت طاقت فرسا كشيده بود و آنان را پشتوانه اي محكم و قوي براي رزمندگان اسلام مي دانست. با وجود اين در عمليات والفجر 4 در منطقه پنجوين شركت كرد و از ناحيه كمر و پا مجروح شد. به دنبال آن به شهرستان نكاء بازگشت تا شايد با ديدار خانواده قلب اندوهگين او تسلي يابد. اما هرگ نتوانست غم از دست دادن ياران را فراموش كند. پس از سلامتي نسبي بار ديگر به جبهه هاي نبرد بازگشت. او پس از سالها حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد در نوزدهم دي ماه 1362 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب در آمد. در همين ايام ناجوانمردانه مورد تهمت و افتراء بعضي از باندها و گروه هاي سياسي در نكاء قرار گرفت. چرا كه آن ها مي خواستند از اعتبار او در جهت منافع سياسي خود بهره بگيرند ولي او مرد اين بازي ها نبود. به همين خاطر مظلومانه به ميز محاكمه كشيده شد اما دادگاه برائت او را راي داد. 

در دوازدهم بهمن 1362 مراسم ازدواج خود را جشن گرفت و





زندگي مشترك خود را با خانم "سكينه فيروزي" آغاز كرد. همسرش درباره مشكلات موجود مي گويد : «ابتدا متوجه نشدم كه موضوع چيست. بعدها از طريقي فهميدم كه او را بارها براي محاكمه مي بردند در حالي كه بدنش مجروح بود و حال خوشي نداشت. » مدتها طول كشيد تا مظلوميت او ثابت شود و بقيه محكوم شوند، اما او آنچنان بردبار بود كه مي گفت ننگ است پاسداري در دادگاه محاكمه شود ؛ مردم نمي دانند آنها براي چه چيز محاكمه مي شوند، بدگمان مي شوند. بعد از تبرئه همه كساني كه او را مورد تهمت و افتراء قرار داده بودند بخشيد و به من نيز سفارش كرد نسبت به آنها گذشت كنم و هيچ عكس العملي نشان ندهم.

وي در نامه اي كه به همسرش نوشت با اشاره اي به اين موضوع چنين نوشته است . بار خدايا، اگر سختي دنيا را تحمل مي كنم، اگر تهمتها و دروغها را تحمل كردم اگر دوري از خانواده و . . . را تحمل كردم، اگر از راحتي زندگي گذرا چشم پوشيدم نه براي بندگان تو بلكه از حكمي است كه بر من واجب نموده اي، حكمي كه همه پيامبران و امامان و اوليا و مقربان و شهداي راهت بر آن عمل كرده اند و در اين راه به تو رسيدند. 

او در تمام مدت حضور در مناطق جنگي با عزمي راسخ نيروهاي خود را براي شركت در عمليات هاي آتي آماده مي كرد. قربانعلي حقي _ يكي از نيروهاي كادر تخريب _ در اين باره مي گويد : 

هر گاه فراغتي حاصل مي شد براي





نيروها دوره آموزش مي گذاشت و برنامه ريزي مي كرد تا نيروها چيزي ياد بگيرند و عمر خود را تلف نكنند. در انجام كارها خيلي جدي برخورد مي كرد و كوشا بود. در آموزش از هوش و زكاوت بالايي برخوردار بود و آموزش را تكليف مي دانست .طوري نيروها را به كا مي گرفت كه نمي شدند و احساس نمي كردند در جبهه هستند. همه او را به چشم پدر و برادري دلسوز مي ديدند. هميشه دست نوازش رحيم بر سر تمامي نيروهاي واحد بود. كمتر ديده ام فرماندهي را كه اينقدر با نيروهايش رابطه عاطفي داشته باشد. بعد از نماز صبح در مسجد مي نشست و بچه ها دورش حلقه مي زدند و قرآن تلاوت مي كردند. به برپايي نماز جماعت پافشاري مي كرد ؛ فرمانده دسته ها را مقيد مي كرد تا قبل نماز صبح بچه ها را براي انجام نماز جماعت بيدار كنند. توجه خاصي به برگزاري دعاي توسل و كميل داشت و غير ممكن بود كه دعاي توسل و كميل ترك شود. 

با نزديك شدن تولد فرزندش به نزد خانواده رفت. در 4 شهريور 1364 اولين فرزندش در بيمارستاني در "ساري" به دنيا آمد كه او را "محمد رضا" ناميدند . 

بردبار قاطعيت ويژه اي در آموزش رزمندگان داشت. مانورهاي تخريب واقعي ترتيب مي داد و در تيراندازي مهارت عجيبي داشت. به هنگام رزمهاي آموزشي معمولاً از تير جنگي استفاده مي كردو آن قدر در اين كار تسلط داشت كه تير را زير پاشنه پاي نيروها شليك مي كرد ولي هرگز به كسي صدمه اي نرساند. قبل از عمليات والفجر 8





بردبار به فرماندهي لشكر مراجعه كرد و در خواست كرد تا عذر او را از قبول فرماندهي تخريب بپذيرند تا مثل ساير نيروها به گردانهاي پياده بپيوندد و در كنار پاسداران و بسيجيان در عمليات شركت كند. اما فرماندهي لشكر با اين درخواست مخالفت كرد و او را به مسئوليت طرح آموزش واحد آموزش لشكر منصوب كرد.با طرح و پيشنهاد او مانور گردانها برگزار شد و براي فتح فاو غواصها را آماده كرد. در همين ايام واحد تخريب به گردان ارتقاء يافت.

محمد رحيم بعد از حضور مجدد در خطوط مقدم نرد در ادامه عمليات الفجر 8 در فاو در حمله شيميايي عراق شد. 

بردبار در سال 1364 اقدام به تأسيس كميته ابتكارات و ابداعات در واحد تخريب كرد. ابتدا طرح خود را به فرماندهي لشكر ارائه داد و براي قانع كردن دوستانش و همرزمانش كه مي گفتند وسيله اي براي شروع اين كار نداريم، مي گفت : «آمريكا و اسرائيل هم از صفر شرع كردند و به اينجا رسيده اند.» يكي از همسنگران محمدرحيم مي گويد : يادم نيست قصد رفتن به پشت جبهه كرده باشد مگر چند مرتبه اي كه مجروح شده بود. دراين صورت نيز در كمترين زمان ممكن خود را به ياران مي رساند.

بردبار در سالهاي پايان عمر به كم گويي، شب زنده داري، انس با قرآن و توسل به اهل بيت روي آورد. قبل از عمليات كربلاي سعي كرد بيشتر در ميان نيروهايش باشد و در جمع آنان روش جديدي از فرماندهي را تجربه كند. با نزديك شدن زمان عمليات با اصرار زياد از كميل كهنسال جانشين فرمانده لشكر 25 كربلا





خواست تا اجازه دهد در شب عمليات به هنگام باز كردن معبر در كنار نيروهايش باشد. اما كميل نپذيرفت و فقط به جانشين او قربانعلي حقي اجازه داد در كنار نيروهاي تخريب حضور يابد.

محمدرحيم بردبار بعد از شش سال حضور مستمر و فعال در جبهه هاي نبرد در روز جمعه 13 تير 1365 در حالي كه براي اقامه نماز وضو ساخته بود بر اثر اصابت تركش بمبهاي هواپيماي عراقي به شهادت رسيد.

شهيد حاج علي احمدي مسئول بهداري لشكر 25 كربلا گزارش حادثه اين روز را در دفترچه خاطراتش اينگونه نوشته است : 

« خاطرات والفجر 4 مريوان » 

4 شنبه 24/7/62/صبح ساعت 5/11 

بمباران پادگان شهيد عبادت شهيد 19 نفر مجروح 39 نفر. 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




بردستاني، جهانشير

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جهانشير بردستاني : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع)ناوتيپ اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



زندگينامه شهيد به روايت مادرش:

درست دل تابستان بود كه به دنيا آمد ،يعني سه روز از نيمه ي مرداد بيشتر نگذشته بود .چه سالي بود و چه سالهايي ! سال چهل و شش .فكر الان را نبايد كرد ،نعمت روي نعمت .آن روز ها آسمان خسيس بود و زمين بي بركت .فقر با همه اهل محل هم كاسه بود .چشمت سبز مي شد تا ماشيني از شهر برسد ،جانت به لب مي رسيد كه وسيله اي تو را سر جاده برساند .دست ها خالي ،سفره ها خالي .پاها بي كفش ،خانه ها بي فرش .حالا هر ولايتي يك دانشگاه دارد .بهمنياري مدرسه نداشت !عزيز من دفتر و كتابش را كوله مي






كرد ،و به روستاي پايين مي رفت مدرسه !پنج سال به همين ترتيب ،دو نوبت اين مسافت را گز مي كرد .براي دوره راهنمايي هم رفت ،گناوه .همان سال اول انقلاب شد ومي گفت رفته ام بسيج ،شبها نگهباني مي دهم .تفنگ بر مي دارم و گشت مي زنم .از درس دور نشي مادر !بچه به اين سن و سال چه كارش با تفنگه ؟تا همين چند وقت پيش ،يعني قبل از انقلاب ،اگر كسي امنيه مي ديد ،رنگش مي شد پيلته چراغ !نفسش به شماره مي افتاد و لكنت زبان مي گرفت .حالا چي شده كه بچه هاي قد و نيم قد ،شب ظلمات ،تفنگ به دست ،نگهباني مي دهند .

چيزي نگذشت كه گفت مي خواهم بروم جبهه ،شايد هنوز از جنگ دو سال نگذشته بود. سال 1361 عمليات بيت المقدس ،بعد از آزاد سازي خرمشهر .خلاصه اين كه هوايي شده بود .همه چيزش شده بود ،جنگ و شهدا .خدا مي داند كه در چند عمليات شركت كرد ،روز اول هم با شناسنامه اردشير رفت !سنش كم بود ،سجلد برادرش رابرد و براي جبهه ثبت نام كرد .اين اواخر فرمانده بود ،فرماندهي گروهان و معاون گردان .شهيد من ،امام و سپاه به جانش بسته بود .مي گفت :سال تولد من 1357 است !مي گفت: سپاه پايگاه ياران امام حسين است .قدراين لباس سبز را بدانيم .

شما هم چه ثوابي مي برديد كه سبب مي شويد ياد عزيزمان كنيم .«جهانشير » عزيز هرم تابستان جنوب از جگرم سر مي زند كه يادش مي افتم.چله ي تابستان روزه مي گرفت در حالي كه هنوز به تكليف





نرسيده بود .كار مي كرد و روزه مي گرفت .براي خودش در باغ كپر درست كرده بود .جايي كه مقداري از حرارت خرما پز گناوه را بگيرد. باغچه ي سبزي درست كرده بود ،حظ مي كرد كه از دست رنج خودش بچيند .عشقش اين بود كه مادر ،دو پر سبزي اش را در لقمه اي سبك افطار بگذارد .بهشت به راهش بود كه من ساعتي در سايه ي كپرك او روزه پر سواب تابستان را تحمل كنم .

كار و تلاش سازنده است و جنگ ،آدم را مرد بار مي آورد .جهان مرد جنگ بود مرد تلاش پيوسته ،مرد بي خوابي هاي مداوم .وقتش وقف جبهه بود .به عيال و آل نمي انديشيد .اما مادر دوست دارد جوانش را در رخت دامادي ببيند .حجله ي عيش ببندد ،حنا خيس كند ،دورش بگردد ،ذوق كند ،كل بزند و برق برق چشمهايش شب عروسي را روشن كند .مادر است مادر .پسر كه جهانشير باشد ،اين ذوق را بهتر در مي يابد .حالا كه مادر اين همه خوشحال مي شود ،چه صوابي از آن بهشتي .حليمه ،من دلم به حليمه است رودم !

هجده سالش بود كه ازدواج كرد ،پنجم خرداد شصت و چهار .حليمه از زندگي كوتاهش با جهانشير گفتني هاي زيادي دارد .او هفده ماه زندگي مشتركش را بهترين روزهاي عمرش مي داند واحساس قشنگ و لطيفي از هم نشيني مرد سر به زير و سر افراز خود به همراه دارد .يك تپش در طول سلول هاي بدن و يك هيجان در جان .حس مرموز و دل انگيزي كه واژه ي عشق ،قدري نا رسا مي





زند .مردي كه تلاوت نمازش ،چراغ ايمان را در دل وفادار همسر افروخته تر مي كرد .غروب ها ،نوحه ،شروه و دفتر چه ي ياد داشت شوهر ،چقدر مجال مجالست كم بود !اگر چه كم به چشم هاي شكفته ي مردش خيره شده بود ،اما از نگاه او خوانده بود كه اين وصال دير پاي نيست .قفس از حوصله ي مرغ تنگ تر است .با آنكه همه دغدغه اش زنگ در داشت ،نمي خواست بپذيرد كه اين هماي سعادت روزي از لبه بام او خواهد پريد .در نامه نوشته بود كه اسم پسرش را حسين بگذاريد جوان رعنايي كه الان براي خودش مردي شده است .پسر محجوب و منطقي ،.حسين يادگار عزيز است .يك بار كه پس از تولدحسين به مرخصي آمده بود ،حليمه گله كرد كه چرا پسرمان را تحويل نمي گيري .گفت از جان هم برايم عزيز تر است ولي نمي خواهم پا بستم كند .راهي را كه من انتخاب كرده ام به شهادت ختم مي شود ،اگر در اين جنگ هم اتفاق نيفتد ،به لبنان و فلسطين مي روم .

آخرين بار كه به جبهه رفت ،حسين شش ماهش بود . كلمه ي آخر در اين موردها چقدر سوزاننده است .لخت جگر آدم را جز مي دهد .چه دل باشد دل مادر كه هي حكايت كند و نسوزد ،هي بياد بياورد و كباب نشود، مگر مي شود ؟حليمه هم روز آخرش را خوب به ياد دارد عروس صبور و عزيزم .چقدر اشك در آستين كند و مرور كند كه :

ساكش را به دست من سپرد ،بند پوتينهايش را بست .ساك را گرفت و





راهي شد .صورتش مي درخشيد و از چشمانش نور مي باريد .دوست داشتم نگاهش كنم .كسي در من زمزمه كرد كه بايد سير ببيني اش .او مي رفت و دل مرا هم مي برد ،او مي رفت و من با چشم دل بدرقه اش مي كردم .رفت و رفت .

از لب بام كفتري پر زد 

از دل زن كبوتر شادي 

مرد در فكر نينواي نبرد 

مرد در فكر روز آزادي 



مسافر همه از ره رسيد، الا من 

با لاخره جنگ تمام شد .زندگي در آرامش بعد از جنگ فرو رفت .چرخ زمان آرام شد و رخوت زندگي تفنگ را از شانه ي مردان گرفت .مسافران آسمان از راه زمين بر گشتند ،اما مسافر من نيامد .بعد از عمليات كربلاي 4 ،يعني آغاز زمستان 65 ،ديگر از او خبري نشد .مثل اينكه در جزيره سهيل ستاره ي سهيلي شده است ،در خاك عراق. 

امان از بي خبري و چشم انتظاري !انتظار عزيز .هر بار كه صداي زنگ در آمد ،چهره ي جهانشير در نظرم مجسم شد .ساك به دوش و پتين به پاي غباري و خاك آلود .موها ژوليده و عرق خيس .چهره خندان و تابناك و با لباس سبز سپاه و آرمي حاشيه دوزي شده و قشنگ ،درست روي قلبش .از همان آرم كه روي خلعتش هم چسبانده بود و وصيت كرده بود كه كفنش آرم سپاه داشته باشد .توشه ي محشر است ،مادر !جواز صراط، كارت سربازي شهيد بي كفن .اما بميرد مادركه بدني نديده است تا در كفن آرم دار بپيچد .

عطش تابستان فرو كش كرده بود و شهريور هفتاد و شش از





نيمه گذشته بود كه با لاخره انتظار حسين و حليمه به سر آمد ،درست همان روزهايي كه پابوسي امام رضا رفته بودند .زنگ زديم كه بر گردند .به حسين گفته باشم كه قلك سكه هايش را بياورد تا بر سر با با بپاشد به حليمه گفته باشم كه خانه را آب و جاركند .چه خبر است كه شهر را چراغان كرده اند ؟مهمان بهشتي آينه بستن و چراغاني كردن دارد .مرد من آمده است .انتظار ده ساله به چشم فرصت تماشا نمي داد .عزيزم روي دوش شهر مي رفت و اشك نمي گذاشت كه نگاهش كنم .چه حال داشت حليمه ؟چه حسي داشت حسين ؟حسين به بهانه ديدن فيلم اسرا از مشهد الرضا دل كنده بود. حسين روي پدر نديده است .از ققنوس خاكستر مي ماند ،از مرغ بهشتي پر . از رعناي جهانشير چيزي بر نگشته بود ،پلاكي و مشت خاكي ...





منابع زندگينامه :درتابستان زخم،نوشته ي غلامرضا كافي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و2000شهيد استان بوشهر-1383






بردستاني، يوسف

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يوسف بردستاني : قائم مقام فرمانده گردان كميل ناوتيپ13اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



اي يوسف خوش نام ما خوش مي روي بر بام ما 

اي دل شكسته جام ما اي بر دريده دام ما 

دومين روز از آغاز رويش بهار تابستان آلود« بر دخون» بود .خورشيد چنگ در فضاي لايتناهي انداخته بر فراز آسمان رفته بود تا با نثار هرم مطبوعش ،گل و لاي باز مانده از باران زيباي شب هاي پيش را در كوچه هاي كوچك و صميمي روستاي برد خون (شهر فعلي برد خون )در زير پاي عابران خشك سازد .آب گواري باران آب انبار ها را






لبريز كرده بود و در با لا ده هم ،زه (سطح )آب آنقدر با لا آمده بود كه زنها تنها با يك بغل باز كردن ،دلوي پر را از آن بيرون مي كشيدند ...

درختچه ها و درختان خودرو ،گردا گرد بر دخون را مناظري دلپذير بخشيده بودند ؛اهل آبادي خوشحال و فرحناك به زردي گراييدن رفته رفته ي گندمزار هايشان بودند و با تكان دست نخل ها ،ده را هر روز براي تازه كردن ديدار آن گندمزارها بدرود مي گفتند .بوي مطبوع نان مطبخ حاج غلام در فضاي كوچه پيچيده بود .

فاطمه كه به رسم گرامي داشتنش ،او را دي محمد مي گفتند ،آن روز را هم عليرغم انتظار قدوم نوزادش ،همچنان در گير دود و آتش و هيزم و مطبخ بود،چرا كه مهمامان هر روز ناشتامي خواستند و نان دست پخت دي محمد مانع از بر خواستنشان از ميهمان خانه حاج غلام مي شد ...

روز دوم فروردين سال 1334 ساعتي به ظهر و شنيدن طنين دلنواز اذان مانده بود كه دي محمد در اندروني خانه كاهگلي حاج غلام پذيراي يوسف شد .زن هاي همسايه به قابلگي او آمده بودند و به تبريك زادن طفلي ماه جبين ،پيشاني مهربان او را بوسيدند .

حاج غلام دستي به ريش كوتاه جو گندمي خود كشيد و سري به آسمان بلند كرد و با لبان هميشه آرام خود شكري را ازميان قاب لبخندي متين گذراند تا در فضاي پيش از ظهر آفتابي حياطش رها سازد .صداي گريه ي زادن از گلوي نازك (يوسف) شنيدني و دلپذير بود .او به شيريني مي گريست ،تا در نخستين روز ظهرش به دنيا





بفهماند كه اسارت او را نخواهد پذيرفت .

فضاي مذهبي خانه ،يوسف نوزاد را در آغوش گرفت و پرورش داد .پدري كه آرامش و متانت را در لا يه اي از ايمان و اعتقاد مستحكم پيچانده بود و مادري كه به خوش نامي در كنار بساط روستايي مطبخ و كار خانه ،سجاده اي همواره گسترده ،ميزبان لحظه اي معنويش بود .خمير مايه فرزندانش را به آب دلدادگي ائمه اطهار سرشته بودند و يوسف پاي در چنين بزم روحاني و در عين حال ساده و بي پيرايه گذرانده بود .كشاورزي و باغداري شغل پدر بود و ارتزاق چنان فرزنداني از دست رنج چنان پدري و دست پخت چنان مادري زندگي زيبا و بر نامه دار آنها را براي اهل آبادي رشك انگيز و مايه عبرت ساخته بود. يوسف بزرگ و بزرگتر مي شد .هفت ساله بود كه با اشتياق راهي مدرسه شد .در آن روز گار تنها دبستان بخش برد خون موسوم به دبستان فولادي (دبستان بلال فعلي ) محل تحصيل كودكان اين حوالي بود .دوره شش ساله دبستان را به پايان برد .براي ادامه تحصيل به منزل يكي از بستگان در شهر گناوه سپرده شد ،اما پس از اندك زماني ،با درك اوضاع معيشتي پدر ،درس و مدرسه را بدرود گفت و به برد خون بر گشت تا دست ياري در دست پدر يعقوب صفتش گذارد .دستان لطيف يوسف از آن روز تا حدود سن 18 سالگي به انواع كار ها عادت كرد و البته همزمان از خواندن كتاب و مجلات و رفت و آمد به مجالس مختلف مذهبي ( كه برد خون همواره كانوني از





آنها بود )غافل نماند ...

در سن 18 سالگي خدمت سربازي خود را آغاز كرد .در پادگان 5. كرمان آموزش ديد و سپس به شيراز منتقل گرديد .پس از پايان خدمت سربازي در شيراز به كار مشغول شد .به خاطر امانت داري ،ايمان ،شجاعت و غيرت وصف ناپذيري كه داشت چهره اي دوست داشتني يافت و به همين خاطر به در خواست يكي از بستگان او در شيراز ،در دفتر كار او كار مي كرد .پس از مدتي با اخذ پاسپورت از شيراز براي كار در كشورهاي حوزه خليج فارس راهي كشور قطر گرديد .

در قطر به شغل نجاري روي آورد و در كوتاه زماني مهارت كافي در آن شغل پيدا كرد .باز هم دوري خانه و خانواده و وطن را تاب نياورد و با اندوخته اي از مهارت و تجربه به برد خون باز گشت و سپس كارگاه كوچك نجاري خود را راه اندازي كرد .

نكته قابل ذكر در باره ي اقامت او در قطر اين است كه اين مدت با اوج گيري انقلاب شكوهمند اسلامي ،هم زمان شده بود. شهيد يوسف به همراه عده اي از هموطنان اعلاميه هاي امام (ره) و اخبار مربوط به جنايات رژيم ستم شاهي را در آنجا پخش مي كردند .با اعلام خبر سقوط رژيم پهلوي ،ايرانيان مقيم قطر نيز در مقابل سفارت ايران در آن كشور جمع شده بودند ،كه شهيد يوسف در آن روز پرچم لا اله الا الله را در مقابل سفارت به اهتزار در آورد .پس از مراجعت از قطر ،يكي از جوانان پر شور و انقلابي برد خون ؛در صفوف مبارزاتي مردم برد خون





يوسف بود .از نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي با جوانمردي و تعصب مذهبي ويژه به پاسداري و حراست از دستاوردهاي انقلاب نو پاي اسلامي پرداخت .بسيج را در برد خون او بنيان نهاد و منزل او نخستين پايگاه محل تجمع جوانان انقلابي بسيجي بود. از همان روز ها بود كه خود و زندگي خودرا وقف انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن كرد .آغاز جنگ تحميلي فصلي نو را در زندگي يوسف آغاز كرد ،بدون استثنا در تمامي مراحل اعزام جوانان بخش برد خون به جبهه هاي نبرد عليه متجاوزان بعثي ،يا خود با آنها همراه بود و يا نقش موثر در سازماندهي و اعزام آنها داشت ؛به گونه اي به جرات مي توان گفت در تمام مدت سالهاي دفاع مقدس او در اختيار جبهه و جنگ بود .گويي از عمق جان باور كرده بود كه حيات و ممات او بسته به همين نبرد مقدس و دفاع از اسلام و حريم ميهن اسلاميمان است .ضمن به عهده داشتن مسئوليت پايگاه مقاومت كربلا در برد خون، به عنوان عضوي از اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ،حضور او در تمامي امور مربوط به انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي ستودني بود .در همان ايام ،اقامت هاي كوتاهش در برد خون نيز با امر به معروف و نهي از منكر مي گذشت ؛اصلي كه خود عامل به آن و اقدام كننده در جهت آن بود .بسياري از جوانان امروز برد خون خاطرات زيبايي را از فعاليت هاي موثر اجتماعي او كه با ظرافت ،دقت و خلوص و صداقت همراه بود ،به خاطر دارند .انقلابي ماندن فضاي شهر فعلي برد خون را





بايد تا حد زيادي مرهون اقدامات خالصانه شهيد يوسف بدانيم. سخنراني هاي پر شور و جذاب او تاثير فراواني بر روح و دل مردم به ويژه جوانان و در همه زمينه ها داشت .او مجموعه اي از ايمان ،صداقت ،بينش و درك صحيح و راستين از شرايط گوناگون اجتماعي خصوصا در بستر عمر پر بركت انقلاب اسلامي بود. مردم شريف تنگستان نيز از اين سردار شهيد در همين زمينه ها خاطرات خوشي دارند ؛چرا كه وي مدتي مسئوليت سپاه «دلوار» و« محمد عامري» را بر عهده داشت .ايجاد وفاق و همدلي زايد الوصفي در آن منطقه مدت زمان كوتاه اقامتش ،آن ديار دلاور خيز را همواره با ياد و خاطره يوسف نگاه خواهد داشت .سردار شهيد يوسف از آغاز تشكيل ناو تيپ 13 امير المومنين (ع) دراستان بوشهر به عنوان يكي از فرماندهان لايق و تاثير گذار ،كار فرماندهي گروهان ها و گردان هاي آن را عهده دار بود . تا اينكه در سال 1365 با پذيرفتن مسئوليت معاون گردان كميل در عمليات كربلاي 5 آنچه را كه به آن عشق مي ورزيد و همواره در عمل و كلامش به دنبال آن بود يافت و آن چيزي نبود جز غوطه ور شده در خون پاك خود و نوشيدن شهد گواراي شهادت ...شهادت را بيست و نهم دي ماه و در جايي سوم بهمن ماه سا ل 1365 ثبت كرده اند .

آنچه سبب اختلاف هايي در ثبت تاريخ شهادت آن سردار فداكار گرديد ه اين است كه مدتها پيكر مطهرش مفقود بوده و ياران همرزم او نيز از شهادت او بي خبر بودند .در نهايت جسم





پاره پاره ي يوسف گم گشته براي هميشه به برد خون بر گشت و روح پاكش به جوار رحمت ،آنجا كه «رجال صدقوا ما عاهد وه و الله ..».پر كشيدند ، پرواز كرد .

همان يوسفي تو كه گم گشته نيست 

هويداتر از تو در اين عرصه كيست 

تودر مصر عزت عزيزي ،عزيز 

كمي توشه در كيسه ي ما بريز 

كجا عشق شيداي حسن تو شد 

شهادت ذليخاي حسن تو شد 

تو رفتي و ما كور كنعان شديم 

تو رفتي و ما مصر بهتان شديم 

يوسف در سال 1354 ازدواج كرد .همسر او از دختران فهيم ،متدين و نجيب برد خون بود كه باشناخت عميق از روحيات معنوي ،اخلاقي و انقلابي اش با او ازدواج كرد .زندگي با يوسف ،سردار ي كه سرو دل در گرو رزم و دفاع از كيان ميهن اسلامي داشت و در عين حال در امور معنوي غوطه ور گرديده بود ،براي همسر وفادار او حياتي جداي از روز مرگي هاي معمولي و متعارف ساخته بود . به همين سبب او (همسر شهيد يوسف )ظرفيت و توان آن را يافت كه ابتدا غم از دست دادن همسري رشيد و ارجمند چون يوسف را تحمل كند . بعد از شهادت او نيز تلخ ترين واقعه زندگي را – كه مرگ يكي از ياران يوسف بود – به چشم ببيند .سه يادگار يوسف عزيز در سايه دستان مادر، بزرگ شدند .



منابع زندگينامه :به دريا پيوستگان ،نوشته ي مجيد عابدي،نشر شروع-1383






بردعي، محمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 850 ق)، متكلم. وى پدر شمس الدين بردعى، «شارح هداية الحكمة»، و از متكلمان مشهور سده نهم است كه حاشيه اى «بر شرح ايساغوجى» و






حاشيه اى بر «شرح عقايد نسفى تفتازانى» نوشته است. در «كشف الظنون» از احمد بردعى نام برده شده كه احتمال مى رود با صاحب عنوان يكى باشد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :كشف الظنون (1147)، لغت نامه (ذيل/ احمد)، معجم المؤلفين (173/1)، حبيب السير (385/4).


برزخ، دادالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد دادالله برزخ : فرمانده گردان410 خاتم الانبياءلشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيتنامه

بسم الله الرحمن الرحيم 

ان الله اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون و يقتلون وعدا عليه حقا في التوراه و الانجيل و القران و من اوفي بعهده من الله فاستبشرو وببيعكم الذي بايعتم به و ذالك هوالفوز العظيم. سوره توبه آيه 110

همانا خداوند مي خرد از مومنين اموال و جانهاي ايشان را به بهاي بهشت كساني كه قتال مي كنند در راه خدا پس مي كشند و يا كشته مي شوند و عده اي است حق كه خداوند در تورات، انجيل و قرآن فرموده و آيا با وفاتر از خدا در عهد و پيمان كسي هست؟ پس مژده ده كساني را كه اين چنين معامله اي مي كنند و اين است پيروزي و فوز عظيم.

اين جانب وصيتم را به همه آنهايي كه خود را مسلمان مي دانند و معتقد به مباني مكتب اسلام و پيروي از دستورات حيات بخش قرآن كريم و رسول خدا و ائمه معصومين مي باشند اين است كه اگر مي خواهند شهيدان خونين كفن انقلاب






اسلامي ايران از آنها راضي باشند و بالاتر از همه پروردگار جهان آفرين، خدايي كه همه چيز و همه هستي در يد قدرت او و در محضر او هستند از آنها راضي باشد قرآن خدا را تنها نگذارند و همواره در ياد گرفتن و ياد دادن به ديگران كوشش كنند. مساجد، خانه هاي خدا را خالي نگذارند كه اين دو چيز است كه فرداي قيامت از ما گله مي كنند.

تا جان در بدن داريد از جمهوري اسلامي كه ثمره خون پاك هزاران شهيد راه خداست محافظت كنيد، امام عزيزمان كه اميد همه مستضعفان و مظلومين جهان است را تنها نگذاريد و از علماي اعلام و روحانيت مبارز و متعهد به قرآن جدا نشويد زيرا اگر از روحانيت مبارز و متعهد به قرآن جدا شويد روز مرگ ما فرا مي رسد. گرچه اين بنده حقير خيلي كوچكتر از آن هستم كه به ديگران تذكر بدهم اما بايد ما از زندگي گذشتگان و پدران خود درس بگيريم زيرا اگر پدران ما در زمان شاهانه گذشته از حريم اسلام دفاع كرده و در مقابل زور گويان و ستمگران ايستاده بودند ما با اين خرابيها و مشكلات روبرو نبوديم.

اين گرفتاريها و مشكلاتي كه امروزه جهان اسلام با آن روبروست بي تفاوت بودن مسلمانان به مكتب اسلام است. چرا بايد يك عده قليل صهيونيست جهانخوار و ستمگر كه بيش از 3 ميليون نفر نيستند بر يك ميليارد مسلمان در جهان حكومت كنند؟ جهانخواران بايد بدانند كه ملتهاي مسلمان بيدار شده اند و از بركت انقلاب كبير اسلامي در ايران و رهبري هاي پيامبر گونه امام خميني همه مستضعفين به پا





خواسته اند و ديري نمي پايد كه حكومت عدل اسلامي به رهبري منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) در سراسر جهان بر پا شود و اين اميد و آرزوي همه شهيدان ما و آرزوي ديرين رزمندگان اسلام و ملتهاي تحت ستم در سراسر جهان است.

و در پايان درود مي فرستم بر سرور و سالار شهيدان اسلام حضرت حسين بن علي(ع) و همه شهيدان پيرو راه او و رهبر بزرگ انقلاب اسلامي ايران امام خميني و همه كساني كه در هر جا با هر پست و مقامي كه هستند براي دفاع از حريم مكتب مقدس اسلام و ناموس مسلمين در همه احوال با كفار و منافقين در جنگ و ستيزند. 

از همه شما التماس دعا و طلب مغفرت و آمرزش از درگاه الهي براي همه مسلمين خواستارم.

اگر خداوند كريم روي عنايتي به من كرد و شهيد شدم، از برادرانم حسين قنبري يا محمد علي ايران نژاد يا برادر شهيدي تقاضا دارم بر سر قبرم درباره همين آياتي كه نوشتم براي مردم سخن بگويد و براي آمرزشمان دعا كنند شايد خداوند غفور و مهربان به لطف و كرم خويش از ما درگذرد.

مقداري پولي كه از سپاه وام گرفته ام آجر بگيريد و تا اندازه اي كه لازم دارد اتاقي بسازيد كه اگر بچه ها دلشان خواست بروند بنشينند. مادرم كه در طول زندگي پر رنج خويش برايم رنج و زحمت فراوان كشيده ايد از شما طلب بخشش و حلاليت دارم. از همه خواهران و برادرانم اميد حلال كردنم را دارم مخصوصاً از برادرم اسدا... كه زحمت فراواني برايم كشيده است.

از همسرم مي خواهم كه اگر بدي از





من ديده حلال كند و هيچگاه در زندگي از ياد خدا غافل نشود. اگر دخترم زينب زنده ماند در تربيت او كوشش فراوان نمايد و اولين كاري كه به او ياد مي دهيد آموختن قرآن باشد. از پدر و مادر همسرم مي خواهم مرا حلال كنن و آخرين عرضي كه با شما دارم اين است كه اي عزيزان همه بدانيد به خدايي كه جان همه شما در دست اوست قيامت حقيقت دارد و آنجاست كه خداوند به ذره ذره اعمال ما رسيدگي مي كند و همه چيز از ما سوال خواهد شد. دنيا را كنار بگذاريد و براي آخرت توشه برچينيد.

التماس دعا و مغفرت داد الله برزخ 24/1/61




برزگر ترانلو، رحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رحيم برزگر ترانلو : قائم مقام فرمانده گردان يدالله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1335 در روز دهم دي ماه در روستاي ترانلو شهرستان شيروان ديده به جهان گشود . نامش را رحيم نهادند .

محيط پاك و مذهبي خانواده ، او را فردي مومن و متد ين بار آورد . ذوق و استعداد سر شارش موجب گرديد تا قرآن را به سرعت فرا گيرد . خانواده ي رحيم از نظر مالي در حد متوسط جامعه بود . از اين رو مجبور بود ار هر فرصتي براي كمك به خانواده استفاده نمايد .

سال اول دبستان را در محل تولدش و بقيه را در روستاهاي بيگ و اوعاز سپري كرد . دوره متوسطه را در دبيرستان زينبيه آريا مهر سابق شروع كرد و ديپلم را در سال 1357 در دبيرستان دكتر شريعتي (جهان نو سابق) اخذ نمود .

قبل از انقلاب






براي آگاهي مردم در مسجد روستا سخنراني هاي شيوا و رساي بر گزار نمود و آنان را از اوضاع و احوال جهان و انقلاب آگاه كرد . مخفيانه اعلاميه هاي اما م خميني را در مدارس و كارخانجات و... پخش مي كرد .

از مهمترين فعاليت هاي اجتماعي رحيم در قبل از انقلاب ، رفع مشكل آب آشاميدني ، ساختن حمام و راه در روستاي ترانلو بود . خدمت سربازي را در سپاه دانش گرگان شروع كرد و با پيروزي انقلاب اسلامي براي ادامه ي خدمت به شهر بيرجند عزيمت نمود . بعد از اتمام خدمت وظيفه ي عمومي ، ضمن پرداختن به كشاورزي و دامپروري به عنوان شوراي روستا خدمات برجسته اي انجام داد .

با آغاز جنگ تحميلي ، در آذرماه 1361 به استخدام رسمي سپاه در آمد و رهسپار جبهه گرديد . سه مرحله به جبهه گام نهاد و در مسئوليت هايي مانند : مسئول آموزش عمومي سپاه بجنورد ، جانشين گردان ، فرمانده و بي سيم چي گردان به فعاليت پرداخت .

سر انجام ... رحيم برزگر به تاريخ 29/ 7/ 1363 در عمليات ميمك با اصابت تركش به خيل شهدا پيوست . پيكر پاك آن شهيد پرفتوه در بهشت حمزه ي رضا (ع) زيارت به خاك سپرده شد .

شجاعت ، تواضع . نظم .و انضباط رحيم مثال زدني بود . او مهربان و خون گرم بود . هر كس آشنايي مختصري با وي داشت خيلي زود شيبفته ي اخلاق و رفتارش مي شد . هميشه دوست داشت مشكلات مردم را حل و فصل نمايد . سعي مي نمود كينه و كدورت را





از بين بچه ها بر دارد و صفا و صميميت را ميان آنان بر قرار كند .

از روحيه ي تعاون بالايي بر خوردار و هميشه آماده ي خدمت رساني به ديگران بود . بسيار پايبند به عهد و يپمان بود و اگر با كسي وعده مي گذاشت ، حتما در موعد مقرر حاضر مي شد .

بخشي از اوقات فراغت خود را به مطالعه ي كتب مذهبي ، ادبي و نظامي . و بخش ديگر را به ورزش هايي مانند : كوهنوردي ، كشتي با چوخه و شنا اختصاص داده بود.

از اعتقادات ديني قوي بر خوردار بود . دوستان و آشنايان را به نماز اول وقت بويژه به نماز هاي جمعه و جماعت سفارش مي كرد . وي معتقد بود : فرق بين كافر و مسلمان در نماز خواندن است . ولايت پذ ير بود . علاقه ي فوق العاده اي به امام خميني داشت .

رحيم اعتقاد راسخ به امر به معروف و نهي از منكر داشت و سعي مي نمود ابتدا خودش به آن اصل مهم عمل كند . نسبت به بيت المال بسيار دقيق و محتاط بود . از اين رو اگر در ماموريتي از وسيله ي نقليه دولتي استفاده مي كرد به راننده تذكر مي داد ، مواظب سرعت ماشين باشد تا آسيبي به آن نرسد . از تضييع حق الناس خيلي مي ترسيد او معتقد بود خداوند آن قدر رحيم است كه از حق خود مي گذرد ولي از حقوق مردم نمي گذرد.

رحيم برزگر در تشكيلات نظامي سپاه ، در مديريت ها و مسئوليت هاي مختلفي قرار گرفت .





در ابتدا مدتي مسئول آموزش نظامي در پادگان شهيد بهشتي بجنورد بود و خيلي زود به عنوان يك مربي بر جسته شناخته شد .

در چند عمليات خطر ناك ، معاون فرمانده گردان و مسئول مخابرات گردان بود . رحيم براي افزايش اطلاعات و دانش خود ، كتاب هاي نظامي را به دقت مطالعه مي كرد و نكات كليدي و بر جسته ي آن را به زير دستان خود انتقال مي نمود .

نسبت به مافوق خود مطيع و فرمان بردار بود و بر كار زير دستان خود نظارت داشت . و به قدري به رعايت اين اصل معتقد بود كه بارها مي گفت : اگر تكه چوب خشكي را فرمانده بگذارند بايد از او اطاعت كرد .

سعي و تلاش زيادي مي نمود تا از اطلاعات و تخصص نظامي دوستان خود در ارتش و سپاه نهايت استفاده را ببرد و آن ها را در آموزش بسيجيان به كار ببندد .

با استعداد و بيان قوي كه داشت مطالب را با مهارت تمام به صورت قابل فهم براي زير دستان تشريح مي نمود . به قدري در مسائل نظامي تبحر و تخصص داشت كه مي توانست با ابداع و عملي نمودن تا كتيك هاي خاص رزمي ، جان همرزمان خود را از خطرات گوناگون نجات دهد .

هيچ وقت از توكل به خدا . و توسل به ائمه اطهار (ع) مايوس نمي شد . هميشه به يادآخرت بود و در هر فرصتي آن را به دوستان و همرزمانش گوشزد مي كرد . فكر شهادت وي را به خود مشغول كرده بود و براي رسيدن به آن تلاش زيادي





مي نمود . از اين رو سعي مي كرد از رفاه و آسايش فاصله بگيرد . 

هميشه هنگام نماز در دعا و مناجات ابتدا براي ديگران دعا و سپس براي خود آرزوي شهادت مي نمود . خواهرش در اين باره گفت : در تشييع جنازه ي يكي از شهدا شر كت كرديم . وقتي برسر مزار شهدا رفتيم داخل قبري خوابيد و گفت : اين به درد من مي خورد . مدتي نگذشت كه او را در همان جا دفن كردند .



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




برزگر فاضلي، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اصغر برزگر فاضلي 

محل تولد : آمل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اين جانب اصغر برزگر فاضلي در سال 1361پس از اخذ ديپلم (فرهنگ و ادب )وارد حوزه علميه امام صادق عليه السلام شهرستان نور شدم و پس از گذراندن پايه اول ودوم در سال 1364وارد حوزه علميه قم شدم كه تا سال 1369موفق به اتمام پايه 9و سطح سه حوزه شدم كه در اين دوران علاوه بر گذراندن دروس اصلي و جانبي پايه هاي حوزه دروس فلسفه بدايه ونهايه و برخي دروس تفسير قرآن و دروس هيئت حضرت آيت الله حسن زاده آملي را نيز گذراندم .

از سال 1370دروس خارج






فقه واصول حوزه را شروع نمودم كه در اين مدت علاوه بر ادامه دروس فلسفه اسفار، شرح اشارات ، بخشهايي از شفا ، تمهيدالقواعد ، از سال 1374در دوره كارشناسي ارشد دانشگاه قم تربيت مدرس دارالشفاء شركت نمودم كه در سال 1377موفق به اخذ پايان نامه آن شدم و در طي سالهاي 82تا 84در دانشگاههاي كرج و اراك دروس معارف اسلامي را تدريس نمودم .
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شهيد شاپور برزگر گلمغاني : فرمانده محور عملياتي لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 22 آبان ماه 1336 در خانواده اي نسبتا مرفه و مذهبي در شهرستان «اردبيل» به دنبا آمد . در كودكي نسبت به ديگر همسالان خود قد بلند تر بود و هيكل بزرگي هم داشت از اين رو رهبري ساير بچه ها و همبازي هايش را به دست مي گرفت و به هنگام بازي همه را تحت نظارت خود در مي آورد. 

در سال 1343 به دبستان «شمس حكيمي» ( ابوذر فعلي ) رفت . در سال 1348 مقطع راهنمايي را گذراند و در سال 1352 راهي دبيرستان« شريعتي» شد . در طول مدت تحصيل از كمك به پدر در دامداري غفلت نمي ورزيد و در كارهاي خانه به مادرش كمك مي كرد . علاوه بر اين هنگامي كه دانش آموز دبيرستان بود در حرفة آهنگري و پنجره سازي مشغول به كار شد .

در سالهاي نو جواني ، به كشتي علاقه مند شد و به صورت نيمه حرفه اي اين ورزش را ادامه داد و چندين بار موفق به كسب رتبه در اين رشته گرديد.

پس از پايان تحصيل و كسب مدرك ديپلم ، براي مدت كوتاهي در«تهران» به






كار مشغول شد امادوباره به «اردبيل» بازگشت و در كارگاه آهنگري كه پدرش برايش داير كرده بود به كار پرداخت و در همين زمان به قيد قرعه از خدمت سربازي معاف شد . با شروع ا نقلاب و تظاهرات مردم عليه رژيم پهلوي ، به صفوف مبارزان پيوست و در مواقع ضروري در ساختن كوكتل مولوتوف ، پخش اعلاميه ، شعار نويسي روي ديوار و ... بسيار فعال بود . تا آنجا كه به اتفاق چند تن از دوستانش پس از شناسايي منزل يك ساواكي ، شبانه ماشين فرد ساواكي را به آتش كشيدند . فرداي آن روز« شاپور» دستگير و در كلانتري «اردبيل» مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفت و به زندان انتقال يافت . اما پس از آزادي از زندان همراه مردم در تظاهرات شركت مي جست و به فعاليت هاي خود ادامه داد . حتي چندين بار تحت تعقيب قرار گرفت اما نتوانستند او را دستگير نمايند .

در هنگام ورود حضرت امام ( قدس ) به «تهران» ، جزء استقبال كنندگان بود . با پيروزي انقلاب اسلامي ، در بنياد مسكن« اردبيل» به عنوان مسئول تحقيق مشغول به كار شد . مدتي بعد ضرورتا به چوب بري چوكا در نزديكي« هشت پر»درمنطقه ي« طوالش»در استان« گيلان» رفت و در حفظ جنگل و رسيدگي به دهات سعي بسيار كرد . سپس با سمت فرمانده گروه حفاظت از كارخانه كاغذ سازي چوكا در برقراري نظم ، نقش فعالي ايفا كرد و چندي بعد به« اردبيل» باز گشت و پس از گذراندن دوره هاي آموزش نظامي وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد . او





در تشكيل بسيج شهرستان «اردبيل» از فعالان اين نهاد بود و درآموزش بسيجيان اهتمام مي ورزيد . 

در همين دوره بود كه با خانم «رويا احمديان» ، آشنا شد . او در باره نحوه آشنايي خود با شاپور برزگر مي گويد : 

«آشنا شدم و از اين طريق به خانواده برزگر معرفي شدم . روزي كه به خواستگاري آمدند تمام صحبتهاي شاپور حال وهواي الهي داشت . از من خواستند كه در زندگي جديد حضرت زهرا (ع) را الگوي خود قرار دهم و با هم به قرآن قسم خورديم تا نسبت به هم وفادار باشيم . مراسم عروسي بسيار ساده و بدو ن هيچگونه تجملي برگزار شد . 

پيش از آنكه آشنايي ما به ازدواج بيانجامد در نامه اي به من نوشته بود : " اي كاش زمينه مساعد بود با هم به جبهه حق عليه باطل مي رفتيم و در كنار جوانان مسلمان جشن عروسي را به پا مي كرديم . حدود 2 سال اول زندگي را در خانه پدر شان زندگي كرديم تا توانست خانه مستقلي بسازد . در مسائل سياسي بسيار حساس بود . روزي كتابي برايم آورد و گفت : چون وقت ندارم اين كتاب را بخوان و خلاصه كن تا من خلاصه آن را بخوانم . گفتم بگذار براي وقت ديگر . گفت : همان طوري كه در مقابل دشمنان از نظر نظامي آماده هستيم بايد در مقابل منافقين هم كه در سطح شهر هستند از لحاظ عقيدتي نيز بايستيم و مقابله كنيم . )) 

شاپور در جريان مقابله با منافقين فعاليت بسيار داشت و گاه شبها تا صبح در





سطح شهر گشت مي زد و اعلاميه آنها را جمع آوري مي كرد . 

با شروع جنگ تحميلي و پيش روي دشمن به سوي آبادان و خرمشهر ، راهي جبهه شد و به اتفاق دوستانش به دفاع از آبادان پرداخت و در طي يك عمليات محدود مجروح شد . او پس از بهبودي ، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« اردبيل» به سمت معاون فرمان دهي مشغول خدمت شد و بعد از مدتي ، مسئوليت واحد آموزش را بر عهده گرفت. 

در تاريخ 11 / 2 / 1361 چند روز قبل از شروع عمليات فتح المبين ، به جبهه اعزام شد و در منطقه حسينيه ( بين اهواز و خرمشهر ) توان فرماندهي و شجاعت خود را نشان داد . در اين عمليات همراه نفرات گروهان شهيد با هنر ؛كه از فرماندهي آن را بر عهده داشت ، با پاتك به دشمن به مقابله بر خواست و دشمن را به عقب نشيني وادار كرد . استعداد نيروهاي دشمن در اين پاتك سه تيپ بود . مدتي بعد به جبهه رود نيسان و از آنجا به به خرمشهر ( ¬شلمچه ) رفت. شاپور در اولين مرحله از عمليات بيت المقدس به همراه دوست و يار صميمي خود جعفر جهازي نيز شركت داشت . در اين عمليات ، جعفر به شهادت رسيد و او از ناحيه كتف مجروح شد و پس از مداوا و ارائه گزارش عمليات به شلمچه رفت و در ضمن يك نبرد سخت به اتفاق چند نفر از همرزمانش موفق شد جنازﮤ شهيد جعفر جهازي را به عقب بياورد . در عمليات آزاد سازي خرمشهر شركت





داشت . پس از خاتمه عمليات شاپور به اردبيل بازگشت . 



حاج اژدر محمدي دوست در اين باره مي گويد : 

(( روزي در حياط پادگان سپاه اردبيل ، پدر يكي از شهدا كه جنازه فرزندش در منطقه عملياتي بر جاي مانده بود او را شديداً مورد عتاب و سرزنش قرار داد و شاپور فقط لبخند مي زد . پدر شهيد پادگان را ترك كرد و شاپور خلوتي پيدا كرد و زانو ها را بغل گرفت و هق هق گريست . پرسيدم چرا توضيح ندادي ؟ چرا در برابر تهمت ها خاموش ماندي ؟ گفت : عزيزش را از دست داده كه عزيز من نيز بود ، چنان كه حتي ذره غباري از جامه فرزند به دستش نرسيده است، بگذارسيلاب سر شك پاك او دامنم را بگيرد و شايد روزي در قيامت همين پدر ، شفيع من باشد . )) 



بعد از عمليات بيت المقدس به خاطر شهادت عده اي از دوستانش بسيار متاثر بود و مدام ياد آنها را مرور مي كرد و به زبان مي آورد . او براي خود در خانه اتاقي كوچك ساخته و اسم آن را حجله گاه شهدا گذاشته بود و تصاوير شهدا را بر ديوار آن نصب كرده و در آنجا با خود خلوت مي كرد و به عبادت مي پرداخت . اين حوادث زمينه تحولي دروني براي او فراهم كرد و در تاريخ 11/8/ 1361 دوباره عازم جبهه گرديد و در سمت مسئول آموزش لشكر 31 عاشورا به كار مشغول شد؛

اما به دليل بروز تأخير در عمليات به اردبيل باز گشت . در عمليات والفجر مقدماتي –





بهمن 1361 – مسئول آموزش نظان تيپ 9 بود . در عمليات والفجر 1 ، فرماندهي گردان حبيب ابن مظاهر را به عهده داشت . پس از اين عمليات فرماندهي پادگان آموزشي شهيد «پير زاده»در« اردبيل» منصوب شد . در تاريخ 14 / 2 / 1362 در اثر انفجار نارنجك در پادگان آموزشي دست راستش از مچ قطع شد . بعد از ترخيص از بيمارستان شهيد «مصطفي خميني»در« تبريز» ، به مدت سه ماه مسئوليت واحد آموزشي نظامي منطقه پنج كشوري را عهده دار بود . 



حاصل ازدواج او دختري به نام «عذرا » و پسري به نام«محمد»است. 

رابطه پدر با دختر عاطفي بود ، در همين حال نمي خواست كه فرزندانش دلبسته حضور او باشند ، به اين دليل به همسرش مي گفت : (( بعد از شهادتم سعي كن جاي خالي مرا پر كني و نگذاري فرزندانم نبود پدر را احساس كنند . )) 

شاپور علاقه اي به گرد آوري مال و ثروت نداشت و حتي از دزد فقيري كه به خانه او وارد شده بود گذشت نمود و مال خود را از او طلب نكرد . 

او براي تمام رزمندگان احترامي خاص قائل بود و اگر كاري را به فردي واگذار مي كرد نسبت به او اطمينان داشت . به رزمندگان توصيه مي كرد : (( انسان بايد اول خودش را اصلاح كند و سپس به اصلاح ديگران به پردازد . در كارهايتان دقت كنيد تا در آخرت از شهدا شرمنده نشويد . )) در بح___رانها و مشكلات مختلف ، پيوسته به ياد خداوند بود و در هنگام عصبانيت از گرفتن تصميم





جدي صرف نظر مي كرد . 

در يكي از سخنراني هايش براي بسيجيان گفته بود : 

(( بايد قدر نعمت هايي را كه خدا به ما داده است بدانيم .... وقتي من سالم بودم و دستم را نارنجك نبرده بود مي توانستم دقيق تر تير اندازي كنم و هر كاري انجام بدهم . اما بعد از آن حادثه حتي نمي توانم كمپوتي را به راحتي باز كنم . هر لحظه اي كه اين جا نشسته ايد ميليارد ها نعمت خدا هست كه ما مقداري از آنها را مي بينيم . خدا شاهد است آن لحظه اي كه دستم را نارنجك برد شب و روز ، در عبادت مي گفتم كه الهي اين آزمايش تو است و من از آزمايشت فقط به خودت پناه مي برم . )) 

عسگر كريميان يكي از همرزمان او مي گويد : 

(( شاپور ، عيد سال 1362 در جبهه همه را دعوت كرد تا روز عيد و سال تحويل روزه بگيريم و با امساك از غذا اراده خود را در كوران آزمايش و هواهاي نفس بيازماييم . )) 

يكي از دوستان او ( پور محمدي ) مي گويد : 

(( در كنار رودخانه نيسان ، برزگر ما را براي اجراي عمليات آماده مي كرد . مقرر كرده بود كه روي آن رود خانه وحشي سيم بوكسل نصب كنيم . بسيجيان از انجام چنين كاري دست كشيدند چون جريان آب رودخانه بسيار شديد بود . برزگر پس از يك ساعت خود را به آب زد و به آن سوي رودخانه رفت . در اين هنگام متوجه شد چند تن از بسيجيان





در آب افتاده اند ، خود را به آب انداخت و جان آنها را نجات داد . )) 



به همسرش گفته بود : (( اگر به خاطر اسلام نبود هيچ وقت از كنارت دور نمي شدم . اگر در اين راه به عزت خون ندهم دشمن به ذلت از ما خون مي گيرد . تو از من راضي باش و دعا كن . )) 

او در يكي از نامه هايش به همسر خود نوشت : 

(( از روزي كه ازت جدا شدم يك ساعت هم وقت ندارم كه برايت تلفن كه هيچ نامه بنويسم . هيجده گردان به ما مربوط است . منظورم آموزش آنهاست . هم اكنون كه برايت نامه مي نويسم ساعت 8 شب است و از ساعت 10 الي 6 صبح پنج گردان را به مانورو خواهيم برد ... خيلي براي تو و خانواده و خانه نگرانم . نمي دانم وضعتان در چه حالي است ؟ باور كن خيلي ناراحت هستم كه آيا گرسنه مانده ايد ؟ نفت داريد ؟ مريض نيستيد ؟ پول داريد ؟ خدايا، خدايا فقط تو مي داني و بس كه در جيبم فقط ده تومان پول دارم ... كه نمي شود كاري كرد . ازت خواهش مي كنم مقاومت كن. خدا بزرگ است . باور كن نمي داني در چه وضعي هستم . خواهش مي كنم از وضعيت خودتان برايم بنويس ... آيا عذرا گرسنه مي ماند ، شير دارد يا نه ؟ محمد چه كار مي كند ؟ بگو بابا مي گويد ، شرمنده ات هستم . خدا حافظ به اميد پيروزي )) 



در تاريخ 29





/ 7 / 62 در منطقه پنجوين درعمليات والفجر 4 شركت كرد . در اين عمليات ، هماهنگ كننده محورهاي عملياتي بود . منطقه عمليات ، كوهستاني بود و تعدادي از واحد هاي لشكر در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و از عقب در خواست نيروي كمكي مي كردند . دو گروهان به آنها ملحق شد . يك گروهان توسط برزگر و يك گرهان توسط مصطفي اكبري ، هدايت و رهبري مي شد. اكبري يكي از همرزمانش مي گويد :

(( از همديگر جدا شديم . چند متري هم حركت كرديم به تپه اي رسيديم كه از بالا دشمن بر ما مسلط بود و آنجا را زير آتش داشت . شاپور بلند قامت بود و نمي توانست خود را پشت درختان مخفي كند ، به همين خاطر مورد اصابت تير دوشكاي دشمن قرار گرفت و به شدت زخمي شد او را در پتويي پيچيدند . در همين حال به ما وصيت كرد تا تپه را حتما بگيريم . رزمندگان حمله كردند و آنجا را تصرف كردند . )) 

مقدر بود كه او زنده بماند تا در عمليات بعدي نيز حضور يابد تا اين كه در مرحله سوم عمليات والفجر 4 و در ارتفاعات «شيخ گزنشين» در سمت مسئول محور لشكر 31 عاشورا در خاك عراق (پنجوين ) به تاريخ 13 / 8 / 1362 در اثر تير دوشكا و اصابت تركش به پشت به شهادت رسيد . 

آرامگاه او در گلستان شهدادر« غريبان» شهرستان« اردبيل» واقع است . 

عذرا به هنگام شهادت پدر دو ساله و محمد چهار ماهه بود . پس از شهادت شاپور ،





برادرش عليرضا در سال 1363 به شهادت رسيد . چندي بعد برادر همسرش ( عارف احمديان ) نيز به صف شهدا پيوست . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






برزگر گلمغاني، شاپور

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد شاپور برزگر گلمغاني : فرمانده محور عملياتي لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 22 آبان ماه 1336 در خانواده اي نسبتا مرفه و مذهبي در شهرستان «اردبيل» به دنبا آمد . در كودكي نسبت به ديگر همسالان خود قد بلند تر بود و هيكل بزرگي هم داشت از اين رو رهبري ساير بچه ها و همبازي هايش را به دست مي گرفت و به هنگام بازي همه را تحت نظارت خود در مي آورد. 

در سال 1343 به دبستان «شمس حكيمي» ( ابوذر فعلي ) رفت . در سال 1348 مقطع راهنمايي را گذراند و در سال 1352 راهي دبيرستان« شريعتي» شد . در طول مدت تحصيل از كمك به پدر در دامداري غفلت نمي ورزيد و در كارهاي خانه به مادرش كمك مي كرد . علاوه بر اين هنگامي كه دانش آموز دبيرستان بود در حرفة آهنگري و پنجره سازي مشغول به كار شد .

در سالهاي نو جواني ، به كشتي علاقه مند شد و به صورت نيمه حرفه اي اين ورزش را ادامه داد و چندين بار موفق به كسب رتبه در اين رشته گرديد.

پس از پايان تحصيل و كسب مدرك ديپلم ، براي مدت كوتاهي در«تهران» به كار مشغول شد امادوباره به «اردبيل» بازگشت و در كارگاه آهنگري كه پدرش برايش داير كرده بود به كار پرداخت و در همين زمان به قيد قرعه از






خدمت سربازي معاف شد . با شروع ا نقلاب و تظاهرات مردم عليه رژيم پهلوي ، به صفوف مبارزان پيوست و در مواقع ضروري در ساختن كوكتل مولوتوف ، پخش اعلاميه ، شعار نويسي روي ديوار و ... بسيار فعال بود . تا آنجا كه به اتفاق چند تن از دوستانش پس از شناسايي منزل يك ساواكي ، شبانه ماشين فرد ساواكي را به آتش كشيدند . فرداي آن روز« شاپور» دستگير و در كلانتري «اردبيل» مورد ضرب و شتم مأموران قرار گرفت و به زندان انتقال يافت . اما پس از آزادي از زندان همراه مردم در تظاهرات شركت مي جست و به فعاليت هاي خود ادامه داد . حتي چندين بار تحت تعقيب قرار گرفت اما نتوانستند او را دستگير نمايند .

در هنگام ورود حضرت امام ( قدس ) به «تهران» ، جزء استقبال كنندگان بود . با پيروزي انقلاب اسلامي ، در بنياد مسكن« اردبيل» به عنوان مسئول تحقيق مشغول به كار شد . مدتي بعد ضرورتا به چوب بري چوكا در نزديكي« هشت پر»درمنطقه ي« طوالش»در استان« گيلان» رفت و در حفظ جنگل و رسيدگي به دهات سعي بسيار كرد . سپس با سمت فرمانده گروه حفاظت از كارخانه كاغذ سازي چوكا در برقراري نظم ، نقش فعالي ايفا كرد و چندي بعد به« اردبيل» باز گشت و پس از گذراندن دوره هاي آموزش نظامي وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد . او در تشكيل بسيج شهرستان «اردبيل» از فعالان اين نهاد بود و درآموزش بسيجيان اهتمام مي ورزيد . 

در همين دوره بود كه با خانم «رويا احمديان» ، آشنا





شد . او در باره نحوه آشنايي خود با شاپور برزگر مي گويد : 

«آشنا شدم و از اين طريق به خانواده برزگر معرفي شدم . روزي كه به خواستگاري آمدند تمام صحبتهاي شاپور حال وهواي الهي داشت . از من خواستند كه در زندگي جديد حضرت زهرا (ع) را الگوي خود قرار دهم و با هم به قرآن قسم خورديم تا نسبت به هم وفادار باشيم . مراسم عروسي بسيار ساده و بدو ن هيچگونه تجملي برگزار شد . 

پيش از آنكه آشنايي ما به ازدواج بيانجامد در نامه اي به من نوشته بود : " اي كاش زمينه مساعد بود با هم به جبهه حق عليه باطل مي رفتيم و در كنار جوانان مسلمان جشن عروسي را به پا مي كرديم . حدود 2 سال اول زندگي را در خانه پدر شان زندگي كرديم تا توانست خانه مستقلي بسازد . در مسائل سياسي بسيار حساس بود . روزي كتابي برايم آورد و گفت : چون وقت ندارم اين كتاب را بخوان و خلاصه كن تا من خلاصه آن را بخوانم . گفتم بگذار براي وقت ديگر . گفت : همان طوري كه در مقابل دشمنان از نظر نظامي آماده هستيم بايد در مقابل منافقين هم كه در سطح شهر هستند از لحاظ عقيدتي نيز بايستيم و مقابله كنيم . )) 

شاپور در جريان مقابله با منافقين فعاليت بسيار داشت و گاه شبها تا صبح در سطح شهر گشت مي زد و اعلاميه آنها را جمع آوري مي كرد . 

با شروع جنگ تحميلي و پيش روي دشمن به سوي آبادان و خرمشهر ،





راهي جبهه شد و به اتفاق دوستانش به دفاع از آبادان پرداخت و در طي يك عمليات محدود مجروح شد . او پس از بهبودي ، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« اردبيل» به سمت معاون فرمان دهي مشغول خدمت شد و بعد از مدتي ، مسئوليت واحد آموزش را بر عهده گرفت. 

در تاريخ 11 / 2 / 1361 چند روز قبل از شروع عمليات فتح المبين ، به جبهه اعزام شد و در منطقه حسينيه ( بين اهواز و خرمشهر ) توان فرماندهي و شجاعت خود را نشان داد . در اين عمليات همراه نفرات گروهان شهيد با هنر ؛كه از فرماندهي آن را بر عهده داشت ، با پاتك به دشمن به مقابله بر خواست و دشمن را به عقب نشيني وادار كرد . استعداد نيروهاي دشمن در اين پاتك سه تيپ بود . مدتي بعد به جبهه رود نيسان و از آنجا به به خرمشهر ( ¬شلمچه ) رفت. شاپور در اولين مرحله از عمليات بيت المقدس به همراه دوست و يار صميمي خود جعفر جهازي نيز شركت داشت . در اين عمليات ، جعفر به شهادت رسيد و او از ناحيه كتف مجروح شد و پس از مداوا و ارائه گزارش عمليات به شلمچه رفت و در ضمن يك نبرد سخت به اتفاق چند نفر از همرزمانش موفق شد جنازﮤ شهيد جعفر جهازي را به عقب بياورد . در عمليات آزاد سازي خرمشهر شركت داشت . پس از خاتمه عمليات شاپور به اردبيل بازگشت . 



حاج اژدر محمدي دوست در اين باره مي گويد : 

(( روزي در حياط پادگان سپاه اردبيل





، پدر يكي از شهدا كه جنازه فرزندش در منطقه عملياتي بر جاي مانده بود او را شديداً مورد عتاب و سرزنش قرار داد و شاپور فقط لبخند مي زد . پدر شهيد پادگان را ترك كرد و شاپور خلوتي پيدا كرد و زانو ها را بغل گرفت و هق هق گريست . پرسيدم چرا توضيح ندادي ؟ چرا در برابر تهمت ها خاموش ماندي ؟ گفت : عزيزش را از دست داده كه عزيز من نيز بود ، چنان كه حتي ذره غباري از جامه فرزند به دستش نرسيده است، بگذارسيلاب سر شك پاك او دامنم را بگيرد و شايد روزي در قيامت همين پدر ، شفيع من باشد . )) 



بعد از عمليات بيت المقدس به خاطر شهادت عده اي از دوستانش بسيار متاثر بود و مدام ياد آنها را مرور مي كرد و به زبان مي آورد . او براي خود در خانه اتاقي كوچك ساخته و اسم آن را حجله گاه شهدا گذاشته بود و تصاوير شهدا را بر ديوار آن نصب كرده و در آنجا با خود خلوت مي كرد و به عبادت مي پرداخت . اين حوادث زمينه تحولي دروني براي او فراهم كرد و در تاريخ 11/8/ 1361 دوباره عازم جبهه گرديد و در سمت مسئول آموزش لشكر 31 عاشورا به كار مشغول شد؛

اما به دليل بروز تأخير در عمليات به اردبيل باز گشت . در عمليات والفجر مقدماتي – بهمن 1361 – مسئول آموزش نظان تيپ 9 بود . در عمليات والفجر 1 ، فرماندهي گردان حبيب ابن مظاهر را به عهده داشت . پس از اين





عمليات فرماندهي پادگان آموزشي شهيد «پير زاده»در« اردبيل» منصوب شد . در تاريخ 14 / 2 / 1362 در اثر انفجار نارنجك در پادگان آموزشي دست راستش از مچ قطع شد . بعد از ترخيص از بيمارستان شهيد «مصطفي خميني»در« تبريز» ، به مدت سه ماه مسئوليت واحد آموزشي نظامي منطقه پنج كشوري را عهده دار بود . 



حاصل ازدواج او دختري به نام «عذرا » و پسري به نام«محمد»است. 

رابطه پدر با دختر عاطفي بود ، در همين حال نمي خواست كه فرزندانش دلبسته حضور او باشند ، به اين دليل به همسرش مي گفت : (( بعد از شهادتم سعي كن جاي خالي مرا پر كني و نگذاري فرزندانم نبود پدر را احساس كنند . )) 

شاپور علاقه اي به گرد آوري مال و ثروت نداشت و حتي از دزد فقيري كه به خانه او وارد شده بود گذشت نمود و مال خود را از او طلب نكرد . 

او براي تمام رزمندگان احترامي خاص قائل بود و اگر كاري را به فردي واگذار مي كرد نسبت به او اطمينان داشت . به رزمندگان توصيه مي كرد : (( انسان بايد اول خودش را اصلاح كند و سپس به اصلاح ديگران به پردازد . در كارهايتان دقت كنيد تا در آخرت از شهدا شرمنده نشويد . )) در بح___رانها و مشكلات مختلف ، پيوسته به ياد خداوند بود و در هنگام عصبانيت از گرفتن تصميم جدي صرف نظر مي كرد . 

در يكي از سخنراني هايش براي بسيجيان گفته بود : 

(( بايد قدر نعمت هايي را كه خدا به ما داده است





بدانيم .... وقتي من سالم بودم و دستم را نارنجك نبرده بود مي توانستم دقيق تر تير اندازي كنم و هر كاري انجام بدهم . اما بعد از آن حادثه حتي نمي توانم كمپوتي را به راحتي باز كنم . هر لحظه اي كه اين جا نشسته ايد ميليارد ها نعمت خدا هست كه ما مقداري از آنها را مي بينيم . خدا شاهد است آن لحظه اي كه دستم را نارنجك برد شب و روز ، در عبادت مي گفتم كه الهي اين آزمايش تو است و من از آزمايشت فقط به خودت پناه مي برم . )) 

عسگر كريميان يكي از همرزمان او مي گويد : 

(( شاپور ، عيد سال 1362 در جبهه همه را دعوت كرد تا روز عيد و سال تحويل روزه بگيريم و با امساك از غذا اراده خود را در كوران آزمايش و هواهاي نفس بيازماييم . )) 

يكي از دوستان او ( پور محمدي ) مي گويد : 

(( در كنار رودخانه نيسان ، برزگر ما را براي اجراي عمليات آماده مي كرد . مقرر كرده بود كه روي آن رود خانه وحشي سيم بوكسل نصب كنيم . بسيجيان از انجام چنين كاري دست كشيدند چون جريان آب رودخانه بسيار شديد بود . برزگر پس از يك ساعت خود را به آب زد و به آن سوي رودخانه رفت . در اين هنگام متوجه شد چند تن از بسيجيان در آب افتاده اند ، خود را به آب انداخت و جان آنها را نجات داد . )) 



به همسرش گفته بود : (( اگر به خاطر اسلام





نبود هيچ وقت از كنارت دور نمي شدم . اگر در اين راه به عزت خون ندهم دشمن به ذلت از ما خون مي گيرد . تو از من راضي باش و دعا كن . )) 

او در يكي از نامه هايش به همسر خود نوشت : 

(( از روزي كه ازت جدا شدم يك ساعت هم وقت ندارم كه برايت تلفن كه هيچ نامه بنويسم . هيجده گردان به ما مربوط است . منظورم آموزش آنهاست . هم اكنون كه برايت نامه مي نويسم ساعت 8 شب است و از ساعت 10 الي 6 صبح پنج گردان را به مانورو خواهيم برد ... خيلي براي تو و خانواده و خانه نگرانم . نمي دانم وضعتان در چه حالي است ؟ باور كن خيلي ناراحت هستم كه آيا گرسنه مانده ايد ؟ نفت داريد ؟ مريض نيستيد ؟ پول داريد ؟ خدايا، خدايا فقط تو مي داني و بس كه در جيبم فقط ده تومان پول دارم ... كه نمي شود كاري كرد . ازت خواهش مي كنم مقاومت كن. خدا بزرگ است . باور كن نمي داني در چه وضعي هستم . خواهش مي كنم از وضعيت خودتان برايم بنويس ... آيا عذرا گرسنه مي ماند ، شير دارد يا نه ؟ محمد چه كار مي كند ؟ بگو بابا مي گويد ، شرمنده ات هستم . خدا حافظ به اميد پيروزي )) 



در تاريخ 29 / 7 / 62 در منطقه پنجوين درعمليات والفجر 4 شركت كرد . در اين عمليات ، هماهنگ كننده محورهاي عملياتي بود . منطقه عمليات ، كوهستاني بود





و تعدادي از واحد هاي لشكر در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و از عقب در خواست نيروي كمكي مي كردند . دو گروهان به آنها ملحق شد . يك گروهان توسط برزگر و يك گرهان توسط مصطفي اكبري ، هدايت و رهبري مي شد. اكبري يكي از همرزمانش مي گويد :

(( از همديگر جدا شديم . چند متري هم حركت كرديم به تپه اي رسيديم كه از بالا دشمن بر ما مسلط بود و آنجا را زير آتش داشت . شاپور بلند قامت بود و نمي توانست خود را پشت درختان مخفي كند ، به همين خاطر مورد اصابت تير دوشكاي دشمن قرار گرفت و به شدت زخمي شد او را در پتويي پيچيدند . در همين حال به ما وصيت كرد تا تپه را حتما بگيريم . رزمندگان حمله كردند و آنجا را تصرف كردند . )) 

مقدر بود كه او زنده بماند تا در عمليات بعدي نيز حضور يابد تا اين كه در مرحله سوم عمليات والفجر 4 و در ارتفاعات «شيخ گزنشين» در سمت مسئول محور لشكر 31 عاشورا در خاك عراق (پنجوين ) به تاريخ 13 / 8 / 1362 در اثر تير دوشكا و اصابت تركش به پشت به شهادت رسيد . 

آرامگاه او در گلستان شهدادر« غريبان» شهرستان« اردبيل» واقع است . 

عذرا به هنگام شهادت پدر دو ساله و محمد چهار ماهه بود . پس از شهادت شاپور ، برادرش عليرضا در سال 1363 به شهادت رسيد . چندي بعد برادر همسرش ( عارف احمديان ) نيز به صف شهدا پيوست . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در





بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






برزگر، محمدصادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1294 در رشت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق گرديد و ليسانسيه ى حقوق قضائى شد. آنگاه به استخدام بانك ملى درآمد و از طرف بانك مزبور مأمور مطالعه و كارآموزى در اروپا شد. يك سالى در فرانسه اقامت گزيد و در بانك مركزى كارورزى كرد. پس از مراجعت به ايران و اشتغال در بانك ملى، تدريجاً مسئوليت هائى به او واگذار شد كه اهم آنها عبارت است از رياست بانك ملى بابل و سارى، معاونت اداره ى نشر اسكناس، رياست اداره ى اسكناس و فلزات و بالاخره رئيس اداره ى حقوقى. در 1338 به معاونت وزارت بازرگانى برگزيده شد. دو سال در آن سمت بود تا اينكه در 1340 به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت معاملات خارجى منصوب و چند سالى هم در آنجا اشتغال داشت. پس از آن به عضويت در هيئت مديره بانك تجارت خارجى رفت. او فارغ التحصيل دوره ى اول دكتراى حقوق دانشگاه تهران بود.

در مسائل اقتصادى آثارى انتشار داد كه مهمتر از همه كتاب بورس است. در 64 سالگى در تهران بر اثر سرطان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


برغاني علوي قزويني، عبدالحسين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 1290 ق)، فقيه و حكيم. در قزوين به دنيا آمد و همان جا نشو و نما يافت. پس از فراگيرى مقدمات، فقه و اصول را نزد پدرش ملاعلى برغانى و عمويش، شهيد ثالث و عموى ديگرش ملا محمد صالح برغانى آموخت. حكمت و فلسفه را نيز در محضر ملا آقا حكمى و آخوند ملا يوسف حكمى و آخوند ملاصفر على لاهيجى تلمذ كرد. سپس به عتبات عراق رفت و در درس







سيد على طباطبايى، صاحب «رياض» حاضر شد و از حوزه ى درس سيد محمد مجاهد و شريف العلماى مازندرانى استفاده كرد. در كربلا عهده دار مقام زعامت امور شرعى و فتوا و تدريس بود. سپس به قزوين بازگشت و از مدرسان مدرسه صالحيه شد و پس از وفات پدرش از مراجع تقليد گشت. او داماد عمويش، ملا صالح برغانى، و شوهر قرةالعين بود. فرزندش، شيخ رضا، شيخ الاسلام قزوين و متولى اوقاف برغانى ها بود. از جمله آثارش: «نفحات الالهام»، در شرح «شرايع الاسلام»؛ شرح «القواعد» علامه ى حلى؛ از اول «طهارت» تا «كتاب المتاجر».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (247/24 ،19/14 ،77/13)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 713 -712 /13)، مستدركات اعيان (303/2)، مكارم الآثار (1709/5)، مينودر (749/2).


برغاني قزويني، عبدالوهاب

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1294 ق)، فقيه، مجتهد، متكلم، حكيم، واعظ و شاعر. پس از فراگيرى مقدمات و ادبيات، فقه و اصول را از پدرش و عمويش شهيد ثالث فراگرفت. آن گاه به اصفهان رفت و حكمت و فلسفه را در حوزه ى درس آخوند ملاعلى نورى آموخت و پس از وفات ملاعلى نورى به حوزه درس ملاآقا حكمى قزوينى پيوست و از شاگردان درجه اول او به حساب مى آمد. برغانى سپس به عراق رفت و در محضر درس سيد محمد مجاهد و شريف العلماى مازندرانى و شيخ محمد حسن نجفى صاحب «جواهر» تلمذ كرد و به درجه اجتهاد نايل شد. وى با استادش سيد محمد مجاهد در جنگ روسيه و ايران شركت كرد. او چندى در كربلا به تدريس مشغول بود و چون پدرش درگذشت در قزوين و سپس در تهران اقامت گزيد. او مرجع تقليد و فتوا و مدرس طلاب علوم






دينى بود و تدريس فلسفه و عرفان بعد از فوت ملا آقا حكمى كاملا بر عهده ى او قرار گرفت. از مشهورترين شاگردانش، سيد جمال الدين اسدآبادى است كه در مدرسه صالحيه فلسفه و عرفان را از او اخذ كرد. به گفته ى صاحب «المآثر و الآثار»، در طلاقت زبان و ملاحت بيان و حلاوت لهجه و حسن تفهيم عموما و در منبر خصوصا در تمام ايران يگانه بود. از آثار وى: «خصائص الاعلام فى شرح شرائع الاسلام»، به عربى، در پانزده مجلد؛ «مخازن الاصول»، به عربى، در اصول فقه، در بيست مجلد؛ شرح بر «عرشيه ى» ملاصدرا؛ «ديوان» شعر؛ كتاب «سوز و گداز»، در قالب مثنوى در واقعه كربلا.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :طبقات اعلام الشيعه (قرن 808/13)، المآثر و الآثار (163)، مستدركات اعيان (304/2).


بركيارق

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ملكشاه، مادرش زبيده خاتون، دختر ياقوتى بن چغر بيك. در 474 متولّد شده، و چون پدرش ملكشاه در 486 در بغداد وفات يافت به سلطنت نشست، و تمام مدّت پادشاهى او به جنگ با برادران و ديگران گذشت، و سرانجام در 498 در بروجرد وفات يافته، جنازه او را در اصفهان در مقبره پدر مدفون ساختند.

حيله او خوب، چهره به غايت معتدل، ومحاسن به هم پيوسته، و ابرو گشاده.

وزراى او: عزّالملك، ومؤيّد الملك، و فخر الملك. (پسران خواجه نظام الملك) و عزّالملك عبدالجليل دهستانى، و مستوفى مجدالملك قمى؛ حجاب او: امير حاجب قماج، و امير حاجب طغاك، و امير حاجب عبدالملك.

سجع مهر او: «احمداللَّه على المنعم» بوده است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


برگسانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران ناحيه ى برگسان در مغرب ايران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بروجردي، علي اصغر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1276 -1231 ق)، عالم، متكلم امامى و شاعر، متخلص به اصغر و نير. در بروجرد به دنيا آمد. مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت. سپس به نجف رفت و از بزرگانى همچون شيخ محمد حسن نجفى، صاحب «جواهر»، و شيخ محمد حسين، صاحب «فصول»، و سيد ابراهيم موسوى، صاحب «ضوابط» و شيخ حسن فقيه، فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء، استفاده كامل برد، و فيض حضور اكثر محدثان و مفسران و حكماى عصر خود را يافت. او شعر مى سرود و در مثنوى اش اصغر تخلص مى كرد، اما در «ديوان» خود تخلص نير داشته است. وى آثار سودمندى به جاى گذاشت، از جمله: «الافاضات الرضوية»، در نشئات مختلفه، از بدو خلقت تا محشر؛ «البوارق اللامعة»، در خلافت اميرالمؤمنين (ع)؛ «التيمم»؛ «در مكنون»، مثنوى عرفانى؛ «سيف الشيعة»؛ «سيف المجاهدين»، در احكام جهاد و دفاع؛ «شرح منظومه فقهيه»؛ «ضياء النور»، مثنوى عرفانى عرفانى و اخلاقى؛ «عقائد الشيعة»؛ «اللؤلؤ المنثور»، در بعض خطب اميرالمؤمنين (ع)؛ «لآلى الكلام»، در فروع و احكام؛ «مخزن الاسرار»؛ «معدن الحكمة»؛ «منهج الحق»، در مسائل مختلفه بين الفريقين؛ «مهمات الاصول»، در اصول فقه؛ «نور الانوار»، در احوال حضرت قائم (عج).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (167/8)، تاريخ بروجرد (352 -348 /2)، الذريعه (176/19 ،386/18 ،63/16 ،284/15 ،1241/9 ،73/5)، ريحانه (253/1)، لغت نامه (ذيل/ على اصغر بروجردى)، المآثر و الآثار (217)، مؤلفين كتب چاپى (482 -480 /4). معجم المؤلفين (38/7)، مكارم الآثار (922 -921 /3).


بروجردي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجتهد، سياستمدار و موافق مشروطه مشروعه، در حدود 1270 ه.ق در تهران متولد شد. پدرش حاج آقا جمال مجتهد كه مردى متعين و سال ها پيشنماز و صاحب محراب و منبر مدرسه ى









دوستعلى خان معيرالممالك بود و در نطق و بيان شهرتى داشت، در 1302 ه.ق درگذشت.

شيخ على اكبر تحصيلات مقدماتى را در تهران به اتمام رسانيد، سپس به تحصيل معارف اسلامى پرداخت و به طور كامل دوره ى سطح را فراگرفت. آنگاه براى ادامه ى تحصيلات به عتبات رفت و قريب 6 سال درس خارج گرفت و به درجه ى اجتهاد نايل آمد و به ايران بازگشت و به تدريس مشغول شد.

در 1302 ه.ق پس از درگذشت پدرش تمام مناصب و مراتب وى حسب الارث به فرزندش كه او هم مرد فاضل و خطيب و ملائى بود تعلق گرفت و شيخ على اكبر مدرس و پيشنماز و صاحب منبر و مدرسه دوستعلى خان معيرالممالك شد و چون مردى بااستعداد بود، بزودى جاى پدرش را گرفت و از روحانيون متنفذ تهران شد و با درباريان و امناى دولت نزديكى يافت و با ميرزا على اصغر خان امين السلطان كه تازه به وزير اعظمى رسيده بود، نزديك گرديد.

ناصرالدين شاه در 1309 ه.ق امتياز دخانيات را به يك كمپانى انگليسى داد و مردم از اين عمل ناراضى شدند و در نتيجه به مرحوم حاج ميرزا حسن مجتهد آشتيانى مراجعه و دادخواهى نمودند. مشاراليه فتواى تحريم آن را از حاج ميرزا محمدحسن شيرازى گرفته و در ايران منتشر ساخت و مردم تماماً ترك استعمال دخانيات نمودند. ناصرالدين شاه براى شكستن فتوى، عده اى را نزد ميراز حسن فرستاد كه يا بايد غليان بكشيد و يا از ايران خارج شويد. در آن روز كه نمايندگان شاه چنين تكليفى نمودند، عده اى از علماء تهران نزد حاج ميرزا حسن آشتيانى بودند، از جمله حاج ميرزا على اكبر بروجردى از علماى مجاهد بود و





چند بار اعتمادالسلطنه از طرف امين السلطان و ناصرالدين شاه براى رفع تحريم به او متوسل شده بود ولى نتيجه اى نداد و ميرزا حسن تصميم به ترك ايران گرفت. مردم پس از اطلاع در اطراف منزل او گرد آمدند و مانع خروج ايشان از تهران شدند. در اين موقع مردم به نمايندگان شاه كه عبارت بودند از ميرزا عيسى وزير و عبداللَّه خان والى و مجدالدوله داماد شاه را از بين ببرند كه شيخ على اكبر مجتهد بروجردى وارد ميدان شد و دست مجدالدوله را گرفته و به مردم گفت كه الان من و مجدالدوله به ارك مى رويم و موضوع را فيصله مى دهيم و بدين ترتيب، جان مجدالدوله را نجات داد.

وقتى حاج شيخ على اكبر و مجدالدوله راه افتادند، عده ى كثيرى از مردم نيز پشت سر آنها حركت كردند. چون نزديك ارك رسيدند، كامران ميرزا دستور داد درهاى ارك را بستند و به روى مردم آتش گشودند و در نتيجه عده اى مقتول و مجروح شدند.

در جلسه اى كه فرداى آن روز براى فسخ قرارداد رژى در ارك تشكيل شد، عده اى از روحانيون دعوت به آن جلسه شدند. شيخ على اكبر نيز جزء مدعوين بود و رأى به ابطال قرارداد صادر كرد. حج شيخ على اكبر كه موجب نجات مجدالدوله شده بود، تدريجاً در دربار نفوذ بيشترى پيدا كرد و مورد توجه ناصرالدين شاه قرار گرفت و موقعيت ممتازى در بين جامعه ى روحانيت يافت و بيش از هركس با شيخ فضل اللَّه نورى طرح دوستى و مودت ريخت. اين دوستى و نزديكى موجب گرديد شيخ فضل اللَّه دختر او را به حباله ى نكاح شيخ هادى فرزندش درآورد و اين مواصلت، آنها را به هم





نزديك كرد، بطورى كه هر دو خط مشى سياسى واحدى پيدا كردند و فوق العاده به عين الدوله صدر اعظم نزديك شدند و تقريباً روش آنها مخالفت با جنبش مردم براى تأسيس عدالتخانه بود.

در 16 شوال 1323 ه.ق عده اى از علماى تهران به زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم مهاجرت كرده در آنجا متحصن شدند و از عين الدوله خواستار تأسيس عدالتخانه گرديدند. به دنبال مهاجرت علما، آقا شيخ على اكبر بروجردى از تهران نامه هائى براى مراجع تقليد به عتبات فرستاد و متذكر شد اشخاصى كه به زاويه ى مقدسه رفته و مطالبه ى عدالتخانه مى نمايند معدودى از طلاب مى باشند و ربطى به حجج اسلاميه تهران ندارند. حجج اسلاميه تهران اصلاً و ابداً از شهر خارج نشده و با عين الدوله نهايت دوستى را دارند و از عدالتخانه متنفر مى باشند و يقين دارند اگر عدالت در ايران جارى شود درب خانه هاى آقايان بسته خواهد شد.

به دنبال ارسال اين نامه ها، علماى نجف در اين مورد از آقاى سيد محمد طباطبائى موضوع را استفسار كردند و مرحوم شريف الواعظين قمى در تكيه درخونگاه كه مجلس روضه و بانى آن آقاى طباطبائى بود، عليه حاج شيخ على اكبر بروجردى افشاگرى كرد و در مردم هيجان ايجاد شد و شيخ ناگزير شد تغيير جهت بدهد. لذا در مهاجرت كبرى كه در 23 جمادى الاولى 1324 ه.ق انجام گرفت، حاج شيخ فضل اللَّه و حاج شيخ على اكبر بروجردى نيز همراه پانصد نفر همگى مهاجرت نموده، در ابن بابويه به مهاجرين پيوستند.

سرانجام تلاش مردم ايران به زعامت روحانيت به ثمر رسيد. مظفرالدين شاه عين الدوله را از صدارت عزل و ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله را به صدر اعظمى منصوب و فرمان استقرار مشروطيت را در





ايران صادر نمود و مجلس نمايندگان خود را انتخاب و شروع به كار كرد. مشيرالدوله از دوستان و نزديكان شيخ على اكبر بروجردى بود و غالباً در منزل او بسر مى برد و هر موقع كه در مجلس حضور مى يافت، شيخ على اكبر او را همراهى مى نمود.

پس از استقرار مشروطيت و مرگ مظفرالدين شاه، بين روحانيون تفرقه افتاد و شيخ فضل اللَّه نورى با عده اى از روحانيون از جمله حاج شيخ على اكبر بروجردى در مقابل سيد عبداللَّه بهبهانى و سيد محمد طباطبائى قرار گرفته، با مشروطيت به آن صورتى كه تجلى كرده بود، به مخالفت پرداخته و خواستار مشروطه مشروعه شدند. واقعه ى توپخانه كه در دوران رئيس الوزرائى ناصرالملك اتفاق افتاد و عده اى كشته و مجروح شدند، كارگردانى اش با همين شيخ على اكبر بروجردى بود.

پس از به توپ بستن مجلس و استقرار محمدعلى ميرزا در باغشاه، شيخ على اكبر بروجردى نيز بدو پيوست و طرف مشورت شاه بود و از طرف محمدعلى ميرزا براى حفاظت او چندين تفنگچى، خانه ى او را حفاظت مى كردند، در تمام جلساتى كه در باغشاه براى براندازى مشروطيت به زعامت شيخ فضل اللَّه تشكيل مى گرديد كه منجر به صدور اعلاميه مى شد، شيخ على اكبر هم آن را امضاء مى كرد. اوضاع تبريز و ساير شهرها موجب شد محمدعلى ميرزا فكرى براى اعاده ى مجلس بكند و دستور داد در دربار مجلسى تشكيل شود. وقتى در آن مجلس مذاكره درباره ى مشروطيت مى شود، سيد على اكبر مجتهد فرياد مى زند: «انتخابات خلاف شرع است». عبدالحسين ميرزا فرمانفرما با او به تندى سخن مى گويد و حاج على اكبر متعرض مى شود كه هر مجلسى كه بايد تشكيل شود، به اذن علماء و دخالت علماء باشد. فرمانفرما در پاسخ مى گويد





علماى اسلام منحصر به تو نيست. علماى عتبات و اصفهان و آذربايجان همه متفق بر اعطاى مجلس هستند. شيخ على اكبر به گفته ى فرمانفرما تعرض نموده به صورت قهر مجلس را ترك مى گويد و به اتفاق سيد احمد بهبهانى و عده اى ديگر به منزل حاج سيد ابوالقاسم امام جمعه رفته و مى گويد شاه خيال دارد مشروطه را بدهد ولى ما نمى خواهيم. امام جمعه مى گويد اگر شاه مجلس را بخواهد ما كه منتخب او هستيم نمى توانيم از خواسته ى شاه عدول نماييم. شيخ على اكبر متعرضاً خانه ى امام جمعه را ترك مى نمايد و مجلسى به نام مجلس دوستان تشكيل مى دهد تا چاره انديشى كند.

مرحوم ناظم الاسلام عده اى از اعضاء مجلس را در تاريخ بيدارى ايرانيان آورده است، كه از آن جمله اند: مفاخرالملك، ميرزا عباسقلى خان آدميت، امين الملك، آصف الممالك كرمانى، ميرزا عبدالمطلب يزدى، حاج اسمعيل مغازه، ارشدالسلطنه، مختارالسلطنه، ميرزا احمد حيدرى، امام جمعه خلخالى، ميرهاشم، شيخ حسن سنگلجى، سيد مشرفه، سيد واعظ اصفهانى و شيخ على اكبر مجتهد بروجردى.

اين مجلس كه ناظم الاسلام نام آن را مجلس منافقين گذاشته، با اعتبارى به مبلغ ده هزار تومان كه از طرف حاج اسمعيل مغازه تأمين شده بود، جلساتى تشكيل داده و اقداماتى بر ضد مشروطه انجام دادند.

سرانجام تهران توسط قواى بختيارى و مجاهدين گيلان فتح شد و محمدعلى ميرزا از سلطنت خلع گرديد و احمد ميرزا با نيابت عضدالملك به سلطنت رسيد. در همان روز فتح تهران عده اى از مجاهدين شيخ على اكبر را دستگير و به بهارستان بردند ولى مشروطه خواهان اعتنائى به او ننموده آزادش كردند.

ولى چند روز بعد كه يازدهم رجب بود، مجاهدين حاج شيخ فضل اللَّه نورى، حاج ملا محمد آملى و شيخ على اكبر بروجردى





را دستگير و به زندان بردند. قتل شيخ على اكبر بروجردى صرفنظر گردد و فقط او را به مشهد تبعيد كردند.

شيخ على اكبر بروجردى تا آخر عمر در مشهد باقى ماند و با وجودى كه چندين بار از وى خواسته شد تا به تهران بازگردد زير بار نرفت و سرانجام در 1308 در 78 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بروجردي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد بروجردي : فرمانده قرارگاه حمزه سيد الشهدا(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1333 در روستاي «دره گرگ» از توابع شهرستان« بروجرد»، در خانه اي محقر اما مصفا به عشق و نور الهي و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت (ع) پا به عرصه وجود گذاشت و از زمان نوزادي كه آواي حق (اذان و اقامه) در گوشش طنين افكنده بود، خود را براي مبارزه و جهاد با دشمنان خدا آماده كرد. پدر و مادرش كه انسانهاي مومن و زحمتكش بودند، درتربيت وي سعي و تلاش وافري داشتند. در شش سالگي پدر بزرگوار خود را از دست داد و مادرش با همه مشكلات و سختي هايي كه وجود داشت، تمامي هم و غم خود را براي تربيت وي به كار بست. محمد در هفت سالگي وارد مدرسه شد اما به دليل شرايط مادي خانواده، تحصيل در كلاسهاي شبانه توام با كار و تلاش روزانه را انتخاب كرد و خانواده را در تامين زندگي شرافتمندانه، مدد رساند.

در سن هفده سالگي به رسم و سنت پيامبر (ص) با خانواده اي متدين و معتقد به اسلام وصلت كرد و با اين كار، سنت الهي را تداوم بخشيد. مدت كوتاهي از ازدواجش نگذشته بود كه






به خدمت سربازي فراخوانده شد، اما چون مخالف خدمت در نظام ستم شاهي بود، از خدمت سربازي گريخت و براي ديدار حضرت امام (ره) راهي «عراق» شد. در مرز دستگير شد و به مدت شش ماه، در زندانها و شكنجه گاههاي رژيم به سر برد. پس از آن بود كه دوباره جهت خدمت سربازي به تهران آورده شد. شهيد با استفاده از فرصتي كه پيش آمده بود در مدت دو سال خدمت، خود را براي مبارزه با دستگاه طاغوتي آماده كرد، به گونه اي كه پس از سپري شدن مدت سربازي خود را وقف مبارزه با دشمنان خدا و اسلام نمود. او كه قبلي مالامال از عشق به حضرت امام (ره) داشت و كينه و نفرت از نظام شاهنشاهي در وجودش موج مي زد، با ياران حضرت امام (ره) از جمله، شهيد حاج مهدي عراقي مرتبط شد و همواره سعي مي كرد تا در تمامي مراحل مبارزه نقش خود را به عنوان يك مقلد و تابع ولي فقيه به اثبات برساند.

شهيد بروجردي ضمن ارتباط با شخصيتهاي اسلامي و انقلابي، علاوه بر خودسازي و كسب فيض، به بعضي از امور مربوط به انقلاب، همچون تكثير و توزيع اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني حضرت امام (ره) اشتغال داشت. اما به اين حد قانع نبود و جنگ مسلحانه و برخورد محكم با رژيم ستم شاهي را سرآغاز مبارزه امت اسلامي ايران مي دانست. به همين منظور به همراه چند تن ديگر از مبارزان به سوريه رفت و ضمن ارتباط با امام موسي صدر و شهيد محمدمنتظري به فراگيري و آموزش نظامي و چريكي پرداخت تا خود را براي مرحله اي مهمتر آماده نمايد.

در وسوريه و لبنان با





شهيداني چون شهيد چمران و شهيد محمد منتظري آشنا شد و در كنار فراگيري مسائل نظامي، از خلق و خوي پسنديده و اخلاق وارسته و انقلابي اين شهيدان نيز بهره هاي وافري برد و همين اخلاص و عشق به اسلام بود كه او را در چنين محيط هايي بدون تاثيرپذيري از جريانات چپي و التقاطي حفظ كرد. شهيد بروجردي براي حركت و مبارزه خود به دنبال اخذ حجيت شرعي بود و هرگونه حركت مسلحانه و بدون نظر ولي امر مسلمين جايز نمي دانست. او در آن روزگار كه عوامل منافقين در زندان، عناصر خط امام را با تعابيري از قبيل فتوائي زير سئوال مي بردند، اظهار مي داشت: «بدون هيچ ابائي، ما فتوائي و مقلد هستيم. خودمان كه مجتهد نيستيم.»

پس از قيام 19 دي ماه سال 1356 در قم با اخذ مجوز شرعي از برخي علما و روحانيون پيرو حضرت امام خميني (ره)، عمليات نظامي عليه رژيم را شروع كرد و تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي بي وقفه به مبارزات خود ادامه داد.

اقدامات مهمي كه شهيد بروجردي به همراه تعدادي از نيروهاي انقلابي در اين مدت انجام داد، عبارت بودند از:

1 – مبارزه جدي و عملي عليه حضور آمريكا در كشور.

2 – خلع سلاح قرارگاه پليس (تهران)

3 – عمليات نظامي 15 خرداد 1357

4 – انفجار در نيروگاه برق و كاخ جوانان منطقه شوش.

5 – خلع سلاح كلانتري 14 در ميدان خراسان.

6 – شركت در آزادسازي پادگان جمشيديه و راديو تلويزيون.

شهيد بروجردي در رابطه با اكثر اين حركتهاي انقلابي، مسئوليت شناسايي، جمع آوري اطلاعات و طرح ريزي عمليات را به عهده داشت و در آخرين عمليات از ناحيه پا مجروح گرديد.



تلاش مستمر شهيد بروجردي





در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي به عنوان يك نيروي مبارز و سردار آقا امام زمان(عج) در مراحل مختلف قبل و پس از پيروزي ادامه داشته است. او كه با ظاهر شدن نشانه هاي پيروزي مردم، سر از پا نمي شناخت در هر جا كه مسئولان تشخيص مي دادند حاضر مي شد و به عنوان كسي كه آموزشهاي نظامي را در دوران سربازي و مراكز آموزشي فلسطين فراگرفته و تجربيات عملي در مبارزه را نيز دارد، مورد توجه مسئولان بود. هنگامي كه بازگشت حضرت امام خميني (ره) حتمي شد، او به عنوان مسئول حفاظت حضرت امام (ره) از طرف شهيد بهشتي و شهيد عراقي انتخاب گرديد و در طول مسير با عشق و علاقه اي قلبي به اين كار مبادرت ورزيد و در مدرسه رفاه نيز در آن دوران حساس، به عنوان مسئول حفاظت، ايفاي نقش نمود.

دراين ايام او خود را در كنار امام و مراد خود مي ديد و نظاره گر به ثمر نشستن خون شهيدان و تحقق آرزوهاي مجاهدان في سبيل الله بود.

سرانجام دوران ستمشاهي و ظلم و بي عدالتي از كشور اسلامي ايران رخت بر بست و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد. در اين مقطع اقدامات و تلاش وي ابعاد گسترده تري يافت. و با شناختي كه از جريانهاي فكري و سياسي موجود داشت براي افشاي چهره پليد منافقين و مبارزه ريشه اي با آنها از هيچ حركتي فروگذار نبود و به حق يكي از بازوهاي حزب الله در جهت نابودي اين جريان انحرافي بود.

پس ازمدتي سرپرستي زندان اوين را به عهده گرفت و چندي بعد او يكي از دوازده نفري بود كه در خدت حضرت آيت الله خامنه اي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را





بنيانگذاري كردند.

شهيد بروجردي با تلاشهاي شبانه روزي و طاقت فرسا، در كنار ساير برادران، از همان ابتدا در سازماندهي و نظم دادن به سپاه پاسداران شركت فعال داشت و با وجود مشكلات و نارساييها، دلسوزانه انجام وظيفه مي كرد.



در نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، زماني كه عوامل داخلي ابرقدرتها، فتنه و آشوب را در مناطق كردنشين به راه انداختند، با فرمان تاريخي حضرت امام (ره) مبني بر مقابله و سركوب ضدانقلاب عازم پاوه شد. حضور آن شهيد در كردستان (كه تا آخرين لحظات حياتش ادامه داشت) منشا خيرات و بركات زيادي گرديد.

پس از تصويب طرح تشكيل سازمان «پيشمرگان مسلمان كرد» ، مسئوليت اين كار از طرف شهيد مظلوم آيت الله بهشتي و حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني به ايشان سپرده شد. اقدامات موثر اين تشكيلات در كردستان، سازماندهي ضدانقلاب و نقشه هاي مزورانه اجنبي پرستان را به هم ريخت و آرزوي ايجاد اسرائيل دوم در كردستان را در دل آمريكا و اياديش دفن كرد.

در كردستان تمام حركات ضدانقلاب را به عنوان فرمانده عمليات زير نظر داشت. در جريانات پاوه، درگيري سنندج و حوادث دردناك شهرهاي كردستان همواره يكه تاز مقابله با ضدانقلاب بود و شهرها يكي پس از ديگري با دلاوريهاي شهيد بروجردي و يارانش آزاد شد. با اين كه به او توصيه شده بود كه در خط اول نباشد، اما هميشه در پيشاپيش نيروها حركت مي كرد. بارها و بارها در محاصره ضدانقلاب افتاد، اما هر بار با شگفتي تمام، خود و همرزمانش را از محاصره خارج ساخت.

او كه در اين مدت با تشكيل يك ستاد عملياتي در شمالغرب، فرماندهي پاسداران و بسيجياني را كه به كردستان مي رفتند برعهده گرفته بود،





موفق شد تا اكثر مناطق آلوده را پاكسازي كند.



شهيد بروجردي كار خود را در كردستان با افراد محدودي آغاز كرد. او زماني به كردستان رفت كه در اثر سياست سازشكارانه دولت موقت و خيانت هيئت به اصطلاح حس نيت، جوانان حزب اللهي در اين خطه به دست ضدانقلابيون ملحد، مظلومانه به شهادت مي رسيدند.

او در اين منطقه با مشكلات فراواني مواجه بود اما هيچگاه ناراحتي درون خود را آشكار نمي ساخت و با استواري و صلابت به ديگران روحيه مي داد و با مشغله فراوان، ساعتها مي نشست و به صحبتهاي برادران گوش مي داد.

بعد از تصدي مسئوليت در كردستان، در خيلي از مناطق مانند پاوه، مريوان و جوانرود به مرز رسيديم، پاكسازي مناطق سنندج، بوكان، مهاباد، كامياران به فرماندهي ايشان صورت گرفت. او دوشادوش شهيد كاظمي از پاوه حركت كرد و در پاكسازي بانه و سردشت، كه نقطه اتكاي بسيار بزرگ ضدانقلاب به شمار مي رفت – سهم به سزايي داشت.

شهيد بروجردي پس از شهادت شهيد كاظمي و شهيد گنجي زاده مستقيماً فرماندهي عمليات بسيار سخت و صعب العبور مسير پيرانشهر و سردشت را به عهده گرفت و شجاعانه در كنار رزمندگان اسلام لرزه بر اندام ضدانقلابيون انداخت.

به راستي كه حقي بزرگي بر گردن كردستان دارد. او بارها مي گفت:

«آن كس كه مردم كردستان را دوست داشته باشد مي تواند در كردستان كار كند ،من به اين مردم محروم و ستمديده علاقه دارم.»

شهيد بروجردي با اينكه بسيار ملايم و نرم بود اما در مقابل گروهكهاي منحرف و عناصر خود فروخته و وابسته، با شدت عمل و بر مبناي «اَشِدّاءُ عَلَي الكُفّار» برخورد مي كرد.

او معتقد بود كه لحظه اي نبايد پاكسازي كردستان متوقف شود. گرچه به كارهاي تبليغي،





فرهنگي، اقتصادي و عمراني اعتقاد بسيار داشت، مي گفت: ابتدا بايد منطقه را پاكسازي كرد و بعد به امور ديگر پرداخت.

شهيد بروجردي در مناطق جنوب، مخصوصاً در عمليات فتح المبين نيز نقش برجسته اي داشت. با اينكه مسئوليت منطقه غرب را عهده دار بود، قبل ازشروع عمليات به جنوب آمدو در عمليات شركت كرد.



نيروي ايمان و تعهد شهيد بروجردي و علاقه قلبي او به انقلاب اسلامي و ارزشهاي متعالي آن باعث شده بود كه در سنگر زهد و تقوي و خدمت خالصانه از تمامي همرزمانش پيشتازتز باشد.

آن قدر با نفسانيات خود مبارزه مي كرد كه جايي براي خودستايي در او وجود نداشت. شهيد بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمين محلاتي در وصف وي مي گويند: «به قدري متواضع بود كه هيچگاه «من» نمي گفت و از خودي تعريف نمي كرد و هميشه به دنبال كار بود. آنچه براي او مطرح بود، فداكاري، ايثار و مبارزه بود. جهاد و فداكاري او در حد اعلي بود و شايد كمتر برادري به قدر اين شهيد در غرب خدمت كرده باشد ... پاك زندگي كرد و پاك از دنيا رفت.

درمقابله با ضدانقلاب و برخورد با نارساييهاي بي دليل و مسامحه و سستي افراد، از خود واكنش نشان مي داد و داراي اراده محكم و عشق به ارزشهاي متعالي اسلام بود.»

سردار سرلشكر پاسدار برادر محسن رضايي فرماندهي كل سپاه اظهار مي دارند:

پيروزي ما در عمليات «بازي دراز» و همچنين «قصرشيرين» مديون اين شهيد بزرگوار است.

عشق و علاقه وصف ناشدني آن شهيد به مردم كردستان تا حدي بود كه در سخت ترين شرايط، به مشكلات مردم اين خطه مي انديشيد و چون خود فردي زجر كشيده بود، با احساس عميق ديني همواره به محرومان فكر مي كرد.

او يك





دوست و ياور به تمام معنا براي مردم مستضعف و محروم كردستان بود. اين علاقه نه تنها در رفتار ظاهري او نمايان بود، بلكه در عمق وجودش ريشه دوانده بود.

هيچگاه در چهره او ترديد و ابهام وجود نداشت. داراي روحيه اي قوي و بزرگ بود و در شجاعت بي نظيرترين فرد در كردستان بود.

تقوي، خلوص و اعتقادش به توحيد، در او ايجاد آرامش مي كرد و تحمل و صبر و استقامتي كه در او بود، نشان مي داد كه چگونه مجاهدي است.

او هيچ گاه وقار و متانت خود را از دست نمي داد و علاوه بر ارتباط تشكيلاتي، همواره يك ارتباط معنوي با بچه ها داشت. نفوذش بر قلبها به گونه اي بود كه حتي در رابطه با مردم كردستان نيز مصداق داشت. مردم كردستان با علاقه عجيبي او را دوست داشتند. او همواره مي گفت: بايد حساب مردم را از ضدانقلاب جدا كنيم. اين برخورد گرم و صميمي با مردم آن منطقه بود كه به او لقب مسيح كردستان داده بودند.

همواره تبسم بر لبانش بسته بود. درحالي كه شكيبا بود، خروشان هم بود. او كه يك لحظه از تداوم عمليات غافل نبود، با تلاش همه جانبه و شبانه روزي، ديگران را براي خدمت هرچه بيشتر ترغيب مي كرد. محمد تمام وجود خود را وقف انقلاب كرده بود. كسي نمي توانست زماني را بيابد كه ايشان در حال استراحت باشد و يا وقفه اي در كارش ايجاد شد.

او با تمسك به روحانيت پيرو خط امام و تقوي سرشار خود، درمراحل مختلف مبارزهچه قبل و چه پس از پيروزي انقلاب از هرگونه چپ روي يا راست روي مصون ماند. او با همين اخلاق اسلامي و تواضع و فروتني توانسته بود تبليغات





انبوه ضدانقلاب را خنثي نموده و به يك منطقه وسيع حيات دوباره بخشد.

شهيد بروجردي يك نظامي بود، ولي بشدت عاطفي و فرهنگي بود. سعي مي كرد كه به وسيله برخوردها و بحثهاي اعتقادي و سياسي، افراد را با عقايد و ديدگاههاي انقلابي و اسلامي آشنا كند و اين كار در كردستان كارايي خوبي داشت. با مردم داري و قلب مهربان خود چنان در دل نيروهاي سپاهي و بسيجي و مردم كردستان نفوذ كرده بود كه هرچند ماموريتها طولاني مي شد، نيروها احساس خستگي نمي كردند.

در زندگي شهيد بروجردي آثار رفاه طلبي و گرايش به ماديات مشاهده نمي شد و در سخت ترين شرايط با كمترين امكانات به خدت مشغول بود و همواره خود را مديون انقلاب و امام مي دانست.

در مجموع، آگاهي سياسي و ديني او، مهارتهاي نظامي و عشق و ارادتش به انقلاب از او فردي ساخته بود كه خود را همواره در خدمت به نظام مقدس اسلامي مي ديد و در اين راه هيچ گاه احساس خستگي نكرد.

بروجردي را همه مي شناسند و خوب مي دانند كه او به واقع منجي كردستان بود و حضورش در آن خطه، دل هر دشمني را مي لرزاند.

پاكي و بي آلايشي محمد به هنگام شهادتش همه را بشدت متاثر كرده و سردار محسن رضايي به هنگام تشييع پيكرش در حالي كه عكس آن شهيد را در آغوش داشت، پياده همراه جمعيت تا بهشت زهرا رفت.

محمد با فعاليتهاي مخلصانه اي همه را مجذوب خود كرده بود. خبر شهادتش، تمامي رزمندگان مستقر در منطقه را آنچنان منقلب كرد كه گويي پدر خويش را از دست داده اند.

شهيد بروجردي كه در حيات پربركتش منشا بسياري از خيرات بود با تقدير الهي پس از عمري كوتاه ولي سراسر





مبارزه و تلاش و محروميت، با قلبي آكنده از عشق به اسلام و محرومان به شهادت رسيد و خصلتهاي بي شماري همچون ساده زيستي، تحمل مشكلات، آگاهي و بصيرت، عشق به امام و ولايت، صلابت وقاطعيت در مقابل ضدانقلاب و ستمگران را براي رهروانش به يادگار گذاشت.

سردار شهيد حاج محمد ابراهيم همت درمورد نفوذ كلام او چنين گفته است:

«بودند برادراني كه در اثر فشار كار خسته شده بودند ولي بعد از چند دقيقه صحبت با شهيد بروجردي، تمام مسائل آنها حل مي شد و با دلي گرم و اميدوار دوباره سراغ كارشان مي رفتند ...

ما شاگرد او بوديم. ايشان داراي يكسري ويژگيهاي اخلاقي خاصي كه شايد من در طول زندگيم از كمتر انساني ديدم و ولايت پذيري در اين انسان بزرگ، استقامت و پايداري، اخلاق حسنه، خصوصاً در برخوردهاي اجتماعي از ويژگيهاي خاص اوليه اين مرد بود.

او خيلي ساده از خطاي ديگران درباره خويش مي گذشت و به اشتباه خود اعتراف داشت و طلب عفو مي كرد.»

او نمونه اي از شيران صحراي نبرد در روز و زاهدان در دل شب بود.

سردار محسن رفيقدوست در اين خصوص مي گويد:

«نماز شب او را در شب ورود حضرت امام (ره) كه مسئوليت حفاظت نظامي از امام را داشت، ديدم و گريه او را در پيشگاه خدا مشاهده نمودم. او در پيش از انقلاب، شهادت در راه خدا را سعادت مي دانست ... او چريك مسلح در قبل از انقلاب بود كه بارها به جنگ مسلحانه با طاغوت رفته بود.»



در تاريخ اول خرداد 1362 در حالي كه با عده اي ديگر از همرزمانش در مسير جاده مهاباد، نقده حركت مي كردند بر اثر انفجار مين به آرزوي ديرينه اش (كه سالها در نمازها





و نيايشهاي نيمه شبش از درگاه خداوند مي طلبيد) رسيده و به فوز عظيم شهادت نايل شد.

يكي از افرادي كه در صحنه شهادتش حضور داشت مي گويد:

«پس از انفجار وقتي من بالاي سر او رسيدم مانند هميشه تبسم بر لبانش نقش بسته بود و من احساس كردم كه او كلام مولايش را تكرار مي كند. «فُزتُ وَ رَبّ الكَعبَه.»



حضور در حوزه علميه و همنشيني با طلاب علوم ديني، ايشان را به «جريان مبارزه روحانيت» ملحق ساخت و به تدريج با مشي مبارزاتي حضرت امام خميني(ره) آشنا گرديد. ارتباط ايشان با مجامع مذهبي اصفهان و تردد ايشان به قم و استفاده از محضر علماي بزرگ، از او انساني مبارز، آگاه، متعهد و تربيت يافته ساخت. در اين دوره، مبارزه تنها دغدغه و مشغله ذهني شهيد صالحي بود و هر روز تا پاسي از شب به همراه جوانان انقلابي در جلسات مذهبي شركت مي جست و يا در چاپ، تكثير و توزيع اعلاميه هاي حضرت امام خميني(ره) تلاش مي نمود.

پس از چندي به خدمت سربازي فراخوانده شد، اما با صدور فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني بر ترك پادگانها، از محل خدمت به كمك دوستان فرار كرد.

تلاشهاي سياسي بي وقفه، رفته رفته شهيد صالحي را به يكي از اركان مبارزاتي جوانان شهر نجف آباد درآورد. در سال 1357 با چند تن ديگر از برادران حزب اللهي خود به تهران آمد و در صحنه هاي مختلف انقلاب حضور فعال داشت.

به هنگام ورود حضرت امام خميني(ره) از افراد فعال در برنامه استقبال از معظم له و در فرودگاه مهرآباد جزو گروه محافظين حلقه اول بود.

تا لحظه پيروزي انقلاب لحظه اي از حركت و تلاش





و جانفشاني در راه اهداف بلند و الهي ولي امر مسلمين و مرجع و امام خويش دست برنداشت. 

سال شمار زندگي شهيد بروجردي

1333 تولد در روستاي دره گرگ از توابع بروجرد

1340 سكونت در تهران

1348 كار در كارگاه تشك دوزي

1352 ازدواج و تشكيل خانواده

1352 اعزام به خدمت سربازي

1354 آغاز مبارزات سياسي عليه رژيم پهلوي

1356 تشكيل گروه توحيدي صف و انجام عمليات نظامي عليه رژيم پهلوي

1356 تولد اولين فرزند به نام حسين

1356 ملاقات با امام خميني در نجف اشرف

1357 قبول مسئوليت حفاظت از جان امام در 12 بهمن

1357 قبول مسئوليت زندان اوين

1357 مشاركت در تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

1357 مسئوليت پادگان ولي عصر (عشرت آباد)

1358 اعزام به كردستان و قبول مسئوليت سپاه در غرب كشور

1359 تشكيل سازمان پيش مرگان مسلمان كرد

1361 تشكيل قرار گاه حمزه السيد الشهدا

1362 شهادت

محل دفن: قطعه شهدا در بهشت زهراي تهران



منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران تهران،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


برونسي، عبدالحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالحسين برونسي : فرمانده تيپ 18جوادالائمه(ع)ازلشگر5نصر( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

كودكي را كه عصر روز بيست و سوم شهريور ماه هزار و سيصد وبيست و يك صداي گريه اش در گلو پيچيد ؛«عبدالحسين » نام نهادند. وقتي در لباس سربازي به روستا آمد، مردم از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيدند. ورود مأمورين اصلاحات ارضي شاه و عدم قبول آب و ملك ، باعث مهاجرتش به شهر مشهد شد. مشاغل متفاوت را آزمود و چون در هر كدام شبهه اي بود ،دست به بنايي زد. با ارشادات مقام معظم رهبري با مسائل سياسي آشنا شد و پا در ركاب مبارزه با رژيم پهلوي گذاشت . مأمورين ساواك در زير شكنجه دندانهايش را شكستند. انقلاب كه 






پيروز شد جزو اولين افراد اعزامي به كردستان بود.عرصه هاي نبرد حق عليه باطل ، بستر مناسبي بود كه استعداد بالقوه ي او به فعل در آيد و از فرماندهي گروهان ، به فرماندهي تيپ هجدهم جوادالائمه برسد . دراين سال ها رشادت و ايثارگري او زبانزد خاص و عام بود تا آنجا كه دشمن چنان هراسي از برونسي داشت كه براي سرش جايزه تعيين كرد. اين سردار سرفراز بعد از زيارت خانه خدا به مرحله اي از شهود رسيده بود كه زمان و مكان شهادت خودش را مي ديد و سرانجام در عمليات« بدر»،پس از رشادت بسيار در چهار راه خندق در 25/12/1363 به شهادت رسيد. 


برهان الدين هروي، حيدر

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(780- ح 830 ق)، مفسر، متكلم و اديب. معروف به صدر هروى. عالم به معانى و بيان بود و از شاگردان ارشد ملاسعد تفتازانى به حساب مى آمد. در «هدية العارفين» سال وفات وى 845 ق ذكر شده است. از آثارش: حاشيه بر «شرح كشاف» استادش، در تفسير؛ شرح بر «ايضاح المعانى» قزوينى، در معانى و بيان؛ حاشيه بر «فرائض سراجيه» يا شرح «فرائض سجاوندى»؛ شرح «المواقف» قاضى ايجى، در علم كلام.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :ريحانه (256/1)، كشف الظنون (1894 ،1479 ،1247 ،211)، معجم المؤلفين (92/4)، هدية العارفين (342 -341 /1).


بزرگمهر

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س ششم م)، نويسنده. وزير انوشيروان بود، در ادبيات فارسى بارها به عنوان نمونه ى دانش و لياقت و تقوى از او نام برده شده است. در مورد وى رواياتى است، از جمله اين كه پادشاه هند شطرنجى نزد پادشاه ايران فرستاد، بزرگمهر اسرار اين بازى را كشف كرد و در مقابل بازى نرد را اختراع كرد. رساله اى به زبان پهلوى به نام «پند نامگ وزرگمهر بختگان»، (پندنامه ى بزرگمهر پسر بختگان)، به او منسوب است.[1]

هرجا كه سخن از انوشيروان به ميان مى آيد نامى هم از وزير او بزرگمهر برده مى شود. در منابع عربى و فارسى راجع به عقل و كياست اين وزير سخن بسيار رفته است. و در ادبيات اسلامى هرگاه خواسته اند كه فرد اكمل و نمونه ى كامل از يك وزير باتدبير را نشان داده باشند، نام او را برده اند و حكايتها از دانايى او آورده اند. با همه ى اين تشريفات و توصيفات با كمال تأسف هنوز شخصيت چنين مردى بر ما مجهول است. اما بنا به تحقيق خاورشناسان بزرگمهر نام شخص بخصوصى نبوده







بلكه عنوان و نامى مقامى از مقامات كشور بوده است كه آن عنوان را در دوره ى ساسانى وزرگ فرمذار (بزرگ فرمذار) يعنى وزير اعظم مى گفتند كه ظاهراً هم بزرگمهر يا بزرجمهر هم تصحيف عنوان بزرگ فرمذار بايستى باشد. اين بزرگ فرمذار زمان انوشيروان را پسر سوخرا (زرمهر) دانسته اند و چون سوخرا ملقب به بختگان بود از اين جهت بزرگمهر را نيز پسر بختگان نوشته اند.

گويند كه بزرگمهر نخست مربى هرمزد پسر انوشيروان بود و سپس به كثرت دانايى او پى برده او را بركشيد، و به مقام وزارت رسانيد. در بعضى از نوشته هاى دوره ى اسلامى آمده است كه خسرو پرويز سرانجام بزرگمهر را بكشت.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات ايران قبل از اسلام (186 -185)، تاريخ فلاسفه ى ايرانى (38)، دايرةالمعارف فارسى (426/1)، دستور الوزراء (18 -15)، سبك شناسى (53 -52 /1)، فرهنگ ادبيات فارسى (89)، لغت نامه (ذيل/ بزرگمهر).


بزرگ نيا، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صدرالتجار، متولد 1273، فرزند حاج عبدالحسين كه تاجر معتبرى بود. تحصيلات خود را در مدرسه ى نو مشهد در محضر شيخ محمدحسن شيرازى به پايان برد و زبان هاى روسى و فرانسه را نزد معلمين خصوصى فراگرفت. آنگاه براى تكميل تحصيلات به اروپا رفت و در انگلستان و فرانسه در زمينه ى اقتصاد و تجارت تجربه اندوخت. پس از مراجعت به ايران وارد كارهاى سياسى شد و از بنيانگذاران حزب دموكرات خراسان گرديد. در مجلس مؤسسان اول وكيل شد. در دوره ى هفتم از بجنورد به وكالت مجلس انتخاب گرديد. مثل اينكه در مجلس هفتم نتوانست خوب كار كند. حمايت تيمورتاش را نيز از دست داد و چندى بعد خود تيمورتاش گرفتار شد. بزرگ نيا نتوانست كرسى






وكالت دوره ى رضاشاهى را براى خود نگه دارد. مدت ها در مشهد به همان شغل تجارت و ملكدارى مشغول بود. در انتخابات دوره ى شانزدهم كه در 1328 ش انجام گرفت، وكيل شد. در ادوار هيجدهم و نوزدهم و بيستم متوالياً از بجنورد يا از سبزوار به وكالت انتخاب گرديد. البته دستور صادر مى گرديد كه انتخابش بكنند. بعد از آن چون سنش از 70 تجاوز كرده بود، به مجلس راه نيافت و به همراه اعيان و اشراف شهر، رياست اتاق بازرگانى را تصدى مى كرد. نزديك به 80 سال عمر كرد. با دربار پهلوى هم قرابت سببى پيدا كرده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بزنجاني، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا بزنجاني 

محل تولد : داراب 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/1/1 




بسطامي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد اطلاعات وعمليات تيپ يكم اميرالمومنين(ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

نامش «علي» بود وزادگاهش منطقه «ملكشاهي» در استان «ايلام»، تولدش سال1342 وتا پايان مقطع دبيرستان درس خوانده بود .او با شكار و تير اندازي و كوهنوردي كه اجداد ،پدر و برادرانش در آن مهارت خاصي داشتند آشنا بود .آميختگي اين روحيه با آن جوهره پاك و اصيل از او سرداري سر افراز ،درد آشنا و عاشق قرآن ساخته بود كه با ايمان راسخ به انقلاب اسلامي و كوشش در راه پيروزي آن و ايثار و فداكاري در نبرد حق عليه باطل در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل در جبهه هاي غرب و جنوب كشور . داشتن مسئوليتهاي حساس فرماندهي حفاظت اطلاعات ، فرماندهي گردان ،فرماندهي اطلاعات و عمليات در لشگر11اميرالمومنين وحضوردر عمليات مهمي چون عاشورا ،الفجر 9 ،كربلاي 4 ،كربلاي 10 ،والفجر 10 ودهها نبرد چريكي شاهدي برمردانگي ودليري اوست. مي جنگيد و از مقتدايش علي (ع) آموخته بود اخلاص را .تا اينكه در صبحي صادق و در پگاهي سرخ در ميدان مين جبهه مهران ،خورشيد عمرش به خون نشست و در روز 7/ 3/ 1367 بر بال خونين شهادت به سوي محبوبش شتافت و نام ماندگارش بر سينه تاريخ تا ابد خواهد درخشيد . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






بسطامي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد راه سازي قرارگاه خاتم الانبياء(ص) (ستاد كل نيروهاي مسلح) 

شهيد «غلامحسين بسطامي» در سال 1338ش در شهر «دامغان» متولد شد.تحصيلات ابتدايي، متوسطه و دبيرستان را در همان شهر با موفقيت به اتمام رساند. در تمام مراحل تحصيل از دانش








آموزان ممتاز به حساب مي آمد. پس از پايان دوره دبيرستان، در رشته مهندسي راه و ساختمان در دانشگاه« پلي تكنيك» پذيرفته شد. ورود او به دانشگاه مصادف با اوج گيري تحولات انقلاب اسلامي در سال 1357 بود. او در زادگاه خود درتظاهرات ضد رژيم پهلوي شركت مي كرد و مبارزاتي در راه پيروزي انقلاب اسلامي انجام داد. در تابستان سال 1358 به دنبال فرمان امام خميني (ره) مبني بر بسيج عمومي براي كردستان و خصوصا پاك سازي شهر پاوه از وجود اشرار مسلح و ضد انقلاب، عازم كردستان شد. پس از آن در 13 آبان ماه همين سال به همراه ساير دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، در اشغال سفارت« آمريكا »مشاركت كرد و بعد از آن در واحد عمليات، مسئول حفاظت از گروگانها بود. پس از آنكه تعدادي از گروگانها به منظور نگهداري و حفاظت بيشتر به شهرستانهاي مختلف انتقال داده شدند، حفاظت از گروگانها در شهرهاي «قم» و «محلات» را به عهده گرفت.

در اين ايام به فراگيري فنون و آموزشهاي نظامي پرداخت و با شروع جنگ تحميلي در شهريور ماه سال 1359، از طريق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به طور داوطلبانه عازم جبهه هاي نبرد شد. در آنجا مسئوليتهايي ،از جمله، مسئوليت تداركات سپاه «سوسنگرد »را به عهده گرفت و علاوه بر اين در عمليات متعددي از جمله عمليات 26/12/1359 و عمليات 31/2/1360 شركت كرد كه در عمليات آخر از ناحيه دست مجروح شد. پس از بهبودي از مجروحيت با وجود آن كه هنوز كاملا خوب نشده بود، به «سوسنگرد» بازگشت و در عمليات 27/6/ 1360 ، مسئوليت رساندن تداركات به





خطوط عملياتي را به عهده گرفت. در تاريخ 7/ 9/1360 در عمليات طريق القدس شركت و از ناحيه سينه مجروح شد. پس از اين عمليات فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سوسنگرد به او واگذار شد. شهيد «بسطامي» در عمليات بيت المقدس كه در تاريخ 10/12/1361 انجام شد، مسئوليت فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «سوسنگرد» را به عهده داشت و نقش به سزايي در اين عمليات ايفا كرد. اين عمليات در سه مرحله و طي 25 روز صورت گرفت و در نهايت موجب آزادسازي «خرمشهر»، «هويزه»، «پادگان حميد» و خارج شدن بخش وسيعي از خاك جنوب كشور از تير رس آتش دشمن شد.شهيد «بسطامي» در خرداد ماه سال 1361 به منظور شركت در عمليات رمضان، از سمت فرماندهي سپاه سوسنگرد استعفا نمود و علي رغم پيشنهاد مسئوليتهاي مختلف به او، مايل بود به عنوان يك رزمنده در عمليات شركت كند. او در اين عمليات از ناحيه دست راست به شدت مجروح شد. پس از ترخيص از بيمارستان به همراه عده اي از جانبازان و خانواده هاي شهدا عازم زيارت خانه خدا شد كه تاثير عميقي بر روحيه و رفتار او داشت.

پس از بازگشت از سفر حج، قصد حضور مجدد در جبهه را داشت ، اما دست راست او هنوز بهبود نيافته بود و نياز به انجام چند عمل جراحي استخوان داشت . به همين سبب پزشك معالجش، شش ماه حضور در «تهران» را براي انجام عمل هاي جراحي او لازم دانست. اين دوره مصادف با بازگشايي دانشگاه ها بود كه او ثبت نام نموده و در كلاسهاي درس حاضر شد اما دوري از جبهه





براي او قابل تحمل نبوده و با شروع عمليات والفجرمقدماتي در ارديبهشت ماه سال 1362 بلافاصله عازم جبهه شد و در واحد مهندسي رزمي قرارگاه خاتم الانبياء (ص) در قسمت راه سازي مشغول به خدمت شد. در جريان عمليات والفجر 1 مسئوليت مهندسي رزمي تيپ سيدالشهدا را به عهده گرفت و با شروع عمليات براي احداث جاده حساسي به منطقه تپه دو قلو در جنوب فكه اعزام شد .او و چند تن از رزمندگان چندين شبانه روز بي وقفه بر روي جاده كار كردند. كار احداث جاده تقريبا به پايان رسيده بود و نيروهاي عراقي به شدت منطقه را زير آتش گرفته بودند.

شهيد« بسطامي» از رزمندگان خواست كه كار را تعطيل كنند و به عقب بازگردند. در حين بازگشت ، خمپاره اي به زمين نشست و او و «محمد صفري» ، مسئول تداركات قرارگاه مهندسي رزمي خاتم الانبياء (ص) به شدت مجروح شدند. لحظاتي بعد، «محمد صفري» به شهادت رسيد و شهيد «بسطامي» كه از چند ناحيه زخمي شده بود و خونريزي شديدي داشت ، با آمبولانس به پشت خط مقدم جبهه منتقل شد . او در حين بازگشت زمزمه مي كرد: الحمدلله ،الحمدالله، الهي رضآ برضائك ، تسليما بقضائك ، مطيعا لامرك.آخرين جملات او قبل از شهادت چنين بودند: مهدي جان، قربانت بروم، بيا تا ببينمت.

پيش از آنكه آمبولانس به بيمارستان برسد، «غلامحسين بسطامي» به فيض شهادت نائل شد. تاريخ شهادت او 7 ارديبهشت سال 1362 مصادف با 13 رجب يعني سالروز تولد امير المومنين علي(ع) بود.

اومتصف به اوصافي بود كه برخي از آنها عبارت بودند از :

توجه به معنويات و ارزشهاي والاي انساني و





عبادت، اين مهم را با خواندن قرآن و نمازهاي همراه با توجه و حضور قلب انجام مي داد.

همواره از گناهان دوري مي جست. خصوصا از ريا بيم داشت كه مبادا ارزش اعمال او را از بين ببرد. مسئوليتهايي را كه به عهده داشت از دوستان و حتي خانواده خود پنهان مي كرد. حتي مجروحيت خود را از ديگران مخفي مي نمود. هنگامي كه دست راستش مجروح شد، درون آن ميله اي كار گذاشته بودند كه دو سر آن بيرون بود. در اين ايام به زيارت حضرت رضا (ع) مشرف شد. مادرش به دليل شلوغي حرم از او خواست كه با توجه به آنكه ممكن است بدن يا لباس مردم به ميله ها گير كند و دست او را ناراحت كند،دستش را بالا بگيرد. او نپذيرفت و اذعان داشت كه: دستم را بالا نگه دارم كه بگويند مجروح جنگي است؟ نه من اين كار را نمي كنم. او اغلب دست مجروحش را زير لباس پنهان مي كرد تا كسي متوجه آن نشود.

بردباري در مقابل سختي ها و مصائب خصوصا در جبهه.كمبودها و نارسايي ها به ويژه در اوايل جنگ بسيار بيشتر بود اما هيچگاه لب به شكوه نگشود.

انس عجيبي با فضاي روحاني جبهه يافته بود و تاب دوري از آن را نداشت. در يكي از دستنوشته هاي به جا مانده از او آمده است: اين مدت كه خارج از جبهه بودم، گرچه گاهي خود را راضي مي كنم كه خوب در اثر جراحت ناچار بودم بيرون باشم اما خود مي دانم كه ضرر كردم و بزرگترين ضرر هم اين بود كه با خروج از جبهه ها





و زندگي عادي، حالتي را كه طي يك سال و نيم حضور در منطقه كمي در من به وجود آمده بود ، يعني آمادگي براي شهادت را از دست دادم و از طرف ديگر فهميدن اين مطلب و درك اين واقعيت را نكته مثبت بزرگي براي خود مي دانمو. چون فهميدم خارج از جبهه و عادي زيستن چه به روزم آورده. سخن شهيد بزرگ ولي الله تاك را بر من ثابت كرد كه مي گفت : من كه مي دانم خارج از مسجد نماز نمي خوانم، چرا از مسجد خارج شوم؟ من كه مي دانم بيرون از جبهه ، از خدا دور مي شوم، چرا خارج شوم؟ و درك اين مطلب را نشانم داد كه بايد در جبهه بمانم و خود را به مقام آمادگي براي شهادت برسانم وآنگاه با آمادگي كامل براي ملاقات خداي بزرگ به صحنه روم و هر كجا كه باشم نيز راهم اين باشد.

دلجويي از خانواده و تاكيد بر ادامه راه رزمندگان.

در نوشته هاي خود به دوستان و خانواده، همواره بر ضرورت تداوم راه رزمندگان تاكيد مي كرد.



هنگامي كه در جبهه بود ، با طلبه اي ازحوزه علميه قم به نام «ولي الله تاك» آشنا شد. ولي الله قبل از بسطامي به شهادت رسيد.او به حدي شيفته اخلاق و معنويات شهيد تاك شده بود كه در اغلب محافل و ضمن صحبت با دوستان، روحيات او را بازگو مي كرد و مقالات و وصيتنامه شهيد تاك را براي دوستان قرائت مي نمود. تاثيرپذيري شهيد بسطامي از شهيد تاك تا حدي بود كه او وصيتنامه خود را همان وصيتنامه شهيد تاك





دانسته بود و اين مطلب بيانگر جنبه هاي مشترك روحي و معنوي هر دو شهيد بود.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


بسطاميان، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالله بسطاميان : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ولي عصر(عج)لشگر31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 15 اسفند 1343 در زنجان به دنيا آمد . او دومين فرزند خانواده بود . هنگامي كه به سن پنج سالگي رسيد ، همراه پدربزرگش در جاسات قرآن شركت مي كرد و قرائت قرآن را به طور كامل فرا گرفت .در سن هفت سالگي در مدرسه صاحب مشغول به تحصيل شد . تكاليفش را به سرعت انجام مي داد و سپس در كارهاي خانه به مادرش كمك مي كرد . در سال 1355 پا به دوره راهنمايي گذاشت ودرمدرسه فعلي شهيد چمران تحصيلاتش را ادامه مي داد .

بيشتر اوقات فراغتش را به قرائت قرآن در مسجد مي گذراند . در خانه نيز به مطالعه كتابهاي ديني و علمي مي پرداخت . به شنا و فوتبال علاقه داشت . او و برادرش اصغر ، افرادي اجتماعي و فعال بودند . وقتي كه انقلاب اسلامي آغاز شد لحظه اي آرام نداشتند . نيروهاي امنيتي رژيم پهلوي چند بار در صدد دستگيري آنها بر آمدند ولي ناكام ماندند ، عبد الله و اصغر در تظاهرات و حمله به مراكز پايگاههاي مختلف رژيم پهلوي شركت مي كردند . با پيروزي انقلاب اسلامي ، در سال 1358 در دبيرستان شريعتي مشغول به تحصيل شد و همزمان به خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد . با شروع جنگ تحميلي در حالي






كه شانزده سال بيشتر نداشت به جبهه هاي جنگ شتافت . ابتدا يك نيروي عادي بود اما با شجاعت ، لياقت و كارداني كه از خود نشان داد خيلي زود به سمت معاون گردان منصوب شد . در عمليات محرم از ناحيه پا و شكم به شدت مجروح شد اما وقتي او را براي مداوا فرستادند ، پس از چند روز دوباره به جبهه شتافت . يكي از 

بسيار صبور و بردبار بود و مشكلات را با بردباري تحمل مي كرد. يكي از دوستانش نقل مي كند:روزي از دفتر فرماندهي با من تماس گرفتند و گفتند كه پدر عبد الله فوت كرده است . او را به زنجان ببريد و در مسير موضوع را به او بگوييد تا شب هفت در زنجان بمانيد و بعد بر گرديد . عبد الله مي تواند تا چهلم پدرش آنجا بماند . من نيز در طي مسير منطقه تا زنجان موضوع را برايش گفتم . با وجود علاقه شديدي كه به پدرش داشت بسيار صبورانه بر خورد كرد. به زنجان رسيديم و ديديم كه پدر ايشان را آماده تشييع و دفن كرده اند . عبد الله گفت : لحظه اي صبر كنيد تا من نماز بخوانم و بعد مراسم را انجام دهيد . آنها نيز چنين كردند . به هر حال تا شب هفت پدر عبد الله در زنجان مانديم . آنگاه من آماده بازگشت به جبهه شدم كه ديدم ايشان نيز آماده شده است . هر چه دوستان و آشنايان اصرار كردند كه فعلا در زنجان بمان ، زيرا روحيه مادرت چندان مناسب نيست ، در پاسخ گفت





: طبق فرمان امام در جبهه بيشتر از خانه به من احتياج دارند و ما به اتفاق به جبهه بازگشتيم .

عبد الله بسطاميان از بي وفايي و عهد شكني متنفر بود و اگر به كسي وعده اي مي داد ، حتما آن را انجام مي داد . بسيار مذهبي و علاقمند به امور ديني بود و علاوه بر انجام فرايض ، در امور مستحبي نيز سعي وافر داشت . 

يكي از همرزمانش درخاطره اي از او چنين نقل كرده است :

پس از فتح خرمشهر درگيريهايي پيش آمد كه عبد الله طي آنها شجاعت زيادي از خود نشان داد و جانفشاني زيادي كرد ، حتي چندين شب نخوابيد تا مبادا دشمنان دوباره حمله كنند . بالا خره هنگامي كه خستگي شديد بر او مستولي شد به دوستانش گفت : مي خواهم چند دقيقه اي استراحت كنم تا خستگي از تنم بيرون رود . سپس سرش را روي چيز نرمي گذاشت و خوابيد صبح كه از خواب بيدار شد ديد سرش را روي شكم عراقي گذاشته است و آن عراقي از ترس اينكه مبادا تكان بخورد و كشته شود تا صبح بي حركت ماند در حالي كه مي توانست با اسلحه اي كه در كنار عبد الله او را بكشد و فرار كند اما به خاطر ترسي كه بر او مستولي شده بود نتوانست چنين كاري را انجام دهد . عبد الله بعد از اينكه از خواب بيدار شد عراقي را اسير كرد و با خود به پشت جبهه برد .

عبد اله بسيار شجاع بود و از عقب نشيني از مقابل دشمن به شدت اكراه داشت





. زماني در جزيره مجنون ، دشمن براي مقابله با حملات نيروهاي خودي آب رود خانه را به روي نيروهاي ايراني باز كرد تا نيروهاي رزمنده مجبور به ترك مواضع خود شوند . در همين موقع از فرماندهي خبر رسيد كه دژ را خالي نكنيد ، زيرا هدف دشمن خالي كردن دژ و اشغال آن است . عبد الله با وجودي كه معاون فرماندهي گردان را بر عهده داشت در اين راه پيشقدم شد و گفت : من در دژ مي مانم هر كسي مي خواهد برود . بنا بر اين همه در دژ ماندند و دشمن نتوانست به هدف خود برسد .

عبد الله بسطاميان سر انجام در 24 خرداد 1364 در منطقه اي بين دزفول و انديمشك به شهادت رسيد . يكي از همرزمانش در مورد نحوه شهادت وي گفته است :عبد الله بسطاميان پيش از شروع عمليات به نزدم آمد و انگشترش را به من داد و گفت : اين انگشتر از فردا به دردم نمي خورد . به من توصيه كرد كه به بچه ها بگوييد پيشاني بند ها را به پيشاني ببندند . وقتي پرسيدم كه چرا چنين رفتاري مي كنيد؟ گفت : فردا صدام به دزفول موشك خواهد زد و من از خداوند خواسته ام آن موشك به ما اصابت كند زيرا مردم غير نظامي كه تقصيري ندارند . 24 خرداد 1364 بود كه به طرف دزفول حركت كردند گروهي با قايق رفتند و گروهي از راه خشكي و با ماشين حركت كردند . عبد الله از همه جلو تر بود و با عجله حركت مي كرد به نحوي كه





به او گفتند : تو جلو تر از ما قرار گرفته اي و اين خطرناك است . وقتي به منطقه بين دزفول و انديمشك رسيديم ماشين ديگري در مسير به عبد الله برخورد كرد . راننده همراه عبد الله به نام زكريا بيات ، در دم به شهادت رسيد آقاي اصانلو يكي از همراهان با ديدن اين صحنه خود را به عبد الله رسانده و او را در آغوش گرفت كه عبد الله او را به روح پدرش قسم داد كه مرا به حالت سجده رو به قبله بگذاريد و آن شخص نيز چنين كرد . عبد الله در حالت سجده بيهوش شد او را به بيمارستان دزفول منتقل كردند ولي در بيمارستان به شهادت رسيد .

آرامگاه او در گلزار شهداي شهرستان زنجان واقع است . بعد از شهادت عبد الله برادر وي اصغر بسطاميان نيز در عمليات كربلاي 5 در 12 بهمن 1365 به شهادت رسيد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيو وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


بشارت، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه

تولد: 1324، در دهاقان شهررضا.

شهادت: 14 مرداد 1360، تهران.

حجت الاسلام محمدتقى بشارت، فرزند حاجى بابا، تا خارج فقه و اصول تحصيلات حوزوى داشت پيش از پيروزى انقلاب اسلامى به كار تدريس مشغول بود و از طرف حضرت امام خمينى (ره) و جامعه مدرسين حوزه ى عليمه، در امور تبليغ فعاليت داشت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، نمايندگى امام در گچساران و نيز جهاد سازندگى را به عهده داشت. همچنين مدتى سرپرست بنياد شهيد و كميته كهكيلويه و بويراحمد بود. وى از سوى مردم شهر سميرم به نمايندگى مجلس خبرگان و سپس اولين دوره مجلس شوراى






اسلامى رسيد.

علاوه بر مقاله هاى ايشان در جرايد، كتاب خوارج از ديدگاه نهج البلاغه را تنظيم نمود و همچنين در ترجمه بخشى از مجموعه ورام نيز سهم داشت.

حجت الاسلام بشارت در چهاردهم مرداد 1360 به دست منافقين در جلوى درب منزلش به شهادت رسيد. پيكرش در سميرم به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


بشكوه، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان كميل ناوتيپ13 اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



«مجيد بشكوه» در سا ل 1335 ،در بوشهر در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. دوران تحصيلاتش را در بوشهر گذراند و ديپلمش را گرفت.

او از اوايل انقلاب كه جنبش و حركت انقلاب اسلامي به رهبري امام عزيز ،عرصه ي حيات فرعونيان زمان را تنگ كرده بود ،مبارزات خود را شروع كرد و در راهپيمايي عليه جنايتكاران شركت فعال داشت .اوعاشقانه به نماز و دعا مي پرداخت و جوانمردي شجاع بود .در برابر وابستگان رژيم طاغوت مبارزه مي كرد .مجيد عاشق امام خميني (ره) بود . اجراي فرمان امام خميني (ره) را همچون دستورات حضرت رسول (ص) و امامان (ع)وا جب مي دانست .

با پيروزي انقلاب ، او به همراه تعدادي از برادران انقلابي ،جمعيت فداييان اسلام را تشكيل دادند و شبانه روز از دستاوردهاي انقلاب اسلامي محافظت مي كردند .

با شروع جنگ تحميلي ،وي به نداي «هل من ناصر ينصروني »امام خميني(ره) لبيك گفت و با جمعي از ياران فداكار انقلاب اسلامي از جمله ماهيني به گروه جنگ هاي نامنظم ،به فرماندهي دكتر چمران ،ملحق شد و تا زمان شهادت دكتر در كنار اين شهيد بزرگوار با شيطان بزرگ و نوكرش ،صدام جنگيد و حتي براي لحظه اي دست از مبارزه با آنان بر






نداشت .

او خود را مديون امام ،مردم و انقلاب مي دانست و هميشه از خدا مي خواست كه بتواند روزي ،دين خود را به امت حزب الله ادا نمايد . او زندگي در سنگر هاي جبهه را بر ماندن در خانه و داشتن آسايش ظاهري ،ترجيح مي داد و حيات دنيوي را يك زندگي موقت و وسيله اي بي ارزش جهت پرواز به سوي يك آرامش ابدي مي دانست .

مجيد در اكثر عمليات از جمله فتح المبين ،شوش ،بدر و رمضان به عنوان فرمانده ي گردان شركت داشت و با لاخره پس از هفت سال حضور مداوم و بي وقفه در جبهه ها و شركت در تمام عملياتي كه توسط رزمندگان اسلام انجام مي شد ،در تاريخ 4/ 10/1365 در عمليات كربلاي 4 به فيض عظيم شهادت نايل آمد و به آرزويش رسيد .

منابع زندگينامه :

آخرين خلوت ،نوشته ي اسماعيل ماهيني،نشر نور گستر-1284






بشيري، سياوش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سياوس بشيري متولد 1323ه.ش داراي دكتراي رشته گياه پزشكي و عضو هئيت علمي دانشگاه استكهلم با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون شناخت و درمان بيماريها و افات ميوه هاي سردسيري مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكي تحصيلات رسمي و حرفه اي : سياوش بشيري داراي كارشناسي رشته كشاورزي ازدانشگاه شيراز و دكتري رشته از دانشگاه استكهلم مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي سياوش بشيري بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : سياوش بشيري در كنار تحصيل به مطالعه، پژوهش و تدوين كتبي درحوزه هاي تخصصي






مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : سياوش بشيري پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشگي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه استكلهم در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سياوش بشيري عضو هئيت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي دردانشكده كشاورزي دردانشگاه استكهلم است.فعاليتهاي آموزشي : سياوش بشيري سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه گياه پزشكي در دانشگاه استكهلم به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سياوش بشيري دركنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : سياوش بشيري از جمله گياه پزشكاني است كه پژوهشهاي و تلاشهاي علمي وسيعي درباره شناخت و درمان بيماريها و آفات ميوه هاي سردسيري انجام داده است.





منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


بصير، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين بصير : قائم مقام فرمانده لشگر25 كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در شام غريبان عاشوراي حسيني سال 1322 در يكي از روستاهاي” فريدونكنار “به دنيا آمد. او اولين فرزند زوج "محمد حسن بصير" و سيده "سكينه طيبي نژاد" بود كه در دورة ارباب و رعيتي به عنوان يك رعيت در زمين هاي ارباب كشاورزي مي كردند. مادرش مي گويد : «در آن دوره ما رعيت مردم بوديم و گندم و پنبه مي كاشتيم. ما كار مي كرديم و ارباب مي برد. حتي خانه اي كه زندگي مي كرديم مال ارباب بود.» "حسين" در مهر ماه 1329 در سن 7 سالگي به مدرسه فرستاده شد و دوره شش






ساله ابتدايي نظام قديم را در مدرسه "سنايي" فريدونكنار گذراند. 

بعد از اتمام دوره ششم ابتدايي نظام قديم ترك تحصيل كرد و نزد يكي از بستگانش در "بابل" به آهنگري مشغول شد. در كنار اين كار در امور كشاورزي به پدرش كمك مي كرد. 

اول شهريور 1341 براي انجام خدمت وظيفه به "تهران" اعزام شد و در آنجا به دليل فعاليت هاي سياسي و پخش اعلاميه هاي امام خميني به پادگان منظريه قم تبعيد گرديد. شرايط سخت و دشوار خدمت سربازي را در اول شهريور 1343 به پايان رساند. در سال 1346 در بيست و چهار سالگي _ با خانم "آمنه براري" ازدواج كرد.

در دوم مرداد 1350 در شركت باطري سازي وزارت جنگ در تهران مشغول به كار شد ولي به علت فعاليتهاي سياسي در اول مهر 1353 اخراج گرديد. به دنبال آن به زادگاهش "فريدونكنار" بازگشت و مشغول آهنگري شد. مدتي بعد به كمك پدرش يك كارگاه ساخت در و پنجره آلومينيومي راه اندازي كرد و مشغول كار شد.



او در رژيم پهلوي به طور گسترده و همه جانبه مبارزه مي كرد به همين خاطر چند بار دستگير و روانه زندان شد درسال 1357 برنامه راهپيمايي "فريدونكنار" را با تظاهرات مردم در "تهران" هماهنگ مي كرد و در شهر هسته مبارزه و راهپيمايي را سازمان داد. 

تا 30 دي ماه 1359 در جبهه حضور داشت و بعد از دو ماه مراجعت به زادگاهش بار ديگر در اول فروردين 1360 به جبهه اعزام شد.مدتي در منطقه "گيلان غرب "مسئول حفاظت از قله هاي "صدفي"،" ابرويي" و "كرجي" بود. 

حسين از اول فروردين تا پنجم تيرماه 1360





در مناطق مرزي بود و در عمليات طريق القدس و فتح بستان شركت داشت. پس از عمليات ها براي مدت كوتاهي بازگشت.اما بار ديگر در 8 بهمن 1360 به جبهه اعزام و تا شهرير 1362 به عنوان بسيجي و به طور مستمر در جبهه ها بود. در اين مدت به عنوان جانشين فرمانده گردان در لشكر 25 كربلا انجام وظيفه مي كرد و در عمليات فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، محرم و والفجر مقدماتي شركت كرد. 

در بيست و هشت شهريور ماه 1362 در منطقه جنگي به عضويت رسمي سپاه پاسداران در آمد. از آن پس فرماندهي گردان يا رسول (ص) لشكر كربلا را عهده دار شد. يكي از همرزمانش مي گويد : به ندرت لباس فرم سپاه را مي پوشيد و اكثر وقت ها لباس خاكي بسيجيان بر تن داشت. روزي در قرارگاه با فرماندهان عالي رتبه جنگ مانند محسن رضايي و علي شمخاني جلسه داشت. مشاهده كردم كه با همان لباس خاكي بسيج مي رود تا در جلسه شركت كند. گفتم بهتر نيست تا لباس فرم سپاه را بپوشيد ؟ در جوابم گفت : فرزندم ! من اين لباس را دوست دارم و به آن افتخار مي كنم و از خدا مي خواهم كه همين لباس را كفنم قرار دهد. دوست دارم لباس رزم كفنم شود و در آن روز بزرگ كه همه در پيشگاه محبوب سرافكنده مي ايستيم در قافله پر شور شهيدان سربلند بر حرير خويش مباهات كنم . 

در عمليات والفجر 4 به سمت جانشيني تيپ يكم ويژه 25 كربلا منصوب شد.پس از عمليات الفجر 4در عمليات والفجر 6 نيز





با همين مسئوليت شركت كرد و بر اثر اصابت تركش مجروح گرديد. در سال 1363 با تقليل بعضي از تيپهاي لشكر فرماندهي گردان يا رسول (ص) را به عهده گرفت. در همين سال به زيارت بيت اللّه الحرام مشرف شد. 

او همچون تمامي سرداران گمنام جنگ متواضع و فروتن بود. وقتي كه عنوان و سمت وي در جبهه سوال شد، گفت : «مثل رزمندگان بسيجي من هم دارم مي جنگم.»

وقتي ضرورت جبهه و عمليات اقتضاء مي كرد آن را با هيچ چيزي عوض نمي كرد. حتي در جريان ازدواج دختر اولش با" مرتضي جباري" كه رزمنده دايم الحضور جبهه بود و بعد ها شهيد شد _ شركت نكرد و در جبهه بود.

حاج بصير نسبت به حفظ بيت المال بسيار حساس بود. يكي از همرزمانش مي گويد : قبل از عمليات بدر حاجي براي سركشي به نيروهاي پادگان بيگلو آمده بود و مشغول صحبت كردن با مسئولان گردان بود. ناگهان لامپ كوچكي را مشاهده كرد كه در خاك ها افتاده بود خم شد و آن را برداشت و نگاهي به آن كرد و متوجه شد كه سالم است و مسئول تداركات گردان را خواست و به او گفت چرا لامپ را دور مي اندازيد. اگر چه اين لامپ كوچك است ولي بيت المال است و بايد در روز قيامت جواب دهيد. در حفظ بيت المال كوشا باشيد تا خداي ناكرده در روز قيامت سرافكنده نباشيد. حاج بصير در گردان تاكيد داشت كه در موقع اذان نيروها اذان دسته جمعي بگويند. او با نيروهاي تحت امر بسيار صميمي بود و گاهي اتفاق مي افتاد نيروهاي گردان اگر





خواب مي ديدند براي تعبير آن به نزد حاجي مي رفتند و او با صبر و حوصله خواب آنها را تعبير مي كرد. يكي از همرزمانش مي گويد : صبح روزي در چادر فرماندهي مشغول خوردن صبحانه بوديم كه به حاجي گفتم: يكي از دوستان خواب ديد كه يكي از انگشتان دستم قطع مي شود. حاجي در تعبير آن گفت : «يكي از بهترين دوستانت را از دست خواهي داد .» ديري نپاييد كه دوست عزيزم محمد تيموريان در عمليات بدر به شهادت رسيد. وقتي حاجي خبر شهادت تيموريان را شنيدگفت : «شهيد تيموريان فرزند من بود وشهادت او كمرم را شكست.» حاج حسين بصير بعد از شركت در عمليات بدر در عملياتهاي زنجيره اي قدس در سال 1364 شركت داشت و با هدايت نيروهايش توانست پاسگاه "بلاليه" و "ابوليله" عراق را تصرف كند. پس از عمليات قدس، گردان يا رسول (ص) به عنوان گردان نمونه مأمور ادغام در لشكر 77 خراسان شد. بعد از اتمام ماموريت، نيروهاي گردان براي آموزش غواصي و كسب آگاهي براي انجام عمليات والفجر 8 به منطقه "بهمنشير" انتقال يافتند و بصير شخصاً آموزش نيروها در رودخانه را به عهده داشت. در همين زمان به فراندهي يكي از تيپهاي عملياتي لشكر ويژه 25 كربلا منصوب شد.

بعد از تصرف شهر فاو به فرماندهي محور عملياتي منصوب شد و در حالي كه شبانه روز دوشادوش رزمندگان در منطقه عملياتي حضور داشت بر اثر اصابت تركش به قفسه سينه و بازو مجروح شد. در سال 1364 در مازندران و فريدونكنار شايع شد كه حاج بصير به شهادت رسيده است. مطرح شدن اين موضوع





در صبحگاه سپاه مازندران به اين شايعه قوت بخشيد. اما بسيجيان فريدونكنار در يك شب كه براي اقامه نماز مغرب و عشا به مسجد جامع شهر رفته بودند با خبر شدند كه حاجي به فريدونكنار آمده است. آنها با سردادن شعارهاي حماسي به سوي منزل حاجي حركت مي كنند. در بين راه عده اي از مردم نيز به آنها پيوستند تا به خانه حاجي رسيدند و شعار مي دادند «حاجي سرت سلامت.» جمعيت گرداگرد حياط خانه به ياد شهيدان جنگ اقدام به نوحه سرايي كردند. سپس حاجي شروع به سخنراني كردند و با ذكر آيه اي از قرآن مجيد تشكر از حضار در حالي كه قطرات اشك در چشمانش حلقه زده بود، گفت : « اي عزيزان من ! نور چشمان من ! چرا شعار سرت سلامت مي دهيد. من خسته و تنها شده ام ؛ دلم گرفته ؛ دوستانم همه رفتند و عزيزانم مرا تنها گذاشتند. شما نمي گذاريد كه به آنان ملحق شوم. همين شعارها و دعاهاي شماست كه مرا از آنان جدا كرده است. شما انسانهاي بزرگي هستيد و خدا به شما نظر دارد و حرف شما را اجابت مي كند.» 

در عمليات صاحب الزمان (عج) كه در منطقه فاو در سال 1365 انجام گرفت حضور داشت. دشمن كه با شروع عمليات متوجه حضور نيروها ي ايراني شده بود اقدام به آتش سنگين روي مواضع رزمندگان كرد به طوري كه نيروها در دويست متري خاكريز دشمن زمين گير شدند و تلاش فرماندهان گردان براي به حركت در آوردن و پيشروي نيروها ثمري نداشت. وضعيت با بي سيم به حاجي گزارش شد و





او به سرعت خود را به خط مقدم رساند و با صداي خوش و ملايم اما استوار گفت : «فرزندان من، كربلا رفتن خون مي خواهد.» بعد يا حسين گويان نيروهاي زمين گير شده را تشويق به پيشروي كرد و آنان كه با حضور حاجي در جمع جاني دوباره گرفته بودند با نداي يا حسين (ع) به خاكريزه هاي دشمن يورش بردند و مواضع آنان را به تصرف در آوردند. بعد از اتمام عمليات كه با شب نوزدهم ماه مبارك رمضان مصادف بود، حاجي به مقر پشتيباني برگشت و وارد چادر تداركات شد و تا صبح مشغول عبادت بود.

قبل از عمليات كربلاي 1 در سال 1365 و فتح مهران حاج بصير خواب مي بيند كه در عالم رويا سيبي شيرين به او داده اند كه مانند آن را هرگز نخورده بود. خودش اين خواب را به شهادت تعبير مي كرد.

در عمليات كربلاي 1 بعد از فتح قله قلاويزان مشاهده كرد كه بعضي از رزمندگان با اسرا با عصبانيت رفتار مي كنند. با ديدن اين منظره بسيار ناراحت شد و گفت : «اسرا هيچ وسيله دفاعي ندارند، پس با برخوردي مناسب با آنها رفتار كنيد و كاري نكنيد كه خداوند ورق جنگ را برگرداند و پيروزي را به شكست مبدل نمايد. » حاج بصير در عمليات كربلاي 4 نيز حضور داشت. 



در ادامه عمليات كربلاي 5 يك دسته شانزده نفري به اتفاق حاجي كه فرمانده محور عمليات بود براي نجات گردان نصر از محاصره دشمن به سوي نوك شمشيري درياچه ماهي حركت كردند. آنها در داخل كانال كه عرض آن حدود سي سانتي متر بود با





تمام توان جنگيدند تا اينكه مهماتشان به تمام رسيد.

در اين عمليات مرتضي جباري _ داماد حاجي، فرمانده گردان عاشورا _ در شلمچه به شهادت رسيد. حاجي در مراسم بزرگداشت سومين روز شهادت در مجلس عزاي او حضور يافت و در سخنان كوتاهي اعلام كرد : « خدا را شاهد مي گيرم كه به خاطر شركت در اين مجلس عزا براي اينكه در مراسم بزرگداشت دامادم شركت كنم جبهه را ترك نكرده ام، بلكه به امر فرمانده لشكرم در اينجا حضور يافتم تا شما مردم شهيد پرور و دوستان مرتضي و جوانان غيور اين سامان را به سوي جبهه حماسه و شرف فراخوانم.» اين سخنان باعث شد تا جمع كثيري از بسيجيان فريدونكنار به سوي جبهه اعزام شوند. 

حاج بصير در 19 فروردين 1366 به قائم مقامي فرمانده لشكر 25 كربلا منصوب شد و در عمليات كربلاي 8 شركت كرد. در اين عمليات دو همرزم او سردار محمد حسن قاسمي طوسي و سردار حميدرضا نوبخت به شهادت رسيدند. 

حاج حسين بصير قبل از هر عمليات موهاي سر و صورت را اصلاح مي كرد و گفت : «عمليات سعي در صفاي مستي و طواف كعبه عشق است.»



نقل است كه روزي حاج بصير از مادرش خواست به وي اجازه دهد بر سجاده اش دو ركعت نماز حاجت بخواند و پس از نماز خواندن به دعايش آمين بگويد. مادرش با قبول اين درخواست بر دعاي او آمين مي گويد. حاجي بعد از دعا رو به مادرش كرده و پرسيد مادر آيا مي داني دعايي كه كردم چه بود ؟ مادر گفت : «حتماً پيروزي رزمندگان.» جواب داد : «بله





آن به جاي خودش ولي من از خدا طلب شهادت كردم وچون مي دانم دعايت مانع شهادتم مي شود امروز خواستم آمين تو را بر شهادتم بشنوم.» مادر در جواب فرزند مي گويد : «پسرم من به خدا از شهادت تو باك ندارم همچنان كه برادرت اصغر شهيد شد و هادي در جبهه است. دوست دارم شما زنده بمانيد و از امام و انقلاب دفاع كنيد.»

قبل از شروع عمليات كربلاي 10 شبي كه با نيمه شعبان مصادف بود، حاج بصير خطاب به رزمندگان گفت : «انتظار يعني حركت و انتظار يعني ايثار، يعني خون؛ انتظاريعني ادامه دادن راه شهيدان، انتظار براي اين است كه انسان در سكون آب گنديده نباشد، انتظار خيمه خروشان استو درياي مواج.» نقل است كه حاجي قبل از هر عمليات يكي از معصومين را در خواب مي ديد و براي تقويت روحيه بسيجيان و رزمندگان آن خواب را براي آنان تقويت مي كرد. بعد از آن نوحه اي مي خواند تا رزمندگان با معنويت بيشتري در عمليات شركت نمايند. قبل از عمليات كربلاي 10 برادرش هادي به حاجي مي گويد : «چرا در اين عمليات براي رزمندگان خوابي را تعريف نكردي ؟» حاجي گفت : «قبل از اين عمليات هيچ خوابي نديدم و اين نشانه آن است كه اين بار مي خواهم خودم به كنار امام حسين (ع) بروم و براي اين لحظه روز شماري مي كنم .» غروب عمليات حاجي به اتفاق تني چند از رزمندگان در سنگر نشسته بود. دستي به محاسنش كشيد . گفت : ديگر پير و خسته شده ام و نياز به استراحت دراز مدت دارم.





برادرش هادي مي گويد : «من كه هيچگاه كلمه خستگي را از حاجي نشنيده بودم با تعجب گفتم : ان شاءاللّه بعد از عمليات به شمال برويد و كمي استراحت كنيد.» در شب عمليات شيشة عطري ازجيبش بيرون آورد و به سر و صورت تك تك افرادي زد كه با او وداع مي كردند. به آنها مي گفت : «اگر به فيض شهادت نائل شديد ما را فراموش نكنيد؛ ما از شما التماس دعا داريم.»

حاج بصير در سال 1366 در عمليات كربلاي 10 در ارتفاعات برفگير ماووت حضور داشت. سرانجا در 2 ارديبهشت 1366 در شب عمليات كربلاي 10 بر فراز ارتفاعات ماووت خمپاره اي بر سنگر او فرود آمد و حاج حسين بصير در سن چهل و پنج سالگي بعد از هفت سال حضور مستمر در جبهه هاي نبرد به شهادت رسيد. پيكر شهيد حاج حسين بصير در ميان انبوه جمعيت سوگوار تشييع و در گلزار شهداي "فريدونكنار" به خاك سپرده شد. 
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بصير، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان كوثر لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



"محمد حسين بصير” اولين پسر و دومين فرزند خانواده" بصير" بود. او در آذر ماه سال 1337 در شهر ري متولد شد. به علت علاقه زياد خانواده به ائمه اطهار(ع) نام او را محمد حسين نهادند. در سن شش سالگي به دبستان امام حسن عسگري منطقه شهر ري رفت و تا كلاس چهارم آنجا تحصيل كرد. سپس به همراه خانواده به مشهد آمد؛ كلاس پنجم را در چهار راه ميدان بار به اتمام رساند. 

از 8






سالگي نماز مي خواند و در حد توان روزه مي گرفت، به اجراي فرايض ديني اش اهميت مي داد و در جلسات مذهبي و دوره هاي قرآن شركت مي كرد. دوره راهنمايي را به صورت شبانه سپري كرد. از صبح تا غروب در پارچه فروشي به پدر كمك مي كرد و بعد از برگشتن از كار، در كلاس درس حاضر مي شد. جواني معاشرتي و در برخورد با ديگران بسيار مؤدب بود. با روحانيون و افراد مذهبي همنشين و اخلاقش متأثر از اخلاق آنها بود. 

در سال سوم راهنمايي از طريق جلسات مذهبي با انقلاب آشنا شد و امام را شناخت. در جلسات سياسي و مذهبي آيت الله خامنه اي و شهيد هاشمي نژاد شركت مي كرد. 

در پخش اعلاميه ها و نوارهاي حضرت امام نقش فعال داشت. در اعتصابات، تحصنها و درگيريها حضور داشت و قبل از اينكه انقلاب اوج بگيرد، سعي داشت افراد خانواده و دوستان مشتاق به ايجاد تحول را با انقلاب آشنا كند و از امام و انقلاب براي ايشان صحبت مي كرد. 

تا سوم دبيرستان، درس را در كلاس هاي شبانه ادامه داد. پدرش در مورد خلوص و پاكدامني و امانت داري او مي گويد: يك بار كه من در روستا حضور داشتم، از مادرش اجازه گرفت تا با موتوري كه برايش خريده بودم، به ديدنم بيايد. وقتي به روستا رسيد، من نبودم. موتور را همان جا گذاشت و 5 كيلومتر پياده آمد و وقتي رسيد، ديدم عرق از سر و صورتش جاري است. گفتم: مگر پياده آمدي؟ گفت: نه با موتور آمدم، اما چون اجازه موتور را فقط تا





خانه مان در روستا گرفته بودم، موتور را همان جا گذاشتم و بقيه را پياده آمدم. محمد حسين اولين بار در 20 سالگي در سال 1357 در مبارزات مردمي عليه رژيم، مجروح شد. 

درباره مجروح شدن ايشان چنين گفته شده است: 

او در محدوه چهار راه خسروي سربازي را مشاهده مي كند كه يك روحاني را مورد ضرب و شتم قرار داده است. جلو مي رود و به سرباز اعتراض مي كند. سرباز تيري شليك مي كند كه گلوله به ناحيه گيج گاه ايشان برخورد مي كند. او را به بيمارستان امام رضا(ع) منتقل مي كنند كه 9 روز بي هوش بود و سرانجام به هوش مي آيد و اولين چيزي كه مي گويد، اين است: نمازم قضا نشود، قبله كدام طرف است و با همان حالت نمازش را به جا مي آورد. 

در روز فرار شاه، ازدواج مي كند. محمد حسين اين روز را ميمون و موجب بركت مي دانست. ثمره اين ازدواج دو دختر است. 

وي در جذب نيروهاي جوان به سوي اهداف انقلاب فعال بود و عامل محركي براي به جنبش در آوردن افراد بي اعتنا بود. با تشكيل بسيج، عضو پايگاه مسجد الجواد، واقع در خيابان جهانباني و پايگاه مسجد وليعصر (عج)، واقع در شهرك شهيد مطهري شد و نيز پايگاه شهيد محمدي را تاسيس كرد. او در كليه برنامه هاي نظامي، فرهنگي و تبليغي مذكور مشارك فعال داشت. همچنين عضو انجمن اسلامي و عضو فعال كتابخانه مسجد به شمار مي رفت. 

كتابخانه اي در منزل تشكيل داده بود كه با جذب جوانان به آن محل، آنان را به مطالعه كتابهاي





مفيد تشويق مي كرد. در تشكيل اردوهاي تفريحي، فرهنگي و زيارتي نقش مفيد و موثري داشت. به خانواده شهدا سر مي زد و شناسايي خانواده هاي محروم از جمله اقدامات او بود. وي در مسير تكامل خود، در سال 1358 به سپاه پيوست. اوقات فراغت خود را در مسجد به آموزش بسيجي ها مي گذراند و قرآن تلاوت مي كرد. به كتابهاي مذهبي و سياسي علاقمند بود و نهج البلاغه مي خواند. 

در رويارويي با افراد ضد انقلاب، با آنها به بحث مي نشست و سعي مي كرد آنان را هدايت و ارشاد كند. يك بار توسط ضد انقلاب مورد سو قصد قرار گرفت، ولي به خواست خدا لطمه اي نديد. او مي گفت: آنان فكر مي كنند با كشتن من روند انقلاب كند مي شود، در صورتي كه اشتباه مي كنند، زيرا زماني كه من به شهادت برسم، جوانان ديگري جاي مرا خواهند گرفت و آنان هيچ غلط نمي توانند بكنند. 

او كه دلباخته امام بود، تصوير مقدس ايشان را هميشه بر سينه داشت و هر روز هنگام عزيمت به محل كار، عكس امام را از جيبش بيرون مي آورد و مي بوسيد و به چشمانش مي كشيد. همسرش درباره رسيدگي او به يتيمان مي گويد: در همسايگي ما بيوه زني بود كه چندين فرزند خردسال داشت؛ شهيد با همه توان در رفع محروميت هاي اين خانواده بي سرپرست مي كوشيد. 

شهيد بصير پس از طي يك دوره آموزش نظامي در سپاه مشهد، عازم كردستان شد و 45 روز به مبارزه با ضد انقلابيون پرداخت. 

با شروع جنگ تحميلي عازم جبهه شد و





به همراه تيپ 21 امام رضا (ع) در جبهه هاي غرب و جنوب كشور حضور داشت. اعضاي مختلف بدنش به دفعات مجروح شده بود كه اكثراً سرپايي درمان مي شد و دوباره بر اثر جراحات به بيمارستان منتقل مي شد. يك بار در منطقه غرب بر اثر انفجار مهمات از ناحيه پشت به سوختگي سختي دچار شد كه مدتي در بيمارستان صحرايي بستري و سپس به مشهد منتقل شد و در بيمارستان 17 شهريور تحت عمل جراحي قرار گرفت و مدتي تحت درمان بود. بار ديگر از ناحيه سينه هدف گلوله قرار گرفت و در بيمارستان امام رضا(ع) مشهد بستري شد و مسئله شايان توجه اين بود كه شهيد بصيري تا زماني كه مجروح نمي شد به مرخصي نمي آمد و قبل از اتمام آن دوباره به جبهه برمي گشت. به خواهر كوچكش كه كلاس اول ابتدايي بود سفارش مي كرد كه براي رزمندگان به جبهه بدون ذكر نام نامه بنويسد و خسته نباشيد بگويد. 

او قبل از آخرين عمليات، دو تن از همرزمان شهيدش را در خواب مي بيند كه به وي مي گويند: خيلي وقت است منتظرت هستيم، چرا نمي آيي؟ و او در جواب مي گويد: به زودي به شما ملحق خواهم شد.

در آخرين وداع با خانواده اش چندين بار بر مي گردد، همسر و فرزندانش را كه به بدرقه اش آمده اند، مي نگرد و مي گويد: مي خواهم خوب شما را ببينم.

شهيد بصير فرماندهي گردان كوثر را برعهده داشت و از گردان فلق پشتيباني مي كرد.

قبل از شروع عمليات بدر، يك نفر براي كوتاه كردن مو و سر و صورت





نيروها به گردان آمده بود تا هنگام حمله شيمايي، نيروها بهتر بتوانند از ماسك ضد گاز استفاده نمايند، اما بعضي از نيرو ها به خصوص نيروهاي جوان اين پا و آن پا مي كردند و به راحتي نمي توانستند از موهايشان بگذرند. شهيد در حالي كه لنگ سلماني به گردن بسته بود، با صداي بلند گفت: اگر امروز نتوانيم از موي سرمان بگذريم، فردا چگونه مي توانيم از سرمان در راه خدا بگذريم؟ از آن لحظه به بد نيروها براي كوتاه كردن موي خود از يكديگر سبقت مي گرفتند.

هنگام عمليات بدر، نيروهاي تحت امرش را براي گرفتن به خط مقدم سوار اتوبوس كرد تا از آنجا با قايق به جزيره مجنون منتقل شوند. او نوشته اي به اين مضمون بر پشت اتوبوس قرار داده بود: ديدار امت حزب الله از جبهه ها. هدف وي از اين اقدام، گمراه كردن ستون پنجم عراق بود تا متوجه نقل و انتقال نيروها نشوند.

سرانجام وي در حالي كه به بهترين وجه نيروهاي خود را هدايت و رهبري مي كرد، در جزيره مجنون مورد اصابت تركش از ناحيه صورت قرار گرفت و به آرزوي ديرينه اش كه همانا شهادت بود، رسيد.

تاريخ شهادت او را 22 اسفند 1363 اعلام كردند، اما يكي از همرزمانش به نام محمديان مي گويد: به احتمال قوي شهيد بصير در 21 اسفند 1363 به شهادت رسيد اما پيكر مطهر ايشان تا 22 اسفند در روي آب ماند به همين علت تاريخ فوق تاريخ شهادت ايشان اعلام شد. به ياد اين شهيد ميداني را در منطقه عملياتي بدر به نام بصير نامگذاري كردند. او را بنا به





وصيتش در بهشت رضا (ع) در كنار ساير شهيدان دفن كردند.





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




بطحائي، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اهل همدان، متولد 1302. تحصيلات خود را در همدان و تهران ادامه داد و در زبان و ادبيات فرانسه از دانشسراى عالى درجه ى ليسانس دريافت كرد و در وزارت فرهنگ استخدام شد. پس از مدتى به دانشكده ى حقوق رفت، تحصيلات خود را ادامه داد و دكتراى حقوق گرفت. چندى در سفارت فرانسه مترجم و مستشار بود، تا اينكه به وزارت فرهنگ بازگشت. ابتدا مديركل كارگزينى و سپس معاون آن وزارتخانه گرديد و قريب شش سال در آنجا باقى ماند و تقريباً معاون اول بود. در 1353 به استاندارى بوشهر منصوب شد. دو سالى در آنجا حكومت كرد. بعد از آن ظاهراً كارى به او ارجاع نشد و ايران را ترك كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بغداد خاتون

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

- ربيع الاخر 736 ق، ملقب به خداوندگار از زنان متنفد. وى دختر امير چوپان (728 ق) از امراى مغول بود و در سال 723 ق به ازدواج امير شيخ حسن جلاير، كه بعدها به شيخ حسن بزرگ معروف شد، درآمد. سلطان ابوسعيد (13 -717 ربيع الاخر 736 ق) كه بيش از بيست سال نداشت فريفته زيبايى او شد و از امير چوپان خواست تا مطابق ياساى چنگيزى دخترش را طلاق گرفته و به ازدواج او درآورد. اما امير چوپان دختر و دامادش را به قراباغ فرستاد تا سلطان از فكر وى منصرف شود. وقتى سلطان ابوسعيد بى ميلى امير را احساس كرد نسبت به او و پسرش دمشق خواجه و ديگر پسران او كه واليان چند ولايت بودند بدگمان شد و ركن صائن، وزيرش، نيز به اين بدگمانى ها دامن زد. سرانجام دمشق خواجه (ظاهرا)







به دليل ارتباط پنهانى با همسر سلطان كشته شد و پدرش نيز كه در خراسان بود درصدد مقابله برآمد اما بر اثر پيمان شكنى امرايش فرار كرد و به نزد ملك غياث الدين اميركرت پناهنده شد. اما وى ترسيد و امير چوپان را كشت و انگشتش را به نشانه آن به قراباغ نزد سلطان ابوسعيد برد. در تمام اين مدت ابوسعيد بغداد خاتون را فراموش نكرد بلكه قاضى القضاة را نزد امير شيخ حسن جلاير فرستاد و او را وادار به طلاق دادن بغداد خاتون كرد و پس از گذشتن عده ى او، با وى ازدواج كرد.

بغداد خاتون كه نفوذ زيادى بر سلطان ابوسعيد داشت، «صاحب اختيار كلى و جزوى امور» شد و انتقام خود را از قاتلان پدر و برادرش گرفت و جسد پدر و برادر ديگرش را با احترام تمام از خراسان به مدينه انتقال داد و در قبرستان بقيع دفن كرد.

بعضى از نزديكان سلطان ابوسعيد درصدد برآمدند تا با عنوان كردن ارتباط پنهانى بغداد خاتون با امير حسن جلاير، همسر اولش، او را از نظر سلطان ابوسعيد بياندازند، اما چون بى گناهى او ثابت شد سلطان بار ديگر وى را مورد نظر خود قرار داد.

در سال 732 ق سلطان ابوسعيد گرفتار عشق دلشاد خاتون، دختر دمشق خواجه و برادرزاده بغداد خاتون شد و با او ازدواج كرد. اما اين زناشويى طولى نكشيد، زيرا سه سال بعد كه سلطان ابوسعيد با لشكرى عظيم براى دفع ازبك خان پادشاه دشت قبچاق عازم اران و آذربايجان بود در اران بيمار شد و در حدود شروان درگذشت (13 ربيع الاخر 736 ق). پزشكان او در حال اختصار در مزاجش آثار سم مشاهده





كردند. چون گمان مى رفت كه بغداد خاتون به دليل هم چشمى با دلشاد خاتون و انتقام گرفتن از خون پدر و برادرانش به اين كار دست زده باشد، لذا كمى پس از مرگ سلطان، وى توسط يكى از خواجه سرايان در حمام به قتل رسيد. كلامى مروزى شاعر، بغداد خاتون را مدح كرده است.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: پشت پرده هاى حرمسرا، 199 -195؛ تاريخ گزيده، 621 -618؛ تذكرةالخواتين، 66؛ دايرةالمعارف اسلامى، 290 / 1؛ الذريعه، 913 / 9؛ ذيل جامع التواريخ، 187؛ رياحين الشريعه، 80 / 4؛ زن در ايران عصر مغول، 155 -154 ،76 -75 ،36 -35؛ فارسنامه ناصرى، 106 / 1؛ قاموس الاعلام، 1328 / 2.


بغدادي اسفرايني، ابومنصور عبدالقاهر

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 429 ق)، فقيه اصولى، متكلم و اديب شافعى. در بغداد به دنيا آمد و همان جا نشو و نما كرد. سپس همراه پدر ساكن نيشابور شد و در اثر فتنه غز مدتى نيشابور را ترك كرد. وى در هفده رشته علمى مدرس بود، بخصوص در زمينه ى علم حساب از صاحبنظران بود. او شعر نيز مى گفت و اشعار زيادى به جاى گذاشت. دستى گشاده داشت و آنچه از مال و ثروت داشت بر جويندگان علم و حديث انفاق مى كرد. ابومنصور در فقه شاگرد ابواسحاق اسفراينى بود و بعد از او بر مسند استادش نشست و در مجسد عقيل به املا پرداخت. ابوبكر بيهقى، ناصر مروزى، زين الاسلام ابوالقاسم قشيرى و عبدالغفار شيرويى از جمله شاگردان وى بودند. ابومنصور در اسفراين از دنيا رفت و در جوار استادش ابواسحاق دفن شد. از آثارش: «بلوغ المدى فى اصول الهدى»، در اصول فقه؛ «التحصيل»، در اصول فقه؛ «تفسير القرآن»؛






«تأويل متشابه الاخبار»؛ «التكمله»؛ در علم حساب؛ «الفرق بين الفرق»؛ «الملل و النحل»؛ «مشارق النور»، در كلام؛ «معيار النظر»، در عقليات؛ «ناسخ القرآن و منسوخه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (173/4)، ايضاح المكنون (485 ،375 ،234 /2)، ريحانه (278 -277 /7)، سيرالنبلاء (573 -572 /17)، كشف الظنون (1970 ،1921 ،1839 ،1820 ،1769 ،1432 ،1418 ،1401 ،1392 ،1274 ،1252 ،1039 ،471 ،463 -462 ،441 ،398 ،335 ،254)، وفيات الاعيان (203/3)، هدية العارفين (606/1).


بقايي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد بقايي : فرمانده قرارگاه يكم كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در بهمن ماه سال 1337 ه.ش. در خانواده اي معتقد و مذهبي در شهر« بهبهان» چشم به جهان گشود. هيچكس نمي توانست عظمت روحي نوزاد ناتوان آن روز را در 22 سال بعد شاهد باشد، گرچه از همان ابتدا با رفتار متينش در خانواده و علاقه اش به مسائل مذهبي و رعايت آنها در سنين 10-12 سالگي رشد فكري و فرهنگي او مشخص و نمايان گرديد. از تكبير گفتن در مسجد محل آغاز كرد و تا آخر عمر از مسير اسلام و پيروي از روحانيت متعهد خارج نشد. هوش سرشار و استعداد بالاي وي باعث شد تا تحصيلات كلاس پنجم و ششم (نظام قديم) را در عرض يك سال در يكي از مدارس« بهبهان» بگذارند و سپس رشته رياضي را براي ادامه تحصيل در دبيرستان انتخاب كند.

پس از سپري كردن تحصيلات دبيرستان و گذراندن كنكور، در رشته مهندسي شيمي دانشگاه« اهواز» پذيرفته شد، اما اين رشته نظرش را تامين نكرد و گفت: من بايد كاري را به عهده بگيرم كه واقعاً بتوانم خدمت به اين مردم مستضعف بكنم. به همين دليل سال






آخر دبيرستان را مجدد طي كرد و ديپلم رشته طبيعي را اخذ نمود و اين بار پس از شركت دركنكور، در رشته فيزيوتراپي دانشگاه اهواز قبول شد.

علاوه بر درس، مجيد را مي توان يكي از فعالترين دانش آموزان دبيرستان در زمينه هاي مختلف ورزشي، سياسي، ديني و اجتماعي دانست. در سال 1354، فعاليتهاي او در دانشگاه شكل گرفت و تماسهايش تشكيلاتي شد. وي براي مبارزه با رژيم شاه نقش تعيين كننده اي را در رهبري مبارزات دانشجويي دانشگاه اهواز و غير دانشگاهيان به عهده گرفت. در سالهاي 55 و 56 كه مبارزات ملت مسلمان به اوج خود نزديك مي شد او از عناصر هدايت كننده تظاهرات عليه رژيم بود.

در همين هنگام با برادران گروه منصورون ارتباط بيشتري برقرار كرد. فعاليتهاي اين گروه در بهبهان عبارت بود از: آگاهي دادن به مردم، متشكل كردن برادران حزب الله، انجام عمليات نظامي عليه عمال رژيم شاه و ...

در بدو تشكيل اين گروه وارد شاخه نظامي شد و رهبري برخي عمليات مسلحانه را در آن زمان به عهده گرفت.

او حتي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي براي جلوگيري از اقدامات احتمالي چماق به دستان شاه، تيمهاي گشتي را براي حفظ و امنيت شهر و نواميس مردم سازماندهي كرد و با همكاري برادران ديگر طرح تشكيل تعاونيهاي امام را براي تامين مايحتاج مردم ارائه داد. نسبت به اصالت حركتهاي انقلابي تعصب داشت و در جريان انقلاب، در همه صحنه ها فعالانه شركت مي كرد و با هوشياري خاصي ترفند هاي دشمنان اسلام بويژه منافقين را شناسايي و در جهت خنثي نمودن آنها اقدام مي نمود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در دادگاه انقلاب اهواز مشغول به كار شد.

شهيد «بقايي» در خنثي كردن





و سركوبي توطئه آمريكايي خلق عرب (كه در خوزستان راه انداخته بودند) نقش چشمگيري داشت، به طوريكه با زحمات و فداكاريهاي او، ضربات شديد و مهلكي به اين گروه دست نشانده وارد شد.

كار نظامي او پس از انقلاب هم ادامه داشت. فعاليتش را در اين زمينه با حضور در كميته و شهرباني آغاز كرد و اقدامات همه جانبه اي را در جهت به دام انداختن سرسپردگان رژيم پهلوي كه در آن زمان متواري بودند، انجام داد.

در كنار اين فعاليتها او معقتد بود كه جامعه بعد از پيروزي انقلاب احتياج به كارهاي فرهنگي دارد. به همين خاطر به تشكيل كانون نشر فرهنگ اسلامي در بهبهان پرداخت، كه فعاليتهاي اين كانون در زمينه هاي فرهنگي – تبليغي شهر بسيار موثر بود.

شهيد بقايي به علت تبحر و ذوقي كه به كارهاي تبليغاتي داشت در زمينه تهيه پوستر، نوار سخنراني، فيلم، ويديو، طراحي، نقاشي و خطاطي وارد عمل شد و نمايشگاهي از جنايات رژيم شاه و اسناد ساواك در شهر بهبهان را به نمايش گذاشت. او خود طراح و خطاط زبردستي بود و با خط زيبايش، احاديث اهل بيت عصمت و طهارت (ع) را مي نوشت و بر در و ديوار شهر نصب مي كرد.

با گذشت مدتي از پيروزي انقلاب اسلامي به دانشگاه رفتو هنگامي كه بنا به فرمان حضرت امام(ره) در خرداد سال 1358 جهاد سازندگي تشكيل به عضويت جهاد بهبهان درآمد و مدتي در آنجا مشغول فعاليت بود.

وي تا اوايل جنگ تحميلي تقريباً با همه ارگانهاي انقلابي در ارتباط بود و با حضور فعالانه خود و ارائه راه حلهاي ابتكاري باعث حفظ روح اميد، تحرك و نشاط در همگان مي شد .پيش از آغاز جنگ تحميلي





به توصيه سردار محسن رضايي (فرمانده سابق سپاه) به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و در واحد روابط عمومي (تبليغات – انتشارات) سپاه «اميديه» به فعاليت مشغول شد. با تشكيل دفتر هماهنگي و تحقيق و بازرسي در سپاه «خوزستان» وانتخاب شهيد دقايقي به عنوان مسئول اين دفتر، وي جهت همكاري با ايشان به «اهواز» منتقل شد.

ماههاي اول جنگ بود كه ايشان از طرف فرماندهي كل سپاه به عنوان نماينده سپاه در اتاق جنگ (كه در آن زمان جلساتش در لشكر 92 زرهي اهواز تشكيل مي شد) معرفي گرديد. يكي از فعاليتهاي مهم او تلاش در جهت هماهنگي بين سپاه و ارتش بود. با اينكه بني صدر خائن در اين مورد به انحاي گوناگون كارشكني مي كرد ليكن او در اين ماموريت، به خوبي كارها و وظايف محوله را پيگيري مي نمود.

اواخر آبان ماه سال 1359 به ايشان ماموريت داده شد براي جلوگيري از هجوم دشمن كه قصد تسخير جاده شوش را داشت و در آن موقع در 3 كيلومتري آن مستقر شده بود، به شهرستان شوش برود. ابتدا در كنار برادر مرتضي صفار، سپاه آنجا را سازماندهي كرد و مدتي بعد مسئوليت سپاه شوش به عهده ايشان گذاشته شد. در اين مسئوليت ايشان علاوه بر طراحي عمليات و نبردهاي موفق عليه دشمن كه در قالب گروههاي رزمي كوچك به اجرا در مي آمد، به برادر دقايقي نيز در تشكيل آموزشگاه فرماندهي دسته، گروهان و گردان كمك مي كرد.

بتدريج كه سياست جنگي نيروهاي خودي از حالت تدافعي به تهاجمي تغيير يافت، به همين نسبت نيز نقش ايشان در صحنه هاي نبرد جدي تر از هر زمان شد و در مقاطعي از جمله عمليات طريق القدس





(فتح بستان) وي مانند يك رزمنده تك ور وارد عمل گرديد.

از آن پس به دليل روح بلند و اشتياق فراوانش براي درگير شدن مستقيم با دشمن و لياقت و شايستگيهايي كه در زمان فرماندهي سپاه شوش از خود نشان داده بود، از طرف فرماندهي كل سپاه به عنوان فرمانده قرارگاه لشكر فجر برگزيده شد.

شهيد بقايي در عمليات فتح المبين به عنوان فرمانده قرارگاه فجر در طرح ريزي و هدايت يگانهاي عمل كننده جهت آزادسازي ارتفاعات ابوصلبي خات (سايت رادار) نقش بسيار موثر و مهمي داشت. در واقع آزادسازي اين محور حساس و با اهميت با همكاري و هماهنگي و هدايت مناسب اين شهيد بزرگوار و شهيد حسن باقري در فرماندهي قرارگاه نصر محقق شد. در شناسايي و طراحي عمليات بيت المقدس در كنار شهيد حسن باقري همچون ديگر نبردها نقش به سزايي داشت. در اين عمليات او با برنامه ريزي دقيق و هماهنگ، توانست نيروهاي تحت امر خود را با همياري برادران جان بركف هوانيروز از شمال فكه به جنوب انتقال داده و به علت شايستگي بالايي كه از خود در سمت فرماندهي لشكر نشان داد، قرارگاه تحت فرماندهي ايشان (فجر) در كنار قرارگاههاي نصر و فتح، مسئوليت شكستن حصر دفاعي خرمشهر را به عهده گرفت و با عنايت الهي هر سه قرارگاه با نبرد دلاورانه تاريخي و با هماهنگي كامل، خونين شهر را به دامان ميهن اسلامي بازگرداند.

ايشان پس از عمليات رمضان به سمت معاونت شهيد باقري در فرماندهي قرارگاه كربلا منصوب شد. بعد از عمليات محرم بود كه اوپس از آنكه شهيد باقري جانشين فرماندهي نيروي زميني سپاه گرديد، مسئوليت قرارگاه يكم كربلا را به عهده گرفت.

زندگي پرافتخار اين





شهيد بزرگوار پيوسته قرين با عبادت و زهد و خداجويي بود، او از كودكي به مسائل مذهبي علاقمند بود و چند سال قبل از اينكه به سن تكليف برسد، نماز مي خواند و روزه مي گرفت و احكام ديني را به خوبي عمل مي كرد.

از كودكي با مسجد مانوس بود و به طور فعال در جلسات قرائت قرآن شركت مي كرد و توجه زيادي به دعا و زيارت ائمه اطهار (ع) داشت، آنقدر براي ذكر مصائب اهل بيت(ع) اهميت قايل بود كه مي گفت: همين مراسم روضه خواني ما را نگه داشته است.

براي اقامه نماز اهميت فوق العاده اي قائل بود. همواره تلاش مي كرد نماز به جماعت خوانده شود. در هنگام بجاآوردن فريضه نماز آنقدر خشوع داشت كه وقتي برادران همرزمش او را در آن مي ديدند به حالش غبطه مي خوردند.

شهيد بقايي علاقه زيادي به حضرت امام خميني(ره)، و روحانيت داشت و فقط با حركتهايي كه در خط امام بود و با كلام روحاني معظم له مطابقت داشت، همراهي مي كرد.

معتقد بود كه گروهگرايي براي انسان تعصب و عجز فكري بوجود مي آورد و مي گفت: شما فقط ببينيد حضرت امام خميني(ره) چه مي گويد، از آن تبعيت كيند.

در مبارزات سياسي – مذهبي هرگز خودسرانه عمل نمي كرد و سعي بر اين داشت كه مبارزاتش در مسير مكتب باشد، در واقع، انقلابي بودن مجيد با مكتبي بودنش قرين بود. و سعي مي كرد در زندگي، كار و مبارزه، با جواز شرعي عمل كند.

شهيد بقايي علاقه عجيبي به نيروهاي بسيج مردمي داشت و هرجا مشكلي پيش مي آمد از آنها دفاع مي كرد. رفتار او با نيروهاي بسيجي آميخته با ملاطفت و مهرباني بسيار بود. با آنها نشست و برخاست مي كرد و با آنها





غذا مي خورد. بارها مشاهده مي شد وقتي در مسيرش بسيجيها را مي ديد، از ماشين پياده شده و با آنها مصافحه مي كرد. او مي گفت: يكي از رمزهاي موفقيت ما قدرداني از نيروهاي مردمي است.

قبل از عمليات والفجر مقدماتي قرار شد كه عده اي از مسئولين و فرماندهان نظامي جنگ، ديداري با حضرت امام خميني(ره) داشته باشند، اما شهيد بقايي گفته بود كه بايد براي شناسايي اين عمليات در منطقه بمانيم، به همين دليل او به همراه عده اي ديگر از جمله شهيد حسن باقري در منطقه عملياتي ماندند و صبح روز بعد به اتفاق ايشان و چند تن از فرماندهان ديگر با دو دستگاه جيپ جهت شناسايي منطقه به طرف محل مورد نظر حركت كردند.

شهيد بقايي در طي مسير مشغول تلاوت قرآن و حفظ سوره والفجر بود. او به كمك يكي از دوستانش اين سوره شريفه را از حفظ مي خواند. پس از رسيدن به مقصد، همگي از ماشين پياده شده و به طرف سنگر ديده باني حركت نمودند. ايشان در بين راه به برادران همراه مي گويد: آيا مي شود انسان به اين درجاتي كه خداوند در قرآن فرموده است، برسد كه:

«يا اَيتهاالنَّفس المُطمَئنَّه ارِجِعي الي ربِّكِ راضيَهً مرضيهً فَادخُلي في عِبادي وَادخُلي جَنَّتي»

و آيا خدا توفيق اين امر مهم را به انسان مي دهد كه به آن مرحله عالي نايل گردد؟

هنوز كلام مجيد به انتها نرسيده بود كه خمپاره دشمن به نزديكي آنان اصابت كرد و او جواب سئوال خود را با فوران خون مطهر و قطع پاهايش دريافت نمود و بدين سان عاشقانه و خالصانه به سوي پروردگار خويش پرواز كرد و به درجه قرب و رضوان الهي دست يافت.













منابع زندگينامه





:پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران اهوازومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


بقائي كرماني، شهاب الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1262 در كرمان. پدرش ميرزا عبداللَّه قاضى در كسوت روحانيت بود. تحصيلات خود را در علوم قديمه تا درجه ى اجتهاد انجام داد. در انتخابات دوره ى چهارم كه مصادف با سال 1300 بود، از سيرجان به وكالت برگزيده شد. در دوره ى پنجم نيز به اين سمت انتخاب گرديد و در آن مجلس جزء اكثريت قرار گرفت و به انقراض سلسله ى قاجاريه و استقرار سلطنت رضاخان پهلوى رأى داد. در دوره ى ششم در انتخابات توفيق نيافت، متوسل به داور شد. داور او را به دادگسترى برد و به وى شغل قضائى داد. آخرين سمت قضائى اش مستشارى ديوان عالى تميز بود. روى هم رفته مردى با سواد، متقى، در كار قضا خوش فكر و كم نظير بود. به فساد اشتهار نداشت و زندگانى خود را از محل حقوق تأمين مى كرد. در 1313 درگذشت. مظفر بقائى كرمانى يكى از فرزندان اوست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بقائي كرماني، مظفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1291، فرزند ميرزا شهاب الدين كرمانى. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در ايران، جزء محصلين دولتى به اروپا اعزام شد و دوره ى دانشسراى مقدماتى و عالى پاريس را در رشته ى فلسفه طى كرد و درجه ى ليسانس گرفت و در دوره ى دكترا ثبت نام كرد. چون مدت تحصيل و توقف او در اروپا طولانى شده بود به تهران احضار و داخل وزارت فرهنگ گرديد. مدارك تحصيلى او را معادل دكترا تشخيص دادند. با سمت دانشيارى وارد دانشكده ى ادبيات دانشگاه تهران شد و در 1323 به رياست فرهنگ كرمان منصوب گرديد، ولى در اين كار زياد نماند و به مركز احضار شد.

در 1325 قوام السلطنه در مقابل حزب







دموكرات آذربايجان حزبى به نام حزب دموكرات ايران تأسيس كرد. مظفر بقائى كرمانى به اين حزب پيوست و از اعضاى فعال آن حزب شد. اين حزب در انتخابات دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى ابتكار عمل را در دست گرفت و بقائى نيز با استفاده از قدرت قوام السلطنه و حمايت حزب، كانديداى كرمان گرديد و از همان جا وكيل شد. اكثريت قريب به اتفاق مجلس پانزدهم اعضاى حزب دموكرات ايران بودند، ولى بعد از آنكه اعتبارنامه ها به تصويب رسيد و مجلس كار خود را آغاز كرد، تدريجاًًً نمايندگان راه ناسازگارى با حزب را آغاز كردند؛ بقائى از پيشروان اين عده بود. ابتدا با انتقاد از اعمال دولت در حزب و نوشتن مقالات در روزنامه ها و نطق هاى قبل از دستور، موجبات كنار رفتن خود را از حزب فراهم كرد، و هنوز چند ماهى از عمر مجلس نگذشته بود كه از صف اكثريت خارج و در مجلس جزء منفردين شد. مجلس پانزدهم در كنار گذاردن خالق خود يعنى قوام السلطنه خيلى زود دست به كار شد. سرانجام قوام السلطنه از صحنه خارج گرديد و بقائى در اين اقدام نقشى حساس داشت.

پس از قوام السلطنه، حكيمى روى كار آمد، اما كابينه ى او زياد دوام نياورد. نوبت به عبدالحسين هژير رسيد كه با شديدترين حملات سياسى مواجه گرديد. افكار عمومى و مخصوصاً مردم بازار و طرفداران آيت اللَّه كاشانى با زمامدارى او موافق نبودند. تظاهراتى عليه وى شد كه منجر به زد و خورد گرديد. بقائى در اوضاع آن روز نقشى داشت. به آيت اللَّه كاشانى و دكتر محمد مصدق كه در افكار عمومى داراى احترام بودند نزديك شد و يك اقليت غير رسمى تشكيل





يافت، ولى هنوز آن طور كه بايد و شايد بقائى خود را در مجلس نشان نداده بود، تا اينكه در اواخر 1327 دولت ساعد را استيضاح نمود و طى چندين جلسه ى متوالى كه حتى مجلس شب ها نيز تشكيل مى گرديد، بيانات بسيار مفصلى ايراد كرد و موارد زيادى را كه دولت از حدود وظيفه و قانون پا فراتر گذاشته بود تذكر داد. در همين استيضاح بود كه خطر حكومت رزم آرا را مشروحاً بيان كرد. مجلس چندين بار متشنج گرديد و حتى گفتگوهاى بسيار زننده اى بين او و بعضى از نمايندگان رد و بدل شد. به فاصله ى چند ماه مجدداً بقائى استيضاح ديگرى از دولت به عمل آورد كه مربوط به مواد الحاقى قرار داد نفت جنوب به مجلس بود. در اين استيضاح، حسين مكى و حائرى زاده هم دخالت داشتند و دامنه ى گفتگو آنقدر در مجلس كش آمد كه عمر مجلس پايان يافت ولى بقائى را بين مردم معروف كرد.

در انتخابات دوره ى شانزدهم كه هژير وزير دربار كارگردانى آن را به عهده داشت، دكتر مصدق و عده اى به عنوان اعتراض در دربار متحصن شدند. بقائى هم با آنها همراه شد. هژير كه به قتل رسيد و در انتخابات دوره ى شانزدهم از آزادى نسبى برخوردار شد، بقائى از تهران با آراء قابل ملاحظه اى به وكالت رسيد. در همين موقع بود كه جبهه ى ملى به رهبرى دكتر محمد مصدق تشكيل شد و بقائى در ايجاد و كارگردانى آن نقش مهمى ايفا مى نمود. در مجلس شانزدهم، يك اقليت قوى به رهبرى دكتر محمد مصدق، تشكيل يافت. در اين مجلس ساعد مراغه كنار رفت و جانشين او منصورالملك دوامى نكرد. سرانجام





سپهبد رزم آرا به نخست وزيرى رسيد كه مهمترين موضوع دولت او در مجلس، قضيه ى نفت بود. اين اقليت نگذاشت آب خوش از گلوى رزم آرا پائين برود. غير از نفت موضوع طبقه بندى كارمندان دولت و تقسيم آنها در سه بند الف، ب، ج در مجلس غوغا بپا كرد. بقائى در تمام اين مسائل نقش اول را بازى مى كرد.

رزم آرا در اسفند 1329 ترور شد و همان روز لايحه ى ملى شدن صنعت نفت در كميسيون خاص نفت به تصويب رسيد. دولت زودگذر حسين علاء دو ماه بيشتر تاب نياورد تا اكثريت مجلس به پيشنهاد جمال امامى، دكتر محمد مصدق را كانديداى نخست وزيرى كردند و او نيز بدون قيد و شرط نخست وزيرى را برخلاف دفعات قبل قبول كرد. از نخستين روزهاى تشكيل هيئت دولت مصدق، اختلاف بين اعضاء جبهه ملى شروع شد. اولين كسى كه از جبهه خارج شد و عليه مصدق اقدام كرد، عبدالقدير آزاد بود و بعد از او تدريجاًًً حائرى زاده و تنى چند انشعاب كردند، ولى بقائى همچنان ظاهر را حفظ مى كرد، مخصوصاً به هنگام خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس با آنكه دخالت مستقيمى نداشت، رعايت حزم و احتياط و افكار عمومى را مى نمود، ولى روابط او با مصدق و جبهه ملى به سردى گراييده و مشخص بود كه آتشى زير خاكستر وجود دارد.

او در 1328 براى ازدياد قدرت خود، مبادرت به انتشار روزنامه اى به نام شاهد نمود. امتياز روزنامه به نام على زهرى وكيل دادگسترى بود، ولى تمام مطالب و خط مشى سياسى آن را او تعيين مى كرد. شاهد از روزنامه هاى تندرو و منقد و محكم آن روز بود. سرمقاله هاى آتشين بقائى لرزه بر





اندام دولت مى انداخت. روزنامه هاى ديگرى نيز در اختيار داشت. اگر روزى شاهد توقيف مى شد، به جاى آن روزنامه هاى ديگرى نيز در اختيار داشت. اگر روزى شاهد توقيف مى شد، به جاى آن روزنامه هائى به نام آهنگ، صفير، ساغر، و چند نشريه ى ديگر منتشر مى شد. رويه ى كار بدين صورت بود كه در بالاى اين روزنامه ها با حروف درشت نوشته مى شد «شاهد» و در زير آن با حروف خيلى ريز مى نوشتند: توقيف است، و فلان روزنامه به جاى آن منتشر مى شود. گروه بقائى در آن روزها قريب 20 روزنامه در اختيار داشتند.

بدون شك چون مظفر بقائى داعيه ى مقامات بالاى كشور را داشت، عوامل و اهرم هاى قدرت را مى شناخت و براى در اختيار داشتن آنها از هيچ گونه اقدامى فروگذار نمى كرد. وقتى از جبهه ى ملى مأيوس شد و با بودن دكتر محمد مصدق در رأس حكومت، ديگر جائى براى خود نمى ديد، به تشكيل حزب همت گماشت و حزبى به نام حزب زحمتكشان ملت ايران تشكيل داد. در جريان زمامدارى قوام السلطنه در تيرماه 1331، اين حزب صادقانه و صميمانه كار كرد. در انتخابات دوره ى هفدهم مجلس شوراى ملى كه در دوره ى زمامدارى دكتر محمد مصدق انجام گرفت، بقائى مجدداً به وكالت انتخاب شد. اين بار دوست خود على زهرى را نيز كه صاحب امتياز روزنامه ى شاهد بود، بر مسند وكالت نشانيد. بقائى هم از تهران به وكالت رسيد هم از كرمان. سرانجام وكالت تهران را پذيرفت. در دوره ى هفدهم مجلس كه تعداد نمايندگان در حد اكثريت نسبى بود، تدريجاًًً شكاف بين دكتر محمد مصدق و همكاران سابق او از جمله مظفر بقائى كه قدرت ملى آنها منبعث از وى بود، آشكار





شد. بقائى خواستار نخست وزيرى بود. ميل داشت مصدق به عنوان يك شخصيت ملى در رأس حزب يا جمعيت جبهه ملى باقى بماند و او به نخست وزيرى برسد. تنها او نبود كه اين ادعا را داشت، عجيب آنكه افراد ديگرى چون حسين مكى و حائرى زاده و عبدالقدير آزاد نيز چنين هدفى داشتند.

اختلاف دكتر محمد مصدق و مظفر بقائى از شهريور 1331 علنى گرديد. او كه تمام هدف هاى خود را نقش برآب مى ديد، به تكاپو افتاد. به هيچ چيز جز مصالح شخصى خود فكر نمى كرد. ملت ايران از نظر او بازيچه بود. با چند نطق و چند شماره روزنامه، افكار ساده پسند مردم را جلب نموده بود. مى خواست رئيس مملكت شود و مصدق را مانع كار خود مى دانست. خود را به آيت اللَّه كاشانى و نيروهاى مذهبى منتسب نمود و سرانجام دست به اقدامات مختلف زد. در ربودن سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانى مصدق نقش اساسى داشت. قبل از استعفاى نمايندگان، زمانى كه مجلس هفدهم داير بود، پرونده ى قتل افشار طوس مراحل نهائى را طى كرد و بقائى در قتل رئيس شهربانى مسئول شناخته شد. عبدالعلى لطفى وزير دادگسترى وقت در ارديبهشت ماه 1332 خواستار سلب مصونيت او شد.

دكتر محمد مصدق با رفراندومى كه در مرداد ماه 1332 انجام داد، موجبات انحلال مجلس را فراهم نمود و نمايندگانى كه استعفا نداده بودند توقيف شدند. سخن از محاكمه و اعدام آنها در ميان بود و شايع بود كه دادگاه هاى نظامى آنها را محاكمه خواهند كرد. حتى گفته مى شد چوبه هاى دار هم آماده شده است، ولى وقايعى كه بعداً پيش آمد تمام برنامه ها را نقش برآب كرد. اين نخستين بار





نبود كه بقائى بازداشت مى شد، قبلاً هم چند بار از طرف حكومت نظامى و طبق ماده ى 5 به زندان افتاده بود. يك بار هم به علت انتشار سلسله مقالاتى در مورد ارتش، به دستور سپهبد رزم آرا و از طرف دادگاه هاى نظامى تحت تعقيب قرار گرفت. در محكمه ى بدوى محكوميت پيدا كرد، ولى بعداً او را تبرئه ساختند.

او مجموعاً پنج سال از بازيگران نقش اول صحنه ى سياسى ايران آن روز بود. در آن مدت توانست به اوج قدرت و معروفيت برسد. براى ملى شدن صنعت نفت، مبارزات پيگيرى كرده كه اسناد تاريخ گواه آن است. نطق هايش در مجلس حاوى نكات مهم و حساسى بود و كمتر كسى جرأت مى كرد در آن ايام اين سخنان را بر زبان براند. او به معناى واقعى كلمه، بازيگر بزن بهادر ميدان سياست بود. به هيچكس رحم نمى كرد. حتى سردار فاخر حكمت رئيس مجلس را چند بار آماج انتقادهاى شديد و حتى اهانت قرار داد. قبل از حكومت دكتر محمد مصدق چند بار براى وزارت دعوت شد. البته اين دعوت براى اين بود كه تريبون مجلس را از او بگيرند و به همين دليل قبول نكرد. روى هم رفته مبارزى سياسى، پراطلاع، نطاق و سياست پيشه بود. در عين حال لجوج، خودخواه، و بدسليقه هم بود. براى رسيدن به هدف، مانند همه ى ماكياوليست ها، از هيچ عملى روگردان نبود. پس از آنكه از صحنه ى سياست خارج شد، به كار دانشگاهى پرداخت، ولى در تدريس و تحقيق توفيقى پيدا نكرد. نتوانست به درجه ى استادى دانشگاه برسد و با رتبه ى دانشيارى بازنشسته شد. در رشته ى تخصصى خود كه فلسفه بود، هيچ اثر بااهميتى انتشار نداد. اصولاً





به كارهاى دقيق علمى و تحقيقى زياد علاقه نشان نمى داد. در بحبوحه ى مبارزاتش همسر خود را طلاق داد و از آن تاريخ به تجرد زندگى كرد. يك بار هم در اواخر حكومت دكتر منوچهر اقبال، با اشاره ى بعضى مقامات، حزبى در خيابان شيخ هادى داير كرد، در خيابان ها به راه افتاد، ولى خود و حزبش در نطفه از بين رفت. در 1340 او را در دادرسى ارتش محاكمه كردند، ولى به اتفاق آراء تبرئه شد. در اواخر عمر رژيم پهلوى، بار ديگر سعى كرد با انتشار اعلاميه هاى سياسى و پرخاش به رژيم شاه وارد صحنه ى سياست شود، اما اين بار نيز كسى چندان اعتنايى به او و دعاويش نكرد. بقائى از جمله كسانى است كه به اوج شهرت مى رسند و قبل از فرارسيدن مرگ طبيعى شان مى ميرند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بقائي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از گذراندن دوره ى دانشكده ى افسرى تدريجاً درجات نظامى خود را طى كرد. در 1301 با درجه ى سرهنگى رياست ستاد قواى آذربايجان را عهده دار بود. سرتيپ امان اللَّه جهانبانى در آن سال كه به سمت رياست اركان حرب كل قشون به فرماندهى قواى آذربايجان و استاندارى تعيين شده بود، براى جنگ با سميتقو و فتح قلعه ى چهريق از تبريز خراج شد و به جاى خود سرهنگ بقائى را به كفالت استاندارى تعيين نمود. بقائى قريب 25 سال با درجه ى سرهنگى در واحدهاى ارتش خدمت مى نمود تا سرانجام درجه ى سرتيپى گرفت. مدتى دادستان ارتش بود، بعد رئيس دادرسى شد. در 1330 با درجه ى سرلشكرى به رياست شهربانى رسيد. رياست شهربانى او در 1330 با آمدن نماينده ى مخصوص رئيس جمهور آمريكا






مصادف بود. در تهران تظاهراتى صورت گرفت و پليس به زد و خورد پرداخت و چندين نفر مقتول و مجروح شدند. به دستور دكتر مصدق تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفت و از كار بركنار گرديد. در دوره ى دوم سنا سناتور شد و چهار دوره سناتورى را حفظ نمود. در 1352 در سن 80 سالگى درگذشت. مردى متمول و سرمايه دار بود. در اطراف تهران ميليون ها متر زمين داشت، ولى با اين همه ثروت، بسيار ممسك بود. خيرش به احدى نمى رسيد، حتى به خودش هم سخت مى گرفت. پس از مرگش، فرزندش به نام سيروس بقائى، گنج بادآورده را برخلاف پدرش خيلى خوب خرج كرد. در دربار پهلوى مقام گرفت. صاحب زر بود، جزو صاحبان زور هم شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بلاش، ولخش

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بلاش پس از برادر به تخت نشست، و از 484 تا 488 م. سلطنت كرد. در آغاز كار به دفع فتنه ى هياطله پرداخت و زرمهر (سوخرا) فرمانرواى سكستان و مأمور ساخت كه با اخشنوار داخل مذاكره شده قرارداد صلحى منعقد سازد. اخشنوار حاضر شد كه اسيران را با غنايمى كه از سپاه ايران گرفته بود پس دهد، مشروط بر اينكه پادشاه ايران ساليانه مبلغى خراج به دولت هياطله بپردازد.

پروكوپيوس مى نويسد كه ايران دو سال به هياطله باج مى داد. از اين به بعد قوم هياطله ديگر هم پيمان ايران به شمار نمى رفت بلكه قوم مخدوم و سرورى به شمار مى آمد كه علاوه بر دريافت خراج هنگفت ساليانه، در امور داخلى ايران و در مشاجرات و رقابتهاى مدعيان تخت و تاج ايران نيز مداخله مى كرد.

نويسندگان اسلامى نوشته اند كه اخشنوار دختر






فيروز را پس داد ولى در حقيقت اين دختر مسترد نشد و پادشاه هياطله از او دخترى پيدا كرد كه بعد زوجه ى قباد اول شد. پس از صلح با هياطله بلاش توجه خود را به سوى ارمنستان معطوف داشته، و اهان ما ميكونى سردار ارامنه براى انعقاد قرارداد صلح بين ايران و ارمنستان اين شرايط را پيشنهاد كرد: اولاً: آزادى مذهب در ارمنستان اعلان شود، و ارامنه در اختيار دين آزاد باشند.

ثانياً: آتشكده هاى ارمنستان ويران و خاموش گردد.

ثالثاً: اگر از ارامنه كسى دين زردشت را اختيار كند به او منصب و شغل دولتى ندهند.

رابعاً: شاهنشاه ايران شخصاً بدون واسطه امور ارمنستان را اداره كند.

مأمور مذاكره ى صلح با ارمنى ها سردار ايرانى موسوم به گشن اسپنداذ ملقب به نخوارگ بود، كه زرمهر او را مأمور مذاكره با ارمنيان كرده بود. بلاش در جزو مواد شرايط صلح حاضر نبود موافقت كند كه آتشكده ها در ارمنستان خاموش شود، ولى ناگهان زرير (به ارمنى زاره Zare) يكى از پسرها فيروز به دعوى تاج و تخت برخاست. واهان جوانمردى كرده با سواره نظام ارمنى به يارى بلاش شتافت، و زرير دستگير و كشته شد. بلاش به پاس اين خدمت با قرارداد صلح موافقت كرده واهان را مرزبان ارمنستان كرد.

بلاش ظاهراً مردى نيك نهاد بود و قصد داشت ملت خود را خوشبخت كند. گويند چون از ويرانى دهى آگاه مى شد دهقان را مجازات مى كرد، كه چرا با روستاييان همراهى نكرده است، تا به سبب فقدان وسايل معاش ترك اوطان خود گويند. مورخان مسيحى نيز او را به حسن نيت ستوده اند. ولى در كتاب منسوب به استيليس آمده كه روحانيون زردشتى با او





خوب نبودند زيرا او مى خواست به تقليد گرمابه هاى يونانى در ايران گرمابه بسازد. زيرا به عقيده ى ايشان استحمام در آب گرم گناه محسوب مى شد. و چون خزانه ى دولت هم تهى بود و بلاش پول براى پرداخت به لشگر نداشت بزرگان نيز از او رنجيده خاطر شدند و پس از چهار سال پادشاهى او را از شاهى انداختند و كور كردند. و كواذ (قباد) پسر فيروز را بر تخت نشانيدند (488 م)

بلاشك محرك اصلى اين انقلاب زرمهر بوده است، زيرا كواذ چندين سال پس از شكست پيروز در نزد پادشاه هياطله به عنوان گروگان به سر برده بود، و روابط خوبى با آن قوم داشت و ايرانيان اميد داشتند كه انتخاب او به شاهى از فشار هياطله بكاهد. در زمان بلاش بر صوما اسقف مسيحى در دربار تقرب داشت و سفرى به قسطنطنيه كرد تا جلوس بلاش را رسماً اعلام كند.

(ولاش: ولخش، په.) پسر يزدگرد دوم و برادر فيروز است (جل. 483- ف. 487 م.) نوزدهمين پادشاه ساسانى. وى با خوشنواز صلح كرد و دين عيسوى را در ارمنستان به رسميت شناخت.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بلاشگانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران بلاشگان (بلاساغون) در مشرق ايران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بلاغي، شيخ حسن

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علامه شيخ حسن بلاغي

در روز چهارشنبه اي از ماه رجب ، در يكي از محله ها نجف (محله براق ) در خانه دانشمند عامل و روحاني فاضل ، علامه شيخ حسن بلاغي ، ستاره اي چشم به جهان گشود كه اميد آن مي رفت تا گمشدگان وادي شب گون ناداني را به كرانه هاي صبح اميد رساند. اين نورسيده را محمد جواد نام نهادند. و بدين سان در سال 1282 ق .(80) خداوند نعمتي ديگر به جامعه شيعه عنايت كرد.

آل بلاغي يكي از خاندانهاي نجيب ، شريف و قديمي شهر نجف بوده اند. اين دودمان پاك بسان چشمه اي پربركت همواره جوشيده و طراوت بخشيده اند و تشنگان را سيراب كرده و همگي به جلال و بزرگي در علم و ادب شهرت داشته اند.

جرعه نوش علم و معرفت .

محمد جواد پس از آنكه نشو و نما يافت و دوران كودكي را پشت سر گذاشت در بوستان هميشه سبز حوزه قدم نهاد و شاگردي آن مكتب گرديد. علوم مقدماتي را در حضور نوراني علماي نجف فراگرفت و تا 24 سالگي از اساتيد بزرگ آن حوزه عظيم ، استفاده هاي علمي و معنوي فراواني برد.

روان پاك بلاغي كه شيفته كسب معارف و درك فضايل بود او را در سال 1306 ق . مجبور به ترك زادگاهش كرد و او با دلي مالامال از عشق و علاقه به فراگيري دانش و خودسازي ، وارد شهر مقدس كاظمين شد تا بتواند در سايه انديشه هاي بلند آن ديار، به اهداف عاليه اش نايل آيد.

ايشان شش سال از







عمر مباركش را در اين شهر صرف تحصيل و تهذيب نمود و تا سال 1312 ق . در كاظمين ماند. او در همان شهر با خانواده شريف عالم بزرگوار سيد موسي جزايري وصلت نمود.

در سي سالگي به زادگاهش نجف اشرف بازگشت و در درس سرآمدترين استوانه هاي علمي و عملي عصر خويش حاضر شد و سرزمين سبز فكرش را با زلال آبهاي با صفاي آن حوزه طراوت بخشيد و مدت 14 سال در اين دانشگاه بزرگ اسلامي ماند و از باغ و بوستانهاي نجف خوشه هاي فراوان علم و معنويت چيد.

شيخ محمد جواد بلاغي كه سالهاي متمادي را در پي علم و عمل گذرانده بود در سال 1326 ق . وارد شهر مقدس سامرا شد و در درس مرجع مجاهد و رهبر انقلابي ، ميرزا محمد تقي شيرازي شركت جست و ده سال بر سفره علمي اين مجتهد سترگ و بيدار مهمان بود و با استفاده از جنبه هاي روحي و معنوي آن بزرگوار، خويشتن را تقويت كرد.

اين دانشمند وارسته آنچنان شيفته دانش و ياد گرفتن بود كه تا 54 سالگي در درس ميرزاي شيرازي شركت نمود.

راهنمايان رهرو خوبيها

انديشمندان و فرزانگاني كه علامه بلاغي در حضور نوراني آنان نشست و آموخت عبارت اند از:

1. فقيه بزرگوار شيخ محمد طه نجف (متوفي 1323 ق .)

2. فقيه محقق حاج آقا رضا همداني (متوفي 1322 ق .)

3. عالم و اصولي مدقق شيخ محمد كاظم خراساني (متوفي 1329 ق .)

4. علامه فقيه سيد حسن صدرالدين كاظمي (متوفي 1354 ق .)

5. فقيه بزرگ شيخ محمد حسين مامقاني (متوفي 1323 ق .)

6. علامه محدث ميرزا حسين نوري (متوفي 1320 ق





.)

7. فقيه عاليمقام سيد محمد حسن هاشم هندي غروي (متوفي 1323 ق .)

8. مرجع مجاهد ميرزا محمد تقي شيرازي (متوفي 1338 ق .)(81)

پيوند دانش و مبارزه

اين متعهد وظيفه شناس از تبار روحانيتي بيدار و آگاه بود كه در پي استقلال طلبي كشور عراق از يوغ استعمار انگليس در سال 1336 ق . - براي بار دوم - آهنگ شهر كاظمين كرد و در جرگه جهاد و دفاع از ثغور اسلامي حضور يافت و به صف مجاهدان پيوست .

آينده ساز دلسوز

اينك نام تني چند از پروردگان آن فقيه آينده ساز را ذكر مي نماييم .

1. آية الله العظمي آقاي سيد شهاب الدين مرعشي نجفي (متوفي 1411 ق .)

2. آية الله العظمي حاج سيد ابوالقاسم خويي (متوفي 1414 ق .)

3. آية الله العظمي آقاي حاج سيد هادي ميلاني (متوفي 1395 ق .)

4. علامه اديب آقاي ميرزا محمد علي اردوباي نجفي (متوفي 1380 ق .)

5. علامه سيد محمد صادق بحرالعلوم (متوفي 1390 ق .)

6. آية الله شيخ محمد رضا آل فرج الله نجفي (متوفي 1386 ق .)

7. آية الله شيخ محمد مهدوي لاهيجي (متوفي 1403 ق .)

8. آية الله شيخ نجم الدين جعفر عسكري تهراني (متوفي 1395 ق .)

9. حاج شيخ ذبيح الله محلاتي (متوفي 1405 ق .)

10. آية الله حاج شيخ محمد رضا طبسي نجفي (متوفق 1405 ق .)

11. ميرزا محمد علي مدرس خياباني

12. استاد اديب علي خاقاني

13. آية الله شيخ علي محمد بروجردي (متوفي 1395 ق .)

14. شيخ مهدي بن داوودالحجار (متوفي 1358 ق .)

15. علامه محقق حاج شيخ مجتبي لنكراني نجفي

16. آية الله سيد صدرالدين جزايري (متوفي 1388 ق .)

17. شيخ ابراهيم بن شيخ مهدي





قريشي

18. شيخ مرتضي مظاهري نجفي

19. آية الله سيد مرتضي لنگرودي (متوفي 1383 ق .)

20. علامه ميرزا محمد علي ادبي تهراني

تراوش قلم

آثار سبز او در زمينه هاي فقه ، تفسير، تاريخ ، اصول فقه ، عقايد و رد يهود و نصارا و ماديون و بابيت و بهائيت تدوين يافته است .

نشانه هاي ماندگار ايشان عبارت است از:

1. تفسير آلاءالرحمن 2. رساله اي در پاسخ به پرسشهايي كه از جبل عامل براي ايشان فرستاده و در آن شبهاتي درباره قرآن نموده بودند 3. الرحلة المدرسية يا المدرسة السيارة 4. الهدي الي يدن المصطفي 5. التوحيد والتثليت 6. اعاجيب الاكاذيب 7. انوارالهدي 8. البلاغ المبين 9. نصايح الهدي 10. المسيح و الانجيل 11. نسمات الهدي 12. المصابيح في بعض من ابدع في الدين في القرن الثالث عشر 13. مصباح الهدي 14. مسئلة في البداء 15. نورالهدي 16. اجوية المسائل البغدادية 17. داعي الاسلام و داعي النصرانية

18. تا 45. مجموعه از تعليقه ، حاشيه و رساله هاي فقهي ، در اين ميان رساله اي در احكام وضو به چشم مي خورد كه علامه خود آن را به زبان انگليسي ترجمه كرده است 46. رساله اي درباره اوامر و نواهي در علم اصول 47. رساله اي در نفي تزويج ام كلثوم با عمربن خطاب 48. رساله اي درباره عدم اعتبار تفسير منسوب به امام حسن عسكري عليه السلام 49. رد بر كتاب ((تعليم العلماء)) نوشته غلام احمد قادياني 50 رد بر كتاب ((حياة المسيح )) نووشته غلام احمد قادياني 51 رد بر كتاب ((ينابيع الكلام )) 52. رساله اي در رد جرجيس سائل و هاشم عربي (اين چهار رساله





در رد شبه هاي مخالفان اسلام بويژه مبلغان مسيحي نوشته است .)

53. رساله اي در رد حسيون (رد بر فرقه قاديانيه است .) 54. داروين و اصحابه .(82)

مهتاب ادب

يكي از ويژگيهاي شخصيت علمي علامه بلاغي ، جنبه ادبي ايشان است . او دانشمندي اديب و اديبي دانشمند بود. نوشته هايش را با قلم و سبكي ابتكاري و جديد و در قالبهاي ادبي و شعر، داستان ، رمان و مناظره به رشته تحرير در آورده و برخي از مسائل عقيدتي و فلسفي را در قالب شعر سروده و شعرش حامل پيام بوده است .

ايشان در ثنا و رثاي اهل بيت عليهم السلام چكامه هايي چند سروده است . يكي از آنها را كه مرثيه اي براي امام حسين عليه السلام است مرور مي كنيم :

يا تريب الخد في رمض الطفوف



ليتني دونك نهبا للسيوف 



يا نصيرالدين اذ عزالنصير



و حمي الجار اذ عزالمجير



و شديد الباءس واليوم العسير



و ثمال الوفد في العام العسوف



كيف يا خامس اصحاب الكسا



و ابن خيرالمرسلين المصطفي



و ابن ساقي الحوض في يوم الظماء



و شفيع الخلق في اليوم المخوف



يا صريعا ثاويا فوق الصعيد



و خضب الشيب من فيض الوريد



كيف تقضي بين اجناد يزيد



ضاميا تسقي بكاسات الحتوف (83)



- اي كسي كه گونه هايت در سرزمين كربلا بر خاك گرم افتاد! اي كاش من به جاي تو، جايگاه ضربه هاي شمشير مي شدم .

- اي ياور دين هنگامي كه ياران اندك شدند! و اي اميد بي پناهان هنگامي كه پناه دهندگان كم شدند.

- اي كسي كه در روز جنگ و سختي صبر بسيار داري و اي ملجاء





وارد شدگان در سالهاي خشكي و سخت .

- چه سان است اي پنجمين اصحاب كساء و اي فرزند بهترن رسولان (حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم )

- اي فرزند ساقي حوض (حضرت علي عليه السلام ) در روز تشنگي ، شفاعت كننده مردم در روز ترسناك .

- اي كشته افتاده روي زمين و اي كسي كه محاسنت با خون گلويت خضاب است .

- چگونه تشنه ماندي بين لشكر يزيد، در حالي كه سيرابت مي كردند از جام مرگها.

چكاد تلاش

آموختن زبانهاي خارجي با امكانات محدود آن روز، كاري بسيار مشكل بوده است . علامه بلاغي علاوه بر زبان عربي ، زبانهاي عبري ، انگليسي و فارسي (84) را خوب مي دانست و به آنها تسلط داشت و فراگيري آنها به شخصيت علمي ايشان برجستگي ويژه اي بخشيده بود.

درباره چگونگي آموختن زبان عبري چنين نگاشته اند: ((زبان عبري را از يهود دوره گرد آموخته است . در آن روزگار گروهي يهودي در شهرهاي عراق بودند كه مقداري جنس ، پارچه و امثال آن ، بر دوش داشتند و در كوچه و بازار مي گشتند و مي فروختند. بلاغي از اين فرصت استفاده مي كرد و درباره مفردات و جمله بندي زبان عبري از آنان چيزهايي مي پرسيد. گاه مجبور مي شد همه اجناس يك يهودي دوره گرد را بخرد تا از او درباره يك واژه يا تركيب سخني بشنود. چون يهوديان در آموختن لغت خود به ديگران بسيار بخل مي ورزيدند. بلاغي گاه شيريني و شكلات مي خريد تا اگر بچه اي يهودي ببيند به او بدهد و چيزي از او بپرسد.))(85)

شكوه گمنامي

گمنام





زيست و بي هياهو، ولي نامش در گمنامي اوست و هنرش در اخلاص والايش ...

شكوه گمنامي و حماسه اخلاص او در شعار معروفش تجلي كرده كه مي فرمود:

((اني لا اقصد الا الدفاع من الحق لا فرق عندي بين ان يكون باسمي او اسم غيري .))(86): من جز دفاع از حق انگيزه اي نداشتم . بنابراين هيچ فرقي نيست كه كتاب به نام من يا نام ديگري منتشر شود.

اسوه زهد

درباره ساده زيستي اش گويند:

((اتاقي كوچك داشت و محقر. در آن جز بوريايي و روفرشي يي كه بر آن مي نشست هيچ چيز نبود. در زمستان وسايل گرم كردن و در تابستان وسايل سرد كردن نداشت ؛ با اينكه مزاجي ضعيف داشت و بيمار بود. با اين احوال ، هيچ گاه از اين اتاق بيرون نمي رفت مگر براي نيازهاي ضروري .))(87)

بحقيقت كه ايشان با بي پيرايگي اش اسوه برجسته زهد و پارسايي بود.

خنياگر بيداري

حياتش تركيبي از دو عنصر عقيده و جهاد بود و حركتش بر مبناي اين دو عنصر هيچ گاه گوشه نشيني را نگزيد و آرام نگرفت و پيوسته حريت آميخته با حيات را بر سر و روي جامعه اسلامي مي پاشيد و خوابهاي گران را بر مي آشفت گويند:

((برخي از بهائيان جاسوس استعمار در محله اي در بغداد، مكاني را به نام حظيره براي اجتماع خود بنا نهادند. بلاغي با شنيدن اين خبر ديگر آرام نگرفت و استراحت را بر خود روا نداشت تا با مراجعه به دادگاه و قانون آنان را به ترك آن محل واداشت و پس از مدتي آنجا را به مسجدي تبديل كرد و در آن نماز و شعاير





حسيني اقامه مي شد.))(88)

اين روحاني آگاه ، مرز و بوم را همواره نگهبان بود و براي بيدار ساختن جامعه دل مي سوزاند و تمام هستي خود را فداي خدمت به حق و خلق كرد.

وي براي چاپ كتاب ((الهدي )) (در رسوا سازي خدعه ها و توطئه هاي مبلغان مسيحي ) پولي نداشت . بناچار هر چه در خانه داشت به قيمت ارزان فروخت و كتاب را به چاپخانه فرستاد تا خداوند اندك اندك اثاثيه خانه و زندگاني وي را فراهم ساخت .(89)

آخرين هجرت

آسمان شهر غم رنگ بود و اندوهبار. اشك هجران بر گونه هاي شهر جاري بود. زيرا خورشيد انديشه اي رو به غروب بود كه هفتاد سال در آسمان علمي شيعه نور بخشيده بود. تقويم عمري رو به پايان مي شد كه برگ برگ وجودش را وقف خدمت كرده بود.

باد خزان بر باغ پرشكوفه رادمردي وزيدن گرفته بود كه سراسر عمرش بهار بود و بيداري فصل فراق در گوش جان علامه آهنگ وداع مي نواخت و نسيم ((ارجعي ))(90) جانان در بوستان جانش وزيدن داشت و در حياط ((حياتش )) مي رفت كه با قفل مرگ بسته شود. او كه عمري در وادي رضاي حق قدم و قلم زد اكنون مجنون صفت مشتاق نوشيدن جام وصال بود.

سرانجام اين چكاد تعبد و تخصص ، فقيه و اديب فرزانه و مجاهد زاهد، شب دوشنبه بيست و دوم شعبان 1352 ق .(91) نداي حضرت دوست را لبيك گفت و مرغ جانش با كوله باري از خدمت و خوبي و افتخار به سراي ابدي پر كشيد و در آستان دوست جاي گرفت . خاكيان را در سوگ و





عرشيان را در سرور نشاند. حوزه هاي علميه - بويژه طلاب نجف - در اين فقدان ، غرق در ماتم شد. پس از تجليل و تشييع ، پيكر پاكش را در حجره جنوبي سوم در سمت غربي صحن مبارك حضرت علي عليه السلام ، در كنار آرامگاه جواد بن محمد حسيني (مؤ لف كتاب مفتاح الكرامه ) به خاك سپردند.

روحش شاد، راهش سبز و پر رهرو و تربتش از شمع رضاي جانان نوراني باد.







آثار: 

تفسير آلاءالرحمن

الرحلة المدرسية يا المدرسة السيارة

الهدي الي يدن المصطفي

التوحيد والتثليت 

اعاجيب الاكاذيب 

انوارالهدي

البلاغ المبين

نصايح الهدي

المسيح و الانجيل 

نسمات الهدي 

المصابيح في بعض من ابدع في الدين في القرن الثالث عشر

مصباح الهدي

مسئلة في البداء 

نورالهدي 

اجوية المسائل البغدادية 

داعي الاسلام و داعي النصرانية

رساله اي درباره اوامر و نواهي در علم اصول

رساله اي در نفي تزويج ام كلثوم با عمربن خطاب

رساله اي درباره عدم اعتبار تفسير منسوب به امام حسن عسكري عليه السلام 

رد بر كتاب ((تعليم العلماء))

رد بر كتاب ((حياة المسيح )) 

رد بر كتاب ((ينابيع الكلام )) 

رساله اي در رد جرجيس سائل و هاشم عربي

رساله اي در رد حسيون






بلباسي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام محمد باقر (ع)لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

"علي رضا بلباسي" در سال 1332 در روستاي" آسور"در" فيروزكوه" به دنيا آمد. دوره ابتدايي را در شهرستان" فريدونكنار" گذراند و آن را با موفقيت پشت سر گذاشت. در همين ايام پدرش از دنيا رفت و او مجبور شد براي امرار معاش خانواده عازم" تهران" شد و در نتيجه براي مدتي ترك تحصيل كرد. وي كه ششمين فرزند خانواده بود در بازار تهران مشغول به كار شد






و پس از مدتي در مدرسه شبانه روزي به تحصيل ادامه داد و ديپلم متوسطه را اخذ كرد. پس از پايان تحصيل به سربازي رفت و در 15 مهر 1353 با اتمام دوره سربازي در آزموني كه در آموزش و پرورش "قائمشهر" برگزار شد، شركت كرد. با كسب موفقيت در اين آزمون به مدت دو سال در آموزس و پرورش مشغول تدريس شد. به علوم و فنون هوايي علاقه بسيار داشت. به همين سبب پس از گذراندن دوره آموزشي مكانيك در باشاه هوايي ملي با عنوان تكنسين پرواز در تاريخ سه آبان 1354 جذب هواپيمايي ملي ايران (هما) شد. او در حين خدمت به آموزش زبان انگليسي پرداخت و در طول 5 سال خدمت در هواپيمايي ملي ايران موفق به اخذ درجه مكانيك هواپيما شد. در سال 1357 با آغار امواج انقلاب اسلامي، علي رضا بلباسي در پخش نوار و اعلاميه هاي حضرت امام (ره) فعاليت گسترده اي داشت. در حادثه جمعه سياه تهران در ميدان ژاله حضور داشت و از اعتصابيون هواپيمايي ملي بود كه به فرمان امام (ره) دست به اعتصاب زده بودند. در سال 1358 به واسطه خواهرش با خانم "مريم صادقي" آشنا شد و زمينه ازدواج فراهم آمد. آنها در يك مراسم بسيار ساده زندگي مشترك خود را آغاز كردند. همسر وي درباره ويژگي هاي اخلاقي او مي گويد : «نماز اول وقت علي رضا هيچ گاه ترك نمي شد در زندگي مشترك اگر از من اشتباهي مي ديد با من صحبت مي كرد و با نصيحت درصدد اصلاح اشتباه من بر مي آمد.» پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي





از محل خدمت خود هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران به مدت دو سال مرخصي بدون حقوق گرفت و به قم رفت. به فراگيري فنون نظامي و دوره فرماندهي پرداخت و سپس در سپاه پاسداران قائمشهر مشغول به كار شد. در تاريخ 8 خرداد 1359 به سمت مسئول عمليات سپاه شهرستان "نور" منصوب شد . دو ماه بعد، پس از ايجاد پايگاه مقاومت سپاه در نور و جذب نيروهاي رزمنده به قائمشهر بازگشت و در واحد عمليات سپاه قائمشهر مشغول به كار شد. 

با آغاز جنگ تحميلي از سوي سپاه پاسداران قائمشهر به جبهه اعزام و در واحد هاي عملياتي مسئوليت عمليات را از 11 اسفند 1359 بر عهده گرفت. پس از آن مسئوليت آموزش عقيدتي واحد بسيج قائمشهر را از 8 مهر 1360 تا 19 بهمن 1362 بر عهده گرفت. در همين زمان در مقاطع مختلف در جبهه حضور يافت. با اعزام بسيج سراسري طرح لبيك يا خميني، علي رضا بلباسي پس از اعزام به جبهه در تاريخ 20 بهمن 1362 جانشين فرمانده گردان مالك اشتر از لشكر 25 كربلا شد. فرماندهي گردان مالك اشتر برعهده سردار بابايي بود و وظايف عملياتي و هدايت نيروها را برعهده داشت و عليرضا در تماسي فشرده با نيروهاي گردان بود. او با سخنراني هاي مهيج و تحليل شرايط سياسي و اجتماعي كشور،اطلاعات ارزشمندي را در اختيار رزمندگان مي گذاشت. نگارنده كه خود از نيروهاي مالك اشتر بود شاهد تلاش ها و دانش گسترده وي در موضوعات مختلف بخصوص احاديث و آيات قرآن بود. فرمانده گردان سردار بابايي در جريان عمليات والفجر 6 در منطقه چيلات در همان دقايق اوليه





عمليات در كنار جاده اسفالته روبروي پاسگاه در مقابل شهر علي غربي عراق بر اثر اصابت تركش و موج زخمي شد و فرماندهي گردان عملاً به عهده بلباسي گذاشته شد. درون كانالي نسبتاً بزرگ به همراه شهيد بلباسي جمع بوديم كه ناگهان صداي سوت خمپاره ما را به خود آورد. خمپاره 120 ميلي متري درست و سط ما درلاي شن هاي رسي فرود آمد، ولي منفجر نشد. بلباسي فوراً دستور داد كه نيروها پخش شوند. بعد از عمليات، حسرت و ناراحتي شهدا و مجروحان بر جاي مانده را مي خورد. يكي از كارها جالب توجه وي در گردان مالك اشتر نماز غفيله جمعي بود. چون نمي شد نماز مستحبي را با جماعت به جا آورد او با قراعت سوره ها پشت بلندگو نماز غفيله را به صورت جمعي برگزار مي كرد. مهم تر از همه روحيه تعبد و بندگي و نماز شبهاي طولاني وي مثال زدني بود. 

علي رضا هر گاه به پشت جبهه باز مي گشت به ديدار خانواده هاي شهدا مي رفت . وقتي از مرخصي به جبهه بازگشت همرزمان خود را جمع كرد و گفت : اين بار كه به مرخصي رفتم، ابتدا به ديدار خانواده شهيد نور علي يونسي جانشين فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) رفتم كه سه دختر از او به ياد گار مانده است. وقتي بچه هاي يونسي را ديدم از دنيا سير شدم و نمي خواستم چشمان نگران يتيمان شهيد يونسي در چشمان من گره بخورد. 

يكي از همرزمان علي رضا در اين باره مي گويد : 

زماني كه علي رضا اين حرف ها را مي زد





اشك در چشمانش حلقه زده بود و گفت : « اگر من شهيد شدم مبادا در كنار بدنم حلقه بزنيد، زيرا جنگ و ادامه آن مهمتر است و اسلام عزيز نبايد در خطر باش. » 

او در طول سال هاي حضور مستمر در مناطق عملياتي عده اي از دوستانش را از دست داد از داد از جمله سرداران شهيد حسين بصير، علي اصغر خنكدار، جعفر شير سوار، موسي محسني، محمد حسن قاسمي طوسي و حميد رضا نوبخت. علي رضا به جانشيني فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) از لشكر 25 كربلا در تاريخ 19 آبان 1363 و پس از دو ماه با به شهادت رسيدن فرمانده گردان شهيد علي اصغر خنكدار _ به فرماندهي گردان منصوب شد. با وجود مسئوليت هاي مختلف همواره از متانت و آرامش خاصي برخوردار بود. زماني كه همسرش از حضور دايم او در جبهه گلايه مي كرد با آرامش او را دلداري مي داد.

در مسائل عبادي بسيار دقيق بود. احاديث فراواني را از حفظ داشت به خوبي سخنراني مي كرد و همواره معتقد به انضباط و مقررات بود. با نظمي كه در گردان برقرار كرده بود. همه رزمندگان در نماز اول وقت و جماعت شركت مي كردند. در مراسم مذهبي و دعاي كميل و توسل حضور مي يافتن و كسي اجازه سيگار كشيدن در گردان را نداشت. با وجود اين، همواره سعي مي كرد در كنار رزمندگان يك رزمنده عادي باشد . روزي لباس فرم نو آوردند تا لباس مندرس را از تن بيرون كند. زماني كه لباس را بر تن كرد متوجه شد كه لباس همه رزمندگان كهنه است.





براي اينكه بسيجي ها ناراحت نشوند سريع لباسش را آغشته به گل كرد تا نو بودن لباس به چشم نيايد. 

"علي رضا" در عمليات والفجر 8 در تاريخ 23 بهمن 1364 ازناحيه پاي چپ در فاو مجروح شد و بستري گرديد اما به قدري احساس مسئوليت مي كرد كه حاضر نشد براي عمل جراهي در بيمارستان بماند.

در كنار بچه ها مي نشست و براي آنان از روزقيامت و شهادت صحبت مي كرد. به همسرش مي گفت : «شما خواهر دو شهيد هستي و اين را بدان كه لياقت همسر شهيد شدن را هم داري. پس در حق من دعاي خير كن تا به آرزويم برسم و اين را بدان كه اگر شهيد شدم شما هم در ثواب آن شريك هستي. يادت باشد كه بعد از شهادت فرزندانم را با قرآن و اهل بيت آشنا كن. به پسرم ياسر راه شهيد مطهري را نشان بده و به دخترم آمنه بياموز كه حضرت زينب (س) چگونگي كرد.» 

در تاريخ 12 تير 1365 در "مهران" در عمليات كربلاي 1 از ناحيه كتف ،گردن و دست راست به سختي مجروح شد ولي بلا فاصله پس از طي مراحل درمان دوباره به جبهه بازگشت. 

سرانجام علي رضا بلباسي در عمليات كربلاي 8 در شلمچه در 21 اسفند 1365 بر اثر اصابت خمپاره به سر و سينه به شهادت رسيد.

جنازه علي رضا بلباسي در منطقه عملياتي به جا مانده و پس از 9 سال در سال 1374 شناسايي شد و پس از انتقال به زادگاهش در گلراز شهداي "قائمشهر" به خاك سپرده شد. از وي يك پسر به نام ياسر و





يك دختر به نام" آمنه" به يادگار مانده .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-




بلخي ابوزيد، احمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(322 -235 ق)، اديب، متكلم، فيلسوف شيعه و جغرافيدان. در شامستيان، از روستاهاى نزديك بلخ خراسان به دنيا آمد. پدر او از سجستان و معلم كودكان بود. در جوانى به بغداد رفت تا در مذهب اماميه تحقيق كند. در آنجا به محضر يعقوب بن اسحاق كندى راه يافت و نزد او به كسب علوم عقلى پرداخت. وى هشت سال در عراق بسر برد، و در اين مدت فلسفه، نجوم، طب، طبيعيات و علم كلام و ديگر دانشها را فراگرفت، سپس از راه هرات به بلخ بازگشت. ابوزيد علاوه بر تأليفات گران قدر، شاگردانى نيز داشت از جمله: ابن فريغون، ابوالحسن محمد يوسف عامرى، ابومحمد حسن وزيرى. برخى از محققان، زكرياى رازى را نيز در فلسفه از شاگردان او مى دانند و رازى به سبب تعليمات وى به فلسفه نو فيثاغورى متوجه گرديد. ابوزيد را سومين متكلم بزرگ عالم اسلام مى دانند. و بعضى منابع وى را در عراق جاحظ خراسان لقب دادند. حدود هفتاد تأليف به او نسبت داده اند، از جمله: «صور الاقاليم الاسلاميه»؛ «جمل مصالح الانفس»؛ «العلم و التعليم»؛ «تفسير ابى زيد بلخى»؛ «لغات القرآن»؛ «شرايع الاديان»؛ «رسالة حدود فلسفه»؛ «فضيلة علوم رياضيات»؛ «الاسماء و الكنى و الالقاب»؛ «عصمت الانبياء».[1]

احمد بن سهل بلخى، متكلم و فيلسوف خراسان، از شاگردان مشهور كندى (يعقوب بن اسحاق). وى در آغاز قرن چهارم مى زيست (ف. 322 ه.ق.) گذشته از كتبى كه در كلام تأليف كرد، كتابهاى معتبرى نيز در فسلفه و علوم به رشته تحرير درآورد،






مانند: حدود الفلسفة، مايصح من احكام النجوم، كتاب الاخلاق الامم، و كتاب مشهور صورالاقاليم در جغرافيا.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (131 /1)، اعيان الشيعه (219 -216 /3)، تاريخ ادبيات در ايران (117 /1)، تاريخ فلاسفه ى ايرانى (68 -65)، تاريخنگاران ايران (44 -43 /1)، دانشنامه ى ايران و اسلام (1044 -1043 /8)، الذريعه (330 /18 ،255 -253 /4)، روضات الجنات (50 -49 /4)، ريحانه (120 /7)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (229 -228)، كشف الظنون (1440 ،1084 ،602 ،227)، الكنى و الالقاب (81 /1)، لسان الميزان (277 /1)، لغت نامه (ذيل/ ابوزيد)، معجم الادباء (86 -64 /3)، معجم المؤلفين (240 /1)، الملل و النحل (365)، الوافى بالوفيات (413 -409 /6)، هديه العارفين (59 /1).


بلخي خراساني، ابوالجيش مظفر

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 367 ق)، متكلم شيعى. از متكلمان و دانشمندان بنام شيعه در سده چهارم بود كه در بلخ مى زيست. او از شاگردان ابوسهل نوبختى است. از وى آثار بسيارى به جاى مانده است. نجاشى تمام آثار ابوالجيش را از طريق شيخ خود، شيخ مفيد، نقل كرده و تصريح كرده كه ابوالجيش از مشايخ و اساتيد مفيد بوده است. از جمله آثار وى: «الارزاق و الاجال»؛ «الاعراض و النكت» يا «النكت و الاغراض فى الامامه»؛ «الانسان»؛ «نقض العثمانيه على الجاحظ»؛ «فدك».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (165/8)، الذريعه (389 ،338 -337 ،236 /2 ،507/1)، رجال النجاشى (374 -373 /2)، هدية العارفين (463/2).


بلخي، سيد اسماعيل

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد اسماعيل بلخي سال 1295 ش . در قريه ((سرپل بلخاب )) در يك خانواده روحاني زاده شد. بلخاب سرزميني است خوش آب و هوا و كوهستاني كه در قسمت جنوبي استان مزار شريف و در مسير رودخانه ((بلخ آب )) كه از ((باميان )) سرچشمه مي گيرد قرار گرفته است . اين خطه از ديرباز مركز تشيع و پايگاه ستارگان علم و ادب در تركستان زمين بوده و امروز پس از گذشت قرنها نام ستارگانش چشم و چراغ ملت مسلمان به حساب مي آيند اينك نيم نگاهي به گذشته اين ديار مي اندازيم .

فرزانگان بلخاب

بلخاب تا قبل از ورود ((مير سيد علي فرزند مير سيد جلال الدين بخارايي )) شهرت چنداني نداشته ولي بعد از سال 810 ق . با ورود اين عالم زبردست و دانشمند نام و آوازه اين دره گمنام از ((سمرقند)) تا ((هرات )) پيچيد. بدين مناسبت كاروانهايي از عالمان و دولتمردان به قصد زيارت و ديدار اين







عارف وارسته وارد بلخاب شدند. تا جايي كه ((شاهرخ )) به اين شخصيت علاقه مند شد و چندين بار وي را از بلخاب به مركز حكومت خراسان يعني ((هرات )) دعوت نمود و دخترش را به عقد او درآورد. و در آخرين سفر ميرسيدعلي در حالي كه شاهرخ در ((شهر ري )) دار فاني را وداع گفته بود بر طبق وصيتش جنازه او را به هرات حمل نمودند و ميرسيدعلي ولي بر او نماز خواند!

بلخاب از دير زمان با حوزه هاي بزرگ شيعه در نجف ، مشهد و قم در تماس بوده و در دشوارترين ايام اين قافله از حركت نيفتاد. بر همين اساس است كه مدارس و روحانيت بلخاب از ساير مناطق پيشگام است . و نسبت به ساير مناطق شيعه نشين افغانستان بيشترين طلاب از اين منطقه بوده اند.

در اين بخش بيش از سي هزار نفر شيعه مؤ من و غيرت مند زندگي مي كنند و بيش از دهها حسينيه و مسجد وجود دارد و تا قبل از انقلاب بزرگترين پايگاه فرهنگي مردم شمال به حساب مي آمد.

برخي از بزرگان بلخاب به قرار ذيل است :


بناي اصفهاني، محمدرضا

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 1028 ق)، طراح و معمار. از زبردست ترين معماران صفويه بود. وى طراح نقشه و معمار مسجد معروف شيخ لطف اللَّه است كه به امر شاه عباس اول ساخته شد. اين بناى با عظمت و پر امتياز، يكى از شاهكارهاى معمارى و كاشى كارى استاد محمدرضا است كه ساخت آن شانزده سال به طول انجاميده و در داخل محراب كاشى كارى معرق مسجد، به خط نستعليق چنين رقم نهاده است: «عمل فقير... محمدرضا بن استاد حسين بناء






اصفهانى 1028».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آثار ملى اصفهان (700 ،697)، احوال و آثار نقاشان (721/ 2)، تاريخ اصفهان (353)، تاريخ هنرهاى ملى (936/ 2)، سرآمدان فرهنگ (160 -159/ 1)، كارنامه ى بزرگان (212 -211)، گنجينه ى آثار تاريخى اصفهان (402).


بناي يزيدي، حسين معمار

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س سيزدهم ق)، معمار و شاعر، متخلص به بنا. وى در كار بنايى بسيار توانا بود و در سرودن شعر نيز هم از همين رهگذر به بنايى اشتهار يافت و در تذكره ها اشعارى از وى ذكر شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تذكره ى سخنوران يزد (62)، الذريعه (141/9)، سفينه المحمود (179/1)، فرهنگ سخنوران (141)، مجمع الفصحا (182/4).


بنايي يزدي، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهاردهم ق)، شاعر و معمار. كار وى عمران و آبادى بناها بود و در سرودن شعر نيز توانا. شعرهاى وى بيشتر در قالبهاى قصيده و غزل و در موضوعهاى توحيد و مديحه و مصيبت است. از آثار وى: «گلستان راز»، شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تذكره ى سخنوران يزد (61 -60)، مؤلفين كتب چاپى (454 -453 /4).


بندار، هاشم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد هاشم بندار : فرمانده گردان ليله القدر لشكر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

بيست و دوم فروردين ماه سال 1344 در روستاي حسين آباد متولد شد. 

كودكي پر جنب و جوش بود و با صحبت هاي شيرين بقيه را مي خنداند. 

فاطمه بادل ( مادرش ) مي گويد: «زماني كه چهار ساله بود مي گفت: مي خواهم به كربلا بروم. اغلب دوستان و همسايگان را وعده ي رفتن به كربلا و زيارت مي داد. در ماه محرم و صفر در هيات هاي سينه زني شركت مي كرد و از عزاداران امام حسين (ع) پذيرايي مي كرد.» 

در روز عاشورا و تاسوعا در تغزيه خواني شركت مي كرد و به عنوان يكي از بچه هاي امام حسين (ع) و يا يكي از طفلان مسلم (ع) بود. 

در پنج سالگي پدرش فوت كرد و او به همراه ديگر برادرانش در مغازه ي پدر مشغول به كار شد. 

به مادرش بسيار احترام مي گذاشت و در كارهاي خانه به او كمك مي كرد. 

دوره ي ابتدايي را در مدرسه آستانه پرست فعلي و دوره ي دبيرستان را در مدرسه ي مدرس مشهد به پايان برد. به خاطر شروع جنگ تحميلي تحصيلات دبيرستان را رها كرد و به جبهه هاي








حق عليه باطل شتافت. 

به خاطر علاقه به خواندن كتاب عضو كتابخانه بود. كتاب هاي مذهبي، شهيد مطهري و محمود حكيمي را مطالعه مي كرد. 

اوقات فراغت به ورزش هاي شنا، فوتبال و كوهنوردي مي پرداخت. عضو بسيج بود به مسجد مي رفت. علاوه بر كار در مغازه ي پدرش درس نيز مي خواند.

به نماز بسيار اهميت مي داد. در جلسات قرآن حضور مي يافت. در دعاي ندبه، توسل و كميل شركت مي كرد و يكي از فعال ترين افراد حاضر در اين جلسات بود. 

مشكلات را تا جايي كه مي توانست حل مي كرد. به مستضعفين كمك مي رساند. مسائل ديني را رعايت مي كرد. خمس مي داد. صله ي رحم را به جا مي آورد. 

او از افرادي كه در كنار خيابان مي ايستادند و براي مردم مزاحمت ايجاد مي كردند، ناراحت بود. با آن ها صحبت مي كرد تا به راه راست هدايت شوند. 

هاشم بندار فردي معاشرتي، اجتماعي، خوش اخلاق و خوشرو بود، به طوري كه كسي از او ناراحت نبود. 

مادر شهيد مي گويد: «اخلاق و رفتار او طوري بود كه حتي پيرمرد 70 ساله به او سلام مي كرد.» 

قبل از انقلاب در راهپيمايي ها شركت مي كرد. زماني كه دوازده ساله بود، همراه من در راهپيمايي ها شركت مي كرد. من او را با خود به تظاهرات مي بردم. يك روز در تظاهراتي كه در راه آهن بود، ماموران رژيم به طرف تظاهركنندگان تيراندازي مي كردند و گاز اشك آور مي انداختند، به طوري كه چشم هايمان باز نمي شد. او به من مي گفت: مادر، نترسي چيزي





نيست. و بعد ما توانستيم با كمك مردم از آن معركه نجات پيدا كنيم. 

او با اين كه دوازده ساله بود، در تظاهرات شركت مي كرد و به همراه دوستانش بر روي ديوارها شعار مي نوشت. او در درگيري هاي نهم و دهم دي ماه و 22 بهمن ماه حضور داشت. به پخش اعلاميه مي پرداخت و شب تا صبح اعلاميه هاي امام را در داخل منازل مي انداخت. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در بسيج فعاليت مي كرد و شب ها در خيابان به نگهباني مي پرداخت. مسئول آموزش بسيج بود و به نيروها اسلحه شناسي را آموزش مي داد. 

او با مخالفين انقلاب و اسلام صحبت مي كرد تا آن ها را اصلاح نمايد. با كساني كه عقيده اي مخالف با انقلاب داشتند معاشرت نداشت. با كساني رفت و آمد مي كرد كه با او هم عقيده باشند. علاقه ي زيادي به امام داشت و به شدت از امام و و انقلاب حمايت و پشتيباني مي كرد. با ضد انقلابيون درگير مي شد و به مخالفت با آن ها برمي خاست. براي مبارزه با منافقين و ضد انقلابيون چندين بار به كردستان اعزام شد. مخالف ايده هاي بني صدر بود. 

در 14 سالگي به جبهه رفت. سنش براي رفتن به جبهه كم بود، به همين خاطر كپي شناسنامه اش را دست كاري كرد تا بتواند به جبهه برود. 

اودر مصاحبه اي در مورد جنگ گفته است: «جبهه و جنگ مانند قلب انسان است. اگر قلب از كار بيفتد، تمام اعضاي بدن از كار مي افتند. اگر در جنگ خللي وارد شود، كشور سقوط





مي كند. پس بايد تلاش كنيم جبهه ها را پر كنيم و امام را تنها نگذاريم تا هرچه زودتر پيروز شويم.»

در بيشتر عمليات از جمله، عمليات ام الحسنين، طريق القدس، فتح المبين، فتح بستان، شكست حصر آبادان، آزادي سازي خرمشهر، رمضان، بدر، خيبر، والفجرها و كربلاها، چه در لباس يك بسيجي عاشق امام و چه به عنوان فرمانده ي گردان رزمي شركت داشت. دوره ي آموزش فرماندهي را در تهران گذرانده بود. 

در جبهه مدتي بي سم چي و مدتي فرمانده بود. در فتح قله هاي الله اكبر در كنار شهيد چمران و همرزمان ديگر، بي سيم چي بود و بعد فرمانده ي گردان ليله القدر شد. همچنين فرماندهي گردان رزمي مخابرات را نيز برعهده داشت. 

مي گفت: «تا زماني كه جنگ باشد در جبهه مي مانم.» او بسيار متواضع و فروتن بود. ذكر مسئوليتش او را رنج مي داد. مي گفت: «ذكر مسئوليت همراه اسم لزومي ندارد.» 

او چه زماني كه بي سيم چي بود و چه زماني كه عنوان فرماندهي داشت، كارهايي فراتر از حد مسئوليتش انجام نمي داد. او بسيار متواضع بود. سنگر ها را جارو و چاي درست مي كرد. 

محمد اميري ( همرزم شهيد ) مي گويد: «اولين بار اعزامم به جبهه در واحد مخابرات بودم. در منطقه ي حميديه ي اهواز شهيد بندار را ديدم كه فرماندهي مخابرات را برعهده داشتند و در حال شستن لباس هاي شخصي خود بودند. هرچه اصرار كردم كه اجازه دهند من اين كار را انجام دهم، نگذاشتند.» 

در سال 1362 عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد. 

در عمليات بدر در منطقه ي





هورالعظيم او فرمانده ي گردان ليله القدر بود. در شبيخوني كه عراق زد، باعث شد كه آن ها شكست بخورند و از 300 _ 400 نفر نيرو فقط 13 _ 14 نفر باقي مانده بود و نزديك قريب بود كه آن هم اسير شوند و تنها يك قايق موتوري بود كه توان حمل 14 نفر را نداشت. ابتدا آن ها تمام بي سيم ها را از بين بردند تا رمزي به دست دشمن نيفتد. شهيد به همراه 5 نفر ديگر در آن محل ماندند و بقيه را به پشت جبهه منتقل كردند. سپس آن ها با يك قايق پارو زدند و خود را به نيزار رساندند. حدود 18 ساعت در آن نيزارها ماندند و بعد با همان قايق به پشت جبهه برگشتند.» 

هاشم در زمان عمليات از افراد آگاه و مقتدر دعوت مي كرد تا خودشان را به عمليات برسانند. او با نيروها در خصوص عمليات مشورت مي كرد و نيروها را از لحاظ قدرت بدني مي سنجيد و بعد آن ها را گلچين مي كرد و هر كدام را در واحدي كه توانايي داشتند، قرار مي داد. مثلاً عده اي در واحد تخريب، عده اي براي واحد اطلاعات و عده اي براي ادوات و براي هر كدام يك مسئول انتخاب مي كرد. 

او چندين مرتبه به طور سطحي مجروح شده بود. در يكي از عمليات ها شيميايي شد. در سال 1362 در عمليات والفجر يك از ناحيه سر مورد اصابت تركش قرار گرفت. با اين كه مسئولين اجازه ي ماندن او را در سپاه مشهد داده بودند ولي او قبول نكرد. مي گفت: «اين





جا برايم مانند زندان است.» 

به خانواده اش توصيه مي كرد: «به جبهه بياييد و در جنگ شركت كنيد و از مملكت خود دفاع كنيد. راه شهدا را ادامه دهيد. از خط رهبري فاصله نگيريد. بچه هايتان را در اين راه تشويق كنيد. تقواي الهي را پيشه نماييد. حجابتان را رعايت كنيد. امام را تنها نگذاريد. بايد در جنگ پيروز شويم تا همه به كربلا برويم.» 

هاشم منطقه ي جنگي را كاملاً مي شناخت. زماني كه ماشين حمل اسلحه مي رسيد، سريع خودش را به آن جا مي رساند و در پايين آوردن اسلحه كمك مي كرد. بسيار فعال بود و فقط در زمان خواندن نماز كفش هايش را از پا بيرون مي آورد. در شب هاي حمله نماز شب مي خواند. سرش را روي خاك مي گذاشت و آن قدر گريه مي كرد كه خاك خيس مي شد. زماني كه نيروها از نگهباني برمي گشتند و سرما خورده بودند، او لباس هايش را به آن ها مي داد تا گرم شوند و اگر كفش كسي سوراخ بود، چكمه اش را به او مي داد. گاهي خودش نگهباني مي داد. او از جبهه و جنگ و از پيشرفت آن تعريف مي كرد. مي گفت: «امام را تنها نگذاريد او نايب امام زمان (عج) است. مبادا از حرف امام سرپيچي كنيد. آرزو داشت شهيد شود. به همين خاطر وصيت نامه اش را خيلي زود نوشته بود. 

هاشم بندار در تاريخ 16/6/1366 در جزيره ي مجنون و در حال ساختن سنگر، بر اثر اصابت تركش خمپاره از ناحيه ي سر و چشم به شدت مجروح شد. به





طوري كه يك چشمش از بين رفته بود و پس از مدتي در بيمارستان امدادي، در تاريخ 1/7/1366 به شهادت رسيد. 



فاطمه بادل ( مادر شهيد ) مي گويد: «زماني كه در بيمارستان امدادي بستري بود و به ملاقاتش رفتم، در بخش بود. سرش را عمل كرده بودند، جراحات زيادي داشت يك چشمش را كاملاً از دست داده بود و يك طرف صورتش به شدت آسيب ديده بود. وقتي مرا ديد، گفت: مادر، نگران نباشيد من فقط سرما خورده ام و داخل چشمم خاك رفته است، با شستشو خوب مي شود. 

صغري بندار ( خواهر شهيد ) نقل مي كند: «زماني كه به ملاقاتي او رفتم، از شدت درد پاهايش را به هم مي ماليد. به او گفتم: «هاشم، درد داري؟ گفت: نه. مي خواستم ملافه ام را درست كنم.» 

هاشم بندار در تاريخ 19/6/1366 كه در منطقه عملياتي بر اثر اصابت تركش مجروح شد. در تاريخ 21/6/1366 در بيمارستان شهيد كامياب بستري گرديد. سرانجام در تاريخ 1/7/1366 به درجه رفيع شهادت نايل گشت. پيكر مطهرش در بهشت رضا (ع) دفن مي باشد. بعد از شهادت او بسياري از اقوام به خاطر اين كه نتوانستند عظمت روحي او را درك كنند، متاسف بودند. 





منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




بندون

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران سرزمين كش در شمال سمرقند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بنكدار، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از تجار و بازاريان معتبر صدر مشروطيت است و اصلاً از كاشان است، ولى سال هاى طولانى در بازار تهران از وزنه هاى معتبر و باارزش بود. در 1248 در كاشان متولد شد. از كودكى به تهران آمد و در بازار به شغل بنكدارى پرداخت. از آغاز جوانى مردى جسور و ماجراجو و حراف بود و به علت داشتن همين صفات، مورد توجه اصناف تهران قرار گرفت و به طور غيررسمى نماينده ى آنها بود. در صدارت شاهزاده عين الدوله كه مردم در حضرت عبدالعظيم متحصن شدند و بعد در تحصن مردم در سفارت انگليس براى تأسيس عدالتخانه و مجلس ملى، حاج محمدتقى نقش مهمى ايفاء كرد. وى با جمع آورى اعانه و استقراض از اصناف، كليه هزينه هاى شام و ناهار متحصنين در سفارت انگليس و سفارت عثمانى را تهيه و تأمين مى كرد و به اين ترتيب گرداننده ى اصلى تظاهرات آن روز بود. به همين دليل معروفيت زيادى يافت و همه روزه حجره و منزل او مركز تجمع افراد زيادى بود و به دستور وى آتش مشروطه شعله ور مى شد. پس از صدور فرمان مشروطيت، در دوره ى اول مجلس از طرف بزازهاى تهران وكيل مجلس شوراى ملى گرديد. در مجلس نيز خود را نشان داد و يك از افرادى بود كه براى تأسيس بانك ملى تلاش مى نمود. پس از توپ بستن مجلس و ظهور استبداد صغير، به دستور محمدعلى شاه دستگير و در باغشاه زندانى شد ولى كارش به محاكمه و مجازات نكشيد. چندماهى زندان بود بعد آزاد شد. بعد از خلع محمدعلى شاه، مرجعيت كامل يافت. مشير و







مشار دولت ها بود و چون مردى با جوهر و جسارت بود، در تمام امور مملكت مدالخه مى كرد و حركت بازار تهران در يد اراده ى او بود. ابقاء و سقوط دولت ها به اشاره ى او صورت مى گرفت. در سال 1329 هجرى قمرى كه دولت روس به ايران اولتيماتوم داد، حاج محمدتقى بازار تهران را عليه روس ها بسيج كرد و گروه هاى زيادى در ميدان بهارستان اجتماع كرده عليه مظالم روس ها دست به تظاهرات خشونت آميز زدند و به واسطه ى همين تظاهرات شديد مردم، مجلس دوم اولتيماتوم روس ها را رد كرد ولى ناصرالملك نايب السلطنه و صمصام السلطنه رئيس الوزراء اولتيماتوم را پذيرفته و در صدد بستن مجلس برآمدند و ابتكار اين برنامه به عهده ى يپرم خان رئيس نظميه قرار گرفت. يپرم براى ارعاب مردم و نمايندگان مجلس توسط مجاهدين خود دست به اقدامات حادى زد، از جمله علاءالدوله را به قتل رسانيد و مشيرالسلطنه نيز مورد سوء قصد قرار گرفته به سختى مجروح شد. چون حاج محمدتقى نيز از مخالفين روس ها و حركت دهنده ى بازار و اصناف تهران بود، مورد سوء قصد قرار گرفته پنج تير به سوى او شليك كردند و به سختى مجروح شد. مدتى تحت عمل جراحى قرار گرفته و سرانجام بهبود يافت و همچنان بدون داشتن مسئوليت سياسى به عنوان ليدر تجار و اصناف در تمام امور دولتى با جسارت كامل مداخله مى نمود. در تغيير سلطنت و انقراض قاجاريه با رضاخان مساعدت كرد و دستجات مختلفى را به تظاهرات عليه قاجاريه و له رضاخان بسيج نمود. بعد از آنكه رضاخان به رضا شاه تبديل شد، مزد حاج محمدتقى نمايندگى مجلس بود و بدين ترتيب در دوره ى ششم وكيل مجلس





شوراى ملى از تهران گرديد. در دوره ى هشتم نيز وكيل تهران گرديد و در دوره ى نهم نيز كرسى تهران را در مجلس براى خود حفظ كرد. ولى از آن تاريخ به بعد به علت كهولت و تجاوز سن او از 70 سالگى، ديگر به پارلمان راه نيافت. لقب بنكدار در بين مردم آن روز، حاج سفارتى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بنوي، قاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان امام حسن (ع)ناوتيپ 13 اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



فرزند انقلاب اسلامي ،سردار دلاور و شهيد در خون شناور ،پيرو سيره ي نبوي قاسم بنوي فرزند اسماعيل ،در تارخ 1/ 1/ 1336 در «وحدتيه ي بوشهر» ،«بي براء »سابق چشم به دنياي خاكي باز كرد .

دوران كودكي را در مكتب خانه سپري كرد و به تعليم و فرا گيري قرآن پرداخت .پس از آن ؛تحصيلات ابتدايي را تا پايان با موفقيت گذراند .در اين دوران به علت عدم تمكن مالي ،روانه بوشهر گرديد و در نانوايي مشغول كار شد پس از دو سال ،به براز جان بر گشت و در آنجا نيز در نانوايي كار مي كرد و در كنار كار به تحصيل خود ادامه داد و مدرك پايان دوره راهنمايي خود را اخذ كرد .مشكلات زندگي از او كوهي از اراده ساخته بود .وي براي تامين معاش زندگي به كارهايي نظير ،نانوايي ،بنايي ،كار باتاكسي و...دست زد .مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت خود كامه ستم شاهي كه آغاز شد او كه ظلم ، تبعيض ونابرابري حكومت رابا پوست وگوشت واستخوان خود حس كرده بود وارد عرصه مبارزه شد.

با






وزش نسيم معطر انقلاب ،تلاش و همت خويش را در جهت حراست از كيان و حفظ موجوديت نظام جمهوري اسلامي ،معطوف داشت .سال 1359 از طرف بسيج به پادگان آموزشي نيروي دريايي اعزام شدو دوره پر مشقت تكاوري را پس از شش ماه با موفقيت به پايان رساند .پس از آن ،روانه ي جبهه ي آبادان شد و تا سال 1361 به طور مستمر در جبهه هاي جنوب و غرب به دفاع از ميهن اسلامي پرداخت .

دراين سال بنا به علاقه اي كه به حفظ دستاوردهاي انقلاب داشت به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست .در تاريخ 26/ 5/ 1362 با خانم فرخنده محمدي ازدواج كرد .خانم محمدي در اين مورد بيان مي كند :

«آشنايي من و همسرم از طريق مادر قاسم صورت گرفت .چون قاسم پسر خاله ي مادرم بود .منزل ما در«كناره تخته» بود و به سبب خويشاوندي كه با هم داشتيم همديگر را ديده بوديم من از صداقت ،صميميت و مهرباني ،پر كاري و اخلاق نيكويش خوشم آمد و مي دانستم كه مرد بزرگي است ..پس از اينكه ازدواج صورت گرفت ،چند ماهي در كنار ما بيشتر نماند و به جبهه رفت. البته مي دانستم كه مرد جنگ است و مي خواستم با دلاوري هايش شريك شوم .او دائما در جبهه بود.

به مرخصي كه مي آمد، مي گفتم :قاسم !آنجا چه مي كنيد ؟تو چه كاره اي ؟مي گفت :من هم يك بسيجي ام مثل همه بسيجي ها. با دشمن مي جنگيم .هيچ وقت از زبانش نشنيده ام كه فرمانده يا جانشين فرمانده است .»

پس از چند ماه جنگاوري ،يك روز قبل





از تولد اولين فرزندش محسن .به خانه بر گشت و در كنار همسر مهربان و فداكارش بود. پس از ديدار همسر و فرزند بار ديگر عازم جبهه شد.

همسر شهيد از آن روزها مي گويد:

«هر وقت مي خواست برود ،شور عجيبي در دل داشت .انگار همه چيزش آنجا بود .ما تا سه چهار ماه از حضور ايشان محروم بوديم .هر گاه هم به مرخصي مي آمد بيش از سه يا چهار روز نمي ماند .»

آري ،عشق و علاقه اش به امام ،،ميهن واسلام زبان زد بود .در نامه هايش هميشه اين جمله را در پايان مي نوشت .به اميد پيروزي نهايي رزمندگان و طول عمر به امام عزيز ،اميد مستضعفان .شهيد بنوي بيشتر نامه را در طول مدتي كه در جبهه حضور داشت به برادرش يوسف مي نوشت و در آن به بيان حال و هواي جبهه و آن فضاي معطر و معنوي مي پرداخت ؛تا برادر در كنار تحصيل علم ،عشق به آن فضا را فراموش نكند . در يكي از نامه ها كه گويا مصادف با تولد سومين فرزندش بوده به وي مي نويسد :«...يوسف جان !اگر از حال خانواده بخواهيد به قول نامه اي كه نوشته ،همه خوب و سر حال هستند و به آمار خانواده امام يك بسيجي اضافه شده و دست بوس عموي خود مي باشند .هنوز او را نديدهام كه اميدوارم با پيروزي نهايي رزمندگان اسلام ،همگي در كنار هم ديداري تازه كنيم ...ان شا الله ...»

سال 1364 از سپاه جدا شد .ماجراي جدا شدن او از سپاه از زبان همسرش :

«قاسم ،همان طور كه گفتم ،دائما در جبهه





بود .به حدي كه بچه ها از چهره ي پدرشان چيزي به ياد نداشتند .به دنبال چيزي بودم كه نگذارم او زياد به جبهه برود يا لااقل كمتر برود. از جبهه كه بر گشت ،گفتم ،قاسم !اگر مي شود سپاه را رها كن !آخر يك لحظه هم اينجا نمي ماني .همه اش جبهه ...تو زندگي ، زن و بچه هم داري و. ..»اوگفت :مي دانم زجر مي كشي ؛ولي در اين برهه از زمان حضور ما در ميدان جنگ ضروري است .گفتم ،تو حالا اين يك چيز را به خاطر من انجام بده .گفت :نمي دانم براي چه مي گويي ؛ولي مطمئن باش از جبهه نمي توانم دل بكنم .با لاخره با حرف هاي من و بر خي مسائل ديگر از سپاه جدا شد .من بي خبر از همه جا ؛ديدم كه عشق و علاقه ي او به جبهه ،كم نشدكه بيشتر هم شد و من از اين شور و هيجان به وجد مي آمدم و با خود مي گفتم :خوشا به حال من كه شوهري چنين رزم آور و دلير دارم .

آري ،قاسم تا بود در ميدان نبرد بود و لحظه اي از آرمان مقدسش دوري نمي جست .نامش در جبهه هاي جنوب نامي آشنا بود . همه را شيفته ايثارو شجاعت خويش كرده بود .حتي اورا بيشتر از خانواده اش مي شناختند .

بيشتر از هفت سال حضور و مبارزه بي امان در عمليات مختلف از او مردي كاردان و مملو از تجارب جنگي و نظامي ساخته بود .به رغم همين رشادتها كه در سمت معاونت فرماندهي گردان امام حسن (ع) در جزيره





ي مجنون بود ،در تاريخ 4/ 4/ 1367 در درگيري شديد نيرو هاي عراقي ،در حالي كه تا آخرين نفس جنگيد ،پيكر مطهرش تكه تكه گرديد و مدال پر افتخار شهادت را از حضرت داور ،در يافت كرد .

منابع زندگينامه :

دركوي نيكنامي1،نوشته ي سيد عدنان مزارعي،نشر نورالنور-1384






بني پور، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالقاسم بني پور در سال 1346 در خانواده مذهبي و كشاورز در بخش كوي شرقي شهرستان گناباد به دنيا آمد مقطع ابتدايي و دوره متوسطه و دبيرستان را در زادگاهش گذراند و رشته دكتري عمومي و تخصصي دامپزشكي خود را از دانشگاه شيراز اخذ كرد و در حال حاضر به عنوان متخصص علوم آناتومي (شامل گرايش هاي آناتومي بافت شناسي و جنين شناسي) و با درجه علمي دانشيار به تدريس مشغول است.گروه : كشاورزيرشته : دامپروريگرايش : علوم آناتوميوالدين و انساب : پدر ابوالقاسم بني پور محمد علي بني پور (بني عباس، نام سابق) و مادر محترمشان سركاخانم معصومه حبيبي است.خاطرات كودكي : ابوالقاسم بني پور 1ور طبيعت شهرستان زادگاهش و كمك پدر در انجام گارهاي سخت كشاورزي بازي با هم سن و سالهايش در محيط سرسبز و پرطراوت زادگاهش از خاطرات فراموش نشدني دوره كودكي ايشان است. اين سبك زندگي كه مختص زندگي در شهرستان هاست، ضمن ايجاد نشاط باعث برخورداري فرد از اراده قوي، پشتكار بالا و تحمل شرايط سخت ميشود. همچنين بني پور شركت در مراسم مذهبي بويژه در ايام تاسوعا و عاشورا نيز از خاطرات خوب دوران كودكي خود نام ميبرد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : خانواده ابوالقاسم بني پور خانواده اي مذهبي و كشاورز بودند كه لازمه امرار معاش زندگي اننجام كارهاي






سخت كشاورزي و تلاش مستمر را مي طلبد و در عين حال كه محيطي پر نشاط ، پر صفا و صميميت هميشه در خانواده و اعضاي آن حكم فرما بود وي در اين خصوص مي گويد: "من از اين بابت هميشه دست پدرم را مي بوسد."تحصيلات رسمي و حرفه اي : گذراندن دوره ابتدايي در دبستان مظفر گناباد دوره دبيرستان در مدارس خواجه نصير و شهيد بهشتي در رشته علوم تجربي در گناباد كسب دكتراي حرفه اي در دانشگاه شيراز سال 1371 دكتراي تخصصي دامپزشكي گرايش علوم آناتومي در دانشگاه شيراز سال 1375خاطرات و وقايع تحصيل : ابوالقاسم بني پور شهادت برادرش غلامحسين بني پور در زمان تحصيل در مقطع متوسطه سال 1362 را از وقايع تلخ آن دوران ذكر ميكند وي در اين باره ميگويد: "او دلاورانه و قهرمانانه در راه دفاع از اسلام و ميهن خود جنگيد و به درجه رفيع شهادت نائل آمد."استادان و مربيان : از استادان ابوالقاسم بني پور در دانشگاه شيراز ميتوان به دكتر سيد رضا قاضي و دكتر سيد هادي منصوري اشاره كرد.همسر و فرزندان : همسر ابوالقاسم بني پور سركار خانم زهرا رحماني است كه در رشته پزشك عمومي تحصيل كرده است و از اين ازدواج وي داراي دو فرزند به نامهاي رويا و عليرضا ميباشد كه در حال حاضر دختر وي در كلاس اول راهنمايي مشغول به تحصيل است و پسر كوچيكترش سه ساله است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - مدير گروه علوم پايه دانشگاه دامپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد - عضو شوراي پژوهشي دانشگاه دامپزشكي - عضو هسته كار آفريني دانشگاه فردوسي مشهد - عضو قطب علمي سقط





جنين و مرگ و مير نوزادان نشخواركنندگان - عضو هيئت تحريريه مجله علمي تحقيقاتي Journal of Applied Animal Reseavch مجله گروه ISI - عضو اننجمن دامپزشكي ايران از مسئوليت هاي دكتر بني پور ميباشد.فعاليتهاي آموزشي : ابوالقاسم بني پور در رشته هاي مختلف دامپزشكي در دانشگاه شيراز و فردوسي مشهد و نيز چند مركز دانشگاهي ديگر مشغول له تدريس است.جوائز و نشانها : - استاد نمونه دانشگاه فردوسي مشهد - انتخاب طرح پژوهشي دكتر بني پور تحت عنوان "مطالعه بافت شناسي هدايتي قلب در خوكچه هندي" به عنوان طرح برگزيده در جشنواره استاني فردوسي مشهد برگزيده شد.


بني جمالي، شكوه السادات

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

دكتر شكوه السادات بني جمالي تحصيلات دانشگاهي را در رشته روانشناسي آغاز كرد .پس از اخذ مدرك كارشناسي روانشناسي و كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي به صورت مدعو در مدرسه عالي شميران ( دانشگاه علامه طباطبايي ) ، مدرسه عالي پرستاري زينب و دانشگاه الزهرا تدريس نموده و سپس به عنوان عضو هيات علمي به تدريس و تحقيق پرداخت. كه تاكنون ادامه دارد. در سال 1373 موفق به اخذ درجه دكترا در رشته روانشناسي از ايران شد. وي هم اكنون به جز تدريس ، در شوراي پژوهشي ، شوراي انتشارات و به عنوان مدير مسئول مجله مطالعات روانشناختي ( علمي _ پژوهشي ) دانشگاه الزهرا فعاليت مي نمايد. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : شكوه السادات بني جمالي ليسانس روانشناسي را در سال 1353 و فوق ليسانس مشاوره و راهنمايي را در سال 1357 از ايران دريافت نمود.در سال 1373 موفق به اخذ درجه دكترا در رشته روانشناسي از ايران شد.مشاغل و سمتهاي مورد






تصدي : شكوه السادات بني جمالي عضو هيئت علمي دانشگاه الزهرا مي باشد.وي هم اكنون به جز تدريس ، در شوراي پژوهشي ، شوراي انتشارات و به عنوان مدير مسئول مجله مطالعات روانشناختي ( علمي _ پژوهشي ) دانشگاه الزهرا فعاليت مي نمايد.فعاليتهاي آموزشي : شكوه السادات بني جمالي پس از اخذ درجه فوق ليسانس ابتدا به صورت مدعو در مدرسه عالي شميران ( دانشگاه علامه طباطبايي ) ، مدرسه عالي پرستاري زينب و دانشگاه الزهرا تدريس نموده و سپس به عنوان عضو هيات علمي به تدريس و تحقيق پرداخت. كه تاكنون ادامه دارد.چگونگي عرضه آثار : سوابق پژوهشي شكوه السادات بني جمالي به قرار زير است: _ مجري دو طرح پژوهشي تحت عنوان « ريشه يابي علل از هم پاشيدگي خانواده ها در رابطه با ويژگي هاي رواني _ اجتماعي دختران و پسران قبل از ازدواج و هنجاريابي آزمون جسمي ، خلقي و عاطفي P.T.A و همكاراصلي در : 1_ بررسي كتب دروس دوره راهنمايي از ديدگاه روانشناختي 2_ بررسي عوامل موثر در اختلالات رفتاري نوجوانان و دانش آموزان در سطح كشور 3_ بررسي جايگاه روانشناختي در ايران 4_ بررسي رشد جسمي ، شناختي و عاطفي ( از 3 تا 7 سالگي ) 5_ استاندارد كردن تست هوشي EDL 6_ بررسي علل عقب ماندگي در ايران از ايشان چندين مقاله در مجله هاي علمي به چاپ رسيده است.كه مي توان به چند مورد از عنوان مقالات دكتر بني جمالي اشاره كرد: مقالات 1_ مكتب ساخت گرايي _ مجله پژوهش در مسائل رواني _ اجتماعي ( علمي _ پژوهشي ) 1369 _ سال سوم 2_ سرشت و شخصيت انسان _ مجله





دانشنامه _ ( علمي _ پژوهشي ) 1369 _ سال اول شماره 2 3_ فرهنگ و رشد شناختي _ مجله دانشنامه ( علمي _ پژوهشي ) 1375_ سال دوم شماره 4 4_ پرخاشگري انسان _ مجله دانشنامه ( علمي _ پژوهشي ) 1375 _ شماره 20 و 21 5 _ بررسي علل بروز اختلالات رواني نزدرزمندگان در جنگ عراق عليه ايران ( علمي _ پژوهشي ) 1376 _ شماره 24 و 26 آثار : بهداشت رواني و عقب ماندگي ذهني ويژگي اثر : چاپ سوم 13752 تغيير و اصلاح رفتار كودك( راهنمايي براي معلمان ، پرستاران و والدين ) ويژگي اثر : تاليف لوك- اس. واتسن- ترجمه شكوه السادات بني جمالي- چاپ اول 1381 3 ديناميسم گروهي ويژگي اثر : 13734 علم النفس از ديدگاه دانشمندان و مقايسه آن با روانشناسي جديد ويژگي اثر : چاپ هشتم 1377 5 مفاهيم بنيادي در روانشناسي ويژگي اثر : رشد چاپ يازدهم 1378 


بني هاشمي، مير محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان حضرت علي اصغر(ع)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«مير محمود بني هاشمي» ، در 10 خرداد 1337 در روستاي ساحلي« سفلي» از توابع «مشكين شهر»در استان« اردبيل»و در خانواده اي كشاورز متولد شد .وي نخستين فرزند خانواده بود و در كودكي با راهنمايي مادرش ( رقيه صطفوي ) به يادگيري قرآن پرداخت .او تحصيلاتش را نخست در روستاي «ميران » در مجاورت زادگاهش ، گذراند و آنگاه به همراه خانواده به شهرستان «تبريز» نقل مكان كرد و






در مدرسه شبانه روزي «قطران» ، مقطع دبستان را به پايان بر د . دوره ي راهنمايي را نيز درمدرسه ي «پاسارگارد» با نمرات عالي در سالهاي .5 13 - 1348 به اتمام رساند .اما مشكلات اقتصادي خانواده مانع از ادامه تحصيل اودر دبيرستان شد . با اين حال عشق و علاقه به مطالعه ، او را به سوي كتابهاي مذهبي و تاريخي و علمي سوق داد .

نوجواني را با كار روزانه در قاليبافي و درس خواندن شبانه ، پشت سر گذاشت و دوره متوسطه را به صورت متفرقه پي گرفت .در سال 1354 به پيشنهاد والدينش به خواستگاري «سرحناز» دختر عمه اش ، مي رود. به خاطر شناختي كه «مير محمود» از همسر آينده اش داشت به اين وصلت ، رضا داده با هم ازدواج مي كنند .به هنگام ازدواج او شانزده و همسرش سيزده سال داشتند .مهريه يك جلد قرآن و سه هزار تومان معين و مراسم ازدواج بسيار ساده برگزار شد و آنها از سال 1354 زندگي مشترك را در خانه استيجاري پدر شروع مي كنند .ثمره ازدواج آنها چهر فرزند به نام هاي« مير ولي» ، «مير علي» ،« فاطمه» و« زهرا »هستند .

در سال 1356 ، به سربازي رفت و در نيروي هوايي در«تهران» مشغول خدمت شد .تماس هاي او با افرادي چون پدر بزرگش كه فردي متدين و آگاه بود بسيار موثر واقع شد و نگرشي ضد رژيم و استبداد پهلوي را به او مي بخشد و حضور او در راهپيماييها و تظاهرات ، قبل از اعزام به سربازي ، ناشي از برخورد و آشنايي با اين گونه افراد





است .در طول خدمت سربازي نيزر او همچون قبل به مبارزاتش عليه حكومت خود كامه پهلوي ادامه مي دهد، به طوري كه پخش اعلاميه هاي حضرت امام در پادگان ، عمده ترين فعاليت اوست .

در اين مورد ، خود چنين تعريف مي كند :«روزي اعلاميه اي را به داخل پادگان بردم و به فكر چگونه نصب كردن آن بودم . دوستي داشتم كه اهل تبريز بود و چون شناخت كافي از او داشتم ماجرا را براي او گفتم .قرار شد كه او نگهباني بدهد و من اعلاميه بچسبانم .در حين انجام كار افسر نگهبان مرا ديد و به طرف من آمد ضمن سوال و جواب متوجه اعلاميه شد . من خيلي ترسيده بودم .او گفت زود باش اعلاميه ها را بچسبان و تمام كن .من فكر مي كردم اين يك خدعه است .تمامي اعلاميه ها را چسباندم فردا منتظر احضا ر بودم ولي خبري نشد .بعد از چند روز ايشان را ديدم .ماجرا را پرسيدم .او گفت :من هم اين كار شما را مي كنم ولي مخفيانه .»

اعلاميه ها را از پسر عمويش كه روحاني مقيم قم بود دريافت و پخش مي كرد تا اينكه فرمان امام ( قدس ) مبني بر فرار از پادگان صادر مي شود و او نيز از پادگان فرار مي كند . 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، و در سال 1359 به طور رسمي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مي آيد و بعد از سپري كردن دوران آموزش ، به جبهه اعزام مي شود و ابتدا به« سر دشت» مي رود . در سال 1360 در منطقه«





مهران» حضور پيدا مي كند و به خاطر رشادت هايي كه از خود نشان مي دهد مورد تشويق فرماندهان رده بالا قرار مي گيرد . در همان سال به زيارت بيت الله الحرام مشرف مي شود و پس از آن در عمليات بيت المقدس با پست فرماندهي گروهان در باز پس گيري « خرمشهر»از دشمن شركت مي كند . او در عمليات والفجر 2 و 4 نيز در سمت معاون گردان حضرت سيد الشهدا ( ع ) و در عمليات خيبر با سمت فرماندهي گردان حضرت علي اصغر ( ع ) شركت فعال داشت كه زخمي شد و به پشت جبهه منتقل گرديد. اما بعد از دو روز استراحت در بيمارستان مستقيماً به جبهه باز مي گردد و عصازنان فرماندهي گردان حضرت قاسم ( ع ) را بر عهده مي گيرد . او در عمليات بدر ، فرمانده گردان حضرت قائم ( عج ) است كه طي اين عمليات از ناحيه سر به شدت مجروح مي شود . 

در اين زمان از سوي فرماندهي سپاه ، مسئوليت بالا تري چون معاونت تيپ يا مسئول طرح عمليات تيپ به او پيشنهاد مي شود اما« مير محمود» به واسطه علاقه اش به گردان علي اصغر ( ع ) نمي پذيرد و در حد فرماندهي اين گردان در عمليات كربلاي 8 و عمليات نصر 7 شركت مي كند . علاوه بر حضور مستمر در خطوط مقدم ، او مسئوليت واحد بسيج« مشكين شهر» و پايگاه هاي مقاومت را عهده دار بود و به هنگام مرخصي نيز بيشتر وقتش را صرف باز ديد از خانواده شهدا و رفع مشكل آنها





مي نمود . «مير محمود بني هاشم »، گردان علي اضغر(ع) را با همراهي دو برادرش «مير مسلم» و« مير طاهر» اداره مي كرد ولي نكته قابل توجه اين كه نيروهاي گردان و حتي فرماندهان لشكر نسبت برادري آنها را نمي دانستد . برادرش در اين باره مي گويد : 

(( ما سه برادر بوديم در يك گردان ولي نيروهاي گردان نمي دانستند كه ما سه نفر برادر هستيم . در لشكر فكر مي كردند كه ما پسر عمو هستيم بعد از شهادت برادرمان مير مسلم ( كه فرمانده گروهان بود ، فرمانده لشكر 31 عاشورا،سردار« امين شريعتي» به منزل ما آمده بود . وقتي عكس شهيد مسلم را ديد تازه متوجه شد كه ايشان برادر مير محمود بوده است . )) 

در سال 1365 بر اثر تصادف ، شديداً آسيب مي بيند و از ناحيه كمر دچار شكستگي مي شود و به همين خاطر در عمليات كربلاي 5 شركت نمي كند اما برادرش «مير مسلم »در اين عمليان به شهادت مي رسد . 



سر انجام «مير محمود بني هاشمي»پس از سالها مجاهدت ومبارزه با ظلم واشغالگري وستم، در عمليات نصر 7 در منطقه «سر دشت» و در ارتفاعات« دو پازا» ، در حالي كه پيشاپيش نيرو ها در حركت بود بر اثر اصابت تير مستقيم به ناحيه سر و شكمش در تاريخ 15 مرداد 1366 به شهادت رسيد .

او را علاو بر شهامت ، به تدين و ايمان توصيف كرده اند .آنگونه كه همسر ايشان نقل مي كند :«به هنگام تصادف مير محمود ، وقتي در خانه بستري و از حركت منع شده بود





و به پشت در بستر آرميده بود ، با خاك ، تيمم مي كرد و با اشاره نماز مي خواند و از اطرافيان خواسته بود خاك تيمم را طوري قرار دهند تا او بتواند شب هنگام نماز نافله بخواند .»

همچنين ، نزديكان و همرزمان مير محمود نيز خلق و خوي او را پسنديده و در مورد او نقل مي كنند كه بسيار متواضع و به هنگام عصبانيت خويشتندار بوده است .

بعد از شهادت مير محمود ، فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، كه در آن زمان دكتر«محسن رضايي» بودند ،به مناسبت شهادت «مير محمود »پيامي صادر كرد .همچنين فرماندهي لشگر عاشورا و فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي منطقه پنج باقر العلوم (ع) نيز پيام هاي جداگانه اي را به اين مناسبت صادر كردند .

منابع زندگينامه :

منبع:پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






بنيادي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد بنيادي : فرمانده تيپ حضرت معصومه (س)لشگر 17 علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1337 (ه.ش) در شهر مذهبي و مقدّس قم و در خانواده اي روحاني, پا به علم وجود گذاشت. دوران رؤيايي طفوليّت او با همه تلخي و شيريني اش زود گذشت و او به دبستان قدم گذاشت. پس از گذراندن دورة راهنمايي به دروس حوزوي روي آورد و به مدت 3 سال به فراگيري اين دروس اشتغال داشت . سپس به خدمت سربازي رفت.

دوران سربازي اش همزمان بود با دوران مبارزات مردم عليه حكومت طاغوت . پس از فرمان حضرت امام خميني(ره)كه از سربازان خواسته بود محل خدمت خودراترك كنند، بلافاصله از پادگان فرار كرد وبه صف مردم






پيوست.ا و به طرف فرماندار شيراز تيراندازي كرد كه به هدف نخوردوبعد از آن به قم گريخت و بطور جدّي به مبارزه با رژيم طاغوت پر داخت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران, ابتدا به عضويّت كميته انقلاب اسلامي(سابق) در آمد. سپس عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد. با ورود به سپاه در بخش مبارزه با مفاسد اجتماعي و قاچاق مواد مخدّر مشغول خدمت شد. آنگاه براي مدتي مسئوليت يگان حفاظت از شخصيتها را به عهده گرفت.

با شروع جنگ تحميلي, به نبرد با بعثيان متجاوز بر خواست و در جبهه مسئوليّتهاي گوناگوني از جمله: فرمانده گردان و فرماندهي تيپ را به عهده مي گيرد. حضور مستمر و پيوستة او در ميادين جهاد, مانع ازدواجش مي شود. سرانجام اين سردار دلاور پس از سالها سنگر نشيني و مجاهدت در راه آرمان هاي اسلامي در عمليّات والفجر 4 و در منطقة پنجوين عراق, بر اثر اصابت تركش به سر و صورت, به شهادت مي رسد و زمين را به قصد آسمان ترك كرده و به جوار رحمت حق و روضة رضوان دوست مي شتابد.

او چنان به اخلاص در عمل توجه داشت كه نمي گذاشت اعمال الهي اش به شرك و ريا آلوده گردد. هرگز از كارهاي خود و فعاليتها و مسئوليتهايش سخن نمي گفت و چنان رازدار و كم حرف بود كه حتي خانواده اش از كارها و تلاشهايش بي خبر بودند.

اين انسان مخلص, هرگز به اسم و عنوان دل نداد. و پست و مقام هيچ گاه ديدة علايقش را به سوي خويش نكشاند. وقتي پيشنهاد مسئووليت فرماندهي تيپ به ايشان داده شد, از پذيرش آن امتناع ورزيد





و گفت: «دلم مي خواهد اسلحه به دست بگيرم و درخط مقدم مبارزه كنم.» اگر چه اصرار مسئولين لشگر وي را وادار به پذيرش اين مسئوليت كرد,اما محمد چنان مخلص بود كه وقتي خانواده ايشان از كار و مسئوليت او سئوال مي كردند در جواب مي گفت: «من يك سرباز ساده هستم! اسلحه به دست مي گيرم و مي جنگم تا خدا توفيق بدهد اين بدنم با گلوله سوراخ سوراخ شود!»

زماني كه شهيد بنيادي فرماندهي گردان را به عهده داشت, وقتي از ايشان درخواست شد در جمع بسيجيان صحبتي داشته باشد, گفت: «برادران ديگر هستند و صحبت مي كنند, فرقش چيست!» گفته شد: ولي شما فرمانده و مسئول اينها هستيد. محمد, در حالي كه اندوه از سر و رويش مي باريد و اشك در چشمش حلقه زده بود, با يك دنيا نگراني گفت: «عزيزان! معافم كنيد. مي ترسم مرا حب رياست بگيريد!»

كمتر سخن مي گفت و بيشتر به عمل مي انديشيد. او در صحنه هاي پر خوف و خطر قبل از انقلاب تا عرصه هاي پر التهاب پس از انقلاب, حضوري فعال داشت و براي خدمت كردن و از جان گذشتن, حاضر و آماده بود. كار و تلاشش بدون هيچ گونه چشمداشت مادي و طمع دنيا صورت مي گرفت.

نكته قابل توجه اين كه او اصرار داشت, تا كارهايش را در راستاي اطاعت از مقام رهبري و ولايت فقيه باشد, و به يقين مي توان گفت كه محمّد, فدايي كلام امام عزيز «ره» بود. او توصيه مي كرد كه همواره بايد مطيع ولايت فقيه باشيم و تمام هم و غم ما عمل به كلام رهبري باشد؛





نه آن كه اطاعت از امام را با زبان بيان كنيم و با قلم بنويسيم و در خيابان ها با شعار به نمايش بگذاريم, اما در واقع, پاي عمل ما بلنگد.

فرماندهي پيشرو و مبارزي پيش گام بود و در ميادين جهاد, از جان مايه مي گذاشت. روح بلند و بي باكش, به بچّه هاي رزمنده, درس شهامت و شجاعت مي آموخت.

قطار حياتش, همواره بر ريل اخلاق و ادب اسلامي مي خزيد. در برخورد با پدر و مادر, نهايت احترام و ادب را به كار مي گرفت و نسبت به آن ها مهربان و در برابر اوامر و نواهي آنان مطيع بود. او با بچه ها برخوردي ملايم و نرم و به دور از تحكم داشت. سخنش پيراسته از گزاف و بيهوده و آراسته به مسايل تربيتي و نصايح اخلاقي بود. رفتار و گفتارش چنان بر دل مي نشست كه پس از شهادتش, داغ و درد بر دل همة دوستان و همسايگان و بستگان گذاشت. و به تعبير پدر بزرگوارش بعضي از همسايه ها ناراحت تر و داغدارتر از خانواده اش بودند.

مادر بزرگوارش دربارة ادب او در خانه مي فرمايد: «اگر حاج آقا – پدر شهيد بنيادي –مي گفتند در خدمت من سه روز بايست, ايشان خم به ابرو نمي آورد و اطاعت مي كرد».

«گذشت» و «ايثار» دو واژة نوراني از كتاب زندگيش بودند در رفتار و گفتار, فوق العاده اخلاقي بود و هرگز به دامن خشم و غضب نمي پيچيد. سعي مي كرد نيكي هاي ديگران را ببيند و بگويد و از خطاهايشان درگذرد. او به راحتي از حق خود مي گذشت تا ديگري لذتي





ببرد و آسودگي بچشد.

اوايل پيروزي انقلاب, كه براي حفاظت از جان شخصيت ها, ساعت ها پست مي داد, هرگز در قبال آن وجهي دريافت نمي نمود و تمام حق و حقوقش را به افراد نيازمند مي داد.

چون در خانواده اي روحاني بزرگ شده بود. از همان ايام قبل از بلوغ, به فرايض ديني توجهي تمام داشت و در عمل به آن ها كوشا بود. پس از رسيدن به سن بلوغ, عبادت و بندگي او نيز به رشد و تعالي خاصّي رسيد؛ تا جايي كه هنگام تحصيل در مدرسه, بيشتر شبها براي نماز شب برمي خاست.

اين حالت روحي و معنوي وي چنان اوجي به او داده بود كه بعدها نيز نماز شبش ترك نشد. تذهيب نفس اين فرمانده شهيد چنان بود كه رزمندگان تحت امرش را به سوي معنويت و سحرخيزي و شب زنده داري و خودسازي سوق مي داد.

شهيد بنيادي در فرازي از سخنانش از اين حال عرفاني رزمندگان چنين ياد مي كند:

«اگر در تمام حالات اين بچه ها دقيق بشويد, شب بلند مي شوند, نماز شب مي خواندند, دعاهايشان و نماز جماعتشان ترك نمي شود. الآن موقعيتي است كه ما بايد خودمان را بسازيم. موقعيتي است كه ما روي معنويت خودمان بايد كار بكنيم».

نظم و انضباط او در زندگي بسيار چشمگير بود. اگر براي كاري و برنامه اي, قول و قراري با كسي مي گذاشت هرگز تخلف نمي كرد. در مصرف بيت المال مسلمين, نهايت احتياط را به كار مي بست. ابتكار و خلاقيتش در جنگ, از او فرمانده اي شايسته ساخته بود. عشق به شهادت, به سان آتشي شعله ور, در نگاه احساسش





زبانه مي كشيد و او چه بسيار در انتظار شاهد شهادت, به رصد ثانيه هاي صبور, نشسته بود! وي در خطابي پر تپش به مادرش چنين نوشته است:

«مادرم! مي دانم كه داغ جوان سخت است. وليكن, من بسيار گناه كرده بودم و بايد كشته مي شدم. بايد به جبهه مي رفتم, تا خداوند مقداري از گناهان مرا مي آمرزيد!»

و سرانجام اين شير ميدانهاي جهاد, و عارف دلسوختة پاك نهاد با سركشيدن شربت وصل به آرامشي ابدي رسيد و عقاب وار, گسترة پر شكوه لاهوت را با بال بلند خون در نورديد.



منابع زندگينامه : علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




بني آدم، احمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شريف الدوله كاشانى، متولد 1292 در كاشان. تحصيلات خود را در كرمان و تهران به پايان برد و ليسانس حقوق گرفت و به وزارت كشور داخل شد. مراحلى را در آن وزارتخانه پيمود. مدتى فرماندار تهران و كفيل استاندارى مازندران بود. دو نوبت در سال هاى 1336 و 1341 به استاندارى كرمان انتخاب شد. خيلى خوب كار كرد و مردم كرمان هميشه از او به نيكى ياد مى كنند. مردى ادب دوست و ادب پرور بود. به فضلا و شعرا احترام مى گذاشت و محافل ادبى را رونق مى داد. چند بار سكته كرد. نيمى از بدنش فلج گرديد و سال ها خانه نشين بود. با اين حال از مصاحبت فضلا و ادب غافل نمى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بني آدم، علي محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شريف الدوله، متولد 1256 ش در كاشان. از خانواده ى غفارى و از بنى اعمام صاحب اختيار و معاون الدوله بود. پدرش ميرزا محمدعلى تعجب كاشانى نام داشت. قسمتى از تحصيلات خود را در كاشان به انجام رسانيد و وارد مدرسه ى علوم سياسى گرديد. پس از اخذ دانشنامه در وزارت خارجه داخل شد. مقارن مشروطيت كنسول بادكوبه بود. در 1327 قمرى كارگزارى گيلان به عهده ى او قرار گرفت. با مردم خيلى خوب رفتار كرد و مورد علاقه و توجه آنها شد. در دوره ى دوم از طرف مردم فومنات به وكالت انتخاب گرديد، ولى قبل از اينكه دوره ى مجلس تمام شود، به وزارت خارجه بازگشت و به رياست اداره ى انگليس كه از اهم مشاغل وزارت امور خارجه بود، منصوب گرديد. بعد معاون وزير خارجه شد. از معاونت وزارت خارجه به معاونت وزارت جنگ رسيد. حدود 1332 كارگزار كل آذربايجان







شد. در اين مأموريت هم خيلى خوب كار كرد و در آذربايجان محبوبيت يافت، بطورى كه هيچكس در بين مردم به اندازه ى او محبوبيت نداشت. قرار بود به جاى نظام الملك والى آذربايجان و پيشكار وليعهد شود، ولى به تهران احضار و به معاونت وزارت داخله منصوب شد. در 1297 وثوق الدوله رئيس الوزراء كه مى خواست قدرت دولت مركزى را در ايالات و ولايات مستقر سازد، وى را به حكومت كردستان كه مدت ها بدون حاكم بود، مأمور نمود. پس از چندى لرستان و بروجرد نيز به ابوابجمعى اش اضافه گرديد. سه سال در آنجا حكومت كرد و تا حدى توانست به وضع آشفته ى آنجا سر و سامان بخشد. وقتى سردارسپه زمام امور كشور را در دست گرفت، او والى آذربايجان شد. هم مردم راضى شدند و هم دولت مركزى. والى در آنجا با فرماندهان لشكر اختلاف پيدا كرد. بعد استاندار خراسان شد و چند سالى هم در خراسان حكومت كرد. در اواخر عمر، سامعه را از دست داده بود و به حالت انزوا مى زيست. روى هم رفته مردم نيكنام و فعال بود. در 1324 در سن 70 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بوجاري، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر بوجاري : مسئول آموزش نظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شاهرود



اولين فرزند خانواده بوجاري در بيست و هشتم شهريور هزار و سيصد و سي و يك كه مصادف بود با اول محرم، در شهرستان شاهرود به دنيا آمد. به خاطر ارادت به شش ماهه ي امام حسين، او را علي اصغر ناميدند.

پدرش حسين نام داشت. تحصيلات را تا فوق ديپلم ادامه داد و از مدرسه عالي معدن






فارغ التحصيل شد. در دوران تحصيلش با پخش اعلاميه و نوارهاي امام، سعي در افشاي چهره ي واقعي شاه و اطرافيانش داشت. دوران سربازي اش مصادف بود با سال هاي اوج انقلاب، سال هاي پنجاه و پنج پنجاه و شش. در همين دوران هم وظيفه اش را خوب شناخت و به فعاليت هاي خود ادامه داد. با پيروزي انقلاب ابتدا در حزب جمهوري به فعاليت پرداخت و همزمان در جهادسازندگي هم خدمت مي كرد. به پيشنهاد دوستان وارد سپاه شد. در مدت كوتاهي كه در سپاه بود به مأموريت هاي مختلفي رفت. به جهت آشنا بودن با اسلحه هاي مختلف، كلاس هاي آموزشي اسلحه در سطح شهر، مدارس و دانشگاهها تشكيل مي داد و به خاطر تجربياتش بعد از مأموريت خارك، شده بود مسؤول آموزش سپاه. براي گرامي داشت پيروزي انقلاب نمايشگاهي داير كرد. هنوز چند روز از برپايي آن نمايشگاه باقي بود كه علي اصغر به شهادت رسيد.

در بيست و يكم بهمن پنجاه و هشت و در درگيري با گروههاي ضدانقلاب در گنبد به شهادت رسيد. مزار اين شهيد عزيز در شهرستان شاهرود مي باشد.



منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




بوذاردشير

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران بوذاردشير. ناحيه ى موصل امروز.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بوذرجمهري، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1265 در يكى از قراء كاشان متولد شد. پدرش كشاورز ساده بود. كريم آقا وقتى به سن رشد رسيد، به كارهاى سرپائى و شاگردى مشغول شد. سپس حرفه ى بنائى آموخت و از آن طريق امرار معاش مى كرد. در 18 سالگى به تهران رفت، چند ماهى براى كار تلاش نمود تا سرانجام اطلاع يافت قزاقخانه سرباز پيمانى استخدام مى كند، مشروط بر اينكه داوطلب يك رأس اسب داشته باشد. با استقراض از همشهريان خود اسبى به مبلغ سه تومان خريدارى و به استخدام در قزاقخانه درآمد. پس از يك سال خدمت، وارد مدرسه ى گروهبانى شد، مختصر سواد خواندن و نوشتن فراگرفت و آئين سپاهيگرى را آموخت.

در سال 1290 محمدعلى ميرزا، شاه مخلوع قاجاريه با سپاهى عظيم به قصد تسخير تهران و گرفتن تاج و تخت به پايتخت حمله كرد. در امامزاده جعفر ورامين بين لشكر محمدعلى ميرزا به فرماندهى ارشدالدوله و قواى دولتى ايران كه مركب بود از قزاق و بختيارى و مجاهدين يپرم، جنگ سختى درگرفت. در اين نبرد قزاقخانه يك مسلسل داشت كه در اختيار سلطان رضاخان سوادكوهى (رضاشاه بعد) بود. گروهبان كريم آقا توبره دار مسلسل بود و فشنگ هاى آن را حمل مى كرد، و در حقيقت در تيراندازى با مسلسل وى معاونت داشت. در اين نبرد، مسلل نقش عمده اى داشت و سرانجام ارشدالدوله شكست خورد و قواى او يا كشته شدند يا فرار كردند. پس از خاتمه جنگ رضاخان به درجه ى ياورى و كريم آقا به درجه ى اسپيرانى (استوار) ترفيع يافتند. از اين پس كريم آقا همواره جزء ابوابجمعى رضاخان بود و در







مأموريت هاى كرمانشاه و گيلان در جنگ ها مشاركت مى كرد. وقتى رضاخان با درجه ى سرتيپى فرمانده ى آترياد (تيپ) همدان شد، كريم آقا را با درجه ى افسرى اتاق دار و جامه دار خود نمود به طورى كه در سفر و حضر ايام را با يكديگر مى گذراندند.

در 1299 كه قواى قزاق به فرماندهى ميرپنج رضاخان وارد تهران شد، كريم آقا از نزديكترين همكاران او بود و همان روز درجه ى سروانى به او داده شد و رياست زندان قزاقخانه را به او دادند. وى در اين سمت مأموريت داشت طبق ليستى كه به او داده شده بود، به جلب و بازداشت رجال ايران بپردازد و متجاوز از 200 نفر از سران آن روز كشور را بازداشت نمود. ابتدا در زندان قزاقخانه و بعد در عشرت آباد از آنها نگهدارى مى كرد. در اواخر سال 1300 كه ميرپنج رضاخان سردارسپه وزير جنگ بود، به كريم آقا درجه ى سرگردى اعطاء نمود و فرماندهى فوج (هنگ) بهادر را به او سپرد. در سال 1301 دو درجه دريافت كرد و سرهنگ شد و فرماندهى تيپ اول پياده تهران را به او سپردند. او در اين سمت در آموزش سربازان زحمات زيادى متحمل شد و چند مأموريت جنگى انجام داد. در لرستان هنگ وى در تنگ زاهد شير موجب نجات سرتيپ شاه بختى و تيپ وى شد و بوذرجمهرى نشان ذوالفقار دريافت كرد كه عالى ترين نشان جنگى ايران بود. در سال 1302 از طرف احمدشاه قاجار، سردارسپه وزير جنگ به مقام رئيس الوزرائى منصوب شد. او در نخستين روزهاى انتصاب خود، سرهنگ كريم آقاخان را با حفظ سمت نظامى به كفالت بلديه (شهردارى) تهران گمارد و به وى اختيار داد





كه در نوسازى شهر تهران قاطعانه عمل نمايد.

در سال 1304 كه سلسله قاجاريه منقرض و سردارسپه به سلطنت رسيد، كريم آقا يكى از عوامل مؤثر بود. وى در همان روز به اتفاق سرتيپ يزدان پناه فرمانده لشكر مركز و سرلشكر طهماسبى فرماندار نظامى تهران، مأمور اخراج وليعهد و خانواده ى سلطان مخلوع از ايران بود. كريم آقا در همان روز تمام كاخ هاى سلطنتى را تحويل گرفته، خزائن را مهر و موم نمود.

در فروردين 1307 رضاشاه به او درجه ى سرتيپى اعطا نمود. وى در آن تاريخ همچنان شهردار تهران و فرمانده ى تيپ بود. در اواسط 1308 در كابينه ى حاج مخبرالسلطنه هدايت وزير فوائد عامه شد. كليه امور كشاورزى، صنعتى، راه و ساختمان و تجارت به عهده ى اين وزارتخانه بود. سرتيپ كريم آقا نظم نوينى در آنجا ايجاد كرد. براى كارمندان لباس متحدالشكل و نشان مخصوص تهيه نمود و كارمندان خاطى را مجازات مى كرد و به زندانى كه خود در وزارتخانه درست كرده بود مى انداخت. تدريجاًًً اعمال نظامى و ديكتاتورى او به مطبوعات و مجلس كشيده شد. در يكى از جلسات مجلس دو نفر از نمايندگان (محمودرضا طلوع و فرخى يزدى) به اعمال وزير فوائد عامه اعتراض كردند و در مجلس هياهوى زيادى بلند شد و دولت تهديد به استيضاح شد. سرتيپ كريم آقا بوذرجمهرى شش ماه وزير فوائد عامه بود كه آن وزارتخانه منحل گرديد و به جاى آن چند وزارتخانه ى جديد تشكيل شد. وى مجدداً به رياست شهردارى تهران گمارده شد و علاوه بر فرماندهى تيپ پياده اول تهران اداره ى نقليه ى ارتش را نيز به او واگذار نمودند.

در فروردين 1312 از طرف رضاشاه به او درجه ى سرلشكرى





داده شد و به فرماندهى لشكر مركز منصوب شد. در همان سال به علت فعاليت زياد بيمار شد و از طرف رضاشاه براى معالجه به اروپا رفت. پس از معالجه و بازگشت از شهردارى تهران معاف شد و شغل وى فرماندهى لشكر و رياست املاك شاه بود و تا مهرماه 1320 كه رضاشاه از ايران خارج شد، وى همان دو شغل را عهده دار بود و فوق العاده رضاشاه به او توجه داشت.

سرلشكر بوذرجمهرى در شهريور 1320 طرحى را كه شوراى عالى نظام براى مرخصى سربازان و استخدام سربازان پيمانى تهيه شده بود، امضاء كرد. در روز نهم شهريور تمام امضاءكنندگان طرح از طرف شاه به كاخ سعدآباد احضار شدند و مورد تغير و غضب شاه واقع شده و سرلشكر بوذرجمهرى هم مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت. وى در مهر ماه 1320 بازنشسته شد و در 1331 در تهران درگذشت.

پس از استعفاى رضاشاه، افكار عمومى نسبت به همكاران او و بدگوئى و انتقاد از آنها راه افراط را پيمود و بوذرجمهرى بيش از همه مورد انتقاد بود و نسبت هاى زيادى به او مى دادند ولى آنچه مسلم است وى مردى كم سواد و عامى ولى جدى و كارى و مبتكر بود. تحقيقاً مدت ده سال شهردارى تهران را تصدى مى كرد. در اين مدت در بازسازى و نوسازى و زيبائى شهر تهران زحمات زيادى متحمل شد. احداث خيابان هاى متعدد، سنگ فرش و آسفالت آنها، احداث ميادين متعدد و ايجاد فضاى سبز و درختكارى در تهران، ساختن بناهاى عمومى از جمله كارهاى اوست. به پاس خدماتش يكى از خيابان هاى معروف تهران كه از جلو بازار عبور مى كند به نام او





ناميده شد. از اقدامات بد او خراب كردن دروازه هاى كاشيكارى تهران بود. بدون شك بوذرجمهرى از لحاظ مديريت و خدمت به شهر تهران از افراد نادرالوجود است. او از خود يك دختر و دو پسر باقى گذارد. هر دو فرزند ذكورش را به دانشكده ى افسرى فرستاد، يكى تا درجه ى سرهنگى و ديگرى تا درجه ى سرتيپى در ارتش ايران رشد يافتند. وى براى استحكام وضع خود و فرزندانش خواهرزاده ى همسر رضاشاه را براى يكى از فرزندانش به عقد نكاح درآورد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بوذري، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اهالى طالقان، متولد سال 1280. در جوانى در كسوت روحانيت بود و علوم قديمه را تا حدى آموخت. بعد به مدرسه ى حقوق و علوم سياسى رفت و از آنجا فارغ التحصيل گرديد. در سال 1304 وارد دادگسترى شد. مدتى رئيس محكمه ى جزا بود. در 1312 به دادستانى تهران رسيد. مجموعاً پنج سال دادستان تهران بود. دستگيرى و محاكمه ى اصغر قاتل در زمان دادستانى او انجام گرفت. رئيس اداره ى نظارت و داديار و مستشار ديوان عالى كشور شد. در 1327 به معاونت وزارت دادگسترى و در 1329 در كابينه ى رزم آرا به وزارت دادگسترى معرفى گرديد. و عده ى زيادى از قضات را تغيير داد، از جمله چند تن از رؤساى شعب ديوان كشور را به شهرستان ها منتقل نمود منجمله عبدالعلى لطفى را. چون اين تغييرات خلاف قانون اساسى بود، در اين مقام مورد انتقاد شديد وكلاء مجلس قرار گرفت. دو بار او را استيضاح كردند، ولى رزم آرا به حمايتش برخاست و مادام كه حيات داشت، از او حمايت مى كرد. در دوره ى چهارم سنا كانديداى سناتورى تهران






شد و به مجلس سنا راه يافت. در دوره هاى پنجم و ششم نيز سناتور انتخابى بود. از 1354 ديگر كارى به او ارجاع نشد. روى هم رفته در دادگسترى از جمله ى قضات خوشنام بود. در 1363 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بوستاني، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي بوستاني : فرمانده گردان نبي اكرم(ص)تيپ 18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1337 در محله "كوشكنوي"شهرستان اردكان در خانواده اي متدين و قرآني به دنيا آمد. با توجه به اين كه مادر گرامي اش يكي از مكتب داران متدين و ماهر اردكان بود در همان ابتداي كودكي فرزند خود را تحت سرپرستي ويژه به فراگيري قرآن و احكام قرار داد. وقتي به سن 6 سالگي رسيد قرآن و احكام را به طور كامل فرا گرفت و براي تحصيل در دبستان آماده شد.ا و به دبستان باباطاهر رفت و بعد از آن نيزدوره راهنمايي و دبيرستان را سپري نمود. 

دوره دبيرستان ايشان همزمان با انقلاب اسلامي مردم بر عليه حكومت ستم شاهي بود. هيچ گاه از مبارزات انقلابي غافل نبود و براي پيشبرد انقلاب لحظه اي آرام نداشت. علاوه بر پشتكار در كارها از اخلاق اسلامي و رفتار عالي برخوردار بود و انساني دوست داشتني. به گفته ي دوستانش ,هيچ گاه كسي از دوستي با او احساس خستگي نمي كرد. 

پس از پيروزي انقلاب در سال 1357 وقتي حضرت امام خميني فرمان تشكيل بسيج را در سراسر ميهن اسلامي صادر كردند، شهيد بوستاني نيز با مساعدت ساير دوستانش بسيج اردكان را راه اندازي كرد و بسيجيان را گرد خود جمع نمود و اولين گروه






از رزمندگان را در اردكان آموزش داد و سازماندهي نمود.

او پس از خرابكاري نا آرامي هاي ضد انقلاب در غرب كشور همراه با اين گروه به طرف منطقه قصر شيرين و پادگان ابوذر رهسپار شد .

بعداز آن هميشه يا خود در جبهه حضور مي يافت و يا به بسيجيان آموزش مي داد و آنها رادر گردان ها و دسته هاي منسجم به سوي مناطق جنگي اعزام مي نمود. مدتي مسئوليت اعزام نيروهاي بسيجي و رزمندگان شهرستان اردكان را بر عهده داشت و دفعات زيادي را نيز در جبهه ها گذراند. 

وي در پادگان ابوذر و مناطق اطراف آن و به طور كلي سراسر منطقه قصر شيرين و بازي دراز را با فعاليت هاي نظامي، سياسي و اجتماعي همراه با رزمندگان اردكاني پوشش مي داد و شبانه روز تلاش مي كرد. 

اين سردار دلاور سرانجام فرماندهي گردان نبي اكرم (ص) را بر عهده گرفت و در تاريخ 15/8/1361 در منطقه بازي دراز بر اثر اصابت تركش مين به شهادت رسيد.

او هميشه مي گفت:جبهه به من احتياج دارد و بچه ها منتظر من هستند. من نمي توانم در شهر خود باشم. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




بوشهري، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اميرهمايون، متولد 1272، فرزند حاج محمد معين التجار بوشهرى. تحصيلات او در اروپا در رشته ى تجارت و اقتصاد بود. از جوانى به شغل خانوادگى خود كه تجارت بود پرداخت و در ضمن در محافل سياسى تهران نيز رفت و آمد مى نمود. در كودتاى 1299 در زمره ى رجالى بود كه بازداشت شد و در مدت حكومت سيد ضياء كه صد روز طول






كشيد، در زندان بود. در دوره ى هفتم از تهران به وكالت مجلس انتخاب شد، ولى نتوانست در ادوار بعدى انتخاب شود. براى اولين بار در 1326 در ترميم چهارم كابينه ى قوام السلطنه به وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفى شد. در كابينه ى عبدالحسين هژير وزير كشاورزى بود. در كابينه ى دكتر محمد مصدق به وزارت راه برگزيده شد و در همين سمت بود كه مهماندارى لرد استوكس لرد اول خزانه دارى و وزير مشاور انگليس كه براى مذاكره به ايران آمده بود، به عهده ى او قرار گرفت. در دوره ى هفدهم از تهران به نمايندگى مجلس انتخاب شد. در ادوار مختلف مجلس سنا، سناتور انتخابى تهران بود و از سال تأسيس مجلس سنا تا حين الفوت اين سمت را دارا بود. دو دوره نيز نايب رئيس مجلس سنا گرديد. رياست جشن هاى 2500 ساله هم با او بود. در 1351 درگذشت. او گرچه از مال دنيا بهره ى كافى برده بود، ولى در خيرات و مبرات دست گشاده اى نداشت. در اواخر عمر دستش تهى بود. بانك ملى براى وصول مطالباتش عليه او اجرائيه صادر كرد و قسمتى را ملاك و اموال او را بابت اصل و بهره هاى دريافتى تصاحب نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بوشهري، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند معين التجار، بازرگان و تاجر معرف. تجارتش رونق زيادى داشت. مدتى در آلمان تجارتخانه دائر كرد و همسر آلمانى گرفت. يك دوره از تهران، گويا دوره ى هشتم، وكيل مجلس شد. وقتى كه پسرش با اشرف پهلوى ازدواج كرد، كار پدر هم رونق گرفت. اين بار به مقام سناتورى رسيد و چند دوره در مجلس سنا عضويت داشت. حين الفوت حدود هشتاد






سال سن داشت. در كار بازرگانى وارد بود و به صحت عمل و گفتار معروفيت داشت. در 1350 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بوشهري، محمدباقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند معاون التجار بوشهرى و نوه ى دخترى حاج امين الضرب، متولد 1287 ش در تهران. براى انجام تحصيلات عالى به اروپا رفت و در رشته ى تجارت و اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان ليسانس گرفت. مدتى هم در پاريس درس خواند. بعد از مراجعت به ايران، به تجارت اشتغال ورزيد. يك بار با مشكل مالى روبه رو شد، بانك ملى عليه او اجرائيه صادر كرد و تمام دارائى اش را تصاحب نمود؛ حتى خانه ى موروثى و مجلل او را در خيابان لاله زار ضبط كردند. چون در تجارت شكست خورد، به سياست روى آورد. در دوره ى هيجدهم به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. در ادوار نوزدهم، بيستم، بيست و يكم و بيست و دوم وكيل بود. در دوره ى هفتم مجلس سنا، سناتور فارس شد. در 1377 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بوشهري، محمدصادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1278، فرزند معين التجار بوشهرى. از جوانى به شغل تجارت پرداخت و در زمان خود از بازرگانان عمده ى ايران بود. سوداى سياست در سر داشت و به وكالت مجلس رسيد. در ادوار چهاردهم، هيجدهم، نوزدهم و بيستم وكيل مجلس بود. در دوره ى پنجم و ششم مجلس سنا به مقام سناتورى رسيد. وى در سال 1348 خودكشى نمود. متعاقباً يك پسر داشت كه او هم انتحار كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


به پژوه، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر احمد به پژوه در سال 1327 در شهر تهران ديده به جهان گشود.در سال 1353 دانشنامة ليسانس در رشتة خدمات اجتماعي را دريافت كرد. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي شيراز شد و در سال 1359 به دريافت دانشنامة فوق ليسانس در رشتة علوم تربيتي از دانشگاه شيراز نايل گرديد و از همان سال به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه شيراز مشغول به كار شد.در سال 1365 براي ادامة تحصيل به انگلستان عزيمت كرد و در سال 1369 موفق به دكتري روان شناسي (كودكان استثنايي) از دانشگاه كيل شد .نامبرده هم اكنون عضو و هيئت علمي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران مي باشد.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيگرايش : كودكان استثناييتحصيلات رسمي و حرفه اي : احمد به پژوه در سال 1353 دانشنامة ليسانس در رشتة خدمات اجتماعي را دريافت كرد. آنگاه براي ادامه تحصيل راهي شيراز شد و در سال 1359 به دريافت دانشنامة فوق ليسانس در رشتة علوم تربيتي از دانشگاه شيراز نايل گرديد و از همان سال به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه شيراز مشغول به كار شد. در








سال 1365 براي ادامة تحصيل به انگلستان عزيمت كرد و در سال 1369 موفق به دكتري روان شناسي (كودكان استثنايي) از دانشگاه كيل شد .وقايع ميانسالي : احمد به پژوه پس از اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي در سال 1359 از دانشگاه شيراز،در همان سال به عنوان عضو هيأت علمي در دانشگاه شيراز مشغول به كار شد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : احمد به پژوه در سال هاي 1360 تا 1362 در ستاد انقلاب فرهنگي سابق (شوراي عالي انقلاب فرهنگي كنوني) فعالانه در كميتة برنامه ريزي علوم تربيتي اشتغال داشت و در سال 1361 به دانشكدة روان شناشي و علوم تربيتي دانشگاه تهران پيوست. از ديگر خدمات علمي و اجرايي دكتر احمد به پژوه مي توان به موراد زير اشاره كرد : • 1382 , معاونت تحصيلات تكميلي , دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي • 1373 , 1373 , مشاور معاون آموزشي دانشگاه و مدير كل امور آموزشي , دانشگاه تهران • 1372 , 1373 , مشاور معاون آموزشي دانشگاه و مدير كل امور آموزشي و سرپرستي اداره كل تحصيلات تكميلي دانشگاه , دانشگاه تهران • 1371 , 1374 , مدير گروه آموزشي مباني رواني آموزش و پرورش , دانشگاه تهران - دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي • 1370 , استاديار , دانشگاه تهران دانشكده روان شناسي وعلوم تربيتي • 1369 , 1370 , مربي • 1360 , 1362 , عضو كميته برنامه ريزي علوم تربيتي , ستاد انقلاب فرهنگي • 1358 , مربي , دانشگاه شيراز (مامور در ستاد انقلاب فرهنگي سابق) • مسئوليت اداره كل امور آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه تهران , اداره كل امور آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه تهران • كارشناس برنامه هاي خانواده سازمان صدا وسيما , صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران • همكاري با وزارت آموزش وپرورش - وزارت فرهنگ وآموزش عالي , وزارت آموزش وپرورش وزارت فرهنگ وآموزش





عالي • عضويت در شوراي طرح جامع آموزش خانوادة انجمن اوليا و مربيان • همكاري با وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آم_وزش ع_الي • دبير علمي نخستين همايش بين المللي كودكان با ناتواني هوشي فعاليتهاي آموزشي : دكتر احمد به پژوه در سال 1369 موفق به دكتري روان شناسي (كودكان استثنايي) از دانشگاه كيل شد و از همان سال به ايران بازگشت و به خدمات آموزشي و پژوهشي خود ادامه داد. دكتر به پژوه هم اينك دانشيار دانشكده روانشناسي دانشگاه تهران است. عنوان دروس ارائه شده توسط ايشان : كارشناسي : • آزمونهاي تشخيص عقب ماندگيها • آموزش پرورش كودكان استثنائي • آموزش عقب ماندگان ذهني 1 • آموزش عقب ماندگان ذهني 2 • اصول مددكاري اجتماعي • راهنمائي ومشاوره شغلي ونظريه • روانشناسي تربيتي • روانشناسي شخصيت • روانشناسي عقب ماندگيهاي ذهني • روش تهيه وتنظيم موادوبرنامه • روشهاي مشاوره ومصاحبه • متون تخصصي • مددكاري اجتماعي • مددكاري اجتماعي • ناتواناييهاي يادگيري كارشناسي ارشد : • بازپروري حركتي • روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي • روانشناسي كودكان استثنايي • روش تهيه وتنظيم موادوبرنامه • زبان تخصصي استثنائي • سميناردرمسائل كودكان عقب مانده دكتري : • اختلال هاي عاطفي - رفتاري • خانواده و كودك استثنايي • روانشناسي و توان بخشي افراد نابينا • خانواده و كودك استثنايي مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : دكتر به پژوه راه اندازي و اجراي كارگاههاي آموزشي مهارت تدريس در دانشگاههاي كشور را بر عهده داشته است.جوائز و نشانها : 1386 , جايزه كتاب خانوادهچگونگي عرضه آثار : از تأليفات دكتر





احمد به پژوه مي توان به كودكان چگونه رفتار مي كنند؟ جوان و تشكيل خانواده، خانواده و فرزندان در دورة ابتدايي، چه كسي، با چه نوع شخصيتي، كدام شغل را انتخاب مي كند؟ چهار نوشتار دربارة مددكاري اجتماعي، اصول برقراري رابطة انساني با كودك و نوجوان، كمك به رشد گفتار و زبان كودكان ع_ق_ب مانده ذهني، راه_نم_اي زندگي ن_امه و نظريه هاي روان شناسان بزرگ و فرهنگ كودكان استثنايي اشاره كرد.آثار : اصول برقراري رابطه انساني با كودك و نوجوان ويژگي اثر : پديدآورنده: احمد به پژوه ناشر: نهضت پويا - 26 اسفند، 1386 2 اصول برقراري رابطه انساني با كودك و نوجوان ويژگي اثر : پديدآورنده: احمد به پژوه ناشر: نهضت پويا - 21 فروردين، 1384 پديدآورنده: احمد به پژوه ناشر: نهضت پويا - 21 فروردين، 1384 3 انتظارهاي كودكان از مادران و پدران چيست؟ ويژگي اثر : پديدآورنده: احمد به پژوه ناشر: پرنيان - 1383 4 بهبودبخشي مهارتهاي اجتماعي كودكان: ارزيابي و آموزش ويژگي اثر : پديدآورنده: جاني ماتسن، تامس اولنديك، احمد به پژوه (مترجم) ناشر: اطلاعات - 04 تير، 1384 5 بهداشت رواني خانواده ويژگي اثر : پديدآورنده: محمدرضا افضل نيا، احمد به پژوه (ويراستار) ناشر: نسل نو انديش - 25 فروردين، 1386 6 چالش مشق شب: راهنماي مديران، معلمان، مادران و پدران ويژگي اثر : پديدآورنده: هريس كوپر، احمد به پژوه (مترجم)، فريده نوري (مترجم) ناشر:





انجمن اولياء و مربيان - 10 تير، 1386 7 چه كسي، با چه نوع شخصيتي، كدام شغل را انتخاب مي كند؟ ويژگي اثر : پديدآورنده: احمد به پژوه، رجبعلي مظلومي (زيرنظر) ناشر: انجمن اولياء و مربيان - 25 خرداد، 1387 8 خانواده و فرزندان: در دوره ي ابتدايي ويژگي اثر : پديدآورنده: استادان طرح جامع آموزش خانواده، محمد پوريان (ويراستار)، جعفر جوانبخت اول (ويراستار)، احمد به پژوه (ويراستار) ناشر: انجمن اولياء و مربيان - 17 مهر، 1385 9 دانش آموزان با مشكلات عاطفي و رفتاري ويژگي اثر : پديدآورنده: روي هووارت، پام فيشر، احمد به پژوه (مترجم)، هادي هاشمي رزيني (مترجم) ناشر: انجمن اولياء و مربيان - 17 فروردين، 1387 10 دانش خانواده سالم: جمعيت و تنظيم خانواده ويژگي اثر : پديدآورنده: احمد احمدي، محمد جهانفر، احمد به پژوه (ويراستار)، حسن سرايي (ويراستار)، شايسته جهان فر (ويراستار) ناشر: جهان فرهنگي - 20 خرداد، 1386 11 راهنماي زندگي نامه و نظريه هاي روان شناسان بزرگ ويژگي اثر : پديدآورنده: ورنون نوردبي، كالوين هال، احمد به پژوه (مترجم)، نجف علي دولتي (مترجم) ناشر: منادي تربيت - 04 شهريور، 1386 12 روش هاي مقابله با افسردگي نوجوانان: راهنماي والدين ويژگي اثر : پديدآورنده: جان شري، كارول فيتزپاتريك، احمد به پژوه (مترجم)، فريده نوري (مترجم)، حميرا ربيعي (ويراستار) ناشر: انجمن اولياء و مربيان - 29 مهر، 1387 13 فرهنگ توصيفي كودكان استثنايي:





آموزش و پرورش، روان شناسي، توانبخشي و علوم وابسته (انگليسي - فارسي، فارسي - انگليسي) ويژگي اثر : پديدآورنده: فيليپ ويليامز، احمد به پژوه (مترجم)، حميد عليزاده (مترجم)، فريبا يادگاري (مترجم)، مجيد يوسفي لويه (مترجم) ناشر: بعثت - 01 آبان، 1386 14 كمك به رشد گفتار و زبان كودكان كم توان ذهني ويژگي اثر : پديدآورنده: ديويد ريان، تامار شيلو، مايكل لوئيس گوردون، احمد به پژوه (مترجم)، غلامرضا خجسته مهر (مترجم)، بهرام روستايي (مترجم) ناشر: دانژه - 16 شهريور، 1387 15 گام هاي نخستين به سوي خواندن ويژگي اثر : پديدآورنده: جوديت شيكدانز، احمد به پژوه (مترجم)، محمدجعفر كندي (مترجم) ناشر: انجمن اولياء و مربيان - 27 آذر، 1384 


بهاءالدوله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابونصر فيروز بن عضدالدوله ديلمى از حكمرانان ديالمه فارس است كه در 379 ه.ق./ 989 م. حكومت داشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


بهاءالدوله ابوالحسن

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 440 ه.ق/ 1048 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس







از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال





يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

على ابوالحسن بن مسعود بن مودود از خاندان غزنويان كه در 440 ه.ق./ 1048 م.حكومت كرده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


بهادر، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ماژور اسمعيل خان، متولد 1270 در آذربايجان. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى ژاندارمرى شد و به درجه ى افسرى نائل آمد. تا درجه ى سلطانى در آذربايجان خدمت مى كرد و چون ذاتاً جوان رشيد، وطن دوست و بى باكى بود، مأموريت هاى سختى به او محول مى شد كه همه را به خوبى انجام مى داد. در جنگ بين الملل كه عده ى زيادى از رجال و معاريف مهاجرت كردند و قدرتى در مقابل روس و انگليس تشكيل دادند، با آنها بود و درجه ى نايب دومى داشت. در 1299 وقتى كلنل محمدتقى خان پسيان به رياست ژاندارمرى خراسان منصوب گرديد، عده اى از افسران ژاندارمرى را برگزيد و با خود به خراسان برد. اسماعيل خان بهادر كه درجه ى ياورى داشت. در كليه ى امور امنيت منطقه قدم به قدم با كلنل همكارى داشت و رياست انتظامات شهر مشهد با او بود.

در فروردين 1300 كه از طرف سيد ضياءالدين رئيس الوزراء دستور توقيف و اعزام قوام السلطنه والى خراسان به كلنل پسيان داده شد، ماژور اسماعيل خان بهادر را مأمور اجراى دستور مركز نمود و او در روز 13 فروردين 1300 هنگامى كه والى قصد ورود به شهر را داشت، او را دستگير و در ژاندارمرى زندانى نمود. پس از اعزام قوام السلطنه به تهران، رياست ژاندارمرى سبزوار






و حفاظت خط مشهد و سبزوار و فرماندارى نظامى آن منطقه به عهده ى وى قرار گرفت. پس از سقوط سيد ضياء و روى كار آمدن قوام السلطنه، روابط ژاندارمرى خراسان با دولت مركزى تيره شد و كلنل از دستورات مركز سرپيچى نمود و اختيارات آن منطقه را در دست گرفت. يك هيئت نظامى به فرماندهى كلنل گلروپ و سرتيپ حسن آقا خزاعى و قريب هزار سرباز عازم مشهد شدند تا كلنل پسيان را دستگير نمايند. اسماعيل خان بهادر مأمور جلوگيرى از حركت اين عده گرديد و در شاهرود آنها را محترمانه توقيف كرد. تا فرمانده اش زنده بود، اجازه نداد يك نفر از آنها به سمت مشهد حركت كند.

وقتى كلنل پسيان در قوچان كشته شد، دولت مركزى كفالت ايالت را موقتاً به عهده ى ماژور محمودخان نوذرى محول نمود. اسماعيل خان بهادر از شهادت رئيس خود بسيار خشمناك و عصبانى گرديد. با افسران و ژاندارم هاى تحت فرماندهى خود به مشهد وارد شد و در بيرون شهر اردو زد. شبانه به مقر حكومتى رفت و ماژور محمودخان را توقيف نمود و به اردوى خود اعزام داشت. ژاندارم هايش در شهر دست به تظاهراتى زدند و به خونخواهى كلنل قيام نمودند. نطق هاى آتشين و تند بهادر همه را سخت به وحشت انداخت و قريب يك شبانه روز حكومت در دست او بود. محمودخان نوذرى در زندان با افسران اردوى اسماعيل خان از در سازش درآمد و آنها را طرفدار خود نمود. آنها به اتفاق هم به مشهد وارد شدند و مجدداً انتظامات را به نوذرى سپردند. بهادر از ترس جان خود به منزل آقازاده پسر مرحوم آخوند خراسانى پناه برد و





بست نشست. از تهران دستور رسيد كه بهادر فوراً از ايران خارج شود. به هندوستان رفت، چندى در آنجا زيست تا اينكه به وسايلى تقاضاى عفو و بازگشت به ايران را نمود كه مورد قبول واقع شد. ولى او را ديگر در ژاندارمرى نپذيرفتند و به وزارت كشور داخل نمودند. در زمان رضاشاه به حكومت هاى شهرهاى درجه ى سوم و چهارم اعزام مى شد. چندى فرماندار خوى بود، زمانى در بندرعباس و بندر بوشهر، مراغه و اردبيل حكومت كرد. در 1324 كه قوام السلطنه زمامدار شد، از اين وحشت داشت كه مبادا قوام السلطنه در مقام مبارزه و انتقام گيرى برآيد. وقتى قوام السلطنه از ماجرا مطلع شد دستور داد او را به حكومت شهرهاى درجه ى اول منصوب نمايند. وزارت كشور فرماندارى يزد را به او سپرد. بعد از شهريور 1320 به هنگام انتقال استخوان هاى كلنل به حياط مقبره ى نادر، او بر سر آرامگاه رئيس خود نطق بسيار مهيجى نمود و بار ديگر خواستار انتقام از كسانى شد كه خون كلنل را ريخته بودند. در 1340 در 70 سالگى در تهران درگذشت.

او مردى سخنور، با احساسات، وطن خواه، ساده دل و كم سواد و به معناى واقعى كلمه نظامى بود. با كلنل پيمان وفادارى بسته بود. به اندازه اى به رئيس خود علاقه داشت كه هر وقت نام او بر زبان كسى جارى مى شد، اشك از چشمانش سرازير مى گرديد. تا واپسين لحظات عمر معتقد بود اگر كلنل محمدتقى خان باقى مانده بود، ايران امروز ايرانى ديگر بود. حافظه اى قوى داشت و تمام حوادث خراسان را مو به مو بيان مى كرد. متأسفانه كسى پيدا نشد خاطرات او را كه بسيارى از زواياى تاريك قيام كلنل را





در خراسان روشن مى كرد، ضبط و تدوين كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهادري، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1290، فرزند حاج صمصام يكى از ملاكين بزرگ آذربايجان. تحصيلات در حدود متعارف داشت. در جوانى به كار ملكدارى و كشاورزى مى پرداخت. بعدا داخل سياست شد و براى اولين بار در دوره ى پانزدهم از تبريز به وكالت رسيد و مجموعاً هفت دوره وكيل مجلس بود. در دوره ى چهارم سنا از تبريز سناتور شد و سه دوره سناتور انتخابى تبريز بود. در دوره ى هفتم سناتور انتصابى تبريز گرديد. در 1356 در 64 سالگى درگذشت.

سى سال تمام در قوه ى مقننه ى رژيم مشروطه ى ايران عضويت داشت (15 سال در مجلس شوراى ملى و 15 سال ديگر در مجلس سنا). به شهادت صورت جلسات مجلسين، در اين مدت طولانى هرگز نطقى ايراد نكرد و با هيچ لايحه و دولتى مخالفت ننمود. آرام به مجلس وارد مى شد و آرام خارج مى گرديد. نظير اينگونه افراد بهترين مهره هاى سياسى براى كشور بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهادري، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1305 ش در تبريز متولد شد. پدرش محمد بهادرى فرزند حاج كريم خان عمده مالك آذربايجان و نماينده ى مجلس بود.

كريم پاشا پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه براى ادامه ى تحصيلات عاليه عازم آمريكا شد. ابتدا فوق ليسانس و بعد درجه ى دكترا در حقوق و علوم سياسى گرفت و در 1335 به ايران بازگشت. در سال 1339 حسنعلى منصور كانون ترقى را تشكيل داد و عده اى از جوانان آمريكا رفته را به دور خود جمع كرد و شوراى اقتصاد را تشكيل داد.

بهادرى يكى از افرادى بود كه جذب منصور گرديد. در سال 1342 حزبى به نام ايران نوين در ايران شكل گرفت. رهبر حزب، منصور بود. در







حزب مزبور، كريم پاشا بهادرى به عضويت شوراى مركزى حزب برگزيده شد. علاوه بر آن، رياست اداره دبيرخانه ى حزب هم به او واگذار گرديد.

در اسفند 1343 حسنعلى منصور به نخست وزيرى برگزيده شد و بهادرى مديركل دفتر نخست وزير شد. اميرعباس هويدا در 1343 او را به معاونت نخست وزير منصوب نمود و سرانجام در سال 1346 رئيس دفتر فرح پهلوى شد و در 1355 در آخرين ترميم كابينه ى هويدا، به وزارت اطلاعات منصوب گرديد. پس از سقوط كابينه ى اميرعباس هويدا (مرداد 1356) به آمريكا سفر نمود. وى مردى ثروتمند و خودخواه و جاه طلب بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهارمست، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1286، فارغ التحصيل 1310 دانشكده ى افسرى. در دانشكده در صنف پياده رتبه ى اول شد. پس از ورود به ارتش و گذراندن دوره هاى آموزشى در ايران و آمريكا، در 1330 با درجه ى سرتيپى به فرماندهى لشكر رضائيه منصوب گرديد و مدتى نيز فرماندهى لشكر خوزستان را عهده دار بود. چون نمره ى ارزشيابى خصوصيات اخلاقى اش به حد نصاب نرسيد، نتوانست به درجات بالاتر ارتقاء پيدا كند و بناچار بازنشسته شد. به وكالت در دادگاه هاى نظامى پرداخت. در 1342 كه محاكمه ى سران نهضت آزادى ايران در دادگاه هاى ارتش شروع شد، وكالت آيت اللَّه سيد محمود طالقانى را قبول نمود. در جريان دفاع، شخصيت موكل خود را ستود و از افكار و عقايد او دفاع كرد و بازداشت و محاكمه ى او را خلاف قانون دانست. در همان سال كه حاج طيب رضائى ميداندار پس از وقايع 15 خرداد تحت تعقيب قرار گرفت، وكالت او را در دادگاه هاى نظامى قبول نمود و مدافعات وى بسيار جامع و كامل






بود. از جمله در مدافعات خود اين جمله ى كنايه آلود را گفت كه امروز محاكمه اى بين بزرگ ارتشتاران فرمانده و بزرگ ميدان داران فرمانده پيش آمده است و بايد به آن رسيدگى كامل بشود تا ببينيم حق با كيست. اين مطلب و مطالب ديگر بر بعضى از مقامات گران آمد كه در صدد تلافى و انتقام برآمدند. سرانجام پس از مدتى، به خصوص به جهت اين گستاخى، پرونده اى برايش تدارك ديده شد و پاى زنى به وسط كشيده شد و سرانجام براى او محاكمه اى در دادگسترى ترتيب دادند و او را به سه سال زندان محكوم ساختند. پس از استخلاص از زندان، به سبب تضييقاتى كه برايش فراهم آورده بودند و محروميت هائى كه دچارش ساخته بودند، به راه اعتياد افتاد و پس از مدتى درگذشت. او از طرفداران جدى كاربرد واژه هاى فارسى در ارتش بود. به شاهنامه عشق مى ورزيد و به فردوسى عنوان سپهبدى اعطاء كرد. حين الفوت حدود 60 سال داشت. در 1323 دو ماه حاكم نظامى تهران شد، ولى سوء رفتارى از او ديده نشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهارمست، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1278 در تهران. تحصيلات مقدماتى را در دارالفنون و مدرسه ى سن لوئى انجام داد و وارد مدرسه ى نظام مشيرالدوله گرديد. در 1299 درجه ى افسرى گرفت. دو سال بعد از طرف وزارت جنگ براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام گرديد و دانشكده ى افسرى فونتن بلو را به پايان برد و در رسته ى توپخانه متخصص شد. پس از ورود به ايران، در واحدهاى مختلف به آموزش فن توپخانه پرداخت، تا سرانجام با درجه ى سرهنگى به رياست ستاد لشكر اول منصوب گرديد.






در همين سمت دانشگاه جنگ را تمام كرد و به فرماندهى تيپ توپخانه ى مركز رسيد. در 1320 با درجه ى سرتيپى رئيس واحد توپخانه ى ارتش شد و سپس به رياست اداره ى سررشته دارى منصوب گرديد. پس از آن چندى فرمانده دانشكده افسرى و چندى فرمانده دانشگاه جنگ بود و به مقام سرلشكرى ارتقاء يافت.

به دنبال وقايع خونبار سى ام تيرماه 1331 كه منجر به روى كار آمدن مجدد دكتر محمد مصدق با اختيارات كامل و قرار گرفتن وى در رأس وزارت جنگ گرديد، بهارمست از طرف او رئيس ستاد ارتش شد. در اسفندماه 1331 دكتر محمد مصدق، بهارمست را كنار گذاشت و سرتيپ تقى رياحى را به جاى وى منصوب نمود. بعد از 28 مرداد 1332 به خدمت دعوت شد، ولى قبول نكرد و انزوا و خانه نشينى را به قبول مسئوليت ترجيح داد. در 1356 در حالى كه از دو چشم نابينا شده بود، در تهران درگذشت. او افسرى تندخو، جدى، تحصيلكرده، پركار و بددهن بود. با مقررى اش زندگى مى كرد. علاقه ى شديدى به واژه هاى فارسى سره داشت. سال ها در جمع آورى و تعمق در آنها وقت گذرانيد. هزاران فيش واژه تهيه نمود، ولى معلوم نيست پس از مرگش بر سر آنها چه آمده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهاري، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد بهاري : فرمانده واحد تخريب تيپ ويژه شهدا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1343 در مشهد به دنيا آمد. در كودكي قرآن را در مكتبخانه آموخت و از ذهن خوبي برخوردار بود. در كارهاي منزل كمك مي كرد و بسيار پر جنب و جوش بود. تحصيلات ابتدايي را در مدرسه






شاوكن مشهد با نمرات خوب به پايان رساند. به مسجد مي رفت و نمازش را مي خواند در كنار درس به پدرش نيز در قنادي ياري مي رساند. 

مادرش مي گويد: علاقه شديدي به خدا و ائمه معصومين داشت و من چون از علاقه او به چنين موضوعاتي مطلع بودم، بيشتر از ائمه براي ايشان مي گفتم.با شروع فعاليتهاي انقلابي در سال 1357، فعاليتهاي خود را آغاز كرد و شب و روز از دستاوردهاي انقلاب پاسداري مي كرد. 

دوران نوجواني محمد با پيروزي انقلاب مصادف بود. او با وجود استعداد خوب در درس خواندن، درس را رها كرد و روانه ميادين جنگ شد، البته در كنار آن، درسش را در مقطع راهنمايي به اتمام رساند. وي كتابهاي مذهبي را مطالعه مي كرد. خادم و مؤذن مسجد بود. بسيار فعال و اهل معاشرت بود. علاقه خاصي به امام داشت و سخنراني هاي امام را هميشه گوش مي كرد.در 15 سالگي وارد سپاه شد و همواره درهمه عرصه هاي جنگ حضور چشمگير داشت. بزرگترين آرزويش شهادت بود و تنها هدفش جنگ و جبهه بود. مادرش مي گويد: وقتي از جبهه برمي گشت بيشتر دعا و قرآن مي خواند. در سال 1363 ازدواج اوبا مراسم ساده اي بر گزار شد. ثمره اين ازدواج پسري است به نام روح الله كه در سال 1365 به دنيا آمده است. محمد بيشتر دوران جواني اش را در جبهه به سر مي برد. 

عارف، وارسته و دل آگاه بود. او فرمانده واحد تخريب تيپ ويژه شهدا بوداما از همه نيروهاي واحد بيشتر زحمت مي كشيد . تواضع و فروتني او بيش از





همه بود. تسلط به كار و مديريت داشت. شهيد جداي از مسائل جبهه و جنگ به مطالعه نيز مي پرداخت و در زمينه حفظ ادعيه و قرآن كار مي كرد. همواره حضور در جبهه را يك تكليف شرعي مي دانست. وقتي در جبهه به نماز مي ايستاد، شكوه نمازش ديگران را به توقف و توجه وا مي داشت. محبوب دل همه رزمندگان در كليه واحد ها و دسته ها بود. او مصداق جلوه الهي بود و ادبش زبانزد همه بود. اودر زمان آموزش، در يك شب زمستاني پس از تحمل مشقات فراوان رزم شبانه، در دماي 1 درجه زير صفر با كوله پشتي سنگين پس از عمليات تمريني فتح قله و اجراي تاكتيك هاي مناسب و اجراي بيش از 10 كيلومتر كوه نوري به حالت پياده رو، پس از دويدن و عمليات عبور از گل و لجن، دستور داد نيروهاي خسته وسرما زده با تمام تجهيزات و لباس وارد آب درياچه اورميه شوند و قبل از همه خودش اين كار را انجام داد. وقتي به پايگاه برگشتيم ناگهان صداي نوحه اش بلند شد كه مي گفت: مهدي مي آيد با شما منزل به منزل، غمگين نباشيد دوستان حل مي شود مشكل. شبي هنگام حفر كنال و سنگر زني با در دست گرفتن ديلم و كلنگ با وجود عوارض شديد جراحت از همه جلوتر بود و همه را به شوق مي آورد و بقيه به او تأسي مي كردند. شهيد با وجود اين كه پاسدار بود هميشه لباس بسيجي بر تن داشت و تنها در عمليات با لباس فرم سپاه رو به روي دشمن قرار مي گرفت. محمد





بهاري در 10/6/1365 در عمليات كربلاي 2 در منطقه حاج عمران، پس از 6 سال حضور مستمر در جبهه ها، در 22 سالگي در حين اجراي متهورانه اين عمليات، با انفجار گلوله به مقام رفيع شهادت نايل آمد. پيكر مطهرش در مزار شهداي بهشت رضا مشهد، در مجاورت سردار رشيد اسلام شهيد محمود كاوه در آغوش خاك قرار گرفته است. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




بهاري، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروه تخريب لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



«مرتضي بهاري»، در اولين روز از اسفند سال 1347 در شهرستان «كاشمر» ديده به جهان گشود. در خانواده اي مذهبي، باليد و رشد كرد.

دوران تحصيلات ابتدايي را در دبستان «رودكي » گذراند و دوران تحصيلات راهنمايي او، مصادف با سالهاي نخستين پيروزي انقلاب اسلامي و صدور فرمان جهاد سازندگي از سوي امام خميني بود.

وي علاوه بر تحصيل، در پي فرمان امام خميني، به روستاهاي اطراف كاشمر مي رفت و در امر كشاورزي، به آنها كمك مي كرد. همچنين در انجمن اسلامي دانش آموزان، فعاليت چشمگيري داشت. در سيزده سالگي، با دست بردن در فتوكپي شناسنامه اش، تاريخ تولدش را تغيير داد و با اين ترفندي توانست عازم جبهه شود.

مرتضي مدت پنج سال به طور مداوم در جبهه حضور داشت و در عمليات هاي بسياري به عنوان تخريب چي لشگر پنج نصر شركت نمود. وي با وجود مشغله و كار فراوان، انجام مستحبات و واجبات دين را فراموش نمي كرد. يكي از دوستانش مي گويد:

با آن كه از همه كوچكتر بود، ولي او ما را براي






نماز شب بيدار مي كرد.

گاهي آن قدر خسته بوديم كه توان بيدار شدن را نداشتيم. براي همين به او مي گفتيم: آقا مرتضي! ما هم جزو همان چهل خشاب ... اصلا همان آخريش

خلق و خوي پسنديده و بر خورد مودبانه، مرتضي را در بين دوستان و همرزمانش زبانزد كرده بود و به همين خاطر معمولا مورد توجه همه بود. حسين اميدوار مي گويد:

مرتضي بهاري و مجتبي مطيع، هر شب در وقت هاي بيكاري، كنار هم حساب و كتاب مي كردند. اين امر باعث تعجب خيلي از بچه ها شده بود. پيگير بوديم كه از كارشان سر در بياوريم و بالاخره هم فهميديم. از قرار معلوم، آن دو جدولي داشتند كه كارهاي روز مره شان را محاسبه مي كردند و مي شمردند كه چند صواب و چند خطا دارند.

مرتضي در كنار سختيهاي رزم، سعي در هر چه پاك تر شدن خويش داشت، تا اينكه مسئوليت گروه تخريب لشگر 5 نصر را بر عهده داشت، در تاريخ 28/ 7 / 1365 در جزيره مجنون در حين انجام مأموريت به درجه رفيع شهادت نائل آمد و به ياران شهيدش پيوست.

پيكرش را در شهرستان «كاشمر» و در جوار آرامگاه شهيد« مدرس» به خاك سپردند .





منابع زندگينامه :"مرز آسمان بين"نوشته ي راضيه ي رضاپور،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384 




بهبودي، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سليمان در 1301 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده ى فنى تهران شد و در رشته ى مكانيك درجه ى مهندسى گرفت. سپس براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و در بلژيك ادامه تحصيل داد و سرانجام از دانشكده فنى بروكسل درجه دكترى دريافت كرد






و در 1326 به ايران بازگشت. مدتى در راه آهن و بعد در اداره كل هواپيمائى مشغول كار شد. در 1336 كه دو حزب در ايران تشكيل شد كه عبارت بودند از حزب مليون و حزب مردم، وى عضويت حزب مردم را كه نقش اقليت را داشت پذيرفت و مشغول فعاليت در آن حزب شد و در نتيجه در دوره ى نوزدهم از شهر ساوه به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در ادوار بعدى، دوره ى بيستم و بيست و يكم و بيست و دوم هم وكيل مجلس شوراى ملى بود.

هنگامى كه لايحه ى مصونيت مستشاران نظامى امريكا و خانواده ى آنها در مجلس شوراى ملى مورد بحث و مداقه قرار گرفت، بهبودى از مخالفين پروپا قرص آن لايحه بود و رأى به رد آن داد و در نتيجه مورد بى مهرى قرار گرفت.

وى با توجه به سابقه ى خدمت در راه آهن، مشاغلى را در آن مؤسسه احراز كرد كه عبارت بودند از: مديريت كل ادارى، عضويت هيئت مديره، عضويت هيئت نظارت و عضويت شوراى عالى. مهندس بهبودى چندى هم مشاور وزارت راه بود. در 1377 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهبهاني پور، عبدالحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالحسين بهبهاني پور 

محل تولد : عماره 

شهرت 

تابعيت : عراق 

تاريخ تولد : 1348/8/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1369 ديپلم تجربي گرفتم در سال 70 وارد حوزه علميه شدم در سال 1374 وارد مؤسسه اما خميني شدم . در سال 1380 پايان نامه ام را در موضوع انديشه كلامي شهيد صدر دفاع كردم. در سال 78 كتاب تنبيه الامه و تنزيه امله اثر محقق نائيني را به عربي ترجمه






كردم . با مركز مطالعات حوزه علميه مدتي در نوشتن مقاله در زمينه دين پژوهي (كلام) همكاري داشتم و سه مقاله نوشتم. حدود 4 كتاب به عربي ترجمه كردم و ندين مقاله براي مجلات عربي به ويژه مجله التوحيد ترجمه كردم.

هم اكنون در رشته مدرسي معارف اسلامي (مباني نظري اسلام) در مقطع دكتري مشغول به تحصيل هستم البته در كنار تحصيل حوزوي در مقطع خارج فقه و اصول .

اساتيد بنده در حوزه علميه :

1. استاد مددي.

2. استاد كعبي.

3. استاد احمد عابدي.






بهبهاني، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد محمد بهبهانى، متولد 1293 در تهران. بعد از تحصيلات متوسطه وارد دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران شد، درجه ى ليسانس گرفت و پس از ختم تحصيل سردفتر اسناد رسمى گرديد. در حوزه ى بازار محضرى دائر كرد و با استفاده از موقعيت و نفوذ پدرش توانست به كار خود رونق زياد بدهد و از اين راه عايدى خوبى نصيبش شود. بعد از 1332 و بازگشت شاه از اروپا و نشستن بر سرير قدرت، چون سيد محمد بهبهانى قبلاً او را مورد حمايت قرار داده و با دكتر محمد مصدق به مبارزه پرداخته بود، با انتخاب سيد جعفر بهبهانى پسر او به نمايندگى مجلس شوراى ملى، خدمات وى را پاداش دادند. سيد جعفر بهبهانى در دوره هاى هيجدهم و نوزدهم و بيستم وكيل تهران شد. در مجلس وزنه ى سنگينى بود و خيلى از امور با نظر و صلاحديد وى حل و فصل مى گرديد. از 1340 به بعد از سياست كناره گرفت. غالباً در منزل خود از دوستان و ارباب رجوع پذيرائى مى كرد و در عين حال به كسانى كه در دولت نفوذ داشتند و با وى






آمد و شد مى كردند، نظرهاى مشورتى مى داد. در سن 73 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهبهاني، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد عبداللَّه بهبهانى روحانى و سياستمدار و يكى از دو زعيم روحانى صدر مشروطيت است. وى فرزند سيد اسماعيل مجتهد بهبهانى و متولد سال 1260 ه.ق. است. از كودكى تحصيلات خود را به سيره ى خانوادگى در مقدمات عربى و فقه و اصول آغاز نمود و در سن 20 سالگى قريب الاجتهاد گرديد. سپس براى ادامه ى تحصيل عازم نجف شد و در حوزه ى درس شيخ مرتضى انصارى و ميرزاى شيرازى حضور يافت و به مقام اجتهاد رسيد. در سال 1295 به ايران بازگشت و تدريجاً مقام و موقعيت خاصى در دولت و دربار ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه پيدا كرد. از اواخر دوران سلطنت مظفرالدين شاه كه وى مجتهدى متنفذ بود وارد مسائل سياسى گرديد و در كليه مسائل سياسى آن روز مداخله مى نمود. در جريان مشروطيت و صدور فرمان آن سيد عبداللَّه نقش اساسى داشت. پس از فرمان مشروطيت، وى از طرف اقليت يهود روانه ى مجلس شد و در مجلس به اوج قدرت و جلال رسيد. بعد از آنكه محمدعلى شاه مجلس را به توپ بست، سيد عبداللَّه بهبهانى به وسيله ى سربازان سيلاخورى و قزاق ها توقيف و به باغشاه برده شد. به دنبال توقيف نامبرده، انجمن هاى شهرستان ها نسبت به توقيف او اعتراض كردند و تلگرافات زيادى به تهران مخابره شد و محمدعلى شاه ناگزير شد او را به حضور پذيرفته و عذرخواهى كند و با پرداخت دوازده هزار تومان، وى را وادار كرد كه از ايران خارج شود. وى نزديك به هشت






ماه در عتبات اقامت داشت و سپس با اجازه ى دولت به ايران بازگشت. پس از خلع محمدعلى شاه و تشكيل مشروطيت دوم، بهبهانى به نمايندگى رسيد و نفوذش در جامعه و محافل سياسى ايران چند برابر شد. حزب اعتداليون كه اكثريت را تشكيل مى داد، از بهبهانى تبعيت مى كرد ولى دموكرات ها كه تندرو و انقلابى بودند، با بهبهانى مخالفت مى كردند. در آنجا اختلاف دو دسته بالا گرفت و در روز جمعه هشتم رجب 1328 ه.ق او را در منزلش به ضرب سه گلوله كشتند. بهبهانى ملائى تيزهوش و متهور بود. در سخنورى و خطابت نظير نداشت و به همين دليل در بين مردم موقعيت خاصى داشت.

سيد عبداللَّه (آيةاللَّه) از روحانيون طراز اول تهران (مقت. 1288 ه.ش.) و رهبر شجاع آزاديخواهان در انقلاب مشروطيت. وى رهبرى مشروطه طلبان را بر عهده داشت و با همكارى سيد محمد طباطبائى با نيروهاى استبداد مبارزه كرد و پس از پيروزى انقلاب و استقرار حكومت مشروطه در تيرماه 1288 ه.ش. به وسيله چند تن تروريست درخانه خود به قتل رسيد.

محمد تقى بهار «ملك الشعرا» به سال 1265 خورشيدى در شهر مقدس مشهد ديده به جهان باز كرد. او فرزند حاجى ميرزا محمدكاظم صبورى «ملك الشعراى آستان قدس رضوى» است.

محمدتقى بهار ابتدا در محضر پدر خود با علم و دانش آشنايى پيدا كرد و آن را نزد او آموخت و پس از فوت وى به محضر اديب نيشابورى شاعر و اديب زمان خود رفت و سال ها از محضر آن مرد فاضل بهره ور گرديد، سپس به مدرسه نواب رفت و علوم عربى را در اين مدرسه به پايان برد.

محمدتقى بهار، پس از چندى به تهران





آمد و وارد كارهاى سياسى شد با انتشار مقالات سياسى واشعار مهيج و حماسى و ترانه هاى ملى، هرچه بيشتر به بيدارى مردم كمك كرد و چون علاقه و ذوق سرشار در موسيقى داشت، شروع به ساختن تصانيف و ترانه هاى ملى كرد كه مى شود گفت كليه تصنيف هاى وى جنبه ملى و وطنى و آزاديخواهى دارد.

روى تصنيف هاى ملك الشعراء بهار، درويش خان، حسام السلطنه، ركن الدين خان و مرتضى خان نى داود آهنگ گذارده اند.

محمدتقى بهار را بنا به قولى بعد از جامى، بزرگترين سخنور و شاعر پارسى گوى زبان ايران مى گويند. از آثار برجسته او، غير از ديوان اشعار سبك شناسى تا تاريخ تطور نثر فارسى در سه جلد كه گواهى وى بر احاطه و تسلط به فرهنگ و ادبيات و شعر پارسى است مى كند.

ملك الشعرا بهار، چندين دوره به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد و ساليان متمادى استاد دانشگاه تهران و يك بار هم در كابينه احمد قوام (قوام السلطنه) وزير فرهنگ شد.

محمدتقى بهار (ملك الشعرا)، پس از آن همه خدمات پربار علمى و فرهنگى به ميهن خود ايران، عاقبت در سال 1330 خورشيدى در سن شصت سالگى چشم از جهان فانى فروبست، روانش شاد.

«مرغ سحر»

مرغ سحر ناله سر كن

داغ مرا تازه تر كن

ز آه شرربار اين قفس را

برشكن و زير و زير كن

بلبل پربسته ز كنج قفس درآ

نغمه ى آزادى نوع بشر سرا

وز نفسى عرصه ى اين خاك توده را

پر شرر كن

ظلم ظالم، جور صياد

آشيانم داده بر باد

اى خدا اى فلك اى طبيعت

شام تاريك ما را سحر كن

نوبهار است گل ببار است

ابر چشمم ژاله بار است

اين فقس چون دلم تنگ و تار است

شعله فكن در قفس اى آه آتشين

دست طبيعت گل عمر مرا مچين

جانب عاشق نگه، اى تازه گل، ازين





بيشتر كن

مرغ بى دل، شرح هجران مختصر مختصر مختصر كن

«در طواف شمع»

دل طواف شمع مى گفت اين سخن پروانه اى

سوختم زين آشنايان اى خوشا بيگانه اى

بلبل از شوق گل و پروانه از سوداى شمع

هر كسى سوزد بنوعى در غم جانانه اى

گر اسير خط و خالى شد دلم، عيبم مكن

مرغ جايى مى رود كانجاست آب و دانه اى

تا نفرمايى كه بى پروانه اى در راه عشق

شمع وش پيش تو سوزم گر دهى پروانه اى

پادشه را غرفه آبادان و دل خرم چه باك

گر گدايى جان دهد در گوشه ويرانه اى

كى غم بنيايد ويران دارد آن كس خانه نيست

رو خبر گير اين معانى را ز صاحب خانه اى

عاقلانش باز زنجيرى دگر بر پا نهند

روزى از زنجير از هم بگسلد ديوانه اى

اين جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار

باش كز ما هم فتد اندر جهان افسانه اى

شاعر، مورخ، محقق، روزنامه نگار، سياستمدار و استاد برجسته ى دانشگاه، معروف به ملك الشعرا، فرزند ميراز محمدكاظم صبورى، متولد 1304 ه.ق در خراسان. پدرش ملك الشعراى آستان قدس رضوى بود. بهار مقدمات ادبيات را نزد پدر آموخت و تحصيلات ادبى و عربى را نزد استاد اديب نيشابورى كه از ادباء و شعراى مشهور بود دنبال كرد و اصول ادبيات فارسى و عربى را در مدرسه ى نواب در خدمت اساتيد فن زمان تكميل نمود. هنوز سنش به بيست نرسيده بود كه پدر خود را از دست داد و به جاى پدر به خدمت آستان قدس رضوى درآمد. چون در شعر و شاعرى با وجود كمى سن تبحر داشت، از طرف مظفرالدين شاه لقب ملك الشعرائى آستان قدس رضوى به او داده شد.

از 1323 ه.ق كه آوازه ى مشروطيت و آزادى خواهى در سراسر ايران طنين انداز شد، به سلك آزاديخواهان پيوست و براى برچيدن رژيم





ديكتاتورى و حكومت مشروطه با ساير آزاديخواهان همداستان شد و اشعارى در اين زمينه سرود كه در جرايد معتبر آن روز انتشار يافت. در 1328 ه.ق پس از خلع محمدعلى شاه از سلطنت، با كمك ساير دوستان خود حزب دموكرات را در خراسان تأسيس كرد و خود عضو كميته ى مركزى آن شد و روزنامه ى نوبهار را با اعتبار و مسئوليت خويش و به عنوان ناشر افكار حزب دموكرات در مشهد انتشار داد. به اقتضاى جوانى و به اعتقاد آزاديخواهى در روزنامه ى نوبهار مقالات تندى عليه بيگانگان و دخالت آنان در امور ايران انتشار مى داد؛ مخصوصاً پس از اولتيماتوم روسيه ى تزارى و اخراج شوستر مستشار آمريكائى و خزانه دار كل ايران، لحن اين مقالات شديدتر شد و سرانجام منجر به توقيف روزنامه ى نوبهار گرديد، ولى پس از مدتى كوتاه به جاى آن تازه بهار انتشار يافت كه جنبه ى انتقادى آن بيش از روزنامه ى قبلى بود. تازه بهار نيز توقيف شد و مدير جوان و پرشور آن به كلات تبعيد گرديد. هشت ماه اين تبعيد به طول انجاميد. پس از مدتى دوباره نوبهار منتشر گرديد.

در انتخابات دوره ى سوم قانونگذارى مردم در گز و كلات و سرخس، بهار را روانه ى مجلس نمودند. در مجلس اعتبارنامه ى او با مخالفت اعتداليون مواجه شد، ولى سرانجام به تصويب رسيد. جنگ جهانگير اول مجلس را تعطيل نمود و قضيه ى مهاجرت را پيش آورد. بهار هم جزء مهاجران بود، ولى از قم به تهران بازگشت و روزنامه ى نوبهار را انتشار داد و براى بار دوم تبعيد گرديد و اين بار بجنورد تبعيدگاه او شد.

در دوره ى چهارم مردم بجنورد او را به نمايندگى مجلس فرستادند. در دوره ى





پنجم نماينده ى مردم كاشمر بود و در مجلس جزء اقليتى بود كه با سلطنت رضاشاه مخالفت مى كرد. دوست و يار نزديك مدرس بود. در دوره ى ششم از تهران انتخاب گرديد. پس از پايان دوره ى ششم از كارهاى سياسى كنار رفت و به خدمات فرهنگى پرداخت و در دارالمعلمين عالى به تدريس ادبيات ايران قبل از اسلام مشغول شد و تا شهريور 1320 دور از كارهاى سياسى به تأليف و تدريس پرداخت و مدتى نيز در زندان، و تبعيد در اصفهان به سر برد.

از 1320 مجدداً كارهاى سياسى را از سر گرفت و روزنامه ى نوبهار را انتشار داد. در 1324 در كابينه ى قوام السلطنه به وزارت فرهنگ رسيد، ولى عمر وزارتش چندان نپائيد و خيلى زود جاى خود را به ديگرى داد. در تشكيل حزب دموكرات ايران كه قوام السلطنه آن را بنيان نهاد، نقش اساسى داشت و در اين زمينه فعاليت بسيار نمود. در انتخابات دوره ى پانزدهم از تهران وكيل شد و رياست فراكسيون حزب دموكرات ايران در مجلس با او بود. عده اى از نمايندگان به رياست او تمايل داشتند، ولى حال مزاجى اش اجازه ى فعاليت بيشتر به او نمى داد. در اواخر دوره ى پانزدهم بيمار شد و براى معالجه به سويس رفت. معالجاتى نمود، ولى مؤثر نيفتاد و به ايران بازگشت. سرانجام در 1330 به مرض سل درگذشت.

شخصيت ملك الشعرا از جهات مختلف قابل بحث و مداقه است. او شاعرى توانا، نويسنده و محققى دانشمند، روزنامه نگارى سرسخت، سياستمدارى بى باك و استادى مبرز بود. مجموعاً پنج دوره نماينده ى مجلس شوراى ملى بود. جز در دوره ى پانزدهم كه سنش مقتضى فعاليت هاى شديد نبود، در ادوار ديگر مجلس از متوليان و منقدان





امور اجتماعى به شمار مى رفت. نطق ها و خطابه هايش در مجلس دولت ها را دگرگون مى كرد. در دوره ى پنجم و ششم رسماً جزو فراكسيون اقليت بود و با سيد حسن مدرس ليدر اقليت، نزديكى و همفكرى داشت. در دوره ى چهارم اكثريت را اداره مى كرد و روى كار آمدن قوام السلطنه در 1301 در نتيجه تلاش او و مدرس بود.

شاعرى توانا بود. گرچه بيشتر قصيده سرا بود، ولى در غزل و رباعى نيز دست داشت. از اين گذشته، افكار تازه را او در شعر فارسى وارد كرد و مضامين غيرايرانى را در شعر فارسى آورد. بهار محقق و نويسنده نيز بود. نثرش كمتر از نظم او نيست. شيوه ى نويسندگى اش مخلوطى از سنت قديم و روش جديد ايران است. با آنكه به ساده انديشى بيشتر گرايش داشت، ولى استحكام جملات و استعمال لغات فارسى و عربى در جاى مناسب خود، شيرينى خاصى به نوشته هايش داد. نمونه ى سبك شيرين او كتاب سبك شناسى است كه در سه مجلد است. او در رونق بخشيدن به ادبيات نوين ايران سهم بسزائى دارد. گذشته از تأسيس مجله ى دانشكده به تأسيس و تشكيل انجمن ادبى ايران همت گماشت و عده اى از محققين و مؤلفين بزرگ ايران مانند عباس اقبال آشتيانى، غلامرضا رشيد ياسمى، سعيد نفيسى و بديع ازمان فروزانفر از تربيت يافتگان مكتب او مى باشند. مدت ها در دانشسراى عالى و دانشكده ى ادبيات در دوره ى ليسانس و دكترا تدريس مى نمود. تأليفات بسيارى دارد كه به صورت هاى مختلف به چاپ رسيده است. غير از مقالات متعدد كه در روزنامه هاى نوبهار و تازه بهار و مجله ى دانشكده انتشار داده است. در جرايد مختلف نيز مقالاتى دارد. از آثار برجسته ى او تاريخ احزاب سياسى





در دو جلد است. سبك شناسى درباره ى تحول نثر فارسى از آغاز تا عصر حاضر است. علاوه بر تأليف كتب، در تصحيح و تحشيه ى كتب زير نيز دست داشت: تاريخ سيستان، مجمل التواريخ والقصص، جوامع الحكايات و لوامع الروايات عوفى و ترجمه ى تاريخ طبرى.

علاوه بر اينها در تأليف و نگارش كتب دبيرستانى نيز مشاركت داشت. در اواخر عمر به فعاليت هاى صلح جويانه ميل زيادى نشان مى داد و به همين دليل رياست جمعيت هواداران صلح را پذيرفت.

(1330 -1266 ش)، انديشمند، نويسنده محقق، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و شاعر، متخلص به بهار و ملقب به ملك الشعراء. در مشهد متولد شد، پدر وى ملك الشعراى آستان قدس رضوى بود. بهار تحصيلات مقدماتى را نزد پدر خود آموخت و علوم ادبى و عربى متداول زمان خود را از استادان مشهور خراسان چون اديب نيشابورى فراگرفت. در نوجوانى پدر خود را از دست داد و از همان اوان شعر مى سرود. بعد از مرگ پدر، به فرمان مظفرالدين شاه، لقب ملك الشعرايى آستان قدس رضوى را يافت. وى در نهضت مشروطه طلبان مجاهدتها كرد. در سال 1328 ق «روزنامه ى نوبهار» و در سال 1329 ق «هفته نامه ى تازه بهار» را نشر داد. در سال 1333 ق از طرف مردم مشهد به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و رهسپار تهران گرديد. در سال 1336 ق انجمن ادبى دانشكده را با «مجله ى دانشكده» كه منتسب به همان انجمن بود، تأسيس كرد و در همان سال به تجديد انتشار «روزنامه ى نوبهار» همت گماشت. در سال 1338 ق مديريت روزنامه ى «ايران»، كه نيمه رسمى بود، به وى محول گرديد. از طرف مردم تهران دو بار به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد و





در سال 1324 ش به وزارت فرهنگ برگزيده شد. در دانشكده ى ادبيات دانشگاه تهران تدريس مى كرد. و تا پايان عمر در اين خدمت باقى ماند. به منظور مداوا به سويس رفت و پس از چندى اقامت در آنجا، به تهران بازگشت و به تأليف و تحقيق و تصنيف پرداخت. وى واپسين قصيده سراى بزرگ فارسى است. در تهران وفات يافت و در گورستان ظهيرالدوله به خاك سپرده شد. از او آثار بسيارى به جاى مانده است، از جمله: تصحيح «تاريخ سيستان»؛ «مجمل التواريخ والقصص» و «سبك شناسى»، در سه مجلد؛ «تاريخ احزاب سياسى»؛ «چهار خطابه ى منظوم»؛ «ترجمه ى احوال محمد بن جرير طبرى»؛ «رساله ى زندگى مانى»؛ «بهار و ادب فارسى»، مجموعه ى مقالات؛ تصحيح «جوامع الحكايات عوفى» و «تاريخ بلعمى»؛ «ديوان» اشعار، در دو مجلد.[1]

(تو 1262/ 1260- شهادت 1328 ق)، مجتهد. اصلا از اهالى بحرين بود، و در نجف متولد شد. از شاگردان حوزه ى درس ميرزاى شيرازى و آيت اللَّه كوه كمرى بود. به درجه اجتهاد نايل شد. او در تهران از روحانيون بزرگ و در فقه از سرآمدان روزگار به شمار مى آمد. در زمان مظفرالدين شاه به مخالفت با عين الدوله برخاست. وى در مقاصد خويش آقا سيدمحمد طباطبايى را كه مورد اعتماد و احترام عامه بود، با خود موافق و همراه گردانيد و بعد از به توپ بستن مجلس او و عده اى ديگر از سران نهضت به همراه چند تن از بستگان وى دستگير و به كرمانشاه تبعيد شدند و تا پايان سلطنت محمدعلى شاه در تبعيد بودند. بعد از استعفاى محمدعلى شاه، سيد و همراهان وى به تهران بازگشتند، و به مبارزات خود ادامه دادند. سيد به مخالفت





با تقى زاده برخاست و مبارزه بين اين دو شروع شد. سيد به عدالت و آزادى معتقد بود، و حتى براى تربيت جوانان مدرسه اى هم تأسيسى كرد و با تحصيل دختران نيز مخالف نبود و براى ارشاد بزرگسالان نيز به تأسيس انجمن مقدس اسلامى مبادرت كرد. در استبداد صغير به امر دولت به مشهد رفت و در آنجا هر كميته اى سرى تشكيل داد و مشروطه خواهى را ترويج كرد. آيت اللَّه بهبهانى در تنظيم مواد متمم قانون اساسى، از جنبه ى دينى، سهيم و شريك بود. وى در تهران در منزلش به ضرب گلوله شهيد شد و جنازه اش به سال 1332 ق به نجف حمل و در صحن علوى دفن شد. از آثار وى «رسائل و مسائل»، در فقه، مجموعه اى مشتمل بر 25 رساله كه در هر رساله به يكى از مسائل فقهى پرداخته است.[2]

برگرفته از كتاب :مردان موسيقي سنتي و نوين ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] از بهار تا شهريار (139 -116)، از نيما تا روزگار ما (487 -473)، با كاروان حله (384 -373)، تاريخ ادبيات ايران، دوره ى بازگشت (242 -240/ 2)، تاريخ برگزيدگان (452 -449)، تاريخ جرايد (316 -311/ 4 ،272 -170/ 3 ،98/ 2)، چشمه ى روشن (459 -449)، چون سبوى تشنه (40 -31)، الذريعه (146 -145/ 9)، سخنوران نامى معاصر (594 -585/ 1)، شرح حال رجال (350/ 4)، صد سال شعر خراسان (155 -133)، فرهنگ ادبيات فارسى (95 -93)، گلزار معانى (169 -161) گنج و گنجينه (720 -710).

[2] الاعلام (199/ 4)، تاريخ برگزيدگان (141)، تاريخ بروجرد (384)، تاريخ بيدارى ايرانيان (صفحات متعدد)، دانشنامه ى ايران و اسلام (259/ 1)، دايرةالمعارف فارسى (476/ 1)، شرح حال رجال (289





-284/ 2)، شهيدان راه فضيلت (531 -528)، علماء معاصرين (346 -345 ،228)، فارسنامه ناصرى (1478/ 2)، گنجينه ى دانشمندان (403/ 4)، المآثر والآثار (141).


بهبهاني، عنايت

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالقاسم بهبهانى بازرگان و كارخانه دار معروف، در 1306 در تهران متولد شد. تحصيلات متوسطه را در دبيرستان البرز باتمام رسانيد و براى ادامه تحصيل به آمريكا عزيمت نمود و از دانشگاه ميشيگان در رشته ى ماشين آلات كشاورزى درجه ى مهندسى گرفت و از دانشگاه مريلند هم در رشته ى مهندسى مكانيك فارغ التحصيل شد.

پس از اتمام تحصيلات و بازگشت به ايران، در واحدهاى صنعتى كه پدرش احداث كرده بود مشغول كار گرديد و سرانجام مديريت عامل شركت جنرال الكتريك را عهده دار شد و در توسعه ى آن واحد صنعتى تلاش بسيارى نمود. وى مدتى عضو انجمن شهر تهران بود. در ادوار بيست و سوم و بيست و چهارم مجلس شوراى ملى از تهران به نمايندگى انتخاب گرديد.

مهندس بهبهانى در سالهاى پايانى رژيم پهلوى عهده دار رياست اتاق بازرگانى تهران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهبهاني، محمدباقر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1337 -1332 ق)، عالم و متكلم. ساكن همدان بود و در آنجا معروف به آقايى. وى در همدان درگذشت. آثارش: «الرد على الفادرى (پادرى) النصرانى»؛ «الرد على الفضل بن روزبهان» دانشمند اشعرى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (216 -214 /10)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 199/14)، معجم المؤلفين (91/9).


بهبهاني، محمدعلي

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1216 -1144 ق)، فقيه، متكلم و رجال شناس امامى. در كربلا رفت و چندين سال در آنجا با پدر خود به تدريس اشتغال داشت. بعد از ورود به عراق به علت شيوع طاعون و به جهت اصرار اهالى كرمانشاه به ايران آمد و بقيه ايام عمر را در آن ولايت به سر برد، چندان كه به آقا محمدعلى كرمانشاهى معروف شد و اعقابش نيز به آن منسوب شدند. بهبهانى از سرآمدان علماى معقول و منقول و محققى بى نظير در متون فروع و اصول و معارف و ادبيات عرب بود تا آنجا كه پدرش او را بهاءالدين روزگار خود مى دانست. آقا محمدعلى، پس از پدر، از مراجع بزرگ ايران بود و تا زنده بود فقيهى به شهرت و بزرگوارى وى در ايران وجود نداشت. او در اجراى حدود و احكام، شخصاً اقدام مى كرد. آقا محمدعلى با صوفيه سخت مخالف بود و در رد آنها «رساله ى خيراتيه» را نوشت. در سال 1192 ق به رشت رفت و با هدايت اللَّه خان رشتى مصاحب شد و كتاب «مقامع» را به نام او تأليف كرد. آقا محمدعلى در كرمانشاه درگذشت، مقبره ى وى به نام سر قبر آقا معروف است. از آثار وى: «مقامع الفضل»، شامل هزار و دويست مسأله و حاوى مطالب مشكله بسيارى از فقه و تاريخ كه حاكى از جامعيت








و آگاهى بهبهانى در اكثر علوم و فنون متداول مى باشد و هر يك از مطالب طرح شده در خور آن است كه كتابى مستقل شود؛ «انتخاب الزاد»؛ «تاريخ الحرمين»؛ «سنة الهداية لهداية السنة»؛ «سهوالاقلام»؛ «الفائدة فى مصرف رد المظالم»؛ «الفذالك فى شرح المدارك»؛ «رسالة فى الفيض الالهى»؛ «قطع القال والقيل فى انفعال القليل»؛ «قطع المقال فى رد اهل الضلال»، در رد صوفيه؛ «مساحة البلاد»؛ «مشكاةالعارفين»؛ «مظهر المختار»؛ «معترك الاقوال»؛ «معرفةالائمة»؛ «مفتاح/فتاح المجامع بمفاتيح الشرايع»؛ «خوان الاخوان».[1]

دوانى در زندگانى وحيد ص 362 گويد: آقا محمدعلى آئينه تمام نماى پدر عاليقدرش وحيد بهبهانى و نابغه عظيم الشأنى است كه تاريخ رجال اسلام مانند او را كمتر بياد دارد

كليه تراجم نويسان و تاريخ نگاران قرن 13 و 14 وى را به عظمت و جلالت و نبوغ علمى و فكرى ستوده و ياد نموده اند.

او اول فرديست كه از فرزندان وحيد از كربلاء به كرمانشاه روى فرمان والد ماجدش مهاجرت و عزيمت نمود و بيت آل آقا از او شروع گرديد

معظم له در كرمانشاه خدمات بسيارى نموده از جمله مبارزه با فرقه صوفيه و دراويش (نعمت اللهى) و كشتن معصوم عليشاه قطب آن فرقه و غير از آن كه شرحش موكول بكتاب مبسوطى خواهد بود طالبين را ارجاع به كتاب وحيد بهبهانى دوانى و مرآت الاحوال آقا احمد و غيره مى نمايم

خلاصه آن بزرگوار با يك جهان عظمت و رياست و مرجعيت و آقائى بتمام معنى در آخر عمر مبتلا به كسالت (اسهال) شده و در روز جمعه كه مصادف با مبعث نبى اكرم صلى اللَّه عليه و آله سال 1216 قمرى بود در اثناى نماز ظهرين برحمت ايزدى پيوست

تأليفات و آثار علمى آن رادمرد از اينقرار





است

1- منع المنع در حليت جمع بين دوزن فاطمى رد بر شيخ يوسف بحرانى كه قائل به حرمت بوده است (نگارنده گويد و حق با شيخ يوسف است زيرا قطعاً و قهراً هر دو و يا يكى از آنها ناراضى و ناراحت خواهد شد و از ناراحتى آنها مادرشان حضرت فاطمه سلام اللَّه عليها اذيت خواهند شد و ايذاء آن مكرمه هم حرام خواهد بود) 2- پنج رساله به فارسى در مناسك حج 3- مظهر المختار فى حكم النكاح مع الاعسار 4- مقامع الفضل 5- فتاح المجامع شرح مفاتيح الشرايع 6- رساله در امامت 7- فذالك حاشيه بر مدارك و مسالك 8- (خوان الاخوان اخوا لكشكول والمخلات و رياض الجنان) 4 مجلد 9- قطع المقال 10- ملتقط الدر فى تحقيق الكر 11- معترك المقال فى علم الرجال 12- رساله عليه علويه در پاسخ مسائل جبليه 13- الرغايب در فوائد غريبه 14- رساله تفضيليه 15- رساله خياريه 16- رساله خيراتية در رد صوفيه 17- تاريخ حرمين شريفين مكه و مدينه در دو جلد بنام ام القرى 18- الفوائد در اصول عقايد 19- شرح تجريد و ده ها رساله ديگر

فرزندان آقا محمدعلى

آن مرحوم داراى 9 فرزند چهار دختر و پنج پسر به اسامى 1- آقا محمدجعفر 2- آقا احمد 3- آقا اسماعيل 4- آقا محمود 5- آقا محمد بوده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (26 -25 /10)، ايضاح المكنون (507/2). تاريخ بروجرد (151 -145 /1)، الذريعه (177/25 ،14/22 ،348 ،347 ،246 ،209 ،170 -169 ،59 /21 ،375/20 ،158/17 ،405 ،130 ،101 ،89 /16 ،266 ،234 /12 ،95/6 ،249/3 ،359/2)، روضات الجنات (145 -142 /7)، ريحانه (399 -198 /3)، شرح حال رجال





(423/3)، طرائق الحقائق (185 -184 /1)، فوائد الرضويه (576 -574)، الكنى والالقاب (110 -109 /2)، گنجينه ى دانشمندان (356 -355 /6)، مرآت الاحوال (مقدمه)، معجم المؤلفين (44 -43 /11)، مكارم الآثار (567 -561 /2)، هديةالاحباب (183 -182)، هديةالعارفين (368/2).


بهتويي، رجبعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان اول از گردان امام علي(ع)لشكرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيتنامه

بسم الله الرحمن الرحيم

به نام خداوندي كه هرآغاز وشروعي با نام اوست.

اين جانب «رجب علي بهتويي»،متولد 1342، صادره از قزوين، روستاي «شريف آباد».وصيت وپيامي به هم وطنان خود از كوه هاي سر به فلك كشيده غرب وفرسنگ ها دور از شهر وديار خود مي نويسم:

سلام به تو اي پيامبر خدا وشما اي جانشينان پبامبر(ص) وسلام بر تو اي امام عصر (عج) وهادي بشريّت وسلام ودورد برنايب بر حق ات،امام امّت،خميني كبير(س) وسلام بر شهيداني كه با اهداي خون (خود)درس آزادگي وشهادت رابه ما آموختند.

خدا را شكر كه توفيق آن را يافتم تا رهرواين عزيزان باشم.

اي قلم تو گواه باش واي كوه هاي سر به فلك كشيده غرب واي ريگ هاي گرم سنگرها شما هم شاهد باشيد كه من با گذشت بيش از 1300سال از انقلاب سرخ حسين (ع)كه در دشت كربلا ندا داد «هل من ناصر ينصرني؟»آيا كسي هست مرا ياري كند؟آمدم تا دين حسين (ع) را كه اكنون توسط امام امت، خميني كبير و حسين زمان رهبري مي شود ياري نمايم وجهت اهتزاز درآوردن پرچم «لا اله الا الله»بر تمام جهان، اين مسير واين راه را انتخاب كردم واز شما هم وطنان در پشت جبهه، انتظار دارم كه بعد از من تفنگم را بر دوش گرفته ولباس رزمم را به تن كرده وسنگرم را خالي نگذاريد.

آري ا حسين(ع) به






ما درس آزادگي آموخت وما هم وظيفه داريم كه اين درس آموخته از حسين (ع) را به تمام مستضعفان جهان بياموزيم وبه آنها راه آزادگي، شهامت وشهادت را ياد دهيم.

اي عزيزان ا شما وما رسالت بسيار سنگيني بر دوش داريم، كه اگر كوچك ترين سستي به خود راه دهيم دشمن مجالي به ما نمي دهد. برادران همة ما در برابر خداوند وخون شهيدان مسئول هستيم. مبادا خداي ناكرده بدون توجه به مسئوليت، به خون شهيدان واين انقلاب عظيم خيانت نماييم. والله اگر چنين باشد، نمي توانيد فرداي قيامت جوابگو باشيد.

قرآن مي فرمايد: «ياايها الذين امنوالاتخونواالله والرسول وتخونوااماناتكم وانتم تعلمون» (نفال/27)

اي كساني كه ايمان آورديد ا دركارهاي دين به خدا ورسول ودردنيا به يكديگر واماناتي كه در دست شماست، خيانت نكنيد.

مبادا به اين امانت واين نعمت بزرگ، كه خدا بر شما منّت نهاد وبه شما داد، خيانت كنيد. قدر اين انقلاب را بدانيد وامام عزيزمان را تنها نگذاريد. امام عزيزي كه در جماران نشسته وپشت شرق وغرب را به لرزه در آورده است.

مبادا خداي ناكرده با كم كاري وغيره قلب امام را به درد آوريد، كه در نتيجه قلب امام زمان(عج) رابه درد آورده ايد.

اطاعت كنيد ازامام عزيزمان كه قرآن در اين باره مي فرمايد: «يا ايها الذين امنوا اطيعواالله واطيعواالرسول واولي الامرمنكم...»

(نسا/52) اي كساني كه ايمان آورديد اطاعت كنيد از خدا واطاعت كنيد از رسول خدا وولي امراو. طبق گفته قرآن «ولي امر» همان طور كه مي دانيد امروز امام عزيزمان است.

برادران عزيز بايد با وحدت ويكپارچگي به امام امّت بگوييم وبه مسئولين كشور اعلام كنيم كه اگر اين جنگ صد سال هم طول بكشد،





با حضور داشتن در صحنه هاي نبرد ودر پشت جبهه با بيشترتوليد كردن در كارخانه هاودر مزرعه بابيشتر كشت كردن وحضور داشتن در پايگاه هاي مقاومت وانجمن هاي اسلامي وبا بيشتر درس خواندن ودر راهپيمايي ها با شعارهاي كوبنده ودر صفوف نماز جمعه با گفتن تكبير و«مرگ بر امريكا»، ما ايستاده ايم ومشت محكمي بر دهان ياوه گويان شرق وغرب مي زنيم.



وصيت ديگري به خانواده ام:

اي مادرم ا شب ها تا سحر بيداري كشيدي ومرا به اين سن رساندي اما چه كنم كه وظيفه است وبايد در جبهه بمانم. اگر از من در اين دنيا خبري نديدي، متأسفم اما ناراحت نباش، كه فرداي قيامت در حضور حضرت زهرا (س)روسفيد هستي.اگر جواني به اين سن رساندي وبه جبهه فرستادي، افتخار كن كه در رديف حضرت «ام البنين »قرار گرفته اي كه در ماجراي كربلا،فرزندي چون «عباس» (ع) را به ياري حسين (ع) فرستاد.اگر صبور باشي وصبركني، همانند حضرت زينب(س) چون مادر«وهب» هستي كه سر پسرش را آوردند واوبه سوي شان پرتاب كرد وگفت: «من چيزي راكه درراه خدا داده ام، پس نمي گيرم.» اميدوارم به وصيت فرزند خود عمل كني وروز قيامت نزد زهرا(س) روسفيد باشي.در شهادتم خم به ابرو نياور، تابااين عمل مشت محكمي بردهان منافقان از خدا بي خبر بزني.

وشما،اي برادرم بعداز من به مادرمان دلداري بدهيد ونگذاريد ناراحت شود. در شهادتم هيچ ناراحت نباشيد چون من راهم را شناخته ودر آن راه جان داده ام.

وشما،اي برادرم محسن جان ,بسيار خوشحالم كه در كنار برادرت سلاح بردوش گرفته وازكشور اسلامي مان دفاع مي كني.اميدوارم پس از من هم اين لباس مقدس سپاه را برتن





كني وراهم را ادامه دهي.

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجبعلي بهتويي 10/07/1362






بهدار، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا بهدار 

محل تولد : دزفول 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد رضا بهدار در سال 1350هجري شمسي در شهرستان دزفول متولد شدم. تحصيلات ابتدائي و راهنمائي و متوسطه خود را در همان شهرستان محل سكونت به پايان رساندم. از همان دوران كودكي و نوجواني اهتمام فراواني به مسائل علمي و اعتقادي و ديني داشتم. از همين رو در همان دوران در مسجد محل خود براي كسب معارف ديني در جلسات قرائت قرآن شركت دا ئم داشتم. و از اساتيد و معلمين ديني كسب فيض مي كردم و اين خود سبب رشد علمي و اعتقادي فراواني شد و خود دريچه اي شد براي ورود به حوزه علميه و كسب معارف بيشتر . از اين رو در سال 1366 به صورت غير رسمي و متفرقه برخي كتب درسي و مقدماتي را پيش اساتيد حوزه فرا گرفتم. در اين بين مشغول گرفتن ديپلم بودم، كه در سال 1369به صورت رسمي در حوزه آيت الله قاضي واقع در شهرستان دزفول درسهاي مقدماتي حوزه را شروع كردم. در سال 1372براي ادامه تحصيل دروس سطح يك سال به قم مهاجرت كردم. اما به دليل ازدواج و مشكلات خانوادگي براي ادامه تحصيل و تدريس به شهرستان برگشتم. بعد از سه سال يعني سال 1376دوباره موفق شدم براي ادامه تحصيل به قم برگردم و دروس خارج اصول و فقه را دنبال كنم. درسال 1378در كنار درس خارج با قبولي در امتحان ورودي رشته تخصصي كلام اسلامي وارد موسسه






امام صادق (عليه السلام )شدم و در سال 1381فارغ التحصيل سطح چهارم حوزه شدم و بعد از آن مشغول پايان نامه هستم. در بين سالهاي 1379تاكنون با برخي از موسسات علمي از جمله پژوهشگاه فرهنگ و انديشه و مركز مطالعات حوزه علميه ارتباط داشته و مقالات و تحقيقاتي ارائه داده ام. از سال 1381تا حال به عنوان مدير گروه كلام و فلسفه مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه مشغول همكاري و نظارت تحقيقات محققين هستم.






بهرام اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از برادرش هرمزد به تخت نشست نام او به پهلوى «ورهران» آمده. در روزگار او ملكه زنوبيا پادشاه تدمر در مقابل روم از ايران كمك خواست. و دولت ايران به جاى آنكه جدا از او حمايت كند لشگريان مختصرى به يارى او فرستاد كه سودمند واقع نشد و قشون تدمر شكست يافت.

اورلين Aurelien امپراطور روم از دخالت پادشاه ايران در كار تدمر خشمگين شده به فكر جنگ با ايران افتاد. بهرام كه پادشاهى ضعيف النفس بود براى اينكه دل امپراطور را به دست آورد، هدايايى از جمله جعبه اى ارغوانى رنگ براى او فرستاد. با وجود اين در سال 275 ميلادى، اورلين با سپاهى به قصد ايران حركت كرد. او مردم آلان را كه در قفقاز جاى داشتند، واداشت كه از سمت شمال به ايران حمله آوردند و خود به طرف بيزانس رهسپار گرديد. در اينجا او حكم قتل عده اى از مأموران و سران عالى رتبه را صادر نمود. ولى حكم مزبور پيش از آنكه اجرا شود توسط يكى از دبيران به گوش محكومين رسيد و آنان براى نجات خود اورلين را كشتند، و قتل او در زمان پادشاه ضعيف النفسى مانند






بهرام از خوشبختيهاى ايران بود. بهرام هم در همان سال بعد درگذشت (276 ميلادى).

نقش برجسته اى در سنگ شاهپور هست كه بهرام اول را در حالى كه او هرمزد (خداى) مقام شاهى را به او عطا مى كند. نشان مى دهد. بهرام اول مانى را گرفته بكشت و پوست او را نيز پر كاه كرده بر دروازه اى از دروازه هاى جندى شاپور بياويخت، و از آن گاه، آن دروازه به دروازه ى مانى «باب مانى» معروف شد.

(وهرام، په.) بهرام يا «وهرام» بهرام اول. فرزند شاپور اول ساسانى و چهارمين پادشاه آن سلسله است (جل. 272 ف. 276 م.).

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بهرام چوبين

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بهرام ششم) رئيس خانوداه مهران، سردار بزرگ ايران در دوره ساسانى. وى در زمان هرمز چهارم با تركان جنگيد و آنان را شكستى فاحش داد: خاقان ترك كشته شده و پسرش اسير گرديد و تركان باج گزار ايران شدند. سپس بهرام عاصى شد و تاج و تخت را غصب كرد. (590 م.) و چون خسرو پرويز به سلطنت رسيد، وى به عصيان ادامه داد. خسرو به يارى روميان بهرام را شكست داد (591 م.) و او فرار كرده به خاقان ترك پناهنده شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


بهرام چهارم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از مرگ برادر به تخت نشست. بعضى او را پسر شاهپور سوم دانسته اند. اين شاه به مناسبت آنكه در زمان پدرش فرمانرواى كرمان بود او را كرمانشاه لقب داده اند و به قول برخى از مورخان اسلامى شهر كرمانشاهان در ماد از بناهاى اوست در زمان پادشاهى او خسرو پسر وارازتاد كه از طرف ايران امير ارمنستان ايران بود، به پشت گرمى تئودوزيوس Theodose امپراطور روم بناى طغيان را گذاشت، ولى آن امپراطور چون مى خواست صلح را نگهدارد، از وى حمايت نكرد از اين رو وى به فرمان شاهنشاه ايران در 392 م دستگيرى شده در دژ فراموشى زندانى گرديد. و برادرش ورام شاپوه (بهرام شاهپور) به جاى او استاندار ارمنستان ايران شد. مورخان اسلامى نوشته اند كه سبب مرگ بهرام شورشى بود كه بر ضد او از طرف لشكريان روى داد، چنانكه او را در ميان گرفته و به زخم تير هلاك ساختند.

سيزدهمين پادشاه ساسانى مشهور به كرمانشاه (جل. 388 ف. 399) وى پيمان صلحى با «تئودور» امپراتور روم بست و ارمنستان بين دو كشور تقسيم







شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بهرام دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از پدر به تخت نشست. گويند در آغاز كار مردى ستمگر و سخت كش بود؛ تا بدانجاى كه بزرگان كشور در برداشتن او از پادشاهى توطئه كرده مى خواستند، او را بكشند. ولى موبد موبدان در ميان افتاده او را اندرز بسيار داد، بهرام نيز رفتار خود را تغيير داده تا پايان عمر به دادگسترى پرداخت.

جنگ با روم- در اين زمان امپراطورى موسوم به كاروس Carus در روم سلطنت مى كرد. وى سردار بزرگى بود. جنگ بزرگى با سارماتها كه يكى از اقوام سكايى و آريايى نژاد ماوراء قفقاز بودند آغاز كرد و به مرزهاى ايران رسيد و با سپاه انبوهى به سوى ايران روى آورد. بهرام دوم چون صولت لشگر او را ديد. سفرايى را براى مذاكره ى صلح فرستاد. ايشان با پيرمردى روبرو شدند كه بر زمين نشسته غذايى مركب از گوشت خوك نمك سوز و خشك شده و چند دانه نخود سفت مى خورد؟ و اين همان كاروس بود، كه فقط به جبه يى ارغوانى كه بر تن داشت شناخته مى شد كه امپراطور است. كاروس بدون آنكه فرصتى براى تعارفات معموله باقى بگذارد كلاه خود را كه براى پوشانيدن سر بى موى خويش بر سر مى گذاشت از سر برداشته سوگند ياد كرد، كه هرگاه شاهنشاه ايران سر طاعت پيش نيارد، ايران را چنان عارى از درخت خواهم كرد؛ كه سر من خالى از مو است! او به قول خود وفا كرد، و همه جا مقاومت ايرانيان را درهم شكست و سرزمين هاى بين النهرين را به تصرف درآورد، و تا تيسفون پيش رفت. اما ناگهان رعد و برق شديدى درگرفت و فى الحال امپراطور را






در خيمه اش مرده يافتند. او ظاهراً گرفتار برق زدگى شده بود. سربازان رومى مرگ او را علامت خشم خدا دانسته عقب نشستند، و ايران زمين با اين معجزه ى شگفت انگيز از شر سردار جاه طلبى چون كاروس نجات يافت و نوميران Mumerian قيصر جديد متاركه جنگ را اعلام داشت.

در سال 283. م پيمانى بين ايران و روم بسته شد، كه به موجب آن ارمنستان و بين النهرين به تصرف روم درآمد، واگذارى اين دو ايالت از طرف شاهنشاه در وقتى كه ناتوان شده بود بى جهت نبود. و سبب آن شورش بزرگى بود كه در مشرق ايران عليه حكومت مركزى روى داده بود.

توضيح آنكه هرمزد برادر شاهنشاه كه نيابت سيستان را داشت به قصد تصرف تاج و تخت عصيان كرده، و پادشاه كوشان كه بر اثر مشاهده ى كمى قدرت شاهنشاه، در فكر كسب قدرت مجدد افتاده بود، به او يارى مى كرد.

سكه هاى معروف به سكه هاى سكايى و ساسانى Scytho - Sassanide كه از طرف نواب سلطنت قسمت شرقى دولت ايران يعنى خراسان ضرب شده بود، حاكى از اين است كه تا زمان بهرام دوم اين ايالت بزرگ در زير فرمان يكى از شاهزادگان خانواده ى سلطنتى ملقب به كوشان شاه بوده است. پيروز برادر شاهپور اول در سكه هايى كه ضرب كرده خود را كوشان شاه بزرگ خوانده است. بعد از سال 252 ميلادى شاهپور اول پسرش هرمزد را كه بعداً هرمز اول خوانده شد، به حكومت خراسان گماشت و لقب شاهنشاه بزرگ كوشان- كه از القاب شاهزادگان پيشين بزرگتر بود- به او داده شد.

بهرام اول و دوم پيش از اينكه بر تخت ايران بنشينند، كوشانشاه خوانده مى شدند. در زمان پادشاهى بهرام دوم





برادرش هرمزد فرمانرواى خراسان بود و در هنگام جنگ ايران و روم علم طغيان افراشت و به يارى سكاها و كوشانيان و گيلها مى خواست در مشرق ايران دولتى مستقل تأسيس نمايد به همين جهت است كه بهرام دوم با شتاب به جنگ با روم خاتمه داده، به سركوبى شورشيان پرداخت و سكستان (سيستان) را دوباره مسخر كرد، و شاهزاده اى را كه بهرام نام داشت و سپس بهرام سوم خوانده شد، لقب سكانشاه داد زيرا چنانكه هر تسفلد مى نويسد: معمولا وليعهد ايران را به حكومت مهمترين ايالت يا ايالتى كه پس از ديگر ايالات تسخير شده بود مى گمارند.

در نقش رستم در كنار صورت تاجگذارى اردشير اول سنگنبشته اى است كوچكتر از آن به فرمخان بهرام دوم كنده شده است و شاه را پياده در ميان خانواده اش نشان مى دهد. بر سكه هاى او شاه و ملكه به طور نيمرخ منقوش شده اند، و در مقابل آنان صورت شاهزاده ى كوچكى ديده مى شود. بهرام دوم در كوه شاهپور نقشى دارد كه حاكى از پيروزى او بر دشمن است.

پنجين پادشاه ساسانى و فرزند بهرام اول است (جل. 276- ف. 293 م.)

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بهرام سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهرام سوم پس از پدر به تخت نشست. پادشاهى او بيش از چهار ماه دوام نيافت. و نرسه پسر شاهپور اول كه عموى پدر اين پادشاه جوان بود، سر به طغيان برداشته بهرام را از سلطنت خلع كرد (293 ميلادى). بهرام سوم لقب سكانشاه داشت. زيرا در زمان پدرش فرمانرواى سيستان بود. ممكن است بهرام سوم پس از 293 ميلادى در برخى از قسمتهاى ايران شرقى به شاهى باقيمانده باشد.

ششمين پادشاه ساسانى فرزند هرمز اول، در






سال 293، فقط چهار ماه سلطنت كرد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


بهرام گور

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يزدگرد سه پسر به جاى گذاشت: شاهپور و رهرام (بهرام) و نرسى. شاهپور را پدر به پادشاهى بخشى از ارمنستان كه از آن ايران بود برگمارد. ورهرام در نزد منذرين نعمان اميرعرب در حيره كه خراجگذار شاهنشاه ايران بود پرورده مى شد و به گفته ى طبرى او را از كودكى بدانجا فرستاده بودند، تا در هواى خوش حيره پرورش يابد. بهرام از حيث حركات و سكنات شباهت زيادى به عرب پيدا كرده بود. گويا اقامت طولانى اين شاهزاده در كشور حيره در حكم تبعيدى بوده است كه در نتيجه ى اختلاف نظر بين يزدگرد و آن فرزند پيش آمده بود. مورخان نوشته اند كه بهرام در كشور حيره در قصر خورنق، كه بناى آن را به نعمان لخمى به دست معمارى سنمار نام نسبت داده اند، مى زيست. و مربى او منذر پسر نعمان بود.

اين منذر از جانب يزدگرد ملقب به «رام اوزود يزدگرد» يعنى رام افزود يزدگرد، كسى كه شادى يزدگرد را مى افزايد؛ و نيز لقب مهشت يعنى اعظم بود.

اما نرسى پسر سوم يزدگرد كه از زن يهودى او بود، ظاهراً در زمان مرگ پدرش صغير بوده است. زيرا بهرام هم در آن تاريخ بيش از بيست سال نداشته است. پس از مرگ اسرارآميز يزدگرد بزرگان و موبدان كه از رفتار او در هنگام حياتش راضى نبودند بر آن شدند تا همه پسران يزدگرد را از پادشاهى محروم كنند از اين بزرگان نام و ستهم سپهبد بابل (كشور سواد) ملقب به هزا رفت، يزد گشنسب پاذكسبان، پرك از تخمه ى مهران، گودرز دبير لشگر، گشنسب آذرويش ناظر






ماليات ارضى، پناه خسرو روانگان دبير (مدير امور خيرات اموات) در كتاب اخبارالطوال دينورى ديده مى شود.

با وجود آنكه يزدگرد بهرام را به سمت وليعهدى خود تعيين كرده بود، پس از شنيدن خبر مرگ پدر شاهپور پادشاه ارمنستان براى گرفتن تاج و تخت به تيسفون شتافت، ولى بزرگان ايران او را گرفته كشتند و به جاى او خسرونامى را كه منسوب به شعبه اى از دودمان ساسانى بود بر تخت نشاندند. در اين زمان بهرام از كشور دور بود، و در حيره مى زيست، از پرورنده ى خود منذر براى گرفتن تخت شاهى يارى خواست، منذر كه دو فوج سوار: يكى بنام دو سر از اعراب تنوخ و ديگرى كه مركب از افراد ايرانى بود و سفيد رخشان ناميده مى شد نيرويى به سردارى پسرش نعمان با بهرام همراه كرد آنان را به سوى تيسفون فرستاد. بزرگان ايران به وحشت افتاده با بهرام و منذر به گفتگو پرداختند، عاقبت خسرو از سلطنت خلع و بهرام به پادشاهى نشست.

بنا به روايات ايرانى كه به افسانه آميخته است، بهرام نخست وعده داد كه بديهاى پدرش يزدگرد را جبران كند و يكسال به عنوان آزمايش سلطنت نمايد و سپس انتخاب پادشاه را به خواست خداوندى واگذار كند؛ يعنى تاج و قباى پادشاهى را در ميان دو شير گرسنه بگذارند. خسرو از گذراندن اين امتحان سرباز زد. بهرام به ميدان رفت و شيران را بكشت و تاج شاهى را بر سر نهاد. ظاهراً اين افسانه را از آن جهت بايستى اختراع كرده باشند، تا اين حادثه شرم آور را بپوشانند، كه سپاهى حقير از عرب توانسته است تصميم بزرگان ايران را به هم زده پادشاهى





را كه مردود بزرگان بوده به تخت نشاند.

بهرام پنجم از پادشاهان محبوب ساسانى است. وى نسبت به همه كس نيكى روا مى داشت، و قسمتى از ماليات اراضى را به مؤديان بخشيد. داستانهاى بسيارى درباره ى جنگاورى و عشقبازيهاى او در ادبيات فارسى و عرب آمده است كه نمونه اى از آن هفت پيكر نظامى گنجوى است.

اين داستانها نه فقط در ادبيات بلكه در نقاشى ايران هم رواج يافته است، و قرنهاى متمادى موضوع نقش پرده هاى نقاشى و قاليها و انواع منسوجات گرديده است.

در تواريخ آمده كه بهرام پادشاهى خوشگذران بود و دوست داشت كه مردم هم در روزگار او به خوشى و شادمانى بگذرانند. نوشته اند كه او به چندين زبان سخن مى گفت و حتى به عربى هم شعر مى سرود و به موسيقى علاقه ى بسيار داشت، بنا به يكى از داستانهاى مشهور، اين پادشاه گروهى از لوريان را كه اجداد فيوج فعلى هستند از هند، به ايران خواند تا مردم عوام از لذتهاى موسيقى بى بهره نمانند. طبع سركش و بى آرام او باعث شد كه او را ملقب به «گور» كردند. بعد اين تسميه را مربوط به اين واقعه اى دانستند كه روزى در شكار به يك تير گورخر و شيرى را كه بر پشت او جسته بود به هم دوخت.

مورخان عهد ساسانى بهرام را از لحاظ شهوترانى و اسراف در ولخرجى و بى توجهى به امور كشور مورد ملامت قرار داده اند: ظاهراً اين ايراد وارد است. زيرا او زمام امور را به بزرگان دولت واگذار كرد و مطبوع و محبوب نجبا و روحانيون شد شايد قسمتى از شهرت عظيم او مربوط به همين محبوبيت او نزد بزرگان باشد.

وزرگ فرمذار (صدراعظم) آن





زمان مهر نرسه پسر ورازگ بود كه لقب هزار بندگ (خداوند هزاربنده) داشت.

وى از دو دهان سپندياذ بود كه يكى از هفت خاندان برگزيده ى ايرانى بشمار مى رفتند. مورخان عرب او را مردى هوشمند و دانا شمرده اند، ولى نويسندگان عيسوى از او با نفرت ياد مى كنند، پيداست كه وى زردشتى متعصبى بوده و نسبت به مسيحيان سختگيرى روا مى داشته است. وى مردى آبادگر بوده در زمينهاى وسيعى كه در بخشهاى اردشير خوره و شاپور پارس داشت كاخهاى بسيار بنا كرد و آتشگاهى ساخت كه به نام او مهرنرسيان خوانده شد. و در نزديكى زادگاه خود آبروان، در ناحيه ى اردشير خوره، چهارديه با آتشگاه بنا كرد: يكى براى خودش و سه تا ديگر را براى هر يك از سه پسرش: زروانداذ، ماه گشنسب و كاردار اختصاص داد، كه ظاهراً تا روزگار طبرى هنوز آباد بوده است.

در كنار راه كاروانى كه شيراز را به دارابگرد و بندرعباس مى پيوندند، ويرانه ى كاخى پيداست كه سروستان نام دارد. هرتسفلد حدس مى زند كه آن از بناهاى مهرنرسى باشد. سه پسر مهرنرسى در روزگار پدرشان داراى مشاغلى بزرگ بودند. چنانكه زروانداذ هيربدان هيربذ، ماه گشنسب ملقب به واستريوشان سالار و در حكم مدير كل امور مالى كشور، و كاردار ارتيشتاران سالاريا فرمانده كل قوا بود.

وضع عيسويان در زمان بهرام پنجم خوب نبود و به طور كلى از اواخر سلطنت يزدگرد اول به طورى كه نوشتيم بر اثر وقاحت عيسويان سياست ملايم دولت ايران نسبت به ايشان تغيير يافت. به طورى كه پس از بر تخت نشستن بهرام سكنه ى عيسوى ولايات مجاور مرزهاى غربى دسته دسته به كشور روم مى گريختند. مهر شاهپور قبايل عرب را





بر ضد آنان تحريك كرد و بسيارى از عيسويان را به كشتن داد.

پس از مرگ شاهپور برادر بهرام پنجم كه پادشاه ارمنستان و فرمانبردار دولت ايران بود. آرتاشس Artashes (اردشير) اشكانى پسر ورام شاپوه مدت ده سال بر بر تخت ارمنستان نشست. سپس به دست بهرام پنجم از حكومت بركنار شد و از آن پس ارمنستان يكى از ايالات ايران به شمار آمد. و يكى از بزرگزادگان ايران به نام ويه مهر شاهپور به مرزبانى آنجا برگزيده شد.

جنگ با روم.

جهت اين جنگ را مورخان آزار مسيحيان مقيم ايران دانسته اند كه از بدرفتارى ايرانيان به روم مى گريختند. بهرام از تئودوس امپراطور روم استرداد آنان را خواست. چون او از پس دادن ايشان سرباز زد بهرام فرمان داد كارگران رومى را كه در معادن طلا و نقره ى ايران كار مى كردند حبس و اموال روميان را توقيف كنند. سپس جنگ آغاز شد (421 -420 م). فرماندهى سپاه ايران با مهر نرسى بود. روميان به سردارى آردابوريوس Ardaburius از دجله گذشته به بين النهرين حمله آوردند. سپس به محاصره ى نصيبين پرداختند، ولى چون بهرام به شخصه به ميدان محار بشتافت، روميان دست از محاصره كشيده عقب نشستند.

سپس بهرام تئودوسى پوليس Theodosipolis را كه اكنون ارزروم نام دارد، محاصره كرد. اما يونوميوس Eunomius اسقف شهر از دفاع فروگذار نكرد، و مدافعين را به دفاع تشجيع مى كرد، و حتى منجنيق بزرگى تعبيه كرده و يكى از شاهزادگان را با سنگى به دست خود كشت. بالاخره بهرام به پروكوپيوس سردار رومى پيغام داد كه هر كدام از طرفين پهلوانى به ميدان بفرستند و پهلوان هر كدام از دو طرف مغلوب شد آن طرف جنگ





را برده است اتفاقا پهلوان رومى فاتح شد و بهرام طبق قولى كه داده بود دست از جنگ كشيد و در سال 422 م صلحى بين دو دولت امضاء شد كه به موجب آن ايرانيان در كشور خود به مسيحيان آزادى مذهب دادند و نظير همين آزادى را هم روميان درباره ى زرتشتيان مقيم بيزانس قائل شدند.

به قول گيبون مورخ انگليسى اسقف شهر آمد كه آگاسيون نام داشت تمام ظروف طلا و نقره ى كليساى حوزه ى خود را آب كرده و فروخت، و از پول آن هزار تن اسير ايرانى را بازخريد و براى نشان دادن حسن نيت و انسان دوستى از بند آزاد كرده، به نزد بهرام فرستاد. بر اثر اين صلح موافقت نامه ى بين ايران و روم كه از زمان شاپور سوم براى حفظ دربند قفقاز در مقابل هجوم وحشى ها بسته بود تجديد شد، و ايران مأمور حفظ دربند قفقاز گرديد؛ و بنا شد كما فى السابق دولت روم پرداخت قسمتى از مخارج آن را تعهد كند.

در زمان بهرام مسأله ى مسيحيان ايران حل شد. بر اثر اختلافى كه بين مسيحيان افتاد داديشوع كه در 471 م به مقام جاثليقى انتخاب شده و در دفاع از خراسان بر ضد اقوام وحشى به شاهنشاه خدماتى كرده بود، در مجمعى كه از كشيشان تشكيل داد كليساى ايران را از تابعيت بيزانس جدا كرده مستقل ساخت بدين وجه به سوءظنى كه نسبت به ايرانيان مسيحى در متهم ساختن ايشان به جاسوسى روم مى رفت خاتمه داده شد.

نبرد بهرام با هونها- از حوادث زمان بهرام هجوم هياطله يا هونهاى سفيد از مشرق به ايران است، اين قوم در 425 ميلادى از جيحون





گذشته به ايران حمله كردند، بهرام به ظاهر چنين وانمود كرد كه از هجوم هياطله خود را باخته است. وى با قواى كوچكى به قصد شكار بيرون شد، و به طرف آذربايجان رفت لكن خود را از راه البرز و طبرستان به خراسان رسانيد و حركت خود را از نظرها مخفى داشت چنانكه شبها راه مى پيمود و روزها نهان مى شد، چون دشمن غافلگير شد، يكباره بر سر او تاخت و به سپاه هونها در مرزهاى شرقى شبيخون زد، در اين جنگ خاقان هونها كشته شد و زن او اسير گشت و غنايم بسيارى به دست ايران افتاد. گويند كه تاج خاقان كه جزو غنايم جنگى بود زينت آتشكده ى آذر گشنسب در شهر شيز آذربايجان شد. در غياب بهرام برادرش نرسى نيابت سلطنت ايران را داشت و پس از پيروزى بر خاقان نرسى به حكومت خراسان گمارده شد.

مرگ بهرام

بهرام پنجم در 438 يا 439 م به عقيده ى فردوسى به مرگ طبيعى درگذشت، ولى غالب مورخان اسلامى مرگ افسانه آميز او را بر اثر شكار گورخر و با اسب فرورفتن در باتلاقى در ميان اصفهان و شيراز دانسته اند. خيام گويد:

بهرام كه گور مى گرفتى همه عمر

ديدى كه چگونه گور بهرام گرفت

ممكن است وفات پيروز كه در گودالى افتاد سبب جعل اين افسانه بوده، و همچنين شباهت دو كلمه ى گور به معنى قبر و گور به معنى گورخر كه لقب بهرام بود در ظهور اين افسانه دخالت داشته باشد. همه ى سكه هاى بهرام خشن و بدريخت است.

و عموماً اين عبارت بر آنها ضرب شاه: «مزديسن بگ و رهران ملكا». سر بهرام در جلو و عقب تاجى دندانه دار دارد. و ميان جلو





و عقب يك هلال و يك دايره است كه علامت ماه و آفتاب مى باشد.

مشهور به بهرام گور، پانزدهيمن پادشاه سلسله ساسانى (جل. 421- ف. 438 م.). وى در دربار منذز از پادشاهان عرب تربيت شد و به طورى كه مشهور است تاج سلطنت را از ميان دو شير ربود. اين پادشاه تمامى ارمنستان را ضميمه ايران ساخت و در ممالك تابعه آزادى مذهب داد.

(س پنجم م)، شاعر. وى از پادشاهان ساسانى و معروف به بهرام پنجم بود. از زندگى پر از تنعم و جنگاوريها و خوشگذرانيهاى او داستانهاى بسيار در كتابهاى عربى و فارسى گرد آمده كه قسمت بزرگى از آنها از كتب پهلوى نقل شده است. انتساب شعر عربى و يك بيت فارسى سرو دست شكسته به او هم، مثل رفتن به حيره و فراگرفته زبان عربى از قبيل افسانه هاست.[1]

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات در ايران (178 -176/ 1)، جواهر العجائب (118 -117)، دايرةالمعارف فارسى (478/ 1)، رباعى و رباعى سرايان (21)، لغت نامه (ذيل/ بهرا گور).


بهرامي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسماعيل عمادالملك تفرشى (ف. 1326 ه.ش./ 1366 ه.ق.) برادر دكتر ابوالحسن خان و پدر عبداللَّه بهرامى و فضل اللَّه بهرامى، از رجال دوره رضا شاه پهلوى.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


بهرامي، احمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند فضل اللَّه بهرامى، متولد 1298. پس از اخذ ليسانس حقوق از دانشگاه تهران به پاريس رفت و در علم حقوق درجه ى دكترا دريافت نمود. از 1325 در وزارت كار اشتغال ورزيد. مدتى مديركل امور بين المللى آن وزارتخانه بود، بعد به معاونت وزارت كار رسيد. در 1339 در كابينه ى مهندس جعفر شريف امامى به وزارت كار معرفى شد و تا ارديبهشت 1340 در اين سمت باقى ماند. پس از ساقط شدن كابينه، او هم بيكار شد و به اروپا رفت. چند سالى بدون شغل بود تا اينكه با سمت سفيركبير، مأمور خدمت در مراكش شد، و بعد به سمت سفير ايران در چين منصوب گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهرامي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به احياءالسلطنه، فرزند محمدعلى خان تفرشى. در 1255 متولد شد. پدرش طبيب مجاز بود. او هم كار پدر را تعقيب كرد. مدرسه ى پزشكى دارالفنون را به اتمام رسانيد و سالى چند نيز در اروپا تحصيل طب كرد. بعد از مراجعت، در تهران مطب داير نمود و رياست چند بيمارستان دولتى را عهده دار گرديد. به علت حذاقت در حرفه ى خود، خيلى زود در تهران معروفيت يافت و با رجال و اعيان و اشراف مجالست و حشر و نشر پيدا كرد. بعد از 1300 با على اكبر داور و تيمورتاش كه از علمداران تغيير سلطنت در ايران بودند دوست شد، به حزب راديكال پيوست، در دوره ى پنجم از زنجان به وكالت رسيد، يكى از آتش افروزان درجه ى اول تغيير رژيم شد و براى سردار سپه يقه درانى كرد. جريان جمهورى كه پيش آمد و سيد حسن مدرس در صف اول مخالفان سردارسپه در مجلس








سخن مى گفت، او براى خودشيرينى و جلب توجه بيشتر ارباب خود در مقام محاجه با مدرس برآمد و سيلى محكمى به گوش وى زد. اين سيلى مردم ايران را آن چنان منقلب نمود كه در تهران و شهرستان ها دستجات راه افتادند و به نفع مدرس تظاهرات دامنه دارى كردند. عده اى از مورخين معتقدند همين سيلى باعث شكست جمهورى گرديد. در دوران رضاشاه محبوب القلوب بود و مشاغلى به او ارجاع مى شد. رياست اداره ى كل احصائيه چند مدتى با او بود. زمانى هم به رياست كل صحيه مملكتى منصوب شد. در آن تاريخ وزارت بهدارى هنوز داير نشده بود و همان اداره ى كل صحيه مملكتى، كار وزارت بهدارى را انجام مى داد. بهرامى در دوره ى نهم از خرم آباد وكيل شد. در 1319 درگذشت. از وى يك پسر و سه دختر باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهرامي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان رزمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« سوسنگرد» 



سردار شهيد «حسين بهرامي» متولد روستاي «ولشكلا»در شهرستان« ساري» است. او در ساري گمنام است امّا بچه هاي پيشروي مشهد و مدافعين جنوبي، رزمندگان اهوازي حسين را از مازندراني ها بيشتر مي شناسند. شنيده شد كه سوسنگرد را شهر« حسين» مي دانند. در سال 1355 جهت تحصيل در رشته ي رياضي به دانشگاه فردوسي مشهد وارد شد. 

پس از سه سال تحصيل در تاريخ 30/3/59 به عضويت سپاه پاسداران مشهد نايل مي گردد .حسين در روزهاي آغازين جنگ چند روزي به همراه دوستان مشهدي اش وارد گروه حفاظت از بيت امام خميني (ره) مي شود. حسين از مورخ 7/7/59 جهت اعزام به جبهه به سپاه اهواز






اعزام مي گردد. در خونين شهر تا آخر مي ايستد. كارآمدي حسين موجب مي شود او را به سمت فرماندهي گردان رزمي در طرح آزادسازي سوسنگرد منصوب نمايند. طرح حفر كانال در نقاطي از سوسنگرد جهت محاصره ي دشمن توسط ايشان نيز معروف است. 

حسين اهل وعظ و خطابه و تحليل هم بود و هر وقت فرصت اقتضا مي كرد ، بمثابه يك مُبلغ وارد عمل مي شد. امّا حسين در جنگيدن چالاك تر بود. آنجا كه پاي عمل به ميان مي آيد مي گويند او آنقدر در عمليات امام مهدي (عج) در سوسنگرد به دشمن نزديك بود كه در لابلاي تانك ها به شهادت رسيد. 

در اين عمليات فرماندهي او و سردار عزيز جعفري زبانزد است. سيماي حسين در شب آخر آنقدر نوراني بود كه دوستان همگي از او طلب شفاعت مي كردند و از او قول مي گرفتند تا سلام آنها را به دوستان شهيد برساند! 

برادر حاج صادق آهنگران مي گويد: بچه هاي مسجد جزايري اهواز عشق عجيبي به حسين داشتند. آن روزها؛ حسين «علم الهدي» و «حسين بهرامي» ضمن اين كه روحي واحد در دو كالبد بودند شمع محفل دوستان رزم به شمار مي آمدند. حاج صادق آهنگران مي گويد: علم الهدي؛ كشته و مرده ي حسين ولشكلايي بود؛ حسين بهرامي كه شهيد شد، بچه هاي مسجد پارچه اي بر محراب مسجد نصب كردند كه اين جمله نوشته شده بود؛ «حسين»! شهيد غريب نام آشنا! حاج صادق آهنگران مي گويد: جسد حسين چهل روز در محراب مسجد ماند و پس از آن به سمت «ولشكلا» تشييع شد. 





منابع زندگينامه :پرونده





شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




بهرامي، شاپور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند فضل اللَّه بهرامى، در 1302 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه براى ادامه تحصيل عازم اروپا شد و درجه ى ليسانس و دكتراى خود را در علوم سياسى و اجتماعى از دانشگاه ژنو دريافت نمود و به ايران بازگشت و در وزارت پيشه و هنر مشغول كار شد و در 1332 به وزارت امور خارجه انتقال يافت و طبق معمول تمام مراحل ادارى را در داخل و خارج طى كرد و به مقام معاونت آن وزارتخانه رسيد. چندى در معاونت بسر برد تا به سمت سفيركبير ايران در قاهره منصوب شد و پس از آن سفيركبير ايران در فرانسه گرديد. در 22 بهمن ماه 1357 كه رژيم سلطنتى در ايران منقرض گرديد، وى سفير در فرانسه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهرامي، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1267 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا اسمعيل خان تفرشى منشى احتشام السلطنه بود. عبداللَّه تحصيلات خود را در مدارس افتتاحيه، شرف مظفرى، تربيت، آليانس و مدرسه ى آلمانى انجام داد. مدتى هم در انگليس به تحصيل پرداخت.

خدمات ادارى خود را از معلمى و دفتردارى در مدرسه ى آلمان ها شروع كرد و پس از آنكه دولت براى اداره ى نظميه از افسران سوئدى استخدام نمود، به آن اداره انتقال يافت. سمت وى ابتدا مترجمى و منشيگرى بود ولى تدريجاً به كارهاى اجرائى كشيده شد و در اداره ى تأمينات ترقى كرد. چندى معاون و بعد بالاستقلال به رياست اداره ى تأمينات كه از ادارات مهم اداره ى نظميه بود، گمارده شد. بعد به رياست نظميه ى گيلان انتخاب گرديد و قريب يك سال در رشت بود. وستداهل سوئدى رئيس نظميه







مجدداً او را به تهران احضار و رياست اداره ى تأمينات را به او واگذار كرد.

در 1297 مأموريت يافت كه كليه ى افراد كميته ى مجازات را كه از چند سال قبل در تهران چندين فقره قتل انجام داده بودند دستگير و زندانى نمايد. عبداللَّه خان به علت مناسبات نزديك و دوستى كه با غالب اعضاى كميته داشت، از اين كار سر باز زد و به عللى از اجراى دستور رئيس نظميه سرپيچى نمود. كلنل وستداهل رئيس نظميه او را از كار بركنار ساخت و شخصاً به دستگيرى اعضاى كميته پرداخت. او پس از چندى به رياست نظميه تبريز برگزيده شد و صلاح خود را در دوستى و رفاقت با شيخ محمد خيابانى ديد. چند ماهى از مأموريت او در تبريز نگذشته بود كه به دستور محمدحسن ميرزا وليعهد كه در تبريز اقامت داشت، از كار بركنار و قزاقان او را دستگير و در سرماى زمستان به تهران عزيمت دادند، ولى خيابانى و افراد او نزد محتشم السلطنه پيشكار وليعهد رفته با سر و صدا بازگشت او را به تبريز خواستار شدند كه ناگزير دستور بازگشت او صادر شد. بهرامى چندى مجدداً در تبريز باقى ماند تا به تهران احضار شد. بعد از كودتا به علت همدرسى و دوستى با ميرزا على اكبر داور به او نزديك شد و در تشكيل حزب راديكال از اعضاى مؤسس بود. داور او را به وزارت فوائد عامه انتقال داد و در آن وزارتخانه رئيس اداره ى كابينه شد. پس از چندى به وزارت معارف رفت و در آنجا مقام مديركلى گرفت. چند سالى هم در آن سمت بود تا به معاونت وزارت ماليه و





سپس عدليه منصوب شد. در 1310 براى مطالعات قضائى از طرف داور به اروپا اعزام شد و مدت دو سال به تحصيل و تمرين پرداخت. در عين حال در جامعه ى ملل سمت نمايندگى دولت ايران را دارا بود. پس از پايان تحصيلات، وزيرمختار ايران در بلژيك شد.

عبداللَّه بهرامى مردى باسواد، جدى، مدير و مدبر بود، به چند زبان خارجى تسلط داشت. قسمتى از خاطرات خود را از اوضاع ايران از سلطنت مظفرالدين شاه تا كودتاى 1299 نوشته و انتشار داد كه حائز نكات مهم و ارزنده اى است و برخلاف ساير خاطره نويسان لايحه دفاعيه نيست. وى در 1347 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهرامي، فرج اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به دبير اعظم، فرزند محمدعلى خان تفرشى، پزشك مجاز، در 1260 متولد شد. تحصيلات خود را نزد معلمين سرخانه آغاز نموده آنگاه در مدارس جديد مانند دارالفنون و آليانس فرانسه و مدرسه ى ايران و آلمان تحصيلات خود را به اتمام

رسانيد. زبان فرانسه و عربى را بخوبى فراگرفت و در زبان و ادبيات فرانسه تابع مكتب ويكتور هوگو شد و نثر فارسى را بسيار روان مى نوشت. در 1285 مقارن مشروطيت، به استخدام در وزارت جنگ درآمد و مدارجى را در آن وزارتخانه پيمود. چندى هم در وزارت ميرزا حسين خان علاء به وزارت فوائد عامه و تجارت انتقال يافت ولى خدمت در آن وزارتخانه دوام زيادى نكرد. مجدداً به وزارت جنگ بازگشت و سرانجام به رياست كابينه ى آن وزارتخانه منصوب گرديد. مقارن كودتاى 1299 داراى همان سمت بود تا اينكه در ارديبهشت 1300 سردارسپه رضاخان رئيس ديويزيون قزاق به وزارت جنگ معرفى شد.






از همان روزهاى نخستين وزارت جنگ رضاخان سردارسپه، فرج اللَّه بهرامى مورد توجه قرار گرفت و علاوه بر نوشتن اعلاميه ها و نطق هاى سردارسپه، معلم او هم شد و همه روزه يكى دو ساعت به او درس مى داد.

در 1301 پس از تشكيل قشون متحدالشكل، مجله اى بنام قشون تأسيس و انتشار يافت كه مديريت آن نشريه به بهرامى تعلق گرفت و عده اى از نويسندگان و مترجمين درجه اول را در هيئت تحريره ى آن مجله جاى داد و در آن موقع نشريه ى جالب و آبرومندى بود.

رضاخان در سفر سوم احمدشاه به اروپا در خانقين براى فرج اللَّه بهرامى لقب «دبير اعظم» گرفت. در دوران وزارت جنگ و رئيس الوزرائى سردارسپه رضاخان، فرج اللَّه بهرامى از نزديكان او بود و هميشه در سفر و حضر با او به سر مى برد. در مسافرت به خوزستان و برچيدن بساط شيخ خزعل همراه سردارسپه بود و شرح اين مسافرت را با آب و تاب تمام در سفرنامه ى خوزستان كه جنبه ى ادبى آن بر جنبه ى سياسى و تاريخى آن رجحان دارد، نوشت. همچنين سفرنامه ى مازندران را نيز او تهيه كرد.

در دوره ى پنجم از طرف مردم تبريز به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد و جزء چند نفرى بود كه براى تغيير سلطنت تلاش مى كرد.

در سال 1304 كه مجلس شوراى ملى به خلع قاجاريه و پادشاهى رضاخان سردارسپه رأى داد و مجلس مؤسسان با تغيير چهار اصل از اصول متمم قانون اساسى، سلطنت دائمى ايران را به رضاخان پهلوى و اعقاب ذكور وى سپرد. دبيراعظم بهرامى به رياست دفتر مخصوص رضاشاه پهلوى برگزيده شد. بهرامى در اين سمت نتوانست بر صميميت خود به شاه جديد بيفزايد زيرا نگاه





وى به پادشاه جديد مانند سابق بود، شايد به دليل آنكه به وزارت دربار منصوب نشده بود گله مند بود. به هر جهت در سال 1306 وى به سرپرستى محصلين قورخانه به اروپا رفت و در آنجا نيز دوامى نكرد و به تهران بازگشت. پس از مدتى حكمران اصفهان شد و در آنجا كار مهمى انجام نداد تا اينكه والى فارس شد. در فارس انجمن هاى ادبى تشكيل داد و بناى آرامگاه حافظ را تجديد كرد و بنائى كه درخور آن شاعر بلندپايه باشد بنياد نهاد و جشن بزرگى در مقام و منزلت حافظ برپا ساخت.

در 1311 به تهران احضار گرديد و در آخرين ترميم كابينه ى مخبرالسلطنه به وزارت پست و تلگراف معرفى شد و تا شهريور 1312 كه دولت سقوط كرد در آن سمت بود. در 1312 فروغى او را براى جشن هاى هزاره ى فردوسى والى خراسان نمود و در

1313 كه كنگره ى فردوسى در مشهد تشكيل گشت، وى عهده دار پذيرائى از مستشرقين و دانشمندانى بود كه به ايران دعوت شده بودند. پس از خاتمه ى جشن هاى فردوسى، رضاشاه او را به تهران احضار نمود و چندى بيكار بود تا اينكه در 1314 فرج اللَّه بهرامى، على دشتى، زين العابدين رهنما و محمدرضا تجدد مورد بى مهرى قرار گرفته به زندان شهربانى رفتند. در همان زمان عدل الملك دادگر رئيس مجلس نيز مورد خشم رضاشاه قرار گرفته بود و به توصيه ى فروغى سريعاً تهران را ترك كرد و در اروپا توطن نمود.

پس از چندى ظاهراً به توصيه و شفاعت مهديقلى هدايت (مخبرالسلطنه)، رهنما و تجدد به عراق تبعيد شدند و بهرامى از زندان آزاد و به ملاير تبعيد شد و دشتى هم به





همان سرنوشت دچار گرديد. در 1319 بهرامى مجدداً بازداشت شد و بيم از بين رفتن او زياد بود كه شهريور 1320 آنها را نجات داد.

در سال 1321 احمد قوام نخست وزير پس از وقايع 17 آذر در كابينه ى خود تغييراتى داد و در آن تغييرات فرج اللَّه بهرامى به وزارت كشور معرفى شد. هنوز چند روزى از وزارت او سپرى نشده بود كه خودسرى هائى در كار خود آغاز كرد. قوام كسى نبود كه اجازه دهد وزيرش بدون اجازه ى او با شاه ملاقات كند، از اين رو بين او دو گفتگوئى آغاز شد و قوام با وجودى كه از مجلس رأى اعتماد گرفته بود استعفا داد و كابينه ساقط شد. مدت وزارت بهرامى حدود يك ماه بود. آخرين سمت سياسى او استاندارى اصفهان بود كه توسط سهيلى نخست وزير به وى ارجاع شد، آن هم دوام زيادى نكرد.

پس از شهريور 1320 سلسله مقالاتى در روزنامه ها مى نوشت ولى با نام مستعار. با دشتى و خواجه نورى نزديك شد و خواجه نورى او را در زمره ى بازيگران عصر طلائى درآورد. در سال 1330 در تهران درگذشت. روى همرفته مردى موقر، خوش بيان، خوش قلم، هنردوست، اهل مبالغه، احساساتى، عهدشكن و خودپسند بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهرامي، فضل اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا اسمعيل خان تفرشى، در 1273 متولد شد. در مدارس شرف، تربيت و آليانس فرانسه و مدرسه ى آلمانى تحصيل كرد و در 1294 وارد شهربانى شد. ابتدا كارمند ادارى و مترجم بود، بعدها درجه ى افسرى دريافت كرد. از اهم مشاغل او در شهربانى، رياست اداره ى زندان، رياست اداره ى بازرسى و رياست اداره ى سياسى و تأمينات (آگاهى) بود. در






رياست شهربانى آيرم فوق العاده مورد توجه قرار گرفت و در 1312 وقتى سرلشكر بوذرجمهرى شهردار تهران در اثر خستگى، از خدمت معاف و براى معالجه به اروپا رفت، در اثر اصرار و پافشارى سرلشكر آيرم، فضل اللَّه بهرامى كه در آن تاريخ درجه ى سرهنگى داشت، شهردار تهران شد. او در اين سمت علاوه بر انجام كارهاى جدى و سخت شهردارى، از طرف آيرم وظيفه داشت براى سلف خود پرونده سازى كند.

بهرامى توفيق يافت چند مورد از اعمال خلاف بوذرجمهرى را توسط آيرم به عرض برساند. ولى چون رضاخان آشنائى كامل به روحيه و طرز كار بوذرجمهرى داشت، پرونده سازى را قبول نكرد و در عوض يكى از خيابان هاى معروف تهران را به نام او نامگذارى كرد. بهرامى چند سالى شهردار تهران بود. در 1317 به رياست ثبت احوال منصوب شد و تا شهريور 1320 در آن سمت باقى ماند. در مهرماه آن سال براى بار دوم به شهردارى تهران منصوب گرديد و قريب شش ماه در آن سمت بود تا در كابينه ى على سهيلى به وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفى شد.

بعد از وزارت، قريب ده سال در استان هاى كرمان، فارس، اصفهان، خوزستان و خراسان استاندار بود. پس از بازنشستگى به اروپا رفت و تحصيلات خود را در رشته ى حقوق ادامه داد. بهرامى مردى جدى، پركار و لايق بود. چند زبان خارجى مى دانست. مجله ى پليس ايران را در شهربانى بنيان گذارد. در 1345 درگذشت. دو تن از فرزندانش به نام هاى احمد على و شاپور، مدارجى از مقامات بالاى مملكت را دارا شدند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهرامي، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1316،






مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى فلسفه و علوم تربيتى از دانشسراى عالى تهران در سال 1341، دكترا در رشته روانشناسى و علوم تربيتى از دانشگاه سوربن پاريس در سال 1347.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه ابوريحان در گروه روانشناسى، دانشيار دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

رشد و پرورش سنتى كودكان روستائى ايران، استاندارد كردن آزمون هوش كودكان براى جامعه ايران، استاندارد كردن آزمون تصاوير در هم حافظه آندره رى براى جامعه ايران، پايه گذارى روانشناسى بالينى و لابراتوار روانشناسى در دانشگاه علوم پزشكى ايران در سال 1362، نظارت بر 18 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى كودك، روانشناسى نوجوان، هيپنوز و آزمونهاى روانى (فرافكنى).

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 16، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

تأثير وراثت و محيط در رشد كودكان، مسائل دوران بلوغ و نوجوانى، تأثير خانواده بر روى رشد كودكان، سلسله مراتب كودكان در خانواده و تأثير آن بر روى شخصيت آنان.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


بهراميه، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد بهراميه : مسئول واحد تعاون لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول دي ماه سال 1332 در روستاي بهراميه بخشي جوين از توابع شهرستان سبزوار به دنيا آمد. در پنج سالگي به همراه پدر و مادرش به كربلا مشرف شد. بودن در جوار مرقد امام حسين (ع) را بسيار دوست داشت. 

بعد از اتمام دوره ي ابتدايي، به جهت علاقه به تحصيل دروس حوزوي به مشهد مقدس رفت. مي گفت: «تحصيل در مدرسه






دروس حوزوي بهترين جايي است كه انسان ساخته مي شود و مسائل ديني را به خوبي فرا مي گيرد. او همزمان با تحصيل دروس حوزه، توانست تحصيلات خود را تا ديپلم ادامه دهد كه پس از آن به كار مشغول شد. 

فردي مهربان، صادق و خوشرو و به دليل سجاياي اخلاقي اش مورد احترام ديگران بود. 

به مدت چهار سال در گمرگ تهران به كار مشغول بود كه پس از آن به مشهد برگشت. 

در انجام فرايض ديني بسيار دقيق بود. در مراسم مذهبي شركت مي كرد و امر به معروف و نهي از منكر را سر لوحه ي كارش قرار داده بود. به خواندن نماز شب و قرآن اهميت زيادي مي داد. 

نماز شب را با حالت خضوع و خشوع خاصي به جا مي آورد. 

در اوقات بيكاري كتاب هاي مذهبي از جمله: قرآن، مفاتيح، نهج البلاغه و رساله ي امام را مطالعه مي كرد. صله ي رحم را نيز به جا مي آورد و به ديدن اقوام مي رفت. 

به خواندن كتاب بسيار اهميت مي داد. كتاب هايش را در اختيار ديگران مي گذاشت تا آن ها را مطالعه كنند. به پدر و مادرش احترام خاصي مي گذاشت و از آن ها پرستاري مي كرد. 

محمد بهراميه در 23 سالگي با خانم مهين حسيني پيمان ازدواج بست، كه مدت زندگي مشترك آن ها 8 سال بود. همسرش مي گويد: «ايشان فردي خوش اخلاق و با ايمان بودند.» 

حاصل ازدواج آن ها سه فرزند به نام هاي: مهدي (متولد 26/9/1354)، مريم (متولد 16/3/1357) و احمد (متولد 10/7/1360) مي باشد. 

بعد از پيروزي انقلاب





اسلامي مي گفت: «اين بهترين حكومتي است كه نصيب ما شد.» 

در بسيج محله فعال بود. با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، با اهدا كردن دستگاه جوشكاري، به جهاد سازندگي در سپاه پيوست. در سال 1359 عضو رسمي سپاه شد. در قسمت تعاون سپاه بود كه در آن جا بسيار فعاليت مي كرد. تمام وقتش را صرف كار كرده بود و هفته اي چند شب بيشتر به منزل نمي رفت.

مدتي در قسمت كارگزيني سپاه بود كه بسيجيان را براي رفتن به جبهه آماده مي كرد. 

اكبر سعيدي فاضل ( دوست شهيد ) مي گويد: «در سال 1360 ايشان مسئول تعاون بودند و من مسئوليت امور شهدا را بر عهده داشتم. از ابتكارات ايشان در مشهد تشكيل ستاد امور شهدا بود. در ماموريتي كه ايشان به استان هاي شيراز و اصفهان داشتند و در آن جا اين ستاد را ديدند و از نحوه كارش مطلع شده بودند، در مشهد نيز همين طرح را راه اندازي كردند. قبلاً امور مربوط به شهدا در مكان هاي مختلفي رسيدگي مي شد، ولي ايشان با تشكيل ستاد ويژه شهدا در نزديك ترين نقطه شهر و با مستقر كردن امكانات و نيروها در يك مكان مشخص، توانستند مشكلات بسياري از خانواده هاي شهدا را رفع كنند. از ديگر كارهاي ايشان ساختن تابوت هاي آلومينيومي بود. چون در آن مقطع خانواده هاي شهدا، شهيدان خود را به مساجد محل مي بردند و مراسم شبي با شهدا را داشتند و تابوت هاي شهدا چوبي بود و دسترسي به تابوت هاي چوبي سخت بود، به همين منظور ايشان دستور ساختن تابوت هاي آلومينيومي را





دادند تا براي خانواده هاي شهدا مشكلي پيش نيايد. از ديگر كارهايي كه در ستاد ويژه شهدا انجام مي داديم، خدمات رساني به خانواده هاي شهدا بود. از ديگر اقدامات شهيد بهراميه راه اندازي دعاي ندبه براي خانواده هاي شهدا بود. همچنين بردن خانواده هاي شهدا در روزهاي پنج شنبه به مزار شهدا كه با اتوبوس هاي سپاه انجام مي شد. از ديگر كارهاي ايشان، اردوهاي تفريحي _ فرهنگي براي فرزندان شهدا بود كه شهيد بهراميه فرزندانش را با خود به اين اردوها مي آورد و از آن ها خواسته بود، در حضور فرزندان شهدا ايشان را «بابا» صدا نزنند ،چون فرزندان شهيد ناراحت مي شدند.» 

در آن مقطع حساس اطلاع رساني براي خانواده هاي شهدا بسيار مشكل بود، هرچند كار مقدسي به شمار مي آمد، ولي عكس العمل هاي خانواده ها در روحيات نيروهاي ستاد اثر مي گذاشت و آن ها سعي مي كردند طوري عمل كنند كه بي احترامي به خانواده هاي شهدا نشود. 

شهيد بهراميه نيروهاي ستاد را بسيار صحبت مي كردند. آن ها را توصيه به صبر و خويشتن داري مي نمودند. از آن ها مي خواستند با خانواده ها با متانت صحبت كنند، چون در آن ستاد افراد خاصي مثل خانواده هاي شهدا، اسرا، جانبازان و مفقودالاثر در رفت و آمد بودند. شهيد بهراميه فردي فكور، فهيم، خوش برخورد و خوشرو بود. در كارها بسيار منظم بود. در انجام هركاري از قبل برنامه ريزي مي كرد، با نيروها برخورد بسيار خوبي داشت. فردي اهل تعقل و تفكر بود. مطالعات زيادي داشت. چون طرح هاي خاصي را به اجرا درمي آورد،





مطالعات عميقي نيز داشت. در كارها با بچه ها مشورت مي كرد و نظرات آن ها را جويا مي شد. برخوردي دوستانه داشت و با نيروها مانند يك برادر رفتار مي كرد.» 

در جنگ تحميلي بنابه مسئوليتي كه در قبال خون شهدا و خانواده هاي آنان احساس مي كرد و براي حفاظت از انقلاب اسلامي و دفاع از كيان و شرف ميهن اسلامي به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. او مشاهده مي كرد كه چه طور رزمندگان در جبهه به شهادت مي رسند. به همين خاطر تحمل نكرد و جبهه را بر همه چيز ترجيح داد. 

مي گفت: « ما بايد به جبهه برويم تا دانشجويان و طلبه ها به راحتي درس بخوانند.» 

آرزو داشت در جبهه حضور داشته باشد و بتواند دشمنان را از كشور بيرون كند. مطيع اوامر امام بود. به جوانان آموزش اسلحه مي داد و آن ها را براي مقاطع حساس آماده مي كرد. 

از مسئوليت تعاون سپاه استعفا داد و به جبهه رفت. مي گفت: «مگر مي شود انسان پاسدار باشد و جبهه را نبيند.» 

مسئول تعاون لشكر 5 نصر بود. يك بار بيشتر به جبهه نرفت و بعد از بيست روز به شهادت رسيد. 

به همسرش توصيه كرده بود: «به والدينم احترام بگذاريد. حجاب اسلامي را رعايت كنيد. محافظ انقلاب اسلامي باشيد. راه مرا ادامه دهيد. اگر به جبهه مي روم براي جلب رضاي حق تعالي است و نيمي از ثوابش از آن شماست و در شهادت من گريه و زاري نكنيد.» 

همسر شهيد مي گويد: «قبل از شهادتشان به من گفتند: مي خواهم وصيت نامه بنويسم. من





بسيار ناراحت شدم. بعد گفتند: بعد از من مثل حضرت زينب (س) عمل كنيد.در نزديكي مرز عراق در شلمچه، او طرح كندن كانالي را داده بود كه فاصله آن ها با عراق بسيار كم بود. دشمن متوجه آن ها مي شود و آر.پي.جي مي زند كه به سر شهيد بهراميه برخورد مي كند و او به فيض شهادت مي رسد.» 

محمد بهراميه در تاريخ 18/6/1361 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نايل مي گردد. پيكر مطهرش را پس از انتقال به مشهد تشييع و براي خاك سپاري به زادگاهش ( روستاي بهراميه ) منتقل كردند. 

همسر شهيد مي گويد: «بعد از شهادت ايشان احساس كردم، مسئوليت سنگيني بر دوش من گذاشته شد و سعي كردم فرزندانم را طوري تربيت كنم كه ايشان مي خواستند.» 

بعد از شهادت شهيد بهراميه، عده اي از مردم روستاي بهراميه عازم جبهه هاي حق عليه باطل شدند تا راه او را ادامه دهند. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




بهرنگي، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا بهرنگي سال 1323 در شهر كرمانشاه در خانوادهاي متوسط متولد شد. . ديپلم رياضي اش را كه گرفت . در آغاز معلمي را برگزيد و به صورت خصوصي در دبيرستاني به تدريس پرداخت. در همين حين وارد بانك صادرات شد. پس از چهار ماه و نيم همكاري با آنها به بانك ملي رفت. كم كم در جريان شناخت استعداد هاي خود پي به اين موضوع برد كه بانك به درد او نمي خورد. . با آن كه به دليل كفالت، معاف از خدمت سربازي بود ناگهان






تصميم گرفت به سربازي برود. پس از بازگشت از خدمت، دوباره به بانك برگشت اما پس از چندي تصميم گرفت به تهران بيايد و به دانشگاه برود. در امتحانات ورودي دانشگاه هاي علوم ارتباطات و تربيت معلم (كه آن زمان دانشسرا بود) قبول شد و موفق به قبولي در پنج رشته دانشگاه تهران در مقطع فوق ليسانس مي شود و از ميان آنها، علوم تربيتي را برمي گزيند. پنج بورسيه هم دريافت مي كند. از اين موارد او به دانشگاه تربيت معلم روي خوش نشان مي دهد و زماني كه براي اخذ دكتري به دانشگاه كاليفرنياي جنوبي مي رود، نخستين فردي است كه در تاريخ هشتاد ساله آن دانشگاه، موفق مي شود در كوتاه ترين زمان دكتري كسب كند. در نخستين دوره سازمان جهاني آموزش علوم و تكنولوژي (1998 ميلادي) به عنوان يكي از اعضاي هيأت مديره پذيرفته شد و اين عضويت در سال هاي آتي يعني 2000 ، 2002 ، 2004 و 2006 نيز ادامه داشت كه ضمن آن، مسئوليت كشورهاي آسياي جنوب غربي به وي واگذار شد. اگرچه نمي توان كوشش و تلاش هاي شبانه روزي و سرسختانه بهرنگي را براي صعود به قله هاي موفقيت و نام آوري براي ايران در عرصه علم و دانش در سطح جهان ناديده انگاشت، اما خود، همه اين پيشامدها را مرهون توجه و لطف الهي مي داند و هر موفقيت تازه اي را دليل ديگري براي شكرگزاري پروردگار مي يابد. گروه : علوم انسانيرشته : علوم تربيتيتحصيلات رسمي و حرفه اي : - دكتراي علوم تربيتي با گرايش مديريت آموزشي، دانشگاه كاليفرنياي جنوبي (1358) - فوق





ليسانس علوم تربيتي با گرايش مديريت آموزشي از دانشگاه تهران - فوق ليسانس اقتصاد (دانشگاه تهران) - فوق ليسانس آموزش عالي از دانشگاه كاليفرنيا (لس آنجلس) - ليسانش مشاوره و راهنمايي (دانشگاه تربيت معلم 1350) - ليسانس مترجمي دانشكده علوم ارتباطات (دانشگاه علامه طباطبايي 1350) خاطرات و وقايع تحصيل : محمدرضا بهرنگي معتقد است اگر از حوادثي كه در جريان زندگي برايش پيش آمده به سلامت گذر كرده، لطف الهي شامل حال او شده است. به عنوان نمونه از ماجراي سال 52 ياد مي كند كه همراه با گروهي از دانشجويان دانشگاه تهران به شمال كشور رفته بودند و بر اثر يك سهل انگاري، نزديك بوده جان خود را در دريا از دست بدهد. وقايع ميانسالي : در حدود 9 سال پيش زماني كه محمدرضا بهرنگي همراه با خانواده و جمعي از بستگان به مشهد رفته بود، گروهي مركب از آقاي حسيني (مدير منطقه 3 مشهد)، آقاي گنجي و ديگران به سراغ او مي آيند و از او دعوت مي كنند حالا كه در مشهد هستند، كارگاهي آموزشي براي يادگيري و ياددهي برپا كنند: «گفتم ما فردا عازم تهران هستيم. گفتند بليت هايتان را كنسل مي كنيم و دوباره برايتان بليت مي گيريم. فقط شما يك هفته اينجا بمانيد. اواخر شهريور بود و چون تا آغاز مهر فرصت داشتم، پذيرفتيم و آموزش را شروع كرديم. 80 نفر معلم را به يك سالن آورده بودند. روزهاي اول كمي بي حوصله و بي اشتياق بودند، ولي به تدريج شوق گرفتند و روز چهارم نمايشگاه كارهاي عملي معلم هاي ابتدايي و راهنمايي برپا شد و جالب بود كه





روز آخر كه جمعه بود و معمولاً روزهاي آخر كسي نمي آيد، همه حضور داشتند و با تعهد بالايي هم آمده بودند و من فهميدم چه معلم هاي باغيرتي داريم، اگر كسي بتواند با اين ها كار كند.» هنگامي كه بهرنگي به تهران بر مي گردد، آقاي حيدري (رئيس وقت آموزش و پرورش استان خراسان كه بعدها به رياست آموزش و پرورش آستان قدس رضوي رسيد) نامه اي به آقاي نجفي (وزير آموزش و پرورش) نوشته و در آن توضيح مي دهد كه شخصي به نام بهرنگي در ناحيه 3 مشهد كارگاهي آموزشي برپا كرده كه معلمان با استقبال پرشوري در آن شركت كرده اند و با ديدن اين وضع به وزير آموزش وپرورش اعلام مي كند به هر نحو ممكن از او براي آموزش در كل كشور استفاده شود. اين نامه را براي بهرنگي فرستادند و ضمن تشكر از او دعوت كردند و برايش برنامه گذاشتند؛ برنامه اي كه تمام معلمان كشور از هر استان 2 نفر و در هر درس و هر يك از سطوح ابتدايي و راهنمايي، شركت داشتند و اين آموزش براي حدود 50_40 نفر حدود يك ماه و نيم به طول انجاميد. اين رفت و آمدهاي طولاني درفصل گرما و كار مستمر، تأثيري مخرب در خشكاندن سوي چشم هاي دكتر بهرنگي داشت. به نحوي كه بينايي اش را به سرعت از دست داد. او مي گويد: «رفتم نزد مرحوم دكتر شرجردي كه از متخصصان برجسته چشم بود. ايشان گفت اگر شده فرش منزلت را هم بفروشي براي درمان برو خارج از كشور. من با دانشگاه UCLA و بيمارستان آنجا كه





مركز تحقيقات چشم بود آشنايي داشتم ولي امكانات برايم فراهم نبود. فكر كردم از طريق سخنراني در يكي از كنفرانس هاي خارجي مقداري از هزينه هاي سفر به خارج را تأمين كنم. به هر حال به دلايلي نشد، تا اين كه مطلع شدم دكتر سيدمحمدرضا هاشمي، جراح حاذق چشم دستگاه مخصوص ليزر را به ايران آورده. يكي از شاگردانم مرا به ايشان معرفي كرد و رفتيم به كلينيك فوق تخصصي اش و ايشان ترتيب جراحي چشم من را در ايران داد. پس از جراحي بهترين لحظه زندگي ام همان لحظه بود كه چشمم باز شد و دوباره دنيا را با نگاه و شكل جديد ديدم.» مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق اجرايي و خدماتي محمدرضا بهرنگي چنان فهرست عظيم و طويلي را شامل مي شود كه در اين شرح حال مختصر نمي گنجد. برخي از مهم ترين آنها عبارتند از فعاليت در ستاد انقلاب فرهنگي بعد از انقلاب. و به مدت دو سال 1360 تا 62 وارد يونسكو ميشود و نمايندگي بسته شده در ايران را دوباره فعال ميكند و آنجا را سر و سامان ميدهد. و نيز - عضو كميته تخصصي گروه بنيادهاي آموزش وپرورش از بدو تأسيس تاكنون - عضو هيأت مديره سازمان جهاني آموزش علوم و تكنولوژي IOSTE و نماينده كشورهاي آسياي جنوبي و كشورهاي عربي (از سال 1999 تاكنون) - عضو شوراي عالي آموزش وپرورش (1380 تاكنون) - عضو هيأت امناي مراكز تربيت معلم ايران - عضو هيأت تحريريه فصلنامه تعليم و تربيت و مجلات نوآوري هاي آموزشي، كارآفريني و... بوده است. فعاليتهاي آموزشي : محمدرضا بهرنگي استاد پايه 31





دانشگاه تربيت معلم است و همچنين از سال 58 تاكنون عضو هيأت علمي گروه مديريت آموزشي بوده استمراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : محمدرضا بهرنگي در راه اندازي، مديريت و اجراي بيش از 300 كارگاه آموزشي براي نخستين بار در ايران نقش داشته كه معمولاً با شركت بيش از يكصد نفر متقاضي آموزش الگوهاي تدريس براي استادان دانشگاه، مربيان، دبيران و معلمان كشور در استان هاي مختلف و شهر تهران همراه بوده است. همچنين وي مؤسس نخستين دوره دكتراي مديريت آموزشي در ايران بوده است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد رضا بهرنگي پس از انقلاب به قصد بازگشايي دانشگاه هايي كه تعطيل شده بودند وارد ستاد انقلاب فرهنگي مي شود و يكي از مهمترين كارهايي كه آنجا صورت مي دهد، تطبيق برنامه هاي درسي علوم انساني است. كميته هاي بسياري توسط استادان متخصص تشكيل مي دهد و جالب آن كه از هر شخصي درخواست همكاري مي كند، بدون مضايقه و چشم داشت مادي به كمك مي آيد و همگي برنامه ريزي هاي لازم را انجام مي دهند. بهرنگي از آن زمان به عنوان دوران طلايي ياد مي كند و مي گويد: ديگر مثل آن دوره را نديده كه اين قدر آدم ها و اساتيد بي توقع مي آمدند و خدمت مي كردند. در سال 1360 تا 62 وارد يونسكو مي شود و همه چيز را در آنجا سر و سامان مي دهد. نمايندگي يونسكوي بسته شده در ايران را دوباره فعال مي كند، برايش قوانين و مقررات جديد مي نويسد، طبقه بندي شغلي تهيه مي كند و با





نوشتن شرح شغلي، هر كس را موظف به كار مشخصي مي كند. در اين مدت دو ساله سازمان روي چرخش مناسبي افتاد و به تندي به كارايي نهايي رسيد. حتي صدها هزار دلار از طرف يونسكو به نام خود بهرنگي براي چاپ مجلات و كارهاي مشابه فرستاده شد كه او با وجود تمام تلاش هايي كه كرده بود، همه پول ها را به حساب يونسكو گذاشت. خودش مي گويد: «يك حسابداري شسته رفته كه يك قران در آن خطا و خلاف پيدا نمي شد، تحويل وزير علوم، آقاي نجفي دادم كه ايشان يك مجلس توديع برقرار كردند. آقاي طائب، معاون ايشان پس از بازديد از يونسكو به آقاي نجفي گفت: «مرغ از قفس پريد». چون من قرارداد دو سال همكاري با آنها داشتم و پس از اين مدت، به درخواست خود از مجموعه خارج شدم.» آرا و گرايشهاي خاص : محمدرضا بهرنگي زيربناي تمام رشته هاي تربيتي و آموزشي را روانشناسي عنوان مي كند و اذعان مي دارد «روانشناسي يادگيري بخصوص در علوم تربيتي از اهميت بالايي برخوردار است و در گرايش هاي علوم تربيتي، روانشناسي زمينه اصلي را به وجود مي آورد.» در راستاي يادگيري، او مجموعه اي از كتاب هاي «الگوهاي تدريس» را ترجمه و منتشر كرده است كه آخرين نمونه از اين اثر «الگوهاي تدريس 2004» است كه با ويرايش جديد عرضه شده. اين سري از كتاب ها از تأليفات بروس جويس، مارشال ويل و اميلي كالهون هستند كه از سال 1986 و به ترتيب سال هاي 92 ، 96 ، 2000 و 2004 توسط بهرنگي به فارسي برگردانده شده اند. بهرنگي





معتقد است با آموزش مي توان جامعه اي متحول، نوگرا و اصيل ساخت. الگوهايي كه او معمولاً براي آموزش پيشنهاد مي كند، ناشي از تحقيق و پژوهش هاي بسيار، ترجمه و ابداعاتي است كه خود پديدآورنده آنها بوده است. او مي گويد: «ما در آموزش و پرورشمان توجهي به ويژگي ها و تنوع استعدادهاي بچه ها نداريم و زير بال و پر آنها را نمي گيريم تا به سمت شكوفايي استعدادهاي ذاتي و فطري خودشان حركت كنند و رابطه اي را كه قبل از مدرسه بين فرد و خودش و استعدادها و شكوفايي استعدادهاي خودش هست، قطع و او را مطيع رسمي انتظارات معلم مي كنيم. امروزه بيان مي كنند هر كس حق دارد طرح ذهني خود را داشته باشد و معلم حق ندارد چارچوب فكري خودش را به شاگرد انتقال بدهد، البته حضور استاد الزامي است. او معتقد است مسيري كه در آن گام برداشته، مسير موفقي بوده و اين موفقيت را مرهون خانواده اش بوده است. او مي گويد:« بر اين عقيده ام كه همه بايد در خدمت انسان براي افزايش شناخت شان كاركنند و برهمين اساس است كه فرزندان من انگيزه اي قوي پيدا كردند و موفقيت شان هم تابع همين فلسفه بوده است. بنابراين چه الگويي بهتر از اين كه من توانستم در خانواده چنين فلسفه اي را پياده كنم تا همه موفق شوند و به بالاترين مقام هاي علمي برسند؟ من اين را براي همه جامعه مي خواهم. براي فرزندان همه خانواده ها. من نشان دادم كه اين راه موفق مي شود.» چگونگي عرضه آثار : محمدرضا بهرنگي مؤلف 4





عنوان كتاب به زبان انگليسي، 4 عنوان كتاب به زبان عربي و 8 عنوان به زبان فارسي از جمله : Comperehensive Thinking، الفكر الاجتماعي نموزج للا داره، ره آورد هاي نظري و تجربي، انتظار از دانشگاه، مديريت آموزشي و آموزشگاهي و... - ترجمه بيش از 10 عنوان كتاب مانند: الگوهاي تدريس ،2004 ذهنيت فلسفي در مديريت آموزشي، سيستم ها و فنون اطلاعات مديريت استراتژيك و ... بيش از 50 عنوان مقالات علمي پژوهشي به زبان هاي انگليسي، عربي و فارسي نگاشته است كه غالب آنها در مجلات معتبر علمي به چاپ رسيده اند يا در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي ارائه شده اند. از آن جمله اند شناخت بهره وري تحقيقات و فرهنگ سازماني حاكم بر آن (با همكاري احمدرضا سنجري)، خم نظام هاي انديشه علمي در عهد عتيق، مديريت آموزشي اولويتي پنهان، نارسايي هاي آموزشي ايران و...
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زندگينامه علمي 

اينجانب محمدرضا بهروز در سال 1359 وارد حوزه علميه شيراز شده و از محضر بزرگاني همچون آيت الله سيد عبدالحسين دستغيب ( شهيد محراب ) بهره وافر برده، دروس ادبيات را در محضر آقايان سيد محمود و سيد احمد آيت الهي از اديبان متبحر آن ديار فرا گرفته و هم چنين دروس مقدماتي و مقداري از سطح را در محضر آقايان حج السلام سيد محمد مهدي و سيد علي محمد دستغيب فرا گرفته و در سال 1365 براي ادامه تحصيلا ت وارد حوزه علميه قم شده و ادامه دروس سطح را در محضر آقايان






حجج اسلام اعتمادي ، پاياني ، وجداني فخر، ستوده ، قديري . و اساتيد ديگر فرا گرفتم. 



در سال 1368 دروس خارج فقه و اصول را شروع كرده و از محضر آقايان آيات عظام فاضل لنكراني . وحيد خراساني . ميرزا جواد تبريزي و مكارم شيرازي حضور پيدا كردم و دوره هاي فقه واصول را به پايان رسانده و هم چنين در سال 1370-1374 در رشته تخصصي كلام شركت كرده و دوره چهار ساله آن را با موفقيت گذراندم و جزء شاگردان ممتاز آن موسسه بوده ام .



در بحث فلسفه از محضر اساتيد بزرگواري هم چون آيت الله جوادي آملي ، حسن زاده آملي ، مصباح زاده يزدي و هم چنين از محضر درس جناب آقاي انصاري شيرازي بهره وافري برد ه و كتاب هاي بدايه و نهايه را از محضر آقايان فياضي تلمذ نمودم و اشارات و تنبيهات را از محضر آيت گرامي و دكتر بهشتي تلمذ نمودم و دروس اسفار و الهيات اسفار را از بزرگاني هم چون آيت الله جوادي . حسن زاده . مصباح . و انصاري شيرازي تلمذ نموده ام . و در حال حاضر عضو هيئت علمي پژوهشگاه هستم.



از نظر فعاليت هاي اينترنتي جزء فعالان اينترنتي هستم و فعلا بهعنوان مدير بخش آنلاين مركز ملي پاسخگويي به سوالات ديني مشغول خدمتم . ودر سايت ها و مسنجرهاي مطرح جهان به پاسخگويي و رفع شبهات ديني مشغولم.



كه مي توان به مسنجر بيلوكس ،پال تاك، ال فور اي، ارتباط شيعي و ياهو اشاره كرد و هر روز كاربران زيادي با مراجعه به اين سايت ها 





پاسخ هاي خود را در يافت مي نمايند و از استقبال فراواني برخوردار است در حالحاضر با همكاري دوستان زيرمجموعه در شبانه روز بيش از ژنجاه ساعت به ژاسخگويي به سوالات ديني اشتغال دارم و درگذشته نيز در مدت بيش از چهار سال در سايت هاي اينترنتي به فعاليت هاي اينترنتي مي پرداختم . در مجموع دركليه موضوهاي اينترنتي حضور فعال داشته ام .



در عرصه ژاسخ به سوالات كتبي نيز روزانه ايميل هاي فراواني به اين مركز ارسال مي شود كه تعداد زيادي از اين سوالات كه مسائل اعتقادي و فلسفي را تشكيل مي دهد به كمك دوستان ديگر به ژاسخ آن مي پردازيم.








بهروزه

قرن:10

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن دهم هجرى، از همسران شاه اسماعيل اول صفوى (930 -907 ق). به نوشته برخى منابع فارسى و تركى، وى در جنگ چالدران كه در ماه رجب سال 920 ق ميان شاه اسماعيل صفوى و سلطان سليم عثمانى (926 -918 ق) روى داد به همراه تاجلو خانم به اسارت سپاه عثمانى درآمد. وى به ازدواج قاضى عسگر عثمانى درآمد و پس از قتل وى، از آدرنه به استانبول آمد و از زندگى او ديگر اطلاعى در دست نيست. گويند شاه اسماعيل از خبر اسارت وى بسيار اندوهگين گرديد و حاضر به پرداخت غرامتهايى در مقابل آزادى همسرش گرديد. ولى به نوشته رحيم زاده صفوى در هيچ يك از نامه هايى كه شاه اسماعيل به سلطان سليم اول نوشته اشاره اى به وجود چنين زنى نشده است. وى اين زن را رقاصه اى در اردوى شاه اسماعيل معرفى مى كند و نه همسر او و اين اتهام را تبليغات مغرضانه عثمانيها عليه






صفويان مى داند. داستان اسارت بهروزه خانم در سده اخير موضوع رمان هاى تاريخى در ايران و اروپا گرديده است.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: پشت پرده هاى حرمسرا، 247 -246؛ تذكرةالخواتين، 68؛ خيرات حسان، 81 -80؛ رياحين الشريعه، 93 / 4؛ قاموس الاعلام، 1418 / 2.


بهستون

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پس از وشمگير زيارى، پسر بزرگش ابومنصور بهستون در طبرستان به جاى پدر نشست ولى جمعى از بزرگان با پسر كوچكتر وشمگير به نام قابوس بيعت كردند. بهستون ناچار به پناه ركن الدوله ديلمى رفت و از طرف او مأمور طبرستان شد و ركن الدوله دختر بهستون را به زنى گرفت و آن زن مادر عضدالدوله معروف است (366 -357 ه.ق.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


بهشتي مهر، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد بهشتي مهر 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1353/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1367 وارد حوزه شدم در سال 1374 وارد حوزه قم شدم و دركنار دروس حوزوي مقطع كارشناسي الهيات را در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني آغاز كردم . در سال 1379 درس خارج مشغول شدم . در سال 1381 در موسسه رشته دين شناسي در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته پذيرفته شدم و در سال 1385 با دفاع از پايان نامه و با رتبه عالي فارغ التحصيل شدم .دروس تحقيقا ت و پژوهشهاي خود را هم پيش از اين نام بردم. از سال 1377 با نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها همكاري مي كنم و در ايام تبليغ به تبليغ در دانشگاهها مي پردازم . پيش از سال 77 هم در مراكز مردمي به تبليغ مي رفتم مناطق محرومي چون زابل و زاهدان و ايرانشهر را براي تبليغ انتخاب كرده بودم .






بهشتي، حسين

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س نهم و دهم ق)، قارى، عالم و متكلم امامى. از مشاهير عصر شاه اسماعيل بود. آنگونه كه از «رياض» نقل شده وى عالمى فاضل و متكلمى برجسته و از شاگردان شمس الدين محمد، پسر سيدشريف جرجانى، بود. از آثار وى: كتاب «تجويد القرآن»؛ «كتاب الحساب».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (159/6)، الذريعه (6/7 ،/366/3)، ريحانه (298/1)، لغت نامه (ذيل/ حسين بهشتى).


بهشتي، خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد خليل بهشتي مسأله گو : فرمانده آموزش واحد اطلاعات لشكر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول فروردين ماه سال 1343 در مشهد به دنيا آمد. كودكي ساكت و آرام بود. به همراه خانواده در خانه مادر بزرگ خود زندگي مي كرد و به ايشان انس بسياري گرفته بود و او كه زني مومن و معتقد بود سعي مي كرد بچه ها را مانند خودش بار آورد. 

تحصيلات ابتدايي را در دبستان «رام» گذراند. تحصيلات پدرش ششم ابتدايي قديم و مادرش خواندن و نوشتن بود. با اين وجود ، خليل بسيار موفق بود و معلمان هميشه از او راضي بودند. چندين بار نيز گواهي حسن اخلاق از مدرسه دريافت نمود. 

قبل از رسيدن به سن تكليف شروع به خواندن نماز كرد. زماني كه بزرگ تر شد، بيشتر به مساجد مي رفت و در نمازهاي جماعت شركت مي كرد. در منزل دوره ي قرآن داشتند و خليل در اين دوره ها قرآن را به خوبي فرا گرفته بود. 

پس از اتمام دبستان به «مدرسه ي رضائيه» رفت كه اين دوران مصادف با آغاز جنبش هاي انقلابي در سطح شهرها بود. در بسياري از تظاهرات و تحصنات حضور مي يافت. در مراسم مختلف ادعيه









شركت مي كرد و به زيارت ثامن الائمه (ع) و گاهي نيز به روضه خواني ها مي رفت. به ورزش فوتبال علاقمند بود كه بعضي اوقات به آن مي پرداخت. اهل نقاشي بود و روي پارچه نقاشي مي كرد. خط خوبي نيز داشت. 

از زماني كه توانست روي پاي خود بايستد، كار كردن خارج از خانه را آغاز كرد. كارگر هتل خيام بود و خياطي نيز مي كرد و بدين ترتيب اوقات فراغتش را مي گذراند. 

با پيروزي انقلاب و بعد از اين كه عضو بسيج شد، در مسجد سنگي ( واقع در بلوار طبرسي مشهد ) به كار پلاكارد نويسي، خطاطي و ترسيم تصوير امام (ره) پرداخت. او روز به روز با انقلاب مانوس تر مي شد. 

با وجود همه اين كارها، توجه به پدر، مادر و خانواده را نيز از ياد نمي برد. در كارهاي منزل به مادرش كمك بسياري مي كرد. با پدر و مادرش خوش رفتار و با خواهرها و برادرهايش مهربان بود. بسيار دست و دلباز بود. 

خواهرش مي گويد: «يك سال كه نزد يكي از اقوام كار مي كرد، حقوقش را نمي گرفت و در عوض از آن جا براي مادر و خواهر چيزي مي خريد.» 

پس از شروع جنگ تحميلي ( در حالي كه محصل سال دوم دبيرستان دكتر شريعتي بود) درس را رها كرد و به ميدان مبارزه شتافت. عقيده داشت: «اگر بر دشمن فايق آييم، براي درس خواندن فرصت هست.» 

براي گذراندن خدمت سربازي خود را به سپاه معرفي كرد. پس از گذراندن دوره آموزشي در بجنورد جهت ياري رساندن به رزمندگان اسلام در





جبهه هاي حق عليه باطل، راهي ايلام شد. 

براي شركت در هر عملياتي داوطلبانه به خط مقدم مي رفت. اواخر خدمتش بود كه عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و بعد از آن به صورت پي در پي در جبهه ها حضور يافت. بيشتر در جبهه هاي جنوب بود و چند بار نيز به مناطق غرب و كردستان رفت. 

هر بار كه مجروح مي شد در صورت سطحي بودن جراحات، در منطقه مي ماند و براي درمان به شهر نمي رفت. يك بار در عمليات والفجر بر اثر اصابت گلوله به صورت به شدت مجروح شد. به طوري كه بعد از چند روز بستري شدن در يكي از بيمارستان هاي يزد براي درمان به مشهد منتقل شد و تا بهبودي كامل آن جا ماند و پس از آن دوباره به منطقه بازگشت. 

او توانست به تنهايي و بدون ديدن آموزش خاصي وارد اطلاعات شود. پس از گذراندن دوره كارآموزي، به سرعت پيشرفت كرد و پس از طي دوره اي بسيار كوتاه توانست به عنوان مربي واحد اطلاعات مطرح شود و مسئول آموزش واحد اطلاعات لشكر 5 نصر گرديد. علاوه بر اين در غواصي نيز مهارت داشت. 

فردي خالص، بي ريا و افتاده بود. در مقابل مسئولين مطيع و با زير دستان مهربان و دوست بود. به اسرا نيز رحم مي كرد. آهسته و اندك سخن مي گفت. اما همين سخنان اندك، پر بار و مفيد بود. با شيوايي خاصي در گفتار، از انقلاب و جنگ دفاع مي كرد. بيشتر از آن كه حرف بزند عمل مي كرد. هميشه راحتي ديگران را به راحتي خودش ترجيح





مي داد. براي حل مشكلات ديگران تا حد توانش كمك مي كرد. 

خواهرش متانت و حجب را بارزترين خصيصه ي او مي داند و مي گويد: «او هم از نظر ظاهري بلند قد و خوش سيما بود و هم روحانيت و نورانيت خاصي در چهره اش داشت. به من در درس ها كمك مي كرد. رفتارش به گونه اي بود كه همه دوستش داشتند. او بين برادرانم تك بود.» 

او در ادامه مي گويد: «خليل هميشه وقتي به مرخصي مي آمد، در پاها و زانوانش زخم هاي عميق داشت. حتي يك بار هم زخمش عفوني شده بود. وقتي دليلش را مي پرسيديم، مي گفت: فوتبال بازي كرده ام. اما بعدها همرزمانش مي گفتند كه خليل شايد چيزي حدود 48 ساعت، سينه خيز كرده كه پاهايش چنين زخمي شده اند.» 

عاشق خدمت كردن بود. از خدمت به خانواده گرفته تا خدمت به مردم و هركس ديگر. فعال و پر تلاش بود و مي كوشيد كه كارهاي محوله را به بهترين نحو انجام دهد. 

يكي از همرزمانش به نقل از او مي گويد: «وقتي سعي مي كنم حسن كارم را افزايش دهم، روحيه ام با نشاط تر مي شود و انرژي بيشتري را در خود حس مي كنم، چه در امور آموزشي چه در عمليات و غيره.» 

هرگز به كسي با چشم حقارت نگاه نمي كرد صبور بود و خيلي كم عصباني مي شود. هرگز دروغ نمي گفت. نماز اول وقتش هيچگاه ترك نمي شد. به امام خميني خيلي علاقه داشت و هميشه از ايشان سخن مي گفت و شخصيت ايشان را توصيف مي كرد. همواره به





برادران و خواهرانش در مورد درس و انجام فرايض ديني سفارش مي كرد و از خواهرانش مي خواست كه حجاب اسلامي را رعايت كنند. 

در جبهه امام جماعت بود. در آن جا براي خودش خلوتي داشت كه كمتر كسي متوجه آن مي شد. به نماز كه مي ايستاد، انگار روحش به پرواز در مي آمد و الله اكبر كه مي گفت، ديگر خليل، خليل قبلي نبود. 

با خداي خود چنين راز و نياز مي كرد: «خدايا، مرا از بلاي غرور و خودخواهي نجات ده تا حقايق وجودم را ببينم و جمال زيباي تو را مشاهده كنم.» و آرزو مي كرد كه گمنام بميرد. خصيصه اي كه تمام آشنايان ( از خواهر و مادر گرفته با دوستان و همرزمانش ) به وجود آن در خليل معتقدند، جذابيت اوست. 

حسين حيدري (يكي از همرزمانش ) مي گويد: «خليل جاذبه داشت و اين جاذبه در چهره اش نبود، بلكه در درونش بود.» 

اهل دوست و رفيق نبود. دوستان او، همان رزمندگان و بچه هاي جبهه و جنگ بودند. به مرخصي كه مي آمد نامه هاي همرزمانش را به خانواده هايشان مي رساند. به صله رحم اهميت مي داد. به افراد پير كمك مي كرد و احترام زيادي براي آنان قايل بود. 

هرگز از سختي كار خسته نمي شد. مي گفت: «اگر در زير رگبار مسلسل ها سوراخ سوراخ شوم، اگر تكه تكه شوم، اگر در خون خويش بغلطم، خواهم گفت كه دست از اين انقلاب نمي كشم، از دينم، از قرآنم، از وطنم و از انقلابم دفاع مي كنم.» 

تمام رفتار و اعمالش نشانگر روحيه شهادت طلبي





او بود. او اين عشق به شهادت را، در وصيت نامه اش اين گونه بيان مي كند: 

«عروسي من در جبهه و روز شهادتم روز دامادي من است. عروس من شهادت است. صداي توپ و گلوله و خمپاره خطبه ي عقد مرا خواهند خواند. با خون سرخم خود را براي معشوقم آرايش خواهم كرد و در شادي مسلسل ها و بارش نقل هاي سربي در حجله سنگر، عروس شهادت را به آغوش خواهم كشيد.» 

قبل از شركت در آخرين عمليات، براي مراسم عقد خواهرش به مشهد آمد و پس از آن بار ديگر به منطقه بازگشت، او خواب شهادتش را ديده بود، ديده بود كه راه كربلا را پيدا كرده و به سوي آن پرواز مي كند. 

خطاب به خواهرش گفته بود: «به كوري چشم منافقين، در شب هفت من عروسي كن تا دشمن بداند كه ما كيستيم و بداند كه شهادت ميراث ماست.» 

توصيه كرده است: «براي از دست دادن من غصه يا افسوس نخوريد كه شهادت حد نهايي تكامل انسان است.» 

همرزمش در باره آخرين خاطره خود را از خليل مي گويد: «آن شب خليل به شكلي دعا مي كرد كه من واقعاً تعجب كردم. خيلي طولاني شده بود. سر به سرش گذاشتم و گفتم: ديگر نمي گذارم بروي. خليل رو به من كرد و گفت: «من فردي گهنكار هستم و مي خواهم كه امشب خدا توبه ام را بپذيرد و اگر پذيرفت، من به سحر نرسم.» 

خدا نيز چنين خواست و او را به سوي خود فرا خواند. در تاريخ 22/12/1363در جزيره مجنون و در حين عمليات بدر بر اثر اصابت تركش





به سر به شهادت رسيد. 

وصيت كرده: «در كنار عكسي كه بر سر مزارم خواهيد گذاشت، بنويسيد: اين است يكي از رهروان حسين (ع). 

شهادت او اثرات مثبت و سازنده اي در اطرافيان داشت. بسياري از آشنايان وي متحول و برادرانش در جهت ادامه راه او رهسپار ميادين نبرد شدند. پيكر پاكش در بهشت رضاي مشهد به خاك سپرده شد. او خطاب به خانواده و ديگر كساني كه وصيت نامه او را مي خوانند مي گويد:

«به روز مرگ چو تابوت من روان باشد 

گمان مبر كه مرا درد اين جهان باشد 

براي من مگري و مگوي دريغ دريغ 

به دام ديو درافتي دريغ آن باشد 

جنازه ام چو بديدي مگوي فراق فراق 

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




بهشتي، محمدحسيني

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه.

تولد: 1307، اصفهان.

شهادت: 7 تير 1360، تهران.

آيت الله سيد محمدحسين بهشتى در محله ى لومبان اصفهان چشم به جهان گشود. پدربزرگ وى، آيت الله مير محمدصادق مدرس خاتون آبادى، از مراجع عصر خود بود. آيت الله بهشتى تحصيلات خود را تا سال دوم دبيرستان در اصفهان گذراند و سپس در سال 1325 به قم رفت. حدود شش ماه در قم بقيه






سطح مكاسب و كفايه را تكميل نمود و از اوايل سال 1326 به درس خارج فقه و اصول در محضر آيت الله محقق داماد وارد شد. از اساتيد ديگر وى آيات عظام بروجردى، خوانسارى، كوه كمره اى و امام خمينى (ره) بودند.

براى پيگيرى تحصيلات دانشگاهى، در سال 1327 با گرفتن ديپلم وارد دانشگاه معقول و منقول شد و تا سطح دكترى ادامه تحصيل داد. در فسلفه نيز پنج سال مستمر (1335 -1330) در درس علامه ى طباطبائى حضور يافت و علاوه بر بحث هاى اصول فسلفه و روش رئاليسم، اسفار و شفا را نيز فراگرفت.

در همان سالها به سبب آشنايى با زبان انگليسى به عنوان دبير به تعليم اين زبان در دبيرستان ها پرداخت.

در سال هاى 1329 و 1330 وارد عرصه ى فعاليت هاى سياسى شد. تأسيس مدرسه ى منتظريه ى با همت آيت الله قدوسى و با نظارت ايشان از فعاليت هاى ديگرى بود كه از سال 1339 آغاز شد. از سال 1341 نيز در جريان هاى سياسى حضور داشت. از جمله اقدامات وى همكارى در ايجاد «كانون دانش آموزان قم» بود كه بعدها آيت الله دكتر محمد مفتح مسئوليت آن را پذيرفت. در زمستان سال 1342 او را مجبور كردند كه از قم خارج شده و به تهران برود.

با ورود به تهران با جمعيت هاى مؤتلفه ى اسلامى رابطه سازمان يافته اى داشت. در همين جمعيت ها بود كه به پيشنهاد شوراى مركزى، امام خمينى (ره) يك گروه چهار نفرى را به عنوان شوراى سياسى و فقهى تعيين نمود كه يكى از آنها آيت الله بهشتى بود. بعدها برنامه تغيير كتاب هاى تعلميات دينى مدارس در رأس فعاليت هاى آنها قرار گرفت.

با دستگيرى اغلب رهبران سياسى نظامى جمعيت هاى مؤتلفه، آيت الله بهشتى در اوايل سال 1344 براى





راهنمايى مسلمانان آلمان، از ايران به آن كشور رفت و در هامبورگ مستقر شد. در آنجا زبان آلمانى را ياد گرفت. اما فعاليت وى فقط منحصر به آلمان نبود و كشورهاى آلمانى زبان (به ويژه اتريش) را نيز در برگرفت. آيت الله در اين مدت در تشكيل اتحاديه ى انجمن هاى اسلامى دانشجويان در اروپا و نشريه «اسلام مكتب مبارز» همكارى كرد و از ايشان در اين دوره، سخنرانيها و جزوات چندى به زبان هاى فارسى، انگليسى، عربى و آلمانى باقى مانده است. يك دوره تفسير قرآن از آغاز تا سوره نساء نيز حاصل همين ايام است.

در سال 1349 به ايران بازگشت و با همكارى آيت الله مهدوى كنى، آيت الله موسوى اردبيلى و آيت الله محمد مفتح به تشكيل جامعه روحانيت مبارز نمود. در سال 1355 هسته هايى براى امور تشكيلاتى به وجود آمد و در سال 1356 روحانيت مبارز شكل گرفت.

در كنار فعاليت هاى ديگرش، از همان سال بازگشت به ايران (1349) كار تحقيقاتى و علمى را آغاز كرد كه تا سالهاى انقلاب با همكارى آيت الله موسوى اردبيلى و دكتر محمد مفتح ادامه يافت و اهميت اين كار تحقيقاتى به حدى بود كه حتى در سال 1353 در برگه يادداشت كارهاى جارى، پنجاه درصد از وقت خويش را فقط به آن اختصاص داده اند و بقيه را به بيش از پانزده كار فرهنگى، تحقيقى و اجرائى ديگر. در سالهاى 1355 تا 1357 نيز، جلسه اى در روزهاى دوشنبه در منزل ايشان برقرار بود كه در آن با حضور چند تن از محققان و فارغ التحصيلان رشته ى اقتصاد، كتاب كاپيتال (سرمايه) كارل ماركس مورد بررسى قرار گرفت.

با عزيمت امام خمينى (ره) به پاريس، آيت الله دكتر بهشتى





به حضور ايشان رفت و هسته ى شوراى انقلاب تشكيل شد كه وى يكى از اعضاى آن بود.

علاوه بر مقاله ها و سخنرانى ها، تأليفات وى به شرح زير است: بانكدارى و قوانين مالى اسلام؛ عادت (ترجمه از انگليسى)؛ قانون عليت در جامعه ما؛ نقش ايمان در زندگى انسان؛ كدام مسلك ؟؛ صداى اسلام در اروپا (به پنج زبان)؛ روحانيت در اسلام و در قرآن؛ يك قشر جديد در جامعه ما؛ حكومت در اسلام (حكومت از نظر اسلام) (1367)؛ نماز چيست؟ (1366)؛ اسلام و مكتب هاى معاصر؛ مباحث شناخت در اسلام (1369)؛ شناخت از ديدگاه قرآن؛ امر به معروف و نهى از منكر، آزادى از ديدگاه اسلام؛ مالكيت از نظر اسلام؛ تكامل از نظر اسلام؛ تخريب در انديشه اسلامى؛ حقيقت و عرفان؛ اسلام دين واقع بين؛ قضاى اسلامى؛ اقتصاد اسلامى (فارسى و عربى، 1362)؛ توحيد در قرآن؛ حج در قرآن (1365)؛ نقش قيامتى انقلاب اسلامى (مجموعه مقالات؛ با همكارى محمدجواد باهنر).

از آثار ديگر ايشان كه چاپ نشده اند: ترجمه كامل تاريخ قرآن نولد؛ ترجمه بخشى از كتاب دانش منطق اثر هگل؛ تحقيق گسترده اى پيرامون وحى؛ تفسير قرآن (نوار).

ضمنا تعداد معدودى نوار از جلسات درس دكتر بهشتى با عنوان (فلسفه ى هگل) كه از سال 1355 براى طلاب آغاز كرد و نيز يادداشتهاى آن به جا مانده است.

آيت الله دكتر بهشتى در بمب گذارى هفتم تيرماه 1360 در دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد. پيكرش در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

استاد دكتر سيد محمد حسينى بهشتى اصفهانى از افاضل دانشمندان و اكابر مدرسين و اساتيد معاصر و مستخرجين با كمال حوزه علميه قم است آقاى دكتر بهشتى در حدود 1345 قمرى در شهر





اصفهان به دنيا آمده و پس از خواندن اوليات و قسمتى از سطوح را از مدرسين بزرگ حوزه فراگرفته و آنگاه به دروس خارج فقه واصول آيات عظام مرحوم آيت اللَّه بروجردى و آيت اللَّه محقق داماد و آيت اللَّه العظمى نايب الامام خمينى و آيت اللَّه العظمى آقاى شريعتمدارى حاضر و از دراسات آنان استفاده كامل نموده و معقول را هم از محضر علامه آيت اللَّه طباطبائى آموخته و در رشته هاى مختلف علمى عقلى و نقلى يكى از ستارگان درخشنده حوزه علميه گرديده و چند سالى از طرف مراجع بزرگ براى ارشاد و وظائف روحى و دينى به آلمان مهاجرت و در آنجا رهبرى- مسلمين شيعى را نموده و خدمات چشمگيرى انجام داده تا در اين چند ساله اخير كه مراجعت به ايران و در تهران به تدريس و خدمات دينى پرداخته و هم براى تدريس و سخنرانى در دارالتبليغ اسلامى قم به دعوت موسس بزرگوار آن حضرت آيت العظمى آقاى شريعتمدارى به قم آمده و ايفاء وظيفه نموده است.

معظم له نيز از مجاهدين به نام و مبارزين عيه امپرياليسم و رژيم منفور طاغوتى است كه با تمام سخنرانيهايش مظالم و جرائم دولت را بيان و از اعمال ضد خلقى و مردمى و توحيدى آنان انتقاد نموده است.

استاد بهشتى در انقلاب ايران و پيروزى آن سهم ويژه اى دارند و هم اكنون يكى از علماء دولت موقت جمهورى اسلام و از نزديكان و همكاران جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان نخست وزير مى باشد سخنرانيها و اعلاميه هاى ايشان جالب و مجموع آن خود كتابى خواهد بود.

آثار و تاليفات عديده علمى دارند كه بعضى از آن مطبوع و برخى هم مخطوط مانده است از تاليفات مطبوع





ايشان كتب زير است.

1- خدا از ديدگاه قرآن كه در 27 شهريور 1352 برابر 25 شعبان 1393 ق به طبع رسيده است.

2- نماز چيست.

3- شناخت اسلام كه به اتفاق دو نفر از افاضل آقاى على آقاى گلزار غفورى- محمدجواد باهنر نوشته اند كتابهاى ديگرى كه متاسفانه نام آنها را ياد ندارم.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


بهمن بيگي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد بهمن بيگي، بنيانگذار آموزش عشاير در ايران، در سال 1299 در ايل قشقايي در شهرستان لارستان به دنيا آمد. پس از پايان دوره ي كارشناسي حقوق در دانشگاه تهران، كوشش خود را براي بر پايي مدرسه هاي سيار براي بچه هاي ايل آغاز كرد و با پي گيري ها و فداكاري ها خود توانست برنامه ي سوادآموزي عشاير را به تصويب برساند. او توانست دختران عشايري را نيز به مدرسه هاي سيار جلب كند و نخستين مركز تربيت معلم عشايري را بنيان نهاد. بهمن بيگي براي كوشش پي گير خود در راه سوادآموزي به هزاران نفر كودك ترك، لر، كرد، بلوچ، عرب و تركمن، برنده ي جايزه ي سوادآموزي سازمان يونسكو شد. او تجربه هاي آموزشي خود را در چند كتاب در قالب داستان نوشته است. 

گروه : علوم انساني

رشته : حقوق

والدين و انساب : پدر محمد بهمن بيگي كه يكي از بزرگان تيره بهمن بيگي از ايل قشقايي بود در زمان حكومت رضاخان، وارد فعاليت هاي سياسي شده و در منازعات ايلي با دولت اختلاف پيدا كرد كه دولت وقت وي را مقصر شناخته و به تبعيد محكوم كرد. 

خاطرات كودكي : "من در يك چادر سياه به دنيا آمدم. زندگاني را در چادر با تير، تفنگ و شيهه اسب آغاز كردم... تا ده سالگي حتي يك شب هم در شهر و خانه شهري






به سر نبردم... زماني كه پدر و مادرم را به تهران تبعيد كردند تنها فرد خانواده كه خوشحال و شادمان بود، من بودم... نمي دانستم فشنگ مشقي و تفنگم را مي گيرند و قلم به دستم مي دهند... پدرم مرد مهمي نبود. اشتباهاً تبعيد شد و دوران تبعيدمان بسيار سخت گذشت. چيزي نمانده بود كه در كوچه ها راه بيفتيم و گدايي كنيم. مأموران شهرباني - رضاخان - مراقب بودند كه گدايي هم نكنيم. از مال و منال خبري نمي رسيد. خرج بيخ گلوي مان را گرفته بود. در آغاز كار كلفت و نوكر داشتيم ولي هر دوي آنان همين كه هوا را پس ديدند گريختند و ما را به خدا سپردند.. به كتاب و مدرسه دلبستگي داشتم. دو كلاس يكي مي كردم شاگرد اول مي شدم. تبعيدي ها، مأموران شهرباني و آشنايان كوچه و خيابان به پدرم تبريك مي گفتند و از آينده درخشانم برايش خيال ها مي بافتند."

اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : محمد بهمن بيگي فرزند ايل، در سال ???? هجري شمسي در منطقه چاه كاظم در نزديكي شهرستان لارستان در چادر عشايري به هنگام كوچ زاده شد.در زمان استبداد رضاخاني سركوبي ايلات عشاير جنوب از مهمترين سياستهاي حكومت بود، چون روح جامعه عشايري آزاده تر ازآن بود كه دربند آن همه بي عدالتي ونابرابري گرفتار آيد. حكومت وقت در راستاي سركوبي ايلات، تبعيد سران عشاير به تهران را بهترين راه مي دانست. ايل قشقايي به عنوان يكي از بزرگترين ايلات جنوب از اين قضيه مستثني نبود. اين ايل در آن زمان ايلخاني مقتدري به نام صولت الدوله قشقايي داشت. ترس حكومت مركزي از ايشان به حدي بود كه نه تنها





خود او بلكه همسر و فرزندان وچند خانواده ايلي را نيزبه تهران تبعيد كردند. استاد بهمن بيگي درآن روزها كودكي حدودا ?? ساله بود كه به همراه مادرش ، يكي از خانواده هاي تبعيد شده به تهران بودند.

تحصيلات رسمي و حرفه اي : اگرچه تبعيد ازايل به تهران براي استاد كه آن ايام كودك ناتواني بيش نبود، بسيار سخت و دردآور بود ولي همينكه سبب شد تا مدرسه برود و با جديت درس بخواند، ازدرد و رنجها مي كاست. پيشرفت او با وجود تمام كمبودها چشمگير بود.اولين كودك قشقايي بود كه در كلاسهاي ابتدايي شاگرد اول مي شد. هوش و نبوغ او آنقدر بود كه از كمند همه كمي ها و كاستي ها بگريزد و با اخذ دانشنامه اي رنگين،به رسم آن روزها، به جهت پيشرفت عازم آنسوي دنيا شود. جذبه هاي زندگي درآنسوي آبها نتوانست كه مانع از برگشت او به ايل شود و با اولين درخواست كسان و آشنايان با اشتياق تمام به دامن پر مهر مهر و صفاي ايل برگشت. وي از آن دوران چنين بياد دارد:"دو كلاس يكي مي كردم شاگرد اول مي شدم. تبعيدي ها، مأموران شهرباني و آشنايان كوچه و خيابان به پدرم تبريك مي گفتند و از آينده درخشانم برايش خيال ها مي بافتند. سرانجام تصديق گرفتم. تصديق ليسانس گرفتم .يكي از آن تصديق هاي پررنگ و رونق روز." محمد قبل از تبعيد پدر، در سن ?? سالگي توسط معلمي كه پدرش براي آموزش وي در زمان كوچ و ييلاق و قشلاق استخدام كرده بود به مدت دو سال، خواندن و نوشتن اوليه را فراگرفت و مادر وي شش روز پس از تبعيد همسرش به





جرم تهيه آذوقه براي عشاير مخالف دولت، مقصر شناخته شده و به تبعيدگاه همسرش (تهران) فرستاده شد و محمد نيز با مادر رهسپار تبعيدگاه شد و در همان جا به تحصيل ادامه داد و در سال ???? مقطع كارشناسي رشته حقوق قضايي را در دانشگاه تهران به پايان رساند. استاد بهمن بيگي از نحوه يادگيري زبان فرانسه چنين مي گويد: " زبان فرانسه را در مدارس متوسطه و دانشكده حقوق تهران و بعد به علت سير و سياحت دو- سه ساله با چند فرانسه دان اروپايي آن را بهبود بخشيدم.قشقايي بودم و در جنگ بين المللي دون با آلمان ها همكاري داشتم. از جمله چند چتر باز به ايل ما آمده بودند و من تنها مترجم آنها بودم. به بعضي از آنها فارسي ياد دادم و از آنها آلماني يادگرفتم. پس از يادگيري اين دو زبان آموزش انگليسي آسان بود. هم به صورت خصوصي و هم به صورت سفرهايي به خارج ،انگليسي را هم آموختم"

خاطرات و وقايع تحصيل : محمد بهمن بيگي از اخذ مدرك كارشناسي خود و نحوه عكس العمل خانواده چنين اذعان مي كند: "تصديق ليسانس گرفتم. پدرم ليسانسم را قاب گرفت و بر ديوار گچ فرو ريخته اتاق مان آويخت و همه را به تماشا آورد. تصديق قشنگي به شكل مربع مستطيل بود.مزاياي قانوني تصديق و نام و نشان مرا به خطي زيبا بر آن نگاشته بودند.تصوير رتوش شده ام با چشم هاي خندان ،كراوات عاريتي ،موهاي سياه،در گوشه تصديق مي درخشيد و قلب پدرم را از شادي و شعف لبريز مي كرد.آشنايي در كوچه و محله نماند كه تصديق مرا نبيند





و آفرين نگويد.تبعيدي ها، مأموران شهرباني، كاسب هاي كوچه، دوره گردها، پيازفروش ها، ذرت بلالي ها و كهنه خرها همه به ديدار تصديقم آمدند. من شرم مي كردم و خجالت مي كشيدم... من پس از خواندن نسخه فرانسوي يكي از تبعيدي ها و در مراجعت به خانه ديگر راه نمي رفت، پرواز مي كرد... ملامتم مي كردند كه با اين تصديق گرانقدر، چرا در ايل مانده اي و چرا عمر را به بطالت مي گذراني؟ تو تصديق داري و بايد مانند مرغكي در قفس در زواياي تاريك يكي از ادارات بماني و بپوسي و به مقامات عاليه برسي"

همسر و فرزندان : استاد محمد بهمن بيگي متاهل است و نام همسر ايشان سركار خانم سكينه كياني مي باشد.

وقايع ميانسالي : محمد بهمن بيگي از خاطرات پس از اخذ مدرك ليسانس حقوق اش چنين بازگو مي كند: "در پايتخت به تكاپو افتادم و با دانشنامه حقوق قضايي به سراغ دادگستري رفتم تا قاضي شوم و درخت بيداد را از بيخ و بن براندازم. دلم گرفت و از ترقّي عدليّه چشم پوشيدم. در ايل چادر داشتم، در شهر خانه نداشتم. در ايل اسب سواري داشتم، در شهر ماشين نداشتم. در ايل حرمت و آسايش و كس و كار داشتم، در شهر آرام و قرار و غمخوار و اندوه گسار نداشتم. نامه اي از برادرم رسيد. بوي جوي موليان مدهوشم كرد. ترقّي را رها كردم. تهران را پشت سر گذاشتم و به سوي بخارا بال و پر گشودم. بخاراي من ايل من بود ....به ايل رسيدم. ايل هماني بود كه مي خواستم و مي پنداشتم .چادر پدرم ،بالاي همان چشمه زلال و در ميان همان دو كوه سبز و سفيد افراشته بود و ..."

مشاغل





و سمتهاي مورد تصدي : محمد بهمن بيگي در سال ???? مقطع كارشناسي رشته حقوق قضايي را در دانشگاه تهران به پايان رساند. محمد حدود دو سال به عنوان كارشناس واحد حقوقي بانك ملي در تهران مشغول به كار شد تا اينكه با اتمام دوران يازده ساله حبس و تبعيد پدر همراه با خانواده به استان فارس و دامان ايل بازگشت و به زراعت و چوپاني مشغول شد. او با مشاهده بيسوادي و مشكلات ناشي از آن در اطراف خود به فكر آموزش دختران و پسران عشاير با همكاري افرادي از عشاير كه تا حدودي از مهارت سواد برخوردار بودند افتاد و در سال ???? اولين مدرسه سيار عشايري را در محل زندگي خود راه اندازي كرد. با مشاهده اشتياق پسران، دختران، زنان و مردان عشاير به سوادآموزي، بهمن بيگي با هدف گسترش فعاليت هاي آموزشي به وزارت آموزش و پرورش مراجعه كرده و خواستار حمايت دولت از اين طرح شد. بابت حمايت هاي مردمي و همچنين كمكهاي دولتي، مؤسسه دانشسراي عشايري در شيراز به عنوان مدرسه مركزي آموزش عشاير تشكيل و آغاز به كار كرد. تاكنون هزاران نفر از افراد جامعه عشايري از اين مؤسسه آموزشي فارغ التحصيل شده و مهارتهاي آموزشي را فراگرفته اند.

مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : استاد محمد بهمن بيگي خوب مي دانست فايده اي ندارد كه به تاريكي لعنت بفرستد بلكه بايد شمعي روشن كرد.اينگونه بود كه با تاسيس نخستين دبستان سيار ايلي در سال ???? شمع كوچكي در دنياي تاريك آن روزهاي جامعه عشاير روشن كرد. دبستانهايي كه نه به كمك دستگاه آموزش وپرورش





وقت بلكه فقط به همت استاد و مساعدت مردم شريف عشاير در چادرهاي سفيد داير مي گشتنند. چادران سفيد درميان سيه چادران ايلي چون نگين مي درخشيدنند تا نويدي بر پايان روزهاي تيره و تار چادرنشيني باشد. ديري نپاييد كه سيلي از مشكلات گريبانگير اين چادر هاي دبستان شد. اكثر طوايف عشاير از پرداخت هزينه هاي ناچيز دبستان سيار ايلي عاجز بودند. آموزگاران ايلي تصديق مورد نياز براي تدريس را نداشتند وبه تبع آن نمي توانستنند كارنامه معتبر براي دانش آموزان صادر كنند. تحرك دائمي ايل براي بقا وبعد مسافت بين قشلاق و ييلاق ومشكلاتي از اين قبيل، مزيد بر علت شده بودند تا پيمودن اين مسير پردردسر، سخت تر و پرماجراتر گردد. استاد كه نمي خواست نهال نوپاي آمورش كودكان ايل به اين زودي پژمرده گردد، به هر دري مي زد تا شايد چاره اي يابد. به زحمت مقامات وقت آموزش و پرورش را مجاب كرد تا تعدادي دانش آموخته هاي ديپلمه دانشسراي شيراز را در اختيار دستگاه آموزشي اش بگذارند. اين حربه نيز نيز كارساز نشد چون اين آموزگاران از بطن ايل برنخواسته بودند كه بتوانند با مشكلات آموزشي فرزندان ايل و زندگي ايلي كنار بيايند. ديگر بار اين اسطوره خستگي ناپذير عشاير دست به كار شد و چاره در پرورش آموزگاراني ديد كه از درون ايل برخواسته باشند تا با آشنايي كامل ازمصائب و مشكلات نوباوه گان عشاير، به آموزش آنها اهتمام ورزند.تاسيس دانشسراي عشايري براي تربيت آموزگاران ايلي وبه تبع آن راه اندازي اداره كل آموزش عشاير كشور كار آساني نبود ولي به همت والاي اين مرد سختكوش ممكن شد. اينگونه





بود كه با تربيت عده كثيري از فرهيختگان عشاير چهره ايلات دگرگون شد.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : تسلّط استاد محمد بهمن بيگي به سه زبان انگليسي، فرانسه و آلماني كه اغلب آثار نويسندگان خارجي را به زبان اصلي مطالعه مي كرد و غور و تفحّص در متون ادبي، اين اجازه را به وي مي داد كه با نثر دلنشين و جذّاب دست به تأليف زند. از آثار استاد بهمن بيگي بوي طبيعت و انسانيّت به مشام جان خواننده مي رسد و نغمه دوستي و از خودگذشتگي مي تراود. بخاراي من ايل من؛ به اجاقت قسم؛ عرف و عادات در عشاير فارس؛ اگر قره قاج نبود... استاد با آثارِ خود انسان را آرام آرام با زيبايي ها، انسان دوستي ها و فداكاري هاي ايلياتي آشنا مي سازد و در زير روشنايي ستارگان و در دامان زيباي طبيعت، از خودگذشتگي هاي مرداني كه عمر خود را براي آموزش كودكان معصوم عشايري سپري ساخته اند، به تصوير مي كشد. و گرم و صميمي انسان را به قلّه هاي رفيع و مناظر بديع طبيعت هدايت مي كند و با خلق و خوي مردم عشاير آشنا مي سازد و از آداب و رسوم ايلات سخن به ميان مي كشد و چنان دلنشين مي نويسد، كه انسان هرگز از مطالعه آثار وي خسته نمي شود. و چون به حوزه موسيقي عشايري وارد مي شود شور و شوق خود را با اشكي كه بر گونه هايش مي نشيند، نشان مي دهد. او مي گويد موسيقي در ميان ايلات و عشاير قشقايي همانند ساير اقوامِ ديگر از احترام بسيار برخوردار است. استاد وقتي از موسيقي ايلياتي سخن مي گويد گويي نغمه مي سرايد و عاشقانه وصف موسيقي ايلي مي كند و در اين ميان هشدار مي دهد كه «موسيقي ايل





از چنگ اوباش هرزه سرا و عربده كش به دور است، موسيقي ايل با عيّاشي هاي رذيلانه آميزشي ندارد. موسيقي ايل از پستان نجيب و سخاوتمند طبيعت شير مي نوشد و جان مي گيرد». آري دامن طبيعت از ديد استاد بهمن بيگي آشيانه هزاردستان است كه در دامن خود ماه پرويزها، منصورخان ها، صمصام السّلطان ها و داوود نكيساها را پرورش داده است. اينك استاد بر فراز قلّه ها است و اگر امروز استاد بهمن بيگي __ كه عمرش دراز باد __ اين نغمه ايلياتي را زمزمه مي كند كه: اي كوه هاي بلند، بر ايل ما چه گذشت اي قلّه هاي مه گرفته، بر ايل ما چه گذشت اي كوه هاي بلند و اي قلّه هاي مه گرفته بر آن ايل كه در دامن شما خيمه مي سازد چه گذشت ولي استاد به خوبي مي داند كه بر ايل و تبارش چه گذشت و چگونه در سايه تلاش وي مرداني فرهيخته، و استاداني گرانقدر و جواناني برومند تربيت شدند و اينك هر كدام در گوشه اي از اين كهن سرزمين ايران در اداره اين مرز و بوم سهيم هستند و اين براي استاد بزرگ ترين هديه الهي است كه به بار نشستن تلاش هاي بي وقفه و شبانه روزي خود را مشاهده مي كند

آرا و گرايشهاي خاص : اين دانشي مردِ فرهيخته سرد و گرم روزگار چشيده به تجربه دريافته بود كه تنها راه نجات عشاير در بالا بردن سطح سواد جمعيّت عظيم عشايري است. مردمي كه با هرگونه ناملايمات زندگي مي ساختند، شجاع و بخشنده بودند، با قناعت و صبوري زندگي مي كردند، حليم و صادق بودند، امّا روح لطيف خود را با مفاسد اجتماعي آلوده نمي كردند، غيور و ظلم ستيز بودند و تشنه معرفت و جوياي دانش. چه كسي مي بايست به اين قشر محرومِ





رنج كشيده توجّه مي كرد. استاد بهمن بيگي كه خود پرورده درد و رنج بود به خوبي مي دانست كه كسي آستين بالا نخواهد زد و دولتمردان را نيز در سر، سوداي تعليم و تربيت و پروراندن استعدادهاي افراد ايلياتي نيست؛ از اين رو دست به كار شد. تصميم گرفت به جاي چوب شباني، قلم در دست كودكان عشايري نهد و خواندن و نوشتن را به طريق خاصّ خود به ميان عشاير بَرَد تا جهل و بي سوادي را ريشه كن كند. شايد خود نيز در آن زمان بر اين باور نبود كه قدمي كه برداشته است چگونه به بار خواهد نشست امّا مصمّم بود و با تمام توان در اين عرصه قدم گذاشت. كوره راه هاي ايلي را به خيابان هاي پر زرق و برق شهري برگزيد و اسبان رهوار را به خودروهاي گران قيمت ترجيح داد و گويي با خود اين ترانه ايلي را زمزمه مي كرد كه: من اين باغ خرّم را با اشك چشم سيراب كردم چرا گلش براي ديگران چرا خارَش براي من آري! استاد مصمّم بود كه در بهار طبيعت و صفاي كوهستان چراغ علم و معرفت را روشن كند و گلشني از سوسن و سنبل بسازد كه خار چشم دشمنان گردد. اگر استاد بهمن بيگي زمزمه گر اين ترانه بود كه: داغ اگر يكي و درد اگر يكي بود مي شد چاره اي يافت با صد داغ و صد درد چه مي توان كرد؟ ولي با همّت و اراده اي كه داشت نشان داد كه مي توان صد داغ و درد را نيز چاره كرد، دست به كار شگرفي زد، با تشكيل كلاس هاي عشايري و تربيت معلّمان مؤمن و متعهّد براي تدريس، ايجاد كتابخانه هاي سيّار، دانش را





به ميان عشاير بُرد و از كودكان محروم، آينده سازاني بصير و مطّلع ساخت. استاد، چون بنده عاشقي، شب و روز را به هم مي دوخت تا بر تعداد مدارس عشايري افزوده شود، معلّم تربيت كند، از كمك هاي مالي دولتي و غيردولتي بهره مند شود تا كودكان مستعد امّا ستم كشيده، از حقّ مسلّم خود كه تحصيل و تربيت بود، محروم نشوند. استاد بهمن بيگي در حالي كه به راحتي مي توانست به پست هاي مهم دولتي دست يابد پشت به همه چيز كرد، احساس درد و وظيفه در قبال هموطنان و هم عشيره هاي خود، او را به دامان طبيعت كشاند، زندگيِ شهري را به شهرنشينان واگذاشت، با غم و شادي و با رنج و محنتِ مردانِ خانه به دوشي كه مدام در حركت بودند، ساخت؛ و بيست و شش سال از عمر خود را صرف تعليم و تربيت بچّه هاي عشايري نمود. استاد به خوبي دريافته بود كه «كليد مشكلات عشاير در لابه لاي الفبا است»، از اين رو معتقد بود كه بايد قيام كرد؛ قيام همگاني، و از اين جهت، مردم را به يك قيام مقدّس دعوت كرد: قيام براي باسواد كردن مردم ايلات. خدمات استاد بهمن بيگي به زودي نتيجه داد. بچّه هاي محروم ايلياتي، مراحل دبستاني و دبيرستاني را پشت سر گذاشتند و راهيِ دانشگاه شدند. به آماري از اين حركت علمي و فرهنگي (كه در فصل نامه عشايري ذخاير انقلاب، زمستان 1367 درج شده است) توجّه كنيم: از تعداد 36 نفر قبولي ديپلم در خردادماه سال تحصيليِ 52-1351، 34 نفر وارد دانشگاه شدند و در سال 55-1354 تمامي 88 نفر قبول شدگان در مقطع ديپلم وارد دانشگاه هاي كشور شدند و در سال 56-1355 نيز از تعداد 85





نفر دانش آموز ديپلم تعداد 84 نفر در رشته هاي مختلف دانشگاهي مشغول تحصيل شدند. بي شك اين موفقيّت ها و آماده كردن كودكان براي فراگيري علوم و فنون و پرورش استعدادهاي كودكان عشايري مديون تحمّل رنج ها و تلاش هاي خستگي ناپذير استاد بهمن بيگي است. امّا در اين ميان، استاد را غم ديگري نيز بود. استاد همواره از ستم مضاعفي كه بر دختران معصوم عشايري مي رفت، رنج مي برد و بر آن بود كه دختران را نيز زير پوشش تعليم و تربيت قرار دهد؛ و به همين منظور تصميم گرفت كه با گسترش دانش در ميان دختران، آنان را به حقوق خود آشنا سازد. اگرچه اين امر در حال و هواي آن روزگار كار سخت و دشواري بود و تعصّب هاي ايلي و عشيره اي كار را بر استاد دشوار كرده بود، امّا استاد مصمّم بود و چاره اي جز اين نداشت كه در هر اجتماعي حاضر شود، از فوايد دانش و سواد سخن گويد و با هرگونه تعصّب و خامي با صبوريِ تمام مبارزه كند. در اثر تلاش و كوشش، استاد سرانجام توانست در اين مبارزه نيز موفق شود و دختران را نيز به دبستان بكشاند و به تربيت آنان همّت گمارد. اينك استاد هشتاد و پنجمين سال زندگي خود را سپري مي كند و بدون ترديد خود نيز از اين همه تلاش و كوشش كه ثمره آن، كشف استعدادها و بارور كردن آنان است خرسند است. استاد، حاصل تلاش خود را در وجود كودكاني كه اينك بزرگ مرداني در عرصه علم و سياست و مديريت شده اند، مي بيند و همين براي استاد كافي است. تلاش هاي استاد در همان سال ها مورد توجّه دانشمندان، انديشمندان و دانشگاهيان داخل و





خارج از كشور قرار گرفت 

جوائز و نشانها : محمد بهمن بيگي در سال 1973 موفق به دريافت جايزه بين المللي يونسكو شد . مراسم گراميداشت محمد بهمن بيگي، بنيانگذار آموزش و پرورش عشاير كشور با حضور جمع كثيري از اعضاي انجمن فارغ التحصيلان عشاير منطقه جنوب كشور و راهنمايان تعليمات عشايري در شيراز برگزار شد. در اين مراسم بيش از ??? نفر از عشاير ايلات قشقايي، باصري، عرب، لر، بويراحمدو بختياري كه دوران تحصيل خود را در مؤسسه دانشسراي عشاير به مركزيت شيراز گذرانده بود و در حال حاضر در مشاغل و مناصب مختلف سراسر كشور مشغول مي باشند در كنار محمدبهمن بيگي حضور داشتند. در اين نشست صميمانه علاوه بر بررسي روند گذشته آموزش و پرورش عشايري، راهكارهايي در جهت بهبود كمي و كيفي و همچنين ترسيم افق روشن آموزش وپرورش عشاير ارائه شد. همچنين مراسم بزرگداشت استاد محمّد بهمن بيگي در 30 آبان ماه سال 1384 از طرف انجمن آثار و مفاخر فرهنگي جهت تكريم وي برگزار شده است. 

چگونگي عرضه آثار : تأمل و دقت استاد بهمن بيگي براي چاپ كتاب، علي رغم آن همه جوشش احساسات، تراكم خاطرات و تسلط عجيبي كه او بر كلمه و كلام دارد، به راستي شگفت انگيز است. نخستين اثر او «عرف و عادت درعشاير فارس» درست 60 سال پيش منتشرشد و سه اثر ديگرش: «بخاراي من ايل من»، «اگر قره قاج نبود» و «به اجاقت قسم» به ترتيب با فاصله هاي 44، 65 سال پيش از يكديگر به چاپ سپرده شده اند. به راستي اگر بهمن بيگي تنها «عرف و عادت درعشاير فارس» را نوشته بود، به عنوان پژوهشگري جست وجوگر،





شايسته احترام و تقدير بود. اگر او فقط مجموعه داستان هاي كوتاه و جذاب «بخاراي من ايل من» را درسال 68 و با فاصله اي طولاني از اولين اثر خود روانه بازار نشر كرده بود، لايق هرگونه بزرگداشت و تشويق بود. اين اثر، همانند يك قطعه موسيقي با يك سمفوني زيبا، به دل مي نشيند و خواننده را در جذبه نثري دلاويز و پرتصوير پرواز مي دهد و با خود به سرزمين زيباي عشاير مي برد وبا مسائل مردم اين خطه از كشورمان آشنا مي كند. انتشار «بخاراي من ايل من» به راستي در سپهر ادب فارسي، يك حادثه بزرگ بود، آنچنان كه همه نگاه ها را به سوي خود كشاند. بهمن بيگي در اثر سوم خود «اگر قره قاج نبود» گوشه هايي از خاطرات و خطرات خويش را با نثري آهنگين و توصيفي به زيبايي به تصوير كشيده ودر واپسين اثرش «به اجاقت قسم» خاطرات آموزشي خود را در راه پرفراز ونشيبي كه براي سوادآموزي عشاير اين مرز وبوم پيموده، بيان كرده است. وي در حال حاضر به نگارش خاطرات متأخر خود مشغول است و اميد مي رود كه در آينده اي نزديك، شاهد اثر برجسته ديگري از بنيانگذار آموزش عشاير و به تعبيري «پدر آموزش عشايري» كشورمان باشيم. آنچه درپي مي آيد، تنها گزارش كوتاهي از چهار اثر منتشر شده استاد بهمن بيگي است. 







--------------------------------------------------------------------------------

آثار : 

1 اگر قره قاچ نبود

ويژگي اثر : محمد بهمن بيگي، چاپ دوم، تهران، انتشارات باغ آينه، 1377(چاپ اول/ 1374)، 206ص، رقعي. هفده خاطره و حكايتي كه در اين مجموعه فراهم آمده است، همچون اثر ديگر نويسنده: «بخاراي من ايل من» هريك حاوي





مطالبي جذاب است كه قلم سحار نويسنده، رنگي از خيال و خاطره بر آن پاشيده است. نام كتاب از دهمين خاطره اين مجموعه گرفته شده است. قره قاج رودخانه پربركت و زيبايي درخطه فارس است كه از ارتفاعات «بن رود» سرچشمه مي گيرد و تا سواحل خليج فارس گسترده است. بهمن بيگي در داستانواره اگر قره قاج نبود، ابتدا از ملال خود از ماندن در ايل و سپس از قصد خود براي سفر به سرزمين هاي دور خبر مي دهد و به دنبال آن، به شرح جاندار و زيبايي از حكايت روزي مي پردازد كه سوار بر اسب محبوبش «سمند» دچار توفان مي شود، به آب رودخانه «قره قاج» مي زند و با دشواري به كمك سمند به ساحل سلامت مي رسد، به شهر مي آيد، به اروپا و آمريكا مي رود. زيبايي هاي طبيعي غرب را مي بيند، اما هيچ گاه زيبايي قره قاج را از ياد نمي برد. نامه هايي كه از خويشانش برايش ارسال مي شود، بي تابي اورا براي بازگشت به وطن و به ايل صدچندان مي كند و سرانجام به انديشه حركت از غرب و فرار به سوي ايل مي افتد و درآخرين نامه اش از آمريكا خطاب به خانواده اش مي نويسد: «... تاب و طاقت دوري شما را ندارم. تاب و طاقت دوري ايلم و وطنم را ندارم. با اولين بليط هوايي كه به دستم مي آيد حركت مي كنم. پيام مرا به گوش امواج قره قاج برسانيد. قره قاج، تو مي خواستي غرقم كني ولي من دست از دامنت برنمي دارم. من ترا بيش از همه رودهاي روي زمين دوست مي دارم. من يك موج كوچك ترا به صدها الب، هودسن و پوتوماك عوض نمي كنم. قره قاج، مي آيم ولي اين بار مي كوشم كه بي گدار به آب نزنم و با كمك خداوند نهال هاي تازه اي در





كنارت بنشانم و پل هاي استوار برايت دست و پا كنم.» پارچه سليكا، هديه گرگين خان/ آهنگ گرايلي/ داستان ما و «فريدون/ حساب حافظ از ديگران جداست/ پدر و پسر/ و «بستان كردستان» عناوين برخي از خاطره هاي داستاني اين مجموعه است. 

2 ايل من بخاراي من

ويژگي اثر : محمد بهمن بيگي، چاپ سوم، تهران، انتشارات آگاه، 1369 (چاپ اول 1368)، 348 ص، رقعي. بهمن بيگي در اين اثر، غرض اصلي از نگارش كتاب را بازنمودن احوال ايلات فارس بويژه ايل قشقايي ذكر كرده است. بخاراي من ايل من، از 9 دستانواره كوتاه، جذاب و دلنشين تشكيل شده است. آغازين اثر اين مجموعه «بوي جوي موليان» است. موضوع اين داستان مستند، سرگذشت مولف از دوران كودكي و تبعيد پدر و مادر وي به تهران تا هنگام بازگشت او به ايل است. در يكي از روزهاي گرم تابستان شهر كه فكر يار و ديار و هواي خوش ييلاق ايل در ذهن نويسنده خلجان داشته، نامه اي پر مهر از برادر، او را دگرگون مي كند و به تعبير نويسنده، نامه برادر، با او همان مي كند كه شعر و چنگ رودكي با اميرساماني كرد. چنين بود كه بهمن بيگي به همه زرق و برق ها و جاذبه هاي شهر پشت پا مي زند و به «بخاراي خود» به «ايل» مي پيوندد. موءلف دراين اثر، با نثري شيوا كه به شعر پهلو مي زند، طي دستانواره هايي پركشش، ضمن توصيف طبيعت زيباي سرزمين عشاير قشقايي، خواننده را با آداب و رسوم، معتقدات و مسائل و مشكلات مردم و بويژه زنان ايل و مصايب آنها آشنا مي كند. آل/ ترلان/ ايمور/ وطن/ شكار ايلخاني و شيرزاد/





ملا بهرام/ گاو زرد و «آب بيد» برخي از داستان هاي كوتاه اين مجموعه جذاب است. 

3 به اجاقت قسم

ويژگي اثر : محمد بهمن بيگي، چاپ سوم. شيراز، انتشارات نويد، 1382 (چاپ اول 1379)، 271 ص، مصور، وزيري. «به اجاقت قسم» دربرگيرنده خاطرات آموزشي استاد بهمن بيگي بنيانگذار آموزش عشاير ايران است. اين اثر از 21خاطره آموزشي تشكيل شده و عنوان آن، از سيزدهمين خاطره اين مجموعه انتخاب شده است. نويسنده در مقدمه اين اثر تحت عنوان «چگونه به شرح چگونگي آموزش از آهنگ خويش به فرزندان عشاير و بيان تجربه هايش پرداخته و درحقيقت كليدهاي كاميابي خود را در راه دشوار تعليم و تربيت عشاير به دست داده و مي نويسد:«... ياران و دوستان من دست بردار نيستند و پيوسته مي پرسند چگونه؟! من دراين كتاب سعي كرده ام كه با گزارش پراكنده قسمتي از خاطرات آموزشي خودم، فراز و نشيب هاي راه رفته ام را به پرسندگان و دوستداران تعليم و تربيت نشان دهم و به آنان بگويم چگونه!» بهمن بيگي در نخستين اثر خود«عرف و عادت در عشاير فارس» درباره اعتقاد افراد ايل به «اجاق» مي نويسد:«در آتش پرستي ملل باستاني گيتي نيز آثاري درميان ايلات وجود دارد. افراد ايلات به اجاق خانه و خانواده عقيده كاملي دارند و آن را گاهي منبع آثار و صاحب قدرت مي پندارند و عده اي از خانواده ها را صاحب اجاق پرفروغ تر و قوي تري مي دانند و نسبت به چنين خانواده هايي بويژه خيانت را خطرناك مي شمارند... قسم به اجاق و به هر كانوني كه در آن آتشي افروخته باشد معمول است و اين قسم ها به اقتضاي ايماني كه بدان دارند، مي تواند مدعي يا





منكر را قانع نمايد. اجاق مردي را كه فرزند نداشته باشد «كور» يعني خاموش مي دانند و به حال او تأسف فراوان مي خورند...» معلم بي تصديق/ آموزگار ايلي/ مقررات دست وپاگير/ آموزش عشاير و زنان/ آموزش عشاير و سازمان برنامه/ خدمت و تهمت/ و «چگونه شيراز مركز آموزش عشاير كشور شد» عناوين بخش هايي از خاطرات اين مجموعه اند. 

4 عرف و عادت در عشاير فارس 

ويژگي اثر : محمد بهمن بيگي، چاپ دوم، شيراز، انتشارات نويد، 1381 (چاپ اول، تهران 1324)، 135 ص. رقعي. استاد بهمن بيگي اثر حاضر را درست 60 سال پيش، زماني كه حدود جواني 20 ساله بود، نوشته است. كتاب از چنان اهميتي برخوردار بوده كه در همان سال انتشار، مورد توجه نويسندگان بزرگ و نشريات معتبر ادبي - علمي قرار گرفت. چاپ دوم اثر، در فاصله اي 57 ساله و درسال1381 منتشر شد. بهمن بيگي در مقدمه اين چاپ به علل تأخير چاپ دوم كتاب اشاره كرد و مشكلات را بر شمرده است. نويسنده دراين كتاب، با نگاهي از درون، خواننده را با آداب و عادات و اخلاق و رسوم و همچنين ديگر جنبه هاي متنوع زندگي ايل بزرگ قشقايي در دوره تأليف كتاب آشنا مي كند. از آنجا كه موءلف، آگاه به مسائل حقوقي بوده، در مبحث اول كتاب، موضوع عرف و عادات را از نظر حقوق مدني، كيفري، آيين دادرسي، حقوق اداري و سياسي اجتماعي در بين ايلات و عشاير فارس مورد بحث قرار داده و در مبحث دوم كه اندكي مختصرتر است، به ذكر عقايد وافكار عشاير فارس پرداخته و در برخي موارد، آداب و رسوم عشاير فارس را با قوانين





و رسوم ملل قديم مقايسه و تطبيق كرده است. استاد بهمن بيگي در اين اثر، ضمن بيان بي سروساماني عشاير جنوب در آن سال ها، درمان دردهاي بزرگ عشاير را تنها در سايه مهر و محبت و تعليم و تربيت دانسته و اعلام داشته: «براي جلوگيري از اين همه سرگرداني و گمراهي، راهي جز ايجاد مدارس سيار و فراوان وجود ندارد.» .


بهمن، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1262 در تهران، فارغ التحصيل مدرسه ى حقوق فرانسه. در 1287 وارد خدمت در وزارت امور خارجه گرديد. اهم مشاغل او در وزارت امور خارجه عبارتست از: نايب اول كنسولگرى استانبول، رئيس اداره ى حسابرسى، رئيس اداره ى دول غيرهمجوار، وزيرمختار در كشورهاى بالكان، وزيرمختار در قاهره، وزيرمختار در بلژيك، سفيركبير در افغانستان، سفيركبير در مصر. غير از مشاغلى كه وزارت امور خارجه داشت، مدتى سرپرست محصلين ايرانى در اروپا بود و چند سالى نيز رياست تشريفات دربار را عهده دار گرديد. در سال 1313 مدتى در كابينه فروغى رئيس اداره ى كل تجارت بود. در 1320 كه با سمت سفيركبير در قاهره اقامت داشت، جاى خود را به محمود جم داد و از آن تاريخ به بعد كارى به او ارجاع نشد و يا خود وى كارى قبول نكرد.

او از رجال دانشمند و جدى دوران معاصر است. در مأموريت هاى مختلف نسبتى به وى داده نشده است. زمين هاى زيادى از راه ارث نصيب او شد كه وراث او از آنها بهره گرفتند. در 1346 در 84 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهمني، سعيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سعيد بهمني 

محل تولد : باجيگران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

پس از پايان تحصيلات متوسطه در سال61-60وارد حوزه علميه قم شدم . ابتدا به مدت سه سال به طور آزاد درس هاي حوزه را از استادان مختلف آموختم و پس از سه سال در حوزه ثبت نام كرده و قبول شدم. دروس سطح را در سال 69 به پايان رسانده و سپس دروس خارج را آغاز كردم . در







سال 71-70 در دوره هاي تربيت محقق و مدير و مبلغ مناطق اهل سنت شركت كرده و به مدت دو سال دوره عمومي آن را گذراندم و پس از يك سال دوره تخصصي فقه و اصول را طي كردم . اين دوره ها پس از مدتي به نام رشته هاي تخصصي فوق و مذاهب اسلامي از سوي حوزه علميه قم به رسميت شناخته شد.






بهمني، فرامرز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان دوم از گردان 409حضرت ابوالفضل(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد« فرامرز بهمني» در سال 1342 در شهر «زاهدان» در خانواده اي متوسط چشم به جهان گشود دوران دبستان و راهنمايي را در زادگاهش پشت سر گذاشت و در دوره دبيرستان به جبهه اعزام گرديد . اودر مدت حضور در جبهه دوبار مجروح شد.مدتي بعددر رشته فيلمسازي تحصيلش را ادامه داد. اوقات فراغت خود را به تربيت جوانان شهر« زاهدان »و فعاليت در بسيج مي گذراند و همواره به تشكيل كلاسهاي فرهنگي مبادرت مي ورزيد. او مدتي نيز در اداره كل بازرگاني سيستان وبلوچستان به كار اشتغال داشت . سرانجام حدود يكسال پس از شهادت برادر بزرگوارش، «فرزاد» در عمليات «والفجر ده » در منطقه خرمال بر اثر برخورد بامين به شهادت رسيد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران زاهدان،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




بهمنيار كرماني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1334 -1268 /1262 ش)، استاد دانشگاه، مصحح، روزنامه نگار و شاعر، متخلص به دهقان. وى در كرمان متولد شد و در همان شهر نزد پدر خويش ادبيات فارسى و عربى و فقه و اصول و فلسفه و رياضيات را آموخت، ضمن تحصيل، زبان تركى استانبولى و انگليسى را نيز فراگرفت و در اين دو زبان دست به تحقيقات و تأليفاتى زد. در آغاز مشروطيت به مبارزات سياسى روى آورد و در سال 1289 ش روزنامه ى «دهقان» را براى اشاعه ى انديشه هاى ملى خويش منتشر كرد كه منجر به تبعيد و زندانى شدنش به شيراز شد. در سال 1296 ش از شيراز به تهران آمد و از طرف وزارت دارايى مأمور خدمت در خراسان شد. در سال 1303 ش روزنامه ى «فكر آزاد» را







در مشهد انتشار داد. در اين هنگام از طرف وزارت فرهنگ به رياست دارالمعلمين تبريز انتخاب گرديد اما پس از يك سال به تهران مراجعت كرد. چندى هم با سمت وكيل عمومى مأمور قزوين و همدان شد. در سال 1313 ش كه معلم دانشسراى عالى و دانشگاه تهران بود، سمت استادى اش تأييد گرديد. بهمنيار در سال 1321 ش به عضويت پيوسته ى فرهنگستان ايران درآمد، و در سال 1332 ش به رياست انجمن تأليف و ترجمه كه از مؤسسات وابسته به دانشگاه بود، برگزيده شد. در تهران وفات يافت و در كربلا به خاك سپرده شد. از تأليفات وى: «تحفه ى احمديه»، در شرح «الفيه ى ابن مالك»؛ «تصحيح و تحشيه ى منشآت محمد بن مؤيد بغدادى»؛ «تصحيح اسرار التوحيد»؛ «رساله ى املاى فارسى»؛ «تصحيح تاريخ بيهق» «شرح حال صاحب بن عباد»؛ «تصحيح الابنيه عن حقايق الادويه»؛ «مجمع الامثال فارسى»؛ «رساله در حكمت و فلسفه»؛ «ديوان» اشعار.[1]

احمد بن آقا محمد على، اديب و استاد دانشگاه تهران (و. كرمان 1262- ف. 1334 ه.ش.) وى علوم مقدماتى را در كرمان تحصيل كرد و در نهضت مشروطه در عداد آزادى خواهان درآمد و روزنامه «دهقان» را انتشار داد سپس از طرف مأموران انگليس به شيراز تبعيد شد و محبوس گرديد. در سال 1335 ه.ق. رهايى يافت و در تهران وارد خدمت وزارت ماليه شد و مأمور خراسان گرديد و در مشهد روزنامه «فكر آزاد» را منتشر كرد. در سال 1305 ه.ش. از طرف وزارت معارف مأمور تبريز شد و به تدريس پرداخت. در سال 1306 وارد خدمت عدليه شد و مأمور قزوين و سپس همدان گرديد و مجددا در 1308 به معلمى مشغول شد. در 1310





برايس تدريس دارالمعلمين انتخاب گرديد و در 1313 تدريس ادبيات عربى مدرسه معقول و منقول بدو محول شد و در 1315 عنوان استادى دانشگاه و در 1321 عضويت فرهنگستان يافت. از آثار او «تحفه احمديه» در شرح الفيه ابن مالك، تصحيح التوسل الى الترسل، تصحيح تاريخ بيهق، تحصيل اسرار التوحيد، ترجمه زبدة التواريخ در تاريخ آل سلجوق، صرف و نحو عربى به فارسى (سه دوره)، ترجمه احوال صاحب بن عباد را بايد نام برد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما (128 -127)، تاريخ جرايد (84 -82 /4 ،310 -307 /2)، تذكره ى شاعران كرمان (146 -144)، ستارگان كرمان (116 -110)، سخنوران نامى معاصر (1390 -1385 /2)، سرآمدان فرهنگ (131 -127 /1)، شرح حال رجال (32 -31 /6)، فرهنگ سخنوران (344)، مؤلفين كتب چاپى (369 -367 /1)، يغما (س 8، ش 8، ص 383، س 30، ش 11، ص 684 -679).


بهنام، اسداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1265 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان، وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و از مدرسه ى مزبور فارغ التحصيل گرديد. در 1286 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و كار خود را با منشى گرى اداره ى انگليس آغاز كرد. پس از چندى به معاونت آن اداره منصوب شد. سپس به نيابت اول و مأمور تذكره در قنسولگرى بادكوبه منصوب گرديد و پس از آن ويس قنسول ايروان شد و بعد قنسول باطوم و قنسول ايروان را برعهده گرفت. شغل بعدى او مأمور سياسى در ارمنستان بود. ديگر مشاغل وى در وزارت امور خارجه عبارتند از: قنسول بمبئى با رتبه ى ژنرال قنسولى، ژنرال قنسول استانبول با حفظ سمت، مأمور






رسيدگى به امور اتباع ايران در بالكان. پس از پايان مأموريت خارج، چندى رئيس اداره ى كابينه ى وزارت امور خارجه و چندى هم رئيس اداره ى استخدام و بازرسى شد. از ديگر مشاغل وى، رياست دفتر محاكمات ادارى و رياست كتابخانه و ژنرال قنسولى استانبول با مقام وزيرمختارى بود. بهنام مدتى طولانى رياست كتابخانه وزارت امور خارجه را عهده دار بود تا بازنشسته شد.

اسداللَّه بهنام خط و ربطى عالى داشت و در ادبيات و فلسفه مطالعات كافى كرده بود. هنگامى كه به رياست كتابخانه وزارت امور خارجه منصوب شد در توسعه ى آن واحد فرهنگى تلاش زيادى بعمل آورد و نظم و ترتيبى در آنجا برقرار نمود. در اثر تلاش و فعاليت او وزارت امور خارجه همه ساله اعتبارى براى خريد كتب اعم از داخله و خارجه در بودجه ى خود اختصاص داد. اسناد و مدارك باارزش كه در اثر بى اعتنايى در شرف انهدام بود سر و صورتى پيدا كرد. وى در سال 1330 بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهنام، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1262 ش متولد شد. تحصيلات مقدماتى را مطابق معمول زمان انجام داد و صرف و نحو عربى و فارسى و معانى بيان را فراگرفت و وارد مدرسه ى علوم سياسى گرديد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان بخشيد و در 1286 در وزارت امور خارجه استخدام شد و تدريجاً مراحل ادارى را پيمود و معاون دوم اداره ى انگليس شد و بعد به نايب اولى قنسولگرى ايران در باكو منصوب گرديد. ساير مشاغل وى در طول خدمت عبارتند از: ويس قنسول ايروان، قنسول باطوم، قنسول ايروان (براى بار دوم)، نماينده سياسى ايران در ارمنستان، قنسول بمبئى






با رتبه ى ژنرال قنسولى. در سال 1308 ژنرال قنسول ايران در استانبول گرديد و در همين سمت رسيدگى به امور اتباع بالكان نيز با او بود. اين مأموريت مدت چهار سال طول كشيد و پس از بازگشت به ايران به رياست اداره كابينه ى وزارت امور خارجه برگزيده شد و بعد رئيس اداره كارگزينى و محاكمات گرديد.

جواد بهنام در 1322 مجدداً سركنسول ايران در استانبول شد. پس از بازگشت از اين مأموريت به رياست اداره كتابخانه انتخاب گرديد و در همين سمت در 1326 بازنشسته شد. وى به زبانهاى فرانسه، تركى استانبولى و قدرى انگليسى تكلم مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهنام، فتح اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران تحصيلكرده شهربانيى و فارغ التحصيل مدرسه ى افسرى سوئدى ها بود. در 1305 به رياست شعبه تأمين عبور و مرور تهران منصوب شد و در 1309 با درجه ى ياورى معاون اداره كل زندان ها شد. چندى هم فرماندهى آموزشگاه عالى شهربانى را عهده دار بود. در 1321 سركلانتر تهران شد و در 1325 رياست پليس انتظامى را عهده دار گرديد. در 1326 در همين سمت درجه ى سرتيپى گرفت و سرانجام به معاونت كل شهربانى منصوب گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهنام، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمود، در 1297 متولد شد و تحصيلات ابتدائى را در دبستان ثروت و متوسطه را در دارالفنون و ايرانشهر به پايان رسانيد و وارد دانشكده حقوق تهران شد و درجه ى ليسانس در حقوق قضائى گرفت. در 1320 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و مراحل ادارى را تدريجاً پيمود و اولين سمت وى در خارج از كشور دبير دوم سفارت ايران در بيروت بود. پس از دو سال توقف در بيروت با همان سمت به سوئد انتقال يافت. پس از پايان مأموريت اخير به تهران احضار و به معاونت اداره سازمانهاى بين المللى وزارت امور خارجه منصوب شد و پس از چندى معاون اداره كارگزينى گرديد. در 1334 با سمت دبير يكم سفارت كبراى ايران در امريكا به واشنگتن رفت و از آنجا مأمور خدمت در استكهلم شد. چندى هم رئيس اداره تابعيت و رئيس اداره دفتر كل وزارتى بود. تا در 1336 مأمور رايزنى سفارت ايران در واشنگتن شد و در همان سمت مقام وزيرمختارى گرفت. از ديگر مشاغل وى مديركلى وزارت امور خارجه و سفارت ايران در نروژ و







سپس مجارستان بود. مدتى هم مشاور عالى وزير و عضو شوراى عالى وزارت امور خارجه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهنيا، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند خليل خان مشاورالسلطان، در 1289 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران پايان بخشيد. در 1307 در مسابقه ى محصلين اعزامى به اروپا شركت كرد و به فرانسه اعزام گرديد و در پاريس در رشته ى مهندسى پل و شوسه درجه ى علمى گرفت. در 1315 به ايران بازگشت و در همان سال در وزارت راه استخدام شد و مأمور راه سازى در خوزستان گرديد. پس از اتمام مأموريت خوزستان در وزارت راه رئيس منطقه ى مركز و جنوب شد.

بهنيا در سال 1321 در دانشكده فنى با سمت دانشيار استخدام گرديد و پس از پنج سال خدمت در دانشيارى به استادى رسيد و در 1325 مديركل وزارت راه شد، سپس به عضويت در هيئت مديره بنگاه مستقل آبيارى انتخاب شد و در 1329 مديرعامل و رئيس هيئت مديره بنگاه مستقل آبيارى گرديد.

مهندس بهنيا در ترميم كابينه ى دكتر على امينى چندى وزير راه بود و پس از سقوط دولت دكتر امينى به سازمان برنامه رفت و رئيس دفتر فنى آن سازمان گرديد. آخرين شغل دولتى وى رياست هيئت مديره و مديرعاملى بانك رهنى ايران بود. چند جلد كتاب درسى در رشته ى تخصصى او كه در دانشكده فنى تدريس مى شد از طرف دانشگاه تهران به چاپ رسيده است. صاحب ترجمه، مردى ملايم و مبادى آداب و با حسن نيت و بسيار مؤدب بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بهنيا، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مديركل، بانكى، وزير. متولد 1283، فارغ التحصيل مدرسه ى علوم سياسى. خدمات خود را از وزارت دارائى شروع كرد و تدريجاً مشاغلى از قبيل مديركلى دفتر وزارتى، مديركلى دخانيات، مديركلى خالصجات و مديركلى معاملات







خارجى و مديركلى وزارت دارائى را طى نمود تا به معاونت وزارت دارائى منصوب شد. مدتى نيز كفالت آن وزارتخانه را عهده دار بود. در 1340 در كابينه ى دكتر على امينى به وزارت دارائى و سرپرستى وزارت گمركات و انحصارات منصوب شد. در اواخر كابينه از وزارت مستعفى گرديد. پس از چند ماه مجدداً در كابينه ى امير اسداللَّه علم به وزارت دارائى معرفى شد و قريب يك سال وزير دارائى بود تا كنار رفت. مدتى نيز رياست بانك اعتبارات ايران و عضويت شوراى عالى بانك ملى ايران را داشت. در 1347 در اروپا پس از يك عمل جراحى درگذشت. او كتابى تحت عنوان پشت پرده ى سياست انتشار داد. در اين كتاب مسائلى از قبيل حكومت رزم آرا، مصدق و زاهدى و نفت مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. به زبان فارسى و فرانسه تسلط داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بيات، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج علينقى نظام لشكر از مالكين بزرگ و عمده اراك، متولد 1235. دختر حاج مرتضى قلى خان وكيل الملك كرمانى از بطن خانم نجم السلطنه مادر دكتر محمد مصدق را به زنى گرفت و صاحب فرزندان متعددى شد كه تمام آنها به مقامات مهم رسيدند. در دوره ى سوم به وكالت مجلس رسيد و از ادوار بعد فرزندان خود را به وكالت رسانيد و خود سال ها با عزت و ثروت زندگى كرد. در زمان حيات خود، دختر دكتر محمد مصدق را براى عزت اللَّه بيات يكى از فرزندان خود به زنى گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بيات، عزت اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1274، فرزند سهم الملك از بزرگان و متنفذين و مالكين اراك. مادرش دختر خانم نجم السلطنه و خواهر امى دكتر محمد مصدق بود. سال ها در اراك به ملكدارى اشتغال داشت و برادر بزرگش سهام السلطان در ادوار مختلف به نمايندگى مجلس انتخاب مى شد. وقتى سهام السلطان به مقامات اجرائى دعوت شد، عزت اللَّه بيات به نمايندگى پارلمان انتخاب گرديد. در ادوار چهاردهم و پانزدهم وكيل مجلس شوراى ملى گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بيات، قامت

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قامت بيات : فرمانده تيپ مستقل الهادي (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در روستاي قره آغاج زنجان در سال 1340 به دنيا آمد . او دومين فرزند يك خانواده پر جمعيت بود ، دو خواهر و پنج برادر داشت . پدرش (يحيي ) در قره آغاج ، كشاورزي مي كرد . وقتي قامت يك ساله شد خانواده اش به زنجان مهاجرت كردند و پدر به شغل گاريچي و پس از مدتي به رانندگي مشغول شد . به اين ترتيب وضع اقتصادي خانواده بهتر شد . مادر قامت مه پاره بيات ، نيز براي كمك به در آمد خانواده قالي بافي مي كرد .

قامت قبل از ورود به دبستان مدتي به مكتبخانه نزد فردي به نام ملاعزت رفت و قرآن را فرا گرفت . تمام كوشش وي در مكتبخانه بر يادگيري سريع و بي وقفه قرآن بود . علاوه بر كلام قرآن ، پيش از رسيدن به سن هفت سالگي در كلاسهاي شبانه مدرسه ابتدايي شركت مي كرد . پس از ورود به كلاسهاي روزانه در كلاسهاي شبانه هم با جديت درس مي خواند كه پس از مدتي اوليا








مدرسه از اين مسئله اطلاع يافتند و از ثبت نام وي در كلاسهاي شبانه خود داري كردند . او در كلاسهاي روزانه درس خود را دنبال كرد . قامت در دبستان خاقاني دوره ابتدايي را به پايان برد و در مدرسه راهنمايي انوري و سپس دبيرستان شريعتي (كنوني) تحصيل خود را ادامه داد . او همواره دوستان كمي داشت . وقتي مادر علت اين امر را سوال مي كرد كه چرا فقط با چند نفر از بچه هاي محل رفت و آمد مي كند ؟ مي گفت : همين حد كه اينها اهل نماز هستند براي من كافي است كه با اينها دوست شوم . مادرش مي گويد :

قامت با ديگر فرزندان من خيلي فرق داشت . او پسري نظيف و مسئوليت پذير بود . زماني كه من منزل نبودم به خوبي از خواهران و برادران كوچك تر از خود مواظبت مي كرد و خانه را مرتب و تميز مي كرد و به خوبي از عهده كارها بر مي آمد .علاوه بر اين بسيار پر انرژي بود . وقتي پدرش به او و خواهر و برادرانش پول توجيبي مي داد تنها كسي كه آن را پس انداز مي كرد قامت بود . او از همان پول توجيبي روزانه، يك دست كت و شلوار براي مدرسه اش به قيمت چهل تومان خريد .

با آغاز نهضت اسلامي مردم ايران برعليه حكومت خود كامه شاه، قامت وارد مبارزه وسياست شد . قامت و دوستانش به شيشه هاي سينما سنگ مي زدند .آنها مي گفتند :چرا بايد سينما باز ولي مسجد بسته باشد . در درگيري با پليس به





طرف آنها آجر پرت مي كردند و يا كوكتل مولوتف كه شيشه را پر از بنزين بودرا آتش مي زدند و از پشت بامها به طرف نيروهاي انتظامي شاه ستمكار پرتاب مي كردند . ا و به نوارهاي سخنراني امام خميني گوش مي داد . چون فعاليت قامت و برادرانش در انقلاب زياد بود پدرشان تصميم گرفت آنها را به روستا ببرد . با حيله هاي مختلف آنها را سوار ماشين كرد ولي قامت ، يوسف و كريم در اواسط راه از ماشين پياده شدند و به شهر بازگشتند . وقتي مادرشان علت مراجعت شان را پرسيد ، قامت گفت : همه در شهر مي خواهند انقلاب كنند ، ما به روستا فرار كنيم ؟! 

عاقبت شاه ستمكار مجبور شد تسليم اراده مردم ايران شود ودر26دي ماه 1357از كشور فرار كند.چند روز بعد از آن همبا آمدن امام خميني به كشورانقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.

قامت بيات حالا با خيال راحت تر درس مي خواند .در خرداد 1358 ديپلم گرفت و پس از آن وارد سپاه پاسداران شد . بيشتر در سپاه بود، بقيه وقت خود را مطالعه مي كرد . 

مادرش مي گويد :اغلب تا نيمه شب بيدار مي ماند و كتاب مي خواند . علي رغم اصرار خانواده هر گز به ازدواج تن نداد . او مي گفت : در صورتي كه ازدواج كنم نمي توانم به جبهه بروم . اين امر ، مرا از پرواز به درگاه حق محروم مي كند .نيمه دوم سال 1358 كه دانشجويان پيرو خط امام به سفارت آمريكا كه مركزي براي جاسوسي وخرابكاري برعليه انقلاب اسلامي تبديل شده





بود،هجوم بردند اوحضورداشت.

به دلايل امنيتي اين گروگانها را در تهران نگه نداشتند و به صورت پراكنده به شهرهاي مختلف فرستادند .

تعدادي از آنان را نيز به زنجان بردند . مسئول گروه حافظ گروگانها ،مركب از عده اي از دانشجويان،پاسداران و افسران ، قامت بيات بود . 

بيات در غائله كردستان در مبارزه با ضد انقلابيون تجزيه طلب نيز شركت داشت و با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران در 31 شهريور 1359 به فرمان امام مبني بر عزيمت به جبهه ها بدون آنكه منتظر اعزام بسيج و يا ستادي بشود به جبهه رفت .

بيات دو ماه بعد از اولين عزيمتش به جبهه به زنجان بازگشت و به منظور تشكيل بسيج فعاليت پرداخت . او از ميان افراد سپاه زنجان براي آموزش مربيگري انتخاب و به تهران اعزام شد . پس از باز گشت از اين دوره مدتي در جبهه سومار فرماندهي يك گروه از پاسداران را به عهده داشت . بيات به دليل سوابق بسيار در جبهه و مديريت بالا به فرماندهي رسيد . او اولين فرمانده اعزامي از زنجان به منطقه جنگي بود و ساير نيروها زير نظر او با دشمن مي جنگيدند . او در ميان افراد تحت فرماندهي اش از محبوبيت خاصي بر خوردار بود . 

بيات ،در جبهه هم در اوقات فراغت را مطالعه مي كرد . با آنكه اوسمت فرماندهي داشت ،به كارهاي خدماتي وخدمت رساني به نيروهاي تحت امرش اقدام مي كرد. در زمينه انجام فرائض ديني ، اكثر اعمالش را در خفا انجام مي داد . 

در عمليات محرم در منطقه سپنتا ، بيات فرماندهي عمليات را بر





عهده داشت . در مرحله اول عمليات ، آتش دشمن بسيار سنگين بود و قامت از ناحيه چشم ، پشت و پا مجروح شد ؛ ولي هيچ شكايتي نداشت . همرزمان وي بعد از چند روز كه درد شديد شده بود از حركات صورت وي متوجه درد و جراحت شدند و به اصرار َ، او را به تهران اعزام كردند . پس از اينكه تا حدودي بهبودي يافت به منزل رفت اما از مجروحيت خود به خانواده چيزي نگفت و تنها به اين جمله كه زخمي شدم و در حال بهبودي است . اكتفا كرد .

بيات با حاج ميرزا علي رستم خاني ؛ ابوالفضل پاكداد ، حميد احدي ، محمد ناصر اشتري ، مهدي مير محمدي ، محمود صدر محمدي دوست بود . همه ي اينها شهيد شده اند.هر گاه اينها در مكاني جمع مي شدند ؛ كشتي مي گرفتند ، به طوري كه افراد تحت فرماندهي آنها تعجب مي كردند . بيات به محسن جزيمي كه از نيروهاي تحت امرش بود گفته بود تو به من كاراته ياد بده و من به تو مسائل عقيدتي . بيات در عمليات بسياري مانند طريق القدس ، فتح المبين و ... فرماندهي نيروها را بر عهده داشت . او در وصيت نامه اش خود را چنين توصيف مي كند : من پاسدارم و وارث خون هاي پانزده قرن خط سرخ شهادت تشيع كه در عصري استثنايي و پر خاطره قرار گرفته ام و مسئوليتها بر دوشم سنگيني مي كند .

قامت بيات در عمليات والفجر مقدماتي ، در منطقه رقابيه در 18 بهمن 1361 به هنگام انجام عمليات





شناسايي به همراه چند تن از فرماندهان ديگر ، بر اثر اصابت تركش خمپاره به سرش به شهادت رسيدند . او اولين شهيد خانواده بود پس از شهادت قامت ، برادرش رحيم كه در منطقه جنگي حضور داشت روي چهار پايه اي رفت و خطاب به رزمندگان گفت : اگر برادرم شهيد شده من هستم .

او نيز بعد ها در جزيره مجنون به شهادت رسيد . جسد قامت بيات بعد از زيارت حضرت معصومه به زنجان منتقل و در قبرستان پايين شهدا به خاك سپرده شد . 



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




بيات، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1326.

درگذشت: 1367.

پارك ملى كوير (تهيه متن از حميدرضا بيات، هنريك مجنونيان، فريبرز شكرايى؛ تهران، 1370)؛ منطقه ى حفاظت شده ى اشترانكو (با همكارى هنريك مجنونيان، تهران، 1367).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


بيات، مرتضي قلي 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج عباسقلى خان سهم الملك اراكى، متولد 1306 ه.ق. تحصيلاتى در حد متوسط انجام داد، ولى سفرهاى متعددى به اروپا كرد. كار اصلى او كشاورزى و ملكدارى بود. با پدر خود همكارى مى كرد، ولى جاه طلبى و غرور او باعث شد به كارهايى سياسى دلبستگى پيدا كند. وارد احزاب آن زمان شد و سرانجام در دوره ى چهارم مجلس كه در 1300 افتتاح شد، به وكالت رسيد. در دوره ى پنجم نيز وكيل بود. در مجلس مؤسسان اول كه در 1304 تشكيل شد، نماينده و نايب رئيس مجلس بود.

در اولين كابينه ى دوران رضاشاه كه به رياست ذكاءالملك فروغى تشكيل شد، به عضويت دولت درآمد و وزير ماليه شد. عمر اين كابينه بيش از شش ماه طول نكشيد، ولى بيات مجدداً به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد و تا پايان دوره ى سيزدهم مجموعاً ده دوره نماينده ى مجلس شوراى ملى بود و در غالب ادوار، نيابت رياست را برعهده داشت. در دوره ى سيزدهم كانديداى رياست بود، ولى محتشم السلطنه اسفنديارى با چند رأى اضافى براى بار چهارم به رياست مجلس شوراى ملى رسيد و او نيز نيابت را نپذيرفت.

در انتخابات دوره ى چهاردهم نتوانست كرسى نمايندگى را به دست آورد، ولى على سهيلى انجام دهنده ى انتخابات، رضايت او را به نحو ديگرى فراهم كرد و به او پست وزارت دارائى داد. پس از سقوط كابينه ى سهيلى، در دوره ى نخست وزير ساعد مراغه، وزير مشاور شد. بعد از شهريور 1320، با همكارى سيد محمد صادق طباطبائى و







باقر كاظمى و امان اللَّه اردلان و ابراهيم زند به تشكيل حزب مردم همت گماشت. سوابق آزاديخواهى طباطبائى موجب شد كه عده ى زيادى به اين حزب گرويدند و با توجه به اين نكته كه طباطبائى رئيس مجلس شوراى ملى نيز بود، حزب مزبور در مجلس طرفدارانى پيدا كرد. پس از سقوط كابينه ى ساعد، مجلسيان متوجه رجال صدر مشروطه بودند. صادق مستشارالدوله زمينه ى مساعدى براى نخست وزيرى داشت، ليكن اقليت 50 نفرى مجلس به ليدرى دكتر محمد مصدق، به بيات توجه داشت. بيات توانست فراكسيون هاى ميهن و اتحاد ملى را با خود همراه نمايد. لاجرم با پشتيبانى اقليت و بر اثر بى تفاوتى اكثريت، به نخست وزيرى رسيد. مستشارالدوله نيز 45 رأى داشت.

دوران نخست وزيرى بيات كه چهار ماه به طول انجاميد، از ادوار متشنج و ناراحت كننده بود. دخالت قوه ى مقننه در كار قوه ى مجريه از يك طرف و توقف نيروهاى متفقين در ايران از طرف ديگر، مشكلات بزرگى بوجود آورده بود. سرانجام با استيضاح سيد ضياءالدين، كابينه ى بيات سقوط كرد. پس از چندى، به استاندارى آذربايجان منصوب شد، ولى پيشرفت دموكرات ها در آنجا موجب شد پس از چند روز به تهران بازگردد. در اواخر دوره ى چهاردهم وقتى قوام السلطنه با 52 رأى در مقابل 51 رأى مؤتمن الملك به نخست وزيرى رسيد، بيات را وارد كابينه نمود و او وزير دارائى و نايب نخست وزير شد. مدت كوتاهى در اين سمت بود. در انتخابات دوره ى اول سنا به سناتورى و نيابت مجلس سنا رسيد و در 1331 پس از خلع يد از شركت سابق نفت، به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت ملى نفت ايران منصوب شد و تا 1336 در آن سمت بود. در





1336 درگذشت و هنگام مرگ 71 سال داشت. مردى بذال و خوشگذران بود. كليه ى ثروت پدرى را در اين راه مصرف كرد؛ به طورى كه در اواخر عمر چيز قابل توجهى نداشت. از فرزندانش فقط محمد بيات تا اندازه اى ترقى كرد و مدتى معاون وزارت كشاورزى و بعد مديركل بانك كشاورزى گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بيات، مصطفي قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صمصام الملك، فرزند حاج عباسقلى خان سهم الملك اراكى و برادر كهتر سهام السلطان بيات، متولد 1267 در اراك. تحصيلات معمول زمان را نزد معلمين سرخانه فراگرفت. مدتى در روسيه به تحصيل پرداخت و پس از مراجعت به ايران، به كار كشاورزى مشغول شد. در 1296 براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و مدت چهار سال رشته ى كشاورزى خواند و به ايران بازگشت و به وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه داخل شد و از 1303 به مدت 4 سال معاونت آن وزارتخانه را عهده دار بود. مدت كوتاهى نيز معاون وزير كشور شد، ولى مجدداً به شغل سابق خود برگشت. در 1312 اداره ى كل كشاورزى به صورت مستقل تشكيل شد و بيات رياست آن را عهده دار گرديد. در 1316 در 49 سالگى به مرگ زودرس وفات يافت. او يكى از بنيانگذاران كشاورزى نوين ايران است. دانشكده ى كشاورزى كرج را او بنياد نهاد و در اصلاح وضع كشاورزى خدمات زيادى نمود. باغ نمونه ى كشاورزى كرج از اقدامات اوست. مجسمه ى نيم تنه اى از او در باغ كشاورزى كرج وابسته به دانشگاه تهران نصب است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بياتي، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر بياتي : فرمانده گردان امام صادق(ع) لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انمقلاب اسلامي) 

سال 1329 در روستاي "شهيد آباد"(تروجن)در شهرستان" بهشهر" چشم به جهان گشود. در سن پنج سالگي مادرش را از دست داد و از 8 سالگي به دليل مشكلات مالي به كار كردن پرداخت .اونزد پدر بزرگش به يادگيري خياطي مشغول شد و اين حرفه را تا سن 19 سالگي زماني كه در سال1348 به خدمت سربازي اعزام گرديد ادامه







داد. پس از انجام خدمت سربازي به زادگاهش برگشت و از همين زمان مبارزاتش بر عليه رژيم طاغوت شروع شد . در سال 1352 ازدواج نمود كه حاصل آن 3 دختر و يك پسر مي باشد . قبل از پيروزي انقلاب در مبارزات چه در شهر خود و چه در تهران حضوري فعال داشت.او با تهيه و توزيع كتب و نوراهاي مذهبي به جنبه ي فرهنگي مبارزه هم توجه داشت. براي استقبال از امام (ره) هفته ها در تهران منتظر قدوم مباركش بود و بعد از ورود آن بزرگوار به زادگاهش بازگشت و به فرمان امام مبني بر تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يكي از بنياد گذاران سپاه شهرستان" بهشهر"بود .او با پوشيدن لباس سبز خود را آماده حراست از انقلاب نمود. 

در اواخر سال 58 به قصر شيرين و از آنجا به كردستان شتافت و با تجربه اي كه در فعاليتهاي انقلاب و سپاه پاسداران كسب كرده بود در جنگ عليه ضد انقلابيون "كومله "و "دمكرات"كه كمر به تجزيه كردستان وآزارو اذيت مردم شريف آن ديار بسته بودند شركت نمود. بعد از پيروزي در جبهه مذكور به ديار سبز مازندران بازگشت و در درگيريهايي كه گروه هاي چپ وكمونيستي در "گنبد" ايجاد كرده بود حاضر شد و به مبارزه پرداخت. اودر "گنبد"فرماندهي گروه اعزامي از "بهشهر" را قبول كرد. پس از پيروزي در "گنبد" عازم بندر"تركمن" شد و به دنبال پاكسازي باقيماندة گروهك هاي ضد مردمي وضد انقلاب بود .

در جهت ساماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بندر" تركمن" تلاش زيادي نمود و در آنجا به عنوان فرماندة عمليات مشغول به كار شد.





پس از آن عازم "لاهيجان" شد و در سركوبي گروهكها و تشكيل سپاه آنجا نيزنقش محوري داشت . در سال 1358 در پي فرمان امام (ره) مبني بر تشكيل بسيج مستضعفين اقدام به تشكيل بسيج در شهرستان "بهشهر" نمود و اين نيروي عظيم مردمي را براي سركوبي منافقين به نقاط مختلف "مازندران" و "گيلان" از جمله "سياهكل" هدايت كرد. 

زماني كه منافقين به" امل"و"بابل" حمله كردند اورشادتها ي بي شماري از خود نشان دادودر خلق حماسه هزار سنگردر اين شهرها سهم عمده اي داشت.

پس از آن وبا آغاز تجاوز عراق عليه كشورمان به جبهه "بازي دراز" شتافت وپس از ناحيه سر مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت . مدتي بستري بود وبعد از بهبودي مامور تشكيل بسيج غرب " بهشهر" گرديد و بعد از سازماندهي اين نهاد به منطقه "شوش" رفت و با سمت فرمانده عمليات رشادتها ي بيشماري از خود به يادگار گذاشت. او علاوه بر شركت در عمليات مامور حفاظت از مكانهاي حساس و اشخاص مهم مملكتي نيز بود. 

به علت مشكلات در قبل از انقلاب و مشغله كاري بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، نتوانست ادامه تحصيل دهد اما با تجربه اي كه از دوران جنگ داشت از درايت وبينش عميقي برخوردار بود.

سر انجام در 29/11/1360 تنگه چزابه در منطقه عملياتي بستان پيكر پاره پاره و آغشته به خون اين بسيجي و فرمانده غيور را در آغوش گرفت وپيكر پاكش سه روز بعد از شهادت در تاريخ 2/12/1360 طي مراسمي باشكوه تشيع و در زادگاهش روستاي "شهيد آباد" در جوار ساير همرزمان به خون خفته اش به خاك سپرده





شد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




بياتي، كريم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كريم بياتي : فرمانده گردان ويژه شهادت لشگر 77پيروز ثامن الائمه (ع)( ارتش جمهوري اسلامي ايران)









در سال 1341 در روستاي «اشكفتك» دراستان «چهارمحال وبختياري» ودريك خانواده مذهبي ، متدين و زحمتكش چشم به جهان گشود . تحصيلات خود را در« شهركرد» وبا موفقيت تمام به پايان رسانيد. او در محيط گرم خانواده با تعاليم اسلامي آشنائي پيدا كرد وهمين امر باعث شد او در راه تبليغ اهداف انقلاب اسلامي كوشش و فعاليت نمايد كه مي توان كمك به تشكيل اولين كتابخانه روستا و همچنين برگزاري مراسم مناسبت هاي مذهبي از جمله ميلاد با سعادت حضرت وليعصر «عج» و ديگر ايام مذهبي رانامبرد. وي علاقه زيادي جهت خدمت به اسلام و ميهن داشت با توجه به اينكه در رشته دندانپزشكي دانشگاه مشهد قبول شده بود بنا به شرايط جنگي كشور؛ دانشكده افسري را انتخاب و با موفقيت و سرعت دوران آموزش دانشكده را سپري نمود و با درجه ستوان سومي از دانشكده افسري فارغ التحصيل و بعد از تقسيم در« لشكر 77 پيروز ثامن الائمه خراسان» شروع به كارنمود و بلافاصله داوطلبانه عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شد. در جبهه با توجه به فعاليت هاي بي وقفه و مخلصانه و رشادت هاي زيادي كه از خود نشان داد؛ در عمليات پيروزمند بدر شركت فعال داشت و در اين عمليات مجروح گرديد. در عمليات «ظفر 4 »در تيرماه سال 64 رشادت زيادي به خرج دادو پس از انجام مأموريت و در حالي كه مجروح و زخمي شده بود با موفقيت كامل از محاصره دشمن رهائي يافت .






اين عمل او باعث تشويق هاازسوي فرماندهي وقت نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران يعني امير سپهبدشهيد صياد شيرازي و فرماندهان لشكر 77 پيروز ثامن الائمه(ع) خراسان شد. شهيد بزرگوار ما در گردان ويژه شهادت كه يك گردان مشترك از نيروهاي سپاه و ارتش تشكيل شده بود با اهداف خاص جنگي و با آمادگي هميشگي و كامل ،به عنوان يكي از فرماندهان مقتدر و شجاع و با تقوا در مأموريت ها و عمليات هاي زيادي از جمله عمليات بدر_ ظفر4 _ آزادسازي تپه هاي 56 و 57 و 58 غرب كشور و عمليات والفجر 8 و گشتي شناسائي هاي متعدد و بسيار شركت كرد. جبهه هاي شمال غرب _ غرب و جنوب كشور شاهد رشادت ها و دلاوري ها و از خودگذشتگي ايشان است. در عمليات بزرگ والفجر 8در فاو؛ با توجه به اينكه ايشان به عنوان جانشين و فرمانده گردان ويژه شهادت بود با اصرار خودش عليرغم نظر فرماندهان به عنوان فرماندهي گروه غواص در حالي كه سر و صورت، دست خود را حنا بسته و بعد از قرائت زيارت عاشورا با غسل و وضو وارد عمليات شد. پس از تسخير و شكستن خط دشمن با رشادت زياد شربت شيرين شهادت را به همراه ده تن از يارانش نوشيد .امير سرافراز شهيد «بياتي» هميشه جلودار قافله و پيشتاز ميدان رزم عليه دشمنان اسلام بود. شهيد عزيز ما پس از چندين سال حضور در جبهه ها ،رشادت هاي فراوان از خود نشان دا د و به سرعت مراحل ترقي را طي كرد كه به قول يكي از فرماندهان لشكر درجه براي او اهميتي نداشت و آنچه برايش مهم بود، كسب درجه و منزلت در نزد خداوند





باري تعالي و سرباز بودن در ركاب امام زمان «عج» و نائبش امام امت بود تا اينكه آخر الامر به نداي حق لبيك گفت و به سوي معشوق خود شتافت و در عمليات والفجر 8 پس از تصرف پاسگاه كوت سواري عراق در منطقه شلمچه و پيشروي به سوي نيروهاي دشمن در مورخه 20/11/1364 ساعت 23 شب بر اثر آتش پرحجم و كمين هاي دشمن در جنگ تن به تن به شهادت رسيد.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


بياتيان، منصور

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «سقز» 

شهيد «سيد منصور بيا تيان »در سال 1327 در روستاي« دار غياث» دربخش« خسرو آباد» ودر شهرستان شهرستان «بيجار »متولد شد .در سال 1334 به مد رسه رفت و تا پايان سال چهارم مقطع ابتدايي درس خواند .در سالهاي نو جواني پدر بزرگوار خود را از دست داد و سر پرستي خانواده را به عهده گرفت . به همين علت نتوانست ادامه تحصيل دهد .او درسن نوجواني مجبور بود مخارج خانواده اش را تامين كند.چندسال بعد از دواج كرد كه ثمره آن پيوند دو فرزند پسر و يك فرزند دختر مي با شد . وقتي كه نهضت اسلامي حضرت امام (ره )اوج گرفت او به حاميان آن نهضت پيوست و ضمن شركت در فعاليت هاي سياسي ،عليه رژيم منفور پهلوي به آگاه سازي مردم پرداخت. پس از آنكه اين نهضت بزرگ به پيروزي رسيد به عضويت كميته انقلاب اسلامي شهرستان بيجار در آمد . در سال 1358 با همكاري چند نفر از برادران ديگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را در






آن شهرستان بنيان نهاد و خود نيز به جمع نيرو هاي آن پيوست .بعد از مدتي فرمانده عمليات سپاه بيجار شد .در سال 1361 به سپاه سر دشت رفت و چند ماه در آنجا منشا خدمات ارزشمندي شد .بعداز آن فر ماندهي اطلاعات و عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان سقز را پذيرفت و نز ديك به سه سال در آن سمت به فعاليت پرداخت .در تاريخ 4/6/1363 طي يك در گيري با نيرو هاي ضد انقلاب در روستاي( آيچي) سقز از ناحيه سينه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد . از شهيد بياتيان يك نسخه وصيتنامه به جا مانده است . مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان بيجار مي باشد 

شهيد سيد محمد بياتيان بيش از اندازه خوش صورت و نوراني بود . خوش زباني او مشهور بود .سخنان شيرين و سر شار از مهرباني او تلخي غربت را مي زدود . سادگي و متانت در وجود او موج مي زد .هنگامي كه در جمع مردم يا نيرو هاي تحت امر خود حاضر مي شد در پايين ترين جاي مجلس مي نشست .تواضع عجيبي داشت .هيچ گاه فرماندهي خود را وسيله اي براي ترقي مادي و غرور دنيايي قرار نمي داد . قلب رئوفي داشت .به محرو مان و تهيدستان عشق مي ورزيد . در كمال مهرباني و عطوفت به درد دل آنان گوش مي داد و هميشه تلاش مي كرد كه غبار تهيدستي و حرمان را از چهره آنان بزدايد . شجاع بود . در برابر دشمنان اسلام و قر آن قا طعانه و با صلابت به پا 





مي خواست .نيرو ها و همرزمانش به وجود او افتخار مي كردند .انس و عاطفه عميقي با مردم داشت . وقتي مردم روستا در مورد ظلم و شكنجه هايي كه گرو هكهاي ضد انقلاب بر آنها اعمال كرده بودند، سخن مي گفتند ؛ او باعنايت به دلسوزي و مهرباني سر شاري كه داشت به گريه مي افتاد و اشك مي ريخت .توان كاري و رزمي فراواني داشت .با كمترين نيرو بيشترين فعاليت را انجام مي داد و به بزرگترين پيروزي ها نايل مي شد . علاقه و ارادت بسياري به سالار شهيدان ،حضرت امام حسين (ع)داشت .وقتي از او سوال مي كردند: چرا تا اين اندازه به امام حسين (ع)علاقه نشان مي دهد؟ در جواب مي گفت : براي اينكه امام حسين (ع) در صحراي كربلا ياوري نداشت .ايثار و از خود گذشتگي او به اندازه اي بود كه بيشتر حقوق ما هانه خود را به فقرا مي داد .بطوري كه در سپاه پاسداران شهرستان بيجار صندو قي را تحت عنوان صندوق كمك به فقرا تاسيس كرد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






بياني، خانبابا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1288 ش)، نويسنده و استاد دانشگاه. در همدان متولد شد. تحصيلات متوسطه و عالى خود را در مدارس درالفنون و دارالمعلمين عالى به پايان رسانيد. سپس براى تكميل معلومات به اروپا رفت و موفق به اخذ گواهينامه دكتراى تاريخ از دانشگاه سوربن پاريس شد. بيانى از سال 1316 ش در دانشكده ى ادبيات و دانشسراى عالى، مديريت كل نگارش وزارت فرهنگ، رياست دانشكده ى ادبيات و دانشگاه تبريز، مديريت كل دانشگاه تهران،






معاونت نخست وزيرى و سرپرستى اداره ى كل تبليغات و انتشارات، نمايندگى مجلس سنا، عضو شوراى عالى فرهنگ و پيشاهنگى خدمت كرده است. آثار او از ترجمه و تأليف بدين قرار است: «روابط سياسى ايران با دولتهاى غرب اروپا در زمان صفويه»، به زبان فرانسه؛ «تاريخ مغول»؛ «تاريخ ايران از آغاز اسلام تا ظهور سلسله پهلوى و تاريخ اروپا از پطر اول تا بيسمارك»؛ «تاريخ ديپلماسى ايران»؛ «توسعه ى كتابخانه هاى عمومى»؛ «تارخى ژول مازارن صدر اعظم فرانسه»؛ «تاريخ عمومى»، در دو جلد؛ «تفوق و برترى اسپانيا»؛ «نهضتهاى ايران بعد از اسلام»؛ «تاريخ اسلام»؛ «تاريخ ايران»؛ «مجمع التواريخ سلطانى»؛ «موسيقى در زمان ساسانيان».[1]

متولد 1288 در همدان. تحصيلات متوسطه را در دارالفنون و تحصيلات عالى را در دارالمعلمين عالى در رشته ى تاريخ به پايان رسانيد، سپس از طرف دولت براى ادامه ى تحصيلات عازم اروپا شد. پس از پنج سال اقامت در پاريس، از دانشگاه سوربن دكتراى تاريخ دريافت كرد. در 1316 با عنوان دانشيارى در دانشكده ى ادبيات و دانشسراى عالى به تدريس اشتغال ورزيد و مدتى نيز در دانشكده هاى حقوق و هنرهاى زيبا و معقول و منقول به تدريس مشغول بود. در 1321 به درجه ى استادى رسيد و ضمن تدريس مشاغلى را نيز تصدى كرده است كه عبارتند از: معاونت دانشكده ى ادبيات و دانشسراى عالى، مديركلى نگارش وزارت فرهنگ، رياست دانشكده ى ادبيات تبريز، رياست دانشگاه آذربايجان، مديركلى دانشگاه تهران، معاونت نخست وزير و رياست اداره ى كل تبليغات و انتشارات، رياست دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران، رياست دانشسراى عالى. در دوره ى دوم مجلس سنا از طرف مردم همدان به سناتورى انتخاب شد. بعد از خاتمه ى سنا به معاونت دانشگاه تهران منصوب





شد. در رشته ى خود داراى تأليفاتى است كه تاكنون چند جلد از آنها به چاپ رسيده است. او از اساتيد بى سر و صداى دانشگاه تهران بود و در رشته ى تخصصى خود بسيار متبحر بود. وى داماد دكتر مهدى ملك زاده سناتور و فرزند ملك المتكلمين بود. همسر او به نام خانم ملكه ملك زاده و دختران او به نام شيرين بيانى و نوشين بيانى و دامادهاى او همه استاد دانشگاه و از خادمين علم و فرهنگ بوده اند. دكتر بيانى پس از بازنشستگى، براى تشكيل آرشيو به وزارت امور خارجه دعوت شد و ضمن چند سال زحمت، آرشيو مجهز و منظمى بنيانگذارى كرد. در سال 1377 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] بزرگان و سخن سرايان همدان (251 -250 /2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (139/2)، مؤلفين كتب چاپى (86/3).


بياني، عليقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالحسن بيانى، در 1292 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران فراگرفت و به زبان فرانسه آشنائى كامل يافت و آنگاه براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت و در دانشكده سدسازى و آبيارى گرونوبل فرانسه مشغول تحصيل گرديد. پس از اتمام تحصيلات در پاريس به انگلستان عزيمت نموده در دانشكده علوم و فنون لندن ادامه تحصيل داد و درجه ى فوق ليسانس در سدسازى گرفت.

مهندس بيانى پس از بازگشت به ايران در وزارت كشاورزى استخدام شد. اهم مشاغل وى در دوران خدمت عبارت بودند از: مديركل آبيارى و سدسازى سازمان برنامه، مدير فنى سد گلپايگان، مديرعامل و رئيس هيئت مديره بانك ساختمانى، مديركل اتحاديه شهردارى ها، معاون سازمان آب تهران و مديركل امور لوله كشى.

بيانى علاوه بر مشاغل مختلف فنى در رشته ى تخصصى خود در






هنرسراى عالى به تدريس پرداخت و رشته ى هيدروليك و توربين هاى آبى را تدريس مى نمود. وى از محققين و مترجمين و نويسندگان بود و در كنار كارهاى فنى خود به چاپ چندين كتاب مبادرت ورزيد. كتابهاى تحزب (دانش و آرمان) و مبادى ماركسيسم از آثار بجاى مانده ى اوست. كتاب رام كردن قدرت اثر برتراند راسل از ترجمه هاى او مى باشد.

مهندس بيانى در طول خدمات ادارى خود مأموريت هاى زيادى به خارج از كشور داشته است. آخرين سمت وى مديرعاملى سازمان آب و برق منطقه ى سپيدرود و عضويت كميته ى خواروبار و كشاورزى جهانى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بيت اللهي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسماعيل بيت اللهي : قائم مقام رئيس ستاد تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

خورشيد هنوز غروب نكرده بود. صداي آواز پرندگان از روي شاخه درختان شنيده مي شد. شكوفه هاي سفيد و صورتي منظره زيبا و دلنشين را در دل طبيعت به وجود آورده بودند. زهرا تازه از پختن نان فارغ شده بود. همين طور كه دست به كمر برد تا قد بكشد و نفسي تازه كند، ناگهان دردي مزبور تمام وجودش را احاطه كرد. عرق سرد، سر تا پايش را خيس كرد. آهي از ته دل كشيد. ربابه، دخترش با شنيدن صداي مادر، نگران و مضطرب خود را از داخل اتاق به بيرون رساند و به طرف مادر كه از درد به خود مي پيچيد، دويد. با گوشه چارقدش، عرق مادر را پاك كرد و با دستپاچگي، او را آرام كرد و گفت: 

چيزي نيست، الان مي روم دنبال پدر. 

بيا كمكت كنم برويم تو تا من بروم دنبال پدر. نگران






نباش. 

تا آن روز مادرش را اين طور بدحال نديده بود. نمي دانست كجا بايد به سراغ پدر برود. دست و پايش را گم كرده بود. مي ديد گاهي مادر آرام مي گيرد و گاهي از درد به خود مي پيچد. فكري به ذهن رسيد. به سراغ همسايه شان رفت و خواست كه نزد مادرش برود تا او بتواند به دنبال پدر برود. اما كجا، نمي دانست. با نگراني به مغازه محل رفت، همان جايي كه مردها بد از ظهرها جمع مي شدند و با هم به گپ و گفتگو مشغول مي شدند. آن جا هم نبود. 

سراغ پدر را از مردم ده گرفت. او را در باغ پيدا كرد. خبر مريض شدن مادر را داد. پدر متوجه مي شود همسرش از چه چيزي رنج مي برد، سريع خود را به خانه رساند. 

قبل از اين كه پدر به خانه بيايد، زن همسايه خانم دكتر را بالاي سرش آورده بود. بعد از چند ساعتي، تازه ربابه متوجه شد كه تمام حالات و بيماري مادرش كه او را اين قدر نگران و مضطرب كرده، كه هنگام وضع حملش رسيده و خدا برادري كوچك و زيبا به او هديه داده است. 

از خوشحالي در پوست خود نمي گنجد. خدا را شكر مي كرد كه داراي برادر شده. احمد، فرزند پسرش را بغل كرد و در گوش او اذان گفت. سپس نام او را اسماعيل گذاشت. از اين كه خداوند پسري به او داده، بسيار خرسند بود و همه فاميل را دعوت كرد. 

اسماعيل هر روز بزرگ و بزرگ تر مي شد. دوران كودكي بسيار شيريني





داشت. او كودكي مهربان و شيرين زبان بود. با اين كه كوچك بود اما با هوش و زيرك بود و اختلاف بين پدر و مادرش را احساس مي كرد. مي دانست اين دو، از دو قشر مختلف هستند. بعد ها متوجه اختلاف مذهبي پدر و مادر شد. كم كم به سمت مادر كشيده شد و انس زيادي به ائمه اطهار پيدا كرد. 

در هفت سالگي، آماده شد تا به مدرسه برود. او دانش آموزي درس خوان و مودب بود. تا يازده سالگي، در كنار مادر، زندگي آرام و با نشاطي را سپري كرد تا اين كه ناگهان مادر بيمار شد و در بستر بيماري افتاد. او را نزد پزشكان زيادي بردند اما فايده اي نداشت. هر كس از فاميل مي آمد، دستور پزشكي خانگي مي داد و آن ها را به اميد اين كه حال مادر بهبود پيدا كند، هر كس هر چه مي گفت، انجام مي دادند اما مادر هر روز بدتر و بدتر مي شد. 

اسماعيل مانند مرغ پر كنده اي مي ماند. براي بهبود مادرش، دست به هر كاري مي زد تا اين كه چراغ زندگي مادر رو به خاموشي رفت و در اوج ناباوري، او را از دست دادند. احمد كه حالا دو دختر و يك پسر داشت، ناچار آن ها را نزد خاله شان در مشهد فرستاد و خود نزد همسر ديگرش، در همان جا ماند اما سعي مي كرد كه سايه اش بر سر فرزندان باشد و هر از گاهي به آنان سر مي زد، در نبود پدر، اسماعيل سر پرست خانواده بود. 

در اين ميان، با يكي از





پسر خاله هايش به نام احمد كه از جوانان پر شور و انقلابي آن زمان بود، انس گرفت و مانند دو برادر، در كنار هم كار مي كردند. آنان در پخش اعلاميه هاي امام و نوشتن شعار و در راهپيمايها، دوش به دوش هم بودند. آنها با شنيدن صداي بهار، به هر سو مي شتافتند تا بتوانند همه را بيدار كنند و نويد آمدن آن را بدهند. 

او نوجواني را در مساجد و بسيج طي كرد و با گرفتن ديپلم وارد سپاه شد. او پس از رشادت هاي زيادي كه از خود نشان داد، با توجه به سن كمي كه داشت، طولي نكشيد كه به عنوان معاون پرسنلي يگان محل خدمتش منصوب شد. 

با وجود مخالفت پدر كه عقيده داشت وجود اسماعيل در پشت جبهه ضروري تر است، وي براي نخستين بار در هجده سالگي عازم جبهه هاي جنوب شد و در عمليات ميمك جزو خط شكنان بود. در پي مجروحيت شيميايي، مدتي به مشهد آمد و هرگز نگذاشت كه خانواده اش از مجروح بودن او اطلاع پيدا كنند. پس از بهبود، دوباره به جبهه برگشت. 

در آخرين باري كه اسماعيل به جبهه رفت، به هيچ كس اجازه نداد كه به بدرقه او برود. تنها بار سفر را بست و رفت و چشم خواهرانش را تا ابد، در حسرت وداع آخر منتظر گذاشت. او كه آن روز معاونت تيپ دو امام رضا (ع) از لشكر 5 نصر بر عهده داشت، در روز بيستم اسفند 1363 در عمليات بدر كه رمز آن يا فاطمه زهرا (س) در جزيره مجنون بود، به قلب حادثه شتافت تا حماسه





اي ديگر آفريده شود. 

در حالي كه عمليات به حساس ترين مرحله ي خود رسيده بود، فرمانده لشكر، فرمانده هانش را جمع كرد و خبر داد كه خط مقدم نبرد سقوط كرده و عده اي از برادران شان، در محاصره ي دشمن افتاده اند. 

اسماعيل بيت الهي نيمه شب، در حالي كه آسمان از انبوه گلوله هاي گداخته روشن بود، بي درنگ با تعدادي از نيروهاي تحت فرمانش براي عقب راندن دشمن، در ميان آب راه هاي مجنون به راه افتاد و در آن هياهوي عظيم متوجه تيربار دشمن شد كه مرتب همرزمانش را درو مي كرد. او در حالي كه قصد داشت تيربار را كه نقطه ي اتكاي دشمن بود، خاموش كند، ناگهان سوزشي را در پايش احساس كرد. زخم را با چفيه كه بر گردن داشت، بست تا به كارش ادامه دهد. غافل از اين كه تركش شريان اصلي پايش را دريده و نفس هايش به شماره افتاده بود. بعد از رفتن، تا چند روز، خبر شهادتش اعلام نشد تا اين كه، خانواده اش خبر رفتنش را شنيدند و روح ناآرام او را بازگشت از آخرين سفر، بعد از طواف به گرد شمع امام عاشقان علي بن موسي الرضا (ع) در جوار رحمت حق آشيانه كرد. بعد ها، وقتي وسايل شخصي و كتاب هايي كه براي آمادگي در امتحانات كنكور با خود برده بود به خانواده اش برگردانده شد، در آن ميان، ورق پاره اي بود كه رويش با خط كج و معوج نوشته شده بود: 

خدايا، همان طور كه مرا پاك آفريدي، مي خواهم پاك و خالص به پيشگاه خود وارد گرداني...





توبه ام را بپذير.

فقط همين! 





منابع زندگينامه :هديه خدا،نوشته ي عصمت دهقان نيري،نشر ستاره ها،مشهد-1386




بيدآبادي، محمّد باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به آقا محمد عماد الاسلام، فرزند حاج سيد جعفر.

عالم فاضل، و شاعر اديب كامل متخلّص به «فخر» در حدود سال 1208 متولّد شده، و در سال 1340 در شيراز وفات يافته، در مقبره حضرت شاه چراغ عليه السلام مدفون گرديد.

كتب زير از تأليفات اوست:

1- فصول العليّة، در آداب نماز شب، مطبوع 2- هداية السالكين، در احاديث اربعين، غير مطبوع. نسخه آن در نزد نگارنده موجود است و در 1316 تأليف شده است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


بيدي، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامعلي بيدي : فرمانده لجستيك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كردستان 

سال 1337 در سبزوار يكي از شهر هاي استان خراسان به دنيا آمد .در سال 1342 به مدرسه رفت وتا پايان مقطع راهنمايي درس خواند . آنگاه به خاطر فشار محرو ميت و فقدان امكانات مالي خانواده، درس را رها كرد و در سال 1350 به تهران رفت . ابتدا در يك كار گاه تراشكاري شاگردي كرد .سپس به يك كار گاه خياطي رفت و مشغول به كار شد . در آنجا بود كه با نوروجود امام خميني و انقلاب آشنا شد وتاآخر عمرش دست از همراهي وعشق به امام خميني برنداشت. 

غلامعلي با وجود فشار كاري و رنج ناشي از محرو ميت در بيشتر تظاهرات و راهپيمايي هايي كه بر عليه رژيم منفور پهلوي انجام مي گرفت شركت مي كرد و انزجار خود رااز اعمال آن رژيم نشان مي داد . او در يكي از راهپيمايي ها كه به مقابله با نيرو هاي شاه پرداخته بود ،از ناحيه پا تير مي خورد و او را مخفيانه به منزل شهيد آيت







الله قدوسي انتقال مي دهند .در آنجا تحت عمل جراحي قرار مي گيرد و در پاي او پلاتين مي گذارند .وقتي كه خبر آمدن حضرت امام (ره)را مي شنود ساعتها قبل از تشريف فر ما يي ايشان در محل فرو گاه مهر آباد تهران حا ضر مي شود و تا ورود حضرت امام (ره)در آنجا مي ماند به خاطر خستگي و خوابيدن در سطح خيابان پاي زخمي او عفونت مي كند و براي بار دوم بستري مي شود .بعد از آنكه حضرت امام (ره)به آغوش ميهن باز گشت .غلامعلي توفيق خدمتگذاري ايشان را پيدا مي كند و شش ماه محافظ امام (ره)مي شود . در پي تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت آن نهاد مقدس درمي آيد و در سال 1360 همراه شهيد ناصر كاظمي به كردستان مهاجرت مي كند و در دي ماه 1360 مسئول مديريت اقشار و صنوف معاونت بسيج استان كردستان را مي پذيرد .

در ارديبهشت ماه سال 1361به فرماندهي گردان در تيپ يكم بوكان منصوب شد و دو سال و سه ماه دراين سمت باقي ماند . بعد به عنوان فرمانده گردان در تيپ مريوان انتخاب گرديد .او در ار ديبهشت ماه سال 1364 مسئوليت امور قضايي سپاه كردستان را پذ يرفت و در آذر ماه همان سال مسئول مديريت تغذيه معاونت لجستيك سپاه درآن استان شد . سه ماه از فعاليت او در اين قسمت نگذشته بود كه در عمليات والفجر 9 شركت كرد و در تاريخ 13/12/1364 در منطقه عملياتي پنجوين عراق مورد اصابت تيرنيروهاي دشمن قرار گرفت و به شهادت رسيد .

مزار مطهر شهيد در





گلزار شهداي شهرستان سبزوار قرار دارد .

شهيد بيدي پس از آمدن به كردستان با دختري از شهرستان سنندج ازدواج كرد كه ثمره اين پيوند يك فرزند دختر ويك فرزند پسر مي باشد .

او چهره ي نوراني و زيبايي داشت . مشاهده چهره ي زيبا وروحاني او حالت خوشايندي رادر هر بيننده اي ايجاد مي كرد. معنويت خاصي در وجود او حاكم بود .دعا و نيايش جزو برنامه هاي اساسي زندگاني او بود .بسياري از شبها نماز شب مي خواند .نماز هاي سر شار از خلوص او تعجب همگان را برمي انگيخت .ارادت خاصي به ابا عبدالله (ع)داشت ودر مجالس سوگواري آن حضرت با لباس سياه و دلي پر گداز مي ناليد .هر سال هيئتي را به نام هيئت عاشو را در مرقد مطهر حضرت شاه عبد العظيم (ع)تشكيل مي داد و از طريق آن هيئت به سو گواري و عزاداري مي پرداخت. 

از كمك كردن به محرو مان لذت مي برد .جاذبه خاصي داشت .مردم خيلي زود تحت تاثير رفتار او قرار مي گرفتند .دلسوزي در وجود او موج مي زد .در همه كار ها رضايت خدا را مد نظر داشت و هدف خود را فقط جلب رضاي خدا مي دانست .بسيار شجاع و نترس بود. به خطر ناكترين موقعيت ها مي رفت و در سختترين در گيري ها شركت مي كرد .او تنديس شجاعت ؛اخلاص و پاكدامني بود .



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران




بيرجندي، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: زبان و ادبيات خارجى، دانشكده: ادبيات فارسى و زبانهاى خارجى، دانشگاه: علامه طباطبائى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور






(جلد سوم)


بيرجندي، محمد باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1352 -1276 ق)، عالم دينى، مجتهد و شاعر، متخلص به صافى، و صافى قاينى. در قريه ى گازار بيرجند متولد شد. تحصيلات خود را در قاين، مشهد و نجف به پايان برد و از حوزه هاى درسى استادانى چون ميرزا على رضا مدرس سبزوارى، حاج ميرزا هدايت الله مجتهد ابهرى و حاج شيخ محمد تقى بجنوردى و سيد مرتضى يزدى قاينى و حاج ميرزا حبيب الله رشتى و فاضل ايروانى و حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى و سرانجام ميرزاى شيرازى بهره گرفت. وى پس از كسب اجازه ى اجتهاد و روايت به بيرجند مراجعت كرد. در بيرجند با آخوند ملا ابراهيم حنفى از افاضل اهل سنت در مسأله ى امامت مباحثه كرد و اين جلسات سبب شهرت وى شد. او از مشايخ اجازه ى آيت الله مرعشى نجفى بود. محمد باقر بيرجندى در بيرجند وفات كرد. از آثار وى: «اكفاء المكائد و اصلاح المفاسد»؛ «زهر الرياض»؛ «فصل الخطاب»؛ «وثيقة الفقهاء»، در شرح «الارشاد»؛ «نور المعرفة»، در عقايد؛ «رساله رجبيه»؛ «ايضاح الطريق»؛ «فوائد الطوسيه»، در رجال؛ «وقايع الايام»؛ «كبريت الاحمر»؛ «عوائد الغرويه»؛ «فاكهة الذاكرين»؛ «ذخيرة المعاد»؛ «ازاحة الريبة»؛ «مفتاح الفردوس»، در مواعظ و اخلاق.[1]

حاج شيخ محمد باقر مجتهد بيرجندى اعلى الله مقامه الشريف، از معاريف علماء اعلام و فقهاء اسلام بود كه صيت فقاهتش در اقطار و بلدان پيچيده و مقام درايتش در علوم اسلامى بهمه جا رسيده بود مصنفات و مؤلفات ايشان مطبوع خواص و عوام و محررات ايشان مورد توجه فضلاء عظام است. تبحرش در فقه برتبه اى بود كه ميفرمود از براى من ميسر است بدون مراجعه به كتب مهمات فقه را از طهارت تاديات با اشاره بفتاوى






معظم فقهاء در هر مسئله بنويسم.

در وقوف بر اقاويل ارباب ملل و نحل و كتب مذاهب عالمى بى بديل بود پيوسته در مسائل دينى طائفه شيعه و فرقه حنفيه بايشان رجوع داشتند و در مرقومات دولتى هرات از آن جناب بمفتى الفريقين تعبير ميشد و نماز جمعه را در زمان غيبت واجب ميدانست بوجهى كه ترك نمينمود و غالبا بتدريس فقه و اصول و مطالعه كتب معقول و منقول و اقامه جمعه و جماعت و موعظه و جواب مسائل حلال و حرام عمر عزيز خود را گذرانيد.

مؤلفات و مصنفات عديده برشته تأليف و تصنيف آورد كه از آنجمله است:

(نورالمعرفه) در معارف خمسه و در آن جمع كرده است مابين اخبار وارده از ائمه

1- كتاب معصومين و كلمات محققين از حكماء و متكلمين

2- كتاب صمصام مهدوى در رد رساله شمس الدين هروى در اثبات عقايد شيعه و رد عامه بهترين كتابيست كه تأليف شده.

3- كتاب اكفاءالمكائد در رد عقايد باطله بعضى از مشايخ صوفيه.

4- كتاب زهرالرياض حواشى بر رياض فقه است.

5- كتاب فصل الخطاب در اثبات نبوت خاصه از كتاب سماويه.

6- ذخيره المعاد جامع طرق و اجازات.

7- كتاب بغيه الطالب دراثبات وجود امام غايب عليه السلام.

8- رساله رجبيه شرح زيارت رجبيه مشاهد مقدسه.

9- كتاب وثيقه الفقهاء در فقه استدلالى بر طريقه مدارك، عبادات آن تمام است.

10- فوائد الكاظميه در علم رجال.

11- كتاب ايضاح الطريق در محاكمه بين اصوليين و اخباريين از فقها.

12- فوائد الطوسيه در علوم رجال.

13- عوائد الغرويه در شرح فوائد الغرويه مرحوم آقا سيد ابوطالب قاينى در علم درايه الحديث.

14- كتاب ازاحه الريبه در وجوب صلوه الجمعه فى زمن الغيبه.

15- نصح الاستغاثه در حرمت افيون و شراب و حشيش كه از آن





بملاعين ثلاثه تعبير فرموده.

16- كتاب كبريت الاحمر فى شرايط المنبر در سه مجلد كه يكى از آنها بنام مكين الاساس در احوال حضرت ابوالفضل العباس عليه السلام.

17- كتاب مفتاح الفردوس در اخبار فضائل و مصائب ائمه طاهرين بر نهج كبريت الاحمر.

18- وقايع الايام.

19- فاكهه الذاكرين در ادعيه و زيارات.

20- رساله اى در سير و سلوك.

21- سفينه القماش حاوى لطائف بسيار نظير كشكول شيخنا البهائى و غير از اينها و از اين كتب هفت مجلد بطبع رسيده بقيه مخطوط مانده است.

مرحوم آيه الله بيرجندى طبعى روان و ذوقى فراوان داشته و بصافى تخلص مينموده و حدود دو هزار بيت از اشعار ايشان جمع آورى شده ولى بطبع نرسيده است.

آن جناب در سال 1276 ق در بيرجند متولد و در 12 سالگى در تحت تربيت برادر بزرگش حاج ملا محمد على براى تحصيل بقاين رفته و در مدرسه جعفريه مشغول تحصيل شده و در آنوقت چنان اتفاق افتاد كه مرحوم خانلرخان اعتصام الملك كه از براى تعديل ماليات قاينات و سيستان از طرف دولت مأمور بود بمدرسه ى قائن رفته و از فضلاء و طلاب مدرسه سئوالاتى كرده و جماعت فضلاء از جواب عاجز مشاراليه با صغر سن از عهده ى جواب برآمده و جوابهاى شافى و كافى داد كه مرحوم خانلرخان ايشان را اعزام بمشهد مقدس نموده و در اثر مساعدت آن مرحوم در مدرسه ميرزا جعفر در مدرس مرحوم شيخ الرئيس شاهزاده ابوالحسن ميرزاى قاجار ساكن گرديد و چند سالى در آنجا اقامت داشت تا از سطوح فقه و اصول فراغت يافت و در خلال اين احوال بدرس حكمت و معقول مرحوم ميرزا على رضا مدرس سبزوارى نيز حاضر و امور عامه و طبيعيات و الهيات





نزد آن مرحوم تلمذ كرده و نيز از محضر مرحوم حاج ميرزا هدايت الله مجتهد ابهرى و مدرس معروف خراسان استفاده نموده و آن مرحوم مكرر ميفرمود كه من فقط درس را از براى ايشان ميگويم زيرا كه شيخ بهائى در عالم خواب توصيه او را بمن فرمود، پس از مشهد مهاجرت بنجف اشرف نموده و بدرس مرحوم حاج ميرزا حبيب الله رشتى و ملا محمد ايروانى و حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى حاضر شده و بعد منتقل بسر من راى گرديده و بدرس مرحوم آيه الله العظمى ميرزاى شيرازى شركت نموده و علم حديث را از مرحوم حاج ميرزا حسين نورى تكميل كرده و در سال 1305 ق بعد از تشرف بمكه معظمه بايران مراجعت و در شهر بيرجند اقامت و تأهل اختيار كرده و در اوائل ورودش در مجلس امير علم خان حكومت وقت با آخوند ملا ابراهيم حنفى كه از افاضل نامى اهل سنت بوده در مسئله امامت و ديگر مسائل خلافيه مذهبى در جلسات عديده مباحثه كرده و در تمام جلسات غلبه و پيروزى با ايشان بوده و اين خود وسيله شهرت مقامات علمى ايشان گرديده و در آن شهرستان بوظائف دينى و روحانى قيام نموده تا در سال 1352 ق در شب جمعه 14 ذى الحجه الحرام در وقت سحر داعى حق را اجابت گفته و در تشييع جنازه ايشان تجليلى بعمل آمد كه نظير آن كمتر ديده شده است.

مقارن فوت ايشان كرامات عديده بظهور پيوست و منامات عديده ديده شد كه بالجمله كاشف از علو- مقام و درجات اوست. معظم له از آيات عظام نجف چون حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى و حاج ميرزا





حسين نورى و آيه الله صدر اصفهانى و آيه الله سيد حسن صدر كاظمينى و ديگر اعلام اجارات جامع اجتهاد و روايتى دارند.

نگارنده اين سطور هم بيك واسطه از آن جناب اجازه دارم اعلى الله مقامه و رفع الله درجاته.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (181/9)، بهارستان آيتى (318 -305)، الذريعه (127/25 ،377/24 ،97/16 ،59/3)، ريحانه (304/1)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (145 ،144 /2)، علماء معاصرين (168 -166)، فرهنگ سخنوران (541)، فوائد الرضويه (418)، گنجينه ى دانشمندان (266 -263 /3)، مؤلفين كتب چاپى (49 -48 /2)، معجم المؤلفين (93 -92 /9)، مكارم الآثار (2104/6).


بيرشك، بهروز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهروز بيرشك در سال 1327 در تهران متولد شد.وي پس از پايان دوره تحصيلات دبيرستاني در دانشگاه ملي به تحصيل پرداخت . در سال 1354 براي ادامه تحصيل در رشته روانشناسي مشاوره در دانشگاه ايلينوي به آمريكا رفت. پس از اخذ مدرك فوق ليسانس و دكتري در سال 1359 به ايران بازگشت. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي ايران مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : بهروز بيرشك پس از پايان دوره تحصيلات دبيرستاني در دانشگاه ملي به تحصيل پرداخت . در سال 1354 براي ادامه تحصيل در رشته روانشناسي مشاوره در دانشگاه ايلينوي به آمريكا رفت. پس از اخذ مدرك فوق ليسانس و دكتري در سال 1359 به ايران بازگشت.وقايع ميانسالي : بهروز بير شك پس از مراجعت به ايران به استخدام وزارت بهداري و بيمارستان رواني رازي در آمد و براي راه اندازي دو بيمارستان رواني وابسته به مركز روانپزشكي رازي از طرف بيمارستان به فعاليت پرداخت. پس از جايگزيني






وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به جاي وزارت بهداري در زمره نخستين افرادي بود كه به عزيمت هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران در آمد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : بهروز بيرشك بدو ورود به ايران به استخدام وزارت بهداري و بيمارستان رواني رازي در آمد .با آغاز دوره تحصيلات كارشناسي ارشد روانشناسي باليني و انيستيتو روانپزشكي وي همكاري در اين دوره را آغاز نمود و مسووليت آموزشي انيستيتو به وي محول گرديد. سپس عنوان معاونت آموزشي انيستيتو و مديريت گروه روانشناسي باليني به وي داده شد. در حال حاضر نيز به عنوان دانشيار ، مسووليت هاي فوق بر عهده ايشان مي باشد. مسووليتهاي مورد تصدي و عضويت در انجمن هاي علمي بهروز بير شك به قرار زير است : 1_ عضو هيات موسس انجمن روانشناسان 2_ عضو هيات موسس انجمن مشاوره ايران 3_ عضو هيات موسس انجمن روانشناسي ايران از بدو تاسيس و عنوان رئيس هيات مديره از دي ماه 1378 به مدت دو سال 4_ عضو هيات موسس بورد تخصصي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 5_ عضو هيات موسس كميته هاي فني _ تخصصي مشاوره در زمينه ايدز ( كميته ملي مبارزه با ايدز ) 6_ عضو هيات موسس هيات تحريريه در نشريه انديشه و رفتار 7_ عضويت در انجمن روانشناسي آمريكا از سال 1976 ( گروه تخصصي رواندرماني و مشاوره رواني ) 8_ عضو پيوسته _ فرهنگستان علوم پزشكي مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : بهروز بيرشك در راه اندازي دو بيمارستان رواني وابسته به مركز روانپزشكي رازي از طرف بيمارستان نقش بسزايي داشته استچگونگي عرضه آثار





: تعدادي از مقالات بهروز بيرشك به قرار زير است: _ عقايدي درباره خصوصيات شخصيتي مشاوران و روان درمانگران ، نشريه روانشناسي مركز روانپزشكي رازي ، 1362 _ مغز مرد ، مغز زن ، تفاوت هاي پنهان ، نشريه روانشناسي مركز روانپزشكي رازي ، 1364 _ بررسي اثر آموزش مادران در كاهش اختلال هاي رفتاري كودكان ، فصلنامه انديشه و رفتار ، 1376 _ بررسي عوامل رواني _ اجتماعي در بيماران مبتلا به زخم اثني عشر ، فصلنامه انديشه و رفتاار ، 1378 _ پيشرفت در روانپزشكي ، گزيده اي از تازه هاي پزشكي ، فرهنگستان علوم پزشكي 


بيژني، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام حسن (ع) ناوتيپ 13اميرالمومنين(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه

حسن بيژني در سا ل 1341 در خانواده اي مذهبي در روستاي «خيار زار» از توابع دشتستان پا به عرصه وجود گذاشت .وي تحصيلات ابتدايي خود را در زادگاهش به پايان رسانيد و جهت ادامه تحصيل به شهر شبانكاره هجرت نمود و دوران راهنمايي و دبيرستان را در آنجا با موفقيت پشت سر گذاشته و به اخذ ديپلم نايل آمد .

شهيد در دوران تحصيل علاوه بر درس به فعاليتهاي مذهبي نيز توجه خاص داشت و در اكثر جلسات ديني شركت مي كرد. پشتكار و استقامت وي در تمام جوانب زندگي و هنگام تحصيل مشهود و از نظر اخلاق و معنويات پايبند به اصول و احكام اسلامي بود .

شهيد بيژني درمبارزات و راهپيمايي ها يي كه عليه رژيم ستم شاهي انجام مي گرفت شركت فعال داشت .با شروع جنگ تحميلي اين سردار ،براي شركت در دفاع مقدس و پيوستن به صفوف مجاهدين في سبيل الله سر از پا نمي شناخت. ايشان اولين






بار در تاريخ 11/ 8/ 1360 راهي ميادين نبرد گرديد و در منطقه ي گيلان غرب به دفاع از حريم اسلام و قران پرداخت .

شهيد بيژني كه همه ي وجودش در راستاي لبيك به نداي مراد و مقتدايش خميني كبير متبلور بود، با شركت در طرح «لبيك يا خميني» در تاريخ 4/ 1/ 1361 به جبهه هاي شوش و عين خوش عزيمت و به ياري دلاورمردان ارتش اسلام شتافت .

وي در عمليات افتخار آفرين بيت المقدس شركت و به عنوان فرمانده ي دسته در قسمت ولي عصر (عج) و غرب خرمشهر حماسه هاي جاودانه اي از خود به جاي گذاشت .در همين عمليات بود كه وي از ناحيه شكم مورد اصابت گلوله ي دشمن بعثي قرار گرفت .او كه درس شهامت و آزادگي را از سرور آزادگان جهان ،حسين بن علي (ع) آموخته بود ،با همان بدن زخمي خود به همسنگرانش دستور پيش روي و ادامه نبرد مي داد .ايشان با بدني خوني از ميان گل و لاي منطقه خود ،را به سپاه مي رساند .وي پس از مدت 4 ماه بستري بودن در بيمارستان پس از بهبودي به استخدام اداره ي بازرگاني گناوه در مي آيد .تا اين كه دگر بار براي مبارزه با ام الفساد قرن ،آمريكاي جنايت كار ،درتارخ 18/ 12/ 1362 راهي آبهاي نيلگون خليج فارس شد .ايشان در تاريخ 4/ 4/ 1367 با سري پر شور از عشق به الله و در دفاع از حريم قرآن كريم ؛در كسوت فرماندهي گردان امام حسن (ع) واقع در جزيره ي مجنون ،در نبرد جانانه با كفار بعثي به آرزوي ديرينه ي خود





كه شهادت در راه خداوند بود نايل آمد .







منابع زندگينامه :بزم بهشتيان ،نوشته ي حبيب قاسمي،نشرنگين امين-1383


بيگلري، حيدرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 در تبريز متولد شد. پدرش سرهنگ عباسقلى خان از افسران تحصيلكرده ى قزاقخانه بود. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در 1302 وارد مدرسه ى نظام شد و در 1304 به درجه ى افسرى نائل آمد و مأمور خدمت در لشكر آذربايجان گرديد. در 1305 در شورش فوج سلماس كه منجر به كشته شدن سرهنگ ارفعى فرمانده ى فوج شد، بازپرس نظامى بود. بعد در غالب مأموريت هاى جنگى منطقه مشاركت داشت. در 1315 با درجه ى سرگردى فرمانده ى هنگ نادرى لشكر دو تهران شد و در همين سمت دوره ى فرماندهى و دوره ى ستاد دانشگاه جنگ را گذرانيد و درجه ى سرهنگى گرفت. در وقايع شهريور 1320، تنها فرماندهى بود كه سربازان هنگ خود را مرخص ننمود و تا دقايق آخر در پادگان عشرت آباد كوشش بسيار نمود. بعد از شهريور 1320 فرمانده ى تيپ پياده لشكر دوم شد و پس از چندى تيپ خود را به خراسان انتقال داد و با سمت فرمانده تيپ به ناامنى هاى منطقه خاتمه داده بعد به فرماندهى تيپ رضائيه منصوب شد و طغيان عشاير منطقه را فرونشاند. در 1323 معاونت فرماندهى لشكر خراسان به او محول شد. در خلع سلاح اكراد نواحى شمال خراسان كوشش كرد. چندى هم فرمانده تيپ مهاباد و معاون لشكر كردستان بود و بعد همين سمت را در فارس برعهده گرفت و در عمليات عليه بارزانى ها رشادت زيادى به خرج داد. در 1326 سرتيپ شد. ابتدا فرماندهى لشكر خراسان را به او سپردند و بعد فرمانده لشكر رضائيه شد و در خلال عمليات نظامى






خود مدتى هم رياست ستاد بازرسى ناحيه ى پنج با او بود و مدتى كوتاه هم رئيس اداره ى راهنمائى و رانندگى گرديد. در 1360 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بيگي آغا، زهره

قرن:10

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز اوايل قرن دهم هجرى، وى مادر سلطانعلى گوركانى والى سمرقند بود. اين زن به محمدخان شيبانى (916 -905 ق) تعلق خاطر يافت و از اينرو زمينه اى فراهم كرد تا پسرش كه ضعف عقل داشت سمرقند را بدون جنگ و جدال تسليم محمد خان شيبانى كرد. اما محمدخان بهانه اى به دست آورد و ميرزا سلطانعلى و جمعى از بزرگان سمرقند از قبيل قطب الدين يحيى و غيره را كشت و سمرقند را فتح كرد بدون آنكه با زهره بيگى آغا ازدواج كند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: خيرات حسان، 18 -17 / 2.


بينا، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على بينا اسفند ماه سال 1341 در "پشتكوه دوسارى"، واقع در منطقه عشايرنشين "جبال بارز" جيرفت به دنيا آمد. پدرش همزمان با تولد على دست از كوچ نشينى برداشت و در لوت سوزان ماندگار شد تا به زراعت بپردازد. در زمانه اى كه پهلوى دوم با انقلاب سفيد! ادعاى برانداختن نظام ارباب و رعيتى را داشت، خانواده بينا ملعبه دست پس مانده هاى خوانين منطقه قرار گرفت و حاصل دسترنجش به تاراج رفت. پيروزى انقلاب اسلامى مرهم دل زخم خوردگانى چون بينا بود. و على عهد كرد براى انقلاب جانفشانى كند. او سال سوم اقتصاد اجتماعى را مى خواند كه آتش جنگ خرمشهر و هويزه و را سوزاند پس روانه كارزار شد. در خيبر جنگيد. در بدر به فرماندهى گردان حسين بن على عليه السلام سوسنگرد از لشكر ثارالله رسيد. در فاو و مهران حماسه آفريد و سرانجام در حاليكه فرماندهى گردان حسين بن على (ع) از لشگر 41 ثارالله را برعهده داشت كنار نهر جاسم به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


بينا، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان 414حسين ابن علي (ع)لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«علي بينا» اسفند ماه سال 1341 در« پشتكوه ساري» ، واقع در منطقه عشاير نشين« جبال بارز »درشهرستان«جيرفت »به دنيا آمد . پدرش همزمان با تولد علي دست از كوچ نشيني بر داشت و در لوت سازرن ماندگار شد تا به زراعت بپردازد .

در زمانه اي كه شاه بي كفايت ودست نشانده با انقلاب سفيد !ادعاي بر انداختن نظام ارباب و رعيتي را داشت ،خانواده بينا ازدست پس ماندهاي خوانين منطقه آرام و قرار نداشتند و حاصل دسترنجشان به تارج رفت .

پيروزي انقلاب اسلامي مرحم دل زخم








خوردگاني چون بينا بود . علي بينا عهد كرد براي انقلاب جانفشاني كند .

او سال سوم اقتصاد اجتماعي را مي خواند كه آتش جنگ خرمشهر و هويزه و سوسنگرد را سوزاند .پس روانه كار و زار شد .در خيبر جنگيد .در بدر به فرماندهي گردان حسين بن علي (عليه السلام) از لشكر 41ثارالله رسيد .در فاو و مهران حماسه آفريد .و سر انجام كنا نهر جاسم در عمليات كربلاي پنج در29/10/65 به شهادت رسيد .

اومانند هزاران شهيد ،چون ستاره اي گمنام در آسمان دوران دفاع مقدس مي درخشد .

از علي بينا دو فرزند به نام« زينب »و «حسينعلي» به يادگار مانده است .











منابع زندگينامه :" نان سرخ "نوشته ي محمدرضامحمدي پاشاك، ناشر لشگر41ثارالله،كرمان-1376 




بينا، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مديرالسلطنه ى تبريزى، متولد 1285 در تبريز. در جوانى جزء محصلين دولتى به اروپا اعزام شد. در فرانسه درجه ى دكترا در تاريخ گرفت و به استادى دانشگاه برگزيده شد. مدتى ضمن استادى، معاون و رئيس دانشكده ى ادبيات بود. چند سالى نيز به رياست دانشگاه ملى رسيد و در ادوار هيجدهم و نوزدهم از تبريز به مجلس شوراى ملى راه يافت. در دوره ى هفتم سنا، سناتور انتصابى تبريز شد. مدتى هم معاون فنى و حرفه اى وزارت فرهنگ بود. تأليفاتى دارد كه تاريخ سياسى ايران از جمله ى آنهاست. در 1355 درگذشت. حين الفوت 70 سال داشت. از نظر هوش و استعداد و سواد در حد متوسط بود، ولى از زرنگى خاصى برخوردار بود. هميشه مصدر كار بود. از قبول مشاغل پر سر و صدا احتراز مى كرد. چند بار براى وزارت دعوت شد، ولى نپذيرفت. در مجلسين مداح دولت بود. از روزى






كه از اروپا بازگشت تا هنگام مرگ، بر اثر همين خصوصيات مصدر كار بود. هرگز منشاء خدمات مؤثرى نشد و در مشاغل خود هيچ كار تازه و با اهميتى انجام نداد. او نمونه ى خوب كسانى بود كه طرفدار وضع موجود بودند، از خود تصوير مبالغه آميزى در اذهان بوجود مى آوردند و با زرنگى از زير بار هرگونه مسئوليتى شانه خالى مى كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


بينا، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محسن بينا در سال 1290ه.ش در همدان زاده شد. وي پس از طي تحصيلات مقدماتي و متوسطه و فراگيري زبانهاي عربي و انگليسي وارد دانشگاه تهران شد و در رشته علوم عقلي و عرفاني ليسانس گرفت. از آن پس به استخدام اداره فرهنگ همدان در آمد و به عنوان دبير در دبيرستانها مشغول به تدريس شد. وي رئيس كتابخانه آرامگاه ابوعلي سينا همدان است و تحقيقات بسياري پيرامون علوم عرفاني و آثار ابوعلي سينا دارد.گروه : علوم انسانيرشته : اديان خارجياوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : محسن بينا درسال 1290ه.ش در همدان متولد شد. او در مكتب خانه هاي همدان شروع به تحصيل مقدمات علوم كه چيزي جز قرآن و علوم ديني نبود، كرد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : محسن بينا پس از گذراندن تحصيلات اوليه در مكتب خانه هاي همدان و ادامه تحصيل تا اخذ ديپلم، واردمدرسه آخوند همدان شد و به فراگيري زبان عربي و انگليسي پرداخت. سپس وارد دانشگاه تهران شدو در رشته علوم عقلي و عرفاني ليسانس گرفت و از آن پس به تحقيق و تاليف آثاري درزمينه عرفاني اسلامي پرداخت.فعاليتهاي ضمن تحصيل : محسن بينا درهنگام تحصيل در






رشته علوم عقلي وعرفاني در دانشگاه تهران به مطالعه آثاري عرفاني گذشته ايران و نيز آثار شيخ الرئيس بوعلي سينا پرداخت.استادان و مربيان : محسن بينا در هنگام تحصيل دررشته علوم عقلي و عرفاني در دانشگاه تهران، از محضر اساتيد برجسته اي چون مرحوم عصار، الهي قمشه اي، شهابي و ... بهره مند گرديد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محسن بينا پس از فراغت از تحصيل در رشته علوم عقلي و عرفاني از دانشگاه تهران، به استخدام اداره فرهنگ همدان در آمد و به عنوان دبير در دبيرستانهاي آنجا به تدريس پرداخت. وي در حال حاضر رياست كتابخانه بوعلي سينا را برعهده دارد.فعاليتهاي آموزشي : محسن بينا پس از فراغت از اخذ مدرك ليسانس، به عنوان دبير در دبيرستانهاي شهر همدان به تدريس مشغول شد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محسن بينا به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري درزمينه عرفان اسلامي و نيز تصحيح متون گذشته عرفاني ايران بسيار علاقمند بوده و دراين زمينه فعاليت چشمگيري داشته است.آرا و گرايشهاي خاص : محسن بينا در تصحيح متون عرفاني و تحقيق در عرفان اسلامي ايران، به آثار خواجه عبدالله انصاري و شيخ شبستري توجه ويژه اي دارد. 

--------------------------------------------------------------------------------

آثار : nbsp1 اصول فراگيري قواعد زبان عربي nbsp2 البدايه و النهايه nbsp3 تعليم و تربيت در محدوده هاي روستايي nbsp4 سراج الصعود لمعاريج الشهود nbsp5 عيسي از ديدگاه قرآن nbsp6 مجموعه گل ويژگي





اثر : كتاب مجموعه گل، اثري است كه استاد محسن بينا در آن شرح اشعار خواجه شمس الدين حافظ شيرازي را با ديدگاهي عرفاني ، در آميخته است.7 مرد مشرق nbsp8 مقامات معنوي ويژگي اثر : كتاب مقامات معنوي اثري است از استاد محسن بينا كه در واقع ترجمه كتاب عربي منازل السائرين اثر خواجه عبدالله انصاري عارف ايران قرون چهارم و پنجم هجري است.9 موسي از ديدگاه قرآن




بينش، عبدالعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسئو ل امور مالي تيپ سلمان فارسي(ره)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







شهيد «عبدالعلي بينش» در سال 1339 در روستاي« ارباب» از توابع بخش« پشت آب»در« زابل»يكي از شهرستانهاي استان «سيستان وبلوچستان» در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش سپري كرد و براي ادامه تحصيل به «زابل» رفت. سال چهارم دبيرستان بود كه انقلاب اسلامي به اوج خود رسيد. شهيد «بينش» كه از زمينه هاي انقلابي و مذهبي بسيار برخوردار بود، به خيل انقلابيون پيوست. با همكاري دوستان همفكرش انجمن اسلامي را تشكيل داد و با گروهها منافق و ضد انقلاب به مبارزه پرداخت.

پس از آن همكاري با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را آغاز كرد و از آنجا كه فردي صادق و امين بود، مسئوليت واحد امور مالي زابل به وي سپرده شد.

در سال 1365 عازم جبهه گرديد و در عمليات افتخار آفرين«كربلاي پنج» شركت جست. پس از مدتي خدمت در بخشهاي مختلف سپاه ،در سال 1367 به «ايرانشهر» انتقال يافت و مسئوليت امور مالي سپاه آن شهرستان را عهده دار گشت. در سال 1370 به «زاهدان» آمد






و معاونت امور مالي سپاه ناحيه ي مقاومت استان به وي سپرده شد. سرانجام در مأموريتي كه عازم «كرمان» بود، بر اثر سانحه تصادف به شدت مجروح شد و به بيمارستان «بقيه الله (عج)»در«تهران» انتقال يافت. اما معالجات سودمند نيافت و آن پاسدار مخلص اسلام به ملكوت اعلي پيوست.

بي اعتنايي به دنيا، خوشرويي، امانتداري و صداقت از مهمترين ويژگيهاي اخلاقي آن شهيد عزيز است. نسبت به پدر و مادر احترام زيادي قائل بود. در ايام سوگواري سيد الشهداء نوحه مي خواند و در تهيه مقدمات پذيرايي از عزاداران حسيني فعالانه شركت داشت. او كه قرآن را در كودكي و در مكتبخانه فراگرفته بود، آرزو داشت قاري قرآن شود. از ديگر ويژگيهاي مهم و آموزنده آن شهيد عزيز دقت در حساب زندگي بود. دفترچه اي داشت كه سياهه طلبكاري و بدهكاريش را به طور دقيق در آن ثبت مي كرد و هرگاه به سفر مي رفت آن را به همكاران و يا خانواده اش مي سپرد.





منابع زندگينامه :"كبوتران بهشتي(1)"نوشته ي،عبدالحسين بينش وسلطانعلي مير، نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




بيننده، محمد جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جعفر بيننده : قائم مقام فرمانده گردان جندالله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هشتم اسفند ماه سال 1327 در شهر كربلا چشم به جهان گشود. چون پدرش براي ادامه تحصيل به عراق مهاجرت كرده بود، او در كنار مزار علي بن ابيطالب (ع) به دنيا آمد. بعد از گذشت يك و سال و نيم از تولد محمد جعفر به ايران آمدند و در يكي از روستاهاي سبزوار اقامت گزيدند. چهار سال پس از آن، به مشهد رفتند و چون اجازه بازگشت به عراق






را به آن ها ندادند، در كنار مزار امام هشتم (ع) سكني گزيدند. 

حدود پنج سال نزد به پدرش كه روحاني بود درس طلبه گي خواند. به پدر و مادرش احترام مي گذاشت. در دوازده سالگي جريان بت شكني حضرت ابراهيم را در مسجد بازگو كرد و گفت: «مردم بايد ابراهيم وار عمل كنند.» طاغوتيان از سخنان اين نوجوانان ترسيدند و ديگر اجازه سخنراني را به او ندادند. 

در 15 سالگي لباس طلبه گي به تن كرد. عاشق اهل بيت (ع) بود و در راه رساندن پيام حق به مردم بسيار كوشيد. پس از مدتي لباس را از تن بيرون كرد و با لباس عادي به كوشش خود ادامه داد. مي گفت: «نمي توانم آن طور كه شايسته است، حق اين لباس را ادا كنم.» آرزوي زيارت بارگاه امام حسين (ع) را داشت، ولي موفق به زيارت نشد. 

در 17 سالگي با خانم سكينه بيد خوري پيمان ازدواج بست. مدت زندگي مشترك آن ها 12 سال بود. ثمره ي ازدواج آن ها چهار فرزند است، محمد جواد در 15/10/1348، محمد مهدي در 30/6/1350، نرجس در 31/6/1353 و روح الله در 6/11/1357 به دنيا آمد. 

قبل از انقلاب به خاطر وضعيت جامعه، مي گفت: «من دختر نمي خواهم، اما بعد از انقلاب مي گفت: «خدايا هرچه مي خواهي حالا به من دختر بده.» 

در امور خانه با خانواده اش مشورت مي كرد. سعي مي كرد فرزندانش را مستقل و با اعتماد به نفس بزرگ كند و در امور درسي به آن ها كمك مي كرد. 

مناعت طبع داشت كه اين خصوصيت به همسر و فرزندانش





نيز منتقل شده بود. قبل از انقلاب در پخش اعلاميه و نوارهاي امام فعاليت مي كرد. نقش سازماندهي تظاهرات را در راهپيمايي ها برعهده داشت. 

او مقلد امام بود. در صنف ساعت فروشان جلسات مذهبي برپا مي كرد. 

در مسائل مذهبي رياكار نبود. نماز مي خواند. قرآن تلاوت مي كرد. حج عمره را به جاي آورده بود. در سفر حج با آقا مصطفي خميني آشنا شده بود. 

سنگ صبور همه بود. در بحران ها و مشكلات صبور بود و مشكل گشا. توكل به خدا داشت و يك اعتقاد عجيبي به امام رضا (ع) پيدا كرده بودند. 

در كنار كار روزانه به تبليغ احكام خدا نيز مي پرداخت.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وارد بسيج شد و بعد از مدتي به سپاه پيوست. او جزو موسسين سپاه در مشهد بود. زماني كه در سپاه بود، هر مزايايي را كه مي دادند او نمي گرفت، چون مي خواست كارش خالصانه باشد. 

بسيار متواضع بود. فخر فروشي نمي كرد. توكل به خدا داشت و هميشه موفق بود. در زماني كه بني صدر كانديداي رياست جمهوري بود، به او راي نداد. مي گفت: «او فردي است، كه سياست بازي مي كند.» 

بعد از انقلاب افراد ساواكي را پس از شناسايي به دادگاه انقلاب معرفي مي نمودند.در سركوبي ضد انقلاب شركت مي كرد. مدتي در كردستان، گنيد و مرز افغانستان حضور داشت. با شهيد چمران و شهيد رستمي فعاليت مي كرد. 

با شروع جنگ تحميلي، براي پيروزي انقلاب و برقراري جمهوري اسلامي به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. انگيزه هاي اعتقادي و علاقه به امام، باعث رفتن او به جبهه





شد. 

مي گفت: «بايد جبهه ها را پر كنيم و به نداي امام لبيك بگوييم.» او با صياد شيرازي نيز رابطه داشت. 

مدتي در كردستان و سقز بود و در جنگ گنبد نيز حضور داشت و از طريق سپاه به مزارشريف افغانستان اعزام شدند.

ايشان براي خانواده هاي شهدا نفت و وسايل ديگر مي برد.

همسر شهيد مي گويد: «در حضور خانواده هاي شهدا به ما كم توجه بود. مي گفت: اگر به شما كم توجهم، براي اين است كه روي بچه هاي شهدا تاثير نگذارد. ايشان لباس عيد را يك ماه جلوتر مي خريد و مي گفت: بپوشيد تا حالت نويي نداشته باشد كه بچه هاي شهدا ببينند و ناراحت شوند.» 

محمد جواد بيننده ( فرزند شهيد ) نقل مي كند: «پدرم به ما اجازه نمي داد كه بيرون از خانه خوراكي دستمان باشد. رفتار پدرم براي من مقدس بود.» 

شهيد به خانواده اش توصيه مي كرد: «زندگي را سخت نگيريد. امام را تنها نگذاريد، نماز بخوانيد. راه شهيدان را ادامه دهيد و در زندگي پشتكار داشته باشيد.»

همچنين مي گفت: «فرزندانم، دست از مبارزه برنداريد و اجازه ندهيد كه امام تنها بماند.» دعا مي كرد: «خدايا، عمر من و فرزندانم را بگير و بر عمر امام بيفزاي.» 

محمد جواد بيننده ( فرزند شهيد ) مي گويد: «در آخرين بار با يك گروه 60 نفري به جبهه ايلام رفتند. ايشان سرپرست گروه بودند. وقتي كه ما براي بدرقه به راه آهن رفته بوديم، من به پدرم گفتم: حتماً به آرزويتان مي رسيد. بعد از 12 روز از اين جريان خبر شهادت پدرم را آوردند.» در نماز حاجت،





طلب شهادت مي كرد. 

براي سازماندهي به ايلام رفته بود. با رزمندگان قرار گذاشته بودند كه اگر خطري حس كردند، سه بار «الله اكبر» بگويند. در هواي تاريك كه دشمن خمپاره مي زد، او متوجه خطر مي شود. اما توانست تنها يك بار الله اكبر بگويد كه بعد خمپاره به او اصابت مي كند و به شهادت مي رسد. 

محمد جعفر بيننده در تاريخ 14/10/1360 در جبهه ايلام بر اثر اصابت تركش خمپاره به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهرش پس از انتقال به مشهد، در بهشت رضا (ع) دفن گرديد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




بيهقي خسروجردي، ابوبكر احمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(458 /454 -384 ق)، فقيه شافعى، حافظ، محدث، مفسر و متكلم اصولى. ملقب به فخرالزمان. در خسروجرد بيهق متولد شد، و در همان جا نشو و نما يافت. وى به بغداد و كوفه و مكه سفر كرد و در نيشابور رحل اقامت افكند، در همان جا درگذشت و در بيهق دفن شد. ابوبكر در علوم گوناگون داراى دستى توانا بود. امام الحرمين گويد كه: شافعى بر گردن تمام شافعيان حق دارد جز بيهقى، و اين بيهقى است كه با كثرت تصنيفاتش در حمايت مذهب شافعى بر او منت دارد. ذهبى گويد كه اگر بيهقى مى خواست قادر به تأسيس مذهب جديد بود. بيهقى از شاگردان ابو عبدالله حاكم نيشابورى و ابوالفتح ناصر مروزى و ابن فورك و ابو على رودبارى و عبدالله بن يوسف بن نامويه است. شيخ الاسلام ابو على انصارى و ابو عبدالله فزارى و ابوالقاسم سحامى و ابوالمعالى محمد فارسى از شاگردان وى بوده اند. به خاطر گستردگى






دانش و معرفتش به اختلاف، در حدود يكهزار ساله تصنيف كرد. از جمله ى آثار او: «السنن كبير»، ده مجلد و «السنن صغير»، دو مجلد، در حديث؛ «دلايل النبوة»، در سه مجلد؛ «الجامع المصنف فى شعب الايمان»؛ «المبسوط فى نصوص الشافعى»، در ده مجلد؛ «الاسماء و الصفات»؛ «المعارف».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (113/1)، اعيان الشيعه (569 -568 /2)، تاريخ ادبيات در ايران (274/1)، دائرةالمعارف اسلامية (430 -429 /4)، روضات الجنات (264 -260 /1)، ريحانه (308/1)، سرآمدان فرهنگ (93/1)، سيرالنبلاء (170 -163 /18)، الكامل (104/8)، كشف الظنون (2051 ،1957، 1836 ،1739 ،1726 ،1621 ،1582 ،1455 ،1393 ،1391 ،1047 ،1007 ،760 ،721 ،574 ،400 ،261 ،175 ،53 ،9)، لغت نامه (ذيل/ احمد بن حسين)، معجم البلدان (424/2)، معجم المؤلفين (207 -206 /1)، الوافى بالوفيات (354/6)، وفيات الاعيان (76 -75 /1)، هدية العارفين (78/1).


بيهقي، ابوالحسن علي

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 565 -490 ق)، مورخ، اديب، محدث، فقيه، متكلم، رياضيدان و حكيم. مشهور به ابن فندق و فريد خراسان. در سبزوار به دنيا آمد، اما آنچنان كه خود بيان مى كند اصلش به خزيمة بن ثابت كه از مشاهير اصحاب پيامبر (ص) بوده، مى رسد. ابوالحسن ابتدا فقه و ادب آموخت و سپس به فراگيرى علوم حكمت و حساب و نجوم پرداخت. بسيارى از استادان بزرگ عهد خود را در بيهق و نيشابور و مرو و سرخس و ديگر بلاد خراسان ديده و از محضر آنان استفاده كرده است، از آن جمله حكيم عمر بن ابراهيم خيام كه وى شرحى از ملاقات خود را با وى در كتاب «تتمة صوان الحكمة» آورده است. او از مشايخ ابن شهرآشوب بود. وى كتب بسيارى تأليف كرده و نخستين






كسى است كه كتاب «نهج البلاغه» را شرح كرده است. ياقوت در «معجم الادباء» در ترجمه ى حال او از هفتاد و چهار تأليف وى با اسم و رسم نام مى برد ولى متأسفانه از آثار فارسى او جز «تاريخ بيهق» و كتابى مختصر در احكام نجومى موسوم به «جوامع الاحكام» و از آثار عربى او: شرحى بر «نهج البلاغه» موسوم به «معارج النهج»؛ جلد اول از «لباب الانساب» و «تتمة صوان الحكمة»، در تاريخ حكما كه ذيلى است بر «صوان الحكمة» سجستانى. مهمترين كتاب فارسى بيهقى «تاريخ بيهق» است؛ اين كتاب در تاريخ و جغرافياى ناحيه ى بيهق و ذكر رجال علم و ادب، كتاب، سادات و خاندانهاى مشهور آن ولايت است و مشحون به فوايد تاريخى است.[1]

ابوالحسن على ابن زيد مشهور به ابن فندق و فريد خراسان (ف. 565 ه.ق.)، حكيم و اديب و رياضى دان معروف قرن ششم از جمله آثار اوست: تاريخ بيهق (ه.م.)، لباب الانساب، تفسير نهج البلاغه، جوامع احكام النجوم (ه.م.)، معرفةالكرة و ذات الحلق و الاصطرلاب، قواعد علوم الطب، مناهج الدرجات فى شرح كتاب النجات، تنبيه العلماء على تمويه المتشبهين بالحكماء، عرائس النفايس فى اصناف العلوم، امثلة الاعمال النجومية.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1]الاعلام (101/5)، ايضاح المكنون (714 ،563 ،552 ،503 ،486 ،469 ،450 ،430 ،398 ،303 ،234 ،222 ،184 ،144 ،115 ،98 ،83 ،60 /2 ،599 ،566 ،548 ،466 ،462 ،406 ،373 ،363 ،326 ،300 ،250 ،232 ،192 ،180 ،154 ،130 ،125 ،123 ،107 ،97 ،92 ،83 ،74 ،66 ،65 ،53 ،36 ،3 /1)، تاريخ ادبيات در ايران (996 -993 ،312 -311 /2)، تاريخ بيهق (مقدمه)، تاريخ در ايران (17 -16)، ترجمه ى





تتمه ى صوان الحكمة (مقدمه و 72 -71)، دائرةالمعارف الاسلامية (431/4)، الذريعه (184 /21 ،114 -113 /7 ،149 /4)، رياض العلماء (38/7)، ريحانه (335 -334 /4)، سبك شناسى (366 -364 /2)، سرآمدان فرهنگ (62 -61 /1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 190 -189 /6)، كارنامه ى بزرگان (119 -118)، كشف الظنون (2050 ،2011 ،2007 ،1895 ،1686 ،1514 ،1438 ،1361 ،1200 ،1101 ،1100 ،821 ،747 ،634 ،609 ،289)، لغت نامه (ذيل/ على بيهقى)، مؤلفين كتب چاپى (258 -257 /4)، معجم الادباء (240 -219 /13)، معجم المؤلفين (97 -96/7)، هدية العارفين (700 -699).


بيهقي، ابوالقاسم زيد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 517 ق)، فقيه و متكلم امامى. او پدر على بن زيد بيهقى، ابن فندق، صاحب «تاريخ بيهق»، شارح «النهج» است. ابوالقاسم بيهقى از مشايخ ابن شهرآشوب مازندرانى بوده است. از آثارش: «حلية الاشراف»؛ «لباب الالباب»؛ «حدائق الحدائق»؛ «مفتاح باب الاصول».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (127 -126 /7)، تاريخ بيهق (2)، الذريعه (280/18 ،80/7 ،283/6)، ريحانه (309/1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 114 -113 /6)، فهرست منتجب الدين (81).


پادشاه خاتون

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

694 ق، ملقب به صفوةالدين و مشهور به لاله خاتون از زنان عالم، فاضل، شاعر و فرمانروا. پدرش سلطان قطب الدين محمد (655 ق) حاكم كرمان و مادرش عصمت الدين قتلغ تركان معروف به تركان خاتون بود. او فضايل و كمالات فراوان داشت. ناصرالدين منشى كرمانى در سمط العلى للحضرة العليا- كه بيست سال پس از مرگ پادشاه خاتون تأليف كرده- وى را زنى «عادله عاقله فاضله كريمه متفضله بلند نهمت والاهمت خوب صورت با طهارت و عفت» توصيف مى كند. پدرش لباس مردانه بر تن او مى كرد و وى را سلطان حسن شاه مى ناميد. درباره علت اين كار گفته شده كه چون پادشاهان مغول عادت داشتند دختران زيبا را از گوشه و كنار جمع نموده و به دربار خود مى آوردند و پس از چندى آنها را به امرا و غلامان خويش مى بخشيدند، از اينرو به اين حيله دست يازيد. اما پس از آنكه سلطان قطب الدين درگذشت تركان خاتون به نيابت از طرف فرزند خردسالش حكومت كرد و براى تثبيت قدرت خود، دخترش را به ازدواج اباقاخان (680 -663 ق) درآورد. پادشاه خاتون پانزده سال با اباقاخان زندگى كرد و پس از مرگ او، با پسرش گيخاتو- بنابر







رسم مغولى- ازدواج كرد و به همراه او رهسپار روم گرديد. بعد از مرگ ارغون خان (690 -683 ق)، گيخاتو پادشاه شد و لذا به ايران آمد و با اجازه همسرش حكومت كرمان را در دست گرفت تا بدين وسيله انتقام مادرش را از برادرش سيورغتمش بگيرد. پس از ورود به كرمان، برادر را به زندان افكند اما پس از چندى همسرش كرد و چين و دخترش شاه عالم او را نجات دادند.

سيورغتمش به عنوان عرض حال به دربار گيخاتو رفت ولى پادشاه خاتون مأمورانى در طلب وى فرستاد و او را به كرمان آوردند و سپس به فرمان پادشاه خاتون به قتل رسيد (692 ق). دو سال بعد گيخاتو درگذشت و بايدو، داماد سيورغتمش و همسر شاه عالم جانشين او شد. كردوچين براى گرفتن انتقام همسرش، حكومت كرمان را از دامادش گرفت و بدانسو رهسپار شد. پادشاه خاتون با بزرگان شهر مشورت كرد. برخى نظر دادند كه وى و همراهانش راه خراسان پيش گرفته و به غازان خان پناه آورند ولى برخى ديگر او را به ماندن در كرمان و تحصن در قلعه توصيه كردند. چند روز بعد لشكر كردوچين به حومه ى كرمان رسيد. چند روزى به جنگ و جدال گذشت ولى اكثر امرا و بزرگان به نزد كردوچين رفتند. كردوچين به شهر وارد شد. به دستور او پادشاه خاتون را با اهانت و خوارى از قلعه فرود آوردند. و زندانى كردند و اموال وى و امرا و اعيانى كه دستگير شده بودند به غارت رفت. پس به اشاره كردوچين پادشاه خاتون را به قتل رساندند. او را در دهى به نام مسكين، در





نزديك كرمان دفن كردند. پس از آنكه سلطان مظفرالدين محمدشاه به حكومت كرمان رسيد دستور داد تا جنازه او را با تشريفات تمام به شهر آوردند و عزادارى رسمى برپا شد و در مدرسه مادرش تركان خاتون دفن كردند.

پادشاه خاتون به علما و ادبا توجه خاص داشت. به نوشته تاريخ كرمان «در زمان سلطنت او به كرمان، علما و فضلا را رعايت و احترام مى فرمود و غالب اوقات در مجلس او صحبت علمى داشته مى شد.» وى خط نسخ را به زيبايى تمام مى نوشت و شعر را نيز نيكو مى گفت. وى قرآن ها و كتابهاى متعددى به خط خودش نوشت كه پس از خودش در كرمان و ديگر ولايات موجود بوده و به گفته ناصرالدين منشى «بر فضل و هنرورى و وفور كمال و دانشورى او دليلى واضح است.»

در مدت كوتاه سلطنتش به عدل و داد رفتار كرد و مدارس و عمارات متعددى بنا كرد و اوقافى براى آنها منظور نمود. از اشعار اوست:

من آن زنم كه همه كار من نكوكارى است

به زير مقنعه من بسى كله دارى است

درون پرده عصمت كه تكيه گاه من است

مسافران صبا را گذر به دشوارى است

نه هر زنى به دو گز مقنعه است كدبانو

نه هر سرى به كلاهى سزاى سردارى است

به هر كه مقنعه اى بخشم از سرم گويد

همه جاى مقنعه تاج هزار دينارى است

من آن شهم ز نژاد شهان الغ سلطان

ز ما برند اگر در جهان جهان دارى است

جمال طلعت خود را دريغ مى دارم

زآفتاب كه آن شهر كو؟؟؟؟؟ است

هميشه باد سر زن به زير مقنعه اى

كه تار و پود وى از عصمت و نكوكارى است

از رباعيات اوست:

سيبى كه ز دست تو نهانى رسدم

زو بوى حيات





جاودانى رسدم

چون نار دلم بخندد از شادى آن

كز دست و كف تو دوستگانى رسدم

بر لعل كه ديد هرگز از مشك رقم

يا غاليه بر نوش كجا كردستم

جانا اثر خال سيه بر لب تو

تاريكى و آب زندگانى است بهم[1]

(وف 694 ق)، خطاط و شاعر، متخلص به لاله خاتون. ملقب به صفوةالدين. از مغولان ساكن كرمان بود. پدرش حاكم كرمان و مادرش تركان خاتون بود. پس از مرگ پدر، پادشاه خاتون به خواست مادر خود با اباقاخان ازدواج كرد و پانزده سال با وى زندگانى كرد. پس از مرگ همسرش، بنابه رسم مغولى، با پسر اباقاخان، گيخاتو، ازدواج كرد و رهسپار روم شد. بعد از مرگ ارغون خان، گيخاتو پادشاه شد و پادشاه خاتون نيز به ايران آمد و با اجازه ى همسرش، پادشاهى كرمان را به دست گرفت. در زمان حكومت، به قصد انتقام مادرش، فرمان قتل برادر خود، سيورغتمش، را صادر كرد، ولى دو سال بعد كه همسرش، گيخاتو، درگذشت و داماد سيورغتمش، جانشين او شد، كردوچين، همسر برادرش، حكومت كرمان را به دست گرفت و پس از جنگ وارد كرمان شد و پادشاه خاتون را با خوارى زندانى كرد و سپس به قتل رسانيد. جسد وى را در مدرسه ى مادرش تركان خاتون دفن كردند. او خط نسخ را به زيبايى تمام مى نوشت و شعر را نيز نيكو مى گفت. از آثار وى قرآن ها و كتابهاى متعددى است با خط زيبا كه پس از خودش در كرمان و ديگر ولايات موجود بود؛ مدارس و عمارات متعددى نيز بنا كرد و اوقافى براى آنها منظور كرد.[2]

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :[1] منابع: آتشكده آذر،





359؛ «پرده نشينان سخنگوى»، آريانا، سال دهم، شماره اول، 52 -50؛ از رابعه تا پروين، 66 -61؛ پشت پرده هاى حرمسرا، 192 -191؛ تاريخ ادبيات ايران، 658 / 3؛ تاريخ تذكره هاى فارسى، 610 / 1؛ تاريخ كرمان، تاريخ گزيده، 534 -533؛ تذكرةالخواتين، 60؛ تذكره كاظم، 582؛ جواهرالعجايب، 289 ،122 -121؛ حديقةالشعراء، 2190 / 3؛ حديقه عشرت، 12 -11؛ خيرات حسان، 47 / 3 ،69 / 1؛ الذريعه، 938 ،613 / 9؛ رياحين الشريعه، 46 / 5؛ رياض الجنه، روضه پنجم، قسم دوم، 908؛ رياض العارفين، 217 -216؛ زنان سخنور، 65 -57؛ زن در ايران عصر مغول، 10؛ سمط العلى للحضرة العليا، 79 -70؛ ستارگان كرمان، 319؛ صبح گلشن، 352 ،147، صحف ابراهيم، حرف، عرفات العاشقين. لغت نامه دهخدا، الافكار، 613 -612، نقل مجلس. ك 43 -42.

[2] از رابعه تا پروين (66 -61)، تاريخ ادبيات در ايران (658/ 3)، تاريخ تذكره هاى فارسى (610/ 1)، تاريخ گزيده (534 -533)، تذكره ى شاعران كرمان (426 -424)، جواهر العجايب (122 -121)، حبيب السير (271 -270/ 3)، حديقة الشعراء (2191 -2190/ 3)، خيرات حسان (48 -47/ 3 ،69/ 1)، الذريعه (938/ 9)، رباعى و رباعى سرايان (200 -164)، رياحين الشريعه (46/ 5)، زنان سخنور (65 -57/ 1)، ستارگان كرمان (321 -319)، صبح گلشن (147)، كارنامه ى زنان (46 -44)، لغت نامه (ذيل/ پادشاه خاتون)، مجمع الفصحا (73/ 1)، مخزن الغرائب (810 -809/ 4 ،78/ 2)، مشاهير زنان (43 -41)، نشتر عشق (497/ 2).


پادوسيان

قرن:1

جنسيت:مرد

مليت:ايران

لقب پادشاه اصفهان مقارن حمله عرب به ايران.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


پارسا پژوه، داود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1320، مرتبه علمى: استاد، رشته: صنايع چوب، دانشكده: منابع طبيعى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

ديپلم مهندسى در رشته جنگل و مرتع از دانشكده كشاورزى كرج دانشگاه تهران در سال 1344، كارشناسى ارشد بيولوژى گياهى (چوب شناسى) از شهر نانسى فرانسه در سال 1347 و دكتراى مهندسى تكنولوژى چوب از فرانسه در سال 1349.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه تهران در سال 1349، دانشيار دانشگاه تهران در سال 1354 و استاد دانشگاه تهران در سال 1363،استاد نمونه دانشگاه تهران در سال 1371، استاد ممتاز دانشگاههاى ايران در سال 1372.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

چوب شناسى، حفاظت چوب تكنولوژى چوب، استفاده از نى، نگهدارى چوبهاى واقع در آب، نگهدارى تراورس چوبى، تير چوبى، استاد راهنماى يك پايان نامه دكترا و 10 پايان نامه كارشناسى ارشد.

ابداع:

جايگزينى روش روپينگ بجاى روش بتل در تأسيسات حفاظت چوب (روش حفاظت چوب).

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

تكنولوژى چوب، چوب شناسى، اطلس چوب (تشريح ميكروسكوپى چوب).

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 10، تعداد مقالات بزبان خارجى: 7

زمينه علمى مقالات:

چوب شناسى، حفاظت چوب و تكنولوژى چوب.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


پارسا، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 در گيلان متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى كشاورزى كرج شد و درجه ى ليسانس در امور كشاورزى گرفت و با سمت دبير در فرهنگ مشغول تدريس گرديد. چندى در كرمانشاه دبير بود و مدتى هم سرپرست فرهنگ استان شد. در 1318 به وزارت كشاورزى منتقل گرديد و پس از طى چند شغل، مديركل وزارت كشاورزى شد. در 1329 به سازمان برنامه انتقال يافت و به عضويت هيئت








مديره ى سازمان چاى منصوب گشت و بعد مديرعامل سازمان عمران دشت مغان شد.

پارسا در 1340 به استاندارى سيستان و بلوچستان تعيين گرديد و قريب دو سال استاندار بود. بعد به استاندارى اصفهان تعيين گرديد و قريب چهار سال در استان مزبور انجام وظيفه مى كرد. در 1346 از طرف حزب ايران نوين كانديداى نمايندگى مجلس سنا شد و از تهران به سناتورى انتخاب شد و در 1350 دوره ى سناتورى او تمديد شد و مجموعاً هشت سال در مجلس سنا عضويت داشت. وى در طول خدمات ادارى خود، چند مأموريت مطالعاتى كوتاه مدت به اروپا و آمريكا گرفت. پارسا مردى مطيع و زرنگ بود و نان را به نرخ روز مى خورد. به همين علت ساليان دراز در مسند مشاغل مهم جاى گرفت. وى توانسته بود توجه امير اسداللَّه علم را به خود جلب كند و از اين رو با استفاده از قدرت او در زمره ى بلندپايگان رژيم بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پارسا، بهمن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد بهمن پارسا : قائم مقام فرمانده گردان قدرت الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در خانواده اي زحمتكش و متدين پارسا ، در هفتمين روز بهار سال 1337 آواي نوزادي طنين افكند كه نام بهمن را برايش انتخاب كردند . وي تحصيلات ابتدايي را در روستاي هم جوار به نام جودر به پايان رسانيد .

در سال 1354 براي ادامه ي تحصيل به شيروان رفت و با دوستان خود اتاقي






را اجاره كرد . در كنار مبارزات سياسي ، در سال 1356 با نمرات متوسطي مدرك ديپلم را در رشته ي طبيعت اخذ نمود .

بهمن در سال 1352 با امام خميني آشنا شد . يك سال بعد توسط يك سرباز پاسگاه روستايش به رساله ي امام خميني دست پيدا كرد و براي اين كه كسي متوجه آن نشود جلدش را كند و به مطالعه ي دقيق آن پرداخت .

چند بار به بيت آيت الله شيرازي در مشهد مراجعه كرد و بعد از آشنايي با شخصيت والاي حضرت امام مبارزات انقلابي خويش را آغاز كرد .

وي با توجه به داشتن زمينه هاي ديني وارد جريانات سياسي شد . و مبارزات انقلابي را با پخش اعلاميه هاي امام و شركت در جلسات مخفي شركت كرد .

چند بار از سوي ساوا ك مورد تعقيب قرار گرفت . ولي هيچ وقت موفق به دستگيري وي نشدند . با پيروزي انقلاب مدتي در كميته ي انقلاب اسلامي فعاليت كرد و سپس براي گذ راندن آموزش ويژه ي نظامي در 27 مهر 1358 روانه ي مشهد گرديد . بعد از آموزش نظامي ، مبارزات سختي را با بازماندگان حكومت پهلوي و منافقين آغاز كرد و نقش بر جسته اي در كشف و تسخير خانه هاي تيمي در سطح شهر داشت .

بعد از شروع جنگ تحميلي ، وارد تشكيلات بسيج شد . علاقه ي وافر بهمن به لباس مقدس پاسداري وي را به سپاه كشاند ، از اين رو در سال 1361 وارد سپاه شد . گر چه در سپاه شيروان مسئوليت هاي مختلفي را تجربه كرد ولي روح





نا آرام وي با اين پست ها و مقام ها تسكين نمي يافت . او مي خواست انسانيت و شجلاعت خود را در ميدان دفاع به تماشا بگذارد .

در سال 1362 با دختري متين و متدين به نام زهره نوروزي ازدواج نمود كه ثمره ي آن تولد پسري به نام احسان مي باشد .

پارسا بعد از ازدواج از هر فرصتي براي رسيدن به فيوضات جبهه و جنگ استفاده مي كرد.او با حضور پي در پي در غرب و جنوب در عمليات هاي مخاتلفي مانند : كربلاي 2- 4- 5 ، والفجر 8 و خيبر افتخار حضور پيدا كرد .

زمان و مكان عمليات و ماموريت ها برايش مهم نبود ، از اين رو در جبهه ي جنگ به عنوان چشم اميد بسيجيان شناخته شده بود . وي معتقد بود: وابستگي به اهل خانواده و دوستان و خويشان ، خوب و پسنديده است ولي اين دلبستگي نبايد به حدي باشد كه ما را از رسيدن به فيوضات جبهه و جنگ باز دارد .

پارسا وقتي سي و يكمين ماه حضورش در جبهه را سپري مي كرد در يك تك دشمن در جزيره ي مجنون در تاريخ 4/ 4/ 1367 در حالي كه جانشين گردان قدرت الله بود به درجه ي رفيع شهادت رسيد و روحش در بهشت حمزه ي رضا (ع) روستاي زيارت آرام گرفت .

انساني متواضع ، صبور و منطقي بود . و جنب و جوش زيادي داشت و يك جا بند نمي شد . از كمك به همنوعان دريغ نداشت و در كارهاي جمعي شاخص بود .

شاخص





بودن وي در امور جمعي ، از دو جهت بود : يكي از بعد جسمي و فيزيكي كه قوي جثه و فعال بود . دوم به لحاظ داشتن چهره اي جذاب و دوست داشتني كه موجب جذب بقيه مي شد .

بهمن علي رقم با وقار و متين بودنش در مقابل بي عدالتي ها به هيچ وجه سكوت نمي كرد . از نظر وي انسان هاي خوب انسان هايي هستند كه به عهد و پيمان خود وفادار باشند .

او از غيبت كردن و اسراف به شدت پرهيز مي كرد و مي گفت : استفاده از نعمت هاي الهي حق همه است ولي اسراف حق هيچكس نيست .

اوقلات فراغتش را بيشتر با ورزش هاي فوتبال و شنا و مطالعه ي كتب مذهبي و نظامي سپري مي كرد . وي به بسيجيان مي گفت : سطح مطالعات ما بسيار پايين و ناچيز است از اين رو بايد تلاش كنيم آن را با لا ببريم .

به مسائل اعتقادي و ديني بسيار پايبند بود و هميشه سعي مي كرد در چهار چوب عقايدش حركت كند و از آن دوري ننمايد ولايت پذيري او در حد كمال و آگاهانه بود . نسبت به امام عشق مي ورزيد . از اين رو تلاش زيادي نمود تا به واسطه ي برادر شهيدش پرويز كه در بيت رهبري خدمت مي كرد چندين مرتبه به ديدار يار بشتابد .

دوره هاي قرآن و زيارت عاشورا را مداوم بين بچه هاي سپاه برگزار مي كرد . او مي گفت در سختي ها مشكلات با تلاوت قرآن خودتان را تسكين دهيد .

حضورش در





مساجد و تكايا و هيئت ها چشمگير بود . تكيه كلام وي در مراسم عزاداري و سينه زني يا قمر بني هاشم بود او با خضوع سر نماز حاضر مي شد . به رعايت حلال و حرام زياد سفارش مي كرد و مي گفت : سقوط و عروج انسان بستگي به رعايت اين اصل مهم دارد .

جواني پر شور و درا نديشه ي خدمت به مردم بويژه قشر جوان بود . از اين رو به عنوان يك مدير شايسته ، با درايت و شجاعت خاصي در مسئوليت هاي مختلفي آزمايش شد .

خلق و خوي پارسا طوري بود كه ميل و رغبتي به پست و مقام دنيوي نداشت و اگر مسئوليتي را مي پذيرفت فقط براي اداي تكليف بود .

از بدو انقلاب تا شهادت ، در مسئوليت هاي مختلفي قرار مي گرفت كه مهترين آن ها عبارت اند از :

1- خدمت افتخاري در كميته ي انقلاب اسلامي شيروان 

2- عضو هيئت هفت نفره واگذاري زمين شهرستان شيروان 

3- مسئوول پايگاه بسيج روستاي دوين شيروان

4- مسئول اطلاعات مرزي سپاه شيروان 

5- مسئول پادگان آموزشي سپاه شيروان 

6- مربي تاكتيك و آموزش نيروي انساني سپاه شيروان 

7- مسئوول ستاد گردان لشكر ويژه شهدا 

8- جانشين گردان قدرت الله لشكر 5 نصر 

پارسا در طرح و برنامه ريزي و سازماندهي نيروها سر آمد ديگران بود . در سال 1362 به عنوان يك مربي آموزش نظامي ، نقش بر جسته اي در آموزش ، سازرماندهي و





اعزام نيروها به جبهه داشت . در سال 1367 به عنوان جانشين گردان قدرت اله در هدايت . و كنترل نيروها نقش چشمگيري داشت .

وي با جديت و تواضع زياد بر كار زير دستان نظارت مي كرد و از مافوق نيز تبعبيت محض داشت . در بحث مديريتي پارسا به عنوان يك مدير خوش فكر ، سه نكته وجود داشت : 

1- در انجام وظايف شجاعت داشت .

2 زمان و مكان ماموريت برايش مهم نبود .

3 از دستورات مافوق اطاعت پذيري داشت .

بسياري از دوستان و هم رزمان سردار پارسا از وي به عنوان عابد ياد كرده اند . راز و نياز هاي شبانه وي زبانزد همگان بود . تنها آرزرويش زيارت بارگاه آقا ابا عبد الله الحسين (ع) بود . يكي از دعاهايي كه هميشه ورد زبانش بود ، اين جمله بود : خدايا ما را با عزت از دنيا ببر .

به قدري به شهادت فكر مي كرد كه در آخرين تك دشمن بعد از اسارت بسياري از نيروهايش ، وي شجاعانه تا آخرين فشنگ مبارزه مي كرد و به شهادت رسيد .او دو دعا را هميشه تكرار مي كرد :

1 – خدايا امام عزيز را براي ما نگه دار .2

2- خدايا مرگ ما را شهادت در راهت قرار بده .



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




پارسا، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد پارسا : فرمانده محور عملياتي لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1332 در شهرستان “ايرانشهر “به دنيا آمد. از همان آغاز رشد معنوي او در دامان پدر با فرهنگ و انديشمندش،






صورت گرفت. 

از 5 سالگي به مكتب رفت و قرآن را فرا گرفت، وي صوت زيبايي داشت و خيلي خوب قرآن مي خواند و باره مورد تشويق قرار گرفت. كودكي كم حرف و آرام بود. تحصيلات ابتدايي را در دبستان كورش ايرانشهر به اتمام رساند. با علاقه زياد به مدرسه مي رفت و خوب درس مي خواند واو مي گفت: سرگرمي من بايد كتاب باشد. هنگام باز كلك نمي زد و تقلب نمي كرد و به هميم علت همواره اورا به عنوان دور انتخاب مي كردند. لاس ششم ابتدايي را در سال 1344 به اتمام رسانيد. سپس وارد دبيرستان شد. سال اول را در ايرانشهر سپري كرد و از سال دوم – به علت باز نشسته شدن پدر و نقل مكان به مشهد – بقيه تحصيل خود را در شهر مشهد و در دبيرستان امير كبير گذراند. در سال چهارم دبيرستان با مسائل سياسي آشنا شد. همكلاسي هايي نسبتاً آگاه داشت كه از جمله كارهاي اوليه آنها اين بود كه انشاهايي جهت دار مي نوشتند و در كلاس مي خواندند و تا آنجا پيش مي رفتند كه از جانب مسئول دبيرستان توبيخ و تهديد شدند. آن روزها كانون بحث و انتقاد ديني كه توسط شهيد هاشمي نژاد اداره مي شد، در مشهد حال و هوايي داشت و جوانان پر شور و انقلابي را به خود جذب مي كرد كه محمد يكي از آنها بود. 

در سال 1350 در رشته رياضي ديپلم گرفت و در كنكور شركت كرد، اما قبول نشد و تصميم گرفت سال بعد شركت كند. براي گذراندن كلاس كنكور مدتي در تهران به سر





برد. او در اين دوران به افراد متدين علاقه خاصي داشت و به مطالعه كتاب هاي شهيد هاشمي نژاد، جلال آل احمد و شريعتي مي پرداخت و در جلسات سخنراني دكتر شريعتي شركت مي كرد. هنگامي كه در روزنامه ها اعلام مي كردند: تختي خودكشي كرد، محمد در خانه مطرح كرد كه تختي را كشتند. او در اين دوره افكار سياسي داشت. در اين مدت مي توانست راحت تر زندگي كند، ولي از آنجا كه روحيه اش از همان ابتدا با رفاه و راحت طلبي سازگاري نداشت به زندگي ساده و مختصري اكتفا كرد. در سال 1351 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد كه در سال 1355 موفق به دريافت مدرك كارشناسي شد. در اين دوران زمينه لازم براي ادامه دادن فعاليتهاي سابق فراهم شد و از اين سال تحولات و دگرگوني هايي در زندگي او شروع شد. محمد پارسا در 29/11/1360 به علت پاتك عراق در منطقه چزابه به شهادت رسيد و پيكر مطهرش بر اثر حجم آتش زياد به پشت جبهه انتقال نيافت. لذا شهيد مفقود الاثر اعلام شده است. تنها فرزندش حسين بعد ا ز شهادتش در 15/1/1361 به دنيا آمد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




پارساييان، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا پارساييان : فرمانده گردان امام علي (ع) تيپ 18 الغدير (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيائيد همگي يك بار ديگر هم، پاي شيرمرداني بنشينيم كه رفتند و با رفتنشان رسم پايداري و جانفشاني به ما آموختند. آنها با رفتنشان شهادت را امضا كردند و با عروجشان






به ما خاكيان فهماندند كه همسفر نور بودن همت مي خواهد. بياييد بر پاهاي زنجير شده مان رنگ رهايي بزنيم و چون لاله هاي خفته در كوير سرخ شويم. بياييد بگذاريم باران ببارد و قطرات اشكمان بر بيابان خشكيده دلمان بماند و سيلي از سر جنون و دلدادگي جاري گرداند و نسيم بهاري وزيده و به دل هاي خسته جاني دوباره بخشد. بياييد به ياد شهدا باشيم و دلهايمان را عاشورايي كنيم و نگذاريم يزيد نفسمان بر حسين قلبمان پيروزشود، چرا كه با ياد شهدا هر خسته دلي آرام مي گيرد و آرامش مي يابد. همان ها كه همسفر خورشيد گشته و نور بودند. 



در يكي از روزهاي سال 1343 در خانه اي محقر و باصفا و خانواده اي با تقوي كودكي چشم به جهان دوخت كه نامش را محمدرضا گذاشتند. اين كودك نو رسيده روز به روز با احكام و مسائل اسلامي توسط پدر و مادر خود آشناتر مي شد و براي آغاز زندگي نوجواني آماده تر مي گشت. 

در كودكي با شركت در مكتب خانه روح متعالي خود را با قرآن جلي داد و به فراگيري قرآن و روش بهره برداري آن پرداخت. داراي استعداد خوب و اخلاق پسنديده بود و آن چه را لازم بود فرا مي گرفت. 

در سن 6 سالگي براي تحصيل به دبستان رفت و به فراگيري علم و دانش مشغول شد و تمام مراحل تحصيل خود را با پشتكار و جديت فراوان پشت سر نهاد. 

در دوران دبيرستان بود كه حركت شكوهمند انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره)به اوج خود رسيد، وي چون ساير فرزندان اين





خطه كويري در اكثر محافل و مجالس انقلابي حضور مي يافت و در راه پيمايي ها نقش فعالي داشت. 

پس از پيروزي انقلاب و آغاز جنگ تحميلي در صف خداجويان بسيجي قرار گرفت و با پايه گذاري پايگاه مقاومت در محل خود، بسيجي وار به انقلاب خدمت نمود .

چون ماندن در شهر را جايز نمي دانست به منطقه كردستان رفت تا وظيفه خود را در جايي ديگر به عرصه ظهور نشاند. سپس به منطقه گيلانغرب رفت و در عمليات مطلع الفجر شركت نمود و مجروح شد. پس از بهبودي نيز دوباره سراسيمه به جبهه شتافت و در علميات رمضان و محرم به عنوان فرمانده گروهان به هدايت و فرماندهي نيروهاي سپاه اسلام مشغول شد. علاقه زيادي به تحصيل داشت. در سال هاي پر حماسه دفاع مقدس هزمان با شركت در آزمون سراسري در رشته مهندسي دانشگاه صنعتي شريف پذيرفته شد، ولي باز هم عشق به شهادت و تكليف الهي او را واداشت تا تحصيل را رها نموده و در عمليات والفجر مقدماتي والفجر يك و دو و چهار حضور يابد و دوشادوش ساير فرماندهان شجاع جنگ به حماسه آفريني بپردازد. 

چند نوبت مجروح شد و باز هم جهاد در راه خدا را فراموش نكرد. در نهايت اين سردار سرافراز در عمليات والفجر هشت در حالي كه فرمانده گردان امام علي (ع) درتيپ 18 الغدير بود در منطقه ام الرصاص به شهادت رسيد. سه سال بعدنيز برادركوچكتر اومحمد حسين پارساييان در تاريخ 6/3/1367 در 16سالگي در جبهه خرمشهر به شهادت رسيد.

تمام دوستانش معترفند او خصلتهاي زير را در تمام عمرش داشت:

_ بسيار متواضع و





فروتن بود. 

_ در انجام امور، بسيار دقت داشت. 

_ سرعت عمل بالايي داشت. 

_ نظم و ترتيب او زبانزد بود.

_ در كارها بسيار جدي و قاطع بود. 

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




پارساييان، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدرضا در سال 1343 در خانه اى محقر اما با صفا، از نور الهى و ايمان، در شهر دارالعباده يزد ديده به جهان گشود. در كودكى آواى دلنشين قرآن با وجودش عجين شد، و او را پرورش تا اين كه زمان تحصيل علم فرا رسيد. به مدد انس با قرآن آموزه هاى اجتماعى و مبارزاتى را فرار گرفت. همگام با تحصيل، در جلسات مذهبى و انقلابى شركت كرد. در دوران دبيرستان با حضور در راه پيمايى ها و تظاهرات، به پخش اعلاميه هاى حضرت امام (س) و آيت الله صدوقى همت گماشت.

وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى با كمك جمعى از ياران، پايگاه مقاومت بسيج محله را پايه گذارى كرده، خود به صف خداجويان بسيجى پيوست. در تاريخ 1359/4/20 به كردستان رفت، كه آن روزها مركز اغتشاشات و تمركز ضدانقلابيون شده بود. پس از چند ماه مبارزه شبانه روزى، دوباره به زادگاهش بازگشت، در آذرماه همان سال، همزمان با عاشوراى حسينى، به جبهه هاى گيلان غرب اعزام شد و با شركت در عمليات مطلع الفجر، از ناحيه پشت و سينه مجروح گرديد. وى پس از مداوا، دل دريايى اش هنوز با دريادلان بود و باز راهى ديار نور شد و به عنوان فرمانده گروهان به هدايت نيروهاى سپاه اسلام پرداخت. در اين زمان باز هم از تلاش و تحصيل علم بازنايستاد و در امتحان ورودى دانشگاه در رشته مهندسى صنايع دانشگاه صنعتى شريف پذيرفته






شد. اما دل بى تابش قرار ماندن نداشت و تكليف الهى موجب شد تحصيل را رها كرده و به جبهه، جايى كه فقط در آن جا احساس راحتى مى كرد، بازگردد. محمدرضا با شركت در عمليات هاى متعدد، از ناحيه پا و دو دست مجروح شد و در اين مدت، بار ديگر به سنگر علم شتافت و به دانشگاه رفت. يك سال به تحصيل پرداخت. حال و هواى جبهه و جاذبه هاى معنوى آن، باعث شد كه براى چندين بار در صف شاگردان مدرسه عشق قرار گيرد و به عنوان فرمانده گردان امام على (عليه السلام) در جبهه خدمت كند.

محمدرضا جهاد اصغر را وابسته به جهاد اكبر مى دانست و نسبت به مسائل دينى و تهذيب فكرى و روحى خود، توجه شايانى داشت و در راه پر فراز و نشيب عشق، ثابت قدم بود و رهروى نبود كه گهى تند و گهى خسته رود. آهسته در ميدان هاى جنگ به پيش مى رفت و در سنگر مبارزه با دشمن بيرونى، به جنگ مداوم با نيروهاى اهريمنى داخل مى پرداخت. محمدرضا در آخرين مأموريتش در عمليات والفجر هشت و تصرف جزيره ام الرصاص، به همراه معاونش، برات وصال را به دست آورد و اين گونه بود كه عابدى عاشق، به مقام "ارجعى الى ربك" رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


پازهر امامي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامحسين پازهر امامي : قائم مقا م فرمانده گردان امام حسين(ع)تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيستم مهرماه سال 1310 در شهرستان درگز چشم به جهان گشود. 

پدر و مادرش به خاطر علاقه ي خاصي كه به امام حسين (ع) داشتند نام او را غلامحسين گذاشتند. در سنين كودكي مادرش را از دست داد و به رنج و






منت افتاد. پس از آن عمه و پدر بزرگش او را بزرگ كردند. در همان كودكي قرآن را ياد گرفت. به مراسم سينه زني و قرائت قرآن مي رفت. نوجواني با ايمان بود. در اوقات بيكاري به كشاورزي و چوپاني پرداخت. با خانم مدينه دامغاني نژاد پيمان ازدواج بست. همسرش مي گويد: «او فردي مومن و با خدا بود. دعاي كميل مي خواند و نماز شبش ترك نمي شد.» 

ثمره ازدواج آن ها پنج فرزند به نام هاي: گل صنم (متولد 12/2/1332)، حسين (متولد 1/4/1337)، حسن (متولد 1/5/1343)، مرضيه (متولد 27/6/1347)و آسيه (متولد 20/6/1354) مي باشد. 

علاقه ي خاصي به ائمه (ع) داشت. به همين خاطر نام فرزندانش را، از روي اسامي ائمه (ع) انتخاب كرد. در نامه اي به دخترش ( مرضيه ) چنين مي نويسد: «از اين رو نامت را مرضيه گذاشتم، چون بي بي فاطمه زهرا (س) را دوست دارم.» به فرزندش مراقب از حرمت شيعه بودن و حرمت حسين بودن را سفارش مي كرد. 

ايشان حق خود را نسبت به فرزندانش، از جمله نام نيك گذاشتن، درست تربيت كردن و نشان دادن راه اسلام را به خوبي ادا كرد. 

با خانواده اش بسيار خوب رفتار مي كرد. از غذاي همسرش تعريف مي كرد و بين فرزندان فرق نمي گذاشت. 

در كارهاي خانه به همسرش كمك مي كرد. در خريد نيازهاي خانه و در نگهداري از بچه ها بسيار تلاش مي كرد و اكثر اوقات لباس هايش را مي شست. در بسياري از مسائل با آن ها مشورت مي كرد. علاقه خاصي به فاطمه زهرا (س) داشت. 

به خاطر مريضي فرزندش به





مشهد رفت و در آن جا سكني گزيد. در محله اي كه زندگي مي كرد، مسجد و مدرسه اي نبود و او با كمك افراد ديگر توانست مسجد و مدرسه بسازد و مراسم سينه زني و نوحه خواني برگزار كند. يكي از اتاق هاي منزلش را براي درس دادن به بچه ها اختصاص داده بود. 

زماني كه برف مي آمد از انتهاي كوچه تا مدرسه برف ها را پارو مي كرد تا بچه ها بتوانند به راحتي عبور كنند. او لامپ هاي كوچه را كه سوخته بود، با پول خود عوض مي كرد. غلامحسين پازهر امامي از اولين كساني بود كه در محل، تظاهرات عمومي به راه مي انداخت .بعد از انقلاب شب ها نگهباني مي داد, به توزيع نفت مي پرداخت و محافظ امام جمعه بود. 

بعد از آن عضو بسيج شد. يكي از افراد شورا بود و به عنوان بازرس شورا از سوي مردم انتخاب شد. و پس از تشكيل سپاه پاسداران عضو اين نهاد مقدس گرديد. در سال 1361 به استخدام سپاه درآمد. او با فرزندانش در سپاه خدمت مي كرد. 

عضو بسيج بود و فعاليت هايي داشت. در كارهايي مثل تقسيم زمين بين مستضعفان و با توزيع مواد غذايي شركت مي كرد. ايشان سهميه ي نفت خود را به خانواده هاي فقير و آبرومند مي داد. 

از بني صدر و طرفدارانش بيزار بود و با آن ها برخورد مي كرد. به خانواده اش توصيه مي كرد: «انقلاب را فراموش نكنيد، حجاب را رعايت كنيد، راه و روش امام حسين (ع) را در پيش بگيريد.» 

در زمان ازدواج پسرش، با





لباس فرم بسيجي بود و عكس امام را هم بر روي سينه اش نصب كرده بود. او خود را با دستورات قرآني وفق داده بود. هر چند از لحاظ تحصيلات در سطح پايين، ولي از نظر بينش در سطح بالايي و فردي خود ساخته بود. 

اوقات بيكاري را در خدمت مردم بود و نوارهاي شهيد مطهري را گوش مي داد و به مجالس سينه زني مي رفت. در بحران ها و مشكلات از خود ايثار و فداكاري نشان مي داد. 

سعي در برقراري عدالت داشت. هيچ گاه بين مردم و فرزندانش فرقي نمي گذاشت. براي امور شخصي از اموال مردم استفاده نمي كرد او را «حلال مشكلاتش» مي دانستند، مشكلات و اختلافات مردم را حل و فصل مي كرد. در مساجد هيات تاسيس مي كرد و دعاي ندبه و كميل برگزار مي نمود و هر جا نيازمندي بود سعي مي كرد مشكلش را حل كند. او كارگري مي كرد و پولش را براي ساخت مسجد مي داد. 

آرزو داشت به كربلا برود. به همسرش ( مدينه دامغاني نژاد ) مي گفت: «شما را هم به كربلا مي برم.» 

در حرم مطهرامام رضا (ع) دعاي كميل مي خواند. همراه با محمود كاوه به نماز پرداخت. اگر كسي نمازش را سبك مي شمرد، بسيار عصباني مي گرديد. با همسايه ها خوب رفتار مي كرد. براي بي بضاعت ها نفت مي برد. به فرزندانش نماز را مي آموخت. به پسرش مي گفت: «آتش روشن كن تا براي وضو گرفتن آب گرم كنيم و نماز بخوانيم.» 

مردي قناعت پيشه بود. اعتقاد خاصي به امام داشت. مطيع اوامر





محض امام بود و حاضر بود جانش را براي امام و راهش فدا كند. 

با شروع جنگ تحميلي براي رضاي خدا به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. رفتن به جبهه را واجب مي دانست. 

در سال 1360 به منطقه الله اكبر رفت. در عمليات طريق القدس، در آزاد سازي بستان شركت داشت. در سال 1361 به كردستان رفت و به طور دايم در تيپ ويژه ي شهدا بود. ابتدا به عنوان خدمه تيربار دوشكا انجام وظيفه مي كرد و بعد به گردان پياده رفت و معاون گردان شد. سپس به مدت دو سال فرمانده گروهان علي اصغر از گردان امام حسين (ع) بود. او بسيار كارايي داشت. ولي چون سوادش در حد خواندن و نوشتن بود، نمي توانست به درجات بالاي نظامي، مانند معاون تيپ و فرمانده تيپ برسد. بارها فرمانده هان گردان ها از او تمجيد كردند و در اكثر مواقع با او مشورت داشتند. 

بسيار متواضع بود. با اين كه در جبهه فرمانده گروهان بود و بعد جانشين گردان شد، وقتي به مرخصي مي آمد، نگهبان بيمارستان بنت الهدي مي شد. 

فرزند شهيد ( حسين پازهر امامي ) مي گويد: «بعد از شهادتشان فهميديم كه ايشان در جبهه پست و مقامي داشته است، چون ايشان از اين موضوع چيزي به ما نمي گفتند. 

او فرزندانش را نيز به جبهه برده بود. حتي با خانواده اش به اروميه رفت تا بتواند بيشتر در مناطق جنگي باشد و مدت دو سال در آن جا بودند. 

امان الله حامدي فر مي گويد: «در مناطق جنگي كساني را مي ديدم كه فكرش را نمي كردم





آن ها را در جنگ ببينيم. شهيد آن ها را به جبهه دعوت كرده بود و روي آن تاثيراتي گذاشته بود.» 

يك گروهان از جوانان محله شان را به جبهه برده بود و آن ها به تشويق و ترغيب ايشان به جبهه رفته بودند. زماني كه از جبهه برمي گشت، ابتدا براي زيارت به حرم مطهر مي رفت و زياد نمي ماند و دوباره به جبهه بازمي گشت. در زمان مرخصي ها به اقوام سركشي مي كرد و به اوضاع خانواده اش را سر و سامان مي داد و دوباره به جبهه مي رفت. مي گفت: «خيالم از خانواده ام راحت شد، پس بايد به جبهه بروم، چون در آن جا مسئوليت هايي دارم كه بايد انجام دهم.» 

امان الله حامدي فر مي گويد: «در عمليات قادر ( كه دشمن پاتك شديدي زده بود ) ايشان در گردان امام حسين (ع) بودند. در آن جا شهيد امامي را ديدم و گفتم: اين جا، جاي ماندن نيست و بايد به عقب برگرديم. ايشان بسيار عصباني شدند و گفتند: جانبازان در اين جا هستند و من بايد بروم و در كنار رزمندگان باشم.» 

به نماز اول وقت اهميت مي داد. امان الله حامدي فر نقل مي كند: «در فصل بهار به هر جا كه مي رفتيم و زيبايي طبيعت را مي ديديم، مي گفت: چه صفايي دارد كه در اين جا نماز جماعت بخوانيم. در آن زيبايي به حمد و شكر خدا مي پرداخت و بعد افراد را توصيه به انجام فرايض ديني مي كرد. يك ساعت قرآن مي خواند و بعد به ديگران مي





گفت: قرآن بخوانيد. در پادگان پيرانشهر نماز شب و صبح را به جا آورده بود و بعد من و فرزندشان ( حسن ) را براي نماز بيدار كردند.» 

به مستحبات نيز توجه داشت. شهيد غلامحسين پازهر امامي فردي متقي، صبور، فداكار و با گذشت بود. اعتقاد قلبي به دين و خدا داشت. 

مي گفت: «مي خواهم خانه خدا و نجف را زيارت كنم. پس دعا كنيد كه من شهيد شوم.» 

در جنگ صلابتي خاصي داشتند. اما از روح لطيفي نيز برخوردار بودند. در زمان شهادت 52 سال داشت و مثل يك جوان 20 ساله به قله ها مي رفت . 

زماني كه همرزمانش شهيد مي شدند، مي گفت: « من تنها ماندم.» ديگر طاقت ماندن در اين دنيا را نداشت. 

مدينه دامغاني نژاد ( همسر شهيد ) مي گويد: «خواب ديدم كه هواپيمايي آمد و استخوان هاي ايشان را آورد كه بعد خبر شهادت ايشان را آوردند.» 

فرزند شهيد ( حسين پازهر امامي ) مي گويد: «جنازه ي پدرم 6 سال در منطقه مانده بود. من در عمليات قادر 2 و 3 جنازه ي ايشان را پيدا كرديم.» 

غلامحسين پازهر امامي در تاريخ 24/4/1364 در جبهه غرب به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر ايشان در بهشت رضا (ع) شهرستان مشهد به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




پاسبان، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس پاسبان : فرمانده گروهان دوم از گردان410امام حسين(ع) لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

روز اول آبان ماه سال 1347 در خانه اي محقر در خيابان شهيد« باقري» سيروس (سابق)شهر «زاهدان» كودكي






پا به عرصه وجود نهاد كه پدر خانواده ،آقاي «ابراهيم پاسبان» به سبب عشق و علاقه اي كه به حضرت رسول (ص) داشت نام« احمد» را كه يكي از نام هاي آن حضرت است ،براي فرزندش انتخاب نمود.

شهيد پاسبان اصالتا از خانواده «رخشاني هاي» زابل است كه شهرت «پاسبان »را اختيار كرده اند .پدر شهيد كار گري ساده بود و مادرش خانه دار كه در بسياري از مواقع و مراحل زندگي مجبور بود براي امرار معاش فرزندانش به كارگري و رختشويي بپردازد .گرچه شهيد پاسبان در خانواده اي ضعيف از لحاظ مادي به دنيا آمد اما با وجود فقر و تنگدستي در دامان پدر و مادري پاك و فداكار از مخلصان و مريدان ابا عبد الله الحسين (ع) و فاطمه زهرا (س) و با امرار معاش پاك و طيب ،پرورش يافت .در ايام كودكي شهيد ،پدرش بر اثر سوختگي در كوره آجر پزي مريض و خانه نشين شد .در نتيجه ،سختي هاي زندگي شدت بيشتري گرفت و درد و مهنت به خانواده روي آورد .

در اين روز گار سخت، مادر احمد مجبور به تلاش مضاعف براي گرداندن چرخ زندگي شد .

ايشان اظهار مي دارند :در اين سالهاي سخت كه احمد يكي دو ساله بود ،من مجبور بودم بيشتر كار كنم و زماني كه براي كارگري مي رفتم احمد را نيز با خود مي بردم .او بازي مي كرد و من كار مي كردم تا زندگي سپري گردد و فرزندانم رشد نمايند .

شهيد پاسبان دوران طفوليت را در محروميت و فقر سپري نمود گر چه زندگي آنان با كمترين امكانات مي گذشت اما قلبها در آن





خانه محقر و خاكي بسيار بزرگ و رئوف پرورش مي يافت .اين امر را در خصوص شهيد پاسبان مي توان از گفته هاي تمامي همرزمانش در يافت .او قلبي داشت به وسعت آسمان آبي ،مملو از صفا و صميميت و كمك به هم نوع و سر شار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت .او در خانه اي پرورش يافته بود كه ذكر دعا و درس قرآن و مصيبت ابا عبد الله (ع) و...در آن طنين انداز بود . اين امر در شكل گيري شخصيت مذهبي ايشان كاملاموثر بود و از او انساني معتقد به اسلام و فرائض مذهبي ساخت .

احمد تحصيلات ابتدايي را در مدرسه« طالقاني» زاهدان گذراند ،نمرات تحصيلي ايشان در اين دوره از توانايي و استعداد درخشان او حكايت مي كند .معلمان همه از او راضي بودند و احمد را كودكي پر انرژي ،سريع الانتقال ،زرنگ و چابك معرفي مي كنند .مربيان نيز او را كودكي سازگار ،بهنجار ،اجتماعي ،محبوب، مهذوب و داراي فضايل و سجاياي خوب ،ارزشيابي مي نمايند كه اين امر نشا نگر آن است كه شهيد پاسبان در ايام كودكي از تعادل روحي و رواني و توانايي هاي قابل توجهي بر خوردار بوده است .

خانواده او را كودكي با استقامت ،صبور ،با گذشت ،پر تحمل ،مهربان نسبت به خانواده و همبازي ها و همسا لان معرفي مي نمايند و اذعان دارند كه شهيد نسبت به همسالان خود بسيار كم توقع و مهربان و با گذشت بود . اين صفات را در دوران جواني وي بيشتر مي توان ديد و اكثر دوستان دوران جواني او خصوصا همرزمانش از





روحيه عياري و جوانمردي شهيد صحبت مي كنند و عنوان مي نمايند كه او در دوستي يك دل و يكرنگ و صميمي بود .نسبت به دوستانش ناجوانمردي روا نمي داشت و از دروغ پر هيز مي كرد .لذا مورد توجه محبوب ديگران بود .

شهيد پاسبان از كودكي با فرهنگ و معارف اسلامي مانوس بود .از سه سالگي سوره هاي كوچك قرآن توسط خانواده به ايشان تعليم داده مي شد .و در مجالس مذهبي در روز هاي عاشورا و تاسوعاي حسيني و مراسم دهه اول محرم و نماز جماعت و عيد قربان و ديگر اعياد و مراسم مذهبي همراه خانواده شركت مي كرد كه اين گونه مراسم بيشتر در مسجد 

«حضرت صاحب الزمان (عج)» كه در نزديكي منزل ايشان قرار داشت ،بر گزار مي شد .

قرآن را در مسجد و مكتب خانه فرا گرفت و از همان كودكي سعي داشت با فرهنگ نماز آشنا گردد .در پنج سالگي نماز را كامل فرا گرفته بود و همراه والدين در اجتماعات و مراسم مذهبي شركت مي نمود .براين اساس ،فرهنگ و روحيه مذهبي از خرد سالي در وي نشو و نما يافته بود. 

شهيد پاسبان همزمان با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي دوران كودكي خود را سپري نمود .زماني كه ايشان وارد دوره راهنمايي تحصيلي گرديد، انقلاب به پيروزي رسيد .ايشان در برخي از صحنه هاي انقلاب در شهر زاهدان حضور داشت و با وجود خرد سالي شوق و اشتياق زيادي از خود نشان مي داد تا انقلاب به پيروزي كامل برسد .

شهيد پاسبان مصداق كامل آن جمله امام عزيز و بزرگوار و رهبري انقلاب مي باشد كه عنوان





شده در سال 1342 هنگامي كه آن حضرت را بازداشت كرده بودند از آن حضرت سوال شد :شما كه ادعاي مبارزه با شاه و رژيم شاهنشاهي را داريد كو سربازانت و چه كساني از شما حمايت خواهند كرد ؟و امام در جواب فرموده بودند :

«سر بازان من در صلب پدرانشان هستند .بزودي به دنيا خواهند آمد و رژيم شاهنشاهي را از بين خواهند برد» . شهيد پاسبان از جمله آن پاسداران امام بود كه در زمان انقلاب سرباز كوچكي بود و در زاهدان نظاره گر صحنه هاي انقلاب و پايين كشيدن مجسمه شاه بود .بنا بر اظهار مادر گرامي شهيد ،احمد در اين زمان از ذوق و شوق در پوست نمي گنجيد .دائما اخبار انقلاب را دنبال مي كرد .همراه با مردم در راهپيمايي ها شركت مي كرد و شعارهايي در حمايت از جمهوري اسلامي سر مي داد .

يكي از خواهران شهيد نقل مي نمايد :

احمد با اينكه سن و سالش خيلي كم بود اما مانند بزرگان فكر مي كرد .در تمامي راهپيمايي ها شركت مي كرد .در پخش اعلاميه هاي حضرت امام فعال بود و اعلاميه هاي امام را شب ها مخفيانه پخش مي كرد .در جريان شهادت شهيد رزمجو مقدم و مراسم تشييع جنازه آن شهيد حضور داشت .دستهايش را در دستانش حلقه مي زد و پا بر زمين مي كوبيد و شعار مرگ بر شاه سر مي داد .

با شنيدن اين نقل قول به ياد گفته« توسيديد» مورخ بزرگ يوناني افتادم كه عنوان مي كند :

«ملتي كه تاريخ و فرهنگ خود را مطالعه مي كند و به آن توجه دارد ،كودكانشان مانند





بزرگان فكر مي كنند و ملتي كه تاريخ و فرهنگ خود را مورد توجه قرار ندهد بزرگانشان مانند كودكان فكر مي كنند .»

درك حقيقي اين كلام آن است كه واقعا اين انقلاب به كودكان ما نيز رشد داد . آنها را نسبت به مسائل اخلاقي ،ديني ،سياسي و اجتماعي آشنا و حساس ساخت كه اين امر در نهايت باعث رشد و سياسي جامعه گرديد .

شهيد پاسبان در حادثه اي كه به شهادت شهيد رزمجو مقدم در مسجد جامعه و اطراف آن منجر گرديد ،شركت داشت .آن روز كه نيروهاي شاه در مسجد جامع زاهدان ،گاز اشك آور ريختند و سعي داشتند مردم را متفرق كنند .شهيد احمد جنب و جوش خاصي داشت و كساني كه همراه وي بودند، معتقدند با اينكه در آن زمان ايشان ده سال بيسشتر نداشت اما داراي روحيه اي مبارزه جويانه بود و جلو مي رفت تا با مامورين در گير شود .با اينكه اطرافيان و برادراني كه همراه وي بودند سعي داشتند مراقب وي باشند او از اين مسئله ناراحت بود كه چرا اجازه نمي دهند فعاليت خودش را انجام دهد .

در آن مقطع ،شهيد از طريق كتاب ،نوار و اعلاميه با تفكر انقلابي و اسلامي امام آشنا شد و درتوزيع كتاب ها و اعلاميه ها بسيار فعال و علاقمند بوده است .مركز تجمع بچه هاي حزب الهي در آن زمان ،كتابخانه مسجد جامع زاهدان بود .بچه هاي مسجد در سخنراني هاي گوناگون ،تفسير قرآن و فعاليت هاي مذهبي شركت مي كردند .شهيد پاسبان نيز با آن جمع همراه بود و تا پيروزي كامل انقلاب فعاليت هاي شهيد بيشتر در





همين زمينه ها بود تا اينكه فصل جديدي در زندگي پر تحول او گشوده مي شود .



شهيد پاسبان در سال 1359 وارد مدرسه راهنمايي« ابوذر غفاري» زاهدان گرديد و دوران بلوغ و تكامل وي آغاز شد . دوره اي كه توام با تحولات جسمي و روحي است و سبب جهش هاي بسيار سريع فكر و عقل نوجوان مي گردد و در اين دوره حساس ،عقيده و اعتقاد مذهبي در نوجوان نقش بسيار مهمي ايفا مي كند .كساني كه در دوره كودكي از لحاظ اعتقادي و مذهبي خوب پرورش نيافته باشند در دوره نوجواني نسبت به مسائل شرعي ،اجتماعي و اخلاقي بي توجه هستند و رفتارهاي نابهنجار اجتماعي از آنها سر مي زند .شهيد پاسبان كه در خانواده اي با ايمان و معتقد پرورش يافته بود .در اين دوره نه تنها مشكلي نداشت بلكه باعث افتخار جامعه بود و پدر و مادر مي توانستند بر چنين فرزندي ببالند و احساس آرامش نمايند .چرا كه آنان جواني را تحويل جامعه داده بودند كه شخصيت اجتماعي اش زود شكل گرفت .زود تر از بسياري هم سن و سالان خويش احساس مسئوليت كرد و وظيفه خود را نسبت به خدا و مردم به خوبي تشخيص داد و به طور صحيح و اصولي راه خود را انتخاب كرد .

ايام جواني ايام شكفتن گل زندگي است، همان طراوت و محبو بيت كه در گل وجود دارد در جواني نيز هست در اين دوره اگر قواي سر شار جواني تلف نشود و از بين نرود .حلاوت و شيريني شايسته اي دارد .نظر به اهميت حياتي اين دوران از زندگي بايد پدر و





مادر به موقعيت حساس جوان خود واقف باشند و او را با مسئوليت هاي شرعي ،اجتماعي ،اخلاقي و اعتقادي آشنا و پايبند سازند .اگر جوانان پايبند عفت و عصمت و حيا گردند و مسائل در قالب احكام ديني بر ايشان بيان گردد ،راه بهتري را در زندگي انتخاب خواهد كرد .پايه هاي اين گونه طرز فكر و عمل به آن از كودكي به وجود مي آيد و چنان چه وظايف جوان از خرد سالي تحت عنوان «شرعيات» آموخته شود ،در جواني و نوجواني فرزندي ارشاد شده و هدايت يافته خواهيم داشت .كه در باب اصلاح امور مسلمين و خدمت به جامعه اسلامي گام بر خواهد داشت .اين الگوي رفتاري در هر خانواده اي مي تواند وجود داشته باشد .شيوه نوين تربيتي نمي خواهد بلكه در سنتي ترين خانواده هاي مسلمان وجود دارد .چنانچه پدر و مادر مقيد به احكام اسلامي و تكاليف شرعي باشند خود به خود فرزنداني از لحاظ روحي و اخلاقي متعادل تحويل جامعه خواهند داد.

شهيد پاسبان در دامان پدر و مادري مومن و مسلمان پرورش يافته و از كودكي به خوبي با وظايف خود در قبال امور مسلمين آشنا گرديده بود .لذا در ايام جواني با حضور در صحنه هاي سياسي و اجتماعي و فعاليتهاي فرهنگي ،ورزشي و حضور در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان و فعاليت در بسيج و گشتهاي داخل شهري و غيره نشان داد كه از شخصيت اجتماعي سالمي بر خوردار است .او خود را در مقابل جامعه مسئول مي دانست و تلاش وي در رابطه با جبهه و جنگ كه از دوران نوجواني آغاز شده بود در





ايام جواني با شدت و مردانگي و جانفشاني بيشتر ادامه مي يابد .از همان اوايل تشكيل بسيج به همكاري با اين نهاد خود جوش و بر خاسته از بطن ملت بر خواسته و عموما او قات فراغت خود را در بسيج مركزي زاهدان مي گذرانيد .



شهيد پاسبان در بعد اجتماعي بسيار فعال بود ،چرا كه معتقد بود راه وصول به مقصد عالي حيات از متن جامعه مي گذرد و اين همانا معناي عميق اجتماعي بودن انسان است .ايشان در بعد اجتماعي از نوع دوستي و ياري به مظلو مان و امر به معروف و نهي از منكر گذشت و به جهاد و پيكار در راه خدا به منظور حفظ نواميس اسلام و مسلمين پيوست و به با لاترين درجه از شرف اجتماعي يعني فيض عظماي شهادت نايل گرديد . اين همان راه وصول به مقصد عالي حيات بود كه از تربيت اسلامي در خانواده اش آغاز شد از متن اجتماع گذشت و در اين راستا هستي خويش را فدا كرد .



شهيد در اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان فعاليت داشت و چندين سال در انجمن اسلامي مدرسه را هنمايي و دبيرستان خود فعاليت فرهنگي داشت .ايشان در دفتر اتحاديه انجمن هاي اسلامي به عنوان يكي از اعضاي شوراي مركزي اتحاديه مشغول فعاليت بود و مسئوليت امور اجتماعي اتحاديه را بر عهده داشت .مدتي را در دبيرستان طالقاني زاهدان مسئول انجمن اسلامي بود و علاقه بسياري در كارهاي جمعي و گروهي از خود نشان مي داد .از روحيه اجتماعي با لايي بر خور دار بود و در اكثر گردهمايي ها يي كه تشكيل مي شد شركت





مي نمود .حتي زماني كه از جبهه هاي جنگ بر مي گشت و در دوران مرخصي ها ،فعالانه در اردوهايي كه تشكيل مي شد شركت مي نمود .بسياري از كارهاي مديريتي و بر نامه ريزي در انجمن با ابتكار و خلاقيت اين شهيد صورت مي پذيرفت. لذا در بر نامه ريزي ها منشاء بر كات زيادي بود .

شهيد پاسبان در اوايل تشكيل بسيج مستضعفان به اين نهاد مردمي پيوست ،در حالي كه دانش آموز اول راهنمايي بود اوقات فراغت خود را بعد از كلاس و درس و مشق در بسيج مي گذراند و اصرار زيادي در گرفتن مسئوليتها و ماموريت هاي با لاتر از سن و سال خود داشت .هميشه سعي مي كرد جزو نيروهايي باشد كه براي نگهباني ،گشت و غيره مي روند ،در رزمهاي شبانه و آموزش و غيره با جثه ضعيفي كه در آن زمان داشت ،مرتب شركت مي كرد و با دلسوزي كه نسبت به نقلاب داشت سعي مي كرد در همه حركتها پيشتاز باشد .در آن زمان نيروهاي نوجوان بسيج زاهدان پنجاه يا شصت نفر بيشتر نبودند كه نيروي ويژه بسيج زاهدان از همين ها تشكيل شد و شهيد پاسبان نيز جزو اين گروه بود كه بعد ها در عمليات در جبهه هاي غرب وجنوب كشورتعدادي از آنها به فيض شهادت نايل شدند .

تشكيل جلسات دعاي توسل و كميل و جلسات قرآن به منظور ارتباط بيشتر جوانان با هم و ايجاد جو تفاهم و انسجام در بين رزمندگاني كه از جبهه بر مي گشتند از ابتكارات شهيد پاسبان بود . اين جلسات به صورت دوره اي در خانه ها صورت





مي پذيرفت و شهيد از ميزبانان اصلي و مجريان اين طرح بود .بنابر قول همرزمان ،شهيد فعاليت هاي قرآني خود را در جبهه نيز انجام مي داد و در اين راستا سعي در ايجاد مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم در جبهه داشت و چون در اين زمينه فعاليتهايي در اتحاديه انجمن هاي اسلامي انجام داده بود مهارت خوبي در بر گذاري مسابقات از خود نشان مي داد .



عملكرد شهيد در مسئله امر به معروف و نهي از منكر و مبارزه با مفاسد اجتماعي و مظاهر تهاجم فرهنگي دشمن داراي اهميت بسياري است .با اينكه در آن زمان جنگ از اهميت زيادي بر خور دار بود، شهيد پاسبان رسالت خود را در ارتباط با مبارزه با مفاسد اجتماعي نيز انجام مي داد .خصوصا اينكه محل زندگي ايشان «شهر زاهدان »به دليل مشتركاتي كه با آن سوي مرز داشت جزو مراكز اصلي پخش مباني فرهنگ غرب و بيگانه بوده است .ايشان كه مي ديد شبكه هاي مخفي و آشكار با ترويج فساد و توزيع مواد مخدر و القاء افكار و انديشه هاي مسموم و انحرافي سعي در گسترش دنيا گرايي ،مد پرستي و مصرف گرايي دارند به مبارزه بر خاست .

او مي دانست انقلاب اسلامي ارزان به دست نيامده ،بلكه براي تحكيم و تثبيت آن خونهاي بسياري ريخته شده است. او كه در دشت هاي سوخته جنوب سينه بر آفتاب داغ شلمچه و هورالعظيم و ...نهاده بود .هم او كه از قله هاي بلند غرب سوزش شب هاي تار و سرد را به همراه داشت ،درك مي نمود كه اسلام استمداد مي طلبد ،انقلاب ياري مي





خواهد ،پيامبران از آدم تا خاتم نظاره گرند ،لذا زماني كه از جبهه بر مي گشت خود را رسول سنگر داران بي سنگر و سنگر نشينان عارف و پاكباز مي دانست .او كه از سر بازان گمنام مدرسه عشق و گم شده هاي با تلاق ها ،هورها و رود خانه ها با خبر بود ،نمي توانست نظاره گر باشد كه دستاوردها و حاصل خون شهداي راه فضيلت به دست مارهاي زخم خورده جهان استكبار نابود گردند .ايشان ملاحظه مي كرد كه دشمن غدار و روشنفكران و غرب گرايان خود باخته با نيرو و امكانات خود در جبهه فرهنگي متمر كز شده اند و با نوار هاي ويدئوئي جوانان را نشانه گرفته اند و با انتشار و پخش انواع عكسها و نوارها و كتاب هاي مبتذل سعي در ويران كردن خانه ايمان دارند .او ملاحظه مي نمود كه ارزشهايي كه براي آمنان زحمت كشيده مورد شبيخون فرهنگي قرار گرفته اند لذا زمان بازگشت از جبهه بيكار نمي نشست و به عنوان آمر به معروف و ناهي از منكر آستين با لا زده و وارد عمل مي شد . اين اسطوره جاويد وسرداراسلام ناب محمدي سرانجام بعد از سالها مبارزه ومجاهدت در راه اسلام درعمليات كربلاي 4 درجزيره «ام الرصاص)عراق به شهادت رسيد وپيكر مطهر او پس از 11سال درسال1376توسط كميته ي جستجوي مفقودين شناسايي وبه ايران بزرگ باز گردانده شد.
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شهيد حبيب پاشايي : فرمانده محور عملياتي تيپ سوم لشكرمكانيزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





سوم ارديبهشت سال 1339 در يك خانواده مذهبي 






در روستاي "تركمن پور" بستان آباد چشم به جهان گشود او دومين فرزند بود يك خواهرداشت وتنها فرزند پسر خانواده بود. دوران كودكي را با شيطنت هاي كودكانه وتيز هوشي سپري كرد .

در مهر ماه سال 1346 در دبستان قانع واقع در انتهاي خيابان شهيد محمد منتظري عزيز آباد ( مارالان سابق ) آغاز به تحصيل نمود و دوران راهنمائي را در مدرسه بدر به اتمام رساند.

تحصيلات متوسطه را نيز در دبيرستان 29 بهمن (فعلي ) آغاز كرد.مدتي از اين دوران نگذشته بود كه مبارزات انقلابي مردم ايران با حكومت شاه ,وارد مرحله جديدي شد.

او در تمام مراحل مبارزات انقلاب بسيار فعال وكوشا بود ,در حاليكه هنوز 99 درصد از همكلاسي هايش از انقلاب ومبارزات گروهاي انقلابي بي خبر بودند, او فعاليتهاي خود را در راه پيروزي انقلاب شروع نمود .

با حضور دائم در مساجد و جلسات مذهبي همچون انجمن اسلامي تبريز ديگران را هم به فعاليت در راه پيروزي انقلاب تشويق مي كرد.

همزمان با شعله ور تر شدن آتش قهر مردم ايران بر عليه ظلم وستم شاه خائن, او نيز به فعاليتهاي خود افزود . قبل از فرا رسيدن واقعه 29 بهمن تبريز او از آن واقعه باخبر بود .اين بار نوبت تعطيلي مدارس رسيده بود .تمام مدارس ايران رو به بسته شدن بودند.

اعراضات وتظاهرات مردم بر عليه حكومت پهلوي به خيابانها كشيده شد . در يكي از روزهاي تظاهرات در مقابل دانشگاه تبريز سنگي از طرف نيروهاي رژيم شاه به چشم وي اصابت مي كند و چشم او از حالت عادي خارج مي





شود اما او اين موضوع را از خانواده خود پنهان مي كند .

انقلاب اسلامي به پيروزي رسيدواوبه تحصيل خود ادامه داد تا با موفقيت دوره دبيرستان را به پايان رساند .بعد از آن به فعاليتهاي پرداخت و در روزنامه جمهوري اسلامي و روزنامه ها ي ديگر به فعاليت پرداخت.چيزي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود كه توطئه هاي ضدانقلاب ودشمنان داخلي وخارجي شروع شد.

اختشاش وناآرامي هايي كه توسط حزب خلق مسلمان جنايتكار در آذربايجان انجام شد ,آغاز اين حركتها بود. حبيب مثل هميشه با فعاليت خود از آگاه نمودن گرفته تا درگيري هاي فيزيكي, همراه با امت حزب الله ونهادهاي انقلاب تلا زيادي در خنثي سازي اين توطئه حزب خلق مسلمان انجام داد .

بعد از چندي او پا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گذاشت وعضو سپاه شد. 

هميشه سفارش مي كرد:

"عزيزان سعي كنيد در برابر مشكلات صبر و استقامت وتقوا را پيشه خود سازيد و به مبارزه با نفس بپردازيدكه به فرموده پيامبر(ص) اين عمل جهاد اكبر است."

او پس از ورود به سپاه به مناطق بحران زده وجنگي رفت .هرجا مي ديد دستاوردهاي انقلاب در معرض خطر قرار دارند,پيش قدم مي شد وبا جانفشاني هرآنچه در توان داشت را به كار مي گرفت تا به دفع خطر بپردازد. جبهه هاي غرب ,جنوب وجاي جاي مرزهاي ايران بزرگ شاهد مجاهدات بي نظير اوست.

روز اول كه حبيب پاشايي وارد جنگ شد يك رزمنده عادي بود اما طولي نكشيد كه او پست هاي فرماندهي را يك به يك طي كرد تا به فرماندهي محور عملياتي تيپ سوم لشكرمكانيزه31عاشورا رسيد.

سال 1361 وعمليات مسلم ابن عقيل (ع)نقطه





پاياني بود بر حيات زميني اين سردار ملي ,او در اين عمليات به شهادت رسيد وپيكر پاكش در22خرداد 1386 توسط جستجوگران نور شناسايي وبه تبريز منتقل شد تا در وادي رحمت اين شهر قهرمان در كنار همرزمان ديگرش آرام بگيرد ونشانه اي باشد تا آيندگان راه راست را بشناسند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




پاشائي اول، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى خاك شناسى و متخصص در پيدايش و طبقه بندى و شيمى خاك از كشور آلمان غربى.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده كشاورزى دانشگاه شهيد چمران اهواز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

پيدايش و طبقه بندى خاك و شيمى خاك، تثبيت تپه هاى ماسه اى و كويرزدائى، مسائل مربوط به شورى خاك، اثر بهره بردارى از اراضى بر روى خصوصيات ميكرومورفولوژيكى، مدل اراضى كشت صنعت نيشكر هفت تپه، بررسى تغييرات شرايط جوى از عصر قبل از تاريخ در ايران به كمك مطالعه خاكهاى فسيلى، اثر نيشكركارى بر روى خصوصيات فيزيكى و شيميائى خاك، بررسى و نقشه بردارى اراضى شمال اهواز، راوه تپه، گلى داغ و آق قلعه.

ابداع:

دستگاه اندازه گيرى نفوذپذيرى خاك در آلمان به نام Constantometer.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

زمين شناسى كشاورزى، فيزيك خاك، كويرهاى ايران، سابقه تاريخى جنگلهاى ايران.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 20، تعداد مقالات بزبان خارجى: 12

زمينه علمى مقالات:

مسائل مربوط به زهكشى اراضى و خصوصيات فيزيكى فيزيكو شيميائى خاك، مسائل مربوط به شورى خاك، ديناميك آبهاى زيرزمينى، حفاظت خاك و آبخيزدارى، اثر بهره بردارى متراكم از






خاكها بر روى خصوصيات ميكرومورفولوژيكى، اثر شورى خاك بر روى ميزان محصول چغندر قند.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


پاك سرشت، محمدجعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى روان شناسى از دانشسراى عالى تهران، كارشناسى ارشد روان شناسى از دانشگاه آمريكائى بيروت و دكتراى روان شناسى و تعليم و تربيت از دانشگاه ايلينويز آمريكا.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم تربيتى دانشگاه شهيد چمران اهواز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مطالعه علل خودكشى در استان خوزستان و مطالعات روانى- اجتماعى.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مبانى و نظريه هاى تعليم و تربيت.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مبانى تعليم و تربيت، نظريه هاى تعليم و تربيت و برنامه ريزى درسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


پاكپور، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي پاكپور 

محل تولد : رشت 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

بعد از اخذ ديپلم اقتصاد، در سال 1363 دروس حوزه را در مدرسه علميه جلاليه آستانه اشرفيه آغاز نمودم.

سال 64 براي ادامه تحصيل به قم آمدم و در مدرسه امام صادق(ع) (نيروگاه) پذيرفته شده به مدّت چهار سال دوره مقدّماتي را به پايان رساندم. ادامه تحصيل در مدرسه امام باقر(ع) (نيروگاه) و ورود به موسسه در راه حق همزمان با دروس موسسه، در سال 73 دروس سطح حوزه را به پايان رساندم. بعد از دوره پنج ساله اول موسسه در راه حق، (موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني) در مقطع كارشناسي ارشد رشته دين شناسي پذيرفته شده و در طول مدت چهار سال پايان نامه خويش را به عنوان «وظيفه گرايي از ديدگاه كريستين ام كرسگارد» دفاع كردم. دو سال آخر دوره كارشناسي







ارشد در گروه كارورزي فلسفه اخلاق موسسه زير نظر استاد محمود فتحعلي فعاليت پژوهشي داشته ام، همزمان با كار پايان نامه در گروه اخلاق مركز برنامه ريزي و تدوين كتب درسي نهاد فعاليت نموده و چند سالي است كه به عنوان مسئول گروه اخلاق مشغول فعاليت هستم. بعد از اتمام دوره سطح حوزه چند سالي در درس خارج آيات عظام جوادي آملى، سبحانى، لاريجاني و... شركت كردم. در طول سال 85 با گروه اخلاق و تربيت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم در غالب پروژه اخلاق كاربردى، همكاري داشته و از فضاي علمي آنجا بهره كافي برده ام. اكنون در ضمن فعاليت در گروه اخلاق مركز تدوين نهاد رهبرى، در رشته مدرسي معارف اسلامي گرايش اخلاق و عرفان اسلامي در مقطع دكتري مشغول به تحصيل مي باشم.








پاكداد، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالفضل پاكداد : قائم مقام فرمانده گردان ويژه عملياتي لشگر8نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 10 شهريور 1340 در خانواده اي مذهبي و متوسط در زنجان به دنيا آمد . مادرش مي گويد :

پس از تولدش در خواب ديدم كه حضرت زهرا) س)و امام حسين(ع) به منزل ما آمدند ، حضرت زهرا (س)كودك مرا در آغوش گرفت و صورتش را بوسيد و به من گفت : كه نام كودك را ابوالفضل بگذاريد .

ابوالفضل ، تحصيلات ابتداي را در دبستان خاقاني و دوره راهنمايي را در مدرسه راهنمايي انوري به پايان برد . در دوره راهنمايي بود كه عكس شاه و تزييناتي را كه براي مراسم جشن روز چهارم آبان (روز تولد شاه) در مدرسه نصب كرده بودند به همراه دوستانش پاره كرد . به همين دليل پدرش را به شهرباني احضار






كردند و خواستار تحويل دادن ابوالفضل به شهرباني شدند كه با اصرار او از دستگيري ابوالفضل صرفه نظر و به گرفتن تعهد از پدرش اكتفا كردند . ابوالفضل از مدرسه اخراج شد و او را در آن سال مردود اعلام كردند . وي دوره متوسطه را در دبيرستان (شريعتي فعلي) گذراند . در اين دوره كه با سالهاي آخر حكومت پهلوي مقارن بود با گروه هاي مذهبي آشنا شد و با شركت در جلسات مذهبي مختلف در زنجان و تبريز و نيز مطالعه كتب مذهبي به ويژه كتابهاي شهيد مطهري بر آگاهي هاي ديني خود افزود .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به مدت سه ماه در دوره اي كه از طرف شهيد محمد علي رجايي در دوران وزارت آموزش و پرورش و تربيت مربيان پرورشي برگزار شده بود ، در تبريز شركت كرد . وي چنان به امام علاقه داشت كه خود را آزاد شده امام خميني مي دانست و به اين اعتقادش مي باليد . از اين رو در پي صدرو امام (ره) مبني بر تشكيل نهضت سواد آموزي به همكاري با نهضت سواد آموزي پرداخت . قبل از شكل گيري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، حفظ امنيت شهر بر عهده گروه هاي ضربت بود و وي فعالانه با اين گروه ها همكاري مي كرد .

خرابكاري هاي ضد انقلاب كه در كردستان آغاز شد او تصميم گرفت نهضت سواد آموزي را رها كرده و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آيد. در مقابل مخالفت دوستانش ساعتها با آنان درباره اين موضوع بحث و استدلال مي كرد كه :

اگر تاكنون با قلم





و در عرصه فرهنگي مبارزه مي كرديم ، امروز تكليف فرق مي كند و بايد عملا وارد مبارزه شويم و در كنار آن به امر تعليم و تربيت نيز ادامه دهيم .

پس از عضويت در سپاه و گذراندن دوره آموزش نظامي به مريوان اعزام شد و در آنجا مسئوليت دفاع از يك تپه را به عهده داشت . در اين ماموريت از ناحيه پا مجروح شد و به زنجان باز گشت .

پس از آن در واحد حراست زندان سپاه زنجان مشغول خدمت شد . در مدت خدمت در زندان ، با زندانيان سياسي ، دلسوزانه بر خورد مي كرد و اين رفتار باعث علاقمندي برخي از زندانيان به وي شده بود . 

ابوالفضل به مطالعه علاقه بسيار داشت و با وجود مشغله زياد هر گاه فراغتي در منزل يا محل كار مي يافت به مطالعه مي پرداخت . همچنين يك دستگاه پخش صوت واكمن خريده و در محل كار به سخنراني هاي علمي و مذهبي گوش مي داد . در اين اواخر هم بيشتر به تلاوت قرآن گوش مي كرد . در سالهاي اوج فعاليت هاي منافقين در جهت ترور نيروهاي متدين و طرفدار انقلاب ، با به تن كردن لباس سپاه در ملا ء عام كه خطر ترور شدن را در بر داشت،حضورمي يافت ، با اين اعتقاد كه لباس پاسداري كفن اوست و هميشه بايد آن را بر تن داشته باشد . با لباس پاسداري در بيرون از منزل ظاهر مي شد و اين خطر را به جان مي خريد . او پيوسته خود را براي شهادت آماده مي كرد . وقتي





كه والدينش از عزيمتش به جبهه اظهار ناراحتي مي كردند در پاسخ مي گفت :

پدرم ،مادرم ،جبهه سفره شهادتي است كه به واسطه امام گسترده شده و صاحب احسان خداست ، به بازار خدا مي روم ، خريدار خداست ، چرا نروم ؟

ابوالفضل وقتي از ماموريت مريوان بر گشت ، آقاي محجوب – فرمانده عمليات و آقاي خردمند – فرمانده سپاه زنجان – در صدد بودند تا مسئوليت يكي از واحد ها ي سپاه را به او واگذار كنند ولي او نپذيرفت . همچنين وقتي به او پيشنهاد شد در دوره اي كه براي آموزش فرماندهي بود شركت كند ، چون مي دانست اين دوران طولاني خواهد بود و مانع شركت او در جبهه مي شود از پذيرش آن خود داري كرد . قبل از عمليات فتح المبين نيز وقتي يك گروهان مستقل از زنجان به جبهه اعزام شد ، زير بار مسئوليت گروهان نرفت و حتي در مصاحبه اي كه با نيروهاي اعزامي ، قبل از عمليات ترتيب داده شده بود ، شركت نكرد .

ابوالفضل در دومين اعزامش به جبهه ، به منطقه عملياتي فتح المبين به شوش رفت . قبل از شروع عمليات فتح المبين فرماندهان رده بالاي لشكر نجف در جلسه اي تصميم گرفتند با طراحي يك عمليات ايذايي ، توجه نيروهاي عراقي را از عمليات اصلي منحرف كنند . قرار بر اين شد كه گرداني به فرماندهي اصغر محمديان و دو معاون او اين ماموريت را در محدوده سايت واقع در جبهه رقابيه انجام دهند . از آنجا كه فرماندهان پيش بيني مي كردند كسي از نيروهاي شركت كنند ه در





اين عمليات زنده نماند . شهيد اصغر محمديان و دوستانش تصميم گرفتند اين تعداد را از افراد داوطلب جمع آوري كنند ، ابوالفضل پاكداد ، معاون اول فرمانده گردان مذكور بود . از آنجا كه منطقه مذكور ، بسيار هموار و عاري از هر گونه جان پناه بود ، نيروها كاملا در تير راس آتش شديد دشمن قرار مي گرفتند . در جريان عمليات ، اصغر محمديان فرمانده گردان در اثر اصابت گلوله دوشكا به پا مجروح شد و از ابوالفضل خواست كه هدايت حمله را به عهده بگيرد گردان مذكور ماموريت خود را با موفقيت به انجام رساندند اتما ابوالفضل پاكداد در 5 فروردين 1361 در اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد . به علت درگيري شديد در منطقه اجساد شهداي عمليات حدود سه روز بر زمين ماند . پس از پايان موفقيت آميز عمليات فتح المبين و عقب نشيني نيروهاي عراقي ، پيكر او را در آن سوي ميدان مين دشمن يافتند . هميشه مي گفت : يك پاسدار بيش از يازده ماه زنده نمي ماند . او هم خود شاهد صدق اين سخن شد و دقيقا يازده ماه پس از ورود به سپاه به شهادت رسيد . همكاران او در حراست زندانيان سياسي نقل كرده اند كه وقتي خبر شهادت وي به زندانيان رسيد ، آنان نيز گريستند . ابوالفضل به هنگام شهادت 21 ساله بود و پيكرش در گلزار شهداي زنجان به خاك سپرده شد . 

وصيت نامه او مفقود شده ولي يك صفحه از وصيت نامه اي كه در اوايل ورود به سپاه نوشته بود در لابه لاي





صحيفه سجاده اش پيدا شد . پدر و مادرش را براي آخرين وداع به ديدار پيكر فرزند بردند . مادرش در كنار جنازه اش نشست و با چشماني اشك بار و سينه اي پر سوز گفت : خداوندا اين قرباني را از ما بپذير .

آنگاه پدر پيرش دست همسرش را گرفت و هر دو با بوسه اي بر پيكر ش از او وداع كردند .





منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران،1382


پاكروان، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند فتح اللَّه پاكروان، در 1290 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه، براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و وارد دانشكده ى افسرى پواتيه و فونتن بلو شد و در رشته ى توپخانه فارغ التحصيل گرديد. در سال 1312 به ايران بازگشت و مدت هشت سال مربى و معلم دانشكده ى افسرى بود و سپس به ستاد ارتش منتقل شد و فرماندهى پادگان بوشهر و بنادر جنوب ايران را عهده دار گرديد. پس از بازگشت از بوشهر، افسر ركن دوم ستاد ارتش شد و در 1328 با درجه ى سرهنگى وابسته ى نظامى ايران در پاكستان گرديد و در 1330 رئيس ركن دوم ستاد ارتش شد و چندى هم وابسته ى نظامى ايران در هندوستان بود. در 1334 با درجه ى سرتيپى فرماندهى مرزبانى كل كشور را برعهده گرفت و پس از مدت كوتاهى به معاونت سازمان اطلاعات و امنيت كشور برگزيده شد و معاون عملياتى شد. در اسفندماه 1339 با بركنارى سپهبد تيمور بختيار، به رياست ساواك منصوب شد.

پاكروان مردى ملايم و خونسرد و اهل مطالعه و كتاب بود و با تندروى و شدت عمل و خشونت موافق نبود و برخلاف






تيمور بختيار سلف خود، مال اندوز و شكنجه گر و شهوت ران هم نبود. پايه ى اصلى ساواك، افسران فرماندار نظامى و تيپ 3 كوهستانى و لشكر دو زرهى بودند كه بختيار با آنها همكارى داشت. پاكروان تدريجاً افسران تندرو و خشن را به واحدهاى نظامى منتقل كرد و در عوض از ساير وزارتخانه ها افرادى را به ساواك منتقل نمود. به دستور دكتر على امينى نخست وزير وقت، نظارت بر مطبوعات و سانسور آنها را از ساواك منتزع و ضميمه ى اداره ى تبليغات ساخت.

در نخستين ماه هاى اشتغال پاكروان در ساواك، شاه متوجه شد كه او مرد اين ميدان نيست و كارهاى امنيتى را مى خواهد با نصيحت و كدخدامنشى فيصله دهد. شاه براى رفع اين منظور، حسين فردوست را كه در آن تاريخ درجه ى سرلشكرى داشت، به قائم مقام ساواك منصوب نمود و او مأمور مراقبت كامل در آنجا بود.

در وقايع سال 1341 كه لوايح ششگانه ى محمدرضا پهلوى به دست امير اسداللَّه علم نخست وزير وقت، به رأى عمومى گذارده شد، روحانيت به زعامت امام خمينى، فرمان به تحريم آن دادند و مبارزه ى روحانيت با شاه شدت يافت.

در فروردين سال 1342 هنگام عيد نوروز، امام خمينى اعلاميه اى كه مبين جنايات رژيم پهلوى بود انتشار دادند و متذكر شدند امسال ملت ايران عيد ندارد. اين اعلاميه هنگام تحويل سال نو در صحن مطهر و داخل حرم و مسجد بالاسر و مسجد اعظم بين هزاران نفر توزيع شد. روز دوم فروردين چهره ى قم تغيير كرد و ده ها اتوبوس شركت واحد مسافران جديدى را در شهر قم پياده كرد. بعد از ظهر آن روز، به مناسبت شهادت امام صادق عليه السلام، در مدرسه ى فيضيه ى قم مجلس روضه خوانى و





عزادارى مفصلى برپا شد. جمع كثيرى از مردم قم و زوار در آن مجلس حضور يافتند و وعاظ و خطباء مشغول عزادارى و ذكر مصيبت شدند. در اواسط مجلس سوگوارى مدرسه ى فيضيه، به طور ناگهانى مأمورين امنيتى و انتظامى كه به قم آمده بودند وارد مدرسه شده، به مردمى كه براى استماع سخنان وعاظ در مدرسه گرد آمده بودند حمله نمودند. در همين هنگام، طلاب مدرسه به دفاع پرداخته، با سنگ و آجر پاسخ حمله كنندگان را مى دادند. در همان هنگام مأمورين امداد و پليس انتظامى وارد معركه شدند و زد و خورد بين قواى دولتى و طلاب شدت گرفت. مأمورين به تخريب مدرسه پرداختند و در نتيجه عده اى مقتول و مجروح شدند و جمع زيادى هم بازداشت شدند. عده اى از بازداشت شدگان به تهران انتقال يافته، تحويل سازمان امنيت گرديدند. همزمان با حمله به مدرسه ى فيضيه در قم، مدرسه ى طالبيه ى تبريز نيز مورد تهاجم و حمله ى مأمورين امنيت و پليس قرار گرفت.

از طرف علماء و روحانيون، حمله به مدارس فيضيه ى قم و طالبيه ى تبريز تقبيح گرديد و به آيت اللَّه خمينى تسليت و تعزيت گفتند. آيت اللَّه خمينى در پاسخ علماء، اعلاميه ى مفصلى صادر و متذكر شدند دولت خاطرات مغول را تجديد كرد.

روز سيزدهم خرداد ماه 1342، به مناسبت عاشوراى حسينى در قم مردم تظاهرات بسيار وسيع و پرشورى ترتيب دادند. امام خمينى عصر آن روز در مدرسه ى فيضيه ى قم نطق آتشين و تندى عليه شاه ايراد كردند.

ساعت سه بامداد روز 15 خرداد، ده ها كماندو و چترباز و سرباز گارد كه مسلح به سلاح هاى سرد و گرم بودند، منزل آيت اللَّه خمينى را در قم محاصره كرده و





سپس داخل منزل شدند و در جستجوى امام پرداختند. در همين هنگام، آيت اللَّه كه در منزل فرزندشان استراحت مى فرمودند به بيرون خانه آمده خود را معرفى كردند. مأمورين به سرعت معظم له را به تهران منتقل ساخته و در باشگاه افسران جاى دادند. به مناسبت دستگيرى آيت اللَّه خمينى، شهر قم تعطيل شد. اصناف و بازاريان از باز كردن مغازه ها خوددارى كردند و دسته دسته به تظاهرات پرداختند. دقيقه به دقيقه تظاهرات مردم ابعاد گسترده ترى پيدا كرد و تيراندازى آغاز شد. شهر تهران و غالب شهرها به مناسبت شنيدن خبر دستگيرى آيت اللَّه خمينى، منقلب شد. مغازه ها تعطيل شدند و جمع زيادى از دانشجويان از رفتن سر كلاس خوددارى نمودند و جنبشى عليه رژيم آغاز شد. بازاريان تهران يكپارچه به خيابان ريختند و تظاهرات شديد آنها آغاز شد. بارفروشان تهران به زعامت طيب حاج رضائى مسلح به چوب و آهن و كارد، تظاهرات خشمگين خود را آغاز كردند. شهر تهران تبديل به ميدان جنگ شد. مردم اداره ى راديو و ساختمان هاى دولتى و اتوبوس هاى شركت واحد، قرارگاه پليس، سازمان فرهنگى ايران و آمريكا و ده ها ساختمان ديگر را به آتش كشيدند و به سوى كاخ مرمر حركت كردند ولى ناگاه سلاح هاى سنگين به كار گرفته شد و عده ى زيادى كشته و مجروح شدند.

براى حل بحران، علم نخست وزير، اختياراتى گرفت و در تهران حكومت نظامى اعلام شد. سپهبد نصيرى رئيس شهربانى، با حفظ سمت فرماندار نظامى گرديد و در همان روز سرلشكر پاكروان رئيس سازمان امنيت، در يك مصاحبه ى مطبوعاتى پرده از بازداشت روحانيون برداشت. اين مصاحبه مورد قبول علم واقع نشد و خود در جمع خبرنگاران خارجى گفته





بود پانزده نفر از بزرگترين پيشوايان مذهبى به زودى تسليم محكمه ى نظامى خواهند شد و محكمه ى نظامى ممكن است معنى مجازات اعدام داشته باشد.

بازداشت آيت اللَّه خمينى، در ايران و خارج از كشور بازتاب بسيار وسيعى پيدا كرد و عده ى زيادى از آيات عظام و علماء و روحانيون به تهران آمده و خواستار آزادى آيت اللَّه خمينى شدند. پليس تهران عده اى از روحانيون مهاجر را بازداشت كرد ولى در اثر فشار جامعه ى روحانيت، پس از مدت كوتاهى آزاد شدند وليكن همچنان آيات عظام خمينى، قمى و محلاتى در بازداشت باقى ماندند.

روز 31 مرداد ماه در تهران و شيراز و چند شهرستان ديگر تظاهرات موضعى عليه دولت به مناسبت ادامه ى بازداشت آيات عظام بخصوص امام خمينى، صورت گرفت و متعاقب آن آيت اللَّه ميلانى اعلاميه ى شديداللحنى عليه دولت انتشار دادند و آيت اللَّه رفيعى قزوينى طى اعلاميه اى عمل دولت را تقبيح نمودند. سرانجام روز 11 مردادماه سرلشكر پاكروان در پادگان عشرت آباد به ديدار آيت اللَّه خمينى رفت و اظهار كرد شما آزاد هستيد. آنگاه سرهنگ مولوى آيت اللَّه خمينى و آيت اللَّه قمى را به داووديه به خانه اى كه مربوط به ساواك بود، منتقل كردند.

خبر آزادى آيت اللَّه خمينى از زندان عشرت آباد و انتقال به داووديه، فوراً در تهران و ساير شهرها منتشر شد و همان روز اول عده ى كثيرى از مردم و روحانيون به ديدار آيت اللَّه شتافتند. اين ديدارها تا چند روز تكرار شد و هزارارن نفر از مردم شهرستان ها به تهران آمده تا آيت اللَّه خمينى را دست بوسى كنند. خبرنگاران و عكاسان خارجى، پس از ديدار آيت اللَّه خمينى، خبر را به دنيا مخابره كردند و در رسانه هاى گروهى خبر انتشار يافت و سيل





تلگراف سرازير شد وليكن مأموران امنيتى و پليس، منزل آيت اللَّه را در داووديه محاصره نمودند و از رفت و آمد مردم جلوگيرى كردند.

در همان ايام، از طرف سرلشكر پاكروان اعلاميه اى بشرح زير در جرايد انتشار يافت: چون بين مقامات انتظامى و حضرات آقايان خمينى، قمى و محلاتى تفاهمى حاصل شد كه در امور سياسى مداخله نخواهند كرد و از اين تفاهم اطمينان كامل حاصل گرديده است كه آقايان برخلاف مصالح كشور عملى انجام نخواهند داد، عليهذا آقايان به منازل خصوصى منتقل شدند!!!

آيت اللَّه سيد شهاب الدين نجفى مرعشى طى اعلاميه ى شديداللحنى اطلاعيه ى سازمان امنيت را كه روز 12 ماه جارى صادر و در جرايد منتشر شده بود مورد حمله و انتقاد قرار دادند و متذكر شدند متن اطلاعيه ساختگى و بكلى بى اساس است. اينگونه اعتراضات در دولت علم كم و بيش در شهرستان ها ادامه داشت و دولت به شدت معترضين را سركوب مى نمود.

روز هفدهم اسفند ماه 1342 علم از رياست دولت بركنار شد و حسنعلى منصور عهده دار نخست وزيرى گرديد. نخست وزير جديد پس از معرفى اعضاء دولت و در دست گرفتن زمام امور، در صدد جبران اشتباهات علم برآمد و در مرحله ى نخست تصميم به آشتى با روحانيت گرفت. در هفته ى دوم نخست وزيرى خود، به زيارت مرقد حضرت ثامن الائمه عليه السلام شتافت تا بدين طريق خود را مسلمان نشان دهد. آنگاه با چند تن از روحانيون به مذاكره نشست و وعده داد بزودى مشكلاتى كه براى بعضى از مراجع تقليد پيش آمده است برطرف خواهد شد. منصور پس از مراجعت از سفر مشهد، با شاه به مذاكره پرداخت تا فشار از روى روحانيون برداشته شود و آيت اللَّه خمينى از





تبعيد اجبارى به قم بازگردد. شاه اين تصميم را به عهده ى هيئت وزيران قرار داد و اين هيئت دولت نيز موافقت خود را اعلام نمود و قرار شد كه جواد صدر وزير كشور كه از اهالى محلات و فرزند صدرالاشراف بود، بهترين كس براى ديدار با آيت اللَّه خمينى خواهد بود. از اين رو وى به قيطريه رفت و گفته بود حضرت آيت اللَّه مختارند به هر نقطه اى از مملكت كه ميل دارند تشريف فرما شوند. آيت اللَّه خمينى پس از شنيدن اين جمله، كوچكترين تغييرى در چهره ى خود ظاهر نساختند و فقط اظهار كردند مگر غير از اين بود؟

روز هيجدهم فروردين ماه 1343 آيت اللَّه خمينى نزديك نيمه شب وارد قم شدند و به منزل خويش رفتند. روزنامه ى اطلاعات در سرمقاله ى خود نوشت: چقدر جاى خوشوقتى است كه جامعه ى روحانيت نيز اكنون با همه ى مردم همگام در اجراى برنامه هاى انقلاب شاه و مردم شده است.

روز نوزدهم فروردين شهر قم به مناسبت تشريف فرمائى آيت اللَّه خمينى، چراغانى شد و مدرسه ى فيضيه مركز جنب و جوش شد. سيل مردم از شهرهاى مختلف براى ديدار آيت اللَّه خمينى به قم سرازير شد. آيت اللَّه خمينى در ديدار با دانشجويان دانشگاه تهران كه به قم رفته بودند، سرمقاله ى اطلاعات را تكذيب و ضمن انتقاد شديد از سرمقاله ى روزنامه گفتند اگر خمينى را دار بزنند تفاهم نخواهد كرد.

مجلس بيست و يكم مهمترين كارى كه در پيش داشت، رسيدگى به تصويب نامه هائى بود كه در دوران فترت در كابينه هاى على امينى و امير اسداللَّه علم صادر شده بود و جمعاً ششصد لايحه از طرف علم به مجلس داده شد.

در ميان لوايحى كه در دوره ى علم تهيه شده بود





و علم جرئت نكرد آن را به مجلس تقديم نمايد و منصور ناگزير آن را تقديم مجلس نمود، لايحه ى اعطاى مصونيت به مستشاران نظامى آمريكا بود. اين لايحه سرانجام به تصويب مجلسين رسيد و خشم عمومى را عليه نخست وزير و حزب ايران نوين به منتهاى درجه رسانيد. گرچه دولت موضوع مصونيت مستشاران آمريكائى را در پرده ى استتار نگه داشت و به هيچ وجه از رسانه هاى عمومى پخش نشد، مع الوصف خبر آن در بين مردم سريعاً انتشار يافت و موضوع بحث و مذاكره ى مردم گرديد. خبر آن در حوزه ى علميه ى قم بيش از هر شهرى با تعجب و تأسف تلقى شد و خشم عمومى جامعه ى روحانيت را برانگيخت.

در روز چهارم آبان ماه 1343 آيت اللَّه خمينى نطق معروف خود را در مخالفت با لايحه ى تصويبى ايراد نمودند. در سخنان آن روز ايشان شاه، دولت آمريكا و اسرائيل را مورد حمله شديد قرار دادند و با صراحت كامل مسائل را مطرح كردند. اين نطق طوفان زا به سرعت در ايران انعكاس يافت و شاه و منصور و هيئت وزيران سخت به تلاش افتادند. سرانجام تصميم به تبعيد آيت اللَّه خمينى گرفته شد و سرلشكر حسن پاكروان مأمور اجراى اين تصميم گرديد. شب 13 آبان ماه 1343 ده ها كماندو و چترباز مسلح وارد خانه ى آيت اللَّه خمينى شدند. پس از انجام شرارت ها، ايشان را با اتومبيل به تهران انتقال داده و از فرودگاه مهرآباد به تركيه تبعيد كردند. به دنبال تبعيد حضرت آيت اللَّه، حاج سيد مصطفى خمينى بازداشت و به زندان قزل قلعه منتقل شد. عده ى زيادى از طلاب و روحانيون نيز جلب و زندانى شدند. بازار قم و تهران براى تبعيد آيت اللَّه





خمينى تعطيل شد و بازاريان عكس العمل شديد نشان دادند. روحانيون و مراجع و علماى اعلام در مقام اعتراض برآمدند و درس حوزه هاى علميه و نمازهاى جماعت به عنوان اعتراض تعطيل شد.

روز اول بهمن ماه 1357 ساعت ده بامداد، منصور در جلوى مجلس شوراى ملى ترور شد و پس از چند روز درگذشت و اميرعباس هويدا وزير دارائى كابينه به جاى وى به نخست وزيرى تعيين گرديد. محمدرضا پهلوى روى هم رفته از طرز كار سرلشكر پاكروان راضى نبود، از اين رو او را تغيير داد و نصيرى را به جاى او نشانيد.

سرلشكر پاكروان در كابينه ى هويدا به سمت وزير اطلاعات تعيين گرديد. مدت اين وزارت طولانى نشد و در شهريور ماه 1345 به سمت سفيركبير ايران در پاكستان منصوب شد و تا مهرماه 1348 در آن سمت مستقر بود. در مهرماه آن سال به سمت سفيركبيرى ايران در فرانسه انتخاب گرديد و تا آبان 1352 آن سمت را داشت. پس از بازگشت به تهران، سرپرست امور مالى دربار شد و تا 22 بهمن ماه 1357 در آن سمت مستقر بود. چند روز بعد از انقلاب، دستگير و پس از محاكمه، اعدام شد. در كيفرخواست دادستان، يكى از موارد اتهامى نامبرده، توقيف و سپس تبعيد امام خمينى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پاكروان، فتح اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مشير حضور، در 1297 ه.ق در تبريز تولد يافت. پدرش حاج ميرزا كاظم خان مشيرلشكر و جدش خان مؤتمن بود. مادرش دختر ميرزا تقى خان اميركبير بود. پاكروان پس از انجام تحصيلات مقدماتى و مطابق معمول زمان، براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و مدرسه ى نظامى






سن سير پاريس را به اتمام رسانيد و به ايران بازگشت. در 1280 ش به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. پس از چندى ژنرال قنسول ازمير شد. در انتخابات دوره ى دوم مجلس شوراى ملى از طرف مجلس به جاى وثوق الدوله كه مقام وزارت گرفته بود، به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. پس از اتمام دوره ى مجلس، وابسته ى نظامى ايران در تركيه و بعد روسيه ى تزارى شد. پس از آن ژنرال قنسول استانبول گرديد. مدتى هم در مصر و بعد در جده شارژ دافر بود. در 1301 وزيرمختار در مصر بود. بعد از مأموريت مصر به تهران آمد و به ترتيب مديركل و معاون وزارت خارجه شد. از اوايل 1307 تا پايان 1308 كفيل وزارت امور خارجه بود. در آن سال وزيرمختار در اتريش و ايتاليا شد و علاوه بر آن دو كشور، امور مربوط به كشورهاى مجارستان و چكسلواكى نيز توسط او اداره مى شد يعنى در حقيقت وزيرمختار در چهار كشور اروپائى بود. در 1310 به سمت سفيركبير ايران در اتحاد جماهير شوروى تعيين گرديد و علاوه بر آن سفير در لتونى و استونى نيز بود. در اواسط سال 1313 به تهران احضار شد و به سمت استاندارى خراسان تعيين گرديد. در 1314 كه موضوع تغيير كلاه پيش آمد، در مشهد بين پاكروان استاندار و اسدى نايب التوليه اختلاف نظر ايجاد شد و اسدى معتقد به اين نكته بود كه در مشهد موضوع كلاه فرنگى در بوته اجمال باقى بماند، ولى پاكروان اعتقاد داشت اجراى آن مشكلاتى ايجاد نخواهد كرد. اسدى به علت نزديكى به رضاشاه در عقيده ى خود پافشارى كرد غافل از اينكه پاكروان هم





مورد علاقه ى شاه وقت بود. سرانجام در اثر اجراى طرح كلاه، وقايعى در مشهد رخ داد و قيام مسجد گوهرشاد بوجود آمد كه عده ى زيادى از مردم مشهد و زوار شهيد شدند و پس از رسيدگى، محرك واقعه اسدى را تشخيص دادند كه محاكمه و اعدام شد. پس از اعدام اسدى، امور نيابت توليت نيز به عهده ى پاكروان قرار گرفت و در حقيقت ذوالرياستين شد.

پاكروان بلامنازع تا مهرماه 1320 در سمت هاى مزبور بود، تا اينكه به تهران احضار شد و پس از چندى به علت قتل اسدى و قتل شهيد سيد حسن مدرس تحت تعقيب ديوان كيفر قرار گرفت و به زندان رفت. پس از رسيدگى به پرونده هاى مربوطه، اتهامى متوجه او نشد و از زندان خلاصى يافت. چندى بدون شغل در تهران گذرانيد تا به همت رجال آذربايجانى به سفارت كبراى ايران در ايتاليا منصوب شد. در دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى عده اى از نمايندگان طالب نخست وزيرى او بودند ولى صدارت او انجام نگرفت تا در 1330 درگذشت. پاكروان مردى با كفايت، جدى، تحصيلكرده و ديكتاتور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پاكنژاد بنايي، سيروس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيروس پاكنژاد بنايي : فرمانده گردان شهيد درخشي لشگرمكانيزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



به عمار معروف بود. سال 1339 ، در مراغه به دنيا آمد . پدرش درجه دار شهرباني بود . او در شروع خدمت ، با تنگدستي روزگار مي گذرانيد .سال تحصيلي 1347 به دبستان اميركبير در محلة فوران مراغه وارد شد و تا پايان سال 1351 ، در اين مدرسه تحصيل كرد . يادآوري خاطرة اولين روز ثبت نام سيروس ، هنوز






هم نشاط را بر چهرة پدر مي نشاند . 

با گذشت زمان ، وضع اقتصادي خانوادة پاك نژاد بهتر شد و آنها منزلي در محلة شيخ تاج مراغه خريدند ، و سيروس در سال 1351 ، در اين محله به مدرسة راهنمايي دكتر شفق ( ابوذر فعلي ) رفت و تا سال 1354 به تحصيل ادامه داد . در اين دوره به جمع هنرمندان تئاتر پيوست و علاقه زيادي به اين هنر پيدا كرد ، عشق و علاقه اي كه تا پايان عمر ، در سينه داشت . سيروس سال 1354 ، در دبيرستان امام خميني فعلي مراغه دوره متوسطه را آغاز كرد و در سال 1358 ، با مدرك تحصيلي ديپلم فرهنگ و ادب ، فارغ التحصيل شد . 

با پيروزي انقلاب اسلامي ، سيروس فعاليت خود را در پايگاه بسيج از سر گرفت و ديري نپاييد كه انجمن اسلامي مسجد شجاع الدوله را تأسيس كرد . در دعاهاي كميل ، توسل و نماز جمعه ، و در اعياد مذهبي ، فعالانه شركت مي جست . او كه با پيروزي انقلاب اسلامي به كلي دگرگون شده بود ، مسجد را خانة دوم خود مي دانست و بيشتر وقت خود را در آنجا مي گذراند .

سيروس با اتمام دورة دبيرستان به خدمت سربازي رفت . ابتدا در مركز آموزشي عجب شير دوره آموزش نظامي را گذراند ، و سپس تمام طول خدمت نظام وظيفه را در مراغه بود . پدرش مي گويد: « آشنايي سيروس با واحد سياسي ايدئولوژي ارتش ، تحولات بيشتري در شخصيت و روحية او پديد آورد . » به گفتة مادرش





:

دقيقاً به خاطر دارم بعد از اين كه سيروس خدمت سربازي را تمام كرد ، پيش من آم_د و گفت : « مادر جان مي خواهم به عضويت سپاه پاسداران درآيم و مي خواهم آخرت خودم را بخ_رم . » گفتم : خودت مي داني .

او ابتدا در تعاون لشكر عاشورا مشغول به كار شد ، و پس از مدتي ، به صورت نيروي رزمي و خط شكن درآمد ، و سپس تك تيرانداز و آر.پي.چي زن شد . مدتي بعد ، مسئول دسته شد و به تدريج مسئوليت هاي بيشتري به او واگذار گرديد . تا اينكه فرماندهي گردان شهيد درخشي را به عهده گرفت . 

اودر عمليات بدر و در پي پيشروي رزمندگان اسلام با مش_اهدة رودخانه دجل_ه ، شادمانه به مهدي باكري - فرماندة لشكر عاشورا - بي سيم زد و گفت : « ما اينجا را فتح كرديم و شما را به آرزويتان رسانديم . »

بعد از بيست و چهار ماه حضور در جبهه ، سرانجام در 21 اسفند 1363 ، در عمليات بدر ، در موقع پيشروي در كنار رودخانة دجله ، بر اثر اصابت تير مستقيم دشمن با تفنگ سيمين_وف ، به في_ض شه_ادت نائ_ل آمد . پيك_ر سيروس را در گلش_ن زهرا (س) مراغ_ه به خ_اك سپرده اند .









منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




پاك نژاد، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پزشك، مؤلف.

تولد: 1303، يزد.

درگذشت: 7 تير 1360، تهران.

سيد رضا پاك نژاد، فرزند ابوالقاسم، پس از اخذ ديپلم در رشته ى طبيعى، زمانى را به تجارت و روزگارى را به دبيرى دبيرستان ايران شهر يزد گذراند. از






آن پس چون به علم پزشكى علاقه داشت تحصيلات خود را تا درجه ى دكتراى طب به پايان رسانيد. وى پيش از انقلاب اسلامى، علاوه بر آموزگارى، رياست بهدارى و رياست هيئت مديره ى يك بيمارستان در يزد را بر عهده داشت. پس از انقلاب مدتى استاد دانشسراى عالى بود. مشاغل ديگر او عبارت بودند از: رياست بهدارى سازمان بيمه هاى اجتماعى، رياست هيئت مديره ى گروه فرهنگى علوى در يزد و رياست مركز پزشكى شماره يك يزد.

دكتر پاك نژاد ذوق ادبى داشت و گاهى به سرودن اشعار مى پرداخت. از تأليفاتش مى توان به قهقهرايى دو هزار سال اشاره نمود. وى همچنين مقاله هاى متعددى براى روزنامه ها و مجله ها به رشته ى تحرير درآورده است.

دكتر پاك نژاد در اولين دوره ى مجلس شوراى اسلامى به عنوان نماينده ى مردم يزد فعاليت داشت. وى در هفتم تيرماه 1360 در حادثه ى بمب گذارى حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد. مدفن وى در يزد قرار دارد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


پاكي خطيبي، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد پاكي خطيبي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين (ع)لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سومين فرزند خانواده خطيبي ، در سال 1341 ، در خانواده اي مذهبي و متمكن ، در شهر تبريز به دنيا آمد . پدرش به كار تهيه مواد اوليه و بافت فرش اشتغال داشت و از اين راه زندگي مرفهي براي خانواده فراهم كرده بود. دورة ابتدايي را در مدرسة كمال خجندي ( شهيد تيزقدم فعلي ) تبريز گذراند و پا به پاي برادر بزرگترش - حسن - درس مي خواند . در اين ايام ، حميد در كار تهية مواد اوليه قالي به پدرش كمك مي كرد و همزمان






زير نظر آقاي فري_دي - داي_ي خود - قرائت قرآن كريم را فرامي گرفت . بعد از پايان دورة ابتدايي ، به مدرسة راهنماي_ي آذرآبادگ_ان(سابق) و پس از آن به هنرست_ان طالقان_ي(فعلي) تبريز رفت و به تحصيل ادام_ه داد . در اين دوره علاقة زي_ادي به فوتب__ال در او پيدا شد .

با اوج گيري انقلاب اسلامي در سال 1357 ، حميد كه فعالانه در تظاهرات و درگيري هاي مختلف نظير حمله به سينماها و كارخانه پپسي تبريز شركت داشد . در حالي كه كلاس دوم دبيرستان را با موفقيت گذرانده بود ، ترك تحصيل كرد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي به همكاري با پايگاه مقاومت بسيج ميرزا باقر زادگاهش پرداخت . سپس به پايگاه راه آهن پيوست ، و پس از آن در كسوت اعضاي رسمي اطلاعات سپاه تبريز درآمد . 

با شعله ور شدن آتش جنگ ايران و عراق ، حميد به سوي جبهه شتافت و در خلال عملياتهاي مختلف ، از جمله عمليات والفجر 4 ، پنج بار مجروح شد . بعد از عمليات والفجر 4 ، حميد از ناحية دست به شدت مجروح شد . گرچه توصية پزشكان بايد در بستر استراحت مي كرد ، ولي شوق حضور در جبهه او را از بستر دور كرد و دوباره با تني مجروح به جبهه كشاند . اواخر سال 1362 ، عمليات خيبر شروع شد . حميد ، معاون فرمانده گردان امام حسين (ع) را بر عهده داشت كه فرماندهي آن بر عهده محمدباقر مشهدي عباس بود و اين گردان در جزيره مجنون مستقر بود . همه نيروهاي گردان در اين





عمليات تا آخرين گلوله جنگيدند و سرانجام ، حميد پاكي خطيبي در 7 اسفند 1362 به شهادت رسيد . آزادگاني كه بعدها از عراق بازگشتند ، تعريف كردند : « زماني كه گردان امام حسين (ع) در محاصره بود ، صداي دعاهاي حميد و دوستانش را مي شنيديم . »

پيكر حميد پاكي خطيبي در جزيره مجنون ماند ، تا اين كه بعد از پايان جنگ ، بقاياي پيكر او توسط گروه جستجوي مفقودين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كشف شدو در سال 1374 ، به شهر تبريز انتقال يافت و در گلزار شهداي خطيب تبريز به خاك سپرده شد .









منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




پاليزي، عطاءاللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج عبدالرحيم وكيل الدوله عمده مالك، در سال 1271 در كرمانشاه متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و مقدماتى تحت نظر معلمين خصوصى، تحصيلات خود را در ادبيات فارسى و عربى و حساب و فقه و اصول ادامه داد و تا حد مدرسى به پايان رسانيد و زبان انگليسى را نيز بخوبى فراگرفت.

در نهضت مشروطيت در سنين نوجوانى از طرفداران نهضت شد و فعاليتى دامنه دار آغاز كرد و سرانجام در قنسولگرى انگليس در كرمانشاه تحصن نمود و پس از صدور فرمان مشروطيت و خروج از قنسولگرى عضويت كميسيون عالى را در كرمانشاه پيدا كرد. عطاءاللَّه خان پاليزى كه ابتدا لقب سالارالسلطان داشت و بعد معروف به وكيل الدوله چهارم شد، تا سال 1304 شمسى تابعيت دولت عثمانى را داشت. پس از انقراض قاجاريه و آغاز سلسله پهلوى، به تابعيت دولت ايران درآمد و نام خانوادگى پاليزى براى خود انتخاب نمود. وى و خانواده اش پس






از واگذارى املاك وسيعى در آن منطقه به رضاشاه، مورد توجه و عنايت قرار گرفتند و در دوره ى ششم مجلس شوراى ملى به نمايندگى كرمانشاه انتخاب شد و در دوره ى هفتم همچنان وكيل كرمانشاه بود و مجدداً در ادوار يازدهم و دوازدهم و سيزدهم نيز وكالت كرمانشاه را برعهده داشت.

وى در جوانى با فروغ الملوك دختر على خان ظهيرالدوله حكمران كرمانشاه ازدواج كرد. اين پيوند زناشوئى دوام زيادى نكرد و بين آن دو متاركه انجام گرفت. پاليزى بعداً با صبيه على خان زنگنه (امير كل) ازدواج نمود. عطاءاللَّه پاليزى در سال 1331 درگذشت و در نجف اشرف مدفون گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پاليزي، هدايت اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج عبدالرحيم وكيل الدوله عمده مالك، در 1278 در كرمانشاه متولد شد. پس از رسيدن به سن رشد، تحصيلات خود را تحت مراقبت معلمين سرخانه انجام داد و مطابق معمول زمان در حد متعارف تحصيلاتى نمود. پس از خلع قاجاريه اين خانواده كه تبعه ى عثمانى (تركيه) بودند ولى املاك وسيع آنها در ايران بود، به تابعيت ايران درآمدند و چون قسمتى از املاك خود را به رضاشاه بخشيدند، مورد توجه قرار گرفته به نمايندگى مجلس انتخاب شدند.

وى در ادوار دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، پانزدهم و شانزدهم از كرمانشاه به سمت نمايندگى انتخاب گرديد. در سال 1332 از كرمانشاه نماينده ى مجلس سنا شد و در دوره ى سوم نيز سناتور انتخابى بود. هدايت اللَّه پاليزى كه از احمدشاه لقب رفعت السلطنه گرفته بود، در سال 1344 در تهران درگذشت. او نيز مانند برادرش با يكى از دختران ميرزا على خان زنگنه (امير كل) وصلت نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال






سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پانوسي، استفان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


پايدار، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اهل كلهر كرمانشاه، در سال 1281 تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى پليس كه توسط سوئدى ها در تهران تأسيس شده بود گرديد و دوره ى دو ساله ى مدرسه ى مزبور را گذرانيد و به درجه ى افسرى نائل آمد. وى مجموعاً چهل سال در شهربانى كل كشور با درجات مختلف خدمت كرد. چندى در شهرستانها و زمانى در تهران با سمت رياست كلانترى خدمت نمود. چندين بار رياست كلانترى ميدان بهارستان را كه از اهم مقامات انتظامى بود، عهده دار گرديد. وى چندى رياست اداره آمار شهربانى را عهده دار بود و مدتى نيز رياست كارآگاهى را برعهده داشت. آخرين سمت وى در شهربانى، رياست اداره گذرنامه بود كه درجه ى سرتيپى خود را نيز در اين شغل دريافت كرد و در 1340 بازنشسته شد. سرانجام در 1349 دار فانى را وداع گفت. وى افسرى جدى و لايق و درستكار و مردم دوست بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پايدار، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود در سال 1343 در روستاى "سرطاقين جبال بارز" از توابع شهرستان جيرفت بدنيا آمد با گذشت دو بهار از زندگيش براى هميشه از آغوش پرمهر مادر محروم شد. دانش آموز دوره ابتدايى بود كه به همراه خانواده به جيرفت مهاجرت كردند. او مجبور بود در كنار درس به كار و تلاشى سخت بپردازد تا چرخ زندگى مشقت بار خانواده به گردش درآيد، با اين وجود در سراسر دوران تحصيل از شاگردان نمونه بود و لحظه اى از وظايف خود غفلت نمى كرد. حضور روحانيان و مبارزين تبعيد شده در شهرستان جيرفت موجب آشنايى او با راه و رسم مبارزه شد. و از او








فردى ظلم ستيز ساخت.

پانزده سال بيشتر نداشت كه به خاطر فعاليتهاى سياسى دستگير شد اما هيچ چيز موجب روى گردانى او از اهداف نبود. پس از پيروزى انقلاب و شروع جنگ تحميلى عازم جبهه شد. هيچكس نمى توانست باور كند اين بسيجى ساده اما هوشيار و شجاع پس از دو سال به فرماندهى گردانى منصوب شود كه در نيرومندى و معنويت شهره بود. اسفند ماه سال 1363 در عميات خيبر نقطه رهايى او به سوى آسمان بود. گردان 419 محرم از لشكر 41 ثارالله خاطره محمود پايدار فرمانده دلاور خود را هرگز از ياد نخواهد برد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


پايدار، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان 419لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



«محمود پايدار »در سال 1343 در روستاي «سر طاقين »در بخش«جبال بارز »در شهرستان« جيرفت »به دنيا آمد . دو ساله بود كه از نعمت مادر محروم شد .او و برادر بزرگش ، محمد در پناه دستان پر نوازش مادر بزرگ قرار گرفتند .

هنوز دوره ابتدايي را در روستاي دستكوچ به پايان نبرده بود كه به جيرفت آمدند . محمود كار و درس را در كنار هم قرار داد تا چرخ زندگي مشقت بار را به چرخاند .او در سالهاي تحصيل شاگرد نمونه بود و در كارهايي كه به او سپرده مي شد لحظه اي كوتاهي نمي كرد . ضور روحانيون تبعيد شده از سوي حكومت پهلوي به شهرستان جيرفت ،اولين قدمهاي مبارزه را به محمود آموخت . اوپانزده سال بيشتر نداشت كه به خاطر فعاليتهاي سياسي اش دستگير شد و لي اين بازداشت ها نمي توانست مانع مبارزه اين جوان روستايي و فقر چشيده باشد .

وقتي شكوفه هاي انقلاب روي






شاخه هاي كهنسال ايران جوانه زد ،ميدان تلاش و جانفشاني براي پيشبرد اين هديه الهي باز تر شدمحمود در هر مكاني كه نياز بود باشد ،بود و اين بودنها از او مردي ساخت تا بحرانها و حادثه هاي بزرگي مثل جنگ تمام قد بايستد و از انقلابش كه انقلاب پا برهنه ها بود دفاع كند .

يك سال از جنگ گذشته بود كه محمود به عنوان رزمنده اي ساده پاي به ميدان نبرد گذاشت .

كسي نمي دانسن اين بسيجي هوشيار بعد از دو سال فرماندهي گرداني نيرو مند مي شود كه نفس دشمن را مي گيرد .

محمود پايدار بعد از سه سال نبرد بي امان و رهبري گرداني كه به دلاوري و معنويت شهره بود در اسفند ماه 1363 در عمليات خيبر به شهادت رسيد .او از جوان ترين فرماندهان دوران دفاع هشت ساله ما بود .







منابع زندگينامه :كتاب گردان نيلوفر نوشته محمد رضا عارفي ناشرلشگر41ثارالله-1376




پايدار، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ احمد پايدار افسر شهربانى كشور، در 1308 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و در 1328 از مدرسه ى علميه ديپلم ادبى دريافت كرد و وارد دانشكده ى حقوق تهران شد. پس از اخذ ليسانس به خدمت وزارت دادگسترى درآمد و تمام مراحل قضائى مانند داديارى، بازپرس، رئيس دادگاه جنحه در تهران و شهرستانها را طى نمود و سرانجام به معاونت دادستانى تهران و سرپرستى صغار تعيين گرديد. مدتى هم دادستان استان تهران بود. از ديگر مشاغل وى مديريت كل بازرسى وزارت دادگسترى بود. چند هم به معاونت وزارت دادگسترى تعيين گرديد. و سرانجام در روز نهم آبان ماه 1357 به سمت






وزير مشاور در امور اجرائى در كابينه ى شريف امامى تعيين شد. در كابينه ى ارتشبد ازهارى كه روز هفدهم آبان معرفى شد، كماكان داراى همان سمت وزير مشاور در امور اجرائى بود. دكتر مصطفى پايدار ضمن انجام خدمات قضائى، دكتراى حقوق خود را از دانشگاه تهران دريافت كرد. وى از قضات جدّى و پاكدامن و شريف دادگسترى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پاينده، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار، داستانسرا، مترجم.

تولد: 1292، نجف آباد.

درگذشت: 18 مرداد 1363.

ابوالقاسم نجف آبادى مشهور به ابوالقاسم پاينده، فرزند رضا، در اصفهان از سال 1301 تا 1309 به تحصيل علوم قديم (صرف و نحو عربى، فقه اسلامى و فلسفه يونان) پرداخت.

خدمت مطبوعاتى خود را از سال 1308 در روزنامه ى «عرفان» (اصفهان) آغار كرد. از سال 1311 به تهران آمد و روزنامه نگارى را ادامه داد مدت ها با روزنامه هاى «شفق سرخ» و «ايران» همكارى داشت. مدتى نيز مدير مجله ى «تعليم و تربيت» بود. در سال 1321 مجله «صبا» را بنياد نهاد و تا سال 1330 انتشار داد. ضمنا با مجلات ديگر از جمله مجله ى «معارف اسلامى» نيز همكارى مى كرد.

ابوالقاسم پاينده در سال 1336 به سبب ترجمه ى قرآن مجيد به دريافت جايزه نايل آمده است. از ترجمه هاى ديگر او مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: التنبيه و الاشراف (على بن حسين مسعودى، 1349)؛ تاريخ طيرى يا تاريخ الرسل و الملوك (اثر محمد بن جرير طبرى در شانزده جلد، 1352)؛ اسرار نيك بختى (اوريزان ماردن، 1333)؛ تاريخ سياسى اسلام از آغاز ظهور تا انقراض دولت اموى (دكتر حسين ابراهيم حسن، سه جلد، 1318)؛ چرا فرانسه شكست خورد (آندره موروآ، 1319)؛ در آغوش خوشبختى (لرد آورى بورى، 1313)؛






زندگانى محمد (ص) (دكتر محمد حسنين هيكل، دو جلد، 1317)؛ مروج الذهب (از مسعودى، دو جلد، 1344)؛ تاريخ عرب (از فيليپ حتى، دو جلد، تبريز، 1344)؛ نهج الفصاحه (س) (كلمات قصار حضرت رسول، جلد اول: 1326)؛ سخنان محمد (ص) (كلمات قصار با ترجمه، 1318)؛ عشق و زناشويى (نيكلا حداد، 1335).

در سال 1326 به رياست اداره ى تبليغات برگزيده شد و در دوره ى دوم مجلس مؤسسان نامزد نجف آباد بود.

ابوالقاسم پاينده داستان هم مى نوشت. داستان هايش تركيبى از خاطره و موعظه اند و بيشتر به انتقاد از زندگى ادارى در سال هاى پيش از 1320 اختصاص دارند. در چند داستان نيز به نشان دادن جنبه هاى مضحك زندگى روستايى و خاطرات دوران كودكى مى پردازد. از جمله آثار داستان وى مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: رمان قاتل (اصفهان، 1313)؛ در سينماى زندگى (مجموعه داستان، 1337)؛ دفاع از ملا نصرالدين (1347)؛ جناب آقاى دكتر ريش (1348)؛ مرده كشان جوزان و هفده داستان ديگر (1357)؛ داستان هاى برگزيده (1352)؛ و ظلمات عدالت (1354).از آثار ديگر او مى توان به دستور نوشتن (اصفهان، 1309) و تمدن اسلام (از مجلدات تاريخ ويل دورانت) اشاره نمود.

در 1290 در نجف آباد اصفهان متولد شد. تحصيلات جديد و قديم را به خوبى ادامه داد و به ادبيات زبان فارسى و عربى تسلط پيدا كرد. زبان فرانسه را هم فراگرفت. به خدمت دولت درآمد، ولى كار اصلى او ترجمه و نويسندگى بود و كارهاى ادبى و علمى اوليه ى او نشانگر ذوق و تسلط او به زبان فارسى است. چندى در مطبوعات اصفهان به كار ترجمه و نويسندگى اشتغال داشت، بعد به تهران آمد و مدتى به اتفاق على دشتى و عبدالرحمن فرامرزى در





اداره ى راهنماى نامه نگارى شهربانى اشتغال داشت. بعد از 1320 مستقلاً به انتشار مجله ى هفتگى صبا كه روزهاى چهارشنبه منتشر مى شد مبادرت نمود. اين مجله در نوع خود جالب بود و در آن مسائل اجتماعى براى اولين بار در ايران به طور عريان مطرح مى شد. حتى از لحاظ چاپ عكس هاى لخت و نيمه لخت نيز بى سابقه بود. داستان هاى عشقى كه تحريك كننده ى جوانان است، هر هفته با آب و تاب تمام انتشار مى يافت. مخصوصاً عكس هاى ستارگان معروف سينما همه هفته روى جلد و داخل صفحات، و اخبار سينمايى جلب توجه مى كرد. اين مجله خيلى زود با استقبال روبرو شد و تيراژ آن سرسام آور بالا رفت و مدير آن از لحاظ اجتماعى موقعيتى پيدا كرد؛ مخصوصاً تبليغات مجله هم بى سابقه و جالب بود. مجله ى صبا در عين حال مخالفين سرسختى هم داشت و با تمام قدرت مى خواستند از انتشار آن جلوگيرى كنند، ولى ميسر نمى شد. مجله ى صبا چندين سال انتشار مى يافت تا تدريجاً تازگى خود را از دست داد و تعطيل شد.

پاينده در بين مردم وجهه ى زيادى نداشت و دشمنان سرسختى پيدا كرده بود. نسبت هائى به او دادند. هرچه تلاش كرد بدنامى مجله را از خود دور كند، نشد. سرانجام به ترجمه ى قرآن پرداخت و ترجمه اى از قرآن به دست داد كه در زمان خود بهترين ترجمه ى فارسى بود. در دوره ى بيست و يكم پس از چندين سال تلاش، نماينده ى نجف آباد شد. در مجلس تك روى كرد. گاهى عوام فريبى مى كرد. پس از آن دوره، ديگر به مجلس راه نيافت، از او كتاب هاى زيادى انتشار يافته است كه هر يك در حوزه ى خود درخور توجه است. ترجمه هاى او روان است. ترجمه ى





كتاب در آغوش خوشبختى يكى از ترجمه هاى سليس اوست. حيات محمد (ص) و ترجمه ى كلمات حضرت رسول (ص) تحت عنوان نهج الفصاحه از ديگر كارهاى علمى و ادبى او مى باشد.

مهمترين كار پاينده، ترجمه ى قرآن و ترجمه ى تاريخ طبرى در 16 مجلد است. پاينده قصه و طنز نيز مى نوشت. در 73 سالگى در تهران درگذشت. از وى كتابخانه ى معظمى باقى ماند كه غالب كتب آن به زبان هاى فرانسه و عربى بود. ظاهراً اين كتابخانه از طرف وراث به فروش رفت و گويا على رغم ميل صاحب آن، در اختيار مؤسسات دانشگاهى و علمى قرار نگرفت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


پذشخوار

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران پذشخوارگر (سواد كده) در طبرستان.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


پرتو اعظم، اميرحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دكتر على خان حكيم اعظم، در سال 1299 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران انجام داد و براى ادامه تحصيل عازم اروپا شد و در دانشگاه پاريس وارد دانشگاه پزشكى گرديد و دوره ى دانشكده ى مزبور را گذرانيد و تخصص گرفت. پس از مراجعت به ايران با سمت دانشيارى وارد دانشگاه شد و پس از پنج سال توقف در دانشيارى به مقام استادى رسيد. چندى هم معاون دانشكده پزشكى دانشگاه تهران شد و زمانى هم معاونت دانشگاه تهران را عهده دار بود.

دكتر اميرحسين پرتواعظم بيشتر اوقات خود را صرف مؤسسات بهداشتى و عام المنفعه مى نمود و در بسيارى از اينگونه سازمانها مجاناً تلاش و فعاليت داشت. او در دوره ى بيست و دوم مجلس شوراى ملى كانديداى نمايندگى از تهران شد و به مجلس راه يافت و در دوره ى بيست و سوم نيز نماينده ى تهران در مجلس شوراى ملى بود.

مادر صاحب ترجمه كه در جوانى فوت كرد يكى از دختران ميرزا محمدتقى خان مجدالملك ثانى بود اميرحسين پرتواعظم در جوانى با دختر على معتمدى ازدواج كرد و صاحب سه فرزند شد. در 1358 اين خانواده براى تدفين مرحوم معتمدى عازم مشهد شدند. هنگام بازگشت، هواپيما در حوالى شمشك سقوط كرد، كليه مسافرين از بين رفتند از جمله خانم پرتواعظم مرحوم شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پرتو اعظم، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1255 در اصفهان متولد شد. پدرش حاج ابوالقاسم اصفهانى منشى و صندوقدار حاج محمد حسن امين الضرب بود. على پس از انجام تحصيلات مقدماتى در اصفهان و تهران، از طرف امين الضرب براى ادامه ى تحصيلات عازم اروپا شد و در پاريس به تحصيل








طب پرداخت و چند سالى در بيمارستان هاى فرانسه به كارآموزى پرداخته، در رشته ى پزشكى متبحر شد. ضمناً در مدت اقامت خود در پاريس، با عليقلى خان سردار اسعد رابطه ى كامل پيدا كرد و جزو دوستان آن مرحوم شد.

پس از فتح تهران و ورود سردار اسعد به تهران و دخالت او در تمام امور، دكتر على خان اصفهانى از طرف مجلس به وكالت دوره ى دوم انتخاب گرديد. پس از تعطيل مجلس، نامبرده به رياست كل معارف و اوقاف ايران و همچنين رياست مجلس حفظالصحه منصوب گرديد و در همين سمت از طرف احمد شاه لقب «حكيم اعظم» گرفت و ضمناً در مدرسه ى طب دارالفنون به تدريس پرداخت و تقريباً در آن ايام پزشك معروف تهران و در فن پزشكى بى رقيب بود. چندى نيز رياست مدرسه ى عالى علوم سياسى با او بود.

در زمان رضاشاه رياست بيمارستان دولتى كه از بزرگترين بيمارستان هاى تهران بود، به او واگذار شد و قريب 15 سال رياست آنجا با او بود. در 1314 به عضويت پيوسته فرهنگستان ايران انتخاب گرديد و رياست كميسيون قضائى به او واگذار شد و ضمناً چند ساعتى هم در دانشكده ى پزشكى تدريس مى كرد. وفات او در 1317 اتفاق افتاد. هنگامى كه انتخاب نام خانوادگى در ايران اجبارى شد، او «پرتواعظم» را براى خود انتخاب كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پرتو، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1302، ليسانسيه ى حقوق از دانشگاه تهران. خدمات خود را از دادگسترى شروع كرد. مدتى در آبادان و تهران به داديارى و بازپرسى اشتغال داشت. بعداً به معاونت بازرسى كل كشور منصوب شد. در وزارت دكتر هدايتى به دادستانى تهران رسيد.






در اين مقام محكم و جدى كار كرد. مدام با رئيس و ساير مقامات شهربانى كشمكش داشت. بعد به دادستانى ديوان كيفر منصوب شد و زمانى هم داديار ديوان عالى كشور بود. در 1345 به معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى معرفى شد و پس از كنار رفتن جواد صدر، وزير دادگسترى گرديد و تا 1353 در آن سمت باقى ماند. پرتو پس از مدتى كوتاه سناتور انتصابى شد. پس از اتمام دوره ى سنا در 1354، كارى به او ارجاع نشد.

غالب كارهايش با جنجال و سر و صدا توأم مى شد. مردى متفرعن، قدرت طلب، ستيزه جو و قمارباز بود. در دوران خانه نشينى، صفاتى را از خود نشان مى داد كه عكس صفات او در دوره ى اشتغالش به كار بود. در 1368 در اروپا در حال تنگدستى و بيمارى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پرژاد قراگوزلو، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به احتشام الدوله، فرزند غلامرضا خان احتشام الدوله و نوه زين العابدين خان اميرافخم قراگوزلو است. مادرش خانم قمرالسلطنه دختر مظفرالدين شاه قاجار بود. وى در سال 1278 در همدان متولد شد. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در همدان و تهران ادامه داد و به زبان فرانسه مسلط شد و براى ادامه تحصيل به اروپا رفت. چندى در سوئيس و مدتى در فرانسه به تحصيلات خود ادامه داد. پس از بازگشت به ايران شغل دولتى نپذيرفت و اداره املاك پدر را عهده دار گرديد.

پس از كودتاى 28 مرداد 1332 كه سپهبد زاهدى حكومت را در دست گرفت و انتخابات دوره ى هجدهم را انجام داد، احتشام الدوله از همدان كانديداى نمايندگى مجلس شد و با روابط حسنه اى كه از قديم بين خانواده ايشان و






زاهدى وجود داشت، سرانجام سر از صندوق انتخابات درآورد و نماينده مجلس شوراى ملى در دوره ى هيجدهم شد. در دوره ى نوزدهم در انتخابات توفيقى پيدا نكرد. در عوض در دوره ى بيستم از طرف حزب مردم كانديداى نمايندگى از رزن شد و وكيل مجلس شد. عمر مجلس بيستم بسيار كوتاه بود. پس از دو ماه كه از عمر مجلس گذشت، دكتر على امينى به نخست وزيرى منصوب و مجلسين را منحل نمود. پس از انحلال مجلس، احتشام الدوله وضع مالى خوبى نداشت و اصلاحات ارضى تمام املاك او را تقسيم كرد. وى براى معاش خود در زحمت افتاد و ناگزير در بانك رفاه كارگران استخدام گرديد و حقوق ناچيزى دريافت مى كرد. سرانجام در 1355 در سن 77 سالگى درگذشت.

صاحب ترجمه در سال 1322 به جرم ژرمانوفيلى از طرف متفقين بازداشت شد و قريب يك سال در اراك بازداشت بود. تعداد كسانى كه در اين حركت بازداشت شدند متجاوز از دويست نفر بودند كه بين آنها نخست وزيران و وزراء سابق و امراء ارتش و دولتمردان ايران بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پرگار شيشوان، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد پرگار شيشوان : فرمانده گردان امير المومنين(ع)لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





زمستان سال 1345 ، در مراغه به دنيا آمد . پدرش با ميوه فروشي روي چهارچرخ_ه ، مخ_ارج خان_واده را تأمين مي كرد . او ابتدا خانه اي در نزديكي راه آهن مراغه خريد ، اما هنگامي كه حميد چهار ساله بود ، مجبور شد به خاطر مشكلات مالي آن را بفروشد و خانة ديگري در محله سبزيچي بخرد .

حميد ، تحصيلات دوره ابتدايي را در سال






1346 ، در دبستان بدر ( فعلي ) آغاز كرد . او پس از بازگشت از مدرسه و انجام تكاليف ، به پدرش در ميوه فروشي كمك مي كرد . تحصيلات دورة راهنمايي را در سال 1351 پي گرفت . اما بضاعت ناچيز خانواده سبب شد به ناچار براي امرار معاش ، در كوره پزخانه ها و يا كارگاههاي سبزي پاك كني به كار بپردازد . پس از پايان تحصيلات دوره راهنمايي در سال 1354 ، به اتفاق دوستانش محمدرضا پوررستم ، رضا قادري ، مقصود لحدي ، و حميد محمدي درخشي ، اقدام به تأسيس انجمن اسلامي مكتب قرآن در مسجد طويقون ديزج مراغه كردند و كتابخانه اي در مسجد محل دائر نمودند . پركار در راستاي اهداف انجمن اسلامي ، كلاسهايي را برگزار مي كرد و با تدريس اخلاق و عقايد اسلامي مي كوشيد زمينه شكوفايي انديشه دين در بين نوجوانان را فراهم آورد . در همين ايام ، بعد از فراغت از تحصيل ، به همراه خواهر بزرگترش - حقيقه - به فرشبافي مي پرداخت . در سال دوم نظري رشته فرهنگ و ادب بود كه انقلاب اسلامي در سال 1357 آغاز شد ، و حميد را نيز وارد عرصه مبارزه كرد . او با نوشتن شعار بر ديوارها و پخش اعلاميه به فعاليت پرداخت . او به كمك چند تن از دوستانش ، توانست چند قبضه اسلحه را در جريان تظاهرات به دست آورند و در جايي مناسب در منزل پنه_ان كنند .

با اوج گيري نهضت ، پدر حميد به منظور جلوگيري از حضور وي در تظاهرات ، او را در





اتاق حبس كرد ، اما حميد از ديوار بالا رفت و از اتاق فرار كرد و به مردمي كه براي تصرف زندان مراغه در حال حركت بودند ، پيوست . با پيروزي انقلاب اسلامي ، در سال 1358 ، حميد تصحيلات خود را رها كرد و به عضويت بسيج درآمد و پس از آن به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد . در اين سال ، در حالي كه بيش از هجده سال نداشت ، به كردستان اعزام شد و در پاكسازي مناطق بان_ه ، شاهين دژ و مهاباد شركت جست .

حميد به هنگام مرخصي و حضور در مراغه ، در جهت اهداف انجمن اسلامي مكتب قرآن ، و جذب جوانان و نوجوانان با جديت تلاش مي كرد . در اثر فعاليت هاي او ، كوچه محل اقامت حميد ، بيشترين شهيد را در سطح شهر مراغه داشته است .

همزمان با فعاليت در انجن اسلامي ، به منظور كمك به افراد مستمند ، اقدام به تأسيس صندوق تعاوني كرد . اين صندوق ، بهانه اي بود تا نوجوانان را بيش از پيش به فعاليت مذهبي و اجتماعي بكشاند و براي تشويق آنان و كمك مالي به صندوق ، جايزه اي براي كساني كه بيشترين كمك را مي كردند ، در نظر گرفت . در همين راستا ، براي اولين بار نمايشگاهي از عكسهاي نوجوانان هنرمند عضو انجمن بر پا كرد . با شروع جنگ تحميلي در شهريور 1359 ، حميد به جبهه ها شتافت و در عملياتهاي گوناگون شركت كرد . لياقت و شايستگي او سبب شد كه مهدي باكري - فرمانده لشكر 31 عاشورا





- مسئوليت گردان اميرالمؤمنين را در عمليات « والفجر مقدماتي » به عهده او بسپارد . حميد با شنيدن اين خبر به نزد فرماندهي رفت و درخواست كرد كه مسئوليت پايين تري در سطح دسته يا گروهان در اختيار او گذاشته شود . فرمانده لشكر بعد از شنيدن درخواست حميد ، به تصميمي كه اتخاذ كرده بود ، اطمينان يافت و گفت : « در اين باره بعد تصميم مي گيريم . » سرانجام ، حميد با پذيرش مسئوليت گردان اميرالمؤمنين(ع) ، نيروهاي آن را به گروه هايي تقسيم كرده و از روحانيون و افراد صاحب قلم براي آموزش قرآن و عقائد دعوت مي كرد . با ادامه حضور در مناطق عملياتي ، تحصيل خود را پي گرفت و موفق به اخذ ديپلم در مناطق عملياتي شد . او در كارهاي كوچك و بزرگ جبهه پيشقدم بود و در اين راه از هيچ كاري فروگذاري نمي كرد ، تا حدي كه اگر فرد غريبه اي به محل استقرار گران اميرالمؤمنين مي آمد ، فرمانده گردان را نمي شناخت. او در گردان تحت فرماندهي خود ، دسته هاي نظافت تشكيل داد و خود نيز در يكي از اين دسته ها حضور داشت و هيچ فرصتي را براي نظافت چادرها و ملزومات از دست نمي داد . او شهيد چمران را الگوي خود و رزمندگان معرفي مي كرد .

حميد پركار ، همچنان در جبهه بود تا اين كه در سال 1362 ، عمليات خيبر آغاز شد و او به عنوان فرمانده گردان اميرالمؤمنين(ع) ، در ابتداي عمليات مجروح شد و در بيمارستان بستري گرديد . در عمليات





خيبر ، جزاير مجنون آزاد شد ، اما ارتش عراق تمام تلاش خود را براي بازپس گيري آن مصروف داشت و توان زيادي را وارد منطقه كرده بود . به ناچار مهدي باكري - فرمانده لشكر 31 عاشورا - گردان اميرالمؤمنين را كه حميد پركار را در بين خود نداشت ، در جزاير مجنون مستقر كرد ، اما در اثر فشارهاي عراق ، دستور برگشت گردان به مقر را صادر كرد . يكي از نيروهاي گردان در خصوص حوادث اين زمان مي گويد :

در اولين مراحل عمليات خيبر بود كه حميد به شدت مجروح شد و به بيمارست_ان انتق_ال يافت . دو روز از استقرار گردان در جزاير مجنون نگذشته بود كه بنا به دلايلي ، به دستور فرمانده لشكر - مهدي باكري - نيروهاي گردان به مقر خود در دزفول برگشتند . وقتي به مقر رسيديم ، حميد را ديديم كه با سر و دست باندپيچي شده ، به محل گردان آمده است . وقتي علت مراجعت وي را جويا شديم ، گفت : « چون شنديم كه گردان عازم منطقه است پنهاني از بيمارستان خارج شدم تا با شما به منطقه اعزام شوم ، ولي گويا بخت با ما يار نبود . »

او پس از پايان عمليات خيبر ، به زادگاهش بازگشت و بار ديگر كار در پايگاه بسيج ، انجمن اسلامي و ... را با جديت دنبال كرد . 

از اين كه دوستانش يك به يك به صف شهدا پيوسته و او جا مانده بود ، احساس دلتنگي مي كرد . نقل است روزي در پايگاه بسيج والفجر مسجد الله وردي ،





با تني چند از دوستان نشسته بودند كه حميد نگاهي به عكسه_اي شه_داي نصب ش_ده بر دي_وار پاي_گاه انداخت و خطاب به آنان گفت:

تا چند وقت ديگر تمام ديوارهاي پايگاه با عكسهاي شهدا پر مي شود و براي ما ديگر جايي نمي ماند و بايد عكسهاي من و محمدرضا عادل نسب ( از دوستان حاضر در جمع ) را به سقف آويزان كنند .

حميد چنان دلبسته جبهه و جنگ بود كه وقتي مسئوليت اداره يكي از فرمانداري ها يا شهرداري هاي استان به وي پيشنهاد شد ، نپذيرفت و گفت : « انسان هر آنچه را كه خدا صلاح بداند ، بايد قبول كند و خداوند رحمان و رحيم صلاح مي بيند كه حميد به جبهه بازگردد . » در نتيجه حميد ، بار ديگر به جبهه ها بازگشت و پس از مدتي ، مرخصي گرفت تا مادر بيمارش را به زيارت امام رضا (ع) ببرد . در تدارك سفر بودند كه نامه اي از لشكر 31 عاشورا به دستش رسيد و در آن از او خواسته شده بود هر چه سريعتر خود را به لشكر معرفي كند . صبح روز بعد حميد پركار آماده شد تا به جبهه بازگردد . به هنگام وداع ، مادرش خطاب به او مي گويد : « من شب گذشته سيدي را در خواب ديدم كه سفارش مي كرد به هنگام رفتن قرآني را به شما بدهم . » در جواب مادر گفت : « قرآن دارم . » ولي مادرش اصرار سيد در رويا را گوشزد كرد و حميد به ناچار پذيرفت و گفت : « اگر چه





قرآن دارم ، با وجود اين قرآن شما را مي برم . »

حميد پركار پس از اتمام هر مرخصي و به هنگام بازگشت به مناطق جنگي ، وصيت نامه قبل را از مادرش مي گرفت و وصيت نامه جديدي را جايگزين مي كرد . اما در دفعه آخر ، زماني كه وصيت نامه قديمي را گرفت ، وصيت نامه جديد را به او نداد . وقتي مادرش علت را جويا شد ، جواب داد :

مادر ، بگوييد با خانواده من همانطور رفتار كنند كه با خانوادة ديگر شهدا مي كنند و وصيت نامة من همان وصيت شهداست .

او پس از آخرين وداع ، در عمليات كربلاي 5 ، در منطقه شلمچه ، در سال 1365 شركت كرد و هدايت گردان اميرالمؤمنين(ع) را در اين عمليات به عهده داشت . او بايد نيروهاي گردان را در داخل كانالي « به ستون » جلو هدايت مي كرد . نيروهاي گردان با تجهيزات كامل در كانال آماده اجراي مأموريت بودند . صبح روز 4 دي 1365 بود كه با اذان عادل محمدرضا نسب ، نيروهاي مستقر در كانال از خواب بيدار شدند و براي اقامه نماز صبح به امامت فرمانده خود آماده شدند . ناگهان صداي انفجاري از جلوي كانال توجه همه را به آن سو جلب كرد . هنوز صداي اذان به گوش مي رسيد كه عده اي از بچه ها به طرف كانال دويدند و حميد را به همراه سه نفر از كادر فرماندهي غرق در خون ديدند . آنها مورد اصابت گلوله خمپاره قرار گرفته بودند . حميد از ناحيه كمر مورد اصابت تركش واقع





شده بود ، و پس از خواندن شهادتين به شهادت رسيد . پيكر او را به همراه جنازه سه رزمنده ديگر - عاصمي ، خدايي و امامي - در گلشن زهرا (س) مراغه به خاك سپردند . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




پروانه، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا پروانه : فرمانده گردان رعد تيپ 21امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

حسين آباد شامكان، روستايي است حوالي سبزوار. مردما نش دام دارند و زمين خدا را براي گل و گندم و زعفران شخم مي زنند. در سال 1338 در اين سامان به دنيا آمد. 

پدرش، رجب و مادرش نيكو كار، چند فرزند داشتند. و زمين خدا بخيل نبود و نان هشت نفر را در سفره ي خانه كوچك مي نهاد. پدر مرد. پدر زماني مرد كه رضا نوجوان بود. درس مي خواند. ديد، او مي بايست به داد مادر مي رسيد. شوق ياد گرفتن را از دل كلاس به دل صحرا برد و روزگار سپري شد. غلامرضا به داد مادر رسيد و توانست عباس و چند خواهر را در مدرسه ببيند. وقت سربازي رضا پروانه بود. او زمزمه هايي شنيده بود. در پادگان بيرجند آموزش ديد. حتي آموزش فنون رزم را. روزهاي شكفتن انقلاب بود. غلامرضا به يك اشاره امام خميني پادگان را گذاشت و به صف مردم رفت. در آن روزها، او و دوستانش را به تهران فرستاده بودند تا با خيال خود وادارشان كنند مردم را به تير ببندند. نتوانستند دل نرم و مهربان سربازان مردم را سنگ كنند و خار نفرت در آن دل ها






بكارند. غلامرضا از مردم بود، خود خود مردم. 

سپس غائله در گرفت: از خراسان تا كردستان، تا جنوب تا حواشي خزر و سواحل خليج فارس. عده اي پوتين خصم به پا كرده بودند تا انقلاب مردم را لكه دار كنند. در اين روزها، غلامرضا و دوستانش بي قرار بودند. بايست مقابل كساني مي ايستاد كه باطني منافق گونه داشتند.غلامرضا تا توش و تواني داشت، جواب سيلي آنها را با سيلي نداد. سر انجام گروهي حيله كردند، در لباس آشنا حيله كردند. 

او به جبهه هاي نبرد روانه شد، در لباس بسيجي و سپاهي. در مريوان جنگيد. در هور، ميمك، چزابه و هوالي دجله. به روزي كه به تير مستقيم دشمن افتاد، فرمانده گردان رعد از تيپ امام رضا (ع) بود. در عمليات خيبر، به سال 1361. 

وصيت داشت در بيابان ها پنهان بماند و كسي جنازه اش را پيدا نكند همان شد و پس از سال ها، كسي نشانه اي از غلامرضا پروانه به شامكان سبزوار آورد. 



منابع زندگينامه :صخره هاي مريوان،نوشته ي محمدرضا محمدي پاشاك،نشر ستاره ها،مشهد-1386


پرور، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسماعيل پرور 

محل تولد : شيراز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال 1362 پس از اخذ ديپلم رياضي ، وارد شهر مقدس قم شده و تحصيل علوم حوزوي را نزد برخي از اساتيد اين شهر آغاز كردم . از سال 1375 توفيق شركت در دروس خارج حضرت آيت الله جوادي آملي را يافتم و پاره اي از ابواب فقهي و معارف تفسيري را از اين استاد فرزانه فرا گرفتم . همزمان با تحصيل علوم فقه و






اصول ، به پژوهش در مباحث عقلي پرداختم و در سلسله جلسات پژوهشي مرحوم حجت الاسلام سيد منيرالدين حسيني شيرازي - بنيانگذار فرهنگستان علوم اسلامي- شركت كردم و از نزديك با انديشه هاي ايشان در زمينه ضرورت تدوين و طراحي علوم اسلامي و لزوم دست يابي به مدل اداره جامعه بر پايه احكام دين آشنا شدم و در اين ميان با برخي از مراكز پژوهشي ديگر مانند مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما نيز همكاري خود را آغاز نموده و چند كتاب و مقاله به رشته تحرير درآوردم .








پروشاني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسين مالك و تاجر، در 1288 در اصفهان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده كشاورزى كرج گرديد و دوره ى سه ساله دانشكده مزبور را به پايان رسانيد و در بانك جديدالتأسيس فلاحت استخدام شد و تدريجاً مراحل ترقى را گذرانيد. چندى رياست بانك كشاورزى را در شهرهاى رضائيه، اراك، مشهد و خرم آباد عهده دار بود و مدتى هم رياست ادارات مركزى از قبيل كارگزينى، اعتبارات، بازرسى كل را تصدى مى كرد و سرانجام به معاونت بانك انتخاب گرديد.

در انتخابات دوره بيست و يكم قانونگذارى كه به طريقى خاص انجام گرفت، كانديداى همايون شهر (سده) شد و به مجلس راه يافت و در آن دوره راه و رسم نمايندگى را به خوبى فراگرفت و مورد توجه دولت قرار گرفت و در دوره ى بيست و دوم هم از حوزه انتخابى قبلى خود به وكالت رسيد و در دوره ى بيست و سوم هم به همان نحو وكيل سده و ماربين شد و مجموعاً 12 سال در مجلس شوراى ملى عضويت داشت. پس از پايان






دوره ى بيست و سوم به بانك كشاورزى بازگشت و بازنشسته شد و روى همرفته مردى ملايم و بى سر و صدا و مطيع بود. در احزاب ايران نوين و رستاخيز فعاليت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پرويز، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مسعود پرويز : فرمانده گردان قدس لشكر17 علي ابن ابيطالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



واژه ها رابايد ازجوهر عشق وشور احساس لبريز كرد تا شايد بتوان قصه اي از ايثار وشجاعت شهيدان را نوشت, سخني از حماسه ي خونينشان به زبان آورد ويا شعري در رثايشان سرود.

شهيداني كه آرمانهاي مقدسشان آنان را وا داشت تا از هر چه غير دوست گذشتند وسر در قدم معبود نهادند. آنان همان دم كه از سرچشمه ي عشق وضو ساختند ,چهار تكبير به هر چه هست زدند واز سروجان ومال وهمسر وفرزند گذشتند وبه سوي حق شتافتند .

آنان نه تنها فراتر از ماديات ومقولات دنيايي مي انديشيدند بلكه با بصيرتي الهي وچشماني پاك پشت صحنه ي آفرينش را به نظاره ايستادند وبا بينش و ژرف انديشي راهي را انتخاب كردند كه در حفيقت نزديك ترين راه وصول به منشأ كمالات معنوي وپسنديده ترين شيوه ي مورد نظر معشوق ازلي ست.

آري آنان راه كوتاه وميانبر شهادت را برگزيدند وبارسفربستند وازخاك رستند وبه وسعتي بي واژه كه فراتر ازافلاك است رحل اقامت افكندند. خوشا به حال آنان كه ازخاك گذشتندوبه خدا رسيدند. خوشا به حال كساني كه مرگشان را از ازل با شهادت رقم زدند ودرنهايت درجوار بهشت رضاي الهي آرميدند.

مسعود پرويز فرمانده ي خط شكن گردان قدس از لشكر 17 علي بن ابيطالب (ع) از جمله






اين بندگان بر گزيده خداست.

سال 1331 در قزوين كودكي پا به عرصه وجود گذاشت كه با آمدنش زمين به خود باليد, آسمان به وجد آمد و خورشيدبراي لحظاتي به درنگي عميق فرو رفت؛ ستارگان به حيرت آمدند. 

ديري نپاييد كه احساس او با ذهن سبز درختان گره خورد وباغ از بلوغش جشن گل به راه انداخت. كودكي او درنگي از جلوه گري يك شبنم گل نداشت و او مي رفت تا لحظه لحظه ي حياتش راهمانند شبنم به خورشيد درخشان بسپارد. 

او با گلگشت در باغ زندگي به راز سرسبزي درختان پي برد .براي همين مانند نسيم مهربان بود وبه هر كجا قدم مي گذاشت شكفته شدن را به ارمغان مي آورد .

پرنده را دوست داشت وزمزمه ي رود را مي فهميد .دستانش نور قسمت مي كردند وكلامش چشمه سار روشن معرفت بود.

او برگزيده شده بود. اخلاق ورفتارش نمونه ي بارز يك اخلاق ورفتار متعالي بود. همه خود را به او نزديك احساس مي كردند.

مقيد به نمازشب بود. هميشه ودر همه حال توكلش به معبود بودوبه همه سفارش ميكرد كه كارها را به دست خدابسپارند.

والاترين آرزويش قرب الي الله وشهادت در راه خدا بود. اوبراي رسيدن به آرزويش از هيچ تلاشي فروگذاري نمي كرد. قبل ازاينكه شهيدشود 3بار مجروح شده بود. دوستانش مي گويند: مسعود در حقيقت چندبار شهيد شده است نه يكبار.

وقتي او با پيكري كه زخم دارد به خاك مي افتد ,همرزمانش با توجه به بازماندنش از آنان و گرفتار شدن در منطقه استقرار دشمن اينگونه مي پندارند كه او به شهادت رسيده است به همين خاطر اينگونه مي پندارند كه او





به شهادت رسيده است، به همين خاطر اندوهي عميق همه را فرا مي گيرد ودرحاليكه خبر شهادتش را به خانواده اش مي رسانند در شهر تابوتي خالي به عنوان نشانه وسمبل او تشييع مي شود.

اما ازآنجا كه مشيت الهي حكمي ديگر دارد,او را پس از مدتي در يكي از بيمارستانهاي ايلام زنده مي يابند.

جواد حضرتي از دوستان نزديك ويكي از همرزمان شهيد درباره او چنين مي گويد:

او از جمله مبارزاني بود كه سابقه ي مبارزه آنان به قبل ازانقلاب اسلامي برمي گردد.

آشنايي من با شهيد پرويز زماني بود اودر سبزه ميدان سه راه خيام ويا در مسجدنبي (ص)مبادرت به فروش كتابهاي سياسي _ مذهبي كه در آن روزگار هر كسي جرأت حتي دست گرفتن آنان را نداشت مي كرد ضمن اينكه اعلاميه هاي حضرت امام را هم در اختيار افراد مورد اعتماد مي گذاشت. البته كتابهاي خاصي را هم كه اصطلاحاً در آن روزگا ربه آنها كتابهاي زير زميني گفته مي شد را نيز در اختيار كساني كه به آنان اطمينان كامل داشت قرار مي داد. 

ازجمله كارهاي به يادماندني اوتكثير وفروش عكسهاي حضرت امام (ره) بود ودرواقع جزء اولين كساني بود كه عكسهاي امام را به قزوين آورد ودراختيار جوانان پرشورانقلابي گذاشت.

شهيد پرويز از لحاظ مذهبي وعبادي فردي بسيار مقيد بود. يكي از اقوام نزديك ايشان هم به نام آقاي خلج زمينه كارهاي اخلاقي وعرفاني داشت وهمين در شهيد پرويز روحيه ي خاصي ايجاد كرد ه بود. كه بسيار پايبند به مسائل شرعي واخلاقي بود ودرمسير سير وسلوك عرفاني هم به نوعي وارد شده بود.

نماز را دراول وقت ادا مي كرد ونسبت به خواندن





اذكار ودعاهاي مخصوص و نيز پرهيزاز محرمات وحتي مكروهات دقت زيادي داشت. ازافرادي بودكه روي مسئله ولايت وپايبندي به اصول اعتقادي اسلام تأكيد زيادي داشت وبا اطلاعات كافي وجامعي كه حاكي ازعمق آگاهيش بود,معمولاً به عنوان يك راهنما براي بچه هاي سپاه محسوب مي شد.

از قدر ت انظباطي فوق العاده اي برخوردار بود و ازمعدود افراد قديمي سپاه بود كه به نظم سازماني وانضباط تشكيلاتي معتقد بود و به جرأت مي توان گفت كه جزء اولين كساني بود كه شيوه اي از مديريت ونظم را به پيكره ي سپاه حاكم كرد.

مراسمي كه در آن زمان برگزار مي كرد بسيار حساب شده مرتب ودقيق بود و روز به روز پاسداران را به شرح وظايفشان بيشتر آشنا مي كرد. درهمان اوائل دهه ي 60ودر شورشهاي منافقين در صف اول مبارزه بانفاق وكفر قرارگرفت. شيوه ي مديريت ونظم خاص او با خونسردي وآرامشي كه نشات گرفته از روح بلندش بود گره خورده بود. همين شيوه مديريت باعث مي شد كه درلحظات سخت وبحراني معمولاً عاقلانه ترين تصميمات را اتخاذ كند.

در اين ماموريت خطير شهدايي مانند اصغرمظفري و خوئيني كه از افراد هم رديف شهيد پرويز به حساب مي آمدند ودر اول جنگ در جبهه ميمك به فيض شهادت نائل آمدند.

هميشه تبسمي روي لبانش نقش بسته بود يك خونسردي وآرامش منحصر به فردي داشت كه بسيار عجيب بود.

همه ي رزمنده ها خالصانه او را دوست داشتند وبه اوعشق مي رزيدند. رفتارش به گونه اي بود كه همه را جذب خودش مي كرد.

يكي از همرزمانش مي گويد:

يك شب قبل از شهادت ايشان خطي كه بچه ها بودند با اينكه





تثبيت شده بودولي چند جاي خاكريز گسستگي داشت وعراقيها در پاتكهايي كه مي زدند معمولاً بيشترين فشاررا متوجه آن نقاط مي كردند. عصرروزي كه فردايش شهيد شد با توجه به تحركات وسيعي كه از ناحيه دشمن مشاهده مي شد شهيد پرويز با تشخيص درستش متوجه شد كه عراق به زودي جهت بازپسگيري مناطقي كه در عمليات رمضان از دست داده بود حمله ي گسترده را آغاز خواهدكرد. اين درحالي بود كه با آن وضعيتي كه خاكريز ماداشت احتمال سقوط خط مابسيار زياد بود. بافرماندهي تيپ تماس گرفت وچون به لحاظ امنيتي امكانش نبود كه موضوع را دقيقاً بافرماندهان درميان بگذارد به من گفت بيا برويم مقر فرماندهي تيپ.

متعاقب آن موتور را برداشت وبا هم حركت كرديم وقتي به مقر فرماندهي رسيديم همه به گرمي ازاو استقبال كردندوبه ما اصرار مي كردند كه داخل سنگر برويم امااو در پاسخ به تعارف آنان گفت الان نيروهاي من در سنگرهاي بدون سقف هستند و تا وقتي اين طور هست من براي يك لحظه هم كه شده داخل سنگر سقف دار نمي شوم او خطاب به آنان ادامه داد: مشكلي كه ما الان داريم خاكريزي است كه از چند جاگسستگي دارد وعراق فردا پاتك مي كند وتمام زحمات و خونهايي كه ريخته شده همه هدر مي رود. بايد به هر نحو ممكن به ما تجهيزات مهندسي بدهيد تا ما ببريم وخط را ترميم كنيم.

ظاهرا امكانش نبود يا اينكه تهيه اش درآن موقع مشكل بود گفتندخب باشد براي فردا ما آن را روبراه مي كنيم. شهيد پرويزگفت : فردانه همين امشب بايد اين كار انجام شود او از شدت





فعاليت عرق كرده بود ولباس پاسداري كه به تن داشت خاكي وبعضي ازقسمتهايش گل آلود بود. درنهايت اصرار برسر اين كه تجهيزات مهندسي را همان شب برايش فراهم كنند با پرخاش وعصبانيت همراه شد كه اين موضوع براي شخص من تازگي داشت. خيلي با احساس ودلسوزي تمام فرياد مي زد بچه ها آنجا وضعيت خوبي ندارند ما براي گرفتن اين مناطق خون داده ايم واگر بنا باشد به خاطر دو تا لودر نتوانيم خط را حفظ كنيم تمام زحمات وخونهاي ريخته شده هدر رفته است.

اصرارها وفريادهايش بالاخره نتيجه داد آن شب با هر زحمتي كه بود چند دستگاه لودر آماده شدند تا خاكريز را متصل نمايند. عمليات اتصال خاكريز با موفقيت انجام گرفت. وهنگامي كه نيزوهاي خودي متوجه گرديدند كه خاكريز متصل ومحكم شده است,درنهايت با مقاومت جانانه اي كه بچه ها از خود نشان دادند دشمن را وادار به عقب نشيني كردند. ولي در همان صبح پاتك شهيد پرويز ازجمله كساني بود كه مزد جهادش را گرفت درحقيقت اين شهيد باتوجه به چندبارمجروحيت شديد كه هركدام جرياني مختص به خود را دارد نه يكبار بلكه چندين بارشهيد شده بود.

سردار عراقي فرمانده سابق لشگر 17 علي ابن ابيطالب ازنحوه ي شهادت شهيد چنين مي گويد.

شهيد پرويز درميدان نبردودر لحظات نفس گير هرگز خود را نمي باخت ,لحظه اي آرام وقرار نداشت به نقطه نقطه ي استقرار نيروهايش سركشي مي كرد وضمن دلجويي ازآنان رأسا با هرسلاحي كه در دسترس بود به مقابله با نيروهاي دشمن مي پرداخت.

بعد ازعمليات رمضان بود و ما در گرداني بوديم كه شهيد پرويز فرماندهي آن گردان را به عهده





داشت. تقريباً منطقه وسيعي را گردان ما تحت پوشش خود داشت . دشمن با توجه به شكست سنگيني كه در طي چند روز قبل از نيروهاي ما خورده بود قصد داشت با جمع آوري نيرو وتجهيز دوباره بر عليه مااقدام به پاتك نمايد. همين طورهم شد از ساعات اوليه بامداد حمله ي دشمن با انواع ادوات جنگي آغاز شد. شهيد پرويز همه بچه ها را در جاهاي مشخصي قرار داد. دشمن هرلحظه به خط مانزديك ونزديكتر مي شد اما بچه ها كه از روحيه ي بالايي برخوردار بودند به شدت به مقابله با دشمن پرداختند. نبرد در تمام طول خط بافداكاري وازخود گذشتگي بچه ها مي رفت كه به نفع ما تمام شود بالاخره مديريت صحيح وتلاشهاي بي وقفه ي رزمندگان نتيجه بخشيد ودشمن با حالتي شكست خورده پس نشست تا اينكه صبح زود وقتي پاتك دشمن تقريباً تمام شده بود ناگهان خمپاره اي در نزديكي شهيد پرويز فرود آمد وتركش آن درست به قلبش خورد وآن را شكافت. ما بالاي سريش آمديم و او را در آغوش كشيديم اما او ديگر به شهادت رسيده بود.

او به دنيا تعلق نداشت قفس تن را شكست ومرغ روحش را در بيكرانه ها به پرواز درآورد .آخر او با آن بلندي روحش تا كي مي توانست مانند پرنده اي بي قرار دراين قفس زنداني باشد.

همسر شهيد درباره ي نحوه ي آشنايش وچگونگي شكل گيري ازدواجش مي گويد: يكي ازفاميلهاي شهيد جهت طرح مسئله ازدواج به منزل ما آمد وبعد براي اولين بار خود شهيد به همراه خانواده اش جهت صحبت نهايي و روشن شدن مسئله به خانه





ما آمدند .من هم چون حدود يك ماه پيش ايشان را درخواب ديده بودم ونيز اسمشان را درخواب شنيده بودم بي هيچ تأمل ودرنگي ازدواج با ايشان را پذيرفتم. 

جالب اينجاست كه خود شهيد نيز خوابي مشابه خواب همسرش قبل از ازدواج با او ديده بود همسر شهيد در ادامه ميگويد.

شناخت من ازاو همين مقداربود كه مي دانستم فقط به جبهه مي روند وازآنجا كه تمايل داشتم شوهر آينده ام مردي باشد كه در آن مقطع حساس كه انقلاب به شدت نيازمند ياري وپاسداري بود ايثارگري نمايد و ازاينكه من نيز مي توانستم دراين امتحان ايثار سهمي داشته باشم خوشحال بودم.

ولي اصل پافشاري وپاسخ مثبتم با درخواست ازدواج با او فقط وفقط به خاطر همان خوابي بود كه ديده بودم. حتي طرز نشستن شهيد در روزي كه به خانه ما آمدند درست به همان صورتي بود كه من درخواب ديده بودم با همان لباسهايي كه به تن داشت .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنيادشهيد وامورايثارگران قزوين ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






پرويزي، رسول

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1298 در بوشهر. پس از تحصيلات مقدماتى به آموزگارى پرداخت و مدت ها در بوشهر معلم بود. پس از اخذ ديپلم دبير شد و چند سالى هم در شغل دبيرى گذرانيد، تا اينكه جلاى وطن كرد و در تهران سكنى گزيد. در چند شركت خصوصى مشغول كار شد. سرانجام به استخدام شركت تلفن درآمد. بعد از مدتى رئيس حسابدارى شد و بالاخره به عضويت هيئت مديره منصوب گرديد. در انتخابات دوره ى بيست و يكم از دشتستان وكيل شد و در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم هم به وكالت رسيد و در 1354






سناتور فارس شد.

از جوانى با مطبوعات همكارى مى كرد و مقالات طنزآميزى در زمينه هاى مختلف انتشار مى داد. كتاب شلوارهاى وصله دار او را به عنوان نويسنده به شهرت رساند. با بزرگان آشنا شد و به محافل و مجالس ادبى راه پيدا كرد. بالاخره با امير اسداللَّه علم دوست شد و در دوستى با وى تا جائى پيش رفت كه علم وقتى رئيس الوزراء شد او را به معاونت خود برگزيد و چون ميل او را به مجلس مى دانست، از معاونت نخست وزيرى او را به مجلس فرستاد و تا زمانى كه حيات داشت، از هيچ كوششى براى نگه داشتن او فروگذار نمى كرد. گذشته از مقاماتى كه براى او گرفت، منزل و تجهيزات مناسبى از جيب مقامات عاليه براى او تدارك ديد.

رسول پرويزى روى همرفته نويسنده اى انديشمند و خوش قلم بود. در نوشتن داستان هاى طنز گاهى معجزه مى كرد ولى بسيار تنبل بود، مخصوصاً در سنين بالا حوصله ى نوشتن نداشت. در سال 1356 هنگامى كه سناتور بود، بيمار شد و چندى در بيمارستان بسترى گرديد. براى بهبود وى تلاش زيادى به عمل آمد ولى نتيجه نداد و در سن 58 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پروين گنابادي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1282 در خراسان متولد شد. تحصيلات خود را در مدارس قديم مشهد گذرانيد و از محضر دانشمندان بزرگى مانند اديب نيشابورى استفاده كرد. در ادبيات فارسى و عربى سرآمد اقران شد. كار ادارى خود را از معلمى آغاز نمود و مدت ها بدين شغل اشتغال داشت. رياست چند دبيرستان و دانشسراى مشهد با او بود. در 1322 از طرف مردم سبزوار به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد و جزء






نمايندگان دوره ى چهاردهم قرار گرفت. در آن مجلس فراكسيون هاى مختلفى به وجود آمد، از جمله فراكسيون حزب توده كه هشت عضو داشت و محمد پروين گنابادى به لحاظ مردم دوستى و عواطف شديد اجتماعى و به خيال اينكه آن حزب مدافع زحمتكشان است، به آن فراكسيون پيوست. فراكسيون حزب توده ماجراهاى زيادى در مجلس آفريد. مشاجرات تندى بين اعضاى آن و بعضى از نمايندگان و اعضاى دولت در تمام مدت عمر مجلس چهاردهم وجود داشت، ولى گنابادى در اين مشاجرات هيچ گاه وارد نمى شد و فقط در رأى تابع آن بود.

پس از ختم مجلس، از سياست به كلى گسست و به وزارت فرهنگ بازگشت و از نو به همان كار تدريس اشتغال ورزيد، تا عضويت مؤسسه ى لغت نامه ى دهخدا را قبول كرد و تا آخر عمر در آن مؤسسه ى علمى اشتغال داشت. در طول عمر خود دست به تأليف چندين كتاب مفيد زد و در تصحيح متون كهن تلاش بسيار نمود. ترجمه ى مقدمه ابن خلدون در دو جلد از كارهاى سترگ اوست. كتاب هاى راهنماى مطالعه، پرورش اراده، دستور زبان فارسى، شيوه ى نگارش و فن مناظره از آثار ديگر او به شمار مى رود. دانشگاه تهران به پاس خدمات فرهنگى وى، در 1355 درجه ى دكتراى افتخارى به او داد. او هميشه از نظر مالى در مضيقه بود و زندگى را به سختى مى گذرانيد. چون علو طبع داشت، از كسى چيزى قبول نمى كرد و با مختصر حقوق بازنشستگى امرار معاش مى نمود. مردى صالح، زحمتكش و محققى بى مدعا بود. حقى كه او در تكميل و تتميم لغت نامه ى عظيم دهخدا دارد، بسيار گران است و زحمات هيچ كس ديگر شايد به پاى زحمات وى نرسد.





پروين گنابادى در 1357 در 75 سالگى درگذشت. شاگردان، هواخواهان و ارادتمندانش مجموعه ى مقاله اى تهيه كرده اند و به نام او به خود او تقديم داشته اند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پرهام، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر يوسف پرهام متولد 1323 ش داراي دكتراي رشته باغباني عضويت هيئت علمي دانشگاه لسينگ با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون شيوه هاي محافظت از مركبات در كانتينر هاي كشتي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر يوسف پرهام داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران دكتراي رشته باغباني ازدانشگاه لسينگ ميباشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر يوسف پرهام بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر يوسف پرهام د ر كنار تحصيل به مطالعه ،پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر يوسف پرهام پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي دردانشگاه لسينگ در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر يوسف پرهام عضوهيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه لسينگ است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر يوسف پرهام سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي لسينگ به تدريس دروس تخصصي رشته باغباني مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر يوسف پرهام






در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر يوسف پرهام از جمله دانشمندان علم باغباني است كه تحقيقات و پژوهشهاي و تلاشهاي علمي عميق و وسيعي درباره شيوه هاي محافظت از مركبات در كانتينر هاي كشتي انجام داده است.آثار : شيوههاي محافظت از مركبات در كانتينر هاي كشتي 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


پزشكي شيرازي، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شاعر، روزنامه نگار.

تولد: 1292، شيراز.

درگذشت: 8 آذر 1364، تهران.

كاظم پزشكى شيرازى فرزند محمدتقى حكيم پس از پايان تحصيلات ابتدايى و متوسطه در شيراز در مدارس رحمت و شعاعيه ابتدا در شهردارى شيراز به كار مشغول شد. سپس به استخدام وزارت دارايى درآمد و در اداره ى دارايى شهرستان ها از جمله اداره ى دارايى مشهد خدمت كرد. بعد به تهران منتقل شد. از سال 1321 در دوره ى جديد روزنامه انتقادى (خورشيد ايران) با بهاءالدين حسام زاده پازارگاد به همكارى پرداخت و اشعار و مقاله هاى خود را در آن روزنامه منتشر كرد و مقاله هايى ضد دولت انگلستان كه ايران را اشغال كرده بود نوشت. به همين علت دستگير و زندانى شد. پس از آزادى از زندان به شيراز منتقل شد. در سال 1323 امتياز روزنامه ى «آيينه ى پارس» را گرفت و تا سال 1325 مرتب هفته اى سه شماره از آن را منتشر كرد. در اين روزنامه، به سياسيت استعمارى انگليس مى تاخت ولى به علت بروز غائله جنوب و طغيان قشقايى ها در شهريور 1325 روزنامه تعطيل شد و پزشكى به تهران آمد و تا پايان عمر در اين شهر زيست. در سال 1339 به سمت نمايندگى مردم لار






در مجلس شوراى ملى انتخاب شد. وى همچنين در سازمان امور ادارى و استخدامى كشور كار مى كرد.

از پانزده سالگى به سرودن شعر و مقاله نويسى در روزنامه پرداخت. در بيست سالگى نامه اى نوشت و اشعارى سرود و براى ملك الشعراى بهار كه در اصفهان به حال تبعيد به سر مى برد، فرستاد. بهار در جواب او قصيده اى گفت كه از خط و شعر و ادب او تمجيد كرده است. وى پيش از شهريور 1320 در انجمن سالار شركت داشت و پس از آن تا زمانى كه در شيراز بود، در انجمن ادب فارس و در تهران هم در «شب هاى شيراز» معدل شركت مى كرد. پزشكى در سال هاى آخر عمر به شيراز مى آمد و در انجمن هاى كانون دانش و صدر شركت مى جست و اشعار خود را مى خواند.

او در سال 2343 اشعار بلند طنزآميزى به صورت مسمط با ترجيع «كلوخ انداز را پاداش سنگ است» درباره ى قتل حسنعلى منصور، نخست وزير وقت، سرود و در آن وكلاى دو مجلس را به باد تمسخر گرفت. اين اشعار در محافل ادبى تهران دست به دست مى گشت و چون نسخ تكثير شده بود، پزشكى تحت تعقيب ساواك بود و به او دستور داده شده بود كه از نوشتن مقالات و سرودن اشعار خوددارى نمايد. اشعار پزشكى ساده و روان است و آنچه مى انديشيد به زبان شعر بيان مى كرد. هرچند طبع او بيشتر مايل به غزل سرايى بود ولى در گفتن قصايد و قطعات و به خصوص رباعيات نيز از خود مهارت نشان داده است.

پزشكى مدت چهل سال مقالات سياسى و اجتماعى خود را در روزنامه هاى «عصر آزادى» و «پارس» منتشر مى كرد. اشعار او در روزنامه هاى





شيراز: «اقيانوس»، «پارس» و «بهار شيراز» و روزنامه ها و مجلات تهران: «خورشيد ايران»، «كيهان»، «گوهر»، «يغما»، «وحيد» و «خاطرات وحيد» انتشار مى يافت.

پزشكى در بامداد جمعه هشتم آذر 1364 به سبب بيمارى سرطان در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


پزشكي، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1291 در شيراز. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در موطن خود انجام داد و به استخدام دولت درآمد. از نوجوانى چون در خود طبع شاعرى و نويسندگى ديد، آن را تقويت نمود و با مطبوعات آن زمان همكارى كرد. آثار وى اعم از نظم و نثر در جرايد فارس انتشار مى يافت. در انجمن هاى ادبى عضو شد و در شيراز كه مركز شعر و ادب بود، با فضلا و دانشمندان حشر و نشر پيدا كرد. چون اشعارش سليس و روان و داراى مضامين بكر بود، مورد استقبال واقع شد؛ به طورى كه در جوانى جزء شعراى معروف شيراز قرار گرفت. زمانى كه ملك الشعراى بهار به دستور رضاشاه در اصفهان زندانى و تبعيد بود، پزشكى اشعارى سرود و براى او فرستاد. ملك الشعرا پاسخ را به شعر داد و قسمتى از اين مشاعره در ديوان او چاپ شده است.

بعد از شهريور 1320، دست به كار مطبوعاتى زد. گذشته از اينكه مقالاتش در جرايد فارس و تهران انتشار مى يافت، مستقلاً روزنامه اى به نام آئينه ى فارس داير كرد. در فعاليت هاى سياسى هم وارد شد. در چند حزب عضويت يافت. هدف او از اين فعاليت ها، راه يافتن به مجلس يا به دست آوردن شغل آبرومند بود. در 1327 كه كارمندان دولت از داشتن روزنامه محروم شدند، كار ادارى را بر كار مطبوعاتى مرجح






دانست و به تهران آمد و در وزارت دارائى مشاغلى را احراز كرد. ضمناً در روزنامه ى كيهان كه صاحب و مديرش هر دو شيرازى بودند، صاحب حقوق و مواجب شد. گاهى مقاله مى نوشت، زمانى شعر مى سرود و در انجمن هاى ادبى شركت مى كرد و اندك اندك نظم و نثر او در ميان مردم جايى پيدا كرد. در دوره ى بيستم قانونگزارى كانديداى نمايندگى لار شد و بدون اينكه دينارى خرج كند، وكيل مجلس گرديد، ولى از بخت بدش آن مجلس ديرى نپائيد و منحل شد و پزشكى كه بار ديگر سرگردان شده بود، روى به ادارات آورد و مشاغلى در حد عضو هيئت مديره و بازرس دولت شركت ها، يعنى مشاغلى كه بتواند معاش او را تأمين كند، به وى واگذار مى شد. گاهى به مناسبتى شعرى مى سرود و انتشار مى داد، ولى معمولاً اين شعرها موجب بركنارى اش مى گرديد.

مهمترين و بهترين اثر منظوم او چكامه اى است كه پس از كشتن حسنعلى منصور سرود. اين قطعه ى مفصل حاوى نكات بسيارى درباره ى كارگردانان سياسى آن روز بود. چكامه كه سروده شد، فقط چند نسخه ى ماشينى آن منتشر گرديد، ولى پس از چند بار مردم به تعداد زيادى از آن در شهر توزيع كردند. در اين شعر نامى از شاعر برده نشده بود و دستگاه هاى امنيتى و اطلاعاتى در صدد يافتن و دستگيرى شاعر بودند. نصراللَّه اهورهوش شيرازى كه خود شاعر و روزنامه نگار بود و سال ها روزنامه ى جوشن كبير را انتشار مى داد، اين شعر را در دفتر خود تكثير و شخصاً آن را توزيع مى نمود. بالاخره او را گرفتند و به زندان افكندند، ولى نام شاعر را نبرد. پس از مدتى كه آب





از آسياب افتاد، عبدالرحمن فرامرزى سردبير روزنامه ى كيهان، مقاله اى در اين باره نوشت و شعر و فكر و مضمون چكامه را مورد تجليل بسيار قرار داد. نوشت تا تاريخ ايران باقى است، اين شعر هم باقى خواهد ماند.

پزشكى مردى صبور و بردبار و تهيدست و رفيق باز بوده است. هرگز شعر سرودن را وسيله ى اخاذى يا جمع مال قرار نداده است. هميشه با حداقل درآمد و مناعت طبع زيسته و دست طلب سوى احدى دراز نكرده است. در 1364 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پژويان، جمشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: علوم اقتصادى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى اقتصاد و متخصص در اقتصاد بخش عمومى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم اقتصادى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

آغاز مباحث جديد اقتصاد بخش عمومى در مباحث مالياتى، حمايت از اقشار آسيب پذير (توزيع درآمد، خط فقر، سوبسيد)، مالياتها، تقاضا و قيمت گذارى اتومبيل، انجام چند كار تحقيقى در زمينه سيستم هاى جهانى و مسئله توزيع درآمد، مدرس اقتصاد خرد در سطح كارشناسى ارشد و دكترا، راهنمائى مشاوره و نظارت بر 9 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اقتصاد بخش عمومى، اقتصاد خرد.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

اقتصاد بخش عمومى، توزيع درآمد.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


پستي, عمران

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان حبيب ابن مظاهرلشگر27 محمد رسول الله(ص) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«عمران پستي » در 19 آذر 1338 در« هشتچين »در شهرستان« خلخال» به دنيا آمد .پدرش كشاورز بود .دوره ابتدايي و راهنمايي را در زادگاهش به پايان رساند و به عنوان شاگرد ممتاز براي ادامه تحصيل از طرف دولت به شهر «اردبيل» رفت و دوره متوسطه را طي سالهاي 1355- 1352 در دبيرستان «شاه عباس» به پايان برد و در رشته رياضي ديپلم گرفت . او در كنار تحصيل ، در هر فرصت پيش آمده به كمك خانواده مي رفت .

پس از اخذ ديپلم ؛ در سال 1355 در رشته جامعه شناسي دانشگاه« تهران »پذيرفته شد و به تحصيل پرداخت .

با اوج گيري انقلاب اسلامي ، او نيز







به فعاليتهاي سياسي و مذهبي در دانشگاه روي آورد و در خوابگاه ، جلسات درس اخلاق و قرآن بر پا مي كرد . پس از تعطيلي دانشگاهها در سال 1356 براي استمرار مبارزه با رژيم پهلوي به شهرستان «خلخال» باز گشت و درمبارزه بر عليه حكومت طاغوت شروع به فعاليت كرد. پخش اعلاميه هاي حضرت امام وبر پا كردن مجالس سخنراني عليه رژيم شاه از جمله اقدامات او در مبارزه بر عليه حكومت خائن پهلوي بود. با افزايش فعاليتهاي «عمران» ساواك جلوي سخنرانيهايش را گرفت و بارها او را تهديد به مرگ كردند .اما او از پاي ننشست . اكثر اوقاتش را در مساجد و مراسم مذهبي سپري مي كرد . يا به مطالعه كتابهاي استاد «مطهري» و ساير آثار مربوط به انقلاب مي پرداخت .خواهرش مي گويد :قبل از انقلاب ، عمران در اتاقي مشغول مطالعه مي شد و مي گفت :حكومت شاه نبايد از موضوع با خبر شود و شما ها هم بعدا مي فهميد كه چرا اين كتابها را مي خوانم .

همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي و ورود حضرت امام به ايران در 12 بهمن 1357 ، او از اعضاي كميته استقبال از حضرت امام در «تهران» بود .پس از پيروزي انقلاب ، از دانشجويان پيرو خط امام بود كه لانه جاسوسي آمريكا را در 13 آبان 1358 تسخير كردند .پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين نهاد پيوست و در واحد گزينش اين نهاد در« تهران» مشغول به كار شد و هم زمان در تشكيل جهاد سازندگي «خلخال» ايفاي نقش كرد .

با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران سعي





بسيار كرد كه در جبهه ها حضور يابد ولي مانع شدند .سر انجام با تهديد به استعفا و اصرار فراوان ، با اعزام وي به جبهه موافقت شد . مدتي معاون گروهاني از گردان جعفر طيار بود و در عمليات والفجر مقدماتي ، والفجر 1 و والفجر 4 شركت كرد .

پس از عمليات والفجر 1 طي حكمي از سوي سردار «محمد ابراهيم همت » فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله (ص) مسئول تشكيل گردان حبيب ا بن مظاهر شد.ا و گرداني تشكيل داد كه از گردان هاي نمونه لشگر بود . شعار هر چه خدا خواست همان مي شود را چنان در ميان نيروهايش جا انداخته بود كه در هر موقعيتي ،آن را با صداي بلند تكرار مي كردند .«عمران» در جمع نيروهايش و ساير رزمندگان به« فرمانده عبد الله» معروف بود .او محبوب همه بسيجيها بود به طوري كه وقتي در بين آنها حاضر مي شد همه يكصدا فرياد مي زدند صل علي محمد ، فرمانده گردان خوش آمد .

در عمليات والفجر 4 در منطقه« پنجوين »، گردان حبيب ابن مظاهر در قله 1866 از ارتفاعات «كاني مانگا» ، به سمت دشمن پيشروي كرد و سنگرهاي آنها را يكي پس از ديگري به تصرف در آورد .تنها يك سنگر دشمن سرسختانه مقاومت مي كرد .به طوري كه گردان زمين گير شد و دلهره اي در بين رزمندگان پديد آمد . در اينحال فرمانده عبد الله ؛ سينه خيز به سوي دشمن رفت و با پرتاب نارنجك به آنان حمله ور شد .نيروهاي دشمن در صدد پرتاب نارنجك ديگري بودند كه يكي از بسيجيها خود





را به عمران رساند و خود را بر روي آن انداخت و سپر فرمانده خود شد و در اثر انفجار نارنجك به شهادت رسيد . نيروهاي گردان بدن مجروح فرمانده خود را به عقب آوردند اما فرمانده اصرار مي كرد كه او را به حال خودش رها كنند و به پاكسازي منطقه عملياتي ادامه دهند . بعد ها وقتي از او سوال شد كه چرا به تنهايي به طرف سنگر دشمن حمله كرده است ، گفت :يك فرمانده بايد موقعيت شناس باشد .وقتي ديد عمليات به مرحله اي رسيده كه نيروهايش دچار تزلزل شده اند بايد خودش دست به كار شود .

با اين اعتقاد كه اگر بعد از ازدواج به شهادت برسد اجرش بيشتر خواهد بود با خانم« اكرم جندقي زاده »، ازدواج كرد .خطبه عقد آنها توسط مقام معظم رهبري ودر تاريخ 18/ 6/ 1362 خوانده شد و او فرداي روز عقد به جبهه رفت و دو ماه در جبهه ماند . پس از اينكه در عمليات والفجر 4 مجروح شد ، مدتي را براي مداوا در منزل بود و در دوازدهم بهمن ماه 1362 زندگي مشترك خود را آغاز كرد .اما در حالي كه هنوز نه روز از زندگي مشترك با همسرش نگذشته بود و به طور كامل بهبود نيافته بود ، از نزديك بودن آغاز عمليات آگاه شد و بار ديگر براي فرماندهي گردان حبيب ابن مظاهر در عمليات خيبر به سوي جبهه شتافت .

يكي از همرزمانش درباره شخصيت عمران پستي مي گويد :«در كارهاي جمعي ، خود را كوچك ترين فرد گروه در نظر مي گرفت ودر شستن ظروف و ..





. پيشقدم بود و در مسائل گردان حتي الامكان سعي مي كرد با نيروها يش مشورت كند .»

در عمليات خيبر در تاريخ 9/ 12/ 1362 گردان حبيب ابن مظاهر تحت فرماندهي« عمران» در منطقه عملياتي طلائيه به محاصره دشمن افتاد و بالگرد هاي دشمن روي پل طلائيه رزمندگان را به رگبار بستند .«عمران پستي» مورد اصابت گلوله هاي دشمن قرار گرفت ولي با وجود جراحت ، الله و اكبر گويان نيروهايش را به پيشروي فرا خواند و به معاونش دستور حركت داد .گردان به پيشروي ادامه داد ولي پس از چند ساعت كه مجبور به عقب نشيني شد اثري ازفرمانده عبد الله به دست نيامد و او از آن زمان جاويد الاثر است .

قبل از شهادت به مادرش توصيه كرده بود :

اگر به شهادت رسيدم بلند گريه نكنيد و اگر جنازه ام آمد شيريني پخش كنيد و مجلس مرا با شادي برگزار نماييد و اگر جنازه ام به دستتان نرسيد هر فاتحه اي كه براي شهدا مي خوانيد به من هم مي رسد .



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"نوشته ي ،يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382






پسيان، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سرهنگ محمدتقى خان پسيان، معروف به كلنل محمدتقى خان، متولد 1271. او از يك خانواده ى سپاهى آذربايجان برخاسته است و تمام بستگانش در نظام بودند. پدر او نيز ياور محمدخان عنايت السلطان نام داشت.

تحصيلات ابتدائى را در تبريز انجام داد و بعد به تهران آمد و وارد مدرسه ى صاحب منصبى شد و در سن 20 سالگى درجه ى ستوانى گرفت. ظرف يك سال بر اثر ابراز رشادت در جنگ هاى داخلى، دو درجه ارتقاء گرفت و در 23 سالگى سرگرد شد. مدتى براى معالجه به اروپا






رفت و در آنجا در قسمت هوانوردى وارد شد و در قشون آلمان نيز زمانى كارآموزى كرد. در 1299 به ايران بازگشت و رياست ژاندارمرى خراسان به او واگذار شد. براى ژاندارمرى تشكيلات منظمى به وجود آورد. در فروردين ماه 1300 به دستور سيد ضياءالدين طباطبائى رئيس دولت، قوام السلطنه والى خراسان را بازداشت و اموال او را مصادره نمود. پس از دستگيرى و اعزام قوام به تهران، كفالت استاندارى به عهده ى كلنل قرار گرفت. حكومت صد روزه ى سيد ضياءالدين پايان يافت و قوام السلطنه از زندان خارج و در كاخ فرح آباد فرمان نخست وزيرى خود را از سلطان احمدشاه قاجار دريافت كرد. با روى كار آمدن قوام، تلگرافى به مشهد مخابره شد و كلنل از كفالت ايالت بركنار گرديد و شخصى به نام نجدالسلطنه به كفالت استاندارى برگزيده شد. پس از چند روز، پسيان نجدالسلطنه را از كار بركنار و خود شخصاً كار استاندارى را برعهده گرفت و از مركز تقاضا نمود استاندار لايقى براى خراسان تعيين نمايند و به او نيز اجازه دهند با شرايطى براى ادامه ى تحصيلات نظامى از ايران خارج شود. دولت، نجف قلى صمصام السلطنه را براى اين سمت انتخاب نمود و مكاتباتى بين صمصام السلطنه و كلنل رد و بدل شد. سرانجام صمصام السلطنه قبل از حركت، از استاندراى مستعفى شد.

در خلال اين احوال، كلنل گلروپ فرمانده كل ژاندارمرى، مأمور رسيدگى به كار كلنل پسيان شد و به اتفاق عده اى از افسران عازم مشهد گرديد، ولى كلنل دستور داد تمام آنها را در شاهرود بازداشت و به مركز اعزام دارند. با اين اقدام، براى حكومت مركزى مسلم شد كه او عليه حكومت مركزى قيام كرده





است و حاضر به اجراى دستورات نيست. قوام السلطنه به رؤساى ايلات متوسل شد و به وسيله ى شجاع الدوله و امير شوكت الملك علم تقاضا كرد كلنل را دستگير نمايند. قوائى از طرف ايلات جمع آورى و به سمت مشهد حركت داده شد. كلنل براى دفع خطر، به استقبال آنها رفت و در جعفرآباد قوچان جنگ سختى بين ايلات و قواى ژاندارم درگرفت. پس از چندى زد و خورد و وارد كردن تلفات سنگين به قواى چريك، مهمات قواى كلنل تمام شد و خود وى به قتل رسيد و سرش را از بدن جدا ساختند. هنگام شهادت بيش از سى سال از عمرش نگذشته بود. تحصيلات نظامى اش را در ايران و آلمان انجام داده بود. فوق العاده رشيد بود. در چند جنگ داخلى شركت كرد و چندين بار زخمى شد. به زبان و ادبيات فارسى نيز دلبستگى داشت و گاهى شعر مى سرود. مقبره اش در مشهد در باغ نادرى است. چند سال پيش جنازه ى وى را از قبرستان عمومى خارج و در باغ نادرى مدفون ساختند. بر سنگ مزار او اين عبارت نوشته شده است: «آرامگاه فرزند رشيد ايران شادروان سرهنگ محمدتقى خان پسيان، سال تولد هزار و سيصد و نه قمرى، سال شهادت غره صفر هزار و سيصد و چهل قمرى».

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پشنگ

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسرزاده تور بن فريدون، پدر افراسياب تورانى (داستان).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


پشنگ، اتابك شمس الدين

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اتابك شمس الدين بن احمد بن يوسف شاه عم زاده و داماد اتابك نورالورد بن سليمان شاه از اتابكان لر بزرگ است. امير مبارزالدين محمد مظفرى در سال 757 ه.ق. پس از سركوبى اتابك نورالورد، پشنگ را به فرماندهى لرستان برگزيد و او به محاصره قلعه اى كه نورالورد در آن شخصا اختيار كرده بود پرداخت و آن را تصرف نمود و چشم نورالورد را ميل كشيد. پشنگ تا 792 ه.ق.اتابك بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


پشوتن

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(است. محكوم تن) پسر كى گشتاسب، كه طبق سنت زردتشتيان، زردشت او را شير و درون (نان مقدس) داد و فنا ناپذير و جاويدانش كرد. وى از ياوران جاودانى سوشيانت (موعود زردشتى) است و با ياوران جاودانى ديگر در رستخيز خواهد برخاست و با سوشيانت در كار نو كردن جهان يارى خواهد كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


پليان، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي پليان : فرمانده واحد طرح عمليات تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اول دي ماه سال 1342 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. پدرش مي گويد: «در شب مبعث حضرت رسول (ص) به دنيا آمد. همه اقوام مي گفتند: برويد و تمام شهر را چراغاني كنيد.» 

همچنين نقل مي كند: «تقريباً 20 روز از تولد ايشان مي گذشت، كه من او را در بغل داشتم و در يكي از راهپيمايي ها ،بودم كه بسيار شلوغ شد. در همان زمان امام خميني را دستگير كرده بودند و به ايشان گفته بودند: چرا كسي براي شما كاري نمي كند؟ امام فرموده بودند: سربازان من در گهواره هستند. همان طور هم شد و او را در راه خدا و امام، شهيد گرديد.» 

كودكي فعال بود. دوره ابتدايي را در سال 1348 آغاز كرد. در جبهه درسش را ادامه داد. زماني كه پدرش در مدرسه براي او خوراكي مي برد، بسيار ناراحت مي شد. ايشان با نوه هاي آقاي سبزواري و خامنه اي فوتبال بازي مي كردند. با افراد ثروتمند ارتباط نداشت. با افراد با ايمان و با تقوا رابطه داشت و بسيار صبور بود. قبل از انقلاب با تعطيل كردن مدرسه در زيرزمين









مواد منفجره درست مي كرد و به دوستانش مي داد. اعلاميه پخش مي كرد. والدينش مي گويند: «ما از طريق پسرم با انقلاب آشنا شديم.» 

همچنين مي گويد: «ما راديو و تلويزيون نداشتيم. به خانه ي اقوام كه تلويزيون داشتند مي رفتيم و فيلم نگاه مي كرديم. شهيد به ما مي گفت: اين فيلم ها را نگاه نكنيد، درست نيست. ما را بسيار نصحيت مي كرد.» 

در راهپيمايي ها شركت مي كرد. در مدرسه مسئول توزيع شير و كيك بود. او با بچه هاي ديگر، شيرها را داخل جوي ها مي ريختند و بر روي ديوارها شعار مي نوشت. 

در تظاهرات «يكشنبه خونين» در صف جلو تظاهركنندگان بود كه عكسش در روزنامه چاپ شده بود. در روز «يكشنبه خونين» با مواد منفجره به اتفاق مردم، فروشگاه ارتش را آتش زدند كه در همان درگيري زخمي شده بود. بعد از پيروزي انقلاب در خيابان ها كشيك مي داد. جذب بسيج شد و به مسجد مي رفت و فعاليت مي كرد. محمد علي پليان به منظور حفظ و تداوم انقلاب وارد بسيج شد. سربازي را در سپاه خدمت كرد. 

كتاب هاي مذهبي، شهيد مطهري، شهيد مفتح و زندگي نامه حضرت فاطمه (س) را مي خواند. مي گفت: «دنيا پوچ است، اصل، آخرت است. دنيا ارزشي ندارد، سعي كنيد براي آخرت توشه اي داشته باشيد.» به خواهرانش توصيه مي كرد: «حجاب را رعايت كنند.» مي گفت: «پيرو قرآن و نماز باشيد.» به مسائل مذهبي اهميت مي داد. به خواهرانش مي گفت: «بدون چادر از خانه





بيرون نرويد و تا زنده هستيد بايد انقلاب را ادامه دهيد.» 

نماز شب مي خواند، قرآن گوش مي داد. پدر به نقل از مادر شهيد مي گويد: «در دوران مجروحيتش نماز شب مي خواند. يك بار در پشت بام نماز شب مي خواند و همسايه ها فكر كردند او از پشت بام آن ها را نگاه مي كند، اما بعد متوجه شدند كه او نماز مي خواند. وقتي به پسرم گفتم: او گفت: ديگر بالاي پشت بام نمي خوابم، چون نمي خواهم مزاحم ديگران شوم.» 

آرزو داشت كه راه كربلا باز شود. ثبت نام كرده بود كه موفق نشد برود. مي گفت: «مي خواهم به مكه بروم تا خود خدا را ببينم.» در يكي از عمليات ها، رفتن به سوريه و يا ديدن امام را تشويقي گرفته بود، كه ديدن امام را ترجيح داد. 

پدر شهيد مي گويد: «به او گفتم: ازدواج كن، چون ما آرزو داريم. مي گفت: تا زماني كه جنگ باشد، ازدواج نمي كنم.» 

رفتن به جبهه را وظيفه شرعي و يك تكليف مي دانست. در جبهه فرمانده طرح و عمليات بود. علاقه ي زيادي به يادگرفتن سلاح هاي گوناگون داشت، به همين دليل براي آموزش سلاح ثبت نام كرد. بعد از گذراندن آموزش نظامي به كردستان اعزام شد. مدت شش ماه در كردستان با ضد انقلابيون و جريان هاي انحرافي مبارزه كرد. مدت هفت سال در جبهه هاي حق عليه باطل جانفشاني كرد. 

والدين شهيد مي گويند: «او شناسنامه اش را دست كاري كرده بود تا بتواند به جبهه برود. ما او را از اين كار منع كرديم، ولي





او در مسجدي ديگر، پرونده درست كرد و به جبهه رفت. در منطقه ي سقز و بانه خدمت مي كرد.» 

در مدتي كه در جبهه بود، چهار بار زخمي شد. اولين بار تركش به سر او اصابت كرده بود. چون زخمش سطحي بود، بدون اطلاع به خانواده در جبهه مداوا شد. دومين بار در عمليات والفجر چهار، تير به بازوي دست چپ او اصابت كرده بود، كه براي پيوند عصب دست، تحت عمل جراحي قرار گرفته بود. در عمليات والفجر هشت، تركش خمپاره به دست راست او برخورد كرده بود كه با عمل جراحي تركش را از دست او خارج كردند. در عمليات مهران، تركش خمپاره به پاي چپ او برخورد كرده بود كه پس از مداوا دوباره روانه جبهه شد. 

پدر شهيد مي گويد: «پايش زخمي شده بود و در گچ بود. ما در منزل نبوديم. وقتي كه برگشتيم، ديديم او پتويي روي پايش انداخته است كه ما نفهميم. بعداً متوجه مجروحيت پايش شديم.» 

از جبهه كه برمي گشت به ديدن اقوام و گاهي به منزل شهيد محمود كاوه مي رفت. در آن جا نماز مي خواندند، با هم صحبت مي كردند و براي جبهه برنامه هايي پياده مي كردند. 

در جبهه بسيار فعال بود. گاهي به وسيله آر.پي.جي تانك هاي دشمن را منهدم مي نمود. گاهي با گذاشتن زخمي ها بر روي موتورسيكلت آن ها را به پشت جبهه منتقل مي كرد. در عمليات هايي شركت كرد، كه هيچ كس اميدي به بازگشتن نداشت. همه مي گفتند: «او شهيد مي شود.» بعد از اتمام عمليات بسيار گريه مي كرد. وقتي دوستانش علت گريه





او را مي پرسيدند، مي گفت: «چرا من شهيد نمي شوم؟ مگر هنوز لياقت شهادت را پيدا نكردم؟» 

پدر شهيد مي گويد: «آخرين بار مي خواست با هواپيما و با قطار برود، اما نشد، كه مجبور شد با اتوبوس برود و ديگر برنگشت.» 

محمدعلي پليان در تاريخ 21/8/1365 و در شب مبعث حضرت رسول (ص)، هنگامي كه به وسيله ماشين براي شناسايي در منطقه آبادان به دشمن نزديك مي شود، تير دشمن به ناحيه سينه او اصابت مي كند، كه به درجه رفيع شهادت نايل مي گردد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش در بهشت رضا (ع) مشهد، در جنب مزار شهيد محمود كاوه به خاك سپرده شد. 

شهيد در وصيت نامه خود مي گويد: «واقعاً اين قدر شهادت شيرين و آرام بخش. بلي، شهادت مانند ستاره اي دنياي تاريك ما را روشن مي كند و از افقي به افق ديگر مي رود. آنان مشتاق زيارت خدا و شهادت در راه اويند، آنان در مقابله با دشمن به سختي مي جنگند ومجريان امر خدايند و به مقابله با سپاه خصم مي پردازند.

همچنين مي گويد: اين دنيا فاني است و چه خوب است كه خدا را مانند يك دوست ناظر بر اعمال خود بدانيم. پدر و مادر عزيزم، مرا حلال كنيد. اگر شما را اذيت كردم، ببخشيد. مادر مهربانم، مثل فاطمه زهرا (س) باش. گريه مكن كه دشمنان خوشحال مي شوند و من هم ناراحت مي شوم. برادرهاي بسيجي، با قدرت الله، قدرت سياسي امريكا را در هم شكستند، ولي نبرد ما با 





استعمار و استكبار جهاني، نبردي طولاني است. اگر ما به انحراف كشيده شويم ، انقلاب شكست مي خورد. بياييد خودمان را تزكيه كنيم و با مال و جان خود، جهاد كنيم كه خدا وعده پيروزي داده است.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




پناهي، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ابراهيم آقا بازرگان و سرمايه دار معروف آذربايجان. در 1282 در تبريز تولد يافت. چند سالى در آنجا تحصيل كرد. بعد به سوئيس فرستاده شد و تحصيلات متوسطه و عالى خود را در رشته ى علوم سياسى در سوئيس و فرانسه پايان داد. در 1309 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. قريب هيجده سال در آن وزارتخانه شاغل مقامات مهمى بود. مدتى كنسول بمبئى شد، بعد سركنسول نيويورك گرديد. در تهران هم اداره ى كل سازمان ملل متحد را اداره مى كرد. در 1327 به سازمان برنامه منتقل شد و در تشكيل آن سازمان دخالت داشت. در 1332 سپهبد زاهدى وزارت كار را به او سپرد. چند ماهى در وزارت كار بود تا اينكه به مديرعاملى سازمان برنامه منصوب شد. در 1333 در همين سمت 51 سالگى درگذشت. مردى تحصيلكرده، ثروتمند، متعين و بذال بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پناهي، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ابراهيم پناهى تاجر و ملاك بزرگ آذربايجان، در 1280 در تبريز متولد شد. تحصيلات مقدماتى و ابتدائى را در تبريز فراگرفت و در سن دوازده سالگى به اتفاق ساير برادران خود تحت سرپرستى على اكبر داور براى تحصيل عازم اروپا شد و در سوئيس ادامه تحصيل داد. چندى در مدارس شبانه روزى بسر برد و ديپلم گرفت و براى تحصيلات عالى رشته ى مهندسى ساختمان را انتخاب نمود و دوره ى مزبور را با موفقيت كامل گذرانيد و در 1305 ش به ايران بازگشت. از استخدام در سازمان هاى دولتى امتناع نمود، به تأسيس شركت هاى بزرگ ساختمانى پرداخت و سرانجام مقاطعه كار شد و كارهاى بسيارى از طرف راه آهن به او واگذار شد و







از اين رهگذر سود زيادى عايد او شد و در حقيقت ارث قابل ملاحظه ى پدر را چندين برابر كرد.

بعد از شهريور 1320 وارد سياست شد و براى دوره ى چهاردهم خود را كانديداى نمايندگى مجلس از تبريز نمود. در آن هنگام حزب توده در آذربايجان نفوذ زيادى داشت. مبلغ قابل ملاحظه اى به حزب توده داد تا نام او را به عنوان مؤتلف در ليست خود آوردند و در نتيجه وكيل تبريز شد ولى به فراكسيون حزب توده وارد نشد و غالباً به صورت منفرد عمل مى كرد. در ادوار بعد ديگر پا به ميدان وكالت نگذاشت و به ازدياد ثروت خود پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پناهي، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ابراهيم پناهى مالك و بازرگان، در 1280 در تبريز تولد يافت. توضيح آنكه با برادرش مهندس اصغر توأمان بدنيا آمدند. وى تحصيلات متعارف روز را در تبريز فراگرفت و حاضر به ادامه تحصيل در اروپا نشد و به شغل تجارت و ملكدارى پرداخت و خيلى زود در جامعه ى تجار و مالكان تبريز معروفيت پيدا كرد بطورى كه در سن سى سالگى كانديداى عضويت مجلس شوراى ملى شد و در دوره ى نهم از اردبيل و خلخال به مجلس رفت و در ادوار دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم وكيل بود. به هنگام وكالت در تهران هم تجارتخانه اى داير نمود و فعاليت اقتصادى مى كرد. او نيز مانند پدر و عمو و ساير برادران صاحب ثروت كلانى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پناهي، علي احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي احمد پناهي 

محل تولد : اراك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب علي احمد پناهي فرزند شمس الله تحصيلات ابتدايي و راهنمايي خود را در فراهان اراك گذرانده و بعد از اتمام تحصيلات راهنمايي ،در سال 1366 وارد حوزه علميه قم گرديدم.دروس مقدماتي وسطح را در مدرسه علميه امام علي (ع)و مدرسه معصوميه به پايان بردم و دروس سطح عالي و خارج را در مدرسه آقاي گلپايگاني و مسجد اعظم،ادامه دادم.و الآن حدود 9سال است كه در درس خارج شركت مي كنم.هم زمان با تحصيلات حوزوي ،دروس جديد را از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)پي گيريي كردم.و دوره كارشناشي ارشد معارف را در اين مؤسسه به پايان بردم و سپس در اداره كارشناسي ارشد روانشناسي







شركت كرده و آن را در سال 82به پايان بردم و الآن به عنوان محقق در مؤسسه امام خميني مشغول هستم.ضمنا حدود 15 سال است كه از مراكز روستايى،سپاه،و بيشتر در مراكز دانشگاهي هم(در ايام رمضان،محرم،و غيره)به تبليغ مي پردازم.






پورافكاري، نصراللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1312، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى جامعه شناسى از دانشسراى عالى دانشگاه تبريز، دكتراى جامعه شناسى در رشته پژوهشگرى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه اصفهان.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

پروژه تحقيقى براى فولاد مباركه، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 4 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

جامعه شناسى و مردم شناسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 12، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

جامعه شناسى شهرى و روستايى، خانواده.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


پوراميني، محمد باقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد باقر پور اميني 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

آقاي محمد باقر پور اميني در سال 1347 متولد شد . تحصيلات ابتدائي تا دبيرستان را در قم گذراند و به سال 1366 مقدمات دروس حوزوي را آغاز كرد . سپس دروس سطح را خدمت اساتيد بزرگواري همچون آيات و حجج الاسلام طالقاني ( لمعه ) ، محمدي خراساني ( لمعه ) ، حسيني بوشهري ( اصول فقه ) ، احمدي ميانجي ( مكاسب ) ، استادي ( مكاسب ) ، پاياني ( مكاسب ) ، موسوي تهراني ( رسائل و كفايه ) و بيگدلي ( كفايه ) فرا گرفت . در سال 1372 كارشناسي علوم سياسي را اخذ نمود . وي از سال 1376 در درس خارج فقه آيت الله زنجاني و اصول آيت الله كوكبي شركت كرد و از سال 1379 تا كنون نيز در درس خارج فقه آيت الله تبريزي و اصول آيت الله







وحيد خراساني حضور دارد و همزمان با تحصيلات حوزوي و دانشگاهي ، به فعاليت هاي تبليغي ، تدريس و تاليف نيز پرداخته است . 






پوراندخت

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

630- سپتامبر 631 م، از زنان فرمانروا. وى دختر خسرو پرويز (628 -590 ق)، پادشاه ساسانى و خواهر آزرميدخت بود. پس از اينكه خسرو پرويز به دست پسرش شيرويه كشته شد، دربار ايران دچار آشفتگى و هرج و مرج شد و به مدت دو سال، پنج نفر به پادشاهى رسيدند. پس از كشته شدن جوانشير، پسر خسرو پرويز، چون به گفته فردوسى:

كه از تخم ساسان همو مانده بود

بسى دفتر خسروان خوانده بود

پوراندخت را به تخت پادشاهى نشاندند.

به نوشته دكتر زرين كوب «سلطنت پوران هم چندان دوام نيافت و او كه وزارت خويش و در واقع فرماندهى سپاه را به پس فرخ- قاتل شهربراز- داد، موفق نشد به آشفتگى ها پايان دهد. ظاهراً بعد از يك سال و چند ماه استعفا كرد. روايتى هست كه سالها بعد از استعفا زنده ماند و به قولى در همان ايام خفه اش كردند (سپتامبر 631 م). آنچه درباره حكمت و دانش او در روايات آورده اند. چنان با قراين و احوال ناسازگار مى نمايد كه به نظر مى آيد آن روايات را بدان قصد بر ساخته باشند تا وهن و خفتى را كه در چشم همسايگان را انتخاب وى به سلطنت ناشى مى شد بپوشانند. در هر حال در اين ايام، فرمانروايى واقعى در دست موبدان و نجبا بود كه زنان و كودكان را همچون بازيچه اى بر صحنه مى آوردند و خود از پشت پرده آنها را به ميل خود به حركت درمى آوردند.» فردوسى نيز دوران پادشاهى پوران را چنين وصف






مى كند:

چو تاج كيانى به پوران رسيد

شكوهى در آن خاندان كس نديد

به يادآور اين قول سنجيده را

بخوان قول مرد سخن ديده را

شكوهى نماند در آن خاندان

كه بانگ خروس آيد از ماكيان

به نوشته شاهنامه و نيز منابع كهن تاريخى و از جمله تاريخ بلعمى، «چون پوراندخت به پادشاهى بنشست عدل و داد كرد و جور و ستم برگرفت.» برخى منابع، مصالحه با هراكليوس، امپراتور روم و نيز استرداد صليب مقدس روميان را به پوراندخت نسبت مى دهند. در زمان پادشاهى او بود كه پيامبر اكرم (ص) رحلت كردند. برخى غذاى بورانى را منسوب به او مى دانند. مدت پادشاهيش را شش ماه، يك سال و چهار ماه و يك سال و شش ماه نيز نوشته اند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: ايران در زمان ساسانيان، 355؛ تاريخ گزيده، 125؛ تاريخ مردم ايران، ايران قبل از اسلام، 529؛ شاهنامه فردوسى، 538؛ فرهنگ فارسى، 291 / 5؛ لغت نامه دهخدا، 506 -505 / 25؛ مجمل التواريخ والقصص، 37.


پورتقي، سيد محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد پورتقي : قائم مقام فرمانده گردان سيف الله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



چهارم دي ماه سال 1335 در خانواده اي مذهبي، در شهر علم و تقوي، نجف اشرف، متولد شد. 

به علت همزمان شدن تولد او با روز جمعه، نامش را محمد گذاشتند. دوران كودكي و تحصيلات ابتدايي را همان جا در مدرسه ي علوي ( كه مخصوص ايرانيان بود ) سپري كرد. هنگامي كه دولت عراق تصميم به بيرون راندن ايراني ها از عراق گرفت. خانواده وي از نجف به وطن اصلي خودشان، ايران، بازگشتند و در مشهد اقامت گزيدند. در اين هنگام (






كه مصادف با اوايل دوره راهنمايي او بود ) سيد محمد در مدرسه حاج تقي شروع به تحصيل كرد. اما به دليل جابه جايي محل سكونت، با مشكلات متعددي از جمله مسائل اقتصادي روبرو شدند. به همين دليل در مغازه خرازي پدر نصف روز كار مي كرد. گاهي اوقات هم كش بافي مي كرد و هر آن چه را كه به دست مي آورد، به خانواده مي داد تا كمك خرجي باشد. حتي اگر مهمان داشتند، با آن ها به نماز مي رفت و جلسات قرآن شب هاي جمعه را هيچ گاه تعطيل نمي كرد.

اوقات فراغتش را به كتابخانه حضرت رضا (ع) مي رفت و كتاب هاي مذهبي و تاريخي مي خواند. پدرش مي گويد: «در يكي از زمان هاي بودنش در مغازه، خانمي به او اعتراض مي كند كه چرا پول به دستم ندادي و روي ميز گذاشتي؟ وقتي كه من موضوع را از آن خانم جويا شدم، گفت: چه پسر خوبي تربيت كرده اي.» 

سال اول متوسطه را در دبيرستان روزانه حاج تقي و سال هاي بعد را در دبيرستان شبانه جليل نصيرزاده گذراند. چون تنها شاغل خانواده پدرش بود و افراد تحت سرپرستي ايشان زياد بودند و در آن موقع نيز فقر شديدي بر جامعه حاكم بود، او شبانه به تحصيل پرداخت تا بتواند روزها كار كند. او مدت زيادي در كش بافي شب و روز كار مي كرد. شب ها پس از اتمام كلاس درس مستقيماً به سركار مي رفت. تا اين كه در سال 1355 ديپلمش را در رشته طبيعي گرفت. 

علاقه زيادي به ادامه تحصيل داشت. در كنكور ورودي





دانشگاه شركت كرد، ولي چون وقت كافي براي مطالعه، نداشت، نتوانست در رشته دلخواهش قبول شود. در همان سال براي خدمت سربازي به ارتش رفت و دوران سربازي را با درجه گروهبان سومي تا بهمن ماه 1357 ادامه داد. 

سال دوم خدمتش با آغاز اوج گيري فعاليت هاي انقلاب اسلامي همراه بود. با وجود پيام امام خميني، مبني بر فراز از پادگان ها ( كه شرايط برايش مهيا بود ) اما او تصميم گرفت فرار نكند و از داخل ارتش به مقابله با ارتش برخيزد و خبرهايي را از داخل نظام به مردم برساند. فعاليت هايش قبل از انقلاب منظم نبود، ولي تا حد امكان با بيان حقايق، به مبارزه با رژيم برمي خاست. با اين كه درجه دار ارتش بود اما در سازماندهي اعتصاب غذاي 48 ساعتي، لشكر 77 را نقش مهمي داشت. در شعار نويسي و بردن وسايل تبليغاتي و دادن آن به درجه داران و سربازان فعاليت داشت. 

در اين مدت، كه در ارتش خدمت مي كرد، نيروهايي را كه رهبري و كشتار مستقيم مردم مشهد را در «يكشنبه خونين» بر عهده داشتند پس از شناسايي، مي خواست آن ها را به هلاكت برساند ، كه خدمت سربازيش تمام شد. در اين هنگام انقلاب اسلامي نيز به پيروزي رسيد. در سال 1359 عضو سپاه شد. پس از اين، احساس مسئوليت بيشتري مي كرد. از همان ابتدا با خط غرب زده ها «بني صدر و ليبرال ها» و شرق زده ها «چپي ها و منافقين» مخالفت داشت و اين زماني بود كه هنوز ماهيت آن ها به درستي مشخص نشده بود.

فعاليت





هاي مختلفي در زمينه هاي سياسي و مذهبي برعهده داشت. از خصوصيات اخلاقي شهيد مي توان: صبر زياد، استقامت، اخلاص و سادگي را بيان كرد. 

برادر شهيد مي گويد: «به ايشان پيشنهاد ازدواج داديم و حتي پدر گفت: هر فردي را شما بگويي قبول است. چندين بار از طرف خانواده هاي دختر پيشنهاد داده بودند، ولي سيد محمد در جواب گفت: تا جنگ تمام نشود من ازدواج نمي كنم.» 

در 25 سالگي براي بار اول به جبهه غرب اعزام شد و 20 روز در سر پل ذهاب و قصرشيرين بود. شهيد انگيزه اصلي خود را از رفتن به جبهه به مادرش اين گونه تفهيم مي كند: «ما از علي اكبر امام حسين (ع) برتر نيستيم و پيروزي انقلاب، هدف اصلي ماست.» در جبهه فرماندهي گروهي را به عهده داشت و همه او را دوست داشتند. 

دفعه دوم و سوم به جبهه الله اكبر خوزستان، در اطراف بستان، اعزام شد و 120 روز آن جا بود. مدت زيادي از اعزامش گذشته بود، كه قرار بود به مرخصي بيايد. برادرش در اين باره مي گويد: «برگه مرخصي را امضا كرده بودند. ولي بعد كه مطلع مي شود، چهار روز ديگر عملياتي در پيش است، از آمدن به مرخصي منصرف مي گردد. و تصميم مي گيرد. بعد از عمليات به مرخصي بيايد. شب قبل از عمليات به خانه يكي از بستگان در اهواز مي رود و اين گونه تعريف مي كند: با ماشين جيپ در منطقه بوديم كه ماشين چپ مي شود ولي چون سرعت كم بود، اتفاقي نيفتاد.» 

در تاريخ 11/6/1360، عملياتي انجام شد و محمد





پيشاپيش همرزمان بود و آن ها را هدايت مي كرد. هميشه در جبهه لباس كار مي پوشيد، ولي در روز عمليات، لباس تميز و مرتب فرم سپاه را پوشيد و همراه با غسل شهادت عازم عمليات شد. 

يكي از دوستانش مي گويد: «به شوخي به سيد محمد گفتيم: مگر مي خواهي شهيد شوي؟ با جديت تمام جواب داد، بله. مي خواهم شهيد شوم.» 

در سال 1360، ساعت 12 شب، عمليات شروع شد. شهيد كه خود فرماندهي را بر عهده داشت، پيشاپيش حركت مي كرد. كم كم كه هوا روشن مي شود، تيري به پايش اصابت مي كند، ولي با اين حال به نبرد ادامه مي دهد. گلوله اي ديگر به سمت راست بدنش اصابت مي كند و در سپيده دم روز 13/6/1360 در جبهه ي الله اكبر خوزستان به مقام رفيع شهادت نايل مي شود. برادرش مي گويد: «ما حدود بيست روز از شهادت ايشان بي اطلاع بوديم. بعد از اطلاع، شهادت ايشان براي ما غير قابل قبول بود، چون جنازه اي نديده بوديم. گفتند: جنازه مانده بين دو كانال و چون سيد محمد پيشاپيش همه بود، امكان انتقال آن به عقب نبود. تا اين كه بعد از سه ماه و ده روز جنازه ايشان را آوردند و هيچ قسمتي از جنازه متلاشي نشده بود.» 

آرامگاه اين شهيد بزرگوار در بهشت رضا (ع) گلزار شهدا مي باشد. 

شهيد سيد محمد پورتقي در قسمتي از وصيت نامه خود مي نويسد: «از ملت ايران مي خواهم كه كوچك ترين غفلتي در اطاعت از اوامر امام ننمايند و بدانند كه





پيروزي از آن ماست. با چنگ و دندان از اين انقلاب و جمهوري اسلامي دفاع نمايند و هميشه در صحنه حاضر باشند و نگذارند كه بي خدايان و منافقين، آبرو و حيثيت جمهوري اسلامي را لكه دار نمايند.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-13885




پورجم، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابراهيم پور جم در سال 1338، در آباده به دنيا آمد. او در سال 1363 ليسانس علوم زراعي را در دانشگاه شيراز به پايان رساند. پس آن از وارد دانشگاه تربيت مدرس شد و كارشناسي ارشد را با گرايش بيماري شناسي گياهي در سال 1367 و دوره دكتري را با گرايش نماتد شناسي در سال 1377 از اين دانشگاه اخذ نمود. دكتر پورجم با اتمام تحصيلات خود، ضمن تدريس در دانشگاه، به گسترش فعاليت تحقيقاتي و پژوهشي پرداخت و با چاپ مقالات مختلف علمي و حضور در كنفرانسها و همايشهاي تخصصي بر تجربيات خود افزود.گروه : كشاورزيرشته : بيماري شناسي گياهيگرايش : بيماريهاي گياهي
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Waeyenberge, L., and GERAERT, (1999). Morphpological, Morphometrical and Mulecular Study of Pratylenchus Coffeae and P. Loosi (Nematoda: Pratylenchidae). Mededelingen Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, Universiteit Gent 64 (3a): 391- 401 nbsp12 POURJAM, E., Moens. M. Waevenberge. L., and GERAERT, E, (1999). Morphpological, Morphometrical and Mulecular Study of Pratylenchus Coffeae and P. Loosi (Nematoda: Pratylenchidae). Proceeding of 51st International Symposium on Crop Protection Gent, Belgium, P. 186 nbsp13 POURJAM, E., Seraji, A. and Kheiri, A. (2000). Occurrence of Some tylenchds (Nematoda: Tylenchida) In Iran. Proceeding of Seventh Arab Congress of Plant Protection Amman, Gordan, P. 371 برهاني، ع، خيري، ا، اخوت، م، پورجم ا و اشتياقي ح (1379 ). اثرات متقابل نماتد مولد زخم Pratylenchus Vulnus، با قارچ Fusarium oxsysporum در گياه جنگلي افرا پلت. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحة 166 برهاني، ع، خيري، ا، اخوت، م، پورجم ا و اشتياقي ح (1379 ). اثرات متقابل نماتد مولد زخم Pratylenchus Vulnus، با قارچ Fusarium oxsysporum در گياه جنگلي افرا پلت. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحة 166 برهاني، ع، خيري، ا، و پورجم ا (1379 ). تكثير نماتد مولد زخم ريشه Pratylenchus Vulnus . در محيط كشت ديسك هويج و به منظور تهيه مايع تلقيح و استفاده از آن راي اثبات بيماريزائي در افراپلت. خلاصه مقالات اولين كنگره بيوتكنولوژي كاربردي ايران. صفحه 104 برهاني، ع، خيري، ا، و پورجم ا (1379 ). تكثير نماتد مولد زخم ريشه Pratylenchus Vulnus





. در محيط كشت ديسك هويج و به منظور تهيه مايع تلقيح و استفاده از آن راي اثبات بيماريزائي در افراپلت. خلاصه مقالات اولين كنگره بيوتكنولوژي كاربردي ايران. صفحه 104 برهاني، ع، خيري، ا، و پورجم ا (1379 ). افرا پلت و شيردار دو ميزبان جديد براي نماتد مولد زخم Pratylenchus Vulnus. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران صفحة 358. برهاني، ع، خيري، ا، و پورجم ا (1379 ). افرا پلت و شيردار دو ميزبان جديد براي نماتد مولد زخم Pratylenchus Vulnus. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران صفحة 358. برهاني، ع، خيري، ا، و پورجم ا (1379). بررسي علت ضعف و مرگ و مير نهالهاي افراپلت و شيردار در نهالستان شركت نكاچوب و روشهاي كنترل آن. خلاصه مقالات دومين اجلاس بين المللي جنگل و صنعت. صفحه 22. برهاني، ع، خيري، ا، و پورجم ا (1379). بررسي علت ضعف و مرگ و مير نهالهاي افراپلت و شيردار در نهالستان شركت نكاچوب و روشهاي كنترل آن. خلاصه مقالات دومين اجلاس بين المللي جنگل و صنعت. صفحه 22. پدرامفر، ح، خيري، الف و پورجم، الف (1377 ). پيدايش نماتد Heterodera oryzae در مزارع برنج استان گيلان و مطالعه خصوصيات ظاهري و مرفومتري آن. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 87 پورجم، ابراهيم (1368). پيدايش قارچ Tilletia triticoides در ايران. خلاصه مقالات نهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 126 پورجم، الف و محمدي، الف (1374). تاثير درجه حرارت بر روي بيماريزايي و توليد مثل





دو گونه نماتد قارچ خوار. خلاصه مقالات اولين سمپوريوم قارچ خوراكي ايران، صفحه 10. پورجم، الف، خيري، الف، گرارت، اي و عليزاده، ع (1377 ). Hirschmaniella anchoryzae و Aprotides guidettii دو گزارش جديد براي ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 317. پورجم، الف، خيري، الف، گرارت، اي و عليزاده، ع (1377 ). پيدايش چند گونه Pratylenchus در ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 318 پورجم، الف، خيري، الف، گرارت، اي و عليزاده، ع (1377 ). تغييرات در دو گونه نماتد Pratylenchu thornei و P. neglectus جمع آوري شده از ايران. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 316 پورجم، الف، خيري، الف، گرارت، اي و عليزاده، ع (1378). وجود تغييرات در دو گونه نماتد Pratylenchus thorneiو . neglectus P جمع آوري شده از ايران. مجله بيماريهاي گياهي، 35: 47- 70 پورجم، الف، خيري، الف، گرارت، اي و عليزاده، ع (1378). وجود تغييرات در دو گونه نماتد Pratylenchus thorneiو . neglectus P جمع آوري شده از ايران. مجله بيماريهاي گياهي، 35: 47- 70 پورجم، الف، كريمي و خيري، الف (1379 ). Serratula latifolia يك ميزبان جديد براي افراد خانوادة Anguinidae . خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 187. سراجي، ع، پورجم، ا و خيري، ا (1379 ). شناسايي نماتدهاي انگل گياهان مهم زراعي منطقة سيستان. خلاصه مقالات چهاردهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحة 389. قنبرنيا، خيري، الف و پورجم، الف (1379). شناسايي





نماتدهاي انگل گياهي مزارع پنبه گرگان مجلة علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 4: 59- 71 قنبرنيا، خيري، الف و پورجم، الف (1379). شناسايي نماتدهاي انگل گياهي مزارع پنبه گرگان مجلة علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، 4: 59- 71 قنبرنيا، ك، خيري، الف و پورجم، الف (1377 ). شناسايي نماتدهاي انگل گياهي مزارع پنبه گرگان و ورامين. خلاصه مقالات سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 115 محمدي الف. و پورجم، الف. (1373). اصول پرورش قارچهاي خوراكي. انتشارات دانشگاه تربيت مدرس محمدي الف. و پورجم، الف. (1373). اصول پرورش قارچهاي خوراكي. انتشارات دانشگاه تربيت مدرس محمدي الف. و پورجم، الف. (1380). اصول پرورش قارچهاي خوراكي (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه تربيت مدرس محمدي الف. و پورجم، الف. (1380). اصول پرورش قارچهاي خوراكي (چاپ دوم). انتشارات دانشگاه تربيت مدرس محمدي الف، عليزاده، ع و پورجم، الف. (1374). بيماريهاي غلات دانه ريز (ترجمه). انتشارات دانشگاه تربيت مدرس محمدي الف، عليزاده، ع و پورجم، الف. (1374). بيماريهاي غلات دانه ريز (ترجمه). انتشارات دانشگاه تربيت مدرس nbsp41 محمدي، الف و پورجم، الف (1373). ارزش غذايي قارچ خوراكي. مجله پژوهش و سازندگي، 22: 55- 64. nbsp42 محمدي، الف و پورجم، الف (1373). ارزش غذايي قارچ خوراكي. مجله پژوهش و سازندگي، 22: 55- 64. محمدي، الف و پورجم، الف (1374). بيماري سوختگي





قارچ خوراكي دكمه اي (Agaricus bisporus) در ايران. خلاصه مقالات دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران. صفحه 389. محمدي، الف و پورجم، الف (1374). فرمولاسيون كمپوست براي توليد قارچ خوراكي دكمه اي (Agaricus bisporus) در سطح تجاري. خلاصه مقالات اولين سمپوريوم قارچ خوراكي ايران، صفحه 12. محمدي، الف و پورچم، الف (1373). مقايسه عملكرد سويه هاي مختلف قارچ خوراكي دكمه اي براي كاشت در سطح تجاري. مجله پژوهش و سازندگي، 24: 60- 64 محمدي، الف و پورچم، الف (1373). مقايسه عملكرد سويه هاي مختلف قارچ خوراكي دكمه اي براي كاشت در سطح تجاري. مجله پژوهش و سازندگي، 24: 60- 64 




پوررضا، حبيب اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند غلامرضا پوررضا، متولد 1279 در تهران. پس از انجام تحصيلات متوسطه در ايران براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در رشته ى حقوق از دانشگاه پاريس درجه ى ليسانس گرفت. بعد از مراجعت به ايران، به حرفه ى وكالت دادگسترى پرداخت. تا 1320 در كار وكالت شهرتى نداشت و از آن تاريخ به بعد به علت همكارى با روزنامه ى رعد امروز كه مقدمات ورود مجدد سيد ضياءالدين طباطبائى را به ايران فراهم مى كرد، شهرتى به سزا يافت؛ مخصوصاً در محاكمه ى متهمين شهربانى، او وكالت صولت الدوله قشقائى و سردار اسعد و نصرت الدوله را به عهده گرفت و مدافعات مفصلى از موكلين و حملات شديدى به متهمين شهربانى كرد. دفاع از نصرت الدوله آنچنان در دادگاه و تماشاچيان مؤثر واقع شد كه همه به گريه افتادند؛ مخصوصاً نامه اى را كه نصرت الدوله در روزهاى آخر عمر خود براى مادرش نوشته بود، پوررضا در دادگاه قرائت






كرد. بعد از آن محاكمه، در دوره ى چهاردهم خود را كانديداى مجلس نمود و با كمك قشقائى ها از فيروزآباد فارس به وكالت انتخاب گرديد، ولى در ادوار بعد نتوانست يا نخواست كرسى پارلمان را براى خود حفظ نمايد. از آن تاريخ به بعد به علت قبول وكالت هاى بزرگ، مخصوصاً وكالت دو بانك درجه ى اول، ثروتمند شد و مستغلات زيادى فراهم نمود. در كار وكالت دادگسترى، مخصوصاً وكالت پرونده هاى جزائى مدت ها بهترين وكيل ايران محسوب مى شد. در اواخر عمر از حليه ى بينائى محروم بود، ولى با همان وضع كارهاى وكالتى خود را تعقيب مى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پورزند، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران ژاندارمرى قديم، در حدود 1256 متولد شد پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى افسران ژاندارمرى شد و درجه ى افسرى گرفت و چندى در واحدهاى مختلف به فرماندهى دسته و گروهان امرار وقت مى كرد. در جنگ بين الملل اول كه موضوع مهاجرت پيش آمد و دولت موقتى ايران در كرمانشاه به رياست نظام السلطنه مافى تشكيل شد، عده ى زيادى از افسران ژاندارمرى با واحدهاى تحت فرماندهى خود به مهاجرين پيوستند، از جمله سلطان ابوالحسن خان با گردان خود به قم رفت و چون اطلاع پيدا كرد قواى روسيه به سمت قم در حركت است، با واحد خود از قم حركت كرده در شورآباد مستقر گرديده، با نيروى قزاق روس به جنگ پرداخت و حركت روس ها را براى چند روز به قم به تعليق انداخت تا مهاجرين از قم خارج شوند. در اين نبرد، از طرف سلطان ابوالحسن خان رشادت زيادى بروز كرد و تلفات سنگينى به روس ها وارد نمود و






با قواى خود به سمت كرمانشاه حركت كرد. در كنگاور يكبار ديگر با قواى روسيه مواجه شد و جنگ سختى بين آن دو صورت گرفت. در اين نبرد ابوالحسن خان به سختى مجروح شد و براى مداوا به آلمان اعزام گرديد و پس از چند عمل جراحى، سلامت خود را بازيافت و يك پاى او كوتاهتر از پاى ديگر شد و تا آخر عمر اين نقيصه در او وجود داشت. در 1300 پس از انحلال ژاندارمرى و ادغام آن در ارتش، با درجه ى سرهنگى وارد قشون شد و در جنگ با سميتقو و فتح قلعه ى چهريق او فرمانده واحد نظامى در شرفخانه بود و حمله از جناح راست را او شروع كرد.

ابوالحسن پورزند در 1302 درجه ى سرتيپى گرفت و فرمانده تيپ لرستان شد. در سال 1303 در سفر جنگى سردارسپه به خوزستان، وى با تيپ خود براى فعاليت از الحاق احتمالى والى پشتكوه به شيخ خزعل، به آن سامان اعزام شد. در 1307 در ابتداى شروع شورش عشاير فارس، فرمانده تيپ مستقل فارس گرديد و در چند مرحله با عشاير به جنگ پرداخت ولى به طور ناگهانى تغيير كرد و سرتيپ شاه بختى جاى او را گرفت. آنگاه فرماندار نظامى لارستان و خمسه شد. در اين مأموريت هم ديرى نپائيد تا اينكه در 1311 حكمران لرستان شد، تا سال 1320 مأموريت هاى نظامى او بيشتر در غرب كشور بود. در 1320 فرمانده لشكر آذربايجان گرديد، سپس رياست دادرسى ارتش، رياست قورخانه و رياست اداره اصلاح نژاد اسب را برعهده گرفت. در 1322 درجه ى سرلشكرى گرفت و در شهريور همان سال از طرف متفقين به جرم طرفدارى از





آلمان ها دستگير در اراك زندانى گرديد. مدت يك سال در زندان بود و هرگز حاضر نشد به افسران متفقين بازجوئى پس بدهد. در سال 1324 پس از تسليم لشكر آذربايجان به پيشه ورى و توقيف سرتيپ درخشانى، وى فرمانده لشكر آذربايجان شد و با چند واحد به سمت تبريز حركت كرد. در شريف آباد قزوين قواى نظامى روسيه از حركت لشكر به سمت آذربايجان جلوگيرى و آنها را متوقف ساخت. سرلشكر پورزند ستاد لشكر را در قزوين تأسيس نمود و از طريق ديپلماسى مشغول مذاكره با شوروى ها شد ولى توفيقى نيافت و به تهران بازگشت و جاى خود را به سرتيپ شعرى داد. وفات او در سال 1326 اتفاق افتاد. پورزند هنگام مرگ از مال دنيا چيزى نداشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پورسرتيپ، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقاجان يكى از مالكين رشت، در 1284 ش متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شهر رشت فراگرفت. در 16 سالگى به نهضت جنگل پيوست و از مريدان ميرزا كوچك خان جنگلى شد. پس از مرگ ميرزا كوچك خان مدتى تحت تعقيب بود ولى به علت نفوذ خانوادگى جان به سلامت برد و به كارهاى اجتماعى پرداخت. ابتدا در رشته ى تئاتر تلاشى درخور تحسين انجام داد و بخشى از تاريخ كهن و افتخارآميز گذشته ى ايران را بروى صحنه درآورد و درآمد حاصله از اين نمايش ها را صرف تأسيس بيمارستان و زايشگاه نمود.

وى به علت خدمات شهرى مورد توجه مردم گيلان بود. چهار دوره عضويت انجمن شهر رشت را بر عهده داشت و چندى هم شهردار انتخابى رشت شد.

هنگام اشغال آذربايجان توسط فرقه دموكرات، نهضت مقاومت






گيلان را تشكيل داد و موجبات اتحاد عشاير گيلان و شاهسون را فراهم نمود و در موقعى كه قشون فرقه دموكرات به طرف طالش پيش آمدند، قواى نهضت مقاومت گيلان با حملات مسلحانه از ورود اين بيگانه پرستان جلوگيرى كردند.

پورسرتيپ در انتخابات دوره ى بيست و يكم كانديداى شهر رشت شد و به نمايندگى مجلس انتخاب شد و هنگام طرح لايحه ى دولت مبنى بر اعطاء كاپيتولاسيون به افسران و درجه داران آمريكائى، سخت در مجلس ايستادگى كرد و نطق شديدى ايراد نمود. وى در دوره ى بيست و دوم هم نماينده ى مجلس بود. اهل تحقيق و مطالعه و تاريخ بود و كتابى تحت عنوان نام ها و نامداران گيلان در اواخر عمر خود به چاپ رسانيد. گفته مى شود تأليفات ديگرى هم دارد. در آذرماه 1371 در تهران درگذشت و در كنار مرقد ميرزا كوچك خان دفن شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پورشريفي، بهروز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد بهروز پورشريفي : فرمانده مهندسى رزمي وزارت جهاد سازندگى(سابق) 



يكي دو روز پس از ولادت بهروز همسر اكبر آقا متوجه موضوع مسرت بخشي شده، با خوشحالي آن را به اكبر آقا خبر داد.

« اكبر آقا ! باور مي كني كه سينه هايم پر از شير شده است. خواست خدا، اين بچه با خودش بركت آورده است. حالا آنقدر شير دارم كه حتي به سعيد هم مي رسد.» اكبر آقا با ناباوري به نوزاد نگريست: « بهروز با خودش بهروزي آورده است بايد به فاميل وليمه بدهيم.»

چشمهايش از اشك پر شد ؛ ولي آن را از همسرش كه هنوز از بستر برنخاسته بود پنهان كرد. رفت تا سور






و سات قرباني و وليمه را فراهم كند. هيچ كس روز ولادت فرزند را فراموش نمي كند, حتي اگر روز ازدواجش را فراموش كند. به خود مي گفت نظر خدا با ماست. اين شير علامت نعمت و بركت است كه به ما رو كرده است. شيري كه بيشتر از نياز بهروز است. حتي سعيد هم از آن استفاده مي كند. وقايع آنچنان اميدوار كننده بودند كه اكبر آقا علاوه بر مشاهده شادماني و بهبودي همسر رنجورش با اميدواري شور و هيجان كار مي كرد. و گاهي از خودش متعجب مي شد. يك دستگاه جوراب بافي تهيه كرده بود و پس از بازگشت از اداره، با آن كار مي كرد و به لطف خداوند و نظر او اميدوار بود.

دو سالگي بهروز با يك بيماري سخت همراه شد. اكبر آقا، شبانه سراسيمه و نگران كودك بي رمق را به آغوش گرفت و به مطب چندين دكتر سركشيد. روزهاي تعطيلي، شبهاي سوت و كوري دارند. جز چراغ هاي مطب دكتر بزمي چراغي را روشن نيافت. همسرش كه با چهره اي برافروخته و مضطرب به دنبال او كفش مي كشيد و مي دويد. دلي به گذرگاه هفتم بست: « يا فاطمه زهرا ! خودت نظر كن»

دكتر بزمي استقبال شاياني از بيمارش كرد و با مهرباني تمام به معاينه و معالجه اش پرداخت.

خدا با شما بود كه زود متوجه مريضي بچه شديد. ديفتري قابل معالجه ولي كشنده است . آن شب نه بيمار خوابيد و نه دكتر چشم بر هم نهاد. پدر و مادر هم دست به دعا بودند و گوشه چشم عنايت ملكوت را مي طلبيدند.

صبح روز بعد





كه مداواي دكتر موثر افتاد، بهروز در آرامشي شفا بخش به خواب رفت و در آغوش مادر به خانه بازگشت.

زن پرسيد: « چرا با دكتر حساب نكردي؟»

مي خواستم حساب كنم ولي هر چه اسرار كردم نپذيرفت. ولي تعهد اخلاقي از من گرفت كه هر از گاهي با بهروز به مطبش سر بزنم.

اكبر آقا چندين سال درخواست دكتر را اجابت مي كرد. او از روي قدرشناسي و سپاس، هر از چندگاه، دست بهروز خردسال را مي گرفت و به سلام دكتر بزمي مي رفت. تا اينكه يك روز متوجه شد كه دكتر هجرت كرده است. اين رفت و آمدها، روحيه سپاسگزاري و قدرداني بهروز را تقويت مي كرد و به او – كه هنوز عملا وارد اجتماع نشده بود 0 راه و رسم زندگي در بين مردم را مي آموخت.

بعد از 4-5 سال، حالا ديگر به او لقب بچه آرام و سر به زير داده اند و چون مطيع پدر و مادرش بود و به بچه هاي دبستان هم سفارش مي كرد كه حرف پدر و مادرشان را گوش كنند، در بين بچه ها و اولياءشان به « ملاي دبستان» مشهور شده بود. باباي دبستان، صبح ها با دوچ___رخ___ه به دنبالش مي آمد و ظهر با دوچرخه، او را از دبستان باز مي گرداند و تحت مغناطيس معصوميت و مهر كودكانه بهروز، از اين كار لذت مي برد.

سالها گذشت وحالا بهروز مرد شده بود ,يك مرد بزرگ.

پس از اخذ دانشنامه مهندسي راه و ساختمان به خدمت سربازي رفت. دوره آموزش او و برخي از دوستان هم دوره اش در شهر بروجرد گذشت. يك بار اكبر آقا





براي ديدن پسرش به بروجرد رفت. به هنگام بازگشت، بچه ها مرخصي گرفتند و به همراه او، به راه افتادند. برف سختي مي باريد و سرماي كشنده اي، استخوان آدمي را مي آزرد. شب بود و جاده ها برف آلود. چرخ اتومبيل اكبر آقا پنچر شد، مجبور به تعويض چرخ شدند. سرما آنقدر سوزناك بود كه هر كس بيشتر از چند دقيقه نمي توانست بيرون اتومبيل بماند. 

اكبر آقا به هنگام برداشتن چرخ يدك متوجه بسته اي كه در شكاف بين چرخ و بدنه اتومبيل پنهان شده بود، گرديد. پوشش بسته پاره شده و تعدادي ورق كاغذ از آن بيرون آمده بود. با خود گفت: « اين بچه ها در سربازي هم دست از خواندن بر نمي دارند.» چرخ را برداشت و باز انديشيد، « ولي انگار عكس يك روحاني روي آنها بود.» برگشت و يكي از ورقه ها را نگاه كرد. آنچه كه ديد، چنان حيرت زده اش كرد كه سوز سرما را از ياد برد. اين بار با صداي بلند از خود پرسيد: « اينها اعلاميه آيت الله خميني است؟» و به خود جواب داد: « بچه ها دست به كارهاي بزرگي زده اند. اين كارهاي بزرگ بي خطر نيستند.» 

حتي وقتي فرزندان پدري پير مي شوند، پدر كهنسال مثل بچه اي نگران آنها مي شود. هيچ پدري، وقتي فرزندش دست به كار خطرناكي مي زند، نمي تواند به توانايي او اعتماد كند. اكبر آقا خود را در همين شرايط مي ديد. ولي كار انجام شده بود و مي بايست سرانجام لازم را مي يافت كه البته يافت. پس از دوره آموزش





براي ادامه خدمت به سراب منتقل شد.اولين روزهاي خدمت در سراب. ! 

سرهنگ... با خود گفت: « اين روزها، همه چير عليه شاه است. اگر غفلت كنم، ممكن است سربازان كار دستم بدهند» چشم بر مجسمه شاه در خود فرو رفت: « اگر ب____لاي___ي كه بر سر مجسمه هاي شاه در تهران آمد اينجا هم تكرار شود...؟» وحشت زده و هراسان يكي از افسران وظيفه را احضار كرد و آمرانه گفت: « چند سرباز بردار و دور مجسمه اعليحضرت را سيم خاردار بكش». بايد تمام ساعات شبانه روز هم نگهبان مسلحي كنارش بايستد.» 

افسر وظيفه پايي كوبيد و عقب گرد كرد و رفت. 

دو سه روز بعد، سرهنگ... به ياد دستوري كه داده بود افتاد. از اينكه هنوز سيم خارداري كشيده نشده بود و كسي هم پاي مجسمه كشيك نمي داد، برافروخته و خشمگين شد و باز هم همان افسر وظيفه را احضار كرد. 

« پورشريفي ! مگر دستور نداده بودم كه دور مجسمه سيم خاردار بكشي و شبانه روز برايش نگهبان بگذاري؟» 

مهندس پورشريفي خبردار ايستاد و گفت: « قربان ! من هم مي خواستم همين كار را بكنم: ولي ديدم كه پادشاهان فقط در پناه عدل و اعمال حسنه خود مي توانند حكومت كنند و كاري از سيم خاردار بر نمي آيد ! اين بود كه ديگر لازم نديدم سيم خاردار به دور مجسمه بكشم.» 

گفتن اين سخن مهندس را راهي حصار آهنين زندان كرد. 

اكبر آقا، براي آزادي بهروز به هر دري زد، ولي حتي همسايه قديميشان كه در پادگان سراب خدمت مي كرد هم كاري برايش نكرد. بنابراين بهروز تا پايان





محكوميت خود در زندان ماند. 

چند ماه بعد جديدترين اعلاميه هاي حضرت امام رسيد و آخرين پيام رهبر دهان به دهان در پادگان ها منتشر شد: « سربازان بايد از پادگان ها فرار كنند.» 

هنوز چندي از انتشار اين پيام نگذشته بود كه شبي، افسري به همراه چند نظامي ديگر، پشت در خانه آقاي پورشريفي توقف كرد و زنگ در خانه را به شدت نواخت. اكبر آقا سراسيمه از خواب برخاست و خود را به در رساند. با خود گفت: « اين وقت شب چه كسي در مي زند؟» 

« كيه؟!» 

منم پدر در را باز كن. 

اكبر آقا در را گشود: « چي شده؟ تو كه تازه به مرخصي آمده بودي؟!» 

ديدن نظاميان ديگر نگراني او را بيشتر كرد. 

« فعلا اجازه بده وارد شويم.» 

خود را به داخل خانه انداختند و صداي بسته شدن در به گوش همسر اكبر آقا رسيد: 

« كي بود اكبر آقا؟» 

« بهروز.» 

« بهروز؟!» 

مهندس توضيح داد كه طبق فرمان امام از پادگان فرار كرده اند و ديگر به آنجا باز نخواهند گشت. براي همراهان بهروز لباس تهيه شد. صبح روز بعد، آقاي پورشريفي به مقصد چند شهر مختلف بليط تهيه كرد و دوستان بهروز به سوي ولايت خود رهسپار شدند. 

تا چند روز، مهندس پورشريفي به طور نيمه مخفي در تبريز ماند ؛ ولي يك روز ناگهان به خانه آمد و لباس سربازي را دوباره بر تن كرد و گفت: 

« من به پادگان بر مي گردم !» 

گفتند: يعني چه؟ پس براي چه آمدي؟ دستور امام چه مي شود؟ ولي او تصميم خود را گرفته





بود. به پادگان برگشت. سرهنگ... كه بهروز را از روي سخن حكيمانه اش مي شناخت، از او استقبال كرد. 15 روز انفرادي به علت فرار از پادگان نصيب بهروز گرديد تا افكار خود را به نفع شاه تغيير دهد ! 

سرهنگ... نمي دانست براي مرداني از جنس پورشريفي سختي زندان موجب سختي اي___م___انشان مي شود و دل مردان مومن در سياهي زندان و تاريكي شب، روشن مي گردد. 

بهروز در زندان و مادر نگران و چشم بر در و پدر همچون بزرگ قبيله اي تارج رفته، غمزده اما مصممم و معتقد به درستي راهي كه بهروز انتخاب كرده بود. 

باز هم شبي – از نيمه گذشته – در خانه اكبر آقا را زدند. مادر از جا جست، خواهران نمي خواب در حال چشم ساييدن و پدر، فكورانه و نگران، به سمت در روان شدند. در را كه گشودند، با چند نظامي رو به رو شدند. مادر پشت در پنهان شد. پدر خشكش زده بود. 

« آقايان كاري دارند.» 

يكي از نظاميها، نامه اي از جيب خود در آورد و آن را به سمت اكبر آقا گرفت. اكبر آقا نامه را كه باز كرد. چشمش به دست خط پسرش روشن شد. رو به همسرش كرد و گفت: 

« نگران نباش دستخط بهروز است و آقايان هم دوستان او هستند و بلافاصله تعارف كرد كه نظاميان داخل شوند.» 

مادر هنوز حيرت زده و مضطرب گاه به ميهمانان ناخوانده و گاه به چهره ف___ك___ور اك____ب_____ر آق____ا مي نگريست. ولي از اين نگاهها، هيچ چيز خوانده نمي شد.

نظامي ها وارد خانه شدند. اكبر آقا همسرش را به گوشه اي





كشيد و دستخط پسرش را براي اوشرح داد. 

« اينها عده اي افسر و سرباز هستند كه از پادگان فرار كرده اند. بهروز آنها را به اينجا فرستاده كه پس از تغيير لباس، به شهرهاي خودشان بروند.» 

مادر به ميان حرف اكبر آقا پريد: 

« اين چه كاريست؟ اين بچه نمي گويد كه ممكن است اينها قصد شناسايي ما را داشته باشند. فردا اگر...» 

اكبر آقا به همسرش سفارش كرد كه صبور باشد. او به پسرش ايمان داشت. با اين حال، شبانه از همسايگان و اقوام، براي سربازان لباس تهيه كرد و پس از خريد بليط، آنها را از ترمينال، به سمت ديار خودشان بدرقه نمود. 

براي مدتي، اين كار، يكي از اموري بود كه فكر اكبر آقا را مشغول مي داشت. او كه خود مدتها در شهرباني خدمت كرده بود، اكنون رو در روي همكاران قديمي خود به سربازان فراري از خدمت كمك مي كرد. اين كار را با احساس رضايت انجام مي داد واز اين كه پسرش پس از فرار از سربازي دوباره با جسارت و شجاعت – براي تحريك ديگر سربازان – به پادگان مراجعه كرده بود، به خود باليد. 

خوشبختانه اين كار خطرناك، هيچ خطري برايشان ايجاد نكرد. تا زماني كه باز هم شبي در خانه به صدا درآمد. ديگر – مثل سابق – مادر از زده شدن در، آنقدر كه قبلا وحشت زده مي شد. نگران نبود. اكبر آقا در را گشود. باز هم نظاميان بودند كه در تاريكي شب انتظار مي كشيدند. تعارف كرد كه داخل شوند. افسري هم از بيرون، نظاميان را به خانه راهنمايي مي كرد. همه





وارد شدند. اكبر آقا در را بست. وقتي بازگشت، بهت زده افسري را ديد كه در فاصله كمي از او ايستاده و با نگاهي پر معني مي گويد: « سلام، شبتان به خير!.» 

اكبر آقا با ناباوري نگاهي چرخاند: « بهروز بالاخره آمدي...» 

و بعد آهي از سر راحتي خيال و شادماني كشيد و بي توجه به اين كه شب از نيمه گذشته است داد زد: « اي خانوم، پسرت بازگشته است، كجايي؟!» 

مهندس پس از چاق سلامتي با اهل منزل، شرح داد كه چون ديگر اميدي به فرار ديگر سربازان نداشت، خودش هم پادگان را رها كرده است. 

بهروز پس از فرار از پادگان، لحظه اي از فعاليت هاي انقلابي و ضد رژيم غافل نبود. ارتباط خود را با شهيد مهندس مهدي باكري و شهيد آل اسحاق حفظ كرده بود و به كمك هم برنامه هاي مفيدي براي پيشبرد انقلاب اجرا مي كردند. 

نتيجه اين فعاليت ها چيزي جز پيروزي انقلاب اسلامي نبود و اين پيروزي تنها حق الزحمه و قابل قبول براي تلاشهاي جانانه و بي شائبه ديني مجاهدان را ه خدا بود. 



انقلاب اسلامي پيروز شده بود وبهروز هرجا كه احساس مي كرد به حضورش نياز است بي تكلف وصادقان مشغول خدمت مي شد: مسؤول شهرداري جلفا،مسؤول واحد عمليات مهندسي جنگ ستاد مركزي وزارت جهاد سازندگي(سابق)،مشاور فني و عمراني استاندار آذربايجان شرقي ، رئيس هيات مدير عامل شركت سازه پردازايران،عضو هيات مديره شركت پناه ساز و رئيس هيات مديره شركت انصارآذر تبريز . 

علاوه بر اينها نقش موثري در راه اندازي و تشكيل كميته انقلاب اسلامي(سابق) استان آذربايجان





شرقي وجهاد سازندگي شهرستان جلفا داشت .شهيد پور شريفي بزرگ مردي بود كه در دشوار ترين و سخت ترين شرايط جنگي و وجود موانع طبيعي در منطقه ، سعي مي كرد با خلاقيت خود و دوستانش به بهترين و سريع ترين طراحي براي عبور و مرور رزمندگان اسلام دست پيدا كند ابتكارات و نوآوري ها و خلاقيت هاي مهندسي رزمي از كوههاي سر به فلك كشيده شمال غربي كشور تا دشت هاي گلگون خوزستان و جزاير خليج فارس ، طراحي پل خيبر در عمليات خيبر ، احداث پل بعثت براي تثبيت عمليات والفجر 8 بر روي اروند رود و پل هاي قادري در عمليات هاي كوهستاني و ده ها طرح ديگر ، همه با نام مهندس پور شريفي عجين شده است .

حاج بهروز با لبخندهايش پلي به مراتب خيبري تر از پل خيبر بر دلهايمان زد و در سي امين روز فروردين 1374 بر اثر سانحه رانندگي، عارفانه عروج كرد.



گوشه اي از فعاليت هاي مهندس حاج بهروز پورشريفي، به نقل از نشريه پيام سازندگي، شماره 8 خرداد 1374: 

پل شناور خيبر1 

پل هاي قادري در مناطق كوهستاني غرب.

پل عظيم بعثت بر روي اروندرود.

پل سريع النصب نصر در مناطق كوهستاني غرب با دهانه 51 متر.

پل شناور فجر.

پلهاي كابلي نفر رو تا دهانه 120 متر.

سنگرهاي پيش ساخته فلزي و بتني وسنگرهاي ويژه.

طرح سيني خمپاره انداز در مناطق باتلاقي،

زرهي كردن ماشين آلات سنگين وسبك كه در كربلاي 5 از آنها بهره





كافي برده شد؛ تخليه كمپرسي با سيستم جاروبي براي مناطق در ديد دشمن،

سطحه شناور براي نصب بيل مكانيكي 912 جهت كار در هور،

شناور حامل خمپاره انداز 120 ميلي متري معروف به رعد،

پناهگاههاي شهري و پناهگاههاي طرح v i p.

طراحي دكل به ارتفاع 300 متر جهت تاسيسات مهم كشور،

طراحي سازه « فانوس دريايي» رفلكتورهاي حفاظ كشتي ها در جنگ خليج فارس.

اين سازه ها و طرح مشابه آن،« شناور خضر» براي ايجاد تردد مجازي در آبها ساخته شدند، تا دشمن از شناسايي كشتي ها و تردد هاي حقيقي عاجز شود. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز,مصاحبه با خانواده ودوستان شهيدوپايگاه kheibar.org




پورصمد بناب، احمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد علي پورصمد بناب : قائم مقام فرمانده گردان اباعبدالله الحسين(ع)لشگرمكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سومين فرزند خانواده بود. 21 مهر 1321 ، در شهرستان بناب ,يكي از شهرهاي آذربايجان شرقي متولد شد . 

ده روزه بود كه پدرش از دنيا رفت و دو سال بعد با ازدواج مادرش تحت سرپرستي شوهر مادرش قرار گرفت . هاشم ، مغازه مسگري و مزرعه كشاورزي داشت . احمدعلي ، هنگامي كه طفل كوچكي بود ، در مزرعه ياور هاشم بود و به كارهاي سبك چون جمع كردن علوفه مي پرداخت . هاشم مي گويد : « احمدخيل_ي فعال بود ، اما اگر كس_ي با احساساتش بازي مي كرد ، تا دو روز غ_ذا نمي خورد . روحيه خيلي عجيبي داشت . » 

احمد در سال 1328 ، وارد مدرسه غفارخان ( مولوي فعلي ) شد و تا مقطع سيكل به تحصيل ادامه داد .








او به درس و مدرسه بسيار علاقه مند بود ، اما به خاطر كمك به پدرخوانده اش ، دست از تحصيل كشيد و در سال 1333 ، به مسگري مشغول شد . او اوقات فراغتش را به مطالعه ، نجاري ، كمك به درس برادران و خواهرانش و رفتن به مسجد مي گذراند . برادران و خواهران تني و ناتني اش را يكسان دوست مي داشت .

پس از مدتي به خدمت سربازي رفت و در شهرستان مهاباد دو سال خدمت كرد . وي هر گاه به بناب بازمي گشت ، دوستانش را جمع مي كرد و در مسجد شيخ ، كلاسهاي قرآن و موعظه برپا مي كرد . در كارهاي دسته جمعي و پسنديده ، هميشه پيش قدم بود و از كمك به ديگران لذت مي برد . كمك به خانواده هاي نيازمند و بي بضاعت از جمله كاره_اي او محسوب مي شد . 

به ندرت عصباني مي شد . به گفته دوستانش ، تنها با ديدن بساط هاي فس_اد و فسق و فج_ور ، ناراحت مي شد و اگر كسي به شخص او بي احت_رامي مي كرد ، به راحتي از آن مي گذشت . از جمله اكبر ديبايي كه در اين باره مي گويد :

به آن صورت عصباني نمي شدند ، خيلي خونسرد بودند و حتي به بنده دلداري مي دادند و مي گفتند عصباني نشو . عصبانيت ابزارآلات اين دنياست و هيچ ارزشي ندارد .

پس از مدتي تصميم به ازدواج گرفت؛پس از صحبت با مادرش به خواستگاري دختر دايي اش - خانم فاطمه آتشبهار - رفت وبا او ازدواج كرد





.



حاج احمد بعد از مدتي به كار سيم كشي مشغول شد و مدتي هم به كار خريد و فروش نخود پرداخت و با زحمت بسيار ، وضعيت مالي مناسبي براي خانواده ايجاد كرد . او تا مدت مديدي خود غذا مي پخت و در كارهاي سنگين خانه ، ياور همسرش بود . احمدعلي ، صاحب چهار فرزند به نامهاي عليرضا ، جعفر ، سميه و مرتضي است و همواره درباره تربيت آنها به همسرش سف_ارش مي كرد كه : « بچه ها را چن_ان تربيت كن كه مضر جامعه نباشن_د و به كسي زور نگوين__د . » 

او با بچه هايش به سادگي و با زبان خود آنها سخن مي گفت و رابطه بسيار نزديكي با فرزندانش برقرار مي كرد ... . معتقد بود كه با اين شيوه مي توان فرزندان سالم و مؤمن و خداشناس تحويل جامعه داد . 

در جريان پيروزي انقلاب اسلامي بسيار فعال بود . وي به اتفاق برادر خانمش - محرم علي آتشبه_ار - در جري_ان انقلاب ، فع_اليت چشمگي_ري داشت . در تظاه_رات شركت مي جست و با مساجد محله همكاري مي كرد . زماني كه نيروهاي رژيم پهلوي به دنبالش بودند ، او شيشه هاي اسيد آماده كرده تا در صورت روبرو شدن با مأموران ، از آنها استفاده كند .



پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، احمدعلي ، داوطلب عضويت در سپاه پاسداران شد ، اما چون برادرش - محمد ارجمندي فرد - پيشتر به سپاه پيوسته بود ، از ثبت نام او ممانعت كرد . احمدعلي به برادر خانمش پيشنهاد كرد تا به





سپاه بپيوندند . در تيرماه همان سال ، محرم علي آتشبهار ، عضو رسمي سپاه شد و چند ماه بعد ، احمدعلي نيز با اصرار و سماجت فراوان ، به عضويت سپاه پاسداران درآمد .

در اوايل تشكيل ، سپاه از جنبه مالي در مضيقه بود ؛ به همين دليل ، حاج احمد ميزان قابل توجهي پول به سپاه قرض داد .

احمدعلي كه فرمانده واحد عمليات سپاه پاسداران بناب بود ، پيش از آغاز جنگ ، در مبارزه با منكرات و فسق و فجور و دستگيري اش_رار و قاچاقچي_ان ، تلاش بسي_اري كرد . 

خيلي مقيد بود,همرزمش مي گويد :

روزي به من گفت تو بايد با دشمنان خدا دشمن باشي و با دوستانش دوست . » پرسيدم دوستان و دشمنان خدا چه كساني هستند ؟ گفت : " افرادي كه نماز نمي خوانند ، روزه خوار هستند و خمس و زكات نمي دهند ، دشمن خ_دا هستن_د . نبايد به اين قاچاقچي_ان رح_م كرد . » گاه_ي من رحم مي ك_ردم . به من مي گفت : « اگر به اينها رحم كني انقلاب از دست خواهد رفت . در اين دوران هيچگاه او را بيكار نيافتيم . "

در اوايل انقلاب ، گروههاي ضد انقلاب شبانه فعاليت مي كردند و شعارها و پوسترهاي ضد انقلابي بر در و ديوار شهر نصب مي كردند . احمدعلي نيز شبها تا ديروقت به همراه يك راننده ، خيابانها را گشت مي زد .

با شروع جنگ ، به اتفاق برادرش - محمد - بلافاصله به جبهه عازم شد . هنگامي كه براي اولين بار از جبهه نبرد بازگشت





، گفت :

به عالم ديگري وارد شده ام و اصلاً فرزند ، همسر ، خواهر ، مادر و ... به چشمم نمي آيد و تنها خواسته ام رسيدن به لقاءالله است . 

احمدعلي ، هر كجا كه مي رفت مردم را به حضور در جبهه تشويق مي كرد . گاه چند روز زودتر از به پايان رسيدن مرخصي اش به جبهه باز مي گشت . در طول عملياتهاي مختلف ، احمدعل_ي هيچ گاه از دوست صميم_ي اش حاج محمود اميررستم_ي دور نش_د و هميش_ه در كن_ار او بود .

پس از ورود به جبهه , ابتدا مسئول امور شهدا ( تعاون ) سپاه بود و مدتي بعد ، به سمت معاون گردان اباعبدالله ( لشكر 31 عاشورا ) منصوب گرديد . احمدعلي ، آرزو داشت به مكه برود و سرانجام ، به اين آرزوي ديرينه خود رسيد . 

وقتي به زيارت حرم امن الهي مشرف شد وبعد از بازگشت ، اقوام درصدد برآمدند تا از رفتن او به جبهه جلوگيري كنند . احمدعلي در جواب گفت : « به تمام آرزوهايم رسيده ام و الان آرزو دارم شهيد شوم . »

او در طول جنگ ، سه بار مجروح شد ؛ در عملياتي تيري به پاي او اصابت كرد و مجبور شد يك ماه بستري شود . 

احمدعلي ، هنگامي كه مي خواست از آخرين مرخصي خ_ود به جبه_ه بازگ_ردد ، به فرزندانش گفت : « هيچ وقت پدر براي شم_ا خدا نخواهد ش_د ؛ از خ_دا ياري جويي_د و به او امي_دوار باشيد . » 



در آخرين مرتبه اي كه به جبهه رفت ، با دوستش





حاج محمود اميررستمي خليلي عهد بست كه اگر هر كدام شهيد شدند ، ديگري به خانه بازنگردد تا به شه_ادت برسد . حاج محمود در آزادسازي فاو به شهادت رسيد . حاج احمد با شنيدن خبر شهادت او به گري_ه افتاد و گفت :

حاج محمود ! من با تو عهد و پيمان بستم . خدايا من بدون او نمي توانم از اينجا بروم . عنايتي كن تا من هم به شهادت برسم .

چند روز بعد ، احمدعلي پورصمد بناب ، در طي مراحل بعدي عمليات والفجر 8 ، به تاريخ 22 بهمن 1364 ، در منطقه فاو ، در اثر اصابت تركش توپ به دست و پشت به شهادت رسيد . آرامگاه آن شهيد در گلشن امام حسن (ع) در شهرستان بناب است . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




پورقاسم، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر پورقاسم : فرمانده گروهان يكم گردان ادوات(ضد زره)لشگر17 علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1329 در خانواده اي متوسط در روستاي "ماهفروجك" از توابع شهرستان "ساري" به دنيا آمد و به دليل عدم امكانات تحصيلي نتوانست راهي مدرسه شود و لذا در كارهاي روزمره كمك خانواده اش بود تا اينكه به سن نوجواني رسيده و به كار در كارگاههاي ساختماني روي آورد .از اينجا عشق و علاقة شديدي به مكتب و فرايض مذهبي داشت و به خاطر استعداد سرشاري كه در اكثر زمينه ها داشت خيلي زود توانست در رشتة بنّايي مهارت كسب كند و لذا به شهر آمده با مشكلات فراوان زمان كار موفق به خريد قطعه زميني






در راه آهن ساري شد و واحد مسكوني اش را در آنجا بنا كرد .علاقه اش به اسلام بيشتر شده و به زيارتگاههاي مختلف كشور رفته و با دعاهاي خالصانه اش تزكية نفس و خودسازي را آغاز كرده بود تا اينكه در سال 1350 به خدمت سربازي رفته و در نيروي هوائي در"شيراز" به مدت دو سال خدمت كرد .پس از خدمت مجدداً به ساري برگشته و كار قبلي را پي گرفته بود .چندي كه گذشت ازدواج كرده كه ثمرة آن سه فرزند به نامهاي مهدي ،معصومه و زينب مي باشد .وي در كارش فردي منصف و دلسوز بود .بارها مشاهده شد كه براي خانواده هاي بي سرپرست كارهاي زيادي انجام داده است و از طرفي ضمن انجام كامل فرايض ، اموال خود را پاك كرده و در منطقة راه آهن او را كاملاً مي شناختند .مي دانستند كه وي چقدر پاي بند به اسلام بود .در جلسات قرآن ،دعاي ندبه و ديگر جلسات مذهبي شهر فعالانه حضور داشته و با نزديك شدن به نيروهاي مؤمن و متعهد توانست قرآن مجيد را ياد بگيرد و آنگاه رشد در زمينة خواندن و نوشتن بالا رفته به حدي كه بدون حضور در كلاس درس در امتحانات متفرقه شركت كرده و موفق به گرفتن قبولي پنجم ابتدايي مي شود . او همانطوري كه براي خانواده اش فرزندي عزيز و خوب بود براي مؤمنين برادري متقي و براي اسلام سربازي مطمئن محسوب مي شد .چنانچه با اخلاق برخاسته از مكتب ،صفا دهندة هر جمعي مي شد و حدود سه سال قبل از





انقلاب بود كه با دو نيروي مؤمن ارتش و چند نفر مسجدي ديگر فعاليتهاي عليه رژيم را به طريق حساب شده شروع نمود و در حد نوشتن نامه ها و انتقادات همراه با تهديد به عناصر سرسپردة رژيم و تشكيل جلسات مذهبي و جذب نيروهاي خوب ديگر و نيز انتشار اعلاميه هاي دست نويس و نصب در محلات شهر بوده است كه نويسنده ي متن از جزئيات آن كاملاً اطلاع دارد ولي عنوان آن طولاني خواهد شد. از اولين روزهاي تظاهرات امت مسلمان در ساري وي باخط شكسته اش اولين پلاكارت هاي دستنويس را با نوشتن شعارهاي اسلامي در جلوي صف كه آن موقع تعداد تظاهركنندگان از صد نفر تجاوز نمي كرد و نيز در درگيري اول "ساري" در ميدان شهدا وقتي كه مي بينيد برادري در كنارش از ناحيه ي سر توسط مزدوران رژيم مجروح مي شود با پاره هاي سنگ و آجر به پليس حمله كرده و شدت درگيري در اين مكان بيشتر مي شود كه با تير اندازي متقابل كماندوها مردم موفق به فرار مي شوند .اينگونه تلاش هايش تا 22 بهمن ادامه داشت و با سقوط رژيم به مدت يك الي دو ماه دركميته ي انقلاب اسلامي "ساري" انجام وظيفه نمود ولي بعدها با سر و سامان گرفتن نيروهاي نظامي در شهر به كار بنائي مي پردازد .وقتي كه جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران كه تقارن داشت با روزهاي آخر شهريور سال 59 وي دست از كار كشيده و با نوشتن وصيت نامه و گرفتن برگ پايان خدمت سربازي عزم رفتن به





جبهه را مي كند. بستگان نزديكش او را متقاعد كردند تا ضمن ثبت نام در بسيج از طريق ارگان و نهاد مشخصي به جبهه راه يابد و لذا به بسيج رفته و جهت اعزام به جبهه ثبت نام مي كند . پس از طي يك دوره ي كوتاه مدت آموزش در ساري به همراه ديگر نيروهاي بسيج جزو اولين گروه اعزامي به جبهه شده و به غرب كشور مي رود .پس از اتمام مأموريت سه ماهه اش در جوان رود همانجا به عضويت سپاه غرب درمي آيد و با تأسيس پدافند سپاه و طي آموزش دوره ي تخصصي به اتفاق چند تن ديگر از برادران بسيج يك قبضه توپ 23 ميليمتري را تحويل و به ارتفاعات "ريجاب" و" دالاهو" مي رود. كمتر از يك ماه در آنجا مانده كه به تپه هاي مشرف به "گيلانغرب" نقل مكان مي كنند و به همراه همرزمانش به مدت 8 ماه در اين منطقه انجام وظيفه نموده در طي اين مدت در يكي از روزها دو هواپيماي عراقي با تجاوز به حريم هوائي جمهوري اسلامي قصد تخريب را داشتند كه او با توسل به خداي بزرگ و ائمة اطهار با آخرين گلوله هاي ضد هوايي موفق به شكار يكي از آن دو مي شود .خلباني كه به اعتراف خودش 12 بار مأموريت موفق آميز در ايران داشت اسير و به دست رزمندگان اسلام مي افتاد ،در اين ارتباط برايش جايزه در نظر گرفته شد ولي او معتقد بود جايزه را بايد از خدا گرفت .از آنجائي كه كوچكترين و كمترين دلبستگيهاي مادي و دنيايي در او ديده نمي شود





،وقتي كه متوجه مي شود براي خانواده اش مشكلاتي در نبودش به وجود مي آيد ،خانه اي در گيلانغرب اجاره كرده و خانواده اش را براي چند ماهي به آنجا برد .پس از اتمام آن مأموريت در اواسط سال 60 براي اولين بار تقاضاي انتقالي كرده و به سپاه ساري مي آيد ،با سه ماه فعاليت چشمگير در واحد عمليات عناصر مزدور گروهك ها هنگام حمله به مقر سپاه، او را به نام صدا زده و با دادن ناسزا برايش موشك آر پي جي مي فرستاده اند ،ولي او كه نظر ديگر رزمندگان حق جوي خدا را داشت و در سنگرش جز مناجات وصوت قرآن چيزي نبود و همين بس بود براي از بين بردن دشمن زبون .وي اين بار هم توانست با موفقيت پس از اتمام مأموريت ،مجدداً به "ساري" برگردد و از آنجائيكه از سالهاي پيش از انقلاب معتقد بود زندگي در شهرهاي مذهبي نظير مشهد و قم انسان را به خدا و اسلام نزديكتر مي كند و وقتي هم كه با فعاليت چند ماهه در "ساري" مدتي از جبهه دور گشته بود ،به خاطر قصد قبلي اش حضور بيشتر در جبهه ها و يا زندگي در شهر" قم" و نيز استفاده از كلاس هاي آيت ا... مشكيني و ديگر علماي اسلام تقاضاي انتقالي به "قم" را كرد و در واحد عمليات آنجا مشغول فعاليت مي شود .پس از دو ماه خدمت در آن واحد به جبهة جنوب مي رود و اين بار در موسيان و در مرحلة مقدماتي عمليات محرم با اصابت تركش خمپاره به پايش به منزل مي آيد .هنوز





بهبودي نيافته و به خوبي نمي توانست راه برود كه سخت بي تابي كرده و مي گويد :برادران گروهان وضع نابساماني دارند و من بايد بروم تا در مراحل بعدي عمليات حضور داشته باشم . در مرحلة سوم از ناحية صورت تير مي خورد .پس از 16 روز بستري در بيمارستان انديمشك در حالي كه شنوائي خود را از دست داده و سرگيجة عجيبش سبب آن مي شد كه نتواند راه برود به منزل انتقال داده شد و پي از بهبودي نسبي به قم براي ادامة خدمت مراجعه مي كند . به خاطر سرماي شديد قم او را به ساري اعزام و 3 ماه ديگر را در اهواز مي گذراند .بعد از مأموريت در اهواز به قم آمده وبعداز سه الي پنج روز براي مدت 6 ماه به جبهة جنوب اعزام مي شود .چون احتمال حمله را داده و از طرفي امام بزرگوارش در خصوص ماندن نيروهاي رزمنده در ايام سال نودرجبهه ،آن پيام با ارزش را مي پذيرد .او مي خواهد لبيك گوي صديقي باشد ،از اين جهت در جبهه مانده و در مراحل 5 و6 عمليات والفجر شركت كرده كه احتمالاً نقش واحدش در لشگر علي ابن ابيطالب پشتيباني بوده است كه وي براي شركت در نبردهاي خط مقدم داوطلب مي شود و جهت شركت در عمليات خيبر به آن منطقه اعزام و سرانجام پس از بيست و هفت ماه نبرد خالصانه و با به نمايش گذاشتن اطاعت از امام در حد والايش رزمنده اي كه خود بارها و بارها شاهد و نظاره گر به خون نشستن گلوهاي سرخ در غرب وجنوب ميهن





اسلامي مان بوده است ؛در منطقة عملياتي خيبر واقع در جزيرة مجنون عراق در تاريخ 16/12/61 با اصابت تركش به سرش چون مجنون حق به خيل كاروانيان عاشق بسته و روانة منزل نور مي گردد .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




پورمحمد، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محسن پور محمد 

محل تولد : -- 

شهرت 

تابعيت : ايران 

زندگينامه علمي 

بنده از يك خانواده متوسط روستايي هستم. پدرم كشاورز و مادرم خانه دار است. سه فرزند دارم به ترتيب فاطمه متولد 1368 ، حسين متولد 1373 ، محمّد مهدي متولد1381 و همسرم نيز معلّم هستند. در رشته خدمات بازرگاني در سال تحصيلي 62 _ 63 ديپلم گرفتم. بلافاصله به حوزه علميّه قم رفتم و در مدرسه علميّه رسول اكرم (ص) به تحصيل علوم حوزوي پرداختم. تحصيلات حوزوي را در مدرسه امام باقر عليه السلام ادامه داده ، سطح را تمام كردم و در دروس خارج آيات عظام: فاضل لنكراني (حج) جوادي آملي (صوم و خمس) و مكارم شيرازي (حدود و ارتداد) سبحاني (نماز و طهارت) واز درس خارج اصول اساتيد معظم سبحاني و لاريجاني بهره بردم. البته از درس هاي آيت الله محفوظي و مرحوم آيت الله خاتم يزدي(ره) نيز استفاده كرده ام. و اسفار را در محضر استاد مصباح يزدي و استاد فياضي آموختم. در كنار تحصيل در حوزه در اين دوره به مدت يك سال در جبهه هاي نور عليه ظلمت داوطلبانه حضور داشته ام. بعد از جنگ در سال 1368 با شركت در كنكور سراسري در رشته فلسفه دانشگاه تهران پذيرفته شدم و در سال 1373 از دانشگاه






تهران كارشناسي فلسفه غرب را دريافت نمودم. در سال 1373 در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) در رشته دين شناسي در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدم و در اين دوره به عنوان دانش پژوه ممتاز شناخته شده و پايان نامه خود را نيز در سال 1376 در موضوع«روح القدس در كتاب مقدس اديان ابراهيمي» با درجه ممتاز دفاع كردم. همزمان در گروه تحقيقات اديان به مدّت 5 سال در محضر استاد حسين توفيقي و دكتر لگنهاوزن فعّاليّت داشتم.

با توجه به اينكه از دروس اسفار آيت الله مصباح يزدي بهره مند مي شدم از طرف ايشان در سال 1373 ماموريت يافتم تا گزارش جامعي در خصوص فعّاليّت هاي علمي در عرصه هاي علوم عقلي در سطح كشور تهيه نمايم. در نهايت با جمعي از شاگردان ايشان طرح دايرة المعارف علوم عقلي اسلامي تهيه گرديد و بنده به عنوان مسئول گروه هاي علمي در آن فعّاليّت داشتم. اين كار زير نظر آيت الله مصباح به مديريت حجّت الاسلام و المسلمين محسن قمي آغاز شد. با توجه به مأموريت حاج آقاي قمي به عنوان رياست نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، بنده نيز به حسب وظيفه در آن شرايط حساس، مسئوليت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي گيلان را بر عهده گرفتم و با توجه به موفّقيّت هايي در كار، از سال 1382 باحفظ سمت به عنوان دبير منطقه 2 كشوري انجام وظيفه مي نمايم و نيز از سال 1381 به عنوان امام جمعه موقت شهرستان ما سال توفيق خدمت دارم.






پورميرزا، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اصغر پورميرزا متولد تهران و داراي مدرك دكتري رشته






حشره شناسي گرايش سم شناسي در سال 1368 از دانشگاه كارديف انگلستان است. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه اروميه مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيگرايش : سم شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : مدارج علمي علي اصغر پورميرزا به ترتيب زير است : كارشناسي : حشره شناسي گرايش سم شناسي در تاريخ 1350از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد:حشره شناسي گرايش سم شناسي در تاريخ 1353 از دانشگاه تهران دكتري: حشره شناسي گرايش سم شناسي در تاريخ 1368 از دانشگاه كارديف انگلستان عنوان پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد : بررسي حساسيت لاروهاي كرم غوزه در برابر سموم سوپراسيدواندوسولفان . عنوان پايان نامه در مقطع دكتري : STUDIES ON THE SUSCEPTIBILITY OF HELIOTHIS ARMIGERA TO BACILLUS THURINGIENSIS AND ALPHA CYPERMETHRIN AND THE EFFECT OF HOST PLANT ON THE SUSCEPTIBILITY مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : علي اصغر پورميرزا عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه اروميه است. ايشان هم اكنون مديرگروه گياهپزشكي و در گذشته : رياست دانشكده ، معاون آموزشي دانشكده - مديرگروه گياهپزشكي را برعهده داشتند.فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي علي اصغر پورميرزا به قرار زير است : تدريس دروس كارشناسي : سم شناسي ، آمار ، طرح آزمايشات تدريس دورس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي : سم شناسي تكميلي - آمار حياتي _ روش تحقيق تدريس دوره دكتري : به عنوان استاد مدعو سم شناسي تكميلي - مدل سازي كامپيوتري در حشره شناسي در دانشگاههاي تهران و تربيت مدرسآرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه علي اصغر پورميرزا به قرار زير است: 1-فرمولاسيون سموم شيميايي 2-فرمولاسيون





سموم ميكروبي 3-بررسي اثرات سموم از نظر كشندگيچگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي :76 مقاله - راهنماي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي :18 پايان نامه طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا و پايان يافته دكتر پور ميرزا به ترتيب زير است: 1-بررسي توليد نيمه صنعتي سوشهاي بومي NPV موثر روي هيليوتيس و كارادرينا 2- بررسي امكان فرموله كردن نماتدهاي STEINERNEMATIDAE جهت مبارزه بيولوژيكي با أفات 2-جمع أوري و شناسايي فون حشرات آذربايجانغربي 3-بررسي مقايسه اي تاثير نماتد STEINERNEMATIDAE و باكتري باسيليوس تورنژيننيس برروي لارو پشه ها



آثار : درمان مسموميت هاي حاد ويژگي اثر : 1374 - ناشر جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه2 زراعت غلات ويژگي اثر : 1382 ، ناشر جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه به طور مشترك با آقاي دكترمهدي تاجبخش3 سم شناسي ويژگي اثر : ناشر دانشگاه بوعلي سينا به طور مشترك با آقاي دكترمحمدخانجاني4 طرح هاي آزمايشي در علوم كشاورزي ويژگي اثر : 1373 ، ناشر جهاد دانشگاهي دانشگاه اروميه




پوروالي، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1269 ش متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه و عالى را در تهران انجام داد و از مدرسه ى علوم سياسى و بعداً دانشكده حقوق تهران ليسانس گرفت و در 1293 وارد خدمت وزارت امور خارجه شد و پس از طى مراحل مقدماتى، اولين سمت خارج از كشور وى نايب اولى و شارژ دافرى سفارت ايران در بلژيك بود و بعد نايب اول سفارت ايران در ايتاليا گرديد.






در 1309 به وزارت جديدالتأسيس اقتصاد ملى مأمور خدمت شد و به رياست اداره جواز صادرات و واردات منصوب گرديد. دو سال بعد به وزارت امور خارجه بازگشت و رياست اداره تابعيت و تذكره و سجلات به عهده ى او واگذار شد. ساير مشاغل وى در وزارت امور خارجه عبارتند از: مستشارى سفارت برلن، ژنرال قنسول هامبورگ، رئيس اداره كارگزينى، رياست اداره دوم سياسى، رياست اداره يكم سياسى، شارژدافر دائمى در سوئيس با مقام وزيرمختارى در سال 1325 به وزيرمختارى در سوئيس منصوب گرديد و سه سال بعد وزيرمختار دولت ايران در لنبان شد و آخرين سمت وى سفيركبيرى در كشور آرژانتين بود.

پوروالى از اعضاء مطلع وزارت امور خارجه بود و به زبان هاى فرانسه و انگليسى تسلط داشت و چندين بار به نمايندگى دولت ايران به كنفرانس هاى بين المللى تجارت و گذرنامه و تجارت و حقوق بشر و خوار و بار و اتحاديه كمك مالى صليب سرخ شركت داشته است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پورهمايون، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1291. تحصيلات خود را در ايران و اروپا به اتمام رسانيد و در حقوق و اقتصاد دكترا دريافت كرد. از 1319 به استادى دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصاد برگزيده شد. ابتدا تدريس آيين دادرسى مدنى و بازرگانى و بعد اقتصاد را عهده دار گرديد. در 1329 به معاونت وزارت بازرگانى انتخاب شد و سال بعد به رياست اداره ى حقوقى بانك ملى رسيد و در 1331 رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت سهامى بيمه ى ايران به عهده ى او قرار گرفت. در كابينه ى سپهبد زاهدى وزير اقتصاد ملى و در كابينه ى مهندس شريف امامى، وزارت بازرگانى را






بر عهده داشت. در 1340 دكتر على امينى نخست وزير، او را به رياست بانك مركزى ايران منصوب نمود و قريب دو سال در اين سمت باقى بود. از 1344 به عنوان نماينده ى يكى از بانك هاى خصوصى به اروپا رفت و در 1353 درگذشت. تأليفات متعددى از خود به يادگار گذاشته است كه از همه مهمتر دوره ى اقتصاد را مى توان نام برد. مردى خليق، مطلع و صحيح العمل بود. در كار دانشگاهى خود فوق العاده جدى و در عين حال باگذشت بود. او نمونه ى خوبى از استادان دانشگاه بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پوستي، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: بافت شناسى، دانشكده: دامپزشكى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى دامپزشكى از دانشگاه تهران، دكتراى تخصصى از دانشگاه بريستول انگلستان در رشته بافت شناسى.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشگاه تهران در سال 1367.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بافت شناسى، كالبدشناسى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 10 پايان نامه دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

بافت شناسى، هيستوتكنيك.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 17، تعداد مقالات بزبان خارجى: 6

زمينه علمى مقالات:

بافت شناسى، كالبدشناسى و آسيب شناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


پولادين، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1264 ش متولد شد. پدرش حسن خان در قزاقخانه درجه ى سرهنگى داشت. محمود پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى قزاقخانه شد ولى قبل از اينكه تحصيلات خود را به پايان برساند، از مدرسه اخراج شد. علت اخراج وى از مدرسه ى نظامى ديويزيون قزاق، فعاليت او و پدر و برادرش براى مشروطيت بود. در استبداد صغير، پولادين جذب نيروى يپرم خان شد و عازم رشت گرديد و همكارى صميمانه ى خود را با اردوى گيلان آغاز كرد. در تصرف رشت و قتل آقابالاخان حاكم گيلان و بعد در فتح قزوين و جنگ در بادامك كه منجر به شكست قواى محمدعلى شاه شد، فعاليت داشت و در همين نبرد چند گلوله خورد و چندى بسترى بود. پس از خلع محمدعلى شاه، سپهدار تنكابنى رئيس الوزراء، سردار اسعد بختيارى وزير جنگ و يپرم خان رئيس نظميه شدند. يپرم خان به نظميه سر و صورتى داد و محمود پولادين را با درجه ى سلطانى به رياست نظميه ى قزوين گمارد. پولادين به







انتظامات قزوين توجه نموده بود و كلانترى تأسيس كرد. پس از يك سال خدمت به تهران احضار شد و اواكيم ارمنى بجاى او رئيس نظميه ى قزوين شد. وى پس از ورود به تهران، وارد مدرسه ى افسرى ژاندارمرى گرديد و پس از طى مدرسه ى مزبور با درجه ى سلطانى وارد فوج سرباز شد. پس از چندى به ژاندارمرى دولتى انتقال يافت و مأمور در فوج ژاندارم اصفهان گرديد و فرماندهى يكى از گروهان ها به او سپرده شد. اين گروهان به دو مأموريت جنگى اعزام گرديد. چندى سرگرم سركوبى لرهاى ياغى در بروجرد بود كه سرانجام آنها را تار و مار كرد. سپس براى دستگيرى سيد محمد نامى در خوانسار كه عده اى تفنگچى به دور خود جمع كرده بود، مأموريت يافت. در اين مأموريت نيز محمودخان پولادين و گروهانش فاتح شدند و در خوانسار امنيت كامل برقرار گرديد.

با آغاز جنگ بين الملل اول و هجوم قواى بيگانگان به ايران، عده اى از رجال و نمايندگان مجلس ابتدا به قم و بعد كاشان و اصفهان و كرمانشاه رفته، دولت موقت ملى به رياست نظام السلطنه تشكيل دادند. در اصفهان فوج ژاندارمرى به فرماندهى ياور چيلندر سوئدى با مهاجرين همراه شد. افسران ايرانى فوج اصفهان عبارت بودند از سلطان عبدالعلى اعتماد مقدم، سلطان مهدى قلى خان تاجبخش، سلطان حسن خان ملكزاده، ماژور صادق خان كوپال، سلطان سيار، نايب تقى آلپ و سلطان محمودخان پولادين. عده اى از روحانيون و معاريف نيز با اين نيروى ژاندارم همراه شدند و سرانجام به قصر شيرين و كرمانشاه رسيدند. محمود خان پولادين به سمت حاكم نظامى كرمانشاه منصوب گرديد. از جمله اعمالى كه به پولادين در اين ايام





نسبت داده شده است، اعدام پنج نفر ايرانى بى گناه بدون محاكمه و اجازه از مقامات مربوط براى خوش آمد ترك ها در قريه ى قزلچه مى باشد. در قصر شيرين بين افسران ژاندارمرى اختلاف نظر ايجاد شد و در نتيجه فرماندهان عثمانى جانب دسته اى را گرفتند كه فرماندهى آن با كلنل محمدتقى خان پسيان بود و در نتيجه افسران دسته ى ديگر را كه عبارت بودند از اعتماد مقدم، تاجبخش، سيار و پولادين به موصل تبعيد نمودند. اين عده پس از چندى توسط انورپاشا وزير جنگ عثمانى آزاد شدند و به استانبول عزيمت نمودند. پس از پايان يافتن جنگ بين الملل اول، وثوق الدوله رئيس الوزراى وقت، فرمان عفو عمومى براى افسران و مقاماتى كه بدون اجازه ى دولت به مهاجرين پيوسته بودند صادر نموده، از افسران ژاندارمرى خواست كه به خدمت بازگردند. محمودخان پولادين به ژاندارمرى بازگشت و با درجه ى ماژورى (سرگرد) به فرماندهى گردان قزوين تعيين شد و قريب سه سال در اين مأموريت بسر برد. وى علاوه بر فرماندهى ژاندارمرى، رياست ايلات قزوين را نيز بر عهده داشت و گردنكشانى چون محمد حسن خان ظفرنظام و عباس سلطان ضياءآبادى را كه از ياغيان بنام قزوين بودند، سركوب نمود.

پس از كودتاى سوم حوت 1299، سيد ضياءالدين براى سركوبى اكبر ميرزا صارم الدوله والى كرمانشاه كه امكان حمله ى وى به تهران مى رفت، ماژور محمودخان پولادين را با اختيارات كامل به آن منطقه فرستاده و دستور داد فوج ژاندارم كرمانشاه تحت اوامر مشاراليه قرار بگيرد. پولادين در نيمه ى دوم فروردين ماه 1300 با قواى خود ارك دولتى و محل سكونت صارم الدوله را محاصره كرد و جنگ سختى بين قواى محلى و ژاندارم ها آغاز شد و





تلفات سنگينى به طرفين وارد آمد و سرانجام صارم الدوله دستگير و به تهران اعزام گرديد.

پولادين پس از انجام اين مأموريت به تبريز اعزام شد و به فرماندهى فوج ژاندارم مقيم شرفخانه منصوب گرديد. افراد اين هنگ از افراد باقيمانده ى چند گردان ژاندارمرى بودند كه سميتقو آنها را تار و مار كرده بود. علاوه بر آنكه ماهها حقوق خود را دريافت ننموده بودند، جيره نيز به آنها مرتباً داده نمى شد و رفتار ماژور پولادين با آنها نه تنها رفتار انسانى نبود بلكه از هرگونه توهينى به آنها خوددارى نمى كرد. در همان هنگام ماژور لاهوتى افسر سابق ژاندارم كه در اثر اعمال خلاف و قتل، متوارى و غياباً محكوم به اعدام شده بود، به شفاعت حاج مخبرالسلطنه هدايت والى آذربايجان، مورد عفو قرار گرفته با همان درجه ى ماژورى به خدمت ژاندارمرى پذيرفته شد و به معاونت پولادين منصوب گرديد. افسران فوج ژاندارم كه در شرفخانه اردو زده بودند، به علت سوء رفتار پولادين همدست شده، دست به كودتائى زدند و لاهوتى را به رهبرى خود انتخاب كردند. لاهوتى ابتدا ماژور پولادين و آجودانش را توقيف نمود و پس از قطع سيم هاى تلگراف، به شهر تبريز حمله برده ضمن توقيف مخبرالسلطنه و ساعدالسلطنه معاون والى، شهر را تصرف كردند و زد و خورد شديد بين قزاق ها و ژاندارم ها آغاز شد. پس از يك شبانه روز، لاهوتى به شوروى گريخته و همدستان او بازداشت گرديدند. پس از فرار لاهوتى، ماژور پولادين از زندان آزاد شده و درجه ى سرهنگ دومى گرفت و فرمانده فوج ژاندارمرى آذربايجان گرديد. در نيمه دوم سال 1300 ش سميتقو قلعه ى چهريق را پايگاه خود قرار





داده و قصد حمله داشت. قوائى تحت فرماندهى سرتيپ امان اللَّه ميرزا جهانبانى تشكيل گرديد كه از 7 ستون تشكيل مى شد. ستون چهارم اين قوا فوج ژاندارم تبريز و سواران چريك محلى به فرماندهى محمودخان پولادين بود كه در نتيجه قلعه چهريق فتح و سميتقو متوارى شد.

در اواخر سال 1300 پس از ادغام قزاقخانه و ژاندارمرى، محمودخان پولادين به قشون انتقال يافت و رياست ستاد لشكر غرب به او واگذار شد. در آن موقع امير احمدى متصدى لشكر غرب بود و با الوار مى جنگيد. پولادين علاوه بر رياست ستاد نيروى غرب، مدتى حاكم نظامى بروجرد و مدتى هم حكومت نظامى خرم آباد را عهده دار گرديد و در غالب جنگ هاى امير احمدى با الوار مشاركت داشت و در حقيقت بازوى راست فرمانده لشكر بود. پولادين در اواخر 1304 به تهران بازگشت و با ارتقاء به درجه ى سرهنگى، فرمانده فوج پياده پهلوى شد. اين هنگ پياده حفاظت از كاخ هاى سلطنتى را نيز بر عهده داشت. پولادين در تاجگذارى رضاشاه، عنوان آجودانى شاه را گرفته و از افسران نزديك به شاه تلقى مى شد.

سرهنگ پولادين روى همرفته افسرى فعال، جنگجو، قدرت طلب، حساس و فحاش بود. ترقيات سريع بعضى از افسران ژاندارمرى و قزاقخانه مانند: محمد درگاهى، عبدالرضا افخمى، محمدحسين فيروز، حبيب اللَّه شيبانى، فرج اللَّه آق اولى، حيدرقلى پسيان، كريم بوذرجمهرى و محمد محتشمى او را سخت آزرده خاطر ساخته بود و به هيچ وجه تحمل عقب ماندگى خود را نداشت، مخصوصاً با خدماتى كه در نبردهاى لرستان انجام داده بود انتظار پاداش بيشترى داشت و از اين رو فكر كودتا در مغز او به وجود آمد و چون به تنهائى قادر به اجراى چنين





تصميمى نبود، تدريجاً عده اى از افسران لشكر مركز و چند نفرى از خارج از نظام را با خود همراه ساخت كه عبارت بودند از: نايب سرهنگ نصراللَّه خان كلهر، ياور احمد همايون، ياور روح اللَّه خان (مشكين قلم)، ياور احمد پولادين، حيم كليمى (نماينده ى دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى)، شيخ العراقين زاده (محمدرضا تجدد)، سيد كاظم اتحاد و آقا ميرنامى. سه روز قبل از انجام كودتا، نقشه ى كودتا توسط يكى از همراهان (آقامير) نزد رئيس نظميه فاش شد و به دستور رضاشاه، پولادين و كليه ى همراهان بازداشت و خلع درجه شدند. حيم كليمى و احمد پولادين را براى تعقيب به عدليه سپردند و سرهنگ پولادين و بقيه ى افسران، تحويل دادگاه نظامى شدند. يك دادگاه فوق العاده نظامى به رياست سرتيپ جعفرقلى آقا بيگلرپور فرمانده تيپ سوار و عضويت سرهنگ محمد محتشمى و سرهنگ ابوالقاسم گرانمايه تشكيل گرديد. پولادين در دادگاه صراحتاً اقرار به چنين كارى كرد و علت چنين تصميمى را سوء رفتار سرهنگ بوذرجمهرى و تبعيضات زياد در قشون قلمداد كرد. سرانجام دادگاه در روز 23 بهمن ماه 1306 حكم خود را به شرح زير صادر نمود:

1- سرهنگ محمود پولادين محكوم به اعدام، 2- ياور احمد همايون 15 سال حبس، 3- سرهنگ نصراللَّه كلهر 7 سال حبس، 4- ياور روح اللَّه خان 5 سال حبس.

در آن تاريخ مرسوم بود كه احكام دادگاه هاى نظامى بايستى به امضاى رئيس اركان حرب قشون برسد. وقتى حكم صادره را نزد سرتيپ حبيب اللَّه شيبانى رئيس اركان حرب بردند، وى از امضاى حكم خوددارى كرد و آن را صحيح ندانست. عمل سرتيپ نامبرده موجب تغير شاه شد و وى را از سمتى كه داشت خلع





نمود و به جاى وى سرتيپ محمد نخجوان رئيس مدارس كل نظام را انتخاب كرد.

اجراى حكم اعدام درباره ى سرهنگ پولادين در نيمه هاى شب 24 بهمن ماه 1306 در ميدان تير لشكر مركز با فرمان سرهنگ احمد زاويه انجام گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پويان، انوشيروان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالرسول پويان مستشار ديوان عالى كشور، متولد 1308. پس از اخذ ديپلم براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و در رشته ى پزشكى درجه ى دكترا گرفت و در جراحى عمومى عالى ترين درجه ى علمى، كه پروفسور اگرژه باشد، نصيب او شد. اين موقعيت علمى ممكن است هرچند سال يك بار نصيب يك خارجى شود. در ميان صدها داوطلب، او بدين موفقيت ممتاز عالى نائل شد و دولت فرانسه حاضر شد او را به استادى دانشگاه پاريس برگزيند و به وى اجازه ى داير كردن مطب و عمل جراحى در فرانسه بدهد. ولى او در 1339 به ايران آمد. در آن تاريخ دانشگاه ملى تازه تشكيل شده بود. او را به رياست دانشكده ى پزشكى برگزيدند. چند سالى كه رئيس دانشكده ى پزشكى بود، همه روزه چند عمل جراحى مهم انجام مى داد. ادب و طرز برخورد خوب و مهارت در عمل جراحى، او را مشهور خاص و عام كرد و از اين طريق به ثروت موروثى خود مبالغ قابل ملاحظه اى افزود. در 1345 به رياست دانشگاه ملى منصوب شد. در زمان تصدى او، دانشگاه ملى بسيار توسعه يافت. چند دانشكده ى جديد تأسيس شد و كادر علمى دانشگاه ملى رو به ازدياد چشمگيرى گذاشت. موفقيت او در اين سمت بر شهرت و محبوبيتش افزود و موجب شد به فكر مشاغل






ديگرى بيفتد. وزارت بهدارى مناسب ترين شغل براى او بود. تلاش او و كمك هاى بازى گردانان سياسى بالاخره او را در رأس وزارت بهدارى قرار داد. هنوز چهل ساله نشده بود كه پست وزارت گرفت. بودجه ى هنگفت وزارت بهدارى و مقام وزارت، راه او را عوض كرد. بعد از انقلاب دستگير و مدتى زندانى بود، پس از آزادى به اروپا رفت و در پاريس مطبى دائر نمود و سرانجام در 1378 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پهلوانيان، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد پهلوانيان 

محل تولد : يزد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1354/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب احمد پهلوانيان در سال 1372 بعد از اخذ ديپلم در رشته رياضي به حوزه علميه قم مشرف و مشغول به تحصيل شدم ، در مدت 5 سال سطح مقدماتي و عالي را پشت سر گذاشته و بعد از آن به درس خارج اشتغال پيدا كرده و در كنار آن در رشته هاي ارتباطات و پس از آن فلسفه و كلام اسلامي در دانشگاه هاي صداو سيما و باقر العلوم در مقطع كارشناسي ارشد تحصيل كردم . 

از جمله دوره هاي آموزشي غير رسمي كه گذراندم مي توان به دوره تربيت مربي كودك و نوجوان ، فيلم نامه نويسي ، نقد فيلم ... اشاره كرد . تاكنون كتب و مقالات متعددي در زمينه ها ي ادبيات ، داستان ، روانشناسي و ارتباطات و فلسفه ، نگارش در آورده ام و در رشته هاي ادبيات عرب ( حوزه ) ارتباطات ( مباني جامه شناسي ) و فيلم نامه نويسي در دوره هاي متعددي تدريس كرده ام






. 






پهلونژاد، چراغعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بزرگ مالك، دربارى، مقتول شاه. معروف به امير اكرم اهل الشت سوادكوه، پسرعموى رضاشاه. از ملاكين و متولين مازندران بود وقتى پسرعمويش به سلطنت رسيد، مدتى حكومت مازندران با او بود، سپس به تهران فراخوانده شد و معاونت وزارت دربار و پيشكارى وليعهد به او سپرده شد. چند بار در غياب تيمورتاش، سرپرست وزارت دربار شد و نزد شاه خيلى مقرب بود. هنوز چند سالى از صعودش به قدرت نگذشته بود كه با وضع وخيمى براى معالجه به اروپا رفت و در همان جا فوت شد. روزنامه ها فوت وى را مولود بيمارى سرطان نوشتند، ولى حقيقت مطلب اين بوده است كه يك روز شاه عصبانى شده و با چكمه چند لگد به شكم او كوبيده بود. همين ضربات او را از پاى درآورد. چندى در تهران تحت معالجه بود و چون بهبود نيافت او را به اروپا فرستادند، ولى معالجات سودمند نيفتاد و در همان جا از بين رفت.

چراغعلى خان سواد كوهى ملقب به امير اكرم پيشكار محمدرضا شاه در ايام ولايت عهد، پسرعم رضا شاه. وى مدتى والى مازندران بود (ف. برلين 1309 ه.ش.) جنازه اش در حضرت عبدالعظيم مدفونست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پهلوي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضاشاه پهلوى در 24 اسفندماه 1256 ش مطابق ربيع الاول 1295 ه.ق و برابر 16 مارس 1878 م در قصبه آلاشت از توابع سوادكوه مازندران متولد شد. پدرش عباسعلى خان معروف به داداش بيك با درجه ى ياورى، افسر فوج سوادكوه بود و پدربزرگش مرادعلى خان باوند از افراد همين فوج بود كه در جنگ هرات كشته شد. آخرين درجه ى نظامى او نايب اولى بود.

عباسعلى خان در 1254







در يك مأموريت موقت در تهران، با دخترى به نام زهرا كه پدرش در تهران خياطخانه داشت و به تازگى فوت نموده بود و دختر در حضانت برادرش ابوالقاسم خان قرار داشت، ازدواج نمود. خانواده ى اين دختر از مهاجرين گرجستان بودند كه بعد از قرارداد تركمانچاى به ايران آمده بودند.

عباسعلى خان با تازه عروس چندماهى در تهران به سر برد و چون مأموريتش در تهران به اتمام رسيد، به الشت بازگشت و به علت نامساعد بودن وضع مالى، نتوانست مسكن مستقلى براى او تدارك ببيند و ناگزير او را به خانه ى همسر اولش برد. طبعاً خانواده ى اصلى او از اين ميهمان ناخوانده نه تنها خشنود نبودند بلكه به عناوين مختلف در مقام آزار و زجر وى برمى آمدند، مخصوصاً از زمانى كه مشخص شد زهرا باردار است، فشار بر او بيشتر شد. هنوز چند روزى از تولد نوزاد جديد سپرى نشده بود كه ياور عباسعلى خان به بيمارى فجأه درگذشت و همسرش الشت را ترك و با طفل چند روزه ى خود عازم تهران گرديد و با قافله اى كه مركوب آنها قاطر بود، حركت كرد. در سرگدوك فيروزكوه، طفل چند روزه از سرما و برف سياه شد و به حال اغما رفت و مادر پنداشت كه نوزاد مرده است. او را به چاروادار سپرد تا جسد را دفن كند. چاروادار طفل مرده را در آخور يكى از طويله ها با قنداق بر جاى گذاشت و خود و قافله به راه افتادند. ساعتى ديگر قافله ى تازه اى مى رسد و يكى از آنها آواز گريه ى طفلى را مى شنود و مى رود كودكى را در آخور مى بيند. او را برده، گرم مى كند و





شير مى دهد و همراه خود مى آورند. در فيروزكوه به قافله ى قبلى مى رسند و ماجراى طفل را بيان مى كنند. در همين هنگام مادر طفل از ماجرا مطلع شده و كودك خود را بازمى ستاند.

توقف اين خانواده چند ماهى در تهران طول نكشيد و مجدداً به الشت سوادكوه بازگشتند. حضانت و قيموميت بچه به سرهنگ نصراللَّه خان عمويشان كه در همان فوج سوادكوه فرمانده ى دسته ى پياده بود داده شد و مادرش نيز به تهران بازگشت و شوهر كرد.

رضا تا چهارده سالگى آموزشى نديد و حتى سواد خواندن و نوشتن را ياد نگرفت. از ده سالگى آثار گردنفرازى و سركشى در او پديد آمد. در چهارده سالگى نصراللَّه خان عمويش او را به عنوان قزاق پياده به فوج سوادكوه سپرد و قرار بر اين شد هر قزاقى كه بيمار يا غايب مى شود، به جاى او رضا وارد صف شود. رضا فقط دو جيره غذا دريافت مى كرد و حقوقى به وى پرداخت نمى شد. دو سال بدين منوال در فوج سوادكوه خدمت مى كرد. بيباكى و رشادتش مورد توجه واقع شد و به طور رسمى در فوج با ماهى سه تومان استخدام گرديد و فوج، اسبى در اختيار او قرار داد. غالباً حفاظت راه سازى و فيروزكوه با او و سه قزاق ديگر بود.

در 1313 ه.ق كه ناصرالدين شاه در زاويه ى مقدسه ى حضرت عبدالعظيم به قتل رسيد، ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدراعظم براى حفظ پايتخت تدابيرى اتخاذ نمود، از جمله فوج سوادكوه را كه ابوابجمعى او بود، به تهران فراخواند. فوج سوادكوه پس از سه روز وارد تهران شد و حفاظت سفارتخانه ها و بانك هاى خارجى و مؤسسات دولتى به اين فوج سپرده شد.





رضاخان تابين سركش و تندرو هرچند مدتى محافظ يكى از سفارتخانه ها بود. قريب سه سال در سفارت هلند و همين مدت در سفارت بلژيك نگهبانى مى داد.

رضاخان در 1319 ه.ق در اثر جديت در كار و خدمات نظامى، وكيل باشى شد و به مشهد انتقال يافت و سرپرست محافظين بانك استقراضى روسيه شد. سختگيرى هاى او در مورد ارباب رجوع بانك موجب گرديد تجار نزد والى شكايت برند. والى نيز دستور تنبيه و تعويض مستحفظين بانك را داد. رضاخان به تهران بازگشت و به آترياد قزاق تهران معرفى شد و محل خدمت او، گروهان شصت تير شد.

مظفرالدين شاه در سفر اول خود به اروپا چند عدد شصت تير وارد كرده بود، از آن جمله يكى به قزاقخانه داد. ماژور سرهنگ عبداللَّه خان فرمانده گروهان شصت تير شد و رضا قزاق پياده وكيل باشى آن گروهان گرديد. رضاخان وكيل باشى در تعليم تابين هاى زيردست خود جديت زيادى به خرج داد به طورى كه نفرات زيردست او بسيار ورزيده و تيرانداز ماهر بودند و از اينرو با وجودى كه درجه ى گروهبانى داشت، اسمش در قزاقخانه سر زبان ها افتاد سهل است، در محافل تهران مخصوصاً بين لوطى ها و قمه كش ها و ورزشكاران شهرت يافت. مرحوم ملك الشعراى بهار در جلد اول تاريخ احزاب سياسى چنين نوشته است:

«طبق تحقيقى كه كرده ايم در قزاقخانه مدرسه اى بود كه اتاق هاى بالا ويژه اولاد صاحب منصبان قزاق و ساير محترمين و اتاق هاى پائين خاص اطفال افراد قزاق و اولاد فقراء بود. در آن اوقات از روسيه معلمى براى ورزش جديد به ايران آمد كه شاگردان قزاق را مشق ورزش بدهد و گروهانى كه رضاخان، وكيل باشى آنجا بود و شصت تير داشتند و رياست آن با





عبداللَّه خان سرهنگ بود، از شاگردان پائين بودند و اين شاگردان در ورزش بهتر از شاگردان مدرسه بالا از كار درآمدند و همه ى آنها از بچه هاى شيطان و ورزيده و تابين هاى رضاخان بودند. اول صاحب منصبان مشق ورزش مى كردند و سپس به تابين هاى خود تعليم مى دادند و رضاخان نيز از جمله آنها بود. بدين لحاظ كه از ورزش خوب از كار درآمد و به تابين هاى خود خوب تعليم داد و در كار شصت تير نيز امتحان هاى خوب داد.»

رضاخان وكيل باشى گروهان شصت تير همه روزه پس از خدمت در سربازخانه، در قهوه خانه حاج صفر واقع در محله ى سنگلج حضور پيدا مى كرد و گاهى پاتوق او عكاسخانه ى ميرزا جعفر خادم بود و غالباً عده اى از نظاميان و ورزشكاران نيز عصرها همين رويه را اتخاذ مى كردند و هنگام گفتگوهاى عادى، گاهى بين آنها اختلاف نظر حاصل مى شد كه منجر به شوشكه كشى مى گرديد.

مرحوم عبداللَّه مستوفى در جلد سوم زندگانى من در صفحه ى 234 درباره ى رضاخان و گردنكشى و شرارت او چنين نوشته است:

«در ميان قزاق ها دو نفر بودند كه از همه بيشتر در شوشكه كشى تظاهر داشته و افراد عادى قزاق از عهده ى آرام كردن آنها برنمى آمدند و هر وقت يكى از اين دو نفر مشغول اين بى مزگى مى شد، بايد آن ديگرى را مأمور كنند كه بتواند آقاى وكيل باشى را مغلوب و شوشكه ى او را غلاف كند.

اين دو نفر يكى رضا و ديگرى عليشاه بودند. رضاشاه پهلوى اثر زخم يكى از اين مبارزه ها را بر صورت خود داشت. ولى من كه عليشاه را در مقام سرتيپى و رئيس تيپ مستقل كرمان ديدم، اثرى از مقابله به مثل از طرف رضا در صورت او





به جا نياوردم و اين خود مدلل مى دارد كه رضا بيشتر از عليشاه، رعايت هم قطارى را مى نموده است والّا تلافى و معامله متقابله در نوبت ديگر كه گزك دست رضا مى افتاده، كار مشكلى نبوده است. ولى از وقتى كه رضا، رضاخان شد و به مقام افسرى ارتقاء يافت، ديگر از اين قماش كارها نمى كرد».

رضاخان تا 1324 ه.ق در آترياد تهران در گروهان شصت تير مشغول كار بود. در اين سال مردم ابتدا براى تأسيس عدالتخانه در اماكن متبركه متحصن شده و عزل عين الدوله صدراعظم را كه مردى مستبد و سختگير بود، خواستار شدند و سرانجام به سفارت انگليس رفته تقاضاى حكومت مشروطه نمودند. مظفرالدين شاه در مقابل خواسته ى مردم تاب مقاومت نياورد، عين الدوله را عزل و ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله را به جاى او نشانيد و فرمان مشروطيت را صادر كرد. مظفرالدين شاه رشوه ى ديگرى هم به مردم داد و آن تبعيد عين الدوله به فريمان ملك شخصى او بود. عين الدوله از شاه تقاضا كرد براى حفظ جان او و همسرش (مهد عليا) كه دختر شاه بود، عده اى قزاق همراه او روانه ى فريمان نمايد. شاه خواسته ى عين الدوله را به قزاقخانه ابلاغ كرد و در نتيجه يك دسته قزاق به فرماندهى رضا وكيل باشى در معيت عين الدوله عازم فريمان شدند. در همان چند روز اول عين الدوله طرز كار و انضباط و ديسيپلين فرمانده قزاقان محافظ خود را پسنديده و با او گاهى به مذاكره مى نشست. والى خراسان وجود عين الدوله را در فريمان به مصلحت نمى دانست و از اينرو از شاه خواست تا محل او را تغيير دهد و سرانجام عين الدوله به مازندران رفت و رضاخان و قزاقان را





همراه خود برد. در مازندران، به توصيه و صلاحديد عين الدوله، رضاخان ايام فراغت خود را به تحصيل اختصاص داد و ظرف چند ماه خواندن و نوشتن را فراگرفت و همين چند ماه تحصيل مايه ى اوليه ى سواد رضاخان شد و بعدها نزد دبير اعظم بهرامى منشى خود كار را ادامه داد.

توقف رضاخان نزد عين الدوله زياد طولانى نشد. پس از مرگ مظفرالدين شاه به تهران احضار گرديد و به همان گروهان شصت تير معرفى شد. در همان موقع عبداللَّه خان فرمانده گروهان شصت تير درگذشت و رضاخان با ارتقاء به درجه ى افسرى، فرمانده گروهان شد و كريم آقاخان بوذرجمهرى وكيل باشى گروهان گرديد.

در شهريور ماه 1288 ش در زنجان حاج ملا قربانعلى متنفذ و مستبد زنجان عليه حكومت مشروطه قيام نمود و در همان موقع رحيم خان چلبيانلو و شاهسون ها شهر اردبيل را محاصره نمودند و پس از تصرف آن شهر، اموال مردم را غارت كردند. از تهران عده اى از سواران بختيارى به رياست جعفرقلى خان سردار بهادر (بعدها سردار اسعد) و عده اى مجاهد ارمنى به فرماندهى يپرم خان و تعدادى قزاق به فرماندهى نايب رضاخان فرمانده گروهان شصت تير عازم آذربايجان شدند. ابتدا غائله ى زنجان سپس مسئله ى شاهسون ها با فتح نيروى دولتى خاتمه يافت. رضاخان و گروهانش در اين دو جنگ از خود رشادت ها به خرج دادند. در سفر اردبيل، رضاخان جان يپرم خان را نجات داد.

ملك الشعراى بهار در اين مورد چنين مى نويسد:

«شبى در مدرسه ارامنه نمايش بود. سردارسپه وزير جنگ و سردار بهادر كه آن وقت سردار اسعد لقب يافته بود و جمعى ديگر از رجال نيز دعوت داشتند من هم بودم.

... در يكى از فواصل پرده هاى نمايش در اتاقى هدايت





شديم كه مخصوص مهمان محترم تهيه و چيده شده بود. سردارسپه مرا هم دعوت كرد و در آن اتاق سر ميز نشسته بوديم و صحبت هاى متفرقه به ميان آمد، منجمله سردار اسعد اشاره به سفر اردبيل كرد و گفت در سفرى كه ما در ركاب حضرت اشرف به اردبيل رفتيم. سردارسپه نگذاشت سخنش تمام شود و گفت خير من در ركاب شما بودم... و بعد از آن گفت:

من در آن سفر (يپرم) را از مرگ نجات دادم زيرا اشرار دره اى را از دو طرف گرفته بودند و تا ته دره و كوهها را در دست داشتند و ما در جلگه مقابل آن دره اردو زده بوديم و تا ميدان جنگ فاصله ى زيادى نداشت و به دره ى مزبور نزديك بود.

روزى از دشمن خبرى نشد. يفرم سوار شد براى تحقيق از مواضع مقدم دشمن تنها پيش رفت و من ملتفت خبط او شدم و نگران بودم. يفرم رفت و داخل دره شد و بلافاصله صداى شليك تفنگ شنيده شد و يفرم برنگشت.

من به عجله سوار شده به سوى دره راندم. به دهنه دره كه رسيدم ديدم كه در دو طرف دره اشرار پشت سنگ ها موضع گرفته اند. يفرم غفلت كرده مسافتى به داخل دره رانده است و از دو سو هدف قرار گرفته و اسبش را زده اند و خود او به خاكريز سرقناتى پناه برده و تا فشنگ داشته از خود دفاع كرده و سپس با ماوزر به دفاع پرداخته و فشنگ در لوله ماوزر گير كرده است و چند نفر پشت خم به طرف و كشاله كرده اند و او با لوله ماوزر مأيوسانه به آنها نهيب مى دهد.

من پياده





شدم و با تفنگ چند تير به اطراف و جلو او تيراندازى كردم. يفرم را از آن مخصمه نجات دادم... و آن روز كارى مهم صورت داديم».

پس از مراجعت به تهران، ضمن استقبال باشكوهى كه از هر سه واحد جنگى به عمل آمد، رضاخان فرمانده گروهان شصت تير به درجه ى سلطانى ارتقاء پيدا كرد.

در 1290 ش محمدعلى ميرزا، شاه مخلوع ايران، به اتفاق ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه و سالارالدوله دو برادرش وارد ايران شدند و هر كدام با گردآورى سپاهى عظيم به قصد تصاحب تهران به تلاش افتادند. طلايه دار اين قوا به فرماندهى ميرزا على خان ارشدالدوله پس از تصرف شاهرود به سمت تهران حركت كرد و در جعفرآباد ورامين آرايش جنگى گرفت. سردار بهادر و يپرم خان مأمور مدافعه از پايتخت شدند و گروهان رضاخان نيز با شصت تيرش در اين جنگ شركت داشتند. رضاخان در اين جنگ با شصت تيرش رشادت و جلادت زيادى به خرج داد. با وجودى كه قواى ارشدالدوله چندين برابر قواى دولتى بود، پس از يك روز زد و خورد مغلوب و به دست قواى دولتى اسير گرديد و سپس اعدام شد.

در همان موقع سالارالدوله با چهل هزار سوار از ايل كلهر به سمت تهران پيش آمد و پس از تصرف اراك و ملاير، در ساوه اردو زد و قوائى از تهران به سرپرستى يپرم و سردار بهادر عازم ساوه شد. رضاخان با گروهانش در آن جنگ شركت داشت.

در ارديبهشت ماه 1291 ش بار ديگر ابوالفتح ميرزا سالارالدوله به ايران حمله كرد و پس از تسخير كردستان و كرمانشاه، آهنگ همدان نمود. از طرف دولت، عبدالحسين ميرزا فرمانفرما مأمور دفع حملات شد و





جنگ سختى بين دو گروه آغاز شد. در اين جنگ يپرم خان و دكتر سهراب در شورجه به قتل رسيدند. در اين نبرد رضاخان با شصت تيرش شركت داشت و از كسانى كه در آن جنگ بودند، شنيده شد كه مى گفتند رضاخان كمال شجاعت و رشادت را به خرج داده بود و يكى از عوامل عمده شكست اشرار توپخانه و مقاومت رضاخان بود.

سلطان رضاخان در 1292 ش مأمور سركوبى اشرار و راهزنان تربت جام و باخزر شد و اين مأموريت جنگى را انجام داد و درجه ى ياورى گرفت و به آترياد آذربايجان انتقال يافت. در اين مأموريت با چند نفر افسران روسى كه قصد ربودن زنى را در تبريز داشتند برخورد شديد پيدا كرد و گذشته از زخمى نمودن نظاميان روس، زن را از دست آنها نجات داد. امير پنجه محمدخان (بعدها سردار عظيم) در حفظ ياور رضاخان جد و جهدى معمول داشت و محرمانه او را به تهران فرستاد و از طرف فرمانده ديويزيون قزاق به فرماندهى باطاليون تيراندازان آترياد همدان منصوب شد و پس از چندى فرمانده گردان پياده همدان شد و در همين سمت يك برخورد نظامى با سلطان محمدتقى خان پسيان فرمانده ژاندارمرى همدان پيدا كرد. در 1294 ش درجه ى سرهنگى گرفت و در همان سال با گردانش به تهران احضار شد و در بيرون دروازه ى قزوين اردو زد.

در همين سال، ژنرال مايدل از فرماندهى لشكر قزاق عزل شد و از طرف كرنسكى رئيس حكومت موقتى روسيه، سرهنگى به نام كلرژه به فرماندهى لشكر قزاق منصوب و به ايران آمد. از اين تغيير، افسران روسى و افسران ايرانى ناراضى شدند و سرانجام سرهنگ





رضاخان حاضر شد اين مهمان ناخوانده را از ايران اخراج نمايد. سرهنگ رضاخان ابتدا به وسيله ى گردان پياده خود محل قزاقخانه را تصرف كرد، سپس وارد اتاق فرمانده ديويزيون شد و به وى اخطار كرد چون افسران ايرانى از شما راضى نيستند بايد استعفا نموده از ايران خارج شويد. كلرژه چون راهى نداشت و استقامت را بى فايده ديد، استعفاى خود را به سرهنگ رضاخان داده و كلنل استاروسلسكى را به قائم مقامى خويش تعيين كرد و به اين ترتيب كودتاى اول رضاخان در قزاقخانه انجام گرفت. اقدام رضاخان در اخراج فرمانده ى روسى لشكر قزاق، موقعيت او را در بين قزاقان افزايش داد.

در ارديبهشت 1297 ش سرهنگ رضاخان به فرماندهى فوج تيراندازان همدان تعيين شد و در همان موقع حمايل و نشان سرتيپ سومى گرفت. فرمان وى به شرح زير از طرف سلطان احمد شاه صادر شد.

«نظر به پاس خدمت و مراتب لياقت كه از رضاخان سرهنگ بريگاد قزاق معروض افتاده است به تصويب جناب اشرف امجد اكرم مهين دستور معظم وثوق الدوله رئيس الوزراء و استدعاى جناب مستطاب اجل اكرم افخم سپهدار اعظم وزير جنگ معزى اليه را به اعطاء حمايل و نشان سرتيپ سوم قرين افتخار فرموديم.

امضاء»

سرتيپ رضاخان در آن مأموريت در چند جنگ داخلى شركت كرد از جمله در محاربات گيلان با ميرزا كوچك خان مشاركت نمود ولى توفيقى نيافت. در 1299 فرمانده فوج پياده آترياد تهران شد و بعد به فرماندهى آترياد همدان منصوب گرديد و درجه ى سرتيپ دومى گرفت. متن فرمان به اين شرح است:

«نظر به پاس خدمت و مراتب لياقت كه از معتمدالسلطان رضاخان سرتيپ سوم قزاق معروف افتاده است به تصويب جناب مستطاب اشرف امجد اكرم افخم مهين دستور





معظم ميرزا حسن خان مشيرالدوله رئيس الوزراء و استدعاء جناب مستطاب اجل اكرم افخم وثوق السلطنه وزير جنگ معزى اليه را به اعطاء منصب سرتيپ دومى قرين افتخار فرموديم».

سرتيپ رضاخان هنگامى كه فرمانده فوج پياده تهران بود، مأمور سركوبى بلشويك ها در بندر انزلى و غازيان شد. قبل از حركت عده قرار شد خانواده ى افراد هنگ براى ديدار و توديع در محوطه ى پادگان حضور يابند و اين دستور بلافاصله اجرا شد. در موقع ملاقات نفرات هنگ با خانواده ى خودشان يك سرهنگ روسى به نام خاياروف براى بازديد وارد پادگان شد. سرتيپ رضاخان براى سرهنگ روسى فرمان خبردار داد ولى سرهنگ بدون اعتناء به احترامات نظامى نسبت به ملاقات افراد هنگ با خانواده شان عصبانى شده، دستور اخراج آنها را داد. ولى سرتيپ رضاخان بشدت به عمل سرهنگ روسى اعتراض نموده، گفتگوى آنها به مناقشه تبديل شد و رضاخان با شوشكه به صاحب منصب روسى حمله كرد و در نتيجه سرهنگ از معركه گريخت و رضاخان پاگون هاى خود را كنده، قصد ترك خدمت نمود. در همين موقع سرهنگ استاروسلسكى فرمانده قزاقخانه وارد پادگان شده، در مقام دلجويى از رضاخان برآمد و قضيه ظاهراً فيصله يافت. اين فوج پس از چند روز راهپيمائى، به رشت و بندر انزلى رسيد. در همان لحظات اوليه، قسمت اعظم افراد فوج كشته شدند و بقيه ى افراد به زحمت جان خود را نجات دادند. پس از شكست واحد رضاخان، استاروسلسكى فرمانده قزاقخانه با دو گردان پياده و تيرانداز عازم رشت شد و در نخستين روزهاى زد و خورد، جنگليان را عقب راند و روس ها نيز رشت را تخليه كردند. در اول مهرماه به مناسبت پنجاهمين سال تأسيس قزاقخانه





در ايران، استاروسلسكى به درجه ى سردارى رسيد و عده اى از صاحب منصبان نيز ترفيع درجه گرفتند و سرتيپ رضاخان نيز ميرپنج شد.

اولين اقدامى كه از طرف سپهدار رشتى رئيس الوزراء جديد انجام گرفت، اخراج استاروسلسكى و كليه صاحب منصبان روسى بود. اين اقدام مى بايستى در كابينه ى قبلى صورت گيرد ولى مشيرالدوله به هيچ وجه زير بار تحميل انگليس نرفت و علت اصلى استعفاى او همين موضوع بود. با اخراج افسران روسى كليه ى فرماندهان قزاق از ميان افسران ايرانى انتخاب شدند. سردار قاسم والى از طرف سلطان احمد شاه به فرماندهى ديويزيون قزاق تعيين گرديد و ميرپنج رضاخان نيز فرمانده آترياد همدان شد. آترياد همدان پس از شكست از قواى جنگل، عقب نشينى كرد و به جاى استقرار در همدان، به قزوين آمد و در قريه اى به نام آقابابا در جاده ى رشت اردو زد.

انتصاب سردار همايون والى در ميان افسران ارشد قزاقخانه حسن اثر نبخشيد. گرچه او از خانواده اى اصيل و باسابقه بود و در سن سير فرانسه تحصيل كرده بود، ولى غالباً در مشاغل ادارى خدمت كرده و در ميدان جنگ هرگز حاضر نشده بود. يكى از كسانى كه با انتصاب سردار همايون علناً به مخالفت پرداخت، ميرپنج رضاخان بود كه در گراند هتل قزوين طى نطقى اين انتصاب را بدون جهت خواند و از همين جا بود كه فكر فرماندهى نيروى قزاق در مخيله ى او بوجود آمد. در ميان افسرانى كه در آترياد همدان با رضاخان همكارى داشتند، بيش از همه سرتيپ احمد آقاخان صاحب نفوذ بود. زيرا غير از پدرش، بيشتر افسران ارشد قزاقخانه از اقرباء نزديك او بودند. رضاخان از سرتيپ احمدى خواست تا سفرى به تهران





كرده، با سرداران مذاكرده كند و از آنها اجازه بگيرد تا داوطلب فرماندهى ديويزيون قزاق گردد. احمد آقاخان اين مأموريت خود را انجام داد و پس از بازگشت، ميرپنج رضاخان ظاهراً براى ديدار خانواده ى خود و باطناً براى پى گيرى كارش به تهران رفت و توسط امير تومان عبداللَّه خان (امير طهماسبى) فرمانده گارد شاه، وقتى براى ملاقات با احمدشاه تعيين شد و بين ميرپنج و احمد شاه مذاكرات انجام گرفت كه از كم و كيف آن كسى مطلع نيست و پس از اين ملاقات و چند ديدار دوستانه با بعضى از سرداران، رضاخان به محل خدمت خود بازگشت.

در دى ماه 1299 ژنرال آيرونسايد فرمانده كل قواى انگليس در ايران و عراق، در معيت چند نفر از افسران ارشد براى بازديد اردوهاى متوقف در قزوين به آن شهر عزيمت نموده و در اجتماع افسران سخنرانى مى كند كه توسط سروان كاظم خان ترجمه مى گردد. پس از سخنان ژنرال انگليسى، ميرپنج رضاخان سخنان تندى ايراد مى كند و مى گويد ما سربازان پادشاه ايران هستيم و با شما كارى نداريم. شايد، همين ژست و رشادت رضاخان در آن روز باعث انتخاب وى به اهرم نظامى گرديد و بعد از آن روز چند ملاقات بين ژنرال آيرونسايد و رضاخان انجام يافت و گفته شد از طرف ژنرال انگليسى به وى تأكيد شده بود كه همه گونه كمك به شما خواهيم كرد.

در اوايل بهمن ماه 1299 واقعه اى در قزوين اتفاق افتاد كه نام ميرپنج رضاخان ورد زبان مردم آن شهر شد و آن، كتك زدن يك افسر روسى بود.

توضيح آنكه كسارملسكوف افسر روسى قزاقخانه ى قزوين كه مانند ساير افسران روسى از قزاقخانه ى ايران





اخراج شده بود، هنوز قزوين را ترك ننموده و با لباس افسرى روسى در خيابان ها تردد مى كرد. روزى در نزديكى عمارت عالى قاپوى قزوين، ميرپنج رضاخان با وى مواجه مى شود. افسر روسى سعى مى كند خود را از ديد ميرپنج مخفى نمايد ولى رضاخان با عجله به سمت وى رفت و با شلاقى كه در دست داشته، چند ضربه به سر و صورت او نواخته و فرياد مى زند شما ديگر رسميت نداريد و يك فرد عادى هستيد و در همان جا پاگون هاى او را مى كند و لباس نظامى را از تن افسر روسى خارج مى سازند. اين اقدام رضاخان نزد مردم قزوين او را قهرمان ساخت.

احمدشاه كه در تابستان 1298 به اروپا سفر كرده بود، در اواخر بهار 1299 به تهران بازگشت و بلافاصله وثوق الدوله رئيس الوزراء از كار كناره گيرى كرد و مشيرالدوله جانشين او شد. مشيرالدوله نيز در مقابل مداخلات دولت انگليس تاب مقاومت نياورده و پس از چهار ماه كنار رفت و در نتيجه احمدشاه به توصيه ى سفارت انگليس فتح اللَّه خان سپهدار رشتى را به رئيس الوزرائى برگزيد.

انتخاب آن شخص به رئيس الوزرائى طليعه ى آن بود كه قرارداد 1919 قابل اجرا نبوده و فكر ديگرى جانشين آن شده است كه اولين قدم فكر و برنامه ى جديدى، اخراج افسران روسى از قزاقخانه بود. دولت سپهدار زمينه را براى يك كودتاى سياسى و نظامى فراهم ساخت و آيرونسايد براى فرماندهى نظامى اين كار، ميرپنج رضاخان را انتخاب كرد و عامل سياسى و اصلى سيد ضياءالدين مدير روزنامه ى رعد بود كه براى اجراى قرارداد 1919 جانفشانى مى نمود.

مقدمات كودتا كه از هر جهت در ماه هاى دى و بهمن فراهم شده بود از 25





بهمن در آترياد همدان مقيم آقاباباى قزوين به مرحله ى اجرا درآمد. قواى تحت فرماندهى ميرپنج رضاخان عبارت بود از فوج سوار به فرماندهى سرتيپ دوم احمد آقاخان، فوج پياده به فرماندهى سرهنگ مرتضى خان و گردان پياده سلطان آباد عراق به فرماندهى سرهنگ جان محمد خان كه مجموع اين قوا هزار و چهارصد نفر بودند. علاوه بر اين قوا، چهار توپ صحرائى به فرماندهى ياور رستم وند، نيرو را پشتيبانى مى كرد. طلايه دار اردو كه هنگ سوار بود، روز 25 بهمن ماه 1299 ش از قزوين به حركت درآمد و بالاخره با تمام قوا در دوم اسفندماه در شاه آباد نزديك تهران اردو زدند. در اين مدت چند بار از طرف احمد شاه به اردو پيغام داده شده به قزوين بازگردند ولى طبق دستورى كه قبلاً داده شده بود، فرامين صادره از تهران مورد اجرا قرار نگرفت.

بعدازظهر روز دوم حوت سيد ضياءالدين مدير روزنامه ى رعد در حالى كه عبا و عمامه را تبديل به سردارى و كلاه پوستى نموده بود، به اتفاق ماژور مسعودخان در شاه آباد حضور يافتند و با ميرپنج رضاخان و ساير افسران اردو آشنائى پيدا كردند. آنگاه سيد ضياءالدين، قرآنى از جيب خود بيرون آورده و روى ميز مى گذارد و قسم نامه اى را كه قبلاً تنظيم كرده بود، به شرح زير قرائت مى نمايد:

«ما سيد ضياءالدين، ميرپنج رضاخان، سرتيپ احمد آقاخان، ماژور مسعودخان و كاپيتان كاظم خان قسم ياد مى كنيم كه در راه مملكت وفادار بوده و در طريق سعادت و ترقى و تعالى كشور و ملت ايران گام برداريم و در انجام مقصود و آنچه لازمه فداكارى است فروگذار نكنيم.»

پس از امضاى قسم نامه، سيد ضياءالدين مقاديرى پول در اختيار





ميرپنج رضاخان قرار مى دهد تا كليه حقوق معوقه ى سربازان و درجه داران و افسران پرداخت شود. هنوز چند لحظه از تقسيم مواجب سپرى نشده بود كه يك اتومبيل از تهران به شاه آباد رسيد و سرنشينان آن عبارت بودند از معين الملك رئيس دفتر شاه، اديب السلطنه معاون رئيس الوزراء و يك نفر انگليسى. اين هيئت تقاضاى ملاقات با ميرپنج رضاخان را نمودند ولى بلافاصله به دستور سيد ضياءالدين هر سه توقيف و تحويل رئيس دژبان شدند.

در نخستين دقايق روز سوم حوت اردوى اعزامى بدون كوچكترين مقاومتى وارد تهران شد و يكسر به قزاقخانه رفت و براى ارعاب مردم چند تير توپ شليك شد. از طرف دو سه كميسرى مقاومت كوچكى به عمل آمد كه به شدت سركوب شد. درب زندان براى زندانيان گشوده شد و زندانيان آزاد شدند. در آن شب مجموعاً پنج نفر به قتل رسيدند.

هنگامى كه اردوى قزاق با هزار و چهارصد سرباز وارد تهران شد، سه فوج كامل ژاندارم در باغشاه آماده باش بودند. اين افراد از اين لحاظ در باغشاه آماده شده بودند كه چنانچه در مقابل نيروى قزاق مقاومتى انجام گرفت، ژاندارم ها وارد كار شوند. نيروى ژاندارم كاملاً در اختيار سيد ضياءالدين بود. در همان ساعات اوليه تمام مراكز حساس به تصرف نيروى قزاق درآمد و اعلاميه اى كه تحت عنوان «حكم مى كنم» به امضاى رضا فرمانده ديويزيون قزاق كه قبلاً در چاپخانه ى روزنامه ى رعد چاپ و آماده شده بود، به در و ديوار چسباندند. عجيب آنكه وقتى رضاخان اعلاميه را ديد، مدتى به آن نگريست. در همان اعلاميه آمده بود كه كاپيتان كاظم خان حاكم نظامى تهران است و اينكه جز نانوائى و قصابى، تا اطلاع





ثانوى همه جا بايد تعطيل باشد.

اقدام دوم كودتاچيان ليستى قريب 150 نفر بود كه سيد ضياءالدين به دست ميرپنج رضاخان داد و قاطعانه گفت همه ى آنها بايد ظرف چند ساعت بازداشت شوند و رضاخان از خواندن نام بعضى از آنها وحشت كرد ولى چاره اى جز انجام برنامه نداشت.

احمدشاه و محمدحسين ميرزا هنگام ورود نيرو به تهران، بنا به گفته ى اميرتومان عبداللَّه خان قصد فرار داشتند، ولى با نصايح اميرتومان از اين فكر منصرف شدند و در اولين فرصت با نرمان وزيرمختار انگليس تلفنى تماس گرفتند و نرمان به آنها از هر جهت اطمينان داد و توصيه نمود آنچه مى خواهند انجام دهيد.

روز چهارم اسفند ماه 1299 سلطان احمدشاه دو فرمان صادر كرد: يكى فرمان رياست وزرائى سيد ضياءالدين و ديگرى فرمان رياست ديويزيون قزاق براى ميرپنج رضاخان با لقب جديد سردارسپه بود.

سيد ضياءالدين روز هشتم اسفند دو اعلاميه صادر كرد، يكى با امضاى خود و ديگرى با امضاى سردارسپه رئيس ديويزيون قزاق. هر دو اعلاميه بشارت از اقدامات انقلابى و تند مى داد.

روز دهم اسفند، وزيران كابينه معرفى شدند و وزارت جنگ نصيب ماژور مسعودخان شد. ولى از همان روزهاى اول عرفى كابينه، آب ماژور مسعودخان و سردارسپه در يك جوى سرازير نشد. براى سردارسپه فرمانبردارى از احكام يك جوان سى ساله با درجه ى سرگردى كه نه جنگى ديده بود و نه شغلى داشت، گران بود. از اين رو شكاف بين آن دو آغاز و عميق شد، به طورى كه سيد ضياء ناچار شد سمت وزارت جنگ را به سردارسپه تفويض كند و ماژور مسعودخان را وزير مشاور نمود.

سردارسپه در اواخر فروردين ماه يك مانور نظامى در بيرون





دروازه دولت انجام داد كه احمدشاه و محمدحسن ميرزا و وزراء مختار و هيئت وزيران براى بازديد دعوت شده بودند. اين مانور طليعه ى قدرت نمائى سردارسپه و معرفى قشون بود. در همان ايام بريگاد مركزى را كه واحدى مستقل بود، ضميمه ى ديويزيون قزاق نمود و حاكم نظامى تهران را كه از دوستان و نزديكان سيد ضياء بود، تغيير داد. تمام اين اقدامات نشانگر اين بود كه سردارسپه دنباله روى سيد ضياء نيست و خود خط مشى دارد و فعلاً كارهاى خود را با نظر و صلاحديد شاه انجام مى دهد.

سيد ضياءالدين پس از صد روز صدارت، بركنار و از ايران تبعيد شد و قوام السلطنه جاى او را گرفت و سردارسپه در سمت وزارت جنگ تثبيت شد. در تابستان 1300 دولت مخصوصاً وزير جنگ، با چند مسئله ى مهم و بغرنج نظامى مواجه شد.

كلنل محمدتقى خان پسيان فرمانده ژاندارمرى و حاكم نظامى خراسان، سر از اطاعت حكومت مركزى پيچيده و آن منطقه را تحت قبضه ى خود درآورد.

امير مؤيد سوادكوهى در مازندران علم طغيان برافراشت و قسمت اعظم مازندران را تصرف كرد. ساعدالدوله فرزند سپهسالار تنكابنى با حمايت عده اى از متنفذين شهر تنكابن را تصرف نموده و سپاهى براى حمله به تهران تدارك ديد.

حاج باباى اردبيلى كه از ياغيان و گردنكشان معروف بود، شهر زنجان و اطراف را متصرف و به قتل و غارت مردم پرداخت.

ميرزا كوچك خان و جنگليان، جانى تازه يافته مجدداً اوضاع گيلان را منقلب نمودند. سردارسپه نيروئى حدود هشتصد نفر مركب از قزاق، ژاندارم و امنيه تحت سرپرستى ميرپنج حسين آقا خزاعى، كلنل گلروپ، سالار نظام و سرهنگ عزيزاللَّه ضرغامى براى مقابله با كلنل پسيان فرستاد و





در خط سبزوار ماژور اسمعيل خان بهادر رئيس خط مشهد و سبزوار جلوى آنها را گرفت و فرماندهان را چند روزى بازداشت كرد و امر به بازگشت داد. پس از اينكه نيروى دولتى موفق به شكستن حصار كلنل نگرديد، قوام السلطنه شخصاً شكست قيام كلنل را بر عهده گرفته با همراهى امير شوكت الملك علم و شجاع الملك هزاره و ساير عشاير خراسان، غائله را خاتمه داد.

براى سركوبى امير مؤيد سوادكوهى، سرتيپ احمد آقاجان با تيپ سوار انتخاب گرديد و سريعاً به سوادكوه رفت و در يك حمله ى گازانبرى، امير مؤيد فرار كرد و خانه و آشيانه ى او به آتش كشيده شد. امير مؤيد پس از چندى مورد عفو واقع گرديد.

براى خاموش ساختن غائله ى تنكابن و سركوبى ساعدالدوله، سرتيپ محمد زكريا با دو گردان سوار و پياده، به محل قيام حركت كرد و با كمك ماژور فضل اللَّه خان حاكم نظامى تنكابن، قواى ساعدالدوله را درهم شكست. محمد زكريا پس از خلع سلاح قواى ساعدالدوله و به دست آوردن غنائم جنگى فراوان به تهران بازگشت و ساعدالدوله هم با شفاعت سردار كبير عموى خود كه چندى وزير جنگ بود، مورد بخشش سردارسپه قرار گرفت و او را با درجه ى سرهنگى در ارتش استخدام نمود و در سفرهاى جنگى، وى را با خود همراه مى ساخت. مسئله ى گيلان و ميرزا كوچك خان و پاكسازى آن منطقه را سردارسپه شخصاً متقبل گرديد و قوائى با خود به گيلان برد، ولى زد و خوردى به وقوع نپيوست و ميرزا كوچك خان به كوه هاى اطراف پناه برد. سرانجام از سرما خشك شد. خالوقربان هم تسليم گرديد.

حاج باباى اردبيلى هم با هنگ پياده تهران به





فرماندهى سرهنگ محمد محتشمى چون برف در تابستان آب شد.

تمام اين اقدامات و پيروزى ها براى سردارسپه موقعيت ممتازى فراهم ساخت، مخصوصاً حمايت قوام السلطنه از او و تأمين اعتبارات لازم موجبات فتح و پيروزى او گرديد. سردارسپه براى تثبيت خود به فكر ايجاد قشون متحدالشكل افتاد و سرانجام در نيمه هاى دى ماه 1300 از ادغام قزاقخانه، ژاندارمرى و بريگاد مركزى قشون متحدالشكل را به وجود آورد و پنج لشكر براى حفظ امنيت سرتاسر كشور پيش بينى كرد كه عبارت بودند از لشكر مركز تحت فرماندهى مستقيم سردارسپه، لشكر غرب، لشكر شرق، لشكر شمال، لشكر جنوب.

در همين موقع قوام السلطنه به حمايت از وزير ماليه ى خود از كار كناره گيرى كرد و مجلس، مشيرالدوله را به رياست وزرائى برگزيد و مشيرالدوله در كابينه ى خود، وزارت جنگ را كماكان به رضاخان سردارسپه سپرد. در اين كابينه، سردارسپه براى مخارج وزارت جنگ، اداره كل غله و نان و خالصجات را كه درآمد مستقيم داشتند، تحت نظر گرفت. در همين هنگام ياور لاهوتى افسر ژاندارم مقيم شرفخانه با افراد تحت فرماندهى خود عليه حكومت مركزى قيام نمود. شهر تبريز را متصرف و مخبرالسلطنه والى آذربايجان را به زندان انداخت و مدت 48 ساعت شهر تبريز در تصرف لاهوتى بود كه در نتيجه حمله و جنگ لشكر تبريز غائله تمام شد و لاهوتى به شوروى فرار كرد و يازده تن از افسران وى در دادگاه نظامى محكوم به اعدام شدند كه بعدها با شفاعت سيد حسن مدرس از زندان آزاد گرديدند.

روز دوم اسفندماه 1300 ش رضاخان سردارسپه طى اعلاميه اى، خود را مسبب كودتا معرفى كرد و افزود: آيا با حضور من، مسبب حقيقى كودتا





را تجسس كردن مضحك نيست!؟

در خرداد ماه 1301 ش دولت مشيرالدوله سقوط كرد و مجلس مجدداً قوام السلطنه را به رياست وزرائى برگزيد و قوام السلطنه همچنان وزارت جنگ را به سردارسپه داد. در همين موقع اسمعيل آقا سميتقو بار ديگر منطقه ى آذربايجان را مورد تجاوز و كشت و كشتار قرار داد و قلعه ى چهريق را مركز كار خود نمود. لشكر آذربايجان مأمور سركوبى او شد ولى توفيقى نيافت. سرانجام رتيپ امان ميرزا رئيس اركان حرب، مأمور دفع سميتقو شد و با قواى تازه نفسى كه در لشكر مركز تدارك شده بود، به سمت آذربايجان حركت كرد و از سه طرف سميتقو را مورد حمله قرار داد و سرانجام سميتقو شكست خورده و خاك ايران را ترك كرد و قلعه ى چهريق به تصرف قواى دولتى درآمد. سردارسپه از نتيجه ى اين توفيق قشون بهره بردارى كرد و تمام روزنامه ها به مدح و ستايش او پرداختند و جشن ها تشكيل شد و تهران چراغانى گرديد و مؤتمن الملك رئيس مجلس، اين موفقيت را به سردارسپه و قشون در جلسه ى علنى مجلس تبريك گفت و احمد شاه نيز از اروپا از سردارسپه تمجيد كرد. چند روز پس از تجليل از سردارسپه، معتمدالتجار نماينده ى تبريز در مجلس طى ايراد نطقى، شديداً سردارسپه را مورد حمله قرار داد و او را قانون شكن و قلدر خواند و از اعمال نظاميان انتقاد كرد. مدرس نيز در تأييد اظهارات معتمدالتجار، شرحى بيان نمود و افزود ما قدرت داريم كه شاه را برداريم، طبعاً سردارسپه را نيز مى توانيم بركنار سازيم. حمله ى معتمدالتجار و مدرس به رضاخان وزير جنگ، مولود دخالتهاى او در امور ماليه و شهربانى و خالصجات بود.





علاوه بر آن، با برپا ساختن حكومت نظامى در شهرها از جمله آذربايجان، موجبات آزار و اذيت مردم را فراهم مى ساخت.

رضاخان براى اينكه خود را از بودجه ى دولت نجات دهد، دو اداره ى مهم وزارت ماليه را كه عبارت بودند از اداره كل ماليات مستقيم و اداره كل خالصجات، ضميمه ى وزارت جنگ نموده بود و درآمد آن را اختصاص به قشون داده بود و در تهران و شهرستان ها نظاميان را در رأس آن دو اداره قرار داد و با جبر و زور، از تجار و اصناف ماليات را وصول مى نمود و مخصوصاً حاكم نظامى تبريز در اين مورد عده اى از تجار تبريز را كتك زده و آنها را به زندان انداخته بود. ديگر كه جرايد در تهران جرأت انتقاد از قشون و وزير جنگ را نداشتند و با مختصر انتقادى كه از او مى شد، روزنامه نويس به شدت تنبيه مى شد.

در همان روزها حسين صبا مدير روزنامه ى ستاره ايران به اتهام انتقاد ملايمى كه از سردارسپه نموده بود، دستگير و در ميدان مشق او را به سه پايه بسته و كتك مفصلى زده بودند.

فلسفى مدير روزنامه ى حيات جاويد به اتهام نصيحت به سردارسپه به وزارت جنگ احضار و رضاخان با مشت، دندان او را شكسته بود و مدير و سردبير روزنامه را در دژبان حبس نموده بودند. نظير اينگونه حوادث موجب نطق شديد معتمدالتجار شده بود. سردارسپه پس از حمله معتمدالتجار در جمع افسران نطقى ايراد نمود و خدمات خود را برشمرد و استعفاى خود را اعلام كرد و از حضور در وزارت جنگ خوددارى نمود. به تبعيت از سردارسپه، محمودخان امير اقتدار حاكم نظامى تهران از كار





كناره گيرى نمود و امنيت شهر مختل شد و چند نفر به وضع مرموزى به قتل رسيدند. تظاهرات مردم در شهرها عليه معتمدالتجار كه به تحريك نظاميان صورت گرفت، دولت را موظف ساخت تا در برگرداندن سردارسپه اقدام كند. در جلسه اى كه در كاخ گلستان با حضور وليعهد و قوام السلطنه و سردارسپه تشكيل شد، سردارسپه آمادگى خود را براى بازگشت اعلام نمود و دو روز بعد در مجلس براى اولين بار نوشته اى را قرائت نمود و اعلام كرد منبعد حكومت نظامى منحل خواهد شد و اداره هاى ماليات مستقيم و خالصجات از وزارت جنگ منتزع خواهند شد.

در بهمن ماه 1301 ش قوام السلطنه از رياست دولت كناره گيرى كرد و مجلس، ميرزا حسن مستوفى الممالك را به جاى او تعيين نمود. در اين كابينه همچنان سردارسپه وزير جنگ شد. كابينه ى مستوفى الممالك بيش از چهار ماه دوام نكرد و ساقط شد. مشيرالدوله جانشين او شد و كماكان در آن كابينه هم رضاخان سردارسپه، وزارت جنگ را عهده دار بود.

انتخابات دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى در تابستان 1302 ش انجام پذيرفت. بجز شهر تهران، انتخابات در تمام حوزه ها زير نظر نظاميان قرار داشت. هشتاد درصد از نمايندگان پس از بيعت با سردارسپه، با كمك نظاميان سر از صندوق ها درآوردند.

مجلس چهارم در تابستان 1302 ش پايان يافت و شاه اعلاميه ى سفر سوم خود را به اروپا انتشار داد و مشيرالدوله هم در اثر بى اعتنائى هاى سردارسپه و بعضاً اهانت هاى او نزد شاه رفت و استعفاى خود را تقديم كرد و اصرار شاه در تثبيت وى ثمرى نداد. علت اصلى استعفاى مشيرالدوله، توقيف قوام السلطنه بود كه يك هفته قبل سردارسپه، قوام السلطنه را به وزارت جنگ احضار





و به جرم سوء قصد نسبت به خودش، بازداشت نمود. اين مسئله در روحيه ى مشيرالدوله محافظه كار و حيثيت طلب اثر نامطلوبى گذاشت و به سرعت خود را از معركه بيرون كشيد. سلطان احمدشاه سرانجام در اثر توصيه ى سوسياليست ها، سردارسپه رضاخان را به رئيس الوزرائى برگزيد و خود راهى اروپا شد. سردارسپه پس از احراز مقام رياست دولت كه توأم با وزارت جنگ بود، اعلاميه اى انتشار داد و پروگرام خود را به دو جمله ى زير محدود نمود: 1) حفظ حقوق مملكت 2) اجراى قانون. هنوز چند روزى از مسافرت احمدشاه به اروپا نگذشته بود كه در كشور همسايه ى ما عثمانى، رژيم حكومتى از سلطنتى به جمهورى تبديل شد و ژنرال مصطفى كمال پاشا به رياست جمهورى انتخاب گرديد و اين تخم لق در كشتزار مغز سردارسپه پرورش يافت.

سردارسپه در روزهاى نخستين صدارت خود، نظميه را به تصرف درآورده و ژنرال وستداهل سوئدى را از ايران اخراج نمود و سرهنگ محمدخان درگاهى را به جاى او نشانيد و سرهنگ بوذرجمهرى را نيز به رياست بلديه منصوب كرد و حكومت تمام شهرهاى بزرگ را به نظاميان داد.

مجلس پنجم روز 22 بهمن ماه 1302 افتتاح شد و چند روزى سرگرم مسائل داخلى بود تا رسميت يافت. در همان هنگام در تهران و تمام شهرهاى ايران نغمه ى جمهوريت بلند شد. سپس طومار و تلگراف به سوى مجلس سرازير شد. نظاميان در حالى كه لباس قرمز پوشيده بودند، ضمن دفيله در خيابان هاى تهران خواستار جمهورى شدند. ادارات و مؤسسات دولتى تعطيل عمومى نموده، در نهضت جمهورى شركت كردند. تدين و قائم مقام عدل در مجلس عليه قاجاريه سخن ها گفتند و سرانجام طرح قانونى مبنى





بر تغيير رژيم مشروطه به جمهوريت را تقديم مجلس كردند. وكلاى موافق داد سخن دادند. مدرس و اقليت شجاعانه در مقام رد جمهوريت برآمدند و سرانجام مدرس از احياءالسلطنه بهرامى سيلى خورد ولى در حقيقت اين سيلى به صورت جمهوريت نواخته شد و عده اى به طرفدارى مدرس و عقيم كردن جمهوريت در تهران و شهرستان ها دست به تظاهرات زدند. رهبرى مخالفت با اعلام جمهوريت با روحانيون بود. سردارسپه چون برنامه ى خود را نقش برآب ديد، به خواسته ى روحانيون تمكين كرد و روز يازدهم فروردين ماه 1303 ش عازم قم شد و با علماء ملاقات نموده، به پاس مخالفت علماء، انصراف خود را از جمهوريت اعلام نمود و در اين زمينه اعلاميه اى داد.

وقتى خبر طرح جمهوريت به گوش احمدشاه در پاريس رسيد، پس از مشورت با مشاورين خود، رضاخان سردارسپه را تلگرافى از رئيس الوزرائى خلع نمود و به جاى وى مستوفى الممالك را پيشنهاد كرد و وزارت جنگ را نيز توصيه كرد به محمودخان اميراقتدار بسپارند. پس از وصول تلگراف احمدشاه، رضاخان سردارسپه از سمت رئيس الوزرائى و وزير جنگى استعفا داده قصد خروج از ايران نمود كه به توصيه ى دوستان قرار شد موقتاً به بومهن ملك شخصى خود برود و او نيز چنين كرد.

پس از استعفاى رضاشاه، يكباره تمام مطبوعات طرفدار او به صدا درآمدند و ضمن حمله ى شديد به احمدشاه، خواستار ترضيه خاطر او شدند. تندترين مقالات سرمقاله ى روزنامه ى شفق سرخ به مديريت شيخ على دشتى بود كه تحت عنوان «پدر وطن رفت» عليه احمدشاه و مدرس انتشار داد. همزمان با سر و صداى روزنامه ها، نظاميان در تهران و شهرستان ها به رژه پرداخته، تظاهرات نمايشى كردند





و تمام فرماندهان لشكرها تلگرافات تندى به مجلس مخابره و تهديد كردند كه اگر رضايت سردارسپه حاصل نشود، به تهران حمله خواهيم كرد و اثرى از مجلس و وكلاء باقى نخواهيم گذارد. احمد آقا اميرلشكر غرب و حسين آقا اميرلشكر شرق در تلگرافات تند خود به مجلس براى اخذ تصميم فقط دو روز مهلت دادند.

روز 21 فروردين ماه 1303 جلسه ى فوق العاده و سرى مجلس تشكيل شد و رضاخان سردارسپه با 92 رأى موافق مجدداً به رئيس الوزرائى تعيين گرديد. مجلس تلگرافى نظريه و رأى تمايل خود را به احمدشاه در پاريس اعلام كرد و احمدشاه در پاسخ تلگراف مجلس تلگرام زير را مخابره نمود:

«مجلس شوراى ملى- با اينكه قانون اساسى به ما حق مى داد كه سلب اعتماد خودمان را از رئيس الوزراء وقت بنمائيم، معذلك صلاح انديشى مجلس شوراى ملى را رد نكرده به وليعهد امر شد اعلام دهد كابينه را تشكيل و معرفى نمايد. (شاه)»

سردارسپه پس از استقرار در سمت نخست وزيرى و وزارت جنگ، به اميرلشكر طهماسبى فرمان داد تا اقبال السلطنه ماكوئى را كه سال ها سرحددار قسمتى از آذربايجان بود، دستگير و به زندان بيندازد و گنجينه و خزائن گرانبهاى او را به تهران نزد او ارسال دارد. طهماسبى اين مأموريت را با ظرافت انجام داد. با اينكه اقبال السلطنه در زندان به بيمارى فجأه درگذشت، ولى خزائن گرانبهاى او بدون تصرف، تحويل سردارسپه شد.

در تير ماه 1303 ش براى ارعاب مطبوعات و مخالفين، دستور قتل ميرزاده عشقى شاعر انقلابى و مدير روزنامه ى تندروى قرن بيستم صادر شد و او در منزل خود توسط چند ناشناس ترور شد. به دنبال قتل عشقى، مديران جرائد مخالف دولت، در مجلس





متحصن شدند. هنوز دو هفته از قتل عشقى نگذشته بود كه ماژور ايميرى ويس كنسول آمريكا در تهران، هنگام عكسبردارى از سقاخانه ى آشيخ هادى كه در آن روزها معجزاتى به آن نسبت داده مى شد، به دست عده اى ابتدا مضروب و سپس در بيمارستان شهربانى با داس و چكش و آب گرم به قتل رسيد و سردارسپه به محض اطلاع از اين واقعه، حكومت نظامى اعلام كرد و عده اى از مخالفين خود را بازداشت كرده، شدت عمل نشان داد. در مقابل عمل سردارسپه و تندروى هاى او، مدرس و اقليت مجلس سردارسپه را در مجلس استيضاح كردند و در روز استيضاح، مدرس و اقليت از دست طرفداران سردارسپه كتك خوردند و نتوانستند در مجلس حضور يابند و استيضاح خود را بيان كنند. فقط ملك الشعراء علت عدم حضور ياران خود را توضيح داد و مجلس به اتفاق آراء به سردارسپه رأى موافق داد.

سردارسپه رضاخان در آبان ماه 1303 بدون اطلاع مجلس، از طريق قم و اصفهان و شيراز عازم خوزستان شد تا كار شيخ خزعل را يكسره نمايد. قبل از حركت سردارسپه 5 تيپ اطراف خوزستان را محاصره نموده بودند. شيخ خزعل طى تلگرافى از سردارسپه اظهار ندامت نموده و تقاضاى عفو كرد و سردارسپه به شرط تسليم قطعى ندامت او را پذيرفت و وارد خوزستان شد. سرتيپ زاهدى را به حكومت نظامى اهواز و چند تن ديگر از افسران خود را حاكم نظامى شهرهاى خوزستان تعيين كرد. سردارسپه پس از تسليم خزعل و گذاردن چند تيپ نظامى در آنجا، اهواز را ترك نموده عازم عتبات شد و پس از زيارت اعتبات مقدسه و ملاقات با روحانيون، به تهران





بازگشت.

سردارسپه پس از ورود به تهران، به تكاپو افتاد تا امتيازى براى خود بگيرد و سرانجام به اين انديشه رسيد كه فرماندهى كل قوا را كه در قانون اساسى به شاه اختصاص دارد، به خود انتقال دهد و از اين رو به فعاليت پرداخت و مدرس را با خود همراه ساخت و سرانجام با كمك مدرس، طرح قانونى زير به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد:

«رياست عاليه كل قواى دفاعيه و تأمينيه مملكتى را مخصوص آقاى رضاخان سردارسپه دانسته كه با اختيارات تامه در حدود قانون اساسى و قوانين مملكتى انجام وظيفه نمايد و سمت مزبور بدون تصويب مجلس شوراى ملى از ايشان سلب نخواهد شد.»

در حقيقت بايد از اين تاريخ سلطان احمدشاه را پادشاه مخلوع ايران دانست و رضاخان پهلوى را پادشاه جديد ايران خواند.

در اوايل 1304 ش سردارسپه با مساعدت مدرس، قانون نظام اجبارى را به تصويب رسانيد ولى اجراى آن را به بعد موكول كرد. در همين اوان، با مدرس نزديكتر شد و ياران او را به كابينه خواند و قرار شد دو تن از وزيران كابينه توسط مدرس تعيين شوند. مدرس، شكراللَّه خان قوام الدوله را براى وزارت داخله و نصرت الدوله فيروز را براى وزارت ماليه معرفى كرد. سردارسپه هر دو را وارد كابينه كرد. در همين ايام، احمدشاه طى تلگرافى اعلام نمود قصد ورود به كشور را دارد و سردارسپه جوابى شايسته و مطيعانه داد، ولى فرداى آن روز، نان در تهران كمياب شد و دستجات ناراضى در خيابان ها راه افتاد و تظاهرات و كمبود نان ابعاد گسترده گرفت. در اين تظاهرات زنان نيز فعالانه شركت داشتند. خبر شلوغى شهرها و اجتماع





مردم به اطلاع احمدشاه رسيد و طى تلگرافى انصراف خود را از بازگشت به ايران به علل ادامه ى معالجات اعلام نمود و سردارسپه نيز تمامى دوستان خود را به كار گرفت تا كار قاجاريه را يكسره سازند. ابتدا اميرلشكر طهماسبى فرماندار نظامى تهران به دنبال رسيدگى به كار بلواى نان، عده اى از درباريان را توقيف نموده و آنان را محرك واقعه معرفى كرد ولى يكمرتبه در همه جا صحبت از خلع قاجاريه و پادشاهى رضاخان به ميان آمد. در انتخابات هيئت رئيسه ى مجلس، مؤتمن الملك رياست را نپذيرفت و با انتخاب مجدد حاضر به قبول رياست مجلس نشد تا حداقل دست دوستان سردارسپه در حركت بعدى در مجلس باز باشد. مجلس پس از يأس از مؤتمن الملك، به مستوفى الممالك رأى داد. او نيز زير بار مسئوليت نرفت و شفاهاً و كتباً از قبول رياست اعراض نمود. از اواخر مهرماه، تظاهرات عليه قاجاريه شكل گرفت. همه جا چادر زدند و خواستار خلع قاجاريه شدند. تلگراف و طومار از هر طرف سرازير شد و مردم شهرها وكلاى مجلس را دعوت به مخابره حضورى نمودند و در ميان مخابرات خواستند تا هرچه زودتر تكليف قاجار روشن شود. كارگردانى اين تظاهرات در همه جا با نظاميان بود و به قصد ارعاب اقليت، تصميم به قتل ملك الشعراى بهار گرفته شد ولى اشتباهاً واعظ قزوينى شهيد شد. سرانجام روز نهم آبان ماه 1304 ش جلسه ى علنى مجلس شوراى ملى به رياست سيد محمد تدين نايب رئيس مجلس تشكيل شد و طرحى را كه از دو روز قبل تهيه و توسط نمايندگان در منزل سردارسپه به امضاء رسيده بود، به قيد سه فوريت به مجلس





دادند. به ترتيب مدرس، تقى زاده، علاء، مصدق و دولت آبادى به عنوان مخالف صحبت كردند. از طرف اكثريت على اكبر داور و ياسائى پاسخ دادند و سرانجام ماده ى واحده به شرح زير با 80 رأى موافق از 85 نفر به تصويب رسيد:

«مجلس شوراى ملى به نام سعادت ملت ايران، انقراض سلسله ى قاجاريه را اعلام نموده و حكومت موقتى را در حدود قانون اساسى و قوانين موضوعه مملكتى به شخص رضاخان پهلوى واگذار مى نمايد. تعيين حكومت قطعى موكول به نظر مجلس مؤسسان است كه براى تغيير مواد 36 و 37 و 38 و 40 متمم قانون اساسى تشكيل مى شود».

مقارن ظهر روز 9 آبان ماه 1304، پس از تصويب ماده ى واحده خلع قاجاريه، مردم تهران با شنيدن شليك دوازده توپ از آن مستحضر شدند. بلافاصله هيئتى مأمور تحويل گرفتن كاخ هاى سلطنتى و اخراج محمدحسن ميرزا وليعهد و حرمسراى احمدشاه شدند. عصر همان روز محمدحسن ميرزا به مرز عراق حركت داده شد و درباريان نيز كاخ هاى سلطنتى را تخليه كردند و برخى از آنان به زندان رفتند و تمام كاخ ها و اثاثيه ى سلطنتى مهر و موم شد. وزير خارجه و وزير داخله، خلع قاجاريه را به نمايندگان سياسى كشورها در تهران و ولات و حكام ابلاغ كردند و فروغى وزير ماليه، به كفالت نخست وزيرى برگزيده شد و زندانيان سياسى آزاد شدند و مقدمات تشكيل مجلس مؤسسان فراهم گرديد. در مقابل تصميم مجلس شوراى ملى مبنى بر خلع قاجاريه، سلطان احمدشاه در پاريس عكس العمل نشان داد و خلع خود را غيرقانونى دانست و حكومت رضاخان را متكى به اسلحه اعلام كرد.

مجلس مؤسسان در 15 آذرماه تشكيل شد و سرانجام در روز





23 آذرماه اصول 36 و 37 و 38 و 40 متمم قانون اساسى را تغيير داد و به موجب اين اصلاح، سلطنت دائمى ايران به رضاخان پهلوى و اعقاب ذكور وى تفويض گرديد.

مجلس مؤسسان در قانون اساسى و متمم قانون اساسى و ساير قوانين موضوع مملكتى پيش بينى نشده بود و معلوم نشد چگونه و بر اساس چه قانونى در طرح نمايندگان آن را مطرح نمودند. اساساً واضعين قانون اساسى و متمم آن پيش بينى لازمه را براى تجديد نظر در قانون اساسى و متمم آن ننموده بودند. هر دو قانون در مجلس اول به تصويب رسيد و سلب فرماندهى كل قوا از سلطان احمدشاه و تفويض آن به رضاخان پهلوى نيز در مجلس پنجم تصويب گرديد. ولى معلوم نشد بر مبناى چه اصلى، مجلس مؤسسان كه در قوانين ما پيش بينى نشده بود، به ميان آمد و هنوز غيرقانونى بودن آن مورد بحث و گفتگوى حقوقدانان مى باشد.

رضاخان پهلوى در روز 22 آذر ماه، رضاشاه پهلوى شد و سلطنت دائمى نصيب او گرديد و كارگردانان خلع قاجاريه پاداش گرفتند. محمدعلى فروغى (ذكاءالملك) رئيس الوزراء و سردار معظم خراسانى (تيمورتاش) وزير دربار شد و ديگران نيز به فراخور فعاليت خود دستمزد خود را دريافت داشتند. محمدرضا فرزند شش ساله ى رضاخان نيز به وليعهدى تعيين و معرفى گرديد.

روز 4 ارديبهشت ماه 1305 ش رضاخان پهلوى مراسم تاجگذارى را انجام داد و در سرتاسر مملكت جشن و چراغانى برپا گرديد و بلافاصله محمدعلى فروغى كه براى انجام كارهاى خاصى به رئيس الوزرائى انتخاب شده بود، از كار كناره گيرى نمود و رئيس الوزرائى ايران به عهده ى حسن مستوفى قرار گرفت و فروغى در كابينه ى او





وزير جنگ شد. تيمورتاش وزير دربار، براى رفع اختلافات اقتصادى و مرزى به شوروى اعزام شد و در همين مأموريت مقدمات حل اختلافات با تركيه را فراهم ساخت. انتخابات دوره ى ششم مجلس شوراى ملى پايان گرفت. مدرس و ياران او و دكتر مصدق از تهران به وكالت رسيدند و سيد محمد تدين رياست مجلس را عهده دار شد.

در تيرماه 1305 ش آشوب و ناامنى و طغيان، قسمت اعظم كشور را فراگرفت. سربازان و درجه داران فوج سلماس به علت نرسيدن حقوق شورش كردند و سرهنگ يوسف ارفعى فرمانده خود را قطعه قطعه نموده، پس از غارت پادگان و اسلحه خانه، به سوى خوى حركت كردند. نفرات پادگان مراوه تپه به فرماندهى لهاك باوند (سالار جنگ) به علت سختگيرى هاى سرتيپ جان محمد خان فرمانده لشكر شرق و ندادن حقوق و جيره به افراد پادگان، شورش و طغيان كرده، مسلحانه وارد بجنورد شدند و پس از تصرف آن شهر، به افسران ساخلوى آنجا تكليف همكارى كردند و چون از طرف آنها جواب مساعد داده نشد، عده اى از صاحب منصبان و درجه داران را اعدام نموده، با گرفتن غنيمت به سمت قوچان و مشهد حركت كردند و در مشهد و شهرهاى ديگر خراسان به علت سوء رفتار فرمانده لشكر و كشتارهاى بى جهت و غارت اموال مردم و تصرف گنجينه و مخازن سردار معزز بجنوردى، مردم به ستوه آمده و هر آن بيم انفجار در پيش بود. در بلوچستان، دوست محمدخان بلوچ سر به طغيان برداشت و از اطاعت حكومت مركزى سرپيچى نموده، ادارات و مؤسسات را در دست گرفت. سختگيريهاى اميرلشكر اميراحمدى در لرستان، جبهه ى ضد مخالفت دولت بوجود آورد.

رضاخان پهلوى، سرلشكر حسين خزاعى





را مأمور رسيدگى به وضع فوج سلماس نمود. خزاعى پس از ورود به سلماس با همكارى لشكر آذربايجان كليه افراد پادگان را دستگير و محاكمه و محكوم به اعدام نمود ولى به توصيه ى رضاشاه، عده اى مورد عفو قرار گرفته و 56 نفر از آنها اعدام شدند و سرتيپ محمدحسين آيرم فرمانده لشكر آذربايجان از كار بركنار و بلاشغل ماند. رضاشاه براى خاموش ساختن خراسان، شخصاً اقدام نمود و لدى الورود در جمع افسران، سرتيپ جان محمد خان اميرعلائى را خلع درجه نموده به زندان انداخت و از موجودى حساب او حقوق معوقه ى افسران و درجه داران را پرداخت و عده اى از افسران لشكر را مضروب و به زندان انداخت و سرتيپ امان اللَّه ميرزا جهانبانى را به سمت فرمانده لشكر شرق تعيين نمود. آنگاه با واحدهايى كه همراه او به خراسان آمده بودند، به سمت قوچان و بجنورد حركت كرد. سلطان لهاك خان باوند فرمانده پادگان مراوه تپه، چون خود را از هر طرف در محاصره ديد، از مرز باجگيران وارد خاك شوروى شد و عده اى از نفرات هم به او تأسى كرده وارد خاك شوروى شدند. رضاشاه به محض ورود به بجنورد، دستور تشكيل دادگاه نظامى داد و عده ى زيادى از همكاران لهاك خان محاكمه و 12 نفر از آنها اعدام گرديدند.

آنگاه قصد بلوچستان كرد و طى تلگرافى، دوست محمدخان را از اين طغيان برحذر داشت. دوست محمدخان تسليم شد و به تهران انتقال يافت. سرتيپ شاه بختى نيز به جاى اميراحمدى به لرستان اعزام گرديد و تدابيرى براى ترضيه خاطر الوار به عمل آمد.

در آبان ماه همين سال، سيد حسن مدرس نماينده ى روحانى مجلس و مخالف سلطنت پهلوى،





در بامداد روز هفتم آبان مورد سوء قصد قرار گرفته و از چند ناحيه به شدت مجروح شد و در مجلس غوغايى برخاست و مدرس نيز پس از دو ماه سلامت خود را بازيافت.

در بهمن ماه 1305 ش دولت مستوفى استيضاح شد و مستوفى پاسخ استيضاح را كتباً به مجلس فرستاد و رأى اعتماد گرفت و رئيس مجلس و سه نفر از وكلاى متنفذ را وارد كابينه كرد. سيد محمد تدين به وزارت فرهنگ، عمادالسلطنه فاطمى به وزارت داخله و على اكبر داور به وزارت عدليه و نصرت الدوله فيروز به وزارت ماليه تعيين شدند. داور بلافاصله عدليه ى تهران و شهرستان ها را منحل نمود و از مجلس تقاضاى اختيارات تشكيلاتى و وضع قوانين گرفت. دو ماه بعد عدليه ى جديد شروع به كار نمود و از طرف پهلوى فرمان لغو كاپيتولاسيون صادر شد.

اولين عكس العمل روحانيت نسبت به رضاشاه، در فروردين ماه 1306 نشان داده شد. براى تحويل سال نو عده اى از درباريان از جمله همسر شاه به قم رفته و در بالاى غرفه هاى رواق جا گرفتند. ابتدا يكى از روحانيون به بانوان دربارى تذكر داد كه حجاب خود را مطابق شئون اسلامى نمايند و چون از طرف زنان دربارى، توصيه ى او پذيرفته نشد، شيخ محمدتقى بافقى كه از روحانيون متنفذ و رشيد قم بود، به بانوان اخطار كرد كه يا به اصلاح حجاب خود بپردازند و يا از رواق خارج شوند و در نتيجه بانوان دربارى از رواق خارج شده و در منزل توليت سكنى گزيدند و تلفنى ماجرا را به رضاشاه اطلاع دادند. فرداى آن روز رضاشاه با تجهيزات كامل نظامى و زره پوش وارد قم شد و





يكسره به سمت حرم رفته و دستور ضرب و شتم روحانيون را داد و خود شخصا در ايراد ضرب مشاركت نمود. در اين جريان رئيس شهربانى قم به شدت مضروب گرديد و عده اى از روحانيون دستگير و به زندان افتادند. يكى از كسانى كه مضروب گرديد، شيخ محمدتقى بافقى بود كه پس از ايراد ضرب به زندان افتاد و مدتها نيز در تبعيد به سر مى برد.

نخست وزيرى حسن مستوفى بيش از يك سال به طول نينجاميد و آن هم هميشه با تحريك و سر و صدا مواجه بود. در خرداد ماه 1306 رضاشاه استعفاى مستوفى را پذيرفت و اختيار تعيين رئيس الوزراى جديد را به تيمورتاش وزير دربار داد و او نيز مخبرالسلطنه هدايت را براى اين منظور معرفى كرد. مخبرالسلطنه ظاهراً رئيس الوزراء شد ولى در باطن تمام كارها با صلاحديد و موافقت تيمورتاش انجام مى گرفت. اولين اقدام در اين كابينه، سلب اختيارات از دكتر ميليسپو مستشار مالى و بعد لغو كنترات او بود. زيرا ميليسپو با سمتى كه داشت، به آسانى با اعتبارات وزارت جنگ موافقت نمى كرد و پهلوى از او ناراضى بود، به طورى كه وقتى شاه براى عزيمت به خراسان و رسيدگى به وقايع آنجا يكصد هزار تومان از ميليسپو پول خواست، نداد.

در همين سال، دومين برخورد روحانيت با شاه، سنگين تر از برخورد اوليه بود. در آذرماه 1306 به علت اجراى قانون نظام اجبارى، علماء و روحانيون به آن اعتراض كردند و در شهرها سر و صدا بلند شد. علماء و مردم اصفهان پيشقراول اين مخالفت شدند و حاج آقا نوراللَّه، رهبرى مخالفت با دولت را در دست گرفت و بازار اصفهان تعطيل شد.





تدريجاً شهرهاى ايران به اصفهان تأسى نموده به حال تعطيل درآمدند و سرانجام حاج آقا نوراللَّه نجفى و آقا جمال و سيدالعراقين با عده ى زيادى از روحانيون به قم مهاجرت كردند. از ساير شهرها نيز دستجات روحانى و بازارى به آنها پيوستند و بازار شهرها تعطيل شد و اعتصابات ابعاد گسترده ترى پيدا كرد. از تهران مخبرالسلطنه رئيس الوزراء و تيمورتاش وزير دربار، به اتفاق سيد محمد امامى امام جمعه تهران و سيد جواد ظهيرالاسلام به قم رفته، با علماء به مذاكره و گفتگو نشستند. علماى مقيم قم خواسته هاى خود را در چهار ماده بيان نمودند، از جمله تجديد نظر در قانون نظام اجبارى بود. تقاضاى آنها كلاً پذيرفته شد و علماء متفرق شدند ولى چند روز بعد حاج آقا نوراللَّه نجفى كه از اجله علماء و محل توجه توده مسلمين بود، درگذشت. در تمام شهرهاى ايران مراسم سوگوارى عظيم برگزار گرديد و چند روز ادارات دولتى تعطيل گرديد ولى مرگ اين روحانى عاليقدر، بطور طبيعى تلقى نگرديد و سخن ها در اين مورد به ميان آمد.

در 1306 ش رضاشاه پهلوى اولين شدت عمل را نسبت به كسانى كه قصد برهم زدن تاج و تخت و وراثت او را داشتند، اجرا نمود و سرهنگ محمود پولادين را اعدام و ياران او را حبس هاى طولانى داد.

از قوانين مهم و قابل ذكرى كه در اوايل سلطنت پهلوى به تصويب رسيد، مى توان قوانين زير را نام برد: قانون تأسيس راه آهن سراسرى، قانون تشكيل بانك ملى ايران، قانون ورزش اجبارى، قانون محاكمات مختلسين دولتى، جلد اول قانون مدنى، قانون اعزام محصل به خارج، قانون محاكمه ى وزراء، قانون انحصار ترياك، قانون توحيد لباس،





قانون منع فروش برده، قانون سلب اجازه ى نشر اسكناس از بانك شاهى، قانون تأسيس بانك رهنى، قانون تشكيل ديوان انتظامى قضات، قانون جزا، قانون تجارت، قانون ثبت اسناد و املاك، قانون توسعه معابر، قانون مبارزه با قاچاق، قانون تابعيت، قانون نظارت در امر اسعار، و قانون وكالت دادگسترى.

در مرداد ماه 1307 ش دوره ى ششم مجلس پايان پذيرفت و دوره ى هفتم آغاز به كار كرد. سه تن از وكلاى تهران، مشيرالدوله پيرنيا، مؤتمن الملك پيرنيا و حسن مستوفى وكالت را نپذيرفتند (و شيخ على مدرس نورى نيز از حضور در مجلس خوددارى نمود). يكى از شرايط عضويت در اين مجلس، خارج شدن از كسوت روحانيت بود.

هنوز چند روزى از اختتام دوره ى ششم مجلس سپرى نشده بود و مدرس همچنان در مدرسه عالى سپهسالار به تدريس معارف اسلامى و الهيات اشتغال داشت كه دستگير شد.

در اوايل شب 16 مهرماه ناگهان سرتيپ محمد درگاهى رئيس شهربانى، به اتفاق عده اى صاحب منصب و آژان و مأمور وارد منزل سيد حسن مدرس شدند تا وى را دستگير نمايند. بين مدرس و درگاهى ابتدا مشاجره ى لفظى پيش آمد و كار به زد و خورد كشيد و مدرس چند سيلى به صورت درگاهى نواخت. مأمورين به كمك درگاهى آمده، با ضرب و شتم، سيد عاليقدر را دستگير و از خانه بيرون برده، سوار يك اتومبيل نمودند و پارچه اى نيز به سر او كشيده تا كسى او را نبيند. چند مأمور با اتومبيل او را از تهران خارج و به سمت خراسان عزيمت كردند و سرانجام در شهر سرحدى خواف كه بدهواترين شهرهاى شرق ايران بود، تحويل شهربانى دادند. مدرس قريب 9 سال در زندان





خواف در نهايت سختى به عبادت مشغول بود ولى باز هم رضاشاه از اين پيرمرد نحيف كه فقط پوست و استخوانى از او باقى مانده بود، صرفنظر نكرد. او را به زندان كاشمر انتقال دادند و سرانجام او را از بين بردند (1316 ش).

همزمان با دستگيرى سيد حسن مدرس، قانون توحيد لباس به مرحله ى اجرا درآمد و پوشيدن لباس روحانيت، مخصوص طبقات خاصى گرديد و از طرف دولت قرار شد كسانى كه مجاز به پوشيدن لباس روحانيت مى باشند، بايد جواز دولتى داشته باشند و از طرفى قانون ثبت املاك و اسناد در بين روحانيت با حسن قبول تلقى نشد و تدريجاً نارضائى عمومى بين مردم حكمفرما گرديد. خلع سلاح عشاير نيز مزيد بر علت گرديد و سرانجام جنبش عليه حكومت پهلوى از فارس آغاز شد.

در اسفند ماه 1307 ش كليه افراد ايل قشقائى كه در تمام نقاط باختر فارس پراكنده بودند، اجتماع نموده و تحت رياست سالار حشمت تمام راه هاى ارتباطى را مسدود نموده و عليه تصميمات دولت و مصوبات مجلس بناى مخالفت را گذاردند. قشون سالار حشمت اغلب قراء و قصبات را غارت نموده و غالب آنها را به تصرف خود درآوردند. ظرف چند روز شورش عشاير ابعاد گسترده ترى پيدا كرد و ايلات بهارلو، اينانلو، بويراحمدى، دره شورى، عرب و نفر از هر گوشه فارس سر به طغيان و شورش برداشتند و قلمرو خمسه فارس در حيطه تاخت و تاز قرار دادند و نيروى نظامى مقيم فارس با زد و خورد موضعى عقب نشينى كردند. تقاضاى عشاير فارس عبارت بود از: عدم خلع سلاح، عدم اعزام جوانان به نظام وظيفه، مخالفت با قانون توحيد لباس،





مخالفت با سجل احوال و چند مورد ديگر. ظرف يك هفته، تمام فارس به تصرف ايلات درآمد و شهر شيراز محاصره گرديد و از ورود خوار و بار به آن جلوگيرى شد. رضا پهلوى، اكبر ميرزا صارم الدوله را به استاندارى فارس برگزيد؛ سرتيپ زاهدى رئيس ژاندارمرى و سرتيپ نخجوان فرمانده نيروئى هوائى را به شيراز فرستاد؛ ولى نه تنها اوضاع بهبودى نيافت بلكه شورش عشاير به منطقه ى بختيارى هم سرايت كرد و خوانين بختيارى به سمت دهكرد روان شدند؛ دره شورى ها به ارتفاعات مشرف بر پل خان حمله كرده، عده ى زيادى از نظاميان را به قتل رسانيدند؛ شيخ ابوالحسن سركوهى، نيريز را تصرف كرد؛ شهر لار به تصرف شورشيان درآمد؛ شهر دهكرد هم به دست شورشيان بختيارى سقوط نمود؛ شهر فسا زير سلطه ى بهارلو قرار گرفت و به طور كلى منطقه ى فارس و جنوب ايران از تصرف حكومت مركزى خارج گرديد. رضا پهلوى، استاندار و فرماندهان نظامى مقيم فارس را به تهران احضار و همه را به زندان افكند و سرتيپ حبيب اللَّه شيبانى را با ارتقاء به درجه ى سرلشكرى، فرمانده قواى جنوب و والى نمود و از تهران نيز چند هنگ براى تقويت نيروى نظامى فارس به آن منطقه عزيمت كرد. امير لشكر حبيب اللَّه شيبانى با تعدادى زره پوش و دو گردان سوار و موتوريزه به سمت فارس حركت كرد و در نزديكى هاى شيراز، قواى او مورد حمله قرار گرفته و تماماً تار و مار شدند. ولى چند زره پوش توانستند وارد شيراز شوند. شيبانى نيز توسط همين زره پوش ها خود را به شيراز رسانيد. اولين كار وى، عفو عمومى بود و بعد صولت الدوله قشقائى را كه در





تهران و در زندان بسر مى برد، به شيراز احضار و آزاد نمود. دومين كار وى، نجات شهر شيراز از محاصره بود كه عشاير از تصرف شيراز منصرف و قواى خود را عقب كشيدند. از تهران نيروى هوائى به كمك رسيد و عشاير را به گلوله بست ولى ثمرى نداد و تهاجم عشاير بيشتر شد. افواج نادرى، پهلوى و رضاپور از تهران به سمت فارس حركت كردند و مأمور سركوبى عشاير بويراحمدى و ممسنى شدند ولى در يك حمله، بويراحمدى ها به فرماندهى لهراسب، عده ى زيادى از قواى دولت مقتول شدند. شورش عشاير فارس قريب دو سال طول كشيد و سرانجام در تنگ تامرادى عده ى زيادى از قواى دولتى كشته شدند. رضاشاه ناچار متوسل به سردار اسعد بختيارى شد و وى با عده اى سوار و پياده وارد فارس شد و در اثر تلاش او و صولت الدوله قشقائى، عشاير دست از جنگ كشيدند، به مناطق خود بازگشتند و روى همرفته اين شورش دو سال طول كشيد. پس از ايجاد آرامش در منطقه ى فارس، شيبانى كه طغيان و شورش را خوابانده بود، به تهران احضار گرديد و به علت خبط نظامى در محاصره ى تنگ تامرادى تحويل دادگاه نظامى شد و دو سال محكوميت يافت و پس از ختم محكوميت به اروپا رفت.

رضاشاه پهلوى از روزى كه به سلطنت رسيد، درصدد بود كه سهم ايران را از نفت جنوب افزايش دهد. ولى در سال هاى اول سلطنت، مذاكرات او به نتيجه اى نرسيد. چندين بار تيمورتاش وزير دربار، به اروپا عزيمت نمود. با مقامات شركت نفت به مذاكره پرداخت ولى نتيجه اى حاصل نشد و چندين بار نيز مديران شركت نفت ايران و





انگليس به رياست سرجان كدمن مديرعامل شركت، به تهران آمدند و هيچگونه نتيجه ى مثبتى حاصل نشد. آخرين سفر تيمورتاش به لندن در نيمه ى دوم سال 1310 ش بود. در 1311 ش به طور ناگهانى سهم ايران كاهش يافت و مجموعاً مبلغ پرداختى به ايران سيصد هزار پوند بود كه نسبت به سنوات قبل، كمتر از نصف شده بود. چون انگليس ها به هيچ وجه زير بار افزايش نمى رفتند، به دستور رضاشاه، دولت اقداماتى را آغاز نمود. از جمله در روز 4 دى ماه 1311 ش على دشتى نماينده ى مجلس، در جلسه ى علنى نطقى ايراد كرد و بر شركت نفت سخت اعتراض نمود و عمل آنها را مضحك خواند. تقى زاده وزير ماليه وقت، در همين جلسه توضيحاتى داد و انعقاد قرارداد دارسى را ناشى از عدم اطلاع و به صورت مصادره اموال دانست و افزود اگر مذاكرات به نتيجه ى مطلوب نرسيد، براى احقاق حق خود به وسايل ديگرى توسل مى جوئيم. به دنبال اين گفتگو در مجلس، جرايد محدود كشور به بحث و انتقاد پرداخته و عمل شركت نفت را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. باز هم هيچگونه اقدامى از طرف كمپانى به عمل نيامد تا اينكه در جلسه ى هيئت وزيران كه در 6 آذر ماه 1311 تشكيل گرديد، رضاشاه وارد هيئت دولت شد و پرونده ى نفت را خواست و آن را در بخارى انداخته و سوزاند و به هيئت دولت اخطار كرد كه از اينجا نمى رويد تا قرارداد نفت را لغو نمائيد.

هيئت وزيران در همان جلسه امتياز نفت و قرارداد دارسى را لغو كرد. فرداى آن روز جرايد فوق العاده انتشار داده و در تهران و ساير





شهرها چراغانى شد و مردم جشن گرفتند. در جلسه ى 10 آذر مجلس شوراى ملى، تقى زاده وزير ماليه، لغو امتياز دارسى را اعلام كرد و پس از نطق هاى تملق آميز نمايندگان به اتفاق آراء اقدام هيئت وزيران را تأييد كردند. شركت نفت ايران و انگليس بلافاصله اقدام دولت ايران را در لغو قرارداد دارسى غيرقانونى خواند و پيشنهاد كرد بهتر است دولت ايران از تصميم خود عدول كند. در تاريخ 23 آذر ماه، دولت انگلستان يادداشت شديداللحنى براى محمدعلى فروغى وزير خارجه ى ايران فرستاد و ايران را تهديد كرد كه از طريق سازمان هاى بين المللى، اقدام به ابطال تصميم دولت ايران خواهند نمود.

فرداى آن روز دولت انگلستان به استناد ماده ى 15 اساسنامه ى جامعه ى ملل، شكايت خود را از دولت ايران به علت فسخ قرارداد دارسى، تسليم دبيرخانه ى جامعه ى ملل نمود و در نهم دى ماه 1311 ش دولت ايران هيئتى به رياست على اكبر داور وزير دادگسترى و عضويت حسين علاء، انوشيروان سپهبدى و نصراللَّه انتظام، براى پاسخگوئى به شكايت دولت انگلستان به جامعه ى ملل فرستاد.

در جلسات جامعه ى ملل، به مسئله ى شكايت انگليس از ايران رسيدگى شد. سرجان سيمون وزير امور خارجه ى انگلستان، در چندين جلسه به ايراد سخن پرداخت و اقدام ايران را خلاف مقررات بين المللى و مواد قرارداد دانست. داور رئيس هيئت نمايندگى ايران، طى نطق هاى مفصلى از اقدام دولت ايران دفاع نموده و متذكر شد اختلاف بين دولت ايران و يك كمپانى انگليسى است. اگر كمپانى شكايتى دارد، بايد شكايت خود را در محاكم ايران مطرح سازد و اصولاً دخالت دولت انگلستان در اين موضوع صحيح و درست نيست. و بالاخره در روز 14 بهمن ماه





1311 ش جامعه ى ملل به پيشنهاد دكتر بنش نماينده ى دولت چكسلواكى، قرار موقت صادر كرد كه به موجب آن، شركت نفت وارد مذاكره ى مستقيم به دولت ايران گردد و اگر چنانچه مذاكرات مستقيم به نتيجه نرسيد، موضوع مجدداً در جلسه ى جامعه ى ملل مطرح و اتخاذ تصميم گردد. بر اساس اين تصميم، هيئت نمايندگى ايران به تهران بازگشتند ولى داور سه كارشناس نفت درجه اول از فرانسه و آمريكا و انگلستان استخدام كرد و با خود به ايران آورد.

در نيمه ى اول فروردين ماه 1312 سرجان كدمن مديرعامل شركت نفت، در رأس هيئتى وارد تهران شد تا در اجراى نظر جامعه ى ملل، مستقيماً با دولت ايران مذاكره كند. از فرداى آن روز مذاكرات آغاز شد. نمايندگان ايران عبارت بودند از: داور وزير عدليه، فروغى وزير امور خارجه، و تقى زاده وزير ماليه. مذاكرات قريب به بيست روز ادامه يافت. طرفين در اصول و فروع به نتيجه رسيدند ولى هنگام تنظيم قرارداد، سرجان كدمن اظهار كرد در مقابل امتيازات زيادى كه كمپانى به دولت ايران داده است، بايد در مقابل آن امتيازى هم بگيرد و آن امتياز اين است كه قرارداد جديد براى مدت 60 سال ديگر بايد باشد. اين تقاضا مورد موافقت نمايندگان ايران واقع نشد و نمايندگان كمپانى نفت آماده براى ترك ايران شدند و براى خداحافظى نزد رضاشاه رفتند و رضاشاه به آنها تكليف كرد چند روز ديگر باقى بمانند تا با دخالت او در اين قرارداد، مسئله فيصله يابد. فرداى آن روز رضاشاه به نمايندگان ايران تكليف كرد كه تقاضاى كمپانى انگلستان را بپذيرند و قرارداد را بر مبناى 60 سال تهيه كنند. سرانجام قرارداد





مطابق ميل كمپانى نفت تنظيم گرديد و مدت آن 60 سال تعيين شد. مجلس شوراى ملى در روز 5 خرداد 1312 قرارداد را كه مشتمل بر يك مقدمه و 37 ماده بود، با 105 رأى موافق از 113 نماينده به تصويب رسانيد و اين مسئله گفتگوهائى در بين مردم ايجاد كرد كه حاصل آن عدم رضايت بود.

سيد حسن تقى زاده وزير ماليه ى وقت كه گرداننده ى مذاكرات و امضاءكننده ى قرارداد بود، براى دفاع از امضاء خود در مجلس پانزدهم، در پاسخ يكى از نمايندگان نطقى ايراد كرده و توضيحاتى داد از جمله گفت: «من شخصاً هيچ وقت راضى به تمديد مدت نبودم و ديگران هم نبودند و اگر قصورى در اين كار يا اشتباهى بود، تقصير آلت فعل نبوده بلكه تقصير فاعل بود (يعنى رضاشاه) كه بدبختانه اشتباهى كرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضى به تمديد مدت نبود و در بدو اظهار اين مطلب از طرف حضرات روبروى آنها به تحاشى و وحشت گفت "عجب اين كار به هيچ وجه شدنى نيست، مى خواهيد كه ما كه سى سال بر گذشتگان براى اين كار لعنت كرده ايم، پنجاه سال ديگر مورد لعن مردم و آيندگان بشويم"، ولى عاقبت در مقابل اصرار تسليم شد».

به هر كيفيتى، قرارداد نفت با امتيازات تازه اى براى مدت 60 سال تمديد شد و نقطه ى سياهى در تاريخ سياسى ايران ثبت گرديد.

پس از امضاء قرارداد نفت، مهديقلى هدايت (مخبرالسلطنه) پس از شش سال و چند ماه از رئيس الوزرائى بركنار شد و محمدعلى فروغى به رياست دولت برگزيده شد.

آغاز نخست وزيرى دوم محمدعلى فروغى مقارن است با آغاز ديكتاتورى مطلق رضاشاه پهلوى و هجوم به دين





و مذهب و روحانيت و انجام يك سلسله اقدامات برخلاف موازين مذهبى و گسترده تر شدن سايه ى پليس سياسى بر سر مردم.

هنوز چند روزى از رئيس الوزرائى فروغى نگذشته بود كه عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار، در زندان قصر به طرز دلخراشى به قتل رسيد و متعاقب آن جعفرقلى اسعد وزير جنگ و ارشد وزيران كابينه كه در معيت شاه به شمال رفته بود، توسط پليس سياسى دستگير و زندانى شد. همزمان با دستگيرى اسعد، از قوام الملك شيرازى، محمدتقى اسعد و اميرحسين ايلخان نمايندگان مجلس سلب مصونيت شد و به زندان افتادند. عده ى زيادى از سران بختيارى و قشقائى نيز دستگير و زندانى شدند.

در دهم فروردين 1313 سردار اسعد در زندان قصر به قتل رسيد و بامداد همان روز عده ى زيادى از سران بختيارى و بويراحمدى در زندان قصر به دار آويخته شدند و عده ى زيادى نيز به حبس هاى طويل المدت محكومتى يافتند كه برخى از آنها در زندان جان سپردند.

در اوايل 1313 ش رضاشاه بنا به توصيه ى فروغى و دعوت كمال آتاتورك، براى بازديد مظاهر تمدن اروپائى و ارمغان گرفتن آنها براى ايران به تركيه رفت. اين مسافرت قريب يك ماه طول كشيد و عواقب خونبارى براى كشور داشت كه بدان اشاره خواهد شد. اولين سوغات تركيه استعمال كلاه فرنگى (شاپو) و ديگرى كشف حجاب بود.

در اوايل 1314 ش به دستور رضاشاه پهلوى، كلاه مردم ايران تغيير و استعمال كلاه پهلوى ممنوع گرديد و دولت طى اعلاميه اى متذكر شد تمام افراد كشور مقيدند كلاه بين المللى استعمال نمايند و وزير كشور نيز به كارمندان دولت دستور داد چنانچه از كلاه شاپو استفاده نشود مأمورين دولت منتظر خدمت مى شوند.

در





همين موقع به دستور رضاشاه، مقرراتى براى انعقاد مجالس ختم سوگوارى و روضه خوانى وضع گرديد و مجالس ختم موظفاً بايستى در مساجدى كه دولت تعيين مى كند، منعقد شود و حداكثر مدت آن هم از دو ساعت تجاوز نكند و براى برپا ساختن مجالس روضه خوانى و سوگوارى نيز مردم موظف شدند از پليس قبلاً كسب اجازه نمايند و وعاظ و منبريها نيز هنگام وعظ در چارچوب معينى كه پليس معين خواهد كرد بايستى صحبت نمايند و از طرفى، پليس به آسانى اجازه ى برپا ساختن مجالس سوگوارى و روضه خوانى را نمى داد و عملاً مجالس ذكر مصيبت ممنوع شد.

محمدولى اسدى نايب التوليه آستان قدس كه از مقربين درگاه و كاملاً مورد اعتماد رضاشاه بود، طى گزارش محرمانه اى به دربار يادآورى كرد كه مسئله ى تغيير كلاه و كشف حجاب و محدود ساختن مجالس روضه خوانى در شهر مذهبى مشهد كه دارالعلم بزرگ اسلامى است، مصلحت نيست و بهتر آن است كه تدريجاً و با تدابيرى خاص اين مسائل در اين استان پياده شود و ممكن است در اثر اجراى اين برنامه در خراسان مخصوصاً مشهد، قيامى از طرف مردم مسلمان به وقوع بپيوندند. دفتر مخصوص رضاشاه نظريه ى نايب التوليه ى آستان قدس رضوى را با چهار مقام مؤثر خراسان در ميان مى گذارد و نظريه ى آنها را خواستار مى گردد. فتح اللَّه پاكروان استاندار، سرتيپ ايرج مطبوعى فرمانده لشكر، و سرهنگ بيات رئيس شهربانى گزارش مى دهند كه اجراى برنامه با مشكل و كوچكترين مقاومتى مواجه نخواهد شد. تنها عبدالعلى لطفى رئيس استيناف خراسان نظريه ى اسدى را تأييد مى نمايد و بر همين اساس از دفتر مخصوص شاه ابلاغ مى شود كه تمام دستورات قبلى بايد به عمل آيد.





پس از انتشار اعلاميه هاى دولت در مورد كلاه و مجالس ختم و روضه خوانى، در شهر مشهد با عكس العمل جامعه ى روحانيت و بازاريان مواجه شد و تدريجاً دكان ها تعطيل گرديد و از طرف روحانيون و وعاظ سخنانى در اين زمينه ايراد گرديد و شهر مشهد آماده براى يك قيام عمومى شد. روز 21 تيرماه 1314 ش تظاهرات مردم عليه تصميمات دولت شكل گرفت و مردم در مسجد گوهرشاد اجتماع نموده، به عمل دولت اعتراض كردند. شيخ بهلول واعظ در اجتماع چند هزار نفرى مسجد گوهرشاد، بى پروا سخن گفت و آنها را به پايدارى و استقامت در مقابل دولت تشويق كرد. ابتدا مأمورين انتظامى به تيراندازى هوائى پرداختند ولى ثمرى نداد و مردم متفرق نشدند. سرانجام لشكر شرق وارد ميدان شد. مسجد گوهرشاد و اطراف صحن مطهر از طرف سربازان هنگ پياده مشهد محاصره گرديد و يكباره صداى صفير گلوله و خمپاره و توپ، شهر مشهد را به لرزه درآورد. عده اى از مسجد گوهرشاد به صحن مطهر آمدند كه شايد از خطر مصون باشند ولى ناگهان گلوله ها به سمت آنها به غرش درآمد و ظرف مدت كوتاهى چندين هزار نفر كشته و زخمى باقى ماند و نظاميان به جمع آورى اجساد مقتولين و مجروحين پرداختند و همه ى آنها را در گودالى ريخته زير خاك پنهان نمودند. به دنبال واقعه ى اسفناك گوهرشاد، عده ى زيادى از علماء و فقهاء شهر مشهد دستگير و بازداشت شدند. آيات عظام سيد يونس اردبيلى، آقازاده، شيخ آقا بزرگ شاهرودى، سيد عبداللَّه شيرازى، شيخ هاشم قزوينى و دستغيب توقيف و به زندان رفتند. علاوه بر روحانيون، قريب دويست نفر از اصناف و طلاب علوم دينى دستگير





و در زندان ها جاى گرفتند.

يك هيئت نظامى از تهران براى رسيدگى به قيام گوهرشاد به مشهد رفت و بازجويى از اسدى آغاز شد و سرانجام او را مقصر تشخيص دادند. ديوان حرب فوق العاده به رياست سرتيپ البرز در مشهد تشكيل شد و سرانجام اسدى محكوم به اعدام گرديد و حكم در روز 29 آذر ماه 1314 ش در خارج شهر مشهد به اجرا درآمد. همان روز فرزندان اسدى توقيف و به زندان افتادند و كليه اموال منقول و غيرمنقول آنها غارت شد و سال ها فرزندان او در زندان و يا تبعيد به سر بردند.

در سال دوم نخست وزيرى فروغى، به دستور رضاشاه يك سلسله اقدامات فرهنگى انجام گرفت كه اهم آنها عبارتست از تأسيس دانشگاه تهران و تصويب قانون اجازه تأسيس دانشسراهاى مقدماتى و دانشسراى عالى به منظور تربيت دبير و آموزگار. همچنين در اين سال جشن هزارمين سال تولد فردوسى با شركت عده ى زيادى از مستشرقين در تهران و مشهد تشكيل شد و آرامگاه باشكوهى براى فردوسى در طوس بنا گرديد و افتتاح شد. در همين سال آرامگاه خيام نيز به صورت آبرومندى درآمد. قبر حافظ و سعدى در شيراز به صورت زيبا و باارزش بنياد گرفت.

در اوايل 1314 ش براى توسعه و تكميل زبان فارسى و وضع واژه هاى جديد فارسى و جايگزين نمودن آنها به جاى لغات بيگانه، سازمانى به نام فرهنگستان تأسيس يافت و نخبه ى دانشمندان در رشته هاى مختلف عضويت آن را پذيرفتند. اين سازمان تحولى در زبان فارسى ايجاد كرد ولى بعداً به علت تندروى هاى بيجا و عجله در وضع لغات غيرمأنوس، براى معلم و متعلم زحماتى ايجاد نمود.

رضاشاه پهلوى براى تحكيم





رژيم استبدادى خود در 1310 ش سرتيپ محمدحسين آيرم را كه مردى سفاك و حيله گر و از دست پروردگان افسران روسى قزاقخانه بود، در رأس شهربانى قرار داد و از وى خواست تا همه كس و همه چيز را تحت مراقبت قرار دهد. آيرم، شهربانى را توسعه داد و اداره اى به نام اداره ى سياسى كه بعد كارآگاهى نام گرفت، تأسيس كرد و جمع كثيرى از مأمورين شهربانى را در آن اداره جاى داد و تمام مقامات و دولتمردان و نمايندگان مجلس تحت نظر قرار گرفتند. همه روزه گزارش هاى زيادى درباره ى افراد به دربار مى فرستاد و به اشخاص اتهاماتى راست يا دروغ وارد مى كرد و نامه هاى بى امضائى جعل و به دربار ارسال مى نمود و خود مأمور تحقيق آنها مى شد. خشونت رضاشاه نسبت به تيمورتاش، مولود همين گزارش هاى خلاف واقع آيرم بود.

قبل از آيرم، سرتيپ محمد درگاهى نيز نظير اينگونه اعمال را انجام مى داد و عليه افراد مؤثر توطئه هائى را افشاء مى نمود. پس از محاكمه و محكوميت فيروز فيروز (نصرت الدوله) نوبت به تيمورتاش وزير دربار رسيد. پس از عزل و تحت نظر بودن، دستگير و در دادگسترى به اتهام سوء استفاده محاكمه و به زندان و غرامت سنگين محكوم شد و پس از چهار ماه تحمل زندان، از بين برده شد. متعاقب او صولت الدوله قشقائى و سردار اسعد بختيارى و جمع زيادى از سران عشاير در زندان معدوم شدند. در دوران رئيس الوزرائى فروغى، شاه نسبت به عده اى از رجال و مقامات ظنين شد. حسين دادگر رئيس مجلس شوراى ملى مورد خشم قرار گرفت و به وى ابلاغ شد ايران را ترك گويد والّا به سرنوشت فيروز اسعد و تيمورتاش





دچار خواهد شد. او نيز به فوريت تهران را ترك نمود. در همان ايام زين العابدين رهنما مدير روزنامه ى دولتى ايران و برادرش به زندان افتادند و پس از مدتى به عراق تبعيد شدند. على دشتى نماينده ى مجلس و مدير روزنامه ى دولتى شفق سرخ و بازيگر عصر طلائى نيز دستگير و زندانى و تبعيد شد. فرج اللَّه بهرامى رئيس دفتر مخصوص شاه كه از افراد مؤثر و نزديكان پهلوى بود، به زندان افتاد. عمادالسلطنه فاطمى وزير كابينه هاى قبل و بعد از قاجاريه، تا شهريور 1320 در زندان به وضع نامطلوبى به انتظار اعدام روزشمارى مى كرد. آيرم در كنار جناياتى كه مرتكب مى شد، به جمع آورى مال و منال پرداخت و از هر طرف براى خويش عوايدى تازه تدارك مى ديد و در حساب محرمانه ى خود در بانك شاهى آنها را اندوخته مى كرد و خوب مى دانست به زودى پرده از روى اعمال خلاف او برداشته خواهد شد و به كيفر اعمالش خواهد رسيد. لذا تدابيرى براى نجات خود انديشيد و خود را سخت بيمار نشان داد به طورى كه اطباء ايران از علاجش عاجز ماندند. به هر ترفندى بود، اجازه ى خروج براى معالجه گرفت و به اروپا رفت و ديگر به ايران بازنگشت. سرپاس ركن الدين مختارى جانشين او، همان صفات آيرم را داشت، نهايت دامن خود را آلوده به مسائل مالى نكرد ولى در شدت عمل و پرونده سازى و به دام انداختن مردم يد طولائى داشت. نفوذ شهربانى در دوره ى او به حد اعلا رسيد تا جائى كه در مقابل هر صندوق پست، يك مأمور شهربانى كشيك مى داد و نامه ها را كنترل مى كرد. مسافرت از شهرى به شهرى اجازه ى خروج





داشت و در دوران او جمع كثيرى از مردم عادى و بى گناه در زندان ها به سر مى بردند و گناه آنها اين بود كه همسر يا دخترشان حاضر به كشف حجاب نبود و در مقابل سؤال پاسبان كه چرا چادر دارى، اظهار مى كردند كه پدر يا شوهرمان اجازه ى برداشتن حجاب را نمى دهد. همان كافى بود كه آن افراد بى گناه را به جرم اقدام عليه امنيت كشور، بازداشت كنند.

فروغى در آذرماه 1314 ش به اتهام پشتيبانى از محمدولى اسدى نايب التوليه آستان قدس رضوى، از كار بركنار شد و تحت مراقبت مأموران شهربانى قرار گرفت. رياست فرهنگستان را نيز از او گرفته به وثوق دادند. فروغى مجاز به معاشرت و ظاهر شدن در مجامع عمومى نبود و كوچكترين حركتى از او از ديدگاه پليس مخفى دور نمى ماند. يك روز پس از بركنارى فروغى، محمود جم وزير داخله به نخست وزيرى منصوب شد و همان وزيران كابينه ى قبلى را در دولت خود تثبيت نمود و مجرى اوامر شد. جم بهترين و مطلوب ترين نخست وزير دوران ديكتاتورى بود و جز اصغاء اوامر! و اجراى آن از جانب خود، كارى را انجام نمى دادند. در سال اول نخست وزيرى او، يكى از پايه گذاران سلطنت پهلوى از وحشت و ترس رضاشاه خودكشى كرد. داور وزير ماليه ى كابينه ى فروغى و جم كه مورد بى مهرى رضاشاه واقع شده بود، مى دانست به زودى مانند تيمورتاش و اسعد و فيروز در كنج زندان با خفت و خوارى از بين خواهد رفت. لذا خود با مصرف مقدارى ترياك به حيات خود خاتمه داد. داور چون در وزارت دادگسترى خود مرد موفقى بود، رضاشاه او را به وزارت دارائى فرستاد تا در





آن وزارتخانه نيز تحولى به وجود آورد در حالى كه آن كار مورد ميل و رغبت او نبود.

رضاشاه پهلوى پس از بازگشت از سفر تركيه، تصميم به كشف حجاب در ايران گرفت و هميشه اين مطلب را در هيئت دولت مطرح و مورد مذاكره قرار مى داد و فروغى به او قول داده بود كه اين خواسته ى شاه را به مرحله ى اجرا درخواهد آورد. ولى وقايع اسفبار مشهد و قيام گوهرشاد كه منجر به بركنارى او شد، فرصت انجام اين كار را نيافت و محمود جم در نخستين روزهاى نخست وزيرى خود، پرچم آن را در دست گرفت. على اصغر حكمت وزير معارف وقت، در يادداشت هاى خود در اين باره چنين مى نويسد:

«جلسه ى تاريخى رفع حجاب از زنان ايران روز چهارشنبه 17 دى ماه 1314 ش منعقد شد، بعد از ظهر كه آسمان صاف و آفتاب درخشان و هوا در كمال اعتدال بود در دو تالار فوقانى عمارت دانشسراى تهران (خيابان روزولت) مراسم پذيرائى به عمل مى آيد و رؤساى مدارس عاليه، خانم هاى مدير دبستان ها و دبيرستان ها و دختران فارغ التحصيل در سالن شرقى حاضر بودند. در سالن غربى جمعى از رجال و محترمين هيئت وزراء و مديرهاى دبيرستان ها و صاحب منصبان وزارت معارف قرار گرفتند. درست در ساعت سه و نيم بعد از ظهر، اتومبيل شاهنشاه به صحن باغ دانشسرا وارد شد. وزير معارف خيرمقدم عرض كرد. شاهنشاه به اتفاق نخست وزير و هيئت دولت به سمت سالن غربى راهنمائى شدند و در آنجا برابر ميزى بزرگ كه ديپلم ها و جوايز حاضر شده بود، قرار گرفتند. وزير معارف لايحه ى مختصرى در گزارش و عرض سپاس قرائت كرد و بعد از آن، شاهنشاه





ديپلم ها را به دست خود به يكايك مديران آموزشگاه ها اعطاء كردند و جوايز شاگردان برجسته را مرحمت فرمودند. آنگاه وزير معارف استدعا كرد كه اكنون به تالار ديگر تشريف فرما شوند. در آنجا تمام خانم ها لباس هاى متحدالشكل كه عبارت از جامه بلند سورمه اى رنگ بود بر تن داشتند و همه نشان شش گوش معارف را بر سينه ى خود نصب نموده و در صف منظمى ايستاده بودند. شاهنشاه پس از توزيع ديپلم ها و جوايز، به طرف خانم ها آمدند. خانم هاجر تربيت كه مديره دانشسراى دختران بود، لايحه اى عرض كرد و اعليحضرت در جواب، سخنانى دائر بر اهميت مقام زن در اجتماع و عقب افتادگى زنان ايران و تشويق آنان به برابرى و هم شأنى با مردان بيان فرمودند.»

كشف حجاب در روز 17 دى ماه 1314 ش به مرحله ى اجرا درآمد. در آن روز غير از فرهنگيان، تمام مدعوين با همسران خود بدون حجاب شركت كرده بودند. رضاشاه پهلوى نيز با همسر و دو دخترش بدون حجاب در مراسم شركت كردند. از فرداى آن روز وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى موظف شدند براى اين اقدام مجلس، جشن و سرور برپا سازند و در هر وزارتخانه و سازمان دولتى كارمندان بالاجبار با همسران خود بدون حجاب شركت كنند. حاج محتشم السلطنه اسفنديارى رئيس مجلس شوراى ملى، مقدم بر اين كار شد. در كافه ها و كاباره هاى تهران عده اى رقاصه كه از چندى پيش آماده شده بودند، نه تنها بدون حجاب بلكه عريان و لخت به پايكوبى و شادمانى پرداختند و آهنگ هايى را كه قبلاً براى رفع حجاب ساخته شده بود، با صداى خوش و ناخوش مى خواندند. پليس با خشونت مأمور برگرفتن چادر از سر بانوان





بود. در اجراى اين دستور، مذهب و عاطفه نبايستى مدخليت داشته باشند. ضرب و شتم و پاره كردن چادر و روسرى و اهانت به آنان، از وظايف عادى پليس شده بود. تنها به اين هم اكتفا نمى شد، شوهران و پدران زنان غيرمكشوفه را به كلانترى جلب نموده، به زندان مى بردند و براى آنها پرونده اقدام عليه امنيت كشور مى ساختند. ولى با تمام اين سختگيرى ها، عده ى زيادى از زنان، چادر از سر نكشيدند و خود را داخل منزل زندانى ساختند.

پليس سياسى در 1316 ش يك شبكه ى كمونيستى را در ايران كشف كرد كه در رأس آن دكتر تقى ارانى قرار داشت. در اين رابطه 53 نفر بازداشت شدند. تحقيقات اوليه و اخذ اقرار توأم با شكنجه هاى شديد توسط پليس انجام گرفت و پرونده ساخته و پرداخته پليس به دادگاه جنائى تهران ارجاع شد. براى تمام دستگيرشدگان، وكيل تسخيرى تعيين گرديد و غالباً دفاع آنها از متهم نبود بلكه از ادعانامه دادستان بود. يكى دو نفر از وكلاء كه وظيفه ى وكالت خود را انجام داده بودند، حتى مورد ملامت قرار گرفته و مدتى از وكالت محروم شدند. سرانجام دادگاه جنائى دستگيرشدگان را از سه تا ده سال محكوم به زندان نمود ولى تا زمانى كه رضاشاه در ايران بود، حتى آن افرادى كه مدت زندانى آنها پايان گرفته بود، آزاد نشدند و تا استعفاى رضاشاه و عفو عمومى كه به تصويب رسيد، از زندان رهائى يافتند. دكتر تقى ارانى در 1318 ش در زندان به بيمارى تيفوس درگذشت. در همان سال محمد فرخى يزدى مدير روزنامه ى طوفان و منوچهر اسعد و عبدالحسين ديبا در زندان به قتل





رسيدند.

در نهم شهريور ماه 1318 آدولف هيتلر در پارلمان آن كشور نطقى ايراد كرد و به بهانه ى اينكه لهستان در مرزهاى آلمان دست به تجاوز زده است، به لهستان حمله كرد و با اعتراض شديد دولت هاى فرانسه و انگليس مواجه شد و آن دو دولت نيز عليه آلمان اعلان جنگ دادند و بدين ترتيب جنگ بين المللى دوم آغاز شد. دولت ايران در نخستين روزهاى جنگ طى اعلاميه اى اعلام بى طرفى كرد و دو ماه بعد به هنگام افتتاح مجلس دوازدهم، رضاشاه محمود جم نخست وزير را از خدمت معاف نمود و دكتر احمد متين دفترى را به رياست دولت برگزيد. انتخاب متين دفترى به رياست دولت كه تحصيلكرده ى مدرسه ى آيران و آلمان معروف به ژرمانوفيلى بود، به خوبى روشن مى ساخت كه رضاشاه در جنگ جهانى، دولت آلمان را برنده ى جنگ تشخيص داده بود. در آن ايام، گذشته از آنكه عده ى زيادى از مهندسين آلمانى در خدمت دولت ايران بودند، بيشتر كارخانجات و صنايعى كه در ايران بنياد گرفته بود از آلمان ها خريدارى و توسط آنها مونتاژ مى شد. از همه بالاتر، بين ايران و آلمان قرارداد پاياپاى به امضاء رسيده بود و طرفين به كشور يكديگر كالا صادر مى كردند. در آن ايام، ايران بازار بسيار خوبى براى دولت آلمان بود. به علت شروع جنگ، بيشتر كارخانجات آلمان به جاى توليدات صنعتى، به ساختن ابزارهاى جنگى پرداخته و از اجراى تعهدات خود نسبت به دولت ايران خوددارى نمودند و از طرفى در اوايل جز شوروى راهى براى ارسال صنايع و كالاهاى توليدى آلمان به ايران وجود نداشت كه آن هم با حمله ى آلمان به شوروى مسدود گرديد. دولت آلمان





غير از تعهداتى كه به دولت ايران داشت، تعهدات سنگينى نسبت به تجار ايران داشت و قبل از جنگ عده اى از بازرگانان ايرانى با افتتاح اعتبارات اسنادى براى كالاهاى سفارشى خود مبلغ چهل ميليون مارك در آلمان ذخيره داشتند كه بايستى يا كالا تحويل بگيرند و يا اعتبارات آنها عودت داده شود. انتخاب متين دفترى كه معروف به داشتن حسن روابط با آلمان ها بود، از اين انگيزه سرچشمه مى گرفت. جنگ خيلى زود در ايران اثر بخشيد. تمام صنايع به علت نرسيدن قطعات يدكى متوقف شدند و عده اى تجار ورشكسته شده، مرتباً از دولت كمك مى خواستند. تلاش متين دفترى براى رفع مشكلات موجود به جائى نرسيد و آشفتگى وضع اقتصادى ايران، به انفجار نزديك شد و شاه ناگزير پس از 8 ماه، متين دفترى را عزل و تحت تعقيب قرار داد و مجدداً يكى از مهره هاى قديمى دولت انگلستان را به نخست وزيرى برگزيد. على منصور در تيرماه 1319 ش از طرف رضاشاه نخست وزير شد، بدون آنكه در كادر وزيران تغييرى بدهد. در 1319 ش جنگ اروپا شدت بيشترى يافت و سرانجام آلمان به شوروى حمله كرد و تمام راه هاى ارتباطى ايران قطع شد. تدريجاً راديوهاى خارجى مسائلى را درباره ى نقش ايران در جنگ عنوان نمودند و سرانجام دولت انگلستان از دولت ايران تقاضا كرد كه براى حمل سلاح به شوروى راهى جز ايران وجود ندارد و چون ايران اين تقاضا را نپذيرفت، متفقين وجود عده اى از اتباع آلمان و ايتاليائى را بهانه قرار داده و از دولت ايران خواستند تا نسبت به اخراج آنها اقدام شود و دولت ايران پاسخ داد كه رفتار اتباع بيگانه در





اين كشور تحت كنترل است و طبعاً هيچ خطرى براى متفقين ايجاد نخواهد نمود.

ايدن وزير خارجه ى انگلستان در اواخر مرداد در مجلس مبعوثان نطقى ايراد كرده و متذكر شد عده ى زيادى متخصص آلمانى در ايران خطر بزرگى براى آن كشور ايجاد كرده است و رضاشاه هم روز 28 مرداد ماه در جشن دانشكده ى افسرى در نطق كوتاه خود اشاره به وقايع قريب الوقوع نموده و افسران را هشدار داد.

سپيده دم روز سوم شهريور ماه 1320 ش قواى نظامى شوروى از شمال و مشرق و قواى نظامى انگلستان از جنوب، مرزهاى كشور ايران را مورد حمله شديد زمينى، هوائى و دريائى قرار دادند و در همان هنگام سفراى آن دو كشور، على منصور نخست وزير ايران را از جريان امر آگاه ساختند و على منصور هم بلافاصله شاه را در جريان قرار داد. جلسه ى هيئت وزيران در همان موقع تشكيل شد و به دستور شاه، يك ستاد جنگى بوجود آمد. در همان روز رضاشاه سفراى دو دولت شوروى و انگلستان را احضار و علت حمله به خاك ايران را جويا شد. سفراء پاسخ دادند كه علت، وجود همان اتباع آلمانى در ايران است.

در نخستين حمله ى قواى انگليس به ايران، نيروى دريائى ايران مضمحل گرديد و فرماندهان آن به شهادت رسيدند و چند كشتى غرق شد و شهر اهواز هم به شدت بمباران گرديد. قواى شوروى شهرهاى تبريز، اردبيل، رضائيه، خوى، اهر، رشت و قزوين را مورد حمله ى هوائى و زمينى قرار داد و لشكرهاى شمالى و شرقى ايران در همان روزهاى اول متلاشى شدند. سرانجام روز پنجم شهريور ماه، منصور از رياست دولت كناره گيرى كرد و پس از صلاح انديشى





شاه، فروغى را كه مدت شش سال خانه نشين و تحت نظر بود، به نخست وزيرى برگزيد و اولين تصميم فروغى، اعلام ترك مخاصمه بود. پس از اعلام ترك مخاصمه، دولتين شرايط سنگين خود را بيان نموده و دولت ايران آن را پذيرفت. در نتيجه، جنگ متوقف گرديد و طرح مرخص نمودن سربازان به تصويب شوراى عالى جنگ رسيده، به مرحله ى اجرا درآمد و كليه ى سربازان در 18 لشكر مرخص شدند. سربازخانه ها مورد غارت قرار گرفتند و آنچه در آنجا وجود داشت به يغما رفت. در شهر تهران حكومت نظامى اعلام شد و مردم از ترس جان خود، تهران و ساير شهرها را ترك نمودند. مذاكرات فروغى با سفراى دو كشور ادامه يافت و صحبت از پيمان سه جانبه بود ولى دولتين رژيم آن روز را قبول نداشتند. شوروى تمايل زيادى به برقرارى رژيم جمهورى داشت و انگلستان نظر به قاجاريه دوخته بود و حميد ميرزا فرزند محمدحسن ميرزا وليعهد سابق را كانديداى پادشاهى ايران ساخت. ولى سرانجام تصميم بر اين گرفته شد كه رضاشاه پهلوى از سلطنت كناره گيرى نمايد و سلطنت ايران به جانشين قانونى تحويل گردد.

روز 25 شهريور ماه 1320 ش رضاشاه از سلطنت كناره گيرى و عازم اصفهان گرديد و به دنبال كناره گيرى او، محمدرضا پهلوى به سلطنت نشست. رضاشاه در اصفهان طبق اسناد رسمى، كليه اموال خود را اعم از منقول و غيرمنقول و نقدينه به محمدرضا پهلوى در مقابل يك سير نبات هبه كرد و از طريق يزد و كرمان، وارد بندرعباس شد و روز پنجم مهرماه به وسيله ى يك كشتى بارى به اتفاق خانواده ى خود، آبهاى ايران را ترك كرد و بعد از





مدتى در جزيره ى موريس او را پياده كردند. چندى در آن جزيره بود كه در اثر اقدامات فرزندانش به شهر ژوهانسبورگ كه آب و هواى بهترى داشت، انتقال داده شد و بالاخره در روز 4 مرداد ماه 1323 ش درگذشت و جنازه ى وى را به مصر انتقال داده و به صورت امانت در آنجا نگهدارى كردند و بالاخره در ارديبهشت ماه 1329 ش جنازه را به تهران انتقال داده و در مقبره اى كه در حضرت عبدالعظيم شهر رى احداث شده بود، دفن كردند.

رضاشاه پهلوى مردى طماع و آزمند و مال اندوز بود و در طول سلطنت نسبتاً كوتاه خود، از جمع آورى مال و منال كوتاهى نكرد و املاك و كارخانجات زيادى براى خود تدارك ديد. به طورى كه براى اداره ى املاك، سازمان بزرگى به نام «املاك اختصاصى» تشكيل داد. به دست آوردن اين املاك به طرق مختلف انجام گرفت. بعضى از آنها به صورت پيشكشى تقديم شد، قسمتى به زور و جبر از مالكين آنها سلب مالكيت گرديد و قسمت اعظم آن به ثمن بخس خريدارى شد. آز و طمع شاه از نيمه ى دوم سلطنتش افزايش يافت و تقريباً قسمت اعظم مازندران متعلق به او بود. در خراسان و سيستان و خوزستان و فارس و اصفهان هم املاكى تدارك ديد به طورى كه تعداد املاك او به ادعاى دكتر مصدق در دادگاه بدوى نظامى به 5200 رقبه رسيد. كارخانجات و هتل ها نيز تعداد قابل ملاحظه اى بودند. به طورى كه در حساب جارى او مبلغ 680000000 ريال موجودى نقدى بود و همه را به جانشين خود هبه كرد كه صرف امور خيريه و بهداشتى و عام النفعه شود





ولى عملاً اين كار در سطح بسيار كوچكى انجام گرفت.

ديگر از صفات زشت رضاشاه، شقاوت و بى رحمى او بود. تمام كسانى كه در دوران او به قتل رسيدند، از دوستان و نزديكان و پايه گذاران حكومت او بودند ولى به محض آنكه از آنها رفع نياز نمود، همه را از دم تيغ گذرانيد و يا به حبس و تبعيد فرستاد.

رضاخان پهلوى از نخستين روزهائى كه به قدرت رسيد و مقام وزارت جنگ را احراز كرد، براى آنكه هرچه زودتر به مقصود خود نائل شود، با روحانيون نزديك شد و با آنها حشر و نشر پيدا كرد و در مراسم سوگوارى و عزادارى شركت مى نمود و در صف مقدم عزاداران قرار مى گرفت و حتى در قزاقخانه مجالس مفصل روضه خوانى دائر نموده خود جزء صاحبان عزا از مردم پذيرائى مى كرد و در جريان جمهوريت به خواسته ى روحانيون، از آن صرفنظر كرد ولى تدريجاً كه به قدرت رسيد، براى تضعيف آن از هيچ اقدامى كوتاهى نكرد.

رضاشاه مردى بلندبالا، رشيد، درشت استخوان و باجبروت و هيبت بود. چشمان نافذى داشت به طورى كه هيچكس نمى توانست ديده به چهره ى او بدوزد. آثار دو ضربه شمشير در صورتش به چشم مى خورد كه نشانگر سركشى ها و گردن فرازيهاى او بود. بسيار بددهن و هتاك بود و در دشنام دادن به اشخاص از الفاظ بسيار ركيك استفاده مى كرد. بسيار بى عاطفه بود و حس جبران در او وجود نداشت. وقتى به سلطنت رسيد، كوچكترين كمكى به منسوبان خود نكرد. در زندگى نظم و ترتيب خاصى داشت و فوق العاده دقيق و وقت شناس بود. همه ى كارهاى خود را در ساعات معينى انجام مى داد. خسّت او به اندازه اى بود كه





براى كم و كاست يك نخ سيگار يا يك استكان چاى، نوكران خود را بازخواست و يا كتك مى زد. از زندگى خصوصى گرفته تا سطوح مختلف مملكت، خسّت خود را اعمال مى نمود به طورى كه از ابتدا تا انتهاى سلطنت خود، دينارى به حقوق هاى ادارى و نظامى و مقامات كشور اضافه نكرد.

ساده لباس مى پوشيد و ساده زندگى مى كرد و از زن و شب نشينى و خوشگذرانى پرهيز مى نمود. ظاهراً چهار زن به حباله ى نكاح خود درآورد و از آن چهار زن صاحب يازده فرزند شد.

اولين فرزند وى كه ابتدا فاطمه و بعد همدم السلطنه نام گرفت، در 1289 متولد شد و طبعاً ازدواج رضاخان با اولين همسر خود در سنين جوانى بوده است. از خانواده ى اين زن اطلاعى به دست نيامده و مسلماً يك شخص عادى و معمولى بوده است. زمانى كه به درجه ى سرهنگى رسيد و در قزاقخانه اسم رسمى پيدا كرد، با تاج الملوك دختر زشت ميرپنج تيمورخان آيرملو ازدواج كرد. تيمورخان شش دختر و سه پسر داشت و نام خانوادگى تيمورى را براى خود انتخاب نمود. فرزندان ذكور او رشدى نكرده و كوچكترين پسر او كه هنوز حيات دارد، چندى معاون شهردارى اصفهان بود.

دختر اول تيمورخان به زوجيت اجلال الدوله داستان درآمد و يك پسر و چهار دختر آورد.

دامادهاى او به ترتيب عبارت بودند از سرلشكر فرهاد دادستان، سپهبد ايرج محوى، سپهبد سيف اللَّه ضرغامى و سرتيپ زين العابدين بوذرجمهرى. پسرش به نام اكبر دادستان در ارتش درجه ى سرتيپى داشت.

دختر دوم تيمورخان به همسرى رضاخان درآمد و مجموعاً چهار فرزند آورد به نام هاى شمس، اشرف، محمدرضا و عليرضا.

دختر سوم تيمورخان، زن نصراللَّه خان مين باشيان شد كه رئيس موزيك





ارتش بود و چهار پسر و دو دختر داشت. مهرداد پهلبد، ارتشبد مين باشيان و نصرت اللَّه عضو شركت نفت و مهندس عزت اللَّه فرزندان ذكور او بودند.

دختر چهارم تيمورخان همسر پسر سرلشكر آيرم گرديد.

دختر پنجم به همسرى دكتر محسن حجازى درآمد و دكتر حجازى از بركت اين ازدواج چند دوره از خراسان سناتور شد.

دختر ششم تيمورخان را حاج محتشم السلطنه ى اسفنديارى براى يكى از پسران خود به نام دكتر حسينعلى اسفنديارى عقد نمود. اين داماد نيز از بركت اين ازدواج ، مدتها وابسته ى فرهنگى ايران در آمريكا بود و چند دوره نيز سناتور شد و بعد از انقلاب توسط خدمتگزارش به قتل رسيد.

سومين همسر رضاشاه، ملكه توران امير سليمانى دختر مصطفى مجدالسلطنه بود كه در 1300 اين ازدواج صورت گرفت و يك فرزند به نام غلامرضا آورد. پس از چند ماه بين آنها جدائى افتاد.

همسر چهارم رضاشاه، عصمت الملوك دولتشاهى بود. پدرش مجلل الدوله دولتشاهى از نواده هاى دولتشاه فرزند فتحعلى شاه قاجار بود و پنج فرزند آورد به نام هاى عبدالرضا، احمدرضا، محمودرضا، حميدرضا و فاطمه پهلوى.

رضاشاه اعتياد به ترياك داشت و روزى دو نوبت آن را استعمال مى كرد. ظاهراً هنگام مرگ، سن او 67 سال طبق شناسنامه اعلام گرديد ولى بدون ترديد حداقل ده سال سن خود را كمتر از واقعيت ثبت كرده بود. در اواخر سلطنت، كهولت او كاملاً مشهود بود. روز تولد او هم (24 اسفند) صحيح نبود و خود آن روز را تعيين نموده بود.

پهلوى، نخستين پادشاه سلسسله (1320 -1304 ه.ش.) (پهلوى 1) وى در قشون ايران درجات نظامى را يكى پس از ديگرى احراز كرد، و پس از كودتاى سوم اسفند 1299 ه ش. سردار سپه و





فرمانده كل قوى گرديد. و سپس در آذرماه 1304 بر تخت سلطنت ايران جلوس كرد و پس از 16 سال- در روز 25 شهريور 1320- هنگامى كه كشور ايران از طرف متفقين (آمريكا، انگليس و روسيه شوروى) اشغال شده بود- از سلطنت مستعفى شد و تخت شاهى به فرزند ارشد او محمدرضا پهلوى سپرده شد، وى بلافاصله از تهران به سوى اصفهان و يزد و كرمان و بندرعباس حركت كرد، و با كشتى به جريزه موريس واقع در شرق جزيره ماداگاسكار در اقيانوس هند رهسپار گرديد. و در روز چهارشنبه 4 مرداد 1323 ه.ش. / 5 شعبان 1362 ه.ق./ 26 ژويه 1944 م. در شهر بوهانسبورگ در افريقاى جنوبى بدرود زندگانى گفت. در 6 آبان 1332 ه.ش./ ذى القعده 1363 ه.ق. كالبد شاه را از يوناهانسبورگ به بندر سوئز و از آنجا به قاهره حمل كردند و در 17 ارديبهشت 1329 ه.ش. به تهران آوردند و در مقبره اختصاصى جنب زاويه حضرت عبدالعظيم به خاك سپردند آرامگاه پهلوى.

(دوم) پهلوى فرزند ارشد محمدرضا شاه پهلوى (و. 9 آبان 1339 ه.ش.)

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پهلوي، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ذكور ارشد رضاشاه و دومين و آخرين پادشاه از سلسله ى پهلوى. در تاريخ 4 آبان ماه 1298 ش توأمان با خواهرش اشرف در محله ى سنگلج تهران متولد شد. مادرش دختر ميرپنج تيمور آيرملو بود. در 1304 ش و در 6 سالگى به سمت وليعهد ايران تعيين گرديد. در 1305 ش تحصيلات رسمى خود را در مدرسه ى نظام تهران آغاز كرد. در شهريور 1310 پدرش او را براى تحصيل به كشور سوئيس فرستاد. در نيمه هاى






سال 1315 ش به ايران بازگشت و وارد دانشكده ى افسرى شد. دوره ى دو ساله ى آن را به پايان رسانيد و با درجه ى ستوان دومى در بازديدها و مسافرت هاى پدرش او را همراهى مى كرد. در 1318 ش به دستور پدرش با فوزيه دختر ملك فواد و خواهر ملك فاروق پادشاه مصر ازدواج كرد. در شهريور ماه 1320 ش كه كشور ايران مورد هجوم و حمله ى نيروى نظامى شوروى و انگلستان قرار گرفت، آنها موافقت كردند تا محمدرضا جانشين پدرش گردد. رضاشاه روز 25 شهريور ماه 1320 ش استعفا داد و عازم اصفهان شد. محمدعلى فروغى نخست وزير، در همان روز در جلسه ى فوق العاده ى مجلس شوراى ملى استعفاى رضاشاه و پادشاهى محمدرضا پهلوى را اعلام كرد. روز 26 شهريور ماه، شاه جديد طى نطقى كه توسط محمدعلى فروغى تهيه و با اصلاح هيئت وزيران تصويب شده بود، ضمن اجراى مراسم سوگند، در جلسه ى فوق العاده ى مجلس متذكر شد كه او يك پادشاه قانونى خواهد بود و طبق اصول قانون اساسى و متمم آن سلطنت خواهد كرد و افزود اگر در گذشته به مردم ايران اجحافى شده باشد، برطرف و جبران خواهد شد. در همان روز فرمان عفو عمومى زندانيان سياسى و عادى صادر شد و كليه ى اتباع آلمانى و ايتاليائى، ايران را ترك كردند و اقداماتى چند در جهت خواست مردم انجام گرفت. تشكيل احزاب آزاد شد و حزب توده ى ايران به رهبرى سليمان محسن اسكندرى، موجوديت خود را اعلام كرد. با مرخص شدن سربازان و بازنشسته شدن عده ى زيادى از امراء و افسران ارشد، دوره ى آرامش ظاهرى كه تحت لواى سرنيزه در تمام نقاط كشور به چشم مى خورد،





رخت بربست و عشاير فارس و آذربايجان و خراسان و بلوچستان، سر به شورش برداشتند. افزايش قيمت ها به نحو چشمگيرى همه چيز را تحت الشعاع قرار داد و قانون افزايش حقوق كارمندان و قانون استرداد املاك مغصوبه از مردم تصويب شد. در همان اوان عمر مجلس دوازدهم پايان يافت. روز پايانى مجلس، شيخ الاسلام ملايرى به عنوان وصى از شهادت سيد حسن مدرس سخن گفت و تقاضا نمود عاملين اين قتل فجيع محاكمه و مجازات شوند. روز 22 آبان ماه مجلس سيزدهم افتتاح شد و با وجود آنكه وكلاى اين دوره در دوران ديكتاتورى انتخاب شده بودند، ولى معلوم شد كه مى خواهند از قدرت قانونى خود استفاده كنند. در تاريخ 30 آذر ماه طى ماده ى واحده اى پيمان نامه ى اتحاد بين دولت ايران و دولتين شوروى و انگلستان در مجلس مورد بحث واقع شد و با بيانات نمايندگان موافق و مخالف بالاخره در روز ششم بهمن ماه 1320 با 80 رأى موافق از 93 نفر عده ى حاضر، به تصويب رسيد. فروغى در مقابل تحريكات نمايندگان و روزنامه ها و احزاب، تاب مقاومت نياورد و از سمت خود استعفا نموده و مخفى شد. مجلس پس از يأس از فروغى، على سهيلى را به اتفاق آراء به نخست وزيرى برگزيد. مدت نخست وزيرى او بيش از چهار ماه طول نكشيد. سهيلى رفت و به جاى او احمد قوام نشست. محاكمه ى عده اى از عمال نظميه از جمله سرپاس مختارى در ديوان كيفر كاركنان دولت منجر به صدور حكم حبس گرديد و در مورد سيد حسن مدرس و سردار اسعد و نصرت الدوله فيروز فقط شخصى به نام پزشك احمدى كه در زندان توسط آمپول هوا عده اى





را به قتل رسانيده بود محكوم به اعدام شد و سرپاس مختارى رئيس شهربانى نيز پس از دو سه سال تحمل زندان مورد عفو شاه واقع شد. در نيمه ى دوم 1321 وضع كميابى غله و نان و خواروبار شديدتر شد. روز هفدهم آذر ماه 1321 مردم در تهران قيام كردند. آن روز ميدان بهارستان اولين جايگاه مردم براى اجتماع بود و خواسته ى آنها توسط نمايندگان مجلس به جائى نرسيد و محمدرضا پهلوى هم نتوانست دردى را دوا كند. پليس و نظاميان به روى مردم آتش گشودند. چون اوضاع شهر هر لحظه وخيم تر مى شد، شاه و نخست وزير، حاكم نظامى و رئيس شهربانى را مقصر قلمداد نموده، آنها را عزل كردند. سپهبد اميراحمدى با اختيارات كامل به فرماندارى نظامى تهران و فرماندهى سپاه مركز منصوب شد و شدت عمل او موجب گرديد مردم از صحنه خارج شوند. ولى اقدامات احمد قوام براى اعاده ى امنيت و وفور خواروبار به جائى نرسيد و بالاخره پس از شش ماه زمامدارى، از كار كناره گيرى نمود. محمدرضا پهلوى با مشورت عده اى از نمايندگان مجلس، على سهيلى را براى بار دوم به نخست وزيرى برگزيد. از حوادث مهم اين دوره، اعلان جنگ دولت ايران به آلمان است. در اواسط 1322 ش نيروهاى نظامى متفقين خبر از ستون پنجم آلمان در ايران دادند و تعداد زيادى از رجال، امراء و افسران عالى مقام و كاركنان راه آهن و مالكين و روزنامه نگاران را توقيف كردند و جمعى را در اراك و جمعى را در رشت به زندان انداختند. روز ششم آذر ماه 1322 ش روزولت، چرچيل و استالين به اتفاق جمع كثيرى از سياستمداران و نظاميان سه كشور،





كنفرانسى در تهران تشكيل داده و تصميماتى اتخاذ كردند. محمدرضا پهلوى به ديدار روزولت و چرچيل رفت و چند لحظه اى با آنها سخن گفت ولى استالين براى ديدار شاه به كاخ اختصاصى آمد و ساعتى به مذاكره نشست. در اعلاميه ى پايانى كنفرانس تهران، سه كشور حفظ استقلال و حاكميت ايران را تصديق نموده و مقرر گرديد با ايران طبق منشور ملل متحد عمل شود. به مناسبت اختتام دوره ى سيزدهم مجلس شوراى ملى، فرمان انتخابات دوره ى چهاردهم صادر گرديد و على سهيلى نخست وزير، مأمور اجراى آن شد. انتخابات دوره ى چهاردهم مجلس شوراى ملى از رويدادهاى مهم مجلس در طول تاريخ مشروطيت ايران است. انتخابات اين دوره پس از هشت بار انتخابات كه در دوره ى ديكتاتورى انجام گرفته بود، به مردم فرصت داد تا رأى خود را به هركس كه مايل باشند بدهند. متنفذين و مالكان و تجار و دولتمردان با حربه هائى كه در دست داشتند، وارد مبارزات انتخاباتى شدند. محمدرضا پهلوى و دولت نيز كانديداهائى داشتند كه با تمام نيرو آنها را تقويت مى كردند. سرانجام، انتخابات در تهران و شهرستان ها انجام گرفت. حزب توده ى ايران 8 كرسى در مجلس به دست آورد. در تهران و شهرستان ها عده اى رجال كه در دوران رضاشاه در تبعيد يا انزوا بسر مى بردند مانند دكتر محمد مصدق، سيد محمدرضا فيروزآبادى، سيد ضياءالدين طباطبائى و حسين پيرنيا انتخاب گرديدند.

فراكسيون حزب توده ى ايران و دكتر محمد مصدق با اعتبارنامه ى سيد ضياءالدين به مخالفت برخاستند. دكتر مصدق عنوان كرد كه مخالفت با اعتبارنامه ى سيد ضياءالدين واجب كفائى است و با مخالفت من از ديگران سلب مسئوليت مى شود. حزب توده مخالفت خود را پس گرفت.





نطق طولانى مصدق از يك طرف و پاسخ سيد ضياءالدين از طرف ديگر و توضيحات ضياءالملك فرمند، حقايقى از كودتاى سوم حوت 1299 ش را روشن ساخت. ولى باز قسمتى از آن گفته نشد و بالاخره اعتبارنامه ى سيد ضياءالدين مورد تأييد قرار گرفت. در همين مجلس، اعتبارنامه ى سيد جعفر پيشه ورى نماينده ى اول تبريز كه در تمام دوره ى رضاشاه در زندان به سر مى برد و پس از شهريور 1320 روزنامه ى آژير را منتشر مى ساخت، رد شد. پس از رسميت مجلس چهاردهم، طبق عرف پارلمانى، على سهيلى استعفا داد ولى مجلس محمد ساعد را به نخست وزيرى برگزيد. دولت ساعد از همان نخستين روزهاى شروع به كار، با مشكلات عديده اى مواجه شد. كارگران كارخانجات دست به اعتصاب زدند، حزب توده با تشكيل كنگره فعاليت خويش را تشديد كرد و هيئتى تحت رياست كافتارادزه معاون كميسارياى خارجه ى شوروى وارد ايران شد تا امتياز نفت شمال ايران را به دست بياورد. به دنبال ورود اين هيئت، حزب توده در خيابان هاى تهران تظاهرات نمايشى راه انداختند و خواستار اعطاى نفت شمال ايران به شوروى شدند. دكتر مصدق ضمن نطق مهمى در مجلس شوراى ملى، طرحى راجع به نفت به تصويب رسانيد كه به موجب آن هيچ يك از مقامات كشور حق نداشتند راجع به نفت با خارجى ها مذاكره يا قرارداد منعقد سازند و كسانى كه مرتكب چنين كارى شوند، ضمن انفصال دائم از خدمات دولتى، سه تا هشت سال حبس مجرد خواهند داشت. هيئت كافتارادزه، تهران را ترك كردند و بعد كابينه ى ساعد سقوط نمود و سهام السلطان بيات روى كار آمد و به دولت ژاپن اعلان جنگ داد و پس از





چهار ماه نيز از كار كناره گرفت و ابراهيم حكيمى (حكيم الملك) ظرف چند روز و محسن صدر (صدرالاشراف) چند ماهى دوام نياورده، استعفا دادند و هرج و مرج در بعضى نقاط كشور مخصوصاً در آذربايجان با قيام جعفر پيشه ورى و تشكيل حزب دموكرات و اعلام خودمختارى آذربايجان به پشتيبانى ارتش شوروى بالا گرفت. ابراهيم حكيمى براى بار دوم نخست وزير شد (مهر 1324 ش) و پس از اعلام شكايت عليه شوروى به شوراى امنيت، كناره گرفت و احمد قوام (قوام السلطنه) در بهمن 1324 ش به جاى وى منصوب گرديد. قوام ضمن مذاكرات خود در مسكو، قول واگذارى نفت شمال ايران را به شوروى داد و ارتش شوروى نيز بعضى از نقاط آذربايجان را تخليه كرد ولى در بعضى نقاط ديگر باقى ماند و موجب شكايت مجدد ايران عليه شوروى به شوراى امنيت گرديد و سفير تام الاختيار شوروى در ايران بر اثر شكايت ايران و فشار آمريكا، ناچار اعلاميه اى مشترك با ايران صادر كردند مبنى بر اينكه قواى شوروى ظرف يك ماه و نيم ديگر آذربايجان را ترك مى كند و قرارداد ايجاد شركت نفت ايران و شوروى تا هفت ماه ديگر به مجلس تسليم خواهد شد و مسئله ى آذربايجان چون امرى داخلى است، با مسالمت حل و فصل گردد. دولت قوام با بازى هاى مختلف سياسى از قبيل انتخاب سه وزير توده اى و توقيف عده اى از طرفداران انگليس، دولت خودمختار آذربايجان را ساقط نمود و امنيت را در كردستان و فارس بازگردانيد و حاكميت ايران را در سرتاسر كشور استقرار داد و در 1326 ش مجلس پانزدهم را افتتاح نمود و قرارداد نفت ايران و شوروى را به





مجلس برد و اين قرارداد به اتفاق آراء رد شد و دولت شوروى ايران را عهدشكن ناميد. كابينه ى قوام به تحريك محمدرضا پهلوى ساقط شد و براى بار سوم حكيمى روى كار آمد. شاه، عبدالحسين هژير را كانديداى نخست وزيرى نمود و مصراً از نمايندگان خواست تا به او رأى اعتماد دهند. مجلس هژير را به رياست دولت برگزيد ولى از همان نخستين ساعات نخست وزيرى وى، آيت اللَّه كاشانى و دكتر مصدق و ياران او در مقام مبارزه با دولت جديد برآمدند و فدائيان اسلام در اين مبارزه نقش اساسى داشتند. دولت عبدالحسين هژير تاب مقاومت نياورد و پس از چهار ماه ساقط شد و ساعد از طرف مجلس عهده دار نخست وزيرى گرديد. بعد از ظهر 15 بهمن 1327 ش محمدرضا پهلوى در دانشگاه تهران توسط ناصر فخرآرائى، هدف پنج گلوله واقع شد. ولى گلوله ها به هدف اصابت نكرد و ضارب در همان هنگام به ضرب چند گلوله از پاى درآمد. به دنبال حادثه ى دانشگاه تهران، حكومت نظامى اعلام شد و هيأت وزيران، حزب توده را غيرقانونى اعلام نمود و دستگيرى سران و تصرف مراكز و كلوپ هاى حزب در تهران و شهرستان ها آغاز گرديد و آيت اللَّه سيد ابوالقاسم كاشانى نيز در آن روز بازداشت و به خرم آباد تبعيد گرديد. محمدرضا پهلوى پس از واقعه ى دانشگاه، در فكر افزايش بيشتر قدرت افتاد. دولت ساعد، در اجراى خواسته ى شاه، مجلس مؤسسان را تشكيل و اصل 48 قانون اساسى را اصلاح و يك اصل الحاقى نيز به تصويب رسانيد. شاه با كسب حق انحلال مجلسين، قدرت بيشترى به دست آورد. انتخابات دوره ى اول مجلس سنا و دوره ى شانزدهم مجلس شوراى ملى





در همين ايام انجام گرفت و در نتيجه اقليتى قوى به رهبرى دكتر مصدق به مجلس شانزدهم راه يافت. ساعد در پايان سال 1328 از كار كناره گيرى نمود و محمدرضا پهلوى بدون مراجعه به رأى تمايل نمايندگان، على منصور را به نخست وزيرى برگزيد و پس از معرفى وزيران، منصور در مقابل سؤالات نمايندگان راجع به نفت سكوت اختيار كرد و نمايندگان مجلس تصميم گرفتند كميسيون خاصى براى رسيدگى به امر نفت تشكيل دهند كه 18 نفر عضو آن باشند. پس از انتخاب اعضاء كميسيون، دكتر مصدق به رياست كميسيون انتخاب گرديد.

روز پنجم تيرماه به طور ناگهانى على منصور استعفا داد و سپهبد رزم آرا فرمان نخست وزيرى گرفت. در همان روز آيت اللَّه كاشانى و جبهه ى ملى اعلاميه اى عليه نخست وزيرى رزم آرا صادر كردند و هنگام معرفى وزيران، مجلس به شدت متشنج گرديد. ولى سرانجام دولت رزم آرا رأى اعتماد گرفت. حال آنكه غالب سناتورهاى انتصابى به دولت رأى ندادند و اين خود دليل بر اين نكته بود كه شاه در اثر فشار سياست هاى خارجى، به نخست وزيرى رزم آرا تمكين نموده است. نمايندگان جبهه ى ملى بعد از چند ماه، رزم آرا را به علت تعلل در استيفاى حقوق ملت ايران در مورد نفت، استيضاح كردند. سرانجام پيشنهاد ملى كردن صنعت نفت از طرف عده اى از نمايندگان تسليم مجلس شد. رزم آرا در جلسه ى خصوصى مجلس با ملى كردن صنعت نفت مخالفت كرد و آن را خيانت به كشور دانست. بحران نفت ضمن تشكيل اجتماع عظيمى از طرف آيت اللَّه كاشانى شدت گرفت تا اينكه در روز 16 اسفندماه 1329، رزم آرا در مسجد سلطانى (امام خمينى) به ضرب چند گلوله به وسيله ى خليل طهماسبى از





فدائيان اسلام، از پاى درآمد و در دم جان سپرد و كميسيون خاص نفت، ملى شدن صنعت نفت را در سراسر كشور تصويب كرد. حسين علاء جانشين رزم آرا، با به هم خوردن وضع عمومى خوزستان و اوج گيرى اعتصاب در آنجا، روز ششم ارديبهشت 1300 از كار كناره گيرى كرد و در جلسه ى فوق العاده ى مجلس كه روز هفتم ارديبهشت تشكيل شد، به دكتر مصدق پيشنهاد نخست وزيرى شد و او نيز نخست وزيرى را پذيرفت. دكتر مصدق برنامه ى كار خود را بر دو اصل استوار ساخت: 1) اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت؛ 2) اصلاح قانون انتخابات. دولت از مجلسين رأى اعتماد گرفت. دولت انگلستان پس از تهديدهاى مكرر به شوراى امنيت شكايت كرد و شوراى امنيت پس از دفاع دكتر مصدق از ملى شدن صنعت نفت، قطعنامه ى انگلستان را در مورد نفت مسكوت گذارد تا اينكه حكم ديوان داورى لاهه صادر شود. دكتر مصدق براى توازن بودجه به تقليل هزينه ها پرداخت و مبلغ معتنابهى از بودجه ى دربار را كسر نمود و اختلافات پنهانى شاه و مصدق آشكار گرديد. تحريكات دربار و عده اى از امراء و افسران ارتش موجب درخواست دكتر مصدق از شاه براى واگذارى وزارت جنگ به خود شد و شاه اين تقاضا را نپذيرفت و مصدق از رياست دولت استعفا نمود. به دنبال استعفاى مصدق، مجلس شوراى ملى با 40 رأى به احمد قوام ابراز تمايل كرد و محمدرضا فرمان او را با اعطاى مجدد لقب «جناب اشرف» صادر كرد و مردم عليه شاه و قوام تظاهرات نموده خواستار بازگشت دكتر مصدق شدند. از طرف تمام دستجات، روز 30 تير براى تظاهرات همه جانبه تعيين شد. در





آن روز در تهران و شهرستان ها تظاهرات عظيمى برپا شد و نيروى انتظامى براى شكست تظاهرات به روى مردم آتش گشودند كه عده ى زيادى كشته و مجروح شدند. سرانجام مردم پيروز شدند و قوام بركنار شد و شاه با تمايل مجلس، فرمان نخست وزيرى مصدق را صادر كرد. مصدق با اختياراتى كه از مجلس گرفت، در وزارت جنگ دست به تصفيه ى دامنه دارى زد و عده ى زيادى از امراى ارتش را بازنشسته نمود و همين بازنشستگان، شروع به فعاليت و كارشكنى عليه مصدق نمودند. در مهرماه 1331 ش مصدق روابط سياسى با دولت انگلستان را قطع كرد. عده اى از ياران و نزديكان مصدق، روى از او برتافته به جمع مخالفان پيوستند و براى نابودى دولت مصدق از هيچ تلاشى روى برنگردانيدند. دستگيرى و به قتل رسانيدن سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانى، پيوند ناميمونى بين ياران سابق مصدق و افسران بازنشسته ى ارتش بود. مجلس هفدهم در سال 1332 ش چهره ى نامطلوبى نشان داد و 52 نفر از نمايندگان از نمايندگى استعفا دادند و بدين ترتيب عملاً كار مجلس تعطيل گرديد و براى انحلال آن، مصدق متوسل به مراجعه به آراء عمومى (رفراندوم) شد. در همين ايام توافق انگلستان و آمريكا براى ساقط كردن حكومت مصدق كه قبلاً طرح ريزى شده بود به مرحله ى اجرا درآمد. شاه در 22 مرداد 1332 ش حكم عزل مصدق و نخست وزيرى سرلشكر زاهدى را صادر نمود و خود پس از صدور فرمان، به رامسر عزيمت نمود. ساعت 2 بامداد 25 مرداد، سرهنگ نصيرى فرمانده گارد، فرمان را به مصدق ابلاغ نمود، ولى هنگام خروج از منزل بازداشت شد و راديو تهران اين اقدام را





كودتا خواند و شاه و همسرش با يك هواپيما از طريق عراق عازم ايتاليا شدند. روزهاى 25 تا 27 مرداد در سرتاسر ايران اجتماعات بزرگى تشكيل شد و دكتر حسين فاطمى وزير امور خارجه خواستار لغو نظام سلطنتى شد. تمام حوادث و اتفاقات به نفع دكتر مصدق پيش مى رفت تا اينكه طبق نقشه ى آمريكا و انگلستان، اوضاع از بامداد روز 28 مرداد تغيير يافت و عده اى در پناه نظاميان، به نفع شاه به تظاهرات پرداختند و دامنه ى آن تدريجاً وسعت گرفت. زاهدى از مخفيگاه خود خارج شد و با عده اى اداره ى راديو را اشغال كرد. خانه ى مصدق مورد حمله ى شديد واقع شد و مصدق و چند نفر از همكاران او به خانه ى مجاور پناه بردند. در شهر تهران و ساير شهرها حكومت نظامى اعلام گرديد. مأموران نظامى به جلب و بازداشت همكاران مصدق پرداختند. مصدق خود را در اختيار دولت جديد قرار داد و در باشگاه افسران بازداشت شد. كودتاچيان به ترفيع درجه و گرفتن پاداش مفتخر شدند. روز 31 مرداد، شاه به ايران بازگشت و به زاهدى درجه ى سپهبدى و نشان درجه ى اول تاج اعطاء نمود و زاهدى نيز اعضاى كابينه ى خود را تعيين و معرفى كرد و دولت آمريكا نيز مبلغ 45 ميليون دلار به دولت زاهدى كمك مالى كرد. دادستان ارتش براى دكتر مصدق و سرتيپ تقى رياحى از دادگاه نظامى تقاضاى اعدام كرد و دادگاه بدوى و تجديد نظر، آن دو را به سه سال حبس محكوم كردند.

نمايندگان مجلس هيجدهم و دوره ى دوم مجلس سنا انتخاب شدند. دولتين آمريكا و انگلستان براى مذاكره و حل مسأله ى نفت، نمايندگانى به طور غيررسمى





به ايران اعزام كردند و آنتونى ايدن وزير خارجه ى انگلستان، از تجديد روابط دو كشور سخن گفت و دولت ايران از آن سخنان استقبال كرد و روابط سياسى دو كشور تجديد شد و سفارتخانه ها در تهران و لندن گشايش يافتند. مذاكرات براى حل مسأله ى نفت در تهران آغاز شد و با گذشت قريب چهار ماه مذاكره، اعلاميه ى موافقت در مورد واگذارى نفت به كنسرسيوم بين المللى صادر گرديد و قرارداد آن با وجود اعتراض جمع كثيرى از علما و اساتيد دانشگاه و رجال كه آن را مخالف مصالح ملى مى دانستند، در مجلسين به تصويب رسيد و روز بعد نيز شاه قانون را توشيح و دستور اجراى آن را داد. در همين ايام دكتر حسين فاطمى كه اولين پيشنهاددهنده ى ملى شدن صنعت نفت در كميسيون مخصوص نفت بود، تيرباران شد و لطفى وزير دادگسترى مصدق در منزلش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. در آذرماه 1333 ش شاه عازم آمريكا گرديد و اين مسافرت قريب دو ماه به طول انجاميد و توافق كامل بين شاه و كاخ سفيد به عمل آمد. مستشاران نظامى آمريكا براى بازسازى ارتش به ايران آمدند و بالاخره شاه موفق شد تا با جلب آمريكا، اختيار اداره ى كشور را خود به دست گيرد. زاهدى بر اثر فشار شاه، از نخست وزيرى استعفا داد و حسين علاء وزير دربار، به جاى او منصوب شد. علاء وزيران كابينه ى خود را با نظر شاه تعيين نمود و از آن جمله امير اسداللَّه علم سمت وزارت كشور را گرفت. پيمان همكارى در شهريور ماه 1334 ش بين ايران و تركيه و عراق كه دولت هاى پاكستان و انگلستان نيز





به آن ملحق شدند به صورت ماده ى واحده به مجلس سنا داده شد. دولت شوروى و كشورهاى اروپاى شرقى، دولت ايران را مورد حمله و اعتراض شديد قرار دادند و در داخل كشور نيز اعتراض آشكار و پنهان به اين اقدام شروع شد به طورى كه در روز 25 آبان ماه 1334 ش در شبستان مسجد شاه، حسين علاء كه در مجلس ختم مصطفى كاشانى شركت كرده بود، مورد حمله ى يكى از اعضاى جمعيت فدائيان اسلام قرار گرفت. به دنبال اين سوء قصد، شاه دستور دستگيرى و مجازات اعضاى فدائيان اسلام را صادر كرد. در روز 27 آبان، نواب صفوى، خليل طهماسبى، مظفر ذوالقدر و سيد محمد واحدى در لشكر دو زرهى تيرباران شدند و به بهانه ى پرونده ى قتل رزم آرا، آيت اللَّه كاشانى و عده ى ديگرى توقيف و زندانى شدند. دوره ى نوزدهم مجلس در بهار سال 1335 ش شروع به كار كرد و شاه با اجازه اى كه از مجلس مؤسسان گرفته بود، در كنگره اى، اصولى از قانون اساسى را تغيير داد و از جمله مدت و تعداد نمايندگان افزايش يافتند و شاه هم در مقابل لوايح مالى دولت، حق وتو گرفت. لايحه ى تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور از تصويب مجلسين گذشت. مدت دو سال نخست وزيرى حسين علاء با تحكيم پايه هاى قدرت شاه سپرى شد و دكتر منوچهر اقبال از نزديكان شاه، به نخست وزيرى مبعوث گرديد و تشكيل حزب اكثريت را به نام مليّون اعلام كرد و علم نيز موجوديت حزب اقليت را به نام حزب مردم اعلام نمود. در ايام نخست وزيرى دكتر اقبال، سياست داخلى كشور به طور كلى تحت نظر شاه و در اختيار





سازمان امنيت اداره مى شد. سياست خارجى را نيز طبق ميل و سليقه ى شاه طرح و پياده مى كردند و در اين هنگام روابط ايران و شوروى به نهايت تيرگى رسيده بود. شاه طى يك مصاحبه ى مطبوعاتى اظهار كرد كه ايران مدت ها پيش اسرائيل را به رسميت شناخته است. بلافاصله جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر، ضمن نطق خود، شاه را همدست استعمارگران ناميد و شديدترين حملات را به وى نمود و در نتيجه روابط مصر با ايران قطع شد. در سال 1339 ش انتخابات دوره ى بيستم مجلس با مشاركت حزب مليّون، حزب مردم، و منفردين آغاز شد و با تقلب خاتمه يافت و مردم سخت از آن ناراضى شدند. اعلام جرم هاى متعدد موجب گرديد تا شاه تقصير را متوجه اقبال دانسته و او را بركنار نمايد و كليه ى وكلاى انتخابى به صورت دسته جمعى از وكالت استعفا نمودند. مهندس جعفر شريف امامى وزير صنايع و معادن همان كابينه، به نخست وزيرى منصوب گرديد. دانشجويان دانشگاه تهران به علت عدم رضايت از مسائل جارى سياسى و رويه ى شاه در كليه ى شئون مملكت، تظاهرات شديدى نمودند. اوضاع متشنج كشور ايران كه از سوء سياست شاه سرچشمه مى گرفت، دولت آمريكا را نگران ساخت و اورل هريمن فرستاده ى ويژه ى رئيس جمهورى آمريكا، براى مطالعه و بررسى اوضاع وارد تهران شد و پس از مراجعت، مقامات كاخ سفيد را از اشتباهات شاه آگاه نمود. از نيمه ى دوم ارديبهشت ماه 1340، فرهنگيان كشور به علت كمى حقوق، در سراسر ايران دست به اعتصاب و تظاهرات زدند و در يكى از اجتماعات، يك فرهنگى به نام دكتر خانعلى در ميدان بهارستان به قتل رسيد و عده اى مجروح شدند. شريف امامى





كه مورد استيضاح دو نفر از وكلاى مجلس نيز قرار گرفته بود، در مقابل مشكلات تاب مقاومت نياورده، از كار كناره گيرى كرد. دكتر على امينى كه مورد اعتماد رئيس جمهور آمريكا بود، به رياست دولت منصوب و به شاه تكليف شد كه از دخالت در امور مملكت خوددارى نمايد. دكتر امينى، وزيران خود را بدون مداخله ى شاه انتخاب و فرمان انحلال مجلسين را از شاه دريافت كرد و مجلسين منحل شدند. دكتر امينى، ضمن نطقى وضع كشور را به علت وجود فساد، اسفناك و راه حل آن را مبارزه با فساد اعلام و مردم را به جهاد دعوت كرد. هيئت وزيران برنامه ى خود را اصلاحات ارضى و مبارزه با فساد و تنزل هزينه ى زندگى اعلم نمود و دست به اقداماتى زد. دكتر امينى براى مبارزه با فساد، يكى از قضات شريف به نام نورالدين الموتى را در رأس دادگسترى قرار داد و او هم دادگسترى را خانه تكانى كرد و دو تن از قضات پاكدامن را در سمت دادستانى ديوان كيفر و دادستانى تهران مستقر ساخت و آنها عده اى از امراء ارتش و افراد كشورى را بازداشت نمودند و پرونده هاى متعددى در دادسراى تهران و ديوان كيفر تشكيل گرديد. اعتصاب فرهنگيان پايان يافت و اجراى قانون اصلاحات ارضى شروع شد.

در همان روزها جبهه ى ملى فعاليت خود را از نو آغاز كرد و نهضت آزادى كه تا آن موقع به نام نهضت مقاومت ملى به طور زيرزمينى فعاليت مى كرد، موجوديت خود را اعلام نمود. محمدرضا در دوران حكومت دكتر امينى، مسلوب الاختيار بود و اين موضوع موجب گرديد كه تدريجاً مخالفت خود را با دولت آغاز كند و عده اى





را نيز تحريك به مخالفت نمود. امينى كارى از پيش نبرد و محمدرضا پهلوى نيز سفرى به آمريكا رفت و عدم توفيق دكتر امينى را گزارش داد و تعهد نمود در صورتى كه اختيارات مجدداً به وى واگذار شود، نظريات كاخ سفيد را به نحو مطلوب انجام خواهد داد. شاه موفقانه از سفر آمريكا بازگشت. امينى راهى جز كناره گيرى نداشت و در 26 تير ماه 1341 استعفاى كابينه را به شاه داد و امير اسداللَّه علم جانشين وى گرديد. در شهريور 1341 ش هيئت وزيران علم لايحه ى جديد تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى را تصويب كرد و به زنان حق انتخاب داد و در آن قيد «اسلام» از شرايط انتخابات حذف و به جاى سوگند به قرآن، سوگند به «كتاب آسمانى» قيد گرديد. از طرف علماء و روحانيون حوزه ى علميه ى قم مخالفت هاى بى سابقه اى آغاز شد. و هريك از مراجع تقليد، طى تلگرافى از شاه خواستند تا نسبت به لغو تصويب نامه اقدام نمايد. شاه در پاسخ، تصويب نامه را چيز تازه اى ندانسته و تلگراف را براى دولت ارسال نمود. آيات عظام پس از دريافت تلگراف شاه، تلگراف شديداللحنى به علم مخابره و دولت را شديداً مورد حمله قرار دادند. بين ايلات و عشاير فارس براى حمايت از روحانيت جنبش هائى ايجاد شد. گرچه دولت تصويب نامه ى مصوب خود را لغو نمود، ولى آيت اللَّه خمينى به مناسبت آغاز درس رسمى حوزه، سخنرانى ايراد نمود و دولت را به شدت مورد انتقاد قرار داد. شاه در اجراى خواسته ى دولت آمريكا، اصول شش گانه اى را به نام اصلاحات اجتماعى به رفراندوم گذاشت و آنها عبارت بودند از: 1) الغاء رژيم ارباب رعيتى؛ 2)





ملى كردن جنگل ها؛ 3) فروش سهام كارخانجات دولتى؛ 4) سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها؛ 5)اصلاح قانون انتخابات؛ 6) ايجاد سپاه دانش.

حضرت آيت اللَّه خمينى حكم به تحريم رفراندوم صادر كردند. پس از انتشار فتواى ايشان، بازار و اصناف دكان ها را تعطيل نموده و مردم به خيابان ها ريختند و تظاهرات دامنه ى گسترده ترى پيدا كرد و اعلاميه ى تحريم رفراندوم از طرف مراجع ديگر صادر و در اجتماع مردم قرائت شد. در همين موقع پليس براى متفرق ساختن مردم وارد عمل شد و زد و خورد آغاز گرديد و بالاخره پليس موفق شد از اجتماع مردم در بعدازظهر آن روز در مسجد سيد عزيزاللَّه جلوگيرى نمايد. به دنبال اين تظاهرات عده ى زيادى بازداشت شدند. در شهر قم تظاهرات مردم بسيار گسترده بود و زد و خورد بين قواى نظامى و مردم ادامه يافت. عده ى زيادى از كارگران شركت واحد اتوبوسرانى تهران و مأموران امنيتى به شهر قم وارد شده، نقاط حساس شهر را اشغال نمودند و شهر قم به تصرف نظاميان درآمد. در تهران نيز تظاهرات دانشجويان دانشگاه سركوب شد. چهارم بهمن ماه 1341 ش شاه وارد قم شد و ضمن نطق تندى عليه علماء اعلام، اسناد مالكيت كشاورزان را اعطاء كرد. در همين روز جمع كثيرى از جمله آيت اللَّه طالقانى و سران نهضت آزادى در تهران بازداشت شدند. روز ششم بهمن، رفراندوم در سراسر ايران انجام گرفت و به زنان نيز اجازه ى شركت داده شد. جان اف. كندى طى تلگرافى رفراندوم ششم بهمن را به محمدرضا پهلوى تبريك گفت. امام خمينى عيد نوروز 1342 ش را به عنوان عزا و تسليت به امام عصر (عج) اعلام نمودند.





بعدازظهر روز دوم فروردين به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) در مدرسه ى فيضيه ى قم مجلس روضه خوانى و عزادارى مفصلى برپا شد و جمع كثيرى از مردم و زوار در آن مجلس حضور داشتند. در اواسط روضه، عده اى از مأمورين امنيتى و افراد گارد و عده اى ماجراجو كه به قم آمده بودند، به حاضرين در مدرسه ى فيضيه حمله ور شده و با كمك نيروى امدادى جمعى را كشته و عده اى را زخمى نمودند و قسمتى از ساختمان مدرسه تخريب شد و مدرسه ى طالبيه ى تبريز نيز سرنوشتى بهتر از فيضيه نداشت. روز بعد نيز اين زد و خورد در فيضيه و طالبيه تكرار شد. با صدور اعلاميه ى امام خمينى و ادامه ى سخنرانى هاى شديداللحن ايشان عليه شاه و دولت و تظاهرات مردم و علماء و روحانيون، شاه دستور دستگيرى امام خمينى را صادر نمود و ساعت 3 بامداد 15 خرداد 1342 ش چند كاميون سرباز و مأمورين امنيتى، ايشان را دستگير و تحت الحفظ به تهران آورده در باشگاه افسران جاى دادند و در نتيجه بازار و دكّاكين تعطيل شد و مردم خشمگين با تظاهرات شديد به ساختمان قرارگاه ها حمله برده و دست به تخريب زدند كه اين امر موجب كشته شدن بيش از 5 هزار نفر و زخمى شدن عده ى زيادى و دستگيرى و بازداشت افراد كثيرى از جمله آيت اللَّه طالقانى و سران نهضت آزادى گرديد و چند نفر از دستگيرشدگان ظرف چند روز محاكمه و اعدام و آيت اللَّه طالقانى و بقيه به حبس هاى طويل المدت محكوم شدند.

پس از ايجاد آرامش صورى، براى انجام انتخابات دوره ى بيست و يكم مجلس شورا و دوره ى چهارم مجلس سنا، طبق خواست و





دستور شاه كنگره اى به نام آزادزنان و آزادمردان در تهران تشكيل و صورت كانديداها را منتشر نمود (شهريور 1342 ش) و بدين ترتيب انتخابات مجلس شورا و سنا خاتمه يافت و مجلسين شروع به كار كردند و 600 فقره تصويب نامه ى دوره ى فترت و اصول شش گانه ى انقلاب سفيد شاه (كه بعد به 18 اصل افزايش يافت) به تصويب مجلسين رسيد. تصويب اصول انقلاب سفيد و سركوب روحانيون و اصناف آنچنان غرور و نخوتى در محمدرضا پهلوى ايجاد نموده بود كه هرگز حاضر به شنيدن نصيحت و تذكر و حتى مشورت ديگران نبود و به محض اطلاع از خيرانديشى رجالى كه در دربار جلسه اى تشكيل داده بودند، دستور داد تمام آنها از جمله حسين علاء و انتظام مديرعامل شركت نفت، از مشاغل خود بركنار و خانه نشين شوند و عده اى از امراء ارتش را كه در مقام صلاح انديشى و نصيحت به او بودند، با خفت و خوارى به زندان افكند. امير اسداللَّه علم نخست وزير مطلوب شاه، به دستور او در اسفندماه 1342 ش مجبور به استعفا گرديد و بلافاصله فرمان نخست وزيرى براى حسنعلى منصور رهبر حزب جديدالتأسيس ايران نوين كه سياست آمريكا متوجه او بود، صادر شد. اولين اقدام منصور، اعلام آزادى امام خمينى از طرف شاه و دولت بود. لايحه ى مصونيت مستشاران آمريكائى (نوع كاپيتولاسيون) به تقاضاى منصور نخست وزير، در مرداد ماه 1343 ش در مجلس سنا و در مهرماه همان سال در مجلس شورا به تصويب رسيد و اين امر موجب جلب رضايت كاخ سفيد گرديد به طورى كه آمريكا آمادگى خود را براى اعطاى دويست ميليون دلار به ايران اعلام كرد. امام خمينى در 4





آبان ماه نطق كوبنده ى شديداللحنى عليه شاه و آمريكا و اسرائيل ايراد كرد كه در نتيجه در 13 آبان، امام خمينى را در قم بازداشت كرده و پس از انتقال به تهران، به تركيه تبعيد نمودند. عده ى زيادى از روحانيون و مردم كه در تهران و شهرستان ها به اين اقدام اعتراض كردند، بازداشت شدند. روز اول بهمن 1343 ش حسنعلى منصور جلوى مجلس شوراى ملى به ضرب گلوله بخارائى از پاى درآمد و روز 6 بهمن درگذشت و شاه طى نطقى او را بى گناه خواند و اميرعباس هويدا را به جانشينى او انتخاب كرد. بامداد روز 21 فروردين ماه 1344 ش محمدرضا پهلوى در كاخ مرمر توسط سرباز وظيفه اى به نام رضا شمس آبادى به مسلسل بسته شد ولى هيچيك از گلوله ها به شاه اصابت نكرد و دو نفر از محافظين شاه كشته شدند.

محمدرضا پهلوى در اواخر سال 1345 ش به فكر تشكيل مجلس مؤسسان افتاد و دولت لايحه ى آن را به مجلس داد و مورد تصويب واقع شد و انتخابات آن همزمان با انتخابات بيست و دومين دوره ى قانونگزارى برگزار شد و مجلس مؤسسان سوم روز 28 مرداد ماه 1346 ش در كاخ مجلس سنا افتتاح شد و دولت لايحه ى تغيير چهار اصل از متمم قانون اساسى را تقديم مجلس نمود كه به تصويب رسيد. به موجب مواد اصلاحى چنانچه شاه فوت كند و وليعهد به سن قانونى نرسيده باشد، فرح پهلوى نايب السلطنه خواهد شد. روز چهارم آبان مراسم تاجگذارى محمدرضا پهلوى، فرح و رضا در كاخ گلستان با هزينه ى سنگين انجام پذيرفت. شاه در دى ماه 1347 در دهلى نو اعلام كرد كه در





صورت تمايل مردم بحرين و به شرط تصويب شوراى امنيت، ايران از حاكميت خود بر آن مجمع الجزاير صرفنظر مى كند. در ارديبهشت 1349 ش شوراى امنيت گزارش هيئت اعزامى مشعر بر خواست مردم بحرين براى استقلال آن را تصويب كرد و دولت نيز آن را به تصويب مجلسين رسانيد. شاه براى تثبيت بيشتر مقام خود، در سال 1350 ش جشن 2500 ساله ى شاهنشاهى ايران را برگزار نمود و عده اى از سلاطين و رؤساى جمهور و نمايندگان كشورها و خبرنگاران در اين جشن شركت كردند. هزينه ى سنگين جشن هاى 2500 ساله در راديو و تلويزيون هاى كشورهاى غربى بازتاب بدى پيدا كرد و ضمن نشان دادن فيلم هاى جشن، گوشه هائى از زندگانى رقت بار جنوب تهران و مردم روستاها نيز به نمايش گذاشته مى شد به طورى كه وزير دربار طى مصاحبه اى هزينه ى جشن را هفده ميليون دلار اعلام كرد، در حالى كه هزينه ى جشن متجاوز از پانصد ميليون دلار شده بود.

شاه در ادامه ى نقش خود به عنوان ژاندارم خليج فارس و به توصيه ى آمريكائى ها، ابتدا در سال 1350 و 1351 طبق يك موافقتنامه ى سرى، به سلطان نشين عمان افزار جنگى ارسال نمود و در سال 1352 نيروهاى كمكى با وسايل پيشرفته به ظفار اعزام داشت و در اواخر 1353 ش نيروهاى ايرانى صلاله نشين ظفار را تصرف كرده، شورشيان را پراكنده نمودند. در همين ايام، شاه به اختلافات چند ساله ى خود با عراق كه از طريق زد و خوردهاى مرزى و نيز تقويت كردهاى بارزانى تشديد شده بود، با انعقاد قراردادى كه به وساطت بومدين رئيس دولت الجزاير، در پايتخت آن كشور به امضاء رسيد، خاتمه داد. در خرداد 1352 ش مذاكرات شاه براى





تجديد قرارداد با كنسرسيوم به نتيجه رسيد و قرارداد جديدى با لغو قرارداد 1954 منعقد شد و شاه آن را به عنوان حاكميت مطلق خود بر صنايع نفت جلوه داد. در سال 1353 ش اقدام مهم ديگر شاه، اعلام تشكيل حزب رستاخيز طى كنفرانس مطبوعاتى بود كه دو حزب قبلى را به يك حزب فراگير تبديل نمود و اميرعباس هويدا دبيركل آن شد و مردم مجبور به قبول عضويت حزب يا خروج از كشور بودند. اين تصميم عدم رضايتى بزرگ در جامعه فراهم ساخت كه در شتاب انقلاب عليه شاه و رژيم تأثير فراوانى داشت. قيمت نفت در بازار بين المللى از سال 1350 به بعد افزايش يافت و افزايش بهاى نفت بيش از حد ايران، هيچ دليلى جز خواست ايالات متحده ى آمريكا نداشت و با بند و بستى كه بين شاه و نيكسون به عمل آمده بود، با انجام معاملات كلان اسلحه در ازاء نفت، دلارهاى نفتى به جيب آمريكا سرازير مى گرديد و از اين رهگذر اقتصاد بحران زده ى آمريكا بهبود يافت. افزايش قيمت نفت موجب شد كه درآمد ايران در سال از منابع طبيعى تا 22 ميليارد دلار برسد. بيشتر اين درآمد صرف خريد اسلحه شد و در مرحله ى اول، دولت آمريكا و سپس انگلستان و دولت فرانسه دلال هاى خود را به تهران فرستادند و بخش عظيمى از اين درآمد نصيب آنها شد. غير از خريد اسلحه، شاه به تقسيم درآمد ايران پرداخت و مبلغ معتنابهى از درآمد نفت را بين بعضى از كشورها به صورت وام و يا بلاعوض پرداخت نمود. شاه در عين انجام يك سلسله بازى هاى سياسى داخلى و خارجى، مخالفين خود





را در داخل و خارج كشور به حساب نمى آورد و با احدى از مصادر امور نيز به مشورت نمى نشست (خاطرات فردوست و اسداللَّه علم). ولى مبارزه ى مردم با رژيم سلطنت همچنان مخفيانه و آشكارا ادامه داشت و بعضى از مخالفين شاه مبارزه ى مسلحانه را آغاز كردند. واقعه ى سياهكل سرآغاز يك دوره ى تازه از فعاليت هاى مخالف بود كه جاذبه اى براى ساير گروه ها ايجاد نمود و هسته هاى مستقل چريكى ديگرى عليه شاه به وجود آورد قتل سرلشكر فرسيو رئيس دادرسى ارتش، سرتيپ زندپور رئيس كميته ى مشترك و سرتيپ ظاهرى و چند افسر بلندپايه ى آمريكايى و كشته شدن عده ى زيادى از مأمورين انتظامى در گشت هاى شبانه نشانگر مبارزه ى گروه هاى مختلف با شاه و رژيم بود. در خارج از كشور نيز عده ى زيادى از دانشجويان با تشكيل جناح هاى مختلف مبارزات مداومى عليه رژيم انجام مى دادند. انتخابات دوره ى بيست و چهارم مجلس شوراى ملى و دوره ى هفتم مجلس سنا كه به دوره ى رستاخيز معروف است، عدم رضايت مردم را چند برابر كرد. افزايش هزينه ى زندگى كه نسبت به دو سال قبل 50 درصد افزايش يافته بود، بحران مسكن در سرتاسر كشور، عدم تعادل درآمدها در بين طبقات مختلف و صحبت هاى درگوشى از اعمال خاندان سلطنتى و نزديكان شاه به عدم رضايت مردم كمك مى كرد. در تمام اين مدت، سخنرانى هاى امام خمينى كه از تركيه به نجف اشرف منتقل شده بود، تكثير مى شد و به گوش مردم مى رسيد. عدم رضايت مردم تدريجاً شاه را به انديشه انداخت كه راهى براى ترضيه ى خاطر مردم فراهم سازد. روى كار آمدن كارتر در آمريكا و فشار به اجراى حقوق بشر در ايران كه به





طور جدى تعقيب مى شد، شاه را ناگزير كرد تغييراتى در كادر كشور به وجود آورد. سرانجام هويدا نخست وزير مطلوب شاه، پس از نزديك به سيزده سال نخست وزيرى، به شغل وزارت دربار انتقال يافت و جمشيد آموزگار كه چندى رئيس حزب رستاخيز بود، نخست وزير شد. اولين اقدام آموزگار، اعلام فضاى باز سياسى بود و به مطبوعات آزادى داد تا آنچه را كه ميل دارند بنويسند. فشار آمريكا هر روز جهت اعمال حقوق بشر بيشتر مى شد و شاه ناگزير بود براى حل مشكل خود به آمريكا برود و در آبان ماه 1356 ش وارد واشنگتن شد و مذاكرات خود را با كارتر آغاز كرد. در روز 25 آبان ماه در مراسم سخنرانى شاه و كارتر، تظاهرات دانشجويان ايرانى مخالف رژيم شدت گرفت و پليس آمريكا مجبور به استعمال گاز اشك آور شد. در روزهائى كه شاه در آمريكا و اروپا بسر مى برد، در تمام شهرهاى ايران تظاهرات ملايم و اعلاميه ى مخالفت با رژيم نضج مى گرفت. نماز روز عيد فطر در همان ايام نمايانگر تحولاتى در آينده ى نزديك بود. ساواك و مأمورين گارد، متوسل به خشونت بيشتر شدند. در اجتماع آرامى كه در يكى از باغات كاروانسراسنگى واقع در جاده ى كرج و تهران بود، تظاهركنندگان غالباً در زير ضربات چوب و قمه و شلاق مأمورين، مصدوم و مجروح شدند. روز هشتم دى ماه 1356 ش در انجمن فرهنگى ايران و آمريكا افنجارى روى داد در حالى كه قرار بود فرداى آن روز كارتر وارد ايران شود. جيمى كارتر به اتفاق سايروس ونس وزير خارجه و برژينسكى مشاور امنيت ملى، در روز نهم دى ماه وارد تهران شدند. ملك حسين





شاه اردن نيز قبلاً در تهران حضور يافته بود. كارتر در تهران اعلام كرد اتحاد نظامى آمريكا و ايران ناگسستنى است و شاه از دوستى بسيار استوار ايران و آمريكا سخن گفت. در ميان تظاهرات پر سر و صداى تمام شهرها، شهر تبريز در روز 29 بهمن ماه شاهد بزرگترين تظاهرات عليه رژيم شاه بود. مردم بپاخاسته ى تبريز مخصوصاً دانشجويان، اصناف و بازاريان حماسه آفريدند. اعلام حكومت نظامى و تغيير استاندار تبريز و تعويض و تنبيه رؤساى انتظامى و امنيتى، هيچگونه تأثيرى در رويدادهاى بعدى نگذاشت. روز بيستم مرداد مردم اصفهان مانند مردم تبريز با تظاهرات عظيم و گسترده ى خود سينماها، بانك ها، هتل شاه عباس، ساختمان هاى دولتى و ساختمان حزب رستاخيز را به آتش كشيدند. در اين درگيرى عده ى زيادى كشته و زخمى باقى ماند. به دستور شاه، در اصفهان حكومت نظامى اعلام شد. به دنبال اصفهان، در نجف آباد و همايونشهر و شهرضا نيز حكومت نظامى اعلام گرديد. در همين ايام، سينما ركس آبادان به آتش كشيده شد و 377 زن و كودك و جوان در ميان درهاى بسته ى سينما سوختند كه تأثر عمومى آن غيرقابل توصيف بود. آموزگار پس از سيزده ماه زمامدارى استعفا داد و جعفر شريف امامى يكى از مهره هاى رژيم، به نخست وزيرى برگزيده شد. شريف امامى خود را از خانواده ى روحانيت مى دانست و تاريخ شاهنشاهى را به هجرى شمسى تبديل نمود. دولت وى به يك سلسله اقدامات نمايشى دست زد و وعده هاى زيادى داد ولى تظاهرات مردم همچنان شدت مى يافت. به طورى كه دولت در تهران و 11 شهر حكومت نظامى برقرار كرد. در روز جمعه 17 شهريور 1357 كه مردم در ميدان ژاله





اجتماع كرده بودند، مورد حمله ى مأموران حكومت نظامى قرار گرفتند و عده ى زيادى كشته و زخمى شدند و اين روز در تاريخ انقلاب ايران، «جمعه ى سياه» نام گرفت. شاه در تسكين افكار عمومى، هويدا وزير دربار را تغيير داد و دكتر اردلان را بدان سمت منصوب نمود. در دوران حكومت شريف امامى، اعصابات آغاز شد و تدريجاً توليدات كشور به صفر رسيد و شب ها شهرهاى ايران در تاريكى فرومى رفت. شريف امامى در اوايل حكومت خود، موجباتى فراهم كرد تا دولت عراق، تضييقاتى براى امام خمينى فراهم نمايد و سپس او را از خاك عراق بيرون راندند. امام ناگزير به پاريس رفت و رهبرى انقلاب را ادامه داد. شريف امامى در آبان ماه 1357 كنار رفت و شاه يك دولت نظامى به رياست ارتشبد غلامرضا ازهارى سر كار آورد و خود در صفحه ى تلويزيون ظاهر شد و نطقى استرحام آميز ايراد نمود و خطاب به مردم گفت كه صداى انقلاب شما را شنيدم و از آيات عظام ملتمسانه درخواست كرد كه مردم را هدايت نمايند و قول همه گونه آزادى داد ولى نه دولت نظامى و نه نطق شاه، بازدارنده ى روند انقلاب نبود و شاه متوسل به سران جبهه ى ملى و رجال سالخورده شد و هيچكس نخست وزيرى را نپذيرفت. سرانجام شاهپور بختيار از سران درجه دوم جبهه ى ملى، پيشنهاد شاه را پذيرفت و بنا به خواسته ى او مجلسين ابراز تمايل به نخست وزيرى بختيار نمودند و فرمان گرفت و كابينه را به مجلس معرفى كرد. اما ديگر نه عضو جبهه ى ملى بود و نه دبير حزب ايران، زيرا از هر دو سمت بركنار شده بود. شاه پس از اينكه مجلسين به دولت





بختيار رأى اعتماد دادند، در روز 26 دى ماه 1357 ش تهران را با چشمانى گريان به سوى مصر ترك كرد و از نخست وزير و فرماندهان ارتش خواست ديگر گزارشى براى او ارسال ندارند. روز 12 بهمن 1357 امام خمينى رهبر انقلاب اسلامى، از طريق فرودگاه مهرآباد با استقبال باشكوه و بى سابقه وارد تهران شد و نطق معروف خود را در بهشت زهرا ايراد نمود و سلطنت پهلوى را غيرقانونى خواند و سرانجام روز 22 بهمن ماه 1357 ش آخرين سلسله ى سلطنتى و 2500 سال شاهنشاهى ايران منقرض گرديد.

محمدرضا چند روزى در مصر بسر برد، بعد به مراكش رفت، آنگاه چندى در پاناما بسر برد و مجدداً براى معالجه به مصر بازگشت. وى در سوم مرداد ماه 1359 ش در همان جا درگذشت.

(1359 -1297 ش). در تهران به دنيا آمد. وى دومين شاه از سلسله ى پهلوى بود. پس از پايان تحصيلات ابتدايى، براى ادامه ى تحصيل، به سوئيس رفت و در 1315 ش به ايران بازگشت و در 1317 ش از دانشكده ى افسرى فارغ التحصيل شد. در 1320 ش، با كنار رفتن پدرش از سلطنت، عهده دار امور كشور گرديد تا اينكه در 1357 ش متعاقب تظاهرات گسترده و اعتصابات سراسرى كشور و پيروزى انقلاب اسلامى مجبور به ترك ايران شد. از آثار وى: «مأموريت براى وطنم»؛ «ايران جاويد»؛ «انقلاب سفيد»؛ «پاسخ به تاريخ»؛ «سياست بين المللى ايران»؛ «به سوى تمدن بزرگ».[1]

شاه سابق ايران، فرزند رضاخان سر سلسله ى پهلوى. دومين و آخرين پادشاه از خاندان پهلوى. (و. 1298 ه.ش) در شهريور 1320 به دنبال حمله ى نيروهاى روس و انگليس به ايران، رضا شاه روز 25 شهريور از سلطنت استعفا





كرد و وى عهده دار سلطنت شد. پس از سى و هفت سال و اندى سلطنت، به دنبال قيام يكپارچه و سرارى مردم ايران، تحت رهبرى آيت اللَّه خمينى، در دى ماه 1357 مجبور به ترك ايران شد و پس از 22 بهمن 1357، روز پيروزى ملت بر ارتش دست نشانده ى او، برقرارى نظام جمهورى اسلامى به رفراندوم گذاشته شد و روز دهم فروردين 1358 از تصويب اكثريت قاطع ملت گذشت. 



******************************************************************************************

ماخذ

[1] دايرةالمعارف فارسى (2694 -2693 /2)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى (جلد اول)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3282 -2986 -2927 -2866 -1995 -1942 -1734 -1733 /2 -1493 -379 /1)، مؤلفين كتب چاپى (144 -143 /3).

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيچك، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامعلي پيچك روز هشتم مهر ماه سال 1338، مصادف با سالروز تولد حضرت صاحب الزمان (عج) اولين فرزند خانواده متدين و رنج كشيده پيچك ديده به جهان گشود. او را غلامعلي نام نهادند. در سن پنج سالگي وارد دبستان شد و تا كلاس اول راهنمايي را، چون ديگر همسن و سالانش به درس و بازي گذراند و در اين ايام بود كه توسط يكي از معلمينش با مسائل سياسي زمان خود آشنا شد و به ماهيت دستگاه جابر پهلوي پي برد. از آن پس، قسمتي از وقت خود را به تحقيق و جستجو درباره نهضت اسلامي مردم به رهبري امام خميني و ظلم و فساد دستگاه حاكم اختصاص داد و پس از مدتي، خود دست به كار شد و به كار تهيه و توزيع اعلاميه ها و شعار نويسي پرداخت. در سال 55 وارد كلاسهاي تفسير قرآن شهيد






شرافت شد و در كلاس هاي آقاي مهذب و آقاي كاظمي كه از اساتيد اصول عقايد و قرآن به شمار مي رفتند، شركت كرد. وي در كنار ادامه تحصيل كلاسيك به يادگيري دروس حوزوي نيز همت گماشت و دروس مقدماتي را به اتمام رسانده و به تحصيل فقه و فلسفه پرداخت. 

پس از اخذ ديپلم رياضي، در كنكور ورودي دانشگاه ها شركت كرد و در دانشكده انرژي اتمي قبول شده، تحصيلات عالي خود را در اين دانشگاه آغاز كرد. در همين ايام با ورود به گروههاي اسلامي مبارز، به فعاليتهاي ضد رژيم خود وسعت بخشيد و گام به جبهه مبارزه مسلحانه نهاد. 



برادرش از اين ايام مي گويد:

بهمن سال 56 بود كه روزي من به سراغ كتابخانه غلامعلي رفتم و مشغول جستجو در ميان كتاب ها شدم. يك كتاب را كه باز كردم، ديدم كه يك كلت كمري را با مهارت جاسازي كرده است. اين مسئله را در خفا به او گفتم و او شروع كرد به دادن زمينه هاي سياسي به من و گفت كه بچه ها دارند براي مبارزه مسلحانه آماده مي شوند. بعد ها ديگر جريان فعاليتهاي نظامي اش را از من پنهان نمي كرد. سه ماه بعد با يك مسلسل به خانه آمد. 

يكي ديگر از اقدامات او، طراحي ترور خسرو داد، فرمانده هوانيروز بود كه آن را با دقت آماده كرده بود، اما در مرحله آخر، پيش از انجام ترور، براي دريافت اجازه از حضرت امام با نماينده ايشان تماس گرفت و پس از برسي جوانب و عواقب كار و اطلاع از عدم رضايت نماينده حضرت امام غلامعلي بدون هيچ





اصراري طرح را لغو كرد. در زمان ورود حضرت امام به كميته استقبال پيوست و با توجه به آموزشهايي كه ديده بود، چند شب قبل از ورود آن حضرت به بهشت زهرا رفت تا در مقابل هر گونه تحركات احتمالي دولت بختيار، و پس مانده هاي رژيم طاغوت در جهت اخلال و خرابكاري، از آنجا محافظت كند. پس از آن نيز اسلحه اش را برداشت و در زد و خورده هاي سه روزه انقلاب از 19 تا 22 بهمن، در خيابان تهران نو و پادگان نيروي هوايي، به صورت شبانه روزي حضور پيدا كرد و به مقابله مسلحانه با آخرين عوامل رژيم پهلوي پرداخت. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، با فرمان تشكيل جهاد سازندگي، بدون مطلع ساختن خانواده و به بهانه سفري به حوالي تهران، راهي سيستان و بلوچستان شد و در آنجا ضمن كارهاي بدني، به شغل معلمي نيز مشغول شد. با تشكيل سپاه پاسداران، غلامعلي جزو اولين نيروهايي بود كه به اين نهاد انقلابي پيوست و در سپاه خيابان خردمند در كنار عزيزاني چون حاج احمد متوسليان، شهيد رضا قرباني مطلق، شهيد محمد متوسلي و شهيد حاج علي اصغر اكبري مشغول به فعاليت شد و فرماندهي پاسداران مستقر در اين مقر را به عهده گرفت و در همين حال، به تدريس در مدارس يكي ازر مناطق محروم تهران (شميران نو) نيز مشغول بود. مدتي هم مسئوليت حفاظت از جان شهيد مطهري را برعهده داشت و در زمان حيات او و پس از شهادتش، سه بار مورد سوء قصد گروه هاي چپ قرار گرفت. 

با شروع قائله كردستان، غلامعلي هجرت بزرگ زندگي خويش را





انجام داد و به همراه سرداران همرزمش عازم مبارزه با ضد انقلاب شد. در پاكسازي شهر سنندج و شكستن محاصره باشگاه افسران، نقش عمده اي را ايفا كرد و پس از آن به بانه شتافت. اين شهر در معرض سقوط بود و پادگان آن تحت محاصره ضد انقلاب قرار داشت. پس از چند هفته سرانجام او و يارانش، موفق به شكستن اين محاصره و پاكسازي شهر بانه شدند. در جربان اين پاكسازي، غلامعلي پس از يك در گيري با ضد انقلاب به طرز معجزه آسايي نجات يافت و از ناحيه دو دست و پا مجروح شد و به تهران اعزام گرديد. 



ارتباط بيسيم با مركز قطع شده بود؛ به اين ترتيب بايد برمي گشتيم و فعلاً قيد پاكسازي روستاي مورد نظر را مي زديم. منتظر بوديم دو نفر از بچه ها را كه فرستاده بوديم بالاي تپه برگردند تا ما هم راه بيفتيم. بيست دقيقه اي فرصت داشتيم، خيلي نگران بودم. بيست دقيقه برايم مثل يك سال گذشت. سعي كردم خودم را با تماشاي مناظر اطراف سر گرم كنم. كوهها و تپه ها و حتي تخته سنگها و خورده سنگها، عجيب داشتند نگاهمان مي كردند و هر چه بيشتر مي ديدند، تعجب شان افزون تر مي شد، تقصيري هم نداشتند آخر براي اولين بار بود كه ما را مي ديدند و براي اولين مرتبه بود كه چشمشان به پاسدارها افتاده بود. گرچه اين تعجب ذره اي در آرامش و متانت طبيعت تأثير نگذاشته و همچنان ثابت و صبور سر جايش ايستاده بود و اين بزرگترين درسي است كه طبيعت مي تواند به انسان بياموزد. آيه





المومن كا لجبل الراسخ (مومن همانند كوه استوار است) مصداق همين صبر و ثبات و ايستادگي و استقامت در مقابل رخدادها است. 

عادت داشتم هر موقع حديث يا آيه اي يادم مي آمد، آنرا به غلامعلي مي گفتم تا بدانم او در اين مورد چه مي داند و برداشتش چيست. بعضي وقت ها سر همين كار ساعت ها به بحث مي نشستيم اما هميشه به نتيجه واحدي مي رسيديم. رو به غلامعلي كردم و صدايش زدم غلامعلي! 

بله 

مي گم المومن كالجبل الراسخ يعني چه؟ 

تو هم خوب ذوقي داري ها! هر برنامه اي كه پيش مي ياد يه چيزي تو آستينت داري كه بگي! يادته رو تپه ابوذر هم كه بوديم اون خطبه حضرت علي رو گفتي؟ خيلي جالب بود. 

اما تو اين جمله اي كه گفته اي مطلب اصلي جبل راسخ هستش كه بايد معنيش رو فهميد. عقيده تو هم حتماً اين نيست كه منظور معني تحت اللفظي كلمه يعني كوه استوار است؟ آخه اگه همين كوههاي بظاهر استوار كه مثل شاخ شمشاد اينجا وايستادن رو بخواي ببري توي يك صحراي بي آب و علف، و آب را هم بروشون ببندي ديگه از استواري مي افتن. اگه انبوهي از دشمن محاصره شون كنند از استواري مي افتن، اگه طفل شش ماهشون رو جلو شون شهيد كني از استواري مي افتن، اگه نوجوان چهار ده سالشون رو شهيد كني از استواري مي افتن، اگه دست هاي برادرش رو قطع كنن و بعد هم به شهادتش برسانن از استواري مي افتن، اما امام حسين (ع) نه تنها اينها رو داد بلكه...

بچه هاي ديگر هم داشتند





همراه من به دقت به حرفهاي غلامعلي گوش مي دادند. 

هر كدوم از ياران امام حسين (ع) كه شهيد مي شدن، چهره امام بشاش تر و بر افروخته تر مي شد و چون حس مي كرد داره به خدا نزديك تر مي شه، سبكبال تر و پر تحرك تر مي شد. تازه آخرش هم نوبت خود امام حسين رسيد و تن بي سرش رو لشگر يزيد بخيال خودشون فاتحانه زير سم اسبهاشون گرفتند و خيمه هاي اهل بيت نشون داد كه جبل راسخ يعني چه! و صحنه كربلا و روز عاشورا رو همه بحق بزرگترين پيروزي تمام تاريخ اسلام ميدونند. گرچه اون موقع همه مسلمونها فكر مي كردند فاتحه اسلام خونده شده و ديگه ابر كفر جلوي خورشيد حق رو گرفته و كار تموم شده اما مي بينيد كه جوشش همون خون بعد از 1300 سال الان چطور داره اثر خودش رو مي كنه! حداقلش اينه كه ما هر كدوم از يه گوشه اي و از سر يه كاري بلند شديم، اومديم اينجا كه بگيم ما اومديم به نداي هل من ناصر ينصروني حسين (ع) لبيك بگيم، مگه نه؟ 

الله اكبر... خميني رهبر. صداي يكپارچه بچه ها دشت و كوهستان را پر كرد و الله اكبر ها چند مرتبه بين كوهها پيچيد و هر بار صدايش بگوشمان رسيد، تكبير كوه ها از تكبير بچه ها خيلي ضعيف تر بود و انگار از صحبتهاي غلامعلي شرمنده شده و دريافته بودند كه جبل الراسخ كيست. 

غلامعلي رو به بچه ها كرد و ادامه داد: اگر تكبير شما براي تاييد حرفهاي من است، بايد بگويم نتيجه گيري صحبتهايم





هنوز مانده! اگر ما به اين حركت امام حسين مومن هستيم و معتقد هستيم كه در خط امام حسين حركت مي كنيم، بايد واقعا حسيني باشيم نه يكذره كمتر و نه يكذره بيشتر. زمان را بايد هميشه محرم فرض كنيم و همه زمين را كربلا و هر روز را عاشورا و در اين عاشوراهاي مكر، شتابان به دنبال رويارويي با جبهه كفر و ظلم باشيم. در هر چهره اش جلويش بايستيم، يا شكستش دهيم و يا اينكه حسيين (ع) گونه خونمان را بر زمين بريزيم و فريادگر مظلوميت خودمان و ظالم بودن طرف مقابل باشيم. الان هم كه اينجا هستيم همين است. ممكنه در راه كمين بخوريم و هر 45 نفرمان را هم سر ببرند و اين را ضد انقلاب بگذارد توي بوق و بگويد كه ما داغونشان كرديم و 45 نفرشان را كشتيم و چه و چه! اما اين براي آنها پيروزي نيست! شكست است، چرا كه كردستان آن قدر در حاكميت طواغيت بوده كه همه چيز و حتي دين هم در اينجا مسخ شده و اين خونهاي ماست كه خاك كردستان را تطهير مي كند و فضا و هوايش را عطر آگين مي كند. و لاله هايي كه در كردستان مي پروراند، جوان هاي آينده كرد هستند كه راهشان را اسلام اصيل قرار خواهند داد و اداي حق اين خونهايي كه همه جاي كردستان را رنگين كرده است. 

خلاصه بگم! حسيني هستيم و حسيني عمل مي كنيم، مقاومت و جنگ مردانه و با شرافت تا آخرين گلوله و اگر گلوله ها هم تمام شد با سلاح اصلي و آخرين، يعني خونمان، خط جهاد





را متصل مي كنيم به خط شهادت. 

اين بار ديگر فرياد تكبير بچه ها انگار مي خواست سقف آسمان را سوراخ كند و بالاتر برود. 

حرفهاي غلامعلي خيلي گرم و شيرين بر فطرت بيدار و پاك بچه ها مي نشست و روحشان را به آتش مي كشيد. 

گرچه صحبتهاي غلامعلي كمي طولاني شد، اما هنوز بچه هايي كه بالاي تپه رفته بودند، به پايين نرسيده و در نيمه راه بازگشت بودند. بعد از اين كه بچه ها را كاملاً توجيه كرديم، دستور حركت صادر شد. يكي فرياد زد: برادران قدر اين لحظه هاي خوب را بدانيد كه با زبان روزه، زير آفتاب داغ، آمده ايد تا براي اسلام فداكاري كنيد، اين توفيق هر كسي نمي شود. برادران خدا نصيب هر كسي نمي كند كه مثل حضرت علي روزه اش را با شربت شهادت افطار كند. هر كس نصيبش شد، بقيه را از ياد نبرد و شفيع همه باشد پيش ائمه معصومين و پيش خدا. 

قطار خودروها كم كم داشت آخرين پيچ منتهي به ده بويين سفلي را پشت سر مي گذاشت. احساس كردم انجا چيزي كه مدتي بود در پي آن بودم، بسيار نزديك شده است. ماشين ما پيچ را طي كرد و پس از ماشين ما نوبت ماشين زيل بود كه داشت به پيچ نزديك مي شد. ناگاه با صداي يك انفجار، تيراندازي به طرف ستون شروع و يك باره همه جا مثل جهنم زير و رو شد. تا آن موقع، درگيري به آن شدت نديده بودم. با همه نوع سلاح و آتشبار به اطافمان آتش مي ريختند. 

بچه ها به سرعت از ماشين





ها بيرون پريدند و كنار جاده موضع گرفتند. با چند تا تيري كه به بدنه ماشين ها خورد، ما هم به دنبال راه نجات بوديم. ناگهان سوزش و درد عجيبي در بدنم احساس كردم. خونم روي لباس هاي غلامعلي ريخت و از لاي چشمهاي نيمه بازم غلامعلي را مي ديدم كه داشت داد و فرياد مي زد، اما اصلاً نمي فهميدم چه مي گويد. 

غلامعلي داخل ماشين بود و سعي مي كرد لوله تيربار گرينوفش را كه بين شيشه جلو و بدنه ماشين گير كرده بود، بيرون بياورد. گلوله ها نيز بدون لحظه اي درنگ و بي محابا با ماشين اصابت مي كرد. 

غلامعلي بالاخره موفق شد لوله تيربارش را خلاص كند و بيرون جهيد. او در كنارم روي زمين نشست. هنوز حرف نزده بودم كه صداي انفجار شديدي هر دوي ما را به كناري پرت كرد. تا چند لحظه دود و غبار به حدي بود كه هيچ چيز ديده نمي شد. وقتي هوا كمي صاف شد، ديدم صورت غلامعلي خونين شده است و از گوش او نيز خون مي آيد. غلامعلي بلند شد كه وضعيت بچه ها را برسي كند. به محض برخاستن، تيري كه به دست راستش خورد او را بر جاي خود نشاند. دستش را گرفت و نشست و اصلاً به روي خود نياورد. همه بچه ها پشت ماشين زيل سنگر گرفتند. 

تيراندازي دشمن خيلي سبك شده بود و چون توانسته بودند ستون را متوقف كنند، فقط تك تيراندازي مي كردند. 

به غلامعلي گفتم: وضعيت بچه هايي كه توي ماشين سيمرغ بودند، چطور است؟ آيا مي تواني آنان را ببيني؟ غلامعلي برخاست





كه عقب را نگاه كند و وضعيت ماشين سيمرغ را بفهمد، باز هم به محض اين كه بلند شد، يك تير ديگر به همان دستش اصابت كرد. 

انگار تيري بود كه به جگر من خورد! فرياد زدم غلام چرا حواست را جمع نمي كني؟ 

فرياد من بي جا بود، آخر غلامعلي تقصير نداشت. با اين حال او هيچ نگفت و سرش را پايين انداخت و گفت: به چشم! 

در همين لحظه صداي بلندگويي بلند شد و خطاب به ما گفت: برادران پاسدار! ما مي دانيم شما روزه هستيد؛ ما هم روزه هستيم! بياييد تسليم شويد تا با هم برويم و افطار بخوريم. 

تازه يادم افتاد كه همه روزه هستيم. 

غلامعلي سرش را از شيار بالا آورد و تيربارش را روي لبه گذاشت و رگبار گلوله ها را به طرفي كه صداي بلندگو مي آمد، روانه ساخت. اين اولين و بهترين واكنش ما بود. 

پيراهن غلامعلي را كشيدم و گفتم: اگر بتواني بچه ها را پخش كني تا حلقه بزنند و نگذارند محاصره شويم، خيلي عالي است! 

گفت پس من مي روم پيش بچه ها. راستي تو چكار مي كني؟ گفتم برو من هم پشت سرت مي آيم! 

گفت خيلي خوب پس معطل نكن! 

غلامعلي اين را گفت و جستي زد و از درون شيار بيرون رفت و شروع كرد به دويدن. صدها گلوله در آن مسير بيست متري او را بدرقه كردند! به لطف خدا توانست خود را به بچه ها برساند. 

تقريبا يك ساعت از درگيري گذشته بود كه ناگهان صداي حركت يك ماشين سيمرغ از دور به گوش من رسيد كه داشت به





طرف ما مي آمد. ماشين سيمرغ خيلي نزديك شده بود. جاي آن همه ترس و ناراحتي را اميد و خوشحالي گرفت. راننده ماشين سيمرغ، برادر شهبازي بود كه با سه چرخ پنچر، با سرعت زياد به طرف بانه در حركت بود. گلوله ها در رفتن به طرف او مسابقه گذاشته بودند! اين حركت برادرمان سبب شد تا همه مطمئن شوند، نيروي كمكم از راه خواهد رسيد و از اين لحظه به بعد حالت تدافعي شان به يك حالت تهاجمي بدل شد. شدت گرفتن تيراندازي ها حكايت از وحشت بيشتر و بيش از اندازه دشمن از حركات برادران داشت. 

تقريبا پس از چهار ساعت درگيري، از دور، آمدن ستون نيروهاي كمكي را احساس كردم. با ورود آن ستون به صحنه نبرد، براي چند دقيقه، درگيري بسيار شديدي در گرفت، اما اين ضد انقلاب بود كه صحنه نبرد را خالي كرد و گريخت و تيراندازي ها آرام آرام كم شد. 

اولين مجروحي كه به طرف بانه منتقل شد، من بودم. يك ساعت بعد از من، غلامعلي را كه كاملاً هم بي هوش بود، به بيمارستان آوردند. 



شهيد پيچك پس از اندك معالجه اي به سر پل ذهاب رفت و بر اساس لياقت و صلاحيت و ايماني كه از خود نشان داده بود، به سمت فرماندهي منطقه سر پل ذهاب منصوب شد. بعد از مدت كوتاهي، شهيد بزرگوار، محمد بروجردي كه بسيار شيفته ابتكار عمل و تسلط وي بر امور نظامي شده بود، مسئوليت فرماندهي عمليات سپاه غرب را به عهده اين معلم جوان پاسدار گذاشت. 

روح بلند او و منش بزرگوارانه اش، باعث جذب بسياري از نيروهاي





لايق و كار آمد به سپاه غرب شد كه با كمك آنان عمليات بزرگي چون كلينه، سيد صادق و در دنباله آن، عملياتي بازي دراز را كه شخصاً در طراحي آن نقش اصلي را بر عهده داشت با موفقيت هدايت نمود. در تمامي جلساتي كه با ارتش داشت، نظراتش همواره از سوي فرماندهان ارتش مورد قبول و تحسين قرار مي گرفت و همين امر باعث همكاري بسيار موثر ارتش با سپاه شده بود. 

شهيد پيچك، در اوايل سال 60 به فكر انجام عملياتي گسترده براي آزادسازي بخش وسيعي از ارتفاعات ميهن اسلامي، از اشغال رژيم بعثي عراق افتاد و به همراه شهيد بزرگوار حاج علي موحد دانش، طي حدود 5 ماه به شناسايي خطوط دشمن و طراحي اين عمليات چرميان، سر تنان، شيا كوه؛ ديزه كش، بر آفتاب دشت شكميان، اناره دشت گيلان و مناطق ديگري در دشت گيلان غرب بود. 



برادرها، شما امشب به جنگ با صدام مي رويد، براي اينكه حقي را بر جهان ثابت كنيد. حق دفاع از اسلام و سرزمين اسلامي ما كه مورد هجوم كفار و بيگانگان واقع شده و شما امشب براي اثبات اين حق، راهي تنگه قاسم آباد مي شويد. با توكل به خدا و استعانت از آقا ابا عبدالله امان دشمن را ببريد. برادرها با وجود اين كه براي فتح اين ارتفاعات خونهاي زيادي داده شده، ولي ما هنوز نتوانسته ايم آنها را از وجود دشمن پاك كنيم. انشاالله در اين عمليات با آزادي اين ارتفاعات استراتژيك، قلب امام را شاد خواهيم كرد. 

به محض اينكه غلامعلي براي سومين بار دعاي طلب شهادت را تكرار كرد، به





طرفش رفتم و بي مقدمه بغلش كردم و با تمام قدرت در آغوشم فشردم. اشك از چشمانم سرازير بود. با زحمت خودش را از من جدا كرد و با همان لبخند هميشگي گفت: 

چه خبرته برادر، معلوم هست چه شده؟ 

غلام! هر جا كه بري باهات مي آيم. بايد مرا با خودت ببري، تو را به خدا رويم را زمين نزن. با همان خنده جواب داد: اتفاقاً اين دفعه فقط من و حاج علي مي رويم. آمدنت تو هيچ لزومي ندارد، باشد براي دفعه بعد، اگر عمري باقي بود. 

با بغض گفتم: آخه غلام، الان تو هم مجبور نيستي بري، ديگه به تو ربطي نداره. 

اخم هايش رفت توي هم و خنده روي دو لبش خشكيد. با دلخوري گفت: نزديك به 5 ماهه كه من و علي و بر و بچه هاي ديگر داريم روي طرح اين عمليات كار مي كنيم، حالا مي خواهي به خاطر يك همچين موضوعي كار را نصفه كاره رها كنيم. با استفاده از امكانات بيت المال و به خطر انداختن جان بچه هاي مردم كار را به اينجا رسانديم، حالا مي خواهي چون يك عنوان را كه به من امانت داده بودند، از من پس گرفته اند، همه چيز را فراموش كنم. نه برادر من، من از اولش هم يك بسيجي ساده بودم و بس. 

در همين زمان، حاج علي با چهره هاي خندان به سمت ما آمد، با دست قطع شده اش، به حسين كه لنگ لنگان خودش را به دنبال او مي كشيد، اشاره كرد و گفت: غلام، اين با پاي چلاغش يقه من را گرفته كه من





هم با شما مي آيم. اين كه همه جا به ما آويزون بوده، بگذار اين دفعه هم بياد، منطقه را هم مي شناسد، ضرري ندارد. خونش به پاي چلاغ خودش. 

لبهاي غلامعلي دوباره به خنده باز شد و در حالي كه به طرف حسين مي رفت، گفت: اگه توانست پا به پاي ما بياد اشكالي ندارد. مي تواني برادر من؟ متوجه نشدم حسين به او چه گفت كه غلامعلي با صداي بلند خنديد و حسين را در آغوش گرفت و از زمين بلند كرد و سر و صداي حسين بلند شد: اي بابا پدرم را در آوردي غلام! اين پا ديگه براي ما پا بشو نيست. امشب غلامعلي خيلي عوض شده بود. تا به حال چنين احساسي نسبت به او پيدا نكرده بودم، احساس اين كه اين آخرين باري است كه مي بينمش، ديوانه ام مي كرد. غرق در افكار خود بودم كه دستي به شانه ام خورد: 

اخوي ما رفتيم اگه ما را نديدي عينك بزن... فعلا عزت زياد، حلالمان كن. بار ديگر همديگر را در آغوش گرفتيم. انگشترم را از انگشت در آوردم، كردمش به انگشت غلامعلي و در يك فرصت مناسب بي هوا دستش را بالا كشيدم و بوسيدم، تا دستش را عقب كشيد، بوسه اي هم به پيشاني اش زدم و گفتم: تو را خدا مراقب خودت باش. دستانم را در دستان نرمش فشرد. ناگهان چيزي به خاطرم رسيد، عكس كوچكي از امام را كه هميشه در جيب پيراهنم داشتم، در آوردم و به غلامعلي دادم. آن را بوسيد و به پيشاني اش گذاشت. اشك از چشمانم سرازير بود، گفتم: تحفه





درويش، يادگاري داشته باش. 

نمي دانم چرا اين كار را كردم، انگار مطمئن بودم كه در اين رفتن، برگشتي نيست. صداي حاج علي در سنگر پيچيد: بجنب غلام، داره دير مي شه صبح شد. 

سر انجام در روز 20 آذر ماه سال 60 علي رغم اينكه شهيد پيچك ديگر مسئول عمليات منطقه را برعهده نداشت. پس از اعزام نيروها به نقطه رهايي به همراه شهيد حاج علي رضا موحد دانش و يكي دو نفر از همرزمانش براي انجام آخرين شناسايي، عازم ارتفاعات «برآفتاب» شد كه در آنجا مورد اصابت دو گلوله از ناحيه سينه و گردن قرار گرفته و به شهادت رسيد. 

پيكر پاك شهيد پيچك در عمق خاك عراق و درست زير ديد دشمن قرار گرفت. سرانجام پس از دو روز تلاش مستمر از سوي رزمندگان و شهادت دو تن از دوستانش هنگام تلاش انتقال پيكر او، جسم پاكش به ميهن اسلامي بازگردانده شد. 



منابع زندگينامه :"ستارگان آسمان گمنامي"نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378






پيراسته، بهمن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر بهمن پيراسته داراي دكتراي رشته ژنتيك گياهي و عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان دانشكده كشاورزي با درجه دانشيار مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيفعاليتهاي ضمن تحصيل : استادان و مربيان : فعاليتهاي آموزشي : ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : شاگردان : آثار : توليد سبزي ويژگي اثر : ور، جورج، دبليو 1373 (ترجمه )مصطفي مبلي و بهمن پيراسته ،انتشارات دانشگاه صنعتي اصفهان

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


پيراسته، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اهالى اراك، فرزند حاجى معتمد روحانى اراكى، متولد 1298. تحصيلات خود را در دانشكده ى حقوق انجام داد و در 1321 به خدمت دادگسترى درآمد. پس از احراز مشاغلى مانند داديارى و بازپرسى اراك، دادستان ساوه شد و سپس به رياست شعبه ى دادگاه بخش در تهران منصوب شد. مدتى مستشار استيناف و زمانى نيز رئيس كل دادگاه هاى بخش تهران بود. در 1326 به دادستانى تهران منصوب شد و بعد دادستان ديوان كيفر كاركنان دولت گرديد. قتل محمد مسعود روزنامه نگار معروف، مدير روزنامه ى مرد امروز در زمان دادستانى او انجام گرفت. در دوره ى شانزدهم براى وكالت مجلس از ساوه انتخاب شد و در دوره ى هيجدهم نيز وكيل مردم زرند در مجلس شوراى ملى بود. پس از اختتام مجلس با سمت داديارى ديوان عالى كشور به اروپا رفت و دكتراى حقوق خود را اخذ نمود. پس از مراجعت به ايران، به ترتيب معاون وزير كشور، استاندار فارس و استاندار خوزستان شد و بالاخره در كابينه ى علم به وزارت كشور منصوب گرديد. چندى سفير ايران در بغداد و زمانى سفيركبير







ايران در بلژيك بود. از افراد بسيار زرنگ و باهوش بود و در جوانى ترقيات زيادى نمود. در كارهاى مالى نيز موفقيت هاى زيادى حاصل كرد و داراى زمين و ثروت زيادى شد. دختر همايون سياح را در حباله ى نكاح داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيرامي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين پيرامي : قائم مقام فرمانده گردان امام علي (ع)لشگر ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دومين روز ازسال1341 در شهرستان نهبندان متولد شد. در كودكي در خانه با دوستانش بازي مي كرد و به والدينش كمك مي كرد. دوره ابتدايي را در سال 1347 در دبستان هدايت شهرستان نهبندان آغاز كرد و در سال 1352 به پايان برد. به درس و مدرسه علاقه زيادي داشت. دوران راهنماي را در مدرسه دكتر مبين زابل و دوران دبيرستان را در زاهدان سپري كرد. و موفق به اخذ ديپلم در رشته اتوماتيك شد. در مبارزات دوران انقلاب شركت فعال داشت.سال 1359 وارد سپاه شد و براي خدمت به ايران به منطقه سيستان و بلوچستان رفت. پس از 9 ماه خدمت دچار بيماري مالارياي مغزي شد، لذا منطقه بلوچستان را ترك كرد و به سپاه بيرجند معرفي شد. پس از اندك بهبودي عازم جبهه ها شد. حسين تمايلي به ماندن در پشت جبهه نداشت و سعي او بر اين بود كه هر طور شده خود را به جبهه رساند. به خصوص اگر عملياتي در پيش بود، اين تلاش چندين برابر مي شد. او توانايي هاي بسيار بالايي براي مديريت داشت. هرگز خود را به عنوان مسئول مطرح نمي كرد. هميشه مي گفت: هر كاري داريد، بفرماييد






تا برايتان انجام دهم، ولي اسم مسئول و رئيس و مانند آن را بر من نگذاريد. حسين مجرد بود. مادرش مي گويد: نام هر دختري را از آشنايان و اقوام كه براي ازدواج با او بر زبان مي آوردم، مي گفت: براي من حيف است. مي گفتم: چرا حيف است، مگر تو چي كم داري؟ مي گفت: من مرد جبهه و جنگ هستم. دوست ندارم همسري برگزينم كه با شهادت من داغدار شود.

او انساني فوق العاده وارسته و پاك بود. به نحوي برخورد مي كرد كه گويي با همه مردم دوست است و به همه علاقه داشت. رابطه و برخورد هاي او صميمانه، همراه با تبسم و به دور از هر گونه غرور بود. اخلاق شايسته داشت و از قاطعيت برخوردار بود. از لجبازي گريزان بود. در جواب حرفهاي گوناگون مردم طالب دليل بود. با خانواده و مردم در نهايت نيكويي و حسن خلق رفتار مي كرد. بيشتر به عمل اهميت مي داد تا حرف. با پدر و مادر خود خيلي با ملايمت و مهرباني رفتار مي كرد. از ويژگي هاي خاص او احترام بسيار زياد به مادرش بود. حسين در بحران ها و مشكلات سخت و خطرناك، بر خدا توكل مي كرد. به مشكلات به ديده تحقير نگاه مي كرد و با حوصله و صبري كه داشت، كارها را به نحو احسن انجام مي داد. در امور خير تا حد توان كمك مي كرد اغلب در نماز جمعه شركت داشت. از مهم ترين خصوصيات او اينكه در انجام دادن كارها قاطع بود. او عاقل و فهميده و ي خاضع و متواضع بود. 

حسين به امام بسيار





علاقه داشت و هرگاه نام ايشان را مي شنيد اشكهايش سرازير مي شد. او هميشه به افراد توصيه مي كرد كه از امام پيروي كنند و به سخنان ايشان گوش دهند و در هر موردي امام را الگوي خود بدانند. مادر شهيد مي گويد: حسين با آن كه در علاقه به پدر و مادر سر آمد بود اما آن قدر كه به امام علاقه داشت به ما علاقه نداشت. 

اوقات فراغت خود را به كسب علم مي گذراند و به آموزش ديگران مي پرداخت و يا به كارهاي بنايي مشغول بود. او هر گاه از جبهه بر مي گشت به دنبال جذب نيرو براي جبهه بود و محل فعاليت او، اغلب در مسجد عاشورا خانه يا مسجد گلستان خانه بود. در عمليات رمضان، فتح بستان، والفجر 9 و كربلاي 2 شركت داشت و قبل از شهادت مجروح شده بود. بزرگ ترين آرزوي او شهادت بود و هميشه قاطعانه مي گفت: آرزو دارم به نحوي شهيد شوم كه بدنم پودر شود تا مخارج جمع آوري و حمل آن برعهده دولت نباشد و براي من متحمل زحمت نشوند. 

حسين در تاريخ 30/2/1365 در عمليات كربلاي 2 در منطقه حاج عمران بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد و بدن او مفقود شد، اما در 8 شهريور سال 1365 جسدش در همان محل پيدا شد و در گلزار شهداي شهرستان نهبندان به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




پيرزاده، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسئول آموزش واحد عقيدتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي « اردبيل» 

«ابوالفضل پيرزاده» در سال 1334 در






اردبيل متولد شد .پس از تحصيلات دبيرستاني ،تا حد« سطح» در حوزه علميه« قم» به تحصيل ادامه داده ،ملبس به لباس روحانيت گرديد .در سال 1360 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و در تاريخ 8/ 9/ 1360 به دست منافقين كور دل ،حين خروج از مدرسه ترور و به شهادت رسيد .

وي مسئول آموزش عقيدتي سپاه ناحيه اردبيل بود .از شهيد «پير زاده »فرزندي به نام «ابوالفضل» به يادگار مانده است .

او پرورده ي كار و باليده فقر و پرهيز بود .هر لحظه دوران نوجواني اش با تلاش سپري مي شد .بر سينه سبز ميدانهاي عمومي و پاركهاي شهري ،دستان كوشاي او بود كه به مزدي ناچيز سبزينگي حيات مي افشاند .پايان سال تحصيلي ،آغازي بود براي كار و تلاش وي .

تابستانها ،مناسب سن و سال خود كارهايي ست و پا مي كرد تا ضمن آشنايي با رنج كار ،نيروي پرهيز و امساك خويش را نيز مي آزمايد .اگر سراغ او را مي گرفتي در آن انگشت شمار فضاهاي سبز موجود شهر مي يافتي اش كه بر گلوي سبزه ها ،قطره قطره آب زندگي فشرد .

ظهر گاه ،به بانگ دلنشين اذان ،شلنگ آب بر زمين مي گذاشت ،آبياري را رها مي كرد و پر شتاب بر سجاده ي چمن ،نماز خويش اقامه مي نمود .و اين زماني است كه وقاحت از شيپورهاي اهريمن طاغوت سر ريز مي كند .نغمه نا ساز تبليغات ميان تهي دريده دهنان را نعره مي زند و بلند گوهاي آلوده ي نظام ،سبزينه روح جوانان را به ويران سراي بي توجهي هاي ديني تبديل مي كند .

نماز« ابوالفضل»





تمام كوشش هاي تبليغي رژيم را نقش بر آب مي كند و رشته هاي روشنفكرانه اش را پنبه مي كند .

زنگ تعطيلي مدرسه به صدا در آمد .بر خلاف معمول كه عده اي از شاگردان كلاس چهارم در حياط مدرسه ،منتظر خروج ايشان مي شدند و پروانه سان دور شمع وجودش حلقه مي زدند و او را همراهي مي كردند ،امروز از سر كلاس دير تر بيرون آمد .او عقيده داشت معلمي شغل نيست ،هنر است و معلم بايد به شاگردان خويش عشق بورزد و خود چنين بود .

موعد لقا با معشوق يكتا ، كه عاشقانه در فراقش مي سوخت ، فرا رسيده بود .بعد از ظهر روز 7 آذر سال 1360 ،به روال هميشه با تعدادي از دانش آموزان مدرسه را ترك نمود .كوردلان مسلح ،منتظرش بودند .بناگاه تيري شليك مي شود .«ابوالفضل» فرياد مي زند :بچه ها زود از اطراف من پراكنده شويد تا آسيبي نبينيد .اينها قصد ترور مرا دارند .با اصرار آنها را كنار مي زند و شاگردان ،نقل مي كردند كه اگر وقت او بدين ترتيب به هدر نمي رفت ،بي گمان از پس آن كور دل بي رحم كه دچار ترس و واهمه نيز شده بود بر مي آمد .مزدوري كه صورتش زير نقاب پنهان بود ،با مسلسل به سوي او شليك مي كند و 13 گلوله بر پيكرش اصابت مي كند .شاگردان و اهالي محل و كار كنان مدرسه به تعقيب ضارب مي پردازند و آن مزدور پليد را دستگير مي كنند .رئيس دبيرستاني كه شهيد پيرزاده را به آنجا منتقل مي كنند، نقل مي كند :بلافاصله همراه





دو تن از شاگردان و به كمك يكي ديگر از همكاران ،او در اتومبيل گذاشته و به اورژانس بيمارستان رسانديم .در داخل ماشين به سيماي مظلومش نگاه مي كردم .همان تبسم آشناي هميشگي را بر لب داشت .آهسته پلك خويش را گشود و نگاهم كرد .گويي دنيايي از رضايت و اطمينان خاطر در چشمانش موج مي زد .از لا بلاي انگشتانش كه روي شكم گذاشته بود خون به سرعت جاري مي شد .در راهرو بيمارستان روي برانكارد دستش را ازروي شكم بر داشته و به روي زانويش گذاشت و قامت خويش را راست گردانيد .لحظه اي چشمانش را گشود ،به آسمان خيره شده و با صدايي مرتعش گفت :يا الله و دوباره چشم بست و روحش آرام گرفت .

او پاسدار ارزشهاي والاي اسلامي و معلم انقلاب بود .پيوسته سخن امام را سرمشق عمل خويش قرار مي داد و عاشق حضرتش بود .وقتي به ديدارش نايل آمد در خلوت اندرون به قدري به امام نزديك شد كه زانو به زانوي حضرتش چسبانده بود و خود را سيبراب مي كرد .چنان گرم حضور يار بود كه حسرت ياران را بر انگيخته بود ،هر گز ندانستيم كه ميان آن دو چه گذشت كه حاضرين نقل مي كنند امام از شنيدن آن سخنها تبسم نمودند .



منابع زندگينامه :"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376






پيرمحمدي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي پير محمدي : فرمانده گردان ولي عصر(عج)(لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1335 در زنجان ودر خانواده اي مذهبي و مستضعف متولد شد . او پنجمين فرزند و تنها پسر خانواده پير محمدي بود . دوران كودكي مهدي به سادگي و






بدون واقعه اي خاص گذشت . بيشتر اوقات او در خانه كنار مادر سپري مي شد و گاهي اوقات هم براي تفريح و بازي به بيرون از خانه مي رفت . در اين ايام بيش از همه به مسابقه دو علاقه داشت .

دوران تحصيل را با آموزش قرآن آغاز كرد . پدر ، فرزندش را به مكتبخانه فرستاد تا با آموختن قرآن ، روح ايمان و اعتقاد را در او تقويت نمايد . جديت مهدي در فراگيري قرآن باعث تشويق او در مسجد و هيئتهاي مذهبي شد . نقي ارغواني يكي از افراد مومن ومذهبي زنجان، مداد و دفتري به او هديه داد و اين ، مهدي را بيشتر تشويق كرد . پس از آموزش كامل قرآن به مدرسه رفت . او دوران ابتدايي را درسال 1342 در دبستان فرهنگ آغاز كرد و با وجود كمبود امكانات رفاهي درخانواده اين دوره را با موفقيت پشت سر گذاشت . در سال 1347 دوره ي راهنمايي را در مدرسه شهيد منتظري فعلي زنجان پي گرفت و با به پايان رساندن اين مقطع ، در سال 1350 وارد هنرستان صنعتي اين شهر شد . در اين دوران مهدي علاوه بر تحصيل در رشته معماري به منظور كمك به معيشت خانواده ساعاتي از روز را در كنار پدر به ساختن جعبه مي گذراند . عشق به ماد،پدرو اعضاي خانواده ، مهرباني نسبت به خويشان و همسايگان ؛ رسيدگي به حال محرومان و حتي معتادين ، صبر و شكيبايي در برابر مشكلات ، رازپوشي و تنفر از دروغ و دروغگويي از جمله خصوصيات بارز مهدي به شمار مي رفت .





آشنايي و انس با قرآن و اسلام باعث شكل گيري شخصيت مذهبي و انقلابي در آغاز دوران جواني در او شد.پيش از انقلاب با همفكري دوستانش و بنا به فرمان حضرت امام از رفتن به سربازي خود داري كرد و اوقات فراغت خود را با مطالعه كتب دكتر شريعتي و استاد مطهري و همچنين رفتن به مسجد و شركت در هيئتهاي مذهبي و نوحه خواني مي گذراند .

نهضت اسلامي مردم ايران بر عليه حكومت پهلوي در سالهاي 1356و 1357 وارد مرحله جدي وسختي شد.اوبا گروهي از دوستان به صف مردم انقلابي پيوست و عمليات انقلابي از قبيل حمله به ادارات و نظاميان رژيم شاه با فلاخن را اجرا كرد . به شعار نويسي در سطح شهر پرداخت واز انجام هر كاري براي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي فروگذار نبود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي به همراه همان دوستان ، سپاه زنجان را تشكيل داد و با آغاز شورشهاي ضد انقلاب در كردستان؛ حدود يك سال به مناطق جوانرود ، اشنويه ، بوكان و مهاباد رفت . با شروع جنگ تحميلي عازم جبهه هاي نبرد شد و تا آخرين لحظه دست از تلاش و كوشش بر نداشت . در تمام مدت فعاليت در سپاه و جبهه با داشتن مسئوليت و سمتهاي مختلف هر گز سخني از آنها به ميان نمي آورد . با وجود تمايل زياد والدين به ازدواج معتقد بود تا زماني كه جنگ ادامه داشته باشد تشكيل خانواده نخواهد داد .

مهدي پير محمدي در سمت فرماندهي ، فردي شجاع بود و به نظم و انضباط نيروهاي تحت امر و برنامه ريزي





در امور نظامي بسيار اهميت مي داد . در انتخاب نيروها همواره در پي افراد كار آمد ، زبده ، مومن و مخلص بود . به نظر او وجود نظم ، برنامه و انسجام بين نيروها باعث بالا رفتن كارايي آنها مي شود و در اين راه ، خود بيش از ديگران رعايت مي كرد . از صدور مستقيم دستور به افراد تحت امر خود خوداري مي كرد و در صورتي كه با بي نظمي و يا مشكلي در بين نيروها مواجه مي شد ، از بر خورد نامطلوب خود داري و به تذكري اكتفا مي كرد و يا در صدد حل آن در مي آمد . او همانند ساير فرماندهان دوران دفاع مقدس، اوقات فراغت كمي داشت و در صورت فراغت به قرائت قرآن و مفاتيح و عبادت مي پرداخت . در بازگشت از جبهه ابتدا به ملاقات خانواده شهدا و ديدار اقوام و دوستان مي رفت و در صورت لزوم در جهت حل مشكلات آنان اقدام مي كرد . نسبت به افراد خانواده از جمله فرزندان خواهر مرحومه اش به خصوص دختر او توجه و عنايت خاصي دلاشت .

در عمليات محرم ، شهيد حسن باقري معاون اول و شهيد ناصر اشتري معاون دوم مهدي بودند . پس از شناسايي منطقه عملياتي ، به مهدي پيرمحمدي و تعدادي از بسييجيان دستور اعزام به محل داده شد . پس از طي مسافتي با نيروهاي بعثي رو به رو شدند . مهدي پير محمدي ابتدا اجازه شليك به نيرو ها نمي داد ولي سر انجام به ناچار با نيروهاي عراقي درگير مي شوند و به نيروهايش





دستور مي دهد توپهاي جديد را به غنيمت بگيرند . با ادامه درگيري وقتي از نيروهاي كمكي خبري نشد ، طي تماسي با فرمانده لشكر متوجه شد كه از هدف تعيين شده پيشتر رفته و در حلقه محاصره دشمن افتاده اند . صبح روز بعد بدون آنكه توجه دشمن را جلب كنند اقدام به عقب نشيني كردند ولي در همين هنگام گلوله اي به پاي مهدي اصابت كرد و او مجروح شد .

مهدي محمدي طي چهار سال و نيم حضور در جبهه دو بار مجروح شد : يك بار از ناحيه سينه و سر و صورت و بار ديگر از ناحيه بالاي زانو زخمي شد .

بنا به گفته پدرش ، مهدي جهت معالجه به تهران انتقال يافت و پس از بهبودي نسبي طي دوران نقاهت به زيارت امام رضا(ع) رفت و بعد به زنجان بازگشت .

پس از بهبودي ، در كنگره فرماندهان سپاه شركت كرد و در قدرداني از زحماتش اوركتي به وي اهدا شد . اين اوركت را به هنگام شهادت به تن داشت .پس از كنگره فرماندهان ، همراه با نيروهاي اعزامي راهي جبهه شد . فرمانده لشكر ، مهدي پير محمدي را فاقد توانايي لازم براي فرماندهي گردان مي دانست ولي مخالفت حسن باقري با اين نظر و حساسيت عمليات خيبر سبب شد كه فرمانده لشكر ، وي را در سمت فرماندهي گردان ابقا كند .مهدي پير محمدي در عمليات خيبر؛پس از رشادتهاي بي شماري كه در جاي جاي جبهه هاي دفاع از آزادگي واقتدار ايران اسلامي به يادگار گذاشته بود،پرواز كرد وتا عرش الهي صعود نمود.



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي





تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




پيرمحمدي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي پيرمحمدي : فرمانده گردان ولي عصر(عج) لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1335 در زنجان ودر خانواده اي مذهبي و مستضعف متولد شد . او پنجمين فرزند و تنها پسر خانواده پير محمدي بود . دوران كودكي مهدي سپري شد . بيشتر اوقات او در خانه كنار مادر سپري مي شد و گاهي اوقات هم براي تفريح و بازي به بيرون از خانه مي رفت . در اين ايام بيش از همه به مسابقه دو علاقه داشت .

وي دوران تحصيل را با آموزش قرآن آغاز كرد . پدر ، فرزندش را به مكتبخانه فرستاد تا با آموختن قرآن ، روح ايمان و اعتقاد را در او تقويت نمايد . جديت مهدي در فراگيري قرآن باعث تشويق او در مسجد و هيئتهاي مذهبي شد . از جمله فردي به نام نقي ارغواني ، مداد و دفتري به او داد و اين ، مهدي را بيشتر تشويق كرد . پس از آموزش كامل قرآن به مدرسه رفت . او دوران ابتدايي را درسال 1342 در دبستان فرهنگ آغاز كرد و با وجود كمبود امكانات رفاهي خانواده اين دوره را با موفقيت پشت سر گذاشت . در سال 1347 دوره ي راهنمايي را در مدرسه شهيد منتظري فعلي زنجان پي گرفت و با به پايان رساندن اين مقطع ، در سال 1350 وارد هنرستان صنعتي اين شهر شد . در اين دوران مهدي علاوه بر تحصيل در رشته معماري به منظور كمك به معيشت خانواده ساعاتي از روز را در كنار پدر به ساختن جعبه






مي گذراند . عطوفت نسبت به والدين ، مهرباني نسبت به خويشان و همسايگان ؛ رسيدگي به حال محرومان و حتي معتادين ، صبر و شكيبايي در برابر مشكلات ، رازپوشي و تنفر از دروغ و دروغگويي از جمله خصوصيات بارز مهدي به شمار مي رفت . آشنايي و انس با قرآن و اسلام باعث شكل گيري شخصيت مذهبي و انقلابي در آغاز دوران جواني در او شد . پيش از انقلاب با همفكري دوستانش و بنا به فرمان حضرت امام از رفتن به سربازي خود داري كرد و اوقات فراغت خود را با مطالعه كتب دكتر شريعتي و استاد مطهري و همچنين رفتن به مسجد و شركت در هيئتهاي مذهبي و نوحه خواني مي گذراند .

با آغاز نهضت اسلامي در سالهاي 1356و 1357 با گروهي از دوستان به صف مردم انقلابي پيوست و عمليات انقلابي از قبيل حمله به ادارات و نظاميان رژيم شاه رابه اجرا گذاشت و به شعار نويسي در سطح شهر پرداخت . پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي به همراه همان دوستان ، سپاه زنجان را تشكيل داد و با آغاز ناآرامي هاي ضدانقلاب در كردستان حدود يك سال به مناطق جوانرود ، اشنويه ، بوكان و مهاباد رفت . با شروع جنگ تحميلي عازم جبهه هاي نبرد شد و تا آخرين لحظه دست از تلاش و كوشش بر نداشت . وي در تمام مدت فعاليت در سپاه و جبهه با داشتن مسئوليت و سمتهاي مختلف هر گز سخني از آنها به ميان نمي آورد . با وجود علاقه ي زياد والدينش به ازدواج ،اومعتقد بود





تا زماني كه جنگ ادامه داشته باشد تشكيل خانواده نخواهد داد .

مهدي پير محمدي در سمت فرماندهي ، فردي شجاع بود و به نظم و انضباط نيروهاي تحت امر و برنامه ريزي در امور نظامي بسيار اهميت مي داد . در انتخاب نيروها همواره در پي افراد كار آمد ، زبده ، مومن و مخلص در گروهاي تحت فرماندهي خود بود . به نظر او وجود نظم ، برنامه و انسجام بين نيروها باعث بالا رفتن كارايي آنها مي شود و در اين راه ، خود بيش از ديگران رعايت مي كرد . از صدور مستقيم دستور به افراد تحت امر خود خوداري مي كرد و در صورتي كه با بي نظمي و يا مشكلي در بين نيروها مواجه مي شد ، از بر خورد نامطلوب خود داري و به تذكري اكتفا مي كرد و يا در صدد حل آن در مي آمد . وي مانند ساير فرماندهان دوران دفاع مقدس، اوقات فراغت كمي داشت و در صورت فراغت به قرائت قرآن و مفاتيح و عبادت مي پرداخت . در بازگشت از جبهه ابتدا به ملاقات خانواده شهدا و ديدار اقوام و دوستان مي رفت و در صورت لزوم در جهت حل مشكلات آنان اقدام مي كرد . او نسبت به افراد خانواده از جمله فرزندان خواهر مرحومه اش به خصوص دختر او توجه و عنايت خاصي داشت .

در عمليات محرم ، شهيد حسن باقري معاون اول و شهيد ناصر اشتري معاون دوم مهدي بودند . پس از شناسايي منطقه عملياتي ، به مهدي پيرمحمدي و تعدادي از بسييجيان دستور اعزام به محل داده شد





. پس از طي مسافتي با نيروهاي بعثي رو به رو شدند . مهدي پير محمدي ابتدا اجازه شليك به نيرو ها نمي داد ولي سر انجام به ناچار با نيروهاي عراقي درگير مي شوند و به نيروهايش دستور مي دهد توپهاي جديد را به غنيمت گيرند . با ادامه درگيري وقتي از نيروهاي كمكي خبري نمي شود ، طي تماسي با فرمانده لشكر متوجه مي شود كه از هدف تعيين شده پبشتر رفته و در حلقه محاصره دشمن افتاده اند . صبح روز بعد بدون آنكه توجه دشمن را جلب كنند اقدام به عقب نشيني كردند ولي در اين هنگام گلوله اي به پاي مهدي اصابت كرد و او مجروح شد .

مهدي محمدي طي چهار سال و نيم حضور در جبهه دو بار مجروح شد ، يك بار از ناحيه سينه و سر و صورت و بار ديگر از ناحيه بالاي زانو زخمي شد .

بنا به گفته پدرش ، مهدي جهت معالجه به تهران انتقال يافت و پس از بهبودي نسبي طي دوران نقاهت به زيارت امام رضا(ع) رفت و بعد به زنجان بازگشت .

پس از بهبودي ، در كنگره فرماندهان سپاه شركت كرد و در قدرداني از زحماتش اوركتي به وي اهدا شد . اين اوركت را به هنگام شهادت به تن داشت .پس از كنگره فرماندهان ، همراه با نيروهاي اعزامي راهي جبهه شد . فرمانده لشكر ، مهدي پير محمدي را فاقد توانايي لازم براي فرماندهي گردان مي دانست ولي مخالفت حسن باقري با اين نظر و حساسيت عمليات خيبر سبب شد كه فرمانده لشكر ، وي را در





سمت فرماندهي گردان ابقا كند . شهيد محمد ناصر اشتري مي گويد :

من و دونفر ديگر به كنار دجله رفتيم ولي قايق نبود . مهدي به من گفت :اطراف را نگاه كن شايد حسن باقري را پيدا كني . من تا دنبال حسن باقري بروم مهدي با يك فروند هلي كوپتر براي شناسايي رفته بود .نجم الدين تقي لو نقل مي كند :

در حدود دويست قدمي دشمن بوديم . گلوله اي شليك شد و ناگهان مهد ي به زمين افتاد با خود گفتم شايد براي استتار از اثرات سلاح شليك شده به زمين افتاده است ، ولي وقتي نزديك تر شدم ، ديدم به مهدي گلوله اصابت كرده است . مرتب به من مي گفت : مرا بگذار و دنبال كار خودت برو . او را به هلي كوپتري رساندم . خون زيادي از او مي رفت ولي در هلي كوپتر به من گفت : مرا تنها بگذار . و در همان جا ، جان به جان آفرين تسليم كرد .

منابع زندگينامه :

فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




پيرنظر، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1274 در تهران. پس از انجام تحصيلات مقدماتى از مدرسه ى سياسى ديپلم گرفت و وارد وزارت امور خارجه شد. از اهم مشاغل وى قنسول بمبئى، ژنرال قنسول بادكوبه، مستشار سفارت قاهره، مديركل و معاونت وزارت امور خارجه بود. در 1327 مدتى كوتاه سرپرست وزارت امور خارجه گرديد، سپس با سمت وزيرمختار، مأمور خدمت در يوگسلاوى گرديد و در اين مأموريت از طرفداران پروپا قرص مصدق شد و تبليغات دامنه دارى در محل مأموريت خود به نفع مصدق انجام






داد. بر اساس توصيه هاى او، بعضى از روزنامه هاى يوگسلاوى عليه شاه مطالبى منتشر مى كردند. بعد از 28 مرداد 1332 از كار بركنار و به ايران احضار و تحت تعقيب قرار گرفت. در 1340 در منزل خويش واقع در چهارراه يوسف آباد جنب بيمارستان نجميه، توسط نوكرش به لحاظ مسائل داخلى به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيرنيا، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به معاضدالسلطنه، فرزند ميرزا محمدباقرخان نائينى ملاك، متولد 1248. در كودكى و جوانى تحصيلات جديد و قديم را توأماً فراگرفت و با كمك ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله به وزارت خارجه داخل شد. مشاغلى را طى نمود تا سركنسول ايران در بادكوبه شد و در همان سمت متمول گرديد. در ابتداى مشروطه با آزاديخواهان همداستان شد و براى مشروطيت جد و جهد زيادى نمود. در دوره ى اول به نمايندگى برگزيده شد و جزء وكلاى پر سروصدا و مصلح بود. بعد از به توپ بستن مجلس، به اروپا رفت و ايرانيان مقيم خارج را عليه حكومت محمدعلى ميرزا تحريك مى كرد و كليه هزينه هاى مخالفين محمدعلى شاه توسط او تأمين مى شد. بعد از خلع محمدعلى ميرزا و استقرار حكومت مشروطه به ايران آمد و از گيلان به وكالت رسيد، ولى قبل از اتمام دوره ى وكالت به كابينه دعوت شد و صمصام السلطنه بختيارى او را وزير پست و تلگراف كرد. در سه ترميم كابينه همان شغل را داشت.

پس از سقوط كابينه به حكومت يزد منصوب شد و چند سالى در آن سمت بود تا در 1302 در دو كابينه ى سردارسپه، پست وزارت دادگسترى را عهده دار شد. در دوره ى پنجم مجدداً به وكالت رسيد و






در دوره ى هشتم هم وكيل مجلس بود. در 1303 والى كرمان و بلوچستان شد. يك سال در آن سمت بود كه تغيير يافت. مجدداً در 1314 به واليگرى كرمان رفت و اين دفعه دو سال در كرمان اقامت نمود. از كرمان والى ايالت فارس شد. در 1318 به صورت ناگهانى در شيراز درگذشت. به همين علت عده اى شايع كرده بودند كه وى را كشته اند، ولى آنچه مسلم است، معاضدالسلطنه از بيمارى قلبى درگذشته است. خدمات معاضدالسلطنه براى استقرار مشروطيت ايران بسيار ارزنده و قابل ستايش است. وى معلوماتى نداشت، ولى مردى ساده و عفيف و صحيح العمل بود. در جوانى با دختر مبشرالسلطنه نبوى ازدواج كرد. دو پسر و چهار دختر از او باقى ماند. حسين نواب و پيرنظر از جمله دامادهاى او بودند.

(1318 -1248 ش)، روزنامه نگار. ملقب به معاضد السلطنه. وى پس از گذراندن تحصيلات، در سنين جوانى به سمت كنسول ايران در بادكوبه معين شد. در هنگام آغاز نهضت مشروطيت از روسيه به تهران آمد و به مشروطه طلبان پيوست و عضو كميته ى انقلاب شد. هنگام تشكيل اولين دوره ى مجلس نماينده شد و پس از مدتى به پاريس رفت. چون براى انتشار افكار آزادى خواهانه ى خود در پاريس رفت. چون براى انتشار افكار آزادى خواهانه ى خود ر پاريس توفيق نيافت، به سويس رفت و در آنجا چند شماره از روزنامه ى «صور اسرافيل» را منتشر كرد. وى مدتى نيز به همراه على اكبر دهخدا به استانبول رفت و در آنجا به فعاليت پرداخت و به سمت رياست انجمن سعادت برگزيده شد. بعد از فتح تهران توسط مشروطه خواهان، به ايران آمد و از طرف مردم گيلان به نمايندگى





مجلس انتخاب شد. مشاغل وى تا زمان مرگ از اين قرار است: وزير پست و تلگراف در كابينه ى صمصمام السلطنه، حكومت يزد، وزير عدليه در كابينه ى سردار سپه، نمايندگى مجلس در دوره هاى پنجم، هشتم و نهم از طرف مردم نايين و والى كرمان و فارس. اثر وى: انتشار چند شماره از روزنامه ى «صور اسرافيل».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (145 -144 /3)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (210 -208 /2)، شرح حال رجال (39 -38 /1).


پيرنيا، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به اعتلاءالسلطنه، از بنى اعمام مشيرالدوله پيرنيا، در حدود سال 1292 ه.ق متولد شد. مدتى در دارالفنون تهران به تحصيل اشتغال داشت، چندى نيز در اروپا درس خواند. هنگامى كه ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله صدر اعظم بود، او را وارد دفتر خود نمود و سمت منشيگرى داد. تدريجاً ترقى كرد تا به مقام رياست دفتر نخست وزيرى رسيد. در سال 1299 ميرزا حسن خان مشيرالدوله در كابينه ى خود به وى مقام وزارت فوائد عامه داد. مشيرالدوله در كابينه ى ديگر خود او را وزير پست و تلگراف كرد. در 1302 در آخرين دولت مشيرالدوله، كفيل وزارت كشور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيرنيا، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند معاضدالسلطنه، متولد 1298، فارغ التحصيل دانشكده ى ادبيات دانشگاه تهران. بعد از اخذ ليسانس در اداره كل انتشارات استخدام شد و سپس به وزارت دارائى رفت و مدارج ترقى را طى نمود. مدتى رئيس حسابدارى وزارت كار و چند سالى نيز رياست حسابدارى وزارت امور خارجه را بر عهده داشت. در شهريور 1332 خزانه دار كل كشور شد و پس از چهار سال با حفظ سمت به معاونت وزارت دارائى رسيد. در 1337 وزيرمختار اقتصادى ايران در آمريكا شد. در 1340 به تهران بازگشت و با سمت مشاور در وزارت امور خارجه اشتغال ورزيد. در 1342 در كابينه ى امير اسداللَّه علم، به استاندارى فارس منصوب شد و پس از چهار سال توقف در فارس، با سمت استاندارى و نيابت توليت عظمى به خراسان رفت و مدتى نيز در آنجا خدمت كرد. پيرنيا در استاندارى فارس و خراسان، منشاء خدماتى گرديد؛ مخصوصاً براى شهرسازى و عمران و آبادى شهرها كوشش







بسيار نمود. به وضع آستان قدس رضوى سر و صورتى داد. در 1350 جاى خود را به حسن زاهدى داد و از آن تاريخ به بعد در تهران به شغل آزاد اشتغال ورزيد. در اواخر حكومت وى در خراسان، بين او و رئيس دولت اختلاف نظر حاصل شد. پيرنيا داوطلب نخست وزيرى بود و آشكار و نهان اين خواسته ى خود را بيان مى كرد و ديگران نيز اين اختلاف را دامن مى زدند. بالاخره حريفش موفق شد و براى هميشه او را كنار گذاشت. پيرنيا مردى جدى، باسواد، خوش رو، در ظاهر متواضع و عوام فريب بود. در 1366 در آمريكا به بيمارى سرطان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيرنيا، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1291 ش)، استاد دانشگاه و نويسنده. در تهران متولد شد. تحصيلات متوسطه را در رشته ى علمى و ادبى به پايان رسانيد و در سال 1311 ش به كمك حكيم الملك براى تكميل تحصيلات به اروپا رفت و از دانشگاه كمبريج به اخذ درجه ى دكترا در علوم مالى و اقتصادى نايل شد. در سال 1319 ش وارد خدمت وزارت دارايى و دانشگاه تهران شد و چندين سال رياست ادارات نفت و معادن را عهده دار بود و بعد به معاونت وزارت دارايى رسيد. پيرنيا در دوره ى هجدهم از نايين به وكالت مجلس انتخاب شد. از آثار وى: «انتقاد از بودجه ى دولت»؛ «ده سال كوشش در راه حفظ و بسط حقوق ايران در نفت»؛ «عقايد بزرگترين علماى اقتصاد»؛ «مالياتها و حقوق مالى»؛ «نفت در اقتصاد ايران».[1]

متولد 1292، فرزند ابوالحسن معروف به معاضدالسلطنه، از بنى اعمام مشيرالدوله، مادرش دختر مبشرالسلطنه ى نبوى از خاندان هاى كهنسال و قديمى ايران بود.






پيرنيا پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه عازم اروپا شد. نخست در پاريس علم اقتصاد تحصيل كرد و درجه ى دكترا گرفت. سپس به انگلستان رفت و در آنجا در رشته ى فنى و پلى تكنيك ادامه تحصيل داد و درجه ى علمى دريافت نمود. در 1319 به ايران آمد و به استادى دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصادى برگزيده شد. همزمان با كار استادى، در وزارت دارائى مشغول شد و ساليان دراز در رأس اداره ى نفت و امتيازات وزارت دارائى قرار داشت. در 1325 از طرف قوام السلطنه به معاونت نخست وزيرى منصوب شد. در 1328 معاون وزير دارائى شد و تحقيقاً در آن روز يكى از كارشناسان نفتى درجه ى اول ايران بود. در مذاكرات با كنسرسيوم كه در 1333 صورت گرفت، چهره ى اصلى در مذاكرات نفتى بود. در دوره ى هيجدهم به وكالت مجلس برگزيده شد. در دوره ى نوزدهم هم وكيل گرديد وليكن از مرز خود تجاوز كرد و در نتيجه مورد بى مهرى قرار گرفت و از كار معاف شد. غالباً به كار تدريس اشتغال داشت. پس از آنكه دانشكده ى اقتصاد مستقل شد، به رياست آنجا انتخاب گرديد و در رشته ى تخصصى خود به تأليف و ترجمه پرداخت. مانند تمام افراد خانواده ى خود مردى صحيح العمل و نيكنام بود. يادداشت هاى پدرش در صدر مشروطه و استبداد صغير، به همت او به چاپ رسيده است. آثارى كه او در رشته ى اقتصاد تأليف و ترجمه كرده، بسيار است.

فرزند ميرزا نصراللَّه خان نائينى، آخرين صدراعظم دوره ى استبداد. تحصيلات مقدماتى و فارسى و عربى را در تهران فراگرفت. سپس براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت. رشته ى حقوق را در پاريس، فلسفه و رياضى





را در انگلستان آموخت و در 1317 ه.ق به تهران وارد شد و جزء معلمين مدرسه ى سياسى قرار گرفت. چون پدرش وزير امور خارجه بود، در كابينه ى وزارتى معاونت برادر خود ميرزا حسن خان مشارالملك را كه بعدها مشيرالدوله لقب گرفت، عهده دار شد؛ ضمناً نزد ميرزا ظاهر تنكابنى فلسفه دان معروف، به تحصيل حكمت الهى پرداخت. از 1320 تا 1325 ه.ق مستقلاً رئيس كابينه ى وزارت خارجه بود. مدتى نيز رياست مدرسه ى سياسى را بر عهده گرفت. در تنظيم قانون اساسى و انطباق آن با قوانين اروپائى دخيل و دست اندركار بود.

در 1286 در كابينه ى ناصرالملك براى اولين مرتبه به وزارت فوائد عامه منصوب شد. در ترميم كابينه ى نظام السلطنه وزارت معارف بر عهده ى او قرار گرفت. مشيرالسلطنه او را به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب نمود، ولى به زودى از اين سمت استعفا داد. در كابينه ى دوم ناصرالملك كه به سرپرستى سعدالدوله اداره مى شد، وزير معارف بود، ولى قبل از سقوط كابينه كه با فتح تهران به وسيله ى سپهدار و سردار اسد صورت گرفت، او و برادرش از وزارت استعفا كردند. در انتخابات دوره ى دوم مجلس شوراى ملى به وكالت مردم تهران به مجلس رفت و كانديداى رياست مجلس شد، ولى قبل از او ممتازالدوله و مستشارالدوله و فروغى هر كدام چند صباحى به رياست رسيدند تا سرانجام در اواخر دوره ى رياست به مؤتمن الملك رسيد. پس از ختم دوره ى دوم مجلس كه با اولتيماتوم روس ها براى اخراج مستشاران آمريكائى تعطيل گرديد، در كابينه ى علاءالسلطنه به وزارت تجارت منصوب شد. در انتخابات دوره ى سوم به وكالت و رياست مجلس رسيد، ولى اين دوره به علت جنگ جهانى تعطيل





و عده اى از وكلاء مهاجرت كردند و مجلس از اكثريت افتاد.

در 1296 در دو كابينه ى علاءالسلطنه وزير تجارت و در ترميم همان كابينه وزير فوائد عامه و در كابينه ى عين الدوله وزارتخانه هاى تجارت و فوائد عامه را توأماً عهده دار گرديد. در همان سال، مستوفى او را به وزارت معارف برگزيد و سرانجام در 1299 در كابينه ى برادر خود مشيرالدوله، وزير مشاور گرديد. در انتخابات دوره ى چهارم به وكالت رسيد و رئيس مجلس شد. اين مجلس به علت جريانات روز و مسائلى كه در شرف تكوين بود و با در نظر گرفتن وجود افراد تندرو و با برنامه اى كه به پارلمان راه يافته بودند، نياز به قدرت و مديريت صحيح داشت. وى با قدرت و تسلط تمام، مجلس را اداره كرد و در زمره ى مقتدرترين رؤساى مجلس درآمد. در دوره ى پنجم نيز به وكالت و رياست رسيد، ولى در اواخر دوره به علت مخالفت با انقراض قاجاريه و روى كار آمدن سلسله ى پهلوى، از رياست استعفا داد و مستوفى به جايش انتخاب شد؛ او هم نپذيرفت و سرانجام سيد محمد تدين نايب رئيس، به مقام رياست رسيد. در انتخابات دوره ى ششم به وكالت رسيد. ابتدا تدين رئيس مجلس بود، ولى در كابينه ى مستوفى به وزارت معارف معرفى شد و مؤتمن الملك مجدداً به رياست مجلس انتخاب شد. در انتخابات دوره ى هفتم كه با الغاء القاب، نام خانوادگى پيرنيا را براى خود انتخاب نموده بود، وكيل هفتم تهران شد. اديب السلطنه حاكم تهران طى نامه اى قبولى او را خواستار شد، ولى در ذيل نامه ى حكومتى چنين نوشت: «از انجام اين مأموريت معذورم» و وكالت دوره ى هفتم را رد كرد.

از آن تاريخ





دور از كارهاى سياسى وقت خود را به مطالعه و مذاكره با دوستان و دانشمندان مى گذرانيد. حتى برخلاف برادرش، از انجام كارهاى فرهنگى و اجتماعى هم اعراض داشت و حتى المقدور در هيچ كميسيون و اجتماعى حضور نمى يافت. غالباً ادبا و فلاسفه نزد او مى رفتند و از هر درى و مقوله اى جز سياست سخن گفته مى شد. با ثروت سرشارى كه از پدرش به او به ارث رسيده بود، در خانه ى خود واقع در لاله زار نو به طرزى اشرافى زندگى مى كرد. بعد از شهريور 1320 كه توجه به رجال ملى زياد شد، مجلس سيزدهم به نخست وزيرى او ابراز تمايل كرد و نمايندگان به اتفاق آراء تمايل خودشان را نسبت به او اعلام نمودند؛ ضمناً آقايان عبدالحسين اورنگ و بيات صدر و دكتر طاهرى مأمور ملاقات با مؤتمن الملك و ابلاغ تمايل مجلس شدند. اين ملاقات در همان روز انجام گرفت و پس از شش ساعت مذاكره، مؤتمن الملك همان جوابى را داد كه در ابتداى ملاقات داده بود و آن جواب اين بود: «توانايى انجام اين خدمت را ندارم». نمايندگان پس از اين ملاقات، به مجلس بازگشتند و عدم قبولى پيرنيا را به مجلس اطلاع دادند. فرداى آن روز بحث تمام مطبوعات تهران در اين مورد بود. اطلاعات سرمقاله ى مفصلى نوشت و حق را به مؤتمن الملك داد. در همان دوره كه اوضاع آذربايجان و فارس و خراسان مشكلات بزرگى فراهم كرده بود، مردم تهران او را به وكالت انتخاب كردند، ولى از قبول آن اعراض كرد، باز مورد تمايل مجلس قرار گرفت ولى مانند گذشته زير بار نرفت. در بهمن 1324 كه قوام السلطنه كانديداى نخست وزيرى بود، مخالفين قوام مخصوصاً





فراكسيون حزب توده، مؤتمن الملك را كانديدا كردند و پس از اخذ رأى، مؤتمن الملك 51 رأى و قوام 52 رأى داشت؛ يك رأى اضافى قوام السلطنه مربوط به رئيس مجلس بود كه مى دانست مؤتمن الملك آن سمت را قبول نمى كند. بعد از شهريور 1320، مؤتمن الملك در امور سياسى مرتباً مورد مشورت قرار مى گرفت و در اين مورد به هيچ وجه مضايقه نداشت. وقتى قوام السلطنه در مسكو با بن بست مذاكرات مواجه شد، نظر مشورتى مؤتمن الملك را خواست. او با جمله ى كوتاه «تأمل كنيد!» قوام را به پايدارى تشويق و ترغيب نمود.

در تاريخ نهم شهريور 1326 در 73 سالگى درگذشت و در امامزاده صالح در تجريش مدفون گرديد. مجلس شوراى ملى به مناسبت خدمات مؤتمن الملك و به پيشنهاد دكتر معظمى، ماده ى واحده اى گذرانيد و او را در شمار يكى از فرزندان خدمتگزار ايران محسوب نمود. به مناسبت درگذشت آن مرد، يك روز تعطيل عمومى اعلام شد. مؤتمن الملك يك همسر انتخاب نمود، و او دختر محمدولى خان آصف السلطنه از بطن دختر مظفرالدين شاه قاجار بود. از اين همسر صاحب پنج اولاد شد. پسر بزرگ او خسرو وارد وزارت خارجه شد، پسر ديگرش در اروپا حرفه ى دندانپزشكى را تعقيب كرد. دو فرزند ذكور ديگرش نه در علم پيشرفت كردند و نه در سياست. يگانه دختر او همسر سپهبد زاهدى شد كه به زودى به متاركه انجاميد و سپس به همسرى سرهنگ سيف درآمد. ابراهيم صفائى در كتاب رهبران مشروطه درباره ى خصوصيات مؤتمن الملك چنين نوشته است: «مؤتمن الملك از رجال تحصيلكرده و وطن خواه ولى محافظه كار و راحت طلب ايران بود. با تقوى و پاكى زندگى مى كرد و به ناپاكى هم نيازى نداشت، زيرا از ثروت





موروثى پدر سرمايه ى كافى داشت.»

مورخ الدوله سپهر در يادداشت هاى خود درباره ى مؤتمن الملك چنين نوشته: «در هر حال حسين پيرنيا يكى از رجال معروف و موجه و دانشمند ايران است. متجاوز از 20 سال در صحنه ى سياسى ايران نقش اساسى داشت، به قانون احترام مى گذاشت، در اداره ى مجلس قدرت زيادى از خود نشان مى داد. زمانى كه در مدرسه ى سياسى تدريس مى كرد، يادداشت هائى تنظيم نمود كه بعدها چاپ شد. مهمترين اثر او قراردادهاى ايران با خارجه است كه هنگام رياست كابينه ى وزارت خارجه آن را تنظيم و انتشار داد».

(ميرزا) حسين مؤتمن الملك (و. 1254- ف.1326 ه.ش./ 1366 ه.ق.) پسر دوم ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله از تحصيل كردگان پاريس و لندن. وى چند بار وكيل مجلس و وزير بود و مدتى رياست مجلس شوارى ملى را به عهده داشت و مؤلف «مجموعه معهدات ايران با دول خارجه» است. وى به مرض سرطان فقرات در تهران درگذشت. نواده عم آنان ابوالحسن ملقب به معاضدالسلنطه، سياستمدار ايرانى.وى مكرر در ممالك خارجه سمت سفارت داشته (ف.1318 ه.ش.)

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] مولفين كتب چاپى (711 -710 /2).


پيرنيا، داوود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهاردهم ش)، موسيقيدان و حقوقدان. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در منزل و نزد استادان و معلمان وقت فراگرفت و پس از آن براى ادامه ى تحصيل به سويس رفت و در رشته ى حقوق فارغ التحصيل شد. او در ضمن تحصيلات عالى به زبانهاى آلمانى، فرانسه، انگليسى تسلط كامل پيدا كرد و با موسيقى كلاسيك نيز آشنا شد و نواختن پيانو را فراگرفت. پيرنيا كانون وكلا را در وزارت دادگسترى، و اداره ى احصائيه (آمار) را در وزارت دارايى، تاسيس كرد. پيرنيا در وزارت






دادگسترى و وزارت دارايى، يك چند خدمت كرد و به رياست بازرسى كل كشور و معاونت نخست وزيرى نيز منصوب شد. او پس از سالها خدمت در مشاغل سياسى و قضايى و ادارى، از همه ى آنها كناره گرفت و به كارهاى فرهنگى روى آورد. پيرنيا، مبدع و مبتكر روشى بود كه قبل از او كسى به آن توجهى نداشت و آن روش تلفيق شعر و موسيقى و كمك گرفتن از يكى براى تفهيم و تاثير ارزش ديگرى بود. از آثار وى: آهنگهاى «گلهاى جاويدان» (در سال 1335 ش)، «اركستر گلها» برنامه «گلهاى رنگارنگ»؛ «برگ سبز»؛ «گلهاى صحرايى»؛ «شاخه گل»؛ تنظيم «برنامه ى كودك».[1]

فرزند ارشد حسن پيرنيا (مشيرالدوله)، متولد 1280، تحصيلات عالى خود را در رشته ى حقوق در سوئيس دنبال كرد و پس از مراجعت به ايران، به خدمت دادگسترى و دارائى درآمد و چند شغل ادارى از جمله رياست اداره ى آمار و اداره ى كانون وكلاء را متصدى شد. در 1325 قوام السلطنه او را به مديركلى بازرسى نخست وزيرى و سپس به معاونت ادارى خويش برگزيد. بعد از سقوط دولت، به كارهاى آزاد پرداخت و زندگى مرفه او از طريق ارث قابل ملاحظه اى كه از پدرش باقى مانده بود، اداره مى شد. از 1335 با اداره ى راديو همكارى خود را آغاز كرد و يك سلسله آهنگهاى اصيل ايرانى را با همكارى نوازندگان و خوانندگان كشور به سبك جالبى عرضه كرد. وقتى اين برنامه ها از راديو پخش مى شد و نام او را به عنوان تهيه كننده و تنظيم كننده ذكر مى كردند، مادرش كه دختر علاءالدوله بود و در آن تاريخ حيات داشت، عصبانى مى شد و مى گفت: «بالاخره پسر مشيرالدوله مطرب از آب درآمد».





او از اين كار فرزند خود سخت ناراحت بود و بعضى از نزديكانش معتقدند كه از غصه ى همين كار دق كرد.

داود پيرنيا به اعتبار پدر و عموى خود مؤتمن الملك، در محافل مختلف راه داشت. با على دشتى در اواخر عمر زياد حشر و نشر داشت. در 73 سالگى در اثر بيمارى در تهران درگذشت. تا حدى از نيكنامى و سلامت نفس برخوردار بود، ولى هوش و پركارى پدرش را نداشت.

داود پيرنيا، بنيانگذار برنامه ى «گلها» در تهران، خيابان ايران در يك خانواده ى بزرگ و قديمى چشم به جهان گشود. دوران طفوليت را در تحت توجهات پدر بزرگوارش حسن پيرنيا (مشيرالدوله) كه از رجال خوشنام و روشنفكر آن زمان بود گذراند.

تحصيلات ابتدايى را طبق سنن و آداب آن زمان در منزل و نزد استادان و معلمين وقت فراگرفت، سپس براى ادامه ى تحصيلات و فراگيرى دروس زبان و غيره به مدرسه ى سن لوئى كه زير نظر معلمين و استادان فرانسوى اداره مى شد قدم نهاد. پس از گذراندن تحصيلات متوسطه بنا به تمايل پدرش مشيرالدوله جهت فراگيرى تحصيلات عاليه به كشور سوئيس سفر نمود. پس از گذرانيدن تحصيلات عاليه در رشته حقوق به وطن مراجعت نمود و به خدمت در وزارت دادگسترى مشغول گرديد.

داود پيرنيا بنيانگذار و مؤسس كانون وكلا بود. در وزارت دادگسترى تا رتبه ى يازده قضائى مدارج را طى كرد و سپس به وزارت دارائى منتقل شد و در اين وزارتخانه اقدام به تأسيس اداره ى احصائيه (آمار) نمود كه براى اولين بار در ايران چنين اداره اى به وجود آمد.

داود پيرنيا در حين فراگيرى تحصيلات عاليه با موسيقى كلاسيك آشنايى كامل پيدا كرد و نواختن پيانو را به خوبى





فراگرفت و ادبيات و موسيقى ايران را نيز از خاطر نبرد. به زبانهاى فرانسه، آلمانى، انگليسى تسلط كامل داشت و در زبان فرانسه تا حد ادبيات عاليه اين زبان پيشرفت كرده بود بعد از چندى در نخست وزيرى به سمت رئيس بازرسى كل در سطح كشور و سپس عهده دار پست معاونت نخست وزيرى گرديد.

پيرنيا همواره در فكر احياى موسيقى سنتى و اصيل ايرانى و زنده نمودن فرهنگ و ادبيات ايران بود و همين فكر باعث شد كه به فكر ايجاد برنامه هاى «گلهاى جاويدان» و سپس «گلهاى رنگارنگ» و ديگر برنامه هاى ارزنده بيافتتد و همواره در اين راه با استادان بنامى چون: كلنل وزيرى، روح اللَّه خالقى، ابوالحسن صبا، مرتضى محجوبى، حسين ياحقى، احمد عبادى، مهدى خالدى، على تجويدى، جواد معروفى و غيره تبادل نظر و همفكرى داشت. و اين علاقه شديد باعث شد كه مشاغل دولتى را كنار گذارده و با جديت، هدف والاى خود را دنبال كند و برنامه هايى ارزنده كه امروزه همچون گنجينه اى گرانبها به يادگار مانده است از خود باقى گذارد و موسيقى اصيل ايرانى و ادبيات و فرهنگ غنى اين كشور را نه تنها به مردم ايران بلكه به مردم ساير ملل نيز معرفى نمايد و به اين امر مهم كه تا قبل از ايجاد برنامه هاى «گلها» نه تنها توجهى نمى شد بلكه در بوته فراموشى سپرده شده بود بپردازد.

داود پيرنيا يكى از خدمتگزاران بزرگ موسيقى و ادب ايران در دوره ى معاصر است و ارزش والاى خدمات او بخصوص از آن جهت است كه او مبدع و مبتكر روشى بود كه قبل از او كسى به آن توجهى نداشت و آن روش تلفيق شعر و موسيقى و كمك





گرفتن از يكى براى تفهيم و تأثير ارزش ديگرى بود.

پيرنيا بعد از سالها اشتغال در مشاغل سياسى و قضائى و ادارى از همه ى آنها كناره گرفته بود و وقت خود را مصروف به مطالعه، بخصوص بررسى اشعار فارسى مى كرد.

وقتى يكى از فرزندان او در دبيرستان جم قلهك سرگرم تحصيل بود، دكتر معين افشار كه يكى از دبيران آن دبيرستان بود و به موسيقى آشنايى و علاقه خاص داشت، اركستر كوچكى از دانش آموزان هنرمند تشكيل داده بود و در يكى از جشنهاى دبيرستان، اين اركستر قطعاتى اجرا مى كرد. پيرنيا كه در آن هنگام رئيس انجمن خانه و مدرسه بود كار آنان را بسيار پسنديد و يك روز آنها را به اداره ى كل هنرهاى زيبا برد و نوارى از آهنگهاى آنان ضبط كرد و يك روز عصر اين نوار از راديو پخش شد.

كسى نمى داند كه پيرنيا چگونه به راديو راه يافت، ولى بعضى از شبها مردم برنامه اى از راديو مى شنيدند كه «گلهاى جاويدان» نام داشت و همراه با موسيقى كه مثنوى همايون بود آغاز مى شد و ضمن آن اشعارى بر روى سازى تنها به وسيله گوينده اى خوش صدا به لحنى كه در شنونده تأثيرى عميق مى بخشيد قرائت مى شد و يكى از خوانندگان نيز اشعار ديگرى را به آواز مى خواند. در بعضى از برنامه ها، شرح احوال شاعر و اظهارنظر درباره ى اشعار و افكار او نيز قسمت ديگرى از برنامه بود. برنامه با جمله «اين هم گلى بود جاويدان از گلزار بى همتاى ادب ايران- هميشه شاد و هميشه خوش باشيد» پايان مى يافت.

«گلهاى جاويدان» در سال 1335 شروع شد و همزمان با آن پيرنيا برنامه اى براى كودكان نيز تنظيم كرد كه





صبحها با صداى فرزندش «بيژن» پخش مى شد و هر دو برنامه به شدت مورد استقبال مردم بود.

به تدريج اين انديشه به ذهن پيرنيا راه يافت كه «موسيقى ضربى» ايران نيز مى بايد در برنامه ى «گلها» جايى داشته باشد، به خصوص كه ترانه ها و تصنيفهايى كه در راديو ساخته و پخش مى شد غالباً تحت تأثير و نفوذ موسيقى بيگانه و فاقد اصالت كافى بود. تشكيل اركسترى از هنرمندان صاحب نام كه بتوانند نظر او را اجرا كنند نياز به تأمين بودجه اى داشت كه از توانايى «اداره ى كل انتشارات و راديو»ى آن زمان خارج بود. پيرنيا با كوشش و زحمات طاقت فرسا موفق شد نظر مقامات «سازمان برنامه و بودجه» را به اهميت موضوع جلب و اعتبارى براى اين منظور تحصيل كند و به اين ترتيب اركستر «گلها» تشكيل گرديد و برنامه ى «گلهاى رنگارنگ» حاصل كار بود. برنامه با موسيقى ضربى و اركستره كه آهنگ بى كلام يك ترانه ى اصيل و سنگين بود آغاز مى شد. خانم «روشنك» گوينده ى خوش صداى برنامه ى «گلها» بر روى اين آهنگ چند شعر زيبا، دل انگيز با معنى و مضمونى دلكش و عميق قرائت مى كرد. پس از آن اشعار ديگرى بر روى سازهاى تنها قرائت مى شد، يا خواننده چند بيت شعر كه غالباً قسمتى از يك غزل بود به آواز مى خواند و در پايان آهنگ با كلام به وسيله خواننده همراه با اركستر اجرا مى شد.

مدت دو سال از آغاز برنامه ى «گلها» گذشته بود كه پيرنيا برنامه كودك را به «دكتر معين افشار» همان دبير دبيرستان پسرش محول كرد و با فراغت بيشتر تمام هم خود را صرف برنامه ى «گلها» كرد.

در اين زمان، وضع مالى كشور بهتر شده





بود و اركستر «گلها» بزرگ و بزرگتر شد و از حالت «يك صدايى» بيرون آمد. هنرمند ارجمند «جواد معروفى» آهنگ را به تدريج و تا حدى كه گوش شنونده ى ايرانى آمادگى قبول داشت به صورت چند صدايى مى نوشت و به رهبرى روح اللَّه خالقى اجرا مى شد، «برگ سبز» و «شاخه گل» و «گلهاى صحرايى» برنامه هاى ديگرى بودند كه به بخش «گلها» تنوع و جاذبه مى بخشيدند.

«برگ سبز» از سلو و اشعارى عرفانى با صداى خواننده كه «سيد جواد ذبيحى» يكى از آنان بود در شبهاى جمعه اجرا مى شد. در آغاز برنامه اين دو بيت قرائت مى شد:

«چشم بگشا كه جلوه ى دلدار

به تجلى است از در و ديوار»

اين تماشا چو بنگرى گويى

ليس فى الدار، غيره ديار»

و پيرنيا كه يكى از ارادتمندان مولا على (ع) بود در پايان برنامه اين جمله را منظور كرده بود: «اين هم برگ سبزى بود، هديه ى درويش، على نگهدارتان».

«شاخه گل» يك برنامه ربع ساعته بود كه به معرفى كوتاه يك شاعر و ذكر چند بيت از اشعار او و اجراى يكى از ترانه هاى «گلهاى رنگارنگ» كه خواستار فراوان داشت مى پرداخت و «گلهاى صحرايى» خاص معرفى آهنگهاى محلى ايران بود.

اين سؤال همواره براى مردم مطرح بود كه در برنامه هاى «گلها» چه رمز و رازيست كه تا اين حد در اعماق قلب و روح مردم نفوذ مى كند، در حالى كه از همان هنرمندان و همان شاعران و همان ترانه سرايان، برنامه هاى ديگرى نيز در راديو به وجود مى آيد، ولى نه تأثير برنامه هاى «گلها» را داشت و نه به آن حد مورد استقبال عامه ى شنوندگان و تمامى طبقات مردم بود. علت واقعى اين امر در حقيقت يكى شناخت كامل و





دقيقى بود كه پيرنيا از شعر و ادب و موسيقى ايران داشت و ديگر دقت و وسواس عجيبى بود كه او در انتخاب قطعات موسيقى و اشعار به خرج مى داد. به كرات يك قطعه موسيقى را مى شنيد و قسمتهايى از آن را انتخاب و قسمتهايى را حذف مى كرد، سپس براى شعرى كه روى آن قطعه بايد قرائت شود ديوانهاى اشعار و تذكره هاى متعدد را مطالعه مى كرد. در سالهاى آخر، مرحوم «رهى معيرى» را به كمك گرفت و پس انتخاب اشعار آنها را با موسيقى تلفيق و نوار ضبط شده را به دفعات مى شنيد و حتى براى كسانى كه به ديدنش مى آمدند پخش مى كرد و تأثير آن را بر روى آنان بخصوص افراد صاحب نظر امتحان مى كرد و نظر آنان را جويا مى شد و شايد به اين ترتيب يك برنامه را بيش از سى بار مى شنيد. به همين دلائل كار كردن با پيرنيا مشكل بود و فقط افراد پرحوصله مى توانستند خواسته هاى او را به مرحله اجرا و عمل درآورند.

برنامه ى «گلها» فقط يك نوازندگى و ساز سلوى تنها نبود، بلكه مسأله فرهنگ و ادبيات مملكت بود، مسأله ى موسيقى غنى و پربار گذشته ى كشور بود، مسأله ى لباس فاخر پوشيدن به موسيقى ملى، اصيل و سنتى مملكت بود و به دليل همين توجهات شادروان پيرنيا بود كه برنامه ى «گلها» طورى شده بود كه موسيقيدان آرام آرام، ارج و احترام واقعى خودش را در جامعه به دست آورده بود، اين نبود جز ارائه ى برنامه هاى خوب و ارزشمند، برنامه هاى والا و لباس فاخر و در خور شأن آن پوشيدن، يعنى نه يك چيز مصنوعى، يعنى آن چيزى كه واقعاً قدر اين كار را





داشت، سزاوار بود كه اين موسيقى به اين صورت عرضه بشود.

وقتى «سكته ى قلبى» به سراغ پيرنيا آمد و خانه نشين شد. ديگران بسى كوشش كردند كه راه او را ادامه دهند، ولى «گلهاى» آنان رنگ و بوى «گلهاى» پيرنيا را نداشت و هرگز جاى برنامه هايى را كه او مى ساخت نگرفت.

در يكى از دفعاتى كه پيرنيا دچار «سكته ى قلبى» و در بيمارستان بسترى شده بود، دكتر معين افشار دوست صميمى و باوفاى او كه تا پايان مدت خدمت او در راديو با او همكارى داشت سبدى گل براى او برد و بر روى كارت همراه آن اين رباعى را نوشته بود:

تا مهر درخشنده و مه تابان باد

عمر تو چو «گلهاى» تو جاويدان باد

چون آن همه شاخه هاى گل كز نو شكفت

«پيوسته دلت شاد و لبت خندان باد»

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] مردان موسيقى (515 -509 /1)، تاريخى موسيقى (673/2).


پيرنيا، محمد كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد كريم پيرنيا در سال 1299 شهر يزد متولد شد . وي پس از اخذ دوره دبستان و دبيرستان با يك آزمو ن در دانشكده هنر هاي زيبا در رشته معماري قبول شد و شرو ع به كسب علم نمود .

گروه : هنر

رشته : معماري

والدين و انساب : محمد كريم پيرنيا در سال 1299 از پدري نائيني و مادري يزدي درشهر يزد متولد شد .

اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : محمد كريم پيرنيا دردورا ن كودكي به اين علت كه پدرش به يزد تبعيد شده بود و اجازه خروج از اين شهر را نداشتند تا بعد كه اين امكان فراهم شد وبراي كارهايي كه بايد انجام مي دادبه اكثر نقاط كشور مسافرت كرد . يزد زمستانهاي






بسيار سرد وتابستانهاي گرمي دارد . درآن زمان مردم اعم از اعيان و طبقه پايين از پانزدهم ارديبهشت به كوهستانهاي اطاف مي رفتند كه هواي مطلوبي دارد و تا آخر تابستان آنجا مي ماندند . اكثر مردم از خودشان جايي براي اين مدت اسكانشان نداشتند و معمولا باغهايي را اجاره مي كردند . پدر بزرگ او هم مثل ساير مردم باغي را اجاره مي كرد وبه آنجا مي رفتند .يزد واقعا يكي از شهر هاي آرام دنياست ، اما به علت كمبود آب دراين منطقه ، بين مردم در گيري پيش مي آمد و حتي گاهي قتل هايي هم اتفاق مي افتاد . در همان باغي كه اجاره مي كردند ، كنار جوي آب ، چاهي درست كرد و به تقليد از قناتها ي يزد ، با درست كرد ن چند پشته ، آب را به بالا مي كشاند و به قول مقني ها ، آ ب آفتابي شد . در آنجا باغ و خياباني درست كرده بود و به جاي درخت ،عدس كاشت و با قوطي كبريت شروع به خشت زدن كرد و با همين خشت ها استخري درست كرد .به قدري اين عمل مورد توجه قرار گرفت كه مردم براي تماشاي آن مي آمدند . اواخر تابستان هم كه ما باغ را ترك مي كردند ، صاحب باغ اطراف مزرعه اي را كه اومي ساخت ،خاركريز كرد تا آب آن را از بين ببرد . خلاصه طوري بود كه علاوه بر بچه ها ،بزرگتر ها هم از اين كار او خوششان مي آمد .

تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد كريم پيرنيا دوران دبستان را





درمدرسه اسلام و بعد از تاسيس مدرسه دولتي به دليل با لا بودن كيفيت اين گونه مدارس نسبت به مدرسه هاي قديمي ، «در مدرسه نمره دو »ادامه تحصيل داد . دوران تحصيل را در «دبيرستان ايرانشهر » يزد كه فقط دوره علمي داشت گذراندم . بعد از طي دوره علمي دريزد براي ادامه تحصيل به تهران آمد .در كنكور اولين دوره «دانشكده هنرها زيبا » به دليل علاقه اي كه به هنر معماري كشور خود داشت شركت كرد و قبول شد .

خاطرات و وقايع تحصيل : تمام دوستان محمد كريم پير نيا كه در دانشگاه با وي بودند بعد ها جزو هنرمندان ممتاز نه تنها ايران ، بلكه در جهان بودند .محل دانشكده آن موقع در «مدرسه هروي » (علوم قديمه ) و مدرسه سپهسالار بود . اين دو مدرسه را با تغييراتي كه در آنها انجام شده بود ، به دانشكده هنر هاي زيبا تبديل كرده بودند . دانشكده هنرهاي زيبا در آن سالها فقط سه رشته معماري ، نقاشي ،مجسمه سازي داشت و براي شركت در دوره معماري ، ديپلم كامل متوسطه لازم بود اما براي رشته نقاشي و مجسمه سازي سيكل اول متوسطه كافي بود .مجسمه سازي به دليل اينكه داوطلب زيادي نداشت ، به تدريج تعطيل شد . باوقوع مسائل شهريور 20 دانشكده به زير زمين دانشكده فني منتقل وبعد ها به ساختمان فعلي انتقال داده شد كه البته سا ختمان آن هنوز تكميل نشده وبه شكل فعلي كه وجود دارد ، نبود . شخصي بودبه اسم استاد مندلي كه چون با سواد بود به او مندلي مي گفتند .





ايشان اهل ميبد بود . ملا مندلي اطلاعات عجيب و غريبي درسينه اش داشت . بعد ازاينكه از مدرسه بر مي گشتنددور ايشان جمع مي شدندو اوبه قول خودش «نكير » مي كرد ، يعني با سر انگشت يا چوب خطهايي روي زمين مي كشيد و توضيحاتي خاصه در مورد «هنجار »مي داد . هنجار واقعا مثل يك كامپيوتر كارهاي عجيب و غريبي مي كرد .به هر حال از ملا مندلي كسب اطلاعات مي كردو گاهي هم مي شد كه پاسباني مي آمد و جمع آنهارابه هم مي زد و ازملامندلي مي خواست كه ديگر معركه نگيرد ولي هيچ كس اجازه نمي داد و درمكاني ديگر جمع شان را تشكيل مي دادند و از وجود ملامندلي استفاده مي كردند . وي وقتي كه همين موضوع هنجارو كاربرد آن را براي مرحوم دكتر محسن هشترودي گفت ايشان خيلي تعجب كرد و مي دانيد كه ايشان هم به رياضيات غربي و هم رياضيات شرقي مسلط بود . دكتر هشترودي مي گفت كه چنين چيزي رانه در رياضيات غرب و نه درشرق نديده است ،و اين رامختص معماران قديمي ايران مي دانست كه سينه به سينه نقل شده است .ايشان علاقمند بود كه براي به جاماندن هنجار ،به طور مشترك كاري انجام دهند ولي متاسفانه به علت فوت ايشان اين كار ميسر نشد . بعد از اين باز هم به دنبال كسي بود كه اينكار را پي گيري كند تا دكتر پيرنيا ي رياضي دان ، براي اين كار اعلام آمادگي كرد ولي متاسفانه ايشان هم مرحوم شد .

هم دوره اي ها و همكاران : از همدوره ايهاي





محمد كريم پيرنيا مي توان به مهندس زهره بزرگمهر و مهندس معماريان كه زحمت چاپ بعضي از كتابهاي او را كشيده بودند اشاره كرد .

وقايع ميانسالي : محمد كريم پيرنيا از اين دوران چنين ياد مي كند: بعد از بازنشسته شدن تجربيات و تحقيقات چندين ساله ام را خواستم روي كاغذ بياورم ، ولي متاسفانه به علت لرزش دست و بعد هم از كار افتادن آن ، ميسر نشد .اما تعدادي زيادي از نوارهاي صحبتهاي بنده در دانشگاههاي تهران ، شهيد بهشتي و فارابي و «ميراث فرهنگي » موجود است كه دوستان زحمت پياده كردن آنها را كشيده اند .

زمان و علت فوت : محمد كريم پيرنيا درسال 1376 دارفاني را وداع گفت .

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد كريم پيرنيا مدتها معاونت «حفاظت آثر باستاني »را به عهده داشتم و كار ترميم و تعمير آثارباستاني بود .

جوائز و نشانها : گرفتن سه مدال كه در طول دانشگاه به دليل نوشتن سه رساله گرفته بود .







--------------------------------------------------------------------------------

آثار :

1 آشنايي با معماري اسلامي ايران « ساختمان درون شهري و برون شهري»

ويژگي اثر : اين اثر در 1371 انتشارات دانشگاه علم وصنعت ايران به چاپ رسيده است اين كتاب شامل ده بخش و پنج پيوست است همراه با واژه نامه و فهرست منابع . كه اين مجموعه اي از سخنرانيها، مقالات و مواد درسي استاد است كه توسط غلامحسين معماريان جمع آوري و تنظيم وتدوين شده است .

2 اثر

ويژگي اثر : اين فصلنامه علمي ، فني ، هنري





سازمان ميراث فرهنگي كشور شماره 2- زمستان 1370 به چاپ رسيده است . اين فصلنامه بيستمين شماره است و استاد مطالب خود را به تقريرات استاد كريم پيرنيا درزمينه معماري سنتي و هنر هاي وابسته اختصاص داده است . مطالب اين كتاب كه در خقيقت سلسله درسهاي استاد در طول ساليان متمادي براي دانشجويان واهل فن بوده، تحت عنوان «گنبد هاي ايران » جمع آوري شده است . در يك بخش به چگونگي ساخت گنبد ها و در بخش ديگر به طرح خصوصيات هندسي وفني گنبد ها اشاره شده است .

3 اثر

ويژگي اثر : درفصلنامه علمي ، هنري سازمان ميراث فرهنگي كشور پائيز1373به چاپ رسيده است . بيست و چهارمين شماره اثر . سومين دفتر از تقريرات استاد پيرنيا درزمينه معماري است كه توسط زهره بزرگمهر تنظيم و تدوين شده است . مطالب اين مجموعه «چفدها و طاقها » بخشي ديگراز مبحث «ساخت وسازه »و روش عملي كاربست آن در معماري ايراني است .

4 ارمغانهاي ايران به جهان معماري «جناغ وكليل »

ويژگي اثر : اين اثر در مجله هنر ومردم به شماره 142 در سال دوازدهم 1353 به چاپ رسيده است كه اين مقاله تحت عنوان شرح تاثيرات معماران ايراني است در كار معماران خارجي .

5 ارمغانهاي ايران به جهان معماري گنبد

ويژگي اثر : اين اثرد ر مقاله هنر ومردم به شمارهاي 136و137 در سال 12به چاپ رسيده است . دراين مقاله به شيوه هاي كار معماران ايراني درساخت گنبد و كاربردو ويژگيهاي بناهاي





گنبدي پرداخته و در ادامه تاثيرات اين گونه معماري را درروند كار معماران خارجي مورد بررسي قرار مي دهد .

6 ارمغانهاي معماري ايرا ن به جهان معماري «پادياو»

ويژگي اثر : اين اثر در هنر و مردم در سال 12 و شماره 1353،139به چاپ رسيده است كه در رابطه با مكاني براي شست وشوي و طهارت بود كه به آن پادياو مي گفتند و طشت آب كه در آن شست شوي انجام مي شد پادياب دان مي ناميدند .

7 بادگير و خيشخان

ويژگي اثر : اين در مجله هنر و معماري به شماره 10 و 11 به چاپ رسيده است . اين مقاله ،به بررسي جنبه هاي تاريخي و نيز كيفيت فني بادگير و نقش آن در زندگي مردم نواحي مختلف ايران مي پردازد .

8 بازار ايران

ويژگي اثر : اين اثر در باستان شناسي و هنرايران به شماره 3 درسال1348 به چاپ رسيده است كه در باره خصوصيات نيكو و پسنديده پيشه وران و بازاريان و زندگي و كسب مسالمت آميز آنها در كنار هم و مشخصات معماري و ساختمان بازارهاي ايراني و بر شمردن ويژگيهاي منحصربه فرد هر دكان كه كالايي خاص را به فروش مي رساند ه است .

9 بناهاي تاريخي هر كشور درحكم شناسنامه هاي فرهنگي است

ويژگي اثر : در مجله هنر و معماري شماره 17 اين اثر استاد به چاپ رسيده است .در اين مقاله ،بناهاي تاريخي و معماري اصيل ايراني را از ديدگاه هويت





فرهنگي مورد بررسي قرار داده است .وي ضمن بر شمردن برخي از خصوصيات معماري ايراني و تناسب آن با شرايط اجتماعي ، اقليمي و فرهنگي مردم ، آثار مثبت اين قرابت را در تاريخ معروفي چون مساجد ، كاخها ، آتشكده ها ،مزارها و .... اشاره شده و دروصف هركدام از آنها به تفضيل سخن رانده شده است .

10 بيماري بو لو ار

ويژگي اثر : اين مقاله در مجله هنر ومردم در سال ششم به شماره 69 به چاپ رسيده است كه دريك كلام شكوائيه نويسنده از تخريب بناهاي سنتي و زيبا كه هر كدام انبوهي از خاطرات تلخ وشيرين را با خود دارند و رشد بي رويه بلوارها و خيابانها و آسمان خراشها است كه با ويراني و نابودي بناهاي كهن ، ابزار وجود مي كنند .

11 تويزه _ قوس _دور

ويژگي اثر : اين اثر در هنر ومعماري درشماره 8 و در سال 1349 به چاپ رسيده است. مطالب آن تحت عنوان بررسي نقاط ضعف و قوت سبكهاي قديم پارتي و پارسي و سبكهاي جديد خراساني و رازي و آذري و اصفهاني كه با ذكر دليل در رابطه با هر كدام بررسي هاي انجام داده است

12 خيز و اندام گنبد هاي ايراني

ويژگي اثر : در مجله هنر و معماري شماره 10و 11 به چاپ رسيده است . در اين مقاله به بررسي ويژگيهاي گنبد و خصوصيات آن و نيز انواع مختلف گنبد درسير تاريخي زندگي مردم ايران پرداخته شده است و در جاي





جاي مقاله مثالهاي ازگنبد هاي معروف ايراني چون گنبد : حرم مطهر امام رضا (ع) ، آرامگاه سلطان محمد خدابنده در سلطانيه ، مقبره شاه نعمت الله ولي در ماهان كرمان ، جامع قزويني و. ..... همراه با تصاويري از اين مكانها آورده شده است .

13 در درگاه و كتيبه آستانه حضرت عبدالعظيم (ع)

ويژگي اثر : در باستان شناسي و هنر ايران در شماره دوم و در سال 1348 بهار به چاپ رسيده است . كه دررابطه با تاريخ و قدمت اين بناي معماري است

14 درو پنجره درمعماري ايران

ويژگي اثر : اين مقاله در بهار 1348 و شماره 2 و در مجله باستان شناسي و هنر ايران تحت عنوان چگونگي استفاده معماران از در و پنجره در معماري بنا ها اشاره رفته است .

15 راه و رباط

ويژگي اثر : اين اثر وي درانتشارات امين ، تابستان 1370 به چاپ رسيده است. راه و رباط در دوبخش يكي راه و بناهاي وابسته به آن در دوره پيش از اسلام و در بخش دوم راه ورباط هاي دوره هاي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است .

16 سبك آذري

ويژگي اثر : اين اثردرفرهنگ ومعماري ايران درسال 1354 به شماره اول به چاپ رسيد ه است كه داراي خصوصيات و نشانه هايي است كه نگارنده مقاله ، به شكلي مبسوط به آنها پرداخته و با در نظر گرفتن تمامي جووانب ، به شرح آن مبادرت كرده است .

17 شيوه هاي





معماري ايراني

ويژگي اثر : موسسه نشر هنر اسلامي وابسته به معاونت امور فرهنگي اجتماعي و هنري بنياد مستضعفان و جانبازان ، در هشت بخش ، كه چاپ اول در زمستان 1369 است . اين كتاب د ررابطه به منطق و حكمت كارهايي كه در زمينه معماري در طول تاريخ انجام شده است و نيز تحولاتي كه درمدت سه يا چهارهزار سال ، اين پديده دستخوش آن بوده و همچنين نقاط اوج ، فوايد ، ايرادها و ...پرداخته شود .و بخشهاي هشت گانه آن عبارتند از : _ اصول معماري ايراني - شيوه هاي معماري ايراني - شيوه اصفهاني -شيوه هاي پارسي - شيوه هاي پارتي - شيوه هاي آذري - شيوه هاي خراساني _ شيوه هاي رازي

18 طاق گنبد

ويژگي اثر : اين مقاله كه در حقيقت ادامه اي بر مقاله« خيز و اندام گنبد هاي ايراني »استاد مي باشد ، به مساله طاق گنبد توجه كرده و اقسام مختلف طاقهاي ايراني را از لحاظ شكل و طرز اجرا بر مي شمارد .

19 طاق و چف

20 مردم وراي در معماري ايران

ويژگي اثر : در فرهنگ و زندگي به شماره 24 و در سال 1355 تحت عنوان خصوصيات مردم وراي درمعماري ايران كه نويسنده به جوانب آن اشاره كرده است.

21 مروري بر كتاب (نظري اجمالي بر شهر نشيني و شهر سازي ايران )

ويژگي اثر : كه اين مقاله در مجله اثربه شماره 1





درسال 1358 به چاپ رسيده است . در اين مقاله استاد به چگونگي و ويژگيهاي معماري ايران د ر رابطه با خصوصيتهاي اجتماعي مردم مي پردازد .

22 مساجد

ويژگي اثر : اين مقاله در خصوص معرفي مسجد به عنوان يك مركز مهم مردمي و همچنين مشخصات مساجد اسلامي از بدو پيدايش و سيرتحولي آنها در طول زمان نگاشته شده است . دراين مقاله همچنين قسمتهاي مختلف يك مسجد بصورت تفكيكي مدرد بررسي قرار گرفته و در هر مورد مثالهايي پيرامون مساجد معروف اسلامي به ميان آورده شده است .

23 معماري مساجد ايران راهي به سوي ملكوت

ويژگي اثر : اين اثر در فصلنامه هنر و به شماره سوم درسال 1362 به چاپ رسيده است كه عنوان اين مقاله است سير مسجدسازي در ايران و ويژگيهاي معماري هر مسجد در ادوار مختلف و جمع بندي خصوصيات تمامي مساجد ، مطلبي است كه نويسنده در اين مقاله بازباني روان و سليس و ديدي مو شكافانه و دقيق و تحليل به آن پرداخته است .

24 هندسه در معماري ايران

ويژگي اثر : اين كتاب در اسفند ماه سال 1360 در نشريه سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران به چاپ رسيده است .


پيرنيا، مشيرالدوله، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1251 ش، فرزند ميرزا نصراللَّه مشيرالدوله. تحصيلات مقدماتى و معمول زمان را به اتفاق برادرش حسين پيرنيا (مؤتمن الملك) تحت مراقبت و نظارت پدر انجام داد و علوم متداول زمان را فراگرفت. سپس براى ادامه ى تحصيل عازم روسيه گرديد و در رشته هاى نظام و حقوق فارغ التحصيل شد. بعد






مدتى هم در فرانسه به تحصيل اشتغال ورزيد و به خدمت در سفارت ايران در روسيه درآمد و عنوان مستشار سفارت يافت. در 1317 ه.ق پدرش به وزارت امور خارجه رسيد و او را به تهران احضار و با لقب مشيرالملك به رياست دفتر وزارت امور خارجه و منشى مخصوص خود تعيين نمود. در سفر اول مظفرالدين شاه به اروپا، مترجم زبان روسى شاه بود و در اين مأموريت توانست لياقت و كياست خود را ثابت كند. پس از بازگشت از اروپا، به پيشنهاد پدر و موافقت اتابك صدراعظم، به جاى ميرزا رضاخان ارفع الدوله به وزيرمختارى ايران در روسيه تعيين گرديد.

در 1320 ه.ق در مقام وزيرمختارى ايران در روسيه به آن كشور رفت، ولى در مدت توقف خود در تهران كار عمده اى صورت داد و آن تأسيس مدرسه ى علوم سياسى بود كه به همت ميرزا نصراللَّه خان وزير امور خارجه اين كار انجام يافت. و چهار هزار تومان بودجه ى ساليانه ى آن از محل معدن فيروزه تأمين گرديد. در سفر دوم مظفرالدين شاه به اروپا، در مسكو اقامت داشت. در اين سفر نيز موجب رضايت شاه و اتابك را فراهم نمود و خدمات وى مورد رضايت و تقدير واقع شد. در 1324 ه.ق كه زمزمه ى مشروطيت در ايران بلند بود، به تهران آمد. پدرش مقام صدارت يافته و از طرف پدر و با موافقت شاه، مأمور تدوين نظام نامه ى مجلس گرديد و از اعضاى برجسته ى كميسيون بود.

پس از صدور فرمان مشروطيت و برقرارى حكومت قانون از كار كنار رفت و متعاقباً وزير افخم و اتابك، عهده دار نخست وزيرى گرديدند. مشيرالسلطنه پس از قتل اتابك، به زمامدارى رسيد و





براى اولين بار ميرزا حسن خان مشيرالملك به عضويت كابينه دعوت شد. پست وى در كابينه، وزارت عدليه بود. اين كابينه دوام زيادى نداشت و مشيرالسلطنه در 4 آبان 1286 ش جاى خود را به ناصرالملك داد. در آن هنگام ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله پدر مشيرالملك درگذشت و محمدعلى شاه چند روز پس از فوت ميرزا نصراللَّه خان، لقب مشيرالدوله را به پسرش ميرزا حسن خان داد و در كابينه ى ناصرالملك وزير امور خارجه گرديد. در همان موقع قرارداد 1907 يا تقسيم ايران به دو منطقه ى نفوذ به وزارت خارجه ى ايران ابلاغ يا اعلام گرديد. ناصرالملك نيز در مقابل اختلاف مجلس و شاه دوام نياورد و جاى خود را به نظام السلطنه مافى داد.

نظام السلطنه در كابينه ى نخستين خود از مشيرالدوله دعوت ننمود، ولى در دو ترميم كابينه، او را به وزارت امور خارجه برگزيد. در خرداد 1287 در كابينه ى ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه وزارت علوم و اوقاف به وى سپرده شد و در ترميم همان كابينه همچنان وزير علوم و اوقاف بود. در ارديبهشت 1288 در كابينه ى ناصرالملك كه با سرپرستى سعدالدوله اداره مى شد، وزارت عدليه را بر عهده داشت، ولى چون كشور در حال بحران بسر مى برد، با ساير وزيران استعفا نمود.

پس از فتح تهران و تشكيل دولت جديد به رياست سپهدار تنكابنى، مشيرالدوله در كابينه ى دوم و سوم وزير عدليه بود. در كابينه ى چهارم وزير تجارت گرديد. در اسفند 1289 در دو كابينه ى سپهدار تنكابنى وزير عدليه بود و در ترميم كابينه به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب گرديد. در مرداد 1290 در هيئت صمصام السلطنه بختيارى، وزارت عدليه به عهده ى او محول گرديد





و در ترميم همان دولت نيز شغل خود را حفظ نمود.

علاءالسلطنه مازندرانى در كابينه ى خود كه در دى ماه 1291 تشكيل داد، مشيرالدوله را به وزارت علوم و معارف و اوقاف معرفى كرد. در اسفند ماه 1293 به نخست وزيرى رسيد و وزارت جنگ را نيز عهده دار شد. در سال 1296 در كابينه ى ديگر علاءالسلطنه، وزير جنگ بود و اين سمت را همچنان در كابينه هاى عين الدوله و مستوفى الممالك حفظ كرد و امور وزارت جنگ را بر عهده داشت. در تيرماه 1299 براى بار دوم زمامدار گرديد و مدت پنج ماه در سمت نخست وزيرى انجام وظيفه كرد تا بالاخره در آبان 1299 جاى خود را به سپهدار رشتى داد. در سوم بهمن 1300 به جاى قوام السلطنه از طرف مجلس چهارم به نخست وزيرى رسيد و در كابينه ى خود وزارت كشور را شخصاً عهده دار بود. در خرداد 1302 براى بار چهارم به نخست وزيرى رسيد. در اين بار هم وزير كشور بود. در ادوار دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم نماينده ى مردم تهران در مجلس شوراى ملى بود، دو نوبت وزير كشور، هشت بار وزير عدليه، سه دفعه وزير امور خارجه، سه بار وزير علوم و شش بار وزير جنگ و يك مرتبه وزير تجارت و يك نوبت وزير پست و تلگراف (يعنى روى هم رفته 24 بار وزير بوده) و پنج دوره ى نمايندگى مجلس را بر عهده داشته است. از مورخين و محققين معاصر است كه تأليفات ارزنده اى از خود به يادگار گذاشته است. مشهورترين اثر وى تاريخ ايران باستان است. در ده سال آخر حيات خود، غالباً به كارهاى فرهنگى و علمى اشتغال داشت. در





دوران وزارت دادگسترى، قوانين مهمى به تصويب رسانيد. در 1314 در 63 سالگى درگذشت. فرزندان او نيز مانند پدر نام خانوادگى پيرنيا را براى خود انتخاب نمودند. هيچ يك از فرزندانش به مقام سياسى مهمى نرسيدند. از ديگر خدمات او تأسيس مدرسه ى نظام بود.

(ميرزا حسن خان مشيرالدوله (و. 1252 ه.ش./ 1291 ه.ق.- ف. تهران 1314 ه.ش./ 1354 ه.ق.) پسر اول ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله نائينى (مشير الدوله)، از رجال دوره اخير قاجاريه و اوايل پهلوى. وى تحصيلات نظامى و حقوقى خود را در مسكور به پايان رسانيد و مؤلف «ايران باستانى» و تاريخ «ايران باستان» (3 جلد) و «داستانهاى قديم ايران» است. او مكرر سمت سفارت، وزارت و نخست وزيرى داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)


پيرنيا، نصراللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1258 ه.ق در نائين، فرزند آقامحمد كه زندگانى خود را از طريق زراعت تأمين مى نمود ولى ذوق و مشرب درويشى داشت و فرزند خود را از كودكى به تحصيل واداشت. نصراللَّه خان مطابق معمول زمان و امكانات موجود در نائين تحصيل كرد و روى همرفته خط و ربط متوسطى يافت. محيط نائين را براى وجود خود مناسب نديد و به تهران آمد. چندى به شغل عريضه و كاغذنويسى اشتغال داشت. سپس وارد دستگاه آصف الدوله گرديد. سرانجام در 1285 ه.ق با معاضدت ميرزا سعيدخان مؤتمن الملك وزير امور خارجه، به آن وزارتخانه وارد شد. اولين شغلى كه در وزارت امور خارجه گرفت، معاونت كارگزارى آذربايجان بود. بعد به تهران منتقل شد و نايب سوم وزارت خارجه گرديد و لقب مصباح الملك گرفت. تدريجاً نائب دوم و اول وزارت خارجه ارتقاء مقام يافت تا سرانجام در سال آخر سلطنت ناصرالدين شاه، معاون وزير خارجه






شد و به او لقب مشيرالملك داده شد. يك سال بعد وزير لشكر (دارائى ارتش) گرديد و بالاخره در 1317 ه.ق با لقب مشيرالدوله به وزارت امور خارجه منصوب شد. در تمام مدتى كه ميرزا على اصغر خان اتابك صدراعظم بود، مشيرالدوله وزارت امور خارجه را داشت و در صدراعظمى عين الدوله هم شغل خود را حفظ كرد.

در 1324 كه فشار مردم براى تأسيس عدالتخانه به اوج رسيده بود، عين الدوله در مقابل افكار عمومى تاب و توان خود را از دست داد و از صدراعظمى كنار رفت و ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله صدراعظم ايران گرديد. در دوران صدارت او فرمان مشروطيت صادر شد و انتخابات مجلس اول انجام گرفت. وى به عنوان اولين نخست وزير مشروطه به مجلس شوراى ملى معرفى شد. پس از مرگ مظفرالدين شاه، مدتى كوتاه در دوران محمدعلى شاه، نخست وزير بود. ولى اوضاع زمان اجازه ى زمامدارى او را نمى داد و لاجرم از كار كنار كشيد و پس از مدتى كوتاه درگذشت. مشيرالدوله مردى ثروتمند، زيرك، سرنگهدار، مطيع و مدير بود. در مدتى كه تصدى وزارت امور خارجه را داشت، به تأسيس مدرسه ى عالى علوم سياسى همت گماشت و همان مدرسه مقدمه اى براى تشكيل دانشكده ى حقوق و علوم سياسى گرديد. او به آداب و سنن مذهبى پاى بند بود و تكاليف شرعى خود را انجام مى داد. در بين مردم وجاهت ملى داشت و مشروطه خواهان را يارى و ياورى نمود. به هنگام تنظيم قانون انتخابات، اصرار داشت به جاى مجلس شوارى ملى، مجلس شوراى اسلامى نوشته شود. درباره ى مرگ وى سخن زياد رفته است و برخى اعتقاد دارند او را مسموم كرده اند، ولى به حسب قراينى كه





در دست است، بايستى بر اثر عارضه ى سكته درگذشته باشد. حين الفوت 68 سال داشت.

مشيرالدوله اول يا مشيرالدوله بزرگ، ميرزا نصراللَّه خان صدراعظم ايران از رجال دوره اخير عهد قاجار (ف. تهران 1325 ه.ق). وى از اهل نائين بود و به تهران آمد و مورد توجه ميرزا على اصغرخان اتابك شد و به وزارت لشكر رسيد. در ابتداى كار وزارت خارجه (1399 ه.ق) و لقب مصباح الملك داشت. در 1308 به مشيرالملك ملقب شد. پس از قتل ناصرالدين شاه محسن خان مشيرالدوله كه وزارت خارجه را داشت و براى معالجه به اروپا رفته بود در پاريس درگذشت. اتابك ميرزا نصراللَّه خان را از وزارت لشكر به وزارت خارجه آورد و در سال 1317 وزارت خارجه و لقب مشيرالدوله را بدو دادند و اولين دولت قانونى مشيرالدوله در شعبان 1324 ه.ق تشكيل شد. پس از فوت مظفرالدين شاه وى همچنان منصب صدارت داشت تا محمدعلى شاه اتابك را از اروپا احضار كرد و مشيرالدوله تمارض كرد و از كار كنار رفت (محرم 1325 ه.ق) وى در شعبان همان سال مجدداً به رياست وزراء رسيد، ولى در همين اوان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيروز

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(فيروز) پيروز اول. هيجدهمين پادشاه ساسانى (484 -459 م.) وى بر برادر خود هرمزد سوم طغيان كرد و به يارى هپتاليان بر او غالب شد ولى سلطنت او چندان به آسايش نگذشت.

دفاع از سرحدهاى شمال و مشرق مستلزم اعمال نظامى بود و قحطى طولانى پديد آمد و بر مصايب جنگ افزود. وى در سال 484 در جنگ با هپتاليان مغلوى و مقتول شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


پيروز دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بيست و نهمين پادشاه ساسانى. وى پس از «بوران» چند روز از سال 630 م. سلطنت كرد و پس از او آزرميدخت بر تخت جلوس نمود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


پيروز سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر يزدگر سوم وى پس از قتل پدر به تخارستان رفت. امپراتور چين از سال 622 م.او را به پادشاهى شناخت و او به چين رفت ولى توفيقى نيافت و در 677 م. درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


پيروز، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1304 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى شد و سرانجام درجه ى ليسانس در حقوق قضائى گرفت و در شركت نفت استخدام شد. چندى در تهران و مدتى در آبادان به كار اشتغال داشت تا كودتاى 28 مرداد پيش آمد. چون قبلاً فعاليت هاى سياسى داشت، به اروپا رفت و قريب يك سال در اروپا وقت گذرانيد و موجباتى فراهم نمود كه بدون پاسخ گوئى به فعاليت هاى سياسى سابق خود به ايران بازگردد و به كار اشتغال ورزد.

در سال 1337 كه اميرعباس هويدا از طرف عبداللَّه انتظام، به مديريت ادارى شركت نفت تعيين گرديد، عده اى از جوانان تحصيلكرده ى شركت نفت را به دور خود جمع نموده و با آنها همكارى و همفكرى مى نمود. يداللَّه شهبازى و منوچهر پيروز دو تن از فعالين آن جمعيت بودند.

وقتى هويدا به نخست وزيرى رسيد، دوستان شركت نفتى خود را به كار گرفت و هركدام از آنها را به سمتى در سطح كشور منصوب كرد. اولين سمتى كه به منوچهر پيروز ارجاع شد، معاونت شهردارى تهران بود و پس از مدت كوتاهى به قائم مقامى شهردار تهران برگزيده شد. در 14 شهريور 1347، سرتيپ محمدعلى صفارى از سمت شهردارى تهران مستعفى شد و وزير كشور، منوچهر پيروز را به سرپرستى شهردارى تهران منصوب نمود و قرار بر









اين گرفت كه پس از تشكيل انجمن شهر كه انتخاب شهردار بعهده ى آن سازمان قرار گرفته بود، براى مدت سه سال شهردار تهران شود. روز پانزدهم آبان ماه 1347 اولين جلسه ى انجمن شهر تهران به رياست دكتر حسين فرهودى تشكيل گرديد. كانديداى نخست وزير منوچهر پيروز و كانديداى عطاءاللَّه خسروانى دبيركل حزب ايران نوين، مهندس جواد شهرستانى بود. منوچهر پيروز بامداد همان روز كه قرار بود شهردار تهران تعيين شود يك گزارش تلفنى به هويدا نخست وزير داد مبنى بر اينكه انجمن شهر مهندس شهرستانى را انتخاب خواهد كرد ولى هويدا اين خبر را قبول نكرد و سبدگلى براى پيروز فرستاد و شهردارى تهران را به وى تبريك گفت. سرانجام انجمن شهر تهران تشكيل گرديد و به اتفاق آراء جواد شهرستانى به شهردارى تهران انتخاب گرديد.

مبارزه ى پنهانى و بعد علنى اميرعباس هويدا نخست وزير و عطاءاللَّه خسروانى وزير كار و دبيركل حزب ايران نوين از همان روزهاى اول نخست وزيرى هويدا آغاز گرديد. وقتى منصور درگذشت، در جلسه ى فوق العاده ى هيئت وزيران، شاه خطاب به هويدا اظهار كرد شما دولت را اداره كنيد و سپس خسروانى را مورد خطاب قرار داد و گفته بود شما هم حزب ايران نوين را اداره خواهيد كرد و هر دو مستقيماً از من دستور خواهيد گرفت. عطاءاللَّه خسروانى در سابقه ى وزارت بر اميرعباس هويدا ارشديت داشت. خسروانى از ارديبهشت ماه 1340 در كابينه ى دكتر على امينى به وزارت منصوب گرديد و اين سمت را در كابينه هاى امير اسداللَّه علم و حسنعلى منصور كه قريب دو سال بود، به عهده داشت، در حالى كه اميرعباس هويدا در اسفندماه 1342 در كسوت وزارت قرار گرفت و





خسروانى طبعاً خود را ارشد بر اميرعباس هويدا مى دانست. در اين مبارزه كه بين نخست وزير و دبيركل حزب ايران نوين انجام گرفت، نخست وزير بازنده ى بازى سياسى شد.

چند روز پس از انتخاب مهندس جواد شهرستانى به شهردارى تهران، وزير آب و برق به افتخار شهرستانى كه از مديران وزارت آب و برق بود و چندى رياست سازمان آب و برق خراسان را عهده دار بود در هتل ونك ضيافتى برپا ساخت كه نخست وزير هم در آن شركت نمود. هويدا در آن جلسه نطق كوتاهى ايراد نمود و از خدمات پيروز در شهردارى تهران تجليل كرد و اضافه نمود قريباً پست حساسى در سطح كشور به وى ارجاع خواهد گرديد. نخست وزير پس از ايراد سخنان كوتاه خود در حالى كه دست پيروز را در دست خود قرار داده بود، بدون خداحافظى جلسه را ترك كرد. چند ماه بعد در حالى كه دبيركل ايران نوين در سمت وزير كشور قرار گرفته بود، منوچهر پيروز به سمت استاندارى بنادر و سواحل خليج فارس تعيين گرديد و قريب دو سال در آن سمت انجام وظيفه كرد و بعد به استاندارى استان فارس تعيين گرديد. پيروز قريب شش سال استاندار فارس بود و برخلاف استانداران سابق فارس، بسيار ساده و بدون تكلف وظايف خود را انجام مى داد و به هيچ وجه تابع تشريفات نبود. پيروز در سال 1356 به تهران احضار شد و در دستگاه اشرف پهلوى مديرعامل خانه سازى مهستان شد.

روز بيست و نهم آبان ماه 1357 منوچهر پيروز به يكى از شعب بازپرسى دادسراى تهران احضار شد و سرانجام قرار بازداشت او صادر شد. چند روزى در زندان بود و قرار وى





تبديل به وجه الضمان شد و پس از سپردن وجه الضمان از زندان آزاد شد و چند ساعت بعد طبق ماده پنج حكومت نظامى بازداشت گرديد. روز 22 بهمن ماه 1357 درب غالب زندان ها گشوده شد و عده اى فرار كرده و خود را مخفى ساختند كه از جمله فراريان، منوچهر پيروز بود كه چندى در اختفاء بسر برد و سرانجام به خارج از كشور عزيمت نمود و براى تأمين زندگانى خود به تلاش افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيشداد، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا پيشداد : فرمانده گروهان دوم گردان409 حضرت ابوالفضل العباس(ع) لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در اسفند ماه سال 1343 در شهرستان «زاهدان»،مركزاستان« سيستان وبلوچستان» ،نوزادي چشم به جهان گشود .

با توجه به علاقه و عشق فراوان والدينش به« حضرت امام رضا (ع)»،« غلامرضا» ناميده شد .دوران كودكي را در خانواده اي صميمي ،مهربان و مذهبي گذراند و به دوران دبستان رسيد .در سال 1350 وارد تحصيلات ابتدايي شد. با توجه به استعداد درخشان و ويژگي هاي اخلاقي نيكو مورد توجه مربيان قرار گرفت و همه به او علاقه مند شدند .او دوره ابتدايي را با رتبه ممتازي به پايان رساند و وارد مدرسه راهنمايي «دكتر محمد معين» گرديد و آن دوره را نيز با موفقيت كامل و به عنوان شاگرد ممتاز به اتمام رساند .

جهت ادامه تحصيل رشته رياضي فيزيك را بر گزيد و در دبيرستان شهيد دكتر« با هنر» مشغول به تحصيل شد .همزمان با تحصيل همكاري با انجمن اسلامي دانش آموزان را آغاز نمود و يكي از فعالين انجمن گرديد .سال دوم دبيرستان را كه مي






گذراند در اردوي يك ماهه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان سراسر كشور در تهران شركت نمود .پس از باز گشت به زاهدان ضمن تعميق همكاري و فعاليت با اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ،وظيفه جديد بر عهده گرفت ،يعني به عنوان خبر نگار مجله آينده سازان فعاليت اجتماعي و فرهنگي ديگري را آغاز نمود .

او در دوران تحصيل نه فقط در زمينه درس ،بلكه به لحاظ اخلاقي نيز هميشه ممتاز بود ،به گفته صحيح تر ،هم در بعد علمي و هم در بعد اخلاقي و تربيتي و آنچنان كه بعد ها عملا ثابت كرد ،در بعد ايمان نيز نمره ممتاز گرفت و نشان داد كه يك انسان ترازاول درآيين اسلام است .

در هر سه بعد پيشرفت واقعي يعني :علم –اخلاق – ايمان گام بر مي داشت .علاوه بر اينها تلاش نمود به نحوي به صدور انقلاب اسلامي به خارج بپردازد ،لذا با به دست آوردن نشاني افراد مورد نظر در كشور هاي مختلف آسيايي و اروپايي ،از جمله : «هندوستان »، «پاكستان» ، «نروژ»، «سوئد»، «انگلستان» و ...با آنان ارتباط مكاتبه اي بر قرار نموده و از اين طريق در بسط و گسترش انديشه ديني و انقلابي ،فعاليتي خيره كننده به ظهور رساند .وقتي در سال سوم دبيرستان درس مي خواند ،مسئوليت« اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان استان سيستان و بلو چستان» به او سپرده شد و او تا پايان دوره دبيرستان در اين مسئوليت خطير ،در راه تعميق آگاهي هاي ديني و رشد بينش سياسي جوانان ،سعي بسيار نمود .او عاشق علوم ديني و تحصيلات حوزوي بود ،و به خاطر همين





علاقه شديد ،پس از اتمام دوره متوسطه در كنكور دانشگاه ها شركت نكرد .

و در سال تحصيلي 1362- 1361 وارد حوزه علميه« امام جعفر صادق(ع) زاهدان» گرديد و در محضر اساتيد ارجمند آن حوزه به يادگيري علوم ديني پرداخت تا به خواست ديرين و قلبي اش كه مطالعه گسترده و ژرف در امور ديني و پژوهشي در آنها بود جامه عمل بپوشاند .

تحصيل او در حوزه مقارن با سال آغازين جنگ عراق عليه ايران اسلامي بود ،در جبهه ها كمبود نيروي انساني احساس مي شد .در اين اثنا دل بي قرار شهيد« پيشداد» عزم جبهه كرد وخواست حضور پر رنگ و عاشقانه اي در جبهه هاي خون و آتش يابد و آن را مرام خويش عملي سازد چرا كه آنرا مرحله اي اساسي در تكامل عقيدتي مي دانست . 

در ابتدا ،به عنوان نيروي رزمي عازم شد ،به مرور كه از حضورش در جنگ مي گذشت آبديده تر شد و ضمن مهارت هاي گوناگون و به همراه داشتن خمير مايه وجودي و تقوا ،به سرعت مدارج گوناگون را طي نموده و مسئوليت هاي مختلفي در رسته هاي مورد نياز به او سپرده شد ،از جمله ،بيسيم چي گردان ،فرمانده گروهان ،معاونت گردان ،پيك فرمانده تيپ ولشگر.او در تمام مسئوليتها به خوبي وظايف محوله را انجام داد . عارفي بود كه گويا براي گذر از بعضي منازل سير و سلوك عاشقانه ،جنگ را بر گزيده و تكامل اخلاق عملي خويش را در آن وادي جستجو مي كرد .آن عارف مجاهد به الگو و اسوه اي تبديل شده بود كه بسياري از





رزمندگان و مجاهدين طريق حق ،رفتار و اخلاق اورا سرمشق خود قرار داده بودند .

آخرين حضور جسماني او در جبهه هاي جنگ هنگامي بود كه مسئوليت فرماندهي گروهان« حضرت ابوالفضل العباس(ع) »را عهده دار بود .در عمليات« والفجر هشت» در ساحل« اروند» ،پرنده روح بلند پرواز عاشق و بي قرارش ،قفس تنگ تن را تاب نياورده و سبك بال ،لبريز از تمناي آزادي و پرواز ،رقص كنان به شوق ديدار در سماع عشق پرواز كرد تا بر شاخسار طوبي نشيند و ذكر دوست ،دوست را با لبخند هاي شيرين چه چه زند .



منابع زندگينامه :تبسم آسماني،نوشته ي مسعود خندان باراني،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




پيشقدم، مصطفي حامد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي حامد پيشقدم : فرمانده گردان امام حسين (ع)لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





سال 1343 ، در تبريز به دنيا آمد . در كودكي پدر خود را از دست داد و مادرش سرپرستي خانواده را به عهده گرفت . درآمد حاصل از آسياب و دو قطعه باغ ميوه به ارث مانده از پدر ، زندگي مرفهي را براي خانواده فراهم مي آورد . مصطف_ي ، ششمين فرزند خانواده بود . 

سال 1350 ، مصطفي مدرسه قاآني ( شهيد هوشيار فعلي ) تبريز شروع به تحصيل كرد و شاگرد موفقي بود . در همان سنين در كنار تحصيل ، دورة فراغت خود را در باغ به همراه كارگران كار مي كرد . سپس تحصيلات راهنمايي را در سال 1355 در مدرسة تبري_ز گذراند و در سال 1358 ، دبيرستان را در هنرستان بازرگاني شهيد بهشتي شروع كرد . دوران دبيرستان او با انقلاب اسلامي مصادف شد و مصطفي كه بيشتر






از پانزده سال نداشت ، به جريان انقلاب پيوست و درس را رها كرد و تا سال اول دبيرستان بيشتر درس نخواند و با واحد اطلاعات سپاه شروع به همكاري كرد . تشديد فعاليت مافقين در تبريز به همراه ديگر نيروهاي اطلاع_اتي درصدد خنث_ي كردن نقش_ه هاي آنان برآمد . در همين زمان به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب درآمد و پس از طي دوره هاي نظامي به جبهه اعزام شد . 

پس از مدتي حضور در جبهه ، به عنوان محافظ در بيت امام خميني مشغول به خدمت شد و همزمان مسئوليت پايگاه مقاومت شهيد مسلم مهرواني مسجد آيت الله شهيدي را بر عهده گرفت . از اين پس فعاليت هاي گسترده اي را جهت اعزام نيروها و تقويت بنية بسيج در پيش گرفت و در جهت جذب نوجوانان و جوانان به مسجد و پايگاه نهايت تلاش و تواضع را به خرج مي داد و به شدت نسبت به حفظ احترام خانواده هاي شهيدان و ارزشهاي اسلامي حساسيت داشت .

سپس بار ديگر به جبهه اعزام شد و در سوسنگرد حضور يافت و در حالي كه بيش از هجده سال نداشت ، به شدت مجروح گرديد و حدود يك سال دورة نقاهتش طول كشيد . در همين هنگام در 4 خرداد 1362 ، برادرش - مهدي حامد پيشقدم - در كردستان به شهادت رسيد . مصطفي پس از بهبودي با لشكر 31 عاشورا به جبهه اعزام شد . ابتدا فرماندهي گروهان 1 و پس از مدتي فرماندهي گردان امام حسين (ع) را بر عهده گرفت . 

28 خرداد 1363 ، پدر مصطفي از دنيا رفت





، اما اين واقعه سبب نشد تا او دست از جبهه بكشد . در عمليات والفجر 8 و كربلاي 4 ، گردان امام حسين (ع) با فرماندهي مصطفي ، مأموريت شكستن خط دفاعي عراق را به عهده داشت و اين مأموريت را به بهترين نحو انجام داد . بلافاصله مأموريت ديگري به اين گردان محول گرديد و پس از انجام آن ، با وجود اين كه از نيروهاي گردان فقط يك گروهان باقي مانده بود ، مأموريتي را قبول كرد و به انجام رساند . يكي از همرزمان مصطفي نقل مي كند :

در عمليات كربلاي 5 بعضي از گردانها مأموريت محوله را به درستي انجام ندادند و يا به طور كامل به پايان نرساندند . ولي گردان امام حسين (ع) نه تنها مأموريت خود را به بهترين نحو به پايان رساند ، بلكه در هنگام بازگشت براي تكميل مأموريت ديگر گردانها به كمك آنها رفت .

فارغ از جنگ و نبرد ، مصطفي به فوتبال بسيار علاقه مند بود و در كنار آموزش نظامي ، اعضاي گردان را به ورزش تشويق مي كرد . در همين راستا ، تيم فوتبال منسجمي تشكيل داد و هر گاه كه فراغتي پيش مي آمد ، مسابقه فوتبال ترتيب مي داد . در عين حال ، از شوخي زياد خوشش نمي آمد و همواره ساكت بود و از خوشگذراني بيهوده و دور هم نشستن بي فايده بيزار بود . در حفظ اموال بيت المال بسيار دقت داشت . او نه تنها در حفظ اموال بسيار سختگير بود ، حتي اجازه نمي داد خرده نانها نيز هدر رود . نسبت به





سلاح هايي كه از دشمن به غنيمت گرفته مي شد در سخت ترين شرايط حفاظت و حراست مي كرد . در عمليات فاو ، از دشمن غنائم زيادي به جا مانده بود كه بعضي از اين غنائم سلاح هاي كلاشينكف بود كه در شوره زارها باقي مانده بود ؛ دماي هوا هم حدود 50 درجه بود . نيروها در حالي كه نشسته بودند ناگهان ديدند مصطفي 8-7 قبضه اسلحه را جمع كرده و مي آورد . وقتي نيروها اين مسئله را ديدند ناخودآگاه به طرف اسلح_ه ها رفتند و آنها را جمع آوري كردند . يكي از همرزمان در خصوص حساسيت وي نسبت به امور ناشايست مي گويد : 

در گردان امام حسين (ع) يكي از بچه ها عادت داشت قليان بكشد . يك بار قليان خود را ب_ه « دسته » آورده بود و من اطلاعي از اين موضوع نداشتم . مصطفي مرا صدا زد و گفت : « هيچ خبر داري در دستة شما چه مي گذرد ؟ » گفتم : خير بي اطلاعم . گفت : « يكي از بچه ها قليان آورده است ، مي ترسم فردا چيز ديگري در اينجا باب شود ، دوست ندارم باب اين گونه مسائل در گردان ما باز شود . به ايشان بگوييد قليان را به كسي در شهر امانت بدهد تا وقتي كه به مرخصي مي رود با خودش برگرداند .

سرعت عمل و شجاعت مصطفي پيشقدم سبب شده بود كه مسئوليت هاي محول شده را به خوبي به انجام رساند . يكي از همرزمان وي در خصوص سرعت عمل وي چنين نقل مي كند





:

در عمليات والفجر 8 ساعت دوازده شب بود كه خط شكست و غواصان از آب خارج شدند . قرار بود گردان امام حسين (ع) به جاده قدس ( فاو - بصره ) كه يك و نيم كيلومتر از محل استقرار فاصله داشت نفوذ كند . زماني كه ساعت دو بامداد را نشان مي داد به جاده رسيديم فرماندهان عمليات باور نمي كردند كه دو ساعته جاده را گرفته باشيم وقتي به ستاد اطلاع داديم مصطفي گفت : « بپرس اگر مقدور باشد جلوتر هم مي رويم و جلوتر را هم شناسايي مي كنيم . » وقتي دستور رسيد در ساعت دو بامداد جاده اي را كه از فاو به ام القصر مي رفت و پايگاه موشكي عراق در آنجا بود ، شناسايي كرديم متوجه شديم دشمن استحكامي ندارد . صبح همان روز با اجازه فرمانده لشكر عملياتي را انجام داديم .

صبح فرداي عمليات والفجر 8 عمليات « يا مهدي » در منطقه فاو بود . در كانال گشت مي زدم كه ناگهان متوجه شدم آقا مصطفي فرمانده گروهان در كانال نشسته است و پشتش را به خاكريز مي سايد . نزديك رفتم و موضوع را جويا شدم . در پاسخ گفت : « چيزي نيست يك تركش جزئي به پشتم خورده است . مي خواهم رنگ خون را از بين ببرم تا نيروها با ديدن آن روحيه شان تضعيف نشود . »

كساني كه با مصطفي پيشقدم بودند ، مي گويند,او از عمليات والفجر 8 به بعد روحيه اش تغيير كرده بود . نقل مي كنند كه از آن پس مصطفي ناراحت بود و مي گفت





: « لياقت شهادت نداشتم . » پس شروع به خودسازي و عبادت بيشتر كرد . وقفه يك ساله اي كه بين عمليات والفجر 8 و كربلاي 5 پديد آمد سبب شد تمام تلاش خود را صرف خودسازي نمايد طوري كه تغيير روحيه او در عمليات كربلاي 5 كاملاً مشهود بود . سرانجام مصطفي پيشقدم در 20 دي 1365 در عمليات كربلاي 5 در منطقه هلالي شلمچه در اثر اصابت تركش به گردن و جدا شدن سر از بدن به شهادت رسيد . درباره چگونگي شهادت وي همرزم او كه در كنارش حضور داشت ، چنين نقل مي كند :

عمليات كربلاي 5 در منطقه هلالي شلمچه انجام مي شد در نوك كانال ماهي كه حدود يك كيلومتر بود . كانالي در حدود ده متر منشعب مي شد كه تا اروندرود ادامه داشت . براي اينكه ارتباط دو طرف پل برقرار باشد بين آنها ده تا پانزده پل زده شده بود كه گردان علي اكبر (ع) مأموريت داشت امنيت آنها ( حدود سه پل ) را تأمين كند . آتش دشمن به قدري شديد بود كه بچه ها عاحز مانده بودند و هيچ كاري صورت نمي گرفت . وقتي به فرمانده عمليات اطلاع داديم ، تصميم گرفته شد كه گردان امام حسين(ع) با گردان علي اكبر(ع) تعويض شود . من به همراه مصطفي پيشقدم گردان را به نوك كانال ماهي برديم . بلافاصله نوك كانال ماهي را گرفتيم و علاوه بر آن هفت پل را تأمين كرديم و به سمت جلو پيشروي كرديم . شب همان روز دو گردان ديگر گردانهاي سجاد (ع) و امام زمان





(عج) به منطقه هلالي اعزام شدند تا منطقه را پاكسازي كنند ولي شدت آتش دشمن به حدي بود كه اين دو گردان پراكنده شده و مجبور به عقب نشيني شديم . فرداي آن روز اقدام به پيشروي كرديم . عمليات به قدري سريع بود كه توپخانه خودي هم لشكر ما را هدف قرار مي داد . وقتي به مصطفي پيشقدم رسيدم اطراف او پر از شهيد و مجروح بود و صورتش را گرد و غبار گرفته بود . با حالت خسته و مظلومانه اي به من گفت : « علاوه بر اين كه دشمن ما را هدف قرار داده توپخانه خودي هم ما را هدف گرفته و تلفات ما بسيار زياد شده است . هلالي ها به شدت كليد شده اند و بايد براي ما نيرو بفرستيد . » رفتار او با وجود ناراحتي و خستگي آنچنان متين بود كه وقتي بي سيم را به او دادم تا با فرمانده عمليات صحبت كند با اينكه گردان وي دو روز به شدت درگير بود و شهيد و مجروح فراوان داشت ، به جاي اينكه بگويد ما توان نداريم و خسته هستيم با متانت و آرامش فراوان گزارش خود را به فرمانده داد و چنان صحبت كرد كه به فرمانده هم روحيه داد . پس از آن منطقه هلالي را براي آوردن نيرو ترك كردم . با آغاز پاتك هاي دشمن مصطفي به همراه تعدادي از نيروهاي باقي مانده در محاصره افتاد به گونه اي كه دشمن نيروهاي زخمي را تير خلاصي مي زد .

در اين هنگام بود كه مصطفي پيشقدم در اثر اصابت تركش به گردنش





پس از شصت ماه حضور در جبهه در 20 دي 1365 به شهادت رسيد و خانواده حامد پيشقدم دومين شهيد خود را تقديم انقلاب و امام (ره) كرد .

پيكرمطهر او را در وادي رحمت در گلزار شهداي تبريز به خاك سپرده اند . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




پيشه وري، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرجواد، متولد 1271، در قصبه ى زاويه از قراء خلخال. در عنفوان جوانى به روسيه رفت و تحصيلات متوسطه را در آنجا به اتمام رسانيد و از نظر افكار و عقايد پيرو بلشويك ها شد. روس ها كه به رشت و گيلان حمله بردند، گويا هدايت آنها را عهده دار بوده و پس از شكست روس ها به باكو رفته است. مدتى كه در آنجا به شغل معلمى اشتغال داشت، در مدرسه ى ايرانيان شرعيات درس مى داد. در اوايل سلطنت رضاشاه، به ايران آمد و مشغول ترويج مرام و مسلك خود شد، ولى پس از مدت كوتاهى دستگير گرديد. پس از محاكمه به پانزده سال زندان محكوم شد و به زندان قصر انتقال يافت. مدت يازده سال در زندان قصر به سر برد. بعد از شهريور 1320 كه محمدعلى فروغى نخست وزير وقت، به جبر زمان، براى زندانيان سياسى عفو عمومى گرفت، او نيز از زندان آزاد شد و پس از چندى روزنامه اى به نام آژير در تهران تأسيس كرد. مرام كلى روزنامه همواره حمايت از شوروى و حمله به انگليس و آمريكا بود. اين نشريه در تهران و آذربايجان و شهرهاى شمال طرفدارانى داشت و در سياست روز مؤثر بود؛ مخصوصاً با حضور نيروى شوروى در ايران، مدير آن از حمايت كامل برخوردار






مى شد. همزمان با فعاليت هاى مطبوعاتى به جبهه ى آزادى پيوست كه طرفدار اعمال سياست روسيه در ايران بود.

در انتخابات دوره ى چهاردهم كه در 1322 به هنگام نخست وزيرى على سهيلى انجام گرفت، از تبريز كانديدا شد و با حمايت حزب توده و جبهه ى آزادى، آراى معتنابهى به دست آورد و وكيل اول تبريز شد. به تهران آمد، و به مجلس رفت، ولى متنفذين و مالكين آذربايجان ساكت ننشستند؛ صف آرائى در مجلس شروع شد و سرانجام اعتبارنامه ى او را رد كردند و براى اينكه او تنها نباشد، چند اعتبارنامه ى ديگر هم از تبريز مردود شناخته شد. در شهريور 1324 در حالى كه روزنامه اش هم توقيف شده بود، پيشه ورى مأيوس از تهران و مجلس چهاردهم وارد تبريز شد و با همكارى على شبسترى و صادق پادگان اساس حزب دموكرات آذربايجان را پى ريزى كرد. در يادداشت هاى خود راجع به تشكيل فرقه ى دموكرات آذربايجان اينطور مى نويسد: «در آن موقع در آذربايجان جز حزب توده تشكيلات سياسى ديگرى وجود نداشت. اين سازمان در نتيجه ى مبارزه ى چند ساله ى خود فرسوده و بدنام شده بود. جبهه ى آزادى كه بر اثر زحمات من و شبسترى بوجود آمده بود و عده اى از آزادى خواهان قديمى و مشرطه چى ها عضويت آن را داشتند، با آنكه آلودگى نداشت، معهذا فاقد قدرت مبارزه بود. پس از مذاكرات مفصلى كه سه روز تمام بين من و على شبسترى و صادق پادگان ادامه يافت، بالاخره تصميم گرفتيم فرقه ى دموكرات آذربايجان را ايجاد كنيم و قبل از همه صادق پادگان را مأمور كردم با رؤساى حزب توده و اتحاديه ى كارگران آذربايجان وارد مذاكره شود و مقدمات الحاق آنها را به اين فرقه فراهم آورد.





روز دوازده شهريور بيانيه ى معروف فرقه را صادر كردم. در اين بيانيه دو ماده يكى مربوط به زبان تركى و ديگرى مربوط به خودمختارى آذربايجان بود. در بين فارس ها و طرفداران آنها اثر سوئى كرد.»

در جاى ديگر چنين اضافه مى كند: «روز 22 شهريور هيئت مؤسسان را تشكيل دادم. در اين كميسيون با اكثريت آرا من به سمت صدر فرقه و على شبسترى به سمت معاونت انتخاب شديم. بى ريا صدر شوراى متحده در اين روز وابستگى شوراى متحده را به فرقه اعلام داشت. هرچند او از خود ما بود ولى رسميت اين عمل خيلى به نفع ما تمام شد. عصر اين روز هم پادگان و قيامى در جلسه عمومى حزب توده از طرف فرقه دموكرات صحبت كردند و چون زمينه حاضر بود حزب توده نيز الحاق خود را به ما اعلام و تشكيلات مزبور منحل گرديد.»

حزب دموكرات آذربايجان بالاخره به لطائف الحيل تشكيل شد و پيشه ورى به رياست آن انتخاب گرديد و شخص مقتدر آذربايجان شد. دست به تشكيل كنگره ى ايالتى زد و از دولت مركزى درخواست تشكيل انجمن ايالتى نمود. چون حكومت مركزى به تقاضاى او ترتيب اثر نداد، حزب دموكرات مسلح شد و دست به اقدامات مسلحانه زد. با تمام تلاشى كه در تهران به عمل آمد و موضوع به شوراى امنيت ارجاع گرديد، نتيجه اى حاصل نشد. حتى سهام السلطان بيات استاندار جديد را به تبريز راه ندادند و پادگان تبريز و رضائيه و اردبيل و ساير واحدهاى نظامى و شهربانى و ژاندارمرى به دست حزب دموكرات افتاد و بعضى از نمايندگان دولت مركزى در آذربايجان توقيف شدند. دولت لشكرى به فرماندهى سرلشكر ابوالحسن پورزند براى





مقابله با پيشه ورى عازم آذربايجان نمود، ولى در شريف آباد قزوين (6 كيلومترى قزوين) شوروى ها لشكر را متوقف كردند و با استفاده از قواى خود كه قسمتى از خاك ايران را در اشغال داشتند، از هر جهت رابطه ى تهران و آذربايجان را قطع كردند. پيشه ورى خودمختارى آن خطه را اعلام نمود و نام حكومت خود را «دولت جمهورى آذربايجان» نهاد. مجلس تشكيل داد و نماينده انتخاب كرد و مجلس او در روز 21 آذر 1324 توسط نظام الدوله رفيعى افتتاح شد و على شبسترى به رياست آن انتخاب گرديد و مجلس پيشه ورى، وى را به رياست دولت تعيين كرد. او نيز در همان روز نه وزير معرفى نمود و رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل را انتخاب كرد و از مجلس تأييديه گرفت. براى ارتش به سرعت سازمانى به وجود آورد. عده اى از افسران ارتش به آنها پيوستند. به هر افسرى كه به آنها ملحق مى شد، دو درجه ترفيع مقام مى دادند و اينگونه تشويق ها در افزايش عده ى نظاميانى كه به ارتش او مى پيوستند، مؤثر بود. زبان رسمى آذربايجان را تركى كردند. جعفر كاويان با درجه ى ژنرالى به وزارت جنگ و غلام يحيى دانشيان كه از مهاجرين قفقازى بود، با درجه ى ژنرالى به فرماندهى فدائيان فرقه و جنگ هاى نامنظم تعيين شد.

ابراهيم حكيمى نخست وزير وقت ايران كه توانائى مقابله با وقايع آذربايجان را نداشت، تاب مقاومت نياورد و جاى خود را به سياستمدار كاركشته اى چون قوام السلطنه داد. قوام السلطنه براى رفع غائله ى آذربايجان، به مسكو سفر كرد، ولى توفيقى نيافت. از پيشه ورى دعوت كرد براى مذاكره به تهران بيايد. مظفر فيروز معاون سياسى قوام السلطنه، كارگردان اصلى وقايع آذربايجان بود.





پيشه ورى در رأس يك هيئت سياسى و نظامى به تهران آمد و در باغ جوديه ى ارباب مهدى يزدى واقع در تهران پارس كنونى سكونت گزيد. سرانجام قراردادى با او منعقد شد و دولت مركزى استقلال داخلى آذربايجان را به رسميت شناخت و با آن قرارداد، مجلس ملى آذربايجان به انجمن ايالتى تبديل شد و خود پيشه ورى از دعوى نخست وزيرى صرفنظر نمود و به رياست فرقه اكتفا كرد. دكتر سلام اللَّه جاويد وزير داخله ى آذربايجان، از طرف دولت مركزى به استاندارى آذربايجان منصوب گردد و با شاه ملاقات كرد و براى لوله كشى تبريز مبلغ معتنابهى پول گرفت، ولى اين قرارداد روى كاغذ اعتبار داشت و مدعيان حكومت آذربايجان آنچه در قرارداد به نفع آنها بود، مطالبه مى كردند و از تعهداتى كه خود بايستى انجام دهند، تحاشى مى نمودند.

بالاخره قوام السلطنه پس از آنكه مقدمات كار را خوب فراهم كرد و افكار عمومى را آماده نمود، از سياست كج دار و مريز صرفنظر كرد و قاطعيت پيش گرفت. نخست، وزيران توده اى را كه به كابينه ى خود راه داده بود، كنار گذاشت. مظفر فيروز را نيز از صحنه ى سياسى ايران خارج كرد. مجلس هم در آن وقت وجود نداشت، زيرا كه با ايام فترت بين مجلس چهاردهم و پانزدهم مصادف بود. قوام السلطنه از پشتيبانى شوراى امنيت و دولت هاى انگليس و آمريكا استفاده نمود و به تسلط يك ساله ى پيشه ورى و دار و دسته ى او بر آذربايجان پايان داد. ماجراى سقوط پيشه ورى از اين قرار بود كه چند واحد نظامى از راه هاى مختلف به طرف آذربايجان حركت كردند. فرماندهى واحد مركزى با سرهنگ حسين هاشمى بود كه پس از ورود به زنجان درجه ى





سرتيپى گرفت. بدون اينكه از طرف پادگان هاى حزب دموكرات مقاومتى به عمل آيد، قواى ارتش ايران وارد آذربايجان شد. بعضى از افراد فرقه به دست مردم قتل عام شدند و عده اى فرار نمودند. جمعى دستگير و پس از محاكمه، اعدام گرديدند يا به حبس افتادند. خود پيشه ورى عصر 20 آذر 1325 به قفقاز رفت و قريب يك سال در آنجا اقامت داشت تا در يك سانحه ى اتومبيل- كه البته چگونگى آن هنوز روشن نيست- كشته شد.

سواى همه ى اينها، اين حقيقت را، كه اسناد تاريخ گواه آن است، نبايستى از نظر دور داشت كه پيشه ورى و يارانش در آذربايجان مدت كوتاهى دست به كارهاى عمرانى زدند. از جمله دانشگاه تأسيس كردند، در تبريز ايستگاه راديو برقرار نمودند، چند ساختمان برپا كردند، غالب خيابان ها را مرمت و آسفالت نمودند و به بهداشت و فرهنگ مردم رسيدگى كردند؛ البته مفاسد بسيارى هم به بار آوردند. در كتاب رجال آذربايجان درباره ى پيشه ورى چنين نوشته شده است: «شخص پيشه ورى مردى متوسط بود. با اينكه مدت ها در سياست وارد بود، در اين قسمت اطلاعات عميق نداشت. در اثر يازده سال زندان نسبت به جامعه بدبين بود. آنچه نگارنده (منظور مؤلف كتاب رجال آذربايجان) فهميده است، آرزوى او اين بود در آذربايجان حكومت دموكراتيك (متمايل به كمونيسم) به اصول يوگسلاوى و آلبانى در تحت حمايت روسيه تشكيل دهد، بدون اينكه به روسيه ملحق شود. خود مثل مارشال تيتو و انور خوجه مورد توجه آزادى خواهان دنيا واقع گردد. وى به چيزهاى جزئى اهميت مى داد و از چيزهاى بزرگ غافل بود. همواره دم از آزادى مى زد ولى آزادى را نه تنها از آذربايجانى ها بلكه





از رفقاى خود نيز دريغ مى داشت.»

نويسنده ى كتاب رجال آذربايجان در جاى ديگر مى نويسد: «اطرافيان او اشخاص غير متجانس بودند. مهاجرين كه تكيه گاه او بودند بعضى كمونيست صرف بعضى آرزومند الحاق آذربايجان ايران به آذربايجان قفقاز و تشكيل يك حكومت مستقبل و سواد اعظم شان بى سواد و بى معلومات ولى ايده آل قيام بودند و نهضت را عبارت از تصاحب خانه هاى مردم و بدست آوردن پول مى دانستند. غير مهاجرين كه عده شان قليل بود، كار پيشه ورى را متمم نهضت مشروطيت مى دانستند و بعضى فقط از راه تنفر از حكومت مركزى به دموكرات ها پيوسته بودند...».

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


پيغامي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابراهيم پيغامي داراي دكتراي رشته گياهپزشكي و عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز دانشكده كشاورزي با درجه دانشيار مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكياوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : وقايع ميانسالي : ابراهيم پيغامي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياهپزشكي به عضويت هيئت علمي گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : ابراهيم پيغامي عضو هيئت علمي و دانشيار گروه گياهپزشكي در دانشگاه تبريزاست. آثار : اصول قارچ شناسي ويژگي اثر : پديدآورنده: كنستانتين جان آلكسوپولوس، چارلز ميمس، مرديت بلك ول، ابراهيم پيغامي (مترجم)، حسين صارمي (مترجم)، مقصود پژوهنده (مترجم)ناشر: جهاد دانشگاهي (واحد مشهد) - 23 بهمن، 13842 اصول مبارزه با بيماريهاي گياهي ويژگي اثر : مولف: ابراهيم پيغامي 92 صفحه سال انتشار: 1378 انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد3 






بيماريهاي درختان ميوه ويژگي اثر : مولف: ابراهيم پيغامي 200 صفحه سال انتشار: 1372 انتشارات عميدي تبريز 4 بيواكولوژي عوامل بيماريزاي خاكزاد گياهان ويژگي اثر : پديدآورنده: ابراهيم پيغامي ناشر: دانيال - 13825 قارچ شناسي تكميلي ويژگي اثر : پديدآورنده: ابراهيم پيغامي ناشر: احرار - 13816 ويژه نامه ناظر شماره 1 ويژگي اثر : تاليف

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


پيكري، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده بهداري لشگر 14امام حسين (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

عباس پيكري رزمنده اي بود كه در شبگير ، گوشه ، گوشه خاك جبهه محراب سجودش مي گرديد و در پگاه ، غريو تكبير و رشادتش شكافنده دل دشمن بود . او سرداري از بهداري لشكر امام حسسين (ع) بود كه خاضعانه آمد و عارفانه رفت . در اين بخش برگي از زندگي ا و را با هم مي خوانيم .

سال 1341 در شهر اصفهان ، محله نو خواجو ؛ در خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود .او از اوان كودكي در اثر راهنمايي هاي پدر و مادرش با مسجد و مراسم مذهبي ، انس و الفت گرفت و به زودي به عنوان موذن و مكبر مسجد محل شناخته شد .

عباس از هفت سالگي كخه پا به دبستان گذاشت به فراگيري قرائت قرآن و تكاليف مذهبي از قبيل نماز و روزه و ادعيه و ... پرداخت ، به گونه اي كه در ده سالگي ، در روزهاي طولاني






و طاقت فرساي تابستان ؛ همپاي ديگر اعضاي خانواده ، روزه هاي ماه مبارك رمضان را به طور كامل مي گرفت و اصرار خانواده اش مبني بر خودداري از گرفتن روزه را به جايي نمي برد .

با اوجگيري نهضت مقدس اسلامي ، عباس ، با شور و اشتياق فراوان به صف جوانان پر شور و انقلابي اصفهان پيوست و حضور او در مراسم و فعاليت هاي مذهبي و انقلابي بيشتر و پر هيجان تر گرديد و در راهپيمايي ها و مبارزات مردمي نقش موثرتري را عهده دار شد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، عباس با جان و دل به حفظ و حراست از دستاوردهاي نهضت اسلامي پرداخت و هنگامي كه بيگانگان وطن فروش به خيال خام خود ، استان كردستان را عرصه تاخت و تاز شرورانه خويش قرار دادند ؛ عباس در مصاف با آنان لحظه اي درنگ نكرد و با شتاب ، خود را به پاسداران ارزشهاي الهي در آن منطقه ملحق ساخت و به مبارزه بي امان با خائنين به دين و ملت پرداخت 

با تجاوز ددمنشانه مزدوران حزب بعث به ميهن اسلامي ، عباس پيكري از خطه خونرنگ كردستان به لاله زار جنوب شتافت و به دفاع جانانه از تماميت ارضي مملكت امام زمان پرداخت و در همان روزهاي اول حضور در جبهه جنوب در جاده ماهشهر – آبادان از ناحيه پا به شدت مجروح شد و تنها ممانعت مصرانه او ، پزشكان را از قطع كردن پايش منصرف ساخت .

مقاومت دليرانه ،مجروحيت و درد و اتكال خلل ناپذيرش به خداوند منان ، موجب شد كه سلامتي خود را باز يابد





و باز هم در جبهه جنوب حضور پيدا كند .

او براي بار دوم و سوم نيز از ناحيه پا و سينه به شدت آسيب ديد ، ولي اين صدمات مانع از انجام وظيفه او در خط مقدم نبرد گرديد و در ادامه فعاليتهاي خود ، عهده دار جانشيني فرماندهي بهداري لشكر امام حسين (ع) گرديد و توانست با مديريت والاي خود و با كمك ديگر نيروهاي پر توان و مخلص ،تحولي چشمگير در امور بهداري لشكر ايجاد كند .

سرانجام در عمليات والفجر 8 ، هنگامي كه بلا تعدادي از پزشكان و امداد گران در سنگر اورژانش مشغول مداواي مجروحان عمليات بود بر اثر اصابت گلوله مستقيم دشمن به آرزوي ديرينه خود رسيد و با لبخندي راز آميز دعوت حق را لبيك گفت .



منابع زندگينامه :فرشتگان نجات،نوشته ي ،مرتضي مساح،نشرلشگر14امام حسين(ع)،اصفهان-1378






پيله وران، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا پيله وران : فرمانده اطلاعات وعمليات لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دهم شهريور ماه سال 1345 در شهرستان گناباد چشم به جهان گشود. 

كودكي آرام و ساكت بود و بيشتر وقت خود را صرف بازي مي كرد. 

دوران ابتدايي را تا سال 1355 در مدرسه قهرماني در گناباد گذراند. دانش آموزي ساعي بود و تكاليفش را به خوبي انجام مي داد. 

دوره ي راهنمايي را در مدرسه ي راهنمايي ابن سينا در سال 1359 به پايان برد. 

ايام بيكاري را به مغازه پدرش مي رفت و به ايشان كمك مي كرد. عضو انجمن اسلامي بود. كتاب هاي مذهبي مثل كتب استاد شهيد مطهري و شهيد دستغيب را مطالعه مي نمود. به كارهاي خطاطي و نقاشي علاقمند بود. 

علي اكبر اثباتي (دوست شهيد






) مي گويد: «از خط بسيار خوبي برخوردار بود. بر روي ديوار شعار مي نوشت. در گلراز شهدا بر روي ديوار شعار «شهيد نظر مي كند به وجه الله» توسط ايشان نوشته شده است و هنوز آن خط باقي است.» 

حجت الله ردائي ( دوست شهيد ) نقل مي كند: «در دوران جواني من به همراه آقاي پيله وران در نمازهاي جماعت شركت مي كرديم و امام جماعت قرائت نمازمان را تصحيح مي كردند.» 

علاقه خاصي به ائمه ي اطهار (ع) داشت. در مراسم شب هاي قدر، ماه محرم و صفر شركت مي كرد. نسبت به غيبت حساس بود، دوست نداشت كسي غيبت كند. 

از افراد بي بند و بار و افرادي كه مذهب و دين را به بازي مي گرفتند متنفر بود. به كساني كه بدحجاب بودند گوشزد مي كرد كه حجاب خود را رعايت كنند. 

به افراد توصيه مي كرد: «نماز را سر وقت بخوانيد.» و به خواهران مي گفت: «حجاب را رعايت كنيد.» 

قبل از انقلاب در جلسات دعاي ندبه و كميل شركت مي كرد و علاقه ي شديدي به اين گونه جلسات داشت. در دوران انقلاب بر روي ديوار شعار مي نوشت. در مساجد به عنوان مكبر فعاليت داشت و همچنين به تكثير نوارهاي آقاي كافي و پخش نوارهاي مذهبي مي پرداخت. در تظاهرات شركت مي كرد و به پخش اعلاميه مي پرداخت. 

بعد از انقلاب در فعاليت هاي انجمن اسلامي مسجد شركت فعالي داشت. از موسسين انجمن اسلامي بود و كارهاي سطح پايين را خودش انجام مي داد. 

با فعال شدن بسيج جذب اين نهاد شد و كارهاي قبلي





را در سطح وسيع تري برگزار مي كرد و به تشكيل كلاس هاي اخلاق و پخش فيلم از جبهه و تكثير سخنان بزرگان مملكت مي پرداخت. با تشكيل بسيج از بنيان گذاران پايگاه شهيد مفتح بود. 

محمدرضا پيله وران تحت تاثير سخنان امام، شهيد مطهري و بهشتي در مورد پيشبرد اهداف انقلاب قرار گرفت و بعد از انقلاب با آزاد شدن فعاليت هاي مذهبي و سياسي به تبليغ انقلاب پرداخت. 

در فعاليت هاي سياسي شركت داشت. از همان ابتدا كه بني صدر رئيس جمهور شد به او اظهار بدبيني مي كرد. 

با كارهاي منافقين مخالف بود و تنها راه مبارزه با آن ها را كشف حقايق از طريق كتاب هاي مذهبي چون آثار شهيد مطهري مي دانست. 

دوران دبيرستان را در مدرسه ي طالقاني شهرستان گناباد آغاز كرد، اما سال 1360 در سال دوم دبيرستان ترك تحصيل نمود و به جبهه رفت. در اين زمان پانزده سال داشت كه ابتدا در جبهه هاي كردستان حضور پيدا كرد. 

براي خدمت به اسلام، انقلاب، رهبري و دفاع از مملكت به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. 

به خاطر اين كه امام جهاد را مقدس شمردند، به تبعيت از حرف امام جبهه را بر همه چيز مقدم شمرد. رفتن به جنگ را يك تكليف مي دانست. 

در مورد جنگ معتقد بود: «تا زماني كه جنگ باشد، ما هم در جبهه هستيم و چون در جبهه به ما نياز هست نبايد امكانات مادي را مثل درس و غيره بهانه قرار دهيم و به جبهه نرويم. فعلاً جنگ واجب تر است.» 

پدر شهيد مي گويد: «به او گفتم: درست را





بخوان. گفت: درس و مدرسه هميشه هست ولي جنگ و جبهه تمام مي شود و فعلاً جنگ مهم تر است.» 

مي گفت: «جبهه ها را خالي نگذاريد. همه به جبهه بياييد.» افراد را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد. 

علي اكبر اثباتي مي گويد: «فردي خوش برخورد بود و افراد را به طرف خودش جذب مي كرد. به آن ها خدا، قرآن و اسلام را گوشزد مي كرد و بعد آن ها را به طرف جبهه مي كشاند.» صدام را دست نشانده ي استكبار جهاني مي دانست كه براي ضربه زدن به انقلاب، جنگ تحميلي را به وجود آورد. 

محمدرضا پيله وران زندگي را در جبهه ديد و جبهه را براي زندگي كردن انتخاب نمود. 

در جبهه در قسمت هاي مختلفي فعاليت مي كرد، به عنوان يك رزمنده ي عادي حضور داشت تا موقعي كه به سمت فرماندهي اطلاعات عمليات رسيد. به خاطر مديريت بالايي كه داشت، او را به عنوان مسئول گروه انتخاب كردند. در پشت جبهه به كارهاي تبليغاتي با مسجد همكاري داشت.

زماني كه از جبهه به مرخصي مي آمد، به ديدن اقوام و خويشان مي رفت. اگر آن ها از لحاظ مالي در مضيقه بودند، مشكل آن ها را رفع مي كرد. 

خانواده ي شهيدي نقل مي كند: «هنگامي كه شهيد به ديدن ما آمده بود از نظر مالي مشكل داشتيم. او متوجه موضوع شده بود و مقداري پول در زير فرش ما گذاشته بود بدون اين كه به كسي بگويد.» 

چند روزي كه به مرخصي مي آمد، دوست داشت از همه بستگان ديدن كند. 

در سال 1360 به جبهه اعزام





شد و تا سال 1365 در جبهه و در اكثر عمليات هاي مهم حضور داشت، از جمله: عمليات والفجر هشت در سال 1364، كربلاي چهار و كربلاي پنج رد سال 1365 و عمليات بدر و ميمك. در عمليات والفجر هشت در منطقه ي فاو غواص بود. 

ايشان علاقه ي شديدي به بعد مذهبي جنگ داشت و جنگ را عبادت مي دانست. علاقه ي خاصي به امام داشت. به توصيه ها و سخنان حضرت امام كه مي فرمود: «جوانان بايد جبهه ها را پر كنند.» عمل مي كرد و توصيه هاي ايشان را فتوا مي دانست. 

شهيد در مصاحبه اي در زمان حيات گفت: «از تمام خانواده ها و دوستان مي خواهم كه پيرو كامل دستورات امام باشند. يكي از مسايل كه امام زياد تاكيد دارند، مقدم بودن جبهه بر بقيۀ كارهاست و ما نبايد كارهايي مانند درس و غيره را بهانه قرار دهيم و به جبهه نرويم. اگر دشمن بر ما مسلط شود حتي تخصص ما بي فايده است. به فرمايش امام كه فرمودند: تنور جنگ را گرم نگهداريد. از شما مردم مي خواهم كه جبهه ها را پر كنيد. امام را اولين و آخرين مامن و سرپناه خود مي دانست. 

اگر كسي بي احترامي و يا توهيني نسبت به امام و انقلاب مي كرد، آن مكان را به نشانه ي اعتراض ترك مي نمود. در تمام زمينه ها به حرف هاي امام گوش فرا مي داد. حتي در وصيت نامه اش مردم را به تبعيت از امام دعوت كرده است. دوست داشت هرچه زودتر راه كربلا باز شود تا رهبر خوشحال شود او با





افراد مذهبي و روحانيت ارتباط داشت. 

كارهاي عبادي را به دور از جمع و خودنمايي انجام مي داد و فقط در جهت كسب رضاي خدا بود. نماز شبش را به دور از چشم همرزمانش مي خواند. 

به نماز اول وقت بسيار اهميت مي داد. در مراسم دعا شركت مي كرد و نماز شب هاي او مورد توجه دوستانش بود. 

از ريا و تظاهر به دور بود. حتي زماني كه مي خواست به جبهه برود، از شهرستان گناباد اعزام نشد، بلكه از شهرستان هاي اطراف به جبهه مي رفت، چون دوست نداشت رفتنش به جبهه ريايي باشد. 

در زمان عمليات بسيار فعال بود. سعي مي كرد كه حد و حدود هر چيزي را رعايت كند تا كار به خوبي صورت گيرد و سعي بر اين داشت كه كاري كه به او محول شده است به خوبي انجام دهد. فردي بسيار شجاع بود و در جنگ از خود رشادت هاي فراواني نشان داد. كسي بود كه در درگيري هاي اوليه بر خودش مسلط بود و ترسي نداشت. به خاطر برخورداري از ايمان قوي بسيار شجاع بود. 

در عمليات كربلاي چهار ( در سال 1364 ) مجروح شد كه دوران نقاهت را در اهواز گذراند و بدون اين كه پدر و مادرش متوجه شدند، پس از پايان آن دوران دوباره به جبهه رفت. 

او يك رزمنده ي به تمام معنا و يك تحليل گر خوبي بود. اگر خلافي از كسي مي ديد با يك منطق و روش درست او را توجيه مي كرد. 

اوقات فراغت را در منطقه بيشتر به مطالعه كتاب هاي شهيد مطهري خواندن قرآن





و ورزش شنا مي پرداخت. 

در بحران ها و مشكلات صبور بود و بقيه را نيز به صبر و استقامت در مقابل مشكلات دعوت مي كرد. مشكلاتش را نزد كسي عنوان نمي كرد. 

در كارهاي جمعي پيش قدم بود. در انجام كارها با ديگران مشورت مي كرد. 

از خصوصيات بارز ايشان، وقار، صبر، سكوت و در عين حال فردي اجتماعي بود بيشتر عمل مي كرد و كمتر حرف مي زد. 

آخرين صحبت هايش اين بود از ريا به دور باشيد. براي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي تلاش كنيد.» 

علي اكبر اثباتي مي گويد: «آخرين باري كه ايشان را ديدم، در جبهه بود. عمليات تمام شده بود و من مي خواستم به مرخصي بيايم. به او گفتم: شما كاري نداريد؟ گفت: سلام مرا به خانواده ام برسانيد و به مردم بگوييد كه جبهه و پشت جبهه را حفظ كنند.» 

حجت الله ردائي ( همرزم شهيد ) مي گويد: «در مهران در منطقه كله قندي كه از طرف لشكر 21 اعزام شده و در قسمت ديده باني بودم. در آن جا تنها بودم كه متوجه شدم از طرف عراقي ها چند تا رزمنده مي آيند و در بين آن ها شهيد پيله وران را ديدم، بسيار خوشحال شدم، چون بعد از ماه ها ايشان را مي ديدم. بعد از اين كه به منطقه ي ما رسيدند بسيار با هم صحبت و درد دل كرديم. او از كساني كه به جبهه نمي آمدند و بهانه هاي مختلفي را براي نيامدن به جبهه مي آوردند، گله مند بود. اين آخرين ديدار ما بود.» 

عباسعلي پور يعقوب (همرزم شهيد )





نقل مي كند: «24 ساعت مانده به عمليات بدر بود كه به منطقه ي هور رسيديم. در آن جا رزمندگان غسل شهادت مي كردند. محمدرضا پيله وران از كساني بود كه در آن جا غسل شهادت كرد. با وجودي كه هوا بسيار سرد بود، به او گفتم: هوا سرد است سرما مي خوريد. گفت: اشكالي ندارد اگر سرما خوردم تحمل مي كنم.» 

مادر شهيد از نحوه شهادت فرزندش به نقل از يكي از دوستان شهيد مي گويد: «در عمليات كربلاي پنج، فرمانده خط شكن بود. پيشاپيش همه نيروها حركت مي كرد. بعد از اين كه موانع را از سر راه برمي داشت، به بقيه ي اجازه عبور مي داد. در حين عمليات از ناحيه ي پهلو مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت، ولي هيچ چيزي نمي توانست مانع ادامۀ رزمش شود. وقتي آخرين قوايش را از دست داد و حلقه ي محاصره ي دشمن تنگ تر شد، به نيروها دستور عقب نشيني داد. رزمندگان مي خواستند او را با خود به عقب ببرند، ولي او قبول نكرد و به ما دستور داد او را پشت به كوه و رو به دشمن بنشانيم و خود سريعاً به عقب برگرديم. ما دستور فرمانده خود را اطاعت كرديم و سريعاً منطقه را ترك نموديم. من نگران ايشان بودم و با دوربين او را نگاه مي كردم. همچنان كه روي زمين دراز كشيده بود، تا آخرين فشنگ دفاع كرد. و وقتي مهماتش تمام شد، براي اين كه اسير نشود با سنگ و كلوخ به مقابله با دشمن پرداخت. بالاخره در حالي كه يك نقطه ي سالم در بدنش نمانده





بود و در خون غوطه مي خورد، به درجه رفيع شهادت نايل گرديد.» 

محمد رضا پيله وران در شب شهادت حضرت فاطمه ي زهرا (س) و در تاريخ 24/10/1365 در عمليات كربلاي پنج، و درمنطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به سر به درجه ي رفيع شهادت نايل آمد. و پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در بهشت قاسم شهرستان گناباد به خاك سپرده شد. 

محمد حسن پيله وران مي گويد: «شهادت او باعث شد كه ما راه او را ادامه دهيم و انتقام خون او را از دشمنان بگيريم.» 

علي اكبر اثباتي مي گويد: «شهادت او ما را به آن هدفي كه داشتيم پاي بند كرد و باعث شد حضوري فعال تر در جبهه داشته باشيم.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




پئوروچيستا

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

(به معنى پردانش، بسيار دانا)، كوچكترين دختر زردشت و زن جاماسب وزير مشهور گشتاسب. شرح سخنان زردشت در روز ازدواج وى و انتخاب جاماسب حكيم براى همسرى و آزاد گذاردنش در انتخاب همسر، نشانه علاقه و احترام خاص زردشت به اين دختر است. در بند 4 يسناگات 53، از زبان جاماسب چنين آمده است: «آرى اين (پئوروچيستا) را به دلگرمى به دين رهبرى كنم تا كه او پدر را خشنود تواند ساخت و شوهر، برزگران، آزادگان، پاك دينان... را، تا اهورمزدا براى دين نيكش بدو پاداش نيك دهد، همواره جاودان باشد...»

«... او را به دين راهنمايى كنم آنچنانكه پدر و شوهر و همه مردان از كشاورزان و آزادگان و پاكدينان از وى خشنود گردند، مزدا از براى نهاد ستوده اش منش نيك را جاودان






بدو ارزانى دارد.»

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: زن در ايران باستان، 67 -66.


تاج الدوله خسرو

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 555 ه.ق/ 1160 م.- ف. 582 ه.ق/ 1186 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از






آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت،





تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


تاجبخش، مهديقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بعد از مشروطيت افسران سوئدى ژاندارمرى را تأسيس كردند و عده اى از جوانان را به مدرسه ى صاحب منصبى فرستاده و تحت تعليم و تربيت قرار دادند. تاجبخش از اولين دسته از افسران ژاندارمرى است كه زير دست سوئدى ها تربيت شد و به تدريج مراحل درجات را طى كرد. چندى رئيس ژاندارمرى قزوين و زمانى رئيس ژاندارمرى اصفهان بود. در مأموريت اخير به جبهه ى غرب رفت و قريب يك سال با اكراد ياغى به جنگ پرداخت و امنيت را در آن مناطق برقرار نمود. در جنگ بين الملل اول جزء افسرانى بود كه به كرمانشاه و بعد موصل و استانبول مهاجرت كرد. در اين سفر چند بار با قواى روسيه در حال جنگ درآمد. در 1299 فرماندهى گردان ژاندارمرى اراك با او بود. در 1300 در اتحاد شكل قشون، با درجه ى سرهنگى وارد ارتش شد و به مأموريت لرستان اعزام گرديد و چون در خلع سلاح عشاير رشادت زيادى به خرج داد، رضاشاه به او درجه ى سرتيپى داد و فرمانده تيپ لرستان شد. در 1308 در شورش عشاير فارس با تيپ خود به شيراز رفته و سرلشكر شيبانى را از محاصره نجات داد. چندى فرمانده تيپ مكران و چندى هم تيپ كرمان را اداره مى كرد. در 1318 در كابينه ى دكتر احمد متين دفترى رئيس كل كشاورزى شد ولى در آن سمت دوامى نكرد و حاكم لرستان و






بروجرد شد. پس از شهريور 1320 ابتدا فرمانده لشكر لرستان و سپس فرمانده سپاه جنوب گرديد. تاجبخش افسرى فوق العاده شجاع، جدى و به تمام معنى نظامى بود. در حدود 1330 در سنى قريب 70 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تازيانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران سرزمين تازيان (عربستان)

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


تبريزي بناء، شمس الدين محمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س نهم ق)، معمار. از بناهاى وى، مسجد شاه مشهد است كه داراى گنبد بزرگ كاشى كارى و ايوان و دو مناره مى باشد. از متن كتيبه ى ايوان بنا معلوم است كه ساختمان آن در ماه رجب سال 855 هجرى پايان يافته است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :فهرست بناهاى تاريخى و اماكن باستانى (72).


تبريزي، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1298 در كاشان. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد هنرسراى عالى شد و در رشته ى برق و مكانيك، درجه ى مهندسى گرفت. ابتدا در وزارت پيشه و هنر استخدام شد. چند سالى در آنجا بود تا اينكه در معيت حبيب نفيسى و چند نفر ديگر وزارت كار را تأسيس كردند. در تشكيلات اوليه ى وزارت كار، چندى رياست كار آبادان و رياست كار خوزستان با او بود. سپس به وزارت كشور انتقال يافت و مدارجى را در آن وزارتخانه طى كرد. اهم مشاغل وى عبارت است از: فرماندارى اراك، فرماندارى شميران، فرماندارى كل لرستان، فرماندارى تهران، مديركلى وزارت كشور و استاندارى استان هرمزگان. در زمان استاندارى وى، جزاير ابوموسى و تنب بزرگ و تنب كوچك به تصرف ايران درآمد. در مأموريت اخير خود با دريابُد رسائى فرمانده ى نيروى دريائى كه در بندرعباس مقيم بود، اختلافاتى پيدا كرد كه سرانجام به بركنارى اش منجر گرديد. از جوانى با مطبوعات همكارى داشت و مقالاتى در زمينه هاى مختلف مى نوشت. پس از بازنشستگى، خاطرات على اكبر ارداقى عضو مؤسس كميته ى مجازات و پدر زن خود را به رشته ى تحرير كشيد و بسيارى از مطالبى را كه براى مورخين مجهول بود، روشن ساخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تجار، راضيه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

راضيه تجار در 5 آذر 1326 در تهران متولد شد.وي داراي مدرك كارشناسي روانشناسي است.. ايشان از فعالان عرصه نويسندگي هستند و همچنين تاكنون مسئوليتهاي ادبي _ هنري زيادي را بر عهده داشته اند.از آن جمله اند :دبير انجمن قلم ايران ، عضو شوراي سردبيري فصلنامه ادبيات داستاني به مدت 6 سال ، مدرس داستان نويسي









در دانشكده صدا و سيما ، عضو شوراي سياستگذاري واحد ادبيات حوزه هنري ، عضو شوراي ادبي بنياد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس، مسئول صفحه شهرزاد روزنامه جام جم .گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : داستان نويستحصيلات رسمي و حرفه اي : تجار داراي مدرك كارشناسي روانشناسي استمشاغل و سمتهاي مورد تصدي : راضيه تجار از فعالان عرصه نويسندگي هستند و همچنين تاكنون مسئوليتهاي ادبي _ هنري زيادي را بر عهده داشته اند. حضور در شوراي بررسي داستان و كارگاه قصه و رمان حوزه هنري، ارشاد، بنياد شهيد، بنياد جانبازان، مدرس داستان نويسي (دانشگاه صدا و سيما)، مسئوليت جلسات نقد و بررسي داستان (سه شنبه ها در حوزه هنري) به مدت 16 سال، همكاري با روزنامه جام جم، مجله زن روز، مجله سروش، عضو شوراي هنر، تدريس در خانه داستان فرهنگسراي انقلاب، هلال احمر و سردبيري ادبيات داستاني و دبيري انجمن قلم ايران از بدو تأسيس از جمله فعاليتهاي ايشان در عرصه فرهنگي _ هنري است.جوائز و نشانها : رمانهاي «كوچه اقاقيا»، «نرگسها» و «هفت بند» از اين نويسنده به عنوان رمان برتر يك دهه در آموزش و پرورش انتخاب شدند.همچنين راضيه تجار به عنوان نويسنده زن برگزيده ادبيات هشت سال دفاع مقدس از سوي حوزه هنري برگزيده شدندآثار : آرام شب بخير! (مجموعه داستان) ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: سوره مهر - 05 ارديبهشت، 1384 2 آواز پرواز ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: نشر شاهد - 01 مرداد، 1387 3 بانوي آبي ها: زندگينامه ي داستاني خلبان شهلا ده بزرگي





ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: نهاد رياست جمهوري، مركز امور زنان و خانواده - 30 مرداد، 1387 4 بانوي رنگين كمان: زندگينامه ي داستاني اشرف قندهاري (بهادرزاده) ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: نهاد رياست جمهوري، مركز امور زنان و خانواده - 30 مرداد، 1387 5 جاي خالي آفتابگردان ها ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: خورشيد باران - 04 ارديبهشت، 1384 6 سه شنبه هاي عزيز، داستانهاي كوتاه كوتاه ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: پنجره اي به روشنايي - 1381 7 شهيد شيرودي ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: مدرسه - 28 آبان، 1386 8 فانوسي بيفروز (مجموعه داستان) ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: سوره مهر - 04 ارديبهشت، 1385 9 كوچه اقاقيا، رمان ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: سوره مهر - 1383 10 گمان مبر كه شعله بميرد، براساس زندگينامه شهيد محمد سليماني ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار ناشر: نسل كوثر - 1381 11 هم سيب، هم ستاره ويژگي اثر : پديدآورنده: راضيه تجار، ريحانه مولوي () ناشر: توسعه كتاب ايران - 06 مرداد، 1387 


تجدد، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شيخ العراقين زاده، در 1267 در عراق متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد حوزه ى علميه ى كربلا و نجف شد و






علاوه بر تحصيل زبان و ادبيات فارسى و عربى، معالم و رسائل و فقه و اصول را نزد اساتيد به خوبى آموخت و چندى نيز دروس خارج فقه و اصول را تلمذ نمود. در 1298 به اتفاق برادرش زين العابدين رهنما، به ايران بازگشت و در محافل و مجالس سياسى ايران رفت و آمد پيدا كرد. رهنما امتياز روزنامه ى ايران را گرفته، به انتشار آن مبادرت كرد. تجدد كه در آن تاريخ به شيخ العراقين زاده مازندرانى معروف بود، روزنامه اى به نام تجدد دائر نمود. در انتخابات دوره ى چهارم مجلس شوراى ملى، شيخ العراقين زاده از سارى به وكالت انتخاب شد و از همان روزهاى اول، وكيل پرتلاش و فعال و جنجالى بود ولى تدريجاً راه خود را پيدا كرد و جزو طرفداران سردارسپه وزير جنگ شد و در راه موفقيت او قدم برداشت.

روزنامه ى تجدد در 1302 در جهت سردارسپه انتشار يافت و يك هيئت تحريريه قوى كه همه ى آنان نماينده ى مجلس شوراى ملى بودند، روزنامه را اداره مى كردند. آن عده عبارت بودند از: تدين، عدل الملك دادگر، سركشيك زاده، على اكبر داور، شريعت زاده، مشاراعظم و دبيراعظم بهرامى. اين روزنامه كه در آغاز تغيير و خلع سلطنت از قاجاريه تأسيس شده، ارگان فرقه ى دموكرات مستقل ايران بود.

شيخ العراقين زاده در دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى مجدداً از سارى به وكالت مجلس انتخاب شد و يكى از طرفداران پروپا قرص سردارسپه بود. در اسفند 1302 در روزنامه ى خود قطعنامه اى را مشتمل بر چهار ماده انتشار داد كه عبارت بود از خلع احمد ميرزا از سلطنت، تغيير قانون اساسى از طرف مجلس شوراى ملى، اجراى مفاد قطعنامه توسط حكام و اجراى مفاد قطعنامه به وسيله ى وكلاى مجلس.





اين قطعنامه كه مقدمه ى خلع احمدشاه از سلطنت و تغيير رژيم از سلطنتى به جمهورى بود، با مخالفت سيد حسن مدرس و عده ى زيادى از روحانيون روبرو شد و جنجال بزرگى در كشور پيش آورد كه سردارسپه ناچار شد تغيير رژيم را منتفى نمايد.

تجدد در دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى، از نمايندگان برجسته و از طرفداران انقراض قاجاريه بود و در اين راه مجاهدت زيادى معمول داشت. پس از خلع احمدشاه و تفويض سلطنت به رضاخان، روزنامه ى تجدد تعطيل شد و صاحب آن بنا به دعوت مرحوم على اكبر داور، به خدمت قضا دعوت گرديد و با رتبه ى 9 قضائى، چندى رئيس استيناف كرمان و زمانى رئيس دادگسترى خراسان و مدتى مستشار ديوان كشور شد. در 1314 رضاشاه به عده اى از رجال كشور بدبين شد و آنها را دستگير و زندانى نمود، از جمله همين محمدرضا تجدد و برادرش زين العابدين رهنما مدير روزنامه ى ايران و وكيل مجلس بود. چندى در زندان بسر بردند تا هر دو برادر به عراق تبعيد شدند. پس از استعفا و خروج رضاشاه، هر دو برادر به ايران بازگشتند و مجدداً فعاليت سياسى خود را آغاز نمودند. محمدرضا تجدد در 1320 در كابينه ى محمدعلى فروغى، به معاونت وزارت فرهنگ انتخاب شد و چندى هم معاون وزارت دادگسترى بود تا در دوره ى چهاردهم از سارى به وكالت مجلس شوراى ملى برگزيده شد.

تجدد مردى دانشمند و باسواد بود. او با ترجمه ى كتاب معروف الفهرست ابن نديم بغدادى از عربى به فارسى، خدمت فرهنگى و علمى بزرگى انجام داد. در 1352 در 85 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر





ايران (جلد اول)


تجدد، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1287، فرزند محمدرضا شيخ العراقين زاده مازندرانى. تحصيلات مقدماتى خود را در تهران انجام داد و ابتدا به خدمت وزارت دادگسترى درآمد و بعد به بانك ملى منتقل شد. در 1312 به اروپا رفت و در رشته ى اقتصاد و حقوق در آلمان تحصيل كرد. در 1320 به ايران بازگشت و در بانك صنعتى و معدنى ايران استخدام شد و به معاونت مالى آن بانك انتخاب گرديد. در 1328 بانك بازرگانى ايران را كه اولين بانك خصوصى در تاريخ بانكدارى ايران است، تأسيس نمود و شعب ساختمان هاى بانك شاهنشاهى سابق را به ثمن بخس (سه ميليون و پانصد هزار تومان) خريدارى نمود. در دوره ى هيجدهم از طرف مردم سارى به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در 1336 دكتر منوچهر اقبال او را به سمت وزير بازرگانى معرفى كرد و قريب يك سال در اين سمت باقى ماند. دبيركلى شوراى عالى اقتصاد نيز با وى بود. علت بركنارى اش از وزارت بازرگانى اختلاف نظرى بود كه بين شاه و او در مورد ايجاد هتل هيلتون وجود داشت. تجدد با ايجاد چنين تأسيساتى جداً مخالف بود. چون مخالفت خود را پس نگرفت، شاه به او تكليف استعفا نمود. در دوره ى چهارم سنا، سناتور مازندران شد و چهار دوره ى متوالى در اين سمت باقى بود. وى اولين كسى بود كه بانك خصوصى را در ايران تشكيل داد و در كار بانكدارى توفيق زيادى پيدا كرد. خوش فكر، اقتصاددان و به معناى واقعى بانكدار بود. در جنب سياست و بانكدارى، شخصاً به امور تجارى و شهرك سازى هم مشغول بود. در سن 71 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال






سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تجلايي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي تجلايي : قائم مقام فرمانده قرارگاه ظفر وفرمانده طرح وعمليات قرارگاه خاتم الانبياء(ص) (ستاد كل نيروهاي مسلح)





سال 1338 در شهرستان تبريز به دنيا آمد . پس از سپري كردن دوران دبستان ، راهي دبيرستان تربيت تبريز شد ، و ديپلم خود را در رشته رياضي گرفت . تجلايي در همين دوران ، توسط ساواك احض_ار شد ، چرا كه از امضاء برگه عضويت حزب رستاخيز امتناع ورزيده بود . با آغاز حركت مردم عليه رژيم پهلوي در سال 1357 ، تجلايي نيز فعاليت خود را شروع كرد . او در تمامي تظاهرات و اجتماع_ات مردمي عليه رژيم پهل_وي حضور فع_ال داشت و به چ_اپ و پخش اعلامي_ه ه_ا مشغول بود .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، تجلايي در سال 1358 ، به عضويت سپاه پاسداران درآمد و يك دوره آموزشي نظامي پانزده روزه را زير نظر سعيد گلاب بخش - معروف به « محسن چ_ريك » - در سعد آباد تهران گذراند . 

تجلايي كه در امر آموزش فنون رزمي مهارت زيادي كسب كرده بود ، پس از مدتي ، در پادگان سيدالشهداء به عنوان مربي آموزشي مشغول به كار شد . او در آموزش نظامي بسيار جدي و سخت گير بود و مي گفت :

من در عمر خود پانزده روز آموزش ديده ام و فردي به نام محسن چريك به من آموزش داده و گام از گام كه برداشته ام ، تيري زير پايم كاشته است . اكنون مي خواهم با پانزده روز آموزش ، شما را به جنگ ضد انقلاب در كردستان ، پاوه






و گنبد آماده كنم و اگر در اثر ضعف آموزشي يك قطره از خون شما بريزد ، من مسئولم و فرداي قيامت بايد جوابگو باشم .

سختگيري وي در آموزش به حدي بود كه در ميان نيروها به « علي رگبار » معروف بود . نقل است كه روزي حاج مقصود تجلايي - پدر علي - در ميان داوطلبان آموزش نظامي بود و هر بار كه چشمان علي به پدر كه در خار و خاشاك سينه خيز مي رفت ، تلاقي مي كرد ، بدنش سست مي شد و بغض گلويش را مي فشرد .

علي تجلايي به كارش عشق مي ورزيد . وقتي به منطقه جنگي مي رفت ، شرايط را به دقت مي سنجيد و برحسب نياز و نوع منطقه عملياتي ، آموزش هاي لازم را ارائه مي كرد و طرح هاي نو در امر آموزش تدوين مي كرد . او مي گفت :

قصد دارم طي پانزده روز آموزش ، نيرويي تربيت كنم كه نه تنها جسارت روبرو شدن با خطرهاي بزرگ را داشته باشد ، بلكه بتواند در ميدان رزم با لشكر مجهز و دوره ديده دشمن حرف اول را بزند .

پس از مدتي به كردستان رفت و به مبارزه با ضد انقلاب منطقه پرداخت . بعد از آن ، مأموريت يافت به اتفاق چند تن راهي افغانستان شود ، تا عليه نيروهاي متجاوز شوروي ، مردم مسلمان آن كشور را ياري كند . او براي ورود به افغانستان كه مرزهايش تحت كنترل شديد ارتش سرخ بود ، از شناسنامه افغاني استفاده كرد . در پاكستان ، تجلايي براي تأسيس مركز آموزش فرماندهي براي





مجاهدين افغاني ، حفاظت از نماينده امام در افغانستان ، و حمل وجه نقد براي مجاهدين ، برنامه دقيقي تهيه كرد . در افغانستان ، حدود سيصد نفر از مجاهدين افغاني كه اغلب سطح علمي بالايي داشتند ، زير نظر تجلايي آموزش ديدند . به ابتكار او ، در چندين نقطه افغانستان ، راهپيمايي هايي عليه آمريكا ترتيب داده شد . او اغلب اوقات به مناطق پدافندي مجاهدين مي رفت و چگونگي گسترش خط پدافندي ، آرايش سلاح و نيرو و حدود ارتش را براي آنها تشريح مي كرد . تجلايي و يارانش چهار ماه تمام به آموزش فرماندهان افغاني پرداختند و به ايران بازگشتند ، چرا كه جنگ ايران و عراق آغاز شده بود . تجلايي بلافاصله پس از ورود به ايران ، راهي جبهه هاي جنوب شد و در نبردهاي دهلاويه شركت جست و پس از آن در حماسه سوسنگرد ، حضور فعالي داشت . در همين زمان ، مرتض_ي ياغچي_ان و يارانش ، سه شب_انه روز در بستان با سلاح سبك در مقابل نيروهاي زرهي عراق مقاومت كردند . با نزديك شدن نيروهاي دشمن ، قرار شد شهر را تخليه كنند تا هواپيماهاي خودي شهر را بمباران كنند . چنين اتفاقي رخ نداد و شهر بستان به دست نيروهاي عراقي افتاد . رزمندگان پس از درگيري با تانكهاي عراقي و منهدم كردن عده اي از آنها ، پياده به سوي سوسنگرد عقب نشين_ي كردند و عازم دهلاوي_ه ( يكي از روستاهاي نزديك سوسنگرد ) شدند تا در آنجا ، خط پدافندي ايجاد كنند تا دشمن نتواند از پل سابله عبور كند .





با ورود علي تجلايي و يارانش ، نيروهاي رزمنده جان_ي دوباره گرفتند .

ابتدا به ارزيابي موقعيت دشمن و نيروهاي خودي پرداخت و طرح هاي خود را ارائه كرد . ابتدا تصميم اين بود كه دشمن پيشروي كند و رزمندگان دفاع كنند ، اما علي تجلايي طرح ديگري داشت . بر طبق نظر او ، رزمندگان مي بايست نظم و سازمان دشمن را بر هم زنند . همان شب با فرماندهي تجلايي ، اولين شبيخون به دشمن انجام شد و اين كار تا چند شب ادامه يافت . عراقي ها با تمام ادوات سنگين خود ، دهلاويه را زير آتش گرفتند . تجلايي در فكر عقب نشيني نبود و مي خواست تا آخرين نفس بجنگد . عمليات عراقي ها به دهلاويه در تاريخ 23 آبان 1359 آغاز شد . در طي اين عمليات ، دشمن تا نزديكي پادگان حميديه پيش رفت و دهلاويه را در محاصره كامل قرار داد . در سوسنگرد هيچ نيروي كمكي وجود نداشت . هدف اصلي دشمن ، تصرف سوسنگرد بود . تجلايي پس از بررسي مجدد منطقه ، بر آن شد تا نيروها را به عقب برگرداند و به دستور او ، نيروها به سوسنگرد عقب نشيني كردند . توپهاي عراقي آتش سنگيني را روي شهر مي ريختند . مرتضي ياغچيان به شدت زخمي شده بود ، با اين حال او رزمندگان را به مقاومت تا پاي جان دعوت مي كرد و از آنها خواست اسلحه اي برايش فراهم كنند تا در لحظه ورود عراقي ها به شهر ، با تن زخمي دفاع كند ؛ و تجلايي درصدد بود تا در





اولين فرصت ، زخمي ها را از سوسنگرد خارج كند . سرانجام تمامي مجروحان با قايق به آن سوي كرخه منتقل شدند . از حميديه فرمان رسيد شهر را تخليه كنند . از 1800 نيروي مسلحي كه تجلايي سازماندهي كرده بود ، حدود 150 نفر باقي مانده بودند . تجلايي به آنها گفت : « هر كس مي خواهد سوسنگرد را ترك كند ، همچون شب عاشورا مي تواند از تاريكي استفاده كند و از طريق رودخانه و جاده خاكي ، به اهواز برود . » دشمن هر لحظه پيشروي مي كرد و از بي سيم اعلام عقب نشيني مي شد . نيروهاي عراقي تا كنار كرخه رسيده بودند كه تجلايي در عرض رودخانه طنابي كشيد تا نيروها از رودخانه عبور كنند . فقط چند تن باقي مانده بودند . تجلايي براي شناسايي مسير رودخانه ، از بقيه جدا شد و در كنار رودخانه به تكاوران عراقي برخورد . آنها مي خواستند او را زنده دستگير كنند و براي گرفتن اطلاعات ، به آن طرف كرخ_ه ببرند . وي به س_وي آنها شليك كرد و يك نف_ر را كشت و بقي_ه فراري شدن_د . در اين زمان تجلاي_ي و نيروه_ايش تصميم مي گيرند در سوسنگرد بمانند و به شهادت برسند . او با خونسردي و اطمينان به ساماندهي نيروها پرداخت . به دستور او نيروهايي كه در اطراف شهر پراكن_ده بودند ، جمع شدن_د و در گروه هاي نه نفري ، در مناطق مختلف شهر مستقر شدند . تجلايي براي نيروهايي كه سي و پنج نفر بيش نبودند ، صحبت كرد و به آنها گفت





: « آيا حاضريد امشب را بخريم ؟ بياييد بهشت را براي خود بخري_م . » رزمندگان از لحاظ آب در مضيقه بودند و به ناچار از آبه_اي كثيف گوداله_ا استف_اده مي كردند و تانكهاي عراقي از سمت بستان و حميديه به طرف شهر در حال پيشروي بودند . از هر طرف باران خمپاره مي باريد . تجلايي دستور داد تا نيروها به حوالي دروازه اهواز بروند ، چرا كه دشمن وارد شهر شده بود . در يكي از كوچه ها ، با نيروهاي عراقي درگير شدند . پس از رهايي از اين درگيري ، نيروهاي باقيمانده از يكديگر حلاليت طلبيدند . عراق با چهار تيپ زرهي و پياده وارد شهر شده بود ، در حالي كه تعداد رزمندگان مدافع شهر ، به دويست نفر نمي رسيد . در اين حين ، تجلايي از ناحيه كتف زخمي شد ، ولي با بستن يك تكه پارچه سفيد روي زخم ، به فعاليت خود ادامه داد و عملاً فرماندهي عمليات شهر سوسنگرد را به عهده داشت . با ادامه درگيري ، موشكهاي آر.پي.چي و مهمات رزمندگان تمام شد ، به طوري كه رزمندگان روي زمين در جستجوي فشنگ بودند . تجلايي گفت : « شهر در آتش مي سوخت ... صداي ناله زخمي ها از مسجد و خانه ها در شهر مي پيچيد . » تانكهاي عراقي بسيار نزديك شده بودند . تجلايي سه راهي و كوكتل درست مي كرد . مقداري مهمات در ساختمان هاي سازماني وجود داشت و رسيدن به آنجا با توجه به آتش دشمن ، امري غير ممكن مي نمود . تجلايي ،





تويوتايي را كه لاستيك نداشت و بسيار آهسته حركت مي كرد ، سوار شد و به وسط چهار راه رفت . سيل رگبار دوشكا به طرفش سرازير شد . نيروه_اي عراقي به داخل خانه هاي سازماني نف_وذ ك_رده بودن_د . وي پس از رسيدن به آنجا چهل دقيقه يك تن_ه با آنها جنگيد و مهم_ات را برداشت و به سوي رزمندگان بازگشت . همرزمانش مي گويند :

با چشم خود عنايت و لطف خدا را ديديم . گويي حايلي نفوذناپذير از هر طرف ماشين را حفاظت مي كرد .

وقتي از ماشين خارج شد ، غرق در خون بود . گلوله كاليبر 75 به رانش خورده بود . وي را به مسجد انتقال دادند و گلوله را از رانش بيرون آوردند . تجلايي با زخمي كه در بدن داشت ، دوباره به راه افتاد . تلفن سالمي پيدا كرد . به تبريز زنگ زد و با آيت الله سيداسدالله مدني صحبت ك_رد و از كوتاه_ي فرمان_ده كل ق_واي وقت ( بن_ي ص_در ) و تنه_ايي نيروه_ا سخن گفت .آيت الله مدني كه پشت تلفن مي گريست ، بلافاصله خود را به امام رساند و به دنبال آن فرمان داد سوسنگرد هر چه سريعتر بايد آزاد شود و نيروهايي كه در آنجا هستند از محاصره خارج شوند . ارتش به دستور بني صدر وارد عمل نمي شد . نيروهاي رزمنده در حالي كه بسيار خسته بودند و در شرايط سختي به س_ر مي بردند ، شش روز تم_ام مقاومت كردند ، به گون_ه اي كه عراقي ها را به شدت خسته و عصباني كرده بودند . از نيروهاي





حاضر ، تنها سي نفر باقي مانده بودند . در 26 آبان 1359 ، توان رزمي رزمندگان به پايان رسيد ، تا اين كه نيروهاي سپاه وارد عمليات شدند و همراه هوانيروز و توپخانه ارتش ، به نيروهاي عراقي يورش بردند . نيروهاي خسته همپاي نيروهاي تازه نفس ، شهر را از عراقي ها پاكسازي كردند . بدين ترتيب ، سوسنگرد آزاد شد . زخمهاي تجلايي عفونت كرد و او را به تهران اعزام كردند . 

در عمليات محور دهلاويه فرمانده و در عمليات سوسنگرد معاون عمليات سپاه بود .

تجلايي در سال 1360 ، با خانم انسيه عبدالعلي زاده ازدواج كرد ، اما اين تحول در زندگي هم نتوانست او را از حضور در جبهه دور سازد . 

بعد از آن به عن_وان فرمان_ده گردان ه_اي شهي_د آيت الله قاضي طباطباي_ي و شهيد آيت الله مدن_ي ( نيروهاي اعزامي آذربايجان ) به جبهه اعزام شد . ابتدا در جبهه هاي نبرد پيرانشهر ، مسئول عمليات بود . پس از آن در عمليات فتح المبين ، در فروردين 1361 ، با سمت فرماندهي گردانهاي آيت الله مدني و آيت الله قاضي طباطبايي شركت جست . تجلايي پيش از عمليات ، با نيروها بسيار صحبت مي كرد و از تشكيل محافل دعا و توسل غافل نمي شد . وي مدام نگران اين بود كه مبادا پيش از عمليات ، نيروها بمباران شوند . لذا به شدت مسئله استتار را براي همه رزمندگان توجيه مي كرد . گردان تجلايي در عمليات فتح المبين ، در ارتفاعات ميش داغ موضع گرفت تا هنگام درگيري ديگر گردانها ، نيروهاي احتياط





دشمن را در هم بكوبند . اين طرح توسط تجلايي ريخته شده بود . نيروهاي دشمن با ديدن گردان تجلايي آتش سنگين را به روي آن ريخت . با اين حال دشمن نيروهاي تازه نفس خود را به منطقه اعزام كرد . تجلايي تصميم گرفت براي ايجاد رعب و به هم ريختن سازمان نيروهاي دشمن ، يك سري كارهاي ايذايي انجام دهد و براي اين منظور با دو دسته نيروها به خاكريز عراقي ها زد . اين كار تجلايي در آن روزها بسيار با اهميت بود . در يك عمليات ايذايي ، تجلايي مورد اصابت گلوله قرار گرفت و از ناحيه پا مجروح شد . ولي با آنكه زخمش كاري بود ، تا اتمام مدت مأموريت گردان در منطقه ماند . تجلايي و يارانش پس از بازگشت به تبريز مورد استقبال مردم قرار گرفتند . او مدتي بعد دوباره عازم جبهه شد و در عمليات بيت المقدس با سمت جانشين تيپ عاشورا شركت جست . در طي اين عمليات ، علي تجلايي ، خاكريزي طراحي كرد كه به هنگام يورش دشمن ، مانع از پيشروي آن مي شد . پس از عمليات بيت المقدس ، عمليات رمضان شروع شد . تيپ عاشورا مأموريت خود را به شايستگي در منطقه پاسگاه زيد به انجام رساند . بعد از آن ، در تيرماه 1361 ، مأموريت يافت كه در اجراي مرحله اي ديگر از اين عمليات در شلمچه وارد عمل شود . تجلايي به همراه برادر كوچكترش - مهدي - در بهمن ماه 1361 ، در عمليات والفجر مقدماتي شركت داشت و مهدي در منطقه عمليات_ي در





مي_دان مين به شه_ادت رسيد . علي بر آن بود كه پيكر برادر را برگردان_د ، همانط_وري كه اجساد بسياري از شهدا را برگردانده بود . پس از شه_ادت برادر ، به اصغر قص_اب عبدالله_ي گفت : اين چه سري است كه برادران كوچكتر ، برادران بزرگ خود را اصلاً در شه_ادت مراع_ات نمي كنند ، سبقت مي گيرند و زودتر از برادر بزرگشان به مقصد مي رسند .

و اين در حالي بود كه اصغر قصاب عبداللهي نيز از پيشدستي برادر كوچكترش - مرتضي - گله مند بود . علي براي آوردن جنازه برادر كه در منطقه دشمن افتاده بود ، شبانه راهي شد . وقتي كه با زحمات و خطرات زياد جنازه شهيد را آورد ، متوجه شد نامش مهدي است و بسيار به برادرش مهدي شبيه است ، اما خود او نيست . با اين حال خوشحال شد و گفت : « او را كه آوردم انگار برادر خودم مهدي را آوردم . »

علي تجلايي در سال 1362 ، به سمت معاونت آموزشهاي تخصصي سپاه منصوب مي گردد و در تنظيم و تدوين دستاوردهاي عمليات كوشش بسيار مي كرد . 

در سال 1362 ، در عمليات والفجر 2 شركت كرد و بعد از آن به تهران اعزام گرديد تا دوره دافوس را بگذراند . در همين زمان دخترش حنانه به دنيا آمد . با وجود كار بسيار و تحصيل و مباحث فشرده ، همه وظايف خانه را خود انجام مي داد . 

در عمليات خيبر نيز شركت كرد . پس از آن مسئوليت طرح و عمليات قرارگاه خاتم الانبياء (ص) به او واگذار





شد . 

علي تجلايي ، صبحدم روز 29 بهمن 1363 ، عازم جبهه شد و قبل از حركت همسرش را به حضرت فاطمه (س) قسم داد و حلاليت طلبيد و گفت :مرا حلال كنيد . من پدر خوبي براي بچه ها و همسر خوبي براي شما نبوده ام . حالا پيش خدا مي روم ... . مطمئنم كه ديگر برنمي گردم . 

هميشه مي گفت : « خدا كند جنازه من به دست شما نرسد . » گفتم : چرا ؟ گفت : 

برادران ، بسيار به من لطف دارند و مي دانم كه وقتي به مزار شهيدان مي آيند ، اول به سراغ من خواهند آمد اما قهرمانان واقعي جنگ ، شهيدان بسيجي اند . دوست ندارم حتي به اندازه يك وجب از اين خاك مقدس را اشغال كنم . تازه اگر جنازه ام به دستتان برسد يك تكه سنگ جهت شناسايي خودتان روي مزارم بگذاريد و بس .

در اين عمليات ، تجلايي به سمت جانشين قرارگاه ظفر منصوب شد . قبل از عمليات بدر به يكي از همرزمانش گفت كه ديگر نمي خواهد پشت بي سيم بنشيند و مي خواهد همچون يك بسيجي گمنام در عمليات شركت كند . او همچون يك بسيجي گمنام همراه ساير بسيجيان راهي خط مقدم شد . تصور مي كردند وي به خاطر مسائل امنيتي با شكل و شمايل يك بسيجي ساده براي ارزيابي كيفيت نيروها يا به خاطر يك سري مسائل محرمانه در خط مقدم حضور يافته است ، غافل از اين كه او آمده بود تا مثل يك بسيجي در عمليات شركت كند .

تجلايي سوار بر





پشت كمپرسي با گروهان 3 گردان امام حسين (ع) ، با فرماندهي گروهان شهيد خليلي نوبري ، عازم هورالعظيم شد . در جنگ از خود رشادت هاي بسيار نشان داد ، به گون_ه اي كه آنهاي_ي كه او را نمي شناختند ، نام و نش_انش را از هم مي پرسيدن_د و آنهاي_ي كه مي شناختند ، از جرئت و جسارتش به شگفت آمده بودند . از قرارگاه خاتم الانبياء (ص) گروهي را فرستاده بودند تا هر طور شده او را پيدا كنند و برگردانند اما او را نيافتند .

نيروهاي اصغر قصاب عبداللهي ، فرماندة گردان امام حسين از لشكر عاشورا ، تصميم داشتند اتوبان بصره - العماره را تصرف نمايند . تجلايي با آنها به راه افتاد . اصغر قصاب براي بچه ها صحبت مي كرد و پس از او علي تجلايي به سخن آمد .

امشب مثل شبهاي گذشته نيست . امشب ، شب عاشورا را به ياد بياوريد كه حسين چگونه بود و يارانش چگون_ه بودن_د ... امشب من هم با شم_ا خواه_م رفت و پيشاپيش ست_ون حركت خواه_م كرد .

اصغر قصاب تلاش بسيار كرد تا او را بازگرداند ، اما او رضايت نداد . همه با آب دجله وضو ساختند و از دجله گذشتند . اتوبان از دور نمايان شد . عده اي از رزمندگان و پيشاپيش همه علي تجلايي به خاكريز دشمن زدند و از آن گذشتند و به آن سوي اتوبان رفتند . يكي از نيروهاي گردان امام حسين (ع) مي گويد ، نيروهاي دشمن در كانال مستقر بودند . با فرمان تجلايي ، رزمندگان به جاي پنهان شدند به سوي





آنها يورش بردند و همه را از پا درآوردند . تجلايي بي امان مي جنگيد و پيشاپيش همه بود . گردان سيدالشهداء قرار بود از طرف روستاي القرنه پيشروي كند ، اما خبري از آنها نبود . عده اي به سوي روستا روان شدند اما بازنگشتند و عده اي ديگر اعزام شدند كه از آنها هم خبري نشد . اصغر قصاب و علي تجلايي تصميم گرفتند به طرف روستا حركت كنند . تانكهاي دشمن از اتوبان مي آمدند و نيروهاي رزمنده عملاً در محاصره دشمن قرار گرفته بودند . به طرف روستاي القرنه حركت كرديم . خاكريزي بلند در نزديكي روستا بود ، در پشت آن پنهان شديم و مدتي بعد درگيري آغاز شد . روستا پر از نيروهاي عراقي بود كه در پشت بامها مستقر بوده و بر همه جا مسلط بودند . نيروهاي عمل كننده تمام شد . اصغر قصاب در شيب خاكريز تيري به دهانش اصابت كرده و از پشت سرش درآمده و به شهادت رسيد . تجلايي بسيار ناراحت ب_ود اما با اطمين_ان كار مي كرد . بي سيم چ_ي گ_ردان سيدالشه_دا از راه رسي_د و گفت : « گردان نتوانست از روستا عبور كند و فقط من رد شدم . » صداي تانكهاي دشمن از طرف اتوبان هر لحظه شنيده مي شد . تعداد نفرات خودي تنها شش نفر بودند و با خاكريز بعدي حدود پانزده متر فاصله داشتند . تجلايي به سوي خاكريز بعدي رفت . او لحظه اي بلند شد تا اطراف را نگاه كند كه ناگهان تيري به قلبش اصابت كرد . خيلي آرام و آهسته دراز





كشيد ، بي آنكه دردي از جراحت بر رخسارش هويدا باشد . با دست اشاره كرد كه آن اشارت را درنيافتيم . تجلايي پيش از حركت به همه گفته بود : « با قمقمه هاي خالي حركت كنيد چون ما به ديدار كسي مي رويم كه تشنه لب شهيد شده است . » آرام چشمانش را بست و صورتش گلگون شد .

مهدي تجلايي در بهمن 1361 ، در عمليات والفجرمقدماتي به شهادت رسيد و جنازه او در منطقه عملياتي باقي ماند . در سال 1373 ، پيكرمطهرش كشف و به زادگاهش انتقال يافت ، اما پيكر علي ...





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




تدن يا خذين

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران ناحيه شاش يا چاچ در شمال جيحون

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


تدين، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد محمدتقى روضه خوان بيرجندى، متولد 1260 در بهلگرد يكى از دهات بيرجند. جامع المقدمات، قرآن و شرعيات را در موطن خود فراگرفت و براى تكميل تحصيل به مشهد رفت، در سلك طلاب علوم دينى قرار گرفت و به تحصيل در فقه و اصول پرداخت. از حوزه ى علميه ى مشهد كاملاً استفاده كرد. مخصوصاً در منطق و علم كلام و بيان در ميان طلاب جوان آن روز شهرتى بسزا يافت. در 23 سالگى براى درك محضر علماى ديگر به تهران آمد تا پس از توقفى كوتاه، به نجف مشرف شود، ولى وجود چند تن از مدرسين برجسته را در تهران مغتنم دانست و به درك فيض محضر آنان پرداخت. در مدرسه ى سيد نصرالدين به تحصيل علوم عقلى و همچنين رياضيات پرداخت و مدتها نزد سرتيپ عبدالرزاق بغايرى رياضى تحصيل مى نمود. ضمناً به تأسيس مدرسه اى به نام مدرسه ى تدين در بازار همت گماشت. استعداد و پشتكارش باعث شد كه به زودى در فقه و اصول و ادبيات عرب و رياضى و منطق پيشرفت قابل ملاحظه اى نمايد. خود نيز در چند حوزه ى درسى به تدريس مى پرداخت.

در اوايل مشروطيت، به اقتضاى جوانى، رشته ى تحصيل و تدريس را موقتاً كنار گذاشته، در صف مجاهدين قرار گرفت و در ماجراى به توپ بستن مجلس با جمعى از شاگردان خود، از مجلس و مشروطيت دفاع كرد. پس از استبداد صغير وارد حزب دموكرات شد و در زمره ى مبلغين و خطباى آن حزب درآمد و براى پيشرفت حزب در مجلس به موعظه و تبليغ پرداخت. در 1295 به انتشار روزنامه ى







صداى تهران همت گماشت و يكى از موافقين جدى حكومت وثوق الدوله و انعقاد قرارداد 1919 بود و در محاسن و منافع قرارداد مقالات متعددى مى نوشت. در انتخابات دوره ى چهارم كانديداى مردم تهران شد و از طرف حزب دموكرات نماينده ى مجلس گرديد. اطلاعات وسيع و تسلط او بر نطق و بيان موجب شد كه به زودى جاى خود را در مجلس باز كند و مورد توجه دولت و ملت قرار بگيرد. در وزارت معارف آن روز به عضويت شوراى عالى برگزيده شد. در انتخابات دوره ى پنجم از طرف مردم بيرجند به وكالت رسيد و در انتخابات هيئت رئيسه، مؤتمن الملك به رياست و او به نيابت انتخاب شدند. در انتخابات دوره ى ششم از بيرجند به وكالت رسيد و رئيس مجلس شد. در آبان 1304 مؤتمن الملك از رياست مجلس كناره گيرى كرد. به مستوفى الممالك مراجعه شد و او كتباً و شفاهاً رد كرد و اداره ى مجلس به عهده ى تدين قرار گرفت. هنگام خلع حكومت قاجاريه و تصويب ماده ى واحده و تفويض حكومت موقتى به رضاخان، جلسات را با سمت نايب رئيس اداره مى كرد. پس از خاتمه ى كار قاجاريه، به رياست مجلس انتخاب گرديد. در بهمن ماه 1305 كه مستوفى الممالك در كابينه ى خود تغييراتى داد، او را به سمت وزير معارف معرفى كرد. حاج مخبرالسلطنه هدايت نخست وزير بعدى نيز وزارت معارف را به عهده ى او گذاشت. قريب يك سال وزير معارف بود. با قدرتى كه در انجام امور داشت، جنب و جوش زيادى در آنجا پديد آورد. دست به يك سلسله اقدامات اصلاحى زد؛ از جمله امتياز حفريات مملكت را كه به فرانسوى ها داده شده بود، لغو كرد. قانون ورزش اجبارى





را در مدارس به تصويب رسانيد. مدرسه ى حقوق و علوم سياسى را ضميمه ى وزارت فرهنگ كرد. مدارس خارجى در ايران ملزم شدند دروس فارسى و تاريخ ايران را جزء برنامه ى خود منظور دارند. قريب دويست باب مدرسه در دهات تأسيس كرد و بالاخره دارالمعلمين شبانه را تشكيل داد.

پس از وزارت معارف، دو سال بيكار بود تا اينكه در 1309 به سمت والى كرمان تعيين گرديد و قريب يك سال در اين سمت باقى بود. آنگاه به تهران احضار شد و تا شهريور 1320 دور از كارهاى سياسى به خدمات فرهنگى اشتغال داشت. در 1313 كه دانشگاه تهران بنياد گرفت، عده اى از جمله سيد محمد تدين براى تدريس دعوت شدند. او براى تدريس ادبيات عربى انتخاب گرديد و با نوشتن رساله اى دكتر شناخته شد و مقام استادى گرفت و سپس به عضويت فرهنگستان ايران برگزيده شد.

پس از شهريور 1320 بار ديگر وارد صحنه ى سياسى گرديد و با مساعدت داماد محمدعلى فروغى، در كابينه ى دوم ذكاءالملك، وزير فرهنگ شد و تا اسفند 1320 در اين سمت باقى بود. در بهمن 1321 در كابينه ى دوم سهيلى، وزير مشاور گرديد و در اسفند همان سال وزارت خواروبار به عهده ى او قرار گرفت و در تيرماه سال 1322 وزير كشور شد. در دوران وزارت كشور او دو اتفاق مهم به وقوع پيوست: يكى آنكه عده ى زيادى از ايرانيان به دست نيروهاى متفقين بازداشت و به اراك تبعيد شدند و وزير كشور طى اعلاميه اى انتساب آنها را به آلمان رسماً تأييد نمود؛ دوم اينكه انتخابات دوره ى چهاردهم مجلس شوراى ملى در زمانى كه او تصدى وزارت كشور را داشت، صورت گرفت.





مجلس چهاردهم در اسفند 1322 افتتاح و شروع به كار نمود، ولى على سهيلى خالق مجلس، رأى اعتماد نياورد و كابينه اش سقوط كرد. تدين نيز به دنبال رئيس دولت از كار بى كار شد. محصول انتخابات دوره ى چهاردهم براى سهيلى و تدين، اعلام جرمى بود كه سيد مهدى فرخ نماينده ى دوره ى چهاردهم مجلس از زابل و عضو كابينه ى سهيلى، تسيلم داشت. از اتهامات آنها در اعلام جرم، دخالت در انتخابات بندرعباس و بلوچستان بود. البته در تاريخ مشروطيت ايران، انتخابات دوره ى چهاردهم از لحاظ آزادى نسبى و عدم دخالت دولت قابل توجه بوده است. سهيلى و تدين تحت تعقيب قرار گرفتند، ولى پرونده ى هركدام جداگانه تنظيم گرديد. تدين در اوايل 1326 با حضور كليه ى مستشاران تميز به رياست ميرزا شفيع جهانشاهى و دادستانى على هيئت در ديوان عالى كشور تحت محاكمه قرار گرفت و در مدت محاكمه بازداشت بود. پس از بيان ادعانامه ى دادستان، تدين به دفاع پرداخت و ضمن حمله به دادستان، درباره ى خدمت خود در ادوار مختلف مشروطيت شرح مبسوطى بيان نمود و جريان روى كار آمدن رضاشاه را تشريح كرد. سرانجام ديوان عالى تميز با اكثريت آراء وى را از اتهامات منتسبه تبرئه نمود. تدين پس از برائت فقط به كار تدريس اشتغال داشت و كمتر گرد كارهاى سياسى مى گرديد.

پس از تشكيل مجلس سنا در 1328، از طرف مردم خراسان سناتور انتخابى مشهد گرديد و در انتخابات هيئت رئيسه كانديداى رياست مجلس سنا بود ولى از سيد حسن تقى زاده شكست خورد و طرفدارانش آراء خود را به تقى زاده دادند. تدين هنگام نخست وزيرى رزم آرا، با برنامه ى دولت به مخالفت پرداخت و رسماً اعلام نمود





كه نقش اقليت را در مجلس سنا بازى خواهد كرد.

در 1330 به سرطان دچار گرديد. او را به آمريكا بردند، ولى معالجات مؤثر واقع نشد، در 70 سالگى درگذشت و در مقبره ى خانوادگى واقع در امامزاده صالح تجريش مدفون شد. تا اوايل سلطنت رضاشاه در كسوت روحانيت بود. عضويت وى در كابينه منوط به تغيير لباس گرديد. روزى كه در مسند وزارت قرار گرفت، لباس خود را تغيير داد تا شايد بتواند وضع خود را براى هميشه تثبيت كند. ولى پس از چند سال، رضاشاه او را از گردونه ى سياست خارج ساخت. عده اى شفاعت او را كردند. مخصوصاً ذكاءالملك فروغى چند بار از رضاشاه درخواست كرد كارى به سيد سپرده شود. رضاشاه گفته بود پولى از ما گرفت و كارى انجام داد، من به او بدهكار نيستم. گويا در موقع تغيير سلطنت، تدين براى اينكه طرح خلع قاجاريه را به تصويب برساند، مبلغ قابل ملاحظه اى از رضاشاه پول گرفته بود. البته جز اين مطلب منقول ظاهراً سند مكتوبى در دست نيست كه صحت يا كذب مدعاى رضاشاه را ثابت كند. روى هم رفته مردى هوچى، زرنگ، باهوش، خوش قريحه، مالدوست، جاه طلب، پرمدعا و قلدر بود. تدريس وى در دانشگاه صرفاً براى تأمين معيشت بود، زيرا پس از سال ها سياست بازى طبعاً نمى توانست مرد تحقيق و تتبع يا استادى علاقه مند و مسلط به درس باشد.

تدين، نامى بود كه او روى مدرسه اى كه در اوايل مشروطيت تأسيس كرده بود، گذاشته بود. اما پس از تصويب قانون شناسنامه آن نام را به عنوان نام خانوادگى خود انتخاب كرد. در ميانسالى زبان فرانسه و انگليسى فراگرفت و به هر دو زبان





به خوبى تكلم مى كرد. وفات او در سال 1330 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ترابي همت آبادي، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان كوثرلشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



“غلامعلي ترابي همت آبادي” در اول فروردين ماه سال 1337 در روستاي “همت آباد”استان خراسان رضوي متولد شد. كودكي بسيار فعال بود و به والدينش كمك مي كرد. دوران ابتدايي را در روستاي محل تولد سپري كرد. 

غلامعلي پس از چندين سال زندگي در روستا به اتفاق خانواده به "

مشهد" مهاجرت كرد و وارد حوزه علميه حسينقلي خان شد و مدت دو سال به كسب مهارت علوم ديني پرداخت. پس از آن به شغل خياطي روي آورد. 

قبل از انقلاب در تمام مجالس شركت مي كرد و نوارهاي امام و اعلاميه هاي ايشان را پخش مي كرد و در درگيري هاي ميدان شهدا و چهار راه شهدا حضور گسترده اي داشت. 

او قرآن آموزش مي داد. صداي بسيار دلنشيني داشت و در سال 1362 در مسابقات قرآن در سطح كشور اول شد ، اورا به پاس اين موفقيت به مكه فرستادند. همه را به فراگيري قرآن توصيه مي كرد. جنگ كه شروع شد اوبي هيچ چشم داشتي روانه ي جبهه شدو 5 سال در مناطق جنگي حضور داشت .او با سمتهاي فرمانده گردان امام محمد تقي (ع) در تيپ ويژه شهدا،فرمانده گردان كوثر و فرمانده طرح و عمليات ، در لشگر 5نصر نقش تعيين كننده اي در جبهه ها داشت. مدتي هم در پايگاه دريايي لشگر 5 نصر بودودرعمليات خيبر، و والفجر 9 نيزشركت داشت. 

اوصبح روز دوشنبه 5/12/1364 براي برگزاري جلسه اي






با فرماندهان گردانهاي رزمي از جمله شهيد كاوه عازم قرارگاه تاكتيكي شد، اما جلسه لغو شده بود. هنگام بازگشت بر اثر اصابت تركش گلوله توپ به پشت و سر و پهلوي راست، در مرحله مقدماتي عمليات والفجر 9 در منطقه مريوان به شهادت رسيد. پيكر مطهر او در روز پنج شنبه 15/12/1364 در" مشهد" تشييع و در بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد. 

شهيد ترابي هميشه توصيه مي كرد كه امام، انقلاب و جنگ را فراموش نكنيد و حتماً روزي چند آيه هم كه شده قرآن بخوانيد. 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




ترابي، نصرالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد نصرالله ترابي : فرمانده گردان سيف الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دوم بهمن 1342 در روستاي حسين آباد از توابه شهرستان نهبندان به دنيا آمد. در كودكي مادر خود را از دست داد. از خردسالي به دامداري و كشاورزي مشغول بود. 

دوران ابتدايي را در مدرسه حسين آباد گذراند. بعد از آن به علت نبودن مدرسه راهنمايي در روستا و مشكلات اقتصادي خانواده، ترك تحصيل كرد. 

اوبراي كار به شهرهاي بيرجند، كرمان و تهران رفت و در آنجا به كارگري و مدتي به دست فروشي مشغول بود. بسيار صميمي و خاضع بود. از دوران كودكي در مراسم مذهبي از جمله در عزاداري سرور شهيدان ابا عبد الله الحسين (ع) شركت مي كرد و اشتياق زيادي هم براي شركت در اين مراسم داشت. در فعاليتهاي مذهبي و اجتماعات مذهبي از قبيل نمار جمعه و برنامه هاي مذهبي ديگر فعالانه شركت مي كرد. 

در دوران انقلاب از اولين






كساني بود كه به مبارزه با حكومت ستمكار شاه پرداخت ،عكسهاي امام را به روستا مي آورد و به در و ديوار نصب مي كرد و اعلاميه ها و فرامين امام را پخش مي كرد. دوران سربازي خود را در سپاه گذراند و بعد از آن عضو رسمي اين نهاد شد. در سن 21 سالگي ازدواج كرد كه پس از عقد فقط سه ماه با هم بودند و پس از آن به جبهه رفت. هدف و انگيزه او رفتن به جبهه، دفاع از مملكت اسلامي و احساس وظيفه شرعي بود. در اين مورد قصد قربت و اخلاص را در سرلوحه كارش داشت. جبهه كه رفت هرجا نياز به جانفشاني بود،اوحضورداشت. نصر الله ترابي در 25ديماه1363 در عمليات بدر، در منطقه هور الهويزه به شهادت رسيد. 

پيكر او در منطقه عملياتي جا ماند تا در اول اسفند 1373 كشف و به بيرجند انتقال يافت و پس از تشييع باشكوه توسط مردم قدر شناس، در مزار سيد الحسين (ع) روستاي حسين آباد به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




ترابيان، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا ترابيان فرمانده گردان جندا لله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «سقز» 



شهيد« محمد رضا ترا بيان» در سال 1339 در شهرستان« بيجار» به دنيا آمد تا پايان مقطع دبيرستان به تحصيل ادامه داد و در شهريور ماه سال 1361 موفق به اخذ مدرك ديپلم در رشته خدمات اداري و بازرگاني شد .در مقطع راهنمايي درس مي خواند كه با افكارامام خميني(ره)و انقلاب رهايي بخش آن رهبر فرزانه آشنا شد






وتا آخرين نفس همراه ويارامام وانقلاب نور شد.ا و براي تحقق آن از هر تلاشي فرو گذار نكرد .در آخرين روز هاي عمر رژيم منفور پهلوي در حالي كه فرياد دشمن شكن الله اكبر، خميني رهبر را سر مي داد مجسمه ننگين شاه را بر زمين انداخت. اندكي بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در پستهاي نگهباني ازمراكز مهم به فعاليت پرداخت و پس از مدتي فرمانده گشت شبانه شد .در سال 1359 به عنوان پاسدار ذخيره همكاري خود را با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان بيجار آغاز كرد .در سال 1361 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سقز در آمد و در واحد عمليات آنجا مشغول به كار شد. به دليل شجاعت و كار داني شايسته اي كه از خود نشان داد به عنوان يكي از فرماندهان برجسته عملياتي سپاه سقز معرفي گرديد . به طوري كه در همان راستا مورد تشويق مسئو لين قرار گرفت و به سو ريه اعزام شد . در شهريور ماه سال 1362 جانشين فرمانده گردان جندالله تيپ سقز شد و در اسفند ماه همان سال فر ماندهي گردان مذ كور را پذيرفت . در تاريخ 12/1/ 1363 طي يك در گيري شجاعانه با نيرو هاي ضد انقلاب از ناحيه گوش راست مورد اصابت گلو له قرار گرفت و به شهادت رسيد.



شهيد« محمد رضا ترابيان» بسيار صميمي و خونگرم بود ؛همه كساني كه او را مي شناختند بر مهرباني و دلسوزي وي صحه مي گذارند ،صورت متبسم و نگاههاي نافذ او حكايت ازبرخورداري اوازاخلاق متعالي اسلامي داشت. بيشتر اوقات مي خنديد و كمتر عصباني مي شدو پشتكار





عجيبي داشت .

وقت خود را گرانمايه مي دانست و از كمترين زمان نهايت استفاده را مي كرد .طرز تفكر عجيبي داشت . هر چيزي را كور كورانه و بدون آگاهي نمي پذيرفت . در نهايت آگاهي و بينش نسبت به انجام كاري اقدام مي كرد .بيش از اندازه ساده و خا كي بود .خود را با نيرو هاي تحت امرش برابر مي دانست و هيچ گاه فرمانده بودن رابه رخ ديگران نمي كشيد .پوشيدن لباس سبز سپاه را منوط به داشتن لياقت و شايستگي مي دانست و كمتر با آن لباس حاضر مي شد . وقتي براي آخرين در گيري اعزام مي شد لبس سبز سپاه را پوشيد و با همان لباس هم به شهادت رسيد .نفوذ كلام خاصي داشت .موجب تقويت روحيه بچه ها مي شد . در هر عملياتي كه حضور مي يافت نيرو ها با قوت قلب بيشتري به مبارزه مي پرداختند .صبور بود و زير بار ظلم نمي رفت . از انسانهاي بي تفاوت خوشش نمي آمد . خير خواه بود ؛براي كساني كه كو چكترين كاري را براي او انجام مي دادند، قدر و ارزش خاصي قايل مي شد. 

منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386تهران




ترازخداه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران تراز يا اترار در تركستان

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


تربتي نژاد، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن تربتي نژاد 

محل تولد : گرگان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب بعد از اخذ مدرك ديپلم در رشته ي فني ماشين افزار با وجود قبولي در كنكور سراسري در رشته مهندسي وارد حوزه علميه امام خميني شهرستان گرگان كه زير نظر نماينده ولي فقيه در استان گلستان بود شدم. ادبيات عرب ، منطق مظفر و مختصر المعاني را به مدت چهار سال در نزد اساتيدي چون حجج اسلام رضمان پور ، برقرار، افضلي و ... پشت سر نهادم و فقه و اصول فقه مظفر ر ا نيز در نزد اساتيدي همچون حجج اسلام مير بهبهاني ، افضلي و مرحوم سيد علي رئيسي گذراندم. و همچنين مكاسب محرمه را نزد آيت الله محمدرضا ميبدي و رسائل و كفايه را نزد آيت الله نور مفيدي شاگردي نمودم. و در سال تحصيلي 72-71 براي ادامه تحصيل به حوزه عليمه قم مشرف شدم و در اين سال كفايه 2 را نزد استاد آيت الله موسوي تهراني و بقيه ي مكاسب را محضر اساتيدي مثل حجة الاسلام بيگدلي به اتمام رساندم. بعد از اتمام سطح سوم حوزه به مدت 2 سال دردرس خارج اصول آيت الله سبحاني شركت نمودم و به مدت 11 سال در درس خارج فقه حضرت آيت الله مكارم شيرازي نيز شاگردي نمودم و همچنين لازم به ذكر است كه به مدت 7 سال نيز در درس خارج اصول حضرت آيت الله وحيد خراساني نيز شاگردي كرده ام.

اما اينجانب دروس دانشگاهي را در سال 73 با







قبولي در كنكور سراسري و پذيرفته شدن در امتحاناتت اختصاصي دانشگاه مفيد (مصاحبه ي علمي) در رشته علوم سياسي مشغول به تحصيل شده ام. در سال 76 كارشناسي را به اتمام رسانده و 2 سال بعد يعني سال 78 با شركت در كنكور ارشد و كسب رتبه يازدهم در گرايش انديشه ي سياسيي مجددا در دانشگاه مفيد پذيرفته شده و ادامه تحصيل داه ام و در سال 81 با دفاع از پايان نامه فارغ التحصيل شدم. ولي براي ادامه تحصيل در دكتري تا بحال اقدامي نكردم.






تربتي، اسحاق

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1237 -1157 ق)، فقيه و متكلم امامى. وى در تربت حيدريه به دنيا آمد و در آن شهر و مشهد رضوى تحصيل كرد تا در فقه و اصول و معقول و منقول استادى يافت. پس از آن به تدريس و ارشاد شاگردان پرداخت. تا سالها در آن شهر ساكن بود، در اواخر عمر به سفر حج رفت، اندكى پس از بازگشت از سفر حج از دنيا رفت. از جمله آثارش: حاشيه بر «الروضه البهيه فى شرح اللمعه الدمشقيه» شهيد ثانى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (91/6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 122 -121 /13)، فوائد الرضويه (42)، مكارم الآثار (1042/4)، منتخب التواريخ (625 -624).


تربتي، عماد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ملا عبدالرضا واعظ خراسانى، متولد 1278 در تربت حيدريه. در جوانى به سيره ى خانوادگى به كسوت روحانيت ملبس شد و پس از آموختن مقدمات زبان و ادبيات عرب، به تحصيل معارف اسلامى پرداخت و تا درجه ى اجتهاد پيش رفت. در تشكيلات عدليه ى داور خدمت قضاوت را پذيرفت و چند سالى به شغل قضائى اشتغال داشت. بعد پروانه ى وكالت دادگسترى گرفت و وكيل آستان قدس رضوى شد و تدريجاً صاحب املاك و مستغلات گرديد و در مشهد اسم و رسمى پيدا كرد. در انتخابات دوره ى چهاردهم در 1322 كه با جنگ بين الملل دوم و اشغال ايران توسط نيروهاى خارجى مصادف بود، از تربت حيدريه به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. در تهران سوراخ دعا را خيلى زود پيدا كرد و با اعيان و اشراف و رجال تهران حشر و نشر يافت و زمينه هائى براى هدف هاى آينده اش فراهم آورد. در ادوار پانزدهم، شانزدهم، هيجدهم، نوزدهم و بيستم نيز به







مجلس راه يافت. در مجلس از مداحان دولت ها بود و هميشه از برنامه و لوايح دولت وقت دفاع مى نمود. در خوش رقصى و ازدياد مال و منال تلاش شبانه روزى داشت. به مناسبت همين حسن ارتباط، مدتى به نيابت رياست مجلس برگزيده شد. در 1342 سنگر سياسى خود را تغيير داد و اين بار كاخ سنا را انتخاب كرد و با عنوان سناتورى، بازيگرى سياسى خود را دنبال كرد. عجيب آنكه در مجلس اعيان هم عصاى دست دولت ها و مفتاح تصويب لوايح و حل مشكلات دولت بود. در آنجا هم نيابت رياست مجلس سنا نصيب او شد. مجموعاً شش دوره نماينده ى مجلس شوراى ملى و چهار دوره سناتور بوده است. در امور حقوقى و سياسى نسبتاً با سواد و مطلع بود و در توسعه ى املاك و جمع آورى اموال و بهره گيرى از آنها و دخالت در صنايع خراسان و گرفتن سهام بديل نداشت. او در جوانى با دختر آيت اللَّه زاده خراسانى ازدواج كرد و همين ازدواج در پيشرفت او تأثير بسزائى داشت. در 1368 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تربيت، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1318 -1256 ش)، نويسنده و روزنامه نگار. در تبريز متولد شد و به كسب علوم و فنون، از جمله هيات و طبيعيات و طب پرداخت. در سال 1276 ش آموزشگاه تربيت را در تبريز بنيان نهاد. وى از همفكران و همگامان سيد حسن تقى زاده بود. در شش دوره از تبريز به نمايندگى مجلس شوراى ملى برگزيده شد. او به مصر و استانبول و برلن سفر كرد. دو سال رئيس فرهنگ گيلان و چهار سال رئيس فرهنگ آذربايجان بود. كتابخانه و قرائتخانه ى عمومى آبرومندى






در تبريز داير كرد و با همت فراوان كتابهاى نفيس و سودمندى در آنجا گرد آورد. وى در سال 1281 ش مجله ى «گنجينه ى فنون» و در سال 1301 ش مجله ى «گنجينه ى معارف» را در تبريز منتشر كرد. سرانجام در تهران وفات يافت. از آثار او: «دانشمندان آذربايجان»؛ «تقويم تربيت»؛ «زاد و بوم در جغرافياى ايران»؛ «تاريخ مطبوعات ايران»؛ «تصحيح رباعيات خيام»؛ «فهرست كتابخانه و قرائت خانه ى تربيت»؛ «كلمات قصار اميرالمومنين»؛ «مشاهير عالم با لوحه ى رنگين».[1]

متولد 1256 در تبريز، فرزند ميرزا صادق خان، از نواده هاى ميرزا مهدى استرآبادى وزير نادرشاه و صاحب كتاب دره نادرى و تاريخ جهانگشاى نادرى. تحصيلات جديد و قديم را در تبريز توأماً انجام داد و علومى چون هيئت و طبيعيات و طب را به طور كامل آموخت، سپس ادبيات عرب و منطق و حكمت و فقه را نزد آخوند ملا زين العابدين به حد كمال رسانيد. مدتى نيز تحصيل علم نجوم كرد. ابتدا به شغل داروفروشى و كتابفروشى اشتغال ورزيد، كم كم حرفه ى داروفروشى را رها كرد و صرفاً به كار كتابفروشى اكتفا نمود؛ ضمناً كتابفروشى او مركزى براى توزيع نشريات كشورهاى اروپائى و عربى بود و خود وى با خواندن آن نشريات، با افكار آزادى خواهان آشنا مى شد. تدريجاً در اثر معاشرت با سيد حسن تقى زاده و ميرزا يوسف اعتصامى و نزديك بودن افكارشان، به تأسيس و انتشار مجله ى گنجينه ى فنون پرداختند. چندى هم به تدريس هيئت و جغرافيا در مدرسه ى لقمانيه ى تبريز پرداخت.

تربيت در قضاياى مشروطيت در صف مقدم آزادى خواهان قرار داشت. در دوره ى استبداد صغير كه در خارج اقامت داشت، آزادى خواهان را نيز در اروپا يارى مى نمود و در انتشار مجله ى





كاوه با تقى زاده همكارى داشت. پس از خلع محمدعلى ميرزا، در دوره ى دوم به وكالت مجلس رسيد و پيرو مشى تقى زاده بود. در ادوار هشتم و نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم نيز وكيل مجلس بود. رياست كميسيون معارف و فرهنگ هميشه با او بود. غير از شش دوره نمايندگى مجلس، چند سمت اجرائى نيز داشت كه عبارتند از: رياست معارف گيلان، رياست معارف آذربايجان و شهردارى تبريز. در 1318 درگذشت. از وى كتابى به نام دانشمندان آذربايجان باقى است. تأليفات ديگرى هم دارد مانند زاد و بوم در جغرافياى ايران. همسر دوم وى به نام هاجر تربيت، در دوران اخير در صحنه ى سياسى ظاهر شد و دو دوره نماينده ى مجلس بود. يك دوره هم سناتور شد. تربيت در مأموريت هاى خود در آذربايجان آثار نيكوئى به يادگار گذاشت. چند مدرسه تأسيس كرد و چندين خيابان احداث نمود. در كتاب شناسى بسيار مسلط و خوش حافظه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (172 -167 /4)، شرح حال رجال (424/3)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (266 -265 /2)، مولفين كتب چاپى (154 -152 /4)، يادگار (س 3، ش 4، ص 11 -10).


ترحمي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين ترحمي : قائم مقام فرمانده گردان سلمان فارسي(ره)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سومين فرزند خانواده ترحمي در بيست و هفتم شهريور ماه چهل و يك به دنيا آمد. به پيشنهاد پدربزرگش نام او را ناصر گذاشتند.

مادرش در خواب ديده بود كه امام حسين نام فرزندش را حسين گذاشته ولي هنگام تولد بزرگترها اسم ناصر را برايش انتخاب كردند. والدين با نظر بزرگترها مخالفت






نكرده بودند.

بعد از مدت كوتاهي ناصر مريض شد. مريضي او مدتها طول كشيد. تصميم گرفتند براي شفاي حال او نامش را حسين بگذارند. اين كار را كردند ومدتي بعد اوشفا گرفت.

حسين دوره دبستان را در مدرسه بوعلي سينا درس خواند و براي گذراندن مدرسه راهنمايي وارد دبيرستان داريوش كه امروز به آن آيت الله كاشاني مي گويند، شد. دبيرستان كوروش كبير يا دكتر علي شريعتي هم پذيراي حسين در چهارساله متوسطه بود.

او در ساليان قبل از انقلاب در مجالس و محافل مذهبي شركت مي كرد. از جمله با جمع دوستان جهاديه اي روزهاي جمعه به اردو مي رفت يا در ساختن خانه براي مستمندان فعالانه شركت مي كرد.همزمان با انقلاب اسلامي ايران براي سرنگوني رژيم پهلوي، ناصر نيز به جمع انقلابيون پيوست و براي پيروزي انقلاب خيلي تلاش كرد.

گروهك هاي منحرف روزهاي اول پيروزي انقلاب كه مثل قارچ درآمده بودند سعي فراواني در جذب و انحراف ناصر داشتند اما هيچ كدام از آنها موفق نشدند. ناصر همچنان در خط امام خميني رضوان الله تعالي عليه ماند.

قبل از جنگ تحميلي در امتحان اعزام به خارج شركت كرد و در رشته پزشكي قبول شد. براي آموزش زبان به تهران رفت. چند روزي از آموزش نگذشته بود كه جنگ آغاز شد. عليرغم علاقه زيادي كه به درس داشت كلاس را رها كرد و به گروه جنگهاي نامنظم شهيد دكتر چمران پيوست.

او جنگ را با جانشيني گروهان در جبهه هاي جنوب و عمليات طريق القدس ادامه داد. با تشكيل لشكر17 علي ابن ابيطالب به عنوان جانشين گردان منصوب شد.

هنگامي كه گردان به پشت جبهه مي آمد ,ناصر به كمك برادران واحد اطلاعات عمليات مي رفت و زمينه را براي عمليات آينده فراهم مي كرد.

در نهايت





در تاريخ 21/12/1363 در عمليات بدر هنگام هدايت نيروهاي عملياتي به شهادت رسيد.جنازه مطهرش را مردم سمنان با شكوه تشييع كردند و در امام زاده يحيي به خاك سپردند.









منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




ترخان، قاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قاسم ترخان 

محل تولد : بن جي كول ، نوشهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

ايشان در سال 1346 ش در روستايي از توابع نوشهر استان مازندران به نام بن جي كول ، ديده به جهان گشود و بعد از طي دوره راهنمايي در سال 1360 وارد حوزه علميّه شهرستان نور گرديد و همزمان به دروس دبيرستان هم پرداخت و تا مقطع كارشناسي ارشد در رشته الهيات با گرايش فلسفه و كلام ادامه تحصيل داد و با درجه عالي از دانشگاه قم فارغ التحصيل گرديد . ورود به حوزه و اشتغال به كار علمي مانع از فعّاليّت هاي وي در عرصه انقلاب اسلامي و جنگ نگرديد. طولي نكشيد كه به حوزه علميّه قم وارد شد و از آن زمان تاكنون كه 23 سال به طول انجاميد ، خوشه چين خرمن بزرگان بوده است و از اساتيد و آيات عظام همچون : وجداني فخر ، پاياني ، استادي ، طاهري خرم آبادي ، وحيد خراساني ، فاضل لنكراني ، شيخ جواد تبريزي ، گرامي ، جوادي آملي ، حسن زاده آملي ، صالحي مازندراني ، مصباح يزدي ، فياضي و ... بهره هاي فراواني برد . فقه ، اصول ، تفسير ، كلام ، فلسفه ، عرفان و زبان انگليسي از جمله موضوعات و گرايشاتي بود كه به






صورت تخصصي در حوزه علميّه قم به آن پرداخته شد و محصول اين تلاش 25 ساله در حوزه و دانشگاه ، ارائه مقالات متعددي است كه در مجلات ، كنگره ها و سايتهاي اينترنتي ارائه شده است و تعداد زيادي هم از آنان در آينده عرضه خواهد شد .






ترك جوكار، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي ترك جوكار : قائم مقام فرمانده گردان نازعات تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در ششم فروردين 1333 در روستاي جوكار شهرستان ملاير متولد شد .در 7 سالگي به مدرسه رفت و تحصيلات ابتدايي خود را در خرداد 1346 در دبستان سنايي ملاير به پايان رساند .در 22 سالگي ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج سه دختر به نام هاي سمانه، سميه و آسيه مي باشند .علي قبل از انقلاب در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت فعال داشت .در تهران قبل از انقلاب در مغازه محل كارش ، نوار سخنراني امام را گوش مي داد و هميشه صداي نوار را تا آخر بلند مي كرد تا بقيع هم گوش دهند ، به همين خاطر او را دستگير كردند و چند روز در زندان بود .او هميشه سخنراني هاي آيت اله فلسفي ، آقاي حجازي و افراد بر جسته را براي پخش كردن بين افراد ضبط مي كرد .

در تاريخ 7/ 7/ 1362 وارد سپاه شد . در بحرانها و مشكلات سخت ، با دوستاني كه تجربه بيشتري داشتند ؛ مشورت مي كرد و از آنها كمك مي گرفت .اگر بي نظمي مشاهده مي كرد ، ناراحت مي شد .اما عصبانيتش را هيچ گاه بروز نمي داد .آدم كينه اي نبود و هيچ گاه






كينه اي را از كسي به دل نمي گرفت با جمع هماهنگ بود و خودش را برتر از ديگران نمي دانست .علي ترك جوكار در تاريخ 28/ 6/ 1365 ، در شلمچه بر اثر اصابت تركش به قلب به شهادت رسيد .

هادي نعمتي دوست وهمرزم او شهادتش را اينگونه بيان مي كند:

بعد از اينكه جراحاتش مداوا شد ؛ دوباره به جبهه باز گشت .از آمدن او به گردان جديد هنوز يك روز نگذشته بود و به جلسه معارفه هم نرسيده كه خط در آتش سنگيني حاكم شد و در اين شرايط دشمن هم به ما ديد داشت ؛ ما از علي خواستيم كه با اين شرايط در حال حاضر برگردد ؛ تا خط كمي آرام تر شود و ما بچه ها را جمع كنيم و ايشان را به انان معرفي كنيم .او هم قبول كرد و گفت :به ديدن بچه هاي قديمي مي روم – در آن موقع در خط شلمچه بوديم كه تا خرمشهر فاصله اي نبود – علي با موتور به خرمشهر رفت تا بنزين بزند ، در نزديك شلمچه بر اثر انفجار گلوله توپ و اصابت تركش به شهادت رسيد .عصر كه شد ما منتظر علي بوديم اما از او خبري نشد .من از برادر شريفي كه پشت سر ايشان به خرمشهر رفته بود پرسيدم كه شما خبري از جوكار نداريد ؟

قرار بود بود بيايد با هم براي جلسه معارفه به خط برويم .ايشان كه روحيه خيلي خوبي داشت ، خنديد و گفت :ديگر جوكار پيش تو نمي آيد .من اول متوجه نشدم و فكر كردم ايشان مي خواهد جوكار را پيش





خودش ببرد و گفتم :نه ،حاج آقا ، اين كار را نكنيد .ايشان بايد پيش ما باشند .شريفي خنديد و گفت :او نمي آيد ، اگر عرضي داري ، تو برو پيش او .حرف ايشان كمي مرا مردد كرد و گفتم چي شده؟ خنديد و گفت :جوكار الان دو ساعت است كه به بهشت رفته است .

پيكر شهيد در صحن آزادي حرم مطهر امام رضا (ع) به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




تركاشوند، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن تركاشوند 

محل تولد : نهاوند 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1356/7/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1370 پس از اخذ سوم راهنمائي به دليل سكونت خانواده در كرمانشاه وارد حوزه علميه امام صادق (ع) آن شهر شدم و در محضر اساتيدي همچون استاد محسني، شريفي ، نظري، به تحصيل ادبيات عرب ، منطق ، معاني، تفسير مشغول شدم و البته مدتي نيز اصول را در محضر حضرت آيت الله نجومي تلمذ نمودم .

در سال 1374 به تهران عزيمت نموده و در حوزه علميه مروي به ادامه تحصيل پرداختم لمعه را در نزد استاد قاسمي و اصول را در نزد استاد سعيدي تلمذ نمودم و سپس رسائل را در نزد استاد شريف زاده ، مكاسب را در نزد آيت الله مقتدايي و آيت الله هاشمي تبريزي، فلسفه را در نزد استاد طبرستاني تلمذ نمودم و در اين مدت در تهران نيز به امور تبليغي و امامت جماعت اشتغال داشتم.در سال 1380 توفيق سكونت و تحصيل در بلده طيبه قم نصيب






گرديد و دوره سطح را در نزد اساتيدي همچون آيت الله استادي و مرحوم استاد روستا ارسنجاني و استاد موسوي تهراني به پايان رساندم. در سال 81 همزمان با ورود به دوره خارج و بهره گيري از محضر آيات عظام مكارم شيرازي و سبحاني تبريزي در مركز تخصصي علم كلام به عنوان دانش پژوه مقطع سطح 3 مشغول به تحصيل شدم و از محضر اساتيدي همچون رباني گلپايگاني مومني ،خسرو پناه، توفيقي بهره مند شدم و پس از پايان دوره به تدوين پايان نامه با عنوان "بررسي مباني فكري و اعتقادي معاويه" مشغول شدم.

از سال 1381 همزمان با تحصيل به امور پژوهشي و تحقيقي نيز مشغول شده و با مراكزي همچون مركز مطالعات و پژوهشهاي حوزه ، موسسه تحقيقاتي ولي عصر ، موسسه تحقيقاتي طه و ... همكاري داشته و مقالاتي را تدوين نمودم. در سال 1383 ضمن تدوين و آمده سازي يك متن درسي اعتقادي جهت تدريس در حوزه علميه علوي به تدريس در آن حوزه شريفه نيز مشغول شدم كه اين همكاري هنوز نيز ادامه دارد و همچنين به تدريس در مركز جهاني علوم اسلامي و جامعة الزهرا نيز مشغول مي باشم. همچنين از سال تحصيلي 85 نيز به صلاحديد مسئوولين و بزرگان مركز تخصصي علوم كلام به عنوان معاونت آموزشي اين مركز مشغول به خدمت گزاري مي باشم. از خداوند تبارك و تعالي حسن عاقبت و توفيق شناخت و عمل به تكاليف را خواستارم.






تركان مريم

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن هفتم هجرى، از زنان خير و فرمانروا. وى همسر ابومنصور سپهسالار ابن لنگر و مادر قطب الدين محمود شاه (637 ق)، از اتابكان يزد بود. به






نوشته تاريخ يزد، وى مدتى سلطنت كرد و آثار و ابنيه اى از خود به جاى گذاشت كه مى توان از مريم آباد و تأسيسات آن از جمله قنات، مسجد جامع، دروازه و بازار نام برد كه دو تاى اخير را به نام دروازه مادر امير و بازار مادر امير مى خوانند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: تاريخ يزد، كارنامه زنان، 52.


تركستاني قمي، فخرالدين

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 1065 ق)، متكلم، فقيه، اديب و شاعر امامى. وى از اهالى تركستان ماوراءالنهر و سنى مذهب بود. سپس به مشهد مقدس هجرت نمود و پس از اخذ مقدمات و فنون ادب نزد علماى مشهد در اوايل جوانى به تشيع گرويد. سپس در قم ساكن شد و مدارج عالى علمى را تا اجتهاد گذرانيد و از ائمه فتوى در قم شد. از جمله آثار وى: ترجمه ى «توحيد المفضل»، به فارسى؛ شرح «حديث البساط» يا شرح «حديث الغمامه»، شامل معجزات اميرالمومنين على (ع)؛ شرح «حديث الاحتجاج و منهاج الكرامه»؛ «ديوان» شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (192 -191 /13 ،91/4)، رياض العلماء (332 -331 /4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 433/11).


تركي، حسينعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسينعلي تركي : فرمانده محورجبهه شوش تيپ 44قمربني هاشم (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)













سال 1327 شمسي روستاي «هرچگان» شاهد تولد كودكي بود كه در همان دوران كودكي رفتارهايش اميد را در خانواده و آشنايان به وجود مي آورد. خانواده اي كه شهيد «تركي» در آ ن متولد شد و رشد نمود مانند تمام خانواده هاي متدين و مومن روستاي «هرچگان» مملو از نور معنويت وياد خدا بود. تا كلاس پنجم را در زادگاهش تحصيل كرد اما به دليل محروميت هاي ناشي از حكومت پهلوي و نبود امكانات و مدرسه پس ازآن مجبور شد در روستاي نافچ كه پانزده كيلومتر از روستاي هرچگان فاصله داشت به تحصيل ادمه دهد. فاصله زياد و آب وهواي سرد زمستان استاني كه به بام ايران معرف است نتوانست كمترين خللي در اراده آهنين شهيد تركي ايجاد كند. راه خاكي و صعب العبور روستاي هرچگان تا نافچ هر







روز شاهد دوچرخه اي بود كه شهيد تركي با آن به مدرسه مي رفت.باآن همه تلاش وكوشش، مشكلات زندگي اجازه ا دامه تحصيل به او را ندادواومجبورشد تامدتي تحصيل راكنارگذارد. پس از اينكه مدرك ششم ابتداي را گرفت به ناچار درس خواندن را براي مدتي كنار گذاشت و به كار كشاورزي پرداخت اما سياست هاي ر ژيم شاه عرصه را براي خانواده شهيد تركي مثل تمام كشاورزان آن روز گار تنگ كرده بود . در حالي كه نوجواني بيش نبود خانواده را ترك كرد و به خرمشهر رفت تابا كارگري به كمك خانواده بشتابد.



سال 1347 به خدمت سربازي رفت و دوران خدمت سربازي را در گارد جاويدان گذراند . او كه فقر و بيچارگي مردم زادگاهش و ساير نقاط كشور را ديده بودبا ديدن رفتار هاي متكبرانه و عياشي شاه و اطرافيانش وساير مسئولين نظام فاسد شاهنشاهي بيش از پيش در مبارزه با اين رزيم فاسد مصمم شد.اودرباره ي خدمت سربازي چنين مي گو يد: زندگي من از سربازي شروع شد آن جا حس كردم وديدم كه چه خيانتي دركشورميشودوآن زاغه نشينها واين كاخ نشينها وآن مردم محروم روستاهاواين مستشاران آمريكايي كه دسته دسته براي مكيدن خون ملت مظلوم ايران وارد اين كاخها مي شوند. در اين باره درس هاي زيادي من آموختم و اين سربازي برايم همچون دانشگاهي بود كه من حس كردم خودم را از آنها جدا نمي ديدم . در اين دوران بيش تر به ورزش مي پرداخت . تا دوره ي تكاوري را گذراند . پس از سربازي ازدواج كرد و در سازمان برنامه و بودجه تهران استخدام شد علاقه اش





به كسب علم و تحصيل باعث شد روزها كار كند و شبها درس بخواند . سه سال در اين سازمان كار كرد وبا تحصيل شبانه موفق شد دركلاس سوم متوسطه قبول شود . داشتن چنين شغلي وبرخورداري از اين سطح تحصيلات براي هر جوان ايراني در آن دوره موفقيت ممتازي بود. كه ميتوانست زندگي خوبي را براي خودش فراهم سازد . اماشهيد تركي از سازمان برنامه و بودجه ي تهران استعفا داد . اين شهيد بزرگوار در مورد استعفايش ميگويد"نمي توانستم بي تفاوت درمقابل دزدي هاي سران طاغوت باشم. جايي كه من خدمت ميكردم خدمت به اسلام نبود ،خدمت به يك عده از خدا بي خبر ووطن فروش بود. پس از استعفا به زادگاهش برگشت و يك دستگاه ميني بوس خريد .تا از اين طريق مخارج زندگي اش را تامين كند. مدتي بعد ميني بوس را فروخت ويك دستگاه اتوبوس خريد ودر ذوب آهن اصفهان هم مشغول كارشد اما هيچ كدام از اين ها مانع از كارهاي اجتماعي شهيد تركي نشد. حدود بيست سال از زماني كه شهيد تركي مجبور بود براي ادامه ي تحصيل با دوچرخه مسافت پانزده كيلومتر ي روستاي هرچگان تانافچ را بپيمايد گذشته بود، اما هنوز روستاي هرچگان از مدرسه ي راهنمايي بي بهره بود و همين امر باعث ترك تحصيل بچه ها ميشد. شهيد تركي روز ها دركارخانه ي ذوب آهن اصفهان كار ميكرد و شبها هم با همكاري اهالي روستا اقدام به ساخت مدرسه ي راهنمايي ميكرد.عوامل حكومت كه از محبوبيت روز افزون او در ميان اهالي روستا ناراضي بودند شروع به مانع تراشي كردند. شهيدتركي بي توجه به





اين مزاحمتها به ساخت مدرسه ادامه داد. وقتي عوامل رژيم شاه موفق به ممانعت از ساختن مدرسه نشدند با دسيسه چيني وايجاد اختلاف ودرگيري شهيدتركي رازنداني كردند . با زنداني شدن او كار ساخت مدرسه هم متوقف شد. اما پس از مدتي شهيدتركي از زندان آزاد شدو با فروش اتو بوس و حتي لوازم منز لش، مدرسه را ساخت و آن را افتتاح كرد.اين مدرسه، پل و خدمات عمراني ديگري كه شهيد تركي در هرچگان انجام داد هنوز مورد استفاده مردم قرار ميگيرد. سال1356كه انقلاب اسلامي مردم ايران اوج گرفت اوهم به فعاليتها ي ضدرژيم طاغوت شدت بيشتري داد.

باكانونهاي انقلابي دراصفهان ارتباط برقراركردوباپخش اعلاميه هاي حضرت امام(ره)درزادگاهش وبخشهاي ديگر استان چهارمحال وبختيارينقش مهمي درآگاهي دادن به مردم ازستمهاومفاسدشاه داشت.حضورفعال درراهپيمايي هاوتظاهرات ضدرژيم وشركت درتحصن كارگرانكارخانه ذوب آهن اصفهان ازجمله كارهاي شهيد تركي درراه به ثمررساندن انقلاب اسلامي بود.

انقلاب كه پيروزشداودرهرجاكه نيازبه فعاليت وايثاربودحضورداشت.ابتدا به عضويت شوراي اسلامي روستاي هرچگان درآمداماحضوردرشوراي روستا روح پرعطش وفعل اورا ارضاء نميكرد پس واردسپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد.

چيزي از ورود او به سپاه نگذشته بود كه لياقت و شايستگي اش به فرماندهان اثبات ميشود . و به فرماندهي سپاه بازفت دربلندترين وصعب العبور ترين نقطه ي استان چهارمحال و بختياري منصوب ميشود.اوكه حالافرصت طلايي خدمت به مردم را كه سالها به دنبالش بود پيدا كرده با تمام تلاش وتوان خدمت به مردم محروم و عشاير اين منطقه راآغاز ميكند.

باگذشت حدود سي سال از آن دوران اگرگذري به منطقه ي بازفت وكوهرنگ داشته باشيد و از شهيد تركي بپرسيد از خدمات بي شمارآن شهيد بزرگوار حرف هاي زيادي را خواهيد شنيد.

جنگ





كه آغاز شداو حتي يك لحظه به خود ترديد راه نداد وبااولين گروه از رزمندگان كه از شهركرد عازم جبهه بودند اعزام و وارد جبهه شوش شد.

يك سال در جبهه ي شوش با مسئوليت فرماندهي محور اين جبهه مشغول خدمت شد وپس از آن به شهركرد برگشت تا فرماندهي عمليات سپاه را در اين استان به عهده بگيرد. او همزمان گوينده ي راديويي برنامه هاي سپاه در استان نيز بود. اما تمام اين تاشها او را قانع نمي كرد و دوباره به جبهه برگشت و سه بار مجروح شد اولين بارپس از ده روز معالجه دوباره به جبهه برگشت و بار دوماز ناحيه ي پا مجروح شد كه پس از ده روز معالجه مجددا به جبهه برگشت. سومين بارو براثراصابت تركش خمپاره از ناحيه ي پاهاوسينه زخمي شد طوري كه بيرون آوردن تركش ازسينه اش ممكن نشد اما بااين وجود پس از يك هفته معالجه دوباره به جبهه برگشت اين در حالي بود كه تنها پسر او روح الله به دليل ابتلا به بيماري سختي دربيمارستان بستري بود وتشخيص پزشكان معالج اين بود كه بايد روح الله را به اصفهان ببرند تا شايدبشود آنجا كاري براي معالجه ي او كرد. و او پسر بيمار وهمسرش را به پدرو مادرش مي سپاردوعازم جبهه ميشودسه روزپس از اين تقدير خدا بر اين قرار مي گيردكه روح الله از اين دنيا بار سفر ببندد و شهيد تركي از اين امتحان اللهي سربلند بيرون بيايد.

او در جبهه فقط فرماندهي نمي كرد،دركنار جنگ با دشمن به تربيت نيرووتربيت كادر قوي از نيروهاي رزمنده نيز مي پرداخت.آموزش جرئت و جسارت به





نيروهاعلاوه بر آموزش نظامي از جمله كار هاي شهيدتركي در جبهه است

شهيدتركي فرماندهي بودكه با تلاشهايش خستگي را خسته ميكرد هيچ گاه نشد كه او قبل از عمل به كاري آن را به نيروهاي تحت امرش دستور دهد فردي بود پر از فضايل و اخلاق حسنه هنوز هم اعضاي خانواده اش امر به معروف و نهي از منكروسفارشات مهربانانه ي او را از ياد نبرده اند كه همواره آنها رابه حفظ حجاب برپايي نماز اخلاق نيك و توجه به رضايت اللهي دعوت ميكرد. اويك نمونه و سرمشق كامل در اطاعت از ولايت فقيه است او در يكي از نوشته هايش درباره ي ولايت چنين مي نويسد:"اي كساني كه به جان هم افتاده ايد واين تحفه ي شهدا را به اينجا آنجا ميكشيدو صاحبانش را مي آزاريد به خود آييد و به وظايفتان عمل كنيد.چون مالك آن نيستيد رها كنيد وبه مالكان آن واگذاريد كه در رأس آن ولايت است امامت است وآ نچه او صلاح بداند ، به خدا قسم اگر بر خلاف آن عمل كنيد هم دراين دنيا و هم در آن دنيا پس خواهيد داد." شهيد تركي پس از افتخار آفريني هاي بي شمار درچهارم بهمن ماه1360درجبهه شوش وبراثراصابت تركش خمپاره به شهادت رسيدوپيكرمطهراودرگلزارشهداي روستاي هرچگان به خاك سپرده شدتاسندي باشدبراي سربلندي وافتخارابدي ايران بزرگ.ازاين شهيدبزرگوارسه فرزند دختربه يادگارمانده است.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


تريفون ياديودتس

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 142 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول






(ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن و اليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد





آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در





زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون





تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تسليمي، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در قزوين متولد شد. تحصيلات ابتدائى و قسمتى از متوسطه را در قزوين به اتمام رسانيد






و دوره ى دوم متوسطه را در مدرسه ى فيروزبهرام طى كرد. پس از اخذ ديپلم براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در پاريس وارد دانشكده ى برمن شد. ليسانس و دكتراى فلسفه گرفت و به ايران بازگشت و دانشيار دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى شد. وقتى كه دانشسراى عالى از دانشكده ى ادبيات منفك شد و واحد فرهنگى مستقلى شد، دكتر تسليمى به رياست دانشسراى عالى منصوب گرديد و چندى رياست آنجا را عهده دار بود. در 1346 به معاونت وزارت اطلاعات منصوب شد و چند سالى در آن سمت بود تا به رياست دانشگاه تبريز منصوب گرديد. دانشگاه تبريز در آن هنگام بعلت مديريت ضعيف، وضع اسفناكى داشت. دكتر تسليمى با جديت خستگى ناپذير به وضع دانشگاه آذربايجان سر و صورتى شايسته داد. كلاسهاى شبانه دائر كرد و سطح معلومات را بالا برد و بالاخره عدم رضايتى كه در آن دانشگاه وجود داشت از بين برد. تسليمى پس از سه سال خدمت در دانشگاه تبريز، به تهران بازگشت و بزرگترين كار صنعتى به او واگذار شد و آن سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران بود و او مى بايستى قريب دويست واحد صنعتى را سر و صورتى بدهد. اولين قدم وى جلب مديران لايق و درستكار براى واحدهاى صنعتى بود. وقتى در آن كار توفيق يافت، در بهمن ماه 1354 به وزارت بازرگانى منصوب گرديد. وى بلافاصله تغييراتى در سطح آن وزارتخانه داد. دو تن از معاونين وزارت بازرگانى را كه در معاملات شكر متهم به سوء استفاده بودند، بركنار نمود و تعدادى از پرونده هاى شركت معاملات خارجى را به ديوان كيفر فرستاد.

دكتر تسليمى تا مرداد 1356 در كابينه





عضويت داشت. پس از كناره گيرى اميرعباس هويدا او نيز كنار رفت و سرانجام روز پانزدهم آبان ماه 1357 طبق ماده پنج حكومت نظامى بازداشت شد و در 22 بهمن ماه 1357 از زندان خارج و مدتى در انزوا بسر مى برد تا به اروپا عزيمت نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تفضلي، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

داستان نويس، شاعر.

تولد: 1293.

درگذشت: 1369.

جهانگير تفضلى دوره دانشسراى عالى را در رشته ى ادبيات گذراندن و پس از شهريور 1320 به نويسندگى سياسى پرداخت و اغلب با نام هاى مستعار «مازيار»، «آسمان»، «نگين»، «رامين» در روزنامه ها و مخصوصا روزنامه «پيكار» (ناشر افكار حزب پيكار) مقاله مى نوشت. پس از آن در سال 1322 اجازه ى انتشار روزنامه ى «ايران ما» را همراه با غلامعلى پرويزى گرفت. بعدها همراه قوام السلطنه به مسكو رفت و چندى معاون عبدالحسين هژير (در دوره نخست وزيرى) شد. در دوره ى مصدق پيرو آيت الله سيد ابوالقاسم كاشانى شده بود. پس از آن به رياست اداره ى تبليغات و سرپرستى دانشجويان در اروپا و وكالت مجلس شوراى ملى و وزارت و سفارت (افغانستان و الجزاير) رسيد. كتاب هايى كه از وى چاپ شده بر روى شن هاى ساحل (داستان) و هايده (داستان) و زهره (شعر) است.

در 1291 در شهر مشهد تولد يافت. پدرش غلامرضاخان مصدق السلطان از اهل علم و عرفان و يكى از مريدان و تربيت يافتگان حاج ملا سلطانعلى گنابادى بود و در عرفان و ادب فارسى و عربى مقامى شامخ داشت. جهانگير پس از انجام تحصيلات مقدماتى و ابتدائى دوره ى مدرسه ى متوسطه را در مشهد پايان داد و به تهران عزيمت نمود و وارد دارالمعلمين عالى شد و در 1314 ليسانس تاريخ






و جغرافيا اخذ نموده به خدمت فرهنگ درآمد و در مدارس آن روز تهران زبان فرانسه و تاريخ و جغرافيا تدريس مى نمود.

بعد از شهريور 1320 و آغاز بحران دموكراسى، به فكر روزنامه نگارى افتاد و سرانجام با خسرو اقبال و تنى چند از ياران، روزنامه ى تندرو و منقد نبرد را انتشار دادند. نبرد پس از چند ماهى در محاق توقيف قرار گرفت و سپس نبرد ما جاى آن را گرفت و سرانجام در 1322 امتياز روزنامه ى چپ رو و مخالف دولت به نام ايران ما صادر شد. اعضاء هيئت تحريريه و سردبيران مجله عبارت بودند از: اسمعيل پوروالى، محمود تفضلى، خسرو اقبال، محمود هرمز و دكتر دهنائى. اين روزنامه روزانه بود و تدريجاً حسن ارسنجانى و سيد جلال شادمان هم در زمره ى نويسندگان آن قرار گرفتند. روزنامه ى ايران ما مرتباً توقيف مى شد ولى بجاى آن امتيازاتى تحصيل نموده بودند كه به جاى ايران ما منتشر مى گرديد.

در شهريور ماه 1322 دو تن از گردانندگان روزنامه ى ايران ما توسط نيروهاى متفقين به جرم ژرمانوفيلى دستگير و به زندان اراك منتقل شدند. جهانگير تفضلى و خسرو اقبال ابتدا در زندان اراك و سپس زندان رشت مدتى در اسارت قواى بيگانه بودند ولى بازداشت آنها طولانى نشد و زودتر از يك سال از زندان مستخلص شدند.

جهانگير تفضلى در سال 1324 موضع خود را تغيير داد و خود را به حزب آزادى قوام السلطنه متمايل نمود و همين موضوع سبب شد كه قوام كه در اواخر سال 1324 به نخست وزيرى رسيد و در رأس هيئتى براى مذاكره به مسكو رفت، جهانگير تفضلى يكى از اعضاى ميسيون بود و در آن سفر مورد توجه





و محبت قوام السلطنه قرار گرفت. تفضلى پس از مسافرت به مسكو به ايران بازنگشت و به فرانسه رفت و مدتى در آن كشور بسر برد. در 1325 روزنامه ى ايران ما، كه توسط محمود تفضلى اداره مى شد پس از ائتلاف حزب توده و حزب ايران، به حزب توده پيوست و چند ماهى با حزب توده همكارى داشت ولى سرانجام در دى ماه 1326 از وابستگى به حزب توده كنار رفت.

بطور كلى روزنامه ى ايران ما از روز انتشار تا پايان حيات خود نشريه اى معتبر و مورد توجه تمام طبقات بود و حتى محمدرضا پهلوى و اشرف پهلوى بدان توجه خاص داشتند بطورى كه شاه با هيئت تحريريه ى روزنامه ى ايران ما جلسات ماهيانه داشت و اشرف پهلوى هم با جهانگير تفضلى حشر و نشر زيادى پيدا كرد و او را جز محارمين خود قرار داد.

احمد قوام سرانجام پس از مقاوله نامه ى نفت شمال، به سرعت در سراشيبى سقوط قرار گرفت و در آذر ماه 1326 با رأى عدم اعتماد نمايندگانى كه حزب دموكرات تعيين كرده بود، ساقط شد و ابراهيم حكيمى براى بار سوم به زمامدارى رسيد و از همان نخستين روزهاى نخست وزيرى او معلوم بود كه محلّلى بيش نيست. در كابينه ى حكيم الملك، على سهيلى و عبدالحسين هژير وزيران مشاور بودند و براى جانشينى او تلاش مى كردند.

در خرداد ماه 1327 اشرف موفق شد تا عبدالحسين هژير را به كرسى صدارت برساند. بدون ترديد در اين كابينه، اشرف پهلوى نقش اول را عهده دار بود. از اينرو از نخستين روزهاى نخست وزيرى هژير، جلسات مداوم شبانه در پل رومى (سفارت آلمان) كه مقر نخست وزيرى بود، با شركت اشرف پهلوى، عبدالحسين هژير و





جلال شادمان تشكيل مى شد. تمام وزيران كابينه ى هژير توسط اشرف تعيين شدند و بالاخره به دستور اشرف، جهانگير تفضلى به معاونت سياسى نخست وزير تعيين شد. اين انتصاب در آن روز كه عده ى زيادى از رجال صدر مشروطه هنوز حيات داشتند، با تعجب تلقى شد. يك روزنامه نويس جوان در سن 35 سالگى در يك سمت حساس قرار گرفت. كابينه ى هژير با مخالفت شديد آيت اللَّه كاشانى و فدائيان اسلام دوام زيادى نكرد ولى قبل از سقوط كابينه، جهانگير تفضلى از كار كناره گيرى نمود و به سمت بازرس دولت در بانك صنعتى و معدنى قرار گرفت. در حكومت دكتر مصدق هم كار مهمى به او ارجاع نشد، فقط چندى مديرعامل بيمه كارگران بود تا در انتخابات دوره ى هيجدهم كه پس از كودتاى 28 مرداد انجام گرفت، به نمايندگى مجلس از زابل تعيين شد. در سال 1334 در نخست وزيرى حسين علاء، مورد توجه علم وزير كشور قرار گرفت و به عنوان سرپرست محصلين به اروپا رفت و قريب پنج سال در آن سمت باقى بود. تفضلى علاوه بر سرپرستى محصلين، سفيركبير ايران در يونسكو نيز بود. در 29 بهمن ماه 1341، علم و وزيران كابينه ى او استعفا دادند و علم مجدداً مأمور تشكيل كابينه شد و در روز سى ام بهمن كابينه ى جديد را معرفى كرد. در اين كابينه، جهانگير تفضلى وزير مشاور و سرپرست اداره كل تبليغات و انتشارات شد.

اصولاً كار سانسور مطبوعات از بدو تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت با آن سازمان بود. به ترتيب سرهنگ هژبر كيانى و سرهنگ ابوالحسن سعادتمند و سرهنگ فرهنگ شاهين، كار سانسور را انجام مى دادند. در اوايل نخست وزيرى دكتر على امينى، سانسور





مطبوعات از ساواك منفك و ضميمه ى اداره تبليغات و انتشارات و بعد وزارت اطلاعات گرديد. جهانگير تفضلى در مقام سرپرستى تبليغات و انتشارات، رويه ى خشن و تندى را اتخاذ نمود. از جمله حداقل تيراژ روزنامه ها در تهران بايستى پنج هزار شماره باشد و اين امر در آن ايام كه روزنامه ها با بهاى آگهى هاى دولت اداره مى شدند، امكان ناپذير بود و لذا قريب 50 روزنامه و مجله را در تهران تعطيل و محل انتشار آن را در شهرستان ها تعيين كردند كه طبعاً مديران آن دسته به شهرستان ها نرفتند.

جهانگير تفضلى روز 18 خرداد ماه 1342 پس از وقايع خونبار 15 خرداد، از سمت رئيس اداره انتشارات و تبليغات و وزارت مشاور استعفا داد. پس از آن چندى عضو هيئت نظارت سازمان برنامه بود تا اينكه در فروردين ماه 1350 با سمت سفيركبير عازم كابل گرديد و تا مرداد ماه 1354 در آن سمت باقى ماند.

صاحب ترجمه مردى جسور، صحنه ساز، بى بندوبار و خوشگذران بود و به زبان و ادبيات فارسى و فرانسه تسلط داشت. نويسنده اى متفكر و در عين حال منقد بود. بيشتر مقالات او با نام مستعار «مازيار» در ايران ما و ساير جرايد منتشر مى شد. در جريان اصلاحات ارضى و اصول ششگانه ى انقلاب سفيد، مشاور محمدرضا پهلوى بود و بيشتر نطق هاى شاه را او تهيه مى كرد. در اواخر عمر خاطرات خود را با مدد گرفتن از حافظه تدوين نمود. اين خاطرات سرانجام در سال 1376 از حوزه ى هنرى دفتر ادبيات انقلاب اسلامى به كوشش يعقوب توكلى با مقدمه ى محققانه اى و زيرنويس هاى لازم، چاپ و انتشار يافت.

جهانگير تفضلى در سال 1370 دست به خودكشى زد. اين فكر از





چندى پيش در مخيله ى او وجود داشت و همواره با دوستان نزديك خود اين مطلب را بيان مى نهاد. آنقدر در اين مورد سخن گفته بود كه دوستانش او را مسخره مى كردند. ولى سرانجام فكر خود را جامه عمل پوشانيد. پس از چندى، دختر او استاد دانشگاه شهيد بهشتى بود نيز خودكشى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تفضلي، عنايت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عنايت الله تفضلي داراي دكتري باغباني از دانشگاه ردينگ انگلستان در سال 1354 است. وي هم اكنون با رتبه علمي استادي در دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز به تدريس و تحقيق مشغول است.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : عنايت الله تفضلي داراي دكتري باغباني از دانشگاه ردينگ انگلستان در سال 1354 است. خاطرات و وقايع تحصيل : تحصيل در رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي آن رشته و سفر به كشور هاي آمريكا و انگلستان از خاطرات و وقايع مهم زندگي علمي عنايت الله تفضلي بوده است. فعاليتهاي ضمن تحصيل : عنايت الله تفضلي در كنار تحصيل به يادگيري زبانهاي انگليسي و آلماني مي پرداخت.هم دوره اي ها و همكاران : وقايع ميانسالي : عنايت الله تفضلي پس از حراز دكتري باغباني در دانشگاه شيراز مشغول به تدريس شد . وي پس از طي مراتب علمي استادياري و دانشياري به رتبه علمي استادي دانشگاه شيراز درآمد.وي در كنار تدريس به تحقيق در زمينه مقايسه اثر تنك دستي و شيميايي بر خصوصيات خرما و اثر تنظيم كننده هاي رشد در زمان گل انگيزي بر كيفيت و كيفيت انگور وغيره ...مي پردازد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عنايت الله تفضلي عضو هيات علمي و استاد دانشگاه شيراز






است.فعاليتهاي آموزشي : عنايت الله تفضلي به تدريس دروس هاي مختلف زيردر دانشگاه شيراز مي پردازد: تنظيم كننده هاي رشد ،ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري ،ميوه هاي دانه ريز ،اصول باغباني ،سبزيكاريچگونگي عرضه آثار : عنايت الله تفضلي آثار خود را در قالب تاليف و ترجمه كتب و مقاله و همچنين با انتشار آنها در مجلات معتبر علمي بين المللي ارائه ميكند. ايشان بيش از 10 پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و مشاوره و نظارت كرده است. وي همچنين داراي چندين طرح تحقيقاتي پايان يافته است كه در زير به چند عنوان از آنها اشاره مي شود: مقايسه اثرات و ساخت ايراني ccc و مقايسه با مشابه خارجي - مجري مقايسه اثر تنك دستي و شيميايي بر خصوصيات خرما- مجري اثر تنظيم كننده هاي رشد در زمان گل انگيزي بر كميت و كيفيت انگور - مجري آثار : nbsp1 اصول باغباني ويژگي اثر : پديدآورنده: مرتضي خوشخوي، ايرج روحاني، بيژن شيباني، عنايت الله تفضلي ناشر: دانشگاه شيراز - 13832 انگور ويژگي اثر : دانشگاه شيراز - فارسي 13713 فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي (شامل تعريف و معادل فارسي واژه هاي علمي): علوم باغباني ويژگي اثر : پديدآورنده: مرتضي خوشخوي، عنايت الله تفضلي، احمد خليقي، وازگين گريگوريان، عليرضا سپاهي، محمدرضا داهي (ويراستار)، سيدمحمد اشكان (ويراستار)، غلامرضا ستوده (ويراستار) ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 26 ارديبهشت، 1385

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


تقديري بشرويه، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي تقديري بشرويه 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 








تاريخ تولد : 1347/6/3 

زندگينامه علمي 

در سال 1363 به حوزه علميه وليعصر (عج) شهرستان خوانسار وارد شدم و علوم مقدماتي را در نزد ابوي مرحوم حضرت آيت الله شيخ هاشم تقديري سبزواري (ره) تلمذ نمودم. سطح فقه و اصول را در نزد اساتيد بزرگوار حضرت حجة السلام والمسلمين نيازي خرم آبادي و حجة السلام و المسلمين رفيعان نيشابوري و ديگراستادان آن حوزه استفاده نمودم. در سال 1369 براي تكميل دروس حوزه به شهر قم عزيمت نمودم و سطوح عالي رسائل و مكاسب و كفايه را در محضر حضرات اساتيد حجة الاسلام موسوي تهرانى، مرحوم آية الله پاياني (ره) ، مرحوم آية الله صالحي مازندراني (ره) ودروس خارج حوزه را در محضرحضرات اساتيد آية الله وحيد خراسانى، آية الله شيخ جواد تبريزى، آيةالله جوادي آملي و ديگر بزرگواران بسياري بهره بردم.در حين تحصيل به جهت علاقه وافربه تربيت نسل جوان در مركز تربيت مربي كودكان و نوجوانان از محضر استاد هنرمند حضرت حجت الاسلام و المسلمين راستگو؛ شيوه هاي مهارتي تربيتي و پرورشي را آموختم كه تا كنون ازسرمايه هاي علمي آن مركز در راه تبليغ و تربيت نسل جوان بسيار بهره مند شده ام وهمچنين به عضويت گروه پژوهش كودك و نوجوان صدا وسيماي قم و دوره هاي نقد ادبي حوزه از محضر استادان حجة الاسلام والمسلمين جواد محدثي و دهنوي درراه خدمت به فرهنگ علمي جامعه از شيوه هاي نگارش و ويرايش استفاده كردم. وپس از مدتي كوتاه به مؤسسه فرهنگي دار الحديث توفيق تحقيق و مصدريابي يافتم و چندين سال از علوم حديث و معارف اهل بيت هم در





راه رشد فكري خويش از آن مؤسسه فرهنگي بهره ها بردم.ازتوفيقات بنده در راه خدمت به معارف اهل بيت علهيم السلام، ورود به مؤسسه مذاهب اسلامي جهت شركت در دوره هاي آموزشي وتخصصي مذاهب اسلامي بوده است. ودرتبليغ و اطلاع رساني به ويژه در مناطق اهل سنت و مرزي واجراي برنامه ي كلاسي و اردويي ونويسندگي در خدمت بوده ام.






تقديري، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد تقديري 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در 5 مسير داراي فعاليت بوده ام:

1- تحصيل: تحصيلات دبيرستان تا ديپلم در رشته رياضي و فيزيك در دبيرستان امام صادق(ع) قم گذراندم پس از اخذ ديپلم در سال 1360 وارد حوزه علميه مدرسه رسالت شدم و تا لمعتين در آن مدرسه تحصيل كردم از حضور اساتيد معظم نكونام، طالقاني(ادبيات)، فشاركي (سيوطي)، (اصول)، كريمي، صالحي افغاني، نكونام، حائري، لمعه (اشتهاردي، محامي وجداني فخر) استفاده كردم و رسائل را خدمت استاد اعتماد و موسوي تهراني و مكاسب را خدمت استاد مرحوم پاياني، اشتهاردي، ستوده استفاده كردم و هم زمان فلسفه و بدايه و نهايه را خدمت استاد فياضي تلمذ نمودم و سپس وارد درس خارج اصول آيت الله وحيد خراساني و آيت الله هاشم شاهرودي شدم و فقه را نزد آيت الله تبريزي و مكارم و مددي و سيد كاظم حائري استفاده كردم و خارج بيع را نزد آيت الله هاشمي شاهرودي گذراندم و اكنون مدت 5 سال است در درس خارج مكاسب محرمه نزد رهبر معظم انقلاب در تهران مشغول هستم همزمان با تحصيل حوزه كارشناسي ارشد الهيات رشته كلام در تربيت






مدرس دانشگاه قم گذراندم و موضوع افسردگي و حزن و اندون (مقايسه تطبيقي) در قرآن، سنت و متون ديني و روانشناسي پايان نامه ام بود همچنين دو سال و نيم دوره معارف در دانشكده باقرالعلوم (ع) وابسته به دفتر تبليغات گذراندم.

2- تحقيق: به طور رسمي از سال 1372 در مؤسسه دارالحديث جزو محققين همكار در تدوين ميزان الحكمه قرار گرفتم كه موضوعات تربيتي و اخلاقي و روانشناسي مانند اخلاق، حزن، خانواده، خير و بركت، محبت و عناوين ديگر را تحقيق كردم كه دو عنوان آن محبت در قرآن و حديث، خير و بركت در قرآن و حديث منتشر شده است.

3- تدريس: همزمان با دو عنوان قبل به تدريس دروس منطق، فقه و اصول، كلام، اخلاق و تفسير اشتغال داشته ام مباحث روش تحقيق و روش تبليغ از مباحث تدريسي بوده است.

4- تأليف: علاوه بر كتب چاپ شده در تحقيق مقالاتي براي سمينارها و كنفرانسها ارسال مي داشتم كه بعضاً در همان سمينار قرائت شده و سپس چاپ شده است.

5- تبليغ: پس از اتمام لمعتين تبليغ در مدارس، روستاها، سپس دانشگاهها را شروع كردم كه مجموعاً 20 سال تبليغي سابقه دارم و تا سال 1379 كه جهت معاونت فرهنگي آستان حضرت عبدالعظيم به تهران آمدم در 6 دانشگاه كشور و خوابگاههاي آن فعاليت داشته ام بدليل آموزش و پرورش كار با كودكان و نوجوانان و تحصيلات دانشگاهي توانستم در تبليغ مدارس و دانشگاهها اثرات مؤثري داشته باشم. هم اكنون نيز در مساجد شهرري و تهران دانشگاه شاهد و مراكز و مجالس به سخنراني و تبليغ اشتغال دارم.

در سال 1379 به عنوان معاون فرهنگي آستان حضرت عبدالعظيم(ع) در خدمت آن امامزاده





وارد شدم كه علاوه بر كارهاي مديريت رياست مركز نجوم آستان مقدسي، مسئول حوزه علميه حضرت عبدالعظيم (خواهران و برادران) – تدريس در اين دو حوزه و تحصيل درس خارج درس مقام معظم رهبري شركت دارم. و علاوه بر تبليغ مجموعه اي از خواهران و برادران را براي تبليغ در مدارس آموزش داده ام كه در مناسبت ها به تبليغ اعزام مي شوند. همچنين به عنوان استاد راهنما راهنمايي بيش از ده پايان نامه در موضوعات اخلاقي – تربيتي روانشناسي راهنمايي كرده ام.






تقوي قزويني، محمدتقي

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علامه حاج سيدمحمدتقي تقوي قزويني به سال 1159 ه_.ش ( ه_ .ق ) ، در قزوين ديده به جهان گشود. پس از آموختن مقدمات ، ادبيات عرب ، رياضيات ، فقه و اصول به فراگيري علوم كلام و حكمت نزد استادان زمان خود پرداخت. آن گاه به زيارت بيت الله الحرام مشرف شد و براي تكميل علوم ديني به عتبات عاليات سفر كرد و به كسب كمالات معنوي و طي مراحل عرفاني همت گماشت. سيدمحمدتقي قزويني علاوه بر كسب علوم زمان خود و مطالعات بسيار ، به تاليف آثار متعددي نيز دست زد كه آثار قلمي او به سي و دو عنوان مي رسد. وي سرانجام در سال 1270 هجري قمري ديده از جهان فروبست.گروه : علوم انساني رشته : الهيات و معارف اسلامي تحصيلات رسمي و حرفه اي : علامه حاج سيدمحمد تقي قزويني پس از آموختن مقدمات ، ادبيات عرب ، رياضيات ، فقه و اصول به فراگيري علوم كلام و حكمت نزد استادان زمان خود پرداخت. آن گاه به زيارت بيت الله الحرام مشرف شد و براي تكميل علوم ديني به عتبات عاليات






سفر كرد و به كسب كمالات معنوي و طي مراحل عرفاني همت گماشت.استادان و مربيان : سيدمحمد تقي تقوي قزويني علوم كلام و حكمت را از محضر علامه مازندراني معروف به «جدلي» فراگرفت. وي همچنين از محضر سيدمحمد مجاهد كه در اصفهان عهده دار تدريس فقه و اصول بود و نيز از محضر شيخ ابراهيم كرباسي بهره هاي فراوان برد. او پس از آنكه از اصفهان به موطن خود بازگشت ، وارد مدرسه صالحيه شد و در محضر درس بزرگاني چون شهيد ثالث و شيخ محمد صالح برغاني حائري و نيز ملاآقا حكمي قزويني حاضر شد ، و بعد از آن عازم عتبات عاليات گرديد. او ابتدا در كربلا از حوزه درس شريف العلما مازندري حائري (م 1246ق) و سپس از محضر سيدباقر بن سيداحمد قزويني و ملا اسماعيل عقدايي و سيد سليمان طباطبايي يزدي بهره مند گشت و در كاظمين به حوزه درس سيدعبدالله شبر و ديگران ملحق گرديد و به مقام عالي علمي نائل گرديد و از مشايخ خود و همچنين شيخ احمد احسايي اجازه دريافت كرد.زمان و علت فوت : وفات علامه حاج سيد محمدتقي تقوي قزويني در سال 1270 هجري قمري اتفاق افتاد. جسد وي را پس از تشيع با شكوهي به كربلا حمل نموده و در آنجا به خاك سپردند.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سيدمحمدتقي تقوي قزويني علاوه بر كسب علوم زمان خود و مطالعات بسيار ، به تاليف آثار متعددي نيز دست زد كه آثار قلمي او به سي و دو عنوان مي رسد. او همچنين به شعر و شاعري نيز نزديك بود ، مجموعة از سروده





هاي فارسي او در جنگ نفيسي متعلق به كتابخانه امام صادق ( ع) قزوين وجود دارد كه در آنها با نام « رفيع » و گاه « موفق » تخلص كرده است.آرا و گرايشهاي خاص : شيخ جابركاظمي در كتاب خود سلوه الغريب در مورد سيدمحمدتقي تقوي چنين مي گويد: « وي در حكمت و فقه و اصول و فنون اسلامي به سرحد كمال رسيده بود و مردم از اقصي بلاد جهت اخذ دعا به زيارت وي مي شتافتند... » آثار : ارجوزه هايي در صرف و نحو ، فقه ، معاني و بيان ، كلام ، منطق و عرفان ، التجليات ، انوار الاشراق ، برهان العصمه ، تذكرة انبياي بني اسرائيل مدفون در قزوين ، ترجمه نهج البلاغه ، خلاصه التفاسير، ظرايف الحكمه ، نهايه التحرير في شرح التجريد 

منابع زندگينامه :دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي ، به كوشش بهاء الدين خرمشاهي ، ج 1 ، تهران: دوستان و ناهيد ، 1377 ، ص8022ستايش امير المومنين ( در سروده هاي سخنوران قزوين ) ، پژوهش: محمدعلي حضرتي ، قزوين: بحرالعلوم


تقوي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على تقوي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

زندگينامه علمي 

او در سال 1351 در خانواده اي روحاني در قم متولد شد. در سال 1357 در حالي به مدرسه رفت كه پس از چند ماه مدارس تعطيل شد. پس از گذراندن سيكل وارد حوزة علمية قم شد و همزمان با دروس حوزوي در دبيرستان شبانه مشغول به تحصيل شد و پس از أخذ ديپلم در دانشگاه پيام نور موفق،به أخذمدرك ليسانس






در رشتة جغرافيا(برنامه ريزي شهري و روستايي) شد.

او دروس سطح را در محضر اساتيدي همچون عليدوست، محمدى، موسوي تهرانى، فقيهي و پاياني به پايان رساند و دروس فلسفه را در محضر آقاي اسحاق نيا فرا گرفت. پس از گذراندن دورة سطح در دروس خارج آيات عظام وحيد خراساني ، شيخ جواد تبريزى، كرباسي و هادوي تهراني شركت نمود و همزمان در مؤسسة تخصصي كلام اسلامي موفق به گذراندن دورة سطح 4 حوزه شد. او از سال 1380 به بعد به پژوهش در فقه، اصول و كلام پرداخت و با مؤسساتي مانند مركز مطالعات و پژوهشهاي حوزة علميه قم، معاونت تبليغ حوزة علميه، مجلة تخصصي مبلغان، مؤسسه امام صادق زير نظر آيت الله سبحانى، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي و مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) همكاري نموده و مي نمايد.






تقوي، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1316 -1242 ش)، شاعر، محقق و مصحح. در تهران متولد شد. فقه و اصول و حكمت را در جوانى نزد حاج ميرزا حسن آشتيانى و ميرزا ابوالحسن جلوه در تهران فراگرفت، و براى تكميل تحصيلات به عتبات رفت، و در حوزه درس علماى آنجا حاضر شد و موفق به اخذ تصديق و اجازه روايت و استنباط احكام شرعى گرديد. تقوى در ادبيات پارسى و عربى نيز متبحر شد، شعر هم خوب مى سرود. وى پس از اتمام تحصيلات سفرى به مكه كرد و در مراجعت از مكه به اروپا رفت و در قوانين موضوعه ى اروپا تحقيقاتى انجام داد. نصرالله به هنگام جنبش مشروطه خواهى به آزادى خواهان پيوست و از سران انقلاب مشروطه شد. در سال 1323 ق به اتفاق ملك المتكلمين و نصرةالسلطان






كتابخانه ملى را تاسيس كرد و در دوره ى اول و سوم مجلس شوراى ملى وكيل تهران شد. او سالهاى متمادى نيز عضو و رئيس ديوان عالى كشور بود. وى در تهران درگذشت. از آثار وى: «هنجار گفتار»، در معانى و بيان؛ تصحيح «اوصاف الاشراف» و «تازيانه سلوك»، مكتوب احمد غزالى به عين القضاه و «دره التاج»؛ ترجمه ى «اشارات» با همكارى سيد حسن مشكان طبسى.[1]

(حاج سيد) نصراللَّه اخوى (و. تهران 1282 ه. ق- ف. تهران 1367 ه.ق./ 1326 ه. ش.). از رجال دانشمند دوره اخير قاجاريه و اوايل پهلوى، وكيل دوره اول و دوم مجلس شوراى ملى از تهران، مدعى العموم و رئيس ديوان عالى تميز و مدرس دانشكده هاى حقوق و معقول و منقول و رئيس دانشكده اخير. از تأليفات وى «هنجار گفتار» در معانى و بيان فارسى است و متن ديوان ناصر خسرو نيز توسط وى تصحيح شده و به طبع رسيده. كتابخانه اى نفيس نيز از او به جاى مانده است.

معروف به سادات اخوى تهرانى، فرزند سيد محمدرضا سادات اخوى، متولد 1242 در تهران. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به آموختن معارف اسلامى و فلسفه پرداخت. علوم منقول را نزد ميرزا حسن آشتيانى و علوم معقول را در محضر ميرزا ابوالحسن جلوه تحصيل نمود. سپس عازم نجف شد. چند سالى از محضر علماى بزرگ درس خارج گرفت و به مقام اجتهاد رسيد. پس از مراجعت به ايران، در مدرسه ى سپهسالار قديم به تدريس فلسفه پرداخت. در نهضت مشروطيت در زمره ى آزاديخواهان بود و براى استقرار حكومت قانون، از هيچ اقدامى فروگزارى نمى كرد. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراى ملى اول، از طرف طلاب





و روحانيون و اهل علم به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. به علت تسلط به سخنورى، در مجلس گل كرد و در رديف چند نماينده ى متنفذ درآمد. به هنگام تاجگذارى محمدعلى شاه، خطابه ى بسيار شيوا و غرائى در مجلس ايراد كرد. اقدامات او و عده اى ديگر از وكلاء، نتوانست روابط مجلس با محمدعلى شاه را التيام دهد. مجلس به توپ بسته شد، عده اى دستگير شدند، و تعدادى فرار كردند. او هم در دوران استبداد صغير در اختفا بسر مى برد. پس خلع محمدعلى ميرزا و رفع بحران، فعاليت خود را از سر گرفت. در انتخابات دوره ى دوم از تهران وكيل شد و به نيابت رياست مجلس منصوب گرديد. در دوره ى سوم وكيل و نايب رئيس بود.

پس از انحلال آن مجلس، به دعوت مشيرالدوله وزير عدليه وقت، وارد دادگسترى گرديد و رئيس شعبه ى ديوان عالى كشور شد و سال ها در همان سمت باقى ماند. در 1306 كه داور دادگسترى جديد را بنياد نهاد و از قدماى عدليه چند نفرى را به خدمت پذيرفت، او با رتبه ى 10 قضائى، رئيس يكى از سه شعبه ى ديوان عالى كشور شد. در آن تاريخ، داور به يك نفر رتبه ى 11 و به 6 نفر رتبه ى 10 قضائى اعطاء كرد. رتبه ى 11 قضائى به ميرزا رضاخان نائينى كه مقام دادستان كل را داشت تعلق گرفت، رتبه ى 10 را به نيرالملك كفيل ديوان كشور، محمدرضا وجدانى، حاج سيد نصراللَّه تقوى، صدرالاشراف و شيخ محمد عبده و سيد محمد فاطمى داد. در 1312 كه صدرالاشراف از دادستانى كل به وزارت دادگسترى منصوب شد، جاى خود را به تقوى سپرد. در 1315 به رياست ديوان عالى كشور





رسيد و مدت ده سال در رأس قوه ى قضائيه كشور قرار داشت.

در كنار كارهاى قضائى خود مدتى عضو و نايب رئيس فرهنگستان بود و سال ها در سمت رياست دانشكده ى معقول و منقول، به امر دريس در آن دانشكده و مدرسه ى حقوق و مدرسه ى سپهسالار اشتغال داشت. در 1325 تقاضاى بازنشستگى نمود و در اين امر اصرار داشت. سرانجام قوام السلطنه نخست وزير وقت، در ذيل تقاضاى بازنشستگى او شرحى به اين مضمون نوشت: «براى اينجانب و دولت و كشور نهايت تأسف حاصل است كه از خدمات گرانبهاى جناب مستطاب عالى محروم مى مانيم، ليكن چون زحمات و خستگى ممتد حضرت عالى را مجبور به تقاضاى تقاعد نموده، از اين جهت كه ملاحظه ى مزاج و حفظ صحت و سلامت عالى براى ارادتمندان فوق العاده مأمول و مطلوب است، ناچار با درخواست حضرت عالى موافقت مى شود؛ مشروط به اينكه از تجربيات و نظرات اصلاح طلبانه در پيشرفت امور دريغ نفرموده، دولت و مملكت را از اين جهت قرين مزيد قدردانى و تشكر فرماييد.»

تقوى در 1326 در 84 سالگى درگذشت. مردى اديب، دانشمند و حقوقدان بود. در زبان و ادبيات فارسى و عربى استاد بود. تأليفاتى از خود به يادگار گذاشت: از جمله كتاب سياست، هنجار و گفتار در علم معانى و بيان. ديوان ناصرخسرو را نيز تصحيح كرده و مقدمه ى فاضلانه و مبسوطى بر آن نوشته است. شعر نيز نيكو مى سرود. در بحبوحه ى ديكتاتورى رضاشاه، قصيده اى طولانى در مدح رضاشاه و ذم احمدشاه انشاء نموده است. از لحاظ سياسى جزو افراد محافظه كار و مؤيد دولت هاى وقت بود. زمانى كه به عضويت ديوان كشور پذيرفته شد، به فراماسونرى پيوست و تدريجاً از اركان و





بزرگان آن گرديد.

وى از جوانى علاقه ى خاصى به جمع آورى كتب خطى منحصر به فرد و خطوط خوشنويسان معروف داشت و همين علاقه باعث شد كتابخانه و گنجينه ى بزرگى از خطوط خطاطان معروف جمع آورى كند. به طورى كه مجموعه ى او فوق العاده جالب و منحصر به فرد بود. بعد از مرگش به فرزندش جمال اخوى رسيد و معلوم نشد كه آن گنجينه ى گرانبها كه از مواريث بزرگ فرهنگى ايران بود، به چه سرنوشتى دچار شد. مرحوم تقوى در تمام عمر زندگى مرفهى داشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ انقلاب مشروطيت (1297/6 ،210/1)، الذريعه (1194/9)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (269/2)، سخنوران نامى معاصر (907/2)، شرح حال رجال (315/5)، مولفين كتب چاپى (577 -575 /6).


تقي پور ظهير، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: تعليم و تربيت، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


تقي زاده، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1347 -1256 ش)، مورخ، نويسنده و روزنامه نگار. در تبريز متولد شد. اجدادش در قريه اى به اسم ونند، از توابع قصبه ى اردوباد، به دنيا آمده بودند. پدرش پس از تحصيل در نجف در شهر خود مدت بيست و چهار سال حوزه ى درس و مقام مقتدايى روحانى داشته است. تقى زاده در چهارده سالگى شروع به تحصيل كرد، ابتدا كتابهاى فارسى معمول آن زمان و مقدمات عربى و بعد منطق و فقه و اول را نزد علماى تبريز آموخت. وى در بين سنين چهارده تا هجده سالگى به تدريج تحولى در رشته ى تحصيلات و افكار او پديد آمد. نخست شوق زياد به علوم رياضى قديم پيدا كرد و بعد به علم كلام و حكمت و طب قديم روى آورد، و دور از چشم پدر در راه علوم خفيه و تصوف و عرفان قدم نهاد؛ و در بعضى مسلكهاى دينى خلاف مشهور، مانند طريقه ى شيخيه و غيره، مطالعه و تحقيق كرد. بعد از فوت پدر، در هجده سالگى آزادانه به تحصيل علوم جديد پرداخت و طب و تشريح و غيره را ابتدا نزد ميرزا نصرالله سيف الاطبا و بعد نزد دكتر محمد كرمانشاهى، معروف به كفرى، آموخت و هم به قدر كافى در زبان فرانسه پيشرفت كرد. در اين اوقات در مدرسه ى دارالفنون مظفرى تحصيل مى كرد و در آنجا فيزيك نيز درس مى داد. تقى زاده در سال 1316 ق با همدستى چند نفر، مدرسه اى به نام تربيت تاسيس كرد. وى در سالهاى







1318 ق و بعد از آن در مدرسه ى آمريكايى تبريز به فراگرفتن زبان انگليسى پرداخت و نزد يكى از معلمان آمريكايى قدرى از درجات عاليه ى علوم طبيعى را از روى كتابهاى انگليسى فراگرفت. در سال 1320 ق به همراهى ميرزا محمدعلى خان تربيت و ميرزا سيد حسين خان عدالت و ميرزا يوسف خان آشتيانى اعتصام مجله اى علمى و ادبى، به اسم «گنجينه ى فنون» كه ماهى دو شماره منتشر مى شد و يك سال دوام يافت، تاسيس كرد. تقى زاده پس از امضاى فرمان مشروطيت چندين دوره به وكالت مجلس از طرف مردم تبريز برگزيده شد و بعد از به توپ بستن مجلس به اروپا رفت و مجله ى «كاوه» را در آلمان منتشر ساخت. او با انتقال حكومت از قاجاريه به پهلوى مخالف بود، اما بعد از انتقال حكومت از قاجاريه به خانواده ى پهلوى، چندين مرتبه به وزارت هاى مختلف منصوب شد. تقى زاده مدتى نيز در دانشگاه كمبريج و مدرسه ى مطالعات شرقى زبان و ادبيات فارسى تدريس مى كرد. بالاخره در تهران وفات يافت. از آثار وى: «مقدمه ى تعليم عمومى يكى از سرفصلهاى تمدن»؛ «از پرويز تا چنگيز»؛ «گاه شمارى در ايران قديم»؛ «بيست مقاله»؛ «تمدنات قديمه»؛ «مانى و دين او»؛ «تاريخ انقلاب ايران»؛ «تحفه الملوك»، يكى از متون قديم مجهول المولف؛ «تاريخ عربستان و قوم عرب در اوان ظهور اسلام».[1]

فرزند سيد تقى، متولد 1256 در تبريز. پدرش در كسوت روحانيت بود. تقى زاده از پنج سالگى به تحصيل پرداخت و علاوه بر زبان فارسى و عربى و معارف اسلامى، رياضيات و فلسفه نيز خواند و تحصيلات رايج مدرسى را خيلى زود پايان برد. مدتى نيز در مدرسه ى آمريكائى تبريز به آموختن





زبان انگليسى پرداخت. در بيست سالگى با كمك چند تن از دوستان خود مدرسه ى تربيت و كتابخانه اى در تبريز داير كرد. نشريات كشورهاى عربى و مخصوصاً عثمانى آن روز در آن كتابخانه توزيع مى شد. در اوايل 1320 ه.ق مجله اى به نام گنجينه ى فنون انتشار داد. مقالات اين مجله كه غالباً ترجمه از نشريات خارجى بود در تنوير افكار عمومى و ايجاد فكر آزادى در مردم تأثير بسزائى داشت. تقى زاده مدتى نيز به سير و سياحت پرداخت و از قفقاز و استانبول و مصر و بيروت ديدن نمود و در تمام اين مسافرت ها بر دانش خود افزود. در وقايع مشروطيت، فعاليت بسيار زيادى داشت و از بارزترين مبارزان راه آزادى و مشروطه در آذربايجان بود.

بعد از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراى ملى، از طرف تجار تبريز به نمايندگى مجلس انتخاب شد. در آن تاريخ بسيار جوان بود. در خاطرات خود نوشته: «در همان روز كه به مجلس وارد شدم، مرحوم حاج محمد صراف نماينده ى مجلس به مرحوم حاج سيد مرتضى مرتضوى به شوخى گفت: در تبريز شما آدم حسابى قحط بود كه اين پسر را به عنوان نماينده به مجلس فرستاديد! اما مرحوم حاج سيد مرتضى گفت صبر كنيد تا همين آقا پسر به حرف بيايد آنوقت خواهى فهميد كه تبريزى ها چه كسى را به نام نماينده ى خود به مجلس اول روانه كرده اند.» تقى زاده با احاطه به نطق و بيان و افكار روشن و منظم و دقيق خيلى زود در مجلس گل كرد و در مدت كوتاهى توانست خود را بشناساند و مورد توجه مردم قرار گيرد. اقدامات مجلس اول عليه محمدعلى شاه كه





بالاخره منجر به توپ بستن مجلس شد، تا اندازه ى زيادى مولود اقدامات تقى زاده و چند نفر ديگر بود. چون در اين وقايع جانش كاملاً در خطر بود، ناچار شد به سفارت انگليس پناه برد. پس از مدتى به اروپا رفت و در آنجا براى سقوط محمدعلى شاه فعاليت كرد و با نشر مقالات متعدد به زبان هاى مختلف، افكار عمومى مردم و دولت هاى بعضى از كشورها را متوجه ايران ساخت. بعد از استبداد صغير، به ايران بازگشت و در انتخابات دوره ى دوم از تهران و تبريز وكيل شد ولى وكالت تبريز را پذيرفت. بعد از خاتمه ى انتخابات به اروپا و آمريكا سفر نمود و در 1334 ه.ق به انتشار مجله ى كاوه در برلن مبادرت كرد و مدت شش سالى كه اين مجله به زبان فارسى در برلن انتشار مى يافت، حاوى مقالات بسيار سودمندى بود.

در دوره ى سوم نيز وكيل شد، ولى در مجلس شركت نكرد. در انتخابات دوره ى چهارم كه همزمان با قرارداد 1919 در زمان نخست وزيرى وثوق الدوله بود، بار ديگر از طرف مردم تبريز به نمايندگى مجلس انتخاب شد. ولى مجلس در دوران نخست وزيرى مشيرالدوله، سپهدار رشتى و سيد ضياءالدين تشكيل نشد تا سرانجام قوام السلطنه در 1300 به تشكيل مجلس چهارم مبادرت ورزيد. در ادوار پنجم و ششم هم نماينده ى مجلس بود، ولى ديگر آن شور و احساس جوانى را نداشت و به استقبال ماجرا نمى رفت. در دوره ى پنجم از مخالفين تغيير سلطنت بود. مستوفى الممالك در 1305 او را براى وزارت خارجه در نظر گرفت ولى از قبول وزارت عذر خواست و نمايندگى مجلس را ترجيح داد.

در 1307 ش والى خراسان شد و كمتر از يك





سال در اين سمت انجام وظيفه نمود. سپس وزيرمختار ايران در انگلستان شد و تا اواسط 1308 در لندن بود. در آن سال مخبرالسلطنه هدايت، رئيس دولت تغييراتى در كابينه ى خود داد؛ از جمله وزارت فوائد عامه را منحل و به جاى آن وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملى را تشكيل داد. ذكاءالملك فروغى به وزارت اقتصاد و تقى زاده به وزارت طرق منصوب شدند. يك سال بعد پس از كنار رفتن مشارالملك از وزارت دارائى، تقى زاده وزير دارائى و سرپرست وزارت راه شد و مهذب الدوله كاظمى را از جانب خود كفيل وزارت راه نمود. تا پايان كابينه ى حاج مخبرالسلطنه، در وزارت دارائى بود. ولى در شهريور 1312 پس از سقوط كابينه ى مزبور، او هم بالطبع از عضويت دولت كنار رفت و به سمت وزيرمختار ايران در پاريس تعيين گرديد و تا 1313 در آن سمت بود. در آن تاريخ از مشاغل دولتى معاف شد و براى تدريس به انگلستان رفت و به تدريس زبان و ادبيات فارسى و عربى در مدرسه ى السنه شرقى پرداخت.

بعد از شهريور 1320 بار ديگر وارد ميدان سياست شد. در كابينه ى ذكاءالملك فروغى با كمك منشى سابق خود على سهيلى كه وزير امور خارجه بود، به وزيرمختارى ايران در لندن برگزيده شد. علت انتخابش به آن سمت، بيشتر براى استفاده از حسن روابط او با كارگردانان حكومت انگلستان بود، زيرا شخصيت علمى و وجهه ى سياسى تقى زاده علت معروفيت او در بين رجال انگليس و در وزارت امور خارجه ى انگلستان بود. در 1321 قوام السلطنه او را به عنوان وزير امور خارجه معرفى نمود، ولى تقى زاده تلگرافى عذر خواست و در





سمت وزيرمختارى در لندن همچنان باقى ماند. بعد از آنكه نمايندگى هاى سياسى ايران و انگليس در دو كشور به سفارتخانه تبديل شد، تقى زاده به مقام سفيركبيرى ارتقاء يافت. اقدام برجسته ى او در سفارت ايران در لندن، مربوط به وقايع آذربايجان و تخليه ى ايران از قواى متجاوز ارتش شوروى است. او چون رجلى ملى و نامدار، در صدد استيفاى حقوق ملت ايران برآمد و با طرح شكايت در سازمان ملل، حقانيت ايران را به ثبوت رسانيد و از اين طريق بار ديگر در محافل سياسى ايران، نام وى به عنوانى يكى از رجال سياسى و ملى ايران بر سر زبان ها افتاد. با وجودى كه مخالفين وى در همان هنگام انگشت روى اشتباهات سياسى وى مى گذاشتند، ولى مع الوصف اقدام او در كشور حسن اثر داشت.

در دوره ى پانزدهم، به پاس خدماتش در سازمان ملل، از طرف مردم تبريز به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در آن تاريخ منصورالملك استاندار آذربايجان و قوام السلطنه نخست وزير بود، و در غالب نقاط كانديداهاى حزب دموكرات ايران از صندوق ها بيرون مى آمدند. ولى تقى زاده عضو آن حزب نبود و مردم تبريز او را به عنوان يك شخصيت برجسته ى آذربايجانى و مستقل، به مجلس فرستادند. تصويب اعتبارنامه اش با جنجال توأم بود. عباس اسكندرى نماينده ى همدان، درباره ى صلاحيت و سوابق سياسى او، پناهنده شدنش به سفارت انگليس و تمديد قرارداد نفت جنوب در دوره ى وزارت دارائى اش، به تفصيل سخن گفت و او را براى نمايندگى صالح ندانست. عباس مسعودى در مقام دفاع از شخصيت تقى زاده، نطق مفصلى ايراد كرد و به ايرادها جواب گفت. سرانجام مجلس درباره ى اعتبارنامه ى او تصميم به اخذ رأى نمود و اعتبارنامه اش با





اكثريت قاطعى به تصويب رسيد. در انتخابات هيئت رئيسه از طرف نمايندگان آذربايجان كانديداى رياست شد. سردار فاخر حكمت و ملك الشعراى بهار هم كانديداى حزب دموكرات ايران بودند. ملك الشعرا به توصيه ى قوام السلطنه كنار رفت و حزب دموكرات ايران يك كانديدا پيدا كرد كه سردار فاخر بود. پس از اخذ رأى، سردار فاخر با اكثريت ناچيزى بر كرسى رياست نشست. تقى زاده در دوران نمايندگى در دوره ى پانزدهم، دو يا سه نطق مهم ايراد كرد كه در يكى از نطق هايش خود را از بعضى اشتباهات سياسى كه به او نسبت مى دادند، مبرّا دانست.

در انتخابات دوره ى اول سنا كه مصادف با انتخابات دوره ى شانزدهم مجلس شوراى ملى بود، سناتور شد. و در دوره ى دوم سنا نيز رياست داشت. در دوره ى سوم و چهارم سنا زير بار مسئوليت نرفت و غالباً فقط رياست كميسيون خارجه ى مجلس را عهده دار مى شد. در اواسط دوره ى چهارم سنا، بيمار شد و ناچار از صندلى چرخدار استفاده مى كرد. در جلسات سنا مرتباً شركت مى نمود، ولى از نطق و خطابه هاى شورانگيز كه در جوانى ايراد مى كرد، ديگر آثارى هويدا نبود.

متجاوز از هفتاد سال در صحنه ى سياسى ايران حضور داشت. از روزى كه با انتشار مجله ى گنجينه ى فنون در 1320 ه.ق وارد سياست شد، تا سال هاى آخر عمر همواره دست اندركار سياست بود. در صدر مشروطيت و ادوار اول و دوم مجلس شوراى ملى، به عنوان نماينده اى پرشور و انقلابى عمل مى كرد و از همه حيث محبوب مردم بود، ولى مخالفين وى پناهندگى اش را به سفارت انگليس نكوهش كرده اند و حتى بعضى از ترورهاى سياسى آن ايام را منسوب به او دانسته و چهره ى سياسى اش را زشت





و سياه ترسيم كرده اند. هرچه كه باشد، نقش او در حيات سياسى، ملى، علمى و فرهنگى ايران به اندازه اى مؤثر و گسترده بوده است كه بررسى دقيق و كامل آن محتاج يك اثر مستقل است.

در طول هفتاد سال فعاليت سياسى، هيچگاه از فعاليت علمى و ادبى غافل نبوده است. لقب علامه را به لحاظ وسعت دامنه ى دانش و عمق و دقت اطلاعات علمى اش به وى داده اند. در ابتداى جوانى فقط تحصيلات قديمه داشت، ولى اين تحصيلات را عميقاً انجام داده بود. حافظه ى بسيار قوى، هوش سرشار، مطالعات مختلف، پى گيرى و دقت او، وى را در زمره ى محققين و دانشمندان طراز اول ايران و در شمار يكى از علماى جهان قرار داد. به زبان هاى تركى، عربى، فرانسه، انگليسى و آلمانى تسلط كامل داشت. گذشته از تكلم به آن السنه، در زبان و ادبيات آنها تتبع و تعمق نموده بود. گرچه فعاليت هاى سياسى مجال زيادى براى مطالعه به او نمى داد، ولى مع الوصف به واسطه ى اقامت طولانى در كشورهاى خارجى و استفاده ى دقيق، منظم و با برنامه از كتابخانه هاى معتبر دنيا، در زمينه ى تحقيق در تاريخ و تمدن ايران، به يكى از صاحب نظران كاركشته ى معاصر تبديل شد.

در جنگ بين الملل اول با كمك چند تن از دوستان خود، از جمله علامه دهخدا و علامه قزوينى، در آلمان دست به انتشار مجله اى زدند كه كاوه نام داشت. كاوه كه شش سال انتشار يافت، حاوى نكات بسيار سودمند تاريخى و علمى و اجتماعى و سياسى است. بعضى از مقاله هاى تحقيقى آن مجله در همان تاريخ به صورت كتاب انتشار يافت كه مجلس ملى ايران و كشف تلبيس از جمله آنهاست. كتاب هاى





گاه شمارى در ايران قديم، محاكمات تاريخى تاريخ، از پرويز تا چنگيز، مقدمه ى ديوان ناصرخسرو كه با مشاركت علامه قزوينى و حاج ميرزا نصراللَّه تقوى تنظيم شده است، مانى و ايران، جنگ فرنگستان و چند اثر ديگر از تحقيقات انتشار يافته ى خود اوست.

چند سال قبل درباره ى تاريخ مشروطيت سه خطابه در باشگاه مهرگان ايراد نمود كه در همان موقع در روزنامه هاى عصر انتشار يافت و بعد نيز به صورت كتابى منتشر شد. سال هايى كه در لندن به تدريس اشتغال داشت، متجاوز از پنجاه سخنرانى و خطابه ى عالمانه و محققانه درباره ى تاريخ و تمدن اسلام در كشورهاى مختلف جهان و دانشگاه ها ايراد نمود كه هركدام در حد خود يك رساله ى محققانه است. در ادوار اخير در دوره ى دكتراى الهيات و معارف اسلامى تدريس مى نمود و كلاسش مركز تجمع شيفتگان علم و ادب و دانش پژوهان بود. رويه ى اداره ى كلاس او بر اساس دموكراسى كامل بود و شاگردان در حين درس استاد، حق داشتند به بحث و سؤال بپردازند. در هر دانشجوئى كه مايه و علاقه اى مى ديد، از هيچ گونه كمكى به او دريغ نمى ورزيد. به مبانى مذهبى و ملى اعتقاد داشت. در جوانى با يك خانم آلمانى ازدواج كرد و تا آخر عمر با او زندگى مى كرد. صاحب اولادى نشد و در 1349 در 92 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما (121 -112)، تاريخ جرايد (131 -125 /4)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (290 -277 /2)، شرح حال رجال (69 -66 /5)، نقد حال (533 -470)، يادنامه ى تقى زاده، يغما (س 26، ش 4، ص 196 -193، س 30، ش 7،
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تندگويان، محمد جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جواد تندگويان : وزير نفت جمهوري اسلامي ايران 

در سپيده دم روز 26 خرداد سال 1329 هجري شمسي پا به عرصه هستي نهاد. قدمش مايه بركت و خير براي خانواده بود و وجودش روشني بخش جانشان. قبل از اينكه به مدرسه برود، پدرش او را به مسجد برد و با قرآن آشنا كرد. پدرش از هواداران آيت الله «كاشاني» روحاني مبارز و مشهور نهضت ملي شدن نفت ايران بود. جواد در محيط ساده خانواده آموخت كه معيار اصلي و هدف واقعي زندگي تجمل و رفاه نيست، بلكه غير از ماديات، ارزشهاي والاتر و برتر ديگري نيز وجود دارد. به همين دليل در طول زندگي خود هيچ گاه اجازه نداد، وسيله براي او هدف شود. 

شوق آموختن و علاقه به اينكه جواد بتواند خودش كتاب بخواند و خط بنويسد، باعث شد كه پدر زودتر او را در دبستان نام نويسي كند. دبستان اسلامي كه جواد درآن درس مي خواند، از شهرت خاصي در خاني آباد برخوردار بود. مدير و معلمان مدرسه به اين كودك لاغر اندام اما با هوش كه مي توانست بيشتر آيات و سوره هاي كوچك قرآن را كه از پدرش آموخته بود، بخواند؛ علاقه شديدي داشتند و تا پايان دروه ابتدايي اجازه ندادند، خانواده اش او را از آن مدرسه به مدرسه ديگري منتقل كنند. 

قبل از ورود به مدرسه، نام شهيد« نواب صفوي» را شنيده بود، نام «غلامرضاتختي» را نيز در دبستان از ساير دانش آموزان شنيد. اين دو الگوي كودكي جواد بودند و اگرچه جواد نتوانست جسم خود را پرورش دهد اما از نظر روحي، روحيه اي مقاوم و






نيرومند پيدا كرد. 

يك شب جواد در مسجد محله شگفتي آفريد. ماجراي آن شب را، بعد از گذشت سالها، هنوز قديمي ترهاي خاني آباد به ياد دارند. در آن ايام، معمولاَ سرشب برق محلات تهران قطع مي شد و مومنين مجبور مي شدند قبل از وقت مسجد را ترك كنند. آن شب به محض اينكه برق قطع شد، جواد بلافاصله باصداي كودكانه خود شروع به خواندن دعاي كميل كرد و مانع ترك مسجد شد. 

در دوره دانش آموزي جواد در دبستان، در فاصله بين سالهاي 1332 تا 1336 اوضاع سياسي و اقتصادي كشور نيز دگرگون شد و حوادثي روي داد كه زمينه ساز قيام خونين 15خرداد 1342 در ايران شد. البته اين وقايع در جنوب شهر بيشترين تاثير را بر جاي گذاشت و بر وضع خانواده تندگويان نيز تاثير مستقيم داشت.

در چنين وضعيتي، جواد با معدل بيست، دوره دبستان را پشت سر گذاشت و آماده ورود به مراحل بالاتر تحصيلي شد. در حالي كه نفر دوم با معدل 16 قبول شده بود و اصولاَ در آن زمان خصوصاَ در مدارس جنوب شهر، سطح نمرات دانش آموزان بالا نبود. لذا معدل بالاي جواد در منطقه سروصدا به راه انداخت و جواد تندگويان در سراسر مناطق جنوب شهر تهران نفر اول شناخته شد و جايزه گرفت. 

وضع مالي پدر جواد همچون بقيه مردم نجيب جنوب شهر بود. از يكسو ركود كسب و كار و از سوي ديگر مخالفت با رژيم و بحران مالي شديد، او را به شدت تحت فشار قرار داده بود. 

دوران كودكي و نوجواني جواد، چه در دبستان و چه در هنگام تحصيل در دبيرستان و دانشكده رنگي از رفاه نداشت.





او بيشتر خرج تحصيل خود را در دوران دبيرستان، از راه كاركردن و تدريس خصوصي رياضي، عربي و زبان انگليسي تأمين مي كرد. 

جالب اينجاست كه با همان بدن ضعيف در حد مقدورات خود هيچ گاه اجازه نداد ظالمي برمظلومي بتازد و هميشه مدافع مظلومان بود و با همان بدن شكننده، مقاومتي حيرت انگيز در مقابل دژخيمان ساواك از خود نشان داد و بازجويان و شكنجه گران خود را، بعد از تحمل هشت ماه شكنجه، مجبور كرد به شكست خود اعتراف كنند. 

تحصيل او در دبيرستان اسلامي «جعفري» مصادف با قيام خونين پانزدهم خرداد 1342 بود. شاه قصد داشت به آمريكا امتيازات بيشتري براي غارت منابع ايران بدهد و هستي ملت را يكسره بر باد دهد. او اين كارها را به بهانه رسيدن به دروازه هاي تمدن بزرگ صورت مي داد. از جمله براي اتباع آمريكا، حق كاپيتولاسيون يا حق قضاوت كنسولي داده بود و قصد داشت تحت عنوان آزادي زنان و اعطاي حقوق به آنان، بعضي از مواد قانون مشروطه را ملغي و به جاي آن قوانين دلخواه آمريكا و مخالف با اسلام را جايگزين كند. 

در تاريخ دهم ذيقعده الحرام 1382 اعلاميه اي از سوي امام خميني(ره) در مخالفت با رژيم منتشر شد. پدر جواد طبق معمول تعدادي از اين اعلاميه ها را به دست آورد و در بازار تهران پخش كرد و نسخه اي از آن را نيز به خانه آورد و به جواد داد. 

اين اعلاميه و تلگرافي كه به مناسبت چهلم فاجعه قم از طرف امام خميني(ره) انتشار يافته بود، تحول عميقي در روحيه اين نوجوان سيزده ساله به وجود آورد و او را يكسره دگرگون كرد.

دگرگوني كه باعث شد





او تا آخرين نفس و آخرين قطره خونش سربازي فداكار و رزمنده اي شجاع براي امام خميني(ره) باشد و جانش را فداي عقيده الهي اش كند.

اكثر شبها، با قدم هاي كودكانه اش همراه پدر و پدربزرگ به مسجد بينايي و هيات بني فاطمه و فاطميون درخاني آباد مي رفت. ساكت و آرام در گوشه اي مي نشست و به نماز خواندن مومنان نگاه مي كرد و گوش او به تدريج با دعا و گفتار عالمان دين آشنا شد. هنوز به دبستان نرفته بود كه در صف نماز جماعت در كنار پدر و پدربزرگ خود ايستاد و نماز خواند و درس خضوع و خشوع در برابر حق و ايستادگي در مقابل هرچه غيرخدايي، را آموخت. در كنار پدر و پدربزرگش در جلساتي كه بعد از هيات به گونه اي خصوصي برگزار مي شد، شركت داشت و با مبارزه مكتبي آشنا شد و تا آخرين دقايق حيات پرافتخارش از مبارزه دست نكشيد و مسجد و هيات را ترك نكرد.

مهندس «تندگويان» با وجود اينكه امتياز لازم را براي اعزام به خارج به عنوان سهميه بانك ملي به دست آورده بود، در مصاحبه به دليل اينكه مذهبي ومتعصب شناخته شد، كنار گذاشته واز اعزام او به خارج از كشور براي تحصيل ممانعت به عمل آمد. ايشان با توجه به علاقه اي كه داشتند، در سال 1354 به تحصيل در دانشكده «نفت» در «آبادان» مشغول مي شوند و فعاليت هاي اسلامي و انقلابي خود را در انجمن اسلامي اين دانشكده دنبال مي كنند. پس از انقلاب با توجه به سوابق انقلابي مهندس تندگويان، ايشان از سوي شهيد رجايي به عنوان وزير نفت به مجلس معرفي شدند. 40 روز بعد شهيد تندگويان كه به قصد





تشويق و تقدير كاركنان شجاع تاسيسات نفتي از يك راه فرعي عازم آبادان بودند، مورد تهاجم مزدوران صدام قرار گرفتند و به اسارت دشمن درآمدند. او پس از تحمل سالها اسارت وسخت ترين شكنجه ها در زندانهاي مخوف عراق در حكومت ديكتاتوري صدام به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 



منابع زندگينامه :"shohda.gov.ir




تنكابني، سليمان

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 1250 ق)، فقيه، اديب، متكلم و پزشك ايرانى. مقدمات علوم را در زادگاهش فراگرفت. در جوانى به همراه برادرش، ملا عبدالمطلب، رهسپار عتبات عراق گرديد و چندى در شهرهاى مقدس آن سرزمين به تكميل تحصيلات خود پرداخت. سپس راهى اصفهان شد و بيست و دو سال در خدمت آخوند ملاعلى نورى مازندرانى شاگردى كرد و كتب ملاصدرا را نزد وى فراگرفت. «شرح لمعه» را نزد ملا محمدعلى نورى آموخت. پس از آن خود به تدريس روى آورد و در اصفهان «تجريد الكلام»؛ «شوارق»؛ «شرح لمعه» و «تفسير قاضى بيضاوى» را درس مى گفت. ميرزا سليمان به آموختن دانش پزشكى پرداخت و در رشته ى پزشكى شاگرد ميرزا اسماعيل اعرج اصفهانى بود. ميرزا اسماعيل به تنكابنى طب آموخت و خود نيز نزد او شرح «تجريد الكلام» فرا مى گرفت. ميرزا سليمان در اصفهان به ملامحراب، عارف گيلانى، دست ارادت داد. ميرزا سليمان تنكابنى پدر ميرزا محمد تنكابنى، مولف «قصص العلماء»، است. از جمله آثار وى: حاشيه بر «مطول» تفتازانى؛ حاشيه بر «مفاتيح الشرائع» ملامحسن فيض كاشانى؛ حاشيه بر «الفوائد الضيائيه» جامى، حاشيه بر «شرح الاسباب»، در پزشكى؛ حاشيه بر «حكمه العين»؛ حاشيه بر «حيوه القلوب»؛ حاشيه بر «تذكره الائمه»؛ رساله اى در وبا و طرز معالجه ى آن.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :قصص العلماء (73






-71)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 609/13).


توتونچي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1360 -1290 ق)، فقيه و متكلم شيعى. وى در تبريز به دنيا آمد و مقدمات علوم را همان جا فراگرفت. در سال 1314 ق به نجف كوچ كرد و در خدمت استادانى چون محمدحسن مامقانى و شيخ الشريعه ى اصفهانى به تكميل دانشهاى دينى خود پرداخت. در سال 1324 ق به زادگاهش بازگشت و به تدريس و تصنيف و امامت و ارشاد مردم روى آورد. توتونچى از بزرگان علماى تبريز بود. از جمله آثار وى: «ازاله الوساوس و الاوهام عن قدس ساحه الاسلام»، در رد نصارا و ابطال؛ «بحر الفوائد»، به فارسى؛ «الادله العقليه»، در اصول؛ حاشيه بر «مكاسب» شيخ مرتضى انصارى؛ «هدايه الانام الى حقيقه الايمان و الاسلام»، به فارسى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (173 -172 /25 ،44/3 ،530/1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 597/14)، معجم المولفين (18/4).


توتونچيان، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: علوم اجتماعى و اقتصاد، دانشگاه: الزهرا (س)

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد مديريت بازرگانى، كارشناسى ارشد اقتصاد از آمريكا، دكتراى اقتصاد با درجه ممتازى از آمريكا.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم اجتماعى و اقتصاد دانشگاه الزهرا.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

كاربرد توابع مطلوبيت بهم پيوسته در سيستم اقتصاد اسلامى و مقايسه با سيستم سرمايه دارى، ماليات، ارز، پول و بانكدارى در اقتصاد اسلامى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 6 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

تئورى رفتار مصرفى مسلمانان، پول و بانكدارى در اقتصاد اسلامى، اقتصاد خرد.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى:3، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

پول و بانكدارى در اقتصاد اسلامى، اقتصاد بخش عمومى.

برگرفته از كتاب







:شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


تور

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(است.- تورانى) يكى از سه پسر فريدون پادشاه پيشدادى. فريدون ممالك خود را به سه بخش تقسيم كرد: ايران را به ايرج و توران را به تور و شام را به سلم داد. سلم و تور بر ايرج حسد بردند و او را كشتند منوچهر پسر ايرج به خون خواهى پدر سلم و تور را به قتل رسانيد و خود پادشاه شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


توراني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان عملياتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مازندران 



شهيد “محمد توراني” متولد سال 1336 طلبه حوزه علميه “ساري” در مسجد “مصطفي خان” و ساير حوزه هاي علميه ،فردي با سواد بود.او در سال 1358 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان "ساري" پيوست و در تمام مراحل خدمت اعم از برخورد با دشمنان داخلي و خارجي بسيار فعال و كوشا بود . از جمله آن نفوذ در تشكيلات گروهك منافقين در شهرستان ساري مي باشد كه اين شهيد با اجازة مسئولين وقت سردار متوليان ،سردار شهيد طوسي ،سردار شهيد محمديان ،با مراعات تمام جوانب امنيتي جهت نفوذ به تشكيلات منافقين به طور سوري از سپاه اخراج گرديد .اين اخراج به طوري انجام گرفت كه آبرو و اعتبارشهيد در بين افراد حزب اللّهي و پاسداران رفت به طوري كه هر كس به ايشان مي رسيد ،مي گفت :منافق از سپاه برو و سپاه جاي شما افراد منافق نيست ،حتي بعضي از مواقع از دست برادران سپاه كتك هم مي







خورد .البته آن برادران حق داشتند كه فرد مشكوك را به سپاه راه ندهند گرچه يكي از منافقين باشد. 

ذات اله محمديان از آن روزها چنين مي گويد:روزي به اتفاق اين شهيد بزرگوار در آسايشگاه سپاه مشغول استراحت بوديم كه يكي از برادران پاسدار به ايشان گفت: منافق برو بيرون ! اين جا جاي شما نيست .ايشان گفتند: باشد من بيرون مي روم اما شمائي كه حزب اللهي هستيد، ولايت فقيه را برايم تعريف كنيد يعني چه ؟ چرا بدت مي آيد كه مي گويم بهشتي در لانه جاسوسي پرونده دارد ،در اين موقع بود كه آن برادر پاسدار با عصبانيت تمام ايشان را از آسايشگاه بيرون كرد .با هم به خارج از سپاه رفتيم .گفتم :آقاي توراني اين چه حرفي است كه شما مي زنيد كه بهشتي در لانه جاسوسي پرونده داشته ،ايشان گفتند بهشتي كه هيچ حضرت امام در لانه جاسوسي پرونده دارند .اين ديگر زماني بود كه به قول معروف آمپر ما بالا رفته بود و با عصبانيت سرش داد زدم : چرت و پرت مي گوئي ! ايشان با حالت لبخند گفتند :آن پسر نفهميد، شما هم نفهميدي من چه مي گويم ،يقيناً حضرت امام و آقاي بهشتي و ديگر بزرگان در لانه جاسوسي داراي پرونده مي باشند. اما نه به نفع آمريكا بلكه به ضرر آمريكا ،حال تازه فهميدم كه ايشان عليه حضرت امام حرف نزده است . 







ايشان داماد ما بودند يعني شوهر خواهرمان و پس از اينكه قضيه نفاق ايشان مطرح شد ،چندين مرحله خواهرمان آمد كه من ديگر با ايشان نمي توانم زندگي كنم و مي خواهم درخواست طلاق بدهم .اين موضوع را وقتي با حاج آقامحمديان در ميان مي گذاشتيم، مي گفت: حال كمي صبر كنيد شايد خداوند چاره سازي كند و مشكل حل شود .انشاءاللّه عقل بر سرش مي آيد و از اين افراد بي وطن جدا مي شود . 

در آن زمان در و ديوارهاي خانه توسط خواهرمان مملو از مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولايت فقيه نوشته مي شد و ايشان هم مظلومانه در منزل سوت مي كرد . موضوع از آنجايي شروع مي شد كه ايشان متوجه شدند كه چند نفر از دوستان و آشنايان گذشته در بيرون مشغول جمع آوري سلاح و مهمات غير قانوني مي باشند و اين موضوع را با شهيد محمديان و شهيد طوسي در ميان مي گذارند كه اين عزيزان با مشورت فرمانده محترم جناب آقاي مصطفي متوليان تصميم مي گيرند كه ايشان را به عنوان منافق از سپاه اخراج كنند . 







اين كار هم براي سپاه اهميت داشت و هم براي شخص شهيد توراني و هم براي خانواده ما حائز اهميت بود . لذا فرماندهان محترم وقت مي بايست ترتيبي اتخاذ مي كردند كه با برنامه فراگيري بتواند همه اهميت ها را تحت پوشش قرار بدهد و آنگاه اقدام كنند . 

در مرحله اول شايعه اخراج در سپاه مطرح شد در يك جوناباوري همه برادران سپاه و خانواده محترم و همه آنهايي كه خانواده توراني را مي شناختند متوجه شدند كه توراني آخرت خود را به دنياي ديگران فروخته است .با همه ناباوري و حيراني ،اين خبر سريع و جدي مطرح شد كه همه باور كردند حتي همسر و بستگانش ،لذا توراني مظلومانه با سپاه خداحافظي كرد . 

اما فرماندهان بي كار ننشستند ،قدم بعدي او ارتباط با كتابخانه رسالت بود كه يكي از برادران پاسدار مسئول آنجا بود .فصل بهار و تابستان و با توجه به شرايط با پول سپاه يك دستگاه آبميوه گيري و شربت سازي و ماشين بستني و يخچال به طور غير مستقيم براي ايشان خريداري





گرديد و با اشاره سپاه ايشان برق مغازه خود را از خانه رسالت تامين مي كرد و پس از مدتي به دستور فرماندهان سپاه براي عادي جلوه دادن موضوع نفاق اين شهيد برق اين دستگاه يخچال سيار را قطع كردند و ايشان مجبور شدند مثلاً دستگاه را به نصف قيمت خريداري شده بفروش برسانند . 

در مرحله بعد فرماندهان محترم سپاه تصميم مي گيرند كه يكدستگاه موتور سيكلت براي شهيد محمديان خريداري كنند كه از طريق ايشان به شهيد توراني فروخته شود .اين معامله انجام مي شود و پس از مدتي كه مثلاً سپاه متوجه اين معامله مي شود ،به شهيد محمديان تذكر داده مي شود كه به لحاض پاسدار بودنتان حق معامله با افراد منافق (شهيد توراني) را نداشته و بايد اين معامله را به هم بزنيد ،شهيد محمديان نيز موتور سيكلت را از ايشان پس گرفته و به ديگري مي فروشد .البته تمام اين ها فشارهائي براي عادي سازي مسائل و تحليل جهت انجام مأموريت شهيد توراني بوده است . 

شهيد بزرگوار توراني فردي تيز هوش و داراي شم اطلاعاتي بسيار بالائي بود . ايشان گفته بودند كه من اين توانائي را دارم كه با آنها (منافقان)ارتباط برقرار





كنم .در هر حال ايشان در اين راه زحمات بسيار زيادي را متحمل شده است . 

پس از شهادت ايشان روزي دادستان انقلاب وقت آقاي جمعه اي در سپاه در سخنراني خود گفته بود كه اين شهيد يك الگو و يك اسوه براي نسل آيند مي باشد .من به خاطر دارم ايشان چندين بار همراه افراد منافق دستگير مي شدند و كتك هم مي خوردند و در بازداشتگاه هم بازداشت مي شدند حتي چند بار هم در دستشوئي بازداشت بودند ولي به خاطر رضاي خداوند اين همه بي احترامي و مشكلات را تحمل مي كردند . 

لازم به توضيح است كه شهيد توراني در آن بحران ترور منافقين در چندين مرحله برادران را از عملياتهائي كه از آنها مطلع شده بود با خبر مي كردند به طور نمونه روزي در خيابان انقلاب برادر پاسداري كه قرار بود مورد ترور منافقين واقع شود ،شهيد توراني وقتي آن برادر پاسدار را مي بيند به ايشان اطلاع مي دهد كه مواظب باشيد كه مي خواهند شما را بزنند ،اما آن برادر پاسدار با توهين به اين شهيد مي گويد شما مواظب خودت باش ،پس از اينكه چند قدمي از ايشان دور مي شود مورد حمله





قرار مي گيرد ،اما گلوله به ايشان اصابت نمي كند . 

اين شهيد بزرگوار در روستا چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب جوانان را جمع مي كرد و آنان را در مسير قرآن و انقلاب و امام (ره) قرار مي داد و اين امر باعث شد كه در روستاي "ايلال" كه بالاي يكصد خانواده جمعيت داشت حتي يك نفر هوادار منافق يا اعضاي منافق نداشته باشد ،بلكه چندين جوان بسيج و پاسدار شهيد در اين روستا هم داشته باشيم . 

قبلاً توضيح دادم اينجانب هم از وضعيت اين شهيد كه به صورت نفوذي وارد تشكيلات منافقين شده بود با خبر نبودم .اما در تاريخ 26/6/60 كه اينجانب عازم جبهه بودم برادر شهيدم رحمت ا. . . كه خود از بزرگواران بود به من گفت با توجه به اينكه عازم جبهه هستيد بايد موضوعي را به صورت محرمانه به اطلاع شما برسانم و آن اينكه توراني منافق نيست بلكه همچنان به عنوان پاسدار انقلاب اسلامي و با توجه به مصلحت فرماندهان محترم سپاه ساري وارد تشكيلات منافقين شده است .همچنين ايشان گفتند كه اين موضوع را به جزء آقاي طوسي ، متوليان و من هيچ كس از آن مطلع نيست و تمام موضوعات و مواردي كه عليه توراني مطرح شده اولاً به خواست قبلي خودشان بوده





،ثانياً براي مصلحت انقلاب اسلامي و ما امت مسلمان مي باشد . چون ما از طريق توراني مطلع شديم كه عده اي جهت مقابله با امام و انقلاب در حال تهيه اسلحه هستند و قصد دارند دست به اسلحه ببرند ،لذا خود ايشان جهت اين مأموريت انتخاب شد ،گفتم چرا به همسرش نگفتيد و چرا زندگي اش را خراب كرديد كه گفتند انشاءاللّه درست مي شود و خداوند به زندگي آنها سامان مي دهد . 

در هر حال ما در تاريخ 26/6/60 به اتفاق سردار كميل ،شهيد ورجي ،شهيد بردبار ،شهيد آهنگر و ديگر برادران در گروه 20 نفره به عازم غرب كشور شديم و در مهاباد رفتيم . 

ً تاريخ 15/7/60 بود كه با همكاري اين شهيد بزرگوار تيم منافقين و خانه تيمي آنها را به همراه چندين قبضه اسلحه و مهمات و تعداد زيادي از ضد انقلاب به دست مردان سپاه دستگير و منهدم شد ،ما اين خبر را در روزنامه يا راديو شنيديم توراني اين مظلوم انقلاب اسلامي مأموريت خود را به پايان رسانيده بود اما به چه قيمتي ؟همان طور كه حضرت امام (ره) فرمايش كرده بود در قبول قطع نامه كه من آبروي خود را با خدا معامله كردم ،اين شهيد عزيز نيز آبروي خود را با خدا معامله كرد . 







پي از اين قضيه ،با توجه به ارتباطي كه با (دمكرات وكومله برقرار كرده بود به اتفاق شهيد طوسي ،شهيد محمديان ،برادر كريم كريمي و برادر سوركي آزاد به اروميه رفت. 

ايشان توانسته بود چندين قبضه اسلحه از آنان خريداري كند و با يكي از فروشندگان سلاح ،آنرا با اتوبوس تا تهران بياورد كه در يكي از ايست بازرسي ها توسط اسكورت نا محسوس توسط برادران طوسي ،محمديان ،سوركي آزاد و كريمي فروشنده سلاح دستگير مي شود .

در تاريخ 23/8/60 بود كه خبر شهادت توراني از طريق سردار كميل در مهاباد به ما رسيد و اين بود عمر با بركت توراني عزيز كه با تمام توان از مقام جمهوري اسلامي ايران و حضرت امام (ره) دفاع جانانه اي را به انجام رساند و سرانجام در مصاف با ضد انقلاب داخلي در جنگل سرسبز و انبوه آمل به لقاء حق پيوست ،اما از اين شهيد بزرگوار چه گونه تشييع جنازه گرديد خود داستان ديگري دارد . 

جريان شهادت ايشان بدين قرار است : پس از اينكه شهيد توراني به دو مأموريت خود پايان داد در اواخر مهر ماه سال 60 رسماً وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ساري شده و مجدداً لباس سبز پاسداري را به تن كرده و يكبار ديگر دوستان و همرزمان او با شادماني و شرمندگي او را به آغوش





گرم خود گرفتند . شادماني از محبت و لطف خدا كه دشمن نتوانسته بود يكي از برادران پاسدار را از جمع خانواده سپاهي جدا كند و سنگ بي دفاعي ياران امام علي (ع) در عصر و زمانه ما پايه گذاري نشده است .اما شرمندگي از آن جهت كه چرا آنقدر به اين شهيد عزيز توهين كردند و آبرويش را بردند و كتكش زدند و آرزوي مرگش را داشتند .اما اين شادي و شرمندگي خيلي به طول نينجاميد .پايان مهر ماه تا 22 آبان خيلي كم بود كه يك دفعه خبر شهادت اين عزيز در محوطه سپاه ساري پيچيد .سالن عمليات آن وقت ،و محوطه لشكر 25 كربلاي فعلي پر از غم شد . خاطره غم انگيز روز تشيع جنازه شهيد توراني و با آن صداي گرم نوحه سرائي برادر جانباز حاج مصطفي شيرزاد را كسي فراموش نمي كند . واقعاً براي كسي كه اين قضيه براي او تازگي دارد قِصه است ،اما براي كساني كه با اين شهيد بزرگوار مأنوس بودند قُصه است ،لذا پس از اينكه شهيد عزيز به جمع خانواده سپاه باز مي گردد مأموريت مي يابد كه دوره اطلاعات را طي كند و براي موفقيت هاي بعدي از تجربيات علمي نيز بهره مند گردد .لذا پس از خبر چند روز گذشت در جنگل عازم چالوس (منطقه 3 سپاه گيلان و مازندران) مي شود كه پس از چند روز ماندن ايشان در چالوس مصادف مي شود با حمله گروه ضد انقلاب موسوم به "سربداران جنگل" در" آمل" . 



گروه هائي براي مقابله با اين ضد انقلاب از اطراف





به منطقه عازم مي شوند كه گروههاي اعزامي به دو دسته تقسيم مي شوند .دسته اول چند گروه است به عنوان چكش و گروه دوم سندان عمليات را شروع مي كند كه گروه شهيد طوسي و گروه توراني و چند گروه ديگر به عنوان گروه چكش عمليات را آغاز مي كنند و گروه شهيد محمديان و چند گروه ديگر به عنوان گروه سندان از قسمت برنامه ريزي شده عمليات را پي مي گيرند . با غروب افتاب روز 22 آبان ماه 1360 آفتاب عمر شهيد محمد توراني به همراه دوست همرزمش شهيد شعبان كاظمي غروب كرده و از جمع پاسداران ساري جدا مي شوند و به لقاء حق پيوستند.

جنازه پاك و مطهر شهيد كاظمي پس از انتقال به بيمارستان به ساري منتقل مي شود و تشيع گرديد اما جنازه پاك شهيد توراني همچنان مظلومانه در جنگل "آمل"باقي مانده و به دست ضد انقلابيون كور دل افتاد .از تاريخ شهادت ايشان در 22/8/60 تا مورخه 11/11/60 كسي خبري از جنازه مطهر اين شهيد نداشت و پس از اينكه ضد انقلابيون موسوم به" سربداران جنگل "حمله به شهر" آمل" را شروع كردند و آن به سر آنها آمد كه امام (ره) فرمود :ديديد كه مردم" آمل" چه بر سر شما آوردند ،مردم" آمل" و اطراف با همكاري برادران پاسدار و ارتش و بقيه نيروهاي مسلح آنها را منهدم كردند ،عده اي از آنها كشته و عده اي هم به اسارت رسيدند و در بازجوئي كه از آن مزدوران به عمل آمد معلوم شد آنها جنازه بي جان يا نيمه جان شهيد توراني را گرفتند و پس از





جدا كردن سر از بدنش ،جنازه اطهرش را به آتش كشاندند و با راهنمائي آنها تكه هايي از جنازه آن بزرگوار كه 2 كيلو هم نمي شد ، روي دست ملائك و دوستان و آشنايان و همرزمان ساروي از مسجد "ساري" به گلزار شهداتشيع گرديد . 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




تورج

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(په. از «تور» قس. ايرج) يكى از سه پسر فريدون تور.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تورجي زاده، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زندگي نامه شهيد محمد رضا تورجي زاده



شهيد محمد رضا تورجي زاده در سال چهل و سه در شهر شهيدان اصفهان به دنيا آمد . در همان دوران كودكي عشق و ارادت به خاندان نبوت و امامت داشته و با شور وصف ناپذير در مجالس عزا داري شركت مي نمود . در كودكي بسيار با وقار نظيف و تميز بوده به گونه اي كه در ميان همگنان ممتاز بود.



ايشان دوران تحصيل را همراه با كار و همياري در مغازه پدر آغاز نمود . پدرش به دليل علايق مذهبي براي دوره ي راهنمايي به مدرسه ي مذهبي احمديه ثبت نام نمود . 



كلاس سوم راهنمايي شهيد مقارن با قيام مردم قم شده بود كه شهيد با جمعي از دوستان هم كلاسي ،چند نوبت تظاهراتي در مدرسه تدارك ديده و از رفتن به كلاس خودداري كرده بودند . با اوج گرفتن انقلاب ، شهيد با چند تن از دوستان فعاليت هاي سياسي خود را در مسجد ذكر الله آغاز نمود و در تظاهرات ضد حكومت شركت مي نمود كه چند بار مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت . شب ها را شعار نويسي و چاپ عكس حضرت امام روي ديوار ها اقدام مي نمود . با پيروزي انقلاب فعاليت هاي خود را در مسجد ذكر الله و حزب جمهوري اسلامي و ديگر پايگاه هاي انقلابي پيگيري نمود . وي كه از فعالان مبارزه با گروهك هاي ضد انقلاب و بني صدر بود بار ها مورد ضرب و شتم طرفداران







بني صدر و اعضاي اين گروهك ها قرار گرفت . 



ايشان به شهيد مظلوم بهشتي و آيت الله خامنه اي علاقه ي فراواني داشتند .



شهيد تورجي زاده مداحي و روضه خواني را در دبيرستان هاتف با دعاي كميل آغاز كرد 



شبهاي جمعه در جمع دانش آموزان زيبا ترين مناجات را با خداي خويش داشت . 



در سال شصت و يك به جبهه عزيمت نمود و در تيپ نجف اشرف به خدمت مشغول شد . و در عملايات هاي محرم والفجر ها و كربلا ها شركت نمودند .پس از عزيمت به جبهه در جمع رزمندگان به مداحي و نوحه سرايي پرداخت و بسياري از رزمندگان جذب نواي گرم و دلنشين او مي شدند و در وصيت نامه هاي خود تقاضا داشتند در مراسم هفته ي آن ها ايشان دعاي كميل را بخوانند . اين علاقه و تقاضا هاي رزمندگان بود كه باعث شد ايشان هيئت گردان يازهرا را تاسيس كنند كه هر دوشنبه در جبهه در محل گردان و در هنگام مرخصي در اصفهان برگذار مي شد . كه اين هيئت بعد ها به هيئت محبان حضرت زهرا و هيئت رزمندگان اسلام شهر اصفهان تغيير نام داد.



شهيد به حضرت زهرا سلام الله عليه علاقه ي وافري داشتند و در غالب مداحي هايشان از مصائب ايشان مي خواندند . همچنين ايشان وصيت نمودند كه بروي سنگ قبر ايشان بنويسند : يا زهرا 



ايشان به نماز اول وقت اهميت فراواني مي دادند . و قران كريم را بسيار تلاوت مي نمودند . هميشه دو ساعت قبل از نماز صبح به راز و نياز مي پرداختند . صداي گريه





هاي ايشان بعضا موجب بيدار شدن ديگران مي شد . اين عبادت و راز و نياز با معبود تا طلوع آفتاب ادامه داشت .



ايشان در جبهه بار ها مجروح شدند به گونه اي كه در ميان دوستان به شهيد زنده معروف شدند . و هر بار پيش از بهبودي كامل باز به جبهه عزيمت كردند .



سر انجام اين مجاهد خستگي ناپذير در پنجم ارديبهشت سال شصت و شش در ارتفاعات شهر بانه در استان كردستان در ساعت هفت و سي دقيقه صبح حين فرماندهي گردان يا زهرا در سنگر فرماندهي به شهادت رسيدند . جراهتي كه موجب شهادت ايشان شد همچون حضرت زهرا بود : جراحاتي بر پهلو و بازو و تركش ها يي مانند تازيانه بر كمر ايشان 



منابع زندگينامه :پايگاه شهيد محمد رضا تورجي زاده




توسلي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده ناو گروه از ناوتيپ13 اميرالمومنين(ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه

پاسدار شهيد غلامحسين توسّلي فرزند محمّدحسن و بدري خانم در تاريخ 14/11/1344 در خانواده اي متدين و پرهيزكار به عنوان ششمين و آخرين فرزند خانواده، در روستاي بح_يري ديده به جهان گشود. شهيد در كودكي بسيار پر جنب و جوش بود و بهرة بالايي از هوش و كياست داشت و تحت تأثير تربيت ارجمند خانوادگي، خلقيات فردي و اجتماعي اش منطبق بر آموزه هاي ارزندة اسلامي، ساخته و پرداخته گرديد. او در سال 1351 راهي دبستان شفيق شهرياري در زادگاه خود شد و تحصيلات ابتدايي را در شهريورماه سال 1358، به پايان رسانيد. به دليل عدم وجود مدرسة راهنمايي در روستاي بح_يري، او ناگزير شد جهت ادامة تحصيل، در مدرسة راهنمايي شهيد آستروتين خورموج ثبت نام نمايد. وي به مدت






دو سال، پايه هاي اول و دوم راهنمايي را با رفت و آمدِ روزانه ازروستاي بح_يري تا شهر خورموج ودر فقر شديد مالي گذرانيد. پس از آن عليرغم اشتياق فراوان به علم آموزي، غالباً به دليل عدم توانايي در تأمين مخارج تحصيل و مشكلات خاصّ تحصيل در خارج از روستاي محل سكونت، به ناچار ترك تحصيل نمود. شهيد پس از ترك تحصيل، بيش از پيش به خصوص در كار كشاورزي به كمك پدرش پرداخت و بدين ترتيب توانست او را در تأمين معيشت زندگي، به نحو مؤثّري ياري رساند. در اين هنگام او نوجواني شانزده ساله بود و وقايع زمان خود به خصوص پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و تحميل جنگ ظالمانة عراق عليه ميهن عزيز اسلاميمان را به خوبي درك مي كرد. در حاليكه فقط شانزده سال داشت، تصميم به حضور در ميدانهاي نبرد حق عليه باطل گرفت، به همين خاطر در تاريخ 14/12/1360 عازم كازرون شد و به مدّت پانزده روز آموزش جبهه را در پادگان آموزشي شهيد دستغيب اين شهر گذرانيد. سپس از تاريخ 1/1/1361 تا 12/1/1361 در جبهة شوش حضور يافت و آموزشهاي عملي نبرد جنگي را نيز به خوبي آموخت. پس از پايان آموزش كه مجموعاً 28 روز به طول انجاميد، بدون اينكه مرخّصي بگيردو به منزل بازگردد، از كازرون، مستقيماً عازم جبهه و مناطق عملياتي فتح المبين شد و در اين عمليات پيروزمندانه به عنوان تك تيرانداز شركت كرد. شهيد پس از گذشت نزديك به چهار ماه دوري از خانه، در مورّخة 20/03/1361 به خانه بازگشت. پس از بازگشت از جبهه، با علاقه و اشتياق فراواني كه به سپاه داشت، به عنوان نيروي ويژه،





وارد اين نهاد مقدّسِ انقلابي گرديد و سپس براي دومين بار، در قالب طرح لبيك يا امام، در مورّخه 29/4/1361، عازم جبهه شد و تا مورّخة 11/7/1361 به عنوان تك تيرانداز در جزيرة مجنون، دوشادوش رزمندگان اسلام با دشمنان جنگيد. پس از آن به خورموج بازگشت. در اين هنگام نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حال شكل گ_يري بود و شهيد توسّلي مقارن با زمان تشكيل اين نيرو، جهت گذراندن آموزشهاي ويژة مبارزه با قاچاقچيان به جزاير شمالي خليج فارس و بندرعبّاس اعزام شد و مدتي را نيز در آنجا به انجام خدمت پرداخت. پس از اتمام اين مأموريت، عضويت او از نيروي ويژه به نيروي رسمي ارتقا يافت و بدين ترتيب در مورّخة 17/7/1362، به استخدام رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد. او پس از استخدام رسمي در سپاه، در واحد تبليغات بسيج سپاه خورموج مشغول به خدمت شد و اندكي بعد، در تيپ المهدي(عج) از لشكر 19 فجر، فرماندهي گروهان را عهده دار گرديد و به همين خاطر آموزشهاي لازم را از مورّخة 19/9/1362 تا مورّخة 7/10/1362 در پادگان آموزشي شهيد دستغيب كازرون فرا گرفت. او در كسوت پاسدار رسمي ، مأموريتهاي مختلفي را چه در داخل و چه در خارج از استان انجام داد و شايستگي هاي فوق العادة خود را بيش از پيش به منصة ظهور رسانيد. او با نهادهاي انقلابي نيز همكاري و مساعدت فراواني داشت كه در اين راستا مي توان به مشاركت او با كميتة عمران جهاد سازندگي در چندين طرح عمراني اشاره نمود. پس از حدود دو سال دوري از ميدانهاي نبرد، بار ديگر در مورّخة 1/7/1364، داوطلبانه عازم جبهه هاي جنوب





شد و در ابتدا به مدت دو هفته در ناوتيپ ام_يرالمؤمنين(ع) آموزشهاي لازم را در زمينة جنگ دريايي فرا گرفت و پس از اتمام آموزش و كسب مهارتهاي لازم، در تيپ 9 بدر وابسته به مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، مأمور به خدمت شد و در طي اين مأموريت، تجربيات ارزنده اي در زمينة نبرد آبي _ خاكي و رزم دريايي كسب كرد؛ تجربياتي كه بعدها در نبرد دلاورمردانه اش با آمريكاي جنايتكار در خليج فارس به خوبي از آن بهره برد. با شروع عمليات عاشوراي 4، به عنوان قايقران در آن شركت كرد و پس از پايان عمليات، جهت آموزش مربيگري نظامي به تهران اعزام گرديد و به مدت سه ماه اين دوره را نيز با موفّقيت سپري نمود. پس از اتمام دورة مذكور، تنها به مدت 24 ساعت به خانه بازگشت و مجدّداً راهي ميدانهاي نبرد حق عليه باطل شد و به عنوان فرماندة گروهان در محور عملياتي درياچة نمك، در عمليات پيروزمندانة والفج__ر8 شركت جست. در اين عمليات به محاصرة نيروهاي عراقي درآمد و تا سرحد شهادت پيش رفت اما با رشادت و مردانگي تمام، موفّق شد محاصرة دشمن را شكسته، خود را نجات دهد. شهيد توسّلي، در عرصة جنگهاي دريايي حالا ديگر به تجربيات ارزنده اي دست يافته بود و به همين خاطر به عنوان مدرّس و متخصّص در تاكتيكهاي نظامي، تخريب، نقشه خواني و قطب نما، به آموزش نيروهاي اسلام پرداخت و به آنان اصول و مباني يك جنگ دريايي را آموخت. مدت اندكي بعد از آموزش دادن نيروها، عمليات كربلاي4 آغاز گرديد و شهيد در گروهان ضد زره و با مسؤوليت آرپي جي زن در اين





عمليات شركت نمود. او در اين عمليات با كمال شجاعت و دلاوري، سنگرها و تانكهاي دشمن را منهدم و تجمّعات آنان را تار و مار مي كرد. در همين عمليات و در منطقة فاو، دچار موج گرفتگي ناشي از انفجار خمپاره شد و بر اثر اصابت تركش خمپاره، شديداً مجروح گشت و به بيمارستان شهيد بقايي اهواز انتقال يافت و مدتي را جهت مداوا در آنجا گذرانيد. پس از كسب بهبودي نسبي، بار ديگر راهي ميدانهاي نبرد شد و به رزم بي امان خود، عليه دشمنِ متجاوز ادامه داد. در اواخر شهريورماه 1365 بود كه از جبهه هاي جنوب به جزيرة مهم و استراتژيك خارك منتقل گرديد و در آنجا به آموزش نيروهاي بسيجي در زمينة جنگ دريايي پرداخت.

پس از آن به ويژه از تاريخ 28/6/1365 به بعد، حضوري دائمي در نبردهاي دريايي با آمريكاي جهانخوار داشت و در جريان انفجار نفت كش كويتي بريجتون، از همرزمان و همراهان سردار شهيد مهدوي بود و پس از اين رخداد بود كه به زيارت امام امّت (ره) نائل آمد.شهيد توسلي در شامگاه روز 16/7/1366 كه به عنوان سكاندار ناوچة طارق و به فرماندهي سردار شهيد نادر مهدوي در عمليات مقابله به مثل با متجاوزان آمريكايي شركت كرده بود، پس ار بيست دقيقه نبرد جانانه، هدف اصابت آتش باري بالگردهاي MS6 آمريكايي قرار گرفت و جسم پاك و مطهرش به ابديت پيوست و روح بي قرار و متلاطمش در جوار قرب الهي آرام گرفت. در جريان تشييع جنازة سردار شهيد نادر مهدوي، لباس پاسداري شهيد توسلي به عنوان يادگار جسمِ به ابديت پيوسته اش در مزاري نمادين، به صدف خاك سپرده شد. 

شهيد فردي بسيار خوشرو





بود. كسي از مصاحبت با او سير نمي شد چون بسيار خوش صحبت و شيرين بيان بود. همواره با روحيه اي باز و گشاده با مردم برخورد مي كرد و در رفتارش ذرّه اي ك_بر و خودبزرگ بيني ديده نمي شد. از خصوصيات بارز او شوخ طبعي او بود كه جذّابيت خاصي به خلق و خوي او بخشيده بود. البته شوخ طبعي او، همراه و توأمان با متانت بود و بسيار مختصر و حساب شده م_زاح مي كرد و سعي مي نمود از اين طريق، گرفتگي و كدورت را از روابط اجتماعي خود با ديگران زايل سازد و در اين زمينه بسيار هم موفّق بود.

فردي بود بزرگ منش و با سعة صدر؛ به همه اعم از كوچك و بزرگ، احترام مي گذارد و با آنان گرم مي گرفت. هيچ كس را از خود آزرده نمي ساخت. بسيار صبور و پرحوصله بود و به خستگي ناشي از كار، اعتنايي نمي كرد.

شهيدتوسلي، به خواندن نمازاول وقت، بسيار مقيد بود. اين خصلتِ شهيد، آنچنان بارز بود كه به خاطر آن، نزد خانواده، دوستان و همكاران، زبانزد شده بود. با اينكه در كسوت پاسدارِ رسمي، مشغوليتهاي فراواني داشت و همواره پرمشغله بود، اما موقع فرا رسيدن وقت نماز، دست از هر كار و فعاليتي مي كشيد و با روحيه اي شادمان و بشّاش، به اداي اين فريضة بزرگ دين مي پرداخت. يكي از همكارانش در سپاه ناحية دشتي مي گويد: «يادم هست زماني كه شهيدتوسلي در واحد بسيج سپاه خورموج، خدمت مي كرد، مسؤوليت تبليغات را به عهده داشت و اكثر اوقات، در كنار دستگاه تكث_ير ديده مي شد. در تمام مدتي كه همكار او بودم، به ياد ندارم كه حتي يك بار، نمازش را به خاطر كار، به تأخ_ير انداخته باشد؛ به عنوان مثال،





مواقعيكه مشغول تكثير بود، اگر حتي در وسط كار، صداي اذان را مي شنيد، بي هيچ اتلاف وقت، دست از كار مي كشيد و خود را جهت اداي فريضة نماز آماده مي كرد.» آقاي حيدر توسلي، برادر شهيد نيز در اين باره مي گويد: «برادرم هميشه نماز را اول وقت و در مسجد به جاي مي آورد و به ما نيز كراراً توصيه مي نمود كه اينگونه باشيم.» مادر شهيد هم دراين باره مي گويد: «فرزندم داراي روحيات مذهبي بزرگي بود. او نماز را در مسجد مي خواند و تقيد بالايي به خواندن نماز اول وقت داشت.»

شهيدتوسلي در كارهاي عام المنفعه نيز حضور پررنگي داشت. به عنوان مثال، با مشاهدة مشكل بزرگ كم آبي در روستاي خود، مبادرت به احداث يك باب آب انبار نمود كه هم اكنون، به عنوان باقيات الصّالحات، از وي به يادگار مانده است. از ديگر اقدامات مهم او، راه اندازي كتابخانة مسجد روستا است. پس از احداث مسجد روستاي بح_يري، شهيدتوسلي با بينش عميق و آينده نگر خود، وجود كتابخانه در مسجد را ضروري ديد. لذا نسبت به راه اندازي و تجه__يز آن، همّت گماشت و با شور و اشتياق فراوان، تمام كارهاي مربوط به آن را به تنهايي انجام داد. شهيد، به لحاظ اجتماعي بسيار فعال بود. 

در مواقع تشييع جنازة شهدا، از كساني بود كه بيشترين مشاركت را در غسل و تكفين و تدفين شهدا انجام مي داد. در جريان شهادت دوست صميمي اش شهيد غلامحسين قامشي پور، در حاليكه هنوز هيچكس حتي والدينش از شهادت آن شهيد اطلاعي نداشتند، او خبردار شده بود. به همين منظور با اينكه سراسر وجودش را اندوه و غم فراگرفته بود، به تنهايي مبادرت به آماده كردن مقدمات تشييع جنازه و بزرگداشت آن شهيد كرد





و در اين راه، بسيار زحمت كشيد. از آرزوهاي قلبي شهيد توسلي، شهادت در راه خدا بود كه خداوند بزرگ نيز اين آرزوي او را كه به راستي مستحق آن نيز بود، برآورده ساخت. 

شهيدتوسلي، اهل ورزش هم بود و در تيم فوتبال روستا عضويت داشت. حضور او در ميدانِ بازي، گرمي و صفاي خاصي را به فضاي بازي مي بخشيد. چرا كه فردي خوش خلق و شوخ طبع بود و با صحبتهاي شيرين خود، همه را به وجد مي آورد. تك تك بازيهايي كه او در آن حضور داشت، هم اكنون براي دوستان و همبازيهاي وي، دنيايي از خاطره است كه در اذهان آنان به يادگار مانده است.

شهيدتوسلي، در تمام مراسمات انقلابي و مذهبي حاضر بود و شركت در آنها را بر خود، فرض مي شمرد. او خود، از برگزاركنندگان مراسمات مختلف انقلابي بود و در همة آنها، حضور پرشوري داشت. مادر شهيد در خصوص حضور ايشان در برنامه هاي مذهبي مي گويد: «فرزندم، از محبان و دوستداران اهلبيت(ع) بود. سابقاً در روستاي ما مسجدي وجود نداشت كه در آن مراسم عزاداري براي اهلبيت(ع) شود. لذا در ايام محرم و صفر به طور مرتب به روستاهاي همجوار مي رفت و در دستجات عزاداري حضور پيدا مي كرد.»

از خصوصيات بارز شهيدتوسلي، بي باكي و شهامت بالاي او بود. او تا زمان شهادت، در عملياتهاي مختلفي شركت كرد و شرايط جنگي بسيار سخت و دشواري را تجربه نمود. شرايط جنگي جبهه و هنگامه هاي نفسگير نبرد نظامي، ذرّه اي هراس در دل او ايجاد نمي كرد و او همچون شير مي غرّيد و چون كوهي سترگ، در برابر حملات دشمن مي ايستاد. يكي از همرزمان شهيد در عمليات بدر، نقل مي كند كه





در اين عمليات، شهيد توسلي قايقران بود. در آن زمان هيجده سال داشت. آنچه كه واقعاً قابل توجه است، اين است كه به تنهايي و در دل شب، در بين نهرها در حاليكه در نزديكي دشمن بود و هرآن، احتمال مي رفت كه دشمن به او كمين نمايد، با قايق حركت مي كرد و به نيروهاي حاضر در خط مقدم، كمك مي رساند.

مادر شهيد مي گويد: «يك بار غلامحسين، همراه با برادرش به جبهه رفته بود. برادرش مسؤوليت توزيع غذا بين نيروها را به عهده داشت. در هنگامي كه او مشغول غذا دادن به نيروهاي رزمنده بوده، يك مرتبه تمام منطقه، هدف گلوله باران سنگين دشمن واقع مي شود. برادر شهيد خيلي مي ترسد ولي خود شهيد، با روحيه اي قرص و محكم به او مي گويد: اصلاً نترس و نبايد بترسي؛ در اينجا ترس، معنا ندارد؛ ما خودمان را براي مقابله با هر حمله اي آماده كرده ايم.»

شهيد، تمام زندگي خود را وقف خدمت به انقلاب، امام و ارزشهاي والاي انقلاب اسلامي كرد. از خدمت در سپاه، احساس رضايت و آرامش خاصي مي نمود و تمام مشكلات و خستگي ها را در اين راه، با همة وجود به جان مي خريد. او از روزي كه به عضويت بسيج درآمد، تا روزي كه به شهادت رسيد، لحظه اي از انجام فعاليتهاي انقلابي نياسود. حضرت امام(ره) را به عنوان الگو و مراد خود مراد خود مي دانست و سمت و سوي زندگي خود را متناسب با منويات آن بزرگوار تنظيم مي كرد. بعد پيروزي انقلاب تا زمان شهادت، از مهمترين معيارهاي دوستي و رفاقتش با افراد، ميزان وفاداري آنان به امام و انقلاب بود و از كسانيكه ميانة درستي با انقلاب عزيز اسلامي و ارزشها





و آرمانهاي والاي آن نداشتند، دوري مي جست.

منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد بوشهر،مصاحبه با خانواده ،دوستان وهمرزمان شهيد






توسلي، غلامعباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: علوم اجتماعى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


توسلي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد توسلي : قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پاوه 

آنچه از محمد در اذهان دوستان و همرزمانش باقي مانده، آنقدر مختصر و اندك است كه چه بسا ممكن است بخش بسيار كوچكي از ابعاد وجودي او را نيز روشن نكند. اغلب دوستان وي يا به شهادت رسيده اند و يا نشاني از آنان نيست، اما نتوانستيم از اين اندك نيز بي تفاوت بگذريم. 

"محمد توسلي" در سال 1333 در "تهران" به دنيا آمد و در هشتم مهر ماه سال 1359 در تنگه گاران – محور مريوان – به دست شقي ترين افراد به شهادت رسيد و مقدر اين شد كه چون ديگر همسفران سبكبا رش «سيد ولي جناب غلامرضا قرباني مطلق، عليرضا مهر آيينه، عليرضا ايران دوست، احمد چراغي، عثمان فرشته. .. ستاره درخشان خيل شهداي گمنام اين مرز و بوم باشد. 



از محمد توسلي بدون ذكري از حاج احمد متوسليان نمي توان سخني گفت. اولين روزهايي كه محمد را شناختم در كنار حاج احمد بود. از زماني كه در سپاه خردمند – پشت لانه جاسوسي – از اعضاي تيم غلامعلي پيچك بود، تا زمان شهادت محمد، بسيار كم پيش مي آمد كه اين دو از هم جدا باشند. محمد از بچه هاي با حال خاني آباد بود؛ قد بلند، هيكل ورزيده و چهره جذابي داشت؛ با آن موهاي مجعد و در هم بر همش، ريش انبوه و چشمان درشت و نافذش، در همان نگاه اول مرا هم شيفته







خودش كرد. 

زياد طول نكشيد كه با او صميمي شدم و فهميدم در 16 سالگي، پدرش را از دست داده و از آن زمان تنها نان آور خانواده 5 نفرشان بوده و ضمن كار در مغازه شيشه بري، به درسش هم ادامه داده است و در حال حاضر، دانشجوي رشته عكاسي و طراحي دانشگاه تهران است. برايم تعريف كرد كه در روزهاي انقلاب، هنگام پخش اعلاميه و شعار نويسي، بارها تا مرز دستگيري توسط مامورين رژيم پيش رفته و چطور با زحمت از دست آنان فرار كرده و در ايام پس از ورود حضرت امام در درگيري مسلحانه با سربازان گارد شاهنشاهي به شدت مجروح شده است. مي گفت كه از اولين روزهاي تشكيل سپاه وارد آن شده و در دوره اول با برادر احمد آشنا شده است و حسابي با هم رفيق هستند. خيلي به حاج احمد علاقه داشت و از اخلاق و روحيه او تعريف مي كرد. يك كلام، عاشقش بود. 

در سنندج، بانه، بوكان و پاوه با هم بوديم ولي نكته قابل ذكري از آن ايام در خاطرم نيست، الا اينكه هميشه به ارتباط تنگاتنگي كه بين او و حاج احمد بود، غبطه مي خورم. 

بعد از اينكه حاج احمد براي اولين بار فرماندهي گروهي از نيروهاي سپاه را بر عهده گرفت، محمد حكم دست راست او را داشت تا زماني كه از پاوه به سمت مريوان حركت كرديم. 

يادم مي آيد خدا بيامرز، صبح روز شهادتش به جنگلهاي اطراف نگاهي طولاني كرد و گفت: فلاني، امروز اين جنگل ها يك جور عجيبي چشمك مي زند. پس از پاكسازي شهر حاج احمد





فرمانده سپاه مريوان شد و محمد توسلي هم مثل هميشه معاون و دست راست او. 

اولين عملياتي كه پس از استقرار در پاوه، انجام داديم «عمليات نور ياب» بود. با هدف آزاد سازي قلعه اي به همين نام، فرماندهي اين عمليات را محمد برعهده گرفت. 

فراموش نمي كنم كه وقتي بعد از چند ساعت درگيري، روي قله مستقر شديم، پياده هايي كه با ما بودند، غنائم باقي مانده را روي دوش گرفته و راه افتادند به سمت عقب. محمد عصباني شد و گفت: كجا راه افتادين؟ الان اين لا مذهب ها برمي گردن... هر چه گفت نرويد، فايده اي نكرد، مي گفتند: ما با برادر احمد هماهنگ كرده ايم، شما قلعه را حفظ كنيد، ما بايد برويم عقب؛ و رفتند. 

محمد بيسيم را برداشت و با حاج محمد تماس گرفت، عادت داشت تند تند صحبت كند، با عصبانيت و تندي چند تايي تيكه به پياده ها انداخت و گفت: برادراحمد! اين فلان فلان شده ها اومدن پايين، همه چيز را هم برداشتند، با خودشان بردند. گفتند كه شما گفتيد. 

حاج احمد هم جوش آورد و داد زد: من نگفتم، الان هم مي آيم بالا خدمت اين ترسوها مي رسم. محمد گفت: نمي خواهد شما بالا بياييد، الان است كه ضد انقلاب براي پس گرفتن قله با ما درگير شود، شما پايين بماني بهتر است، ما هم يك فكري مي كنيم. بعد برگشت و رو به ما گفت: چيكار كنيم بچه ها؟ با اين وضعيت بمونيم، يا برگرديم پايين؟ سيد رضا دستواره با بي خيالي گفت: كي حال داره اين همه راه را برگرده عقب، مي





مونيم؛ آخرش يك چيزي مي شه ديگه. در همين حين ضد انقلاب ما را زير آتش گرفت، چند نفري بيرون آمديم و به طرفشان تيراندازي كرديم. بعد از مدتي يك دفعه تيراندازي آنها قطع شد. همانطور كه در تاريكي شب حركت مي كرديم، محمد گفت: احتمالا ما را دور زده اند، حواستون حسابي جمع باشه. توي كوه و كمر همين طور بدون اينكه حتي جلوي پايمان راببينيم، جلو مي رفتيم و گه گاه رگباري به رويشان شليك مي كرديم، در همين حال يكبار ديگر محمد با خنده گفت: راستي بچه ها يعني بهشت اينقدر مي ارزه كه ما داريم توي اين سرما و كوه و كمر دنبالش مي گرديم؟ هيچ وقت آن شب را از ياد نخواهم برد. مدتي بعد متوجه شديم، همان شب با تيراندازي هاي ما يكي از سرگردان ضد انقلاب به صورت اتفاقي كشته شده و بقيه هم بعد از مرگ او فرار كرده اند و ما از خطر محاصره و قتل عام نجات پيدا كرده ايم. 

نماز شب خواندن هاي محمد را فراموش نمي كنم. توي جمع بچه هاي آن زمان، محمد تنها كسي بود كه خيلي نماز شب مي خواند و معنويتش از همه بچه ها بيشتر بود. با اين حال وقتي طي روز او را مي ديدي با شوخي كردن و تو سر و كله بچه ها زدن، به همه روحيه مي داد؛ توي حياط سپاه دنبال هم مي كرديم و مثل بچه ها از در و ديوار بالا مي رفتيم. در آن لحظات از ياد نمي برديم كه اين محمد، همان كسي است كه در همه عمليات ها





و درگيري ها با ضد انقلاب نفر اول ستون است و در اقتدار و روحيه تفاوت چنداني با حاج احمد ندارد. يك دفعه برمي گشت و مي گفت: من دلم هوس جوجه سوخاري كرده، بريم دلي از عزا در بياريم. 

و در آن ناامني و خطر حاكم بر كردستان، سه چهار نفري راه مي افتاديم از مريوان مي رفتيم كرمانشاه و به قول محمد جوجه سوخاري را مي زديم تو رگ و بر مي گشتيم. محمد بيشتر حقوقش را براي خانواده اش مي فرستاد و باقي مانده آن را اين گونه براي بچه ها خرج مي كرد. 

يكبار پايش مجروح شد و يك بار هم دستش، ولي حاضر به ترك منطقه نمي شد. مادرش هر بار كه برمي گشت خيلي به او اصرار مي كرد كه در تهران ماندگار شود تا يك دختر خوب برايش پيدا كند و دامادي او را ببيند. او هر بار وعده بازگشت قريب الوقوع خود را مي داد. خاطر مادرش را خيلي مي خواست و بالاخره براي اين كه دل مادرش نشكند، قبول كرد اما در آن هنگام حاج احمد از او خواست تا يك بار ديگر با هم به مريوان بروند و محمد هم آمد و اين بار...

هر وقت فشار كار خسته اش مي كرد و يا از موضوعي عصباني مي شد اخمهايش را در هم مي كشيد و مي گفت: آه، شيطون مي گه همشون رو ول كن برو زن بگير و خنده ملايمي صورت پر هيبتش را تلطيف مي كرد. 

زماني كه براي اعضاي خانواده اش مشكلي پيش مي آمد غم وجودش را فرا مي گرفت و





مي گفت: فلاني، اينها دست من به امانت سپرده شده اند، فكر نمي كنم تا به حال امانت دار خوبي برايشان بوده باشم. 

روز هاي آخر حسابي عوض شده بود. آرامش عجيبي در تمام رفتار و اعمالش ديده مي شد، يك بار به خود گفتم: محمد چي شده، نكنه قراره زن بگيري كه اينقدر تو خودت هستي؟ و او در پاسخ تنها مي خنديد. 

بعد از اين محمد را تنها نيمه شب ها هنگامي كه به آرامي برمي خاست و در گوشه اي نماز مي خواند، مي ديدم. دائما در حال تردد در محور و سركشي به نيروها بود، تا اينكه روز هشتم مهر ماه قرار شد يك ستون نظامي از مريوان به كرمانشاه برود. حاج احمد، محمد را به همراه تعدادي از ارتشي ها و چند نفر از پاسداران براي تامين جاده فرستاد، محمد آن روز حال عجيبي داشت، از صبح خنده از لبش محو نشده بود. حرف هاي عجيبي مي زد. حرف هايش دقيق در خاطرم نيست اما خوب به ياد دارم كه آن روز هنگام خداحافظي با او، از حرف زدن و شوخي هايش نگراني بي سابقه اي وجودم را فرا گرفت. يك دفعه هوس كردم او را در آغوش بگيرم و ببوسم، اما خجالت كشيدم و به بوسه اي در پيشاني اش اكتفا كردم. با اين وجود، زماني كه خبر كمين زدن به نيروها در تنگه گاران و اينكه تعداد شهدا قابل توجه است در شهر پيچيد، اصلا به فكر محمد و اينكه ممكن است براي او اتفاقي افتاده باشد، نيفتادم. 

وقتي وانتي كه حامل شهدا و مجروحين بود سر رسيد،





خود را به بيمارستان رساندم تا براي تخليه و انتقال آنان كمك كنم. منظره جان سوزي بود. شهدا و مجروحين را با عجله روي هم انداخته بودند و خون از قسمت بار وانت سرازي بود. 

يك به يك شروع كرديم به انتقال شهدا؛ دو الي سه پيكر بيشتر نمانده بود كه متوجه جسم بي جان محمد شدم كه كف وانت دراز شده و تمام صورت و محاسنش را خون پوشانده بود. روي جسد خم شدم تا از اشتباه خود مطمئن شوم ولي همان طور خشكم زد تا اينكه صداي يكي از برادران مرا به خود آورد. ديگر نتوانستم بايستم و همان جا كف وانت نشستم. نمي دانم چه كسي مرا پايين آورد و برد جلوي در ورودي بيمارستان نشاند، و چه مدت بهت زده سر به ديوار گذاشته بودم. گوشم پر بود از صداي هياهو و گريه كه ناگهان كسي در حالي كه با دست بر سرش مي زد يا حسين گويان و به سرعت از مقابلم گذشت و وارد بيمارستان شد. حاج احمد بود، برگشت. بلند و محكم گفت: محمد شهيد شده. بغضم تركيد. 

حاج احمد همان جا به ديوار تكيه داد و نشست، سرش را ميان دستش گرفت و بلند ناله كرد. من براي اولين بار بود كه گريه او را مي ديدم؛ بي پروا هق هق مي كرد. به كمك چند نفر از بچه ها بلندش كرديم؛ نمي توانست سر پا بايستد، دائم مي گفت: محمد! جواب مادرت را چي بدم.

و يك دفعه خودش را از دست ما رها كرد و به سمت سردخانه دويد. هنگامه عجيبي بود، هر كس در گوشه





اي به ديوار تكيه داده بود و زاري مي كرد. احمد دست برد و كشوي سردخانه را بيرون كشيد، تمام شهدا را به دليل كمبود جا روي هم گذاشته بوديم و محمد هم در بين آنها بود، دستانش را بر دور آنها حلقه كرد و سرش را روي صورت محمد گذاشت و بلند و سوزناك گريه كرد. همه گرد سردخانه جمع شده بوديم، حتي كردهايي كه آنجا بودند با ديدن اين صحنه به ما پيوستند و همگي با هم اشك مي ريختيم. ديگر هيچگاه نديدم كه احمد براي شهادت كسي چنين كاري را تكرار كند. با وجود اينكه هميشه به ما تذكر مي داد براي شهدا در مقابل مردم محلي گريه نكنيم آن روز بي ملاحظه بر پيكر خونين محمد نوحه سرايي كرد و اشك ريخت. 

هنگام خروج از بيمارستان چشم حاج احمد به جنازه محمد چهار چشم افتاد. يكي از سركردگان ضد انقلاب كه در جريان همين كمين كشته شده بود كه گوشه حياط بيمارستان درازش كرده بودند، در حالي كه با دستش جلوي دهان و بيني خود را گرفته بود، رفت بالاي سر جسد او و نگاهي به آن انداخت، نفرت و انزجار را به راحتي مي شد از چشمانش خواند، برگشت رو به ما و گفت: اگه كسي جنازه اين بي دين را ببرد به سردخانه اي كه محمد آنجاست، با من طرف است. ولش كنيد همين جا، خوراك سگها شود اين بي شرف. 

بعد از آن هر بار به تهران مي آمديم و به بهشت زهرا مي رفتيم، حاج احمد بر مزار محمد مي رفت و آرام اشك مي ريخت، به





خصوص آخرين مرتبه اي كه پيش از سفر بي بازگشتش به لبنان به بهشت زهرا رفتيم، مدت زيادي در كنار قبر او زانو زد و گريه كرد. 

حالا هم هر وقت دلم براي حاج احمد با محمد تنگ مي شود، سري به قطعه 24 مي زنم و با محمد درد دل مي كنم، شايد احمد هم در كنار او باشد. 
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توسلي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر مجمود توسلي متولد 1318 ه_.ش داراي دكتراي رشته باغباني و عضو هيئت علمي دانشگاه ايالتي آلاباما با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون آبياري تركيبي باراني و زهكشي درختان چوب صنعتي كاليفرنيا مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر محمود توسلي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد و دكتري رشته باغباني از دانشگاهايالتي الاباما مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در







رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده و زندگي علمي دكتر محمود توسلي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر محمود توسلي در كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكترمحمود توسلي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه آلاباما در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر محمود توسلي عضو هيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه آلاباما است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر محمود توسلي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني در دانشگاه آلاباما به تدريس دروني تخصصصي رشته ماشين آلات كشاورزي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر محمود توسلي در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول بوده است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر محمود توسلي از جمله دانشمندان علم باغباني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره آبياري تركيي باراني و زهكشي درختان چوب صنعتي كالادونيا انجام داده است.آثار : nbsp1 آبياري تركيبي باران و زهكشي درختان چوب صنعتي كالدونيا 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


توفيقي، سعيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان حضرت رسول(ص) تيپ 39بيت المقدس (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد حاج «سعيد توفيقي »در سال 1327 در روستاي« اشكفتان »از توابع بخش« نران»درشهرستان« سنندج» به دنيا آمد .تا پايان مقطع ابتدايي درس خواند .در همان دوران






پدر بزرگوار خود را از دست داد وبا اين كه نوجواني بيش نبود، نان آور خانواده شد .بعد ها در شوراي روحانيت شعبه شهرستان سنندج به فرا گيري علوم اسلامي پرداخت . او در حد سطح دردروس حوزوي به تحصيل مي پردازد و به علت علاقه اي كه به كارهاي نظامي داشت وارد ارتش مي شود . اوبعد از ورود به ارتش به خاطر مشاهده اوضاع نا بسامان كشور و وجود ظلم و اختناق در جامعه به مشاجره و برخورد با فرماندهان ارتش و مسئولين نظامي رژيم مي پردازد و چون نمي تواند فشار روحي ناشي از اعمال خشونت رژيم شاه، با مردم ستم كشيده را تحمل نمايد به كشور عراق پناهنده مي شود اما دولت عراق از پذيرفتن او خود داري كرده و او راتحويل مقامات دولت ايران مي دهد. 

او به چهار سال زندان محكوم مي شودودر زندانهاي مخوف ستمشاهي شكنجه هاي زيادي را متحمل مي شود . شعله هاي فروزان انقلاب كه افروخته مي شود او به مبارزين مي پيوندد وبرعليه حكومت ظلم وجور به مبارزه بر مي خيزد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و پيدايش گروهك هاي ضد انقلاب در «سنندج» به مقابله با آنان پرداخت . بعد از تا سيس سازمان پيشمرگان مسلمان كرد شاخه سنندج مسئول اطلاعات آن سازمان شدو در سال1361 كه بسيج مستضعفين در سراسر كشور به سوي تشكل و نظم خاصي پيش مي رفت ؛مسئوليت بسيج بازار شهرستان «سنندج »راپذيرفت .در سال 1363 به ميدان جهاد باز گشت و براي پاكسازي روستاهاي سنندج از لوث نيرو هاي ضد انقلاب قدم پيش گذاشت. در سال 1366 به





سمت فرماندهي گردان ضربت حضرت رسول (ص)شهرستان «سنندج» منصوب شد .در سال 1368 با توجه به وفور تجارب كاري و نيز وجود ارتباط معنوي با مردم از سوي سپاه به فرمانداري شهرستان «سنندج »ماموريت يافت و مسئول رسيدگي به شكايات مردم در آنجا شد در تاريخ 7/7/69 هنگامي كه از فرمانداري برمي گشت جلوي در منزل خود توسط نيرو هاي ضد انقلاب ترور شد و به شهادت رسيد .از شهيد توفيقي يك فرزند دختر و يك فرزند پسر به يادگار مانده است .مزار مطهر شهيد در بهشت محمدي «سنندج»مي باشد. 

اولين خصيصه اي كه با شنيدن نام حاج« سعيد »در ذهن همه كساني كه او را مي شناختند متواتر مي شود، مهرباني و سادگي اوست .حاجي بسيار ساده و بي تكبر بود .با همه به نرمي و عطوفت رفتار مي كرد .كمتركسي ازاو ناراحتي به ياد دارد. خير خواه بود و از اينكه دوستان و همرزمان اوبه پيشرفتي دست مي يافتند احساس خوشحالي مي كرد . قبل از شهادت او، تعدادي از همرزمانش راهي دانشگاه شده بودند؛ از خوشحالي در پوست خود نمي گنجيد . مبارزي شجاع و رشيد بود او نه تنها يك مبارز ورزمنده بود بلكه هنرمندي با ذوق و احساس بود كه داراي آثار زيبا و دل انگيز ونقاشي هاي زيبايي است كه روحيه عرفاني و معنوي حاج سعيد سر چشمه مي گيرند .او قهرمان جبهه هاي نبرد بود ,شلمچه را مي شناخت ،سنگرهاي بانه و مريوان و نيز كوههاي سر به فلك كشيده كردستان به شجاعت و اخلاص حاجي ايمان داشتند .خاكريز هاو سنگر ها با آواي دلنشين قرآن او آشنا





بو دند .حاجي مرد مبارزه و عشق به مردم بود ؛هر جا كه مي رفت اخلاص و صداقت به ياري او مي شتافت .حاجي در روستا ها هم رزمنده بود و هم مربي ؛او سنگر ها و مقر هاي مبارزه را به كلاس هاي درس مبدل كرده بود .از خدمت به محرومان دريغ نمي ورزيد ؛از تلاش براي احداث حمام ،مدرسه؛لوله كشي آب و برق رساني گرفته تا رسيدگي به امور بهداشت مردم جزو وظايف او شده بود. هميشه بخشي از وقت خود را صرف همكاري با جهاد سازندگي مي كرد .او خود روستايي بود ؛به روستايي بودن افتخار مي كرد و درد روستاييان را مي فهميد .



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران






توكلي خواه، حسينعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسينعلي توكلي خواه : فرمانده گردان الحديد تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دوازدهم فروردين ماه سال 1337 در روستاي دوله چشم به جهان گشود. بسيار خوش روزي و كودكي آرام و مظلوم بود. 

غلامحسين توكلي خواه ( پدرش ) مي گويد: «در دوران كودكي، وقتي به مسجد مي رفتم همراه من مي آمد، وضو مي گرفت و نماز مي خواند.» در حدود نه سالگي شروع به خواندن نماز كرد. 

دوره ي ابتدايي را به پايان رساند و بعد براي كمك به خانواده اش ترك تحصيل نمود. سپس به كشاورزي و بعد به شغل بنايي پرداخت تا كمك پدرش باشد. در كارهاي كشاورزي به پدرش و در كارهاي خانه به مادرش كمك مي كرد. 

به پدر بزرگش بسيار علاقه داشت. به پدر و مادر، خواهر و برادر بزرگترش و نيز بچه هاي كوچكتر از خودش احترام مي گذاشت. هنگام






صحبت كردن با والدينش بسيار آرام سخن مي گفت و صدايش را بلند نمي كرد. دوست داشت هميشه خانواده اش خوشحال و شاد باشند. 

مريم توكلي خواه ( خواهر شهيد ) مي گويد: «به كتاب خواندن بسيار علاقه داشت و ما را هم به خواندن كتاب تشويق مي كرد. براي من كتاب قصص الانبيا خريد تا بخوانم.» 

اوقات فراغت به مسجد و يا حرم مطهر امام رضا (ع) مي رفت. 

كتاب هاي شهيد مطهري را مطالعه مي كرد. و بيشتر اوقات براي ثواب بيشتر از منزل تا حرم را پياده مي رفت. خادم افتخاري مسجد بود. معمار بود و در عرض سي روز در يك روستا حمام ساخت. 

صله ي رحم را به جا مي آورد و به ديدن اقوام مي رفت. حتي به پدر و مادرش گوشزد مي كرد: «رفتن به خانه ي اقوام واجب است.» 

بدون اطلاع قبلي به ديد و بازديد اقوام مي رفت، مي گفت: «دوست ندارم كه كسي به زحمت بيفتد.» 

به نماز اول وقت بسيار اهميت مي داد. موقع نماز در مسجد بود، ابتدا نماز را به جماعت مي خواند، سپس به خانه مي آمد. به انجام مستحبات بسيار مقيد بود. ارادت خاصي نسبت به امام حسين (ع) داشت و هر وقت اسم امام حسين (ع) داشت و هر وقت اسم امام حسين (ع) را مي شنيد، بسيار گريه مي كرد. از افراد دورو و غيبت كننده بيزار بود. 

مشكلات را با توكل به خدا و اعتماد به نفس حل مي كرد. مريم توكلي خواه ( خواهر شهيد ) مي گويد: «زمان سربازي همسرم به ما سر مي زد





و هر احتياجي كه داشتيم رفع مي كرد. براي ما نفت مي آورد. هنگامي كه همسايه ها با هم دعوا مي كردند، او پادر مياني مي كرد و آن ها را آشتي مي داد. در يكي از درگيري ها دستش با شيشه بريده بود، وقتي به او اعتراض كردم، گفت: فرد مسلمان بايد به همسايه كمك كند و فقط نامش مسلمان نباشد.» 

نظرش را به ديگران تحميل نمي كرد. به ايده ي ديگران هم احترام گذاشت. قبل از انقلاب در راهپيمايي ها شركت و اعلاميه پخش مي كرد. در راهپيمايي ها «يكشنبه خونين» حضور داشت. از رفتن به سربازي در زمان رژيم طاغوت خودداري كرد. 

امام را بسيار دوست داشت. هنگامي كه امام از پاريس به تهران آمدند، به استقبال امام رفت. بعد از پيروزي انقلاب در پايگاه مسجد شروع به فعاليت كرد و شب ها به نگهباني مي پرداخت. به روحانيون علاقه داشت. 

بعد از تشكيل بسيج جزو اولين نفراتي بود كه عضو اين نهاد شد. در بسيج به طور افتخاري و فعال كار مي كرد. بعد از مدتي به سپاه پيوست. 

مي گفت: «اين وظيفه ي من است كه در جهت پيروزي انقلاب و اسلام قدمي بردارم.» 

حسينعلي توكلي خواه در بيست سالگي با خانم زهرا خندان ( در شب عيد غدير خم ) پيمان ازدواج بست. ثمره ي ازدواج آن ها سه فرزند است. عباس در سال 1358، فاطمه در سال 1359 و مهدي در سال 1361 متولد شدند. 

غلامحسين توكلي خواه ( پدر شهيد ) مي گويد: «در جشن عروسيش گفته بود كسي كف نزند و سروصدا نكنند.» 

اگر در





خارج از خانه ناراحتي داشت، وقتي به خانه مي رسيد ناراحتي خود را پنهان مي كرد. در زمان جنگ تحميلي، خانواده اش را با خود به دزفول برد تا در كنار هم باشند.

شب هاي جمعه با خانواده اش به حرم مي رفت و دعاي كميل را در آن جا مي خواند. در شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان افطاري مي داد و بعد مراسم احيا برگزار مي كرد.

زهرا خندان ( همسر شهيد ) مي گويد: « فردي خوش قول بودند. در يكي از سال ها در شب بيست و يكم ماه مبارك رمضان، با وجودي كه افطاري داشتيم و هم مراسم احيا، ولي چون ايشان به من و خواهرشان قول داده بودند كه ما را به حرم ببرند، در آن شب، با اين كه بسيار خسته بودند، ولي ما را به حرم بردند تا به قولشان عمل كرده باشند.» 

فردي بود كه گرايشات مذهبي قوي داشت. در مراسم سينه زني ماه محرم حضور مي يافت. از تمام اقشار جامعه در مهماني دعوت مي كرد. در ساختن مسجد فقط براي رضاي خدا و بدون ريا كمك مي كرد. 

از خصوصيات بارز او اين بود كه هركاري از دستش برمي آمد براي ديگران انجام مي داد، حتي اگر كسي به او بدي كرده باشد. 

با شروع جنگ تحميلي براي خدمت به اسلام و به فرمان امام به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. 

در عمليات بدر، خيبر، ثامن الائمه (ع) و فاو حضور داشت. مسئول گروهان، معاون گردان، و فرمانده گردان بود. فرماندهي گردان الحديد از تيپ 21 امام رضا (ع) را برعهده داشت. 

بسيار





شجاع و نترس بود. با آر.پي.جي تانك هاي دشمن را منهدم مي كرد. در كارهاي سخت و مشكل هميشه پيشقدم بود. با ديگران مشورت مي كرد و نظر ديگران را جويا مي شد. او براي جبهه نيرو جمع مي كرد. مريم توكلي خواه ( خواهر شهيد ) مي گويد: «شهيد بيشتر وقتش را در جبهه سر مي كرد. و خيلي كم به مرخصي مي آمد. به ايشان گفتم: مردم مي گويند: چرا برادر شما مدام در جبهه است؟ ايشان گفتند: هدف ما رضايت خداوند است و شما به حرف مردم اهميت ندهيد، بلكه به جبهه كمك كنيد.» 

زهرا خندان ( همسر شهيد ) مي گويد: «ايشان ديگران را براي رفتن به جبهه دعوت مي كردند، پدر و پسر دايي شان را هم با خود به جبهه بردند. مي گفتند: اگر ما به جبهه نرويم، پس چه كسي بايد به جبهه برود؟» 

عباس توكلي خواه ( فرزند شهيد ) مي گويد: «زماني كه پدرم از جبهه برمي گشتند، من در كوچه بازي مي كردم و ايشان از پشت سر، چشم هاي مرا مي گرفتند و من گرمي دست هاي ايشان را حس مي كردم.» 

چيزي از جبهه تعريف نمي كردند. حتي در خواب مي جنگيدند و خواب جبهه و جنگ را مي ديدند. ايشان نمادي از جبهه وجنگ بودند. در اين جا احساس دلمردگي و كسالت مي كردند.» 

هر دفعه كه از جبهه برمي گشت، مي گفت: «جبهه حال و هواي ديگري دارد، زماني كه به مرخصي مي آيم گويي از خدا دور مي شوم.» 

وقتي اطرافيان به او مي گفتند: «به حد كافي به جبهه





رفته ايد، ديگر بس است. مي گفتند: دفاع از دين واجب است. ما در زمان امام حسين (ع) نبوديم كه به آن امام كمك كنيم، حالا وقت عمل كردن است.» 

آرزوي پيروزي اسلام را داشت. مي گفت: «با اين نظامي كه ما داريم، حتماً به اين حقيقت دست پيدا مي كنيم.» 

در جبهه چندين بار مجروح شد، يك بار از ناحيه دست و بار ديگر در عمليات خيبر از ناحيه ي پا. 

زهرا خندان ( همسر شهيد ) نقل مي كند: « زماني كه ايشان از ناحيه ي پا مجروح بودند، من بسيار ناراحت بودم. ايشان به من گفتند: چرا ناراحت هستيد؟ من كه هنوز شهيد نشده ام. شما بايد آمادگي شهادت مرا داشته باشيد.» 

حسين توكلي خواه در تاريخ 21/11/1364 در جبهه ي خرمشهر بر اثر اصابت تركش به سر به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. و پيكر مطهرش پس از انتقال به مشهد در بهشت رضا (ع) دفن گرديد. 

مريم توكلي خواه ( خواهر شهيد ) مي گويد: «بعد از شهادت ايشان ، هر خواسته اي كه داشتم، در خواب خواسته ام را برآورده مي كرد. زماني كه باردار بودم و ماه مبارك رمضان بسيار تشنه بودم كه در خواب او يك ليوان آب خنك به من داد.» 

عباس توكلي خواه ( فرزند شهيد ) نقل مي كند: «پدرم در تمام مراحل زندگيم مرا كمك مي كنند. اگر مشكلي داشتم خواب ايشان را مي ديدم و مشكلم حل مي شد. حتي در مورد ازدواج، تحصيل و شغلم، ايمان دارم ابتدا لطف و عنايت خداوند و بعد توجهات پدرم شامل حال من مي شود.»









منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




توكلي، خيرالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خيرالله توكلي : فرمانده گردان ابوذرتيپ57 ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در مرداد سال 1339 در شهر اليگودرز ديده به جهان گشود. دوران كودكي و نوجواني را تحت تعليم و سرپرستي پدر بزرگوارش سپري نمود و از محضر روحانيت معظم آنزمان از جمله شيخ احمد كروبي، حجت الاسلام كرماني نماينده ، آيت اله گلپايگاني بهره زيادي برد.

اين تربيت ياقته روحانيت در همان زمان با ظلم و ستم و فساد رژيم فاسد شاهنشاهي آشنا شد .با بلوغ سني و فكري به فعاليت سياسي از قبيل تهيه و تكثير و پخش نوارها و اعلاميه هايي از امام خميني(ره) پرداخت و روز به روز هر چه بيشتر نفرت انزجار خود را نسبت به رژيم ستم شاهي ابراز مي داشت . مدتها تحت تعقيب بود و چندين بار هم مورد ضرب و شتم نيروهاي نظامي شاه قرار گرفت. 

انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ص) ثمر گرفت و پيروز شد. در همان اوايل انقلاب با تاسيس كميته انقلاب اسلامي(سابق) در 24 بهمن 1357 در اين نهاد به فعاليت پرداخت. در سال 1358 به خاطر شورشهاي ضد انقلاب در كردستان به عنوان بسيجي عازم اين منطقه شدوبا دشمنان ايران به مبارزه بر خاست.

با شروع جنگ نابحق و تحميلي عراق عليه ايران در شهريور ماه 1359آرام نگرفت وبه جبهه هاي جنگ شتافت.

او در مدت حضور در جبهه به مناطق بستان، دهلران، سوسنگرد، كوسور، كرخه نور،چزابه، حميديه، هويزه و...رفت و در عمليات متعددي شركت داشت.

در عمليات فتخ المبين و بيت المقدس با سمت فرماندهي گردان حماسه هاي بي






شماري ازخود به يادگار گذاشت و از ناحيه پا مجروح گرديد.

مجروحيت او باعث نشدكهاز جبهه غافل شود. پس از بهبودي به دفعات مكرر در جبهه هاي حق عليه باطل شركت نمود.

در نيمه دوم سال 1362 ازدواج كرد كه ثمره اين ازدواج يك دختر است. در اين دوران در شهرستان اليگودرز فرماندهي اطلاعات سپاه را عهده دار بود ولي به خاطر رفتن به جبهه اين سمت را رها كرد و در دي ماه 1362 به جبهه برگشت .

او در اسفند سال 1362 در جبهه جنوب به شهادت رسيد تاپاداش مجاهدتهايش را از خداي متعال بگيرد.

تاريخهائي كه شهيد در جبهه بوده به شرح ذيل مي باشد.

16/12/1358تا 20/2/1359در جبهه كردستان.

25/7/1359 تا25/10/1359درجبهه سوسنگرد.

26/10/1359تا 31/2/1360در جبهه نوسود و پاوه.

20/6/1360 تا 18/10/1360 در عمليات طريق القدس، ثامن الائمه و محمد رسول الله (ص.)

1/12/1360 تا19/12/1361با سمت فرماندهي گردان ابوذر .

در جبهه هاي جنوب ،عمليات فتح المبين و...

29/4/1362 تا 27/5/1362درجبهه مهران و حاج عمران.

1/9/1362تا 3/12/1362 درعمليات خيبر و شهادت .

قبل از انقلاب فعاليتهاي سياسي عمده اي داشت از جمله پخش و تهيه و تكثير نوارها و اعلاميه هاي حضرت امام خميني(ره)وشركت در مبارزات بر عليه حكومت فاسد شاه.

بارزترين خصوصيات اخلاقي شهيد، خونسردي در برابر ناملايمات زندگي دنيوي است. حيا و تواضع، همت، ايثار، گذشت، تقوا، اراده راسخ از برجسته ترين خصوصيات اين شهيد است. هميشه به ياد خدا و ذكر كلامش حسين(ع) بود.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






توكلي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان اول از گردان حزب الله لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



"سيد علي توكلي “دومين فرزند خانواده “سيد هاشم توكلي” در تاريخ 16/12/1341 در شهر” مشهد”






در خانه كوچكي واقع در كوچه كربلا، خيابان تهران به دنيا آمد. بر اساس علاقه و اعتقاد به ائمه اطهار (ع)، او را “علي” ناميدند. 

علي در دو، سه سالگي هنگامي كه پدرش مشغول نماز بود، خم مي شد و همپاي او به نماز مي ايستاد و در 5 سالگي با پدرش به مسجد علم الهدا و گاهي اوقات، مسجدي در كوچه كربلا مي رفت. 

در 7 سالگي، به مدرسه ملي نقويه واقع در خيابان تهران رفت و دوره ابتدايي را در آن مدرسه به اتمام رساند. در اين مدت از نظر اخلاقي، رفتار بسيار شايسته اي داشت و مربيان از وي راضي بودند. در درس هايش كوشا بود، ولي به فرا گرفتن قرآن و قرائت آن، علاقه بيشتري داشت. در جلسه ها و دوره هاي قرآن حاضر مي شد و با عشق زياد در آموختن آن مي كوشيد. 

به والدين احترام زيادي مي گذاشت و مطيع امر آنان بود. از مدرسه كه برمي گشت سلام مي كرد، كتابهايش را مي گذاشت، ناهارش را مي خورد و گاهي وقت ها دست مادر را مي بوسيد و از كارهايي كه او برايش انجام مي داد، تشكر مي كرد. او به بزرگتر ها احترام مي گذاشت و نسبت به كوچك ترها ترحم خاصي داشت. با دوستان مهربان بود و كسي نبود كه آزارش به ديگران برسد. 

او از همان كودكي با اسلام آشنا شد و از همان ايام به مسائل و فرايض ديني اش اهميت مي داد. بچه هاي كوچكتر يا افراد بزرگتر را ارشاد مي كرد و با سن كم، از درك و شعور بالايي برخوردار





بود. 

پس از تحصيلات ابتدايي داوطلب كار شد و با شور و شوق زيادي به آن پرداخت. بعد از پيروزي انقلاب عضو بسيج و در بسيج مسجد آل عبا واقع در سمرقند به فعاليت مشغول شد. او عاشقانه به كار مي پرداخت و براي خدمت سربازي لحظه شماري مي كرد. 

اوقات فراغتش، با مطالعه كتابهاي مذهبي از جمله كتابهاي آيات الله مطهري، آيت الله دستغيب، آيت الله مظاهري پر مي شد. در نماز جمعه شركت مي كرد. فوتبال و تكواندو از ورزش هاي مورد علاقه اش بود و عيادت بيماران و ديدار اقوام نيز براي او اهميت داشت. 

بزرگ تر هاي فاميل، از ديد او بسيار قابل احترام بودند و وجود آنها را بركتي براي فاميل مي دانست و در مورد خواهر و برادرانش، محبت و مهرباني از خود نشان مي داد و مشكلات آنها را به هر طريقي كه مي شد، حل مي كرد. خود خواهي و غرور از مواردي بود كه علي به هيچ وجه گرفتار آنها نمي شد. 

از دستمزدي كه داشت با اجازه والدين به نيازمندان كمك مي كرد و رفتارش با همسايه ها از خصوصيات بارز او بود. چند فرزند يتيم در همسايگي آنها بودند كه علي همواره نگران آنان بود و مرتب از خانواده اش مي پرسيد: سراغي از آنها گرفته ايد؟ آيا شامي براي خوردن دارند؟ و دائم مي گفت: از آنها خبر بگيريد. يك روز هم تمام پس انداز خود را به مادر بچه ها داد. 

در انجام وظايف كوتاهي نمي كرد و دل رحمي او هميشه جلب توجه مي كرد. 

تحصيل در مدرسه ملي نقويه باعث





شده بود پايه ايماني و عبادي مستحكمي در علي به وجود بيايد. در هنگام عبادت، تضرع خاصي به درگاه خداوند داشت و اغلب روزه مستحبي مي گرفت. نمازهاي شبش ترك نمي شد و قرآن را با صوت زيبايي تلاوت مي كرد. شب هاي جمعه بسياري را در مسجد براي عبادت و خدمت مي گذراند. در جلسات دعاي كميل، توسل و ندبه شركت مي كرد و فرازي از دعاها را با لحن بسيار زيبايي مي خواند. در ايام محرم و صفر در هيئت هاي سينه زني و روضه خواني حضور داشت و بسيار مقيد بود كه در سوگ ابا عبد الله الحسين (ع) لباس مشكي به تن كند. او بسيار مومن و معتقد به اصول ديني بود. 

گر چه در قبل از انقلاب سن كمي داشت، ولي هر گاه جلسه اي عليه رژيم تشكيل مي شد در آن شركت مي كرد. با شروع انقلاب و اوج گيري آن، علي هم مانند ديگر جوانان اين مرزو بوم در تظاهرات حضور داشت و اكثر اوقاتش را با دوستانش به فعاليت در زمينه انقلاب مي گذراند و اعلاميه ها و پوستر هاي امام را پخش مي كرد و بر روي ديوار شعار مي نوشت. بعد از پيروزي انقلاب و شكل گيري بسيج، كارهاي فرهنگي، تبليغاتي و جمع آوري كمكهاي نقدي و جنسي مردم براي جبهه را به عهده داشت. 

او در دستگيري عوامل ضد انقلاب و برملا شدن خانه هاي تيمي نقش بسزايي را ايفا مي كرد. با اجازه پدر، عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد. و ايشان از خداوند خواست تا هر چه صلاح باشد براي فرزندش پيش





آورد. قبل از انقلاب، علي به مسائل ديني اش پايبند بود، ولي پيروزي انقلاب بر روحيه او تاثير بسزايي گذاشت و او را در عقيده اش، راسخ تر كرد. 

استخدام رسمي او در سپاه، باعث دوري او از بسيج محل نشد و گشتهاي شبانه را به طور افتخاري انجام مي داد. 

شوق پيوستن به برادرانش در جبهه، او را از خود بي خود مي كرد. اين شور و شوق هنگامي پيديد آمد كه ثبت نام براي جبهه در مسجد شروع شد. علي با حالتي وصف ناپذير به منزل آمد و از مادر خواست تا اجازه رفتن به جبهه را به او بدهد. با شروع جنگ، او احساس مي كرد جايش در جبهه خالي است. تحول عجيبي در شخصيت او به وجود آمده بود. 

علي نهايت هدف خود و انقلاب را در جنگ مي ديد و رفتن به جبهه را وظيفه خود مي دانست. و در حالي كه معمولا بغض گلويش را مي گرفت، مي گفت: زماني مي توانيم دينمان را به انقلاب ادا كنيم كه بجنگيم و قطعه قطعه شويم. شهادت تنها آرزوي او بود. 

در تاريخ 2/9/1360 به طور داوطلبانه عازم گيلان غرب شد و تا تاريخ 18/11/1360 مشغول خدمت بود. سپس به تيپ ويژه شهدا در منطقه كردستان منتقل شد. 

گاهي براي زيارت امام هشتم (ع) و ديدن خانواده به مرخصي مي رفت و خيلي زود برمي گشت. 

نمازهايش را به موقع و با حالت خوشي به جا مي آورد. از نماز جمعه به خوبي استقبال مي كرد و بعد از نماز، تعقيبات را انجام مي داد. روزه هايش را





با حوصله و شادي تمام مي گرفت. روزهاي تشييع جنازه، صبح زود عازم ستاد شهدا مي شد. 

شهادت 72 تن از ياران امام برايش خيلي ناگوار بود و بعد از نماز به يادشان گريه مي كرد و به ارواح پاك يكايك آنها درود مي فرستاد و آه مي كشيد. 



به ياد همه شهدا اشك مي ريخت و مي گفت: بارخدايا! پس از سپري شدن چهارده قرن، تو به ما نعمت بزرگي عنايت فرمودي و سايه پر بركت اولاد پيغمبر خود را بر سر ما گستردي، شگر گزارم، ولي اين بي خبران و منافقين قدر اين نعمت بزرگ را نشناخته و به فكر خرابكاري و شهادت ياران صديق امام هستند، به زودي آنها را از بين ببر. 

سيد علي در مقابل كساني كه عليه امام و انقلاب سخن مي گفتند، ايستادگي مي كرد و آنان را متقاعد مي كرد و هميشه با استدلال و منطق با آنان برخورد مي كرد. او هميشه مشكلات دوران انقلاب را با سختيهاي دوران صدر اسلام مقايسه مي كرد. وي مي گفت: در صدر اسلام نيز كار شكني و مشكلات زياد بود. 

هنگام مرخصي، از خانواده هاي همرزمانش احوال پرسي مي كرد و مژده سلامي و پيغام آنها را مي رساند و به عيادت معلولين نيز مي رفت. 

در هر نامه و تلفن سفارشش اين بود كه در جوار حضرت رضا (ع) امام را دعا كنيد و هنگامي كه خودش در سحرگاه به نماز مي ايستاد، براي پيروزي اسلام و ولايت فقيه و سلامتي امام (ره) دعا مي كرد و از خدا مي خواست تا ظهور حضرت مهدي (عج) امام را





سالم و پيروز نگه دارد. شبها نيز به ياد برادران همسنگرش بود و يكايك آنها را دعا مي كرد. 

سيد علي سعي مي كرد امام و شخصيت او را آن طور كه خودش شناخته است، به ديگران بشناساند. 

مي گفت: انقلاب شكست ناپذير است، زيرا امام زمان (ع) پشتيبان انقلاب است. در مورد جنگ هم، به تحميلي بودن آن اذعان داشت و مي گفت: بايد از كشورمان دفاع كنيم. هدف از رفتن به جبهه را پيروزي اسلام و پيروي و حمايت از امام (ره) و انقلاب مي دانست، ولي در هيچ حال اهل ريا نبود و مي گفت: اصل خدمت است. 

سيد علي در اواخر سال 1359 تا 1363 در جبهه بود و در مناطق جنگي زيادي حضور داشت و سمتهاي مختلفش به خاطر رشادتهايي بود كه از خود نشان داده بود. 

او هنگام رفتن به جبهه روحيه بسيار بالايي داشت و آماده شهادت بود و مي گفت براي شهادتم دعا كنيد. همواره مي گفت: دعاي مادر در مورد فرزند مستجاب مي شود. از مادش مي خواست براي شهادتش دعا كند تا به آرزويش برسد. مي گفت: اگر لياقت شهادت داشتم و به شهادت رسيدم تحمل كنيد و گريه نكنيد و با گريه خود دشمن را شاد نكنيد. 

صوت زيباي شهيد، خاطره هاي بسياري را در دل دوستان و همرزمانش زنده مي كند. 

دوستاني نظير شهيد گل ختمي و حاج آقاي ابراهيمي، كه پيمان جدا نشدني با هم مي بندند كه هرگز تا پايان جنگ از يكديگر جدا نشوند. 



سيد علي مي گفت: اگر شهيد شدم؛ صبر كنيد، گريه نكنيد و تحمل داشته





باشيد تا دشمن شاد نشود. امام را دعا كنيد. با انقلاب موافق باشيد. بگذاريد برادرم درس مذهبي بخواند و سنگر مرا پر كند. (آرزوداشت برادرش روحاني شود) خواهرانم، محجوب و خوب و مومن تربيت شوند و مرا دعا كنيد تا خدماتم مورد قبول واقع شود. 

در تاريخ 21 ماه مبارك رمضان 1404 مطابق 1 تير 1363 در نبرد با منافقين و كومله ها در عمليات ليله القدر، بر اثر اصابت گلوله، شربت شهادت را نوشيد و به آرزويش رسيد. جنازه او را پس از مراسم باشكوهي در بهشت رضا در كنار ديگر همرزمانش دفن كردند. 

بي سيم چي شهيد مي گويد: 

شهيد وقتي مي خواست در عمليات ليله القدر شركت كند، بسيار خوشحال بود. علت را جويا شدم و او در جواب گفت: مي خواهم به ميهماني بروم. ديشب خواب ديدم كه حضرت علي (ع) فرمود: سه روز ديگر شما به ميهماني من خواهي آمد. مي دانم و به من الهام شده است كه به زودي به ميهماني حضرت علي (ع) خواهم رفت. مادر شهيد بعد از شهادت ايشان نيز خوابي ديده بود كه آن را اين گونه تعريف مي كند. 

شبي خواب ديدم كه فرشته هايي در ميان آسمان هستند و كارتهايي با حاشيه خط طلايي و سبز به نام شهيد پخش مي كنند و مي گويند: حضرت زهرا (س) اين كارتها را براي فرزندشان علي داده اند كه پخش كنيم. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




توليت، ابوالفضل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمدباقر متولى باشى، متولد 1273 در قم. پدرش سال ها توليت آستانه ى حضرت معصومه (س)






را بر عهده داشت؛ ضمناً از مال و مكنت هم بى بهره نبود. توليت مطابق معمول زمان تحصيل كرد و تا زمانى كه پدرش حيات داشت، او را معاونت مى نمود. پس از مرگ پدر، متولى باشى شد و هوس وكالت به سرش افتاد. در اوج ديكتاتورى رضاشاه، وكيل مجلس شد و در ادوار يازدهم تا هفدهم وكيل مجلس بود. معذالك در دوره ى هفدهم، توليت آستانه را از او گرفته و به سيد محمد مشكوة واگذار كردند. او از جبهه ى ملى طرفدارى كرد و جزو طرفداران مصدق شد. پس از 1332 مغضوب مقامات قرار گرفت. نه تنها ديگر به مجلس راه نيافت، بلكه دولت در امر توليت مداخله كرد و او را مسلوب الاختيار نمود. از آن پس، كارش رسيدگى به املاك و مستغلات شخصى بود. پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى، ناراضى تر شد. دولت برايش مشكلاتى توليد كرد و چندى نيز او را بازداشت كرد و تحت نظر قرار داد. سرانجام رفع تعرض از او شد و به زندگى عادى ادامه داد. حدود سن 80 سالگى در قم درگذشت و در صحن آستانه مدفون گرديد. از وى ثروت هنگفتى باقى ماند كه بخش نسبتاً معتنابهى از آن وقف امور خيريه است. بنياد طاهر، كه ظاهراً به نام يكى از همسران محبوبش به نام «طاهره» نامگذارى شده است، در زمينه هاى علمى و فرهنگى فعاليت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


توماج، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند على بيك از مالكان گنبد كاوس در 1269 ش متولد و پس از رسيدن به سن رشد وارد مدرسه ى علميه شد و سپس مدرسه ى اليانس فرانسه را گذرانيد و وارد مدرسه ى نظام






ديويزيون قزاق گرديد و در 1287 با درجه ى نايب سومى داخل قزقخانه شد و بعد مدرسه ى افسرى ژاندارمرى را كه سوئدى ها تأسيس كرده بودند طى نمود و با درجه ى نايب دومى وارد ژاندارمرى شد و درجات نظامى خود را دريافت نمود. در اتحاد شكل قشون به درجه ى ياورى رسيد و سرانجام در 1314 درجه ى سرهنگى گرفت. مشاغل وى در قشون و ژاندارمرى به شرح زير بوده است: فرماندهى هنگ 10 روئين در تيپ گرگان، فرماندهى هنگ هاى ژاندارمرى در خراسان، كرمان و مركز، رياست ناحيه ى ايلچى آذربايجان، رياست دادگاه تجديد نظر و دادرسى ژاندارمرى.

سرهنگ توماج در دوره ى هيجدهم قانونگزارى نماينده مجلس شوراى ملى شد و سرانجام از گنبد كاوس به نمايندگى انتخاب شد و در دوره ى نوزدهم نيز از همان حوزه انتخاب گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تومانيانس، الكساندر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدير و صاحب تجارتخانه ى تومانيانس و برادران. تجارتخانه ى او يكى از عوامل مهم اقتصادى ايران قبل از سال 1300 بود. اغلب صادرات ايران به روسيه و نيز واردات از روسيه، عمليات بانكى و صرافى و ملكدارى و تجارت ترياك توسط اين مؤسسه انجام مى گرفت. تومانيانس در اغلب نقاط شمالى كشور داراى شعب و كاروانسرا و انبارهاى بزرگ و تشكيلات مفصل بود. غالب رجال و سرمايه داران ايران پول خود را در آن مؤسسه مى سپردند. گذشته از املاك و تأسيسات در ايران، در روسيه نيز داراى سازمان عريض و طويل بود. در جريان انقلاب روسيه مقدار زيادى از سرمايه ى آنها در قفقاز از بين رفت و در همان هنگام بانك شاهى در مقام مطالبه ى طلب خود از اين تجارتخانه برآمد. در نتيجه از دو






طرف به تومانيانس فشار وارد شد. مخصوصاً در همان سال براى بدست آوردن تحديد ترياك مبلغى در حدود ششصد هزار تومان خرج كرده بود. همه ى اين عوامل دست به دست داد و اين تجارتخانه را ورشكست كرد. گذشته از مبلغ معتنابهى كه دولت طلبكار بود، افراد زيادى نيز نزد مؤسسه پول داشتند. ورشكستگى برادران تومانيانس در وضع اقتصادى ايران اثر بسيار بدى گذاشت.

سيد ضياءالدين كه به رياست وزرائى رسيد، دستور داد كميسيونى به كار آنها رسيدگى كند. سرانجام دولت قراردادى با تومانيانس منعقد نمود و مانده ى دارائى او را قبول كرد و مطالبات مردم را پرداخت. الكساندر تومانيانس بعد از تصفيه ى كار خود به اروپا رفت و در 1316، در حالى كه در يك تجارتخانه پادو شده بود، در پاريس درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


توني، موسي

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1098 ق)، متكلم، عالم و حكيم امامى. وى از فحول متكلمان و اكابر علما و حكماى اماميه بود. پس از اخذ مقدمات متداوله و علوم اسلامى فقه و حديث را از مولى محمد مومن كه از شاگردان شيخ بهايى بود فراگرفت و از ائمه فتوى و تقليد در مشهد شد. سپس به تدريس پرداخت و عالمان بسيار از محضر وى بهره مى بردند. مولا محمد صادق نيشابورى از شاگردان وى بود كه از وى اجازه داشت. از آثار وى: رساله اى در «زكاه»، به فارسى؛ تعليقات بر كتاب «الاحتجاج» طبرسى؛ حواشى بر «تفسير صافى» ملامحسن فيض كاشانى؛ شرح مجلس ابن بابويه با ركن الدوله.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :رياض العلماء (220/5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 605 -604 /11).


تهامي، مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجتبي تهامي : مسئول واحد نيروي انساني(پرسنلي)تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

مجتبي تهامي در تاريخ 1/10/1340 مصادف با شب ولادت امام حسن مجتبي در روستاي سر مزده خليل آباد به دنيا آمد و خانه را غرق شادي كرد. او با چشمان آبي اش، آسمان را به خانه ي محمد حسين تهامي آورد. 

خانه ي قديمي آن ها، مدتهاست به جاي ديگري منتقل شده، ولي هنوز در خاطره ي ديوار هاي آن، شوق و سرشار و كودكانه مجتبي موج مي زند. 

از سالهاي 1354 و 1355 به صحنه ي مبارزه عليه رژيم طاغوت وارد شد و در دوران انقلاب، با پخش نوارهاي امام، شعار نويسي و انتقال و توزيع اطلاعيه هاي امام و شخصيت هاي انقلاب، به فعاليت پرداخت و هسته هاي دانش آموزي ضد انقلاب را منسجم نمود. 

او در اولين راهپيمايي دانش آموزي كاشمر







كه منجر به درگيري با نيروهاي رژيم منحوس پهلوي گرديد، نقش به سزايي داشت و در سازماندهي تظاهرات مردمي به همراهي شهيد سبيليان، شهيد عاصمي، شهيد توانگر، شهيد رضا حيدري و... سر از پا نمي شناخت. 

مجتبي تهامي، قدرت زيادي در سخنوري داشت و بلاغت كلام او، شهره ي شهر و روستا بود. او اين انديشه و توان را مديون مطالعات گسترده و دائمي و سعي وافري بود كه از دوران نوجواني به كار بسته بود، او بارها به خاطر سخنراني هاي تندش عليه رژيم، تهديد شد ولي جان سالم به در برد. 

نقش موثري در بيداري فكري و اعتقادي مردم روستاي سر مزده و اطراف داشت به طوري كه مردم روستاي او، همواره از پيشگامان عرصه هاي جهاد و شهادت بودند. او يكي از بنيان گذاران جلسات مذهبي در شهرستان خليل آباد و حومه بود. 

با پيروزي انقلاب اسلامي، به همراهي شهيد سيد محمود سبيليان و چند نفر از همفكرانش، انجمن اسلامي دانش آموزان كاشمر را پايه ريزي نمود و خود به عنوان مسئول تشكيلات و آموزش انجمن، نقش بسزايي در شكل گيري انجمن هاي اسلامي دبيرستانها ايفا نمود.



سالهاي 1360 – 1359 كه نظام نوپاي جمهوري اسلامي هدف تهديد هاي متعددي از درون كشور و بيرون از مرزها بود، در شهر كاشمر، گروهك منافقين، فعاليت گسترده اي داشت و مخصوصا براي انحراف افكار جوانان، برنامه ريزي گسترده اي كرده بود. در اين دوران، مجتبي تهامي با تمام وجود براي اصلاح و بازسازي فضاي جامعه، از خود گذشتگي كرد و براي خفظ نظام، از خواسته هاي شخصي و احساس گرايانه اش گذشت. 

مجتبي در روزهاي





آخر تابستان 1362 و در آخرين اعزام، به عنوان مسئوول پرسنلي (مسئول معاونت نيروي انساني) تيپ 21 امام رضا (ع) از همان قرارگاه هميشگي بچه هاي جنگ، عازم جبهه شد. 

قرار بود مجتبي در سمت مسئوليت پرسنلي تيپ21 امام رضا (ع) فعاليت كند، اما خيلي زود خود را به علي عاصمي فرمانده تخريب قرارگاه خاتم الانبياء (ص) رساند تا واسطه او باشد براي رسيدن به خط مقدم. 

مجتبي تهامي به خلوت هاي عرفاني و لحظات درك معنويت اتصال به درياي بي كران ربوبي، اهميت بسياري مي داد. هيچ كس او را نديده بود مگر اينكه مشغول ذكر و يا مطالعه باشد و خلوت او، سرشار از جاذبه هاي عميق معنوي بود. 

در دوران جنگ، شهيد علي عاصمي پارتي تعدادي از بچه هاي كاشمر بود براي شهادت. 

مجتبي كه تاب ماندن در قسمت هاي اداري را نداشت، به محض اطلاع از انجام عملياتي در غرب كشور، به بهانه ديدار با خانواده، تقاضاي دو روز مرخصي نمود و بلافاصله خود را به نيروهاي تخريب قرارگاه خاتم الانبياء (ص) رساند. 

او در شب عمليات والفجر 3 در تاريخ 2/8/1362 در منطقه عملياتي مريوان، پس از رشادت هاي فراوان، با اصابت تركشي به پشت سرش و در حال وضو گرفتن به شهادت رسيد و سرود: 

من همان دم كه وضو ساختم از خون جگر 

چار تكبير زدم يك سره بر آنچه كه هست 

عليرضا ، برادر كوچكتر مجتبي در عمليات والفجر 1 مفقود الاثر شده بود. پس از چند ماه، هنگامي كه مادر به زيارت حضرت معصومه (س) و شاه عبد العظيم حسني (ع) رفته بود، به او





خبر دادند كه براي تشييع جنازه ي فرزندش به كاشمر برگردد. مادر، تا آخرين لحظه ي مواجهه با چشمان آبي مجتبي، فكر مي كرد جنازه ي مفقود الاثر عليرضا را خواهد ديد، اما در سپاه كاشمر، ناگهان با پيگر مجتبي رو به رو مي شود. 

پيكر شهيد عليرضا تهامي برادر كوچكتر شهيد مجتبي تهامي كه مدتها مفقود الاثر بود، چند سال پش از تشييع مجتبي، پيدا شد و در جوار آرامگاه شهيد آزاده آيت الله سيد حسن مدرس در كنار برادر بزرگش مجتبي به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :چشمهاي آسماني،نوشته ي قاسم رفيعا،نشر ستاره ها،مشهد-1386




تهماسب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(طهماسب (ه.م.) از: تهم، پب،است. قوى، نيرومند+ اسب، دارنده اسب نيرومند) آخرين پادشاه سلسله داستانى پيشدادى.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تهمتن

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تهم، است، پب. قوى، نيرومند + تن، دارنده تن نيرومند) لقب رستم بن زال رستم.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تهمورث

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(طهمورث است.- جزو اول به معنى دلير و نيرومند و جزو دوم جداگانه در اوستا به معنى قسمى سگ آمده) پادشاهى از سلسله داستانى پيشدارى. وى كه ملقب به به «ديو بند» است، پس از كشته شدن هوشنگ پادشاهى يافت و بر ديو غلبه كرد و چون در زمان او قحطى عظيم روى داد حكم كرد اغنيا غذاى روز خود را به فقرا دهند و هر دو طبقه شبانه روز يك بار غذا بخورند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تيرداد

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اشك دوم، پادشاه اشكانى (214 -248 ق.م.). وى پس از اشك اول به تخت نشست و با سلوكوس كالى نيكوس جنگيد و او را مغلوب كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تيمور

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تر. مغ. آهن). (امير) سردار و پادشاه بزرگ مغول (و. كش. 736 ه.ق.- جل. 771- ه.ق./ 1369 م.- ف. 807 ه.ق./ 10404 م.). وى پسر امير ترغاى بود و در تركستان و ميان طايفه براساس پرورش و در سوارى و تيراندازى مهارت يافت. در جوانى حكومت شهر «كش» به او واگذار شد، و پس از ازدواج با دختر خان كاشغر او را كورگان يعنى داماد ناميدند. در جنگ با والى سيستان نيز چند زخم برداشت و دو انگشت دست راستش افتاد و پاى راستش چنان صدمه ديد كه تا پايان عمر مى لنگيد و بدين جهت او را تيمور لنگ خواندند. وى در سن 24 سالگى نامبردار شده و ده سال بعد هنگامى كه رقيب خود امير حسين را مغلوب و مقتول ساخت به لقب «صاحبقران» ملقب گرديد. تيمور بين سالهاى 773 و 781، چهار بار به خوارزم لشكر كشيد و عاقبت آنجا را ويران كرد، دشت قفچاق و مغولستان را فتح نمود. در 782 پسر چهارده ساله خود ميرانشاه را با سپاهى مأمور تسخير خراسان كرد و خود نيز بدانان پيوست. نيشابور و هرات را گرفت و در هرات از كله هاى مردم مناره ها ساخت. سپس مازندران را كه تا سال 750 به دست ملوك باوند بود تسخير كرد، و در يورش سه ساله كه از 788 تا 790 طول كشيد، آذربايجان، لرستان، ارمنستان، گرجستان و شروان را مسخر كرد و










در اصفهان با هفتاد هزار سر بريده مناره ها ساخت. سپس به شيراز شتافت و آن را تسخير كرد. در سال 793 خوارزم را قتل عام نمود. يورش پنجساله وى بين سالهاى 794 تا 798 صورت گرفت و پس از آن حكومت هر شهرى را به يكى از فرزندان يا خويشاوندان خود داد. سپس مسكو را مسخر ساخت و در سال 801 هندوستان را فتح كرد و صد هزار تن بكشت. تيمور پس از تقسيم شهرها و نواحى به سمرقند بازگشت. لشكركشى وى را به ايران كه از 802 تا 807 طول كشيد يورش هفت ساله گويند. در 803 با عثمانيان جنگ كرد و چند شهر را گرفت. در همين هنگام سفرائى به مصر فرستاد ولى چون نتيجه نگرفت مصصم شد به مصر حمله كند و حلب و دمشق و سپس بغداد را تسخير كرد. در 804 با يزيد سلطان عثمان را مغلوب و اسير كرد و سپس قصد فتح چين نمود و به كنار سيحون رسيد ولى در اترار بيمار شد و در سال 807 به سن 71 سالگى درگذشت. تيموريان.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تيمورتاش

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تر.- مغ. تمرتاش: طمرتاش: دمرداش) فرزند امير چوپان (مقت.728 ه.ق.) ابوسعيد بهادرخان چون به سلطنت رسيد (716) امير چوپان را به منصب اميرالامرائى باقى گذاشت و پسر او تيمورتاش را هم به حكومت ولايت روم (آسياى صغير) فرستاد. در محرم سال 720 تيمورتاش در روم عصيان كرد و سكه و خطبه به نام خود زد. امير چوپان شخصا به آن بلاد رفت و به حسن تدبير پسر را مطيع كرده به خدمت ابوسعيد آورد. ابوسعيد پس از






مدتى او را مورد نوازش قرار داده بار ديگر به حكومت سابق فرستاد. وى پس از اطلاع از قتل پدر در يكى از قلاع روم تحصن اختيار كرد و سپس با الملك الناصر پناهنده شد ولى وى او را تحويل سفير ابوسعيد داد و ضمنا جماعتى از كردان را واداشت كه او را در راه ايران به قتل رسانند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


تيمورتاش، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به «معززالملك، سردار معظم خراسانى»، فرزند كريمداد خان امير منظم، در حدود 1260 ش در بجنورد متولد شد. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى و ياد گرفتن سوارى و تيراندازى، در 16 سالگى به عشق آباد اعزام شد و مدت يك سال به آموزش زبان روسى پرداخت. بعد به اتفاق پدرش عازم پطرزبورگ شدند. در آن تاريخ ميرزا رضاخان ارفع الدوله، وزيرمختار ايران در روسيه بود و موجباتى فراهم كرد كه وى را در مدرسه ى نظام نيكلا كه مخصوص شاهزادگان و فرزندان اعيان و اشراف بود بپذيرند. عبدالحسين خان قريب شش سال در مدرسه ى نظام در رسته ى سوار تعليم ديد و در 1323 با درجه ى ممتاز از آن مدرسه فارغ التحصيل گرديد و به ايران بازگشت. ابتدا به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و شغلش مترجم زبان روسى و فرانسه بود. پس از جلوس محمدعلى ميرزا به تخت سلطنت، عضو هيئتى بود كه مى بايستى پادشاهى محمدعلى شاه را به چند كشور اروپائى اعلام نمايند. رياست هيئت با ميرزا محمودخان علاءالملك بود. پس از مراجعت، چندى در وزارت امور خارجه گذرانيد ولى محيط آنجا را مطابق ميل و سليقه ى خود نديد و از كار كناره گيرى نمود و به بجنورد رفت. پدرش كه در






آن ايام حاكم بجنورد بود، فرزندش را نايب الحكومه ى بلوك جوين كرد و قريب دو سال حكومت جوين كه بالغ بر هشتاد پارچه آبادى بود، توسط عبدالحسين خان اداره مى شد. پس از فتح تهران و خلع محمدعلى شاه، انتخابات دوره ى دوم مجلس شوراى ملى در سرتاسر كشور آغاز شد. عبدالحسين خان كه ملقب به معززالملك شده بود، كانديداى نمايندگى خراسان شد و سرانجام به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در مجلس دوم با اعتبارنامه ى او مخالفت شد و عده اى سن او را مقتضى وكالت ندانستند، ولى معززالملك با تهيه ى استشهاد محلى، اين موضوع را حل كرده و اعتبارنامه اش به تصويب رسيد. در انتخابات هيئت رئيسه ى مجلس، معززالملك به سمت منشى انتخاب شد و در اواسط مجلس كه ذكاءالملك به رياست انتخاب شد، او نايب رئيس مجلس شد ولى پس از سه ماه از سمت نيابت استعفا داد. معززالملك در مجلس دوم با ايراد چندين سخنرانى، در زمره ى وكلاى متنفذ قرار گرفت. دفاع جانانه ى وى از قوام السلطنه وزير جنگ در مورد خلع سلاح مجاهدين هنوز از خطابه هاى معروف مجلسين در عصر مشروطيت است. در اين مجلس به هنگام اعلام اولتيماتوم روس به ايران، معززالملك نقش مهمى ايفا نمود.

در فترت مجلس دوم و سوم، وى از طرف ميرزا حسين خان نيرالدوله والى خراسان به فرماندهى قشون تعيين شد و براى وى لقب سردار معظم گرفته شد. در انتخابات دوره ى سوم هم به وكالت رسيد. پس از تعطيل قهرى مجلس سوم، مدت ها بيكار ماند تا در دوره ى رئيس الوزرائى وثوق الدوله، به حكمرانى گيلان برگزيده شد و قريب يك سال در آنجا اقامت داشت. روى هم رفته بيلان كار وى رضايتبخش نبود و





نام نيكى از خود باقى نگذاشت. در كودتاى 1299 به دستور سيد ضياءالدين بازداشت شد و چندى در زندان تهران و چندى در تبعيد قم بسر برد تا اينكه قوام السلطنه زمام امور را به دست گرفت و مجلس دوره ى چهارم را كه سردار معظم نماينده ى آن بود در تير ماه 1300 افتتاح كرد. مدرس و تيمورتاش كه عضو برجسته ى مجلس چهارم بودند و با يكديگر همكارى نزديك داشتند، ابتدا در مجلس به قلع و قمع طرفداران سيد ضياءالدين پرداختند. در نتيجه اعتبارنامه هاى سلطان محمد عامرى، عدل الملك دادگر و معتصم السلطنه فرخ را مردود نمودند. در انتخابات هيئت رئيسه مجلس چهارم، مدرس و سردار معظم نواب رئيس مجلس شدند.

در بهمن ماه 1300 كابينه قوام السلطنه در اثر برخورد شديد سليمان محسن با دكتر مصدق السلطنه وزير ماليه، دچار بحران گرديد و با وجودى كه از اكثريت كافى برخوردار بود، مستعفى شد. سردار معظم براى جانشينى قوام سراغ مشيرالدوله رفت و او را آماده براى قبول مسئوليت ديد. به سراغ دوستان پارلمانى خود از جمله مدرس رفته و زمينه را براى رئيس الوزرائى او آماده نمود. نمايندگان در يك جلسه ى خصوصى، ابراز تمايل به مشيرالدوله نمودند و فرمان رئيس الوزرائى او صادر شد.

مشيرالدوله در كابينه ى خود پست وزارت عدليه را براى سردار معظم در نظر گرفت و او را به شاه و مجلس معرفى كرد. يك هفته بعد از معرفى وزيران، وزير عدليه ماده ى واحده اى به مجلس تقديم نمود كه به موجب آن به وزير عدليه اختيار داده مى شد عدليه را منحل و عدليه ى جديدى بنيان گذارد. شيخ الاسلام وكيل اصفهان با وزارت عدليه ى سردار معظم و اختيارات وى به شدت مخالفت نمود





ولى دفاع مشيرالدوله و سردار معظم موجب گرديد لايحه ى اختيارات وزير عدليه به تصويب برسد. در همان روز سردار معظم، محاكم تهران و شهرستان ها را منحل گردانيد و عده ى زيادى از قضات را بركنار كرد و مشغول مطالعه پيرامون يك عدليه مدرن اروپاپسند شد. طبق معمول اين بار هم رئيس الوزرائى مشيرالدوله از چهار ماه تجاوز نكرد و استعفا داد. تنها حاصل نخست وزيرى او، منحل كردن عدليه بود. تيمورتاش قصد داشت مجدداً به مجلس بازگردد ولى قوام السلطنه جانشين مشيرالدوله، طى ملاقاتى از وى خواست تا شغل اجرائى بپذيرد. سردار معظم ميل به واليگرى خراسان داشت ولى قوام به جهاتى او را از اين فكر منصرف نمود و در عوض او را والى كرمان و بلوچستان كرد. اين مأموريت نزديك به دو سال طول كشيد. در همان مدت سردار معظم به نمايندگى دوره پنجم از نيشابور انتخاب شد؛ ولى طبق دستور رئيس دولت مقرر شد تا افتتاح مجلس در كرمان باقى بماند.

در اواخر 1302 مجلس افتتاح شد و سردار معظم خود را به تهران رسانيد و هنگام طرح اعتبارنامه ى او، ناصرالاسلام ندامانى وكيل رشت، با اعتبارنامه اش به مناسبت اقداماتى كه در حكومت گيلان كرده بود، مخالفت كرد. سردار معظم در مقام مدافعه برآمد و سرانجام اعتبارنامه ى او به تصويب رسيد.

مجلس پنجم از نخستين روزهاى افتتاح، پس از مخالفت با جمهوريت در فكر پادشاهى رضاخان بود و تيمورتاش در مجلس در صف مقدم طرفداران سردارسپه قرار داشت. در شهريور 1303 سردار معظم به عضويت كابينه ى سردارسپه منصوب شد و وزارت فوائد عامه و تجارت و فلاحت را به او دادند. در تمام بازى هاى سياسى كه در 1303 و





1304 براى خلع احمدشاه صورت گرفت، سردار معظم مدخليت داشت، مخصوصاً در واگذارى فرماندهى كل قوا به سردارسپه، تلاش سردار معظم نزد مدرس مؤثر بود. در روزهاى 9 آبان 1304 و 22 آذر همان سال، تكليف روشن شد و بالاخره سردارسپه رضاخان با نام رضاشاه پهلوى، به تخت سلطنت رسيد و سردار معظم نيز كه با نام خانوادگى تيمورتاش فعال مايشاء بود، پست حساس و مهم وزارت دربار را گرفت و مشغول تهيه ى مقدمات تاجگذارى شد. در ارديبهشت 1305 با مساعى شبانه روزى او، تاجگذارى انجام گرفت و ذكاءالملك فروغى از رياست دولت كناره گيرى كرد و حسن مستوفى رئيس الوزراء شد.

در آن ايام روابط تجارتى ايران و شوروى در نهايت تيرگى بود و اصولاً شوروى اجازه ى ورود كالاهاى تجار ايرانى را به كشورشان تحريم كرده بود و حتى تجار قفقازيه نيز مجاز نبودند بهاى كالاهاى تحويلى را به ايرانيان بدهند. در اثر چنين تصميمى، عده ى زيادى از تجار گيلانى و آذربايجانى ورشكست شده بودند و در بازار ايران نيز اثرات بسيار نامطلوبى به جاى گذارده بود. علت اين تصميم شوروى ها، از اين لحاظ بود كه دولت فروغى اولين قرارداد تجارتى و وداديه را با تركيه منعقد نموده بود، در حالى كه شوروى ها با توجه به قرارداد 1921 چنين انتظارى نداشتند. رضاشاه كه در نخستين ماه هاى پادشاهى خود دچار چنين مشكلى شده بود، تيمورتاش وزير دربار را با اختيارات كامل براى حل و فصل امور تجارى بين دو كشور به مسكو فرستاد. اين مأموريت قريب شش ماه به طول انجاميد و روابط تجارى دو كشور به حال عادى برگشت. تيمورتاش پس از بازگشت از شوروى، وضع كابينه ى مستوفى





را متزلزل ديد. مجلسيان بناى ناسازگارى را آغاز نموده، او را استيضاح كرده بودند و مستوفى نيز از كار كناره گيرى نموده بود. تلاش تيمورتاش براى التيام روابط مجلس و دولت به ثمر نشست و مستوفى تثبيت شد و قرار شد عده اى از وكلاى مجلس وارد كابينه شوند، در نتيجه سيد محمد تدين رئيس مجلس، على اكبر داور نصرت الدوله فيروز و عمادالسلطنه فاطمى در رأس وزارتخانه هاى حساس قرار گرفتند و داور دست به اصلاح دادگسترى زد. در خرداد ماه 1306، مستوفى از كار كنار رفت. تلاش تيمورتاش به جائى نرسيد و سرانجام قرار شد در جلسه ى خصوصى مجلس اظهار تمايل نمايندگان نسبت به نخست وزير آينده جلب شود. در جلسه ى خصوصى مجلس، نمايندگان با اكثريت قريب به اتفاق، ابراز تمايل به نخست وزيرى تيمورتاش نمودند.

تيمورتاش نتيجه ى رأى نمايندگان را به اطلاع رضاشاه رسانيد. رضاشاه پس از مختصر مكثى، اظهار كرد «تيمور تو را نخست وزير نمى كنم ولى اختيار انتخاب نخست وزير را به تو مى دهم، چون تو دست راست من هستى و رابط منى با دولت، برو هر كه را مى خواهى پيشنهاد كن، مى پذيرم». تيمورتاش مطالعات خود را انجام داد و حاج مخبرالسلطنه را براى رئيس الوزرائى پيشنهاد كرد. مخبرالسلطنه رئيس الوزراى مطلوب تيمورتاش بود.

فرمان نخست وزيرى مخبرالسلطنه صادر شد. ظاهراً به سمت رئيس دولت معرفى شد ولى در حقيقت رئيس دفتر تيمورتاش بود و تمام امور كشور با صلاحديد و موافقت وزير دربار انجام مى گرفت.

تيمورتاش تا 1310 بعد از شاه، شخص اول كشور بود. در جلسات هيئت وزيران شركت مى كرد، تعيين سفرا، وزراى مختار، مقامات حساس و استانداران تمام از طرف او انجام مى گرفت. تيمورتاش نمايندگان را نيز تحت سلطه ى خود قرار داده





بود و با تشكيل جلسات منظمى اصول عقايد خود را در تصويب قوانين و رويه ى مجلس به آنها تفهيم مى كرد. وزير دربار همه ساله يك سفر دو ماهه به اروپا داشت و در اين سفرها با سلاطين و رؤساى جمهور و مقامات بلندپايه ى كشورهاى اروپائى مذاكره مى كرد. تيمورتاش در شهريور 1310 در معيت وليعهد كه براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا بود، همسفر شد و ضمن انجام وظايف مربوط به تحصيل وليعهد، به انگلستان رفت و مذاكرات خود را با كدمن رئيس شركت نفت ايران و انگليس و ساير مديران و مقامات سياسى انگلستان آغاز نمود. رضاشاه از روز اول سلطنت خود در صدد بود سهم ايران را از نفت افزايش دهد. مذاكرات تيمورتاش در اين سفر با تلخى به نتيجه نرسيد و قرار شد كدمن در رأس هيئتى به ايران آمده، در تهران مذاكرات را ادامه دهد. پس از شكست مذاكرات در لندن، امناى دولت انگليس و شركت نفت به اين نتيجه رسيدند كه تمام فشار دولت ايران براى ازدياد سهم نفت از جانب تيمورتاش است و اوست كه بايد در اين مورد تصميم بگيرد و شاه و دولت تحت نفوذ او قرار دارند. لذا در مقام نابودى او برآمدند. ابتدا جرايد انگلستان و بعد جرايد ساير كشورها كه زير نفوذ سياست انگليس بودند، مطالبى درباره ى ايران منتشر كردند، ظاهراً از پيشرفت هاى ايران تجليل نموده، اظهار تأسف نمودند كه چون شاه مسن و وليعهد كودك است سرنوشت ايران پس از مرگ شاه چه خواهد شد، ولى در اواخر مقاله اظهار مسرت نمودند كه تيمورتاش اين خلأ را پر خواهد كرد و مملكت را اداره مى نمايد.





تلويحاً در اين مقالات، اين مسئله مطرح شده بود كه تيمورتاش جانشين رضاشاه خواهد شد. تيمورتاش در 1310 از طريق شوروى به ايران بازگشت و در مسكو مذاكراتى با روس ها پيرامون نفت انجام داد و چند ملاقات محرمانه با ورشيلف وزير جنگ شوروى، به عمل آورد و به ايران بازگشت و نتيجه ى مذاكرات خود را به شاه گزارش داد. انگليس ها در غيبت تيمورتاش، با واسطه هاى متعدد، اسنادى كه همان روزنامه ها بودند در اختيار سرلشكر آيرم رئيس شهربانى قرار دادند و سفر او را در مسكو و ملاقات هاى محرمانه اش را با پيرايه هايى گزارش دادند و سرانجام تمام اين شيطنت ها را آيرم به اطلاع شاه رسانيد و بالاخره شاه در كمين انتقام از تيمورتاش، خود را مهيا كرد.

تيمورتاش پس از مراجعت از اروپا، احساس كرد شاه آن توجه سابق را به كارهاى او ندارد و غالباً در جلسات هيئت دولت با او به درشتى سخن مى گويد. در همين ايام موضوع اختلاس رئيس آلمانى بانك ملى آفتابى شد و حسينقلى نواب رئيس هيئت نظارت، گزارش آن را به شاه داد. انگشت تيمورتاش در تمام خلاف هاى رئيس بانك هويدا بود.

تيمورتاش در تابستان 1311 اوضاع را مساعد نديد، لذا تقاضاى مرخصى و استراحت در كنار دريا نمود. شاه چهل روز به او مرخصى داد. وى روانه ى بندر چمخاله شد و قريب دو هفته با همراهان در آنجا بسر برد. رئيس دفتر شاه ضمن تلگرافى او را به تهران احضار كرد و شاه پس از تفقد به او، خواستار ادامه ى كارش در دربار شد. در پائيز 1311 رضاشاه دستور بركنارى وكيل الملك ديبا رئيس حسابدارى دربار و دوست نزديك تيمورتاش را داد





و پرونده اى برايش در دادگسترى علم شد. در همين ايام، شاه پرونده ى نفت را سوزاند و هيئت دولت مكلف شد قرارداد نفت را لغو كند. پس از چند روز، تيمورتاش از وزارت دربار معزول شد و تحت نظر شهربانى قرار گرفت و بالاخره دو پرونده براى او تدارك ديدند. در ديوان كيفر كاركنان دولت محاكمه شد و حاصل كار پنج سال زندان و مبلغى سنگين جريمه و غرامت بود. در زندان قصر چند ماهى در منتهاى ذلت و بدبختى روزشمارى كرد تا روز نهم مهرماه 1312 او را تلف كردند.

تيمورتاش مردى باهوش، پركار، خطيب، نويسنده و كتابخوان بود. قدرت تصميم گيرى او زياد بود و از بذل و بخشش و كمك به مستمندان خوددارى نمى كرد. به علماء و دانشمندان احترام مى گذاشت و زبان هاى روسى، فرانسه و انگليسى را كاملاً فراگرفته بود و به شعر و ادبيات دلبستگى خاصى داشت. بسيارى از اشعار قدما را به حافظه سپرده بود و در محاورات، عنداللزوم شاهد مثال مى آورد. پركار، خستگى ناپذير و بى رحم بود. زن و مشروب در زندگى او نقش اول را بازى مى كردند. در زمان قدرت، به تمام مقامات بى اعتنا بود. حتى در مجامع عمومى مخبرالسلطنه را احضار و با وى تندى مى كرد. ريخت و پاش او از بودجه ى دربار خارج از اندازه بود. مع الوصف قسمت اعظم املاك موروثى را فروخت و صرف ولخرجى هاى جبلى خود نمود. اشتباهات و گناه او در آن حد نبود كه از وى به آن صورت هتك حيثيت شود و به آن وضع فجيع معدوم گردد.

تيمورتاش در جوانى با خانم سرورالسلطنه دختر خازن الملك كه نوه ى دخترى حسين ميرزا نيرالدوله والى خراسان بود، ازدواج





كرد و صاحب چهار فرزند شد كه عبارت بودند از: ايران، منوچهر، هوشنگ و مهرپور. در زمان قدرت تيمورتاش، ايران به حباله ى نكاح حسينقلى قره گوزلو فرزند ناصرالملك درآمد ولى پس از سقوط تيمورتاش اين ازدواج به جدائى انجاميد. ايران زنى فاضل، اديب و مبارز بود. بعد از شهريور 1320 روزنامه ى رستاخيز ايران را انتشار داد كه وابسته به حزب توده بود. دشمنان پدرش را سخت مورد انتقاد قرار داد و تقاضاى مكرر محمدرضا شاه را براى ملاقات و مذاكره رد كرد.

ايران در نيمه هاى 1370 درگذشت. مهرپور بعد از شهريور 1320 در يك تصادف اتومبيل كشته شد. هوشنگ و منوچهر نيز در 1365 و 1369 از دنيا رفتند.

تيمورتاش در 1300 همسر ديگرى انتخاب كرد كه تاتيانا نام داشت و قفقازى بود و همسر اولش اسكندر تومانيانس بود. صاحب دو دختر شد كه هر دو در قيد حياتند و در آمريكا زندگى مى كنند.

عبدالحسين (خان) سردار معظم بجنوردى خراسانى، وزير دربار و از مقربان رضا شاه پهلوى (ف. تهران 1312 ه.ش.) وى در اواخر عمر مغضوب شاه و محبوس گرديد و او را محاكمه و محكوم كردند و پس از اندكى مرگ او را اعلام داشتند. وى از فضل و ادب بهره داشت و بسيار فعال و مدبر بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تيمورتاش، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نماينده ى مجلس، فرزند عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار رضاشاه پهلوى، متولد 1290. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به اروپا رفت و در رشته ى نظام وارد شد. قبل از آنكه تحصيلاتش تمام شود. پدرش دستگير شد و در زندان به قتل رسيد. منوچهر در زمان






رضاشاه حال و وضع خوبى نداشت؛ غالباً در تبعيد به سر مى برد. بعد از شهريور 1320 محمدرضا شاه براى جبران مافات به او توجه كرد. البته اين توجه منحصر به او نبود، بلكه كليه ى كسانى كه پدرشان در زمان رضاشاه كشته شده بود، مورد توجه قرار گرفتند. منوچهر تيمورتاش در دوره ى چهاردهم وكيل مجلس شد. در ادوار شانزدهم، هيجدهم و نوزدهم نيز وكالت داشت. زمانى كوتاه هم معاون وزارت اقتصاد گرديد. گرچه از نظر ظاهر شباهت زيادى به پدرش داشت، ولى از لحاظ هوش، ذكاوت، سواد و استعداد و سخنورى از پدر هيچ بهره اى نبرده بود. املاكى كه در دوره ى رضاشاه از آنها گرفته بودند، به خودشان پس دادند، ولى منوچهر نتوانست در حفظ آنها اقدام كند. چندين همسر انتخاب كرد. ابتدا با دختر سيف السلطنه افشار ازدواج كرد بعد مدتى داماد منصورالملك شد، چندى دختر صارم الدوله را به زنى گرفت، ولى با هيچكدام كنار نيامد. در 1369 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


تيموري، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مرتضي تيموري : فرمانده واحد تخريب لشگر 14 امام حسين (ع) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 



آثار منتشر شده درباره ي شهيد

اندكي پس از شروع جنگ، دشمن در اثر مقاومت دليران سپاه توحيد، از پيشروي در خاك ميهن اسلامي بازمانده و زمينگير شد و ناچار در سراسر جبهه ها از حالت آفندي در آمده و حالت پدافندي به خود گرفت و مجبور شد براي حفاظت از خطوط پدافندي خود و جلوگيري از نفوذ دلير مردان لشكر اسلام، تدابيري را اتخاذ كند كه تصميم به ايجاد موانع و استحكامات، از






جمله ميادين مين، سيمهاي خاردار، بشكه هاي فو گاز و غيره در جلوگيري خطوط پدافندي خود گرفت. از طرف ديگر نيروهاي اسلام نيز جهت نفوذ به خطوط دشمن بعثي از سرزمين هاي ايران اسلامي، مي بايست اين ترفند نظامي را خنثي كنند، تا بتوانند به مواضع آنها رسيده و با نبردي بي امان، آنها را مجبور به عقب نشيني سازند. با توجه به مطالب ذكر شده، فرماندهان جنگ به اين فكر افتادند كه افرادي مسئوليت اين كار خطير و حساس را به عهده بگيرند و اقدام به خنثي سازي ميادين مين و ايجاد معبر در استحكامات دشمن كنند. 

نقطه شروع واحد تخريب در جبهه دار خوين بود كه برادر مرتضي تيموري، مسئول قسمت شناسايي و تخريب منطقه دار خوين كه به گشت و شناسايي مي رود، ناگهان چشمش به يك رشته سيم خاردار مي افتد و با احتياط جلو رفته و متوجه مي شود كه اينجا ميدان مين است. مين هايي كه دشمن در آن منطقه كاشته بود. از نوع ضد تانك بود كه به طور كامل استتار نشده بودند. ايشان در آن گشت، موفق به خنثي سازي آن نمي شود و به عقب مي آيد و اين كار را دو سه روز ادامه مي دهد و به داخل ميدان مين رفته و سعي مي كند آن را خنثي سازد، ولي در اين كار توفيقي حاصل نمي شود، لذا مين را برداشته و پشت خاكريز خودي مي آورد و در آنجا موفق به خنثي سازي آن مي شود. ناگفته نماند كه مرتضي تيموري با مين آشنايي مختصري داشته است، ولي چون نوع مينهايي كه دشمن بعثي





به كار مي برد، با مينهاي ايراني تفاوت داشت، ايشان خنثي سازي مين را با كمي تاخير انجام مي دهد. از آن پس برادر تيموري نه تنها مسئوليت گروه تخريب جبهه دارخوين را داشت، بلكه در هر منطقه اي از جنوب كه رزمندگان اسلام مي خواستند براي حمله و ضربه زدن به دشمن بعثي اقدام به باز كردن معبر در ميدان مين كنند، از ايشان كمك مي گرفتند. 

وظيفه مهم گروه تخريب، در جنوب، ابتدا با هشت نفر شروع شد و با گذشت زمان، تعداد ديگري از رزمندگان به اين گروه پيوستند و از اين پس گروه تخريب به واحد تخريب تغيير نام داد و كار آنها گسترده تر شد و در جريان عملياتهاي سپاه، وظايف متنوعي را تقبل كردند. 

با تغيير نام تيپ مقدس امام حسين (ع) به لشكر، اين لشكر داراي سه تيپ عملياتي شد كه هر كدام از اين تيپها داراي واحد تخريب جداگانه شدند و به انجام وظيفه پرداختند. در كنار واحد هاي تخريب لشكر نيز هماهنگ كننده واحدهاي تخريب، تاسيس شد. واحد تخريب لشكر امام حسين (ع) در طول هشت سال دفاع مقدس، سهم زيادي در جريان عمليات سپاه اسلام داشت و توانست با باز كردن معبر حساس در عملياتهايي چون فرمانده كل قوا، ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين، رمضان، محرم، والفجر ها، خيبر، طلائيه، كربلاي 4 و 5 و ديگر عمليات، حماسه هايي جاويدان بيافريند. برادران پر تلاش و مخلص واحد تخريب، علاوه بر باز كردن معابر در ميادين مين دشمن بعثي، وظايفي چون ايجاد استحكامات در جلوي نيروهاي اسلام، جهت جلوگيري از نفوذ احتمالي دشمن و همچنين





انهدام تاسيسات، جاده ها و پلهاي مواصلاتي براي جلوگيري از پاتكهاي نيروهاي عراقي را به عهده داشتند و توانستند با توكل به خدا، اين وظيفه خطير را به نحو احسن به انجام برسانند و نقشه هاي دشمن بعثي را نقش بر آب سازند. 

منابع زندگينامه :

تاريخچه واحد تخريب لشكر 14 امام حسين (ع)،نشر كنگره بزرگداشت سرداران،اميران و23000شهيد اصفهان






تيموريان، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد تيموريان : فرمانده گردان يا رسول الله (ص) لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



صداي گوش نواز برخورد باران با شيرواني حلبي و پنجره ي مه گرفته و اتاق دم كرده ازهٌرم بخاري هيزمي سرخ شده و ابر خوش بويي كه از قابلمه بر مي خواست پلك ها را به بسته شدن ترغيب مي كرد . ولي اضطراب تولد كودك همه را هوشيار نگاه داشته بود . صداي قوقو لي قوقوي خروس بي محل ، چرت همه را پاره كرد . ولي از آن مهم ترصداي گريه هايي بود كه خود را از درب اتاق مجاور بيرون كشيد و به گوش مردها و زن ها رساند . شوق زندگي خانه را پر كرد و پدر براي اين كه آن را با هواي بيرون ماه فروردين سال 1345 آمل پيوند بزند ، پنجره را باز كرد . 

لباس هاي مرتب و تميز را يكي يكي برداشت و پوشيد . با آن سر تراشيده اش بزرگ تر به نظر مي رسيد . شوق مدرسه در چشم هايش موج مي زد . به درب مدرسه كه رسيد از اين همه ازدحام مبهوت شد . كمي مكث كرد و تمام جرأتش را به خدمت گرفت و با يك قدم بلند به






داخل حياط رفت . 

باورش نمي شد حالا بايد از اين دبستان دل مي كند . خاطره ي روز اول ، صحنه به صحنه در ذهنش تداعي شد . مدرسه راهنمايي تحصيلي هم خيلي با دبستان فرق نمي كرد ولي فهم سال هاي نوجواني به او اجازه مي داد تا كتاب هاي مذهبي را بخواند و بفهمد و طعم شيرين جلسات قرآن و كلاس هاي مذهبي شبانه ي كودكي اش را درك كند .

سال هاي انتهاي راهنمايي مصادف با شروع انقلاب شد و صداي گلوله هاي پراكنده و فريادهاي مبهمي كه از دور شنيده مي شد فضا را پر كرده بود . بوي سوختگي لاستيك ها و گاز اشك آور، بيشتر نفس محمد را بند مي آورد. نفس نفس زنان سعي مي كرد تا گام هايش كند نشود . سر كوچه ي خاور محله كه رسيد ، احساس كرد كسي پشت سر او مي دود . رو كه برگرداند ديد سربازيست . خشكش زد . سرباز سريع رو زانو نشست و نشانه گرفت . انگار زمان متوقف نشده بود نوري از لوله ي تفنگ مشاهده شد و بعد صداي مبهمي به گوش رسيد . محمد چشم هايش را بست و منتظرشد تا گلوله قلبش و يا مغزش را از حركت بياندازد ولي انگار گلوله بايد خطا مي رفت . چيزي با شتاب از كنار گوشش گذشت و به ديوار روبرو اصابت كرد و صداي كمانه كردنش در كوچه ي باريك پيچيد . محمد چشم هايش را گشود و به چشم سرباز مبهوت خيره ماند اما انگار چيزي او را به حركت در آورد و چند





ثانيه بعد او در خم كوچه ناپديد شد .

سال 58 پر بود از غرور آموزش هاي سخت نظامي در كوه و جنگل پنجه هاي كه رنگ مردي گرفته بودو قبضه ي سنگين برنو و ام يك و ژ3 را در خود مي فشرد و سينه ي ستبر و مردانه اي كه با خار و كلوخ و سنگ زمين ، همدم شده بود . نظام جمع ها و خيزهاي 5 ثانيه ، 3ثانيه و تيراندازي به سيبل مقابل و سنگر گرفتن و مانوردادن ، همه و همه لذت هاي وصف نشدني جواني بود و سال 59 سختي نشاط آور آموزشي هاي سنگين ويژه . صداي جنگ كه آمد او با حرم امام رضا عجين شده بود ولي از او دل كند و به آمل آمد ، دوستان را جمع كرد و به سوي جبهه شتافت . حملات رمضان و بعد محرم !و بعد از آن هم والفجر 4 و … او را با جنگ پيوندي هماره زد و در شامگاه 21 /12/1363 عمليات بدر پروازي عاشقانه از ميان ني هاي سوخته به آسمان آبي كرد . 

هميشه بعد از هر عمليات به مشهد مي رفت ، اين بار هم رفت ، با اين كه شهيد شده بود روح مشتاقش راضي نشد كه دل بكند . دست تقدير وي را در يك اشتباه به همراه شهداي مشهد به حرم مطهر رضوي كشاند تا يك بار ديگر هم شده به آقايش سلام كند .



منابع زندگينامه :"نشريه سبز سرخ" شماره 43-كنگره ي بزرگداشت سرداران و10000شهيد مازندران 




ثابت خواه، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين ثابت خواه : مسئول تعاون قرارگاه رمضان(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 










پنجم مرداد ماه سال 1345 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. كودكي آرام و ساكت بود. براي يادگيري قرآن به مكتب رفت. به قرآن علاقه داشت و شاگرد زرنگي بود. 

مقطع ابتدايي را در مدرسه ي ولي عصر (عج) و دوره راهنمايي را در مدرسه پاسداران گذراند. پس از آن ترك تحصيل نمود. 

بسيار خوش اخلاق و خوش برخورد بود. محبت و گذشت را سر لوحه ي كارش قرار داده بود و ديگران را براي انجام كارهاي خوب تشويق مي كرد. 

در اوقات فراغت به مسجد مي رفت و كتاب هاي علمي، كتاب هاي شهيد مطهري و كتاب هاي مربوط به انقلاب را مطالعه مي نمود. در مسجد همچنين به بچه ها قرآن ياد مي داد. 

فاطمه رجبي ( مادر شهيد ) مي گويد: «كتاب هاي شخصي زيادي داشت كه آن ها را مطالعه مي كرد. پس از شهادت ايشان كتاب هايش را به كتابخانه اهدا كرديم.» 

به سالخوردگان احترام مي گذاشت و مي گفت: «بايد به آن ها كمك كنيم، دستشان را بگيريم و به آن ها احترام بگذاريم.» 

به پدر و مادرش احترام مي گذاشت. مادرش مي گويد: «در ماه مبارك رمضان مريض شدم. او از من پرستاري مي كرد و در موقع افطار برايم آب ميوه مي آورد. مي گفت: شما بايد استراحت كنيد تا هرچه زودتر حالتان بهتر شود. من نمي توانم زحمت هاي شما را جبران كنم. دوست دارم شما را به مكه ببرم.» 

به اقوام و فاميل سر مي زد و به آن ها كمك مي كرد. مي گفت: «احترام به فاميل واجب است.» در درس ها به





بچه ها كمك و آن ها را به خواندن درس تشويق مي كرد. حتي در مسائل مذهبي، مثل روزه، آن ها را تشويق مي كرد و هر كس كه روزه مي گرفت به او جايزه مي داد. با اين كار بچه ها به نماز و روزه اهميت مي دادند. از افراد بدحجاب و دروغ گو متنفر بود. با كساني كه با مسجد ارتباط نداشتند، با صحبت و راهنمايي سعي داشت تا به راه راست هدايت شوند. با عوامل فساد، فحشاء و ضد انقلابيون برخورد قاطعانه داشت. 

بسيار مهربان بود. به مردم كمك مي كرد. حقوقش را به خانواده هاي محروم مي داد و از آن ها سركشي مي كرد. 

فاطمه رجبي ( مادر شهيد) مي گويد: «نماز صبح را كه مي خواند، در نماز بلند بلند گريه مي كرد. به او مي گفتم: چرا گريه مي كني؟ مي گفت: با خداي خودم راز و نياز مي كردم.» 

نماز را سروقت مي خواند. نماز شب او ترك نمي شد. در جلسات دعاي توسل و دعاي كميل شركت مي كرد و برادرهايش را هم با خود به اين مجالس مي برد. 

علاقه خاصي به دعاي توسل داشت. هر شب چهارشنبه دعاي توسل را در حرم مطهر امام رضا (ع) مي خواند. 

در اوايل انقلاب ( زماني كه فقط ده سال داشت ) شب ها در خيابان اعلاميه پخش مي كرد، شعار برروي ديوارها مي نوشت و در راهپيمايي ها شركت مي كرد. با روحانيون و با كساني كه در خط امام بودند رابطه داشت. 

امام را دوست داشت. اگر كسي كوچك ترين حرفي عليه امام مي زد،





بسيار ناراحت مي شد. مرتب به نماز جمعه مي رفت و در جلسات و مراسم مذهبي شركت مي كرد توجه كامل به حقوق بيت المال داشت. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وارد بسيج شد و دوره ي تيراندازي ديد. لباس بسيجي مي پوشيد و در تئاترهاي جنگي بازي مي كرد. جوان هاي ديگر را هم به بسيج مي برد. 

در سال 1360 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست. هشت سال در سپاه خدمت كرد كه در بخش تعاون سپاه بود. محمد ثابت خواه ( پدر شهيد) مي گويد: «براي اين كه بتواند وارد سپاه شود يك سال شناسنامه اش را بزرگ كرده بود.» 

در كتابخانه ي بسيج فعاليت مي كرد. خدمت به مردم را دوست داشت. عشق و علاقه او به بسيج باعث شد كه وارد تشكيلات سپاه شود. ولي به دليل كمي سن نمي توانست عضو رسمي تشكيلات شود. بدين منظور چند سالي را به طور افتخاري در سپاه خدمت كرد تا اين كه به سن قانوني رسيد. مسئوليت هاي زيادي در سپاه داشت. از جمله، مسئول رسيدگي به خانواده هاي ايثارگران در قسمت تعاون سپاه بود. همچنين در انجمن اسلامي شهيد بهشتي به همراه چند تن از دوستانش فعاليت داشت. و در آن جا به وضع خانواده هاي مستضعف رسيدگي مي كرد. همچنين اقدام به تاسيس موسسه ي خيريه اي كرده بود تا بتواند افراد زيادي را تحت پوشش قرار دهد. 

مشكلات ديگران را تا جايي كه مي توانست حل مي كرد مريم ثابت خواه _ خواهر شهيد مي گويد: «همسر يكي از دوستانش مريض بود. چون خانواده ي پر جمعيتي بودند، براي





آن ها يك ماشين لباسشويي خريد تا آن ها راحت باشند. تظاهر و ريا در كارش نبود.» 

همچنين مي گويد: «ما نمي دانستيم كه ايشان مسئول تعاون سپاه هستند، بعداً فهميديم. چيزي نمي گفتند. در ساختماني كه ما زندگي مي كرديم ( چون تازه ساخته بوديم ) شيشه نداشت و پلاستيك زده بوديم. همسرم در جبهه بودند. يك روز به برادرم گفتم: شما كه در تعاون سپاه هستيد، مي توانيد براي اين ساختمان شيشه فراهم كنيد. ايشان بسيار ناراحت شدند و گفتند: من از شما توقع نداشتم، چون آن وسايل مال بيت المال است و نمي توانم كاري انجام دهم. چند روز بعد عده اي از خواهران سپاه براي سركشي به منزل ما آمدند كه اگر كمبودي است برايمان رفع نمايند، ولي من به آن ها گفتم: كمبوي نداريم. وقتي كه اين ماجرا رابراي برادرم تعريف كردم، بسيار خوشحال شد. گفت: آفرين. در زندگي قانع باشيد. آن وسايل بايد به دست خانواده هايي كه احتياج بيشتري دارند برسد. او از مسئوليتش هيچ وقت سوء استفاده نمي كرد.» 

به ماديات توجهي نداشت. زماني كه در سپاه بود و مي توانست وجه مربوط به نسخه هاي دكتر را دريافت كند، آن را دريافت نمي كرد و مي گفت: «ارزشي ندارد.» 

با شروع جنگ تحميلي براي رضاي خدا به جبهه رفت. مي گفت: «رفتن به جبهه تكليف است. بايد همه به جبهه بروند و جبهه را خالي نگذارند بايد از مملكت دفاع كنيم و به فكر اسلام و دين باشيم. اگر ما به جبهه نرويم پس چه كسي بايد به جبهه برود؟» هرجا كه عمليات بود، سريع خودش





را به آن جا مي رساند. خيلي كم در مرخصي مي ماند و دايم در منطقه بود. آرزوي سلامتي امام و پيروزي اسلام را داشت. آرزو داشت امام را ببيند. 

در عمليات هاي مختلفي چون: عمليات ميمك، بدر، كربلاي دو، كربلاي چهار و فتح پنج حضور داشت. در كربلاي دو بر اثر اصابت تركش به شدت مجروح شده بود كه پس از بهبودي نسبي دوباره به جبهه رفت. 

حدود دو سال در مهاباد با شهيد كاوه بود. بعد از مدتي براي خدمت به مردم مستضعف و محروم كرمانشاه به عنوان مسئول قرارگاه رمضان به آن جا رفت. در بانه آموزشگاهي نظامي به نام ايشان نامگذاري شده است. جاي جاي كردستان شاهد حضور فعال اوست. 

توصيه مي كرد: «براي امام و براي رزمندگان دعا كنيد. ما از شهادت نمي ترسيم. حتي براي شهادت آماده هستيم.» 

با دوستانش محبت آميز برخورد مي كرد و خوش رفتار بود. اگر كساني با فكر او جور در نمي آمدند مطابق آيه ي: «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً.» برخورد اسلامي با آن ها داشت. همه از صفا و صميميت او صحبت مي كردند. جواد توكلي ( همرزم شهيد ) مي گويد: «روز اولي كه ايشان را ديدم، وقتي با او صحبت مي كردم، از روي محبت به سرم دست مي كشيد و بسيار متواضع بود.» 

خواهر شهيد ( مريم ثابت خواه) مي گويد: «در زمان جنگ نمايشگاه هايي درست مي كردند. موضوع يكي از اين نمايشگاه





ها منطقه جنگي بود. در يكي از قسمت ها نوشته بود: شهيد حسين ثابت خواه. من وقتي اين نوشته را خواندم، گريه كردم. و به ايشان گفتم: چرا اين كار را كردي؟ چرا نوشته بودي شهيد حسين ثابت خواه؟ گفت: اين ها براي سازندگي است. بايد بياييد و اين صحنه ها را ببينيد تا ساخته شويد و تحملتان زياد شود و اگر اين اتفاق افتاد، بتوانيد به راحتي آن را قبول كنيد.» 

همچنين مي گويد: «دوست دارم آقاي بيت اللهي كه شهيد شدند و براي تعزيت به منزل آن ها رفتيم، خواهر شهيد بسيار گريه مي كرد. به برادرم گفتم: اگر شما شهيد شويد، من خودم را مي كشم. برادرم گفت: شما بايد آن ها را راهنمايي مي كرديد و دلداري مي داديد. مي گفتيد: خوشا به حال ايشان كه شهيد شدند، اين افتخار است. يك شب برادرم در خانه ما خوابيده بود. رفتم بالاي صورتش تا خوب نگاهش كنم كه اگر ايشان شهيد شدند، من از صورت ايشان نشانه اي داشته باشم. گريه مي كردم كه اشك هايم روي صورت ايشان ريخت. از خواب بيدار شدند و گفتند: چرا گريه مي كنيد؟ گفتم: يك لحظه فكر كردم كه اگر شهيد بشويد، من چه كار كنم؟ گفت: اگر سعادت شهادت را داشتم، بايد خوشحال باشيد كه اين يك افتخار است. شما بايد راه امام را ادامه دهيد. جبهه را پر كنيد و بر ضد انقلاب غلبه كنيد. ايشان ما را براي شهادت خودش آماده كرده بود.» 

شهادت را افتخار مي دانست. اگر از همرزمانش كسي شهيد مي شد، او به خانواده اش تبريك مي گفت.







خواهر شهيد ( مريم ثابت خواه) مي گويد: «دفعه ي آخري كه مي توانست به جبهه برود، به ايشان گفتم: ازدواج كنيد. گفتند: اگر اين دفعه به جبهه رفتم و برگشتم ازدواج مي كنم. اما ديگر برنگشت.» 

در جبهه با توجه به اين كه شيميايي شده بود، ماسكش را به دوستانش داده بود و هشت كيلومتر را سينه خيز رفته بود تا به آب برسد. 

حسين ثابت خواه در تاريخ 10/2/1366 در منطقه ي بانه بر اثر عوارض بمب شيميايي به شهادت رسيد. پيكر مطهر شهيد پس از انتقال به زادگاهش، در بهشت رضا (ع) مشهد دفن گرديد. 





منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




ثابتي، مسعود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مالكين عمده خراسان و فرزند سيد سعيد نايب التوليه آستان قدس رضوى، در 1276 در شهر مشهد پا به عرصه ى وجود نهاد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در زادگاه خود به آلمان عزيمت نمود و تحصيلات خود را در برلن ادامه داد و ديپلم دريافت نمود و به ايران بازگشت و به امور كشاورزى پرداخت. در دوره ى هشتم مجلس شوراى ملى از بجنورد به وكالت انتخاب گرديد و در دوره ى نهم نيز همان سمت را بدست آورد. بعد از شهريور 1320 مجدداً وارد سياست شد و در حزب دموكرات ايران قوام السلطنه عضويت يافت و خود را كانديداى نمايندگى مجلس از مشهد نمود. سرانجام به وكالت دوره ى پانزدهم انتخاب گرديد.

ثابتى روى همرفته انسانى شريف و مردم دوست بود و در انجام خيرات و مبرات ضرب المثل بود. وى در جوانى با صبيه مرحوم نصرت السلطنه فرزند مظفرالدين شاه ازدواج كرد و صاحب چند فرزند شد و






در 75 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ثامني، محمد كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد كاظم ثامني : فرمانده گردان رزمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اراك در كردستان



او در راه دفاع از اسلام ,ايران و ولايت فقيه تمام سدها را از جلوي راه خود برداشت و در مقابل آنها با تلاشي پي گير و خالصانه ايستاد. 

موقعيت زمان خويش را تا اعماق قلب و با تمام وجودش درك نمود.معتقد بود كه اين انقلاب، انقلابي خدايي و زمينه ساز حكومت مهدي (عج) است .اصرار داشت , نبايد لحظه اي ايستاد بايد كه جهاد نمود، جهاد در سطحي وسيع و با تمام قوا وبه مصداق آيه ي شريفه ي واعدواللهم ما استطعتم من قوه. بايد كه در راه الله جهاد نمود تا زمين از آن مستضعفين گردد.

در خانواده اي فقير متولد شد. نام او را كاظم گذاشتند. نامي كه با زندگي و خصوصيات اخلاقي و چهره آرام ولي پر دردش مترادف بود. از كودكي روحي مقاوم داشت و از ده سالگي روزه مي گرفت. دوران دبستان را با موفقيت پشت سر گذاشت. 

چهار ده ساله بود كه در گرماي طاقت فرساي تابستان ها مشغول كارگري شد. او مجبور بود به همراه برادرش براي امرار معاش خود و خانواده كار كند چون درآمد پدرش كه مغازه اي كوچك داشت كفاف زندگيشان را نمي داد. 

دوران تحصيل را تا دوران متوسطه پشت سر گذاشت. 

سال 1354 به خدمت سربازي رفت و با درجه گروهبان سومي در تهران خدمت سربازي را پشت سر گذاشت .

اين دوره را بايد از شاخص ترين دوران زندگي محمد






دانست .او نه تنها در تهران آن روز, آلوده گناه و فساد نشد بلكه با ورود به جلسات مذهبي كمك شاياني به شكل گيري ورشد شخصيت خدايي اش كرد.

در هر فرصت در جلسات مذهبي و سخنراني روحانيان شركت مي كرد . با اين كه نظامي بود, اعلاميه ها و نوارهاي افشاگرانه امام (ره) را كه برعليه رژيم شاه بود, براي دوستانش به اراك مي فرستاد.

بعد از خدمت سربازي ديگر دنبال كار شخصي نرفت, اوخود را وقف انقلاب اسلامي و آرمانهاي جهاني آن كرد. 

سال 1356 كه مبارزات ملّت ايران شكل مي گرفت او به فعاليت هاي خود افزود و در مبارزاتي كه عليه رژيم صورت مي گرفت بدون هيچ ترسي شركت مي كرد و جوانان را به مقاومت در برابر ظلم وستم حكومت خود كامه پهلوي فرا مي خواند. 

سرانجام با تلاش ومجاهد تهاي مردم ايران انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1357به پيروزي رسيد.

دشمنان مردم ايران ودر راس همه ي آنها ؛آمريكاي جنايتكار كه از شكست ونابودي انقلاب اسلامي با وجود صدها توطئه نا اميد شده بودند ,شورشهاي داخلي را توسط مزدوران خود در داخل كشور آغاز كردند.

محمد كاظم پس از شدت گرفتن اين توطئه ها به كردستان رفت. اودر آن جا فرمانده گروهي از رزمندگان اعزامي از استان مركزي بود.در آن روزها وروزهاي اول جنگ به دليل اينكه نيروهاي مردمي سازمان و تشكيلات منظمي نداشتند ,به صورت گروه هاي خود جوش به مقابله با دشمن مي پرداختند.

هفدهمين روز از شهريور سال59 13 محمد كاظم ثامني در جاده بانه _ سردشت در درگيري كه با ضد انقلاب ودشمنان مردم ايران داشت





به شهادت رسيد,تا از خون پاكش هزاران هزار محمد ديگر برويد وحافظ اسلام ناب محمدي باشد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






ثامني، محمد مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد مهدي ثامني : مسئول روابط عمومي وتبليغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اراك 



سال 1330 در اراك پا به عرصه وجود گذاشت .اما تولد او را بايد سال 1357 دانست.با طلوع آفتاب درخشان انقلاب اسلامي او نيز مانند هزاران هزار انساني كه براي تنفس در جامعه ي بدون طاغوت لحظه شماري مي كردند ؛ حياتي دوباره يافت وبا تلاش زياد توانست وارد دانشگاه تربيت معلم شود .

در رشته رياضي ودردوره شبانه شروع به تحصيل كرد در اولين فرصت پس از ورود به دانشگاه به انجمن اسلامي دانشجويان پيوست و شب و روز به فعاليت مشغول شد .محمد مهدي از اعضاي صديق و خالص انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تربيت معلم بود.

دوستانش او را تشنه شهادت و برخوردار از روحيه اي بي تاب و ناآرام و پرجوش توصيف مي كنند. آنها مي گويند: با وجود روحيه ماجراجو و مسئوليت پذير و ايثارگر و نيز با حضور دائمي اش در صحنه درگيري ها و جبهه ,و.مبارزه هميشگي اش با باطل، از تنهايي عجيبي برخوردار بود و همواره مشتاق نيايش بود. 

در عين رابطه با خدا، با مردم و با سرنوشت امت اسلام پيوندي عميق و صميمي داشت. او با روحيه اي معترض و پرخاشگر ابوذر وار تاب تحمل كوچكترين انحراف در انقلاب اسلامي و خونبار ايران را نداشت و با خشم و نفرتي مقدس و خدايي با شمشير كلام سرخ و آتشينش بر منحرفين چپ






و راست مي شوريد و فرياد حسين وارش پشت منحرفين و قاسطين را مي لرزاند .

همواره بر حاكميت مزدوران آمريكا مي تاخت و زماني كه با ساز شكاري هاي ليبرال ها و فتنه انگيزهاي مزدوران و كافران، كردستان در آتش و خون مي سوخت او با همه وجود پر شور خود و رها كردن تمامي تعلقات دنيوي عاشقانه به كردستان رفت و حماسه ها آفريد و جان پاك و زلالش را صيقل و صفاي بيشتري بخشيد .

پس از درگيري هاي اول انقلاب با گروهكهاي ضد انقلاب به نيروهاي جان بركف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و در كمال ايثار وبا شجاعت تمام در بخشهاي مختلف اين نهاد فداكاري كرد. 

مهدي هم چنان در آتش مقدس عشق الهي خود مي سوخت تا اين كه به قصد تهاجمي جسورانه و بي باك به جبهه مقدس جنگ با كفار بعثي در بستان رفت تا قرباني شدن در پيشگاه عشق الهي را بياموزد و ضربه مهلك ديگري به دشمنان پليد ايران وارد آورد. 

بسياري از مزدوران متجاوز به كشور اسلامي را به سزاي تجاوزشان رساند و آن گاه با قلبي آرام و جسمي رستگار و نفسي مطمئن به وصال معشوق خود نائل آمد. 

قلب پر عطوفت و فكر پر خروشش هيچ گاه ذره اي تحمل رنج و ناراحتي امام امّت را نداشت، هميشه مي گفت كه در خواب مي بينم در حال فدا شدن براي حفظ سلامتي وجود امام هستم. و او سرانجام فداي اسلام عزيز شد. 







منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






ثايت راي، محمد خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان سوم از گردان409لشگر41ثارالله






(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«سيد محمد خليل ثابت راي» در خانواده اي مومن و مذهبي در يكي از محله هاي شهرستان «كاشان»و در سا ل 1341 چشم به جهان گشود .در دامن پر مهر و عطوفت پدر و مادر با عشق به اهل بيت عصمت و طهارت پرورش يافت .پدرش از كسبه معروف و سر شناس و از مومنيني بود كه خانواده اش را پايگاهي براي نشر اسلام قرار داد .مادر مكرمه اش «سيده حاجيه خانم موسويان» از زنان بر جسته اي بود كه فدا كاري و بزرگ منشي بسياري در دوران انقلاب و جنگ از خود به يادگار گذاشته است .او همواره مشوق فرزندان در امور ديني بود .پخش اعلاميه ها و عكسهاي حضرت امام، تشكيل جلسات بانوان و حضور مستمر در صحنه هاي انقلاب از او شير زني گرانقدر و مبلغي توانا ساخت .در دوران جنگ تحميلي اين بانوي بزرگوار منزل را به پايگاه پشتيباني از انقلاب و جبهه تبديل كرده بود و همواره گروهي از زنان در خانه او به كار تهيه مربا ،بسته بندي آجيل ،امور تبليغاتي ،دوزندگي و ...مشغول بودند .

در دامن چنين پدر و مادر پاكدامني دو فرزند برومند پرورش يافتند .«سيد علي» پيكر پاكش را در مصاف با بعثيان تقديم انقلاب نمود و روح بلند «سيد محمد خليل» از سرزمين تفتيده سيستان به ملكوت اعلي پيوست .

«سيد محمد خليل ثابت راي» با اولين جرقه اي انقلاب در سال 1356 در تمامي صحنه هاي انقلاب حضوري فعال داشت .وي در چاپ و تكثير و توزيع اعلاميه هاي حضرت امام بسيار جدي و مصمم بود ،از مواجهه با خطر هراسي





نداشت .در دوران انقلاب همواره زير پيراهنش اعلاميه و عكس حضرت امام(ره)را حمل مي كرد .وقتي به او گفته مي شد در مقابل نيروهاي پليس مواظب باش !پاسخ مي داد :در هنگام بر خورد با دشمن با صلوات چشم آنان كور مي شود .او با نوشتن شعار بر در و ديوار و ساختن« كوكتل مولوتوف» و بمب هاي دست ساز رعب و وحشت در دل ماموران ايجاد مي كرد .هنوز از عمر درخت نوپاي انقلاب مدتي نگذشته بود كه ابر قدرتها حركتهاي اخلال گرانه را در مناطق مختلف ايران آغاز كردند .يك روز در «كردستان» و زماني در «مازندران» و روزي ديگر در« بلوچستان» عناصر وابسته به بيگانه به بهانه استقلال طلبي و آزادي خواهي دستهاي خود را به خون جوانان مومن و فداكار انقلاب آغشته كردند .

در يكي از روزهاي تابستان سا ل 1359 چند تن از جوانان پر شور در محله اي از شهرستان« كاشان» گرد آمدند .يكي از دشت هاي «بلوچستان» و ديگري از دامن كوههاي سر به فلك كشيده كردستان آمده بود .هر كس از گوشه اي مي گفت و عرض حالي داشت .سر انجام وصف حال« بلوچستان» و فعاليت گروههاي ياغي و محارب آن سامان توجه دوستان يك دل را به خود جلب كرد و همه بر آن شدند تا براي جلو گيري از انعقاد نطفه «كردستاني» ديگر در مرزهاي شرقي ايران در لباس بسيجي و دانش آموزي وارد آن سرزمين شوند .

در اواخر شهريور همان سال از آموزش و پرورش« كاشان» چند گواهي انتقال به شهرستان« ايرانشهر» گرفته شد ،آن جوانان در دبيرستان« فارق» آن شهر ثبت نام كردند





و سپس ارتباط با سپاه آغاز شد .كلبه محقر برادران در حاشيه شهر طي مدت نه ماه زندگي مخفيانه ،زندگي در «شعب ابو طالب» را تداعي مي كرد كه چوپان دلسوخته آن «سيد محمد خليل ثابت راي» نام داشت . او همواره با لباس مبدل و خود رو ناشناس مواد غذايي را از سپاه به طور مخفيانه به بچه ها مي رساند .«محمد خليل» منطقه« دلگان» ،نا امن ترين و دشوار ترين منطقه در اطراف« ايرانشهر »را براي خدمت بر گزيد .ناحيه «دلگان» با وسعتي بيش از 7200 كيلومتر مربع و وجود بالغ بر 93 روستا از مناطق دور افتاده «ايرانشهر» و همجوار با استا نهاي «هرمز گان» و« كرمان» است در اين منطقه به سبب شنهاي روان و تپه هاي فراوان، راههاي صعب العبور وجود دارد .در اين مكان نا امن كه پايگاه اشرار بود او و همرزمش برادر« طوقكش »توانستند دو نفر ه پايگاه بسيج داير كنند و حتي بنايي و ساخت و ساز ساختمان را نيز خودشان انجام دهند .با گذشت چند ماه او با تلاشهاي فراوان توانست در منطقه پايگاههاي زيادي تاسيس كند و هميشه حضور فعال خويش را در مناطق« چاه الوند» ،«ده زير» ،«كلا كنتك» ،«گلمورته گر گر» ،«هيرمند» ،«هوديان» و ...به نمايش بگذارد .او تعداد زيادي از عشاير منطقه را با امور نظامي آشنا كرد و از ميان آنها چندين گروه رزمي پرورش داد .وسعت تلاش هاي او براي دشمن خارجي و اشرار داخلي خطر بزرگي بود. آنها بار ها بر سر راهش كمين زدند تا اين خار چشم را از سر راهشان بر دارند اما« سيد





محمد خليل» با ايمان قوي و شيوه هاي نظامي بارها از صحنه هاي خطر ناك با ماشين سوراخ شده جان سالم به در برد. فروتني و خضوع از ويژگي هاي بارز او بود. هر گز با لحن تند سخن نمي گفت .در هر كاري با گشاده رويي پيشگام مي شد .اگر عشق نباشد در كوير تفتيده «بلوچستان »چه وجود داشت كه« ثابت» و ثابت ها از« كاشان» و« قزوين» و «اصفهان» به كپر و ريگزار هاي منطقه «دلگان» سفر كنند و در لابه لاي شن هاي روان و هواي داغ كه وزش باد صحنه هاي وصف نا شدني را پديد مي آورد در كپر ها ماوا گزينند. جلوي كپر را هموار نموده ،آبي بپاشند تا بدينكار اندكي از خشونت طبيعت بكاهند و بهتر به خدمت خويش ادامه دهند .بسياري از برادران ترجيح مي دادند .در غرب وجنوب با بعثيان متجاوز پيكاركنند،اما« ثابت» و يارانش را عقيده بر اين بود كه «بلوچستان» به منزله «تنگه احد ايران» است و احتمال دارد دشمن از اين ناحيه نفوذ خطرناكي كرده باشد .آري ثابت بود و عاشق خدمت بود او وظيفه ديدار از خانواده را در كنار پيگيري امور منطقه به جا مي آورد و در هرباز گشت مادر مهربانش محموله اي از پوشاك و خوراك و مواد مصرفي جهت تقسيم ميان مستمندان و محرومان روانه مي كرد .

ثابت همچنان كه در صحنه هاي نبرد رزم آوري جسور و در مقابل پرخاشگريهاي بعضي دوستان نا آگاه ،صبور و در ميان رنجديدگان و بيابان نشينان فردي رئوف بود .در تمامي صحنه هاي فرهنگي نيز حضوري فعال داشت ،گاهي در«





بمپور» بر جوانان بيدار دل بلوچ تاثير اعتقادي مي گذاشت و آنها را با فطرت خويش آشنا مي كرد و ديگر گاه با تلاش خستگي ناپذير خود در راه چاپ و نشريه فرهنگي منطقه (مودك مسلمان بلوچ )سر از پا نمي شناخت .تا نيمه هاي شب و گاه تا صبح بيدار مي ماند و به تهيه و گرد آوري مطالب ،مرتب كردن و سايل مواد مربوط به نشر مشغول بود .

او از اين سراي فاني براي جهان باقي آنچنان بناي مشيد و سراي مجللي برپا نمودكه دوستان و ياران آگاه از حسرت مقام او وجايگاهش ،انگشت به دندان گزيدند.

او كه در كمين جمعي از نوكران و سر سپردگان اجانب در منطقه «دلگان» بارها از آن جان سالم به در برده بود در سا ل 1363 دردرگيري با دشمنان مردم محروم «بلوچستان» ودر راه دفاع از آرمانها مقدس انقلاب اسلامي به عرش اعلي شتافت اما با لبخند خويش به روي معبود سيلابي از اشك بر ديده ياران همرزمش پديد آورد .





منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377 




ثقةالسلام

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ميرزا) على آقا تبريزى بن (حاج ميرزا) موسى، از علماى آذربايجان (و. تبريز 1277- مقت. 1330 ه.ق.). وى در نظم و نثر فارسى مهارت داشت و از تأليفات او «مرآة الكتب» در اسامى مؤلفات شيعه است. او از مشروطه طلبان و آزاديخواهان بود و در تبريز به دست روسهاى تزارى به دار آويخته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ثقةالملك، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمدعلى خان ثقةالملك، در 1275 ه.ق در تهران متولد شد. تحصيلات خود را طبق معمول زمان در مقدمات زبان فارسى و عربى و سياق و رياضيات و تاريخ و جغرافى، در مدارس تهران و تبريز ادامه داد و سپس براى تكميل تحصيلات، عازم استانبول گرديد و چند سالى در آن شهر به خواندن حقوق و جغرافيا و علوم سياسى مشغول بود. زبان فرانسه و تركى استانبولى و عربى را فراگرفت و به تهران بازگشت و در 1296 ه.ق به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و تدريجاً مراحل ترقى را پيمود. مدتها رياست اداره كابينه ى وزارت امور خارجه را عهده دار بود بعد رئيس اداره ى محاكمات گرديد. از ديگر مشاغل وى، رياست اداره ى عثمانى و رياست اداره ى انگليس بود.

ميرزا اسمعيل خان مقارن نهضت مشروطيت، مديركل وزارت امور خارجه گرديد و پس از استبداد صغير به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد و چند سالى در آن مقام مستقر بود تا اينكه در 24 ماه محرم 1328 علاءالسلطنه وزير امور خارجه به واسطه ى استيضاح مجلس شوراى ملى معزول شد و ميرزا اسمعيل خان ثقةالملك به كفالت آن وزارتخانه منصوب گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ثقفي، خليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1323 -1239 ش)، پزشك، نويسنده و مترجم. ملقب به اعلم الدوله. وى به شيوه ى پدر، كه از اطباى مشهور ناصرالدين شاه بود، ابتدا طب را در دارالفنون فراگرفت، سپس براى تكميل تحصيلات به پاريس رفت و در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه به تهران بازگشت و در دستگاه شاهى، مقامى عالى يافت و از سوى شاه به اعلم الدوله ملقب شد. پس از فوت مظفرالدين شاه، طبيب








مخصوص ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه شد. اعلم الدوله در زمان محمدعلى شاه، به اجبار به فرانسه رفت و در پاريس، به كمك برادرش، دكتر جليل خان نديم السلطان، انجمنى به نام ايران جوان دوم تاسيس كرد و به فعاليت بر ضد محمدعلى شاه پرداخت. پس از فتح تهران، دكتر اعلم الدوله به ايران بازگشت و رئيس اولين بلديه ى قانونى تهران شد. سپس با سمت ژنرال كنسول به سويس رفت. در اين ماموريت سى تن از جوانان بختيارى را به منظور ادامه ى تحصيل به اروپا برد. ثقفى در زمان رضاشاه مدتى مدير كل و سپس وزارت معارف و اوقاف بود. وى در اواخر عمر از كارهاى دولتى كناره گرفت و انجمنى به نام انجمنى معرفه الروح تجربتى ايران تاسيس كرد. خليل خان طبيبى حاذق و نويسنده اى توانا بود. او به زبان فرانسوى تسلط داشت و مقالات و رسايلى به آن زبان نوشته است. سرانجام در تهران وفات يافت و در امامزاده عبدالله در آرامگاه سعدالدوله دفن شد. تاليفات به جاى مانده از وى: «باغ سرور»؛ ترجمه ى داستانهايى از ادبيات فارسى به فرانسه؛ «كنت مونت كريستو»، جلد دوم ترجمه از فرانسه به فارسى؛ «فرائد اللغه»؛ «خردنامه جاودان»؛ «هزار و يك حكايت»؛ «كليد زندگى»؛ «كليد شناسايى در علم غيرمرئى هفتاد و يك مقاله ى معرفه الروح»؛ «مقالات گوناگون»، شامل حوادث و وقايع تاريخى عهد قاجاريه، به ويژه در دوران سلطنت ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه، كه در اغلب آنها خود وى شاهد عينى و حاضر و ناظر بوده است.[1]

معروف به اعلم الدوله، فرزند ميرزا عبدالباقى حكيم باشى، متولد 1236. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در تهران، به پاريس رفت و در رشته ى پزشكى درجه ى دكترا گرفت. بعد از





مراجعت به ايران به استادى رشته ى طب دارالفنون برگزيده شد. مدت ها در آن سمت به تعليم پزشكان ايرانى مشغول بود. در دوران سلطنت مظفرالدين شاه، به جاى ميرزا محمودخان حكيم الملك كه ابتدا وزير دربار و بعد والى گيلان شد، به سمت پزشك مخصوص شاه انتخاب گرديد و تدريجاً شاه را عميقاً زير نفوذ خود قرار داد و از طرفى چون به حكومت قانون و مشروطه علاقه مند بود، در هر فرصت شاه را تشويق به صدور فرمان مشروطيت مى كرد. مساعى او در تسريع صدور فرمان مشروطيت به گواهى تاريخ بر اهل تحقيق مكتوم نيست. بعد از صدور فرمان مشروطيت، همچنان به كار طبابت و استادى دارالفنون اشتغال داشت. مدتى رئيس انجمن بلدى تهران (انجمن شهر) و زمانى نيز كنسول ايران در سوئيس شد. در 1323 ش در سن 87 سالگى درگذشت. او از مشاهير و پزشكان دوره ى قاجاريه و مشروطيت ايران به شمار مى رود. مردى بود بسيار فاضل، اهل تحقيق و تتبع، نويسنده اى توانا با سبكى روان و شيرين و جذاب. در عمر طولانى خود آثار گرانبهائى از خود به يادگار گذارد كه مهمترين آنها عبارتند از: 1- هزار و يك حكايت؛ 2- صد و پنجاه مقاله يادگار عصر جديد؛ 3- خردنامه ى جاويدان؛ 4- مقالات گوناگون؛ 5- فوائدالنصايح؛ 6- تحفه ى نوروزى؛ 7- هزار و يك نصيحت و چند اثر ديگر.

اعلم الدوله يكى از معتقدان جدى احضار ارواح بود. در تهران، انجمنى به نام انجمن معرفةالروح تشكيل داد. از لحاظ اخلاقى و انسانى از افراد كم نظيرى بود كه سال ها مى گذرد و نظيرشان پيدا نمى شود. فرزندش حسين اعزاز ثقفى در حفظ و نگهدارى و ازدياد كتب و آثار عتيقه ى





او جديتى به تمام معمول داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] دايره المعارف فارسى (713/1)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (223 -215 /1)، سرآمدان فرهنگ (249/1)، شرح حال رجال (489 -487 /1)، لغت نامه (ذيل/ خليل ثقفى)، مولفين كتب چاپى (28 -24 /3)، يادگار (س 3، ش 5، ص 48 ،45)، يادداشتهاى قزوينى (178 -176 /8).


ثقفي، عبدالحميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به متين السلطنه، فرزند حاج ميرزا عبدالباقى و برادر دكتر اعلم الدوله ثقفى. قسمتى از تحصيلات خود را در تهران انجام داد، بعد به لندن رفت و چند سال در علوم مختلف تحصيل كرد. پس از مراجعت به ايران، در اداره كل گمرك استخدام شد و به بوشهر رفت. قبل از مشروطيت در آنجا روزنامه ى طلوع را انتشار مى داد. از بوشهر مأمور مشهد شد. در انتخابات دوره ى دوم به وكالت مجلس برگزيده شد و مدتى نايب رئيس مجلس بود. مجلس كه پايان يافت، به وزارت ماليه رفت و خزانه دار كل شد. در اين سمت در مظان اتهام قرار گرفت. محاكمه اى برايش ترتيب دادند كه در نتيجه از خدمت دولتى منفصل شد. پس از مدتى روزنامه اى به نام عصر جديد انتشار داد. اين روزنامه برخلاف ساير جرايد همزمان خود حاوى مطالب جدى بود. بسيارى از فضلا و دانشمندان در آن نشريه مقاله مى نوشتند. دكتر اعلم الدوله در هر شماره چند مقاله مى نوشت. در هر حال، روزنامه ى عصر جديد در محافل سياسى آن روز تأثير زيادى مى گذاشت و دولت ها به مطالب آن با حساسيت توجه داشتند. در سال 1335 عده اى از افراد كميته ى تروريستى مجازات به دفتر او ريختند و به ضرب چند گلوله او را از پاى درآوردند. از متين السلطنه دو فرزند باقى






ماند. يكى از آنها منوچهر ثقفى است كه هم اكنون از مديران بازنشسته ى وزارت دارائى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


ثنائي، شاه حسين

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شاعر و اديب بوده، سابقا در سلك نواب بلند جناب حضرت درمش خان منتظم بوده، و شاه اسماعيل صفوى منصب وزارت بدو ارزانى داشته (زمستان 920).

در آثار الشيعة گويد: از اولاد شيخ محمد بن يوسف بناى صوفى معروف است، و خود عارف و عاقل بوده، در اوايل عمر بنايى مى كرده، در اثر استعداد ذاتى، ترقى نموده تا به مقام وزارت رسيده.

در روز 4 شنبه 28 جمادى الاولى 929 به دست يكى از نوكران خود مقتول گرديد.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


ثنائي ذاكر، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1324، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مشاوره و راهنمايى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: تربيت معلم تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد مشاوره و راهنمايى از دانشگاه تهران و دكتراى مشاوره از دانشگاه كلورادو آمريكا.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم تربيتى دانشگاه تربيت معلم تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

طرح عوامل مؤثر در افت تحصيلى، رفتار بيماران و مراجعين در جلسات درمان، تأسيس سالنامه نمايه ها و چكيده هاى علوم تربيتى و روانشناسى ايران، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 10 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 6

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مشاوره و روان درمانى خانواده، مشاوره و روان درمانى گروهى، فنون مشاوره، مبانى مشاوره و راهنمايى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: متعدد، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مسائل مختلف روان شناسى و روان درمانى، مشاوره و روان درمانى خانواده، درمان آسيب هاى روانى جنگ، درمان اعتياد، نظريه هاى روان شناسى و درمانى مشاوره گروهى با كودكان.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


جابرانصاري، همايون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1307 در اصفهان متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه براى ادامه تحصيلات عازم انگلستان شد و در رشته ى برق و الكترونيك و صنايع فوق ليسانس گرفت و به ايران بازگشت و در شركت ملى نفت ايران استخدام شد. وقتى اميرعباس هويدا به عنوان مدير ادارى شركت نفت تعيين گرديد، عده اى از جوانان تحصيلكرده و اروپارفته را به دور خود جمع كرد و باندى تشكيل داد. غالب افراد اين باند در زمان نخست وزيرى هويدا غالباً مقام وزارت و استاندارى گرفتند. يكى از آنها جابرانصارى بود.

اولين شغلى كه به جابرانصارى ارجاع گرديد، مديركلى نفت و امتيازات








وزارت دارئى بود و بعد به مديرعاملى شركت مخابرات ايران تعيين شد و مدتى طولانى در آن سمت قرار داشت. در ارديبهشت ماه 1353 هويدا در هيئت وزيران تغييرات عمده اى انجام داد و در اين تغييرات جابرانصارى به سمت وزير مسكن و شهرسازى تعيين گرديد و تا پايان حكومت هويدا (مرداد ماه 1356) در آن سمت قرار داشت.

مهندس همايون جابرانصارى در سال 1378 به بيمارى سرطان در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جابري، الله ياري

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد الله يار جابري : فرمانده گردان امام علي (ع) لشگر ويژه ي شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در دوم فروردين ماه سال 1339، در روستاي” سيد ماد “شهرستان” بيرجند” چشم به جهان گشود. دوران كدوكي را در زادگاهش سپري كرد و در 7 سالگي، همراه خانواده اش به روستاي “ابراهيمي” مهاجرت كرد. او در آنجا به مكتبخانه رفت و نزد آقاي "عيد محمد جابري" در طول 6 ماه قرآن را فرا گرفت. 

در جواني و همزمان با مبارزات قبل از انقلاب، در مشهد به حرفه خياطي مشغول بود. زودتر از ديگران به محل برگزاري راهپيمايي ها و مراسم مي رفت و ديرتر از آنها باز مي گشت. در سال 1357 ازدواج كرد. و در شهرستان بيرجند زندگي مشتركشان را شروع كردند. پس از پيروزي انقلاب با تاسيس سپاه پاسداران در اوايل 1358 عضو سپاه شد و براي حفاظت نقاط مرزي تربت جام و صالح آباد اعزام شد. در سال 1359 داوطلبانه به جبهه رفت و جزء اولين نيروهايي بود كه از استان خراسان به اهواز شتافتند. 

در پشت جبهه مدتي فرمانده پادگان






منتظران شهادت كه مراكز آموزش نيروها بود، شد و در امور جمع آوري و سازماندهي نيرو فعاليت داشت. مدتي نيز فرمانده بسيج شهرستان "بيرجند" را بر عهده داشت. در جبهه گاهي در لشگر 5 نصر خدمت مي كرد و گاهي در شبهاي عمليات همراه نيروهايي كه آموزش داده بود، شركت داشت. 

اولين بار پس از پنجاه روز نبرد، از ناحيه دست راست مجروح شد و براي معالجه به مشهد و بيرجند منتقل شد. سپس به خاطر علاقه به فنون نظامي و فرماندهي به تهران رفت و در يكي از پادگانهاي آنجا دوره تخصصي را گذراند و سپس عازم شهرستان بيرجند شد. دومين بار در جبهه كه به عنوان فرمانده گروهان در عمليات والفجر 2 در ارتفاعات كله قندي شركت كرد، از ناحيه كمر و دست چپ مجروح و به بيمارستان منتقل شد. 

تقوا و اخلاص و مدير بودن او باعث شد تا سردار فاتح كردستان شهيد كاوه، زماني كه به منظور جذب و شناسايي نيروهاي فداكار استان و براي تكميل كادر رزمي لشگر به بيرجند مسافرت كرده بود، درخواست كند كه او را از فرماندهي پايگاه به جبهه اعزام كنند. بنابراين عازم كردستان شد و از طرف شهيد كاوه به فرماندهي گردان امام علي (ع) منصوب شد. در سال 1363 صاحب فرزند پسري شد؛ همسرش مي گويد: از جمله صحبت هايش اين بود كه اگر فرزندي داشتيم و پسر بود، نامش را مسلم بگذاريم، زيرا در خواب ديده بود سيدي اين توصيه را به ايشان كرده. سرانجام اين سردار ملي پس از 6 سال حضور در جبهه، در شهريور 1365 و در منطقه عملياتي كربلاي





2 – حاج عمران – در شب اول عمليات و هنگام پيشروي، مورد اصابت تيربار كاليبر 50 قرار گرفت و در ارتفاعات 2519، به مقام رفيع شهادت نايل آمد. پيكر پاك فرمانده شهيد الهيار جابري پس از 9 ماه در 31 ارديبهشت 1266 در زادگاهش به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




جام شهرياري، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر جام شهرياري : فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در امام زاده اسماعيل از توابع شهر مقدس قم متولد شد. در كانون خانواده اي معتقد و مذهبي تربيت يافت و دل و جانشين با محبت اولياي خدا خو گرفت. هوش و ذكاوت و كنجكاوي، از خصلت هاي بارز دوران كودكي او بود در سالهاي كودكي با همين ويژگي ها پا به مدرسه گذاشت. او در محيط معنوي روستا كنار پدر زندگي آميخته به تلاش و سرشار از صفا داشت اما اين دوران زود سپري شده و با وجود همه مشكلات براي ادامه تحصيل به شهر آمد. در اين دوران بود كه پدرش را از دست داد. او به دليل فقر مادي نتوانست ادامه تحصيل دهد ولي با روح بلند و مقاوم، مشكلات زندگي را با تلاش و كوشش از ميان برداشت. 

در ايام انقلاب نيز، به عنوان جواني پر شور و متعهد، در حماسه اسلامي مردم شركت داشت، او فشارهاي دوران طاغوت را ديده بود و به آزادي و عزت مي انديشيد. ناصر با پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره) دستگير شد و به زندان افتاد و مدتي بعد از كار






اخراج گرديد. سربازي و خدمت زير پرچم را با فرمان امام (ره) مبني بر فراز از پادگان ها نيمه كاره گذاشت و به خيل عظيم مردم در تظاهرات پيوست. و تا پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي در صحنه هاي مبارزه شركت كرد با آغاز جنگ تحميلي مدتي مسئوليت اعزام نيروهاي داوطلب به جبهه هاي نبرد را به عهده گرفت و نقش مهمي را در اعزام نيرو ايفا كرد. اما مدتي بعد روح بلندش او را به صف جوانمردان غيور پيوند داد و به پاي خاكريزهاي عزت و شرف كشاند. او در جبهه هاي نبرد با شهامت و شجاعت فرماندهي نيروهاي سپاه اسلام را به عهده داشت. 

ناصر در عمليات رمضان فرماندهي گردان مالك اشتر و تا قبل از عمليات والفجر چهار فرماندهي گردان امام سجاد (ع) را عهده دار بود و عاقبت در منطقه سرپل ذهاب به فيض شهادت نايل آمد. او يك فرزند پسر و يك فرزند دختر از خود به يادگار گذاشته است. 





منابع زندگينامه :ستارگان خاكي،نوشته ي ،محمد خامه يار،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1375




جامي خراساني، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جواد جامي خراساني : فرمانده گردان فلق تيپ 21 امام رضا(ع)( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سومين فرزند خانواده خراساني در تاريخ 26/3/1339 در شهر مشهد به دنيا آمد. دوره ابتدايي را در مدرسه دكتر علي شهرستاني سپري كرد. به درس علاقه داشت و تكاليفش را به خوبي انجام مي داد و همان كودكي فعال و پر جنب و جوش بود، اما از حد اعتدال خارج نمي شد. اخلاقش خوب بود و به والدينش احترام مي گذاشت. دوره راهنمايي را در همان مدرسه به پايان برد و سپس وارد دبيرستان آقا






مصطفي خميني شد. از اين زمان فعاليتهايش بيشتر شد و غير ازدرس، تمام فكرش انقلاب بود. در راهپيمايي ها و تظاهرات شركت مي كرد و در پخش اعلاميه هاي حضرت امام نقش فعال داشت. پدرش درباره فعاليت هاي او مي گويد: 

در دوره دبيرستان چند نفر به ما گفتند: به جواد تذكر دهيد از كارهاي انقلابي دست بردارد، چون تصميم دارند او را كتك بزنند و ما گفتيم: او راه خودش را انتخاب كرده است. جنبه مذهبي او بسار قوي بود. در نماز جمعه و جماعت شركت مي كرد. همين كه اذان را مي گفتند، اول نماز را به جماعت مي خواند بعد غذا مي خورد و مسائل مذهبي را سرسري نمي گرفت بلكه پيگيري مي كرد و نظر علما را جويا مي شد. كتابهاي شهيد مطهري و شهيد دستغيب را زياد مي خواند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با تشكيل سپاه پاسداران عضو سپاه شد. با شروع جنگ تصميم گرفت به جبهه برود. پدرش در اين باره مي گويد: پيوسته تقاضا مي كرد به جبهه برود، اما من از او مي خواستم كه اول ديپلمش را بگيرد. سرانجام يك شب جواد با لب خندان و با جعبه شيريني وارد اتاق شد و گفت: شيريني ديپلم را آوردم. من نيز همان جا اجازه رفتن به جبهه را به او دادم. او به همراه تيپ 21 اما رضا (ع) عازم جبهه شد. در مدت حضور در جبهه 4 بار مجروح شد و حتي تا هنگام شهادت تركش در بدنش وجود داشت. 

بزرگترين آرزويش شهادت بود. يكي از دوستانش كه روضه خوان و مداح اهل بيت بود در





اين باره مي گويد: چند بار نزد من آمد و گفت آرزوي شهادت دارم، برايم دعا كنيد. 

مدتي كه از حضور او در جبهه گذشت، در 23 تير 1362 ازدواج كرد و پس از مدتي با همسرش به جبهه بازگشت. خودش در جبهه و همسرش در پشت جبهه فعاليت مي كرد. جواد جامي خراساني سرانجام در تاريخ 23/ 1/ 1363 در جزيره مجنون به شهادت رسيد و پيكر پاكش پس از تشييع با شكوه در صحن مطهر امام هشتم به خاك سپرده شد. چند روز پس از شهادتش، يكي از اقوام خواب مي بيند جواد و اكثر شهداي همرزمش در نماز هستند، مي گويد. مگر شما شهيد نشديد ؟و آنها جواب مي دهند: مگر نشنيده ايد كه شهيدان زنده اند ؟ پس به آنها بگوييد: آيا شهيدان نسبت به زحماتي كه كشيده اند مقامي هم دارند ؟ مي گويند مگر مي شود نداشته باشند ؟ مثلا در بين شما كدام يك از مقامتان بالاتر است ؟آنها به طرف جواد اشاره مي كنند. تنها فرزندش زينب در 11 ارديبهشت 1364 – 50 روز پس از شهادت پدرش به دنيا آمد. 

در فرازهايي از وصيت نامه شهيد آمده است: برادران و خواهران، امروز اسلام در لحظه خاصي از تاريخ قرار گرفته است. تمامي اسلام در مقابل تمامي كفر است و خداوند متعال حجتش را بر ما تمام كرده است وخون شهدا ديگر نقطه ابهام و ترديدي براي ما باقي نگذارده است. اگر خداي ناكرده در انجام مسئوليت هايتان كه ادامه دادن راه شهدا وحفظ اسلام و دادن آن به صاحب اصلي اش امام زمان (عج) است، كوتاهي كنيم،





در قيامت جلوي ما را خواهند گرفت. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




جان احمد گل، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان سوم از گردان كوثر لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



"اسماعيل جان احمد گل" در سال 1344 در روستاي "گل" در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. دوران كودكي را در زادگاهش گذراند و مدتي را به مكتبخاته رفت. 

راستگويي، ايمان و اطاعت پذيري و محبت در مورد پدر و مادر از اهم مشخصات رفتاري وي بود. مادرش، مهرباني و تواضع را دو خصوصيت اصلي اسماعيل مي داند. 

دوره ابتدايي را در مدرسه روستاي گل در سال 1350 آغاز كرد. 

به افرادي كه اهل نماز و اهل دين بودند و مسجد را فراموش نمي كردند علاقه و دلبستگي داشت. علت اين علاقه هم اين بود كه خودش داراي صفات و روحيات بود. 

در دوران نوجواني به مدرسه راهنمايي رفت و همراه با آن به كارهاي بنايي مي پرداخت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي شخصيت و رفتار او همواره در حال رشد و تعالي بود و خانواده و ديگران را ارشاد مي كرد. 

مطالعات "اسماعيل" بيشتر حول كتابهاي مذهبي بود. با اينكه نوجوان ساكت و آرامي بود بسيار فعاليت مي كرد و در پايگاه بسيج به امور فرهنگي مي پرداخت. 

در جواني عضو رسمي سپاه شد و نيز در پايگاه بسيج به فعاليتش ادامه داد. 

اسماعيل در سال 1363 و در 19 سالگي ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج دو فرزند به نام هاي "مهدي" و "راضيه" مي باشد. 

سلامتي امام و سر نهادن به فرمانهاي ايشان بزرگ






ترين خواست او بود. اولين بار زماني كه در سال دوم دبيرستان تحصيل مي كرد به دنبال پيام امام مبني بر دعوت مردم به ويژه جوانان به شركت و حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، عازم جبهه ها شد. 

به نظر ايشان جنگ همان گونه كه امام فرموده اند يك مسئله اصلي بود و مي گفت: تا جنگ تمام نشود بايد به جبهه ها برويم و جنگ را تا پيروزي بر كفر جهاني ادامه دهيم. 

فعاليتهاي مذهبي و عبادي وي، شركت در مراسم تشييع پيكرهاي شهدا، نماز جمعه و جماعت و دعاي كميل بود.

از زماني كه براي اولين بار به جبهه رفت، ديگر تقريبا مدام در جبهه بود و كمتر به پشت جبهه مي آمد و همواره مي گفت: در جبهه از نظر روحي و معنوي بسيار راحت تر و خوشحال تر هستم. 

انگيزه وي از حضور در جبهه، حفظ نظام و اطاعت از رهبري و ادامه دادن راه شهدا و خط سرخ حسين بن علي (ع) بود. از جمله خصوصيات اسماعيل سفارش خانواده به امر به معروف و نهي از منكر بود. 

اسماعيل جان احمد گل، قبل از شهادت يك بار مجروح شده بود و با اينكه هنوز چهلمين روز شهادت برادرش رجب جان احمد گل سپري نشده بود، براي دومين بار به صورت داوطلب و بسيجي عازم جبهه ها شد تا اينكه در تاريخ 27/1/1366 در حين عمليات نصر 1 در منطقه سليمانيه مفقود الاثر شد. 

سرانجام در 21/12/1373 بعد از كشف پيكر مطهرش، در بيرجند تشييع و در روستاي محل زادگاهش به خاك سپرده شد. 

همسر ايشان مي گويد: بعد





از شهادت متوجه شديم كه او فرمانده گروهان است. قبل از آن هر موقع از ايشان سوال مي كرديم كه در جبهه چه سمتي داريد؟ ايشان مي گفتند: 

من يك خدمتگذار ساده در جبهه هستم. 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




جان نثار، كمال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كمال جان نثار : فرمانده تيپ مهندسي رزمي جهاد سازندگي(سابق)استان زنجان 

سال 1331 در شهر زنجان به دنيا آمد . زماني كه شش سال بيشتر نداشت پدرش را كه باغبان بود از دست داد و مسئوليت سر پرستي خانواده بر عهده مادر و برادر بزرگ ترش ، قرار گرفت .

دوره ابتدايي را در دبستان هنر زنجان و دوره ي راهنمايي را در مدرسه رزاق افشار چي گذراند . در تمام اين دوران براي كمك به خانواده پس از تعطيلي از مدرسه در قهوه خانه يكي ازآشنايان كارمي كرد . همچنين براي مدتي در يك دارو فروشي مشغول به كار شد . 

كمال،دوره دبيرستان را در هنرستان امير كبير زنجان گذراند و در همان ايام نزد مادرش كه درهتل مقدم زنجان مشغول به كار بود ، اشتغال يافت . وي علي رغم تحصيل وكار در سنين نوجواني ، بسيار به مطالعه كتابهاي رمان و قصه علاقه داشت و همواره يك سير مطالعاتي را دنبال مي كرد كه از سالهاي 1350 به بعد ، اين سير مطالعه به سمت كتابهاي مذهبي و زندگي ائمه (ع) سوق يافت .

كمال پس از اخذ ديپلم رياضي فيزيك دوره سربازي را در شيراز سپري كرد و پس از اتمام دوره سربازي در سازمان دامداري زنجان دوره شش ماهه






اي كه معادل فوق ديپلم بود گذراند . پس از آن به استخدام اداره كشاورزي تهران در آمد و تا سال 1357 در آنجا مشغول به كار بود . وي در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب با شركت در جلسات مذهبي و سخنراني هاي علما و واعظين مختلف با آرمانها و افكار حضرت امام آشنا شد .

از فعاليتهاي ديگر كمال اجراي نمايش سياهان حبشه و نمايشهاي مختلف مذهبي به همراه يك گروه مذهبي هنري با عنوان پيام هنر بود كه سهم موثري را در پررنگ كردن وجه ي مذهبي و اسلامي مردم با زبان هنر و نمايش در آن زمان داشت.

در ابتداي سال 1357 در جريان فعاليتهاي انقلابي خود به واسطه خواهر كوچكش با خانواده اي مذهبي آشنا شد و از طريق آشنايي با اين خانواده زمينه اي براي ازدواج وي با خانم اكرام اعرابي فراهم آمد . وي كه در آن زمان بيست و هفت سال داشت مراسم خواستگاري و ازرواج خود را به نحوه ساده اي بر گزار شد و از اين پس به همراه همسرش به فعاليت اجتماعي مي پرداخت .

در فعاليتهاي انقلابي جزء اولين افرادي بود كه با اسلحه وارد خيابانها مي شد و مردم را به مبارزه تشويق مي كرد . معمولا در راهپيمايي ها به عنوان يك نيروي قوي فعاليت مي كرد و چندين بار نيز در جريان اين درگيري ها مجروح شد . 

زماني كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد ، در ابتداي سال 1358 وقتي مردم از نظر اقتصادي با مشكلات زيادي مواجه شده بودند ، وي جهت رفع نيازهاي روز مره مردم به همراه چند نفر





اقدام به تاسيس يك سري شركتهاي تعاوني كرد.

وقتي مطلع گرديد ضد انقلاب در كردستان خرابكاري مي كند به كردستان رفت.با آغاز جنگ ، با توجه به تخصص خود از اداره كشاورزي به اداره جهاد سازندگي معرفي شد و در قسمت تداركات جهاد مشغول به كار شد . پس از مدتي به سپاه قيدار پيوست و سپس با تشكيل دو گرهان رزمي و جهادي فعاليت خود را در جبهه ادامه داد . وي جهت آمادگي رزمي و دفاعي و جهادي فعاليت خود را در جبهه ادامه داد . او دو گروهان رابه مدت سه ماه يكي را به انگوران و ديگري را به قيدار اعزام نمود و پس از كسب آمادگي براي اولين بار از استان زنجان اين دو گروهان را به جبهه سومار اعزام كرد .

در زماني كه فقدان واحد مهندسي رزمي را در جبهه ها احساس كرد ، به همراه ديگر رزمندگان خود را به برنامه ريزي دقيق در قالب فعاليتهاي رزمي مهندسي ، اقدام به ساخت جاده ، كارخانه يخ سازي ، حمام و ... كرد . پس از آن به صورت يك رزمنده عادي به خط مقدم جبهه رفت . وي مرتب در فكر رفع مشكلات جهاد سازندگي در پشت جبهه و رزمندگان در خطوط مقدم بود . يك بار كه در سال 1361 در منطقه حضور داشت بچه ها ي رزمنده حمام نداشتند و مجبور بودند جهت استحمام به منطقه ميمك بروند . وقتي از اين مسئله مطلع شد يك نفر را به عنوان معمار انتخاب كرد و خود دوشادوش كارگران شروع به كار كرد و حمام را ساخت . همچنين





جهت تامين آب شرب مردم لرستان به ايجاد كارخانه يخسازي صالح آباد اقدام كرد . به خاطر همين سخت كوشي و مسئوليت پذيري از سوي وزارت جهاد سازندگي (سابق )و ستاد نيروي زميني سپاه مورد تقدير قرار گرفت و لوح تقديري به او اعطا شد .

او در جبهه به عنوان مسئول مهندسي رزمي جهاد زنجان و سپس به عنوان معاونت مهندسي رزمي فعاليت داشت و در پشت جبهه به امر تبليغات جنگ ياري مي رساند . اين مسئوليتها سبب شده بود كه وقت كمتري را صرف امور خانه و خانواده بكند.

حاج كمال بدون اينكه به سمت خود توجهي بكند هر كاري را به عهده مي گرفت . يك بار كه در حال پوست گرفتن بادمجان بودم ، گفت : ما نيز در حج از اين وسيله جهت پوست گرفتن بادمجان ها استفاده مي كنيم . گفتم مگر شما در حج آشپزي هم مي كنيد ؟ و ايشان گفت : در اوقاتي كه بيكار هستم در آشپزخانه كمك مي كنم و اين درحالي بود كه همسرم مسئوليت مهمي را بر عهده داشت .

يك بار به ايشان گفتم : جهاد واجب كفايي است نه عيني ، پس چرا اين همه به جبهه مي روي . او پاسخ داد : درست است كه جهاد واجب كفايي است ولي نمي خواهم بعد از جنگ وقتي فرزندانم سوال كردند پدر ! زمان جنگ چه كردي ؟ براي آنها جوابي نداشته باشم .

كمال چون جزء اقشار محروم جامعه بود از اين رو در مناطق جنگي نيز با افراد كم سن و سال و محروم دوست مي شد ، با شوخي پولشان





را از جيبشان در مي آورد مقدار بيشتري سر جايش مي گذاشت و وقتي آنها متوجه جيبشان مي شدند مي ديدند پول هايشان زياد شده است متوجه عمل حاج كمال مي شدند .

يكي از دوستان كمال نقل مي كند :

حاجي تنها يك فرمانده نبود بلكه در هر كاري كمك مي كرد . روزي مي خواستيم قطعات يك پل را كه عراق منهدم كرده بود ، از داخل آب بيرون بياوريم و مجددا بازسازي كنيم هوا به شدت سرد و آب سردتر از هوا بود . وقتي به نزد ما آمد و متوجه مشكل شد ، لباسهايش را در آورد و داخل آب شد و با زحمت زياد قطعات فلزي را از آب خارج نمود .و ما آن را دوباره ساختيم . زماني كه از جبهه باز مي گشت همراه نيروهاي سپاه در سطح جامعه فعاليت مي كرد .

در طول جنگ معمولا در جبهه حضور داشت ، در عمليات خيبر از ناحيه سر تركش خورد ولي چون در آن عمليات ، جهاد زنجان مسئول حفاظت از پل سيد الشهدا بود به عقب باز نگشت و با سر باند پيچي شده در خط مقدم ماند و حتي براي ساعتي استراحت نكرد .

كمال با ديگران مخصوصا افراد رده پايين بسيار صميمي بود و با ديگران در كارها مشاركت مي كرد و حتي اگر با كسي صميمي هم بود ، نمي گفت فلان كار را براي من انجام بده . زماني هم كه مي خواست كاري را بر عهده كسي بگذارد با شوخي از آنها كاري را مي خواست نه اينكه مستقيما بگويد كاري را انجام بده . مثلا





براي اينكه بداند طرف مقابل كار محول شده را انجام داده است يا نه ، مي گفت : خب فلاني تعريف كن چه كارهايي امروز انجام داده اي . و او هم كه متوجه منظور حاجي مي شد مي گفت : بيش از اين شرمنده ام نكن .

وي به علت علاقه شديد ي كه به شهيد چمران داشت همواره عنوان مي كرد كه دوست دارد مانند وي شهيد شود و همانطور شد كه آرزو داشت .

درباره چگونگي شهادت كمال جان نثار يكي از دوستانش مي گويد :

آخرين ديدار من با حاج كمال يك روز قبل از شهادت وي بود . سال 1365 قبل از شروع عمليات والفجر 9 در منطقه سقز بوديم و يك گرداني تحت عنوان قائم تشكيل شده بود كه از طرف استانداري و سپاه افرادي را به خط مقدم مي فرستادند ، تا از نيازهاي رزمندگان مطلع شوند . مسئول پشتيباني ، حاج كمال و احمد يوسفي بودند كه شب قبل به سقز آمده بودند و تا صبح به نيايش پرداختند . صبح موقع حركت به حاج كمال گفتم : منافقين وضد انقلابيون اطراف را گرفته اند و موقعيت خطر ناك است . ولي ايشان قبول نكرد و با اشتياق و چهره ي خنداني از من خداحافظي كرد . شب هنگام خبر دادند كه حاج كمال جان نثار و احمد يوسفي با هم به شهادت رسيده اند . خبر شهادت او مانند پتكي بر سر قرارگاه بود به نحوي كه همه احساس بي پناهي مي كردند . آن شب كار ما از گريه گذشته بود و ضجه هاي سوزناك نيز نمي توانست





آراممان كند .

به اين ترتيب حاج كمال جان نثار در تاريخ 6 مهرماه سال 1365 در ماه محرم ، در ارتفاعات لاري بانه در منطقه شيلر و هزار قله منطقه غرب ، در اثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسيد . وي سه فرزند پسر از خود به يادگار گذاشته است .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران،1382
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زندگينامه علمي 

اينجانب محمد جاودان، صرفاً به دليل تقاضاي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي اين زندگينامه را تحرير مي نمايم و خود را در موقعيت تحرير «زندگينامه علمي» نمي دانم.در سال 1348هجري شمسي در خانواده اي روحاني و تازه از نجف بازگشته، در حوالي رودان، از شهرهاي كوچك و شرقي استان هرمزگان به دنيا آمدم.پدرم حضرت حجت الاسلام والمسلمين آقاي شيخ عبدالله جاودان، نخستين معلم و استاد علمي و اخلاقي من، به گفته خود، از حدود چهار سالگي به علم من مبادرت نمودند. تا حدود هفت سالگي خواندن، نوشتن، قرائت قرآن، اشعاري از سعدي و حافظ، كتب مقدماتي «جامع المقدمات» يعنى، امثله و شرح آن، صرف مير و التصريف را نزد ايشان فراگرفتم.از هفت سالگي وارد دبستان شده و معلم مدرسه مرا به عنوان دانش آموز كلاسم دوم ابتدايي ثبت نام كردند، هر چند نظر او كلاس پنجم بود و گويا مدير مدرسه موافق نبود. از كلاس چهارم تا سوم راهنمايي را در مدارس قم و پس از آن مجدداً به رودان بازگشته و از مدرسه شهيد بهشتي رودان در سال 1367 ديپلم علوم تجربي را






اخذ نمودم.

بحمدالله در تمام مدت تحصيل دانش آموز موفقي بودم. در تمام اين دوران دو گونه فعاليت داشتم: 1. فعاليت هاي قراني و شركت در مسابقات قرآن، كه در قم مقام اول كسب نمودم و نيز در استان مركزي دوم شدم. در استان هرمزگان نيز چندين بار به مقام اول رسيدم و در مسابقات كشوري نيز در دوره دبيرستان به مقام ممتاز دست يافتم.2. ادامه تحصيلات حوزوي در ايام فراغت و در نتيجه تا اخذ ديپلم كتب حوزوي مثل جامع المقدمات (تماماً)، سيوطى، مختصر المعانى، حاشيه ملاعبدالله (در منطق)، معالم الاصول، بخشهايي از لمعتين. در همين مدت البته كتب مختلف جامع المقدمات و بخش هايي از سيوطى و گاهي كتبي در منطق را نيز تدريس مي نمودم. بيشتر كتب مذكور را نزد ابوي معظم و بخش هايي از كتاب حاشيه ملا عبدالله و نيز كتاب الارث شرح لمعه را نزد استاد فاضل و متقي حضرت حجت الاسلام عبدالعلي جاويدان، كه در آن ايام امام جمعه شهر رودان و نماينده مردم حضرت امام خميني(ره) بودند فراگرفتم. خداوند خير دنيا و عقبا را نصيبشان گرداند. انشاء الله.قصدم آن بودم كه با اخذ ديپلم و ورود به دانشگاه، همزمان علوم حوزوي را نيز ادامه دهم. همان سال اخذ ديپلم (67) در كنكور شركت نموده و براي تحصيل در تهران قبول شدم.

اما به دليل حضور در جبهه هاي جنگ امكان ورود به دانشگاه سلب شد و در همان سال وارد حوزه علميه بندرعباس گرديدم و همزمان به تحصيل و تدريس مشغول گرديدم. البته در سطح شهر بندرعباس نيز با قرائت قرآن در مجالس عمومي و نيز داير كردن جلسه تعليم فنون تجويد و قرائت قرآن





به ترويج قرآن در جامعه پرداخته و بحمدالله بركات معنوي قابل توجهي داشت و برخي از شاگردان آن جلسات اكنون به عنوان استاد مشغول ترويج قرآن هستند.سال 1372 وارد حوزه علميه قم و نيز دانشگاه مفيد قم (در رشته فلسفه غرب) شده دروس حوزوي را تا مقطع خارج فقه و اصول ادامه دادم و در تمام امتحانات كتبي و شفاهي ظرف 3 الي 4 سال شركت نموده و با موفقيت پيش رفته.در سال 1376 به اخذ ليسانس فلسفه غرب و در 1379 به اخذ فوق ليسانس در همان رشته از دانشگاه مفيد موفق شده و در همان سال در رشته كلام (گرايش فلسفه دين و كلام جديد) در مقطع دكتراي تربيت مدرس قم، دانشگاه قم، قبول شده و اكنون در آستانه دفاع هستم.

از سال 1376 وارد مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب گرديده و در گروه مذاهب اسلامي (بيشتر با گرايش تشيع اسلامي) به تحصيل و تحقيق پرداختم. و به عضويت هيئت علمي آن مركز پذيرفته شده و مقالات متعددي را در آن مركز تحرير يا ترجمه نمودم.در سال 1384 به عنوان فلوشيپ (Felowship) دانشگاه هارودارد در آمريكا پذيرفته شده و به مدت يك سال در آن دانشگاه، به عنوان عضو هيئت علمي آن دانشگاه، به همراه خانواده حضور يافتم. در آنجا به تحقيق، تدريس براي برخي از دانشجويان ايران (به عنوان سخنراني نه تدريس) مشغول بودم. همچنين به مدت يك سال در مركز اسلامي شهر Boston (مركز ايالت ماساچوست) به سخنراني ديني _ علمي (تفسير سوره حشر) و نيز آموزش قرآن و تدريس يك دوره كامل تجويد پرداخته.

سخنراني ها و برنامه قرآن با استقبال





فراوان مواجه گرديد.اعتبار علمي فلوشيپ ياد شده، فوق دكتر است. آنچه عامل اصلي اين توفيق بود، پس از لطف خداوند مساعي استاد مكرم جناب استاد آيت الله دكتر مدرسي طباطبايى، استاد تمام دانشگاه پرينستون در نيوجرسي آمريكا بود كه با معرفي اينجانب به آن دانشگاه زمينه پذيرش مرا در آن دانشگاه فراهم نمود. حضور من در آمريكا تجارب علمى، معنوي و آفاقي و اجتماعي ارزشمندي برايم به همراهداشت. به ويژه حضورم در مركز اسلامي در جمع شيعيان ايراني و پاكستانى. استقبال آنان از برنامه هاي اين جانب فوق العاده بود و اصرار زيادي بر ماندن من حداقل براي يك سال ديگر را داشتند. هنوز نيز با آنان در ارتباط هستم. انسان هاي پاك، مومن، خداخواه و ايران دوست. خدايشان خير دهد.در اين سال ها علاوه بر تدريس در موضوعاتي چون كلام اسلامى، كلام جديد و فلسفه دين، فرق اسلامى، تشيع امامي و فرق تشيع و مذاهب اسلامى، فلسفه اسلامي و... پروژه هاي تحقيقي متعددي اعم از مقاله و كتاب را به انجام رسانده ام كه بسياري از آنها منتشر شده اند. چندين پايان نامه را نيز مشاوره يا داوري نموده ام.هم اكنون عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه مفيد هستم. همچنين به صورت نيمه وقت با مركز اديان همكاري دارم كه زعم از تدريس و پژوهش است (عضو هيئت علمي نيمه وقت مركز هستم).متأسفانه بيش از دو سال است به علت مشغله علمي دانشگاهي و سفر خارج از كشور وقفه اي در تحصيلات حوزوي ام پيش آمده است كه اميدوارم در سال آينده مجدداً آن دروس را از سر گيرم و البته بيشتر قصد تدريس دارم. اميدوارم خداوند توفيق دهد.از خداوند منان كه همواره مددكارم





بوده است مي خواهم توفيق بيشتري را در جهت اهداف انساني _ الاخص به حقير عنايت فرمايد.
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شهيد صمد جاهدالوار عليا : قائم مقام فرمانده گردان بعثت لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



5 اسفند 1338 در تبريز به دنيا آمد . او چهارمين فرزند خانواده مذهبي و مستضعف جاهدالوار بود . والدين صمد او را از كودكي با مسائل ديني از جمله نمازهاي يوميه و جماعت و حتي نماز آيات و ... آشنا كردند . از آنجا كه خانواده اش در تنگناي مالي شديد به سر مي برد ، صمد از اوان كودكي مجبور به فرشبافي شد و بيشتر اوقات را در كنار خانواده به فرشبافي مي گذراند . وي كه طعم محروميت را چشيده بود به دوست يتيمش كه از نعمت پدر و مادر محروم بود ، نهايت محبت و كمك را مب_ذول مي داشت .

دوره دبستان را با رفتن به مدرسه شبانه روزي هاجر ( فعلي ) در سال 1345 آغاز كرد . او براي همياري در تأمين معاش خانواده ، روزها فرشبافي و شبها تحصيل مي كرد . چهار سال اول دبستان را در مدرسه هاجر و كلاس پنجم را در مدرسه قطران ( نيّ_ر ) گذراند . علي رغم علاقه به فراگيري دانش ، كار همراه با تحصيل مانع از انجام تكاليف و پرداختن كامل به دروس مي شد . لذا با پايان دوره ابتدايي ، در سال 1350 ، مجبور به ترك تحصيل و ادامة كار فرشبافي در خانه شد . اين كار تا حدود پانزده سالگي ادامه يافت و از آن پس به شغل جوشكاري ، آهنگري و در و






پنج_ره سازي روي آورد .

با آغاز مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي ، او نيز به صف مردم پيوست و به همراه برادر بزرگترش به مبارزه با طاغوت جبار روي آورد.

پخش و نصب اعلاميه هاي حضرت امام (ره) كه تا پاسي از شب به اين كار مشغول بود ,ازجمله كارهي اودر دوران مبارزات انقلاب اسلامي بود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، او كه هج_ده س_ال از عمرش مي گذشت ، به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد . دوره آموزش نظامي را در اواخر سال 1358 و اوايل 1359 پشت سر گذاشت و از همين جا مورد توجه آقاي غلامحسين سفيدگري - فرمانده آموزشي خود - قرار گرفت .

پس از اين دوره ، او به كار آموزش نظامي در سپاه مشغول شد . صمد اگر چه قبل از انقلاب هم جواني مؤمن بود ، ولي پيروزي انقلاب اسلامي باعث تحولي دو چندان در روحيات او شد . كار نظامي او با خودسازي معنوي توأم بود و در كنار حضور در واحدهاي احتياط و گشت ، نگهباني مي داد و به مطالعه كتابهاي اسلحه شناسي و مذهبي مي پرداخت .

با آغاز جنگ تحميلي ، در سن بيست و يك سالگي به سوي جبهه هاي نبرد شتافت . در اواخر سال 1359 ، در مأموريتي به سوسنگرد در جمع گروه دكتر چمران به عنوان آر.پي.جي زن در مأموريتهاي محوله شركت داشت و در تمام حملات نيروهاي خودي با اصرار حضور مي يافت . اصراري كه منشأ صميميتي بين او و دكتر چمران شد . در آبان 1360 ، در اعزامي سراسري از شهرستان تبريز





بار ديگر به جبهه هاي غرب اعزام شد و در گيلانغرب سمت معاون فرمانده گروهان را به عهده گرفت .در هنگامة نبرد بسيار شجاع بود . به عنوان مثال در عمليات مطلع الفجر ، با جمعي از رزمندگان پس از شش ساعت پيشروي در عمق خاك عراق در محاصره قرار گرفتند و عده اي از نيروها مفقود ، اسير يا شهيد شدند . صمد در موقعيتي قرار داشت كه مي توانست از معركه فرار كند ، ولي چون بعضي از رزمندگان را مي ديد كه در محاصره مانده اند ، همانجا ماند و چند روز پس از شكسته شدن محاصره و رهايي آنها ، بازگشت .

اجتماعي ، شوخ طبع ، متين ، مؤدب ، متواضع ، با اخلاص ، با گذشت و اهل محبت بود ، به گونه اي كه همه او را دوست داشتند . در هنگام برخورد با مشكلات و يا ناراحتي ها بسيار صبور و شكيبا بود و مسائل را به قضا و قدر الهي نسبت مي داد ؛ به خصوص هنگامي كه كسي به شهادت مي رسيد ، ديگران را به تسليم در برابر قضاي الهي دعوت مي كرد و حل مشكلات و ناراحتي ها را از خداوند طلب مي نمود .در كارهاي دسته جمعي از جمله نظافت چادرها و شستشوي ظروف و ... ، منتظر كمك ديگران نمي ماند . حتي در احداث يك حلقه چاه براي رفع كمبود آب در نزديك كرخه اولين قدم را برداشت و با حفر چاه ، آب لازم را براي مصارف غير آشاميدني تأمين كرد . اما همه اينها باعث نمي شد كه در





هنگامه كار و نبرد جدي نباشد . او پيش از عمليات ، به نيروهايش آموزش مي داد و چن_ان جدي بود كه همه از او حرف شنوي داشتند .

اوقات بيكاري خود را به فوتبال و يا حركات ژيمناستيك مي پرداخت يا لباسها و پوتينش را وصله مي كرد و از دوخت و دوز لباس ديگران هم ابايي نداشت . بعضي از اوقات را نيز به دور از چشم ديگران به قرائت قرآن و دعا مي گذراند . او با همه صادق و يكرنگ بود و از افراد متكبر و مغرور تنفر داشت . 

كمتر از خود و فعاليت هايش در جبهه صحبت مي كرد و در مرخصي ها نيز به مساجد رفته و درباره انقلاب و جنگ سخن مي گفت . كودكان محل را در مسجد جمع مي كرد و به آنان آموزش نماز مي داد . طي بيش از دو سال حضور در جبهه ، سه بار زخمي شد . در يكي از اين موارد دچار سوختگي شديد شد و در دوران نقاهت هنگامي كه پدرش قصد خري_د دارو داشت ، از اين كار ممانعت به عمل آورد و معتقد بود خداوند خودش شفاي او را مي دهد .

معاون فرمانده گردان بعثت درلشكر 31 عاشورا بود وسرانجام در همين مقام در تاريخ 28 تير 1361 ، در منطقه عملياتي شلمچه در عمليات رمضان به شهادت رسيد . 

پيكر شهيد صمد جاهدالوار عليا پس از انتقال به زادگاهش ، در گلزار شهداي تبريز در وادي رحمت به خاك سپرده شد . پس از شهادت صمد ، رسول - برادر كوچكتر او -





نيز به شه_ادت رسيد .

از شهي_د صم_د جاه_دال_وار علي_ا وصيت نام_ه اي برجاي مانده كه در 

آن به تبيين عقايد خود پرداخته است.





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




جبرئيلي، محمدصفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد صفر جبرئيلي 

محل تولد : بيجار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد صفر جبرئيلي در سال 1362 تحصيلات حوزوي را در كرج و سپس شهرري آغاز كرده و در قم ادامه داده ام كه هنوز هم اشتغال دارم. طبق سنت حوزه از سال هاي آغازين تحصيل به تدريس نيز اشتغال داشته ام.و لذا كتاب هاي ادبيات، منطق، فقه و اصول نيز در شهررى، كرج و قم تدريس كرده ام.با اينكه با سيكل وارد حوزه شدم اما در كنار آن چهار سال دبيرستان را ادامه دادم و با اينكه به جهاتي زمينه ورود به دانشگاه را داشتم اما علاقه به حوزه و دروس آن موجب نرفتن به آن مركز علمي شد.با شروع مراكز تخصصي حوزه به جهت علاقه و دغدغه اي كه در مباحث كلامي داشتم در مركز تخصصي كلام شركت كردم و مدت چهار سال در سطح چهارم اشتغال به تحصيل داشتم و از اساتيد بزرگواري چون آيت آلله سبحانى، حجج اسلام رباني گلپايگانى، فياضي و ديگران استفاده كردم.بعد از گذشت يك سال از اتمام تحصيل براي تدريس در آن مركز دعوت شدم. اكنون سومين سال است كه در آنجا براي سطح 2 و 3 تدريس دارم.به علاوه در مركز جهاني مركز تخصصي فلسفه، و فرق و مذاهب نيز اشتغال به تدريس دارم. در بعضي مدارس حوزه نيز اين






توفيق را داشتم كه به جهت كثرت اشتغال از ادامه آن محروم شدم.به جهت علاقه اي كه به تحقيق داشتم از دهه هفتاد رسما" به نوشتن و تحقيق پرداختم كه بعضي از مقالات در مجلات علمي چاپ شده است. با توجه به احساس نياز در كنار درس در زمان هاي خاص به تبليغ و منبر و از جمله در دانشگاه اشتغال دارم.با مراكز علمي و تحقيقي نيز ارتباط و همكاري داشته و دارم.در خارج اصول حضرت آيت الله سبحاني و در خارج فقه در درس آيت الله شبيري زنجاني بهره برده ام كه دومي هنوز ادامه دارد.






جبلي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا جبلي : قائم مقام فرمانده گردان حضرت علي اكبر (ع)لشگرمكانيزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1339 ، در خانواده اي متوسط و مذهبي در تبريز به دنيا آمد . پدرش فروشنده قند و شكر بود و وضع اقتصادي متوسطي داشت و مستأجر بودند . عليرضا دوره آموزش را با رفتن به كودكستان آغاز كرد . دوران دبستان را در مدرسه دانش تبريز گذراند و در تمام اين دوران ، در انجام تكاليف خود فعال و كوشا بود .

اوقات فراغت را با فروش تنقلاتي كه مادرش تهيه مي كرد ، مي گذراند و يا با برادر بزرگترش بازي مي كرد . از همان دوران كودكي فعال بود و اجازه نمي داد كسي در حقش اجحاف كند . تحصيلات راهنمايي را در مدرسه رازي و دبيرستان را در مدرسه دهخداي تبريز گذراند و موفق به اخذ ديپلم در رشته رياضي فيزيك شد .

با شروع انقلاب ، فعاليت خود را با پخش اعلاميه و شركت در راهپيمايي ها و تظاهرات






آغاز كرد و در مجالس سخنراني مسجد شعبان كه توسط شهيد آيت الله قاضي طباطبايي برگزار مي شد ، حضور مي يافت . پس از حمله نيروهاي نظامي شاه به تظاهركنندگان مسجد قزلي او را با چشمان اشك آلود ناشي از گاز اشك آور به خانه بازگرداندند . در تظاهرات 29 بهمن تبريز از مدرسه نيمه تعطيل خارج شد و در راهپيمايي شركت كرد . همچنين در فعاليت هاي مسجد جامع براي تهيه كوكتل مولوتف ، فعاليت چشمگيري داشت و تمام اين كارها را وظيفه خود مي دانست و مي گفت كه آرزوي پيروزي انقلاب را دارد .

بعد از پيروزي انقلاب ، وارد سپاه شد و تغييرات روحي او از همين زمان يعني در سن هجده سالگي آغاز شد . او جزو اولين افرادي بود كه در سپاه نام نويسي كرد و به عضويت آن درآمد . دوران آموزش نظامي را در كوه هاي شاهين دژ گذراند و بعد از آن در پادگان آموزشي سپاه خاصبان استان آذربايجان شرقي ، به آموزش سياسي و نظامي سپاهيان و بسيجيان پرداخت . با شروع جنگ تحميلي ، در مسجد زادگاهش كلاس قرآن و اسلحه شناسي داير كرد و بعد از آن تصميم گرفت عازم جبهه شود . 

از جزء اولين گروه از افراد اعزامي به جبهه ها ( سوسنگرد ) بود . نقل است كه در دهلاويه مخزن آبي بود كه نشانه عراقي ها شده بود و با استفاده از آن نشانه خط را مي زدند و از همين طريق هم بود كه شهيد چمران را به شهادت رساندند و اين عليرضا بود كه با نارنجك منبع





آب را كه خطرساز بود منفجر كرد و نشانة عراقي ها را از بين برد . او از جمله نيروهايي بود كه تا پايان محاصرة سوسنگرد ، در منطقه حضور داشت و با حداقل نيرو توانست بعد از هشت روز مقاومت به همراه شهيد علومي و مرتضي ياغچيان نجات يابد .

در بازگشت از جبه_ه ، خان_واده او را كمت_ر مي ديدن_د . به گلزار شه_دا ( وادي رح_مت ) مي رفت ؛ در مسجد محلة عمو زين الدين تبريز به اتفاق آقاي انصاري به كودكان و نوجوانان آموزش قرآن مي داد . برنامه هاي قرآني و تواشيح او چندين بار از تلويزيون پخش شد . در امر كمك رساني به جبهه فعال بود و ساير اوقات را در سپاه مي گذراند .

با هر انحرافي از خط امام و اسلام مقابله مي كرد . در جريان توطئه حزب خلق مسلمان تبريز و تسخير بعضي از پايگاه هاي آن فعاليت داشت . براي مقابله با شورشهاي ضد انقلاب داخلي دركردستان به آنجا رفت و در درگيري ها حضور مستقيم داشت . همواره به خانواده و دوستان و هم_كاران توصي_ه مي كرد : « امام را تنها نگذاريد و از انقلاب اسلام_ي كه حاف_ظ ارزشه_اي اسلام است محافظت كنيد و با ضد انقلاب همراهي نكنيد و از آنها كه به ظاهر در لباس حزب اللهي و يا روحاني تظاهر مي كنند دوري كنيد . دفاع شما از روحانيت به حق باشيد . » 

عليرضا اوقات فراغت خود را بيشتر با مطالعه كتابهاي شهيد مطهري ، ورزش و تلاوت قرآن پر مي كرد . محمدرضا بازگشا نقل مي كند





:

علاقة او به قرآن بسيار بود تا جايي كه در عمليات بدر به همراه ايشان كه معاون گردان بود به جايي مي رفتيم و او در حال تلاوت قرآن بود تا آن را ختم كند . در اين هنگام براي من وضعيتي پيش آمد كه لاعلاج شدم و عليرضا آيات باقي مانده را قرائت كرد و ختم قرآن كرد و بعد به كمك من شتافت . حتي زماني كه گردان درگير عمليات بدر بود ، فاصله زماني كه سوار ماشين بوديم تا به سوي قايقها برويم را به تلاوت قرآن پرداخت . به خودسازي و رعايت فرائض ديني اهميت خاصي مي داد و حتي در جبهه نوارهاي ويدئويي آيت الله شيخ حسين مظاهري را دربارة خودسازي براي بچه هاي گردان تهيه كرده بود تا از آن استفاده كنند .

عليرضا جبلي قبل از عمليات والفجر مقدماتي ، فرماندهي يك گردان رزمي را بر عهده داشت . روزي مشاهده كرد بعضي از افراد در اداي فريضة صبح كوتاهي مي كنند . ناراحت شد و زماني كه در يادگيري مسائل زرهي نيز از آنها كوتاهي ديد بسيار عصباني شد و با آنها برخ_ورد جدي كرد . به همين سبب فرماندة لشكر - مهدي باكري - او را بركنار كرد . او سعي مي كرد شأن و اعتبار پاسداري از اسلام و انقلاب را در بالاترين حد آن حفظ كند . 

در طول حضور در جبهه ها چهار بار مجروح شد ؛ در عمليات رمضان ، مسئول گروهان دو بود كه با دوشكا به بالاي سرش زده بودند و زخمي شده بود . وقتي دوستان براي عيادت به منزلش





رفتند ، خنديد و تعريف كرد : « وقتي زخمي شدم يك لحظه دي_دم بالاي سرم ست__اره ها مي چرخن_د هم_ان ط_ور ك_ه در كارت_ونه_ا يك نف_ر مي افت_د پايي_ن و بالاي سرش ست_اره ه_ا مي چرخند . » با اين گونه حرفها بچه ها را مي خنداند .عليرضا جبلي ، سرانجام در تاريخ 22 اسفند 1363 ، در عمليات بدر به شهادت رسيد . 

او چهل و هشت ماه در جبهه هاي نبرد حضوري مستمر داشت و در عملياتهاي مختلفي چون خيبر ، والفجر ، رمضان ، بيت المقدس و بدر در قسمت هاي مختلف جنگيد . جنازه او را تاريخ 4 فروردين 1364 ، در گلزار شهداي تبريز به خاك سپردند .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




جدبابائي، محمدجعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1316 متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى و متوسط وارد دانشكده ى نفت آبادان شد و ليسانس فنى در رشته ى مهندسى پالايشگاه گرفت و براى ادامه تحصيل به آمريكا عزيمت نمود و از دانشگاه كيس آمريكا مهندسى شيمى گرفت و از همان دانشگاه دكتراى شيمى نيز دريافت كرد. پس از مراجعت به ايران در شركت ملى نفت ايران استخدام شد و سرمهندس پالايشگاه آبادان شد. پس از آن به استاديارى و رياست بخش مهندسى شيمى دانشگاه شيراز برگزيده شد. ساير مشاغل او عبارتند از: رياست مركز محاسبات دانشگاه، معاون دانشكده مهندسى و رياست دانشكده صنعتى (پلى تكنيك تهران).

دكتر جدبابائى در سال 1351 به معاونت وزارت علوم و آموزش عالى انتخاب گرديد و در 1354 به رياست دانشگاه زاهدان منصوب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي






معاصر ايران (جلد اول)


جراذيني رازي، علي

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهارم ق)، متكلم، فقيه و محدث امامى. وى از مردم خراذين يا جراذين رى بود. از زندگى وى و روزگارى كه در آن بوده، چيزى نمى دانيم. نجاشى (م 450 ق)، با چهار واسطه از وى روايت مى كند. بيشتر رجال نويسان شيعه وى را به غلو متهم و نكوهش كرده اند و احاديثى را كه از وى روايت شده ضعيف دانسته اند. علامه حلى نام وى را خراذينى آورده و در ديگر كتب رجال تحت عنوان خرادينى نيز آمده. وى در رى مقيم بود و در همان جا درگذشت. از جمله آثار وى: «آداب و المروات»؛ «الرد على سلمانيه» يا «سليمانيه» كه يكى از فرق غالى شيعه است. اين كتاب كه ردى بر غلات شيعه است غالى بودن وى را نفى مى كند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (201/10 ،12/1)، رجال ابن داود (قسم 484 /2)، رجال النجاشى (79 -78 /2)، ريحانه (123/2 -399/1)، رى باستان (331/2)، الفهرست للطوسى (223)، لغت نامه (ذيل/ جراذينى)، معجم رجال الحديث (68/12).


جرجاني اصفهاني، ابوعبدالله محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهارم ق)، عالم و متكلم امامى. وى اصلا از مردم جرجان بود كه در اصفهان سكنى داشت. او در ابتدا معتزلى بود كه به دست عبدالرحمان بن احمد جيرويه رجوع به مذهب اماميه كرد. نجاشى در كتاب «رجال» حود وى را ستوده و مى نويسد: از اصحاب جليل و عظيم القدر است. از جمله آثار وى «الجامع فى سائر ابواب الكلام كبير»؛ «المسائل و الجوابات فى الامامه»؛ «مواليد الائمه (ع)»؛ «مجالس مع ابى على الجبائى»؛ «الامامه»؛ «النقض على الجبائى»، در امامت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (289/24 ،236/23 ،366/19 ،335/2)، رجال النجاشى (298 -297 ،47 /2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن







282 -281 ،147 /4)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (332)، معجم رجال الحديث (246/16).


جرجاني، جمال الدين

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 929 ق)، دانشمند، فقيه، متكلم، اديب و محدث امامى. وى در استرآباد به دنيا آمد و مقدمات علوم را در اين شهر فراگرفت، سپس به هرات رفت و نزد ملاحسن حسابى به تحصيل علوم دينى پرداخت و شرح «اللوامع» و كتابهاى ديگرى را در محضر درس او فراگرفت. وى چندى به وزارت رسيد، گويا با امير غياث الدين منصور دشتكى شيرازى مجادله و درگيرى داشت، گويند وى با محقق كركى مجالست و موانست داشت و از محقق كركى «شرح قوشچى» را آموخت. از جمله آثار وى، شرح «تهذيب الاصول» علامه مى باشد كه در 929 ق از تاليف آن فراغت يافت. اين شرح در ميان اصوليان شيعه بسيار معروف است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (166/13)، روضات الجنات (211/2)، فوائد الرضويه (84).


جرجاني، شريف الدين، علي

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(816 -740 ق)، شاعر، متكلم، حكيم و محدث حنفى. در قريه ى طاعون استرآباد تولد يافت. در همان جا به كسب علوم پرداخت و براى تكميل تحصيلات به شيراز رفت و در آنجا نزد قطب الدين رازى و محقق دوانى بود و از استادش قطب الدين روايت كرد. پسرش و جلال الدين محمد بن عبدالعزيز الشافعى و شيخ منصور بن حسن كازرونى نيز از او روايت كرده اند. قاضى نورالله به گواهى شاگردان جرجانى، سيد محمد نوربخش و شيخ محمد بن ابى جمهور احسايى، او را شيعه مى داند. شاه شجاع در سال 779 ق او را به شيراز برد و در مدرسه ى دارالشفاء به تدريس گماشت. جرجانى بعد از فتح شيراز به دست تيمور گوركانى به سمرقند فرستاده شد و در اين شهر با سعدالدين تفتازانى محاورات و مباحثاتى داشت. بعد از مرگ تيمور به شيراز آمد و







در همان جا درگذشت. از جمله آثار وى: «الاصول المنطقيه»؛ «المترجمان فى لغات القرآن»؛ «حاشيه بر شرح مطالع»؛ «حاشيه ى شرح حكمه العين»؛ «حاشيه آداب البحث»؛ «رساله ى القدر»؛ «حاشيه شرح شمسيه»؛ «حاشيه مشكاه المصابيح»؛ «رساله در تقسيم علوم»؛ «رساله در وجود»؛ «شرح التذكره النسيريه»؛ «تعريفات».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (160 -159 /5)، تاريخ ادبيات در ايران (92 ،91 ،88 /4 ،292 -291 /3)، تاريخ نظم و نثر (191 -190)، حبيب السير (547 -546 /2)، رشحات عين الحيات (190 -186 /1)، روضات الجنات (294 -287 /5)، دايره المعارف فارسى (734/1)، الذريعه (185 ،137 ،136 ،133 ،128 ،125 ،76 ،75 ،73 ،72 ،70 /6 ،42/15 ،73/23 ،222/24 ،324 ،308 /19 ،205/5 ،384/22 ،56/25 ،49/17)، ريحانه (217 -213 /3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 90/9)، فرهنگ ادبيات فارسى (162 -161)، كشف الظنون (229)، الكنى والالقاب (360 -358 /2)، لغت نامه (ذيل/ جرجانى)، مجالس المومنين (220 -217 /2)، معجم المولفين (216/7)، هديه الاحباب (161)، هديه العارفين (729 -728 /1).


جرجاني، شمس الدين، محمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 838 ق)، اديب نحوى، متكلم و نويسنده. ملقب به مير سيد شمس الدين و معروف به ابن شريف. در شيراز متولد شد. وى پس از تحصيل دانش، برخلاف مذهب پدر، تشيع اختيار كرد. شمس الدين اديب و حكيمى زبده بود و آثار بسيارى تاليف و تصنيف كرد، از جمله: شرح «هدايه الحكمه» ابهرى؛ شرح «ارشاد الهادى» تفتازانى، در نحو؛ شرح «الفوائد الغياثيه»، «غره» و «دره» در منطق.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (180/7)، الذريعه (175/14 ،81/13 ،77/7)، ريحانه (246/3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 120/9)، لغت نامه (ذيل/ جرجانى)، مجالس المومنين (221 -220 /2)، هديه العارفين 189/2).


جرشانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران جرشان دراران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


جزايري شيرازي، محمد مؤمن

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1130 -1074 ق)، عالم، محقق، متكلم، محدث، فقيه و شاعر امامى. وى در شيراز به دنيا آمد و در آن شهر به كسب علم و تحصيل معارف پرداخت، سپس به ديگر شهرها سفر كرد و از محضر بزرگانى چون مولى شاه محمد شيرازى و مولى مسيح الزمان فسوى و حكيم محمدهادى بهره گرفت و از علامه مجلسى و شيخ حر عاملى و امثال آنها به دريافت اجازه نايل شد. سيد عبدالحىّ در «نزهة الخواطر» استادان وى را در هر رشته به تفصيل آورده است. محمدمحسن شيرازى از شاگردان او است. تأليفات و آثار وى بالغ بر سى و نه كتاب و رساله است كه برخى از آنها به چاپ رسيده. از جمله: «مجالس الاخبار و مجالس الاخيار» در هفت جلد؛ «خزانة الخيال المشحونة من طرق المعانى والالفاظ الموزونة بامثال اللال»، در سه مجلد؛ «طيف الخيال فى مناظره بين العلم والمال»، و شرح آن «تعبير طيف الخيال»؛ «تميمه لفوائد»؛ «ديوان» شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (45/10)، ايضاح المكنون (536 ،429 /2 ،428 ،347 -322 /1)، الذريعه (358 -357 /19 ،196/15 ،156/7 ،435 ،210 -208 /4)، فوائد الرضويه (600 -599)، معجم المؤلفين (69/12)، هديه العارفين (310/2).


جزايري، شمس الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس، مؤلف.

تولد: 1292، تهران.

درگذشت: اواخر مهر 1369.

سيد شمس الدين جزايرى، فرزند سيد حسن شوشترى، تحصيلات ابتدايى خود را در تهران به پايان رساند و سپس وارد مدرسه ى دارالفنون گرديد. پس از فراغت از تحصيل از دارالفنون به اروپا رفت و در رشته ى حقوق بين الملل تحصيل و به درجه ى دكترى نايل گشت. رساله ى وى در مقطع دكترى بحران اقتصادى و تأثيرات آن بر ايران نام داشت كه در پاريس در









سال 1938 به چاپ رسيد.

دكتر شمس الدين جزايرى پس از مراجعت به ايران به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد. وى در سال 1329 به عنوان وزير فرهنگ دولت رزم آرا معرفى شد (كه از 6 تير الى 17 بهمن همان سال وزير فرهنگ بود). وى همچنين در دوره ى هيجدهم قانونگذارى نيز به مجلس شوراى ملى راه يافت.

دكتر شمس الدين جزايرى بيشتر اوقات زندگى خود را به تدريس دروس ماليه، اقتصاد سياسى، حقوق كار و بيمه هاى اجتماعى در دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران گذرانيد و تأليفاتى نيز دارد كه عبارتند از اقتصاد اجتماعى (تهران، 1335، نشريه ى 356 دانشگاه) حقوق كار و بيمه هاى اجتماعى، قوانين ماليه و محاسبات عمومى و مطالعه بودجه از ابتداى مشروطيت تا به حال (تهران، 1335، نشريه 323 دانشگاه).

دانشگاهى، وزير، نماينده ى مجلس، استاندار، اميرالحاج، مؤلف. فرزند حاج سيد حسن شوشترى، متولد 1283. تحصيلات متوسطه را در دارالفنون تهران و تحصيلات عالى را در مدرسه ى حقوق پايان برد و به خدمت فرهنگ درآمد. چندى در تهران و رشت دبير بود، بعد به نظامت و مديريت دبيرستان رسيد. در 1312 از طرف دولت براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد. در پاريس در علم اقتصاد درجه ى دكترا گرفت. در 1317 به تهران آمد و در دانشكده ى حقوق دانشيار شد. همزمان با تدريس در دانشگاه، رياست دبيرستان شرف را عهده دار گرديد. پس از آن رياست فرهنگ تهران به عهده اش قرار گرفت. مدتى در وزارت دارائى صاحب مقاماتى شد، از جمله رياست كارخانجات مؤسسه ى دخانيات و اداره كل باربرى. پس از تأسيس سازمان برنامه، به عضويت شوراى عالى برگزيده شد.

در 1329 سپهبد رزم آرا





نخست وزير، او را به سمت وزير فرهنگ معرفى كرد، ولى پس از چند ماه به دنبال غوغاى نفت كه غلامحسين فروهر وزير دارائى، در مجلس اظهاراتى كرد كه مورد تصويب هيئت وزيران قرار نگرفت، به نطق وزير دارائى شديداً اعتراض كرد و كار آن دو به مشاجره كشيد. جزايرى در مجلس به اظهارات فروهر پاسخ گفت. در مطبوعات نيز وزير دارائى را به خودسرى متهم كرد و از عضويت دولت كناره گرفت. در انتخابات دوره ى هيجدهم از تهران به وكالت رسيد، بعد به استاندارى خراسان اعزام شد. جزايرى در جوانى در كسوت روحانيت بود. هنگام سفر به اروپا تغيير لباس داد. در سال 1341 با عنوان اميرالحاج به مكه معظمه سفر كرد. هميشه چند شغل را يدك مى كشيد. در رشته هاى اقتصاد و ماليه تأليفاتى دارد. متجاوز از سى سال استاد دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران بود. در 1369 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جزايري، عليرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر علرضا جزايري در سال 1333 در تهران بدنيا آمد. ايشان مدرك دكتري روانشناسي باليني را از دانشگاه سندياگو-كاليفرنيا در سال 1364 اخذ كرده است. وي هم اكنون عضو هيئت علمي و استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي - گروه روانشناسي باليني مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي باليني تحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي عليرضا جزايري : دكتري در روانشناسي باليني از دانشگاه سندياگو _ كاليفرنيا 1985 ، فوق ليسانس در مشاوره و خانواده درماني از دانشگاه سندياگو _ كاليفرنيا 1980 ، ليسانس در روانشناسي باليني از كالج پاريس تهران 1977 آموزش تخصصي در






دوره ه_اي پيشرفته PSYCHO-DIAENOSES سندياگو 1983 ، دوره پيشرفته تست رورشاخ EXNER سندياگو 1984 ، برنامه ريزي هاي تحقيقات كشوري در زمينه آسيب هاي اجتماعي (خصوصاً اعتياد) سندياگو 1999 _ همسر و فرزندان : عليرضا جزايري متاهل و داراي دو فرزند 3 و 15 ساله است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عليرضا جزايري استاديار گروه روانشناسي باليني ازسال 1373 تا كنون مي باشد. شايان ذكر است ، در حال حاضرايشان عضو اولين شوراي مركزي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشورمي باشند. فعاليتهاي آموزشي : فعاليت آموزشي عليرضا جزايري بدين قرار است: استاديار گروه روانشناسي باليني ازسال 1373و مدرس دروس باليني در مقطع دكترا از سال 1376 در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، مدرس دروس روانشناسي باليني ازسال 1368تا1374 ومدرس دروس باليني درمقطع دكترا ازسال1376درانستيتو روانپزشكي تهران ، مدرس دروس روان شناسي باليني دانشگاه آزاد اسلامي تهران در مقطع كارشناسي از سال 1368تا 374 ، مدرس دوره هاي آموزش آزاد_ آموزش كوتاه مدت دفتر آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از 1374 تا زمان حاضر مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : مراكزي كه عليرضا جزايري از بانيان آن است به ترتيب زير مي باشد: بنيان گذار پنج مركز، مداخله در بحران هاي فردي ، زوجي و خانوادگي در سندياگوكاليفرنيا 1980 ، ارائه سرويس و ايجاد مراكز HOT-LINE (خط بحران) درمركزدرمانيTURNING-POINT 1980 ، كار با كودكان مورد سوءاستفاده قرارگرفته وخانواده هايشان ، مركزHALCYON سندياگو 1981، درمان بيماران با اختلال شخصيت مرزيUCLA 1982چگونگي عرضه آثار : سوابق تحقيقاتي عليرضا جزايري بدين قرار است: مجري طرح هاي انطباق وهنجاريابي وكسلر كودكان WISC III 1376 تا 1379، نگرش دانش آموزان دبيرستاني شهرتهران نسبت به





پديده هاي اعتياد _ معتاد و مواد مخدر 1380 تا1381، تعيين شاخص هاي ازمان در بيماران مزمن 1380تا 1383، تعيين عوامل خطرآفرين وحفاظت كننده درسو مصرف مواد براي دانش آموزان دبيرستان كشور براي U.N.D.C.P. از1380 ، تعيين شاخص هاي بررسي كننده دانش آموزان در معرض خطر ابتلا به اعتياد، تدوين ماتريس هاي تحقيقاتي پيگيري و آگاه سازي در سوء مصرف مواد ، همكار اصلي تحقيقاتي در تحقيق بررسي نيمرخ رواني اجتماعي بيماران با كمردرد بدون ضايعه عضوي 1378 تا 1380 ، و پژوهش نيمرخ رواني اجتماعي دختران فراري در شهر تهران 1379 تا1381و هم چنين مشاوردر امور آسيب هاي اجتماعي موسسه بنياد نيكوكاري مهر تهران1380 ، فعاليت درسازمان غيرانتفاعي غيردولتي NGO از سال 1375 آثار : راهنماي عملي كمك به بيماران اسكيزوفرنيك ويژگي اثر : جزايري وپورشهباز13792 كتاب زندگي فرويد ويژگي اثر : 1383 زير چاپ3 كتاب وكسلر و هوش ويژگي اثر : جزايري و پور شهباز 13784 كتاب61راه مبارزه با STRESS ويژگي اثر : به همراه دكترمهريارودكترمجتبي جزايري 1377،5 واژه نامه روان شناسي همراه با جمعي از نويسندگان ويژگي اثر : 1381 زير چاپ


جزري، شمس الدين، ابوالخير محمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 834/833 ق)، محدث، متكلم شافعى، قارى و مورخ. معروف به ابن جزرى. در دمشق به دنيا آمد و همان جا نشو و نما يافت. وى در زهد و تقوى معروف بود و در سيزده سالگى قرآن را حفظ كرد و بعد از آن اوقات خود را صرف تحصيل حديث كرد. جزرى در نوزده سالگى به قاهره رفت و در سيزده






قسم قرائت، مهارتى به دست آورد. از ابوالفدا و ضياءالدين و شيخ السلام بلقينى اجازه ى فتوى گرفت. او در دوره ى تيمورى به سمرقند دعوت شد و تا زمان اميرتيمور در ماوراءالنهر ماند و بعد از مرگ وى به دارالسلطنه هرات شتافت و در آخر عمر به شيراز رفت و متصدى قضاوت شيراز شد و همان جا درگذشت. برخى از آثار وى: «المقدمه الجزريه»، در تجويد؛ «التمهيد فى علم التجويد»؛ «النشر فى القرآت العشر»؛ «غايه النهايه فى طبقات القراء»؛ «اسنى المطالب فى مناقب على بن ابى طالب»؛ «الهدايه فى علم الروايه»؛ «المصعد الاحمد فى ختم مسند الامام احمد»، در حديث؛ «التاريخ»؛ «عقداللألى فى الاحاديث المسلسلة العوالى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (275 -274 /7)، ايضاح المكنون (723 ،544 ،481 ،447 ،227 ،110 /2 ،539 ،315 ،168 ،151 ،81 ،26 ،8 /1)، حبيب السير (548/3)، دانشنامه ى ايران و اسلام (476 -475 /3)، دايرةالمعارف الاسلاميه (120 -118 /1)، روضات الجنات (107 -106 /8)، ريحانه (410 -408 /1)، كشف الظنون (2042 ،2028 ،1952 ،1859 ،1803 ،1799 ،1699 ،1497 ،1323 ،1150 ،1132 ،1118 ،1105 ،743 ،669 ،621 ،520 ،484 ،421 ،389 ،295 ،290 ،277 ،211 ،200 ،152 ،150 ،128 ،114 ،53)، الكنى و الالقاب (146/2)، لغت نامه (ذيل/ جزرى)، معجم الموفين (292 -291 /11)، هديه الاحباب (119)، هديه العارفين (188 -187 /2).


جعفر زاده، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سردار سپاه اسلام فرمانده تيپ الغدير (يزد) برادر ابراهيم جعفر زاده، در سال 1339 در شهر شهيد پرور اصفهان به دنيا آمد. او از همان دوران دبيرستان، پى به ماهيت رژيم منفور پهلوى برد و مبارزه خود را با آن آغاز كرد. چنانچه در اين رابطه، چندبار دستگير شد






و مورد آزار و اذيت عمال رژيم شاه قرار گرفت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به عضويت سپاه پاسداران در آمد و با آغاز جنگ تحميلى، در صحنه هاى نبرد اسلام و كفر، درعمليات هاى مختلفى، از جمله ثامن الائمه (عليه السلام) طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتى يك، دو، چهار و شش خيبر و بدر شركت كرد به ترتيب فرمانده اولين گردان زرهى سپاه اصفهان، فرماندهى يكى از قسمت هاى لشكر مقدس امام حسين (عليه السلام) مسؤوليت نيروى زرهى قرارگاه نصر، فرماندهى تيپ 21 رمضان، مسؤوليت طرح و برنامه لشكر زرهى سپاه فرماندهى تيپ زرهى 28 صفر را به عهده داشت و يكى از مسؤولان واحد طرح و برنامه عمليات قرارگاه خاتم الانبيا (عليه السلام) به شمار مى آمد آخرين مسؤوليت ايشان، فرماندهى تيپ الغدير بود، كه پس از گذراندن عمرى پر از تلاش و كوشش در راه حق، در 1363/12/22 در عمليات بدر در منطقه استرتژيك الصخره در خاك عراق، با اصابت تركش توپ بعثى به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


جعفر زاده، امامقلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرماندار شهرستان «شهركرد»



خاطرات 

عبدالله تراكمه :

آقاي جعفرزاده فردي تحصيل كرده و مومن بود. هنگامي كه بچه بوديم در صحرا ودر كوههابا هم دركارهاي كشاورزي مثل درو وياكارهاي ديگر با هم كارمي كرديم.با وجود مشكلات ونبود وسيله مقداري آب براي رفع تشنگي باخود مي آورديم. ايشان باآبي كه آورده بود وضو مي گرفت ونگران اين نبود كه درآن گرماي طاقت فرسا وكارسخت درتابستان تشنگي بكشد. آقاي جعفرزاده فشار مي آوردند براي اينكه صرفه جوئي در مصرف آب شود وايشان بتواندوضوبگيرد ونماز بخواند. كاسه را از آب پر مي كرد و مي گفت: من اين آب را نمي خورم، مي خواهم






با آن وضو بگيرم و نماز بخوانم. اواز دوران كودكي فردي مقيد بود . پس از آنكه مدرك سيكل را در سامان گرفت توانست در اصفهان مدرك ديپلم را بگيرد.

به خاطر اينكه با هم فاميل بوديم هميشه همديگر را مي ديديم و در جريان انقلاب خيلي بيشتر با هم ارتباط داشتيم. تقريباً سال 52 ازدواج كردم غير از اينكه با خودشان فاميل بوديم، با همسرم نيز نسبتي داشتند (پسرخاله مادرم بودند) اكثر مواقع با هم بوديم.

بعد از سالهاي 52 كه ديگر ايشان به ذوب آهن رفتند و ازدواج كردند. با بچه هاي آن موقع كه مقلد حضرت امام(ره) بودند و گروههاي مختلفي در اصفهان فعاليت مي كردند و دعاهايشان هميشه امام بود. از جمله آقاي دكتر صلواتي و چند تن از نمايندگان مجلس مثل شهيد رحمان استكي كه از دوستان نزديك بودند و در آموزش و پرورش نفوذ زيادي داشتند، چون كارهاي ويژه اي را مي خواستند انجام دهند. مجموعاً كارش به خاطر خدا و انقلاب بود و پايگاه هاي فعاليتشان هم فولاد شهر اصفهان بود تا اين اواخر هم در سال 60 بيشتر با امام جمعه زرين شهر –آقاي ميرزايي بود كه با ايشان ارتباط زيادي داشتند. با بچه هايي كه در استانداري شهركرد كار مي كردند و با ايشان گروه هاي مذهبي را تشكيل داده بودند و فعاليت مي كردند ،نيزارتباط داشت. هنوزمبارزات علني بارژيم طاغوت شروع نشده بود،سالهاي اوائل دهه پنجاه؛ ايشان خيلي مُصّر بر ايجاد انقلاب بود. شايد اين حرف در آن زمان سنگين بود. شايد نمي توانستيم بپذيريم كه مثلاً ظرف چند سال آينده به قول آقاي جعفرزاده انقلاب مي شود !! ايشان به صراحت مي گفتند : طولي نمي كشد كه امام مي آيند





و انقلاب اسلامي مي شود. شايد براي من اين حرف سنگين بود. اگر چه نظام شاهنشاهي يك نظام پوشالي بود. ولي با اين همه ما فكرمي كرديم ساواك و گارد شاهنشاهي باآن همه اختناق ورعب و وحشت ،مگر مي گذارند اين اتفاق بيفتد. ولي يادم هست زماني كه فدائيان اسلام به رهبري روحاني مبارز ،نواب صفوي ،نخست وزير خود فروخته شاه؛ منصور را ترور كردند، ايشان جشن گرفتند. زماني كه عنبر سادات از مصر به اسرائيل رفت ،ايشا ن خانه ما بودند من احساس شادي و شعف كردم كه سادات چه شهامتي دارد كه به اسرائيل رفته. ايشان گريه كردند!! گفتم: چرا گريه مي كنيد ؟ گفت: شما نمي دانيد. اطلاعات مذهبي نداريد. اين همه من با شما حرف مي زنم شما هنوز نمي فهميد كه سادات نبايد به اسرائيل برود. سادات بايد مهرة مذهبي باشد. نبايد با صهيونيست ها ارتباط برقرار كند.( زماني كه سادات بعد از 30 سال از اورشليم ديدن كردند)شهيد جعفرزاده اطلاعات مذهبي خوبي داشت. تا اينكه انقلاب شد و ما به فولاد شهر رفتيم و يك شب آقاي جعفرزاده گفتند : قرار است من به فرمانداري بيايم. من به خاطر اينكه در شهركرد كار مي كردم و شناخت داشتم؛ گفتم: در شهركرد گروه هاي سياسي فعال هستند، آمدن شما به آنجا صحيح نيست!! كمي ناراحت شد. فكر كرد كه من مي گويم او رياست طلب است ومي خواهد فرماندار شود. اسرار كردم كه منظورم اين نيست. منظورم اين است كه آقائي مثل شما اگر شناخته شود به آن حدي كه در شكل گيري نظام جمهوري اسلامي نقش داشتيد، نمي تواند با توجه به جو حاكم در اين شهر كار كند. قبل از





آن اومسئوليت حفاظت كارخانه ذوب آهن اصفهان را داشت. به هر حال اين مسئوليت را پذيرفت ؛ يك هفته قبل از رفتن به جبهه كه با آقاي تقوي و آقاي استكي و گروهي بودند كه براي بازديد به جبهه رفته بودند.

آقاي جعفرزاده قبل آنكه عازم جبهه شود، زنگ زد اداره و خداحافظي كرد. چند روز طول نكشيد كه خبر شهادتش را آوردند و ماخيلي متأثر شديم. به هر جهت تمام استان بخاطر شهادت آقاي استكي و آقاي جعفرزاده متأثر بودند. يادم هست زماني كه براي تحويل گرفتن جسد رفته بوديم، شب را در خانه آقاي صفاري يكي از بچه هاي خوب آن روز بودند كه مسئوليت مديريت بازرگاني را داشتند، مانديم. صبح كه به فرودگاه رفتيم و جسدها را آورديم. من كه دوستش بودم جسد جعفرزاده و استكي را با اينكه منافقان كوردل بدنشان را سوراخ سوراخ كرده بودند به كمك برادران غسل داديم. تمامي جمعيت استان براي تشييع جنازه دو برادر عزيز حضور داشتند. شهيد استكي را به خاك سپردند. و شهيد جعفرزاده را به سامان آورديم و به خاك سپرديم . خدايش قرين رحمت كند.



من يادم هست كه شهيد بزگوار امامقلي جعفرزاده وقتي كه درسمت فرماندار شهركرد بودند با آقاي مهندس محسن نيلي احمد آبادي كه معاون سياسي در همين استان بودند ؛رهسپار جنگ شدند . در واقع آقاي ميري آن را تعريف مي كرد. مي گفت : وقتي من مي خواستم عازم جبهه شوم آقاي جعفرزاده هم مي گفتند كه من هم همراه شما مي آيم. من گفتم كه شهركرد كسي نيست من كه معاون سياسي هستم مي روم. شهركرد هم كه بزرگترين شهرستان هست كسي نيست بالاخره كسي به





عنوان مسئول بايد بماند.اما او اصرار داشت كه بيايد. بالاخره اصرارهاي ايشان كارساز شدوقرارشدايشان نيز به جبهه بروند. باپسرش حسين تماس گرفت واز او خواست به محل كار ش بيايد.وقتي پسرش آمد او اسلحه ي كمري را كه همراهش بود، به پسرش داد و گفت : من مي روم و برگشتني در كار نيست !! من شهيد مي شوم. حسين گفت: اين چه حرفي مي زنيد؟!گفت: به من الهام شده كه شهيد مي شوم !بعد از اينكه از جبهه به مشهد رفتيم ايشان با شهيد استكي توسط منافقين ترورشدند وبه شهادت رسيدند.



قدرت الله تراكمه:

شهيد امامقلي جعفرزاده فرماندار شهيد شهركرد ، روزي كه براي فرزند امام حاج آقا مصطفي در مسجد سيد اصفهان مراسم چهلم گرفته بودند، با اتفاق دوستش مرحوم آقاي فولادي همراه خانواد ه ها در محل مسجد سيد اصفهان در مراسم شركت مي كنند. مأموران ساواك كه از قبل در كمين بودند و افراد را شناسايي كرده بودند شهيد را بهمراه چند نفر ديگر دستگير كرده و به حفاظت و اطلاعات اداره ساواك مي برند و زنداني مي كنند. ايشان هرچه مدرك پيش خودشان بود مي جوند و مي خورند تا مدركي دست آنها نيفتد. ساعت مچي خود را كه ساعت شرعي بود و تغيير نداده بودند، عوض مي كنند. وقتي مأموران او را از سلول به محل محاكمه مي برند ، مدركي از ايشان نمي توانند بگيرند . ايشان همه چيز را از بين برده بود، آزاد مي كنند و تا مدتها خانه و مكالمات تلفني ايشان تحت نظر بود.



عبدالله تراكمه:

روزي يكي از منافقين كه جعفرزاده و استكي را ترور كرده بود به پسرآقاي جعفرزاده : حسين كه سن كمي داشت، گفت: پسرم بيا ببوسمت. حسين





از روي احساسات به طرف منافقين آب دهان انداخت.منافق گفت: پسرم تو از من ناراحت نباش !!من پدرت و آقاي استكي را به اين دليل كشتم كه پدرت و آقاي استكي در تحكيم مباني جمهوري اسلامي ايران نقش بسيار مهمي داشتند. او با حسين خيلي مؤدبانه برخورد مي كرد.



فضل اللهي:

سابقة آشنايي ما با شهيد جعفرزاده بر مي گردد به زمان انتخاب ايشان به عنوان فرماندار شهركرد . به لحاظ اينكه من آن زمان بخشدار شهرستان كيار بودم و اين شهرستان يكي از بخشهاي تابعه شهرستان شهركرد بود .يعني حدود سال 61-60 شهرستان شهركرد شامل دو بخشدار بود و يكي بخشداري مركزي و ديگري بخشداري كيار كه خوب افتخار آشنايي ما از آن زمان و به لحاظ اين ارتباط كاري بود.

شهيد جعفرزاده از همان روز اول كه وارد كار اداري و فرمانداري شد روش و منش خاص خويش را به اجرا گذاشت. با هر كس با هر سن و هر طايفه اي به اصطلاح اتمام حجت مي كرد. من يادم هست كه يك روز بعدازظهر و قتي از شلمزار به شهركيان آمدم، به جهت كاري كه در فرمانداري برايم پيش آمده بود، به آنجا رفتم . با اينكه وقت اداري تمام شده بود، ديدم كه جلسه اي در فرمانداري داير شده است. از بچه هايي كه دم در ايستاده بودند، پرسيدم: جلسه در رابطه با چيست؟ گفتند: آقاي جعفرزاده، فرماندار، قصاب هاي شهر را جمع كرده و براي آنها صحبت مي كند . برنامه اي اساسي براي اكثر صنوف داشت. من به لحاظ اينكه ببينم بحث در مورد چه چيزي است و در جريان كار قرار بگيرم در زدم و وارد شدم . در گوشه اي





نشستم. ايشان مشغول صحبت بود و صحبتهاي خودش را با لحني زيبا ادامه مي داد .او توصيه هاي خوبي به قصاب ها مي كرد و به آنها هشدار مي داد كه فرق بين غني و فقير نگذاريد، گوشت خوب را به پولدارها و گوشت بد را به فقرا ندهيد. چون همة ما در مقابل مردم مسئوليم و غني و فقير نبايد در نظر ما فرق داشته باشند . هر كسي مشتري شما بود و در مقابل گوشت پول به شما داد بايد سعي كنيد كه اولاً همه را به يك چشم و با يك ديد ببينيد و نهايتاً جنس خوب به مشتري بدهيد . بعد به اين شكل استدلال مي كرد كه فكر نكنيد كه اگر جعفرزاده فرماندار يا مأمور فرمانداري در مغازة شما نيست ؛كس ديگري به عنوان ناظر نيست .عين كلام ايشان را شايد بتوانم بگويم. اوگفت: ما ناظري مثل خدا، ائمه و شهدا داريم .ملائكه موكلي كه، هر شخص دو ملائكه موكلشان است و كارهايشان راكه انجام مي دهند ،اينها شاهد هستند. فكر نكنيد كه اگر بازرس نيست اگر كسي نيست كه كار شما را درآن لحظه مورد بازرسي قرار دهد؛ شما آزاد هستيد. وقتي چاقوي قصابي را بدست مي گيريد و مي خواهيد براي كسي گوشتي وزن كنيد و به آن تحويل دهيد، از همان لحظة اول قصد قربت كنيد و به نيت اينكه خدمت به خدا و خلق خدا مي كنيد؛ وارد شويد. او بحث هاي مفصلي كرد و حدود يك ساعت، يك ساعت و نيم كه اين جلسه طول كشيد در جهت راهنمايي اين صنف صحبت كرد. و از سؤال و جواب، قيامت و خدا، پير و پيغمبر و





مسائل اعتقادي كه فكر مي كنم تا آن زمان آنها در رابطه با اين مسائل چيزي نشنيده بودند، برايشان گفت .اين نشان مي داد كه تا چه حد شهيد به اوضاع شهر آشناست و از طرفي تا چه حد دوست دارد كه عدالت در همه جا برقرار شود و حتي قصاب هاي شهر هم عادلانه برخورد كنند و همة مشتريان خود را به يك چشم ببينند.





قاسم بهرامي:

او از سجاياي اخلاقي، تواضع واخلاق حسنه زيادي برخوردار بود. من يادم نمي رود كه ايشان به سمت فرمانداري منصوب شده بود و در يك كوچه اي پايين تر از كوچة ما منزل مسكوني را مي ساختند روز جمعه اي با يكي از كارگرهاي ايشان كار داشتيم و به محل كار آنها رفته بودم .ديدم ايشان درساخت خانه كار مي كنند و سنگ مي آوردند و كمك مي كنند. اين يك الگوي بسيار مناسبي مي تواند باشد. يك الگويي كه يادآور يك بازخواني و بازنگري به زندگي شهيد رجائي بود. در آن زمان هم كه ما كوچكتر بوديم و به ياد نداريم و چيزهايي مي شنيديم در زمان طاغوت نيز نجف آباد تنها شهري بود كه درآن نماز جمعه برپامي شد. ايشان با يك وانت قديمي (پيكان) كه با آن مواد غذايي را حمل مي كردند، صبح روز پنج شنبه حركت مي كرد تا به نماز جمعه اين شهر برسد .با آن مشكلاتي كه داشت. با وجود آنكه تنها فرزند خانواده بود و پدرش را در اوان كودكي از دست داده بود و مادرش به قول او هزينه زندگي شان را با نگهداري مرغ و قاليبافي و هزاران زحمت مختلف تامين مي كرد.

اين بزرگواريكي از مبارزيني است كه عنوان مي كنند در زمان طاغوت





فعاليت هاي سياسي وزيرزميني زيادي انجام مي داد. همان موقع با آقائي به نام مداح كه بعد از انقلاب شد مدير عامل فولادشهر فعاليت مي كردند.

يادم هست موقعي كه آمده بودند در سامان دستگيرش كنند. كتابهاي حضرت امام (ره)را تبليغ مي كردند. وبه خاطرآن تحت تعقيب مقامات امنيتي بودند.

برخورد و معاشرت شهيد بزرگوار با دوستان خيلي با تواضع و ايثارگرانه بود.اينكه ديگران را به خودش ترجيح مي داد و شديداً با منيت و انحصار مخالف بود. وقتي شهداي سامان را تشييع مي كردند، ايشان با پاي پياده در مراسم شهدا با وجود داشتن سمت فرمانداري شركت مي كردند. هميشه با مردم همراه و غمخوار بودند. خود را تافته جدا بافته نمي ديدند. مسئوليتها يشان ايشان را به خودشان وانگذاشت. خود را برتر از ديگران ندانستند. روح ايثار، روح تواضع، روح تعاون در ايشان متبلور بود.

از وصاياي اين شهيد اين بود كه اين منيت ها را بشكنيم، از اين منيت ها خارج شويم. عين جمله اش نيست ولي بحث بود كه اگر مي خواهيد آن سوي افقها را ببينيد، پرده ها را برداريد. اين منيت ها بازدارند ه اند. اينها عامل بزرگي در بين مردم نخواهد بود. ممكن است اين چهار روز جبران كند ولي ممكن است با يك موج از بين برود . آن واقعيتها پندار مي شوند.

در مورد مسائل مذهبي همين قدر كه در زمان خفقان با آن وضع مالي و با آن بگير و ببندها و تدابير شديد امنيتي، ايشان در زمان طاغوت برد نداشت. در اين قضايا از لحاظ سياسي بسيار بالا بودند. با بچه هاي آن روز سپاه، بسيجي ها در دل گرميشان و در جذبشان، بچه ها را هدايت مي كردند. هر جا همه به هر بهانه اي از هر





فرصتي استفاده مي كردند. براي اينكه بچه ها را روشنگري بدهد. يادم هست آقاي آخوندوند روحاني بسيار بزرگي بود. همين آقاي محمد تقي رهبر كه امام جمعه اصفهان است و آقاي جوادي كه امام جمعه فولادشهر بودند و به رحمت خدا پيوستند، ايشان از دوستان ايشان بودند. در دوران خفقان كه صحبت كردن،نامبردن از شعائر مذهبي جرم حساب مي شد وپيگرد قانوني داشت؛ ايشان هيچوقت از از نمازش و دينداري دست برنميداشت به معني واقعي يك انسان خود ساخته بود.





عبدالله تراكمه:

تمام دغدغه ايشان امورات مذهبي و قرائت قرآن بود. بيشتر هم معتقد به بچه هائي بود كه قرآن را مي خواندند و تفسير مي كردند و به تفسيرش عمل مي كردند، نه اينكه قرآن را به همين صورت بخوانند. در فولادشهر جلسه اي بود همه نشسته بودند و آنها به ترتيب قرآن مي خواندند. يك نفر با صوت خيلي قشنگ قرآن را قرائت مي كرد. من به او گفتم: آقاي جعفرزاده: ايشان چقدر زيبا قرآن مي خوانند. گفت: خدا بكشدش اين خوب قرآن مي خواند ولي به قرآن خوب عمل نمي كند.

به هر حال زندگي ايشان همه در جهت اسلام و خدا و قرآن بود.

فكر نمي كنم نمازشان قضا شده، تا آن جا كه من او را مي شناختم يك ضرورتي پيش بيايد يا اينكه اتفاقي بيفتد يا اينكه حالت فراموشي به او دست دهد كه نمازش قضا شود، در اين صورت او را به خوبي مي شناختم محال بود.

براي انقلاب هم زحمات زيادي را تحمل كرد. تهمتهاي زيادي به او زدند به هر حال او دست از انقلاب نكشيد. ايشان جلسات زيادي تشكيل مي داد. حتي در خيابان ها بر عليه گروهكها سخنراني مي كرد. يكي از جملاتش در سال 58





اين بود: ( مردم و لايت فقيه يك واقعيت است. بپذيريد اين واقعيت را) خب آن روز اكثر مردم نمي دانستند ولايت فقيه چيست. حالا بيائيم ادعا كنيم آن روز مي دانستند يا نه، اگر امروز بگوئيم مي دانستند درست نگفته ايم. چون مردم آن روز به مسائل اسلامي آگاهي نداشتند.

آن زمان بيشتر سياسيون، مذهبي بودند. كه حكومت اسلامي را بر مبناي ولايت فقيه مي دانستند.ا و آن روز فرياد مي زد « ولايت فقيه»

گروه هاي مخالف اين ايده هم گروه هايي بودند كه كم و بيش اطلاع داريد، بخصوص منافقين در چهره هاي مختلف ازجمله چريكهاي فدائي خلق بودند. به هر حال گروه هائي بودند كه آن روز خيانت ها كردند و قدر اين انقلاب را ندانستند . واقعاً اگر اينها قدر امام(ره) را مي دانستند. يك جوري به كنار مي آمدند و به مملكت خدمت مي كردند. نبايد اين طور بدبخت مي شدند و يك عده را بيچاره مي كردند. ترورهائي كه انجام دادند و استاد مطهري و مفتح و امثال اينها را به شهادت رساندند.

آقاي جعفرزاده از همان روزهاي اول اينها را منافق مي دانستند. عين جملة امام مي فرمايند :« منافقين بدتر از كفارند» قرآن و نماز خواندنشان همه حالتهاي ماركسيسمهاي اسلامي را داشت.

خلاصه ايشان به شهادت رسيدند و بچه هاي خوبي از ايشان به جاي مانده.

مادرش بسيار زن مهربان و با تقوي، كه از همان اوايل با بيچارگي آقاي جعفرزاده را بزرگ كرد. يادم هست مادرش نذري داشت كه موهاي جعفرزاده را قيچي كرد و به مشهد برد. اواخر هم همراه مادرش به مشهد رفتند. علاقة خاصي به امام رضا (ع)داشتند. شايد اين فطرت دروني اين بندة خدا بود كه ايشان را بعنوان زائر حرم امام رضا(ع) به





آنجا كشاند و در آنجا به شهادت رسيد.

آقاي جعفرزاده با روحانيت ارتباط زيادي داشتند و آنها به منزل ما هم رفت و آمد داشتند. آقاي جوادي كه امام جمعة فولادشهر بودو آقاي گنجي كه بعدها رئيس بنياد شهيد شهركرد شدند.

آقاي جوادي مفسر قرآن كريم بود كه براي امامت جمعة فودلاشهر انتخاب شد ودر يك سانحة تصادف روبروي بيمارستان فولاشهر به لقاءا... پيوست. پدرخانم آقاي جوادي كه شيخ حسين بود ودر حسين آباد اصفهان سكونت داشت، امام جمعة فولادشهر بود. پايگاه ومركز فعاليت سياسي شان در سامان بود، دوستان و رفقاي زيادي در آنجا داشت. من از منافقان چيزهايي شنيده بودم به هر تقدير هيچ كس نمي توانست استكي را بشناسد ولي وقتي بدن مطهر استكي را شستم و غسل دادم خيلي ناراحت شدم. بدن جعفرزاده نيز سوراخ سوراخ شده بود و غير از آنها خيلي ديگر از شهدا كه به سامان مي آوردند آنچه كه از دستم برمي آمدبرايشان انجام مي دادم. رزمنده نبودم ولي بعنوان شهروند انجام مي دادم. برادر خانمم دانشجو بودند او نيز به جبهه رفته بود. زماني كه به جبهه رفت مفقودالاثر شد. من با زني زندگي كردم كه 14 سال چشمش به در بود هر وقت در مي زدند زود بلند مي شد و دم در مي رفت . مي گفتم دنبال چيزي مي گردي؟و بعد از 14 سال استخوانهايش را آوردند. جعفرزاده اينها را آنقدر دوست داشت كه حد نداشت. اينها از شاگردان جعفرزاده بودند. زماني به من گفتند كه از آبادان كتاب مذهبي بياور و بين مردم توزيع كن. قبل از انقلاب يك سري كتابهايي آورند كه الان در مسجد جامع و مسجد حسينه خدابنده سامان هست ، فهرست





آن را نيز دارم.كتابها بيشتر از عبدالرضا حجازي، محمدتقي جعفري و مبارزين ديگر بود.

آن روز به راننده اتوبوس دو برابر كرايه مي داديم تا اينكه چهار جعبه كتاب را از آبادان به سامان بياورد. قبول نمي كرد. شهيدجعفرزاده مي گفتند: كتابها را بياوريد و در بين مردم پخش كنيد. شاگردانش نيز اين كار را انجام مي دادند. سيامك كريمي از جملة آنها بود كه شهيد شد. خيلي از شاگردان جعفرزاده شهيد شدند. محمدرضا بابا خاني كه الان در آموزش و پرورش هستند او نيز در انقلاب خيلي اذيت شدند.

باباخاني از شاگردان شهيد جعفرزاده بودند. زماني كه ايشان مدرك ديپلم را گرفتند. انقلاب شد و او همراه جعفرزاده بود و كارهاي حفاظتي را انجام مي دادند. و هميشه توي جاده ها بودند و او شش ماهي را از طرف ذوب آهن مأموريت داشت تا به عنوان يك تكنسين مأمور به خدمت به شوروي برود. صحبت خاصي نمي كرد كه آنجا كارهاي مذهبي انجام مي داديم ، چيزي در اين مورد از او نشنيده يا بپرسيدم تا حداقل جوابي بدهد.

بعد از اينكه در اصفهان در منزل پدرخانمم ساكن شد. من بيشتر با ارتباط داشتم ومي ديدم كه با دوستان نزديكش ؛ آقاي پرورش، دكتر صلواتي، آقاي نيلي، مهندس حسن زاده كه به شهادت رسيد؛فعاليتهاي ضد رژيم شاه انجام مي دادند. اينها گروهي بودند كه كارهاي مذهبي انجام مي دادند،آن هم در زماني كه صحبت ازمذهب ودين جرم بود.يادم هست هروقت سراغش را ازمادرش مي گرفتم اظهار بي اطلاعي مي كرد ومي گفت:اوبا اين كارهايي كه مي كند سرش رابا باد مي دهد.انگار براي مادرش قطعي شده بود كه اوشهيد خواهد شد!




جعفرزاده، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابراهيم جعفر زاده : فرمانده تيپ






18 الغدير (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1339 در خانواده اي مذهبي دراصفهان ديده به جهان گشود . دوران كودكي را با آشنايي آداب و احكام اسلامي پشت سر گذاشت. در شش سالگي براي تحصيل قدم به دبستان نهاد و با استعداد خوبي كه داشت تمام مراحل تحصيل خود را با موفقيت پشت سر گذاشت .

در سن نوجواني بود كه وارد مبارزه با حكومت پهلوي شد, با زمينه اي كه از خانواده متدين خود داشت دست از تلاش و مبارزه عليه ظلم و ستم پهلوي نكشيد تا شاهد فرار خفتبار ديكتاتورشد و همراه با مردم ايران پيروزي انقلاب اسلامي را جشن گرفت. 

در قبل وبعد از پيروزي انقلاب اسلامي در فعاليت هاي مختلف حضور داشت و در ايجاد نهادهاي انقلاب در شهر خود نقش به سزايي ايفاء نمود. 

پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي به عضويت سپاه درآمد . در سال 1360 در دادگاه انقلاب اسلامي اصفهان مسئوليت تحقيقات را به عهده گرفت و پس از مدتي به كردستان رفت تا در برابر دشمنان

درعمليات فرمانده كل قوا، ثامن الائمه، طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، والفجر مقدماتي و والفجر (1،2،4،6) خيبر و بدر شركت نمود .ا سمت هاي فرماندهي اولين گردان زرهي سپاه اصفهان، فرماندهي يكي از قسمت هاي لشكر امام حسين (ع)، مسئوليت نيروي زرهي قرارگاه نصر، فرماندهي تيپ 21 رمضان، مسئوليت زرهي سپاه، فرماندهي تيپ 28 صفر، و يكي از مسئولين واحد طرح و برنامه عمليات قرار گاه خاتم الانبياء و آخرين مسئوليت ايشان فرماندهي تيپ 18 الغدير ؛كارنامه زرين او را تشكيل مي دهد. 

او در





عمليات بدر در حالي كه آر.پي.جي 7به دست گرفته و در مقابل نيروهاي بعثي مي جنگيد بر اثر اصابت تركش توپ به شهادت رسيد. 

اودر بخشي از وصيت نامه اش مي نويسد:

اميدوارم شهادت ما مقارن با رضاي حق و نصر اسلام و شكست كفر باشد. در صورت توفيق شهادت و نيل به فيض الهي از شما تقاضا دارم وحدت بين خودتان را حفظ كنيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






جعفرنيا، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد جعفرنيا : فرمانده تيپ يكم لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در اول فروردين سال 1337، در شهرستان قم ديده به جهان گشود و تحصيلات خود را تا سال اول راهنمايي در همين شهرادامه داد. پس از آن به پيشه پدرش بنايي روي آورد و در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ، در اكثر راهپيمايي هاي شهرستان هاي اراك و قم ، فعالانه حضور يافت.

به محض شروع جنگ تحميلي در سال 1359 عازم جبهه شد و جنگ هاي نامنظم، يكي از نيروهاي تحت امر دكتر مصطفي چمران گرديد؛ ليكن پس از شهادت چمران، به تيپ 25 كربلا پيوست و تا مرحله فرماندهي گردان پيش رفت ، پس از آن به لشكر 5 نصر خراسان رفت وتا سمت فرمانده تيپ ، ارتقا درجه يافت.

او در عمليات طريق القدس ، فتح المبين ، بيت المقدس ، رمضان ، محرم ، والفجر مقدماتي و والفجر 3 شركت داشت و پس از چندين بار مجروحيت شديد ، سرانجام به تاريخ دوازدهم مرداد 1362 به درجه رفيع شهادت نايل گشت.

شهيد محمد جعفرنيا در وصيت نامه اش از مردم خواسته






است كه عظمت امام خميني (ره) را درك كرده و مطيع امرش باشند.



منابع زندگينامه :شيدايي ،نوشته ي مريم صباغ زاده ايراني،نشر ستاره،قم-1379




جعفري صميمي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد جعفري صميمي در سال 1331 در مشهد بدنيا آمد.وي پس از اخذ ديپلم از دبيرستان بامداد مشهد ،وارد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران شد و در سال 1350 فارغ التحصيل شد. ايشان براي تكميل معلومات دانشگاهي به امريكا سفر كرد و در دانشگاه واشنگتن به تحصيل پرداخت و موفق به اخذ دكتري رشته اقتصاد در سال 1362 شد. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه مازندران مي باشد.گروه : علوم انسانيرشته : اقتصادگرايش : اقتصاد ونظريوالدين و انساب : حاج غلامرضا جعفري پدر احمد ، در سال 1365 دارفاني را وداع گفت." وي در طول 64 سال عمر خود فردي پرتلاش و زحمت كش و شغل اصلي او رانندگي بود. مادر اينجانب خانم معصومه سفيدك تهراني متولد 1308 و درقيد حيات مي باشد. .من نيز دو برادر بنامهاي عباس و محمدرضا و يك خواهر نيز دارم .برادر بزرگترم كارمندبازنشسته ديوان محاسبات خراسان و كوچكتر نيز داراي شغل آزاد مي باشد."خاطرات كودكي : "يكي از بهترين خاطرات اينجانب مربوط به دوره كودكي است.اينجانب در كلاس اول ابتدايي دبستان دولتي شاگرد اول نشدم آما به توصيه پسرخاله ام كه يكي از روحانيون معروف بود با موافقت مرحوم پدرم به دبستان مذهبي نقويه منتقل شده و به دليل اينكه مدرك دبستان دولتي مورد قبول آنها نبود مجددا به كلاس اول رفتم كه برايم سخت بود زيرا دانش آموزان ضعيف تر از من در دبستان دولتي به كلاس دوم رفته بودند و من كه شاگرد






اول آنها بودم در دبستان نقويه مجدد كلاس اول را شروع كردم.از انجايي كه سطح اي مدرسه پائين بود در سال چهارم ابتدايي دبستان نقويه را ترك گفته و با كمك مادرم به دور از چشم پدر به اداره فرهنگ رفته و نحوه ورود به دبيرستان را جويا شديم.من كلاسهاي چهارم و پنجم را نخوانده بودم ولي در امتحان كلاس ششم شركت كرده و قبول شدم كه اين مهمترين موفقيت من در طول تحصيل تلقي مي شود"تحصيلات رسمي و حرفه اي : مدارك تحصيلي : - تحصيلات ابتدايي در مدرسه نقويه (يك مدرسه ديني بود) - تحصيلات متوسط ه در دبيرستان بامداد مشهد در رشته رياضي بسال 1350 با مدل 19/5 - كارشناسي اقتصاد – دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران , 1354 با معدل 19/5 از 20 (فارغ التحصيل رتبه اول ). - كارشناسي ارشد علوم اقتصادي , دانشگاه امريكايي واشنگتن , 1357 با معدل 3/94 از 4 ( فارغ التحصيل رتبه اول ). - دكتري علوم اقتصادي , , دانشگاه امريكايي واشنگتن , 1362 با معدل 3/86 از 4 ( فارغ التحصيل رتبه اول ). فرصت هاي علمي مطالعاتي خارج از كشور : 1- كشور انگلستان – دانشگاه ردينگ 1372-1373 . 2- كشور استراليا – دانشگاه نيوكاسل 1379 . خاطرات و وقايع تحصيل : "مهمترين خاطره من كسب رتبه اول در هر سه مقطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري بوده است.اين موضوع مخصوصا در دوره كارشناسي ارشد و دكتري كه در امريكا اتفاق افتاد بسيار جالب و پرخاطره بود. همچنين يكي از داوران رساله دكتري من پروفسور پل ساموئلسون برنده جايزه نوبل اقتصاد و يكي از معروفترين اقتصاددانهاي جهان





بود كه اين موضوع يكي از خاطرات شيرين دوره دكتري اينجانب بوده است."فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر جعفري صميمي در حين تحصيل به عنوان كمك استاد و سپس به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه واشنگتن تدريس مي كرد.استادان و مربيان : استاد دكتر تمدن جهرمي ،استاد مهندس علي مدني از اساتيد دانشگاه تهران،از مربيان و اساتيد احمد جعفري صميمي بوده اند.هم دوره اي ها و همكاران : دكتر علي آهني (معاون وزارت امور خارجه ) از همدوره ايهاي دكتر احمد جعفري صميمي مي باشند.همسر و فرزندان : احمد جعفري صميمي در سال 1363 يعني پس از وردش به ايران با همسر خود سركار خانم مهناز قادري ازدواج كرد.ايشان داراي مدرك كارشناسي ارشد مي باشند كه به صورت پاره وقت در دانشگاه مازندران و پيام نور بابل به امر تدريس مشغول مي باشند.ماحصل اين ازدواج دو فرزند بنام هاي ندا ،دانشجوي سال آخر رشته مهندسي عمران دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل و محمد حسين ،دانشجوي سال اول رشته IT دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر است.وقايع ميانسالي : دكتر احمد جعفري صميمي مهمترين وقايع ميانسالي خود را ازدواجش در سال 1363 مي داند.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مسئوليت هاي اجرايي: 1- استاديار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 1362-1369 . 2- دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 1370-1373 . 3- استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران 1374- تاكنون. 4- عضو جامعه بين الملل كاربرد آمار در اقتصاد. 5- مدير گروه اقتصاد نظري سالهاي 1370-1371،1373-1379و 1381 تا كنون . 6- رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران 1362-1363 . 7- مدير تحصيلات تكميلي دانشگاه مازندران 1377-1379 و1383- 1385 8- سردبير مجله علوم انساني





و اجتماعي دانشگاه مازندران 1378- تاكنون. 9- عضو هيات تحريريه مجله دانش و توسعه دانشگاه فردوسي مشهد 1380- تاكنون. 10- عضو هيات تحريريه فصلنامه تحقيقات مالي، دانشگاه تهران-1381. 11- عضو هيات مميزه دانشگاه مازندران 1378- تاكنون. 12- عضو كميته تخصصي علوم انساني هيات مميزه دانشگاه مازندران 1378- تاكنون. 13- عضو كار گروه آمايش، جمعيت و محيط زيست استان مازندران 1380- تاكنون. 14- مشاور حقيقي، اقتصاد مديريت و سيستم، سازمان مديريت و برنامه ريزي اسفند1380-تاكنون. 15- عضو ستاد درآمد و تجهيز صنايع استان مازندران ارديبهشت 1381- تاكنون. 16- مشاور اقتصادي استاندار مازندران- 1382. 17- معاون پژوهشي دننشگاه مازندران- خرداد 1385 تا كنون فعاليتهاي آموزشي : فعاليت آموزشي احمدجعفري صميمي به ترتيب زير است: 1- اقتصاد كلان در مقطع كارشناسي - كارشناسي ارشد و دكتري علوم اقتصادي . 2- اقتصاد رياضي در مقطع كارشناسي و دكتري علوم اقتصادي. 3- اقتصاد سنجي كاربردي در مقطع كارشناسي _ كارشناسي ارشد. 4- اقتصاد مهندسي در مقطع كارشناسي _كارشناسي ارشد. 5- زبان تخصصي در مقطع كارشناسي _كارشناسي ارشد و دكترا . 6-اقتصاد بخش عمومي در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد. 7- تدريس درس اقتصاد كلان و اصول علم اقتصاد در دانشگاه امريكايي واشنگتن در سالهاي 1360-1362 . 8-موضوعات انتخابي در اقتصاد – نظريه هاي پولي پيشرفته – سياستهاي پولي- اقتصاد كلان پيشرفته – زبان تخصصي. و سيرانديشه هاي اقتصادي در مقطع دكترا. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : احمد جعفري صميمي يكي از بانيان موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي و غير دولتي راه داش در بابل است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر جعفري صميمي در كنار





فعاليت هاي آموزشي به تحقيقات و پژوهش در پيرامون رشته تخصصي خود مي پردازد.جوائز و نشانها : جوايز علمي 1- فارغ التحصيل رتبه اول دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 1354 ( معدل 5/ 19 از 20 ). 2- دريافت بورس تحصيلي براي ادامه تحصيل در دوره دكتري . 3- جايزه بهترين دانشجوي دكتري علوم اقتصادي دانشگاه امريكايي واشنگتن در سال 1981 4- جايزه بهترين پايان نامه دكتري علوم اقتصادي دانشگاه امريكايي واشنگتن. 5- استاد نمونه دانشگاههاي كل كشور براي سال تحصيلي 73-74 . 6- پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1382. 7- پژوهشگر نمونه استان مازندران در سال 1384 8- پژوهشگر برگزيده كل كشور در سال 1385چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات فارسي و لاتين : 120مورد - تعداد طرح هاي پژوهشي اجرا شده :بيش از 16 مورد -راهنماي پايان نامه: 1- استاد راهنماي 140پايان نامه كارشناسي ارشد علوم اقتصادي دانشگاه مازندران و علوم و فنون مازندران. 2-استاد راهنماي 7 پايان نامه دكتري در دانشگاه مازندران- دانشگاه تهران و دانشگاه علامه طباطبايي (رشته مديريت مالي).و دانشگاه آزاد اسلامي. آثار : آدام اسميت به مسكو مي رود ويژگي اثر : ترجمه،نويسندگان والتر آدمس و جيمز بروك_ انتشارات موسسه فرهنگي انتشاراتي وثقي _ چاپ اول _ 13752 ارزيابي نقش اصناف در طرح ضربتي اشتغال استان مازندران ويژگي اثر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني –تهران-13833 اقتصاد بخش عمومي (1) ويژگي اثر : انتشارات ((سمت)) وزارت فرهنگ و آموزش عالي _ چاپ هفتم -13844 اقتصاد رياضي ويژگي اثر





: انتشارات دانشگاه مازندران-13855 اقتصاد رياضي ويژگي اثر : كاربرد رياضيات در اقتصاد و بازرگاني به زبان ساده انتشارات دانشگاه مازندران _ چاپ دوم 13686 اقتصاد سنجي به زبان ساده ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه مازندران _ 13787 جهاني شدن – شاخصها و جايگاه اقتصاد ايران ويژگي اثر : مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني –تهران-13858 رياضيات و كاربرد آن در اقتصاد, مديريت و علوم اجتماعي ويژگي اثر : ترجمه،نويسنده ادوارد دولينگ ترجمه اينجانب با همكاري دكتر اسماعيل ابونوري _ انتشارات ارديبهشت _ چاپ اول 1373. 9 سياستهاي قيمت گذاري در كشور هاي در حال توسعه، ويژگي اثر : ترجمه،نويسنده فليكس پاكرت_ انتشارات دانشگاه مازندران _ چاپ اول 137110 قتصاد خرد و كلان ( مجموعه مقالات ) ويژگي اثر : ترجمه،ترجمه اينجانب با همكاري دكتر غلامعلي فرجادي _ انتشارات دانشگاه مازندران چاپ اول 137811 مباني اقتصاد مهندسي ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه علوم و فنون مازندران _ چاپ اول 137612 مباني اقتصادسنجي ويژگي اثر : انتشارات دفتر مركزي جهاد دانشگاهي تهران _ چاپ اول 136713 نظريه و مسائل اقتصاد كلان ويژگي اثر : ترجمه،نويسنده : اوجين آ. ديوليو _ ترجمه اينجانب انتشارات دانشگاه مازندران _ چاپ هفتم - 138514 نظريه و مسائل پول و بانكداري ويژگي اثر





: ترجمه،نويسنده: اوجين آ . ديوليو _ ترجمه اينجانب با همكاري آقاي سيد فضل رياضي انتشارات آذر چاپ اول 1371 15 هزار مسئله اقتصادي با پاسخ ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه مازندران _چاپ دوم _136816 واژه نامه اقتصادي و برنامه ريزي ويژگي اثر : با همكاري دكتر غلامعلي فرجادي انتشارات دانشگاه مازندران _ چاپ سوم-

منابع زندگينامه :تكميل پرسشنامه فرهيختگان توسط دكتر احمد جعفري صميمي بنا به درخواست بنياد ايرانشناسي ،زمستان 1387


جعفري، ابوالقاسم زيد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س ششم ق)، محدث و متكلم امامى. معروف به جعفرى. پس از تكميل مقدمات و فنون ادب نزد افاضل علماى خاندان خود، فقه و حديث را از حوزه ى درس امام شمس الاسلام ابومحمد حسن ابن بابويه معروف به حسكا، جدّ شيخ منتجب الدين، فراگرفت و به مقام علمى نائل شد. سپس به تأليف و تدريس پرداخت و كرسى فتوى را به دست گرفت و جمعى از علماى اماميه در حوزه ى او تربيت يافتند. از جمله آثار وى: «الدعوات عن زين العابدين (ع)» كه اين كتاب غير از ادعيه ى «صحيفه ى سجاديه» است؛ «المغازى والسير».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (291 /21 ،202/8)، فهرست منتجب الدين (80)، معجم رجال الحديث (335/7).


جعفري، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد جعفري : فرمانده گردان حضرت بقيه الله (عج)لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1339 ، از خانوداده اي كم درآمد و مذهبي در شهرستان ميانه به دنيا آمد . مادرش شكوفه رحيمي نام داشت و پدرش - توكل - كارگر ساختمان بود كه بعدها در بيمارستان امام خميني (ره) ميانه مشغول به كار شد . حميد كه اولين فرزند خانواده بود ، دوره دبستان را در سال 1345 ، آغاز كرد و در سال 1350 ، با موفقيت به پايان برد . مقطع راهنمايي را در سالهاي 54-1350 در مدرسه شهيد مطهري ( كوروش كبير سابق ) گذراند و از نظر درسي در حد متوسط بود . در اين زمان حميد اوقات فراغت خود را نزد شوهر خاله اش كارگري و بنايي مي كرد . پدرش نقل مي كند :

حميد وقتي از سر كار برمي گشت ، دستمزدش را به من مي داد و مي







گفت : « اين پول نزد شما باشد هر وقت پول توجيبي خواستم از اين پول به من بدهيد . »

حميد دوره دبيرستان را در سالهاي 1358-1354 در مدرسة بوعلي سينا گذراند . سالهاي پاياني تحصيل وي ، با پيروزي انقلاب اسلامي مقارن شد و او با همكاري دوستانش انجمن اسلامي دبيرستان را تشكيل دادند . با تأسيس انجمن اسلامي ، فعاليتهاي اجتماعي حميد جعفري پررنگ تر شد و در واقع ، اين حركت سرآغاز فعاليتهاي انقلابي او بود . در اين زمان مقابله با حضور و فعاليت منافقين و ساير گروه ها و سازمان هاي ضد انقلابي در دبيرستان و شناسايي اعضاي اين گروه ها به همراه خنثي كردن اهداف و نقشه هاي آنها و تنظيم و هماهنگ_ي راهپيم_ايي ها و فعاليت هاي گروهي - مذهبي از مهمترين فعاليت هاي او به شمار مي رفت . در اين حال براي كسب آمادگي رزمي ، در بسيج ثبت نام كرد و آماده فراگيري آموزش نظامي شد . فعاليت و توانايي او در حدي بود كه در مدت كوتاهي مسئول پايگاه بسيج زادگاهش شد . اين گونه فعاليتهاي اجتماعي سبب شد كه حميد جعفري در امتحانات سال چهارم دبيرستان شركت نكند و از ادامة تحصيل به طور موقت بازماند . پس از آن به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب درآمد و به جبهه اعزام شد . يكي از دوستان حميد درباره فعاليتهاي دوران جنگ وي در پشت جبهه چنين نقل مي كند :

يك بار در سپاه به برادران پاسدار خبر دادند كه منافقين قصد راهپيمايي از ميدان نماز به سمت ميدان آزادي را دارند . وقتي





با خبر شديم ، با لباس شخصي به جمع راهپيمايي كنندگان پيوستيم . زماني كه به ميدان آزادي رسيديم ، به سرعت با منافقين درگير شديم و پس از زد و خورد ، همه را دستگير كرديم و سوار ماشين هاي سپاه كه از قبل هماهنگ شده بود و در ميدان مستقر بودند ، كرديم . در واقع ، حضور و رهبري حميد جعفري در بين ما سبب شد كه ما به درستي و با كمترين مشكلي اين توطئه منافقين را خنثي كنيم .

در دوران جنگ ، حميد تمام آمال و آرزوهاي خود را در جبهه جستجو مي كرد و به دنيا و ماديات تعلقي نداشت .

حميد جعفري به دليل علاقه اي كه به مطالعه داشت ، سعي مي كرد به هر طريقي كه شده است تحصيلات خود را ادامه دهد . به همين منظور ، پس از اعزام به جبهه ، در مدرسة ايثارگران ثبت نام كرد و ديپلم گرفت و به دنبال آن دورة عالي فرماندهي را در دانشگاه امام حسين (ع) گذراند . حميد به ورزش خصوصاً فوتبال علاقة زيادي داشت و عضو تيم فوتبال بنياد شهيد ميانه بود و هر گاه از جبهه به مرخصي مي آمد ، در اين تيم بازي مي كرد . در سال 1363 - در سن بيست و چهار سالگي - با دختر خاله اش ، فرزانه مقيمي ازدواج كرد . مراسم ازدواج در نهايت سادگي و با چهارصد هزار تومان مهريه انجام شد . همسرش كه به هنگام ازدواج هجده سال بيش نداشت ، ب_ا ي_اري و تش_ويق وي مدرك فوق ديپل_م خود را در





رشت_ه ادبي_ات گرفت و با تش_ويق حمي_د ، به شغل معلمي و تدريس روي آورد .

حميد در كارهاي جمعي نهايت همكاري را داشت و از هيچ كاري كوتاهي نمي كرد . به طور مثال ، زماني كه براي آموزش نظامي ، افراد تحت نظر خود را به اردو مي برد در تهيه غذا همكاري مي كرد و حتي ظرفها را مي شست . در عين حال بسيار بي باك و شجاع بود . يكي از دوستان همرزم او در اين باره مي گويد :

در علميات كربلاي 5 ، دشمن خاكريزي به شكل “U” زده و تجهيزات و نيروهايش را در آن مستقر كرده بود . در اين زمان حميد جعفري فرماندة گردان بقيه الله بود . درگيري با دشمن چنان سخت شد كه فقط بايد خاكريز را از دشمن مي گرفتيم . حميد جعفري به همراه چند نفر از بچه ها با هم به توافق رسيدند كه اين خاكريز را آزاد كنند و سرانجام توانستند موقعيتي را كه چند گروهان موفق به فتح آن نشده بودند با حداقل نيروها در روز روشن فتح كنند . حميد پس از اين رشادت ، در حالي كه پايش تركش خورده بود ، هر چه اطرافيان اصرار كردند كه به عقب برگردد ، نپذيرفت و به پيشروي ادامه داد . فتح خاكريز “U” چنان سخت بود كه وقتي خبر آزادسازي آن را به سردار امين شريعتي - فرماندة وقت لشكر 31 عاشورا - دادند باور نكرد و گفت : « چنين كاري ناممكن است . »

حميد جعفري در سازماندهي و آماده سازي گردان بقيه الله تلاش فراواني كرد و





با آن گردان در عمليات كربلاي 5 دلاورانه جنگيد . در حالي كه قبل از عمليات به هنگام مراجعت از مناطق غرب ، در اثر تصادف با ماشين مصدوم و از مأموريتهاي رزمي قدغن شده بود ، ولي با همان وضع جسم_اني به همرزم_ان خود پي_وست . يكي از همرزمان در خصوص شخصيت و روحيه حميد مي گويد :

عمليات بيت المقدس 2 در منطقه ماووت در دي ماه 1366 انجام مي شد . مسير عمليات به صورتي بود كه بايد ارتفاع 2000 متري « گرده رش » را پياده طي مي كرديم . بعد از سه چهار ساعت پياده روي به بالاي ارتفاع رسيديم . هوا به قدري سرد بود كه مجبور بوديم حركت كنيم . حدود ساعت چهار نيمه شب بود كه يكي از بچه ها آمد و گفت : « حميد جعفري گريه مي كند . به نزدش رفتم تا از او دلجويي كنم . هر چه پرسيدم چرا گريه مي كني ، پاسخ نمي داد . ولي وقتي اصرار مرا ديد گفت : « بيا اينجا بنشين . » رفتم و كنارش نشستم . در روبرو جاده اي بود كه ماشينها از آنجا رفت و آمد مي كردند و گل و لاي از بالاي جاده جاري بود . يك بسيجي كم سن و سال ( حدود چهارده ساله ) از بس خسته بود در ميان گل و لاي خوابش برده بود و آب گل آلود از روي شكم او پل زده ، مي گذشت . حميد جعفري گفت : « به مظلوميت اين بسيجي گريه مي كنم ؛ او الان مي توانست





در بستر گرم خانه خوابيده باشد و مادرش با ناز او را از خواب بيدار كند ، ولي الان اگر بيدارش كنم با وجود اين كه خيلي خسته است بلافاصله بيدار مي شود و راه را ادامه مي دهد و خستگي از يادش مي رود و من اصلاً دلم نمي خواهد او را بيدار كنم . به مظلوميت اين بسيجي ها و به مظلوميت اسلام گريه مي كنم . »

حميد جعفري پس از بيست و چهار ماه حضور در جبهه ، در عمليات بيت المقدس 2 در حالي كه فرماندهي گردان بقيه الله (عج) را بر عهده داشت به شهادت رسيد . نحوه شهادت او را يكي از همرزمان - كه تا آخرين لحظات در كنار وي بود - چنين بيان مي كند :

عمليات بيت المقدس 2 در ماووت عراق انجام مي شد و گردان ما در رشته كوه الاغلو ، عمل مي كرد . قرار ش_د يك گروهان از گردان بقيه الله در عمليات شركت كند . گروهان در تنگه دوربش ، مابين دو ارتفاع بماند و گروهان سوم نيز در همان مكان براي پدافن_د باقي بم_اند . با بچ_ه ها مشورت كرديم و قرار شد چون حميد جعفري به تازگي ازدواج كرده است او را در خط پدافند نگه داريم . به هنگام حركت به حميد گفتم تو اينجا ماندني هستي . قبول نمي كرد تا اين كه سرانجام پس از صحبت فراوان راضي شد كه بماند . گردان امام حسين (ع) قبل از گردان بقيه الله عمليات را آغاز كرده بود . از ساعت پنج صبح تا ساعت چهارده ، گردان بقيه





الله با دشمن درگير بود و حميد جعفري در پايين قله چند بار پاتك دشمن را رفع كرد . چون مدام با ما در تماس بود اصرار مي كرد كه به بالاي قله بيايد . وقتي اصرار بيش از حد او را ديديم برايش شرط گذاشتيم و گفتيم اگر با خودت يك گوني مهمات ( آر.پي.جي. ) بياوري قبول مي كنيم . حميد جعفري از پايين ارتفاع تا بالا را كه ما شب قبل چهار ساعته طي كرده بوديم ، نيم ساعته با مهمات طي كرد و به ما رسيد و در كنار ما شروع به جنگيدن كرد . درگيري هر لحظه شديدتر مي شد و طوري كه ارتباط ما با گروهاني كه چند صد متري جلوتر بودند ، قطع شد . قرار شد آذوقه اي را كه براي ما رسيده بود به گروهان جلويي هم برسانيم . يكي از نيروهاي تداركات گوني را برداشت و هنوز چند متري نرفته بود كه خمپاره اي در كنارش منفجر شد و او دچار موج گرفتگي گرديد . از نيروهاي گردان فقط من و حميد مانده بوديم و بقيه شهيد شده بودن_د . حمي_د گفت : « ديگر چ_اره اي نيست خودم مي روم و زود برمي گردم . » او آذوقه ها را در آن شرايط سخت به گروهان جلويي رساند . به هنگام برگشت به ارتفاعي رسيد كه دشمن در آنجا به شدت مقاومت مي كرد و آتش سنگيني را روي آن متمركز كرده بود . به سنگري رفت تا آتش دشمن خاموش شود كه در اين حين ، خمپاره اي به سنگر خورد و در





همان جا شهيد شد . 

جنازه شهيد حميد جعفري سالها در همان جا باقي ماند تا اين كه پس از چند سال كشف و در گلزار شهداي ميانه به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




جعفري، شعبان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شعبان جعفري در سال 1300ش درمحلة سنگلج تهران متولد شد. او پس از تحصيل كوتاه مدت در مدارسي چون عنصري، بصيرت و اسلام به علت شرارت، تحصيل را رها كرد و در همان دوران به شعبان بي مخ معروف شد. پس از ترك تحصيل به كارهاي مختلفي روي آورد ولي در آنها نيز موفق نبود و به علت علاقة زياد به ورزش باستاني روي آورد. شعبان كه در محلة خود دسته اي از اوباش را همراه خود كرده بود، در سن پانزده سالگي به خاطر شرارت به زندان رفت. در سال 1319 به علت اجباري بودن نظام وظيفه، به سربازي رفت و به خاطر فرار مكرر از خدمت سربازي، دوران دو سالة سربازي او چهار سال به طول انجاميد. پس از ورود متفقين به ايران، او نيز با فرار از پادگان به دوران سربازي خود پايان داد و پس از چندي به همراه يكي ديگر از كشتي گيران در ميدان شاهپور باشگاه ورزشي به نام باشگاه آهن راه اندازي كرد و در مسابقات قهرماني ورزشهاي باستاني كشور سال 1322 به قهرماني در رشتة كباده و چرخ دست يافت. جعفري از سال 1326ش با بر هم زدن نمايش “مردم“ به كارگرداني عبدالحسين نوشين در تئاتر فردوسي، براي حاكميت محبوب شد و به جاي آنكه به جرم ايجاد آشوب و اخلال در نظم عمومي






محبوس گردد با دريافت وجه دستي بنابه دستور ادارة آگاهي مدتي از تهران به لاهيجان رفت. در لاهيجان زورخانه اي را اداره مي كرد و پس از يك سال به تهران بازگشت. دهة سي، براي اين لمپن بي مخ، دهة طلايي بود. در سال 1329 پس از آنكه به استقبال آيت الله كاشاني كه از تبعيد بازمي گشت رفت، در بين جمعيت طرفداران آيت الله، شايع شد كه وي به قصد قتل او در اين مراسم حضور يافته است و همين مسئله باعث شد تا از سوي طرفداران آيت الله كاشاني مورد ضرب و جرح قرار گيرد و مدتي نيز در بيمارستان بستري بود. سپس به حمايت از نهضت ملي شدن نفت و دكتر مصدق برخواست. او به همراه گروه اراذل و اوباش خود در روز 14 آذر 1330، به دفتر روزنامه هاي چپ و توده اي و مخالف دولت دكتر مصدق مانند چلنگر، مردم، شورش، بدر و... حمله كرده و اين دفاتر را غارت و ويران كردند. اين آشوب براي او مدتي حبس در زندان قصر را به ارمغان آورد. پس از آزاد شدن بار ديگر راه خود را در پيش گرفت، در جريان 30 تير 1331 به فعاليت براي بازگرداندن دكتر مصدق بر مسند نخست وزيري پرداخت اما به فاصلة كوتاهي از مصدق روي برگرداند و ماجراي 9 اسفند 1331 پيش آمد. در اين روز به پيشنهاد دكتر مصدق، شاه قصد خروج از كشور و سفر به عتبات را داشت كه شعبان به همراه گروهي از اراذل و اوباش خود با تجمع در مقابل كاخ مرمر از اين امر جلوگيري كردند و با تهديد بازاريان، بازار تعطيل شد و اين گروه به





مقابل خانه دكتر مصدق رفته و اقدام به شكستن در منزل وي نمودند. اين ماجرا منجر به حبس وي تا 28 مرداد 1332 شد و در ظهر 28 مرداد 1332 به حكم زاهدي از زندان آزاد شد و جريان هدايت اوباش را به عهده گرفت. پس از كودتاي 28 مرداد به تاجبخش شهرت يافت. پس از اين خدمت، بنابه پيشنهاد تيمسار زاهدي با شاه ملاقات كرد و زميني براي تاسيس باشگاه ورزشي به وي اهدا شد، در ضمن در همين ملاقات از شاه اجازه گرفت تا جمعيتي به نام جمعيت جوانان جانباز تشكيل دهد تا در مواقعي ضروري از آنان استفاده شود. ساخت باشگاه جعفري سه سال طول كشيد و محمدرضا پهلوي خود آن را افتتاح كرد. مدتي نيز تيمور بختيار رياست افتخاري آن را برعهده داشت. هزينه هاي باشگاه از دربار و اطرافيان شاه و ساواك تامين مي شد. گرچه او منكر دريافت هرگونه وجهي از دربار است ولي اسناد تقاضاي پول از دربار توسط وي موجود مي باشد. در اسفند 1332، دكتر حسين فاطمي دستگير شد و شعبان جعفري كه خصومتي خاص با وي داشت با دستة خود به مقابل شهرباني رفت و زماني كه دكتر فاطمي از شهرباني خارج شد به وي حمله كرد و او را مورد ضرب و شتم قرار داد و به روايتي با چاقو مورد حمله قرار داد. او در خاطرات خود به صراحت منكر اين مسئله است و آن را امري ناممكن از سوي خود مي خواند. در مراسم 4 ابان هر سال جعفري به نمايش ورزشهاي باستاني در ورزشگاه امجديه، در مقابل شاه مي پرداخت. بسياري از مهمانان خارجي حكومت به





باشگاه او دعوت مي شدند و در آنجا ورزش باستاني اجرا مي شد. در جريان وقايع 15 خرداد 1342، باشگاه جعفري آتش زده شد. جعفري نيز با جمعيت جوانان جانباز خود به تلافي در روز 16 خرداد به خيابانها ريختند و ايجاد رعب و وحشت كردند. حضور او در چنين روزهايي آنچنان زننده بود كه وزارت اطلاعات و امنيت كشور خواهان آن بود كه هرچه كمتر در محافل ظاهر شود. از ديگر اقدامات وي برگزاري مراسم روضه خواني در دهه ماه محرم در تكية دباغخانه بود كه هزينه آن را از ساواك هر ساله دريافت مي كرد. با آغاز انقلاب اسلامي، جعفري نيز احساس خطر كرد و به اسرائيل گريخت ولي مجدداً به ايران بازگشت و همزمان با خروج شاه از كشور به ژاپن رفت. از ژاپن به آلمان، اسرائيل، فرانسه، انگليس و تركيه رفت. در تركيه با گروه ارتشبد آريانا و بر عليه حكومت جمهوري اسلامي به فعاليت پرداخت و در حال حاضر با دريافت تابعيت امريكايي، در كاليفرنيا زندگي مي كند و به تازگي خاطرات وي به كوشش هما سرشار منتشر شده است. 



برگرفته از كتاب :پايگاه ياد ياران


جعفري، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه بخش دهگلان شهرستان قروه 



شهيد محمد جعفري معروف به( حه مه رابي) در سال 1333 در بخش دهگلان از توابع شهرستان قروه زاده شد .تا اواسط مقطع ابتدايي به تحصيل ادامه داد .در همان سال بود كه با نهضت چشمگير حضرت امام (ره)آشنا شد و به جمع عاشقان آن رهبر فرزانه پيوست .پس از پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي و پيدايش گرو هك هاي ضد انقلاب در منطقه دهگلان، به مبارزه قاطعانه باآنان برخواست .در






سال 1358 به عضويت سازمان پيشمرگان كرد شاخه دهگلان در آمد . اين سازمان در پي صدور فرمان تاريخي حضرت امام (ره)مبني بر ايستادگي در مقابل گرو هكهاي ضد انقلاب در سال 1358 تشكيل شد ،به گونه اي كه عده زيادي از مردان غيور كرد به صورت داوطلب سلاح در دست گرفتند و با عزم قاطع و استوار به مقابله با ضدانقلاب پرداختند .اين سازمان وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود و بيشتر به جذب نيروهاي بومي همت مي گماشت.

پس از مدتي به خاطر شايستگي و لياقتي كه از خود نشان داد به فرماندهي آن سازمان منصوب شد .در تاريخ 8/ 5 /1359 هنگامي كه به منظور باز ديد از محور موچش- بلبان آباد رفته بود در روستايي به نام هوار پان مورد كمين نيرو هاي ضد انقلاب قرار گرفت و همراه دو نفر از همرز مان دلاور خود به شهادت رسيد. از شهيد جعفري يك فرزند پسر و يك فرزند دختر به يا دگار مانده است 

بي نهايت ساده و بي تكبر بود ؛اخلاص عجيبي داشت ؛ميشد خلوص و سادگي را در اعمال و رفتار او به وضوح مشاهده كرد .دلسوز بود .در آنچه كه به او محول مي گرديد خيانتي روا نمي ديد .خود را وقف انقلاب و اهداف نظام مي دانست و از مبارزه با دشمنان اسلام و قران لذت مي برد .گروهكهاي ضد انقلاب از دست او به ستوه آمده بودند و مي خواستند به هر طريقي او رااز سر راه خود بردارند و چون در اين راستا موفق نمي شدند خانوادهي او را مورد آزار قرار مي





دادند ,به طوري كه او به خاطر آن كه بتواند با خيال آسوده به مبارزه باآن اشرار پليد بپردازد ،خانواده ي خود را از دهگلان به قروه انتقال داد. نيرو هاي ضد انقلاب به حدي با او عداوت و دشمني داشتند كه او رابسيار ناجوانمردانه به شهادت رساندند و بدنش را تكه تكه كردند .

از اين اسناد محكم و معتبر كه بتواند شقاوت و سنگدلي آن بي رحمان خود فروخته را به مر حله اثبات برساند ،بسيار است. شهيد محمد جعفري نماز را وسيله اي براي رسيدن به شهادت مي دانست. 

و هميشه در نماز خاضعانه از خداوند مي خواست كه شرف شهادت را نصيب او نمايد .روزه داري بود كه با لذت يك پيروزي و خستگي طاقت فرساي مبارزه با اشرار افطار مي كرد و در فرجام زندگي دنيايي خود هم با گلوله و خون افطار ساخت كه بهترين نوع روزه گشادن است .او بسيار صبور و شكيبا بود .از سختي مبارزه و جهاد احساس و ملالت نمي نمود .قلبي صاف و مهربان داشت .در وجود او كينه و عداوت حضور نداشت.هميشه مي خواست كه ديگران را از كار هاي بد باز دارد و به سوي كار هاي حسنه سوق دهد .بي ادعا بود /در برابر آن همه رنج و مشقتي كه متحمل مي شد، توقع چيزي را نداشت .خير خواه ديگران بود و آنها رامورد راهنمايي و ارشاد قرار مي داد .



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران






جعفري، محمد صابر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد صابر جعفري 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1364 وارد حوزه شدم،






مدرك تحصيلي ام سيكل بود . كمي بعد، در كنار دروس حوزه، ديپلم گرفتم، در رشته علوم سيايي دانشگاه باقر العلوم ثبت نام كردم ولي انصراف دادم. درس هاي حوزه را با شركت در رشته تخصصي كلام (موسسه امام صادق عليه السلام) ادامه دادم . با پايان تحصيل آنجا جزء گروه اولي بودم كه در مركز تخصصي مهدويت شركت جسته و كم كم حوزه فعاليتم را بيشتر به اين موضوعات اختصاص دادم. چند مقاله در مجله تخصصي كلام اسلامي و چند مقاله هم در فصلنامه تخصصي انتظار ارائه دادم. هم اكنون معاون پژوهشي مركز تخصصي مهدويت و بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود (عج) هستم، ضمنا جزء هيئت تحريريه فصلنامه علمي تخصصي انتظار از بدو تشكيل بوده ام. اكنون جزء هيئت تحريريه فصلنامه شرق موعود (فارسي)، الموعود (عربي) و Bright future (انگليسي) هستم. 






جعفري، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي جعفري : فرمانده گروهان حضرت ابوالفضل(ع)از گردان كربلاي تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



اولين روز تابستان هزار و سيصد و چهل و يك به دنيا آمد .همه انتظار چنين روزي را مي كشيد تا يك بار ديگر نام ائمه را در خانواده خود زنده كنند. از قبل با مشورت همسر نام هايي را براي پسر يا دختر بودن انتخاب كرده بودند. محمدعلي براي اين پسر نام زيبنده اي بود.چهار پنج ساله شد كه مادرش را از دست داد و سايه پر مهر و محبت او از خانه رخت بربست.

دو برادر و يك خواهر دارد. از نظر تحصيل تا سوم دبيرستان خواند و با شروع انقلاب وارد عرصه فعاليت اجتماعي شد. در رونق بخشيدن به كتابخانه باغزندان نقش داشت. با دوستان و






برادرش در پخش اعلاميه هاي انقلابي و شركت در تظاهرات و راهپيمايي ها سهم خوبي را در پيروزي انقلاب داشت.

با تشكيل بسيج با اين نهاد همكاري كرد و از اين طريق به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شاهرود درآمد. چهار بار و بيش از پانزده ماه در جبهه حضور پيدا كرد. از تك تيراندازي تا فرمانده گروهان نقش ايفا كرد.

در سال هزار و سيصد و شصت و دو ازدواج كرد و در سال شصت و چهار صاحب دختري شد. مدتي از خدمتش در سپاه محافظ امام جمعه شاهرود و حدود يك سال هم محافظ آيت الله مشكيني در قم بود.

آخرين بار در سي ام شهريور هزار و سيصد و شصت و پنج به منطقه اعزام و مسؤوليت فرماندهي گروهان ابوالفضل به او سپرده شد. در عمليات كربلاي پنج شركت داشت و در سخت ترين محور عملياتي وارد عمل شد. در همين عمليات و در منطقه شلمچه در بيست و يكم دي هزار و سيصد و شصت و پنج مفقودالاثر شد. پس از پنج هزار و دويست و پنجاه روز پيكرش در منطقه شلمچه توسط گروه تفحص شناسايي و تحويل خانواده شد.پس از تشييع باشكوه در گلزار شهداي باغزندان شاهرود در كنار ديگر دوستان شهيدش آرام گرفت.



منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




جعفري، وهاب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

گذري بر زندگي نامه حجةالاسلام جعفري 



دانشمند محترم حضرت حجةالاسلام و المسلمين ميرزا وهاب جعفري از فضلا و نويسندگان حوزه علوم ديني در سن 76 سالگي در شهر قم بدرود حيات گفت. 

ايشان در ذي قعده 1353 ق / 12 اسفند 1313 ش در روستاي بيلوردي از توابع شهرستان هريس (استان آذربايجان شرقي)






ديده به جهان گشود. پدرش حاج خليل فرزند محمد از كشاورزان و پارسايان بود. ميرزا وهاب مقدمات را در شهر تبريز نزد ميرزا عمران عليزاده، شيخ مصطفي اعتمادي و شيخ حسين نجفي فرا گرفت و شرح لمعه را نزد ميرزا محمد توتونچي و سيد محمد كاظم طباطبائي(مفيد)به پايان رساند. وي پس از پنج سال توقف در تبريز در حدود سال 1355 ش رهسپار حوزه قم شد و در مدرسه حجتيه سكني گزيد و دروس سطوح را نزد حضرات آيات شيخ احمد پاياني اردبيلي، سيد محمد باقر سلطاني طباطبائي، سيد جواد خطيبي تبريزي وشيخ ابوالفضل علمائي سرابي سپري كرد و به درس خارج حضرات آيات سيد كاظم شريعتمداري و سيد محمد شيرازي راه يافت. در ضمن علوم عقلي را نزد سيد حسن قاضي طباطبائي، شهيد شيخ مرتضي مطهري و دكتر مهدي حائري يزدي و دروس تفسيري را از محضر سيد محمد حسين تبريزي (علامه طباطبائي) استفاده نمود. 

جعفري از استادش شيرازي اجازه اجتهاد و از سيد شهاب الدين مرعشي، سيد عبدالله موسوي شبستري و سيد صادق شيرازي اجازات روايي دريافت كرده بود. آثار قلمي ايشان عبارتند از: 

1-ترسيمي از شخصيت بزرگ اسلامي عبدالله بن عباس، چاپ شده در قم؛ 

2-داستان هاي مروج الذهب، قم، 1376ش؛

3-اهل بيت (عليه السلام) در نهج البلاغه، قم،1381ش؛

4-عبرت هاي تاريخ، قم، 1381ش؛

5-ذكر در قرآن و نهج البلاغه، قم، 1385ش؛

6-ده فرمان قرآن، نشر انديشه هادي قم، 1386ش؛

7-چهل حديث، تاكنون مخطوط مي باشد؛ 

8-تقريرات درس فقه، نيز مخطوط است. 

شايان ذكر است نامبرده نيم قرن درحوزه علميه قم سكونت داشته و در طول اين سال ها علاوه بر تدريس مقدمات و برخي از كتب





سطح در خدمت اسلام مرجعيت و مشغول ترويج مذهب و تقديم خدمات اجتماعي نيز بوده است. 

حجةالاسلام جعفري در پي بيماري در غروب روز سه شنبه 24 ربيع الاول 1429 ق/ 13 فروردين 1387ش درسن 76 سالگي در شهر قم ديده از جهان فرو بست. پيكرش صبح روز پنجشنبه تشييع و در جوار علي بن جعفر (عليه السلام) به خاك سپرده شد.

نويسنده: عبدالحسين جواهر الكلام 

منابع زندگينامه :آينه پژوهش شماره 112.


جعفريان، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحدمخابرات تيپ 21 امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«مهدي جعفريان» چهارم اسفند ماه سال 1342 در شهرستان «خليل آباد» در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود. از همان كودكي، هوش و ذكاوتش زبانزد خاص و عام بود. قبل از ورود به مدرسه، در مكتب و در محضر پدر و مادر، قرآن را فرا گرفت.

دوران ابتدايي را در دبستان شهيد هلالي(فعلي) و راهنمايي را در مدرسه ي شهيد نجفيان (فعلي) گذراند. از نوجواني به عنوان فردي مذهبي و متفكر، صاحب نام شده بود، به همين دليل در بين اهالي محل و اقوام و خويشان، از محبوبيت خاصي بر خوردار بود.

مهدي براي ادامه تحصيل تا مقطع ديپلم، رشته ي فني صنايع اتومبيل را انتخاب كرد و وارد هنرستان فني شهيد مدرس كاشمر شد.

با شروع جنگ تحميلي، پس از كسب ديپلم، راهي جبهه شد. هم زمان با حضور در جبهه، در آزمون تربيت معلم شهيد اندرزگو (تهران) در رشته ي ديني و عربي در مقطع كارداني پذيرفته شد.

پس از اتمام تحصيلات، به عنوان معلم كار خود را در روستاي« كندر »مركز بخش «ششطراز »شهرستان «خليل آباد »آغاز نمود. شور شيدايي باعث شد چندين






بار به جبهه اعزام و به درجه ي جانبازي نايل گردد. در مدت حضور در جبهه، در عمليات هاي متعددي شركت كرد. با شهادت برادر و جانباز شدن برادر ديگر، انگيزه ي او براي حضور در جبهه، مضاعف گرديد.

در مراسم تشييع جنازه ي برادرش طي سخناني گفت: جاي بسي شرمندگي است كه برادر كوچكم از من سبقت گرفت. حضور در جبهه از همه چيز واجب تر است، حتي از مدرسه و معلم بودن.

مهدي سرانجام در عمليات كربلاي 3 در حالي كه به عنوان فرمانده مخابرات محور تيپ 21 امام رضا(ع) انجام وظيفه مي كرد، در ارتفاعات قلاويزان منطقه ي مهران به شهادت رسيد.

پيكر مطهرش از تشييعي با شكوه، در زادگاهش خليل آباد و در جوار مزار برادر شهيدش به خاك سپرده شد.





منابع زندگينامه : "بالابلندان" نوشته، حميد رضا بي تقصير، نشر ستاره ها، مشهد-1385




جفرودي، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مقاطعه كار، استاد دانشگاه، نماينده ى مجلس و سناتور. متولد 1293. براى تحصيلات عالى عازم اروپا شد و در پاريس درجه ى مهندسى راه و ساختمان گرفت. بعد از ورود به ايران، به دانشيارى دانشكده ى فنى انتخاب شد. بعد درجه ى استادى گرفت و مدتها در آن دانشكده تدريس مى كرد. در ادوار هيجدهم و نوزدهم و بيستم، وكيل مجلس شد و در 1346 سناتور گيلان گرديد. با دوستان خود چند شركت ساختمانى تأسيس كرد. غالباً برنده ى مناقصات دولتى مى شدند. در طول سال ها چندين ساختمان به وسيله ى شركت آنها ساخته شد و از اين راه عايدى سرشارى يافتند. در جوانى افكار تندى داشت و در بعضى از احزاب فعاليت مى نمود. در 1337 به حزب مردم پيوست و در مجلس هميشه به ظاهر از كار دولت ها انتقاد






مى نمود. 

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جلال علاء، غفار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به جلال السلطنه، خواهرزاده ى علاءالسلطنه، پدر حسين علاء، از مأمورين عالى رتبه ى وزارت امور خارجه. در 1258 متولد شد، در 1280 وارد خدمت گرديد. در طول خدمات خود مقامات مهمى را احراز كرد. مدتى مستشار سفارت لندن بود. بعد وزيرمختار در سوئد شد. از سوئد به ايتاليا رفت و مقام وزيرمختارى داشت. چندى هم در مصر بود. آخرين سمت وى وزيرمختارى ايران در آمريكا بود. در مأموريت آمريكا اتفاقى به وقوع مى پيوندد كه موجب قطع روابط ايران و آمريكا مى گردد و موضوع در مطبوعات دنيا به وضع عجيبى منعكس مى گردد. ماجرا از اين قرار بوده است:

آقاى وزيرمختار به اتفاق همسر انگليسى خود، به مهمانى رسمى خارج از شهر واشنگتن مى رفتند. چون دير كرده بودند، به راننده دستور سرعت مى دهند. از بخت بد، همان شب به پليس راهنمائى برخورد مى كنند كه به آنها دستور توقف مى دهد. متأسفانه راننده بر اثر اصرار خانم وزيرمختار، به امر پليس اعتنائى نمى كند و بر سرعت خود مى افزايد. طولى نمى كشد كه پليس آنها را متوقف مى نمايد و علت اين گستاخى را از راننده جويا مى شود. خانم وزيرمختار به جاى عذرخواهى، به پليس اهانت مى كند و پليس در صدد جلب راننده برمى آيد. در اين هنگام خانم وزيرمختار به سگ درنده اى كه در داخل اتومبيل همراه آنها بود، دستور حمله مى دهد. به مجرد حمله ى سگ، پليس از اسلحه ى خود استفاده مى كند. سپس به اطمينان اينكه سرنشينان اتومبيل به دروغ خود را مأمور سياسى معرفى كرده اند و مسلماً دزد و قاچاقچى هستند، به آنها دستبند مى زند و هر سه را به






كلانترى جلب مى نمايد.

پس از اطلاع دولت ايران از اين قضيه، روابط ايران و آمريكا قطع مى گردد و وزيرمختار به تهران احضار و بازنشسته شد. در 1326 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جلال الدوله محمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. وف. 433 ه.ق/ 1031 م) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به






دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان





بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


جلالي سندي، جلال

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر جلال جلالي سندي در سال 1338 در فومن متولد شد.ايشان مدرك دكتري رشته حشره شناسي رااز دانشگاه بنارس هندوستان در سال 1370 اخذ كرده است.وي هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيگرايش : حشره شناسي كشاورزيوالدين و انساب : پدر جلال جلالي سندي مهدي جلالي سندي (معلم) و نام مادر محترمشان فاطمه صفوي است.ايشان نيز 4 برادر و يك خواهر دارد.خاطرات كودكي : دوران كودكي جلال جلالي سندي در روستاي سندي از توابع شهر فومن سپري شد .تا كلاس چهارم ابتدايي در فومن به تحصيل پرداخت و بعد از آن براي ادامه تحصيل به رشت عزيمت كرد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : خانواده جلال جلالي سندي در خانواده اي مذهبي ،فرهنگي و متوسط بدنيا آمد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : جلال جلالي سندي تا چهارم ابتدايي را در شهر فومن گذراند و پس از آن تا دوره متوسطه در رشت به تحصيل پرداخت و در سال 1357 ديپلم تجربي را از دبيرستان نوربخش رشت اخذ كرد.تحصيلات دانشگاهي ايشان در هندوستان بوده است. كارشناسي كشاورزي از دانشگاه بنگلور هندوستان در بين سالهاي 1358-1362 كارشناسي ارشد گياهپزشكي گرايش حشره شناسي از دانشگاه آترا هندوستان






دربين سالهاي 1362-1365 دكتري رشته حشره شناسي از دانشگاه بنارس هندوستان در بين سالهاي 1365-1370 دوره ميكروسكوپ الكتروني-دانشگاه بنارس هندوستان در سال -1989 دوره كاربرد الكترو فورز در كشاورزي –دانشگاه گيلان در سال -1378 همسر و فرزندان : جلال جلالي سندي متاهل و داراي همسر و يك فرزند مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي مورد تصدي جلال جلالي سندي به قرار زير است: - سرپرست موزه جانورشناسي دانشكده علوم كشاورزي از سال 1372 الي 1382 - مدير گروه گياه پزشكي از سال 1378 الي 1380 - معاون آموزشي و دانشجويي دانشكده كشاورزي از سال 1380 -1385 - عضو انجمن حشره شناسان ايران - شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده كشاورزي از سال 1378الي1385 - شوراي آموزشي دانشگاه گيلان از سال1380 الي1385 - شوراي دانشگاه از سال 1384الي1385 فعاليتهاي آموزشي : دروس ارائه شده توسط جلال جلالي سندي در دانشگاه گيلان به شرح زير است: الف ) دوره كارشناسي زيست شناسي-جانور شناسي-حشره شناسي و دفع آفات-حشره شناسي تخصصي-نرمتنان و مهره داران زيان اور كشاورزي ب ) دوره تحصيلات تكميلي مرفولوژي حشرات-فيزيولوژي حشرات ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : جلال جلالي سندي در كنار تدريس به تحقيق و نقاشي مي پردازد.آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي مورد علاقه جلال جلالي سندي : فيزيولوژي توليد مثل در حشرات –استفاده از مواد گياهي در كنترل حشرات چگونگي عرضه آثار : مقالات انگليسي چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي : 7 مقاله مقالات فارسي چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي : 16 مقاله شركت در كنفرانسها و مقالات ارائه شده :34 مقاله پروژه





هاي تحقيقاتي انجام يافته : الف ) پروژه هاي انجام شده در پنج سال اخير 1-بررسي تاثير حشره كشي ،عقيم زايي و هورمون جواني از گياهان هرز رو منطقه گيلان عليه حشرات باغي و زراعي. 2-بررسي نوسانات فصلي تريپس توت در مزرعه تحقيقاتي مركز تحقيقات كرم ابريشم ايران –پسيخان. 3-فون حشرات پارازيت و پرداتور استان گيلان1380(همكارمجري). Puricularia grisea4-ارزيابي عصاره چند گونه از گياهان بومي در جلوگيري از رشد قارچ عامل بيماري بلاست برنج.1385.(مجري) ب) پروژه هاي جاري ( در دست اجرا ) 1-غربال چند گونه از گياهان دارويي مهم ايران براي فعاليت ضد حشره اي عليه چهار گونه آفت انباري 2- جمع آوري و شناسايي فون بال ريشكداران استان گيلان 



آثار : تنظيم كننده هاي رشد در حشرات ويژگي اثر : انتشارات حق شناس 193 صفحه



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


جلالي نائيني، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق و نويسنده و حقوقدان، در 1295 در نائين پا به عرصه وجود نهاد. تحصيلات مقدماتى را در زادگاه خويش آموخت و دوره ى متوسطه را در اصفهان به پايان رسانيد و وارد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى شد و در 1317 درجه ى ليسانس حقوق قضائى دريافت كرد. مدت كوتاهى شغل قضائى گرفت و چون اين شغل را با روحيه ى خود سازگار نديد، از كار قضا چشم پوشيد و به كار وكالت دادگسترى پرداخت. بعد از شهريور 1320 وارد مطبوعات شد و عضو هيئت تحريريه روزنامه ى ستاره شد. ارسلان خلعتبرى و مظفر فيروز و ابوالحسن عميدى نورى هم در زمره اعضاى هيئت تحريريه بودند.

جلالى نائينى در سال 1323 امتياز روزنامه ى كشور را گرفت و اولين شماره ى آن در آبان ماه






همان سال انتشار يافت. موضع اين روزنامه ارگان حزب اراده ملى سيد ضياءالدين طباطبائى بود.

كشور روزنامه اى تندرو بود و با روزنامه هاى مخالف سيد ضياء پنجه در پنجه مى افكند و در نتيجه ظرف يك سال سه بار توقيف شد. روزنامه هاى سرگذشت، نسيم صبا و كاروان به جايش منتشر شدند. سرانجام در اوايل فروردين ماه 1325 كه قوام السلطنه، سيد ضياءالدين را زندانى كرد، روزنامه ى كشور و تمام روزنامه هاى طرفدار سيد ضياءالدين توقيف شدند. در اواخر 1325 كشور از محاق توقيف درآمد و به حيات سياسى خود ادامه داد.

در انتخابات دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى كه حزب دموكرات ايران بازيگر آن بود، جمعيتى به زعامت دكتر مصدق، ضمن اعتراض شديد به دولت و حزب دموكرات قوام السلطنه در دربار متحصن شدند، جلالى نائينى هم جزو متحصنين در دربار بود كه پس از چند روز توقف بدون نتيجه به تحصن خاتمه دادند.

در انتخابات دوره ى شانزدهم كه به كارگردانى دكتر منوچهر اقبال وزير كشور ساعد انجام گرفت، دكتر مصدق و عده ى زيادى از رجال و روزنامه نويسان به علت اعتراض به انتخابات، چند روزى در دربار تحصن اختيار كردند و عده اى از روزنامه نگاران از جمله جلالى نائينى مدير روزنامه ى كشور در زمره ى آنان بود. در همين تحصن بود كه مقدمات تشكيل جبهه ملى بوجود آمد و در همان ايام مرحوم حسين فاطمى از مسافرت اروپا بازگشت و روزنامه اى بنام باختر امروز انتشار داد كه سخنگوى جبهه ملى بود و جلالى هم با اين روزنامه همكارى نزديك داشت. پس از روى كار آمدن مصدق و ملى كردن صنعت نفت و استقرار دكتر فاطمى در مقامات معاونت نخست وزيرى، نمايندگى مجلس و وزارت امور خارجه،





همكارى جلالى نائينى با اين روزنامه بيشتر شد. پس از كودتاى 28 مرداد ماه 1332 جلالى نائينى هم مورد بى مهرى و تعقيب واقع گرديد و مدت ها از صحنه ى سياسى دور ماند و سرانجام به همان شغل اصلى خود كه وكالت دادگسترى بود پرداخت و وكيل وزارت كشور و بانك ملى شد و پس از چندى عضو هيئت مديره كانون و سرانجام به رياست كانون وكلاء دادگسترى برگزيده شد و يك دوره بر آن كانون رياست داشت.

جلالى در انتخابات رستاخيزى دوره ى بيست و چهارم مجلس شوراى ملى و هفتمين دوره مجلس سنا كانديداى سناتورى تهران شد و سرانجام به مجلس سنا راه يافت.

جلالى نائينى در سال 1357 نقش اقليت را در مجلس سنا بازى مى كرد و با دولتهاى زودگذر آن روز مبارزه مى نمود و از دادن رأى اعتماد به آنها اعراض مى كرد و اين رويه را تا سقوط رژيم ادامه داد.

محمدرضا جلالى نائينى به علت مسافرت هاى مكرر به هندوستان، به فرهنگ و آداب آن كشور علاقه ى تام و تمامى پيدا كرد و كتب زيادى در اين زمينه انتشار داده است. از جمله: اوپانيشادها كه اولين كتابى است كه در زمينه ى هندشناسى به تصحيح ايشان با همكارى دكتر تارا چند فيلسوف و مورخ هندى به چاپ رسيده است. فرهنگ سانسكريت به فارسى، لغات سانسكريت در تحقيق ماللهند بيرونى و مجمع البحرين كه راجع به دين اسلام و مذهب هندو است. رزمنامه مهابهارات با همكارى پروفسور شوكلا از ديگر آثار مشاراليه در فرهنگ هندى است. دانشگاه هندوى بنارس در سال 1350 با عنايت به تحقيقات جلالى نائينى در زمينه ى هندشناسى، به وى درجه ى دكترا اعطا كرد و نامبرده را





به عضويت مجمع علمى اين دانشگاه برگزيد.

آخرين تأليف دكتر محمدرضا جلالى نائينى كتابى است تحت عنوان هند در يك نگاه. اين كتاب عبارتست از مردم شناسى، تاريخ سياسى هندوستان، تاريخ مذهب هندو، پيدائى جهان هستى، سرودهاى ودا، نوشته هاى اوپانيشادى و مكتب هاى فلسفى هند. ترجمه ى سرودهاى ريگ ودا كه قديمى ترين سند زنده قوم آريائى هند است تاكنون چندين چاپ از آن منتشر شده است.

از ديگر آثار و تحقيقات ارزنده ى جلالى نائينى، شرح زندگانى حضرت على عليه السلام را مى توان نام برد. ديوان حافظ از يك نسخه معتبر قديمى و ناياب با مقدمه اى محققانه از طرف ايشان انتشار يافته است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جلالي نوري، فضل اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند على جلال العلماء از ملاكين و اعيان كاشمر و خواهرزاده عبدالحسين تيمورتاش، در 1305 در كاشمر تولد يافت. تحصيلات ابتدائى را در زادگاه خود باتمام رسانيد و وارد كالج آمريكائى تهران شد و به اخذ ديپلم نائل آمد سپس براى ادامه تحصيل به آمريكا رفت و دوره ى عالى مهندسى نفت را به پايان رسانيد. پس از بازگشت به ايران در شركت ملى نفت استخدام شد و آخرين سمت وى رياست آزمايشگاه هاى صنعتى در شركت نفت بود.

در سال 1342 در انتخابات دوره ى بيست و يكم از طرف كنگره آزادمردان و زنان! كانديداى نمايندگى مجلس شد و از كاشمر به وكالت مجلس رسيد. در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم هم همچنان نماينده ى كاشمر در مجلس شوراى ملى بود. چندى هم در دانشكده ى صنعتى تهران به تدريس اشتغال داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جلالي، شمس الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به فطن الملك، فرزند حاج ميرزا على خان آشتيانى، متولد 1255. تحصيلات خود را در تهران انجام داد. داخل خدمات دولتى شد. مدتى در نظميه و زمانى در وزارت جنگ اشتغال داشت و چندى نيز امور مربوط به ارباب جمشيد را اداره مى كرد. در جوانى از مشروطه خواهان پروپا قرص بود. به همين جهت در جنگ بين الملل اول با مليّون به كرمانشاه و استانبول رفت و براى آزادى ايران مبارزه كرد. پس از مراجعت، در وزارت دارائى داخل شد و مراحل ترقى را در آنجا پيمود تا به معاونت وزارت دارائى رسيد. در 1309 ش، حكومت اصفهان به عهده ى او قرار گرفت و يك سال بعد به استاندارى فارس منصوب شد و دو سالى در شيراز







اقامت داشت كه به تهران احضار شد و رياست ديوان محاسبات از طرف داور به او داده شد. مدتى طولانى در اين سمت بود و ضمناً در شوراى عالى بانك ملى نيابت رياست داشت. يك بار هم سناتور شد. از نيكنامى و حسن شهرت برخوردار بود. در مأموريت هاى خود با درستى عمل مى كرد. اهل لفت و ليس و جمع آورى مال نبود. هميشه در مأموريت هايش ترك را بر فعل ترجيح مى داد تا مشكلى برايش فراهم نشود. در 1336 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جلالي، نظام

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد نظام جلالي : قائم مقام فرمانده طرح وعمليات لشگر17 علي ابن ابي طالب (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1342 در شهر محلات فرزندي از سلاله پاك رسول الله قدم به عرصه گيتي نهاد عزيزي كه از همان كودكي مقدمه عروجش را فراهم كرد تا روزي آسماني شود اخلاق و رفتارش زبانزد همگان بود و متانت شرمنده نگاه باوقارش .

انقلاب اسلامي ايران سرآغاز فصلي جديد از زندگي سيد نظام جلالي بود .

او ديگران را به مبارزه عليه رژيم طاغوت دعوت مي نمودو خود نيز به تكثير اعلاميه ها و پخش آنها در اماكن مختلف اقدام مي كرد . از اعضاي موسس بسيج در دليجان بود در جريان فعاليتهاي منافقين در شهر ، روزها به مدرسه مي رفت و شبها در بسيج به پاسداري از آرمانهاي انقلاب و مقابله با منافقين مشغول بود .

در سال 1360 بود كه به جمع دلاور مردان سپاه پيوست.او باگذراندن فنون نظامي ، به عنوان فرمانده سپاه دليجان انتخاب شد .بي قراري اش او را از دليجان به






خطه سر سبز كردستان وشهر سقز كشاند. وقتش را به ارشاد مردم و شناساندن انقلاب به آنان، مي گذراند و از مبارزه با منافقين و كومله و دمكرات فروگذار نبود .در سپاه سقز به عنوان فرمانده عمليات فعاليت مي كرد. نيروهايي كه در آن منطقه خدمت كرده اند ، مهرباني و محبت او را به ياد دارند .

سيد نظام خيلي كم صحبت مي كرد. انساني متدين و وارسته و عارف بود. دلش براي خدا مي تپيد . متانت و زلالي روحش باعث شد تا ديگران جذب او شوند .

ساده و صميمي بود، مثل يك نيروي ساده. شايد كسي تصور نمي كرد او جانشين فرمانده طرح و عمليات لشكر باشد.با تشكيل كلاس و جلسات قرآن و احكام ،تعاليم اسلام را در كام رزمندگان مي نشاند و چهره نوراني اش حاكي از سجده هاي طولاني او در نماز شب بود.

زيارت عاشورا ، روح بلند او را شيفته خود كرده بود . راز سر به مهر و زمزمه هاي عاشقانه اش گشوده نشد. اما قطرات زلال اشكش نشانگر اخلاص و تواضع او در نزد خدا بود عاشق و دلداده امام (ره) بود . آرزويش شناخت ديگران از اسلام صدور و پاسداري انقلاب اسلامي بود.

در وصيت نامه اش از فرزندش مقداد خواسته است تا سلاح بر زمين افتاده او را بردارد و از اسلام و ارزشهاي انقلاب پاسداري كند. پايان عمليات بدر ، مصادف شد با برگزاري اولين دوره ستادو فرماندهي سپاه ؛سيد نظام بعد از گذراندن دوره 6 ماهه رتبه اول اين دوره را به دست آورد ، به پاس اين لياقت لوح سپاه و سكه اي را





به عنوان هديه دريافت كرد كه سكه را تقديم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل نمود. اخلاص و ايثار او درسي بود براي دلهاي تشنه معرفت .

عمليات والفجر 1و2و8 كربلاي 4، 5 و عمليات خيبر ، خاطرات سبز سيد نظام را فراموش نكرده اند .والفجر 8 شاهد زخمي است كه پيكر او را رنجور ساخت .در عمليات بدر تيري كه به كتفش نشست درد جسمش را دو چندان كرد .

سيد نظام ، دلاوري بود كه يكي از فاتحين جزيره بوارين نام گرفت در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه ، بر اثر اصابت گلوله خمپاره از خاك به افلاك پركشيد .

براي مدتي پيكر مطهرش در منطقه مانده و آماج تركشهاي زيادي شد . آن گونه كه تنها قسمتي از كتف راستش سالم مانده و بوسه گاه مادر شد . پيكر مطهرش را از ساعت و انگشتري شناختند كه مونس و همراه هميشگي او بود .



منابع زندگينامه :شعله در عشق،نوشته ي راضيه تجار،نشر ستاره،قم-1379




جلايي، رسول

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد رسول جلايي : فرمانده گردان مهندسي رزمي لشگر 19 فجر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهريور سال 1334 در خانواده اي مذهبي و تلاش گر در محله "گل كاران" ابركوه در استان يزد به دنيا آمد و با تربيت اسلامي توسط والدين خود رشد يافت . در 6 سالگي به تحصيل پرداخت و تا سال اول دبيرستان تمامي دروس خود را با موفقيت پشت سر گذاشت. بر اثر مشكلات اقتصادي از ادامه تحصيل محروم ماند و براي كار به شيراز عزيمت نمود .مدت7 سال در آن جا به كار و فعاليت پرداخت. علاوه بر جديت در كسب تامين






معاش خود و خانواده در امور ديني هم كوشا بود و در انجام عبادت و تقوي الهي سعي و تلاش زيادي داشت ,به گونه اي كه جامعه فاسد دوره ي حكومت شاه نتوانست اورا آلوده سازد.

لحظه اي از ياد پروردگار خويش غافل نمي شد و نيروي ايمانش به او آموخته بود كه جز در سايه همت عالي و قطع از خلق و پيوستن به خداوند نمي توان به يك زندگي خوب دست يافت. 

در فعاليت ها ومبارزات انقلابي حضوري چشمگير داشت. اودر تمام عرصه ها براي پيروزي انقلاب تلاش مي كرد وحضوري فعال داشت. پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي در سال 1361 به سبزپوشان سپاه اسلام پيوست و به جبهه ها رهسپار شد . در عمليات رمضان، محرم، والفجر 1 تا 8، خيبر، بدر و قدس 3 حضوري فعال داشت. 

در عمليات والفجر 8 گردان مهندسي رزمي لشگر 19 فجر را رهبري مي كرد كه با تلاش فراوان مورد تشويق مسئولين جمهوري اسلامي قرار گرفت. 

آن قدر در جبهه حضور داشت كه ناچار خانواده خود را نيز در اهواز مستقر كرد . در نهايت در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه شركت كرد و در تاريخ 17/10/1365 به ديدار حق شتافت. 

در بخشي از وصيت نامه ا ش آمده: 

پدر و مادر اميدوارم كه اين فرزند كوچك خود را ببخشيد. پسرم پس از من دلم مي خواهد راه من را ادامه دهيد. همسرم اميدوارم كه فرزندانمان كه كوچك هستند و احتياج به محبت دارند هر چه لطف داري در حق اين نوگلان بكني. از تمام دوستان و





آشنايان همگي طلب بخشش مي كنم. 





منابع زندگينامه :

"همسفران خورشيد"نوشته ي مهدي واحديان اردكاني، نشر كنگره بزرگداشت سرداران و3700شهيداستان يزد-1381




جلائر، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مدحت الممالك و سردار مدحت، از افسران قديمى قزاقخانه، در حدود 1240 متولد شد. مدرسه ى دارالفنون و مدرسه ى قزاقخانه را طى كرد. چندى در تبريز و زمانى در همدان و مدتى در كرمانشاه خدمت مى كرد. در استبداد صغير، درجه ى ميرپنجى و در 1295 درجه ى سردارى از احمد شاه گرفت. در 1301 كه قزاقخانه و ژاندارمرى ادغام و ارتش جديد تشكيل شد، به خدمت دعوت شد و با درجه ى اميرلشكرى به عضويت شوراى عالى نظام منصوب گرديد. چندى بعد رياست بازرسى مالى را رضاخان به او سپرد و تا حين الفوت (1309) داراى همان سمت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جليلوند رضائي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج جعفرقلى سهام الدوله ملاك بزرگ ملاير، در سال 1305 ش پا به عرصه وجود نهاد. وى سه ساله بود كه پدر خود را از دست داد و تحت قيموميت مرحوم مؤتمن الملك پيرنيا قرار گرفت. تحصيلات ابتدائى را در ملاير و تحصيلات متوسطه را در تهران در مدرسه ى البرز گذرانيد و وارد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى شد و ليسانس گرفت ولى شغلى نپذيرفت و از درآمد املاك زيادى كه توارثاً به او رسيده بود، زندگى مرفهى را مى گذرانيد. گاهى در تهران و زمانى در اروپا و آمريكا زندگى راحتى را سپرى مى ساخت.

در انتخابات دوره ى هيجدهم مجلس شوراى ملى كانديداى مجلس در ملاير شد و در حالى كه فقط بيست و هفت سال داشت، به وكالت مجلس رسيد. د دوره ى نوزدهم نيز همچنان به وكالت منصوب گرديد و در دوره ى بيستم هم در انتخابات تابستانى و هم زمستانى وكيل شد.

در سال 1340 در حكومت دكتر على امينى كه قانون







اصلاحات ارضى به مرحله ى اجرا درآمد، قسمت اعظم املاك او در ملاير و تويسركان به زارعين واگذار شد ولى مع الوصف مستغلات وى جوابگوى نيازهاى زندگى او بود. در 1354 در انتخابات حزب رستاخيزى، جليلوند كانديداى مجلس سنا از همدان شد و سرانجام سناتور انتخابى همدان و ملاير و تويسركان گرديد.

جليلوند مردى دانشمند و مطلع و كتابخوان بود و كتابخانه ى معتبرى براى خود تدارك ديده بود. در خانه ى او بروى همه باز بود. سفره ى گسترده اى داشت. با نويسندگان و شعرا جلسات متعددى داشت و اكثراً از اخوان نعمت او بهره مند مى شدند. در سال 1374 در سن 69 سالگى بالعقبه درگذشت و اموال خود را در زمان حيات به دو برادرزاده ى خود انتقال داده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جليلوند، جعفرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سهام السلطان، از رجال متمول و مالكين بزرگ بود. در 1230 متولد شد. پدرش حاج قنبر عليخان سعدالدوله، در دستگاه كامران ميرزا نايب السلطنه رئيس قراولان بود. جعفرقلى پس از انجام مقدمات تحصيلى، از طرف ناصرالدين شاه ملقب به اعتضاد نظام شد و به فرماندهى فوج ملاير منصوب گرديد. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه، درجه ى اميرتومانى گرفت و چند سال بعد لقب سهام الدوله به او اعطاء گرديد و تدريجاً از امناء و بزرگان دولت شد. بعد از استبداد صغير كه فارس دستخوش ناامنى گرديد، سهام الدوله با اختيارات كامل فرمانرواى كل فارس و بنادر شد و چند سالى با قدرت كامل به ناامنى هاى منطقه پايان داد. پس از آن به تهران احضار گرديد و حكومت تهران را به او سپردند. وفات او در 1308 ش اتفاق افتاد. پس از مرگ، اوصياء






او مرحومين مشيرالدوله و مؤتمن الملك بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جليلي، ارفع الملك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج ارفع الملك جليلي – از اعيان تبريز بود و در خدمات دولتي متصدي مشاغل درجه دوم مي شد. يك دفعه رئيس بلديه تبريز گشت. سپس از خدمات دولتي بركنار بود تا در سال 1314 سيل بزرگي كه اسباب خرابي تبريز شد آمد او را با اختيارات رئيس بلديه تبريز كردند. اميرلشكر عبدالله خان طهماسبي هنگامي كه در تبريز فرمانده لشكر شمالغرب بود، اقدام در عمران تبريز و ايجاد خيابان كرد. پس از آنكه وي مغضوب شد و از كار بركنار گشت، عمران شهر چندي به تعويق افتاد، تا ميرزامحمدعلي خان تربيت متصدي بلديه تبريز شد و با عشق و علاقه خاص، اقدامات اميرلشكر طماسبي را تعقيب كرد و مي توان گفت كه صورت ظاهري تبريز را تا اندازه اي تغيير داد. پس از او اشخاص نالايق را از طهران براي مدت هاي كوتاه به رياست بلديه مي فرستادند و آنان كاري انجام نمي دادند، چنانكه اهالي هر قدر تأكيد مي كردند كه بايد براي جلوگيري از خطر سيل اقدام كرد، اقدامي از ناحيه آنان به عمل نيامد، تا در سال فوق الذكر سيل مهيبي به طرف تبريز سرازير شد. سد غير محكم را شكست و خرابي بسيار وارد آورد. حكومت مركزي صلاح دانست كه رئيس بلديه اي از خود تبريزيها انتخاب شود. اين بود كه حاج ارفع الملك را به رياست بلديه انتخاب كردند. حاج ارفع الملك كه هم درستكار بود و هم كار خود يعني رياست بلديه را جدي تلقي مي كرد، با نهايت صرفه






جوئي سد تبريز را ايجاد كرد. رودخانه مهرانرود را كه از وسط شهر مي گذرد، در بعضي جا سه برابر و در بعضي جا چهار برابر وسعت داد. براي اين امر بزرگ كه از عهد امير جهانشاه قراقويونلو اقدامي به آن عظمت در تبريز نشده بود كمتر از يك ميليون تومان (فقط از محل عايدات خود بلديه) خرج كرد. يك شهر را از خطر سيل براي هميشه نجات داد. حاج ارفع الملك در ايام رياست بلديه خويش عمارت بلديه تبريز را كه از عمارات معتبر تبريز است با كمتر از صد و پنجاه هزار تومان خرج بنا كرد. اين بناي رفيع آبروي تبريز است1. در ايام پيشه وري مركز انعقاد انجمن ايالتي بود. صرفه جوئي حاج ارفع الملك اسباب تعجب رضاشاه پهلوي گرديد. جليلي در اواخر سلطنت رضاشاه در موقعي كه رئيس بلديه تبريز بود وفات كرد. تشيع مجللي از جنازه او به عمل آمد. پس از فوت او فعاليت بلدي تبريز تقريبا تعطيل گرديد تا دمكراتها پس از روي كار آمدن در اين قسمت اقداماتي كردند. ذيل: هنگامي كه سيل اسباب خرابي تبرز شد، عده اي از تجار تبريز به وزارت داخله تلگرافي كردند به اين مضمون: تبريز خراب، كيهان سلامت. كيهان آن وقت رئيس بلديه تبريز بود. مي گويند هنگام توسعه دادن رودخانه مهرانرود و تغيير مسيل آن، شاهسوني به تبريز وارد شد و در مراجعه به ايل گفت پادشاه مي خواهد تبريز را برگرداند. بعضي از ظرفاي تبريز مي گفتند كه حاج ارفع الملك را سيل آورده است. 











منابع زندگينامه :پايگاه ياد يار


جليلي، سيد كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مرشد، متولد 1253، فرزند ابوالحسن جليلى






تحويلدار كه وى از مالكين عمده ى يزد بود. تحصيلاتى بسيار اندك داشت. در دوره ى چهارم قانونگذارى، از طرف مردم يزد وكيل شد و در ادوار بعد نيز اين سمت را به دست آورد و مجموعاً يازده دوره وكيل مردم يزد در مجلس شوراى ملى بود. در دوره ى پانزدهم، قوام السلطنه از انتخاب او جلوگيرى كرد. در 1328 كه مجلس سنا افتتاح شد، سناتور انتخابى اصفهان و يزد بود. دو دوره در سنا عضويت پيدا كرد. در 1336 درگذشت. در طول مدت نمايندگى در مجلس يكى از كارگردانان اصلى بود. به همين دليل به وى عنوان مرشد داده شده بود. بعد از شهريور 1320 كه پارلمان ايران قدرت فوق العاده اى به دست آور، در وضع دولت ها تأثير زيادى داشت و غالباً نخست وزيران براى تثبيت خودشان متوسل به او مى شدند. در تمام مدت نمايندگى مجلس و سناتورى، هرگز نطقى نكرد، ولى نفوذ معنوى زيادى داشت. مى گويند رضاشاه از لحاظ سياسى به وى عميقاً اعتقاد داشته است و نظر او را در مسائل مهم سياسى جويا مى شده است. سيد كاظم جليلى يزدى روى اكثر رجال سياسى كشور نفوذ داشت. با اينكه تحصيلات قابل توجهى نداشت و درس سياست را جائى نخوانده بود، با شم خداداد بسيار تيزى كه در او بود حوادث و مسائل را پيش بينى مى كرد. به همين دليل و نيز به جهت اينكه مردى بود درست كردار، متدين و بى غرض، همواره مورد مشورت رجال سياست قرار مى گرفت. يكى از فرزندان سيد محمود جليلى به نام دكتر ابوالحسن جليلى، به استادى دانشگاه و رياست دانشكده ادبيات و علوم انسانى برگزيده شد. وى يكى از مبرزترين استادان فلسفه ى معاصر غربى





در ايران است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جليلي، سيد محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1291، فرزند ميرزا جليل تاجر و برادرزاده ى سيد كاظم جليلى يزدى معروف به مرشد. تحصيلات خود را در همان شهر يزد به پايان برد و وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و از اين دانشكده درجه ى ليسانس گرفت و به كار تجارت و ملكدارى پرداخت. مدتى نيز در وزارت دارائى شاغل بود و مقامات نازلى در آن وزارتخانه داشت. در دوره ى هفدهم مجلس كه انتخابات در زمان دكتر محمد مصدق انجام گرفت، از يزد به نمايندگى انتخاب شد. در مجلس تدريجاً جزء مخالفين دكتر محمد مصدق قرار گرفت. در ادوار هيجدهم و نوزدهم و بيستم همچنان وكيل يزد بود. در 1342 در انتخابات دوره ى چهارم سنا، از اصفهان و يزد به سناتورى منصوب گرديد و تا حين الفوت سناتور انتصابى يا انتخابى بود. در 1356 هنگام عبور از خيابان، اتومبيلى او را زير گرفت و بر اثر اين سانحه در بيمارستان درگذشت. مردى محافظه كار، متمول، دست و دل باز و طرفدار وضع موجود بود. حين الفوت براى وراث ثروت قابل ملاحظه اى باقى گذارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جم، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمود جم از مهره هاى اساسى و نزديك حكومت رضاشاه و محمدرضا پهلوى، متولد 1293 ش در تبريز. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران و پاريس به اتمام رسانيد، سپس دانشكده ى افسرى سن سير پاريس را گذرانيد. دوره ى دانشكده ى افسرى تهران را نيز به پايان برد. دوره ى دانشگاه جنگ انگلستان و چند دوره ى كوتاه مدت را نيز در آمريكا گذرانيد. در 1316 به درجه ى افسرى رسيد و يك سال بعد داماد رضاشاه شد. اين ازدواج فرمايشى بود و شاه ميل داشت قبل از







اينكه ازدواج فوزيه و محمدرضا شاه سر بگيرد، دختران خود را هم شوهر داده باشد. لذا فريدون جم فرزند نخست وزير وقت و على قوام فرزند قوام الملك شيرازى كه هر دو افسر ارتش بودند، براى اين كار انتخاب گرديدند. مطلعان مى گويند هيچ نوع رضايتى در طرفين وجود نداشت. به همين دليل ابتدا اشرف پهلوى از على قوام طلاق گرفت و بعد از مرگ رضاشاه نيز شمس پيوند زناشوئى خود را گسيخت.

فريدون جم درجات خود را در ارتش پيمود و با درجه ى سرتيپى، فرمانده دانشكده ى افسرى شد. پس از آن درجه ى سرلشكرى و بعد از آن سپهبدى گرفت. مدتى معاونت ارتش غرب با او بود و چندى فرماندهى ارتش شرق را تصدى مى كرد. سرانجام به قائم مقامى ستاد بزرگ ارتشتاران رسيد و بعد از ارتشبد بهرام آريانا با درجه ى ارتشبدى رئيس ستاد شد. چند سال در رأس ستاد قرار داشت. به طور ناگهانى از رياست ستاد بركنار و با سمت سفير به مادريد رفت. درباره ى بركنارى وى سخن زياد گفته اند. يك مقام مطلع از زبان خود جم چنين مى نويسد:

«مستشاران نظامى آمريكا در ايران هميشه در گفتگوها و مذاكرات خودشان با شاه از من تعريف مى كردند، ولى يك روز ژنرال زايتس فرمانده مستشاران آمريكا در ايران، با لبخندى به من گفت كه "امروز بوسه ى مرگ را نثارت كردم" و موقعى كه مفهوم اين جمله را از او پرسيدم، جواب داد در ملاقات با شاه به او گفتم كه جم بهترين ژنرال در ارتش ايران است. از آن روز به بعد اوضاع دگرگون شد و به صورتى درآمد كه دست به هر كارى مى زدم به در آن كار به بن بست





مى رسيدم. شاه هر روز به دليلى انگشت روى نارسائى هاى موجود در ارتش مى گذاشت، ولى البته در هر مورد نيز موقعى كه براى يافتن علت نارسائى تحقيق و بررسى مى شد، هميشه اين نتيجه به دست مى آمد كه تقصير از من نبوده و يا اگر هم دخالتى در آن داشته ام صرفاً به دليل مواردى بوده كه قبلاً به تصويب شخص شاه رسيده است. ولى عليرغم اين مسائل، پيوسته شاهد بودم كه جو نامساعدى عليه من رو به گسترش است و وضع به شكلى درمى آيد كه ديگر قادر نيستم به سهولت دست به كارى بزنم. تا اينكه يك روز در جمع فرماندهان نظامى موقع صحبت راجع به نارضايتى شاه از بعضى از واحدهاى ارتش خطاب به فرماندهان نظامى گفتم: ناخشنودى شاه از چنين مسائلى هم از نظر شغلى و هم از نظر احساسى برايم فوق العاده زجرآور است. چون من نه تنها شاه را فرمانده خود مى دانم بلكه به او به عنوان برادر خود نيز عشق مى ورزم. روز قبل از شرفيابى، علم وزير دربار، در باب اين بى مبالاتى كه شاه را برادر خطاب كرده ام تذكر شديدى داد و تكليف استعفا كرد.»

جم بعد از بركنارى بازنشسته شد و به مأموريت اسپانيا رفت. چهار سال در آنجا بود. وقتى مأموريتش پايان يافت، ديگر شغلى به او ارجاع نشد و در لندن اقامت گزيد. رويه ى شاه در بيست سال آخر سلطنتش در برابر افسرانى كه نيرومند و مغرور و جدى بودند، بدين صورت بود كه پس از بركنار كردن آنها از ارتش، يك شغل سياسى موقت در داخل يا خارج براى مدت كوتاهى به آنها واگذار مى كرد و پس از اتمام آن





مأموريت، براى هميشه آنها را به بايگانى راكد مى سپرد. نمونه هاى زيادى وجود دارد: مانند سرلشكر پاكروان كه به سفارت فرانسه رفت، سپهبد مالك به مأموريت در آلمان اعزام شد، سپهبد محوى، سپهبد نصراللهى، سرلشكر مقبلى، سپهبد اسكندر آزموده كه از جمله افراد خارج شده از ارتش بودند.

فريدون جم در 1357 چند بار براى عضويت در هيئت دولت دعوت شد، ولى حاضر به پذيرفتن هيچ گونه سمتى نشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جم، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به مديرالملك، متولد 1258 در تبريز. پدرش كارمند دولت بود و براى پيشرفت و ترقى فرزندان خود توجه كافى مبذول مى داشت. او با توجه مخصوص پدر تحصيلاتى انجام داد و علاوه بر طى دوره مدارس جديد كه تازه در تبريز دائر شده بود، در حسن خط و شيوه ى نگارش و آموختن زبان فرانسه كوشش بسيار نمود. در اوايل 1280 به دربار وليعهد محمدعلى ميرزا وارد شد و با سمت مترجم دكتر كوپن رئيس داروخانه ى سلطنتى، مشغول خدمت گرديد. پس از استبداد صغير، به تهران آمد و با كمك شوهر خواهرش حسينقلى نواب وزير خارجه ى كابينه ى مستوفى الممالك، منشى ايرانى سفارت فرانسه شد. در جنگ بين الملل اول در سفارت فرانسه خدمت مى كرد و غالباً بين سفير فرانسه و رجال ايران پيغامبر و واسطه بود. در 1296 سفارت فرانسه را ترك و به خدمت در ادراه كل گمرك درآمد. در كابينه ى وثوق الدوله ابتدا رئيس اداره كل غله و سپس خزانه دار كل شد و تا كودتا 1299 در اين سمت باقى بود. در اواخر 1298 از سلطان احمد شاه لقب مديرالملك گرفت.

روز سوم حوت 1299 از افرادى بود كه به






قزاقخانه جلب گرديد. در اولين برخورد، آمادگى خود را براى همكارى اعلام نمود و با توجه به سمتى كه داشت، در تهيه ى پول كوشيد. سيد ضياءالدين از توقيف او صرفنظر كرد و او را به عضويت كابينه دعوت نمود. در همان روز كودتا، مبلغ قابل ملاحظه اى پول خزانه را در اختيار ميرپنج رضاخان گذاشت. در كابينه ى سيد ضياءالدين طباطبائى، به مقام وزارت خارجه رسيد، ولى يك ماه بعد جاى خود را به معززالدوله نبوى داد و سمت وزارت ماليه يافت. در حكومت قوام السلطنه كارى به او رجوع نشد، ولى مشيرالدوله در بهمن 1300 به توصيه ى سردارسپه رضاخان او را به وزارت ماليه برگزيد. در كابينه ى مجدد قوام و مستوفى، رياست اداره كل غله و نان را عهده دار بود. در آبان 1302 در كابينه ى سردارسپه، براى بار سوم وزير دارائى شد و در ترميم همان كابينه همچنان وزير دارائى بود. سپس به معاونت رئيس الوزراء (سردارسپه) برگزيده شد. در 1305 والى كرمان شد. در دى ماه 1307 به جاى سرتيپ شيبانى به وزارت فوائد عامه رسيد و در شهريور 1308 به كمك تيمورتاش وزير دربار و مساعدت محمدولى اسدى نايب التوليه ى آستان قدس رضوى، به استاندارى خراسان رسيد. در مأموريت خراسان با اسدى نايب التوليه مناسبات بسيار خوبى داشت و هر دو مشتركاً در اجراى برنامه هاى استان دست اتحاد و اتفاق داده بودند.

در 4 شهريور 1312 ش مخبرالسلطنه هدايت پس از شش سال و سه ماه نخست وزيرى، جاى خود را به ذكاءالملك فروغى داد. فروغى قبلاً نيز يك بار نخست وزير بود و در دوران مخبرالسلطنه عضو على البدل كابينه ى او محسوب مى شد. جز مدتى كوتاه كه سفير ايران در تركيه





بود، با سمت هاى وزير جنگ و وزير امور خارجه و اقتصاد ملى در كابينه عضويت داشت. ذكاءالملك فروغى، محمود جم را وزير كشور كرد. كابينه ى او مدت و سال و سه ماه سر كار بود. در آذر ماه 1314 فروغى از كار كنار رفت و محمود جم وزير كشور كابينه ى او، مأمور تشكيل هيئت وزيران گرديد و همكاران خود را انتخاب نمود. امور وزارت كشور را عهده دار شد و تا مهرماه 1316 وزير كشور نيز بود تا اينكه ابوالقاسم فروهر به كفالت آن وزارتخانه رسيد. محمود جم پس از چهار سال نخست وزيرى، در آبان 1318 به وزارت دربار پهلوى منصوب شد. در 25 شهريور 1320 كه رضاشاه به اتفاق خانواده ى سلطنتى، تهران را ترك نمودند، همراه آنها بود. در شهرهاى اصفهان، يزد، كرمان و بندرعباس در خدمت رضاشاه آخرين تلاش خود را به عمل آورد. در مهر ماه 1320 به سمت سفير ايران در مصر تعيين شد و چون در آن تاريخ بين ايران و مصر روابط خانوادگى و حسنه وجود داشت، در قاهره بين دو كشور نزديكى بيشترى ايجاد كرد و خود او از دوستان نزديك ملك فاروق محسوب مى شد. پنج سال در سمت سفيركبير در مصر اقامت داشت.

در 1326 به ايران آمد و در شهريور همان سال در اثر اختلافى كه بين سپهبد اميراحمدى وزير جنگ و قوام السلطنه نخست وزير پيش آمد، كه منجر به كنار رفتن سپهبد اميراحمدى از كابينه شد، جم به وزارت جنگ برگزيده شد، ولى اين كابينه دوام زيادى نيافت. در آذر ماه 1326 حكيمى نخست وزير شد و جم بار ديگر به وزارت دربار رسيد. او در سقوط كابينه ى قوام السلطنه





به دستور محمدرضا شاه، نقش اساسى داشت. وزراء كابينه را او وادار كرد به هيئت اجتماع از عضويت دولت كناره گيرى كنند. تنها وزيرى كه باقى ماند و استعفا نداد سيد جلال الدين تهرانى بود. در اواخر 1327 عبدالحسين هژير به دربار آمد و جم به سفيركبيرى ايران در ايتاليا منصوب شد و تا اواخر همان سال در آنجا اقامت داشت. در انتخابات دوره ى دوم سنا سناتور انتخابى كرمان شد. در ادوار سوم و چهارم و پنجم نيز اين سمت را احراز نمود، ولى در دوره ى اخير به عنوان سناتور انتصابى به مجلس رفت و غالباً رياست كميسيون هاى كشور و امور خارجه ى مجلس سنا با او بود.

محمود جم كسى بود كه از روز اول كودتا تا روزى كه رضاشاه از ايران خارج شد، از نزديكان و همكاران نزديك او بود. مدتى هم در حزب مليّون، رياست شوراى مركزى حزب را بر عهده داشت.

از خود يك پسر و يك دختر باقى گذاشت. پسرش ارتشبد فريدون جم و دخترش همسر دكتر ملائكه كارمند بانك ملى بود. به سلسله ى پهلوى خيلى نزديك بود، ولى از اين وابستگى سوء استفاده ى مالى نكرد و مال و منالى نيندوخت. پنجاه سال تمام در رأس مقام هاى مهم و حساس سياسى بود. از لحاظ سياسى محافظه كار، بازيگر و زيرك بود. هيچگاه دست به عملى نزد كه خصومت يا حتى مخالفت شديد گروه هاى سياسى را عليه خود برانگيزد. در سال 1348 در تهران درگذشت. وى با سفارت انگليس روابط بسيار حسنه اى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جمال واعظ، جمال الدين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1279 ق.

فوت: 1326 ق.

القاب: صدرالواعظين- صدرالمحققين-.

آثار: لباس التقوى- روياى صادقه






(با همكارى مجدالاسلام كرمانى و ميرزا نصراللَّه ملك المتكلمين)

سيد جمال الدين واعظ اصفهانى پسر سيد يحيى در سال 1297 هجرى قمرى در همدان متولد شد وى از كوشندگان و سخنرانان بنام جنبش مشروطه خواهى بود و با سياهكارينهاى ظل السلطان پيكار مى كرد. سيد جمال پس از بمباران مجلس، با لباسى ناشناس به سوى عتبات رفت و در همدان دستگير، و به امر محمد عليشاه او را به بروجرد بردند و به زندان انداختند و در سال 1326 هجرى قمرى وى را به قتل رساندند.

برگرفته از كتاب :موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران


جمال الدوله فرخزاد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 444 ه.ق/ 1052 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد.






وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا





كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


جمالي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مصطفي جمالي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/12/1 

زندگينامه علمي 

دوران دبستان و راهنمايي را به خوبي گذرانده و در دوران ابتدايي به جهت هوش و حافظه بالا دو سال ابتدايي را در يك سال گذرانده و همواره در مدرسه جزو شاگردان خوب بودم .كار علمي جدي بنده از هنرستان كارآموز واقع در منطقه نارمك تهران آغاز شد . در اينجا به جهت فضاي حاكم آنوقت كه فضاي جبهه و جنگ بود در كنار درسهاي هنرستان كه بنده در رشته برق مشغول به تدريس بودم ، به عضو انجمن اسلامي هنرستان در آمده و در سالهاي اوليه در كلاس درس اعتقادي و اخلاقي درون انجمن با اساتيد و واعظان شهر تهران شركت مي كردم .

در آن ايام در سال سوم و چهارم هنرستان نوعا با دوستان جلسات مباحثه و مطالعات آثار شهيد مطهري را داشتيم و از همان ايام به بيان بعضي از






مباحث استاد شهيد در جلسات مي پرداختم .در همان ايام عازم به جبهه شده و در آنجا هم به مطالعات و مباحثات در جمع دوستان مشغول بودم . درسال پاياني هنرستان در كنكور دانشگاه شركت كرده و قبول شدم و در همان ايام به جهت علاقه به مباحث مذهبي و اعتقادي قصد آمدن به حوزه را هم داشتم . لذا در آن ايام بر اساس ضرورت عمل به وظيفه راه حوزه را انتخاب كرده و با عنايت امام زمان (عج) به سربازي اين مكتب جهاد و مبارزه نايل شدم .

در سال 1365 وارد حوزه علميه قم شده و در مدرسه رضويه مشغول به درس و بحث طلبگي شدم و با داشتن حجره در اتاق مدرسه بصورت ممحض دروس مقدمات را آغاز نموده و از اساتيد متعددي از جمله استاد عرفان ، استاد عليدوست ، استاد عالمي و ديگر اساتيد استفاده كرده ام . در كنار دروس متداول حوزوي به مطالعات بيروني هم مشغول بوده و در كلاس هاي جنبي و آزاد همچون كلاس هاي نهج البلاغه و تفسير و اخلاق شركت كرده و از اساتيدي همچون آيت الله مظاهري در اخلاق استفاده نموده و البته در كلاس هاي خصوصي اخلاق هم شركت مي كردم .

در اين ايام با مباحث حضرت استاد حاج آقاي صفاري آشنا شده و توفيق شركت در مجالس اين استاد گرانسنگ را پيدا كرده و استفاده هاي زيادي از مباحث و افكار اين استاد بردم .پس از گذراندن دوران مقدمات ، دوران سطح حوزه را از اساتيد حوزه به خوبي استفاده كرده و دروس لمعه و اصول مرحوم مظفر را پشت





سر گذاشته و سپس دروس رسائل و مكاسب و سپس كفاية الاصول را پشت سر گذاشتم و با جديت در فرا گرفتن مباحث و مباحثه مستمر توانستم به خوبي تمامي دروس سطح را طي كنم .

پس از دروس سطح ، وارد درس خارج شده و حدود 7 سال دروس خارج فقه واصول را درمحضر بزرگاني همچون آيات و حجج اسلام آقايان : وحيد خراساني ، تبريزي ، جوادي آملي ، سبحاني و ميرباقري گذرانده و دليل اين تعدد استاد در درس خارج هم به جهت آشنايي با سبك درس اين اساتيد بود ، چرا كه معتقد بودم هدف درس خارج آشنايي با شيوه اجتهاد است نه گذراندن يك دوره كامل مباحث فقه و اصول . در كنار درس اصول و فقه به مباحث فلسفه هم پرداخته و در سال 82 به جهت كامل كردن مباحث به دانشكده تربيت مدرس قم رفته و در آنجا با مباحث فلسفي غربي آشنا شده و در رشته فلسفه و كلام مقطع كارشناسي ارشد را گذراندم .از مهمترين فراز زندگي علمي بنده آشنايي با تفكرات دفتر فرهنگستان و مخصوصا استاد بي نظير حضرت آيت الله سيد منيرالدين حسيني الهاشمي بوده است . بنده به جهت روحيه وظيفه مداري با موسسات گوناگون مطرح در قم ارتباط برقرار كرده و پس از سنجش و مقايسه آنان با توجه به نيازمنديهاي نظام اسلامي تشخيص دادم كه اين موسسه به دنبال حل مسائل مهم نظام اسلامي مي باشد . لذا از سال 71 با اين موسسه آشنا و در كلاسهاي آموزش آن شركت كرده و كم كم جزو محققين اين موسسه شروع به كار





كرده و مستقيما در جلسات مباحث حضرت استاد سيد منير، در موضوعات مختلفي همچون فلسفه ، مدل ، روش تحقيق ، موضوعات كاربردي و ... شركت و استفاده فراواني برده ام .

البته بنده در كنار كار تحقيقاتي در دفتر فرهنگستان ، كارهاي علمي و مقالات متعددي در مجلات و همايش ها ارائه داده و به تاليف چندين كتاب مبادرت داشته ام و در كنار تحقيق به كار تبليغ و سخنراني هاي تخصصي در دانشگ ه ها مشغول مي باشم .






جمشيد

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در اوستا نام او Yima Xshaeta يماخشئيت يعنى جم درخشنده و نورانى آمده كه جزء اخير صفت اوست. صفت ديگر او در اوستا Srira سريره است كه به معنى زيبا و خوشگل است و پسر ويونگ هوانت Vivang havant است كه به فارسى و پهلوى و يونگهان مى شود. پس از تهمورث به تخت نشست. مردم در روزگار او آسوده خاطر بودند بيمارى و مرگ و گرسنگى و تشنگى و رشك و حسد در زمان وى وجود نداشت. از اينرو سكنه ى گيتى افزون شد. جمشيد تنها از پهلوانان اساطيرى و ملى ايرانيان نيست بلكه متعلق به آرياهاى هندى نيز مى باشد. در ادبيات سانسكريت نام جمشيديما Yama آمده و نام پدرش ويوسوانت Vivasvant است. در وداومها بهاراته داستان يم شباهت بسيارى به يماى اوستايى دارد. اين پهلوان داستانى بين دو ملت آريايى هند و ايران مشترك است شايد او كسى بوده كه در تحكيم مبانى مدنى نژاد ايرانى زحمات بسيار كشيده است. از كتاب ريگ ودا معلوم مى شود كه داستان جمشيد از دوره هاى بسيار قديم و قبل از مهاجرت آرياهاى ايرانى به ايران است. در ونديداد






آمده كه زرتشت از اهورمزدا پرسيد: اى خرد پاك در ميان نوع بشر به جز من براى نخستين بار با كدامين كس مكالمه نمودى و دين اهورايى را به كه سپردى. اهورا مزدا گفت: اى زرتشت من به غير از تو نخستين با رباجم زيبا و دارنده ى رمه ى خوب مكالمه كردم و دين اهورايى را به او سپردم و گفتم اى جم زيبا پسر و يونگهان، من آيين خويش را به تو مى سپارم جم گفت اى اهورامزدا من از براى اينكار ساخته نشده ام پيغمبرى و دين گسترى از من نيايد. من به او گفتم كه تو آن به كه جهان را به پيرايى و به گيتى فزايش و گشايش دهى. جم زيبا گفت پذيرفتم به شرط آنكه من به جم دو چيز دادم يكى نگين زرين و ديگرى عصاى زرنشان. سيصد زمستان از پادشاهى وى گذشت زمين از چهارپايان خرد و بزرگ پر شد و جاى بر همه تنگ گشت. پس به خواهش وى اسپندارمذ فرشته موكل زمين يك ثلث زمين را بزرگتر كرد. سيصد زمستان ديگر از سلطنت او گذشت زمين بار ديگر از چهارپايان خرد و بزرگ و مردم و سگها و مرغان و شعله هاى سرخ آتش پر شد و جاى بر همه تنگ گشت. باز به خواهش وى اسپندارمذ يك ثلث ديگر بر زمين بيفزود. سومين بارجم به ترتيب مذكور يك ثلث ديگر زمين را فراخ تر نمود و در ايرانويج اهورامزدا با ايزدان مينويى انجمنى بياراست و جم را گفت به جهان زمستان سختى خواهد رسيد و برف به چندين ارش ببارد يك ثلث از جانوران هلاك شوند براى جلوگيرى از آن و





بقاى نسل جانداران بايد باغى بنام وره vara بنا كنى كه از هر چهارسوى به بلندى يك ميدان اسب باشد، در آنجا چهارپايان خرد و بزرگ و سگها و مرغان و شعله هاى سرخ آتش را گردآورى، اصطبلى به بلندى هزار گام براى ستوران بسازى و در آنجا آب روان كنى و چراگاه فراهم نمايى و مردان و زنانى را كه در روى زمين بهترين و زيباترين هستند در آنجا جمع كنى و اشخاص و حيوانات ناقص الخلقه را در آنجا راه ندهى. جم پرسيد كه اين باغ را چگونه بسازم اهورامزدا گفت خاك را با پاشنه ى پاى خويش نرم كن و با دستهاى خويش گل بساز. آنگاه بدين ترتيب باغ ساخته شد و در هر سال يكبار ستارگان و ماه خورشيد و در آنجا طلوع و غروب مى كردند و به نظر ساكنان وره يكسال مانند يكروز بود و در هر چهل سال از هر يك جفت مخلوقات وره يك جفت ديگر به عمل مى آمد. اين باغ را به زبان پهلوى وره جم كرت مى گفتند يعنى ورى كه جم كرده است.

پس از برطرف شدن طوفان سرما جم و ساكنان وره بيرون آمده زمين را ديگر باره آبادان نمودند در كتاب سوم دينكرد آمده جمشيد مردمان را به چهار طبقه ى روحانيون، جنگجويان، كشاورزان و پيشه وران تقسيم كرد. اين چهار طبقه را فردوسى كاتوزيان و نيساريان و نسودى واهنوخوشى مى نويسد.

به قول شاهنامه جمشيد پسر تهمورث بود و پس از او به تخت نشست و به ساختن آلات جنگ پرداخت و ذوب آهن را به مردم بياموخت. خود وزره ساخت و در اين كار پنجاه سال رنج برد پنجاه سال ديگر





رشتن و بافتن و دوختن جامه را به آدميان آموخت و خانه ساختن را ديوان به امر او معمول كردند. كشتى رانى را به مردمان آموخت و در اينها نيز پنجاه سال رنج برد و تختى ساخت كه چون مى خواست ديو برمى داشت و از هامون به گردون برمى افراشت و در روز هر مزد از ماه فروردين بر تخت بنشست و مردم آن روز را نوروز خواندند و از آنگاه در سر هر سال در آن روز جشن مى گرفتند. جمشيد در آخر كار از فرط عزت مغرور شد و خويشتن را خداى جهان دانست و چون چنين گفت فركيانى از او دور شد و سرانجام ضحاك تازى بر ايران چيره شد. جمشيد از ضحاك زخم برداشت و صد سال متوارى بود تا اينكه در كنار درياى چين ضحاك بر او دست يافت و او را با ارّه بدو نيم كرد و دو خواهر جمشيد را كه يكى از نواز و ديگرى شهرناز نام داشت به زنى گرفت و بعدها فريدون آن دو را از چنگ ضحاك نجات داد. سلطنت جمشيد در داستانها 650 و به قولى 700 سال نوشته شده است.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


جمشيدي مازندراني، عبدالباقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ملا محمدزمان سوادكوهى آلاشتى، از منسوبين رضاشاه پهلوى، متولد 1269 در آلاشت. تحصيلات خود را در مقدمات زبان و ادبيات عرب و فارسى و بعداً فقه و اصول پايان داد، در عدليه حرفه ى قضاوت پيشه گرفت، با على اكبر داور دوستى و آشنائى يافت و عضو مؤثر و فعال حزب راديكال شد و براى روى كار آمدن سردارسپه كوشش بسيار كرد. در مجلس مؤسسان كه سلطنت را به خانواده ى






پهلوى انتقال داد، عضوى مؤثر بود. پس از استقرار رضاشاه، داوطلب وكالت مجلس شد. در دوره ى ششم از بابل نماينده شد و در ادوار هشتم، نهم و دهم نيز وكيل مجلس بود. در 1316 مجدداً به دادگسترى بازگشت و مستشار ديوان عالى كشور شد. در 1327 در 59 سالگى در تهران درگذشت. مدتى هم رياست اداره ى نظارت را داشت. از قضات باسواد دادگسترى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جمهيري، غضنفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام حسين (ع)ناوتيپ13اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي





زندگينامه



فرمانده شهيد ،«غضنفر جمهيري» در سال 1340 در روستاي« چاخاني»در استان بوشهر به دنيا آمد .رشدونمو در خانواده ي مذهبي ومومن باعث شده بود،او از هما ن كودكي عشق زيادي به ائمه ودين اسلام داشته باشد و در مراسم مذهبي شركت نمايد .برخورداري ازاين شرايط وروحيه ي عال مذهبي باعث شد او هر چه داشت فداي اسلام كند .در دوران مبارزات مردم ايران با حكومت ظالم شاهنشاهي او نقش انكار ناپذيري در سازماندهي اين مبارزات داشت.انقلاب كه پيروز شد او لحظه اي از كار وخدمت رساني به مردم واهداف انقلاب باز نايستاد.

شهيد جمهيري با شروع جنگ تحميلي درنگ را جايز ندانست و بارها به جبهه رفت .

ايشان در عمليات بيت المقدس به عنوان فرمانده گردان امام حسين (ع) شركت كرد .او در 21 سالگي در ارديبهشت 1361 در جبهه خرمشهر به شهادت رسيد و در گلزار شهداي بهشت صادق بوشهر به خاك سپرده شد .



منابع زندگينامه :

سرداران سرافراز،نوشته ي اسكندر ميگلي،نشرنگين امين-1384






جنابان، محمدابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد ابراهيم جنابان : قائم مقام فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر17علي ابن اب طالب (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در يازدهم خرداد 1342 در بحبوحه قيام خونين مردم قم و در خانواده اي متدين و معتقد، ديده به جهان گشود. سالهاي كودكي و نوجواني اش در التهابات سياسي گذشت.

شروع جوانيش همزمان شد با پيروزي انقلاب اسلامي. لذا او كه در كلاس سوم دبيرستان مشغول تحصيل بود، درس و كتاب را رها كرده به صف نيروهاي بسيج پيوست و تا آخرين روز عمر كوتاه خود، يك بسيجي باقي ماند، بطوري كه وقتي در







عمليات كربلاي يك در بلندي هاي قلاويزان به درجه رفيع شهادت نايل آمد، فرماندهي گروهان را در لشكر علي بن ابي طالب (ع) به عهده داشت.

اين شهيد سعيد، يك بار از ناحيه دست راست و شكم به شدت مجروح شد كه پس از بهبودي دوباره به خط بازگشت.

او در عمليات بيت المقدس، والفجر مقدماتي و كربلاي يك از خود رشادتهايي داشت كه به ياد ماندني است. اگرچه كربلاي يك براي او پايان حيات زميني است، ولي در روز دهم تيرماه سال 1365، براي محمد ابراهيم جنابان ، حياتي تازه رو به سوي آسمانها آغاز مي شود.



منابع زندگينامه :شيدايي،نوشته ي مريم صباغ زاده ايراني،نشر ستاره،قم- 1379




جندقيان، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده تيپ سلمان فارسي(ره) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

محمد جندقيان در سال 1342 در شهرستان« آران بيدگل» ،در خانواده اي مذهبي متولد شد .وي دوران كودكي اش را در زادگاهش سپري كرد وبا كودكان محل و فاميل ،ارتباط خوبي داشت و اوقات فراغت خود را به بازي و ورزش كشتي مي گذراند .

آثار و علائم شخصيتي وا لا و بر جسته اي را از همان دوران كودكي بروز داد ،به طوري كه مادرش از چشم زخم ديگران بيمناك بود .در اين رابطه برادر شهيد مي گويد :مادرم گاهگاهي از ترس چشم زخم ديگران ،وي را نز نظرها دور نگه مي داشت و همواره نگران او بود . پدرش نيز از همان كودكي پيش بيني مي كرد كه در آينده فردي بسيار شجاع و قوي خواهد شد و در همان كودكي نمونه هايي از شجاعت و اقتدار او را مشاهده كرده بود . وضع اقتصادي خانواده در سطح پايين بود






و براي انجام كارهاي روز مره سختي و مشقت زيادي متحمل مي شدند .مادر شهيد علاو بر نگهداري از فرزند در زمينه اقتصاد به خانواده كمك مي نمود .

وضع فرهنگي خانواده شهيد در شرايط خوب و مساعدي قرار داشت ،پدرش مسجد رو و مادر وي زحمتكش و فداكار بود .



دبستان «صباحي بيدگلي» . هنوز گام هاي كوچك و كلام خوش و دلنشين وبي را به ياد دارد و هنوز كلاس و نيمكتش بوي عزت ،افتخار ،شهادت و از خود گذشتگي مي دهد .در دوره ي ابتدايي هميشه شاگرد ممتاز بود و از لحاظ انضباطي ،الگوي دوستانش بود و معلمان و همكلاسي هايش ارادت خاصي به او داشتند .

وقتي به خانه مي آمد علاو بر انجان تكاليف ،به اقتصاد خانواده كمك مي كرد ،اوقات فراغتش را به كار قالي بافي اشتغال داشت و براي رفع خستگي به مطالعه يا به بازي فوتبال مي پرداخت .با دوستانش رفتار خوب و محبت آميزي داشت سعي مي كرد مشكلاتشان را بر طرف كند .حاضر نمي شد ديگران به او زور بگويند در عين حال احترام بزرگتر ها را مي كرد و مطيع امر پدر و مادر بود .در كارهاي اجتماعي و مراسم مذهبي شركت مي كرد .

نوجواني با گسترده تر شدن حجم درس در دوره ي راهنمايي ،از كمك به اقتصاد خانواده دست نكشيد .رابطه صميمانه با والدين خود داشت و از احسان و نيكي به آنها دريغ نمي كرد . سن 15 سالگي او مقارن با دوران انقلاب و تحولات مربوط به آن بود .شهيد همراه با سيل مردم انقلابي ،در صحنه هاي انقلاب خروشيد .حضور و جسارت





شهيد در راهپيماييها ،به حدي بود كه باعث نگراني خانواده اش شده بود و به خانواده خبر مي رسيد كه محمد دز صف اول راهپيمايي ها شركت مي كند و احتمال شهيد شدن او زياد است .بسيار اتفاق مي افتاد كه دوان دوان به خانه پناه مي آورد تا از دست ماموران بگريزد .شهيد در پخش اعلاميه و عكس هاي حضرت امام نيز فعال بودند .بعد از پيروزي انقلاب همراه با بچه هاي محل ،شب هاي زيادي را دور از خانه به سر مي برد ،تا از انقلاب اسلامي پاسداري كند .( از دوستان او در اين دوره افراد زير به شهادت رسيده اند :جواد عنايتي ،عباس صلاحي پور ،عليرضا و احمد جندقيان )در اين دوره ،شهيد به تحصيل خود ادامه داد و مدرك سوم راهنمايي خود را گرفت .

با شروع جنگ تحميلي ،شهيد مدرسه را رها كرده و كوله بار عشق را بر دوش گذاشت و ديار پار را با قافله نور در پيش گرفت و با تشكيل بسيج مستضعفان ،براي گذراندن دوره آموزش نظامي ،زادگاه خود را به مقصد پادگان« امام حسين(ع) در« تهران» ترك كرد و سپس عازم جبهه «گيلان غرب» شد .وي در كنار سردار شهيد .جواد عنايتي ،به حماسه سازي پرداخت و لياقت هايي از خود نشان داد به طوري كه به فرماندهي گروه ها و اكيپ هااي تازه اعزام شده به جبهه ،بر گزيده شد . سپس عازم جبهه هاي جنوب شد و در عمليات بزرگ «فتح المبين» و عمليات« بيت المقدس» شركت داشت .در يك عمليات به سختي مجروح شد و پس از بهبودي مختصر به توصيه دوستان





،عازم جبهه« سيستان و بلوچستان» شد . پدر ايشان د ر سال 1363 به ديار ابدي شتافت ،شهيد چند روزي براي مراسم ترحيم ،به زادگاهش بر گشت وبا وجود اينكه خواهر و مادرش به وجودش نياز داشتند ،شهيد احساس كرد «سيستان و بلوچستان» به وجودش بيشتر نياز دارد و به آنجا بر گشت و تا زمان شهادت در اين استان فعاليت داشت .

شهيد در سال 1368 به پيشنهاد و اصرار مادر ،تصميم به ازدواج گرفت ،كه ثمره ي اين ازدواج دو فرزند به نام محدثه و محسن است كه در زمان شهادت پدرشان محدثه سه سال و نيمه و محسن سه ماه داشت .

اين سردارملي در تاريخ 10/ 8/ 1373 در منطقه ي« آورتين – مارز» از حوزه «كهنوج »در استان «كرمان» دردرگيري مستقيم با اشرار و ضد انقلاب به شهادت رسيد .



شهيد محمد جندقيان ساحشوري بود كه از اوان جواني (اوايل انقلاب ) درگيري پيكار با دشمنان انقلاب بود و معتقد بود جنگ و منطقه جنگي بيشتر به وي نياز دارد لذا وقتي از طرف خانواده به وي پيشنهاد ازدواج داده شد قبول نمي كرد و جواب مي داد :فعلا حضور مستمر در ميادين ضروري است و فرصت پرداختن به اين مساله نيست .وي مي گفت :شهادت من عروسي من است .

با لا خره بعد از جنگ به اصرار خانواده در سال 1368 تصميم به ازدواج با همسري كه داراي ملاكها و ارزشهاي انساني باشد ،گرفت .مراسم عقد خوب و ساده بر گزار شد .

تفاهم اخلاقي خوبي با همسرش داشت .زندگيشان با حقوق سپاه اداره مي شد و در خانه اجاره اي





زندگي مي كردند .قبل از شهادت با فروختن خود رو شخصي خود ،خانه صد متري خريد و به همسر خود گفت :همسرم اكنون اين خانه را خريدم ،تنها به خاطر تو وبچه ها ،تا بعد از من سر گردان و بدون سر پناه نباشيد .آخرين باري است كه با شما هستم و آخرين باري است كه به منطقه اعزام مي شوم و ديگر به اينجا باز نخواهم گشت. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنيادشهيد وامور ايثارگران زاهدان،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




جنگجويان، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محسن جنگجويان : فرمانده گروهان دوم از گردان 409لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1342 وقتي دژخيمان و كوردلان پهلوي امام راحل را تبعيد مي كردند، به او مي گفتند:« تو چطور مي خواهي بي يار و ياور در مقابل قدرت همايوني ايستادگي كني؟» امام فرمود: «سربازان من يا هنوز متولد نشده اند و يا در گهواره اند.» محسن جنگجويان يكي از آن سربازان بود كه در اسفند 1342 در خانواده اي مومن و مذهبي در« اصفهان» پا به روي كره خاكي گذاشت. مادرش قبل از تولد او خواب ديده بود بانويي سياهپوش به بالين او آمده، او را به تولد پسري بشارت مي دهد و از او مي خواهد نام پسرش را محسن بگذارد. او سومين فرزند و تنها پسر خانواده بود. در سه سالگي همراه پدر خود به نماز مي ايستاد و حركات نماز را تقليد مي كرد. در شش سالگي در مدرسه «ده خدا»در« اصفهان» مشغول تحصيل گرديد. با شروع قيام گسترده مردمي ايران وي كه در سال سوم راهنمايي بود، فعاليت گسترده داشت و تا مقطع دبيرستان به پخش






نوار و اعلاميه هاي امام مي پرداخت. همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني در حاليكه در كلاس دوم هنرستان در رشته برق تحصيل مي كرد، دست از تحصيل كشيد و در سپاه پاسداران ناحيه سيستان و بلوچستان جهت خدمت به ميهن و اسلام نام نويسي كرد و در سپاه نيكشهر به خدمت مشغول شد. محسن جنگجويان بارها از طريق سپاه زاهدان به مناطق جنگي اعزام شد و در اين راه سه بار زخمي شد. بار اول در سال 1361 در عمليات« بيت المقدس»و در منطقه« دشت عباس» از ناحيه شانه زخمي شد. بار دوم در فروردين سال 1362 در عمليات« والفجر مقدماتي» در منطقه عملياتي« فكه» از ناحيه شانه و فك مجروح گشت و سومين بار در عمليات« والفجر 4 »در جبهه« مريوان» از ناحيه سر جراحت برداشت و سرانجام در تاريخ 22/ 12/ 1362 در بهار جواني در حاليكه تنها 20 سال داشت، در منطقه «طلاييه» جاويدالاثر گشت. يعقوب گر به پيرهني داشت دلخوشي از يوسفم نداد به من پيرهن كسي 

منابع زندگينامه :سرداران سپيده، نوشته ي مريم شعبان زاده، نشر كنگره بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان و بلوچستان - 1377 






جنگي، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا جنگي : فرمانده تداركات لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول بهمن ماه سال 1326 در روستاي ساغشك چشم به جهان گشود. 

دوره ي ابتدايي را در شانديز گذراند. شاگرد زرنگ و باهوشي بود. ديگران را هم به خواندن درس تشويق مي كرد. تا اول دبيرستان درس خواند. به پدرش بسيار محبت مي كرد. قرآن، كتاب هاي شهيد مطهري و آيت الله دستغيب را مطالعه






مي نمود و بيشتر وقتش را در كتابخانه به سر مي برد. 

در سال 1352، در بيست و چهارسالگي با خانم شهربانو حصاري ازدواج كرد. مدت زندگي مشترك آن ها 14 سال بود. همسرش مي گويد: «ايشان فردي صادق و با ايمان بودند. زماني كه با هم صحبت مي كرديم، ايشان به من مي گفتند: من از مال دنيا چيزي ندارم، فقط ايمان كاملي دارم. و من هم به جز ايمان و اخلاق توقع ديگري نداشتم.» 

ثمره ي ازدواج آن ها چهار دختر است، فهيمه در 1/11/1353، فرشته 30/6/1356، فاطمه 9/1/1361 و سوسن در 26/2/1363 متولد شدند. 

بسيار مهربان و رئوف بود. از راننده اي كه باعث تصادف همسرش شده بود، گذشت كرد. 

او تمام كارهايي را كه براي خدا انجام مي داد، پنهاني بود. دوست نداشت كسي بفهمد. نماز را در مسجد و به طور جماعت مي خواند. به ديدن اقوام، فاميل و همسايه ها مي رفت و صله ي رحم را به جا مي آورد. در منزلش هر ماه يك مرتبه جلسه قرآن مي گذاشت تا اقوام با هم آشنا شوند. 

در كارها با ديگران مشورت مي نمود. با افراد مومن و با ايمان رفت و آمد مي كرد. حلال مشكلات بود. اختلافات خانوادگي را حل و فصل مي كرد. جزو شوراي محلي بود. اگر كسي مشكل مالي داشت، حل مي كرد. از بسيج و مسجد كمك مي گرفت تا مشكلات مردم را فيصله دهد. 

با كساني كه مخالف با دين بودند، با ملايمت و خوشي صحبت مي كرد تا آن ها را به راه راست هدايت كند. خشونت در كارش نبود. 

از





اسراف بيزار بود. دوست داشت درمهماني ها غذاي كم و ساده درست مي شود. 

قبل از انقلاب به پخش اعلاميه و نوار مي پرداخت و در تمام تظاهرات ها شركت مي نمود و جلسات خانوادگي عليه رژيم طاغوت برگزار مي كرد. چندين بار توسط ساواك دستگير شد. با آيت الله شيرازي رابطه داشت و اسلحه سرد تهيه مي كرد. 

در گشت هاي شبانه در مسجد حضور داشت. تاكيد زيادي به نماز جمعه مي كرد. پايگاه مسجد آزاد شهر به نام شهيد جنگي است. امام جماعت مسجد را انتخاب مي نمود. سعي مي كرد كساني امام جماعت باشند كه در خط امام و ولايت قدم بردارند. اگر كسي بر خلاف ايده امام بود، آن را بركنار مي كرد. به خانواده اش توصيه مي كرد: «نماز جماعت را ترك كنند.» او حتي يك اتاق از منزلش را براي برگزاري نماز جماعت اختصاص داده بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان رئيس شوراي محل به خدمت مشغول شد. در كارهاي فرهنگي _ اجتماعي، مانند برگزاري جشن ها و اعياد ائمه اطهار (ع) تزيين در و ديوار و نوشتن شعار با موضوع انقلاب مي پرداخت، به طوري كه رگ هاي گردنش حركت مي كرد. او نسبت به انقلاب، دين و عقيده اش احساس مسئوليت مي كرد. برادران را يا در منزل و يا در مسجد گرد هم مي آورد و در مورد مسائل انقلاب، اهداف و برنامه ها صحبت مي كردند. با شروع جنگ تحميلي براي دفاع از اسلام ناب محمدي و پياده شدن احكام ديني به جبهه رفت. 

در جبهه مسئول تداركات و ملزومات لشكر





پنج نصر بود. 

غلامرضا جنگي مي گفت: «دوست دارم به عنوان يك رزمنده انجام وظيفه كنم.» اگر براي او مقام و يا درجه اي پيشنهاد مي شد، قبول نمي كرد. 

او خودش را يك بسيجي معرفي مي كرد. از افرادي كه وضعيت مالي خوبي داشتند، مي خواست تا كمك مالي به جبهه ها نمايند. 

علي اكبر دشتباني ( همرزم شهيد ) مي گويد: «زماني كه براي اولين بار به جبهه رفتم، شهيد جنگي مرا بسيار تشويق كردند. در عمليات والفجر هشت، عمليات كربلاي پنج و در منطقه ي كردستان در خدمت ايشان بودم.» 

در حدود 15 عمليات چه در غرب و چه در جنوب حضور داشت.

چندين بار در جبهه شيميايي شده بود. ضد انقلاب و منافقين بارها قصد ترور او را داشتند. مي گفت: «منافق از كافر بدتر است.» 

با چهره ي بشاش با رزمندگان برخورد مي كرد. اگر كسي مشكلي داشت، با شوق آن مشكل را حل مي كرد. زحمات رزمندگان را ناديده نمي گرفت، بلكه از آن ها قدرداني و تشكر مي كرد. از جمله حمل مهمات ( كه كار بسيار حساس و با ظرافتي بود ) كه رزمندگان با احتياط و سرعت عمل بالا اين كار را انجام مي دادند. 

نسبت به نماز حساس بود. هرجا كه مي شد، نماز جماعت را برپا مي كرد. در نيمه هاي شب، نماز شب مي خواند و با خداي خودش راز و نياز مي نمود. 

اوقات بيكاري، قرآن، كتاب و يا روزنامه مي خواند. ورزش مي كرد و افراد را هم به ورزش كردن تشويق مي نمود. او دوست داشت افراد سيگار را كنار بگذارند





و به ورزش بپردازند. مي گفت: «هزينه هايي كه صرف دخانيات مي شود، اگر صرف مسائل فرهنگي و ورزشي شود، جواناني پر شور و با نشاط خواهيم داشت.» 

در مراسم دعا شركت مي كرد و افراد را هم تشويق مي نمود. گروه سرود تشكيل داده بود. علاقه ي عجيبي به جبهه داشت. زماني كه به او مي گفتند: «از اين جبهه دست بردار.» مي گفت: «تا فتح كربلا در جبهه مي مانم.» 

او آرزوي پيروزي اسلام و زيارت امام حسين (ع) را داشت. دوست داشت زحماتش در جبهه مورد قبول و رضاي خداوند قرار گيرد. 

به خانواده اش توصيه مي كرد: «غيبت نكنيد. نمازتان را اول وقت بخوانيد. از حضرت زهرا (س) الگو بگيريد. پيرو خط امام باشيد.» 

او موسس مسجد اميرالمومنين در منطقه آزاد شهر است، در تمام كارها، از جمله: تهيه مصالح، بنا و غيره شركت داشت. بعد از شهادتش، مسجد به نام شهيد جنگي نامگذاري شد. شهيد در نامه اي به خانواده اش مي نويسد: «سلام به شما همسر مهربانم كه راه زينب (س) را ادامه مي دهيد. اميدوارم كه بتوانيد فرزنداني شايسته تربيت كنيد كه راه شهدا را ادامه دهند. براي اسلام دعا كنيد. ناسپاسي نكنيد. در اين جا عشاير فرزندان خود را با غذايي كم سير مي كنند و شما بايد شكرگزار خداوند باشيد و اسراف نكنيد.» 

فاطمه جنگي ( خواهر شهيد ) مي گويد: «برادرم به ديد و بازديد اقوام بسيار اهميت مي دادند. آخرين بار ايشان در ماه مبارك رمضان نزد ما آمدند. نزديك افطار بود. مي خواستم غذاي بهتري براي افطار تهيه كنم كه برادم نگذاشتند. در





نيمه شب متوجه شدم كه ايشان در طبقۀ پايين در حال خواندن نماز شب هستند و دعايشان اين بود: خدايا مرگم را شهادت در راه خودت قرار بده.» 

اونيم ساعت قبل از شهادتش مي گويد: «خداوندا، مرگ مرا شهادت در راهت قرار بده.» 

هميشه مي گفت: «دوست دارم از ناحيه ي قلب و يا مغز در راه خدا شهيد شوم.» و همان طور كه آرزو داشت تير هم به ناحيه ي قلب و هم به مغز اصابت مي كند. 

غلامرضا جنگي در تاريخ 12/5/1366 در جبهه ي سقز به علت درگيري با ضد انقلابيون به درجه رفيع شهادت نايل شد. جسد مطهرش در بهشت رضا (ع) مدفون مي باشد. 

فاطمه جنگي ( خواهر شهيد ) مي گويد: «اوايل كه برادرم شهيد شده بودند، من ناراحتي قلبي و اعصاب گرفته بودم، به طوري كه با همسرم بدرفتاري مي كردم. يك شب شهيد را در خواب ديدم كه با لباس سپاه به خانه ي ما آمدند و همان طور كه در زندگي ما را نصيحت مي كردند، به من گفتند: اگر تو به خاطر من همسرت را اذيت مي كني، من از تو راضي نيستم. از آن روز به بعد من آرامش پيدا كردم. هر وقت مشكلي دارم، ايشان به خوابم مي آيند. ايشان هميشه به عنوان يك فرد زنده به خوابم مي آيند. خيلي دوست داشتم كه بفهمم آيا آن ها واقعاً شهيد هستند؟ كه يك شب به خوابم آمدند. زنگ در حياط را زدند. در را باز كردم، برادرم را ديدم كه براي ديدن من آمده بود و بسيار عجله داشت. هرچه اصرار كردم كه





پيشم بمانند، قبول نكردند. گفتند: ما با چند مامور آمده ايم و بايد به چند جاي ديگر سر بزنيم. وقتي پشت در را ديدم، ملائكه اي بلند بالا و مشعل به دست آن جا بود. برادرم به من توصيه كرد: غيبت نكنيد. وقتي از خواب بيدار شدم، مي لرزيدم. اتفاقاً يكي از همسايه ها ( كه خواهر شهيد نيز بود ) همچنين خوابي را ديده بود.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




جوادي آملي، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد فرزانه و حكيم متأله، حضرت آيت اللَّه جوادى آملى در سال 1312 (ه.ش) در خانواده اى روحانى در شهرستان آمل متولد شدند. پدر ايشان از علما، وعاظ و زهاد مشهور آمل بودند. پس از گذران تحصيلات دوران ابتدايى در سال 1324 (ه.ش) شوق پدر و فرزند به دروس دينى موجب شد تا ايشان در حوزه ى علميه آمل مشغول تحصيل شوند. وى در مدت پنج سال نزد اساتيد مبرز و متقى كه بعضاً شاگرد مرحوم آخوند خراسانى بودند تا حدى سطوح عاليه ى مقدمات، فقه، اصول و حديث را فراگرفتند. سپس در سال 1330 (ه.ش) از آمل به تهران هجرت نموده و با راهنمايى پدر بزرگوارشان به حضور آيت اللَّه شيخ محمدتقى آملى (ره) كه از اعاظم عصر بود، رسيدند و از آن طريق به مدرسى مروى راهنمايى گرديدند و سطوح عاليه و معقول را در آن محضر شريف فراگرفتند. اين سير علمى تا سال 1335 (ه.ش) ادامه يافت و در آن دوره، كتابهاى منظومه، اشارات و بعضى از اسفار را نزد اساتيد مبرزى همچون آيت اللَّه شعرانى (ره) و آيت اللَّه الهى قمشه اى (ره) فراگرفتند و نيز مقدارى از خارج






فقه و اصول را نزد استاد والامقام، آيت اللَّه شيخ محمدتقى آملى (ره) تلمذ كردند و در سال 1335 (ه.ش) به دليل جامعيت حوزه ى علميه قم، وارد قم، شهر كريمه ى اهل بيت، حضرت معصومه (سلام اللَّه عليها) شدند و در آنجا از محضر آيت اللَّه العظمى السيد محمدحسين البروجردى بهره بردند و نيز از درس فقه فقيه نامدار، آيت اللَّه محقق داماد (ره) به مدت سيزده سال، و از محضر استاد، امام خمينى (ره) يك دوره ى اصول به مدت هفت سال را درك كردند. همچنين ايشان به حضور استاد مسلم، علامه طباطبايى (ره) رسيدند و مباحث تكميلى اسفار، خارج حكمت متعاليه عرفان اسلامى و مباحث عاليه ى تفسير حديث و قرآن را در جلسات خصوصى از محضر آن استاد گرانقدر فراگرفتند. ايشان از اوان حضور در تهران و نيز پس از هجرت به قم و تاكنون كه حدود چهل سال مى باشد، انواع دروس معقول و منقول را تدريس كرده اند؛ به گونه اى كه اكنون از بزرگترين رهبران فكرى جهان اسلام، در ابعاد مختلف اسلامى به شمار مى آيند و شاگردان فراوانى در علوم مختلف اسلامى براى عالم اسلام تربيت نموده اند.

از توفيقات الهى ايشان، مداومت با معارف الهى خصوصاً قرآن مجيد است كه انواع حقايق دينى را از طريق تفسير قرآن در جهان اسلام منتشر كرده اند.

آيت الله جوادي آملي و وقف : 

واقف بزرگوار، حكيم متأله و انديشمند گرانقدر استاد آيت اللّه جوادي آملي است كه نامشان ما را از هرگونه تعريف و توصيفي در ابعاد شخصيتي ايشان بي نياز مي كند و چهره معنوي و علمي ايشان در قلمرو فرهنگ و معارف اسلامي درخشان تر از آن است كه اين قلم را توان تصوير باشد. ديدگاهها، مقاصد و





منويات واقف محترم كه در قالب عبارات بليغ و مشرب عميق عرفاني در وقف نامه مطرح شده است قابل توجه و تعمق است. بويژه توجه دادن خواننده گرامي به اين نكته مفيد و لازم به نظر مي رسد كه در اين وقف نامه يكبار ديگر آيين و سنت نيكوي وقف نامه نويسي كه به عنوان يك سند فقهي، حقوقي و تاريخي همواره در گذشته مورد توجه واقع مي شده است مدّنظر قرار گرفته و علاوه بر آن به ظرايف وقف و اهميت آن در شريعت نبوي (ص) و نيات واقف و خصوصيات عين موقوفه و تكليف آينده و ساير موارد فقهي و حقوقي آن به سبكي آموزنده اشاره شده است؛ اموري كه متأسفانه در وقف نامه هاي جديد يا متروك مانده و يا به صورت ناقص بدان پرداخته مي شود. در هر صورت اصل وقف نامه خود مشكي است عطرافشان و از بيان عطار بي نياز. سردبير وقف نامه حضرت آيت الله جوادي آملي بسم اللّه الرّحمن الرّحيم و ايّاه نستعين الحمدللّه الّذي يأخذ الصدقات و يُربيها و صَلّي اللّه ُ علي رسولهِ الّذي يُطهّر نفوسَ المتصدّقين و يُزَكّيها بها، و علي اهل بيته الذين استنّوا بسنته (ص) فيها، واللعن علي اعدائهم الّذين نَبَذوُها وراء ظهورها. بعد از ثنا و تحيّت چنين گويد، عبد محض خدايي كه حق مطلق و هستي صرف است: هيچ موجود امكاني مالك چيزي نبوده. ذاتا، وصفا و فعلاً بلكه اثرا، فاني در ذات، صفت، فعل و اثرخداوند مي باشد، اسناد هر گونه هستي به غير خداوند مجاز است؛ و اگر اسناد شأني از شؤون هستي به غير خدا صحيحا بررسي شود، سبك مجاز از مجاز مي باشد؛ زيرا وقتي اسناد اصل هستي به غير خدا،





مجاز بود، اسناد شأني از شؤون آن به غير خدا، مجاز مضاعف خواهد بود. اين مطلب عميق توحيدي، در دنيا براي موحّدان راستين، چونان رسول گرامي (ص) حلّ شد، قل لااملك لنفسي نفعا ولا ضرّا،... ليس لك من الامر شي ءٌ...، و براي ديگران در معاد، روشن مي گردد، يوم لاتملك نفس لنفسٍ شيئا. زيرا، قيامت، ظرف ظهور چنين حقيقت توحيدي است، نه وعائي براي حدوث آن. البته، در دنيا براي حفظ نظام انساني، بسياري از امور، به غير خدا اسناد مالكانه داده مي شود، و بر همين اساس، اشخاصي مالك، و اشيائي مملوك، و عقود و ايقاعاتي، ممضي، و عهودي ايفاء مي گردد. انسان مؤمن كه به خداوند هستي ايمان آورد و با او بيعت نمود، يعني جان، مال و همه شؤون مجازي خود را به خداوند بيع كرد، بعد از آن هرگونه تصرّفي را در ذات، وصف، فعل و اثر خود، مسبوق به اذن خدا قرار داده و تصرّف در شأني از شؤون هستي خويش را بدون اذن او غاصبانه مي داند، و از خود چيزي ندارد، تا آن را مورد معامله قرار دهد، و اگر چنين كرد، حتما به عنوان امتثال فرمان مالك حقيقي خواهد بود. لذا اينجانب عبداللّه واعظ جوادي معروف به جوادي آملي، نه به عنوان مالك و وليّ، و نه به عنوان خليفه مالك يا وكيل و نائب او، بلكه به عنوان عبد آبق كه به مولاي شفيق و رفيق خود برگشت، درباره خانه ملكي و متصرّفي شهر قم، عهد و قراري با مولاي غيب و شهودم بستم كه ذيلاً بعد از فصول دهگانه، مشروح مي شود. 1_ مهم ترين هدف بعثت، تزكيه نفوس و تعليم





كتاب آسماني و حكمت است، نمونه هاي وافري از هر دو رشته علمي و عملي در قرآن مجيد بيان شد، يكي از بارزترين مصداق تزكيه همانا تأديه صدقه مي باشد، و كاملترين مصداق صدقه، وقف است كه اصل آن ثابت و فرع آن با دوام اصل مزبور، جاري خواهد بود، و هيچ صدقه اي چون وقف، چنين مزيّت جاودانه را واجد نيست. اطلاق صدقه بر وقف، حبس، سكني، عمري، رقبي، و نيز بر زكات مال و زكات فطر و نظائر آن براي آن است كه امور مزبور، نشانه صداقت ايمان و صدق متصدّق و واقف مي باشد. 2_ فضيلت صدقه كه وقف مصداق بارز آن است، در اين است كه خداوند شخصا او را مي پذيرد، و دريافت مي نمايد چنانكه فرمود: اَلَم يَعلَموُا اَنّ اللّه َ هُوَ يَقبَلُ التَّوبَةَ عَن عِبادِهِ وَ يَأخُذُ الصَّدَقاتِ، بنابراين دريافت رسول اكرم (ص)، مَظهر اَخذ خدا خواهد بود، و جمع بين آيه مزبور و آيه خُذ مِن اَموالِهِم صَدَقةً تُطهّرهُم وَ تُزكّيهِم بها، آن خواهد شد كه، و ما اَخَذتَ اِذ اَخَذتَ، ولكنّ اللّه َ اَخَذَ. 3_ چون صدقه كه، وقف، فرد كامل آن مي باشد، مُطَهّر نَفس از اوساخ، و مُزَكّي روح از ادناس و اقذار است، اميد آن خواهد بود كه چنين روح طاهر از دَرَن و رَين، تواناي ادراك صحيح وحي الهي باشد، زيرا، سروش غيب را جز طاهران طائر باغ ملكوت و طائران طاهر از دَنَس مُلك، مسّ نمي كنند،... لايمسّه الا المطهّرون. 4_ از آن جهت كه صدقه و وقف، كه مصداق بارز آن است، بسيار ظريف و شفّاف مي باشد، با اندك غبار گردِ منّت و اذيّت، غبارين و متوسخ شده، و شايسته صعود





به بارگاهي كه جز، كلم طيّب، چيزي به اوج عروج آن بار نمي يابد، اليه يصعد الكلم الطيّب، نخواهد بود، لذا نداي قرآن مجيد چنين است: يا ايّها الّذين آمنوا لاتبطلوا صَدَقاتِكم بالمنّ و الاَذَي. 5 _ چون صدقه جاري همانند سنّت ساري از آثار سودمند مي باشد، و تا برقرار است، روح صاحب آن در دارالقرار قريرالعين خواهد بود، و خداوند، قادم را چون غابر مي نگارد، نَكتُبُ ماقَدَّموا و آثارَهم، و جزء اَعمال برّ متوفي محسوب مي گردد، اجر جزيل آن در قرآن و سنّت اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام كاملاً بيان شد،... والمتصدّقين والمتصدّقات... اَعَدّ اللّه ُ لَهُم مَغفِرَةً وَ اَجرا عَظيما_... يُضاعَف لَهُم و لَهُم اَجرُ كَريم _ ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر، الاّ ثلاث خصال: صدقة اجراها في حياته، فهي تجري بعد موته، و سنّة هدي سنَّها، فهي يعمل بها بعد موته، او ولد صالح يدعو له _ و چون معيار در ثواب، همان اثر صالح است، ذكر امور سه گانه در اين حديث يا امور شش گانه در حديث ديگر، از باب تمثيل است، نه تعيين، لذا علم صائب، فرزند صالح، سنّت صحيح، وقف جاري، سيرت ساري و مانند آن مايه روح و ريحانِ روح رائح الي اللّه خواهد بود. 6 _ چون اثر نافع صدقه كه وقف مصداق روشن آن مي باشد، همانند ديگر واقعيت هاي ديني، هنگام احتضار ظاهر مي شود، محرومان از چنين فيض فوزآوري، درخواست ارتجاع به دنيا را بجاي تسريع رجوع الي اللّه ، و رجعت به وطن اصلي، مطرح مي كنند، و به شيوه نكوهيده اَتَستَبدِلوُن الَّذي هُوَ اَدني بِالَّذي هُوَ خَيرُ، انّا للّه ِ وَ انّا اِلَيهِ راجِعوُنَ را، به، رَبِّ ارجِعوُنِ...،





مبدّل ساخته، و تمنّي كاذب را به جاي رجاي صادق، در سقيفه خيال و قياس و گمان و وهم نشانده، آنگاه چنين مي گويند:... فَاَصَّدَّقَ وَ اَكُن مِنَ الصّالِحينَ _ و به منظور پرهيز از چنين استبدال ناپسند، صاحب ولايت كبري، حضرت علي بن ابي طالب اميرالمؤمنين، عليه افضل صلوات المصلّين فرمود: الصَّدقةُ والحبسُ ذخيرتان فدعوهما ليومهما. 7_ از آن جهت كه اهل بيت طهارت و عصمت صلوات اللّه عليهم اجمعين، قرآن ناطق اند، و در تمام حسنات، امامت امّت را به عهده دارند، و قبل از ديگران به وحي الهي مؤمن و به حِكَم آن معتقد، و به احكام آن عامل اند، لذا رسول گرامي (ص) و اهل بيت معصوم (ع) آن حضرت (ص) اقدام به وقف كرده اند، درباره پيامبر گرامي (ص) چنين آمده است: تصدّق رسول اللّه (ص) باموالٍ جَعَلَها وقفا، وَ كانَ يُنفِق مِنها عَلي اَضيافِهِ، وَ اَوقَفَها عَلي فاطِمةَ عَليهَاالسلام... _ و درباره حضرت اميرالمؤمنين، عليه السلام، آمده است: كان عبدا للّه ، قد اَوجَبَ اللّه ُ له الجنة، عمد الي ماله فَجَعَله صدقةً مبتولةً تجري بعده للفقراء و قال: اللّهم انما جعلت هذا لتَصرِفَ النارَ عن وجهي و لتصرفَ وجهي عن النار، و حضرت صدّيقه كبري، فاطمه زهرا صلوات اللّه عليها، اموالي را وقف فرموده و توليت آن را به حضرت اميرالمؤمنين (ع)، آنگاه به امام مجتبي حسن بن علي عليهماالسلام، سپس به سيّد شهدا حضرت حسين بن علي عليهماالسلام، روحي لمضجعه الشريف الفداء و بعد از آن حضرت به فرزند بزرگ تر كه علوي و فاطمي باشد، نه علوي محض، سپرد، و همچنين از سائر معصومين عليهم السلام رسيده است كه مال خود را به عنوان وقف، صدقه جاري قرار داده اند،





حتي درباره حضرت سيد شهدا (ع) رسيده است كه نواحي قبر شريف خود را از اهل نينوي و غاضريّه به شصت هزار درهم ابتياع فرمود، و آن را بر ايشان تصدق نمود. 8 _ چون اصحاب متعهد اهل بيت طهارت و عصمت، هماره، به آن ذوات مقدّس اتّساء داشته اند، لذا هر صحابي متمكن، اقدام به وقف مي نمود، چه اينكه از جابر روايت شده لم يكن من الصحابة ذو مقدرةٍ الاّ وقف وقفا. 9 _ همان طوري كه وقف، فضيلت فراوان دارد، هدم آن به فروختن، هبه كردن، ارث بردن و مانند آن، رذيلت وافري را به همراه دارد كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام درباره وقف چشمه يَنبُع چنين فرمود:... هي صدقة، بتةً بتلاً، في حجيج بيت اللّه و عابري سبيلٍ، لاتُباع و لاتوهب و لاتورث فمن باعها او وهبها فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس اجمعين، لايقبل اللّه منه صرفا و لا عدلاً. 10 _ شرح صدر، سعه نظر، جامعيت اسلام و همگاني و هميشگي بودن آن، ايجاب مي نمايد كه جهاني بينديشد، و سراسر گيتي را مشمول لطف خود قرار دهد چنانكه رسول گراميِ چنين ديني، رحمة للعالمين معرفي شد. لذا وقف بر جامعه بشري، اعم از مسلم و كافر، ذمّي و حربي مادامي كه اعانت بر عصيان و تعاون بر اثم نباشد، جايز است و آيه مبارك و كريم، لاينهاكم اللّه عن الّذين لم يقاتلوكم في الدّين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبرّوهم و تقسطوا اليه_م انّ اللّه يحبّ المقسطين، گ_واه آن مي باشد. اكنون كه خطوط كلّي صدقه جاري، طي ده فصل بيان شد، به اصل مطلب مي پردازم، و آن اينكه وقف صحيح شرعي _ جامع همه





شرايط واقف، موقوف عليه، موقوف و وقف _ نمودم خانه ابتياعي، ملكي و متصرفي خودم را كه واقع است در: قم، خيابان ارم (آية اللّه نجفي مرعشي) پشت مسجد آية اللّه گلپايگاني، جنب مدرسه علميه سعادت (جنوب و جنوب شرقي) براي مدرّسان، محقّقان، مؤلّفان، پژوهشگران علوم و معارف الهي مانند تفسير، فلسفه الهي، كلام، فقه، اصول و سائر دانش هاي ديني، الي ان يرث اللّه الارض و من عليها. توليت آن مادامت الحيوة، در اختيارم مي باشد، و بعد از توّفي و ادراك لقاء اللّه ، به فرزندم جناب حاج شيخ مرتضي واعظ جوادي است، چنانكه توليت مدرسه علميه سعادت را كه در اختيارم است و تعيين متولّي بعد از من نيز به اختيارم مي باشد، بعد از وفاتم، در اختيار مشاراليه خواهد بود، و توليت مدرسه و خانه وقفي بعد از عمر طولاني نامبرده، به فرزند روحاني از خاندان اينجانب مي باشد، و اگر خداي نخواسته، از اين خاندان، كسي روحاني نشد، به فرزند بزرگ اين خاندان خواهد بود. تمام كتاب ها و سائر لوازم كتابخانه و تلفن، در اختيار مركز تحقيقاتي اسراء است. ايجاب و قبول، اقباض و قبض، حاصل، و صيغه وقف به طور جامع همه مطالب لازم اعم از مرقوم و غير آن جاري شد، ربّنا تقبل منّا و خذه منّا و طهّرنا به والحمدللّه ربّ العالمين، الّذي يرث الارض و من عليها. منبع:ميراث جاويدان 
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شهيد اكبر جوادي : فرمانده گردانهاي آموزش نظامي وتخريب لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1344 ه ش در تبريز متولد شد. از كودكي نشانه هاي معرفت و ذكاوت در رفتار ش هويدا بود . تحصيلات






ابتدايي و راهنمايي را با جديت تمام طي كرد و وارد دبيرستان ثقه الاسلام تبريز شد .او در دوران جواني فعال و مذهبي بود و با حضور گسترده در مراسم عزاداري امام حسين ( ع) پايبندي خود را نسبت به مسائل ديني و شرعي نشان مي داد . اكبر در آغاز نهضت اسلامي مردمن بر عليه حكومت خود كامه پهلوي ,مسجد حاج مصطفي را كه يكي از مراكز هدايت جريانهاي انقلابي بود به عنوان سنگر اصلي مبارزه خود قرار داد و همگام با جوانان پر شور و انقلابي باحضور چشمگير در تظاهرات بر عليه رژيم طاغوت وارد صحنه هاي سياسي شد و به فعاليت پرداخت . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي نيز با حضور در مساجد و پايگاه هاي مقاومت دامنه فعاليت هاي خود را گسترش داد و با تشكيل هسته هاي مقاومت به فعاليت هايش انسجام بخشيد.

پس از آنكه سايه شوم جنگ بر كوي و برزن اين مرز و بوم سايه افكند و دشمن دست تجاوز به حريم ميهن اسلامي گشود او تاريخ 12 / 12/ 1359 پس از سپري كردن يك دوره آموزش نظامي به عنوان تخريب چي رهسپار جبهه هاي نبرد شد .مدتي به صورت بسيجي در عمليات بزرگي چون بيت المقدس پنجه در پنجه دشمن تجاوز گر انداخت.

او يك بسيجي عاشق و مخلص بود كه در واحد تخريب تيپ عاشورا خدمت مي كرد فداكاري و سلحشوري او در همه عمليات خيلي زود بر همه آشكار شد و شهيد والامقام مهدي باكري در يك انتخاب شايسته او را به عنوان مسئول واحد





تخريب لشكر عاشورا برگزيد وچند روز قبل از عمليات رمضان به تخريبچي ها معرفي كرد. 

اكبر جوادي در عمليات رمضان به طور معجزه آسا از ميدان مين دشمن مي گذشت و بر قلب متجاوزان به ميهن اسلامي مي تاخت .

او و ياران عاشقش دلباختگاني بودند كه ميدان مين را عرصه گاه شهادت تلقي مي كردند و در رفتن به روي مين از همديگر سبقت مي گرفتند . آنها پس از هر پيروزي نماز شكر به جا مي آوردند .در موقع شهادت پيكرهاي مطهرشان مثل گل ياس در هوا پرپر مي شد و فرياد يا مهدي ادركني فضاي جبهه را لبريز از ياد خدا مي كرد . 

با وجود اينكه فرمانده واحد تخريب بود در موقع عمليات پيشاپيش نيروهايش به شناسايي و پاكسازي مناطق مين گذاري شده مي رفت و منطقه را براي مراحل بعدي عمليات آماده مي كرد .در عمليات والفجر مقدماتي به اتفاق همرزمانش براي باز كردن معبري براي عبور نيروها پيش از آغاز عمليات جلوتر از همه حركت مي كرد. اولين معبر پياده را در منطقه فكه با كمال رشادت گشود ولي با توجه به عمق زياد ميدان مين و نيز وجود كانال هاي متعدد حداكثر توان خويش را در كمترين زمان ممكن به كار مي گرفت و شروع به خنثي سازي موانع به كار گذاشته شده كرد و در اثر اصابت تركش خمپاره زخمي و به پشت جبهه انتقال يافت.

شهيد جوادي در عمليات والفجر يك نيز با اراده آهنين و عزمي پولادين به داخل كانالهاي مين گذاري شده رفت و از سيم خاردارهايي به عمق چهار متر





گذشت و راه معبر را براي شروع عمليات گشود. چندي بعد جهت حضور در عمليات والفجر دو به منطقه پيرانشهر در ارتفاعات حاج عمران در خاك عراق رفت و از زير بمباران و آتش دشمن گذر كرد و شرر بر خرمن هستي دشمن انداخت. در سال 1362 براي آمادگي لشكر در عمليات جديد نيروهاي تخريب را از ماهيدشت با شرايط خاص و بسيار دشوار به منطقه كاسه گران در گيلانغرب رساند. فرمانده لشگر با توجه به توان ورشادتهايش او همزمان به مسئوليت آموزش نظامي لشكر عاشورا نيز منصوب كردند .

او حضور در كنار حماسه ساز بزرگ جبهه هاي جنگ, شهيد مهدي باكري را افتخاربزرگي براي خود مي دانست.

در عمليات خيبر به همراه گردانهاي پياده عمل كننده وارد عمليات شد و چون آذرخشي سركش بر سر دشمن باريدن گرفت. در اين عمليات فشار دشمن بعد از شهادت سرداران رشيد اسلام , حميد باكري و مرتضي ياغچيان, فرمانده وقائم مقام فرمانده لشگردر حين عمليات زياد شده بود ولي او در طنين گامهايش مفهوم استقامت را منتشر مي ساخت و چون كوهي پابرجا و استوار و نستوه ,شكست دشمن را به نظاره مي نشست .

در عمليات بعدي نيز با كوله باري از عشق و صفا و مردانگي و تجربيات پربار چندين ساله جنگ ,رهسپار منطقه عمليات گرديد تا به تكليف الهي خويش عمل كرده باشد .

او چشمه سار ايمان بود , بسيجي پاكبازي بود كه در خيبر در كنار نيروهاي وفادارش بي مهابا به دژهاي مستحكم دشمن حمله برد و آنان را به ورطه شكست كشاند. شهيد جوادي بعد از چهار سال مبارزه و جهاد در ميادين





نبرد با دشمنان خدا و اسلام سرانجام در تاريخ 25/12/1363 در ششمين عمليات بزرگ رزمندگان اسلام ؛عمليات بدر در شرق دجله بر اثر بمباران جنگنده هاي رژيم بعثي عراق به درجه رفيع شهادت نائل آمد و به ديدار دوست شتافت و در منزلگه حق آرميد. او به خاكيان عالم نشان داد كه راه سرخ شهادت برترين راه رسيدن به كمال است . پيكر پاك و مطهر اين شهيد گرانقدر در كنار 44 نفر ديگر از پرندگان حريم الهي باشكوه ويژه اي تشييع و در تبريز به خاك سپرده شد. 









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




جوادي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1275. پس از آنكه از مدرسه ى نظام مشيرالدوله فارغ التحصيل شد، از طرف وزارت جنگ براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام شد. چند سالى در رشته ى جغرافياى نظامى در اروپا درس خواند. پس از ورود به ايران، درجات نظامى را طى كرد. در 1321 با درجه ى سرهنگى فرمانده لشكر تبريز شد. در 1324 با درجه ى سرتيپى به رياست كارگزينى رسيد، بعد رئيس سررشته دارى شد. مدتى هم دادستان و رئيس دادرسى ارتش بود. در 1330 درجه ى سرلشكرى گرفت و رياست بازرسى مالى ارتش به او سپرده شد. در اوايل 1332 كريم پور شيرازى در روزنامه ى شورش اتهاماتى به وى وارد كرد و او را سوء استفاده چى خواند. جوادى از اين اتهامات سخت آزرده خاطر شد و چون دامانش از اينگونه اتهامات مبرّا بود، در مقام انتقام برآمد. روزى به دفتر روزنامه ى شورش واقع در خيابان اكباتان رفت و به روى كريم پور شيرازى اسلحه كشيد، ولى قبل از آنكه گلوله شليك شود، كريم پور فرار كرد.






جوادى به دادگسترى شكايت برد و عليه روزنامه نويس اعلام جرم كرد. پرونده در شعبه ى 7 بازپرسى تهران تحت پيگرد قرار گرفت.

سرلشكر جوادى در 1333 به معاونت اول ستاد ارتش منصوب شد و در همان ايام رئيس دادگاه تجديد نظر دكتر مصدق گرديد. وفات او در سال 1363 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جوادي، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1275 در خوانسار متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در موطن خود به حوزه علميه ى اصفهان وارد شد و علوم منقول و معقول را فراگرفت. در 1299 در تهران وارد عدليه گرديد و مقامات قضائى را طى كرد. در 1316 به دادستانى ديوان كيفر رسيد. چندى در اين سمت بود كه به رياست ثبت كل منصوب گرديد. بعد مديركل بازرسى وزارت دادگسترى شد. مجدداً در 1323 به مديركلى ثبت برگزيده شد. چندى در آنجا بود تا به معاونت وزارت دادگسترى رسيد. در سال 1330 او را از معاونت تغيير دادند و به جاى وى دكتر سميعى معاون شد؛ او هم مستشار ديوان كشور گرديد. جوادى در كار قضائى خشونت داشت. سال ها بازپرس ديوان كيفر بود. مطابق ميل وزير عمل مى كرد و به همين دليل او را ارتقاء دادند و دادستان شد. روى هم رفته تعريفى نداشت و حرف هايى درباره ى او زده مى شد. در طول خدمت قضائى، از حمايت سيد محمد بهبهانى برخوردار بود. در 1335 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جوان نامي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين جوان نامي : فرمانده محور عملياتي لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در تاريخ 2/7/1336 در "چناران" متولد شد. كودكي آرام بود. از 5 سالگي به مكتب رفت و قرآن را فرا گرفت. 6 ساله بود كه به اتفاق خانواده به "مشهد" آمد. تا كلاس ششم ابتدايي در مدرسه "ثامن" درس خواند.

اوقات فراغت خود را قرآن مي خواند يا به حرم امام رضا (ع) مي رفت و يا به والدينش كمك مي كرد. در 11 سالگي به كار قالي بافي مشغول شد. 
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ساله بود كه براي خدمت سربازي به ارتش پيوست. دوره آموزش خود را در تربت حيدريه گذراند و بعد به" مشهد" آمد. 

بعد از پيروزي انقلاب به بسيج پيوست. او مي خواست در سپاه استخدام شود، اما بايد براي استخدام به يكي از شهرستان ها مي رفت. براي همين به "بجنورد" رفت و در آنجا به استخدام سپاه در آمد و دو، سه سالي در آنجا ماند. در سن 25 سالگي ازدواج كرد و حاصل سه سال و نيم زندگي مشترك آنها دو فرزند بود، يكي به نام "روح الله "و ديگري به نام "زينب. "حسين جوان نامي" يكي از فرماندهان جوان وشجاع ايراني است كه با حضور در جنگ و جانفشاني فراوان به دفاع از اسلام وايران بزرگ پرداخت و در 7/11/1365 در عمليات كربلاي 5، در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد و در بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد.





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




جوان هوشيار، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جعفر جوان هوشيار 

محل تولد : ليلان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1354/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب بعد ازاخذ مدرك ديپلم در رشته رياضي و فيزيك وارد حوزه علميه ولي عصر(عج)شهرستان بناب شدم و شش پايه حوزه را درعرض پنج سال تمام كرده وارد حوزۀ علمميۀ قم شدم و همزمان با دروس حوزوي در مؤسسه امام خميني در رشتۀ روانشناسي پذيرفته شدم و در سال 1384از مؤسسۀ امام خميني(ع) با مدرك كارشناسي فارغ التحصيل شدم والآن مشغول تحصيل دروس حوزوي خارج فقه و اصول هستم.






جوان، علي

قرن:20

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي جوان (زادهٔ 9/10/1305 در تهران از پدر و مادري آذري الاصل) دانشمند و مخترع ايراني است. وي اولين ليزر گازي دنيا كه تركيبي از دو گاز هليوم و نئون است و به همين نام نيز معروف است را اختراع كرد. اين ليزر از نوع ليزرهاي بي خطر به حساب مي آيد و رنگ آن سرخ است. اين ليزر در آزمايشگاه هاي دانشگاه ها براي بررسي پديده هايي مانند تداخل امواج و آزمايش دو شكاف يانگ كاربرد دارد.

پيشينه:

علي جوان پس از گذراندن تحصيلات در دبيرستان البرز، تحصيلات دانشگاهي خود را در دانشگاه تهران داد. سپس در سال 1948 به ايالات متحده آمريكا مهاجرت مي كند و تحصيلات خود را در مقطع دكتراي فيزيك در دانشگاه كلمبيا ادامه مي دهد. وي در سال 1964 با درجه دانشياري به عضويت هيات علمي موسسه فناوري ماساچوست (MIT)در آمد. وي در حال حاضر استاد بازنشسته موسسه فناوري ماساچوست در ايالات متحده آمريكا مي باشد. گرايش وي در فيزيك، اتمي - مولكولي و اپتيك است.

او در MIT يك تحقيق بزرگ را پايه گذاري كرد كه باعث ايجاد بزرگترين







تحقيق ليزري در دهه هاي شصت و هفتاد ميلادي شد. بسياري از بنيان هاي اوليه در استفاده از ليزر در آنجا به وقوع پيوست. اين بنيان ها شامل؛ ابداعات زيادي در زمينه اسپكتروسكوپي ليزري بصورت Sub-Doppler ؛ اولين استفاده از ليزر براي آزمايش دقيق نسبيت و ايزوتروپي در فضا؛ ابداع تكنولوژي اندازه گيري فركانسي دقيق در طيف نوري و اولين ساخت ساعت هاي اتوميك ليزري مي باشند.

پروفسور جوان در زمينه هاي تازه تحقيق مانند پژوهش اخيرش براي جستجوي اثرات هدايت نورهاي هم جهت شونده توسط يك آنتن نوري به سوي اندازه نانو از ماده فعال است.

او در تحقيقات گسترده اي از ليزرهاي پرانرژي و رادارهاي مولتي استاتيك

ليزري كه توسط ساعت هاي نوري دقيق كنترل مي شود، گرفته تا ليزرهاي تشخيصي پزشكي شركت داشته است. پايان نامه هاي تحقيقاتي بسياري از دانشجويان فيزيك تحت نظر او بوده است.

براي تحقيقات در زمينه ليزرهاي گازي، پروفسور جوان در سال 1964 مدال Stewart Ballentine، در سال 1966 مدال Fany John Hertz Foundation در سال 1975 مدال Fredrick Ives و در سال 1993 مدال جهاني آلبرت انيشتين را دريافت كرد.

او عضوي از آكادمي ملي علوم و آكادمي هنر و علم آمريكا و عضو افتخاري موسسه Trieste براي ترويج علوم مي باشد. در سال 1966 او به عنوان Guggeheim Fellow و در سالهاي 1979 و 1995 به عنوان Humbolt Foundation Fellow شناخته شد.





افتخاراتپ:

• در سال 1960 وي موفق به اختراع ليزر گازي شد.

• اين فيزيكدان ايراني در سال 1975 مهم ترين نشان انجمن نورشناسي آمريكا يعني مدال فردريك ايوز را دريافت كرد. در جمله اي كه در كنار اين نشان حك شده است از





آقاي جوان به خاطر «پديد آوردن يك دستگاه نورشناختي (ليزر گازي) با كاربردهاي بي سابقه در پژوهش هاي علمي» قدرداني فراوان شده است.

• علي جوان در سال 1993 جايزهٔ علمي جهاني آلبرت اينشتين را دريافت نمود.

• او همچنين در سال 2007 رتبه دوازدهمين آدم باهوش را در جهان كسب كرد.








جوان، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا جوان : فرمانده واحد عمليات تيپ33المهدي(عج) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه







در دوم دي ماه 1343 در خانواده اي كوچك ،اما با صفا و معنوي در شهر برازجان كودكي پا به عرصه وجود نهاد كه والدين گرامي اش به واسطه عشق و محبتي كه به اهل بيت (عليه السلام ) داشتند ،نام نيكوي «غلامرضا» را بر وي نهادند تا غلامي و نوكري ا مام رضا (ع) هميشه آويزه ي گوشش باشد .پدر و مادر به رغم كمبود مادي ،از عشق به معصومين (ع) ،هر آنچه در دل داشتند ،به فرزند مي آموزند واز اين رهگذر،غلامرضا از فقر به غنا مي رسد .

غلامرضا تازه پا به پاي مادر و دست در دست پدر شيوه ي راه رفتن را آموخته بود و پاهاي كودكانه اش قدرت جست و خيز پيدا كرده بود كه تقدير الهي ،پدر را از ديدن جمال صورت و سيرت غلامرضا محروم كرد .پدر كه نعمت بينايي را از دست داده بود در خانه و بيرون از خانه زندگي اش دگر گون شد .غلامرضا كه رنج و اندوه پدر را از سيمايش مي خواند ،كنار پدر مي نشست و از پدر دور نمي شد .با همان زبان كودكانه اش به پدر اميد مي داد و مي گفت :با با غصه نخور كه نابينا هستي .پدر كه حالا






دنيا در چشمش تيره و تار شده بود ،با حرف هاي غلامرضا نور اميد و برق شادي را در دل خود حس مي كرد .دو باره غلامرضا شيرين زباني مي كرد و مي گفت :اگه با با نابينا هستي ،من، هم چشم تو هستم ،هم دست و پاي تو .با اين حرف ها به پدر اميد و دلداري مي داد .بعدها همه ديدند چگونه غلامرضا پاي حرفش 

ايستاد و عصا كش پدر گرديد .به قولي ،رفيق گرمابه و گلستان پدر بود .

دست پدر را مي كشيد و براي خريد به بازار مي برد .حتي با هم سر كار مي رفتند تا براي كسب روزي حلال و تامين معاش خانواده كوشش نمايد .

خدا خواسته بود روح و جسم غلامرضا در كوره ي حوادث وسختي هاي زندگي ساخته شود تا روز امتحان سر بلند و عزيز بيرون بيايد .او با همه تنگناهاي مادي كه در زندگي داشت با توكل بر خداوند در سايه عزم و اراده ي استوارش پا به مدرسه گذاشت .دوره ي ابتدايي را در دبستان معرفت و دوره ي راهنمايي را درمدرسه ارشاد برازجان با موفقيت به پايان رساند .

دوره ي راهنمايي درآغاز دوره ي نوجواني قرار داشت و مبارزات مردم ايران به رهبري امام خميني (ره)به پيروزي خود نزديك مي شد .او نيز عاشقانه به صفوف مستحكم مبارزان پيوست .و تا زماني كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد در همه مبارزات ، راهپيمايي ها وصحنه هاي مبارزه كه در شهر برازجان بر گزار مي شد فعالانه حضور داشت .

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وبا شكل گيري و آغاز رويش شجره ي طيبه بسيج





در فهرست مسافران بهشت اسم نوشت .در پايگاه بسيج تمام ماموريتهاي محوله را به بهترين نحو انجام مي داد .او كه سر شار از ايمان و شجاعت بود ،در تعقيب و دستگيري منافقين كه دل خوني از آنها داشت شركت مي كرد .در يكي از درگيريهايي كه بين او و تعدادي از منافقين رخ داد تا آستانه شهادت قدم بر داشت كه با حضور به موقع دايي و دوستان ديگر از چنگ افراد ضد انقلاب نجات يافت .

با آغاز جنگ تحميلي فصل ديگري از دل باختگي و عاشقي در كارنامه پربارش گشوده شد .دفاع مقدس مردم ايران دربرابرصدام نوكرائتلاف شياطين جهاني ،دريچه اي از نور و عرفان به رويش گشوده بود .اوبا حضور تاثير گذار در جبهه ها مراتب وفاداري و اخلاص خود به امام و نظام الهي را به اثبات رساند .

حضور سبزش در جبهه نور عليه تاريكي ، آغاز و پاياني نداشت .تقريبا در بيشتر عمليات برعليه دشمنان ايران بزرگ، از غرب تا جنوب كشور شركت داشت و از خود رشادتها و حماسه هايي به يادگار گذاشت .

غلامرضا اولين بار از طرف بسيج به پادگان آموزشي كازرون اعزام شد و بعد از دو ماه فرا گيري آموزش نظامي به منطقه ي جنگي اعزام شد .از اوايل جنگ ،غلامرضا نبرد خود را با متجاوزين در شهرهاي خرمشهر و سپس آبادان را آغاز كرد .بعد از آن به دهلران اعزام شد و در واحد تخريب كه خالص ترين و شجاع ترين نيروهاي رزمنده را به خود جذب مي كرد ،مشغول خدمت گرديد و به كار پاك سازي ميادين مين پرداخت .غلامرضا در تيپ فاطمه (س)





بود و سپس به تيپ المهدي آمد و مسئوليت واحد تخريب اين يگان را به عهده گرفت .

يكي از همرزمان شهيد نقل مي كند :دريك عمليات شناسايي در حوالي 20 متري سمت چپ دكل ديده باني دشمن ؛به ساحل دشمن رسيديم .به دليل انحرافي كه داشتيم از پايين دست سنگر هاي دشمن حركت مي كرديم و به طرف محور شناسايي خودمان مي رفتيم .درون سنگر هاي دشمن سر و صداي زيادي بود ،ولي ما شنا كنان و به راحتي از زير سنگر هاي آنها عبور كرديم .تقريبا 6 سنگر نگهباني را پشت سر گذاشتيم تا به محور «فرمان» رسيديم .به اولين موانع دشمن كه دو رديف ميله ضربدري بود و سيم خار دار حلقوي نيز پشت آن نصب شده بود ،رسيديم و از آن عبور كرديم . در اينجا به پنج متري سنگر دشمن رسيديم ،استراق سمع كرديم و متوجه شديم سنگر خالي است .جلوتر مانع ديگري نبود ولي چون زمين باطلاقي بود و رد پاي ما بر جاي مي ماند و آسمان هم صاف شده بود ،تصميم بر گشت گرفتيم .

سرانجام در تاريخ 28 / 11/ 1364 غلامرضا به آرزوي ديرين خود رسيد . او پس از سالها مجاهدت وتلاش در اين تاريخ در عمليات والفجر 8به شهادت رسيد.پيكر مطهرش تا سيزده سال مفقود الاثر بود تا اينكه توسط گروه تحقيق و تفحص پيكر مطهرش كه چند استخوان و پلاكي از او به يادگار مانده بود ،كشف شد و به زادگاهش برازجان منتقل شد و در ميان حزن و اندوه شديد دوستان و خانواده و ساير مردم قدر شناس و شهيد پرور به





طرز باشكوهي تشييع شد ودر بهشت سجاد برازجان به خاك سپرده شد .



منابع زندگينامه :سجاده بهشت ،نوشته اسكندر ميگلي،نشر نگين امين- 1383 




جوان، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1277 -1275 ش)، حقوقدان و نويسنده. در تبريز به دنيا آمد. وى تحصيلات عالى خود را در تهران به پايان رسانيد و موفق به دريافت درجه ى دكترا در علوم قضايى از دانشكده حقوق پاريس شد. علاوه بر آن در محضر ميرزامهدى آشتيانى حكمت آموخت و به زبانهاى روسى، انگليسى، فرانسه و عربى آشنايى پيدا كرد. جوان در دوره هاى يازدهم، دوازدهم و سيزدهم نماينده مجلس بود. از آثار او: «افسانه هاى دينى در مصر قديم»؛ «تاريخ اجتماعى ايران باستان»؛ «رد كتاب تصوف و رد حكمت الاشراق»؛ «مبانى حقوق».[1]

فرزند شيخ على مجتهد تبريزى، متولد 1275 در تبريز. تحصيلات قديم و جديد را فراگرفت و از مدرسه ى حقوق تهران درجه ى ليسانس دريافت كرد. در 1304 به اروپا رفت، در پاريس به تحصيل حقوق پرداخت و درجه ى دكترا گرفت. پس از مراجعت به تهران، مشغول خدمات قضائى شد. بعد به وزارت كشور رفت و به شهردارى شهر مشهد انتخاب گرديد. پس از چندى، از مشاغل دولتى صرفنظر نمود و حرفه ى وكالت دادگسترى را انتخاب كرد و در تهران ابتدا به عضويت انجمن بلديه انتخاب شد و به مقام نايب رئيسى انجمن ارتقاء مقام يافت. در همين سمت موجبات معروفيت خود را كاملاً فراهم نمود. در دوره ى دهم از شهر رى به وكالت مجلس انتخاب شد. در دوره هاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم هم وكيل مجلس بود. در دوره ى سيزدهم به علت مخالفت با پيمان سه گانه كه فروغى و سهيلى آن را به تصويب رسانيدند، استعفا داد. در همان






دوره طرحى تهيه و به مجلس تقديم نمود كه به موجب آن بايستى به وضع دارائى و ثروت كارمندان دولت در بيست سال گذشته رسيدگى مى شد. اين طرح در مجلس رد شد.

از او تأليفاتى باقى مانده كه مهمتر از همه مجلدات مبانى حقوق در پنج مجلد است. كتاب ديگرى به نام تاريخ اجتماعى ايران باستان نوشت كه مورد انتقاد شديد سعيد نفيسى قرار گرفت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (28/3)، مؤلفين كتب چاپى (334 -333 /6).


جوانان، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين جوانان : قائم مقام فرمانده محور عملياتي لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



او فرزند روستا بود. در سال 1336 و در خانواده اي مومن و زحمتكش متولد مي شود. سالهاي كودكي اش در روستاي «بهمن جان عليا» از توابع چناران مشهد مي گذرد. او فرزند اول خانواده و در كشاورزي و دامداري همراه پدر است. 

قرآن را در مكتب خانه روستا فرا مي گيرد. سال سوم ابتدايي را در مدرسه روستا – بي بي جان آريا – مي خواند و پس از آن، كلاس درس او، كار گاه قالي بافي است. خيلي زود با چهره ي فقر آشنا مي شود. 

در نوجواني، همراه خانواده از چناران به مشهد مي آيد. روزها در كارگاه قالي بافي مي كند و شبها در مدرسه ي شبانه درس مي خواند. سه تومان مزد روزانه اش، صرف تحصيل او و كمك خرج خانواده است. 

مهمترين اتفاق زندگي حسين نوجوان، رفتن به جلسه ي قرآن خيابان عامل است. دوستان نوجوان هم محل، او را با اين جلسه ها آشنا مي كنند. دوستاني كه در سال






هاي جنگ همرزم و همسنگر او هستند. او در طول هفته، همزمان با كار و درس، هوش و حواسش به اين جلسه است. 

دوران خدمت سربازي او، همزمان با اوج گيري نهضت اسلامي مردم كشورش عليه حكومت ظالمانه ي پهلوي است. او از سالهاي نوجواني و در جلسات قرآن، با رهبر انقلاب آشنا شده است. اكنون با پخش تصاوير امام خميني (ره) و اعلاميه هاي رهبرش، در صف اول مبارزه قرار مي گيرد. به اين بهانه، دستگير و بازجويي و شكنجه مي شود. 

با پيروزي انقلاب، وارد بسيج مي شود. سپس به عضويت رسمي سپاه پاسداران بجنورد در مي آيد. در سالهاي آغازين پيروزي انقلاب، در مبارزه با گروه هاي مخالف، حضوري فعال دارد. 

با آغاز جنگ تحميلي، روانه ي جبهه مي شود. اولين مسئوليت از فرماندهي دسته ي يكم از گروهان شهيد بهشتي تيپ 21 امام رضا (ع) است. با شركت در عمليات يازده بار مجروح مي شود. 

آخرين مسئوليت وي جانشين محور لشگر 5 نصر است. در دوران مجروحيت، در قرارگاه عملياتي ثامن الائمه (ع) سپاه پاسداران در شرق كشور و در تربت حيدريه فعال است. در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان و ضد انقلاب در مرزهاي شرقي كشور (پاكستان و افغانستان) حضور دارد. در شناسايي و برآورد مناطق مرزي و تهيه كلك و دستور العمل و عكس برداري، با بدني مجروح شركت مي كند. 

حسين جوان معتقد است كه سپاه پاسداران براي موفقيت در كار خود نيازمند به گسترش بسيج است. در دوران مرخصي – كه اكثرا به دليل مجروحيت اوست – به پايگاه هاي بسيج مساجد سر مي زند و آنان





را به دفاع از مرزهاي ميهن اسلامي دعوت مي كند. 

مهمترين حادثه ي زندگي حسين جوانان، در دوران جنگ، آشنايي با شهيد عبد الحسين برونسي است. برونسي نه تنها فرمانده ي او، بلكه معلم اخلاق و الگوي زندگي فردي اجتماعي وي است. 

تنها آرزوي حسين، عاقبت به خيري است. پس از سالها حضور در جبهه و نبرد خستگي ناپذير، سرانجام به آرزوي ديرينه خود دست مي يايد. با تركش گلوله خمپاره ي دشمن و در عمليات كربلاي 5 با فرمانده شهيد خود و دوستان همرزمش در بهشت رضا (ع) آرامشي بي پايان را تجربه مي كند. 

ثمره ي زندگي خانواده گي اش، دو فرزند به نام روح اله و زينب است. زينب، پس از شهادت پدر به دنيا آمد. همسر حيين روايتگر زندگي پر افتخار است او. زندگي اي سراسر رنج و مبارزه و مسئوليت پذيري و فداكاري و مظلوميت. 



منابع زندگينامه :دلتنگي،نوشته ي محمد شجاعي،نشر ستاره ها،مشهد-1386




جوانشير، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1302 در كرمانشاه متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و در رشته اقتصاد ليسانس گرفت و وارد سازان برنامه شد در سال 1337 به فرانسه رفت و در مؤسسه همكارى هاى فنى وابسته به دانشگاه سوربن به تكميل تحصيلات پرداخت و به اخذ گواهينامه تخصصى در رشته اقتصاد روستائى و شركت هاى روستائى نائل آمد. پس از مراجعت به ايران، وارد وزارت كار شد و مديركل شركت هاى تعاونى وزارت كار گرديد و در زمينه تعاونى هاى كارگرى، قدم هائى برداشت.

جوانشير از اعضاء فعال وزارت كار و امور اجتماعى بود و در حزب ايران نوين فعاليتى داشت. در سال 1346






در بيست و دومين دوره ى قانونگزارى از تهران به وكالت مجلس انتخاب گرديد و در دوره ى بيست و سوم نيز نماينده ى مجلس شد.

در سال 1354 به مديرعاملى تعاونى كل كشور و معاونت وزارت تعاون و امور روستاها منصوب شد. وى در زمينه هاى اقتصاد تعاونى و اثرات اقتصادى آن در كشورهاى توسعه نيافته و جامعه شناسى تعاونى تأليفاتى دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جواني، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اصغر جواني : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوكان



سال 1340 در اصفهان به دنيا آمد. محيط مذهبي خانواده و تقيد والدين به رعايت موازين اسلامي از عوامل موثري بودند كه موجب تمايل او به سوي اعتقادات پاك اسلامي گرديد. د وران دبستان را در مدرسه ابوالفرج اصفهان گذراند. در كنار درس در كارگاه استيل سازي به پدر خود كمك مي كرد. اشتغال به كار د ر بازار اصفهان در دوراني كه هنوز به سن ده سالگي نرسيده بود او را به سرعت با واقعيات تلخ و شيرين زندگي و محروميتها و ظلم و ستم اجتماعي و اقتصادي حاكم بر كشور آشنا ساخت. 

در همين د وران با حضور مرتب د ر نماز جماعت و معاشرت با اهل مسجد اساس انديشه هاي پاك اعتقادي و مذهبي خود را تقويت مي كرد. 

با سپري شدن د وره دبستان؛ مقطع راهنمايي را در مدرسه راهنمايي ابومسعود اصفهان گذ راند و همچنان در كنار درس در كار كردن با پد رش مساعدت داشت و با ساختن وسايلي ابتكاري و كارهاي دستي، نبوغ و خلاقيت و استعداد خود را نشان مي داد. 

اودر انجام تكاليف درسي و پيشرفت تحصيلي هر






گز كوتاهي نمي كرد و يكي از شاگردان ممتاز مدرسه محسوب قرآن و تفسير در محله جاوان بالا شركت فعال داشت. اين جلسات در پرورش روحيه اسلامي و انقلابي او و جوانان محل نقش بسيار مهمي داشت و آنها را بلا جو حاكم و مسائل ديني و سياسي ديگر آشنا ساخت. حاج اصغر جواني با موفقيت دوره راهنمايي را گذراند و در سال 1354 براي ادامه تحصيل در دبيرستان جامع سعدي ثبت نام نمود. او ضمن تحصيل در دبيرستان با سرمايه مختصر خود و يكي از دوستانش مغازه الكتريكي باز كرد ند و در مناسبتهاي مهم اسلامي، چه اعياد و چه سوگواري ها به چراغاني ابتكاري محل مبادرت مي كردند. شهيد جواني د ر كلاس دوم دبيرستان با يكي از طلاب علوم ديني كه براي تبليغ از قم به اصفهان آمده بود، آشنا شد. از اين طريق او با مسائل و مشكلات سياسي و مبارزه روحانيت با رژيم شاه بويژه مبارزات حضرت امام (ره) آشنا گرديد. 

با گذشت زمان برخي مسائل از جمله، عمق دشمني و كينه رژيم شاه نسبت به اسلام و قرآن براي او روشن شد و او را در تلاش براي اهداف پاك اسلامي مصممتر ساخت. او به كمك چند تن از دوستان اقدام به تشكيل كتابخانه مسجد محمد يه اصفهان در محله جاودان نمود و براي خريد كتاب با دو نفر از دوستان خود و يكي از روحانيون انقلابي به قم سفر نمودند و اين سفر آغازي بود براي آشنايي بهتر و بيشتر شهيد با روند مبارزات روحانيت بر عليه رژيم شاه. در اين سفر آنها از حملات ساواك به مدارس





علميه، به خصوص مدرسه فيضيه و تبعيد و شكنجه روحانيت مبارز و د هها مساله سياسي و اجتماعي ديگر اطلاع پيدا كردند و در تاثير گذاري بر فكر و انديشه بچه هاي محل بسيار كوشا تر عمل كردند. با پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 1357 و باز گشايي مدارس براي تمام تحصيلات دبيرستان وارد مدرسه مي شود و در كنار درس و تكاليف مدرسه، به فعاليت در امور سياسي و مذهبي ادامه مي دهد. از جمله اقدامات برادر جواني د ر اوايل ورود به دبيرستان، تشكيل انجمن اسلامي به كمك دوستان ديگر بود. در آن ايام، دبيرستانها و دانشگاه ها محل فعاليت گروههاي منحرف سياسي از قبيل چريكهاي فدايي و منافقين در آمده بود و شهيد جواني با هوشياري و جديت با اين گروهها مبارزه مي كرد. 

انجمن هاي اسلامي در اولين روزهاي تحصيلي بعد از انقلاب تاسيس شد و نقش بسيار موثري در هدايت دانش آموزان و ارائه افكار و انديشه هاي ناب حضرت امام داشت. 

شهادت بهترين پاداشي بود كه خدا به اين مجاهد سلحشور اعطا كرد تا اجر سالها مجاهدت خود را بگيرد. درتاريخ 26/4/1362 توسط گروهكهاي ضد انقلاب در كردستان به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد












جوكار، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين جوكار : مسئول واحد فرهنگي تيپ 18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

بياييد از حنجره سبزمان فرياد سر دهيم كه اي ره يافتگان وصال ما هم چون يك خانواده و يك پيكر از شماييم. بياييد با همسفران خورشيد همراه شويم و شرح حماسه آفريني آنها را چراغ راه آينده خويش






قرار دهيم و يك بار ديگر با اهداف و آرمان هايشان تجديد ميثاق كرده و از رفتنشان درس بگيريم. اگر نتوانستيم با آنها همسفر شويم، به عهدي كه با آنها بسته ايم پاي بند بوده و خونشان را پاس داريم. چرا كه آن ها ياران واقعي امام بوده و قفس تنگ دنيا را زنداني دانسته كه لحظه به لحظه در فكر رهايي از آن بودند و در آخر هم همسفر نور گشتند و به معراج پر كشيدند. 

سال 1327 در محيطي آكنده از تقوي و تعهد و تدين در خانواده اي زحمتكش در خيرآباد يكي از بخشهاي استان يزد به دنيا آمد و با حضور خود روشني خاصي به خانواده جوكار بخشيد. 

دوران كودكي را با تربيت والدين خود پشت سر گذاشت و در كودكي با آداب اسلامي آشنا شد. تمامي مراحل تحصيل را با جديت و پشتكار پشت سر گذاشت و براي ورود به دانشگاه آماده شد و موفق شد دانشنامه ي كارشناسي خود را بگيرد. 

در طول تحصيل از فعاليت هاي انقلابي غافل نبود و همواره در فعاليت هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي پيشقدم بود. بر اثر مبارزات و فعاليت هاي كه براي پيشبرد انقلاب داشت، توسط مزدوران پهلوي دستگير شد و مدت 13 ماه را در زندان هاي دژخيمان پهلوي سپري نمود. پس از آزادي از زندان دوباره فعاليت هاي فرهنگي و اسلامي خود را آغاز نمود . با پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي لحظه اي از فكر اسلام و مسلمين غافل نبود. در مسئوليت هاي مخلتف انجام وظيفه نمود .مدتي به عنوان معاون سياسي امنيتي استانداري يزد





در خدمت مردم و انقلاب بود .

با شروع جنگ تحميلي ماندن در شهر را صلاح نديد و به ياري رزمندگان اسلام شتافت و به عنوان معاون فرهنگي تيپ 18 الغدير منصوب شد و همواره در جبهه هاي نبرد حضور داشت .

او با اينكه مسئول فرهنگي يگانش بود و بر اساس ماموريتش بايد در پشت جبهه جنگ انجام وظيفه مي كرد اما در عمليات مختلف به حماسه آفريني پرداخت. 

وظيفه خود مي دانست دوشادوش رزمندگان چون يك بسيجي مخلص به اسلام و مسلمين خدمت كند. 

محمد حسين جوكار در سال 1366 در راه دفاع از اسلام ناب محمدي و حيثيت و تماميت ارضي ايران بزرگ شربت شهادت نوشيد و به سوي اباعبدالله الحسين (ع) شتافت. 

درفرازي از وصيت نامه اش آمده: 

آيا مي شود من هم روزي افتخار رزميدن در كنار اين عزيزان را داشته باشيم. خدايا به حق توابين درگاهت ما را جزء متقين و مخلصين راهت قرار بده. 

خداوندا به ما توفيق با ثبات ماندن در راهت عنايت فرما، پروردگارا گناهان ما را ببخش و ما را بيامرز.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


جوكار، يعقوب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر يعقوب جوكار متولد 1323 ش داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضويت هيئت علمي دانشگاه مارسي با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون شيوه انتقال بيماري از گياهان به انسان مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر يعقوب جوكار داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه شيراز كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه شيراز ودكتراي گياه پزشكي از دانشگاه مارسي فرانسه ميباشدخاطرات






و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر يعقوب جوكار بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر يعقوب جوكار د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر يعقوب جوكار پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي زراعي به عضويت هيئت علمي گروه كشاورزي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه مارسي درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر يعقوب جوكار عضوهيئت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه مارسي است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر يعقوب جوكار سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه گياه پزشكي در دانشگاه مارسي به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر يعقوب جوكار در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر يعقوب جوكار از جمله گياه پزشكاني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره شيوه هاي انتقال بيماري از گياهان به انسان انجام داده است.آثار : شيوه انتقال بيماري از گياهان به انسان 

منابع زندگينامه :http://www.iranologyfo.com


جهان آرا، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جهان آرا : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي«خرمشهر»



در سال 1333 در خانواده اي مستضعف، مسلمان، متعهد و دردكشيده در« خرمشهر» متولد شد.

پايبندي خانواده او (بويژه پدرش) به اسلام عزيز باعث






گرديد كه از همان كودكي عاشق به خدا و خاندان عصمت و طهارت(ع) در جان و قلب محمد ريشه دواند. از همين ايام وي تحت نظر پدر بزرگوارش به فراگيري قرآن مجيد پرداخت.

فعاليتهاي سياسي – مذهبي او از شركت در جلسات مسجد امام صادق(ع) خرمشهر شروع شد. در سال 1348 در سن 15 سالگي – تحت تاثير جنبش اسلامي به رهبري حضرت امام خميني(ره) همراه عده اي از دوستان فعال مسجدي اش وارد مبارزات سياسي شد. ابتدا به برپايي جلسات تدريس و تفسير قرآن در مساجد پرداخت؛ ضمن آنكه در مبارزات انجمنهاي اسلامي دانش آموزان نيز شركتي فعال داشت. در اواخر سال 1349 همراه برادرش به عضويت گروه مخفي حزب الله خرمشهر درآمد.

افراد اين گروه با هم ميثاقي را نوشته و امضاء كردند و در آن متعهد شدند كه تحت رهبري حضرت امام خميني(ره) تا براندازي رژيم منفور پهلوي از هيچ كوششي دريغ نكرده و از جان و مال خويش براي تحقق اين امر مضايقه نكنند.

بعد از آن، براي عمل به مفاد عهدنامه و به منظور خودسازي، روزه مي گرفتند و به انجام عباداتشان متعهد بودند.

اين گروه براي انجام نبردهاي چريكي، يكسري از ورزشها و آمادگيهاي جسماني را در برنامه هاي روزانه خود قرار داده بودند تا در ابعاد جسماني و روحاني افرادي خود ساخته شوند.

در سال 1351 اين تشكل به وسيله عوامل نفوذي از سوي رژيم منحوس پهلوي شناسايي شد و شهيد جهان آرا، به همراه ساير اعضاي آن دستگير گرديدند. پس از مدتي شكنجه و بازجويي در ساواك خرمشهر، سيد محمد به علت سن كم به يكسال زندان محكوم و به زندان اهواز منتقل گرديد. مدتي كه در زندان بود





در مقابل شديدترين شكنجه ها مقاومت مي كرد، به همين جهت دوستانش هميشه از طرف او خاطر جمع بودند كه هرگز اسرار و اطلاعات را فاش نخواهد كرد. ايشان با اخلاق و رفتار پسنديده و حسن برخوردش، عده اي از زندانيان غيرسياسي را نيز به مسير مبارزه و سياست كشانده بود.

پس از آزادي از زندان، پرتلاشتر از گذشته به فعاليت خود ادامه داد و ساواك او را احضار و تهديد كرد تا از فعاليتهاي سياسي و اسلامي كناره گيري كند. تهديدي بي نتيجه، كه منتهي به نيمه مخفي شدن فعاليتهاي او و دوستانش گرديد.

پس از اخذ ديپلم (در سال 1354) براي ادامه تحصيل راهي مدرسه عالي بازرگاني تبريز شد و براي شكل گيري انجمن اسلامي اين مركز دانشگاهي تلاش نمود. در اين زمان در تكثير و پخش اعلاميه هاي امام امت(ره) و نيز انتشار جزوه ها و بيانيه هاي افشاگرانه عليه سياستهاي سركوبگرانه رژيم فعاليت مي كرد.

در سال 1355 به دليل ضرورتي كه در تداوم جهاد مسلحانه احساس مي كرد به گروه منصورون پيوست. از همين دوران بود كه به دليل ضرورتهاي كار مسلحانه مكتبي، ناچار به زندگي كاملاً مخفي روي آورد.

سال 1356 مامور جابجايي مقاديري سلاح از تهران به اهواز شد. در حالي كه گروه توسط عوامل نفوذي ساواك شناسايي شده و گلوگاههاي جاده تهران – قم توسط مامورين كميته مشترك ضدخرابكاري كنترل مي شد، وي ماهرانه خودرو حامل سلاحها را از تور ساواك عبور داد و به اهواز رساند با همين سلاحها محمد و دوستانش دست به اجريا تعدادي عمليات مسلحانه (هماهنگ با اعتصاب كارگران شركت نفت در اهواز) زدند.

در كنار فعاليتهاي مسلحانه، امور سياسي – تبليغي را نيز از ياد نمي برد و دامنه فعاليتهايش





را به شهرهاي تهران، قم، يزد، اصفهان و كاشان گسترش داد.

در تاريخ 2/2/1357 سيدعلي جهان آرا، برادر سيدمحمد نيز توسط ساواك به شهادت مي رسد.



در بهار و تابستان سال 1357 محمد تصميم مي گيرد تا به منظور گذراندن آموزش و كسب تجارب نظامي بيشتر همراه با عده اي از دوستان خود به سوريه و اردوگاههاي مقاومت فلسطين برود. شهيد حجت الاسلام سيدعلي اندرزگو مسئوليت اعزام سيد محمد و دوستانش را عهده دار مي شود. پس از اعزام گروهي از ياران محمد و همزمان با راهي شدن خود او، كشتار مردم تهران در ميدان ژاله سابق توسط رژيم صورت مي گيرد كه محمد را از رفتن به خارج منصرف مي نمايد. او تصميم مي گيرد در ايران بماند و به مبارزه در شرايط حاد آن دوران ادامه دهد.

در پاييز سال 1357 در پي اعزام تانكهاي ارتش رژيم شاه به خيابانهاي اهواز و كشتار مردم، سيد محمد و دوستانش تصميم به دفاع مسلحانه از مردم تظاهر كننده مي گيرند. در يك درگيري سنگين با نيروهاي زرهي رژيم، حدود 30 نفر از مزدوران و چماقداران شاهنشاهي را مجروح مي كنند و سالم به مخفي گاه خويش باز مي گردند.

با پيروزي انقلاب اسلامي در بيست و دوم بهمن 1357 سيد محمد پس از دو سال و نيم زندگي مخفي به خرمشهر باز مي گردد.



به منظور حراست از دست آوردهاي فرهنگي، سياسي انقلاب اسلامي و تلاش در جهت تعميق و گسترش آنها و جلوگيري از تحقق توطئه هاي عوامل بيگانه، كه با طرح مساله قوميت و مليت سعي در ايجاد انحراف در ادامه مبارزه و مسير انقلاب داشتند، شهيد جهان آرا همراه عده اي از ياران خويش كانون فرهنگي نظامي انقلابيون خرمشهر را تشكيل داد تا با بسيج مردم





و نيروهاي جوان و تشكل حركت سياسي شان، آنان را در دفاع از انقلاب و مقابله با توطئه هاي دشمنان آماده نمايد.

شهيد جهان آرا خود مسئوليت شاخه نظامي كانون را عهده دار گرديد و با توجه به تجربيات و آگاهيهاي نظامي، به آموزش برادران و سازماندهي آنان پرداخت و با عنايت به اطلاعاتي كه از جنگ چريكي و شهري داشت، شهر را به چندين منطقه تقسيم كرد و مسئوليت حفاظت از هر منطقه را به عهده تيمهاي مشخص نظامي گذارد كه شاخه نظامي كانون به عنوان واحد اجرايي دادگاه انقلاب عمل مي كرد. كانون توانست به ياري دادگاه انقلاب، عده اي از عمال حكومت نظامي و برخي از سرمايه داران بزرگ را، كه عوامل مزدور بيگانه توسط آنان كمك مالي مي شدند، دستگير و به مجازات برساند.



در شكل گيري سپاه« خرمشهر» نقش فعال و اساسي داشت و ابتدا مدتي مسئوليت واحد عمليات را به عهده گرفت.

در آن زمان با توجه به ضعف عملكرد دولت موقت در تامين خواسته هاي طبيعي و اوليه مردم محروم منطقه، گروهكهاي چپ و راست تلاش داشتند تا با طرح ضعفهاي ناشي از حكومت ستمشاهي، نظام و كل حاكميت آنرا زير سئوال برده و مردم را نسبت به انقلاب و رهبري آن بدبين و به مقابله با آن بكشانند. جريان منحرف و وابسته «خلق عرب» نيز به عنوان يكي از ابزارهاي استكبار جهاني، در منطقه قد علم كرده بود تا براي اشاعه اهداف استكبار، با پشتيباني حزب بعث عراق، اعلام موجوديت نمايد و عملاً با طرح اختلفا شيعه و سني، براي تجزيه خوزستان و رويارويي همه جانبه با نظام جمهوري اسلامي ايران برخيزد. شهيد جهان آرا در اين شرايط به فرماندهي سپاه





خرمشهر منصوب شد.

شهيد جهان آرا با بكارگيري پاسدارن انقلاب و همكاري مردم، اين آشوب را سركوب و با عناصر فرصت طلب قاطعانه برخورد كرد و به لطف خداي تبارك و تعالي بساط اين گروهك ضدانقلابي برچيده شد.

از اقدامات مهم و حياتي شهيد در اين زمان، تشكيل يك واحد عمراني در سپاه بود؛ زيرا جهادسازندگي در اين شهر هنوز راه اندازي نشده بود.

ايشان برادران سپاه را براي حفاظت از دست آوردهاي انقلاب و ايستادگي در مقابل عوامل بيگانه تشويق و ترغيب مي كرد تا به خدمت و امداد برادران روستايي و عرب ساكن در نقاط مرزي كه در معرض تهاجم فرهنگي عوامل بيگانه قرار داشتند، بشتابد و با كار عمراني و فرهنگي زمينه هاي عدم پذيرش در مقابل نفوذ دشمن را در مردم تقويت كنند. در واقع وي دو عامل فقر و جهل را زمينه اساسي فعاليت ضدانقلاب در منطقه مي دانست و با درك اين مساله ضمن تكيه بر مبارزه پيگير عليه عوامل بيگانه، به ضرورت كار فرهنگي و تامين نيازهاي مردم منطقه اصرار فراوان داشت.



شهيد جهان آرا در جريان كودتاه نوژه به منظور جلوگيري از هرگونه حركت و اقدام ضدانقلاب در پايگاه سوم دريايي خرمشهر، از سوي شوراي تامين استان خوزستان به سمت فرماندهي اين پايگاه منصوب گرديد و به كمك نيروهاي مومن و معتقد، تا تثبيت اوضاع و كشف بخشي از شبكه كودتا در ميان عناصر نيروي دريايي، اين مسئوليت را عهده دار بود.

ايشان ضمن اينكه با زيركي و درايت در خنثي كردن اين توطئه عمل مي كرد، در بين پرسنل نيروي دريايي نيز از مقبوليت خاصي برخوردار بود و همه مجذوب اخلاق، رفتار و برخوردهاي اصولي وانقلابي او شده بودند.



در غروب روز





31 شهريور 1359 عراقيها شهر خرمشهر را زير آتش گرفتند و مطمئن بودند كه با دو گردان نيرو ظرف مدت 24 ساعت خواهند توانست آن را به تصرف خود درآورند و بعد از آن، از طريق پل ذوالفقاريه، به آبادان دسترسي پيدا كنند و در فاصله كوتاهي به اهواز رسيده و خوزستان عزيز را از كشور جمهوري اسلامي جدا نمايند. اما پيش بيني متجاوزين بعثي بهم ريخت و آنها در مقابل مقاومت دليرانه مردم خرمشهر، مجبور شدند بخش زيادي از توان نظامي خود را (بيش از دو لشكر) در اين نقطه، زمين گير كرده و 45 روز معطل شوند و در نهايت پس از عبور از دو پل كارون و بهمنشير، آبادان را به محاصره در آورند.

شهيد جهان آرا در مورد يكي از صحنه هاي اين حماسه عاشورايي مي گويد:

«اميدي به زنده ماندن نداشتيم. مرگ را مي ديديم. بچه ها توسط بي سيم شهادتنامه خود را مي گفتند و يك نفر پشت بي سيم يادداشت مي كرد. صحنه خيلي دردناكي بود. بچه ها مي خواستند شليك كنند، گفتم: كا كه رفتني هستيم، حداقل بگذاريد چند تا از آنها را بزنيم، بعد بميريم. تانكها همه اطراف را مي زدند و پيش مي آمدند. با رسيدن آنها به فاصله صد و پنجاه متري دستور آتش دادم. چهار آرپي جي داشتيم، با بلند شدن از گودال، اولين تانك را بچه ها زدند. دومي در عقب نشيني بود كه به ديوار يكي از منازل بندر برخورد كرد. جيپ فرماندهي پشت سر، به طرف بلوار دنده عقب گرفت، با مشاهده عقب نشيني تانك، بلند شدم و داد زدم: الله اكبر، الله اكبر، ... حمله كنيد؛ كه دشمن پا به فرار گذاشته بود ...»

جانباز عزيز جنگ، برادر محمد نوراني در





اين باره مي گويد:

«وارد حيات مدرسه شدم. بوي باروت شديد مي آمد. درداخل ساختمان ديدم قتلگاه روز عاشواست. همين طور بچه ها در خون خودشان مي غلطند. اسلحه ام را برداشتم آمدم بيرون، شهيد جهان آرا با جيپ تازه رسيده بود. گفتم: ديدي همه بچه ها را از دست داديم! در حالي كه شديداً متاثر شده بود، مثل كوه، استوار و مصمم گفت: اگر بچه ها را داديم اما امام را داريم، ان شاءالله امام خميني(ره) زنده باشد.»

آنها با دست خالي در حالي كه اسلحه و مهمات نداشتند و سياست بازاني چون بني صدر ملعون و مشاورين جنگي او معقتد بودند كه خرمشهر و آبادان ارزش سياسي – نظامي ندارد، بايد زمين داد تا از دشمن، زمان گرفت و ... با چنگ و دندان شجاعانه قدم به قدم و كوچه به كوچه با مزدوان بعثي جنگيدند و به فرمان رهبر و مقتداي خود، مردانه ايستادگي كردند و با توجه به اينكه پاسداران سپاه خرمشهر كم بودند با عده از مردم مسلمان و مومن، مانع اشغال شهر شدند. تا اينكه رزمندگان، خودشان را در گروههاي كوچك (در حد دسته و گردان) به آنها رسانده و تحت فرماندهي اين سردار دلاور اسلام عليه دشمن وارد عمل شدند.

در اين مرحله شهيد جهان آرا با سازماندهي مناسب نيروهاي سپاه و مردمي و بكارگيري به موقع رزمندگان اسلام، عرصه را بر نيروهاي عراقي تنگ كرده بود. اما فشار دشمن هر روز بيشتر مي شد و ادوات و تجهيزات جنگي زيادي را وارد عمل مي كرد.

برادري تعريف مي كند:

«روزهاي آخر اين مقاومت بود كه بچه ها با بي سيم به شهيد جهان آرا اطلاع دادند كه شهر دارد سقوط مي كند. او با صلابت به آنها پيام داد كه





بايد مواظب باشيم ايمانمان سقوط نكند.»

شهيد جهان آرا مي گفت:

«آرزو مي كنم در راه آزاد كردن خونين شهر و پاك كردن اين لكه از دامان جوانان شهيد شوم.»

او و همرزمانش با توكل به خدا، خالصانه جانفشاني كردند. در برابر دشمن ايستادند و با فرهنگ شهادت طلبي در برابر دشمن تا دندان مسلح، مقاومت كردند و زير بار ذلت نرفتند و يكبار ديگر حماسه حسيني را در كربلاي ايران اسلامي تكرار نمودند.

سردار غلامعلي رشيد در ارتباط با اين حماسه به لحاظ نامي مي گويد:

«مقاومت در خرمشهر نه تنها در وضعيت مناطق مجاورش مثل آبادان اثر مستقيم داشت، بلكه در سرنوشت كلي جنگ نيز تاثير گذاشت و باعث تاخير حمله عراقيها به اهواز گرديد و آنها توانستند در ادامه جنگ، به اهداف خود برسند. برادر عزيز شهيد جهان آرا با الهام از سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسين(ع) و يارانش به ما آموخت كه چگونه بايد در برابر دشمن مردانه جنگيد.»



شهيد «جهان آرا» در كنار فعاليتهاي گسترده نظامي، به مسئله خودسازي و جهاد با نفس و كوششهاي عرفاني در جهت تقرب هرچه بيشتر به خداوند با تلاوت پيوسته قرآن، دعا و تلاش براي افزايش ميزان آگاهيهاي سياسي و اجتماعي توجه ويژه اي داشت.

از قدرت تجزيه و تحليل بالايي برخوردار بود و نفوذ كلام عجيبي داشت.

خوش خلقي، قاطعيت، خلوص، تقوي، توكل، فداكاري، اعتماد عميق به ولات فقيه و حضرت امام(ره) و خستگي ناپذيري از خصوصيات بارز وي بود.

به برادران مي گفت:

«انقلاب بيش از هرچيز براي ما يك امتحان الهي و يك آزمايش تاريخي و اجتماعي است و در جريان آن امتحان بايد رنج، محروميت، مصايب و ناملايمات را با آغوش باز بپذيريم و در برابر آشوبها و فتنه ها با





خلوص و شهامت، محكم بايستيم و از طولاني شدن دوران امتحان و افزايش سختيها و ناملايمات نهراسيم، زيرا علاوه بر اينكه خود را از قيد افكار شرك آلود و وابستگيها، پاك و خالص مي كنيم، ريشه و نهال انقلابمان عميق و استوارتر مي شود و از انحراف و شكست مصون مي ماند.»

در مبارزات، هيچ گاه به مسير انحرافي گام ننهاد و هميشه از محضر علما و روحانيون كسب فيض مي كرد. عشق و علاقه زيادي به حضرت امام خميني(ره) داشت و تكليه كلامش اين بود: من مخلص و چاكر امام هستم. از جمله سخنانش اين بود كه: مادامي كه به خدا اتكال داريم و رهبريت بزرگي چون امام داريم، هيچ غمي نداريم.

سيد محمد داراي روحيه اي عرفاني بود و بسياري از اوقات ديده مي شد كه در حال راز و نياز با خداي خود است. زماني كه در زندان به سر مي برد، از نماز شب غفلت نمي كرد.

تواضع و فروتني در سيد موج مي زد. با وجود اينكه فرماندهي سپاه خرمشهر را به عهده داشت خود را يك بسيجي مي دانست و در حالي كه فرماندهي قاطع بود اما رابطه عاطفي و برادرانه خود را با نيروهاي تحت امر حفظ كرده بود.

او به تربيت كادرهاي كارآمد توجه خاصي داشت و در رشد دادن نيروهاي مردمي، تلاش چشمگيري نمود. صبر و استقامت، فداكاري و شهادت طلبي از خصايص بارزي بود كه وجود سيد را بسان شمعي در انقلاب ذوب نمود و جان شيرينش را فداي جانان كرد



در ساعت 30/19 دقيقه سه شنبه هفتم مهرماه 1360 (بعد از عمليات ثامن الائمه) يك فروند هواپيماي سي-130 از اهواز به مقصد تهران در حركت بود تا بدن پاك و مطهر شهدا با





به خانواده هايشان و مجروحين عزيز جنگ را به بيمارستانها برساند، كه در منطقه كهريزك تهران دچار سانحه شد و سقوط كرد. از جمله شهداي اين سانحه تيمسار سرلشكر شهيد ولي الله فلاحي (جانشين رئيس ستاد مشترك آجا)، سرتيپ شهيد موسي نامجو (وزير دفاع)، سرتيپ خلبان شهيد جواد فكوري (مشاور جانشين رئيس ستاد مشترك آجا)، سردار سرلشكر پاسدار شهيد يوسف كلاهدوز (قائم مقام فرماندهي كل سپاه) و سردار سرلشكر پاسدار شهيد سيد محمد علي جهان آرا (فرمانده سپاه خرمشهر) بودند.

شهيد سيد محمد علي جهان آرا پس از سالها مبارزه، تلاش و فداكاري خالصانه در سخت ترين شرايط، به آرزوي ديرين خود رسيد و به شرف شهادت نايل آمد. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران اهوازومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


جهان مدهني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جهان مدهني : فرمانده گردان انبياء(ع)تيپ 57 حضرت ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در ميان تمام محروميت ها و كمبودها و در روستائي دور افتاده ديده به جهان گشود . همانند تمام روستائيان در فقر و كمبود و در مضيغه مالي زندگي را آغاز نمود . در محيطي بسيار صادقانه و پر از مهر و محبت رشد كرد و از همان اوان زندگي شريك سختي ها و مشقت هاي پدر و مادر خويش بود . او در حقيقت دنيائي بجز دنياي محروميت را نمي شناخت با اين توصيف روحيه اي بسيار قوي و ضميري خود آگاه نسبت به مسائل اسلامي و مكتبي داشت . دوران ابتدائي را در روستاي با سختي هاي فراوان سپري نمود پس از فراغت از دوران تحصيل ابتدائي مادرش را از دست داد ايشان به علت عدم وجود مدرسه راهنمائي






و فقر مالي تا مدتي از تحصيل علم باز ماند . پس از مدتي بناچار روستا را به قصد تحصيل رها و به شهر عزيمت نمود خلاصه با مشكلات فراوان توانست مقطع راهنمائي را نيز به پايان برساند كه در اين بحبوحه موج انفجار انقلاب فراگير شد و ايشان نيز يكي از عاشقان و ياران امام (ره ) بود كه به خيل آزادگان پيوست . گام به گام با انقلاب اسلامي همراه بود و به نداي امام در هر برهه از زمان لبيك ميگفت تا اينكه جنگ تحميلي عليه ايران توسط عراق آغاز گرديد و ايشان از اولين نيروهائي بود كه وارد بسيج شد كه با طي كردن دوره هاي نظامي به جبهه هاي حق عليه باطل عازم گرديد و تا سال 60 جانفشاني هاي فراواني نمود . پس از آن به خيل سبز پوشان سپاه پاسداران پيوست .بعد از طي مراحل آموزش نظامي و غيره به جبهه بستان اعزام شد و يكي از نيروهائي بود كه افتخار حضور در عمليات آزاد سازي رودخانه بستان را داشت . پس از اتمام ماموريت در منطقه بستان با توجه به رشادتها و از جانگذشتگيهاي وي وظيفه سنگين حفاظت از شخصيت هاي مجلس شوراي اسلامي را عهده دار گرديد. ايشان بنا به علاقه و عشقي كه به جبهه هاي حق عليه باطل داشت مجددا عازم ميدان شد و مدتي در تيپ15 زرهي حضرت امام حسن (ع) به خدمت مشغول شد . بنا به شناختي كه مسئولين از وي داشتند لشگر 7حضرت ولي عصر (عج) نامبرده را دعوت به همكاري نمود ودر عمليات والفجر فرماندهي يكي از گروهانهاي عمل





كننده را به وي واگذار نمودند .پس از مدتي با توجه به لياقتها و شايستگي ها ي وي ايشان را به عنوان فرمانده گردان در عمليات والفجر 1 منصوب شد كه ماموريت پدافند در منطقه شيب نيسان را عهده دار بود. بعد از تشكيل تيپ 57 ابولفضل (ع) لرستان وي به عنوان فرمانده يكي از گردانهاي اين تيپ منصوب گرديد . به گفته يكي از همرزمانش شهيد مدهني در عمليات والفجر 6 فرماندهي يكي از گردانهاي عمل كننده را به عهده داشت كه در آن شب بسيار تاريك توانست با درايت و كارداني فراوان نيروهاي بسيج و سپاه را از ميدان مين عبور داده و به خط دشمن برساند . در آخرين تماسي كه با ايشان داشتيم و در حاليكه دشمن شديدا منطقه را زير آتش توپ و خمپاره و رگبار گلوله بسته بود و عمليات نيز داشت به پيروزي كامل ميرسيد وي در هنگام عبور از ميدان مين از ناحيه دو پا و گردن شديدا زخمي شد و با اينكه جراحت عميق داشت رزمندگان را به ادامه عمليات تشويق مينمود . با اصرار و پا فشاري همرزمانش جهت بردن او به پشت خط جهت مداوا ايشان ميگفت گودالي حفر كنيد و من را دران بياندازيد تا از اصابت گلوله مجدد در امان باشم و زياد وقت خودتان را صرف من نكنيد و راه را ادامه بدهيد و بدين ترتيب سردار رشيد و فداكار اسلام محمد جهان مدهني شربت شهادت را نوشيد و به آرزوي ديرينه اش كه همانا ديدار يار بود رسيد .

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه





با خانواده ودوستان شهيد






جهانباني، حبيب اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند جهانگير ميرزا، فرزند سيف الدوله ميرزا، فرزند فتحعلى شاه قاجار، در 1250 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و مقدماتى به سيره خانوادگى وارد مدرسه ى قزاقخانه شد و به درجه ى افسرى نائل آمد. در قزاقخانه كه تحت نظر صاحب منصبان روسى بود، مدارج ترقى و درجات نظامى را پيمود. سرانجام به منصب سردارى و لقب «سردار منتخب» مفتخر شد. در تشكيل قشون جديد، رضاخان او را به خدمت دعوت كرد و با درجه ى اميرلشكرى در ارتش جديد پذيرفت و رياست اداره ى سررشته دارى و مباشرت قشون را به او سپرد.

در مراسم تاجگذارى رضاشاه نيز در زمره ى چند افسرى بود كه پشت سر شاه حركت مى كرد و حامل كمان نادرى بود. در 1306 به علت سوء جريانى كه در اداره ى مباشرت قشون پيش آمد، متهم به اهمال و سستى گرديد و از كار اخراج شد. در 1317 كه ستاره ى بخت خانواده ى جهانبانى رو به افول نهاد و دستور اخراج همه ى آنها از ارتش صادر شد، اين خانواده فوراً نام خود را از جهانبانى به كيكاووسى تغيير دادند. سرلشكر روح اللَّه كيكاوسى فرزند ارشد سردار منتخب بود. سردار منتخب در 1321 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جهانباني، شوكت الملك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبداللَّه ميرزا از نواده هاى فتحعليشاه قاجار، در 1286 در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تهران باتمام رسانيد و به شغل فرهنگى اشتغال ورزيد. پس از مدتى كار فرهنگى مدرسه اى به نام ايران (دخترانه) در خيابان مولوى بين چهارراه شاپور و خانى آباد دائر كرد كه سطح اين مدرسه از مدارس مشابه بيشتر بود. از اينرو اسم و رسمى







پيدا كرد. شوكت الملك همزمان با خدمات فرهنگى، در كانون بانوان و جمعيت هاى مختلف زنان و احزاب سياسى مشاركت داشت. وى در سال 1342 از طرف حزب ايران نوين كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى از تهران شد و به مجلس راه يافت و در دوره هاى بيست و دوم و بيست و سوم هم نماينده ى مجلس شد و شرايط لازم براى سناتورى پيدا كرد و بالاخره در انتخابات دوره ى هفتم مجلس سنا كه در سال 1354 انجام گرفت، سناتور شد.

وى در جوانى با يكى از فرزندان ضياءالدوله جهانبانى ازدواج كرد و صاحب يك دختر به نام ايران شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جهانباني، منصور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

منصور ميرزا فرزند امان اللَّه ميرزا ضياءالدوله، در 1280 در تبريز تولد يافت. طبق سيره ى خانوادگى پس از انجام تحصيلات مقدماتى، وارد مدرسه ى نظام شد و پس از طى مدرسه ى مزبور، افسر شد. در 1301 با درجه ى سروانى براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام گرديد و مدت سه سال دانشكده ى نظامى سن سير را در پاريس طى كرد و پس از مراجعت در واحدهاى نظامى فرماندهى داشت. در 1317 كه برادرش سرلشكر امان اللَّه جهانبانى مورد غضب رضاشاه واقع و خلع درجه و زندانى شد، او را نيز از ارتش اخراج كردند. نهايت خدمات خود را در وزارت راه ادامه داد و رئيس اداره ى راه شوسه شد و نام خانوادگى خود را به شه بنده تغيير داد. بعد از شهريور 1320 مجدداً با درجه ى سرهنگى به ارتش بازگشت و مأمور خدمت در شهربانى شد و به رياست پليس راه آهن منصوب گرديد و درجات سرتيپى و سرلشكرى را در همين سمت به






دست آورد. پس از بازنشستگى، به علت قرابت با دربار به مقام سناتورى رسيد و سه دوره سناتور بود. يكى از دختران او همسر غلامرضا پهلوى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جهانزاده، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالفضل جهانزاده : قائم مقام فرمانده گردان 405 امام محمد باقر (ع)لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«ابوالفضل جهانزاده» در تاريخ 9/ 2/ 1341 در شهرستان« بيرجند» در خانواده اي متدين ،و مستضعف ديده به جهان گشود .از همان اوان زندگي به خاطر عشق و علاقه پدرش نسبت به اهل بيت و مداحي ،ايشان شيفته اهل بيت شده ،پيوسته پرچم ارادت و علاقه اهل بيت را بر فراز قلبش بر افراشته بود و همواره با پدرش به مساجد و حسينيه ها و اماكن مقدس مي رفت .

در سالهاي كودكي به خاطر پار ه اي تحولات زندگي به همراه خانواده اش از «بيرجند» به «مشهد مقدس» مهاجرت كرد.« ابوالفضل» تا سن هفت سالگي در« مشهد» به اتفاق خانواده اش روزگار را به خير و خوشي سپري مي كرد تا اينكه مرحله رشد و بالندگي را با رفتن به دبستان آغاز كرد.ا وضمن تحصيل در او قات فراغت جهت كمك خرجي پدر و خانواده اش دست فروشي مي كرد .تا سال سوم دبستان كماكان در همان شهر اقامت داشت و سال چهارم را در شهرستان« زاهدان» در دبستان شهيد «سيد علي اندرز گو»(فعلي) به تحصيل مشغول شد ،دوره ابتدايي را در همين دبستان به اتمام رساند. از سن ده سالگي شروع به مداحي« امام حسين (ع) »كرد و زير نظر پدر بزرگوارش به فرا گيري اصول مداحي و






مديحه سرايي پرداخت .پس از دوره ابتدايي در مدرسه راهنمايي شهيد« رجايي»(فعلي) تحصيل كرد و در سال 1356 دوره راهنمايي را با موفقيت به پايان رساند. در سال 57 13وارد دبيرستان شد كه همزمان بود با مبارزات انقلابي مردم بر ضد حكومت ستم شاهي .ايشان نقش خطير و ارزنده اي در جهت آگاهي دادن به مردم و پخش اعلاميه بر عهده داشت . پس از پيروزي انقلاب اسلامي در انجمن هاي اسلامي مدارس ،خصوصا دبيرستان «امام خميني (ره) »شروع به فعاليت فرهنگي و سياسي نمود .در بر خورد با گروهك هاي الحادي منافقين و جريانات چپ موثر بود و در بحث هاي خياباني با گروهكها مبارزه مي كرد و در در گيري ها به همراهي حزب الله با جريانات چپ و نفاق شركت فعال داشت .

در سال 1358 به صورت افتخاري وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در« زاهدان» شد و با گروهي از برادران سپاه، حفاظت صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در« زاهدان» را بر عهده گرفت. روزها به مدرسه مي رفت و شبها به نگهباني از محل فوق الذكر مي پرداخت .در سال 1359 رسما وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و به طور كلي از مدرسه جدا شد. او شبانه روز تمام وقت خود را وقف پاسداري از ارزشهاي مقدس انقلاب اسلامي و مبارزه با گروهكهاي ضد انقلاب و منافقين و قاچاقچيان مواد مخدر و اشرار مسلح نمود .در همين رابطه از سپاه« زاهدان» به مدت نه ماه به سپاه پاسداران «ايرانشهر» و «نيك شهر» اعزام شد .بعد از مدتي خدمت در سپاه «نيك شهر» به« زاهدان» باز گشت و در گردان«





سوم» سپاه پاسداران انقلاب اسلامب در« زاهدان»و در واحد «عمليات» مشغول به كار شد . همزمان با شروع جنگ تحميلي چندين مرتبه تقاضاي اعزام به جبهه نبرد حق عليه باطل نمود ولي به دليل نا امني منطقه «بلو چستان» با تقاضاي وي مخالفت شد . در سال 1360 يكي از نزديك ترين دوستان وي به نام شهيد «محمد علي جعفري» به شهادت رسيد كه تاثير زيادي در روحيه شهيد گذاشت، به طوري كه تصميم قطعي گرفت تا عازم جبهه شود و در همين سال چند مرحله به همراه نيروهاي اعزامي از استان به« اهواز» اعزام شد و در يك عمليات از ناحيه دست مجروح گرديد .

او با شور و اشتياق خاصي همواره مي گفت :من حنجره ام را وقف بي بي زهرا (س) و امام حسين (ع) منموده ام تا زنده باشم براي اهل بيت مداحي خواهم كرد .از اوايل سال 1362 وارد حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« زاهدان» شد و مدتي در حفاظت فرودگاه مشغول بود تا اينكه مسئوليت حفاظت امام جمعه« زاهدان» و نماينده ولي فقيه حجت الاسلام و المسلمين حاج آقاي «عبادي» را به عهده گرفت و مدتي مسئول گروه حفاظت از ايشان بود . 

در سال 1362 ازدواج كرد و در سال 1363 خداوند اولين فرزند را كه به شهيد عطا كرد و ايشان با علاقه با حضرت ولي عصر نام فرزند خود را« مهدي» گذاشت . مهدي پا به عرصه وجود و زندگي گذاشت تا كانون گرم خانواده را گرمتر از پيش سازد. بيش از ده روز از تولد فرزندش نگذشته بود كه براي بار دوم به جبهه اعزام شد





و خبر تولد فرزندش را به پدرش كه در جبهه بود رساند .

دراين عمليات حاج «ابوالفضل» به سختي زخمي شد و موج گرفتگي هم باعث شده بود شنوايي گوش چپ خود را از دست بدهد . مدت يك ماه در بيمارستان شهيد «هاشمي نژاد» بستري و از« اهواز» با هواپيما به «مشهد مقدس» اعزام گشت . در صورتي كه در اين مدت خانواده وي هيچ اطلاعي نداشتند .خودش هم به خانواده اطلاع نمي داد .پس از بهبودي نه چندان كامل از بيمارستان مرخص شده و به «زاهدان» مراجعت كرد .

پس از مدتي ،وقتي كه اندك بهبودي برايش حاصل شد ،مجددا در بيت امام جمعه به حفاظت از ايشان مشغول شد . در سال 1364 خداوند فرزند دومي كه دختر بود به ايشان عطا كرد كه نام او را« مطهره» نهاد .



در سال 1366 توفيق زيارت مكه معظمه نصيب ايشان گرديد و به مكه مشرف شدكه همزمان بود با جمعه خونين مكه، توسط« آل سعود»و با همكاري آمريكاي جهان خوار كه مسلمانان را به خاك و خون كشيدند و شهيد يكي از حاجياني بود كه در بر خورد با

سر بازان« آل سعود» نقش فعال داشت .او چند مرحله با نيروهاي پليس« عربستان» در گير شد چون از طرف بعثه« مقام معظم رهبري» مسئوليت سازماندهي بخشي از راهپيمايي برائت از مشركين را عهده دار بود . در همين بر خورد پليس «عربستان» ،شهيد را از ناحيه كتف مضروب و زخمي كرد .

پليس «عربستان» شهيد «جهانزاده» و تعدادي از مردم را دستگير و با خود رو به طرف بيرون شهر «مكه »حركت مي دهند و ضمن اينكه تمام





پول و كفشهايشان را مي گيرند آنها را در بيابان رها مي كنند .به طوري كه مجبور مي شوند پياده و با پاي برهنه با تحمل رنج و مرارت بسيار خود را به شهر «مكه» برسانند . به خاطر گرما و سنگهاي تيز بيابان پاهاي شهيد تاول زده بو د و تا مدتي از آن رنج مي برد .اين امر به حق ياد آور ظلم و ستم مشركين صدر اسلام بر اصحاب با وفاي رسول الله(ص) چون« بلال» ،«عمار» و ديگران در بيابانهاي سوزان« عربستان» بود .

پس از مراجعت از «مكه» اقوام و بستگان همه به استقبال او آمده بودند با توجه به اينكه حجاج شهيد را از مكه به طرف ايران و سپس به شهرستان مي آوردند .خانواده «جهانزاده» نگران و مضطرب ،منتظر خبر شهادت يا سلامتي ايشان بودند كه در فرودگاه «زاهدان »هواپيماي حامل حجاج به زمين نشست و شهيد به آغوش خانواده باز گشت .



در سال 1366 برادر كوچك شهيد حاج ابوالفضل جهانزاده به جبهه رفت و در عمليات «شلمچه» مفقود الاثر شد .در همين عمليات برادر خانم حاج ابوالفضل «حسن جعفري » هم مفقود الاثر شد و مسئوليتهاي شهيد با توجه به اطلاعاتي كه از جبهه داشت ،جهت تو جيه و خنثي نمودن ناراحتي هاي خانواده سنگين تر گشت.

در سال 1367 يك حادثه معنوي ديگري پيش آمد و آن آشنايي وي با حاج آقا« نوري صفا »بود كه به عنوان نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران استان« سيستان و بلو چستان» مشغول به كار شده بودند .آشنايي اوليه زماني بود كه يك روز هنگام اقامه نماز در مسجد سپاه ،شهيد« ابوالفضل»





ذكري گفت و سجده اي طولاني داشت .آنگاه حاج آقاي نوري صفا پيش شهيد مي آيد و قبا روي دوش او مي گذارد و مي گويد :اين هديه را قبول كنيد و او قبول مي كند و از اينجا يك رابطه دوستي و نزديكي با هم برقرار مي نمايند .از اين به بعد حاج آقا« نوري صفا» ازحاج« ابوالفضل» مي خواهد كه در موعظه ها و سخنراني ها پاي منبر ايشان به مداحي و نوحه سرايي اهل بيت بپردازد .



حاج «ابوالفضل» خانواده و همسر خود را در يك اردو همراه خانواده شهيد برده بود و به بچه هايش گفته بود در طول سفر به هيچ عنوان مرا با با صدا نزنيد مبادا فرزندان شهيد ان ناراحت و اندوهگين شوند .







منابع زندگينامه :نوحه خوان نينوا،نوشته ي ابراهيم اعتصام،نشر كنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




جهانشاهي قاجار، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ويراستار.

تولد: 1305، تهران.

درگذشت: 29 تير 1370، تهران.

ايرج جهانشاهى قاجار تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در شهرهاى ملاير و اهواز انجام داد. سپس به دريافت ليسانس جغرافيا و تعليم و تربيت از دانشكده ى ادبيات دانشسراى عالى نايل آمد. در سال 1338 از مؤسسه تحقيقات و مطالعات اجتماعى دانشگاه تهران درجه فوق ليسانس گرفت و دوره ى يك ساله را در رشته ى آموزش بزرگسالان در دانشگاه منچستر انگلستان گذراند. همچنين در دوره هاى كوتاه مدتى در كشورهاى آمريكا، پاكستان و تايلند درباره ى ادبيات كودكان به مطالعه پرداخت. و از سال 1324 به عنوان معلم در آموزش وپرورش مشغول به كار شد. سپس مدتى نيز به دبيرى و رياست دبيرستانى رسيد.

از جمله فعاليت هاى وى، تأسيس مركز تهيه خواندنى هاى نوسوادان بود كه بعدها به مركز انتشارات آموزشى تغيير






نام داد. نشر مجله هاى «پيك كودك»، «پيك معلم و خانواده»، «پيك نوآموز»، «پيك دانش آموز»، «پيك نوجوانان»، «پيك جوانان» از ابتكارات او بود. چندى هم مديريت مجله ى «آموزش و پرورش» را بر عهده داشت. از سال 1357 سرپرستى شوراى ويراستارى فرهنگنامه كودكان و نوجوانان را در شوراى كتاب كودك به عهده گرفت. در سال 1361 همكاى خود را به عنوان مشاور گزينش و تأليف و ترجمه و ويرايش كتاب هاى ادبيات كودكان و نوجوانان با انتشارات فاطمى و واژه آغاز كرد و تا آخرين لحظات زندگى نسبت به تهيه ى آثارى براى كودكان و نوجوانان فعال بود. كتاب هاى بخوانيم و بنويسيم هم يادگار اوست. تأليف او عبارتند از: گل هاى وحشى (1325)، شاخ هاى ملوس (1345)، ازوپ در كلاس درس (1361) قلم موى جادو(1362)، چشم چشم دو ابرو (1363)، بازى هاى ورزشى (1363)، قصه هاى من و بابام (كتاب برگزيده شوراى كتاب كودك در (1362).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


جهانشاهي، امير حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد امير حسين جهانشاهي : فرمانده گردان حضرت علي اصغر (ع)لشگر31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سالروز شهادت امام حسن(ع) در 28صفر سال 1337 در تهران به دنيا آمد . پدرش پيمانكار ساختمان بود و در باره وضعيت اقتصادي خانواده مي گويد : ما در اتاقي واقع در خيابان خواجه نظام كوچه بلد النجات مستاجر بوديم و ماهي 13 تومان اجاره مي داديم. زندگي سختي را مي گذرانديم،حتي فرش نداشتيم تا زير پايمان بيندازيم .

امير حسين دوره ي ابتدايي را با موفقيت پشت سرگذاشت. در تابستانها براي فرا گيري قرآن به مكتبخانه مي رفت . رو خواني قرآن را به خوبي و به سرعت فرا گرفت .دوره دبيرستان را در مدرسه دانشپور 






گذراند . پدرش با وجود تنگدستي ، شهريه مدرسه مذكور را كه ماهي سيصد تومان بود مي پرداخت تا از اين طريق آينده فرزندش را تامين كند . امير حسين پس از اتمام دوره متوسطه در سال 1356 در رشته حقوق قضايي در دانشگاه تهران پذيرفته شد ولي با اوجگيري فعاليتهاي سياسي در دانشگاهها و تعطيلي آن موفق به ادامه تحصيل نشد . در دوران انقلاب ، به طور فعال در جهت پيروزي انقلاب اسلامي تلاش مي كرد ، از جمله به همراه چند تن از دوستانش و پسر عموهايش روز 27 دي ماه پاسگاه ژاندارمري حصارك را مورد هجوم قرار دادند و آن را تصرف كردند در حالي كه هنوز در جايي پاسگاهها و پايگاه نظامي و انتظامي مورد حمله واقع نشده بود . اقدام مهم ديگر آنها اين بود كه در روزهاي آخر حاكميت رژيم پهلوي كه قرار بود ارتش تانكها را از اطراف براي سركوب مردم به تهران بياورد ، مردم كرج با بستن راه به طول يك كيلو متر مانع حركت تانكها شدند. امير حسين جهلانشاهي در انجام اين كار نقش فعالي داشت . اين درگيري در كرج آن قدر ادامه داشت تا اين كه در 22 بهمن 1357 انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به همراه خانواده از تهران به زنجان نقل مكان كرد و دو سال در فرمانداري زنجان كار كرد . سپس به عضويت سپاه پاسداران در آمد و در سپاه كرج مشغول خدمت شد و حقوقي را كه از سپاه دريافت مي كرد به خانواده مي داد . او حدود شش ماه





مسئوليت حراست از كاخ شمس پهلوي را بر عهده داشت و با تمام وجود در جهت حفظ بيت المال فعاليت مي كرد . در پايان پس از تهيه ليست اموال كاخ و تقديم آن به خدمت حضرت امام از اين مسئوليت كناره گيري كرد .

او در كرج منزلي نداشت و هنگامي كه معاون فرمانده سپاه كرج بود در ساختمان سپاه اقامت داشت و هر ماه براي ديدار خانواده به زنجان مي رفت . با وجود داشتن پست معاونت در بسياري مواقع به جاي آبدار چي در آبدار خانه كار مي كرد تا آبدار چي بتواند به خانواده اش سر كشي كند . نسبت به غيبت ، بسيار حساس بود و هر گاه زمينه چنين گناهي پيش مي آمد ازآن جلو گيري مي كرد .زماني كه در سپاه كرج خدمت مي كرد مسئولان سپاه ، به نوبت در جبهه ها حضور مي يافتند اما او در بسياري موارد با اصرار زياد خارج از نوبت به جبهه اعزام مي شد . وقتي كه پدرش به همكارانش اعتراض مي كند كه چرا او را به نوبت به جبهه نمي فرستيد و هنگام اعزام به جبهه به ما اطلاع نمي دهيد ، در پاسخ گفتند : او به جاي همه به جبهه مي رود و از اين كه به شما اطلاع دهيم مانع مي شود . 

او مدتي در كردستان در مبارزه با ضد انقلابيون حضور داشت و سپس به جبهه هاي جنوب رفت و مدت 4 ماه در آنجا بود . در طول حضور در جبهه دو با ر به طور سطحي و يك بار از ناحيه انگشتان





دست و بار ديگر پيشاني و ابروان زخمي شد .

امير حسين جهانشاهي براي آخرين بار در 8 آذر 1360 جهت عزيمت به جبهه با خانواده وداع كرد و در 14 آذر ماه به جبهه اعزام شد .در آنجا به همراه دو پسر عمويش اسماعيل و اسفنديار جهانشاهي در يك گردان خدمت مي كردند اسماعيل جهانشاهي نقل مي كند :

قبل از عمليات مي خواستيم به همراه امير حسين و برادرم اسفنديار روي پل كارون در اهواز عكس بيندازيم . امير حسين گفت : ما سه تا پسر عمو هستيم و از ما سه نفر يك نفر بر نمي گردد و آن يك نفر من هستم . صبر كنيد من به حمام بروم بعد بيايم عكس بيندازيم . هر چه گفتيم 170 نفر منتظر ما هستند قبول نكرد و با اصرار منتظر شديم تا بر گردد پس از بازگشت و گرفتن عكس ، وصيت نامه اش را نوشت و بعد يك سنگ قبر را هم به ما نشان داد و گفت : از اين نوع سنگ قبر برايم بخريد . شب عمليات در جبهه" طراح "از هم جدا شديم و هر يك به همراه گروهي جداگانه وارد عمليات شديم . گروهي كه امير حسين فرماندهي آن را به عهده داشت در محور مياني عمل مي كرد . مدتي از عمليات نگذشته بود كه از طريق بي سيم متوجه شديم امير حسين مجروح شده و با هلي كوپتر او را به اهواز منتقل كرده اند .

اما او در اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسيده بود . امير حسين جهانشاهي در 21 دي 1360 در سن 23





سالگي در حالي به شهادت رسيد كه پيش از عزيمت به جبهه ، موافقت خانواده يكي از آشنايان را براي خواستگاري جلب كرده بود و قرار بود پس از بازگشت از جبهه به خواستگاري بروند . 

پيكر او را پس از تشييع در كرج و زنجان در گلزار شهداي زنجان به خاك سپردند .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران،1382




جهانشاهي، ربيع

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مصدق الملك، فرزند قوام العلماء از قضات دادگسترى تبريز و مالك. در 1261 ش در تبريز متولد شد. پس از آنكه به سن رشد رسيد، تحصيلات خود را طبق معمول زمان پس از فراگرفتن مقدمات زبان هاى فارسى و عربى، دروس حوزه اى را آغاز كرد و پس از مقدمات صرف و نحو و ادبيات عرب، فقه و اصول، منطق و معانى بيان و كلام را تا حد سطح فراگرفت و به شغل قضا مشغول شد.

ميرزا ربيع جهانشاهى كه در ميان مردم تبريز به حسن شهرت معروفيت داشت، در دوره ى هفتم به نمايندگى از تبريز انتخاب و به مجلس شوراى ملى رفت. در ادوار، نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم مجموعاً شش دوره نمايندگى مجلس را از تبريز عهده دار بود. دوره ى چهاردهم طوعاً از نمايندگى صرفنظر كرد و پس از مدتى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جهانشاهي، شفيع

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا مهدى مجتهد، در 1260 متولد شد. تحصيلات مقدماتى را نزد معلمين خصوصى آغاز كرد و سپس دروس حوزوى را از فقه و اصول و ادبيات عرب و منطق و علم كلام و درايه را در حد سطح فراگرفت و در سال 1293 ش به خدمت قضا اشتغال ورزيد و مشاغل مختلف قضائى را در آذربايجان طى كرد. در 1306 كه على اكبر داور عدليه ى نوين را تشكيل داد، ميرزا شفيع با رتبه ى هشت قضائى به رياست كل محاكم بدايت تهران منصوب شد ولى در آن كار دوام زيادى نكرد. به ديوان عالى تميز منتقل شد و مقام داديارى ديوان عالى تميز را پيدا كرد.

در سال 1312 كه صدرالاشراف به وزارت دادگسترى منصوب







گرديد، به جاى خود حاج سيد نصراللَّه تقوى را به دادستانى كل برگزيد و مرحوم تقوى نيز جهانشاهى را به معاونت خويش انتخاب نمود. در 1315 حاج سيد نصراللَّه تقوى به رياست ديوان عالى كشور منصوب شد و ميرزا شفيع جهانشاهى به رياست شعبه ى دوام ديوان عالى كشور تعيين شد.

در سال 1325 حاج سيد نصراللَّه تقوى بازنشسته و از طرف قوام السلطنه نخست وزير، ميرزا شفيع به رياست كل ديوان كشور رسيد و در همان سال كه انتخابات دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى انجام گرفت، ميرزا شفيع به رياست هيئت نظارت در انتخابات تهران تعيين گرديد و ليست دوازده نفرى حزب دموكرات ايران قوام از صندوق تهران بيرون آمدند و اين انتخابات تا حدى به حيثيت و مقام قضائى جهانشاهى لطمه وارد كرد.

پس از واقعه ى 30 تير ماه 1331 و نخست وزيرى دوم دكتر محمد مصدق، شيخ عبدالعلى لطفى به وزارت دادگسترى تعيين گرديد و با استفاده از اختيارات نخست وزير كه از مجلس گرفته بود، در عدليه كودتائى انجام داد، از جمله ديوان عالى تميز را منحل نمود و ميرزا شفيع جهانشاهى را بازنشسته كرد و محمد سرورى را به جاى او براى رياست ديوان عالى كشور برگزيد.

در 28 مرداد ماه 1332 با كودتاى آمريكائى، دولت دكتر مصدق ساقط شد و يكى از اقدامات اوليه ى سپهبد زاهدى نخست وزير، ابطال كليه تغييراتى بود كه توسط مرحوم لطفى در دادگسترى به عمل آمده بود و طبعاً جهانشاهى مجدداً به رياست ديوان عالى كشور منصوب گرديد ولى فقط يك روز در آن سمت برقرار بود كه در اثر سكته ى قلبى درگذشت.

خانواده ى جهانشاهى از قرن هشتم به بعد از اركان آذربايجان بودند





و به درستى و فضل اشتهار داشتند.

وقتى ناصرالدين شاه عدليه اعظم را در آذربايجان تشكيل داد، اكثر افراد اين خانواده كه مجتهد و روحانى بودند، به شغل قضا اشتغال ورزيدند. ميرزا محمدتقى صدر جهانشاهى عموى ميرزا شفيع، اولين صدر ديوانخانه آذربايجان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جهانشاهي، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1304، فرزند شفيع جهانشاهى رئيس ديوان عالى كشور. تحصيلات خود را در دانشكده ى حقوق تهران انجام داد و براى ادامه ى تحصيلات به پاريس رفت و درجه ى دكترا گرفت. كار ادارى خود را از دادگسترى شروع كرد. مدتى مستشار ديوان كيفر بود. در 1337 از دادگسترى به دانشگاه منتقل شد و درجه ى دانشيارى گرفت. ضمناً مشاور اقتصادى بانك ملى شد. در 1339 پس از تأسيس بانك مركزى به رياست اداره ى دبيرخانه و حقوقى بانك مركزى رسيد. پس از مدتى به معاونت بانك مركزى ارتقاء مقام يافت. در كابينه ى حسنعلى منصور وزير فرهنگ شد، ولى چند ماهى بيش در اين سمت نبود و به علت بيمارى كنار رفت و وزير مشاور شد. در كابينه ى هويدا هم همان سمت را داشت. در 1346 رئيس دانشگاه ملى شد و مدتى بعد در بانك بين المللى اشتغال ورزيد. در 1350 به رياست بانك مركزى منصوب شد، ولى به علت بيمارى ادامه ى كار براى وى ميسر نبود و سرانجام سفير اقتصادى ايران در اروپا گرديد. او در دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران سمت استادى داشت. تأليفاتى نيز دارد. تاريخچه ى سى ساله ى بانك ملى ايران را او تدوين و منتشر كرده است. در 1367 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جهانشاهي، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا شفيع جهانشاهى تبريزى، متولد 1299. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه، وارد دانشكده ى حقوق شد و در علم اقتصاد درجه ى ليسانس گرفت و به وكالت دادگسترى پرداخت. سپس عازم پاريس شد و از دانشگاه پاريس درجه ى دكتراى اقتصاد دولتى دريافت كرد. بعد از مراجعت به ايران، مدتى وكيل دادگسترى بود. بعد







در كابينه ى علاء كه دكتر سجادى وزير دارائى شد، به مديريت كل دفتر وزارتى رسيد. در انتخابات دوره ى نوزدهم، كانديداى وكالت مجلس شد و از تهران به نمايندگى انتخاب گرديد.

در دوره ى بيستم نيز اين سمت را حفظ كرد. در كابينه ى امير اسداللَّه علم كه در 1341 تشكيل يافت، وزير بازرگانى بود. مدتى هم نيابت توليت بنياد پهلوى را عهده دار شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


جهانگيري، يحيي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يحيي جهانگيري 

محل تولد : سهرورد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1359/1/1 

زندگينامه علمي 

يحيي جهانگيري سهروردي به سال 1359 در سهرورد زنجان ديده به جهان گشود روستايي كه مهد پرورش عرفان ، فلسفه و هنر اسلامي است شيخ اشراق سهروردي شيخ عمر شهاب الدين سهروردي و احمد خطاط سهروردي از زادگان اين ديارند.ايشان به خاطر نبوغ علمي هماره مورد تحسين اهالي و معلمان بود علي رغم علاقه معلمان به تحصير او در دبيرستانهاي نمونه وي راه مطالعه علوم حوزوي را آغاز نمود .سال سوم به دعوت مسئولين حوزه خدابنده به تدريس رسمي نيز مشغول شد، در حاليكه 17 سال بيشتر نداشت.

تدريس همزمان با تحصيل او را از آگاهي يابي به علوم جديد باز نداشت لذا همگام با حوزه دبيرستان را نيز تمام نمود و به يادگيري زبان انگليسي پرداخت. با پايان دوره مقدمات عازم قم شد و افزون بر دروس رسمي ضمن قبول شدن در مركز تخصصي كلام اسلامي در آنجا مشغول شد و فارغ التحصيل گشت.اينك ايشان فارغ التحصيل رشته اديان از دانشگاه در مقدطع ارشد و خارج حوزوي بوده و به زبانهاي انگليسي و عربي






مسلط ميباشد .مصاحبه با مطبوعات و شبكه سحر به زبان انگليسي و كسب جوائز در مسابقات شعر از سوابق ايشان است .ايشان علاوه بر اينها به تبليغ درمناطق محروم و دبيرستانها و پايگاههاي بسيج و كانونها مشغول بوده و با سايت شخصي پاسخگوي پرسشها مي باشند.








جهاني، مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجتبي جهاني دشت بياض : قائم مقام فرمانده مخابرات تيپ امام كاظم(ع)از لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



نهم شهريور ماه سال 1344 در شهرستان مشهد متولد شد. كودكي آرام و خوش خو بود. قبل از دبستان مدتي به مكتب رفت و توانست به خوبي قرآن را قرائت كند و بخش هايي از آن را به حافظه بسپارد. دوره دبستان را در مدرسه ملي تدين گذراند و از ده سالگي فرايض ديني را انجام مي داد. 

در اوقات فراغت به پدرش در كار بنايي كمك مي كرد. به روحانيت علاقه خاصي داشت و به طور مداوم در جلسات دعا، قرآن و مجالس مذهبي ديگر شركت مي كرد و در كلاس هاي آموزش و كلاس هايي كه توسط حوزه علميه براي عموم برگزار مي شد، حضور مي يافت. سحرهاي ماه مبارك رمضان را اغلب در حرم مطهر رضوي به عبادت مشغول مي شد و عضو جلسه ي احكام متوسلين به حضرت رضا (ع) بود، كه از اين جلسه و همچنين مسابقات قرآني چندين بار موفق به اخذ رتبه و كسب جايزه شد. 

از خصوصيات بارزي كه تا پايان عمر در وي متجلي بود، سازگاري با شرايط، تقوي، گذشت در برابر خطاهاي ديگران و احترام به بزرگ ترها، به خصوص والدينش بود. 

پدر شهيد در اين رابطه مي گويد:






«مجتبي از همان ابتدا خيلي آرام و با تربيت بود و از نظر معرفت، ما بايد از او درس مي گرفتيم. 

او معلم ما بود و ما طرز صحيح وضو گرفتن و قرائت نماز را از او مي آموختيم.» 

و مادر شهيد هم مي گويد: «از افرادي كه به مسائل ديني بي اهميت بودند، دوري مي كرد و سعي مي كرد معاشرت هاي اسلامي داشته باشد. براي بچه ها هديه، كتاب مي خريد و اگر خطايي از آن ها سر مي زد، با استفاده از نصايح كتاب، روايات و احاديث آنان را ارشاد مي كرد.» موضوعات مورد مطالعه وي اغلب زندگاني ائمه اطهار (ع)، مسائل مذهبي و كتاب «داستان راستان» بود. 

در زمان گسترش انقلاب، مجتبي 13 سال داشت و به همراه برادر بزرگترش و همسايه و دوست مشتركشان محمود كاوه، اقدام به پخش اعلاميه هاي حضرت امام خميني (ره) مي كرد و به طور مستمر در تظاهرات مردمي حضور مي يافت. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، عضو بسيج محله شد و شب ها به گشت زني و حراست مي پرداخت و روزها درس مي خواند و در مغازه كوچك لوازم خانگي ( كه بخشي از درآمد خانواده را تامين مي كرد ) به كار مشغول بود. 

مادرش مي گويد: در كسب و كارش به حلال و حرام بسيار مقيد بود. 

با شروع جنگ تحميلي، پس از پدر و برادر بزرگ ترش تصميم گرفت كه به جبهه برود. مادرش خاطره آن روز را اين چنين بيان مي كند: «شناسنامه اش را مخفي كرده بودم تا مانع





رفتنش شوم. يك روز آمدم، ديدم، چمدان را به هم ريخته تا آن را پيدا كند. آن موقع به من گفت: اگر شناسنامه ام را ندهي، فردا نزد حضرت زهرا (س) شكايتت را مي كنم. اين راه عشق من است و من مرگ بي بركت نمي خواهم.» 

در پانزده سالگي علاوه بر ادامه تحصيل به صورت شبانه در دبيرستان دكتر علي شريعتي، در پايگاه بسيج محل نيز فعاليت داشت و از طريق همان پايگاه به منطقه گيلان غرب اعزام گرديد. از ديگر فعاليت هاي وي در آن دوران، كمك به پايگاه بسيج در اعزام نيروها و تشكيل يك كانون كوچك فرهنگي _ مذهبي با همكاري پسر خاله و همرزمش ( شهيد احمد بسكابادي) بود، كه در آن به برگزاري جلسات قرآني، دعا و احكام اقدام مي نمودند. 

در سال سوم دبيرستان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عضو شد و پس از چندي به عنوان معاون تيپ مخابراتي امام موسي كاظم (ع) انتخاب گرديد و در عمليات هاي مختلفي از جمله: بيت المقدس و والفجر سه شركت داشت. 

خواهر شهيد در باره وي، در آن دوران مي گويد: «آرزوي شهادت داشت و در دفترش نوشته بود: دوست دارم سرباز امام زمان (عج) باشم و در ركاب ايشان شمشير بزنم. هميشه در مورد حفظ حجاب و امر به معروف و نهي از منكر و به خصوص نماز تاكيد مي كرد. به ياد دارم وقتي به مرخصي مي آمد، در نهايت خستگي سعي مي كرد، طوري كه ما متوجه نشويم، نماز شب بخواند. اما به جهت اين





كه اتاق هاي ما نزديك هم بود، من بعضي شب ها، او را در حال نماز و دعا مي ديدم.» 

وي در ابتداي دست نوشته ها و خاطرات خود به عنوان مقدمه، چنين آورده است: «دنيا پلي است كه انسان براي رسيدن به آخرت بايد از آن عبور كند و در اين مسير حوادث تلخ و شيرين زيادي را تجربه مي كند، كه ثبت آن از يك جهت مي تواند به آيندگان در پيمودن راه زندگي كمك كند. اما بايد بگويم كه هرچه قدر قلم ها بنويسند و كاغذها سياه شوند و مغزها به كار افتند، مسلماً نخواهند توانست، صحنه واقعي را به تصوير بكشند. به قول معروف، شنيدن كي بود مانند ديدن.» 

مجتبي جهاني دشت بياض در تاريخ 12/12/1362 در عمليات خيبر مفقودالاثر گرديد. 

پدر وي از قول همرزم شهيد نقل مي كند: «ايشان چون بي سيم چي بودند، بايد جلوي لشكر قرار مي گرفتند. پس از مدتي كه دستور عقب نشيني صادر شد، بعضي ها با قايق عقب آمدند. دست يكي از رزمندگان را گرفتم و از آب بالا كشيدم، ولي چون آتش دشمن زياد بود، نتوانستم او را برگردانم. با مشخصاتي كه همرزمش مي داد، حدس زديم كه آن رزمنده پسر ما بوده است. 

مادر شهيد به نقل از برادران بنياد شهيد مي گويد: «در عقب نشيني گروهي آن طرف آب روي خاكريز مي مانند و اسير مي شوند و چون حاضر نمي شوند عليه انقلاب و امام شعار بدهند، همان جا زنده به گورشان مي كنند.» 

پس از ده سال، در سال 1372 از سوي بنياد شهيد انقلاب اسلامي دستور





تشييع روحش صادر گرديد. مادر شهيد مي گويد: «هيچ وقت در مورد كارش صحبت نمي كرد و مي گفت: اين ها اسرار نظامي اند. وقتي از سمتش در جبهه سوال مي كرديم. مي گفت: يك بسيجي ساده هستم. بعد از شهادتش ديدم روي عكس هايش نوشته بودند: معاون مخابرات تيپ امام كاظم (ع). هر وقت به جبهه مي رفت، مي گفت: مي رويم تا راه كربلا را باز كنيم. خيلي آرزو داشت كه به زيارت كربلا برود.» 

او در فرازهايي از وصيت نامه اش چنين نوشته است: «پروردگارا، تو خود شاهد باش در راه تو قدم برداشتم و به عشق تو لباس رزم پوشيدم و با امام خميني ميثاق بستم و به او وفا دارم، زيرا او به اسلام وفادار است و اگر هزار بار مرا بكشند و زنده ام بكنند، دست از او نخواهم كشيد. 

خدايا، با آرزوي رسيدن به تو، به ميدان شتافتم و از تو مي خواهم كه اين بنده ي حقيرت را به سوي خود فراخواني. اميد آن دارم كه شهادت من خدمتي به اسلام باشد و چند قطره خون ناقابل من، در تداوم آن موثر باشد.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




جهانيان، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن جهانيان : قائم مقام فرمانده گردان ياسين لشگر5نصر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





خاطرات

احمد علي رضائي : 

گروهي از خواهران براي خواندن دعاي توسل در محل زينبيه مجلس گرفته بودند چون روز جمعه بود، دعاي سمات در آن محل خوانده شد. از شهيد جهانيان خواسته بودند كه به آنجا بروند و ايشان هم به آنجا آمدند






و پس از خواندن دعا و توسلات و روضه اي از روز عاشورا و حضرت زينب (س) براي پيروزي رزمندگان سلامتي امام و پيدايش مفقودين و آزادي اسرا دعا كردند. اين دعا را هم در حق خودشان كردند كه: خدايا بمن توفيق بده كه خبر سلامت يا شهادت مفقودالاثر ها را به خانواده هاي ايشان برسانم، يا مراهم به آنان ملحق كن كه ديگر از روي مادران و پدران آنها خجالت نكشم. در اين باره خدا را به درهاي دل زينب (س) قسم دادند و ديديم كه چگونه خداوند دعاي ايشان را اجابت كرد كه هيچگونه اثري بعد از شهادت به ما نرسيد



عباس اخلاقي پور : 

يك روز داخل اتاق نشسته بوديم. پدري آمد و به شهيد جهانيان گفت: پسر من مفقودالأثر است. اگر اجازه مي دهيد. من خودم براي پيدا كردن جسد او به جبهه بروم. وي با چهره اي غمگين گفت: پدرجان فرزندتان در راه خدا رفته است، شما بايد در راه خدا صبر داشته باشيد . بعد از اينكه آن پدر رفت شهيد جهانيان به من گفت: به خدا قسم خيلي براي من سنگيني است كه يك پدري اين طور با من حرف مي زند از من چنين خواهش را مي كند، بعد از شهيد جهانيان براي جستجو و پيدا كردن مفقودالاثر در جبهه مأمور شد



عباس جهانيان : 

چند شب قبل از عمليات والفجر يك به همراه شهيد به شهر شوش، رفته بوديم در خانه يكي از بچه هاي بشرويه بنام استاد علي شريفي بوديم. حسن آقا، به من گفتند: چند روز بيشتر به





عمليات نمانده، بهتر است يك تماسي با خانواده بگيريم و يك غسلي هم بكنيم، چون ممكن است بعداً جايي براي غسل شهادت پيدا نكنيم وقتي غسل كرد دعا كرد و گفت: خدايا مرا جزء مفقودالأثرها قرار بده و در همان عمليات ايشان مفقودالأثر شد.



چند ساعت قبل از عمليات والفجر يك داخل كانال در كنار حسن خوابيده بودم. ناگها ن حسن آقا از خواب پريد و گفت: نمي دانم كدام يك از بچه ها عطر به سر و صورتم پاشيد تو كسي را نديدي؟ من گفتم كه نه كسي را نديدم كه اينجا باشد از هر كدام از بچه ها سؤال كردند، آنها هم اظهار بي اطلاعي مي كردند، ايشان فكر كردند شايد معاونش كه بچه شوخ طبعي هم بود اين كار را كرده است. بلا فاصله او را صدا زدند و گفت: حاج آقا قدياني اين جا هم دست از شوخي برنمي داري آقاي قدياني هم از اين مسأله بي اطلاع بودند.



عباس اخلاقي پور : 

يك شب بنده نگهبان بسيج بودم، شهيد حسن جهانيان به من گفتند: شما اينجا باش من بر مي گردم، دير وقت بود كه ايشان برگشتند، بنده سؤال كردم كه تا اين موقع شب كجا بوديد ؟ ايشان گفت: رفته بودم از خانواده هاي شهدا سركشي كنم.كه اگر مشكلي دارند شريك و غمخوارشان باشم.



يك بار موقعي كه به منطقه نيرو اعزام داشتيم . پيرمردي را در ميان جمعيت بدرقه كننده ديدم كه به شدت گريه مي كرد . جلو رفتم و از او پرسيدم : پدر جان چرا اين قدر گريه مي كنيد اگر رفتن فرزندت آن





قدر برايت سنگين است من از آقاي جهانيان خواهش كنم كه از رفتن فرزندت جلوگيري كند پيرمرد با بغضي كه در گلو داشت گفت : گريه من براي فرزندم نيست بلكه براي غمخوارمان است گفتم : منظورت كيست .گفت : منظورم برادر جهانيان است چون بعد از خدا او اميد ما روستاييان است او هر ماه به ما سر مي زند و برايمان برنج و روغن مي آورد . اگر او شهيد بشود ما ديگر اميدي نداريم .



صديقه جهانيان: 

يك بار در محل زينبيه، بشرويه مجلس روضه اي گرفته بوديم و چون روز جمعه بود شهيد حسن جهانيان را دعوت كرده بوديم كه آنجا دعاي توسل بخوانند. ايشان آمدند و دعاي توسل را خواندند و پس از اتمام دعاي توسل براي سلامتي رزمندگان اسلام دعا كردند. ايشان درباره خودشان اينطور دعا كردند كه: خدايا به من توفيق بده كه خبر سلامت يا شهادت، تمام مفقودالأثرها را به مادرانشان برسانم و يا مرا هم به آنها ملحق كن، كه ديگر از روي مادران و پدراني كه خبر مفقود الأثرانشان را از من مي گيرند، خجالت مي كشم و خدا را به دردهاي دل حضرت زينب قسم دادم كه توفيق شهادت را نصيبشان كند.



عباس اخلاقي پور: 

شب قبل از شهادت حسن جهانيان، ما در خدمت ايشان مراسم زيارت عاشورا داشتيم. ايشان بعد از دعا تا نيمه هاي شب مشغول رازو نياز بود، بنده گفتم: فردا عمليات داريم و الأن هم دير وقت است شما بايد استراحت كنيد، ايشان گفت: عشق امام حسين (عليه السلام) و امير المؤمنين





مرا بي تاب كرده است و آرزويم زيارت قبر سالار شهيدان است من نمي توانم بخوابم.



علي طاووسي :

يك شب نيمه هاي شب در منطقه با بچه ها يك جايي نشسته بوديم، ديديم در تاريكي شب يكي مي آيد، وقتي جلو تر آمد ديدم حسن جهانيان است يك ساك مشكي هم دستش بود پرسيدم: حسن آقا چه آورده اي؟ گفت: بياييد برايتان پول آورده ام. پرسيدم: از كجا؟ گفت: مساعده است كه برايتان فرستاده اند. به هر يك از بچه ها مقداري پول داد و گفت: برويد به خانواده هايتان سر بزنيد. بعدها فهميدم كه مبلغ زيادي از اين پولها مال خودش بود و بقيه را از بين مردم جمع آوري كرده بود و براي ما آورده بود.





سكينه مرادي : 

شهيد حسن جهانيان موتوري داشتند كه اغلب بچه هاي بسيج از آن استفاده مي كردند. بنده به ايشان گفتم: شما كه موتور را لازم نداريد، آنرا بفروشيد. ايشان گفت: من اگر اين موتور را بفروشم بچه هاي بسيج فكر خواهند كرد. بخاطر اينكه آنها از آن استفاده مي كنند آنرا فروخته ام. پس بگذاريد بچه ها از آن استفاده كنند.



علي طاووسي :

در عمليات والفجر يك بر اثر اصابت مستقيم گلوله به قلبش به درجه رفيع شهادت نائل آمدند.








جيهاني، ابوعبداللَّه احمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 385 ق). اديب و جغرافيدان. اهل جيهان از توابع ماوراءالنهر بود و به مدت دو سال وزير منصور بن نوح سامانى. ابوعبداللَّه كتابى در جغرافيا، نام: «المسالك والممالك»، به عرب تأليف كرده كه مقدسى وصف مفصلى از آن كرده است. از ديگر آثار






وى: «آيين»؛ «مقامات كتب العهود والخلفاء والامراء»؛ «كتاب الزيادات فى كتاب الناسى فى المقالات» و «رسائل».[1]

ابوعبداللَّه احمد بن محمد بن نصر، از رجال ادب وسياست اواخر قرن چهارم ه. وى از سال 365 ه.ق. به وزرات منصور بن نوح سامانى انتخاب شد و در 367 از وزارت معزول گرديد و عتبى (ه.م.) به جاى او منصوب شد. جيهانى كتابى در جغرافيا تأليف كرد به نام كتاب «المسالك والممالك» (ه.م.) و «كتاب رسائل» نيز از اوست.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات ايران (351/1)، ريحانه (448/1)، سرآمدان فرهنگ (120/1)، الفهرست ابن نديم ترجمه (228)، كشف الظنون (1664)، لغت نامه (ذيل/ احمد)، المسالك والممالك (304)، معجم المولفين (165/2).


چداني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين چداني : فرمانده گردان المهدي(عج) تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



وصيت نامه 

بسم رب الشهداء و الصديقين تاريخ : 5/8/63 

و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون 

قرآن كريم

حمد و سپاس خداى عزوجل را كه توفيق داد تا توانستم قدمى در راه او بردارم و براى رضاى او در راه دفاع از مظلومين شركت كنم و حال كه اين توفيق نصيبم شد، چند كلمه اى را به عنوان وصيت بر روى كاغذ مى آورم :

بار خدايا ! تو شاهد باش كه من براى تو و براى دفاع از






دينت به جبهه ها مى روم و خودت ناظر به اعمال هر كس و هر موجودى هستى.

حال هر چند احمق هايى مى گويند كه براى پول و يا براى اينكه به آنها چيزى بدهند به جبهه مى روند اگر براى پول هست چرا شما نمى رويد شما كه زرنگتر از ما هستيد.

من در اينجا از مسئولين سپاه مى خواهم تا بيشتر به مظلومين برسند همين جبهه ها را مظلومين و مستضعفان پر كرده اند و چرا در اين اواخر دچار كمبود نيرو شده ايم، آيا با خودتان فكر كرده ايد يا شكم هايتان را پرمى كنيد و به هيچى فكر نمى كنيد، اگر فكر مى كنيد چرا در بعضى از ادارات كه حتى مسئولين همان اداره ها طورى حرف مى زنند كه هر كس نشناسد مى گويد اينها پيش مرگ انقلاب هستند ولى آنقدر نمى فهمند كه چطور با يك نيروى بسيجى كه از جان و مال خود مى گذرد برخورد كنند تا برسد به آن كارمند آن اداره كه حتى حرف زدن خود را نمى داند و لايق آن نيست كه با يك نيروى بسيجى صحبت كند, در اداره ها دارد كارشكنى مى كند به اين دليل است كه اگر يك نفر از نيروهاى يك اداره به جبهه مى رود وقتى برمى گردد كارمندان همان اداره او را سرزنش مى كنند و مى گويند براى كه رفتى به جبهه و همان نيرو وقتى پارتى بازيهاى آنها را مى بيند چطور به جبهه برود، چرا بايد اين طور باشد.

من در اينجا از مسئولين مى خواهم كه بيشتر به جنگ توجه كنند و بيشتر چشمهايشان را باز كنند . اگر خودت مى دانى كه لايق اين نيستيد كه در حد يك مسئول باشيد چرا براى حب رياست مسئوليت قبول مى كنى و مردم را بدبخت كه مى كنى





هيچ آنها را به انقلاب بدبين مى كنى. از ماديات دنيا كناره گيرى كنيد حال هر كارى كه بكنيد كسى نيست از شما كه مسئول اداره و يا كارمندان اداره و يا كارمند و يا بازارى و يا غيره هستيد بپرسد ولى روزى خواهد شد كه بايد جواب پس بدهيد كه براى يك پاكت سيمان و يا براى يك امضا چند روز مردم را علاف كرده ايد ,جواب خون شهيدان را چطور مى خواهيد بدهيد؟ شماهايى كه تمام خون اين انقلاب را مكيده ايد و از اموال همين انقلاب شكم هايتان را پر كرده ايد چرا بر عليه انقلاب شايعه پراكنى مى كنيد و حرف انقلاب را مى زنيد. من در اينجا باز از مسئولين و يا افرادى كه انقلاب را درك كرده اند مى خواهم كه جدا افرادى كه لايق نيستند در اداره كار كنند و يا تا اسم از جبهه مى برند اول استعفا مى نويسند پيش از آنكه آنها خواسته باشند استعفا پر كنند شما اخراجشان كنيد تا يك نفر متعهد به اسلام و انقلاب جايش را پر كند.

در پايان از تمامى مردم شهيد پرور تشكر مى كنم و از آنهايى كه واقعا پيرو اسلام و قرآن هستند مى خواهم راه را بر روى ضد انقلابيون باز نكنند و به جبهه ها بروند تا چشم دشمنان اسلام كور شود.

به مادرم مى گويم كه بر تو بشارت باد كه خداوند اين سعادت را نصيب تو كرد كه فرزندت شهيد شد البته اگر خدا قبول در راه خدا و براى تحقق آرمانش كند و دعا كنيد كه خداوند فنا شدن اين جسم بى ارزش را مورد قبول قرار دهد.

مادر مهربانم، پدر بزرگوارم، برادران و خواهرانم، آيا مى دانيد هدف خدا





از خلقت ما چه بوده است؟ مى دانيد زندگى اين دنيا ابدى نيست؟ و بالاخره مى دانيد كه همه رفتنى هستيم؟ پس چرا وقت را تلف مى كنيم، چرا با توجه به جنايت فجيعى كه آمريكا و عمالش انجام مى دهند ساكت نشسته ايم. عزيزان من، مگر بچه هاى شما با ديگران فرق دارند؟



اين را بدانيد اگر انسان خواسته باشد قدمى در راه معبود بردارد بايد با قلبى آغشته از صفات عاليه انسان باشد و اين توجه را داشته باشيد براى اينكه انسان بتواند با خداوند متعال رابطه برقرار كند بايد جانش را در اختيار او قرار دهد و رابطه اش را با او خيلى نزديك كند و اين جز با راز و نياز با او راهى ديگر نيست و خيلى مواظب باشيد كه سيم ارتباطى با خداوند خيلى باريك است و اگر انسان اندكى غفلت كند اين سيم ارتباطى قطع مى شود و آن موقع است كه ديگر انسان از درگاه خداوند رانده مى شود . بايد مواظب باشيد كه جهاد اكبر خيلى از جهاد اصغر بزرگتر است كه پيغمبر اكرم (ص) جهاد اكبر را جهاد با نفس و جهاد اصغر را جهاد با دشمنان اسلام خواند . حالا كه خداوند توفيق داد كه به جهاد اصغر بروم از شما مى خواهم كه جهاد اكبر را كه خيلى مهمتر از جهاد اصغر عمل كنيد و از هواهاى نفسانى خود پيروى نكنيد و ارتباط خود را با خدا محكم كنيد كه هميشه خداوند پشتيبان همه افراد است.

الآن موقع آن رسيده كه بايد به نداى هل من ناصر ينصرنى حسين زمان لبيك گفت و راهى جبهه هاى نور شوم و اگر لايق بودم كه در اين





راه قطره خونى از من بر زمين بريزد و با معبود خود ملاقات كنم. دشمنان بايد بدانند كه با ديده اى باز به اين راه قدم گذاشتم و والدينم نبايد از اينكه فرزندشان در راه خدا فدا شده ناراحت باشند چونكه هديه اى را به خداوند تحويل داده كه با تنى خونين داشته و در روز قيامت در نزد خداوند و پيامبر اكرم (ص) و ائمه معصومين (ع) رو سفيد باشيد. اگر از من ناراحتى ديده ايد مرا ببخشيد.

همسرم، اميدوارم صبر را پيشه كنيد و هيچگونه ناراحتى نداشته باشيد و مرا ببخشيد و از برادرانم مى خواهم كه مرا ببخشند و راهم را ادامه دهند كه راه خوبى است و از طرفم از كليه اقوام و خويشان طلب بخشش بكنيد و از خواهرانم مى خواهم كه زينب گونه صبر را پيشه كنند و ناراحتى نداشته باشند.

و پدر عزيزم، نسبت به همسرم بد رفتارى نكنيد و طبق قوانين اسلام با او رفتار كنيد و مهريه او را از آنچه دارم پرداخت كنيد و ديگر هميشه براى طول عمر امام امت و پيروزى رزمندگان اسلام دعا كنيد.

خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدى خمينى را نگهدار

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
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چراغچي مسجدي، ولي الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ولي الله چراغچي مسجدي : قائم مقام فرمانده لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

ولي الله چراغچي مسجدي در تاريخ 1/6/1337 در “مشهد” متولد شد. در كودكي به يكي از مدارس علمي – مذهبي به نام “مقويه” رفت و مدت 3 سال در آنجا به تحصيل پرداخت. سپس براي گذراندن دوره ابتدايي پا به مدرسه نهاد و مجدداً شروع به درس خواندن از پايه اول كرد. پس از پايان دوره ابتدايي، تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان دانش بزرگ نيا – فردوسي – در رشته رياضيات آغاز كرد. او هر سال با دريافت بهترين نمرات و اخذ بهترين رتبه، دبيرستان را به پايان برد. در سال 1357- 1356 پس از شركت در كنكور، در رشته مهندسي علوم دانشگاه بيرجند پذيرفته شد. 

با اوج گيري انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) فعاليت سياسي مذهبي خود را قوت بخشيد و در صحنه مبارزه با رژيم منفور پهلوي مشتاقانه گام نهاد. 

در سال 1358- 1357 با تعطيلي دانشگاه ها فعاليت خود را در ارتش آغاز كرد و در كلاس هاي نظامي به تعليم افراد مي پرداخت. در همين سالها بود كه با تشكيل سپاه به اين ارگان انقلابي – اسلامي رو نهاد و درس و دانشگاه را رها كرد. با آغاز اولين خيانتهاي ضد انقلاب داخلي در گنبد، به اين منطقه رفت و از خود در آنجا دلاوريها به جا گذاشت. با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران به جبهه هاي نبرد شتافت. 

مسئوليت هاي او در جبهه عبارتست از: فرمانده






گردان، مسئول طرح و عمليات منطقه 6 سپاه، مسئول طرح و عمليات نصر 5 خراسان و قائم مقام فرمانده لشكر 5 نصر. به اعتراف برادران همسنگرش پستها و مقامهايي كه به او تفويض مي شد، از او انساني مصمم تر مي ساخت. 

ولي الله از قدرت برنامه ريزي و طراحي بي نظيري برخوردار بود. در عمليات بستان، طرح او براي تصرف آنجا مورد توجه و تصويب تمامي فرماندهان قرار گرفت. 

در مورد خصوصيات اخلاقي او بايد گفت كه تواضع و فروتني بيش از حدش خيلي از دوستان و حتي بيگانه ها را بارها و لارها خجل و شرمنده كرده بود. 

خويشتن داري، توكل و خونسردي اش حتي در اوج مشكلات و فشار زياد كار زبانزد همسنگرانش بود. نماز شب هاي پر شور و مداوم او در نيمه شبان جبهه ها يا در خلوت هاي پشت جبهه زبانزد همه بود. علاقه ايشان به امام خميني بسيار زياد بود و مطيع و مطاع امر ايشان بود. 

در سال 1361 ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج دختري به نام” فاطمه” است كه در تاريخ 7/7/1363 به دنيا آمد. او در پي اصرار هاي بسيار خانواده اش در مورد ازدواج شرط كرده بود، تنها همسري خواهد گرفت كه حضور هميشه او را در جبهه بپذيرد. در حقيقت براي هميشه خود را پذيراي شهادت كرده بود. پس از ازدواج كه توفيق حضور در خدمت امام را نيز يافته بود، در حالي كه فقط سه يا 4 روز از ازدواجش گذشته بود به جبهه برگشت. در جبهه هرگاه با اعتراض همرزمانش رو به رو مي شد كه چرا به خانواده ات





تلفن نمي زني؟ پاسخ مي داد: چون هر وقت با خانواده تماس مي گيرم، بخشي از فكر مرا كه بايد تماما در خدمت جنگ باشد، مشغول مي كند. به همين خاطر تماس نمي گيرم تا اين حالت از بين برود. 

در عمليات چزابه از ناحيه دست و پا مجروح شد، ولي با اين وجود به استراحت نپرداخت و به هيچ قيمتي حاضر نود به پشت جبهه برود تا اينكه از شدت جراحات وارده حالش وخيم شد و او را به اجبار به پشت جبهه انتقال دادند. در يكي از حمله ها نيز تركش به او اصابت كرد و به پشت دريچه قلبش رسييده بود و پي در پي مي گفت: چيزي نيست. من حالم خيلي خوب است. شما بهتر است به فكر جنگ و بچه هاي بسيجي در خط مقدم باشيد. 



محمد امير زاده – دوست و همرزم شهيد – خاطره خود را از آن دوران چنين بيان مي كند: بعد از عمليات رمضان بود كه به تعدادي از يگانهاي رزمي سپاه ماموريت داده شد، سريعا از جنوب كشور عازم جبهه مياني در محور سومار بشوند. لشگر 21 امام رضا (ع) كه در آن روزها تيپ مستقل بود، عامل اين ماموريت شد وفرمانده اين تيپ را شهيد ولي الله چراغچي برعهده داشت، بنده هم به عنوان بسيجي راننده اين سردار بودم. اين عمليات با عنوان مسلم بن عقيل در سال 1361 آغاز شد. محور يكم تيپ امام رضا (ع) قرار بود عمل كند. ارتفاعات بسيار بلندي را كه مشرف به دشت اطراف شهر مندلي عراق بود، بچه ها هنگام شب و در موعد مقرر تمام





آنها را تصرف كرده بودند و به هدف اصلي دست يافته بودند، ولي دشمن در پايين ارتفاعات – كه تپه هاي كوچكي بود – استقرار داشت و احتمال ترض او مي رفت. لذا با هماهنگي فرمانده گردان آن محور با فرمانده تيپ شهيد چراغچي، قرار شد آن تپه هاي پايين ارتفاعات هم از دشمن گرفته شود. وقتي گردان حمل كرد عراقي ها سريع موضع را ترك كردند. بعد از ظهر همان روز كه روز اول عمليات بود، تصميم گرفتند به همراه عده اي از عزيزان از جمله: شهيد رمضان علي عامل، شهيد حسينيان، شهيد نعماني، شهيد عرفاني و شهيد شريفي بروند پايين و منطقه را ببينند كه بنده راننده ايشان بودم و آنها را همراهي مي كردم. وقتي رسيديم پايين، بعد از ظهر حدود ساعت 5 بود. به محض اينكه رسيديم پايين، دشمن شديدا پاتك كرد و با امكانات بسار زياد و يك لشكر نيرو قصد تصرف مواضع از دست داده را داشت. در اين زمان گرداني كه شهيد چراغچي و ما در آن حضور داشتيم به محاصره دشمن در آمديم كه آن موقع هوا كاملا تاريك شده بود و دشمن محاصره را خيلي تنگ كرده بود. شهيد چراغچي به همراه گردان خيلي سريع نيروها را سازماندهي و تقسيم كرد. سپس توصيه مي كردند مهمات موجود را خيلي با صرفه و دقت مصرف كنيد كه تمام نشود تا اينكه گردان كمكي برسد و محاصره شكسته شود. 

يكي دو ساعت شب گذشته بود كه شهيد چراغچي به افراد گردان دستور دادند كه سريع دعاي توسل برگزار كنيد تا اينكه از طرف خداوند متعال و ائمه معصومين





(ع) شايد فرجي شود. بلافاصله دعا برگزار شود و به نيمه هاي دعا نرسيده بوديم كه بالاي سر ما يك ابر سياهي فرا گرفت و بلافاصله شروع به باريدن كرد و چنان باران شديدي باريد كه ماشين جنگي دشمن از كار افتاد و سر و صدا كم شد، در همين حال فرمانده گردان اطلاع داده بودند، مهمات در شرف اتمام است. زير باران نشسته بوديم و خدا را شكر مي كرديم كه سر و صدايي بلند شد. يكي از برادران با سرعت آمد و گفت: از دور دو سياهي به طرف ما مي آيند. دو نفر از برادران بسيج را كه جلوتر فرستاده بودند، آمدند و گفتند: آن دو سياهي دو قاطرند كه حامل مهمات مي باشند اين قاطر ها به محض اينكه رسيدند، در ميان بچه ها زانو زدند و روي زمين دو زانو خوابيدند و سرشان را روي زمين گذاشتند و بچه ها سريع بار آنها را تخليه كردند. سپس آن دو حيوان از شدت جراحات زياد و تيرهايي كه به آنها اصابت كرده بود از بين رفتند. شهيد چراغچي با چشمان پر از اشك گفت: من در سخت ترين اوضاع و گرفتاري متوسل به دعاي توسل شدم كه اين چنين نتيجه هايي داشته باشد. بعد كه از گردان بالا سوال شد، گفتند: ما هيچ گونه قاطري نفرستاديم و خبر نداريم و بدون شك امدادهاي غيبي بود كه دائما به ياري رزمندگان مي شتافت. 

ولي الله چراغچي در عمليات ظفر آفرين بدر بر اثر اصابت گلوله به ناحيه سر مجروح مي شود و در بيمارستان شهداي تهران بستري مي گردد. بعد از 23





روز بي هوشي، سرانجام در 18 فروردين ماه سال 1364 به درجه رفيع شهادت نايل گشت و پيكر مطهرش در گلزار شهداي بهشت رضا (ع) مشهد آرام گرفت.





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386 




چرخنده، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامعلي چرخنده :مسئول امور مالي تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيست و پنجم اسفند ماه سال 1343 در شهرستان گرگان به دنيا آمد. مادرش مي گويد: «قبل از تولدش يك شب خواب ديدم بچه ام به دنيا آمده و من قنداق بچه را بغل مي كنم. براي مادرم تعريف كردم، گفت: ان شاءالله خير است.» 

در كودكي به مكتب خانه رفت و بعد از آن وارد مدرسه ي ابتدايي شد. در دوازده سالگي و در سال 1356 به عنوان دانش آموز نمونه مدرسه انتخاب شد ،كه برگزيده هاي هر مدرسه را به كنگره حزب رستاخيز شاه مي فرستادند. او در بين بچه هاي ديگر كوچك ترين جثه را داشت. در آن كنگره دانش آموزان را براي ناهار دعوت كرده بودند اما او حاضر نشد. آن جا شروع به انتقاد از وضع موجود و وضعيت فلاكت بار مردم كرده بود، چرا كه به بچه ها اجازه حرف زدن داده بودند و به دنبال صحبت هاي او، پدرش را به ساواك بردند و از او بازجويي كردند. 

در رشته رياضي فيزيك ادامه تحصيل داد. او بيشتر كتاب هاي علمي، ديني و كتاب هاي شهيد مطهري را مطالعه مي كرد. دعا و قرآن بسيار مي خواند. دعاي كميل را از حفظ بود و با






صوت بسيار عالي مي خواند و هرشب جمعه براي خواندن دعاي كميل به حرم امام رضا (ع) مي رفت. 

در كودكي به حل جدول و ورزش هاي فوتبال، كشتي، كاراته و ژيمناستيك علاقه خاصي نشان مي داد. اين علاقه باعث شد كه عضو تيم دست دوم، فوتبال شهيد آزاد مشهد شود و در مسابقات كشتي ناحيه يك مشهد مقام قهرماني را كسب كند. 

در سال 1354 به اتفاق برادر و جمعي از دوستانش جلسه دوره قرآني را تشكيل دادند كه مربي قرآن فردي روحاني به نام آقا سعيدي بود. اين جلسات به طور مخفيانه برگزار مي شد، چرا كه آقاي سعيدي تحت تعقيب بود و بعد از اتمام جلسه، يكي، يكي جلسه را ترك مي كردند. همزمان با انقلاب و رفت و آمد در راهپيمايي ها و فعاليت هايش در اين زمينه، يك سال مانده به اخذ ديپلم رياضي و با وجود شاگرد اول بودن، مدرسه به خاطر انقلاب ترك تحصيل كرد. 

اولين حضورش در صحنه انقلاب، شركت در تظاهرات بود. شايد اولين راهپيمايي در مشهد بود كه بعد از راهپيمايي خواهران، در رابطه با كشف حجاب، صورت مي گرفت. 

شهربانو تقي پور ( مادر شهيد ) مي گويد: «روزي كه همسبتگي اعلام شد. تانك ها در خيابان ها مستقر شده بودند. او به اتفاق دوستانش در داخل دبيرستان نماز وحدت برپا كرده بودند و شهيد آمد و گفت: وانت آورده ام تا موكت ها را براي مدرسه ببرم و با خود برد و بعد ما به جلوي دبيرستان رفتيم و ديديم كه تمام تانك ها به





طرف دبيرستان هدف گرفته اند، ولي آن ها نماز وحدت را خواندند.» 

بعد از انقلاب عضو بسيج شد و در مسجد ابوالفضلي هاي عامل و مسجد امام خميني فعاليت مي كرد. همچنين مسجد الزهرا (س) واقع در مطهري جنوبي را لحظه اي ترك نكرد و شبانه روزش، وقف مسجد و خانواده هاي شهدا بود. 

براي افشاي گروهك ها بسيار فعاليت مي كرد. از سال 1362 عضو رسمي سپاه شد و به دليل لياقت هايي كه از خود نشان داد، مسئول امور مالي منطقه پنج ثامن الائمه (ع) گرديد. 

در تاريخ 21/4/1361 به جبهه رفت. ابتدا در گردان جندالله شروع به فعاليت كرد. در سال 1361 جهت شركت در عمليات رمضان ( در حالي كه ياد عموي شهيدش رجبعلي چرخنده به او نيرو مي بخشيد) عازم سرزمين خوزستان شد و با ابراز رشادت هاي فراوان و به گفتۀ هم سنگرانش تنها به مدد عنايت هاي غيبي بازگشت. 

با گردان جندالله در قسمت دوم عمليات رمضان حضور يافت. شهيد در دفترچه خاطراتش مي نويسد: «به ما خبر رسيد كه شب حمله است و ما در موضع پدافندي قرار گرفتيم و بايد در خاكريز مي مانديم. من ناراحت شدم، ولي با ديدن بسيجي ها از شدت ناراحتي مان كاسته شد و يك خاكريز براي احتياط در 1000 متري ما ساخته بودند، كه اگر حمله موفقيت آميز بود، بچه ها آن جا موضع بگيرند. حمله شروع شد و گلوله و خمپاره بود كه به زمين مي رسيد و ماشين مهمات را به آتش كشيد. صبح آن روز همه خسته بودند، ولي خوشحال از اين كه شكست نخورديم، بلكه از





امتحان الهي سربلند بيرون آمده بوديم. مسئول امدادگر به من گفت: بايد به خط مقدم، به گردان يدالله بروم. در آن زمان گردان يدالله دژ دوم بود و ما آن شب در سنگر فرماندهي خوابيديم و فردايش با بقيه به خط مقدم رفتيم. نيمه هاي شب بود كه از خواب بيدارمان كردند و گفتند كه آماده باش است. چون عراقي ها به شدت خاك ما را مورد هدف قرار داده بودند، بلند شديم. دو نفري يك اسلحه گرفتيم و تا صبح اين درگيري ادامه داشت تا اين كه صبح درگيري تمام شد و من و دوستم بالاي خاكريز ايستاده بوديم و به محل درگيري ديشب نگاه مي كرديم. ناگهان سه گلوله به فاصله چند متري از بالاي سرمان گذشت و پشت سرش 5 الي 6 خمپاره 120 زدند كه واقعاً در آن حالت معجزه رخ داد و تمام تركش ها در خاكريز فرو رفت و من هيچ آسيبي نديدم. و يك خمپاره به شدت به سنگر ما برخورد كرد، ولي به خواست خداوند عمل نكرد.» 

وي قبل از اعزام آخرش، مميز امور مالي منطقه 5 سپاه بود و در رابطه با خراسان، سمنان و مازندران فعاليت داشت. 

پس از آن مسئول امور مالي تيپ 21 امام رضا (ع) گرديد و در پشت جبهه، كارهاي سپاه را نيز انجام مي داد. با وجود تصدي امور مالي ، لحظه اي خطوط مقدم را ترك نمي كرد و تنها در مواقع ضروري اين كار را انجام مي داد. زمان حمله دشمن به مهران، همان شب به همراه جمعي از فرماندهان ديگر به آن جا رفت و تا آزاد





شدن مهران آن جا را ترك نكرد. 

در آخرين ماموريت براي تامين وجه و پرداخت حقوق رزمندگان عازم باختران شد و در بازگشت مقابل پاسگاه ژاندارمري ماهي دشت دچار سانحه گرديد. غلامعلي چرخنده در تاريخ 27/5/1365 در جبهه ماهيدشت كرمانشاه به علت تصادف و ضربه مغزي و خونريزي داخلي به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. 

شهربانو تقي پور ( مادر شهيد ) مي گويد: «پدر شهيد آمد و گفت: من و شما پدر و مادر شهيد هستيم. بسيار خوشحال بودند، اما من بيهوش شدم. اورژانس آمد و من را به هوش آورد. يك لحظه خوابم برد و ديدم كه هادي با لباس سفيد آمد و دستش را روي صورتم گذاشت و مي گويد: مامان، مامان، گفتم: جان مامان، شما كه شهيد شدي؟ گفت: بلند شويد، ببينيد چه لباسي خريده ام؟ اين لباسي است كه با قطره قطره خونم خريده ام. شما دوست داريد؟ تا خواستم فرياد بزنم، گفت: مامان، هر زمان كه ياد من افتاديد دستتان را روي قلب تان بگذاريد. سوره والعصر را سه مرتبه بخوانيد، قسم مي خورم كه خدا به شما صبر مي دهد.» 

شهيد قبل از عمليات مهران در وصيت نامه خود چنين مي نويسد: «خدايا، خدايا، تكه تكه ام كن و تكه هايم را به مادرم نرسان كه او مادر وهب است و بدنم را بسوزان و خاكسترم را به صبا بده تا چون صحابه عزيز پيامبر (ص) به فرات و دجله بپيوندم.» 

قبل از عزيمت به منطقه، در اسفند ماه 1364 در وصيت نامه ديگرش چنين مي نويسد:

«به دوستان مي گويم كه غم بودنم ، با ماتم نبودن





عزيزان بسيار سنگين تر است از غم نبودن در بين شما. آن چه به شما كردم جز ستم نبود و طلب عفو و رحمت از همگان را دارم و همه را بخشيدم. سعي كنيد در همه لحظات عمر، خدا و مصلحت خدا را در نظر داشته باشيد، چرا كه آن هنگام كه خداوند از ما نظر لطف خود را بازگراند، ديگر ما را توان ياري نخواهد بود.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




چغان خداه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران چغانيان در شمال ترمذ.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


چلبي تبريزي، محمدحسين

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س يازدهم ق)، شاعر و معمار. از بزرگان تبريز و در محله ى عباس آباد اصفهان كه مركز تبريزيان بود مسكن داشت. چلبى در نظم و نثر توانا بود. مجلس او هيچ وقت از علما و شعرا و فضلا و اربابان كمال خالى نمى شد. وى سفرى به هندوستان داشت و در دربار جهانگير پادشاه مجالست يافت. چلبى حمام و مسجد و بازارى در جنب خانه خود ساخت كه به... او مشهور است. از وى «ديوان» شعرى بر جاى مانده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تذكره ى شعراى آذربايجان (160/2)، تذكرة القبور (326 -32)، تذكره ى نصرآبادى (118)، دانشمندان آذربايجان (106)، الذريعه (251 ،215 /9)، سخنوران آذربايجان (306 -304)، كاروان هند (311 -309 /1).


چمران، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عارف، سياستمدار.

تولد: 1311، تهران (محله ى سرپولك).

شهادت: 31 خرداد 1360، جبهه ى سوسنگرد.

مصطفى چمران تحصيلات خود را در مدرسه ى انتصاريه، نزديك پامنار آغاز كرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند، در دانشكده ى فنى ادامه تحصيل داد و در سال 1336 در رشته ى الكترومكانيك فارغ التحصيل شد و يك سال به تدريس در دانشكده ى فنى پرداخت. درسال 1337 با استفاده از بورس تحصيلى شاگردان ممتاز به آمريكا اعزام شد و پس از تحقيقات علمى از دانشگاه بركلى كاليفرنيا موفق به اخذ دكتراى الكترونيك و فيزيك پلاسما گرديد. از پانزده سالگى در درس تفسير قرآن آيت الله طالقانى در مسجد هدايت و در درس فلسفه و منطق استاد مرتضى مطهرى و بعضى اساتيد ديگر شركت مى كرد، از اولين اعضاى انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سياسى دوران دكتر محمد مصدق از مجلس چهاردهم تا ملى شدن صنعت نفت شركت داشت، بعد از كودتاى 28 مرداد








1332 تا زمان مهاجرت از ايران به مبارزه پرداخت. در آمريكا با همكارى بعضى از دوستانش، براى اولين بار انجمن اسلامى دانشجويان آمريكا را پايه ريزى كرد. از مؤسسان دانشجويان ايرانى در كاليفرنيا و از فعالان انجمن دانشجويان ايرانى در آمريكا، به شمار مى رفت كه به دليل اين فعاليت هاى سياسى، بورس تحصيلى اش از سوى دولت قطع شد. پس از قيام پانزده خرداد سال 1342 رهسپار مصر شد و مدت دو سال در زمان عبدالناصر، در مصر دوره هاى چريكى پارتيزانى را آموخت و سپس مسئوليت تعليم چريكى مبارزان ايرانى به عهده او واگذار شد. بعد از فوت جمال عبدالناصر به ايجاد پايگاى مستقل براى تعليم مبارزان ايرانى در لبنان پرداخت. او به كمك امام موسى صدر رهبر شيعيان لبنان، سازمان «امل» پى ريزى نمود. دكتر چمران با پيروزى انقلاب اسلامى ايران، بعد از 23 سال به ايران بازگشت. تربيت اولين گروه هاى پاسداران انقلاب در سعدآباد از جمله نخستين فعاليت هاى وى بود. سپس در شغل معاونت نخست وزير در امور انقلاب به فعاليت ادامه داد. در جريان رخدادهاى كردستان در سال 1358، فرماندهى منطقه پاوه به عهده ى دكتر چمران بود. پس از اين جريان از طرف امام خمينى «ره» به وزارت دفاع منصوب گرديد. دكتر مصطفى چمران در اولين دور انتخابات مجلس شوراى اسلامى از سوى مردم تهران به نمايندگى انتخاب شد. سپس به نمايندگى امام خمينى (ره) در شوراى عالى دفاع منصوب شد و مأموريت يافت كه به طور مرتب گزارش كار ارتش را ارايه نمايد. دكتر چمران بعد از حمله ى ارتش عراق به مرزهاى ايران و با اجازه ى امام به همراهى آيت الله خامنه اى به اهواز رفت. شب





بعد از ورود، اولين حمله ى چريكى را عليه تانك هاى عراقى كه تا چند كيلومترى شهر در حال سقوط اهواز پيشروى كرده بودند، آغاز كرد. او با كمك گروهى از رزمندگان ستاد جنگ هاى نامنظم را در اهواز تشكيل داد. ايجاد واحد مهندسى براى اين ستاد يكى از برنامه هاى ديگر چمران بود كه به كمك آن، جاده هاى نظامى در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ هاى آب كنار رود كارون و احداث يك كانال به طول حدود بيست كيلومتر و عرض يك صد متر در مدتى حدود يك ماه، آب كارون را به طرف تانك ها دشمن روانه ساخت كه مجبور شدند چند كيلومتر عقب نشينى كنند و سدى مقابل خود بسازند و با اين عمل فكر تسخير اهواز را براى هميشه از سر به دور بدارند. يكى از كارهاى مهم چمران از همان روزهاى اول، ايجاد هماهنگى بين ارتش، سپاه پاسداران و نيروهاى داوطلب بود. دكتر چمران برنامه ى عملياتى مشترك از جانب جاده ى اهواز- سوسنگرد براى يورش به سوسنگرد سازماندهى نمود. در جريان اين حمله، از دو قسمت پاى چپ زخمى شد وى پس از آزادسازى شهر سوسنگرد در 31 خرداد 1360 در دهلاويه به شهادت رسيد.

از مصطفى چمران دست نوشته هايى بر جاى مانده است. همچنين مقالاتى به قلم او در روزنامه ها و مجلات به چاپ رسانده است.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


چوبكار، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد چوبكار : فرمانده بهداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در غرب كشور 

در 29 دي ماه 1339 در بروجرد و در جايگاهي از علم و تقوا، پسري پا به عرصة وجود گذاشت كه او را محمد نام نهادند. همزمان با گذراندن دوران






دبستان و دبيرستان از محضر جد بزرگوارش بهره ها برد و استفاده ها نمود. دوران جواني او مصادف با اوجگيري انقلاب شكوهمند اسلامي بود. محمد كه روحي صادق و عقيده اي كامل داشت، تاب ديدن ساية شوم ظلم و ستم را بر هم كيشان خود نداشت و بر پاية جوشش چشمه هاي غيرت و تعهد، خود را در رود جاري و خروشندة ملت روان ساخت تا چون سيلي بنيان كن سدهاي فساد و تباهي را پر كند. صحنه هاي تظاهرات و راهپيمايي ها شاهد حضورش بودند. 

بعد از اخذ ديپلم در سال 57 او كه استعداد و نبوغ فوق العاده اي داشت، بلافاصله وارد دانشگاه اهواز شد و در رشتة پزشكي مشغول به تحصيل شد. 

با آغاز تحصيلات دانشگاهي او نه تنها خود را، بلكه دوستان خويش را به صحنه هاي فرياد عليه نامردي ها مي كشاند و در دانشگاه و برون از آن صلاي نبرد و ستيز عليه خودكامگي ها را همگام با ديگر يارانش سر مي داد و در اين مبارزه عليه بيماري هاي جامعه شركت مي كرد و خواهان اين بود كه خود و دوستانش تجربة طبابت را نخست در آزمايشگاه تاريخ و دروس عملي آن را در عمل خويش و جامعة خويشتن پياده كند و به زدودن عفونت هاي تباهي و بيداد از پيكره جامعه همت گمارد. وي آن زمان از اعضاي فعال انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اهواز بود. پس از تعطيلي دانشگاه ها او شيفتة خدمت به انقلاب و محرومين جامعه بود، فعاليت خود را به نحو ديگري شروع كرد و عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و از آنجا كه معتقد بود قرآن بر هجرت مومنان تاكيد دارد، شهر كرمانشاه را براي خدمت و ياري دادن انتخاب





كرد و عليرغم كمبود امكانات و مشكلات زياد به كار پر ارج تدريس نيز همت گماشت. 

با شروع جنگ تحميلي او احساس نمود كه بيگانگان همچون ويروس هاي خطرناك، سلامت انقلابش را مورد تهديد قرار داده اند و با شور و شعف به جبهه هاي نبرد از پهنة غرب تا جنوب شتافت. او ضمن حضور مكرر در جبهه ها در پذيرش سپاه نيز فعاليت داشت. در همان سال بنا بر احساس وظيفه و تكليف ازدواج نمود كه ثمرة آن دو دختر مي باشد. بعد از انقلاب فرهنگي، در جبهه دانشگاه فعاليت خود را در دو جهت اساسي ادامه داد، از يك طرف تحصيل بود تا خدمت خود را مفيدتر انجام دهد و از طرفي دانشجويان تازه وارد را هدايت و ارشاد مي نمود و همواره آنان را از خطر لغزش در درة انحراف غربزدگان كه با نقاب خدمت به خلق ها خود را نمايان مي كردند، برحذر مي داشت و خطوط رنگين، ولي رسواي منافقين را برايشان مي شناساند. 

همزمان با تحصيل در دانشگاه، فعالانه با سپاه همكاري داشت و اوقات فراغت را در بهداري سپاه مي گذراند و همواره به اين عضويت افتخار مي كرد و در ضمن سنگر جبهه را نيز ترك نكرد و در اكثر عمليات ها، خصوصاً كربلاي 5 حضور داشت و به درمان مجروحين پرداخت. 

محمد به روحانيت علاقة زيادي داشت و آنان را هدايتگران جامعه به سوي نور الهي مي دانست. او اطاعت از امام را اطاعت از خدا مي دانست و بارها گفته بود كه فرمانبرداري از دستورات ايشان وظيفة همگاني ماست. او قرآن را سرلوحة حيات خويش قرار داده بود و علاوه بر اين با صوت زيبايي آن را مي خواند. آيات بسياري را





از حفظ داشت و بر اساس قوانين حياتبخش، خلق و خوي خود را پرورش مي داد. 

امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان اصلي عملي از احكام الهي جاري مي ساخت. از خصوصيات بارز اين شهيد، اخلاق نيك، تقيد به نماز اول وقت در مسجد، تقوي، تواظع و اخلاص بود و به جرات مي توان گفت كه نمونة يك كامل يك مومن متعهد بود. 

سرانجام محمد در بهمن ماه 1366 با درجة دكترا از دانشگاه فارغ التحصيل شد و در اين هنگام آهنگ هجرتي ديگر كرد و با وجود اين كه مي توانست در پناه شهرها زندگي كند و محيط آرام و بي دغدغه اي را براي خود فراهم نمايد، اما دوباره به جبهه هاي خطرخيز شتافت، زيرا قلب او همواره به ياد خدا بود و جنگ را وسيله اي براي رسيدن به معبود خويش مي دانست، پس چگونه مي توانست خود را قانع كند كه در پشت مرزها، دور از هر گزند و فارغ از هر مسئوليتي، به آرامش ظاهري دنيا روي آورده و عزم بر خطر در راه هدف ننمايد. 

محمد اگر چه از دانشگاه فارغ التحصيل شد، ولي هيچ گاه خود را از دانشگاه جهاد و مبارزه فارغ نمي ديد و بر پاية همين باور دوباره رهسپار حماسه دار ترين صحنه هاي تاريخ شد. او هميشه مي گفت: 

«من بر ساس رسالت و مسئوليتي كه احساس كرده ام، در راه ا... و براي پاسداري و حراست از انقلاب اسلامي در اين مقطع حساس به جبهه ها مي روم و چون تكليف شرعي است، بايد بروم تا در اين راه به شهادت برسم». 

اين بار در ارديبهشت 1367 د ربهداري سپاه غرب شروع به فعاليت كرد و علاوه





بر كارهاي قبلي مسئوليت راه اندازي بخش ش. م.ر را كه وظيفة درمان مصدومين شيميايي را داشت به عهده گرفت.

پس از آنكه دشمن بعثي و نقابداران رسواي منافقين منطقة مهران را مورد هجوم شيطاني و تجاوزكارانة خود قرار دادند، محمد با وجود داشتن مسئوليت هاي ستادي در شهر، داوطلبانه به منطقه اعزام مي شود تا از نزديك به درمان مجروحين بپردازد و به خطوط مقدم مي شتابد و تا مرزهاي درگيري تن به تن پيش مي رود تا شاهد خويش را از نزديك ببيند، به همگان بفهماند كه براي حراست از مرزهاي عقيده بايد بي باكانه به نبرد پرداخت كه: اعتقاد را اين قدر ارزش هست تا بهترين سرمايه هاي زندگاني را برايش به كار گفت و در فرجام اين حركت و هجرت در آخرين روزهاي بهار 67 بهاران ديگري مي شتابد. او از شاهداني بود كه شهد شيرين عشق به لقا الله را سر كشيد و به سوي معشوق شتافت و در حالي دنياي فاني را وداع مي گفت كه لبخندي رضايتمندانه بر لب داشت و به آرزوي هميشگي اش رسيد. 

جاودان و بي انتها، سرسبز و با طراوت و با انبوهي از دشت هاي لاله كه انتظارش را مي كشيدند تا از كوثر شهادت جرعه اي بنوشد و تا اوج آسمان هاي معنويت پر كشيد تا با ملكوتيان جاودانه شود. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد








چول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران دهستان در سرزمين گرگان تا خليج حسينقلى در كنار درياى خزر.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


حاتمي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1315، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مهندسى معمارى، دانشكده: هنرهاى زيبا، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

درجه ديپلم مهندسى در رشته معمارى از دانشكده معمارى دانشگاه كارلدرهم آلمان غربى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مشاركت در طراحى فولاد شهر اصفهان، مشاركت در طرح يك شهرك مسكونى در هامبورگ، طراحى تالار شهر رشت، طرح اداره مركزى فولاد مباركه اصفهان، بازسازى محله قلعه، احياء بافت شهرى و معمارى آن در ارتباط با مسكن و خدمات شهرى و شبكه ارتباطات، برنده جايزه در طرح نمازخانه در دوران تحصيل در شهر كارلدرهم آلمان غربى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 7 پايان نامه كارشناسى و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

جايگاه ها در استاديوم ورزشى، كار كارگاهى، مسكن، خدمات، ارتباطات در بافت شهرى، نظرى تصويرى بر طراحى معمارى و مسكن.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

معرفى يك روش تنظيم كننده عملكردى، ساختارى و فضائى در معمارى و طراحى بافت شهرى، نظرى بر تئورى معمارى، پيش ساختگى و خصوصيات معمارى صنعتى شده.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


حاتمي، فريدون

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده خدمات رزمي لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«فريدون حاتمي ،» در سال 1343 در روستاي «مجنده »درشهرستان «اردبيل» به دنيا آمد وتا كلاس اول راهنمايي ،در اردبيل به تحصيل پرداخت .

فريدون با مشاهده ي تبعيض هاي آشكاري كه حكومت شاه روا مي داشت ،ناراحت مي شد.او مي ديد كه حكومت ايران كه بايد نماينده مردم ايران باشد ،نوكر آمريكا وكشور هاي اروپايي است واين را بدترين اهانت به








مردم وطنش مي دانست.

صبر مردم ايران پايان يافته بود وبا شروع انقلاب نشانه هاي فروريزي پايه هاي حكومت ظالمانه ي شاه آشكار و آشكار تر مي شد.

او نيز مانند تمام هموطنانش وارد ميدان شده بود تا حكومتي را كه جز ننگ،فقروفساد دستاوردي براي كشور نداشته ؛از بين ببرند.

با تلاشهاي مردم حكومت شاه سرنگون شد ونسيم آزادي در ايران بزرگ شروع به وزيدن كرد.

«فريدون»خوشحال از نابودي ظلم وستم در هر جايي كه احساس مي كرد نياز است وارد ميدان مي شد.

جنگ شروع شده بود وجوانمرداني نياز بود تا در مقابل كفتارها كه براي تاراج ونابودي ايران به بيشه ي شيران وارد شده بودند ؛بايستند ودر اين ميان فريدون همدوش فريدونهاي ديگر رفت تا با خشم مقدسش كفتار ها را فراري دهد؛چنانچه تا ابد هيچ كفتاري جرات وارد شدن به ايران، قلمرو شيران را نداشته باشد.

او در جبهه ماند تا به سمت فرمانده خدمات رزمي لشكر 31 عاشورا منصوب شد . در سال 66 در حالي كه در خاك عراق در تعقيب متجاوزين به خاك ايران بود وتلاس داشت با عقب راندن آنها شهرهاي مرزي ايران را نيز از تير رس آتش توپخانه ي دشمنان خارج كند بر اثر اصابت تركش توپ به شهادت رسيد .

تا فريدون حاتمي با نسل ضحا كان در افتاد پاي در ميدان نهاد و شور عشقش در سر افتاد 

صر صر شوم خزاني تا وزيد از دره مرگ لاله خونين ما بر خاك گلشن ،پر پر افتاد 

منابع زندگينامه :

"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376




حاج اميني، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباسعلي حاج اميني : فرمانده محور عملياتي لشگر زرهي 8 نجف اشرف(سپاه






پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1333 در نجف آباد متولد شد. او پس از گرفتن ديپلم رياضي وارد دانشگاه اهواز شده با عنوان مهندس كشاورزي فارغ التحصيل گرديد. وي به فرمان امام از پادگان خدمت وظيفه گريخت ولي پس از پيروزي انقلاب سلاح هاي موجود در پادگان ذوب آهن را جمع آوري كرده، كميته انقلاب اسلامي نجف آباد را سازماندهي كرد. با شروع فعاليت گروهك هاي ضد انقلاب در شهر كرد، مهندس حاج اميني به عنوان يك معلم و جهادگر در تنوير افكار جوانان آن ديار كوشيد. 

در سال 60 به جبهه اعزام شد و در اندك مدتي، نبوغ و استعداد خود را در فرماندهي نيروها به تماشا گذاشت. او در عمليات رمضان جانشين و در عمليات محرم فرماندهي گردان را بر عهده داشت. 

عباس علي در جبهه براي نيروهايش علاوه بر فرماندهي شجاع معلمي دلسوز و فداكار بود، او چنان به نيروهاي بسيجي ابراز علاقه مي كرد كه نيروهايش از دل و جان او را دوست داشتند و همين امر باعث شده بود گردان حاج اميني يكي از بهترين گردان هاي خط شكن لشگر 8 باشد. 

در عمليات والفجر مقدماتي گردان او سه مرتبه خطوط دفاعي دشمن را در هم شكست و خود عباس علي نيز مجروح گرديد. شهيد حاج اميني در عمليات والفجر چهار فرماندهي يكي از محورهاي عملياتي را عهده دار بود و پس از آن كه گردان او به تمامي اهداف مورد نظر رسيد در تاريخ 28/7/62 به آرزوي ديرينه اش شهادت رسيد. 

منابع زندگينامه :

"پرندگان مهاجر"نوشته ي محمد رضا يوسفي كوپايي،نشرلشگر8زرهي نجف اشرف،-1375






حاج اميني، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباسعلي حاج اميني : فرمانده محور عملياتي






لشگر زرهي 8 نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1333 در نجف آباد متولد شد. او پس از گرفتن ديپلم رياضي وارد دانشگاه اهواز شده با عنوان مهندس كشاورزي فارغ التحصيل گرديد. وي به فرمان امام از پادگان خدمت وظيفه گريخت ولي پس از پيروزي انقلاب سلاح هاي موجود در پادگان ذوب آهن را جمع آوري كرده، كميته انقلاب اسلامي نجف آباد را سازماندهي كرد. با شروع فعاليت گروهك هاي ضد انقلاب در شهر كرد، مهندس حاج اميني به عنوان يك معلم و جهادگر در تنوير افكار جوانان آن ديار كوشيد. 

در سال 60 به جبهه اعزام شد و در اندك مدتي، نبوغ و استعداد خود را در فرماندهي نيروها به تماشا گذاشت. او در عمليات رمضان جانشين و در عمليات محرم فرماندهي گردان را بر عهده داشت. 

عباس علي در جبهه براي نيروهايش علاوه بر فرماندهي شجاع معلمي دلسوز و فداكار بود، او چنان به نيروهاي بسيجي ابراز علاقه مي كرد كه نيروهايش از دل و جان او را دوست داشتند و همين امر باعث شده بود گردان حاج اميني يكي از بهترين گردان هاي خط شكن لشگر 8 باشد. 

در عمليات والفجر مقدماتي گردان او سه مرتبه خطوط دفاعي دشمن را در هم شكست و خود عباس علي نيز مجروح گرديد. شهيد حاج اميني در عمليات والفجر چهار فرماندهي يكي از محورهاي عملياتي را عهده دار بود و پس از آن كه گردان او به تمامي اهداف مورد نظر رسيد در تاريخ 28/7/62 به آرزوي ديرينه اش شهادت رسيد. 

منابع زندگينامه :

"پرندگان مهاجر"نوشته ي محمد رضا يوسفي كوپايي،نشرلشگر8زرهي نجف اشرف،-1375






حاج خدا كرم، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جواد حاج






خدا كرم : فرمانده ناحيه ي انتظامي «سيستان وبلوچستان » 

در سال 1343 در يكي از نقطه هاي جنوب شهر تهران و منطقه مذهبي به دنيا آمد و ارادت به اهل بيت(ع) را از پدر مرحومشان حاج «محسن حاج خداكرم »كه يكي از افراد هيئتي محل و پير غلام ابا عبدالله الحسين بود آموخت . از همان دوران طفوليت ضمن تحصيل با برادر شهيدش« ابراهيم حاج خداكرم» مبارزات را به صورت تهيه و پخش اطاعيه هاي حضرت امام و تهيه و توزيع رساله امام شروع كردند ،تا اينكه انقلاب شكوهمند اسلامي و آن انفجار نور صورت گرفت . اين دو عزيز و برادر هر دو به فيض شهادت نائل شدند و دو پرنده اي بودند كه پرواز كردند و به سوي حق رفتند. با هم كار مي كردند و افراد شاخصي بودند. به لحاظ اينكه راهپيمائي اول انقلاب و تظاهرات هاي محلي را ساماندهي مي كردند و مردم را تشويق مي كردند به كارهايي كه منجر به سرنگوني رژيم طاغوت شود. البته در طول انقلاب من خاطره اي از ايشان دارم، آن زماني كه شركت نفت اعتصاب كرده بود و مردم مشكل سوخت داشتند ايشان و برادر شهيدش از يكي از شهرستان هاي ظاهراً «قزوين» مقدار زيادي ذغال و خاكه ذغال تهيه كرده بودند و دستور مصرف اينها و تهيه كرسي برقي به وسيله لامپ را توي اعلاميه هايي تنظيم كرده بودند به مردم مي دادند كه در نبود سوخت استفاده كنند . ايشان و برادر شهيدش از همان ابتداي انقلاب در «كميته انقلاب اسلامي»(سابق) مشغول خدمت شدند . مقدار زيادي در كردستان فعاليت كردند





كه زبانزد خاص و عام هست و بعد با شروع جنگ تحميلي به جبهه ي «خرمشهر» آمدند و در آغاز به عنوان معاون گردان در خدمت برادر شهيدش كه در آن زمان فرمانده گردان «ميثم» بود به صف عراقي ها زدند كه سردار شهيد« ابراهيم حاج خداكرم» به شهادت مي رسد و جنازه اين سردار عزيز را به تهران آوردند و پس از مراسم هفت برادرش مجدداً به جبهه برگشت و اسلحه برادر را برداشت و ادامه كار ايشان را در جبهه پي گرفتند و از خصوصيات اخلاقي و بزرگوار ايشان بگويم كه از نظر فرماندهي همانند اميرالمؤمنين الگو گرفته بودند و پيشاپيش بچه ها در جبهه ها بودند. در اخلاقيات همانند پيامبر اسلام صلوات الله عليه و مسلم بودند و ايشان با اخلاق محمدي و رويي خوش و گشاده با پرسنل و با خانواده برخورد مي كرد كه بنده احساس مي كنم در طول اين 20 سال خدمت در انقلاب همين مطالب را نشان داده كه در فرماندهي مانند حضرت علي(ع) شجاع و در جلوي صف قرار داشت و در خلق و اخلاق مانند حضرت محمد سلام الله با مردم برخورد مي كرد و مردم از روي گشاده ايشان خيلي خوشحال و خوش برخوردي ايشان موجب رضايت مردم قرار گرفت. درعمليات« كربلاي5 »قرار شد كه بين بچه ها قرعه كشي شود و آنهايي كه اسمشان درمي آيد توي يك گردان به نام« قمر بني هاشم(ع)» وارد عمليات شوند كه خود سردار آن موقع معاونت فرماندهي آموزش لشكر «روح الله» را داشتند كه اسم خودشان را هم مانند نيروها در قرعه كشي شركت دادند كه





قرار شد اگر اسم ايشان توي قرعه كشي درمي آيد مانند رزمندگان ديگر توي اين عمليات شركت كنند و قرعه كشي شد و اسم ايشان در قرعه كشي درنيامد، اسم حقير درآمد و ما آن شب را وارد آن منطقه، شلمچه شديم و قرار شد به همراه اين گردان عمليات كنيم. وقتي كه وارد عمليات شديم، صبح شد كه خاكريز دشمن را تصرف كردند. ديديم كه سردار شهيد حاج خداكرم دارد از روبرو مي آيد و ايشان با گردان تخريب جلوتر از ما وارد عمل شده بود و داشت از محور جلويي بر مي گشت كه من ايشان را ديدم و گفتم كه قرار شد قرعه كشي شود و هر كه اسمش در قرعه كشي درنيامده توي عمليات شركت نكند ولي ايشان با لحاظ فرماندهي علي وارش هميشه در صف مقدم حضور پيدا مي كرد و باعث روحيه و توان نيروي تحت امرش مي شد و متعاقباً مدت دو سالي كه ما در خدمت ايشان بوديم در جبهه رشادت ها و از خود گذشتگي ها و ايثارهاي خاصي از اين سردار شهيد ديديم كه قابل ذكر است. ايشان عاشق شهادت بود و شهادت هم زيبنده چنين افرادي، كه قرب الي الله آنها به قدري در جامعه نمونه مي شود كه مي توانند سكان آن را با خون شهادت و شهادتي كه نصيب آنها مي شود، سكاندار حركت انقلاب باشند و ما از خداوند مي خواهيم كه ادامه دهنده راه اين عزيزان باشيم.

مأموريت جبهه شان كه به اتمام رسيد مدت دو سال و اندي را در« اروميه» و در «كردستان» مشغول خدمت شدند و بعد به«





قم» رفتند و حدود دو سال و اندي را هم در «قم» خدمت كردند. از ايشان خواسته شد به لحاظ اينكه منطقه «سيستان و بلوچستان» نياز به فرمانده اي مقتدر داشت به ايشان پيشنهاد دادند كه به آن منطقه برود و ايشان هم چون دستور ولايت فقيه بود پذيرفت و وارد كار شد. در ابتدا بنده به لحاظ ارادتي كه به ايشان داشتم خدمت ايشان عرض كردم كه سردار شما چيزي حدود چند سال در جبهه ها بودي و در «كردستان» و« اروميه» و« قم »هم فعاليت هاي خاصي كردي خوب است حالا كه ديگر سن مادر هم بالا رفته، ديگر اين مأموريت را انجام ندهي و يك مقدار به كار خانواده و زندگي بپردازي. ايشان گفت كه خدمت در جاهائيكه سخت است ثوابش بيشتر است و ما بايد آنجا حضور پيدا كنيم چون امر ولايت فقيه است و كار را شروع كنيم . در منطقه «سيستان و بلوچستان» وارد خدمت شدند و كارهاي خاصي انجام دادند و در طول دو سال و نيمي كه آنجا بودم قضاوتش را به خود مردم «سيستان و بلوچستان» كه مردمي شهيدپرور و مردم غيوري هستند به آنها واگذار مي كنم و در نهايت از عزيزاني كه زحمت كشيدند و ما را مورد لطف قرار دادند و در آن تشييع جنازه بسيار به ياد ماندني و با شكوه كه حضور مردم واقعاً به نظر بي سابقه بود چرا كه خدمتگزار خودشان را شناخته بودند به اين صورت آمدند من تشكر مي كنم و از خدا توفيق و موفقيت براي اين عزيزان را خواستارم.

زماني كه از آنجا مي آمد از





رشدي كه منطقه ي «سيستان »كرده خيلي خوشحال مي شد در بخش دولتي و دانشگاه و آن جمعيتي كه ايشان مي گفت حدود 30 هزار نفر در دانشگاه ها مشغول تحصيل بودند، بسيار خرسند مي شد. حتي در بخش خصوصي اگر در داخل شهر زاهدان پاساژي يا مغازه اي يا جايي براي تجارت يا كار سالم و رزق حلالي تشكيل مي شد ايشان به قدري خوشحال مي شد، انگار كه اين ساختمان متعلق به خودش است يا بچه هاي خودش دارند در دانشگاه هاي آنجا تحصيل مي كنند .اگر خداي ناكرده كسي نسبت به «سيستان و بلوچستان» ديد منفي داشت ايشان ناراحت مي شد و به خروش درمي آمد و مي گفت:« آنجا مردم شهيدپروري دارد، مردم قهرماني دارد. شماها متأسفانه آگاهيتان نسبت به اين استان كم است .» از رشد و شكوفائي اين استان خوشحال مي شد و خيلي هم دوست داشت كه در اين رشد و شكوفائي شركت داشته باشد و شركت داشت و موفق بود. در معرفي مردم سيستان و بلوچستان به افراد جامعه يا استان هاي ديگر كه اگر نظرش ادامه پيدا مي كرد اين استان همانطور كه نمونه است .

اين سردار بزرگ وقهرمان ملي پس از سالها مبارزه ودفاع از ايران بزرگ، در راه مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدر به شهادت رسيد.

مسئوليتهاي زيادي داشت از جمله:

فرمانده كميته انقلاب اسلامي مسجد علي ابن ابيطالب (ع)

عضو شوراي فرماندهي ستاد 6 منطقه 10 تهران

فرمانده ستاد چهار منطقه 10 تهران

فرمانده ستاد 2 منطقه 2 كميته انقلاب اسلامي تهران

فرمانده ستاد امر به معروف و نهي از منكر كميته انقلاب اسلامي استان تهران

فرمانده اداره مرزگلوگاه هاي كشور وفرمانده





دژبان كل كميته انقلاب اسلام كشور

فرمانده پادگان قوامين و معاونت آموزش لشكر 28 روح الله و ...

فرمانده عمليات كميته انقلاب اسلامي آذربايجان غربي و كردستان

بعد ازادغام نيروها معاونت هماهنگ كننده استان تهران و فرمانده نيروي انتظامي كرج

فرمانده منطقه انتظامي شهرستان قم تا سال 74

جانشين ناحيه سيستان و بلوچستان سال 74

فرمانده ناحيه انتظامي استان سيسان و بلوچستان از سال 75 تا تاريخ شهادت در آبانماه سال 76

در قطعه 24 بهشت زهراي تهران در جوار شهيد دكتر چمران دو برادرم آراميده اند كه هر شب جمعه وعده گاه دوستان و يارانشان مي باشد .روح مطهر ابراهيم و حاج جواد حاج خدا كرم و تمامي شهداي عاليقدرغريق رحمت الهي.





منابع زندگينامه :منبع :مصاحبه با برادر شهيد




حاج رسوليها، شاپور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: صنعتى اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى كشاورزى از دانشكده كشاورزى دانشگاه شيراز در سال 1339، كارشناسى ارشد و دكتراى خاك شناسى از دانشگاه كاليفرنيا آمريكا.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده كشاورزى دانشگاه صنعتى اصفهان.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

انجام طرحهاى متعدد تحقيقاتى در زمينه هاى اصلاح اراضى، شورى خاك، كيفيت آب براى آبيارى، شيمى آب و خاك، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 24 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

كيفيت آب براى كشاورزى (ترجمه).

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 20، تعداد مقالات بزبان خارجى: 12

زمينه علمى مقالات:

تغييرات فاصله اى مشخصات خاك با استفاده از علم زمين آمار، اثر شورى ويون هاى ويژه روى رشد گياه، اصلاح اراضى، شيمى آب و خاك.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


حاج سيد جوادي، سيد ضياءالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1291 در قزوين، فرزند حاجى سيد مصطفى روحانى واعظ. او نيز به سيره ى خانوادگى به كسوت روحانيت درآمد و در حوزه ى علميه ى قزوين به تحصيل اشتغال ورزيد. چندى هم در حوزه ى علميه ى قم درس خواند. واعظ بود و از منبرى هاى سرشناس و معروف قزوين شد. در انتخابات دوره ى هفدهم مجلس شوراى ملى، كانديداى وكالت مجلس بود. با رأى واقعى مردم به وكالت رسيد. در تهران بعضى از تجار، خانه اى برايش خريدارى كردند و بين مردم تهران بسيار معزز و محترم شد. در مجلس، خيلى زود خود را نشان داد. از وكلاى پرسروصدا و جنجالى و شوخ طبع بود. به دكتر محمد مصدق عشق مى ورزيد. با وجودى كه روحانى بود، در اختلاف







بين مصدق و كاشانى جانب مصدق را گرفت و تا دقيقه ى آخر با او بود. بعد از 28 مرداد چند مدتى به زندان افتاد. سرانجام از زندان بيرون آمد و به همان شغل سابق خود بازگشت. سال ها در تهران مورد توجه مردم بود و براى وعظ و خطابه به مجالس بزرگ دعوت مى شد. واقعاً در منبر بدون پرده پوشى حقايق را مى گفت. چند بار مشكلاتى برايش فراهم كردند. از منبر رفتن منع شد. در سن پنجاه سالگى به بيمارى فجاه درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حاج سيد جوادي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد علي اكبر حاج سيد جوادي : فرمانده گردان حضرت رسول (ص)لشكر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1342 در خانوادهاي متوسط و مذهبي در شهرستان قزوين به دنيا آمد .از نه سالگي به اداي فرايض ديني پرداخت و با همين عشق و علاقه مذهبي هنگامي كه مبارزه مردم بر عليه ظلم وستم حكومت پهلوي شروع شد,همگام با آنان در تظا هرات خيا باني شركت نمود.

اوپس از پيروزي انقلاب اسلامي از اولين كساني بود كه به عنوان نيروهاي ذخيره سپاه آموزش ديد . با آغاز در گيريهاي خياباني منافقين و گروهكهاي ديگرفعاليتهاي چشمگيري در سر كوبي آنان داشت , چندين بار قصد ترورش را كردند كه همگي نا موفق ماند .همزمان با شروع جنگ تحميلي درس را رها كرد و به جزيره مينو رفت. بعد از بازگشت از جزيره مينودر سال 1360 به عنوان فرمانده گروهي از برادران بسيج و سپاه به مهاباد اعزام شد.

از آنجا به جبهه جنوب رفت ودر عمليات فتح المبين,بيت المقدس وچند عمليات ديگر شركت كرد.

عمليات بدر شاهد






حماسه آفريني هاي بي شمار اين فرمانده جوان وجسور بود او با هدايت وفرماندهي گردان حضرت رسول (ص) نقش بارزي در انجام اين عمليات داشت و در همين عمليات نيز به شهادت رسيد. دشمن كه تاب مقاومت در برابر رزمندگان پرتوان ايران بزرگ را نداشت با شليك صدها هزار گلوله توپ سعي در عقب راندن رزمندگان شجاع اسلام را داشت اما در كار نيز شكست خورد .

پيكر مطهر شهيد سيد جوادي در زير خاكهاي حاصل از انفجارات پي در پي گلوله هاي توپ و خمپاره دشمن مدفون مي شود و ده سال بعد با كوشش جستجوگران نور آن پيكر نوراني به قزوين منتقل و پس از تشييع ,در گلزار شهداي اين شهر آرام مي گيرد تا نشانه اي باشد براي نسلهاي آينده اين مرزو بوم كهن وهميشه جاويد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنيادشهيد وامورايثارگران قزوين ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






حاجبي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي حاجبي : فرمانده واحد مخابرات وسرپرست واحد يگان دريايي لشگر 41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)











در سال 1341 در خانه اي محقر و مذهبي در رو ستاي رودخانه ديده به جهان گشود. در همان ايام نوجواني سبقت را از همه ربوده بود و نسبت به همه هم سن و سالانش امتيازاتي بسيار عظيم داشت از نظر روحي قوي و شجاع و مقاوم در برابر مشكلات و در عين حال صبور و بردبار بود. دوران تحصيلاتي بس دشوار پشت سر مي گذراند. در دوران راهنمائي بود كه بر اثر فقر مادي مجبور بود براي ادامه تحصيل تابستانها را به كار مشغول شود تا مخارجي هرچند ناچيز براي خود ذخيره كند تا بتواند ادامه تحصيل






بدهد. او در اين دوران از جهاتي مي توان گفت شاگردي ممتاز، با هوش كلاس شناخته مي شد.

در سال 1357 در اوج گيري انقلاب اسلامي در تمام تظاهرات مردم مسلمان ايران براي بركناري رژيم طاغوت شركت فعال داشت. در اين ايام سر از پا نمي شناخت و كلاً عاشق انقلاب شده بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باز هم احساس آرامش در خود نمي ديد تا اينكه تصميم مي گيرد ترك تحصيل كند و در سال 1359 به عضويت سپاه پاسداران در آمد از اول شروع جنگ تجاوزگرانه رژيم مزدور بعث عراق به فرمان امامش وارد جنگ و مبارزه در راه خدا شد و از زماني كه هنوز سپاه در جنگ شكل نگرفته بود. 

در جنگهاي نامنظم شركت فعال داشت. مدت 5 سال بود به طور مداوم در جبهه حق عليه باطل مشغول خدمت به اسلام بود و دليرانه در تمام عملياتها در خط مقدم جبهه پيروزمندانه انجام وظيفه مي نمود.

از خصوصيات اخلاقي ايشان يكي اين بود كه در تصميم گيري قاطع و در راه هدف مقدسي كه داشت مقاوم و سرسخت بودند و هميشه از روي شناخت و تحقيق كار را انجام مي دادند بحق ميتوانيم بگوئيم حاج علي پيرو مولايش امير المومنين علي(ع) بود با همه گفتگو مي كرد و با همه نشست و برخواست داشت و هيچ وقت خود را برتر از ديگران نميديد. ساده مي پوشيد، ساده مي زيست و غذايش نيز خيلي ساده و مختصر بود و در حقيقت علي بازوي پرتوان لشكر غيور ثارا... بود. در اين مدت همه مسئولين لطف و عنايت خاصي نسبت به حاج علي داشتند





هيچ وقت حب دنيا و ماديات نتوانست او را جلب كند و علي از تمام اين مسائل مبرا و پاك بود. يادمان هست در جلساتي كه براي حل و تصميم گيري در امور جنگ تشكيل مي شد چنان شيوا سخن مي گفت و طرح مي داد كه برادران را به شگفت وا مي د اشت و علي يار گمنام امام بود. همه همرزمانش مي گويند حاج علي در تمام مأموريتهاي محوله موفق بود و همه از او رضايت كامل داشتند و به همين سبب بود كه چندين مسئوليت به اين شهيد بزرگوار داده بودند. چند سال مسئوليت مخابرات لشكر را به عهده داشتند و همچنين مسئوليت يگان دريائي و به دنبال آن مسئوليت قائم مقام لشكر را به عهده داشت. به حق علي خوب انجام وظيفه كرد. و علي بزرگ و دلير در عمليات پيروزمندانه كربلاي يك در منطقه مهران با اينكه مرحله اول زخمي شده بود مجدداً روانه پيكار مي شود و اين بار خود مي دانست كه شهادت نصيبش مي شود و پيوسته به سوي خدا پرواز مي كند.









منابع زندگينامه :" ماه نشان" نوشته ي،حميد رضا شاه آبادي، ناشر لشگر41ثارالله،كرمان-1376




حاجي ابراهيمي، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا حاجي ابراهيمي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

دوران تحصيلات ابتدايي و متوسطه تحصيلاتم را در مدارس دولتي گذرانده ، در شانزده سالگي ديپلم رياضي گرفته ، در همان سال وارد دانشگاه شدم. در اثناي انقلاب فرهنگي به حوزه قم آمدم و تحصيلات طلبگي را به صورت غير رسمي شروع كردم ، با بازگشايي دانشگاهها به ادامه تحصيل پرداخته ، درسال






1365 در رشته مهندسي شيمي (گرايش پتروشيمي) از دانشگاه صنعتي اصفهان فارغ التحصيل شدم و در سال 1366 در كارشناسي ارشد مهندسي هسته اي در دانشگاه صنعتي شريف وارد شدم و در كنار دروس حوزه به ادامه تحصيل پرداختم؛ در سال 1368 به طور رسمي وارد حوزه علميه قم شده و رسما طلبه شدم از آن زمان به اين سو عمده وقتم به تحصيلات حوزوي طي شده و در اثناي تحصيلات حوزوي مجددا دوره كارشناسي ارشد فلسفه و كلام اسلامي را در دانشكده تربيت مدرس قم و سپس دوره دكتراي فلسفه و كلام اسلامي را در دانشكده الهيات دانشگاه تهران طي كردم. در سالهاي تحصيلات حوزوي در كنار تحصيل ، تدريس نيز جزو اصلي ترين كارهاي علمي حقير بوده است ، اين تدريس مشتمل بر صرف، نحو، بلاغت منطق، اصول و فلسفه بوده است و هم اينك نيز عمده وقت حقير به تدريس و تدوين مي گذرد.






حاجي بيگ

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

برادر امير نوروز، از امراى معروف عهد غازان خان (مقت. 696 ه.ق.). امير نوروز صدرالدين زنجانى را از وزارت عزل كرد و جمال الدين دستجردانى را به جاى او گذاشت و مصالح حل و عقد امور ديوانى و تهيه سيورسات لشكر را به عهده برادر خود حاجى بيگ گذاشت. صدرالدين زنجانى نامه هايى مزور ساخت خطاب به سلطان مصر مبنى بر تحريك او به فتح ممالك غازان، و بر اثر اين توطئه غازان در شهر وان حاجى بيگ و برادران ديگر امير نوروز را بكشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حاجي زاده، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس حاجي زاده : فرمانده گردان تاسوعا لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1332 در زير سايه گنبد طلايي كريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه (س) ديده به جهان گشود. دوران دانش آموزي را در قم سپري مي كرد كه پدر دچار سانحه تصادف شد و در بستر بيماري افتاد، اين امر موجب شد او مسئوليت اداره زندگي را به عهده گيرد و جواني را با مشقت و تلاش پشت سر گذارد. 

اما آنچه زندگي او را رنگ خدايي مي داد، اين بود كه هرچه شرايط بر او سخت تر مي شد، ارتباط او هم با خدا بيشتر مي شد. 

در ايام جواني كه مصادف با سالهاي مبارزه با طاغوت بود، با شور ايمان به صف مبارزه پيوست و از همان زمان حنجره اش را به فريادهاي شور و شعور و شعارهاي دوران تظاهرات سپرد و گام هاي استوارش را وقف راه انقلاب نمود. 

در اين راه بود كه بارها مورد ضرب و شتم ماموران رژيم منفور ستم شاهي قرار







گرفت و به زندان افتاد. اما هيچ گاه دم نياورد و شكوه اي به زبان جاري نكرد. 

همسر شهيد از او چنين مي گويد:

در سال 1358 بود كه خانواده حاجي زاده به خواستگاري من آمدند. مراسم عقد برگزار شد. به علت كمي سن من، دو سال عقد كرده ماندم بعد از آن عروسي كرديم. حدود يك ماه از زندگي مشترك ما گذشته بود كه عباس براي دفاع از اسلام و ارزشهاي انقلاب اسلامي آماده شد. از همه چيز خود گذشت و راهي جبهه هاي حق عليه باطل شد. چون هنوز جوان بودم، به او اصرار كردم كه ما تازه زندگي مشترك خود را آغاز كرده ايم، اما او با سخناني كه بسيار برايم ارزشمند بود، مرا قانع كرد و بالاخره به جبهه رفت. هر بار دوماه در حسرت ديدار او مي ماندم و بازگشت او را انتظار مي كشيدم. اگر عملياتي مي شد قلب من به طپش مي افتاد. چون هر بار با بدني مجروح برمي گشت و به مجرد اين كه بهبودي نسبي مي يافت، دوباره راهي جبهه مي شد. به او مي گفتم: 

حالا مدتي را استراحت كن اما چون عاشق بود، در راه خدا، عشق به امام (ره) و آرمانهاي او آرام نمي گرفت. به جبهه كه مي رفت در مراسم نماز جماعت و دعاي كميل شركت مي جستم و هميشه دعاي خير بدرقه راه او مي كردم در مدتي كه زندگي مشترك داشتيم او با من بسيار مهربان بود و كوچكترين بي احترامي به من نمي كرد. 

همه اينها براي من خاطره است از بزرگي و مهرباني هايش هرچه بگويم، كم





گفته ام چون از سادات هستم مرا بسيار مورد احترام خود قرار مي داد. او در كمال ادب با من رفتار مي كرد. سرانجام پس از چهار سال و نيم زندگي كه بيشتر از نيمي از آن را در جبهه گذرانده بود در جزيره مجنون به شهادت رسيد. زندگي با او براي من خيلي شيرين و دوست داشتني بود. او به من درس زندگي و فداكاري و گذشت داد. من سعادت نداشتم كه در كنار او به زندگي باصفا و گذشت ادامه دهم چون او داراي روح بلند و بزرگي بود. هرچه بگويم نمي توانم ذره اي از خوبي ها و مهرباني هاي او را روي كاغذ بياورم. 

عباس نسبت به پدر و مادر خود احترام زيادي قايل بود. هميشه در مقابل آنان دست ادب به سينه داشت و كاملاً متواضع بود. هيچ گاه او با آنان به تندي سخن نگفت. بي شك موفقيت او را بايد مرهون دعاي خير پدر و مادر دانست. زندگي اش سراسر توفيق و سعادت بود. به نماز اول وقت، اهميت مي داد، نمازهاي مستحبي را فراموش نمي كرد. او اهل جمكران، دعاي توسل و كميل بود. 

با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به خيل دور انديشان سپاه پيوست و حفظ ارزشهاي انقلاب را سرلوحه زندگي خود قرار داد. 

حفاظت از بيت حضرت امام (ره) را به عهده گرفت و با شروع جنگ تحميلي عازم جبهه هاي نبرد شد و در عمليات زيادي با مسئوليت هاي مختلفي شركت كرد و هر بار با بدني مجروح، زخم ديده و جراحت چشيده به شهر بازمي گشت. او در آخرين مسئوليت خود فرماندهي





گردان تاسوعا را عهده دار بود و در ادامه عمليات بدر به شهادت رسيد. 





منابع زندگينامه :ستارگان خاكي،نوشته ي ،محمد خامه يار،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1375




حاجي غلامزاده، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر حاجي غلامزاده : قائم مقام فرمانده واحد طرح وعمليات تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1340 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. مادرش ( بي بي فاطمه سيدنژاد ) مي گويد: «با چشمان باز به دنيا آمد. وقتي كه سه روزه بود، به دستانش توجه كردم و يادم ز حضرت ابوالفضل (ع) افتادم، كه دستانش را در راه خدا از دست داد و من فكر كردم كه اين بچه دستش را در راه خدا از دست خواهد داد كه همان طور هم شد.» 

كودكي آرام بود. در شش ماهگي سلام كردن و در يك سالگي «بسم الله الرحمن الرحيم» را آموخت. در پنج سالگي نمازش را مي خواند. در شش سالگي قرآن و ديوان حافظ را مي خواند. اصول و فروع دين را ياد داشت و به بچه هاي ديگر نيز ياد مي داد. 

در كارهاي خانه به والدينش كمك مي كرد. 

مادرش مي گويد: «در كلاس اول دبستان كه معلم از بچه ها مي خواهد يك سرودي را بخوانند، كسي ياد نداشت و فرزندم ( علي اصغر ) شعري از حافظ را مي خواند.» 

در سال 1355 دوره ابتدايي را در مدرسه عبداللهيان و در سال 1355 دوره راهنمايي را در مدرسه رستاخيز و در سال 1359 دوره دبيرستان را در هنرستان سيد جمال الدين اسد آبادي در رشته اتومكانيك به اتمام رساند. 

در تعطيلات كار مي كرد و با پولش براي خودش كتاب






و دفتر مي خريد. از نظر درسي شاگرد ممتازي بود. معلم ها او را بسيار دوست داشتند و در بسياري از موارد جايزه مي گرفت. 

مادرش مكتب دار بود و در خانه كلاس قرآن مي گذاشت. وقتي وارد منزل مي شد، چون دخترها در حال ياد گرفتن قرآن بودند چشم هايش را مي بست و سريع داخل خانه مي رفت و پرده ي اتاق را مي انداخت. به دستورات قرآن عمل مي كرد. وقتي مدادش كوچك مي شد آن را دور نمي انداخت. مي گفت: «اسراف است و خداوند اسراف كاران را دوست ندارد.» 

بسيار ريز مي نوشت تا زياد كاغذ مصرف نشود. پس از اخذ ديپلم در رشته الكترونيك دانشگاه تبريز مشغول به تحصيل شد و با شروع جنگ تحميلي ترك تحصيل نمود و به جبهه رفت. حضور در جبهه را لازم و ضروري مي دانست و به عنوان پاسدار خدمت كرد. مي گفت: «من به شغل پاسداري علاقه دارم.» 

اوقات فراغت را به ورزش «كونگ فو» مي پرداخت و مسجد مي رفت. در زمان طاغوت به سينما نمي رفت، مي گفت: «رفتن به سينما حرام است.» 

كتاب هاي حليه المتقين و رساله ي امام خميني را مطالعه مي كرد. قرآن مي خواند. نمازش را مرتب انجام مي داد. زماني كه نماز مي خواند از خوف خدا دست هايش مي لرزيد. همچنين نماز شب مي خواند. 

مادر شهيد مي گويد: «در نيمه شبي متوجه شدم كه او در حال خواندن نماز است. بعد از مدتي كه در قنوت بود ديدم دست هايش مي لرزد. بعد از اتمام نماز از او پرسيدم: چرا در





قنوت دست هايت مي لرزيد؟ گفت: آيا كاري كرده ام كه شما از خواب بيدار شده ايد؟ گفتم: نه. گفت: در مورد نماز شبم به كسي چيزي نگوييد.» 

اقدس حاجي غلامزاده سبزيكار (خواهر شهيد ) مي گويد: «سر تا سر ماه مبارك رمضان نماز را در مسجد خواندم و وقتي اين خبر را به برادرم گفتم، بسيار خوشحال شد.» 

در دوران انقلاب در صف مخالفين رژيم قرار گرفت و تمام وقتش را صرف مبارزه با رژيم كرد. به پخش اعلاميه و نوارهاي امام مي پرداخت. با پيروزي انقلاب اسلامي در گشت هاي شبانه شركت مي كرد. در بسيج و سپاه حضور داشت. در بسيج مدرسه نيز فعاليت مي كرد. كلاس عقيدتي داير مي نمود. با منافقين هميشه در ستيز بود. 

با شروع جنگ تحميلي به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. رفتن به جبهه را تكليف مي دانست. مي گفت: «پيروزي از آن ماست.» او براي محفوظ نگه داشتن درخت انقلاب از گزند دشمنان، جبهه را بر همه چيز ترجيح داد. 

بي بي فاطمه سيد نژاد ( مادر شهيد) مي گويد: «از سربازي معاف شده بود و برگه كفالت را گرفته بود و از اين كار بسيار ناراحت بود. مي گفت: با اين كار من از رفتن به جبهه بازماندم. يك روز آمد و گفت: وارد سپاه پاسداران شدم و مي خواهم به جبهه بروم. اگر براي تحقيقات آمدند، آبروي مرا حفظ كنيد. در تحقيقات محلي، ما هرچه از او ديده بوديم، گفتيم كه او هم بسيار خوشحال شد.» 

براي محافظت از بيت امام انتخاب شده بود. حدود





شش ماه در بيت امام بود. 

مادر شهيد مي گويد: «يك روز گفت: مي خواهم به جبهه بروم. گفتم: تو صبح و شب صورت امام را مي بيني و ايشان را زيارت مي كني، اين كه از جبهه بهتر است. گفت: مي خواهم به امام و مردم خدمتي كرده باشم. او مردم را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد. مدت كمي را در مرخصي مي گذراند و مدت زيادي را در جبهه بود.» 

با شجاعت خود توانسته بود چاه هاي نفتي را ( كه عراق آتش زده بود ) مهار كند. 

در جبهه با وجودي كه يك رزمنده احتياج به تغذيه و انرژي دارد، او به بيماران خون اهدا مي كرد. 

بي بي فاطمه سيد نژاد ( مادر شهيد ) مي گويد: « به مرخصي كه آمده بود، بسيار ناراحت بود. مي گفت: در جلوي چشم من يازده نفر شهيد شدند. عده اي آب مي خواستند. عده اي زخمي بودند و بايد سريع آن ها را به بيمارستان منتقل مي كرديم، ولي من نتوانستم به آن صورت كاري انجام دهم.» 

در جبهه سعادت داشت كه امام زمان (عج) را زيارت كند و طرح يك عمليات را از ايشان دريافت نمايد.اين موضوع شهيد حاجي غلامزاده سبزيكار در نامه اي به خانواده اش مي نويسد: «خدمت والدين عزيز و مهربانم سلام عرض مي كنم. اميدوارم كه حالتان خوب باشد. پدر و مادر عزيز، در هنگام تحويل سال نو براي فرج امام زمان (عج) و سلامتي امام امت و پيروزي رزمندگان اسلام حتماً دعا كنيد.» 

مادر شهيد مي گويد: «در يكي از ماموريت ها به سمت قوچان





رفته بود كه در آن جا برف سنگيني باريده بود. به همين خاطر به غاري كه در همان نزديكي بوده پناه مي برند و ماشين پاسگاه مجهز به زنجير چرخ نبود و ايشان براي آوردن زنجير به پاسگاه مي رود و ماشين را از برف ها بيرون مي آورند. در آن هواي بسيار سرد ايشان به شدت مريض مي شود. چند روزي را در خانه استراحت كرد، ولي بهبود نيافت. او را به بيمارستان منتقل كرديم. بدنش عفونت كرده بود و بيماريش واگير دار بود. به همين خاطر دعا كردم كه «يا اباالفضل (ع) پسرم را شفا بده.» و گوسفندي را برايش نذر كردم. روز بعد حالش بهتر شده بود. بعد از چند روز استراحت در منزل، به جبهه رفت. زماني كه به جبهه مي رفت، گفت: در روي تخت بيمارستان دعا كردم كه خدايا، اگر عمرم سر آمده، مرا در جبهه شهيد كن.» 

در جبهه مجروح شده بود و به خانواده اش چيزي نگفته بود. مجروحيت دستش به حدي بود كه دستش قطع شد. به خانواده اش توصيه مي كرد: «حجاب را رعايت كنيد. نماز بخوانيد، نماز را سروقت به جا بياوريد.» 

آخرين صحبتش با مادر اين بود: « در شهادت من گريه نكنيد.» 

بي بي فاطمه سيد نژاد ( مادر شهيد ) مي گويد: « آخرين باري كه مي خواست به جبهه برود يك اسلحه به منزل آورد و گفت: اين اسلحه مال بيت المال است. مال جبهه. من اين اسلحه را پيدا كردم، اگر شهيد شدم اين اسلحه را به دفتر كارم بدهيد. مجوز نگه داري اسلحه را هم گرفته بود.





بعد ازشهادتش اسلحه را به دفتر كارش بردم و تعدادي از طرح هاي عمليات را به همكارانش دادم. او مسئول طرح و عمليات بود.» 

همچنين مي گويد: «قبل از شهادتش خواب ديدم كه مي خواهم به كربلا بروم و يك چادر سفيدي بر سر كردم. بعد كه از خواب بيدار شدم خبر شهادت فرزندم را به من دادند. وقتي گفتند: او شهيد شده است. گفتم: الحمدالله رب العالمين كه سعادت داشت شهيد شود. در جبهه جان پانصد نفر از رزمندگان را نجات مي دهد و بعد خودش به درجه رفيع شهادت نايل مي گردد. علي اصغر حاجي غلامزاده سبزيكار در تاريخ 21/11/1364 در عمليات والفجر 8 در اروند رود، بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. پيكر مطهر شهيد پس از حمل به زادگاهش، در بهشت رضا (ع) مشهد به خاك سپرده شد. 

اقدس حاجي غلامزاده سبزيكار ( خواهر شهيد ) مي گويد: «زماني كه در قيد حيات بودند، مرا اذيت كرده بودند. بعد از شهادتش به خواب يكي از همسايه ها آمده و گفته بود: به خواهرم بگوييد مرا ببخشد. گفتم: اي كاش زنده بود و مرا اذيت مي كرد. من او را بخشيده ام. بعد از شهادت برادرم خواب ديدم در يك باغي هستم كه يك قسمت از باغ نوراني است و قسمت ديگر پر از درخت. به قسمت نوراني باغ رفتم كه صداي برادرم را شنيدم. گفت: آن جا مال آقاست. در ماه مبارك رمضان هم خواب ديدم كه به من خرما مي دهد.» 

مادر شهيد مي گويد: «بعد از شهادت پسرم خواب ديدم كه در كنار دريا هستم. نصفي از بدن





شهيد در آب است و نصفي ديگر در خشكي و سرش در دامن آقايي كه سر در بدن ندارد و در حال خواندن نوحه است و دو پسر عموي شهيد آن جا بودند كه از خواب بيدار شدم.» 

شهيد در وصيت نامه خود مي گويد: «به برادران همرزم سلام عرض مي كنم و اميد سرافرازي اسلام را به دست توانمند شما عزيزان دارم. به والدين گرامي درود مي فرستم كه مرا در دامن پر مهر و محبت خود پرورانده اند، تا در اين ايام حساس بتوانم اندكي يار و طرفدار اسلام باشم و به نداي سرور شهيدان ( كه امروز از حلقوم فرزند عزيزشان بيرون مي آيد ) پاسخ مثبت دهم. 

عزيزان بدانيد درخت تنومند اسلام نياز به حراست دارد. 

اگر انشاءالله خداوند شهادت را نصيب من كرد نگران نباشيد زيرا ثمره آن را به زودي خواهيد ديد. ما بايد توصيه حضرت علي (ع) را سر لوحه كار خود قرار دهيم كه فرمودند: «اوصيكم بتقوي الله و نظم امركم.» 

اي رزمندگان هيچ كس قادر به تشكر و تمجيد كارهاي شما نيست به جز خداوند يكتا. پس مواظب باشيد كه از حرف بعضي از مسئولين نرنجيد كه شما را از جنگ برگردانند. صبور باشيد كه خداوند با صابرين است، چون جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همين جنگ است، ما بايد بجنگيم، شهيد شويم و همه اين ها براي هدفي مقدس است كه رضاي خدا در آن است. بايد از خدا بخواهيم كه اگر روزي عمر ما سرآمد و خواستيم ترك دنيا كنيم، با عشق به او و شهادت در راه او به





سويش بشتابيم. 

مادرم، اگر مشيت خدا بر اين شده كه شهيد شوم، تو نيز راضي باش، مانند مادران ديگر شهدا. پدرم، هرگز بر دوري من گريه نكن. صبور باش. خواهرم، غم از دست دادن برادرت را نخور، شاد باش و طلب مغفرت كن. براي امام حسين (ع) گريه كنيد و از ايشان بخواهيد كه شما را از ياران خودش قرار دهد.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




حاجي مهدي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود حاجي مهدي : فرمانده عمليات قرارگاه صراط المستقيم (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1338 در يزد ديده به دنيا آمد. در سن هفت سالگي قرائت قرآن را به خوبي فرا گرفت. در دوره ابتدايي و متوسطه سرآمد همكلاسان خود بود. استعداد فراواني در زمينه دروس رياضي و مسائل فكري داشت. در همان زمان در مسابقات علمي مقام اول به دست آورد. در سال 1357 موفق به اخذ ديپلم رياضي شد و با شركت در آزمون سراسري، در رشته مهندسي عمران دانشگاه صنعتي اصفهان پذيرفته شد. در دانشگاه همزمان با درس، به مبارزه عليه رژيم طاغوت پرداخت ودر اين راه سختي هاي زيادي را متحمل شد.

بعد از پيروزي انقلاب با نشاطي وصف ناپذير به عضويت انجمن اسلامي درآمدوآماده به وجود آوردن محيطي اسلامي در دانشگاه شد. با تعطيلي دانشگاه ها، به عضويت جهاد سازندگي اصفهان درآمد و پس از آن مدتي در جهاد سازندگي يزد و در روستاهاي «پشتكوه» مشغول خدمت به محرومين شد. 

همزمان با اختشاشهاي دشمنان داخلي وضد انقلاب به پاوه رفت وبا به دست گرفتن اسلحه به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پرداخت.

با شروع






جنگ تحميلي عازم خوزستان شد. وقتي به اهواز قدم نهاد شهر را خاموش و متروك ديد كه در آن فقط صداي تيراندازي و غرش هواپيماها و تردد خودروهاي نظامي به گوش مي رسيد. عزم خود را جهت مقابله با دشمن راسخ نمود و جهت طي دوره آموزش نظامي به يزد بازگشت در همان ايام خبر شهادت برادرش را شنيد هنوز مراسم اربعين برادرش تمام نشده بود كه به تهران رفت تا سلاح به جاي مانده بر دوش را برگيرد و سنگرش را خالي نگذارد، بدين طريق در همان پادگان به عضويت رسمي سپاه درآمد. به درخواست برخي از مسئولين و پس از طي دوره آموزش نظامي به عضويت در تيم حفاظت از رياست ديوان عالي كشور درآمد و تا زمان بازگشايي دانشگاه ها به اين مهم همت گماشت. 

در اوايل سال 1361 ازدواج نمود كه حاصل آن سه فرزند بود. از دي ماه 1361 مجدداً براي ادامه تحصيل راهي اصفهان شد و در حين تحصيل با پايگاه بسيج دانشگاه همكاري مستمر و موثر داشت. در همين دوران چندين بار به جبهه عزيمت كرد و در چند عمليات مختلف شركت نمود. در اواخر تحصيلاتش همراه با همسر و فرزندش به اهواز رفت و همكاري با قرارگاه صراط المستقيم را شروع كرد . سد خاكي و پل روي بهمنشير از جمله فعاليت هاي او به شمار مي رود. مدتي در مقر حضرت صديقه (س) در اجراي پروژه هاي مختلف قرار گاه مهندسي رزمي صراط المستقيم گذراند كه به جهت پشتكار و جديتي كه داشت به معاونت عملياتي قرار گاه انتخاب شد و قريب يك سال در اين





جايگاه به احداث جاده ها، سنگرها، پل ها و كارهاي اجرايي گوناگون همت گماشت. 

در اين راه همسر و برادر همسرش نيز او را ياري مي دادند و پا به پاي او در اهواز و جبهه هاي جنوب و غرب همدوش و همراه او انجام وظيفه نمودند. او در عمليات كربلاي دو و پنج حضور فعال داشت، پس از عمليات كربلاي پنج تشكيلات لشكري قرار گاه را پي ريزي و سازماندهي نمود.سرانجام سردار شجاع سپاه اسلام به همراه برادر همسرش در 28/7/1366 به شهادت سيد. 

درفرازي از وصيت نامه ا ش آمده:

وصيت نامه هاي شهدا را مطالعه و جداً عمل نماييد كه اين مطالب از قلب هاي صاف و پاك و الهام گرفته و از سرچشمه فيض و در لحظات حساس و روحاني نوشته شده است. 

هرچند خود را لايق شهيد شدن نمي دانم، ولي از كليه دوستان، آشنايان و برادران تقاضاي عفو و بخشش و حلاليت داشته و دارم. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






حاجي ميرزا، حسين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن خليل حاجى ميرزا مجتهد معروف (ف. نجف 1326 ه.ق.) وى يكى از اركان سه گانه مشروطه در عتبات عاليات است. وى در حدود 90 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حاجي نوروز خاتون

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 781 ق، از زنان باتدبير. وى همسر عادل آقا، رئيس شحنه بغداد بود. وى در سال 781 ق در سلطانيه به هوادارى سلطان حسين جلاير (784 -776 ق) قيام كرده به فكر حكومت و به خيال دست اندازى به ممالك آل مظفر افتاد. شاه شجاع (786 -765 ق) به عزم سركوبى او با سپاهى عظيم از شيراز و اصفهان به سمت تبريز آمد. چون به نزديك سلطانيه رسيد، عادل آقا به تبريز رفت و همسر و جمعى از نزديكانش را در قلعه لطانيه گذاشت. شاه شجاع خواست كه با ايشان بجنگد، اما، حاجى نوروز خاتون پيغام فرستاد و گفت: «من عورتى ام در خانه خود نشسته ام و سايه پادشاهان سنگى باشد و پيش شما آمدن من عيب باشد. اگر پادشاهان به عورتى التفات نفرمايند حاكم باشند و تصور فرمايند كه اگر به تسخير اين خانه مشغول شود و ميسر نگردد پادشاه را چه ناموسى قايم بماند و اگر كلى معامله از پيش ببرد اين خانه و ما كجا خواهيم شد... و شاه شجاع را سخن او معقول افتاد و از آنجا متوجه تبريز گشت.»

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: ذيل جامع التواريخ، 205 -199.


حاجيان، يدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يدالله حاجيان فرمانده واحد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« سردشت » 



مادر ش مي گويد كه قبل از تولد او فرزندي نداشته . هر چه فرزند به دنيا آورده به گونه اي از دنيا رفته است .او براي اينكه فرزندش زنده بماند نذر مي كند و با گريه و زاري از خداوند توسل مي جويد . شهيد« حاجيان» در سال 1331 به دنيا مي آيد .تولد ش








؛شادي و شاد ماني سراسر خانه را در بر مي گيرد .پدر و مادر ش تمام تلاش خود رابراي سلامتي او به كار مي گيرند. طفل نو رسيده روز به روز بزرگتر مي شود وپس از مدتي به مكتب مي رود تا قرآن ياد گيرد .بعد از آنكه در زادگاه شهيد مدرسه تاسيس مي شود او به مدرسه مي رود و مقطع ابتدايي را به پايان مي رساند .علي رغم علاقه خاصي كه به درس و مدرسه داشت ؛ چون خانواده او وضعيت مالي خوبي نداشتند، مجبور مي شود مد رسه را ترك كند و در كنار پدرش به كار هاي كشاورزي و كارگري مشغول شود . وجود اودركنار پدرپشتوانه بزرگي است تا مشكلات زندگي راتحمل كند. اودرسن نوجواني و بامشاهده فقرومشكلات ناشي از خيانتهاي حكومت شاه كه برزندگي آنها وساير روستاييان سايه افكنده بود ،به پدرش دلداري مي دهدومي گويد:

پدر جان ديگر ناراحت نباش .من بزرگ شده ام و ديگر نمي گذارم شما زياد كار كنيد و خسته شويد . اومدتي به عنوان شاگرد راننده مشغول به كار مي شود .درچهارده سالگي پدرش از دنيا مي رود و تامين مخارج خانواده به دوش او مي افتد .به همين دليل او از خدمت سر بازي معاف مي شود ..طولي نمي كشد كه يك وانت بار خريد و علاوه بر انجام دادن كارهاي كشاورزي ،با وانت هم كار مي كند . در سن 24 سالگي ازدواج مي كند .مراسم عقد و عروسي او بسيار ساده و ابتدايي انجام مي شود و او در كنار همسرش زندگي ساده اي راشروع مي كند.





.جريان زندگي اوهمچنان ادامه داشت تا انقلاب شكوهمند اسلامي به پيروزي مي رسد . طولي نمي كشد كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به فرمان حضرت امام (ره)تاسيس مي شود .او به همراه 70نفرازجوانان ديگربه دعوت شهيد بروجردي به واحدپيشمرگان مسلمان كرد درسپاه مي پيوندد .

پس از عضويت در اين واحد به كامياران وكرمانشاه مي روند تا براي پاكسازي منطقه از دست گروهكهاي ضد انقلاب وارد عمل شوند .بعد از مدتي درگيري سختي شروع مي شود .با قدرت نمايي ومبارزات شهيد حاجيان وديگر همرزمانش ضد انقلاب فراري مي شود. .شهيد حاجيان در آن وقت عضو واحد عمليات سپاه قروه بوده است.او به خاطر تلاش و شجاعت زيادي كه در راه مبارزه با گروهكها از خود نشان مي دهد از سوي مسئولان عالي رتبه سپاه به فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در شهرستان كامياران منصوب مي شود. .پس از اين كار به پاكسازي تمام روستاهايي كه در منطقه كامياران قرار دارند مي پردازد و از اين كار هم موفق بيرون مي آيد .بعد از آن فرمانده گردان عملياتي جندالله سر دشت مي شود. در زمستان سال 1361 به منطقه بوكان مي رود. بعد از آنكه ما موريت او در بوكان تمام مي شود باز به سر دشت مي آيد .پس از چند روزقصد مي كندبه مرخصي برود.ا و همراه دو نفر از نيرو هاي خود كه هر دو نفر آنها همشهري اوبودندبه مرخصي مي روند .نيرو هاي ضد انقلاب خبر مرخصي رفتن شهيد حاجيان رامي شنوند و مسير حركت او را به طور كامل بررسي مي كنند .دشمنان مردم ايران در پشت سخره بزرگي كه در





مسير جاده ديواندره –سنندج قرار دارد كمين مي گيرند و به محض اينكه خودروي شهيد حاجيان را مي بينند شروع به تير اندازي مي كنند و به طور بسيار فجيعي هر سه نفر آنهارابه شهادت مي رسانند .



او جزواولين نيرو هايي بود كه در سپاه مشغول به خدمت شد ؛خدمت او درسپاه خدمتي شجاعانه ؛متواضعانه و خالي از هر گونه ادعايي بود .شجاعت در راس خصو صيات او قرار داشت.در بحراني ترين شرايط در گيري ها وارد عمل مي شد .شب هنگام در بحبوحه وحشت تاريكي شب به قلب نيرو هاي دشمن مي زد ؛فرصت را از دست نمي داد كاري را كه بايد انجام مي گرفت انجام مي داد .هيكل زيباي او نشان از سر بلندي و شجاعت او داشت . روحيه بسيار خوبي داشت .هيچ گاه از نيرو هاي دشمن نمي تر سيد ترس از دشمن با او كاملا بيگانه بود .علاقه عجيبي به جبهه و مبارزه داشت .هر وقت كه مي گفتند در فلان محل نيرو هاي ضد انقلاب كمين زده اند ،بلافاصله اسلحه اش را برمي داشت و در حالي كه اين جمله را مي گفت:( .هر كه دارد هوس كرببلا بسم الله) بر مي خواست و به محل كمين مي رفت .خستگي براي او معنايي نداشت ؛در سخت ترين شرايط و به دنبال ساعتها در گيري و مبارزه ؛خور شيد خنده از روي لبهاي او افول نمي كرد .سر ماي طاقت فرساي منطقه هم او را از مبارزه و نبرد باز نمي داشت و در سر ماي سخت و با وجود برف سنگين باز هم مبارزه و شجاعتي را كه





مي بايست انجام دهد انجام مي داد. هيچ گونه غروري در وجود او نبود با وجود آنكه فر مانده بود اما سخت ترين و پر مخاطره ترين كار ها را انجام مي داد .چندان به خورد و خوراك اهميت نمي داد .بعضي اوقات به چند تكه نان خشك هم بسنده مي كرد .به رزمندگان اسلام عشق مي ورزيد .به گفته يكي از همرزمان او وقتي كه در پايگاههاي دهگلان بلبلان آباد و گز گزاره خدمت مي كرد؛به دانش آموزاني كه ايام تابستان را به آنجا مي آمدند علاقه زيادي نشان مي داد و آنان را از صميم قلب دوست مي داشت .امام (ره)راخيلي دوست داشت ؛هميشه يك عكس از حضرت امام (ره)رادر جيب خود نگهداري مي كرد . بعضي وقتها هنگامي كه مي خواست بخوابد عكس امام را از جيب خود بيرون مي آورد و روي سينه خود مي گذاشت و بعد مي خوابيد .

نيرو هاي خودش را از هر نظر مورد تفقد قرار مي داد . اگر مي ديد يكي از نيرو هايش زياد به مرخصي نمي رود پيش او مي رفت و اگر مشكل مالي داشت به او كمك مي كرد . در بعضي اوقات از بچه ها پول جمع مي كرد و به شخص مورد نظر مي داد ،بدون آنكه كسي متوجه شود. وجود او براي مردم ودوستداران انقلا ب مايه اميد وبراي دشمنان وگرو هكهاي ضد انقلاب باعث وحشت ودلهره بود.ضد انقلاب به تمام مناطقي كه شهيد حاجيان در آنجا خدمت مي كرد اعلاميه داده بود كه هر كس شهيد حاجيان را چه به صورت زنده و يا كشته شده نزد





آنها بياورد ؛ مبلغ بسيار زيادي پول و جايزه به او مي دهند. شهيد حاجيان نقش قابل توجهي را در سازماندهي نيرو ها طراحي عمليات و در نهايت سر كوبي گرو هكهاي ضد انقلاب داشته است .شهيد حاجيان به خوبي مي دانست كه گرو هكهاي ضد انقلاب نمي توانند با او رو به رو شوند و اين گفته را بار ها در ميان نيرو هاي خود تكرار كرده بود : گرو هكهاي ضدانقلاب نمي توانند او را رو به رو مورد هدف قرار دهند كه نحوه ي شهادت اونشان دهنده اين واقعيت است. 

منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،13860تهران






حاذقي جهرمي، ابوالفضل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا شكراللَّه طبيب، در سال 1289 در جهرم تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز پايان برد و در تهران دانشكده ى حقوق را به اتمام رسانيد. پس از پايان تحصيلات به شغل فرهنگى پرداخت. مدتى در جهرم و زمانى در شيراز در دبيرستان ها تدريس مى كرد. در دوره ى چهاردهم، از جهرم به وكالت انتخاب شد. در دوره هاى پانزدهم و شانزدهم نيز وكالت داشت. در سال 1328 ش به عنوان معاون اميرالحاج به مكه رفت. چندى در سمت وابسته ى فرهنگى ايران در افغانستان و چند سالى در همان سمت در هندوستان اقامت داشت. در ميانسالى در اروپا تحصيلات خود را ادامه داد و درجه ى دكتراى حقوق از دانشگاه سوربن گرفت. در ادوار بيست و يكم و بيست و دوم مجدداً از لار به وكالت رسيد. نماينده ى مجلس مؤسسان سوم هم بود. حاذقى مدتى سردبير روزنامه ى كوشش و مجله ى اسلام بود. كتابى به نام حقوق زن در اسلام نوشته است. سال ها عضو






انجمن تسليحات اخلاقى بود و براى آن انجمن تبليغات زيادى نمود و به غالب كشورهاى جهان سفر كرد. به زبان هاى فرانسه و انگليسى و عربى تسلط داشت. در سال 1348 ش درگذشت. وى در خلال مشاغل سياسى و فرهنگى خويش، به وكالت دادگسترى مى پرداخت. چندى نيز در وزارت پيشه و هنر اشتغال داشت و رياست هنرستان نساجى شاهى با او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حارثي عاملي، عزالدين حسين

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(984 -918 ق)، فقيه امامى، مفسر، محدث، متكلم و محقق. پدر شيخ بهايى بود. اصلاً از جبل عامل و ساكن اصفهان و قزوين بود. نسبت او به حارث اعور هَمْدانى، از خواص اميرالمؤمنين على (ع) مى رسد. حارثى با خانواده خود به دعوت شاه طهماسب صفوى از موطن اصلى به اصفهان آمد و مدتى در آن شهر به تدريس و افادات علمى مشغول شد و بعد به درخواست شاه صفوى در قزوين متوطن شد. عزالدين در پايان عمر به بحرين رفت و در آنجا مسكن اختيار كرد و همان جا درگذشت و در ديه مصلى، از توابع هجر بحرين، دفن شد. وى از شاگردان برتر شهيد ثانى و سيد حسن بن جعفر كركى بود و در اكثر علوم اسلامى روزگار خود توانا و يگانه دهر بود. فرزندش شيخ بهايى و شيخ حسن بن شهيد ثانى، صاحب «المعالم»، و سيد حسن بن على بن شدقم حسينى و شيخ رشيدالدين اصفهانى و بسيارى ديگر از شاگردان شيخ حسين مى باشند. از آثار وى: شرح «الفيه» الشهيد؛ «مناظرة مع بعض علماء حلب»، در امامت؛ «ديوان» شعر؛ شرح «قواعد الاحكام» علامه، «دراية الحديث» يا «وصول الاخيار الى اصول






الاخبار»؛ «تحفة اهل الايمان»، در قبله؛ كتاب «الاربعين»، در اخلاق؛ رساله ى «الوسواسية»؛ رساله ى «الرضاعية»؛ «الغرر والدرر»؛ «جوابات الاعتراضات العشره»؛ «رساله فى الاعتقادات حقة».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (260/2)، اعيان الشيعه (56/6)، ايضاح المكنون (516 ،346 /1)، تكمله امل الآمل (186 -182)، الذريعه (70/15 ،38/11 ،249/9 ،163 -162 /6 ،175/5 ،414/1)، روضات الجنات (336 -392 /2)، ريحانه (130 -126 /4)، فوائد الرضويه (140 -138)، الكنى والالقاب (105 -102 /2)، لغت نامه (ذيل/ حسين)، معجم المؤلفين (17/4)، هدية العارفين (320/1).


حافظ ابرو، شهاب الدين عبداللَّه

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 834/833 ق)، مورخ و جغرافيدان. اصلش از بهدادين خواف بود، و علت اينكه بعضى او را هروى خوانده اند شايد بدين خاطر است كه مدت زيادى را در هرات زيست. تربيت و تحصيل وى در همدان صورت گرفت. وى از همان دوران جوانى به خدمت امير تيمور گوركان پيوست و مورد التفات امير قرار گرفت. بعد از تيمور ملازم شاهرخ ميرزا و بايسنقر ميرزا شد و به نام آنان به تأليف و تصنيف پرداخت. او از مورخان موثق دور تيمور بود و در ضبط دقق وقايع و صحت گفتار معروف. شهاب الدين در شهر زنجان وفات يافت و نزديكان مزار اخى فرج زنجانى دفن شد. آثار او عبارت اند از: «ذيل جامع التواريخ رشيدى»؛ «ذيل تاريخ طبرى»؛ «تاريخ آل كرت»؛ «تاريخ طغاتيمور»؛ «تاريخ سربداران»؛ «تاريخ اميرارغون شاه»؛ «تاريخ شاهرخ»؛ كه تمامى كتابهاى تاريخى مذكور و چند كتاب ديگر مجموعه اى تاريخى را تشكيل مى دهند به نام «مجموعه حافظ ابرو» و شامل تاريخ جهان از آغاز آفرينش تا سال 830 ق است، به نام «مجمع التواريخ سلطانى» و «زبدة التواريخ».[1]

شهاب الدين عبداللَّه بن عبدالرشيد مورخ نامى دوره تيمورى (ف. 834 ه.ق.).






وى در دربار امير تيمور بود و در سفرها نيز در ركاب او حركت ميكرد و پس از تيمور نزد شاهرخ پايه ارجمند يافت و مقرب شاه گرديد و همواره در سفر و حضر ملازم بود. حافظ ابرو به رموز و آيين تاريخ نويسى آگاه بود و مخصوصا از احوال و امور روزانه سياست زمان خود اطلاع كافى داشته و در نوشته هاى خود تا حد امكان آنچه را كه مى ديده يا از اشخاص موثق مى شنيده معتبر دانسته و كمتر به افسانه و حكايت پرداخته است و در منقولات خود غالبا جانب حقيقت و راستى را گرفته. وى زبانهاى عربى و تركى را مى دانسته و در سرودن شعر نيز به دست داشته. آثار مهم او عبارتند از: كتاب جغرافا (817)، ذيل ظفرنامه شامى، تاريخ شاهرخ، ذيل جامع التواريخ رشيدى.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات در ايران (489 -486 /4)، تاريخ در ايران (94 -93)، تاريخ نظم و نثر (238 -237)، حبيب السير (8/4)، دايرةالمعارف فارسى (827/1) الذريعه (23/12 ،49/10 ،115/5)، ريحانه (10 -9 /2)، سرآمدان فرهنگ (296 -295 /1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 28/9)، كشف الظنون (951)، الكنى والالقاب (166/2)، گلستان هنر (30)، لغت نامه (ذيل/ حافظ ابرو)، هدية الاحباب (122 -121).


حافظي عسگري، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي حافظي عسگري : فرمانده گردان ياسين لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

درسوم تيرماه1331 در مشهد به دنيا آمد. خواهر محمد علي مي گويد: مادرم هر بچه اي كه مي آورد، از بين مي رفت. لذا رفت بچه اي را به عنوان دايه شير داد و از امام رضا(ع) خواست كه يك بچه به ايشان بدهد






و امام رضا(ع) هم اين بچه را به مادرم داد.

همچنين او مي گويد: محمد علي مدرسه نمي رفت و پيش خودم خواندن قرآن را فرا گرفت. بعد به صورت شبانه تا كلاس ششم درس خواند، اما ديگر ادامه نداد. او معمولا اوقات فراغت خود را قرآن مي خواند و همراه پدرش به مسجد مي رفت. او علاقه زيادي به گل داشت. مرتب گلها را آب مي داد و خاك آنها را عوض مي كرد. محمد علي تا 15- 16 سالگي به شغل قالي بافي مشغول بود و پس از آن به شغل صافكاري خودرو پرداخت. 

در 19 سالگي ازدواج كرد و حاصل 12 سال زندگي مشترك آنها دو فرزند دختر و دو فرزند پسر است. او نسبت به تربيت بچه ها سخت گير و حساس بود. 

همسرش مي گويد: درباره تربيت بچه ها خيلي تاكيد مي كردند و مي گفتند: من كه اصلا نيستم، شما هم مادريد و هم پدر، طوري فرزندتان را تربيت كنيد كه من چه باشم و چه نباشم به آنها افتخار كنم. در دوران انقلاب، فعاليتهاي انقلابي داشت. شبها در مسجد كرامت كشيك مي داد و در بيمارستان امام رضا (ع) نيز كمك مي كرد. 

يك سال در بسيج محل عضو بود و بعد، از همان طريق وارد سپاه پاسداران شد. و در عملياتهاي مختلفي شركت كرد. از جمله: عمليات بازي دراز، حاجيان، مسلم بن عقيل، والفجر 3 و ميمك. او در عمليات سومار، والفجر مقدماتي، والفجر 1 و عمليات والفجر 3 مسئول گروهان بود. در عمليات هاي والفجر 3، والفجر 5 و والفجر 6 معاون گردان ياسين بود و





در عمليات ميمك به فرماندهي گردان ياسين منصوب شد. چندين بار در عمليات مجروح شد كه در عمليات خيبر از ناحيه دست و در عمليات ميمك از ناحيه دست و پا مجروح شد. در حفظ اسرار شغلي بسيار رازدار بود و تا اواخر عمر كسي از مسئوليت شهيد در جبهه با خبر نبود. يكي از خصوصيات بارز شهيد كه زبانزد همگان بود انجام صله رحم بسيار توسط ايشان بود. و همچنين به بچه ها خيلي علاقه داشت. يتيمان را نوازش مي كرد و آنان را به همراه خود به مسجد مي برد. تنها خاطره اي كه كودكان خود و بستگانش از او دارند، خاطرات روزهاي جمعه و به نماز جمعه بردن آنهاست. در مورد نحوه شهادت او، رضا زهرايي يكي از همرزمان شهيد مي گويد: 

او با دوربين در حال بازديد از مناطق دشمن بود كه با اسلحه سيمينوف هدف قرار گرفت و به شهادت رسيد. شهادت او در تاريخ 23/12/1363 در عمليات بدر و در جزيره مجنون به ثبت رسيده است. و پيكر مطهرش نيز در 3/1/1364 پس از تشييع، در خواجه ربيع دفن شده است. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




حافظي، محمدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معمار.

تولد: اول فروردين 1309، تبريز.

درگذشت: 14 دى 1362، تهران.

محمدحسن حافظى تحصيلات ابتدايى را در تبريز و تحصيلات متوسطه را در تهران به پايان رساند. سال 1332 تحصيلات عالى را در رشته ى معمارى دانشكده ى هنرهاى زيبا در دانشگاه تهران آغاز كرد. در دى 1341 به دريافت درجه ى مهندسى معمارى با رتبه ى عالى نايل شد. موضوع






پايان نامه ى فارغ التحصيلى او (كشتارگاه و سردخانه)بود. بورس تحصيلى دولت فرانسه براى دانشجوى رتبه اول معمارى به او تعلق گرفت. مدت پنج سال در مدرسه ى عالى هنرهاى زيباى پاريس به تحصيل در رشته ى معمارى در شهرسازى ادامه داد. سال 1969 به دريافت مدرك دكتراى معمارى نايل شد. مدت نه ماه در آمريكا در دانشكده ى هنرهاى زيبا در دانشگاه تهران اشتغال داشت. در سال تحصيلى 1359 -1358 بار ديگر تدريس معمارى در دانشكده ى هنرهاى زيبا پرداخت. از سال 1353 به كار حرفه اى مهندسى مشاور معمارى و شهرسازى اشتغال داشت.

از آثار اوست: ترجمه ى كتاب هستى، فضا و معمارى (نوشته كريستن نوربرگ شولتز، 1353)؛ تاريخ جهانى معمارى و شهرسازى مدرن (نوشته ى ميشل راگون، دو جلد، 1361).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


حاكم حسكاني، ابوالقاسم، عبيداللَّه

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 470 ق)، متكلم، فقيه، محدث و قاضى. مشهور به ابن حداد يا ابن حذاء. او از نوادگان عبداللَّه بن عامر، فاتح خراسان، بود. برخى وى را حنفى پنداشته اند، اما بيشتر رجال نويسان شيعى بر تشيع وى حكم كرده اند. او معاصر صدوق دوريستى بود و از جد خود و از ابوالحسن علوى و ابوعبداللَّه حاكم و ابوطاهر بن محمش و ابن فنجويه دينورى و همطبقه ى آنان روايت مى كرد. وى از ملازمان ابوبكر بن حارث اصفهانى نحوى بود و از احمد بن على بن منجويه نيز بهره گرفت، اما فقه را از قاضى ابوالعلاء صاعد بن محمد آموخت. ابن شهرآشوب در «معالم العلماء» به شرح حال او پرداخته است. از آثار وى: «تصحيح خبر ردالشمس لعلى (ع)»؛ «خصايص على بن ابى طالب (ع) فى القرآن» و «شواهد التنزيل لقواعد التفضيل»؛ «دعاء الهداة الى اداء حق الموالات»، ذكر حديث غدير خم.

برگرفته از كتاب






:اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (137 -136 /8)، الذريعه (243 -242 /14 ،196/8 ،166/7 ،195 -194 /4)، رياض العلماء (257 -256 /3)، سير النبلاء (269 -268 /18)، الغدير (146/1)، معجم رجال الحديث (75 -74 /11)، هدية الاحباب (116).


حامد حسين، محمدتقي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1306 -1246 ق)، عالم امامى، فقيه، محقق، مفسر، محدث، متكلم و اديب. وى را با نسبتهاى موسوى نيشابورى، كنتورى، هندى و كلهنوى نوشته اند. حامد حسين در لكهنو به دنيا آمد. وى از اركان علماى اماميه بوده است. كلام را در محضر پدرش، مفتى سيد محمدقلى، و فقه و اصول را نزد سيد حسين بن دلدار على نقوى، و معقول را در خدمت سيد مرتضى بن سيد محمد و ادب را در حوزه ى مفتى سيد محمد عباس فراگرفت. او تصنيفات فراوانى دارد با مراجعه به كتاب «عبقات» وى معلوم مى شود كه كسى به پايه او در فن كلام بخصوص در باب امامت بدان منوال كار نكرده است. كتابخانه ى ارزشمند ميرحامد حسين يكى از خزاين گرانبهاى شرقى در دوران اخير است. اين كتابخانه حاوى هزاران جلد كتاب است كه برخى از آنها از دستنويسهاى قديمى است. از آثار وى: «عبقات الانوار فى امامة الائمه الاطهار»؛ «اسفار الانوار عن وقايع افضل الاسفار»؛ «استقصاء الافحام و استيفاء الانتقام فى رد المنتهى الكلام»؛ «الشريعة الغراء»، در فقه: «الشعلة الجوالة»؛ «شمع المجالس»، قصايد عربى و فارسى در مراثى؛ مثنوى «شمع و دمع»، به اردو؛ «الظلل الممدود والطلح المنضود»؛ «افحام اهل اليمن فى رد ازالة الغين».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (381/4)، ايضاح مكنون (92/2)، الذريعه (215 -214 /15 ،23/10 ،257 ،31 /2)، ريحانه (379 -377 /3)، فوائد الرضويه (92






-91)، لغت نامه (ذيل/ حامد حسين)، معجم المؤلفين (717/3).


حامدي استخر سر، الياس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد الياس حامدي : قائم مقا م فرمانده گردان صاحب الزمان(عج) لشكر 25 كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دربهار 1340 در روستاي « استخر سر » از توابع بخش« پل سفيد»درشهرستان« سوادكوه»و در يك خانواده مذهبي و مستضعف چشم به جهان گشود . تا دوم راهنمايي به تحصيلات ادامه داد ، اما به علت فقر مادي ناچار به ترك تحصيل شد و به عنوان كارگر در شركت راه سازي به فعاليت پرداخت . 

دردوره مبارزه با حكومت طاغوت ، رفتار و كردارش تجسم عيني يك مسلمان وارسته ، چهره اش جلوه گاه نور ايمان و دلش سرشار از عشق به امام و اسلام بود . پس از پيروزي انقلاب شكوهمند به صف پاسداران انقلاب اسلامي پيوست . اولين ماموريت او مبارزه با قاچاقچيان مواد مخدروسوداگران مرگ وخوانين منطقه سيستان و بلوچستان بود . با شروع جنگ كردستان به مقابله با مزدوران داخلي آمريكا در مريوان پرداخت . درسال 62 به اهواز رفت و به عنوان جانشين گردان صاحب الزمان انجام وظيفه نمود . پس از آن به مدت سه ماه سر پرستي بسيج كارگري سپاه سوادكوه را به عهده گرفت ، اما روح بي قرار او پشت جبهه بودن را برنمي تابيد . دوباره ، براي مبارزه با تاريكي ها با كاروان نور به جبهه ها شتافت تا سر انجام در سال 64 در منطقه فاو به آرزوي ديرينه اش رسيد . پيكر مطهرش در ميان خاك هاي فاو سال ها ناپديد بود تا اين كه بعد از 12 سال به آغوش گرم خانواده برگشت . جز






پلاك و استخوان و راهي ناتمام چيزي از او باقي نمانده بود . 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




حامدي، فيض الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد فيض الله حامدي : فرمانده گردان جند الله لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



خاطرات

برگرفته از خاطرات شفاهي خانواده ودوستان شهيد 

شب بالهايش را گسترده و بر همه جا سايه انداخته بود .ستارگان درخشان در دل تاريك شب سو سو مي زدند و جلوه خاصي به آسمان بخشيده بودند .رزمندگان براي دفاع از كيان اين سرزمين الهي در زير اين آسمان پر ستاره دور هم جمع گشته و به گفتگو مشغول بودند .من نيز همراه آنان در خلوتي ذوق انگيز كنارشان نشسته بودم .

فيض الله نزد من نشسته و به فكر فرو رفته بود .ناگاه بر گشت و با شور خاصي از من پرسيد :دوست داري در يك ماموريت شناسايي شركت كني ؟

گفتم :كي ؟

گفت :همين امشب .با تكان سر رضايت خود را اعلام كردم و منتظر ساعت حركت شدم .پس از مدتي همراه فيض الله به راه افتاديم .كار ما شناسايي ميدانهاي مين و خنثي سازي آنها بود .او در اين كار مهارت ويژه اي داشت .با دقت تمام مشغول شديم .بعد از هر ميني كه خنثي مي شد با خوشحالي به هم نگاه كرده ،مشتاقانه كارمان را دنبال مي كرديم .ناگهان صداي انفجار ميني ،همه ما را بر جاي ميخكوب كرد .بلا فاصله از جا بر خواستم و به طرف محل انفجار دويدم .فيض الله را ديدم كه بر روي زمين افتاده و گل وجودش پر پر شده.



پيكر پاكش را به پشت خط منتقل كرديم






.پس از چند روز خبر شهادتش ،در شهر پيچيد و مردم قهرمان گرمي در سوگ از دست دانش به عزا نشستند .

در حالي كه مشغول نظاره ي صحنه هاي فراموش نشدني تشييع پيكرش بودم ،بي درنگ و براي لحظه اي نگاهم در تصوير چشمانش گره خورد .چشمانم را بستم و به گذشته بر گشتم .زندگي فيض الله همچون پرده سينما از مقابل ديدگانم گذشت .مثل اين كه همين ديروز بود كه در خيابانها قدم مي زديم و راه مي رفتيم .زمان چقدر با سرعت سپري شده بود .يادم آمد زماني كه 7 ساله بوديم و در مدرسه ي ابتدايي درس مي خوانديم ؛پدرش هر روز او را با خود به مدرسه مي آورد .كشاورز بود و در آمدي جزيي داشت .

فيض الله در سال 40 در دامان اين خانواده چشم به جان گشود ه بود . زندگي متوسطي داشتند و اعتقادات ديني ،پايه فكري آنان بود .اين شهيد وارستگي و بلند همتي را از همان اوان كودكي در چنين محيطي ياد گرفت و در دوران ابتدايي به علت آموزش صحيح خانواده و داشتن هوش و استعداد زياد همواره از شاگردان ممتاز كلاس بود .افسوس كه مشكلات مالي امكان ادامه تحصيل را از او گرفت و وي مجبور شد كه درس و مدرسه را رها كند .

تحت تاثير بينش پوياي اسلامي ،از همان دوران كودكي با تبعيض هاي اجتماعي و ستم حاكم بر جامعه ،شديدا مخالف بود .

همزمان با شروع انقلاب اسلامي به صف انقلابيون پيوست .سعي مي كرد در تمام راهپيمايي ها شركت داشته باشد .پيام ها و سخنان امام را در بين مردم پخش





مي كرد ودر آگگاه ساختن مردم نقش عمده اي داشت .انقلاب تازه پيروز شده بود كه به خدمت مقدس سربازي اعزام شد .در طول خدمت در جبهه هاي كردستان ،همواره با گروه هاي فريب خورده در جدال بود .

وقتي دوران سربازي اش را به پايان برد به بسيجيان پيوست و در سال 62 بود كه براي نخستين بار با لشكر آزادي قدس به جنوب اعزام شد .پس از پايان عمليات و بازگشت از جبهه علاوه بر اين كه عهده دار فرماندهي يكي از ستادهاي ناحيه مقاومت بسيج بود به عضويت سپاه در آمد .چندي بعد براي گذراندن دوره ي آموزشي اعزام شد . پس از پايان آن دوره ،مدتي در سپاه منطقه بيله سوار به خدمت مشغول شد .

در نيمه اول سال 64 با يكي از كاروانهاي اعزامي برادران پاسدار به منطقه كردستان عزيمت كرد .نزديك 2 سال در اشنويه با دشمنان انقلاب به مبارزه پرداخت .بارها فرماندهي عملياتن كمين را به عهده گرفته بود .گروهكهاي كور دل دل اين شهيد بزرگوار را تهديد به مرگ كرده بودند اما او از آن هراسي نداشت و پيوسته با آرزوي شهادت به جبهه مي رفت .در روزهاي مرخصي آرام و قرار نداشت و براي بازگشت مجدد به صحنه هاي نبرد روز شماري مي كرد .اخلاق عجيبي داشت ؛هر دفعه كه به زادگاهش مي آمد ،موقع خدا حافظي از يكايك اعضاي خانواده مي خواست كه براي شهادتش دعا كنند و مي گفت :مي خواهم با مرگ سرخ ،با شهيدان جوان كربلا محشور و همنشين شوم .با چنين روحيه اي بود كه مشتاقانه به ميدانهاي نبرد مي شتافت ؛اما





اين بار پيكر خونين او بود كه بوسيله ياران به زادگاهش بازگشته و روح بلندش در ملكوت اعلي جاي گرفته بود .

به خودم آمدم و ديدم كه همراه با مردم تشييع كنند ه به محل دفن اين شهيد رسيده ام .پس از مراسم خاكسپاري ،به خانه اش بازگشتيم .مادرش در سوگ فرزند داغدار بود .آن روز او را به حال خود گذاشتيم .چند روز بعد پاي صحبتش نشستيم .او از خاطرات پسرش صحبت مي كرد .

هنوز هم سخنانش در گوشم طنين انداز است :روزي گفت كه مادرجان اگر مي خواهي در برابر حضرت زهرا رو سفيد باشي ،در دعاهاي خويش از خداوند بخواه كه من شهيد شوم .



از دوران كودكي دل درگرو بودن با معني داشت .عشق و علاقه خاندان عصمت خاندان عصمت و طهارت در دلش موج مي زد .آخرين باري كه براي مرخصي آمده بود با ديدنش شور و شوق مادري دگرگونم ساخت و گفتم : فيض الله چرا از جبهه بر نمي گردي ؟ بيا مدتي هم به خانه و زندگي ات برس .در حالي كه كاملا معلوم بود عواطفم را درك مي كند گفت :مادر !چرا در روز عاشورا گريه مي كنيم ؟فلسفه قيام حسين چيست ؟مگر نشنيدي كه همه عاشقان و شيعيان راستين اسلام مي گويند كه اي كاش در روز عاشورا بوديم و در ركاب آن حضرت با يزيديان مي جنگيديم .نگاهش كردم و گفتم :مدتي بمان بر مي گردي .جواب داد :نه اكنون زمان آن رسيده است كه به گفته هاي خود عمل كنيم و تا پاي جان با دشمنان اسلام بجنگيم .خون ما كه رنگين تر از





خون علي اكبر (س) نيست !ديگر حرفي نزدم و لحظه اي چند به صورت دوست داشتني اش خيره شدم شوق ديدار محبوب در قيافه اش موج مي زد .

وقتي سخنان مادرش به اينجا رسيد .سكوت كرد و من به ياد دوران كودكي مان افتادم .فيض الهي سر انجام شامل حال او شد و فيض الله به آرزوي خويش ،نايل آمد .ببين كه اين روح بي قرار در شورستان لحظه هاي جواني خويش ،چگونه بذر ايمان افشانده كه چنين به بار نشسته است و ما امروز از خرمن پر بركت عمر كوته او چه خوشه ها را بر مي چينيم و كوله بار وجدان خويش را از توشه هاي بر گرفته از اين خرمن مي انباريم !بشود كه نيك دريابيم پيام او را و بشناسيم راه آشناي مقصد او را .بشود كه نسل دوم فرزندان انقلاب پيوسته در گمراهه هاي هستي ،ياد او را ستاره هدايت خويش سازند .




حامي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 به دنيا آمد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه از طرف دولت براى ادامه ى تحصيلات عازم اروپا شد و در دانشگاه فنى دولتى سوئيس در شهر زوريخ به آموختن مهندسى ساختمان پرداخت و در 1316 فارغ التحصيل شده، به ايران بازگشت و در وزارت راه و دانشكده ى فنى تهران استخدام شد. پس از پنج سال خدمت در دانشكده ى فنى، مقام استادى گرفت و در وزارت راه نيز مراحل ترقى را پيمود و مدتها معاونت وزارت راه با او بود. در سال 1327 به سازمان برنامه رفت و جزء بنيانگذاران آن سازمان بود.

حامى در طول خدمات دانشگاهى خود، علاوه بر دانشگاه تهران در دانشگاه هاى اميركبير و






آذربايجان و اصفهان نيز تدريس نموده است و خيلى از مهندسين از شاگردان او هستند. حامى علاوه بر تحقيق و تتبع در رشته ى تخصصى خود، انتشار چند جلد كتاب در مورد زبان فارسى و ريشه ى آن و تاريخ ايران، مطالعات عميقى به عمل آورده كه قسمتى از آن تحقيقات به چاپ رسيده است. در يكى از كتابهاى خود از جمله مدعى شده كه اسكندر مقدونى هرگز به ايران نيامده و طبعاً تخت جمشيد را آتش نزده است. او منكر فتح ايران به دست اعراب است. سرانجام در 1379 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حائري شاهباغ، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1266 در اصفهان متولد شد. پدرش حاج سيد ابراهيم فشاركى از علماء و مجتهدين بانفوذ اصفهان بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى فقه، اصول، فلسفه و منطق را در حد سطح به اتمام رسانيد، سپس براى ادامه ى تحصيلات عاليه عازم نجف گرديد و قريب دوازده سال در حوزه ى علميه ى نجف به تحصيل و تتبع اشتغال داشت و از بعضى مراجع تقليد در نجف درجه ى اجتهاد گرفت. پس از مراجعت از نجف، در تهران تحصيلات جديد را ادامه داد و معلمين او در تهران عبارت بودند از ذكاءالملك فروغى، دكتر محمودخان شيمى و سرتيپ عبدالرزاق بغايرى كه به ترتيب فيزيك، شيمى، هندسه و هيئت تدريس مى كردند. در سال 1290 در دوره ى وزارت دادگسترى مشيرالدوله، به خدمت قضائى وارد شد و ابتدا حكومت يك شعبه ى ابتدائى را به او دادند و بعد تدريجاً رئيس شعبه و مستشار و رئيس شعبه ى استيناف گرديد. در تشكيلات عدليه ى داور، در 1306 با رتبه ى 9 قضائى به خدمت دعوت






گرديد و به رياست كل محاكم بدايت تهران منصوب شد. پس از مدتى، مدعى العموم ديوان عالى جزاى عمال دولت شد و سپس به رياست شعبه استيناف رسيد. چندى هم دادستان استان اصفهان و رئيس استيناف غرب بود. در 1315 ابتدا داديار و بعد مستشار ديوان عالى كشور و در 1325 رئيس شعبه ى ديوان عالى كشور شد. در 1329 به جاى ميرزا على هيئت كه به وزارت دادگسترى تعيين شده بود، دادستان كل كشور شد. در 1330 پس از خلع يد از شركت سابق نفت، اسناد و مداركى در منزل سدان رئيس روابط عمومى آن شركت كشف شد و قسمتى از آنها به دست بعضى از نمايندگان مجلس افتاد و وسيله اى براى كوبيدن ديگران شد، دكتر مصدق براى جلوگيرى از اينگونه هوچى گرى ها و هتك حيثيت ديگران به دادستان كل دستور داد اسناد مزبور زير كليد او قرار گرفته و رسيدگى به اسناد و تعيين صحت و سقم آن از طرف مقامات قضائى تعيين شود. حائرى با قاطعيت كامل توسط يكى از بازپرسان تهران مشغول رسيدگى شد. در اين رهگذر بين او و دكتر بقائى كه اسناد مزبور را وسيله ى هتك حيثيت ديگران قرار داده بود، اختلاف شديدى ايجاد شد و بقائى او را سازشكار خوانده ولى حائرى به هيچ وجه مرعوب سخنان بقائى نشده كار خود را روى اصول انجام داد. وكلاى تندروى مجلس براى تغيير او دست به اقدامات زدند و سرانجام در اواخر 1330 از دادستانى تغيير كرد و مجدداً به رياست شعبه تميز انتخاب شد. در نيمه دوم 1332 عبدالعلى لطفى وزير دادگسترى با استفاده از اختيارات دكتر مصدق، عدليه را زير و رو





كرد، از جمله ديوان كشور و دادگاه انتظامى قضات را منحل نمود و مجدداً سازمان جديدى با افراد تازه به وجود آورد، حائرى شاهباغ به جاى شيخ محمد عبده به رياست دادگاه انتظامى قضات تعيين شد. در شهريور 1332 سازمان قضائى لطفى غير قانونى اعلام شد و طبعاً حائرى جاى خود را به عبده داد و بازنشسته شد.

از آن مرحوم چند اثر حقوقى باقى مانده است كه عبارتند از: شرح قانون مدنى، شرح قانون مجازات عمومى و بالاخره آئين دادرسى كيفرى. در 1354 در تهران درگذشت. در جوانى با دختر آقا شيخ محمدحسين يزدى ندوشنى ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حائري قمي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج شيخ محمد علي حائري قمي، يكي از مدرسين و علماي بزرگ قم در قرن اخير است، فقيهي محقق و مجتهدي اصولي، دانشمندي زاهد و متقي با معاصر با مرحوم حاج شيخ بود. مرحوم حائري قمي در سال 1299 در شهرستان قم متولد شد و پس از پيمودن مقدمات علوم وارد تهران شد و مدتها از محضر آيت الله آشتياني بزرگ استفاده نمود و سپس عازم نجف اشرف گرديد و سالها از محضر آخوند خراساني، علامه يزدي و اعلام ديگر بهره مند بود و بعد از آنكه به درجه اجتهاد و استادي رسيد حدود 25 سال در كربلا و سامرا از مدرسين و مروجين مكتب بود. وي با مرحوم ميرزاي مجاهد خيلي مأنوس بود و با همديگر اخوت و صميميت زيادي داشتند و سالها از همكاران ميرزا محمد تقي در سامرا بود.

نوشته اند در سال 1349 به قصد زيارت ثامن الحجج روحي له الفداء عازم ايران






شد و بعد از زيارت به زادگاه خويش آمد و در جمله همكاران آيت الله حائري قرار گرفت. مرحوم قمي شخصيت جامع و مرجعي كامل و مجتهدي مدرس بود. از ديدگاه علما و فقها پس از فوت مرحوم حاج شيخ تنها معظم له لايق زعامت و اعلميت بود كه متأسفانه اجل مهلتش نداد، بعد از ماهها كسالت سرانجام در سال 1358 وفات نمود و در مسجد بالا سر جنب علما مدفون شد.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


حائري مجد، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على حائري مجد 

محل تولد : قم 

شهرت : حائري 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1354/4/28 

زندگينامه علمي 

سال 1374اخذ ديپلم و ورود به دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي .سال 1377و 1378انتشار هفته نامه (نورٌعلي نور)در موضوع فرهنگ قرآني در بيست شماره. سال 1378پايان تحصيلات كارشناسي . فروردين 1379ورود به مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما با انجام پژوهش معراج در محراب ويژه آيت الله اشرفي اصفهاني وشميم تربيت اسلامي در خانواده. اسفند 1381پس ازبه دست گيري پروژه اي ناتمام روز شمار در اين زمان اولين مجله از پروژه روز شمار با نام روز شمار قمري ويژه رجال و وقايع اسلامي منتشر شد. آبان 1382در ادامه كار روز شمار در اين تاريخ روز شمار شمسي با محوريت تاريخ ايران از اواخر قاجار تا سال 1382 در بحث آزاد و رويدادهاي گوناگون به چاپ رسيد.

آذر 1384سومين مجله روز شمار تاريخ تحت عنوان روز شمار ميلادي به سرانجام رسيد لازم به ذكر است هر چند اين سه جلد كاري گروهي بود ولي كليه مراحل نظارت و ارزيابي بازنويسي و تطبيق مجدد تاريخ ها و درستي محتواي






آنها را شخصا"انجام دادم جمع سه كار در حدود 1330صفحه چاپي و نزديك به 4000صفحه تايپي بود؛ اين سه كار همزمان در همان سال به صورت نرم افزار تاريخ ايران،جهان و اسلام برنامه ريزي و توليد گرديد كه كار رابراي بهره برداران آسان كرده است.در حال حاضر از يك سال قبل با كمك چند محقق همكار به تصحيح و اضافه روز شمار قمري كه داراي نقص هاي محتوايي و تاريخي است مشغول هستيم. از دي ماه 1380تا ارديبهشت 1384به همكاري با ماهنامه گنجينه كه در زمينه برگزيده متون كهن فارسي اخلاق عرفان قرآن تاريخ و معرفي شخصيت هاي فرهنگي و فعاليت مي كرد پرداختم و در ابتدا 15شماره مقالات قرآني تاريخي و رجال را هر شماره در حدود 40الي 50صفحه تهيه و گردآوري مي كردم از ابتداي سال 1382تا ارديبهشت 1384بخش قرآن و تفسير هر شماره 20الي 30صفحه موضوعات مربوطه را ارائه مي دادم كه چاپ و نشر يافت. 






حائري، عبدالهادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1312، مرتبه علمى: استاد، رشته: مطالعات اسلامى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: فردوسى مشهد

زندگينامه

دكتر شادروان عبدالهادى حائرى استاد برجسته ى تاريخ معاصر ايران در سال 1312 هجر شمسى به دنيا آمد. وى كه نوه ى حضرت آيت اللَّه حائرى يزدى بود سالها در خارج از كشور و در دانشگاههاى كانادا و آمريكا مشغول تدريس و تحقيق بود و در سال 1357 به ايران مراجعت نمود و در دانشگاه فردوسى مشهد به عنوان استاد و رئيس گروه تاريخ مشغول به تدريس و تحقيق شد.

ايشان در زمينه هاى تاريخى، بخصوص تاريخ معاصر ايران داراى آثار ارزشمند و مهمى است كه در محافل علمى و دانشگاههاى داخل






و خارج از كشور معروف مى باشد.

تأليفات گوناگون وى در زمينه مسائل تاريخى به زبانهاى انگليسى و فارسى به بيش از 40 مورد مى رسد.

مرحوم دكتر حائرى يكى از مردان نامى دانشگاههاى كشور بوده و مهمترين آثار فارسى او «تشيع و مشروطيت در ايران»، «روياروئى انديشه گران ايران با دورويه تمدن بورژوازى غرب»، «تاريخ جنبش و تكاپوهاى فراماسيونرى در كشورهاى اسلامى»، «ايران و جهان اسلام»، «آنچه گذشت»، «نقشى از نيم قرن تكاپو» (خاطرات خود استاد) و... نام برد. از وى بيش از 36 مورد ملاقات ارزشمند تاريخى به زبان انگليسى در نشريات داخلى و خارجى به چاپ رسيده است.

دكتر حائرى سرانجام بعد از يك دوره بيمارى طولانى 2 ساله در سن 60 سالگى در تاريخ بيست و چهارم مرداد 1372 چشم به جهان فروبست.

مدرس، مورخ.

تولد: 1314، قم.

درگذشت: 23 تير 1372، مشهد.

عبدالهادى حايرى، فرزند ميرزا احمد حائرى (و نوه ى دخترى آيت الله عبدالكريم حائرى يزدى بنيانگذار حوزه ى علميه ى قم) پس از گذراندن تحصيلات ابتدايى و متوسطه، ليسانس خود را در رشته ى الهيات از دانشگاه تهران گرفت. پس از آن چند سال در اداره ى بهداشت مشهد مشغول به كار بود. در همان دوران بود كه وى كتابى تحت عنوان ابن مقفع كه به قلم حنا الفاخورى عرب نوشته شده بود و از زبان عربى به فارس ترجمه و توسط انتشارات زوار چاپ كرد. در سال 1343 با كسب يك بورس دانشگاهى به كانادا رفت.

عبدالهادى حائرى در دانشگاه مگيل كانادا مقاطع فوق ليسانس و دكترى را در رشته ى اسلام و خاورشناسى گذراند و علاوه بر دو سال تدريس در اين دانشگاه مدت چهار سال در دانشگاه كاليفرنيا در بركلى به تدريس و تحقيق





مشغول شد و در كنفرانس ها و كنگره هاى بين المللى از جمله در بلژيك، كانادا، آمريكا، مكزيك و آلمان نتايج تحقيقات خود را در قالب مقاله هاى مختلف ارائه داد.

دكتر حائرى در سال 1357 به ايران آمد و با عنوان دانشيار در گروه تاريخ دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد به تدريس تاريخ دو سده ى اخير ايران، خاورميانه و ديگر سرزمين هاى اسلامى پرداخت.

تخصص اصلى دكتر حائرى در زمينه ى انقلاب مشروطيت و نقش علماى شيعه در آن بود كه نتيجه تحقيقاتش در اين زمينه در قالب كتاب تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق به دو زبان انگليسى و فارسى منتشر شد.

از آثار ديگر دكتر حائرى مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: نخستين رويارويى انديشه گران ايران با دو رويه ى تمدن بورژوازى در كشورهاى اسلامى؛ ايران و جهان اسلام؛ پژوهش هايى تاريخى پيرامون چهره ها؛ انديشه ها و جنبش ها؛ نقشى از نيم قرن تكاپو (خاطرات ايشان). مقاله هاى وى به زبان هاى فارسى و انگليسى در مجله هاى گوناگون و از جمله در فصلنامه ى «مطالعات تاريخى» به چاپ رسيده است.

كتاب نخستين رويارويى هاى انديشه گران ايران با دو رويه ى تمدن بورژوازى غرب در هفتمين دوره ى كتاب سال كشور برنده ى جايزه شد.

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاورشناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: فردوسى مشهد

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


حائري، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1265 در كربلا. پدرش شيخ عبداللَّه از بزرگان و رؤساء و اقطاب سلسله ى معروف صوفيه بود. علوم قديمه را از منطق، اصول، فقه و فلسفه در خدمت اساتيد فن فراگرفت و مدارس عالى دارالفنون و حقوق را گذرانيد. متجاوز از شصت سال به معارف خدمت كرد.






سال ها رياست مدارس مهم تهران با او بود قريب 20 سال مقام مديركلى داشت. از لحاظ ادارى همپايه ى مقام دكتر ولى اللَّه نصر پدر دكتر سيد حسين نصر بود. مدتى هم بالاجبار او را رئيس سازمان اوقاف و معاون وزارت فرهنگ نمودند، ولى تمايلى به اينگونه مشاغل نداشت. در عرفان صاحب نظر بود. چند سخنرانى در مجامع مختلف درباره ى مولوى ايراد نمود كه مدتها ورد زبان مثنوى شناسان بود. قريب نود و چند سال عمر كرد. هرگز حافظه و توانائى خود را از دست نداد. خود را به ديدار دوستان مقيد مى دانست. همه روزه صبح هاى زود به ديدار رفقا مى رفت و اگر مشكلى داشتند، در رفع آن مى كوشيد. اصلاً اهل خراسان بود و با خانواده ى كفائى و رهنما و تجدد قرابت نزديك داشت. حميد و مجيد و نيما رهنما خواهرزاده هاى او هستند. فرزندانش هم جز يكى مراتب علمى و اجتماعى را پيمودند. در 1356 در 91 سالگى درگذشت. از فارغ التحصيلان مدرسه ى عالى سياسى مشيرالدوله بود. تأليفات وى يك دوره اخلاق جديد و قديم و يك دوره فلسفه متضمن معرفةالنفس و از همه مهمتر كتاب تاريخ فلسفه و فلاسفه و شرح حال فلاسفه ى دنيا و عقايد آنها است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حائري زاده، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1267 و فرزند سيد على حائرى روحانى است و او هم طبعاً در اين زمينه تحصيل نمود و در يزد و اصفهان نزد علماى روز تحصيلاتى انجام داد. چون عنفوان جوانى او همزمان با مشروطيت ايران بود و از همه بالاتر در اصفهان با سيد حسن مدرس روحانى و سياستمدار معروف آشنائى يافت، سوداى سياست در مغز

او






قوت گرفت و تدريجاً در محافل سياسى داخل شد و چون به سن سى سال رسيد، خود را كانديداى مجلس شوراى ملى نمود و سرانجام در دوره ى چهارم مجلس شوراى ملى از يزد به پارلمان راه يافت. او در آن تاريخ سى و چند سال بيشتر نداشت ولى به علت آشنائى با مدرس از حمايت هاى او بهره مند بود و در مجلس از او تبعيت مى كرد. در دوره ى چهارم كه مدرس زمانى ليدر اكثريت و مدتى ليدر اقليت بود، حائرى زاده كه در هر حال شاگرد او محسوب مى شد، نتوانست خود را معرفى كند ولى در دوره ى پنجم كه مجدداً از يزد وكيل شد، رسماً با مرحوم مدرس و ملك الشعراى بهار و زعيم و چند تن ديگر به تشكيل اقليت پارلمانى پرداختند و حائرى زاده از اين رهگذر اسم و رسم زيادى يافت. در دوره ى ششم نيز وكيل مجلس بود ولى داور او را به دادگسترى دعوت كرد و مستشار ديوان كشور شد. زمانى نيز مدير تركه و صندوق صغار دادسراى تهران با او بود.

بعد از شهريور 1320 مجدداً حائرى زاده وارد سياست شد و خود را كانديداى انتخابات از يزد نمود ولى وجود افرادى مانند سيد كاظم جليلى و دكتر طاهرى و سيد ضياءالدين طباطبائى مانع از اين بود كه حائرى زاده وارد مجلس شود.

قوام السلطنه در سال 1325 حزب دموكرات ايران را تشكيل داد و حائرى زاده نيز در آن حزب از مؤسسين بود. در انتخابات دوره ى پانزدهم از طرف حزب مجرى انتخابات در خراسان شد و خود كانديداى سبزوار گرديد. مجلس پانزدهم كه مخلوق قوام السلطنه بود، خيلى زودتر از آنچه تصور مى رفت، چهره ى واقعى خود را نشان داد و





در اولين مقاومت مجلس در مقابل رئيس دولت، حائرى زاده نيز كم كم از او روى برگردانيد و مشغول اجراى سياست هاى خاص خود شد. در دوره ى پانزدهم، قوام السلطنه به زودى جاى خود را به حكيم الملك داد و حكيم الملك نيز كابينه را به هژير سپرد و هژير هم تحويل ساعد داد. حائرى زاده در حكومت اين افراد در نقش يك اقليت تندرو قرار گرفت و با چند تن ديگر از وكيلان به استيضاح و ساقط كردن دولت ها پرداختند و نام حائرى زاده از اين جهت براى مردم يك نماينده ى دلسوز و تا حدى مصلح قلمداد شد. در انتخابات دوره ى شانزدهم قانونگذارى با كمك و مساعدت سرلشكر زاهدى، چند تن از افراد جبهه ملى از تهران به پارلمان راه يافتند، از جمله حائرى زاده هم كه عضو اين جبهه بود وكيل مردم تهران در مجلس شوراى ملى شد.

دوره ى شانزدهم مجلس را در تاريخ مشروطيت ايران بايد يكى از ادوار متشنج دانست و اقليت هفت نفرى كه حائرى زاده هم عضو آن بود، دولت ها را شديداً تحت فشار قرار داده بودند، مخصوصاً فكر ملى شدن صنعت نفت در اين دوره قوت گرفت و ظاهراً اقليت آن را تعقيب مى كرد و نطق هاى حائرى زاده در اين دوره عليه ساعد و منصور و رزم آرا نخست وزيران وقت، بسيار تند و تحريك آميز بود. در اواخر دوره ى شانزدهم، رزم آرا نخست وزير كشته شد و چند روزى علاء حكومت كرد تا سرانجام رهبر جبهه ملى به پيشنهاد ليدر اكثريت (جمال امامى) به نخست وزيرى رسيد و پس از مدت كوتاهى انتخابات دوره ى هفدهم به طور نيم بند انجام گرفت و حائرى زاده اين بار هم وكيل تهران شد. در اين دوره، جبهه ملى متلاشى شد





و حائرى زاده نيز در صف مخالف قرار گرفت و مبارزات او عليه دولت شروع شد. حائرى زاده ميل داشت با عنوان سفير فوق العاده و سيار به كشورهاى اروپائى برود ولى دولتى كه خود او يكى از بنيانگذاران آن بود، به اين تقاضا اعتنا نكرد. حائرى زاده هم در صف مخالفين جدى قرار گرفت. بعد از برهم خوردن دوره ى هفدهم، حائرى زاده تحت تعقيب بود ولى 28 مرداد او را نجات داد و مورد توجه سپهبد زاهدى قرار گرفته و به آن مأموريت سفارت سيار اعزام شد. در انتخابات دوره ى هيجدم مجلس شوراى ملى، وكيل اول تهران گرديد، ولى به علت خوى مخالفتى كه با همه ى دولت ها داشت، با زاهدى نيز نساخت و در سلك مخالفين او قرار گرفت. مخصوصاً هنگام طرح مسئله ى نفت، به وزير دارائى كابينه (دكتر على امينى) حملات زيادى نمود. حائرى زاده تا پايان دوره ى هيجدهم، در مجلس بود. بعد از آن ديگر كارى نتوانست انجام دهد و با حقوق بازنشستگى رتبه ى يازده قضائى امرار معاش مى كرد. حائرى زاده در طول حيات سياسى خود، مدتى توقيف و زندانى شد و زمانى نيز در تبعيد به سر برد. وفات او در سن 84 سالگى در 1351 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حبراني، پرويز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد پرويز حبراني : فرمانده گروهان اول از گردان 148لشگر77 پيروز خراسان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

سال 1314 در شهرستان” قوچان” ديده به جهان گشود.تلاوت قرآن كريم را توسط پدرش آموخت. او قات فراغت خود را به بازي هاي كودكانه و كمك به پدر و مادر سپري مي كرد. مقطع ابتدايي را در مدرسه ملي گذراند






و شاگرد ممتازي در اين دوران بود. او دوره راهنمايي و دبيرستان را نيز در قوچان گذراند و همچنان شاگرد ممتازي به حساب مي آمد، سپس وارد دانشكده افسري شد. 

شهيد حبراني به مطالعات علمي، مذهبي و تاريخي مي پرداخت، ورزش مي كرد و به مسجد مي رفت. او بسيار فعال، اجتماعي و معاشرتي بود. طبق سنت پيامبر ازدواج نمود. كه ثمره اين ازدواج دو فرزند به نام هاي “پريا “و “امير رضا” مي باشند. در دوران انقلاب چون در ارتش بود نمي توانست علناً در تظاهرات شركت كند، اما از راهپيمايي ومبارزات مردم خوشحال بود. آرزو ها و خواسته هاي وي به حفظ ناموس و وطن و نهايت شهادت ختم مي شد. ايشان با شروع جنگ به جبهه رفتند و فرمانده بودند. او مي گفت: عراق تجاوزگر است. و بر اين اساس در اكثر مناطق جنگي هم به دليل تكليف و هم ماموريت حضور پر رنگي داشت. وي همگي را به دين داري و احترام به حقوق والدين سفارش مي كردند. او همواره به همسرش سفارش مي كرد كه فرزندان را با فكر و تربيت اسلامي پرورش دهد و تاكيد مي كرد كه براي موفقيت آنها در تحصيلات و اجتماع از هيچ كوششي دريغ نكند. 

شهيد اعتقاد داشت كه: انسان يك مرتبه از دنيا مي رود و چه بهتر كه در راه دين اسلام و وطن اسلامي از دنيا برود.در مورد شهادت مي گفت: شهادت يك تولد دوباره است و شما نبايد فكر كنيد كه نبودن من بايد در زندگي شما تغييري ايجاد كند. وي در آخرين اعزامش از روحيه بسيار خوبي برخوردار





بود. پرويز حبراني در تاريخ 8/6/1360 در عمليات ثامن الائمه در محور عملياتي آبادان، ماهشهر بر اثر اصابت تركش خمپاره به درجه رفيع شهادت نايل آمد و در خواجه ربيع مشهد دفن شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




حبلرودي رازي، نجم الدين خضر

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 850 ق)، متكلم و فقيه امامى. در حبلرود رى متولد شد و در نجف ساكن. وى از شاگردان شمس الدين محمد بن سيد شريف جرجانى بود و معاصر با علامه دوانى و شاه اسماعيل و شاه طهماسب صفوى. از آثار وى: «التحقيق المبين فى شرح نهج المسترشدين»، در اصول؛ «جامع الاصول»، در شرح كتاب «الفصول فى الاصول»؛ «حقايق العرفان فى خلاصه الاصول و الميزان»؛ «توضيح الانور»؛ «تحفه المتقين فى اصول الدين»؛ «جامع الدقائق»، در منطق؛ «القوانين»؛ «جامع الدرر»، در شرح «الباب الحادى عشر» علامه، خلاصه ى آن: «مفتاح الغرر».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (323/6)، الذريعه (337 -336 /21 ،41/5 ،491/4 ،484/3)، روضات الجنات (251/3)، رياض العلماء (239 -236 /2)، ريحانه (138 -137 /6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 56 -55 /9)، لغت نامه (ذيل/ خضر)، معجم المولفين (102/4).


حبيب اصفهاني

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1315 ق)، اديب، نويسنده، زبان شناس و شاعر، متخلص به دستان. در قريه ى بن از توابع چهارمحال اصفهان متولد شد. در اصفهان به تحصيل علوم پرداخت. بعد از تحصيل ادبيات و فقه و اصول در بغداد، به تهران آمد و پس از چندى به استانبول رفت و در آنجا مقيم شد. ميرزا حبيب با شيخ احمد روحى و ياران او معاشرت داشت و در نهضت آزادمردانى كه براى بيدارى ايرانيان در كوشش بودند همكارى داشت. وى بيشتر اوقات خود را به تدريس و آموزش زبان فارسى در استانبول مى گذراند و علاوه بر زبان فارسى به زبان تركى و فرانسه مسلط بود. گاهى نيز به سرودن شعر مى پرداخت. در اواخر عمر براى معالجه به آبهاى بورسا رفت و همان جا درگذشت و در گورستان چكرگه دفن







شد. از آثار وى: «برگ سبز»؛ «خط و خطاطان»؛ «دستور سخن»؛ «دبستان پارسى»؛ «رهنماى فارسى»؛ «غرائب عقائد ملل»؛ «ديوان» اشعار؛ ترجمه ى كتاب «حاجى بابا».[1]

اصفهانى (ميرزا) متخلص به دستان، دانشمند ايرانى (ف. بورسه 1311 ه.ق.) وى به جرم دهرى بودن و اتهام سياسى از ايران به استانبول تبعيد شد و تا سال فوت غالبا در مكتب سلطانى آن شهر به تدريس زبان و ادبيات فارسى مشغول بود. از آثار او دستور سخن، تصحيح و طبع ديوان اطعمه ابواسحاق حلاج شيرازى، تصحيح و طبع ديوان البسه قارى، منتخب كليات عبيد زاكانى با مقدمه فرانسوى فرته، غرائب عوائد ملل، برگ سبز، خط و خطاطان (تركى)، دبستان فارسى، خلاصه رهنماى فارسى، رهبر فارسى، ترجمه مولير به فارسى به نام «مردم گريز» و ترجمه «جاحى بابا» است و ديوان شعرى هم دارد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (405 -395 /1)، تاريخ تذكره هاى فارسى (599/2)، تذكره ى القبور (247)، شرح حال رجال (314 -313 /1)، مولفين كتب چاپى (470 -469 /2).


حبيب اللهي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود حبيب اللهي 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال 1344 هجري شمسي در شهر اصفهان درخانواده اي روحاني به دنيا آمدم. مرحوم پدرم از شاگردان بنام مرحوم آيت الله خادمي اصفهاني محسوب مي شدند . با تشويق ايشان بعد از اخذ مدرك ديپلم در سال 1362 بلافاصله وارد حوزه علميه اصفهان شدم و با جديت تمام دروس مقدمات را نزد مرحوم پدر فراگرفتم و سپس دروس سطح را نزد اساتيدي همچون مرحوم آيت الله امامي گذراندم. در سال 1369 علاقه شديد به






فراگيري علوم اسلامي در سطح بالاتر مرا به شهر مقدس قم كشانيد و ادامه دروس سطح را نزد اساتيدي همچون آيت الله پاياني ، وجداني و حجه الاسلام موسوي تهراني گذراندم .در سال 1375 وارد درس خارج فقه و اصول شده و از محضر اساتيدي همچون آيت الله مكارم شيرازي و مرحوم آيت الله تبريزي در فقه و از محضرآيت الله سبحاني در اصول بهره بردم همزمان با شروع درس خارج در سال 1376 در رشته كارشناسي ارشد مركز تربيت مدرس دانشگاه قم پذيرفته شدم و بعد از دو سال به عنوان نفراول آن دوره پس از دفاع پايان نامه فارغ التحصيل گرديدم . هم اكنون علاوه برتحصيل در خارج فقه و اصول به تدريس فلسفه و كلام در مدرسه عالي امام خميني( ره)نيز مشغول هستم .








حبيب، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كاظم حبيب : فرمانده آموزش نظامي لشكر43امام علي (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1340 در شهرستان شيروان به دنيا آمد. 

پدر ش مي گويد: «قبل از تولد فرزندم، پسر ديگري داشتيم كه در حوض آب افتاد و غرق شد. با فوت او ما بسيار غمگين بوديم و با به دنيا آمدن كاظم قوت قلب گرفتيم. در سه ، چهار سالگي مريضي سختي گرفت كه با مداواي زيادي بهبودي پيدا كرد.» 

كودكي پر جنب و جوش بود. به قرآن و كتاب هاي ديني علاقه داشت. از همان كودكي پشت سر پدر و مادرش مي ايستاد و با آن ها نماز مي خواند. به تكليف نرسيده بود، ولي نمازش را به طور مرتب مي خواند. 

به درس خواندن بسيار علاقه داشت. دوره ي ابتدايي و راهنمايي






را در مدرسه مجتمع مهدوي و دوره ي دبيرستان را در شيروان و در رشته ي علوم تجربي به پايان برد. به خاطر علاقه اش به كشاورزي مي خواست در آينده در رشته مهندسي كشاورزي تحصيل نمايد. به پدر و مادرش احترام مي گذاشت. تا پدرش اجازه نمي داد نمي نشست. در حضور آن ها حتي اگر خوابيده و يا مريض بود، پاهايش را دراز نمي كرد. پدرش را پدر خطاب نمي كرد و مي گفت: «حاج آقا.» در كارهاي خانه به مادرش كمك مي كرد. 

در سه ماه تعطيلي تابستان به كارخانه قند نزد پدرش مي رفت و به او كمك مي كرد. 

به ورزش فوتبال، شنا و كوهنوردي مي پرداخت. همچنين به طراحي و خوش نويسي علاقه مند بود. 

اوقات بيكاري به مسجد مي رفت، كتاب هاي شهيد مطهري، شهيد طالقاني، آيت الله دستغيب و كتاب هاي مذهبي را مطالعه مي كرد. 

در مسجد بسيار فعال بود. در ماه مبارك رمضان كه در مسجد افطاري مي دادند، او در آشپزخانه و آبدارخانه بسيار كمك مي كرد. 

با افراد فهميده و با ادب رابطه داشت. در انتخاب لباس بسيار حساس بود. به افراد صادق علاقه مند و از آدم هاي دورو و منافق بيزار بود و با كساني كه به نماز، روزه و حجاب مقيد نبودند صحبت مي كرد تا آن ها را به راه درست هدايت كند. به خواهرش توصيه مي كرد: «حجاب را رعايت كنيد.» به همسايه ها بسيار كمك مي كرد. براي آن ها فرش مي شست. و همه از او راضي بودند. 

به افراد مريض و بي بضاعت كمك مي





كرد و سهميه ي غذايش را براي آن ها مي برد. پول توجيبي اش را جمع مي كرد و به افراد مستحق مي داد. طوري به مردم كمك مي كرد كه كسي متوجه نمي شد. 

از ويژگي هاي بارز ايشان از خودگذشتگي و ايثار بود. آرزو داشت به مكه برود و زماني كه مي توانست به مكه برود، او اين سفر را به دوستش هديه كرد. 

در جلسات دعاي ندبه و كميل شركت مي كرد. در ماه محرم به سينه زني و عزاداري مي پرداخت. به نماز جمعه مي رفت و ديگران را هم تشويق مي كرد. نمازش را سر وقت مي خواند. در سال 1363 از شيروان به مشهد مقدس مهاجرت كرد. 

قبل از انقلاب در راهپيمايي ها شركت مي كرد. شعار «الله اكبر» و «مرگ بر شاه» را مي گفت. در تظاهرات مورد ضرب و شتم ماموران شاه قرار گرفت و مجروح شد. 

در دوراني كه به مدرسه مي رفت، عكس شاه را از صفحه ي اول كتاب پاره كرد در كارخانه قند عده اي شعار «جاويد شاه» را سر مي دادند كه او و دوستانش با آن ها درگير شدند. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با تشكيل بسيج در شيروان، عضو اين نهاد شد و به فعاليت پرداخت. 

به دستور امام روزهاي پنج شنبه را روزه مي گرفت. به نماز جمعه مي رفت. در دفتر امام جمعه شيروان همكاري مي كرد. به منزل افراد ثروتمند مي رفت و آن ها را نسبت به مسايل ديني آگاه مي كرد. با اين كه مي دانست آن ها فيلم و نوارهاي مبتذل در





منزل دارند، ولي امر به معروف مي كرد. مي گفت: «همين يك ساعتي را كه در كنار من هستند و نوار موسيقي گوش نمي دهند، ارزش دارد.» او حتي پول غذايش را به عنوان خمس و يا زكات به مستمندان مي داد. 

از ضد انقلابيون و به خصوص بني صدر متنفر بود. مي گفت: «او يك ضد انقلاب است.» علاقه ي زيادي به روحانيون داشت. پدر خانمش روحاني بود. هروقت ايشان نماز مي خواند، او هم به ايشان اقتدا مي كرد. 

با شروع جنگ در سال 1359 و در 17 سالگي درس را رها كرد و جزو اولين گروه هايي بود كه به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. مي گفت: «بايد كشور را از دست دشمنان خارج كنيم.» 

به كسب علم و دانش علاقه داشت. مي گفت: «بعد از اتمام جنگ ادامه تحصيل خواهم داد.» 

به خاطر دين، رضاي خدا و اطاعت از امر رهبري قدم در راه جبهه گذاشت. او خانواده اش را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد. 

در قسمت بهداري به عنوان امدادگر خدمت مي كرد. مدتي با شهيد كاوه در تيپ ويژه ي شهدا بود. براي آموزش نظامي به نيروها پادگان امام رضا (ع) در مشهد اعزام شد. معاون گردان بود. مسئوليت آموزش نظامي لشكر 43 امام علي (ع) در كرمانشاه را برعهده داشت و براي تكميل دوره ي آموزش نظامي مدتي به لبنان رفت. به آموزش نظامي افغان ها در مرز افغانستان و ايران مي پرداخت. همچنين مسئول آموزش سپاه بود، ولي هيچ گاه از سمت و موقعيت شان صحبت نمي كردند و ما بعد از شهادت ايشان





فهميديم كه ايشان چه سمتي داشتند. زماني كه عده اي از همرزمان ايشان از اهواز و كرمانشاه براي تشييع پيكر مطهرش به مشهد آمدند، مي گفتند: «ما جانمان را مديون شهيد هستيم.» به خاطر اين در باختران ورزشگاهي را به نام شهيد كاظم حبيب ساخته اند. همرزمانش مي گفتند: «ايشان در جبهه غذايش را نمي خورد و به رزمندگان مي داد.» زماني كه رزمندگان را آموزش مي داد و آن ها خسته مي شدند، براي رفع خستگي آن ها لطيفه تعريف مي كرد. 

زماني كه سمت آموزش نظامي را برعهده داشت، هميشه نگران و منقلب بود مي گفت: «هر روز صدها جوان براي آموزش نزد من مي آيند و بعد مثل گل پرپر مي شوند و به شهادت مي رسند. جنگ ما سفره اي است كه پهن شده است و خداوند از هر كسي كه راضي باشد، او را از اين سفره متنغم مي كند و توفيق شهادت را به او مي دهد. آرزو مي كنم خداوند مرا هم مثل بقيه شهدا قبول نمايد.» 

كاظم مي گفت: «الان جبهه به همه نياز دارد و تا زماني كه جنگ باشد، من در جبهه مي مانم.» 

او دوستدار همسري متدين و از يك خانواده اي روحاني بود. كاظم حبيب در نيمه شعبان سال 1362، _ در 22 سالگي ،با خانم عفت خداداد حسيني پيمان ازدواج بست كه مدت زندگي مشترك آن ها 4 سال بود. 

حاصل ازدواج آن ها دو فرزند است. زهرا در 12/2/1365 و محمد حسين در 21/5/1366 به دنيا آمدند. به خاطر اعتقادي كه به حضرت امام حسين (ع) و حضرت زهرا (س) داشت،





نام فرزندانش را هم زهرا و حسين گذاشت. زماني كه دخترش به دنيا آمد بسيار خوشحال شد. آرزو داشت دخترش دكتر و پسرش روحاني شود. 

زهرا حبيب ( فرزند شهيد ) مي گويد: «پدرم دوست داشتند كه من تحصيلات عاليه داشته باشم، پزشك شوم. مي گفتند: اگر تحصيلات عاليه داشته باشيم، كشور پيشرفت مي كند و افراد جامعه معتقد و مسئوليت پذير مي شوند. ايشان نسبت به پاكيزگي مقيد بودند. مادرم را بسيار تشويق مي كردند تا ادامه تحصيل دهند.» 

بي بي عفت خداداد حسيني ( همسر شهيد ) مي گويد: «ايشان در شستن لباس، غذا پختن و تزيين منزل به من كمك مي كردند. ما دفترچه ي سپاه داشتيم ولي از آن استفاده نمي كرديم. ايشان مي گفتند: اين مال بيت المال است، ما كه محتاج نيستيم. افراد نيازمندي هستند كه بايد از آن استفاده كنند. ايشان صادق، راستگو، فعال و پر جنب و جوش بودند، اگر مهماني داشتيم، سعي مي كردند نهايت پذيرايي را انجام دهند. هميشه آراسته و پاكيزه بودند. به ايشان گفتم: كارهاي معنوي شما در جبهه و اين شيك پوشي چندان سازگاري با هم ندارند. مي گفتند: به نظر من اين ها هيچ منافاتي با هم ندارند. مومن هميشه بايد آراسته و پاكيزه باشد.» 

به خانواده اش توصيه مي كرد: «صبور باشيد، مثل حضرت زينب (س) عمل كنيد، حجابتان را رعايت كنيد و نمازتان را سر وقت بخوانيد.» 

اخلاق و رفتار خوبي داشت. با همه مهربان بود. زماني كه پدر خانمش مريض بود و به او گفتند: «كاظم آمد.» گفت: «الحمدالله»، خوب شد كه ايشان آمد.» و حالش بهتر شد.







زماني كه به لبنان رفته بود، دوستان بسيار زيادي را پيدا كرده بود و وقتي آن ها به مشهد آمدند او را به عنوان مهماندار انتخاب كردند. 

از جبهه كه برمي گشت، به ديدن اقوام مي رفت. به خانواده هاي شهدا سر مي زد. احترام خاصي براي خانواده اي شهدا قايل بود. 

هر هفته به معراج شهدا مي رفت. سنگ شهدا را با گلاب مي شست. مي گفت: «چون مادران شهدا صورت فرزندانش را مي بوسند بايد بوي گلاب بدهد و خوش بو باشد.» 

اوكارهاي بسيار بزرگي انجام داده است. به خاطر علاقه زيادش به گل و گياه در پادگان امام رضا (ع) درخت و گل و گياه زيادي كاشت كه هنوز يادگاري هايش به جا مانده است. جاده هاي خرمشهر به همت ايشان آسفالت شد. او تمام اين كارها را فقط براي رضاي خدا و بدون هيچ چشم داشتي انجام داد. 

مطيع اوامر محض امام بود. اگر كسي به انقلاب و امام حرفي مي زد ناراحت مي شد. امر به معروف و نهي از منكر مي كرد تا وظيفه اش را انجام داده باشد. مي گفت: «امر به معروف واجب است.» هر وقت تصوير امام را در تلويزيون مي ديد، مي گفت: «امام قلب من است. من فداي امام مي شوم. حاضرم چند سال از عمرم را به امام خميني بدهم.» هر وقت سخنراني امام پخش مي شد او با دقت گوش مي داد. 

با شهيد چراغچي دوست بود. در زمان تشييع پيكر شهيد چراغچي او در صف اول تشييع جنازه بود. 

در جبهه از ناحيه ي دست آسيب ديده بود. براي اين كه





خانواده اش متوجه نشوند، براي مداوا به تهران رفت و بعد از بهبودي نسبي عازم جبهه شد و بعداً خانواده اش از اثري كه روي دستش مانده بود، متوجه مجروحيت او شدند. 

به خانواده اش توصيه مي كرد: «قانع و پرهيزگار باشيد. نماز را سر وقت بخوانيد و دخترم زينب وار بزرگ كنيد.» 

كاظم حبيب در تاريخ 29/11/1366 در حال انجام ماموريت بر اثر تصادف و ضربه مغزي در نيشابور به درجه رفيع شهادت نايل و پيكر مطهرش پس از انتقال به مشهد در بهشت رضا (ع) دفن گرديد. 

او آرزو داشت زماني كه به شهادت مي رسد ذكر «امام حسين (ع)» را بگويد و زماني كه ماشين چپ مي كند او «ياحسين» «يا حسين» مي گويد و بعد به شهادت مي رسد. 

خواهر شهيد نقل مي كند: « در روز تشييع پيكر مطهرش هوا بسيار باراني بود. جمعيت زيادي براي تشييع آمده بودند. حتي عده اي بودند كه به زبان عربي صحبت مي كردند، زير تابوت را گرفته بودند و به خاطر جمعيت زياد تابوت به سختي حركت مي كرد. 

فرزند شهيد ( زهرا ) را جلو بردم و او به تابوت دست زد و بلافاصله تابوت به سرعت حركت مي كرد. در بهشت رضا (ع) قبري را كه براي شهيد در نظر گرفته بودند كوچك بود. چون شهيد رشيد و قد بلند بود. مادرم اصلاً گريه نكرد. لباس سياه نپوشيد. اما در شب عاشورا تا صبح در حجله ي شهيد گريه كرديم.» 

همچنين نقل مي كند: «بعد از شهادت شهيد خواب ديدم او در يك خانه بزرگ و زيبا است. گفت: اين





خانه متعلق به من است. من هر وقت مشكل و يا درد دلي دارم، در بهشت رضا (ع) به مزار شهيد مي روم و يك سوره ي قرآن و يا صلوات نذر مي كنم و سريع مشكلم حل مي شود. حتي ايشان را در خواب ديدم كه به من گفتند: هر مشكلي كه داري بيا و به من بگو. گفتم: مگر شما مي فهميد. گفتند: شهدا زنده هستند و ما همه چيز را مي فهميم.» 

بعد از شهادت او همه افسوس مي خوردند كه فردي مهربان، دلسوز و مردم دار را از دست داده اند. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




حبيبي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن حبيبي در سال 1316 در يكي از محله هاي قديمي تهران به دنيا آمد. او تحصيلات ابتدايي خود را به صورت فشرده آغاز كرد و در كنار آموزش دروس مدرسه به درسهاي حوزه علميه هم گرايش پيدا كرد. وي عضو و سخنگوي شوراي انقلاب بود و به عنوان هاي مختلف مثل معاون اول رييس جمهوري در دورة جناب آقاي هاشمي رفسنجاني در كشور فعاليت داشته است. حسن حبيبي رئيس و موسس بنياد ايران شناسي مي باشد و به عنوان عضو پيوسته فرهنگستان زبان وادب فارسي هم فعاليت دارند. ايشان در طول خدمت و تحصيل خود به ترجمه و تاليف اثر هاي مختلفي در زمينه هاي حقوق ، جامعه شناسي، فلسطين ، جنگ و . . . را انجام داده است. در دومين جشنواره برگزيدگان فارابي كه در هفتم دي ماه 1387 برگزار شد، از حسن حبيبي تقدير به عمل آمد.

گروه : علوم انساني

رشته : حقوق

تحصيلات






رسمي و حرفه اي : حسن حبيبي پيش از آن كه به سن مدرسه برود، خواندن و نوشتن را آموخته و خواندن قرآن را شروع كرده بود و از اشعار فردوسي، سعدي و حافظ ابياتي را در حفظ داشت. كلاس اول و دوم را در يكسال خواند و در سالهاي بعد در كنار درس مدرسه، درسهاي ديگر را كه در حوزه هاي علميه معمول بود ، بخصوص در تابستان نزد پدرش و يكي دو تن از مدرسان حوزهاي فرا گرفت.

فعاليتهاي ضمن تحصيل : حسن حبيبي نوجوان بود كه پدرش ضمن تشويق به درس خواندن ، از او خواست تا حرفهاي نيز بياموزد تا در صورت لزوم براي گذراندن زندگي خود كاري بلد باشد. از اين رو قرار شد كه جوراب بافي ياد بگيرد و تابستانها به آن مشغول شود. از آنجا كه مادر و پدرش جوراب بافي ميدانستند، يادگيري كار آسان بود، محل كار نيز خانه بود و براي تهيه نخ و رنگ كردن آنها و باز كردن كلافها ، بافتن جورابها و به بازار بردن آنها و... كارهايي را بايد ميآموخت و و اطلاعاتي بايد بدست ميآورد. اين تجربه باعث گرديد كه از آغاز نوجواني با محيط كار و برخي از انواع آن ، روابط و برخي از دشواريها آشنا شود. وي در نخستين سال درس در دانشگاه هم به دانشكده حقوق و هم به دانشكده ادبيات مي رفت، دو كتاب كوچك و متوسط را براي تمرين زبان عربي ترجمه كرد و يك جستجوي مختصر را درباره ادبيات كودكان به پايان رسانيد. 

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : از مسئوليتهاي اجرائي حسن حبيبي مي





توان به از حوزه مطالعات علمي وي اشاره كرد: عضو و سخنگوي شوراي انقلاب وزير فرهنگ و آموزش عالي نماينده تهران در دوره اول مجلس شوراي اسلامي وزير دادگستري عضو شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و عضو هيات رئيسه آن (1368) عضو حقوقدانان شوراي نگهبان (1380-1368) معاون اول رئيس جمهوري اسلامي ايران (1380-1368) نخستين رئيس فرهنگستان زبان و ادب فارسي رئيس كميسيون فرهنگ تعليمات و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي (دو سال اول و دوره اول) عضو شوراي عالي آموزش و پرورش (در سمت وزير فرهنگ و آموزش عالي) استاد دانشگاه عضو ستاد انقلاب فرهنگي رئيس كميسيون لوايح و رئيس كميسيون فرهنگي هيات دولت رئيس هيات امناء فرهنگستانهاي جمهوري اسلامي ايران عضو هيات نمايندگي ايران در كنفرانس عمومي يونسكو (1987) عضو كميته دهه جهاني توسعه فرهنگي يونسكو (1989-1987) موسس و رئيس بنياد ايران شناسي عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي عضو هيات امناي فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران عضو هيات امناي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي عضو كميسيون ملي يونسكو (ايران) عضو ديوان دائمي داوري (لاهه) 

مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : حسن حبيبي موسس و رئيس بنياد ايران شناسي است.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : حسن حبيبي فعاليت اجتماعي خود را از آذر ماه سال 1329 آغاز كرد.

جوائز و نشانها : از نشانها و جوايزي كه به حسن حبيبي اهدا شده است مي توان به موارد زير اشاره كرد: دكتري افتخاري جامعه شناسي دانشگاه تهران نشان عالي استقلال استادي افتخاري دانشگاه دولتي تركمن (تركمنستان استادي افتخاري دانشگاه علوم





انساني بيشكك (قرقيزستان) مدال دانشگاه دولتي تفليس (گرجستان) دكتري افتخاري آكادمي علوم ارمنستان دكتري فخري (افتخاري) دانشگاه دولتي تاجيكستان تقدير از حسن حبيبي در دومين جشنواره برگزيدگان فارابي ويژه تحقيقات علوم انساني و اسلامي 

چگونگي عرضه آثار : حسن حبيبي مقالات زيادي در زمينه هايي مانند سينماي كودك و نوجوان ، گفتار درباره پياژه و يا زبان حقوقي تحرير نموده است كه در دانشگاهها و آكادمي هاي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز مطرح و برخي در مجلس ها عنوان و به چاپ رسيده است ولي هنوز در يك جا جمع آوري نشده است.







--------------------------------------------------------------------------------

آثار : 

1 اسلام و بحران عصر ما

ويژگي اثر : اين كتاب ترجمه چند فصل كتاب كشف اسلام از روژه پاسكيه در سال 1363 است.

2 امامت در حقوق شيعه

ويژگي اثر : در رشته حقوق عمومي تحقيق و رساله خود همين اثر بود كه به مباني نظري حقوق يا فقه اسلامي در زمينه حكومت اسلامي و ولايت امام معصوم و سپس فقها.

3 ترجمه تقسيم كار اجتماعي

ويژگي اثر : اين كتاب رساله دكتراي دوركيم است . در اين كتاب بخصوص دو وجه جامعه شناسي اخلاقي و جامعه شناسي حقوقي را مي تان ملاحظه كرد.

4 ترجمه كتاب آداب المتعلمين

ويژگي اثر : اولين ترجمه حسن حبيبي كتاب آداب المتعلمين بود كه منسوب به خواجه نصير الدين طوسي و از جمله جزوه هاي جامع المقدمات مي باشد .

5 ترجمه كتاب اخلاق نظري و علم آداب







ويژگي اثر : اين اثر به بررسي امكان و شرايط وجودي اين دو و خصوصا اخلاق نظري مي پردازد.

6 ترجمه كتاب استعمار صهيونيستي در فلسطين

7 ترجمه كتاب استعمار صهيونيستي در فلسطين

8 ترجمه كتاب اسلام و مسلمانان در روسيه

ويژگي اثر : اين كتاب ترجمه كتاب امپراتوري متلاشي است كه در اواسط مهرماه 1357 به چاپ رسيد، حسن حبيبي با اضافه كردن مقدمه اي به نامه تفكيك مصنوعي دين از سياست به اول كتاب آن را به چاپ رسانيد. اين اثر درآذر ماه 1357 چند هفته پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در اروپا منتشر شد و سپس در سالهاي بعد از انقلاب در تهران انتشار يافت.

9 ترجمه كتاب المنقذ من الضلال

ويژگي اثر : اين كتاب نوشته غزالي است.

10 ترجمه كتاب دو سرچشمه اخلاق و دين

ويژگي اثر : چاپ اول ترجمه كتاب در سال 1358 منتشر شد.

11 ترجمه كتاب ديالك تيك و جامعه شناسي

12 ترجمه كتاب سون تزو

ويژگي اثر : در نيمه دوم سال 59 ترجمه اين كتاب را آغاز كرد و در بهمن ماه 59 چاپ اول آن منتشر شد.

13 ترجمه كتاب عهدين، قران و علم

ويژگي اثر : اين كتاب نوشته يك پزشك فرانسوي است كه در اواخر سال 1976 منتشر شد . حسن حبيبي در





مردادماه سال 1357 در تهران آن را به چاپ و منتشر كرد. اين اثر دو بحث عمده را پي گيري مي كند يك اصالت اين كتاب از لحاظ ارتباط با وحي و ديگري مطابقت نمونه هايي از محتواي آنها با هم.

14 ترجمه كتاب منيه المريد في آداب المفيد و المستفيد

ويژگي اثر : اين كتاب نوشته شهيد ثاني است دريك مقدمه و چهار باب و يك خاتمه و يك تتمه مي باشد. اين كتاب جهات گوناگوني در تعليم وتربيت دارد. درمقدمه درباره اهميت و ارزش علم و در باب اول دربارة آداب و وظايف معلم و شاگرد، در باب دوم و سوم و چهارم به ترتيب درباره آداب فتوا و وظايف فتوا دهنده و استفتاء كننده - مناظره و شروط و آداب آن- آداب نگارش و مسائل مربوط به كتاب سخن مي گويد و در خاتمه به بيان مطالبي دربارة علوم و اقسام و ترتيب آنها و در تتمه سفارش به دانشجويان را نشان مي دهد.

15 ترجمه مباني جامعه شناسي حقوقي گورويچ

ويژگي اثر : اين اثر در رابطه به مباحث نظري جامعه شناسي حقوقي مي پردازد.

16 جامعه ايران بر اساس و از منظر رويه قضائي

ويژگي اثر : اين اثر موضوع رساله دكتراي جامعه شناسي حسن حبيبي بود. رويه قضايي در بحث هاي حقوقي و كلاسهاي درس حقوق به معني اخص و عام به كار مي رود.

17 جامعه شناسي حقوقي

ويژگي اثر : با تاكيد بر بررسي و توصيف و





تحليل جامعه شناسي و مردم شناختي و آماري اسناد ازدواج و طلاق محضر خندق آبادي ها در تهران در سالهاي 1324-1313 ق به قلم ايشان به چاپ رسيده است.

18 جامعه، فرهنگ ، سياست

ويژگي اثر : اولين مجموعه مقالات حسن حبيبي است كه در سال 63 چاپ شده و در برگيرنده مقالات مربوط به زمان اقامت او در اروپا بوده است.

19 كتاب حسبحال يا دو كوه

ويژگي اثر : اين كتاب به فرهنگ و تمدن غربي مي پردازد نوشته اي آهنگين دارد .

20 مجموعه كرامه

21 مجموعه مقالات در آئينه حقوق

ويژگي اثر : در سال 67 منتشر شده در زمينه حقوق . اين مجموعه بخش عمده مقالاتي است كه نوشته و يا ترجمه شده و به مدت سه سال و در دوازده شماره فصل نامه حق به چاپ رسيده است. حاوي سه بخش است در زمينه هاي حقوق بين الملل، حقوق تطبيقي، جامعه شناسي حقوقي.

22 مقاله انقطاع فرهنگي

23 مقاله فرهنگ استعماري و روابط بين المللي

24 مقاله نظام اسلامي بر مبناي فقاهت يا التقاط

ويژگي اثر : اين اثر متن سخنراني وي در دو سمينار اتريش و آلمان به سالهاي 49 و 50 بوده است.

25 مقاله يادداشتهايي درباره هنر

26 منطق حقوقي و انفورماتيك

ويژگي اثر : آخرين كتابي





است كه در سال 73 چاپ و منتشر شده و مجموعه اي از مقالات ترجمه شده است.

27 مولوي انسان متعهد


حبيبي، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1326، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: شهرسازى، دانشكده: هنرهاى زيبا، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد شهرسازى از ايران در سال 1355، كارشناسى ارشد در رشته شهرسازى و تحرك فضائى از فرانسه در سال 1357، دكترا در شهرسازى و ساماندهى فضائى از فرانسه در سال 1358.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

شهرسازى و معمارى شهرى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر بيش از 18 رساله كارشناسى ارشد در هر سال.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

شهرسازى و معمارى، ساختمانهاى آموزشى معلولين و الگوى ساخت مسكن در شهرهاى خوزستان.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

شهرسازى، جامعه شناسى شهرى و معمارى شهرى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


حجارود، قربانعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قربانعلي حجارود داراي دكتري گياه پزشكي از دانشگاه پلي تكنيك زونيخ,سوئيس است. وي عضو هئيت علمي دانشگاه تهران(كشاورزي) با درجه استاد است.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : قربانعلي حجارود داراي دكتري گياه پزشكي از دانشگاه پلي تكنيك زونيخ,سوئيس است.وقايع ميانسالي : قربانعلي حجارود پس از احراز دكتر ي رشته گياه پزشكي به عضويت دانشكده كشاورزي/گروه گياهپزشكي دانشگاه تهران در آمد. وي هم اكنون با رتبه علمي استادي مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : قربانعلي حجارود استاد و عضو هيئت علمي دانشگده كشاورزي ،گروه گياه پزشكي دانشگاه تهران است.فعاليتهاي آموزشي : عناوين دروس آموزشي ارائه شده قربانعلي حجارود به شرح زير است: كارشناسي ارشد • قارچ شناسي تكميلي • قارچشناسي • قارچشناسي تكميلي چگونگي عرضه آثار : قربانعلي







حجارود به موازات تدريس به تحقيق در زمينه هاي گونه جديدي از قارچهاي Frysiphaceae از ايران ،مارچهاي مولد پوسيدگي ريشه چغندرقند بعداز برداشت در كرمانشاه ،كمك به شناسائي گونه هاي puccinia در ايران و بررسي اثر آفتاگونيست چند جدا شده Triehoderma روي phytophthora erythrose ptiea عامل بيماري پوسيدگي صورتي غده سيب زميني مي پردازد.آثار : nbsp1 مقالات ارائه شده در همايشها:• حجا رود قربانعلي,"بررسي مقاومت چند رقم برنج نسبت به بيماري كله قهوه اي",دومين همايش ملي استفاده بهينه از كود و سم در كشاورزي,كرج/ايران ,02-,بهمن,1379 • حجا رود قربانعلي,"بيماريزائي يا سفيدشدن گياهچه هاي مركبات ",دومين كنگره علوم باغباني ايران,كرج/ايران ,02-,شهريور,1379 • حجا رود قربانعلي,"تنوع شدت بيماريزائي جرايه هاي قارچ Ascochyta rabia جمع آوري شده از مناطق مختلف استان كرمانشاه بر روي ارقام نخود معمولي",هشتمين كنفرانس سراسري زيست شناسي,دانشگاه رازي / ايران ,09-,شهريور,1378 • حجا رود قربانعلي,"معرفي دو قارچ جديد روي برگ زرشك در خراسان",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"معرفي گونه هاي قارچي جدا شده به عنوان لكه قهوه اي ذرت در استان هاي مازندارن و گيلان",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"بيماريهاي قارچي بعد از برداشت ريشه چغندر قند در استان خوزستان ",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"مطالعه فلور قارچهاي كرج",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"چرخه زندگي بيماري پوسيدگي طوقه برنج ناشي از giberella fijikuroi در گيلان ",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"برسي بيماري سفيدك داخل يونجه و شرايط اقليمي مؤثر در بروز اپيدمي آن در استان همدان",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"مطالعه تابستانگذراني





و جستجوي اسپور عامل بيماري سفيدك داخلي خيار در منطقه جيرفت ",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"گونه جديدي از قارچهاي erysiphacea از ايران",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثر چند قارچكش و قارچ انتاگونيست روي قارچ عامل بيماري پوسيدگي گل آذين خرما",سيزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • حجا رود قربانعلي,"بررسي مقاومت سه رقم پياز ايراني در برابر پوسيدگي سفيد پياز ",دومين سمينار تحخقيقات سبزي وصيفي,كرج/ايران ,21-,مرداد,1374 • حجا رود قربانعلي,"اولين گزارش از جداسازي و شناسايي قارچ paecilomycs farinosu از سيستمهاي نماتد و بررسي ياثرانتاگونيستي آن روي تخمهاي نماتد در ايران",دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"بررسي شانكر سيتو سپورايي درختان سيب در استان همدان",دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"شناسايي قارچ هاي خانواده erisiphacea در منطقه حفاظت شده گلستان",دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"معرفي قارچ عامل پوسيدگي ساقه برنج در گيلان",دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"معرفي pestalotiopsis smilacis به عنوان گونه جديد براي ميكوفلور ايران ",دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"معرفي چندعامل قارچي بيماري پوسيدگي غلات برنج در گيلان",دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"مطالعاتي در مورد زنگهاي خانواده cyperacea در ايران",دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"گزارشي از وجود قارچ انگل نماتدهاي ماده در ايران",دوازدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"جداسازي fusarium solani از سيستمهاي نماتد و بررسي اثر انتاگونيستي آن روي تخم هاي نماتد ",دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • حجا رود قربانعلي,"بررسي ميكوفلور زعفران",دومين گرد همائي زعفران و زراعت گياهان داروئي ,گناباد





/ ايران ,17-,آبان,1373 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثر آنتاگونيسي جدا شده تريلودر ماروي قارچ selerotinia sclerotiorun (Lib )de bary عامل اسكلروتينيائي بادنجان",يازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران ,رشت / ايران ب ,06-,شهريور,1372 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثر چند قارچ كش در كنترل بي»اري گموز پسته در اثر phydophthora spp ",يازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران ,رشت / ايران ,06-,شهريور,1372 • حجا رود قربانعلي,"بررسي بيماري پوسيدگي سفيد سير در اثر قارچ scl2 مقالات چاپ شده در مجلات خارجي:• Hajarood Ghorbanali,"aesedium scorzonorae lalifoliae sp nov.and puceinia dore matis ammoniaci sp.two new species of uredinales in iran", lidia,3, 122-119 ,2615 • Hajarood Ghorbanali,"two taxa new to the iranian rust flora", lidia,3, 76-73 ,2614 • Hajarood Ghorbanali,"la maladie des taches bumes du tournesol", phytofathologiche eatseherift,78, 277-274 ,2594 • Hajarood Ghorbanali,"etudes taxonomiques sur les phoatoloje miyake et leurs formes moisines", sydowia,22, 107-57 ,2589 • Hajarood Ghorbanali,"Genetic structure of Iranian Pyricularia grisea populations based on rep-PCR fingerprinting.",European Journal of Plant Pathology,110,909-919 ,2004 • Hajarood Ghorbanali,"Fertility status and distribution of mating type alleles of the Rice Blast Fungus, Magnaporthe grisea in northern Iran",comm. APPl.Biol . Sci,جلد 69 شماره 4,537-539 ,2004 • Hajarood Ghorbanali,"Olive Verticillium wilt or dieback olive in Iran.",Comm.Appl.Biol.,جلد 69 شماره 4,433-442 ,2004 • Hajarood Ghorbanali,"Evaluation of chickpea resistance against some isolates of Ascochyta rabiei, the causal agent of Ascochyta blight.",Comm. Appl. Biol. Sci. Ghent Universit,جلد 69 شماره 4,663-665 ,2004 مقالات چاپ شده در مجلات داخلي:• حجا رود قربانعلي,"مطالعه اثر اسيبنزلار-اس-متيل در كنترل بيماري سفيدك پودري خيار ",مجله علوم كشاورزي ايران ,35 ( 2 ),292- 285 ,1383





• حجا رود قربانعلي,"تاكسونومي Puccinia coronata s. l. عامل زنگ تاجي در ايران",رستنيها,5 ( 1 ),107- 89 ,1383 • حجا رود قربانعلي,"شناسائي نژادهاي فيزيولوژيك قارچ عامل بيماري سفيدك داخلي آفتابگردان در استان مازندران و دشت گركان",مجله علوم كشاورزي ايران,جلد31شماره1,90-85 ,1379 • حجا رود قربانعلي,"اطلاعاتي جديد از فلورقارچهاي ميكروميست ناحيه كرج (1)",رستنيها ,جلد1,130-103 ,1379 • حجا رود قربانعلي,"مطالعه رنگهاي گياهان تيره cyperacaae در ايران ",رستنيها ,جلد1,41-23 ,1379 • حجا رود قربانعلي,"تحقيقي درزمينه شناسائي قارچهاي تيره Erysiphacaae در استان گيلان (1)",رستنيها ,جلد1,149-131 ,1379 • حجا رود قربانعلي,"گونه جديدي از قارچهاي Frysiphaceae از ايران ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد35شماره 4-1,124-122 ,1378 • حجا رود قربانعلي,"اولين گزارش از تشكيل تلئومورف قارچ rhizocdonia solani جدايه چغندر قند در ايران",مجله بيماريهاي گياهي,جلد35شماره 4-1,180-179 ,1378 • حجا رود قربانعلي,"بررسي پوسيدگي ساقه برنج در گيلان",مجله بيماريهاي گياهي,جلد34شماره1و2,83-76 ,1377 • حجا رود قربانعلي,"مارچهاي مولد پوسيدگي ريشه چغندرقند بعداز برداشت در كرمانشاه ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد34شماره1و2,91-84 ,1377 • حجا رود قربانعلي,"جداسازي قارچهاي paecilomycos sppوFusarium solani از Heterodera schacahtii و كارآئي آنها در كنترل بيولوژيكي تخم هاي نماقد در شرايط آزمايشگاه",مجله بيماريهاي گياهي,جلد 34شماره3و4,196-186 ,1377 • حجا رود قربانعلي,"بروز بي»اري پوسيدگي سفيد روي كلزا در استان گيلان ",آفات وبيماريهاي گياهي ,جلد66شماره1و2,143 ,1376 • حجا رود قربانعلي,"كمك به شناسائي گونه هاي puccinia در ايران",مجله بيماريهاي گياهي,جلد32شماره3و4,267-244 ,1375 • حجا رود قربانعلي,"پيدايشgibbere lla zede patch فرم جنسي عامل پوسيدگي غلاف برنج در گيلان ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد32شماره3و4,292 ,1375 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثرچند قارچكش در كنترل بيماري پوسيدگي طوقه برنج در گيلان ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد32شماره3و4,277-268 ,1375 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثر آفتاگونيست چند جدا شده Triehoderma روي phytophthora erythrose ptiea عامل بيماري





پوسيدگي صورتي غده سيب زميني ",مجله علوم كشاورزي ايران,حلد25شماره2,72-61 ,1373 • حجا رود قربانعلي,"Pestalatiapsio mattrassii عامل بيماري سوختگي خاكستري برگ چاي و يك نمونه جديد براي ميكوفلور ايران ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد30شماره4-1,80-79 ,1373 • حجا رود قربانعلي,"بررسي بيماريزائي برخي از گونه هاي بذر زاد روي گياهچه پنبه", مجله بيماريهاي گياهي,جلد 29ش1و2,41-35 ,1372 • حجا رود قربانعلي,"مطالعه گونه هاي septoria در ايران", مجله بيماريهاي گياهي,جلد 29ش1و2, 75-53 ,1372 • حجا رود قربانعلي,"بررسي ميكوفلور بذر پنبه در ايران ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد29 شماره3و4,139-132 ,1372 • حجا رود قربانعلي,"معرفي يك قارچ جديد جداشده از درختان سيب ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد 29 شماره1و2,83-77 ,1372 • حجا رود قربانعلي,"كمك به شناسائي سياهكهاي ايران",مجله بيماريهاي گياهي,جلد29شماره1و2,106-105 ,1372 • حجا رود قربانعلي,"معرفي قارچ fusaiem solani به عنوان عامل پوسيدگي سياه ريشه نخود ايراني در ايران",مجله بيماريهاي گياهي,جلد29شماره3و4,148-147 ,1372 • حجا رود قربانعلي,"شناسائي و پراكندگي گونه هاي Tilletia روي گندم در غرب و شمالغرب ايران",مجله بيماريهاي گياهي,جلد28شماره4-1,96-85 ,1371 • حجا رود قربانعلي,"بررسي بيماري پوسيدگي طوقه وريشه (گموز) درختان پسته درمنطقه رفسنجان",مجله بيماريهاي گياهي,جلد26 شماره4-1,11-1 ,1369 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثر چند قارچكش درمبارزه با عوامل بيماري پوسيدگي طوقه وريشه پسته ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد26شماره4-1,56-47 ,1369 • حجا رود قربانعلي,"بررسي تأثيرعوامل جوي در اسپرزائي pyricularia orgzae",مجله بيماريهاي گياهي,جلد25 ش4-1,58-49 ,1368 • حجا رود قربانعلي,"جداسازي phytophthora citrophthora از طوقه وريشه درختان پسته دامغان ",مجله بيماريهاي گياهي,جلد25سماره4-1,73 ,1368 • حجا رود قربانعلي,"بررسي تاكسونوميك و پاتولوژيك در باره قارچهاي شبه جنس sytosporaehrb و اشكال جنسي آنها روي درختان ميوه ايران . قسم4 مقالات چاپ شده در همايشها:• حجا رود قربانعلي,"رده بندي عامل زنگ قهوه اي",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 •





حجا رود قربانعلي,"جداسازي Gaeumannomyces graminis var. graminis از غلاف طوقه برنج در مازندران",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"مقاومت چند رقم نخود در برابر تعدادي از جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در استان كرمانشاه",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"اثر عصاره برگ Reynoutria sachalinensis بر واكنش هاي دفاعي بوته خيار در جريان ابتلا به بيماري سفيدك پودري ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"شناسايي دودمان كلوني در جمعيت قارچ Magnaporthe grisea و بررسي نحوه پراكنش آنها به كمك rep-PCR در گيلان",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"شناسايي گونه هاي جنس Ganoderma Karst. ( Basidiomycota در شمال ايران",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"گزارش Gibberella zeae تلئومورف Fusarium graminearum از مازندران",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"كنترل بيولوژيكي قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل بيماري پوسيدگي ريشه آفتابگردان بوسيله سودوموناسهاي فلورسنت",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"استخراج و شناسايي مواد ضد باكتري از كارپوفور Ganoderma applanatum ( Basidiomycota ) جمع آوري شده از شمال ايران ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"مطالعه برخي خصوصيات بيولوژيكي و كشت و پرورش مصنوعي گونه هاي Ganoderma lucidum و G. applanatum ( Basidiomycota ) جمع آوري شده از شمال ايران",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"نقش حرارت درماني قلمه هاي زيتون در كاهش آلودگي انها به بيماري پژمردگي ورتيسيليومي ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثر چند تركيب شيميايي در القاء مقاومت خيار عليه بيماري سفيدك پودري ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • حجا رود قربانعلي,"بررسي اثر چند آنتاگونيست بر Phytophthora





citrophthora عامل بيماري گموز ( پوسيدگي طوقه و ريشه ) پسته ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • Hajarood Ghorbanali,"Olive Verticillium wilt or dieback of Olive in Iran",56th International Symposium on Crop Protection ,بلژيك ,05-06,may,2004 • Hajarood Ghorbanali,"Fertility status and distribution of mating type alleles of the rice blast fungus, Magnaporthe grisea in northern Iran",56th International Symposium on Crop Protection ,بلژيك ,05-06,may,2004 • Hajarood Ghorbanali,"Seed born fungi of rice ( Oryza sativa ) in Mazandaran",56th International Symposium on Crop Protection ,بلژيك ,05-06,may,2004 • Hajarood Ghorbanali,"Evaluation of chickpea resistance against some isolates of Ascochyta rabiei blight",56th International Symposium on Crop Protection ,بلژيك ,05-06,may,2004 
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ايرج حجازي 

محل تولد : لردگان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1353/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب ايرج حجازي در سال 1353 در روستاي تل ماران از توابع شهرستان لردگان (استان چهارمحال و بختياري) در خانواده اي مذهبي به دنيا آمدم. دوران كودكي را همانند بيشتر كودكان روستايي گذراندم. درسال 1368 براي تحصيل علوم ديني راهي اصفهان شدم و در مدرسه علميه ذوالفقار كه داراي برنامه ها و نظم خاصي بود مشغول به تحصيل شدم و از محضر بزرگان و اساتيدي همچون آيت الله مرحوم سيد احمد امامى، آيت الله سيد حسن امامي ، حجج اسلام آقايان حجت ابطحى، مصطفي بهرمن، سيد ابوالحسن درخشان (حسيني) و ... و در قم از محضر بزرگاني همچون سيد هاشم حسيني بوشهرى، حسيني خراسانى، علي محمد خراسانى، احمد عابدى، نجف لك زايى، غلامرضا بهروزلك، محمدجواد ارسطا بهره بردم. در سال 1377 در دوره تاريخ اسلام شركت كردم و در سال 1379






وارد دانشگاه باقرالعلوم(ع) شدم و در رشته علوم سياسي مشغول به تحصيل شدم و در سال 1383 دردوره كارشناسي ارشد علوم سياسي با گرايش مسائل ايران به تحصيل ادامه دادم.و در سال 1386 فارغ التحصيل شدم.
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متولد 1283، فارغ التحصيل دومين دوره ى دانشكده ى افسرى در 1302. مدتى براى تكميل تحصيلات در فرانسه اقامت داشت. دانشكده ى نظامى سن سير و دانشگاه جنگ فرانسه را طى نمود. پس از مراجعت به ايران، ابتدا در ژاندارمرى خدمت كرد و بعد به ارتش آمد. بعد از شهريور 1320 مورد توجه واقع و به فرماندهى لشكر خوزستان منصوب شد. در اين سمت متهم شد كه در غائله ى بختيارى ها دخالت داشته است. به دستور رئيس دولت (قوام السلطنه) از كار معزول و تحت تعقيب قرار گرفت. در شهربانى مورد بازجوئى مظفر فيروز معاون نخست وزير واقع شد، ولى در اين بازجوئى معاون نخست وزير را مضروب نمود و كار بالا گرفت. پس از رهائى از اين ماجرا، فرماندار نظامى تهران شد و بعد با احراز رتبه ى سرتيپى، فرماندهى لشكر كرمان را به عهده گرفت. در 1328 فرمانده دانشكده ى افسرى شد و پس از مدتى، معاونت ستاد ارتش نيز بدو محول گشت. در 1330 با درجه ى سرلشكرى به رياست شهربانى و فرماندار نظامى تهران رسيد. دو ماه بعد، مشاغل خود را از دست داد و دولت دكتر محمد مصدق وى را به جرم فعاليت عليه دولت بازداشت كرد. در 1332 فرمانده سپاه فارس شد. با مهدى فرخ استاندار فارس، سخت به هم زدند، در نتيجه سپاه به اصفهان منتقل شد و مدتى نيز فرماندهى دانشگاه جنگ را بر عهده گرفت. بعد سفيركبير ايران در پاكستان شد.






در 1337 به درجه ى سپهبدى ارتقاء يافت و معاون ستاد كل و فرمانده نيروى زمينى شد و سرانجام با درجه ى ارتشبدى به رياست ستاد بزرگ ارتشتاران رسيد، ولى در اين سمت ديرى نپائيد و بركنار شد و چند سال بعد در 1348 خودكشى كرد.

حجازى بعد از مرگ رزم آرا خيلى زود مورد توجه قرار گرفت و تقريباً همه كاره ى ارتش شد. در يك زمان چهار پست مهم را اشغال كرده بود: رياست شهربانى، فرماندارى نظامى، معاونت اول ستاد ارتش و فرماندهى دانشكده ى افسرى. در 1341 بعد از بركنارى عبداللَّه هدايت از ستاد، جانشين او شد و به تصفيه حساب در ارتش پرداخت. خيلى از مخالفين خود را بازنشسته كرد و مشغول زمينه سازى شد كه حداقل ده سال در آن سمت بلامعارض باقى بماند، ولى برنامه اش درست از آب درنيامد و زودتر از آنچه تصور مى كرد، از صحنه خارج شد. روزى كه در تهران خودكشى كرد، شايعات زيادى سر زبان ها بود و هركس چيزى مى گفت. روزنامه ها يك خبر چند سطرى نوشتند كه معلوم بود متحدالمال است. خبر بدين صورت تنظيم شده بود: «هنگام پاك كردن اسلحه ى خود ناگهان گلوله اى از لوله خارج شده و او را از پاى درآورده است.» پس از خودكشى او، واقعه ى بسيار بدى براى دخترش پيش آمد. شخصى به نام رزاق منش كه كارمند وزارت امور خارجه بود، او را به قتل رساند.

حجازى مردى قلدر و كج سليقه بود. به هيچ وجه قدرت فرماندهى نداشت. در اواخر عمر هوش و حواس خود را تا حدى از دست داده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حجازي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1279 ش)، نويسنده و






روزنامه نگار. ملقب به مطيع الدوله. پدرش مستوفى دربار قاجار بود. محمد تحصيلات مقدماتى را در مدرسه ى سن لويى به پايان رساند و بعد از آنكه مدتى در اروپا به سر برد، به ايران آمد و عهده دار سمتهاى مختلفى شد، از جمله مدير مجله ى «ايران امروز» و «پست و تلگراف و تلفن» شد و مقالات خود را در نشريات آن زمان بخصوص «بابا شمل» به چاپ مى رساند. حجازى صاحب سبك نو و مطلوبى در نويسندگى است كه همين امر او را در زمره ى نويسندگان درجه ى اول قرار مى دهد. از جمله آثار او: «آيينه»؛ «آهنگ»؛ «انديشه»؛ «پريچهر»؛ «حجازى و سخنان جاويد او»؛ «حكمت اديان»؛ «ساغر»؛ «نمايشنامه ى حافظ »؛ «كمال الملك»؛ «خلاصه ى تاريخ ايران تا انقراض قاجاريه»؛ «رشد شخصيت»؛ «روانشناسى يا جبر و اختيار»؛ «زيبا».[1]

معروف به مطيع الدوله، متولد 1280 در تهران. پدر و مادرش در اصل از مردم تفرش بودند. قسمتى از تحصيلات خود را در تهران انجام داد و قسمتى ديگر را در فرانسه تكميل نمود. در فرانسه در رشته هاى علوم سياسى و الكتريسيته و بى سيم تحصيل نمود و با زبان و ادبيات فرانسه آشنائى يافت. بعد از مراجعت به ايران، به عنوان مترجم وارد وزارت پست و تلگراف شد و مراحل ترقى را در آن وزارتخانه پيمود. مدتى رياست اداره ى كارگزينى با او بود، بعد به وزارت دارائى منتقل و رياست دفتر على اكبر داور را عهده دار شد. چندى هم نمايندگى تبليغات در فرانسه با او بود. از مشاغل ديگرش: عضويت در فرهنگستان، رياست انتشارات و تبليغات، معاونت نخست وزير در 1330 در كابينه ى علاء و مدت كمى هم در كابينه ى دكتر محمد مصدق و سناتورى تهران به مدت 18 سال.

شهرت





و معروفيت او به لحاظ نويسندگى اوست. از جوانى به نوشتن پرداخت. اولين كتابى كه انتشار داد زيبا بود كه تا سال هاى سال موضوعش مطرح بود، و داستان نيمه واقعى آن كه حاكى از اوضاع اجتماعى ايران در اواخر دوره ى قاجاريه است، براى خواننده ى ايرانى گيرائى داشت. كتاب ديگرى به نام انديشه انتشار داد كه داستان هاى كوتاه آن خيلى مورد توجه قرار گرفت؛ مخصوص باباكوهى آن سر و صداى زيادى ايجاد كرد. از آثار ديگر او هما، آهنگ، ساغر، پريچهر، پروانه و سرشك را بايد نام برد كه هركدام در نوع خود جالب و خواندنى بود. برخى از اين كتابها به زبان هاى ديگر هم ترجمه و چاپ شده است. حجازى در نمايشنامه نويسى هم دست داشت. چند نمايشنامه ى او به روى صحنه آمد كه مشهورترين آنها «محمد آقا را وكيل كنيد» بود. معروفترين، و به نظر عده اى بهترين اثرى كه نوشته است، كتاب آئينه است.

حجازى از نويسندگان فرانسه، به خصوص نويسندگان رمانتيك الهام گرفته است شيوه ى داستان نويسى اش هم ملهم از نويسندگان مكتب رمانتيك بود. زمانى هم به كار نامه نگارى پرداخت. در 1317 امتياز روزنامه ى دولتى ايران امروز را به او سپردند. تمام امكانات در اختيارش قرار گرفت. نشريه ى هفتگى خوش ظاهرى كه از لحاظ كاغذ و چاپ ممتاز بود انتشار مى داد. بيشتر هدف از انتشار اين نشريه، ارائه و معرفى پيشرفت هاى دوران پهلوى بود. چند صفحه از اين روزنامه به زبان فرانسه تنظيم مى شد. چون با سرپاس مختارى رئيس شهربانى وقت نزديك و حشر و نشر داشت، از تمام امكانات در كار روزنامه استفاده مى كرد. عضويت او در فرهنگستان در اثر انتشار اين روزنامه و حمايت مختارى





بود. دوستى بين آن دو تا آخر عمر مختارى ادامه داشت.

حجازى بعد از 1332 به طور كامل به سياست و حمايت از دولت هاى وقت روى آورد. در اركان دولت از اجله متنفذين شد. گذشته از اين كه خود بر كرسى سنا جلوس كرده بود، خيلى از افراد به وسيله ى او صاحب جاه و جلال شدند. گويا نطق هاى محمدرضا شاه را مى نوشته و در جلسات متعدد مشورتى دستگاه شركت مى كرده است. از آن تاريخ به فكر مال و منال هم افتاد و مقاديرى زمين از دولت گرفت. از بين زمين هاى خود خيابانى عبور داد و نام آن خيابان را با اعمال نفوذ حجازى گذاشت. بعدها اين زمين ها را با قيمت گزافى فروخت. خود او گفته است سود هر متر زمين از فروش 50 جلد تأليفات من بيشتر بوده است. با كمال الملك نقاش بزرگ معاصر هم حشر و نشر داشت و شرح حالى از او تهيه كرد و انتشار داد، اما اثرى است بى رمق كه اصلاً درخور شخصيت ممتاز آن استاد نقاش نيست. در 1352 در حالى كه به كلى از صحنه ى ادبيات بيرون رفته و شهرت خود را به عنوان نويسنده از دست داده بود، درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما (257 -243)، تاريخ جرايد (71 -69 /2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (80 -78 /3)، مولفين كتب چاپى (386 -381 /5).


حجازي، ميرجليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر ميرجليل حجازي،دانشيار گروه آموزشي گياه پزشكي دانشگاه تبريز ،درسال 1334 در شهرستان مرند بدنيا آمد.نامبرده در سال 1364 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي را از دانشگاه ديويس - امريكا






با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1364 به عنوان عضو هيات علمي در گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد.اين فعاليت در دانشگاه مذكور تا كنون ادامه دارد. گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : مير جليل حجازي تحصيلات ابتدايي را در دبستان فرمانفرمائيان به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1352 از دبيرستان فردوسي اخذ كرده اند. ايشان مدرك كارشناسي در رشته گياه پزشكي را از دانشگاه تبريز و كارشناسي ارشد حفاظت گياهان و مديريت آفات را در سال 1359 از دانشگاه ديويس - امريكا دريافت نموده اند و در سال 1364 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي را از دانشگاه ديويس - امريكا با موفقيت اخذ كرده اند. عنوان پايان نامه : الف - كارشناسي ارشد : Weed control by tarping the soil with clear polyethylene plastic ب - دكتري: Effect of Benzoylphenylureas on Platynota stultana Walsingham:life table studies and ovicidal activity وقايع ميانسالي : مير جليل حجازي در سال 1364 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي را از دانشگاه ديويس - امريكا با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1364 به عنوان عضو هيات علمي در گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمتهاي اجرايي و مديريتي دكتر حجازي: قبلي : عضويت در كميته اجرايي و كميته تحصيلات تكميلي گروه گياهپزشكي ، مديريت گروه گياهپزشكي ومعاونت گروه گياهپزشكي فعلي: عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه گياه پزشكي-عضو هيئت علمي و دانشيار گروه آموزشي گياه پزشكي دانشگاه تبريز فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي مير جليل حجازي به قرار زير است: تدريس





1-دوره كارشناسي: سمشناسي - علفهاي هرز و كنترل آنها 2-تحصيلات تكميلي:سمشناسي تكميلي-مديريت آفات- فيزيولوژي علفكشها- روش تحقيق وآفتكشهاومحيط زيست چگونگي عرضه آثار : تعداد مقاله هاي منتشرشده : 13 مورد تعداد مقاله هاي ارايه شده در كنفرانسها: 23 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : راهنمايي (7 فقره پايان يافته - 4مورد در حال انجام ) مشاوره: 6 فقره پايان يافته - 1 فقره در حال انجام تعداد پاياننامه هاي دكتري: راهنمايي ( 1 فقره انجام يافته - 2 فقره در حال انجام )

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


حجازي، ميرجليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر ميرجليل حجازي،دانشيار گروه آموزشي گياه پزشكي دانشگاه تبريز ،درسال 1334 در شهرستان مرند بدنيا آمد.نامبرده در سال 1364 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي را از دانشگاه ديويس - امريكا با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1364 به عنوان عضو هيات علمي در گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد.اين فعاليت در دانشگاه مذكور تا كنون ادامه دارد. گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : مير جليل حجازي تحصيلات ابتدايي را در دبستان فرمانفرمائيان به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1352 از دبيرستان فردوسي اخذ كرده اند. ايشان مدرك كارشناسي در رشته گياه پزشكي را از دانشگاه تبريز و كارشناسي ارشد حفاظت گياهان و مديريت آفات را در سال 1359 از دانشگاه ديويس - امريكا دريافت نموده اند و در سال 1364 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي را از دانشگاه ديويس - امريكا با موفقيت اخذ كرده اند. عنوان پاياننامه : الف - كارشناسي ارشد : Weed control by tarping the soil with clear polyethylene plastic ب - دكتري: Effect






of Benzoylphenylureas on Platynota stultana Walsingham:life table studies and ovicidal activity وقايع ميانسالي : مير جليل حجازي در سال 1364 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي را از دانشگاه ديويس - امريكا با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1364 به عنوان عضو هيات علمي در گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمتهاي اجرايي و مديريتي دكتر حجازي: قبلي : عضويت در كميته اجرايي و كميته تحصيلات تكميلي گروه گياهپزشكي ، مديريت گروه گياهپزشكي ومعاونت گروه گياهپزشكي فعلي: عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه گياه پزشكي-عضو هيئت علمي و دانشيار گروه آموزشي گياه پزشكي دانشگاه تبريز فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي مير جليل حجازي به قرار زير است: تدريس 1-دوره كارشناسي: سمشناسي - علفهاي هرز و كنترل آنها 2-تحصيلات تكميلي:سمشناسي تكميلي-مديريت آفات- فيزيولوژي علفكشها- روش تحقيق وآفتكشهاومحيط زيست چگونگي عرضه آثار : تعداد مقاله هاي منتشرشده : 13 مورد تعداد مقاله هاي ارايه شده در كنفرانسها: 23 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : راهنمايي (7 فقره پايان يافته - 4مورد در حال انجام ) مشاوره: 6 فقره پايان يافته - 1 فقره در حال انجام تعداد پاياننامه هاي دكتري: راهنمايي ( 1 فقره انجام يافته - 2 فقره در حال انجام )

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


حجت الاسلام، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجت الاسلام سيد محسن فرزند سيد محمد باقر صدرالعلماء و داماد سيد عبدالله بهبهانى در 1295 ه.ق در تهران متولد شد. طبق معمول آن روز پس از تحصيلات مقدماتى، علوم متداول زمان خود را در حدود سطح فرا گرفت و تدريجا در تهران اسم و رسمى پيدا كرد. پس از صدور فرمان مشروطيت در






دوره اول مجلس شوراى ملى از طرف طلاب و روحانيون تهران به نمايندگى مجلس تعيين گرديد. در همان موقع به موجب فرمانى كه صادر شد مظفرالدين شاه امتياز روزنامه ى مجلس را به او واگذار كرد و روزنامه ى مزبور طبق فرمان شاه مى توانست در تمام مسائل اظهارنظر كند و در حقيقت آزادى كامل داشت. سيد محسن عملا در كار اداره ى روزنامه دخالتى نداشت و مديريت آن با سيد محمد صادق طباطبائى و سر دبيرى آن با اديب الممالك فراهانى بود.

بعد از قتل سيد عبدالله بهبهانى ميرزا محسن تقريبا جاى او را گرفت و مرجعيت كامل پيدا كرد و در كليه امور دولتى و ملى مداخله داشت. با رجال و صاحبان قدرت نزديك بود و در حل مشكلات مردم و دولت وزنه مهمى گرديد و طبعا مورد حسد و بخل عده اى قرار گرفت. در اواسط 1296 ش هنگامى كه ميرزا محسن بر خر خود سوار و براى انجام فرائض مذهبى به مسجد مى رفت نزديك منزل خود واقع در بازار تهران هدف گلوله قرار گرفته و چند تير پياپى به او شليك شد و در دم جان سپرد. اين قتل توسط كميته مجازات طرح ريزى و به مرحله اجرا درآمده بود. يك سال پس از قتل سيد محسن و عده اى بى گناه ديگر وثوق الدوله رئيس الوزارء دستور دستگيرى اعضاء كميته مجازات را داد و عده اى اعدام و عده اى به حبس هاى طولانى محكوم شدند. سيد محسن از باهوش ترين روحانيون دوره خود بود و با وثوق الدوله محرميت و دوستى نزديك داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


حجت، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيد حسين حجت در سال 1314 خورشيدي در تهران بدنيا






آمد. ايشان داراي مدرك دكتري رشته حشره شناسي از كالج امپريال لندن - انگلستان در سال 1341 است. وي عضو هيئت علمي و استاد بازنشسته دانشگاه شهيد چمران اهواز مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : حشره شناسيوالدين و انساب : پدر سيد حسين حجت فضل الله حجت است و مادر محترمشان پس از ازدواج با پدرش احترام السادات لقب گرفت.ايشان داراي سه خواهر بنامهاي صديقه (كارمند بازنشسته شهرداري ) ،فاطمه (فرهنگي بازنشسته در آمريكا ) و خديجه حجت (بازنشسته بانك كشاورزي) و يك برادر بنام سيد محمد حسن حجت بازنشسته سازمان صنايع نظامي كشور مي باشد.خاطرات كودكي : دوران كودكي سيد حسين حجت همچون دوران كودكي ديگران به بازي و تفريح سپري شد. ايشان از خاطرات خود در اين باره از فلك و تنبيه با تركه يا چوب بدست زدن ترس داشت.او همچنين از ديو و جن و موجودات خيالي و داستاني هم مي ترسيد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : سيد حسين حجت در خانواده اي از نظر مالي متوسط بدنيا آمد. هر چند كه در بعضي از دوره هاي زندگي با وجود كمبودهايي با مشكلاتي مواجه مي شد ولي از آن دوران به نيكي ياد مي كند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : سيد حسين حجت تحصيلات ابتدايي را دبستان عنصري تهران در سال 1318 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان شرف تهران به پايان رسانده و در سال 1334 موفق به اخذ ديپلم متوسطه در رشته علوم طبيعي گرديد. دوره كارشناسي ارشد پيوسته را در دانشكده كشاورزي در رشته دفع آفات كشاورزي در سال 1338 و دوره دكتري را در كالج امپريال





لندن واقع در كشور انگلستان در رشته حشره شناسي در سال 1341 گذرانيد. عنوان پايان نامه دوره دكتري ايشان : اثرات تراكم جمعيت و مقاير كم سموم حشره كش بر سن پنبهخاطرات و وقايع تحصيل : سيد حسين حجت از خاطرات خود در اين دورن چنين مي گويد: با وجود مخالفت پدرم علاقه زيادي به موسيقي به خصوص سنتور داشتم. ضمن تحصيل نواختن اين ساز را بخوبي آموختم و در جشن هاي دانشكده كشاورزي در اركستر مي نواختم. دكتر حجت در دوران تحصيل در مقاطع دانش آموزي جزء دانش آموزان و شاگردان متوسط و خوبي بود.فعاليتهاي ضمن تحصيل : سيد حسين حجت در كنار تحصيل به آموختن موسيقي (سنتور ) و شركت در كلاسهاي شبانه (مكانيكي اتومبيل ) دانشكده فني دانشگاه تهران مي پرداخت.استادان و مربيان : آقي قريب (معلم ادبيات دبيرستان شرف)مرحوم عباس دوراچي ،مرحوم دكتر جلال افشار ،دكتر محمود شجاعي ،پروفسور ريچاردو و غيره از استادان دكتر حجت بودند.هم دوره اي ها و همكاران : مهندسين عبدالله ابراهيمي ،ضياء ابطحي ، داريوش عطاء الله اشرافيان ، عطاء الله سالور ، محمود امين ،رحيم بابا خاني ،هوشنگ بردمند ، محمد جوادي ، جواد شاه حسني ، جمشيد خيرابي ،خسرو زاهدي،محمد رهقي ،غلامرضا رجبي و غيره از همدوره ايهاي و همكاران سيد حسين حجت بشمار مي روند.همسر و فرزندان : سيد حسين حجت متاهل و داراي همسر بنام سركار خانم سودابه زعيمي و دو فرزند پسر بنامهاي بابك و سيامك حجت (در آمريكا موسسه رايانه اي دارند) و يك فرزند دختر بنام سارا حجت داراي كارشناسي مترجمي انگليسي مي باشد.وقايع ميانسالي : از وقايع ميانسالي





سيد حسين حجت مي توان به فرار از اهواز بعلت شرايط جنگي و ترك منزل سازماني در دانشگاه شهيد چمران اهواز و مسافرت بخاطر فرصت هاي مطالعاتي به آمريكا ،سويس و انگلستان، اشاره كرد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سيد حسين حجت در اسفند 1342 با مرتبه استادياري در دانشگاه شهيد چمران اهواز مشغول به خدمت گرديد در ارديبهشت سال 1352 به مرتبه دانشياري و در بهمن سال 1385 به مرتبه استادي ارتقاء پيدا كرد.از ديگر مشاغل مورد تصدي ايشان بدين قرار است: مدير گروه گياهپزشكي اهواز در دوره جنگ تحميلي ، مدير كل پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز ، عضو كميته ترفيعات دانشگاه شهيد چمران ،سردبيري مجله علمي كشاورزي دانشگاه شهيد چمران و عضو هيئت تحريريه مجله علمي كشاورزي .فعاليتهاي آموزشي : سيد حسين حجت در دانشگاه شهيد چمران اهواز به تدريس دروس حشره شناسي و دفع آفات و دروس وابسته مي پردازدمراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : سيد حسين حجت از بانيان تاسيس گروه گياهپزشكي در دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سيد حسين حجت در كنار تدريس به تحقيق و پژوهش و تاليف مقالاتي در زمينه اثر استرس بر موجودات زنده ،تئوري اثر استرس بر گياهان و جانوران و غيره مي پردازد.شاگردان : از شاگردان سيد حسين حجت مي توان به آقاي سميع و آقاي دوستي اشاره كرد.جوائز و نشانها : سيد حسين حجت در سال 1356 برنده جايزه نشان پژوهنده همراه با 10 سكه طلا مي باشد.چگونگي عرضه آثار : سيد حسين حجت مولف 5 كتاب فارسي چاپ شده





و در حال حاضر مشغول تاليف يك جلد كتاب ديگر بزبان فارسي است. ايشان مترجم 2 جلد كتاب چاپ شده و در حال ترجمه يك جلد كتاب ديگر مي باشد. دكتر حجت مولف 18 مقاله كامل چاپ شده بزبان فارسي در مجلات ،يك مقاله چاپ شده بزبان فارسي در مجموعه مقالات سمينارها ،4 خلاصه مقاله چاپ شده بزبان فارسي در مجموعه خلاصه مقالات سمينارها ،5 مقاله چاپ شده بزبان انگليسي در مجلات ،يك خلاصه مقاله چاپ شده بزبان انگليسي در مجموعه خلاصه مقالات سمينارها ،يك مقاله ترجمه شده بزبان فارسي در مجلات ،4 خلاصه مقاله چاپ شده بزبان فارسي در مجلات و يك نشريه فني ترويجي مي باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)
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حداد ايراني نژاد، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر كريم حدادايراني نژاد،استاد گروه آموزشي گياه پزشكي دانشگاه تبريز ،درسال 1330 در تبريز بدنيا آمد.نامبرده در سال 1377 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي كشاورزي را از دانشگاه تربيت مدرس با موفقيت اخذ كرد. وي از سال 1358 به عنوان عضو هيات علمي در گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز مشغول خدمت شد.اين همكاري دكتر حدادايراني نژاد تا كنون با دانشگاه مذكور ادامه دارد. گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : كريم حدادايراني نژاد تحصيلات ابتدايي را در دبستان بدر به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1348 از دبيرستان منصور اخذ كرده اند. ايشان مدرك كارشناسي در رشته گياهپزشكي را از دانشگاه تبريز و كارشناسي ارشد حشره شناسي را در سال 1358 از دانشگاه مريلند - امريكا دريافت نموده اند و در سال 1377 مدرك دكتري در






رشته حشره شناسي كشاورزي را از دانشگاه تربيت مدرس با موفقيت اخذ كرده اند. عنوان پاياننامه : الف - كارشناسي ارشد : ارزيابي خسارت طبيعي و تقليدي سوسك برگخوار غلاتOulema melanopus در مراحل مختلف رشدي گندم و اريته پتوماك ب - دكتري: بررسي فون كنه هاي مزارع پنبه دشت مغان و ارزيابي اثرات صفات مرفولوژيكي ارقام مختلف پنبه در بيولوژي كنه دو نقطه اي Tetranychus articae وقايع ميانسالي : كريم حدادايراني نژاد در سال 1377 مدرك دكتري در رشته حشره شناسي كشاورزي را از دانشگاه تربيت مدرس با موفقيت اخذ كرد. وي از سال 1358 به عنوان عضو هيات علمي در گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمتهاي اجرايي دكتر حدادايراني نژاد به ترتيب زير است: قبلي:معاون اداري ومالي دانشكده كشاورزي- رئيس اداره آموزش دانشكده كشاورزي - معاون گروه گياهپزشكي فعلي:1 - مدير داخلي مجله دانش كشاورزي 2 - عضويت در كميته تحصيلات گروه 3 - مسئول كميته چاپ و انتشارات شانزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران 4- عضو هيئت علمي و استاد گروه آموزشي گياه پزشكي دانشگاه تبريز 5-ناظر طرح تحقيقاتي از صندوق حمايت از پژوهشگران جوان نهاد رياست محترم جمهوري فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي كريم حدادايراني نژاد به قرار زير است: تدريس: 1-دوره كارشناسي: 1- آفات مهم درختان ميوه 2-آفات مهم گياهان زراعي 3- كنه شناسي مقدماتي 2-تحصيلات تكميلي: 1- كنه شناسي تكميلي 2- كنه شناسي پيشرفته 3 - روشهاي پژوهش در كشاورزي جوائز و نشانها : دريافت لوح تقدير از دانشگاه تبريز به مناسبت انتخاب پژوهشگر دوم نمونه دانشكده كشاورزي چگونگي عرضه آثار : تعداد مقاله





هاي منتشرشده : 30 موردداخلي - 8 مورد خارجي تعداد مقاله هاي ارايه شده در كنفرانسها : 15 مورد تعداد كتابهاي ترجمه شده : 2 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : 20 مورد تعداد پاياننامه هاي دكتري : 4 مورد تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب تمام شده : 1 عدد تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب در حال اجرا : 1 عدد 



آثار : آفات سبزي و صيفي ايران ويژگي اثر : ديدآورنده: محمد خانجاني، علي اصغر پورميرزا (ويراستار)، كريم حدادايراني نژاد (ويراستار)، فرشاد دشتي (ويراستار) ناشر: دانشگاه بوعلي سينا - 23 مرداد، 1386 2 آفات گياهان زراعي ايران ويژگي اثر : ديدآورنده: محمد خانجاني، يوسف آرام (ويراستار)، كريم حدادايراني نژاد (ويراستار)، نسرين درويشي (ويراستار) ناشر: دانشگاه بوعلي سينا - 28 اسفند، 1384 3 كنه هاي زيان آور محصولات كشاورزي ايران ويژگي اثر : پديدآورنده: محمد خانجاني، كريم حدادايراني نژاد ناشر: دانشگاه بوعلي سينا - 13 آذر، 1385
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حداد زاده، رسول

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رسول حداد زاده : فرمانده واحد ديده باني لشگرمكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



15 خرداد 1344 دو سال پس از قيام 15 خرداد مردم ايران عليه رژيم مزدور پهلوي به رهبري امام خميني ( ره) , در يك خانواده مذهبي در تبريز به دنيا آمد . دوران كودكي را در محيطي مذهبي و با آموزشهاي ديني به سر برد .در سن 6 سالگي وارد مدرسه شد و دوره دبستان را در مدرسه كوزه كناني ( شهيد ستارزاده فعلي ) و تحصيلات راهنمائي را در






مدرسه امير كبيرفعلي با نمرات ممتاز به پايان رساند . دوران تحصيلات ابتدايي اش قبل از انقلاب اسلامي بود ولي با راهنمائي هاي خانواده در مجالس قرآني و ديني از جمله كلاسهاي مكتب قرآن در مسجد قاليچلو شركت كرد وتعاليم ديني را آموخت.

اين مسجد در دوران قبل از انقلاب و در دوران جنگ تحميلي كانون حضور مردم متدين تبريز بود وآن مكان مقدس در آگاه سازي مردم و حمايت از انقلاب اسلامي نقش به سزائي داشت.

دوران تحصيلات راهنمائي اش همزمان با وقوع بزگترين پديده سياسي قرن بيستم يعني شكوفايي انقلاب اسلامي ايران بود وآوردگاهي ديگر براي نمايش عظمت اسلام . 

دراين زمان رسول 13 ساله بود و از طرف خانواده به سبب سن پايين از رفتن به تظاهرات منع مي شد اما به طور مخفيانه از خانه بيرون مي رفت و در تظاهرات عليه رژيم پهلوي شركت مي كرد . در مواقعي كه اجازه خروج از خانه به ايشان داده نمي شد د ر خانه مي نشست و با نوحه خواني و سرودن شعرهاي انقلابي در برابر عكس حضرت امام ( ره) مي گريست و با رهبر خود درد دل مي كردو از اينكه هنوز به سن تكليف نرسيده تا در راه رهبرش جهاد كند تاسف مي خورد .

با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل پايگاه مقاومت بسيج در مسجد قاليچلو ، ايشان در اين نهاد انقلابي عضو شد و در آموزشها و اردوهاي تشكيل شده شركت نمود .او شبها با نگهباني در محل عليه فعاليتهاي مخرب ضد انقلاب فعاليت مي كرد. اين دوران همزمان با شروع تحصيلات متوسطه او





بود و ورودش به دبيرستان فردوسي تبريز, محلي كه در آن زمان ، صحنه فعاليتهاي سياسي و گروههاي مختلف سياسي بود .

اوبا همكاري بسيجيان ديگر ، عليه گروهكهاي الحادي و منحرف فعاليت نمود و در اين راستا سختي هاي زيادي متحمل شد. هم زمان با درگيري هاي موجود در كردستان و نيز تشكيل واحد احتياط كميته انقلاب اسلامي(سابق) در اين نهاد عضو شدو فعاليت هي زيادي از خود يادگار گذاشت.

با شروع جنگ تحميلي توسط صدام وبه نمايندگي از دنياي ستم و دورويي ؛ در دل ايشان غوغايي به پا شد . پس از يك سال از شروع جنگ تحميلي با تلاش زياد, درس و تحصيل را به قصد دفاع از دين ، ناموس و وطن رها نمود و در سال 1360 براي اولين بار به جبهه هاي نبرد اسلام با كفر اعزام شد .

از اولين حضورش در جبهه هاي جنگ تا شهادت به طور مستمردر جبهه حضور داشت. او در جبهه داراي مسئوليتهاي زير بود: آرپي چي زن , تيربارچي ,فرمانده دسته پياده و فرمانده گروهان پياده .اوبا اين مسئوليتها در عمليات طريق القدس , بيت المقدس , رمضان , مسلم بن عقيل ( ع) , والفجر مقدماتي , والفجر يك , خيبر و بدر شركت نمود.

د ر سال 1364 در دوره آموزشي ديدباني توپ خانه د راصفهان شركت كرد و با كسب رتبه سوم اين دوره را به پايان رساند .با احراز اين رتبه ,پيشنهاد اعزام به يكي از كشورهاي خارجي براي تكميل آموزشهاي ديدباني توپ خانه به ايشان





شد .اما او به دليل احساس نياز به حضور در جبهه هاي جنگ و نزديك بودن زمان عمليات عليه دشمن از قبول اين قبول ان پيشنهاد خو داري كرد و به جبهه هاي نبرد اعزام شد. 

اودر طول 3 سال آخر حضور در جبهه مسئوليتهاي زير را به عهده گرفت. ديده بان توپخانه لشگر 31 عاشورا , معاون واحد ديده باني لشگر 31 عاشورا , فرمانده واحد ديدباني لشگر 31 عاشور و فرمانده اطلاعات عمليات ديده باني قرارگاه نجف در

محور شلمچه .او د راين مدت با رشادتهاي وصف ناپذيري در عمليات يا مهدي يا صاحب الزمان (عج), كربلاي 4 , والفجر 8 , كربلاي 5 , كربلاي 8 شركت نمودند .

ده روز از بهار سال 1366 گذشته بود ؛رسول حدادزاده دربازديد از پستهاي ديدباني منطقه عملياتي كربلاي 8 مورد اصابت تركش موشك كاتيوشا قرار گرفت و با جراحات از ناحيه چشم و جمجمه به آرزوي ديرين خود رسيد و به ياران شهيدش پيوست. 

اودر در طول 6سال حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه كفر 84 مرتبه مورد اصابت گلوله و تركش قرار گرفت و چند بار نيز با گازهاي شيميايي به كار رفته از طرف دشمن مسموم شد . بارها در بيمارستان بستري شد .هفده مرتبه از بيمارستان به قصد ادامه عمليات فرار كرد وبا داشتن جراحات التيام نيافته در ادامه عمليات شركت كرد در موقع شهادت جانباز 40 % بود. 

در پايان فقط به يكي از رشادتهاي او اشاره مي شود:

در عمليات والفجر 8 ايشان هدايت و ديدباني 24 آتش بار





كه در مجموع 144 قبظه توپ وخمپاره انداز بود را بر عهده داشت.اين آتشبارها بايد بر روي يكي از تيپهاي دشمن در منطقه فاو كه براي ضد حمله آمده بودند آتش مي كرد تا آنها توان وامكان رسيدن به نيروهاي پياده را نداشته باشند. درنتيجه هدايت خارق العاده و شگفت انگيز آتش آتشبارهاي خودي بر روي اين يگان دشمن اثري از آن تيپ باقي نماند . 











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




حداد عادل، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شاعر.

تولد: اسفند 1330، تهران.

شهادت: 7 تير 1360، دارخوين.

مجيد حداد عادل بعد از تحصيلات ابتدايى و متوسطه در سال 1348 پس از اخذ ديپلم رياضى وارد دانشگاه صنعتى شريف شد و در رشته مهندسى متالوژوى به تحصيل پرداخت. در سال هاى 1350 و 1351 به سبب فعاليت هاى مذهبى و سياسى به زندان افتاد ت. در سال 1353 از دانشگاه فارغ التحصيل شد. دوره ى سربازى را در فاصله ى سال هاى 1354 تا 1356 در شيراز و مشهد گذراند. در سال 1357 براى گذراندن يك دوره مديريت به انگلستان رفت. با پيروزى انقلاب اسلامى دروس و تحصيل را رها كرد و به ايران بازگشت. وى تا زمان شهادت در مشاغل زير را دارا بود: مسئوليت در دفتر نخست وزيرى، مسئوليت بخش فرهنگى جهاد سازندگى، نظارت بر انتشار مجله ى «جهاد سازندگى»، عضويت در شوراى مديريت توليد راديو، همكارى با شوراى عالى دفاع، معاونت سياسى- ادارى استاندارى كرمانشاه، سرپرستى استاندارى كرمانشاه.

مجيد حداد عادل در جريان سرپرستى يك گروه خبرنگاران اعزامى به جبهه، در عصر روز سه شنبه هفتم مهر 1360 در جبهه دارخوين بر اثر اصابت تركش كاتيوشا از ناحيه ى






سر مجروح شد و به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


حداد، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 متولد شد. پس از طى دوره ى مقدماتى و متوسطه وارد دارالمعليمن عالى شد و در رشته ى تاريخ و جغرافيا ليسانس گرفت و به خدمت در وزارت فرهنگ درآمد. چندى دبير دبيرستان هاى تهران بود. مدتى ناظم دبيرستان ثروت و چندى رياست مدرسه ى تجارت را عهده دار گرديد. در 1318 به رياست فرهنگ فارس منصوب شد و در آن سمت در توسعه ى مدارس فارس جديتى تمام به كار برد. بعد به تهران انتقال يافت و به رياست دبيرستان البرز (كالج آمريكائى) منصوب شد. بعد از مدتى رياست دبيرستان دارالفنون را كه از بزرگترين مدارس تهران بود به او سپردند و ساليانى چند در آن سمت باقى ماند. در 1325 دكتر كشاورز وزير فرهنگ وقت، تغييرات زيادى در شئون فرهنگ داد، از جمله محسن حداد را از رياست دارالفنون تغيير داد و اسمعيل اميرخيزى را به جاى او نشانيد. ولى پس از سقوط كابينه و تغيير دكتر فريدون كشاورز، مجدداً به رياست دارالفنون منصوب گرديد. در سال 1332 به مديركلى وزارت فرهنگ منصوب شد و پس از مدت كوتاهى معاون كل آن وزارتخانه گرديد و چند سالى در آن سمت بود تا سرپرست محصلين ايران در آمريكا شد. پس از پايان اين مأموريت بازنشسته شد.

حداد بعد از شهريور 1320 ضمن خدمات فرهنگى به كار مطبوعاتى پرداخت. ابتدا به انتشار روزنامه ى دعوت مبادرت كرد. اين روزنامه عضو جبهه استقلال و طرفدار دولت بود. مدتى نيز روزنامه ى جهان دانش و اميركبير را منتشر مى نمود. روى همرفته مردى وارسته، باسواد، وطن پرست، عاقل و دانا بود. از مال دنيا طرفى






نبست و ايام بازنشستگى را با عسرت و تنگدستى مى گذرانيد. در سال 1376 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حدادي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين حدادي: فرمانده گروهان سوم از گردان امام محمد باقر(ع)لشكر27محمد رسول الله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيّت نامه 

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام بر مهدي (عج) ، درود بر نائبش امام خميني و سلام بر شهيدان و درود فراوان بر تمامي مسلمانان جهان. 

سلام بر پدرو مادر و برادران و خواهرانم.

اگر من در جبهه ي جنگ به شهادت رسيدم برايم گريه نكنيد، برايم مجلس عزا نگيريد چون من خودم خواستم و وظيفه ام بود. خدا من را به شما داده و وظيفه ي شما بود كه مرا تربيت كنيد و كرديد. پس ناراحت نباشيد چون نگه دار من همان كسي است كه شيشه را در كنار سنگ نگه مي دارد. اگر قسمت من باشد آن را فقط خدا مي داند. پدر،مادر، خواهر و برادر عزيز راهم را زينب وار ادامه دهيد. 

پيام من به ملت ايران: 

با گروهك هاي مسلمان نما بجنگيد و نابودشان كنيد. نگذاريد عزيزان و ياران امام را از بين ببرند و راه شهيدان را ادامه بدهيد.

پيام من به دولت: 

امام و شخصيّت هاي مملكتي را از هر نظر حفظ كنيد تا ريشه ي آمريكا از زمين كنده شود.

پيام من به سپاه: 

برادران سپاه موظفند كه امام را تنها نگذارند و در داخل كشور بر عليه كفر بجنگند.

پيامم به جوانان: 

گول اين گروهك ها را نخوريد امام و روحانيت را تنها نگذاريد. تمام ملت بايد گوش به فرمان امام باشند كه نائب امام زمان






است. امام زمان را فراموش نكنيد كه در جبهه ها به فرزندانتان سر مي زند.

عاشق_م عاشق روي مه__دي شيفته ام شيفته ي روي مهدي

اي صبا از سر كوي مهدي بر مشامم رس_ان ب_وي مه__دي

اميدوارم كه تا به حال اگر گناهي كرده باشم خدا مرا ببخشد و مرا جزء ياران امام زمان(عج) قرار دهد. حسين حدادي عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قزوين 








حره ختلي

قرن:5

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 421 ق، از زنان سياستمدار و اديب. وى خواهر سلطان محمود غزنوى (421 -388 ق) و عمه سلطان مسعود غزنوى (432 -421 ق) بود. پس از آنكه سلطان محمود در غزنين درگذشت. امراى دربار محمد را حسب وصيت پدرش، محمود بر تخت سلطنت نشاندند (421 ق). حره كه از اين تصميم آگاه شد نامه اى به شرح زير براى مسعود نوشت و ضمن اعلام خبر مرگ پدرش، از او خواست تا هر چه زودتر به غزنين رفته و بر تخت سلطنت نشيند: «خداوند ما سلطان محمود نماز ديگر روز پنجشنبه هفت روز مانده بود از ربيع الاخر گذشته شد رحمت اللَّه عليه، و روز بندگان پايان آمد و من با همه حرم به جملگى بر قلعت غزنين مى باشيم و پس فردا مرگ او را آشكارا كنيم و نماز خفتن، آن پادشاه را به باغ ديروزى دفن كردند و ما همه در حسرت ديدار وى مانديم و هفته اى بود كه تا نديده بوديم و كارها همه بر حاجب على مى رود و پس از دفن سواران مسرع رفتند، هم در شب به گوزگان تا برادر محمد به زودى اينجا آيد و بر تخت ملك






نشيند و عمت به حكم شفقت كه دارد بر امير فرزند هم درين شب به خط خويش ملطفه نبشت و فرمود تا سبكتر دور كابدار را كه آمده اند پيش از اين به چند مهم نزديك امير نامزد كنند تا پوشيده با اين ملطفه از غزنين بروند و به زودى به جايگاه رسند. و امير داند كه از برادر اين كار بزرگ برنيايد. اين خاندان را دشمنان بسيارند و امير داند ماهورات و خزاين به صحرا افتاده ايم. بايد كه اين كار به زودى پيش گيرد كه وليعهد پدر است و مشغول نشود بدان ولايت كه گرفته است و ديگر ولايت بتوان گرفت كه آن كارها كه تا اكنون مى رفت بيشتر به حشمت پدر بود و چون خبر مرگ او آشكار گردد كارها از لونى ديگر گردد و اصل غزنين است و آنگا خراسان و ديگر همه فرع است، تا آنچه نبشتم نيكو انديشه كند و سخت به تعجيل بسيج آمدن كند تا اين تخت ملك و ما ضايع نمانيم و بزودى قاصدان را بازگرداند كه عمت چشم به راه دارد و هر چه اينجا رود سوى او نبشته آيد.»

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: تاريخ بيهقى، 14 -13؛ دايرةالمعارف آريانا، 236 / 5؛ زن در ايران عصر مغول، 6 -5.


حسابي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1373 -1281 ش)، فيزيكدان و استاد دانشگاه. در تهران متولد شد. در سال 1286 ش به بيروت عزيمت كرد و تحصيلات خود را تا سال 1297 ش در مدارس شبانه روزى فرانسويها و سپس آمريكاييها گذراند و به دريافت درجه ى كارشناسى نايل شد، سپس در رشته ى مهندسى راه فارغ التحصيل شد. وى براى






ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت، ابتدا در رشته ى برق، در مدرسه ى عالى الكتريسيته تحصيل كرد، پس از آن از دانشگاه سوربن به اخذ درجه ى دكترى فيزيك نايل شد. سپس به ايران آمد و به خدمات مهمى پرداخت، از جلمه: تاسيس درالمعلمين عالى، ايجاد اولين ايستگاه هواشناسى، نصب و راه اندازى اولين دستگاه راديولوژى در ايران، واژه گزينى علمى، نوشتن قانون دانشگاه و تاسيس دانشگاه تهران، تاسيس دانشكده ى علوم و رياست آن، پايه گذارى مدارس عشايرى، تاسيس اولين رصد خانه ى تعقيب ماهواره در شيراز، شركت در پايه گذار مركز مخابرات اسدآباد همدان، تصدى وزارت فرهنگ در دولت مصدق، تعيين ساعت ايران، پايه گذارى موسسه ى ژئوفيزيك دانشگاه تهران، تاسيس مركز اتمى، پايه گذارى مركز تحقيقات و رآكتور اتمى دانشگاه تهران در زمان رياست دانشكده ى علوم. حسابى استاد ممتاز دانشگاه تهران و مرد سال از سوى انستيتوى زيست نگارى بين المللى در سال 1369 ش بود. وى علاوه بر تحقيق و انتشار مقاله و كتابهاى علمى در دوره هاى اول تا سوم مجلس سنا، نماينده ى انتصابى شهر تهران بود. در تهران درگذشت. در تفرش دفن شد. برخى از آثار وى: «دارالفنون آمريكايى بيروت»؛ «نامهاى ايرانى»؛ «ديدگانى فيزيكى»؛ كتابى در «الكتروديناميك»؛ «نگره كاهنربايى»؛ كتاب «ديدگان گوانتيك»؛ كتاب «فيزيك حالت جامد»؛ كتاب «وندها و گهواژه هاى فارسى»؛ «فيزيك دوره ى اول متوسطه».[1]

متولد 1282، فرزند معزالسلطان است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مدارس فرانسوى و آمريكائى بيروت به اتمام رسانيد و از دانشكده ى آمريكائى بيروت در رشته ى رياضيات فارغ التحصيل گرديد. مدتى در پاريس و شيكاگو ادامه ى تحصيل داد و درجه ى مهندسى راه و ساختمان و دكتراى فيزيك دريافت كرد. در آمريكا مدتى دستيار اينشتين رياضيدان و فيزيكدان معروف بود





و رابطه ى خود را تا آخر عمر او حفظ كرد. پس از مراجعت به ايران، به استادى دانشگاه جديدالولاده ى تهران برگزيده شد و تدريجاً به معاونت و رياست دانشكده ى علوم رسيد. مدتى هم رياست دانشكده ى فنى تهران با او بود. در 1330 در كابينه ى دكتر محمد مصدق به وزارت فرهنگ منصوب شد، ولى دوران وزارت او طولانى نبود. مجدداً به دانشگاه بازگشت و به تدريس پرداخت. در انتخابات دوره ى اول سنا كه در 1328 انجام يافت، سناتور انتصابى تهران شد. او از رجال دانشمند و از فيزيكدانان خوب ايران است. علاوه بر اين، در مجامع بين المللى نيز شهرت داشته است. او در فارسى نويسى سليقه ى خاصى دارد و نظريات خود را در اين باره نوشته است. در زمينه ى فيزيك تأليفاتى دارد كه در دانشگاه تدريس مى شد. خيابان و چهارراه حسابى در شميران به نام او نامگذارى شده است. در 1371 درگذشت.

محقق، فيزيكدان.

تولد: 1281، تهران.

درگذشت: 12 شهريور 1371، ژنو.

محمود حسابى، فرزند عباس معزالسلطنه اهل تفرش، در سن چهار سالگى كه سفارت ايران در بغداد به پدربزرگ ايشان واگذار شده بود به همراه خانواده به آن شهر رفت. پس از دو سال اقامت در بغداد به همراه خانواده به دمشق رفت و پس از يك سال به شهر بيروت عزيمت نمود. در سن هفت سالگى در مدرسه ى فرانسوى در بيروت به طور شبانه روزى مشغول تحصيل شد.

محمود حسابى تحصيلات ابتدايى را در همان مدرسه به پايان رسانيد. با آغاز دوره ى متوسطه كه مقارن با شروع جنگ جهانى اول بود مدرسه ى فرانسويان در بيروت تعطيل شد و از آن پس در منزل از يك معلم خصوصى درس گرفت و از





مادر زبان فارسى آموخت و از جمله قرآن، گلستان و بوستان سعدى و غزليات حافظ و منشأت قائم مقام فراهانى را مطالعه نمود. وى پس از دو سال براى ادامه ى تحصيل به مدرسه ى آمريكايى بيروت وارد شد. ابتدا به دليل عدم آشنايى به زبان انگليسى وى را در كلاس اول ابتدايى ثبت نام كردند ولى در آخر سال تحصيلى زبان انگليسى را به خوبى فراگرفت و در امتحانات عمومى مدرسه شركت و مربيانش پذيرفتند كه به كلاس پنجم ارتقا يابد. پس از آن در كالج آمريكايى بيروت ثبت نام كرد. وى موفق شد كه پس از اتمام كالج تحصيلات عالى خود را شروع كند. در سال 1299 ليسانس علوم و ادبيات خود را از آنجا دريافت كرد. سپس در دانشكده ى مهندسى بيروت به تحصيل مشغول شد و مدرك مهندسى راه و ساختمان خود را از آن مدرسه در سال 1301 دريافت كرد. وى همچنين به تحصيل علوم پزشكى و نجوم و رياضى در دانشگاه آمريكايى بيروت پرداخت و در رشته هاى زيست شناسى و برق به تحصيل مشغول شد. وى سپس در سال 1305 در مدرسه ى عالى معدن در پاريس مدرك خود را دريافت و در سال 1306 دكتراى فيزيك خود را از دانشگاه سربن پاريس اخذ نمود. از جمله فعاليت هاى وى پيش از آن كه به ايران باز گردد، ميتوان به اين موارد اشاره كرد: تعيين نقشه ى راه هاى لبنان، 1921 م.؛ انجام وظيفه به عنوان مهندس راه و ساختمان در اداره ى راه سوريه، 1302؛ مهندسى برق در راه آهن برقى دولتى فرانسه، 1304. دكترى حسابى در سال 1306 به ايران بازگشت و در ابتدا در وزارت فوايد





عامه از دى ماه همان سال استخدام گرديد. از جمله ى فعاليتهاى وى مى توان به موارد زير اشاره نمود: تأسيس مدرسه ى مهندسى وزارت راه و تدريس در آن در سال 1307؛ نقشه كشى و نقشه بردارى راه هاى ساحلى ايران ميان بنادر خليج فارس از بوشهر تا بندر لنگه در سال 1307؛ تأسيس دارالمعلمين عالى (دانشسراى عالى) (1307)؛ ايجاد اولين ايستگاه هواشناسى (1310)؛ تأسيس اولين بيمارستان خصوصى ايران (گوهرشاد)، 1312؛ تهيه ى نقشه راه تهران به شمشك؛ نصب و راه اندازى اولين دستگاه راديولوژى كشور (1310)؛ شروع واژه گزينى علمى (1312)؛ تأسيس و همكارى در قانونگذارى دانشگاه تهران (1313)؛ تأسيس دانشكده ى فنى (1313)؛ و به عهده گيرى رياست آن تا سال 1315 و تدريس آن را به عهده گرفت و به تدريس فيزيك در آن پرداخت)؛ تأسيس نخستين رصدخانه براى پى گيرى اطلاعات ارسالى از ماهواره ها در شيراز؛ تعيين ساعت ايران؛ تأسيس مؤسسه ى ژئوفيزيك دانشگاه تهران؛ تأسيس مركز اتمى ايران؛ پايه گذارى اولين مدارس عشايرى، كردستان، 1330؛ اولين رييس هئيت مديره ى خلع يد از شركت نفت انگليس در دوران نخست وزيرى دكتر محمد مصدق؛ مدير عامل شركت ملى نفت ايران؛ وزير فرهنگ در دولت دكتر محمد مصدق؛ تدريس در دانشگاه تا سن نود سالگى؛ عضو دائمى شوراى اتمى شيكاگو؛ عضو آكادمى علوم نيويورك؛ عضو پيوسته شوراى دانشگاه؛ عضو شوراى عالى فرهنگ؛ عضو انجمن اصطلاحات علمى؛ رييس انجمن پژوهش فضاى ايران (هنگام تشكيل آن)؛ رييس انجمن ژئوفيزيك ايران (هنگام تشكيل آن) پايه گذارى انجمن موسيقى ايران، تشكيل فرهنگستان زبان ايران؛ تدوين قانون و تشكيل مؤسسه ى استاندار؛ تحقيق و مطالعات علمى در دانشگاه هاى جهان در كنار دانشمندانى نظير پروفسور انيشتن، شرودينگر، بورن، فرمى و چند فيزيكدان ديگر





و تبادل نظر با برتراند راسل و آندره ژيد. وى تنها ايرانى شاگرد پروفسور آلبرت انيشتن بود و با زبان هاى فرانسوى، انگليسى، آلمانى و عربى آشنايى و نسبت به زبان هاى سانسكريت، يونانى، لاتين، پهلوى، اوستا، تركى و ايتاليايى اشراف داشت، علاوه بر نگارش مقاله ها و رساله هايى و قرائت برخى از آنها در كنفرانس هاى بين المللى، از جمله تأليفات وى مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: حساسيت سلول هاى فتوالكتريك؛ رساله ى راه ما به زبان فرانسوى، 1935 م.؛ نام هاى ايرانى (1329)؛ فيزيك جديد و فلسفه ايران باستان (1343)؛ توانايى زبان فارسى (1350)؛ كتاب فيزيك دوره ى اول متوسطه (1318)؛ ديدگانى فيزيك (مبحث تداخل و پراش نور، گردآورنده نيره حمزه و مهدى خاتمى، جلد اول، 1341، نشريه ى 724 دانشگاه)؛ الكتروديناميك، فيزيك، نگره ى كاهنربايى؛ فيزيك حالت جامد؛ ديگانى كوانتيك؛ دارالفنون امريكايى بيروت (بيروت، 1294، م.).

در سال 1366 در كنگره ى شصت سال فيزك ايران از خدمات دكتر حسابى به عنوان «پدر فيزيك نوين ايران» قدردانى شد، جوايز ديگر استاد عبارتند از: استاد ممتاز دانشگاه تهران، 1350، دريافت نشان افتخار «كومان دو لژيون دونور»، بالاترين نشان علمى فرانسه، به مناسبت ارائه ى فرضيه بى نهايت بودن ذرات، نامزدى دكتر حسابى به عنوان مرد سال از سوى مؤسسه ى زيست نگارى بين المللى (آمريكا).

پروفسور محمود حسابى در 12 شهريور سال 1371 هنگام معالجه ى بيمارى قلب در بيمارستان دانشگاه ژنو بدرود حيات گفت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (90 -88 /3)، كيهان فرهنگى (س 4، ش 7، ص 15 -4)، مولفين كتب چاپى (24 -23 /6)، ميراث ماندگار (3 و 98 -83 /4).


حسام السلطنه، محمدتقي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدتقى ميرزا بن فتحعلى شاه متخلص به شوكت (و. 1016- ف.






1280 ه.ق.). وى در 1224 حاكم بروجرد و سيلاخور و جاپلق شد. در 1246 و 47 با برادرزاده خود محمدحسين ميرزا حشمةالدوله والى كرمانشاه جنگ كرد و هر دو بار شكست خورد. سپس به تهران آمد و تا چهار ماه مغضوب بود و عاقبت شاه او را بخشود و باز به حكومت بروجرد فرستاد. در سال 1280 كه به زيارت مشهد رفته بود همانجا درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حسام السلطنه، مراد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. شمشير پادشاهى) سلطان مراد ميرزا بن عباس ميرزا نايب السلطنه (و 1233- ف. 1300 ه.ق.) وى فتنه سالار را در 1265 دفع كرد، و در همان سال پس از فوت محمدتقى ميرزا پسر فتحعلى شاه حسام السلطنه لقب يافت. هموست كه هرات را فتح كرد (1272). در 1273 والى فارس گرديد. در 1300 هنگامى كه مجددا نامزد ايالت خراسان شده بود در تهران وفات يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حسن بگي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي حسن بگي 

محل تولد : اراك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 

زندگينامه علمي 

آقاي علي حسن بگي در سال 1348 در شهر علم و صنعت، در خانواده اي مذهبي، دوستدار اهل بيت عليهم السلام قدم به عرصه گيتي گذاشت، دوران تحصيلات متوسطه را با موفقيت به پايان رساند كه در كنار تحصيلات متوسطه از شركت در جلسات مذهبي و هيئتها را غافل نماند و با عشق هرچه تمامتر به خدمت گذاري و تبليغ در امر دين پرداخت. لذا با اين مقدمه و شوق فراوان به فراگيري علوم ديني سبب شد در سال 1361 وارد حوزه علميه اراك گرديد پس از مدتي شوق ادامه تحصيل بيشتر او را به قم كشاند و پس از اتمام موفقيت آميز دروس سطح در سال 1370 در پاي درس اساتيد بزرگي چون آيت الله مكارم و وحيد خراساني حاضر گشت و از محضر اين بزرگان كسب فيض كرد. در كنار تحصيل به تدريس دروس ديني در حوزه علميه قم و اراك مشغول تدريس شد و طلاب فراواني از تدريس ايشان بهره هاي علمي بردند.






حسن بيگي، خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خليل حسن بيگي : جانشين رئيس ستاد تيپ 18الغدير (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در دوازدهمين روز از مرداد ماه سال 1358 به سبز پوشان پاسدار پيوست . همگام با پاسداري تحصيلات را ادامه داد و در رشته علوم طبيعي ديپلم خود را گرفت .در فكر ورود به دانشگاه بود اما شرارتهاي ضد انقلاب در كردستان تصميم اورا عوض كرد, به آن منطقه هجرت نمود و با دشمنان ايران اسلامي وارد جنگ شد . 

او ابتدا








به عنوان يك رزمنده عادي وارد جنگ شد اما چيزي نگذشت كه براساس لياقت و شجاعت هاي زيادي كه از خود نشان داد به عنوان مسئول انتظامات منطقه غرب انتخاب شد .

مدتي بعد از كردستان بازگشت و ازدواج كرد .

هنوز كردستان در آتش فتنه ي گروهكهاي ضد انقلاب ومزدوران آمريكا مي سوخت كه يكي ديگر از نوكران آمريكا با حمله همه جانبه به مرزهاي زميني ,دريايي وهوايي قصد براندازي حكومت جمهوري اسلامي را نمود.با شروع جنگ تحميلي و تهاجم عراقي به نمايندگي از 36كشور به ايران بزرگ ؛اودر جبهه ها حضور يافت .

ابتدا در ستاد لشكر 8 نجف اشرف مشغول به خدمت شد اما مدتي بعد با تاسيس تيپ 18 الغدير به عنوان جانشين رئيس ستاد اين تيپ انتخاب شد. 

از روزي كه به جبهه رفت تا زماني كه به شهادت رسيد در جبهه ها حضور مداوم و هميشگي داشت . سخنراني توانا بود و با اطلاعات وسيعي كه از جبهه و جنگ داشت به كتاب كهنه جنگ معروف بود. 

خليل حسن بيگي پس از سالها مجاهدت وتلاش در راه پيروزي و تثبيت انقلاب اسلامي سرانجام در تاريخ 25/10/1365 در عمليات كربلاي پنج درمنطقه شلمچه به شهادت رسيد.

از او سه فرزند به نام هاي ابوالفضل، ابوذر و ابراهيم به يادگار مانده است. 

دربخشي از وصيت نامه اين سردار بزرگ اسلام چنين آمده است:

دنيا فناپذير و مرگ در پي همه ماست, بكوشيد تا كوله باري پر از معنويت بر دوش داشته باشيد تا مرگ را استقبال كنيد. 

آن قدر نامه هاي شهداء را خوانده ام و آن قدر مصاحبه خانواده هايشان را





گوش نموده ام كه ديگر از زنده ماندن خود خجالت مي كشم.

فرزندان مرا طوري تربيت نماييد تا انشاءالله در آينده اي نزديك اسلحه مرا برداشته و بر ارتفاعات جولان بتازند .

به پير و جوان صهيونيستها رحم نكنيد .

كار شما براي كسي باشد كه همه به خاطر او عاشقانه رفتند. 



منابع زندگينامه :"خليل"نوشته ي كرامت يزداني،نشر كنگره بزرگداشت سرداران و3700شهيداستان يزد-1378






حسن پور، ابوالحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه ناحيه ي «آبپخش »دراستان بوشهر 

«ابوالحسن حسن پور» در سال 1343 در روستاي «قلايي»در استان بوشهر و در خانواده اي مومن ديده به جهان گشود. ا و در سن هفت سالگي وارد دبستان شدو پس از گذراندن دوره ابتدايي وارد مدرسه راهنمايي امام خميني «درواهي» شد. 

در اوج گيري انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) يكي از مبارزين فعالي بود كه در تظاهرات و راهپيمايي كه بر ضد رژيم طاغوت برگزار مي شد، شركت داشت .

بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي او به نگهباني و پاسداري از انقلاب ودستاوردهاي آن پرداخت. پس از فرمان امام(ره) و تشكيل بسيج به عضويت اين نهاد مردمي در آمد و در سال 1361 وارد نهاد مقدس سپاه شد . سپس جهت آموزش فنون نظامي به پادگان شيراز اعزام شد و بعد از گذراندن دوره آموزشي به مرخصي آمد ومدتي بعد راهي جبهه هاي نور عليه ظلمت شد و در چندين عمليات شركت داشت. از آن جمله عمليات پيروزمندانه« فتح المبين» ،« بيت المقدس» . پس از پايان مأموريت در جبهه، مسؤليت فرماندهي ستاد ناحيه« آبپخش »را به عهده گرفت.

اين شهيد بزرگوار در سال 1362 ازدواج نمود كه حاصل اين ازدواج دو فرزند مي






باشد.

او مؤمن بود و خوش رفتار ، با تمام مردم. براي بار آخر مأموريت يافت تا دستاوردهاي شهيدان را حافظ باشد و در عمليات پيروزمندانه «والفجر 8 »شركت نمود كه پس از رشادتها و فداكاري هاي زياد در تاريخ 20/2/1365 درآن هنگام كه روحش لياقت حضور يافته بود، به فيض عظيم شهادت نايل گشت.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران بوشهر،مصاحبه با خانواده،دوستان وهمرزمان شهيد






حسن پور، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن حسن پور : فرمانده گردان علي ابن ابي طالب (ع) لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

وصيت نامه

بسم اللّه الّرحن الرحيم 

وصيتنامه هايي كه اين عزيران مي نويسند ،مطالعه كنيد .پنجاه سال عبادت كرديد ، خدا قبول كند ،يك روز هم يكي از اين وصيتنامه ها را بگيريد و مطالعه كنيد و فكر كنيد . ( سخنان امام امت در باب وصيتنامه هاي رزمندگان اسلام ) 

اينجانب حسن حسن پور فرزند حاتم ،شمارة شناسنامه 5743 صادره از ولشكلاء . 

سلام به خون ،سلام به شهيد ،سلام به شهادت ،سلام به كربلاي ايران و سلام به رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران ،جان جانان ،قهرمان






قهرمانان ،نائب امام ،روح ا . . . الموسوي الخميني ،سلام بر روحانيت و سلام بر رزمندگان اسلام ،و سلام بر مهدي (عج ). سلام بر شما پدرم و خواهرم و برادرم و همسرم .يك تقاضاي عاجزانه از شما دارم كه اگر اين سعادت نصيب من شد كه شهيد شدم برايم سياه نپوشيد و جلوي نامحرمان گريه نكنيد كه نامحرمان صداي گرية شما را بشنوند . از همة شما تقاضا دارم كه فقط و فقط در خط امام حركت و به دستورات امام گوش دهيد .مبادا كاري كنيد كه قلب امام را درد آوريد .در ضمن همسرم ،اميدوارم كه آن صحبت هايي كه براي شما كردم عمل كنيد . اگر بچه ام پسر بود ،اسمش را حسن و يا روح ا . . . بگذاريد و اگر دختر بود فاطمه .در ضمن همسرم اگر بچه ام زنده بود و بزرگ شد حتماً او را پاسدار كن ،البته بعد از اتمام تحصيلات .ديگر عرضي ندارم ،عزيزان ،من فقط از شما التماس دعا دارم چون من زياد گناه كردم دعا كنيد كه خدا گناهان مرا ببخشد . در ضمن پدر و مادرم ،من هيچ موقع فرزند خوبي براي شما نبودم و همسرم من ، شوهر خوبي براي شما نبوده ام .اميدوارم كه به بزرگي خودتان مرا ببخشيد ،التماس دعادارم .

4/1/61 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ساري حسن حسن پور




حسن پور، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده لشگر 17علي بن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

الله اكبر ،الله اكبر،اشهدان لا الله الا الله،اشهدان محمد ارسول الله 

سلام،سلامي گرم






از ميان دود وآتش، سلامي گرم از ميان غرش توپ وتانك، سلامي گرم از ميان تركش خمپاره ها، سلامي گرم وپر محبت، سلامي گرم از ميان قلبهاي پاك وصاف وساده وجانهاي بركف نهاده جوانان رزمنده، سلام بر مردم هميشه در صحنه سلام بر مردم هميشه بيدار وهشيار وخنثي كننده نيرنگ منافقان وكفار ومشركين، سلام برمردمي كه هميشه به ياد خدا وهميشه به ياد رزمندگان جبهه هاي جنگ حق عليه باطل فرمايد: از غذاي خود مي بريد و به رزمندگان مي بخشيد، كه اين خود از نشانه هاي مؤمنان است.

نمي دانم من به نوبه خود چگونه از شما تشكر كنم، نمي دانم چگونه اين بخشش وايثار شما را جبران كنم ونمي دانم چگونه پس از بر گشت از جبهه در ميان شما سر بلند كنم چرا كه تا به حال آن طوري كه سربازان امام حسين(ع) براي اسلام كار كردند من كار نكردم وهيچ كاري نيز از دستم بر نمي آيد جز اين كه دعا كنم: خدايا مراپهلوي امام مهدي (عج)ونايب برحقش امام خميني واين مردم فداكار وبا ايثار روسياه مگردان، اي خدا ديگر بيش ازاين خجالتم مده كه ديگر گوشهايم تواناي شنيدن اين را ندارد كه بشنود يك پير زن هشت عدد تخم مرغ خانه اش را براي رزمنگان جبهه فرستاده است.

اي مردم هميشه در صحنه، اي دوستان وآشنايان واي خانواده ام همه اين را مي دانيد وبدانيد كه من خودم اختياراً به خدمت سپاه در آمدم وباز خودم داوطلبانه به جبهه رفتم واين مطالب را براي تكبر وغرور ومنيّت نمي گويم كه شنيده بودم عده اي از افراد مال پرست شايعه پراكني مي كنند





كه اين جوانهارا به زوربه جنگ مي برند. در جواب به اين افراد بايد بگويم: وقتي كه من دراينجا از گناهانم كم مي شود وبه لقاالله مي رسم پس چرا به زور بيايم يا از اينجا فراركنم، اگر سعادت داشته باشم چه جايي از اينجا بهتر. اين را همه بدانيد كه من جنگ نيامده ام به خاطر غرور وتكبر ونه به خاطر ترس از آتش دوزخ ونه به خاطر خوب وراحت بودن بهشت ونه به خاطر شهيد شدن كه اين نوع طرز فكر، شرك است. من به خاطر رضاي خدا به جنگ آمده ام، همين وبس.

در ضمن پدر يا برادرم مسئول گرفتن حلاليت از طرف دوستان وآشنايان مي باشند. هر كسي هم كه از بنده طلبي دارد مي تواند به خانواده اينجانب مراجعه كند وطلب خود را دريافت كند. اينها را مي گويم به علت اين كه وقت تنگ است، چون امشب شب عمليات مي باشد. به اميد پيروزي رزمندگان اسلام بر كفر. رضا حسن پور




حسن پور، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده لشگر 17علي بن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

الله اكبر ،الله اكبر،اشهدان لا الله الا الله،اشهدان محمد ارسول الله 

سلام،سلامي گرم از ميان دود وآتش، سلامي گرم از ميان غرش توپ وتانك، سلامي گرم از ميان تركش خمپاره ها، سلامي گرم وپر محبت، سلامي گرم از ميان قلبهاي پاك وصاف وساده وجانهاي بركف نهاده جوانان رزمنده، سلام بر مردم هميشه در صحنه سلام بر مردم هميشه بيدار وهشيار وخنثي كننده نيرنگ منافقان وكفار ومشركين، سلام برمردمي كه هميشه به ياد خدا وهميشه به ياد رزمندگان جبهه هاي جنگ حق عليه باطل فرمايد:






از غذاي خود مي بريد و به رزمندگان مي بخشيد، كه اين خود از نشانه هاي مؤمنان است.

نمي دانم من به نوبه خود چگونه از شما تشكر كنم، نمي دانم چگونه اين بخشش وايثار شما را جبران كنم ونمي دانم چگونه پس از بر گشت از جبهه در ميان شما سر بلند كنم چرا كه تا به حال آن طوري كه سربازان امام حسين(ع) براي اسلام كار كردند من كار نكردم وهيچ كاري نيز از دستم بر نمي آيد جز اين كه دعا كنم: خدايا مراپهلوي امام مهدي (عج)ونايب برحقش امام خميني واين مردم فداكار وبا ايثار روسياه مگردان، اي خدا ديگر بيش ازاين خجالتم مده كه ديگر گوشهايم تواناي شنيدن اين را ندارد كه بشنود يك پير زن هشت عدد تخم مرغ خانه اش را براي رزمنگان جبهه فرستاده است.

اي مردم هميشه در صحنه، اي دوستان وآشنايان واي خانواده ام همه اين را مي دانيد وبدانيد كه من خودم اختياراً به خدمت سپاه در آمدم وباز خودم داوطلبانه به جبهه رفتم واين مطالب را براي تكبر وغرور ومنيّت نمي گويم كه شنيده بودم عده اي از افراد مال پرست شايعه پراكني مي كنند كه اين جوانهارا به زوربه جنگ مي برند. در جواب به اين افراد بايد بگويم: وقتي كه من دراينجا از گناهانم كم مي شود وبه لقاالله مي رسم پس چرا به زور بيايم يا از اينجا فراركنم، اگر سعادت داشته باشم چه جايي از اينجا بهتر. اين را همه بدانيد كه من جنگ نيامده ام به خاطر غرور وتكبر ونه به خاطر ترس از آتش دوزخ ونه به خاطر خوب وراحت





بودن بهشت ونه به خاطر شهيد شدن كه اين نوع طرز فكر، شرك است. من به خاطر رضاي خدا به جنگ آمده ام، همين وبس.

در ضمن پدر يا برادرم مسئول گرفتن حلاليت از طرف دوستان وآشنايان مي باشند. هر كسي هم كه از بنده طلبي دارد مي تواند به خانواده اينجانب مراجعه كند وطلب خود را دريافت كند. اينها را مي گويم به علت اين كه وقت تنگ است، چون امشب شب عمليات مي باشد. به اميد پيروزي رزمندگان اسلام بر كفر. رضا حسن پور




حسن زاده آملي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجه الاسلام والعلم الاعلام آقا شيخ حسن حسن زاده آملى متولد 1307 شمسي از افاضل ممتاز حوزه علميه صاحب تقويم رسمى و تأليفات ارزنده است.



تولدش در آمل واقع شده و در مهد علم و تقوا تربيت يافته و دروس مقدماتى را تا متوسطه خوانده و بدروس علميه عربى پرداخته و سپس بتهران عزيمت نموده و از اساتيد بزرگ تهران چون مرحوم آيه الله آملى و آيه الله شعرانى و آيه الله حاج ميرزا احمد آشتيانى و آيه الله حاج سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى و ديگران در رشته هاى علوم عقلى و نقلى استفاده نموده آنگاه بقم مهاجرت و رحل اقامت افكنده و از محضر آيات عظام حوزه علميه چون آيه الله آملى حاج ميرزا هاشم و ديگران بهره مند گرديده و در مدرسه علميه سعادت بتدريس فقه و اصول اشتغال دارد.

داراى تأليفات عديده اى مانند تقويم حسن زاده و 5 جلد شرح نهج البلاغه مرحوم ميرزا حبيب الله هاشمى خوئى از جلد 15 تا جلد 19 ميباشد. و كتابى در ولايت و غيره دارند كه 15 مجلد آن بطبع رسيده و بقيه آماده براى طبع ميباشد.

مرحوم آيه الله حاج ميرزا ابوالحسن






شعرانى تقريظ مفصلى براى شرح ايشان مرقوم كه در اول جلد 15 شرح نهج البلاغه خوئى مذكور ميباشد و در آخر جلد 14 شرح مزبور درباره ى معظم له چنين نوشته اند:

(ثم ان حضره الفاضل الاديب العالم الاريب الجامع بين العلوم العقليه والنقليه والحائز للملكه العلميه والعمليه الشيخ المؤتمن الشيخ حسن الاملى ضاعف الله قدره و اجزل اجر له تصدى لشرح باقى كتاب نهج البلاغه و هوالحرى به والمتوقع منه و هو كما قال بعض الانصار كما قيل عذيقها المرجب و جذيلها المحكل فقد جربته سنوات عند قرائه مختلف العلوم على حاز الرتبه القصوى و فاز بالقدح المعلى و نرجو من الله له التوفيق و لنا.

العبد ابوالحسن الشعرانى

تأليفات و تصحيحات

آثار عرفاني و اخلاقي

لقاء الله

وحدت از ديدگاه عارف و حكيم

انه الحق

ولايت تكويني

عرفان و حكمت متعاليه

الهي نامه متن الهي نامه

انسان در عرف عرفان

كلمه عليا در توقيفيت اسماء

اصول و امّهات حكمي و عرفاني

تصحيح رساله مكاتبات

تصحيح و تعليق تمهيد القواعد

تصحيح . تعليق شرح فصوص قيصري

تصحيح و تحشيه رساله تحفة الملوك في السير و السلوك

مفاتيح المخازن

شرح فصوص الحكم

مشكاة القدس علي مصباح الأنس

شرح طايفه اي از اشعار و غزليات حافظ

نور علي نور در ذكر و ذاكر و مذكور

باب رحمت

نامه ها برنامه ها

قرآن و عرفان و برهان از هم جدايي ندارند

آثار فلسفي و منطقي

اتحاد عاقل به معقول

نصوص الحكم بر فصوص الحكم

رساله جعل

صد كلمه

تصحيح اسفار اربعه

تصحيح و تعليق كتاب نفس شفاء

رساله اي در تضاد

رساله اي در اثبات عالم مثال

رساله اي در حركت جوهري

ممدّ الهِمَم في شرح فصوص الحِكَم

رساله نفس الأمر

نهج الولايه

درر القلائد علي غررِ الفَرائد

النور المتَجَلّي في الظّهور الظِّلّي

مفاتيح الاَسرار لسلّاك الأسفار

سرح العيون في شرح العيون

گشتي در حركت

الحجج البالغة علي تجرد النفس الناطقة

گنجينه گوهر روان

رساله اي در اثبات عالم





مثال

رساله مُثُل

تصحيح و تعليق شرح اشارات

ترجمه و شرح سه نمط آخر اشارات

تصحيح و تعليق شفا

ترجمه و تعليقِ الجمع بين الرَّأيَين

رساله اعتقادات

الأصول الحكميّة

رساله رؤيا

من كيستم

رسالة في التضاد

دروس معرفت نفس

نثر الدراري علي نظم اللئالي

آثار فقهي

رساله اي در مسائل متفرقه فقهي

تعليقات علي العروة الوثقي في الفقه

وجيزه اي در مناسك حج

آثار تفسيري

تصحيح خلاصة المنهج

انسان و قرآن

آثار كلامي

خير الأثر در رد جبر و قدر

تقديم و تصحيح و تعليق رساله قضا و قدر محمد دهدار

ليلةالقدر و فاطمه عليها السلام

رسالة في الإمامة

رساله اي در كسب كلامي

فصل الخطاب في عدم تحريف كتاب ربّ الأرباب

رسالة حول الرؤيا

آثار روايي

تصحيح نهج البلاغه

تصحيح سه كتاب (ابي الجعد ، نثر اللئالي ، طب الأئمّة)

تكملة منهاج البراعة

مصادر و مأاخذ نهج البلاغه

انسان كامل از ديدگاه نهج اليلاغه

شرح چهل حديث در معرفت نفس

رساله اي در اربعين

آثار رياضي و هيوي

دروس معرفة الوقت و القبلة

رساله كلّ في فلك يسبحون

رساله اي در تناهي ابعاد

تصحيح كتاب الإستيعاب في صنعة الأصطرلاب للبيروني

تعيين سمت قبله مدينه

الصحيفة العسجديّة في آلاتٍ رصديّة

الكوكب الدرّي في مطلع التّاريخ الهجري

رساله سي فصل

تعليق تحفة الأجِلَّة في معرفة القبلة

رساله قطب نما و قبله نما

تعليقه بر رساله مولا مظفر

رساله ميل كلّي

رساله ظِلّ

رساله تكسير دايره

تصحيح كتاب المناظر في كيفيّة الابصار

رساله اي در اختلاف منظر و انكسار نور

رسالة في تعيين البُعد بين المركزين و الأوج

رسالة في الصّبح و الشّفق

رساله اي پيرامون فنون رياضي

رساله اي در مطالب رياضي

دروس هيأت و ديگر رشته هاي رياضي

تصحيح و تعليق شرح جغميني

تصحيح و تعليق تحرير اصول اقليدس

تصحيح و تعليق اُكَرِ مانالاؤس

تصحيح و تعليق تحرير اُكَرِ ثاوذوسيوس

شرح زيج بهادري

تصحيح و تعليق شرح بيرجندي بر زيج الغ بيك

تصحيح و تعليق شرح بيرجندي بربيست باب

تصحيح و تعليق تحرير مجسطي

استخراج جداول تقويم

تصحيح و تعليق الدّرّ المَكنون





و الجوهر المَصون

دروس معرفت اوفاق

شرح قصيده كُنوز الأسماء



آثار ادبي

تقديم و تصحيح و تعليق نصاب الصِّبيان

تصحيح كليله و دمنه

تصحيح و اعراب اصول كافي

ديوان اشعار

قصيده يَنبوع الحياة

مصادر اشعار ديوان منصوب به امير المؤمنين

تعليقه بر باب توحيد حديقة الحقيقة

تصحيح گلستان سعدي

تعليقه بر قسمت معاني مطوَّل

امثال طبري

آثار متفرقه

تقديم و تصحيح و تعليق خزائن

هزار و يك نكته

هزار و يك كلمه

مجموعه مقالات

ده رساله فارسي

كشيكل

مصاحبات



مناجات علامه حسن زاده

- الهي، تا تو لبيك نگويي من كجا الهي گويم؟

- الهي، همه گويند: بده و حسن گويد: بگير

- الهي، همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد

- الهي، همه، حيوانات را در كوه و جنگل مي بينند و حسن در شهر و ده

- الهي، عمري آه در بساط نداشتم و اينك جز آه در بساط ندارم

- الهي، شكرت كه دنيايم آخرتم شد

- الهي، من در ذات خود متحيرم چه رسد به ذات تو

- الهي، شيدايي جانان را با حور و غلامان چه كار

- الهي، روزم را چون شبم روحاني بگردان و شبم را چون روز نوراني

- الهي، در جواني شكستم كه پيري، خود شكستگي است

- الهي، آن كه تو را دوست دارد، چگونه با خلق ات مهربان نيست؟

- الهي، اگر من بنده تو نيستم، تو كه مولاي من هستي!

- الهي، گرگ و پلنگ را مي توان رام كرد با نفس سركش





چه كنم؟

- الهي، اگر ستارالعيوب نبودي، ما از رسوايي چه مي كرديم؟!

- الهي، قربان لب و دهانم بروم كه به ذكر تو گويايند



توصيه هايى از علامه حسن زاده آملى 





دهان روح و تن 

انسان دو دهان دارد: يكى گوش كه دهان روح او است و ديگر دهان كه دهان تن او است. اين دو دهان خيلى محترم اند. انسان بايد خيلى مواظب آن ها باشد. يعنى بايد صادرات و واردات اين دهنها را خيلى مراقب باشد. آن هايى كه هرزه خوراك مى شوند، هرزه كار مى گردند. كسانى كه هرزه شنو مى شوند، هرزه گو مى گردند. 



وقتى واردات انسان هرزه شد، صادرات او هم هرزه و پليد و كثيف مى شود. يعنى قلم او هرزه و نوشته هايش زهرآگين خواهد داشت. حضرت وصى، اميرالمؤمنين، عليه السلام فرمود: عمل نبات است و هيچ نبات از آب بى نياز نيست و آب ها گوناگون اند. هر آبى كه پاك است، آن نبات هم پاك و ميوه اش شيرين خواهد بود; و هر آبى كه پليد است، آن نبات هم پليد و ميوه او تلخ است.*



خود عمل، حاكى است كه از چه آبى روييده شده است. 



وقت اندك و كار بسيار 

بدان كه بايد تخم و ريشه سعادت را در اين نشأ، در مزرعه دلت بكارى و غرس كنى. اين جا را درياب، اين جا جاى تجارت و كسب و كار است; و وقت هم خيلى كم است. وقت خيلى كم است و ابد در پيش داريم. اين جمله را از اميرالمؤمنين عليه السلام عرض كنم، فرمود: «ردوهم ورود الهيم العطاش » ; يعنى شتران تشنه را مى بينيد كه وقتى چشمشان به نهر آب افتاد





چگونه مى كوشند و مى شتابند و از يكديگر سبقت مى گيرند كه خودشان را به نهر آب برسانند، شما هم با قرآن و عترت پيغمبر و جوامع روايى كه گنج هاى رحمان اند اين چنين باشيد. بياييد به سوى اين منبع آب حيات كه قرآن و عترت است. وقت خيلى كم است و ما خيلى كار داريم. امروز و فردا نكنيد. امام صادق عليه السلام فرمود: «اگر پرده برداشته شود و شما آن سوى را ببينيد، خواهيد ديد اكثر مردم به علت تسويف، به كيفر اعمال بد اين جاى خودشان مبتلا شده اند .» تسويف يعنى سوف سوف كردن، يعنى امروز و فردا كردن، بهار و تابستان كردن، امسال و سال ديگر كردن. 



وقت نيست، و بايد به جد بكوشيم تا خودمان را درست بسازيم. 









برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد سوم)


حسن زاده، رمضان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر رمضان حسن زاده تحصيلات عاليه خود را با قبولي در دوره كارشناسي رشته روان شناسي باليني از دانشگاه علامه طباطبايي تهران آغاز كرد و كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي تربيتي از دانشگاه تربيت معلم تهران و دكتراي تخصصي(PhD) رشته روان شناسي ازدانشگاه آزاد اسلامي به پايان رسانيد. حسن زاده در سمت هاي مختلف فعاليت خود را با دانشگاه آزاد اسلامي ساري آغاز كرد و از ايشان بارها به عنوان پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي ساري تقدير به عمل آمد. با تدريس در دانشگاه هاي داخلي و عضويت در كميته علمي همايش ها و كنفرانس ،شركت در سخنراني هاي علمي و تخصصي و ارائه مقالات متعدد به اين همايشها از فعاليتهاي وي مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : 1- كارشناسي(ليسانس)






رشته روان شناسي باليني از دانشگاه علامه طباطبايي تهران، سال 1369. 2- كارشناسي ارشد(فوق ليسانس) رشته روان شناسي تربيتي ،گرايش آمار وروش تحقيق، از دانشگاه تربيت معلم تهران، سال 1373. 3- دكتراي تخصصي(PhD) رشته روان شناسي ازدانشگاه آزاد اسلامي،واحد علوم و تحقيقات، سال 1378. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : 1-قائم مقام حوزه معاونت پژوهشي، دانشگاه آزاد اسلامي ساري،1376 تا1378. 2- معاون پژوهشي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري،1378تا 1382. 3-مدير گروه مديريت آموزشي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1379تا 1381. 4- مدير گروه مديريت آموزشي كارشناسي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1383تا 1385. 5- مدير گروه روان شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1385تا1386. 6-عضو شواي پژوهشي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1376ادامه دارد. 7- عضو شواي تحصيلات تكميلي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1376ادامه دارد. 8-عضو شوراي جذب و بورس ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1381تا1384. 9-عضو مركز مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1375ادامه دارد. 10-دبير هم انديشي استادان ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1383تا 1384. 11-مديريت پژوهش و نگارش معاونت فرهنگي ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر استان مازندران. 12- عضو شواي پژوهشي منطقه سه ، دانشگاه آزاد اسلامي ، 1378 تا 1382. 13-بازرس ويژه در امتحانات كارشناسي ارشد مديريت آموزشي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1379. 14-عضو سازمان نظام روان شناسي و مشاوره جمهوري اسلامي ايران، 1385 ادامه دارد. 15-عضو هيات علمي پاره وقت مركز تحقيقات روان پزشكي و علوم رفتاري دانشگاه مازندران، 1385 ادامه دارد. 16-نماينده تام الاختيار، دانشگاه آزاد اسلامي ساري جهت شركت در جلسات كار گروه بانوان و جوانان استان مازندران،1382ادامه دارد. 17-عضو كار گروه





اجتماعي استان مازندران،1384ادامه دارد. 18-رئيس مركز مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1378. 19-عضو گروه علمي تخصصي رشته روان شناسي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي،1383 ادامه دارد. 20- عضو كار گروه فرهنگ وهنر و تربيت بدني استان مازندران،1384ادامه دارد. 21- عضو شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان مازندران،1373 تا 1385. 22- عضو كميته تخصصي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان مازندران،1373 تا 1385. 23- عضو كميته تحقيقات،آموزش و ترويج اداره كل تعاون استان مازندران.1380. 24- عضو كميته منتخب گروه غير پزشكي منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي، 1385 ادامه دارد. 25- عضو شواي انتشارات ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1378ادامه دارد. 26- عضو هيات مميزه سازمان آموزش و پرورش استان مازندران، 1382 تا1384. 27- عضو كار گروه پژوهش ، آمار و فناوري اطلاعات استان مازندران، گروه تخصصي آموزش و پرورش،1383. 28- عضو كار گروه پژوهش ، آمار و فناوري اطلاعات استان مازندران، گروه تخصصي محيط زيست،1383. 29- عضو شواي فرهنگي ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1381ادامه دارد. 30- رئيس شواي انتشارات ، دانشگاه آزاد اسلامي ساري، 1382. 31-عضو گروه فرهنگ و علوم انساني، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مازندران،1383. 32- عضو خدمات مشاوره پژوهشي ، سازمان آموزش و پرورش استان مازندران، 1383. 33- عضو روان شناسي باليني ايران،1385 ادامه دارد. 34-عضو كميسيون آسيب هاي اجتماعي استانداري مازندران ، 1379 تا 1383. داوري و نظارت طرح هاي پژوهشي: داوري و نظارت طرح هاي پژوهشي،در دانشگاه ها و مراكز آموزشي و پژوهشي، حدود 50 مورد. عضو كميته علمي و دبير همايش ها و كنفرانس هاي ايران: عضو كميته علمي همايش ها و كنفرانس هاي ايران، حدود





15مورد . فعاليتهاي آموزشي : 1-دانشگاه پيام نور گنبد كاوس(از 1370تا 1374). 2- دانشگاه پيام نور بهشهر(از 1373تا 1374). 3- دانشگاه آزاد اسلامي گرگان (از 1373تا 1374). 4- دانشگاه آزاد اسلامي ساري (از 1374 ادامه دارد). 5- مركز آموزش عالي فرهنگيان ساري (از 1374تا 1378). 6- مركز آموزش مديريت دولتي مازندران (از 1376تا 1386). 7- دانشگاه پيام نور ساري ( از سال 1377 تا سال 1379). 8- مركز آموزش عالي شهيد فروزنده مازندران ( از سال 1378 تا 1381). 9- دانشگاه آزاد اسلامي نكا ( از سال 1385 ادامه دارد). 10- دانشگاه آزاد اسلامي بندر گز ( از سال 1385 ادامه دارد). 11- دانشگاه امام حسين(ع) مازندران (از سال 1382 تا 1386). 12- دانشگاه امام حسين(ع)گلستان (از سال 1386 ادامه دارد). ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : رمضان حسن زاده بعنوان مربي گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري ( از سال 1374تا 1378)، استاد يار گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري(از سال1378تا1384)، دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري(از سال 1384تا ) فعاليت داشته است. از ديگر فعاليتهاي رمضان حسن زاده مي توان به برگزاري كارگاههاي آموزشي و شركت در اين كارگاه ها را اشاره كرد.جوائز و نشانها : 1- احراز مقام برتر در بين پژوهشگران منطقه (3) دانشگاه هاي آزاد اسلامي(و تشرف به خانه خدا و حج تمتع)،سال 1382. 2-پژوهشگربرگزيده و برتراولين همايش علمي – كاربردي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر استان گيلان،سال 1383. 3- پژوهشگربرگزيده و برتراولين جشنواره بزرگ قلم استاد،مشهد مقدس،سال1384. 4- پژوهشگر برگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي ساري،سال 1383. 5- پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد





اسلامي ساري،سال 1384. 6- پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي ساري،سال 1385. 7- پژوهشگربرگزيده و برتر دانشگاه آزاد اسلامي در همايش بين المللي نهضت توليد علم، جنبش نرم افزاري و آزاد انديشي ،سال 1384. 8- پژوهشگر نمونه دانشگاه هاي استان مازندران،سال 1381. چگونگي عرضه آثار : از جمله آثار رمضان حسن زاده مي توان به 27 مقاله چاپ شده در مجلات داخلي، 45 مقاله ارائه شده در سمينارها و همايش هاي علمي ، 14 مقاله خارجي ارائه شده در سمينارها و كنفرانسهاي جهاني، 5 مقاله چاپ شده در مجلات خارجي، 2 مقاله چاپ شده در ISI و شركت در 16 طرح تحقيقاتي مي باشد. و همچنين نظارت بر طرح هاي تحقيق ، حدود 10 مورد، راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي، حدود 200مورد، راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي كارشناسي ارشد ، 132 مورد، راهنمايي يا مشاوره پايان نامه هاي دكتراي تخصصي، 2 مورد. آثار : تاليف اقدام پژوهي: راهبردي براي بهبود آموزش و تدريس ويژگي اثر : با همكاري گروه نويسندگان، انتشارات پژوهشكدة تعليم و تربيت، تهران، 1383.2 تاليف بررسي موانع و عوامل كاربست يافته هاي پژوهشي در دستگاههاي اجرايي، دفتر برنامه ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ويژگي اثر : تهران، 1383.3 تاليف روانشناسي اجتماعي در تعليم و تربيت ويژگي اثر : با همكاري آقاي دكتر حمزه گنجي، انتشارات سخن، تهران، 1378.4 تاليف روش هاي آماري در علوم رفتاري ويژگي اثر : با همكاري آقاي





محمد تقي مداح، انتشارات ويرايشف تهران ،1385.5 تاليف روشهاي تحقيق در علوم رفتاري (راهنماي عملي تحقيق) ويژگي اثر : انتشارات ساوالان، تهران، 1382.6 ترجمه انگيزش براي يادگيري ويژگي اثر : با همكاري خانم نرجس عموئي، انتشارات دنياي پژوهش، مشهد، 1380. (تأليف ديبورا، جي استيپك).7 ترجمه رفتار سازماني ويژگي اثر : با همكاري آقايان دكتر مجتبي طبري و منوچهر نوري، و خانم ترانه عنايتي، انتشارات ساوالان، تهران، 1381. (تأليف رابرت بي، لاوسُن و زنگ شن).

منابع زندگينامه : تكميل پرسشنامه فرهيختگان توسط آقاي دكتر رمضان حسن زاده بنا به درخواست بنياد ايران شناسي پاييز 1386


حسن زاده، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين حسن زاده : فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر8نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1337 در خانواده اي متدين و سخت كوش در فيروز آباد يكي از روستاهاي شهرستان ميبد به دنيا آمد. دوران كودكي خود را با تربيت اسلامي و احكام الهي پشت سر گذاشت و براي تحصيل به دبستان فيروز آباد قدم نهاد . پس از آن مراحل تحصيل خود را در راهنمايي و دبيرستان مفيد ميبد به پايان رسانيد و موفق شد با بهترين نمرات، ديپلم خود را اخذ نمايد. 

وي در طول دوران تحصيل خود علاوه بر جديت در امر تحصيل به كار و فعاليت علاقه فراواني داشت و لحظه از كار و تلاش خسته نمي شد. در جريان انقلاب در صف اول مبارزين، عليه رژيم ستم شاهي قرار گرفت و در اكثر محافل و مجالس سياسي، اجتماعي و مذهبي حضوري چشمگير و در پيروزي انقلاب سهم به سزايي






داشت . به انجام عبادات علاقه شديدي نشان مي داد و لحظه اي دست از اطاعت خدا و عبادت نمي كشيد. پس ازدوران تحصيل در يك شركت راهسازي مشغول به كار شد. 

پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي وارد سپاه شد و به جبهه رفت.او چند نوبت در جبهه حضور يافت و در جبهه ها وعمليات مختلفي شركت نمود .

روزي كه وارد جنگ با دشمن شد يك نيروي ساده بود اما شجاعت ودرايت اودر لحظات سخت ,فرماندهان را بر آن داشت تا در مديريت وفرماندهي از وجودش استفاده كنند.

او مراحل فرماندهي را از رده هاي پايين شروع كرد ومدتي قبل از شهادتش به فرماندهي گردان امام سجاد (ع)رسيد.سمتي كه سختترين وپر مسئوليت ترين وظايف را در دفاع مقدس بر عهده داشت.

در همين مسئوليت بود كه در عمليات والفجر مقدماتي در منطقه فكه بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد. 

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






حسن نيا، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا حسن نيا : فرمانده واحدتخريب لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1341 بود. بهار، با روحي پر نشاط، شادي را مهمان دل محمد حسن و فاطمه كرد. او چهارمين فرزند خانواده بود و عليرضا ناميده شد.

پدرش ارتشي و مادرش خانه دار بود. عليرضا در خليل آباد متولد شد و در همان جا باليد و رشد كرد. تحصيلاتش را در هفت سالگي آغاز نمود و با ديپلم خاتمه داد. او براي ادامه تحصيل در هنرستان راهي كاشمر شد و در آن مقطع؛ با سيل عظيم مردمي به پا خاسته آشنا شد.

سال 1357 بود و مدارس در اعتصاب.






به اين جهت عليرضا به خليل آباد بازگشت و به كار و فعاليت پرداخت. مادرش مي گويد:

اوقات تعطيلي را كار مي كرد. مي رفت به باغ و كارهاي باغ را انجام مي داد. گاهي هم گوسفند ها را به چرا مي برد، اما چون دوست دار ورزش بود، گاهي اوقات آنها را به كسي مي سپرد و خودش مي رفت براي ورزش.

عليرضا به ورزش علاقه داشت تا آنجا كه به عنوان يكي از منتخبين تيم استاني واليبال شناخته شد. با پيروزي انقلاب و سرو سامان گرفتن اوضاع، در سال 1358 مدارس بازگشايي شد و عليرضا دوباره راهي كاشمر گشت. در آن روزها انجمن اسلامي دانش آموزي پا گرفته بود. عليرضا نيز به اين تشكل روي آورد و توانست در آن برهه زماني با مطالعه كتب شهيد دستغيب، شهيد مطهري و... قدمي به سوي شناخت انقلاب و اهداف اسلام بر دارد.

او براي تزكيه باطن بيش از پيش تلاش مي كرد. سكوت و آرامش خاص او هنوز هم در ياد و خاطره دوستانش مانده است. 



محسن قصابي يكي از دوستان شهيد مي گويد:

هميشه آرام بود؛ آرام و متين. صبر و گذشتش مثال زدني بود. گاهي در برابر افراد بي منطق و زور گو چنان خونسرد و صبورانه رفتار مي كرد كه ما عصباني مي شديم و آنها شرمنده.

مدتي گذشت تا اين كه سر و صداي جنگ به در آمد و عده اي، از جمله محمد رضا برادر بزرگتر، روانه جبهه شدند. عليرضا تب يار داشت اما پدر مخالف حضور عليرضا در جبهه بود.

مادرش مي گويد:

محمدرضا آمده بود مرخصي. عليرضا داشت كفش هايش را واكس مي زد. عليرضا





را كه ديد. پرسيد: مادر! چرا عليرضا به جبهه نمي آيد؟ آنجا به فرد فرد ما نياز است!

محمد رضا برادر بزرگتري بود كه با شهادتش چگونه مردن را به عليرضا آموخت و او را روانه ديار عاشقان نمود. عليرضا كه به عضويت بسيج در آمده بود؛ براي گزراندن دوره آموزي راهي پادگان سيد مرتضي شد و پس از طي دوره آموزشي، تخريب، چندي بعد وارد گردان تخريب شد.

مادرش مي گويد:

به مرخصي نمي آمد مگر آن كه قصد روزه مي كرد. تمام روزهايي را كه در خانه بود، روزه مي گرفت و پيش خدا اشك مي ريخت. نمي دانم چه گناهي بود كه اين طور بايد به خدا التماس مي كرد!

بالاخره التماس هاي عليرضا نتيجه داد و آرزوهايش شكفت. در روز 4/12/1362 سردار عليرضا حسن نيا، مسئول محور تخريب لشگر 5 نصر، در جزيره مجنون و عمليات خيبر به درجه رفيع شهادت نايل آمد.

پيكر مطهرش، سال ها دور از وطن در غربت باقي ماند تا اين كه پس از سالها دوباره به آغوش زادگاهش بازگشت. يكي از دوستانش مي گويد:

از او پرسيدم دلت مي خواهد چطور بميري؟ گفت: دوستدارم مفقودالاثر شوم. دلم نمي خواهد جنازه ام را به دوش بگيرند و سنگيني اين جسم مردم را اذيت كند!



منابع زندگينامه :"مرز آسمان بين"نوشته ي راضيه ي رضاپور،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384 




حسنك

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوعلى حسن بن محمد ميكال مشهور به حسنك (مقت. 425 ه.ق.) چون در سال 416 احمد ابن حسن ميمندى از وزارت معزول شد سلطان محمود حسنك را وزارت داد. وى مردى فاضل و دانشمند بود و چون سلطان مسعود به سلطنت رسيد به بهانه






اينكه خليفه بغداد حسنك را قرمطى خوانده بود اموال او را مصادره كرد و خود او را به دار آويخت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حسني آملي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد علي حسني آملي 

محل تولد : آمل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1354/1/1 





آدرس اينترنتي 

زندگينامه علمي 

فرزندي از پدر و مادري متدين در سال 1354 ديده به جهان گشود او را علي ناميدند او فرزند سوم خانواده بود دوران كودكي و نوجواني را در فضايي بي آلايش روستا سپري كرد و با اتمام دوره راهنمايي عازم شهري بزرگ و معروف كه تاريخ طولاني در تشيع داشت و مركز حوزه هاي علمي شيعه به حساب مي آمد (قم) گرديد و در مدرسه شهيدين (بهشتي و قدوسي ره) مشغول به تحصيل در علوم ديني شد. در حدود ده سالي كه در اين مدرسه ساكن بود مراحل مقدمات و سطح دروس حوز هاي علميه را به پايان برد و هم زمان با شروع به تحصيل كتاب مكاسب و رسائل شيخ اعظم انصاري ره در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني مشغول به تحصيل در دوره كارشناسي معارف اسلامي گرديد.بعد از اتمام دروس سطح حوزه در دوره تخصصي فقه و اصو ل مدرسه شهيدين شركت كرده واز سوي ديگر همزمان با آن در دوره كارشناسي ارشد دين شناسي مؤسسه امام خميني قبول شده كه ادامه آن منجر به قبولي در رشته اديان در سطح دكتري همان مركز شد.لازم به ذكر است او از زماني كه توانايي تبليغ را پيدا كرده است به مدت ده سال هر زمان كه فرصتي حاصل مي






شد به تبليغ در جامعه و دانشگاهاي كشور نيز مي پرداخت 






حسني، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اكبر حسني 

محل تولد : لنگرود 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1317/12/4 

زندگينامه علمي 

اينجانب علي اكبر حسني فرزند حبيب الله ، اسفند ماه 1317 در لنگرود گيلان متولد شدم و تا كلاس هفتم دبيرستان را همان جا گذراندم . در سال 1332 پدرم مرا به قم فرستاد و در مدرسه علميه خان ، حجره اي برايم فراهم شد. به سرعت و با پشتكار ، مقدمات از امثله ، صمديه ، سيوطي ، مغني ، مطول ، معالم ، قوانين و لمعتين را نزد علما و مدرسين آنروز خواندم ؛ رسائل و مكاسب شيخ انصاري (ره) را نيز خوانده و امتحان دادم .

در سال 1339 با اتمام كفايتين بمدت يكماه و نيم در درس خارج علمي و استدلالي آيت الله شيخ عباسعلي شاهرودي(ره) و نيز آيت الله اراكي(ره) شركت كردم و همه مطالب را به عربي نوشته و مورد تشويق واقع شدم كه متاسفانه در حملات ساواك به فيضيه ، در دوم فروردين 1342 از بين رفت .بعد از فوت آيت الله بروجردي (ره) در درس امام خميني (ره) شركت كردم . بعد از سه سال كه تبعيد ايشان به تركيه و عراق پيش آمد ، به درس مراجع آن زمان آيات عظام گلپايگاني(ره) ، شريعتمداري(ره) ، حائري(ره) ، محقق داماد(ره) و ميرزا هاشم آملي(ره) مي رفتم. برخي از كتب آيت الله حكيم(ره) و آيت الله خوئي(ره) را استفاده و مطالعه مي كرديم ؛ اسفار را نزد علامه طباطبائي (ره) خواندم و فلسفه تطبيقي را نزد






آقاي مهدي حائري(ره) و برخي دروس تكميلي را نزد مراجع فعلي خواندم .






حسني، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا حسني : فرمانده محور عملياتي لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



آثار باقي مانده از شهيد

انسان امانتي است كه خداوند به مهرشان مي سپارد و روزي هم آنرا از وي پس مي گيرد. مرگ غير قابل اجتناب است و از آن گريزي نيست . قبل از اينكه سپاه مرگ به بند زماني حيات كسي يورش آورد او را در خانه ضعف و ذلت اسير خويش سازد. چه زيبايي كه وي با سلاح ايمان و شجاعت به سوي لشكر مرگ بتازد و با بهترين آن كه مرگ سرخ است دست پنجه در هم افكنده و با ايثار خويش، درجه رفيع شهادت را تسخير و از اين راه به سربلندي تمام به صحراي ابديت وارد شود.حركتش را به سوي قله ادامه دهد و خلاصه، كنار گذاشتن منيت در وجودش، به لقاءا... برسد. 

درخواست من از خدا اين است كه لياقت انتخاب مرگ سرخ را كه نويد دهنده حيات جاودان است را به من عطا فرمايد تا با تقديم خونم و جانم امرش را(جاهد في سبيل الله باموالهم و ...) اجرا و رضايش را جلب لقاء اش برسيم.

در جايي اين يادداشت را مي نويسم كه هيچ اميدي به بازگشت ندارم و از خدا مي خواهم تا ما را نصرت و پيروزي نداده به خانه هايمان باز نگرد اند و در اين لحظات هيچ خواهشي و درخواستي از كسي ندارم و اگر شايسته گي شهادت داشتم بازماندگانم را در مرگم به صبر و پايداري دعوت مي كنم و انتظارم






اين است كه ادامه دهنده ي راهي باشندكه خواست خداست و خوشنودي خدا در آن است .






حسني، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد عليرضا حسني : فرمانده گروهان شناسايي در لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اول تيرماه1339 در شهرستان بيرجند به دنيا آمد.براي فراگيري قرآن به مكتب خانه رفت. كودكي فعال و پر جنب و جوش بود. دوره ابتدايي را در دبستان پرويز شهرستان زادگاهش گذراند و پس از پايان آن، براي ادامه تحصيل در مدرسه راهنمايي حافظ شهرستان بيرجند ثبت نام كرد كه پس از موفقيت وارد دوره متوسطه، در دبيرستان شريعتي همان شهرستان شد. تحصيلات متوسطه او همزمان با شروع حركت هاي انقلابي بود و به همين سبب علي رضا با وارد شدن در مبارزات و فعاليت هاي انقلابي دست از تحصيل كشيد و در هر فرصتي در پايگاه هاي بسيج و مساجد مشغول فعاليت و خدمت بود.در 15 خرداد سال 1360 به خدمت سربازي اعزام شد و دوره آموزشي را به مدت سه ماه در كرمان گذراند و سپس به شيراز انتقال يافت و در تيپ 55 هوابرد ودر رسته توپخانه، مشغول انجام وظيفه شد.

سيد علي رضا در اواخر خدمت سربازيش در گروهان هاي قدس ثبت نام كرد. پس از پايان دوران سربازي در 15 خرداد 1362 و بازگشت به بيرجند، مجدد از طريق بسيج عازم جبهه ها شد.عشق عجيبي به جبهه ها داشت و دفاع از كشور و كيان اسلامي را ادامه نهضت كربلا مي دانست و مي گفت: من هميشه نداي هل من ناصر ينصروني را به گوش مي شنوم.علي رضا در بيش از 22 عمليات شركت داشت. عزت، شجاعت، تواضع و فروتني از خصوصيات او بود. به






انجام وظايف ديني پاي بند بود و ديگران را نيز به اين امر تشويق مي كرد و از بزرگ ترين آرزوهايش ديدار حضرت امام بود. درباره انگيزه حضور در جنگ، در وصيت نامه اش مي نويسد... 

هدف من همان خدمت كردن به اسلام و لبيك گفتن به نداي هل من ناصر ينصروني حسين زمان و ياري رزمندگان اسلام است.

حاضر نشد قبل از پيروزي در جنگ، ازدواج كند. همواره مي گفت: من جشن ازدواجم را همراه با پايان جنگ و حصول پيروزي خواهم گرفت.

در زمان حضورش در جبهه بسيار فعال بود و تخصص هاي مختلفي داشت. در زندگي نامه اش آمده است: ... او خط شكن، چريك، جزء مردان قوباغه اي، مسئول گروه ويژه، معاون گردان، تكاور و ديده بان، آرپي جي زن، نارنجك انداز و كوهنوردي بي باك و راهنماي ديگران بود. به جهت دلاوري هايش در جنگ، بارها مورد تشويق قرار گرفت. در مدت حدود 5 سال حضور در جبهه، دوباره مجروح شد.

در تب شهادت مي سوخت. در آخرين مرخصي وقتي فهميد كه چه خوابي برايش ديده اند در حالي كه چند روز از مرخصي اش مانده بود، به بهانه فراخوان سريع فرمانده اش سرگرد نقره اي، خانه و كاشانه اش را ترك گفت و به سوي جبهه شتافت و در عمليات سرنوشت ساز والفجر 8 در غروب 21 بهمن ماه سال 1364، در آن سوي اروند رود، بر اثر اصابت تركش به ناحيه پشت به شهادت رسيد.پيكر پاكش پس از انتقال به شهرستان بيرجند و تشييع باشكوه، در گلزار شهدا به خاك سپرده شد.





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386








حسني، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محسن حسني : فرمانده گردان روح الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال هزار و سيصد و چهل و سه در مشهد الرضا (ع) كودكي پا به عرصه وجود نهاد كه خانواده حسني، نام مبارك محسن را برايش برگزيد. 

محسن چهارمين فرزند خانواده بود. اما هر بار دست تقدير، فرزندان قبل از او را از دامان پدر و مادر به خاك سرد مي سپرد. اين امر سبب شد تا خانواده حسني با به دنيا آمدنش گوسفندي ذبح كرده نو رسيده را به حرم طواف دهند و مجلس روضه برپا كنند. او كه با نذر و نياز متولد شد، در سايه پدري زحمتكش و مادري پاكدامن رشد نمود. به خاطر تربيت بدني او را به مدرسه عسگريه كه مديريتي متدين داشت سپردند و بدين ترتيب دبستان را به شايستگي گذراند. از همان اوان كودكي، هم پاي در مجالس مذهبي حضور مي يافت. از آن جا كه پدر با شغل بنايي روزگار مي گذراند، اوقات فراغتش را به كمك او شتافت، تا آجر بر آجر نهاده و مرهمي باشد بر زخم هاي روزگار، بر پيكر خانواده. پس از پايان دوره ابتدايي، مقطع راهنمايي را نيز به اتمام رساند. 

همزمان با آغاز شكوهمند انقلاب اسلامي، با شور و اشتياق پاي به عرصه سياسي و اجتماعي گذاشت. همراه پدر در جلسات علماي متعهد و مبارز همچون آيت الله خامنه اي حضور مي يافت. با اينكه در طوفان انقلاب هنوز نوجوانان بود، پس از پايان جلسات به توزيع اعلاميه و رساله امام خميني مي پرداخت. 

سيد محسن كه فردي رنج ديده از دوران ستم شاهي بود، بدون






هيچ چشم داشتي در صف مي ايستاد و نفت را به منزل پيرزن هاي محل حمل مي كرد. با ورود امام امت و پيروزي انقلاب، دل در گرو رهبر سپرد و با مطالعه كتابهاي شهيد مطهري و آيت الله دستغيب به سير فكري خود جهت داد. تحركات مذبوحانه ضد انقلاب در كردستان سيد محسن را واداشت تا درس و مدرسه را ها كند و پس از عضويت در بسيج و گذراندن دوره آموزش، داوطلبانه به كردستان اعزام شود. با تصرف لانه جاسوسي آمريكا تعدادي از جاسوسان به مشهد منتقل شدند. سيد محسن از جمله عناصر فعال حفاظت از جان اين افراد به شمار مي رفت. پس از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران، با گرفتن رضايت از خانواده، راهي مناطق جنگي شد و در عمليات متعددي شركت داشت. از آنجا كه دشمن تا بن دندان مسلح از حاميان جهاني برخوردار بود به تشخيص فرماندهان براي گذراندن دوره به مشهد مراجعت كرد. پس از چهار ماه دوره فشرده علوم و فنون نظامي، به عضويت سپاه درآمد و به عنوان مربي تاكتيك به آموزش نيروهاي پاك باخته بسيجي در پادگان قدس مشغول شد. 

از آن پس در تربيت و سازماندهي نيروهاي توانمند با در هم آميختن نظم و تقوا در تامين نيروي عرصه نبرد ايفاي نقش نمود. هرگاه در پشت جبهه خدمت مي كرد به سركشي و كمك رساني خانواده هاي رزمندگان مي پرداخت. با وجود داشتن مسئوليت آموزش در مشهد برگه مرخصي گرفته و در عمليات بيت المقدس حضور يافت. اولين باري كه درجبهه مجروح شد، مدتي طولاني در بيمارستان بستري بود. اما پس از طي





دوران نقاهت، اقدام به راه اندازي جلسه دعاي توسل در منزل خانواده شهدا نمود. او همواره فريضه امر به معروف و نهي از منكر را سر لوحه اعمالش قرار مي داد و با راه اندازي بسيجي پويا در مسجد محل به جذب نيروهاي جوان و مستعد همت گماشت. با قابليت و دور انديشي سنگرهاي نبرد را محراب مسجد ساخت و شيريني حضور در جبهه را به كام جوانان نشاند. در مرحله اول عمليات كربلاي يك، ايثار و تهور را به منصه ظهور رساند و هنگام آوردن ماسك براي نيروهاي تحت امرش به شدت در معرض گازهاي شيميايي قرار گرفت. او كه عشق به ولايت را پيشه خود ساخته بود پس از يافتن بهبودي نسبي، مجدداً به جبهه بازگشت. 

مي رفت و ز دل خدا خدا داشت به لب 

اميد شهادت و دعا داشت به لب 

همرزمانش مي گويند: سيد محسن فرمانده گردان روح الله بود. روزها در چادر به سر مي برد و غروب، زماني كه نور به حداقل ممكن مي رسيد، در منطقه ظاهر مي شد و به توجيه نيروها مي پرداخت. شهيد غزنوي فرمانده ارشد ايشان در تشريح شب شهادت سيد محسن چنين مي گفت: از آن جا كه سينه بسيجي صندوق اسرار الهي است. خدا دست رد بر چنين سينه اي نخواهد زد. با حمايت خداوند مهران به تصرف نيروهاي اسلام درآمد. بچه ها با چنگ و دندان از شهر محافظت مي كردند. شب عمليات شهيد حسني اجازه خواست تا به رودخانه رفته و غسل شهادت كند و چنين هم كرد. هنگام كارزار چنان چهره اش برافروخته شده بود و ذكر





آقا عبدالله را زمزمه مي كرد كه حين عمليات با صداي بلند گريه مي كرديم. سيد محسن حسني با تمام وجود به امام عشق مي ورزيد و در شب وداع تنها سفارشش اين بود: عزيزان امام را تنها نگذاريد. به پاس زحمات مخلصانه اش در جنگ از سوي فرماندهي براي اعزام به سفر حج انتخاب شد، اما لباس رزم را بر لباس احرام ترجيح داد و خداي كعبه را در جهاد يافت. سرانجام سيد محسن حسني پس از شش سال حضور در جبهه هاي نبرد، در حالي كه مسرور از آزادي مهران و انجام فرمان امام بود در چهارمين ماه از سال شصت و پنج خواب عاشورايي اش تعبير شد و در حين فتح ارتفاعات قلاويزان مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفت و به اجداد بزرگوارش پيوست. پيكر زلالش به وصيت خودش، پس از قرائت زيارت عاشورا در تربت بهشت رضا جاودانه جاي گرفت و از همان ديار به جايگاه رباني صعود كرد. 

آن دم كه به خون خود وضو مي كردم 

دائي ز خدا چه آرزو مي كردم 

اي كاش مرا هزار هزار جان بود به تن 

تا آن همه را فداي او مي كردم 



منابع زندگينامه :"جرعه عشق"نوشته ي خديجه ابوال اولا،نشرستاره ها،مشهد-1386




حسنيه

قرن:2

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن دوم هجرى، از زنان فاضل، عالم و متكلم. وى از كنيزانى بود كه به اسارت مسلمانان درآمد و در زمان هارون الرشيد (193 -170 ق) مسلمان شد و در اخبار، روايات و اصول اعتقادات، معلومات فراوانى كسب كرد. شيخ ابوالفتوح رازى (525 -480 ق) مناظره اى كه او در مجلس هارون كرده در رساله فارسى خود آورده است. به نوشته رازى






وى مذهب اهل سنت را طبق عقايد خودشان رد كرد و مذهب شيعه را ثابت نمود. برخى نويسندگان بر اين نظرند كه اصولا شخصيتى به نام حسنيه وجود خارجى نداشته است و رازى براى طرح نظرات كلامى مذهب شيعه، چنان داستانى را ساخته و پرداخته كرده است، چنانكه سيد بن طاووس در كتاب طرائف خود از زبان يك نفر اهل ذمه چنين كارى نموده است.[1]

(ز 193 ق)، دانشمند، عارف، متكلم و حكيم. وى از زنان ايرانى تبار بود كه به اسارت مسلمانان درآمد و بعضى او را تربيت شده ى خاندان عصمت و طهارت (ع) دانسته اند كه از محضر امام صادق (ع) بخصوص بهره مند گرديده است. وى در اخبار مذاهب چهارگانه عامه و علم كلام وقوف كامل داشته است. حسنيه در حضور هارون الرشيد با شيخ ابواسحاق نظام معتزلى و محمد بن ادريس شافعى و ابويوسف قاضى مناظره كرد و بر آنها پيروز شد. شيخ آقا بزرگ تهرانى در «احياء الداثر» هنگام شرح حال شيخ ابراهيم استرآبادى مى نويسد: وى در 985 ق در سفر حج رساله ى اين مناظره را نزد بعضى از سادات علوى دمشق يافت و به ايران آورد و به نام شاه طهماسب ترجمه كرد. علامه مجلسى ترجمه ى اين رساله را به فارسى در انتهاى كتاب «حليه المتقين» خود به طور كامل ذكر كرده است.[2]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] منابع: اعلام النساء، 264 / 1؛ ريحانةالادب، 45 / 2؛ زنان سخنور، 114 / 1؛ النساءالمؤمنات، 302 -300.

[2] اعيان الشيعه (409/ 5)، تاريخ نظم و نثر (120/ 7 ،97/ 4)، روضات الجنات (163/ 1)، رياحين الشريعه (148/ 4)، رياض العماء (406/ 5)، ريحانه (45/





2)، لغت نامه (ذيل/ حسنيه)، مشاهير زنان (75).


حسيبي، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1285.

درگذشت: آبان 1369، تهران.

كاظم حسيبى پس از تحصيلات متوسطه، مدرسه ى علوم سياسى تهران را براى ادامه ى تحصيل برگزيد و در سال 1307 جزو محصلين اعزامى به فرانسه رفت. رشته هاى مهندسى راه آهن و ذوب آهن و مس را گذرانيد و چون به ايران آمد در دانشگاه جنگ و دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد. چندى هم در اداره ى معاون و بنگاه آبيارى و بانك صنعتى كار مى كرد. در دوره ى هفدهم از تهران به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در تمام دوران فعاليت هاى سياسى دكتر محمد مصدق از او پيروى مى كرد. او از اعضاى فعال حزب ايران بود و در ملى شدن صنعت نفت فعاليت داشت. چند خطابه و رساله هم در همين موضوع از او چاپ شده است. رساله اى هم درباره ى خط و رسم الخط به چاپ رسانيد و در آن از تغيير خط طرفدارى كرد. رساله ى مذكور چگونه خط را بايد اصلاح كرد نام دارد (آذر 1345).

فرزند حاج محمدعلى تاجر چاى، در 1285 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى كماليه و تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى دارالفنون به پايان رسانيد و در 1304 ش به اخذ ديپلم با احراز رتبه اولى نائل آمد. آنگاه وارد مدرسه ى عالى حقوق گرديد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان بخشيد و در آن مدرسه هم شاگرد اول شد.

كاظم حسيبى در 1307 ش در مسابقه اعزام محصل به اروپا شركت كرد و نفر اول شد و به فرانسه اعزام گرديد و پس از طى دو سال دوره ى عمومى وارد دانشكده ى پلى تكنيك پاريس شد و دوره ى مذكور را






به پايان رسانيد و بعد، دو سال هم دوره ى مدرسه ى معدن را گذرانيد و در 1318 به ايران بازگشت و در اداره كل معادن وزارت پيشه و هنر استخدام گرديد و در همان سال به خدمت نظام وظيفه رفت (يادنامه ى صفحه ى 114). چندى هم در بنگاه آبيارى و بانك صنعتى و معدنى ايران اشتغال داشت.

مهندس حسيبى در 1320 وارد دانشگاه تهران شد و با سمت دانشيار در دانشكده فنى مشغول تدريس گرديد و بعد به مقام استادى رسيد و علاوه بر تدريس در دانشگاه تهران، در دانشگاه جنگ هم تدريس مى نمود.

مهندس كاظم حسيبى پس از شهريور 1320 كانون مهندسين ايران را با همكاران ديگر مهندس خود تشكيل داد و بدين ترتيب وارد مسائل سياسى شد. اعضاء كانون مهندسين بعداً حزب ايران را تشكيل دادند. در دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى كه لايحه دولت در مورد نفت به مجلس داده شد، حسيبى بيلان كامل 45 ساله شركت سابق نفت ايران و انگليس را تهيه كرد كه توسط حسين مكى در چند جلسه مجلس ايراد گرديد و در نتيجه ى اين نطق طولانى، عمر مجلس پانزدهم پايان پذيرفت و لايحه ى دولت به تصويب نرسيد.

پس از تصويب قانون ملى شدن صنعت نفت و نخست وزيرى دكتر محمد مصدق، مهندس حسيبى چندى معاون و قائم مقام وزارت دارائى بود. در سفر نخست وزير به شوراى امنيت و ديوان دادگسترى لايحه، مهندس حسيبى جزو هيئت بود و در تمام مدت زمامدارى مصدق، وى مشاور امور نفتى نخست وزير بود. در دوره ى هفدهم مجلس، حسيبى از تهران به وكالت مجلس انتخاب شد و غير از عضويت كميسيون نفت از طرف مجلس شوراى ملى عضويت خلع يد را





عهده دار گرديد.

در كليه مذاكراتى كه بين دكتر مصدق و هيئت هاى مختلف پيرامون نفت انجام مى گرفت، حسيبى دخالت كامل داشت و نظريه ى نهائى تصميم گيرى از طرف او صادر مى شد. پس از كودتاى 28 مرداد 1332 مهندس حسيبى تحت تعقيب قرار گرفت. مدتى به حالت اختفاء در تهران بسر برد و سرانجام در قم دستگير و به زندان انتقال يافت. قريب يك ماه در زندان بسر برد تا آزاد شد. پس از آزادى از زندان به كارى دعوت نشد حتى تدريس او را در دانشگاه لغو كردند. وفات وى در 1369 در تهران پس از يك بيمارى ممتد اتفاق افتاد. دوستان و ياران وى پس از مرگش يادنامه اى براى او انتشار دادند كه مبين مقام علمى و انسانى و مذهبى او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حسين ابراهيمي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي حسين ابراهيمي : فرمانده گروهان دوم گردان 503 شهيد بهشتي ازتيپ يكم امير المومنين (ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







خاطرات

محمد كريم لطفي :

هميشه مي گفت :بايدكشور عزيزمان را بسازيم و از خدا مي خواهم كه عمر من را به امام بدهد تا اين انقلاب سر بلند به راهش ادامه دهد. او به امام خيلي علاقه داشت و تكيه كلام شهيد علي حسين ابراهيمي در هر محفل و مجلس قسم به جان امام بود او انقلاب را يك هديه الهي مي دانست و امام را پيام آور ازادي و هميشه در اين فكر بود و مي گفت آيا دشمنان مي گذارند اين انقلاب رشد كند، او به جهاني شدن انقلاب مي انديشيد.

از گروههاي ضد انقلاب افراد مفسد و افراديكه به امام و






انقلاب بدگويي مي كردند خيلي بدش مي آمد و نفرت داشت. شهيد علي حسين يك نماد و الگوي به تمام معنا براي بنده در فعاليتهاي مذهبي و عبادي بودند بنده خيلي كوچكتر از آنم كه خصوصيات اخلاقي ايشان را به زبان بياورم و اين چند خط شعر را نثار روح بلند آن شهيد مي كنم: 

باز هم مي شود از باران گفت

قصه آينه و قرآن گفت

باز هم تربت و سجاده شدن

ياعلي گفتن و آماده شدن

تيغ مرحب كش خونين بودن

با علي در صف صفين بودن



سردار نورالهي:

هر گاه سوره فجر را تلاوت مي كنم قامت فجرآفرينان والفجرها بالاخص والفجر 3 در جلوي ديدگانم مجسم و بي واسطه به تماشايشان مي نشينم اما فقط حسرت سخن گفتن به سان روزهاي با هم بودن با آنان را دارم گويا زمان هرچه به جلوتر مي رود تشعشع انوار آيات الهي شهدا افزون تر و عجز و حقارت ما بيشتر هويدا مي گردد.

آنگاه كه سيماي شهيد علي حسين ابراهيمي فرمانده گروهان در شب قبل از حمله به يادم مي آورمو مصاحبه و معانقه آن شب بياد ماندني را تار و پود استخوانهايم به شعله اي از درد تبديل مي شوند زيرا خسته و كوفته از بررسي منطقه عملياتي مهران برگشته بودم ناگهان علي حسين آمد. 

شب مهتابي بود ولي ماه در مقابل روي او تابش نداشت بلكه تلالو نور چهره معنوي علي حسين بر ماه غلبه مي كرد . از او پرسيدم اين نيمه شب از كجا آمدي؟ گفت از شهرمان ايلام ، گفتم چرا امشب ؟ گفت زيرا شب ديگر فرصت نيست. گفتم مگر خبري است. گفت چه خبري





خوش تر از آن . گفتم علي الظاهر ديروز نامزدي كردي . گفت آري و سپس با تبسمي پر معني حلقه نامزديش را به من نشان داد و فاصله را كوتاه كرد و به سان گذشته صورت در صورتم كشيد و گونه هاي چين و چروكم را غرق در بوسه ساخت.

شب حمله در محور پاسگاه دوراجي عراق چون شير مي غريد و نقش ويژه اي در سقوط آن پايگاه دشمن ايفا كرد. در اول صبح عمليات وقتي كه يك لحظه در هنگام شليك گلوله هاي آر پي جي هفت با شهيد شير خاني ديدم كه تانكهاي دشمن را تار و مار مي كردند به وجودشان افتخار كردم و به خود باليدم.



محمد كريم لطفي:

فعاليتهاي ايشان در پيشبرد انقلاب جانانه بود و مواضع آن همانند مردان انقلابي كه در تمام صحنه ها حضور داشتند جز به كلام و دستور امام به هيچ چيز فكر نمي كرد .

در اوايل انقلاب و دفاع مقدس فراغت و بي كاري وجود نداشت تمام هم و غم فرزندان امام و انقلاب حفظ و حراست از انقلاب و مقابله با دشمن در هر كوي بود. شهيد علي حسين يك لحظه او را نديدم كه احساس خستگي كند او هميشه در تلاش بود و هر مأموريتش اعلام مي شد او پيش از همه ما آماده و پا به ركاب بود اوقات فراغت او هميشه مبارزه بود و با ضد انقلاب و دشمنان بعثي عراق در ستيز بود.

در اوايل فروردين ماه 1360 بنده توفيق پيدا كردم در خدمت شهيد يكماه در ارتفاعات براي گروه خمپاره انداز ديده باني كنم او هميشه به مسائل عبادي و





معنوي پاي بند بود توصيه شهيد به بنده نماز خواندن در اول وقت و احترام به پدر و مادر بود و خيلي تاكيد براي اين موضوع مي كرد. 

شهيد شهيد علي حسين جز دفاع از انقلاب و امام و دستورات امام انگيزه ديگري نداشت. يك روز قبل از عمليات والفجر 3 در منطقه امير آباد در قرارگاه او را زيارت كردم. چند لحظه اي با هم بوديم يك عدد فانسقه عراقي به عنوان يادگاري به من داد و گفت اگر شهيد شدم هر وقت كه اين فانسقه را ديديد يك يادي از من بكنيد. بنده در جواب گفتم انشالله پيروز بر مي گرديد و در جشن عروسيت شركت مي كنم. آخر شهيد قبل از شروع عمليات والفجر 3 نامزدي كرده بود.

شهيد علي حسين ابراهيمي هر چند سن و سالي از ايشان نگذشته بود ولي از منش و روحيات فوق العاده اي برخوردار بود او به هيچ وجه پشت به مشكلات نمي كرد و در خطر هراسي نداشت. خيلي با تدبير بود . در عمليات شناسايي در سال 1359 در داخلا خاك عراق در منطقه دهلران ايشان درس مقاومت و ايثار و بردباري به من در يك مأموريت حساس آموخت.

ايشان روحيه و اخلاق شاد داشتند من نديدم كه شهيد بي خودي ناراحت يا عصباني شود مگر در مواقعي كه با ايشان بدقولي مي كرديد كه خيلي ناراحت مي شدند آن هم براي يك لحظه و با يك تبسم كه هميشه در چهره ايشان موج مي زد و همه چيز را فراموش مي كرد.

وقتي از بدقولي ها و خلاف وعده ما عصباني مي شد مي گفت فلاني





برويم بيرون، بايستي با هم چرخي بزنيم و برگرديم. در سال 1360 شهيد علي حسين ابراهيمي و تعدادي از برادران از جمله سردار نور الهي، سرهنگ تنهايي، اسماعيل زنگنه و حيدر تقوايي تعداد سه قبضه خمپاره 120 و 106 را داشتيم كه مستقر بوديم شهيد علي حسين ابراهيمي بسيار خوش اخلاق و مهربان بودند. شهيد علي حسين ابراهيمي يك رزمنده خستگي ناپذير بودند در تمام مأموريت هاي حساس و خطير مبارزه با گروههاي ضد انقلاب گشت و شناسايي ديده باني به عنوان يك نيروي تك رو در عملياتهاي ايضايي هميشه نقش داشتند و يك نقطه از مرز ايلام نبود كه نمي شناخت از مهران به دهلران به چنگوله و ... به عنوان ديده بان در فعاليت بود و به عنوان فرماندهي جنگنده در فعاليت بود.

شهيد علي حسين ابراهيمي قبل از پيروزي انقلاب همانندجوانان مخلص اين مرز و بوم در به ثمر رساندن اين انقلاب نقش مؤثري داشت به محض پيروزي انقلاب به عنوان نيروي مسلح در حفظ و نگهباني از كيان اين انقلاب پرداخت تا اينكه سپاه به دستور امام تشكيل گرديد و ايشان جز اولين گروهي بودند كه به عضويت رسمي سپاه در آمدند.

شهيد علي حسين ابراهيمي احترامي خاص براي پدر و مادر قائل بودند و هميشه از مادر و دلسوزيهاي او صحبت مي كرد و مي گفت فلاني مادرم خيلي به من احترام مي كند و من جز زحمت براي او چيزي نداشتم و يكي از آرزو هاي ما در اين بود كه او زن بگيرد تا بتواند گوشه از زحمات مادر را جبران كند.



همت شريعتي:

او به بزرگتر ها احترام مي گذاشت. او





اخلاق نيكو و هميشه خنده رو بود با صداقت و ابهت كارهايش و مأموريت خود را انجام مي داد.

در طول ايام جنگ و ديگر ايام هيچ وقت احساس خستگي از خود بروز نكرد و او به راستي خسته را خسته كرده بود

آيين شهادت ز تو آموخته ايم 

در دل ز غمت شعله برافروخته ايم

در هجر عزيزان زكف رفته مان

چون لاله دل سوخته دل سوخته ايم

من يكي شرمنده و وامانده از قافله شهيدان عزيز والامقام لياقت صحبت در وصف شهيد را نداشته و ندارم. اميدوارم خداوند به عزت و احترام شهيدغاقبت ما را ختم به خير گرداند تا در آن دنيا شرمنده آن عزيزان نباشم.



نمي دانم چگونه سخن را آغاز كنم و به خودم اجازه دهم كه از شهيد و شهادت چيزي به زبان آورم و بر صفحه كاغز بنگارم ولي در مقابل شهيدي كه همه چيز خود را داد تا اسلام زنده بماند و قرآن هميشه پايدار و راهنماي امت اسلام باشد دانستن و چيزي نگفتن خطا است.

بايد خاطره و ياد شهدا هميشه زنده شود و بر اعمال ما نظاره گر و شاهد باشند، آري سخن از شهيدي است كه آزادانه راه خود را انتخاب نمود و به حق هم به آن عمل كرد. سخن از شهيدي است كه فقط به گفتن اكتفا نكرد بلكه مردانه لباس پاسداري از انقلابي را پوشيد كه همان ادامه قيام حسين (ع) است و رهبري انقلاب هم فرزند پاك رسول الله و يگانه رهبر بيدار و آگاهي است كه يكه و تنها به بتهاي شرق و غرب هجوم آورده و پايه سست آنها را هر روز سست تر و





پرچم اسلام را هر روز برافراشته تر بر جهان امروزي به اهتزاز در آورد و ندا بر مي آورد هيهات من زله و به راستي راه رهبر دنباله قيام حسين (ع) و راه پاسداران انقلاب دنباله راه علي اكبر و علي اصغر و... مي باشد.

سخن از شهيد علي حسين ابراهيمي است. شهيدي كه مثل امام اولش علي (ع) رشيد و دلاور و در برابر باطل نترس و شجاع و بي باك و از طرف ديگر خاشع و خاضع و فروتن و باوقار و مثل حسين (ع) بر عليه كفر و باطل به قيام برخواسته و شعار هيهات من ذله را سر داده و لباس شهادت را بر خود پوشيده است و از دين خدا و آيين پيامبربه قيام برخاسته است و مثل ابراهيم تفنگ را بر دوش گرفته و با عزمي راسخ جهت نابودي بتهاي زمان وجاهلان نادان و منافقان بي همه چيز به پيش تافته و دين مولايش حسين را زمزمه كرده است كه اگر دين محمد (ص) با كشتن من پايدار مي ماند پس اي شمشير ها بر بدن من فرود آييد، آري.

شهيد علي حسين ابراهيمي دفاع از انقلاب نو پاي اسلامي را در اين ديد كه لباس پاسداري را به تن پوشده تا به مخالفان اسلام و انقلاب هشدار دهدكه عاشقان حسين (ع) هنوز زنده اند و انقلابي كه با خون صدها هزار شهيد و مجروح بدست آورده اند حاضرند چندين برابر اين را فدا كنند تا هر روز درخت اسلام و انقلاب بارور تر و استوار تر بماند.

شهيد علي حسين ابراهيمي در سال 1357 به عضويت سپاه ناحيه ايلام در آمد





و در ميان پاسداران انقلاب به خاطر اخلاق حسنه و خلق و خوي اسلامي خود الگو و نمونه بود به كار فرهنگي علاقه زيادي داشت و به همين خاطر در واحد روابط عمومي سپاه مشغول خدمت گرديد در حمله رژيم بعثي عراق به اطراف مهران و ارتفاعات 342 و كله قندي و رضا آباد فعالانه در آنجا حضور داشته و يك بار كه همراه هم در منطقه و ارتفاعات 342 مشغول خدمت بوديم تا مرز شهادت پيش رفت و خمپاره مزدوران بعثي در چند متري ما به زمين خورد كه خوشبختانه به كسي آسيبي نرسيد و همچنين در جبهه هاي شور شيرين و ميمك و جبهه ذيل مهران شركت فعال داشته است. 



سردار عبدالرضا حيدري:

رزم شهيدان در جبهه هاي حق عليه باطل همان رزم ياران حسين (ع) است و شهيد علي حسين ابراهيمي يكي از نيرومند ترين و قوي ترين و شجاع ترين و با صداقت ترين پاسداران انقلاب اسلامي است كه از هيچ سختي حراص نداشت. علي حسين داراي اخلاقي پسنديده و خشرو و هميشه لبخند مي زندو هر بار كه با وي همسفر مي شديم خيلي كارها و مأموريتها به آساني انجام مي گرفت شهيد ابراهيمي جز اولين كساني بود كه لباس سبز و مقدس پاسداري را پوشيد شهيد ابراهيمي خيلي دلسوز و با اخلاق بودو همه همرزمانش وي را به خاطر خوشرويي و اخلاق حسنه اي كه داشت او را دوست داشتند.

او فردي متعهد و متدين و با ايمان و با وفا بود و او ارزنده ترين پاسدار ايلام بود. او ما را به عمر به معروف و نهي از منكر





توصيه مي كرد. او علاقه زيادي به نماز اول وقت داشت. او هميشه به جان امام قسم مي خورد و با زبانش با آيات قرآني و حديث و روايات دم مي زد و هميشه قران مي خواند و ما را به خواندن قرآن سفارش مي كرد. او شخص خستگي ناپذير جبهه هاي حق عليه باطل بود.

در دوره آموزشي در كرمانشاه من از يك بلندي افتادم و غلط خوردم و پايم زخم شد و نقش بر زمين شدم شهيد علي حسين اولين كسي بود كه به من رسيد و من را بلند كردو خيلي براي من ناراحت شد من در آن زمان فهميدم كه شهيد علي حسين شخصي استثنايي است و از لحاظ دوستي، رفيقي كم نظير است.

او در عملياتهاي مختلف شركت داشت و هميشه عاشق جبهه و جنگ و شهادت بود. او در آرزوي شهادت بود كه به آرزوي ديرينه خود رسيد او مي گفت خدمت به اسم بالاترين سعادت است و بالا ترين خدمت را انجام داد.





برادر شهيد: 

به خدا قسم نمي دانم از كجا شروع كنم. از تقوايش از بزرگيش از شجاعتش از متانتش از دوستيش ازوفاي به عهدش از امانتداريش از صداقتش از از ايمانش و...ولي مي دانم كه او يك رزمنده بسيار باوقار و پيشرو و ممتاز بود و با دوستان دوست و با دشمنان دشمن. او هميشه مي خنديد وزير لب براي امام دعا مي كرد. او هميشه از امام ياد مي كرد و از دعا هاي بعد از نماز مي گفت: خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار.

او برادران و خواهران و پدر و مادر و





اقوام را خيلي دوست مي داشت او هميشه من را باقر جان و يا محمد جان صدا مي زد. او قلوب همه ما بود او دردآشنايي مردم بود با فقرا دوست بود. اوهميشه مي گفت داداش چطوري داداش خداحافظ، علي حسين هميشه اقوام و دوستان و همه اهل خانه را به نماز و تقوا و جهاد در راه خدا و به امر به معروف و نهي از منكر دعوت مي كرد او مي گفت وظيفه مردم در قبال خون شهدا اين است كه صلاح افتاده شهيدان را بدست گرفته و به نبرد با آمريكا بپردازند.

شهيد علي حسين به خدمت در سپاه و كمك به محرومين افتخار مي كرد. چند روز قبل از عمليات والفجر 3 مقدمات ازدواج برايش فراهم كرديم كه ازدواج او يكي از آرزوهاي ديرينه مادرم بود كه پيك شهادت وي را مهلت نداد با وجود اينكه همه مسئولين و فرماندهان شفارش كردندكه به جبهه نرود ولي هيچوقت عقب نشيني نكرد. او هميشه با من شوخي مي كرد و با لقبهاي بلند صدايم مي كرد. قبل از عمليات به او گفتم حالا كه در عمليات شركت مي كنيد ريشت را كوتاه كن. گفت: نه او با همين ظاهرو با لباس يوني فرم سبز و با آرم سپاه و با ريش انبوه آغشته به خون گريد. او در عملياتهاي مختلف در عمليات محور ؟؟؟ ميمك، عمليات 30 شهريور 59 اولين روز هجوم دشمن به مهران ؟؟؟ در عمليات كردستان آزادسازي جاده بانه سردشت، عمليات والفجر مقدماتي، عمليات؟؟؟ عملياتهاي چريكي در محور ميمك، مهران و شركت در عمليات ولفجر 3 به عنوان فرمانده گروهان





كه منجر به شهادت آن سردار قهرمان شد.

خلاصه شهيد علي حسين ابراهيمي به عنوان فرمانده اي خط شكن ودلاوري خستگي ناپذير در تاريخ12/5/62 پس از اقامه نماز مغرب و اعشا شربت شهادت را نوشيد و بر بال ملكوت اعلي علين نشست. 


حسين بر، فيض محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روحاني مبارز واز چهره هاي شاخص اهل سنت درسيستان وبلوچستان







زندگينامه



«فيض محمد حسين بر» در سال 1325 در بخش «گشت»در شهرستان «سراوان» و در خانواده اي مذهبي و بلوچ اهل سنت ديده به جهان گشود. پس از دوران ابتدايي در مدرسه دولتي زادگاه خويش ،وارد حوزه علميه گشت و بعد از آن دارالعلوم «زنگيان» سراوان شد و به تحصيل علوم ديني و مذهبي مشغول گرديد. سپس براي تكميل تحصيلات حوزوي به پاكستان رفت و به تحصيل پرداخت و بعد از چند سال، فارغ التحصيل شد و درجه روحاني «مولوي» را اخذ كرد. آن گاه به زادگاه خويش بازگشت. در سال 1346 با دختر عمويش ازدواج كرد كه به لطف خداوند ثمره آن پنج فرزند صالح است.

وي فردي مومن، متعهد و پايبند به قوانين دين اسلام بود و كمك به افراد مستضعف را سرلوحه زندگي خود قرار داده بود. به مسائل شرعي، واجبات و مستحبا ت اهميت بسيار مي داد و خود نيز عامل بود. هيچگاه تلاوت قرآن مجيد و خواندن نماز شب را ترك نمي كرد. به مطالعه كتاب هاي ديني ،مذهبي ،علوم جديد ،تدريس ،تحقيق و پژوهش علاقمند بود و اوقات فراغت خود را به مطالعه و تحقيق و پژوهش اختصاص مي داد. 

مبازره با طاغوت را در سالهاي پيش از انقلاب آغاز نموده بود. در






سال 1356 كه زمزمه هاي انقلاب اسلامي بلند شد ،شهيد براي دانش آموزان و آشنا ساختن آنها با ارزشها و آرمانهاي اسلام ،به بهانه تدريس قرآن ،به مدارس دولتي نفوذ كرد و از همان جا به كودكان آگاهي هاي اسلامي مي داد.



مولوي در زمان تحصيل از محضر اساتيد دانشمندي كه توان علمي بالايي داشتند ،از جمله استاد علامه حضرت« محمد يوسف حسين پور »در «گشت» ،استاد علامه« عبدالمجيد سعادتي» در «سراوان» و نيز از اساتيد مجرب و گرانقدر پاكستان .



روابط شهيد با استادانش بر اساس رابطه اسلامي شاگرد و استاد استوار بود؛ در مقابل آنان بسيار مودبانه و با احترام رفتار مي كرد، به اوامر و نواحي شان توجه خاصي داشت. هميشه سعي مي كرد رضايت خاطر آنان را فراهم كند و اگر در خانه ،مدرسه و يا بازار لازم بود خدمتي براي استادي انجام دهد، دريغ نمي كرد. فروتني ،ادب اسلامي و احترام به اساتيد را هيچگاه فراموش نمي كرد. 

او در دوران اغتشاش و اوج گيري انقلاب با استفاده از منابر نماز جمعه مردم را به انقلاب و اسلام دعوت مي كرد و به همين علت و از همان زمان عده اي از اشرار، با او سر ناسازگاري و دشمني نهادند .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،يار و ياور صديق حضرت امام (ره) در منطقه و در دوران جنگ تحميلي نيز حامي و ياور رزمندگان بود و براي دفاع از ميهن اسلامي در مقابل تجاوز دشمنان تبليغات مي كرد. او اعتقاد داشت كه بايد براي حفظ و صيانت كشور از جان و دل جنگيد . به كمك





نهادها و ارگانهاي انقلابي ،اقشار مستضعف و محروم را مورد حمايت قرار داد؛ كمك هاي جهاد سازندگي و كميته امداد را بين تهيدستان منطقه محروم بلوچستان توزيع مي كرد. كمي پيش از شهادت تصميم گرفته بود به جبهه هاي نبرد برود و ديگران را هم به اين كار دعوت مي نمود؛ اما خفاش صفتان سنگدل وجود مبارك او را نتوانستند تحمل كنند و تصميم بر ترور ناجوانمردانه او گرفتند . سرانجام شبي در ساعت دوازده شب به خانه اش يورش بردند و او را در جلوي چشم همسر و فرزندانش ناجوانمردانه به شهادت رساندند تا با از ميان برداشتن يكي از حاميان انقلاب ورزمندگان اسلام در خطه ي قهرمان سيستان وسدي باشند در برابر اسلام ناب محمدي اما غافل از اين بودند كه «دست خدا بالا تر از همه دستهاست .»





منابع زندگينامه :لاله وتفتان ،نوشته ي محمود حسن آبادي،نشر كنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




حسين پور برزشي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر حسين پور برزشي : فرمانده واحد مخابرات تيپ جواد الائمه(ع)از لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







حاج خانم از اين كه پسرش بعد از سه سال هنوز نمي توانست روي پا بايستد، ناراحت بود. مي نشست و مي گفت: 

حسين اقا، بچه را ببريم به يك دكتر ديگر هم نشان بدهيم. 

حسين آقا كه از آن همه دكتر و درمان بي نصيب به خانه برگشته بود، به هيچ درمان ديگري اعتماد نداشت. اما نمي خواست دل مادر فرزندش را بكشند. حاج خانم يك بار گفته بود: 

بچه ام بزرگ شود نتواند راه برود، گريبان مان را مي گيرد و مي گويد شما من را نبرديد دوا و درمان. 

اين






حرف او، حسين آقا را نگران كرده بود. پس بايد او را مي برد. بايد بچه را مي برد دكتر تا فردا كه جواني شد، نخواهد جوابگوي كاري كه نكرده، باشد. آن دكتر هم مثل دكتر هاي ديگر گفت: 

بچه ي شما مشكلي ندارد، اگر صبر كنيد حتما راه مي افتد. 

حاج خانم گريه مي كرد و معتقد بود كه دكترها راستش را به او نمي گويند. 

حسين آقا، علي اكبر را گرفت توي آغوشش و رو به روي زن نشست روي زمين. 

زن، مگر خودت نگفتي كه پيش از تولد علي اكبر خواب ديدي؟ مگر نگفتي در عالم خواب كسي گفته اين بچه، سه نشانه دارد. ديدي كه نشانه ها درست بود. پس دليلي براي دلواپسي نمي ماند. اين طور بي تابي نكن. بچه ام سه سالش است، هوشيار است، مي فهمد، ناراحت مي شود. 

اما اين حرف ها نمي توانست مادر را كه فرزند دومش، سه سال نتوانسته راه برود، تسلي بدهد. پس بايد غمگين و دلنگران مي متند. 

انتظار حاج خانم يك سال ديگر هم طول كشيد و درست در پايان زماني كه از هر گونه دروا و درمان نااميد شده بود، دل به ضريح امام هشتم گره زد و پسرش را به او سپرد. علي اكبر چهار ساله بود كه خاك مشهد توانست ضرب آهنگ گام هاي كودكانه او را حس كند، خاك يكي از كوچه هاي جنوب شهر در محله پايين خيابان. بي راه نيست اگر بگوييم آغاز راه رفتن كودك گام نهادن در مسير مكتب خانه، به مقصد آموختن قرآن بود. زيرا درست در آغار سال پنجم زندگي، شروع





به آموختن قرآن كرد. 

مدرس مكتب خانه از پذيرفتن كودكي به اين خردسالي امتناع مي كرد. مي گفت: 

او هنوز چيزي نمي فهمد. بچه هاي مكتب خانه من همگي از او بزرگترند. 

اما حاج خانم نمي خواست بي نصيب باز گردد. مقابل امتناع او، اصرار كرد تا موفق شد پسر خود را بنشاند پشت رحل قرآن. 

هنوز چند روزي نگذشته بود كه مكتب دار پير پيغام داد به پدر يا مادرت بگو بيايند اين جا، كارشان دارم. وقتي حاج خانم رفت، مكتب دار با عذر خواهي از پيشداوري خود، گفت: 

علي اكبر باهوش است. او خيلي زودتر از بچه هاي ديگر ياد مي گيرد. 

حاج خانم، خوشحال، از اين پيشامد، سه ماه صبر كرد تا علي اكبر قرآن را تمام كند و بتواند سوره هاي جزء سي ام را از حفظ بخواند. 

داشتن پسري با اين ميزان هوش و استعداد، براي زن و مردي كه خانه ي اجاره اي داشتند و ارتزاق شان به نان كارگري و بنايي بود، افتخاري بود غير قابل انكار. علي اكبر شش ساله كه شد، در دبستان جواديه در محله پايين خيابان مشهد، آغاز به تحصيل كرد. مدرسه ي جواديه يكي از معدود مدارسي بود كه در شهر مشهد با موازين و شعائر اسلامي اداره مي شد و اين فرصت خوبي بود براي فرزندي كه بايد سال ها بعد پرچمدار اسلام باشد. 

زماني كه علي اكبر دوران ابتدايي خود را تمام كرد، اتفاقات متعددي در خانواده افتاد. خانواده با زحمات روز و شب پدر، از مستاجري رها شدند و با خريدن قطعه زميني، توانستند خانه محقري در همان محله پايين





خيابان درست كنند. 

برادر ها و خواهر هايش به دنيا آمده بودند. چرخاندن چرخ زندگي خانواده اي با چند سر عائله، شرايط دشواري را براي حاج آقا پيش آورده بود. مرد، خودش را به آب و آتش مي زد لقمه حلال روزي خانواده، به حرام آلوده نشود. 

بنايي شغلي كم در آمد و نا منمظم بود. شش ماه كار و شش ماه بي كاري، جواب خرج خانواده را نمي داد. بي ترديد اين هم سعادتي بود كه حاج آقا با پسر بزرگش ابراهيم، براي كار به سرزمين ابراهيم (ع) مكه معظمه مهاجرت كردند و شش ماه آن جا ماندند. بازگشت شان، پسر بزرگ خانواده را به فكر وا داشت تا پدر را ترغيب كند تا براي رهايي از بي كاري، شغلش را تغيير دهد و مغازه الكتريكي كوچك داير كنند. مغازه اي كه توانست جرقه هاي نبوغ دومين پسر خانواده يعني علي اكبر را شعله ور كند. حالا علي اكبر آن قدر بزرگ شده بود كه بتواند كنار پدر و برادر بزرگش شانه زير بار مخارج خانواده بدهد. همين امر باعث شد كه تصميم بگيرد در رشته الكترونيك ادامه تحصيل بدهد. همه ي معلمان هنرستان سينا تصديق كردند كه علي اكبر حسين پور در رشته الكترونيك، ذهني خلاق دارد. همين نبوغ دليلي بود كه اهالي محله پايين خيابان، پسر حاج آقا حسين پور را به نام بشناسند و كارهاي برقي اگر چه كم و بيش وسيله الكتريكي داشتند كه خراب مي شد، در خانه ي آنها را بزنند. البته آن زمان وسايل الكتريكي در خانه ها كم يافت مي شد و اگر بود، محدود مي





شد به يك دستگاه راديو ترانزيستوري، پنكه و ضبط صوت. يكي از همين دستگاه هاي كم ياب ضبط صوت شخصي علي اكبر بود كه ده ها بار آن را باز كرده و با دستكاري قطعات آن توانسته بود به اختراع جديدي دست پيدا كند. 

در آن سال هاي دبيرستان، توسط حاج آقا موسوي يكي از روحانيون مشهد با نام امام خميني آشنا شده و نوارهاي ايشان را گوش مي كرد. از همين جا بود كه نواي دلنشيني از بلندگوي ضبط صوتش به گوش او مي رسيد كه او را مصمم مي كرد تا پاي جان، با اين حكايت همراه شود. 

اندكي بعد، با پخش اعلاميه هاي آقا در مسجد جواد الائمه، گام بلندتري بر داشت و به صف نيروهاي انقلابي پيوست. 

سرانجام، به اختراعي كه انتظار داشت، دست يافت. ساخت وسيله اي با حساسيت جذب فركانس بسيم هاي ساواك و شنود و گفت و گوهاي آنان. همين امر باعث شد كه بارها كوچه ي آن ها را زير نظر بگيرند و مغازه و خانه حاج آقا حسين پور را بازرسي كنند. اما هيچ وقت موفق به پيدا كردن سر نخي نشدند. 

هنوز مردم محله پايين خيابان، شب هاي حكومت نظامي را به ياد دارند. شب هايي كه علي اكبر، با ساخت فرستنده راديو، با همه ي همسايه ها ارتباط برقرار كرده بود تا مبادا همسايه اي به علت منع رفت و آمد دچار مشكل باشند يا احتياج به كمك داشته باشند. 

حكومت نظامي، نفس هاي آخر نظامي حكومت طاغوت بود. 

هنگامي كه خورشيد انقلاب طلوع كرد، اولين كميته انقلاب اسلامي مشهد در مسجد كرامت مشهد





گشايش يافت و بلافاصله دومين جوانه در مسجد جواد الائمه پايين خيابان، درست رو به روي خانه ي آقاي حسين پور به بار نشست. كميته اي با اعضاي شيفته اي نظير شهيد بابا نظر، شهيد علي مرداني و شهيد علي اكبر حسين پور. 

پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، علي اكبر وارد سپاه شد و در بخش تبليغات مشغول فعاليت شد. كساني كه از توانايي و خلاقيت او مطلع بودند، به توانمندي در بخش مخابرات، بيش از تبليغات اعتقاد داشتند. بدين ترتيب، علي اكبر به قسمت مخابرات تيپ 18 جواد الائمه، فعاليت ماندگاري را بروز داد. 

حضور در جبهه ها، منتهاي آرزوي او بود و به آن دست يافت. 

حصور در عمليات فتح بستان، والفجر مقدماتي، والفجر يك، والفجر 4 و... و نيز پشتيباني مخابراتي سپاه در ساير عمليات دفاع مقدس، كارنامه ي زريني از علي اكبر به يادگار گذاشت.

زماني پدر، عمو و دو برادرش شانه به شانه او با خصم جنگيدند و زماني ديگر برادر كوچك ترش به فيض شهادت نايل آمد. 

علي اكبر در سال 1363 با نوه ي دايي خود ازدواج كرد و ثمره ي اين ازدواج پسري بود كه به تبرك، نام برادر شهيدش را براي او برگزيد. 

منطقه ي عملياتي والفجر ده در منطقه خرمال و حلبچه، ناظر عروج قهرمان ما به جانب آسمان بود. ساعت هشت صبح روز بيست و ششم اسفند 1366 همزمان با مبعث رسول اكرم بر اثر اصابت تركش به مرتبه ي رفيع شهادت نايل و در مشايعت چشم هاي گريان مردم مشهد، در محوطه ي بقعه خواجه ربيع به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه





:روي موج اف-ام،نوشته ي كرامت يزداني،نشر ستاره ها،مشهد-1386




حسين پور رهبر، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر حسين پور رهبر : فرمانده گردان سيدالشهداء(ع)لشگرمكانيزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1333 ، در تبريز متولد شد و در خانواده اي مرفه و متدين تربيت و پرورش يافت . علي اكبر تا كلاس ششم ابتدايي تحصيل كرد ، و بعد از آن در كارگاه نجاري پدر ( بيوك آقا ) مشغول به كار شد . حضور پدري مذهبي در خانواده ، علي اكبر را انساني مقيد و علاقه مند بار آورد و از همان دوران نوجواني و جواني اوقات زيادي را به عبادت و انجام وظايف مذهبي در مسجد محل صرف مي كرد . در اين دوران علي اكبر حسين پور رهبر بيشتر آثار آيت الله دستغيب را مطالعه مي كرد . و به صورت خودجوش به آموزش و يادگيري و خودسازي اهتمام مي ورزيد . با اوج گيري انقلاب اسلامي ، در سال 1357 ، به همراه خواهر و برادرهايش در تظاهرات شركت مي كرد و از طريق مسجد محل ، وارد عرصه جدي مبارزه عليه رژيم شد . از جمله فعاليت هاي اين دوران پخش شبنامه در در سطح شهر و برپايي جلسات متعدد در مسجد ، تشكيل گروه سياسي متشكل از بچه هاي محل و كنترل و اداره مسجد بود . در زماني كه حكومت نظامي بود و سربازان مسلح در خيابانها پراكنده بودند ، به هنگام سخنراني آقاي سيد ابوالفضل موسوي ، به همراه چند تن ديگر برقراري انتظامات و حفاظت مسجد را بر عهده مي گرفتند . آنها به بازوان خود پارچه اي مزين به كلمه حزب الله مي






بستند . شبها در مسجد سيد حمزه تبريز جمع مي شدند و براي روز جمعه برنامه ريزي مي كردند . جمعه ها در آن مسجد بعد از نماز صبح دعاي توسل توسط حاج بيوك آسايش خوانده مي شد و بعد از آن آقاي ارصلاني صحبت مي كرد . در اين دوران علي اكبر حسين پور رهبر ، اوقات فراغت خود را در كارگاه نجاري پدر و يا به ورزش مي پرداخت .

او روحيه اي آرام و مهربان داشت . از افرادي كه در قيد مسائل دين اسلام نبودند ، همچنين از آدم هاي لاابالي و بي قيد كه به مسجد بي توجه بودند بيزار بود . به افراد با ايمان و متدين و كساني كه به انقلاب و اسلام و امام عشق مي ورزيدند ، از صميم قلب احترام مي گذاشت . شكل گيري و رشد شخصيت اخلاقي علي اكبر در دوران محافظت از شهيد محراب آيت الله مدني به اوج خود رسيد . از همان زمان رفتارش نسبت به ديگران تغيير محسوس كرد .

مهمترين خصوصيت علي اكبر ، نحوة رفتار با والدين بود . هميشه احترام و اطاعت از آنها را مد نظر داشت و سعي مي كرد رضايت ايشان را جلب نمايد . 

علي اكبر با شكل گيري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، از طريق بسيج به سپاه پيوست . در سال 1358 ، پنجمين دوره آموزشي سپاه را طي كرد و بعد از خدمت در واحد عمليات سپاه ، با شروع جنگ در سمت فرمانده واحدهاي مختلف و گروه هاي اعزامي به جبهه ، مشغول به خدمت شد . از اين زمان





دوران كار و تلاش شبانه روزي او آغاز گرديد . انضباط اخلاقي و رفتاري مشخصة او در جبهه بود . بخصوص در گردان تحت امرش اين انضباط كاملاً مشهود بود . هميشه دور گردان را حصار مي كشيد و نگهبان مي گذاشت ؛ ترددها را كنترل مي كرد و شبها به چادرها سر مي زد . شدت كار و تلاش ايشان به حدي بود كه در آخرين روزها ، حدود چهارده يا پانزده كيلو لاغر شده بود .

همزمان با انجام وظايف و مسئوليت هايي كه به عنوان يك فرمانده به عهده داشت ، دو مسجد براي گردان به دست خود ساخت . از آنجا كه با حرفه نجاري آشنا بود ، با جمع آوري پليت ، از سنگرهاي قديمي در دشت عباس و در زمينهاي فتح المبين از ميان سنگرهاي عراقي ، لوازم كار را مهيا مي كرد و بعد با نقشه اي مناسب از اين مصالح مسجدي به سبك بديع مي ساخت كه بعدها روش كار او در ديگر گردانها رايج شد .

با اينكه فردي از خانواده اي مرفه بود ، اما همه چيز را كنار گذاشت و از آغاز جنگ در كنار شهيد چمران بود .

با تشكيل لشكر عاشورا به اين لشكر پيوست و نقش مهمي در آن داشت تا جايي كه مهدي باكري - فرمانده لشكر - شديداً به او علاقه مند بود و زماني گفته بود كه علي اكبر رهبر در گردان سيد الشهدا لشكر عاشورا كمك بنده هستند . در آن زمان افراد زيادي فرماندهي گردان سيدالشهدا را قبول نكردند اما علي اكبر آستين بالا زد و اين





وظيفه سنگين را به عهده گرفت .

هيچ موقع از مشكلات يا سختي كار حرفي نمي زد . دائماً آيه هاي صبر و استقامت را زمزمه مي كرد . هر وقت كسي شهيد مي شد مي گفت : « انا لله و انا اليه راجعون » نمونه « اشداء علي الكفار و رحماء بينهم » بود . با دوستان خدا دوست و با دشمنان خدا به شدت برخورد مي كرد .

علي اكبر رهبر در مدت سي و شش ماه حضور مستمر در جبهه ، پنج بار زخمي شد . تنها ايام دوري ايشان از جبهه ، دوران نقاهت بود . در عمليات مسلم ابن عقيل مجروح شد و براي مداوا به بيمارستاني در باختران انتقال يافت . در بيمارستان دفترچه هايي در اختيار مجروحين مي گذاشتند تا خاطرات خود را از عمليات و جبهه براي آيندگان بنويسند . علي اكبر به پرسشهايي كه تمايلي به دادن پاسخ صريح به آنها نداشت ، پاسخهاي خاصي را آماده كرده بود . از جمله به سؤال ميزان تحصيلات مي نوشت : بي سواد ؛ وقتي از معنويات سؤال مي شد ، مي نوشت : گناهكار . به اين سؤال كه در چند عمليات شركت داشته ايد جواب مي داد : شرمنده ام .

يك بار ديگر كه زخمي شده و در بيمارستان تحت مداوا قرار گرفته بود ، برادر بزرگش به ملاقاتش رفت . او نقل مي كند كه :

به تمام قسمت هاي بدن علي اكبر تركش خورده بود . قسمتي از سر انگشت سبابه اش نيز زخم برداشته بود . از علي اكبر پرسيدم : آيا احساس درد داريد





؟ در جواب گفت : « به جز سر انگشتم در جايي احساس درد نمي كنم . » و بعد گفت : « زخمي شدن انگشتم جريان مفصلي دارد . » و نقل كرد كه : « در يكي از روزها در زمان عمليات ، موقعي كه رزمندگان جهت حمله به صف حركت مي كردند ، متوجه شدم كه دو نفر در بين رزمنده ها غريبه به نظر مي رسند . نزديك رفتم تا آنها را بشناسم . ديدم دو نفر عراقي در ميان رزمندگان هستند . در اين ميان ديدم يكي از آنها براي اينكه عمليات لو برود مي خواست فرياد بكشد . متوجه شدم و در حالتي كه مي خواستم عراقي را خفه كنم انگشت سبابه ام را گاز گرفت و اين زخم مربوط به اين ماجراست . » به دنبال اين ماجرا رزمندگان به او علي اكبر خفه كن مي گفتند .

علي اكبر رهبر چند روز بعد فرماندهي گردان سيدالشهدا كه مأموريت پدافند منطقه هور را داشت ، به عهده گرفت . در عمليات پدافندي ، زماني كه گردان خسته براي استراحت به قرارگاه بازمي گشت ، علي اكبر با خبر شد كه در خط مقدم نيرو نياز است . در همان حال خسته بازگشت ولي قبل از رفتن به حاج بيوك آسايش گفت : « اين بار كه مي روم ديگر برنمي گردم . » و همين طور هم شد . در هور در اثر اصابت تركش گلولة توپ از ناحيه كمر مجروح شد . آقاي مصطفي شهبازي به بالاي سر وي رفت و گفت : « طوري نيست الان آمبولانس





مي آيد و تو را به بيمارستان مي رسانيم . » علي اكبر در پاسخ آقا مصطفي مي گويد : « اين حرفها را ما به همه ياد داديم . » سرانجام علي اكبر حسين پور رهبر در تاريخ 20 بهمن 1363 ، بعد از سي و شش ماه حضور مستمر در جبهه هاي جنگ ، پس از انتقال به بيمارستان اهواز به شهادت رسيد . در حالي كه خانواده اش نمي دانستند ايشان فرمانده گردان هستند . بنا به گفته مادر شهيد :

شهيد علي اكبر علاوه بر خصوصيات مهرباني و تواضع و شجاعت ، مي توانم از رازنگهداري ايشان برايتان صحبت كنم . ايشان درباره كارش در جبهه هيچگاه سخن نمي گفت . هر وقت مي پرسيدم كه در جبهه چه كار مي كني ، جواب مي داد : « من در آشپزخانه هستم . » و ما بعد از شهادتش فهميديم كه ايشان فرمانده گردان بودند .

شهيد علي اكبر حسين پور رهبر به هنگام شهادت سي ساله بود . پنج سال در سپاه خدمت كرد كه سه سال آن در جبهه هاي جنگ گذشت . وي علي رغم اصرار خانواده و دوستان ازدواج نكرد .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




حسين خاني، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود حسين خاني : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين (ع) لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران النقلاب اسلامي) 



وصيت نامه 

بسم رب الشهداء و الصدقين

ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عندربهم يرزقون. 

گمان مي كنيد كساني كه در راه خدا كشته شده اند مرده اند بلكه آنان زنده اند و






نزد خدا روزي مي خورند. قرآن كريم

با درود فراوان و بي كران به رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران خميني بت شكن, نايب امام زمان (عج) ؛و با درود بر شهيدان راه حق و آزادي از صدر اسلام تا كربلاي خميني كه جان خود را به كف نهادند و درسي به ما دادند كه راه آنها را ادامه دهيم. 

اينجانب محمود حسين جاني فرزند عباس علي حسين جاني وصيت مي نمايم كه اگر خدا شهادت را نصيب من كرد , مادرم و پدرم براي من اشك نريزيد و برايم لبخند بزنيد و براي پيروزي اسلام و قرآن دعا كنيد و يك الگوي تمام معنا باشيد تا اينكه كوردلان و منافقان بدانند كه اين راهي كه آنها مي روند باطل است .

بيايند در جبهه هاي جنگ ونبردحق و باطل را ببينند ؛ببينند چقدر علي اكبرها و چقدر حبيب ابن مظاهرها هست .

مادرجان من كه از علي اكبر حسين عزيزتر نيستم اگر خدا اين هديه ناقابل را از شما قبول كرد مختصر ختمي برايم بگيريد و به مردم بگوييد كه كسي مرا مجبور نكرده كه به جبهه بيايم بلكه خود وظيفه خودم دانستم .

اسلام در خطر است و از هر طرف دشمنان اسلام بر او حمله مي كنند. امام عزيزمان از اين نظر كه از اسلام دفاع مي كند هدف حمله هاي دشمنان اسلام قرار گرفته و مي خواهند بدين وسيله امام و اسلام و جمهوري اسلامي نوپاي ما را نابود كنند ؛ غافل از خدايند كه اين انقلاب رهبرش امام زمان است .

بدانيد كه اين انقلاب خون بهاي هزاران شهيد و





جانباز مي باشد. پيام من به شما مادر و پدر و خواهران و برادرانم اين است كه دست از حمايت اسلام و رهبري امام يا همان ولايت فقيه كه خار چشم دشمنان اسلام است برنداريد و قدر امام اين روح خدا كه به تمام معنا روح خداست را بدانيد.

امروز حفظ اسلام بر تمام ما مسلمين و هر فرد مسلمان واجب است و حتي از نماز و روزه نيز واجب تر است و هميشه طرفداري خود را از روحانيّت مبارز كه مثل طبيبي هستند در پيكره اجتماع اعلام كنيد.

در هر زمان از چهره ها و جبهه هايي كه بر عليه ولايت فقيه پديدار مي شود آگاه شده و بر عليه آنها قيام نمائيد . برادر و خواهرانم جاي خاليم را در خانه پر كنيد و نگذاريد مادرم گريه كند به مادرم روحيه بدهيد و به او مژده دهيد كه در روز قيامت پيش فاطمه زهرا (ع) و ام ليلا كه جوان رشيدش علي اكبر كه تمام دختران عرب آرزوي همسري او را داشتند ؛در راه اسلام فدا كرد.

مرگ حتمي است و ما همه بايد برويم چه بهتر كه راه پر افتخار شهيدان را دنبال كنيم و در جبهه جهاد از دنيا برويم .

اي خواهرانم چادر سياه شما از خون سرخ من با ارزش تر است زيرا دشمنان اسلام از حجاب شما مي ترسند ,پس حجاب خود را حفظ كنيد كه سنگر شما حجاب شماست و زندگي زينب عليهم السلام را سر منشاء خود قرار دهيد و پيام خونم را به دنيا برسانيد و هميشه براي حفظ امام عزيز دعا كنيد .

شعار لااله الاالله،





محمد رسول الله را با همت خود و ياري خدا به تحقق برسانيد و شعار «خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار» و «شهيدان زنده اند الله اكبر» « نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» را سرلوحه كارهايتان قرار دهيدكه دشمنان از اين شعار ما حراس دارند .

سعي كنيم هرچه بيشتر به انسجام خودمان بيفزائيم. 

پدر و مادر و خواهر و برادران عزيزم، اينك وقت آن است كه از شما حلاليّت بطلبم و اگر رضاي خدا در شهادتم باشد وشهيد شوم , از همه مي خواهم كه مرا حلال نمائيد و اگر حقي بر گردن من دارند ادا نموده و يا حلال نمايند و چند بيت از اشعار انقلابي خدمتتان عرضه مي كنم: 

شهيد گلگون كفنم مادرم 

مگر عزيزتر ز علي اكبرم مادرم 

شهيد دين و وطنم مادرم 

كفن بدوز بحر تنم مادرم 

آماده جهاد با كافرم، مادرم 

به رهبرم روح خدا حاميم، مادرم 

شهيد در هر دو جهان ناميم مادرم 

شهيد جمهوري اسلاميم مادرم 

گرچه به خون فتاده اين پيكرم مادرم 

شادم از اين شهادتم مادرم 

خون دلم گرچه روان شد به خاك مادرم 

شادم از اين مسافرت مادرم 

كفن بود نمونه شاديم مادرم 

كفن بود لباس داماديم مادرم 

زبس تو رنج كشيدي بهر من مادرم 

حلاليت مي طلبم مادرم 

خدايا، خدايا، تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار محمود حسين جاني



وصيت نامه اي ديگر

بسم الله الرحمن الرحيم 

مؤمنين مرداني هستند كه صادقانه به آن چه با





خداي خويش عهد بسته بودند وفا كردند. پس برخي از آنان شربت شهادت نوشيدند و شهيد شدند و برخي ديگر در انتظار شهادت و لقاءالله هستند و تغيير راهي و عهد اجرند. (احزاب _ 23)

خدايا مرا ايمان عنايت فرما كه در ايام جواني عروس پاك شهادت را در آغوش بگيريم و لباس دامادي (كفن سرخ) را بپوشم.



حمد و سپاس بيكران بر خداوند باري تعالي كه همه هستي و جان و مال ما از اوست . حمد و سپاس بيكران بر خداي بزرگ حافظ انقلاب جهاني اسلام و رهبريت پيامبر گونه اش امام عزيز خميني بت شكن .

شكر خدا را كه بر اين بنده حقير منت نهاد و راه را برايم هموار نمود تا بتوانم به پيشروي خود در اين راه ادامه بدهم و به مقصود و منزلگاهم برسم .

امّت عزيز حزب الله اينك كه كاروان كربلائيان و مشتاقان لقاءالله به سوي معشوق خود به پيش مي روند ,بنده حقير هم چند كلمه اي به عنوان وصيت نامه به عرضتان مي رسانم:

اما وصيت اولم به پدر و مادر مهربانم مي باشد پدر و مادري كه يك عمر اذيتشان كردم و نتوانستم حقي را كه بر گردنم داشتند به خوبي ادا نمايم. 

پدر و مادر عزيزم اولاً از شما مي خواهم كه پس از شهادتم حال كه خداي مهربان لطفي نمودند و در خانه ما را هم به صدا در آوردند ناراحت نباشيد. براي من گريه نكنيد اگر خواستيد گريه كنيد به ياد سرزمين داغ كربلا و لب تشنه حسين (ع) بيافتيد. پدر و مادر عزيز به محض شنيدن خبر شهادتم دو ركعت نماز





شكر به جاي آوريد و اصلاً ناراحت نباشيد چون من يك امانتي بيشتر در دست شما نبودم و بالاخره امانت مي بايست به صاحب اصلي خود برگردد كه آن روز فرا رسيده است. از شما مي خواهم كه اگر جنازه اي داشتم خودتان در قبر بگذاريد ومرا حلال كنيد . از خواهران و برادرانم مي خواهم كه پس از شهادت من به هيچ وجه براي من گريه نكنند و از خواهرانم مي خواهند كه به جاي گريه براي من به مسائل ديني شان برسند و حجاب خود را كاملاً حفظ كنند. و از برادرم احمد مي خواهم هرگز سپاه را ترك نكند و راه شهدا را ادامه بدهد. بار ديگر پدرجان از شما مي خواهم كه به برادرم محسن و خواهرم قرآن را آموزش بدهيد و بگذاريد درسشان را ادامه بدهند. 

اما توصيه ام به شما امّت عزيز حزب الله اين است كه هميشه پيرو خط ولايت فقيه باشيد مبادا اين خط را كه همان خط انبياء است رها كنيد .شما بايد بدانيد كه ما اين انقلاب را از خون شهدا و روحانيّت متعهّد با سلام داريم بايد همواره در صادر كردن اين انقلاب بكوشيم تا تمام مستضعفين روي زمين را از قيد ابرقدرت ها و جهان خواران و جيره خوارانشان آزاد نمائيم.

وصيت ديگرم به شما امّت عزيز حزب الله اين است كه همواره كمك هاي خود به جبهه هاي جنگ همان طور كه تاكنون كمك كرديد ادامه بدهيد و مسئله اصلي ,همان جنگ را فراموش نكنيد .

اما عزيزان از منافقين كور دل داخلي هم غافل نباشيد منافقيني كه ديگر آخرين نفس هاي





عمر ننگين سياه خود را مي كشند.

آخر شما طرفدار كدام خلفيد كه پيرزن و كودك سه ساله اش را مي كشيد؛ خلقي را كه هر روز جوان هاي مثل نخل خرما بر روي دستش است و اين خون ها را مي دهد تا تمام وابستگي ها را از خود دور كند .شما هم مشتركاً با آمريكاي جنايتكار همكاري مي كنيد براي از بين بردن اين خلق .

اي كوردلان منافق، كور خوانده ايد كه با اين اعمال جنايت كارانه بتوانيد امّت ما را و جوان هاي ما را از هدفشان كه همان رسيدن به الله است بازداريد .

بار خدايا اگر اين انسانها قابل هدايتند هدايتشان كن و اگر نيستند، نيست و نابودشان گردان .

ديگر از وصيت من اين است كه با بي حجابي كه عامل فحشا در جامعه است تا مي توانيد مبارزه كنيد. اي پدران و مادران به دخترانتان بياموزيد طريقه زينب گونه زندگي كردن را و تو اي خواهرم بدان كه سياهي چادر تو كوبنده تر از سرخي خون من ديگر بيش از اين مزاحم تان نمي شوم. 

چند وصيت كوچك ديگر دارم كه حتماً به آنها عمل نمائيد در حدود يك سال نماز و روزه قضا برايم بگيريد. اگر جنازه اي داشتم مرا در شهرستان اراك در كنار بقيه برادران شهيدم دفن نمائيد. اگر مجلس برايم گرفتيد مرا ناكام معرفي ننمائيد چون من به كام خود كه همان شهادت است رسيده ام براي من حجله نزنيد و كساني كه مايل به اين كار بودند مي توانند هزينه اش را صرف جبهه هاي جنگ يا مستضعفين نمايند. دعا به امام عزيز





يادتان نرود. خدا نگهدارتان باد 

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار از عمر بكاه و به عمر او بيافزا 

محمود حسين جاني






حسين زاده حجازي، احمد
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شهيد سيد احمد حسين زاده حجازي : قائم مقام فرمانده سپاه ششم(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



شبهاي مهتابي تابستان ياد خاطره اي زلال بسان آيينه اي شفاف از پس غبار ساليان در ذهنم رخ مي






نمايد. گويي همين د يروز بود كه از روزنه به دنياي بزرگ فرزندان نوجوان خود را يافتم. شبي به طور اتفاق متوجه نوعي رفتارخاص از جانب آنها شدم. حس كنجكاوي بر آنم داشت جوري از مساله سر در بياورم. دوراد ور موضوع را تحت نظر قرار دادم، تا مگر اصل آن روشن شود. بهترين شروع، پي گيري از سر نخ كار بود كه آن انتخاب زمان خواب و نحوه رفتار قبل از به بستنر رفتن آن د و بود. ابتدا با دقت و مواظبتي كه در حركاتش داشت چيزي دستگيرم نشد. با اين حال دست بردار نبودم. يكي از شبها كه قرص كامل ماه همه جا را روشن كرده بود، برنامه آنها طبق روال شبهاي گذشته ادامه پيدا كرد. از دور مثل اين بود كه به هم چيزي مي گفتند. ولي ارتباط حرف زدن با شبهاي مهتابي در چه بود؟ اين سري بود كه بايستي آشكار شود. همچنان در كمين خود ماندم. 

ديگر پاسي از شب گذشته بود و آرام آرام خواب چشمانشان را فرا گرفته بود. قبل از اين كه سر بر بالينم گذاشته و به خواب بروند براي چند لحظه احمد در ميان بستر خود نشسته و بعد از نگاهي به دور و بر، بالشش را جا به جا و مرتب مي كند. از حركت او پي بردم بايد چيزي را زير بالش خود پنهان كرده باشد. كمي تامل كردم كه خوابشان ببرد. آهسته بالاي سرشان قرار گرفتم. به آرامي دست زير بالش احمد بردم. آنچه را كه مخفي كاري از همه پنهان مي داشتند، 





يافتم. 

كتابي بود. آن را بر انداز كردم. از جلد آن چيزي مشخص نبود، چون با روز نامه پوشيده شده بود. كتاب را باز كرده و شروع به ورق زدن آنها نمودم. خيلي متعجب شدم. كتابي كه آنها مي خواندند كتاب حكوكت اسلامي حضرت امام بود. كتابي كه چاپ و انتشار، خريد و فروش و نگهداري آن جرم سنگيني داشت. هنوز در حيرت بودم كه احمد چگونه و از كجا توانسته بود آن را به د ست بياورد. راستي خواندن كتاب حكومت اسلامي حضرت امام، در اين سن و سال كم آن هم بين سالهاي 48 – 49 با اين شيفتگي چه جذابيتي براي آنها داشت؟ مگر گم كرده آنها چه بود؟ در پي يافتن كدامين در د ر دل شب به جستجو بودند؟ غوطه ور در اين افكار بودم كه گلبانگ روح بخش اذان از گلدسته مسجد، سكوت سنگين شب را در هم ريخت و با طنين خود فضا را آكنده از عطر دعوت خداو ندي ساخت. هنگامي كه به عزم نماز از جا برخاستم احمد را ديدم. پيش از همه بستر را ترك گفته و در كنار حوض، آبي زلال به قصد وضو بر چهره مي زند.



استقبال 

به تازگي از منزل قبلي شان كه در حاشيه شهر قرار داشت به خانه اي در محله هاي وسط شهر يعني حوالي پهار باغ پايين نقل مكان نمود. همزمان در دبستان جد يدي كه د ر همان نزديكي بود مشغول به تحصيل مي شوند. آن زمان برادر كوچكتر محمد كلاس چهارم و برادر





بزرگتر احمد كلاس پنجم دبستان بود. از ورود آنها به اين آموزشگاه چندي نگذشته بود كه خبر مسافرت قريب الوقوع شاه به اصفهان مطرح مي شود. آن طور كه پيش بيني شده بود، دانش آموزان مي بايست خود را براي شركت د ر اين مراسم آماده مي كر دند و با هياتي منظم در طول مسير و محل هاي استقرار حضور مي يافتند. بدين منظور كليه دانش آموزان به حياط مدرسه فرا خوانده مي شوند و ضمن بيان تذكرات لازم؛ همگي تحت نظارت و به شكلي خاص به طرف مسير ها و جايگاه هاي تعيين شده حركت مي كنند. پس از طي مسافتي كوتاه وارد خيابان سپه اصفهان مي شوند ولي محمد كه موافق حضور در اين مراسم نيست در پي فرصتي مناسب و بهانه اي موجه است كه به نحوي به اصطلاح جيم شود. بالاخره در يك موقعيت مناسب به معلم خود نزديك شده و با تظاهر به احتياج به رفتن دستشويي از وي اجازه مي گيرد و. با عجله از صف بيرون مي رود و يك راست به طرف منزل حركت مي كند. موقع رسيدن به خانه چيزي را مي بيند كه متعجب مي شود مثل اينكه برادرش احمد زود تر خود را از رفتن مراسم معاف كرده بود. با پرس و جو از وي متوجه مي شود احمد نه فقط به خيابان سپه نرفته بلكه از همان ابتدا حضور نمي يايد. حال چگونه و چطور، معلوم نبود. 

اين روحيه ضديت با رژيم از همان كودكي به لحاظ شرايط حاكم بر محيط خانواده در روي وي





شكل گرفته و با آن همراه بود و اين نبود مگر به واسطه خيانتها و جنايات رژيم مزد ور و ديكتاتور پهلوي. بويژه در جريان فاجعه پانزدهم خرداد 42 كه پرده اي ديگر از چهره كريه آن رژيم جنايتكار كنار رفت و ماهيت مخالف با اساس دين و حوزه هاي ديني، روحانيت و مرجعيت آن را بيش از پيش بر ملا ساخت.



آتش زنه 

مخالفت او با رژيم شاه چه در قول و چه در عمل از همان دوران نوجواني به وجود آمده بود. نسبت به سن و سالش جسور و از شهامت و جرات خوبي بر خودار بود. از بچه هاي مطرح و رهبر گروه همسال خود محسوب مي شد. در آن سالها موقعي كه رژيم تحت عناوين يا مناسبتي جشني بر پا مي كرد، به مقتضاي سن خود شيطنتي مي كرد. يكي از اين موارد به هم ريختن و از بين بردن آذين بندي ها و چراغاني هاي فرمايشي سطح شهر بود كه به اتفاق دوستان هم فكر خود، متشكل و ضربتي انجام مي گرفت. اوج آن مناسبت بر گزاري دهه به اصطلاح انقلاب كذايي شاه و بر پايي جشن هاي مصيبت بار مرتبط به آن بود كه تقريباً همه مراكز و دواير دولتي بايد آذين بندي و چراغاني مي شد. انجام چنين برنامه هايي براي مدارس از ويژگي خاص تري نسبت به ساير جاها بر خوردار بود. يعني هر مدرسه اي بخصوص كلاس هاي آن





بايد توسط محصلين تزئين مي شد. با نزديك شدن به د هه به اصطلاح انقلاب شاه، فعاليتهاي مربوط به تزئين در و ديوار كلاس ها با عكس هاي مختلف شروع و حد اكثر تا روز قبل از آغاز دهه كامل مي شد. اين كار انجام شده بود. زمستان بود و هواي كلاس سرد و اتفاقاً بخاري هم خاموش بود. يكي بايد بخاري را روشن مي كرد تا هواي كلاس گرم شود. بله. بهانه خوبي بود. در فرصتي مناسب آتش زنه بخاري را روشن و علاوه بر بخاري، همه تزئينات كلاس هم روشن مي شود. اندكي نمي گذرد كه همه آن رنگ و نيرنگها در شعله يك خشم مقدس مبدل به خاكستر مي شود. 

دود و آتش، كار خودش را كرد و همه را دستپاچه به محل كشاند. بعد از اندكي تحقيق توسط مسئولين دبيرستان، احمد به عنوان تنها متهم، احضار و از وي باز جويي به عمل مي آيد، زيرا چهره او به عنوان يك فرد مذهبي مخالف با رژيم شناخته شده بود. اولين بار نبود كه در خصوص مسائل سياسي تحت باز جويي قرار مي گرفت. براي مسئولين دبيرستان كاملاً محرز بود كه او عامل آتش سوزي عمدي است، با اين حال اثبات آن بعيد بود. كشدار شدن مساله چندان هم به صلاح نبود و به دليل حيثيتي بودن دبيرستان، مي بايست ماجرا سريعاً ختم مي شد. در نهايت به اين جمع بندي مي رسند كه موضوع سهل انگاري و اشتباه كاري تلقي شود.



هديه 

اين حكايت مربوط به دوران دبيرستان اوست. اوايل آن سالها بود





كه تازه يك موتور گازي خريده بود تا با آن كارها و رفت و آمدنش سهل تر شود. مدت زيادي نگذشته بود كه متوجه شدم انگار با آن رفت و آمد نمي كند! كنجكاو شدم تا علت را جويات شوم ولي چطور؟ 

خيلي تبعيز بود و نمي شد همين طوري از جريان سر در آورد. به مجرد به صدا در آمدن زنگ كلاس، خودم را گذاشتم توي محوطه. از كلاس كه خارج شد، زدم سر شانه اش و گفتم: اخوي جان سلام. امروز مسافر داري، اونم در بست. كسي ديگر را هم سوار نمي كني. عجله كن كه وقت نگذره. جز جواب سلام چيزي نگفت. تا درب خروجي دبيرستان به همين منوال طي شد. دو قدمي مانده به بيرون گفتم موتور كجاست؟ خيلي ساده گفت: نياوردم. پرسيدم به كسي قرض دادي؟ با شننيدن اين حرف احساس كردم يه جوري شد. مثل اينكه مايل نبود راجع به اين مساله حرفي زده شود. با اين حال پرسيد چطور مگه؟ در جواب گفتم: نكنه خراب شده باشد؟ گفت: نه! با پيش كشيدن قضيه اي خارج از بحث، حرف تو حرف آورد و موضوع را عوض كرد. اين طوري بي ميلي خودش را نسبت به مساله نشان داد. من هم ادامه ندادم. خلاصه با همه اين تمهيدات، ابهام همچنان باقي بود. لابد صلاحي در كار بود. با اين حال، حدس اين كه چرا از پاسخ دادن طفره رفت براي من چندان مساله غامضي نبود. روحيات و





خصوصيات اخلاقيش را كاملاً مي شناختم و از آن نمونه هاي زيادي سراغ داشتم. تبلوري از گشاده دستي و سخاوت بود. دلي رئوف و روحي حساس و درد آشنا داشت. به شدت علاقمند به امور خير بود. همكاري با انجمنهاي خيريه و مدد كاري تا پاسي از شب به منظور سر كشي و ياري رساني به ايتام و خانواده هاي بي سر پرست و دلجويي از مستمندان و تقسيم و توزيع مواد غذايي و پوشاك بين آنها و دستگيري از ضعفا و همد ري با آنها حتي همسفر شدن با آنان برايش از لذت بخش ترين كارها بود. مدتي از اين قضيه گذشت تا روزي به طور اتفاقي مساله برايم مكشوف شد و علت آن همه پنهان كاري كه در اين مورد بود؛ معلوم شد. بله، درست همان موتور بود. همان موتور گازي كه مدت زيادي نبود آن را خريده بود. از آن روز كه ديگر آن را نديدم در حقيقت؛ ، هديه شده بود! فردي كه هم اكنون موتور احمد را در اختيار داشت، بچه يتيمي بود بسيار فقير و بي بضاعت، ولي فردي متد ين و نماز خوان.



شعار نويسي 

در طول سالهاي مبارزات هيچ گاه از ايان كارها و ماموريتهاي انجام يافته و آنهايي كه بايد انجام مي شد موردي وجود نداشت كه به خا طر عدم امكانات، معطل مانده و صورت نپذيرد. و اين به جهت داشتن روحيه خلاق، جست و جو گر و پر تلاش و خستگي ناپذير احمد بود كه با به كار گيري شيوه هالي مناسب و در عين حال ساده؛





از هر چيزي كه در دسترس او بود بهترين و بيشترين بهره را مي برد. از جمله موضوعاتي كه دستگاه هاي امنيتي رژيم را به خود مشغول كرده و با دقت ويژه اي به تعقيب آن پرداختند، اتفاقات و مسائلي بود كه در محيط كوهستان رخ مي داد. كوه از مناسب ترين جاهايي بود كه انقلابيون مسلمان از آن نفع اهداف مبارزاتي خود استفاده مي كردند. بدين علت ساواك اين گونه محلها را به طرق مختلف تحت نظارت و كنترل قرار مي داد. كار آموزشي كه عبارت بود از آموزشهاي مكتبي، اعتقادي، رزمي و نظامي كمي مشكلتر ولي با قوت ادامه مي يافت، هر هفته هم شعار هاي جديد و تند و تيز روز كه عمدتاً خود احمد به نوشتن آن اهتمام مي ورزيد، بر جاي جاي كوه نقش مي بست و اين خود تحريك و حساسيت بيشتر ساواك را در پي داشت و آنها را مصممتر به صحنه مي كشاند تا به نحو ممكن عوامل اين اتفاقات را شناسايي كنند. تمهيداتي را در جهت ايجاد پست هاي ثابت و سيار گشت و بازرسي در ميادي خروجي شهر بود كه به خصوص در روزهاي تعطيل به طور فعالتر حضور مي يافتند. آنها با دقت خاصي مشغول بازرسي و تفتيش وسائل نقليه، كوله پشتي، ساك و وسايل شخصي مردم مي شدند تا شايد موفق به يافتن ردي از ابزار يا وسايل مربوطه (قلم مو؛ رنگ) شوند. با شرايط موجود همراه داشتن وسايل





مذكور كار چندان درستي نبود. مي بايست چاره اي انديشيده شود. پس از استقرار چاد ر ها و انجام برنامه هاي آموزشي كه احمد براي اردو در نظر گرفته بود؛ ، چون گذشته با انتخاب چند ديوار مناسب كه دسترسي به آن هم چندان آسان نباشد، با ذغالهايي كه آورده بود مشغول به شعار نويسي شد. هفته بعد اثري از شعار هاي نوشته شده نبود. ولي با اين حال پس از اتمام برنامه ها، احمد باز اقدام به نوشتن شعار هاي تند و تيز رژيم مي كرد. بچه هاي تيم انجام اين كار را بي فايده مني دانستند و مطلب را بله احمد گفتند. ولي او همچنان به نوشتن ادامه مي داد. گويا فكري در اين باره داشت. به بچه ها مي گفت: كمي صبر كنيد. پس از برنامه هاي آموزشي چند نفر از برادران با ذغال و بوته هاي خشك همان اطراف، بساط چايي را به راه انداختند. بعد از صرف چاي بچه ها هر كدام مشغول جمع آوري چادر ها و وسايل مي شدند. در اين فاصله كار شعار نويسي احمد تمام شده بود. او چند نفر از بچه ها را دعوت به همكاري مي كند. آنها سراغ كوله مخصوص مواد غذايي كه معمولاً از ساير كوله ها سنگين تر بود، مي روند. احمد مقداري دنبه از كوله بيرون آورد. بچه ها با تعجب به احمد و دنبه هايي كه بين آنها تقسيم كرده بود، نگاه مي كردند. احمد به طرف ديوار شعار نويسي شده مي رود و از بچه ها مي خواهد كه با او همكاري





نمايند. او مشغول ماليدن دنبه ها بر روي نوشته هاي ذغالي مي شود. تازه بچه ها فهميده بودند كه دنبه ها براي چيست و چرا بايد آن را روي شعار ها بمالند؟ البته به كيفيت رنگ نمي شود ولي همراه داشتن ذغال و دنبه چيزي نبود كه بهانه اي دست ساواكي ها بدهد!



نام چشمه 

محيط هاي كوهستاني براي گروه ها و تشكل هاي انقلابي مخالف رزم از دامنه هاي مطمئني بود كه تحت پوشش تفريح يا ورزش، برخي فعاليت هاي مبارزاتي خود را از آنجا سازمان داده و هدايت مي كرد ند. 

ساواك هم با حضور سايه وار خود در اين گونه محيط ها به شدت ماموريت هاي خود را دنبال مي كرد. اين تهديدي بود جدي براي روند كار تشكل ها و گروه هاي فعال كه لاجرم آن ها را ناگزير مي ساخت مكانهاي خود را تغيير دهند. در خصوص اين مساله نقش موثر در يافتن، تعيين موقعيتها را احمد به عهده داشت. هر بار كه از باب حفظ مسائل امنيتي نياز به تغيير مكان بود، مشكل جدي در اين باره وجود نداشت. چند باري تنها به كوه هاي شمال شهر اصفهان رفته بود. با مشخصاتي كه از آنجا مي گفت: معلوم بود محل را به طور دقيق مورد ارزيابي و بررسي قرار داده است. آن طوري كه توصيف مي كرد جاي دنج و مناسب براي برنامه هاي گروه بود، ولي در نظر داشت قبل از حضور و آغاز به كار، قدري به آنجا رسيدگي كند. تصميم داشتن با استفاده





از درخت، فضاي سبز مناسبي ايجاد كند. جمعه روزي وعده كرديم. روز موعود، كله سحر؛ درست سر وقت هميشگي با اتومبيلي كه صندوق عقب آن را پر از درخت كرده بود، به طرف مقصد حركت كنيم. مسير سر راستي نبود و مسافت تقريباً قابل ملاحظه اي را هم در پيش رو داشتيم. پس از رسيدن به مقصد هنوز تا روشن شدن هوا زمان زيادي بود. سريعاً د ست به كار شديم، چون براي رساندن درختها و وسايل به نقطه مورد نظر مي بايست فاصله نه چندان كوتاه پايين كوه تا پاي چشمه را چند ين بار طي مي كرديم. بيل به دوش و كلنگ به دست و درخت بر پشت، بي درنگ راه چشمه را در پيش گرفتيم. در طي پيمودن مسير، احمد باب گفتگو را باز كرد. از امتيارات محل تازه مي گفت: اينكه از آن جاهاي خيلي ناب است و براي كار از هر لحاظ مناسب. بايد خيلي زود كار را تا قبل از ظهر تمام كرد تا از نماز جمعه باز نمانيم. ان شا اله جلسه هفته آينده تيم همين جا تشكيل مي شود. حالا تا ساواك رد اينجا را پيدا كند، مدتي راحتيم. تعريف هاي او اشتياقم را براي رسيدن به چشمه و د يدن محل بيشتر مي كرد و. بالاخره پس از پيمودن مسيري پر شيب و فراز به چشمه رسيديم. درست همان طور كه مي گفت جاي دنج و مناسبي بود.. وسايل و درخت ها را در كناري گذاشتيم و دوباره سرازير شديم.





هوا كم كم روشن شده بود و كار گودبرداري جاي درختها هم تمام بود. با پايان آمدن كار، آفتاب هم بالا آمده بود. حاصل تلاش قبل از سحر گاه تا پهن شدن آفتاب، فضاي سبز و زيبايي بود كه محيط را ملاحتي دو چندان بخشيده بود. كمي استراحت كرديم. براي اينكه گپي زده باشيم. گفتم: سيد خسته شدي؟ جواب داد نه. البته درست مي گفت. در كار بسيار جدي بود. سخت كار مي كرد و هيچ گاه احساس خستگي نمي كرد، چه رسد به اظهار آن. هر چه بيشتر كار مي كرد سر حال تر مي شد. گويي آرامش او تنها در كار و تلاش بود. از پاسخي كه داد قانع نشدم. انگاري دنبال چيزي باشد. يك مرتبه از جا برخاست و به طرف تخته سنگ بزرگي كه از بالاي چشمه قرار داشت رفت و با احساس غريبي اين عبارت را بر صفحه پهن نوشت: 

به ياد مجاهدتهاي شهيد آيت اﷲ غفاري. 

ارادت و علاقه عجيب احمد نسبت به اين شهيد بزرگوار از جمله دلبستگي هاي او بود. هر بار با تنظيم برنامه هاي خود بعه قصد زيارتن و فاتحه خواني بر سر تربت پاك شهيدان بزرگوار آيت اله غفاري و آيت اله سعيدي حضور مي يافت و اين گونهه عزم خود را در ستيز با رژيم سفاك پهلوي قوتي مي بخشيد. با آراستن آن مكان به زيور نام شهيدي والاتبار، از آن پس همه آنجا را به نام چشمه غفار مي شناسند.



اجراي فرمان 

مدتي بود كه تو. نخ آنها بودند. بويژه يكي





دو نفر را بيشتر. البته هواي همه را داشتند. ولي آسياب به نوبت. دير و زود داشت ولي سوخت و سوز نداشت. و همه آنهايي كه به هر طريق ممكن مراتب خوش خدمتي، سر سپردگي و نوكر صفتي رخود را به دستگاه جبار و دست نشانده به اثبات مي رساند ند و در نشان دادن وفاداري خود هيچ موقعيتي را از دست نمي دادند، اعمال و رفتارشان، به طور دقيق ثبت بود. در اين ميان نقش روحاني نمايان درباره ي كه با حضور خود خود رونق بخش مجالس و محافل درباره ي و پادگان هاي نظامي بوده و با مدح و ثناگويي سعي در خواب جلو دادن ماهيت كريه و ضد انساني رژيم وابسته پهلوي داشتند، بيش از ساير كاسه ليسان نمود داشت. در واقع اين تعداد معدود از آخوند خاي درباري با در آمدن د ر سلك روحانيت، به طمع جايگاه معنوي علماي ديني و احترام و اعتماد خاص آنها نبرد با مردم و با جعل واقعيتها، سعي مي نمودند مردم را در مسير مطالع مورد نظر و بيراهه جمود و غفلت، بي خبري و خمودي و بي تفاوتي و تقد ير سوق دهند. اين حركتها در شرايطي صورت مي گرفت كه استعمارگران و دستهاي پنهان و آشكار آنها از خارج و داخل در طيفي گسترده و همه جانبه، تهاجم خود را در همه ابعاد متوجه موجوديت فرهنگ ناب و اصيل ايراني، اسلامي و اركان استقلال نموده بود ند. مظاهر بارز آن اشاعه فرهنگ ضد ديني و ترويج فساد و بي





بند و باري در همه شئونات و اقشار جامعه بود. استمرار چنين وضعيت تهديد كننده و اسف بار، بيش از پيش به تهي شدن و خلع موجوديت و هويت ارزشي جامعه منجر گشته بود. در اين وانفساي سياه هجوم، تنها وجدانهاي بيدار انسانهاي با ايمان و آگاه بود كه با الهام از مكتب ثار اله، راه مبارزه را از بي راهه ها يافته و با عزمي آرماني، خود را يكسره وقف مبارزه نموده بودند. 

اين بار هم چون گذشته؛ ياران حضرت امام را در پي تحقق فرمان او بودند. فرماني كه ظاهراً در سال 52 صادر شده و در آن امر به تبيه افراد ساواكي ساواكي به خصوص روحاني نمايان درباري شده بود. با شرايط موجود چندان هم كار ساده اي نبود. زيرا كساني كه اين فرمان شامل حالشان مي شد، بعضاً افرادي بودند صاحب نام و احتمالاً مسلح. براي هر گونه اقدام، تمهيداتي در نظر گرفته مي شد تا كار، انجام مطلوبي داشته باشد. به منظور اجرا، اطلاعات موجود طي جلسه اي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ابتدا قرار شد مسير رفت و آمد مجدداً بررسي و موقعيت مناسب براي يك اجراي غافلگير كننده تعيين گردد. اكنون كار از هر جهت آماده بود. چند تن از براد راني كه در اين باره مامور شده بودند، در موقعيت هاي خود قرار گرفتند. مرحله اصلي و آخر را خود احمد بر عهده داشت. با توجه به كنترل قبلي رفت و آمد و ساعت آن، چيزي به بازگشت سوژه مورد نظر كه يكي از آخوند هاي





درباري بود باقي نمانده بود. شرايط از نظر دوستان مناسب بود، فقط در حين انجام، نمي بايست هيچ عابري در محل پيش بيني شده وجود داشته باشد. در همين زمان سر و كله يكي از بچه ها كه حدوداً 800 متر جلو تر از موقعيت اجرا كشيك مي داد پيدا مي شود. او مي بايست به محض رويت سوژه سريعاً با موتور ما رزا مطلع مي نمود. با چراغ، رمز را علامت مي دهد كه معناي آن اين بود؛ سوژه با خود رو و بد ون همراه مي باشد. بلافاصله بعد از دريافت علامت ، موانع از قبل آماده شده، در مسير انداخته مي شود. اين طوري، عبور را براي خود رو كمي مشكل مي كرد. خودرو بلا مانع عمدي، مجبور به كم كردن سرعت خود مي گردد. احمد كه شكار را در كمند خود غافلگير و گرفتار مي بيند، چون تيري از چله كمان جسته، به طرف اتومبيل حمله مي برد. راننده را پايين مي كشد و با برداشتن عمامه از سرش، پذيرايي مفصلي از وي به عمل مي آورد. او كه غافلگير شده بود، وحشت زده از ترس جان،افتان و خيزان، فرار را بر قرار ترجيح مي د هد. تيم عمل كننده پس از انجام موفقيت آميز كار، سريعاً محل را ترك كرده و هر كدام به موقعيتهاي خود مراجعه مي كنند. در راه بازگشت، احمد پارچه بازشده از سر آن خود فروخته را، در جاي مناسبي معدوم مي نمايد.



تاكتيك 

با تلاش شبانه روزي اعلاميه هايي كه حاوي





پيام هاي حضرت امام؛ اطلاعات و اخبار سياسي ضد رژيم بود با بكار گيري چندين ماشين پلي كپي كه در مخفي گاههاي مختلف كار مي كرد. به تعداد زيادي تكثير و به همت بچه ها در كمد هاي تعيين شده بسته بندي و آماده براي توزيع شده بود. براي اينكه محموله هاي ياد شده در سطح شهر حساب شده توزيع بشوند، مي بايستي از روشهاي گوناگون و مناسبي استفاده مي شد. شيوه هايي كه توجه مراقبين و مامورين ساواك را به نحوه كار جلب نكند و بتوان در حد اكثر سرعت و با ساده ترين روش بيشترين پوشش اطلاع رساني را داد. كسي كه با اين برگ از اين اعلاميه ها گرفتار ساواك مي شد با پاي خودش روي خط اعدام رفته بود و همه زحمات هم به هدر مي رفت. براي دور بودن از اين اتفاق يا به حد اقل رساندن آن، بايد مرتب روشهاي قبلي را تغيير مي داديم و تاكتيكهاي جديد تري را به كار مي گرفتيم. در اين زمينه چون هميشه راه كارهاي احمد مناسب و موثر و كار گشا بود و تا حد ود زيادي موفقيت كار را تضمين مي كرد. هر چند كه همه شيوه هاي اتخاذ شده ريسك مختص خود را داشت. اين بار با توجه به شرايط، طرحي تحت پوشش شير فروش دوره گرد تنظيم شد. به نظر مي رسيد ضريب اطمينان بيشتري را داشته باشد. تعدادي از برادران فعال گروه، با محوريت احمد، بر اساس طرح مورد نظر، با چرخ و موتور گازي





و با يك خورجين جاداري كه داخل آن پر از اعلاميه مي شد و تعداد زيادي شيشه هاي شير بر روي ترك و پوشيدن لباس متعارف اين كار، عمليات مورد نظر شروع و همان طور كه انتظار مي رفت كار توزيع بدون هيچ مشكلي، در تمام نقاط از قبل تعيين شده به انجام مي رسيد. براي مدت زيادي از همين شيوه ساده براي انجام فعاليت هاي ضد رژيم استفاده مي شد. در طول سالهاي مبارزه بدون نقش كار ساز و كليدي احمد و حضور تعيين كننده او در روند كار خلل ايجاد مي شد. او به دليل شناخت افراد و داشتن توان برقراري ارتباط در تمام نقاط كشور كه كار بسيار حساس و حساب شده اي بود و همچنين از لحاظ جرات و شهامت در اجرا تحت هر شرايطي، فر د كم نظيري بود.



شير فروش دوره گرد 

بعد از ظهر بود. پيك گروه با عجله خود را به محل كار احمد رساند. با توجه به داشتن سابقه فعاليتهاي سياسي مبارزاتي و محكوميت در اين باره ، كليه تحركات او از طرف ساواك با حساسيت ويژه اي به شدت تحت نظر و مراقبت قرار داشت. بدين لحاظ ضروري بو.د. پس از آزادي، ادامه فعاليتها، مبارزات، تماسها و نوع ارتباطات؛ متفاوت از گذشته و با رعايت بيشتر اصول امنيتي و بسيار محدود انجام پذ يرد. در اين قرار، علامت رمز در قالب چند تك سرفه بلند تعيين شده بود كه به محض دريافت، به بهانه اي از محل كار خارج شده و در محل ملاقات در





جريان خبر قرار مي گرفت و خبر هاي رسيده حاتكي از اين بود كه يكي از بچه هاي آشنا ولي غير مرتبط با گروه تشكيلاتي كه فعاليت هاي سياسي داشت، به شكلي لو رفته و در دام ساواك گرفتار مي آيد. دوستان كم كم گرد هم آمده بودند. از زمان اطلاع تا حضور در محل قرار زمان زيادي نمي گذشت. همه افراد حاضر بودند. بلافاصله جلسه تشكيل شد. ضمن طرح موضوع و مرور بر آخرين وضعيت و تحليل اطلاعات موجود، احمد از باب توضيح كامل تر جزييات و روشن شدن جوانب مساله گفت: ما بايد با رعايت احتياط در حد اقل زمان، خيلي سريع وارد عمل مي شديم. در صورت گرفتن اقرار، يقيناً ساواك زود تر از ما به هدف زده و كار را تمام خواهد كرد. البته اگر تا حال كار لو نرفته باشد. 

وي در ادامه توضيحات گفت: برادران صحبت از ماشين تكثير است كه ممكن است در منزل او باشد. هر چند صد در صد مطمئن نيستيم، ليكن بايد در اين مورد مطمئن شده و بدون فوت وقت ماشين را از محل به جاي امني انتقال دهيم. ضمناً چند نكته ديگر را هم بايد توجه داشت و آن اين كه طبق اطلاع ما در اين خانه فعلاً كسي نيست، كه اين موضوع مي تواند خوب باشد و يا خطر ناك. مساله بعد اين كه از آن منزل، كليدي در دست نداريم. براي ورود مسلماً در بدو امر نمي توان از در وارد





شد و مي بايست بنا به موقعيت محل و بدون جلب توجه همسايگان و عابربن، به روش هميشگي عمل شود. چنانچه ساواك زود تر از ما به محل ياد شده دست يافته باشد. مطمئناً دام گسترده است. يقيناً براي سر و گوش آب دادن يا بردن ماشين و مدارك يا امضاء آن سري به آنجا خواهد زد. با توجه به اين مسائل، ريسك اين كار چند برابر بيشتر شده، از اين رو چون هميشه براي حصول اطمينان؛ ابتدا قبل از هر گونه اقدام، محل و اطراف خانه از حيث عاري بودن از هر گونه موارد مشكوك بررسي شده و مورد ارزيابي ايمني قرار مي گيرد و سپس مراحل بعدي به ترتيب ادامه مي يابد. آن هم در حد اكثر سرعت عمل. 

تا اين جاي مساله براي برادران حاضر كاملاً توجيه شده بود، مانده بود تقسيم كار، مشخص كردن افراد عمل كننده، نحوه عمليات و زمان آن. احمد گفت: براي اجراي عمليات به نظر مي رسد روش قبلي خودمان نسبت به روش هاي ديگر از مزيت و قابليت هاي خوبي برخوردار باشد، زيرا هم براد ران نسبت به آن كاملاً توجيه و هماهنگ هستند و هم نيازي به تمرين يا كار تازه اي قبل از عمليات نخواهد داشت. پيشنهاد او از جنبه هاي مختلف بهترين بود، اين را اتفاق نظر دوستان هم تاييد مي كرد. با فرا رسيدن شب؛ مسير كار هم به مراحل نهايي و عملي خود نزديك مي شد. شيوه عمليات با پوشش شير فروش د وره





گرد طراحي شد. مسئول اين كار مشخص بود. حال موعد انتخاب ساير افراد و تقسيم وظايف هر كدام و آغاز عمليات بود. بچه هاي تيم همه در آمادگي خوبي بودند. يكي دو نفر از بچه هاي زبده به منظور ارزيابي و ديده وري به محل اعزام مي شوند. آنها وظيفه دارند كل مسير بويژه راه اصلي را تا محل مورد نظر از لحاظ موارد مشكوك تاييد نمايند. شروع مرحله يا مراحل بعدي عمليات مشروط به تاييد اين مرحله مي بود. در همين فاصله شير فروش دوره گرد دست به كار شده، لباس مخصوص را پوشيده و موتور گازي خود را به همين منظور درست شده بود آماده كار مي نمايد. خورجين را روي ترك انداخته و جعبه ها را با كش محكم روي ترك مي بندد. 

تني چند از برادران با احمد همكاري مي نمايند. تعدادي در مسير ها و جاهاي حساس به عنوان مراقب اوضاع را زير نظر گرفتند. هر چند مدت زيادي از رفتن آنها نگذشته بود ولي بچه ها لحظه شماري مي كردند كه هر چه زود تر كار را به شكل مطلوب تمام كنند. گذشت زمان همچنان حساسيت كار را بيشتر و خطر را هم چند برابر مي كرد. در كنار همه اين مسائل چيزي كه جالب توجه بود، حس اعتماد به نفس بچه هاي تيم بويژه احمد بود كه هميشه متمسك به آيه شريفه «والذين جاهدوافينا لنهدينهم سبلنا »بودند. 

بلاخره سر وكله د يده ورهاي اعزامي پيدا شد و عادي بودن وضعيت ظاهري را اعلام نمودند: در اين مرحله نوبت شير فروش بود كه بايستي به خانه





هاي نزديك منزل مورد نظر مراجعه مي كرد و به اصطلاح شير به آنها مي فرخت. بعد سراغ آن منزل مي رفت و در مي زد. در صورتي كه كسي در را باز نمي كرد در همان نزديكي به عنوان خرابي موتور خود را سر گرم مي نمود و اوضاع را تحت نظر مي گرفت. چنانچه به مورد مشكوكي بر خورد مي كرد، شيشه هاي شير يك جا بر زمين خورده و مي شكنند. اين علامتي بود به معناي وضعيت غير عادي كه طبيعتاً انجام مرحله بعدي متوقف مي شد. در وضعيت منتصب، فرد ديگري به شير فروش ملحق گشته و سريعاً وارد منزل مي شوند و ضمن امضاء كليه اسناد و مدارك، ماشين تكثير را از آنجا بر مي دارند. 

شير فروش بدون تامل پس از اعلام وضعيت عادي به طرف محل ماموريت حركت مي كند. هوا كمي تاريك شده بود. بعد از چند توقف و تظاهر به فروش شير به خانه مورد نظر مي رسد. از دور نحوه رفتن داخل خانه را بر انداز مي كند. زير لب ذكري زمزمه مي كند و به آرامي دست را به طرف كوبه در مي برد. ديگر ياران كه قرار است به او ملحق شوند در انتظاري پر هيجان لحظه شماري مي كنند. براي بار دوم كوبه را به صدا در مي آورد. اين بار بلند تر ولي ظاهراً كسي در منزل نيست. براي حصول اطمينانم كامل با نگاهي به اطراف براي بار سوم در زده مي شود و با دادن علامت، 





برادران به او مي پيمودند. با زحمت از ديوار بالا مي روند و در را باز مي كنند و داخل خانه مي شوند. همه جا را جست و جو مي كنند. براي اطمينان وارد آشپز خانه مي شوند. به نظر مي رسد كه از ماشين خبري نباشد. به پيشنهاد يكي از بچه ها، خاكستر اجاق متروكه را عقب مي زنند، پس از كندن اجاق به ماشين دست پيدا مي كنند. كار به مرحله نهايي خود نزديك شده و درنگ جايز نبود. دستگاه سريعاً در پارچه اي كه قبلاً پيش بيني شده بود، پيچيده و روي ترك موتور محكم بسته مي شود. با احتياط از منزل خارج شده و به طرف مخفيگاه به حركت در مي آيند. نكته جالب اين بود كه پس از پايان كار دوستان، سر و كله تعدادي از مامورين ساواك پيدا مي شود كه در حوالي خانه مذكور مشغول پرسه زدن مي شوند ولي كمي دير شده بود.



تنها نخسه باقي مانده 

حالشان را نمي فهميد ند. به هر جايي كه كمترين ظني داشتند يورش مي برد ند. خيلي مضطرب و دستپاچه، هر كسي را دستگير مي كردند. البته بايد اذعان داشت كه عكس العمل آن چندان هم بي حساب و دور از انتظار نبود، چون حتي گذشت لحظه ها برايشان بسيار گران تمام مي شد. مساله را محكم چسبيده بود ند كه هيچ يك از 





جزو ها فرصت انتشار و حتي دست به دست شدن را نيابد. رسيدن به نتيجه مورد نظر و بستن اين پرونده، آنها را ناگزير مي كرد هر لحظه بر گسترش، سرعت و عمق عمليات خود بيفزايد بلكه ردي از دو جزوه مهمي كه از خارج كشور وارد اصفهان شده بود، بيابند. با تعقيب سايه وار، همه جا و همه كس را زير نطر گرفته بودند. البته وارد عمل نمودن نيروهاي ويژه و گستردگي دامنه عمليات تجسسي و دستگيري ها در هر كوي و برزن چندان بي نتيجه هم نبود. توسل به شيوه هاي گشتا پويي بالاخره آنها را به بخشي از هد ف مورد نظرشان نزديك نمود. با به چنگ آوردن يكي از آن دو جزوه ظاهراً به تيمي از موفقيت دست يافته بودند. ولي با اين همه، كار ناتمام بود و اوضاع هنوز هم به نفع ساواك پيش نمي رفت. در شرايطي كه يكي از جزوه هالو رفته و به دست ياواك افتاده بود، انجام هر گونه فعاليت و اقدامي از جانب گرو ها و تشكل هاي انقلابي ريسك خطر ناكي به حساب مي آمد. بد يهي بود كه تا فرو كش تب و تاب و التهاب موجود، روند جاري فعاليت هاي آنان در برخي امور با محدوديت بيشتري انجام پذيرد و يا بعضاً به طور موقت متوقف شود. به دليل محتوا و مطالب مهم آموزشي، اين جزو كه تنها نسخه هم بود، مي بايست به هر شكلي تكثير شده و در اختيار ساير نيروهاي مبارز و انقلابي حزب اﷲدر كشور قرار گيرد تا آنها





هم بتوانند از تازه ترين و آخرين اطلاعات آن كه ويژه تعليمات رزمي و آموزش فن مقابله و مبارزه با پليس بود؛ استفاده كنند. گفتني است كه اهميت اين جزوه در كارايي آن و ارتقاي بخشيدن به سطح كيفي مبارزات بود. 

چندي نگذشت كه با تلاش احمد و ساير برادران تيم، جزوه ياد شده با يك برنامه ريزي دقيق و موفق در تيراژ قابل توجهي تكثير و توسط رابط هايي كه د ر سراسر كشور با احمد در ارتباط بود ند. توزيع و در اختيار نيروهاي حزب الهي مبارز قرار گرفت. 

اين طور با خودتان عهد كنيد. 

ميهمانان خودشان را براي خداحافظي آماده مي كردند. مثل بعضي از مجالس كه تازه موقع خداحافظي حرفها شروع مي شود، صحبت از نذ ر و دعوت از افراد براي صرف آش نذري و موضوعاتي از اين قبيل به ميان آمد. شخصي كه مشغول دعوت كردن ا ز حاضرين بود گفت: مدتي بود كه ميسر نمي شد نذ رم را ادا كنم و از اين بابت خيلي ناراحت بودم. خدا را شكر، امشب فرصت خوبي دست داد. احمد كه جريان را از ابتدا تعقيب مي كرد گفت: در اين زمينه يك پيشنهاد دارم. آيا بهتر نيست اين نذ ر ها را جهت ديگري همو برايش در نظر بگيريم تا سود مند تر و اجر و اثر معنوي آن هم چند برابر شود؟ در اين موقع بقيه هو توجه شان به اين مطلب جلب شد كه چطور؟ احمد گفت: مثلاً به جاي اين چيزها، منظورم آش و سفره و كاچي





پختن است؛ اگر بياييد اين طور با خودتان عهد كنيد كه اگر خداي نخواسته مساله يا پيشامدي برايمان اتفاق افتاد يا حاجتي داريد كه براي رسيدن به آن مي خواهيد نذري در نظر بگيريد؛ عهد كنيد. يك هفته نمازتان را اول وقت بخوانيد يا يك هفته دروغ نگوييد و يا كار خيري را كه توان انجام آن را داريد به قصد قربت انجام دهيد، مطمئناً اجرش بيشتر خواهد بود و انشا اﷲ نتيجه هم بهتر مي گيريد. او خود به آنچه ديگران را بدان دعوت يا سفارش مي كرد از قبل پيش گرفته بود.



نگهبان ها 

زنگ خانه به صدا در آمد و يكي از بچه ها براي باز كردن در، از اتاق خارج مي شود. اندكي بعد، از حياط سر و صدايي به گوش مي رسد. سر و صدايي نه چندان آشنا و كمي هم دور از انتظار. اهل خانه به كنجكاوي از اتاق بيون آمده و همگي توي ايوان به موجوداتي كه با حركات شلوغ، حياط را به قرق خود در آورده بودند نگاه مي كنند. احمد كه اين منظره را مي بيند اطمينان مي دهد كه آنها مشكلي را ايجاد نخواهند كرد و به مرور زمان به اين جا و افراد آن عادت خواهند كرد و به مرور زمان به اين جا و افراد آن عادت خواهند كرد. ظاهرا نظر بعضي از حاضرين غيرذ از اين بوده و به دلايلي حضور آنها را مانع از آزادي عمل خود در محوطه حياط مي دانند. يكي از بچه ها مي پرسد حالا تا اهلي شوند تكليف چيست؟ 





مانوس نبودن بوقلمون ها با محيط و افراد تازه آنها را نا آرام نمود و موجب شده بود از خودشان سر و صدا در آورند. با اين همه، حضور اين موجودات بويژه خلق بد قلقشان چندان هم خالي از فايده نماند، بلكه بالعكس بسيار هم بجا و موثر واقع شد. گويا احمد آنها را براي مطلبي پيش بيني كرده بود. در واقع چندي بود كه به لحاظ برخي اتفاقات، تعقيب و مراقبت ساواك شدت گرفته بود. همه جا سايه وار او را تحت نظر داشتند. بر اوواضح بود كه اين روال به باز داشت و ريختن در خانه براي به چنگ آوردن مدارك منتهي شود. احمد به محض احساس خطر جدي بايد سريعاً اقدام به جمع آوري مدارك موجود در خانه كه شامل كتب و اعلاميه هاي حضرت امام و شب نامه ها بود؛ نمايد و ضمن بسته بندي مناسب با چال كردن در جاي مخصوص يعني همان باغچه آخري حياط درست زير پاي بوقلمونها آنها را ظاهراً از دسترس خارج كند. همان گونه كه انتظار مي رفت. زماني چند از اختفاي مدارك نمي گذشت كه سر و كله مامورين پيدا شد. براي يافتن مدارك همه جا را زير و رو كرده و در هم و بر هم مي كنند. اين به اصطلاح جست و جو و بارزسي با وجود تقسيم نيروها در بخشهاي مختلف ساختمان و تلف شدن مدتي از وقت شان بدون دست يافتن به نتيجه، با بازرسي از محوطه حياط ادامه يافت. در اين مرحله باغچه ها بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. يكي از آنان از





ايوان پايين آمده به طرف باغچه روبروي ايوان رفته و با دقت بررسي مي كند كه خاك آن دست نخورده باشد. موقعي كه به طرف باغچه آخري مي رود بوقلمونها با سر و صداي عجيبي به او حمله مي كنند كه از ترس به عقب بر مي گردد. باز اقدام به نزديك شدن به محل مي كند كه اين بار هم با شدت بيشتر از مرحله اول، با حمله آنها رو به رو مي شود و فرار مي كند. مثل اينكه سر وصداها و حملات، كار خودش را كرده بود. چون آنقد ر ترسيده بود كه از كند و كاو آن باغچه صرف نظر مي كند به خواست خدا وند مدارك از چنگ مامورين ساواك در امان مي ماند. 

پايداري در عقيده 

دوران نسبتاً طولاني و طاقت فرساي محكوميت و شكنجه و آزار در زندان ساواك به پايان رسيده بود. و بعضي از خويشان و اقوام كه از اين مساله مطلع شده بودند. به ديدن او آمدند. بعد از ظهر همان روز جمعي را به همين منظور در منزل پذيرايي كرديم. در ميان آنها پيرمرد محترم و مسني حضور داشت كه بعد از احوالپرسي خطاب به احمد گفت: خوب عموجان؛ حالا چي مي گيد؟ احمد كه متو.جه منظور او بود گفت: والا حاج آقا همان را قبلاً مي گفتيم حالا هم مي گيم. پيرمرد كمي جا به جا شد و با تغييري در لحن خود گفت: يعني چه؟! 

احمد گفت: هيچي حاج آقا، مي گيم شاه بايد بره. 

پيرمرد كه انتنظار شنيدن اين پاسخ





را نداشت و مثل اينكه كمي جا خورده باشد. با لحني اعتراض آميز رو به ساير حضار كرد و گفت: 

اينها كله شون به حساب نيامده. هنوز هم ميگن شاه بايد بره. هنوز حرف خودشون رو مي زنن.



زندان 

توي افكارم غوطه ور بودم كه صحنه اي در راهرو مقابل ، مرا متوجه خودش كرد. ظاهراً يك زنداني تازه به جمع محكومين در بند اضافه شده بود. طرف سن و سالي نداشت. از سر و وضعش پيدا بود كه پذيرايي خوبي از لاو به عمل آمده. چهره اش داد مي زد كه از قماش خلافكار ها و چپي ها، نيست. بيشتر قيافه اش به مذهبي ها مي ماند. اينجا چكار مي كذرد؟ براي چي او را آورده بودند؟ تازه وارد، نظر بچه هاي ديگر را هم به خودش جلب كرده بود. چند نفر از دوستان بند خودمان كه جريان تازه وارد را زير نظر داشتند خيلي زود او را شناسايي كردند. درست فكر مي كردم. از بچه مذهبي هايي بود كه با وجود سن و سال كمش در كارهاي سياسي خيلي فعال بوده. او همان سيد احمد بود. احمد حجازي. اكثر اوقاتي كه به كوه مي رفتم او را با يك گروه از بچه هاي تقريباً هم سن و سال خودش مي ديدم. اما چگونه سر از ساواك در آورده بود؟! اين را هنوز نمي دانستيم. از اينكه هنوز توي راهرو و معطل بود معلوم بود برايش نقشه اي داشتند. رفته رفته شب شده بود و بچه ها همچنان با حساسيت، كار را دنبال مي كرد ند. گويا او





از رفتن به داخل بند امتناع مي كرد. كاري كه او قصد انجام آن را داشت، نوعي سنت شكني بود و بر خلاف اهداف مورد نظر ساواك محسوب مي شد. او اينكه تازه وارد اين گونه محيط ها شده بود از ارامش و اعتماد به نفس خوبي بر خوردار بود. با شروع شب سرماي بيرون بند گزنده تر مي شد، ولي او همچنان براي نرفتن داخل بند مقاومت مي كرد. اين ماجرا در طول شب با قوت ادامه يافت. صبح روز بعد، بچه ها او را استوار و مقاوم بيرون از بند د ر همان جاي ديشبش ديد ند. اين صحنه چنان همه را به هيجان آورده بود كه نا خود آگاه همگي براي او هورا كشيدند و كف زد ند. مهم اين بود كه او تسليم شرايطي كه آنها قصد داشتند برايش به وجود بياورند؛ نشد؛ نتيجه اين شد كه آنها مجبور شدند با يك عقب نشيني او را به بند سياسيون منتقل نمايند. 



مستخدم 

آشنايي با دوستان ميثمي و بر قراري ارتباط با برادران شهرستان شهر رضا در آن مقطع، روند كار مبارزات را سرعت و گسترش بيشتري مي بخشيد. اين برهه از مبارزات را وارد مرحله اي پر ماجرا و حساستري نمود. بخشي از آن، قضيه خريد ماشين پلي كپي از يكي از فروشگاه هاي شهررضاست. يكي از برادران آن سامان ماشين پلي كوپي را د ر فروشگاهي مي بيند. هر گونه اقدامي براي تهيه آن به دليل محلي بودن وي ممكن نبوده، موجب درد سر مي





شد. در اينجا احمد وارد عمل مي شود. به لحاظ اينكه د ر آن زمان خريد و فروش و استفتاده از اين دستگاه ها با محدوديت ها ي شد يدي همراه بود، بايستي علاوه بر جمع آوري اطلاعات مورد نياز، پوشش مناسبي هم براي آن د ر نظر گرفته مي شد. اطلاعات به دست آمده حاكي از آن بود كه اين دستگاه بيشتر به مدارس فروخته مي شود. احمد تحت پوشش و عنوان مستخدم مدرسه به فروشگاه مورد نظر مراجعه و ضمن گفتن نام مدير آن و ابلاغ سلام گرم و صميمانه ايشان به فروشنده، د ر يك نمايشي كاملاً طبيعي و اغوا كننده، دستگاه را خريداري نموده و به طرف يكي از مخفي گاهها در اصفهان حركت مي كند. اين محل در واقع زير زمين مخروبه اي بود د ر خانه اي قديمي و متروك كه كليد آن در اختيار خانواده احمد بود و درست در مقابل منزل آنها قرار داشت. 

مدتي بعد تعدادي از گروه، از جمله فردي به نام محبوبيان دستگير مي شوند. در باز جويي اوليه تقريباً به كليه موارد حتي دستگاه پلي كپي اعتراف مي كند. با اين اعترافات عمو هادي عضو ديگري از اين گروه هم دستگير مي شود. به محض اين اتفاق، احمد خبر دار مي شود.



دستگيري

قبل از ظهر كوبه در به صدا در مي آيد. احمد و محمد تنهخا درون خانه هستند و كس ديگري آنجا نيست. محمد از باز كردن در با چند نفر غريبه رو به رو مي شود. قيافه ها داد مي زد





كه بايد از مامورين ساواك باشند. از او مي پرسند كليد خانه رو به رو پيش شماست؟ محمد به لحاظ اينكه همسايگان محل همه مي دانند كليد اين خانه نزد آنان است مي گويد: بله مامورين از او مي خواهند كليد را بياورد. چند نفر از آنها اطراف را زير نظر دارند. د و نفر به درون خانه رفتند و ضمن تهد يد، ، از محمد سراغ دستگاه پلي كپي را مي گيرند. محمد نسبت به موضوع اظهار بي اطلاعي مي كند. اين كار موجب مي شود براي به حرف آورد نش كتك مفصلي به او بزنند. وقتي از اين كار نتيجه اي نمي گيرند، او را از خانه بيرون آورده و به طرف خود رويي كه چند نفر داخل آن نشسته اند مي برند. محمد را با يكي از افراد دستگير شده كه اعتراف كرده بود رو به رو مي كنند. از ظاهرش معلوم بود بد جوري او را زده بودند. وقتي چشمش به محمد مي افتد به مامورين مي گويد: 

شخص مورد نظر او نيست و كسي كه بايد دستگير شود برادرش مي باشد. مامورين مجدداً د ر خانه را مي زنند و هنگامي كه احمد د ر را باز مي كند او را از خانه بيرون آورده محمد را به داخل مي فرستند. 

احمد را همراه با فرد دستگير شده به خانه اي كه دستگاه پلي كپي د ر آن مخفي شده بود مي برند. بالاخره هر د و ماشين پلي كپي را از زير سنگها بيرون آورده و





همراه با احمد به ساواك مي برند. 

پس از دستگيري احمد، محمد فرصت را غنيمت شمرده و با جا به جا كرد اكثر اعلاميه ها و نوارها؛ كليه مدارك موجود در منزل را از دسترس خارج مي كند. اعترافات محبوبيان و قضيه دستگيري احمد، تازه اول ماجرا بود. همانطور كه انتظار مي رفت خيلي زود محمد دستگير مي شود و با چشمان بسته روانه كميته مشترك ساواك و شهرباني مي شود. به محض ورود، به يكي از بازداشتگاهها هدايت شده و در آنجا چشمانش را باز مي كنند. براي مشخص نشدن رفت و آمدها، رو به ديوار نگه داشته مي شود. از ايستادن او زماني مي گذ رد و در اين فاصله ميايل متعددي ذ هن او را به خود معطوف كرده؛ مايلي از قبيل عدم اطلاع از اينكه چه چيزهايي تا حالا لو رفته. ناگهان ماموري دست او را گرفته و براي باز جويي به اتاق قبادي از عناصر ساواك مي برد. در باز جويي؛ ضرب و شتم زيادي مي شود. ولي آن طور كه بايد پيش نرفته و چيزي ازآن عايد نمي شود در اين موقع قبادي با وقفه كوتاه و سكوت معني داري يكي از نگهبانان را احضار مي كند و دستور مي دهد احمد را بياورند. سنگيني سكوت حاكم بر فضاي اتاق باز جويي با صدايي كه از دور به گوش مي رسد، شكسته مي شود. قبادي به منظور تضعيف روحيه محمد، رو به همكار خود كرده و مي گويد: تو صداي خش خشي 





نمي شنويي؟ با نزديك شدن صداي خش خش به سمت در دوخته مي شود. اندكي بعد د ر حالي كه مامورين دستهاي احمد را گرفته و او را كشان كشام مي آوردند، در آستانه ظاهر مي شوند. صداي خش خش مربوط به كشيده شدن پاهاي خون آلود و ورم كرده احمد بود كه از شدت ضربات كابلها بر آن متورم و بزرگ شده بود. به همين دليل نمي توانست آنها را از روي زمين بلند كند. در اين حال باز هم شكنجه ها ادامه مي يابد. قبادي مي كوشد به ضرب سهمگين كابل كه مدام بر سر و تن احمد فرود مي آورد محمد را مجبور به اعتراف كند. احمد با اين عبارت كه محمد چيزي نمي داند و اطلاعي هم از اين مسائل ندارد و همه اينها مربوط به من است، همه را به عهده مي گيرد. در طول باز جويي؛ آنها مجبور بود ند پشت به پشت يكديگر بوده تا نتوانند با نگاه چيزي رد و بدل نمايند. احمد مطالبي كه نبايد محمد به عهده بگيرد ودر هنگام شلاغ خوردن به بهانه درد وبه خود پيچيدن چند مرتبه به فرصت يك نگاه با اشاراتي به او منتقل كرده و در حين ضرب و شتم ها با گفتن اينكه فلاني اعلاميه مربوط به من است و محمد كار ايي نيست او را متوجه عهده دار نشدن اين اتهام مي كند. با به عهده گرفتن همه موارد توسط احمد، از فشارهايي كه بر روي محمد آورده





مي شد تا حد ودي كاشته مي شود و چندي بعد محمد تبرئه شده و آزاد مي گردد.



از او سر مشق بگيريد 

ديگر شبها صداي كار كردن ماشين تكثير و گفت و شنيدهاي آهسته احمد و دوستانش كه همگي مشغول تكثير اعلاميه هاي انقلابي حضرت امام بودند، از آن طرف حياط شنيده نمي شد. سكوت سنگين معني داري سايه خود را بر همه جاي خانه گسترده بود. با عشق و شور وافري كه در كارها از خودش بروز مي داد، نبود نش نمود زيادي داشت. مدتي از دستگيري اش توسط ساواك مي گذشت. كمترين خبري به كسي نمي دادند. با تلاش هاي زياد بالاخره وقت ملاقاتي حاصل شد كه او را به روايت ماد رش مي خوانيم. آن روز وقتي او را از پشت ديوار شيشه اي ديدم، هيچ باورم نمي شد كه اين احمد است. خيلي زرد و انجور شده بود. در چپشمانش رمقي باقي نمانده بود. آثار زجر و شكنجه هايي كه در اين مدت تحمل كرده بود؛ از چهره اش كاملاً هويدا بود، ولي گويي كه هيچ اتفاقي رخ نداد. رو به رو شدن با اين وضعيت مرا بي اختيار متاثر كرده بود. موقعي كه احمد ناراحتي مرا احساس كرده با لحن جدي و اعتماد به نفس هميشگي اش به من گفت: مادر جان ناراحت شديد؟ شما خودتان هميشه مشوق من بودند. شما داستان وهب و مادرش را كه در يكي از جنگهاي صد ر اسلام شركت مي كند و در جريان آن مبارزه قهرمانانه پسرش به شهادت





مي رسد را در نظر بگيريد. اين نكته را كه دشمن پس از شهادت رساندن او باز دست بر دار نيست و مساله را تمام شده نمي داند. در حركتي مذبوحانه دست به خباثتي ديگر مي زند تا شايد بدين وسيله كاري در جهت تقويت روحيه لشكريانش كرده باشد و نمكي هم بر زخم مادرش پاشيده باشد. پيكر بي جان را سر مي برند و آن را به سوي مادرش پرتاب مي كنند. در مقابل؛ آن شير زن در واكنشي غريب و د ور از انتظار هيمنه آن شبه مردان نامرد را در هم مي شكند و به خلاف تصور خام د شمن حتي حيرت كشيدن يك آه را هم به دل آنها مي گذارد و فرا تر از اين با آفرينش حماسه اي افتخار آميز و بي نظير، سر بريده فرزند را از زمين برداشته و به طرف د شمن مي اندازد. با صلابتي چون كوه بر سر دشمن زبون فرياد بر مي آورد كه در قاموس ما چيزي را كه در راه خدا هديه كرده اند پس نمي گيرند. ماد ر اينها براي ما الگو هستند و شما هم از آنها بايد سر مشق بگيريد. اعتقاد و پايداري در جهت تحقق يافتن آرمانهاي بلند حاكميت احكام و فرامين الهي اسلام در قالب حكومتي حقه، حقيقتي بود كه از ژرفاي عشق و ايمانش مايه مي گرفت.



جدايي طلب 

احمد در زندان ماجراهايي داشت كه همه حكايت از آن مي كرد ند كه گويا در آنجا هم به گونه اي ديگر جريان مبارزات را دنيال مي





كند. جدايي طلب عنواني بود كه چپي ها و منافقين توي زندان به احمد داده بودند. شهيد سيد احمد حجازي از افراد سرد مداري بود كه در مقابل عناصر چپ و سازمان مجاهدين خلق (منافقين ) كه آن روز به اصطلاح انگيزه هاي اسلامي داشتندولي به لحاظ نوع تفكر و مباني جهان بيني و شناخت انحرافيشان از اسلام و نداشتن ريشه اصيل اعتقادي، با چپي ها در زندان هم سو و هم داستان بودند. به شدت موضع گرفت. او عملاً د ر بند خودش و ديگر بندها؛ جبهه بچه مسلمانها را از چپي هنا و منافقين جدا كرذد. اين حركت انقلابي موجب بر انگيخته شدن خشم باند چپ و منافق توي زنداتن شده بود. دوست احمد مي گفت يكي از سران چپ از او مي پرسد: تو اين احمد حجازي را مي شناسي؟ گفتم چطور؟ گفت با شما هم پرونده بود؟ من كمي ترسيدم و در ذهنم آمد كه او احتمالاً در صدد گرفتن اطلاعات از من است تا براي ساواك گزارش كند، لذا تجاهل كرده و در جواب گفتم: نه. او شروع كرد به بد و بيراه گفتن به احمد و اينكه او رفته چرت و پرت گفته و من گفته ام ترتيبش را بدهند. روشن بود حضرات از احمد خيلي عصباني بودند و آن طور كه مي گفت برنامه اي را هم برايش تدارك ديده بودند. او مي گفت برنامه اي را هم برايش تدارك ديده بودند. او مي گفت: احمد بچه ها را تحريك كرده كه بياييد جدا شويم. او جمع





جدا تشكيل داده و با اين كارش اتحاد زندان را بله هم ريخته است.



تهديد 

در كمين بود. بالاخره توي راهروي دستشويي زندان او را گرفتار مي كند. . يقه او را مي گيرد و محكم به سينه ديوار مي چسباند. گلويش را با دست گرفته تا حد مرگ مي فشارد. شدت فشار به حدي است كه رنگ صورتش سياه مي شود. احمد خيلي جدي او را تهديد به مرگ كرده و مي گويد: اگر فلان مطلب را لو بدهي بيرون كه آمدم بدان؛ تو را مي كشم. او ملتمسانه تعهد كرده و قول مي دهد در آن باره حرفي نزند. با اين بر خورد ديگر جرات نمي كند از آن بابت حرفي به ميان آورد. انجام اين كار جرات زيادي مي خواست. اگر همين حركت را محبوبيان داشت. در آن شرايط همه مي خواستند طوري وانمود كنند كه همه حرف را گفته اند و مطلبي باقي نمانده و آدم سر به راهي شده و قصد مبارزه ندارند. احمد با وجود اين مسائل با يك چنين صلابتي بدون توجه به عواقب مساله دست به انجام اين كار مي زند تا بلكه او را از لو داد نهاي بيشتر بر حد ر دارد. 

محمد محبوبيان كه احمد را لوداده و اعتراف زيادي نمود، در زندان به كفر پيوست و مرتد شد. پس از انقلاب به گروهكهاي ضد انقلاب پيوست و در سال 60 به جرم مبارزه مسلحانه به اعدام محكوم شد.



متن آزادي 

از طرف ساواك پيشنهادي مطرح شد. مبني بر اينكه زنداني





ها مي توانند با نوشتن متن نامه اي از كرده و خطاي خود اظهار پشيماني كنند. در آن صورت مي توانند از امتيازاتي كه براي آنها در نظر گرفته شده از قبيل جدا كردن آنها از ديگر زندانيها؛ تخفيف مجازات و عفو و آزادي استفاده كنند. در پي اين پيشنهاد احمد دست نوشته اي تنظيم كرد كه محتواي آن را به ياد ندارم ولي بعد از اينكه مامورين ساواك در جريان متن قرار گرفتند، بسيار عصباني شده بودند. به دليل مطالب نوشته شده، احمد را شديدا مورد غضب قرار دادند. چند تا مامو.ر آمدند و احمد را كتك زدند و بعد هم به جرم نوشتن اين مطالب او را انداختند توي بند انفرادي.



ملاقات 

دو ماه از اولين دستگيري اش گذشته بود. تازه به پ درش ملاقاتي دادند. قبادي شكنجه گر معروف ساواك در آن ملاقاتها از روي عصبانيت و براي تحقير به پدربه احمد گفت: اين كيست كه تو. تربيت كرده اي؟ چطور از كارهايي كه مي كرده خبر نداشته اي؟ مي خواسته فلسطين برود. مي خواسته مامورين را ترور كند. هنوز اطلاعاتش را به ما نداده. اين قد ر لجوج و خيره سر است كه مات نمي توانيم به او ارفاق كنيم. بايد 15 سال زندانش كنيم. تا در زندان بپوسد. اين هنوز از راه خود بر نگشته است. اگر بخواهد اين طور ادامه بدهد. سرش را به باد مي دهد.



بي اعتنا 

در اولين شبي كه به زندان شهرباني وارد شده بود، بر سر مساله اي با مامورين دعوا





كرده بود. او را در ابتداي ورود، چند روز به انفرادي فرستادند. او در طول زندان چندين بار به انفرادي رفت، در ملاقات با خانواده د ر زندان كه به صورت تلفني از پشت شيشه انجام مي شد و. تلفنها كنترل مي شد ، حرفهايش را در مخالفت با رژيم پهلوي مي گفت. چندين بار افسر نگهبان آمد و به خانواده اش پرخاش كرد. گويا بار ها به او تذكر دادند كه حرفهاي سياسي نزند ولي او نسبت به اين حرفها بي اعتنابود.



روز سكوت 

صحبت از خود سازي و تزكيه نفس بود كه احمد گفت: من ديروز روزه سكوت گرفته ام. آن را از د وران زندان ياد گرفته ام. از او پرسيدم يعني چه؟ گفت: روزه سكوت يعني از سحر كه بيدار مي شويم تا نماز مغرب و عشاء جز نماز حرفي نمي زنيم، اين موجب مي شود كه انسان بر اراده خود مسلط شود و در امر تزكيه نفس توفيق پيدا كند.



صحنه خشونت آميز 

بيش از دو سال از ماجراي اولين دستگيري او مي گذرد. هنوز جاي جاي تن نحيف و رنجورش نشان از زخمهاي زندان را دارد. با روحي صبور و قلبي اكنده از ايمان و عشق به مجاهدت، ايام پس از آزادي را تحمل مي نمود. به واسطه سابقه سياسي اش نه فقط حركات او مورد توجه مردم قرار گرفته بود، بلكه ساواك هم مرتباً او را تحت مراقبت و كنترل داشت. از سوي ديگر عافيت طلبان دنيا خواه با اند رزهاي كوته بيانيه خود به امر به معروف و





نهي وي مي پرداختند. بايستي طوري رفتار كرد تا وانمود شود او فردي سر به راه شده و چون ديگر مردان عادي سر در لاك كار و زندگي نموده. از اينكه نمي توانست از تمام وقت خود در جهت اهداف مبارزات استفاده نمايد، خون دل مي خورد. او كسي نبود كه تسليم شرايط شود، هجرت، انديشه او را معطوف خود نموده و مهياي سفر به خارج از كشور مي نمايد. در حالي كه مي رفت تا ايده او محقق شود دستگيري گروهي از دانشجويان يكباره شرايط موجود را دگر گون مي نمايد. در اعترافات گروه دستگير شده؛ از برنامه كوهنوردي و آموزشهاي رزمي كه احمد براي آنها ترتيب مي داد، صحبت به ميان مي آيد. بيان اين موارد گماني را در ساواك قوت مي بخشد كه اين اعترافات سندي محكم و غير قابل انكاري است دال بر رهبريت اين گروه توسط احمد. بدون فوت وقت تصميم به دستگير كردن احمد. بدون فوت وقت تصميم به دستگير كردن احمد گرفته و با سازماندهي چندين تيم عملياتي به طور همزمان و از چندين نقظطه محل وي وارد عمل شده و ضمن تير اندازي هوايي مبادرت به بستن كليه مبادي ورودي و خروجي بازار كرده و حلقه محاصره خود را كامل مي نمايند. احمد كه از اول متوجه موضوع شده به گمان اينكه شايد در رابطه با تهيه مقدمات سفر مساله اي رخ داده باشد، به نحوه فرار فكر مي كند ولي ديگر خيلي دير بود. در حين فرار به چنگ مامورين مي افتد. در حالي





كه او را از محل به بيرون منتقل مي كنند به طرز وحشيانه و ناجوانمردانه زير ضربات مشت و لگد ساواك قرار مي گيرد. اين صحنه آنقدر خشن است كه همه مردم و مسبه بازار را به شدت متاثر كرده تا جايي كه نسبت به اين رفتار دردمنشانه به آنها اعتراض مي نمايند. بعد از دستگيري به دليل پر خاش و دعوايي كه احمد با يكي از مامورين در حين دستگيري كرده است، او را بله انفرادي محكوم كرده و پس از گذ راندن چند روزي به بند 2 زندان منتقل مي شود.



عزم و اعتقاد 

تازه از زندان و شكنجه هاي قرون وسطاي ساواك خلاصي پيدا كرده بود. بد يهي بود با توجه به سابقه اش نبايستي آشكارا در فعاليت هاي سياسي ضد رژيم شركت داشته باشد و لازم بود بيشتر جانب احتياط را رعايت نمايد. عزم او در شروع مجدد مبارزه آن هم پس از آزادي به منزله مسخره گرفتن همه هيمنه آن تشكيلات جهنمي و مبين آب ديده تر شده فولاد اراده او بود. همان روز با قرار نموده ارتباط و ملاقلات با همرزمان، مقدمات برپايي تظاهرات خياباني بر عليه رژيم، آماده و سازمان مي يايد. حضور سراسيمه و سريع مامورين در محل يورش مسلحانه آنان به جمعيت حاضر موجب گرفتار شدن يكي از تظاهر كنندگان با سابقه سياسي مي گردد. لحظاتي بعد از شروع دستگيري ها احمد هم توسط يكي ازط مامورين ساواك مورد شناسايي قرار گرفته كه قبل از هر گونه اقدامي توسط آنان با زرنگي





خاص خود مي گريزد.



هجرت، حج؛ مجاهدت 

حجه الاسلام هادي غفاري در مراسم هفتمين روز شهادت احمد بر سر مزار شهيدان به خون خفته اصفهان در گلستان شهدا سخنراني نمود و جريان آشنايي خود را با احمد و شرحي از فعاليت هاي او را در سوريه و عربستان باز گفت. در قسمتهايي از سخنراني او آمده است: 

وقتي به سوريه رفته بودم، به كنار قبر حضرت زينب رفتم. جواني آمد، سلام كرد و گفت: اسمم احمد است. بياييد برويم خانه ما. من به لحاظ رعليت مسائل امنيتي بايد اول سوال مي كردم كه تو كي هسيتي؟ گفت: آقا اينجا اين خبر ها نيست. مبادا ذهنتان مشوش شود. من احمد هستم. فاميلم اين است. من مدتي است كه اينجا هستم. بياييد برويم خانه ما. اتاقي بود 3 در 2. وقتي آمدم خانه، عده اي از ديگر دوستان هم آنجا بودند. از جمله وزير نفت، مهندس غرضي. وريز نفت شما در اين اتاق، براد رمان احمد حجازي در اين اتاق. اين اتاق كوچكي بود كه همه ما نمي توانستيم بخوابيم. ماهيانه اجاره خانه هفت نفر بوديم 370 تومان بود. يك اتاق بسيار كوچكي در فقير نشين ترين محله هاي شام. اتاقي كه نم آب ديواره اش را تا نيمه پوشانده بود وقتي آمديم آنجا، اين جمع مهربان بسيار عزيز شروع به كار كرده بود ند. ما عهم به اتفاق، كارها را آغاز مي كرديم. برادرمان احمد در ارتباط با برادران





فلسطيني مان كار مي كرد. ما تازه آمده بوديم كه خبر دار شديم امام را از عراق بيرون كرده اند. احمد به ما گفت: امام قرار است امشب به كويت بروند. تعبير ما اين است كه طبعا كويت امام را راه نخواهد داد. فردا صبح احمد آمد و گفت: امام رفتند پاريس. بلافاصله اين جمع نظمش به هم خورد. يك عده اي براي ادامه كار ماند ند. عده اي براي ادامه كار ماندند. عده اي مثل من و برادرمان غرضي بلافاصله عازم پاريس شديم. من كارهايم را انجام دادم و به دليل خاصي احساس كردم كه بايد به كار ادامه بدهم. با همه اشكالات بر گشتم به سوريه. با احمد و خانمم و د و بچه به طرف حج حركت كرديم. احمد براي رفت و بر گشت، يك عدد از اين كوزه هاي كوچك ماست برداشت و با پنير قاطي كرد، با نان لواش. اين كل غذايي بود كه احمد از حركت در مكه و مدينه با خود داشت. من به حق اينجا مي گويم و آشكار هم. مي گويم؛ امسال 1360 هيئتهاي عظيم از ايران براي حج به عنوان تبليغات رفتند. به جرات مي گويم؛ سال 57، كاري را كه احمد يك تنه و يك نفره در رابطه با انقلاب در عر بستان انجام مي داد، اين 400 نفر نتوانستند انجام دهند ، مي رفتيم كاغذ بخريم براي چاپ اعلاميه در عربستان، آن هم قبل از پيروزي انقلاب، كاغذ نمي فروختند. خانه اي هم در آن ساكن بوديم يك خانه اي بود





تقريباً قسمت فقير نشين مكه. پله مي خورد و بلند بود، آدم به طور طبيعي نمي توانست برود. احمد بعد از ظطهر كه مي شد مي رفت در بازار و كاغذ مي خريد. 20 برگ 20 برگ. 30 برگ 30 برگ. جمع مي شد. 2000برگ يا 3000 برگ. يك بار يادم هست از يك مغازه اي 2000برگ خريده بود. در يك چادر نماز، روي دوشش. آدم به طور عادي سربالايي كوه را نمي تواند بالا برود. گذاشته بود روي دوشش و عاشقانه مي برد. شب تا صبح يا مي نوشت يا تايپ مي كرد يا استنسيل. شب تازه آغاز كار بود. احمد هر جا خطر ناك بود، نمي گذاشت من دست به كار بگذارم. مي گفت: اينجا شما را مي گيرند. ما اينجا ها بلديم. احمد و يك دانشجوي مسلمان ما در آمريكا، رضا علوي؛ نوه آيت اله بروجردي و احمد، تمام در و ديوارهاي مكه را اعلاميه مي چسباندند. كساني كه در سال 57 مكه رفتند، ديدند. هنوز بر ديوارهاي مكه و مدينه و شام و عراق خط احمد هست. با چه عشق عجيبي شعار به زبان فارسي و عربي و انگليسي مي نوشت. بارها مامورين او را گرفتند و زدند. پليس سعودي آنقد ر احمد را مي زند. چيه احمد؟ چيزي نيست. بياييد برويم اسپري بخريم و به ديوار ها شعار بنويسيم. يك شب احمد گفت: برويم توي اداره او.قاف، زير عكس شاه شعار بنويسيم؟ گفتم: توي تاداره اوقاف؟ اوقاف كه مركز ساواك است. خدا مي داند، ساعت





3 – 2/5 بعد از نيمه شب بود، تا آن موقع بيدار مي ماند. شب آمديم به اتاق. آرام ديوار ها را نوشت و گفت: آقاي غفاري يك جايي مي نويسيم كه وقتي اينها بيدار شدند، بيش از پيش بسوزند. من د و صندلي را با فشار نگه داشتم. آن وقت روي اتاق نوشت كه پليس سعودي هنم نتواند پاك كند. اينها كارهاي سياسي اش بود. روزي كه ما از مني بر مي گشتيم ديگر توقفمان تمام شده بود. قرار بود بياييم طواف نشاء و خود طواف حج را به جا بياوريم. احمد 20 تا 30 پلاكارد جور كرده بود. مي خواست اين پلاكارد ها را با چوب بلند كند. چوب نبود. احمد افتاد توي بازار و هر كس مي ديد خيال مي كرد او از اين بزازي دارد خريد مي كند. احمد مي رفت توي بزازي؛ مي ايستاد يك گوشه. وقتي بزاز توپش خالي مي شد چوبش را جمع مي كرد. يادم هست 20، 30، 40 توپ مخمل كه سوزن سوزن بود، بر دوش گرفته بود كه كمرش زخم شده بود. يك مامور امنيتي سعو دي جلويش را گرفت. گفت: اينها را براي چه مي خواهي؟ احمد گفت: مي خواهيم با اينها كباب درست كنيم و از دستش گريخت. احمد امكانات نداشت، مي نشست دانه دانه اين ميخها را صاف مي كرد و اين چوب هال را به شكل خاصي در مي آورد. براي روز حركت از مني، با يك چشم بر هم زدن، پلاكارد ها را بالا گرفت. پليس احمد





را محاصره كرد. توي خيابان زير لگد او را له كرد ند. فرصتي بود كه من بتوانم از دست مامورين بيرون بيايم. احمد هم آمد بيرون اما ما همديگر را گم كرديم. وقتي آمدم توي خانه، ديدم احمد افتاده اما افتادني كه ممكن است از بين برود. احمد را داغون كرده بودند. گفت: هيچ مساله اي نيست، فردا صبح خوب مي شوم. به شما بگويم از عمل ديني اش، منهاي كارهاي سياسي اش كه آن هم در خط ديني اش و به دليل ديني اش بود، شب مي آمد، لباس هاي معمولي را در مي آورد. يك پيراهن بلند سفيد مي پوشيد و به حرم مي رفت. سعي مي كرد از ما مخفي برود. چون مي دانستيم احمد شب مي رود حرم، مي رفتيم حرم. احمد طواف مي كرد. علي الدوام طواف مي كرد. نصف شب شروع مي كرد، صبح طواف تمام مي شد. من نمي دانم چند دفعه طواف مي كرد. مي گفت: آقاي غفاري شما در را ه بيسن دو كوه صفي و مروه مي بيني آنهايي را كه بايئد ببيني مي بيني؟ يا نه؟ منظور حضرت حجه بن الحسن است ) مي دويد و عاشقانه هم مي دويد. دو تا بچه همراه ما بودند. احمد براي اينكه براي ما سنگين نباشد بچه 7، 8 كيلويي را مي گذاشت روي دوش، از صفا به مروه و از مروه به صفا مي رفت. ما اصلاً احساس نمي كرديم كه بچه همراه ماست. وقتي از مكه بر 





مي گشتيم، گفتم: احمد كي بر مي گردي؟ گفت به سرعت بر مي گردم ايران. او ديگر به پاريس نيامد. گفتم: احمد مواظب باش با خودت اسحله نبري. رژيم شاه اگر تو را مسلحانه دستگير بكنند، تكه تكه ات مي كنند، گفت: مساله اي نيست. من مسلحانه وارد ايران خواهم شد. در اوج خفقان، احمد مسلحانه به كشور آمد. هنوز هم اسلحه اش اينجاست. اين اسلحه اي است كه احمد در لبنان با او تمرين مي كرد. در پايگاه هاي فلسطيني، قبل از انقلاب مواد منفجره را مي آموخت. هنر احمد اين بود كه مواد منفجره را به د قت تدريس مي كرد. مسئوليت آموزش تخريب را به عهده داشت. شايد بدانيد عمرش را روي همين كار گذاشت. احمد در اوج يك شخصيت سياسي بودن و سياسي انديشيدن بود. از معدود كساني بود كه از آغاز كه من او را ديدم تا لحظه اي كه شهيد شود در خط فكري و عملي او كمترين تغيير و تزلزلي به وجود نمي آمد. احمد در آن شرايط كه بسياري گول مي خوردند و بسياري راه را اشتباه كردند، همچون كوه استوار بود. 

يك روز به احمد گفتم: مايلي ازدواج كني؟ گفت: فرصت نيست. مي ترسم ازد واج بكنم و از كار بمانم. گفتم: چه كاري؟ گفت آقاي غفاري تا الان توي شهر بودم، توي جبهه ها رفتم اما راستش اين است كه من آرزو دارم بروم سيستان و بلوچستان. آنجا كه نان گير نمي آيد. مردم آب ندارند و





مردم علف مي خورند. مي خواهم بر وم آنجا ها كار بكنم. اگر خواستي براي من زن بگيري، مي گردي دنبال كسي كه بتواند در چنين شرايطي زندگي بكند. گفتم: احمد توي شهر هم مي شود كار كرد. گفت: آنهايي كه توي شهر كار كنند زيادند. امام گفته است بايد به مردم گرسنه و محروم و مظلوم و مستضعفان در روستاها كمك كنيم. زندگي اش را رها مي كرد، يك ماه؛ دو ماه از احمد خبري نبود. احمد كجايي؟ زن را با يك بچه شير خوار رها مي كرد و علي الدوام توي اين روستا و توي آن روستا. يكي دو بار احمد را ديدم، قيافه اش قابل شناسايي نبود. درست شبيه كسي كه الان از توي چاه مغني گري بيرون آمده باشد. سر و صورت و مو پر از كاه و گل. يك دفعه به من گفت: آقاي غفاري، من هواي پيوستن به مسلمانان قهرمان افغانستان را كرده ام. امكانات هست؟ گفتم: بله. ماشين را پر از سلاح كرد. پر از فشنگ كرد و رفت افغانستان. رفت تا به مسلمانان مظلوم و محروم كه زير چنگال دژخيم شوروي دارند مظلومانه مي جنگند كمك كند. يك روز در اين اواخر گفت: آقاي غفاري من احتمال نمي دهم كه خيلي بمانم. من زن و بچه شير خواره دارم. مواظب باشيد بچه كوچك من هنگام بلوغ راه ما را برود. با عشق عجيبي رفت افغانستان و بر گشت. گفتم: احمد در افغانستان چه ديدي؟ گفت سراسر صفا از مسلمان ها





و مملو از جلادي روسها. همين روسهايي كه اينك سنگ دفاع از انقلاب را به سينه مي زنند. همين هايي كه دارند در افغانستان جنايت مي كنند. همين هايي كه در بسياري از كشورهاي ديگر خفقان را به اوج بردند. از لهستان، لهستان درست مي كنند تا به به له شدن مردم لهستان سرمايه اند وزي كنند و قدرت مداري كنند. احمد رفت تا به برادران قهرمان و مسلمان افغانيش كمك كند. اين اواخر مي گفت: مي آيم تهران. د لم مي خواهد بيايم تهران. به او گفتم: احمد كي قرار است بييايي؟ گفت: منصرف شدم. زندگي در جمع مظلومان، زندگي در جمع گرسنه ها، زندگي در جمع برادر و خواهر مهربان روستايي شيريني دارد. لطافتي دارد كه هر گز حاضر نخواهم شد بيايم در شهر زندگي كنم. اين اواخر مد تها بود هواي جبهه به سرش زده بود. چند روز پيش حاج آقا حجازي تلفن زد كه آقاي غفاري احد شهيد شد. مثل دستگاهي كه يك د فعه برق نامربوطي به آن مربوط مي شود بد نم صدا مي زد. احمد برادري كه مهربان بود. خدا مي داند كه اگر بخواهيم مهرباني را تجسم كنيم، اگر مي خواستيم يكرنگي را تجسم كنيم احمد بود. 

بگذاريد من جمله خودش را به كار ببرم. مي گفت: من براي اسلام حمالي خواهم كرد. به جان خود شما و بچه هايم قسم، توي مكه گفتم: احمد چكار مي كني؟ چه كاري





حاضري بكني؟ گفت حاضرم فقط براي اسلام حمالي بكنم.. حاضرم براي اسلام كار بكنم. اسمش را هر چه مي خواهيد بگذاريد. آقاي حجازي به من گفتند كه وقتي احمد مي رفت من به او گفتم: احمد معلوم نيست من شرف شهادت داشته باشم اما اگر رفتي و به شرف شهادت نايل شدي، سلام مرا به امام حسين برسان.



ماجراي عكس 

هنوز از گرد راه نرسيده و رنگ شعار ها كه با آن در و ديوار هر كوي و بر زن و حتي كوه هاي مكه را پر كرده بود خشك نشده ش، بي درنگ برنامه بعدي را در دستور كار قرار داده بود. به محض يافتن مجالي هر چند اندك، فكر هاي نو و غيره منتظره اي به سرش مي زند. كارها و برنامه هايش غير قابل پيش بيني بود. حرف هايي از كارهاي بزرگ كه تصورش بعيد بلود و فقط از فردي پر جرات و با شهادت و هدفدار مي توانست سر بزند. كمي قرار گرفت و بي مقدمه گفت: راستي عكسي از شاه مي خواهم. بايد حتماً آن را گير بياورم. ابتدا كمي او را نگاه كردم و پس از آن متعجب گفتم: توي اين كشور و شهر غريب حالا عكس را از كجا گير بياوريم؟ تو هم هوسهايي مي كني. با اطمينان خاصي در جواب گفت : من الان آن را دارم مي بينم تو چطور؟ همين طوري نمي گفت. يقيناً جايي كه عكسي از شاه در آن يافت مي شد را از قبل نشان كرده





بود. به او گفتم: مثلاً كجا؟ گفت كجا بهتر از دفتر اوقاف شاه؟ تو خود بهتر مي داني آنجا در حقيقت مقر ساواك است. فكر نمي كنمك مساله مهمي باشد. فقط يك روز از آنها قرض مي گيريم. مي دانستم پاي انجام اين كار ايستاده. تو كارهايش بي رغم مزاحي كه مي كرد، بسيار جدي بود و بيشتر به انجام كار فكر مي كرد. احمد گفت: فرصت چنداني براي گفت و گو نيست. اجازه بدهيد كه زود تر وارد عمل شويم زيرا نصب آن هم كار دارد. گفتم: چي و كجا؟ گفت مگر فردا روز رمي و جمرات نيست؟ هر طور بود عكس را با ترفندي از اوقاف تك زديم و آن را كهنه پيچيده از محل گريختيم. همان نيمه شبي،؛ يكراست رفتيم به طرف جمره. به محل كه رسيديم رفت به طرف ستون شيطان عكس شاه را كنار ستون شيطان گذاشت و گفت: جاي واقعي و محل نصب اصلي اينجاست. ببين چقدر به او مي آيد.



باز گشت 

پس از باز گشت از هجرت و زيارت عتبات، بد ون سر و صدا و حتي اطلاع خانواده در اصفهان به سر مي برد. و آن موقع، ابتداي كار تظاهرات بود تلفني به من زد و با هم قرار گذاشتيم. سر وعده گتاه همديگر را پيدا كنيم. به من گفت: بايد يك سري از مواد منفجره تهيه كنيم. او مواد منفجره ساخت و به دست برو بچه ها مي رسيد تا در قضاياي مبارزات و حملات خود





در مواقع حكومت نظامي مورد استفاده قرار دهند. شبها مشغول به تهيه و تكثيبر نوار هاي حضرت امام بود. اين در حالي بود كه هنوز خانواده از باز گشت ايشان اطلاعي نداشتند. تااينكه روزي به پيشنهاد خود او با منزل تماس گرفته و اينطور گفتم: خبر دار شدم احمد آقا از كربلا مي آيد. بالاخره پس از آنكه خانواده او مطلع شدند به منزل رفت. تا مدتي براي ديدن او به منزلش مي آمدند و زيارت قبولي مي گفتند.



كميته استقبال 

روزها، روزهاي شور و التهام و انتظار است. انتظاري كه در آن واپسين روزهاي زوال رژيم ستمشاهي مي گذرد. ايران يكپارچه آغوش گسترده تا پس از سالها محبوب خود را چون نگيني در ميان گيرد. دوستان انقلاب و نيروهاي مومن و حزب الهي در جاي جاي سرزمين لالبه ها خود را مهياي قدوم امام لاله ها مي كنند. در تهران با تشكيل كميته استقبال، از ديگر استانها مي خواهند نيروهاي زبده خود را به منظور حفا ظت از امام خميني به مركز گسيل دارند. در اين ميان افرادي كه سلاح دارند از اولويت بيشتري بر خوردارند. به محض طرح اين در خواست، احمد به اتفاق تني چند از دوستان با سابقه و هم بند خود گروهي رزا از بين افراد داوطلب تشكيل مي دهند. در حدود بيست روز قبل از تشريف فرمايي امام خميني راهي تهران شده و د ر قالب گروه هاي ويژه به حفاظت و دفاع از بيت حضرت امام مي پردازند.



عقب نشيني تانك هاي گارد 

روز پيروزي انقلاب، باقيمانده عوامل رژيم در





واپسين لحظات اضمحلال خود، بسان غريقي گرفتار در گرداب، دست به انجام تحريكاتي مذبوحانه با هدف حفظ اماكن مهم و استراتژيك در سطح شهر مي زنند. حضور هوشيارانه و به موقع نيروهاي مردمي و مبارز حزبالهي آنها را با شكستي سخت وادار به ترك صحنه مي نمايند. از جمله اين وقايع، جريان حركت تانك هاي لشكر گارد است كه در شب، ماموريت مي يابند به منظور دفاع و جلو گيري از سقوط راديو تلويزيون وارد عمل شوند. انجام اين ماموريت با موانع متعدد خياباني و مقاومت هاي مردمي كه غالباً منجر به درگيري شده؛ همراه است. احمد به اتفاق همرزم ديگري؛ خود را به سرعت بر بام يكي از ساختمان هاي مشرف به محل تانك ها كه كم كم در حال نزديك شدن به مقر راديو و تلويزيون هستند، مي رساند. از آنجا با مسلسل كلاشينكفي كه در اختيار دارد باك اضافي بنزين يكي از تانك ها را مورد هدف قرار مي دهد. با اصابت گلوله، باك منفجر شده و شعله هاي آتش يكباره اتك را در كام خود فرو مي برد. اين صحنه ديگر تانك ها را به وحشت انداخته و همگي با عجله عقب نشيني مي نمايند. در اين هنگام بود كه برادران امكان آن را يافتند تا صدا و سيما را تسخير نمايند. 



اولين ها 

احمد جزو اولين نفراتي بود كه پس از سقوط رژيم، ساختمان ساواك را به تصرف در آورده و همراه عده اي از دوستان هم بند ديگر همرزمان در آن مستقر شدند. در آن شرايط بسيار حساس، همه





سلاحي كه آنها در اختيار داشتند؛ ، تنها سه قبضه مسلسل و يك كلت بود كه مسلسلها عبارت بود اند از كلاشينكف و يوزي كه اين قبضه هم فاقد خشاب بود. به علت عدم نيروي كافي، امكان تعويض شيفتهاي افراد در پست هاي تعيين شده ميسر نبود. نيروهاي موجود دائما در حال نگهباني و آماده باش بودند. شبهاي اول پيروزي؛ احتمال حمله از جانب وابستگان به ساختمان ساواك مسئله اي كاملاً جدي و بديهي بود.



اكيپي به مسئوليت احمد 

اولين روزهاي انقلاب بود و اولين روزهاي استقرار نيروهاي مومن و حزب اللهي انقلاب در ساختمان ساواك. جريان برنامه ها و ماموريت ها كم كم شكل گرفته و تا حد ودي چهار چوب تعريف شده اي يافته بودند واكيپ هايي با هدف ماموريت گشت زني در سطح شهر و اكيپي هم به مسئوليت احمد تشكيل مي گردد تا به تعقيب و دستگيري ساواكيها و عوامل وابسته به رژيم و كشف خانه هاي آنها بپردازد. بازم بود تيم مربوطه به طور دايم در حال آماده باش به سر برزده تا به محض وصول اخباري از محل اختفاي ساواكيها ي فراري سريعا وارد عمل شوند. شب و رو.ز اين اكيپ و بويژه احمد، درگير جنگ و گريز هاي مهيجي بودند كه خانه به خانه، در كوچه باغ هاي اطراف شهر و حتي ديگر نقاط كشور د ر جريان بود. با ياري خداوند متعال اغلب اين عمليات ها با نتايج خوبي همراه بود و تعداد زيادي از اين عوامل دستگير مي شوند.



شوخ طبعي 

فرزند احمد تازه به دنيا آمده بود. يك روز، يك





مارمولك بزرگ كه معمولاً در كوهستانها بيشتر پيدا مي شود را گرفته و مي خشكاند و بعد به طرز ماهرانه اي آن را در داخل جعبه اي جاسازي مي كند. فرداي آن روز با خود به محل كار مي آورد. هر كسي كه تازه وارد جمع مي شد، جعبه به اصطلاح گز را به عنوان تعارف جلوي او مي گرفت. اغلب بي خبر از اصل موضوع قبل از اينكه اقدام به برداشتن كنند، مناسبت آن را سوال مي كردند. احمد خوشحال و خيلي آرام مي گفت: شيريني بچه من است، بفرماييد. وقتي آن بنده خدا مي خواست گزي از جعبه بر دارد مي گفت: حالا كه تعارف مي كني لااقل درش را باز كن. در اين موقع احمد با لحن خاصي مي گفت: چون يك وقت همه مي بينند اينها گز است، د رش را باز نمي كنم. تو دستت را داخل جعبه بگير و يكي بردار. وقتي از لاي جعبه دست خود را داخل آن مي برد تا گزي بردارد با احساس غريبي ناگهان د ر جعبه را مي انداخت و با ديدن مارمولك، هول مي كرد. از اينجا به بعد شليك خنده حاضران بود كه تا دقايقي ادامه داشت و كمي بعد هم خود او هم به جمع آنان مي پيوست. اين هم يك نوع شيريني بچه دار شدن بود. 

پيشتاز 

به محض شروع درگيري در هر نقطه اي از كشور؛ بي درنگ در آنجا حضور داشت. در غائله گنبد و بويژه د





ر قضيه كردستان، او جزئي از گروه هايي بود كه اول از همه و به عنوان پيشتاز در باز پس گيري شهر سنندج شركت داشت. در شرايطي كه مشكلات و تنگناهاتي پشتيباني و تداركاتي براي رزمندگان اسلام و سپاهيان به عنوان يك مشكل اساسي، امور را مختل كرده بود و جريانات ليبرالي از اين ابزار، اهرم فشاري ساخته بودند تا سپاه را در هم بشكنند، احمد كار پشتيباني را به عهده گرفت. در مسئوليت پشتيباني و تداركات در كردستان، به عنوان محور و پل ارتباطي بين كمك هاي مردمي و مسئولين حزب الهي در جهت تامين تداركات رزمندگان اسلام كوشش بسيار نمود و توانست در حد امكان و به نحو موثر و كار سازي ايفاي نقش نمايد.



اولين شناورها 

از موقعي كه احمد به عنوان مسئول تداركات و عضو شوراي فرماندهي منطقه 6 كشور ( استان هاي كرمان، سيستان و بلوچستان و هرمزگان ) معرفي شده بود، كارهاي موثري انجام داده شده بود. اين استانها جزو مناطق محروم كشور بوده و هر از چند گاهي از سوي اشرار و باندهاي بزرگ قاچاق بين المللي نا امن مي شد. لذا تلاش و جديت دلسوزانه اي را طلب مي كرد تا همراه با تدبير و برنامه اي اصولي پاسخگوي ضرورت هاي انقلاب يعني مبارزه با قاچاق و دفع شرارت هاي اشرار در آن خطه از سرزمين پهناور اسلامي باشد. به محض قرار گرفتن در مسئوليت جديد، اقدام به تهيه يك دستگاه وانت مي كند و با ساخت اطاقكي در پشت





آن، در حقيقت نه فقط تطاق رياست بلكه محل زندگي شبانه روزي خود را فراهم مي سازد. با پيش بيني ملزوماتي براي آن همانند تعدادي نوار كاست از سخنراني هاي شهيد مطهري و آيت اﷲ مشكيني، يك عدد پيك نيك، كتري، قوري و كيسه خواب، تلاش بي وقفه خود را آغاز مي كند. براي انجام كار لازم بود، مسير هاي چابهار به زابل، زابل به زاهدان و از آنجا به هرمزگان و از هرمزگان به كرمان را مدام در تردد باشد. براي هماهنگي با مركز با قرار گرفتن پشت فرمان، شبهايي از بندر عباس يكسره تا اصفهان مي آمد. در آنجا به فاصله يكي دو ساعت استراحت، حركت دوباره ادامه مي يافت تا تهران و سپس مشهد. بدين گونه براي حل مشكلات از هيچ كوششي مضايقه نمي كرد. به لحاظ محد وديت هاي موجود سپاه و ناكافي بودن برخي امكانات تداركاتي كه بعضاً نواقصي را موجب شده بود، با برقراري ارتباط با افراد ي نفوذ در بازار و جذب كمك هاي مردمي تا حدي به رفع كمبود ها و مشكلات مي پرداخت. همراه با پي گيري روند جاري، مطالعه و بررسي بر روي مسائل و معظلات منطقه به عنوان يك برنامه زير بنايي و دراز مدتا در دستور كار قرار داشت. تعدد، حجم و كيفيت آن با توجه به طول مدت نسبتاً كوتاه ماموريت او جاي بسي تامل دارد. طي بررسيهاي انجام شده طرح تشكيل گشت هاي آبي را با هد ف رفع نارساييهاي موجود در خصوص عدم حضور بايسته در آبهاي ساحلي





بر خورد موثر با مسئله قاچاق و خود اتكايي به مسولين كشور ارائه مي نمايند. بدين ترتيب در زماني كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هنوز صاحب يگان آبي، خاكي و فعاليت هاي دريايي نبود، با همت او اولين سري شناورها تهيه مي گردد. تعدادي موتور مركوري 200 از طريق منطقه 6 و به تشخيص احمد خريداري مي شود كه شايد اولين خريد خارجي سپاه در خصوص تهيه اقلام مورد نياز دريايي محسوب گردد. اين اقلام بعد از خريد همه تحويل منطقه 6 گرديده كه تعدادي به بندر عباس و تعدادي ديگر بيه چابهار فرستاده مي شود. پس از مدتي در عمليات خيبر كه ابتداي فعالليتهاي يگانهاي آبي ف خاكي سپاه بود، از انبارهاي شهيد حجازي تحويل منطقه عملياتي مي شود تا مورد استفاده رزمندگان اسلام قرار گيرد. پس از پشت سر گذاشتن 6 ماه تلاش بي وقفه در اين پهنه از كشور اسلامي، براي عهده دار شدن مسئوليت سنگين تري به ستاد مركزي فرا خوانده مي شود.



رساندن مهمات 

در عبور از دره اي در كردستان ف درگيري سنگيني رخ مي دهد. نيروهايي كه براي كمين رفته بودند بايستي از يك دره كه تنگ هم بود؛ عبور مي كردند. آتش بي امان و باران گلوله ها بدون وقفه از پشت سر و دو طرف ارتفاعات بر روي بچه ها مي باريد. تقريباً نيروها زمين گير شده بودند. اين وضعيبت تا مدتي با تبادل آتش بين طرفين ادامه مي يابد. مدتي بعد نيروهاي خودي در قسمت جلو، با گرفتن آرايشي مناسب كمي وضعيت را به نفع خود تغيير مي دهند.





بايستي به طريقي مهمات به آنان مي رسيد تا بتوانند به پيشروي خود ادامه داده و در موقعيت برتري قرار گيرند. در اين شرايط كار رساندن مهمات به نيروهاي خط حمله، تنها با از خود گذشتگي و ايثار واقعي امكان پذ ير بود. در اينجا احمد جلو تر از ديگر همرزمان، با بستن قطار فشنگ به دور خود و به كول كشيدن جعبه هاي فشنگ ، كار رساندن مهمات را به نحو تحسين بر انگيزي انجام مي دهد.



حكم ويژه

هميشه به دنبال پيزي هايي بود كه به گونه اي داراي ويژه گي خاص و يا خصوصيت منحصر به فردي باشد. اين روحيه از دوران مبارزات قبل از انقلاب همچنان با او بود. با شروع جنگ تحميلي به عنوان مسئول هماهنگي مناطق پشتيباني رده ها در مركزيت شپاه مشغول به كار شده بود. آن موقع علاوه بر عهده دار بودن اين مسئوليت سنگين، حكم ويژه اي هم از فرماندهي كل سپاه گرفته بود تا در زمينه جمع آوري سلاح ها و مهمات و تجهيزات مدرني كه معمولاً در عمليات هاي مختلف به غنيمت رزمندگان اسلام در مي آمد، بتواند فعالانه وارد عمل شود. از اهداف مهم تعقيب اين ماموريت، كار برد روز افزون و متنوع اين گونه سلاح ها و تجهيزات عمدتاً جديد و پيشرفته توسط رژيم بعث عراق در عمليات هاي مختلف بود كه ضرورت و لزوم انجام سريع تحقيقاتي فرا گير در خصوص نحوه عملكرد اين تجهيزات را اهميت خاصي مي بخشيد. ماحصل تحقيقات انجام شده در اشكال گوناگون سريعا در اختيار





رزمندگان اسلام قرار مي گرفت تا در شرايط مقابله يا به كار گيري عليه دشمن بيش از پيش از تسلط و ابتكار عمل كافي بر خوردار بوده باشند. تحقيق اين مهم به لحاظ نوع ارتباط نزديك وي با امو.ر پشتيباني، تداركاتي جبهه هاي جنگ اين امكان را فراهم كرده بود تا با توجه به تخصص خود در رشته تخريب و انفجارات، آخرين مينها و تجهيزاتي كه از جنگ جمع آوري كرده بود را به منظور نمونه سازي آموزش، خنثي سازي و مقاصد ديگر در اختيار مراكز تحقيقات نظامي، علمي قرار دهد.



بهانه 

مدت زيادي مي شد كه از او تقريباً بي خبر بوديم. روزي به طور غيره منتظره ديدار تازه شد. از اينكه او بعد از مدتي در جمع ما بود طبعاً خوشحال بوديم. هر چند هر بار هم سري مي زد، صرف ديدار نبود. گويا ديدار بهانه كار بود. بعد از احوالپرسي، رفت سراغ اصل مطلب و بدون مقدمه گفت: تعداد قابل توجهي چراغ با قيمت بسيار ارزان پيدا كردم. بايد هر چه زود تر آنها را خريداري كرده و به جبهه بفرستيم. براي تهيه پول آن توي بن بست قرار گرفتم. كل مبلغ بايستي قبلاً به طور نقد به حساب واريز شود. از طرح اين مطلب معلوم بود اصل كار، در خواست پول است. بعد از مكث كوتاهي گفت: حاج آقا، شما فعلاً كار را حل كنيد تا بعدا با هم تسويه كنيم. احمد براي تهيه و تامين مايحتاج، جبهه ها، دلسوزانه تمام سعي





خود را به كار مي برد. 

پدر شهيد حاج احمد حجازي



لحظه هاي پاياني 

در ادامه فعاليت ها و تلاش هاي بي وقفه و با شروع جنگ تحميلي به تداركات و پشتيباني مركزيت سپاه فرا خوانده شده و در مسئوليت هماهنگي مناطق و پشيباني رده ها مشغول به كار مي گردد. با عهده دار شدن اين ماموريت مهم و حساس، بلافاصله كار هماهنگي و تهيه امكانات به منظور رفع نياز و تامين كمبودها ي رزمندگان اسلام را آغاز مي كند. در آن شرايط دشوار كه تحريمهاي اقتصادي، فشارهاي كمر شكن و خرد كننده اي را بر جريان پشتيباني و تامين امور تداركاتي جبهه ها تحميل مي كرد، با تلاش پيگير و هماهنگي هاي متعدد او، امور جبهه هاي جنگ در تهران و ساير مراكز، تشكل فعال و خاصي مي يابد. با توجه به رشته تخصصي دير آشناي خود در مسائل تخريب و انفجارات، كار جمع آوري تازه ترين و آخرين نوع مينهاي به كار گرفته شده توسط دشمن را در خطوط مقدم، شخصا دنبال مي نمود. در خلال كار، تحقيقات درباره تهيه امكانات، مهمات و سلاحها و ديگر ملزومات مورد نياز از كشورهاي مختلف با جديت پيگيري و دنبال مي گرديد. از اين به بعد تپش لحظه هاي پاياني يك آغاز شمارش معكوس پرواز جاودانگي را شروع مي كند. بعد از شهادت محسن موهبت پس از مدتي نسبتاً طولاني طولاني كه به واسطه گرفتاري هايب كاري نتوانسته بوديم يكديگر را ببينيم، به طور اتفاقي به همديگر بر خوردم. بسيار خوشحال بود. مي گفت: براي پيدا





كردنم خيلي سراغ گرفته است، البته خبر داشت كه در پشتيباني خدمت مي كنم. خود او هم در تداركات ستاد كل در رابطه با تهيه امكانات و مايحتاج جنگ و جبهه در معيت آقاي رفيق دوست مشغول به فعاليت شده بود. در اين مجال برخي ديگر از دوستان قديمي را نيز د يد و از موقعيت خدمتي آنها سوال نمود. وقتي دانست آنان در سوسنگرد هستند گفت: بيا با هم برويم. كارهايي دارم كه بايد در جريان قرار بگيري. به اتفاق راهي سوسنگرد شديم. د ر طول راه از مشكلات و كمبودها سوال نمود و من كليه مسائل و مشكلات موجود را به وي منتقل نمودم. خيلي صحبت كرديم. از بابت مسائل تهران و بر خوردهاي سياسي درباره جنگ خيلي دلش گرفته بود. اين بر خوردها و از طرف ديگر موقعيت هايي درد ناك جبهه ها بود كه به واسطه تحريم هاي اقتصادي شرايط بسيار سختي از از جهت مسائل پشتيباني بوحجود آورده بود. احمد براي كاهش دادن اثرات اين فشار ها انديشيده بود و برنامه داشت و از من خواست كه بدون چون و چرا با جمع و جور كردن كارهايم به او بپيوندم. مي گفتن بايد را براي برنامه هايي كه در نظر گرفته ام آماده نمايي. در حين گفت و گو بوديم كه ناگهان سر و كله هواپيماهاي عراقي پيدا شد و هم زمان صداي غرش توپهاي ضد هوايي و انفجار بمباران هاي دشمن رشته كلام را پاره كرد. بعد از بمباران، ساعت 10/5 دقيقه صبح بود كه او در سوسنگرد از ما جدا شد





و به طرف اهواز حركت نمود. من همان جا ماندم. چند ساعت بعد از رفتن از تعدادي از بچه هاي تداركات كه براي انجام كار به اهواز رفته بودند، بر گشتند. ساعت تقريبا 3/5 بعد از ظهر بود. يكي از آنها به من گفت: امروز يكي از انبارهاي مين منفجر شد. بعد در ادامه گفت: توي اين قضيه يك نفر به نام حجازي هم شهيد شد. پرسيدم كدام حجازي؟ گفت: نمي دانم ، فكر مي كنم احمد بود. به مجرد شنيدن اين حرف، ديگر نتوانستم آنجا بند شوم. پريدم پشت فرمان. ساعت 4 بعد از ظهر بود، به سرعت تا محل حادثه رفتم. به محض اينكه بچه ها مرا ديدند به طور خلاصي به يكديگر نگاه مي كردند. گويا سعي داشتند. چيزي را از من پنهان كنند. ديگر طاقتم طاق شده بود. چيزي به شدت مي فشرد. پرسيدمن چطور شده؟ بالاخره آنها جريان حادثه را گفتند ديگر حس حركت از من سلب شد و قادر به هيچ كاريب نبودم. وقتي به خود آمدم، به آنها گفتم: حادثه چگونه رخ داد؟ گفتند بعد از نماز، ناهارش را خورد. توي اطاق نشسته بود كه يكي از بچه هاي تخريب آمد و گفت: مين هايي كه از چند عمليات جمع آوري شده، بايستي خنثي شود و تكليفش معلوم گردد، تا بتوان براي استفاده، آنها را منظم كنيم، اما مسئول خنثي سازي حاضر به اين كار نيست. ظاهراً مينهاي جمع آوري شده از مناطق عملياتي آزاد شده، براي اولين بار





بود كه توسط عراق به كار گيري مي شد و رزمندگان از نحوه خنثي سازي آن چندان اطلاعي نداشتند. ضمن آنكه رطوبت خاك، بعضي از آنها را دچار زنگ زدگي كرده و حساس نموده بود در اين موقع احمد بدون اين كه در نظر داشته باشد انجام اين كار به عهده او هست يا نه؟! مي گويد: من مي روم تا خنثي كنم. بعد از خنثي نمودن چند مين، يكي از آنها كه زنگ زدگي بيشتري داشته منفجر مي شود و احمد به اتفاق د و سه نفر ديگر از رزمندگان به فيض عظيم شهادت نايل مي شوند.



لايق شهادت 

هميشه د ر حرف هايم مي گويم اين مقام خودش بود كه بر سر اين سفره راه يافت. من هميشه به مقام او غبطه مي خورم. هميشه حرف هايش نصيحت بود. وقتي توي متن آن توجه مي كردي، آن طوري نبود كه بخواهد نصيحتمان كند. در حقيقت او با حرف زدن به ما نشاط مي داد. حرف او هميشه اين بود، بهشت را مجاني به كسي نمي دهند، تا كسي زحمت نكشد، لايق بهشت نمي شود. ما پدر و مادري نبوديم كه به او بگوييم برو. خودش رفت. ان شا ا... شفاعت ما را هم بكند. ما هيچ كاره بوديم. در واقع ما مشوق جدي براي او نبوديم. او راه خودش را شناخته بود. ما اصلاً قابل نبوديم. خودش خوب بود. از كودكي هم همين طور بود. اين راه انتخاب خود او بود. او لايق شهادت بود. ان شا ا... دست ما را هم بگيرد.



ديدار





دوست 

احمد را از د وره دبستان كه تمام شد ديگر نديده بودم. اما چندان هم از وضعيت او بي خبر نبوديم. به خصوص اينكه شنيدم به علت مسائل مبارزاتي د رس و مدرسه را رها وكشور را به مقصد نامعلومي ترك كرده اسيت. انقلاب اسلامي كه به پيروزي رسيد، وارد كميته دفاع شهري شدم. با كمال تعجب آقاي حجازي را در آنجا ديدم. از د يدار او پس از ساليسان دراز بسيار خوشحال شدم و از اينكه دوباره دوستي قديمي را د ر كنار خود مي ديدم، احساس شعف كرده و به وجد آمده بودم. در اكثر ماموريتها همراه او بودم. با راهنماييها و رعايت اصول مربوطه، مامورسيت ها را به خوبي اجرا مي كرديم. موفقيت آن را مرهون اعمال و مديريت او مي دانستيم. يك روز از او پرسيدم: تو كه مدتها د ر ايران نبودي، خدمت سربازي هم كه يقيناً نرفته اي، پس چطور با مسائل نظامي به خوبي آشنا هستي؟ اول در جواب دادن طفره رفت ولي وقتي با اصرار من مواجه شد گفت: بعد از اينكه ايران را ترك كردم مستقيماً به لبنان رفتم و مدت زيادي را در آنجا مشغول آموزش نظامي شدم و به مسائل چريكي به خوبي توجيه شده تا حدي كه خود مربي آن شدم. در چندين عمليات شركت كردم و چند بار هم زخمي شدم. پس از آنكه انقلاب اسلامي در شرف پيروزي بود به ايران باز گشته و در كميته استقبال از امام همكاري و فعاليت داشتم. وقتي اين موارد را شنيدم بيشتر شيفته او





شدم و در ماموريت هاي بعدي او را رها نكردم. با شكل گرفتن سپاه او نيز وارد پادگان آموزشي شده و به عنوان مربي تخريب مشغول خدمت شد. با رفتن او من هم مجبور شدم از او جدا شوم تا اينكه خود براي آموزش به آن پادگان رفتم. دوره آموزشي كه سپري شد دوباره به محل كار قبلي خود بر گشته و در يكي از ماموريتها كه آشوبي در منطقه سميرم به پا شده بود، بله اتفاق برادر حبيب خليفه سلطاني و. برادر حسام (كه در همين ماموريت به شهادن رسيد ) و برادر حجازي يا يك فروند چرخ بال به پادنا رفتيم. وقتي به محل رسيديم هنوز چرخ بال بر زمين نشسته بود كه برادر حجازي خود را به بيرون پرتاب كرده و با تسلط خاصي به راحتي به زمين آمد، كه موجب تعجب همان شده بود. در آن درگيري نيز كمكهاي قابل توجهي كرد و از خود رشادت ها و شهامت هاي قابل وصفي بروز داد. 

بعد از اين ماموريت كه با موفقيت به اتمام رسيد، كم و بيش با او در ارتباط بودم. تا اينكه بعد از عمليات بستان جوياي حال او شدم. از خب شهادت او بسيار متاثر شدم. به نظرم آمد خيلي زود جبهه اسلام يكي از نيروهاي با ارزش خود و ما، ياري با وفا را از دست داده ايم، ولي به راستي لباس فاخر شهادت برازنده قامت استوار او بود.











منابع زندگينامه :"سبكبال" نشر كنگره بزرگداشت سرداران ,اميران و23000شهيد اصفهان-1376


حسين زاده، علي محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي محمد حسين زاده 

محل تولد






: آبادان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

آبادان، جايي بود كه در سال 1359 ديپلم گرفتم، عشق فراگيري به معارف دين من را به كيلومترها آن طرف تر، به قم كشاند. در ابتدا در مدرسه رسالت مشغول به تحصيل شدم، اما چند ماهي از شروع درس نگذشته بود كه آژير جنگ نواخته شد. وظيفه و تكليف شرعي خود ديدم كه به جبهه بروم، حدود سه سال پي در پي در منطقه جنگي حضور داشتم.در سال 1362 مجدد به قم بازگشتم مقدمات را در مدرسه رضويه و دوره سطح را در نزد اساتيد بزرگواري همچون هادوى، آل غفور، استادى، طاهري خرم آبادى، شب زنده دار، پايانى، اعتمادى، گنجي و غيره گذراندم و از حضور آنان حداكثر استفاده را بردم.بعد از آن يك دوره خارج اصول و برخي از مباحث فقهي را در نزد آيت الله سبحاني دام عزه فراگرفتم در ضمن در درس خارج فقه و تفسير آيت الله جوادي آملي دام عزه شركت داشتم و بهره هاي فراوان از آن بردم.در سال 1376 به دوره تخصصي كلام رفتم و در سال 1380 با نمره عالي فارغ التحصيل شدم و پايان نامه سطح چهار را به نام «رابطه فقه و كلام» دفاع كردم فعاليت پژوهشي خود را از سال 1369 آغاز كردم و در مراكز متعددي همچون مركز تحقيقات جامعه مدرسين، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، مركز مديريت خواهران و موسسه امام صادق(ع) بوده ام. آثاري از آنها به چاپ رسيده است. از سال 1374 تاكنون در دانشگاه هاي مختلف به عنوان استاديار گروه معارف اسلامي و در حوزه هاي علميه مختلف تدريس نموده ام.






حسين زاده، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسين زاده 

محل






تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

محمد حسين زاده در مرداد 1340 در شهر مقدس قم به دنيا آمد . پس از اتمام دوزه راهنمايي حدود سالهاي 1353.54دروس حوزه را دنبال كرد و در طي پنج سال و اندي در سال 1359 توانست به درس خارج فقه و اصول راه يابد . در دوره تحصيل سطح علاوه بر دروس رايج . فلسفتنا . اقتصادنا. عربي جديد . انگليسي و نيز اخلاق و تفسير را در محضر اساتيدي فرهيخته آموخت . فقه و اصول را در مقطع عالي سطح از محضر بزرگاني همچون آيت الله پاياني و آيت الله اعتمادي و آيت الله قافي فرا گرفت . از سال 59تا 74 به مدت 15 سال در درس خارج فقه و اصول اساتيد بر جسته اي چون حضرات آيات عظام مظاهري . شبيري زنجاني . و... مشاركت فعال داشت در طول تحصيل و پژوهش به طور مستمر در دروس اخلاق و فلسفه و تفسير و عقايد حضرت آيت الله مصباح شركت كرد و از آغاز تحصيلات حوزوي بلكه پيش از آن از راهنمايي هاي معظم له بهره بسياري برد به علاوه او در درس هاي اسفار حضرت آيت الله جوادي نيز چند سالي حضور داشت و از دروس عرفان ايشان نيز استفاده كرد . حدود سال 1365 به عضويت در گروه تخصصي فلسفه باقرالعلوم(ع) به رياست استاد مصباح در آمد و به تحقيق در حوزه فلسفه پرداخت . از جمله ثمرات اين تلاش آماده ساختن درس هاي اسفار ج 6 و نيز شناخت شناسي استاد آيت الله جوادي





آملي بود در سال 1371معادل دكتراي فقه و اصول معارف مدرك داخلي موسسه امام خميني و بالاخره دكتراي معرفت شناسي را از حوزه دريافت نمود. در سال 1369براي شركت در كنفرانس مربوط به فلسفه و نيز گذراندن دوره اي غرب شناسي . همراه با هيئتي به كانادا مسافرت كرد. دولت آمريكا از دادن ويزا خودداري كرد و نتوانستند در آن نشست شركت كنند . اما دوره ذكر شده در كانادا برگزار شد. در سال 1374 علاوه بر تحقيق در رشته فلسفه در بنياد باقر العلوم . تدريس خارج فقه و اصول را شروع كرد كه تاكنون ادامه دارد . در سال 1377 عضو هيئت علمي گروه فلسفه موسسه امام خميني(ره) گرديد . او اكنون در سمت دانشيار به پژوهش و تدريس اشتغال دارد. 






حسين زاده، محمد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسن حسين زاده : فرمانده گردان سيف الله لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در چهارم آبان ماه سال 1342 در شهرستان “بيرجند” به دنيا آمد. براي فراگيري قرآن به مكتبخانه مادربزرگش رفت. پدرش مي گويد: كودكي زرنگ و فهميده بود و با ديگر كودكانمان بسيار متفاوت بود. از همان كودكي ما را نصيحت مي كرد. دوران ابتداي را در دبستان 17 شهريور "بيرجند" گذراند. وقتي از مدرسه مي آمد با اينكه كودكي بيش نبود، اول وضو مي گرفت و نماز مي خواند، سپس غذا مي خورد و بعد از آن تكاليفش را انجام مي داد. دوران راهنمايي را ابتدا در مدرسه راهنمايي تدين بيرجند در سال 1354 شروع كرد، ولي به علت بحث با يكي از معلمانش مجبور شد مدرسه اش را تغيير دهد و به






مدرسه حافظ رفت. بعد از گذراندن دوره راهنمايي ترك تحصيل كرد. در مغازه با پدرش كار مي كرد و گاهي به كارهاي بنايي مي پرداخت. 

دبيرستانش جبهه بود. به او مي گفتم: چرا مدرسه نمي روي؟ برو درس بخوان. مي گفت: مدرسه من فعلا بسيج است. اول به بسيج رفت و پس از مدتي كه در آنجا بود، به سپاه پيوست. در دوران انقلاب با شركت در راهپيمايي ها، اعلاميه ها را بين دوستانش توزيع مي كرد. 

در اوايل انقلاب براي كمك به مستضعفين در ستادي به نام ستاد حمايت از مستضعفين كه عده اي از جوانان مخلص و مؤمن بودند، كمك هاي مردم را جمع آوري مي كردند و شبها به خانه محرومين مي بردند. 

به روحانيت به جهت تقدس مذهبي كه داشتند، علاقه زيادي داشت و در پاي منبرشان حاضر مي شد و از روضه آنها بهره مي برد. اوقات فراغت خود را ورزش مي كرد و به نماز جماعت مي رفت. بسيار به مسجد مي رفت و در روضه خوانيها شركت مي كرد. 

خدمت سربازي را در سپاه گذراند. مسئول پايگاه اسدآباد بود. بين اهل تسنن و تشيع انس و الفت برقرار مي كرد. خيلي دوست داشت به مستضعفين كمك كند و آرزو داشت هيچ مستضعفي باقي نماند. موقعي كه مي خواست غذا بخورد به مادرش مي گفت: اول مقداري غذا بدهيد براي همسايه ها ببرم. خودش بعد از اينكه غذا را مي برد، غذا مي خورد. با شروع جنگ تحميلي به جبهه رفت. شهيد درباره جنگ مي گويد: ما بايد براي اسلام و انقلاب بجنگيم، امام در سال 1342 فرمودند كه





سربازان من اكنون در شكمهاي مادرانشان هستند، من هم كه در سال 1342 متولد شده ام از همان سربازان امام هستم. او در بيشتر عمليات از جمله: عمليات بدر، خيبر، ميمك، فتح المبين، بيت المقدس و والفجر 8 حضوري فعال داشت. مسئوليت او در جبهه فرماندهي گردان سيف الله از لشكر 5 نصر بود. 

برادر شهيد مي گويد: حسن در جمع فرماندهان كه آقاي محسن رضايي نيز در آنجا حضور داشتند، پس از پذيرش يك مسئوليت خطير كه ديگران حاضر به پذيرش آن نبودند، در مورد فتح يك منطقه بسيار مشكل اظهار داشت كه پذيرش اين مسئوليت به مصداق اين است كه انقلاب كردن آسان است، ولي انقلاب را حفظ كردن و انقلابي ماندن مهم است. 

او در جبهه غرب از ناحيه پا و در عمليات خيبر از ناحيه گوش و در عمليات رمضان از ناحيه دست و در عمليات بدر از ناحيه پهلو مجروح شد. 

مادر شهيد مي گويد: وقتي صداي قرآن خواندن حسن را مي شنيدم، قلبم روشن مي شد. شبها دور لامپ اتاقش دستمال مي پيچيد تا ما بيدار نشويم و در اعماق شب براي خود، دعا و قرآن و نماز شب مي خواند و نمازش هيچ وقت ترك نمي شد. يك چراغ قوه مطالعه را با طلق به نحوي درست كرده بود كه وقتي روشن مي شد، مشخص نمي شد كه كسي در خانه هست يا نه! 

به من مي گفت: مادر لباس هايم را با وضو بشوييد چون بر روي آن آرم سپاه است. 

شهيد در نوشته هايش از خوابي كه ديده بود، اين گونه نقل مي كند: انشاالله خوابي





كه ديده ام خير باشد. خواب اين بود: فرشته اي كه به شكل يكي از برادران سپاه با لباس فرم سپاه در آسمان در حال پرواز بود، ديدم. من بر روي زمين بودم و نگاهش مي كردم و بلند مي خنديدم و به او مي گفتم: بيا پايين، مي افتي. ناگهان يك گلوله توپ از طرف دشمن به طرفش شليك شد، ولي به وي آسيبي نرسيد و گلوله در هوا منفجر شد و اين فرشته سريع به روي زمين در كنار ما پايين آمد. من با صدايي بلند خنده مي كردم كه حتي كساني ك در اتاق كنارم بودند، خنده را بر لبم ديدند. ناگهان در همين موقع از خواب پريدم و برادران گفتند: در خواب خنده مي كردي. من خوابم را تا كنون تعبير نكردم، ولي وقتي كه به كتاب تعبير خواب مراجعه كردم و خوابم را خوب تعبير كردم، طبق جواب كتاب، تعبير كردم كه خير است، انشاالله. يعني اينكه اگر سعادت را پيدا نمايم، مرگم نزديك است. از خداوند مي خواهم كه مرگم را شهادت در راهش قرار بدهد و خداوند از گناهانم در گذرد و از تمام كساني كه مرا مي شناسند، طلب بخشش دارم. 

محمد حسن حسين زاده در 22 بهمن 1363 در عمليات والفجر 8 در بندر فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به سر، به شهادت رسيد. پيكر شهيد حسين زاده بعد از انتقال به زادگاهش در گلزار شمار ه 1" بيرجند" به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




حسين زاده، نصرالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نصرالله حسين زاده 

محل تولد






: آمل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال 1341 در شهر آمل ديده به جهان گشودم و در سال 1363 وارد حوزه علميه شدم و در مدارس گرگان،آمل و قم مشغول به تحصيل شدم و در سال 1370 شروع به خواندن درس خارج نمودم كه از محضر اساتيدي همچون حسيني بوشهرى، ذكر نام، جوادي آملي و مكارم بهره بردم.






حسين ميرزا

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(سلطان) ابوالغازى، بن سلطان منصور ميرزا از سلسله تيمورى. وى در قسمتى از خراسان و گرگان و مازندران سلطنت داشته (جل. 873- ف. 911 ه.ق.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حسيني ابراهيم آبادي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد علي حسيني ابراهيم آبادي : فرمانده تيپ 313 حر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«سيد محمود» وقتي خبر تولد فرزندش را شنيد ،خيلي خوشحال شد .خبر را پسرش محمد آورد .سيد محمود هم از صاحب كار اجازه گرفت تا به خانه برود .

وقتي براي اولين بار ،فرزندش را در آغوش گرفت ،گفت :الله اكبر .بعد ادامه داد :اسمش را مي گذاريم« علي» تا ياد آور جدم باشد .

اذان را خودش در گوش« علي» خواند .

تولد «علي» براي خانواده «سيد محمود» بركت آورد .آن سال ،كارهاي ساختماني پر رونق بود .زندگي سخت بود اما« سيد محمود» تلاش مي كرد تا خانواده راحت زندگي كنند .

«سيد علي» كم كم بزرگ مي شد .در شش سالگي به مكتب خانه محل شان رفت .رو خواني قرآن را در همان جا ياد گرفت .بعد هم به دبستان «خواجه ربيع» رفت .

«سيد محمود» سواد چنداني نداشت اما كتاب خواندن را دوست داشت .كتاب« امير ارسلان نامدار» را خريده بود و هميشه اصرار مي كرد بچه ها برايش بخوانند .بعضي شب ها «سيد علي» براي پدر چند صفحه اي از آن را مي خواند .

دوران راهنمايي را در مدرسه« جليل نصير زاده» گذراند .

صبح ها درس مي خواند و بعد از ظهر ها كار مي كرد .گاهي همراه پدرش براي كار مي رفت و گاهي در مغازه اي كار پيدا مي كرد .

مشكلات زندگي ،«سيد علي» را در دوراهي







انتخاب قرار داد . يا بايد فقط درس مي خواند و شاهد فشار بيشتر به پدرش بود يا با تمام علاقه اي كه به درس داشت ،براي كمك به خانواده كار مي كرد .همين طورهم شد .در همان ماه هاي اوليه دوران تحصيل در هنرستان ،درس را رها كرد و مشغول كار شد .

تعدادي از دوستانش براي پيدا كردن كار به شهرهاي ديگر رفته بودند .چند تايي هم مي خواستند به ارتش بروند .او هم با چند نفر از دوستانش ،رفتند براي نيروي هوايي ارتش نام نويسي كردند .مراحل ثبت نام انجام شد و آن ها را براي آموزش به پادگان فرستادند .

چند روزي كه گذشت و« سيد علي» بيشتر از روابط داخل ارتش آگاه شد ،پشيمان شد .چند روز به خانه بر گشت .وقتي پدر و مادر از او سوال كردند چرا بر گشته ،گفت :نمي توانم با اعتقاداتي كه دارم ،درارتش بمانم .

دوباره مشغول كار شد .اما نداشتن كارت پايان خدمت ادامه كار را مشكل ساخته بود .مجبور بود به سربازي برود .متي خودش را به لال بازي زد تا بتواند معافي بگيرد .براي معاينه هم يكبار به كميسيون ارتش رفت .يكي از اقوامش كه دوستاني در ارتش داشت ،به پدرش گفت :من مي روم و سفارش او را به دوستانم مي كنم تا او را معاف كنند .

اما سفارش او كار را خراب كرد .او به پزشك معاينه كننده ي سربازها ماجرا را گفت و توضيح داد كه علي بايد كمك خرج خانواده باشد ،براي همين هم خودش را به لال بازي زده .اما از آنجا كه پزشك ارتش از اين كار





«سيد علي» ناراحت شده بود ،زير برگه علي نوشت :«سيد علي حسيني ابراهيم آبادي ،فرزند سيد محمود ،اعزامي از مشهد سالم است .»

در اسفند 1355 به پادگان لشكرك« تهران» براي آموزش نطامي دوران خدمت اعزام شد .او روزهاي سختي را در ارتش گذراند .اعتقادات مذهبي او نمي گذاشت بسياري از مناسبات داخل ارتش را بپذيرد .

سال دوم سربازي «سيد علي» ،همزمان شد با شروع اعتراضات مردم عليه شاه .«تهران» مركز انقلاب بود و به همين دليل ،مي توانست از همه ي اخبار انقلاب آگاه شود .وقتي به «مشهد» بر مي گشت ،حرف هاي زيادي از فعاليت انقلابي مردم «تهران» براي دوستانش داشت .

اولين هسته هاي انقلابي مردمي در شهر ،با حضور جواناني مثل او شكل گرفت در سخنراني ،پخش اعلاميه و شعار نويسي از جمله كارهاي او بود .

پادگان ها براي ارتش ،پايگاه مطمئن بودند. «سيد علي» بارها اطلاعيه امام را در پادگان لشكرك پخش كرد .نيروهاي امنيتي بار ها و بارها كمد و ساك ها را گشتند و چند نفري را دستگير كردند اما با آگاه شدن سربازان ديگر توسط «سيد علي» ،پخش اعلاميه و شعار نويسي ادامه پيدا كرد .

خبر دستور امام به سربازان كه به «سيد علي» رسيد ،فعاليت تازه اي آغاز شد .او با چند نفر از دوستانش ،كار فرهنگي براي فرار سربازان را انجام مي داد و چون مرخصي ها لغو شده بود ،«سيد علي» راه هاي فرار از پادگان را شناسايي كرد .هر شب ،چند نفر با راهنمايي سيد فرار مي كردند .خودش هم با لاخره در يكي از شب هاي زمستان از پادگان فرار كرد .

توان جسمي و





تجربه نظامي كه سيد علي در دوره آموزش نظامي پيدا كرده بود ،مقدمه اي براي تشكيل اولين هسته هاي مبارزه در مشهد شد و در تسخير بسياري از مراكز نظامي و امنيتي نقش پر اهميتي داشت .

روزهاي اول انقلاب ،اهل خانه« سيد علي» را كمتر مي ديدند .شكل گيري اولين هسته هاي نظامي براي سامان دادن مبارزه با بازمانده هاي رژيم شاه و دستگيري خيانت كنند گان به مردم ،كار سشبانه روزي او بود .

با تشكيل كميته ها «سيد علي» كار خود را آغاز كرد و در مدت كوتاهي وارد سپاه شد .به دليل تجربه و دانش نظامي ،مسئوليت آموزش نطامي به عهده اش گذاشته شد . بسياري از فرماندهان نظامي جنگ در استان «خراسان» از نيروهاي آموزش ديده او بودند .

با آغاز شورش هاي ضدانقلاب در استان «كردستان» كه به تحريك «عراق» انجام مي شد ،«سيد علي» به «كردستان» اعزام شد و همراه با« رستمي» و دكتر« چمران »،اولين گروه هاي مقاومت مردمي در« كردستان» را سامان دادند .

در روزهاي آخر شهريور 1359 با بمباران فرود گاه هاي« ايران» ،جنگ تحميلي آغاز شد .با هجوم وحشيانه ارتش عراق به مرزهاي جنوبي كشور و تصرف چند شهر ،نيروهاي مردمي براي مقاومت در برابر ان ها سامان گرفت .

«سيد علي» اولين مسئوليت خود را در همان سا ل ،با تشكيل گرداني در منطقه تپه هاي الله اكبر بر عهده گرفت .كار اين گردان شناسايي هاي شبانه و انجام تك عليه نيروهاي دشمن در منطقه بود .

از آنجا كه آن روز ها سامان دهي نظامي وجود داشت ،سيد علي تجهيزات انفرادي و گروهي گردانش را با غنايم





به دست آورد حتي نيروهاي تحت امر او سلاح هاي انفرادي را بايد در حمله از عراقي ها مي گرفتند .

پس از گذشت دو ماه از تجربه مسئوليت گردان ،به دليل فعاليت هاي چشمگير و رشادت افراد گردان ،به سمت معاونت اطلاعات و عمليات نيروهاي خراسان مستقر در جبهه هاي جنوب بر گزيده شد .

در سال 1359 مادرش به خواستگاري يكي از دختران همسايه رفت .مراسم عقد كنان در حرم مطهر امام رضا انجام شد ،با مهريه شصت هزار تومان .اين ازدواج هم «سيد علي» را از جبهه جدا نكرد بلكه با همسرش به منطقه ي جنگي نقل مكان كرد و همچنان به فعاليت پرداخت .

او نخستين كسي بود كه پيشنهاد استقلال يك تيپ از استان خراسان به نام« امام رضا(ع)» را مطرح كرد كه همان سال پذيرفته شد .از آن پس ،كليه فعاليت هاي چريكي و نامنظم در سازمان هاي رسمي گردان و تيپ طراحي شد .

فعاليت او در درون مرزهاي ايران خلاصه نشد و با ماموريت به« لبنان» ،درس ايثار و از خود گذشتگي را به جوانان لبناني آموخت .

در چند ماهي كه در«لبنان» بود ،بسياري از فرزندان انقلابي آن مرزو بوم را با شيوه اطلاعاتي خود آشنا كرد و جمله «الحياه في موتكم قاهرين » را در عمل به آنان آموزش داد .

تلاش او در رسته اطلاعات عمليات زبانزد رزمندگان بود .او بار ها دردل نيروهاي عراقي ،براي كسب اطلاعات نظامي ،پيش رفت .تجربه نظامي او در يك منطقه خلاصه نمي شد .از منطقه كوهستاني و پر برف« كردستان» در غرب و رمل ها و دشت گرم و سوزان جنوب ،او زمينه





ساز عمليات نظامي پر افتخار بود .«سيد علي» در عمليات بزرگي چون« بستان» و« فتح المبين» مسئوليت هاي خطير اطلاعات عمليات را بر عهده داشت .

سازمان دادن آموزش نيروهاي مخصوص براي اطلاعات عمليات از ديگر ابتكارات «سيد علي» بود .

در سال 1364 مسئول اطلاعات عمليات منطقه هور شد .در سال 1366 سه خواسته او بر آورده شد اول آن كه در خرداد 1366 خانه اي به او واگذار شد . در مرداد همان سال به خانه خدا مشرف شد و در مهر 1366 خداوند فرزندي به او عطا كرد .

سر انجام در اسفند 1366 هنگامي كه براي سامان دادن خط پدافند منطقه ،به خط رفته بود ،بر اثر اصابت تركش توپ مجروح شد ..ارتفاعات پر برف و _ش شديد توپخانه عراق ،مانع از رسيدن به موقع به بيمارستان پشت خط شد و به دليل جراحت و خونريزي شديد ،به شهادت رسيد .





منابع زندگينامه :"مثل صداي پرنده"نوشته ي ،ميترا صادقي،نشر ستاره ها-1385




حسيني اديب، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمود حسيني اديب : فرمانده گردان سيف الله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

بيست و پنجم شهريور ماه سال 1338 در شهر درود از توابع شهرستان نيشابور چشم به جهان گشود. دوران كودكي او مثل تمام بچه ها به صورت طبيعي سپري شد. شش ماه به مكتب رفت و قرآن را فرا گرفت. 

دوران ابتدايي را در مدرسه لامعي درود نيشابور گذراند. سال پنجم را در شيروان بود. سال اول راهنمايي را به صورت متفرقه در شهرستان شيروان خواند و سال دوم را در جبهه گذراند و ادامه تحصيل داد تا موفق به اخذ ديپلم شد. پس از آن به حوزه علميه






قدم گذاشت و از آن جا كه اشتياق زيادي به فراگيري علوم ديني در خود احساس مي كرد، مشغول خواندن دروس ديني و عربي در حوزه شد. 

علاقه ي خاصي به خواندن كتاب داشت. كتاب هاي شهيد مطهري، دكتر علي شريعتي، آيت الله نوري، گناهان كبيره شهيد دستغيب، اصول كافي و ديگر كتاب هاي مذهبي را مطالعه مي كرد. 

در 13 سالگي با همكاري بچه هاي هم سن و سالش، نوارها و عكس هاي امام را جمع مي نمود و نيمه شب در روستاهاي باغشن، چناران، گرينه، حريم آباد و مجد آباد پخش مي كرد. نوارهاي امام را گوش مي داد و آن ها را در باغچه پنهان مي نمود. 

در فاصله سال هاي 1352 تا 1356 با تشكيل كلاس هاي قرآن و احكام در مساجد و فاطميه، با جمعي از جوانان پيرو خط امام به نشر افكار امام و پخش رساله هاي ايشان اقدام مي كرد. در سال 1355 به خاطر پخش اعلاميه عليه رژيم شاه دستگير شد. 

بي بي زهرا حسيني( خواهر شهيد _) مي گويد: «دردوران انقلاب، توسط ما و دوستان شهيد اعلاميه ها پخش مي شد. در طي اين جريان سيد اسماعيل حسيني به شهادت رسيد. از مشهد و نيشابور ارتشي ها آمده بودند تا اجاره ندهند، مجلس ختم برگزار شود. ولي در چهلمين روز شهادت او، برادرم خيابان پشت خانه را سنگر بست و مواد منفجره حاضر نمود تا اگر در مراسم چهلم درگيري پيش آمد، ما آماده باشيم و از خود دفاع كنيم.» قبل از انقلاب موفق به تاسيس كتابخانه قائم شد كه يكي از مراكز فعاليت





انقلابيون بود. او جلسه فاطميه ( كه به تفسير قرآن مي پرداخت ) را بنيان گذاري كرد. 

رهبري برنامه هاي مذهبي از جمله: دعوت از روحانيون معظم مثل آيت الله نوري، حجت الاسلام سادات حسيني، شهيد هاشمي نژاد و شخصيت هاي بزرگوار ديگر را برعهده داشت. از مشعل داران مبارزه در دوران انقلاب و پيرو و مقلد امام و شاگرد مكتب او بود. 

از اولين نيروهاي بسيجي بعد از انقلاب بود كه بعد از دوران سربازي عضو سپاه پاسداران شد. با كساني كه پيرو ولايت فقيه بودند، ارتباط داشت. 

در هر دعاي توسل، كميل و جلسات قرآن شركت مي كرد و مداح اهل بيت (ع) نيز بود. قرآن تفسير مي كرد و نهج البلاغه را بسيار مي خواند. در بحران ها و مشكلات به ائمه اطهار (ع) متوسل مي شد و امام حسين (ع) را الگوي خود قرار داده بود. به نماز جماعت و نماز شب بسيار اهميت مي داد. صبور بود، وجدان كاري و مسئوليت پذيري بالايي داشت، به پدر و مادرش بسيار احترام مي گذاشت. 

محمود حسيني در 22 سالگي با خانم ثريا حسيني ازدواج نمود كه مدت زندگي مشترك آن ها سه سال بود. حاصل اين ازدواج يك دختر و يك پسر مي باشد. 

همسر شهيد مي گويد: «بعد از خوانده شدن خطبه عقد، ايشان به خاطر اين كه در مسجد خاتم الانبياء (ص) سخنراني داشتند، مجلس عروسي را ترك نمودند تا به سخنراني خود برسند و بدقولي نشود.» 

با شروع جنگ تحميلي جبهه را بر همه چيز ترجيح داد. در مورد جنگ مي گفت: «وظيفه هر ملتي است كه





از كشور خود دفاع كند و اكنون كه براي ما جنگ پيش آمده است، بايد به دفاع از كشور بپردازيم و نگذاريم ابرقدرت ها بر ما مسلط شوند.» 

هدفش از رفتن به جبهه، اطاعت از امر رهبري بود. در پشت جبهه به تشويق مردم براي رفتن به جبهه مي پرداخت و با سخنراني، مردم را جذب جبهه و جنگ مي كرد و به ديدن خانواده هايي كه همسرانشان در جبهه بودند، مي رفت. 

در جبهه به عنوان معاون گروهان، فرمانده گروهان، معاون گردان و فرماندهي گردان و در زمان شهادت فرماندهي گردان سيف الله را برعهده داشت. در سپاه شيروان به عنوان فرمانده عمليات سپاه بود. همچنين در لشكر 5 نصر خدمت مي كرد .در كارهاي سخت هميشه پيش قدم بود. در گروه اطلاعات عمليات حضور داشت. بعد از برگشتن از خط مقدم، دوباره داوطلب براي رفتن به خط مقدم مي شد. 

در يكي از عمليات ها با دو نفر از رزمندگان در محاصره نيروهاي مزدور بعثي قرار مي گيرند، كه با آن ها وارد جنگ تن به تن مي شوند و بسياري از دشمنان را به هلاكت مي رسانند. 

حميدرضا سيرجاني به نقل از خود شهيد مي گويد: «در عمليات كربلاي 5، براي شناسايي رفته بوديم و زمين پر از خار و خاشاك بود. در پنج متري دشمن بوديم. اگر بر روي خارها راه مي رفتيم، با ايجاد سر و صدا دشمن متوجه حضور ما مي شد. در همين اثنا باران گرفت. همگي ما از بارش باران تعجب كرديم چون بعد از باران هنگامي كه قدم بر روي خار و خاشاك مي گذاشتيم،





ديگر سر و صدا نمي شد و از طرف ديگر با بارش باران، دشمن سرگرم كشيدن پلاستيك بر روي سنگرهايشان بودند و متوجه حضور ما نمي شدند و اين از امدادهاي غيبي الهي بود.» 

در عمليات خيبر از ناحيه ساق پاي راست مجروح شد. تركشي نيز به دستش اصابت كرده بود كه عصب آن قطع شده بود و كارايي چنداني نداشت، ولي با وجود اين به جبهه مي رفت و مي گفت: «به حضور من در جبهه نياز است.» 

سيد حسين حسيني ( همرزم شهيد) مي گويد: «ايشان به شهادت خيلي اهميت مي دادند. مي گفتند: خوب است انسان زماني به شهادت برسد كه در راه آن تلاش و كوشش نمايد و آمادگي كامل براي شهيد شدن را در خود احساس كند.» 

حميدرضا سيرجاني ( همرزم شهيد ) مي گويد: «ايشان فرمانده گردان در لشكر 5 نصر بودند. آخرين باري كه ايشان را ديدم، چهره اي عرفاني و روحاني داشت و 48 ساعت قبل از عمليات كربلاي چهار و پنج توصيه مي كردند: بايد پيرو ائمه (ع) اطهار باشيم. بايد طوري عمل كنيم كه لياقت در ركاب امام زمان (عج) را در خود احساس كنيم. در زمان جنگ حال و هواي خاصي داشت. در هنگام دعا بسيار اشك مي ريخت. در لحظه آخر به هم قول داديم كه هركس زنده ماند، راه امام را ادامه دهد.» 

ثريا حسيني ( همسر شهيد ) مي گويد: «قبل از شهادت همسرم خواب ديدم كه ايشان مي گويند: اگر سالم برگشتم، گوسفندي را نذر مسجد جمكران مي كنم. زماني كه همسرم به شهادت رسيدند، فرزندم ( كه دو سال





داشت ) ناگهان فرياد زد. مهدي جان بيا و من حدس زدم كه پدرش شهيد شده است.» 

شهيد در نامه اي به همسرش مي نويسد: « صبور باشيد. من و شما وارث خون انبياء امامان و كساني كه در راه انقلاب شهيد شدند، هستيم و بايد از انقلاب اسلامي پاسداري كنيم. 

سيد محمود حسيني در تاريخ 7/11/1365 در عمليات كربلاي پنج به درجه رفيع شهادت نايل گشت و در زادگاهش درود نيشابور به خاك سپرده شد. 

شهيد در وصيت نامه خود مي نويسد: « پدر و مادر عزيزم، به خدا سوگند اگر شرك نبود به پاي شما سجده مي كردم و از اين كه گاهي ناداني كردم و شما را ناراحت نمودم، مرا عفو كنيد. از شما طلب بخشش مي كنم. از خواهرانم مي خواهم كه در عزاي من گريه نكنند. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-13885




حسيني خلخالي، ملا حسين

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1014 ق)، متكلم و مفسر. از شاگردان بنام ميرزاجان شيرازى بود و استاد عبدالكريم بن سليمان كورانى. تاليفاتى چند به فارسى و عربى از وى به جاى مانده، از جمله: حاشيه بر «انوار التنزيل» بيضاوى؛ «رساله فى المبدا الاول و صفاته»؛ حاشيه بر رساله «اثبات الواجب» دوانى؛ حاشيه بر «شرح العقايد العضديه ى» دوانى؛ حاشيه بر «شرح تهذيب المنطق» دوانى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تاريخ نظم و نثر (393)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 166 -165 /11)، كشف الظنون (1144 ،888 ،516 ،192)، معجم المولفين (319 ،221 /3)، هديه العارفين (291/1).


حسيني زاده، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد اطلاعات لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سردار شهيد «سيد كاظم حسيني زاده» در سال 1337 در«يزد» ودر خانواده اي مذهبي و سختكوش پاي به عرصه خاك نهاد .دست هاي پر مهر خانواده از همان خرد سالي او را به آغوش مهربان مساجد سپرد تا با صداي گرم خود گلدسته ها را به آواي اذان بنوازد و نداي توحيد و دعوت به« خير العمل» را در همه جا سر دهد .

از كودكي با قرآن مانوس بود و در اوقات فراغت به تلاوت قرآن يا شنيدن آواي روحبخش قاريان مي پرداخت و جان شيفته خود را با كلام الهي سيراب مي كرد .

در بحبوحه انقلاب اسلامي كه قرآن از طاقچه هاي گرد گرفته خانه ها به بطن جامعه آمد . فشار طاغوت كه با روشهاي گوناگون قرائت قرآن و رعايت بسياري از مسائل اسلامي را صرفا پوسته اي ظاهري بدل كرده بود با اوجگيري انقلاب از دوش مردم بر داشته شد . نقشه هاي استعماري بر ملاشد ،مردم حقايق را در يافتند و







فضاي آزاد سياسي تا حدودي فراهم گشت .رويكرد مردم به قرآن بيشتر شد .سيد كاظم نيز چون شيفتگان و مشتاقان ديگر كه همواره از قبل از انقلاب به معناي اصلي قرآن توجه داشت و دستورات آن را در زندگي فردي و اجتماعي خود رعايت مي كرد ،توجه بيشتري به قرآن نشان داد و كوشيد تا همپاي ديگر امت مسلمان و انقلابي بيش از پيش به دستورات قرآن عمل كند .او در مسابقات قرآني شركت جست و جوايزي نيز در يافت كرد .

وي از دوران كودكي و نوجواني فعاليتهاي سياسي و مبارزه با طاغوت را با راهنمايي و تشويق خانواده آموخت و در جريان انقلاب در نشر و پخش اعلا ميه هاي حضرت امام و شعار نويسي حركت فعال داشت تا اينكه به زندان افتاد .ولي با عنايت الهي و درايت اطرافيان رهايي يافت .با صوت خوش قرآن و اذان جوانان را به مساجد مي كشاند و با تبليغات اسلامي و كردار شايسته آنان را تربيت مي كرد .

در زمينه كارهاي هنري نيز تبحر داشت و با كشيدن تصاوير حضرت امام و شخصيت هاي مذهبي از هنر در جهت پيشبرد اهداف انقلاب سود مي جست .مهربان و صميمي بود .به اين ترتيب بذر محبت را در دل همه كاشته بود .خانواده اش از بي ريايي و فروتني و تقواي او خاطره ها دارند و تربيت و سادگي از ويژگيهاي بارزاو بود . 

بعد از انقلاب در سال 1359 با خانواده اي متدين وصلت كرد او شرط انتخاب همسر را پس از ايمان و اطاعت از ولي فقيه ملقب بودن به يكي از القاب حضرت فاطمه





زهرا (س) قرار داده بود .مراسم ازدواج با ايثار و فدا كاري همسر به صورتي بسيار ساده و با صداقي به اندازه كابين حضرت فاطمه زهرا (س) بر گزار شد .

زوج جوان به خانه اي محقر و استيجاري نقل مكان كردند و با جهيزيه اي كه چون جهيزيه ي فاطمه زهرا (س) اندك بود زندگي را با موجي از نور سعادت و ايمان آغاز نمودند .

«سيد كاظم» كه همواره قرآن و عمل به احكام اسلام سر لوحه زندگي او بود همواره احترام به همسر و همكاري با او در خانه و رعايت بزرگداشت خانواده و بزرگتر ها مي كوشيد. 

اصرار او همواره بر عمل به فرايض بود .لذا براي انتخاب خانه نيز تاكيد داشت كه نزديك مسجد باشد تا بتواند فريضه نماز را به جماعت بر پاي دارد .

حاصل اين زندگي پر بركت سه فرزند به نامهاي «محسن» ،«مريم السادات» و« سيده منصوره» است .

حس همكاري و مسئوليت پذيري در وجوداو موج مي زد و به صله رحم و پاسداري از حرمت خانواده هاي بي سرپرست تاكيد فراوان داشت .آرزوي شهيد خدمت به اسلام و شهادت بود .

او حضور در جبهه شرق و مبارزه با قاچاقچيان را وظيفه شرعي خود مي خواند ولي در همه حال حضور در جبهه هاي غرب وجنوب و جنگ با بعثي ها را نيز ضروري مي دانست .در اواخر سال 1362 به عنوان مسئول اطلاعات به جبهه رفت .

امانتداري و رازداري ويژگي خاص او بود و به همين دليل هر گز پستها و مسئوليتهاي خود را باز گو نمي كرد .وقتي خانواده دليل اين همه تلاش و مجاهده و دير





آمدن و فعاليت شبانه روزي را از او مي پرسيدند، فقط با لبخندي شيرين پاسخ مي داد :با زحمات شبانه روزي او و ساير برادران ،منطقه «سراوان» كه روزي مقر اشرار بود به منطقه اي امن مبدل شد .

وي نسبت به استفاده از اموال بيت المال بسيار حساس بود و چون مولايش امير المومنين(ع) هر گز از اموال عمومي براي استفاده شخصي بهره اي نمي گرفت .

آخرين توصيه او به همسرش قبل از شهادت اين بود كه حضرت زينب (س) را الگوي صبر و استقامت و پاكدامني قرار دهد .زينب وار زندگي كند و صبور باشد .ايشان در دهم آذر ماه 1365 به دست اشرار كوردل در«سيستان وبلوچستان» به شهادت رسيد .

كجا سراغ داريد ؛

مردي در گاه رفتن به عروج عشق 

تبسم پر شكوهش 

لرزه بر اندام دشمن انداخته باشد 

كجا سراغ داريد ؟







منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




حسيني سروري، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1308، مرتبه علمى: استاد، رشته: تعليمات متوسطه، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: شيراز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيل مقدمات و بخشى از سطح در محضر استادان بزرگ در دو مدرسه حجتيه و فيضيه قم، كارشناسى فرهنگ اسلامى از دانشكده الهيات دانشگاه تهران، كارشناسى ارشد روانشناسى تربيتى از دانشگاه اينديانا آمريكا، دكتراى تعليمات متوسطه از دانشگاه اينديانا آمريكا.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده علوم تربيتى دانشگاه شيراز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تدريس و تحقيق در دانشگاه شيراز، طرح ارزيابى عملكرد فارغ التحصيلان، طرح مشكلات تحصيلى دانشجويان، استاد راهنماى 20 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه






كتاب) بزبان فارسى: 6

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

مباحث قرآنى، مبانى و فلسفه تعليم و تربيت، تعليم و تربيت اسلامى، تاريخ تعليم و تربيت اسلامى، آموزش برنامه اى، انتخاب دانشجو.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 38، تعداد مقالات بزبان خارجى: 13

زمينه علمى مقالات:

مسائل دانشجوئى، كنكور و انتخاب دانشجو، نقد روان شناسى و علوم اجتماعى معاصر، حقوق فطرى كودكان و نوجوانان از ديدگاه اسلام، جبر و اختيار و برخى از مسائل اسلامى در اين باب، نقد كتاب، كيفيت آموزش، مسائل مربوط به تدريس، تربيت معلم.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


حسيني شاهرودي، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر ناصر حسيني شاهرودي متولد 1318 ش داراي دكتراي رشته باغباني عضويت هيئت علمي دانشگاه ردينگ انگلستان با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون دگرگوني ژنتيكي و رابطه آن با پيووند زدن در گياهان مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر ناصر حسيني شاهرودي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد دكتراي رشته باغباني ازدانشگاه لندن ميباشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي ناصر حسيني شاهرودي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر ناصر حسيني شاهرودي د ر كنار تحصيل به مطالعه ،پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر ناصر حسيني شاهرودي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي دردانشگاه ردينگ انگلستان در آمد






وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر ناصر حسيني شاهرودي عضوهيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه ردينگ انگلستان است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر ناصر حسيني شاهرودي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي ردينگ انگلستان به تدريس دروس تخصصي رشته باغباني و كشاورزي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر ناصر حسيني شاهرودي در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر ناصر حسيني شاهرودي از جمله دانشمندان علم باغباني است كه تحقيقات و پژوهشهاي و تلاشهاي علمي عميق و وسيعي درباره دگرگوني ژنتيكي و رابطه آن با پيووند زدن در گياهان انجام داده است.آثار : دگرگوني هاي ژنتيكي حاصل از پيوند زدن گياهان 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


حسيني شهرستاني، عبدالرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم علوم دينى.

تولد: 1339 ق.، كربلا.

درگذشت: 11 مرداد 1376، مشهد.

آيت الله حاج سيد عبدالرضا حسينى شهرستانى، فرزند حجت الاسلام سيد زين العابدين شهرستانى، بود. وى پس از پست سر نهادن دوران كودكى به سال 1346 ق. وارد مدرسه ى جعفريه شد و به يادگيرى خواندن و نوشتن و علوم ابتدايى پرداخت و پس از آن به تحصيل علوم دينى روى آورد و مقدمات و سطوح را نزد حضرات آيات شيخ على اكبر سيبويه و شيخ جعفر رشتى فراگرفت. سپس به يادگيرى رسائل و مكاسب و كفاية و علوم هيئت و رياضيات نزد حضرات آيات شيخ محمد رضا اصفهانى و سيد محمد طاهر بحرانى پرداخت و خارج فقه و






اصول را نيز در محضر آيات عظام سيد محمدهادى ميلانى، ميرزا مهدى شيرازى، سيد عبدالحسين حجت و شيخ مرتضى آشتيانى آموخت. اياشن در كنار تحصيل به تدريس سطوح عاليه پرداخت و پس از ساليان فراوان تدريس سطح، در سال 1392 ق. تدريس خارج فقه را آغاز كرد. سپس به مشهد هجرت كرد.

آيت الله حسينى شهرستانى علاوه بر تحصيل و تدريس، به اقامه ى جماعت در صحن حسينى (ع) پاسخگويى به مسائل دينى پرداخت. وى در برابر نفوذ و تبليغات فكرى و سياسى و ايجاد شبهات دينى از سوى كمونيست و چپگرايان عراق سخت ايستادگى كرد و به منظور استحكام بنيان هاى فكرى جوانان، اقدام به تأسيس مجله ى «اجوبة المسائل الدينيه» كرد و در آن- با هميارى و همكارى حضرات آيات سيد محمدباقر صدر، سيد حسن شيرازى، سيد عبدالصاحب حكيم و استاد احمد امين- به صدها پرسش فكرى و اعتقادى جامعه پاسخ داد و حوزه ى خوانندگان خود را به فراسوى مرزهاى عراق گسترانيد. دامنه نفوذ اين مجله در آن سال هاى پر اختناق عراق باعث شد تا رژيم بعث، پس از آزار و اذيت هاى فراوان و زندانى ساختن فرزندش جلو انتشار آن را بگيرد و او را هم از عراق بيرون نمايد.

ايشان به جز تدريس، تأليف، اقامه ى جماعت و تبليغ شعائر دينى، با هميارى و مساعدت گروهى از علماى بزرگ و تجار كربلا دست به بنياد مؤسسات خيريه و عام المنفعه اى زد كه برخى از آنها عبارتند از مدرسة الامام الصادق. (اين مدرسه براى دانش آموزان بر مبناى تعاليم اسلامى در سال 1371 ق. تأسيس شد و تا سال 1395 ق. ادامه يافت)؛ مدرسة اسلاميه (در اين مدرسه به دانش آموزان دروس فقه؛





حديث تفسير و عقايد آموزش داده مى شد)؛ درمانگاه كودكان؛ الجمعية الهرية الاسلامية؛ المكتبة الجعفرية (اين كتابخانه با پنج هزار كتاب چاپى و خطى در مدرسه هندى گشايش يافت)؛ لجنة الثقافة الدينية (كه پاسخگويى به شبهات و پرسشهاى دينى را بر عهده داشت و در خلال پانزده سال فعاليت خويش، توانست صدها سئوال را پاسخ دهد).

از تأليفات آيت الله حسينى شهرستانى مى توان اين آثار را نام برد: مقاليد الهدى فى شرح العروة الوثقى (هفت جلد، كه سه جلد آن به چاپ رسيده است)؛ حياة الامام الحسين بن على (ع)، الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، السجود على التربة الحسينية؛ صلاة الجمعة فى عصر الغيبة؛ النوروز فى السلام نوروز در تاريخ و دين؛ اجوبة المسائل الدينية (چهارده جلد كه دو جلد آن به نام اميد جوان ترجمه و چاپ شده است)؛ اجوبة المسائل فى التفسير (دو جلد)؛ اجوبة المسائل فى العقائد؛ تقويم هجرى (از سال 1363 تا 1463 ق.). تأليفات مخلوط ايشان عبارت است از: المهدى الموعود و دفع الشبهات عنه؛ الطريق القويم الى جنة النعيم (پيرامون امامت)؛ دفع الشبهات و حل المشكلات؛ غاية التقرب فى شرح منظومة التهذيب؛ حاشبه بر مكاسب؛ حاشيه بر رسائل؛ حاشيهبر معالم؛ حاشيه بر قوانين؛ حاشيه بر شرح لمعه؛ الطريق المستقيم فى بيان اصول الدين؛ عقايد المؤمنين فى اصول الدين.

در سال 1397 ق. به علت فشارهاى رژيم بعثى، وى عراق را به قصد ايران ترك كرد و در مشهد اقامت گزيد و به تدريس سطوح عاليه و عقايد، امامت جماعت (در مسجد الحميد) و تأسيس مجله «الارشاد»- كه از آن هفت شماره منتشر گرديد پرداخت. اما در سال 1400 ق. به دنبال سكته اى ناقص





توان كار و كوشش از او سلب شد و تا پايان عمر خانه نشين شد.

آيت الله حسينى شهرستانى سرانجام پس از هفتاد و هفت سال زندگى در يازدهم مرداد 1376(27 ربيع الاول 1418 ق.) چشم از جهان فروبست و پيكرش در روز سه شنبه بيست و هشتم ربيع الاول، پس از تشييع و نماز آيت الله شيخ حسنعلى مرواريد بر آن، در صحن آزادى حرم امام رضا (ع) به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


حسيني طباطبايي، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه.

تولد: 1307، زابل.

شهادت: 7 تير 1360، تهران.

حجت الاسلام سيد محمدتقى حسينى طباطبايى، فرزند سيد على، تا سطح اجتهاد به تحصيل پرداخت و موفق شد كه همچنين فوق ليسانس خود را در رشته ى فلسفه اسلامى از دانشكده الهيات اخذ نمايد. پيش از انقلاب اسلامى معلم بود و در حوزه ى علميه ى زابل نيز تدريس مى كرد. بعد از انقلاب اسلامى در ادامه كار تدريس خود، مسئول كميته انقلاب اسلامى زابل بود. ايشان در اولين دوره ى مجلس شوراى اسلامى به نمايندگى از مردم زابل انتخاب شد. تأليفات وى عبارتند از منطق و منظوم؛ منتهى الميزان؛ احسن البيان و جزوه اى به عربى در مدح حضرت على (ع).

حجت الاسلام حسينى طباطبائى در بمب گذارى هفتم تيرماه 1360 در دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد. پيكر وى در زابل به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


حسيني قلعه بهمن، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد اكبر حسيني قلعه بهمن 

محل تولد : شهررى 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب سيد اكبر حسيني قلعه بهمن فرزند سيد غفار در سال 1348 در شهرري متولد شدم. بعداز دوران تحصيلات ابتدايي و راهنمايي در سال 1362 وارد حوزه علميه ورامين شدم. در سال 1367 به حوزه علميه شهرري و سپس در سال 1368 به حوزه علميه قم منتقل گرديدم. از حدود سال 1371 در دروس خارج فقه و اصول اساتيد گرانقدري چون آيات عظام وحيد خراسانى، فاضل لنكراني(ره) و جوادي آملي بهره وافري برده ام. در سال 1371 وارد دوره كارشناسي الهيات و معارف اسلامي موسسه امام خميني(ره) شدم و در سال 1367 در دوره كارشناسي ارشد در رشته دين شناسي پذيرفته شدم و در سال 1381







با ارائه پايان نامه واقع گرايي اخلاقي در نيمه دوم قرن بيستم با نمره عالي(19) فارغ التحصيل گرديدم. در سال 1383 وارد دوره دكتري فلسفه دين گرديدم و هم اكنون نيز به تدوين پايان نامه خود با عنوان واقع گرايي دين در قرن بيستم مشغول هستم. در اين ايام در مقاطع مختلف(كارشناسي و كارشناسي ارشد) به تدريس اشتغال داشته ام و نيز كتب و مقالاتي را نيز تاليف و ترجمه نموده ام.






حسيني محراب، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر حسيني محراب : فرمانده تيپ88انصارالرضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

توي محله طلاب مشهد ،همه آقا ماشاالله خواربار فروش را مي شناختند .مرد با خدايي بود . هم خواربار فروش محله بود و هم ميوه فروش .غروب يكي از روزهاي تابستان 1340 بود كه پسر بزرگش سراسيمه تا مغازه پدر آمد و خبر داد كه خدا به او برادري داده است .

از گلدسته هاي مسجد صداي اذان مي آمد آقا ماشاالله دست هايش را بلند و خدا را شكر كرد .بعد وضو گرفت و به مسجد رفت و نماز خواند و همان جا دعا كرد تا پسرش از سربازان امام زمان باشد .بعد از روحاني محل خواست تا روز بعد براي نامگذاري و خواندن اذان در گوش پسرس به خانه ي آن ها بيايد . فرداي آن روز ،وقتي پيش نماز اذان را در گوش بچه خواند ،آقا ماشاالله از او خواست كه به ياد فرزند امام حسين (ع) نام كودك را علي اصغر بگذارند .همه برايش دعا كردند كه سر بلند باشد و در راه حق قدم بر دارد .

علي اصغر كوچك كم كم بزرگ شد .روز ها وقتي كه از مدرسه






حاج تقي بر مي گشت ،مي ايستاد كنار پدرش و در خواروبار فروشي به او كمك مي كرد .بعد با هم به مسجد مي رفتند و نماز مي خواندند . آن جا بود كه با قرآن آشنا شد .

علي اصغر مهربان و فعال بود. تابستان ها ،هر كس كاري داشت ،مي دانست كه مي تواند از او كمك بگيرد . صبح هاي زود ،به ميوه فروشي برادرانش مي رفت و به آن ها كمك مي كرد . عصر ها هم هميشه كنار پدرش بود .

آغاز ورود علي اصغر به دبيرستان ،همزمان بود با مبارزات مردم براي سرنگوني رژيم شاه .علي اصغر محراب ،به همراه دوستانش ،در مسجد تلاش زيادي براي آماده كردن دانش آموزان داشت .او همدوش ديگر دانش آموزان ،در تظاهرات شركت مي كرد .شب ها ،اعلاميه ها را به همراه برادرانش در كوچه ها پخش مي كردند و روي ديوار ها شعار مي نوشتند و همراه با آن ها در شادي پيروزي انقلاب سهيم شد .

وقتي جنگ تحميلي شروع شد ،علي اصغر محراب در دبيرستان آيت الله كاشاني درس مي خواند .سال سوم متوسطه بود .بارها و بارها شنيده بود كه انقلاب نيازمند نيروهاي متخصص است . بارها با خود گفته بود بايد حالا درس بخواند تا بتواند به انقلاب و مردم خدمت كند اما با شروع جنگ ،دانست كه جايي براي فكر كردن نيست .تصميمش را همان روزهاي اول گرفته بود .وقتي از دبيرستان تا خانه پياده مي آمد ؛به مسجد محل سر مي زد .نيرهاي بسيجي مشغول ثبت نام بودند .توي شبستان رفت نماز خواند .بعد به خانه رفت و





گفت كه مي خواهد به جبهه برود .

همان روز هم ثبت نام كرد و فرداي آن روز ،به كردستان اعزام شد .

در كردستان با شهيد كاوه آشنا شد . كاوه كه شجاعت و دلاوري محراب را در باز پس گيري شهر بوكان ديده بود .او را به سمت فرمانده عمليات منصوب كرد .

در آن سال ها ،عضويت در سپاه كار مشكلي بود .كاوه لباس فرم سپاه را به محراب پوشاند و به اين ترتيب محراب به عضويت سپاه پاسداران در آمد .

در سال 1362 در 22 سالگي با دختر يكي از همسايه هاي قديمي ازدواج كرد و به همراه همسرش ،عازم كردستان شد . روز هاي سخت جنگ و تنهايي همسرش ،او را وا داشت كه بخواهند از جنگ دست بكشد و برگردد .اما محراب گفت كه سال هاي جنگ ،تجربيات پرباري را براي او به ارمغان آورده كه حالا وقت استفاده كردن از آن هاست و روا نيست اين تجربيات در خانه هدر شود .

علي اصغر محراب ،در سال هاي جنگ ،يك بار از ناحيه دست و بار ديگر در عمليات پنج مجروح شيميايي شد . 

اما حاضر نبود به مدت طولاني استراحت كند .حتي حاضر نشد براي مداوا به تهران برود و خيلي زود به جبهه برگشت .

در سال 1365 به خا نه خدا مشرف شد و يكي از آرزوهاي ديرينه اش به حقيقت پيوست .

علي اصغر محراب ،در طول سال هاي جنگ ،با شجاعت و دلاوري در عمليات مختلف شركت كرد و توانايي او به عنوان فرمانده اطلاعات عمليات ،زبانزد نيروهاي رزمنده بود . او در سال 1365 در شهر دوييچي عراق





به شهادت رسيد .اثري از جنازه اش به دست نيامد و از آن جا كه خودش خواسته بود ،آرامگاه او را در بين شهداي مجاهد عراقي ،در بهشت رضاي مشهد قرار دادند .







منابع زندگينامه :"پرنده آبي مجنون"نوشته ي، ميترا صادقي،نشر ستاره ها،مشهد-1385




حسيني ناييني اصفهاني، بهاءالدين محمد

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1133 -1080 ق)، متكلم، محدث، فقيه امامى و اديب. در اصفهان ساكن بود و با فاضل هندى معاصر. او از شيخ حر عاملى اجازه روايت داشت. در اصفهان درگذشت. از آثار وى: «ارتشاف الشافى» و «صفوه الصافى من رغوه الشافى»، تلخيص «الشافى» علم الهدى؛ «اناره الطروس فى شرح عباره الدروس»؛ «تعليقات اشباه و نظاير سيوطى»؛ «رساله فى صيغ العقود»؛ «تفريج القاصد لتوضيح المقاصد»؛ «تعليقات شرح صحيفه ى سيد على خان»؛ «زواهر الجواهر فى نوادر الزواجر»، نظير «مقامات» حريرى؛ شرح «بدايه الهدايه» شيخ حر عاملى؛ «شرح صمديه ى شيخ بهايى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :ايضاح المكنون (615/1)، تذكره القبور (477)، الذريعه (194/24 ،362/13 ،61/12 ،153/4)، روضات الجنات (116 -115 /7)، ريحانه (390/1)، فوائد الرضويه (601)، معجم المولفين (196/11)، هديه الاحباب (109)، هديه العارفين (316/2).


حسيني ناييني، شمس الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه.

تولد: 1312، سلطان نصير نايين.

شهادت: 7 تير 1360، تهران.

شمس الدين حسينى نايينى، فرزند سيد رضا، تا مقطع سطح به تحصيل حوزوى پرداخت. وى همچنين موفق شد كه دكتراى خود را در رشته ى الهيات اخذ كند. پيش از انقلاب اسلامى تدريس مى كرد. بعد از انقلاب اسلامى كارشناس مسائل دينى در امور تربيتى و سازمان تحقيقات و برنامه ريزى آموزشى بود. در اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، نماينده ى مردم نايين مى شود. تأليفات وى عبارتند از مقايسه نيايش شيعه با ساير اديان؛ جهاد در اسلام. از وى مقالات تربيتى در مجلات به چاپ رسيده است.

شمس الدين حسينى نايينى در بمب گذارى هفتم تيرماه 1360 در دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد. پيكر وى در بهشت زهرا به خاك سپرده شده.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


حسيني نسب، داوود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1324، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: علوم تربيتى، دانشكده: علوم تربيتى و روانشناسى، دانشگاه: تبريز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى روانشناسى دانشگاه مشهد، كارشناسى ارشد روانشناسى تربيتى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى، دكتراى روانشناسى تربيتى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه تبريز در سال 1361، دانشيار دانشگاه تبريز در سال 1372 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

كارآيى رشته تحصيلى آموزش و پرورش با نياز جامعه، رضايت شغلى كاركنان صنعت، رشد اجتماعى كودكان، روانشناسى تربيتى، روش هاى تحقيق، سنجش و اندازه گيرى، روانشناسى و آموزش كودكان استثنايى، رابطه ورزش هاى هوازى با ميزان كلسترول و ترى گليسريد خون، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 2 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

گسترش كاربرد كامپيوتر در آموزش و پرورش، روانشناسى تربيتى، روشهاى تحقيق.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 8، تعداد مقالات بزبان خارجى:








3

زمينه علمى مقالات:

كامپيوتر و كودكان استثنايى، معرفى شاخص هاى آموزش عالى، تكنولوژى اطلاعات، روانشناسى تربيتى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


حسيني، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد احمد حسيني : قائم مقام فرماندهي لشگر 42قدر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



ستاره درخشان ديگري از آسمان خونرنگ انقلاب اسلامي ايران غروب كردوفضاي جبهه هاي خون وشرف ميهن اسلامي ايران را مسخرياد ونام گيرايش نمود.سيد احمد حسيني منبع تقواء ايثار واخلاص وتواضع،قايم مقام لشگر 42قدر بود.

سيد،كه تا كنون شوق شهادت رادر خود به بند كشيده بود ديگر مقاومت نمي توانست. شهادتهاي پي درپي عزيزان ويارانش اين اشتياق رادر وجودش تقويت مي كرد زيرا كه در فرازي از نيايشهاي خود از معلم شهادت اينچنين خواسته بود.

احمد در سال 1339در خانواده اي معتقد از تبار حسين (ع)در شهر اراك به دنيا آمد . دوران تحصيل خود را تا مقطع دبيرستان در ابراهيم آباد و اراك به پايان رساند.در زمان تحصيل دانش آموزي فعال وكوشا بود . او علاوه بر تحصيل در فعاليتهاي مذهبي ,سياسي واجتماعي نيز فعال بود.با آغاز نهضت اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني سيداحمد با تمام توان خود، به ياري انقلاب شتافت.او همراه با جمعي از دوستان و همكلاسانش در تظاهرات عليه رژيم ستمگر شاه شركت مي كرد.

احمد در بهمن ماه سال 1359با تعدادي از دوستان خود به خدمت مقدس سربازي رفت. دوران آموزشي رادر پادگان شاهرود به اتمام رساند وسپس به تيپ مستقل 84 خرم آباد منتقل شد.او از آنجا به جبهه دشت عباس رفت تا به مقابله با دشمنان ومتجاوزان به حريم مقدس ايران بپردازد. سيداحمد در اولين نوبت ورود






به جبهه به عنوان سقا (آبرساني به رزمندگان)فعاليت مي كرد ,او ارزش خاصي براي آبرساني به رزمندگان اسلام قائل بود. 

در كنار مسئوليت خود،در واحد عقيدتي سياسي يگان نيزفعاليت چشمگيري داشت ,اما با همه ي اينها او شركت در عمليات را هيچ چيزي عوض نمي كرد .در عمليات محرم داوطلبانه به عنوان آر.پي.جي زن شركت كرد ودر مرحله دوم عمليات مجروح شد .كمتر به مرخصي مي آمد وهر وقت هم به مرخصي مي آمد چند روزي مانده به پايان مرخصي به جبهه بر مي گشت. 

اواخر خدمت سربازي خود را مي گذراند كه گمشده اش را در بسيج يافت .اوقبل از اتمام خدمت وگرفتن كارت پايان خدمت، مقدمات كار را در مهندسي رزمي لشگر محمد رسول الله (ص) فراهم نمود .

به محض پايان خدمت سربازي شروع به كار پرتلاش با برادران بخش مهندسي اين لشگرنمود.سيد با عشق وايمان به كار وبا تواني كه از خود نشان داده بود در مدت كوتاهي به عنوان معاون مهندسي لشگر منصوب شد. كوههاي سربه فلك كشيده غرب در عمليات والفجر دو،والفجر سه ووالفجر چهار هيچگاه خاطره حماسه ها وتلاشهاي شبانه روزي سيداحمد را از ياد نخواهد برد. سيد احمد تلاش بيشتردر جهت ارتقاءمهندسي جنگ وجبران كمبودها ونارسايي ها كه بر اثر محاصره نظامي واقتصادي به وجود آمده بود را احساس مي كرد. كار خود را در مهندسي قرارگاه نجف ادامه داد وبه عنوان معاون مهندسي قرارگاه نجف اشرف منصوب شد .اوبا برنامه ريزي براي عمليات غرور آفرين خيبر از معدود كساني بود كه دو ماه پيش از عمليات براي شناسايي كارهاي مهندسي به منطقه عملياتي رفت.

در عمليات خيبر





با فرماندهان مهندسي و ياران ديرينه خود فعالانه شركت كرد وپس از فتح جزاير مجنون براي حفظ آنها كه به گفته امام ,حفظ اسلام بود تا پاي جان تلاش كرد.

سيد احمد،امام را شناخته بود ومخلصانه ولايت او را قبول كرده بود به گونه اي كه در وصيت خود, اساسي ترين مساًله را ولايت مطرح مي كند.

احمد كه در جاي جاي جبهه با تعهّد و تلاش شبانه روزي درخشندگي خاصي داشت با ارج نهادن به معيار هاي الهي و دور از هر گونه گرايش لغزاننده مادي به مأموريتهاي سخت مهندسي در قرار گاه كربلا ادامه مي داد ,اين دوران همزمان بود با عمليات حماسه ساز بدر در شرق دجله ,سيد احمد به اتفاق ديگر همرزمان و با تلاش و ابتكار خود پل چهار كيلو متري را از جزاير مجنون به شرق دجله متصل نمود و هزاران رزمنده سلحشور هجوم خود را از روي آن انجام دادند.

در سال 1363ازدواج كرد كه در كمال سادگي ودور از هر نوع تشريفاتي انجام شد وثمره اين پيوند مقدس فرزندي بود كه نامش را محمد حنيف گذاشت . دلبستگي اوپس از ازدواج به جنگ بيشتر شد طوري كه خانواده اش را به اهواز برد.

با تشكيل لشگر مهندسي 42قدر احمد با حفظ مسئوليت در قرارگاه مهندسي كربلا مسئوليت معاون فرماندهي لشگر را نيز به عهده گرفت واين زماني بود كه برنامه ريزي براي عمليات دشمن شكن والفجر هشت در حال انجام بود. چندماه قبل از عمليات با ديگر حماسه سازان مهندسي جنگ ،منطقه مورد نظر را براي هجوم رزمندگان اسلام آماده مي كردند.در اين عمليات هم سيداحمد وديگر





همرزمان اودر بخش مهندسي, اولين كساني بودند كه به اين منطقه پا نهادند وپس از عمليات آخرين كساني بودند كه منطقه را ترك كردند. 

نيمه دوم سال 1365 برنامه ريزي براي پيروزي نهايي واز كارانداختن ماشين جنگي دشمن انجام گرفت.در اين زمان بعد جديدي از زندگي احمد آغاز شد. او گمشده خود را يافته بود, در اين مدت دعاي توسل وزيارت عاشورايش ترك نمي شد. سيد عاشقانه در عمليات كربلاي 4شركت نمود. در هيچ زمان ومكاني نمي شد سيد را ديد كه خنده بر لب نداشته باشد. پس از عمليات كربلاي چهار مقدمات عمليات كربلاي پنج آماده مي شد. وبعد از مدت كوتاهي عمليات كربلاي 5 با رمز يا فاطمه الزهرا(س) آغاز شد .سيد احمد حال وهواي ديگري داشت.

اودر آزمون ورودي دانشگاه پذيرفته شده بود .بعد از پايان مرحله سوم عمليات براي نام نويسي در دانشگاه به تهران رفت وبلافاصله برگشت .اومي ديد كه دانشگاه علم وصنعت وامثال آن براي عظمت روحش چقدر حقير ند.

به اين باور رسيده بود كه:علم اصلي علم عاشقي است.

به جبهه برگشت چون كار در خط شلمچه نيمه تمام مانده بود .او درطول شش سال نبرد آموخته بود كه علم عاشقي را بايد در دانشگاه امام حسين (ع) آموخت.

اواخر عمر با بركتش هميشه از شهيد وشهدا سخن مي گفت. 

سرانجام روز موعود فراررسيدواو پس از وضو در حاليكه براي عزيمت به نماز جمعه آماده مي شد در تاريخ 8/12/1365 به ديدار معبود شتافت. 

در پارچه نوشته اي كه در منزل شهيد نصب شده بود ,چنين نوشته شده بود:

شهادت سردار رشيد سپاه اسلام ،قائم مقام فرمانده لشگر 42





قدر،دانشجوي دانشگاه علم وصنعت و مقلّد خالص روح الله به امام زمان ونائب بر حقش تبريك وتسليت باد.

سيد رفت چون نمي توانست كربلاي اباعبدالله (ع)را در زنجير كافران ببيند. سيد احمد رفت تا دين محمدي(ص)باقي بماند.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد


حسيني، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد جواد حسيني : معاون هماهنگ كننده ي حوزه ي نمايندگي ولي فقيه در لشگر 41 ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





پدر ما از عشاير بود و زندگي مان بيشتر در مهاجرت مي گذشت. جمعا شش نفر بوديم، چهار برادر و دو خواهر. مهاجرت تحول مدام است در عرصه حيات و ما هميشه در حال كوچ از جايي به جاي ديگر به سر مي برديم. 

دشت هاي سبز «ساردوئيه» با آن وسعت بي نظير، منظري وسيع به آدم هديه مي كرد. روزهاي كودكي ما با عدم وابستگي به مكاني مشخص مي گذشت. زندگي ساده اي داشتيم. غذاي ما معمولا نان جو و گندم و بعضي وقت ها اشكنه بود، ولي ياد گرفته بوديم با كمترين امكانات بيشترين استفاده را از زندگي خدادادي ببريم. از همان اوان كودكي افرادي مذهبي بار آمده بوديم. 

پدرم دوست داشت سيد جواد روضه خوان باشد و انجام تكاليف مذهبي دغدغه اي بود كه تقريبا هميشه با ما همراه بود. 

يادم هست در روستاي فراش ساردوئيه بوديم. سيد جواد كلاس اول دبستان بود. يك روز مادرمان سخت بيمار شد و ما همه نشسته بوديم به گريه و زاري. اميد همه قطع شده بود. يك لحظه نگاه كردم ديدم سيد جواد نيست؛ بلند شدم و راه افتادم دنبالش تا اين كه در






گوشه اي از خانه پيدايش كردم. گوشه خلوتي گير آورده بود، زانو زده بود و دست هايش به طرف آسمان بلند بود. زير لب چيزي مي گفت حالت خاصي داشت، بي تحرك دست هايش رو به آسمان بود. 

شگفت زده آمدم بالاي سرش و به او گفتم: 

مادرمان دارد جان مي دهد و تو اينجا بي خيال نشسته اي و هيچ ناراحت هم نيستي. 

آرام سرش را تكان داد و گفت: 

آنچه را من مي دانم شما مي دانيد. 

و باز مشغول شد، دعايش كه تمام شد، برگشتيم. چيزي نگذشت كه حال مادر خوب شد؛ انگار نه انگار كه بيمار بوده است. از آن روز به بعد سيد جواد تسلط روحاني خاصي روي ما داشت. چيزي داشت. چيزي در او بود كه آدم را بي اختيار به احترام وا مي داشت. 

زندگي عشايري را كم كم كنار گذاشتيم و در روستاي حسين آباد زيركي كنار روستاي چمن ساكن شديم. كپري ساختيم و زندگي از سر گرفته شد. پدر بر رفتار ما كاملا نظارت داشت. فصل مدرسه، من و سيد جواد در شهر اتاقي اجاره كرديم؛ ماهيانه 12 تومان. روز هاي پنجشنبه مي آمديم حسين آباد و مادرمان مقداري نان تيري (لواش)، روغن و كشك همرهمان مي كرد. بعد برمي گشتيم البته پياده و كوله بارمان تقريبا جيره يك هفته مان مي شد. تا اينكه دوباره پنجشنبه هفته ديگر برمي گشتيم و اين نحوه مدرسه رفتن ما بود. به هر صورت در شهر مشكلت زيادي را براي درس خواندن داشتيم. براي تهيه نفت با مشكل مواجه مي شديم. با قوطي چراغي درست كرده بوديم كه روشنايي





اندك داشت، اما دود مي كرد. و آب و نفت قاطي كرديم و ريختيم توي قوطي حلبي برايش فيتيله گذاشتيم و با همين روشنايي مختصر مي ساختيم. چاره اي نبود. 

خرج ما در هفته تقريبا 5 تومان بود. سالهاي 41 – 42 بود كارها را با هم تقسيم كرده بوديم كه اكثر اوقات كارهاي من را هم سيد جواد انجام مي داد.

دوران ابتدايي سيد جواد در روستاهاي اطراف جيرفت گذشت. 11- 10 ساله بود. روحيه عرفاني و مذهبي داشت و افراد را مجذوب مي كرد. بيشتر دوران تحصيل او در روستاي درياچه و جيرفت سپري شده بود. 

دوران ابتدايي را با هم بوديم از صبر و حوصله خاصي بر خوردار بود. در مقابل برخورد هاي خشن و تندي كه معمولا در مدرسه و بيرون ازمدرسه از جانب همكلاسي ها سر مي زد، خونسرد بود كه خيلي هم اين رويه كار ساز بود. 

در اتاقي كه گرفته بوديم هر وقت از بيرون مي رسيديم، مي ديدم كه غذا آماده شده، ظرف ها و لباس ها شسته و همه جا از تميزي برق مي زند و خوشحال بود. 

سيد جواد آدم منحصر به فردي به شمار مي رفت. از آينده نگري و تيز بيني خاصي بر خوردار بود. او با اينكه 4- 5 سال از من كوچكتر بود، الگوي ما بود. چه در خانواده و چه در بيرون. 

در روابط و برخوردهايش چند سال از من بزرگتر نشان مي داد و ما هر چه داشتيم از تجربه، پختگي و اخلاق پسنديده سيد جواد منشاء مي گرفت. 

به طور مرتب جلسه روضه هفتگي در منزل ما بر پا





مي شد، پدر هر جا روضه خواني داشت، ما را با خودش مي برد. جبالبارز، ساردوئيه و... مرتب روضه مي خواند. صداي گرمي داشت. 

روستاي ما بسيار بد آب و هوا بود. پشه و حشرات موزي زيادي داشت. 

كوچكترين عمران و آبادي نداشت و به مكافات از گل زار و نيزارات وحشي عبور مي كردي. 

حيوانات درنده وحشي مثل گراز هم زياد بود. راه روستا از مسير مرداب مي گذشت كه عبور و مرور واقعا مشكل مي شد. ناچار مي شديم پا برهنه خيلي از مسير ها را طي كنيم. 

گرماي خفه و آزار دهنده ي روستا را در خود پيچيده بود. دريغ از كمترين وسايل بهداشتي و درماني. پدرم بيشتر اوقات براي تهيه خرجي به شهر مي آمد؛ اين رفت و آمد ها و سختي راه فشار زيادي به پدر وارد مي كرد به طوري كه يك بار سخت مريض شد. دو ماهي طول كشيد تا اينكه بهبودي پيدا كرد. خلاصه شرايط سختي در روستاي حسين آباد متحمل شديم. 

تا سال دوم راهنمايي با سيد جواد يك جا بوديم. با توجه به سن پايين سيد جواد در حالي كه هم سن و سالهايمان به دنبال بازي و سرگري هاي دوران نوجواني بودند، او به معنويات بيشتر توجه مي كرد. به نماز اول وقت بها مي داد. هر كاري داشت هر چند مهم را وقت نماز كنار مي گذاشت و به مسجد مي رفت. 

به كوهنوردي خيلي علاقه داشت. همين طور به كشتي و فوتبال كه در آن موقع مي گفتند توپ بازي. بعضي وقت ها هم بچه ها جمع مي شدند و سنگ





هايي مي گذاشتند روي هم و با سنگ كوچكي آنها را نشانه مي گرفتند و هر كس نشانه گيري اش بهتر بود، برنده مي شد. كه البته آداب خاصي داشت و هميشه موفق تر از همه بود. 

در سال 1349 كه با سيد جواد در جيرفت درس مي خوانديم، با شخصي به نام محمد عراقي اهل تهران آشنا شديم كه براي اولين بار در سپاه ترويج خضر آباد مشغول كار شده بود. اكثر اوقات كه به جيروفت مي آمد، به مسجد جامع مي رفت و بچه هاي مذهبي و مسجدي را شناسايي مي كرد. براي اولين بار در همان سالها از طريق آقاي عراقي با مبارزات و تفكرات امام آشنا شديم و متوجه شديم كه در سال 1342 در قم عليه شاه سخنراني كرده اند، فاجعه اي رخ داده و ايشان را به جرم حمايت از اسلام و قرآن تبعيد كرده اند!

سيد جواد، با هوشياري خاصي كه داشت اين موضوع را گرفت و از همان سال در خط مبارزات سياسي و ضد سلطنتي افتاد. 

با آقاي عراقي روابط پنهاني و سري داشت. تيزبين بود و به همين خاطر هميشه موفق بود. رساله امام را به اين طريق از قم دريافت مي كرد و در جيرفت ميان دوستان و آشناياني كه مورد اعتماد بودند، پخش مي كرد. 

كتابهاي ديگري هم بود كه در آن شرايط ممنوع شده بودند و خواندن آنها جرم محسوب مي شد؛ مثل كتاب حكومت اسلامي تاليف امام خميني كه آن را سال 1351 در كرمان پيدا كرده بوديم و ذهن ما را گستره عظيم اسلام آشنا كرده بود. توزيع اطلاعيه و نوارهاي





سخنراني امام نيز به همين منوال صورت مي گرفت. 

سيد جواد كلاس دهم بود و در هنرستان آرشام سابق درس مي خواند. 

آن روزها افتاده بود توي خط تبليغ دين و مذهب و مسئولان هنرستان هم خيلي حساس شده بودند. بارها با سيد جواد برخورد مي كردند. يك بار از مدرسه اخراج شد، به خاطر اينكه روي بچه ها نفوذ داشت و طرفداران انقلاب روز به روز زيادتر مي شدند. 



روزهاي شكنجه و زندان 

خانه ما امكانات زيادي نداشت اما زندگي خوب و سالمي داشتيم. پدرم به سيد جواد تاكيد مي كرد كه بايد روضه خوان شوي. 

پدرم قرآن را كاملا بلد بود. سيد جواد هم قرآن را در مكتب پدر ياد گرفت. دوران ابتدايي را به مدرسه فردوسي مي رفت ولي بعد ها به مدرسه امير كبير رفت. در مدرسه فردوسي معلم ايشان آقاي شريفي پدر بزرگوار شهيد احسان شريفي بود.

رابطه سيد جواد با من بيشتر و بهتر از ديگران بود. ما دو نفر كوچكتر از بقيه بوديم. مدرسه مي رفتيم و من كلاس پنجم بودم. يك روز به من گفت تو ديگر نبايد به مدرسه بروي. زمان مناسبي براي مدرسه رفتن نيست، خداوند راضي نمي شود كه تو در اين شرايط و با اين وضع بد حجاب درس بخواني. ناراحت شدم و اعتراض كردم. 

گفت: خواهرم انشاالله حكومت اسلامي روي كار مي آيد و براي درس خواندن فرصت هست. من هم قانع شدم. من و سيد جواد بيش از اندازه صميمي بوديم و نمي





توانستم روي حرفش حرف بزنم. 

سه روز قبل از اينكه توسط ساواك دستگير شود، پيش من كه در روستا كار مي كردم آمد و گفت: مي خواهند مرا دستگير كنند و اگر پيش شما آمدند و تهديد كردند كه اعدامش مي كنيم، ناخن هايش را مي كشيم و يا قول آزادي مرا دادند و در قبال آن از تو خواستند كه دوستان مرا معرفي كني، باور نكن. من خودم از پس اينها بر مي آيم، شما نگران نباشيد. 

ما ناراحت بوديم اما او با خنده و شوخي دلداريمان داد و رفت تا دستگيرش كردند. سه ماه در زندان ساواك بود. شكنجه اش كرده بودند. هر روز برايمان خبرهاي ناگواري مي آوردند. هر كس چيزي مي گفت: يكي مي گفت اعدامش مي كنند: خلاصه مردم يك كلاغ، چهل كلاغ مي كردند و ما ذره ذره آب مي شديم. دق مرگ شده بوديم تا اينكه يك روز در خانه زده شد و سيد جواد وارد حياط شد. 

مي خنديد انگار نه انگار كه در زندان بوده است! هميشه همين طور بود؛ يعني با رفتار و برخوردش همه را شگفت زده مي كرد. 

توي خانه كه بود تا دير وقت نوارهاي امام خميني را گوش مي داد و بررسي مي كرد. با دكتر آيين خيلي دوست بود و به او پيشنهاد ازدواج با خواهرشان را داده بود، با شنيدن اين خبر خيلي خوشحال شده و خواستگاري رفتيم. سيد جواد در شب عروسي اش نوار قرآن گذاشت. گفت: مي خواهم اول زندگيمان با قرآن آغاز شود. ساواك خانه را محاصره كرده بود و ما همه منتظر بوديم كه بريزند





و همه را دستگير كنند او زمان ازدواج 20 ساله بود. 

مراسم عقد و عروسي شان بسيار ساده بود. مهريه عروس خانم هم يك كلام الله مجيد بود. در تامين هزينه ازدواجشان پدرم كمك موثري بودند. 

خانمش پا به ماه بود و بچه اي در راه داشت كه ساواك سيد جواد را دستگير كرد. 





كلامهاي قرآن 

هر ساله در ماه محرم، مراسم عزاداري سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله الحسين عليه السلام در روستاي خاتون آباد برگزار مي شد. پدران و بزرگان ما هر سال روحانياني را از مشهد و قم براي سخنراني و روضه خواني دعوت مي كردند. 

به نظرم سال 1350 يا 51 بود كه سيد كمال قريشي گفت: امسال سخنراني داريم كه چندان دور از دسترس هم نيست و سيد جواد آمد و روضه و سخنراني كرد و اين جلسات باب آشنايي من با او بود. 

سيد كمال يك شب آمده بود منزل ما. يك روحاني هم براي سخنراني از مشهد آورده بودند. گفت: سخنران خودي هست. مسلط است و قبلا يكي، دو شب حرف زده بود. 

صداي پدرم را شنيدم: سيد جواد عليه شاه علنا حرف مي زند، تند روي هم مي كند، ممكن است فردا مشكل ساز شود و همين مجلسي را كه با همين روحاني با مكافات مي توانيم اداره كنيم، از دست مي دهيم. 

پدرم به سيد جواد گفته بود بياييد، اما طوري سخنراني نكنيد كه مشكل درست شود. اصلا سياسي حرف نزنيد، چون نيروهايي هستند كه به ساواك و ژاندارمري گزارش مي كنند و اين رسالت من است. 

بعد از اتمام اين ماجرا ها بود كه رابطه ما





نزديك تر شد. 

در بحبوحه انقلاب دوران راهنمايي را مي گذرانديم. روحانيوني بودند كه مي آمدند ساردوئيه و كلاس قرآن تشكيل مي دادند و با حرارت تدريس مي كردند ما هم كه چشممان به دنياي تازه اي گشوده شده بود، عاشقانه شركت مي كرديم. اين كلاس ها حال و هوايي داشتند كه هيچ وقت فراموش شدني نيست. روحانيون را سيد جواد و سيد ناصر حسيني مي آوردند. به ما هم سرودهايي ياد داده بودند كه رنگ و بوي سياسي داشت و ورد زبان ما شده بود. از همين سال بود كه تقريبا قرآن را ياد گرفتيم و اكثر بچه هايي كه اكنون مشغول خدمت در سپاه هستند، در همان سالها پايه اعتقاد مذهبي شان بنا گذاشته شد. علاقه عجيبي به اين كلاس ها نشان مي داديم. يكي از روحانيون به نام حجه الاسلام رنجبر كه به ساردوئيه آمده بود، شعري سياسي يادمان داده بود كه ورد زبان همه شده بود. رئيس پاسگاه منطقه، آن روحاني را خواست و وادارش كرد ساردوئيه را ترك كند. فردا كه سر كلاس آمديم. او با گريه خدا حافظي كرد و رفت. 

ما خيلي ناراحت شده بوديم. سيد ناصر و سيد جواد آمدند و به ما گفتند: روحاني ديگر براي شما آورديم. نگران نباشيد. كلاس ها را جدي بگيريد كه البته رئيس پاسگاه موافقت نكرد. 

تحت تاثير سيد جواد از كنار وقايع بي تفاوت رد نمي شديم. درگير مي شديم و واكنش نشان مي داديم. خود باور شده بوديم. چه در بيرون و چه در مدرسه هدفمند حركت مي كرديم. 

سال 56 دانش آموز دبيرستاني بودم. معلمي داشتيم كه عربي





درس مي داد. يك روز موقع درس، تاريخ شاهنشاهي را كه جايگزين تاريخ هجري شمسي شده بود، امضا كرد. من ناراحت شدم و اعتراض كردم كه به جاي 2535 بنويسد 1356. او عصباني شد و ما به اعتراضمان ادامه داديم، بدون اينكه بترسيم. از اين موارد بسيار اتفاق مي افتاد. اين انگيزه قوي توسط سيد جواد در ما ايجاد شده بود. 

ساواك سيد جواد را تحت مراقبت شديد گرفته بود. او كتابهاي مذهبي – سياسي را از شهرستانهاي انقلابي به ساددوئيه مي آورد. مثلا رساله حضرت امام را از تهران و قم آورده و در حوالي بهشت زهرا زير خاك پنهان كرد. بعد سر فرصت آنها را بيرون مي آورد و بين مردم توزيع مي كرد. شجاعت عجيبي داشت. 

سيد جواد نترس بود؛ واقعا نترس! هميشه در سخنراني هايش بيش از حد به مسائل عبادي و معنوي تاكيد مي ورزيد و در خدمت دين سخنراني مي كرد. توصيه مي كرد طرفدار روحانيت و پيرو ولايت فقيه باشيد و هر جا كه ديديد به ولايت توهين شده، بدون واهمه مبارزه كنيد. 





پيمانكار ساواكي 

سيد جوادي در همسايگي ما مستاجر بود. سال 1351 بود و من سيزده سال بيشتر نداشتم و ايشان از همان زمان در راه تبليغ اسلام و مبارزه با رژيم پهلوي فعاليت مي كرد. او در هنرستان صنعتي درس مي خواند و من محصل هنرستان كشاورزي بودم. مجبور بوديم سخت كار كنيم. تابستانها در كرمان كار مي كرد و آنچه عايدش مي شد را خرج فعاليتهاي سياسي و مذهبي مي كرد. 

تشكيلاتي راه انداخته بود و شاخه هاي زيادي در اين رابطه تشكيل داده





بود، دوستاني كه هر كدام از اين شاخه ها فعاليت مي كردند، همديگر را نمي شناختند و اين محصول درايت و تدبير بي نظير سيد جواد بود. 

بعضي از عمليات هاي شهر مثل آتش زدن مراكز فساد و... را دوستان توضيح دادند. البته من ماموريت هاي ديگري هم داشتم. در رابطه با دستگيري هر كدام از دوستان، براي پيدا كردن آنها و تهديد ساواك يك سري نامه از شهرستان هاي مختلف به جيرفت پست مي كردم. به عنوان مثال سيد جواد را كه دستگير كردند، من نامه اي را كه خودش با امضاي حزب الله تهران نوشته بود، از كرمان پست كردم و چون تاثير آنچنان نداشت، رفتم تهران و نامه را به آدرس ساواك شهرباني فرستادم. 

ارتباطي با دوستان در كرمان و قم داشت كه كتاب مي فرستادند. تا سال 1355 من هم نمي دانستم فرستنده كتاب ها چه كساني هستند. 

كتاب ها كه مي رسيد دوستان توزيع آنها را در سطح شهر بر عهده داشتند و كتاب ها بين افرادي كه از قبل شناسايي شده بودند، توزيع مي شد. 

يادم هست كه در توزيع كتاب ها حسين ركن آبادي، محمود محمودي نژاد، ناصر مقدس زاده و... حضوري پر رنگ داشتند. اين ها پنهان كردن كتاب، رساله، نوار و... در خانه هايشان را به عهده داشتند. 

به سيد جواد خبر داده بودند امشب احتمال محاصره و بازرسي منزل شما زياد است. يكي از رساله ها يادم است كه رساله اي درباره فحشا بود و چند تن از علماي مشهور فتوا داده بودند. باغي در حوالي بلوار هليل بود به نام باغ قاسم بيگي، به





اتفاق رفتيم آنجا و چاله اي كنديم و رساله ها را پنهان كرديم كه بعد ها نتوانستيم جايشان را پيدا كنيم و هنوز هم كه هنوز است پيدا نشده اند. 

بيشتر براي روضه خواني و شناسايي نيروهايي كه گرايش مذهبي و اسلامي داشتند، به روستاها رفت و آمد داشت. كلاس قرآن مي گذاشت و معتقد بود در گروه بندي، گروهها نبايد از چهار – پنج نفر بيشتر باشند، چرا كه لو رفتن تشكيلات بالا مي رود و با درايت خاصي كه داشت اين مورد هيچ وقت اتفاق نيافتاد. 

يك بار قرار شد به اتفاق شهيد محمد مشايخي، عباسعلي رستمي و ابراهيم مشايخي برويم پشت دشت كوچ در حومه جيرفت براي تمرين تيراندازي؛ اسلحه كمري داشتيم و مربي هم شهيد مشايخي بود. زمستان و سوز سردي مي وزيد. بارندگي شديدي شده بود و رودخانه راه نمي داد. كارها بايد طبق برنامه پيش مي رفت و اين عادت مخصوص سيد جواد بود. به ناچار قرار شد دو نفر روي شانه هاي دو نفر ديگر سوار شدند تا سنگيني باعث شود بتوانيم از رودخانه بگذاريم. رود ديوانه شده بود و سرماي سياه زمستاني هم از طرف ديگر. به همان شكل گذشتيم و برگشتن هم به همين منوال آمديم. 

سيم كشي ساختمان اوقات، واقع در خيابان ابوالحامد كرمان را به عهده گرفته بود. يك روز پيمانكار ما روحاني اي را كه خيلي جوان به نظر مي رسيد سر كار آورد. شگفت زده شد بودم و كنجكاوي مان گل كرده بود. او لباسش را در آورد و گذاشت كنار و شروع كرد به حفر يك كانال. ظهر كه شد





براي ناهار تعطيل كرديم. پيمانكار آن روحاني را در اتاقي بازداشت كرد و تا آنجا كه مي توانست كتك زد. سيد جواد گفت: 

بچه ها مواظب باشيد، پيمانكار ساواكي است. 

پرسيدم: از كجا معلوم!؟

گفت: اين روحاني قطعا از دستگير شده هايي است كه براي شكنجه و كار تحويل پيكانكار شده است. 

بعد كه فرصتي دست داد و با آن روحاني آشنا شديم، متوجه شديم تشخيص سيد جواد درست بوده است؛ چرا كه پيمانكار از مهره هاي اصلي ساواك بود و زنداني ها را هم براي كار و هم براي اينكه مرتب شكنجه كند، سر كار آورده. 





روزهاي داغ مبارزه 

سال 1355 بود كه توسط شهيد تربيتي، با سيد جواد آشنا شدم. شاگرد مغازه حاج محمد رضا كلانتري كه در حال حاضر پدر همسرم مي باشند، بودم. جمعه ها معمولا دعاي ندبه برگزار مي كرد و تقريبا همه جا مي توانستي حضور پر جنب و جوش سيد را ببيني. 

خوش رو و مهربان. هر وقت كه ملاقاتي دست مي داد، نمي توانستي از او دل بكني و بعضي وقت ها دعا را در مناطق دور افتاده بر پا مي كرد. 

همه جا بود و با انرژي عجيبي راه مبارزه را در پيش گرفته بود پشتوانه و دلگرمي جيرفتي ها شده بود. رفته رفته بر محبوبيتش در بين بچه هاي حزب اللهي افزوده مي شد. روضه خواني اش مي چسبيد، داغ بود و تا مغز استخوان نفوذ مي كرد. گيرا مي خواند و حرفهايش هم گيرا بود. اسلام را خوب مي شناخت. سيد جواد يك پديده بود. 

روز به روز رابطه ما صميمي تر مي شد؛ خيلي





ها از حضورش استفاده مي كردند. سيد را خوب فهميده و درك كرده بوديم. او چشمه اي بود كه تشنگي ما را رفع مي كرد. 

در بازار اگر اتفاقي مي افتاد و خط و خبر گير مي آوردم با ايشان در جريان مي گذاشتم و اطلاعات هم مي گرفتم. بعد با افرادي كه هم فكر ايشان بودند، مثل آقاي روز پيكر، باغباني، محمود مشايخي و... آشنا شدم. 

در شهر مركز فساد داير بود كه تعدادي مشتري هم داشت و عده اي از جوانان به اين مراكز رفت و آمد مي كردند و سينما، مشروب فروشي، كندو و...، وجود اين مراكز دوزخي بود كه عذابمان مي داد.

از اينكه دست روي دست بگذاريم و شاهد داير بودن اين مراكز باشيم؛ زجر مي كشيديم. جايگاهمان را شناخته بوديم و اسلام خورشيدي بود كه در ظلمات بچه مسجدي ها تابيدن گرفته بود. 

يك روز رفتم پيش سيد و گفتم مي خواهم سينما و مشروب فروشي ها را آتش بزنم نظر شما چيست؟ آرام سر تكان داد و گفت: فعلا صبر كنيد تا شرايط مهيا شود؛ خبرتان مي كنم. 

دلگرم شديم. معلوم بود كه از قبل نقشه اي كشيده و منتظر فرصت است. 

چند ماهي گذشت تا اينكه يك روز گفت: زمينه لازم براي كاري كه مي خواستيد انجام بدهيد، فراهم است. 

كتابي به من داد و گفت: سر نوشت يك زن الجزايري است. 

محمد مشايخي و آقاي محمود نژاد را به من معرفي كرد و گفت: شما با هم كار كنيد. اين كار هم به پول و هم به وقت احتياج داشت. پول را همه با هم تهيه





كرديم و داديم دست محمود نژاد و مشايخي كه وسايل مورد نياز را از كرمان تهيه كنند. 

اين آقايان رفتند كرمان و با دو اسلحه اسباب بازي شبيه لودر هاي شهرباني – كه فشنگ مشقي مي خورد و بعد از شليك دود مي كرد – و چند جفت كفش رول برگشتند. مقداري طناب و چند دست لباس نظامي كه به لباس هاي فرم شهرباني شباهت داشت نيز تهيه كرده بودند تا در رويارويي با مامورين شهرباني بتوانيم از خودمان دفاع كنيم. 

درست يادم هست كه در تمرين ها به سيد جواد حمله مي كرديم و سعي مي كرديم تا چند نفر را دستگير كنيم. 

ما فقط شاخه نظامي و عمل كننده بوديم و تقريبا هيچ اطلاعي از شوراي تصميم گيرنده و عملكرد شاخه هاي ديگر كه مشغول فعاليت در حوزه خاص خود بودند، نداشتيم. چند بار از سيد جواد خواسته بوديم كه ما را با بچه هاي ديگر شاخه ها آشنا كند اما زير بار نمي رفت. وقتي اصرار زياد ما را ديد گفت: هدف ما متعالي است و راه پر مشقت. اگر شما خداي ناكرده دستگير شويد و نتوانستيد زير شكنجه هاي آنان دوام بياوريد؛ هيچ اطلاعي از كسي نداشته باشيد، بهتر است تا آنها نتوانند با ترفندهايي به درون بچه ها نفوذ كنند و تشكيلات لو برود. 

براي ساعت سه نيمه شب قرار انجام عمليات را گذاشتيم و شب طبق قرار و نقشه رفتيم سينما. براي آتش زدن سينما حدود 50 ليتر بنزين و گازوئيل همراه داشتيم. 

ترس آتش گرفتن نگهبان كه داخل سينما كشيك مي داد، برنامه هايمان را عوض كرد و





نتوانستيم موفق شويم. شب عجيبي بود. اضطراب، اندوه و هر چه بود، شيرين بود. دلشوره اي شيرين داشت. باوري كه به ما انرژي مي داد. 

آدم براي انجام عملي كه انگيزه آسماني و خدايي دارد، انرژي عجيبي مي گيرد، احساس مي كند كه مي تواند كوه ها را هم از سر راه بردارد. 

ترس كه نه، چيزي شبيه احتياط بر قلمرو وجودمان حاكم شده بود. گفتيم نمي شود و برگشتيم. 

به آتش كشيدن مشروب فروشي به عهده مشايخي بود كه با دلايلي موفق نشده بود فقط كار آتش زدن كندو باقي مانده بود و بعد كه تاسوعا بود، عمليات با موفقيت انجام شد. 

قرار بود در صورت موفق بودن عمليات؛ سيد جواد از جيرفت خارج شود. طوري كه ساعت هفت صبح حركت كند و چهار عصر به كرمان برسد. 

و فرداي روز بعد بليط جيرفت و قبض مسافر خانه را داشته باشد. 

سيد در شهر شناخته شده و زير نظر بود. همه نگاهها به طرف او مي رفت. بعد از عدم موفقيت در آتش زدن سينما؛ من و محمود نژاد مامور آتش زدن مشروب فروشي هاي واقع در خيابان شهرباني شديم. 

محل برنامه ريزي منزل آقاي پوريان، دبير دبيرستان ثريا (فاطميه كنوني) بود. توسط شهيد مشايخي با پوريان آشنا شده بوديم و ياد آور شوم كه سيد مامور تمام مناسبات بود. 

پوريان مستاجر مشايخي بود و اكثر مشورتها و برنامه ها در منزل او صورت مي گرفت. بعد از برنامه ريزي هاي دقيق، آن شب قرار شد مشايخي پوريان را بردارد و كار را تمام كند. 

قرار شد ماشين را ببرد و در محل مورد





نظر پارك كند. كوچه كه كاملا خلوت شد، داخل صندوق عقب بخوابد و ساعت سه بعد از نيمه شب از صندوق عقب بيرون بيايد. پس از انجام ماموريت دوباره برمي گشت داخل صندوق پيكان مي خوابيد تا اينكه صبح پوريان مي رفت و ماشين را به بيرون از شهر منتقل مي كرد. مشايخي نيز از صندوق بيرون آمده و با هم برمي گشتند. 

به هر حال مشايخي نتوانسته بود به علت تنهايي كار را تمام كند. من هم سخت دچار زكام شده بودم و پياپي عطسه مي كردم و اين وضعيت كار را مشكل مي كرد، براي انجام چنين عملي سكوت محض لازم بود اما با وضعيت من احتمال لو رفتن عمليات زياد مي شد. 

كار بايد تمام مي شد و اگر سيد جواد از كرمان برمي گشت و كار را ناقص مي ديد، اساس برنامه ريزي ها به هم مي خورد و شايد از آن همه انرژي و دلگرمي تشكيلات مي كاست. 

خلاصه، شب خوابيديم و ساعت سه نصف شب گذشته بود كه بيدار شديم. فكر مي كنم اذان گفته شده بود. زمان سريع مي گذشت. دير شده بود. به سرعت وسايلمان را برداشتيم داخل ماشين گذاشتيم و راه افتاديم. 

كوچه خلوت بود و كارگرهاي شهرداري تازه شروع به كار كرده بودند. به محل مورد نظر رسيديم. همه جا خلوت بود و پرنده اي پر نمي زد. سحرگاه پر تشويشي به خيابان چنگ انداخته بود. اطراف را بررسي كرديم. در يك آن ظرف نفت را بيرون آورديم و از در كوچك مشروب خوري كه به داخل باز مي شد، ريختيم داخل مغازه. مشايخي كبريت





كشيد و انفجار سنگيني سكوت سحرگاه را شكست. با آخرين سرعت دويديم. كوچه ها را گذشتيم و خودمان را رسانديم به كرانه هليل و حاشيه رود را تا منزل مشايخي كه در محله صاحب آباد بود، يك نفس دويديم. آن روز چه طلوع دلچسبي بود. 

سبك شده بودم. سرشار از رضايت. به باور تازه اي در خودمان رسيديم؛ يك نوع كشف عميق دروني، يك نوع شوق داپذير و لذتبخش. نماز خوانديم؛ چه نمازي. وسايلي را كه از كرمان تهيه كرده بود، ريختيم داخل چاه فاضلاب و تقريبا 8 صبح متوجه شديم كه مشايخي در كارش نتوانسته موفقيتي كسب كند. 

از شهر خارج شديم و رفتيم ده براي مراسم عزاداري كه هر ساله بر گزار مي كرديم. شب بعد محمودي نژاد و محمد مشايخي تصميم به ادامه اين روند مي گيرند. 

مشايخي تعريف مي كرد: 

به محمودي نژاد گفتم بيا برويم ببينيم صاحب مشروب فروشي چه حالي دارد ؟ همين طور كه از توي كوچه مي آمديم، ماشين شهرباني كنارمان ايستاد و رئيس شهرباني وقت دستور بازرسي داد. آقاي پور هنري راننده شهرباني پياده شد و رفت سراغ صندوق عقب و همه جا را خوب زير و رو كرد. بعد نوبت خودمان كه رسيد، من فكر كردم كه كار تمام است. 

اطلاعيه هايي را كه در جيب من و محمودي نژاد بود، بيرون كشيد و بدون اينكه نگاهشان كند، به همان شكل تا شده گذاشت سر جايشان !اطلاعيه ها مربوط به آتش زدن مشروب فروشي و بستن سينما بود كه خدا را شكر لو نرفت. راه افتاديم قرار شد كندو را به آتش بكشيم. برنامه ريزي





ها قبلا در منزل پوريان انجام شده بود. آن شب خيابان كاملا كنترل شده بود. قرار بود موقع اذان صبح دست به كار شويم. پوريان گفت: 

شما ماشين را در را كوچه كندو پارك كنيد. من از سمت خيابان لر مي آيم. اگر ماموري پيدايش شود، به بهانه حمام كشيده مي شوم سمت حمام شهرداري و در غير اين صورت مي آيم و مي نشينم پشت رل و شما دست به كار شويد. 

پوريان سر كوچه مكث كوتاهي كرد و كشيده شد سمت ماشين و علامت داد. وسايل مورد نياز را قبلا كنج خرابه اي پشت مغازه گذاشته بوديم. 

نفت، بنزين و صابون قاطي هم بود. پريديم پشت بام و از كانال كولر مواد را كه حدودا بيست ليتر مي شد، ريختيم داخل. فورا پايين پريديم. ديوار درز كوچكي داشت. روي شانه هاي محمودي نژاد ايستادم. كبريت كه كشيده شد، انفجار عجيبي صورت گرفت. كولري كه روي سقف مغازه بود به هوا رفت و سقف مغازه پايين ريخت. 

فردا صبح كه براي سر كشي آمديم، درب مغازه توي خيابان پرت شده بود. 

بدين ترتيب مراكز فساد در شهر تخريب شد. بعد از اين ماجرا اطلاعيه هاي چاپ و منتشر شد از ناشرش خبر نداشتيم. بعدها فهميدم مشايخي كه دانشجوي زبان دانشگاه كرمان بود، همان جا اين اطلاعيه ها را چاپ كرده است. سيد جواد اصلا در اين باره حرفي نزد. بعدها معلوم شد كه توسط شهيد مشايخي، همسر ايشان و باغباني پور پخش شده است. 

بعد از ماجراي آتش زدن مشروب فروشي ها و سينما، به خدمت سربازي رفتيم. برادر نوزايي هم خدمت ما





بود. او اخبار اتفاقاتي را كه در سطح كشور مي افتاد برايمان مي آورد كه مثلا در تبريز چهلم شهداي قم گرفته شده است و يا تبريزي ها مراسم اربعين شهداي قم را بر گزار كرده اند و عده اي شهيد شده اند. 

سه، چهار ماه آموزش تمام شد و به اصفهان رفتيم. يك سال شد كه نتوانستيم سيد جواد را ببينيم. پس از اينكه ساواكي ها نتوانسته بودند عليه اش مدركي درست كنند، آزاد شده بود. 

بعد از اتمام آن ماجرا ها تعريف مي كرد كه شكنجه هاي سختي را تحمل كرده است. دست بند قپاني به دستهايش زده اند و اكثر اوقات از فرط شكنجه بيهوش مي شده، بدون اينكه كوچكترين چيزي را لو داده باشند و در نهايت بعد از آن همه شكنجه طاقت فرسا رئيس ساواك گفته بود: 

مي دانم كه كار شماهاست، ولي برويد. 

امام دستور داده بود كه سربازان از سرباز خانه ها فرار كنند. به محض شنيدن اين فتوا از پادگان فرار كرديم. به جيرفت كه رسيديم، بي درنگ رفتيم سراغ سيد جواد سيد جواد كه تازه فرار كرده بود. شهيد قريشي هم با وجود اينكه يك ماه بيشتر به پايان خدمتش باقي نمانده بود فرار كرده بود. به سيد گفتم: 

ما در خدمت شما هستيم. هر تصميمي كه شما اتخاذ كنيد ما حاضريم. هر چند رژيم روي پرونده هاي ما حكم اعدام زده است. 

جواب داد: من آماده ام اما جيرفت جاي فعاليت نيست؛ شهر كوچك است و همه زير نظريم. بايد كوچ كنيم. 

گفتيم كجا ؟

گفت: كرمان. دستمان در كرمان بازتر است و از همان جا





مي توانيم فعاليتهاي بچه ها را ساماندهي كنيم. 

حركت كرديم. دوستي داشت در كرمان به نام محمد نژاد ملايري كه به منزل وي مي رفتيم. دوست ديگري به نام شعاع هم داشت كه بساز بفروش بود. روبه روي سيلو خانه اي نو ساز داشت. خانه نمور بود و فصل زمستان. كرمان هم كه زمستان خشكي دارد و سوز عجيبي مي آمد. 

به سختي نفت تهيه كرديم. قشنگ يادم هست، خدا شاهد است موكتي داشت و چراغ والورو مختصري وسايل ساده. بيشتر با مشقت سر مي كردند كه مادرش همراهش كرده بود. 

خانواده آقاي ملايري هر چه طلا داشتند داده بودند دست سيد جواد كه بفروشند و خرج انقلاب كنند. جواهرات را برد و داد به دست كسي به نام شمسي و مقداري پول گرفت كه خرج كارهاي انقلاب شد و يك ريال از اين پول را براي خانواده اش در آن شرايط سخت و طاقا فرسا خرج نكرد. 

ظهر ها كه گرسنه و خسته از تظاهرات يا جلسات مي آمديم، مي ديديم باز همان نان ها را آب زده و در سفره مي گذاشتيم. من كه ناراحتي معده داشتم، برايم بد بود و مريض مي شدم. 

يك روز گفتم: بابا آخه چه خبره، مرديم حداقل نان و پنيري بدهيد كه به درد جايي بخورد و گرنه از پا مي افتم. من ناراحتي معده دارم. 

گفت: بايد به شكمت سنگ ببندي. اين پولها، پول هايي نيست كه صرف چلو كباب شود، بايد صرف پيروزي انقلاب شود و اين قدر هم نق نزن. 

مانده بودم چكار كنم ؟!

خانواده ام حدود 4400 تومان پول برايم فرستاده بودند. سيد





جواد به من ماموريت داد تا بروم قم پيش آقاي محمد حسين قاسمي. او طلبه اي بود كه در سالهاي 56- 55 تشكيلات فعالي داشت و بايد يك سري تصميم گيري و برنامه ريزي مي شد. 

در رابطه با سفري به پاكستان براي تهيه اسلحه، قبل از سفر گفت: جيبهايت را خالي كن !

بست غذايي محلي است كه از گندم درست مي شود. 

گفتم: چشم. 

مي دانستم كه چنين اتفاقي مي افتد براي همين 500 تومان پنهاني در جيب بغلم گذاشته بودم. باقي را دادم به سيد جواد صد تومان پس داد و گفت: خرج سفر. 

گفتم سيد آخه. 

گفت: آخه ندارد !كرايه به قم 24 تومان كه بيشتر نيست. با هزينه بر گشت مي شود 48 تومان. باقي هم خرج چند روزي كه مي ماني. غذا هم فقط نان و ماست. خلاصه پانصد توماني به ما رسيد و گر نه هلاك مي شدم. 

بر گشتم كرمان. دوباره براي شام از همان بست ها آوردند سر سفره و باز همان درد معده لعنتي عود كرد. مرا به بيمارستان كرمان برد. براي درمان من 70 تومان خرج كرد و در راه بر گشت مرا به كافه برد و گفت امشب اسثنائا خوش بگذران و خنديد. گفتم: شما !

گفت: من نمي خورم. 

اصرار كردم نپذيرفت. بر گشتم. غذايي هم گير ما نياد و سر كار من افتاد به همان پست هاي هميشگي. 

مدتي در نايين و اصفهان آموزش نظامي ديده و با ساختن كوكتل مولوتف. و تير كمان آتش زا آشنا شده بودم. مرا بسيار تشويق كرد تا با كمك سيد توانستيم مين بسازيم. يك روز





به جايي خلوت و پرت و دور از آبادي رفتيم و در دره اي كار گذاشتيم وامتحانش كرديم. 

زحمت هاي اصلي را هميشه سيد جواد به عهده داشت. يك روز دو، سه كارتن وسيله براي ما آوردند كه شامل شيشه آزمايشگاهي، الكين و كرومات بود. وسايل مورد نياز به اندازه كافي بود كه هم قبل از انقلاب و هم در اوج انقلاب استفاده مي كرديم و واقعا به دردمان خورد. بعد از پيروزي انقلاب يك روز آمد و گفت: 

باقيمانده وسايل هر چه هست جمع كنيد و برگردانيد به همان مدرسه اي كه قبلا از آنجا آورده شده، مال بيت المال است كه ما هم برديم و گذاشتيم مدرسه. 

ايشان مسئول اطلاعات عمليات سپاه جيرفت بودند. منافقين و كمونيست ها و گروهك هاي ديگر به شدت مشغول فعاليت بودند. و شهر در تب هيجان عجيبي مي سوخت. هر كدام از اين گروهك ها در تيمچه كتابفروشي داشتند. سپاه نمي خواست مستقيما وارد عمل شود و مي خواست مبارزه با آنها انگيزه كامل مردمي داشته باشد. 

اوايل انقلاب گروهك ها و همه بچه ها آزادانه تبليغ مي كردند. سيد جواد براي براندازي گروهك ها، بچه ها را منسجم كرد، به من گفت: از همان اسلحه هايي كه قبلا تهيه مي كرديد؛ تهيه كنيد. 

اسلحه ها را با همياري سيد جواد از بافت وارد مي كرديم. اين بار با برادران روز پيكر براي تهيه اسلحه به اصفهان رفتيم و به جيرفت اسلحه آورديم. بچه ها را جمع كرد و تحت عنوان حركت مردمي مسلح كرد. يادم هست آقاي صيفي كه الان روحاني است و جواد انصاري از





بچه هايي بودند كه كتاب مي فروختند. 

حاج آقا طارم امام جمعه فعلي شهرمان را به اتفاق شهيد سيد جواد ديدم. پرسيدم: ايشان كي باشن؟ گفت: طارم اهل الله آباد است و از مخلصين خيلي خوب. ذهن آماده و عالي دارد. او مأموريتي داشت براي شناسايي منافقين كه شب مي رفت و روي درختي در حياط خانه تيمي منافقين تا صبح مي نشست و همه چيز را زير نظر مي گرفت و شناسايي مي كرد. 

در جهاد سازندگي، كميته اي تشكيل داده بودند و تعدادي از بچه ها براي جاده سازي به اسلام آباد مي رفتند. وسايل مدرن جاده سازي نبود. بيل برمي داشتند و راه مي افتادند. جاده مي ساختند. حمام مي ساختند و مردم رابه تلاش تشويق مي كردند. 

از خواهران فكر مي كنم آن روزها خانم زيدآبادي هم بودند. انقلاب هنوز براي بسياري از مردم محروم جا نيفتاده بود. سيد جواد چون كميته اي بود، هميشه اسلحه اي حمل مي كرد. خوانين مخالف انقلاب و تشكيلات تهديدي جدي و خطر آفرين به شمار مي آمدند. 

سيد جواد تعريف مي كرد: با موتور سيكلت از روستايي عازم روستاي ديگر بودم. چند نفر اشرار راه را بسته بودند. از ترك موتور افتادم توي شنزار. چهار، پنج موتور سوار تعقيبم كردند. پيراهنم سفيد بود و برق مي زد و شب ديد داشت. آن را در آوردم و اسله را چال كردم. تا سپيده صبح در بيابان هاي اطراف سرگردان بودم. از اسلام آباد تا بهادر آباد پياده آمدم و بعد ماشين گرفتم و خودم را به نيرو ها رساندم. 

براي كمك به مردم اگر لازم





بود حتي جانش را به خطر مي انداخت. 

زحمت مي كشيد بي آنكه به منافع خود بينديشد. 

شب ملكوتي 

سال 1352 با سيد جواد آشنا شدم. آن روزها از افراد سرشناس مذهبي بود و من مثل خيلي از كساني كه آن روزها از تشنه اين گونه مسائل بودند دنبال كسي مي گشتم. تحقيق كردم تا توانستم گم شده ام را پيدا كنم. بعد ها هم قسمت شد كه نزديك تر شويم و با خواهرش ازدواج كنم. 

او اولين كسي بود كه در جيرفت جريانات سياسي و مذهبي را رهبري مي كرد. امام را خوب مي شناخت و با نمايندگان امام ارتباط داشت. آن روزها حضرت آيت الله خامنه اي، زباني شيرازي و يكي دو تن از بزرگان ديگر در جيرفت تبعيد بودند كه سيد با ايشان ارتباط عميق برقرار كرده بود و از روحانيت خط مشي مي گرفت. علي رغم اينكه ارتباط با اين بزرگان ممنوع بود اما نترسي و هوشمندي سيد جواد هميشه مانع از دستگيري اش مي شد. 

سال 1356 در منوجان معلم بودم. آمده بود سري به من بزند. يكي از بومي هاي منطقه روضه خواني داشت و به واسطه دوستي كه با من داشت، از باني خواستم كه سيد جواد روضه بخواند. روضه امام حسين (ع) را خواند و درباره حادثه كربلا سخنراني كرد. سخنراني اش گيرا بود و آتشين. با زباني ساده كه همه فهم بود و هر چند نمادين، اما همه منظورش را فهميدند. 

شب دوم باني روضه كه خيلي از روضه سيد جواد و جسارت او خوشش آمده بود، به اصرار خواست كه شب دوم هم روضه





خواني را سيد برگزار كند. 

آشوبي شده بود. مردم بسيار گريه كردند و آن شب اصلا يك شب ملكوتي بود. سيد جواد رفت اما مردم تا مدت ها از اين جريان حرف مي زدند و هر وقت مرا مي ديدند، به اصرار مي خواستند كه سيد جواد را دوباره دعوت كنم. سيد جواد مي رفت و محبوب مردم مي شد. 

سيد بيشتر اوقات خود را به مطالعه كتب مذهبي مي گذراند؛ نقاشي هم مي كرد و قبل از انقلاب با اينكه ديپلم برق داشت، استخدام نشد. 

برق كشي ساختمان انجام مي داد. يادم هست كه از صبح تا شب زحمت مي كشيد او از راحتي فراري بود و به همين خاطر مي توانست با هر شرايطي سازگار باشد. 

در جنگ بارها شيميايي شد. تركش داخل پايش بود. هر وقت مي خواست نماز بخواند، پايش را دراز مي كرد و به هيچ كس هم نمي گفت. 

شوخي 

در دوره راهنمايي با سيد جواد آشنا شدم. سال 1356 براي اولين بار نوار سخنراني امام را در منزل سيد جواد كه در كوچه دامپزشكي واقع بود، شنيديم، بعد اطلاعيه هايي را كه آورده مي شد، سيد تحويل من مي داد و با ماشين تكثير كه شهيد مشايخي از شيراز آورده بود، در روستاي تمگاوان در حومه جيرفت تكثير مي كرديم. ما مسئول چاپ بوديم و آقاي باغباني پور مسئوليت پخش را به عهده داشت. 

در آن سالها سعادت نصيب من شده بود كه مقام معظم رهبري و آيت الله شيرازي در همسايگي ما مستاجر بودند و ما به راحتي خدمتشان مي رسيديم. سيد جواد سرباز بود و براي





مرخصي به جيرفت آمده بود با هم رفتيم خدمت اين بزرگان و سيد را معرفي كرديم كه اگر حركتي و جنبشي در جيرفت مشاهده مي فرماييد، از بركت وجود سيد است و از همان روز قرار شد كه با هم هماهنگ كنيم و از روحانيت مشي بگيريم. 

سيد، محور دو مركز ارتباط بچه ها در شهر بود. خيلي از بچه ها كه در اين تشكيلات فعاليت مي كردند، همديگر را نمي شناختند و اين تدبير سيد جواد بود و نشان مي داد به فنون مبارزه مسلط است. 

او خيلي خودماني و صميمي برخورد مي كرد و مورد اعتماد همه بود. مناسبات، رسمي و خشك نبود. يادم هست كه ما در خانه ابراهيم مشايخي مستاجر بوديم. يك روز سيد جواد آمد و مرغي زير دستش گرفته بود. گفت: تا برگردم؛ مرغ همين جا باشد شما نان و ماست بخوريد. 

بيرون كه رفت، شيطنت بچه ها گل كرد. مرغ را پختيم و با بچه ها خورديم. ساعت نه و نيم با بچه هايش آمد كه مرغ را ببرد. هر چه گشت، پيدا نكرد. خنديدم و گفتم: 

مرغ خورده شد، شما نان و ماست بخوريد. 

خنديد و گفت: فعلا اشكالي ندارد؛ خوب كاري كرديد ولي انقلاب كه پيروز شد از دلتان در مي آورم. 

بچه ها با سيد جواد راحت بودند. دلخوري پيش نمي آمد و صميميت سيد جواد خيلي به محبوبيتش افزوده شد. 

كتابفروشي تيمچه 

اوايل انقلاب به همت شهيد حسيني براي جذب جوانان مذهبي دو مكتب راه اندازي شده بود. مكتب علي (ع) و مكتب زهرا (س) و همين نقطه عطفي براي آشنايي من و سيد





جواد بود. در همين روزها هم او با يكي از اقوام نزديك ما ازدواج كرد. اين مساله ما را به هم نزديك تر كرد. 

هميشه به خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند كمك مي كرد. ما در آن موقع پدرمان را از دست داده بوديم و علي رغم مشكلات مالي كه خودش داشت، از كمك هاي ايشان بي نصيب نبوديم. 

براي مثال در سطح شهر يك كتابفروشي راه اندازي كرد و مرا برد كه آنجا كار كنم. خيلي به آنجا سر مي زدند. من پول كتابهايي را كه فروخته بودم به سيد جواد مي دادم كه نمي پذيرفت. كتابها، كتابهاي شهيد مطهري و دكتر شريعتي و روزنامه جمهوري اسلامي بود. گروهك ها هم يك كتابفروشي در تيمچه راه اندازي كرده بودند. سيد جواد به كوري چشم دشمنان، كتابفروشي را از خيابان شهرباني به تيمچه انتقال داد. گروهي مي آمدند و مدام از من سوال مي كردند و مسخره مي كردند. وقتي به سيد جواد مي گفتم، مي گفت: به اين مسائل توجه نكن، بايد تحمل كني اينها مثل كف روي آب مي مانند. 

هميشه براي ازدواج ديگران پيشقدم بود و هيچ وقت براي خودش تصميم نمي گرفت. يك روز دكتر آيين به سيد مي گويد: شما كه اين قدر دنبال ازدواج من هستي، چرا براي خود فكري نمي كني؟ سيد جواد پاسخ مي دهد: اگر زياد مايلي، پيش خانواده ات از من خواستگاري كن!

دكتر آيين با خوشرويي پذيرفته بود و مراسم عروسي خيلي ساده اي برگزار شد. 

بعد از شهادت برادر كوچكم شهيد محمد آرزمان، پشتوانه ما سيد جواد بود. حكم برادر بزرگم را داشت





و شهادت سيد جواد واقعا غير قابل باور و سنگين بود. 

به موقع اذان مي گفت. حتي در همان اردوهايي كه اوايل انقلاب با هم مي رفتيم، سردار سليماني به او لقب سجاد را داد. 

حمله چماق به دست ها 

حوالي سال 1354 در ارتباط با مسائل سياسي و فعاليتهاي مذهبي عليه رژيم طاغوت، با سيد جواد آشنا شدم. مشغول تحصيل در دانشگاه شيراز بودم و در رفت و آمد به جيرفت كه سيد را با جنب و جوش مي ديدم. 

روابط ما صميمي شده بود. جزيي از هم بوديم تا جايي كه بعد ها سيد با خواهرم ازدواج كرد. 

برادران ديگري هم مثل سردار محمد مشايخي، اكبر افشاري، سردار شهيد صفر عناصري بودند كه جدي فعاليت مي كردند و سيد تقريبا تنها كسي بود كه آشنايي كامل با قرآن، كتب مذهبي، روايات و احاديث داشت و معلم و محرك، باقي برادران جيرفتي بود. كلاس هايي هم در سطح شهر مخفيانه براي كساني كه تشنه مسائل مذهبي بودند، برگزار مي شد. اداره اين كلاس ها به عهده خود سيد بود. ما كسي را جز او نداشتيم كه به مسائل مذهبي كاملا مسلط باشد. آشنايي ايشان با خواهر بنده كه منجر به ازدواج شان گرديد، در يكي از همين كلاس هاي قرآني بود كه براي برادران و خواهران جداگانه تشكيل مي داد. 

او هسته اصلي بچه هاي مذهبي و سياسي شهر جيرفت از سال 54 تا 57 بود. با تلاش خستگي ناپذير زحمت مي كشيد. سالي دو، سه بار براي تهيه كتب سياسي مذهبي كه ممنوع بودند، مي آمد شيراز. بعضي از اين كتاب ها را





هم از يزد و اصفهان و قم تهيه مي كرد و با برنامه ريزي ماهرانه و مخفيانه به جيرفت انتقال مي داد. 

سردار شهيد محمد مشايخي هم در اين جريان نقشي اساسي و موثر داشت. او رانده كاميون بود و گواهينامه پايه يك داشت. كتاب ها و اعلاميه ها را معمولا شهيد مشايخي به جيرفت مي رساند و فوق العاده در كارش مهارت داشت. 

آبان ماه 1357 بود. من در شيراز بودم. اطلاع دادند عده اي چماق به دست با هدايت و برنامه ريزي ساواك كه از كانال ژاندارمري وقت از روستاهاي اطراف جيرفت به خصوص از دهات حاشيه بلوك كه توسط كدخداهاي آن مناطق جمع آوري و هماهنگ شده بودند، به عنوان طرفداري از رژيم به شهر حمله ور شده و موقعيت شهر را به خطر انداخته اند تا زهرچشمي از افرادي كه فعاليتهاي سياسي و مذهبي داشتند، بگيرند. 

بيش از صد نفر را با پول راضي مي كردند و براي تظاهرات به شهر مي آورند، به خانه امام جمع شهر حمله مي كنند و او را مورد اهانت و كتك كاري قرار مي دهند و زخمي مي كنند. به خانه چند نفر افراد شناخته شده مذهبي از جمله حاج نجف افشاري نيز هجوم مي برند، شيشه هاي خانه اش را مي شكنند و فحاشي مي كنند. تمام اين كارها تحت فرماندهي ژاندارمري وقت صورت مي گيرد. 

خودم را به جيرفت رساندم. به برادران پيوستم و در جلسه اي كه با هم داشتيم به اين جمع بندي رسيديم كه براي حفاظت از شهر، يك انتظامات مردمي و اسلامي تشكيل دهيم. عليرغم اينكه ژاندارمري بيكار





نمي نشست و اسلحه هم داشت، سيد جواد نقش برجسته اي در اين قضيه ايفا كرد. بخصوص در برنامه ريزي حدود 100 الي 200 نفر سازماندهي شدند و ساختماني كه فكر مي كنم هنرستان بود، در حاشيه شهر براي اين كار در نظر گرفته شد. در آن شرايط هر كسي كه مي توانست اسلحه تهيه كند، حالا چه شكاري و چه كمري مسلح مي شد. از اوايل آذر ماه 1357 تا پيروزي انقلاب به مدت سه ماه، شهر و جاده هاي اطراف شهر تحت كنترل بچه ها بود. 

شهر آبستن حادثه بود و همه چيز رنگ و بوي خاصي گرفته بود. 

زندگي به طرز نشاط آوري در خيابان شهرباني جريان داشت. مردم منتظر اتفاقي خوشايند بودند. روزها روزهاي عشق و حماسه بود. اضطراب و حادثه انقلاب از بيرون مي تپيد و آن همه انرژي عصيانگرانه فراموش شدني نبود. 

نقش سيد جواد كه تازه از زندان فرار كرده بود و به مسائل نظامي هم اطلاع كافي داشت، نقش تعيين كننده بود. 

به هر حال در طول سه ماه، اتفاقات زيادي افتاده كه به پاره اي از آنها اشاره خواهم كرد. به سران و رهبران چماق به دست پيغام داديم، اگر وارد شهر شويد و قصد تظاهرات داشته باشيد، در مسيرتان تله هاي انفجاري مي گذاريم و ماشين هايتان را منفجر مي كنيم و درگيري مي شود و هر چه ديديد از چشم خودتان ديديد و در اين راستا تبليغات وسيعي انجام شد. كه در اين تبليغات مثل هميشه سيد جواد نقش زير بنايي داشت. نهايتا ترسيدند و به اين اكتفا كردند كه از حاشيه شهر عبور





كنند و به عنبر آباد بروند و وارد شهر نشوند. 

تنها اتفاقي كه روي داد، انفجار سه راهي براي ايجاد رعب و وحشت در نزديكي كاروان چماق به دستها بود كه صداي مهيبي داشت و بيشتر صوتي بود و تاثير خودش را هم گذاشت. 

حادثه بعدي جريان خوانين بود كه امنيت منطقه كهنوج را بر عهده داشتند. كهنوج شهرستان نبود و خوانين مسلح تا بعد از پيروزي انقلاي يعني در اين دوره سه ماهه از طرفداران نيروهاي اسلامي بودند و اعلام كردند كه مي خواهيم با يك كاروان هزار نفري از افراد مسلح به شهر بياييم و از نيروهاي مسلمان و انقلابي جيرفت و از رهبر انقلاب اعلام پشتيباني كنيم. 

سيد در اجراي هماهنگي و نظارت انتظامي زحمت كشيد. در نهايت بعد از پيش بيني يك مسير خاكي كه دو خيابان را شامل مي شد، كاروان خوانين پشتيباني و آمادگي خود را از انقلاب اسلامي نشان دادند. 

شليك هاي هوايي هم به جهت حمايت از ما توسط آنها صورت گرفت كه البته كاملا كنترل شده بود. با برنامه ريزي و پيشنهادات دقيق سيد جواد، برنامه به خوبي به اتمام رسيد و مردم كوچكترين صدمه اي نديدند و درگيري با مقر شهرباني و ژاندارمري پيش نيامد. 

اسلح هايي كه نيروهاي خوانين با آن طرف استانداري براي حمايت از نظام مسلح شده بودند، بعدها عليه خود نظام بكار بردند. تشكل مسلحانه خوانين منطقه كهنوج، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي انگيزه هاي كاملا مذهبي نداشت. در دوران طاغوت با اجراي اصلاحات ارضي سالهاي 40- 39 مقداري از زمين هاي مالكين و خوانين بزرگ منطقه كهنوج بين كشاورزان تقسيم





شده بود. با شكل گيري انقلاب بخصوص در ماه هاي آخر عمر رژيم طاغوت، باز پس گرفتن زمين هاي تقسيم شده آغاز شد. آنها تمرد كردند و درگيري هايي بين برادران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و خوانين مسلح افتاد كه بعضي از آنها كشته شدند. هر چند ما هم تعدادي شهيد داشتيم اما در نهايت، پيروزي با ما بود، بعضي از آنها خلع سلاح شدند و يا از منطقه بيرون رانده شدند. 

از اوايل آذر ماه 57 انتظامات و امنيت شهرستان جيرفت دست برادران انقلابي و مذهبي بود. حوالي روز نوزدهم و بيستم بهمن ماه از طرف امام دستور شكستن حكومت نظامي و عدم رعايت حكومت نظامي توسط مردم تهران صادر شد. درگيري هاي مردم با نيروهاي مسلح شروع شد. اكثر پادگان هاي نظامي و بعضي از استان ها و شهرستان هاي ديگر توسط مردم خلع سلاح شدند. 

سلاح ها به دست مردم افتاد و بعد مشكلاتي در رابطه با جمع آوري اسلحه ها به وجود آمد. با صدور جمع آوري اسلحه ها از طرف امام اين اسلحه ها با مشكلات زيادي از بين مردم جمع گرديد. خيلي از اين اسلحه ها هم در اختيار ضد انقلاب بود كه تحويل ندادند و بعدها متاسفانه عليه انقلاب بكار بردند اما در جيرفت چون سازماندهي انتظامي و امنيتي قوي با زحمت زياد بچه هاي حزب اللهي در طي اين سه ماه به وجود آمده و همه چيز كنترل شده بود، اتفاق خاصي نيفتاد. 

يك روز با سيد جواد و چند نفر از برادراني كه رهبري جريانات امنيتي را در شهر بر عهده داشتند، صحبت شد و در





نهايت تصميم گرفته شد كه براي اسلحه هاي موجود در شهرباني و ژاندارمري چاره اي انديشيده شود تا به دست مردم و نيروهاي مخالف انقلاب نيفتد. در جلسه اي كه با حضور شهيد سيد جواد حسيني و سردار شهيد محمد مشايخي و تني چند از برادران كه رهبري اين طرح را به عهد داشتند، برگزار شده بود، قرار شد با فرمانده وقت شهرباني و ژاندارمري براي تحويل سلاح ها مذاكره كنيم كه البته قدري مقاومت كردند و در نهايت كار به جايي كشيد كه شهرباني و ژاندارمري توسط برادران مسلح محاصره شد و بعد كه متوجه محاصره شدند، قبول كردند طي صورت جلسه اي اسلحه ها را تحويل ما بدهند. با هماهنگي و كمك سيد جواد اين طرح به انجام رسيد و اسلحه و مهمات تحويل انبار نيروي انتظامي شد. حتي يك فشنگ هم از سلاح هاي بيت المال به هدر نرفت و به دست كسي نيفتاد. 

اين هسته انتظامي كه قبل از پيروزي انقلاب به وجود آمده بود، با در اختيار گرفتن تمام سلاح هاي ژاندارمري و شهرباني، به شكل نيروي انتظامي و امنيتي بسيار قوي در شهرستان جيرفت در آمد كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تغيير پيدا كرد و كميته انقلاب اسلامي نام گرفت. 



گوشتان را مي برم 

از سالهاي 53- 54 با سيد آشنا شدم. آشنايي ما از طريق كلاس هاي قرآن كه در مسجد جامع برگزار مي شد، صورت گرفت. تقريبا از سال دوم راهنمايي سيد نقش اساسي در رهبري فعاليتهاي مذهبي و سياسي آن دوران داشت. 

در شهريور 57 كه رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيت الله خامنه اي





و آيت الله رباني در جيرفت تبعيد بودند، سعادتي نصيب ما شده بود كه اكثر اوقات خدمتشان برسيم و جلساتي داشته باشيم و رابطه با برگزاري مراسم راهپيمايي در تظاهرات و جلساتي داشته باشيم. در رابطه با برگزاري مراسم راهپيمايي در تظاهرات نقش اصلي را سيد جواد بر عهده داشت. 

آشنايي ما هنگام رفتن به جبهه بيشتر و عميق تر شد. براي آمادگي در عمليات رمضان كه به اتفاق آقاي رئيسي به اهواز رفتيم و در آن جا حاج قاسم سليماني براي ما برنامه بازديد گذاشت. معمولا ماه ها با سيد جواد در كلاس هاي نقشه خواني شركت مي كرديم تا اينكه سيد جواد فرمانده عمليات رمضان و آقاي كهن هم معاون وي شد. 

روزهايي زيبايي بود. زندگي واقعا طعمي لذت بخش داشت. جنگ شور داشت. شوخي و خنده ها زير بارش يكريز تير و اندوهي نرم كه پنهاني قلب آدم را مي گرفت. يادم هست سيد جواد مخالف سيگار كشيدن شهيد خانعلي و شهيد سير فر بود. سر كلاس هاي آموزشي اگر بچه ها سيگار مي كشيدند، آب مي پاشيد روي سر و صورتشان و شهيد سير فر مي رفت دور تر مي نشست و كنار ما نمي آمد. 

تكيه كلامي داشت. هميشه هم چاقوي كوچكي داشت و مي دويد دنبال بچه ها و صدا مي زد، وايستا مي خواهم گوشت راببرم. طعم اين شوخي ها هنوز با آدم هست، هيچ وقت هم جدا نمي شود. در سخت ترين شرايط زير رگبار گلوله سر خوش و بي محبا. 

در جمع ما تنها سيد متاهل بود. ديگران مجرد بودند. حتي حاج قاسم سه روز قبل





از اينكه به اهواز بيايد، ازدواج كرده بود و براي ما قابل قبول نبود كه بعد از ازدواج مستقيما به جبهه بيايند. 

روزها، روزهاي به ياد ماندني بود. شهدايي كه از جمع ما رفتند، پاره اي از تن ما بودند كه هميشه حسرت ديدنشان آدم را عذاب مي دهد و چقدر دل آدم براي آن روز تنگ مي شود!



شهادت 

همسايه بوديم و آشنايي ما تقريبا از همان جا شروع شد. در مراودتي كه بعضي وقت ها پيش مي آمد، از اسلام حرف مي زد و ما تا مي آمديم به خود بجنبيم، ديدم تحت تفكر و گرايش متعالي سيد جواد يك شخصيت سياسي و مذهبي پيدا كرده ام. 

فعاليت ما داشت دامنه مي گسترد. برقراري كلاس هاي ديني، مذهبي. سيد همچنان پر جوش و خروش بود؛ هميشه در حال تردد بين روستاهاي اطراف؛ درياچه و... بود. سخنراني عليه نظام ملعون شاهنشاهي و ترويج احكام اسلام سرش را شلوغ كرده بود. الگوي مناسب معنوي براي ديگران شده بود. 

سيد جواد جريانات را رهبري مي كرد و تقريبا كسي روي حرفش حرف نمي زد. سيد واقعا اهل مشورت بود ولي جايي كه مساله كاملا سري بود، تنها عمل مي كرد و با ديگران در ميان نمي گذاشت. 

در سال 55- 54 دستگاه تكثيري به طور قسطي به هزار زحمت خريده بود. اين دستگاه چقدر خير و بركت داشت. سيد خيلي صبور بود و هميشه آرزوي حكومت اسلامي داشت كه بعد ها بحمد الله اسلام پيروز شد و سيد در پيروزي انقلاب واقعا نقش موثري داشت. 

چند ماهي مي شد كه به ما سر نزده بود و تقريبا





همديگر را نديده بوديم. 

آن روز ساعت دوازده از پله ها بالا آمدم، زنگ خانه به صدا در آمد. 

گفتم: كيه؟

گفت: حسيني هستم. 

به سرعت پايين آمدم؛ همديگر را نديده بوديم. خوش و بش كرديم و آمد بالا. گفتم: پدر جان دلمان برايت تنگ شده كجايي؟!

خنديد. هميشه همين طور بود. خلاصه ناهار ماند و بعد از نماز گفت: بايد بروم كرمان، كلاس دارم. رفتنم قطعي است. يكي، دو تلفن به آشنايان زد. آقايي به نام مولوي از پشت خط اصرار داشت شما كه مي خواهيد برويد كرمان؛ بياييد پرتقال ببريد. سيد به ما گفت: شما حمام را گرم كنيد، بايد دوش بگيرم و ساعت چهار راه مي افتم، چون ساعت شش كلاس دارم. رفتند ولي بعد از مدتي برگشتند. گفتم: شما كه نرفتيد! گفت: ميسر نشد، يك جلسه روضه خواني توي ده بود و من به ناچار ماندم. 

هر چه براي شام اصرار كردم، گفت: بايد صبح زود حركت كنم، طوري كه نماز را در مسجد ابارق بخوانم. 

به آقاي زاد سر تلفن زد و رفت پيش زاد سر. 

صبح زود ساعت چهار راه افتاد و نرسيده به ابارق حادثه تصادف به وقوق مي پيوندد. 

پرسيده بودم از كجا مي آيي؟!

گفته بود: دو سه روز قبل براي مشكلات بسيجي ها رفتم كهنوج. دو روز هم كهنوج بودم. يك روز هم مشكلات بسيجي ها را برسي كرده ام و عازم كرمان هستم. بعد خبر ناگوار تصادف را آوردند. سرداري از اين شهر رفته بود. سرداري كه وجب به وجب كوچه هاي خاكي جيرفت مي شناختندش. تشييع جنازه با شكوهي بود. به قول سردار سليماني: سردار سجاد





لشگر ثار الله رفت. 



منابع زندگينامه :"سجاد لشگر"نوشته ي فاطمه سعادت نصيري؛نشرصرير؛تهران-1385




حسيني، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد جواد حسيني 

محل تولد : تربت جام 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

در اواخر سال 1357 وارد حوزه علميه كاشان شدم . بعد از اتمام لمعه در سال 1362 وارد حوزه علميه قم شده به ادامه تحصيل پرداختم . مكاسب را نزد استاد پاياني و رسائل را نزد استاد اعتمادي و كفايتين را نزد استاد مازندراني به اتمام رساندم .همزمان با تحصيل در همان كاشان از سال 58 به تدريس مقدمات پرداختم و تا سال 62 صمديه و بخشي از سيوطي را نيز تدريس كردم .با ورود به قم به صورت آزاد ، شرح لمعه و حلقات را و در مدرسه امام باقر (ع) معالم را تدريس مي كردم و بعد از شرح لمعه و معالم به تدريس بدايه المعارف ، تفسير ، و مكاسب پرداختم كه هنوز هم در مدرسه مذكور و به صورت آزاد ادامه دارد .در تاريخ 3/2/1371 موفق به اخذ رتبه دوره اول خارج از دفتر تبليغات اسلامي شدم . 

درس هاي خارج را هم ازمحضر آيات عظام : فاضل لنكراني ، ميرزا جواد تبريزي (يك دوره اصول) و فقه ادامه دارد وحيد خراساني بهره برده و مي برم .در سال 1373 در دوره تخصصي كلام شركت نموده و بعد از چهار سال موفق به اخذ مدرك سطح چهار كلام شدم .از سال 1378 به صورت رسمي دست به قلم بردم و در مركز مطالعات و پژوهش هاي حوزه بخش كلام و تفسير مشغول پاسخگويي به شبهات شدم كه تا كنون






بيش از 400 پرسش ، پاسخ داده شده است .قابل ذكر است گاه به جهت تعدد مقالات در مجله مبلغان از اسم مستعار جواد خرمى، حسين تربتي و ... استفاده شده است .










حسيني، داوود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

داوود حسيني 

محل تولد : دستجرد آشتيان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/10/1 

زندگينامه علمي 

درسال1360وارد حوزه علميه آيت الله مجتهدي تهراني شدم و دروس صرف و نحو را در تهران گذراندم. از درس اخلاق آيت الله مجتهدي بهره بردم و در درس اخلاق آيت الله حاج آقا مجتبي تهراني شركت مي كردم. 

درس فقه لمعتين را از اساتيد بزرگوار آيت الله ضياء آبادي و رئوفي بهره بردم. در سال1367وارد حوزه علميه قم شدم و در درس رسائل آيت الله اعتمادي و مكاسب آيت الله پاياني و دوزدوزاني بهره مند شدم. همزمان در دوره هاي آموزشي موسسه در راه حق كه زير نظر آيت الله مصباح يزدي برقرارمي شد شركت مي كردم.دو جلد كفائتين را از آيت الله تهراني وحجة اسلام والمسلمين گنجي استفاده كردم.

با پايان دوره پنج ساله آموزشي موسسه در راه حق و تبديل اين موسسه به موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني(ره) دركنار دروس خارج آيات عظام آية الله مكارم شيرازي و جعفر سبحاني وجوادي آملي دوره كارشناسي ارشد روانشناسي را در موسسه امام خميني(ره) به پايان رساندم ودر سال 82 فارغ التحصيل شدم.






حسيني، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

«سيد رضا حسيني» در 17 خرداد ماه سال 1339 در« تهران» ديده به جهان گشود .در شش سالگي وارد دبستان شد و بعد از دوران راهنمايي ،در رشته اتومكانيك هنرستان شماره 3 به ادامه تحصيل پرداخت .سن 18 سالگي او مصادف بود با اوج انقلاب اسلامي ملت ايران به رهبري حضرت امام خميني . وي كه در آن زمان در حال تحصيل بود ،بر فعاليت هاي سياسي خويش افزود و در امر تهيه و







تكثير و توزيع اعلاميه و نوارهاي سخنراني حضرت امام و شعار نويسي و شركت در تظاهرات مردمي ، نقش فعالي را ايفا نمود .

پس از پيروزي انقلاب ،در مسجد محل خود ،آغاز به فعاليت نمود و دست به تشكيل كلاس هاي اسلحه شناسي و عقيدتي زد .همچنين پس از فرمان امام مبني بر تشكيل ارتش بيست ميليوني ،بسيج« مسجد خاتم الانبيا (ص) »را سازماندهي نموده و مسئوليت آن را بر عهده گرفت .



در مهر ماه سال 1361 تاهل اختيار نمود .صيغه عقد او و همسرش را حضرت امام خميني جاري ساخت و مراسم ازدواجش در مسجد جامع بر گزار شد .زندگي مشترك او و همسرش شش ماه به طول انجاميد و ثمره اين وصلت فرزندي پسر به نام« محمد رضا» مي باشد كه پس از شهادت پدر پا به عرصه وجود نهاد . 

همسر شهيد مي گويد :

همين كه متوجه شغل و اينكه محيط كارش در كردستان است شدم ،چون خودم قبلا با كردستان حدودا آشنايي داشتم ،احتمال شهادت او را مي دادم و زماني هم كه با ايشان صحبت كردم ،به من گفتند كه به احتمال نود درصد مدت زندگي من كوتاه است و بدين ترتيب من مطمئن به شهادت دير و يا زود سيد شدم و با كمال آگاهي از شهادت ايشان با او ازدواج كردم و اين براي من يكي از امتيازات ايشان بود و خبر شهادتشان برايم غير قابل انتظار نبود .آشنايي با روحيات و اخلاقيات چنين فردي با اين همه كمالات نياز به روح پاك دارد تا در صفحه پاك خود اين كمالات را ثبت كند ،كه متاسفانه من عاري





از اين روح پاك بودم ودر ظاهر درك كدم ،اين بود كه او ذاتا صاحب اخلاقيات عاليه بود .البته از جهت علمي نيز مقام بالايي داشت كه خود بارها شاهد تفسير بعضي از زيارت نامه ها و دعا هاي او و مطالعاتش بودم ،اما كسي متاسفانه به مقام علمي او پي نبرد بلكه بيشتر ضمير پاك و اخلاق حسنه او بود كه جاذب دوستان و علاقمندانش بود ،در مدت شش ماهه زندگي مشتركمان كوچكترين عمل خلافي از او نديدم .در حال زيارت و دعا حال عجيبي داشت .در سفري كه به مشهد داشتيم با او هر شب ساعت 2 به حرم مطهر مي رفتيم و سيد تا اذان صبح نماز شب مي خواند و از اذان صبح تا ساعت 9 نيز دعا و زيارت نامه مي خواند و در سراسر دعا آنچنان اشك مي ريخت كه براي من عجيب بود ،چون تا آن زمان انساني چنين خاضع و عابد نديده بودم .



از ادامه تحصيلات دانشگاهي خود غافل نبود و ضمنا در يكي از مدارس« تهران» نيز به تدريس تعليمات ديني و فرهنگ اسلامي مشغول بود . در همين ايان بود كه انقلاب فرهنگي به وقوع پيوست و دانشگاه هاي كشور تعطيل گرديد .«سيد رضا »كه از مدتها پيش در پي فرصت مناسب براي عزيمت به سوي منطقه محروم و بحران زده «كردستان» بود لحظه اي درنگ نكرد و بار هجرت به سوي غرب كشور بست .

ابتداي وارد شهرستان« ديواندره» شد و معاونت آموزشي و پرورشي و مسئوليت امور تربيتي اين سازمان را به عهده گرفت .همزمان مديريت مدرسه شبانه روزي اين شهر را كه خود





از پايه گذاران آن بود و عضويت در هيئت پاكسازي آموزش و پرورش «ديواندره» نيز ،بر عهده او گذاشته شد .حدود يك سال از استقرار« سيد رضا »در كردستان مي گذشت كه يك شب محل سكونت ايشان و رييس آموزش و پرورش ديواندره (شهيد نجف يوسفي ) مورد حمله ضد انقلاب قرار گرفت .برادر يوسفي در همان لحظات اول مجروح شد .اما شهيد حسيني به تنهايي چندين ساعت در مقابل ضد انقلاب مقاومت مي كند و پس از به هلاكت رساندن و زخمي كردن چند تن از آنان با سلاح كمري درگيري پايان گرفت ،اما متاسفانه روح بلند شهيد« يوسفي» به دليل خونريري بسيار از كالبدش پر كشيد .در آخرين لحظات شهيد «يوسفي» توصيه هايي به «سيد رضا» مي نمود كه از آن جمله ،پيوستن به سپاه پاسداراران بود .شهيد «حسيني» در اجراي وصاياي همسنگر خود تعلل نكرد و بلافاصله عازم «تهران» شده و در سپاه ناحيه مزكز مشغول به كار شد .

پس از مدتي بر اثر احساس نيازي كه به وجود شهيد« حسيني» در منطقه« كردستان» مي شد مجددا بار سفر بست و اين بار به شهر شهيدان گمنام يعني «سقز»گام نهاد و بلافاصله به سمت قائم مقام فرماندهي سپاه اين شهر منصوب گرديد .چندي بعد طي عمليات محور بانه – سر دشت ،فرمانده سپاه «سقز» ،يعني شهيد« طياره »شربت شهادت نوشيد و پس از ايشان« سيد رضا» اين مسئوليت را عهده دار گرديد . 

يكي از همرزمانش در باره او سخن مي گويد :«در برنامه هايي كه مي ريخت و عمل مي كرد واقعا شگفتي و تعجب همه را بر مي انگيخت .ايشان





شخصي بود كه كمتر آموزش نظامي ديده بود و با اين حال توانست يك چنين نيروي عملياتي زبده اي شود و در تمامي ابعاد عمل كند .در مدت فرماندهي او كه نزديك به دو سال بود در قسمت هاي بسيج ،عمليات و اطلاعات ،سپاه سقز يگان موفقي بود و به خاطر توان ايشان و نقشي كه در مردم داري و بسيج مردم داشت ،در ابتداي تشكيل قرار گاه حمزه ،از وجودش در واحد بسيج عشايري استفاده كرديم كه منشا ء خدمات ارزنده اي شد و بسيج عشايري از پشتكار ايشان به راه افتاد و حركت و روح جديدي در واحد بسيج دميده شد كه اگر ادامه مي يافت ،شايد قسمت اعظم مسائل ما در بسيج نيروهاي بومي و عشاير حل شده بود ،اما مقدر چنين بود كه اين عزيز در شهر سقز به شهادت برسد .»

يكي ديگر از همرزمان شهيدحسيني از وي اين گونه ياد مي كند :«با خصوصيات و اخلاق اسلامي كه داشت ،مردم را جذب خود مي كرد و طي برنامه هايي ،قشر جوان شهر را به سپاه نزديك و زمينه همكاري با آنان را فراهم مي نمود .خدمات او در اين مسئوليت زياد است .يكي از آنها طرح تسليح روستا بود كه از طرح هاي بسيار موفق در سطح منطقه بود و طبق ضوابطي اهالي روستا ها را مسلح مي نمود و نتيجه اين بود كه خود مردم با ضد انقلاب در گير شوند و از انقلاب دفاع كنند .بد نيست اين خاطره را برايتان نقل كنم :

شبي وارد اتاق كارش شدم و ديدم تعدادي كيسه برنج گوشه اتاق كنار هم قرار





گرفته ،پرسيدم كه اين ها براي چيست ؟

جواب داد :كار نداشته باش .ولي بعد كه زياد اصرار كردم گفت :اگر قول بدهي با كسي مطرح نكني مي گويم :و گفت :امشب تعدادي از دانش آموزان فقير مدرسه مي آيند و اين برنج ها را به منزلشان مي برند .دليل اين كه گفتم شب بيايند اين است كه اين فقرا خجالت نكشند و مردم ديگر هم از اين موضوع مطلع نشوند .اين خاطره مربوط به زماني است كه ايشان مدير مدرسه شبانه روزي در ديواندره بود .به ياد مي آورم كه بعد از شهادت او وقتي من مسئله را در كلاس مطرح كردم .دانش آموزان دختر چادر هايشان را به سر كشيده و اشك مي ريختند .با اين كه دو سال بود ايشان به سقز رفته بود و او را نديده بودند ،به جرات مي گويم كه اين گونه گريه كردن را من در كردستان براي كسي جز حسيني نديدم .

دانش آموزان دختر ايشان ،همگي محجبه بودند ،به طوري كه براي معلماني كه بعد از« حسيني» آمده بودند بي سابقه و عجيب به نظر مي آمد و ما توانستيم از شاگردان او به خوبي بعد از فارغ التحصيل شدن ،به عنوان معلم استفاده كنيم .

شهيد« نجف يوسفي» حق داشت كه به او لقب ( محجوب القلوب ) بدهد .



بعد از ظهر 21 فروردين ماه سال 1362 ،«سيد رضا» از قرار گاه حمزه به سقز آمد و به اتاق مخابرات ،كه اكثرا اوقات خود را در آن بسر مي برد رفت و جهت تجديد قوا و استراحت چند دقيقه اي خوابيد .در همين حين خبر درگيري ضد





انقلاب با نيروهاي سپاه مخابره شد و او بدون تامل بر خاسته و خود را مجهز نموده و به سمت محل درگيري حركت كرد .ضد انقلاب به قصد پيشروي به منطقه بانك ملي «سقز» ،كه سپاه را به پايگاه عملياتي «حر» متصل مي ساخت ،حمله كرده بودند ،سيد رضا خود را به منطقه رساند و در پشت بام منزل يكي از پيشمرگان شهيد موضع گرفت و مدت طولاني اي در برابر مهاجمين مقاومت نمود و تني چند از آنان را به هلاكت رساند ،در همين هنگام گلوله اي جسم پر تكاپوي سيد را شكافت و خون سرخ بر زمين يخ زده «كردستان» جاري گشت .بدين ترتيب« سيد رضا حسيني» در شهري بر خاك افتاد كه عقيده داشت ،بايد با وضو وارد آن شد ،كه آغشته به خون دوستان خداست . او در حالي پا در ركاب براق عشق نهاد و معراج ابدي را آغاز كرد كه شعار «خدايا ،خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار » بر لب داشت .





منابع زندگينامه :"ستارگان آسمان گمنامي"نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378








حسيني، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد عبدالله حسيني : مسئول ستاد پشتيباني جنگ جهاد سازندگي(سابق)استان «چهارمحال وبختياري»









سال 1328 شهر« فرادنبه» دراستان «چهارمحال وبختياري» شاهد تولد كودكي مبارك از سلالة پيامبر(ص) بود. او كسي نبود جز «سيدعبدالله» كه در يك خانواده مذهبي چشم به جهان گشود و زير نظر پدري متدين و در دامان مادري مؤمنه پرورش يافت.

دوران كودكي را پشت سرگذاشت و بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي به دليل مشكلاتي كه خانواده اش داشت، از ادامه تحصيل منصرف گرديد و به كارهاي فني روي آورد.

هوش و ذكاوت






بالاي وي موجب شد كه در شغل ساختمان و راه سازي كه اوانتخاب كرده بود، سريعاً پيشرفت نمايد. توجه خاص او به فرايض ديني و رعايت مسائل شرعي زبانزد خاص و عام بود .به گونه اي كه به عنوان الگويي براي جوانان و همشهريان خود تبديل شده بود.

همزمان با شروع انقلاب اسلامي در بسيج مردم محل عليه ستمگريهاي نظام منحوس پهلوي نقش مؤثري داشت و ساماندهي راهپيمائيها و تظاهرات عليه رژيم طاغوت، غالباً بر عهده اين شهيد بزرگوار بود. با توجه به مسئوليتي كه نسبت به انقلاب احساس مي كرد پس از تشكيل نهاد مقدس جهادسازندگي در سال 1358 به جمع جهادگران پيوست و با توجه به سوابق كاري در كميته عمران اين نهاد در استان مشغول به كار گرديد و پس از مدت كوتاهي مسئوليت اين بخش را در جهاد استان برعهده گرفت.

با شروع جنگ تحميلي اين سيد وارسته درنگ را جايز نشمرد و براي ياري رساندن به رزمندگان دلير اسلام راهي جبهه ها گرديد. تمام قله هاي سربه فلك كشيده كردستان و مردم زحمت كشيده كرد و خطه هاي خونرنگ جنوب، خاطره ي رشادتها و ايثارگريهاي اين شهيد بزرگوار را در سينه خود به خاطر داشته و دارند.

به عنوان نمونه يكي از كارهاي خطير اين شهيد مسيريابي جادة بزرگ سيدالشهدا در جزاير مجنون بود كه بسياري انجام آنرا غيرممكن مي دانستند.

به دليل همين رشادتها به عنوان فرمانده گردان مهندسي رزمي تيپ44قمر بني هاشم(ع) برگزيده شد . اين مسئوليت وپست براي او كه به دنبال گمشدة خويش مي گشت، اموري بي ارزش بود.بعد از اين عمليات بودكه به خانة خدا تشرف يافت وتوفيق راهيابي به مقام عندالهي را ازمعبودش دريافت





نمود .

پس از بازگشت از مراسم حج، مجدداً عاشقانه به جبهه ها شتافت و در تاريخ 13/4/64 به آرزوي ديرينه خود كه شهادت بود، رسيد .او در منطقة اورامانات از توابع كردستان به مولايش امام حسين(ع) اقتدا نمود و به خيل عظيم شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي پيوست .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيدوامورايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 




حسيني، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد علي حسيني : فرمانده اطلاعات و عمليات سپاه هشتم ثامن الائمه(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

به امير محسن معروف بود .در سال 1334 در مشهد به دنيا آمد. در كودكي به همراه پدر به مكتبخانه رفت و قرآن را فرا گرفت. در سال 1341 وارد مدرسه ابتدايي هروي شد و تحصيلات ابتدايي را در سال 1346 در مشهد يه پايان برد. از همان كودكي به مسائل مذهبي علاقه زيادي داشت. 

شهيد با تلاش و علاقه، دوره راهنمايي را پشت سر گذاشت و وارد دبيرستان جليل نصير زاده شد. اوقات فراغتش را با كارهاي فني يا شركت در مجالس مذهبي مساجد سپري مي كرد و گاهي كمك مادرش در كارهاي منزل بود. او تحصيل را تا سوم دبيرستان ادامه داد و سپس به استخدام نيروي هوايي در آمد اما به خاطر برخورد بعضي از فرماندهان از خدمت در نيروي هوايي انصراف داد و به كارهاي ساختماني مشغول شد. 

در سال 1355 عازم خدمت سربازي شد و بر اثر تعاليم اسلام و شناختي كه از دستگاه ستم شاهي داشت فعاليت هاي خود را با تشكيل هسته هايي از جوانان آغاز كرد، به طوري كه در حين خدمت در تهران مبارزه مخفي را سامان داد. در






سال 1357 در حالي كه دو ماه به پايان خدمتش بيشتر باقي نمانده بود، به فرمان امام از پادگان فرار كرد و به صفوف مستحكم امت حزب الله پيوست. 

با پيروزي انقلاب اسلامي، سيد علي جزء اولين كساني بود كه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و پس از طي دوره هاي آموزشي در مدتي كوتاه در زمره مسئولان آموزش سپاه به حساب آمد. 

شهيد در سن 27 سالگي ازدواج كرد كه مدت زندگي مشترك آنها 5 سال بود. ثمره اين ازدواج تنها يك دختر به نام فاطمه السادات است كه در 30 شهريور 1366 متولد شد.

او در شورش هاي كردستان همراه گروهي به سرپرستي شهيد گرانقدر دكتر چمران عازم آنجا شد و در اين راه، ماموريتهاي موفقيت آميزي به اجرا گذاشت. 

پس از مراجعه از كردستان، براي ادامه آموزش نظامي رهسپار تهران شد. با شروع جنگ تحميلي و علي رغم نياز به وجود او در مشهد، بلافاصله پا به عرصه پيكار گذاشت. 

اخلاص، ايمان و مدير بودن او با حضورش در جبهه هاي نبرد بيش از پيش آشكار گشت و به مسئوليت هاي مهمي از جمله، فرماندهي تيپ برگزيده شد.قداست روحي، اخلاص، ايمان، مهارت در ميان همرزمانش مشخص كرد و شايستگي قبول مسئوليت هاي مهم را در او به وجود آورد. 

مسئوليتهاي مهم و حساس او از ابتداي جنگ تحميلي بدين ترتيب بود. مسئول اطلاعات و عمليات ستاد خراسان، مسئول اطلاعات و عمليات تيپ 21 امام رضا (ع)، مسئول اطلاعات و عمليات لشگر قدس، مسئول عمليات سپاه هشتم ثامن الائمه(ع) خراسان نيروي زميني سپاه ، فرمانده تيپ در لشگر5نصر،وبا حفظ مسئوليت ،فرمانده اطلاعات و عمليات





سپاه هشتم ثامن الائمه(ع) خراسان.حضور بي وقفه سيد علي در جبهه هاي نبرد آن چنان پيوند محكم و استواري بين او و جبهه به وجود آورد كه هيچ چيز جز شهادت نتوانست اين پيوند را بگشايد. آري شير جبهه هاي در عمليات بيت المقدس2، در نيمه شب 24 بهمن 1366 در ماووت عراق با تركش خمپاره به ناحيه شكم و ران به شهادت رسيد و در بهشت رضا (ع) دفن شد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




حسيني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد حسيني : فرمانده گردان سيف الله لشكر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



پنجم دي ماه سال 1331 متولد گرديد. به مكتب خانه جعفري در شميران رفت و قرآن را فرا گرفت و دوره ابتدايي را در تهران گذراند. 

سيد مهدي حسيني , پدر شهيد مي گويد: «در آن زمان چون پسر و دختر با هم درس مي خواندند و شهيد نسبت به اين مسائل مقيد بود. از رفتن به مدرسه امتناع ورزيد و من هم قبول كردم. 

او هيچ وقت از نداشتن پول شكايت نكرد. كار مي كرد، پول مي گرفت و خرج مي كرد. او مسير مكتب خانه را پياده طي مي كرد. در زمان طاغوت به سينما نمي رفت. در جلسات قرآن شركت مي كرد و به مسجد مي رفت. در اوقات فراغت كتاب هاي مذهبي و زندگي نامه دوازده امام (ع) را مطالعه مي كرد. زماني كه عصباني مي شد، مي نشست تا عصبانيتش فروكش كند. در تسليحات ارتش استخدام شد ولي پس از






مدتي به خاطر عدم رضايت از موقعيت كاري در زمان قبل از انقلاب استعفا داد و به شغل آزاد پرداخت. 

سيد محمد حسيني در سال 1352 با خانم زكيه حسيني ازدواج كرد. ثمره ازدواج آن ها 5 فرزند است. سيد كمال در بيست و هفتم دي ماه سال 1354، اشرف السادات در دوم مرداد ماه 1356، سيد حسين در بيست و ششم خرداد ماه سال 1359، سيد محمد مهدي در سال 1360 و اعظم السادات در يازدهم آبان ماه سال 1361 متولد شدند. شهيد در 30 سالگي با خانم زهرا همت آبادي مجدد پيمان ازدواج بست كه زندگي مشترك آن ها 9 ماه بود. 

زكيه بيگم حسيني ( همسر شهيد ) مي گويد: «شهيد از من خواست كه حضرت زينب (س) را الگوي خود قرار دهيم. در برابر مشكلات صبور باشيم. در تربيت فرزندان از هيچ كاري دريغ نكنيم. از ياد خدا غافل نشويم و در تمام طول زندگي به خدا توكل كنيم.» 

زهرا همت آبادي نيز مي گويد: «سيد محمد شب ها بلند مي شد، نماز مي خواند، اشك مي ريخت و دست هايش را به سوي خدا بلند مي كرد. گريه مي كرد. «الهي العفو، الهي العفو» مي گفت: به او گفتم: چرا اين قدر طلب مغفرت مي كني؟مي گفت: آدم جايز الخطاست. شايد قدمي كه برمي داري گناه باشد. نماز شب مي خواند. هميشه با وضو بود.» 

از زماني كه امام در زمان انقلاب فرمودند: « توي خيابان ها بريزيد.» تصميم گرفت به راه شهدا و راه امام برود. نوارهاي امام را كه از پاريس مي آمد، توي خانه ها تقسيم





مي كرد. عكس بني صدر را از ديوار مي كند و مي گفت: «او آدم فاسدي است.» 

اوقات فراغت به نيايش مي پرداخت و در دعاها شركت مي كرد. اغلب اوقات نماز شب مي خواند. كتاب هاي شهيد مطهري و آيت الله دستغيب را مطالعه مي كرد. از افراد دروغگو، چابلوس و تنبل متنفر بود. اگر حق كسي ضايع مي شد، بسيار ناراحت مي گرديد و سعي مي كرد حق مظلوم را بگيرد. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شيشه بري را كنار گذاشت و تصميم گرفت به سپاه ملحق شود. به همين خاطر به پدر خود گفت: «استخاره كنيد.» كه استخاره بسيار خوب آمد. پدر شهيد مي گويد: « وقتي به او گفتم: چرا به سپاه مي خواهي بروي؟ گفت: چون ناموس ما در خطر است.» 

زماني كه از تلويزيون اسير شدن تعدادي از خواهرها را توسط دشمن ديد، گفت: «اگر در خانه بنشينم، فردا زن و بچه ما اسير مي شوند. من براي حقوق به سپاه نمي روم، مي روم كه دشمن را سركوب كنم.» 

او براي رضاي خدا، اطاعت از فرمان امام و دفاع از ميهن و ناموس به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. همچنين آرزو داشت به دفاع از مسلمانان لبناني برود و در برابر اسرائيل بايستد. در زمان جنگ در قسمت اطلاعات فعاليت مي كرد. در خليج فارس با هواپيما و قايق هاي تندرو براي حمله به ناوهاي آمريكايي داوطلبانه شركت كرده بود. مي گفت: «آمريكا فكر كرده است كه ايران نمي تواند با او مقابله كند. بلكه ما بهتر از كار ژاپن در هيروشيما انجام مي دهيم. زيرا هزاران





ايراني براي از بين بردن آمريكا داوطلب شده اند.» 

معاون گردان سيف الله بود و سپس فرمانده گردان شد. همسر شهيد ( زهرا همت آبادي ) مي گويد: «وقتي از او مي پرسيدم كه در سپاه چه كاره هستيد؟ مي گفت: يك سرباز معمولي هستم. بعد از شهادت او فهميديم كه فرمانده بوده است.» 

در پشت جبهه به جمع آوري نيرو براي جنگ مي پرداخت. 

محمدرضا سليماني ( همرزم شهيد ) مي گويد: «در عمليات والفجر سه كه مسئله صعود به كله قندي بود و ما در خدمت شهيد حسيني در گردان سيف الله بوديم. عمليات انجام شد. صبح زود هنوز هوا روشن نشده بود، قرار شد به محدوده اي كه شب عمليات را انجام داده بوديم، برويم و آن جا را پاكسازي كنيم، كه اگر مجروحي و يا شهيدي هست او را به پشت خط انتقال دهيم كه بعد مشكلي پيش نيايد. در آن جا يك شهيد و يك مجروح بود. شهيد حسني آن شهيد را به دوش گرفت. آن شهيد را طوري بغل گرفته بود كه انگار چيزي در دست ندارد. ما مجروح را برداشتيم. مدت كمي كه راه رفتيم، حسيني گفت: اگر آن مجروح سنگين است او را هم به من بدهيد. در صورتي كه آن شهيد بسيار سنگين بود. او از استقامت خوبي برخوردار بود.» 

همچنين مي گويد: «مدتي بود كه شهيد سيگار مي كشيد. ما به شوخي به او گفتيم: اگر سيگار را كنار نگذاريد، شما را به گردان ديگر مي فرستيم. بسيار عصباني شد. همچنين به او گفتيم: اگر شما سيگار را ترك كنيد، ما عهد بستيم كه هر





كدام كه شهيد شديم، ديگري را در روز قيامت شفاعت كنيم. او با اين شرط سيگار را ترك كرد.» 

زهرا همت آبادي همسر دوم شهيد مي گويد: «هوا بسيار گرم بود. در خانه پنكه نداشتيم. به او گفتم: از سپاه يك دستگاه پنكه بگيريد. گفت: هر موقع كه پول داشتم مي خرم. از سپاه چيزي نمي گيرم. مال بيت المال است.» 

همچنين مي گويد: «او تازه از جبهه آمده بود كه در خيابان شهيدي را تشييع مي كردند. بلافاصله خود را براي رفتن به جبهه مهيا كرد. به او گفتم: تازه آمده اي. خجالت مي كشم كه من توي خيابان راه بروم و اين شهدا بر روي دوش مردم تشييع شوند.» 

سيد علي حسيني ( برادر شهيد ) مي گويد: «در سال 1362 كه در جبهه بوديم، شهيد به منطقه ما آمد و به من گفت: تو برو. يكي از ما بايد اين جا باشد و يكي پيش خانواده.» 

محمد ناصر فرهادي ( همرزم شهيد ) مي گويد: «در زمان جنگ تمام نيروها از بسيجي و سپاهي دور هم بوديم. قرار بود ناهار را با هم بخوريم. آن جا همه يك جور بودند. اين طور نبود كسي كه مسئوليتي دارد و يا پست بهتري دارد غذايش بهتر باشد. از فرمانده گردان تا سرباز معمولي همه سر يك سفره بوديم. شهيد حسيني از همه زودتر از سرسفره بلند مي شد و در جمع كردن سفره پيشقدم بود.» 

همچنين مي گويد: «آخرين باري كه شهيد براي خداحافظي پيش من آمد. مجروح بود و شكمش بخيه خورده بود، به او گفتم: تو مجروح هستي بمان و به خانواده





ات رسيدگي كن. گفت: دنيا ارزشي ندارد. رفت و ديگر برنگشت.» 

سيد محمد حسيني در نامه اي خطاب به همسرش مي گويد: «حضور همسر و دخترعموي خودم سلام مي رسانم. اميدوارم كه با صبر و بردباري جواب دندان شكني به دشمنان انقلاب اسلامي بدهي و مرا خوشحال كني و خودت را از نعمت هاي الهي بهره مند سازي. 

در نامه اي به فرزند خود مي گويد: «نورديده ي عزيز و فرزند مهربانم، اشرف السادات، سلام عليكم. من براي تو و ديگر دانش آموزان و همكلاسي هايت دعاي خير مي نمايم. خوب درس بخوانيد و از اسلام و انقلاب اسلامي پاسداري كنيد. ما هم در جبهه ها از مرزهاي ميهن اسلامي پاسداري مي نماييم. چند كلمه اي با شما معلم و مربي گرامي دارم، با نهايت تشكر و سپاس از زحمات و كوشش هايي كه براي تربيت و تعليم نونهالان اسلام و اميدهاي امام متحمل مي شويد. 

شهيد سيد محمد حسيني در 21/12/1363 در جزيره مجنون به علت اصابت تير به ناحيۀ قلب به درجه رفيع شهادت نايل و پيكر مطهر ايشان پس از تشييع توسط مردم انقلابي در بهشت فضل نيشابور آرام گرفت. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




حسيني، محمد تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد تقي حسيني : نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي







زندگينامه

زمستان طبيعت بود و خزان ايمان و انديشه، باد معروف نيمروز سوز و سرماي ديماه را از سطح هامون بر همه جاي سيستان پراكنده مي كرد و تاريكي دهشت زا و يأس و ترس ناشي از حكومت جابرانه رضا خان بر همه جا سايه افكنده بود.

اما






روستاي «چلنگ» در بخش « شيب آب » در« زابل » حال و هواي ديگري داشت. گويا در انتظار صبح خجسته و سپيده ي اميد به سر مي برد. در كلبه ساده و به ظاهر محقر و كوچك «آقا سيد علي » شور و شوق ديگري بود .

سر انجام انتظار پايان يافت و آن روز – اول دي ماه 1307 ه ش در آن خانه ساده اما مصفا و منور به نور آيات و معطر به عطر احاديث و آميخته با بوي خوش ذكر و دعا، نوزادي چشم به عرصه دنيا گشود كه بعد ها از پيام آوران و پيروان نهضت جدش حسين بن علي (ع) شد. او كه اولين پسر خانواده بود، با تولد خود فضاي خانه و زاد گاه خويش را پر از شور و شادي كرد، نسيم اميد و سعادت بر دلها وزيد و غنچه تبسم بر لبها شكفت .

«سيد علي » به عشق جواد الائمه (ع)، اين ذريه زهرا (س) را «محمد تقي » نام نهاد .

پدر اين نوزاد، «سيد علي »، كه از سلسله جليله سادات حسيني و از تبار مشعل داران هدايت و نور بود و خانه اش پناهگاه مردان مظلوم بشمار مي رفت، علاوه بر تبليغ و فعاليت ديني به كشاورزي روزگار مي گذراند .جد پدري «سيد محمد تقي »، مرحوم حجت 

الاسلام والمسلمين، سيد حسين حسيني معروف به «سيد حسين چلنگي » از روحانيون مشهور و فاضل و مبارز سيستان و تنها كسي بود كه در منطقه از مرجع تقليد آن زمان «آيت الله العظماءسيد حسين صدر»اجازه نامه داشت .وي همواره درمقابل خود كامگي و ظلم رضا





خان و عوامل محلي آن، آشكارا به مخالفت و مبارزه مي پرداخت، لذا از سوي «شوكت الملك »، عامل جابر رضا خان در منطقه بارها ممنوع المنبر شده و يكبار به بيرجند تبعيد گرديد، اما در تبعيد گاه نيز با آنكه تحت نظارت شديد بود، از مبارزه خود با طاغوت و عوامل متجاوز آن دست برنداشت.

مادر سيد محمد تقي، بي بي خديجه، زني سيده وعفيف پاكدامن بود و در انجام فرائض شرعي مقيد و در آداب و دستورات اسلامي دقت نظر داشت. اين بانوي پرهيزگار براي ديگر زنان آبادي خويش، معلم و الگو به حساب مي آمد. وي در تربيت فرزندان خويش حساس و كوشا بوده، با شير پاك و دامن مطهر خود توانست چنين بزرگواري را به جامعه تحويل دهد تا مردم از فيوضات و بركاتش بهرمند گردند.



جدي مادري ايشان مرحوم آيت الله ميرسيد علي علي آبادي از انسانهاي عالم و فاضل و با تقوا و با كرامت و فردي مبارز و ظلم ستيز بود. در آن ايام ايشان درعلي آباد زابل مدرسه علميه اي داشتند كه بسياري از علما و روحانيون بعدي سيستان در آنجا درس مي خواندند؛ و از بركت حضور اساتيد و مدرسين بنامي كسب دانش مي كردند. حضرت آيت الله سيد جليل الدين حسيني سيستاني كه يكي از اساتيد شهير حسيني (ره) بوده اند و اينك در مشهد مقدس مقيم مي باشند از طلاب همين مدرسه بوده اند .

سيد جواد در سن 18 سالگي يعني در سا ل 1325 ه ش پس از كسب اجازه از محضر پدر، خود را آماده سفر كرد. آن شب خواب به چشمان آقا سيد





محمد تقي نمي آمد، فردا روز حركت بود و او غرق تفكرات خويش. گاهي خود را در حرم حضرت امام رضا (ع) مي ديد؛ گاهي مشغول خواندن زيارت نامه و زماني در جلسه درس و... صبح زود از خواب بيدار شد؛ توشه سفر را برداشت و از همه خداحافظي كرد، و همراه كاروان زائران حضرت رضا (ع) راهي كوي دوست گرديد. بعد از چند روز خود را در جوار كعبه دلها و بارگاه قدس غريب الغربا ديد. 



آقا سيد محمد تقي كه اينك در وادي ايمن رضا (ع) آمده بود تا داروي شيفتگي خويش را به علوم مكتب اهل بيت (ع) در جواربارگاه ملكوتي اش بيابد، ابتدا به زيارت ضريح نوراني و شفا بخش شتافت و بوسه بر درو ديوار و ضريح و پنجره هاي معطر ولايت زد و راز و نياز و درد دل خويش را به محضر دوست اظهار كرد؛ آنگاه توفيق خود را از جد باكرامتش مسئلت نمود و آن را مايه وصول به اهداف عاليه خويش كرد. سپس همانگونه كه پدرش سفارش كرده بود به سراغ آقا سيد جليل الدين حسيني كه از آشنايان و اقوام ايشان بود، رفت و با راهنمايي ايشان در حجره اي سكني گزيد و مشغول تحصيل شد. اين سيد بزرگوار علاوه بر آنكه يكي از اساتيد آقا سيد محمد تقي بودند، هميشه مرشد و راهنما و پشتيبان او نيز بودند.



مشهد الرضا (ع) كه يكي از شهرهاي مهم و مذهبي ايران است. از نظر موقعيت علمي، تاريخ درخشاني دارد و در طول تاريخ خاستگاه دانشمندان بزرگي بوده است.

حوزه هاي علميه اين شهر قدمت طولاني دارد و





پس از قم، پررونق ترين مركز علمي شيعه به شمار مي رود؛ مخصوصاَ از زماني كه حضرت آيت الله ميلاني (ره) در سال 1334 ش در مشهد مقيم شد و رشد و اصلاح قابل توجهي در آن بوجود آورد، اين مركز علمي رونقي مضاعف پيدا كرد و شكوفا شد.

يكي از مدارس قديمي اين شهر، «بالاسر» بود كه در نزديكي و چسبيده به حرم امام هشتم (ع) قرار داشت و از فضاي روحاني و ملكوتي ويژه اي برخوردار بود و اينك، آن مكان در طرح توسعه حرم قرار گرفته و يكي از رواقهاي حرم آن حضرت مي باشد.

آقا سيد محمد تقي در حجره اي ساده و كوچك در مدرسه بالاسر سكني گزيد و مشغول تحصيل شد و با دوستاني چون مقا م معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي، و تعدادي ديگر از شخصيتهاي عالم و مبارز،آشنا شد. اين آشناييها زمينه اي گرديد براي پرورش روح حماسي و ظلم ستيزي او تا پايان عمر كه در رفتار و كردار ايشان متبلور بود. 

در محضر ابرار، سيد محمد تقي از اساتيد ارزشمند و پرآوازه آن روزگار بهره اي وافر برد و در اندك زماني در علوم مختلف حوزوي، خلاقيت و استعداد خود را ظاهر ساخت. بر اساس دست خط آن بزرگوار كه موجود است، ايشان در مدت 12 سال يعني تا سال 1337 ش كه آن نوشته را تقريركرده دروسي را به شرح ذيل فرا گرفته است :

دروس و نحو و معاني و بيان و بديع ومنطق و قوانين را نزد شيخ حسين مصباح و فقه را نزد آيت الله سيد جليل الدين حسيني آموخت؛ منطق عالي





را در محضر «شيخ جعفر » و فقه و اصول را از محضر آيت الله العظمي ميلاني (ره) كه از مراجع تقليد زمان بودند، فيض وافر برد و تا زماني كه از مشهد به زابل مراجعت كرد، در كلاس درس ايشان حضور فعال داشت. همچنين حكمت و اعتقادات و معارف فقه را از محضر آيت الله حاج شيخ مجتبي قزويني آموخت و نيز در آموختن فقه و اصول در درس آيت الله شيخ كاظم دامغاني شركت مي نمود.

ايشان در مدت 16 سالي كه در مشهد بسر مي برد علاوه بر آنچه ذكر شد، از محضراساتيدي چون آيت الله ميرزا جواد ملكي تبريزي (ره)، فقيه سبزواري، آيت الله شيخ غلامحسين تبريزي (ره)، ميرزا احمد مدرس يزدي و اد يب نيشابوري، علم و عرفان و ادب كسب نمود. 





منابع زندگينامه :همراه آفتاب، نوشته ي دادخدا خدايار،نشر كنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377
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شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال تحصيلي 61-60 وارد حوزه علميه قم شدم و بعد از شش ماه در مدرسه مباركه رضويه نزد اساتيد آنجا مشغول به تحصيل گرديدم و اتمام مقدمات تا سطح در آنجا گذراندم و سطح را نزد اساتيد بزرگواري چون مرحوم پاياني آيه الله استادي . موسوي گرگاني . تهراني .گنجي . مير باقر به اتمام رساندم و بيشتر در دروس خارج فقه و اصول آية العظيمي مرحوم شيخ جواد تبريزي شركت كردم و بعد از آن در دو موسسه فقه و كلام وارد شدم و به حول و قوه الهي هر دو را به






پايان رساندم و به نوشتن پايان نامه دوره فقه و اصول اشتغال دارم و ضمناَ در دفتر همكار ، حوزه دانشگاه ( پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ) در گروه فلسفه علوم اجتماعي يك دوره در اين زمينه با ديگر دوستان در گروه به مطالعه و پژوهش حول موضوع فلسفه علوم اجتماعي پرداختم و نيز براي تدريس در دانشگا ه امتحان معارف دادم و در مركز مطالعات نمايندگي ولي فقه در جهاد كشاورزي ضمن كمك به آن مركز براي تأليف مجله جهاد با همكاري ديگر همكاران كتاب جلوه ها ي خدا محوري در زندگي را در زمينه اخلاق تأليف نموده ام و نيز مقالاتي چاپ نشده از قبيل دين كار و كتاب ناتمامي را تحت عنوان شادي و سرور در اسلام و نيز آسيب شناسي تربيتي در خانواده را دارم . ( ذكر حج ، مهشر ) و ( اركان استصحاب ) و ( ضرورت يابي ريشهاي پژوهشهاي فقهي ) و تفسير موضوع مقاله ) نسخ در قرآن ) فارق بين علوم اجتماعي و تجربي و... را نوشته و در حوزه تدريس به تدريس سطح بصورت نا منظم پرداخته و دو سال به تدريس در دروس عمومي ( روش مناظره) مدرسه مجيد (مركز جهاني ) اشتغال داشته ام و نيز يك دوره كلام جديد را در بنيان امام رضا عليه السلام گذرانده ام و كار مي كنم .






حسينيان، سيمين

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

سيمين حسينيان سال 1331 در تهران متولد شد وي پس از پايان دوره دبيرستان بي درنگ در كنكور سراسري رشته علوم تربيتي دانشگاه تهران پذيرفته شد و پس از گرفتن مدرك كارشناسي با پذيرش از سوي






بهترين دانشگاه هاي كاليفرنيا و لس آنجلس ( UCLA ) راهي آمريكا و موفق به دريافت مدرك كارشناسي ارشد و دكترا در رشته مشاوره شد. با ورود به وطن، در گروه روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) مستقر شد و در طول خدمت افزون بر تدريس و پژوهش به كارهاي اجرايي مختلفي پرداخت و هم اكنون در مقام معاون پژوهشي دانشگاه مشغول به خدمت است. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي مشاوره اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدر سيمين حسينيان يك حسابدار خبره و مسلط به زبان عربي وانگليسي بود و مادرش علاقه مند به كتاب و مطالعه. پدر و مادر هر دو از اصلي ترين مشوقان فرزندان در تحصيل علم و دانش بودندتحصيلات رسمي و حرفه اي : - دكتراي مشاوره از دانشگاه UCLA (كاليفرنيا- لس آنجلس) آمريكا - كارشناسي ارشد مشاوره از دانشگاه UCLA - كارشناسي مشاوره از دانشگاه تهران مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - معاون پژوهشي دانشگاه الزهرا (س) درحال حاضر - مدير گروه مشاوره دانشگاه الزهرا (س) از سال 1382 تاكنون - مديرتحصيلات تكميلي دانشگاه الزهرا (س) در سال هاي 76 و 1377 - معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، 76- 1375 - عضو مؤسس و عضو هيأت مديره انجمن مشاوره ايران - عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره - عضو كميسيون هاي تخصصي و نظامنامه اخلاقي شوراي عالي سازمان نظام روانشناسي و مشاوره كشور - عضو شوراي بررسي متون درسي و منابع روانشناسي كشور - عضو كميته تخصصي طرح هدايت استعدادها در سازمان سنجش و آموزش كشور - عضو انجمن روانشناسي ايران - عضو انجمن ايراني





تعليم و تربيت - عضو شوراي قلم انديشي امور بانوان شهرداري تهران - عضو هيأت مديره كلينيك روانشناسي و مشاوره دانشگاه الزهرا(س) و همكاري با مركز مشاوره دانشجويي - عضو كميته علمي چندين سمينار و همايش سراسري و بين المللي - عضو هيأت تحريريه مجلات علمي - پژوهشي «انديشه هاي نوين»، «تازه ها و پژوهش هاي مشاوره»، «پژوهش هاي تربيتي و روانشناختي» فعاليتهاي آموزشي : تدريس در سطوح مختلف آموزشي در دانشگاه الزهرا بعد از احراز مدرك دكتري و دانشگاه هاي مختلف و راهنمايي بيش از 70 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا از فعاليت هاي سيمين حسينيان بوده است. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : - همكاري با وزارت آموزش و پرورش براي تهيه و نمره گذاري نخستين آزمون رغبت سنجي تحصيلي، شغلي كه از سال 75 تاكنون مورداستفاده دانش آموزان كل كشور قرارگرفته - همكاري با شوراي عالي برنامه ريزي (شاخه مشاوره) سيمين حسينيان علاوه بر فعاليت و تحقيقات گسترده اش در مسائل خانواده و كار در كلينيك، در رابطه با «فرسودگي شغلي» پژوهش هاي بسياري داشته است. يكي ديگر از فعاليت هاي علمي وي تحقيق روي نظريه «هالند» [روانشناس و نظريه پرداز معاصر شغلي و حرفه اي] است كه علاوه بر تأييد در ديگر كشورهاي جهان، در ايران نيز مورد تأييد قرار گرفته است. حسينيان حدود 15 سال است روي اين موضوع كار تحقيقاتي انجام داده كه كماكان ادامه دارد. برخي از اين تحقيقات در آموزش و پرورش، دانشگاه ها و بازار كار انجام شده است. آرا و گرايشهاي خاص : سيمين حسينيان در مقدمه مقاله اي با عنوان «كاربرد پذيري نظريه





تصميم گيري شغلي هالند در مدارس، دانشگاه ها و بازار كار ايران، بررسي موانع و ارائه راهكارها» آورده است: «تصميم گيري درباره انتخاب شغل و حرفه يكي از مهمترين و سرنوشت سازترين موضوع ها در زندگي هر فرد به حساب مي آيد. امروزه پيچيدگي و دگرگوني دنياي كار، سرعت فزاينده رشد تكنولوژي، تقاضاهاي روزافزون براي ورود به برخي مشاغل و نياز به كسب دانش و مهارت ها با توجه به تفاوت هاي فردي، موجب بر هم خوردن تعادل آموزش و بازاركار شده و مشكلاتي را در چگونگي هدايت استعدادها، راهنمايي شغلي و تصميم گيري حرفه اي به وجودآورده است.» او در مورد علم روانشناسي امروز و جايگاه آن نزد مردم ايران زمين مي گويد : «امروزه مردم ما واقعاً به مشاور و روانشناس نيازمندند و تقريباً نسبت به سال هايي كه آنها را نمي شناختند و از مراجعه به آنها واهمه داشتند، مشاوران و روانشناسان را بيشتر مي شناسند. تبليغات خوبي روي اين مسأله شده. منتهي لازم است مسأله اخلاق در مشاوره و روانشناسي و ضوابط و استانداردهاي آن كمي روشن تر بيان و در واقع رعايت شود. يعني فردي كه مي آيد روانشناس و مشاوره مي شود، صلاحيت اين كار را داشته باشد، دوره هاي كارآموزي و به روز كردن معلوماتش را گذرانده باشد و علمي - تخصصي كار كند و اگر به مطلبي آگاهي ندارد فرد را ارجاع دهد به منابع آگاه. خودش را ملزم نداند كه حتماً بايد راجع به هر چيزي نظر بدهد يا هر كسي را درمان كند.» جوائز و نشانها : - استاد نمونه كشوري در سال تحصيلي 85-1384





از طرف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - پژوهشگر نمونه و برتر دانشگاه الزهرا (س)، چندين سال متواليچگونگي عرضه آثار : - ارائه 80 مقاله پژوهشي - تحليلي در مجلات علمي و سمينارهاي داخلي و خارجي - نقد و بررسي بيش از 12 كتاب در موضوع هاي گوناگون روانشناسي و مشاوره اجراي 10 طرح تحقيقاتي ازجمله: هنجاريابي آزمون شغلي - شخصيتي، بررسي سلامت روان فرزندان و مادران باتوجه به موضوع حضانت، بررسي عملكرد خانواده و سلامت رواني نوجوانان فراري از خانه و نوجوانان عادي، روش هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و... - ترجمه و تأليف 7 عنوان كتاب . اخرين اثر دكتر حسينيان كتاب "اخلاق در مشاوره و روانشناسي" است كه يك نظامنامه روانشناسي محسوب ميشود. وي در اين كتاب، منشور اخلاقي روانشناسان و مشاوران را كه به نوعي سوگند نامه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره محسوب مي شود در 7 بند ارائه كرده است. آثار : nbsp1 اخلاق در مشاوره و روانشناسي ويژگي اثر : آخرين اثر تأليفي دكتر سيمين حسينيان، در زمستان??، به دنبال تأسيس سازمان نظام روانشناسي و مشاوره (به رياست دكتر غلامعلي افروز)، دكتر حسينيان فعاليت هاي گسترده اي را روي طرح نظامنامه اخلاقي مشاوران و روانشناسان ايران آغاز كرد و اين نخستين نظامنامه اخلاقي است كه براي روانشناسان و مشاوران نوشته مي شود. در حدود ? سال پيش در مجلس شوراي اسلامي لايحه اي تصويب شد مبني بر آن كه روانشناسان و مشاوران مي توانند نظامنامه و چارچوب استاندارد و مهر داشته باشند. حسينيان به همراه گروهي از همكاران خود در





اين عرصه شروع به تنظيم استانداردهاي لازم و نگارش نظامنامه اخلاقي كردند كه اين موارد در كتاب مورد نظر به چاپ رسيده است. به عقيده مؤلف كتاب، «از ويژگي هاي يك حرفه آن است كه داراي اصول و قوانيني است كه متخصصان مي پذيرند به عنوان شرط عضويت از آن پيروي كنند. اين اصول در واقع ارزش هاي شغلي يك حرفه را نشان مي دهند. قوانين حرفه اي براي اين ايجاد مي شوند كه رفتاري بي طرفانه، شايسته و همراه با مسئوليت پذيري و تعهد در انسان ايجاد شود و افراد در هنگام تصميم گيري هاي اخلاقي، چارچوبي براي تصميم گيري مناسب داشته باشند. اتخاذ تصميمات اخلاقي در شرايطي كه ميان تعهدات و مسئوليت ها تعارض وجود دارد، كار آساني نيست.» حسينيان كه با شور و علاقه عجيب و فراواني درباره دستاورد تلاش ها و تحقيقاتش در اين رابطه سخن مي گويد، با اشاره به اين كتاب، مي گويد: «ممكن است در حال حاضر بسياري از روانشناسان و مشاوران ما در ايران، مشاور و روانشناس واقعي نباشند. شخصي جغرافيا خوانده ولي به خودش اجازه مي دهد كار مشاور يا روانشناس را انجام دهد! در اين كتاب يكسري ملاك ها مشخص شده كه به طور مثال ، در اين حرفه بايد چه مدركي داشته باشند يا بايد چه دوره هايي را- حتماً- براي كارآموزي گذرانده باشند، زيرا آموزش مشاور بايد طبق برنامه ريزي خاصي باشد، هر آموزشي نمي تواند آموزش مشاور باشد، مشاور بايد به مسائل روز و تفاوت هاي فردي توجه كند. از طرفي در كشور ما هيچ نظارتي بر كار مشاور نيست. اما در





خارج از كشور، كار مشاور يا روانشناس زير نظر قرار مي گيرد. نبود نظارت يكي از ضعف هاي مهم و عمده ماست و از اين روست كه مي گويم اخلاق در مشاوره در ايران كار جديدي است و براي نخستين بار مطرح شده. ما مي گوييم مشاور و روانشناسمان بايد صلاحيت داشته و بر كارش نظارت باشد، بايد آموزش متناسب ديده باشد. يعني كسي كه آموزش ديده چطور الآن هم اجازه مشاوره دارد؟ آموزش بايد به روز باشد.» حسينيان در كتاب اخلاق در مشاوره و روانشناسي، منشور اخلاقي روانشناسان و مشاوران را كه به نوعي سوگند نامه سازمان نظام روانشناسي و مشاوره محسوب مي شود در ? بند ارائه كرده است. 2 حرفه مناسب شما چيست ويژگي اثر : حسينيان با همكاري دكتر سيده منور يزدي در كتاب «حرفه مناسب شما چيست» نوشته «جان. ال. هالند» را به فارسي برگردانده كه اين اثر در زمينه تصميم گيري شغلي نوشته شده است و پنجمين و آخرين تجديدنظر هالند را در مورد نظريه حرفه و شخصيت توضيح مي دهد. از منظر هالند، شخصيت فرد مي تواند نقش مهمي در انتخاب شغل و به طور كلي در زندگي او داشته باشد. او ? تيپ شخصيتي و مدل محيطي را در نظريه خود به كار گرفته و افراد و محيط ها را با توجه به اين الگوها طبقه بندي مي كند. به اعتقاد مترجمان، اين كتاب براي اشخاصي مناسب است كه قصد دارند شغل مناسب شان را انتخاب كنند يا افرادي كه از حرفه خود ناراضي اند و تصميم به تغيير شغل





گرفته اند. هم اكنون در مدارس و برخي سازمان ها از پرسشنامه شغلي اين كتاب استفاده مي شود كه آموزش و پرورش كشور براي انتخاب رشته تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني از اين پرسشنامه بهره مي برد. زيرا، متأسفانه امروزه بسياري از نوجوانان و جوانان كشور ما سرگردانند و بر سر چند راهي قرار گرفته اند، نه به توانايي هاي واقعي خود واقفند، نه اطلاعات كافي درباره مشاغل جامعه دارند و نه قادر به پيش بيني مشاغل مورد نياز جامعه در زمان آينده هستند. 3 ناسازگاري و مشكلات هيجاني و رفتاري كودكان ، واقعيت مجازي در روان درماني 


حسينيان، علي محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي محمد حسينيان : فرمانده واحد اطلاعات وعمليات تيپ46 الهادي(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دهم فروردين 1346 در محله "درب قلعه"در شهرستان ابركوه در خانواده اي متدين و زحمتكش چشم به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت خانواده اش تربيت اسلامي يافت و با احكام و مسائل اسلامي در دوران كودكي آشنا گشت. 

در سن 6 سالگي براي كسب علم راهي دبستان شد و پس از موفقيت براي گذراندن دوره راهنمايي در مدرسه امام خميني فعلي ثبت نام نمود و با نمرات عالي و كسب موفقيت، تحصيل خود را در اين مقطع به پايان رساند. اوعلاوه بر امر تحصيل در كسب معارف اسلامي هم كوشا بود و با جديت تمام احكام و دستورات دين را فرا مي گرفت و در انجام عبادت سعي و تلاش فراواني داشت. در تمام عرصه هاي مبارزه با طاغوت حضوري فعال داشت و براي پيشبرد انقلاب در بيشتر مبارزات و تظاهرات شركت






مي كرد. 

در كنار تحصيل و در ايام فراغت از درس در مزرعه به كمك پدر مي شتافت و در تامين هزينه ها به خانواده اش كمك مي كرد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي با گذراندن دوره آموزش نظامي رهسپار جبهه هاي نبرد شد و در عمليات محرم فعالانه شركت جست .او در بيشتر عملياتي كه از سوي ايران براي بيرون راندن متجاوزين واحقاق حقوق خود انجام مي گرفت حضوري فعال وتاثير گذار داشت. 

پس از ورود به جبهه به گردان رزمي رفت و پس از آن در واحد رزمي لشكر 19 فجر مشغول خدمت شد.

پس از مدتي به عضويت سپاه درآمد, درحالي كه هيچ گاه حضور در جبهه را فراموش نكرد و در عمليات والفجر مقدماتي، والفجر يك، خيبر و بدر نقش فعالي ايفاء نمود. از ابتداي سال 1364 مسئوليت واحد رزمي تيپ 18 الغدير را به عهده گرفت وپس از آن در عمليات والفجر هشت حضور يافت ,در حالي كه مسئوليت اطلاعات علميات تيپ 46الهادي را برعهده داشت .در تاريخ 22/11/1364 در حاليكه مردم ايران سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را جشن گرفته بودند او به ميهماني خدا رفت تا پاداش عمري مجاهدت وتلاش مقدس خود را بگيرد .

دربخشي از وصيت نامه ا ش آمده: 

همسر مهربانم، من رفتم اما شما رسالتم را به دوش گير، انشاء الله كه خدا به شما صبر و اجر عظيم عنايت كند. مرا ببخشيد و انشاءالله كه خداوند تمام گنهكاران را ببخشد و شهدا را با شهداي كربلا محشور فرمايد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد





ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






حسينيان، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين حسينيان : فرمانده محور عملياتي لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1332 در روستاي سر جام در استان خراسان به دنيا آمد. قرآن را در خانه فرا گرفت و تا كلاس پنجم درس خواند، سپس به علت كمك به پدر در كار كشاورزي تحصيل را رها كرد. به خواندن قرآن علاقه داشت. در نوجواني بيشتر كتابهاي مذهبي مخصوصا نهج البلاغه را مطالعه مي كرد. كم حرف بود و تا سوالي از او نمي كردند، جواب نمي داد. در سال 1350 ازدواج كرد. مادرش مي گويد: شهيد مي گفت: با همسري ازدواج مي كنم كه با تقوا و با نماز باشد و ما همسرش را بر اساس معيارهاي او انتخاب كرديم. او يك مومن واقعي بودوداشتن زن وفرزند هرگز خللي در اراده الهي اش در راه مبارزه وجهاد در راه خدا ايجاد نكرد.

قبل از جنگ تحميلي در كردستان به عنوان فرمانده دسته و در گنبد كاووس به عنوان فرمانده پايگاه با ضد انقلابيون مبارزه مي كرد. با شروع جنگ تحميلي از طريق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به جبهه اعزام شد. اوايل جنگ و در جبهه الله اكبر به مدت چند ماه بي امان با دشمن بعثي جنگيد و در اين نبرد سر پرست گروه خمپاره 120 بود در همين جبهه مجروح شد و مدت سه ماه در بيمارستان سيناي تهران بستري بود. بعد از بهبودي مجددا عازم جبهه شد.

در آخرين ديدار خود به پدرش گفته بود: پدر، اگر من شهيد شدم ناراحت نباشيد و بدانيد كه ما پيروز هستيم و از اينكه فيض عظيم شهادت نصيبم شده






خوشحال باشيد و افتخار كنيد و سعي كنيد امام امت را تنها نگذاريد و مثل مردم كوفه نباشيد و در نماز جماعت و جمعه شركت كنيد و فرزندان خود را انقلابي و طبق دين مبين اسلام تربيت كنيد و در حفظ حجاب بكوشيد. به گفته يكي از همرزمانش رجب صمديان وي در آخرين لحظات زندگي با روحيه اي قوي و با هر كس برخورد اسلامي داشت و تمامي دوستان و خانواده اش را به خواندن نماز جماعت در مسجد و رفتن به جبهه ها توصيه مي كرد.به اجراي فرائض ديني و مذهبي و احكام اسلامي بسيار مقيد بود و در جلسات مذهبي و ادعيه و مراسم عزاداري شركت مي كرد و براي ارتباط عميق با خدا نيمه هاي شب بر مي خواست و به راز و نياز مشغول مي شد و ديگران را نيز به اين عبادت پر فضيلت دعوت مي كرد. 

مي گفت: جبهه يعني بهشت، در آنجا حتي پدر و مادر را فراموش مي كني و فقط به فكر اسلام و مملكت هستي. آخرين بار به غرب كشور و به جبهه سومار اعزام شد و مسئوليت خط 3 گردان را برعهده داشت. محمد حسين حسينيان در 22 مهر 1361 براثر اصابت گلوله سيمينوف به سرش و تركش به سر و پا به درجه رفيع شهادت نايل آمد. و پس از انتقال به مشهد در بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




حسينيان، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد مهدي حسينيان : فرمانده ناحيه 6مقاومت بسيج تبريز



سال






1340 در تبريز به دنيا آمد و در ميان محيط مذهبي پرورش يافت .تحصيلات ابتدائي خود را دردبستان ساسان (سابق)گذراند و اطلاعات عمومي را از طريق مطالعه , بحث و شركت در مجالس و جلسات مذهبي كسب نمود .

چند سالي نيز كار صنعتي انجام مي داد تااينكه در سال 1359 بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وارد سپاه شد .مدتي در واحد تبليغات و انتشارات و بخش فيلم وعكاسي فعاليت مي كرد پس از آن به دليل ابراز لياقت و شايستگي به فرماندهي ناحيه 6 مقاومت بسيج تبريزمنصوب شد .يكسال و نيم ,روزها در مدرسه ولي عصر(عج) به تحصيل دروس طلبگي اشتغال داشت و مسئوليت خود را در بسيج به خوبي ايفاء مي كرد .

مهدي در هدايت وفرماندهي ناحيه سخت كوشي نشان مي داد . همكارانش نقل مي كنند در مدت حضور وفرماندهي او در ناحيه 6, تمام پايگاههاي تابعه جان گرفته و روح تازه اي در آنها دميده شده بود .

مديريت و رسيدگي حضوري و همه جانبه او به امور حتي در دورافتاده ترين پايگاها زبانزد بود . در مدت عمر كوتاه اما پربركتي كه داشت ويژگيهائي را به دست آورد كه تنها از پيروان واقعي امام و فرزندان راستين انقلاب ساخته است . 

مبارزه با نفس ، تن دادن به سختيها ، ياري رساندن به مستمندان تا جايي كه جان بگيرند و به نوائي برسند ,قدرت جذب نيروهاي جوان؛ مديريت و راهنمائي و حل مشكلات ، تحصيل روزانه وكار شبانه ، قرائت قرآن ,سخنراني و بالاخره جنگيدن و پيش بردن نيروها در شب تيره ودردل دشمن ، اين همه شايستگي او





بود كه بروز مي داد و در نهايت با مرگ سرخ خونين , همه اين جانبازي ها را مهرتاييد نهاد .

وقتي دانش آموز دبيرستان بود ,عوامل رژيم شاه براي تبليغات به آنها شير و موز و پرتغال ميدادند. او غذاهايش را به ديگران مي داد تا هم از فقرا حمايت كرده باشد وهم خود را آلوده هداياي حكومت فاسد شاه نكرده باشد.

درپشت جبهه كه بود برروي فرش خالي استراحت مي كرد . وقتي علت اين كار را از او مي پرسيدند ؛ رزمندگان ياد آور مي شد كه در جبهه بات كمترين امكانات و وسائل راحتي در مقابل دشمنان ايستادگي مي كنند.او هرگز در شهر وپشت جبهه برادران رزمنده اش را فراموش نميكرد.

مهدي مدتها بود كه خود را به قبله آمال وآرزوهايش ,جبهه برساند ؛با هزار زحمت ورنج توانست موافقت مسئولين را به دست آورد و به عبارتي از دست آنها فرار كند وبه جبهه برود. يكسال در جبهه بود و در دو عمليات بزرگ شركت كرد . شركت او در عمليات خيبر بيش از پيش او را متحول كرد. حماسه هاي شجاعانه و عارفانه همرزمانش را ديد .به خصوص استقامت و عرفان و عبادت همسنگرشهيدش حسين پارسا كه برايش محرك بود .وقتي در جزيره مجنون در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و ارتباط با نيروهاي خودي قطع شده بود و دشمن هر لحظه محاصره را تنگ تر مي كرد ؛نماز حسين با قامتي استوار در برابر ديد گان دشمن و شهادت او همواره در ذهنش مجسم مي شد.

مهدي در جزيره مجروح شد و پس از هلي برن نيروهاي





كمكي به پشت خط منتقل گرديد. در عمليات بدر كه دومين و آخرين عمليات او بود فرمانده دسته بود, معاون او كه در اين عمليات مجروح شده بود ,مي گفت وقتي نيروها را از قايق پياده كرديم ,ساعت5/ 12 نصف شب بود .من از شهادت حسينيان مطلع شدم و در فكر اين بودم كه چكار بايد بكنم . نيروها را جلو مي بردم .وقتي در جلو دسته بودم برادران مي پرسيدند :حسينيان كو ؟ ميگفتم :در پشت دسته حركت مي كند و موقعي كه به عقب مي رفتم ,مي پرسيدند: حسينيان كو؟ ميگفتيم :پيشاپيش نيروها را هدايت مي كند . نبود مهدي در دسته يك خلا بزرگي بود. بارها در مواقع سخت كه ديگر نمي توانستم حمله كنم و پيش بروم سيد مهدي در ذهنم مجسم مي شد. گوئي او را مي ديدم كه در پيش رو قراردارد و با صداي بلندش و حركتهاي شجاعانه خود اشاره كنان مي گويد بيا بيا جلو , نترس . بله او همچنان در حيات بود ودر جلو حركت مي كرد ونيروها را جلومي برد پس از شهادتش نيز نقش فرماندهي را داشت و قوت برادران بود .

مهدي عاشق الله بود گويا در طول زندگي , خود را براي چنين روزي ساخته بود .دنيا برايش تنگ بود. او از عالم خاكي گريزان بودو دنياي پهناور و مادي گنجايش روح با عظمت او را نداشت .

علاقه زيادي به عرفان و اشعار عرفاني داشت . كتاب مناجات عارفان را به همراه داشت . علاقه مهدي به مولايش حضرت مهدي ( عج) بيش از وصف بود.





اشعار زير در خطاب به آن حضرت ؛زمزمه زبانش بود و از سوز دل مي سرود . 

هزار بار بهار آمد و گذشت, هنوز

توئي به گوشه خلوت سراي راز بيا

بگو تو اي وفا از من اي حبيب مرنج

ظهور كن زپس اين شب دراز بيا

او منتظر حقيقي حضرت حجت ( عج) بود ؛منتظري كه به خانه جاروب زد ه و سپس ميهمان مي طلبيد و به اين انتظارصادقانه با نثار خونش شهادت داد .شهادتي كه در عمليات بدر اورا آسماني كرد.











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




حشمةالدوله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبداللَّه ميرزا بن عباس ميرزا نايب السلطنه از رجال قرن سيزدهم ه. (ف. 1269 ه.ق.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حشمت الاطباء، ابراهيم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر ابراهيم حشمت الاطباء، يكي از مردان آزاده، خدمتگزار و نيك نامي بود كه در جنبش مشروطيت از مجاهدين صديق و در قيام جنگل از سران فداكار و نزديك به ميرزا كوچك خان جنگلي بود. وي در جريان نهضت جنگل، به واسطه خدمات پزشكي اش، محبوبيت زيادي در لاهيجان كسب كرده بود و در آنجا يك گروه چند صد نفري به نام نظام ملي گرد آورده بود. وي پس از مدت ها كه به همراه نهضت جنگل مشغول مبارزه بود، از جانب مقامات نظامي دولت، به تسليم دعوت شد. مقامات نظامي براي دكتر امان نامه اي در پشت جلد قرآن نوشتند و براي او ارسال كردند. دكتر حشمت نيز كه به مباني ديني ايمان داشت، سوگند مقامات نظامي را باور كرد و به همراه 270 نفر از مجاهدين تحت فرمانش، خود را به قزاقان تسليم نمود اما بدرفتاري فرماندهان نظامي، در همان لحظات اوليه، دكتر را متوجه اشتباهش نمود. پس از مدت كوتاهي جلسه محاكمه نظامي ترتيب داده شد و بدون اينكه حق دفاعي براي دكتر حشمت قائل شوند، حكمي را كه از پيش انشا نموده، قرائت و دكتر را به اعدام محكوم ساختند. سرانجام دكتر حشمت در روز 21 ارديبهشت 1298 ش برابر با يازدهم شعبان 1337 ق در رشت به دار آويخته شد و در همان شهر مدفون گرديد. 


حشمتي فر، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي حشمتي فر : فرمانده گردان يد الله لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يكم آذر ماه سال 1336 مصادف با ولادت حضرت قائم(عج)در شهر سبزوار متولد شد. به مناسبت اين همزماني خجسته، نام او را مهدي گذاشتند. 

در چهار سالگي به مكتب رفت و








از پيشرفتي كه در اين زمينه داشت، راضي بودند. دوره ابتدايي را در مدرسه اسرار شهرستان سبزوار گذراند و در ايام تعطيلات به برادرش در ساختن خانه كمك مي كرد و با فروش كالا به روستايياني كه به شهر مي آمدند، در آمدي كسب و پس انداز مي كرد. دروه متوسطه را در دبيرستان اسرار شهرستان سبزوار در رشته رياضي و فيزيك گذراند. 

فعاليتهاي سياسي و مذهبي را از سال سوم دبيرستان با مقاله خواني در مجالس پنهاني كه در منزل خود و دوستان بود، آغاز كرد و همواره نقش سرپستي و مسئوليت جلسات را برعهده داشت. در مسجد صاحب الامر واقع در خيابان اسرار سبزوار كتابخانه اي تاسيس كرد و جوانان را جذب كرد، ولي از طرف دستگاه امنيتي رژيم به تعطيلي كشانده شد. دست از هدف بر نداشت و همان كتاب ها را به مسجد امام علي در انتهاي خيابان اسرار جنوبي منتقل كرد و شروع به تبليغ كرد، اما بار ديگر آن را به تعطيلي كشاندند. سپس كتابها را به مسجد امام حسين برد، بعد از سخنراني هايي كه در سبزوار انجام داد آنجا را ترك كرد و به سوي تهران، قم و اردكان حركت كرد و سرانجام نزد آيت الله صدوقي، نماينده امام رفت و با نامه اي براي روحانيت سبزوار عازم شهرش شد كه با اين عمل تحرك بيشتري در مردم و روحانيت به وجود آورد. 

در ماه مبارك رمضان سال 1357 در مهديه عطارهاي سبزوار سخنراني كرد و اولين دعاي وحدت را در بين نماز جماعت ظهر و عصر خواند كه با دادن شعار هاي انقلابي و اسلامي





شهر به شلوغي كشيده شد و چند نفري دستگير شدند . او براي خلاصي آنها از بازداشتگاه شهرباني كوشش بسيار كرد. 

در دانشگاه كار سبزوار تربيت معلم فعلي به تحصيل مشغول شد سپس دانشجويان اين دانشگاه جذب ساير دانشگاه هاي كشور شدند و او در دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي به ادامه تحصيل پرداخت. مادرش مي گويد: آن زمان كتاب هاي ممنوعه را پخش و جا به جا مي كرد. روزي در حين پخش كتابها دستگير شد. وقتي رياست دادگاه به او گفته بود: تو نان دولت را مي خوري، در دانشگاه دولت درس مي خواني، چرا عليه دولت كار مي كني؟ گفته بود: حرف حق گفتني است، بايد حق را گفت. رياست دادگاه تشويقش كرده بود و به او التماس دعا گفته بود و سپس آزادش كرده بود. 

وي كتابهاي مربوط به انقلابي ها، مثل انقلاب كوبا را مطالعه مي كرد تا از تاكتيكهاي آنها مطلع شود و از طريق جلسات ادعيه همفكران خود را پيدا مي كرد و آموزش مي داد. 

در دانشگاه به ايجاد انجمن اسلامي همت مي گماشت. با انجمن اسلامي دانشجويان سراسر كشور تماس برقرار مي كرد تا با وحدت هماهنگ و كامل تحت فرماندهي امام به سقوط رژيم سرعت بخشند. كتابهاي مورد علاقه اش، نهج البلاغه و نهج الفصاحه بود. كتابهاي مذهبي را تحليل مي كرد و مطالبي را مي نوشت و براي چاپ به نشريات مي داد. 

هنگام پيروزي انقلاب دانشجو بود و خدمت سربازي انجام نداد. بعد از انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها به فرمان امام (ره) جذب جهاد سازندگي شد.پس از پيروزي انقلاب، براي كار





ورزي عازم محروم ترين نقطه ايران شد و پس از ورود به زاهدان، بر دامنه فعاليتهاي سياسي – عقيدتي افزود. به دستور امام و جهت اطاعت از امر ايشان، راهي جبهه شد. گفتم: وجود تو در اينجا ضروري تر است، دانشگاه تو تمام نشده، گفت: جبهه دانشگاه است. 

سه بار مجروح شد و هر بار مصمم تر از دفعه قبل به مصاف با دشمن رفت و هميشه بدنش پر از تركش بود. برادرش مي گويد: در منطقه آسيب ديده بود و بيست روزي بستري بود و ما از جريان بي اطلاع بوديم.او در كنار فعاليت هاي جنگي، به جمع آوري كمكهاي رزمندگان براي آسيب ديدگان مي پرداخت. آنها از امكاناتي كه مختص به خودشان بود، به هموطنان نيازمندشان ايثار مي كردند. از امكانات غذايي كه متعلق به خودش بود به ساكنين شهر كه مجبور به ترك خانه و كاشانه شده بودند كمك مي كرد و ديگران را نيز به اين كار تشويق مي كرد. 

مهدي حشمتي فر در سپيده دم پنجشنبه 22 بهمن ماه سال 1360، وقتي دشمن از طرف رودخانه نيسان حمله كرد، به عنوان فرمانده گردان دستور داد پلهاي روي آن را بر دارند، پس از جمع كردن پلها خود در پشت خاكريز قرار گرفت و با آرپي جي به تانك هاي دشمن حمله كرد كه پس از نابود كردن چند تانك بر اثر اصابت گلوله سيمينوف به ناحيه گردن به درجه رفيع شهادت نايل شد و در مصلي سبزوار به خاك سپرده شد. دوستانش مي گويند: پس از عمليات سپهبد شهيد، صياد شيرازي به آنجا آمد و گفت: اگر پلها را جمع نمي





كرديد، عراق تا اهواز پيش مي رفت و اين از هوشياري فرمانده گردان بوده است. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




حشمتي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مالك بزرگ، نماينده ى مجلس، استاندار، فرزند نصرت اللَّه سردار حشمت، در 1287 در محلات متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى، به اروپا رفت و وارد دانشكده ى نظامى سمور فرانسه شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان برد و به ايران بازگشت و با درجه ى افسرى در دانشكده ى افسرى، مربى سوارى گرديد. وى تدريجاً درجات نظامى خود را دريافت كرد و با درجه ى سرگردى در دانشكده ى افسرى، مربى سوارى وليعهد وقت و ساير فرزندان رضاشاه شد. پس از شهريور 1320 از ارتش مستعفى شد تا اينكه در 1322 در انتخابات چهاردهمين دوره ى قانونگذارى، از محلات به مجلس شوراى ملى رفت. پس از خاتمه ى دوره ى چهاردهم، به مشاغل اجرائى برگمارده شد. چندى استاندار گيلان و مدتى هم استاندار كرمانشاه بود. در انتخابات دوره ى هيجدهم، بار ديگر به وكالت رسيد و در دوره ى نوزدهم نيز وكالت مجلس از محلات را داشت تا اينكه در سال 1346 درگذشت. وى مردى ثروتمند و تحصيلكرده و بذال بود. چند همسر انتخاب كرد. يكى از همسران وى خواهر سپهبد رزم آرا بود كه در جوانى در اثر اختلاف با همسرش، خودكشى كرد. از فرزندن وى دكتر بهروز حشمتى حرفه ى طبابت را انتخاب كرد. فرزند ديگرش كامبيز در وزارت كشور مراحل نسبى ترقى را پيمود. مدتى فرماندار آبادان و چندى مديركل آنجا بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حشمتي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حشمتي : قائم مقام فرمانده گردان پدافند هوايي لشكرمكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



«من با امام خميني ميثاق بسته ام و به او وفا دارم. زيرا كه او به اسلام و قرآن وفادار است. اگر بارها مرا







بكشند و زنده ام كنند، دست از او بر نخواهم كشيد. 

اينها سطوري از وصيت نامه توست و ما مرداني مثل تو را، در عاشورا سراغ داريم. در وقايع عاشورا خوانده ايم كه، امام فرمان داد كه چراغ ها را خاموش كنند تا آنان كه عاشورايي نيستند، در تاريكي شب، راه عافيت در پيش گيرند و ميدان خون و خطر را به جراحت طلبان واگذارند. از هزاران تن، تنها هفتاد و تن بر سر ميثاق ماندند. آنان كه گفتند: اگر هزاران بار كشته شويم و باز زنده شويم، دست از حسين (ع) برنخواهيم داشت. اينك وصيت نامه تو را مي خوانيم: «من با امام خميني ميثاق بسته ام...» 

تو صدها سال بعد از عاشورا به دنيا آمده بودي، در دياري دورتر از كربلا. در سال 1339 شمسي و در مراغه. اما ما مي دانيم كه تو در عاشورا متولد شده بودي و در سرزمين كربلا، كه: كل يوم عاشورا، كل ارض كربلا....

تو عاشورايي بودي و عاشورايي ها جز كربلا آرام نمي گيرند. گويي آن همه بيقراري و شب زنده داري حكايت از اشتياق سفر داشت، سفري به كربلا.....

«شب امتحان بود. پاسي از شب گذشته بود و من هنوز بيدار بودم و دروس خود را مرور مي كردم. اندك اندك خستگي و خواب به سراغم آمد. چراغ را خاموش كردم تا به بستر بروم. در اين لحظات محمد را ديدم كه به حياط رفت. وضو گرفت و به اتاق خود برگشت. بعد از دقايقي زمزمه ها و ناله هاي عاشقانه اش خواب را از چشمانم ربود. در پرتو چراغ شبي كه در اتاق او روشن بود،





چهره نوراني اش را مي ديدم. نوشته اي در دست گرفته و آرام آرام آن را زمزمه مي كرد و مي گريست. تا حوالي صبح راز و نياز امتداد داشت و چون راز و نيازش به انتها رسيد، به حياط رفت و ورقي كه در دست داشت، آتش زد...

از ماجراي آن شب به او چيزي نگفتم. گويي اين راز را يكي از دوستانش نيز دريافته بود. به او گفته بود: «چرا اين مطالب دلنشين را كه با خط زيباي خود نوشته اي، مي سوزاني؟» و محمد گفته بود: «زيبايي مطلق از آن خداست، اين سري است كه هرگز فاش نخواهد شد!» 

روزي نيز ورقي از نوشته هاي او را پيدا كردم. بر آن نوشته شده بود: «الهي! من چه باشم در برابر تو؟ چون كاهي بر خشت بام، تن خاكي ام مشحون از آلام..» 

آن زمان من سيزده چهارده سال بيشتر نداشتم و نمي دانستم بر محمد چه مي گذرد. اما اكنون مي دانم كه ... »

اكنون مي دانيم كه اشتياق سفر به سمت كربلا روح محمد را مي گداخت. محمد! ما اكنون مي خواهيم تو را بشناسيم. اكنون مي خواهيم بدانيم تو كيستي. ناز پرورده تنعم نبودي. در خانواده اي به دنيا آمده بودي كه غبار ثروت و سيم و زر، آينه اصالتش را مكدر نكرده بود. با مادري مهربان تر از باران و نسيم و پدري سرشار از غيرت مسلماني. از همان كودكي با دردها و رنج ها در آميختي. هنوز كارگردان كارخانه قاليبافي سيماي معصوم طفلي را به ياد دارند، كه از بام تا شام پشت دار قالي مي نشست و با





انگشت هاي نحيف خود گره در گره فرش مي بافت و شامگان در «كميته هاي پيكار با بيسوادي» الفبا مي آموخت. هنوز خيابان ها و كوچه هاي مراغه تو را به ياد دارند، تازه جواني را كه در روزهاي پر آشوب انقلاب پيشاپيش صفوف راهپيمايي گام برمي داشت. 

هنوز بچه هاي «مكتب توحيد» از تو مي گويند، از حميد پركار، از رزاقي، از قادري، از شماها كه در خون به توحيد رسيديد. هنوز بچه هاي مكتب توحيد از كتابي سخن مي گويند كه قرار بود چاپ شود: «بچه هاي مكتب» و اين كتاب به قلم تو رقم خورده بود... حكايت شگفتي بود حكايت آخرين اعزامت به جبهه. پيش از آن بارها به ميدان رفته بودي، اصلاً تو لباس پاسداري به تن كرده بودي كه براي هميشه در ميدان باشي، مي گفتي: «لباس پاسداري، كفن معطر است». در لشكر انگشت نما شده بودي: «آرپي جي زن!» حال آن كه تو از شهرت و از شناخته شدن مي گريختي. در والفجر مقدماتي، آوازه ات در لشكر پيچيد و حكايتي كه حكايت نبود، حقيقت بود: تانك هاي غول پيكر به پيش مي آمدند. غرش تانك ها استخوان ها را مي لرزاند و محمد و يارانش تكبير زنان به مصاف تانك ها مي رفتند، رود در رو...

اما خيلي ها از واپسين اعزام تو چيزي نمي گويند. مي گويند، اما از چگونه رفتنت نمي گويند: در ارشادگاه زندانيان مراغه خدمت مي كردي. مسؤول ارشادگاه با خودروي بيت المال به مسافرت شخصي رفته بود. و تو اين كارها را تحمل نمي كردي. رفتي و به مسؤول مافوق گفتي و او چنين گفت:





به من مربوط نيست!

_ اگر به تو مربوط نيست، پس چرا جايي را كه به تو مربوط نيست، اشغال كرده اي؟ 

اين فرياد صادقانه تو بود. اما صراحت و راستي تو را طاقت نداشتند. پس بر آن شدند تا تو را تبعيد كنند. اما تو پيش از آن كه بار ديگر با عافيت طلبان روبرو شوي، كوله بارت را بستي. مي دانستي به كجا مي روي. 

_ پدرجان! ديگر جاي درنگ نيست، مي روم... مطمئنم كه اين آخرين ديدار ماست، حلالم كنيد... 

و پدر در حالي كه اشك عاطفه از چشمانش مي جوشيد، با صداي مردانه اش جواب داد: 

_ پسرم! تو جگر گوشه من هستي، اما هم چنان كه ابراهيم، اسماعيل خود را به قربانگاه برد، تو را به جبهه مي فرستم، چون دين اسلام فقط و فقط يك بار در خانه مسلمان را مي كوبد...

پدر اين گونه گفت. مادر زمزمه كرد: «شيرم حلالت باد...» و تو گام به گام از ما دورتر شدي. گام به گام به جبهه نزديك تر شدي. در خم كوچه سربرگرداندي و چشم در چشم همه ما خنديدي....

به جبهه مي رفتي و سه روز بود كه داماد شده بودي.



پيش تر از آن كه جانشين گردان پدافند هوايي لشكر باشي، مسئول دسته آرپي جي زن بودي. هيچكس در لشكر نمي دانست كه محمد حشمتي دوران خدمت سربازي اش را در نيروي هوايي سپري كرده است. هيچكس نمي دانست كه تو با توپ هاي ضد هوايي آشنايي ديرينه اي داري. در اين مورد با كسي چيزي نگفته بودي. نمي خواستي پشت توپ بنشيني و در انتظار آمدن هواپيماهاي دشمن باشي. مي خواستي





در مقدم ترين خط نبرد با دشمن روبرو شوي. اما عاقبت اين راز نيز آشكار شد:

در نزديكي بانه مستقر بوديم و تو فرمانده دسته ما بودي، دسته آرپي جي زن. ناگهان غرش هواپيماهاي خصم وضعيت ما را به هم ريخت. بمب ها فرو ريختند. در ميان آتش و انفجار بمب ها سرها بي پيكر شد و پيكرها بي سر. ضد هوايي هاي ما شروع به آتش كردند. اما هواپيماها سمج تر از آن بودند كه در بروند. به سوي توپ هاي ضد هوايي حمله بردند. آتش توپ هاي ما خاموش شد. تنها يكي از توپ ها كار مي كرد، هواپيماهاي دشمن ديوار صوتي را بر فراز توپ شكست، خدمه هاي توپ شوكه شدند و آخرين توپ نيز خاموش شد. حيران و مبهوت به هواپيماهاي عراقي مي نگريستم. ديگر همه توپ هاي ما خاموش شده بودند و هواپيماها بازمي گشتند تا دوباره.... در اين هنگام تو را ديدم كه سبكتر از باد به سوي توپ ضد هوايي دويدي. لحظاتي طول نكشيد كه تو را در پشت توپ ديدم. برايم عجيب بود. نمي دانستم كه مي تواني با توپ ضد هوايي تيراندازي كني. اما از آتشي كه مدام از گلوي لوله هاي توپ بيرون مي جهيد، فهميدم كه مي تواني. آتشي به پا كردي و آبي بر دل شعله ور ما ريختي. اكنون تنها يك توپ از توپ هاي ما كار مي كرد. هواپيماهاي عراقي در ارتفاع پايين بازگشتند، لحظاتي ديگر تنها يكي از هواپيماها در آسمان بود. ديگري با آتش تو سقوط كرده بود. فريادهاي تكبير رزمندگان در آسمان پيچيد. هواپيماهاي عراقي نيز گريخت و در آن





دورها گم و گور شد. جمعي از بچه ها تو را بر دوش گرفتند و فرياد پيروزي سر دادند. چند روز بعد آقا مهدي باكري سراغت را گرفت و فرياد پيروزي سر دادند. چند روز بعد آقا مهدي باكري سراغت را گرفت. تو يكي از گمشده هاي آقا مهدي بودي. جانشيني گردان پدافند هوايي را بر عهده ات نهاد. نمي پذيرفتي. مي گفتي: «اغلب اوقات نيروهاي پدافند در پشت جبهه مي گذرد...» اما اين تكليفي بود كه فرمانده لشكر بر عهده ات نهاد و تو به تكليف خود عمل كردي: «چشم آقا مهدي!» 

امروز، هشتم آبان ماه 1362 است. آسمان شهر رنگ ديگر به خود گرفته است. كوچه ها پر از شميم دلكش شهادت است. خيابان در خيابان جمعيت موج مي زند. 13 شهيد تشييع مي شود. محمد حشمتي جانشين پدافند هوايي لشكر و 12 تن از همرزمانش، «گلشن زهرا» در انتظار است...

جمعيتي غريب است، انبوه در انبوه. و من به تو مي انديشم كه مي گفتي: «هر توپ پدافند بر فراز ارتفاعي است. نيروهاي پدافند پراكنده اند و ما نمي توانيم نماز جماعت بخوانيم...» و دريغ مي خوردي. 

چشمانم بي اختيار خيس مي شود. خدايا! ما در كجا هستيم؟ محمد حشمتي را كجا مي برند. ما ديروز با هم بوديم، درست يازده روز پيش، درست 28 مهر... مي جنگيديم. عمليات والفجر چهار شروع شده بود. دشمن زخم خورده پاتك سنگين خود را آغاز كرده بود. قريب ظهر، فشار دشمن بيشتر شد. حدود شش قبضه توپ 5/14 از دشمن به غنيمت گرفته شده بود. داد زدي: «بايد يكي از توپ ها را به جلو ببريم...»







يكي از توپ هاي 5/14 را روبروي دشت پنجوين و نزديك خط دشمن مستقر كرده بودي. چرخ بال هاي دشمن بچه ها را اذيت مي كردند اما گلوله هاي توپ 5/14 به چرخ بال ها نمي رسيد. با عجله آمدي پيش من: 

_ چند ساعت زحمت كشيدم و توپ مستقر كردم. كار ساز نشد...

_ توپ را كه بيش از اين نمي توانيم به جلو بكشيم، تانك ها مي زنندش...

نگران بچه ها بودي. با عجله گفتي: «يكي از توپ هاي غنيمتي را با خودرو به خط لجمن مي بريم. شايد بتوانيم جلو هلي كوپترها را بگيريم.» 

آتش دشمن هر لحظه سنگين تر مي شد. يكي از توپ هاي 5/14 را سوار وانت كرديم. نيرويي در كار نبود. «خدمه توپ نداريم.» من گفتم و تو بيقرار و محكم گفتي: «خودمان خدمه ايم!» 

به خط كه نزديك تر شديم. اوضاع غريبي بود. تانك هاي دشمن تا هفتصد متري خاكريزهاي ما آمده بودند. آتش بود كه سينه خاكريزها را مي شكافت. نمي توانستيم توپ را در خاكريز مستقر كنيم. چرخ بال هاي دشمن مي زدند و تو همانطور توپ را در پشت وانت به كار گرفتي. همچنان مي زدي و چرخ بال ها را _ كه تانك ها را حمايت مي كردند _ از رو مي بردي. يكي از بچه هاي لشكر نجف آمد پيش ما: 

_ يك قبضه توپ 5/14 داريم، گير كرده، نمي توانيم راه اندازي كنيم.... و تو رفتي با شتاب دست او را گرفتي: «كجاست؟ نشان بده...» تو با او رفتي و من هم در پي ات دويدم. رسيديم به نفربر. پيش تر از





تو داخل نفربر شدم. انفجاري نفربر را تكان داد. داخل نفربر از گرد و خاك و دود پر شد. داشتم خفه مي شدم. از نفربر بيرون آمدم. دو نفر دم نفربر پاره پاره شده بودند. فكر كردم تو هستي محمد! اما تو نبودي. حالتي مثل حيرت مرا در خود گرفته بود. حوالي را گشتم اما اثري از تو نبود. آمدم به جايي كه شهدا بودند، تا من برسم آمبولانس حركت كرد. «چه كسي مجروح شده بود؟» كسي جواب داد: «يك پاسدار بود، از سينه تركش خورده بود.» 

شايد تو بودي محمد!... تنور نبرد هر لحظه داغ تر مي شد. بچه ها بي امان مي جنگيدند. من هم مي جنگيدم. اما تو در كنار من نبودي. ديگر از تو خبري نداشتم. حوالي غروب بود كه با پاي مردي رزمنده ها پاتك دشمن شكسته شد و بار ديگر نيروي هاي خصم رو به هزيمت نهادند. بي تامل با خودرو پدافند به عقبه لشكر برگشتم. دنبال تو بودم. به اورژانس رفتم. از تو خبري نبود. گفتند: «شايد به شهر اعزامش كرده اند» اما در برگ اسامي اعزامي ها هم نامي از تو نبود. دلم بي قرار بود، بي قرار تر. هركسي را كه مي ديدم، سراغ تو را مي گرفتم، اما هيچكس خبري از تو نداشت. به سراغ ورقه اسامي شهدا رفتم، شايد خبري از تو بازيابم. نام هاي شهيدان را يك به يك مي خواندم. در رديف هفتم نوشته شده بود: محمد حشمتي.... 





منابع زندگينامه :"گل هاي عاشورايي2"نوشته ي جلال محمدي,نشركنگره ي شهدا وسرداران شهيدآذربايجان شرقي,تبريز-1385




حصاري، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حصاري : فرمانده گردان امام حسين (ع) لشگر5نصر (سپاه






پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1320 در روستاي الاجگرد نيشابور به دنيا آمد. او پنجمين فرزند خانواده بود. پدرش فردي مذهبي و روحاني و اهل منبر بود كه مكتب خانه داشت. محمد از همان دوران خردسالي ، در مكتب پدر حضور يافت و به مطالعه ي كتابهاي مذهبي و قرآن علاقمند شد ، به نحوي كه اين علاقه تا پايان عمرش همراهش بود. او چند سالي در مكتب پدر به تحصيل پرداخت و تا پنجم ابتدايي نيز در مدرسه به تحصيل مشغول شد. 

پس از آن ، به دليل مشكلات و گرفتاري زندگي ، از ادامه تحصيل باز ماند. او همانند ديگر برادرانش به كار و فعاليت روي آورد و مانند آنان به كار موتور باني چاه هاي عميق مشغول شد. 

در سال 1337 ، هنگامي كه هفده سال داشت ؛ با دختري از اهالي روستا كه سيزده سال داشت ، ازدواج كرد و زندگي سالم و بي غل و غشي را بنا نهاد كه ثمره ي آن ده فرزند بود. زندگي مشترك آنان بيست و شش سال طول كشيد كه در اين مدت همسر وفادارش نقش عمده اي در حفظ اركان آن داشت. 

اخلاق نيكو ، پر از صميميت و مهرباني محمد ؛ اهالي روستا و خانواده اش را مجذوب خود كرده بود. او كه با مشكلات و سختي ها دست و پنجه نرم كرده بود ؛ در راه كمك به مردم و اعضاء خانواده ، لحظه اي كوتاهي نمي كرد. محمد كه از كودكي عشق به مسائل ديني امامان به سرش آميخته بود ، روز به روز علاقه اش به





اين امور بيشترمي شد. تا جايي كه در مراسم مذهبي حضور داشت و پاي منبر سخنرانان حاضر مي شد. حضور در اين سخنراني ها و مراسم ، محمد را با افكار و انديشه هاي امام خميني آشنا كرد و اين افكار تاثير عميقي بر روح و جانش باقي مي گذارد. 

او كه مطالعات مذهبي زيادي داشت ، به تشريح احكام رساله براي اهالي روستا اقدام مي كرد و از هر فرصتي براي آشنايي مردم با امور ديني و مذهبي سود مي برد. رفته رفته جذب مسائل انقلابي شد و براي بچه هاي روستا جلسات قرآني ترتيب مي داد. با اوج گرفتن انقلاب ، به شركت و حضور فعال در تظاهرات روي آورد كه در اين ميان گاه فرزندا ن نوجوانش را نيز با خود همراه مي كرد. 

پس از انقلاب و تشكيل سپاه پاسداران ، از نخستين افرادي بود كه با حضور و ثبت نام به عنوان پاسدار ، حافظ امنيت و آسايش منطقه شد. در اوايل انقلاب ، با توجه به حضور برخي اشرار و خرابكاران در منطقه و عدم فعاليت نيروهاي شهرباني و ژاندارمري ، محمد توانست با قدرت جلوي آنان بايستد و آنان را از منطقه بيرون كند. 

با شروع جنگ ، به عنوان مسئول آموزش پادگان شهيد هاشمي نژاد نيشابور ، به آموزش نيروهاي بسيجي و آماده سازي آنها براي حضور در جبهه مشغول شد. اما اين فعاليت ؛ روح او را ارضاء نمي كرد. بنا بر اين ، علي رغم داشتم ده فرزند ، راه جبهه ها را در پيش گرفت و از





طريق سپاه نيشابور به منطقه اعزام شد. 

در مدت حضور طولاني خود در جبهه در عمليات مختلفي مانند شكست حصر آبادان ، فتح المبين ، والفجر. مقدماتي ، والفجر يك ، والفجر سه و چهار ، ثامن الائمه ، ميمك ، خيبر و بدر شركت كرد. فرماندهي گردان امام حسين (ع) از تيپ امام موسي (ع) از لشكر نصر را بر عهده گرفت و اين گردان را به يكي ازبهترين و خط شكن ترين گردان ها در جنگ تبديل كرد. 

او در طول حضور در ميدان هاي جنگ ، دو بار مجروح شد. در عمليات والفجر سه از ناحيه ي پا به شدت آسيب ديد ، به طوري كه آثار آن تا هنگامي كه در قيد حيات بود ، او را از لحاظ جسماني مي آزرد. با اين وجود ؛ نه تنها جبهه را ترك نكرد بلكه فرزندان خود را نيز با خود همراه كرد و آن ها نيز در كنار پدر در جبهه حضور پيدا كردند. 

محمد اگر چه جثه قوي داشت اما رفتار و كردارش چنان با نرمي و مهرباني آميخته بود كه نيروهايش را به شدت مجذوب مي كرد او با وجودي كه تحصيلات بالايي نداشت اما از چنان نفوذ كلامي برخوردار بود كه همه را تحت تاثير قرار مي داد. 

عمليات بدر يكي از گسترده ترين عمليات آبي خاكي بود كه به علت جنگ آبي ، از حساسيت هاي ويژه اي بر خوردار بود. گردان امام حسين (ع) به فرماندهي محمد حصاري ، به خاطر سابقه ي درخشاني كه در عمليات قبلي به عنوان گردان خط شكن داشت ، براي





نفوذ به خاك دشمن و باز كردن معبر براي حضور نيروها در نظر گرفته شد. 

نيروهاي گردان بعد از تمرينات فشرده غواصي و قايق راني ، در 23 اسفند 1363 در منطقه ي عملياتي هور الهويزه وارد عمل شدند و توانستند با تسخير استحكامات دشمن ، خط را براي عمليات رزمندگان آزاد كنند. 

محمد حصاري فرماندهي و دلير گردان كه در سازماندهي و هدايت نيروها و كسب اين پيروزي نقشي به سزا داشت ، در همان شب ، مورد اصابت چند تير قرار گرفت و به شهادت رسيد. 



منابع زندگينامه :آن روزها رفتند،نوشته ي منيژه نصراللهي،نشر ستاره ها،مشهد-1386




حفيد تفتازاني، سيف الدين، احمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 916 ق)، فقيه، محدث، مفسر و متكلم شافعى. معروف به شيخ الاسلام. چون از نوادگان محقق تفتازانى بود، به احمد حفيد نيز شهرت داشت. وى مدت سى سال در زمان سلطان حسين بايقرا عهده دار قضاى هرات بود. شاه اسماعيل صفوى، او را با پنج تن از علماء هرات در مرو كشت. وى در بيشتر علوم زمان، بويژه فقه و حديث و تفسير يگانه ى زمان و فريد عصر بود. از آثار وى: «شرحى بر تهذيب المنطق و الكلام»؛ «تعليقه بر شرح عقايد نسفيه»؛ «حاشيه بر مختصر»؛ «حاشيه بر مطول»؛ «الفوائد و الفرائد» و «شرح فرائض السراجيه»؛ «حاشيه بر شرح الوقايه لصدر الشريعه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :حبيب السير (349/4)، روضات الجنات (353 -352 /1)، كشف الظنون (2023 ،1480 ،1247 ،1144 ،516 ،475)، الكنى و الالقاب (122 -121 /2)، لغت نامه (ذيل/ احمد)، معجم المولفين (206 -205 /2)، هديه العارفين (138/1).


حق شناس، محمد ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد ناصر حق شناس : فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ مسلم بن عقيل ازلشگرمكانبزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



واحد تخريب! دو كلمه، اينك به سهولت تمام بر صفحه كاغذ رقم زده مى شود. اما به راستى واحد تخريب يعنى چه؟ واحد تخريب را كسى مى شناسد كه شب عمليات، در ميدانى سرشار از مين زمينگير شده باشد و در آن لحظه هاى شگفت، دلاورانى را بنگرد كه پيشتر از آن نه نامشان را شنيده و نه رويشان را ديده است؛ با توكل به خدا گام پيش مى نهند و معبر مى گشايند... و ناگهان فرياد يا حسين با صداى انفجارى درمى آميزد، خورشيد پاره پاره مى شود و تخريبچى به نهايت سرخ خود مى رسد. معبر گشوده شده است. نيروها از ميدان مى گذرند...









محمدناصر حق شناس آنگاه كه در آبانماه سال 1361 براى نخستين بار به جبهه آمد، 19 سال بيشتر نداشت. در همين نخستين حضور به تخريب پيوست. زيرا واحد تخريب نزديك ترين معبر براى رسيدن به آسمان بود.

اى مرد! آن همه شتاب و تلاش و تپش براى چه بود؟ آن همه به ميدان رفتن ها، در ميان مين ها زندگى كردن...

با تو در سر پل ذهاب آشنا شدم. )مين ( يكى از حلقه هاى مشترك اخوّت ما بود. اما تو از )مين(، از زمين به آسمان رسيدى و من هنوز در زمين مانده ام، در زمينى كه ديگر در آن به دنبال مين نمى گردم، اما از فراق تو، از داغ تو، هر لحظه مينى در سينه ام منفجر مى شود و قلبم را پاره پاره مى كند.

ما با هم به )فكه( رفتيم. در والفجر مقدماتى قلب ميدان هاى مين را شكافتيم و معبر زديم. تو در ميدان مين، حيثيت مرگ را به بازى مى گرفتى، در والفجر 1، والفجر 2، والفجر 4... در والفجر 4 مسووليت گروهان تخريب را به تو سپردند، اما تو تخريب را نيز وانهادى و به سراغ دكل ها رفتى. چنين مى دانم كه رازهاى زمين را دريافته بودى و ديگر دنبال كشف رازهاى آسمان بودى. ديده بانى را برگزيدى؛ سلام بر ديده بانى كه خدا را ديد!

در ديده بانى بوديم، بر فراز تپه اى در فكه. ناصر از ما جدا شد و به پايين تپه رفت. دير شد، اما ناصر برنگشت. قدرى نگران شدم. با دوربين به منطقه پايين تپه نگريستم، ناگهان... اضطراب بر جانم چنگ انداخت. دو نفر عراقى ناصر را مى بردند، دير شده بود. عراقى ها دورتر از آن بودند كه بتوانيم به آنها برسيم، تيراندازى هم





ممكن نبود، احتمال داشت تيرهاى ما به ناصر اصابت كند. دوربين را از چشم برنمى داشتم، اين تنها وسيله اى بود كه با آن مى توانستم آخرين لحظات ناصر را ببينم. عراقى ها ناصر را به شدت مى زدند.

عراقى ها ناصر را بُردند. اما همه مى گفتند: ناصرى كه ما مى شناسيم به راحتى اسير نخواهد شد، عراقى ها را راحت نمى گذارد. شهيدش مى كنند.

لحظه ها با اضطراب و آشوب مى گذرد. خيال ناصر يك لحظه آرامم نمى گذارد. خود را ملامت مى كنم. چرا زودتر سراغش را نگرفتى، چرا زودتر نگرانش نشدى. اگر زودتر مى ديديمشان مى توانستيم ناصر را از چنگشان رها كنيم... اما ملامت خود هم فايده اى ندارد. ديگر ناصر را برده اند. ديگر از چشم دوربين هم نمى توان ناصر را ديد. عراقى ها گم و گور شده اند. ديگر كارى از دست ما برنمى آيد. موضوع را به هر نحوى كه شده، به برادرِ ناصر كه در منطقه است، اطلاع مى دهيم. بچه هايى كه ناصر را از نزديك مى شناسند، مى گويند: شايد او تا حالا شهيد شده است. به برادرِ ناصر مى گوييم كه به مراغه برگردد و موضوع را به خانواده اطلاع دهد. او را راهى مراغه مى كنيم. بعد از دو سه روز برمى گردد: من نتوانستم بگويم!

پانزده روز از اسارت ناصر مى گذشت كه خبرى در منطقه پيچيد: ناصر آمده است! مى گفتند ناصر باز آمده است با لباس هاى پاره پاره و پيكرى سراسر خونين و زخم آلود. با عجله سراغش را مى گيرم. مى گويند: ناصر را با هلى كوپتر بردند.

ناصر در بيمارستان است. به ملاقاتش مى شتابيم. حالش كم كم رو به راه مى شود.

اولين چيزى را كه مى پرسم، قضيه اسارت است. هنوز به پايين تپه نرسيده بودم كه صداى گفتگوى عربى عراقى ها را شنيدم، و قبل از اينكه بتوانم





عكس العملى نشان بدهم، به اسارت درآمدم. بى هيچ مقدمه اى با مشت و لگد به جانم افتادند و تا مى خواستند زدند. سپس مجبورم كردم كه همراهشان حركت كنم. چاره اى نبود. كوچكترين بى احتياطى منجر به كشته شدنم مى شد. همراه آنها حركت كردم و در بين راه متوجه شدم كه اين دو نفر عراقى موقعيت خود را گم كرده اند. ديگر مى دانستم كه ما گم شده ايم، دو نفر عراقى مسلح و من كه اكنون اسير آنها به حساب مى آمدم. راه مى پيمودم و آنها به دقت مواظب من بودند. اما راهپيمايى پايانى نداشت. شايد حدود شش ساعت به طور مداوم راه رفتيم اما باز هم به جايى نرسيديم. كم كم خستگى فشار مى آورد. عراقى ها بيشتر از من خسته شده بودند. گويى آنها قبل از آنكه مرا اسير كنند، ساعت ها راهپيمايى كرده بودند و اكنون كم كم از پا درمى آمدند. من هم خود را خسته تر از آنها نشان مى دادم. عراقى ها از پاى مى افتادند و چنين تصور مى كردند كه من هم دارم از پاى مى افتم. به عيان مى ديدم كه از خستگى ياراى سر پا ايستادن را ندارند. وضعشان طورى شد كه ادامه راهپيمايى برايشان ممكن نبود. نشستند و لحظاتى بعد دراز كشيدند. طاقت برخاستنشان نبود. در يك آن اسلحه يكى از آنها را از چنگش بيرون كشيدم و لحظاتى ديگر هر دو به هلاكت رسيده بودند. ديگر تنها بودم. تاكنون تنها به آزادى و كشتن عراقى ها فكر مى كردم، اما اكنون تنها در فكربازگشت بودم، بازگشت به خط خودمان. قطب نمايى هم در كار نبود تا از مسير حركت خود مطمئن باشم. به راه افتادم و هنوز قدرى راه نرفته بودم كه با صداى انفجارى بر زمين





افتادم. چشمم كه باز كردم غرق در خون بودم. به تله انفجارى برخورد كرده بودم. سراسر بدنم پر از تركش بود. سر و صدا مى آمد. سرم را اندكى بلند كردم. اردوگاه تكاوران عراقى بود و چند نفر به طرف من مى آمدند. ناى حركت نداشتم. چشمانم را بستم لحظاتى بعد از سر و صدايشان فهميدم كه بالاى سرم رسيده اند. تصور مى كردند كه من مرده ام. يكى از آنها با پوتين چند ضربه محكم به بدن زخمى ام زد. حركت نكردم. لحظاتى بعد رهايم كردند و رفتند. آنها كه رفتند كشان كشان خود را از ميدان مين بيرون كشيدم و در مسير ديگرى حركت كردم. رمقى در تن نداشتم و سراسر پيكرم زخم آلود بود با اين همه با توكل به خدا حركت مى كردم. خونى كه از جراحت هايم رفته بود، تشنگى ام را افزونتر مى كرد. غذايم علف بيابان بود. چندين روز شبانه روز با اين حال راه مى پيمودم و در آن لحظات كه ديگر لحظه هاى آخر بود، به خط خودمان نزديك شدم...

صحبت ها كه تمام مى شود مى خواهيم از ناصر خداحافظى كنيم و به خط برگرديم.

- كجا؟ صبر كنيد...

صداى ناصر است. آماده مى شود كه همراه ما به خط بازگردد: من هم با شما مى آيم، يك هفته است كه در اين بيمارستان افتاده ام، ديگر بس است. هر چه اصرار مى كنيم، فايده اى ندارد، عصايش را برمى دارد و همراه ما از بيمارستان خارج مى شود. به منطقه كه مى رسيم، عصايش را نيز مى اندازد.



زندگى ناصر در جبهه ها مى گذشت. خود را وقف جهاد كرده بود. در آبانماه 1362 به كسوت پاسدارى درآمد و اين خود مرحله اى ديگر در حيات او بود. او مرحله به مرحله پله هاى حيات حقيقى را مى پيمود.





در دوران تخريب، معبرهاى آسمان به رويش گشوده شد، و در دوران ديده بانى ديدنى هايى ديد كه از ديده دنياطلبان پنهان است. آنان كه در عمليات خيبر بوده اند، هنوز از ديده بانى سخن مى گويند كه مهارتش در هدايت آتش، صفوف خصم را متلاشى كرد. بعد از آن به اطلاعات و عمليات پيوست، هنوز چندى نگذشته بود كه كارايى و توانايى اش در اطلاعات و عمليات آشكار شد، چنانكه سخت ترين و خطرناك ترين كارهاى اطلاعات و عمليات و شناسايى به او محول مى شد. در اين دوران بود كه مسووليت اطلاعات و عمليات تيپ مسلم بن عقيل را برعهده اش نهادند و او با كوله بارى از تجارب عمليات هاى والفجر مقدماتى و ... والفجر 8، خيبر و بدر، در اين مسووليت نيز با شايستگى و شجاعت تمام انجام وظيفه مى كرد. اشتياق به جهاد و شهادت در راه خدا، وجود او را لبريز كرده بود، چنانكه پس از سال ها نبرد از جبهه دل نمى كند و اگر براى صله رحم و انجام امورات خانواده به شهر باز مى آمد، اغلب كارهاى مربوط به جبهه و جنگ را انجام مى داد. با همه از جبهه مى گفت، از پيروزى ها و ايثارها، از عنايات و امدادهاى خداوندى...

وقتى به مراغه مى آمد، تنها بود، اما وقتى از شهر عازم جبهه مى شد، جمعى نيز براى عزيمت به جبهه با او همراه مى شد. همه او را مى ديدند كه وقتى به پشت جبهه مى آيد، روز و شبش در پايگاه هاى مقاومت و مراكز بسيج مى گذرد. مى ديدند كه او در مسير جهاد و در راه خدا از همه چيز خود گذشته است.

در غرب كه ديدمش ابتدا جا خوردم، آخر او هميشه در جنوب بود. بالاخره پرسيدم: ناصر! چرا





به غرب آمدى؟ خنديد. به شوخى گفت: به دنبال شهادت آمده ام!... گاهگاهى از اين شوخى ها داشت. جدّى نگرفتم، شايد هم خودش اين را به شوخى گفت تا حرفش را جدّى نگيرم.

آخرين بارى كه به جبهه اعزام مى شد، پدر و مادرش به او مى گويند: آخر تو كى از جبهه برمى گردى كه سر و سامان بگيرى؟ و ناصر مى گويد: اگر اين بار برگشتم، حتماً به حرف شما عمل خواهم كرد. اگر اين بار برگشتم...

- شما برگرديد!...

صداى ناصر است. محكم و با صلابت. و من مى انديشم چگونه برگرديم؟

- برادر ناصر! بايد تو را هم ببريم.

- او را ببريد...

اشاره مى كند به نوجوان بسيجى. لحظات با شتاب مى گذرد. ما در منطقه حايل بين نيروهاى خودى و نيروهاى دشمن قرار داريم. هر لحظه ممكن است گشتى هاى دشمن سر برسند. »آخر چطور شد كه ما به اين تله انفجار برخورديم؟« سؤالى است كه جوابش هم فايده اى ندارد. دو نفر زخمى داريم و تنها يك نفر را مى توانيم با خودمان ببريم. نظر ما اين است كه ناصر را ببريم. آخر او فرمانده است، سال ها تجربه نبرد دارد...

- او را برداريد و برويد...

صداى محكم ناصر، بى اختيار به حركتمان وا مى دارد. نوجوان بسيجى را برمى داريم و حركت مى كنيم. گامى به جلو برمى دارم و سر برمى گردانم و به ناصر نگاه مى كنم. تنهاست. زخمى است. در منطقه حايل بين نيروهاى خودى و نيروهاى دشمن.

- برويد...

شتاب مى كنيم.

- برمى گرديم آقا ناصر! منتظر باشيد.

گويى لبخند مى زند. از ناصر دور مى شويم و دورتر ... و اكنون همان مسير را برمى گرديم. برمى گرديم تا ناصر را با خودمان ببريم. به نقطه مورد نظر كه نزديك مى شويم، دل در سينه ام مى تپد. نزديك تر مى شويم. ناصر





را مى بينم. تنهاست. زخمى در ميان منطقه حايل نيروهاى خودى و دشمن. آرام خوابيده است. با صورتى گلگون. جنازه اش را برمى داريم. شايد در همان روز شهيد شده است.20 ارديبهشت 1365.






حق شناس، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي حق شناس : فرمانده كميته انقلاب اسلامي(سابق)اراك 



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

خداوند جان و مال مومنين را به بهاي بهشت مي خرد. 

در راه خدا جهاد كنيد و كشته شويد، اين وعده حتمي خدا در تورات و انجيل و قرآن است . پس به خود بشارت دهيد كه، اين معاهده با خدا به حقيقت سعادت و پيروزي بزرگي است. (قرآن مجيد)

آن هايي كه در مقابل مسلسل هاي دشمن، مستحكم تر و شجاعانه تر ايستادگي كردند و شهيد شدند ، باور داشتند، كه شهيد زنده است. 

شهيد بر هر فرد مسئول فرياد مي زند، كه چرا تن به ذلّت و خواري داده اي ؟ برخيز و قيام كن! ببين ،كه ما از ذلّت به عزّت رسيده ايم و از حسين (ع) آموختيم: انّي لا اري الموت الا السعاده. 

شهيد قلب تاريخ است . شهيد باعث تداوم و استمرار انقلاب است و شهيد خون به رگ جامعه مي فرستد. شهيد زنده است و شهيد با ايثار خون خويش، درخت اسلام را آبياري مي كند.

اكنون در اين لحظه حساس و مقطع زماني خاص، كه انقلاب اسلامي ، در خطر قرار گرفته است ، وظيفه شرعي خود دانستم، كه ناقابل ترين نعمت وجود خود را كه همان جان و كالبدم مي باشد را براي استقرار حكومت الله و تداوم اسلام و استمرار جمهوري اسلامي ايران به رهبري مرجع عالم تشيع و جهان اسلام امام خميني ايثار






نمايم، تا ابر قدرت هاي شرق و غرب بدانند، ملّتي كه شعار و عملش شهادت است ، از هيچ نيرو و قدرت ظاهري، ترس و واهمه اي ندارد و پيروزي، از آن مسلمانان و اسلام مي باشد.

امّا ملّت قهرمان و پيرو خط امام، همان طوري كه تا به حال ثابت نموده ايد ، از امام بت شكن ، خميني كبير، حمايت و پشتيباني و اوامر معظم له را به مرحله اجرا در آوريد ؛ رمز تمام اين پيروزي هاي درخشان ما، بعد از عنايت و لطف خداوند، بستگي به رهبري هاي امام خميني داشته است و بايستي همانند گوهري بي نظير و گرانقدر از او مواظبت به عمل آيد.

امام را از هر گونه بلا و خطري، با فضل خدا حفظ و از وي پشتيباني نماييد. وحدتتان را حفظ و از تفرقه پرهيز كنيد، كه بزرگترين مانع براي تداوم انقلاب اسلامي، همانا از هم گسيختگي مردم مي باشد.

همسرم! بر تو باد كه از فرزندانم: عبّاس، فاطمه و عطيه سرپرستي نمايي و با تمام قوا اسلام را در هر زمان و مكاني ياري نمايي.

مبادا فقدان من در روحيه و اراده شما اثر بگذارد! زينب وار به وظايف شرعي خود عمل نما و در تمام مراحل زندگي، همانند زندگي مشتركمان، وظايف شرعي و اجتماعي خود را به نحو كامل انجام ده. براي پيروزي انقلاب و اسلام سعي و تلاش كن ، دنيا هيچ گونه ارزشي ندارد؛ فقط گذر گاهي است ، براي تلاش و فداكاري، براي رسيدن به دنياي جاويد و ابدي.

در هر صورت، شهادت فجر و سعادت است و چنانچه به اين فوز عظيم نائل گردم، جنازه





ام را در وطنم، قزوين، در جوار شهداي انقلاب در امامزاده حسين(ع) دفن نمائيد. از شهادتم مسرور باشيد و از گريه كردن بپرهيزيد، كه دشمن از اين گريه ها شاد نگردد.

كليه اموال منقول و غير منقولم، هر چه هست متعلق به همسر و فرزندانم مي باشد : (ماشين شماره اراك 1282211 گالانت)، هشتاد هزار تومان پول، به عنوان قرض الحسنه نزد پدر خانمم (آقاي احد آشوري) و اموال داخل منزلم همه متعلّق به همسر و فرزندان عزيزم مي باشد.



دو دختر دارم كه بعد از من ،راهم را ادامه دهند .پسرم! از مادر و دو خواهر خود مراقبت كن . اين عمل تو باعث دلگرمي و تسكين مادرت مي شود .

الهي! به حق مقربان درگاهت، به حق شهيدان راهت، به حق شرف و جلالت، بر عمر و عزّت رهبر عزيز انقلاب بيفزاي و دشمنان اسلام و دولت جمهوري اسلامي ايران را از صفحه روزگار محو بفرما و پرچم اسلام را به دست تواناي امام زمان(عج) بسپار.

پيروزي و سر افرازي امت اسلامي را در تمام زمينه ها از درگاه خداوند منان مسئلت دارم .

همسرم ! تا آن جا كه به ياد دارم، دستورات مذهبي و فرامين اسلامي را در حدّ فهم و درك خود انجام داده ام. منتها دو ماه نماز و روزه برايم انجام دهيد.

پدرم، مادرم و برادران عزيزم! مرا حلال كنيد و به يادم باشيد.

رسيدگي به مسائل اداري و مالي اين جانب بر عهده آقاي ابوالفضل خوشحال است. 

7000 ريال از پول فروش بليط هاي فيلم، كه در كانون اسلامي شهر صنعتي نمايش داده شده و متعلق به كتابخانه كانون اسلامي مي باشد، نزد اين





جانب است. 

مصطفي حق شناس 




حق نظري، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين حق نظري: فرمانده گردان آر پي جي 7لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در خانواده اي مذهبي ، در مراغه متولد شد . او چهارمين فرزند خانواده بود . مادرش خانه دار و پدرش كارمند بود . حسين از همان دوران كودكي با قرآن آشنا شد و نماز را فراگرفت . او از كودكي به مجالس مذهبي و زيارت قبول امامان و معصومين علاقه داشت . از پنج سالگي با دوستان و آشنايان در سفرهاي زيارتي همراه مي شد و چندين بار به مشهد مقدس رفت . تحصيل خود را در دبستان شمشيري آغاز كرد و در مدرسه راهنمايي دكتر شفق ( ابوذر فعلي ) و دبيرستان امام خميني فعلي در رشته علوم تجربي ادامه داد . در تمامي مراحل تحصيل از شاگردان موفق بود . 

مطالعه كتاب و توجه به مسائل تربيتي و اخلاقي سبب شد از همان دوران نوجواني ، بسياري از مسائل را رعايت كند . در اقامه نماز ، انضباط در كارها ، كوتاه سخن گفتن ، كم خنديدن و پرهيز از حركات ناشايست بسيار دقيق بود . حسين در سال 1356 ، با جريانات سياسي روز آشنا شد و با آغاز قيام مردم عليه رژيم پهلوي به مبارزات مردمي عليه شاه پيوست . او در تظاهرات شركت فعال داشت و يك بار در جريان درگيري با مأموران رژيم مجروح شد . در بحبوحة انقلاب در مسجد شهدا در مجالس سخنراني آقاي اروميان حضور مي يافت .

حسين به پدر و مادرش علاقه فراوان داشت و به آنان احترام بسيار مي گذاشت .






چندين بار آنان را به زيارت امام رضا (ع) برد . رفتار و اخلاق او بسيار شايسته و متناسب با دستورات اسلامي بود . با تجملات و مصرف زياد مخالف بود . 

پس از پيروزي انقلاب با همكاري گروهي از دوستانش پايگاه حمزه سيدالشهداء را تأسيس كرد و در همين پايگاه ، كتابخانه اي براي استفاده عموم داير نمود . در اين زمان ، اوقات فراغت او با مطالعه كتابهاي استاد شهيد مرتضي مطهري ، آيت الله سيد محمود طالقاني ، آيت الله دستغيب ، دكتر علي شريعتي و آيت الله ناصر مكارم شيرازي مي گذشت . با شروع غائله كردستان ، به اين منطقه اعزام شد . با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب به عضويت رسمي اين ارگان درآمد ، و در مهاباد فرماندهي نيروهاي پاكسازي كننده را به عهده گرفت . همواره سعي داشت مأموريتهايش را به بهترين نحو انجام دهد . حق نظري هميشه دوستان و همرزمان خود را به برگزاري نماز جماعت ، شركت در نماز جمعه و در جلسات دعاهاي كميل و توسل توصيه مي كرد و خود نيز در اين گونه اجتماعات حضور مي يافت . زماني كه پس از عمليات پاكسازي براي اولين بار نماز جمعه در مهاباد برگزار شد به دوستانش گفت :

ما بايد با لباس فرم سپاهي در نماز جمعه حاضر شويم تا بتوانيم حضور خود را در صحنه نشان داده و با اين حضور به منافقين ضربه بزنيم و قدرت جمهوري اسلامي را نشان دهيم .

پس از پايان عمليات پاكسازي مهاباد وقتي ويراني شهر را ديد اظهار تأسف كرد و مرتب مي گفت : « بايد





تلاش كنيم با اخلاق و رفتار درست ، ضد انقلاب را به طرف خود جذب كنيم تا بيش از اين به منطقه آسيب نرسد . »

با شروع جنگ تحميلي ، حق نظري جزء اولين افرادي بود كه در جبهه ها حضور يافت . او با گذراندن يك دوره آموزش مربي گري ، آموزش سلاح در واحد آموزش سپاه پاسداران در پادگان ابوذر مراغه را آغاز كرد . همواره سعي مي كرد تمامي نكات لازم را به افراد تحت تعليم آموزش دهد و مي گفت كه چون اين افراد بلافاصله به جبهه اعزام مي شوند بايستي تمامي مسائل را به آنان آموزش داد .

در همين دوران در كنار مطالعه كتابهاي مذهبي ، كتابهاي آموزشي نظامي را نيز مطالعه مي كرد و به ديگران هم سفارش مي كرد كتابهاي نظامي مطالعه كنند و تاكتيكهاي نظامي را فراگيرند تا از اين طريق جبران كمبودها بشود .

يكي از همرزمان حق نظري مي گويد :

در اوايل جنگ ، زماني كه آبادان در محاصره دشمن قرار گرفت من و حسين به همراه يك گروه سيصد و پنجاه نفري پس از طي يك دوره آموزش فشرده به جبهه اعزام و در ايستگاه 7 آبادان مستقر شديم ، در ايستگاه 7 آبادان نزديك ترين فاصله با عراقي ها 600 متر بود . حق نظري تا نزديك ترين نقطه به عراقي ها مي رفت و از آنها هيچ هراسي نداشت . چنان با استقامت و خوددار و بردبار بود كه وقتي زخمي شد و در بيمارستاني در تهران بستري گرديد ، به خانواده اش اطلاع نداد و پس از بهبودي بلافاصله در جبهه





حضور يافت . در اوقاتي كه از جبهه به زادگاهش بازمي گشت ، به خواهران كوچكتر خود نماز و قرآن مي آموخت و جلسات تفسير و احكام تشكيل مي داد .او در سپاه پاسداران آموزش خمپاره 120 ميليمتري ديد و مدتي خمپاره چي سپاه بود . همرزم حق نظري مي گويد :

از خصوصيات بارز حق نظري ، تواضع و مهرباني بود كه اغلب دوستان و همرزمانش به آن معترفند . نقل است كه در اوج عمليات ، زماني كه جزيره مجنون در محاصره دشمن بود و يكي از عراقي ها را اسير گرفته بودند ، دوست ايشان تصميم مي گيرد ، اسير را بكشد ولي حق نظري با وجود مشكلات بسيار در انتقال اسير به پشت جبهه از اين كار جلوگيري كرده و گفته بود : « اگر مي خواهي او را بكشي اول مرا بزن بعد او را . » و خود اسير را با موتورسيكلت به پشت جبهه انتقال داد .

حسين در پادگان امام رضا (ع) معاونت پادگان را بر عهده داشت و در اين زمان آموزش اسلحه مي داد . سپس در منطقه سرپل ذهاب در پادگان ابوذر فرماندهي گردان توحيد را بر عهده گرفت . اولين مأموريت گردان تحت فرماندهي او ، حفظ قله ابوذر بود . اين قله موقعيت خطرناكي داشت چرا كه عقبه نداشت و داراي گذرگاه هاي خطرناك و نزديك به عراقي ها بود . حسين ، شبها از گذرگاه ها عبور و به افرادش سركشي مي كرد . 

در عمليات بزرگ آبي خاكي خيبر ، گردان آر.پي.جي زن ها را فرماندهي مي كرد . در شب عمليات





به همراه گردان خود در عقبه ، پشت خاكريزهاي پاسگاه برزگر منتظر بود تا به محض اعلام نياز حركت كند . وقتي رمز عمليات خيبر « يا رسول الله » از بي سيم اعلام شد و نيروهاي آر.پي.جي زن براي آغاز عمليات لحظه شماري مي كردند و فرمانده خود را درباره زمان ورود به عمليات آماج سؤالات قرار مي دادند , حسين براي آن كه به پرسشهاي مكرر آنها جواب ندهد ، خودش را مشغول مي كرد و يا از آنها دور مي شد . روز اول و دوم در انتظاري جانكاه سپري شد . در غروب روز سوم حسين و يارانش دعاي توسل خواندند . شب هنگام حق نظري به نماز و عبادت مشغول شد . در هنگام عبادت روحيه اي خاص داشت به طوري كه دوستانش متوجه تغيير حالتهاي روحي وي شدند . روز چهارم عمليات دستور حركت گردان آر.پي.جي زن ها به فرماندهي حسين صادر شد و همه افراد به سرعت به سوي محل پرواز بالگردهاي شنوك دويدند . در اين زمان چون تمامي قايقها توسط دشمن هدف قرار گرفته بود ، افراد مجبور بودند با بالگرد به منطقه عملياتي وارد شوند . پس از آن كه دو گروه از گردان آر.پي.جي زن ها وارد منطقه شدند در محل « بنه تداركات » استقرار يافتند . نزديك غروب بالگرد سوم ، حامل نيروهاي گردان بر فراز منطقه نمودار شد اما ناگهان جنگنده هاي عراقي ظاهر شدند و به طرف آن حمله كردند ، در حالي كه چشمان بسياري از افراد گردان به آسمان دوخته شده بود . هليكوپتر حامل افراد ، هدف





چند موشك عراقي قرار گرفت و در هاله اي از آتش قرار گرفت و در آب سقوط كرد . اين صحنه اندوه و نگراني بسياري در افراد گردان ايجاد كرد و حسين خود نيز تحت تأثير اين صحنه بسيار اندوهگين بود ، ولي فرداي همان روز با قاطعيت فرمان حركت داد و افراد با كاميون و خودرو به شهرك جزيره مجنون رفتند در حالي كه تعداد افراد فقط نوزده نفر بود . پس از پياده شدن از خودروها وضو گرفتند . براي رسيدن به خط مقدم به صورت ستوني در داخل كانال بزرگي حركت كردند . در اين زمان مهدي باكري - فرمانده لشكر عاشورا - در منطقه حضور داشت و حسين به افرادش دستور داد پس از رسيدن به محل استقرار ، خود را به فرمانده لشكر معرفي كنند و خود براي انجام كاري به عقب برگشت . گروه پس از معرفي به آقاي باكري در پشت خاكريزي مستقر شد و به پدافند از منطقه پرداخت اما تعداد افراد نسبت به طول خاكريز كم بود به همين دليل افراد مجبور شدند هر ده تا پانزده متر يك يا دو نفر بايستند . چون گردان آر.پي.جي زن بودند مي بايستي به صورت ضدزره عمل مي كردند . حدود ساعت دو بعد از ظهر عراقي ها با هشت تانك تي 72 و ده قبضه توپ 106 پاتك كردند . حق نظري دستور داد كسي تيراندازي نكند و دو نفر از افراد را به انتهاي خاكريز فرستاد ؛ چون انتهاي خاكريز باز بود و بايد از آن محافظت مي شد . در همين موقع يكي





از تانكها به دويست متري نيروهاي حق نظري رسيد . يكي از افراد بلافاصله آر.پي.جي شليك كرد ولي موشك در برابر تانك تي 72 كارگر نشد و تانك به پيشروي خود ادامه داد اما در يك لحظه تانك مذكور اقدام به عقب نشيني كرد و اين مسئله براي افراد گردان تعجب آور بود . در عين حال كه حملات از جهت هاي مختلف ادامه داشت و هر لحظه گلوله توپي به خاكريز اصابت مي كرد و صحنه اي از خون و دود و آتش به وجود آورده بود . تعداد نيروهاي خودي بسيار كم بود و خمپاره هاي موجود امكانات پيشرفته اي نداشت و فاقد زاويه ياب بود و گلوله ها شليك نمي شد . تا جايي كه حق نظري چند گلوله را با دست پرتاب كرد و آنها نيز در كنار خودروهاي عراقي فرود مي آمد و عمل نكرد . چون تعداد افراد كم بود و اميدي به نيروي كمكي وجود نداشت مجبور بودند صبر كنند تا تانكها به نزديك ترين فاصله برسند ، سپس آن را با تيربار هدف قرار دهند . در پاتك دوم ، عراقي ها با قدرت بيشتري به سمت خاكريز پيشروي كردند . عراقي ها 7 تيپ در آن منطقه وارد عمليات كرده بودند و فكر مي كردند يك لشكر پشت خاكريز مستقر است . يكي از همرزمان حسين مي گويد :

حسين به من گفت : « وقتي يكي از تانكهاي عراقي جلو آمد و پهلو گرفت آر.پي.جي را آماده كن . من مي روم بالاي خاكريز نگاه مي كنم . هر وقت اشاره كردم برخيز و شليك كن





. » حسين به بالاي خاكريز رفت و با دست به من اشاره كرد بيا . وقتي به نزديك وي رسيدم ديدم از سمت چپ تركش به گيجگاه او اصابت كرد و خون با فشار به ارتفاع نيم متر فوران مي كند و آرام سرش را بر روي خاكريز گذاشت . آر.پي.جي را انداختم و به نزديك او رفتم و سرش را بلند كردم و روي پايم گذاشتم و دو دفعه گفتم شهادتين را بگو اما او با چهره اي آرام به شهادت رسيده بود . 

حسين حق نظري ، آثار هنري در زمينه خطاطي و نقاشي نيز داشت كه متأسفانه باقي نمانده است . جسد شهيد حق نظري در محل گلشن زهرا (س) در شهرستان مراغه به خاك سپرده شده است . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




حق نگهدار، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن حق نگهدار : فرمانده محور عملياتي در لشگر19فجر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



درسال 1336در«شيراز»ودرخانوادهايي متدين ديده به جهان گشود. دوران كودكي را در اين شهر و در جوار آستان منور احمدبن موسي (ع) گذارند و پس از طي مراحل تحصيل و در بحبوحه مبارزات ملي عليه رژيم ستم شاهي موفق به اخذ ديپلم طبيعي شد. شهيد «حقنگهدار» از عناصر فعال در برپايي تظاهرات و راهپيمائيهاي مردمي به شمار مي رفت و با دانشجويان مسلمان و انقلابي نيز فعاليت و همكاري مستمر داشت. پس از پيروزي انقلاب و در آستانه تشكيل نيروي خود جوش و مردمي سپاه پاسداران, شهيد حق نگهدار جزء اولين كساني بود كه به خيل سبزپوشان جان بركف و انقلابي سپاه پيوست. با شروع جنگ






تحميلي سلاح برگرفت تا اين بار در جبهه اي ديگر به مبارزه خود با دشمنان اسلام ادامه دهد شهيد حق نگهدار در عرصه هاي نبرد حضور فعال داشت و به دليل مديريت و مسئوليت پذيري و رشادتهايي كه از خود نشان داد وظايف مهمي از جمله فرماندهي محور را در بسياري از عملياتها برعهده او سپردند.

او با قرآن و اهل بيت عليهم السلام موانستي خاص داشت و خالصانه به مولا و مقتداي خويش آقا اباعبدالله الحسين (ع) عشق مي ورزيد, وي فردي لايق و كارآمد و فعال بود كه عليرغم تمام مشكلاتي كه در حيطه مسئوليت با آن درگير بود لحظه اي گل خنده از لبانش جدا نمي شد و با همين شوخ طبعي و اخلاق نيكو به نيروهاي خستگي ناپذير تحت امر خود روحيه مي داد. شهيد حق نگهدار بارها از نواحي مختلف بدن مجروح شده بود و هر بار تشنه تر از پيش تن مجروح خود را در آستان وصال به تماشا نشسته بود. سرانجام آن جان نثار آئين حق در منطقه شلمچه بسوي ميعادگاه ابدي عاشقانه بال گشود و به ديدار حضرت دوست شتافت. پيكر مطهر او آنسوي خط در گلستاني از اشك تنها ماند تا نام بلند او در دفتر سرخ شهادت براي هميشه ماندگار و جاودان بماند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شيراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


حقاني، ابوالحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالحسن حقاني 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/1 

زندگينامه علمي 

تحصيلات كلاسيك را تا سوم دبيرستان در دبيرستان جعفرى اسلامى تهران ادامه دادم. اكثر اوقات فراغت خود را در آن دوران بويژه تابستان در






كتابخانه مرحوم آيت الله حسن سعيد واقع در مسجد جامع بازار تهران مى گذراندم. همچنين عصرهاى پنجشنبه از محفل درس اعتقادات آيت الله سبحانى در همان كتابخانه استفاده مى كردم.در سال 1354 وارد حوزه علميه قم شده و پس از موفقيت در آزمون ورودى در مدرسه منتظريه(حقانى)تحت اشراف شهيد قدوسى به تحصيل علوم دينى پرداختم و از محضر آيت الله قدوسى، آيت الله بهشتى، آيت الله جنتى،آيت الله خزعلى، آيت الله مقتدايى، آيت الله حائرى شيرازى، آيت الله معرفت و .... استفاده نمودم.همچنين از اساتيد خارج از مدرسه تا سطوح عاليه چون استاد ستوده،استاد اعتمادى، استاد خرازى و استاد پايانى استفاده نمودم و يك دوره اصول و بخشى از فقه چون صلاة، حج و ... را در محضر حضرت آيت الله مظاهرى فرا گرفتم. در سال 1359 وارد مؤسسه در راه حق شده و از برنامه هاى درسى آنجا تحت اشراف حضرت آيت الله مصباح يزدى استفاده نمودم و علاوه بر گذراندن دروس عمومى دانشگاهى در رشته تخصصى روان شناسى تا حد كارشناسى ارشد تحصيل نمودم و از محضر اساتيد حوزوى و دانشگاهى ا ستفاده نمودم كه به دليل آنكه آن زمان مدركى داده نمى شد فقط به گذراندن دوره اكتفا شد.در اين دوره از محضر استاد معظم آيت الله مصباح در زمينه هاى فلسفه، علوم قرآنى و اخلاق بهره ها بردم.

در سال 1370 از دانشگاه مك گيل واقع در شهر مونترآل از كشور كانادا پذيرش گرفته و كارشناسى ارشد را در رشته عرفان دريافت نمودم.در سال 1373 از دانشگاه لنكستر انگلستان در مقطع دكترى پذيرش گرفتم كه به عللى ترك تحصيل نموده و به ايران اسلامى بازگشتم.در مدرسه شهيدين،





جامعة الزهراء، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره)،دانشگاه تهران تدريس دارم.تأليفاتى نيز داشته كه برخى از آنها چاپ گرديده است. برخى از آنها نيز با همكارى ديگر برادران نوشته شده است. آخرين اثرصلح در اسلام به دو زبان فارسي و انگليسي نگاشته شده است.








حقاني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين حقاني 

محل تولد : زنجان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1313/12/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب حسين حقاني اوّل اسفند سال 1313 شمسي در شهرستان زنجان در يك خانواده مذهبي به دنيا آمدم.پدرم به نام علي از تجّار زنجان بوده، علاقه شديدي به اسلام و تشيّع و ائمه اطهار (عليهم السلام) داشت و در اول سال 1362 شمسي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سن 86 سالگي دار فاني را وداع گفتند و از اهمّ بركات وجودي او مدرسه (المنتظر) معروف به مدرسه منتظريّه حقّاني بود كه در سال 1339 شمسي در شهرستان (مذهبي) قم در حوزه علميّه با نفقه خود و با اخلاص خاصي آنرا تاسيس و بنيان نهاد. دوره ابتدايي را در شهرستان رنجان در مدرسه اي بنام (توفيق) كه زير نظر استادي فرزانه و فاضل و با تقوا بنام رضا روزبه (رضوان الله تعالي عليه) اداره مي شد به پايان رساندم و با رتبه ممتاز در كلاس ششم قبول شدم. 

همان اوان مصادف بود با بليّه بزرگي كه ايران آنروز در اثر بي كفايتي و بي لياقتي زمامداران طاغوت گرفتار آن شده بود و آن بليّه، بليّه تسلّط حزب توده و نوكران زمامداران شوروي به دبيري مردي بنام (پيشه وري) بود كه از ناحيه شمال غربي منطقه آذربايجان به ايران نفوذ كرده






تا زنجان و ابهر و نزديكي هاي قزوين پيشروي كرده و حكومت خود مختاري را در داخل مملكت ايران آنروز تشكيل داده بود.اين جريان بي دينى، زندگي مذهبي وديني را بر متديّنين تنگ كرده بود، آنان ناچار به طرف تهران و ساير نقاط امن ايران مهاجرت مي كردند. ابوي اينجانب نيز چون در بازار زنجان تاجر نسبتاً مشهوري بود و همواره مورد اذيّت و تعّرض مسئولين حزب توده قرار داشت مقدمات مهاجرت خود را از زنجان به تهران فراهم نمود ودر سال 1327 شمسي اين مهاجرت انجام پذيرفت. من نيز در تهران تحصيلات خود را در دبيرستان فرّخي تا سيكل (كلاس نهم آنزمان) به پايان رساندم از آنجا كه پدرم از خانواده علم بود و پدران وي واجداد امي همه از علماي قريه خوئين زنجان بودند بسيار مايل بود كه فرزندان او نيز در رشته علوم اسلامي به حوزه هاي علميّه وارد شده، راه پدران خود را ادامه دهند و از طرفي هم تعصّب خاصّ مذهبي وديني داشت و از وضع بي ديني حاكم بر مدارس آنروز تهران بسيار ناراحت بود حتّي در زمان ما ساليان سالي تا زمان فتواي مرحوم آية الله حكيم در نجف اشرف براي اولين بار در عالم فقه و فقاهت آنروز طي حكمي خريد وفروش راديو را جايز اعلام كردند راديو نداشتيم چون پدرم آنرا مايه فساد و تربيت غير سالم وديني مي دانست. 

از اينرو از ادامه تحصيل اينجانب بعد از خاتمه دوره دبيرستان شديدا مخالفت مي كرد صريحا به من مي گفت: شما يا اينكه به بازار بيائيد ومثل ما به تجارت مشغول گرديد ويا به قم برويد





و سيره پدران خود را در ادامه علوم اسلامي تعقيب نمائيد راه سوّمي كه ادامه تحصيل كلاسيك دبيرستانها مي باشد وجود ندارد زيرا اين راه شما را از دين ودينداري وتقوا وكمالات انساني دور و موجب فساد است. من نيز چون علاقه به تجارت وكسب نداشتم راه ادامه تحصيل علوم اسلامي را در قم انتخاب كردم و در اوائل تير ماه 1330 شمسي بعد از خاتمه امتحانات كلاس نهم در تهران وارد حوزه علميه قم شدم. در اين هنگام حوزه علميه قم تازه تعطيلات تابستاني خود را شروع كرده بود كه من تحصيلات علوم اسلامي را در هواي گرم تابستان سال 1330 هجري شمسي در قم شروع نمودم وبراي اينكار مستقيماً به منزل يكي از طلاب آنروز قم كه از نزديكان و خويشاوندان ما محسوب مي شد وارد شده تا موقتاً ايام تابستان را مشغول به درس و بحث باشم و ايشان نيز مثل اكثريت طلاب آنروز قم وضع مالي خوبي نداشت و صاحب منزل نيز به ييلاقي به شيراز رفته بود و منزل خود را به عنوان اينكه خالي نباشد به ايشان واگذار كرده بود و طلاب بي بضاعت نيز براي اينكه حداقل در ايام تابستان آزادي بيشتري در منزل با بچه ها داشته باشند به اين كار علاقه نشان مي دادند. 

دوره مقدماتي علوم اسلامي را در عرض سه سال( يعني دوره نحو وصرف ومنطق ومعاني بيان وعلوم بلاغت در حد كتاب معمول حوزه هاي آنروز ) نزد اساتيد فن خواندم.و بعد از طي دوره مقدمات دوره سطح را شروع و در عرض شش سال آنرا به پايان رساندم. در اين





دوره از اصول فقه معالم الاصول مرحوم شيخ حسن فرزند شهيد ثاني و كتاب قوانين الاصول تاليف مرحوم ميرزاي قمي جلد اول تا آخر باب نواهي و بعد از آن (شرح لمعتين) تاليف مرحوم شهيد ثاني را كه يك دوره كامل ومختصر فقه اسلام است در عرض 5/2 سال خواندم و سپس (فرائد الاصول) شيخ انصاري (ره) و مجدد الاصول تاليف مرحوم آية الله آخوند خراساني را نزد اساتيد فن از جمله مرحوم آية الله مجاهدي گذراندم. اين كتاب هاي متن در فقه و اصول در سطح عالي را نزد اساتيدي بزرگ از قبيل مرحوم آية الله مجاهدي و آية الله طباطبائي وغير اين دو از اساتيد بزرگ آنروز تلمذ كردم ودر عرض اين دروس مربوط به فقه واصول، (لئالي منظومه) مرحوم حكيم سبزواري (رحمه الله عليه) را (منطق وحكمت) را نزد اساتيد بزرگ فلسفي آنروز گذراندم. بعد از خاتمه سطح، دروه خارج سطح را نزد مراجع بزرگ آنروز متجاوز از 22 سال شركت كردم. 

در اين بيست و دو سال مراجع و فقهاء ومدرسين بنام و معروفي بودند كه ازمحضرشان استفاده نمودم. سه سال در اواخر عمر با بركت مرحوم آية الله العظمي بروجردي در مسجد اعظم قم كه مبحث قضا را شروع كرده بودند و بزرگان و اساتيد و علماء بزرگ وقت در پاي دروس اين عالم فقيه متبحر شركت مي كردند و نوشته همه اين دروس را به زبان عربي در اختيار دارم. در عرض اين سه سال و بعد از آن نيز يك دوره اصول فقه را در محضر درس امام عزيز وراحل حضرت آية الله العظمي خميني (رضوان الله تعالي





عليه) در مسحد سلماسي واقع در آخر كوچه آقازاده صبح ها شركت ميكردم و بسيار محضر با بركت و درس مفيدي بود و ضمنا در خارج اصول فقه مرحوم آية الله محقق داماد در مسجد اعظم قم جلد ثاني (كفاية الاصول) سالها شركت كردم و از محضر پرفيض ايشان نيز استفاده بردم و نيز يك دوره كامل در دروس اصول فقه مرحوم آية الله آقاي شيخ هاشم آملي ( لاريجاني ) (قدس سره) شركت نمودم چون ايشان از نجف آمده و از شاگردان خاص و مستقيم مرحوم آية الله آقا ضياء عراقي كه يكي از بزرگترين اساتيد فن اصول فقه بشمار ميرفت و تقريرات مرحوم آقا ضياء عراقي را نيز به نام (نهاية الافكار) به رشته تحريردر آورده بود و در اين دروس اصول فقه ايشان نيز سالها شركت كردم و بهره ها بردم و نوشته هاي دقيق اين دو درس موجود است به طوري كه چند سال قبل از وفات ايشان در منزل خودشان به من فرمودند كه نوشته ها را بياوريد من آن را اصلاح و به چاپ برسانم حتي مي فرمودند كه من هنوز زنده ام اصلاح مي كنم و من چون به نوشته هاي دروس اشتغال داشتم وقت اينكه آنرا دقيقاً آماده بسازم و حتي پيدا نكردم و لذا دوره كامل دروس ايشان از استصحاب تا استصحاب به زبان عربي هنوز موجود است تا إن شاء الله موفقيتي باشد آنها را به چاپ برسانيم. و نيز در حدود 23 سال در دروس فقه مرحوم آية الله العظمي آقاي سيد محمد كاظم شريعتمداري شركت كردم و نيز ساليان متمادي در دروس فقه





مرحوم آية الله بروجردي شركت كردم و همه درسهاي ايشان دقيقا به زبان عربي نوشته شده و موجود است.

در عرض اين دروس فقه و اصول در دروس فلسفه مرحوم آيه الله علامه طباطبائي (ره) در درس اسفار ملا صدرا فلسفه متعالي سالها در مسجد سلماسي شركت كردم و از بزرگان و اساتيد حوزه علميه قم نيز در آن شركت داشتند و فيض ها بردم (رحمت خدا و درود فراوان بروان پاك او باد). وهيئت قديم را همراه جمعي از فضلا در مدرسه فيضيه پيش حضرت آية الله حاج شيخ محمد علي اردبيلي كه در اين علم گرچه قديمي بود اما تبحري داشتند تلمذ كردم و متن درسي آن( كتاب شرح چغميني ) بود كه همراه برخي از آلات و ادوات مربوط به تصوير كرات و منظومه شمسي و غير آن تدريس مي نمود. اصل علمي و پژوهشي اينجانب در عرض 54 سال متجاوز از 700 دفترچه 200 برگي علمي وتاريخي و فقهي و اصولي و كلامي فلسفي بقرار ذيل بود: دروس خارج اصول فقه از كفاية الاصول محقق خراساني يك دوره كامل از مباحث الفاظ و مباحث عقلي و يك دوره نيز اصول فقه تقريرات مرحوم آيه الله شيخ هاشم آملي ( لاريجاني ) (قدس سره) از استصحاب تا استصحاب و يك دوره كامل اصول فقه تقريرات امام راحل و در فقه نيز مباحث كثيري از عبادات (طهارت ، صلاة ، صوم ، زكوة ، حج ، خمس و . . ) و از معاملات (مكاسب محرمه و بيع تا آخر خيارات از محضر درس مرحوم آيه الله العظمي شريعتمداري كه فقه





را ايشان با قلم خود تصحيح نموده موجود است بصورت آثار گرانبهايي باقي مانده است و مقدار بيشتري از مباحث فقه تقريري از امام راحل مكاسب بيع تا عقد صبي و مقدار بيشتري از مباحث فقه را اساتيد گرامي شخصا بازنگري كرده و در آنروز با خط مبارك خود تصحيح فرموده اند كه بسيار با ارزش مي باشد. روي همين تحقيقات وتقريرات بود كه اجازه اجتهاد از طرف مرحوم حضرت آية العظمي آقاي شريعتمداري به اينجانب به عنوان تقريظ بر كتاب طهارت كه در آستانه چاپ بود داده شده و متن آن نيز دقيقا موجود است و اصل متن ورقه اجتهاد را نيز حضرت آية الله سبحاني نوشته وآن متن به امضاء و مهر حضرت مرحوم آيه العظمي آقاي شريعتمداري رسيده است و باز روي ملاحظات بالا بنا به تقاضاي دانشگاه الزهراء از مرتبه علمي به اينجانب از دفتر تبليغات حوزه علميه قم رتبه خارج دوم را كه مساوي با اجتهاد مطلق است به اينجانب نيز اعطا كرده است و متن آن نيز موجود است (البته اين اجازه اجتهاد با مطالعه دقيق دروس حضرات مراجع عظام نامبرده تحقيق و بررسي علمي متجاوز از 150 دفترچه 200 برگي مي باشد كه با وسواس شديدي مورد بررسي حوزه علميه قم قرار گرفته است) و چند سال قبل نيز رتبه استادياري را كه مساوي با دكتري است از وزارت آموزش عالي به اينجانب اعطاء شد و اينك به عنوان هيئت علمي دانشكده الهيات دانشگاه الزهرا به تدريس دروس اختصاصي آن دانشكده (فلسفه – كلام – منطق – عرفان و اصول فقه و فقه و تفسير و فلسفه اخلاق





و نيز به تدريس متون اسلامي در دانشگاه تهران – دانشكده علوم سالهاست كه اشتغال دارم و اينك متجاوز از 4 سال است كه مسئوليت دانشكده علوم انساني و ادبيات و الهيات دانشگاه الزهراء كه توسط رئيس دانشگاه آن وقت الزهرا جناب آقاي دكتر كوهيان تفويض شده ادامه دارد و ضمنا مديريت گروه معارف دانشگاه الزهراء نيز بر عهده اينجانب است و در حوزه علميه اشتغال دارم به طلاب مدرسه منتظريه حقاني نيز برخي از دروس از قبيل تفسير قرآن و ... را تدريس مي نمايم. و در مدت اشتغال به دروس اسلامي از فقه و اصول و فلسفه و عرفان و متون اسلامي و تفسير به عنوان محبت و تشويق، چند لوح تقدير از عملكرد دانشگاهي و تدريس و تاليفات و تحقيقات علمي و ديني در دانشگاه الزهراء و دانشگاه تهران (دانشكده علوم) به اينجانب اعطا گرديده است و اخيرا در جلسه مجمع مديران گروه معارف در نيمه شعبان ( سال 1420 مطابق 3 آذر سال 78) به مناسبت ميلاد مسعود امام زمان (عج) در مدرسه دارالشفاء قم با حضور متجاوز از 200 استاد و اساتيد گروه معارف كه توسط نهاد محترم نمايندگي ولي فقيه حضرت آيت الله العظمي خامنه اي (دام ظله) در گروه معارف در دانشگاهها برپا گشته بود از طرف نهاد نمايندگي به عنوان استاد موفق در تدريس معرفي شده و مورد تقدير قرار گرفتم كه من خود را شخصا ناقابل مي دانم و در عين حال از همه بزرگان و مسئولين و اساتيد گرامي كمال تشكر را دارم. 






حقدان، رحمت

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1317 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و






متوسطه وارد دانشسراى عالى شد و در رشته ى زبان و ادبيات فارسى ليسانس گرفت و براى ادامه تحصيل به لندن رفت و فوق ليسانس در رشته ى زبانشناسى از دانشگاه لندن گرفت و به ايران بازگشت و دكتراى زبانشناسى همگانى و زبان هاى باستانى از دانشگاه تهران دريافت كرد و پس از تصويب رساله ى خويش، به عنوان استاديار در دانشسراى عالى مشغول تدريس شد.

اولين سمتى كه به وى ارجاع گرديد، دبيركلى شوراى هماهنگى امور دانشجويان ايرانى در خارج از كشور بود و پس از طى مراحل دانشيارى به مقام استادى رسيد و در 1351 معاون دانشجوئى وزارت علوم و آموزش عالى گرديد. آخرين سمت دكتر حقدان، استاندارى اصفهان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حقشناس، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1286 در تهران تولد يافت. بعد از اخذ ديپلم، از طرف دولت براى انجام تحصيلات عاليه عازم اروپا شد و مدت شش سال در فرانسه در رشته ى مهندسى راه و ساختمان تحصيل كرد. پس از بازگشت به ايران، در دانشكده ى فنى استخدام شد و سمت استادى گرفت. بعد از 1320 كه عده اى از جوانان تحصيلكرده، حزبى به نام حزب ايران تشكيل دادند، غالب استادان دانشكده ى فنى و فارغ التحصيلان اين دانشكده جذب حزب مزبور شدند و طبعاً حقشناس نيز از بنيانگذاران حزب مزبور شد و فعاليت خود را در آن حزب آغاز كرد و سرانجام در 1331 در كابينه ى دكتر محمد مصدق به وزارت راه معرفى شد و قريب يك سال وزير بود تا در اثر كودتاى 28 مرداد از وزارت ساقط و به زندان افتاد. چند ماهى در زندان بود تا بازپرس قرار منع






تعقيب او را صادر نمود. حقشناس چند سالى در تهران به مشاغل آزاد اشتغال داشت تا به اروپا رفت و در انگلستان اقامت گزيد و در همان جا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حقنويس، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا جواد، متولد 1250 در قم. تحصيلات متعارف زمان را در قم انجام داد، درجه ى اجتهاد گرفت و وارد درسه ى سياسى مشيرالدوله شد. پس از فراغت از تحصيل، به شغل قضا پرداخت. در 1329 ه.ق حسن پيرنيا كه در عدليه تغييراتى داد، ذكاءالملك فروغى را به رياست تميز و صدرالاشراف را به رياست استيناف و ميرزاعلى حقنويس را به رياست محاكم ابتدائى برگزيد و او سال ها در شغل قضا بود. در 1295 به سيد ضياءالدين طباطبائى نزديك شد و در روزنامه ى رعد به كار پرداخت و سردبيرى آن روزنامه را عهده دار گرديد. در سال هاى 1298 و 1299 كه سيد ضياء كارگردان اصلى سياست شده بود، روزنامه ى رعد را حقنويس به تنهائى اداره مى كرد. وقتى سيد به مقام رياست وزرائى رسيد، حقنويس معاون وزارت عدليه شد و چون وزير تعيين نشده بود، كفالت هم با او بود. در دوره ى ششم از قم به وكالت مجلس انتخاب گرديد. پس از خاتمه ى مجلس، با رتبه ى قضائى در ثبت اسناد اشتغال داشت و بعد رئيس بازرسى وزارت راه شد و در آن تاريخ تحقيقاً مردى فراموش شده بود. در 1328 كه مجلس سنا رسميت يافت، قرار بود سيد ضياءالدين سناتور بشود، اما قبول نكرد و جاى خود را به همكار و دوست قديم خود واگذار نمود و به اين ترتيب حقنويس در دوره ى اول سناتور شد. در






دوره ى بعد هم سناتور گرديد. سرانجام در 1335 در 85 سالگى درگذشت. روى هم رفته مرد بدى نبود، با فضل و مروت و منيع الطبع بود. به جاه نياز داشت، ولى به مال توجه نداشت. 

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حق نيا، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: فردوسى مشهد

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


حقوقي راد، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: انگل شناسى، دانشكده: دامپزشكى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى دامپزشكى از دانشگاه تهران، كارشناسى ارشد انگل شناسى از دانشكده طب گرمسيرى ليورپول انگلستان، گذراندن واحدهاى دكتراى بهداشت در دانشكده بهداشت جانز هاپكينز آمريكا.

مرتبه علمى:

دستيار گروه ميكروبيولوژى دانشكده پزشكى شيراز به مدت دو سال و نيم، استاديار دانشكده پزشكى اصفهان در سال 1353، دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهواز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بيماريهاى انگلى نظير هيداتيدوز، آسكاريدوز، ژيارديوزو توكسوپلاسموز، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 11 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

تشخيص آزمايشگاهى بيماريهاى انگلى روده، بيماريهاى انگلى شايع در اهواز و استان خوزستان و اصول پيشگيرى از اين بيماريها.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى: 9

زمينه علمى مقالات:

اپيدميولوژى و تشخيص بيماريهاى انگلى نظير بيمارى كيست هيداتيك، آسكاريدوز، كاپيلاريوز روده اى، توكسوپلاسموز، مالاريا، كريپتوسپوريديوز، ژيارديوز.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


حكمت، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار فاخر، فرزند حاج حسام الدين شيرازى، متولد 1269 است. تحصيلات مقدماتى و متوسطه و آموختن زبان فرانسه را در شيراز انجام داد. در ابتداى مشروطيت، چندى در اروپا اقامت گزيد ولى تخصصى نگرفت. بعد از استبداد صغير به ايران آمد و تدريجاً سياست پيشه شد و در حزب دموكرات فارس فعاليت نمود. براى آزادى و مشروطه تلاش بسيارى نمود و با متنفذين و مستبدين به مبارزه برخاست. چند بار تبعيد شد، به هنگام انعقاد قرارداد 1919 توسط وثوق الدوله، وى از مخالفين جدى قرارداد در فارس بود. در دوره ى چهارم مجلس شوراى ملى، از طرف مردم آباده به وكالت








رسيد. در دوره ى پنجم نيز وكالت آباده را حفظ كرد و در مجلس پنجم از طرفداران انقراض قاجاريه و روى كار آمدن رضاخان پهلوى بود. در دوره ى ششم نتوانست كرسى وكالت را حفظ كند، ولى در دوره هاى هفتم و هشتم با كمك برادرش كه از اركان دولت و نزديكان رضاشاه پهلوى بود، بر كرسى وكالت تكيه زد. وى در چهار دوره نمايندگى خود اسم و رسمى پيدا نكرد و ظاهراً جزء اكثريت خاموش بود و به لوايح دولت بدون تعمق رأى مى داد. بعد از انقضاى دوره ى هشتم، حكومت يزد را به او سپردند كه از اهم مشاغل روز بود. چندى در آنجا گذرانيده تا به حكومت استرآباد (گرگان) منصوب شد. چند سال با اختيارات در آن منطقه حكمرانى مى كرد. در توسعه و آبادى شهر گرگان در حد توانائى خود قدم هائى برداشت، مخصوصاً در پائيز هر سال رضاشاه براى مسابقات اسب دوانى به گرگان مى رفت و انتظار داشت شهر نسبت به سال قبل، معمور و آبادتر شده باشد. در سال 1314 حكمت از فرماندارى گرگان كناره گرفت و به انتظار شغل جديد، سال ها خانه نشين بود تا سرانجام على اصغر حكمت وزير وقت كشور (1319) به دكتر متين دفترى نخست وزير متوسل گرديد و او نيز نزد شاه شفاعت كرد تا فرماندارى كرمان را به او سپردند. يك سال بيش در اين مأموريت نماند تا به تهران احضار شد. بعد از شهريور 1320 چندى به رياست اداره كل آمار و ثبت احوال برگزيده شد ولى چشم و دل او به سوى مجلس شوراى ملى بود. در دوره ى چهاردهم، حكمت از شيراز به كرسى وكالت نشست و با سوابقى كه





در پارلمان داشت، جزء متوليان مجلس قرار گرفت و در آوردن و بردن رؤساى دولت چون سهيلى، ساعد، بيات، حكيمى، صدر و قوام السلطنه نقشى اساسى داشت. او در دوره ى چهاردهم جزء اقليت چهل نفرى مجلس بود. غالباً با دكتر محمد مصدق و وكلاى حزب توده هم فكرى و هم رائى داشت. در اين دوره حكمت توانست حيثيت سياسى و قدرتى براى خود كسب كند، حزبى به نام سوسياليست با همكارى سيد محمد صادق طباطبائى و سهام السلطان بيات و ديگر دولتمردان آن روز به وجود آورد.

وقتى در 1325 قوام السلطنه بنياد حزب دولتى دموكرات ايران را ريخت و ظاهراً حزبى در مقابل حزب دموكرات آذربايجان به وجود آورد، سردار فاخر از اركان و بنيانگذاران حزب مزبور بود و در تمام موارد از يارى و كمك قوام مضايقه نكرده و قدماً و قلماً او را مساعدت مى كرد. در 1325 به استاندارى كرمان و بلوچستان منصوب شد. يك سال در آن استان حكمرانى كرد. در همان سال كه طغيان عشاير فارس پيش آمد، حكمت در خاموش كردن طغيان سهمى پيدا كرد و پايه هاى حزب دموكرات ايران را در آنجا محكم نموده، توسعه بخشيد. در 1326 به تهران آمد و مجدداً فعاليت هاى حزبى خود را تندتر از سابق ادامه داد. مقارن انتخابات دوره ى پانزدهم، جلسات حزبى غالباً به صورت مشاجره درآمده گاهى رهبر حزب را مورد ملامت قرار مى دادند مخصوصاً كسانى كه از انتخاب خود مأيوس بودند، حزب را تخطئه كرده و قوام را به باد انتقاد مى گرفتند. در يكى از اين جلسات، قوام متأثر گرديده به صورت قهر حزب را ترك كرد. عده اى از جمله سردار فاخر، به دلجوئى و ستايش





قوام پرداخته و او را مجدداً به حزب بازگردانيدند. در آن جلسه سردار فاخر حكمت سخنانى در تمجيد و تعريف قوام السلطنه ايراد كرد و آنچنان سخن گفت كه اگر قوام از زير بار مسئوليت شانه خالى كند، مملكت هم به دنبال او خواهد رفت. حكمت افزود هنگام قهر جناب اشرف، من به حدى منقلب شدم كه بايد مصداق اين شعر را در خود ببينم:

در رفتن جان از بدن گويند هر نوعى سخن

من خود به چشم خويشتن ديدم كه جانم مى رود

سرانجام انتخابات دوره ى پانزدهم آغاز شد و جز تعداد معدودى، همه كانديداهاى عضو حزب دموكرات ايران و سرسپردگان قوام السلطنه بودند. اكثريت قريب به اتفاق اعضاى حزب به كرسى مجلس رسيدند. سردار فاخر حكمت نيز از شيراز به وكالت مجلس رسيد و عضو فراكسيون حزب دموكرات ايران گرديد. فراكسيونى كه قبل از تصويب اعتبارنامه ها نود درصد آراء را در اختيار داشت. ليدرى فراكسيون دموكرات به عهده ى ملك الشعراى بهار بود. پنهانى بين قوام السلطنه و سردار فاخر اين توافق به عمل آمده بود كه وى به رياست مجلس مخلوق قوام السلطنه برگزيده شود. در حزب دموكرات، ملك الشعراى بهار رياست مجلس را با توجه به سوابق آزاديخواهى و مبارزات خود عليه رضاشاه كه در كنار مدرس هم انجام گرفته بود، از آن خود مى دانست. غير از بهار و تقى زاده، كانديداى نمايندگان آذربايجان، قائم مقام الملك رفيع و ملك مدنى نيز سوداى رياست مجلس را داشتند.

وقتى مجلس پانزدهم افتتاح و قوام گرفت، ملك الشعراى بهار به صلاحديد رئيس دولت، از رياست به نفع سردار فاخر كناره گرفت. تقى زاده نيز هنوز از مأموريت اروپا مراجعت نكرده و اعتبارنامه ى وى نيز با مخالفت عباس اسكندرى سرنوشى نامعلوم





داشت. طبق نظام نامه ى داخلى آن روز مجلس، ابتدا يك نفر را به رياست موقت انتخاب مى كردند تا اكثريت اعتبارنامه ها به تصويب برسد. آنگاه به انتخاب رئيس دائمى مبادرت مى نمودند. در انتخاب رئيس موقت، سردار فاخر حكمت از 112 نماينده ى حاضر در جلسه صاحب 71 رأى گرديد. قائم مقام و ملك مدنى هم آرائى به دست آوردند. عصر آن روز كه حكمت به رياست مجلس انتخاب شد، در منزل قوام السلطنه حضور يافت. هنوز به درگاهى نرسيده بود كه تعظيم بلندبالائى به جناب اشرف نمود و روى پاى او افتاد.

قوام از ادب و تواضع و فروتنى سردار، غرق در مسرت و شادى گرديد. دو بار گونه ى او را بوسيد و گفت ان شاءاللَّه تمام حق دارها به حق خود خواهند رسيد. دو ماه بعد، انتخابات رئيس دائمى انجام گرفت. اين بار سردار 73 رأى و تقى زاده 36 رأى داشتند.

سردار در خلال اين مدت كوتاه، چند بار با شاه ملاقات كرد و هر بار كه به دربار مى رفت، استنباط او مبنى بر نفرت و انزجار شاه نسبت به قوام، قوت مى گرفت و سرانجام تصميم گرفت براى بقاء خود يكى از دو نفر را انتخاب كند؛ يا نسبت به قوام السلطنه وفادار بماند يا تابع نظرات شاه باشد.

سردار شق دوم را انتخاب كرد و خيلى زود در مقام تضعيف قوام برآمد. على الخصوص كه به وى وعده ى صدارت هم داده شده بود. وى ماهرانه عده اى از وكلاى مجلس را به سوى خود كشيد و موجبات تفرقه بين نمايندگان عضو فراكسيون را فراهم ساخت و در توطئه اى كه در دربار شاه با حضور كليه وزيران تشكيل شده بود و جملگى به هيئت اجتماع جز سيد جلال الدين





تهرانى استعفا دادند، مشاركت داشت و آن راه حلى بود كه سردار پيشنهاد نموده بود. قوام السلطنه پس از استعفاى وزيران، به اتفاق سيد جلال تهرانى به مجلس رفت و سردار فاخر محرمانه و مغرضانه به او توصيه نمود كه تقاضاى رأى اعتماد نمايد و اكثريت قريب به اتفاق به او رأى خواهند داد و لاجرم قوام در آتيه با قدرتى بيشتر مى تواند به زمامدارى خود ادامه دهد. قوام السلطنه تسليم سردار فاخر شد و هرگز تصور توطئه از طرف وى را نسبت به خود نمى دانست. در آن جلسه، قوام پس از تقاضاى رأى اعتماد مواجه با رأى عدم اعتماد گرديد و از نخست وزيرى ساقط شد.

براى جانشينى قوام و تعيين نخست وزير آينده، وكيلان در جلسه ى خصوصى نشستند و برخاستند و سردار فاخر نزد شاه رفت و اظهار كرد مجلسيان جز من به كسى اعتماد ندارند. بلافاصله فرمان نخست وزيرى سردار فاخر صادر شد. چند روزى سردار در رأس قوه ى مقننه و اجرائيه قرار داشت ولى سرانجام به توصيه ى دوستان، رياست قوه ى مقننه را بر صدارت ترجيح داد و انصراف خود را از نخست وزيرى به شاه اعلام نمود. مجلس پانزدهم مجدداً به نخست وزير آينده ابراز تمايل كرد. حكيم الملك و مصدق السلطنه هر يك 53 رأى داشتند. طرفداران قوام السلطنه آراء خود را به دكتر مصدق واگذار نمودند. حكمت مى دانست شاه با روى كار آمدن دكتر مصدق موافقتى ندارد، لذا رأى خود را به آراء حكيم الملك افزود و فرمانى نخست وزيرى او با 54 رأى در مقابل 53 رأى صادر شد.

در تمام دوره ى پانزدهم، سردار فاخر در كرسى رياست استوار بود. در انتخابات دوره ى شانزدهم، سردار فاخر مجدداً از شيراز انتخاب شد و پس





از تشكيل مجلس، بلافاصله به رياست برگزيده شد. اقليت تندرو مجلس شانزدهم به رهبرى دكتر مصدق، او را در فشار شديد قرار داد. او در اداره ى مجلس شانزدهم گاهى ناتوانى از خود نشان مى داد و زمانى با خواهش و تمنا، نمايندگان را به سكوت دعوت مى كرد. در اين مجلس، وقتى ليست كارمندان دولت و تقسيم بندى آنها به سه بند الف، ب و ج انتشار يافت، رئيس مجلس در زمره ى بند ج بود، يعنى صالح براى انجام كار نيست. او در دفاع از خود سخن ها گفت و خدمات خود را به آزادى و مشروطه برشمرد. سرانجام با چند قطره اشك، اظهارات خود را ثبت در تاريخ نمود ولى يكى از نمايندگان، اشك او را اشك تمساح دانست.

سردار فاخر در دوران حكومت دكتر مصدق خانه نشين بود. گاهى در تهران و زمانى در شيراز ايام را مطابق ميل خويش سپرى مى ساخت. در بازى هاى سياسى روز و دسته بندى ها مداخله نمى كرد و سعى او بر اين قرار داشت كه از تعرض مصون بماند.

پس از كودتاى 1332 مجدداً كارگردان سياسى شد. به دولت وقت مشورت مى داد. در انتخابات دوره ى هيجدهم، وكيل و باز رئيس شد. در انتخابات دوره ى نوزدهم همچنان وكيل و رئيس بود. ادوار اخير بيشتر شباهت به مدرسه داشت و در اداره ى آن سردار، زحمتى بر خود تحميل نمى كرد. در انتخابات دوره ى بيستم اعم از انتخابات تابستانى و زمستانى، وى با وجودى كه سنتش از هفتاد تجاوز كرده بود، به وكالت رسيد و در آن مجلس نيز مقام رياست را براى خويش دست و پا كرد، در حالى كه نظر بر آقا جمال اخوى وكيل اول تهران بود.

مجلس بيستم





كه خالق آن شريف امامى بود، او را از كار بركنار كرد. شاه، دكتر على امينى را به نخست وزيرى برگزيد. نخست وزير جديد قبل از اينكه رأى نمايندگان مجلس شوراى ملى و سنا را اخذ كند، فرمان انحلال مجلسين را از شاه گرفت و مجلسين در ارديبهشت ماه 1340 منحل شدند.

در دوران فترت بين مجلس بيستم و بيست و يكم، سردار رئيس هيئت مديره مجلس بود ولى عنوانى نداشت و او را به بازى نمى گرفتند. در انتخابات دوره ى بيست و يكم هم سن او متجاوز از هفتاد سال بود و هم بازيگران صحنه ى سياس مى بايستى عوض شوند. در همان ايام، صدرالاشراف رئيس سنا درگذشت و سردار آن پست را براى خويش پيش بينى مى كرد كه آن هم اشتباه از آب درآمد.

سردار فاخر حكمت مردى خرّاج و بدون عقل معاش بود. ثروت پدر را تماماً از بين برد. در تمام دوران زندگانى رويه ى اشرافى داشت. درب خانه اش به روى همه باز بود و از ريخت و پاش و انفاق و كمك به مردم مستمند دريغ نمى ورزيد. غالباً حقوق مجلس خود را به افراد بى بضاعت حواله مى داد و خود از طريق استقراض از بانك ها و با فروش املاك خويش گذران مى كرد. منزل مسكونى خود را به چند برابر قيمت به دربار فروخت و هرچند سال يك بار كه هزينه ى زندگى افزايش مى يافت، او ما به التفاوت قيمت خانه ى خود را مطالبه مى كرد و شاه نيز دستور پرداخت آن را مى داد. در سال 1342 وى قرار بود به مقام سناتور انتصابى برگزيده شود. شرط قبول اين سمت را موكول به رياست مجلس سنا نمود. شاه زير بار نرفت و از اينگونه رجال





كه در زمان جوانى و بى قدرتى وى صاحب جاه و مقام بودند، دل خوشى نداشت. به غلام حلقه به گوشى نياز داشت كه قرعه به نام جعفر شريف امامى اصابت كرد. سردار از آن تاريخ به بعد دوران بازنشستگى خود را آغاز نمود و با حقوق نخست وزير بازنشسته امرار معاش مى كرد. گاهى به دربار مى رفت و در مقام موعظه و نصيحت شاه برمى آمد ولى تدريجاً اجازه ى ملاقات به او نمى دادند. او خيلى زود فهميد كه ديگر در دربار راهى ندارد، از حضور در سلام هاى شاه هم خوددارى نمود و ايام را به خاطرات گذشته و نظارت بر اوضاع روز سپرى مى ساخت. تدريجاً به علت كهولت، وضع مزاجى او از اعتدال خارج شد. حتى در اواخر عمر حافظه و شناسائى را از دست داده، در خيابان ها بدون هدف راه مى رفت و زمانى با خود سخن مى گفت، تا سرانجام در سال 1356 در سن 87 سالگى درگذشت.

تنها فرزند ذكور سردار فاخر به نام دكتر عماد حكمت در اروپا رشته ى پزشكى تحصيل نمود و پس از مراجعت به ايران، چندى به طبابت اشتغال داشت، بعد به معاونت وزارت بهدارى رسيد. يك دوره هم سناتور شد. طبع شعرى هم در او متجلى بود. گاهى بر حسب تفنن شعر مى سرود ولى اشعارش ملال آور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حكمت، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1292 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به اروپا رفت و تحصيلات خود را در رشته ى پزشكى در فرانسه به اتمام رسانيد و تخصص خود را در جراحى پايان داد و بعد از مراجعت به ايران، چندى در تبريز به






مداواى بيماران پرداخت، سپس به تهران آمد و ساليان دراز رياست پزشكى قانونى با او بود. در دوره ى هيجدهم مجلس شوراى ملى، از ارسباران به وكالت رسيد و مجموعاً هفت دوره قريب ربع قرن وكيل مجلس شوراى ملى بوده است. وى در رشته ى تخصصى خود از افراد متخصص و با استعداد بود. مدت هاى طولانى در دانشكده ى حقوق رشته ى جرم شناسى و دانشگاه پليس تهران و دوره ى فوق ليسانس حقوق جزاى دانشگاه ملى تدريس مى نمود. وى تأليفاتى نيز دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حكمت، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مورخ، شاعر، مترجم.

تولد: 1271(1310 ق.)، تهران.

درگذشت: 3 شهريور 1359، تهران.

على اصغر حكمت فرزند احمد على مستوفى (حشمت الممالك شيرازى) بود. اجداد وى از علماى شيراز بودند و از طرف مادر نيز نوه ى حسن فسايى نويسنده ى كتاب فارسنامه ناصرى بود و جد او سيد عليخان كبير صاحب شرح صحيفه نام داشت.

على اصغر حكمت تحصيلات علوم قديم (مقدمات علوم و ادبيات فارسى و عربى) را در شيراز (در مدرسه ى علميه و منصوريه) فراگرفت. سپس در تهران در دبيرستان كالج آمريكايى به تحصيل ادامه داد. در تاريخ 1337 ق. در وزارت معارف مشغول به كار شد. در سال 1346 ق. به وزارت دادگسترى انتقال يافت و در سال 1309 به منظور تكميل تحصيلات خود به فرانسه و انگلستان عزيمت كرد و از دانشگاه سربن پاريس در رشته ى ادبيات فارغ التحصل گرديد و به تهران بازگشت.

مشاغل و فعاليت هاى وى به اين شرح است: رييس بازرسى وزارت معارف، 1299؛ رييس اداره ى كل معارف، 1307؛ مأمور مطالعات در تعليم و تربيت و قوانين ثبت اسناد در اروپا، 1312 -1300 (بازگشت به تهران در شهريور 1312)؛ كفيل






وزارت معارف، 1312؛ وزير فرهنگ، 1317 -1313؛ رييس دانشگاه تهران، 1317 -1314؛ وزير كشور 1318؛ وزير بهدارى، 1320؛ وزير دادگسترى، 1322؛ رييس كميسيون ملى يونسكو در ايران از سال 1325؛ وزير مشاور؛ 1326 و 1332 وزير امور خارجه، 1328 -1327؛ استاد كرسى تاريخ مذاهب و ادبيات ايران در دانشگاه تهران از سال 1329؛ رييس هيئت نمايندگى ايران در دانشگاه تهران از سال 1329؛ رييس هيئت نمايندگى ايران در كنفرانس عمومى يونسكو منعقد در فلورانس (1950) و دهلى نو (1956)؛ سفير كبير ايران در هند 1336 -1332؛ وزير مختار در تايلند، 1335؛ وزير امور خارجه، 1338 -1337؛ رييس هيئت مديره انجمن آثار ملى، 1333 -1324؛ رييس هيئت مؤسسان انجمن آثار ملى و رياست انجمن، 1244؛ از نخستين اعضاى فرهنگستان ايران؛ بنيانگذارى مجله «تعليم و تربيت» (اين مجله از انتشارات وزارت فرهنگ بود و شماره ى اول آن در فروردين 1304 منتشر شد)؛ حكمت در بيست و يكم خرداد 1351 كتابخانه شخصى خود را شامل پنج هزار جلد كتاب چاپى، تعداد زيادى نسخ خطى و مجموعه هاى روزنامه (از زمان ناصرالدين شاه تا زمان معاصر) و مجموعه هاى كتاب هاى تفسير و كتاب هاى مربوط به قرآن (از عربى و فارسى و انگليسى و تعدادى مرقعات) به كتابخانه ى مركزى دانشگاه تهران اهدا كرد كه در مخزنى به نام او نگاهدارى مى شود، شركت در جلسات كانون دانش پارس (به هنگامى كه وى براى تدريس و سخنرانى در دانشكده ى ادبيات به شيراز مى آمد، به پيشنهاد على سامى رياست افتخارى كانون دانش به او واگذار شد)، شركت گابيگاه در جلسات «شب هاى شيراز» در تهران.

از جمله نشان هاى اوست: نشان درجه اول وزارت فرهنگ، 1299؛ نشان لژيون





دونور از دولت فرانسه؛ نشان درجه اول همايون، 1325؛ نشان درجه اول نيل از دولت مصر، 1318؛ نشان درجه ى اول الكوكب الاردنى از دولت هاشمى اردن؛ 1328، نشان درجه ى اول سردار اعلا از دولت افغانستان، 1329؛ نشان رسمى درجه ى اول از دولت هاى هلند، دانمارك، انگلستان، ژاپن و ايتاليا.

فهرست آثار او به شرح زير است: امثال قرآن مجيد (فصلى از تاريخ قرآن كريم، 1333)، حروف مقطعه ى قرآنيه يا فواتح صدور و فصلى از تاريخ قرآن (1331، نشريه مجله «مهر»)؛ تفاسير بوعلى سينا از قرآن مجيد؛ تصحيح و تحشيه كشف الاسرار و عدة الابرار خواجه رشيدالدين ميبدى معروف به تفسير خواجه عبدالله انصارى؛ سعدى تا جامى (ترجمه ى جلد سوم دوره ى تاريخ ادبيات ادوارد براون، در منبع ديگر به اين صورت از آن ياد شده است: ترجمه ى جلد سوم تاريخ ادبى ايران و در منبع ديگرى آمده است: چهارمين جلد از تاريخ ادبيات ايران، (1327)؛ شادباش نوروزى (مجموعه اشعار، 1326)؛ پارسى نغز (مجموعه آثار پارسى سره از نويسندگان ايران قديم و جديد، 1323)؛ امين و مأمون (ترجمه عربى آثار جرجى زيدان)؛ پنج حكايت از شكسپير (دو جلد، لاهور، 1957 م.)؛ پنج درام از شكسپير (دو جلد، تهرن، 1333)؛ دوستداران وطن، تقويم معارف از سال 1305 تا 1307 (تحصحيح و تحشيه)؛ جام جهان نما؛ رساله ى قضاياى عامه در «علوم طبيعى» ترجمه از انگليسى؛ رساله در باب عليشير نوايى (1326)؛ ايران در فرهنگ جهان (1326)؛ شعر معاصر؛ رستاخيز (اثر لئون تولستوى، 1339)؛ راه زندگى (اثر نيكلا حداد مصرى، 1346 ق.)؛ شرح حال و منتخب جامى (ظاهرا همين كتاب با نام زندگى جامى شاعر ايرانى در سال 1320 هم به چاپ





رسيده است)؛ مطالعاتى در باب حافظ (با عنوان ديگرى: درسى از ديوان حافظ نيز به چاپ رسيده است، 1220 -1319)؛ مطالعه تطبيقى رومئو و ژومليت با ليلى و مجنون نظامى (1317)؛ مقدمه و تحشيه و تصحيح مجالس النفائس عليشير نوايى؛ رساله در احوال «اثر» پرشكفتى شاعر معروف فارسى؛ نقش فارسى بر احجار هند (كلكته، 1957 م.، چاپ دوم، تهران، 1338)؛ شكونتلا يا انگشتر گمشده (كاليداس، ترجمه، بمبئى، 1336)؛ نه گفتار در تاريخ اديان (شيراز، نشريه دانشگاه، تهران، 1341)؛ الواح بابل (اثر ادوار شى ير، 1341)؛ اسلام از نظرگاه دانشمندان غرب (1340، چاپ دوم)؛ اصول فن مناظره (1316)، افسانه دلپذير (اثر ويليام شكسپير، 1321)، الف ليله و ليله (مقدمه كتاب به قلم حكمت، 1315)؛ گلزار حكمت جلد اول؛ مجله ى «تعليم و تربيت»؛ مجله ى رسمى وزارت معارف از سال 1304 تا 1305. سخن حكمت شامل سه هزار و پانصد بيت از اشعار حكمت با مقدمه ى سيد حسن سادات ناصرى به خط نستعليق ابراهيم بوذرى، سرزمين هند (1337، نشريه ى 515 دانشگاه تهران)، تاريخ اديان، ديوان جامى (با مقدمه و تصحيح و اهتمام ايشان). گذشته از اين مجموعه مقالاتى كه به قلم وى در مجلات مختلف ايران منتشر شده و همه شامل مباحث ادبى و تاريخى است.

على اصغر حكمت روز دوشنبه سوم شهريور 1359 برابرچهاردهم شوال 1400 ق. در تهران وفات يافت و در شيراز در مقبره ى خانوادگى در حضرت عبدالعظيم «باغ طوطى » به خاك سپرده شد.

فرزند احمدعلى خان حشمت الممالك است كه در 1272 در شيراز تولد يافت. حشمت الممالك از مستوفيان شيراز بود. حكمت تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز گذرانيد و در رشته هاى ادبيات فارسى و عربى مطالعاتى





نمود و سپس براى ادامه ى تحصيل به تهران وارد شد و ضمن گذراندن مدرسه ى آمريكائى، تحصيلات ادبى و فقه و اصول را ادامه داد و نزد حكما و فقهاء درجه اول آن روز مانند مرحوم ميرزا طاهر تنكابنى تلمذ كرد.

در 1297 وارد خدمات فرهنگى گرديد و با نشر مقالات محققانه و تدريس زبان انگليسى در مدارس متوسطه، كسب شهرت نمود و وارد فعاليت هاى سياسى شد و با كمك عده اى از دوستان و همفكران خود، به زعامت على اكبر داور حزب راديكال را بنيانگذارى كردند. تا 1309 در وزارت معارف خدمت مى نمود و مشاغلى مانند رياست كارگزينى، بازرسى و اداره كل معارف را تصدى مى نمود. در اين سال به تشكيلات جديد داور در دادگسترى وارد شد و پس از چندى براى مطالعه در امور قضائى و ثبتى به اروپا اعزام گرديد.

حكمت در اروپا وارد دانشكده ى حقوق و ادبيات گرديد و درجه ى ليسانس از هر دو رشته گرفت. مأموريت ديگر حكمت در اروپا، مطالعه در امر آموزش و پرورش دانشگاه بود. وى در اين مدت تحقيقاتى درباره ى امر تعليم و تربيت به عمل آورده و مرتباً گزارش آن را به تهران ارسال مى داشت.

حكمت در شهريور 1312 به تهران احضار شد و در كابينه ى ذكاءالملك فروغى ابتدا كفيل و بعد وزير معارف و رئيس دانشگاه گرديد. حكمت در كابينه ى جم نيز وزير فرهنگ بود تا اينكه در شهريور ماه 1317 از خدمت معاف شد.

دوران پنج ساله ى وزارت فرهنگ على اصغر حكمت را بايد دوران تحول فرهنگى در ايران نام نهاد. تأسيس دانشگاه تهران، تأسيس دانشسراهاى مقدماتى در سراسر كشور، برگزارى جشن هزاره ى فردوسى، تأسيس فرهنگستان ايران، بوجود آوردن پيشاهنگى و





تغيير برنامه هاى مدارس به اصول تعليماتى كشورهاى خارج، ايجاد تحول در زبان و ادبيات پارسى، توجه به آثار باستانى و تشكيل موزه ى ايران باستان و تربيت كادر آموزشى و انتشار نشريات سودمند و توجه به امر ورزش در مدارس، توسعه و تكميل مدارس ابتدائى و متوسطه از جمله كارهاى او بود.

حكمت پس از معافيت از وزارت فرهنگ، شش ماه بلاشغل بود تا اينكه در اسفند 1317 در ترميم كابينه ى محمود جم، به وزارت كشور منصوب شد. در كابينه ى دكتر متين دفترى نيز سمت وزارت كشور را عهده دار بود. در خرداد 1319 بار ديگر از خدمت معاف گرديد و به كار تحقيق و مطالعه پرداخت.

در ترميم كابينه ى فروغى در سى ام شهريور 1320، حكمت وزير بازرگانى و پيشه و هنر شد. در ترميم ديگر كابينه ى فروغى، وزارت بهدارى را بر عهده گرفت. در كابينه ى سهيلى نيز همچنان وزير بهدارى بود.

در 1322 در نخست وزيرى دوم على سهيلى، وزارت دادگسترى بر عهده ى حكمت قرار گرفت. در كابينه ى قوام السلطنه در سال 1326 وزارت مشاور يافت. در كابينه ى ساعد در 1327 وزير امور خارجه گرديد و در دولت زاهدى وزير مشاور بود. در 1337 در كابينه ى دكتر اقبال مجدداً وزير امور خارجه شد و آنگاه به سفارت ايران در هند مأمور گرديد. على اصغر حكمت گذشته از اينكه پنج سال در سه كابينه وزير فرهنگ و رئيس دانشگاه تهران بود، دو نوبت وزير كشور، دو مرتبه وزير امور خارجه، يك بار وزير دادگسترى، دو بار وزير پيشه و هنر، دو بار وزير بهدارى، سه دفعه وزير مشاور و يك بار سفيركبير بوده است.

حكمت در سال 1314 كه وزير فرهنگ بود، كشف حجاب





را اجرا كرد و در روز 17 دى ماه جشنى در دانشسراى عالى منعقد نمود و چادر و حجاب از سر عده اى از فرهنگيان برداشت و شاه نيز حجاب همسر و دختران خود را برداشته، در آن مجمع شركت كرد. معلمين و دانش آموزان مجبور شدند در مدارس بدون حجاب شركت نمايند و همين مسئله موجب اشاعه ى كشف حجاب گرديد. اقدام حكمت در اين مورد درخور سرزنش بسيار است. وى در كتابى به نام سى خاطره از عصر پهلوى، اقدام خود را در اين زمينه نوشته است و نقش خود را در آن دوران به نمايش گذاشته است. پاداش حكمت در اين خوشرقصى، اين بود كه از كفالت وزارتخانه به وزارت منصوب شد.

حكمت در دو نوبت وزارت امور خارجه ى خود دست به يك اقدام فرهنگى زد و آن انتشار مجله ى وزارت امور خارجه بود كه مقالات تحقيقى و تاريخى زيادى در آن به چاپ مى رسيد و يكى از منابع مهم سياست خارجى ايران مى باشد. حكمت در اواخر عمر رياست يكى از مدارس عالى را بر عهده داشت. وى در جوانى با خواهر سردار فاخر حكمت ازدواج كرده و صاحب سه دختر شد.

او از روز تأسيس دانشگاه تهران، يكى از اساتيد و مدرسين دانشكده ى ادبيات و علوم معقول و منقول بود و پيوسته با داشتن مشاغل سياسى، دقيقه اى از حضور در سر كلاس غفلت نمى ورزيد.

داراى تأليفات و تحقيقات بسيارى است كه قسمتى از آن به چاپ رسيده است. ترجمه و تحشيه ى تاريخ ادبيات ايران تأليف پروفسور ادوارد براون تحت عنوان از سعدى تا جامى- پارسى نغز، سرزمين هند، نه گفتار در تاريخ اديان، دو تفسير يكى از





ابوالفتوح رازى و ديگرى از خواجه عبداللَّه انصارى در ده مجلد است. تاريخ اديان هم از ديگر تأليفات اوست.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


حكمت، نظام الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نظام الدين مشارالدوله شيرازى (و. 1266- ف. 1315 ه.ش.) حاكم اصفهان و كردستان و كفيل وزارت معارف و وزير پست و تلگراف. وى در تهران به سن 49 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حكمت، نظام الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1262 در شيراز، فرزند حاج ميرزا حسام الدين مشارالدوله شيرازى كه از ملاكين و متنفذين شيراز بود. دو فرزند خود نظام الدين و رضا (سردار فاخر) را تحت تربيت و مراقبت دقيق قرار داد و در تحصيل آنها كوشش بسيار نمود. نظام الدين پس از فراغت از تحصيل، در نهضت مشروطيت با مشروطه خواهان هم آهنگ شد و چون جوانى پرشور و مطلع بود، مورد توجه آزاديخواهان قرار گرفت. در 1290 براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت. چند سالى در آنجا بود و ليسانسيه حقوق شد. در شروع جنگ بين الملل اول به ايران بازگشت و در انتخابات دوره ى سوم با كمك حزب دموكرات از شيراز به وكالت رسيد و پس از تعطيل مجلس، جزء مهاجرين بود. مدتى در كرمانشاه و مدتى هم در استانبول زندگى كرد. پس از مراجعت به ايران، به معاونت وزارت فوائد عامه منصوب شد. مدتى نيز معاون وزارت معارف و معاون وزارت جنگ بود و در فروردين ماه 1303 در كابينه ى سوم سردارسپه به كفالت وزارت فوائد عامه منصوب گرديد و پس از چهار ماه، تيمورتاش وزير شد و نظام الدين كه تازه پس از فوت پدرش، مشارالدوله لقب يافته بود، به حكومت كردستان رسيد و چند سال در آنجا حكومت كرد. رفتار و برخورد او با مردم كردستان موجبات رضايت اكراد را فراهم كرد و سال ها در آنجا با محبوبيت حكومت مى كرد. چندى هم حاكم بنادر و كرمان بود







تا اينكه در مهرماه 1313 محمدعلى دولتشاهى وزير پست و تلگراف كابينه ى فروغى، بدرود حيات گفت و نظام الدين حكمت وارد كابينه شد و به سمت وزير پست و تلگراف معرفى شد. در كابينه ى جم نيز همچنان عهده دار وزارتخانه ى مزبور بود تا اينكه در 1315 در 54 سالگى در اثر سكته ى قلبى درگذشت و در باغ طوطى در زاويه ى مقدس حضرت عبدالعظيم مدفون گرديد. مردى نيك نفس و لايق بود و به شيوه ى اشراف زندگى مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حكيم الهي لواساني ثاني، شمس الدين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1336 ق)، كلامى، حكيم و رياضيدان. در تهران متولد شد. تحصيلات وى در سبزوار، نزد حاج ملاهادى سبزوارى بود. در سال 1276 ق به تهران مراجعت كرد و در همين شهر درگذشت و در صفاييه دفن شد. وى در علم كلام و حكمت و رياضى مهارت تمام داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :شرح حال رجال (152/2).


حكيم شاه قزويني، محمد

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س دهم ق)، حكيم، متكلم، طبيب، نحوى و شاعر. مشهور به حكيم شاه محمد. نخست در شيراز مى زيست. اجدادش پزشك بودند و خود نيز در پزشكى دست داشت. وى مدتى نيز در مكه زندگى كرد و بنا به تعريف و تحسين مولى ابن المويد كه از علماى بنام دربار بايزيد دوم، پادشاه عثمانى بود، توسط پادشاه مذكور به استانبول دعوت شد و پزشك دربار گشت و تذكره ى «مجالس النفائس» اميرعليشير نوايى در سالهاى 929 -927 ق به نام سلطان سليم بن بايزيد عثمانى ترجمه كرد. او از شاگردان علامه ى دوانى بود و در اكثر علوم زمان خود دست داشت. حكيم مولفات خود را به دو زبان فارسى و تازى تاليف مى كرد. برخى از آثار وى عبارت اند از: «تفسير سوره ى النحل تا آخر قرآن»؛ «ربط السور و الآيات»؛ حواشى بر «تهافت» مولى خواجه زاده مصطفى بن يونس، حواشى بر «شرح العقايد نسفى» تفتازانى؛ ترجمه ى فارسى و تركى «حيوه الحيوان» دميرى، به نام «حيوه الانسان» كه براى سلطان سليمان نگاشته؛ ترجمه ى «مجالس النفائس» اميرعليشير نوايى يا «ذيل تذكره الشعراء»؛ «شرح عقايد ملاجلال دوانى»؛ شرح «ايساغوجى»، در منطق؛ شرح «كافيه ى» ابن حاجب؛ «نصيحت نامه»، به فارسى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تاريخ ادبيات در ايران (115/4)، تاريخ تذكره هاى فارسى (123







-120 /2)، تاريخ نظم و نثر (277 -276)، الذريعه (102/9)، ريحانه (455 -454 /4)، فرهنگ ادبيات فارسى (445)، كشف الظنون (1958 ،1893 ،1371 ،1146 ،1144 ،832 -208)، لغت نامه (ذيل/ حكيم شاه)، مجالس النفائس (مقدمه، لا- مج)، معجم المولفين (170/11)، هديه العارفين (229/2).


حكيم يزدي، علي اكبر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1322 ق)، فقيه اصولى و متكلم. در يزد و تهران درس خواند، در معقول شاگرد آقا محمدرضا قمشه اى در منقول شاگرد ميرزا ابوالقاسم كلانترى و ميرزا محمد حسن آشتيانى بود و از ميرزاى آشتيانى اجازه اجتهاد داشت. پس از پايان تحصيلات در قم ساكن شد و به تدريس پرداخت. بيشتر آوازه ى شهرت او به خاطر مهارت او در حكمت بود. شيخ محمد على، فرزند محمد جعفر قمى، از شاگردان اوست كه «رسائل» شيخ مرتضى انصارى را در خدمت وى فراگرفت. حكمى در قم درگذشت و پيكرش در مقبره ى شيخان به خاك سپرده شد. از آثار وى: «الرساله الرضاعيه» يا «الرضاعيات»، به فارسى؛ شرح «الشواهد الربوبيه» ملاصدرا؛ شرح «رسائل» شيخ مرتضى انصارى؛ حاشيه بر «بدايع الاصول».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (176/8)، خدمات متقابل اسلام و ايران (611)، الذريعه (192/11)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 1607/14).


حكيم، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد على حكيم 

محل تولد : نجف 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

در يازده سالگي پس از شركت در اولين جلسه تعليم قرآن كه از طرف حضرت آيت الله العظمي گلپايگاني در سراسر قم بود شركت كردم در تابستان بعدي اولين تدريس قرآن را آغاز كردم. پس از آن در همان سال تحصيلي علاقمند به حوزه شدم و در سن 12 سالگي وارد حوزه علميه قم شدم و كنار درس به مسائل رفتاري توجه خاصي داشتم و قبل از آغاز جنگ به مطالعه روانشناسي روي آوردم پس از دو سال جبهه كه مسئوليتهاي نسبتاً سنگين مانند قائم مقامي سازمان تبليغات استان خوزستان و مسئوليت توزيع روحانيان به سپاه و ارتش







برعهده اينجانب بود كه به خاطر مسئله تربيت كادر و نيروي آينده احساس تكليف كردم به قم برگردم (در اثر اصرار برخي از اساتيد) و طرح تربيت الگو و مدرسه آزمايشي راه انداختم هدف از طرح انتقال رفتار و تغيير سريع رفتار در نوجوانان از طريق الگوي همسن طرح بسيار موفق و جامعي بود و كاملاً علمي در كنار اجراي طرح طراحي مدرسه نمونه نيز مد نظر بود ولي متأسفانه جو عمومي علمي نبود اين طرح را سازمان تبليغات قم پوشش حمايتي مي داد و آموزش و پرورش همكاري مي كرد به هرحال خيلي بار علمي و عملي داشت تا سال 1366 ادامه يافت و برخي خروجي هاي آن اكنون در حوزه و دانشگاه كه برخي پزشك نمونه كشور شدند و ساير رشته ها و برخي كه در دولت كنون افغانستان در وزارت آموزش و پرورش آن در حد برنامه ريزي درسي مديركل و معاون وزير شدند به هرحال تأسف آور اين است كه اين تجربه مدفون ماند در حاليكه كشور به آن نياز داشت وضع تربيت اكنون نتيجه عدم برنامه ريزي علمي است و تربيت آشفته ديني ما هم از همين امر ناشي مي گردد.

در كنار دروس حوزه كه حتي در جبهه قطع نشد درقم كنار حوزه و مطالعات رفتاري به بررسي متدهاي تغيير رفتار در از مدت در بزرگ سالان و بحث روان درماني هم نيز پرداختم در بيمار اضطراب حاد و بسيار وسواس داشتيم و نتايج فوق العاده جالب بود و حاكي از اهميت تغيير رفتار پيش از بلوغ و تا 21 سالگي بود در حوزه از روش هاي هم دروس قديم اصول و دروس حلقات اصول همزمان پيش مي بردم در





سال 68 وارد بحث خارج شدم و در آن زمان نيز اولين تدريس دانشگاه را آغاز نمودم كه به اصرار آيت الله اراكي بود چندان مشتاق نبودم و تاكنون بيش از 17000 هزار دانشجو را در زمينه هاي مختلف معارف تفسير قرآن اخلاق و تربيت عقايد و دفع شبهات هر مقطع پرداختم كه در هر دانشگاه هميشه از نظر دانشجويي رتبه اول را داشتم در كنار آن بحث خارجم تا سال 82 قطع نشد و پس از آن به خارج اعزام شدم و نزديك يك سال در فنلاند امامت جمعه و تبليغ و تدريس داشتم و فوق العاده با جوانان مسلمان رابطه صميمانه و با خانواده ما برقرار شد ولي محيط غرب را اصلاً تحمل نكردم براي من حكم زندان را داشت در سال هاي 1376 مدير گروه كلام واحد كلام و فلسفه را داشتم. 

و در سال 1379 مدير گروه فلسفه و كلام مركز مديريت حوزه علميه خواهران را برعهده ام گذاشتند و در همان سال نيز مديريت گروه اخلاق و تربيت برعهده داشتم كه تا سال 1382 ادامه داشت يعني تا سفر خارج كشور در كنار آن سه دوره تدريس كلام استدلالي در سطح عالي براي تربيت مدرس خواهران داشتم كه از نظر روش تدريس از اساتيد بزرگ ديگر نيز پيشي گرفته بودم و در دوره سطح سه كلام و فلسفه دفتر تبليغات تدريس متون قديم كلام و تدريس عقايد استدلالي را داشتم.و از سال 1375 يا 76 اولين كارهاي علمي در اينترنت در كتب با وهابيان و مسيحيان عرب زبان بود شروع و تاكنون ادامه دارد هر وقت فرصت كنم به چت هاي داغ و علمي





رفته و مدت چهارماه براي مجمع اهل بيت هم نظارت و هم اداره علمي مباحث اينترنت را برعهده داشتم كه استقبال بسياري داشت والحمدالله رب العالمين.






حكيمي - محمد رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد حكيمى در چهاردهم فروردين 1354 (1314 ق) (استاد، تاريخ درگذشت خويش را به اصحاب سرش گفته است (و «سر اهل السر مما لا يباح»)؛ اما اميد است كه با دعاى همان اصحاب سر، آن تاريخ به تأخير افتد و استاد ديرتر بزيد. ان ذلك على الله يسير.)، در مشهد زاده شد. پدرش، حاج عبدالوهاب حكيمى (م 1369 ش)، كه از يزد به آستان امام رضا - ع - پناه برده بود، از محترمين بازار مشهد و متشرع و اهل مراقبه بود و از شبهات مى گريخت. حكيمى در سال 1320 به مكتب و سپس به مدرسه رفت. پس از فرا گرفتن قرآن و صد كلمه (از كلمات قصار اميرالمؤمنين على -ع- با ترجمه ى منظوم)، و نيز مقدارى از ديوان حافظ، درسهاى دوره ى ابتدايى را در مدرسه فرا گرفت. درسال 1326 به حوزه ى علميه ى مشهد وارد شد و بيست سال در آنجا به علم اندوزى و خود سازى پرداخت. هشت سال به درسهاى مقدمات و سطح و دوازده سال به درس خارج اشتغال داشت و در جنب آن، پانزده سال به تحصيل فلسفه و كلام پرداخت.

ادبيات عرب را نخست در نزد چند تن از طلاب فاضل، و بار ديگر در نزد شيخ محمد تقى اديب نيشابورى، معروف به اديب ثانى (م 1355 ش)، فرا گرفت و تقريرات همه ى دروس او را نوشت. اصول فقه و فقه را در محضر آيت الله ميرزا احمد مدرس يزدى (م 1350 ش)، كه






خويشاوندش بود، و آيت الله على نمازى شاهرودى (م 1364 ش)، و ديگر دروس سطح و مقدارى از خارج را، از جمله خارج كفايه، در محضر آيت الله شيخ هاشم قزوينى (م 1339 ش)، آموخت. همچنين دوازده سال از افاضات آيت الله شيخ مجتبى قزوينى (م 1346 ش)، بهره برد و جلدين كفايه و خارج فقه و نيز درس معارف اعتقادى و اجتهادى و فلسفه (شرح اشارات و اسفار) و نقد فلسفه را از محضر او فرا گرفت و ضمن تماشاى رواق اشراق، همراه مشائيان تمشى كرد. ده سال نيز در درس خارج فقه واصول آيت الله العظمى سيد محمد هادى ميلانى (م 1354 ش)، حاضر شد و تقريرات درس اصول وى را بتفصيل و تقريرات برخى از دروس فقه را باختصار نوشت.

شرح باب حادى عشر را از بعضى از فضلا، و شرح تجريد را در محضر شيخ عبدالنبى كجورى (م 1419 ق)، و شرح منظومه را از شيخ غلامحسين محامى بادكوبه اى (م 1333 ش)، آموخت، در پى آموختن علوم مرسوم حوزه، در سرى هم در علوم ديگر كشيد كه مبادا چيزى را فروهشته باشد: نجوم و تقويم را در نزد حاج شيخ اسماعيل نجوميان (م 1356 ش)، و اوفاق و رمل را از محضر حاج سيد ابوالحسن حافظيان (م 1360 ش)، و حاجى خان مخيرى (م ح 1350 ش)، و شيخ مجتبى قزوينى فرا گرفت.

گزافه نيست اگر بگويم از كوچكى آثار بزرگى در مشى حكيمى نمايان بود و: بالاى سرش ز هوشمندى مى تافت ستاره ى بلندى. شاهد اينكه در نوزده سالگى، هنگامى كه درسهايش در نزد اديب ثانى پايان يافته بود، قصيده اى به عربى، در





بيش از چهل بيت، پاس مقام استاد را، سرود و در شب نوروز 1333، به وى پيشكش كرد. آنكه كه آن اديب اريب، آن قصيده ى عربى را، از آن طلبه ى نوجوان ديد، انگشت تعجب به دهان گرفت و او را، على رؤوس الاشهاد، بركشيد و «متنبى جوان» خواند. (شرح اين موضوع خواهد آمد.).

نيز گفتنى است كه استاد حكيمى دو جلد كفايه را در طى يك سال تحصيلى در نزد شيخ مجتبى قزوينى فرا گرفت. شيخ استاد چندان از ذكاوت وسرعت انتقال وى شگفت زده شده بود كه گفت: «تاكنون كسى با اين استعداد نديدم كه جلدين كفايه را در يك سال بخواند». (معاد جسمانى در حكمت متعاليه، ص 402.).

اين را هم بگوييم چندى پس از آنكه حكيمى شرح منظومه را به صورت اجتهادى و انتقادى، در نزد محامى بادكوبه اى فرا گرفت، وى ديگر او را نه «حكيمى»، كه «حكيم» مى خواند و مى گفت: «يا»ى نسبت را از نام حكيمى برداريد؛ او ديگر نه «حكيمى»، كه «حكيم» است.

همچنين روزى آيت الله ميلانى، در هنگام درس اصول، پس از اينكه بسمله گفت و خطبه خواند، چشم چرخاند و شاگرد جوانش را، كه در گوشه اى نشسته بود و در ديدگاه استاد نبود، نديد. سكوت كرد و سكوت مجلس را فرا گرفت كه مگر چه شده آقا درس را متوقف كرده است! آنگاه فرمود: آقاى حكيمى نيستند. افلاطون تا ارسطو حاضر نمى شد درس را شروع نمى كرد؛ مى گفت عقل در مجلس درس حاضر نيست.

آرى، آن «متنبى جوان»، در نزد اديب ثانى، و آن «حكيم»، در نظر محامى بادكوبه اى، «ارسطوى دوم» و «عقل مجلس درس»، در نزد آيت الله ميلانى بود. و





دانستنى است كه حكيمى جوانترين فرد در درس ميلانى بود و همگان از او پيشنه ى علمى و حوزوى ديرينه ترى داشتند. حتى در آن جمع، فاضلانى بودند كه حكيمى برخى از متون مقدمات و سطح را نزد آنان خوانده بود.

اين را نيز بگويم كه استاد حكيمى قدم در سى سالگى نگذاشته بود كه علامه شيخ عبدالحسين امينى (م 1349 ش)، در نامه اى كه از نجف برايش نوشت، وى را با عنوان «العلامة الجليل» مورد خطاب قرار داد. در اين نامه، كه با عبارت «با هزاران شوق ديدار» آغاز شده، استاد حكيمى به همكارى مطبوعاتى دعوت گرديده و در آن آمده است:

زياد از حد مايلم كه از قلم و قدم شما خدمات شايانى نسبت به مولا بوده باشد و شما شريك اين اعمال گرديد كه تحقيقا موجب توفيق است. لذا اين زحمت را به عهده ى جناب عالى مى گذارم؛ والا رفقاى زيادى در تهران هست كه با جان و دل حاضرند كه اين خدمات را عهده دار شوند. و اين تصديع، رمز محبت حقير است نسبت به شما. (اين نامه ى بدون تاريخ در حدود 1341 نوشته شده و تصويرى از آن در نزد اينجانب هست.).

در همين سالها بود كه شيخ آقا بزرگ تهرانى (م 1348 ش)، در ضمن اجازه ى روايى به استاد حكيمى، از وى با القاب «الفاضل الكامل البارع الاريب والاستاد المحقق الماهر الاديب» ياد كرد. (شيخ آقا بزرگ تهرانى، ص 67. تاريخ ابن اجازه رجب 1382، برابر با آذر 1342 است.) و اين اجازه كتبى، پس از اجازه ى شفاهى اى بود كه شيخ در حرم مطهر امام رضا -ع- در جمادى الاول 1382 به استاد حكيمى داده بود.

هيچگاه





استاد حكيمى از زندگى آموزشى خود حكايت نكرده است؛ فقط در يك - دو جا، آن هم جايى كه مى خواسته است خاطر نشان كند كه با علم اصول مخالف نيست، بناچار، از تحصيلاتش، آن هم فقط تحصيلات اصولى خويش، سخن گفته است:

در ايام تحصيل، كفايه و مقدارى از درس خارج را نزد آيت الله حاج شيخ مجتبى قزوينى خواندم، و مقدارى خارج كفايه را نزد آيت الله حاج شيخ هاشم قزوينى. و هفت سال در درس خارج اصول آيت الله العظمى حاج سيد محمد هادى ميلانى (1313 ق - 1395 ق)، حاضر مى شدم و همه ى درس را با دقت مى نوشتم؛ به طورى كه هيچيك از شاگردان ايشان در آن دوره به اين تفصيل نمى نوشتند. سپس مقدارى از مطالب را (از باب «اوامر»)، به عربى برگردانم و در صدد تنظيم و تأليلف تقريرات اصول ايشان بر آمدم. بخشى از مقدار عربى شده را نزد ايشان بردم، ديدند و پسنديدند و بسيار تشويق و ترغيب كردند كه همه، به همان صورت، آماده شود تا به چاپ برسد. و خود اظهار مى داشتند كه اگر اين تقريرات تدوين يابد و تعريب گردد و به چاپ برسد، در شمار بهترين و مهمترين كتب علم اصول جاى خواهد گرفت...

بارى، اين امور بود، ليكن اينجانب پس از تأمل در اينكه در علم اصول فقه كتابهاى بسيارى نوشته شده است، و اصول آيت الله ميلانى نيز مفصل است، و همچنين پس از اينكه استاد ديگر، مرحوم حاج شيخ مجتبى قزوينى، به چاپ كتابهايى در اصول و تقريرات اصولى، افزون بر آنچه هست، رضايت خاطرى ندارند، از ترجمه ى كامل و چاپ و عرضه ى آن





تقريرات منصرف گشتيم. (مكتب تفكيك، ص 369-368. همچنين استاد در همين باره مرقوم داشته اند: «كتاب اصولى را كه از افاضات مرحوم آيت الله العظمى ميلانى (م 1395 ق)، با تحريراتى از خودم، شروع به نوشتن كردم و مقدارى را خدمتشان بردم، پس از ملاحظه فرمودند: «اگر اين كتاب را تكميل كنيد و چاپ شود كفايه را نسخ مى كند.» معاد جسمانى در حكمت متعاليه، ص 403.).

استاد حكيمى سالها در لباس روحانيت بود، (حكيمى تا سال 1345، كه در حوزه ى مشهد بود، كسوت روحانيت داشت، اما لباسش را سنگين نكرده بود. به جاى قبا يك پالتوى ساده مى پوشيد و عمامه اش به دستار شبيه بود.) اما هرگز روحانيت را حرفه ى خود نكرد. زيرا پس از آنكه لباس روحانيت به تن كند، لباس زهد و اعراض به تن كرده بود. سرانجام در سال 1345، با رضايت استادش، شيخ مجتبى قزوينى، از حوزه و لباس روحانيت بيرون آمد، اما هموازه نگاهش به حوزه است و مخاطبش، نسلهاى جوان.

حكيمى جوان، در حوزه علميه ى خراسان، در محضر استادانى زانو زد كه، همه و همه، پروا پيشه بودند و از دنيا رسته و پشت كرده به جاه و مقام. هر يك، جهانى در گوشه اى بودند و همنشين خدا (گفته اند: «رسد آدمى به جاى كه بجز خدا نبيند»، اما از اين برتر هم در امكان است و مى توان گفت رسد آدمى به جايى كه همنشين خدا شود. اين، ادعايى از جانب انسان نيست، بلكه ارتقايى است كه خداوند به آدمى ارزانى داشته و فرموده است: انا جليس من ذكرنى.) و خدازى («خدازى»، از ساخته هاى استاد حكيمى است و آن را معادل كلمه ى «متأله» نهاده





و در توضيح آن نوشته است: «انسانى كه در شناخت خدا و توجه به خدا و عبادت خدا غرق است؛ براى خدا هست و براى خدا زندگى مى كند...» خورشيد مغرب، ص 192. به عبارت ديگر، خدازى كسى است كه ترجمه ى اين آيه باشد: قل ان صلاتى و نسكى و محياى و مماتى لله رب العالمين. سوره ى انعام (6)، آيه ى 162.) و به دور از تعلقات دنيوى و مريد بازى و آقا منشى و اشرافيگرى علمى. استاد حكيمى، حكايتهايى از مشى و منش ساده و مردمى آنان نقل مى كند كه امروزه افسانه و مثل شده است و مانند آنها را در كتابهاى گذشتگان مى توان يافت. (شرح حال شمارى از اين استادان در كتاب مكتب تفكيك آمده است.).

از ميان آن استادان، آنكه بيش از همه بر حكيمى تأثير گذاشت و در معمارى شخصيت علميش نقش داشت، شيخ مجتبى قزوينى بود. وى، به گفته ى استاد حكيمى، يكى از سه ركن مكتب تفكيك (مكتب تفكيك به نظريه اى گفته مى شود كه قائل به تفكيك دين از فلسفه و عرفان است. شرح آن بيايد.) در قرن چهاردهم هجرى بود و صاحب كشف و كرامات و مشرف شده به آستان حضرت ولى عصر - عج - و دارى اخلاق باطنى و اهل عبادات و رياضات و مسغرق در خلسات. (براى تحقيق بيشتر درباره ى وى رجوع شود به: محمد على رحيميان، متأله قرآنى شيخ مجتبى قزوينى خراسانى، مقدمه ى محمد رضا حكيمى (چاپ اول: قم، انتشارات دليل ما، 1382).) حكيمى دوازده سال از محضر او درس آموخت، اما چهل سال است كه به مكارم اخلاى او رطب اللسان است و هنوز خود را مريد





وى مى داند.

استاد حكيمى در كتاب خورشيد مغرب، از چهار تن از متقدمان و چهار تن از معاصران ياد كرده است كه به محضر آن حضرت مشرف شدند. چهار فرد اخير عبارتند از: سيد موسى زر آبادى (م 1353 ق)، ميرزا مهدى اصفهانى (م 1365 ق)، شيخ على اكبر الهيان (م 1380 ق) و شيخ مجتبى قزوينى (م 1386 ق). (ر.ك: خورشيد مغرب:، ص 205.) از اين چهار تن، دو فرد اخير، استاد حكيمى بودند و دو فرد نخست، استاد استادان او.

به هر رو، حكيمى در محصر استادانى زانوى ادب زد كه، به يافت او، به محضر حضرت ولى عصر - عج - حضور يافته بودند. از اين روست كه وى، شاهكار خويش را (جلد سوم تا ششم الحياة (كتاب مزبور، تأليف استاد حكيمى و محمد حكيمى و على حكيمى، از دانشوران حوزه ى علميه ى خراسان، است. اين كتاب همواره به استاد نسبت داده مى شود و ما نيز در كتاب حاضر، براى رعايت اختصار، گاه چنين كرده ايم؛ اما به گفته ى استاد، الحياة «تأليف مشترك» است.)، به اين چهار چهره تقديم و از آنان چنين ياد كرده است: «عالمان بزرگ ربانى»، «متألهان سترگ قرآنى»، «سره سازان معارف وحيانى»، «پيرايندگان بنيادهاى تعقل قرآنى»، «متعقلان ژرفكاو» و «مربيان تأثير آفرين». (ر.ك: ترجمه ى الحياة، ج 3، ص 4-3. گفتنى است از آنجا كه ترجمه ى الحياة را استاد حكيمى، با دقت بسيار، ويراسته و با متن آن تطبيق داده، در سراسر اين كتاب بدان ارجاع داده شده است. به هر حال، ترجمه ى الحياة، اعتبار اصل كتاب را دارد و، مضافا اينكه، گاه مطالبى افزون بر اصل، به خامه ى استاد حكيمى، در آن





آمده است.).

هنگامى كه حكيمى مدارج عالى علمى را در حوزه ى علميه ى مشهد گذراند، دو راه در پيش داشت: يا مانند ديگر همدرسان خود در حوزه بماند و به تدريس فقه و اصول بپردازد و، النهايه، سر از مرجعيت در آورد، و يا اينكه پلى از حوزه به جامعه و جوانان بزند و خوراك فكرى براى آنان فراهم آورد و، النهايه، به آنجا برسد كه اينك رسيده است.

گذشت كه استاد حكيمى، مانند همدرسان خود، در حوزه نماند و پلى از حوزه به جامعه زد و، به عبارت خويش، «هجرت الى التكليف» كرد. وى در خرداد 1345، هنگامى كه از سى سالگى گذشته بود، از حوزه ى علميه ى مشهد به تهران آمد، و در واقع، از همه ى القاب و مقامات و مزايا و عناوين حوزه چشم پوشيد.

استاد حكيمى از سال 1345 تا 1357 در چند مؤسسه ى فرهنگى انتشاراتى در تهران، از جمله بنياد فرهنگ ايران، شركت سهامى انتشار و مؤسسه ى انتشارات فرانكلين، اشتغال داشت. (برخى از همكاران حكيمى در انتشارات فرانكلين عبارت بودند از: احمد آرام، احمد سميعى گيلانى، ابوالحسن نجفى، نجف دريابندرى، جهانگير افكارى، اسماعيل سعادت، عبدالمحمد آيتى، غلامعلى حداد عادل و عبدالحسين آذرنگ. كريم امامى، از مسؤولان اين انتشارات، در مصاحبه اى گفته است: برخى از كاركنان فرانكلين كسانى بودند كه به علت فعاليتهاى سياسى به زندان رفته بودند و در سازمانهاى دولتى نمى توانستند شاغل شوند. مؤسسه ى فرانكلين اين افراد را مى پذيرفت و ساواك هم تقريبا راضى بود كه اينها در فرانكلين مشغول به كار شوند. زيرا مى خواست در جايى كار كنند كه آمد و رفت و روابطشان زير نظر باشد. يكى از كسانى كه تحت نظر





ساواك بود، آقاى محمدرضا حكيمى بود. عبدالحسين آذرنگ و على دهباشى (به كوشش)، «سلسله گفت و گوها پيرامون نشر ئو فرهنگ»، بخارا (شماره ى 22-21، آذر ذ اسفند 1380)، ص 157.) او، بدرستى و از سر اجتهاد، تشخيص داده بود كه بايد در مؤسسه هاى فرهنگى داخل شد و تا آنجا كه مى توان «تعالى انديشه ى اسلامى را روشن ساخت.» همچنين محض احتياط و براى اطمينان بيشتر، از دو مرجع تقليد (آيت الله خمينى و آيت الله خوئى)، اجازه گرفت. پس از چند سال فعاليت هم كه مى خواست كناره بگيرد، با استاد مطهرى مشورت كرد و او نه تنها كناره گيرى را صلاح ندانست، بلكه «حرام» شمرد. بدين ترتيب با اطمينان بيشتر به كار مشغول شد و در آن مدت با صتحيح محتوايى شمارى آثار و تعليقه نگارى بر چند كتاب مهم، ضمن كار ادارى، «تعالى انديشه ى اسلامى را روشن ساخت.»

همكاران حكيمى در آن مؤسسه ها، او را يك روحانى بى عمامه مى دانستند كه بر نمى تابد كتابى منتشر شود و كلمه اى خلاف دين در آن باشد. به گفته ى يكى از همكاران او در انتشارات فرانكلين: «محمدرضا حكيمى همه ى دانش و تجربه ى خود را معطوف به اين مى كرد كه هيچ اصلى از اصول اسلام نقض نشود و نكته اى خلاف واقع در نوشته نباشد.»

در خود ذكر است كه تدريس استاد حكيمى در دانشگاه تهران، در دوره ى دكتراى ادبيات، از سال 1355 تا 1357، و بنا به دعوات دكتر عبدالحسين زرين كوب بود. در آغاز در حدود سى نفر در اين دوره ثبت نام كردند؛ اما ديرى نگذشت كه بيش از سيصد نفر در كلاسهاى استاد حضور مى يافتند. وى براى نخستين بار به





جاى متونى چون تاريخ ابن خلكان، كه رايج بود، نهج البلاغه را متن درسى قرار داد. استقبال دانشجويان از اين كلاس و مرعوبيت ساواك از اين ازدحام، منجر بدان شد كه با دخالت پليس و ساواك، تعطيل شود.

همچنين گفتنى است كه استاد حكيمى، در پى هجرت تكليفى از حوزه ى علميه ى مشهد، به جرم فعاليت عليه رژيم شاه، در سال 1345، چند بار در وى و مرند و سلماس و اروميه بازداشت و زندانى شد. وى آخرين بار در سال 1357 دستگير و در كميته ى تهران زندانى گرديد.

در آثار حكيمى، تا سال 1357 (پيروزى انقلاب اسلامى ايران)، بيشتر از قيام و پيكار سخن رفته و از موضوعات ديگرى هم كه سخن گفته شده، قيام و پيكار نتيجه گيرى و بدان دعوت شده است. (از جمله رجوع شود به: فرياد روزها، سرود جهشها، بيدارگران اقاليم قبله و امام در عينيت جامعه.) آهنگ و جهت كلى كتابهاى او، تا آن تاريخ، «قيام» است و گفته ها و نوشته هاى ديگر مقدمه و زمينه و براى آن است. اما از سال 1357 بدين سو، آهنگ و جهت كتابهاى حكيمى تغيير كرد و به «قسط» تبديل شد. (از جمله رجوع شود به: كلام جاودانه، قيام جاودانه، جامعه سازى قرآنى و الحياة (بويژه جلد سوم تا ششم).) وى از آن هنگام همواره از قسط سخن گفته و سخنهاى ديگر را همچون مقدمه ى آن قرار داده و، در واقع، قسط را ترجيع بند سخنان خود ساخته است. بنابراين چكيده ى همه ى نوشته هاى حكيمى و آهنگ و پيام آن، در يك عبارت، عبارت است از: «قيام به قسط».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)


حكيمي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به حكيم الملك،






در 1286 ه.ق در تبريز پا به عرصه ى وجود گذاشت و از شش سالگى تحت نظارت پدرش ميرزا ابوالحسن حكيم باشى طبيب مخصوص وليعهد (مظفرالدين ميرزا) تحصيلات خود را آغاز نمود و تا سن 16 سالگى در تبريز به تحصيل علوم مختلف اشتغال داشت. در سال 1306 ه.ق به تهران وارد شد و به مدرسه ى دارالفنون ناصرى رفت و مقدمات طب و زبان فرانسه و ادبيات فارسى را به طور كامل آموخت و در 1310 براى ادامه ى تحصيل و تخصص در رشته ى پزشكى از طريق قفقاز و روسيه به پاريس عزيمت نمود و مدت هفت سال دانشكده ى پزشكى پاريس را طى نمود ولى به اخذ ديپلم دكترا نائل نگرديد.

در سال 1317 ه.ق كه مظفرالدين شاه به اتفاق ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدراعظم به اروپا رفت، ابراهيم خان به حضور شاه رسيد و به علت سوابق خدمتگزارى خانواده اش و با توجه به اين نكته كه عمويش حكيم الملك وزير دربار بود مورد توجه و عنايت شاه قرار گرفته، جزء ملتزمين ركاب شد.

حكيمى به اتفاق مظفرالدين شاه به ايران بازگشت و طبيب مخصوص شاه شد. در سفرهاى دوم و سوم مظفرالدين شاه جزء همراهان و ملتزمين ركاب بود. در سال 1322 ه.ق بعد از فوت عمويش كه در گيلان والى شده بود، لقب حكيم الملك گرفت و دائماً در دربار به سر مى برد و يك بار نيز در اثر تجويز داروى اشتباهى، جان شاه را به مخاطره انداخت و از اطرافيان كتك مفصلى خورد.

تا زمانى كه مظفرالدين شاه حيات داشت، حكيم الملك در دربار صاحب مقامات مهمى بود و مدت ها پيشخدمت باشى سلام بود و چون به علت اقامت طولانى در اروپا





داراى افكار مشروطه خواهى و آزادى شده بود، عنداللزوم از ترويج و اشاعه ى اينگونه افكار در دربار مضايقه نمى كرد. پس از فوت مظفرالدين شاه، حكيم الملك از دربار خارج شد و به داير كردن مطب پرداخت ولى پس از مدتى كوتاه، از طرف مجلس به نمايندگى انتخاب شد.

بالاخره عدم سازش بين مجلس و محمدعلى ميرزا منجر به توپ بستن مجلس گرديد و حكيم الملك هم كه در زمره نمايندگان آزاديخواه و تندرو بود، تحت تعقيب قرار گرفت و به اتفاق ممتازالدوله رئيس مجلس به سفارت فرانسه پناه برد.

در انتخابات دوره ى دوم از تبريز و تهران وكيل شد ولى چون وكيل اول تهران شده بود، نمايندگى مردم تهران را در مجلس قبول نمود. در همين دوره مجلس به حكيم الملك مأموريت داد تا به وضع دربار رسيدگى نموده و تربيت سلطان احمد ميرزا را بر عهده بگيرد. حكيم الملك پس از اصلاح دربار، مرحومين فروغى و برادرش ابوالحسن فروغى و كمال الملك و خان ملك ساسانى و عده اى از دانشمندان را مأمور تعليم شاه نمود. حكيم الملك براى اولين بار در مشروطيت دوم در دوران زمامدارى مستوفى الممالك خلعت وزارت پوشيد و در مرداد 1289 وزير ماليه كابينه شد. در تيرماه 1290 در كابينه ى سپهدار تنكابنى، وزارت معارف بر عهده ى او قرار گرفت و از اول مرداد 1290 تا اول دى ماه همان سال در سه كابينه ى صمصام السلطنه وزير ماليه بود. در انتخابات دوره ى سوم قانونگذارى، بار ديگر نماينده ى مردم تهران در مجلس شوراى ملى گرديد. در اسفند 1293 در كابينه ى مشيرالدوله بار ديگر به وزارت معارف منصوب شد و متوالياً در كابينه هاى عين الدوله، مستوفى الممالك، علاءالسلطنه و صمصام السلطنه وزارت معارف را بر عهده داشت. در





خرداد ماه 1297 ش در كابينه ى صمصام السلطنه از وزارت معارف به وزارت دارائى رفت و در كابينه ى بعدى كه رياست آن با حسين پيرنيا (مشيرالدوله) بود وزير معارف شد. حكيم الملك نيز در زمره ى رجالى بود كه در كودتاى 1299 بازداشت گرديد و قريب صد روز در زندان به سر برد. در بهمن 1300 ش در كابينه ى مشيرالدوله به سمت وزير امور خارجه برقرار گرديد و در كابينه ى بعدى مشيرالدوله كه در سال 1302 تشكيل يافت، وزير عدليه بود. وى از اين تاريخ به بعد وارد مشاغل دولتى نشد و به مطالعه و تحقيق پرداخت و كتاب نفيسى درباره ى لغات طبى تهيه و تدوين نمود كه هنوز به چاپ نرسيده است. گاهى نيز در اين دوره فعاليت هاى فرهنگى و ورزشى از وى مشاهده گرديد كه زياد چشم گير نيست. حكيم الملك پس از شهريور 1320 بار ديگر وارد صحنه ى سياسى ايران گرديد و از طرف عده ى زيادى از نمايندگان دوره ى سيزدهم كانديداى نخست وزيرى شد ولى قوام السلطنه با استفاده از آراء حكيمى در سال 1321 به نخست وزيرى رسيد و حكيم الملك در كابينه، وزير مشاور بود ولى طبعاً در تصميمات رئيس دولت دخالت زيادى داشت.

در 23 ارديبهشت 1324 نمايندگان مجلس به ابراهيم حكيمى ابراز تمايل كردند و فرمان نخست وزيرى او صادر شد و كابينه ى خود را تشكيل داد و پست وزارت كشور را شخصاً عهده دار گرديد و برنامه ى مفصلى براى اصلاح امور تهيه نمود ولى چون تحميلات بعضى از نمايندگان را قبول نكرد كابينه ى او رأى اعتماد نگرفت و ساقط شد. حكيمى بار ديگر در 12 آبان 1324 به نخست وزيرى رسيد. وزارت كشور و بازرگانى و پيشه و هنر نيز





با او بود. دوران پراضطراب و متلاطم آن روز و غائله آذربايجان و اغتشاش جنوب هركدام به نوبه ى خود مشكلى بزرگ بودند. حكيم الملك در مورد آذربايجان شكايت به سازمان ملل برد ولى در اواخر بهمن همان سال، جاى خود را به قوام السلطنه داد و خود به وزارت دربار منصوب شد. سومين زمامدارى حكيمى در دى ماه 1326 صورت گرفت و شش ماه در مسند صدارت تكيه زد ولى تحريكات هژير و سهيلى در اين دوره نيز نگذاشت حكيمى موفق به پاره اى از اصلاحات مورد علاقه ى خود گردد.

ابراهيم حكيمى در سال 1328 مجدداً به جاى هژير، وزير دربار شد و در انتخابات مجلس سنا، سناتور گرديد و به رياست مجلس سنا برگزيده شد. پس از آنكه دوست قديم و نديمش تقى زاده از سفر بازگشت، به نفع او از رياست مجلس كناره گيرى نمود و خود در زمره ى سناتورهاى بى سر و صدا قرار گرفت. حكيم الملك در ادوار اول و دوم و سوم سنا، سناتور انتصابى بود و سال ها نيز رياست هيئت مديره شير و خورشيد را بر عهده داشت. در سال 1338 ش در سن 92 سالگى در اثر سرماخوردگى درگذشت و با احترامات كامل به خاك سپرده شد. از حكيمى فقط يك پسر باقى ماند كه در پاريس زندگى مى كرد و تابعيت آن كشور را داشت. در طول قريب نيم قرن زندگانى سياسى خود داراى مشاغل حساس و بسيار مهمى بود. سه مرتبه نخست وزير، دو نوبت وزير دربار، مدتى رياست مجلس سنا، سه دوره نماينده ى مجلس و سه دوره نماينده ى مجلس سنا، هشت مرتبه وزير معارف و پنج نوبت وزير ماليه و دو بار وزير كشور و





يك بار هم وزير خارجه و عدليه و مشاور و پيشه و هنر بوده است. حكيم از رجال نيكنام و صحيح العمل بود و مورخين درباره ى او به نيكنامى ياد مى كنند. در تمام عمر به قناعت زندگى كرد و هرگز به مال دنيا نيازى نداشت و هميشه مورد احترام مردم بود.

حكيم الملك در زمانى كه در اروپا به تحصيل اشتغال داشت، يك همسر فرانسوى اختيار كرد و از وى صاحب يك فرزند ذكور شد كه دو نام بر او نهادند. پدر او را يوسف خطاب مى كرد، مادر وى را ژوزف مى ناميد. يوسف حكيمى در فرانسه تحصيلات خود را در رشته ى دندانپزشكى ادامه داد و درجه ى پروفسورى گرفت و در دانشگاه هاى فرانسه به تدريس اشتغال داشت. در زمان حيات پدر هرگز به ايران نيامد و در پاريس زندگى مى كرد. پس از فوت حكيم الملك، به تهران آمد تا ارثيه و ماترك پدر را تصاحب كند. چون در اين رهگذر چند روزى بيش در تهران قصد اقامت نداشت، به حراج و بخشيدن اموال پدرش پرداخت، از جمله كتابخانه ى مفصل او را كه متجاوز از پنج هزار جلد كتاب خطى و چاپى بود، به انضمام چندين قطعه تابلوهاى كمال الملك به يك كتابفروش قديمى تهران به ثمن بخس فروخت به طورى كه كتابفروش مورد نظر فقط از فروش يك قطعه تابلو، هزينه ى پرداختى را تأمين كرد.

ابراهيم ملقب به حكيم الملك، از رجال دوره اخير قاجاريه و عهد پهلوى (ف. 1338 ه.ش.) وى مكرر به نخست وزيرى و نمايندگى مجلس شورى و سنا انتخاب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حكيمي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد حدود 1300 ه.ق فرزند ميرزا ابوالحسن






حكيم باشى از مردان خير و نيكوكار. چند سالى در دارالفنون قديم تحصيل نمود. در ابتداى مشروطيت وارد وزارت فوائد عامه شد. مراحلى از ترقى را در آن وزارتخانه پيمود تا اينكه در 1309 سازمان مستقلى به نام اداره كل فلاحت بوجود آمد و به رياست آنجا منصوب گرديد و چند سالى در آن سمت بود. بعد از شهريور 1320 چند ماهى در كابينه ى ذكاءالملك فروغى به وزارت كشاورزى منصوب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حكيمي، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مشروطه خواه، حاكم معروف به نظم السلطنه، برادر بزرگ ابراهيم حكيمى، متولد 1243 در تبريز. مدتى در تبريز به تحصيل پرداخت، سپس وارد مدرسه ى دارالفنون گرديد و در رشته ى توپخانه تخصص گرفت و وارد قزاقخانه شد. چندى رياست توپخانه ى تبريز با او بود. در اوان مشروطيت كه درجه ى ميرپنجى داشت، به مشروطه طلبان ملحق شد و با آنها همكارى مى كرد. بعد از به توپ بستن مجلس، چندى متوارى بود تا سرانجام از ايران خارج شد و با ديگر مشروطه خواهان كه در اروپا فعاليت داشتند همكارى نمود. پس از خلع محمدعلى شاه به ايران بازگشت و به حكمرانى خمسه و زنجان منصوب شد. در جنگ بادامك عليه محمدعلى ميرزا و سالارالدوله از فرماندهان بود. در قزاقخانه به حاجى ميرپنج شهرت داشت. از 1300 به بعد كارى به او ارجاع نشد و هيچ نوع درآمدى نداشت و به سختى گذران مى كرد. در 1320 فروغى اقداماتى به عمل آورد تا به او حقوق بازنشستگى پرداخت شود، ولى اجل مهلت نداد و در همان سال درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حلاجي، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر موسي حلاجي متولد 1321 ه.ش داراي دكتراي رشته باغباني و عضو هئيت علمي دانشگاه فردوسي مشهد با درجة دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات وآثاري پيرامون طراحي باغهاي كشت صنعتي و شركتهاي كشت و صنعت مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر موسي حلاجي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه آرگان آمريكا كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه آرگان و دكتري رشته باغباني از دانشگاه شفليد انگلستان مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در







رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر موسي حلاجي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر موسي حلاجي دركنار تحصيل به مطالعه، پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر موسي حلاجي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هئيت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي دردانشگاه فردوسي مشهد درآمد. وي هم اكنون دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر موسي حلاجي عضو هئيت علمي و دانشيار گروه باغباني، در دانشكده كشاورزي در دانشگاه فردوسي مشهد است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر موسي حلاجي سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه باغباني در دانشگاه فردوسي مشهد به تدريس دروس تخصصي رشته باغباني مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر موسي حلاجي در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر موسي حلاجي از جمله دانشمندان علم باغباني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي و سيعي دربارة طراحي باغهاي كشت صنعتي و شركتهاي كشت و صنعت انجام شده است.آثار : شهركهاي كشت و صنعت طراحي باغهاي كشت صنعتي 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


حلبي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آقاى حاج شيخ محمودين صديق المحدثين مرحوم حاج شيخ غلامرضا معروف به حلبى واعظ از دانشمندان مبرز و وعاظ نامى معاصر است در تهران تولد ايشان در روز يكشنبه 13 جمادى الاولى 1318 قمرى در مشهد مقدس واقع شده و تحصيلات مقدماتى قرآن و






كتب فارسى را در مكتبهاى بعضى از معلمين نموده و ادبيات نحو و اشتقاق و معانى

بيان را خدمت مرحوم ميرزا عبدالجواد اديب نيشابورى و منطق را خدمت مرحوم حاجى محقق و شرح لمعه را خدمت مرحوم ميرزا محمدباقر مدرس رضوى و مقدارى از قوانين را خدمت مرحوم حاج ميرزا جعفر شهرستانى كه از مشاهير مدرسين مشهد بودند تحصيل نموده آنگاه مدت دو سال دروس عقلى را نزد اساتيد بزرگ فلسفه مانند مرحوم شيخ حسن كاشانى و مرحوم شيخ اسدالله يزدى و مرحوم حاج فاضل خراسانى خوانده سپس مدت چهار سال خدمت يگانه استاد فيلسوف عصر مرحوم آقا بزرگ شهيدى قدس سره اشارات و اسفار و بعضى ديگر از كتب فلسفه را تحصيل كرده.

پس از آن سطح كفايه را خدمت مرحوم آيت الله آقاشيخ محمد نهاوندى و مرحوم آيت الله حاج ميرزا احمد كفائى و دروس خارج فقه و اصول را از محضر مرحوم آيت الله حاج ميرزا محمد آقازاده خراسانى و آيت الله العظمى آقاى حاج آقا حسين قمى قدس سره تحصيل نموده و پس از آن مدت چهار سال در محضر مرحوم آيت الله العظمى آقا ميرزا محمدمهدى غروى اصفهانى حاضر شده و از اقيانوس علم و عرفان آن بزرگوار اغترات غرفه اى نموده و پس از واقعه جان گداز مسجد گوهرشاد كه در سال 1313 شمسى واقع گرديد مدت هشت سال مشغول امور فلاحتى شده و پس از انقلاب محور و آزادى محراب و منبر مجددا مراجعت به شهر نموده و از تحصيل و تدريس محروم فقط به امر منبر قناعت نموده تا در سال 1331 شمسى كه به تهران هجرت و تاكنون كه سال 1352 خورشيد پست ساكن





تهران و از طريق منبر به خدمات دينى و ترويج معارف اسلامى و ساير خدمات دينى اشتغال دارند.

مولف گويد. علامه حلبى از گويندگان نامى و خدمتگذاران سامى عصر حاضر است و اخلاص شديدى بساحت مقدس حضرت ولى عصر عجل الله فرجه الشريف دارد و مبارزات علمى بسيارى با فرق ضد ولايت و منحرفين نموده و با مجادلات حسنه جماعت زيادى را برگردانيده و هدايت به پيروى از ائمه اثناعشر عليهم السلام نموده اند از آثار ايشانست انجمن جوانان كه براى جلوگيرى كردن از تبليغات سوء فرقه ضاله و مبارزه كردن با آنها تاسيس و افراد بسيار مبرزى تربيت كه بحمدالله تاكنون صدها نفر از منحرفين از طريقه حقه را به راه حق هدايت نموده اند.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد دوم)


حلي، ابوالقاسم، نجم الدين جعفر

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(علامه) ابوالقاسم نجم الدين جعفر بن حسن بن يحيى معروف به محقق اول يا محقق حلى، از بزرگان فقيهان شيعه (ف. 676 ه.ق.). وى معاصر نصيرالدين طوسى بود و از او و پدر خويش اجازه گرفت. از تأليفات او شرايع الاسلام، نافع، معتبر، مسالك (در اصول دين)، نكت النهاية (شرح نهايه شيخ طوسى)، معارج (اصول فقه)، تنبيه (منطق)، و نهج الاصول را بايد نام برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


حمايتي، عبدالحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده عمليات كميته انقلاب اسلامي(سابق)استان بوشهر 

زندگينامه



شهيد «عبد الحسين حمايتي» در تاريخ 15/ 3/ 1345 مطابق با اربعين حسيني در بوشهر به دنيا آمد .دو ساله بود كه همراه خانواده اش به زيارت كربلاي حسيني رفت و آستان مقدس آن حضرت را بوسيد و پيمان خونين وفا را با مولايش ابا عبد الله (ع) امضا كرد .

حسين دوره ي ابتدايي را در مدرسه سعادت و دوران راهنمايي را در مدرسه شهيد پاسدار گذراند .از همان خرد سالي در راهپيمايي ها شركت مي كرد و پس از پيروزي انقلاب نيز ،با يارانش به پاسداري از انقلاب مشغول شد .

حسين ،سال اول متوسطه را در دبيرستان شريعتي گذراند و در همين زمان بود كه جنگ تحميلي آغاز شد .او بلا فاصله به عضويت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و در انجمن اسلامي دبيرستان هاي عباد الله و شهيد مختار فعاليتهاي خود را گسترش داد .ايشان به دليل علاقه شديد ي كه به انقلاب داشت ،راهي جبهه هاي نبردنور عليه ظلمت شد و در عمليات والفجر 2 در سمت فرمانده گروهان همراه با همرزمانش به دشمن بعثي حمله ورشد.ا و تا سه شبانه







روز به اتفاق 15 نفر از يارانش در محاصره دشمن بودند و آن قدر جانانه مقاومت نمودند تا به لطف خداوند از محاصره دشمن خارج شدند وپادگان حاج عمران رانيز فتح كردند .

شهيد حسين حمايتي ،بارها و بارها به جبهه شتافت و در عمليات بزرگ خيبر نيز شركت كرد .

در خرداد 1363 با اعلام آغاز عمليات فتح 3 ،مجددا به سوي جبهه شتافت و در گردان مصطفي خميني لشكر فجر مشغول خدمت گرديد .حسين ،پس از بازگشت از جبهه به پيشنهاد تعدادي از همرزمان خود ،در كميته انقلاب اسلامي(سابق)در شيلات استان بوشهر به عنوان جانشين فرمانده آن كميته منصوب شد و مدت زيادي خدمت نمود و سپس در كميته انقلاب اسلامي بوشهر به عنوان مسئول واحد مبارزه با مواد مخدر انجام وظيفه نمود .او همچنين مدتي نيز مسئوليت واحد مبارزه با مواد مخدر شهرستان خور موج را عهده دار بود .

با آغاز عمليات والفجر 8 ،بنا به در خواست فرمانده لشكر 19 فجر ،حسين بي درنگ و با عجله فراوان خود را به جبهه رساند و در اين عمليات نيز شركت كرد .وي در عمليات آزاد سازي بندر استرا تژيك فاو جزو اولين نفراتي بود كه همراه با فرمانده گردان حضرت فاطمه زهرا (س) ،در آن بندر پياده شد .شهيد حسين حمايتي پس از پيروزي عظيم ،با سر بلندي به بوشهر باز گشت و به خدمت در كميته انقلاب اسلامي ادامه داد.

او همچنين مسئوليت گروهي از امداد رسانان به سيل زدگان استان بوشهررا درسال 1365به عهده داشت و با تمام توان به نجات و ياري سيل زدگان شتافت .او اگر چه فرماندهي گردان دريايي





كميته انقلاب اسلامي بوشهر را عهده دار بود الما با ديدن مشكلات مردم كارهاي خود را رها كرد و به كمك مردم سيل زده استان رفت .

حتي هنگامي كه از صدا و سيما هم موضوع سيل اعلام شد و مردم حزب الله بوشهر به بسيج بوشهر هجوم آوردند ،ايشان با حدود 15 نفر به طرف خور موج و پل مند به راه افتادند و توانستند ماموريتشان را با تلاش فراوان وموفقيت آميز به پايان برسانند .

حسين در معاشرت با خانواده ،آشنايان و دوستان ،متين ،مودب و در عين حال جدي و پر جاذبه ونمونه ي كامل اخلاق اسلامي بود .وي ،تجسم عيني عدالت اسلامي بود و نه تنها در مصرف بيت المال صرفه جويي مي كرد بلكه با سوء استفاده گران نيز برخورد قانوني مي كرد .تا جايي كه مي توانست ،كسي را از خود نمي آزرد ؛اما دشمنان انقلاب و اسلام را نيز تحمل نمي كرد .اشداء الكفار بود .خلاصع ،شهيد حسين ،همه وقت با دشمنان اسلام در ستيز بود ،تا اينكه سر انجام در تاريخ 6/ 6/ 1366 در يك درگيري نابرابر با اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر در كوهستانهاي اطراف گاوبندي به درجه ي رفيع شهادت نايل آمد .

عمر پر بركت شهيد حسين ،پر از تلاشهاي وقفه نا پذير بود و تمام زندگي كوتاه خود را در دفاع از اسلام عزيز گذراند .







منابع زندگينامه :نردبان توحيدجلد1،نوشته ي اسماعيل ماهيني،نشرشروع-1383




حمزاوي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل عازم انگلستان شد و از دانشگاه لندن درجه ى علمى علوم سياسى دريافت






كرد.

در سال 1307 ش به عنوان عضو محلى در سركنسولگرى و سفارت ايران در لندن و سرپرستى محصلين ايرانى در انگليس مشغول خدمت شد. در 1326 با سمت رايزن مطبوعاتى سفارت كبراى لندن برگزيده شد. در سال 1334 كارمند رسمى كادر سياسى وزارت امور خارجه شد و سركنسول نيويورك با مقام وزيرمختارى گرديد. پس از پايان اين مأموريت در تهران به رياست اداره ى اطلاعات منصوب شد. چندى هم مشاور فنى امور ترجمه و تحريرات انگليسى وزارت امور خارجه بود و سرانجام به معاونت وزارت امور خارجه رسيد.

در سال 1340 با سمت سفيركبير عازم برزيل گرديد و قريب چهار سال در اين مأموريت بسر برد. پس از آن سفير ايران در تايلند گرديد و آخرين سمت وى، سفيركبيرى ايران در ژاپن بود كه تا 1356 به طول انجاميد.

حمزاوى مورد حمايت حسين علاء قرار گرفت و در زمان نخست وزيرى او به استخدام رسمى وزارت امور خارجه درآمد و مراحل ترقى را به سرعت طى كرد. زبان و ادبيات انگليسى را به حد كامل آموخته بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حمزه وي گوراشكي، قنبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قنبر حمزه وي گوراشكي : فرمانده گردان ولي الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

زندگي نامه شهيد به روايت خودش:

در بهمن ماه 1334 در روستاي گوارشك متولد شدم. در پنج سالگي به مكتب قرآن و از هفت سالگي تا چهار ده سالگي به مدرسه رفتم، همچنمين در اين مدت به كار كشاورزي مشغول بودم كه كمكي باشد به خانواده ام. چون پاي پدرم سياتيك داشت و به كمك من احتياج بود كه كار كنم تا امور زندگي اداره






شود. در هجده سالگي ازدواج كردم. در نوزده سالگي به خدمت سربازي اعزام شدم و در سال 1355 خدمت سربازي را به پايان رساندم. در مشهد به كار سنگ كاري مشغول شدم و مدت دو سال طول كشيد تا به اين كار مهارت يافتم و براي خودم كار كردم. اين كار را به مدت دو سال ادامه دادم تا اين كه انقلاب، در سال 1357 به پيروزي رسيد. از ابتداي پيروزي انقلاب به گشت شبانه مي رفتم. پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به فرموده امام امت خميني كبير و اميد محرومين جهان عضو سپاه و به پاسداري از اسلام مشغول شدم. در جنگ گنبد شركت كردم كه با پيروزي برگشتم و پس از آن به جنگ با مزدوران امريكا در كردستان اعزام شدم كه مدت سه ماه به طول كشيد. پس از بازگشت، در واحد عمليات سپاه به خدمت مشغول شدن و با شروع جنگ عراق عليه ايران به جبهه اهواز اعزام شدم كه پس از سازماندهي به عنوان آرپي جي زن به خط مقدم عزيمت كردم و در اين حال شبها براي جلوگيري از نفوذ دشمن تا حد امكان به دشمن نزديك مي شديم و تمام حركتهاي آنها را زير نظر داشتيم. در يك درگيري با مزدوران صدام، تعداد 25 نفر از مزدوران را به هلاكت رسانديم كه يكي از برادران به شهادت رسيد. 

مدت 20 شب به كمين دشمن رفتيم. پس از آن به دستور فرمانده، شبها به مين گذاري در سر راه دشمن اعزام شديم كه در مدت ده شب، و حدود پنج هزار مين ضد تانك در سر راه دشمن





كار گذاشتيم؛ پس از آن آب اطراف ما را فرا گرفت كه وجود ما ديگر در آنجا لازم نبود. پس به جبهه الله اكبر رفتيم كه بنده جزء گروه شناسايي انتخاب شدم. شبها با كوله باري از مهمات و غذايي اندك و با يك قمقمه آب، به نزديك دشمن مي رفتم كه دشمن را بدون دوربين، به طور كامل مي ديديم و در شب براي ديده باني سنگر مي كنديم و خاك آن را مثل بذري كه بر زمين مي پاشند، مي پوشانديم و با بوته هايي كه آنجا بود، استتار كامل مي كرديم كه در روز براي دشمن قابل ديد نبود. در اين هواي گرم اهواز، در مدت 24 ساعت با يك قمقمه آب به خاطر اسلام سر مي كرديم و چه قدر مشكل ولي لذت بخش بود كه با گراي دقيقي كه به توپخانه و خمپاره اندازها مي داديم، منتظر آتش گرفتن تانكها و انبار مهمات دشمن مي مانديم. من اين ماجرا را – اصابت بسيار دقيق گلوله هاي ما به نيروهاي دشمن – هرگز فراموش نخواهم كرد. در آن هواي گرم و بي آبي، از ريشه گياهان به جاي آب استفاده مي كرديم ولي با اين سختيها، باز هم چه قدر جبهه اسلام لذت بخش است كه هرگز فراموش نخواهم كرد. يادم نمي رود روز عيد را كه هداياي ملت مبارز و مسلمان ميهنمان كه به جبهه فرستاده بودند به دست بنده رسيد كه هديه بنده مقدار دو يا سه سير پسته بود و نامه اي هم توي پاكت بود. نامه را براي دوستانم با چشم گريان كه گريه اي از شوق





بود، خواندم: اميدوارم اين هديه ناقابل من مورد توجه شما و عنايت شما قرار بگيرد. برادر رزمنده ام، من پير زني هستم كه پول اين پسته را چند وقت است كه پس انداز كرده ام، اين را خدمت شما مي فرستم، شايد اين هديه من موجب حمايت سربازان اسلام باشد. اميدوارم كه جواب نامه مرا كه توسط فرزندم نوشته شده است؛ از كربلاي حسين بفرستيد. و مدت سه ماه در جبهه اهواز بودم، سپس به شهر برگشتم و در واحد عمليات سپاه مشغول شدم. پس از يك ماه خدمت، به شهر سقز براي از بين بردن منافقين و مزدوران امريكا، حزب دمكرات و كومله و ديگر گروهك ها رفتم. مدت 10 روز در آنجا بودم كه خبر انفجار حزب جمهوري اسلامي را از اخبار شنيدم؛ با شنيدن خبر شهادت آقاي دكتر بهشتي و هفتاد و دو تن ديگر از ياران امام (ره) بسيار ناراحت شدم، ولي باز گفتم كه ديگر جان من ارزشي ندارد در برابر اين عزيزان و بيش از پيش عاشق شهادت شدم. مدت سه ماه در ماموريت گفته شده بودم. در شب كمين مي رفتم و چند درگيري داشتم و چند درگيري در سه راهي بوكان – سقز با گروهك ها كه سر پرستي افرادي كه در تپه مستقر بودند بر عهده من بود. در اين مدت چند درگيري داشتيم كه حدود 50 مزدور آمريكايي كشته شدند، ولي خوشبختانه در اين درگيري ها، هيچ گونه آسيبي به ما نرسيد. مدت سه ماه در اين ماموريت بودم، ولي باز هم شهادت نصيبم نشد، به مشهد مراجعه كردم و حالا مشغول خدمت مي باشم.







(تاريخ 6/10/1360) 



در 4 فروردين 1361 در جبهه نبرد حق عليه باطل هستم، اگر برگشتم كه دنباله خاطراتم را ادامه مي دهم و اگر شهيد شدم، خاطراتم را سربازان اسلام خواهند نوشت. 



در 7 فروردين 1361 به اهواز رسيديم و پس از چند روز به بستان اعزام شديم و تا دو روز در آنجا بوديم. در 18 فروردين 1361 به تنگه چزابه اعزام شديم كه آتش دشمن خيلي شديد و زياد بود. در حالي كه به لطف خدا با اين همه آتش، پس از گذشت مدت 9 روز ما كمترين شهيد و مجروح را داشتيم. سپس در شب 26 فروردين 1361 در ساعت 4 صبح آتش دشمن به طور كامل قطع شد و بنده كه فرمانده دسته بودم، افراد دسته را آماده باش دادم و در سنگر ها مستقر شدند و منتظر دشمن مانديم، صبح متوجه شديم كه دشمن از آنجا فرار كرده است. 

رفتيم جلو و جنازه هاي پوسيده عراقي ها را ديديم؛ اينها ناكامان عمليات 18 بهمن سال 1360 بودند كه مي خواستند، دوباره بستان را بگيرند و رزمندگان اسلام به آنها و اربابانشان درس خوبي داده بودند. در حدود دو هزار جنازه عراقي در منطقه ديده مي شد. اين بود جزاي آنهايي كه به حريم مقدس جمهوري اسلامي تجاوز مي كنند. در 28 فروردين 1361 به جبهه هويزه رفتيم كه در شب جمعه 10 ارديبهشت 1361، حمله با رمز «يا علي بن ابي





طالب» (ع) آغاز شد. ما در آن شب در خط مقدم به عنوان پشتيبان بوديم. حمله مرحله اول بيت المقدس، با موفقيت تمام شد سپس ما را به جاده اهواز – خرمشهر بردند تا براي مرحله دوم عمليات آماده شويم. عمليات در شب جمعه، 17 ارديبهشت 1361 انجام شد كه پس از رسيدن به هدفهاي معلوم، در ساعت 9 صبح روز جمعه 17 ارديبهشت از ناحيه ران و ساق پا مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفتم كه بلافاصله پس از جلوگيري از خون ريزي و بستن محل زخم به پشت جبهه انتقال يافتم و با پانسمان موقت، با هليكوپتر به اهواز و بعد از عكس برداري به تهران اعزام شدم. 

سه روز در تهران بستري بودم. با اصرار خودم، دكتر مرا مرخص كرد و حالا در مشهد هستم و زخم پايم به حمد الله رو به بهبود است، تا كه انشاالله پس از خوب شدن به جبهه اعزام شوم. در 8 تير 1361 به جبهه نبرد حق عليه باطل عازم هستم، اگر برگشتم كه دنباله خاطرات را خواهم نوشت و اگر برنگشتم، تاريخ خاطرات رزمندگان اسلام را خواهد نوشت. در 10 تير 1361 به اهواز رسيديم و پس از سازماندهي، بنده به عنوان معاون فرمانده گردان انتخاب شدم. به جبهه شلمچه در مجاورت پاسگاه «كود سواري» عراق حالت تدافعي داشتيم و پس از چند روز، در ساعت 1 شب 2 مرداد 1361 براي حمله، آماده باش صادر شد كه گروهان ما به عنوان اولين گروهان خط شكن تعيين شد و در ساعت 30/9 دقيقه شب، به خاكريزهاي دشمن رسيديم، پس از گذشتن از ميدانهاي





وسيع مين و خاكريزهاي احتياط دشمن كه به درگيري و نابود شدن انجاميد – به خاكريز اصلي دشمن تا حدود يكصد متري نزديك شديم، در آنجا – كه يك كانال آب به عرض ده متر وجود داشت – مستقر شديم. دو دسته از گروهان ما از ما عقب مانده بودند و يك دسته با فرمانده گروهان كه از كانال آب گذشته بودند، شهيد و مجروح شدند. ما از گردان كمك خواستيم كه گروهان 3 به كمك ما بيايد تا كه خط اصلي دشمن را بشكنيم. فرمانده گروهان 3 به من گفت: تو به عنوان راهنما، در جلوي گروهان حركت كن تا كه ما پشت سر تو بياييم. من اين پيشنهاد را قبول كردم و تصميم گرفتم از كانال آب كه در فاصله هشتاد الي صد متري خاكريز اصلي دشمن بود، عبور كنم. تير بارهايشان در آنجا استقرار داشت و آتش آن قدر شديد بود كه گذشتن از پشت خاكريز آب احتمال شهادت صد در صد را داشت، چون دشمن مي دانست فقط از بريرگي كانال آبي، كه به عرض ده متري بود – امكان عبور است. دشمن پيوسته آتش مي ريخت. با اين حال با بردن نام مبارك آقا امام زمان (عج) و كمك خواستن از آقا، خودم را به خاكريز دشمن رساندم. پس از رسيدن به خاكريز، پشت سرم را نگاه كردم و متوجه شدم كه هيچ كس پشت سر من نيست و نيروها نيامده بودند. با خود گفتم: اگر برگردم، امكان دارد در حال برگشتن شهيد شوم. پس من كه تا به اينجا به دشمن نزديك شده ام و سنگر تيربار دشمن را





كه در مقابل من است شناسايي كرده بودم، يك نارنجك از توي جيب نارنجكم برداشتم و ضامن آن را كشيدم و از سمت راست سنگر تيربار، به حالت سينه خيز جلو رفتم. لحظه هاي حساس زندگي در حال گذشتن بود. تا فاصله يك متري به سنگر تيربار كه نزديك شدم، بلند شدم و پاي راستم را جلو گذاشتم كه نارنجك را توي سنگر بيندازم، تير بار به ناحيه ران پاي راست من اصابت كرد و افتادم. در حالي كه ضامن نارنجك را كشيده بودم، هر چه تلاش كردم كه از حالتي كه به شانه راست توي خط رابط افتاده بودم بلند شوم، نتوانستم. سپس با خود گفتم: نارنجك را جايي بيندازم كه لااقل توي دست من منفجر نشود. خون زيادي از من مي رفت و در همان حال نگاه كردم ك تاريكي را ديدم كه جلوي چشمم است، متوجه شدم كه سنگر است، نارنجك را توي آن انداختم و پس از منفجر كردن سنگر متوجه شدم كه سنگر مهمات بوده است. موشك آرپي جي و خرجهاي آنها كه بهشان بسته بود، آتش گرفت. حالا در اين دل شب، در فاصله يك متري دشمن قرار داشتم و خون به شدت از پايم مي ريخت. تيربار دشمن بر روي سرم تيراندازي مي كرد، انبار مهمات دشمن مي سوخت و هيچ كس از نيروهاي ما نبود كه مرا كمك كند.

از چه كسي بايد كمك خواست؟ به ياد اين افتادم كه آخر ما به خاطر چه چيزي مي جنگيم؟ مگر غير از اين است كه به خاطر حفظ اسلام است؟ 

آخر فرمانده سربازان اسلام و پاسداران اسلام كيست؟ سپس





به ياد مولا و فرمانده مان، امام زمان افتادم و گفتم: 

آقا جان، اگر من سرباز تو باشم، غير از خدا و تو كه فرمانده ما هستي ديگر از چه كسي كمك بخواهم؟ اين را كه گفتم، ديدم نوري به طرف من نزديك شد و دور مرا نور فرا گرفت. وقتي به خود آمدم كه توي خط رابط سر پا ايستاده بودم. نارنجك ديگري از توي جيب نارنجم برداشتم و توي سنگر تيربار دشمن انداختم و سنگر تيربار منهدم شد؛ سپس يك خشاب 40 تيري كه روي اسلحه ام بود، پشت خاكريز رگبار زدم كه اگر نفراتي از دشمن در پشت خاكريز هستند، از بين بروند. پس از آن خشاب خالي را برداشتم و يك خشاب پر روي آن گذاشتم و مسلح كردم، آمدم پايين خاكريز و نشستم. 

پايم را از قسمت بالاي زخم بستم و جلوي خونريزي تا به اندازه اي گرفته شد. عقب برگشتم، ديدم به نيروهايي كه پشت سر من بودند، دستور عقب نشيني دادند، مقدار شش كيلومتر راه را من با اين زخم عميق پياده آمدم تا كه به خاكريزي كه آمبولانس در آنجا براي تخليه مجروحين مي آمد، رسيدم. در آنجا منتظر آمدن آمبولانس بودم كه يك خمپاره در فاصله چند متري من خورد، موج انفجار آن مرا در حدود پنج متري پرت كرد كه تركشي به دست و شانه من اصابت كرد. خمپاره ديگري در سمت راست من خورد كه از ساق پاي راست و شانه مجروح شدم. پس از بستن محل هاي جراحت، به خرمشهر و از آنجا به آبادان و از آبادان به ماهشهر و پس





از ماندن 24 ساعت از ماهشهر با هواپيما به تهران انتقال يافتم و در بيمارستان الوند به مدت 10 روز بستري شدم؛ سپس به اصرار خودم دكتر مرا مرخص كرد و الان مشهد مي باشم. اميدوارم كه هر چه زودتر حالم خوب شود تا كه دوباره به جبهه بروم. 

تاريخ 18/6/1361 

امروز 29/6/1362 به جبهه اعزام شدم و در 31/6/1362 به ايلام رسيدم. پس از ماندن چند روز در پايگاه لشگر در ايلام، به پادگان امام خميني براي آماده كردن نيروها و شناسايي مناطق مورد نظر براي حمله رفتيم كه از نظر مسائل سري نظامي، محل پادگان كه در آنجا واقع است را نمي گويم و در مدتي كه در پادگان ياد شده بودم، به نقاط مختلف براي شناسايي رفتم. و البته وظيفه معاون اول فرمانده گردان را داشتم. پس از شناسايي، براي حمله اعلام آمادگي كرديم و به مريوان و داخل خاك عراق اعزام شديم. حمله به قصد تصرف كوه هاي استراتژيك مشرف بر شهر پنج وين عراق آغاز شد و گردان ما نقش پشتيباني را داشت. عمليات بحمد الله با پيروزي رزمندگان اسلام در مرحله سوم عمليات والفجر 4 به پايان رسيد. پس از آن در تاريخ 5/9/1362 به ايلام برگشتيم و در تاريخ 8/9/1362 براي مرخصي به مشهد آمدم و حالا در مشهد مقدس مي باشم و به تاريخ 11/11/1362، پس از پايان مرخصي، به جبهه نبرد حق عليه باطل عازم خواهم بود. اگر برگشتم خاطراتم را مي نويسم و اگر شهادت نصيبم شد، تاريخ خاطرات سربازان اسلام را خواهد نوشت. 

در تاريخ 20/11/1362 به مدت 4 ماه از جبهه به مشهد





آمدم و در پايگاه 2 سپاه مامور به خدمت شدم. در تاريخ 1/12/1362 با موافقت پاسگاه، ناحيه اي به نام ناحيه 6 در مشهد تشكيل دادم. پس از پيدا كردن جاي مناسب و اجاره كردن جاي مورد نظر كه محل استقرار فعلي ناحيه است، چند پايگاه كه به ناحيه شهر متصل بود از آنها تحويل گرفتم و تا حد امكان مشغول فعال كردن آن شدم تا اينكه در تاريخ 20/12/1362 براي برگزاري اردو، طي جلسه اي كه با مسئولان نواحي و پاسگاه گذاشته شده بود، اقدامات لازم را انجام دادم. برنامه اردو در تاريخ 12/1/1363 براي ناحيه ما گذاشته شد. از آن پس بنده براي هر چه بهتر برگزار كردن اردو مشغول شدم، تا اينكه 12 فروردين سال 1363 رسيد، در آن روز كه روز استقرار جمهوري اسلامي بود، كليه نيروهاي طرح لبيك يا جبهه رفته، براي رژه در محل تعيين شده، من به اتفاق يكي از برادران كه رابط پايگاه امير آباد بود، به نام برادر علي اكبر رحيمي، با موتور ايشان براي آماده كردن نيروهاي اردو عازم شديم، ولي متاسفانه در جاده قديم قوچان بر اثر تصادف با وانتي كه جلو ما دور زد، اين برادر عزيزم شهيد و من به بيمارستان اعزام شدم و مدت دو ماه در بيمارستان تحت درمان بودم. امروز كه تاريخ 4/4/1363 است، عازم جبهه نبرد حق عليه باطل هستم. اگر برگشتم دنباله خاطرات جبهه را مي نويسم، ولي اگر برنگشتم تاريخ ،خاطرات سربازان اسلام را خواهد نوشت. 

والسلام به اميد پيروزي اسلام بر سراسر جهان. 



در سال 1354 و در سن هجده سالگي ازدواج كرد كه مراسم





عقد و ازدواج او با خانم طيبه شجاع گوراشك بسيار ساده همان طور كه در روستا رسم بود، انجام شد.

همسر ايشان نيز در مورد خصوصيات اخلاقي شهيد مي نويسد: ايشان در جلسات قرآن و جلسات مذهبي شركت فعال داشت. شهيد بعد از ازدواج به مشهد منتقل شد و در همان سالها به صورت مستمر در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت داشت.

اولين فرزندش فاطمه در 1 شهريور 1356 در روستاي گوراشك متولد شد.

دومين فرزند حمزه وي «حميده» در سال 1358 در مشهد متولد شد.

چهارمين فرزند شهيد به نام مصطفي، در سال 1361 در مشهد متولد شد و وي همچنان در جبهه حضور فعال داشتند.

پس از شصت ماه حضور در جبهه ومبارزه بي امان با ضد انقلاب در غرب و ارتش متجاوز عراق ،در 25 اسفند 1363 در عمليات بدر و در منطقه هور الهويزه، بر اثر جراحات وارده به مقام رفيع شهادت نايل آمد و پيكر مطهرش به مدت ده سال مفقود الاثر كه سرانجام در 1 تير 1378 در مشهد تشييع و در بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




حمزه تاش، معصوم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدعلى كه از مالكين و تجار مازندران بود، در 1268 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان به كار تجارت و ملكدارى پرداخت. در جوانى از مشروطه خواهان تندرو بود و عضويت حزب دموكرات را بر عهده داشت. در سال 1300 در بابل رئيس بلديه شد و چندى هم شغل قضائى گرفت و چون نيازى به استخدام نداشت، مشاغل دولتى را رها






نمود و بيشتر وقت وى صرف خدمات اجتماعى مى شد. در دوره ى نهم مجلس شوراى ملى كانديداى نمايندگى بابل شد و سرانجام در انتخابات موفق گرديد و در ادوار دهم و يازدهم و دوازدهم و سيزدهم جمعاً پنج دوره، نماينده مجلس شوراى ملى بود. حمزه تاش از مالكين عمده مازندران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حميدي، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1297 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده افسرى شد و دوره ى دو ساله ى دانشكده ى مزبور را طى كرده به درجه ى افسرى نائل آمد و به لشكر دو مركز معرفى شد. قريب دوازده سال در ارتش خدمت كرد و بعد مأمور خدمت در شهربانى شد و اولين شغلى كه به وى سپردند معاونت اداره گذرنامه بود. در 1332 كه موجبات ساقط كردن دكتر مصدق از نخست وزيرى بصورت جدى تعقيب مى شد، وى به گروه سرلشكر زاهدى پيوست و در فعاليت هاى پنهانى مشاركت داشت و در نتيجه در 26 مرداد ماه 1332 در باشگاه افسران سرهنگ حميدى بازداشت و به زندان دژبان منتقل شد. دو سه روزى در زندان بود كه ورق برگشت و زاهدى مسلط بر امور شد و تمام زندانيان آزاد شدند. پس از بازگشت شاه وى پاداش خود را دريافت كرد. اولين پاداش او، آجودانى شاه بود، سپس رئيس اداره گذرنامه شد و بعد هم سپهبد زاهدى به هر يك از كسانى كه در سقوط مصدق با وى همكارى داشتند، يك قطعه زمين چند هكتارى در كرج واگذار كرد. در نتيجه قطعه اى هم به سرهنگ حميدى داده شد كه بعدها به باغ زيبائى تبديل گرديد. وى






در دوران رياست شهربانى سپهبد علوى مقدم محبوب القلوب بود و مشاغل حساس به او ارجاع مى شد و سرانجام به فرماندهى دانشكده پليس منصوب گرديد و درجه ى سرتيپى گرفت. پس از چندى به معاونت و قائم مقامى شهربانى رسيد و درجه ى سرلشكرى و سپهبدى دريافت نمود و سوداى رياست شهربانى را در سر داشت. وقتى كه سپهبد جعفرقلى صدرى به رياست شهربانى منصوب شد او را رقيبى سرسخت براى خود ديد، لذا مقدماتى براى بازنشستگى او فراهم نمود و سرانجام بازنشسته شد. 

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


حميدي، محمد مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد مهدي حميدي : قائم مقام فرمانده گردان زرهي لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در اول فروردين 1346 در روستاي حسن آباد دربخش ميان جلگه شهرستان نيشابور به دنيا آمد. در كودكي توسط پدرش در منزل قرآن را آموخت و با آن آشنا شد. دوران ابتدايي را در مدرسه نويد مشهد مقدس از سال 1352 شروع كرد و در سال 1358 به اتمام رساند. 

خواهرش در مورد خصوصيات اخلاقي وي در دوران كودكي مي گويد: او همه را دوست داشت و خيلي مهربان بود در منزل با همه شوخي مي كرد و با اين كه كودك بود تمام مسائل را درك مي كرد. تحصيلات راهنمايي را در مدرسه خواجه نصير الدين طوسي آغاز كرد. به علت فقر مجبور شد سر كار برود. به طوري كه به كار بيشتر علاقه نشان مي داد و دوست داشت به هزينه خانواده كمك كند. روزها به كار گلدوزي و خياطي مي پرداخت و شبها وقت فراغت خو را در مسجد مي گذراند. به قرآن و نماز






علاقه داشت و زياد به جلسات مذهبي رفت و آمد مي كرد و بيشتر نمازش را با دوستانش در مسجد مي خواند. بعد از انقلاب با وجود سن كم گاهي در تظاهرات شركت مي كرد.به مطالعه كتابهاي علمي و مذهبي و تاريخي علاقه خاصي داشت و كتابهاي به يادگار مانده از ايشان، بيشتر كتابهاي پند و اندرز است. 

برادرش محمد علي در مورد علت جبهه رفتنش مي گويد: شهيد از زماني كه برادرم رضا در سال 1361 به جبهه كردستان رفت و من به جبهه خرمشهر و نيز دو تا از دامادهايمان نيز به اتفاق پدرم در جبهه بودند، علاقمند شد كه او هم به جبهه بيايد.مهدي از زماني كه خودش را شناخت، اكثرا با بچه هاي جبهه و جنگ بود و با غير اينها سابقه دوستي نداشت. رابطه اش با همسايگان و خويشان خيلي خوب بود. مردي معاشرتي، خوش برخورد و با افراد مزاح مي كرد. به پاسداري و خدمت به اسلام علاقه خاصي نشان مي داد. با دختر عمويش ازدواج كرد. پدرش در مورد ازدواج وي مي گويد: بنا به خواست خود به خواستاري رفتيم. گفت: من دختر عمويم را مي خواهم. اين مسئله با عمويش در ميان گذاشته شد و ايشان بدون مشورت با كسي و فقط با استخاره موافقت كرد. به ما گفت استخاره كردم و اين آيه آمد: من المومنين رجال صدقو ما عاهد الله عليه...

شهيد با وجود سن كم و تحصيلات پايين در مدت كوتاهي توانست خودش را به پست معاونت فرماندهي گردان زرهي در لشر 5 نصر رساند كه اينها همه به عشق و علاقه او به





خانواده و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) بر مي گردد. در عمليات كربلاي 5 در جاده شلمچه كه زير آتش مستقيم دشمن بود، زير آن آتش با راحتي و آرامش، تانكها را جا به جا مي كرد. در همان عمليات مجروح شد كه هيچ اهميتي به مجروحيتش نمي داد و در همان حال كار مي كرد. اولين بار در سيزده سالگي به جبهه اعزام شد. حدود پنج ماه بسيجي و سيزده ماه به عنوان پاسدار رسمي حضور داشت كه در اين مدت پنج مرتبه مجروح شد. با برادران بسيجي و پاسدار رابطه خوبي داشت و از فرماندهان اطاعت پذيري زيادي داشت. رفتارش مردانه و دوستانه بود. از نظر عقيدتي و مذهبي در حد بالايي بود. دعاي توسل او قطع نمي شد. گريه هاي او ديگران را به گريه مي انداخت. موقع كار دعا را هم همان جا انجام مي داد. او در تشكيل جلسات مذهبي فعاليت زيادي داشت. هنگامي كه در مشهد بود، از خانواده سربازاني كه در جبهه بودند خبر مي گرفت و خبر خانواده هايشان را به آنها مي رساند. سرانجام اين سردار ملي وافتخار آفرين در 3 ارديبهشت 1366 در عمليات كربلاي 10 در جبهه بانه بر اثر اصابت تركش به پهلوي چپ و پاي راست به شهادت رسيد. مادرش مي گويد: بعد از اينكه خبر شهادت مهدي را شنيدم، دو سه بار گفتم برويم به سردخانه. ما را غروب به سردخانه بردند. وقتي رفتم ديدم انگشترش به دستش است، انگشتر را در آوردم و به پسر بزرگم دادم. رويش را بوسيدم و گفتم خدايا! قبول كن اين را.





در راه تو و امام حسين دادم. خودت قبول كن. 

پيكر شهيد حميدي به بهشت رضاي مشهد انتقال يافت و در آنجا به خاك سپرده شد. از وي فرزندي به يادگار نمانده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




حويزي اصفهاني، قوام الدين جعفر

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1115 ق)، فقيه امامى، مفسر اخبارى و متكلم. اصلا از حويزه بود و در كمره مولد شد و در اصفهان مسكن گزيد. علم حديث و اخبار را از محمدتقى مجلس فراگرفت و در علوم معقول و منقول از شاگردان آقا حسين محقق خوانسارى و محقق سبزوارى بود. سيد صدر قمى شارح «وافيه» و محمد اكمل بهبهانى، پدر علامه وحيد بهبهانى، نيز از شاگردان صاحب عنوان بودند. وى در تمامى عمر شيخ الاسلام و قاضى اصفهان بود به همين جهت در ميان علماء به شيخ جعفر قاضى شهرت يافت. او داماد محقق خوانسارى بود. از آثار وى: «اصول الدين»؛ حاشيه بر «شرح لمعه»؛ حاشيه بر «الروضه البهيه»؛ «ذخائر العقبى»، در تعقيبات نماز؛ حاشيه بر «كفايه» محقق سبزوارى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (115 -114 /4)، الذريعه (6/10 ،93 -92 /6)، روضات الجنات (192 -188 /2)، ريحانه (87 -85 /2)، معجم المولفين (141 -140 /3).


حويزي، خلف

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1074 ق)، متكلم، محدث، اديب و شاعر امامى. معروف به سيد خلف. وى از معاصران شيخ بهايى و ميرزا محمد استرآبادى بود و والى حويزه، حويزى مردى زاهدپيشه و در انجام فرائض و نوافل بر خود سخت گير بود. در نجف دفن شد. از آثار وى: «الاثنى عشريه فى الصلوه»؛ «برهان الشيعه»، در امامت؛ «الحق المبين»، در منطق؛ «البلاغ المبين»، در احاديث قدسى؛ «الحجه البالغه»، در كلام؛ «سفينه النجاه»؛ «الموده فى القربى»؛ «النهج القويم»، در كلمات اميرالمومنين على (ع)، «حق اليقين»، در كلام؛ دو «ديوان» به فارسى و عربى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (334 -330 /6)، الذريعه (168/21 ،300/9 ،40/7 ،258/6)، روضات الجنات (704 -699 /3)،







ريحانه (89 -78 /2)، فرهنگ سخنوران (280)، معجم المولفين (105/4).


حويزي، فرج اللَّه

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1100 -1031 ق)، متكلم، مفسر، اديب، شاعر و مورخ امامى. از مردم حويزه خوزستان بود و معاصر با شيخ حر عاملى. وى در بيشتر علوم روزگار خويش دست داشت و تاليفاتش دامنه ى گسترده اى داشت. اكثر رجال نويسان او را به داشتن فضل ستوده اند. از آثار وى: «ايجاز المقال فى معرفه الرجال» درباره ى رجال، در دو مجلد؛ «تذكره العنوان» كه به پيروى «عنوان الشرف» شرف الدين اسماعيل يمنى است، در نحو و منطق و عروض؛ «التفسير»؛ «الغايه»، در منطق و كلام؛ «الصفوه»، در اصول؛ شرح «خلاصه الحساب» شيخ بهايى؛ «المناسك الشاهورديه»، در فقه؛ «ديوان» شعر؛ شرح «تشريح الافلاك» شيخ بهايى؛ «تاريخ».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (341/5)، اعيان الشيعه (395/8)، ايضاح المكنون (499 ،275 /1)، الذريعه (276/22 ،818/9 ،487/2)، روضات الجنات (341 -399 /6)، رياض العلماء (337/4)، ريحانه (94/2)، فوائد الرضويه (349)، لغت نامه (ذيل/ فرج اللَّه)، معجم المولفين (59/8)،هديه العارفين (816/1).


حيدرپور، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد حيدر پور 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب احمد حيدر پور در سال 1360 وارد حوزه علميه قم شدم و دروس سطح را نزد اساتيد مانند آقايان مدرس افغاني، صالحي افغاني، مهدي زاده ، اعتمادى،وجداني فخر و استاد پاياني به پايان رساندم. سپس در درس خارج فقه و اصول آيات عظام وحيد خراساني، سبحاني،جوادي آملي تلمذ نمودم. به دليل علاقه شديد به علوم عقلي و به ويژه فلسفه در رشته تخصصي كلام و فلسفه حوزه شركت نمودم و در سال 1376 دوره را به پايان رساندم. در دروس فلسفه استاد فياضي حضور مستمر داشتم و در سال 1378 در مدرسه







معصوميه مشغول به تدريس عقايد شدم و از آن هنگام تاكنون به صورت مستمر به تدريس كلام و فلسفه مشغول هستم. در سال 1377 با مركز دايرة المعارف علوم عقلي شروع به همكاري كردم و از آن زمان تاكنون مشغول تحقيق در كلام و فلسفه اسلامي هستم.ضمناً در سال 1380 از نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاها اجازه تدريس اخذ كرده ام .






حيدري نژاد، قاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قاسم حيدري نژاد : فرمانده گردان ياسين تيپ 21 امام رضا (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در چهارم ارديبهشت ماه سال 1341 در روستاي حسين آباد از توابع شهرستان فريمان به دنيا آمد. دوران كودكي را در روستاي محل تولدش سپري كرد و همان جا هم به مدرسه رفت، اما در هفت سالگي به علت ناامني در روستا، مجبور به مهاجرت به شهر مشهد شد. در مدرسه نويد واقع در كوي طلاب به تحصيل ادامه داد و در كنار تحصيل در مغازه عقيق تراشي كار مي كرد، شب ها نيز نزد پدرش قران را فرا مي گرفت. 

دوره راهنمايي را در مدرسه موثق عاملي گذراند و با نمرات عالي اين دوره را به پايان برد. سپس در هنرستان سيد جمال الدين اسد آبادي و در رشته برق پذيرفته شد و در سال 1359 موفق به اخذ ديپلم شد. به گفته پدرش او در دوران انقلاب به مجالس و محافلي كه توسط روحانيت بر پا مي شد مي رفت و هميشه دنبال اخبار تازه بود و پس از آنكه اعلاميه اي از حضرت امام به دست مي آورد سريعا آن را به دوستانش مي رساند، او همچنين در






به تعطيلي كشاندن هنرستان و مدارس ديگر براي شركت در را هپيمايي ها نقش مهمي داشت. در چهارم آبان ماه سال 1356 او به همراه دانشجويان ديگر تابلوي سر در هنرستان را كه به نام رضا شاه بود، پايين كشيد و تظاهرات عظيمي به راه انداخت. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قاسم در مسجد المهدي سي متري طلاب مشغول فعاليت شد و سپس به مسجد رضوي رفت و در بسيج منطقه يك مشهد بود و با دادگاه ويژه مبارزه با مواد مخدر همكاري نزديكي داشت و همچنين با جهاد سازندگي همكاري مي كرد. 

او يكي از مخالفين سر سخت منافقين و ضد انقلابيون بود و سعي مي كرد ماهيت آنها را به مردم بشناساند. وقتي آنها اعلاميه پخش مي كردند، او با مهري كه خودش ساخته بود اعلاميه هاي آنها به جا عبارت مجاهدين خلق، منافقين خلق حك مي كرد.با شروع جنگ در سال 1359، او اولين رزمنده بسيج مسجد رضوي بود كه به جبهه اعزام شد و در جبهه «سراب گرم» و پادگان ابوذر مشغول به خدمت شد. او در اولين اعزام سه ماه در جبهه حضور داشت و سپس عضو سپاه سرخس شد. قاسم شادمانه به سوي جبهه شتافت و هر بار كه به جبهه مي رفت بيشتر مشتاق مي شد. در عمليات والفجر مقدماتي، والفجر 1 و والفجر 3 شركت داشت و با سمت فرمانده گردان ياسين توانست ارتفاعات حساسي را از دشمن بگيرد. در عمليات والفجر مقدماتي دچار موج گرفتگي شد، در عمليات والفجر 2 نيز از ناحيه گردن جراحاتي برداشت. 

او ازدواج نكرد و هر وقت به او پيشنهاد





مي شد كه ازدواج كند امتناع مي كرد و مي گفت: من الان كسي را اسير خود نمي كنم و تا زماني كه جنگ تمام نشود، من ازدواج نمي كنم چون مي دانم شهيد مي شوم. از دوستان او مي توان شهيد كاوه، شهيد چراغچي و شهيد حسيني محراب را نام برد. 

قاسم حيدري نژاد – فرمانده گردان ياسين تيپ 21 امام رضا (ع) و معاونت ادوات اين تيپ – عاقبت در 8 مرداد 1362 در منطقه مهران و در حين عمليات والفجر 3 بر اثر اصابت تركش به سر، به شهادت رسيد. پيكر پاكش پس از پنج روز انتقال به مشهد، در گلزار شهداي بهشت رضا (ع) دفن شد. 







منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




حيدري، اسدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسدالله حيدري : قائم مقام فرمانده گردان المهدي تيپ 19 فجر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

از خانواده اي متوسط بود.در سال 1341 در روستاي سلطانيه واقع در استان زنجان به دنيا آمد . پدرش به كار بنايي و نجاري اشتغال داشت . او را در 4 سالگي براي فرا گيري قرآن به مكتبخانه فرستادند و پدرش چون سواد قرآني داشت بر پيشرفت فراگيري وي نظارت داشت . مادر ش درباره او مي گويد :

او از همان كودكي به آداب و دستورات ديني و نيز نمايشهاي مذهبي مانند تعزيه خواني علاقمند بود .گاه با همراهي ديگر بچه ها به اجراي چنين نمايشهايي مي پرداخت . همچنين در ايام عزاداري با كمك همسالان خود هيئت و تكيه اي تشكيل مي داد و به اجراي






مراسم عزاداري مي پرداخت .

اسدالله دوره ابتدايي را با چند سال تاخير از سال 1351 تا 1356 در مدرسه زادگاهش گذراند . در اوقات فراغت در كشاورزي و دامداري كمك مي كرد و تابستانها براي بهبود در آمد خانواده در كارخانه ايران ترانسفو به كار مي پرداخت .

در سال 1352 در حالي كه يازده ساله بود و در كلاس دوم ابتدايي تحصيل مي كرد ، پدرش را از دست داد . تحصيل او در مقطع راهنمايي با مبارزات مردم دردوران انقلاب اسلامي همزمان شد . در اين زمان تقريبا شانزده ساله بود و با جسارت در رساندن پيام انقلاب به زادگاهش فعاليت مي كرد . او عكسهاي امام خميني را با كمك اعضاي خانواده مي فروخت و در آمد آن را صرف تهيه اعلاميه و چسب براي چسباندن آنها به ديوارهاي شهرمي كرد . همچنين نوارهاي سخنراني حضرت امام را تهيه و پخش مي كرد و براي مردم در خصوص انقلاب اسلامي سخن مي گفت . فعاليتهاي او به حدي رسيد كه موجب نگراني برادر بزرگترش شد . مادرش مي گويد :

برادرش يك روز به من گفت : به اسد بگوييد چنين نكند ، مي آيند و او را مي گيرند . اسد الله هم در جواب گفته بود : ما براي كشته شدن َآماده ايم .

او به تلاشهاي خود ادامه داد و روزي نوار سرود خميني اي امام ... را از بلند گوي مسجد فاطمه الزهرا در روستا پخش كرد . در مدرسه با معلماني كه تفكر مخالف با جريان انقلاب داشتند مودبانه به بحث مي پرداخت و اين امر موجب شد در درس





مربوطه نمره قبولي نگيرد . روزي يكي از مسئولان مدرسه ، گروه زيادي از بچه ها و جوانان انقلابي را به پاسگاه فرستاد . او با مشاهده اين صحنه گفت : روزي خانه تان را ويران مي كنيم و همين طور هم شد . پس از پيروزي انقلاب آن فرد را به جرم همكاري با رژيم سابق و ارتباط با فرقه بهائيت دستگير و اموالش را ضبط كردند .

اسد الله در آستانه ورود حضرت امام به ايران ، براي شركت در مراسم استقبال عازم تهران شد . مادرش در اين باره مي گويد :

اسد الله هنگام رفتن چنان ذوق و شوق داشت كه گفتم به پيشباز پدرش مي رود در جواب گفت شما چه ساده ايد ! پدر و پدر بزرگ كجا و امام كجا ؟

در مدتي كه براي استقبال از امام در تهران بود ، خانواده اش حدود يك هفته از او بي خبر بودند . خاله اش كه در تهران ساكن بود گفته بود آن قدر اين مسير ها را رفت و بر گشت كه كفش هايش پاره شد و مجبور شد پوتين تهيه كند .

در بازگشت ، نوار سخنراني حضرت امام در بهشت زهرا را به روستا آورد .پس از بازگشت با بروز كمبود نفت با كمك برادرش به جيره بندي و تقسيم عادلانه آن بين مردم پرداخت . در همين زمان با تشكيل گروهي متشكل از دوستان خود ، به كمك محرومين و روستاييان در كار كشاورزي و اقدامات فرهنگي شتافتند . پس از پيروزي انقلاب و اتمام دوره ي راهنمايي ، حدود سه ماه در چلو كبابي در تهران





مشغول به كار شد ؛ ولي پس از مدتي به پيشنهاد برادر بزرگش ، حجت الله ، كه عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود ،از اين كار دست كشيد و در سال 1358 به سپاه پاسداران پيوست . 



همزمان با خدمت در سپاه ، تحصيلات خود را ادامه داد و تا سال دوم دبيرستان را در دبيرستان علامه حلي گذراند .ولي به دليل اشتغال بسيار در سپاه پاسداران انقلاب موفق به ادامه تحصيل نشد . در سال 1359 براي مقابله با ضد انقلاب به بانه و سپس به پاوه و ديواندره اعزام شد . وقتي براي مرخصي از كردستان به منزل آمد ، به هنگام مراجعه به جبهه ، مادرش از او خواست تا بازگشت برادرش حجت الله از جبهه صبر كند ، در پاسخ گفت : ما در اگر ما نرويم ، پس چه كسي بايد برود ؟ در مدت حضور در جبهه بيشتر در جبهه كردستان خدمت مي كرد اما مدتي نيز به جبهه هاي جنوب به منطقه دارخوين رفت كه فرمانده آن سردار رحيم صفوي فرمانده سابق سپاه بود . 

با آشكار شدن خيانت وفرار بني صدر ، در اولين عمليات سپاه با فرماندهي امام خميني و رمز" فرمانده كل قوا خميني روح خدا "شركت كرد .پس از آن در مهر ماه مدتي به زنجان بازگشت . در سال 1360 در عمليات ثامن الائمه (ع) كه براي شكستن محاصره آبادان شركت داشت . قبل از آن با شروع ناآرامي هاي ضدانقلاب در كردستان ، در اولين اعزام به بوكان رفت و در گروهي كه از رزمندگان زنجاني تشكيل شده بود به جنگ





با ضد انقلاب پرداخت .اوآنجا در محاصره افتاد و دستگير شد ولي بعد از مدتي آزاد شد و در پاكسازي شهرهاي سنندج ، ديواندره و تكاب نقش موثري ايفا كرد .

در مدت حضور در سپاه از فعاليت در زادگاه خود غافل نبود . از جمله براي ترغيب كتابخواني ، كتابخانه عمومي سلطانيه را احداث كرد و كتابهايي را به آنها اهدا كرد. اين كتابخانه هنوز داير است و علاقمندان از آن استفاده مي كنند .

علاوه بر اين به جمع آوري كمكهاي مردمي براي جبهه مي پرداخت و مراقب اوضاع بود و براي مقابله با فعاليتهاي گروهك منافقين و فرقه بهائيت تلاش مي كرد . از اين رو مورد خشم عناصر اين گروهكها بود . روزي كه با موتور سيكلت از خياباني در زنجان عبور مي كرد ، افرادي او را با خودرو تعقيب كردند و از عقب به موتور سيكلت او زدند و او را به جوي كنار خيابان انداختند . 

يك روزاو يكي از افراد گروهك منافقين را به سپاه تحويل داد . به هنگام خارج شدن از سپاه ، مادر آن شخص با مشاهده اسد الله او را به باد نفرين گرفت . اسد الله وقتي بر گشت به مادرش گفت : امروز مادر يك زنداني به قدري برايم دعا كرد كه حد نداشت ؛ مي گفت : انشا الله مقابل گلوله قرار بگيري ، مادرت به عزايت بنشيند و ... مادرش گفت : اين دعا كردن است ؟ جواب داد : بله ، براي زود تر شهيد شدن من دعاست . در چنين ماموريت هايي سعي مي كرد از حد اعتدال خارج





نشود و در برخورد با افراد ، در عين رعايت ادب و احترام ، وظيفه خود را انجام مي داد . محمد رضا حيدري ، برادرش نقل مي كند :

در يك مورد اسد الله مجبور بود براي پيگيري قضيه اي به محل خاصي برود . در آنجا دو پيرمرد را ديد و براي آن كه اهانتي به آنها نشود ، آن دو را با احترام به بيرون هدايت كرده بود تا به راحتي ماموريتش را به انجام برساند ، اين رفتار وي تاثير مثبتي روي آنان بر جاي گذاشته بود ، به طوري كه آن دو پيرمرد هر گاه ما را مي ديدند از ادب و احترام اسد الله مي كردند .

او هميشه با نهايت احترام با مادرش رفتار مي كرد ؛ هيچگاه پايش را در حضور مادرش دراز نمي كرد ؛ در عين حال مي كوشيد در ضمن گفتگو ، مادرش را براي تحمل شهادتش آماده كند . مادرش نقل مي كند :

از شهادت دوستانش بسيار سخن مي گفت . به او مي گفتم چرا اين قدر از شهادت مي گويد ؟ در جواب گفت : شهادت نصيب هر كسي نمي شود . گفتم اگر شما زنده بمانيد و خادم اسلام باشيد هم خدمت كرده ايد . جواب داد : مادر ، شهادت چيز ديگري است و اگر قسمت باشد نصيب مي شود .

روزي در ضمن صحبتهايش گفت : حضرت امام بعد از شنيدن خبر شهادت فرزندش ، سجده شكر به جا آوردند ولي شما در شهادت من آبروي مرا مي بريد . گفتم : نه چنين نمي كنم ؛ هر چند دلم نمي





خواهد شهيد شوي ولي در صورت شهادتت برايت گريه و زاري نمي كنم و چنين هم كردم . اسد الله با شنيدن اين حرف ، بسيار شاد شد و گفت : مادران بايد چنين باشند تا فرزندان شهيد از آنها به وجود بيايد .

اسد الله قبل از آخرين اعزام به جبهه ، در سال 1360 به همراه مادر و يكي از دوستانش (آقاميري ، كه بعدها به شهادت رسيد ) به زيارت امام رضا (ع) شتافت . 

با طراحي عمليات فتح المبين ، پيرو سياست دعوت سپاه از نيروهاي كار آمد ، به خاطر شناختي كه از توانايي هاي اسد الله حيدري وجود داشت ، از او و تقي لو براي حضور در عمليات دعوت به عمل آمد . برادر رحيم صفوي پس از حضور آنان در منطقه آنها را به تيپ فجر شيراز معرفي كرد و گردان المهدي را به دست آنان داد . تقي لو ، فرماندهي و اسد الله حيدري ، معاون فرماندهي گردان را به عهده گرفتند كه نيروهاي آن از شهرستان كازرون بودند . با آغاز عمليات در منطقه كوههاي ميش داغ و سايت 5 ، گردان المهدي در 8 فروردين 1361 وارد عمليات شد . در همين عمليات بود كه اسد الله حيدري پس از خلق حماسه هاي جاودانه به شهادت رسيد .

درباره چگونگي شهادت او دوستانش چنين روايت كرده اند :

در عمليات فتح المبين ، گردان المهدي به خط دشمن زد . از يك سنگر تير بار عراقي مدام به سوي نيروهاي در حال پيشروي تير اندازي مي شد . حيدري مي گويد : خودم به جلو





مي روم و تير بار را خاموش مي كنم . خود را به كنار سنگر رساند و نارنجك را به داخل آن انداخت اما همين كه براي انداختن نارنجك بلند شد ، تير بارچي سينه و قلبش را نشانه گرفت . نارنجك منفجر شد و تير بار چي كشته شد اما حيدري نيز به شهادت رسيد .

وي به هنگام شهادت 20 سال داشت . پيكر اسد الله حيدري را در گلزار شهداي سلطانيه به خاك سپرده اند .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




حيدري، حبيب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حبيب حيدري دستجردي 

محل تولد : آبادان 

شهرت : حيدري 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در شهرستان آبادان و اصفهان به پايان رساندم و در سال 1361 وارد حوزه علميه اصفهان شدم و پس از دو سال جهت ادامه تحصيل به قم عزيمت نمودم و از اساتيد بزرگواري همچون جناب آيت الله استادي در فقه و گرگاني در ادبيات ، مدرس افغاني در ادبيات عرب و آيت الله سبحاني و جوادي املي و تبريزي و محمدي استفاده نمودم.

و پس از شركت 4 سال در خارج اصول و فقه به تخصصي كلام در موسسه امام صادق ع تحت اشراف آيت الله سبحاني مشغول به تحصيل شدم و پس از پايان تحصيلات به عنوان محقق دائر المعارف كلام اسلامي با اين موسسه همكاري نمودم. در سال 1384 جهت سامان دادن به حوزه علميه آبادان با جمعي از دوستان به آنجا رفتيم كه ضمن تدريس اصول و منطق به اصلاح سيستم آموزشي نيز






مبادرت كردم. و همكنون با نهاد رهبري در معاونت امور اساتيد معارف اسلامي در بخش ارزشيابي اساتيد معارف همكاري مي نمايم.








حيدري، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباس حيدري بهنوثيه 

محل تولد : شهر بابك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

عباس حيدري بهنوثيه در سال 1344 در يكي از شهر هاي تابع استان كرمان ، به نام شهر بابك متولد شده پس از اخذ مدرك ديپلم در رشته علوم تجربي در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شد . دوره مقدمات و سطح حوزه را طي كرده و مدت دوازده سال درس خارج فقه و اصول را گذرانده است. اساتيد او در فقه و اصول عبارتند از آيت الله وحيد خراساني، آيت الله ميرزا جواد آقا تبريزي و آيت الله سيد محمد رضا مدرسي مشار اليه همزمان با فقه و اصول از مباحث فلسفي نيز بهره برده است ، منظومه سبزواري را نزد حجةالاسلام و المسلمين دكتر پرنده غيبي و نهاية الحكمة را نزد آيت الله موسوي گرگاني گذرانده است مباحثي از اسفار ملا صدرا را نزد آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسن زاده آملي تلمذ نموده است. همزمان با مباحث حوزوي ، زبان انگليسي را تا سطح عالي آن فرا گرفته است. وي پس از شركت در آزمون سراسري سال 1374 و به دست آوردن رتبه هفتاد و هفت ، همزمان در دو رشته پزشكي و علوم سياسي (به صورت نيمه متمركز) پذيرفته شد اما تحصيلات خود را در رشته علوم سياسي ادامه داد و اكنون دانشجوي مقطع دكتري دانشگاه تهران و مشغول تدوين پايان نامه است.علاوه بر پايان نامه






دكتري با عنوان «زبان، سياست و دولت در عصر مشروطه» دو پايان نامه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد با عناوين «نظام سياسي از ديدگاه فارابي» و «تحول نظري فقه سياسي شيعه از مشروطيت تا انقلاب اسلامي» را تدوين و دفاع نموده است. 








حيدري، فتح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد فتح الله حيدري : فرمانده گردان دريايي علي ابن ابي طالب(ع)لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شب چهار شنبه چهارم مهرماه 1343 در خانواده اي مذهبي در روستاي "سرخكلاء"درمنطقه ي" دشت سر" در شهرستان "آمل "به دنيا آمد. پدرش كشاورز و مادرش خانه دار بود. او پس از پشت سر گذاشتن دوران طفوليت در مهرماه سال 1351 به مدرسه رفت و دوران ابتدايي را در دبستان امير كبير روستاي محل سكونت گذراند. به تحصيل بسيار علاقه مند بود و با همكلاسي هايش درسها را مرور مي كرد. دوچرخه سواري و فوتبال از بازيهاي مورد علاقه او بود. فتح اللّه همانند ساير بچه هاي روستا از همان سنين كودكي در كار كشاورزي به خانواده كمك مي كرد و گاهي در كوره پزخانه در خشت زدن به ياري پدر مي رفت. تكليف خود را معمولاً در مدرسه انجام مي داد و چون زمين كشاورزي به مدرسه نزديك بود به آنجا مي رفت و مشغول به كار مي شد.

بعد از اتمام دوران راهنمايي و شروع جنگ تحميلي فعاليتهاي خود را معطوف به امور فرهنگي وسياسي كرد. در نتيجه به خاطر فعاليتهاي گسترده از ادامه تحصيل بازماند. در چهاردهم آذر ماه 1360 براي گذراندن آموزش نظامي به همراه بسيجيان ديگر به پادگان آموزشي منجيل اعزام شد. پس از اتمام دوره آموزش يك






ماهه در 15 دي ماه به جبهه هاي غرب كشور اعزام گرديد و تا 25 اسفند ماه 1360 به عنوان تك تيرانداز در مريوان بود. با پايان يافتن اولين تجربه در جبهه هاي جنگ به زادگاهش بازگشت اما چند ماهي نگذشته بود كه در 11 خرداد 1361 به منطقه جنگي جنوب رفت و با لشكر 25 كربلا در عمليات رمضان (22 مرداد 1361) شركت كر. در اين مرحله قريب به سه ماه در جبهه ها حضور داشت. در دهم آبان 1361 براي گذراندن آموزش امدادگري به هلال احمر رفت و بعد از يك دوره آموزش يك ماهه در 11 آذر 1361 از سوي هلال احمر به عنوان امدادگر به جبهه اعزام شد. در عمليات والفجر مقدماتي (18 بهمن 61) شركت كرد و تا سوم اسفند 1361 در جبهه حضور داشت. فتح اللّه در 22 آذر 1362 به عضويت رسمي سپاه پاسداران در آمد.

در اسفند 1363 در عمليات والفجر 6 شركت كرد. در 13 فروردين 1363 با خانم "مريم محمدي" ازدواج كرد و چند روز بعد از ازدواج عازم جبهه شد و از آن طريق به پادگان امام حسين (ع) تهران براي آموزش فرماندهي اعزام گرديد. چند ماهي مشغول فراگيري آموزش تخصصي فرماندهي بود و بعد از اتمام دوره آموزشي در پادگان شهيد "بيگلو" اهواز به عنوان مسئول آموزش نظامي منصوب شد. مدتي هم جانشيني فرمانده گروهان يگان دريايي لشكر25كربلا را به عهده داشت. در مدت حضور در جبهه چندين بار بر اثر اصابت تركش مجروح شد و تعدادي تركش در بدنش باقي مانده بود ولي حاضر به عمل جراحي نمي شد ومي گفت : «حالا





وقتش نيست.» از جمله در 23 مرداد 1363 در پاسگاه زيد بر اثر موج گرفتگي و اصابت تركش به دست و گردن مجروح و در بيمارستان بستري شد. كميسيون پزشكي با توجه به جراحت دستها، گردن، صورت، پيشاني و سر و گوشها كه در اثر اصابت تركش و موج انفجار پديد آمده، در صد جانبازي او را 30 در صد تعيين كرد. فتح اللّه بعد از بيست و يك ماه حضور مستمر در جبهه هاي جنگ در 22 مرداد 1364 به سپاه آمل منتقل گرديد و مدتي مسئوليت ستاد ناحيه 6 خيبر و مسئول دفتر حفاظت سپاه رادر آمل به عهده داشت.

در سال 1364 فرزندش متولد شد و نام او را حسين نهادند. او به همراه همسر و فرزندش در خانه پدري زندگي مي كردند. به پدر و مادرش خيلي احترام مي گذاشت و مي كوشيد خواسته هايشان را در حد مقدورات بر آورده كند. در فعاليتهاي اجتماعي و مراسم مذهبي فعالانه شركت مي جست از جمله در سازماني بسيج محله نقش به سزايي داشت. همه را ترغيب به حضور در جبهه مي كرد حتي به عمويش مي گفت : « مسجد و حسينيه مي سازي اما بدانكه ثوابش به اندازه يك روز حضور نيست چون اسلام درخطر است همه ما بايد در جبهه حضور داشته باشيم.» در كنار حضور جبهه در كلاسهاي ايثارگري شركت جست و تحصيلات خود را ادامه داد. اهل مسجد و نماز شب بود. دوستانش مي گويند : 

بعضي وقت ها شب به بيرون سنگر مي رفت بعدها فهميدم كه در دل شب به نماز و راز و نياز مي ايستد.





به همه سلام مي كرد اگر چه از او كوچكتربودند حتي وقتي برادر كوچكش وارد اطاقش مي شد به احترام از جاي خود بر مي خاست. فتح اللّه بعد از سيزده ماه خدمت در سپاه آمل در 13 شهريور 1365 به جبهه اعزام شد و در يگان دريايي لشكر 25 كربلا مشغول به كار گرديد. بعد از مدتي به عنوان فرمانده گردان علي ابن ابي طالب (يگان دريايي) منصوب شد و در عمليات كربلاي 2 شركت كرد و به خاطر شايستگيهايي كه از خود نشان داد توسط مرتضي قرباني فرمانده لشكر 25 كربلا در طراحي عملياتهاي كربلاي 4 و 5 شركت داده شد. فتح اللّه در طول زندگي مشترك خود با همسرش بيشتر اوقات را در جبهه گذارند. 

قبل از عمليات كربلاي 5 به مرخصي آمد و به همسرش گفت : «مريم خدا خواست كه حداقل بار ديگر بيايم شما را ببينم. چون امام زمان (عج) را در خواب ديدم و گفت : بروخانه كه آخرين ديدار تو خواهد بود. مريم من از تو راضي هستم اميدوارم كه خدا هم از تو راضي باشد.»

فتح اللّه حيدري در عمليات كربلاي 5 شركت جست و در ساعت 9 صبح روز جمعه رهم 1365 به هنگام عزيمت براي شناسايي خطوط دشمن در عمق 1500 متري داخل خاك عراق مورد اصابت گلوله مستقيم تانك قرار گرفت و به شهادت رسيد.

به فرزندش علاقه بسيار داشت. هنگامي كه در جبهه بودم، ديدم كه عكس فرزندش را داخل جيبش گذاشته است وقتي كه شهيد شد عكس همچنان در جيبش بود. حيدري فرمانده گردان علي ابن ابي طالب (يگان دريايي) با بيش تر





از سي و شش ماه حضور مستمر در مناطق جنگي و با سي درصد جانبازي در منطقه عملياتي كربلاي 5 مفقودالاثر گرديد. سرانجام پيكر او در تاريخ 7 مرداد 1374 توسط گروه تفحص كشف و از طريق پلاك هويت شناسايي شد. در 8 مرداد 1374 در شهرستان آمل تشييع گرديد. در زادگاهش روستاي" سرخكلا" به خاك سپرده شد. فتح اللّه به هنگام شهادت پسري يك ساله داشت. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




حيدريان، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جعفر حيدريان در سال 1335 در روستاى "فردو" از توابع شهرستان قم به دنيا آمد. در دوران كودكى، براى اولين بار، زمزمه قيام عليه حكومت غير اسلامى را از زبان پدر شنيد. آقا رضا، پدر جعفر، پس از تبعيد امام (ره) با پوشيدن كفن و به دست گرفتن شمشير، با تعدادى از روستائيان به طرف قم حركت كرد و جعفر از آن روز با ظلم رژيم پهلوى آشنا شد. او در سن 10 سالگى در كنار مزار پدر قول داد، تأمين معاش خانواده 8 نفرى خود را بر دوش گيرد. به همين علت، به قم مهاجرت كرد و ضمن تحصيل، به كار در كارگاه زرگرى پرداخت. او مدتى بعد توانست با تلاش بسيار، مدرك ديپلم خود را كسب كند. جعفر، همزمان با تحصيل، در كلاس هاى درس اخلاق آيت الله مشكينى شركت كرد و وارد مبارزات سياسى شد. او در اكثر تظاهرات و راه پيمايى ها فعالانه حضور يافت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به همراه چند تن از جوانان قم، در كميته استقبال از امام عضويت يافت و بعد از پيروزى انقلاب، در گروه مبارزه






با اشرار و قاچاقچيان، به حفاظت از انقلاب اسلامى پرداخت. مدتى نيز آموزش نظامى پاسداران را به عهده گرفت. مدتى بعد در كردستان، به همراهى شهيد بروجردى و شهيد صياد شيرازى، شهر سنندج را از وجود اشرار و منافقين پاكسازى كرد. حيدريان در سال 1360 به همراه 150 تن از بسيجيان قم به جبهه هاى جنوب رفت و در عمليات فتح المبين سال 1361 به عنوان فرمانده محور "تپه چشمه" شركت كرد. اودر همين عمليات از ناحيه پا مجروح شدودرراه انتقال به بيمارستان عاشقانه به ديار حق شتافت.

برگرفته از كتاب :شهيدان


حيدريان، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جعفر حيدريان : فرمانده واحد عمليات لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1335 در روستاي «فردو» از توابع استان قم متولد شد. او در 7 سالگي شاهد غيرت و تعصب ديني پدرش در واقعه 15 خرداد 1342 بود. پدر جعفر كه «رضا» نام داشت، به امام خميني (ره) عشق مي ورزيد. او وقتي دستگيري و تبعيد امام را شنيد، اهالي روستاي فردو را عليه شاه شوراند. مردم روستا كفن پوش و شمشير بدست به رهبري او به طرف قم حركت مي كنند. 

باز جعفر شاهد عشق و دلدادگي پدر به اهل بيت «عليه السلام» و به خصوص امام حسين «عليه السلام» بود. و با برپايي مجالس تعزيه كه خود نيز تعزيه مي خواند، غم و اندوه خود را بخاطر مصائب اهل بيت «عليه السلام» آشكار مي نمود.

دست تقدير الهي صلاح در اين ديد كه جعفر در ده سالگي پدر را از دست بدهد و خود مسئوليت سنگين خانواده هشت نفره را بدوش گيرد. لذا او مجبور مي شود در كنار تحصيل، جهت






تامين مخارج زندگي به كار رو آورد و در يك كارگاه زرگري در قم مشغول گردد.

جعفر كه در كوران حوادث و مشكلات زندگي آبديده شده بود، در اوقات فراغت در درس اخلاق آيه الله مشكيني شركت مي كرد و در مدت كوتاهي به كمالات روحي و معنوي رسيد. او با اخذ ديپلم و مطالعات كتب سياسي و ديني به علم خود افزود و خود را براي مرحله جديدي از دوران زندگي آماده كرد.

جعفر حيدريان چون با نام امام خميني (ره) و مبارزات سياسي او، از كودكي آشنا بود، در راه اندازي تظاهرات مردم قم در دوران انقلاب، نقش موثري داشت. و با سخنراني هاي آتشين، جوانان قم را به كوه انفجار عليه سلطنت پهلوي مبدل ساخت. او كه در تظاهرات قم دستش شكسته بود، شب و روز نداشت. هرجا حركت جديدي عليه رژيم ستمشاهي بوجود مي آمد، جعفر از عليه طراحان آن بود.

انقلاب در آستانه پيروزي بود كه اميد دل ها از فرانسه به ايران بازگشت. جمعي از جوانان انقلابي در تهران حفاظت امام (ره) را در بهشت زهرا (س) بعهده داشتند، جعفر نيز در اين كار فرماندهي جمعي از جوانان قم را در اختيار مي گيرد.

انقلاب كه به رهبري قائد بزرگ (ره) به پيروزي رسيد، حفاظت بيت او را در قم، جعفر بعهده گرفت. سپاه كه تشكيل شد او به عضويت اين نهاد مقدس درآمد و در واحد عمليات، در كشف خانه هاي تيمي منافقين در قم تلاش كرد. سپس در واحد آموزش نظامي، به تعليم و آموزش پاسداران همت گماشت.

قبل از اعزام به كردستان و مبارزه با اشرار در خطه سنندج، او با





دختر خاله اش ازدواج كرد و وي را در ميدان غيرت و مردانگي شريك خود نمود.

وقتي سنندج ميدان تاخت و تاز ضد انقلاب قرار گرفت، گروهي از پاسداران قم به فرماندهي جعفر به آن منطقه اعزام شدند. شهر در دست ضد انقلاب بود و در باشگاه افسران جمعي از برادران ارتشي در محاصره بودند، جعفر توانست با يك مديريت قوي محاصره را شكسته و وارد باشگاه مي شوند. اما چيزي نمي گذرد كه با حمله مجدد ضد انقلاب، باشگاه بار ديگر به محاصره در مي آيد و به مدت نوزده روز آنها در محاصره مي مانند. آنان در اين مدت از كمبود غذا و آب در رنج بودند و براي رهايي از محاصره تمام تدابيرشان را بكار مي بندند.

بالاخره با استقامت نيروهاي تحت امر و تدبير صحيح جعفر محاصره باشگاه شكسته مي شود و با كمك نيروهاي ديگر به تعقيب ضد انقلاب در شهر مي پردازند و به فرماندهي شهيد، محمد بروجردي از سپاه، شهيد صياد شيرازي از ارتش و دلاوري هاي جعفر و همرزمان او، سنندج و سپس جاده سنندج مريوان از لوس وجود ضد انقلاب پاكسازي مي شود و جعفر و همرزمانش بعد از پاكسازي سنندج، به قم مراجعت مي نمايند. تعدادي از دوستان و نيروهاي او در سنندج شهيد شد اين داغ بزرگ قلبش را مي سوزاند و هميشه زانوي غم به بغل مي گيرد.

در سال 1360 جعفر ماموريت پيدا مي كند اين بار در جبهه جنوب در مقابل متجاوزان عراقي بايستد. قبل از اعزام در زادگاهش سخنراني مي كند و با بيان شيوا و پرصلابتش از انقلاب دفاع مي كند و





اهداف تجاوز عراق را به كشور اسلامي تبيين مي نمايد. بعد از سخنراني 150 نفر از جوانان غيور روستاي «فردو» به همراهي جعفر به جبهه اعزام مي شوند و در محور تپه چشمه در كنار او با متجاوزان بعثي مي جنگند.

دو كوهه شاهد سخنراني حيدريان در سال 1360 بود، دو كوهه گواه است كه جعفر در حضور سردار رشيد اسلام شهيد صياد شيرازي و جمعي از بسيجيان، پاسداران و ارتشيان با خداي خود عهد و پيمان بست كه براي بيرون راندن متجاوازن از كشور اسلامي، تا آخرين نفس بجنگد.

جعفر در عمليات فتح المبين فرماندهي محور تپه چشمه را بعهده داشت و شب و روز در جهت پيشبرد اهداف از پيش تعيين شده تلاش مي كرد. اما در اين عمليات تيري به پاي مبارك او اصابت نمود و خون مطهرش به خاك اين منطقه ريخت و خاك، با خون او متبرك شد. جعفر بعد از اين كه مورد اصابت تير قرار مي گيرد به پشت جبهه منتقل مي شود. اما در بين راه به نداي پروردگارش لبيك گفت و در بهشت، به جمع بندگان راضي و مرضي او پيوست.ياد سبزش در دفتر عشق ماندگار ...



منابع زندگينامه :مجنون ،نوشته ي مريم صباغ زاده ايراني،نشر ستاره،1379-قم




خاتم، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اهالى گيلان و خواهرزاده ى دكتر سيد حسن امامى، در سال 1297 متولد شد. در 1320 از دانشكده ى افسرى فارغ التحصيل گرديد. مجدداً تحصيلات خود را در رشته ى نيروى هوائى ادامه داد. در كشورهاى آلمان غربى، انگلستان و آمريكا دوره هاى تخصصى كوتاه مدت و بلندمدت طى كرد. دوره ى ستاد را نيز پايان داد. بعد از مراجعت به ايران، در نيروى هوائى خلبان شد. در






1330 درجه ى سرگردى گرفت و خلبانى شاه را عهده دار گرديد. در سفر و حضر با شاه بود. روز 25 مرداد ماه 1332 كه شاه ايران را ترك كرد و ابتدا به عراق و بعد به ايتاليا رفت، خلبانى هواپيماى او را سرگرد خاتم عهده دار بود. بعد از مراجعت شاه، كار او رونق گرفت، درجه ى سرهنگى به او داده شد و به فرماندهى تيپ شكارى نيروى هوائى منصوب گرديد.

در يك حادثه ى هوائى همسر خود را از دست داد و از اين موقعيت استفاده كرد و تقاضاى ازدواج با خواهر صلبى شاه نمود. درخواست وى مورد اجابت قرار گرفت و داماد شاه شد و درجه ى سرتيپى به او دادند. در سال 1340 شاه دست به تصفيه ى بزرگى در نيروى هوائى زد و كليه ى امراى نيروى هوائى را يا بازنشسته كرد يا به واحدهاى ديگر ارتش انتقال داد. تنها سرتيپى كه در نيروى هوائى باقى ماند، خاتم بود. او را فرمانده نيروى هوائى كرد. اختيارات زيادى به او تفويض نمود. سريعاً درجات سرلشكرى و سپهبدى را طى كرد و ارتشبد شد. اختيارات وسيعى به وى دادند. او مختار گرديد به افسران، خارج از آئين نامه و مقررات، درجه بدهد. اعتبار سنگينى براى خريد هواپيما و تأسيس پايگاه هاى هوائى در سطح كشور در اختيار او قرار گرفت. طبعاً از اين خريدهاى گزاف سود سرشارى هم عايد او گرديد. نيروى هوائى نيرومندى تشكيل داد. غالب افسران و امرا از سرسپردگان او بودند. چون تمام قدرت و ثروت آنها مديون او بود.

قدرت خاتم به مرحله اى رسيده بود كه ديگر به احدى اعتنا نمى كرد. بناى ناسازگارى با همسر خود را گذاشت و مشغول





زندگى خاصى براى خود شد. شاه هم امامزاده اى درست كرده بود كه نمى توانست از بين ببرد. خواست او را ترفيع مقام بدهد و ظاهراً شغل او را متعالى گرداند و رياست ستاد بزرگ را به او تكليف كرد، خاتم نپذيرفت و همچنان نيروى هوائى را در اختيار داشت. وى علاوه بر نيروى هوائى، بر شركت هواپيمائى ملى ايران هم نظارت عالى داشت. رياست هيئت مديره با او بود و مديرعامل بدون اجازه و دستور وى قادر به انجام كار يا خريدى نبود. شاه نيز با او رويه ى كج دار و مريز داشت و مى دانست فرمانده نيروى هوائى به سهولت مى تواند به ارتش ايران دست يابد و شاه را كنار بگذارد.

ارتشبد خاتم فوق العاده مورد اعتماد و توجه مستشاران نظامى آمريكا قرار داشت به طورى كه آمريكائى ها در يك طرح اضطرارى او را كانديداى جانشينى محمدرضا پهلوى كرده بودند. اين طرح محرمانه به اطلاع شاه رسيد و موجبات سوءظن شديد او را نسبت به خاتم فراهم ساخت.

خاتم در شهريور ماه 1354 ضمن يك پرواز تفريحى با كايت (بال پرنده) سقوط نمود و جان سپرد. در همان ايام گفته مى شد كه سقوط وى از كايت خواسته ى شاه بوده است و موجباتى از چندى قبل فراهم نموده بود كه او سقوط كند. در همان ايام كه اين سقوط اتفاق افتاد، آشكار و پنهان در اذهان عمومى ارتشيان مخصوصاً كادر نيروى هوائى زبانزد بود و همه شاه را قاتل او مى دانستند. بعدها كه خاطرات علم انتشار يافت، نوشته ى علم دلالت بر خوشحالى شاه از اين واقعه مى نمايد.

خاتم در ظرف چند سال فرماندهى نيروى هوائى، سرمايه ى بزرگى به دست آورد كه در





بانك هاى خارج آن را به امانت سپرده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خاتمي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد احمد خاتمي 

محل تولد : سمنان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/2/18 

زندگينامه علمي 

سيد احمد خاتمي در هجدهم ارديبهشت 1339 در سمنان متولد شد، پدرش مرحوم سيد مهدي خاتمي انساني متعهد و متدين بوده و در ميان اقوام ، معروف به تقوي و غيرت ديني بود وي در سال 1364 از دنيا رفت . ما در ايشان خانم طيبه سادات خاتمي ، بانويي متدين ، مؤمن و مأنوس با قرآن و ادعيه است و هم اكنون (آذر 1383) در قيد حيات است . خاندان خاتمي از سادات معروف سمنان اند و جد اعلاي آنان مرحوم سيد هاشم همواره مورد علاقه و محبت مردم بوده كه همچنان مردم ذكر خير او را دارند. سيد احمد خاتمي در سال 1351 تحصيل علوم حوزوي را در مدرسه علميه صادقيه سمنان آغاز كرد و به مدّت دو سال در آنجا دروس مقدماتي را نزد اساتيد آن حوزه به پايان برد و در سال 1354 به حوزه علميه قم هجرت كرد و جهت استحكام بيشتر دروس اكثر درسهايي را كه در حوزه سمنان خوانده بود نزد اديب بزرگ مرحوم مدرس افغاني كه به تازگي از نجف آمده بود، مجدداً تكرار كرد و سپس دروس سطح را از اساتيد بزرگ حوزه همانند مرحوم آيت الله ستوده ، آيت الله اشتهاردي ، آيت الله خزعلي ، آيت الله بني فضل و... به پايان برد و سپس در درس خارج حضرات آيات شيخ جواد تبريزي ، محمد فاضل لنكراني ، ميرزا هاشم آملي ، وحيد خراساني ، شبيري زنجاني 






و... شركت كرده و به مدّت هفده سال در درس خارج فقه و اصول اين حضرات شركت نمود.

در فلسفه و كلام از حضرات آيات : شيخ يحيي انصاري شيرازي ، حسن زاده آملي ، جوادي آملي ، ابراهيم اميني بهره برده است . در تفسير از حضرت آيت الله مشكيني ، آيت الله خزعلي بهره مند شده است و در درس نهج البلاغه از آيت الله حسين نوري همداني بهره برده است او از درس فلسفي «شناخت » از محضر شهيد آيت الله مطهري بهره مند شده است و در فن خطابه از محضر خطيب گرانقدر مرحوم حجة السلام و المسلمين آقاي شيخ محمد تقي فلسفي استفاده نموده است . تدريس وي از سال 1364، تدريس دروس حوزوي را به صورت عمومي شروع كرده است . اگر چه قبل از آن به طور خصوصي چند دوره كتب مقدمات (جامع المقدمات ، سيوطي ، مغني ، مختصر المعاني و...) را تدريس كرده بود. تا كنون 4 دوره معالم الاصول ، 7 دوره اصول الفقه ، 3 دوره شرح لمعه ، 2 دوره مكاسب ، 3 دوره رسائل و اينك (آذر 1383) مشغول پنجمين دوره تدريس كفاية الاصول است . وي مدت ده سال است كه به تدريس خارج فقه و اصول اشتغال دارد، دوره اول تدريس خارج اصول را به اتمام رسانده و اينك (آذر 1383) مشغول تدريس دوره دوم خارج اصول است و از كتابهاي فقهي بخشهايي از كتاب قصاص و ديات و تقريبا تمام كتاب الحج را تدريس كرده و اينك اشتغال به تدريس خارج كتاب صلوة دارد. 

در اين مدت صدها طلبه از محضر وي بهره مند شده و همچنان استفاده مي كنند. وي در كنار تدريس علوم مصطلح حوزوي از سال 1365 به 





تدريس سيره پيامبر و امامان (آذر 1383) در روزهاي تعطيل (پنج شنبه ها) رو آورد كه در سال 1380 يكدوره از اين دروس به پايان رسيد و اينك سه سال است كه پنج شنبه ها تفسير زيارت جامعه را دنبال مي كند. وي در سال 1367 به دستور برخي از بزرگان حوزه درس تفسير شروع كرد و اينك شانزدهمين سال اين درس است كه هر شب پس از نماز مغرب و عشاء، در مدرس امام مدرسه فيضيه دائر است و تا كنون تفسير 8 جزء قرآن به پايان رسيده (تفسير جزء آخر و 7 جزء اول ) و اينك مشغول تفسير هشتمين جزء قرآن كريم (سوره انعام ) مي باشند. تا كنون 1660 جلسه تفسيري داشته اند، درس تفسير نهج البلاغه نيز در ايام تعطيل داشته اند كه حدود دو سال است بحث موضوعي «امام علي (ع ) و مخالفان حكومت » را از نگاه مولي در نهج البلاغه دنبال مي كنند.

خوشبختانه نوار كاست اين درسها (گرچه نه به كيفيت عالي ) موجود است . وي كار اصلي خود راتدريس دانسته و سخت علاقه مند به آن است به گونه اي كه در ايام تحصيل به هيچ وجه كار ديگري را جاي آن قرار نمي دهد. در سخنرانيهاي وي هم قرآن و هم روايات و هم مسائل سياسي در حد نياز هست . وي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي تا كنون صدها برنامه اجراء كرده است و امت مسلمان ما استقبال خوبي از خطابه هاي وي داشته و دارند. سيد احمد خاتمي به عنوان استاد راهنما و داور در رسالة سطح چهار و سطح سوّم حوزه و نيز به عنوان استاد راهنما در مؤسسه پژوهشي امام خميني و دانشكده شهيد محلاتي سپاه 





خدمت مي كنند و تا كنون رساله متعددي را در عرصه معارف ديني ، فعاليتهاي سياسي ، راهنمايي و ساماندهي كرده است . سيد احمد خاتمي قبل از پيروزي انقلاب همگام با رهبر كبير انقلاب اسلامي امام خميني در ستيز با رژيم منحط پهلوي بود و با ايراد خطابه هاي حماس عليه آن رژيم سياه نقش مفيدي در روشنگري مردم ايفاء كرد و بعد از پيروزي انقلاب عمده راهي را كه براي خود برگزيد كار فرهنگي بود كه از طريق تدريس ق ، خطابه ، تأليف آنرا دنبال كرد. وي موضع سياسي خود را "موضع ولايت فقيه " قرار داده است تا زماني كه امام راحل در قيد حيات بودند همراهي با آن امام بزرگوار و اينك همراهي با مقام معظم رهبري مدظله العالي وجهه همت اوست . وي در كنار كار فرهنگي در عرصه هايي كه نياز بوده است موضع گيري هاي مناسب سياسي داشته كه در روزنامه و جرائد كشور منعكس شده است . او در طول 8 سال دفاع مقدس در مواقع مورد نياز در جبهه هاي حاضر شده و به وظيفه خود عمل نموده است .سيد احمد خاتمي هم اكنون عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، عضو كميسيون حوزه آن جامعه نماينده مردم كرمان در مجلس خبرگان رهبري ، عضو هيأت رئيسه مجلس خبرگان ، عضو هيأت مديره مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، عضو شورايعالي مجمع جهاني اهل بيت (ع ) ، عضو شوراي سياستگذاري فرهنگي آن مجمع مي باشد.






خادم الشريعه، محمدمهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد مهدي خادم الشريعه : فرمانده تيپ21امام رضا (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 











خاطرات



هادي سعادتي: 








در مدتي كه آقا مهدي در منطقه فرمانده بود، ميرزا جواد آقا تهراني دو مرتبه به منطقه آمدند ايشان علاقه خاصي به آقا مهدي داشت و اكثر اوقات در سنگر آقا مهدي بود . ميرزا جواد آقا خيلي آرام و كم حرف بود. ولي زماني كه به سنگر آقا مهدي تشريف مي برد ، مدت طولاني را صرف صحبت با او مي نمود . خود ميرزا جواد آقا خمپاره شليك مي كرد و در مواقعي كه از اين كار فارغ مي شد بيشتر در سنگر آقا مهدي بود. 



: سيد غلامرضا اميني يزدي 

در اوايل جنگ ، كه مدت زيادى از شروع جنگ تحميلى نگذشته بود، يك روز به من گفت: « اينك ماموريت ما براى دنيا رو به اتمام است و شايد هم تمام شده باشد. بهتر است به فكر آخرت بوده و زاد و توشه اى براى آن دنيا جمع كنيم. 



پس از مجروحيت در منطقة جنگى به عقب منتقل شده





و در منزل مراحل نقاهت را مى گذراندم. روزى محمد مهدى به ديدنم آمد و گفت:« چرا در بستر خوابيده اى؟» علت را توضيح دادم. گفت: « يعنى نمى توانى به روى پاهايت بايستى؟» گفتم: در آن حد كه مى توانم. گفت: پس آماده باش كه انشاءا... فردا به جبهه برويم. روز بعد در معيت ايشان به جبهه اعزام گشتيم. 



در حال صبحانه خوردن بودم. ديدم محمد خادم الشريعه از سنگر فرماندهى در حال خارج شدن است. او يكى از فرماندهان خوش تيپ، تميز و هميشه معطر جبهه بود، كسى را به آن مرتبى نديده بودم. هميشه يك چفيه را به صورت دستمال به گردنش مى انداخت، موهايش رديف و شانه كرده بود و بوى عطرش هميشه آدم را از خود بي خود مى كرد. در حال خروج از سنگر به او گفتم:« محمد كجا مى روى؟» گفتم: « بيا صبحانه بخور.» گفت: «مى خواهم به بهشت بروم و در آن جا صبحانه بخورم. » خنده ام





گرفت، با خود گفتم حتما دارد شوخى مى كند يا شايد هم چيزى به او الهام شده بود. محمد مهدى از ما جدا شده و به سمت خط رفت و در آنجا مستقر شده بود. لحظات كوتاهى بيش نگذشته بود كه در اثر اصابت تركش يك گلوله ى يك صدو سه به لقاء الله پيوسته بود. بله او صبحانه اش را در بهشت و بابهشتيان تناول نمود ! 



: سعيد ثامن پور 

تعدادى از مسئولين لشكرى و فرماندهان نظامى به منطقه آمده بودند. براى رسيدن به مشكلات و نارسايى هاى يگان و البته به استان جلساتى تشكيل شد. بعد از اتمام جلسات قرار شد محمد مهدى خادم الشريعه به عنوان مسئول اكيپ، مسئولين فوق الذكر را به خطوط مقدم برده تا از نزديك خطوط رزم را ملاحظه نمايند. شب شد. همراه خادم الشريعه در يك مكان خوابيديم. صبح كه از خواب بيدار شديم، او همراه گروه فوق به خطوط مقدم عزيمت نمود و من مجدداً خوابيدم.





ساعتى نگذشته بود كه توسط نورا... كاظميان از خواب بيدار شديم . نورا... گفت: « محمد مهدى در منطقه بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيده است. »



: صادق خادم الشريعه 

خودرو سوارى ام يك دستگاه اتومبيل ولو بود. ساواك هم از همين نوع اتومبيل منتهى رنگ سبز آن را مورد استفاده قرار مى داد. ضبط صوت اين اتومبيل ها ميكروفون داشت. روزى ساواك محمد مهدى را كه در حال رانندگى با اين نوع خودرو بود دستگير نموده و بازجويىكرده بود. 



كبري متقي(مادر شهيد): 

وقتى مهدى را حامله بودم يك شب خواب ديدم كه در داخل اتاقى همراه چند نفر ديگر هستم. همه نشسته بودند ولى من ايستاده بودم. متوجه شدم كه از كنار خانه نورى ساطع شد. چون خورشيد مى درخشيد. فريادهايى به گوش مى رسيد. يك نفر فرياد زد كه امام زمان ظهور كرده من با شنيدن اين خبر به لرزه افتادم و تمام تنم داغ شد. بعد از خواب بيدار شدم.









: محمدحسين محصل 

مهمات مورد نياز تيپ را مى بايست از اهواز تهيه مى كرديم. با ماشين به سمت اهواز حركت كرديم. به علت بارندگى و سُر بودن جاده ، در بين راه ماشين واژگون شد ولى خودمان صدمه اى نديديم. با توجه به اهميت زمان و كمبود مهمات، ماشين را رها كرده و با وسايل عبورى به اهواز رفتيم. بعد از هماهنگى هاى لازم، مهمات را تحويل گرفته و در يك دستگاه تريلى بارگيرى نموده و به سمت موقعيت به راه افتاديم. هنگامي كه به محل واژگون شدن خودروي خودمان رسيديم، متوجه شديم كه از خودرو خبرى نيست و آن را برده اند! با ناراحتى به برادر خادم الشريعه جريانِ مفقود شدن خودرو را گفتيم. او در جواب گفت: «اشكال ندارد. چون شما هدفتان اين بوده است كه با سرعت به خط عملياتى مهمات برسانى و جان نيروها را از خطر نجات بدهى. گزارش مفقود شدن خودرو را از ما گرفته و به مراجع مسئول جهت پيگيرى هاى بعدى ارجاع دادند.» 



: محمدحسين محصل 

در قرارگاه بوديم. از موقعيت پاسگاه زيد يا طلاييه خبر رسيد كه برادر مهدى به شهادت رسيده است. خبر شهادت فرمانده تيپ به سرعت در بين نيروها پيچيد و جَوى از غم





و اندوه را بر سراسر يگان حاكم كرد. هر يك از نيروها سر در گريبان خود فرو برده بودند و بر از دست دادن فرمانده شان افسوس مى خوردند. 



در آن زمان عراقى ها بيشتر حالت پيشروى در داخل كشور ما داشتند. خادم الشريعه طى جلسه اى با عده اى ديگر از فرماندهان مشغول بحث و مذاكره بودند كه چگونه از نفوذ بيشتر عراقى ها به داخل كشور جلوگيرى كنند. بعد از مدتى بررسى و طرح به اين نتيجه رسيدند كه با استفاده از ميل گرد و نبشى و ديگر آهن آلات موانعى به شكل خورشيدى ساخته و در مسير عراقى ها قرار دهند تا حداقل از سرعت پيشروى آنها كاسته شود. يكى از طراحان اصلى اين تاكتيك و تكنيك برادر خادم الشريعه بود. 



: صادق خادم الشريعه 

شبِ قبل از شهادتِ محمدمهدى، مادرش خواب ديده بود كه ، شهيد در رخت خوابى آرميده





است. مادر به كنارش رفته و مى نشيند و مشغول دست كشيدن به سر و صورتش مى گردد ؛ولى هر چه صدايش مى زند، او جواب نمى دهد. در همان عالم خواب برادر محمد مهدى از راه مى رسد و بعد از اطلاع از شرح ماجرا به مادر مى گويد: « او خسته است، بگذاريد بخوابد.»! 



: صادق خادم الشريعه

يك هفته قبل از شهادت به مشهد آمده بود تا به بررسى اموال و اثاثيه اى كه در اختيارش بود، پرداخته و از موجودى آنها ليست بردارىكند. اموالى را كه به سپاه تعلق داشت با برچسب مشخص كرده بود، لباس هاى نظامى اش را جمع و جور كرده و در كيسه اى قرار داده بود . نهايتاً از ما خواست تا آن لوازم و اثاثيه را در اولين فرصت به سپاه مسترد نمائيم. گويى محمد مهدى از شهادتش با اطلاع بود... 



در روز 9 دي ماه كه غائلة مشهد به پا شد و تانك هاى ارتش در خيابان بهار و در مقابل استاندارى به مردم حمله كردند، من و محمد يك نفر از سربازان را خلع سلاح كرده و تجهيزات و اسلحه اش را به منزل آورديم. اين وسائل تا زماني كه محمد به سپاه رفت در اختيار بود. بعد از اعلام مسئولين مبنى بر





تحويل سلاح ها به دولت، آنها را به سپاه تحويل داد. 



: كبري متقي 

مهدى قصد رفتن به جبهه را داشت. از او درخواست كردم كه نرود. حكم ماموريتش را نشان داد. من دوباره از او خواستم كه به جبهه نرود. گفت: «اگر دوباره اصرار كنى نمى روم ولى روز قيامت خودت بايد جواب فاطمه زهرا را بدهى. » من ديگر چيزى نگفتم. 



مهدى روز جمعه 27 رجب به شهادت رسيد. شب همان جمعه خواب ديدم كه كل خانواده به مهمانى رفته بوديم. وقتى به خانه برگشتيم من رختخوابى را ديدم و مشاهده كردم كه محمدمهدى در آن خوابيده ، موهايش سفيد شده بود. بچه ها را صدا زدم و به آنها گفتم بيائيد محمد مهدى آمده . صبح خوابم را براى بچه ها تعريف كردم. مهدى همان روز جمعه به

شهادت رسيده بود. 









: سيد غلامرضا اميني يزدي 

در جبهه من به عنوان تخريب چى زير نظر شهيد ميرزايى كار مى كردم. شب يك عمليات فرا رسيد و بنا بود عملياتى انجام دهيم. نزديكى هاى صبح محمدمهدى نزد من آمد و گفت: تو را براى حضور در خط مقدم انتخاب كرده ام. گفتم: «چه عجب مرا آدم حساب كرده ايد!» گفت: « تو كه چندين بار مجروح شده اى، چرا اين گونه سخن مى گويى؟» وقتى ما داشتيم براى اعزام به خط آماده مى شديم با حسرت آهى كشيد و گفت: « آى، راهيان عشق ما را از دعاى خير فراموش نكنيد. » بعد از انجام عمليات چون مجروح شده بودم مرا به همراه ديگر برادران مجروح و شهيد با هلى كوپتر به مشهد حمل كردند. در بين راه خود را به طرف يكى از تابوت ها كشانده ، روى آن را باز كرده و به درون آن نگاه كردم. ناگهان خود را با چهره خادم الشريعه كه گويى با من سخن مى گفت مواجه ديدم. احساس كردم او مى گويد: «كه ديدى بالاخره با هم به مرخصى مى رويم!!!» 









: صادق خادم الشريعه 

يك بار در هنگام كار در سپاه، گلوله اى به طور تصادفى به سمت ايشان شليك شده و منجر به زخمى شدن پايش گرديده بود. براى مداوا او را به بيمارستان منتقل كرده بودند. وقتى از بيمارستان مرخص شده و به منزل آمد، از او پرسيدم: چه شده است؟ گفت: از نردبان سقوط كرده و مسئله جزئى است!!! 



در سال 53 من كلاس ششم متوسطه بودم و محمد در كلاس سوم متوسطه تحصيل مى نمود. در آن سال ايران براى سركوب جنبش ظفار عمان نيرو اعزام كرده بود. ما دو نفر در اين رابطه انشايى تنظيم كرديم و هر دو نفر در كلاس خودمان آن را قرائت نموديم. محمد نمره 20 گر فت و من نمره 17 گرفتم. موضوع انشاء اين بود كه سربازى از دستور مافوق خود سرپيچى نموده و به اعدام محكوم مى شود.









: نورالله كاظميان

به ياد دارم آقاي كاظميان خاطره اي را اين گونه نقل كردند كه يك روز به اتفاق محمد خادم الشريعه داشتيم از خط بازديد به عمل آوريم. صبح روز بعد بود. آقاي كاظميان به آقاي خادم الشريعه گفته بودند كه بياييد صبحانه بخوريم و برويم. آقاي خادم الشريعه گفته بود شما بخوريد ، من صبحانه را در بهشت مي خورم. البته بچه ها مي گفتند ايشان شخص شوخ طبعي است. ولي لحن گفتارش اين بار فرق مي كرد خيلي جدي صحبت مي كرد. هر دو بزرگوار سوار جيپ شدند و مانند هميشه كه تأكيد بر رعايت مسائل ايمني را داشتند از كلاه آهني استفاده كردند. آقاي خادم الشريعه پشت فرمان بودند كه آقاي كاظميان گفتند همين طور كه مي رفتيم صداي سوت خمپاره آمد، ايشان ترمز زدند، وقتي ايستادند، خمپاره به سمت راست ماشين خورده بود، چند لحظه سرمان را به طرف پايين نگه داشتيم، ماشين هم ايستاده بود. تا چند لحظه تركشها تا حدودي روي ماشين مي خوردند. آقاي كاظميان مي گفت، من زدم روي شانة محمد و به او گفتم محمد سريع برويم كه تا دومين خمپاره نيامده يك جايي پناه گرفته باشيم. سرش روي فرمان بود. تا اشاره كردم ديدم ايشان به پهلو افتاد. همان موقع فهميدم آن مطلبي را كه صبح گفته بود ( من مي خواهم صبحانه ام را در بهشت بخورم ) برايش اتفاق افتاده. چطور شده بود كه تركش از سمت من آمده بدون اين كه به ما آسيبي برسد وارد ماشين شده، آن تركش از زير كلاه خورده بود به شقيقة ايشان و به نظر





من اين شهادت حق محمد بود. او با همين ايمان محكمي كه داشت بايد اين طوري مزدش را مي گرفت. آقاي كاظميان مطرح مي كردند كه ما لايق شهادت نبوديم. همه چيز حساب كتاب داره. چطورممكن است تركش خمپاره از طرف ما بيايد و به محمد بخورد! 



: علي عرفانيان 

يك روز متوجه شدم كه به خانه پيرزنى كه تنها و بي كس بود وارد شده. سقف خانه فرو ريخته بود و آن پيرزن مغموم و متحير مانده بود و نمى دانست چه بايد بكند؟ او مدتى به بازسازى خانه ى آن پيرزن پرداخت. بطورى كه بعضى از روزها 15-16 ساعت كار مى كرد. بالاخره با تلاش و پشتكار محمد خانه ى پيرزن ساخته شد و او مجدداً در خانه اش ساكن گرديد. 



:





سيد غلامرضا اميني يزدي 

روزى با محمدمهدى در مسير حرم مطهر حضرت امام رضا (عليه السلام) در حال حركت بوديم، از ايشان سوال كردم: « چه آرزويى دارى و براى آينده ات از خدا چه مى خواهى؟ » گفت: « چه تضمينى كه يك ثانيه ديگر زنده باشم؟ تا چه رسد به اينكه براى آينده آرزوهاى دور و دراز داشته باشم.» بعد از اسرار فراوان گفت: « نهايت آرزويم شهادت است. »



: كبري متقي 

يك روز مهدى از منطقه تلفن زد. گفتم: « چرا نمى آيى؟» گفت: « نمى توانم بچه ها را تنها بگذارم. » گفتم: «مگر مى خواهى به آنها شير بدهى؟» گفت:« بعد از فتح خرمشهر مى آيم.» بعد از فتح خرمشهر يك روز صبح مهدى به همراه چند تن از دوستانش قصد رفتن به ماموريت داشته، همرزمانش به او مى گويند:« بيا صبحانه بخور.» ولى مهدى مى گويد: « مى خواهم صبحانه را در بهشت بخورم.» در همان مسير آقاى عظيميان به او يك سيب مى دهد ولى او پاسخ مى دهد: « روزه هستم. مى خواهم در آن دنيا از دست پيامبر افطار كنم.» در مسير، يك خمپاره به خودرو برخورد مى كند و مهدى شهيد مى شود. ولى هيچ يك از دوستانش حتى مجروح هم نمى شوند. اين اتفاق در روز جمعه 27 رجب رخ مى دهد. 



: صادق خادم الشريعه 

روزى مادرش از محمد





مهدى سوال كرد: «گاهى اوقات كه جلسات فرماندهان سپاه از طريق تلويزيون نشان داده مى شود شما را در آن جمع ها نمى بينم. » محمد مهدى در جواب گفت: «من هنگام فيلمبردارى دستم را جلوى صورتم مى گيرم.» 



: احمد اخوان ايماني 

در قرارگاهى واقع در نزديكى بستان مستقر بوديم. عراق هر روز بين ساعت چهار تا پنج و نيم عصر از زمين و آسمان روى قرارگاه آتش مى ريخت. علت آن اين بود كه اين قرارگاه قبلًا متعلق به آن ها بود و ما آن را تصرف كرده بوديم. قرارگاه عجيبى بود. سنگرها به طور خاصى ساخته شده بود. خود صدام هم به اين قرارگاه آمده بود. سنگرى بود كه مخصوص او بود. داخل آن سنگر وسايل مختلف ارتباطى و رفاهى اعم از مبل و تخت خواب و حمام و اتاق خواب و بى سيم مركزى و دو خط تلفن وجود داشت. تقريباً يك خانه مسكونى بود. از بتون آرمه ساخته شده بود و تقريباً غير قابل تخريب بود. اين سنگر محل حضور آقا مهدى خادم الشريعه بود. او تمام وسائل رفاهى را به بستان منتقل كرد و فقط يك رختخواب ساده براى استراحتش آن جا بود. عده اى از مادران شهدا براى بازديد به آن قرارگاه آمدند. برخى از اين ها براى بازديد به زاغه مهمات رفته بودند كه ناگهان حمله





عراقي ها شروع شد. آقا مهدى خود را به سرعت رسانيد. يعنى از سنگر فرماندهى خود را به زاغه مهمات رساند تا اين مادران شهيد را به سنگرها و پناهگاههاى انفرادى هدايت نمايد. خيلى نگران بود. دقيقاً يادم هست كه وقتى مى دويد در كنارش گلوله اصابت مى كرد. برخى از اين مادران شهيد داخل سنگرهاى ديگر رفته بودند و چنان گريسته بودند كه از حال و هوش رفته بودند. وقتى اتوبوسِ اين ها رفت ما متوجه شديم كه اين افراد داخل سنگرها بى حال شدند. بعد از مدتى صداى ناله از داخل سنگر به گوش ما رسيد و بعد ما متوجه اين مسئله شديم. 



: صادق خادم الشريعه 

همرزمانش مى گفتند: « نماز صبح عيد مبعث را به تنهايى و به دور از غوغاى جمعيت خواند. همراه ديگران نيز از صبحانه خوردن خوددارى نمود و گفت: « مى خواهم صبحانه را از پيامبر در بهشت دريافت كرده و تناول نمايم!» يك سيب به او تعارف كردند، نپذيرفت و گفت: «مى خواهم از ميوه هاى بهشتى و در بهشت تناول نمايم!» اين حركات محمد مهدى تا لحظاتى قبل از شهادت وى بوده است.



: كبري متقي 

مهدى را 4 ماهه حامله بودم. در همان موقع به كربلا رفته بوديم. در حرم امام حسين (عليه السلام) مشغول خواندن زيارت نامه بودم. همان جا بچه تكان خورد و از امام حسين (عليه السلام) خواستم كه فرزندم پسر باشد . از او خواستم تا او را از ياران و





سربازان امام زمان (عج) قرار دهد. بالاخره در روز جمعه متولد شد، لذا نام او را محمد مهدى گذاشتيم. 



: علي عرفانيان 

در منطقة جنگى در حال آماده باش به سر مى برديم. روزى پيرمردى روستائى به ما مراجعه كرد و گفت: « خوكهاى وحشى به روستاى ما حمله كرده و مزارع ما را از بين برده اند؟» محمد، من و يك نفر ديگر به منطقه مورد نظر مرد روستائى رفتيم و خوك هاى مهاجم را تا حدى كه در دسترس ما قرار گرفتند، از بين برديم. پيرمرد و ديگر اهالى روستا از اين مساعدت ما خيلى خوشحال شده و ما را دعا كردند. 



: صادق خادم الشريعه 

مادر محمدمهدى هنگام وداع در يكى از اعزام هاى او به منطقه گفت: «محمد مهدى ديگر بس است، به جبهه نرو من ديگر تحمل دوريت را ندارم.» محمد مهدى گفت: « باشد، من به جبهه نمى روم. ولى مادر جان آيا شما در روز قيامت جواب گوى حضرت زهرا(س) خواهيد بود؟» مادرش هم در مقابل اين سوال جوابى نداشت كه بدهد و سرش را پايين انداخت.



: محمد تقي خادم الشريعه 

فرماندهي تيپ 21 امام رضا (عليه السلام)





به محمد مهدي پيشنهاد شد . ولي او نمي پذيرفت و اظهار مي داشت كه مسئوليت سنگيني است . او مي گفت :« من لياقت اين پست را ندارم . اگر كوچكترين اشتباهي مرتكب شوم بايد جواب بدهم و مسئوليت خون عده زيادي بر عهده من است . شايد اتفاقي بيفتد و مشكلي پيش آيد . من نمي خواهم خون بچه ها به گردن من باشد .» يك شب تا ساعت 2 بعد از نيمه شب در منزل آقاي حسيني ( فرمانده اطلاعات عمليات لشكر) جلسه بود و همه متفق القول بودند كه ايشان بايد اين مسئوليت را بپذيرد . مهدي دوره هاي مختلف چريكي و چتر بازي را ديده بود ، لذا از نظر نظامي فرد ورزيده اي بود . بالاخره با اصرار برادر رحيم صفوي ايشان اين مسئوليت را پذيرفت. 



: سيد غلامرضا اميني يزدي 

يك شب محمد مهدى به منزل ما زنگ زد و گفت: «اگر با دوچرخه به جلسه قرآن مى روى، دنبال من هم بيا كه وسيله ندارم. » به منزل ايشان مراجعه كردم تا به همراه هم به جلسه برويم . هنگام ديدن ايشان متوجه شدم كه سرماخوردگى دارد و مريض است. گفتم: « شما مريض هستى، با اين حال مريضى لزومى ندارد به جلسه بيايى، بهتر است استراحت كنى.» گفت: « جاى خالى ما را در اين جلسه





چه كسى پر مى كند؟»به هرترتيبي بود درجلسه شركت كرد . 



: صادق خادم الشريعه 

محمدمهدى از نظر سطح درسى در حد متوسط بود. آقاى سيد هادى خامنه اى هم در مدرسه اى كه او درس مى خواند، شيمى تدريس مى كرد. روزى هنگام درس شيمى، محمد مهدى كبوترى را همراه خودش به كلاس برده بود كه آقاى سيد هادى خامنه اى متوجه شده و با عصبانيت گفته بود: « به دليل دوستى و ارتباطى كه با پدرت دارم از توبيخت صرف نظر مى كنم!» 



بعد از اتمام درگيري چزابه در بهمن 1360 اكثر نيروها به مرخصي رفتند . درآن زمان من محصل بودم و زمان برگزاري امتحانات نهايي بود . درخواصت مرخصي كردم تا براي امتحانات خودم را به مشهد برسانم . اكثر افراد مخالفت كردند . خادم الشريعه فرمانده تيپ بود . نزد او رفتم . بي درنگ گفت: « حتماً برو و سعي كن كه نمره هاي





خوبي بگيري .» من توانستم براي امتحانات خودم را برسانم . در آن جو واقعاً اين نوع برخورد حاج مهدي خيلي قابل تامل بود. 



:كبري متقي 

قبل از انقلاب مهدي يك اسلحه از ارتشي ها گرفته بود . او هميشه آن را روغن كاري مي كرد . من به او گفتم از اين كارها نكن . گفت : :« بعداً به درد مي خورد . » اعلاميه هاي مختلفي در خانه مخفي كرده بود . يك روز از ساواك براي بازرسي منزل آمدند . من خيلي نگران بودم . مي ترسيدم كه آن ها اسلحه و اعلاميه ها را پيدا كنند . اگر موفق مي شدند مهدي در وضعيت سختي قرار مي گرفت .ولي الحمدالله نتوانستند به آنها دست پيداكنند.



: احمد اخوان ايماني 

من 17 ساله بودم و در يكي از گروهان هاي تيپ 21 امام رضا (عليه السلام) به فرماندهي آقا مهدي خادم الشريعه





انجام وظيفه مي كردم . ايشان من را به عنوان رابط بين تيپ و ارتش مأمور كرد تا از آنها مهمات بگيرم . ايشان به من كه يك بسيجي بودم لباس كادر سپاه داد . بعد مرا بغل كرد و بوسيد . آن گاه به من گفت : « شما به عنوان مأمور ما ، بايد از ارتش مهمات تحويل بگيري و بايد به عنوان كادر سپاه بروي تا آنها نگويند بچه اي را براي اين كار فرستاده اند . » اين برخورد آقا مهدي تشويق خيلي خوبي براي من بود. 



: كبري متقي 

قبل از اين كه از بارداريم مطلع شوم خواب ديدم كه خورشيد در آسمان ايستاده و سرى تا سينه از كناره خورشيد بيرون آمده است. در آن حال شنيدم كه مى گفتند: «امام زمان(عج) ظهور كرده اند.» 









: سيد غلامرضا اميني يزدي 

قرار بود كه يك عمليات شناسايى انجام بگيرد. محمدمهدى به دنبال من آمد و گفت :« قرار است با ميرزائى جهت شناسايى به داخل خاك عراق برويم. آمادگى ام را اعلام كردم و همگى لباس عراقى پوشيديم.» محمدمهدى مقدارى با زبان عربى آشنا بود. بالاخره به داخل خاك عراق رفتيم. با گذشت زمان موقع نماز همچنان كه در حال عكسبردارى و شناسايى منطقه بوديم او مرا صدا زد و گفت: « مگر صداى اذان را نمى شنوى؟ » گفتم: « چرا ، وقت اذان است،» گويى او صداى اذان را از درون خود مى شنيد. آب براى گرفتن وضو در دسترس نبود، به ناچار مقدارى در حد دو ليوان آب از رادياتور ماشين خالى كرديم. من كه وضو مى گرفتم متوجه شدم كه شهيد ميرزايى آب ريخته شده از دست مرا گرفته و وضو مى سازد. بعد از وضو در آن منطقه پر خطر نماز را به جماعت به جا آورديم. 



: احمد اخوان ايماني 

يك روز بدون اين كه به آقا مهدي اطلاع دهم از قرارگاه خارج شدم . با يك لند كروز بودم كه به وسيله آن مهمات به خط مي بردم . در مسير چند تركش به ماشين برخورد كرد و صدمه زيادي به آن وارد آمد . البته آسيبي به من نرسيد . وقتي به قرارگاه برگشتم آقا مهدي با صداي بلند





مرا خواست و فرياد كشيد ، تو كجايي ؟ گمان كرده بود كه من نيز صدمه ديده ام. به من گفت :« فكر كردم صدمه ديده اي . بعد مرا بغل كرد و بوسيد و گفت :«ما هنوز با شما كار داريم. 



: محمد تقي خادم الشريعه 

يك روز محمد مهدي به من تلفن زد و گفت : « بلند شو بيا بيمارستان . » گفتم:« چه شده ؟» گفت : «چيزي نيست . زخمي شده ام . » از من خواست تا به خانواده چيزي نگويم . به بيمارستان بنت الهدي رفتم . از ناحيه پا مجروح شده بود . در يك عمليات داخلي مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود. 









: احمد اخوان ايماني 

سردار باقري فرمانده نيروي زميني سپاه بود . ايشان به سنگر آقا مهدي آمده بود و من هم به عنوان بي سيم چي آن جا حضور داشتم . آقا مهدي ايشان را به من معرفي نكرده بود و من اطلاعي از مسئوليت ايشان نداشتم . در داخل سنگر علاوه بر آقاي باقري ، برادر رضايي و آقاي رفسنجاني نيز حضور داشتند . يك واحد نيرو از شيراز براي كمك به خط چزابه آمده بود . آقاي باقري به من گفت : «بلند شو ! به اينها اسلحه بده. » من هم 24 ساعت نخوابيده بودم . خيلي خسته بودم . برگشتم و به ايشان گفتم :« شما چكاره اي ؟ برو دنبال كارت . من مسئول دارم . هر وقت او دستور دهد انجام وظيفه مي كنم .» آقاي باقري خيلي عصباني شد و دستش را بالا برد تا مرا كتك بزند . فراركردم و از سنگر خارج شدم . آقا مهدي مرا ديد . آمد و مرا بغل كرد و بوسيد . مقداري مرا دور سنگر چرخاند . من هم خيلي عصباني بودم . گفتم : «اين چه كسي كه چنين دستوري مي دهد ؟ » آقا مهدي گفت : «تقصير تو نيست . مقصر اصلي من هستم كه ايشان را به تو معرفي نكردم . اين





آقا فرمانده نيروي زميني است.» آقا مهدي مرا به داخل سنگر آورد . من همان طور زير شانه هاي ايشان پنهان بودم . آقاي باقري آمد و مرا بغل كرد و بوسيد و گفت : «مي دانم تو مقصر نيستي . مقصر اين برادر بزرگوار (خادم الشريعه) است كه من را به تو معرفي نكرده.» 



: هادي سعادتي 

مهدي خيلي فرد منظمي بود . به لباسهايش اهميت مي داد . زماني كه برخي از نيروها قصد داشتند به اهواز بروند، لباسهايش را به آن ها مي داد تا ببرند و در اهواز اتو بزنند . برخي از افراد به اين عمل ايراد مي گرفتند . يادم است روزي به اين بزرگوار اشكال گرفتند و اظهار داشتند كه با ديدن موهاي وي ما لذت مي بريم . اين افراد همان كساني بودند كه خاك روي سرشان مي ريختند تا به اصطلاح خاكي باشند . يكي از افراد به خاطر همين مسئله با آقا مهدي برخورد كرد و كار به جايي كشيد كه دست به سينه وي زد و او را عقب راند . من با آن فرد برخورد كردم . آقا مهدي به من اعتراض كرد . گفتم : «شما فرمانده هستيد و او حق ندارد اين عمل را مرتكب شود و وظيفه دارد احترام شما را نگه دارد.» ولي ايشان انگار نه انگار كه چنين اتفاقي افتاده است. 









: كبري متقي 

مهدي 6 ساله بود كه همراه ما نماز مي خواند . يك روز كه از مدرسه آمد ديدم صورتش پنجه پنجه است . علتش را جويا شدم . گفت : «ناظم از من سوال كرد آيا نماز خوانده اي ؟ گفتم بله . بعد او مرا كتك زد و با سيلي مرا تنبيه كرد. » من خيلي ناراحت شدم، به حاج آقا تلفن زدم و جريان را گفتم و از خواستم تا مسئله را پيگيري كند . محمد مهدي در همان حال بچگي گفت:« هر وقت بزرگ شدم خودم جبران مي كنم.»



: هادي سعادتي 

زماني كه مهدي مي خواست وارد سپاه شود مورد گزينش قرار گرفت . به علت اين كه از ملاكين و سرمايه داران بود ، تحقيقات وسيعي براي ايشان انجام شد . در آن زمان گزينش سپاه سخت بود و افرادي كه از ملاكين يا سرمايه داران بودند را نمي پذيرفت . بالاخره توافق شد كه ايشان وارد سپاه نشود . وقتي اين موضوع را به ايشان گفتيم اشك در چشمانش جمع شد . گفت : « به چه دليل





؟ بايد براي من توضيح دهيد . » به واسطه حاج آقا صفائي ايشان به سپاه راه پيدا كرد. 


خادمي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه.

تولد: 1319 ق.، اصفهان.

درگذشت: 1363، اصفهان.

آيت الله سيد حسين خادمى پس از فراگيرى مقدمات، براى تكميل تحصيلات به نجف رهسپار و سالى چند در حوزه ى علميه ى آنجا به تحصيل پرداخت و بعدا به اصفهان مراجعت نمود. ايشان رئيس حوزه ى علميه ى اصفهان بود. از آثار اوست: رهبر سعادت يا دين محمد (ص) (تهران، 1318).

حاج آقا حسين خادمى يكى از مراجع بزرگ علمى اصفهانست كه در روز جمعه سوم شعبان 1319 قمرى متولد شده و تا 13 سالگى دوره ابتدائى را فرا گرفته و سپس بتحصيل علوم دينى پرداخته و كتب مقدمات را نزد مرحوم حاج شيخ على يزدى و آقا ميرزا اردستانى و آقا ميرزا احمد اصفهانى و رسائل محقق انصارى را نزد مرحوم آخوند ملا عبدالكريم جزى و حاج ميرزا سيد على نجف آبادى و سطح كفايه را خدمت مرحوم آيه الله سيد محمد نجف آبادى خوانده و دروس عالى و رشته خارج فقه و اصول را از مرحوم آيه الله حاج ميرزا محمد صادق يزدآبادى استفاده كرده آنگاه بنجف اشرف مهاجرت نموده و از محضر درس






مرحوم آيه الله آقا ميرزا حسين نائينى و آيه الله العظمى اصفهانى و آيه الله آقا ضياءالدين عراقى بهره بردارى كافى نموده و در فن كلام و بحث مذاهب از آيه الله آقا شيخ جواد بلاغى استفاده كرده و رجال و درايه را از مرحوم آيه الله آقا سيد ابوتراب خونسارى بهره مند شده و بمراتب عاليه علمى ارتقاء يافته و بوطن خود مراجعت و تا حال حاضر بافاده و افاضه تدريس خارج فقه و اصول در مدرسه صدر اصفهان و اقامه جماعت پرداخته است.

آثار قلمى ايشان از اين قرار است:

1- بحث خاتمه برائت و استصحاب و تعادل و تراجيح و از اول مباحث الفاظ تا مقدمه واجب در اصول.

2- لباس مشكوك تا قواطع صلوه.

3- رساله در عدم ارث زوجه مطلقا از غيرمنقول.

4- حواشى متفرقه در فقه كتاب طهاره و صلوه و زكوه مرحوم محقق همدانى و نيز حواشى بر كتب اصول.

5- رهبر سعادت (جلد اول).

6- رهبر سعادت جلد دوم.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


خادمي، علي محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1293 تولد يافت. تحصيلات عاليه را در اروپا در فن خلبانى انجام داد و در نيروى هوائى ايران مشاغلى را تا معاونت احراز كرد. وقتى سازمانى به نام شركت هواپيمائى ملى ايران تأسيس شد، وى به مديريت عامل شركت انتخاب گرديد و تدريجاً سازمان وسيعى بوجود آورد كه شركت مزبور در رديف سازمان هاى بين المللى قرار گرفت. مدت هاى طولانى در رأس شركت بود و خيلى تقرب داشت. علاوه بر درجه ى سپهبدى، آجودان پادشاه هم بود. در 1356 از كار بركنار شد. يك سال بعد، شاه براى حفظ خود دستور داد وى را توقيف كنند. وقتى مأمورين سازمان امنيت به خانه ى او براى دستگيريش مى روند، با اسلحه ى كمرى انتحار






مى كند. درباره ى سوء استفاده هاى وى در افواه عمومى حكاياتى وجود داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خادميان، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباس خادميان 

محل تولد : زرين شهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب عباس خادميان متولد سال 1347 شهرستان زرين شهر اصفهان در سال 1363 وارد حوزه علميه امام خميني زرين شهر شده و بعد از طي دوران مقدمات و بخشي از سطح عازم حوزه علميه مقدسه قم شدم كه بعد از اتمام سطح حدود 5 سال در درس خارج اصول و فقه آيات عظام سبحاني و مكارم حفظهما الله شركت داشته و همراه آن موفق به گذراندن دوره تخصصي كلام موسسه امام صادق (ع) گشته و بعد از آن دوره تخصصي مهدويت بنياد مهدي موعود (عج) را طي كردم. و به دنبال آن موفق به دريافت پايان نامه سطح چهار حوزه در موضوع جهاني شدن و مهدويت گرديده ام و به همين جهت اكثر پژوهشها و مقالات در همين راستا چينش شده است. و در كنار پژوهش و تحصيل در سال 1381 موفق به گرفتن مجوز تدريس در گرايش معارف و تاريخ اسلام از نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها شده ام كه به دنبال آن مشغول خدمت در امر تدريس در دانشگاههاي مختلف از جمله آزاد اراك و آشتيان و تحصيلات تكميلي جامعه الزهراء قم شده ام و فعلا در كنار تحصيل و پژوهش، عضو هيئت علمي موسسه آينده روشن(در موضوع مهدويت) مي باشم. در ضمن سابقه تبليغ بيش از 20 سال در طرح هجرت و دانشگاه و شهرهاي گوناگون را






دارم. ضمناً دوره تخصصي مذاهب اسلامي را هم در سال 1378-81 گذرانده ام و همين طور دوره تربيت كودكان را، به همين جهت اكثر ارتباط تبليغي در سطوح جوانان انجام پذيرفته است.






خارجي، حمزه

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن آذرك شارى معروف به حمزة بن عبداللَّه خارجى. از خوارج سيستان (ف. 213 ه. ق.) وى نسب خود را به «زو» تهماسب ميرسانيد، و چون يكى از عمل نسبت بدو بى ادبى كرده بود، وى ستيزه آغاز نهاد و به حج رفت و پس از بازگشت ياران خلف خارجى بر او گرد آمدند و سپاهى عظيم فراهم آورد و عمال هارون الرشيد را شكست داد و مردم سيستان را از اداى خراج به عاملان خليفه بازداشت و خود نيز چيزى از آنان نگرفت و از اين هنگام به بعد ديگر خراجى از سيستان به بغداد فرستاده نشد. سپس حمزه با على بن عيسى عامل خراسان و سرداران او جنگهاى بزرگ كرد و كرمان و خراسان و سيستان را بر خليفه و عاملان او تباه نمود چندانكه على بن عيسى از هارون مدد خواست و خليفه به تن خويش به سال 192 ه. ق. ناگزير به خراسان رفت و با آنكه نامه اى مبنى بر امان به حمزه نوشت او حاضر نشد و سى هزار سپاهى براى جنگ با خليفه گردآورد و تا نيشابور پيش راند ولى چون در آنجا شنيد كه هارون در گذشته است به غز و سند و هند رفت و تنها 5000 تن از سواران خود را در خراسان و سيستان و پارس و كرمان گماشت و «گفتا:مگذاريد كه اين ظالمان بر ضعفا جور كنند.» حمزه در عهد مأمون و مدتى






از عهد طاهريان نيز بزيست.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خاكباز محسني، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1274 در اراك متولد شد. پدرش حاج آقا محسن اراكى از روحانيون متنفذ و ملاكين درجه اول منطقه بود و نفوذ زيادى در هيئت حاكمه داشت. خاكباز تحصيلات متعارف زمان را فراگرفت ولى علاقه اى به ادامه ى آن پيدا نكرد و بيشتر وقت او صرف اداره ى املاك وسيع پدرش مى گرديد. در 1322 كانديداى مجلس شد و در دوره ى چهاردهم به وكالت رسيد. در ادوار شانزدهم و هيجدهم نيز در مجلس شوراى ملى عضويت داشت. مردى ثروتمند و خيّر بود. او در جوانى به مصاهرت عضدالسلطان عضد درآمد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خاكزاد، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: معدن شناسى، دانشكده: علوم زمين، دانشگاه: شهيد بهشتى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


خاكي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا خاكي قراملكي 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1354/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمدرضا خاكي قراملكي با ورود به حوزه علميه قم مطالعات و تحصيلات خود را در دروس حوزوي و مباحث آزاد آغاز كردم. پس از طي مدتي از تحصيلات و مطالعات اولين بار در سال 1374 دست به قلم شدم هر چند آنها را به چاپ نرساندم اما با ادامه مطالعه و تحقيق همراه با دروس حوزوي اولين مقاله علمي خود در سال 1381 با عنوان تحليل مفهومي ايدئولوژي به چاپ رساندم. بنده از سال 1373 به مطالعه مباحث اجتماعي به ويژه مباحث سنت و تجدد و غرب شناسي علاقمند شدم مطالعه و تحقيقات قابل توجهي در اين حوزه انجام دادم كه توانستم در اين حوزه به ارائه مقالات و تدوين كتاب نائل آيم.

از سوي ديگر بنده در كنار مطالعات آزاد در رشته تخصصي كلام در سال 1379 وارد مؤسسه تخصصي كلام شده در سطح كارشناسي ارشد سه سال به طور مرتب مشغول تحصيل در آن نهاد شدم. و در سال 1381 فارغ التحصيل شده و پايان نامه آن را با عنوان تحليل هويت علم دين و علم مدرن در حال تكميل است.

در كنار اشتغال به تحصيل در مؤسسه مذكور توانستم در نهاد علمي يعني دفتر فرهنگستان علوم با برخي از مباحث جديد اين نهاد آشنايي پيدا كنم.اينك مشغول تحقيق و پژوهش در حوزه دين شناسي ، غرب شناسي








و مباحث علم و دين و معرفت شناسي و فلسفه و مبحث علم دين هستم.






خالد

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن برمك بن جاماس ابن بشتاسف (گشتاسپ) (و. 90- ف. 163 ه.ق.). وى نخستين كسى از برمكيان است كه در دولت عباسى به مقامات ارجمند رسيد برميكان.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خالدي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام حسين(ع)ناوتيپ اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



سردار سر افراز توحيد در سال 1336 در روستاي «نركو» از توابع شهرستان «دير »در خانواده اي متدين ديده به جهان گشود به علت عدم وجود مدرسه در روستا ،در مكتب خانه به فرا گيري قرآن پرداخت . اودر نو جواني ودر سن 16 سالگي براي به دست آوردن كار به كشور بحرين مسافرت كرد تا براي كمك به تامين معيشت خانواده مدت 6 سا ل در آ ن جا كار كند.بازگشت او به وطن مصادف با اوج انقلاب اسلامي بود .

با شناختي كه از امام خميني داشت ،عشق عجيبي نسبت به انقلاب اسلامي و امام در وجودش شعله ور شد .براي تكميل نيمه ديگر دينش ازدواج نمود كه حاصل ازدواج دو پسر و يك دختر بود .با شكل گيري بسيج به ارتش بيست ميليوني امام پيوست و با حضور در جبهه هاي نبرد وفاداري خود را به نظام و انقلاب به اثبات رساند .پس از مدتي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و در اين لباس مقدس ،واحد بسيج را براي خدمت بر گزيد .اما خدمت در پشت جبهه وي را قانع نمي ساخت و در هر فرصتي كه پيش مي آمد به جبهه مي رفت .عليرغم اين كه در جبهه مسئوليت فرماندهي گروهان را به عهده داشت اما تواضع و فروتني هميشگي خود را داشت و در عمليات ها و صحنه







هاي نبرد پيش قدم بود .در حضور مجددش در جبهه هاي نبرد پس از سالها تلاش و كوشش با حمله دشمن به جنوب واشغال مجددبخشي از خاك ميهن اسلامي با وجودي كه تازه از خط مقدم جهت استراحت بر گشته بود جهت رويارويي با بعثيون متجاوز به صحنه نبرد شتافت و پس از نبردي جانانه در تاريخ 1/ 5/ 1367 به آرزوي ديرينه اش شتافت .

شهيدان ما به جهانيان درس مردانگي و به مادرس استقامت آموختند .خوشا به سعادت اين عزيزان .آب كوثر و ميوه هاي فردوس گواراي وجودشان باد و صد هزار آفرين به چنين پدران و مادراني كه چنان فرزنداني را در دامان خود پرورانده اند تا خون پاكشان درخت تنومند انقلاب اسلامي را آبياري كند .شهيدان فداكار ما با ايثار جانشان كمر آمريكا و نوكر سر سپرده اش صدام را شكستند و مدت 8 سال آنها را زمين گير كردند و يقينا اگر مي دانستند انقلاب اسلامي چنين فرزنداني را دارد پاي به سرزمين شهيدان نمي نهادند .اي شهيد عروجت را به درگاه حضرت دوست تبريك مي گوييم .اين پرواز آسماني ،روزي آرزوي تو بود .جامه شهادت برازنده تو بود كه اگر غير از اين بودخداوند متعال در آخر الزمان خوبان امت را گلچين نمي كرد .







منابع زندگينامه :دريا دلان ماندگار1،نوشته ي عبدالحسين بحريني نژاد،نشرشروع-1383 








خالقي، محمد صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد صادق خالقي : فرمانده گردان يدالله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفتم ارديبهشت ماه سال 1339 مصادف با روز سعيد قربان، در روستاي قوژده از توابع شهرستان گناباد به دنيا آمد. 

مادرش از خوش روزي بودن، با بركت بودن و با سعادت بودن






فرزندش بسيار سخن مي گويد. او مي گويد: «وقتي كه محمد صادق به زندگي ما پا گذاشت، زندگي ما بهتر شد. من بدون وضو به او شير ندادم.» 

محمد صادق در كودكي به مكتب رفت به دليل باهوش بسيار توانست در مدت يك ماه خواندن قرآن را فرا بگيرد. از همان كودكي چابك بود در كارهاي كشاورزي به پدرش كمك مي كرد و به صحرا مي رفت. 

نمازش را قبل از رسيدن به سن تكليف مي خواند. 

دوره ي ابتدايي را در سال 1353 در دبستان روستاي قوژده و دوره ي راهنمايي را در سال 1356، در مدرسه راهنمايي قدوسي شهرك _ روستاي باغ آسيا _ به پايان رساند و دوره متوسطه را در سال 1357 در دبيرستان ناصر خسرو شهرستان گناباد آغاز كرد، اما به علت دوري راه و نداشتن وسيله و فقر بعد از گذشت شش ماه ترك تحصيل نمود. 

اوقات فراغت را به كارگري مي رفت و بيشتر مطالعه مي نمود. كتاب هاي استاد مطهري، شهيد دستغيب، نهج البلاغه و كتاب هاي ديني را مي خواند. 

به نماز بسيار اهميت مي داد. در زمان رمضان ابتدا نمازش را در مسجد مي خواند، بعد افطار مي كرد. مادرش مي گويد: «قابليت او از ما بهتر بود كه اول عبادت را انجام مي داد.» 

در هيات ها و مراسم عزاداري شركت مي نمود. به ورزش فوتبال و واليبال علاقه داشت. 

بعد از ترك تحصيل به كارگري مي رفت. از افراد بي كار و لاابالي متنفر بود. 

محمد صادق خالقي از اخلاق و رفتار خوبي برخوردار بود. با افراد متدين نشست و برخاست مي كرد.





نوارهاي مذهبي و اسلامي گوش مي داد. از غيبت كردن و دروغ گويان متنفر بود. در مقابل مشكلات صبور بود. در سختي ها خونسرد بود. از كوره در نمي رفت. به خدا توكل مي نمود.قبل از پيروزي انقلاب اسلامي از افراد موثري بود كه اجتماعات را در داخل روستا شكل مي داد. 

مرتب در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت مي كرد. بي باكي و شجاعت او به حدي بود كه هر شب راس ساعت دو، همراه عده اي از جوانان در و ديوار روستا را پر از اعلاميه ي امام مي كردند. حتي يك شب مخفيانه وارد مدرسه اي در روستا شدند و عكس شاه را از ديوار كندند و عكس امام را جايگزين كردند. مردم را براي شركت در راهپيمايي تشويق مي كرد. 

قبل از انقلاب وارد ارتش شد. ولي چون درجه داران فاقد اخلاق اسلامي بودند بيرون آمد. اگر رفتار غير منطقي مي ديد، ابتدا دو ، سه مرتبه تذكر مي داد و اگر آن فرد عمل نمي كرد برخورد شديدتري در پيش مي گرفت. 

با افراد معتاد صحبت مي كرد و آن ها را نصحيت مي نمود، تا از كار خود دست بردارند. امر به معروف و نهي از منكر مي كرد و توانسته بود افراد زيادي را اصلاح نمايد. حتي آن ها بعد از شهادتش مي گفتند: «ما هرگز نصايح او را فراموش نمي كنيم.» 

خدمت سربازي را ابتدا در بيرجند و سپس در زابل و كردستان گذراند. با تشكيل بسيج وارد اين نهاد مقدس شد و بعد به سپاه پيوست. به دستور امام اقدام به تاسيس پايگاه بسيج در





روستا نمود. بعد از شهادت محمد صادق، پايگاه به نام ايشان نامگذاري شد. 

مدتي فرماده ي بسيج بخش بجستان شهرستان گناباد و مسئول مبارزه با مواد مخدر و منكرات اجتماعي بود. 

علاقه زيادي به انقلاب و بسيجي ها داشت. مي گفت: «من خاك پاي بسيجي ها هستم.» 

در كارهاي مربوط به بسيج و آمادگي نيروهاي بسيجي فعاليت زيادي داشت. در اكثر مراسم جبهه، از جمله: دعاي كميل، دعاي توسل و نماز جماعت شركت مي كرد. پيرو مطلق امام راه حل (ره) بود. با شجاعت و دلاوري كه داشت، بر مشكلات فايق مي آمد. بيشتر سعي مي كرد به مسايل جبهه و جنگ بپردازد. با شروع جنگ تحميلي جبهه را بر هر چيزي ترجيح داد. براي حفظ نظام جمهوري اسلامي، حراست از مرزهاي مملكت و اطاعت از امر رهبري به جبهه رفت. 

مقابله با دشمن را يك تكليف شرعي مي دانست. جنگ را سرنوشت ساز و جنگ بين اسلام و كفر مي دانست. در مورد جنگ مي گفت: «اين جنگ خدايي است. ما بايد بجنگيم كه شايد اين رفتار ما هم خوب شود. براي ما امتحان است. ما نبايد امام را تنها بگذاريم.» 

او ابتدا به عنوان يك رزمنده ي ساده به جبهه رفت. بعد فرمانده ي دسته شد و در زمان شهادت معاون گردان بود. 

در عمليات فتح بستان به عنوان يكي از رزمندگان شجاع معرفي شد. در عمليات فتح خرمشهر فرمانده ي گروهان بود كه داوطلبانه به متلاشي كردن تانك هاي دشمن پرداخت. 

زماني كه از جبهه مي آمد، بلافاصله مجدد به جبهه مي رفت. مي گفت: «ما بايد برويم، بجنگيم تا هرچه





زودتر پيروز شويم.» 

وقتي به مرخصي مي آمد در مسايل روستا به حل مشكلات مردم مي پرداخت. 

در يكي از مرخصي ها كه از جبهه آمده بود، مادرش ( كه آرزوي دامادي فرزندش را داشت) به او پيشنهاد ازدواج داد و او نيز قبول كرد و يكي از شرط هاي خود را حضور مداوم در جبهه عنوان كرد. 

در سال 1361، در بيست و سه سالگي با خانم فرح ميرزايي ازدواج كرد و مدت زندگي مشترك آن ها دو سال بود. 

مربي عقيدتي مردم حاجي آباد و گناباد بود. يك روز براي روشن كردن سماور از كبريتي كه مال سپاه بود، برداشتم و سماور را روشن نمودم. بعد متوجه اين كار شد. و با ناراحتي زياد گفت: اين كبريت مال سپاه است و مال بيت المال.» 

مطيع اوامر محض امام بود و گوش به فرمان امام. آرزوي طول عمر امام. پيروزي حق بر باطل و باز شدن راه كربلا را داشت.

زماني كه نيروها به مرخصي مي رفتند، مي گفت: «حتماً رزمندگان را به ديدن امام ببريد.» 

در مقابل ليبرال ها، ملي گراها و گروه هاي مخالف ايستادگي مي كرد. به خصوص در زمان بني صدر. از بني صدر متنفر بود: اگر عكسش را مي ديد پاره مي كرد. از ضد انقلاب بيزار بود. مردم را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد. 

در مواردي كه كار به نحو احسن و مطلوب انجام نمي شد و يا نيروها خسته بودند، خودش ادامه كار را به دست مي گرفت. 

سعي مي كرد وظيفه اي كه به او محول شده است به نحو احسن انجام دهد. 

در هر





عمليات با رزمندگان مشورت مي كرد و نظر آن ها را جويا مي شد. به نيروهاي تحت امرش بها مي داد. سعي مي كرد با كمترين تلفات در گردانش روبرو شود. 

در كارهاي دسته جمعي فشار كار را متحمل مي شد. در كارهاي گروهي شركت مي كرد. با توجه به اين كه فرمانده بود ولي مثل يك بسيجي رفتار مي كرد. جارو مي كرد، ظرف ها را مي شست وقتي به او مي گفتند: «شما فرمانده هستيد، چرا اين كارها را انجام مي دهيد؟» مي گفت: «فرقي بين ما نيست. همه براي رضاي خدا به جبهه آمده ايم.» او فقط براي خدا كار مي كرد. گفتارش و رفتارش همه براي رضاي خدا بود. 

شجاعت محمد صادق خالقي در بين نيروهاي بسيجي زبانزد بود. او در جبهه به خاطر فعاليت ها و شجاعت هايش به «چمران دوم» معروف بود. 

جسارت او به حدي بود كه هيچ وقت سلاح تحويل نمي گرفت و فقط 5 نارنجك را به همراه داشت. و هرگاه نياز به اسلحه پيدا مي كرد، انواع اسلحه را از عراقي ها مي گرفت. در سنگرش انواع اسلحه بود كه از همه اين ها در مواقع ضروري استفاده مي كرد. 

او با شجاعتش بارها جان همرزمانش را نجات داد. يكي از همرزمانش شهيد مي گويد: «در عمليات بستان، هواپيماها و هلي كوپترهاي دشمن قصد داشتند خط اول را بزنند. در ارتفاع پايين پرواز مي كردند و با برنامه ريزي كه كرده بودند مي خواستند سنگرهاي دسته جمعي را بمباران كنند. شهيد خالقي واقعاً از خودش رشادت نشان داد. تيرباري با نوار 250 تايي برداشت





و روي شانه اش گذاشت و كمكش نيز نوار را پهلوي خود گرفت و به طرف هواپيماها شليك كرد. وقتي دشمن ديد كه تيربار ايشان كار مي كند، از محل تجمع سنگرها گريخت.» 

همرزمان ديگر مي گويد: «خطي كه در دست برادران ارتش بود ( در نزديكي تپه هاي چنگلوله مهران ) به تصرف عراقي ها در آمده بود و ادوات خودي در آن جا بود. محمدصادق خالقي در آن زمان معاون گردان بود. هر روز صبح يك گروه همراه او براي انتقال وسايل حركت مي كردند. حدود 100 متر دورتر عراقي ها خاكريز زده بودند و پرچم عراق روي يك ميله( 7 _ 8) متري نصب بود. هر صبح كه او اين پرچم را مي ديد عصباني مي شد. مي گفت: اين ننگ است براي جمهوري اسلامي كه پرچم عراق در خاكش نصب شده باشد. به دنبال ترفندهايي مي گشت تا هر طوري شده پرچم را پايين بياورد. حتي تصميم گرفت خود شخصاً اقدام كند. كه فرمانده ي گردان قبول نكرد و چون نيرو به اندازه ي كافي نبود، او را از اين تصميم منصرف كرد.» 

اوهمچنين مي گويد: «يك بار كه از شناسايي برمي گشتيم در راه نيزار بود و در آن جا تك درخت خرمايي بود كه شهيد مي گفت: بايد بالاي اين درخت برويم و مقداري خرما بچينيم. ولي چون آن درخت در ديد كامل عراق بود كسي حاضر نشد كه بالاي درخت برود. و حتي ما مي خواستيم كه او را هم از اين كار منصرف كنيم. ولي او( 5 _ 4) نارنجك از نيروها گرفت و در





آن منطقه ماند. بعد از حدود دو ساعت به قرارگاه آمد كه حدود 25 كيلو خرما به همراه داشت.» 

آن قدر شجاع بود كه حتي زماني كه خمپاره مي زدند به روي زمين دراز نمي كشيد. 

مي گفت: «مرد عمل باشيد. به قول شهيد رجايي لباس سبز كسي را پاسدار نمي كند. پاسدار كسي است كه مرد جبهه و جنگ باشد. شجاع باشد.» 

او با شجاعت، چنان به خط دشمن مي زد و خاكريزها را پشت سر مي گذاشت و خود را به نزديكي دشمن مي رساند كه انسان فكر مي كرد او در روي زمين نيست. 

در مواقع خطر هميشه پيشقدم بود. در ميدان مين كه رزمندگان مي ترسيدند او به آن ها روحيه مي داد و مي گفت: «نترسيد، اهل عمل باشيد.» در چنين مواقعي هميشه پيشقدم بود و بقيه به دنبال او.

در انجام كارها جدي بود. هيچ گاه اجازه نمي داد كوچكترين مسئله، برنامه ريزي او را برهم بزند. 

روزي در ميدان تير به دست يكي از رزمندگان تير خورد كه نيروها روحيه شان را از دست دادند و مي خواستند كه ميدان تير را تعطيل كنند، شهيد قبول نكرد و گفت: «در كارهايتان نظم داشته باشيد. اگر كاري براي خدا انجام بگيرد، اتفاقي نمي افتد. شما نبايد به خاطر يك تير بترسيد، چون در خط مقدم با بدتر از اين ها روبرو مي شويد.» 

زماني كه به جبهه رفت مسئوليت گروه را برعهده داشت و بعد معاون گردان شد. بسياري از فرماندهان در چگونگي انجام عمليات ها با او مشورت مي كردند. و نظر او را جويا مي شدند به خاطر





تفكر و زيركي كه داشت. 

از تنبلي و تملق گويي بدش مي آمد. و بسيار حساس بود. وقتي بي نظمي در رزم هاي شبانه مشاهده مي كرد، ناراحت مي شد و مي گفت: «كسي كه مي خواهد از انقلاب و اسلام دفاع كند بايد نظم داشته باشد.» 

در انجام هر عملياتي از افراد نظرخواهي مي كرد. همين خصوصياتش باعث شده بود كه افراد زيادي جذب او شوند. او هيچ گاه نظرش را بر ديگران تحميل نمي كرد. برخوردش طوري بود كه بدترين نيروهايي كه از پشت خط اعزام مي شدند، به بهترين افراد تبديل مي گشتند. او هيچ كاري را خارج از توان آن ها به آن ها محول نمي كرد. در انجام هر كاري اولين عمل كننده بود.

به نماز اول وقت بسيار مقيد بود. اذان مي گفت و سعي مي كرد كه نماز را به جماعت بخواند. در جبهه نيز به نماز اول وقت اهميت مي داد. همرزمانش مي گويند: «شهيد خالقي حتي در خط مقدم و هنگام نگهباني، افرادش را به دو گروه تقسيم مي كرد، يك گروه به انجام ماموريت مشغول بودند و گروه ديگر نماز اول وقت مي خواندند. بعد جاي دو گروه عوض مي شد. بدين ترتيب نماز اول وقت هيچ گاه ترك نشد.» 

در زمان بي كاري كنار استخر شناي بسيج مي نشست و به بچه هايي كه از استخر آمده بودند و يا گروه هايي كه تازه آمده بودند و منتظر خروج گروه قبلي بودند، آموزش اسلحه مي داد. يك سلاح را باز و بسته مي كرد و نحوه ي كارش را تشريح مي نمود. و نمي گذاشت





وقت به بطالت بگذرد. 

اوقات فراغتش را در جبهه قرآن و دعا مي خواند و با خداي خودش راز و نياز مي كرد. سلاحش را چك مي كرد. بيشتر وقت ها در حال آموزش نظامي به پرسنل تحت امر و يا در حال ياد گرفتن از مافوق خود بود. به نيروهايش مي گفت: «شما اميدهاي اين مملكت هستيد و بايد از اين انقلاب و اسلام دفاع نماييد.» 

به خانواده اش گفته بود: «اگر من شهيد شدم براي من گريه نكنيد. به فكر دفاع در برابر دشمن باشيد. همواره راه شهيدان را ادامه دهيد و پيرو خط امام باشيد.» 

آخرين مسئوليت او در جبهه، فرمانده ي گردان در لشكر 5 نصر بود. 

علي اكبر اثباتي ( همرزم شهيد ) مي گويد: «شهيد خالقي در زمستان با استفاده از آتش آب گرم مي كرد و غسل شهادت مي كرد و خود را براي شهادت آماده مي نمود.» 

قبل از شهادتش از ناحيه ي سر مجروح شد و پس از ترخيص از بيمارستان مجدد به جبهه رفت. 

محمدصادق خالقي در عمليات خيبر، در تاريخ 9/12/1362 بر اثر اصابت تركش به سر، به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر او پس از حمله به زادگاهش، در روستاي قوژد ه به خاك سپرده شد. 

عباس علي زمانيان مي گويد: «شهيد مي گفت: من براي رضاي خدا به جبهه آمده ام، اميدوارم كه خداوند شهادت را نصيب من كند. دوست ندارم كه اسير شوم.» 

همرزم شهيد مي گويد: «زماني كه تركش خورد، صورتش را به سمت كربلا كرد و گفت: «يا حسين» و بعد به شهادت رسيد.» 

صغري ميرزايي (





مادر شهيد ) مي گويد: «جنازه او را بعد از هفت روز آوردند. وقتي كه صورتش را ديدم انگار تازه شكفته بود. زيبا شده بود. انگار كه زنده است.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




خامدا، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا خامدا : فرمانده عمليات لشگر27محمدرسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

آنانكه ازوطن هجرت نمودند، وازديار خويش بيرون شده در راه خدا رنج كشيده وجهاد كرده وكشته شده اند همانا بديهاي آنان را بپوشانيم واز آنان در گذريم وآنان را به بهشتهايي در آوريم كه زير درختانش نهرها جاري است. اين پاداشي است از جانب خداوند وپاداش نيكودرنزد خداوند است. قرآن كريم

شهيد نظر ميكند به وجه الله. امام خميني

باسلام خدمت آخرين ستاره درخشان امامت يگانه منجي عالم بشريت حضرت حجت ابن الحسن مهدي امام عصروالزمان ارواحنا لتراب مقدمه الفداء .

با درود بر نائب انسانسازش اميد امت حزب ا... ورهايي بخش مستضعفان جهان حضرت امام روح ا... روحي له الفداء و با تحيت بر شهيدان مظلوم مهمانان وعاشقان ا... سراج راضيان ظفرو فروزندگان محفل بشريت . اسوه هاي تقوي ، شجاعت، صبرومقاومت، اولياء ا...واحباء وانصاردين ا... انصار رسول ا... واهل بيت (س) 

وبا سلام به رزمندگان مسلمان، ارحام مطهر عاشورا، فرزندان قيام فيضيه ,سلحشوران هفده شهريور، ميزبانان دوازده بهمن، پرچمداران بيست ودوم بهمن، آري دهندگان دوازده فروردين سوگواران هفت تير وهشت شهريور، جانبازان مومن جنگ تحميلي، ازسپاهيان عزيزجان بركف تا بسيجان مخلص وايثارگر، اين نمايندگان به حق امام وبا درود به امت حزب ا... وشهيد پرور وبريادگاران صحنه پيكار وبر خانواده هاي شهيدان و اسيران و معلولين ومجروحين. سلام






ودرود خدا برشما پدرومادر بزرگوارم صابران في سبيل ا... واشد اعلي الكفار ,مربيان تربيت وراهنمايان مشي وهدفم وبر خانواده پيروخط امام كه فرزندان رساله و عاشقان ولايت ، شيفتگان نمازجمعه ، كميل وتوسل، عاشورا، ندبه، ونوحه اند .

اينجاب محمد رضا خامدا فرزند اسلام وعضوسپاه امام مهدي(عج) به فرمان قرآن وصيتي چند را به حضورتان تقديم وآنگاه طلب مغفرت مينمايم .

الهم ارزقني توفيق الشهاد في سبيلك.

همه مي دانيم كه امروز نعمت عظمي يعني زندگي كردن در دوران ولايت فقيه نصيبمان گرديده ,دوراني كه براي به دست آوردنش عزيزاني بس شريف به خاك وخون غلطيدند تا نسيمي از حكومت اسلام را كه همواره حامي مظلومان است به ايران بي روحمان دميده شد .اسلامي كه از آغازتا كنون درمقابل كفر باقامتي به بلنداي ابديت ايستاده است از زمان وحي به نبي اكرم(ص) تا محراب گلگون مولا امام علي (ع) واز قيام كربلا سيد الشهدا تا انقلاب دشمن شكن حضرت امام روح ا... مداوم و مستمر باسلاح دشمن برايمان، جهاد، شهادت، مبارزومحكم واستوار برقرار مانده و امروز هم ميرود تا (وقاتلوهم حتي لاتكون فتنه ) وتحقق وعده الهي (ونريدان نمن الذين استضعفوافي الارض ونجعلم ائمه ونجلنم الوارثين) بماند .

دراين حيات جاودان كه به خواست خدا ورهبري امام وپيروي امت است ,ميليونها چشم انتظار از سراسر جهان رهاشدن اسلام خود را از دستهاي كثيف استكبار شرق و غرب لحظه شماري مي كنند، امروز ظلم جهانخوار هر چه توانسته بر بندگان مظلوم خدا ظلم وا داشته است وبا ماكتي توخالي ولي پر هياهودرمقابل بنيان مرصوص اسلام قدرت نمايي ميكنند ,امروز فرياد استغاثه از افغانستان. فلسطين، لبنان، وعراق وهمه فرياد خواهان بلند است وانقلاب اسلامي را به





ياري مي طلبد. ( مالكم با تقاتلون في سبيل ا... و المستضعفين) استمداد آنها از انقلابي است كه قوانينش وحي الهي است ودر دفاع از حريمش اسوه ها به شهادت رسيده اند.

تاريخ اسلام براسرارايثار گريها وشهادتهاو لبريز از ايمان تشيع است. فقهاي تشيع همواره درس استقامت آموخته وشهيدان چراغ راه و بدين گونه حركت جاويد پاي فشردند تا اينكه انقلاب روح ا... درخشيدن گرفت ,تشعشع فروزان وپايدار اين حركت شياطين جور را كه كمر به ذبح اسلام بسته بودند، ذوب نمود وبا شكست تمام تكنيكها وتاكتيكهاي مزدورانه وبرآوردهاي جاسوسي ابر حنايتكاران تا 

به دندان مسلح توانست نداي مقدس استقلال ، آزادي جمهوري اسلامي را بر جهان طنين افكند وپرچم لا اله الا اله را به اهتراز درآورد واينگونه خون بر شمشير پيروزوكاخهاي ظلم فروريخت.

بت شكن زمان بتها را شكست وفرياد برآورد: خدا يا اين انقلاب را به انقلاب حضرت حجت (عج) متصل فرما وبر اين اعتقاد آهنگ رفتن به سوي فلاح وآزادي اسلام با بانگ (هل من ناصرينصرني حسين(ع)) را آغاز كرد. يزيد زمان چاره انديشيد و به حماقت جنگي را توسط عروسك منطقه يعني صدام برماتحميل كرد. بدان اميد كه حركت برون مرزي انقلاب اسلامي را متوقف سازند كه خيالي واهي چون هميشه بيش نبود.

حال كاروان صراط مستقيم سر شار از رسالت ومسئوليت به پيش ميرود ودر اين راه از امدادهاي غيبي الهي وفرماندهي امام مهدي (عج) بهره مند است. (الذين جاهد وفينا لنهدينهم سبلنا) سنگرهاي حق مملواز عشق به خدا وشهادت في سبيل ا... همچنان به دشمن مكار مي تازد واين زمزمه راسخ تا آزادي كربلا، كعبه اوليه ,قدس وسوزانيدن شجره خبيثه صهيونيست





غاصب واستكبار خون آشام به قوت خودباقي است، ودراين اراده مصمم وخلل ناپذير است كه وظايف هرروز سنگين تر از روز قبل بوده ويك لحظه غفلت از اسلام وفرمان 

امام همانا و ,بر با د رفتن دستاوردهاي انقلاب توسط جر ثومه هاي فساد جهاني همان .اين انقلاب را بايد با خون حفظ كرد واگر كساني ازاين مهم كناره گيري وشانه خالي كنند، مجرم وخائن ومكار ند و بايد جوابگوي خون هزاران شهيد مظلوم وتن پاره هزاران مجروح واسيران اين امت باشند .

بايد در آينده اي نه چندان دور در برابر نگاه معصوم يتيمان وخانواده هاي بي سر پناه وعزادارسرخجلت بيفكنند. بايد در پيشگاه منتظران قدوم پرصلابت امام عصر (عج) براي عدم تلاش انقلابي براي آزادي اسلام وسرزمين شان محاكمه شوند، بايد منتظر دادخواهي حضرت فاطمه(س) وامام علي(ع)و مظلوم وحسين (ع)وزينب عزادار(س) وامام زمان (عج) ونائبش روح ا... باشند كه راه فراري ندارند. مگر دوزخ قهر الهي كه مباركشان باد وسزاوارشان ( ومكرومكرا...والله خيرالماكرين) 

عزيزانم زبانم از توصيف مسئوليتها كوتاه وقلم را ياراي نوشتار وظايفمان نيست. هنگامه شعار به پايان وبهار شعوروعمل شكوفا گرديده است، وعمل صالح است كه ميتواند مارا به سرمنزل مقصود برساند .يك توصيه كلي درجهت پيروزي نهائي اين است كه ابتدا بايد برآنچه معتقديم عاقل باشيم ,بدانيم كه جزبا ياد خداي تبارك وتعالي نميتوان خود را اقنا كرد، (الا بذكرا... تطمئن القلوب ) آنهايي كه لذات خود را جداي ازخدا طلب مي كنند، تمسك به امور دنيوي ولذات زودگذر فريبنده مادي پر زرق وبرق ميجويند، بايد بدانند كه زيانكارند، ودلبستگي به ظواهر دنيا ومبتلا شدن به حب نفس گامي است براي خيانت وفساد





وتجاوز ودرنهايت شرك؛ آنگاه دوزخ آري ,متاع دنيا فريبنده است(وما الحيواة دنيا الا متاع الغرور) بايد جهاد اكبر كرد جهاد بانفس (ان النفس لامارة بالسوء) شروع كار است، وحدت درون وتزكيه نفس است ،كه آدم را به درجات انسانيت ميرساند وانسانيت انسان در ميزان تقربش به ا... است (يا ايتهاالنفسه مطمئنه ارجعي الاربك راضية مرضيه) عزيزان هدف ازخلقت انسان عبادت خداست همه در محضر خداهستند ومورد آزمايش(ولنبلونكم بشي من الخوف والجرح ونقص من الاموال والنفس والثمرات وبشرالصابرين) شما را به صراط مستقيم وپيروي ازقرآن وعترت معصومين(ع) وتلاش وسعي همه جانبه و وقفه ناپذير جهت پيشبرد خط امام وانقلاب تشيع جفعري فقاهتي،سنتي توصيه ميكنم ودر سايۀ اين حركت وجهاد اكبر جهاد في سبيل ا...را كه رساننده فجر صادق انقلاب به روزروشن انقلاب مهدي (عج)است را از شما خواستارم .

امروزنبايد به فكر پايان يافتن جنگ بود خيلي كوته نظري است كه گمان رود جنگ پايان پذير است (امام فرمودند عزت وشرف ما در گرو همين مبارزات است)وقرآن دستور به مقاتله با مهاجمين را داده است وتا زماني كه ظلم هست مبارزات ما هم بايد براي استقرار نظام ارزشي اسلام بر جهان واجراي احكام اسلامي وتحكيم صلح وصفا وامنيت واحياء انديشه هاي اسلام فقاهتي بايد با كفار كه دشمنان اين نظام هستند به مبارزه بپر دازيم ودر اين مبارزه خداوند وعدۀ خير داده است. مؤمنان كفر ستيزدر تجارت با خدا هستند وكساني در اين تجارت محبوب خدا هستند كه بنياني مرصوص داشته باشند وآنان كه از مبارزه با كفا ر سر باز ميزنند منافقين هستند كه قرآن آنها را فاسق مي داند .

برادران ما را امروز در دو جبهه





درگير كرده اند , يك جبهه داخل و جبهه خارج .در داخل يك روز منافقين وگروهكهاي الحادي ,روزديگر انجمن حجتيه,امتي,گرانفروش ومحتكر ضدانقلاب شكم پرست ونق زنان هستند .در داخل بايد حركات آنها را زيرنظر گرفت ,هوشيارانه و توطئه هاي داخلي را خنثي ونقش برآب كرد وبه خاطر كمبودهاي ناشي ازجنگ وحركات ضدانقلاب نبايد مأيوس شد{يأس از جنود شيطان است} بايد صبر پيشه نمود( ان ا... مع الصابرين) واما در جبهه خارج اي برادران رزمنده ,اي آن كساني كه حضرت امام بازوانتان را مي بوسد وبر آن افتخار مي كند، بايد بدانيد كه سنگيني دفاع از نواميس اسلام بردوش شماست. اي بسيجيان واي نمايندگان به حق امام واي بازوان پرقدرت سپاه اسلام عاقبت جنگ در صحنه نبرد به دست پرتوان شما معلوم مي شود .جبهه ها را پركنيد ومهلت به دشمن ندهيد، استقامت نمائيد وبدانيد كه پيروزي از آن ماست ، امام فرمودند آنهائي كه شهادت را سعادت مي دانند پيروزند، وآمريكا هيچ غلطي نميتواند بكند زيرا كه روحيات شيعه وماهيت انقلابي ما را درك نكرده اند .بدانيد كه اسباب پيروزي رعايت چند مورد است:

1 _ توكل به خدا .

2 _ اطاعت بي چون وچرا از فرماندهي در چهارچوب شرع مقدس.

3 _ خودسازي روحي وجسمي وتداوم آموزش اعتقادي نظامي.

4 _ داخل نكردن مواضع سياسي در جنگ.

5 _ توسل به چهارده معصوم (ع) دعا وندبه ، نوحه ونيايشهاي شبانه كه سبب امداد هاي غيبي هستند.

6_ باهدف پيروزي واسلام وبراي خداوآرزوي شهادت في سبيل ا... جنگيدن .

واما آفات پيروزي غافل شدن از خدا ومغرور شدن وسستي وكاهلي است.

برادران عزيز پاسدار, اي بازوان پرتوان ولايت فقيه بكوشيد تا سپاه درخط





امام باقي بماند كه جاودانگي سپاه اسلام در همين ماندن است. شما در جبهه ها امور برادران بسيجي را به عهده داريد ,بي توجهي وكم توجهي به برادران بسيج پايمال كردن خون شهيدان اسلام است .اي همسنگران بكوشيد تا از اين ذخائر الهي وجگر گوشه هاي امام عزيز به خوبي ميزباني كنيد. اين ايثارگران سرمايه هاي اسلام هستند, در پذيرش آنها جهت سپاه صعه صدر داشته باشيد وبرعكس آنهائي را كه عمري در رفاه وبي خيالي گذرانده واز طبقه سرمايه داران ويا وابسته هاي گروهي هستند، در عدم پذيرششان سخت مقاومت كنيد.

اي روحانيت پيرو خط امام, اي آموزگاران شرع مقدس اسلام و اي اجزاء لاينفك انقلاب اسلامي واي مبارزان فيضيه وجبهه همواره راهنماي اين امت باشيد .جبهه ها را تنها نگذاريد زيرا حضور شما در امور حكومت وجبهه لازم وضروري است وشما اي دانش پژوهان و اي محصلين ,ما براي استقلال محتاج به فراگيري علم ودانشيم. حوزه ها ودانشگاهها را در جهت كسب علم الهي وتوان خود كفايي پركرده وازحضور ناصالحان نفوذي جلوگيري نمائيد. بايد بكوشيد تا اسلام از آسيب مصون بماند .مبارزه با التفاط در عصر حاضر يك ضرورت است.التفاط آفتي است براي آلوده كردن نوجوانان ما. دشمن ميكوشد ما را ازفقه وتفكرات اسلامي خلق سلاح كند واين راه را بهترين طريق براي نابودي مسلمين مي داند وبه همين مناسبت است كه متفكراني چون استاد شهيد مطهري با گلوله نابكاران به خون مي نشيند,استاداني كه هرجمله از گفتار ونوشتار شان سلاحي است براي ترور تمام ايسمهاي كذا وكذا .

آري فرهنگ اسلام فقاهتي غني است واحتياج به فرضيه هاي غرب وشرق ندارد. اسلام براي حكومت





كردن همه چيز را داراست بايد بكوشيد تا التقاط دست ساز استكبار نتواند فرزندان نابكاري چون منافقين ,ملحدين مثل امتي و انجمن حجتيه بزايد .

شما در اين جهت يعني مبارزه با التقاط به صورت ريشه اي بايد كارهاي فكري وعملي غرب شكنانه وشرق ستيزانه داشته باشيد واما شما اي فريب خوردگان استعمار, افتادگان به دامان التقاط بدانيد كه در اشتباهيد. اگر لحظه اي منصفانه فكر كنيد خواهيد ديد كه چگونه دشمن ما را از شما گرفته است وشما را سوار شده وبسوي انحطاط ميتازد .حال اگر به خود آمديد ودستانتان آلوده به خون مظلومانه نشده است به آغوش اسلام بازگرديد. اسلام هميشه مهربان بوده و دامانش براي توابين نصوح باز است خداوند توبه پذير است ومهربان.

اي امت شهيد پرور در بذل وبخشش براي جبهه ها كوتاهي نكرده ودر شهادت فرزندانتان صبور بوده, امام عزيز را گوش به فرمان باشيد وآن عزيز را از دعا فراموش نكيند. در صحنه ها حاضر ونماز جمعه ها را رونق وخود را براي يك مبارزه در از مدت وشكست ناپذير مهيا كنيد .

اي جهانيان زير بار حكومت طاغوتيان نرفته مبارزه را آغاز كنيد، تا كي ترس وغفلت ,تا كي زير بار تجاوز ,غصب وكشتار ,بيدار شويد اسلام ياروياور شماست. ازخداوند نصرت بطلبيد واز غير اونهراسيد كه (ان تنصرا... ينصركم ويصبة اقدامكم) .

اما اي امام عزيز اي قلب طپنده امت اسلام, اي روح بزرگ خدا, اي فرزند زهرا (س) اي رهبر مستضعفان جهان, اي همه عزت وشرف مسلمين ؛زبانم ياراي سخن گفتن با شما را ندارد كه من كيستم, اي زبان سرخ امامت واي درخت هدايت. اي تجلي موسي واي تجسم





عيسي واي عزيز محمد(ص) تنها توان گفتارم آرزوي هزاران شهيد وپيام ميليونها پيرو توست كه صدا مي دهد :

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي حتي كنار مهدي تورا به جان مهدي خميني را نگه دار خميني را نگه دار، خميني را نگه دار (الهم صلي علي محمد وآل محمد)

اما شما اي پدر ومادر مهربانم كه سالهاي پررنج وتعب را در تربيتم متحمل شديد وچه معلمانه اسلام را بر من آموختيد, اجرتان با خداوند تبارك و تعالي. آرزويم در جبران زحمات شما بود مي خواستم كه دستتان را گرفته به كربلاي حسين (ع) ببرم ودر حرم شش گوشه اش از شما حلاليت بطلبم كه درگشايش راهش به فيض رسيدم وحال طلب بخشش كرده ودر صحن وسراي امام به انتظار ديدارتان مي نشينيم .در شنيدن خبر شهادتم جشن گرفته وصبر نمائيد كه (الذين اذااصابتهم مصيبه قالوانا لله وانا اليه راجعون ) و(ان ا.. مع الصابرين) بايد قدر خودتان را بفهميد دعاي شما در درگاه خدادردرجات استجابت است, براي من از ستارالعيوبي كه عمري رادر نافرمانيش سپري كردم طلب مغفرت وبخشش نمائيد. ازكساني كه به نحوي با من در معاشرت بودند، حلاليت مي طلبم.

از برادرم علي مي خواهم كه هر چه زوددتر ازدواج كند وبه پدر ومادر احسان نمايد. از متاع دنيا چيزي ندارم كه بنويسم هرچه هست همانيست كه در يادداشت جدا به عرض رسانيده ام .

يك ماه از حقوقم را به سپاه بدهيد كه نكند خداي ناكرده مديون بيت المال (حق الناس) شوم ، اگر پيكرم نيامد نگران نباشيد زيرا روحم در كنارتان است. قسمتم هر چه است به همان راضي شويد كه رضاي خدا در همان است .اگر





به دستتان رسيدم هرجا مادر بزرگوارم فرمودند و به خاكم سپاريد ( براي من فرقي نميكند) اگر دلتنگ شديد يادكربلاي پربلاي امام حسين (ع)كنيد كه خواهر به بالاي تل زينبيه آمد و پيكر مطهر برادر و فرزندان بي سر را به خاك وخون غلطان ديد. آن ظالمان با آتش زدن خيمه هاي اهل بيت (ع) به جاي تسلي دل زينب (س) به فرزندان بي پناه آقا حمله ور شدند.تازيانه ها زدند سرها را به نيزه بردند. بميرم سري كه به دامن فاطمه (س) گذارده مي شد به تنور خولي منزل گرفت.

خدا يا چگونه جواب امام ويارانش را بدهم پناه به تومي آورم، نتوانستم حق آنها را اداء كنم ,ماهر چه داريم از آنها داريم خيلي برگردن ما حق دارند.

پروردگارا به ناله هاي حضرت رقيه(س) از سر تقصيراتمان بگذر .به خون گلوي حضرت علي اصغر(ع) مارا بيامرز. به دستان بريده حضرت ابوالفضل(ع) ما را با شهداي كربلا محشور بفرما .خدايا فرج امام زمان (عج) را نزديك بفرما .امام روح ا... را از گزند ارضي وسماوي محفوظ بدار. از غمر امت حزب ا... بكاه وبر عمر پرنعمتش بيفزا. او را از ما خشنود بگردان .رزمندگان اسلام به پيروزي نهايي برسان .مجروحين ومعلولين شفاي عاجل عنايت بفرما. مرضاي اسلام لباس عافيت بپوشان.استكبار جهاني ,منافقين داخلي وخار جي وصداميان را خوار وذليل بگردان .

بر امت شهيد پرور صبر جزيل عنايت بفرما و دشمنان امام امت وامت امام را كور بگردان.

امت اسلام را عارف به معارف اسلام بگردان .اسيران مارا آزاد بگردان. اموات مسلمين ببخش وبيامرز.

خدايا خانواده ام را به تو مي سپارم تو آنها را كافي هستي در پناه





خودت آنها را حفظ كن .

در پايان همه شما را به خدا سپرده وطلب آمرزش از خدا مي نمايم.

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي حتي كنار مهدي خميني را نگه دار 

والسلام علي من اتبع الهدي 

محمد رضا خامدا






خان سلطان

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن هفتم هجرى، از زنان كاردان و باتدبير. وى دختر سلطان محمد خوارزمشاه (617 -596 ق) بود. پدرش به منظور اتحاد سياسى با سلطان عثمان، حاكم سمرقند، عليه گورخان قراختايى، خان سلطان را به عقد سلطان عثمان درآورد و با تشريفات زياد به ماوراءالنهر فرستاد. اما مدتى بعد سلطان عثمان با گورخان صلح كرد و دختر او را به زنى گرفت و با خان سلطان بناى توهين و تحقير و آزار گذاشت و همراهان او را كشت. سلطان محمد از اين خبر برآشفت و به سمرقند حمله كرد و آن را ويران نمود و بسيارى از مردم را كشت و سلطان عثمان را نيز به قتل رساند و دخترش را با خود به همراه آورد. پس از شكست سلطان محمد و اسير شدن زنان و دختران او، خان سلطان نيز اسير گرديد و به ازدواج جغتاى، فرزند چنگيز درآمد و به دليل هوش، زيركى و زيبايى، مورد توجه او واقع شد. پس از مرگ جغتاى، نيز او همچنان مقام و منزلتش را در دربار مغول حفظ كرد. چنگيز خان دستور داد تا به پسرش، نوه خود، قرآن بياموزد و در تربيتش بكوشد.

خان سلطان تلاش مى كرد تا برادرش، سلطان جلال الدين (628 -617 ق) را كه در برابر مغولان ايستادگى كرده و به پيروزى هايى نيز دست يافته بود يارى كند، از اينرو پيكى را به همراه نشانه اى از پدرش-






كه انگشترى بود- به نزد جلال الدين كه اخلاط را در محاصره داشت- فرستاد و پيغام داد كه چنگيز «از دليرى و شوكت و قدرت و وسعت مملكت تو آگاهى يافته است و اينك با تو عزم مصابرت و مصالحت دارد، به شرط آنكه ملك از حد جيحون تقسيم گردد و اين جانب (رود) ترا و آنسوى رود او را باشد. اكنون اگر تو آن توان در خويش بينى كه با تاتار برآيى و از ايشان كيفر ستانى و بجنگى و پيروز شوى، هر چه خواهى كن، وگرنه مسالمت را به هنگام ميل و رغبت دشمن مغتنم شمار. شهريار جواب صواب نداد و در آشتى نگشاد و از گفتار خواهر تغافل كرد و همچنان محاصرت اخلاص را پيش نهاد...»

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: جهانگشاى جوينى، 78 -77 / 3؛ زن در ايران عصر مغول، 28 -26؛ سيره جلال الدين منكبرنى، 622 -621.


خان وزير، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا فتح الله خان، از مستوفيان و وزراى عهد ظل السلطان در اصفهان است، نسب او به فتح على خان اعتمادالدوله ى زمان شاه سلطان حسين مى رسد. فتح على خان در ابتدا منصب قوللر آقاسى داشته، و كم كم ترقى نموده، به مقام صدارت عظمى رسيد، و اعتمادالدوله گرديده، شرح حالش در كتب تواريخ عهد صفوى مشروحا مذكور است.

ميرزا اسدالله خان از مردان باكفايت و امين، و در شغل خود حاذق و ماهر بوده، و به حسن خلق و سيرت پسنديده شهرت داشته، و در 1336 به سن هفتاد و سه سالگى وفات يافته، در تخت فولاد مدفون گرديد.

در كتاب انساب مردم نائين (: 35) گويد: ميرزا اسدالله بن فتح الله بن






محمد على بن رضا قلى بن محب على بن فتح على خان اعتماد الدوله.

سپس شرحى از ميرزا اسدالله خان، و بعدا از جدش فتح على خان اعتماد الدوله نقل از روضة الصفا ناصرى و منتظم ناصرى نقل نموده؛ طالبين به كتاب نامبرده ديگر مراجع مراجعه نمايند.

مشاراليه غير از ميرزا اسدالله (منشى سفارت روس) بن مهدى خان بن ميرزا تقى وزير نائينى است كه در قضاياى سال 1320، در تاريخ اصفهان و رى، و تاريخ نائين، شرحى مبسوط از فعاليت هاى او مى نويسد.

فوت اين ميرزا اسدالله در حدود سال 1330 روى داده است.

فرزندان ميرزا اسدالله خان صاحب عنوان: 1- فتح الله وزيرزاده 2- عبدالله وزير زاده مى باشند.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


خان اكبر، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ميرزا كريم خان رشتى، حدود 1255 در رشت متولد شد. پدرش حاج وكيل الرعايا از مالكين و اعيان رشت بود. ميرزا كريم مطابق معمول زمان تحصيلاتى نمود و از همان اوان كودكى هوش و ذكاوت خاصى بروز داد. به طورى كه در جوانى مغز متفكر خانواده بود. پدر و برادرانش در تمام مسائل، نظر مشورتى او را مى گرفتند. در نهضت مشروطيت به آزاديخواهان پيوست و براى استقرار حكومت قانون، اقدامات دامنه دارى معمول داشت. در استبداد صغير، كميته ى انقلابى گيلان را تشكيل داد. با مساعى او يپرم خان به رشت آمد. سردار منصور رشتى و سپهدار تنكابنى به كميته گرويدند تا سرانجام به عمارت حكومت حمله برده، آقا بالاخان سردار حاكم گيلان را به قتل رسانيده، شهر رشت را به تصرف قواى انقلاب درآوردند. تمام نقشه هاى اين جنبش به دست ميرزا كريم خان تهيه و به دست برادرش معزالسلطان به مرحله ى اجرا درآمد. پس






از فتح تهران، ميرزا كريم خان همه كاره بود ولى به هيچ وجه كارى قبول نمى كرد. با سفراى روس و انگليس هر دو ارتباط داشت. در دوران سلطنت احمد شاه با سليمان محسن اسكندرى و سيد محمد صادق طباطبائى، حزب سوسياليست را درست كردند. اين حزب در صحنه ى سياسى ايران وزنه ى مهمى بود. در نيمه هاى 1302 حزب سوسياليست با رضاخان سردارسپه عهد و ميثاقى تنظيم كردند. عهدنامه اين بود كه حزب سوسياليست، رضاخان را به رياست وزرائى منصوب نمايد و در عوض، رضاخان هم تعهد كرده تمام وزراى خود را از حزب سوسياليست انتخاب كند. امضاءكنندگان اين پيمان نامه عبارت بودند از رضاخان، خدايارخان، سليمان محسن، سيد محمدصادق طباطبائى و ميرزا كريم خان رشتى. پس از گذشت يك ماه، رضاخان از طرف احمدشاه به رئيس الوزرائى رسيد و او نيز چند پست كابينه را به سوسياليستها داد. ميرزا كريم خان ابتداى مشروطيت قريه ى لشت و نشاء ميرزا محسن خان امين الدوله را اجاره كرده بود و پس از 15 سال اجاره دارى، مدعى مالكيت آن شد. كار دعوى خيلى بالا كشيد و سرانجام با دخالت فرمانفرما حكميت به سردارسپه داده شد و سردارسپه حكم به محكوميت ميرزا كريم خان داد و از آن تاريخ روابط آن دو تيره شد. وقتى رضاخان به سلطنت رسيد، او را تحت نظر قرار داد، بعد به يزد تبعيد نمود. در تمام مدت سلطنت رضاشاه، در يزد تحت نظر مأمورين نظيمه قرار داشت. بعد از استعفاى رضاشاه آزاد شد و به تهران آمد و منزل او محل رفت و آمد بزرگان شد. محمدرضا شاه خود را به او نزديك كرد، تقريباً در تمام موارد او را مورد شور قرار مى داد





و هفته اى چند روز با هم غذا مى خوردند. هركس حاجتى داشت يا داوطلب شغلى بود، به او متوسل مى شد. اگر قولى براى انجام آن مى داد، حتماً آن حاجت برآورده مى شد.

ميرزا كريم خان با قوام السلطنه ميانه اى نداشت. پس از انتصاب قوام به نخست وزيرى در 1324 بين آن دو اختلاف بيشتر شد و غالباً شاه از طرف او تحريك مى شد. قوام دستور داد طبق ماده ى 5 حكومت نظامى او را توقيف كردند. تلاش شاه براى آزادى او به جائى نرسيد و قريب يك سال در زندان باقى ماند تا اينكه در 1326 از زندان به خانه ى خود منتقل گرديد. باز تحت نظر پليس بود. چند ماهى بيشتر دوام نكرد و در 1326 درگذشت. ميرزا كريم خان در بين دوستان خود مشهور به «مغز شيطان» بود. گفته مى شد موقعى كه استالين از قفقاز به رشت آمده بود و چند ماهى در رشت به بمب سازى اشتغال داشت، در منزل ميرزا كريم خان بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خانجاني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد خانجاني در سال 1341 در همدان متولد شد و آخرين مدرك تحصيلي خود را در سال 1375 از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرده اند. وي در حال حاضر داراي مرتبه استادي و مؤلف 8 عنوان كتاب در زمينه هاي آفات گياهان زراعي و آفات سبزي صيفي، سم شناسي و كنه شناسي؛ 32 مقاله در مجلات معتبر داخلي و خارجي و 62 مقاله چاپ شده در كنفرانسهاي بين المللي و داخلي هستند. در بين كتابهاي چاپ شده، مجموعه اطلس كامل آفات گياهي ايران وجود دارد و به لحاظ اينكه اولين مجموعه كامل آفات ايران مي باشد






به عنوان مرجعي براي علاقمندان به آفات ايران در داخل و خارج از كشور مي باشد. وي تا كنون بيش از 40 گونه جديد جانوري را براي اولين بار براي فون جانوري جهان به عنوان گونه جديد كشف، توصيف و نامگذاري كرده است و همچنين تا كنون 13 طرح پژوهشي مختلف در زمينه كشاورزي را انجام داده و بعضاً آنهايي كه كاربردي بودند، راهگشاي مسائل بخش كشاورزي بوده است.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيوالدين و انساب : پدرمحمد خانجاني كشاورز بودند و در سن 57 سالگي در سال 1367 اين جهان را بدرود گفتند. وي سواد خوبي داشتند و تا چهارم ابتدايي زمان قديم خوانده بودند. اينجانب آموزش قرآن كريم را نزد ايشان فرا گرفتم و در سن 9 سالگي بطور كامل آن را فرا گرفتم. ايشان از بنيان گذاران هيأت مذهبي روستا بودند. مادرم نيز مسئوليت خانواده را به عهده داشتند و در امور كشاورزي به ويژه در برداشت محصول پدر را ياري مي كردند.خاطرات كودكي : محمد خانجاني خاطرات كودكي خود را به زبان خودش اينجور نقل مي كند: اولين روزي كه به مدرسه رفتم، بعد كه عصر برگشتم از عموي بزرگم كه كدخدا بودند پرسيدم عمو من چه كاره شدم؟ ايشان برگشتند و گفتند شما ليسانس شدي. من آن موقع معني و مفهوم پاسخ وي را نمي دانستم. بعد كه مدارج دانشگاهي را به تدريج دريافتم متوجه شدم كه عمو به تحصيل يك روزه من مدرك ليسانس داده است. در سال دوم ابتدايي دو نفر سپاهي دانش در روستاي ما بودند تصادفاً معلم ما آقاي مهندس رحيم مقدس زاده از تبريز بودند





در كنار تابلو حروف الفبا زده بودند من كلماتي كه نمي دانستم با آن حروف جور مي كردم و مي نوشتم.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : محمد خانجاني در يك خانواده كشاورز مذهبي متولد شد امرار معاش خانواده وي از طريق كشاورزي تأمين مي شد. تمام دوران كودكي را در روستاي سرخ آباد همدان سپري كرد. هميشه محيط آرام و با نشاطي داشت. همه اعضاي خانواده در پيشبرد امور زندگي خانواده نقش داشتند بطوريكه امور زندگي به خوبي پيش مي رفت. كار كشاورزي كه كار دقيقي است و هر كاري بايد در زمان خودش انجام شود به خوبي صورت مي گرفت.تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد خانجاني پس از دوران متوسطه خود موفق به قبولي در دانشگاه تهران در رشته مهندسي كشاورزي- گياه پزشكي شد. ايشان مدرك ليسانس خود را در سال 1367 از دانشگاه تهران كسب نمود. وي درسال 1369 موفق به كسب درجه كارشناسي ارشد از دانشگاه تربيت مدرس در رشته حشره شناسي- كشاورزي گرديد. درسال 1375 از دانشگاه تهران در رشته حشره شناسي- كشاورزي موفق به درجه دكتراي گرديد. خاطرات و وقايع تحصيل : محمد خانجاني هميشه دروس روز بعد را قبل مطالعه و با حضور ذهن در كلاس ظاهر مي شد. در دوره ابتدايي معلم كلاس دوم سپاه دانش داشتند به نام مهندس رحيم مقدس زاده، ايشان اهل تبريز و مهندس الكترونيك بودند. با علاقه تدريس آنها را در دوزه ابتدايي انجام دادند با آنكه ليسانس بودند ولي بسيار به كار خود عشق مي ورزيدند. وي او را بسيار به تحصيل علاقمند نمودند به گونه اي كه موقعي كه دوم





ابتدايي بودم توانايي نوشتن و خواندن كليه كلمات فارسي را فرا گرفته بود. وي بعد از 18 سال براي تعويض گواهينامه خود به همدان آمده بود و به روستاي محمد خانجاني و به خانه آنها آمد. محمد به وي گفت كه در دوره دكتري تحصيل مي كند و عضو هيات علمي دانشگاه شده است. وي بسيار خوشحال شد. اين موضوع همچنين موجب شادي خانواده وي نيز گرديد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : محمد خانجاني در دوره تحصيلي راهنمايي و دبيرستان به پدر و مادر در امور كشاورزي كمك مي كرد و در دوره ليسانس كه در دانشگاه تهران بود در كارهاي فوق برنامه دانشجويي، كميته رفاهي دانشكده مشغول فعاليت بود. در دوره فوق ليسانس نيز علاوه بر تحصيل، در جاد سازندگي استان همدان مسئول واحد حفظ نباتات جهاد استان بود. تفكيك وظايف وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشاورزي كه در سال 1369 انجام شد باعث شد امور زراعت در وزارت كشاورزي وقت متمركز شود و اينجانب بايد از جهاد كشاورزي مي رفت. تصميم گرفت به دانشگاه برود. در اسفند 1369 به دانشگاه رفته و تقاضاي استخدام نمود و پذيرفته شد.استادان و مربيان : محمد خانجاني2 سال دوره ابتدايي را نزد مهندس رحيم مقدس زاده گذراند. يكي از معلمين راهنمايي آقاي محمد علي جعفري بودند. بعد از گذشت 25 سال هنوز ارتباط معلم _ شاگردي را حفظ كرده است. از دبيرستان نيز با آقاي جواد صديق كه معلم معارف اسلامي و همچنين آقاي رضايي معلم ادبيات وي بودند روابط خود را حفظ كرد. با تمام اساتيد دوره ليسانس خود در دانشگاه تهران آقايان دكتر باقري زنوز، دكتر رسوليان،





دكتر خيري و مرحوم دكتر اسماعيلي كه هم استاد دوره ليساني و فوق ليسانس بودند، دوره دكتري نيز آقاي دكتر كريم كمالي كه به حق تأثير بسيار شگرفي در پيشرفت علمي و زندگي وي داشتند.هم دوره اي ها و همكاران : از همدوره ايهاي محمدخانجاني مي توان به موارد زير اشاره نمود: دكتر علي اصغر طالبي، دكتر غلامحسين طهماسبي، دكتر سيد ابراهيم صادقي، دكتر جليل حاجي زاده، دكتر سيد حسين گلدانسازهمسر و فرزندان : محمد خانجاني در 16 اسفند 1369 با سركار خانم نسرين درويشي ازدواج كرد. اين ازدواج در دوره دانشجويي دوره دكتري انجام شد. حاصل اين ازدواج يك دختر به نام مريم كه هم اكنون سال اول دبيرستان هستند و يك پسر بنام علي كه هم اكنون دانش آموز مقطع ابتدايي (سوم) هستند.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : از مشاغل و مسئوليتهاي محمد خانجاني مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- استاد گروه گياه پزشكي از سال 1375 تا سال 1381 و از سال 1385 تا حال حاضر در دانشگاه بوعلي سينا در شهر همدان 2- دانشيار گروه گياه پزشكي از سال 1381 تا سال 1385 در دانشگاه بوعلي سينا در شهر همدان 3- مدير كل امور پژوهشي از سال 1375 تا سال 1380 در دانشگاه بوعلي سينا در شهر همدان 4-عضو كميته تخصصي آفات و بيماريهاي جنگل و مرتع كشور از سال 1375 تا سال 1379 وزارت جهاد سازندگي 5- عضو شوراي پژوهشي محيط زيست از سال 1377 تا سال 1380 سازمان محيط زيست در شهر همدان 6- سرپرست و مسئول را ه اندازي آزمايشگاه كنه شناسي از سال 1370 تا





حال حاضر در دانشكده كشاورزي شهر همدان 7- سرپرست و مسئول را ه اندازي كلكسيون حشرات از سال 1367 تا حال حاضر دردانشكده كشاورزي درشهر همدان 8- عضو شوراي دانشگاه از سال 1377 تا 1380 در دانشگاه بوعلي سينا شهر همدان 9- عضو شوراي پژوهشي سازمان كشاورزي از سال1375 تا 1380در سازمان كشاورزي در شهر همدان 10- مسوول واحد حفظ نباتات از سال 1367 نا سال 1369 در جهادسازندگي در شهر همدانفعاليتهاي آموزشي : محمد خانجاني در حال حاضر در دانشگاه پيام نور، مركز آموزش شهيد مدني، در دوره آموزش ضمن خدمت وزارت جهاد كشاورزي (مياندوآب، بندرعباس، همدان) همكاري داشته است. همچنين با دانشگاههاي تهران (دانشكده كشاورزي)، دانشكده علوم دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس تبريز، اهواز همكاري داشته و از تاريخ 27/11/1369 نيز با دانشگاه بوعلي سينا به عنوان عضو رسمي هيأت علمي مشغول به كار شد و هم اكنون با درجه علمي استاد در آموزش دانشجويان رشته هاي مختلف كشاورزي به ويژه گياهپزشكي همكاري دارد.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : محمد خانجاني در شكل گيري دوره دكتري حشره شناسي كشاورزي دانشگاه اروميه نقش داشته، همچنين در دوره ليساني گياهپزشكي و فوق ليسانس حشره شناسي كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا نقش داشته است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد خانجاني علاوه بر فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاهي، با مراكز تحقيقاتي سازمان محيط زيست و وزارت جهاد كشاورزي همكاري مستمر دارد و تحقيقات متعددي را براي دستگاههاي اجرايي كشور داشته است.همفكران فرد : هميشه دوستان و همكلاسي هاي محمد خانجاني فردي با پشتكار و جدي توصيف مي نمودند به گونه اي





كه اين وضعيت زبان زد تك تك آنها بود. به قول آنها روحيه همكاري جمعي خوبي داشت. به دانشگاه كه آمده بود يكي از اساتيد به اوگفت: شما محقق خوبي هستي، اگر دنبال تحقيق را بگيري موقعيت شما بهتر از هر امر ديگري خواهد بود.جوائز و نشانها : از تقديرهاي محمد خانجاني موارد زير است كه به آن اشاره شده است: 1- پژوهشگر برتر استان در سال 1379 2- پژوهشگر سال 1379 دانشكده كشاورزي _ اولين سال انتخاب پژوهشگر برتر در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي 3- پژوهشگر برتر سال 1381 دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا (سومين هفته پژوهش استان) 4- پژوهشگر برتر سال 1381-1382 دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا (چهارمين هفته پژوهش استان) 5- پژوهشگر نمونه گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي در سال 1381-1382 (هفته پژوهش چهارم) 6- پژوهشگر برتر در سطح كل دانشگاه بوعلي سينا در سال 1382 7- پژوهشگر برتر انجام بهترين طرح كاربردي دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا در سال 1382 8- پژوهشگر برتر سال 1382 دانشكده كشاورزي 9- تقدير به خاطر كشف گونه جديد جانوري در سطح جهان در سال 1382 10- مقاله برتر اولين همايش تخصصي گردوي كشور در سال 1382 11- تقدير معاون پژوهشي دانشگاه رازي به خاطر ويرايش علمي كتاب حشره شناسي كشاورزي 12- تأليف و چاپ بيشترين عنوان كتاب در سطح دانشگاه بوعلي سينا در سال 1383-1384 13- پژوهشگر برتر دانشگاه و استان در ششمين مراسم هفته پژوهش استان در سال 1384 14- تقدير معاون پژوهشي دانشگاه بوعلي سينا در سال 1384 از كتاب آفات گياهان زراعي ايران 15- تقدير معاون پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري





و رئيس ستاد برگزاري ششمين هفته پژوهش و فنآوري كشور 16- تقدير و تشويش طرح پژوهشي مطالعه كنه هاي درختان ميوه غرب ايران و دشمنان طبيعي آنها (به عنوان طرح برتر) 17- تقدير معاون پژوهشي دانشگاه بوعلي سينا به خاطر چاپ مقاله در مجلات بين المللي با نمايه ISI 18- تقدير استاندار به عنوان پژوهشگر برتر استان در سال 1384 19- چاپ مقاله ISI در مجلات بين المللي در سال 2003 20- پژوهشگر برتر دانشكده كشاورزي در سال 1385 در هفتمين مراسم هفته پژوهش استان 21- تأليف و چاپ بيشترين عنوان كتاب در سطح دانشكده كشاورزي دانشگاه بوعلي سينا در سال 1385 22- دريافت لوح تقدير جشنواره ملي كلزا در ارديبهشت 1385 23- لوح تقدير به خاطر ارائه مقاله روشهاي كنترل تلفيقي آفات يونجه در سال 1385 24- انتخاب عضو افتخاري موسسه بيوگرافي آمريكا، Research Board of Advisors 25- Leading Scientists of world در سال 2005 ميلادي 26- انتخاب 2000 دانشمند برجسته بين المللي قرن 21 در سال 2005 27- عضو كميته علمي _ بين المللي كنفرانس بين المللي رهيافتهاي بيوتكنولوژي در مديريت منابع زيستي در سال 2007 در كشور هندوستان 28- انتخاب شدن بهترين مقاله كنفرانس بين المللي رهيافت بيوتكنولوژي در مديريت منابع زيستي در سال 2007 در كشور هندوستان 29- شهروند برگزيده سال 1385 شهر همدان. چگونگي عرضه آثار : حدود 16 عنوان طرح پژوهشي از محمد خانجاني در شهر همدان و در سازمانهاي مختلف آن ارائه داده است. كه از سال 1373تا سال 1385 ادامه داشته است. حدود 78 مقاله در زمينه هاي مختلف علمي وي از سال 1996 تا 2006 در





كشورهاي مختلف ارائه داده است.



آثار : آفات سبزي و صيفي ايران ويژگي اثر : دانشگاه بوعلي سينا، همدان ، 1384-1386، در سه جلد2 آفات گياهان زراعي ايران ويژگي اثر : دانشگاه بوعلي سينا، همدان ، 1383-1384، در سه جلد3 اصول كنترل آفات (حشرات و كنه ها) ويژگي اثر : دانشگاه بوعلي سينا، همدان ، 13854 انگور (كاشت، داشت و برداشت) ويژگي اثر : وزارت جهاد كشاورزي، معاونت نيروي تجهيز و نيروي انساني، تهران - كرج ، 13855 حشره شناسي كشاورزي ويژگي اثر : ويراستار ، انتشارات دانشگاه رازي ، كرمانشاه، 13836 راهنماي تشريح آزمايشگاه جانوري ويژگي اثر : ويراستار ، انتشارات دانشگاه رازي ، كرمانشاه، 13867 راهنماي رنگي مهار زيستي آفات در نگهداري گياهان ويژگي اثر : ويراستار ، انتشارات دانشگاه مازندران ، ساري، 13858 سم شناسي ويژگي اثر : دانشگاه بوعلي سينا، همدان ، 13849 كنه هاي زيان آور محصولات كشاورزي ايران ويژگي اثر : دانشگاه بوعلي سينا، همدان ، 138510 گردو (كاشت، داشت و برداشت) ويژگي اثر : وزارت جهاد كشاورزي، معاونت نيروي تجهيز و نيروي انساني، تهران - كرج ، 138411 مديريت كنترل تلفيقي آفات، بيماريها و علفهاي هرز يونجه در ايران 





ويژگي اثر : وزارت جهاد كشاورزي، معاونت نيروي تجهيز و نيروي انساني، تهران - كرج ، 1384
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خانزادي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد بهداري تيپ يكم اميرالمومنين(ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «علي خانزادي» در هفتم مرداد ماه سال 1338 در روستاي «هلشي» بخش «ايوان» در استان «ايلام» از پدر و مادري مومن چشم به جهان گشود. او از همان آغاز طفوليت تحت تربيت والدين با ايمانش قرار گرفت و تحصيلات ابتدايي را در همان روستا به پايان رساند و بعد وارد دوره متوسطه شد.به دليل محروميت ونبود مدرسه درآن روستا شهيد خانزادي براي ادامه تحصيل به شهرايوان آمد. پدرش فاقد زمين كشاورزي بود و از راه كار كردن براي ديگر كشاورزان و زمين داران آن روستا خرج خانواده چند نفري را بدست مي آورد .شهيد علي خانزادي براي اينكه پدرش را كمك كند در دوران تحصيل كه مجبور بودبين شهر و روستا دررفت و آمد باشد ، سعي مي كرد كمتر خرج كند تا به پدرش فشار كمتري ازنظراقتصادي وارد شود .او راضي بود زندگي را به سختي بگذراند و مجبات درد سر والدينش را فراهم نسازد .بعد از به پايان رسانيدن دوره متوسطه ،براي اينكه هزينه هاي پدرش كمتر شود بقيه تحصيلاتش را در آموزشگاه بهداري استان ايلا م وبا بهترين معدل به پايان رسانيد .او در تاريخ 25 /10/1356 وارد پادگان شدتا دوران خدمت سربازي را پشت سر گذارد. بعد از طي كردن دوره ي آموزشي در بهداري صالح آباد مشغول خدمت شد. مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ستم شاهي شدت گرفته بود وشهيد خانزادي به فرمان امام خميني(ره)كه دستورداده بود سربازان






از پادگانها فرار كنند از پادگان محل خدمتش فرار كرد و به سوي شهرايوان رفت. حدود يك ماه به پيروزي انقلاب مانده بودوشهيد خانزادي به فعاليتهاي مبارزاتي اش شدت بخشيده بود.او در شهر هر كس را مي ديد مخصوصا نسل جوان را به اسلام و دستورات اين آيين مقدس راهنمايي مي كرد .تا مي توانست عليه رژيم ستم شاهي مبارزه مي نمود و بين دوستان نوارهاي مذهبي و كتاب هاي جديد توزيع مي كرد .اوفقط به فكر مبرزه با حكومت ظالم شاه نبود بلكه كارهاي اجتماعي از قبيل كمك به مستمندان وافراد محتاج را نيز با جديت انجام مي داد. هر كس را مي شناخت كه به چيزي احتياج دارد تا مي توانست خودش حاجت اورا بر آورده مي كرد و در غير اين صورت از ديگر برادران مذهبي كمك مي گرفت. علي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سا ل 1357مجددا در بهداري ايوان مشغول به كار شد.او باز هم مانند هميشه يار مستضعفان و بيچارگان بود اما هميشه پيش دوستان مي فرمود دوست دارم در سپاه خدمت كنم زيرا سپاه نهاد انقلابي است . هر چه قدر اطرافيان مي گفتند خدمت در حكومت اسلامي در هر جا باشد خدمت به اسلام است او قبول نكرد .شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در سا ل 1359 نقطه آغازي بود بر حماسه آفريني هاي اين فرزند بزرگ ايران.ا و پيوسته در سپاه و بسيج به جبهه ها كمك مي كرد و سر انجام در سال 1360 با اينكه تازه ازدواج كرده بود از بهداري خودش را به سپاه پاسداران منتقل نمود .ابتدا در بيمارستان شهداي





ايلام مشغول به خدمت شد با اين حال در تمام عمليات جنوب و غرب تا حدي كه به او اجازه مي دادند شركت مي كرد و پيوسته در خط مقدم جبهه بود. بعد از چندي به عنوان مسئول بهداري تيپ امير المومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به كار خود ادامه داد .با اينكه داراي زن و يك پسر بچه و پدر و مادر پيري بود اما پيوسته مي گفت :اي كاش من هم مانند فلان برادري كه شهيد شد، شهيد شوم .او با اين همه مسئوليت براي حراست از حريم اسلام از همه آنها و حتي از جان شيرين خود گذشت .

فعاليتهاي سياسي شهيد قبل ازانقلاب: 

- مبارزه با رژيم ستمشاهي :از طريق توزيع اطلاعيه و نوار كاست حضرت امام(ره) و آگاه ساختن جوانان با بحث و گفتگو و تشكيل جلسات متعدد در قالب كلاس قرآن و احكام اسلامي در آن جو خفقان واستبدادي حكومت شاه. 

- ارتباط با روحانيت مبارز و گرفتن اطلاعات مورد نياز در خصوص فعاليتهاي انجام شده. 

- فرار از خدمت سر بازي از پادگان به دستور امام خميني (ره) 

- شركت فعال در راهپيمايي و تظاهرات بر عليه رژيم شاه 

فعاليتهاي شهيد بعد از پيروزي انقلاب اسلامي:

- شركت فعال در جلسات مذهبي :سخنراني. 

– تشكيل كلاس قرآن و احكام و نماز جمعه و جماعات. 

- تشكيل صندوق قرض الحسنه شهداي ايوان جهت كمك به محرومين و خدمت. 

- پيروي از بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني(ره). 

- حضور مستمر در جبهه هاي حق عليه باطل بعنوان بسيجي وپاسدار

- وارد شدن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بعنوان پاسدار و پذيرفتن مسئوليت





بهداري سپاه ايلام 

- جمع آوري كمكهاي مردمي و توسعه بهداري شهداي ايلام 

- پذيرفتن مسئوليت بهداري تيپ حضرت اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. 

- جمع آوري كمك هاي مردمي و ساختن اورژانس در امير آباد مهران جهت مداواي مجروحين جنگي. 

- جمع آوري كمكهاي مردمي جهت به اتمام رساندن مسجد صالح آبادو نهايتا پر كشيدن ونوشيدن شربت شهادت كه آرزوي او بود .او سر انجام در روز شنبه 5/8 /1363 در امير آباد مهران به درجه رفيع شهادت نائل آمد و رسا لت حسين گونه اش را به انجام رسا ند .









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 








خان ملك ساساني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 متولد شد. پدرش حاج ميرزا حسين فراهانى معروف به ملك الكتاب و متخلص به گلبن، هم شعر مى سرود و هم تحقيق مى كرد. از جمله تأليفات او، آداب السرور، حالت، نغزنامه حجاز مى باشد. مادرش گلى باجى خانم دختر اديب الملك و خواهر محمد باقرخان اعتمادالسلطنه بود. تحصيلات او در تهران مقدمات زبان و ادبيات فارسى و عربى و فرانسه بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى براى ادامه ى تحصيل به سوئيس رفت و مدت شش سال در رشته هاى متنوع تحصيل نمود. در حوالى 1290 به ايران بازگشت و به خدمت دولت درآمد. چندى در وزارت امور خارجه و مدتى در وزارت ماليه متصدى مشاغل مختلف شد. از جمله مشاغل او كارگزارى بوشهر، عضويت خزانه دارى كل و رياست ماليه ى يزد بود. چون در اروپا تحصيلات مختلفى را انجام داده و روى همرفته در ادبيات فارسى و تاريخ مطلع و بصير بود، به دربار دعوت شد و جزو معلمين اختصاصى سلطان احمدشاه قرار






گرفت. تا 1298 در دربار بود. در آن سال به دستور وثوق الدوله رئيس الوزراء از دربار خارج شد و با سمت مستشار مأمور خدمت در استانبول گرديد. قريب سه سال در اين مأموريت باقى ماند تا اينكه به تهران احضار گرديد و با مشكلاتى كه در اين سمت برايش فراهم شده بود، كارى به او ارجاع نشد و سرانجام در 1312 بازنشسته شد. در 1328 از طرف محمد ساعد نخست وزير وقت به معاونت نخست وزير و رياست اداره كل انتشارات منصوب شد و چند ماهى در آن سمت بود تا خود را كانديداى دوره ى اول سنا كرد ولى به علت مخالفت با بعضى از كانديداهاى مجلس سنا كه فراماسون بودند، از ليست خارج و از معاونت نخست وزيرى هم بركنار شد.

خان ملك ساسانى مردى مطلع، دانشمند و محقق بود. در طول زندگانى طولانى خود آثار زيادى انتشار داد، از جمله مى توان كتب، يادبودهاى سفارت استانبول، سياستگران قاجار و دست پنهان سياست انگليس در ايران را نام برد. در تاريخ ايران خاصه تاريخ دوره ى قاجاريه، صاحب نظر و مطلع بود ولى گاهى نظرات او با ساير مورخان تعارض داشت. از جمله زمانى مدعى شد كه اساساً اسكندر مقدونى وجود نداشته است و حمله ى او به ايران يك افسانه ى صرف تاريخى است. اين نظريه موافقين و مخالفينى پيدا كرد و مدتى اين بحث در مطبوعات ايران تجزيه و تحليل مى شد. خان ملك موقعى كه در دربار قاجار خدمت مى كرد، به القاب «مسعودالسلطان» و «محتشم السلطان» ملقب گرديد. در 1346 در اروپا درگذشت. بازماندگان، جنازه ى او را به تهران انتقال دادند و در سوهانك دفن شد. دو همسر انتخاب كرد. همسر دوم او يونانى





بود و سه پسر از وى باقى ماند به نام هاى دكتر بهمن، مهندس هوتن و مهندس شهريار.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خاني دهنوي، شكرالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد شكرالله خاني دهنوي : فرمانده يگان دريايي تيپ ويژه شهدا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



ششم مرداد ماه سال 1337 در روستاي شاداب از توابع شهرستان نيشابور چشم به جهان گشود. از همان كودكي نماز خواندن را آغاز كرد. نمازش را سروقت مي خواند. از كوچك و بزرگ به همه احترام مي گذاشت. 

انساني بود كه دوست داشت براي هر چيزي زحمت بكشد. مخارج تحصيلي اش را خودش تامين مي كرد. در سال سوم راهنمايي، به خاطر طاغوتي بودن اسم مدرسه، با كمك دوستانش بر روي يك حلب اسم مدرسه را سيد جمال الدين اسد آبادي نوشتند و شبانه آن را بر سر در مدرسه نصب كردند كه با اعتراض مسئولين مدرسه مواجه شدند. و از اين كه دختران و پسران با هم در يك مدرسه بودند، ناراحت بود و به خاطر اعتراضي كه به اين مسئله كرد، او را از تحصيل محروم كردند و مدت يك سال به مدرسه نرفت. تحصيل را در هنرستان ادامه داد و تا كلاس 11 بيشتر درس نخواند كه از آن جا به خاطر فعاليت هاي انقلابي و نوشتن شعار بر روي در و ديوار مدرسه، اخراج شد. 

در مدرسه با دوستش در زير پله ها نماز خانه درست كرده بود و نماز وحدت را به جا مي آورد. 

قبل از انقلاب به سربازي نرفت، چون هم در زمان طاغوت بود و هم مي بايست ريشش را بتراشد ولي






بعد از انقلاب خدمت سربازي به انجام رساند. 

در دوران انقلاب اعلاميه پخش مي كرد و نوارهاي امام را گوش مي داد. در تمام راهپيمايي ها و تظاهرات حضور داشت و از پيشتازان انقلاب بود.كتاب هاي شهيد مطهري و دستغيب را مطالعه مي كرد. 

اهل ورزش بود. پياده روي و دو را انجام مي داد. صبح كه از خواب بيدار مي شد، ابتدا پياده روي مي كرد. در جلسات دعاي كميل شركت مي نمود و به نماز جمعه اهميت مي داد. اهل رفتن به حرم مطهر امام رضا (ع) نيز بود. 

انسان صبور و خوش برخوردي بود. مشكلات را تا جايي كه مي توانست حل مي كرد، حتي اگر مي شد با توضيح دادن. 

هيچ وقت مسائل اخلاقي را توضيح و يا تعريف نمي كرد. با رفتارش بيانگر همه چيز بود. 

به مستضعفين كمك مي نمود. زكيه خاني ( خواهر شهيد ) نقل مي كند: «در دوران انقلاب كه نفت پيدا نمي شد و مردم به دنبال نفت بودند، او به آن ها كمك مي كرد. ما در خانه نفت داشتيم اما بيشتر از زغال استفاده مي كرديم. ايشان به هر كسي كه نفت مي خواست، كاغذي مي نوشت و امضا مي كرد و به آن طرف مي داد و من در خانه با ديدن امضاي ايشان، به فرد مورد نظر نفت مي دادم.» 

در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي به گشت و نگهباني و كارهاي تبليغاتي مثل پخش كردن اعلاميه مي پرداخت. 

اوايل انقلاب كه سرباز بود، به فرمانده ي پادگان ( كه كارهاي خلاف شرع انجام مي داد ) اعتراض كرد.





اين اعتراض او باعث شد كه فرمانده بازداشت شود و با وساطت مسئولين عقيدتي پادگان آزاد مي گردد. او بسيار شجاع و نترس بود. 

پايگاه فعاليت هاي او در مسجدي در منطقه ي شهيد رجايي بود. كه به فعاليت هاي تبليغاتي، آموزش نظامي، عقيدتي و ديني مي پرداخت. 

با تشكيل سپاه پاسداران با دوستانش سپاه مشهد را تشكيل داد و از اعضاي اصلي بود كه در قسمت گزينش سپاه خدمت مي كرد. 

به امام عشق مي ورزيد. به روحانيت علاقه مند بود. از كساني كه ضد انقلاب، امام و رهبري حرفي مي زدند، متنفر بود و در مقابلشان مي ايستاد. آرزوي پيروزي انقلاب و نابودي منافقين را داشت. منافقين حتي او را در شب داماديش تهديد به ترور كرده بودند. 

به شهيد بهشتي علاقه مند بود. در زمان شهادت ايشان بسيار ناراحت بود. به طوري كه به حرم امام رضا (ع) رفت و به راز و نياز پرداخت. حتي توانسته بود يكي از منافقين را ( كه در ترور شهيد بهشتي دست داشت ) دستگير كند و به سپاه تحويل دهد. 

از بني صدر متنفر بود و به خانواده اش مي گفت: «به بني صدر راي ندهيد. او مملكت را به فساد مي كشاند.» 

تبري و تولي را به خوبي رعايت مي كرد. به امام، شهدا و انقلاب عشق مي ورزيد و در مقابل گروهك ها و منافقين سرسختانه عمل مي كرد. 

به عبارت: «سياست عين ديانت و ديانت عين سياست است» پايبند بود.

در 23 سالگي با خانم زهرا كامياب پيمان ازدواج بست. مدت زندگي مشترك آن ها 5 سال بود. همسرش مي گويد:





«ايشان در قسمت تحقيق سپاه بودند و چون در چهرۀ ايشان شجاعت، قناعت، تقوي و نورانيت را ديدم، به ايشان جواب مثبت دادم. مراسم ازدواج بسيار ساده برگزار شد. در شب ازدواجمان منافقين ايشان را تهديد به ترور كرده بودند.» 

ثمره ي ازدواج آن ها سه فرزند است، مهدي در 16/3/1361، محمد در 27/10/1362، و مرتض در 7/6/1364چشم به جهان گشودند. 

بسيار دوست داشت كه دختر داشته باشد، چون دختر را رحمت مي دانست. 

با شروع جنگ تحميلي به خاطر دفاع از اسلام، وطن، قرآن و پيروي از ولايت و رهبري به جبهه رفت. زكيه خاني ( خواهر شهيد ) مي گويد: «من به ايشان گفتم: شما قبل از انقلاب بسيار فعاليت كرديد. از خواب و خوراك خود زده بوديد تا اين انقلاب به ثمر رسيد. حالا كه جنگ است، بگذار بقيه ي مردم بروند و شما همين جا بمانيد. ايشان گفتند: اگر عراق به اين جا حمله مي كرد، شما انتظار نداشتيد كه همه ي مردم به فرياد شما برسند. مگر يك دختر آباداني يا اهوازي با شما فرق مي كند. ايشان با اين حرف ها مرا قانع كردند. به طوري كه خودم نيز همسرم را به جبهه فرستادم.»

او فرمانده ي يكان دريايي تيپ ويژه ي شهدا بود. از سمتش چيزي نمي گفت. وقتي از او سوال مي شد: «در آن جا چه كار مي كني؟» مي گفت: «لباس هاي رزمندگان را مي شويم، نواري براي بسيجيان ضبط مي كنم. اگر از روي بچه ها پتو كنار رود، رويشان را مي پوشانم و ظرف ها را مي شويم.» 

از نظر مذهبي بسيار معتقد





بود. به دنبال پست و مقام دنيوي نبود. با خلوص نيت كار مي كرد. پيرو ولايت فقيه بود. محافظه كار نبود. اگر پيشنهادي داشت، مطرح مي كرد. سعي مي نمود كاري را كه به او محول شده است، به نحو احسن انجام دهد. عضوي فعال بود. به چيزي جز اهداف انقلاب، امام و شهدا فكر نمي كرد. 

مطيع اوامر فرمانده اش , شهيد كاوه بود. به خواسته ها و نيازهاي نيروهاي تحت امرش توجه مي كرد. سعي مي نمود مشكلات آن ها را رفع كند. اميررضا ايماني _ همرزم شهيد مي گويد: «در سال 1364 رزمنده اي در عمليات بدر تركشي به پايش خورده بود و بايد با عمل جراحي پايش را قطع مي شد. آن رزمنده روحيه اش را از دست داده بود و اجازه عمل نمي داد. شهيد خاني آن قدر با او صحبت كرد كه براي عمل او را راضي نمود. براي نيروهايش دلسوزي مي كرد و مشوقي براي آن ها بود.» 

به ديدن خانواده ي شهدا مي رفت. در هيچ مصاحبه تلويزيوني و راديويي شركت نمي كرد. حتي اجازه نمي داد عكسش چاپ شود. از تبليغات خوشش نمي آمد.

نسبت به بيت المال حساس بود. در 12/2/1361 در عمليات بيت المقدس بر اثر اصابت تركش مجروح گشت. 

توصيه مي كرد: «حافظ انقلاب باشيد. در حفظ آن بكوشيد. حجابتان را رعايت كنيد و قرآن را بياموزيد.» 

آرزوي شهادت را داشت و از خدا مي خواست: «خدايا، مرگ مرا شهادت قرار بده.» دوست نداشت در بستر بميرد. 

در مرحله سوم عمليات والفجر 9، در قله هاي سليمانيه عراق، در ماشين به همراه راننده





و يك نفر ديگر در حال پيشروي بودند كه گلوله اي تانك مستقيم به ماشين اصابت مي كند و آن ها به شهادت مي رسند. او با بدني پاره پاره به پيشگاه حق رفت. به طوري كه دهان و دندان هايش كنده شده بود. گلويش همانند گلوي امام حسين (ع) فقط به وسيله چند تكه گوشت از عقب سر به بدنش وصل بود. پاها از زانو به پايين به وسيله چند رگ وصل و دستش همانند دست حضرت ابوالفضل (ع) قطع بود. 

شكرالله خاني در تاريخ 11/12/1364 در عمليات والفجر 9، در خاك عراق، بر اثر اصابت تركش به بدن به درجه ي رفيع شهادت نايل گشت. پيكر مطهرش پس از انتقال به مشهد در بهشت رضا (ع) دفن گرديد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




خاني مقدم، جمال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جمال خاني مقدم : فرمانده گردان حضرت رسول (ص)تيپ 18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1342 در خانواده اي متدين و زحمتكش در يزد كودكي متولد شد كه نامش را جمال گذاشتند. اين كودك با حضور خود محيط خانه را عطرآگين نمود و با چهره زيبا و نوراني همه را شاد و خوشحال كرد .

دوران كودكي را با فراگيري آداب و اخلاق اسلامي پشت سر گذاشت. وقتي به 6 سالگي رسيد براي تحصيل به دبستان اعلاء زاده رفت . دوره راهنمايي را در مدرسه فقيهي پشت سر گذاشت و با اشتياق تمام دوره متوسطه خود را در مجتمع فقيه خراساني به پايان رسانيد. 

در ايام جواني چهره شاد و با نشاطي داشت . در فعاليت هاي سياسي و اجتماعي حضوري






فعال داشت و در جلسات مذهبي به ويژه كلاس هاي قرآن و احكام شركت مي كرد . جديت در كارها و تلاش براي پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي از اخلاق و روحيات او بود. انجام عبادات را وظايف اصلي خود مي دانست و لحظه اي از آن دريغ نمي ورزيد. 

با آغاز تجاوز ارتش عراق به خاك جمهوري اسلامي، آن گاه كه حضرت امام خميني فرمان مقابله با متجاوزين را داد به خيل مدافعان پيوست و آماده دفاع از خاك ميهن اسلامي شد. پس از مدتي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد .اوبا عضويت در سپاه ماندن در شهر و كاشانه خود را جايز ندانست و رهسپار جبهه هاي حق عليه باطل شد. 

از لحظه اي كه به جبهه ها شتافت ,در مناطق مختلف نبرد، در عمليات متعددي حضور يافت و در مسئوليت هاي چون فرماندهي گروهان و گردان انجام وظيفه نمود و در نهايت اين سردار سرافراز در تاريخ 23/3/1367 در عمليات بيت المقدس 7 حضور يافت و پس از خلق حماسه هاي وصف ناپذير به همراه نيروهايش، در منطقه شلمچه عاشقانه به سوي پروردگار پر كشيد و به آرزوي ديرينه اش رسيد. 

اودر بخشي از وصيت نامه اش چنين مي نويسد: 

ملت نجيب و شريف ايران هوشيار و بيدار باشيد، فكر و تعقل كنيد و ببينيد در چه عصر و زماني قرار گرفته ايد. اين حكومت حاصل دسترنج هزاران شهيد، مفقود، اسير و جانباز مي باشد. 

خدا را گواه مي گيرم اگر كوتاهي كنيد فرداي قيامت در دادگاه عدل الهي روسياه و شرمنده ايد. با تمام وجودتان و با اخلاص،





پاسدار اين انقلاب باشيد و رهبر را چون نگين انگشتر در برگيريد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




خاني، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن خاني : فرمانده محور عملياتي لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

چهارمين فرزند خانواده خاني در نوزدهم خرداد ماه سال 1327 در خانواده اي كشاورز، در روستاي فرزني در بخش حسين آباد مشهد به دنيا آمد. 

در خردسالي به مكتبخانه مي رفت و در فراگيري قرآن هوش زيادي داشت. اوقات فراغت خود را به چرانيدن گوسفندان مي گذراند و چوپاني مي كرد. در كودكي بيشتر مشغول كشاورزي و دامداري بود. به مدرسه علاقه زيادي داشت، ولي چون در روستا مدرسه اي نبود، نتوانست درس بخواند. از 12 سالگي نماز مي خواند و روزه مي گرفت و با صداي بلند قرآن تلاوت مي كرد. در نوجواني همراه خانواده به روستاي محمد آباد رفت و در يك كارگاه خياطي مشغول كار شد. در پانزده سالگي به مشهد آمد و ضمن كار، در مدرسه شبانه به تحصيل در مقطع ابتدايي پرداخت و دوره ابتدايي را به طور متفرقه گذراند. در سال 1347 به خدمت سربازي رفت. به علت هوش سرشاري كه داشت، فنون چتر بازي را فرا گرفت. خدمت سربازي اش را در تيپ هوابرد شيراز گذراند و گواهينامه چتر بازي گرفت. در اواخر دوران خدمت نظام، ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج شش فرزند به نام هاي فاطمه، محمد، حسين، زهره، حميده، و زينب مي باشند. يكي از مبارزين به نام مشهد در دوران سخت مبارزات مردم ايران با ديكتا آمريكايي ،يعني محمد رضا شاه پهلوي بود. قبل از انقلاب






فعاليت زيادي در مساجد داشت به طوري كه در زير زمين مسجد پايگاهي براي انتشار اعلاميه ها و بيانات امام ايجاد كرده بودند. شب هنگام اعلاميه ها را چاپ مي كرد و روز ها آنها را توزيع مي كرد. در اكثر درگيري ها از جمله درگيري بيمارستان، چهار راه شهدا و فروشگاه ارتش شركت داشت و در يكي از اين درگيري ها تانكي را از عمال رژيم شاه به غنيمت گرفت. بعد از تشكيل بسيج، عضو بسيج مسجد رضويه – واقع در چهنو – شد و بيشتر در كشيك هاي شبانه شركت مي كرد. بعد از تشكيل سپاه وارد آن شد و بيشتر كار خود را در گناباد به منظور دستگيري اشرار و ضد انقلابيون انجام مي داد.با شروع جنگ عراق عليه ايران، به جبهه هاي نبرد اعزام و از طريق بسيج راهي كردستان شد. سپس شغل خود را كه خياطي بود رها كرد و عضو سپاه شد كه مدام در جبهه ها حضور داشته باشد. در دومين مرحله حضور در جبهه، در عمليات رمضان در منطقه بستان از ناحيه دست مجروح شد. حدود يك ماه در بيمارستان امدادي مشهد بستري بودند و يك سال در منزل استراحت كردند. در جبهه فرمانده محور را عهده دار بود و قبل از اينكه فرمانده محور شود، فرماندهي گردان را برعهده داشت و در پشت جبهه مدتي مسئول حفاظت و اطلاعات سپاه بود. اين فرمانده رشيد در آخرين مرتبه حضور در جبهه بعد از سي روز مبارزه با دشمن در 23 فروردين 1362 در عمليات والفجر 2 در منطقه شرهاني بر اثر اصابت تركش به سر و دست به





مقام رفيع شهادت نايل آمد و پيكر مطهرش در بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد. 
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خاوري، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


خائف، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كاظم خائف : فرمانده گردان جند الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دوم ارديبهشت ماه سال 1337 در بيرجند به دنيا آمد. مادرش مي گويد: آخرين ماه قبل از تولد فرزندم، شبي حضرت آيت الله سيد كاظم حائري از علماي بزرگ بيرجند را در خواب ديدم كه كسي را فرستاده و مرا احضار كرده. وقتي رفتم و به خدمت ايشان رسيدم، نوشته اي به من داد و گفت: نام فرزندت را مطابق همين نوشته بگذار. با تعجب گفتم چه مي فرماييد؟! فرزندي ندارم. ايشان فرمودند: به زودي فرزندي خواهي داشت. گفتم من سواد ندارم آن را برايم بخوانيد. سپس در ادامه پرسيدم: اسم خودتان سيد كاظم است، چنين نيست؟ فرمودند: بلي، همين طور است. ما هم به همين دليل نام فرزندمان را كاظم گذاشتيم. قرآن را خيلي خوب و زود، نزد روحاني آموخت. كودكي بسار فعال و پر تحرك بود.

دوره ابتدايي را در سال 1344 در مدرسه ابتدايي حكيم نظامي شروع كرد و در سال 1349 به پايان برد. سپس وارد مدرسه راهنمايي گنجي شد و دوره متوسطه را در هنرستان ابوذر گذراند و در سال 1356 در رشته برق ديپلم گرفت. اوقاتش را بيشتر به مطالعه و ورزش مي گذراند. در ورزشهاي رزمي، كاراته و كوهنوردي فعال بود و مربي كونگ فو به شمار مي رفت. به كوه و طبيعت علاقمند بود. مي گفت: «مشاهده كوه و طبيعت چند فايده دارد، از جمله اينكه انسان را به عظمت خداوند واقف







مي سازد و نيز در خلوتي كه دست مي دهد، بهتر مي توان با خدا سخن گفت.»پس از اخذ ديپلم به عنوان درجه دار ارتش و در لشگر 77 خراسان به خدمت مشغول شد. علاقه او به امام موجب شد به فرمان ايشان از خدمت فرار كند كه پس از پيروزي انقلاب به محل خدمت خود بازگشت.در مبارزات وراهپيمايي ها چون نظامي بود،با لباس مبدل شركت مي كرد. يك بار دستگير شد ولي از چنگ ماموران گريخت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به فرمان امام خميني به بسيج پيوست وجزء اولين نيروهاي اعزامي به منطقه گنبد براي خنثي سازي توطئه هاي ضد انقلاب داخلي بود . اونقش مهمي درسركوب ضدانقلاب داشت. با شروع جنگ تحميلي به سرعت به سپاه پيوست و به جنگ و جبهه وارد شد.

عاشق جبهه بود و خود را مسئول مي ديد و در شتافتن به سوي جبهه و ايفاي نقش و انجام تكليف سر از پا نمي شناخت. در كسوت پاسداري به جبهه اعزام شد و با عناوين عضو گروه ويژه، معاونت گروه ويژه، فرمانده گروهان و فرمانده گردان با دشمن جنگيد. او در جبهه هاي بستان، تنگه چزابه و در عمليات هاي طريق القدس، فتح المبين و بيت المقدس شركت داشت. كاظم خائف در تاريخ دهم ارديبهشت ماه سال 1361، در عمليات بيت المقدس، در جبهه كرخه نور بر اثر اصابت گلوله به گردن و نخاع به شهادت رسيد.

پيكر شهيد بعد از انتقال به زادگاهش – شهرستان بيرجند – به خاك سپرده شد.
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خجستاني

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد ابن عبداللَّه. از امراى آل طاهر (مقت. 262 ه.ق.). وى پس از انقراض سلسله مذكور به خدمت اميران صفارى رفت و در خراسان مقامات عاليه يافت و عاقبت به دست غلامان خود كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خداپرست، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال 1335 در يكى از روزهاى خوب خدا، ابوالقاسم منتظر و نگران بود و اصلا نفهميد كه چگونه كوچه ها را يكى پس از ديگرى پشت سر گذاشت تا به خانه برسد. وقتى رسيد، مهدى كوچك به دنيا آمده بود. از خوشحالى در پوست خود نمى گنجيد. مهدى دوران كودكى را در خانه اى آكنده از نور معنويت گذراند و از تربيت صحيح و اسلامى اين پدر و مادر مهربان و فهيم بهره بسيار گرفت. با پايان سال دوم دبيرستان، به شهر قم مهاجرت كرد و پس از اخذ مدرك ديپلم، در امتحانات ورودى رشته پزشكى ارتش پذيرفته شد. با وجود علاقه بسيارى كه به اين رشته داشت، و از آن جايى كه جو حاكم آن دوره، به خصوص در ارتش، بسيار دردناك بود، نتوانست آن جو را تحمل كند و انصراف خود را از تحصيل در رشته پزشكى اعلام كرد سال بعد دوباره در كنكور شركت كرد، و با همت عالى، توانست در رشته فيزيوتراپى دانشكده توانبخشى پذيرفته شود... در دانشگاه هم دست از مبارزه برنداشت و عليه رژيم شاه، فعاليت هاى سياسى بسيارى كرد. فعاليت هاى ضد رژيم مهدى باعث شد كه او را به مدت دو ترم از تحصيل محروم كنند. ولى اين مجازات ها او را از هدف خود دور نكرد و در بيشتر تظاهرات انقلاب، از جمله 17 شهريور شركت كرد.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى،







سرپرستى بسيج "مسجد الهادى" را به عهده گرفت. سپس به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى درآمد. خداپرست در دوران خدمتش، مسؤوليت هاى زيادى از جمله: سرپرستى امور جانبازان سپاه و معاونت برنامه ريزى بهدارى كل سپاه را به عهده گرفت، حضور افتخارى در آسايشگاه معلولان، همكارى با وزارت امور خارجه و همكارى با ستاد اعزام مجروحان به خارج از كشور، از ديگر فعاليت هاى او بود.

مهدى در بهمن ماه سال 1360 با عنوان معاونت سياسى يك گروه تبليغاتى به مناسبت پيروزى انقلاب، به "تانزانيا"، "زيمبابوه" و ....رفت و پس از بازگشت به ايران، با دوشيزه اى پارسا ازدواج كرد. وى چندى بعد، در مدرسه تربيت مدرس، در رشته آناتومى به تحصيلش ادامه داد و ضمن آن، مسؤوليت معاونت برنامه ريزى بهدارى كل سپاه را نيز به عهده گرفت. برادرش هادى نيز در عمليات والفجر مقدماتى در جرگه شاهدان قرار گرفت، سرانجام در اواخر بهمن ماه سال 1362 در آستانه حمله شكوهمند خيبر به يارى مجروحان جنگى شتافت و پس از يك هفته، هنگام اقامه نماز صبح، در بيمارستان صحرايى جفير، بر اثر اصابت راكت در سن 28 سالگى به شهادت رسيد و پيكر پاك او را در قطعه 26 بهشت زهرا (س) تهران به خاك سپردند. تنها فرزند او مدتى بعد از شهادتش پا به عرصه هستى نهاد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


خداپناهي، محمدكريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمدكريم خداپناهي، در سال 1323 ش. در قزوين به دنيا آمد.وي پس از اتمام دورة دبيرستان در سال 1343 جهت تحصيل به كشور آلمان مسافرت كرد.تا مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي به تحصيل پرداخت .دوره دكترا را با اوج گيري مبارزات مردم مسلمان ايران در 12 بهمن 1357 رها كرد






و به كشور بازگشت . او از تحصيل باز پس ننشست و در اولين دورة امتحان دكتراي روان شناسي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 شركت كرد و پس از قبولي و گذراندن دورة دكتراي روان شناسي در سال 1374 موفق به اخذ مدرك دكترا شد.ايشان هم اكنون در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول تدريس مس باشد. كتاب "روان شناسي فيزيولوژيك " تاليف محمد كريم خدا پناهي، در دوره بيستم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد كريم خدا پناهي پس از اتمام دورة دبيرستان در سال 1343 جهت تحصيل به كشور آلمان مسافرت كرد. در آلمان پس از فراگيري زبان آلماني و طي دورة كالج دانشگاهي مونيخ و پس از موفقيت در امتحانات نهايي كالج وارد دانشگاه شهر كنستانس آلمان شد و در رشتة روان شناسي فيزيولوژيك، به عنوان رشتة اصلي و رشتۀ بيولوژي به عنوان رشتۀ فرعي، مشغول به تحصيل شد. در سال 1354 موفق به اخذ درجة فوق ليسانس روان شناسي فيزيولوژيك شد و در دورۀ دكتراي همين رشته به تحصيل ادامه داد. با اوج گيري مبارزات مردم مسلمان ايران در 12 بهمن 1357 به كشور بازگشت و تحصيل در دورة دكترا را ناتمام گذاشت. ايشان در اولين دورة امتحان دكتراي روان شناسي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1369 شركت كرد و پس از قبولي و گذراندن دورة دكتراي روان شناسي در سال 1374 موفق به اخذ مدرك دكترا شد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد كريم خدا پناهي پس از انقلاب در سازمان صدا و سيما، وزارت





امورخارجه و نخست وزيري مشغول به كار شد و از سال 1363 به دانشگاه انتقال يافت و به عنوان عضو هيأت علمي در دانشكدة علوم تربيتي و روان شناسي استخدام شد. خلاصه اي از سوابق كاري و اجرايي دكتر محمد كريم خدا پناهي به قرار يزر است: معاون صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران 1358-1359 معاون و سرپرست وزارت امور خارجه 1359-1360 مشاور نخست وزيري 1360-1363 عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي 1363 رياست دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي 1363-1371 معاون آموزشي دانشگاه 1367-1368 رياست مركز خدمات مشاوره اي دانشگاه 1373-1377 عضويت در مراكز علمي و پژوهشي : گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي، گروه تخصصي روانشناسي دانشگاه تربيت مدرس، شوراي پژوهشي مركز علوم رفتاري بقيه ا...، كميته تحصيلات تكميلي حوزه و دانشگاه، انجمن ايراني روانشناسي، شوراي علمي مجله روانشناسي، شوراي علمي فصلنامه روانشناسان ايراني، شوراي علمي مجله معرفت فعاليتهاي آموزشي : محمد كريم خدا پناهي مدت هيجده سال است كه در دانشگاه شهيد بهشتي به انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اشتغال دارند.آرا و گرايشهاي خاص : علايق پژوهشي : روان شناسي فيزيولوژيك ، نورو سايكولژي، انگيزش و هيجان زمينه تخصصي : - مجري طرح تحقيق روانشناسي اجتماعي با نگرشي به منابع اسلامي 1377 حوزهدانشگاه - مجري طرح تحقيق روانشناسي اجتماعي با نگرشي بهمنابع اسلامي 1378حوزه دانشگاه - مجري طرح بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي درپيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان شناختي دانشجويان رشته هاي علوم انساني دانشگاهشهيد بهشتي 1379 جوائز و نشانها : كتاب "روان شناسي فيزيولوژيك " تاليف محمد كريم خدا پناهي، در دوره بيستم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و





ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : تعداد مقاله هاي چاپ شدۀ دكتر خداپناهي در مجلات مختلف : بيش از 23 مورد برخي از مقالات نشر يافته: 1. «روي آوري به روش هاي تحقيق در نور و سايكولوژي» پژوهشنامة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارۀ 19، سال 1375. 2. «بررسي نقش تهييج طلبي در تحكيم روابط زناشويي» پژوهشنامة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شمارۀ 23، سال 1377. 3. «روي آورد زيست شيميايي تخديرطلبي» مجلة روان شناسي، شمارة 6، سال 1377. 4. «بررسي رابطة تهييج طلبي دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي با فعاليت ورزشي، سرعت رانندگي و شركت در مراسم مذهبي» مجلة روان شناسي، شمارۀ 9، سال 1378. 5. «بررسي رابطة تحقق شرح وظايف مديران مدارس بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان» مجلة روان شناسي شمارة 11، سال 1378. 6. «بررسي نقش ساخت شخصيت در جهت¬گيري مذهبي دانشجويان» مجلة روان شناسي، شمارة 14، سال 1379. 7. «بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و كاهش مشكلات روان شناختي دانشجويان» مجلۀ روان شناسي، شمارة 16، سال 1379. آثار : nbsp1 روان شناسي احساس و ادراك ويژگي اثر : چاپ ششم، سازمان سمت، 1380.2 روان شناسي انگيزش و هيجان ويژگي اثر : چاپ سوم، سازمان سمت، 1381.3 روان شناسي فيزيولوژيك ويژگي اثر : تاليف،چاپ اول، سازمان سمت، 1380.اين كتاب ، در دوره بيستم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده





شد. آشنايي با كتاب: «روان شناسي فيزيولوژيك» روان شناسي فيزيولوژيك/ محمدكريم خداپناهي؛ ويراستة بتول اخوي راد. _ تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت) ، 1380.دوازده، 398ص.:مصور(بخش رنگي)، جدول، نمودار.واژه نامه.كتابنامه: ص. 393_398. روان شناسي فيزيولوژيك به عنوان علم ميان رشته اي به بررسي رابطه بين مغز و رفتار مي پردازد و در آن، رشته¬هاي مختلف علوم از قبيل زيست شناسي، داروشناسي، فيزيولوژي اعصاب، روان شناسي اعصاب، كالبد شناسي اعصاب و شيمي اعصاب مشاركت دارند.با توجه به اهميت موضوع و قلّت منابع در اين¬باره به زبان فارسي، اين اثر از جمله كوشش هاي ارجمندي است كه براي يكي از دروس پاية روان شناسي صورت پذيرفته است.كتاب حاضر در چهار بخش و چهارده فصل سامان يافته است. در ابتدا، مباني روان شناسي فيزيولوژيك، شامل تعريف و روش هاي تحقيق آن، ساختار و كنش سلول هاي دستگاه عصبي، سيناپس ها و ناقل هاي عصبي و ساخت و وظايف دستگاه عصبي ارائه شده و سپس، چگونگي سازوكار نظام هاي ادراك حسي و دستگاه حركتي در ابعاد فيزيولوژيك و روان شناختي بر اساس يافته هاي پژوهشي مورد بررسي قرار گرفته است. در بخش سوم، در بيان رفتارهاي انگيزشي، روان شناسي بيداري و انواع هشياري، چرخه هاي زيستي، سازوكار خواب و رؤيا، مفاهيم اساسي انگيزش، رفتار جنسي، انگيزه هاي اكتسابي و تخديرطلبي و پسيكوفيزيولوژي هيجان بحث شده و در خاتمه مبحث يادگيري و حافظه و فرايند شناختي (تفكر) مطرح شده است.گستردگي و جامعيت مباحث و همبستگي مطالب، استناد به منابع و مآخذ معتبر و دست اوّل، تحليل عميق موضوعات، استفاده از تصاوير مناسب و به ويژه تصاوير رنگي براي توضيح مطالب، با توجه به ضرورت تدوين كتاب درسي جامعي دراين باره، از امتيازات اثر حاضر است 4 





فيزيولوژي عمومي (اعصاب و غدد داخلي) ويژگي اثر : چاپ اول، دانشگاه شهيد بهشتي، 1370.


خداد لشگري، محمد صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد صادق خداد لشگري : فرمانده گردان مهندسي رزمي جهاد سازندگي (سابق)آذربايجان شرقي



سال 1336 در شهرستان تبريز چشم بر گستره عالم خاكي گشود . مادر مهربانش او را درگهواره مهرباني و صداقت پروراند و پدر متعبدش درس ايمان و تقوا را برايش زمزمه كرد . عشق اهل بيت عصمت و طهارت ( ع) در جانش زبانه كشيد و او اين شعله سوزناك را در عزاداري ها فرو نشاند . 

تحصيلات ابتدائي را در دبستان دهقان تبريز شروع كرد، سپس همراه پدرش براي ادامه تحصيل به تهران وسر پل ذهاب عزيمت نمود. در سال 1348 دوباره به همراه خانواده اش به تبريز بازگشت و تا سطح ديپلم طبيعي در دبيرستان لقمان به ادامه تحصيل پرداخت. پس از فارغ التحصيل شدن از دبيرستان در اوايل سال 1356 به خدمت سربازي اعزام و در پادگان مرند مشغول به خدمت شد.

در دوران خدمت سربازي با تبعيت ازپيام امام ( ره) از محل خدمت فرار و به حركت عظيم نهضت اسلامي ملت پيوست . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دوباره خودش را

به پادگان معرفي نمود و در فروردين 1358 برگ پايان خدمت را دريافت كرد. در همان سال در آزمون سراسري شركت نمود و از طريق بورسيه در يكي از دانشگاه هاي كانادا پذيرفته شد . اما به علت بحراني بودن وضعيت كشور و شروع جنگ تحميلي از رفتن به كانادا منصرف شد. آن هنگام كه شهيد محراب آيت ا...






مدني ( ره) در دانشگاه تبريز مورد حمله افراد گروهك خلق نامسلمان قرار گرفت ايشان در كنار شهيد آيت مدني حضور داشت و به حفظ و حراست از جان او پرداخت .

چندين بار در مراسم نمازجمعه بامنافقين كوردل به منازعه پرداخت و با اعضاء آن گروهك درگير شد. با داشتن روحيه انقلابي و مذهبي به سپاه پاسداران پيوست و در سال 1359 جهت پاكسازي كردستان و مبارزه با اشرار ضد انقلاب به شهرستان مهاباد رفت. پس از فرمان تاريخي حضرت امام براي تشكيل جهاد سازندگي به اين نهاد مقدس پيوست و پس از دو ماه خدمت در تبريز به عنوان مسئول جهاد سازندگي شهرستان هاي خلخال و كليبر انتخاب شد. مدتي در آن مناطق مشغول خدمت به محرومين و مستضعفين شد و در محروميت زدايي منطقه كوشش فراوان نمود ، شب و روز با خلوص نيت و با عزمي راسخ و ايماني استوار به حفاظت از دستاوردهاي انقلاب پرداخت . سال 1363 دوباره به جبهه رفت و در محور عملياتي گردان انصار جهاد سازندگي مسئوليت خط را به عهده گرفت و رزمندگان كفر ستيز اسلام را در اين راه ياري كرد. درسال 1364 پس از بازگشت از جبهه ازدواج نمود و يكسال بعد صاحب فرزندي به نام صالح شد. دلبستگي هاي ظاهري هرگز نتوانست روح بلند او را به زنجير بكشد و او استوار و محكم در جاده وصال طي طريق نمود.

هميشه زمزمه مي كرد:

آن كس كه تورا شناخت جان را چه كند 

فرزند و عيال و خا نمان را چه كند 







به خاطر عشق به معبود ش دوباره در سال 1365 به جبهه هاي نبرد رهسپار شد و در منطقه عملياتي شلمچه جانشين گردان انصار شد و تا آخرين قطره خون براي حفاظت و پاسداري از ارزشهاي الهي انقلاب صادقانه خدمت كرد.

سرانجام بعد از عمليات پيروزمندانه كربلاي 5 در تاريخ12/ 11/ 1365 در خط مقدم جبهه شلمچه در حالي كه در كنار رزمندگان دلير اسلام مشغول احداث خاكريز بود مورد اصابت تير مستقيم دشمن قرار گرفت و بعد از يك عمر ايثار و فداكاري در صحنه هاي دفاع مقدس به سوي خدا شتافت. 











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




خداداد، سبزعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردانهاي انصارالحسين1و2لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)









" سبز علي خداداد" در 2 فروردين 1338 در روستاي "هكته پشت" در شهرستان "بابل" به دنيا آمد. پدر ش بر حسب اعتقاد نام فرزندان را با نام امام علي (ع) همراه مي كرد و سومين فرزند خود را سبز علي ناميد.

سبز علي با ورود به هفت سالگي در مهر ماه 1345 دوره ابتدايي را در دبستان روستاي هتكه پشت آغاز كرد تا چهارم ابتدايي را در آن گذراند. چون در دبستان روستا كلاس پنجم داير نبود براي ادامه تحصيل به بابل رفت و كلاس پنجم و دوران راهنمايي را در مدرسه ايماني بابل به اتمام رسانيد. 

سبز علي براي ادامه تحصيل در دوره دبيرستان در رشته فرهنگ و ادب در دبيرستان امام خميني (ره) _ شاهپور سابق _ بابل ثبت نام كرد. به گفته پدرش در اين دوران كه بابل درس مي خواند مشكل درسي نداشت و شاگردي متوسط بود و






در كنار درس گاهي بنايي و گاهي هم در كاركاه موزاييك سازي كار مي كرد. در اين دوران رابطه دوستانه و نزديكي با روحاني بزرگوار (شهيد) ابوالقاسم بزاز داشت. در نتيجه به تدريج روحيه سياسي انقلابي در او هويدا شد به طوري كه مي گفت : «من فعاليتهاي وسيع انقلابي خودم را مديون (شهيد) بزاز هستم.»

سبز علي در سال 1357 به علت شركت مستمر در فعاليتهاي انقلابي از ادامه تحصيل باز ماند و موفق به اخذ مدرك ديپلم نشد. در همين سال فعاليتهاي او به اوج خود رسيد تا اينكه انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) به پيروزي رسيد. بعد از انقلاب آرام و قرار نداشت و به همراه شهيد بزاز و ديگر دوستان انقلابي براي حفظ دست آوردهاي مقدس انقلاب عليه گروهكها و احزاب ضد انقلاب مبارزه مي كرد. با شروع توطئه ضد انقلاب در غرب كردستان، خداداد ابتدا آموزش عمومي را از تاريخ 2 ارديبهشت 1359 الي 11 خرداد 1359 و آموزش تخصصي را از تاريخ 11 خرداد 1359 الي 19 تير 1359 در بسيج بابل سپري كرد. پس از آن در تاريخ 12 خرداد 59 به همراه اولين گروه اعزامي از شهرستان بابل به كردستان اعزام شد در منطقه سنندج، سقز، بانه و سردشت فعاليتهاي گسترده اي داشت. مدتي نيز به عنوان فرمانده تيپ در منطقه سردشت ايفاي نقش كرد و در تاريخ 6 آذر 59 به شهر بابل بازگشت. 

با بازگشت از منطقه كردستان بلافاصله در تاريخ 21 آذر 1359 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و بعد از مدتي در اوايل سال 1360 به سپاه پاسداران





تهران منتقل شد. مدتي را در واحد نهضتهاي آزاديبخش سپاه در تهران به عنوان مسئول آموزش نظامي خدمت كرد و بعد از آن دوباره به سپاه بابل منتقل شد و در واحد عمليات سپاه بابل مشغول فعاليت گرديد. در سال 1360 تصميم به ازدواج گرفت و با خانم "ساره نيكخواه اميري" ازدواج كرد. 

رفتار سبز علي به گفته مادرش بعد از ازدواج تغيير كرد و بسيار مهربان تر و دلسوز تر شد، به همسرش خيلي احترام مي گذاشت و اين احترم متقابل بود. در اين زمان با اينكه در سپاه بود و گاهي هم به مأموريت مي رفت ولي به پدرش در كنار كشاورزي كمك مي كرد و اگر كس ديگري نياز به كمك داشت به كمك او مي شتافت. مدتي از ازدواج او نگذشته بود كه قصد عزيمت به جبهه هاي جنوب كرد. 

بعد از مراجعت از جبهه هاي جنوب در سپاه بابل مشغول شد و در همين سال خداوند به او فرزند دختري عطاء كرد كه نامش را "فاطمه" گذاشت. سبز علي با تمام افراد فاميل دوستان و آشنايان صميمي بود و خيلي به آنها محبت مي كرد 



سبز علي بار ديگر قصد عزيمت به جبهه هاي جنگ را داشت و قبل از آن در تاريخ 5 شهريور 1362 وصيت نامه را نوشت .

يك روز بعد از نوشتن وصيت نامه در تاريخ 6 شهريور 1362 به سوي جبهه شتافت. در عمليات قدس 1 و عمليات والفجر 4 با مسئوليت فرماندهي گردان مسلم بن عقيل (ع) شركت كرد. در عمليات والفجر 4 از ناحيه سر مورد اصابت تركش قرار گرفت و پس از بهبودي





در عمليات والفجر 4 به عنوان فرمانده تيپ 2 در يكي از محورهاي عملياتي لشكر ويژه 25 كربلا شركت كرد. در اين عمليات مسئوليت هدايت چهار گردان ابوالفضل (ع)، امام سجاد (ع)، قمر بني هاشم (ع) و امام موسي كاظم (ع) را بر عهده داشت. بعد از شش ماه در تاريخ 17 اسفند 1362 به بابل بازگشت اما باز طاقت ماندن در پشت جبهه را نداشت و ديري نپاييد براي چندمين بار در تاريخ 27 فروردين 1363 به سوي جبهه شتافت. اين بار همسر و بچه اش را براي سهولت كار به اهواز برد تا كمتر به زادگاهش بابل بيايد.

خداداد فرماندهي گردانهاي 1 و 2 انصار الحسين (ع) را بر عهده داشت و در عملياتهاي قدس 1 و والفجر 8 (آزاد سازي شهر فاو) در بهمن 1364 شركت كرد. در همين سال بود كه دومين فرزندش به دنيا آمد و به خاطر عشقي كه به امام حسين (ع) داشت، او را "حسين" نام نهاد. 

عمليات بعدي كه خداداد در آن شركت كرد عمليات كربلاي 1 (آزاد سازي شهر مهران) در تير ماه سال 1365 بود. يكي از همرزمان در بيان خاطره اي از عمليات كربلاي 1 نقل مي كند : 

در عمليات كربلاي 1 ديدم سردار خداداد با پاي برهنه در حال هدايت نيروهاست. رفتم كنارش و گفتم : آقاي خداداد چرا پا برهنه هستيد در اينجا زمين داغ و پر از سنگ و تيغ است و اگر كفش بپوشيد بهتر است. در جواب گفت : «من كه از اصحاب حسين (ع) بالاتر نيستم. آنها در روز عاشورا پا برهنه بودند، مي خواهم با پاي





برهنه به ملاقات امام حسين (ع) بروم.» 

سال 1365 از راه رسيد و در اين سال فرزند سوم سبز علي به نام "زينب" به دنيا آمد. 

سرانجام خداداد، فرمانده گردانهاي انصار الحسين (ع) در 9 آذر 1365 در حالي كه براي شناسايي منطقه عمليات كربلاي 4 رفته بود بر اثر اصابت تركش خمپاره شصت به پشتش به شهادت رسيد.

جنازه شهيد سبز علي خداداد پس از انتقال به زادگاهش در گلزار شهداي "بابل" به خاك سپرده شد. از شهيد خداداد سه فرزند به نامهاي "حسين" و "فاطمه" و "زينب "به يادگار مانده است.





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




خداياري

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرهنگ نصراللَّه خان، از افسران قزاقخانه و دوستان نزديك رضاخان پهلوى است. وى در 1252 متولد شد. از نوجوانى داخل قزاقخانه شد و مراحل ترقى را پيمود. در 1299 درجه ى ميرپنجى داشت كه كودتاى 1299 انجام پذيرفت. پس از چند ماه درجه ى اميرلشكرى گرفت و به حكومت نظامى قزوين منصوب گرديد. دو سال در آنجا بود. سرهنگ گلزيز مؤلف كتاب باب الجثه قزوين درباره ى او چنين مى نويسد: «سرتيپ خدايارخان كه بعداً سرلشكر شد به حكومت قزوين معين گرديد و مدت دو سال در قزوين فرمانروائى كرد، و پول هاى بى اندازه به اسامى مختلف اندوخت. خدايارخان مردى بداخلاق و خشن، تلخ زبان و رشوه خوار و منفعت پرست و وقيح بود و از جور و ستم باكى نداشت و چون افسر قزاق و داراى صفات مذكور بود، مردم از او نفرت داشتند.»

خدايارخان پس از حكومت قزوين در سال 1302 ش در كابينه ى رضاخان سردارسپه به وزارت پست و تلگراف منصوب شد و چند






ماهى نيز در آن سمت بود تا تغيير شغل داد و سرپرستى اداره كل غله و خالصجات با او شد. و سرانجام رئيس اداره ى نظام وظيفه يا نظام اجبارى گرديد. در اواخر دوره ى رضاشاه، به علت كهولت شغل مهمى به او ارجاع نمى شد ولى هميشه در سفر و حضر همراه شاه بود و همه روزه حق ملاقات داشت و جزء عده ى معدودى بود كه با شاه تخته نرد و آس بازى مى كرد. او در اواخر عمر از مالكين عمده شده بود. در شهريار غالب آبادى ها مربوط به او بود. جاده درست كرد و پلى بر آن سوار نمود. هركسى از آن پل عبور مى كرد، اعم از سواره و پياده، بايستى باج راه بدهد. خدايارخان در جنگ بين الملل دوم كه قحطى سراسر كشور را فراگرفته بود، به علت احتكار مقادير زيادى گندم و جو، تحت تعقيب قرار گرفت. در آن تاريخ وزير خواروبار فرخ بود. كار منازعه بالا كشيد. در مطبوعات يكديگر را تهديد كردند و سرانجام با دخالت قوام السلطنه رئيس الوزراء موضوع خاتمه يافت. در سال 1329 درگذشت.

خدايارخان از نزديكان و محارم صميمى رضاخان بود، از او مطلقاً رودربايستى نداشت، او را به جمع آورى مال و منال تشويق مى نمود، خود نيز در اين راه فوق العاده حريص بود. در تغيير سلطنت از عوالم مؤثر به شمار مى رفت. انتخابات دوره ى پنجم زير نظر او انجام گرفت.

در انتخابات دوره ى پنجم به رياست كميسيونى انتخاب گرديد. آن كميسيون وظيفه داشت صلاحيت كانديداها را تأييد كند يعنى در واقع براى وكيل شدن بايستى از خدايارخان اجازه گرفت. از صاحب ترجمه 23 فرزند باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر





ايران (جلد اول)


خداياري فرد، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد خداياري فرد در سال 1329 در شهر همدان به دنيا آمده است.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي والدين و انساب : نام پدر محمد خداياري فرد علي پاشا و نام مادر سكينه مي باشد. خاطرات كودكي : محمد خداياري فرد از دوران كودكي خود چنين ياد مي كند: دوران كودكي خود را در شهر همدان سپري نمودهام. بيشترين خاطرات بر ميگردد به عباس آباد و گنج نامه و كوه الوند و ميدان ميشان. چون آخرين فرزند خانواده بودهام به اندازه كافي مورد محبت و توجه پدر و مادر و سايرين قرار داشتم.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدر محمد خداياري فرد كارمند اداره دارائي و شرايط خانوادگي از نظر اقتصادي در حد متوسطي بود.تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد خداياري فرد تحصيلات ابتدايي خود را از كلاس اول تا پايان دوران دبيرستان در شهر همدان بود و ديپلم خود را از دبيرستان رضا شاه (سابق) اخد نمود. تحصيلات تكميلي خود را در دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد از دانشگاه علامه طباطبايي دانشگاه تهران از سال 1356 آغاز و در سال 1360 به پايان رسانيد. مدرك دكتراي خود را در رشته رواشناسي از كشور استراليا از دانشگاه ولنگنگ به پايان رسانيد.خاطرات و وقايع تحصيل : بيشترين خاطرات محمد خدياري فرد در دوران دبيرستان بود كه هم فعاليتهاي مذهبي و هم فعاليتهاي سياسي داشته است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : محمد خداياري فرد در دوران دبيرستان علاوه بر فعاليتهاي مذهبي و سياسي در تابستانهاي هر سال براي كسب درآمد مشغول به كار ميشد در دوران ابتدايي در تابستانها مشغول نجاري بود






و ضمنا" در دندان سازي شوهر خواهرش نيز كار مي كرد.استادان و مربيان : محمد خداياري فرد در دوران دبيرستان در كلاسهاي آقاي دكتر اكرمي (وزير اسبق آموزش و پرورش) و در جلسات خصوصي شهيد مدني شركت مي كرد.هم دوره اي ها و همكاران : آقاي علي آقا محمدي عضو شوراي تشخيص مصلحت نظام، آقاي مصطفي رحماندوست شاعر و از چهرههاي ماندگار ، آقاي مجتبي رحماندوست مشاور رئيس جمهور در امور جانبازان از همدورهايهاي جلسات مذهبي محمد خداياري فرد در دوران دبيرستان هستند. همسر و فرزندان : همسر محمد خداياري فرد اكرم علوي نيز روانشناس است كه در مدرسه عالي پارس هر دو دانشجو بود و ازدواج كرد و ايشان نيز از فعالان مذهبي و سياسي در آن دوران بودند. دو تا دختر بنام صبا و سارا دارد كه اولي كارشناس ارشد روانشناسي باليني و دومي كارشناس ارشد رشته كامپيوتر است. وقايع ميانسالي : محمد خداياري فرد از وقايعي كه برايش اتفاق افتاده است اينطور ياد مي كند: در سال 1350 به اتهام اقدام عليه امنيت كشور توسط ساواك دستگير شدم و در زندان اوين به مدت 4 ماه زنداني بودم كه دو ماه آن انفرادي بود و در سال 1351 آزاد شدم. به مدت يكسال نيز در جنگ تحميلي همراه با شهيد چمران بودم كه عدهاي از دوستان نزديك دوران كودكيم شهيد شدند. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد خداياري فرد پست هاي اجرايي خود را از مديريت گروه روانشناسي تربيتي و مشاوره و عضو هيأت علمي و معاون آموزشي دانشكده روانشناسي وعلوم تربيتي دانشگاه تهران آغاز نمود. و به عنوان عضو هيأت





مديره و معاون اداري و آموزشي در كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفتكش ايران ادامه داد. از ديگر فعاليتهاي وي به شرح زير مي باشد: عضو انجمن بينالمللي روانشناسي باليني (ISCP) عضو انجمن روانشناسان استراليا (APS) عضو انجمن علوم شناختي ايران عضو انجمن روانشناسي ايران عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره ايران عضو كميتة تخصصي مباني رواني آموزش و پرورش عضو شوراي برنامهريزي و سياستگذاري عضو هيأت داوران و دبير گروه علوم تربيتي و روانشناسي نهمين و دهمين دورة انتخاب و معرفي پژوهش فرهنگي سال عضو كميسيون علمي _ پژوهشي «انسان و سلامت» همايش كشوري «گفتگوي علم و دين: مفهوم حيات، انسان و مباحث كاربردي» عضو هيأت داوران پژوهشهاي روانشناسي و علوم تربيتي پنجمين، ششمين و هشتمين دورة انتخاب و معرفي پژوهش فرهنگي سال عضو هيأت داوران بررسي كتابهاي روانشناسي عضو هيأت داوران پژوهشهاي علوم انساني، چهاردهمين جشنواره بين المللي خوارزمي عضو گروه پژوهشي مركز مشاوره دانشجويي دانشگاه تهران عضو هيات تحريريه مجله روان شناسي و علوم تربيتي عضو هيات علمي مجله علوم روان شناختي عضو هيات داوران مجلة علوم اجتماعي و انساني عضو هيات داوران مجله مطالعات روانشناختي عضو هيات داوران مجلة پژوهشهاي روان شناختي عضو هيات داوران مجلة روانشناسي و علوم تربيتي فعاليتهاي آموزشي : محمد خداياري فرد فعاليت آموزشي خود را در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد از دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي, دانشگاه تهران در رشته روانشناسي در گرايش هاي مختلف آغاز كرد. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : محمد خداياري فرد در تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همراه با دكتر ابراهيم يزدي، بهزاد نبوي، ابوشريف،





محسن رفيق دوست و سايرين نقش داشته و هسته هاي نظامي را تشكيل داد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : بيشترين فعاليتهاي روزمرة آموزش و پژوهش در دانشگاه تهران و انجام فعاليتهاي روان درماني در مطب خصوصي است. محمد خداياري فرد به عنوان مشاوره و كارشناس روانشناسي باليني و روان درمانگري باليني در مراكز مشاوره خصوصي و مركز مشاوره دانشگاه تهران آغاز نمود. وي شركت در دورههاي مختلف (آموزشي، پژوهشي و اجرايي) را به عهده داشته است. او بعنوان مجري اصلي و همكاري پژوهشي در پروژه هاي تحقيقاتي تصويب شده شركت داشته است و همچنين در پاياننامه هاي سرپرستي شده يا مشاوره شده به عنوان استاد راهنما شركت داشته است.شاگردان : محمد خداياري فرد در اين باره چنين مي گويد: دانشجويان زيادي را آموزش داده ام كه عدهاي از آنها اكنون خود، محقق و عضو هيات علمي دانشگاه مي باشند.همفكران فرد : از همفكران محمد خداياري فرد مي توان به موارد زير نام برد: 1 - دكتر غلامعلي افروز 2 - دكتر خسرو باقري نوعپرست 3 - دكتر مجتبي رحماندوست 4 - دكتر محسن شكوهي يكتا 5 - دكتر جعفر بوالهري 6 - دكتر باقر غباري بناب آرا و گرايشهاي خاص : محمد خداياري فرد آرا و گرايشهاي خاص بيشتر در زمينه روان درمانگري و بخصوص خانواده درماني شناختي - رفتاري است و همچنين در زمينه روانشناسي دين از جمله ساخت مقياسهاي ديني است.جوائز و نشانها : محمد خداياري فرد موفق به جوائز : يازدهمين دوره انتخاب پژوهش فصل فرهنگي سال 1385 توسط وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و اولين همايش بين المللي نقش دين





در بهداشت روان سال 1380 توسط رياست محترم مجلس شوراي اسلامي و چهارمين دورة انتخاب و معرفي پژوهش فرهنگي سال 1378 توسط وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي شده است. چگونگي عرضه آثار : محمد خداياري فرد 44 مقاله درزمينه هاي مختلف روان شناسي و همچنين 39 مقالات در همايش، كنفرانس و غيره ارائه داده است.آثار : nbsp1 Student's and their parents, attribution style, trait anxiety, and socio- demographic factors as teachers, perceptions of academic performance in late childhood. ويژگي اثر : پايان نامه دوره دكتراي در سال 19992 ارزيابي و شناخت _ رفتار درماني نوجوانان ويژگي اثر : 1383 تهران / ايران انتشارات رشد ترجمه: خداياريفرد، محمد3 استرس و روشهاي مقابله با آن استرس، علائم و تأثيرات آن ويژگي اثر : 1386(زيرچاپ) تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران تاليف4 تشخيص و درمان اختلالات روانشناختي كودك و نوجوان ويژگي اثر : 1385 تهران / ايران انتشارات يسطرون تدوين5 چگونه آرام باشيم و فشار رواني را كاهش دهيم؟ ويژگي اثر : 1378 تهران / ايران دفتر مركزي مشاورة دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مركز مشاورة دانشجويي دانشگاه تهران تاليف6 خانواده درماني اختلالات كودكان و نوجوانان: با تأكيد بر فنون شناختي _ رفتاري ويژگي اثر : 1386(زيرچاپ) تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران تاليف7 روان درماني چيست؟ ويژه دوره نوجواني و جواني 





ويژگي اثر : 1382 تهران / ايران انتشارات انجمن اولياء و مربيان ترجمه:خداياريفرد، محمد (چاپ دوم)8 روان شناسي باليني كودك و نوجوان ويژگي اثر : 1386(زير چاپ) تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران تاليف9 روانشناسي مرضي كودك و نوجوان ويژگي اثر : 1385 تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران تاليف10 طبقه بندي و تشخيص اختلالات روانشناختي ويژگي اثر : 1386(زيرچاپ) تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران ترجمه11 فنون ارزيابي رواني- تربيتي (كاربرد آزمون هاي تشخيصي و شخصيت) ويژگي اثر : 1386(زيرچاپ) تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران تاليف12 مبارزه با افسردگي ويژگي اثر : 1378 تهران / ايران دفتر مركزي مشاورة دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مركز مشاورة دانشجويي دانشگاه تهران تاليف13 مسائل دوران كودكي و نوجواني ويژگي اثر : 1382 تهران / ايران انتشارات يسطرون تاليف14 مسائل نوجوانان و جوانان ويژگي اثر : 1385 تهران / ايران انتشارات انجمن اولياء و مربيان تاليف(چاپ دهم با تجديدنظر)15 مشاوره شناختي _ رفتاري ويژگي اثر : 1385 تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران ترجمه: خداياريفرد، محمد16 مشاوره: مباني روان شناختي ويژگي اثر : 1381 تهران / ايران انتشارات يسطرون تاليف17 مشكلات سلامتي نوجوانان و جوانان ويژگي اثر : 1386(زيرچاپ) تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران تاليف18





مصاحبه هاي باليني با كودكان و نوجوانان ويژگي اثر : 1382 تهران / ايران انتشارات دانشگاه تهران ترجمه: خداياريفرد، محمد(چاپ دوم)19 مقايسه ارزشهاي مذهبي, سياسي, اجتماعي, اقتصادي, زيبايي و نظري دانشآموزان سال چهارم دبيرستانها در مناطق چهارگانه تهران ويژگي اثر : پايان نامه دوره كارشناسي ارشد درسال 1360


خدري، عيسي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عيسي خدري : قائم مقام فرمانده گردان 409 حضرت ابوالفضل(ع) لشگر41ثارالله( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در يكي از روزهاي سا ل 1340 روستاي مرزي «محمد شاهكرم» در استان «سيستان وبلوچستان» كه در خنكاي تند باد ماه آذر تكيه به تپه هاي ريگ داده بود، شكفتن شقايقي خونرنگ را در خانه اي كاهگلي به تما شا نشست .پدر كه به سوداي كار به روستاي ديگر رفته بود در باز گشت مژده ميلاد نوزاد را شنيد و براي نامگذاري اش به خانه روحاني روستا رفت. به ميمنت ولادت كودك در روز دوشنبه نام عيسي بر او نهاده شد .عيسي پنجمين فرزند خانواده اي پر اولاد بود كه در تراوت دست هاي پرتاول پدري كشاورز و مادري به مهرباني خوشه هاي سبز گندم باليد و قد كشيد .

پدر ،كشاورز شرافتمندي بود كه بر روي زمين ديگران بذر مي افشاند ،و مادر چون همه زنان سيستاني روزهاي ترك خورده اش را به رنج بي امان كار و عطر نگاه همسر و فرزندانش پيوند مي داد .دستهاي مادر هميشه بوي آفتاب مي داد .بوي مهرباني و ايثار .او معناي رفاه را نمي دانست و در گرما گرم سوزنده سيستان كه پرخاش بادهاي صدو بيست روزه اهل خانه را به






ستوه مي آورد تشنگي حنجره هاي كودكانش را تنها با كوزه اي آب پاسخ مي داد .

اما پدر كه با نگاه تازه اي به زندگي مي نگريست ،بي اعتنا به فقر ،سعي در وحدت نظام روستايي و پيوند جان خويشاوندان با يكديگر داشت .اين همدلي و ايمان عاشقانه كه از سر چشمه مذهب و ولايت سيراب مي شد، باعث شده بود تا روستا از بافت يكدست و مذهب مستحكمي بر خوردار باشد. پدر مي گويد :روستاي ما داراي سه آخوند بود .آن روستاي كوچك در همان روزهاي ستمشاهي نيز با عطر ايمان مشام خانه ها را معطر مي كرد .پدرش مي گويد:« همان موقع جلسه قرآن داشتيم و كربلايي عبد الله و ملا اصغر جلسه قرآن مي گرفتند و حديث مي گفتند. ما به مسائل مذهبي و واجبات دين پايبند بوديم .از 140 «من »محصولي كه بر مي داشتيم ،همان سر خرمن زكات آن را جدا مي كرديم و به ملاي ده مي داديم. اما چون بضاعت مالي ما اندك بود به ما خمس تعلق نمي گرفت .»

پدر كه در سايه سار ولايت ،كودكانش را مي پروراند ،عاشورايي بود و عاشق شهداي كربلا .ماه محرم روضه سيد الشهدا(ع) مي گرفت .حليم به نذر امام حسين(ع) مي پخت ،سا لي دو راس گوسفند نذر آقا ابوالفضل(ع) مي كرد و سنت خيرات را از ياد نمي برد .

پدر معتقد بود تولد «عيسي» به زندگي اش بركت داده است .او ديگر نمي توانست از دغدغه هاي چرخه زندگي كم كند و خنده هاي تابناك فرزندانش را ببويد .گويي «عيسي» آينه اي بود كه پدر جمال روزهايش را در





آن مي ديد .اومي گوند :«ما كشاورزي مي كرديم .از مزرعه كه بر مي گشتيم ،خسته و مانده بوديم .يك خانه داشتيم كه در همان خانه هم گوسفندان ما بود و هم خود ما زندگي مي كرديم. ما زندگي را از صفر شروع كرديم .اما از زمان تولد «عيسي» هم به تعداد گوسفندان ما اضافه شد و هم كم كم وضعيت مالي ما بهتر شد .اگر بضاعت مالي ما هنوز اندك بود ولي فشار را تحمل مي كرديم و از كسي منت نمي كشيديم .»

ايمان و اعتقاد پدر حتي اجازه نمي داد تا نگاه تند خان و حكومتيان را بر تابد و با خواسته هاي ستمگرانه آنان همراه شود .او از اولين كساني بود كه در همان سا لهاي ملوك الطوايفي بر عليه زور گويان منطقه بر خاست و جز خدا از كسي پيروي نكرد .او مي گويد :«به علت اينكه همدرد روستاييان بودم ،مردم براي رفع گرفتاريهاي خود به من مراجعه مي كردند .تا اينكه در سا ل 1342 اصلاحات ارضي آمد و انقلاب سفيد شد. در صورتي كه آن انقلاب روزگار ما را خرابتر كرد .ماموران دولت مي گفتند دولت به ما زمين مي دهد و كشاورزان هم كه هنوز با اعتماد به اين قصه گوش مي كردند من را به عنوان مسئول شوراي ده انتخاب كردند .در شوراي ده من بودم و «ملا صفر» و يكي ديگر .روز بعد دفتري را براي ثبت نام آوردند و گفتند كه هر روستايي دو تومان پول و نيم من گندم بدهد . مردم كه انتظار اين بر خورد ظالمانه را نداشتند خواستند تا به روستاي





«گزمه» بروند و از كد خداي آنجا كه نماينده دولت هم بود، داد خواهي كنند .من كه خودم را در برابر مردم مسئول مي دانستم رو به آنها كرده و گفتم هيچ كس حق ثبت نام ندارد و اگر كسي دفتر ثبت نام را انگشت بزند مديون است .مي دانستم كه دولتي ها هر موقع بخواهند مي توانند ما را از ده بيرون كنند ،بنا بر اين با« كربلايي عبد الله »و «ملاصفر» مشورت كردم .در نتيجه من و «ملا صفر» به «تهران» رفتيم و از ماموران دولت و نحوي اجراي اصلاحات ارضي شكايت كرديم .ماه بهمن بود كه از «تهران» بر گشتيم و از آن پس از جانب خوانين و زور گويان بلايي نبود كه بر سر ما نياورند .آنها گوسفندان خود را در زمين مزروعي ام براي چرا رها مي كردند .مرا به زندان افكندند ،به سويم تير اندازي كردند و ...

يك روز خان، قاصدي به ده فرستاد و از من و ساير روستاييان دعوت كرد كه فردا هيئتي از« تهران» به سد «كوهك» مي آيد، شما هم بياييد و مشكلاتتان را باز گو كنيد .به قاصد گفتم چون تو نزد ما آبرو و احترام داري دفعه آخرت باشد كه از طرف خان مي آيي و به ما دستور مي دهي .به خان بگو تو ديگر كد خداي ما نيستي . از همين زمان كه زير بار خان نرفتيم انقلاب ما در روستاي« محمد شاهكرم »شروع شد .

اين فراز هاي اعتقادي كه در مقابله با ستم ،روي كرد پدر را به ستم ستيزي نشان مي دهد موجب شد كه همه تلاشش را وقف





سواد آموزي فرزندان كند تا به مانند او بختك شوم بي سوادي بر شانه هايش ننشيند. اما روستا فاقد مكتب خانه و مدرسه بود .ناچار عيسي را به مدرسه اي در روستاي« گزمه» بردند. به علت بر خوردي كه همكلاسي شدن با بچه هاي عمده مالكان ديد ،روزي هفت كيلو متر راه را با پاي پياده مي پيمود تا در مدرسه روستاي «كلبعلي» به آرزوي ديرينه اش تحقق بخشد .«عيسي» آرزو داشت مهندس كشاورزي شود تا به كشاورزان خدمت كند .

او هر روز آبدانه هاي تاول پايش را مي تركاند تا به شوق مدرسه فرسنگ هاي راه را بپيمايد و در كلاس انديشه ،الفاظ مقاومت و الفباي ايستادگي بياموزد در خانه نيز ياور مادر بود .مادري كه چون برگ گل ،ساده و معطر بود .از چاه آب بر مي داشت .گاوها را مي دوشيد .در صحرا براي تنور هيزم جمع مي كرد و با دست هاي كوچكش براي گوسفندان يونجه مي چيد .آنگاه در سن نه سالگي به همراه خواهر كه تازه ازدواج كرده بود به«تهران »رفت تا به آموزه هاي نو ،وسعت كرانه هاي دانش و زندگي را در يابد .سيزده ساله بود كه دلتنگي روستا را تاب نياورد و به زادگاه باز گشت .تا بار ديگر دست هاي مادر را ببويد و گرد از رخسار پدر بشويد .در مراجعت ؛زندگي را ديد كه با آنان مهربان تر شده بود .پدر ،كارگر جنگلباني شده بود و« سر آبيار» و ريش سفيد روستا .مزرعه هم ديگر به خودش تعلق داشت رمه گوسفندانشان در دل صحرا اميد از زمين بر مي چيد و خانه





رنگ آرامش گرفته بود .پدر چون هميشه به بركت ايمان و اعتقادش روزگار مي گذراند و «عيسي» در سايه زير درخت تنومند مذهب ،پيشه دينداري از پدر مي آموخت .اما هنوز آرزوي خدمت به كشاورزان در سر داشت ،فراموش نكرده بود كه اهل آبادي است دو با مردم روستا پيوند دارد و نمي تواند سهمي فزونتر از ديگران بگيرد .به همين جهت حتي خجالت مي كشيد لباس نو بپوشد .پدر مي گويد:«عيسي هميشه از لباس كهنه استفاده مي كرد .هر غذايي را مي خورد. هيچ وقت تشك زير پايش نينداخت و ...اصلا تكبر نداشت .»

دوران تحصيل در مدرسه راهنمايي «زهك» را اين چنين گذراند تا بتواند در سا ل 1355 به هنرستان راه يابد و دوستان همكلاسي اش را به نگاه مومنانه اش ورانداز كند و از جمع آنان ياران فرداي خويش را بر گزيند . ياراني كه چون او بوي شهادت مي دادند و عاقبت نيز با اوبه مشهد كده آفتاب پيوستند .دوستي با سردار شهيد حاج« قاسم مير حسيني» نيز حاصل همين روزهاي باروري انديشه و اعتقاد بود. سردار محب علي فارسي مي گويد :«اصلا اين چند نفري كه با هم توي يك كلاس بودند ،اكثر اينها جذب سپاه شدند كه فكر كنم آشنايي اين شهيد هم با سردار «مير حسيني» توي همين هنرستان بوده .»

در همين روزها بود كه معناي وسيع انقلاب را در يافت .در «مسجد جامع زابل» به ديدار روحاني مبارز شهيد« حسيني طبا طبايي» مي رفت و پشت سر ايشان نماز مي خواند ،با او روانه تظاهرات مي شد و از ايشان كسب فيض مي كرد .او شيفه شخصيت





امام شده بود و ايشان را ادامه اهل بيت مي دانست .براي ارادت بيشتر با امام و انقلاب ،كتاب مي خواند ،پاي منبر علما زانوي اخلاص به زمين مي زد و بر عليه گروهك ها و ضد انقلابيون موضع فكري مي گرفت .او تشنه ديانت بود و امواج خروشان انقلاب چنان مزرعه جانش را سيراب كرد كه براي طراوت جاودانه خدمت در سپاه پاسداران را بر گزيد و لباس سبز عاشقي بر قامت آراست .«عيسي» در آن سا لها آميزه اي از ايمان و تقوي بود ارتباط با روحانيت ،تعبد و خلوص او را شفاف تر كرده بود .قرآن را به شيوايي تلاوت مي كرد روضه خوان شده بود و دل از دست داده اهل بيت .با شنيدن نام كوثر ولايت و آقا امام حسين (ع) ابر هاي همه عالم در دلش مي گريست .در همان ايام بود كه شهادت برادر و پسر عمو ي بزرگوارش در جبهه كردستان او را با وسعت معناي شهادت آشنا كرد و شهيد را از زاويه اي ديگر به او شناساند .با شروع جنگ تحميلي و شيطنت خناسهاي دست آموز در مقابل ميهن اسلامي پوتين رزم به پا كرد و چفيه عاشقي بر گردن انداخت .عطش شهادت و فيض حضور در جبهه ها لحظه اي او را آرام نمي گذاشت اما نياز سپاه پاسداران به وجود ايشان در مسئوليت بسيج «زابل»،چند گاهي او را از يافتن گم شده اش باز داشت .پدر كه فرزند را در جستجوي معشوق ازلي مشتاق و پريشان مي ديد او را به ازدواج به دختر عمويش ترغيب كرد تا قبل از شهادت «عيسي»،ثمره ي





وجود او را ببيند و به ديدارش دل خوش كند .پدر مي گويد :« 

او به فكر ازدواج نبود .مي گفت بگذاريد جنگ تمام شود .اما ما او را مجبور به ازدواج كرديم لذا در سن 22 سا لگي ازدواج كرد و فقط شش ماه با خانواده بود .»

آتش مشتاق جبهه ،پدر را نيز فرا گرفت .كاشانه به خدا سپرد و به عزم نبرد كمر راست كرد و قدم در راه گذارد. او پيرانه سرد بر نادلي پيشه كرد و به جبهه رفت تا فرزند باز هم در تب تند خواهش بسوزد و چشم در راه بدوزد با اينكه نقش موثر او در فرماندهي سپاه پاسداران «دوست محمد»و مسئوليت بسيج «زابل» و معاونت بسيج استان ،گواه ارادت و اشتياق به شهادت بود اما آتش فراق را بر نتافت و در دفعات مكرر توفيق حضور در نيستان نينوايان را يافت .

پس از پايان دوره آموزشكده كشاورزي بيرجند باز هم جبهه را سر منزل مقصود مي ديد و شهادت را بهانه ديدار معبود .او مي دانست جبهه مرز بيداري و ظلمت است ،و شهادت ،روزنه اي كه از آن مي توان آفاق را در تجلي انوار الهي نور باران يافت .انديشه شهادت ،از سردار خدري مردي به هيات آفتاب ساخته بود .سجاده اش را كه مي گشود يك تكه از آسمان را مهر نمازش مي ديد .نيت او به رنگ آرامش شهيدان كربلايي بود و قنوت او بوي جاودانگي مي داد .نمازهاي شبانه اش حال و هواي غريبي داشت .نافله شب را به نيت سپيده مان مي خواند و در دعا هايش بلا را از خدا طلب





مي كرد .در جبهه خيلي زود استعداد خود را نماياند .در اثر مديريت و شجاعت ذاتي اش منصب معاونت فرماندهي گردان 409 لشكر ثار الله را سر دوشي خون تابناكش نمود و در ادامه عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه آنقدر حماسه آفريد كه خون چون حماسه جاودان شد و با تارك خونين در حاليكه تشنه وصال معبود بود تشنه لب خاك بر افلاك پر كشيد .





منابع زندگينامه :خنده بر خون ،نوشته ي عباس باقري،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1376




خديوي زند، محمدمهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1314، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: فردوسى مشهد

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى روان شناسى علوم تربيتى و فلسفه از دانشسراى عالى تهران در سال 1338، كارشناسى ارشد فلسفه اسلامى از دانشگاه تهران در سالهاى 1346 تا 1348، دكتراى روان شناسى اجتماعى- تربيتى از دانشگاه بردو فرانسه در سال 1350، دكتراى دتا در روان شناسى بالينى از دانشگاه پاريس از سال 1353 تا 1358، دوره فوق تخصصى روانكاوى تعليمى براى روانكاو شدن، 10 دوره تخصصى در شيوه هاى روان درمانى فردى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم تربيتى دانشگاه فردوسى مشهد.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

آسيب شناسى روانى، انحرافات و اختلالات جنسى، بزهكاريها، رؤياها، روان نژنديها و روان پريشى ها، ناهنجاريها، شيوه هاى روان درمانى انفرادى و گروهى، جنگ، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 10 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 19

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 3

زمينه علمى تأليفات:

آموزش و پرورش، روان شناسى تربيتى و كودك، روان درمانى، روان شناسى بالينى، روان سنجى، روانكاوى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 20، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

آموزش و پرورش، فلسفه، روان شناسى، روان درمانى و روانكاوى.

برگرفته از كتاب






:شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


خرازي تهراني، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محسن خرازى تهرانى فرزند مرحوم حاج سيد مهدى خرازى، از فضلاء حوزه علميه قم و مدرسين و مروجين معارف اسلامى و مؤسس مؤسسه راه حق حوزه علميه قم مى باشند.

در سال 1316 شمسى برابر سال 1357 قمرى (سال هجرت نويسنده اين كتاب از تهران به قم) در تهران به دنيا آمده و در بيت سيادت و شرافت و فضيلت پرورش يافته و پس از خواندن دروس جديد در سال 1375 قمرى برابر 1334 شمسى به تحصيل علوم دينى پرداخته و مقدمات و ادبيات و دروس اخلاقى را در تهران از مرحوم حاج ميرزا عبدالعلى تهرانى و حاج شيخ احمد مجتهدى و آقا ميردامادى و حاج ميرزا على آقاى فلسفى خوانده سپس مهاجرت به قم نموده و سطوح وسطى و نهائى را از مدرسين حوزه چون حاج شيخ رحمت اللَّه فشاركى و حاج شيخ مصطفى اعتمادى و حاج شيخ محمدتقى ستوده و حاج شيخ محمدشاه آبادى و حاج ميرزا على مشكينى و حاج شيخ على اصغر فقيهى و حاج شيخ محمد كاظم معزى و حاج سيد محمدباقر سلطانى به پايان رسانيده و دروس خارج فقه و اصول را از محضر آيات عظام مرحوم محقق داماد و حاج آقاحسن فريد محسنى و حاج سيدمحمدرضا گلپايگانى و حاج شيخ محمدعلى اراكى مخصوصا استفاده نموده و مورد توجه خاص معظم له گرديده است.

آثار علمى آقاى خرازى

الف:

1- كتاب احياء الموات فى شرح شرايع الاسلام كه در سال 1396 قمرى به طبع رسيده است.

2- حكمه حول نقض حكم الحاكم كه در سال 1366 شمسى كه در سه شماره نور علم چاپ شده.

3- حكمه حول العرف






نيز در مجله التوحيد شماره 34 چاپ شده است.

4- ولايت فقيه در زمان غيبت كه در مجله كنگره آستان قدس به طبع رسيده است.

5- حاشيه بر مكاسب شيخ انصارى از اول بيع تا خيارات.

6- حاشيه بر دو جلد كفايه الاصول.

7- تعليقه بر نكاح مستمسك العروه.

8- تعليقه كتاب الهادى فى شرح شرايع الاسلام.

9- كتاب الربا فى شرح ملحقات العروه الوثقى.

10- كتاب الخمس فى شرح خمس العروه الوثقى.

11- كتاب الضمان فى شرح ضمان العروه الوثقى.

12- انواع و اشكال كه خلاصه از آن در كتاب بازشناسى خبرهاى تجاوز و دفاع به چاپ رسيده است.

13- انواع تشريح و احكام آن.

14- كتاب الاجتهاد و التقليد.

15- تعليقه بر تعليقه حاج شيخ محمدحسين اصفهانى بر مكاسب و كفايه.

16- تعليقه بر چند جلد از جامع المدارك.

17- شركت در تدوين كتاب الحكومه الاسلاميه كه توسط مؤسسه راه حق با همكارى گروهى از حجج و آيات جمع آورى و تأليف شده است.

18- پذيرش و تولى از ولى فقيه.

ب: اصول عقايد

91- بدايه المعارف الالهيه فى شرح عقايد الاماميه تأليف شيخ محمدرضا مظفر در دو جلد كه توسط شوراء مديريت حوزه به چاپ رسيده است.

20- نمونه اى از اصول حكمى عقلى- اعتقادى مستفاد از روايات امام كاظم عليه السلام

21- معاد اين رساله فارسى براى دبيران استان مركزى تهيه و تدوين شده و در سال 1362 شمسى به چاپ رسيده است.

22- تعليقه بر شرح تجريد الاعتقاد قسمت الالهيات بالمعنى الاخص.

23- تعليقه بر شرح باب الحادى عشر.

24- شركت در تدوين و تنظيم كتاب اصول دين كه توسط مؤسسه در راه حق با همكارى چند نفر از اساتيد و فضلاء به چند زبان فارسى عربى- اردو- انگليسى و غيره به چاپ رسيده است.

25-





شركت در تدوين كتاب بيان عقيدتى اسلامى كه توسط جامعه مدرسين حوزه علميه قم با همكارى جمعى از اعضاء جامعه براى تدريس در دانشگاههاى كشور جمهورى اسلامى ايران تأليف گرديد و توسط مركز نشر دانشگاهى چند بار به چاپ رسيده است.

26- تعليقه بر الهيات بمعنى الاخص منظومه حاجى سبزوارى.

27- حاشيه بر قسمتى از درر الفوائد مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ محمدتقى آملى.

د: اخلاق

28- چند مقاله درباره موضوع علم اخلاق كه توسط مجله نور علم به چاپ رسيده است.

29- شرح خطبه المتقين به زبان عربى.

30- شرح رساله الحقوق امام سجاد عليه السلام.

ه: اقتصاد

31- اقتصاد، حاشيه بر جلد دوم كتاب اقتصادنا مرحوم آيت اللَّه شهيد صدر.

32- شركت در بحث و جمع آورى كتاب التوازن فى الاقتصاد الاسلاميه كه توسط مؤسسه راه حق و همكارى گروهى از حجج و آيات جمع آورى و تأليف شده است.

33- تأسيس مؤسسه در راه حق در سال 1344 -45 با همكارى عده اى از اساتيد و فضلاء حوزه علميه قم.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد نهم)


خرازي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سردار رشيد اسلام شهيد حاج حسين خرازى به سال 1336 در يكى از محله هاى مستضعف نشين شهر شهيدپرور اصفهان بنام كوى كلم در خانواده اى آگاه، متقى و باايمان متولد شد. از همان آغاز كودكى باهوش و مودب بود. در دوران كودكى به دليل مداومت پدر بر حضور در نماز جماعت و مراسم دينى، او نيز به اين مجالس راه پيدا كرد.

از آنجا كه والدين او براى تربيت فرزندان اهتمام زيادى داشتند، او را به دبستانى فرستادند كه معلمانش افرادى متعهد، پايبند و مراقب امور دينى و اخلاقى بچه ها بودند. علاوه بر آن اكثر اوقات، پس از خاتمه تكاليف مدرسه به همراه پدر به






مسجد محله - معروف به مسجد سيد - مى رفت و به خاطر صداى صاف و پرطنينى كه داشت، اذان گو و مكبر مسجد شد.

حسين در زمان فراگيرى دانش كلاسيك، لحظه اى از آموزش مسائل دينى غافل نبود. به تدريج نسبت به امور سياسى آشنايى بيشترى پيدا كرد و در شرايط فساد و خفقان دوران طاغوت گرايش زيادى به مطالعه جزوه ها و كتب اسلامى و انقلابى نشان داد. در سال 1355 پس از اخذ ديپلم طبيعى به سربازى اعزام شد. در مشهد ضمن گذراندن دوران سربازى، فعالانه به تحصيل علوم قرآنى در مجامع مذهبى مبادرت ورزيد. طولى نكشيد كه او را به همراه عده اى ديگر به اجبار به عمليات سركوبگرانه ظفار (عمان) فرستادند. حسين از اين كار فوق العاده ناراحت بود و با آگاهى و شعور بالاى خود نماز را در آن سفر تمام مى خواند. وقتى دوستانش علت را سئوال كردند در جواب گفت: اين سفر، سفر معصيت است و بايد نماز را كامل خواند.

در سال 1357 به دنبال صدور فرمان حضرت امام خمينى مبنى بر فرار سربازان از پادگانها و سربازخانه ها، او و برادرش هر دو از خدمت سربازى فرار كردند و به خيل عظيم امت اسلامى پيوستند. آنها در اين مدت، دائما در تكاپوى كار انقلاب و تشكل انقلابيون محل بودند.

شهيد حاج حسين خرازى از همان آغاز پيروزى انقلاب اسلامى درگير فعاليت در كميته انقلاب اسلامى، مبارزه با ضد انقلاب داخلى و جنگهاى كردستان بود و لحظه اى آرام نداشت. به خاطر روحيه نظامى و استعدادى كه در اين زمينه داشت، مسئوليتهايى را در اصفهان پذيرفت و با شروع فعاليت ضد انقلابيون در گنبد، ماموريتى به آن خطه





داشت. دشمن كه هر روز در فكر ايجاد توطئه عليه انقلاب اسلامى بود، غائله كردستان را آفريد و شهيد حاج حسين خرازى در اوج درگيريها، زمانى كه به كردستان رفت، بعد از رشادتهايى كه در زمينه آزاد كردن شهر سنندج (همراه با شهيد على رضاييان فرمانده قرارگاه تاكتيكى حمزه) از خود نشان داد در سمت فرماندهى گردان ضربت كه قويترين گردان آن زمان محسوب مى شد وارد عمل گرديد و در آزادسازى شهرهاى ديگر از قبيل ديواندره، سقز، بانه، مريوان و سردشت، نقش موثرى را ايفا نمود و با تدابير نظامى، بيشترين ضربات را به ضد انقلاب وارد آورد.

شهيد خرازى با شروع جنگ تحميلى بنا به تقاضاى همرزمان خود پس از يكسال خدمت صادقانه در كردستان راهى خطه جنوب شد و به سمت فرمانده اولين خط دفاعى كه در برابر عراقيها در جاده آبادان - اهواز در منطقه دارخوين تشكيل شده بود - و بعدا در ميان رزمنگان اسلام به خط شير معروف شد - منصوب گشت. خطى كه نه ماه در برابر مزدوران عراقى دفاع جانانه اى را انجام داد و دلاورانى قدرتمند را تربيت كرد.

در عمليات شكست حصر آبادان، فرماندهى جبهه دارخوين را به عهده داشت و دو پل حفار و مارد را - كه عراقيها با نصب آن دو پل بر روى رود كارون آبادان را محاصره كرده بودند - به تصرف درآوردند.

شهيد خرازى در آزادسازى بستان بهترين مانور عملياتى را با دور زدن دشمن از چزابه و تپه هاى رملى و محاصره كردن آنها در شمال منطقه بستان انجام داد. پس از عمليات پيروزمند طريق القدس بود كه تيپ امام حسين (ع) رسميت يافت.

در عمليات





فتح المبين دشمن را در جاده عين خوش با همان تدبير فرماندهى اش حدود 15 كيلومتر دور زد و آنها را غافلگير نمود.

يگان او در عمليات بيت المقدس جزو اولين لشگرهايى بودند كه از رود كارون عبور كردند و به جاده اهواز خرمشهر رسيدند و در آزادسازى خرمشهر نيز سهم بسزايى داشت. از آن پس در عملياتهاى مختلف همچون رمضان، والفجر 4 و خيبر در سمت فرماندهى لشكر امام حسين (ع) به همراه رزمندگان دلاور آن لشكر، رشادتهاى بسيارى از خود نشان داد. در عمليات خيبر كه توام با صدمات و مشقات زيادى بود دشمن، منطقه را با انواع و اقسام جنگ افزارها و بمب هاى شيميايى مورد حمله قرار داده بود، اما شهيد خرازى هرگز حاضر به عقب نشينى و ترك موضع خود نشد، تا اينكه در اين عمليات يك دست او در اثر اصابت تركش قطع گرديد و پيكر زخم خورده او به عقب فرستاده شد.

از بيمارستان يزد - همانجايى كه بسترى بود - به منزل تلفن كرد و به پدرش گفت: "من مجروح شده ام و دستم خراشى جزيى برداشته، لازم نيست شما زحمت بكشيد و به يزد بياييد، چون مسئله چندان مهمى نيست. همين روزها كه مرخص شدم خودم به ديدارتان مى آيم." در عمليات كربلاى 5 در جلسه اى با حضور فرماندهان گردانها و يگانها از آنان بيعت گرفت كه تا پاى جان ايستادگى كنند و گفت: "هر كس عاشق شهادت نيست از همين حالا در عمليات شركت نكند، زيرا كه اين يكى از آن عمليات هاى عاشقانه است و از حسابهاى عادى خارج است."

لشگر او توانست با عبور از خاكريزهاى هلالى كه در پشت نهر جاسم از كنار اروندرود تا





جنوب كانال ماهى ادامه داشت شكست سختى به عراقيها وارد آورند.

او با آنكه يك دست بيشتر نداشت، ولى با جنب و جوش و تلاش فوق العاده اش هيچ گاه احساس كمبود نمى كرد و براى تامين و تدارك نيروهاى رزمنده در خط مقدم جبهه تلاش فراوانى مى نمود.

در بسيار از عملياتها حاج حسين مجروح شد، اما براى جلوگيرى از تضعيف روحيه همرزمانش حاضر نمى شد به پشت جبهه انتقال يابد.

اين سردار بزرگ در روز هشتم اسفند 1365 در جوار قرب الهى ماوا گزيد.

رهبر معظم انقلاب و فرمانده كل قوا در مورد ايشان مى فرمايند: او (حسين خرازى) سردار رشيد اسلام و پرچمدار جهاد و شهادت بود كه با ذخيره اى از ايمان و تقوا و جهاد وتلاش شبانه روزى براى خدا و نبرد بى امان با دشمنان اسلام، در آسمان شهادت پرواز كرد و بر آستان رحمت الهى فرود آمد و به لقاءالله پيوست.

برگرفته از كتاب :شهيدان


خرازي، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بازرگان معرف تهران، در 1282 تولد يافت. پدرش حاج عبدالحسين در تهران دكان خرازى داشت و به همين دليل شغل خويش را جهت نام فاميلى انتخاب كرد. محمدرضا هم به دنبال كسب پدر رفت و در بازار تهران شهرتى بسزا يافت. تجارتخانه معتبرى داير نمود و در رشته هاى مختلف به كسب و كار اشتغال ورزيد و جزء اعيان و اشراف بازار تهران شد و مرجعيت يافت و سر از اتاق بازرگانى درآورد و مدتى هم رئيس اتاق شد. به طورى موقعيت پيدا كرد كه تمام بازاريان تحت سيطره ى او بودند. حسن خلق، صداقت و كارآئى بيشتر او را مورد توجه كسبه قرار داد. در انتخابات دوره ى هيجدهم، وكيل مجلس شد و در دوره ى نوزدهم هم اين عنوان را






پيدا كرد. دخول در امر سياست، او را از حرفه ى اصلى اش خارج نمود و كمتر به فكر ازدياد مال و منال افتاد و در اثر چند فقره معاملات حساب نشده وضعش دگرگون شد و تاجر معروف و معتبر تهران ورشكست گرديد. پس از ورشكستگى، سنگر مجلس را هم از او گرفتند و طلبكارها تحت فشارش قرار دادند.

صلحاى قوم هرچه نشستند تا كار او را جمع و جور كنند، ميسر نشد و هجوم مردم طلبكار روز به روز بيشتر مى شد. در چند پرونده حكم جلب صادر شد و سرانجام به زندان افتاد و مدتى بدين طريق گذرانيد تا با دخالت عده اى از تجار بيرون آمد ولى ديگر آن خرازى صاحب نفوذ نبود و با عسرت و تنگدستى زندگى مى نمود. در حدود سن 65 سالگى در سال 1346 در تهران درگذشت يا دق مرگ شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خراساني، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالفضل خراساني 

محل تولد : دامغان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 

زندگينامه علمي 

ابوالفضل خراساني داراي تحصيلات سطح 4 رشته تخصصى كلام اسلامي از حوزه علميه قم وكارشناسي ارشد فلسفه وكلام اسلامي از دانشگاه باقرالعلوم قم .حدود 8 سال سابقه تدريس درحوزه ودانشگاه و8 سال سابقه پژوهشي در مركز فرهنگ ومعارف قرآن كريم ودائرةالمعارف علوم عقلي اسلامي ، داراي مقاله دردائرة المعارف قرآن كريم وتأليف بهداشت زندگي در پرتو قرآن ،احاديث وعلم روز و همكاري با نشريه معارف عقلي وكارشناس برنامه پارسايان راديو معارف وكارشناس گفتمان ديني در سازمان تبليغات اسلامى وسابقه تبليغ وارشاد 15سال .








خراساني، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد جعفر خراساني : معاون عمليات گروه جنگ هاي نامنظم شهيد چمران(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

چه قدر شور انگيز و شگفت آور است پدري قلم به دست گرفته از ايثار و شهامت و حماسه خونين فرزندش به رشته تحرير برآورده و تراوشات ذهني خويش را مانند شبنم سحري بر روي لاله داغدار فرو مي ريزد تا شميم دلپذيرش گلچيني را سرمست و گلچيني را مسرور سازد .

«سيد جعفر خراساني» سال 1336 در در خانواده سيادت متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در زادگاه خويش، شهر« اردبيل » به پايان رساند. در زمان شاه خائن ووطن فروش از نظام مقدس سربازي معاف شد و معافيت موجب گرديد بتواند گذرنامه اش را اخذ و با اراده خلل ناپذير به سوي «سوريه »و «لبنان» و «فلسطين» حركت و در جبهه رزم آوران سلحشور عليه اشغالگران قدس پيوست و در مقابل صهيونيست ها قرار گرفت و در گروه «امل» به افتخار مقام چريك اسلام در







آمد. به سرپرستي دكتر شهيد« چمرا» مبارزه خود را شروع و از حريم اسلام دفاع در عرض يك سال تلاش شبانه روزي به فرماندهي بخشي از اردوهاي چريكي منسوب دوش به دوش ياران بيت المقدس از اين گونه جانبازي و ايثار دريغ ننمود و هيچ مرزي براي اسلام نشناخت و مرگ با شرافت را بر زندگي ننگ ترجيح مي داد. در اين زمان حساس و حماسه آفرين ، حمله عراق به سوي ايران آغاز گرديد و تجاوز وحشيانه لشكريان صدام شرور در لبنان به گوش مبارزان ايران رسيد. بلافاصله جعفر با چند نفر از ياران به ايران مراجعت و در سو سنگرد به گروه نا منظم شهيد دكتر چمران پيوست . باز هم اين غيور شكست ناپذير چنان شهامت و شجاعت از خود نشان داد كه دكتر چمران در سخنراني پرشور خويش اظهار نمود من آرزو دارم همه شما مانند جعفر، اين جوان آذربايجاني باشيد. در اين پيكار حق عليه باطل يگانه سيد من است. از پيشاني مردانه اش مي بوسم و اسلحه كمري خويش را هديه و به وي تقديم مي دارم .

صدها چريك مبارز اسلامي تبريك گفته و تشخيص فرمانده محبوب خويش را ستودند. آري تاريخ و مرور زمان بيان گر چهره هاي باطني انسان هاست. جعفر در زير رگبار مسلسل ورد زبانش بود . فرياد ما بلند است نهضت ادامه دارد حتي اگر شب و روز بر ما گلوله بارد . ما راست قامتا نيم، جهانيان بدانند با چنگ و دندان استوار و محكم مقابل ظلم ايستاده ايم و هرگز خم نخواهيم شد. اينك چكامه از دفتر خاطرات شهيد سيد جعفر خراساني





من يك چريك مبارز اسلام و پاسدار حرمت خون شهيدانم، هدفم جهاد در راه الله، ايده آلم پيروزي مستضعفان بر مستكبران .

تا ظلم و فساد و منكرات است اسلحه بر زمين نخواهم گذاشت .

هر لحظه سنگرم حجله . تفنگم عروس و آهنگم تكبير من است . الحق در اين راه بميرم شهيد و اگر بمانم پيروزم .پدر و مادر و دوستان، زمانيكه بحق لبيك گفته ام آگاهانه در اين نهضت عظيم و پر محتوي شركت و در ميدان نبرد قدم گذاشته ام مي دانم در هر قطره خونم هزاران انتظار هزاران لاله نهفته است مي چرخم، پروانه وار بدون شمع مكتب و مي گيرم الهام از كانون آن نورانيت عالم كه پرتو ايست از توحيد؛ يادگار است از نبوت كه مرا به خود جذب كرده. هر لحظه غرورم، وجودم و توانم را تجزيه و بر كمال انسانيت سوق و شيفته رهنمود خويش ساخته تا جان در بدن دارم در بيعت استوار و در خط صراط المستقيم كه انسان هايش پيروزي و صدور انقلاب به سطح جهاني و منجر به نابودي ابرقدرتها خواهم رفت و تا احتزاز پرچم اسلام در بالاي كاخهاي ويرانگران و استبداد طلبان و تا آزادي فريادهاي دلخراش محرومين و مظلومين كه در زير رگبار صهنويستي و در زير چكمه هاي ارتش سرخ و پليد كه در حقوقشان خطه شده مي جنگم و مرگ را در بستر حرير موقع خطر همچو شمشير زنگ زده در غلاف مي دارم و مي پذيرم مكتبي كه شهامت دارد اسارت ندارد.

درود بر تو اي معلم ، اي امام ، اي رهبر ، اي مرجع تقليد مسلمين .

پيغامم





را با خون امضاء ، فرمانت را به جان خريدارم جعفر خراساني 

آري !

در جبهه پاك ترين محبوب ترين شريف ترين انسان ها بايد قرباني شدن را بپذيرند تا معصوميت چهره شان و عصمت خون هايشان و مرگ خونيشان چون برقي در تاريكي بدرخشد و چهره پرفريب ستمگر را رسوا بنمايد و او چه خوب اين وظيفه را به انجام رساند .شهيد خراساني پس از سالها مجاهدت درسال1361درسليمانيه عراق به شهادت رسيد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران اردبيل،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


خراساني، محمدباقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدباقر خراساني 

محل تولد : دامغان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1353/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1353 در شهرستان دامغان در خانواده اي مذهبي و زحمتكش به دنيا آمدم. پدرم از فعالان قبل از انقلاب كه بعد از انقلاب هم در فعاليت هاي جمعي حضوري فعال داشت. تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در دامغان گذراندم كه البته غالباً در مقاطع تحصيلي از شاگردان ممتاز محسوب مي شدم. سال 67 وارد حوزه علميه كه 6 سال در حوزه علميه دامغان مشغول به تحصيل بودم و از سال 1373 وارد حوزه علميه قم شدم. كه پايه هاي تحصيلي به اتمام رسيد و قريب ده سال در درس خارج حضرات آقايان مكارم شيرازى، فاضل لنكراني(ره)، نوري همدانى، سبحاني و لاريجاني حاضر و استفاده بردم. سال 79 در رشته علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم(ع) مشغول به تحصيل شدم كه از همان ابتداء انجمن علمي علوم سياسي دانشگاه را به اتفاق جمعي از دوستان راه اندازي نموديم. كه بعد از مدتي با فعال شدن ساير انجمن هاي علمي به عنوان دبير انجمن هاي علمي دانشگاه انتخاب كه در






همين راستا طرح برگزاري همايش نهضت نرم افزاري و توليد علم و دبيرخانه طلبه دانشجويي نهضت نرم افزاري پايه گذاري گرديد. چندين سال به عنوان مسئول دبيرخانه و طرح و برنامه ستاد كنگره شهداي روحاني سراسر كشور مشغول به فعاليت بودم كه در كنار اين فعاليت ها از تبليغ و تدريس در مناطق مختلف نيز غافل نبودم. در حال حاضر از محققين مركز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبليغات اسلامي هستم كه با فعال شدن مجمع عالي حكمت اسلامي به عنوان مدير اجرايي مجمع انتخاب شدم. در حين فعاليت در دانشگاه دو ماهنامه علمي دانشجويي نسل بعد را راه اندازي نموديم و در خلال برگزاري يادواره ها، نشريه خبري اجتماعي ديگري نيز راه اندازي گرديد. در حال حاضر مجوز تدريس درس انقلاب اسلامي و ريشه ها از سوي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صادر كه به علت دور بودن مراكز آموزشي مورد پذيرش اينجانب تاكنون واقع نشده است. در حال حاضر علاوه بر فعاليت هاي اجرايي به امور پژوهش و تحقيق به ويژه در حوزه علوم قرآني مشغول مي باشم.






خردپيشه، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اكبر خرد پيشه : فرمانده يگان دريايي لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

به حاج اكبر معروف بود. در سال 1334 در دهبيد فارس به دنيا آمد. دوران ابتدايي و راهنمايي را در همان محل گذراند و دبيرستان را با گرفتن ديپلم در «آباده» به پايان رساند. سال 1355 جهت تحصيل در حوزه علميه، به قم عزيمت نمود و در مدرسه مرحوم آيه الله العظمي گلپايگاني (ره) مشغول تحصيل شد. همزمان با مبارزات مردم انقلابي، مخفيانه به پخش عكس و اعلاميه هاي حضرت امام پرداخت و مسئوليت






تظاهرات شبانه را در محل به عهده گرفت. او در اين راه چندين مرتبه، هنگام پخش اعلاميه و عكس امام خميني (ره) به دست ماموران، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او علاوه بر انجام فعاليت هاي سياسي در قم، در زادگاه خود نيز به تبليغ خط و مشي حضرت امام خميني (ره) پرداخت. پس از شكوفايي انقلاب، كميته انقلاب اسلامي شهرستان دهبيد را پايه گذاري كرد و پس از تشكيل سپاه پاسداران، در تاريخ 30/8/1358 به عضويت سپاه دهبيد در آمد و مجددا به قم بازگشت و فرماندهي عمليات سپاه قم را بعهده گرفت.

همزمان با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، حاج اكبر راهي ديار نور شد و در چندين عمليات شركت كرد. در عمليات فتح خرمشهر با هدايت و فرماندهي گردان تبوك رشادتها و حماسه هاي فراوان آفريد و در همين عمليات به شدت مجروح گرديد. پس از فتح خرمشهر، مسئوليت آموزش نظامي پادگان 21 حمزه را به عهده گرفت. طولي نكشيد كه با حكم «سردار شهيد مهدي زين الدين»، فرماندهي يگان دريايي لشكر 17 علي بن ابي طالب «عليه السلام» را به او سپردند و همزمان مسئوليت پادگان شهداي خيبر قم را نيز به عهده گرفت و به امر آموزش سربازان و بسيجيان پرداخت.

حاج اكبر فردي شجاع، متواضع و قدرتمند بود و سخت ترين و سنگين ترين مسئوليت ها را قبول مي كرد. چهره اي خندان و روحي بلند داشت. خود را سرپرست پسران و دختران يتيم و بي بضاعت مي دانست. تعداد زيادي دختر بي سرپرست و كم بضاعت را به خانه بخت فرستاد و پسران زيادي را در امر ازدواج





ياري نمود.

علاقه زيادي به امام داشت و مرد عمل بود. در عمليات هاي مختلف از ناحيه دست و پا، كتف و ران و بازوي چپ، مورد اصابت تير و تركش قرار گرفت. خدا روح بلندش را در عمليات كربلاي 4 در جزيره «بوارين» فرا خواند، و در تاريخ 4/10/1365 بر اثر اصابت گلوله به ديدار حق شتافت. پيكر مطهرش 27 روز در كنار «نهر خين» زير آتش دشمن باقي ماند. پس از آزادسازي منطقه ياد شده، در عمليات كربلاي 5، پيكر پاكش به قم بازگشت و در گلزار شهدا مدفون گرديد.

شهيد خرد پيشه شيرازي در قسمتي از وصيت نامه اش پاسداري از ارزشها و آرمانهاي انقلاب را سفارش كرده و آورده است: «اي مردم! نگذاريد انقلاب از بين برود. وحدت خود را حفظ كنيد و هميشه در صحنه حضور داشته باشيد؛ چون دشمن در كمين است. تا رهايي امت هاي مسلمان و محرومين جهان، به رهبري امام خميني (ره)، در صحنه باشيد و جبهه ها را خالي نگذاريد.

در قسمتي ديگر از وصيت نامه از برادران سپاه خواسته است كه احساس خستگي و ضعف نكنند، كه اين دو باعث شادي دشمن مي شود. و مي نويسد: «قدر خود را بدانيد كه خواب و آرامش را از ابر قدرتها گرفته ايد، امام مي فرمايند كه اسلاف سپاه، اسلاف اسلام است. اين سخن خيلي مهم است. حواستان جمع باشد، نكند خداي ناكرده آب به آسياب دشمن بريزيد. از باندبازي و چاپلوسي به دور باشيد كه اين دو عامل شكست سپاه هستند. نماز شب بخوانيد و هميشه به نماز جماعت حاضر شويد ...».

نامش در دفتر عشق جاودانه است.



منابع زندگينامه





:مجنون ،نوشته ي مريم صباغ زاده ايراني،نشر ستاره،1379-قم




خردجو، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1290 در تهران تولد يافت. پس از اخذ ديپلم متوسطه در 1314 جزء محصلينى بود كه بانك ملى ايران براى طى دوره ى حسابداران قسم خورده به انگلستان فرستاد. وى مدت هشت سال در انگليس به تحصيل در رشته ى حسابدارى پرداخت. پس از مراجعت به ايران، به رياست اداره ى بررسى هاى اقتصادى رسيد و مجله ى اقتصادى بانك ملى را داير كرد. وقتى بانك توسعه ى صنعتى و معدنى ايران با مشاركت چند كشور خارجى از جمله هلندى ها در اين كشور تأسيس يافت، او به آن بانك رفت. ابتدا معاون و بعد رئيس كل بانك مزبور شد و سال هاى طولانى با حمايت و پشتيبانى مهندس شريف امامى در رأس بانك مزبور قرار داشت. آن بانك يكى از قوى ترين بانك هاى دنيا بود. پول هاى سرشارى در اختيار داشت. غير از اعطاء وام به صاحبان صنعت، بانك در سرمايه گذارى ها شركت مى نمود. از شركتهاى وابسته به آن بانك، يكى كاغذ پارس و ديگرى بانك ايرانشهر بود. خردجو مردى باسواد، زرنگ و عاقل بود. از تظاهر بيزار بود و سعى مى كرد خود را فرد كوچكى جلوه دهد.

در حالى كه تمام تجار و صنعتگران ايران نياز به او داشتند، يك تصميم وى موجبات رشد يا سقوط يك واحد صنعتى بزرگ را فراهم مى نمود. شهر صنعتى البرز در دشت قزوين كه متجاوز از چهارصد كارخانه را در بر داشت، از اعتبارات و وام هاى همين بانك بنياد گرفته بود. خردجو در اوت 1365 در خارج از كشور وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خرمدين، بابك

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خَرَّم در زبان پارسي هر چيزي است كه خوشي و شادي و لذت را براي انسان







فراهم آورَد. اينكه بهار و باغ و بوستان را خُرَّم گوئيم به اين دليل است كه مايه ي شادي و نشاط اند. واژه دين از دَينه اوستايي مي باشد كه به معني وجدان انسان معروف است . خُرَّم دين، و بصورت امروزينش دينِ خُرَّم بمعناي ديني است كه در كنار انسان ساز بودنش مايه ي شادي و خوشي مردمان شود . تعريف دين به اين مفهوم در جاي جاي گاتاي زرتشت آمده است، مؤلف كتاب البدء والتاريخ درباره پيروان زرتشت ميگويند: هرچه انسان خرمي بيشتري بطلبد اندوه اهريمن بيشتر ميشود و اهريمن بيشتر درصدد جنگيدن با انسان برمي آيد ؛ و در تعريف عقايد خرم دينان مينويسد كه آنها هرچه باعث شادي و لذت باشد و طبيعت انسان به آن علاقه داشته باشد و زياني به كسي نرساند را مباح ميدانند . نهضت حق طلبانه خرم دينان را مي توان نهضتي بزرگ در تاريخ ايران دانست . زيرا روحيه ملي و ضد بيگانه را در ايران زمين گسترش داد . 



معني واژه بابك در واژه نامه پهلوي - اوستايي استاد بهرام فره وشي از پاپك گرفته شده است كه پدر عزيز و كوچك معني مي دهد . يكي از بزرگان سرزمين ايران از نياي ساسان نيز بوده است . متاسفانه عده اي از پانتركهاي بي سواد دست به جعل نام اين بزرگ مرد ايران زده اند و در سايتهاي خود از او به عنوان قهرمان تركان نام مي بردند و او را از تركستان و مغولستان كه سرزمين تركها مي باشد خوانده اند . ولي خوشبختانه نام و معني وي صددرصد ايراني است و اين حركات فقط كوته فكري





– عدم آگاهي و تفكري متحجرانه از آنها را براي ما نمايان مي سازد . پاپك خرمدين از سرزمين آريايي مادهاي آذربايجان كجا و باي بك ساختگي عده بچه تجزيه طلب از نوادگان وحشي چنگيز خان مغول كجا ؟!؟!؟ 



بابك از نژادي ايراني و مسكنش آذرآبادگان بود، گويا مسلمانش كرده بودند و نام عربيش حسن بود. جنبشي كه بابك در ايران آغاز كرد و رسما نام جنبش خرم دينان برخود داشت، يك ايدئولوژي مشخصي را مطرح ميكرد كه هدفش براندازي نهائي سلطه ي عرب - برقراري مساوات انساني در ايران - تأمين خوشيي براي همگان و بازگشت به شكوه و عظمت ايران باستان بود. ابن حزم مينويسد كه ايرانيان ازنظر وسعت ممالك و فزوني نيرو برهمه ي ملتها برتري داشتند، به همين جهت لقبِ آزادگان را ممالك ديگر براي ايرانيان برگزيدند . چون دولت باشكوه و سترگ ساساني بر اثر نبردهاي طولاني با امپراتوري روم و هجوم تازيان جنگجو برافتاد و عرب كه نزد آنها دونپايه ترين قوم جهان بود برآنها مسلط گرديد اين امر بر ملت ايران گران آمد و خود را با مصيبتي تحمل نشدني روبرو يافتند، و برآن شدند كه با راههاي مختلف به جنگ با اعراب برخيزند. ازجمله رهبران آزادي بخش و ملي ايران ميتوان سنباد، مقنع، استادسيس، بابك و ديگران را نام برد . دولت ساساني كه نيز كه در سالهاي پاياني عمرش به سر مي برد بدون شك اگر با حمله اعراب روبرو نمي گشت با قيامهايي ملي همچون زمان پارتيان تغيير سلسله مي دادند و حكومتي قوي تر و جديد به صورتي كاملا ايراني روي كار مي آمد همانگونه كه پارتيان بر





ضد سلوكيان يوناني در ايران قيام كردند و دست بيگانگان را از اين سرزمين برچيدند و سلسله قدرتمند شاهنشاهي پارتي را برقرار نمودند 



نام خرم دين كه به پاخاستگانِ ايراني براي اين جنبش برگزيده بوده اند به روشني نشان ميدهد كه اين يك جنبش مزدكي بوده و همه ي شعارها و برنامه هاي مساوات طلبانه و ضد بهره كشي مزدك را دنبال ميكرده است. خود مزدك در تاريخ ديني كه ادعاي پيامبري آن را مي كرد از زرتشت گرفته بود و با تغييراتي مي خواست آن را به روز كند ولي چون در برابر دين بهي كه داراي پايه هاي بسيار كهن بود قدرتي نداشت نتوانست گسترش يابد . ابن حزم تصريح ميكند كه خرم دينانِ پيرو بابك يك فرقه ي مزدكي بودند . اساس تعاليم مزدك برآن بود كه مردم بايد هم دراين دنيا و هم دردنياي ديگر به سعادت و شادماني دست يابند؛ يعني هم دراين دنيا با كسب وكار وكشاورزي و صنعتْ براي خودشان بهشت بسازند، و هم با انجام كارهاي نيكو و خودداري از كارهاي بد رضايت خدا را حاصل كنند تا درآخرت به بهشت بروند. نيك در تعاليم مزدك عبارت بود ازگفتار وكرداري كه به خود يا ديگري منفعتي برساند و سعادتي فراهم آورَد؛ و بد عبارت بود ازگفتار يا كرداري كه به خود يا ديگران آسيب و گزند وارد آورد يا سبب محروميت شود. ابن النديم در وصف يكي از ايرانيانِ مزدكي مقيم بغداد به نام خسرو ارزومگان كه ويرا پيرو مذهبي شبيه مذهب خرم دينان ناميده، مينويسد كه به پيروانش دستور ميداد بهترين لباسها بپوشند، و خودش نيز بهترين لباسها مي پوشيد و به





آن افتخار ميكرد . 



مركز فعاليت بابك در آذربايجان بود ولي نهضتش در تمامي شهرهاي ايران مشغول به فعاليت بود . جماعات بزرگي از عربها پس از يورش سپاه اسلام در شهرها و روستاهايش آذرآبادگان اقامت گرفته بودند. هدف او از ميان بردن سلطه ي اربابانِ عرب بود كه نزديك به دوقرن مردم ايران را تاراج ميكردند. قبايل عرب همراه با فتوحات عربي به درون آذربايجان و ديگر شهرهاي ايران سرازير شدند. بلاذري درباره ي سرازير شدنِ عربها به آذربايجان در زمان عثمان و امام علي، مينويسد بسياري از عشاير عرب از بصره وكوفه و شام به آذربايجان سرازير شدند و هرگروهي برهرچه از زمين توانست دست يافت و مصادره كرد، و بعضي شان زمينهائي را از عجمها خريدند و روستاهائي نيز به اين عشاير واگذار شد، و مردم اين روستاها به مُزارعينِ اينها تبديل شدند .



بابك به خون خواهي ابومسلم خراساني در سال ١٩٤ق قيامش را آغاز كرد . او علنا مي گفت روح ابومسلم در وجودم حلول نموده و با اين سخن از سراسر ايران مردان جنگاور و سلحشور به او پيوستند . حس انتقام از عربهاي مهاجم تمام وجود بابك را گرفته بود و به همه مي گفت ايران را دوباره بايد احيا كنيم . بسيار از نادانان زاهد بر او خرده مي گرفتند كه خون را با خون نمي شورند و او فجايع عباسيان را يك به يك بر مي شمرد . به قول ارد بزرگ : گذشت را مي توان در مورد آدمها به كار گرفت اما بايد دانست اين درس از آن آدمهاست نه كشورها ، سكوت در مقابل





وحشي گري دشمن هيچگاه درست نيست . طبري مينويسد كه مردم روستاهاي نواحي اصفهان و همدان و ماهسپيدان و مهرگان كدك و جز اينها نيز به دين خرم دينان درآمدند . نخستين درگيري ناكامِ سپاهيان دولت عباسي و بابك درسال ١٩٨ش گزارش شده و خبر از شكست سپاه عباسي مي دهد. دومين درگيري ناكامِ سپاه عباسي و بابك درسال ٢٠٠ش بود كه بخش اعظم سپاهيان عباسي را بابك در غربِ ايران- نزديكي هاي همدان- كشتار كرد. اعزام نيروهاي عباسي به جنگ بابك درسراسر سالهاي ٢٠٠- ٢٠٦ش تكرار شد و هربار از بابك شكست يافتند. در سال ٢٠٣ش در دو نبرد بزرگ، دوتن از فرماندهان برجسته ي دولتِ عباسي به قتل رسيدند؛ و يك فرمانده برجسته نيز شكست يافته فرار كرد. در سال ٢٠٦ش يك افسر برجسته ي عرب با سِمَتِ والي آذربايجان اعزام شد و سپاه بزرگي در اختيارش نهاده شد تا به كار بابك پايان دهد. اين مرد نزديك به دوسال با بابك درگير بود، و در خردادماه ٢٠٨خ دركنار روستاي بهشتاباد كشته شد و بخش اعظم سپاهش قتل عام شدند



خليفه ي عباسي در اواسط تابستان ٢١٢ش چندين لشكر به غرب ايران فرستاد، كه به گزارش طبري شصت هزار تن از روستائيان ناحيه ي همدان را قتل عام كردند، ولي بابك توانست شكستهاي سختي بر اين نيروها وارد سازد و با تلفات و اين متجاوزان را با شكست به بغداد برگرداند. به دنبال اين شكستها، خليفه تصميم گرفت كه امر مقابله با بابك را به يك افسرِ مانوي مذهبِ نومسلمان ايراني معروف به افشين ، از خاندان ساساني واگذارد. افشين چندي پيش براي سركوب شورشهاي مصر اعزام شده بود و مأموريتش را به





نحوي بسيار پسنديده انجام داده بود و هنوز در مصر بود. اورا خليفه فراخوانده به مقابله ي خرم دينان گسيل كرد. افشين درناحيه ي همدان مستقر شد و در غرب و مركزِ ايران از همدان و آذربايجان تا اصفهان و ري، با بزرگان روستاها مذاكراتي انجام داد و وعده هاي دروغين براي متفرق كردن آنها از كنار بابك به آنان داد كه به ظاهر برآورنده ي خواسته هاي روستائيان بود . 

افشين پس ازآنكه اوضاع غرب ايران را در خلال يك سال و نيم با سياست ضد ايراني و در جهت حمايت از اعراب و تهديد و هداياي نقدي (كه به دهخدايان ميداد) آرام كرد، براي به دام افكندنِ بابك نقشه چيد. كارواني با محموله ي امداد مالي و غذائي از بغداد عازم اردبيل شد تا به دژي كه محل استقرار سپاهيان خليفه بود تحويل دهد. بابك بي خبر از دامي كه افشين برايش چيده بود، تصميم گرفت كه راه را برآن كاروان بربندد و محموله هايش را تصاحب كند. افشين شبانه بدون سروصدا و بدون نواختن كوس و كَراناي (شيپور جنگي)، در نزديكيهاي دژ موضع گرفت؛ زيرا يقين داشت كه بابك براي تصرف دژ خواهد آمد. بابك ابتدا يك قرارگاه كوچكِ سپاهيان خليفه بر سرراهش را مورد حمله قرار داد و افرادش را كشت، آنگاه به كنار دژ رفته به افرادش استراحت داد كه روز ديگر به دژ حمله كنند. دراين هنگام افشين براو شبيخون زد. گويا همه ي افرادي كه همراه بابك بودند كشته شدند، ولي بابك جان سالم ماند (زمستان سال ٢١٤ش). افشين پس ازآن به برزند برگشت و آنجا اردو زد تا با ادامه دادن تماس با كلانترانِ روستاها كار پراكنده





كردن بقاياي هواداران روستائي بابك در ايران را دنبال كند . 



از اوائل سال ٢١٥ش منطقه ي نفوذ بابك كه سابقا به همدان و اصفهان و ري ميرسيد، ازحد مناطق كوهستاني هشتادسر در آذربايجان فراتر نميرفت. افشين پس از برگزاري مراسم نوروز و سيزده به در براي حمله به بابك آماده شد. نخستين حمله ي او به هشتادسر با شكست مواجه شد. پس ازآن در سراسر ماههاي اين سال چندين حمله به هشتادسر صورت گرفت كه همه ناكام ماند. داستان اين نبردها را طبري با استفاده از آرشيو گزارشهاي كتبي به تفصيل دقيقي درحجم حدود ٣٠ صفحه ذكر كرده است كه همه خبر از رشادتهاي بيمانندِ بابك و يارانش ميدهد . 



در بهار سال ٢١٦ش سپاه امدادي خليفه با سي ميليون درهم كمك مالي به بَرزَند رسيد؛ و افشين حملاتش به بابك را ازسر گرفت. افشين ابتدا به كلان رود منتقل شده درآنجا اردو زد و برگرد خويش خندق كشيد. به زودي يك لشكر بابك تحت فرمان آذين- برادرِ بابك- به سوي كلان رود حركت كرد. نبرد سپاهيان افشين و بابك در يكي ازدره هاي تنگ كوهستاني درگرفت، كه تفاصيل آن را طبري ذكر كرده ولي نتيجه ي آن را معلوم نميدارد. ازآنجا كه اين تفاصيل از روي سند كتبي گزارش افشين نوشته شده، ميتوان پنداشت كه افشين اين بار نيز با شكست مواجه شده ولي شكست خود را در نامه اش منعكس نكرده باشد. دراين ميان لشكرهاي امدادي پيوسته از بغداد ميرسيد. افشين پيشروي آهسته در گذرگاههاي كوهستاني به سوي قرارگاه بابك را ادامه داد. او بر هركدام از گذرگاههاي استراتژيك دست مي يافت دژي بنا ميكرد و پيرامونش را خندقي ميكشيد





و لشكري درآن مي گماشت تا تحركات احتمالي روستائيان منطقه را زير نظر بگيرد. بدين ترتيب افشين به قرارگاه بابك در منطقه ي بذ در كليبر نزديك شد. ازاين به بعد نام بخاراخدا از فئودالهاي بزرگِ ايراني تبارِ سغد بعنوان يكي از فرماندهان برجسته ي سپاه افشين به ميان مي آيد. استقرار افشين برفراز يكي از بلنديهاي مشرف بر بذ دركنار رودرود ماهها بطول انجاميد. بابك دسته جات مسلحش را به گذرگاههاي كوهستاني ميفرستاد تا دسته جات افشين را به دام افكنند، و خودش در قرارگاهش در برابر ديدگان افشين موضع گرفته بود و همه روزه جشن شادي برپا ميكرد و افرادش ناي و دهل ميكوفتند و پايكوبي ميكردند و سرود ميخواندند و افشين خائن به ايران را به استهزاء ميگرفتند. دريكي از روزها بابك مقاديري خيار و سبزيجات و هندوانه براي افشين هديه فرستاد و به او پيام داد كه مي بينم شما جز كُماچ و شوربا چيز ديگري براي خوردن نداريد؛ دلم برايتان ميسوزد و اميدوارم اين هدايا دلتان را نيز نسبت به ما نرم كند . افشين كه ميدانست هدف بابك ازاين كار برآورد نيروي او باشد سردسته ي اين مأموران را با گروهي از افرادش فرستاد تا سه خندق بزرگ و ديگر خندقها را بازديد كند و خبرش را براي بابك ببرد، شايد بابك دست از مقاومت برداشته و تسليم شود . 



در شهريورماه ٢١٦ش و زماني كه روستائيان سرگرم كار در مزارع و باغستانها بودند، حمله ي افشين به شهر بذ(مركز بابك) با سپاهي عظيم آغاز شد. چون افشين به نزديكي بذ رسيد و بابك فقط سرداران خود را در كنارش ديد راهي به جز فريب افشين خائن نديد





. به همين جهت شخصي به نزد او فرستاده پيام داد كه چنانچه او تعهد بسپارد كه به وي و مردانش آسيب نرسد، شهر را به او تسليم خواهد كرد. افشين پاسخ مساعد داد و بابك شخصا از دژ بيرون آمد تا با افشين مذاكره كند. افشين نيز وقتي دانست كه بابك درحال نزديك شدن به اواست به طرف او رفت. چون بابك و افشين در فاصله ئي ازهم قرار گرفتند كه ميتوانستند صداي يكديگر را بشنوند، بابك به او گفت: حاضرم كه تسليم شوم ولي مهلت ميخواهم كه خود را آماده كنم. افشين گفت: چندبار به تو گفتم كه بيا و تسليم شو، ولي قبول نكردي. اكنون نيز دير نيست، اگر امروز تسليم شوي بهتر از فردا است. بابك گفت: من تصميم خودم را گرفته ام و تسليم ميشوم؛ ولي بايد تعهدنامه ي كتبي خليفه را برايم بياوري تا اطمينان يابم كه چنانچه تسليم شوم نه به خودم و نه به افرادم گزندي نخواهد رسيد. افشين به او قول داد كه چنين خواهد كرد . 



ولي بابك كه افشين را فردي خائن و ضد ايراني مي دانست افشين را فريب داده بود و در انديشه پيروزي در جنگ بود . در همان لحظاتي كه بابك با افشين درحال مذاكره بود و به افسرانش پيام فرستاده بود كه دست از نبرد بكشند تا به ظاهر با افشين به نتيجه برسد، تيپهاي سپاه افشين وارد شهر بذ شدند وآتش در شهر افكندند و شهر را ويران كردند . گروهي به فراز كاخ بابك رفتند تا پرچم اسلام برافرازند. گروههاي بسياري در كوچه ها در حركت بودند وآتش به خانه ها





مي افكندند و شهرها را ويران كردند و خبر اين جنايات بر بابك رسيد و سريعا محل مذاكره را ترك كرده به شهر برگشت شايد بتواند شهر را نجات دهد. ولي دير شده بود. كشتار و تخريب و نفرت افكني و آتش زني تا پايان روز ادامه يافت، كليه ي مدافعان شهر به قتل آمدند، و افراد خانواده ي بابك دستگير شده به نزد افشين فرستاده شدند. درپايان روز كه سپاه افشين به خندقشان برگشتند، بابك و مرداني كه همراهش بودند به شهر وارد شدند و پس از ديدن ويرانيها از شهر رفته در دره ئي دركنار هشتادسر مخفي شدند. روز ديگر نيز به روال همانروز تخريب و آتش زني ازسر گرفته شد و اين كار تا سه روز ادامه داشت تا شهر به كلي سوخت و اثري ازآبادي برجا نماند . 

افشين به همه ي كلانتران روستاهاي اطراف، ازجمله به ديرها و كليساهاي مسيحيان كه در همسايگي آذربايجان درخاك ارمنستان بودند نامه نوشت كه هرجا از بابك خبري به دست آورند به او اطلاع دهند و پاداش نيكو دريافت كنند. بابك با دوبرادرش و مادر و همسرش گل اندام راهي جنگلهاي ارمنستان و آران شدند. كساني به افشين خبر دادند كه بابك و چندتن از يارانش در يك دره ي پردرخت وگياه درمرز آذربايجان وارمنستان مخفي است. افشين برگرداگرد آن دره دسته جات مسلح مستقر كرد تا از هرراهي كه بيرون آيد دستگيرش كنند. او ضمنا امان نامه ي خليفه را كه ميگفت درآن روزها رسيده به افرادِ بابك كه اسيرش بودند نشان داد، و به يكي از برادرانِ بابك و چندتني از كسانش كه اجبارا تسليم شده بودند سپرد وگفت: من انتظار نداشتم كه به اين زودي





نامه ي خليفه برسد، و اكنون كه رسيده است صلاح را درآن ميدانم كه براي بابك بفرستم. او ازآنها خواست كه نامه را برداشته براي بابك ببرند و راضيش كنند كه بيايد و خود را تسليم كند. آنها گفتند كه محال است بابك تن به تسليم دهد؛ زيرا كاري كه نمي بايست اتفاق مي افتاد اكنون اتفاق افتاده و جائي براي آشتي باقي نمانده است. افشين گفت: اگر اين را برايش ببريد او شاد خواهد شد . سرانجام دوتن از ياران بابك حاضر شدند نامه را ببرند. پسر بابك نامه ئي همراه اينها خطاب به پدرش نوشته به او اطلاع داد كه اينها با امان نامه ي خليفه به نزدش آمده اند و او صلاح را درآن ميداند كه وي خود را تسليم كند . چون فرستادگان به نزد بابك رسيدند بابك به آنها و به پسرش كه نامه به وي نوشته بود دشنام داد و گفت اگر اين جوان پسر من بود بايد مردانه ميمُرد نه اينكه خودش را به دشمن تسليم ميكرد . به آن دونفر نيز گفت كه شما اگر مرد بوديد نبايد اكنون زنده مي بوديد تا پيام دشمن را به من برسانيد؛ زيرا مردن در مردي بهتر است از لذتِ زندگي چهل ساله در نامردي . سپس يكي ازآنها را دردم كشت و ديگري را با همان امان نامه ي خليفه باز فرستاد، و گفت به پسرم بگو كه حيف ازنام من كه برتواست. اگر زنده بمانم ميدانم با تو چه كنم . 



بعد ازآن بابك دريكي از روزها با همراهانش ازدره خارج شده به سوي ارمنستان به راه افتاد. افراد افشين كه از بالا نگهباني ميدادند آنها را ديده تعقيب





كردند. بابك و همراهانش به چشمه ساري رسيدند و ازاسب پياده شدند تا استراحت و تجديد نيرو كنند و غذائي بخورند. افراد تعقيب كننده برآن بودند كه بابك را غافلگير كنند، ولي هنوز به نزد بابك نرسيده بودند كه بابك وجودشان را احساس كرده خود را برروي اسب افكند و ازجا درپريد. سواران تعقيبش كردند. زن و مادر و يك برادر بابك دستگير شدند. بابك وارد خاك ارمنستان شد و چون خسته وگرسنه بود به يك مزرعه رفت كه چيزي بخرد. سرانِ آن روستا نيز مثل ديگر روستاها پيام افشين را دريافته بودند، و ميدانستند كه اگر بابك را تحويل دهند جائزه دريافت خواهند كرد. يكي از كشاورزان با ديدن بابك كه رخت برازنده دربر داشت و سوار براسبي نيكو بود وشمشيري زرين حمايل كرده بود، گمان كرد كه او شايد بابك باشد. لذا خبر به كشيش روستا برد. كشيش چند نفر را برداشته به سرعت خودش را به بابك رساند كه درحال غذا خوردن بود. او به بابك تعظيم كرده دستش را بوسيده گفت: من از دوستداران توام، و ازتو ميخواهم كه به مهماني به خانه ام بيائي. دراين روستا و اطراف آن همه ي كشيش ها دوستدار توهستند و اگر با ما باشي آسيبي به تو نخواهد رسيد . بابك كه خسته و درمانده بود، فريب احترامها و وعده هاي كشيش را خورد و همراه او وارد خانه اش شد. كشيش از همانجا شخصي را به نزد افشين فرستاد تا به وي اطلاع دهند كه بابك درخانه ي اواست. افشين يكي از افرادش را به نزد كشيش فرستاد تا بابك را شناسائي كند و نسبت به درستي پيام كشيش اطلاع يابد.





كشيش به فرستاده ي بابك رخت طباخان پوشاند، و وقتي آن مرد سيني غذا را براي بابك و كشيش برد بابك ازكشيش پرسيد: اين مرد كيست؟ كشيش گفت: ايراني است و مدتي پيشتر مسيحي شده و به ما پيوسته در اينجا زندگي ميكند. بابك با مرد حرف زد و پرسيد اگر مسيحي شده چه ضرورتي داشته كه اينجا باشد. مرد گفت: من از اينجا زن گرفته ام. بابك به شوخي گفت: ازمردي پرسيدند ازكجائي؟ گفت: ازآنجا كه زن گرفته ام . 



به هرحال كشيش به افشين پيام داد كه دودسته ي مسلح را به نقطه ي مشخصي بفرستد، و روزي را نيز مقرر كرد كه بابك را به بهانه ي شكار به آنجا خواهد بُرد. اين عمل براي آن بود كه او نميخواست بابك را در خانه اش تحويل مأموران افشين بدهد، زيرا ازآن ميترسيد كه بابك زنده بماند و دوباره جان بگيرد و ازاو انتقام بكشد. طبق قراري كه در پيامش به افشين داده بود، كشيش يكروز به بابك گفت: چند روزي است كه درخانه نشسته اي و ميدانم كه ازاين حالت دلگير و خسته اي. اگر تمايل داري من زميني دارم كه آهوان بسياري درآنجا يافت ميشوند، و چندتا باز شكاري نيز دارم كه گاه آنها را با خود به شكار مي برم. بيا فردا به شكار برويم . بابك درخلال چند روزي كه مهمان كشيش بود ازاو و اطرافيانش رفتارهاي نيكي ديده و كاملا به او اعتماد يافته بود. افشين دودسته ي مسلح از افراد برجسته اش را همراه دو افسر از خاندان ايراني سُغد به نامهاي پوزپاره و ديوداد به محلي كه كشيش تعيين كرده بود فرستاد تا كمين كنند و درلحظه ي مناسب





برسر بابك بتازند و دستگيرش كنند. بابك در روز مقرر همراه كشيش به شكار رفت ولي خودش شكارِ پوزپاره و ديوداد گرديد. وقتي بازداشتش كردند و دستهايش را ازپشت مي بستند، رو به كشيش كرده به او دشنام داد و گفت: مردك! اگر پول ميخواستي من ميتوانستم بيش ازآنچه اينها به تو خواهند داد بدهمت. مطمئنم كه مرا به بهاي اندك فروخته اي . 



روزي كه قرار بود بابك را وارد برزند (اقامتگاه افشين) كنند، افشين مردم شهر و بسياري از مردم روستاهاي دور و نزديك را در ميدانِ بزرگي در بيرون شهر در دوسو گرد آورد و ميانشان فاصله ي كافي گذاشت تا بابك بگذرد و همه به او بنگرند و بدانند كه كارِ بابك تمام است. ساعتي كه بابك را در زنجيرهاي گران از ميان دوصفِ مردم ميگذراندند، شيون زنان وكودكان بلند شد كه براي رهبر محبوبشان ميگريستند و برسر وسينه ميزدند. افشين با صداي بلند خطاب به زنهاي شيون كننده گفت: مگر شما نبوديد كه ميگفتيد بابك را دوست نداريد؟ زنان با شيون جواب دادند: او اميد ما بود و هرچه ميكرد براي ما ميكرد . برادر بابك نيز مثل بابك نزد يكي از كشيشان پنهان شده بود. ويرا نيز آن كشيش به مأموران افشين تحويل داد . 



موضوع بابك چنان براي خليفه بااهميت بود كه وقتي خبر دستگيريش را شنيد جايزه ي بزرگي براي افشين فرستاد و به او نوشت كه هرچه زودتر ويرا به پايتخت ببرد. فرستادگان خليفه همه روزه به آذربايجان اعزام ميشدند تا با افشين درتماس دائم باشد و او بداند كه چه وقت و چه ساعتي افشين و بابك به پايتخت





خواهند رسيد؛ و برفراز تمام بلنديهاي سرراه و دركنار جاده ديدبان گماشت تا هرگاه افشين را ببينند به يكديگر جار بزنند و همچنان اين جارها تكرار شود تا به خليفه برسد. او همه روزه هيئتي را همراه با هدايا و اسب و خلعت به نزدِ افشين ميفرستاد تا قدرداني از خدمت افشين را به بهترين وجهي نشان داده باشد. افشين در ديماه ٢١٦ش با شوكت و شكوه بسيار زيادي وارد پايتخت خليفه گرديده به كاخي رفت كه به خودش تعلق داشت و بابك را نيز درآن كاخ زنداني كرد. چون هوا تاريك شد و مردم به خواب رفتند، خليفه به يكي از محرمانش مأموريت داد تا بطور ناشناس به نزد بابك برود و اورا ببيند و بيايد اوصافش را به او بگويد. آن مرد چنان كرد، و افشين وي را بعنوان مأمور حامل آب به اطاقي برد كه بابك درآن زنداني بود. خليفه وقتي اوصاف بابك را ازاين محرم شنيد، براي اينكه بابك را ببيند و بداند اين مرد چه عظمتي است كه ٢٢ سال مبارزاتِ مداوم و خستگي ناپذيرش پايه هاي دولتِ اسلامي را به لرزه افكنده است، نيم شبان برخاسته رخت ساده برتن كرد و وارد خانه ي افشين شده بطور ناشناس وارد اطاق بابك شد و بدون آنكه حرفي بزند يا خودش را معرفي كند، دقايقي دربرابر بابك برزمين نشست و چراغ دربرابر چهره اش گرفته به او نگريست . 





بامداد روز ديگر خليفه با بزرگان دربارش مشورت كرد كه چگونه بابك را درشهر بگرداند و به مردم نشان بدهد تا همه بتوانند ويرا ببينند. بنا بر نظر يكي از درباريان قرار برآن شد كه ويرا سوار بر





پيلي كرده در شهر بگردانند. پيل را با حنا رنگ كردند و نقش و نگار برآن زدند؛ و بابك را در رختي زنانه و بسيار زننده و تحقيركننده برآن نشاندند و درشهر به گردش درآوردند. پس ازآن مراسم اعدام بابك با سروصداي بسيار زياد با حضور شخص خليفه برفراز سكوي مخصوصي كه براي اين كار دربيرون شهر تهيه شده بود، برگزار شد. براي آنكه همه ي مردم بشنوند كه اكنون دژخيم به بابك نزديك ميشود و دقايقي ديگر بابك اعدام خواهد شد، چندين جارچي در اطراف و اكناف با صداي بلند بانگ ميزدند نَوَد نَوَد اين اسمِ دژخيم بود و همه اورا ميشناختند. 





ابن الجوزي مينويسد كه وقتي بابك را براي اعدام بردند خليفه دركنارش نشست و به او گفت: تو كه اينهمه استواري نشان ميدادي اكنون خواهيم ديد كه طاقتت دربرابر مرگ چند است! بابك گفت: خواهيد ديد. چون يك دست بابك را به شمشير زدند، بابك با خوني كه از بازويش فوران ميكرد صورتش را رنگين كرد. خليفه ازاوپرسيد: چرا چنين كردي؟ بابك گفت: وقتي دستهايم را قطع كنند خونهاي بدنم خارج ميشود و چهره ام زرد ميشود، و تو خواهي پنداشت كه رنگ رويم از ترسِ مرگ زرد شده است. چهره ام را خونين كردم تا زرديش ديده نشود . به اين ترتيب دستها و پاهاي بابك را بريدند . چون بابك برزمين درغلتيد، خليفه دستور داد شكمش را بدرد. پس از ساعاتي كه اين حالت بربابك گذشت، دستور داد سرش را از تن جدا كند. پس ازآن چوبه ي داري در ميدان شهر سامرا افراشتند و لاشه ي بابك را بردار زدند، و سرش را





خليفه به خراسان فرستاد . 



آخرين گفتار بابك ( به نوشته كتاب حماسه بابك اثر نادعلي همداني ) :



تو اين معتصم خيال مكن كه با كشتن من فرياد استقلال طلبي ايرانيان را خاموش خواهي كرد . نه ! اين حماقت است اگر فكر كني چون افشين وطن فروش را با زر خريده اي ميتواني ايرانيان را اسير كني . من مبارزه اي را آغاز كرده ام كه ادامه خواهد داشت.من لرزه اي بر اركان حكومت عرب انداخته ام كه دير يا زود آن را سرنگون خواهد نمود . تو اكنون كه مرا تكه تكه ميكني هزاران بابك در شمال و شرق و غرب ايران ظهور خواهد كرد و قدرت پوشالي شما پاسداران جهل و ستم را از ميان بر خواهد داشت ! اين را بدان كه ايراني هرگز زير بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بيگانگان را تحمل نخواهد كرد.



من درسي به جوانان ايران داده ام كه هرگز آنرا فراموش نخواهند كرد . من مردانگي و درس مبارزه را به جوانان ايران آموختم و هم اكنون كه جلاد تو شمشيرش را براي بريدن دست و پاهاي من تيز ميكند صدها ايراني با خون بجوش آمده آماده طغيان هستند.مازيار هنوز مبارزه ميكند و صدها بابك و مازيار ديگر آماده اند تا مردانه برخيزند و ميهن گرامي را از دست متجاوزان و يوغ اعراب بدوي و مردم فريب برهانند . اما تو اي افشين . . . در انتظار روزي باش كه همين معتصمي را كه امروز مانند سگاني در برابرش زانو ميزني و وطن ات را براي او فروختي در همين





تالار و روي همين سفره سرت را از بدن جدا كند .





مردي كه به مادر خود ( ميهن ) خيانت كند در نزد ديگران قربي نخواهد داشت و هيچكس به فرد خود فروخته اعتماد نخواهد كرد . و بدينسان نخست دست چپ بابك بريده شد و سپس دست راست او و بعد پاهايش و در نهايت دو خنجر در ميان دنده هايش فرو رفت و آخرين سخني كه بابك با فريادي بلند بر زبان آورد اين بود:



” پاينده ايران “

روز اعدام بابك خرمدين و تكه تكه كردن بدنش در تاريخ 2 صفر سال 223 هجري قمري انجام گرفت كه مسعودي در كتاب مشهور مروج الذهب اين تاريخ را براي ايرانيان بسيار مهم دانسته است. اعدام بابك چنان واقعه ي مهمي تلقي شد كه محل اعدامش تا چند قرن ديگر بنام خشبه ي بابك يعني چوبه ي دار بابك در شهرِ سامرا كه در زمان اعدام بابك پايتخت دولت عباسي بود شهرت همگاني داشت و يكي از نقاط مهم و ديدني شهر تلقي ميشد . برادر بابك يعني آذين را نيز خليفه به بغداد فرستاد و به نايبش در بغداد دستور نوشت كه اورا مثل بابك اعدام كند. طبري مينويسد كه وقتي دژخيمْ دستها و پاهاي برادر بابك را مي بُريد، او نه واكنشي از خودش بروز ميداد و نه فريادي برمي آورد. جسد اين مرد را نيز در بغداد بردار كردند . بدين ترتيب كار بابك پس از ٢٢ سال پيروزي پي درپي و وارد آوردن شش شكست بزرگ بر شش تا از بهترين فرماندهان ارتش عباسي، و پس از اميدهاي فراواني كه روستائيان ايران به او بسته بودند،





با توطئه ي نماينده ي عيسا مسيح و يك شاهزاده خائن به پايان رسيد . تاريخ بداند كه مدعيان توليت دين در هردين و مذهبي دشمن توده هاي تحت ستم و همدست زورمندانند، و اين امر منحصر به متوليان يك دين خاص نيست، بلكه كشيشان مسيحي نيز با همه ي مدعاهائي كه ارائه ميكنند . 



امروزه ايرانيان آزاده از 10 تا 13 تير ماه هر سال بر قلعه سر به فلك كشيده اين سردار بزرگ گرد هم مي آيند و مراسم زادروزش را گرامي مي دارند . مردم ايران از شهرهاي مختلف راهي كليبر در شمال اهر مي شوند . متاسفانه عده اي از ضد ايرانيان متحجر و وطن فروش نيز از اين گردهم آيي ملي سو استفاده ميكنند و با برافراشتن پرچمهاي تركيه و جمهوري آران ( آذربايجان ) سعي به انحراف كشيدن اين يابود ميكنند . اين افراد كه به پان تركيسم مشهور هستند باقي مانده سيد جعفر پيشه وري گجستك هستند كه با امكانات روسهاي متجاوز سعي در متلاشي كردن ايران داشت . به همين منظور همه ساله سپاه پاسداران دورادور كل اين مراسم را تحت كنترل خود دارند 




خرمشاهي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد خرمشاهي داراي دكتراي رشته دفع آفات و عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز با درجه دانشياري تمام وقت مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : دفع آفاتوقايع ميانسالي : احمد خرمشاهي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هيئت علمي گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : احمد خرمشاهي عضوهيئت علمي






و دانشيار گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز است.چگونگي عرضه آثار : احمد خرمشاهي استاد راهنماي پايان نامه : بررسي ترجيحات غذائي شپشهء دندانهدار Oryzaephilus(col./silvanidae) Surinamensis L. روي بذور گندم - جو - برنج و ذرت



آثار : دفع آفات نباتي شناختي بر مديريت تلفيقي آفات ويژگي اثر : نويسنده:مري لؤيزفلينت -رابرت ون دن بوش مترجمان: پرويز طالبي چايچي – احمد خرمشاهي -انتشارات عميدي – 13733 علفهاي نوز






خزاعي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1257 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى صاحب منصبى قزاقخانه شد و پس از اتمام آن با درجه ى افسرى مأمور خدمت در آترياد آذربايجان گرديد و تدريجاً مراحل ترقى را پيمود. چون افسرى رشيد و جدى بود، در چند مخاصمات داخلى در اثر ابراز شجاعت نشان و درجه گرفت و در 1295 سرهنگ شد و در 1298 به درجه ى سرتيپى نايل آمد. پس از كودتاى 1299 اميرپنجه شد و در تير ماه 1300 در رأس هيئتى براى سركوبى قيام كلنل محمدتقى خان پسيان، عازم خراسان گرديد. اعضاء هيئت عبارت بودند از كلنل گلروپ رئيس ژاندارمرى و كلنل عزيزاللَّه خان (ضرغامى) و كلنل سالار نظام (كوپال). هيئت پس از ورود به سبزوار مواجه با مقاومت ماژور اسمعيل خان بهادر فرماندار نظامى سبزوار، يار و غار كلنل محمدتقى خان شد و به سرتيپ حسين آقا و اردوى وى اجازه ى ورود به شهر را نداد و آنها را محترمانه بازداشت كرد. در همان موقع، كلنل از مشهد به سبزوار آمده با هيئت مذاكره نمود و






آنها را وادار به عزيمت به تهران كرد. در همان سال پس از شهادت كلنل در قوچان، اميرپنجه حسين آقا در رأس يك اردوى پنج هزار نفرى با سمت رئيس قزاقخانه ى خراسان، عازم مشهد شد و با اختياراتى كه از طرف رئيس الوزراء و وزير جنگ داشت، با قدرت كامل به تصفيه حساب پرداخت و جمع كثيرى از دوستان و نزديكان كلنل پسيان را دستگير و به زندان افكند. روزنامه هاى طرفدار كلنل را منحل نموده و مديران آن را دستگير نمود. عده اى از دوستان و نزديكان محمدتقى خان محاكمه و اعدام گرديدند و در مدت كوتاهى منطقه را آرامش بخشيد. در دى ماه 1300 سردارسپه سازمان جديد قشون را بنياد نهاد و اميرپنجه حسين آقا با درجه ى تازه ى اميرلشكرى، فرمانده لشكر شرق شد و امنيت خراسان و سيستان و بلوچستان و استرآباد به او سپرده شد. در مدت كوتاهى، وضع لشكر شرق تغيير كرد، دو تيپ و چهار هنگ آماده شد و به تمام خودسرى هاى اشرار خاتمه داد.

در اوايل 1303 پس از برهم خوردن واقعه ى جمهورى، سردارسپه ظاهراً به صورت قهر به بومهن ملك شخصى خود رفته و از رياست وزرائى كناره گرفت، فرماندهان لشكرها دست به تظاهراتى له او زدند. اميرلشكر حسين خزاعى بيش از هر لشكرى تظاهر نمود. تلگرافى متجاوز از هزار كلمه به مجلس شوراى ملى مخابره كرده متذكر شد چنانچه ظرف 48 ساعت ترضيه خاطر سردارسپه فراهم نشود، لشكر شرق پايتخت را تسخير و ساختمان مجلس را بر سر نمايندگان ويران خواهد نمود. در همان تلگرام اضافه كرده بود كه جلوداران لشكر به سمت تهران حركت كردند.

در سال 1303 سردارسپه از لشكر





شرق بازديد به عمل آورد، از خدمات خزاعى قدردانى كرد. در همين ديدار چون خزاعى مردى متشرع و مذهبى بود، به فرمانده كل قوا پيشنهاد كرد كه او را سخت عصبانى نمود. پيشنهاد اين بود كه من (خزاعى) در جوار قبر حضرت رضا (ع) براى خود قبرى تدارك ديده ام، اگر اجازه بفرمائيد براى شما هم چنين كارى انجام دهم. رضاخان از شنيدن چنين پيشنهادى سخت عصبانى شد. كسى كه آرزوى سلطنت ايران را در سر دارد، از پيشنهادى كه بوى مرگ از آن استشمام مى شود، چه حالتى پيدا خواهد كرد. سردارسپه بر خزاعى پرخاش نمود و اظهار كرده بود فرماندهى كه به فكر مردن باشد، به درد فرماندهى نمى خورد. او را از لشكر شرق تغيير داد و به تهران احضار نمود ولى چون بين آن دو دوستى و مودت وجود داشت، پس از چندى او را مأمور لرستان نمود. او در لرستان دنباله كار سپهبد احمدى را تكميل كرد، يكباره چهارده تن از سران الوار را به بروجرد براى ميهمانى دعوت كرد و همه گونه وسائل خوشى آنها را تدارك ديده بود، هنوز غذاى ماكول و لذيذ از گلوى ميهمانان پائين نرفته بود كه مأمورين خزاعى آنها را محاصره نموده، دستبند زدند و در يك طرفةالعين آنها را به پاى چوبه ى دار كه قبلاً آماده شده بود بردند. از قرار، يك چوبه بيشتر از تعداد نفرات بود. افسر مأمور از خزاعى كسب تكليف مى كند. او در آن هنگام با معين السلطنه فرماندار بروجرد مشغول تخته نرد بودند، خزاعى به افسر مى گويد جناب حاكم را هم ببريد. حاكم ابتدا آن را شوخى تصور مى كند، ولى بعد متوجه مى شود مسئله





جدى است، عجز و الحاح او به جائى نمى رسد. خزاعى پس از سازمان دادن به لشكر لرستان، مأموريت اداره لشكر آذربايجان را پيدا مى كند. در آنجا نيز از شدت عمل كوتاهى نكرد. وى سپس به تهران احضار شد و فرمانده پارك توپخانه و مهمات ارتش گرديد و تا 1320 در آن سمت برقرار بود. در همان سال در 63 سالگى در تهران درگذشت. وى در جوانى با خانواده ى داورپناه كه سپاهى بودند، ازدواج كرد و صاحب فرزندان متعدد شد. در تربيت فرزندان خود سعى جميل به كار برد و همه از تحصيلات عالى برخوردار شدند.

على فرزند ارشد وى به درجه ى سرلشكرى، چندى رئيس اداره ى اردنانس ارتش بود. قاسم با درجه ى سپهبدى، چندى فرمانده دانشگاه پدافند ملى و زمانى معاون نخست وزير گرديد. تحصيلاتى بسيار عالى و درخور ستايش داشت. مهدى هم با درجه ى سرلشكرى فرمانده لشكر كرمانشاهان گرديد. يكى ديگر از فرزندان او سرتيپ شد. تنها فرزند كوچك او شغل قضا انتخاب نمود و مراحلى از مقامات قضائى را طى كرد. سيد مهدى ميراشرافى چندى داماد او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خزاعي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرلشكر حسين خزاعى، در 1294 در تهران متولد شد. در 1313 به اخذ ديپلم نائل شد و وارد دانشكده ى افسرى گرديد و در 1315 از دانشكده ى مزبور فارغ التحصيل شد. در ضمن خدمت، دانشكده ى حقوق را طى كرد و چند دوره ى كوتاه مدت به اروپا رفت و سرانجام دانشگاه جنگ را نيز به اتمام رسانيد. در 1337 درجه ى سرتيپى گرفت و فرمانده مركز توپخانه در اصفهان شد. در 1341 با ارتقاء به درجه ى سرلشكرى، فرمانده دانشكده ى افسرى






گرديد و در 1345 درجه ى سپهبدى گرفت و به رياست دانشگاه پدافند ملى برگمارده شد. سپهبد خزاعى سال ها در رأس آن دانشگاه قرار داشت. در 1356 معاون نخست وزير شد و سمت خود را تا پايان رژيم حفظ كرد.

خزاعى مردى فاضل، آرام و تحصيلكرده بود و به چند زبان خارجى تكلم مى نمود. در طول خدمات نظامى غالباً به مشاغل فرهنگى گمارده مى شد. خزاعى در زمستان 1378 در تهران درگذشت. مدتى رياست اداره پنجم ستاد را عهده دار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خزائلي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دانشمند و محقق نابيناى معاصر، در 1293 در شهر اراك تولد يافت. در چهار سالگى به علت ابتلاء به بيمارى آبله، از هر دو چشم نابينا گرديد. وى از سن پنج سالگى با وجود نابينائى مطلق تحصيلات خود را شروع كرد. غير از تحصيلات جديد، به فراگيرى علوم مختلف از جمله زبان و ادبيات فارسى و عربى پرداخت. پس از اخذ ديپلم از موطن خود به تهران آمد. تحصيلات دانشگاهى را در دو دانشكده معقول و منقول و حقوق ادامه داد و با درجه ى ممتاز، دو ليسانس گرفت. آنگاه به آموختن دروس دكترا پرداخت. در رشته ى حكمت و فلسفه و حقوق درجه ى دكترا گرفته داراى دو درجه ى دكترا شد. وى كار ادارى خود را از فرهنگ شروع كرد. چندى آموزگار و زمانى پيشه ى دبيرى داشت تا سرانجام خود به تأسيس يك واحد بزرگ فرهنگى مبادرت نمود و كليه ى دروس متوسطه و دانشگاه توسط نخبه اساتيد و دانشمندان در آن مؤسسه تدريس مى شد.

اقدام خزائلى در تأسيس چنين مؤسسه ى فرهنگى عظيم و غنى، خدمات باارزشى به فرهنگ كشور نمود






و هزاران نفر از جانان تحصيلات خود را در آن مؤسسه به پايان بردند. غالب كسانى كه در ورود به دانشگاه توفيق پيدا مى كردند، از فارغ التحصيلان آموزشگاه خزائلى بودند. وى در دوره ى بيست و دوم مجلس شوراى ملى، از طرف حزب ايران نوين كانديداى شهر اراك شد و سرانجام به وكالت مجلس رسيد. خود تمايل بدين سمت نداشت و آن را به علت نابينائى خلاف قانون مى دانست ولى امناى دولت ميل به چنين انتصاب يا انتخابى داشتند. مدت چهار سال در مجلس عضويت داشت ولى پس از آن به شغل فرهنگى خويش بازگشت و همچنان به تعليم و تربيت جوانان پرداخت. خزائلى مردى محقق و دانشمند بود. كتاب اعلام قرآن و چند اثر سودمند ديگر از او باقى مانده است.

او گرچه از هر دو چشم نابينا بود، ولى حافظه و هوش سرشار او غوغا مى كرد. هر مطلب را يك بار براى او مى خواندند فرامى گرفت. در پيشرفت علمى وى همسر وفادارش نقشى اساسى و شايسته ايفا نمود. خزائلى با قدرت خارق العاده هوش و ذكاوت، نابينائى خود را جبران مى نمود. او خيلى از اتفاقات و حوادث را تفرس مى كرد. ياد دارم روزى در امتحانات دوره ى دكتراى حقوق كه تقريرات او را يكى از كارمندان دفتر دانشكده ى در ورقه ى امتحانى يادداشت مى نمود، املاء كلمه اى را غلط نوشت، بلافاصله خزائلى او را متوجه اشتباه املائى نمود. وقتى از او سؤال شد چگونه به اين راز پى برده است، پاسخ داد صداى حركت قلم او كه به كندى در نوشتن اين لغت به گوشم رسيد فهميدم كه املاء صحيح آن را نمى داند و لذا اصلاح آن را متذكر گرديدم.

دكتر محمد





خزائلى كه به حق بايد او را در زمره نوابغ اين دوره محسوب داشت، در سال 1353 در سن حدود 60 سالگى در تهران درگذشت. وى كورى روشن بين، مردى باهمت، مسلمانى باايمان بود. شانزده كتاب و رساله تأليف كرد. آموزشگاه نابينايان را بنياد نهاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خزعل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شيخ خزعل خان كه به القاب معزالسلطنه و سردار اقدس ناميده مى شد، سال ها فرمانرواى خوزستان بود. وى در سال 1280 ش به جاى برادرش شيخ مزعل خان كه گويا به دست او از بين رفته بود، از طرف مظفرالدين شاه با درجه ى اميرتومانى و لقب معزالسلطنه به حكمرانى محمره و سرحددارى آنجا تعيين گرديد. خزعل از طايفه ى بنى كعب و پدرش حاج جابرخان بود. وى برخلاف برادرش مردى باهوش و سياستمدار بود. خيلى زود توانست در دربار ايران نفوذ كند. علاوه بر آن با ازدواج هاى مصلحتى، با صاحبان قدرت و مقامات درجه اول كشور نزديك گرديد. در سال 1316 ه.ق شاه به او فرمان شيخى فلاحيه داد و بدين سان بر همه كعبيان خوزستان رياست يافت. وى ماليات خود را مستقيماً به تهران مى پرداخت. قبل از مشروطيت، حكمرانى اهواز نيز به او بخشيده شد و تمام زمين هاى اطراف كارون كه خالصه دولتى بود، به او واگذار كردند و سرانجام لقب سردار اقدس و رتبه ى اميرنويانى يافت و طورى به قدرت رسيد كه تمام عشاير عرب را مرعوب خود ساخت. پس از صدور فرمان مشروطيت كه اوضاع ايران قدرى درهم شد، وى داعيه ى سلطنت خوزستان را پيدا كرد. با سياست انگليس نزديكى كامل يافت و انگليس ها هم عالى ترين نشان خود را بدو ارزانى






داشتند. تا سال 1300 خزعل در رديف شيوخ درجه اول خليج فارس بود. خوزستان را اداره مى كرد و اگر از طرف دولت، حكمران تعيين مى شد، بايستى طبق نظر خزعل عمل كند والّا از بين مى رفت. وقتى محمدحسن ميرزا وليعهد، تزلزلى در حكومت قاجاريه احساس كرد، متوسل به شيخ خزعل شد و مدرس نيز اين فكر را تقويت نمود. مذاكراتى در اين زمينه انجام گرفت و حتى قرار شد احمدشاه از طريق خوزستان به ايران بازگردد. عنداللزوم ميرپنج رضاخان به دست قواى خزعل از بين برود. ولى آنچه مسلم و يقين است اينكه سيمرغ ميل به حكومت قاجاريه نداشت و در صدد برآمده بودند به ملوك الطوايفى در ايران خاتمه داده شود. انگليس ها در سال 1303 دست از حمايت خزعل برداشتند و به او توصيه كردند با سردارسپه رضاخان كنار بيايد و از طرف در همان سال سردارسپه به شيراز رفت و با قوائى كه از قبل تدارك ديده بود، به سمت محمره و ناصرى و عبادان حركت كرد. قبل از حركت سردارسپه از شيراز، شيخ خزعل تلگرافى مراتب اطاعت و فرمانبردارى خود را اعلام نمود ولى سردارسپه به حركت خود ادامه داد و وارد محمره شد. بدون كوچكترين خونريزى، شيخ مطيع گرديد و در ملاقاتى كه با سردارسپه نمود، روى پاى او افتاد و ظاهراً سردار نيز او را بخشيد ولى در همان روز در تمام خوزستان، حكومت نظامى برقرار شد. سرتيپ فضل اللَّه خان بصيرديوان كه بعد زاهدى نام گرفت، به حكومت نظامى و فرماندهى پادگان خوزستان منصوب شد. چند افسر ديگر نيز به شهرهاى خوزستان اعزام شدند. در همان موقع زاهدى شبى شيخ و فرزندان و





سران قبيله را به ميهمانى در يك كشتى دعوت كرد و آنها فارغ البال به اين ميهمانى شتافتند كه ناگهان نيروى نظامى بر آنها تاخت و همه را دستگير و به تهران اعزام نمود. شيخ در تهران تحت نظر مأمورين شهربانى، زندگى مرفهى داشت. البته نشان هائى كه او از دولت انگليس داشت، مانع از كشتن او مى شد والّا در همان روزهاى اول دستگيرى، او را تلف مى كردند. ولى سرانجام در سال 1315 ش كه شيخ 75 سال از سنش مى گذشت، عده اى به خانه ى او مى ريزند و او را خفه مى نمايند. البته بديهى است چند نفرى كه به خانه ى او ريختند، جز مأمورين تأمينات مختارى، كسان ديگرى نبودند.

شيخ خزعل مردى فوق العاده عياش و خوشگذران بود. تعداد همسران او در حرمسرا از صد نفر تجاوز مى كرد. در مكر و حيلت نظير نداشت. شرح دستگيرى و شكست خزعل توسط دبيراعظم بهرامى تحت عنوان سفرنامه ى خوزستان تنظيم شده است. ادبيات و بازى با الفاظ بر واقعيات چيره گرديده است ولى باز هم خواندنى است.

(شيخ) ابن حاج شيخ جابر، از طايفه بنى كعب خوزستان ملقب به معزالسلطنه و سردار اقدس، رئيس قبيله بنى كعب (ف. تهران 1315 ه. ش/ 1355 ه.ق.) اميرى صاحب نفوذ و در عهد احمد شاه قاجار حاكم و فرمانرواى مطلق خوزستان بود. وى به دستور رضا شاه پهلوى دستگير و به تهران اعزام شد و تا پايان عمر در اين شهر تحت نظر بود و در سن 75 سالگى بدانجا درگذشت.
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آية الله ابوالقاسم خزعلي ، در سال 1304 هجري شمسي در بروجرد، از توابع استان لرستان چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم غلامرضا، به شغل ندافي روزگار مي گذراند و بسيار شيفته خاندان پيامبر (ص ) بود؛ به گونه اي كه شبها فرزند خود را به روضه هاي مخفي و منبرهاي استادان با سواد آن روزگار مي برد تا بذر عشق و محبت به قرآن و اهل بيت : در دل و جان فرزندش شكوفه بزند. اوضاع اقتصادي خانوادة آية الله خزعلي نابسامان بود تا آنجا كه مادرش ، مرحوم ربابه ، مجبور بود محصولات غذايي خانگي ، از قبيل ترشي تهيه كند و آن را بفروشد تا كمكي براي مخارج خانواده باشد. آقاي خزعلي ده ساله بود كه به همراه خانواده و برخي از بستگان به مشهد مقدس مهاجرت كرد و در آنجا روزگار گذرانيد. دوران تحصيل آية الله خزعلي ، در 6 يا 7 سالگي به مكتب خانة محلة «سرسوزني » در بروجرد رفت . معلّم او فردي بود به نام «سيد جعفر شيرازي » كه در مسجد محلّه درس مي گفت . با هجرت به مشهد به دبستان رفت و پس از قبولي در امتحان ، در كلاس چهارم ابتدايي مشغول به تحصيل شد و همواره از شاگردان نمونة كلاس بود. پس از پايان رساندن كلاس ششم ابتدايي ، به دبيرستان رفت . در آن زمان در مدارس ، زبان فرانسوي تدريس مي شد؛ وي نيز به فراگيري زبان فرانسه مشغول بود كه بعدها آن را رها كرد. در سن 17 سالگي _ هم زمان با سقوط حكومت رضاشاه و اشغال ايران از سوي متفقين _ به كار نوشتن دخل و خرج مغازه اي و توزيع جنسها بين كسبه سرگرم بود تا از





اين راه ، به امرار معاش خانواده كمك كند كه ناگهان ، بارقه هاي اشتياق به علوم حوزوي و تحصيل حوزة علمية مشهد دل و جانش را شعله ور ساخت ؛ به گونه اي كه كار و كسب را وانهاد، به تحصيل علوم ديني روي آورد. مقدمات را در حوزه مشهد فرا گرفت و براي تحصيل سطوح به سراغ استادان ممتاز آن ديار رفت . دو سال قبل از ازدواج راهي قم شد تا از محضر بزرگان آن شهر مقدس نيز بهره گيرد و براي نخستين بار در درس خارج فقه آية الله بروجردي (ره ) و خارج اصول امام خميني (ره ) حاضر شد كه اين مسأله تا سالها ادامه داشت . همچنين وي در زمينة فلسفه و تفسير نيز از استادان بسياري در حوزه علميه قم بهره برد. استادان و دوستان آية الله خزعلي در طول دوران تحصيل خود از محضر استادان ممتاز و وارستة بسياري بهره برده است . نخستين استاد وي ، مرحوم سيد جعفر شيرازي بود كه در مكتب خانه به ايشان قرآن و مسائل مذهبي را آموخت . وي از اينكه نخستين استادش يكي از فرزندان پاك حضرت زهرا 3 بوده اظهار خرسندي مي كند و آن را به فال نيك مي گيرد. با شروع به تحصيل در حوزة مشهد، صرف و نحو را نزد شيخ علي اكبر دامغاني فرا گرفت و كتاب مغني اللبيب را نزد محقق قوچاني خواند. معالم و لمعه و قوانين را نزد سيد احمد يزدي آموخت . رسائل ، مكاسب و كفايه را نزد مرحوم شيخ هاشم قزويني و بخشي از كفايه را نزد شيخ مجتبي قزويني فراگرفت . اين دو، از استادان ممتاز حوزه علميه مشهد در علم و عمل بودند





كه آثار علمي و معنوي ايشان ، هنوز در ميان شاگردانشان و در رشد و تعالي حوزه علميه مشهد باقي است . آية الله خزعلي در قم ، در درس خارج فقه آية الله بروجردي (ره ) و درس خارج فقه حضرت امام خميني (ره ) شركت كرد. وي همچنين مدتي در درس آية الله بهجت حاضر شد و از محضر اين مرد بزرگ نيز كسب فيض كرد. در بخش فلسفه ، اشارات را نزد مرحوم حاج شيخ جواد خندق آبادي تهراني خواند و در درس منظومه و اسفار علامه طباطبايي حاضر شد. آية الله خزعلي در دوران تحصيل و مبارزه با طلاب و فضلاي بسياري همراه بود كه از ميان آنان مي توان به شهيد آية الله مطهري ، شهيد آية الله بهشتي و آية الله رباني شيرازي اشاره كرد.فعاليتهاي علمي و فرهنگي آية الله خزعلي در سالهاي تحصيل و مبارزه خدمات فرهنگي و علمي شاياني به جامعه اسلامي ارزاني داشته است . مهم ترين خدمت فرهنگي ايشان در دورة طاغوت ، تنوير افكار عمومي و آگاه كردن جوانان مستعدّ و انقلابي از خطرهاي موجود، همچون جريانهاي التقاطي و تز اسلام منهاي روحانيت و مبارزه با جريان روشنفكري غير متعهّد بود. وي در سخنرانيهاي خود همواره بر اسلام ناب و اصيل پاي مي فشرد و جوانان را به اُنس با علما روحانيّت شيعه و پرهيز از فراگيري اسلام از دست ديگران دعوت مي كرد. در زمينة فعاليتهاي علمي ، تنها اثري كه از وي به چاپ رسيده ، تفسير سورة فاتحة الكتاب است . همچنين او بر شعرهاي عينيّه ابن ابي الحديد دربارة اميرمؤمنان 7 شرحي نگاشته است و در زمينه هاي قرآني نيز تلاشهايي انجام داده است . بيشتر مطالعات و فعاليتهاي 





ايشان دربارة قرآن و نهج البلاغه است . بخش زيادي از زندگي آية الله خزعلي به مبارزه با رژيم طاغوت مصروف شده است . او در فاجعه مسجد گوهرشاد در مشهد، نوجواني ده ساله بود كه فرداي حادثه ، با پدرش در محل حاضر شده بود و خود مي گويد فجايع رژيم پهلوي چنان بود كه بر من تأثير گذاشت و آن شب ، تب كردم ! از آغازين حركتهاي ايشان در مبارزه بر ضد رژيم شاه ، تبليغ در رفسنجان و افشاي ماهيت شاه بر سر منبر بود كه به دست گيري ايشان و تبعيد به گناباد انجاميد. در ماجراي انجمنهاي ايالتي و ولايتي ، آية الله خزعلي همواره در كنار امام (ره ) بود و از جمله ، حامل پيام ايشان براي علماي نجف آباد شد. همچنين وي در هيجدهم فروردين ماه 1343 به ديدار امام رفت . امام (ره ) به تازگي آزاد شده بود و روزنامه اطلاعات در آن زمان مطلبي نوشته بود مبني بر اينكه امام با دستگاه شاه كنار آمده و آزاد شد. اين مطلب باعث تأثر امام شده بود در جلسه اي كه چند روز بعد در فيضيه تشكيل شده بود، آية الله خزعلي به دستور امام بر سر منبر رفت و ماهيّت كذب مطلب روزنامه اطلاعات را افشا كرد. اين سخنراني ، در آن روزگار، به دليل حماسي و مستحكم بودن ، مشهور شد. آية الله خزعلي در طول دوران رژيم شاه ، يك بار در زندان قزل قلعه زنداني شد و سه بار تبعيد شد. تبعيد نخست ايشان به گناوه و دامغان بود كه سه سال به طول انجاميد. تبعيد دوم به زابل بود و در تبعيد سوم پنهان شد و روي نشان 





نداد. در اين زمان بود كه حضرت آيت الله خامنه اي در مخفيگاه به ديدار ايشان رفته و با هم از نزديك آشنا شدند. آية الله خزعلي در گزارشهاي ساواك ، روحاني افراطي ، اخلال گر طرفدار خميني ناميده شده بود. در تبعيد سوم وي پنهان شده بود تا ساواك نتواند او را دستگير كند. در اين هنگام خبر شهادت فرزندش در قم به دست او مي رسد. آية الله خزعلي در تشييع جنازة فرزندش شركت مي كند. او هرگز در تشييع فرزندش ، اشك نريخت و خدا را در آن مصيبت سپاس مي گفت . امضاي آية الله خزعلي در بسياري از بيانيه ها در مرجعيت امام (ره ) و لزوم مبارزه با رژيم شاه به چشم مي خورد. همچنين وي در دوره طاغوت ، همكاري نزديكي با جامعة مدرسين حوزة علميه قم و اعضاي آن داشته است و در مبارزات آن مركز با رژيم شاه به طور جدي شركت مي كرده است . از ديگر فعاليتهاي او در پيش از انقلاب اسلامي ، حمل پيامهاي امام (ره ) به آية الله سيد كاظم شريعتمداري و همچنين دريافت پاسخ آية الله شريعتمداري به امام (ره ) بوده است . حضرت آية الله خزعلي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز فعاليتهاي گسترده اي براي پيشبرد انقلاب انجام داده است . وي در اين سالها، همواره يار صديق امام خميني (ره ) و رهبر معظم انقلاب اسلامي ، حضرت آية الله خامنه اي بوده و همواره مردم را به پيروي از ولايت مطلقة فقيه ، و شناخت هوشمندانة توطئه هاي دشمن و نيز مبارزه با خط نفاق تشويق مي كرده است . آية الله در طول دوران جنگ تحميلي بارها در جبهه ها حضور يافت و همواره ماية دلگرمي رزمندگان اسلام بوده است . 






خزيمه علم، اميرحسين
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امير معصوم حسام الدوله، متولد سال 1292 است. وى تحصيلات عالى خود را در رشته ى اقتصاد كشاورزى در انگلستان به اتمام رسانيد و وارد وزارت كشاورزى شد. چندى در مشاغل مختلف بود، تا به مقام مديركلى، بعد معاونت آن وزارتخانه ارتقاء يافت. در دوره ى شانزدهم از زابل روانه ى مجلس شد. در ادوار هيجدهم، نوزدهم و بيستم در مجلس شوراى ملى بود. از آن تاريخ به بعد مقام سناتورى يافت و قريب 15 سال در كاخ سنا زندگى كرد و رياست كميسيون عرايض با او بود.

اميرحسين خزيمه علم برادرزاده و داماد امير شوكت الملك علم امير قائنات است. پدرش ابتدا امارت آن منطقه را عهده دار بود. چون در جوانى درگذشت، برادرش به اميرى رسيد. خزيمه علم از مالكين و ثروتمندان منطقه ى سيستان و بلوچستان محسوب مى شد. در زابل تمام زمين ها متعلق به او بود. زندگى اش در زابل افسانه آميز و عبرانگيز بود. همه به او خان مى گفتند. وقتى به آن ديار سفر مى كرد، صدها نفر به دست و پاى او بوسه مى زدند. با وجودى كه از مال دنيا بهره ى كافى گرفته بود، ولى در خساست و چشم تنگى نظير نداشت. هرگز كار خيرى از طرف او انجام نگرفت. گرسنه اى در سفره ى او غذا نخورد، عريانى را لباس نپوشانيد. سهل است خود نيز حتى المقدور هزينه ى زندگى خود را از بيت المال تأمين مى كرد. باغ مجلل و مشجر كم نظيرش در دزاشيب به وسيله ى چند تن بلوچ با لباس هاى محلى محافظت و جلب توجه مى كرد. همسر او دختر امير شوكت الملك بود و اين وصلت بر شوكت او افزوده و امير اسداللَّه علم هميشه او را يارى مى داد. در عمر پارلمانى خود كه بسيار طولانى بود، هرگز





در جهت عمران و آبادى زادگاهش قدمى برنداشت، بلكه تمام توان خويش را مصروف ازدياد ثروت و فروش زمين هاى موروثى خويش مى نمود.
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(بخش 1) پسر پاكر پادشاه اشكانى (جل. حدود 110- ف. حدود 128 م.) وى پس از پنجاه سال صلح و آرامش گرفتار حمله روميان گشت بدين معنى كه تراژان (طرايانوس) امپراتور روم مانند اسكندر خيال جهانگيرى داشت و به هيچ نوع مصالحه تن در نمى داد. وى ارمنستان را گرفت و از بين النهرين گذشت و به خليج فارس رفت ولى اهالى ضد روميان شورش كردند و تراژان عقب نشست، خسرو وارد تيسفون شد و بين النهرين جنوبى و شوش را به اطاعت درآورد. تراژان در 117 م.درگذشت و زحمات او هدر رفت.
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(بخش 1) خسرو اول انوشروان.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خسرو چهارم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(حدود 632 -630 م.). نواده يزدان شاه پسر انوشروان كه فقط چند ماه در قسمتى از ايران سلطنت رانده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خسرو دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مشهور به خسرو پرويز. پرويز.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خسرو سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر كواذ (قباد) و برادرزاده خسرو پرويز (جل. و مقت. 629 م.) وى چند ماه در مشرق ايران سلطنت كرد، و به امر فرمانفرماى خراسان كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خسرواني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1277 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى افسرى قزاقخانه شد و به تحصيلات خود ادامه داد تا درجه ى افسرى گرفت. در سال هاى 1299 - 1298 و 1300 در چند مخاصمه ى داخلى شركت كرد و از خود رشادت نشان داد و به درجه سروانى رسيد. در 1301 كه عده اى از افسران براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام شدند، وى نيز به فرانسه رفت و در رشته ى خلبانى تحصيل و تمرين كرد و خلبان شد. در 1305 به ايران بازگشت و با درجه ى سرگردى به توسعه ى سازمان نوبنياد نيروى هوائى پرداخت. در 1310 سرهنگ دوم و در 1313 سرهنگ شد و تقريباً نفر دوم نيروى هوائى بود.

در 1315 سرتيپ احمد نخجوان فرمانده نيروى هوائى به معاونت وزارت جنگ منصوب شد و سرهنگ احمد خسروانى به جاى وى فرمانده ى نيروى هوائى شد و در 1319 درجه ى سرتيپى گرفت. در روز هشتم شهريور 1320 پس از ترك مخاصمه و آزادى سربازان، عده اى از افسران و درجه داران نيروى هوائى به عنوان اعتراض به اين عمل ارتش در قلعه مرغى دست به يك شبه كودتا زدند و عده اى از افسران را مجروح و سرتيپ خسروانى را دستگير و زندانى نمودند. براى رهائى فرمانده نيروى هوائى و خاموش كردن قيام، افسران واحدهائى از لشكر يك تهران به قلعه مرغى رفته پس از مختصر زد و خوردى، افسران قيام كننده با هواپيما فرار كردند و هنگام











فرار در آسمان تهران دست به تظاهرات زدند و مردم تهران وحشت زده به اطراف پناه بردند. خسروانى عصر آن روز از زندان آزاد شد و فرماندهى نيروى هوائى در اختيار فرمانده لشكر اول قرار گرفت. خسروانى چندى منتسب به ستاد ارتش شد تا اينكه به فرماندهى لشكر 3 آذربايجان منصوب گرديد. مدتى در تبريز باقى ماند تا مجدداً به تهران احضار و براى بار دوم فرمانده نيروى هوائى شد. در 1326 با ارتقاء به درجه ى سرلشكرى، به معاونت ستاد ارتش برگزيده شد و روز 15 بهمن 1327 به دنبال اعلام حكومت نظامى، با حفظ سمت فرماندار نظامى تهران گرديد و طبق نظر سپهبد رزم آرا رئيس ستاد، دست به بازداشت عده ى كثيرى زد و كلوپ حزب توده را تصرف و سران آن حزب را بازداشت نمود. سرلشكر احمد خسروانى در 1331 بازنشسته شد و در 1368 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خسرواني، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا هاشم محلاتى، در 1299 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى، وارد دبيرستان نظام شد و علاوه بر تحصيل به انواع ورزش ها عشق مى ورزيد و قهرمان دوچرخه سوارى شد. روزى در خيابان كاخ كه وى با دوچرخه ى خود عبور مى كرد، با اتومبيل محمدرضا پهلوى وليعهد تصادف كرد. اين تصادف موجبات آشنائى آن دو را فراهم نمود. در سال 1321 از دانشكده ى افسرى فارغ التحصيل گرديد. در سال 1323 به درجه ى ستوان يكمى و در 1327 به درجه ى سروانى و در 1331 به درجه ى سرگردى رسيد. در تمام آن ايام توجه و فعاليت او در امر ورزش بود و باشگاهى به نام «تاج» بنياد نهاد كه






مورد حمايت كامل محمدرضا پهلوى بود. در 1332 كه ستاره ى بخت دكتر مصدق در حال افول بود، خسروانى در زمره ى مخالفين قرار گرفت و بازداشت شد و محاكمه اى براى او و شعبان جعفرى و ساير ورزشكاران تشكيل دادند و قبل از صدور حكم، 28 مرداد 1332 پيش آمد و خسروانى درجه ى سرهنگى گرفت و آجودان مخصوص شاه شد و از اين موقعيت براى توسعه ى باشگاه ورزشى خود تلاش بسيارى نمود و در تهران و ساير شهرهاى كشور زمين هائى گرفت يا تصرف كرد و باشگاهى در اين زمين ها بنياد نهاد.

پرويز خسروانى در درجه ى سرهنگى، دوره ى ستاد و فرماندهى را طى كرد و چند سفر كوتاه مدت به آمريكا دعوت شد. در مهرماه 1340 درجه ى سرتيپى گرفت و در همان زمان برادرش عطاءاللَّه خسروانى وزير كار كابينه ى دكتر امينى بود، شغل مهمى در ژاندارمرى به او واگذار شد و آن شغل فرماندهى ناحيه ى ژاندارمرى تهران بود. وى در اين سمت توانست كليه زمين هاى اطراف تهران را ارزيابى كند، در غرب تهران زمين هاى نظام السلطنه مافى، حاج مهدى باتمانقليچ و دريانى تاجر چاى وسعت بسيار زيادى داشت. در شرق تهران شهرك تهران پارس به سرعت رو به ترقى و نوسازى بود.

سرتيپ خسروانى براى باشگاه ورزشى تاج زمين هاى زيادى از مالكين گرفت و باشگاه بزرگى در خيابان ميكده بنياد نهاد و در خيابان انقلاب نيز ساختمان بزرگى احداث نمود و دفتر باشگاه تاج را به آنجا منتقل نمود.

خسروانى در سال 1345 درجه ى سرلشكرى گرفت و رياست سازمان تربيت بدنى بدو واگذار شد و با حفظ سمت معاون وزارت آموزش و پرورش شد. يك سال بعد، سازمان تربيت بدنى از وزارت آموزش





و پرورش منتزع و ضميمه ى نخست وزيرى شد و سمت سياسى خسروانى، معاونت نخست وزيرى شد. در 1350 سپهبد شد و شغل سازمانى او معاونت ژاندارمرى كل كشور و رياست مرزبانى بود.

حس خودخواهى و بلندپروازى او موجب شد اختلاف نظرى در كارها بين او و ارتشبد غلامعلى اويسى كه رياست و فرماندهى ژاندارمرى را عهده دار بود بوجود آمد و اويسى در صدد برآمد به هر نحوى كه ممكن است او را از معاونت خود تغيير دهد و سرانجام موفق شد كه چهار سپهبد معاون خود را تغيير دهد و طبعاً سپهبد خسروانى نيز در زمره ى آنها قرار گرفت و بازنشسته شد. تلاش وى براى دستيابى به شغل به جائى نرسيد و در همان زمان آجودانى شاه را از دست داد. خسروانى با همكارى جلال آهنچيان بازرگان پرنفوذ، امتياز يك كارخانه ى آجرپزى گرفتند و آن را در اطراف تهران به كار انداختند و نام اين كارخانه را «پرجلا» انتخاب كردند.

پرويز خسروانى قبل از انقلاب به اروپا رفت و در لندن سكونت نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خسرواني، خسرو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقاهاشم محلاتى، در 1293 ش در محلات متولد شد. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به انگلستان رفت و از دانشگاه بيرمنگام در رشته ى زمين شناسى درجه ى دكترا گرفت. در 1319 به ايران بازگشت. يك سال در وزارت پيشه و هنر در اداره كل معادن مشغول خدمت بود، تا به وزارت خارجه انتقال يافت و مراحلى را در آن وزارتخانه پيمود. مدتى دبيراول سفارت ايران در واشنگتن بود. بعد دبيراول در سازمان ملل متحد گرديد. در همانجا رايزن شد. در 1331 در حكومت






دكتر مصدق به معاونت وزارت اقتصاد ملى برگزيده شد و مدتى نيز كفيل آن وزارتخانه بود. در 1332 نماينده ى ايران در سازمان ملل گرديد و بعد سركنسول در هامبورگ شد. ساير مشاغل وى عبارتست از وزيرمختار در واشنگتن، سفيركبير در مصر، و سفيركبير در آمريكا. خسروانى بيشتر عمر خود را در مأموريت هاى خارج طى كرد و هميشه مأموريت هاى درجه اول مربوط به او بود. وى مردى كم كار، خوشگذران، زياد متوقع و باسواد بود. در تمام عمر مال و منالى نيندوخت و در دوران بازنشستگى، با حقوق خود زندگى مى كرد. وى در سال 1331 امتياز مجله ى افكار ايران را گرفت و برادرش عطاءاللَّه خسروانى آن را انتشار داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خسرواني، شهاب الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقاهاشم محلاتى در سال 1280 در محلات متولد شد. پدرش از مالكين و متنفذين محلات بود. پس از مرگ وى، شهاب كه ارشد اولاد ذكور او بود، به نگهدارى و حفظ املاك پرداخت و چند شركت مقاطعه كارى دائر نمود و قراردادهاى بزرگى براى ايجاد ساختمان هاى دولتى مخصوصاً راه آهن منعقد نمود و بر ثروت خانوادگى افزود و تدريجاً در محلات شخص اول شد و رقباى خود را كه صدرالاشراف و حشمتى بودند، كنار زد و در دوره ى پانزدهم به وكالت مجلس انتخاب شد. در دوره ى شانزدهم نيز از همان منطقه وكيل گرديد. در دوره ى هفدهم كه انتخابات در دوران مصدق انجام يافت، با وكيل محلات شد.

خسروانى در مجلس هفدهم جانب مصدق را گرفت و مخصوصاً دوستى و نزديكى وى با حسين فاطمى بيشتر به اين همكارى كمك كرد. بعد از كودتاى 1332 مدتى بى كار ماند تا






اينكه به عنوان وابسته ى اقتصادى و بازرگانى و نماينده ى دولت در كشورهاى اروپايى (مقيم ژنو) مأمور گرديد. شهاب خسروانى مغز متفكر خانواده ى خسروانى بود و با كمك وى ساير برادرانش به مقامات بالا ارتقاء يافتند. مرتضى و پرويز خسروانى به درجه ى سپهبدى رسيدند و عطاءاللَّه ساليان دراز وزير بود. خسرو نيز مدت ها در مقام سفارت هاى مختلف برقرار شد. باغ و ويلاى مجللى بعد از شهريور 20 در جاده شميران بنياد نهاد كه آن باغ غالباً در اختيار قوام السلطنه قرار داشت. خسروانى چندى در جوانى در وزارت پست و تلگراف كارمند بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خسرواني، عطاءاللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقاهاشم محلاتى است. تولد او در 1298 ش اتفاق افتاد. خسروانى تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران در مدرسه ى صنعتى آلمان به اتمام رسانيد، و به دانشكده ى حقوق رفت و مدتى نيز در دانشسراى عالى به تحصيل فلسفه پرداخت ولى هيچكدام را تمام نكرد. سرانجام براى ادامه ى تحصيلات عازم فرانسه شد و در رشته ى علوم اجتماعى فارغ التحصيل گرديد. مدتى كه در فرانسه تحصيل مى كرد. با دكتر فاطمى حشر و نشر زيادى داشت.

پس از ورود به ايران، به استخدام وزارت كار درآمد و در سازمان جوانان حزب دموكرات قوام السلطنه وارد شد و با ارسنجانى دوستى و نزديكى پيدا كرد. در وزارت كار ترقى كرد و به منشى گرى و رئيس دفترى وزير منصوب شد. ديگر از مشاغل وى در وزارت كار عبارتست از وابسته ى وزارت كار و تبليغات در كشور فرانسه، مديركل وزارت كار، معاون مديرعامل سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران و بالاخره معاون پارلمانى وزارت كار.

عطاءاللَّه خسروانى در سال 1340 در كابينه ى دكتر






على امينى با كمك و مساعدت دكتر حسن ارسنجانى به سمت وزير كار معرفى گرديد. در تمام دوران نخست وزيرى امينى، اين سمت را عهده دار بود. در 1341 در كابينه ى امير اسداللَّه علم نيز داراى سمت وزارت كار بود. در كابينه ى حسنعلى منصور نيز وزارت كار را عهده دار شد. در 1342 كه حزب ايران نوين تشكيل يافت، خسروانى بعد از مدتى به جاى اميرعباس هويدا، به قائم مقامى حزب رسيد. بعد از منصور كه اميرعباس هويدا به رياست دولت رسيد، خسروانى كماكان وزير كار شد و دبيركلى حزب ايران نوين نيز به عهده ى او گذارده شد و مجموعاً تا سال 1347 به مدت هشت سال در سمت وزير كار و امور اجتماعى انجام وظيفه مى نمود. با سازش پنهانى با اميرعباس هويدا نخست وزير وقت، براى بركنارى عبدالرضا انصارى در اين سال به وزارت كشور معرفى گرديد و نزديك به يك سال وزير كشور بود. در سال 1348 از عضويت دولت و دبيركلى حزب معاف شد و پس از مدتى كوتاه، به رياست هيئت عالى بازرسى شركت نفت برگزيده شد. عطاءاللَّه خسروانى در سمت دبيركلى حزب ايران نوين داراى اختيارات وسيعى بود. عملاً كابينه به دست او اداره مى شد. انتخابات ادوار بيست و يكم و بيست و دوم را انجام داد و در انتصابات كشور نقش اساسى به عهده ى او بود. خسروانى مردى باهوش و كم سواد و سطحى و عجول و بلندپرواز بود. پس از خروج از كابينه، تلاش او براى گرفتن پست وزارت به جائى نرسيد. او داعيه ى نخست وزيرى داشت. براى رسيدن به هدف خود به هر درى مى زد. خيلى از كارمندان وزارت كار به وسيله ى او به





مقامات عالى مملكت رسيدند. در سال 1330 مجله اى تحت عنوان افكار ايران انتشار داد كه امتياز آن به نام برادرش خسرو خسروانى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خسرواني، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقاهاشم محلاتى، در 1284 در محلات تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد دانشكده ى افسرى شد و دوره ى دانشكده را پايان داد. چندى با درجه ى افسرى خدمات صفى انجام مى داد تا اينكه از طرف ارتش براى طى دوره ى هواپيمائى به فرانسه اعزام شد و دوره ى مزبور را پايان داد. چندى هم در ايتاليا و انگلستان دوره هاى تكميلى ديد. در 1330 با درجه ى سرهنگى رئيس ركن يكم و چهارم ستاد نيروى هوائى بود. در 1334 سرتيپ شد و به فرماندهى تيپ تعليماتى و سپس فرماندهى تيپ فنى منصوب شد و سرانجام به قائم مقامى و معاونت نيروى هوائى رسيد. در 1338 درجه ى سرلشكرى گرفت و معاون اداره ى چهارم ستاد بزرگ شد. بعد رئيس اداره پنجم گرديد. خسروانى در 1340 به رياست اداره دادرسى ارتش به جاى سپهبد حسين آزموده انتخاب شد. در 1342 درجه ى سپهبدى دريافت كرد. در اين سمت بين او و سپهبد نصيرى رئيس شهربانى اختلاف نظر ايجاد شد و كار آنها به بن بست رسيد و شاه مى بايستى بين آن دو يكى را انتخاب كند. سرانجام نصيرى در اين اختلاف برنده شد و سپهبد خسروانى از سمت خود معزول و بازنشسته گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خسروپناه، عبدالحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالحسين خسروپناه 

محل تولد : دزفول 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

عبدالحسين خسروپناه دزفولى در سال 1345 در شهرستان دزفول ديده به جهان گشود وى در كنار دروس متوسطه (رشته تجربى) از سال 1362 تحصيلات حوزوى خود را آغاز كرد و در سال 1368 در مقطع سطح سوم فارغ التحصيل شد







دروس حوزوى، را در مقطع سطح سوم از محضر اساتيد مجرب در حوزه علميه دزفول از جمله آيات مكرم آقاى قاضى دزفولى، تدين نژاد، مدرسيان، سبط شيخ انصارى بهره برد، از ويژگيهاى حوزه علميه دزفول اين بود كه علاوه بر دروس رسمى حوزه علميه به تدريس كتب ديگر ادبى و فقهى و اصولى از جمله شرايع الاسلام، حلقات شهيد صدر، قوانين و شرح مطول پرداخته مي شد وى در سال 1368 دروس خارج فقه و اصول را درحوزه علميه قم آغاز كرد و از محضر اساتيدى چون حضرات آيات عظام وحيد خراسانى، فاضل لنكرانى در حوزة علميه قم حدود 12 سال بهره برد. وى در كنار دروس خارج به دروس تخصصى كلام اسلامى نيز اشتغال داشت و در سال 1374 در مقطع دكتراى كلام اسلامى با رتبه اول از مؤسسه امام صادق عليه السلام فارغ التحصيل شد و پايان نامه خود را با عنوان انتظارات بشر از دين به اتمام رساند تحصيل فلسفه و تفسير از ديگر ويژگيهاى تحصيلى وى است كه از سال 1364 تاكنون ادامه داشته و از محضر اساتيدى چون آيت الله تدين نژاد ، آيت الله حسن زاده آملى، آيت الله جوادى آملى، آيت الله مصباح يزدى، آيت الله سبحانى و آيت الله انصارى شيرازى استفاده هاى فراوان برده است. وى از سال1361 تا 1367 در كنار تحصيلات حوزوى و كلاسيك در سالهاى دفاع مقدس به فعاليتهاى نظامى پرداخت و در عملياتهاى مختلف به عنوان ديده بان و... شركت جست ، از ديگر فعاليتهاى ايشان مى توان برگزارى جلسات قران در مساجد دزفول براى جوانان و نوجوانان را نام برد ايشان ازسال 1370 در





كنار تحصيل به فعاليت پژوهشى اشتغال ورزيد و فعاليت هاى فردى و جمعى را دنبال كرد از سال 1372 تا 1376 مديريت پژوهشى اصطلاح نامه فلسفه مركز مطالعات تحقيقات دفتر تبليغات حوزه علميه و از سال 1376 تا 1378 مديريت اداره پژوهشى نهاد مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها و از سال 1377 تا 1382 مديريت اصطلاح نامه عرفان دايرة المعارف علوم عقلى و از سال 1379 مديريت گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و از سال 1379 جانشين مركز مطالعات و پژوهشهاى حوزه علميه قم را به عهده داشت، وى از سال 1362 در كنار تحصيل به تدريس دروس حوزه اشتغال داشته و تا كنون در مدارس علميه دزفول و قم و مؤسسه امام صادق و مؤسسه امام خمينى جامعة الزهراء به تدريس ادبيات، فقه ، اصول ، فلسفه و كلام مشغول بوده و هست و نيز از سال 1365 در دانشگاه تربيت معلم دزفول و دانشگاههاى شهيد چمران اهواز، شهيد بهشتى تهران، علامه طباطبايى، تربيت مدرس، دانشگاه علوم اسلامى رضوى مشهد و دانشگاه مذاهب به تدريس دروس فلسفى و كلامى اشتغال داشته و از سال 1371 در كنگره ها و همايش هاى علمى داخلى وخارجى شركت جسته و مقالات داراى امتياز خود را قرائت كرده است 






خسروپناه، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقابالاخان سردار، در 1265 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در مدارس دارالفنون و علميه وارد مدرسه ى صاحب منصبى ژاندارمرى گرديد و بعد از طى دوره ى دو ساله ى مدرسه ى زبور افسر ژاندارمرى شد. تدريجاً مراحل ترقى را طى كرد. در 1306 با درجه ى سرهنگ دومى رياست بازرسى ژاندارمرى كل كشور با او بود. در 1316 با درجه ى






سرهنگى به معاونت كل ژاندارمرى منصوب شد و چندى بعد كفيل فرماندهى ژاندارمرى گرديد. در 1318 رضاشاه ژاندارمرى كل كشور را منحل نمود، سازمان و واحدهاى آن ضميمه ارتش شد. خسروپناه با ارتقاء به درجه ى سرتيپى به ستاد ارتش منتقل شد و به رياست ركن يكم منصوب گرديد. پس از چندى رياست اداره ى نظام وظيفه به او محول شد. در 1322 رياست كل اداره ى شهربانى را عهده دار گرديد ولى در اين سمت ديرى نپائيد تا به رياست ژاندارمرى منصوب شد. در اواخر سال 1324 در حكومت احمد قوام از شغل خود منفصل شد و قوام شخصاً آن سمت را بر عهده گرفت. در اواخر 1325 براى بار دوم رياست ژاندارمرى را بر عهده گرفته و در فروردين 1326 به درجه ى سرلشكرى ارتقاء يافت. در همان سال با حفظ سمت به رياست دادگاهى منصوب شد كه سرتيپ درخشانى فرمانده لشكر سابق آذربايجان را به علت خيانت و تسليم لشكر به پيشه ورى، محاكمه مى كرد. سرتيپ اعتماد مقدم دادستان دادگاه براى متهم تقاضاى اعدام نمود ولى دادگاه او را به حبس ابد محكوم نمود. خسروپناه تا سال 1328 در سمت خود باقى ماند تا بازنشسته شد و در 1351 درگذشت. وى در جوانى از احمدشاه لقب عظام السلطان گرفته بود و نام خانوادگى او ابتدا اميرسردارى بود كه از ترس رضاشاه آن را تغيير داد. فرزندان خسروپناه در ارتش به مقامات عالى ارتقاء يافتند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خسروشاه

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوشجاع، تاج الدوله، پادشاه غزنوى (جل. 547 ه.ق./ 1152 م.- ف. 555 ه.ق./ 1160 م.) پسر بهرام شاه. وى پس از پدر






به سلطنت رسيد. چون غوريان در اين زمان قدرت يافته بودند و سنجر هم پيرو ضعف گرديده و ممالك او در دست تركان غز افتاده بود، خسروشاه نتوانست كشور خويش را حفظ كند. تركان غز در سال 55 غزنين را تصرف كردند. از اين تاريخ قلمرو غزنويان به هندوستان غربى منحصر گرديد و خسرو شاه به لاهور رفت و در آنجا درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خسروشاهي، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اصغر خسروشاهي اصل متولد سال 1332 در شهر مراغه است. ايشان داراي مدرك دكتري رشته صنايع غذايي از دانشگاه Reading انگلستان در سال 1367 است.نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه اروميه است.گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييگرايش : صنايع لبنياتتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي اصغر خسروشاهي اصل به ترتيب زير است: كارشناسي :مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1355 دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران(كرج) با معدل 53/3 از 4 (رتبه اول دانشكده كشاورزي, دانشگاه تهران). كارشناسي ارشد: مهندسي كشاورزي گرايش صنايع كشاورزي، 1357 دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران (كرج) با معدل 4 از 4 (رتبه اول دانشكده كشاورزي، دانشگاه تهران). دكترا : صنايع غذايي با گرايش صنايع لبنيات از دانشگاه Reading انگلستان ،1367. وقايع ميانسالي : اصغر خسروشاهي اصل از سال 1357 به خدمت دانشگاه اروميه درآمد و هم اكنون بعنوان استاد پايه 30 در گروه آموزشي علوم و صنايع غذايي دانشگاه اروميه مشغول به خدمت مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : پست هاي مديريتي اصغر خسروشاهي اصل به قرار زير است: 1-عضويت در كميته سرپرستي دانشكده كشاورزي از سال 1358 بمدت 12 ماه. 2-مدير گروه ترويج و آموزش كشاورزي از تاريخ 14/2/59






بمدت 2 سال. 3-معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي ازتاريخ 4/5/59 بمدت 18 ماه. 4-معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي از تاريخ 30/8/61 بمدت 9 ماه. 5-مدير گروه علوم و صنايع غذايي از تاريخ 15/9/69 بمدت 5 سال. 6-معاون اداري ومالي دانشكده كشاورزي از تاريخ 29/10/69 بمدت 2 سال. 7-معاون آموزشي دانشكده كشاورزي از تاريخ 12/11/71 بمدت 11 ماه. 8-معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي از تاريخ 21/5/75 بمدت 3 سال و 4 ماه. 9-مدير گروه علوم و صنايع غذايي از تاريخ 22/10/78 بمدت 3 سال. 10- رئيس دانشكده كشاورزي از تاريخ 16/7/81 لغايت 19 / 3 / 83 به مدت 20 ماه. 11- معاون پژوهشي دانشگاه از تاريخ 12/ 3/ 83 لغايت 11 / 8/ 83 به مدت 5 ماه. 12- مدير گروه صنايع غذايي از تاريخ 7 / 9 / 83 لغايت 7/11/85 به مدت 26 ماه عضويت در كميته هاي تخصصي و اجرايي : 1- عضويت در كميته تخصصي علوم و صنايع غذايي شوراي عالي برنامه ريزي . 2- عضويت در كميته امنيت غذا وابسته به كميسيون پزشكي شوراي پژوهشهاي علمي كشور. 3- عضويت در شوراي استاندارد استان آذربايجان غربي. 4- عضويت در كميته استاني غذا استان آذربايجان غربي. 5- عضويت در كميته تخصصي گروه كشاورزي هيات مميزه شمالغرب كشور. عضويت در انجمن هاي علمي : 1- عضو هيات تحريريه مجله پژوهش در علوم كشاورزي، دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه . 2- عضو هيات تحريريه مجله پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران، دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد . 3- سردبير مجله پژوهش در علوم كشاورزي از تاريخ 18/ 8/84 . فعاليتهاي آموزشي :





سوابق تدريس اصغر خسروشاهي اصل : تدريس در دانشگاهها -صنايع لبنيات تكميلي (كارشناسي ارشد) در دانشگاههاي اروميه و تبريز -توكسيكولوژي مواد غذايي ( كارشناسي ارشد) در دانشگاه اروميه -شير و فرآورده هاي آن (دكتراي تخصصي بهداشت مواد غذايي) در دانشكده دامپزشكي اروميه -صنايع لبني (1) در دانشگاه اروميه -صنايع لبني (2) در دانشگاه اروميه -تجزيه مواد غذايي در دانشگاه اروميه -كنترل شيميايي مواد غذايي (دكتري حرفه اي) در دانشگاههاي اروميه و آزاد اروميه -اصول تبديل و نگهداري فرآورده هاي كشاورزي در دانشگاه اروميه -سردخانه و انبار در دانشگاه اروميهساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : اصغر خسروشاهي اصل به زبان انگليسي كاملا مسلط است.جوائز و نشانها : اصغر خسروشاهي اصل پژوهشگر نمونه دانشكده كشاورزي در سال 1385 بوده است.چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات چاپ شده در مجلات داخلي:13 مقاله - تعداد مقالات چاپ شده در مجلات خارجي : 10 مقاله - تعداد مقالات ارائه شده در كنگره ها، سمينارها و همايش¬ها:47 مقاله - استاد راهنماي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و يا دكتري عمومي :11 مورد - استاد مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي :9 مورد

________________________________________

آثار : تكنولوژي توليد بستني ويژگي اثر : ( ترجمه ). انتشارات انزلي. اروميه-1374 2 شيمي تجزيه مواد غذايي ويژگي اثر : ( ترجمه).انتشارات دانشگاه اروميه. اروميه-1376




خسروملك

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سراج الدوله ابوالملوك بن خسرو شاه غزنوى (جل. 55 ه.ق./ 1160 م.- مقت. 582 ه.ق./ 1186 م.). وى پس از فوت پدر لاهور به سلطنت رسيد و با قتل او در جنگ با






محمدسام غورى،سلطنت غزنويان در هند و افغانستان به پايان آمد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خسروي، ايرج

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ايرج خسروي : فرمانده بهداري تيپ 57حضرت ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در خانواده اي نسبتاً فقير در شهرستان بروجرد چشم به جهان گشود. وي پنجمين فرزند خانواده بود. هنگام تولد، صورت نراني اين نوزاد شور و شوق فراواني را در فضاي خانواده به وجود آورده بود. 

شهيد خسروي در سال 1342 راهي دبستان شد و پس از شش سال با گرفتن مدرك ششم راهي دبيرستان گرديد. در دوران تحصيل با علاقه و پشتكاري كه در امر آموزش داشت، حتي تجديد هم نشد و با موفقيت دورة دبيرستان را سپري كرد. او از شاگردان ممتاز و درسخوان دبيرستان به شمار مي رفت. ر سال 1354 با اخذ ديپلم در كنكور سراسري شركت كرد و در رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه مشهد و نيز رشته پزشكي دانشگاه تهران (بورسيه) ارتش امتياز لازم براي ورود به دانشگاه به دست آورد كه پس از مصاحبه در رشته پزشكي به دانشگاه تهران راه يافت. 

شهيد خسروي تحصيلات را در رشتة پزشكي ادامه مي داد، تا اين كه انقلاب اسلامي به رهبري امام امت شكل مي گرفت، وي همگام با ديگر دانشجويان در به ثمر رساندن انقلاب نقش قابل توجهي داشت. در دوران انقلاب از درس و دانشگاه غافل نبود و دانشجويان و اساتيد وي را به عنوان فردي مومن و آگاه و مبارز مي دانستند. 

با پيروزي انقلاب و تعطيل شدن دانشگاه ها، شهيد خسروي تلاش لازم را براي خدمت به محرومان و مستمندان مي كرد. در دوران قبل از انقلاب سير مطالعاتي






شهيد بيشتر روي قرآن و احاديث و كتاب هاي شهيد مطهري بود. او از همان كودكي ثابت كرده بود كه انساني وارسته و داراي سجاياي اخلاقي بارزي است كه تنها بندگان برگزيدة خداوند مي توانند از اين نعمت برخوردار باشند. 

تا زمان شهادتش كمتر كسي او را مي شناخت. پس از شهادت او و بررسي مسئوليت هاي كه او در طول انقلاب و جنگ داشت، به شخصيت معنوي و روحية تلاشگر او پي برده شد. بندگان مخلص خدا چون همة كارهاي خود را فقط براي رضايت او انجام مي دهند، سعي دارند كه اعمال و رفتارشان فقط براي او باشد و از ديد خلق ناديده نگه دارند تا نكند خداي ناكرده دچار عجب و و در كل دچار خسران شوند. 

بعد از شكل گيري انقلاب و تشكيل سپاه پاسداران، او كه از جو ارتش قبل از انقلاب نگران و ناراضي بود، درخواست كرد كه او را به سپاه پاسداران منتقل نمايند تا در زمرة پاسداران انقلاب به حراست از دستاوردهاي اين انقلاب كه با خون هزاران شاهد گمنام به دست آمده است، بپردازد. تا اين كه در ايام عيد 1361 مطلع مي شود كه سپاه اسلام به منظور زدن تودهني به دشمني كه شش ماه است نقاط زيادي از كشورمان را اشغال كرده است، مهياي عملياتي بزرگ مي باشد. فوراً خود را به منطقة دزفول رسانده و در آنجا به صف دشمن شكنان فتح المبين مي پيوندد و با اين كه مسئوليت مداواي مجروحين را در پشت منطقة درگيري داشته، به خط مقدم نبرد با ملحدان كافر رفته و در ايام شكوفايي طبيعت، هنگامي كه شقايق هاي خوزستان گرده افشاني مي كنند، لقاي حضرت حق را با





تمام وجود حس و لمس مي كند و به آرزوي ديرينة خود، يعني شهادت، مي رسد. 

شهيد در روز 2/1/61 در منطقة رقابيه در عمليات غرورآفرين فتح المبين به فيض عظماي شهادت نايل مي گردد و پيكرش در گلزار شهداي بروجرد (بهشت شهدا) در كنار ساير همسرنگرانش به يادگار به دل خال سپرده مي شود.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






خسروي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامحسين خسروي : فرمانده گروهان 809 پياده ي ازمركز 04 بيرجند(ارتش جمهوري اسلامي ايران)



دهم تيرماه سال 1323، در روستاي مهموئي در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. بعد از اتمام سال سوم دبيرستان به تهران رفت و ديپلم رشته ي رياضي را از آن جا گرفت. وارد دانشكده ي افسري شد كه در سال 1354 به پايان رساند. 

در 32 سالگي با خانم جواهر سلطان غفاري ازدواج كرد كه ثمره ي شش سال زندگي مشترك آنان چهار فرزند به نام هاي مهدي (متولد 18/4/1358)، مريم (متولد 30/1/1357)، محمد و علي (متولد 25/6/1360) مي باشند.

همسر شهيد مي گويد: «غلام حسين مي گفت: هر ناراحتي دارم، پشت در منزل مي گذارم تا در منزل براي زن و بچه ام ناراحتي ايجاد نكنم.»

ايشان همچنين درخاطره ي نقل مي كند. «وقتي در بجنورد بوديم، يك اُوركت آمريكايي به صورت سهميه اي تحويل ايشان گرديده بود كه به اندازه ي ايشان نبود. اوركت ديگري را آورده بودند كه عوض كند، اما با پيروزي انقلاب اُوركت در نزد ايشان مانده بود. وقتي به بيرجند آمديم به خانه ي فرمانده اش رفت و آن را به او داد. 

وقتي از او سوال كردم: چرا؟ گفت: اين نبايد در نزد






من باشد و بايد پس مي دادم، چون حرام است.»

با شروع جنگ تحميلي به جبهه رفت و هدفش انجام وظيفه در جهت حفظ ميهن، دين و انقلاب بود. رفتن به جبهه را يك وظيفه مي دانست. مي گفت: «زماني كه يك نفر وارد ارتش مي شود، وظيفه دارد از مملكت خود دفاع كند. وظيفه ي يك ارتشي دفاع از مملكت و ناموس مردم است.»

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ 2/7/1360 با گردان رزمي بيرجند به سراب و از آن جا به مناطق جنگي دارخوين، تنگه ي چزّابه، كوشك، ايلام و مهران رفت. 

آخرين مسئوليت شهيد خسروي فرماندهي گروهان 809 پياده ي مركز 04 بيرجند بود. 

بيشترين سفارش او اهميت دادن به نماز بود. مي گفت: «نماز بخوانيد و غفلت نكنيد كه جنگ ما به خاطر نماز است.» در شب هاي چهارشنبه و جمعه دعاي توسل و كميل در سنگر برگزار مي كرد.

شهيد خسروي مشكلات را با مشورت و درايت حل مي كرد و صبرش بسيار زياد بود. 

همسر شهيد در مورد اخلاق او مي گويد: «شهيد اخلاق مخصوصي داشت. حاضر نبود به خاطر كاري كه براي كسي انجام مي دهد، پول يا چيزي دريافت كند. يك روز يكي از سربازهاي او _ كه از بچه هاي ثروتمند بجنورد بود _ به خانه ي ما آمد و يك بخاري و وسايلي ديگر براي ما آورد و گفت: آقاي خسروي فرستاند. او ماموريت بود. وقتي آمد و من اين را به او گفتم، بسيار ناراحت شد و رفت خانه ي همان سرباز _ كه بخاري براي ما آورده بود _ و به او گفته بود يا





پولش را حساب كنيد يا بياييد اين وسايل را ببريد. بعداً متوجه شدم كه آن سرباز به خاطر مريضي مادرش مرخصي درخواست كرده و شهيد به او مرخصي داده بود.» 

او ادامه مي دهد: «شهيد قبل از شهادت، اسب قرمزي را در خواب مي بيند كه معتقد بوده است شهادت است. و من قبل از رفتن ايشان يك استخاره گرفتم و در استخاره آمد، عاقبت اهل تقوي نيكوست كه باز هم شهيد گفت: اين شهادت است.» 

در باره ي نحوه ي شهادت غلام حسين خسروي چنين گفته شده است: «ايشان در منطقه ي مهران براي شناسايي مناطق و مراكز حساس دشمن، به داخل ديدگاه رفت. دشمن اقدام به شليك خمپاره كرد و ايشان با گلوله دومي كه شليك شد، به شهادت رسيد.»

غلام حسين در تاريخ 28/9/1361 در منطقه ي ايلام به شهادت رسيد و پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در گلزار روستاي مهموئي دفن گرديد.





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




خشايار، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خواهرزاده ى مجيد آهى جزء اولين دسته از محصلين دولتى در سال 1307 به اروپا اعزام شد و در رشته ى اقتصاد و امور مالى درجه ى دكترا دريافت كرد. بعد از مراجعت به تهران، رئيس دفتر وزير دادگسترى شد. در آن موقع وزير دادگسترى مجيد آهى بود. ضمناً اجازه ى تأسيس يك دفترخانه ى رسمى را كه در آن روز مداخل زيادى داشت، به او دادند. پس از چندى به معاونت وزارت كشاورزى برگزيده شد و تا 1327 در آن سمت باقى بود. از آن تاريخ به بعد، در سازمان






برنامه جزء اعضاء هيئت عالى نظارت شد. علاوه بر آن وكالت دادگسترى را نيز پيشه خود ساخت و غالباً وكالت شركت هاى خارجى را قبول مى كرد و از اين راه نسبتاً متمول گرديد. گاهى در ايران و زمانى در اروپا وقت مى گذرانيد. نام خانوادگى خشايار ابتدا حسيبا بود. پس از مراجعت به ايران تغيير نام خانوادگى داد. در 1364 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خشايارشا

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام و نسب- نام اين شاه در فرس باستان خشيارشا Xshiarsha، و به شوشى خشرشا Xsharsho و در نسخه ى بابلى كتيبه هاى هخامنشى خشى يرشى Xshiarshi و در يكى از استوانه هاى بابل خرشااى شيا Xarshaishia، و به مصرى خشى يرشا Xshiarsha، و در تورات اخشورش Axshaverosh، و در كتب مورخان يونان كسركسيس Xerxes، و در آثارالباقيه ى ابوريحان در فهرست ملوك كلدانى احشيروش Ahshirosh، و در فهرست ملوك كبار فارس (ص 111) اخش ويرش Axshverosh بن دارا و هو خسروالاول و در طبرى اخش و روش بن كيرش بن جاماسپ و در مختصرالدول ابن العبرى اخشيروش بن داريوش، و در زبانهاى اروپائى كزرك سس Xerxes، و گاهى كرسس Xerces آمده است. و در تاريخ مورخان اسلامى و داستانهاى باستانى نام اين شاه به كلى فراموش شده است.

خشيارشا پسر داريوش اول از زن او آتس سا Atossa دختر كوروش بزرگ بود، و در 35 سالگى به تخت نشست (486 ق.م).

(پب.، شاه دلير) خشيارشاى اول. شاهنشاه هخامنشى. (جل. 486- مقت. 465 ق.م.) پسر و جانشين داريوش بزرگ، مادر وى «آتوسا» دختر كورش است. خشيارشا به هنگام جلوس 34 سال داشت. وى به خوشگذرانى و عياشى و تندخواى مشهور است. اين پادشاه






سركوبى يونانيان را بر خود واجب دانست و پس از گذشتن سپاه ايران از داردانل (هلس پونت) وارد خاك يونان شد. «لئونيداس» سردار يونانى با هفت هزار تن مأمور تنگه ترموپيل گرديد. ايرانيان از آن تنگه گذشتند و سيصد اسپارتى كه به طور اجبار در آن تنگه بودند تا آخرين تن كشته شدند. ايرانيان پس از عبور از تنگه به طرف آتن رفتند و چون يونانيان در زمان داريوش «سارد» را آتش زده بودند ايرانيان هم براى انتقام، پس از فتح آتن ارك و معبد آتنه را آتش زدند. بعد از اين فتح خشيارشا «مردونيه» را در يونان گذاشت و خود به طرف آسيا حركت كرد. تا مردونيه زنده بود استقلال يونان در معرض خطر بود ولى در جنگ «پلانه» سردار ايرانى كشته شد و يونانيان توانستند استقلال خود را محفوظ دارند. در تابستان 456 ق.م. خواجه سراى شاهنشاه با مساعدت رئيس پاسبانان سلطنتى ابتدا خشيارشا و بعد پسر ارشدش داريوش را به قتل رسانيد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


خشيارشا دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شاهنشاه هخامنشى (جل. و مقت. 424 ق.م.) پسر اردشير دراز دست. وى فقط 45 روز سلطنت كرد و به دست برادر خود «سغديان» كشته شد.

نام او را كتزياس كسرك سس، ابوريحان، خسروالثانى، و ابن العبرى، اخشرش ثانى نوشته اند. وى يگانه پسر اردشير درازدست از «داماسپيا» بود. مدت پادشاهيش بسيار كوتاه بود. و پس از چهل و پنج روز سلطنت، به قول كتزياس سغديان برادر او كه از «آلو گونه» زن غيرشرعى اردشير بود، با خواجه سرايى فارناسياس نام Pharnasias (فرناك) همدست شده، شبى كه خشايارشا مست بود به اطاق او رفته وى را بكشت. نعش شاه مقتول






را با نعش اردشير و داماسپيا، كه در روز فوت اردشير در گذشته بود يك جا براى گذاردن در دخمه ى شاهان هخامنش به پارس بردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خضرخان اول

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن ابراهيم (جل. 474 ه.ق.). وى پس از وفات برادرش نصر بن ابراهيم به جاى او بر تخت سلطنت ماوراءالنهر بنشست و پس از اندك مدتى وفات يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خضرخان دوم

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن عمر بن احمد (ف. 459 ه.ق.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


خطاطان، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1291 تولد يافت و از دانشكده حقوق تهران ليسانس گرفت، و از 1315 در وزارت دارائى مشغول كار شد. اهم مشاغل وى عبارتست از مديركل دفتر وزارتى، پيشكار دارائى كرمان، رئيس كل غله و نام و مديركل وزارت دارائى. در 1336 كه وزارتخانه ى جديدى به نام وزارت گمركات و انحصارات بوجود آمد و سرتيپ على اكبر ضرغام در رأس آن قرار گرفت، خطاطان را به معاونت آن وزارتخانه برگزيد و تقريباً معاون اول و پارلمانى بود. در 1338 ضرغام به جاى على اصغر ناصر به وزارت دارائى منتقل گرديد. خطاطان ابتدا كفالت و بعد وزارت گمركات را عهده دار شد و تا سقوط كابينه ى اقبال در شهريور 1339 در آن سمت باقى ماند. انتخابات دوره ى بيستم كه معروف به انتخابات تابستانى مى باشد و در حكومت اقبال انجام گرفت، به علت بعضى مداخلات است.

كاسه و كوزه را بر سر آن نورسيده شكستند. پرونده اى درست شد، به بازپرسى احضارش نمودند، در جرايد تهمت ها به او زدند و همين مطالب موجب شد فوراً بازنشسته شود و جان سالم بدر ببرد. ديگر از آن تاريخ شغلى نگرفت و در نهايت عسرت و اختفا و انزوا زندگى مى كرد. در 1350 چند روزى در آستان قدس رضوى كارى گرفت ولى خيلى زود خود را كنار كشيد. خطاطان مردى صحيح العمل، جاه طلب، مدير، كم ظرفيت و خوش باطن بود. در 72 سالگى در تهران درگذشت. پدر وى ناصر حضرت لقب داشت، يكى از آزاديخواهان معروف آذربايجان بود. هستى خود را در راه مشروطه داد. از اعضاى بزرگ و مقدم انجمن ايالتى و ولايتى








بود. خط و ربط زيبا و شيوائى داشته است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خطيبي، حسين، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1295/1294 ش)، اديب، روزنامه نگار و شاعر. در تهران متولد شد. وى تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در دبيرستان ثريا و مدرسه ى دارالفنون، شعبه ى ادبى به پايان رسانيد. سپس دوره هاى مختلف عالى دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى را با موفقيت گذراند و در سال 1324 ش موفق به اخذ دكترى زبان و ادبيات فارسى شد. ملك الشعراء بهار، فروزانفر، پور داوود و على اصغر حكمت از استادان او بودند. خطيبى پس از آن مشاغل مختلفى را عهده دار بود، از جمله: دبير دبيرستان شرف، رييس كتابخانه ى دانشكده ى حقوق، استاد دانشكده ى ادبيات تهران، معاون روزنامه ى رسمى كشور عضو هيات مديره ى جمعيت هلال احمر مركز. از آثار منظوم وى: «منظومه اى در چند هزار بيت در مورد زبان پر ارج فارس»؛ و از تاليفات او: «فن نثر در ادبيات فارسى».[1]

از دانشمندان زبان و ادبيات فارسى و استاد دانشگاه، در سال 1295 ش در تهران تولد يافت. پدرش آشيخ محمدعلى سال ها نايب التوليه و مدرس مدرسه ى خان مروى بود و امور مدرسه و طلاب و موقوفات را اداره مى كرد. خطيبى وقتى به سن رشد رسيد، تحصيلات خود را آغاز نمود و به كسوت روحانيت درآمد. در سال 1306 آقا شيخ محمدعلى درگذشت. توليت و مديريت مدرسه به ديگرى واگذار شد و خطيبى به مدرسه ى دارالفنون رفت و ديپلم خود را از آن مدرسه اخذ نمود. در سال 1313 وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و در رشته ى زبان و ادبيات فارسى و فلسفه دانشنامه گرفت و در 1316 كه دوره ى دكتراى زبان و ادبيات






فارسى در دانشگاه تهران تأسيس شد و عده ى معين، صفا و خانلرى دانشجويان اولين دوره ى دكتراى زبان و ادبيات فارسى بودند. دروس دوره ى دكترا را در سال 1318 پايان برد و به تأليف و تنظيم رساله ى دكتراى خود پرداخت و ظرف پنج سال تاريخ تطور نثر فارسى را به رشته ى تنظيم درآورد و پس از مرحوم ملك الشعراى بهار، اولين تحقيق درباره ى سبك شناسى در نظم و نثر فاسى به وسيله ى او پورداوود، على اصغر حكمت، بهمنيار و فروزانفر با قيد بسيار خوب پذيرفته شد و سمت وى از دبيرى دانشگاه به دانشيارى تبديل يافت و مستقلاً تدريس سبك شناسى را در دانشكده ى ادبيات عهده دار شد. در سال 1330 پس از درگذشت بهار، كرسى و مقام استادى وى به خطيبى تفويض گرديد و از آن تاريخ تا دوران كناره گيرى به تدريس تاريخ تطور نظم و نثر و دستور زبان فارسى در دوره ى ليسانس و دكترا اشتغال داشت.

دكتر خطيبى در كنار شغل دانشگاهى، مشاغل ديگرى را نيز عهده دار شد. چندى رياست كتابخانه دانشكده ى حقوق با او بود، بعد مديريت روزنامه ى رسمى كشور را عهده دار شد. در دوران حكومت دكتر محمد مصدق مديركل دفتر نخست وزيرى بود و تا سقوط مصدق در سمت رئيس كابينه با مصدق همكارى نزديك داشت. در سال 1342 در دوره ى بيست و يكم مجلس شوراى ملى از لار او را به مجلس فرستادند و در همان دوره به نيابت رياست رسيد. در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم و بيست و چهارم همچنان وكيل و نايب رئيس اول مجلس بود. دكتر حسين خطيبى در سال 1328 مديرعامل شير و خورشيد سرخ شد. در آن تاريخ شير





و خورشيد سازمان كوچك و غيرفعالى بود. خطيبى توانست در مدتى كوتاه جمعيت مزبور را به سرعت توسعه دهد به طورى كه ده ها بيمارستان و درمانگاه، پرورشگاه، مؤسسات خيريه و امدادى ديگر در سطح كشور تأسيس و دائر شد.

خطيبى يكى از افراد انگشت شمارى است كه با زبان هاى فارس قديم و پهلوى آشنائى دارد. وى در ميانسالى با دختر سيد محمد آيت اللَّه زاده كاشانى ازدواج كرد و صاحب دو دختر شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] رجال ماذندران (160/2)، سخنوران نامى معاصر (1297 -1292 /2)، مولفين كتب چاپى (733/2).


خطيبي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



"محمد رضا خطيبي” در سال 1337 در روستاي “هفت تنان” در شهرستان"لاريجان" به دنيا آمد. او اولين فرزند خانواده " خطيبي " بود. پدرش علاوه بر نانوايي كشاورزي هم مي كرد.

محمد رضا كودكي آرام و مطيع بود و از آنجا كه در نزديكي محل زندگي آنها كودك ديگري نبود اوقات خود را بيشتر با پدر و مادر مي گذراند. در هفت سالگي دوره ابتدايي را در مدرسه "بايجان" واقع در روستاي محل سكونت آغاز كرد. از همان ابتدا علاقه وي به درس و مدرسه آشكار شو و با وجود آنكه پدر و مادرش بي سواد بودند، در انجام تكاليف و وظايف درسي موفق بود. 

اعضاي خانواده اش مي گويند : «محمد رضا مي دانست كه وضع اقتصادي خوبي نداريم به همين دليل بيشتر اوقات غذايي كه براي ناهار در كيف او قرار مي داديم نمي خورد و به خانه بر






مي گرداند.» وضعيت نامطلوب مالي خانواده محمد رضا را مجبور كرد تحصيلات خود را در پنجم ابتدايي رها كند و به كار جوشكاري مشغول به كار شود. با اشتغال وي وضع مالي خانواده پر جمعيت خطيبي با چهار پسر و يك دختر بهبود نسبي يافت. 

محمد رضا در كنار جوشكاري در اوقاب فراغت به پدرش در كاشت گندم و جو كمك مي كرد. پس از مدت كوتاهي به تهران رفت و در كارخانه اي به جوشكاري مشغول شد. در تهران تحت تأثير شرايط اجتماعي روز قرار نگرفت و همچنان به انجام وظايف ديني مقيد ماند. در مساجد حضور مي يافت و با افراد متدين معاشرت مي كرد. در رفتار با ديگران ملايم و خوش رفتار بود و كتابهاي مذهبي مطالعه مي كرد. 

با شروع نهضت اسلامي مردم ايران به صف مبارزه پيوست و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت





بسيج و انجمن اسلامي در آمد. 

با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران در يكي از مراكز اعزام نيرو در تهران ثبت نام كرد و به دليل كثرت نيروهاي اعزامي موفق به حضور در جبهه نشد. در همان سال از تهران به آمل بازگشت و در روستاي بايجان با احداث كارگاه جوشكاري مشغول كار شد. همرزمان در بسيج و اتحاديه انجمنهاي اسلامي لاريجان و شوراي اسلامي روستاي بل قلم فعاليت داشت و مسئول شورا بود. بعد از مدتي به سمت فرماندهي پايگاه مقاومت بسيج منصوب شد.

زماني كه به سن سربازي رسيد به دليل كهولت پدر كفالت گرفت و به خدمت سربازي نرفت. در اوايل سال 1360 در سركوب ضد انقلاب در واقعه آمل شركت فعال داشت. همان سال با يكي از بستگان خود ازدواج كرد. و با وجود علاقه زياد به زندگي و همسر، آني از فعاليت در نهادهاي انقلابي و اسلامي دست بر نداشت . محمد رضا خطيبي در اوايل سال 1361 عازم جبهه شد. يكي از همرزمان وي مي نويسد : در تاريخ 3 ارديبهشت 1361 با محمدرضا خطيبي آشنا شدم. ما در دسته اي از گروهان 1 گردان علي ابن ابي طالب (ع) تيپ 25 كربلا در كنار يكديگر بوديم و به تدريج صميميت بسياري بين ما به وجود آمد. در عمليات رمضان تحت فرماندهي آقاي اسلامي، محمد رضا در مرحله دوم و سوم عمليات رمضان شجاعت بسيار از خود نشان داد. خصوصيات ارزنده وي سبب مي شد تا حضور وي براي





فرمانده قوت قلب باشد. پس از عمليات رمضان، محمد رضا خطيبي در گرداني به فرماندهي شهيد زائري در عمليات محرم شركت كرد. اين عمليات در 6 شهريور 1361 در منطقه عمومي دهلران منطقه اي به نام دره مور موري و رودخانه اي به نام دويرج وجود داشت. اين مناطق محل تجمع نيروهاي مردمي و بسيجي بود همه نيروها در قالب گردانهاي پياده تيپ 25 كربلا دسته بندي شده بودند. 

خطيبي مدت دو ماه در منطقه عمومي دويرج شبانه روز فعاليت مي كرد. حضور فعال در مراحل مختلف نبرد جلب توجه فرماندهان به وي شد. به طوري كه به فرماندهي دسته منصوب شد. پس از عمليات محرم تيپ 25 كربلا به لشكر 25 كربلا ارتقاء يافت. خطيبي در گردان حضرت مسلم (ع) به فرماندهي گروهان منصوب شد. پس از عمليات محرم همواره سمت فرماندهي داشت اما به خانواده اش مي گفت در جبهه غذا مي پزد و ظرف مي شويد. 

علاوه برشجاعت و ابتكار كه از خصوصيات بارز خطيبي بود سعه صدر،





تحمل و بردباري و ايمان قوي او سبب شده بود دوستان و همرزمانش به وي اعتماد خاصي داشته باشند. عبادت و نماز شب او در سخت ترين شرايط جنگ ترك نمي شد بر خواندن زيارت عاشورا اصرار داشت و پس از هر نماز صبح دعاي عهد به جاي مي آورد. در مراسم ماه محرم براي افراد گردان مداحي مي كرد. خطيبي در عمليات والفجر مقدماتي، والفجر 1، والفجر 4 و و الفجر 6 حضور داشت از سمت فرماندهي گروهان به مقام جانشين فرمانده گردان مسلم بن عقيل (ع) ارتقا يافت. او در جبهه معروف به خطيب بود و در طول حضورش در جبهه چند بار جراحت سطحي داشت ولي جبهه را ترك نكرد. مدت سه سال مدام و بي وقفه در جبهه حضور داشت. 

ازوقوع گناهاني چون غيبت به سختي جلوگيري مي كرد و مي گفت : «در شأن يك انسان مجاهد نيست كه در خط مقدم و در محضر خدا غيبت كند. » 

خطيبي قبل از شهادت به مادرش گفته بود خبر شهادت مرا يك روحاني





و دو سرباز براي تو خواهند آورد كه همين طور هم شد.

او تمام حسابهاي مالي خود را در وصيت نامه اش ذكر كرد و از برادرش قربانعلي خواست تا به آنها رسيدگي كند. 

محمد رضا پس از نوشتن وصيت نامه، براي آخرين بار عازم جبهه شد اما قبل از رفتن به دليل اختلافات از همسرش جدا شد. 

در سال 1364 به سمت فرماندهي گردان امام محمد باقر (ع) منصوب شد. قبل از شروع عمليات قدس مسئوليت داشت تا سنگرهايي روي آب در منطقه عملياتي هورالهويزه ايجاد كند. ساخت اين سنگر ها ضرورت زيادي داشت و حتي پس از پايان عمليات جان بسياري از رزمندگان نجات مي يافت. در قرارگاه خاتم الانبياء (ص) مركز فرماندهي جنگ به سوله خطيبي معروف شد. براي ايجاد اين سنگرها خطيبي تمام توان و ابتكار خود را به كاربرد و سه روز نخوابيد. اما سرانجام در ساعت 30/8 روز يكشنبه 2 تير ماه 1364 هنگامي كه براي شناسايي سنگرهاي كمين دشمن تا نزديكي خط دفاعي دشمن رفته بود بر اثر اصابت گلوله تيربار گرينف دشمن به شهادت رسيد. قايق وي و همراهانش به زير آب رفت و پيكر او مدت دو روز زير آب بود تا توسط نيروهاي خودي بيرون آورده شد. خطيبي چگونگي شهادتش را دو





روز قبل از آن به عباس محمدي يكي از دوستانش گفته بود. 

جنازه محمد رضا خطيبي بنا به خواست خودش در روستاي هفت تنان در كنار ديگر شهدا به خاك سپرده شد. ده روز پس از شهادت محمد رضا برادرش ابراهيم در تاريخ 14 تير 1364 در منطقه عملياتي مريوان به شهادت رسيد و او نيز در كنار آرامگاه برادر آرميد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




خطيبي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آشيخ محمدعلى خطيبى، در 1305 در تهران تولد يافت. بيش از يك سال نداشت كه پدر خود را از دست داد و تحت ولايت مادر و برادرش به مدرسه رفت. ديپلم دارائى گرفت و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. ضمن خدمت در اداره، دوره ى دانشكده ى حقوق را پايان برد. وى 1334 به رياست حسابدارى وزارت كشاورزى منصوب شد. چند سال در آن سمت بود تا به پيشكارى دارائى خوزستان رسيد. بعد






از آن رئيس كل دخانيات ايران شد و قريب پنج سال با قدرت كامل به اداره ى آنجا پرداخت. از دخانيات به رياست اداره كل شيلات شمال منصوب شد و نزديك به ده سال در رأس آن مؤسسه بود.

مرتضى خطيبى مردى زرنگ، جدى، مدير، بندوبست چى و رفيق باز، متهور و اهل مبارزه بود. از تمام امكانات به نفع خود استفاده مى كرد. به همين دليل هميشه مصدر كار بود. تمام مقامات كشور از او واهمه داشتند. هميشه با قدرتها به مبارزه برمى خاست. در 1365 به بيمارى فجاه درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خفري جهرمي شيرازي، شمس الدين محمد

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 942 ق)، كه فيلسوف، متكلم و شاعر معتزلى. از مردم خفر فارس و ساكن كاشان بود، مدتى نيز در هرات نزد سلطان بايقرا به سر برد و از آنجا به عربستان رفت. پس از چندى به كاشان بازگشت و همان جا درگذشت. وى شاگرد صدرالدين دشتكى شيرازى و استاد سيد شاه طاهر بن رضى الدين اسماعيل حسينى و معاصر على بن عبدالعالى بود. خفرى در كسب دانش داراى همت عالى بود و شعر نيز مى سرود. آثار وى: «رساله در اثبات واجب»؛ «منتهى الادراك» در هيات؛ «رساله اى در علم رمل»؛ «رساله ى الهيات».[1]

شمس الدين محمد بن احمد شيرازى، دانشمند و فيلسوف (ف. حدود 960 ه.ق.) از شاگردان صدرالدين محمد دشتكى و ساكن كاشان بود. از آثار وى تذكره خواجه به نام تكمله ى رساله ى اثبات الواجب و حواشى بر شرح هداية الحكمة است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (119/9)، تاريخ ادبيات در ايران (347 ،304 /5)، تاريخ نظم و نثر (841)، حيب السير (611/4)، الذريعه (240/12 ،331/4 ،106/1)،






ريحانه (154/2)، سرآمدان فرهنگ (333 -329 /1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 218/10)، طرائق الحقائق (133/3)، فرهنگ ادبيات فارسى (197)، الكنى و الالقاب (218/2)، لغت نامه (ذيل/ خفرى)، مجالس المومنين (234 -233 /2)، معجم المولفين (254/8).


خلجي، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده يگان دريايي تيپ 44قمربني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 











شهيد «عباس خلجي» در سال 1342 در خانواده اي مستضعف و باايمان در روستاي «پيربلوط» در استان «چهارمحال وبختياري» به دنيا آمد.او از همان ابتدا داراي هوش و ذكاوت خاصي بود كه مورد توجه همگان واقع شده بود .

از سن 7 سا لگي راهي مدرسه شد و با تلاش و كوشش توانست مقطع ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذارد. او همزمان با درس خواندن در يك كارگاه مكانيكي نيز كار مي كرد تاهم هزينه تحصيل خود را تامين كند وهم از اين را به خانواده اش كمك كند. قبل از ظهور انقلاب اسلامي ودر مبارزات مردم ايران با رژيم فاسد شاهنشاهي حضوري فعال وتاثير گذار داشت.

چاپ وتوزيع اعلاميه ها وسخنان امام(ره) شركت درراهپيمايي ها ومبارزات ديگر با نظام خائن ستم شاهي از ديگر فعاليتهاي اوبود.انقلاب كه پيروز شد او به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد.معتقدبود سپاه بهترين نهادي است كه مي شود برا ي مردم وانقلاب خدمت كرد.ايشان به عنوان مربي آموزشي به نيروهاي سپاه وبسيج آموزش مي دادودراين راه زحمات زيادي را متقبل شد. 

با شروع جنگ تحميلي درنگ نكرد و به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شتافت . اودرجبهه نيز لياقت وشايستگي بي شماري از خود نشان داد وبعد از مدتي به عنوان فرمانده يگان دريائي تيپ44قمربني هاشم(ع) انتخاب شد .شهيدخلجي در اين سمت






درعمليات و صحنه هاي رزم دلاورانه شركت نمود وحماسه هاي بي شماري خلق كرد.اومتهي زيادي بود كه انتظار ديدار معشوقش را مي كشيد ، انتظاري كه سالها در دل داشت.

عمليات «بدر »درجزاير«مجنون» نقطه ي وصال او با معبودش بود. در تاريخ 25/12/63 اين شهيد بزرگوار در جزاير «مجنون» به آرزوي ديرينه ي خود رسيد و نداي حق را لبيك گفت .

پيكر مطهرش 13 سال در غربت ودور ازوطن بود .اما انتظارها به سر آمدوپيكرمطهرايشان در تاريخ 13/17/ 1376به ميهن بازگشت وبا تشييع امت قهرمان پس از سالها دوري وهجران درگلستان شهداي روستاي «پيربلوط» آرام گرفت تا دركنار حوز كوثراجرمجاهدات وتلاشهايش را بچشد.

هرچند تاابد حسرت نبود او وساير رزمندگان حماسه آفرين هشت سال حماسه وايثاربر بردلهاي ايرانيان ودوستداران ايران خواهد ماند.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


خلخالي، عبدالرحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1321 -1251 ش)، روزنامه نگار، مترجم و مصحح. مشروطه خواه و همكار سيد رضاى شيرازى بود كه در تحرير و نشر روزنامه ى روزانه ى «مساوات» همكارى داشت. امروز خلخالى بيشتر به خاطر چاپ نسخه مورخ 827 ق «ديوان» حافظ مشهور است. وى در تهران درگذشت. آثار او: «حافظ نامه»؛ «به يكديگر محبت كنيد»؛ «حرص باعث هلاكت است» كه هر دو از تولستوى است و از تركى ترجمه شده؛ «شارل و عبدالرحمان»، اثر جرجى زيدان.[1]

عبدالرحيم (سيد) نويسنده و دانشمند (ف. 1321 ه.ش./ 1361 ه.ق.). وى از آزاديخواهان و مشروطه طلبان و همكار سيد محمدرضا شيرازى در تحرير و نشر روزنامه مساوات (منتسب به حزب دموكرات در تهران) بود. خلخالى ديوان حافظ را از روى نسخه مكتوب به سال 827 ه.ق. تصحيح و منتشر كرده است.

در حدود 1290






ه.ق در خلخال متولد شد. در اوايل عمر براى تحصيل به رشت مسافرت نمود و ساليان دراز در آنجا به تحصيل زبان و ادبيات فارسى و عربى و فقه و اصول و فلسفه مشغول بود. بعد براى تكميل تحصيلات به تهران آمد و تا ابتداى مشروطيت به طور نامنظم به مطالعه و تحصيل اشتغال داشت. در تهران در اثر رفت و آمد در محافل مختلف با گروه هاى سياسى آشنا شد و براى استقرار مشروطيت به تلاش و تكاپو افتاد. پس از صدور فرمان مشروطيت به همراهى سيد محمدرضا مساوات روزنامه ى معروف و تندرو و هتاك مساوات را دائر كردند و تحقيقاً لبه ى تيز حملات اين روزنامه متوجه محمدعلى شاه بود و يك بار نيز كار آنها به عدليه كشيد ولى گذشت محمدعلى شاه باعث شد مدير و سردبير روزنامه مجازات نشوند. پس از به توپ بستن مجلس و اعلام حكومت نظامى و دستگيرى عده اى از مخالفين حكومت، سيد عبدالرحيم خلخالى به اتفاق سيد محمدرضا مساوات مخفيانه از تهران فرار كردند. مساوات در تبريز به فعاليت خود عليه استبداد ادامه داد ولى خلخالى به قفقاز مسافرت كرد و در آنجا دست به فعاليت زد و مدتى نيز نزد حاج ميرزا عبدالرحيم طالبوف بود و از آنجا به عشق آباد رفت.

در 1327 ه.ق به رشت آمد و فعاليت خود را مجدداً آغاز نمود و با معزالسلطان و يپرم و سپهدار كه از سران فعاليت در گيلان بودند آشنا شد. پس از سقوط محمدعلى شاه و فتح تهران وارد مركز شد و به هر كدام از مخالفين محمدعلى شاه كارى داده شد از جمله خلخالى در وزارت دارائى استخدام





گرديد و رياست ديوان محاسبات را به او سپردند ولى به علت عدم اطلاع وضع ديوان محاسبات را آشفته تر كرد و ناچار او را تغيير دادند و در خزانه دارى سمتى به او سپردند. بعد به رياست ماليه غار و فشاپويه منصوب شد.

در جنگ بين الملل اول در زمره رجال و معاريف و آزادى طلبان به كرمانشاه رفت و مدتى نيز در اسلامبول و كركوك اقامت گزيد تا به تهران بازگشته به شغل خود در وزارت ماليه اشتغال ورزيد. در سال 1306 ش داور او را به عدليه انتقال داد و مدتى مستشار ديوان عالى جزاى عمال دولت بود. وقتى داور به وزارت ماليه رفت، او نيز همراه او به وزارتخانه ى مزبور بازگشت و رياست اداره ى بازرسى كل را به او سپردند.

خلخالى از ادباء و علاقمندان به ادبيات فارسى بود. به حافظ ارادت خاصى داشت. يكى از نسخه هاى قديمى ديوان حافظ كه گويا سى و پنج سال بعد از وفات حافظ كتابت شده بود، در اختيار آن مرحوم بود. پس از تصحيح آن را انتشار داد. چند ترجمه نيز از نوشته هاى تولستوى فيلسوف روسى از او باقى مانده است. وفات او در سال 1321 ش اتفاق افتاد. روى همرفته مردى اديب، باسواد، آزادى خواه و نيك نفس بود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (208/4)، شرح حال رجال (262/2)، مولفين كتب چاپى (823 -822 /3)، يادگار (س 3، ش 5، ص 44 -43).


خلعتبري، الهيار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1324، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: تاريخ اسلامى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى فلسفه اسلامى معقول از دانشكده الهيات دانشگاه تهران در سال 1347، كارشناسى ارشد






تاريخ فلسفه اسلامى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1351 و دكتراى تاريخ اسلامى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1355.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مطالعه و پژوهش در زمينه تاريخ ايران بعد از اسلام و تاريخ ايلخانان مغول.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 6، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

بررسى تاريخ سربداران، بررسى كتاب جوامع الحكايات (نقد)، اوضاع اقتصادى و اجتماعى غزنويان و سلجوقيان، اسماعيليان قهستان، تاريخ اسماعيليان نزارى در ايران و بررسى و نقد كتاب حسن صباح چهره شگفت انگيز تاريخ.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


خلعتبري، اميرارسلان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1283 در تنكابن، فرزند عليقلى خان امير اسعد و نوه ى محمد وليخان سپهسالار اعظم تنكابنى است. وى از وكلاء دانشمند و مبرز دادگسترى بود و در حرفه ى خود شأن و مقام زيادى داشت. وى ابتدا مدرسه ى آمريكائى را پايان داد و با سمت مترجم وارد وزارت دارائى شد. پس از چندى از كار دولتى كناره گرفت و وارد مدرسه ى عالى حقوق شد و درجه ى ليسانس گرفت و براى تكميل تحصيلات به اروپا رفت و در فرانسه درجه ى علمى گرفت. پس از بازگشت به ايران، مدتى كوتاه شغل قضاوت داشت، ولى وكالت دادگسترى را پيشه ى خود نمود و نزديك به نيم قرن از اين طريق ارتزاق مى نمود. در اوايل سلطنت رضاشاه قسمت اعظم املاك اين خانواده ضبط گرديد. قسمتى بابت بدهى سپهسالار به بانك روس كه دولت ايران قائم مقام آن شده بود تعلق گرفت و قسمتى ديگر نيز توسط اداره ى املاك اختصاصى به ثمن






بخس خريدارى شد و خانواده ى خلعتبرى كه در دوره ى قاجاريه از مالكين عمده و درجه اول ايران محسوب مى گرديدند، فاقد ضياع و عقار شدند. خلعتبرى بعد از شهريور 1320 وارد صحنه ى سياسى شد. ابتدا وكالت عده ى زيادى را عليه اداره املاك اختصاصى قبول كرد و همچنين در محاكمه ى سرپاس مختارى و ساير متهمين شهربانى، وكيل سلمان اسدى بود. ضمناً سلسله مقالاتى در روزنامه ها مى نوشت و از اوضاع گذشته به شدت انتقاد مى كرد. چندى نيز روزنامه ى كيفر روز را انتشار داد. تدريجاً مردم به او توجه يافتند و او را مرد خدمتگزارى مى دانستند. در دوران حكومت دكتر مصدق به او نزديك شد، عضويت جبهه ملى را پذيرفت و چند پست مهم به او ارجاع كردند كه عبارت بود از شهردارى تهران و استاندارى گيلان. ولى مدت كوتاهى در رأس آن دو شغل بود و خيلى زود خود را كنار كشيد و تقريباً با جبهه ملى نيز روح سازش خود را از دست داد و همين مسئله باعث شد بعد از سال 32 مورد توجه بشود و در انتخابات دوره ى 18 به وكالت مجلس انتخاب گردد. در ادوار نوزدهم و بيستم هم از بابل به مجلس رفت. پس از ختم مجلس بيستم، ديگر به دنبال سياست نرفت و محكم به كار وكالت دادگسترى پرداخت و محاكمات بزرگ و پردرآمد و جنجالى را قبول مى كرد. مدتى هم عضو هيئت مديره و نايب رئيس كانون وكلاى تهران گرديد. در 1355 در 72 سالگى موقعى كه براى دفاع از يكى از موكلين خود (سيد مهدى مير اشرافى) به اصفهان رفته بود، به مرض فجاه درگذشت. چند تأليف هم دارد كه چندان





جنبه ى علمى بر آن مترتب نيست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خلعتبري، آقاخان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آقاخان برادرزاده ى اعتلاءالملك، در 1275 در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مدارس سن لوئى و آليانس و دارالفنون به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيلات عازم فرانسه شد و دوره ى دانشكده ى حقوق فرانسه را به اتمام رسانيد و در 1301 به ايران بازگشت و عضو هيئت تحريريه مجله انتشار مى داد كه بسيار جالب و خواندنى بود. پس از تعطيل مجله قشون در مجله ى پهلوى نيز همان كار را دنبال كرد و سرانجام با درجه ى همرديف ياورى، به استخدام در قشون درآمد و در اداره دادرسى ارتش كه آن موقع ديوان حرب گفته مى شد، مشغول خدمت گرديد.

وى مردى تندخو و بى گذشت و سختگير بود و با توجه به اين صفات، مطلوب فرمانده كل قوا شد و درجه ى همرديف سرهنگى گرفت و به رياست دادرسى ارتش منصوب گرديد.

در 1314 بر اساس پرونده ى متشكله در نظميه ى خراسان، در مورد محمدولى اسدى نايب التوليه، ادعانامه ى شديدى تنظيم نمود و به اتفاق سرتيپ عباس البرز به مشهد رفته و دادگاهى تشكيل داده و او را محكوم به اعدام نموده و حكم را به مرحله ى اجرا درآوردند.

خلعتبرى در 1315 شخصى را كه درجه ى ستوانى داشت و در يكى از ادارات مالى خدمت مى نمود، محكوم به زندان كرد. همسر وى به ديوان حرب مراجعه و تقاضاى استخلاص همسر خود را نمود ولى خلعتبرى موافقت ننمود و سخنان تند و بى پروائى به او مى زند. همسر اين زن پس از استخلاص از زندان به سراغ خلعتبرى مى رود و ابتدا او را به ضرب چند گلوله از






پاى درمى آورد و بعد خودكشى مى كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خلعتبري، جمشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار كبير، فرزند كهتر حبيب اللَّه خان ساعدالدوله تنكابنى و برادر محمد وليخان سپهسالار است. جمشيد خان چون به سن 12 سالگى رسيد، برحسب سيره خانوادگى وارد نظام شد و پس از چند سال درجه ى سرهنگى گرفت و مدتى فوج تنكابن را از طرف برادر خود اداره مى كرد سپس به تهران انتقال يافت و جزء اطرافيان كامران ميرزا نايب السلطنه شد. در جريان تحريم تنباكو در سال 1309 فرمانده يك دسته از قزاقان بود كه به سوى مردم تيراندازى كردند. در سال 1310 ه.ق درجه ى سرتيپى و لقب سردار اكرم دريافت كرد و مراحل نظامى را به سرعت پيمود. در مشروطيت درجه ى اميرتومانى داشت. بعد از فتح تهران و همه كاره شدن برادرش محمد وليخان، لقب سردار كبير و معاونت وزارت جنگ اختصاص به او داشت تا اينكه در سال 1334 ه.ق در آخرين كابينه ى برادر خود، به وزارت جنگ معرفى شد. بعد حكمران كردستان گرديد.

سردار كبير مردى عامى و كم سواد و برخلاف برادر خود جرأت و جسارت هم نداشت. ثروت زيادى به او رسيده بود. تنها كار خوب او اين بود كه ساعدالدوله فرزند محمد وليخان را كه قصد شورش داشت، با نصايح و دخالت از كار خود منصرف نمود. در سال 1307 ش در سن 72 سالگى در اثر سكته وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خلعتبري، حسام الدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسام الدين خلعتبري ليماكي 

محل تولد : تنكابن 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1363 بعد از اخذ ديپلم وارد حوزه علميه قم شدم و بيش از 20 سال به درس و







تحقيق و تدريس مشغول شدم .طي 10 سال نخست سطح را به پايان رساندم و از پايان نامه سطح 3 دفاع كردم و حدود 10 سال در درس خارج فقه و اصول حضرات آيات مكارم و سبحاني شركت كردم.در سال 1370 در مركز آموزش هاي علمي و فرهنگي موسسه امام خميني(ره) در مقطع كارشناسي ارشد پيوسته پذيرفته شدم و در مدت 5 سال اين دوره را به اتمام رساندم. 

در سال 1373 در اولين دوره امتحانات دروس معارف اسلامي كه توسط معاونت امور اساتيد معارف برگزار شد شركت كردم و در دو گرايش تدريس اخلاق و تربيت اسلامي و معارف اسلامي موفق شدم.از سال 1371 تاكنون در دانشگاههاي مختلف مانند تهران، علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، بين الملل و آزاد اسلامي تدريس كردم و اكنون عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي باشم.در ضمن در دوره دكتراي phd در دانشگاه باقرالعلوم قم در رشته مباني نظري اسلام پذيرفته شدم و الان مشغول تحصيل هستم.








خلعتبري، عباسعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اعتلاءالملك خلعتبرى، متولد 1291 ش در تهران است. تحصيلات عالى را در پاريس انجام داد و درجه ى ليسانس در علوم سياسى و دكترا در حقوق قضائى گرفت. پس از ورود به ايران، به خدمات دولتى وارد شد و مدتى در وزارت دارائى اشتغال داشت. در سال 1321 به وزارت امور خارجه داخل شد. اهم مشاغل او در وزارت خارجه عبارتند از رياست اداره سازمان ملل، رايزن سفارت در پاريس، رئيس اداره سوم سياسى، مديركل تشريفات، مدتى سفير ايران در ورشو بود و سرانجام به دبيركلى سازمان سنتو برگزيده شد. از سال 1344 به قائم مقامى وزارت امور خارجه انتخاب






و سرانجام به وزارت امور خارجه منصوب گرديد و تا سن 56 سالگى اين سمت را داشت. در سال 1358 اعدام گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خلعتبري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جراح معروف، تحصيلات تخصصى خود را در فرانسه انجام داد. از سال 1305 ش در تهران به جراحى پرداخت. در آن ايام كه تعداد بيمارستان ها و جراحان محدود و انگشت شمار بودند، خلعتبرى شهرت زيادى پيدا كرد و همه روزه چندين عمل جراحى انجام مى داد. رياست چند بيمارستان را به او سپردند. مدتى رئيس بهدارى بلديه تهران بود. بعد از سال 1320 به مشاغل ادارى پرداخت. چندى معاون وزارت كشور و رئيس كل آمار و ثبت احوال شد. يك بار هم به شهردارى تهران منصوب گرديد. مردى خيّر بود. در سال 1345 ش در سن 80 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خلعتبري، محمد وليخان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ حبيب اللَّه ساعدالدوله، در 1264 ه.ق تولد يافت و پس از خواندن مقدماتى از دروس زمان به شيوه ى خانوادگى به امور نظامى پرداخت و در سوارى و تيراندازى به حد كفايت هنرآموزى كرد.

چون به سن رشد رسيد، وارد كارهاى نظامى گرديد و مراحل ترقى را در اثر تهور زياد به سرعت پيمود به طورى كه در سال 1304 ه.ق سرتيپ اول و در سال 1308 ه.ق اميرتومان شد. ابتدا پدرش براى او لقب اميراكرم بعد سرداراكرم سپس نصرالسلطنه و بعد سردارمعظم گرفت. محمد وليخان مدتى حكومت تنكابن را در دست داشت. در سال 1308 حاكم استرآباد گرديد. در سال دوم سلطنت مظفرالدين شاه به تهران آمد و با تقديم پيشكشى قابل ملاحظه اى، وزير گمرك شد و كم كم ترقى كرد و ضرابخانه را نيز بر شغل خود افزود. وقتى امين الدوله به جاى ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدراعظم شد، امور ضرابخانه و گمرك را از محمد وليخان







گرفت و به عهده ى مشيرالسلطنه و صنيع الدوله قرار داد.

در سال 1317 حاكم گيلان گرديد و پس از يك سال به تهران احضار ولى مجدداً به اين مأموريت اعزام شد. در همين مأموريت بود كه گمرك گيلان را از دولت اجاره كرد و بيگلربيگى (سردار منصور) را نايب خود در گمرك نمود. در سال 1322 در دربار وليعهد شاغل پست گرديد و حكومت اردبيل و مشكين شهر و خلخال را در دست گرفته و منافع زيادى تحصيل كرد. در سال 1323 تلگرافخانه را كه ساليان دراز در دست مخبرالدوله و اولاد او بود، با دوازده برابر مال الاجاره (سالى دويست و سى هزار تومان) اجاره كرد. در اثر اين معامله، از طرف مظفرالدين شاه لقب سپهدار اعظم و همچنين شغل امير توپخانه كه از مشاغل مهم نظامى آن روز بود، به او داده شد. در سال 1324 در دوران صدارت عين الدوله فرمانده قواى تهران شد و براى خاموش كردن نغمه هاى آزادى و زجر آزاديخواهان، خشونت زيادى از خود بروز داد. يكى از مورخين در اين باره چنين نوشته است: «در سال 1324 اول مشروطيت به واسطه اينكه پسرش در تنكابن برخلاف انتخابات كار مى كرد و آخوندى را كه جاهد در امر و پيشرفت انتخابات بود چوب زده و ريش شيخ بيچاره را بريده بود، اين مطلب خيلى باعث يادآورى اعمال سابق سپهدار كه برخلاف آزادى كرده بود شد. و آن اين بود كه قبل از انعقاد مجلس و دستخط مشروطيت كه علماى تهران و تجار مشغول درخواست اين امورات بودند و در مسجد جامع تحصن جسته بودند، سپهدار از طرف دولت مأمور قلع و قمع متحصنين گرديد و





فوق العاده سختى به اهالى كرد و نيز به حكم يكى از پيشكاران او سيدى كشته شد.»

اين مسائل و اين حركت پسرش در اول مشروطيت تنفرى برخلاف او در دل مردم گذاشت و مسئله ى چوب زدن شيخ در مجلس باعث هيجان وكلاء گرديد. سپهدار هنگام مشروطه از رجال مستبد و خودكامه بود و با آزادى و مشروطيت دشمنى داشت و در صف اول دوستان محمدعلى ميرزا قرار داشت. در استبداد صغير كه آذربايجان نيز به زعامت ستارخان و باقرخان در مقابل مركز ايستادگى مى نمود، از طرف محمدعلى ميرزا، عين الدوله فرمانرواى كل آذربايجان شد و سپهدار نيز به فرماندهى نيروى اعزامى تعيين گرديد و به معيت عين الدوله براى سركوبى آزاديخواهان به سمت آذربايجان عزيت كرد. اردوى سپهدار ماه ها در باسمنج توقف كرد و سپهدار طورى از مشروطه متنفر بود كه هرگاه اسمى از او برده مى شد، تغيير حالت داده و حاضر براى شنيدن نام مشروطه نيز نبود.

تندخوئى سپهدار و استبداد عين الدوله موجب شد كه كار آذربايجان حل نشود و سپهدار بدون اخذ نتيجه به تنكابن رفت و بنا به دعوت مجاهدين گيلان به رشت عزيمت نمود و انجمن عدالت را تشكيل داد و بالاخره در سال 1327 با نيروى مجاهدين به تهران حمله كردند و پس از فتح تهران و خلع پادشاه، سپهدار شخص اول ايران گرديد. در تير ماه 1288 احمد ميرزا در سن سيزده سالگى به سلطنت رسيد و هيئت مديره اى براى مديريت امور تشكيل يافت و امور كشور بين عده اى تقسيم شد و سپهدار مسئول امور وزارت جنگ گرديد.

در مهر ماه 1288 محمد وليخان تنكابنى نخست وزير ايران شد و وزارت جنگ را نيز عهده دار





شد. در ترميم كابينه همچنان وزير جنگ بود ولى در ارديبهشت 1289 علاوه بر مقام نخست وزيرى، وزارت داخله را نيز عهده دار شد و در ترميم كابينه مجدداً وزارت داخله را بر عهده گرفت. در مرداد 1289 سپهدار از نخست وزيرى كنار رفت و جاى خود را به مستوفى الممالك داد و به نمايندگى مجلس انتخاب شد. پس از فوت عضدالملك و انتخاب ناصرالملك به نيابت سلطنت، بار ديگر سپهدار به نخست وزيرى رسيد و از تاريخ 20 اسفند 1289 تا مرداد 1290 ش سه كابينه تشكيل داد كه در دو كابينه ى آن وزارت جنگ را بر عهده داشت. فقط در كابينه ى سوم خود بود كه صمصام السلطنه بختيارى را به مقام وزارت جنگ معرفى كرد.

سپهدار مدت سه سال بالشغل بود و به املاك وسيع خود رسيدگى مى كرد تا اينكه در كابينه ى مستوفى الممالك و عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به مقام وزارت جنگ رسيد. در 28 ربيع الثانى 1334 ه.ق (1294 ش) سپهدار براى بار سوم به نخست وزيرى رسيد و در اين تاريخ از طرف سلطان احمدشاه به وى لقب سپهسالار اعظم داده شد و سپهدار اعظم لقب سردار منصور گرديد. سپهسالار كابينه ى خود را تشكيل داد و هنگام معرفى هيئت دولت، خود را وزير داخله معرفى كرد و در تمام مدت نخست وزيرى، وزير كشور هم بود.

كابينه ى سوم سپهدار هم دوام زيادى نكرد و سپهسالار مجدداً در انتظار وضعيت بود. مدتى كوتاه والى آذربايجان گرديد تا اينكه در كودتاى 1299 در زمره ى توقيف شدگان قرار گرفت و در حكومت صدروزه ى سيد ضياءالدين در زندان به سر برد. پس از كنار رفتن سيد ضياءالدين، سپهسالار به اتفاق ساير محبوسين آزاد شدند و در قصر





فرح آباد حضور احمدشاه رسيدند. عين الدوله از طرف زندانيان مطالبى گفت و سپهسالار نيز از قوام السلطنه نخست وزير تجليل كرد و اظهار نمود كه در حال حاضر بهترين و لايق ترين كسى است كه مى تواند نخست وزير باشد.

سپهسالار در سال هاى آخر عمر به عنوان يك رجل برجسته و نخست وزير سابق، در جشن ها حضور مى يافت و به رتق و فتق امور شخصى اشتغال داشت. در سال 1301 پس از مبادله ى قرارداد 1921 بين ايران و شوروى، اموال و اثاثيه و مطالبات بانك استقراضى روس به ايران تعلق گرفت و بانكى به نام ايران كه در حقيقت هيئت تصفيه بانك استقراضى روس بود، تشكيل يافت. پس از رسيدگى به وام ها و مطالبات سپهسالار قريب نهصد هزار تومان بدهكار شناخته شد و دولت براى وصول طلب خود او را تحت فشار قرار داد. براى شخصى چون سپهسالار كه در حكومت استبدادى و مشروطه هميشه نفر اول بوده و از دولت ها دستخوش مى گرفته است، پرداخت چنين وجهى به آسانى ميسر نبود. محمد وليخان سپهسالار چون عرصه را بر خود تنگ ديد، در 27 تير ماه 1305 ش در سن 82 سالگى با تفنگ انتحار نمود و طبق وصيت، بدون تشريفات در مقبره ى اختصاصى در امامزاده صالح تجريش او را به خاك سپردند. سپهسالار مردى بسيار متهور، تندخو، متعدى، فاقد نظم و ترتيب، مستبد، خودرأى، جاه طلب، حريص در جمع آورى اموال به خصوص املاك، در تربيت اولاد بى علاقه، لجوج، كينه توز، و بى ملاحظه بوده است.

سپهسالار بزرگترين ملاك زمان خود بود و بيش از هزار نوكر و سوار و خدمه داشت كه همه از او تأمين مى شدند اما همانگونه كه درآمدش زياد بود، مخارج بسيار داشت. و





از بزل و بخششى كه لازمه ى اشرافيت بود، كوتاهى نمى كرد. در كتاب رجال صدر مشروطيت درباره ى سپهسالار چنين آمده است:

«تصديق كنترل روس و انگليس در ماليه ايران در اين دوره رياست او واقع شد. بالاخره سپهدار اعظم يكى از اشخاص نمره اول خائن ايران است، تصرف املاك خالصه استرآباد به عنوان داشتن فرمان از ناصرالدين شاه و اجاره دادن املاك خود را به روس ها و برافراشتن بيرق روس در املاك خود و تصرف (شيرگاه) بلوك معروف مازنداران كه جزو خالصجات دولتى است به عنوان اينكه از ميرزا كريم خان بنان الدوله خريده ام كه او فرمان داشته است و ساير چيزهاى ديگر، خيانت سپهدار اعظم را بر اهالى بى طرف ايران ثابت كرده است. تموّل او به واسطه ى همين اقدامات به منتها درجه رسيده است و بعد از ظل السلطان در ايران گويا اول شخص متمول باشد».

نگارنده معتقد است با تمام انتقاداتى كه درباره ى سپهسالار مى شود، وى به مشروطيت ايران خدمات زيادى نموده و جا دارد نام وى را براى هميشه در صفحات تاريخ ايران ثبت نمائيم.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خلعتبري، نصراللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به «اعتلاءالملك»، فرزند ميرزا شكراللَّه خان نامه نگار و نوه ى عموى محمد وليخان سپهسالار تنكابنى است. تولد او در حدود سال 1247 ش است. پس از انجام تحصيلات در دارالفنون و آموختن زبان فرانسه، داخل وزارت امور خارجه گرديد و مراحل ترقى را پيمود و سرانجام به جاى پدرش به رياست اداره ى عثمانى منصوب شد. خلعتبرى در نهضت مشروطيت با آزاديخواهان همكارى داشت. به همين سبب پس از استبداد صغير و خلع محمدعلى شاه به عضويت دادگاهى برگزيده شد كه طرفداران






محمدعلى ميرزا را محاكمه مى كرد. خلعتبرى در وزارت خارجه مراحل ترقى را تا كفالت آن وزارتخانه طى كرد و مدتى نيز در كابينه ى وثوق الدوله وزير دارائى بود و ابتدا وزيرمختار و بعد سفيركبير ايران در افغانستان شد. چندى حكومت كردستان با او بود. در سال 1324 ش در كابينه ى يك ماهه ى حكيم الملك، به وزارت كشاورزى معرفى گرديد. در انتخابات دوره ى اول سنا نيز سناتور بود. اعتلاءالملك با صبيه ى مرحوم مشارالسلطنه قديمى نوائى ازدواج نمود. وى از اشخاص نيك نفس و آزاديخواه محسوب مى شد. وفات او در 1341 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خليل عالمي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به اخذ ديپلم نائل گرديد و در زمره ى محصلين دولتى براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و از دانشگاه پاريس در رشته ى اقتصاد و ماليه درجه ى دكترا اخذ نمود و پس از مراجعت به ايران به عنوان دانشيار در دانشكده ى حقوق مشغول تدريس شد و در رشته ى اقتصاد به تدريس علوم مالى پرداخت. پس از چندى به مقام استادى رسيد.

در 1330 هنگامى كه دكتر محمد نصيرى، رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت سهامى بيمه ايران شد، دكتر عالمى را دعوت به همكارى نمود و به عضويت هيئت مديره و قائم مقامى خويش انتخاب كرد و قريب يك سال اين همكارى ادامه داشت.

دكتر مصدق در دى ماه 1330 در كادر وزيران خود تغييراتى داد و چند چهره ى جوان و تحصيلكرده را وارد كابينه نمود. در اين تغييرات خليل عالمى به سمت وزير كار معرفى شد و تا 28 مرداد 1332 در سمت مزبور مستقر






بود. بعد از كودتاى 28 مرداد، دكتر خليل عالمى مانند ساير همكاران دكتر مصدق از طرف حكومت بازداشت شد و به زندان افتاد. چند روزى بيش از زندان او نگذشته بود كه تاب و توان خود را از دست داد و از زندان طى نامه اى، دولت گذشته را مورد حمله قرار داده و تقاضاى عفو و بخشايش نمود. نامه ى او چند بار در راديو قرائت شد و سرانجام او را از زندان آزاد ساختند. چندى بيكار بود تا مجدداً به دانشگاه دعوت گرديد و شغل استادى را از سر گرفت.

روى همرفته مردى باسواد، محافظه كار و ترسو و كم جرأت بود. وفاتش در 1365 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خليلي، عبدالامير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: اقتصاد كشاورزى، دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: شهيد بهشتى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


خليلي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي خليلي داراي دكتراي رشته هوا شناسي وعضويت هيئت علمي دانشگاه تهران با درجه استادي است.گروه : كشاورزيرشته : هوا و اقليم شناسيگرايش : هوا شناسيوقايع ميانسالي : علي خليلي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته هوا شناسي به عضويت هيئت علمي گروه آبياري وآباداني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران درآمد. وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : علي خليلي عضوهيئت علمي و استاد گروه آبياري وآباداني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران است.فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دوره هاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران. عناوين دروس آموزشي ارائه شده توسط علي خليلي به شرح زير است: كارشناسي • ارزيابي طرحهاي اقتصادي • اقتصادكارونيروي انساني • تبخيروتعرق • هواواقليم شناسي كارشناسي ارشد • اقتصادكلان2 • اقليم شناسي دركشاورزي • اقليم شناسي مناطق خشك • اقليم شناسي دركشاورزي • اقليم شناسي مناط قخشك • اقليم مناطق خشك • ( بيوميكروكلي )خرداقليم شناسي زيستي • مباني هواشناسي • هيدرومتئورولوژي دكتري • ميكروكليماتولوژي • هيدرومتئورولوژي چگونگي عرضه آثار : علي خليلي در كنار تدريس به مطالعه و تحقيق درباره تدوين يك سامانه جديد پهنه بندي اقليمي از ديدگاه نيازهاي گرمايش-سرمايش محيط و اعمال آن بر گستره ايران ، تحليل روند تغييرات بارندگيهاي سالانه و فصلي و ماهانه پنج ايستگاه قديمي ايران در يكصدو شانزده سال گذشته، تغييرات سه بعدي ميانگين هاي سالانه دراز مدت دماي هوا در گستره ايران و پهنه







بندي اقليمي پارك ملي كوير و غيره مي پردازد.



آثار : ارزيابي كارايي چند نمايه خشكسالي هواشناسي در نمونه هاي اقليمي مختلف ايران ويژگي اثر : نيوار- دوره : ، شماره : 48-49، بهار و تابستان 1382، ص. 79 ت_ا 93.2 پهنه بندي اقليمي پارك ملي كوير ويژگي اثر : 32, ,13783 پيشنهاد روش براي پهنه بندي اقليمي در محيط GIS مطالعه موردي شمال غرب ايران در سيستم سليانينوف ويژگي اثر : بيابان,نهم-شماره2,227-237 ,13834 تحليل روند تغييرات بارندگيهاي سالانه و فصلي و ماهانه پنج ايستگاه قديمي ايران در يكصدو شانزده سال گذشته ويژگي اثر : بيابان,جلد نهم-شماره 1,25-34 ,1383 بيابان,جلد نهم-شماره 1,25-34 ,1383 5 تدوين يك سامانه جديد پهنه بندي اقليمي از ديدگاه نيازهاي گزمايش-سرمايش محيط و اعمال آن بر گستره ايران ويژگي اثر : فصلنامه تحقيقات جغرافيايي,شماره 4,5-14 ,13836 تغييرات سه بعدي ميانگين هاي سالانه دراز مدت دماي هوا در گستره ايران ويژگي اثر : 32, ,13787 خاكهاي ايران ويژگي اثر : تاليف,موسسه تحقيقات خاك و آب ,13838 شناخت اقليمي ويژگي اثر : ج1,ترجمه,وزارت نيرو ,1378 9 مطالعه بيوكليماتولوژيك موريانه هاي ايران ويژگي اثر : آفات وبيماريهاي گياهي,71-2,121-139 ,1382




خليلي، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسين خليلي 

محل تولد : بهشهر 

شهرت : خليلي 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/6/1 

زندگينامه






علمي 

در سن 6 سالگي وارد دبستان زادگاه خود شدم و در سن 18سالگي موفق به اخذ ديپلم تجربي شدم. در سن 19 سالگي(1365 شمسي) با قبولي در امتحان ورودي حوزه علميه قم، وارد حوزه شده و در مدرسه علميّه منتظريه (حقاني) سطح 1 و مقدمات را سپري نمودم. سپس مشغول فراگيري دروس سطح 2 شده و در سال 1375-1376 همه امتحانات كتبي و شفاهي، اصلي و جنبي حوزه تا پايان سطح 3 را به پايان بردم. در همين حال در فوق ليسانس مدرسي الهيات و معارف اسلامي(گرايش كلام و فلسفه) مركز تربيت مدرس دانشگاه قم پذيرفته شده و آنگاه در سال 1379 در امتحان ورودي كتبي دكتراي تخصصّي كلام در دانشگاه مذكور با حيازت رتبه ششم، حدّ نصاب بورسيه تحصيلي كسب نمودم كه بنابه دلائلي ادامه تحصيل در دكترا را واگذار نمودم. در همين زمان تدريس سطوح مختلف دروس حوزوي از مقدمات شروع نموده و به طور خصوصي و سپس بطور رسمي در مدارس حوزه ادامه دادم. از سال 1372 هم تبليغ و سخنراني را در استانهاي مختلف كشور در ايام تبليغي آغاز نموده و هم اكنون نيز ادامه دارد.

تأليف چند كتاب و ترجمه و تحرير برخي كتب ديگر نيز از جمله توفيقات حقير بوده است. مدرك سطح 3 و سطح 4 حوزه را نيز دريافت نموده و هم اكنون به عنوان عضو هيئت علمي مدرسه امام خميني(ره) در مركز جهاني علوم اسلامي مشغول تدريس هستم. 










خمري، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان فاطمه زهرا(س) گردان 405باقر(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «عبا سعلي خمري» در سال 1342 در يكي از روستاهاي شهرستان «زابل» ديده به






جهان گشود .دوران كودكي را در زادگاهش سپري كرد و در سال 1350 همراه پدر و مادرش به زاهدان آمد و تا اخذ ديپلم هنرستان در اين شهر ادامه تحصيل داد .فعاليت هاي سياسي شهيد خمره اي از سال 1356 يعني اوج مبارزه ملت مسلمان ايران عليه رژيم ستمشاهي آغاز گرديد .او در تظاهرات عليه رژيم شاه حاضر بود و چون شب فرا مي رسيد ،همراه دوستانش بر در و ديوار شهر شعار مي نوشت و اعلاميه هاي انقلاب را پخش مي كرد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،تلاش آن شهيد عزيز در قالب تشكيل انجمن هاي اسلامي مدارس ادامه يافت .تشكيل نمايشگاه هاي بزرگ عكس ،تاسيس كتاب خانه و ايراد سخنراني و نمايش فيلم در روستاهاي دور افتاده «سيستان» از جمله فعاليت هاي وي است .

شهيد «خمره اي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را مناسب ترين بستر براي فعاليتهاي انقلابي و اسلامي خود يافت و كارش را در بخش تبليغات اين نهاد آغاز كرد .گستردگي فعاليت هاي او در اين بخش به اندازه اي بود كه در مناسبتهاي گوناگون انقلابي و مذهبي ،چهره شهر دگر گون مي شد .جالبتر از همه اينكه با نفوذ كلامش توانسته بود عناصر ضد انقلاب و زندانيان سياسي را هم وادار كند كه در نوشتن شعار بر روي ديوار هاي شهر با وي همكاري كنند .

تلاش اودر دوران تصدي مسئوليت تبليغات سپاه« زابل» اين بود كه جبهه فراموش نشود .به اين منظور پيوسته براي فرماندهان لشكر ثار الله سخنراني ترتيب مي داد و مردم را براي ديدار با رزمندگان اسلام به جبهه مي برد .

شهيد «خمري» مسلماني راستين و شيعه





اي خالص بود .خود سازي را هرگز فراموش نمي كرد و خواندن قرآن و ادعيه را هيچ گاه از ياد نمي برد .راز و نياز هاي نيمه شب او را از چنان سوز و گدازي برخوردار بود كه هر بيننده اي را متاثر مي ساخت .به مجالس روضه خواني علاقه ويژه اي داشت و با شنيدن نام مبارك حضرت زهرا (س)اشكش سرازير مي شد .

او كه فرماندهي لايق بود ،در عمليات «كربلاي 1 »سمت معاون گردان را داشت و در «كربلاي 5 »فرماندهي يكي از گروهانهاي گردان« 405» را كه از رزمندگان «سيستاني» تشكيل مي شد به عهده داشت .در پاتكهايي كه عراق در ادامه عمليات انجام داد ،او اوج رشادت و دلاور مردي را به نمايش گذاشت .در يكي از در گيري ها نيروهاي گارد رياست جمهور عراق قصد باز پس گيري منطقه را داشتند و بخشي از رزمندگان اسلام را به محاصره در آورده بودند .در اين هنگام سردار شهيد «خمري» به همراه 72 تن از همرزمانش در مقابل تهاجم دشمن ايستاد و آنها را ناچار به فرار كرد .اين مقاومت چنان جانانه بود كه تحسين فرماندهي كل سپاه را بر انگيخت ،بطوري كه پيوسته از طريق بي سيم از آنها سپاسگذاري مي كرد .

به هنگام پيروزي انقلاب ،15 ساله بود اما معرفت ،بصيرت و عشق و علاقه عجيب و چشمگيري به انقلاب و امام خميني(ره) و در اصل به اهل بيت پيامبر (ص)داشت .

سال 1356،براي ادامه تحصيل وارد هنرستان شد و در رشته برق مشغول تحصيل شد .در اين سال كه همزمان با اوجگيري مبارزات مردم مسلمان ايران بود ،روح نا آرام





مذهبي و انقلابي شهيد هم طوفاني و پر تلاطم مي شد و چنانچه مي خواستيد او را ببينيد ،مي بايست سراغش را در اجتماعات مذهبي و انقلابي عليه رژيم شاهنشاهي در مساجد بگيريد .يا شبها او را در كوچه ها و خيابانهاي شهر در حال شعار نويسي عليه جنايات رژيم و پخش اعلاميه هاي انقلابي مي شد ،ديد . گاهي اگر پدر و مادرش مانع از رفتنش مي شدند ،او سبكبال و عاشق در نيمه هاي شب كه بقيه اعضاخانواده در خواب بودند ،از منزل خارج مي شد و بقيه شب را به شعار نويسي و پخش اعلاميه مي گذراند و سپس تا صبح در مسجد به سر مي برد تا بتواند در تظاهرات و فعاليت هاي انقلابي روزانه شركت كند .

از همان ايام ،به مطالعه و خريد و جمع آوري كتاب و تشكيل كتابخانه نيز علاقمند بود .به نحوي كه از همان سالها به تشكيل كتابخانه كوچكي در منزل پرداخت كه بعد ها عموم مردم از آن استفاده مي كردند .

پيروزي انقلاب نزديك مي شد و قرار بود حضرت امام (ره)به ايران تشريف فرما شوند ،«عباس» از خوشحالي در پوست نمي گنجيد و خود را سرباز امام مي نا ميد و براي استقبال از حضرت امام (ره )و سر نگوني شاه آرام و قرار نداشت .

از پيروزي انقلاب تا ورود به سپاه پاسداران :

با اوج گيري مبارزات انقلابي مردم مسلمان و پيروزي انقلاب ،تحولات روحي ،اخلاقي و شور و هيجان انقلابي عباس ،فوق العاده چشمگير بود . او در دو بعد معنوي و سياسي ،در جمع دوستان و همسالان ،تشخص و بر جستگي ويژه





اي داشت .ضمن وارستگي اخلاقي ،متانت و وقار ،اخلاص و تواضع ،تقيد خاصي به نماز جمعه و روزه هاي مستحبي و احساس تعهد و مسئوليت نسبت به زندگي سخت معيشتي پدر و بيماري مادر و رسيدگي به امور داخلي خانه در بعد مسائل سياسي اجتمايي هم از افراد شاخص و مطرح شهر بود .

قبل از پرداختن به فعاليت هاي اجتماعي شهيد لازم است ،شمه اي از وضعيت سياسي اجتمايي استان« سيستان و بلوچستان» در آن ايام بيان شود ،تا بر جستگي هاي اجتماعي سياسي شهيد بهتر تبيين شود :

استان «سيستان و بلوچستان» تر كيبي نا همگن از جمعيت قومي و مذهبي بوده و با وجود قرار داشتن در نوار مرزي شرق ،همجوار با «افغانستان» و «پاكستان» و در جنوب با كشور هاي حاشيه «خليج فارس» و وجود تعصبهاي خاص مذهبي و قومي و از طرفي فقر فرهنگي قابل توجه منطقه ،بستر مناسبي براي فعاليت گروهكهاي سياسي ضد انقلاب ،خصوصا گروهكهاي «چپ» و «منافق» بود .اين گروهكها در سالهاي1360- 1357 ،فعاليت بسيار چشمگير تشكيلاتي اعم از سياسي و نظامي داشتند .

راه انداختن يك سري شرارتها و نا امني و در گيري هاي قومي و مذهبي با حمايت و سازماندهي اين گروهكها انجام مي شد .تحريك استكبار جهاني و كشور هاي معاند منطقه و فعاليتهاي سياسي و فرهنگي اين گروهكها در دانشگاه و مراكز آموزشي و دبيرستان هاي استان در جهت انحراف افكار عمومي ،شديدا عرصه را به نيروهاي وفادار به انقلاب تنگ كرده بود .در واقع اين گروهكها با انواع فعاليتهاي سياسي ،نظامي و فرهنگي ،بذر كينه ،ترديد ،نا رضايتي و رويگرداني از انقلاب را در





دلها و اذهان اقشار مختلف مردم مي پاشيدند .

ضمنا خوانين سر سپرده به رژيم گذشته كه با پيروزي انقلاب ،جايي براي جولان و زور گويي آنها در استان و استثمار مردم نداشتند ،با پيوستن به گروهكهاي ضد انقلاب و با حمايت دشمنان خارجي ،اين استان را يكپارچه

نا امن و متشنج ساخته بودند .

بنا بر اين با توجه به مطالب فوق يك نهضت عظيم فرهنگي براي تنوير افكار عمومي لازم بود تا مردم اين استان را نسبت به شرايط كشور و مردم در قبل و بعد از انقلاب آشنا نمايند .از سويي ايجاد امنيت و بر خورد با شرارتهاي گوناگون ضد انقلاب هم يك ضرورت ديگر بود كه با توجه به بافت و تر كيب جمعيتي نا همگن ،كار چندان ساده اي هم نبود .

شهيد كه خود را از مصاديق بارز جمله تاريخي حضرت امام خميني در سال 1342 ،خطاب به رژيم شاهنشاهي مي دانست كه فر مودند : سربازان من در گهواره اند و ...، به سر بازي امام افتخار مي كرد وبا تمامي وجود ،به دفاع از انقلاب وشناخت و معرفي آن به آحاد مردم در همه نقاط استان و به مبارزه فكري و فيزيكي با گروهكهاي ضد انقلاب مي پرداخت كه به طور خلاصه به توصيف فعاليتهاي شهيد در مقطع زماني 57 13تا 1360 مي پردازيم .

فعاليت هاي سردار شهيد تا سال 1360 :

- يكي از فعاليتهاي عمده شهيد در اين ايام ،مسئوليت انجمن اسلامي هنرستان فني بود كه همزمان با اوج فعاليتهاي سياسي گروهكها در مدارس از اهميت ويژه اي بر خوردار بود زيرا به دليل وجود انواع تشكلهاي چپ ،راست ،نفاق





،التقاط و ...عرصه بر انجمن هاي اسلامي تنگ شده بود و حتي طرفداران انقلاب نيز خود را در اقليت مي ديدند .لذا با اين اوضاع نفس گير فعاليتهاي همه جانبه شهيد در هنرستان و در سطح شهر و استان ارزش حياتي ويژه اي داشت .بنا بر اين سردار شهيد ،به عنوان مسئول انجمن اسلامي و در قالب اتحاديه انجمن هاي اسلامي به اجراي برنامه هاي متنوع فرهنگي ،سياسي ،ورزشي و ...مي پرداخت كه به اهم آنها اشاره مي شود :

سازماندهي و جذب نيروهاي طرفداران انقلاب و دادن تشكل و نظم به آنها .

تاسيس كتابخانه مجهز با كتب مفيد اسلامي در هنرستان .

راه انداختن نماز جماعت در هنرستان با حضور روحانيون و برادران مولوي اهل سنت به منظور تقويت وحدت و خلع سلاح تبليغي مناديان تفرقه .

دعوت سخنرانان به مناسبتهاي مختلف براي تنوير افكار مورد تهاجم فرهنگي دانش آموزان .

بر پايي نمايشگاههاي عكس،پوستر ،كتاب و نمايش فيلم از جنايات رژيم گذشته و استكبار جهاني و دستاوردهاي انقلاب در هنرستان .

همكاري شهيد با انجمن هاي اسلامي ديگر مراكز آموزشي جهت اجراء مراسم به مناسبتهاي مختلف .

بحث و مناظره با گروهكها ،آن هم با شناخت و معرفت سياسي مناسب از ديدگاهها و سوابق سياسي و در عين حال با سعه صدر و خوشرويي كه اتفاقا اخلاق پسنديده و خلق نيكوي ايشان ،عامل جذب افراد به مواضع انقلاب و تنفر از گروهكهاي ضد انقلاب مي شد .اخلاص شهيد حتي در رويارويي ضد انقلاب در جريان زد و خوردهاي كه هواداران گروهكهاي سياسي به راه مي انداختند ،بسيار قابل توجه و ياد آور اخلاص مولايش حضرت علي (ع)در غزوه خندق





در مصاف با سردار عرب ،عمربن عبدود بود .

تاسيس كتابخانه عمومي توحيد در دبيرستان طالقاني زاهدان ،

راه انداختن مسابقات ورزشي در هنرستان و در محله ها .

سردار شهيد تعداد زيادي از جواناني را كه اهل مسجد و مجالس مذهبي نبودند ،با بهانه اين مسابقات ،با آنها ارتباط بر قرار نموده و سپس با ظرافت خاصي آنها را با انقلاب و ارزشهاي انقلاب آشنا و به طرف بسيج هدايت مي كرد و بعدها خيلي از همين جوانان راهي جبهه و جنگ مي شدند .

تشكيل جلسات و كلاسهاي آموزش قرآن ،تفسير ،اخلاق و شناخت گروههاي سياسي براي دانش آموزان .

بر گزاري مراسم دعاي كميل ،توسل و عزاداري شهادت ائمه به اتفاق همسايه ها و بستگان .

سازماندهي نيروهاي مخلص انقلاب و به كار گيري آنها تا نيمه هاي شب براي شعار نويسي در سطح شهر و نصب پلاكارد .

راه انداختن كلاسهاي نهضت سواد آموزي ،قرآن و احكام براي بيسوادان در منزل شخصي .

تاسيس يك كتابخانه شخصي با كتابهاي متنوع ،آن هم با نهايت مشكلات مالي براي استفاده عمومي و بر گزاري اردوهاي جمعي جوانان از طريق همين كتابخانه .

اما بغض و كينه ضد انقلاب نسبت به شهيد ،منجر به آتش زدن كتابخانه شخصي ايشان د ر نيمه هاي شب گشت .

نمايش فيلم و سخنراني در محله هاي مختلف شهر ،خصوصا محله هاي محروم .شركت فعال و محوري در تحصن دادگستري استان در اوايل انقلاب كه با اعتراض نا امني و اغتشاش در استان و فعاليتهاي شرارت بار خونين ،گروهكهاي سياسي و ضعف مديريت مسئولين اجرايي وقت استان تشكيل شده بود .

يكي ديگر از فعاليتهاي بسيار با ارزش ايشان





،تشكيل يك گروه تبليغي از دوستان صميمي و سازماندهي آنها براي تبليغ در شهرها و روستاهاي دور افتاده استان ،به ويژه روستاهاي زابل بود كه شهيد به همراه جمعي از دوستان مخلص انقلاب ،ايام تعطيل مدارس را به كارگاههاي فني لوله كشي ،نقاشي، ساختمان و...تبديل و پولي را كه از اين طريق به دست مي آوردند ،براي خريد و تهيه كتاب ،فيلم ،پوستر و هزينه اياب و ذهاب مسافرتهاي تبليغي استفاده مي كردند .در ضمن از ادارات مختلف براي تهيه موتور برق ،پروژكتور و...كمك مي گرفتند . در روستاها برنامه هاي جالب و متنوعي را براي آشنايي مردم با ماهيت رژيم گذشته ،انقلاب و رهبران آن اجرا مي كردند .در هرروستايي كه وارد مي شدند ،صبح تاظهر به بر پايي نمايشگاه عكس و پوستر و بعد از ظهر و شب به سخنراني راجع به انقلاب و شخصيت امام مي پرداختند و آنگاه فيلمي از صحنه هاي تظاهرات و مبارزات مردم مسلمان ايران عليه رژيم شاهنشاهي و جنايات آن رژيم و مصاحبه هاي حضرت امام (ره)را براي مردم به نمايش مي گذاشتند كه شديدا مورد استقبال قرار مي گرفت .

در اين مدت ،اگر چه وقت و امكانات شخصي ايشان وقف خدمت به انقلاب و دفاع از آن و معرفي چهره تابناك انقلاب به آحاد جامعه بود ،از درس و كمك به پدر و مادر غافل نبود .

عباس در خرداد 1360 موفق به اخذ ديپلم مي شود و از جايي كه جز عشق به خدا ،اسلام ،امام و انقلاب سودايي به سر نداشت و تمام همت و تلاشش ،وقف دفاع از انقلاب و... مي شد ،بهترين جا





و ار گاني كه مي توانست در آن شرايط ،عباس را ا رضا كند ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود .لذا تصميم مي گيرد ،افتخار پيوستن به اين نهاد مقدس و انقلابي را بيابد .

از ورود به سپاه پاسداران تا شهادت (65 13– 1360 )

عباس در خرداد 1360 موفق به اخذ ديپلم مي شود و چون انديشه اي جز خدمت به انقلاب و تعالي آن ندارد لذا در هفتم تير 1360 ،همزمان با شهادت مظلومانه دكتر بهشتي و هفتادو دو تن از يارانش ،با دنيايي از شور و اشتياق ،لباس سبز انصار الحسين(ع) ،لباس مقدس پاسداري را بر تن مي كند .

پس از پيوستن به اردو گاه حسين (ع)و اتمام دوران آموزش ،در واحد تبليغات و انتشارات سپاه استان مشغول به خدمت مي شود كه به علت فعاليت شبانه روزي و همت و پشتكار و ارائه ابتكارات بكر و ذوق هنري و خلاقيتهاي فرهنگي ،مسئوليت قسمت تبليغات به وي واگذار مي شود .اما از جايي كه ايشان شخصيتي چند بعدي داشت ،اشتغال به هر وظيفه و تكليفي ،احساس سلب مسئوليت در ساير وظايف و تكاليف را در ايشان بوجود نمي آورد .لذا چون مادر مهربانش بيمار بود و انجام امور خانه و پرستاري مادر و رسيدگي به بچه ها بر عهده ايشان بود ،براي اينكه از فعاليتهاي اجتماعي باز نماند و از امور خانه هم آسوده خاطر گردد ،در مهر ماه سال 1360، تصميم به ازدواج مي گيرد .

فعاليتها و خدمات فرهنگي شهيد در مسئوليهاي پشت جبهه :

شهيد خمر از فروردين سال 1361 به عنوان مسئول واحد انتشارات سپاه چابهار منصوب گرديد و با همت و





تلاش شبانه روزي در چابهار و روستاهاي اطراف ،با يك سري بر نامه هاي جالب فرهنگي ،انقلاب اسلامي را به مردم محروم و دور افتاده شنا ساند .با گفتار شيرين و رفتار پسنديده اش ،آنچنان در دل مردم جاي گرفت كه حتي زندانيان سياسي نيز با گفتارش منفعل مي شدند و حاضر بودند داوطلبانه در نوشتن شعار بر روي ديوار ها و نصب پلاكارد به او كمك نمايند .او هم به خوبي از آنان در جهت اهداف انقلاب ،استفاده مي نمود .اتفاقا به علت حسن خلق شهيد ،اكثرشان از گروهكها بريده و از طرفداران پر وپا قرص انقلاب شدند . در نهايت با همت و تلاش شهيد اولين اعزام از چابهار به جبهه با تعداد 16 نفر انجام شد كه به علت نياز مبرم به ايشان در زاهدان ،در نيمه دوم تير ماه 60 13به سپاه مر كز استان مراجعت كردند .

پس از باز گشت از چابهار به علت صلاحيتها ،ابتكارات ،قدرت مديريت و 

خلا قيتهاي هنري، مسئوليت قسمت انتشارات سپاه استان به وي واگذار شد و بعد از يكسال با اصرار و پافشاري شهيد ،به جبهه اعزام مي شوند ،در جبهه نيز به دليل صلاحيتهاي اخلاقي و مديريتي ،به عنوان جاشين واحد تبليغات و انتشارات لشكر 41 ثارالله منصوب مي شود كه از خود ابتكارات جالبي ارائه مي دهد .

در بازگشت از جبهه به عنوان جانشين واحد تبليغات و انتشارات سپاه استان منصوب مي شود و سپس به علت شايستگي هاي لازم و زمينه كاري مناسب با مسئوليت واحد تبليغات و انتشارات به پايگاه زابل مامور مي شود كه تا قبل از شهادت ،در





آنجا خدمات شايان توجه و چشمگيري در تحول فرهنگي منطقه و اعزامهاي پرتعداد نيرو به جبهه داشت كه نقش شهيد در تمامي اين خدمات ،كليدي و اساسي بود .

فعاليتها و خدمات فرهنگي شهيد در مسئوليتهاي پشت جبهه:

در آن روزهاي غربت انقلاب ،تمام وقت ،توانايي و امكانات نيروي حزب الله و مومنين و از آن جمله شهيد خمر ،وقف انقلاب ،جنگ و حفظ ارزشها بود و با وجود داشتن عنوان مسئوليت ،بي اعتنا به مظاهر دنيا و رياست ،همچون نيرويي ساده براي خدمت به انقلاب تن به هر كاري مي داد كه در اينجا به اهم فعاليتهاي شهيد در مدت مسئولتهاي پشت جبهه مي پردازيم :

تلاش شبانه براي افشاءجنايات و شنا ساندن چهره زشت و كريه گروهكهاي ضد انقلاب به مردم و مخصوصا به نسل جوان ،

رنگ آميزي ديوارهاي شهر و مزين نمودن آنها با آيات و روايات و فرمايشات حضرت امام (ره )و مسئولين نظام ،از كارهاي هميشگي او بود .اين كار را اكثر مواقع در شب و تا پاسي بعد از نيمه شب با سازماندهي منظم و با استفاده از نيروهاي جوان دانش آموز و بسيجي و بعضي همكاران انجام مي داد و صبح زود نيز قبل از همه ،بدون اظهار خستگي از تلاش شبانه ،سر كار حاضر مي شد .

نقش محوري در بر پايي نمايشگاههاي بزرگ عكس ،پوستر ،آثار دفاع مقدس ،غنائم جنگي و...به مناسبتهاي مختلف مانند :هفته دفاع مقدس ،دهه فجر و...

راه انداختن اردوهاي چند روزه زيارتي ،سياحتي به شهرها و ديدار با شخصيتهاي بزرگ نظام ،با حضور اقشار و فرقه هاي مذهبي .اين حركت راهي بود براي جذب جوانان به بسيج





و بريدن و تنفر از گروهكها ي ضد انقلاب و ايجاد شور و شوق اعزام به جبهه در آنها.



در اوايل انقلاب كه نهادهايي چون سازمان تبليغات فراگير و جا افتاده نبود و تشكلات قوي و منسجم نداشتند و بار اصلي اعزام مبلغ و امور فرهنگي و تبليغي شهرها بر دوش سپاه بود ،شهيد در قالب واحد تبليغات سپاه استان ،تلاش چشمگيري در جذب مبلغ از حوزه هاي علميه شهرهاي مهم مذهبي كشور داشت و به موازات آن ذوق و شوق و تلاشي مضاعف در راه انداختن نماز جماعت ،كلاس هاي قرآن ،احكام و معارف در ادارات داشت .

همت و تلاش قابل توجه و تاسيس كتابخانه در محله هاي شهر ،خصوصا محله هاي محروم .همچنين راه اندازي كلاسهاي قرآن و سخنراني و...

تهيه و چاپ تراكت ،پوسترهاي جالب و توزيع آن در بين اقشار مختلف مردم .

مبتكر تهيه و چاپ نشريه (پيام جمعه )در اوايل انقلاب با محتواي :بر گزيده اي از مطالب خطبه هاي جمعه و مسائل سياسي روز كشور جهت پركردن خلاء فرهنگي .

مبتكر و طراح نشريه پيام شهيد كه بعد از ظهرهاي روز پنج شنبه در مزار شهدا توزيع مي شد و حاوي آيات و رواياتي در خصوص جهاد و شهادت و فرمايشات حضرت امام و مسئولين در مورد جنگ ،اخبار جنگ ،وصيت نامه شهدا و پيام رزمندگان بود .

اين دو نشريه را ،شهيد با همت و تلاش شبانه روزي و با كمترين امكانات موجود تهيه و چاپ مي كرد كه بعدها زمينه ساز چاپ مجله كودك مسلمان بلوچ تاكنون شد.

تبليغات گسترده در خصوص زنده نگه داشتن مساله جنگ به عنوان مساله اصلي كشور





و ترغيب و تشويق مردم جهت اعزام به جبهه با بر نامه هاي متنويي چون :راه انداختن ماشين هاي بلند گو دار در سطح شهر و روستا ،بر پا نمودن مجالس پر شكوه سخنراني توسط فرماندهان عالي رتبه جنگ و بعضا توسط خودش ،راه انداختن كاروانهاي بازديد از جبهه با حضور اقشار مختلف جامعه و...

اوج فعاليت شهيد ،اعزام نيرو به جبهه جهت تامين نيروي گردانهاي 405 و 409 استان در جنگ بود كه در مدت مسئوليتش در سپاه زابل ،انجام مي گرفت و چون اكثر نيروهاي اعزامي استان به جبهه از شهرستان زابل بود ،به همين دليل شهيد به آنجا مامور شده بود .ايشان هم انصافا با تلاش شبانه روزي و ذوق سر شار هنري و ابتكارات شخصي ،سنگ تمام ،مي گذاشت و هر شب چندين گروه تبليغي متشكل از روحاني ،موتور برق ،پرو ژكتور و فيلم به روستاهاي دور افتاده زابل و يا مداح براي بر گزاري مراسم دعاهاي كميل و توسل و يا ميلاد و شهادت ائمه مي فرستاد .

بدون اغراق مي توان گفت كه اعزامهاي بزرگ رزمي و كاروانهاي هدايا براي رزمندگان ،مرهون زحمات و تلاشهاي شبانه روزي و خستگي نا پذير مخلصانه شهيد خمر مي باشد .

عشق و علاقه وافري به سر كشي از خانواده شهدا و رزمندگان عزيز داشت كه به عنوان يكي از عناصر محوري انصار المجاهدين ،توفيق حضور در جمع با صفا و معنوي اين خانواده هاي گرامي را مي يافت و ضمن تقدير و سپاس از خدمات و مجاهدتهاي فرزندان برومند شان به شنيدن مشكلات و درد دل آنها گوش فرا مي داد .و در مراجعات ،گفته





ها و نيازهاي ولي نعمتهاي انقلاب را به مسئولين مربوطه منتقل مي نمود .

يكي از فعاليتهاي مورد علاقه شهيد ،بر گزاري دوره هاي قرآن بود .شهيد با يك طرح ابتكاري ،دوره هاي قرآن را در ماه مبارك رمضان در منازل شهدا بر گزار مي كرد و با برادران سپاهي و بسيجي ،هر روز به منزل يكي از خانواده هاي معظم شهدا مي رفتند .

اين دوره ها از صفاي معنوي زائد الوصفي بر خوردار بود .

خريد پارچه و توزيع آن بين خانواده ها جهت تهيه لباس رزمندگان .

فعاليتها و خدمات فرهنگي و رزمي شهيد در جبهه:

در دوران دفاع مقدس بعضي از نيروها و واحدهاي خدمتي سپاه پاسداران موظف به انجام وظيفه در پشت جبهه بودند و بر اساس بخشنامه هاي رسمي و با تاكيد از طرف فرماندهي محترم كل سپاه ،اجازه حضور در جبهه ها را نداشتند .اينها نيروها و واحدهايي بودند كه مسئوليت كارهاي تبليغي و جذب و گزينش نيرو و تر غيب و سازماندهي امت حزب الله را براي اعزام به جبهه داشتند .

شهيد خمر ،از جمله نيروهايي بود كه نقش اساسي و ارزنده اي در اعزامهاي بزرگ رزمي و ارسال هداياي مردمي به جبهه داشت .از اين رو مسئولين وقت سپاه شديدا از اعزام ايشان به جبهه ممانعت مي كردند .اما روح نا آرام و متلاطم شهيد هميشه متوجه فضاي معنوي و عطر آگين جبهه و جنگ بود و هيچ چيز به غير از وصال معبود و جهاد و مبارزه در ميدان كارزار و شهد شهادت او را قانع و سيراب نمي ساخت .لذا با اصرار و پافشاري وافر بعد از موفقيت در





جذب و اعزام كاروانهاي بزرگ نيروي رزمي و هداياي مردمي به جبهه ،موفق شد مسئولين محترم سپاه را متقائد نمايد كه بيش از اين ،از توفيق بزرگ و مجاهدت در جبهه محروم نماند .

اوعليرغم ممانعت قانوني ،با اصرار عاشقانه و داو طلبانه ،سعادت حضور در عمليات والفجر 3 و 4 و كربلاي 1 و 5 را پيدا كرد .



عمليات والفجر 3و 4 

در اين عملياتها شهيد به عنوان جانشين واحد تبليغات و انتشارات لشگر 41ثارالله انجام مي نمود كه شرح خدمات خالصانه وي را به نقل از مسئولين وقت تبليغات لشكر مي خوانيم :

به هيچ عنوان برايش ،عنوان مطرح نبود و بيشتر از هر نيروي ،تن به هر كار و خدمتي مي داد .بر اثر خلاقيتها و ابتكارات ذوقي ،تبليغي و هنري اش ،واحد تبليغات لشگر متحول شد .با ابتكار شهيد ،هر چند گاه از شخصيتهاي كشوري و لشكري و مداحان اهل بيت دعوت به عمل مي آمد تا با حضور در جمع برادران رزمنده ،به تقويت روحيه اعتقادي ،معنوي و سلحشوري رز مندگان بپردازند .

ايشان ضمن اين كه فردي مدير بود اما در جنگ اصلا علاقه اي به كار ستادي نداشت و عليرغم اصرار فرماندهان عالي رتبه لشگر ،شبهاي عمليات ،نا آرام و بي قراري مي نمود .با ابتكار ايشان نيروهاي تبليغات در آموزشهاي نظامي شركت مي كردند .از اين رو شب عمليات ،اين نيروها دو منظوره بودند .بدين صورت كه هم اسلحه داشتند و هم بلند گوي دستي تا با صلاحديد فرماندهان گردان ،در مواقع لزوم به تشويق رزمندگان اقدام نمايند .

در فاصله دو عمليات با ذوق سر شار هنري ، نمايشنامه( لحظه





هاي سرخ) را نوشت و با كار گرداني خود ،دوستان هنرمند را آماده اجراء نمايشنامه كرد كه يكي از نقشهاي حساس نمايشنامه را خود عهده گرفت و با اجرا خوب و شايسته اين نمايشنامه و ديگر بر نامه هاي متنوع تبليغي هنري نقش بسزايي در تقويت روحيه رزمندگان داشت .

او كه لحظه هاي فراغت خود را به كتاب خواني و مطالعه مي گذراند ،در عمليات والفجر 4 هم چون والفجر 3 ،عليرغم مخالفت مسئولين با گريه و زاري و اصرار شديد ،در عمليات حضور يافت و به اعتراف فرماندهان همچون يك فرمانده دلاور در تنگناها و شرايط سخت جنگ ،بسيار شجاعانه و مدبرانه وارد رزم شد .

ابتكارات ذوقي و هنري شهيد در زمان پدافند و آفند در جبهه ،آن چنان نظر مبارك شهيد مير حسيني(قائم مقام فرماندهي لشگر41ثارالله) را به خود جلب كرد كه اين سردار شهيد بارها از واحد تبليغات سر كشي مي كرد و مي فرمود :الحق كه شما نقش تبليغات را در جنگ به درستي نشان داده ايد .

عمليات كربلاي 1 و 5 

شهيد كه قبل از عمليات كربلاي 1 ،مسئوليت واحد تبليغات سپاه زابل را بر عهده داشت با اصرار و پافشاري زياد،مسئولين وقت سپاه را متقائد مي كند و به جبهه اعزام مي شود .يكي از همرزمان شهيد مي گويد :

قرار بود عمليات كربلاي 1 ،براي آزاد سازي مهران و ارتفاعات مشرف برآن شروع شود كه ما به منطقه رسيديم .گردان 409 استان تازه تشكيل شده و محوري سخت و مشكل هم به آن سپرده شده بود .گروهاني را من و شهيد خمر تحويل گرفتيم .ايشان در تقويت ،آموزش و





سازندگي جسمي و روحي نيرو ها سنگ تمام گذاشت .

محوري كه قرار بود گردان 409 و خصوصا گروهان ما عمل كند ،ازبلند ترين ارتفاعات منطقه بود و بر همه جا اشراف داشت .تمام منطقه و خصوصا اين ارتفاعات مين گذاري و سيم خاردار كشيده شده بود .از اين جهت اقتضاءمي كرد كه عمليات در روز انجام شود .

عمليات در صبحگاهان آغاز شد و حدود ساعت 2 يا 3 بعد از ظهر به مواضع از پيش تعيين شده رسيديم .عراق به علت استراتژيك بودن ارتفاعات ،با آتش سلاحهايش ،فشار زيادي بر ما وارد كرد تا بتواند ارتفاعات را باز پس بگيرد .اگر چنين مي شد ،تمام عمليات ما خنثي مي شد و همه نيروها مي بايست كيلومتر ها عقب نشيني كنند .آن روز مسئوليت هدايت نيروها بر عهده شهيد بود ،هوا نيز بسيار گرم و داغ و حدود پنجاه درجه بود .به حدي كه اگر آب دهان بر روي سنگي مي انداختيم ،در فاصله سنگ تا دهان ،بخار مي شد .اكثر بچه ها شهيد و بعضي بي رمق و ناتوان شده بودند و تعداد نيروهاي اندكي هم كه باقي مانده بودند ،به علت شدت آتش دشمن و گرماي كشنده ،زمين گير شده بودند .

نا گفته نماند كه از دست دادن مهران ،از لحاظ حيثيتي هم براي جمهوري اسلامي ايران ،بسيار درد آور بود .چون در تصرف قبلي آن توسط عراق ،منافقين هم شركت كرده بودند و بعد از تصرف آن ،تبليغات زيادي در داخل و خارج راه انداخته بودند ،،لذا باز پس گيري آن ،پيروزي بزرگي براي ايران بود و به همان نسبت از دادن آن





نيز مشكل حيثيتي براي نظام داشت .

همه ما بريده بوديم .آتش دشمن هم فوق العاده شديد بود تا به هر قيمتي شده بر ارتفاعات مسلط شوند . كه نقش اين علمدار مخلص برهمه آشكار گرديد .او انگار خود را براي همه چيز آماده كرده بود .

از سوي ديگر نيروهاي پياده دشمن نيز زير آتش شديدشان براي تصرف ارتفاعات به طرف مواضع ما مي آمدند و به ما خيلي نزديك شده بودند وشهيد كه در آن شدت بحران ،براي تقويت روحيه همزمان ،خنده و تبسم از لبها و چهره نوراني اش محو نمي شد و اعتنايي هم به گرما و آتش دشمن و دشواري جنگ نداشت .او چون عاشقي جانباز و بي قرار براي شهادت و وصل به معبود ،لحظه شماري مي كرد ،نا گهان تير بار را از يكي از بچه ها ي رزمنده گرفت و با تمام قامت در برابر عراقيها ايستاد و طي چند مرحله ،با رگبار تير بار ،تعداد زيادي از نيروهاي زبون دشمن را درو كرد كه نهايتا منجر به ياس و نا اميدي دشمن از دستيابي به ارتفاعات و عقب نشيني آنها و روحيه گرفتن نيروهاي خودي شد .

آري ايشان فرمانده بود و هدايت عمليات را بر عهده داشت و مي بايست براي انجام ماموريت ها از نيرو هاي تحت امر استفاده كند .اما جايي كه ديگر از دست كسي كاري بر نمي آمد ،اين علمدار مخلص و عاشق بود كه صف شكن نيروي دشمن مي شد و الحمدالله با همت بلند او مواضع ما تثبيت و دشمن زبون ،خوار و ذليل گشت و افتخار بزرگي در كار نامه غرور





آفرين دفاع مقدس ثبت شد كه مسلما نقش شهيد خمر در ماموريت لشگر ثارالله در آن عمليات قابل توجه و فراموش ناشدني است .

بعد از اين عمليات ،عباس واقعا عاشورايي و كربلايي شده بود و اين علمدار بي قرار،جز به جبهه و وصال معبود به هيچ چيز نمي انديشيد . تمام شواهد و قرائن نيز حكايت از تصميم قاطع ايشان براي آفرينش حماسه اي بزرگ داشت . او براي آخرين ديدار با دوستان و بستگان و ابلاغ پيام خونين كربلائيان شهيد و بسيج و اعزام عاشورائيان به مسلخ عشق ،به پشت جبهه مي آيد.

عباس كه قبلا در آزمون دانشگاه امام حسين (ع)شركت كرده بود با ديدن نامش در ستون قبول شدگان دانشگاه ،شادمان مي شود اما براي گذراندن واحد هاي درسي ،كربلايي ترين دانشگاه را بر مي گزيند و در خاكريزهاي خط مقدم ثبت نام مي كند .

آخرين ديدار عباس از ديار و خانواده اش سر شار از زيبايي است .به هر كس كه مي رسيد خداحافظي مي كرد و حلاليت مي طلبيد و به همه مي گفت كه ديگر بر نمي گردد .اين بار او سفارش هاي لازم را به دوستان ،وابستگان و خانواده نمود .آخرين وصيت نامه اش را هم نوشت و حتي محل دفن خود را هم مشخص كرد و برآن فاتحه خواند و هر چند به كسي وصيت كتبي و شفاهي نكرد كه در آنجا دفنش كنند .روز تشييع جنازه ،اصرار همه در آن بود كه جسد مطهرش را در جوار يكي از بستگان شهيدش دفن كنند ،اما بنياد شهيد با وجود بي خبر بودن از نيت و الهام شهيد ،مامور





اجراي خواست باطني اش شد .ايشان را در جايي دفن كردكه به او الهام شده بود .

حماسه اين علمدار در كربلاي 5 ؛حماسه اي ديگر است و آيينه اي ديگر

مي طلبد تا چهره پر فروغش را در آن بنگري .او بعد از مدتي كوتاه و براي هميشه از همه خدا حافظي كرد .به جبهه مي گردد و مسئوليت ستاد گردان ،مسئول واحد تبليغات و فرماندهي يكي از گروهاهاي گردان 405 لشكر ثارالله را بر عهده مي گيرد كه بر اساس عشق و علاقه وافري كه به بيبي دو عالم ،حضرت زهرا (س)داشت ،نام مبارك و زيباي آن حضرت را بر گروهان تحت امرش مي گذارد .

در زمان مانده به عمليات كربلاي 5 ،عباس سعي بسياري داشت تا نيروهايش را از لحاظ جسمي و روحي آماده نبردي بزرگ كند . او ماموريت مهم ديگري را نيز كه دفاع از خط پدافندي فاو بود ،به همراه گردان ،قبل از شروع عمليات با موفقيت انجام داد .

كم كم به زمان شروع عمليات كربلاي 5 نزديك مي شد .در اين عمليات ،جمهوري اسلامي ايران ،سرمايه گذاري زيادي كرده و توان بالايي از نيروها و تجهيزات را هم فراهم ساخته بود .دشمن هم براي دفاع از حيثيت خود ،بطور جدي و با تمام قدرت و بر خوردار از هر گونه حمايت بين المللي، خود را براي نبردي سنگين آماده كرده بود .با شروع عمليات كربلاي 5 بي قراري عباس هر لحظه بيشتر مي شد .ديگر زمين ظرفيت تحمل روح بلند و ملكوتي او را نداشت ،به همراه گردان براي در يافت دستور اعزام به خط مقدم ،به طرف موضع انتظار





راه افتاد .

روز دوم يا سوم عمليات بود كه به موضع انتظار رسيد و قرار شد در ادامه عمليات ،گردان 405 وارد عمل شود .يكي از فرماندهان گردان تعريف مي كند :

به واسطه جاذبه قوي و محاسن اخلاقي و معنوي عباس ؛نيروهاي پرتوان و با استعدادي ،دور شمع وجود ش گرد آمده بودند به طوري كه گروهان او شاخص بود و بر جستگي خاصي داشت .عباس نيز بيش از هر فرمانده اي ،كار ،كيفي و كمي جهت آماده سازي نظامي و روحي بر روي نيروها انجام مي داد .حتي گاه ،سنگر به سنگر در جمع نيروهايش حضور مي يافت و در آماده سازي همه جانبه آنها تلاش مي كرد .

روزي هم كه در موضع انتظار ،آماده شركت و حضور در عمليات كربلاي 5 بوديم ،ايشان براي اعزام به منطقه عملياتي ،بي قراري مي كرد اما مي بايست به طور متناوب و اندك اندك ،نيروها را جهت استقرار در منطقه شلمچه كانال زوجي و ماهي اعزام مي كرديم .بحث و گفتگوبين فرماندهان گروهانها براي سبقت در رفتن به خط مقدم با لا گرفت ،عباس كه در تب انتظار مي سوخت به هر كاري متوسل شد تا بلكه زود تر به منطقه اعزام شود .اما چنين مقرر شد كه گروهان عباس ،آخرين نيروهايي باشند كه راهي منطقه شوند .

منطقه اي كه گردان 405 در آنجا مستقر شد ،از نظر نظامي موقعيت ويژه استراتژيكي داشت و يك خط زاويه مانندي را در بر مي گرفت كه چندين لشكر سپاه چون ،سيد الشهدا(ع)،محمد رسول الله (ص) و...در طرفين ما مستقر بودند .از اينرو راه مواصلاتي و پل ار تباطي





همه از موقعيت ما گذشت ،به طوري كه اگر منطقه استقراري ما سقوط مي كرد ،اصل وجودي تمام عمليات كربلاي 5 ،زير سوال مي رفت و تمام لشگر هاي خودي ،توسط دشمن محاصره مي شدند و به اسارت دشمن مي افتادند .

چند روزي كه نيروها در خط مستقر بودند ،آتش پر حجم و سنگين دشمن ادامه داشت .سر انجام پس از چند روز ،پاتك سنگين و بي سابقه دشمن به استعداد يك لشگر از زبده ترين و مجهز ترين نيروهاي بعثي لشگر گارد رياست جمهوري عراق براي باز پس گيري موقعيتي كه در دست نيروهاي گردان 405 بود ،شروع شد .

شرايط آن چنان حاد ،بحراني و حساس بود كه براي تقويت روحي نيروها به طور مرتب فرمانده محترم كل سپاه و فرمانده محترم لشگر ثارالله در تمام مدت در گيري با فرماندهي گردان به وسيله بي سيم تماس داشته و خواستار مقاومت و ايستادگي بودند .

پاتك دشمن زماني شروع شد كه خيلي از نيروهاي گردان به علت آتشباري چند روز قبل شهيد شده و آنها را از منطقه خارج كرده بودند .در آن شرايط بحراني همه نگاهها به گروهان فاطمه الزهرا(س) دوخته شده بود كه فرماندهي آن را علمدار گردان ،شهيد خمر به عهده داشت .شهيد خمر با روحيه اي قوي به همراه گروهانش وارد منطقه شد. نيروها براي استقرار در مكان تعيين شده ،مي بايست از جاهاي فوق العاده و سخت و زير ديد دشمن حركت كنند كه كاملا در تير رس و زير آتش شديد و جهنمي دشمن قرار داشت .به حدي كه در آن منطقه حتي حركت مورچه اي خارج از ديد





دشمن پنهان نمي ماند و اين همان پل ارتباطي تمام لشگر ها بود كه عباس با نهايت اخلاص و شهامت ،نيروهايش را با تجهيزات انفرادي و به صورت سينه خيز از آنجا عبور داد و آرايش جنگي گرفت .

به دنبال پاتك(ضدحمله) سنگين دشمن ،نيروهاي دشمن هر لحظه به موضع ما نزديك مي شدند تا اينكه ديگر چاره اي جز پرتاب نارنجك و جنگ تن به تن نبود .غرش تانكهاي دشمن نيز در اطراف مواضع ما ،صحنه پر از رعب و وحشتي را ايجاد كرده بود .ديگر نفس ها در سينه ها حبس شده و هر لحظه خطر سقوط مواضع وجود نداشت .

انگار چشم ملت و فرماندهان براي مشخص شدن سر نوشت جنگ به همان منطقه محدود شلمچه كه در اختيار گردان 405 بود ،دوخته شده بود .

لحظات حساس و نفس گيري بود و زير آتش شديد دشمن ،نيروهاي اندك و محدود گردان هم يكي يكي پر پر مي شدند و دست و پا و سر بود كه از سر اخلاص از پيكر ها جدا مي شد و زمين را گلگون مي كرد .اوضاع به حدي متشنج شده بود كه هيچ اميدي براي تثبيت مواضع و پيروزي نبود كه ناگهان زمين و زمان و فرشتگان آسمان نظاره گر حما سه جاويد علمدار گردان شدند .آري عباس بود كه حداقل با پرتاب چهل نارنجك ،دشمن زبون را در پشت سنگر هايشان زمين گير و متلاشي كرد .نيروهاي خودي كه جاني دوباره يافته بودند بامداد از تكبير و شليك چند آر پي جي ،چندين تانك و خود روي نفر بر دشمن را از كار انداخته و به آتش





كشيدند . در حالي كه آر پي جي شانه هاي شهيد خمر را زينت مي داد با شجاعت آنچنان عرصه را بر دشمن تنگ كردند كه چاره اي جز عقب نشيني نداشتند . در گرما گرم اين نبرد عاشورايي بود كه ناگهان ديديم پيكر مطهر و غرق به خون اين علمدار عزيز را در حالي كه دستهايش از پيكر جداشده و از گوشه پتو به صحنه رزم مي نگريست از جلو سنگر ما به عقب مي برند. 

آن لحظه براي تمام عمر ،از يادم نمي رود هر چند در جنگ شهادتهاي بسياري ديده بودم ،اما آن لحظه چيز ديگري بود. علمداري كه قوت قلب گردان ما بود و وجود او الهام بخش توان روحي همه نيروها مي شد ،بايد با بدني پاره پاره از جلوي چشمانم عبور داده شود اما به لحاظ شرايط سخت جنگ و حضور نيروها در اطرافم مي بايست كوهي از غم را در سينه حبس مي كردم تا مبادا روحيه ي رزمنده اي جان بر كف تضعيف شود .حتي براي تقويت روحي آنها مجبور به گفتن لطيفه اي مي شدم كه خدا مي داند در آن شرايط چقدر برايم سخت و نا گوار بود .

باري در آن نبرد عاشورايي به همت نيروهاي معدود باقي مانده و به فرماندهي علمدار مخلص ،دشمن مجبور به عقب نشيني شد و مواضع ما تثبيت گرديد .ديگر دلها به آرامي مي تپيد و لبخند ها به زيبايي به لب مي نشست اما در جشن پيروزي فقدان حضور علمدار ،برايمان خيلي سخت و گران بود .

اما چرا نام علمدار را بر او نهادند .شهيد را علمدار مي





گفتند چون در عشق به اهل بيت ،در اطاعت و تمكين از ولايت ،در بر خورداري از روحيه ي اخلاص و معنويت ،در اطاعت پذيري ،در محرم اسرار بودن ،در كليدي بودن و داشتن نقش محوري در تمامي صحنه ها ،علمدار و سر آمد همه و قوت قلب نيروها و فرماندهان لشگر و گردان بود . 

همه ي اين خصوصيات ،نام زيباي (علمدار مخلص )را زيبنده ي او ساخته بود .از سوي ديگر نام خود شهيد هم عباس بود كه مناسبتي با نام مبارك علمدار شهداي كربلا داشت .

در كربلاي 5 ،عباس به آرزوي قلبي خود رسيد اما در پشت جبهه مادري بيمارو چشم انتظار ،ديدار فرزندي را در سر مي پروريد .هر روز به تمناي ديدار فرزند مهربانش ديده به در مي دوخت و هر شب تا صبح در آسمان 

لا جوردي ستاره مي شمرد .همه مي انگاشتند كه خبر شهادت عباس كمر مادر را خواهد شكست .

هيچ كس را ياراي خبر رساني به مادر نبود .آه مگر مي شود اين راز را از نهانخانه جان بر لب آورد ؟

خدايا ...صبوري و آرامش مقدس مادر به هنگام شنيدن خبر شهادت جگر گوشه اش ،عرق شرم دل را از چشم همگان جاري مي ساخت .

او رفت ولي نشان او بر جا ماند چون گوهر شب چراغ در دنيا ماند 

آن روز كه شربت شهادت نوشيد انگشت دريغ و درد بر لب ها ماند .

خلاصه اطلاعات خدمتي و نظامي سردار شهيد عباسعلي خمر 

7/4/1360 :ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان سيستان و بلوچستان .

1360: مسئول روابط عمومي سپاه زاهدان .

1361 :مسئول واحد تبليغات و انتشارات





سپاه چابها ر .

1361 :مسئول واحد تبليغات و انتشارات سپاه زاهدان .

1362 :جانشين واحد تبليغات و انتشارات لشگر41 ثار الله .

1363:مسئول واحد تبليغات و انتشارات سپاه زابل و معاون سپاه زابل و

معا ون ستاد پشتيباني جنگ شهرستان .

1365 :فرمانده گردان در عمليات كربلاي يك .

1365 :جانشين واحد تبليغات وانتشارات سپاه ناحيه سيستان وبلوچستان .

1365:مسئول ستاد گردان 405 ،مسئول واحد تبليغات گردان و فرمانده دلاور گروهان فاطمه زهرا(س) گردان 405 در عمليات كربلاي پنج .

و سر انجام ساعت سه بعد از ظهر جمعه 3/11/1365 در عمليات كربلاي پنج در منطقه شلمچه بر اثر انفجار نارنجك دشمن در سنگرش و با دست بريده و جراحت شديد در سينه و پا و ساير جوارح بدن به لقاءالله

مي پيوندد و در تاريخ 12/ 11/1365 در بهشت مصطفي زاهدان از خاك به افلاك مي رود .










خميني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از تولد تا 15 خرداد

وقتى كه در روز بيست و چهارم اسفند هزار و سيصد و بيست و چهار هجرى شمسى ديده به جهان گشود و نگاهش به چشمان پرجاذبه و سرشار از معنويت پدر افتاد، گوئى كه از همان لحظه، سرنوشت زندگانى اين نوزاد با سرنوشت شگفت انگيز پدر، براى هميشه و جدائى ناپذير گره خورده است. 

نخستين صدائى كه در اين عالم شنيد آواى ملكوتى اذان بود كه از زبان «روح الله» در گوش او طنين توحيد مى افكند. نامش را احمد برگزيدند، و چه نام بامسمائى: قرة العين امام و محمود همه آنان كه دل به خمينى سپرده اند؛ و ديديم آن روز هنگامى كه رسانه ها از بيمارى احمد خبر دادند مردمانى فداكار و بيشمار براى اهداء قلبهاى خويش به اين چهره ى محمود و محبوب






انقلاب خمينى صف كشيدند و آن حماسه را آفريدند كه قلم از وصفش عاجز و توصيفش جز با زبان عشق و مركب اشك و بودن در آن فضاى وصف ناشدنى ممكن نيست. 

هنگامى كه او به دنيا آمد، وطن مظلوم و اسلامى، چهارمين سال حكومت خيانت پيشه دومين عامل بيگانه از خاندان منفور پهلوى را مى گذرانيد. 

چهار سال پيش از اين قواى متجاوز متفقين خاك ميهن را اشغال، و در يك بازى جديد، محمدرضا پهلوى را بر اريكه سلطنت استبدادى نشاندند. 

دو سال قبل از تولد احمد، امام خمينى كه با ديد تيزبين خويش دورنماى تيره و تاريك فرداهاى ملت مظلوم ايران در سى و هفت سال آينده را مشاهده مى كرد، اثر بزرگ سياسى خويش را بنام «كشف الاسرار» تأليف و منتشر ساخت و در آن آشكارا از ايده ى تشكيل حكومت اسلامى سخن گفت و مبارزه در مسير تحقق آن را، تنها راه نجات از سيطره ى حكومتهائى دانست كه نصب و عزلشان جز در مسير تأمين اهداف بيگانگان نبود. 

سال بعد «ارديبهشت 1323«انتشار نخستين بيانيه سياسى امام خمينى در دعوت مردم ايران و حوزه هاى علميه به قيام در راه خدا، نشان از آن داشت كه او زمان انجام رسالت تاريخى خود و دست زدن به قيام هم جانبه اش را ارزيابى مى كند. 

«حاج آقا روح الله» اينك در زمان ولادت احمد نامى پرآوازه در حوزه علميه قم بود. مجتهد برجسته اى كه مجلس درس فقه و اصول و فلسفه و عرفان او محفل انس فرهيختگانى چون شهيد مطهرى و امثال او بود. امام خمينى در كنار استاد عاليمقامش آيت الله العظمى حائرى يزدى (ره) در تأسيس حوزه علميه قم





مشاركتى فعال داشت. 

بدين ترتيب دوران طفوليت «احمد» در محيطى مى گذرد كه محفل روحانى خانواده خمينى كبير را بحث از چگونگى انجام تكليف الهى در آن فضاى آشفته گرما مى بخشد. نيمه هاى شب زمزمه مناجات ملكوتى پدر و آواى قرآن از زبان آن عارف بالله شنيده مى شود و روزها سخن از علم و جهاد است، سخن از چگونگى نجات مردم مظلوم ايران از يوغ شاهان ستمگر، و سخن از كشف اسرار است. 

احمد در دامن مادرى پرورش مى يابد كه بحق او را «بانوى بزرگ انقلاب اسلامى» و بانوى صبر و استقامت لقب داده اند همان بزرگوارى كه خداوند لياقت آن را عطايش كرده تا همسر و همدم و انيس دل شخصيتى چون امام خمينى باشد. زنان نسل انقلاب، اسوه اى چون او دارند كه اين چنين در صحنه هاى سخت گذشته و حال انقلاب، پيشتازان نهضت خمينى اند. دامن پرمهر بانوى فاضله و فداكار: «خديجه ثقفى بود كه فرزندانى چون «مصطفى و احمد» پرورانيد و آنان را براى يارى دين خدا در آن هنگام كه خمينى كبير قيام الهى خويش را آغاز كند، از هر جهت مهيا ساخت. در محيط خانوادگى كه احمد در آن رشد كرده است برخلاف فرهنگ حاكم بر اغلب خانواده هاى مذهبى آن دوران از فرمانفرمائى مقتدرانه ى پدر و تحميلها و اجبارهاى والدين در امور شخصى فرزندان اثرى نيست. چارچوب برخوردهاى تربيتى امام همان شرع انور است كه در آن به شخصيت فرزند و آزادى عمل او در محدوده ى شرع بهاى لازم داده مى شود. محيط خانوادگى آنان بنا به شواهد و مدارك فراوان و نقلهايى كه خوانده و شنيده ايم فضايى آكنده از محبت، سادگى و مسئوليت پذيرى و





آزادى عمل بوده است و بطور طبيعى در چنين محيطى رفتارها و راهنماييهاى دلسوزانه ى والدين، تنها به عنوان معيارهايى در مسير انتخابهاى دائمى و آگاهانه و آزادانه فرزندان عمل مى كند. و اين خود فرزندانند كه مسئوليت انتخاب و تعيين مسير آينده و سرنوشت خويش را - به تناسب موقعيت هاى سنى و رشد عقلانى و عاطفى هر دوره - برعهده مى گيرند. 

او از كودكى بسيار پرتحرك و سرشار از جنب و جوش بود، نه از كودكان منزوى. سرى پرشور و دلى غوغائى داشت. گوئى كه در پى گمشده ايست كه ابتداء هر چه مى گردد كمتر مى يابدش و با چنين احساس و نيازى ناشناخته بود كه بعد از دوره ى ابتدائى، ادامه تحصيل در علوم جديده را برگزيد. 

سال سوم دبيرستان به ورزش فوتبال روى آورد و همزمان با تحصيل، عضو تيم فوتبال قم شد و مدتى نيز كاپيتان اين تيم بود. او در رشته طبيعى از دبيرستان حكيم نظامى قم ديپلم گرفت. 

15 خرداد سرآغاز تحولى بزرگ در زندگى احمد

قيام تاريخى پانزده خرداد سال 42 كه در پى دستگيرى امام خمينى در سحرگاه پانزده خرداد اتفاق افتاد، نقطه عطف مبارزات مردم ايران و سرفصل انقلاب اسلامى، و سرآغاز هجرت و تحولى بزرگ در زندگانى «احمد» قهرمان فصل هاى آينده نهضت امام خمينى بود. 

شاهد فريادهاى حق طلبانه امام بودن و سرآسيمگى و ددمنشى رژيم شاه را ديدن و دستگيرى پدر بزرگوار را هنگام نماز شب مشاهده كردن، و در پى آن، فريادهاى «يا مرگ يا خمينى» زنان و مردان پيشتاز نهضت را شنيدن و با آنان همصدا گشتن.

احمد در سحرگاه سيزد آبان 1343 دوباره شاهد محاصره منزل پدر، از





سوى صدها كماندوى اعزامى از مركز و دستگيرى رهبر قيام، در حال مناجات و نماز شب، بود. حضرت امام به اهل بيت خويش سفارش مى كند كه در آن لحظه مداخله نكنند و در برابر آنچه كه مقدر الهى است شكيبا باشند، روح خدا خمينى كبير را سراسيمه به تهران برده و از آنجا يكسره به نخستين تبعيدگاهش تركيه مى برند. رنجهاى دوران غربت و تبعيد در خاندان خمينى آغاز مى شود. «مصطفى» در غياب پدر پاسدارى از ارزشهاى انقلاب را برعهده دارد و ديگر اعضاى خاندان نيز هر يك رسالت خويش را در اين طريق مقدس به خوبى ايفا مى كنند. 

ديرى نمى پايد كه فرزند برومند امام، آيت الله حاج آقا مصطفى نيز دستگير و پس از چندى نزد پدر به تبعيدگاه تركيه و سپس عراق روانه مى شود. كارگزاران رژيم شاه گمان مى كنند آخرين سنگر را فتح كرده و پرونده ى نهضت را بسته اند، غافل از آن كه خداوند حكيم و قادر، نگاهبان نهضتى است كه آن عارف الهى بنيان نهاده است، و اين خداست كه راه استمرار آن را هموار خواهد كرد. 

اين ايام آغاز ارتباطهاى گسترده احمد با چهره هاى برجسته روحانيت و عناصر مبارز و قشرهاى ديگر جامعه است. او چندى است كه گمشده خويش را با آگاهى و تجربه شخصى و شناخت عميق يافته است. نور اندشيه و راه و رسم خمينى عزيز چون خورشيدى تابناك بر پهنه قلوب حق جويان تابيده است و به ويژه نسل جوان را به بازيابى خويش و موقعيت فرهنگ و دين و كشور خود در آن زمانه پرآشوب فراخوانده است. با داشتن حجتى آشكار چون «خمينى» كه هيچ نقطه ى ابهامى





در سراسر زندگى و اهدافش نيست، گرد جهان گرديدن و از حقيقت پرس و جو كردن آئين خردمندان نيست، و احمد در نسل خويش نخستين كسى است كه پيمان بسته تا پايان عمر در اين راه مقدس گام نهد و جانفشانى كند. 

حضور يادگار امام بعد از تبعيد پدر و برادر، در منزلى كه كانون قيامش لقب داده اند و حضور تنى چند از محدود ياران وفادارى كه هنوز ساواك به شناسايى و بازداشت آنان موفق نشده است، سبب گرديده تا مشعل قيام در اين جايگاه شريف خاموش نگردد. 

نخستين سفر مخفيانه به عراق و واكنش ساواك 

وقتى كه در بامداد سيزده آبان 43 سپاهيان اعزامى شاه و مأمورين امنيتى، امام خمينى را براى اعزام به تبعيدگاه مى بردند آنچنان سراسيمه و وحشتزده بودند كه اجازه ندادند تا حضرت امام وظايف خطير «احمد» را در روزها و سالهاى آينده بازگو كند. بدين سبب، احمد از همان روزهاى اوليه ى تبعيد امام در پى آن بود تا در اولين فرصت به محضر پدر بشتابد و تكليف را از او بجويد. نخست، راهى به ذهنش خطور مى كند كه اشاره آنرا از زبان بى تكلف و صميمى خود او بشنويم كه مى گويد: «آمدم تهران و تيم شاهين دعوتم كرد راستش خواستم به وسيله ى آن تيم از ايران خارج شوم و بعد برنگردم، ولى انتخاب نشدم و بحق كه انتخاب نشدم، چون سايرين بهتر از من بودند. چون در اين مسئله [رفتن به خارج] شكست خوردم، آن وقت خودم دست به كار شدم و يواشكى روانه عراق شدم، از راه آبادان...» (روزنامه اطلاعات 61/2/7 مصاحبه با يادگار حضرت امام.).

احمد در ايام نخستين اقامت كوتاه





مدتش در نجف اشرف (در سال 44 و 45) تكميل معارف دينى را در آنجا پى مى گيرد و از محضر امام و برادر ارجمندش كسب فيض مى كند، و حدود 5 ماه بعد - و طبعا بنا به توصيه حضرت امام - كانون گرم خانواده را به قصد انجام رسالتش در ايران ترك گفته و مخفيانه راهى وطن مى شود. در مسير بازگشت در مرز خسروى بازداشت و به سازمان امنيت آنجا منتقل مى شود و چنانكه اسناد فوق كه تنها چند سند از صدها اسناد مبارزات او در پرونده هاى ساواك مى باشند، نشان مى دهند او در بازجوئيهايش زيركانه مأمورين را فريب مى دهد هويتش در مرز براى ساواك در اين مرتبه شناخته نمى شود و پس از آزادى، از طريق كرمانشاه و همدان راهى قم مى شود. 

يادگار امام در زندان قزل قلعه (بازگشت از سفر دوم)

احمد پس از بازگشت از عراق، تلاش خستگى ناپذير خود را در تحصيل علوم دينى و ديدار از خانواده هاى زندانيان و تبعيديان و انتقال پيام ها و سفارش هاى امام به منسوبين و مبارزين و نمايندگان شرعى امام در ايران و تنظيم امور بيت امام در قم، ادامه مى دهد. در پايان همين سال (45) دوباره عازم عراق مى شود و اين بار مخفيانه از طريق خرمشهر به آن سوى مرز مى رود و پس از يك هفته مخفى كارى و طى طريق، خود را به نجف اشرف كه قبله گاه مبارزين گرديده بود مى رساند. 

در همين سفر است كه او رسما به سلك روحانيت درمى آيد و «عمامه» را كه نشانى است بر مسئوليت پذيرى و تقدس راه انتخاب شده، به دست مبارك امام خمينى بر سر مى نهد. در اين سفر نيز او ضمن





فراگيرى سفارشها و وصاياى مبارزاتى حضرت امام، از فرصت استفاده كرده و از محضر درس پدر و برادر بزرگوار و ديگر اساتيد حوزه نجف بهره مى گيرد. 

حضرت حجت الاسلام و المسلمين احمد خمينى اينك لياقت آن را يافته است تا رابط رهبرى انقلاب با مبارزين مسلمان در كانون قيام يعنى ايران اسلامى باشد و از اينرو پس از چندى با ره توشه هايى گرانبها و پيامهاى مبارزاتى امام به ايران رهسپار مى شود. اين بار نيز به هنگام عبور از مرز در روز هشتم تير ماه سال 1346 دستگير مى شود. 

حضرت حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد احمد خمينى - رض - پس از تحقيق و مشورت با حضرت امام و ديگر اعضاى خانواده در تاريخ 1348/7/11 با دختر فاضله حضرت آية الله سلطانى طباطبائى كه از خاندانهاى شريف و محترم روحانيت در قم مى باشند كه اعقابشان نسل در نسل از مجتهدين بنام حوزه ها بوده اند، ازدواج نمود و ثمره ى اين وصلت مبارك سه فرزند پسر: جناب حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد حسن خمينى و جناب حجة الاسلام حاج سيد ياسر خمينى و آقاى سيد على خمينى مى باشند. اين عزيزان نور چشمان حضرت امام و مورد مهر و عطوفت آن حضرت بوده اند و مطمئنا دعاى خير امام خمينى و پدر نامدارى همچون حاج احمد آقا و مادر فداكارشان بدرقه راه پرمسئوليت آنان است. 

سفر به مكه، عراق و لبنان 

سومين سفر يادگار امام خمينى به نجف اشرف با دستى پر از اخبار مربوط به استمرار مبارزه در ايران و مشتعل بودن مشعل قيام در حوزه هاى علميه صورت مى گيرد. «احمد» فرزند برومند امام در سال 1352 ايران را به سوى





سه مقصد مهم ترك مى كند: زيات خانه ى خدا و كسب ره توشه هاى معنوى براى جهاد در سالهاى دشوار آينده؛ زيارت مشاهد مشرفه در عراق و بوسه زدن بر ضريح مطهر مولا على (ع) مظهر عدالت و صبر و مظلوميت، و عقده گشودن دل در جوار تربت سالار آزادگان و شهيدان (ع) و ياران باوفايش، و زيارت ديگر اماكن متبركه ى آن ديار و ديدار با مرجع و امام و پدر بزرگوار خويش: «حضرت روح الله» و ديدار با مادر و برادر، كه دست ظلم دودمان پهلوى - و البته - دست جنايتكار آمريكا، آن اولياى خدا را به ديار غربت روانه ساخته است؛ و سومين مقصد: سفر به لبنان و ديدار با فرزندان نهضت خمينى در آن سامان. 

«احمد» چنانكه از خدا خواسته بود اين سفر پرموفقيت را نيز همچون گذشته به انجام رسانيد. او سخنهاى فراوانى با پدر، از انتقال مسائل نهضت گرفته تا طرح سؤالات مربوط به دروس علمى و طرح مسائل حوزه ها و غيره داشت كه در اين سفر بازگو نمود، كسب فيض و تكليف كرد و از امام خويش وظايف و مأموريتهاى مقدس را براى سالهاى آينده آموخت و برگرفت، و در لبنان با امام موسى صدر مسائل منطقه و وضعيت شيعيان و مبارزه ى افتخارآميزى كه در پيش روى داشتند را به ارزيابى نشست و در تماس با شهيد چمران و عناصر مبارزى همچون جلال الدين فارسى، پيگيرى اهداف نهضت امام در آن سامان را به بحث گذاشت و مدت اندكى نيز در پايگاه نظامى شهيد چمران آموزش نظامى ديد و در اواخر سال 1352 به ايران بازگشت. 

احمد و هجرتى ديگر (چهارمين و آخرين





سفر به عراق)

سال 1356 سالى تعيين كننده در نهضت امام خمينى است. در اين سال وقايعى به وقوع پيوست كه هر يك در اوج بخشيدن به ابعاد انقلاب اسلامى و جهانى كردن نهضت امام و تمهيد مقدمات پيروزى 22 بهمن سال بعد تأثير بسزايى نهادند و از جمله ى اين وقايع كه خود تقديرى است شگفت از مقدرات الهى، هجرت تاريخى يادگار امام از ايران به نجف اشرف و وقايع پس از آن و هجرت او به همراه «امام انقلاب» از نجف به پاريس است. 

همراه با امام در هجرت به پاريس 

هجرت سرنوشت ساز امام خمينى از نجف به پاريس، آغاز فصل فروپاشى اركان رژيم سلطنتى در ايران و بصدا آورنده ى زنگهاى شكست آمريكا در حساسترين و امن ترين پايگاهش بود. در اين هجرت و ماجراى شگفت نيز، «احمد» مشاور و همراه پدر بود. و اين نقش تا بدان حد آشكار و مؤثر بوده است كه حضرت امام خمينى - سلام الله عليه - حتى در وصيتنامه جاودانه ى خويش نيز از آن ياد كرده و تصريح مى فرمايد كه تنها مشاور آن حركت تاريخى و تاريخ ساز «احمد» بوده است. 

سوگ امام، داغ بى التيام احمد

كسى كه عشق را، و خمينى را، و مردم ايران را، و قدرشناسى آنان را، و رابطه خمينى و احمد را، و عشق احمد به خمينى را بشناسد، نيك مى داند كه داغ جگرسوز رحلت امام در شبانگاه 13 خرداد 68 با دل رنجديده ى احمد چه كرده است. او 13 سال رنج مبارزه در غياب پدر تبعيدى خويش را به شوق روزگار وصل تحمل كرده است و وقتى كه در سال 56 به نجف اشرف رسيد





يوسف وار خود را در آغوش يعقوب انقلاب و پدر غمخوار اسلام انداخت و رنجهاى دوران جدايى را گريه كرد و از آن پس لحظه اى از امام جدا نبود. هنوز شيرينى وصال محبوب را كامل نچشيده بود كه فرزند ارشد خمينى بزرگ و اميد امام و مردم، استاد و مراد عزيزش مصطفاى انقلاب را دست ستم از آنان گرفت. تحمل داغ مرگ برادر، آنهم عزيزى چون مصطفى كه آيتى از علم و حلم و حكمت و نمونه اى از خصائل و فضائل پدر بود و داغ كسى كه دوران سخت مبارزه در غربت را با او تقسيم كرده بود، بسى دشوار و ناممكن مى نمود. به گفته هاى پدر ايمان كامل داشت وقتى كه از زبان پدر شنيد كه اين «لطف خفيه الهى» است تحملش افزون شد، چند روز بيش نگذشت كه پيش بينى پدر - كه گويى آينده را نيك مى بيند - محقق گشت و شهادت برادر آغازى شد بر قيامى كه تا دست آمريكا را از ايران اسلامى قطع نكرد، فرونخفت. و در تمام اين ادوار او با پدر بود. وجودش براى امام، و هوش و كياست و لياقتش جاى خالى مصطفى را پر مى كرد. امام انقلاب با مشورت او تصميم به هجرت به پاريس گرفت. همراه پدر به فرانسه رفت، 5 ماه در آن روزهاى پر از حادثه و ماجرا لحظه اى از امام جدا نشد. 12 بهمن در آن سفر شگفت و خطرخيز به ايران آمد. هنوز شب سياه حكومت جور به پايان نرسيده بود و 10 روز به طلوع فجر انقلاب باقى بود. آمريكا 10 روز فرصت داشت تا طرح كودتاى خونينى كه ژنرالهايش قبلا تدارك





ديده بودند، عملى سازد. اما سخنان بياد ماندنى امام در بهشت زهرا، و پس از آن فرمان عزل دولت طاغوت و تعيين دولت انقلاب، و پس از آن حماسه ى نبرد دلاورانه ى 21 و 22 بهمن ماشين جنگى شاه و آمريكا را از كار انداخت. در تمام ساعات اين ده روز كه هر لحظه اش بيم صدها خطر و حادثه ى شوم بود، احمد پروانه وار گرد امام مى چرخيد. از آن روز فرياد و تكبير، و از آن يوم الله كبير، 22 بهمن، تا اينك كه دقايقى از ساعت 10 بعدازظهر 13 خرداد در سال 68 مى گذرد و جهان اسلام و فرد فرد ملت ايران بعد از شنيدن خبر سختى حال امام روى دل به جماران دارند و فرياد صدها هزار مؤمن در مساجد و معابر به دعا و تضرع بلند است كه مبادا آن مصيبت عظمى اتفاق افتد، او از آن روز تا اين ساعت بى وقفه و مدام شب و روز در كنار امام، و با امام بوده است و اينك اين احمد خمينى و اين تنها پسر باقيمانده از عزيز عزيزان، و اين داغدار مرگ مصطفى است كه در راهروى بيمارستان بقية الله جماران دل دريائى اش را به خدا سپرده تا مبادا در اين لحظه هاى سخت، تحمل از كف بنهد و مسئوليتى كه در قبال مردم و عاشقان خمينى و خواهران و مادر فداركاش دارد فراموش كند. 

در ارتباط با تحصيلات و بعد علمى يادگار امام چنانكه در ابتداى اين كتاب نوشتم ايشان پس از اخذ ديپلم در رشته علوم طبيعى به تحصيل علوم دينى روى آورد، البته پيش از آن و توأم با تحصيل علوم جديد،





نيز به فراگيرى مقدمات علوم حوزوى پرداخته بود مطالعه كتب ادبى و سياسى و دينى و فقهى و افزايش اطلاعات علمى در رشته هاى مختلف از جمله علاقمنديهاى هميشگى ايشان بود و بدين لحاظ بايد گفت او تا پايان عمر از هر فرصتى در اين جهت استفاده ى كافى برده است. 

فراست و تيزهوشى از جمله امتيازاتى است كه تمام آشنايان آن مرحوم به آن معترفند و به همين سبب نيز دو دوره ى مقدماتى و سطح حوزه ى علميه را با سرعت و در حد بسيار مطلوبى نزد بزرگان حوزه علميه قم طى كرد و همزمان با تحصيل به تدريس سطوح قبلى نيز اشتغال داشت و پس از آن دروس خارج فقه و اصول را نزد اعاظم حوزه ى علميه فراگرفت. مشوق و پشتوانه ى اصلى پشرفتها و موفقيتهاى تحصيلى ايشان، نظارت دائمى پدر بزرگوارشان بوده است. 

حضرت امام با وجود اقامت در نجف، هيچگاه از توجه به پيشرفت تحصيلى ايشان غافل نبوده و چنانكه در نامه هاى امام خطاب به ايشان (گنجينه ى دل، مصاحبه با آية الله محمدى گيلانى.) ملاحظه مى كنيم اولين مسأله اى كه بعد از تذكرات اخلاقى در صدر ساير مسائل مرتبا متذكر شده اند همين امر مى باشد. اشراف حضرت امام برگذران تحصيل دوره سطح و موفقيت در پيگيرى دروس خارج فرزندشان و همچون تدريس موفق ايشان را در همين نامه ها به وضوح مى توان ديد. مرحوم حاج احمد آقا وقتى كه براى پيگيرى امر مبارزه و كسب علم از محضر درس خارج فقه امام در سال 1356 به نجف هجرت نمود در سطحى از علوم حوزوى قرار داشت كه در آنجا مكاسب و كفايه مى گفت، مطمئنا اگر فرصتها امكان ادامه ى





تدريس ايشان را مى داد و اگر اشتغالات فوق العاده ايشان پس از هجرت به پاريس و همراهى با امام در جريان مسائل پيش از پيروزى انقلاب نمى بود، همان اشتغالاتى كه امكان تدريس و افاضه علوم حوزوى را از امام نيز در اين سالها گرفتند؛ با توجه به هوش سرشار و مدارج متقنى كه او در مراحل مقدماتى و سطح و خارج فقه و اصول طى كرده بود در اين وادى نيز همچون وادى مبارزه و سياست و انقلاب، چهره ى تابناكش روشنى بخش حوزه هاى علميه مى شد. بعد از رحلت حضرت امام عليرغم محدوديتها و مشغله اى كه هنوز استمرار داشت، فرصتى اندك پيش آمد تا ساعاتى را به تدريس ادبيات عرب و مكاسب و كفايه بپردازند. اين حقير نيز توفيق يافتم حدود 1/5 سال از محضر درس كفايه ايشان استفاده برم. با آن كه كوچكتر از آنم كه نسبت به سطح درس ايشان و قياس آن با دروس سايرين اظهارنظر بكنم اما انصافا و باتوجه به اين كه قبلا در حوزه ى علميه در محضر درس بزرگانى كه هم اينك دروس خارجشان زينت بخش حوزه ى علميه قم مى باشد و در عداد مراجع تقليدند چندى حاضر بوده ام بايد گفت كه درس كفايه آن مرحوم سرشار از نكته بينيها و دقتهايى عالمانه و مجتهدانه بود كه غالبا مورد غفلت ديگران قرار مى گيرد. 

تسلط او بر مبانى فقه و اصول در ضمن درس كاملا مشهود بود و تا نكته اى را عمقا تفهيم نمى كرد رد نمى شد. خصلت امانتدارى ايشان در درسشان نيز كاملا محرز بود و به همين سبب مقيد بودند قبل از درس اقوال و آراء ديگر اصوليين را در موضوع مورد بحث ببينند





و لذا درسشان توأم با نقد و تطبيق بود. خودشان مى فرمودند و ما نيز شاهد بوديم كه گاه چندين ساعت براى دريافت علت اختلاف رأى مرحوم آخوند (صاحب كفايه) با ديگر اصوليين و يا اختلاف آراء شارحين كفايه دربرداشت از عبارت كفايه، به كتب و اقوال اصوليين مراجعه دقيق مى كردند. 

بعضى از اساتيدى كه مرحوم حاج احمد آقا نزد آنان علوم حوزوى را فراگرفته است عبارتند از: 

حضرت آية الله العظمى امام خمينى (خارج فقه)، آية الله حاج آقا مصطفى خمينى (خارج اصول)، آية الله فاضل لنكرانى (خارج فقه) آية الله موسى زنجانى (خارج فقه) آية الله محمدى گيلانى (شرح منظومه)، آية الله رضوانى (اسفار)، آية الله ابطحى كاشانى (سطح و خارج)، آية الله خلخالى (سطح) و آية الله طباطبائى. 

ايشان علاوه بر فقه و اصول، به مباحث فلسفى و عرفانى علاقه اى وافر داشت و سالها از محضر درس بزرگان، شرح منظومه و اسفار آموخته بود و به ديگران نيز تعليم داده در باب منطق و فلسفه غرب نيز مطالعات گسترده اى داشت و مكتبهاى فلسفى و سياسى معاصر غرب را مى شناخت و نقد مى كرد. 

در شعر و ادب فارسى نيز پر مطالعه بود و بخصوص اشعار عرفانى حافظ و مولانا و سعدى و حضرت امام را بخوبى مى شناخت و غزليات فراوانى از حافظ و سعدى را حفظ بود. 

در تفسير معانى اشعار عرفانى بزرگان ادب فارسى، نظريات كارشناسى و متقنى داشت كه گاه اهل فن را بشگفتى وامى داشت. ذوقى لطيف و شاعرانه داشت و از هنر و رشته هاى هنرى استقبال مى كرد و در برخى از آنها نيز سررشته داشت. 

در وادى سياست با آن كه





مدرك سياسى نگرفته بود؛ به اعتراف دوست و دشمن يكى از برجسته ترين نظريه پردازان سياسى جمهورى اسلامى و بلكه جهان اسلام بود. در پيش بينى اهداف و عملكردهاى آتى دشمنان و شناخت مسائل جهانى چنان بود كه كمتر موردى در جلسات مهم تصميم گيرى ها مى توان يافت كه وى به استدلال بر نظريه خويش پرداخته باشد و آگاهان حاضر در جلسه و حتى كارشناسان متخصصى كه قبلا در آن مسأله نظر مخالف داشته اند به رأى ايشان گرايش نيابند. نقش راهگشاى نظريات او را در جلسات سرانه سه قوه و شوراى عالى امنيت ملى و مجمع تشخيص مصلحت نظام قبلا از زبان رهبر فرزانه ى انقلاب اسلامى نقل كردم. 

شناخت وى از جريانات و افراد و گروه هاى سياسى پرشمار تاريخ معاصر ايران و آشنايى به مبانى و مواضع و شيوه هاى سياسى هر يك از آنان و حتى شناخت او از چهره ها و اشخصا ذى نفوذ در هر يك از اين جريانات و نقاط ضعف و قوت آنها و همچنين شناختش از جريانهاى داخل روحانيت و حوزه هاى علميه و آشنايى او با بسيارى از پديده هاى سياسى تاريخ معاصر جهان و احزاب سياسى عمده در كشورهاى بزرگ به حدى بود كه به جرأت مى توان گفت وى از نادر افرادى بود كه در اين جهت، هم از قدرت درك و تحليل بسيار بالايى برخودار بود و هم آگاهيهاى فراوان و عميقى از افراد و چهره ها و احزاب و ايدئولوژى هاى آنان داشت و بايد گفت كه حافظه او در مسائل سياسى روز، دائرةالمعارفى جامع و كم نظير بود. 

بيمارى و رحلت جانگداز يادگار امام 

صبحگاه روز 21 اسفند 1373 خبر بسترى شدن يادگار امام، نخست





موجى از نگرانى در جماران و دقايقى بعد در شهر تهران و پس از آن در سرتاسر ايران پديد آورد و ساعاتى بعد با پخش خبر، به طور رسمى از صداى جمهورى اسلامى، در ايران غوغايى برپا شد كه تنها نمونه آن را در پخش خبر بيمارى امام ديده بوديم. گزارشات بعدى حاكى از آن بود كه عارضه قلبى و تنفسى ناگهانى در حالت خواب سبب ايست كامل قلب و تنفس براى لحظاتى گرديد و همين امر موجب بروز سكته مغزى شده است. خانواده ى معزز و رنجكشيده ى آن مرحوم، كه خود در يكايك رنجهاى دوران مبارزه و فداكارى هاى يادگار امام سهمى برابر با او داشته است، به محض اطلاع، درخواست كمك مى كند و با توجه به مجاورت منزل با بيمارستان تخصصى قلب و عروق (بقية الله) بلافاصله امدادگران حاضر شده و پس از اقدامات ضرورى امدادى، به فوريت او را به بيمارستان منتقل مى كنند و با استفاده از تجهيزات كامل سى. سى. يو فعاليتهاى فورى پزشكى آغاز مى شود و لحظاتى بعد اطباء متخصص و برجسته، از تخصصهاى مختلف به محض شنيدن خبر، سرآسيمه خود را بر بالين آن عزيز مى رسانند و كار تشخيص و مداوا با سرپرستى جناب آقاى دكتر عارفى و نظارت و همكارى آقاى دكتر طباطبائى (متخصص قلب، و برادر همسر گرامى حاج احمد آقا) آغاز مى شود. عزيزى كه ناباورانه هم اكنون روى تخت بيمارستان در حالت اغما خوابيده است نورچشم ملت ايران و يادگار خمينى كبير و پشتوانه اى مستحكم براى نظام و انقلاب است. رهبر معظم انقلاب اسلامى و رياست جمهورى اسلامى و رئيس مجلس شوراى اسلامى و بسيارى از مسئولين و بلندپايگان





كشور بى درنگ به عيادت فرزند شايسته امام و انقلاب مى شتابند. اقشار مختلف مردمى كه خبر را پيش از ديگران شنيده اند بسوى جماران در حركتند. تيم پزشكى با بسيج امكاناتى كه از سوى مسئولين امر دستور آن صادر شده است هر آنچه كه در توان دارد به كار مى گيرد و همزمان، انواع آزمايشهاى ممكن و متداول در پزشكى را براى تشخيص منشأ عارضه ى قلبى انجام مى دهد. كليه گزارشات پزشكى حاكى از آن است كه جز ايست ناگهانى قلب و متعاب آن اختلال شديد در دستگاه تنفسى و سپس سكته ى مغزى چيز روشن ديگرى به چشم نمى خورد. 

فضاى عمومى كشور با پخش اخبار صادقانه ولى نوميد كننده ى تيم پزشكى چنان غمگرفته و حزن آلود مى شود كه توصيف آن جز با بودن در آن فضا و همنوا شدن با مردم ممكن نيست و قلم از بيانش عاجز است. مردم دسته دسته و فوج فوج براى برپايى مراسم دعا و تضرع به درگاه خداوند عازم مساجد و اماكن مذهبى مى شوند. كوچه هاى جماران و خيابانهاى اطراف آن در تمام ساعات شاهد بسيجيان و خانواده هاى شهدا و دلدادگان كوى خمينى است كه خانه و كاشانه را رها كرده و سر بر ديوار نهاده و بغض خويش را آهسته گريه مى كنند مبادا كسى تصور كند كه ديگر تفسير كلام خمينى را از «احمد» نخواهد شنيد. احمد تجسمى است از روح زيباى خمينى. 

پنج روز سرتاسر ايران و هر جا كه در جهان نام مبارك خمينى به بزرگى برده مى شود، دستهاى ميليونها انسان مؤمن به دعا و فرياد استغاثه بلند، و صداى هق هق گريه از دلهاى شكسته در كوچه پس كوچه هاى جماران بتدريج





بلندتر، و فضاى حزن انگيز ايران هر لحظه اندوهبارتر، و دلهره و اضطرابها هر آن افزونتر، و نذر و نيازها فراوان و بيشمار مى شدند. سيل نامه ها به جماران و دفاتر مسئولين نظام و صدا و سيما سرازير بود، مردمانى كه قدر خمينى و قدر خاندان او و نضهت الهى او و يارانش را مى شناختند ايثارگرانه و با التجاء و التماس خواستار اهداء قلب و اعضاى حياتى بدن به فرزند امامشان بودند. 

به خدا سوگند كه راست گفت حضرت روح الله آن جا كه فرمود: «من با جرأت مدعى هستم كه ملت ايران و توده ى ميليونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله، صلى الله عليه و آله، و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين بن على، صلوة الله و سلامه عليهما، مى باشند» (وصيتنامه سياسى الهى حضرت امام خمينى.).

در ميان نامه هاى رسيده مواردى به چشم مى خورد كه يكايك افراد خانواده با ذكر مشخصات كامل خود و گروه خونى و اطلاعات پزشكى مربوط به قلب و كليه و ريه ى خويش و با اعلام اينكه به بيمارستان مراجعه كرده و از سلامت اعضاى خود اطمينان يافته اند و با دادن شماره تلفنهاى متعدد از خود و همسايگان و منسوبين مصرانه خواستار اعلام نياز تيم پزشكى شده اند تا به محض اطلاع در بيمارستان حاضر شده و قلبشان را تقديم فرزند امام كنند. و تنها مكاتبه نبود، افراد متعددى همه روزه در جلو بيمارستان صف كشيده بودند تا نوبت را از ديگران در اهداء قلب خويش بستانند! براستى جز در مكتب عشق و ايمان به ولايت كدام فرهنگى و ملتى را اين چنين بزرگوار و





وارسته سراغ داريد؟ با وجود اعلامهاى مكرر راديو مبنى بر عدم نياز به اهداء قلب، مراجعه اين قبيل فداكاران و اصرار آنها بر تماس با پزشكان تيم و سماجت آنها در اهداء قلب بدانجا كشيده بود كه كار را بر مأمورين و مسئولين بيمارستان و نيروى انتظامى دشوار ساخته بود. 

با طولانى شدن مدت بيمارى و حالت بحرانى يادگار امام و پخش خبرهاى موذيانه ى راديوها و خبرگزارى هاى بيگانه، دشمنانى كه از هر فرصتى براى ضربه زدن به وحدت و همدلى مردم استفاده مى بردند شايعات بى اساس را دامن مى زدند و از سوى ديگر شدت علاقه عاطفى مردم به فرزند امام و جوانى ايشان و غيرمترقبه و ناگهانى بودن بيمارى وى و عدم امكان عيادت عمومى از ايشان به دليل رعايت اجتناب ناپذير مراقبتهاى بهداشتى ويژه در بخش قلب زمينه سازى طبيعى پذيرش برخى از اين شايعات را نزد ساده لوحان فراهم مى ساخت و البته سود آن را دشمن مى برد. كه بايد براى اين بيمارى مزمن فرهنگى با كار عميق فرهنگى چاره اى انديشيده شود و راه بر سوء استفاده ى دشمن در چنين شرايطى مسدود گردد. 

به هر حال پس از پنج روز، تلاش خستگى ناپذير تيم پزشكى نتيجه اى نبخشيد و «احمد خمينى» همان كسى كه نامش، و يادش و تصويرش و فداكارى هاى بيمانندش تا ابد در كنار نام مبارك «امام خمينى» در قلب و روح و روان عاشقان انقلاب اسلامى پرجلوه و پراثر باقى خواهد ماند، نداى حق را در شامگاه 25 اسفند 1373 لبيك گفت و به آرزويى كه در تمام ايام بعد از رحلت امام براى آن لحظه شمارى مى كرد يعنى ملاقات با پدر در پيشگاه





حضرت حق، رسيد و جهانى از مؤمن ترين بندگان خدا را در سوگ خويش عزادار ساخت. «انا لله و انا اليه راجعون». 

فرياد شيون و زارى دوباره از جماران برخاست، ايران در رثاى سردار نامدار نهضت خمينى كبير يكپارچه مى گريست. و چه سوزناك و جانگداز گريه مى كردند مردمانى كه ديگر عطر خمينى را از وجود نازنين احمد در فضاى جماران، و صداى دل انگيز يادگار عصر حماسه ى خمينى را نخواهند شنيد، پرچمهاى سياه عزا بر در و ديوار شهرها آويخته شد. 

فرداى آن روز (صبح 73/12/26) دهها هزار تن از پيروان امام از سراسر كشور به تهران آمده بودند تا در مراسم وداع با پيكر مطهر يادگار امام و تشييع و تدفين آن عزيز با صدها هزار زن و مرد تهرانى در ادامه ى راه او و دفاع از ارزشهايى كه او مدافع آنها بود و تجليل از خدمات بى حد و حصر فرزند امام به انقلاب و نظام اسلامى همصدا شوند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)


خميني، روح اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رهبر و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، فقيه، عارف.

تولد: 30 شهريور 1281(20 جمادى الثانى 1320 ق. 24 سپتامبر 1902)، خمين.

درگذشت: 14 خرداد 1368، تهران، بيمارستان قلب.

روح الله مصطفوى مشهور به موسوى خمينى، فرزند سيد مصطفى موسوى از علماى آن زمان، در پنج ماهگى پدرش را از دست داد. خوانين تحت حمايت عمال حكومت وقت پدرش را در مسير خمين به اراك به شهادت رساندند. بستگان وى براى اجراى حكم الهى قصاص به تهران (دارالحكومه وقت) رهسپار شدند و بر اجراى عدالت اصرار ورزيدند تا قاتل قصاص گرديد.

دوران كودكى را تحت سرپرستى مادرش (بانو هاجر) از نوادگان آيت الله خوانسارى (صاحب زبدة التصانيف)، و نزد عمه اش (صاحبه






خانم) سپرى كرد، ولى در پانزده سالگى هم مادر و همه عمه اش را از دست داد.

از نوجوانى به تحصيل معارف روز و علوم مقدماتى و سطح حوزه هاى دينيه و از جمله ادبيات عرب، منطق و فقه و اصول پرداخت و نزد معلمين و علماى منطقه (نظير ميرزا محمود افتخارالعلماء حاج ميرزا نجفى خمينى، آيت الله شيخ على محمد بروجردى، آيت الله شيخ محمد گلپايگانى و آيت الله عباس اراكى و بيش از همه نزد برادر بزرگترش آيت الله سيد مرتضى پسنديده) فراگرفت و در سال 1298 عازم حوزه ى علميه ى اراك شد. پس از تحصيلات بسيارى از دروس در اراك، عازم حوزه ى علميه ى قم شد. در قم در علوم فلسفه و اخلاق استادان او آيت الله محمدعلى شاه آبادى و آقا سيد ابوالحسن حكيم قزوينى و حاج ميرزا جواد آقاى ملكى تبريزى بودند و علم منقول و فقه و اصول را از محضر آيت الله عبدالكريم حائرى يزدى و آقا مير سيد على كاشانى فراگرفت. ايشان در همان اوان در دروس فقه و اصول آيت الله عبدالكريم حائرى يزدى و آيت الله يثربى حضور و به مراتب فقه و اصول احاطه يافت و به اجتهاد رسيد.

در سال 1339 ق. كه آيت الله عبدالكريم حائى يزدى درگذشت، آيت الله العظمى خمينى ديگر خود يكى از فضلاى و مدرسين حوزه علميه قم به ويژه در رشته فلسفه، تهذيب نفس و اخلاق گرديده بود كه بعدها در تدريس فقه و اصول فقه نيز نام آور شد. ايشان كه در همان زمان با محافل و شخصيت هاى ضد دربارى ارتباط كامل داشت، در مبارزه عليه حكومت رضاخان در حد اقتضاى سن خود كوشش نمود. ايشان عليه رژيم فرزند رضاخان نيز مبارزه و افشاگرى مى كرد





و بعد از رحلت آيت الله عبدالكريم حائرى يزدى، آيت الله حسن بروجردى را در حد امور و مسائل يارى رساند. بعد از درگذشت آيت الله بروجردى حوزه علميه قم و محافل روحانى ديگر او را به عنوان «آيت الله خمينى» شناختند.

درسال 1340 با تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى و طرح لوايح شش گانه شاه، امام خمينى مخالفت قاطع خود را عليه رژيم آغاز كرد. با پيش آمدن واقعه خونين 15 خرداد ايشان به دنبال نطقى كه عليه رژيم ايراد نمود، دستگير و به پادگان عشرت آباد تهران منتقل شد. يك سال پس از آزادى، مجددا در مخالفت با «كاپيتولاسيون» سخنرانى ايراد كرد كه منجر به تبعيد ايشان در سيزده آبان سال 1344 به تركيه شد. پانزده سال به حالت تبعيد در نجف اشرف به سر برد. سرانجام پس از شهادت پسرشان- آيت الله سيد مصطفى خمينى- به دست رژيم و پس از آن كه از عراق به پاريس رفت و با فرار شاه، در 12 بهمن 1357 با ورودشان به خاك ميهن، استقلال، آزادى و جمهورى اسلامى را براى مردم ايران به ارمغان آوردند و در 22 بهمن ماه 1357 با حمايت توده هاى ميليونى مردم رژيم شاهنشاهى در ايران را سرنگون ساخت و براى نخستين بار در ايران حكومت جمهورى اسلامى را برقرار ساخت و به عنوان «امام» همه مسلمانان جهان به رسميت شناخته شد. امام خمينى ده سال پس از تأسيس جمهورى اسلامى در ايران و هدايت انقلاب اسلامى در اين مدت در چهاردهم خرداد سال 1368 در تهران درگذشت.

از آثار ايشان ميتوان به اين عنوان ها اشاره نمود: شرح دعاى سحر (به عربى، ترجمه سيد احمد فهرى)، شرح





حديث رأس الجالوت (تأليف 1348)، حاشيه امام بر شرح حديث رأس الجالوت، حاشيه بر شرح فوائد الرضويه، شرح حديث جنود عقل و جهل، مصباح الهداية الى الخلافة والولاية، حاشيه بر شرح فصوص الحكم، حاشيه بر مصباح الانس، شرح چهل حديث (اربعين حديث)، سر الصلوة (صلاة العارفين و معراج السالكين)، آداب نماز (يا آداب الصلوة)، رسالة لقاءالله، حاشيه بر اسفار، كشف الاسرار (در اسرار هزار ساله حكمى زاده، چاپ سوم 1363 ق.)، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية، بدايع الدرر فى قاعدة نفى الضرر، رسالة الاستصحاب، رسالة فى التعادل و التراجيع، رسالة الاجتهاد و التقليد، مناهج الوصول الى علم الاصول (دو جلد)، رسالة فى الطلب و الارادة، رسالة فى التقية، رسالة فى قاعدة من ملك، رسالة فى تعيين الفجر فى اليالى المقمره، كتاب الطهارة (چهار جلد)، تعليقه على العروة الوثقى، مكاسب محرمه (دو جلد) تعليقة على وسيلة النجاة، رسالة نجاةالعباد)، حاشيه بر رساله ارث، تقريرات درس اصول آيت الله العظمى بروجردى، توضيح المسائل (رساله عملية)، مناسك حج، تحرير الوسيله (دو جلد)، كتاب البيع (پنج جلد)، تقريرات دروس امام خمينى، كتاب الخلل فى الصلوة، حكومت اسلامى يا ولايت فقيه، جهاد اكبر يا مبارزه با نفس، تفسير سوره حمد، استفتائات، ديوان شعر، نامه هاى عرفانى، پيامها، سخنرانيها، مصاحبه ها و احكام و نامه ها (بيست و دو جلد)، وصيت نامه ى سياسى الهى، المكاسب المحرمة (عربى، 1381 ق.)، تهذيب الاصول (عربى، دو جلد تقرير امام و تحرير جعفر سبحانى، 1380 -1375 ق.).

حضرت آيةاللَّه العظمى امام سيد روح اللَّه موسوى خمينى 20 جمادى الثانى 1320 (ه.ق.) در خمين در يك خانواده روحانى به دنيا آمد. والدايشان- آيةاللَّه سيد مصطفى خمينى- در اواخر 1320 در سن 47 سالگى به وسيله





فئودالها شهيد شد.

امام، تحت تربيت عمه و مادر دلسوز و مراقبت هاى برادر بزرگوارش آيةاللَّه پسنديده رشد كرد. و پس از تحصيلات مقدماتى در خمين در 1339 عازم حوزه علميه اراك شد و سپس در 1340 در محضر آيةاللَّه العظمى حاج شيخ عبدالكريم حائى به قم عزيمت كرد. او در 1345 ه.ق. سطوح عاليه را طى كرده و در محضر درس مؤسس حوزه- آيةاللَّه حائرى حضور يافت. پس از رحلت مرحوم حائرى در 1355، به عنوان استادى گرانقدر و مجتهدى عالم در حوزه درخشيد. وى در كنار فقه و اصول به تحصيل پرداخت و از محضر آيةاللَّه شيخ محمد على شاه آبادى عارف كامل، بهره هاى روحى فراوانى برد. آوازه شهرت وى به عنوان يك استاد مسلم و صاحب شيوه تدريس و تعليم، طلاب بيشمارى را گرد او جمع كرد. درس اخلاق و روش تدريس و تعليم وى كه موجد روح فداكارى و شجاعت و تعهد و تقوى در طلاب ميشد، موجب تحول عظيمى در حوزه و منجر به تعطيلى درسش از طرف ديكتاتور وقت- رضاخان- گرديد. پس از سقوط رضاخان، اين درس مجددا در فيضيه آغاز گشت.

در سال 1364 ه.ق. همزمان با ورود آيت اللَّه بروجردى، بزرگترين كرسى تدريس حوزه علميه به وى اختصاص يافت. مسجد سلماسى و مدرسه فيضيه شاهد حضور انبوهى از مشتاقان معرفت و دهها مجتهد اصولى، اديب و مفسر در محضرش گشت. او در مسند اجتهاد و فتوى نشست و ميليونها تن به عنوان مقلد و پيرو، سر به فرمانش نهادند و در انتظار صدور حكم و فتوايش نشستند.

در سال 1340 ه.ش. با تشكيل انجمنهاى ايالتى و ولايتى و طرح لوايح ششگانه شاه- كه





خود وسيله اى براى تثبيت حكومت امريكا در ايران بود- مخالفت جدى و قاطع نمود. حادثه 15 خرداد 1341 پيش آمد كه هزاران نفر از مسلمانان انقلابى آماج گلوله هاى سفاكان پهلوى گشتند و خود ايشان به دنبال نطقى كوبنده در مدرسه فيضيه به پادگان عشرت آباد منتقل و زندانى شد. ولى پس از يك سال آزاد و هنگام بازگشت به قم در مخالفت با كاپيتولاسيون سخنرانى رسوا كننده اى در مسجد اعظم ايراد كرد كه منجر به تبعيدش در 13 آبان 1342 به تركيه گرديد. پس از مدتى به نجف منتقل و قريب 15 سال اجبارا در حوزه نجف اقامت گزيد. و از همانجا عهده دار رهبرى فكرى و ارشادى مردم بود و در فرصت هاى مناسب اعلاميه هاى لازم را صادر مى كرد. در 1356 ه.ش. به مناسبت شهادت فرزند برومندش آيةاللَّه مصطفى خمينى مجالس ترحيم باشكوه و خونينى برپا گشت كه شخصيت امام را بيشتر مطرح و موجب انتقال ايشان به پاريس گرديد. و اين در حالى بود كه احساسات مذهبى مردم به اوج خود رسيده و كنترل از دست رژيم خارج گشته بود و شاه از ايران خارج شده و اساس حكومت اسلامى به رهبرى امام و فداكارى مردم مسلمان در ايران پايه ريزى شده بود.

آثار و تأليفات گرانبهايى از معظم له در اختيار محافل علمى است كه از آن ميان مى توان از «تحرير الوسيله كتاب الصلوة، كتاب المكاسب، كتاب الطهاره، كتاب الخلل، كتاب البيع (در 5 جلد)، مصباح الهداية (شرح دعاى سحر)، چهل حديث برگزيده در اخلاق و عرفان و...» را نام برد و اكنون دعاى ميليونها تن از مسلمانان و مستضعفين جهان اين است:

خدايا! خدايا! تا انقلاب مهدى





خمينى را نگه دار!

(1410 -1320 ق)، عالم، فقيه، مرجع تقليد، بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، عارف و شاعر. در خانواده اى روحانى در شهر خمين متولد شد. پدرش در چهل و هفت سالگى به دست مالكين محلى كشته شد و امام تحت سرپرستى و حضانت عمه و مادر و برادرش آيت اللَّه پسنديده قرار گرفت. تحصيلات مقدماتى را در زادگاهش آموخت و در سال 1339 ق براى ادامه تحصيل رهسپار اراك شد. پنج سال در آنجا اقامت كرد و تا سطوح عاليه را خواند. با عزيمت آيت اللَّه حائرى يزدى در سال 1340 ق به قم و بنا نهادن حوزه ى علميه، در ساذل 1345 ق به قم رفت و به تحصيل فلسفه و حكمت مشغول شد. فلسفه را از آيت اللَّه شيخ محمدعلى شاه آبادى فراگفت. سپس به تحصيل دروس خارج از سطح پرداخت و از محضر آيت اللَّه حائرى كسب فيض كرد و به درجه ى اجتهاد رسيد. وى از محضر مى رسيد على يثربى و حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى و آقا ميرزا على اكبر حكمى يزدى و حاج سيد ابوالحسن رفيعى قزوينى و حاج شيخ محمدرضا نجفى مسجد شاهى و آقاميرزا محمدعلى اديب تهرانى و حاجى سيد محمدتقى خوانسارى و آيت اللَّه بروجردى و حاج سيد محسن امين و حاج شيخ عباس محدث قمى و سيد ابوالقاسم دهكردى اصفهانى و حاج شيخ محمدتقى بافقى بهره مند گشت و اينان از مشايخ وى بودند. امام خمينى از سال 1368 ق به تدريس «كفايه» و «منظومه» و «اسفار» و فقه و اصول پرداخت. وى علاوه بر علوم عقلى و نقلى، تحصيل علم اخلاق را جزو دروس تحصيلى طلاب خود قرار داده بود، و از ديرباز به تدريس





اخلاق مشغول بود. در دوره ى رضاخان درس اخلاق ايشان مدتى تعطيل شد و پس از سقوط رضاخان، اين درس مجدداً در مدرسه ى فيضيه داير گشت. وى علاوه بر مدرسه ى فيضيه، در مسجد سلماسى نيز تدريس مى نمود. در سال 1340 ش كه تشكيل انجمنهاى ايالتى و ولايتى و لوايح ششگانه شاه مطرح شد، با مخالفت جدى امام روبه رو گرديد و در نتيجه حادثه ى پانزده خرداد 1342 ش پيش آمد. امام به پادگان عشرت آباد منتقل و زندانى شد و پس از چندى آزاد گرديد و به قم مراجعت كرد. مخالفت ايشان با مسئله كاپيتولاسيون و سخنرانى وى در مسجد اعظم سبب شد كه معظم له به تركيه تبعيد شود. پس از مدتى به نجف منتقل گشت و قريب پانزده سال در نجف اقامت گزيد. از همين زمان عهده دار رهبرى مبارزات سياسى شد و در هر فرصتى با صدور اعلاميه هايى مردم را به مبارزه ى تهييج مى كرد. با درگذشت ناگهانى فرزند ايشان حاج سيد مصطفى خمينى در سال 1356 ش و برگزارى مراسم سوگوارى، تبليغات عليه دستگاه هيئت حاكمه را دنبال كرد. به تدريج دامنه ى تظاهرات به خيابانها كشيده شد. در اين زمان امام از نجف به پاريس رفت و مبارزات عليه شاه اوج گرفت و شاه مجبور به ترك كشور شد و امام به ايران بازگشت و جمهورى اسلامى را بنا نهاد و رهبرى حكومت اسلامى ايران را تا 14 خرداد ماه سال 1368 ش كه جان به جان آفرين تسليم كرد، خردمندانه عهده دار بود. پيكر پاك وى با مراسم با شكوهى در محلى كه اكنون به نام مرقد مطهر معروف است دفن گرديد. امام خمينى از آغاز جوانى





به شعر و شاعرى پرداخت. از آثار وى: «كشف الاسرار»؛ «تحرير الوسيله»؛ «كتاب الصلوة»؛ «كتاب المكاسب»؛ «تهذيب الاصول»؛ «كتاب الطهارة»؛ «كتاب الخلل»؛ «كتاب البيع»، در پنج مجلد؛ «مصباح الهداية»؛ «چهل حديث برگزيده در اخلاق»؛ «آداب نماز»؛ «مجموعه ى اشعار»، كه پس از رحلت ايشان در دسترس عموم قرار گرفت.[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] آينه ى دانشوران (187 -185)، الذريعه (52 / 22 ،123 / 21 ،13 / 18 ،69 / 13)، سخنوران نامى معاصر (347 -340 / 1)، كيهان فرهنگى (س 6، ش 3، ص 15 -1)، گنجينه ى دانشمندان (29 -12 / 8)، مؤلفين كتب چاپى (232 -231 / 3).


خنكدار، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر خنكدار : فرمانده گردان امام محمد باقر (ع)لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1341 در روستاي "كلاكر محله" شهرستان "قائمشهر" به دنيا آمد. او فرزند دوم خانواده بود. پدرش فاقد زمين بود و روي زمينهاي ديگران كار مي كرد. به همين سبب خانواده اش از وضعيت مالي خوبي برخوردار نبود. علي اصغر پيش از آغاز دوران تحصيل رسمي درمدرسه به مكتبخانه رفت و به فراگيري قرآن پرداخت. در سال 1348 در مدرسه «همام» روستاي كلاگر محله تحصيلات دوران ابتدايي را آغاز كرد. علاقه او به درس و مدرسه به اندازه اي بود كه تكاليف خود را در مدرسه انجام مي داد و اگر در درسي نمرة خوبي نمي گرفت، ساعت ها گريه مي كرد. او نسبت به ساير كودكان هم سن و سال آرام تر بودو بيشتر اوقات را در منزل مي گذراند. اسكندر فومني و حميدرضا رنجبر (كه در 25 فروردين 1362 به شهادت رسيدند) از دوستان دوران طفوليت علي اصغر






بودند و ارتباط خود را تا پايان عمر حفظ كردند.

تحصيلات دوره راهنمايي را در سال 1353 در مدرسه راهنمايي امير كبير قائمشهر آغاز كرد. اين دوران آغازگر تحولات و تغييرات خاصي در رفتار و شخصيت او بود. در كلاسهاي احكام و نهج البلاغه كه زير نظر روحانيون تشكيل مي شد شركت مي كرد. در اين جلسات بود كه با نام امام خميني (ره) آشنا شد. به تدريج پس از آشنايي با انديشه هاي امام (ره) به همراه جوانان محل، هيئت اسلامي جوانان روستا را تأسيس كردو خود رهبري اين هيئت را كه در مسجد مستقر بود عهده دار شد. با آغاز فعاليتهاي علني انقلاب در راهپيماييها و درگيري ها حضور گسترده داشت. به بهانه ورزش با ساير فعاليتها بسياري از جوانان را به مسجد مي كشانيد و سعي مي كرد آنان را ازاين طريق جذب كند.5 رفتار گرم و صميمانه اي با ديگران داشت و با همه به مهرباني برخورد مي كرد. و در عين حال از افراد بي بند و بار تنفر داشت و دوست نداشت كوچك ترين برخوردي با آنان داشته باشد. 

در سال 1359 پس از كسب مدرك ديپلم، آماده اعزام به سربازي بود كه متوجه شد گروه دكتر چمران به نيرو نيازمند است. آموزش نظامي را به همراه نيروهاي بسيجي در پادگان شيرگاه گذراند و پس از ثبت نام به ستاد جنگهاي نا منظم دكتر چمران در تاريخ 16 دي 1359 به مناطق جنگي جنوب رفت. نخستين اعزام علي اصغر خنكدار با نخستين مجروحيت او همراه بود. در شرايطي كه خانواده اش در تدارك مراسم عروسي خواهرش بودند به آنان گفت





كه براي انجام كاري به تهران مي رود و به زودي بازمي گردد. اما از اهواز و مناطق جنگي سر در آورد در تاريخ 16 فروردين 1360 در منطقه كرخه در اثر اصابت تركش مجروح شد و در بيمارستان اهواز بستري گرديد. 

در اواخر تابستان 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد. در تاريخ 1 مهر 1360 به پادگان آموزشي المهدي (عج) چالوس اعزام شد و تا اول دي ماه دوره آموزشي سه ماه سپاه را گذراند. به دنبال آن بلافاصله به جبهه مريوان اعزام شد و تا تاريخ 11 اسفند 1360 در منطقه سروآباد مريوان به خدمت مشغول بود و فرماندهي يكي از واحدهاي مستقر در آنجا را بر عهده داشت. پس از بازگشت در واحد عمليات سپاه قائمشهر بود. با آغاز فعاليتهاي ضد انقلابي گروهك «اتحاديه كمونيستها» در جنگ هاي شمال ايران، پس از گذراندن دورة ويژه جنگ هاي چريكي و اصول جنگ هاي ضد چريكي به فرماندهي گردان ويژة جنگ سپاه قائمشهر منصوب شد.

نخستين سال هاي آغاز جنگ پدرش براي آنكه او كمتر به جبهه برود به وي پيشنهاد كرد تا ازدواج كند. او اين پيشنهاد را پذيرفت و در بيست سالگي يعني در سال 1361 با خانم "زهرا سرور" ازدواج كرد. مراسم عقد عقد اين زوج در مسجد و در نهايت سادگي برگزار شد. 

در 25 فروردين 1362 دوست ديرينه اش، "حميد رضا رنجبر" فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) از لشكر 25 كربلا در جريان عمليات والفجر 1 در منطقه عملياتي جفير به شهادت رسيد. او كه به شدت تحت تاثير شهادت حميد رضا قرار گرفته بود





پس از آن هيچگاه منطقه نبرد را ترك نكرد. 

مدتي در شمال بود.علي اصغر پس از دو سال حضور در جنگل قائمشهر و مبارزه و سركوب ضد انقلاب به جبهه نبرد شتافت. در تاريخ 28 بهمن 1362 به منطقه جنوب و لشكر 25 كربلا پيوست و فرماندهي گردان امام محمد باقر (ع) را به عهده گرفت. در جريان عمليات والفجر 6 در منطقه دهلران در محور چيلات بر اثر اصابت تير به سرش زخمي شد اما علي رغم اصرار همرزمان راضي نشد منطقه را ترك كند و دو ماه بعد از مجروحيت به شهر و ديار خود بازگشت. 

او براي همسر خود احترام فراوان قايل بود اما حضور در جبهه را ترك نمي كرد. در مدت كوتاه بازگشت از جبهه نيز به جمع آوري نيرو مي پرداخت. 

به هنگام تولد نخستين فرزندش براي مدت كوتاهي در يكي از بيمارستانهاي شهرستان بابل حاضر شد و او را به ياد دوست و همرزم شهيدش" حميد رضا "ناميد و سپس به جبهه بازگشت. علي اصغر به امام خميني (ره) عشق مي رزيد، با ذكر مصيبت امام حسين (ع) و با شنديدن مصائب ائمه اطهار به گريه مي افتاد. جبهه براي او از همه چيز مهم تر بود. در حالي كه منزل شخصي نداشت و حقوق بسيار كمي از سپاه دريافت مي كرد جبهه را رها نمي كرد. در كنار روحيه خشن نظامي از روحي لطيف و وجداني بيدار برخوردار بود. توجه به اصلاح اخلاقي دوستان و همرزمان، اهتمام به رعايت آداب شرعي و اخلاقي تحصيل و به بطالت نگذراندن عمر در جواني از يكي از دست نوشته هايش





به خوبي مشهود است. 

او پس از مدت فرماندهي گردان امام محمد باقر (ع) براي گذاراندن دورة آموزش فرماندهي به پادگان امام حسين (ع) تهران اعزام شد. از 18 ارديبهشت 1363 تا 15 مرداد 1363 دوره مزبور را گذراند و پس از آن براي مدت كوتاهي به قائمشهر برگشت. در تاريخ 21 مرداد 1363 به عنوان جانشين واحد عمليات منصوب شد. اما دو ماه بيشتر طاقت نياورد و بار ديگر در 1 آبان 1363 به جبهه اعزام و به عنوان جانشين گردان امام محمد باقر (ع) مشغول به فعاليت شد. در تاريخ 15 آبا 1363 بار ديگر از ناحيه پهلو بر اثر اصبت تركش مجروح شد. لكن مداواي طولاني را نپذيرفت. در 1 ارديبهشت 1364 به فرماندهي گردان حمزة سيد الشهدا (ع) منصوب شد و تا شهريور در آن گردان باقي ماند. سپس به عنوان جانشين محور دوم لشكر كه فرماندهي آن بر عهده سردار عمراني بود منصوب شد. در حالي كه رزمندگان گردان امام محمد باقر (ع) اصرار داشتند او را به گردان امام محمد باقر (ع) برگردانند. در همين حال و هوا دومين فرزندش "زينب" به دنيا آمد. 

از نفوذ كلام بالايي برخوردار بود واين بنا به فرمايش حضرت علي (ع) به خاطر يكي بودن گفتار وعمل او بود. دربارة نفوذ كلام شيري _ يكي از همرزمان _ مي گويد : 

در سال 1364 خنكدار به من اعلام كرد كه روستاي شما بايد يك دسته نيرو به منطقه جنگي اعزام كند. من نيز به او گفتم چون تعدادي از بسيجيان روستا در جبهه هستند شايد استقبالي كه انتظار مي رود صورت نگيرد. وي





با چهره مصمم گفت : «شما جلسه اي بر قرار كنيد كه من براي صحبت با مردم به آنجا بيايم.» چند ورز بعد مراسمي بر پا شد و از ايشان براي سخنراني دعوت كرديم. وي با كلامي شيوا، چنان صحبتي كرد كه فرداي آن روز به تعداد بيش از يك دسته بسيجي با بدرقه مردم روستا به جبهه ها رفتند. 

علي اصغر در جريان عمليات والفجر 8 در تيپ 1 لشكر 25 كربلا در فاو حضور داشت و معاون محور 2 بود اما به خاطر علاقه خاصي كه رزمندگان گردان امام محمد باقر (ع) به او داشتند و با به صلاحديد فرمانده لشكر به اين گردان بازگشت. در 20 بهمن 1364 در دقايق اوليه عمليات والفجر 8 وقتي نيروها به آن طرف ساحل اروند رسيدند، او در حالي كه نيروهاي رزمنده را از درون قايقي به جلو هدايت مي كرد، چندين بار فرياد كشيد كربلا جلوي من است، من كربلا را مي بينم. در همين حال تيري به شقيقه اش اصابت كرد و در دم به شهادت رسيد. 



پيكر علي اصغر خنكدار در گلزار شهداي روستاي" كلاگر محله"در شهرستان "قائمشهر" به خاك سپرده شد. يك سال بعد در جريان عمليات كربلاي 5 برادرش "جعفر خنكدار" هفده ساله به شهادت رسيد. سه سال بعد در تاريخ 4 مرداد 1367 در روزهاي آخر جنگ "محمد باقر خنكدار" در منطقه عملياتي جزيرة مجنون به اسارت دشمن در آمد و در سال 1369 به آغوش خانواده بازگشت. 

از شهيد "علي اصغر خنكدار" يك فرزند پسر به نام "حميدرضا" كه در زمان شهادت پدر دو ساله و دختري به نام





زينب كه شش ماهه بود. به يادگار مانده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




خواجوي نوري، نصيرالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1280 تولد يافت. فرزند ميرزا صادق خان منتصرالسلطان. پس از انجام تحصيلات مقدماتى از مدرسه ى عالى حقوق درجه ى ليسانس گرفت و به خدمت در دادگسترى درآمد. تمام مراحل قضائى را پيمود و در غالب شهرهاى ايران دادستان يا رئيس دادگسترى بود. مدتى رياست استيناف خوزستان را داشت، بعد به مستشارى ديوان عالى كشور منصوب گرديد. در 1330 به دوران وزارت كشور اللهيار صالح به معاونت آن وزارتخانه رسيد. معاونت وزارت كشور وى دوام زيادى نكرد. مجدداً به دادگسترى بازگشت و به رياست شعبه ى 8 ديوان عالى كشور منصوب شد و تا پايان بازنشستگى در آن شعبه بود. در انتخابات نخستين دوره ى انجمن شهر تهران كه در سال 1347 انجام گرفت، به عضويت انجمن شهر تهران برگزيده شد. مجدداً يك دوره ى چهارساله ى ديگر عضو انجمن شهر تهران بود. خواجوى در علم قضا دانشمند و خوش فكر بود. از مال دنيا بهره ى كافى برده، در بهره گيرى از مال و منال دنيوى امساك مى كرد. در 1366 در تهران وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجوي، تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مشيرمعظم، فرزند ميرزا غلامحسين خان منتصرالممالك از اهالى اصفهان و متولد سال 1255 ش است. تحصيلات او در اصفهان مطابق معمول زمان انجام گرفت و در جوانى در صف مشروطه خواهان قرار گرفت و وارد وزارت پست و تلگراف شد و رياست پست شهرهاى مختلف را عهده دار بود تا اينكه در اسفند 1299 در كابينه ى صدروزه ى سيد ضياءالدين، به وزارت پست و تلگراف معرفى شد و بعد از آن در شهرهاى لرستان و بروجرد حكومت داشت. مدتى هم والى كرمان گرديد. در دوره ى پنجم وكيل مردم







تهران بود. وفات او در 1323 در سن 67 سالگى پس از يك بيمارى ممتد اتفاق افتاد. از رجال قابل و مطلع و ثروتمند بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجوي، ملا محمد اسماعيل

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملا محمد اسماعيل خواجوئي، يكي از بزرگترين دانشوران قرن دوازدهم هجري است. وي مازندراني بود اما در اصفهان به تحصيل پرداخت. از اساتيد او اطلاع دقيقي در دست نيست او ظاهراً نزد بهاء الدين محمد اصفهاني مشهور به " فاضل هندي" و ملا محمد تنكابني مشهور به " فاضل سراب" تحصيل مي كرده است. اواسط زندگي خواجوئي مقارن با حمله افغانها و محاصره اصفهان است. دراين سالها (1134–1137) ه_. ق بسياري از مردم در اثر قحطي جان سپردند و عده ديگري به دست مهاجمان افغان كشته شدند. سقوط سلسله صفويه و بروز قحطي و هرج و مرج و آشفتگي اوضاع و نابساماني وضع معيشتي مردم موجب از هم گسيختگي حوزه بزرگ علمي، ادبي و هنري اصفهان شد. پس از فرار افغانها از ايران و فروكش كردن آتش فتنه ، آنچه باقي ماند خرابي و ويراني شهر و از دست رفتن هزاران دانشمند و نابودي صدها كتابخانه و مركز علمي بود. ملا اسماعيل خواجوئي از معدود كساني بود كه با همت والاي خود كمر به احياي حوزه علمي اصفهان زد و با رونق بخشيدن به مدارس علميه و برپايي جلسات درس و تاليفات بسيار، بار ديگر از نابودي حتمي حوزه علمي اصفهان جلوگيري كرد. خواجوئي در فقه ، اصول، كلام، حكمت، رياضي ، هيات و ادبيات ، مهارت به سزايي داشت و از كساني بود كه فلسفه صدرايي (حكمت متعاليه)






را به نسل هاي بعد انتقال داد.از او آثار علمي بسياري به جاي مانده است كه از همه مهمتر" مفتاح الفلاح" در شرح دعاي صباح، "جامع الشتات " ، " ابطال الزمان الموهوم" و " حاشيه بر اربعين" شيخ بهائي را مي توان نام برد. "ملا محمد مهدي نراقي"، "آقا محمد بيد آبادي"، "ميرزا ابوالقاسم مدرس" و "ملا محراب گيلاني" مشهورترين شاگردان خواجوئي به شمار مي روند. سرانجام اين دانشمند عاليقدر به سال 1173 ه_ ق به ديار باقي شتافت و در تخت فولاد اصفهان نزديك قبرستان فاضلان به خاك سپرده شد.در سالهاي اخير مجموعه تاريخي فرهنگي و مذهبي تخت فولاد بقعه اي بر سرمزار او بنياد نهاده است. 




خواجويان، محمدكاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مطالعات اسلامى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: فردوسى مشهد

مدرس.

تولد: 1317، مشهد.

درگذشت: 13 آبان 1372، مشهد.

محمدكاظم خواجويان پس از گذراندن دوره هاى ابتدايى و متوسطه تحصيل، به دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى مشهد راه يافت و در سال 1341 به دريافت دانشنامه ى ليسانس تاريخ از آن دانشكده نايل آمد. پس از آن، با سمت دبيرى به كار در وزارت آموزش و پرورش پرداخت و مدتى در آباده ى فارس تدريس كرد و چندى بعد براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و طى سال هاى 1356 -1354 دوره هاى فوق ليسانس و دكتراى رشته ى مطالعات اسلامى را به پايان برد.

دكتر خواجويان از سال تحصيلى 1357 -1356 به تدريس در دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى دانشگاه فردوسى مشهد پرداخت و پس از پيروزى انقلاب اسلامى به گروه تاريخ دانشگاه فردوسى مشهد منتقل شد و چندى پس از آن رياست دانشكده ى ادبيات اين دانشگاه را پذيرفت.






دكتر خواجويان نزديك به نه سال در اين سمت باقى بود و پس از آن نيز تا درگذشت، در سمت معاون دانشجوايى دانشگاه مشهد انجام وظيفه كرد. همزمان با آن، عضويت هيئت امناى دانشگاه هاى شمال شرق كشور را داشت و به ويژه سرپرستى شوراى برنامه ريزى گروه تاريخ وزارت فرهنگ و آموزش عالى را نيز عهده دار بود. اين شورا اقداماتى براى بهبود كيفيت وضع مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى انجام داد.

دكتر محمدكاظم خواجويان درس هاى تاريخ صدر اسلام، تاريخ تشيع و تاريخ ائمه را در بخش تاريخ دانشكده ى مشهد تدريس مى كرد و ضمنا به امور اجرايى- ادارى دانشگاه فرودسى نيز مى رسيد. وى همچنين از نخستين سال هاى فعاليت كانون نشر حقايق اسالم در مشهد زير نظر استاد محمدتقى شريعتى به فعاليت هاى مذهبى در اين كانون پرداخت. عضويت در هيئت مديريه «انصار الحجه» (مؤسسه ى خيريه اى كه براى رسيدگى به وضع يتيمان فاليت داشت)؛ فعاليت در انجمن حمايت از زندانيان مشهد؛ عضويت در هيئت امناى اداره ى اوقاف مشهد از ديگر فعاليت هاى اجتماعى دكتر خواجويان بود.

دكتر خواجويان در زمان رياست خويش در دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى، كوشش بسيار كرد تا فضاى علمى- پژوهشى دانشكده را سرزنده نگاه دارد. بسيارى از پژوهشگران به تشويق و يارى وى به كارهاى پژوهشى پرداختند. وى همچنين نشريه اى تخصصى در زمينه ى پژوهش هاى تاريخى بنياد گذارد كه از سال 1368 با نام «فصلنامه ى مطالعات تاريخى» منتشر شد. مقالات پژوهشى وى در اين فصلنامه و نيز مجله ى «دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى» مشهد به چاپ رسيده است.

دكتر خواجويان درباره ى تشيع پژوهشى انجام داد كه بنا بود در سلسله انتشارات سازمان «سمت» (سازمان مطالعه و تدوين كتاب





علوم انسانى دانشگاه ها) چاپ گردد.

دكتر محمدكاظم خواجويان در تاريخ 13 آبان 1372 در مشهد به علت سكته ى قلبى درگذشت.

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاورشناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: فردوسى مشهد

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


خواجه روشنايي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن خواجه روشنايي : قائم مقام فرمانده اطلاعات و عمليات لشكر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول فروردين ماه سال 1341 ( مصادف باوفات امام حسن (ع) ) چشم به جهان گشود. 

كودكي پر جنب و جوش بود. به مكتب حضرت رقيه (س) رفت و قرآن را آموخت. 

به نماز و روزه اهميت زيادي مي داد. در همان دوران نوجواني و در هشت سالگي نماز را سر وقت و به جماعت مي خواند و از ده سالگي روزه مي گرفت. در جلسات دعاي كميل، ندبه و توسل مي رفت، و هيات هاي سينه زني ماه محرم حضور داشت. بعد از نماز قرآن مي خواند. 

دوره ابتدايي را در مدرسه سجاديه و دوره راهنمايي را در مدرسه كمال الملك گذراند. دوره دبيرستان را به صورت شبانه خواند. روزها كار مي كرد و شب ها درس مي خواند تا اين كه توانست ديپلم بگيرد. به علت فقر اقتصادي، تامين مخارج خانواده و عدم رضايت از فضايي كه رژيم شاهنشاهي به وجود آورده بود، مجبور به ترك تحصيل شد و به شغل خياطي پرداخت. 

در كارها به والدينش كمك مي كرد. گوسفندان را به چرا مي برد و هيزم مي آورد. 

به قرآن علاقه خاصي داشت. شب هاي جمعه جلسات قرآن تشكيل مي داد و با بچه ها به تلاوت قرآن مي






پرداختند. او به آن ها قرآن ياد مي داد و براي تشويقشان به سمت قرآن، به آن ها هديه و يا جايزه اي مي داد. 

اوقات بيكاري به مسجد مي رفت و يا به مطالعه كتاب مي پرداخت. حسن خواجه روشنايي فردي فعال، اجتماعي، معاشرتي، با گذشت و خنده رو بود. دوست داشت در آينده طلبه شود. 

به پدر و مادرش احترام مي گذاشت و به آن ها علاقه مند بود. به خاطر آن ها _ كه در مضيقه بودند _ درس را رها كرد و به كار مشغول شد تا بتواند از مشكلات آن ها بكاهد. تمام درآمدش را صرف خانواده اش مي كرد. اگر مبلغي را هم براي خودش برمي داشت. از آن ها اجازه مي گرفت. از خصوصيات بارز او بي نيازي از ديگران بود. سعي مي كرد كه روي پاي خودش بايستد. اگر كسي كمك مالي به او مي كرد، ناراحت مي شد. 

كمك و نيكي كردن به پدر و مادر را مدام به خانواده اش توصيه مي كرد. از اين كه پدر و مادرش در خانه اي كوچك زندگي مي كردند ناراحت بود. 

به مشكلات ديگران رسيدگي مي كرد. اگر كسي نياز مالي داشت آن را برطرف مي كرد. دفاع از مظلوم و كمك به محرومين از خصلت هاي بارز ايشان بود. فردي مخلص بود كه سعي مي كرد كارهايش به طور مخفيانه باشد. 

از افراد منافق و دورو نفرت داشت و به افرادي كه در كارهايشان صداقت داشتند و به دنبال حقيقت بودند علاقه داشت. كساني كه مثل امام و شهيد بهشتي را چون به مسايل كاملاً آگاه و





به دنبال حقيقت بودند، دوست داشت. 

به خواهرش توصيه مي كرد: «حجابتان را رعايت كنيد. غيبت نكنيد. صدايتان را بلند نكنيد ,بلند نخنديد, نماز را سر وقت بخوانيد و به پدر و مادر كمك كنيد.» 

به برادرانش توصيه مي كرد: «شئونات اسلامي را رعايت كنيد. درستان را ادامه دهيد و اگر دوست داشتيد به حوزه ي علميه برويد.» 

در حالي كه هفده سال بيشتر نداشت، در صحنه هاي مختلف انقلاب از جمله: حوادث ده دي، حمله رژيم شاهنشاهي به حرم مطهر امام رضا (ع) و به بيمارستان امام رضا (ع) حضور داشت. 

در جلسات مذهبي قبل از انقلاب شركت مي كرد. با رهبر معظم انقلاب ,آقاي طبسي و شهيد هاشمي نژاد رابطه داشت. به راهپيمايي مي رفت. به توزيع اعلاميه مي پرداخت. با شركت در تظاهراتي كه براي استقبال از يك روحاني ترتيب داده شده بود ( كه منجر به درگيري بين رژيم شاهنشاهي و تظاهر كنندگان شد ) از ناحيه ي پا تير خورد. سنگر آن ها مسجد بود. 

قبل از انقلاب براي نابود كردن رژيم به همراه ديگران دست به اعتصاب مي زدند، شعارهاي مختلفي مي ساختند، شب ها بر روي پشت بام ها الله اكبر مي گفتند. نوارهاي حضرت امام را گوش مي دادند و براي اين كه عوامل رژيم نتوانند آن ها را پيدا كنند، در زيرزمين پنهان مي كردند. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به بسيج پيوست و به عنوان انتظامات مشغول خدمت شد. 

علاقه خاصي به امام، دكتر بهشتي و رجايي داشت. در زمان شهادت دكتر بهشتي و رجايي سه روز غذا نخورد. دوست داشت امام را زيارت كند.





به همين خاطر با جمع آوري پول هايش به ديدن امام رفت. آرزو داشت پاسدار بيت امام شود. امام و دكتر بهشتي را بسيار دوست داشت. اگر كسي پشت سر آن ها حرفي مي زد ناراحت مي شد. 

از ضد انقلابيون متنفر بود. زماني كه آقاي صدوقي به شهادت رسيد بسيار گريه كرد و مي گفت: «ايشان از پدرم عزيزتر بودند.» 

با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين نهاد پيوست. مي گفت: «سپاه بهترين جايي است كه مي توانم از انقلاب حمايت كنم.» بعد از عضويت در سپاه اعمالش خالصانه تر شد. پس از آن به تهران رفت و حدود يك و سال و نيم در آن جا آموزش هاي مختلفي را ديد و يك بار نيز از ناحيه ي دست مجروح گرديد. 

در سپاه محافظ دادستان قم بود. با شروع جنگ تحميلي دوست داشت به جبهه برود. مي گفت: «از اين جهت سپاه را انتخاب كرده ام كه بتوانم به جبهه بروم و در آن جا خدمت كنم.» بعد از موافقت سپاه عازم جبهه هاي حق عليه باطل شد. 

به خاطر انتقام خون برادرش از بعثيون، دفاع از اسلام، قرآن، اطاعت از امر رهبري و احساس مسئوليت در برابر كشورش، جبهه را بر همه چيز ترجيح داد. همچنين مي ديد كه عده اي از مردم مظلوم كشورش مورد تهاجم قرار گرفته اند كه براي دفاع و پشتيباني از آن ها عازم جبهه هاي حق عليه باطل شد. 

دستور امام را كه فرمودند: «جوان ها، جبهه ها را پر كنيد.» اطاعت كرد. 

جهت گذراندن دوره تخصصي اطلاعات _ عمليات به تهران اعزام شد





كه پس از آن اتمام دوره جهت شركت در عمليات پيروزمندانه مسلم بن عقيل به غرب كشور رفت. 

در جمع آوري اطلاعات نظامي از دشمن و طرح نقشه ي عمليات رشادت هاي بسياري از خود نشان مي داد. 

حسن خواجه روشنايي ابتدا به عنوان معاون فرمانده ي اطلاعات و عمليات تيپ امام صادق (ع) و سپس قائم مقام فرمانده اطلاعات و عمليات لشكر 5مشغول انجام وظيفه شد. 

دو مرتبه به جبهه اعزام شد. اولين بار به مدت سه ماه در سومار حضور داشت كه بعد از گذراندن آموزش هاي كوتاه مدت در تهران در عمليات والفجر يك شركت كرد. 

به خانواده هاي شهدا احترام مي گذاشت. دوست داشت هرچه آن ها مي خواهند برايشان فراهم كند و امكانات و وسايل زيادي را در اختيارشان قرار دهد. 

او جزو شهدايي است كه در سن جواني به شهادت رسيد. شب قبل از عمليات مي گفت: «شهادت به من نزديك است و به زودي به آسمان پرواز مي كنم.» 

در عمليات والفجر مسئول اطلاعات بود و مي خواست به كمك رزمندگان برود كه مسئولين با رفتن او به خط مقدم مخالفت مي كردند، ولي او موافقت آن ها را جلب كرد. در منطقه شرهاني و در عمليات والفجر مقدماتي كه براي جمع آوري اطلاعات به خاك دشمن رفته بود، هنگام عزيمت بر اثر اصابت تركش به بدنش به فيض شهادت رسيد. در حالي كه شهيد شد كه يا زهرا (س) يا زهرا (س) مي گفت. 

حسن خواجه روشنايي در تاريخ 22/1/1362 در جبهه شرهاني بر اثر اصابت تركش به پا به درجه رفيع شهادت نايل گرديد و پيكر





مطهرش پس از انتقال به مشهد در خواجه ربيع دفن گرديد. 

بعد از شهادت او دو برادرش عازم جبهه شدند تا راهش را ادامه دهند كه يكي از برادرانش از ناحيه ي چشم نابينا شد. عده اي از اقوام كه نسبت به حجاب بي اعتنا بودند، بعد از شهادت او حجاب را سر لوحه امور خود قرار دادند. 





منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




خواجه نوري، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1279 ش)، روزنامه نگار و حقوقدان. تحصيلات مقدماتى خويش را در تهران و مدرسه ى سن لويى فراگرفت. در فرانسه و بلژيك در رشته هاى پست و تلگراف و اقتصاد و حقوق ادارى تحصيل كرد و به ايران بازگشت و عهده دار مشاغل مختلف دولتى شد. وى مدير روزنامه ى «جوانان» بود كه بيش از يك ماه انتشار نيافت. او همچنين مديريت روزنامه ى «نداى عدالت» را نيز بر عهده داشت. خواجه نورى از نخستين كسانى است كه براى شناساندن روانشناسى جديد و روانكاوى به فارسى زبانان كوشيد. آثار وى: «روانكاوى يا طريقه سهل براى شناختن احساسات مخفى خود و ديگران»، كه نخستين اثر در اين زمينه است؛ «سيماى شجاعان»؛ «اهميت و ضرورت رهبر و مدير براى آينده ى ايران»، فارسى و انگليسى؛ «بازيگران عصر طلايى»؛ «چهره هاى درخشان تاريخ»؛ «محمد على فروغى مشهودات گفتنى»؛ «عقايد لله آقا يا مكاتيب هفتگى».[1]

نويسنده و روانشناس، روزنامه نگار و رجل سياسى، در 1275 در تهران متولد شد. پدرش حبيب اللَّه لشكرنويس و برادرش ميرزا ابوتراب خان نظم الدوله بود. پس از انجام تحصيلات ابتدائى وارد مدرسه ى سن لوئى شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان داد و زبان فرانسه را ياد گرفت و به استخدام در وزارت پست






و تلگراف درآمد. ضمناً با مطبوعات همكارى نزديك داشت. در 1301 امتياز نشريه ى نامه ى جوانان را گرفت و يك شماره آن را انتشار داد ولى انتشار همان شماره سر و صداى زيادى بلند كرد و مردم از وى به دادگسترى شكايت بردند زيرا در آن روزنامه از كشف حجاب و آزادى زنان مطالب و اشعارى مندرج شده بود. دادگسترى، خواجه نورى را به شش ماه حبس محكوم نمود و از ادامه ى انتشار روزنامه جلوگيرى كرد. در 1302 از طرف وزارت پست و تلگراف براى تحصيل به اروپا اعزام شد و چند سالى در رشته ى تلگراف تحصيل نمود. پس از بازگشت به ايران، مدير دايره ى كارآموزى و نشريات وزارت پست و تلگراف شد و چندى در آن سمت باقى ماند. مجدداً براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در دانشگاه بروكسل جامعه شناسى و حقوق خواند. پس از بازگشت، حرفه ى وكالت دادگسترى پيشه گرفت و ضمناً به عضويت انجمن شهر تهران برگزيده شد و مرتباً در مطبوعات تهران مقالاتى در زمينه هاى اجتماعى مى نوشت.

پس از شهريور 1320 امتياز روزنامه ى عدالت را گرفت و چندى آن را انتشار مى داد تا اينكه با كمك عده اى از دوستان، مبادرت به تشكيل حزب عدالت نمودند. على دشتى، جمال امامى و خواجه نورى از مؤسسين حزب مزبور بودند. خواجه نورى روزنامه ى عدالت را تبديل به نداى عدالت نمود و روزنامه ى مزبور ارگان حزب ملى گراى عدالت شد و سردبيران آن دكتر جعفر جهان و دكتر احمد هومن بودند.

حزب عدالت در صحنه ى سياسى آن روز به علت عضويت عده ى زيادى از نمايندگان مجلس، قدرت فوق العاده اى پيدا كرد و مرتباً پشت سر هم چند كابينه را





سر كار آورد. در تبليغات منصوب شد، سپس معاونت نخست وزيرى هم ضميمه ى كار او گرديد. در كابينه هاى ساعد، بيات، و صدر نيز همان سمت را داشت. در 1325 مجدداً در كابينه ى احمد قوام، به معاونت نخست وزيرى و رياست اداره كل تبليغات منصوب شد. در 1327 براى بار سوم در نخست وزيرى ساعد، آن سمت را احراز نمود. در انتخابات مجلس سنا كه در سال 1328 در ايران براى اولين بار انجام گرفت كانديداى سناتورى شد. در انتخابات دور اول جزء 75 نفر بود و در دوره ى دوم در زمره ى 15 سناتور انتخابى تهران قرار گرفت و پس از افتتاح مجلس از سناتورهاى پركار و پرنطق بود و تقريباً جزء چند سناتورى بود كه مجلس را مى گردانيدند.

در دوران نخست وزيرى مصدق، از مخالفين بود. پس از وقايع 30 تير نيز به دولت رأى نداد و در مسئله ى نفت و راه حل آن در مجلس سنا نطق هاى مفصلى ايراد نمود. پس از انحلال مجلس سنا، از طرف مصدق به اروپا رفت و پس از بازگشت با سرلشكر زاهدى فعاليت سياسى خود را آغاز كرد تا اينكه در نيمه ى دوم 1332 در دوره ى دوم مجلس سنا مجدداً به سناتورى رسيد. و در مجلس پيرامون تمام لوايح دولت به بحث و انتقاد مى پرداخت و از ابراز عقيده خوددارى نمى نمود. در حكومت اقبال، به هنگام طرح لايحه ى ساواك، محكم ايستاد و چندين جلسه در مضار اين سازمان سخن گفت و دولت را از تشكيل چنين سازمانى برحذر داشت ولى همين نطق باعث شد او را كنار بگذارند و ديگر كارى به او واگذار نشود.

خواجه نورى نويسنده اى توانا و محققى پرتوان بود. در كنار





مشاغل سياسى خود، دست از تأليفات و ترجمه برنداشت. بيشتر شهرت و معروفيت او بر اساس انتشار جزوات بازيگران عصر طلائى شد. او مدعى گرديده بود كليه ى كسانى كه در دوران رضاشاه مصدر شغلى بوده اند، شرح حالشان انتشار خواهد يافت. او توانست چند نفرى را كه عبارت بودند از آيرم، تيمورتاش، امير خسروى، طهماسبى، دبيراعظم بهرامى، مدرس، داور، سپهبد اميراحمدى، على سهيلى، على دشتى، على وكيلى را انتشار دهد و بقيه متوقف شد. ولى مهمتر از همه شرح حال سربازيگر عصر طلائى بود كه در آن تاريخ همه تشنه ى خواندن آن سرگذشت بودند. آگهى هاى مكرر در اين زمينه انتشار مى يافت ولى هيچ موقع به چاپ نرسيد. يكى از نزديكان خواجه نورى كه به قول او اعتماد كامل دارم، براى نگارنده حكايت كرد كه روزى محمدرضا شاه، خواجه نورى را احضار مى كند و مى گويد چون نوشته هاى شما بسيار جالب است، قبل از انتشار سربازيگر عصر طلائى نوشته ى خودتان را بدهيد من بخوانم. خواجه نورى هم امتثال امر مى كند و نوشته را به شاه مى دهد. پس از مدتى براى او پيغام مى فرستد فعلاً موقع انتشار اين مطالب نيست. اين نوشته نزد من امانت خواهد بود تا در موقع لازم براى چاپ در اختيار بگذارم.

غير از جزوات بازيگران عصر طلائى كه هنوز تجديد چاپ مى شود، آثار ديگرى دارد مانند محبوس باغ فردوس، مشهودات گفتنى در دو جلد، اولين برخورد، روانكاوى و كتاب سيماى شجاعان نوشته ى كندى رئيس جمهور پيشين آمريكا از ترجمه هاى اوست. در كار نمايشنامه نويسى هم دستى داشت. نمايشنامه ى عظمت ايران و نمايشنامه ى يك ايرانى در مقابل زن به زبان فرانسه از كارهاى خواجه نورى مى باشد. هزار سؤال





بجا و هزار سؤال بيجا و يادداشت هاى لله آقا از ديگر آثار اوست. گاهى بر حسب تفنن شعر هم مى سرود. وى در روانشناسى و روانكاوى هم دستى داشت. در 1370 درگذشت.

محقق.

تولد: اسفند 1279، شيراز.

درگذشت: فروردين 1370.

ابراهيم خواجه نورى چون پدرش را در يك سالگى از دست داد زير نظر برادر بزرگش ابوتراب نظم الدوله تربيت شد. تحصيلات مقدماتى را در تهران آموخت. در روزگار جوانى روزنامه ى «نامه جوان» را منتشر كرد ولى پس از چاپ اولين شماره به زندان افتاد و چهار ماه زندانى بود و اتفاقا همان وقت بود كه ميرزاده ى عشقى هم محبوس بود.

پس از آن به اروپا رفت ومدت هشت سال در بروكسل درس خواند و در حقوق و علوم ادارى ديپلم گرفت و پس از بازگشت به ايران ابتدا مدير مدرسه ى عالى پست و تلگراف شد و سپس به وكالت دعاوى مشغول گرديد.

پس از شهريور 1320 وارد سياست شد. يكى از تأسيس كنندگان حزب عدالت بود. روزنامه ى اين حزب نامش «نداى عدالت» بود و خواجه نورى صاحب امتياز و يكى از نويسندگان آن بود. اين روزنامه به مدت يك سال و نيم منتشر شد. (408 شماره در تهران، پنج بار در هفته، 1324 -1323). در همين دوران نگارش بازيگران عصر طلايى را شروع كرد. جزوه هايى بود در شرح حال معروف ترين رجال سياسى دوره احمدشاه قاجار و رضاخان. وى چندى معاون نخست وزير (در چهار دولت) بود و سپس سناتور شد. ظاهرا چون با لايحه ى تشكيل سازمان امنيت مخالفت كرده بود، پس از دوره ى اول ديگر انتخاب نشد. به رشته ى روان شناسى و مباحث اجتماعى مخصوصا روانكارى دل بستگى داشت. وى چندين كميته و شورا





عضويت داشت.

از تأليفات اوست: اولين برخورد (1339)؛ بازيگران طلايى (1322)؛ چرا انگلستان خفته بود (ترجمه از كتاب جان اف. كندى، 1345)؛ رموز روانى مديريت (1347)، روانكاوى (1336)؛ سيماى شجاعان (ترجمه از جان اف. كندى، 1340)؛ شگفتى هاى جهان درون (1346)؛ عقايد لله آقا؛ مردان خود ساخته؛ مكتوب (1334)؛ زندانى باغ فردوس.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات نوين ايران (317)، شخصيتهاى نامى (185 -184)، مولفين كتب چاپى (56 -54 /1).


خواجه نوري، اميراصلان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به «نظام السلطان» و «نظام الدوله»، فرزند ميرزا محمدخان موقرالدوله نورى و نوه ى ميرزا آقاخان نورى اعتمادالدوله دومين صدراعظم ناصرالدين شاه است. تولد وى در 1258 اتفاق افتاد. مادرش شرف الدوله دختر ميرزا ابراهيم خان نظام الدوله رئيس قشون اصفهان بود كه از تمول سرشار بهره گرفته و املاك و مستغلات زيادى داشت كه تماماً پس از مرگش به اميراصلان و برادر ديگرش انتقال يافت.

اميراصلان تحصيل خود را مطابق معمول زمان انجام داد. چون به سن رشد رسيد وارد دربار مظفرالدين شاه شد و بسيار مورد توجه قرار گرفت. در آنجا ترقى بسيار كرد. چون با فرهنگ جديد آشنائى داشت، تدريجاً به سمت مشروطه خواهان گرايش يافت و براى تأسيس عدالتخانه با چند نفر ديگر در دربار هماهنگ شد. وقتى عين الدوله صدراعظم از مقاصد او و دوستانش اطلاع پيدا كرد، دستور داد آنها را فلك كرده چوب بسيارى زدند و از دربار اخراج كردند. اميراصلان خان كه تازه لقب نظام السلطان گرفته بود، به چند نفرى توسل جست و صدراعظم از تقصيرات او صرفنظر نمود. نهايت مقرر شد كه در تهران نماند و همين امر باعث شد حكومت مازندران را به او سپردند. نظام السلطان در اين مأموريت بسيار خوب كار






كرد و چون از مال دنيا بهره ى كافى برده بود، برخلاف غالب حكام، چشم طمع به دارائى ديگران و رعايا نداشت و حتى المقدور از اعمال قوه ى قهريه با آنها خوددارى مى كرد. با هزينه ى شخصى چند جاده احداث كرد و در مواقع مقتضى به بسيارى از رعايا كه در اثر سيل دارائى خود را از دست داده بودند، كمك هاى مؤثرى نمود به طورى كه در آن منطقه محبوبيت كامل يافت و دوستان مؤثرى براى خود تدارك ديد. در انتخابات دوره ى سوم، كانديداى نمايندگى مجلس شد و از شهر بارفروش (بابل امروزى) به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در جنگ بين المللى اول كه مجلس سوم تعطيل و غالب وكلاء مهاجرت نمودند. نظام السلطان هم به قم رفت و از آنجا عازم ساوه گرديد تا با قشون روس جنگ كند. از ساوه به كرمانشاه عزيمت نمود. قريب يك سال مهاجرت او طول كشيد. وقتى به تهران آمد، مأمور حكومت بروجرد و لرستان شد. دو سالى در آن مناطق بود تا به حكمرانى همدان منصوب شد. در همدان نيز از خود كفايت نشان داد.

در انتخابات دوره ى چهارم كانديدا شد. مردم بابل مجدداً او را انتخاب و به مجلس فرستادند. تا پايان دوره ى چهارم در مجلس از وكلاء متنفذ بود. در 1304 والى كرمان شد و قريب دو سال بر ايالت كرمان و سيستان حكومت مى كرد.

اميراصلان خواجه نورى در اوام جوانى از مظفرالدين شاه لقب نظام السلطان گرفت. در دوره ى سلطنت احمدشاه پس از فوت پدر بزرگ مادرى، لقب او كه نظام الدوله بود بدو تعلق يافت. وى مردى بسيار متمول و عياش و خراج و با كفايت و درايت و مدير و مدبر





بود. از ثروتى كه از طريق مادر به وى رسيد، زندگانى بسيار مجللى براى خود تدارك ديد و همين امر باعث شد در مأموريت ها سوء استفاده نكند بلكه به رعايا هم كمك مالى نمايد. در جمال آباد شميران كاخ و باغ عظيمى را كه وزير همايون كاشى بنياد نهاده بود، خريدارى كرد، بهترين اثاثيه و جديدترين وسايل زندگى را در آنجا فراهم نمود، همه شب بساط عيش و شادى در آنجا داير بود.

در ميانسالى عشق سوزانى نسبت به افتخارالسلطنه دختر زيبا و عياش ناصرالدين شاه پيدا كرد كه آن عشق در آن روزها در افواه مردم و هم امروز در بعضى از يادداشت ها گفته و نوشته شده است. سرانجام نظام الدوله در مقابل اين علاقه تاب مقاومت نياورد، همسر خود را با پنج فرزند رها نموده، با افتخارالسلطنه ازدواج نمود. عارف شاعر آزاده ى ايران هم در آن ايام عشق شديدى به اين خانم داشت و در مجالس عيش و نوش آنها شركت مى كرد و موضوع را در يادداشت هاى خود ذكر كرده و اشعارى در اين زمينه سروده است. نظام الدوله در لشكرك املاك زيادى داشت. باغى در آنجا احداث نمود كه مدفن او نيز مى باشد. وفات او در 1317 ش اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجه نوري، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1250 متولد شد. پدرش عبداللَّه خان از مستوفيان درجه اول دربار ناصرالدين شاه بود. مادرش مريم خانم عزيزالحاجيه نام داشت كه يكى از دختران ميرزا آقاخان نورى بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان، وارد شغل خانوادگى كه همان امور مالى باشد گرديد. ابتدا لشكرنويس فوج سوادكوه شد، بعد به لشكرنويس باشى






كرمان و بروجرد و لرستان ارتقاء يافت. چندى كفيل ايالت لرستان و زمانى پيشكار و كفيل حكومت اصفهان بود.

در 1298 به حكومت قزوين منصوب شد و با كودتاى 1299 دوران حكومتش خاتمه يافت. در زمان رضاشاه يك بار به حكومت بوشهر و يك دفعه به حكومت زنجان منصوب گرديد. در 1314 در انتخابات دوره ى دهم از فيروزآباد فارس به وكالت انتخاب شد. در ادوار يازدهم و دوازدهم نيز سمت وكالت را حفظ كرد و در تابستان 1320 براى بار چهارم از فيروزآباد به نمايندگى دوره ى سيزدهم انتخاب شد ولى قبل از افتتاح مجلس درگذشت. وى داماد دكتر على اصغر مؤدب نفيسى بود و حاج محتشم السلطنه اسفنديارى هم همسر خواهر ايشان بود. البته يكى از دو نفر ياد شده براى ادامه ى وكالت ايشان كافى بود، تا چه رسد به هر دو؟

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجه نوري، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا يوسف خان افخم الملك، از نواده هاى ميرزا آقاخان نورى صدراعظم ناصرالدين شاه، در 1279 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به مدرسه ى آلمانى وارد شد و دوره ى آن مدرسه را به پايان برد. سپس براى مطالعات مالى و اقتصادى، چند سالى در اروپا گذرانيد. چندى معاون مدرسه ى صنعتى آلمان ها در ايران بود. در 1300 وارد بلديه تهران شد و در آنجا سمت معاونت گرفت. در 1307 پس از تأسيس بانك ملى ايران، به مترجمى و معاونت ليندنبلات آلمانى انتخاب گرديد و چند سالى در آن سمت باقى ماند. پس از بركنارى و تعقيب و محكومت دكتر ليندنبلات آلمانى، اولين رئيس بانك او نيز محكوميت يافت و چندى در زندان بسر برد.






سپس به وزارت دارائى انتقال پيدا كرد و مديركل آن وزارتخانه گرديد. بعد به مقام معاونت رسيد و چند سال در معاونت وزير دارائى بود تا اينكه در 1336 به رياست هيئت مديره و مديرعاملى بانك كشاورزى ايران منصوب گرديد. دو سالى آن سمت را داشت كه بازنشسته شد. خواجه نورى مردى قصيرالقامة بود. زبان هاى فرانسه و آلمانى و انگليسى را خوب مى دانست. بسيار جديت داشت و هر كارى كه به او سپرده مى شد در نهايت خوبى اداره مى كرد. از شعر و شاعرى بهره اى گرفته بود و نثر را خوب مى نوشت. دو فرزند ذكور از او باقى مانده اند. در سال 1376 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجه نوري، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1247 ش در اصفهان متولد شد. پدرش مرتضى قلى خان منتصرالسلطان از مالكين عمده بود. صادق تحصيلات مقدماتى را در اصفهان انجام داد و براى ادامه تحصيل وارد مدرسه ى آمريكائى تهران شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان داد و زبان انگليسى را به خوبى فراگرفت و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. چندى از طرف وزارتخانه ى مزبور كارگزار اردبيل شد. به هنگام اين مأموريت دوران استبداد صغير شروع شد و در آذربايجان عده اى براى هواخواهى مشروطيت، دست به اقدامات زدند از جمله ميرزا صادق خان در زمره ى مجاهدين قرار گرفته، براى اعاده ى مشروطيت اقدامات تندى انجام داد و همين امر سبب شد تا در انتخابات دوره ى دوم كه پس از استبداد صغير صورت گرفت، از طرف مردم آذربايجان به وكالت مجلس انتخاب شود. در اين دوره ى مجلس كه احزاب پارلمانى در مجلس رونق گرفته بودند، او به حزب دموكرات






پيوست و از وكلاى تندروى مجلس شد و با دولت ها از در مخالفت درآمد. پس از انحلال مجلس دوم و طلوع ديكتاتورى ناصرالملك، عده اى از سران حزب دموكرات دستگير و به قم تبعيد شدند از جمله همين ميرزا صادق خان بود كه در همان ايام پس از فوت پدرش به لقب منتصرالسلطان ملقب شده بود وى قريب شش ماه در تبعيد قم به سر برد تا به تهران آمد و در انتخابات دوره ى سوم از شهر بارفروش به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در سفر مهاجرت كه مقارن جنگ بين المللى اول روى داد، منتصرالسلطان نيز در زمره ى مهاجرين بود ولى او در اصفهان توقف نمود و به املاكى كه توارثاً به او رسيده بود سركشى مى نمود. در دوره ى ششم مجلس، از دماوند و فيروزكوه به وكالت رسيد و اين سمت را در ادوار هفتم، هشتم، نهم، دهم و يازدهم حفظ كرد. در 1318 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجه نوري، عبدالوهاب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا عبدالوهاب نظام الملك نوه ى ميرزا آقا خان اعتمادالدوله نورى دومين صدراعظم ناصرالدين شاه. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه پس از فوت پدرش، نظام الملك لقب گرفت. وزير لشكر و حاكم تهران شد. در دوره ى مظفرالدين شاه وزير ماليه و وزير لشكر و وزارت عدليه را عهده دار گرديد و مدتى هم پيشكار محمدعلى ميرزا وليعهد در آذربايجان بود. چندى نيز والى فارس شد تا اينكه در اوايل مشروطه در كابينه ى اول مشيرالسلطنه به وزارت عدليه منصوب شد.

در جنگ بين الملل اول كه احمدشاه به تخت نشست و محمدحسن ميرزا عازم تبريز گرديد، نظام الملك سمت پيشكارى وليعهد را داشت. وفات او در






1335 ه.ق اتفاق افتاد و حدود هفتاد سال سن او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجه نوري، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اميراصلان نظام الدوله، در 1275 در تهران تولد يافت. كودك خردسالى بود كه پدرش عشق سوزانى نسبت به افتخارالسلطنه دختر ناصرالدين شاه پيدا كرد و زندگانى آنها از هم پاشيده شد و مادرش نيز پس از جدائى از نظام الدوله، همسر ميرزا محمدعلى شال فروش تاجر و نماينده ى مجلس شد. غلامعلى در محيط نامساعدى تحصيلات خود را آغاز كرد. ناظم الاطباء نفيسى و مؤدب الدوله نفيسى كه پدر و پسر هر دو شوهر خاله هاى او بودند، او را تحت حضانت خويش قرار داده و در تعليم و تربيت او كوشش بسيار كردند. پس از چندى به اروپا اعزام شد و چند سالى در فرانسه و سوئيس به تحصيل و تفريح اشتغال داشت. در 1297 كه پدرش حكمران قزوين بود و لقب نظام الدوله گرفت، لقب قبلى او كه نظام السلطان بود، به پسرش داده شد.

خواجه نورى پس از مراجعت از اروپا داخل وزارت امور خارجه شد. چندى در داخل و چندى در خارج مأموريت هائى بدو محول گشت تا سرانجام به رياست تشريفات وزارت امور خارجه رسيد. زمانى نيز پيشكار و رئيس دفتر مادر شاه بود. در 1330 با سمت وزيرمختار (كاردار) در ايتاليا شد. در 25 مرداد 1332 كه شاه از ايران فرار كرد، ابتدا به بغداد و بعد به رم رفت. همين خواجه نورى وزيرمختار ايران در رم بود و طبق دستور وزارت خارجه ى ايران به شاه و ثريا بى اعتنائى كرد. نه تنها به فرودگاه نرفت، بلكه پيغام فرستاد آنها حق آمدن به سفارت را ندارند. شاه






درخواست نمود اتومبيل شخصى او را كه در سفارت امانت بود، بدو پس بدهد. اين تقاضاى شاه هم اجابت نشد. اين رفتار خواجه نورى كه سال ها در دربار وقت گذرانيده بود، فوق العاده باعث رنجش و عصبانيت شاه شد. روز 29 مرداد كه ورق برگشته بود، اشرف پهلوى به رم رفت و خواجه را با خفت و خوارى از كار بركنار نمود و به دستور دولت، تمام نشان ها و امتيازات را از او گرفتند. سال ها در اروپا اقامت داشت و از ترس انتقام و مجازات، جرأت نداشت به كشورش بازگردد. هر بار عريضه اى سراپا ندامت و شرمسارى مى نوشت و تقاضاى عفو مى كرد، مورد قبول واقع نمى شد و بارها قدماى وزارت خارجه از جمله دكتر اردلان شفاعت كردند، پذيرفته نشد. بالاخره مادر شاه را شفيع قرار داد و سرانجام به او اجازه ى بازگشت داده شد. وى پس از مراجعت به ايران، در باغ ييلاقى خود واقع در گلندوئك اقامت گزيد و چون مانند پدرش مشرب تصوف داشت، خانقاهى در آنجا بنياد نهاد و اوقات خود را به مطالعه و مباحثه با دوستان مى گذرانيد و در صدد بود به نحوى گذشته را جبران كند ولى ميسر نشد. با وجودى كه بسيارى از كسان و منسوبين او در دربار رفت و آمد داشتند، نتوانستند آب رفته را به جوى بازگردانند. او در اواخر، ميل به سناتورى داشت ولى به جاى او برادرش محسن خواجه نورى كه از پدر جدا بودند، سناتور شد.

نظام السلطان در 1340 در تهران درگذشت در حالى كه قسمت اعظم زمين هاى لشكرك و زرده بند و گلندوئك متعلق به او بود. وى را برادرى بود به نام نصرت





خواجه نورى كه در وزارت كشور شاغل مقاماتى شد. چندى در مشهد و زمانى در همدان حكومت داشت. در ميانسالى درگذشت.

از دكتر عليقلى اردلان شنيده شد زمانى كه وزير امور خارجه و در حضور شاه بودم، رضايت خود را از خدماتم ابراز كرد و فرمود «پيرمرد چيزى از من بخواه» عرض كردم تنها استدعايم عفو (نظام) است. شاه بطور ناگهانى متغير شد و قيافه ى بشاش او عبوس گرديد و پس از سكوت چند دقيقه اى اظهار كرد اين تقاضاى شما اجابت نمى شود، او از خانواده ى من بود، ديدى با من چكار كرد؟

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجه نوري، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1295 در تهران تولد يافت. پدرش حاج محمدعلى شال فروش از تجار معتبر تهران بود كه به امر تجارت شال از هندوستان اشتغال داشت و در دوره ى اول از طرف تجار تهران به وكالت مجلس برگزيده شد. مادر وى مادر نظام السلطان خواجه نورى بود. او تحت نظارت دائى خود تربيت شد و نام خانوادگى مادر خود را براى خويش انتخاب نمود. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به فرانسه اعزام شد و در رشته ى تجارت و حقوق تحصيل نمود. پس از ورود به ايران، وارد وزارت كار شد. مشاغلى را در آن وزارتخانه طى كرد و مدتى مديرعامل سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران بود. در دوره ى بيست و يكم از شميرانات به وكالت مجلس رسيد. در همان دوره به ليدرى اكثريت مجلس كه عضو حزب ايران نوين بودند برگزيده شد و در دوره ى بعد هم وكيل شد. در 1350 به سناتورى رسيد و يك دوره سناتور تهران بود. سپس به كار وكالت






دادگسترى پرداخت. وى از مالكين عمده ى گلندوئك و لواسان بود و در آنجا زمين هاى زيادى چه از طريق توارث و چه از راه غصب و تصرف بدست آورده و به همين دليل شاكيان زيادى براى خود فراهم ساخته بود. مردى متفرعن، مالدوست و رفيق باز بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواجه نوريان، ابوتراب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نظم الدوله، متولد 1237 ش در تهران است. پدرش حبيب اللَّه خان فرزند فتح اللَّه لشكرنويس باشى برادر ميرزا آقاخان اعتمادالدوله است.

وى دوران كودكى را در تبريز گذرانيد و از معلمينى كه براى مظفرالدين ميرزا وليعهد وقت استخدام كرده بودند، استفاده كرد و زبان فرانسه را به خوبى فراگرفت. در جوانى در شهربانى استخدام شد و مدتى معاونت كنت دومنت فرت رئيس شهربانى بود. پس از رفتن كنت دومنت، مستقلاً رياست شهربانى را با لقب نظم الدوله به او دادند.

چهارده سال در آن سمت به مردم آزارى مشغول بود. كليه ى تحقيقات از ميرزا رضاى كرمانى قاتل ناصرالدين شاه، توسط او انجام گرفت. پس از قتل ناصرالدين شاه، مدتى بيكار شد و چند ماهى در تبعيد كاشان بسر برد. بعد از مشروطيت، خزانه دارى نظام و رياست مهمات و ذخيره قشون به او تفويض گرديد. چند سالى در آن مقام باقى ماند تا به معاونت ايالت آذربايجان منصوب شد. بعد حكمران منطقه ى خمسه گرديد. بعد از كودتا به معاونت وزارت جنگ معرفى شد. در 1306 در تهران در 69 سالگى درگذشت.

نظم الدوله گذشته از مقامات و مشاغل ادارى، يكى از مترجمين خوب زمان خود بود و كتب زيادى ترجمه كرد كه برخى از آنها منتشر شده اند مانند تاريخ ايرانيان تأليف كنت گوبينو، كتاب تاريخ مارى






استوارت، سرگذشت كنتس دوبارى. حين الفوت از وى سه دختر و دو پسر باقى ماند كه اكنون همگى روى در نقاب خاك كشيده اند. نظم الدوله در تربيت فرزندان خود جد و جهدى كامل مبذول داشت. دو تن از پسران خود را به روسيه فرستاد كه پس از بازگشت در ايران به خدمت فرهنگ درآمدند. فتحعلى يكى از فرزندان او كتاب درويش دروغين را انتشار داد. هر سه دختر وى اديب و هنرمند بودند. سرلشكر حصن الدوله شقاقى و اعظم الملك دامادهاى او بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خواص، امير

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

امير خواص 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب امير خواص دوران تحصيلات ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خود يعني تهران سپري كردم .سال چهارم دبيرستان دررشته علوم تجربي ، همزمان با آغاز تحصيلات حوزوي بود از سال 62 تحصيلات حوزوي را بطور جدي در قم آغاز نمودم و در سال 72 دروس سطح را با موفقيت سپري كردم. از سال 73 تا سال 80 به مدت 7 سال در درس خارج فقه آيت الله جوادي آملي شركت نمودم.

از سال 1371 كه مشغول درس كفايه الاصول بودم وارد موسسه در راه حق شدم و درسال 1374 به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) منتقل شدم و در سال 1375 در رشته الهيات و معارف اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدم و در سال 1381 با دفاع از رساله خود با عنوان بررسي تطبيقي سعادت از ديدگاه افلاطون ، ارسطو غزالي با رتبه ممتاز دفاع نموده و فارغ التحصيل شدم.






از سال 1382 به عضويت هيئت علمي موسسه و آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) درآمدم. در سال 1383 در رشته فلسفه دين در مقطع دكترا شركت نموده و پذيرفته شدم و هم اكنون در ترم اول مشغول تحصيل هستم.

كارهاي پژوهشي را از سال 1376 آغاز نمودم و حدود 3 سال در زمينه فلسفه اخلاق به پژوهش و مطالعه پرداختم كه محصول آن ترجمه مقالاتي از دايره المعارف فلسفه اخلاق بكر بود كه دفتر اول آن در سال 80 از سوي موسسه امام خميني(ره) منتشر شده است در سال 77 به همراه جناب آقاي اكبر حسيني كتاب دين و اخلاق را تاليف نموديم كه اين اثر براي چاپ آماده شد اما متاسفانه در پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به مدت دو سه سالي مفقود شد و پس از مدت ها كه پيدا شد منتظر فرصتي براي به روز كردن آن و چاپ هستيم.

هم چنين كتاب منشأ دين را به همراه آقاي سيد اكبر حسيني تاليف نموده ام كه بزودي منتشر خواهد شد.

مقالات جلد دوم فلسفه اخلاق هم در حال آماده شدن است كه به همراه مقالات برخي دوستان چاپ خواهد شد.

كتابها و مقالات ديگري هم تاليف شده است كه برخي چاپ شده اند و برخي هنوز منتشر نشده اند. موضوعات و زمينه هاي تدريس اين جانب عبارتند از: فلسفه اسلامي ، كلام اسلامي، فلسفه دين، كلام تطبيقي اديان ابراهيمي و شرقي.






خوانساري، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1295 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به خدمت در وزارت كشاورزى درآمد و در آن وزارتخانه رئيس كارپردازى شد. در تشكيل حزب دموكرات ايران تلاش زيادى نمود و بازرس مخصوص نخست وزير






گرديد. در 1329 در كابينه ى رزم آرا معاون و كفيل وزارت كار شد. مدتى عضو هيئت مديره ى سازمان بيمه هاى اجتماعى بود، زمانى با عنوان نماينده ى وزارت كار در لندن اقامت داشت. سرانجام در آمريكا سرپرست محصلين گرديد و موقعيت خاصى پيدا كرد. مشير و مشار اردشير زاهدى شد و از عوامل سازمان امنيت محسوب مى شد. وقتى از آن سمت تغيير كرد، معاونت وزارت امور خارجه را به او دادند. خوانسارى روى همرفته مرد روز و اهل زدوبند بود. هيچ موقع بى شغل نشد و هميشه مأموريت هاى درجه اول بدو محول مى گشت. در زمانى كه در وزارت كشاورزى بود، وزير وقت كشاورزى به علت نادرستى، او را اخراج كرد و در زمانى كه مظفر فيروز بر اريكه ى قدرت قرار داشت، از او حمايت مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خوانساري، جمال، جمال الدين محمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1125/1121 ق)، فقيه، اصولى، حكيم، محقق، محدث و متكلم. معروف به جمال المحققين. معاصر ملاميرزا شيروانى و علامه مجلسى بود. به همراه برادرش، آقا رضى، نزد پدرش، محقق خوانسارى، و دايى اش ملا محمدباقر محقق سبزوارى در حوزه ى علميه ى اصفهان تحصيل كرد و همانند پدرش صاحب تاليفات بسيارى شد، با اين تفاوت كه تاليفات وى بيشتر نقلى و تاليفات پدرش بيشتر عقلى است. از پدرش محقق خوانسارى و سيد ابرهيم بن مير معصوم حسينى قزوينى روايت مى كرد و از ملا محمدتقى مجلسى اجازه ى نقل حديث داشت. علماى بسيارى از وى اجازه روايت داشتند كه از آن جمله: محمد اكمل بهبهانى و محمد رفيع گيلانى. وى صاحب طبعى ظريف و نكته سنجى دقيق و باهوش، بخصوص در فهم ظواهر حديث كم نظير بود. چنانكه تيزهوشى






وى را از روى ترجمه ى «مفتاح الفلاح» و تعليقاتى كه بر آن نگاشته است و كتاب مزارى كه براى شاه سلطان حسين هنگام زيارت امام رضا (ع) و توضيحاتى كه براى الفاظ زيارات آورده است، مى توان فهميد. وى كه عالمى متكلم بود، مذاهب چهار گانه ى اهل سنت را نقد كرد. او در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد اصفهان مدفون گرديد. اغلب منابع تاريخ وفات وى را سال 1125 ق نقل كرده اند و آقا بزرگ تهرانى با استناد به ماده تاريخ زير تاريخ وفات وى را سال 1121 ق مى داند: «فوتش را بفاتح هاتفى از غيب گفت: كرد ايزد با حسين بن على حشر جمال يعنى 1121». از آثار وى: ترجمه ى «قرآن مجيد»؛ ترجمه ى «صحيفه ى سجاديه»؛ شرح فارسى «غرر و درر»؛ شرح فارسى «مفتاح الفلاح»؛ حاشيه بر «شرح عضدى»؛ حاشيه بر «تهذيب الاحكام»؛ حاشيه بر «بر من لا يحضره الفقيه»؛ «شرح اللمعه ش الشرائع»؛ شرح «الشفاء»؛ شرح «اشارات»؛ «شرح حديث البساط»؛ «النيه»؛ «اختيارات الايام»؛ «اصول الدين»، در امامت؛ حاشيه بر «شرح مختصر الاصول»؛ «جبر و اختيار»؛ شرح بر «حديث الطينه»؛ در جبر؛ «كلثوم ننه» يا «عقائد النساء» كه در آن رسوم و پندارهاى معمول ميان زنان آن روزگار ايران به نقد كشيده. از ديگر آثار او ترجمه «الفصول المختاره من العيون و المحاسن» معروف به «مجالس» است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (231/9)، تاريخ ادبيات در ايران (316/5)، تذكره القبور (238)، الذريعه (440/24 ،192/13 ،82/14 ،53/6 ،506 ،122 /4 ،367/1)، روضات الجنات (210 -208 /2)، رياض العلماء (11/7 ،114/1)، ريحانه (54/1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 148 -146 /12)، فوائد الرضويه (84 -83)، لغت





نامه (ذيل/ جمال)، مولفين كتب چاپى (383 -381 /2)، معجم المولفين (255/9 ،154/3)، هديه الاحباب (120)، هديه العارفين (321/2).


خوانساري، رضي الدين محمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1113 ق)، عالم، فقيه، متكلم و شاعر. برادر كهتر آقا جمال خوانسارى است و هر دو به نام محمد ناميده شده اند و هر دو در اصفهان نشو و نما يافتند، و هر دو محضر پدر بزرگوارشان، محقق خوانسارى و دايى دانشمندشان، ملا محمدباقر سبزوارى، علم آموختند. وى قبل از برادرش در جوانى درگذشت. او از كسانى است كه حكم شاه سلطان حسين را در نهى از منكرات امضاء كرد. آقا خليل اصفهانى قاينى از شاگردان اوست. از آثار وى: «المائده السماويه» يا «الاطعمه و الاشربه» كه براى شاه سليمان صفوى به زبان فارسى تاليف كرد، اين كتاب متمم «مشارق الشموس فى شرح الدورس» پدرش آقا حسين خوانسارى است؛ «شرح حديث البيضه»، كه در «كافى» آمده است، در احوال سفرا و كيفيت غيبت به زبان فارسى، كه آن را به نام شاه سلطان حسين صفوى نوشت؛ «شرح كتاب الصوم و الاعتكاف» از «شرح الدورس».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (36/21 ،193/13 ،218/2)، ريحانه (230/2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 274 -273 /12)، فوائد الرضويه (183 -182)، لغت نامه (ذيل/ رضى الدين).


خوانساري، محمد تقي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در يكي از روزهاي ارديبهشت سال 1267 ق . كه بهار با ماه رمضان تواءمان گشته بود و غنچه هاي ياد در آن مي شكفتند، در خوانسار شهري كه جاي جايش چشمه اي سر به بيرون آورده و چون نگيني سبز و بلند با دستهايي گشوده سخاوت را به تمام معنا به رخ مي كشد، در خانه سيد اسدالله ، عالم بزرگ شهر، نورسيده اي پاي در حيات نهاد كه نام او را محمد تقي گزاردند.

سيد محمد تقي جوانه اي بود روييده بر شاخه







سار تباري كه در عرصه علم و زندگي درخت تناوري را شكل داده بودند و اين طليعه نيكويي براي او به شمار مي آمد. سلسله نسب او چنين بود سيد محمد تقي خوانساري فرزند علامه سيد اسدالله و او فرزند دانشمند محقق سيد حسين و او فرزند عالم بزرگوار سيد ابوالقاسم ، فرزند دانشمند گرانمايه علامه سيد حسين و او فرزند عالم فرزانه حاج ميرزاابوالقاسم ، فرزند دانشمند گرانمايه علامه سيد حسين و او فرزند عالم فرزانه حاج ميرزاابوالقاسم ... .

و در پايان سلسله نيز سرچشمه دانش و عصمت امام موسي بن جعفر عليه السلام قرار داشت .

ايام مكتب آمد، سيد محمد تقي در تيزهوشي گوي سبقت از همگنان ربود. او در اين سنين كم هم جذبه هاي معنوي را در خود احساس مي كرد. او كه در مكتب خط را بخوبي آموخت و قرآني را به خط خود نشوت و آن را وقف مسجد كرد.

حوزه خوانسار كه در آن زمان به بركت پدران سيد محمد تقي و ديگر فرزانه هاي علمي اش رونقي داشت ، دومين جايي بود كه سيد محمد تقي در دامنش استواري يافت و قامت راست كرد. سرعت فراگيري سيد محمد تقي چنان بود كه به هفده سالگي نرسيده ، ادبيات عرب و ديگر پايه هاي مقدماتي علوم اسلامي را فراگرفت . او در همين مدت قسمتهايي هم از فقه و اصول دوره سطح را خواند.

پاي درس بزرگان

خوانساري جوان پس از مشورتهايي كه با پدر كرد براي تكميل اندوخته ها رهسپار حوزه ديرپاي نجف شد. هجرت به نجف بر شتاب حركت او افزود .او در نجف پس از تكميل درسهاي ناتمام





، در درس محققان بزرگ اين رشته ها حاضر شد تا جوانه هاي اجتهاد كه از توانايي در تحقيق ريشه مي گيرد در او برويند. خوانساري جوان چهار سال در درس فقه و محقق بزرگ اصولي آية الله آخوند خراساني شركت كرد. در كنار اين آدرس به درس فقيه برجسته آية الله سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي هم حاضر گشت . بعد از ارتحال اين دو او از درسهاي اصول آية الله نائيني ، آية اللله آقا ضياء عراقي و از درس فقه آية الله در گرفتن اجتهادنامه خود از اساتيدش كوشش نكرد. اما آقا ضياء عراقي - كه بارها مقام اين شاگردش را ارج نهاده و گفته بود ((و حفظ مقام و نگهداري شؤ ونات آقاي خوانساري را مانند علماي متاءخر بر خود فرض مي دانم )) هنگامي كه او بعدها به ايران بازگشته بود، اجتهادنامه وي را از نجف برايش فرستاد. افزون بر اين آقاي خوانساري از اين استاد خود اجازه روايي نيز يافته بود.

بر بلنداي حماسه

با شروع جنگ جهاني اول كه حكومت عثماني به نفع آلمان درگير اين جنگ شد و در صف متحدين قرار گرفت ، قمرو عثمانيها در حيطه جنگ واقع گرديد. در 28 آبان 1293 ق . بصره و حوالي آن به تصرف قواي انگليس درآمد. موقعيتي حساس بود، دولت عثماني از روحانيون كمك طلبيد علماي شيعه با آنكه استبداد گسترده از طرف آن دولت بر جامعه اكثريت شيعي عراق روبرو بودند، نتوانستند در چنين هنگامه اي ناظر پايمال شدن سرزمين مقدس عراق شوند. اين بود كه جمع بسياري از مراجع فتواي جهاد دادند و چون





خود در سنين پيري بودند فرزندانشان را به نيابت خويش رهسپار نبرد كردند و گروه ديگري از مجتهدان نيز خود راهي صحنه جهاد گشتند. در ايام محرم فتواهاي شورانگيز جهاد شراره حماسه را بويژه در جان طلايه داران دانش برانگيخت و در اين ميان آقاي خوانساري نيز كرسي درس و تحقيق را رها كرد و در صف رهسپاران جهاد قرار گرفت . او به گروه مجاهداني كه به همراه آية الله سيد مصطفي كاشاني عازم نبرد بودند، پيوست . اين گروه سوار بر كشتي در رود دجله و فرات پيش تاختند و خود را به صفوف مقدم جبهه در حوالي بصره رسانيدند.

آقاي خوانساري در سنگرهاي جلو جبهه همراه با همدرسان خود آقاي سيد ابوالقاسم كاشاني و آقاي بختياري زاده مستقر گشت . او در نبرد با هزار تيري كه داشت و با مهارتي كه در تيراندازي يافته بود سينه سپاهيان دشمن را آماج خشم ساخت و آنگاه كه دشمن براي درهم شكستن مقاومت جنوب هجومي سخت را آغاز كرد او پر نشاط برود و خنده هاي بلندش تعجب دوستان را برمي انگيخت و وقتي هم كه سايه رخوت بر گروهي از جنگاوران افتاد باز فرياد او كه حرام بودن عقب نشيني در برابر دشمن را اعلام مي كرد، پرطنين بود، و شگفت تر زماني بود كه با تنگ تر شدن حلقه محاصره دشمن مجاهدان مهياي مرگ مي شدند و او شور نماز داشت و همگان را به آن مي خواند. گويي نماز عاشورايي حسين عليه السلام در ذهنش زندگي يافته بود.

قواي دشمن پيروزيهاي شاياني در جبهه فرات به دست آورد. ولي شكست در





كوت العماره پاي رفتن را از آنان گرفت و به ناچار جبهه جنگ از جنوب به شرق تغيير يافت .

با اشغال بغداد كه مقارن با پيروزيهاي ديگر متفقين بود، پايان جهاد فرارسيد. از آن سو اشغالگران در تعقيب نيروهاي مقاومت برآمدند. دستگيريهاي وسيعي آغاز گشت و سرانجام خوانساري جوان هم كه در نبرد از قسمت پا مجروح شده بود، دستگير شد. مجاهدان عرب تنها با سپردن تعهدي آزاد گشتند اما برخورد با مجاهدان ديگر متفاوت بود. انگليسي ها از آزادي آنان اجتناب ورزيدند. در اين ميان وساطتهايي نيز براي آزادي آقاي خوانساري صورت گرفت ولي بي ثمر بود. اشغالگران اسراي جنگي را در بندر بصره جمع نموده ، آنجا يا كشتي هايي به اسرارتگاههاي خود در مستعمراتشان فرستادند و آقاي خوانساري و قريب چهارصد تن ديگر از اسراء به جزيره سنگاپور برده شدند. چهار ماه طول كشيد تا كشتي آنان در آن سرزمين پهلو گرفت . در سنگاپور، اسرا در زنداني صحرايي قرار داده شدند. در اين زندان گروهي از مردمان وحشي جزيره نيز به نام كوكا به چشم مي خوردند. آنها به آدمخواري معروف بودند از آن رو هر روز صبح كه شيفت زندانبان عوض مي شد اسرا سرشماري مي شدند. در آن محيط خش آقاي خوانساري به تلاش علمي روي آورد. او علاوه بر تدريس منطق و حكمت ، خود نيز به آموختن پرداخت و توانست زبان انگليسي را از يك راجه هندي بياموزد. رئيس زندان كه متوجه مقام علمي او شده بود با توجه به آشنايي او به زبان انگليسي از او خواست كتابي گمراه ساز را ترجمه كند. او با





آنكه روزهاي سختي را پيش روي خود داشت با اين درخواست مخالفت نمود. و شايد هم براي انتقام از اين سرسختي بود كه زندانبانان قصد جان او را كردند. او خود در اين باره گفته است :

((روزي همه به بيرون رفته بودند و من تنها بودم . زندانبانان حيواني وحشي را از آن دم در بر درون زندان ول كردند. حيوان جستي زد و بسرعت به طرف من آمد. خيلي نزديك شد اما كاري به من نداشت . به دم در رفت و دو مرتبه برگشت . چند دفعه اين كار را انجام داد ولي كاري با من نكرد.))

بعدها كه راجه هندي آزاد شد در آزادي آقاي خوانساري كوشيد. در نتيجه آقاي خوانساري نيز پس از گذشت چهار سال تحمل رنج اسارت ، آزاد گشت .

مرجعيت

آية الله خوانساري بعد از رهايي از اسارت به زادگاهش خوانسار بازگشت . پس از آن ، آوازه حوزه نوبنياد سلطان آباد اراك ، در او شيفتگي نخستين را زنده ساخت و از همين رو در حوزه سلطان آباد به احترام آية الله حائري در درسشان شركت جست و خود نيز جداگانه به تدريس فقه ، اصول و حكمت پرداخت . ديري نگذشت كه او توجه آية الله حائري را به خود برانگيخت . آقاي خوانساري در سلك ياران نزديك و مشاوران برجسته (هياءت استفتايي ) آية الله حائري قرار گرفت . وي در پي اين نزديكيها نقش برجسته اي در شكل گيري حوزه علميه قم ايفا كرد و مشوقي در هجرت آية الله حائري به قم بود. در سال 1315 ش . حوزه قم در ماتم از دست





دادن بنيانگذارش به سوگ نشست . در آن موقعيت خطير آية الله صدر و آية الله حجت و همچنين آية الله خوانساري كه سه تن از شاگردان و ياران برجسته آية الله حائري بودند، براي تصدي مسؤ وليت حوزه و عهده داري رهبري ديني مردم مورد توجه قرار گرفتند. در اين ميان آية الله خوانساري با شايستگي هاي فراوان اخلاقي و علمي كه داشت پيشگام نگشت ، اما شيخ محمد صدوقي و شيخ مجتبي عراقي و تني چند از دوستانشان در پاگيري مرجعيت ايشان تلاش ورزيدند. درس خارج براي ايشان تدارك گرديد و قرار شد ادامه درس استادش حائري را بگويد. رفته رفته اين شخصيت برجسته مورد اقبال جامعه ايراني قرار گرفت و با طرح جواز رجوع در مسائل احتياطي به ايشان از طرف آية الله سيد ابوالحسن اصفهاني دامنه مرجعيت او گسترش يافت . اما با اين همه او آية الله صدر و آية الله حجت براي حاكم نمودن وحدت رهبري ديني مردم و زدودن شائبه هاي تفرقه ، آية الله بروجردي را به قم خواندند و با اصرار زياد او را بر اين سمند نشاندند.

سالهاي طولاني تدريس آية الله خانساري كه از حوزه نجف آغاز گشت ، جمع زيادي از آموختگان فضل او را همراه داشت . در سالهاي آخر تدريس هم درس خارج او چنان با عمق و دقت طرح مي شد كه تنها شايستگاني چند ياراي حضور در آن را يافتند. آثار علمي ايشان غير از آن رساله هاي فتوايي كه نظريات فقهي ايشان را در بر داشت ، تقريرات درسهاي خارجي بود كه شاگردانش جمع آوري كرده بودند. از





آن جمله درس طهارت ايشان بود كه به همت شاگرد برجسته اش آية الله محمد علي اراكي و درس صلوة كه از سوي شاگرد فرزانه ديگرشان آقا مجتبي عراقي نگارش يافت .

نماز

نماز آية الله خوانساري حديث شگفتي داشت . در او چنان باور خدا تجلي كرده بود كه در نماز حجاب برمي كشيد و روحش به بهشت ياد درمي آمد. او خود در اين باره چنين گفته بود: در نماز كه مي ايستم مثل اين كه است كه با خدا شفاهي صحبت مي كنم و انگار رخ به رخ هستم . در پي نماياندن اين چهره معنوي او بود كه با درخواست جمعي از دل باوران ، آية الله سيد احمد خوانساري ، برقراري نماز جماعت فيضيه را به او واگذاشت . در اين نماز پرشكوه حتي مقدساني كه ترديدشان در عدالت امامان جماعت بسيار بود و به هر كس اقتدا نمي كردند، بي هيچ واهمه اي با او به نماز مي ايستادند. بعضي از شبها هم كه آقاي خوانساري نمي آمد آية الله (امام ) خميني كه از اساتيد بنام حوزه بود اقامه نماز مي كرد. از آن رو كه نماز جمعه در نظرگاه فقهي آية الله خوانساري واجب احتياطي بود در حوالي سال 1320 بعد از ساليان سال اين نماز متروك و مهجور مانده بود، از سوي آن فقيه بزرگ در مدرسه فيضيه بپا شد. بعدها فيضيه هم گنجايش خيل آن همه مشتاقان نداشت . براي همين ، مكان نماز به مسجد امام حسن عسكري عليه السلام انتقال يافت . برگزاري اين نماز چنان پرتاءثير شد كه به دنبال آن در بيشتر شهرها





نماز جمعه جاني تازه گرفت .

نماز باران

يكي از حوادث مهم كه از آثار شهودي آقاي خوانساري از نگاه ديني ، نماز باراني است كه او آن را اقامه نمود تا تجلي دعا و نماز را در زندگي به گونه اي ملموس آشكار كند. در شهريور 1320 كه متفقين در ايران به طور انبوه حضور يافتند. در آن موقع موجي از قحطي و نابساماني در كشور به راه افتاد. قسمتي از سپاه متفقين در منطقه خاكفرج قم استقرار يافت و بعد از مدتي كنترل شهر در دست آنان قرار گرفت . اشغال هنوز ادامه داشت كه زمينهاي مساعد و وسيع شهر قم - كه به صورت ديم كشت مي شد - با گذشت دو ماه بهاري از سال 1323 هنوز تشنه بودند. با بروز اين خشكسالي موقعيت غذايي مردم بحراني شد. اهالي قم ، چاره در خواندن نماز باران ديدند. آنان به جستجوي امامي برآمدند تا آنها را به ساحل اجابت رساند و با خلوص و صفايش خواستن را معني بخشيد. مردم راهي خانه هاي آقايان صدر، حجت و خوانساري شدند. آقايان صدر و حجت در پاسخ مردم گفتند اگر شما وظيفه هاي شرعي خود را بجا آوريد، آسمان و زمين دستهايشان بر شما گشوده خواهد بود. اما آقاي خوانساري نتوانست جواب نه بگويد و مردم هم گمان بردند او موافق با خواندن نماز باران است . به همين علت اطلاعيه هايي در سطح شهر نصب گرديد كه آقاي خوانساري در روز جمعه نماز استسقا خواهد خواند. گروهي ايشان را از پايان بد كار بيم دادند اما او گفت حالا كه چنين شده ، خواندن اين





نماز بر من تكليفي است و هر چه صلاح باشد همان واقع خواهد شد. با نزديك شدن لحظه موعود بهائيان شهر، متفقين را به انگيزه هاي اين حركت بدبين نمودند تا جايي كه اين نيروها در پوششي دفاعي رفتند. در روز موعود، جمعيت از گوشه و كنار شهر روانه شدند تا به صحراي خاكفرج كه در نيم كيلومتري شهر قرار داشت و مصلاي آن محسوب مي شد بروند. آية الله خوانساري هم با طماءنينه و آرامش مخصوص و در حالي كه پاها را برهنه كرده و تحت الحنك انداخته بود با عده اي از همراهان به سمت آن نقطه حركت نمودند. جمعيت افزون بر بيست هزار نفر بود و 3/2 ساكنان شهر را در بر مي گرفت . با عبور آرام مردم از كنار پادگان ، شائبه هاي ترديد زدوده شد و توطئه بهائيان بي اثر ماند. آن روز نماز خوانده شد اما اثري از اجابت ديده نشد. آية الله خوانساري كه بارها عطوفت و مهرباني پايان ناپذير خدا را با همه وجود خود درك كرده بود، بخوبي مي دانست كه خواستن را با اصرار معنا بخشد. چه آنكه اگر خواهش باشد اجابت حتمي است . او بعد از پايان درس و بحث از شاگردانش خواست كه تا همپاي او باز به كوي خواهش روند و نماز باراني ديگر بخوانند. اين بار نماز در باغهاي پشت قبرستان نوبپاگشت . غروب يكشنبه فرا رسيد و آسمان بي تكه ابري سرخ گونگي خورشيد را به نظاره نشست . گزارش هواشناسان غربي كه در پادگان خاكفرج بودند گوياي اين بود كه بارشي روي نخواهد داد.

دين ناباوران زبان تمسخر





گشودند. استاد رسولي در خاطره خود مي گويد: ((آن روز گذشت و ما مطابق معمول به نماز جماعت آية الله خوانساري در مدرسه فيضيه رفتيم . اكنون يادم نيست كه به چه مناسبتي شبها در مدرسه فيضيه بعد از نماز جلسه روضه خواني و سخنراني بود. مرحوم حاج محمد تقي اشرافي به منبر رفت و هنوز اوايل سخنراني ايشان بود كه باران شروع شد... آن شب باران مفصلي آمد.))

اين باران چنان گسترده و بي امان بود كه تا آن وقت چنين بارشي را كسي سراغ نداشت . بي سيم هاي پادگان خاكفرج به كار افتاد و خبر اين حادثه شگفت به جهان مخابره شد و در مدتي كوتاه پس از تاءييد آن از طرف مقامهاي رسمي لندن و آمريكا، از طريق راديو انعكاس جهاني يافت .

حج نمونه

تا شهريور 1328 ش هفت سال مي گذشت كه ايران از حج محروم بود. در آن سال حضور روحانيان كه تشنه تر از همه مي نمودند در اين حج ، حضوري پرجلوه بود. حضوري آنچنان كه حج آن سال را حجة العلما ناميدند. روحانيان بزرگي چون آية الله ميرزا محمد فيض و تني چند از علماي برجسته در اين حركت به چشم مي خوردند. آية الله خوانساري هم به دعوت يكي از بازاريان تهران به اين كاروان پيوست . در همان روزهاي نخست ورود ايشان به مكه او وحدت آفرين گشت و با اعلام ثبوت رؤ يت ماه از طرف ايشان اختلاف رخت بربست و وقتي هم كه جمعي از شيعيان از او تقاضاي برپايي جماعت نمودند، او بي اعتنا به درخواست ايشان ، به نمازجماعت برادران اهل سنت





رفت . چه آنكه اين حج براي همبستگي بود و دلبستگي و دميدن روح برادري ، تا در سايه وحدتي ظاهري روحها به وحدت رسند در مدينه نحل اقامت آية الله خوانساري جاي آمد و شد هياءت ها و كاروانهاي مذاهب مختلف بود. از جمله آنها هياءت علماي مصر به سرپرستي شيخ حسن البناء، مرشد عام جمعيت اخوان المسلمين بود. گفتگوهاي دوستانه اش آغاز گشت و تلاش آية الله خوانساري در نزديكي و ايجاد تفاهم هر چه بيشتر بود. در پاسخ به اين خبر اخوان وحدت ، خطباي مصري هم با او، همصدا گرديدند.

فتواهاي شورآفرين

آية الله خوانساري همگام با آية الله حاج آقا حسين قمي ، پيشگام مبارزه عليه كشف حجاب ، در اين مبارزه شركت نمود. او در آن جو پراختناق در فتواي روشنگرانه بر زروري بودن حجاب پاي فشرد.

با شروع شكل گيري توطئه اشغال فلسطين ، آية الله خوانساري با فرياد آية الله كاشاني همنوا بود. او در فتوايي فداكاري و كمك مسلمانان را در قضيه فلسطين و جنگ صهيونيسم واجب شمرد سرانجام فريادها كارساز شد و هزاران فدايي اسلام آماده عزيمت به فلسطين گرديدند اما با سنگ اندازي هاي دولت وقت اين اعزام چشمگير انجام نپذيرفت .

همگامي آية الله خوانساري با آية الله كاشاني مرزهاي فراتري پيموده است . او با فتوايي سرنوشت ساز ملي شدن نفت را اعلام كرد و قطع دست غارتگران را از اين سرمايه خداداد خواهان گرديد. در هنگام برگزاري انتخابات مجلس هفدهم كه پس از پيروزي نهضت ملي انجام گرفت ، ايشان بار ديگر به ياري رهبري نهضت آية الله كاشاني شتافت و در فتوايي مهم شركت





در انتخابات را اداي وظيفه شرعي دانست و سستي در اين راه را عملي مسؤ وليت آفرين در پيشگاه خدا قلمداد نمود. انتشار اين فتوا، تاءثير بسزايي در انتخابات مزبور گذاشت . و در تهران تاءثير آن شگفت آورتر بود.

پاييز حزن

سال 1331 ش علما و مردم شهر همدان كه از حال نامساعد آية الله خوانساري با خبر بودند، از او خواستند تابستان را در هواي ييلاقي همدان سپري كند. با قبول اين درخواست ، آية الله خوانساري با همراهانش آية الله اراكي ، آية الله آخوند ملاعلي همداني ، آية الله خميني و فرزند بزرگشان سيد محمد باقر، مؤ لف محترم آقاي مجتبي عراقي راهي آنجا گرديد.

آية الله خوانساري در استقبالي پرشور وارد شهر شد. در پي اغتنام از انفاس قدسي او مردم شهر از وي تقاضاي اقامه جماعت در مسجد جامع كردند. در يكي از آن روزها كه او براي برپايي نماز به مسجد مي رفت ، در بين راه دچار حمله قلبي گشت و سرانجام نزديكيهاي ظهر هفتم ذيحجه 1371 ق به احرام جانان در آمد و لبيك گويان به سراي او شتافت كه حج چهره اي از زندگي هر روز است . و چنين شد كه رؤ ياي آية الله بروجردي نيز تعبير گشت . او در رؤ ياي در همان شبهاي قبل از وفات آن فقيه نامدار ديده بود كه سيد مرتضي رحلت كرده و او را به شهر قم مي آوردند. قبر او اينك در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت معصومه عليهاالسلام هم آغوش استادش آية الله حائري قرار دارد.




خورشاهي، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدعلي خورشاهي : قائم مقام فرمانده گردان كوثرلشگر5نصر






(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



خورشيد تابنده تر از هر روز مي تابيد. سال 1342 در روستاي انصاريه (فروتقه) دلهايي پر شورتر از هر روز مي تابيد. همه مي خواستند بدانند هفتمين فرزند اسماعيل كيست؟ ناگهان صداي شادي در خانه پيچيد! نوزاد پسر است! چشمان اسماعيل، همپاي محمد علي به اشك نشست و شكرانه خدا را حمد گفت. 

محمد علي اولين پسر اسماعيل بود و حالا او كانون توجه پدر و مادر. دو ساله بود كه برادرش رضا نيز پا به عرصه وجود نهاد. 

اما هنوز محمد در خور توجه بود. 

مي دانستم كه تربيت پسر بچه سخت است. آن هم پسري كه بعد از شش دختر باشد. براي همين هر جا مي رفتم محمد علي را مي بردم. 

از همان هفت سالگي، سحر بيدارش مي كردم و براي نماز به مسجد مي رفتيم. روزه مي گرفت و عبادت مي كرد. 

هفت ساله بود كه تحصيلاتش را آغاز كرد و تا سوم راهنمايي ادامه داد. نوجواني اش مصادف با اوج گيري مخالفت هاي مردمي عليه رژيم شاه بود. او با مطالعه كتبي چون آثار شهيد دستغيب، شهيد بهشتي، شهيد مطهري، امام و... به سير فكري خود جهت بخشيد و پايه مبارزات خود را مستحكم ساخت. 

شب ها يواشكي كاغذ هايي را مي آورد و مي گفت: 

مادر اين ها را در صندقچه مخفي كن! به كسي هم چيزي نگو! 

يكي دو شب كه مي گذشت، دوباره مي آمد كه: 

مادر همان امانتي را برايم بياور! لازمش دارم. 

سپيده كه سر مي زد، جنجالي در كوچه بود. همه مي گفتند: پسرت به خانه ما اعلاميه انداخته!







مادر متحير مي ماند كه كودكش چطور در ميان مردم غوغا برپا كرده بود. 

پرچم بزرگي دستش گرفته بود. گفتم: داداش ما را هم فراموش نكن. من هم مي خواهم پرچم به دست بگيرم! 

نه رضا جان! اگر اين دستت باشد حتما نشانه ات مي گيرند و پوست از سرت مي كنند. 

تو همش دو سال بزرگتري! خوب سر تو هم اين بلا را مي آورند. 

باشد، فقط اين دفعه را شعار بده. 

خيلي وقت بود كه هر دوشان رفته بودند. دلم بي تاب بود. يكي از همسايه ها سراسيمه آمد و گفت: همه را كشتند... بهبودي را كشتند برويد دنبا بچه هايتان! همه را مي كشند! 

همان دم در، بي رمق افتادم. ناگهان آنها پا برهنه دويدند. در را بستند و محكم گرفتند. نفس نفس مي زدند. رنگ به رو نداشتند. محمد علي گفت: زير پل قايم شديم و فرار كرديم... و گرنه هر دويمان رفته بوديم! 

آن وقت ها هنوز به سن تكليف نرسيده بود و فهرست گناهانش به صفر هم نمي رسيد و كمتر بود شايد به همين خاطر اين طور بي باك، مرگ را مسخره گرفته بود! كسي چه مي داند شايد...

صبح ها مدرسه بودند. شب ها هم راه مي افتاد كه مي روم مدرسه. مي گفت مي روم اكابر. چند وقتي بود كه خيلي دير مي آمد. رضا هم پيله اش شده بود و با هم مي رفتند. آن شب عصباني تر از هميشه گفتم: 

از فردا شب اگر دير آمدي، برو همان جا كه بودي! ديگر حق آمدن به خانه را نداري. اين چه كلاسي است كه تا





اين وقت شب طول مي كشد؟ اصلا حق رفتن به كلاس را نداري! محمد حرفي نزد. رضا هم چيزي نگفت. بعد ها شنيدم كه به مسجد مي رفته. 

مي رفتيم مسجد! پايين تر از محل يادمان شهداي قم. سخنران مي آمد و عليه شاه صحبت مي كرد. 

محمد علي تنهايي مي رفت ولي من كه فهميدم، اصرار كردم مرا هم ببرد. از آن به بعد با هم مي رفتيم. حتي يك بار رنگ قرمز خريديم تا روي ديوار هاي روستا شعار بنويسيم. اما بين راه، چون جاده روستا خاكي بود و دست انداز زياد داشت، رنگ ها افتاد و ريخت. 

همان وقت ماشين مشكوكي هم آمد. محمد با يك دست دوچرخه و با دست ديگر مرا مي كشيد و قايم شديم و گرنه سر هر دوي ما رفته بود. 

سر دادن كه چيز غريبي نيست. قصه اي است كه شنيدن دارد. 



آن روز ها كه محمد علي 15 ساله بود، تلاش هاي مردمي به بار نشست و خميني كبير پا به ايران گذاشت. 

اين بچه آرام و قرار نداشت. ساكش را بسته بود كه مي روم قم. اجازه دادند، برود قم اما سر از تهران در آورده بود و محمد علي براي ديدارشان اين طور با سر دويده بود. 

حلاوت پيروزي كام مردمان را به شيريني نشانده بود و زبانشان را به حمد خدا. بسياري به آرامش رسيده اند، عده اي مشغول كسب شده اند و برخي هنوز جهاد.

قبل از انقلاب هم كار مي كرد و هم درس مي خواند. صبح مي رفت سر كار و شب هم اكابر مي خواند. بنايي مي رفت، تعميرگاه؛





چند وقتي هم به كارخانه سيم پيچي رفته بود.

تا اينكه رفتم دنبالش كه بيايد همين جا پيش خودمان كار كند ولي هنوز دل به همان كار سيم پيچي داشت. انقلاب هم كه شد، باز دل به كارهاي ديگر نمي داد تا اينكه گفتند سپاه نيرو مي گيرد.

انگار جرقه اي خرمن دلش را آتش زده بود. سپاه! آري سپاه نيرو مي خواست و محمد علي مي خواست تا عمر دارد سرباز بماند. براي همين هم با آن سن كم گام هاي اميدوارش را روانه سپاه كرد. 17 ساله بود و براي ورود به عرصه رزم زود! اصرار كرد و مگر خودشان نيرو هاي جوان و مؤمن را دعوت نكرده بودند؟ پس چطور اين را نمي پذيرفتند؟ 

روز اول مهر بود كه وارد سپاه شد. مثل بچه اي كه تازه به مدرسه مي رود، خوشحال بود و هيجان داشت. وارد سپاه كه شد رفتار و كردارش به كلي عوض شد. خوب بود، خوب تر شد. به نحوي كه من به او اقتدا مي كردم. 

پاسدار شدن، يعني دل بريدن از هر چه غير از خدا كه محمد علي اين را خوب مي دانست. براي همين هم انس با خدا را در دلش زنده مي كرد. اما همان خداست كه آدمي را در ميان خلايق آفريده تا از خلق به خالق برسد. 

مي گفت: مادر كي مي خواهي دامادم كني؟ ... دير شد كه! 

مادر جان تو هنوز بچه اي! 

بچه هم كه باشم بالاخره بايد بروم. پس برويد و يك دختر خوب انقلابي پيدا كنيد كه اگر شهيد شدم، نرود داد و بيداد كند. 

اين چه حرفي





است كه ياد گرفته اي. مدام شهيد شهيد مي كني كه چي بشود؟ 

مادر اخم كرده بود و او مي خنديد. اتاق را ترك كرد و مادر با هزار انديشه ماند. 18 ساله بود كه پايش به خانه اي باز شد براي خواستگاري...

گفت: حواستان باشد كه من چه كاره ام! شايد عقد كرديم، من رفتم جبهه، برنگشتم. يا جان باز شدم و يا اسير و مفقود. شما مي توانيد با اين چيز ها كنار بياييد؟ 

چيزي به او نمي گفتم. سرم را هم بالا نياوردم، چه رسد به حرف زدن. اما ته دلم همه آن شرايط را قبول كردم و با خود قول همراهي با او را دادم. 

كله قند ها شكسته شد. صدا صداي شادي و جشن بود. خبر عروسي محمد علي دهان به دهان بين فاميل مي چرخيد. آن هم چه عروسي زيبايي! 

نه چراغاني داشتيم و نه سر و صدا. وليمه عروسي را داديم و همه شاد بودند. روز قشنگي بود. 

باران نم نم مي باريد و محمد علي بين مهمان ها سخنراني مي كرد. 

آنجا براي اولين بار حلقه اتصالش با اهل بيت را يافتم. او در آن عروسي، از حضرت زهرا سخن مي گفت. عروسي زيباي با نماز جماعت، صلوات و ياد زهراي اطهر! 

نام زهرا (ص) راه گشاست و يادش روشني بخش خانه ي دل. 

چه زيبا و عارفانه است كه فانوس دل به ياد و ذكر زهرا (ص) روشن گردد. 

هميشه روضه حضرت زهرا را زمزمه مي كرد. خيلي وقت ها همان طور كه پشت موتور نشسته بود، يا با دوچرخه از كوچه ها مي گذشت، مخصوصا اگر





كوچه خلوت بود و كسي در آن ديده نمي شد، اشك مي ريخت و قصه غربت حضرت زهرا را زمزمه مي كرد. 

زهرا (ع) ليله القدر عارفان است و عرفان تنها بر دلي مي نشيند كه هواي پريدن دارد. 

نيمه شب با صداي گريه اي از خواب پريدم. اتاق ها را گشتم. محمد علي گوشه اي نشسته بود و گريه مي كرد. زار مي زد و طلب شهادت مي كرد. 

گفتم: محمد علي اينقدر به دلم آتش نزن! من تازه عروسم چرا مدام حرف از كشته شدن مي زني؟ 

گفت: فقط دوست دارم، بروم. من مرگ در بستر را ننگ مي دانم... مي خواهم شهيد شوم... عفت برايم دعا كن! 




خوش سيما، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس خوش سيما : فرمانده مهندسي رزمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خراسان 



بيستم آبان ماه سال 1337 در روستاي آنچي كيكانلو چشم به جهان گشود. در چهارسالگي پدرش را از دست داد و در دامن پر مهر مادرش صحبت يافت. دوران ابتدايي را در همان روستا به پايان برد. 

به اتفاق خانواده اش به تهران رفت. علاقه زيادي به تحصيل داشت. با وجود مشكلات زياد از نظر مالي و مسكن، به ادامه تحصيل در دوره ي راهنمايي و دبيرستان پرداخت. با گذراندن سال آخر دبيرستان در مشهد مقدس توانست ديپلمش را از آن جا بگيرد. 

زماني كه در تهران بود و صاحبخانه اجازه مصرف برق را در شب به آن ها نمي داد، او در كوچه با نور ستون هاي برق درس مي خواند. 

به مادرش احترام مي گذاشت و در كارها به ايشان كمك مي كرد. وقتي مادرش وضو مي






گرفت، او سريع سجاده ي ايشان را پهن مي كرد و به مادرش مي گفت: «شما بايد به مسجد برويد.» دوست داشت مادرش از او راضي باشد. در ماه محرم به هيات هاي سينه زني و عزاداري مي رفت. 

برگزار كننده جلسات قرآن بود و در دعاهاي كميل و ندبه شركت مي كرد. در ماه مبارك رمضان همسايه ها را براي سحري بيدار مي نمود. 

به نماز اول وقت بسيار اهميت مي داد. مي گفت: «وقتي اذان گفته مي شود، يعني خداوند ما را صدا مي زند، ما بايد سريع جواب دهيم.» به طوري نماز مي خواند كه انگار در اين عالم نيست. نمازها را در مسجد و به صورت جماعت مي خواند. در نيمه هاي شب طوري قرآن و نماز شب مي خواند، كه كسي متوجه نمي شد. طرز صحيح خواندن حمد و سوره را به جوانان و افراد مسن ياد مي داد.

در بحران ها و مشكلات صبور بود و مي گفت: «هميشه خدا را در نظر داشته باشيد كه او ناظره بر اعمال ماست.» 

گرفتاري هاي ديگران را حل مي كرد. اگر كمكي به ديگران مي كرد، مستقيم اين كار را انجام نمي داد، حتي در مورد مادرش اگر مي خواست پولي به او بدهد، يا لب طاقچه و يا در كنار سفره مي گذاشت. از افراد مغرور و بيزار بود و از مستمندان دلجويي مي كرد. 

در دوران انقلاب اعلاميه هاي امام را توزيع و در راهپيمايي ها شركت مي كرد. در جلسات آقاي شيرازي و قمي حضور مي يافت. در زمان ورود امام به ايران، با مشقات زيادي خودش را





به تهران رساند و به استقبال امام رفت. همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي، به تبليغ حكومت جمهوري اسلامي پرداخت و مردم را براي راي دادن به آن تشويق مي كرد. 

امام را بسيار دوست داشت و احترام خاصي براي ايشان قايل بود. صحبت هاي امام را به دقت گوش مي داد. آرزو داشت امام را از نزديك ببيند و دست و پاهاي ايشان را ببوسد. مي گفت: «براي سلامتي امام دعا كنيد، چون اسلام بدون وجود رهبر معنا و مفهومي ندارد.» 

در بسيج فعاليت داشت و سعي مي كرد مشكلات ديگران را حل كند و براي جوانان كاري انجام دهد. با تشكيل بسيج عضو اين نهاد شد. شب ها كشيك مي داد. مدتي به «سقز» رفت و بعد به صورت افتخاري عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد. 

براي حفظ انقلاب به مبارزه با گروهك ها و منافقين برخاست. براي مبارزه با شورش هاي ضد انقلابيون در كردستان حضور يافت. مسئول تداركات بود. دوبار توسط منافقين مورد سوء قصد قرار گرفت. حجت تيموري مي گويد: «وقتي به ايشان مي گفتم: مواظب خودتان باشيد كه منافقين شما را نكشند. مي گفتند: هرچه خواست خدا باشد، چه در اينجا، چه در جبهه يا هر جايي كه لياقت داشته باشم شهيد مي شوم.» 

با شروع جنگ تحميلي به خاطر دفاع از قرآن، دين، مملكت و ناموس به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. در سقز مسئول تداركات و در مشهد مسئول مهندسي _ رزمي بود. فرماندهي مهندسي _ رزمي سپاه خراسان را برعهده داشت. در بردن مهمات و اسلحه به مناطق جنگي بسيار فعال بود. 

در جمع آوري





نيرو براي جبهه بسيار تلاش مي كرد. توصيه مي كرد: «به جبهه بياييد، چون احتياج به نيرو است و جبهه ها را پر كنيد.» 

سال 1361 و در 20 سالگي با خانم ملكه خيري پيمان ازدواج بست. مدت زندگي مشترك آن ها دو سال بود. همسر شهيد مي گويد: «ايشان پاسدار بود. ايشان در باره ي شغلشان با من بسيار صحبت كردند. مي گفتند: بيشتر اوقات در جبهه هستم و خيلي كم به مرخصي مي آيم. از نظر شما اشكالي ندارد؟ گفتم: من مخالفتي ندارم.» 

ثمره ازدواج آن ها يك پسر به نام حامد (متولد 10/3/1363) و يك دختر به نام هانيه (متولد 28/10/1364) مي باشد او دوست داشت فرزندانش در كارها اعتماد به نفس داشته باشند و تقوا را سر لوحه ي كار خود قرار دهند. 

وقتي به جبهه مي رفت به خانواده اش مي گفت: «به مادرم سر بزنيد، احترامش را داشته باشيد و از جبهه براي ايشان چيزي نگوييد.» 

وقتي به مرخصي مي آمد، به ديدن اقوام مي رفت و از آن ها دلجويي مي كرد. به ديدن خانواده هاي شهدا، اسرا و مجروحين نيز مي رفت. در عيد نوروز ابتدا ديدار خانواده هاي شهدا را برنامه ريزي مي كرد. 

اوقات بيكاري يا به حرم و يا بهشت رضا (ع) مي رفت. وقتي به مزار شهدا مي رفت، صلوات مي فرستاد. آيه الكرسي مي خواند، ولي فاتحه نمي خواند. 

براي شهدا ارزش زيادي قايل بود. در تمام مجالس شهدا و تشييع جنازه ي آنان شركت مي كرد. اگر دعاي توسل و يا دعاي كميل در خانه شهدا بود، حتماً به آن





جا مي رفت. به همسرش توصيه مي كرد: « براي تشييع جنازه ي شهدا در روزهاي دوشنبه و پنج شنبه برويد.» 

همچنين مي گفت: «به حرف امام گوش دهيد، هرچه ايشان مي گويند صحيح است. نمازتان را سر وقت بخوانيد.» 

آرزوي پيروزي اسلام و به اهتزاز در آمدن پرچم اسلام را در سراسر دنيا داشت. 

او مداحي مي كرد. دعاي كميل و ندبه را با صوتي زيبا مي خواند. 

عباس خوش سيما در 26/10/1365 در عمليات كربلاي پنج در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به سر به فيض شهادت رسيد.

ملكه خيري ( همسر شهيد ) مي گويد: « در تشييع جنازه شهيد، كسي از اقوام حاضر نشد كه لباس مشكي بپوشد، چون او آرزوي شهادت را داشت.» 

همچنين مي گويد: «بعد از شهادت ايشان عده اي از مردم به ما مي گفتند: ايشان به ما بسيار كمك هاي مالي مي كردند. طوري اين كار را انجام مي دادند كه كسي متوجه نمي شد و ايشان، هيچ چشم داشتي از اين كار نداشتند.» 

ليلا خوش سيما ( خواهر شهيد ) مي گويد: «وقتي كه شهيد را به معراج آوردند و ما او را ديديم، زخم سرش بسيار كوچك بود. من گفتم: اين شهيد نشده است او را كتك زده اند. شب جمعه شهيد به خوابم آمد و صورتش را به من نشان نمي داد. به من گفت: ديگر اين حرف ها را نزنيد كه من در عذاب هستم. من واقعاً شهيد شده ام.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




خوشبين، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1280 در تهران متولد شد. پس از






انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه ى عالى حقوق شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان داد و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. چند سالى در آن وزارتخانه مصدر خدماتى بود تا اينكه در 1306 به دعوت على اكبر داور در سازمان جديد قضائى با رتبه ى 5 استخدام شد و اولين شغل وى بازپرسى تهران بود. بعد به رياست محكمه ى بدايت رسيد و چندى هم مستشار استيناف شد. در 1314 از طرف وزارت دادگسترى براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام شد و دوره ى دكتراى حقوق را در پاريس به اتمام رسانيد و در 1318 به ايران بازگشت و به رياست شعبه ى استيناف رسيد. چندى مديركل قضائى و مدتى معاون كل وزارت دادگسترى بود. از ديگر مشاغل او در دادگسترى داديارى و مستشارى ديوان كشور، معاون اول دادستان كل بود. مدت هاى مديد رياست شعبه ى ديوان كشور را عهده دار بود. در 1341 در كابينه ى امير اسداللَّه علم وزير دادگسترى شد و در ترميم كابينه جاى خود را به دكتر باهرى داد و سمتش در كابينه جاى خود را به دكتر باهرى داد و سمتش در كابينه وزارت مشاور گرديد. خوشبين يكى از حقوقدانان برجسته ى ايران بود. وفات او در 1360 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


خوشحال، ابوالقاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالقاسم خوشحال 

محل تولد : لاهيجان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

استاد گرانقدر آقاي ابوالقاسم خوشحال در سال 1340هجري شمسي در خانواده اي كاملا مذهبي ديده به جهان گشود. نامبرده دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در شهر مقدس مشهد گذراند در






پي تشويق پدر و علاقه خود به فراگيري زبان عربي و علوم ديني وارد حوزه علميه مشهد شد و از خرمن بزرگان علم وادب حوزه علميه مشهد خوشه چيني كرد. 

پس از مدتي تحصيل در مشهد به منظور ادامه تحصيل و بهره گيري از محضرعالمان و دانشمندان قم ، بدانجا روانه شد. از نخستين روزهاي سكونت در شهر قم ، به جد و جهد، در درس بزرگان حوزه علميه حاضر شد و ضمن انس با آستان ملكوتي كريمه اهل بيت عليهم السلام از درس بزرگان آن ديار همچون آيت الله فلسفي، شاهرودي بهره ها برد. استاد ضمن تحصيل دروس حوزوي به فكر تحصيلات دانشگاهي افتاد و در رشته كارشناسي ارشد فلسفه از دانشگاه تهران فارغ التحصيل گرديد. پس از اتمام تحصيلات به زادگاه خويش بازگشت و بر كرسيّ تدريس در دانشگاه مشهد تكيه زد، در اين مدت دانشجويان فراواني از محضر ايشان بهره هاي فراوان علمي برده اند. ايشان در زندگي سراسر علمي خود جز به كتاب و تحقيق و نگارش و تأليف به چيز ديگري نيانديشيده است كه كتابهاي "امّهات فلسفه اخلاق" و "تصحيح رساله ابهري" از جمله آثار ايشان است. 






خوشروزي، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان انصارالحسين (ع) لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد« سيد جعفر خوشروزي » در سال 1340 در« اردبيل» ديده به جهان گشود .

اوتا كلاس سوم دبيرستان تحصيل كرد . درمبارزات مردم ايران بر عليه ظلم وستم حكومت پهلوي از پيشتازان اين مبارزه ي مقدس بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به عضويت اين نهاد مردمي در آمد .

ديدار با خميني






كبير شور وشوق اورا براي نگهباني از انقلاب اسلامي بيشتر ومصمم تر كرد.او از اين ديدار اينگونه ياد مي كند: «تنها دو متر با امام فاصله داشتم .قلبم گرفته بود نتوانستم خودم را نگه دارم .بي اختيار بلند شدم و دست مبا ركش را بوسيدم .»

و اين احساس جعفر در ديدار كوتاه مدتش با امام (ره) بود . روحش آرامش گرفت .از سالهاي دور ،دست نوازش پدري را بر سر خود احساس نكرده و پيوسته سختي و محروميت را لمس كرده بود و اينك در كنار امام و مقتدايش از گرماي پر عطوفت دستانش جان دوباره گرفت .هنوز نوجواني بيش نبود كه پدرش را از دست داد و آفت باد خزان بر درخت خانواده اش زد . و تن نحيفش را در مقابل شلاقهاي قهر زمانه بي پناه گذاشت و با سن اندك خود چه بزرگ منشانه با سختيهاي زندگي درگير شد !

سر پرستي خانواده را بر عهده گرفت و با همت و تلاش پيگير خويش ،مانع توقف چرخ خانواده شد .

روزها كارگري مي كرد و شبها درس مي خواند . خواهرش از آن روزهاي سخت چنين مي گويد:«آنگاه كه در آمد روزانه را پيش مادر مي گذاشت ،عرق شرم بر پيشاني ام مي نشست و از اتاق خارج مي شدم .من خواهر بزرگتر او بودم با وجود اين آرزو مي كردم كه اي كاش من نيز پسر بودم و دوشادوش جعفر مي توانستم با كار خويش كمكي براي خانواده باشم .به خاطر دارم در نيمه شب سرد پاييزي كه هنوز پدر دربستر بيماري بود ،از خانه بيرون مي زد و دوباره با غم و





اندوه باز مي گشت و سر بر زانوي غم مي گذاشت .يك روز به سراغش رفتم .ناخواسته گفت :براي طلب شفاي پدر ،در مسجد دعا كردم و او چه مظلومانه و بي ياور زيست !دعاي نيمه شبانه اش همچنان داغ در دلم نهاده است .»

دوران مسئوليت پذيري و شتاب تحولات زندگي اش با اوج گيري انقلاب همراه بود .انقلاب او را در مسير خود به حركت در آورد و با بركه زلال شريعتش شست و شو داد .زنگارهاي درون را از او سترد ،دلش را تابناك كرد و او را به انسان واقعي بدل ساخت و با لا خره در وجود امامش ذوب شد تا جايي كه بعد از دست بوسي امام گفت :«من به تنها آرزويم رسيدم .»

وقتي جعفر مبارزاتش را شروع نمود ،چندين بار دستگير و زنداني شد .او در حين بهره مندي و كسب فيض از محضر بزرگان شهر ،مدام در فكر مردم محروم نيز بود .در زمستان سال 1357 كه مردم با كمبود سوختي و ضروري مواجه بودند ايشان به ياري چند تن از دوستان خود چرخ دستي تهيه نمود ه بود و به خانواده هاي محروم و بي كس سوخت مي رساند .در يك كلام ،جعفر فرزند صديق انقلاب بود .



هنگامي كه ارتش متجاوز عراق به نمايندگي وبا حمايت بيش از 36 كشور از مرزهاي جنوب وغرب ايران وارد كشورمان شد او از جمله هزاران نفري بود كه بي هيچ ترديدي وارد مبارزه ي مسلحانه با كفتارهاي بعثي شد.

او هيچگاه از مبارزه وجنگ جدا نشد ودر مسئوليت هاي مختلف به جانفشاني در راه اسلام ناب محمدي(ص)و ايران بزرگ پرداخت.

سرانجام در





تاريخ 22/ 1/1361 درحاليكه در شلمچه؛يك قطعه از بهشت كه در كربلاي ايران واقع شده؛ پيشاپيش نيروهاي گردان انصارالحسين(ع)در حال مبارزه با اشغالگران عراقي بود، خلعت زيباي شهادت را پوشيد تا اجر همه ي مجاهدتها يش را از حضرت حق بگيرد .او آنقدر آسماني شده بود كه جسمش نيز تحمل ماندن در اين كره ي خاكي را نداشت و افتخار «جاويدالاثر»بودن رانيزعلاوه بر شهادت از خداگرفت.



منابع زندگينامه :منبع:"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"نوشته ي ،يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران- 1382




خوشنويس، ميرهادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ميرهادي خوشنويس : رئيس ستاد تيپ سوم لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





در سال 1340 در شهرستان "بابلسر" متولد شد. او آخرين فرزند خانواده بود. پدرش شغل آزاد داشت و از شرايط اقتصادي و مالي متوسطي برخوردار بود. آنها در منزل شخصي خود زندگي مي كردند. ميرهادي دوران تحصيلات ابتدايي را از سال 1346 در مدرسة ابتدايي 17 شهريورفعلي" بابلسر" گذراند. در اين دوران همه ساله از طرف دبستان از او مي خواستند عكس خود را به مدرسه بدهد تا به عنوان دانش آموز ممتاز در روزنامه چاپ كنند. ولي او هيچ وقت راضي نمي شد و مي گفت از اين كار خوشش نمي آيد. 

دوره راهنمايي را در مدرسة ملي شهرستان بابل گذراندو پس از






آن به بابلسر بازگشت و دوران متوسطه را در دبيرستان عاشوراي فعلي بابلسر در سال 1354 تا 1357 سپري كرد. او موفق شد ديپلم رياضي را با معدل بالاي هجده در سال 1357 اخذ كند. 

در اين سالها كه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران همزمان بود با شركت در تظاهرات و راهپيماييها، نصب پوستر و پخش اعلاميه هاي انقلابي و نوشتن شعار روي پارچه و ديوار و كليشه كردن تصوير امام خميني (ره) به فعاليت انقلابي مي پرداخت. بعد از دبيرستان به سربازي رفت و اين دوره را در شهرهاي مختلف كردستان گذراند. راننده بود و بدن داشتن گواهينامه رانندگي مي كرد. روزي لباسهاي سربازان را با جيپي از پادگان به پادگان ديگر مي برد كه در اثر شرايط نامساعد آب و هوايي و خرابي جاده به قعر دره اي سقوط كرد. او كه مجروح گرديده و در بيمارستان بستري گرديد و پس از ترخيص براي جبران خساراتي كه به جيپ سربازخانه وارد شده بود از پدرش بلغي پول گرفت. بعد از اتمام سربازي در بسيج ثبت نام كرد و عازم جبهه هاي جنگ تحميلي شد. نخستين بار در سن 21 سالگي حضور در جبهه را تجربه كرد و پس از آن به طورمرتب در جبهه حضور مي يافت. بعد از انقلاب فرهنگي و بازگشايي مجدد دانشگاه ها در سال 1362، يكي از خواهران ميرهادي از وي خواست كه با استفاده از سهميه رزمندگان در كنكور دانشگاه ها شركت كند. مخالفت كرد و گفت نمي خواهد از سهمية رزمندگان استفاده كند. سرانجام بدون سهميه در كنكور شركت كردو در رشته مهندسي الكترونيك دانشكده فني بابل





و در رشتة دبيري فيزيك مشهد قبول شد .

دو سال پس از حضور مدام در جبهه روزي پدرش كه او را آقا هادي مي خواند،خطاب به او گفت : «پسرم ! تو دينت را ادا كردي، اكنون كه دانش آموزان بابلسر كمبود معلم دارند بهتر است به جاي جبهة جنگ در جبهة علم به خدمت مشغول باشي.» در جواب پدر گفت : «مادامي كه جنگ است من عضو كوچكي از جبهه هستم.» پس از هر بار بازگشت از جبهه گاه تا نيمه هاي شب قرآن تلاوت مي كرد تا رضايت پدر و مادر خوب را جلب كند و آنها اجازه بدهند به جبهه بازگردد. به هنگام رفتن به جبهه معمولاً با نام اي كه در رختخواب خود مي گذاشت با خانواده خداحافظي مي كرد. در منطقه عملياتي در اوقات فراغت به رزمندگان و به دانش آموزان رياضي و آمار درس مي داد. از فرصتها براي خودسازي و كمك به ديگران بهترين استفاده را مي برد. با وجود داشتن فعاليتهاي گسترده خانواده را به هيچ وجه از آنها مطلع نمي كرد. تشويق نامه متعددي از مسئولان كشوري نظير ميرحسين موسوي نخست وزير وقت دريافت كرده بود. ميرهادي كه از دوران كودكي بسيار فعال و پر جنت و جوش بود و به گفتة مادرش از صبح تا ديروقت بازي مي كرد و به بازي فوتبال بسيار علاقه مند بود. وقتي از جبهه به منزل بر مي گشت توپي زير سر مي گذاشت و مي خوابيد. وقتي علت را سوال مي كردند، مي گفت : «نبايد به جاي گرم و نرم عادت كرد كه آنجا خبري





نيست.» او با تشكيل جلسه در مسجد و پايگاههاي مقاومت، دوستان و اطرافيان را به حضور در جبهه تشويق مي كرد و گاه به خطاطي، نقاشي، مطالعه كتابهاي مذهبي و خصوصاً قرآن كريم و تعمير وسايل برقي و رفع احتياجات خانواده مي پرداخت.

يكي از همرزمانش مي گفت او درخلوت مخفيانه پر مرغ را به دارو آغشته مي كرد و به مداواي جراحت خود مي پرداخت. مدتي نيز متوجه شده بوديم كاظم عليزاده _ يكي از همرزمان و دوستان مير هادي كه بعداً شهيد شد _ هر روز به دنبال او مي آيد و با هم به جايي مي روند. ابتدا علت را نمي دانستيم اما بعدها فهميديم هر روز به بيمارستانهاي شهرهاي اطراف مي روند تا تركشها را از بدن هادي خارج كنند؛ اين در حالي بود كه هادي به خانوادة خود در اين باره چيزي نمي گفت. 

مير هادي در پاييز سال 1365 براي انجام مراسم حج تمتع به نيابت از پدر مرحوم خود همراه با مادر رهسپار مكة معظمه شد. 

براي اينكه ارز از كشور خارج نشود ريال عربستان را كه به حجاج براي خريد داده بودند، به جاي خريد در صندق جبهه ريخت و حاضر نشد براي هيچ يك از افراد خانواده سوغاتي بخرد و تنها براي فرزند شهيدي به عنوان سوغات يك تانك اسباب بازي خريد.

قلم رواني داشت، براي اكثر دوستانش كه به شهادت رسيدند زندگي نامه مفصلي مي نوشت كه زندگي نامه شهيد محسن اسحاقي يكي از آنهاست. ميرهادي در طول دوران حضور در جبهه مسئوليتهاي مختلفي همچون





مسئوليت گروه ضربت معاون گروهان 3، فرماندة گروهان و هماهنگ كنندة گردان امام حسين (ع) را به عهده داشت. در لشكر 25 كربلا مسئوليتهايي نظير مسئول ستاد محور 3 در گردان موسي بن جعفر (ع) و جانشين گردان و مسئول ستاد تيپ 3 را عهددار بود. او در عملياتهاي مهمي همچون عمليات كربلاي 1 در مهران، عمليات والفجر 8 در فاو عمليات كربلاي 5 در بهمن 1365 در شلمچه در شرق بصره و در عمليات كربلاي 8 در ارديبهشت 1366 شركت داشت.

در جريان عمليات كربلاي 5 در تيپ 3، ناگهان دستور رسيد كه بايد به غرب يعني منطقه عملياتي بانه اعزام شويم. من به اتفاق چند تن ديگر از جمله فتحعلي رحيميان و ميرهادي خوشنويس با تويوتاي سردار رحيميان به آن سمت حركت كرديم. چند روز در بانه مستقر بوديم. از فرماندهي دستور رسيد كه تيپ 3 بايد جايگزين و چند تن ديگر رفتند تا بچه ها در عقبه معطل نشوند. در همين هنگام يكي از رانندگان جهاد فرياد كشيد خط سقوط كرده و نمي توانيد برويد. من كنار تخته سنگي نشستم تا كمي خستگي در كنم. گردان كمانديي عراقي محل استقرار گروهان را تصرف كرده بود. هادي كه در اثر بالا آمدن از ارتفاع بسيار خسته شده بود براي رفع خستگي اندكي نشست كه ناگهان تيري بي صدا به پهلويش اصابت كرد. دراز كشيد بعد به سمت آسمان نگاه كرد، آرام آرام نفس مي كشيد. او را كنار تخته سنگ خواباندم. فتحعلي رحيميان گفت : كمي ناراحت تنفس دارد. با آب قمقمه صورتش را شستيم. منطقه بسيار ناامن بود و حتي آمبولانس نبود كه





او را به عقبه حمل كنيم و هيچ ماشيني هم توقف نمي كرد. به ناچار او را به عقب وانت گذاشتيم و به عقبه حمل منتقل كرديم. همه گريه مي كرديم تا آن كه او را به ستاد ابوالحسن و به حاج جوشن سپرديم. حاج جوشن را پيدا كردم و به او گفتم اين امانتي حاج فتحعلي رحيميان است. او را داخل نايلون گذاشتند و من جانماز كوچكي را كه مادرش درست كرده بود به عنوان يادگاري از زمان شهادت او برداشتم و تا كنون حفظ كرده ام. 

به اين ترتيب ميرهادي خوشنويس در دوم ارديبهشت 1367 در عمليات كربلاي 10 پس از هشت سال حضور مدام در جبهه هاي نبرد در منطقه عملياتي بانه در اثر اصابت تير مستقيم و خونريزي به شهاد رسيد. پيكر او در گلزار شهداي شهرستان بابلسر در جوار حرم امامزاده ابراهيم (ع) به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




خونساري، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرحوم مبرور سيدالفقهاء والمجتهدين و سند العلماء والمتقين الورع الزكى والمجاهد الصفى والتقى النقى الحاج السيد محمدتقى بن سيد الاعلام السيد اسداللَّه الموسوى الخونسارى قدس اللَّه نفسه الزكيه ابن العلامة الاوحد السيد محمد بن المحقق السيد حسين بن العلامة الافضل السيد ابوالقاسم بن الامام الاكبر العلامة الاجل الحاج السيد حسن بن مولا العلامة الحاج ميرزا ابوالقاسم (جعفر) ابن السيد حسين بن السيد قاسم ابن السيد محب اللَّه بن السيد قاسم ابن السيد مهدى بن السيد زين العابدين بن السيد ابراهيم ابن السيد كريم الدين بن






السيد ركن الدين بن السيد زين العابدين ابن السيد صالح (العالم الجليل الشهير بالقصير) ابن السيد محمد بن السيد محمود بن السيد حسين بن السيد حسن بن السيد احمد بن السيد ابراهيم بن السيد المجاهد السيد عيسى بن السيد حسن بن السيد يحيى ابن السيد ابراهيم بن السيد حسن بن السيد عبداللَّه ابن الامام الهمام موسى بن جعفر عليهماالسلام

ساروا و قد بعدت عنا منازلهم

هذه المنازل والاثار والطلل

مخبرات بان القوم قد رحلوا

فالان لا عوض عنهم و لا بدل

فسرت شرقا و غربا فى تطلبهم

و كلما جئت ربعاً قيل لى رحلوا

ولادت اين بزرگوار در سال 1305 قمرى در قصبه خونسار واقع و وفاتش در هفتم ذى الحجه 1371 قمرى در همدان اتفاق افتاد و از آنجا با تشييع كم نظيرى حمل به تهران و از آنجا به قم و در مسجد بالاسر كنار در قبله و قبر مرحوم آيت اللَّه حايرى مدفون گرديد.

نگارنده ترجمه معظم له را درج اول آثار الحجه از ص 142 تا ص 161 نگاشته و نيز در ص 384 ج 4 كتاب مشاهير دانشمندان اسلام متذكر شده در اينجا به طور متوسط مى نگارم. آن جناب پس از طى مقدمات در خونسار در سال 1322 قمرى مشرف به عتبات عاليات شده و در درس مرحوم آخوند خراسانى و علامه يزدى شركت نموده و پس از فوت آنان در درس بزرگانى مانند مرحوم شريعت اصفهانى و آقاى آقا ضياءالدين عراقى و آقا شيخ على قوچانى حضور يافته و در هنگام ثوره عراق با مرحوم آيت اللَّه ميرزا محمدتقى شيرازى و مرحوم آيت اللَّه كاشانى به جنگ انگليس و استعمارگران رفته تا در سال 1333 تبعيد به هندوستان شده و بعد از چهار سال





گرفتارى به ايران و وطن خود خونسار مراجعت و بعد از اندكى توقف به اراك رفته و در درس مرحوم آيت اللَّه حايرى حاضر و با معيت آن مرحوم به قم مهاجرت نموده و در تشكيل حوزه قم و حفظ آن تشريك مساعى داشته و بعد از فوت آن مرحوم به اتفاق دو قرين عزيز خود مرحومين آيتين حجت و صدر تا آمدن مرحوم آيت اللَّه بروجردى از نگهدارى حوزه و سرپرستى و تربيت طلاب و محصلين لحظه اى مسامحه ننمودند و چه بسيار از افاضل بلكه مراجعى كه از حوزه آن مرحوم بيرون آمده اند.

نياكان و اسلاف آيت اللَّه خونسارى

در ميان آن سلسله جليله ستارگان درخشانى در آسمان علم و دانش و چراغهاى فروزانى در طريق هدايت و خداپرستى و گلهاى زينت بخشى در مجالس زهد و تقوا يافت شده كه هر يك به نوبه خود علم اسلام و پرچم دين را به دوش كشيده و هزاران نفر را از گمراهى جهل و نادانى به شاهراه مستقيم ديانت هدايت نموده و نامهاى نيك و يادگارهاى ارزنده اى از خود به جاى گذارده اند و جامعه علم و روحانيت را مرهون زحمات و مشقتهاى طاقت فرساى خويش ساخته اند يكى از آن رجال برجسته دانشمند متقى آقا سيد ابوالقاسم فرزند آيت اللَّه حاج سيد حسين است كه در سال 1161 در قصبه خونسار متولد شده و در اعلا درجه زهد و تقوا و علم و دانش بوده و به علت شدت احتياط در دين و اجتناب از پيروى هوا و دنيا سراسر زندگى از اقامه جماعت و رياست و حكم و فتوا كناره گيرى نموده و به تمام قوا كوشش در انجام مهمات و قضاء حوائج اخوان





مى فرمود داراى نفسى عجيب و دعائى مجرب كه در زمره كراماتش شمرده مى شد چنانچه مشهور است كه به مجرد خواندن يا نوشتن دعاء بيماران شفا مى يافتند.

در اواسط ماه مبارك رمضان در سال 1240 در قصبه خونسار به رحمت حق واصل شده (از روضات الجنات ص 126- الكنى والالقاب ج 1 ص 135).

ديگر از اعاظم اين خانواده آيت اللَّه العلام الحاج سيد حسين است كه از اكابر محققين اعلام و عظام علماء اسلام داراى اخلاق نيكو و در اعلا درجه زهد و تقوا و دين در زمان خود بوده زاويه خونسار را به جهت خود اختيار و كمتر از آن قصبه بيرون آمده از مسافرت خوددارى مى فرمود و از اين رو نامش بر بسيارى از علماء و دانشمندان مخفى و پوشيده گشته در روز يكشنبه هشتم رجب سال 1291 در قصبه نامبرده رحلت و در جوار منزلش مدفون و قرش مزار مردم خونسار است.

و ديگر ابوالقاسم جعفر بن الحسين است كه در ماه صفر روز اربعين سال 1090 در اصفهان متولد مقدمات و سطح را در نزد علماء و دانشمندان اصفهانى تحصيل و در قسمت دروس نهائى خدمت علامه مجلسى تلمذ نموده است و لذا از ايشان در كتب و مصنفاتش تعبير مى نمايد (شيخى الاعظم و استادى الافخم).

داراى تاليفات و تصنيفات چنديست در كلام و فقه و ادعيه و غير ذلك و يكى از شاهكارهاى ادبى ايشان منظومه عربى ميمى كه خالى از همزه و الف و متجاوز از سه هزار بيت كه در حكم و آداب شرعيه نوشته است.

در حدود سال 1130 به واسطه فتنه افاغنه در اصفهان حركت نموده و به موجب تقاضاى اهالى خونسار را





محل اقامت خود قرار داده و در آنجا قيام و اقدام به امورات شرعيه نمود تا در سيزدهم ذى القعده سال 1157 در قريه قودجان كه از قراء خونسار است رحلت و به رحمت حق واصل و در همان قريه مدفون و قبرش مزار هر خاص و عام است و در رحلتش اشعارى سرودند كه از آن جمله است.

مير ابوالقاسم اعلم ز جهان رحلت كرد

از ميان نسخه آداب مسلمانى رفت

سال تاريخ وفاتش ز خرد پرسيدم

گفت داناى ادب عالم ربانى رفت

و در شرح نوابغ و بزرگان اين سلسله به تراجم رجال و مشجرات آل الرسول مراجعه شود زيرا كه اين كتاب را گنجايش آن نيست.

يكى از آثار و كرامات باهرات مترجم معظم ما نماز استسقاء اوست كه در آثار الحجه مشروحاً ذكر كردم و در جرائد و مجلات آن روز هم مسطور گرديده و حتى به كشورهاى ديگر هم مخابره شده است و آن در سال 1363 قمرى بود همان سالى كه متفقين ايران را اشغال كرده بودند و در قم باران نباريد و باغات و مزارع خشكيده و خطر قحطى و خشكسالى مردم قم را تهديد مى كرد آن مرحوم دو روز متواليا براى نماز باران به صحرا رفتند و در روز دوم چنان باران آمد كه سيلها روان و جويبارها به راه افتاد و اين از انفاس قدسيه آن مجسمه تقوا و پيكره فضيلت بود.

اشعار دانشمندان درباره نماز باران آن مرحوم

ادباء و فضلاء قم و ساير بلاد در فوت و مدح آن مرحوم بسيار داد سخن داده كه براى اختصار چند قصيده آن را مى نگارم. آقاى نبوى قمى كه از فضلاء و خطباء به نام حوزه





علميه قم است گويد:

مخزن علم و كمالى مصدر زهد و ورع

زهره افلاك زهدى بهتر از هر اخترى

ياور دين را تو يارى خصم او را دشمنى

بى نوايان را نوائى بى كسان را ياورى

قهرمان عرصه ميدان علم و دانشى

علم و تقوا را سراسر كشور پهناورى

از محمد وز تقى شد نا ناميت تمام

زين دو نور حق عيان گرديده اينك انورى

اى مجاهد كز سر صدق و صفا كردى قيام

الحق الحق در زمانه مظهر يا قاهرى

بايد اينسان معدن علم و هنر آيد برون

از دبستانى كه او آموخت علم و سرورى

مايه فخر و مباهاتى تو بر اسلاميان

دشمنان دين و آئين را فروزان آذرى

بر سر اسلاميان جاويد بادا سايه ات

بخت خصمت تيره گون گردد جهان كافرى

عقل عاجز گردد از وصف تو اى يكتاپرست

يكه خواه و يكه جوى و يك نواى يك سرى

علامه اديب آقاى كرمى اهوازى گويد

لهفى على رجل الحقيقة والتقى

الاية العظمى محمد التقى

بطل اقام عماد دين المصطفى

بجهاده و تعليمه المتدفق

القت له الدنيا مقاليد الورى

فهو الزعيم بمغرب و بمشرق

خونسار مولده و فى النجف استقى

من فيض حيدرة السعادة والرقى

كمعاهد الكفار حتى حل من

كيد العدى بمحيط اسر ضيق

مازال منتصبا تؤم جماعة

و يشيد فى الجمعات احسن منطق

شحت بوابلها السماء فما انثنى

من ورده و صلوته حتى سقى

ارخه ماظلت بنوحك امه (1371)

لهوى التقى الا لانك متقى

مرحوم حجةالاسلام حاج سيد هادى روحانى رودسرى گويد

بهر بهار گل از گل شكفته مالامال

گل شريعت ايمان شده است محوالحال

گلى فروشده در گل كه تا به يوم قيام

گلاب اوست كه هر دم ز ديدگان سيال

برفت آيت عظماى عصر خونسارى

فقيه آل محمد همان ستوده خصال

جهاد كرد و اسارت برفت و حبس نشست

كه تا ستون ديانت بيابد استقلال

بحفظ حوزه و در تربيت نموده قيام

در آن زمان كه شدى بدر حوزه همچو هلال

نماز





جمعه بپا كرد نفس قدسى او

به تشنگان حقيقت چشاند آب زلال

هزار و سيصد و هفتاد و يك پس از هجرت

بروز هفتم ذى الحجه با شكوه و جلال

برفت آن تقى متقى و زاهد دهر

به نزد جد گرامش كشيده رخت وصال

نمود ختم بگفتار خويش روحانى

كه پيش از اين ز تأسف نداشت حال مقام

در شب فوت آن مرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى در خواب مى بيند كه سيد بزرگوار علم الهدى سيد مرتضى موسوى شاگرد مبرز شيخ مفيد رحمه اللَّه از دنيا رفته و جنازه او را به قم مى آورند بسيار متأثر شده و با وحشت از خواب بيدار و انتظار وقوع حادثه اى را مى برد كه از همدان تلفوناً اطلاع ضايعه فوت معظم له را مى دهند پس تعبير خواب خود را يافته و عموم علماء و محصلين حوزه و مردم متدين قم را براى استقبال از جنازه و تشييع آن اعزام مى فرمايند نگارنده هم در مشهد مقدس بودم كه آنشب خواب عجيبى ديدم كه در حرم مطهر ايستاده ام ولى ضريح و صندوق قبر شريف نيست بسيار نگران بودم از خواب بيدار شده و با يكى از علماء و مراجع مشهد خواب را گفته و گفتم گمانم اينست كه يكى از علماء بزرگ از دنيا رفته است تا دو ساعت بعد راديو خبر اين حادثه را داد. فرزندان برومندى دارد كه در ميان آنان جنابان حجت الاسلام آقاى حاج سيد محمدباقر و آقاى حاج سيد محمدعلى به فضل و دانش موصوف و ترجمه آنان در ج 3 مذكور خواهد گرديد.

(1371 -1305 ق)، مجتهد، مدرس حوزه و مرجع. در خوانسار متولد شد. پس از تحصيل مقدمات در خوانسار به عتبات رفت و از محضر آخوند ملا





محمدكاظم خراسانى و علامه يزدى بهره جست. سپس در حوزه ى درس بزرگانى چون شريعت اصفهانى و آقا ضياءالدين عراقى و آقا شيخ على قوچانى حضور يافت. وى هنگام انقلاب عراق همراه با آيت اللَّه محمد تقى شيرازى و آيت اللَّه كاشانى، با انگليس و استعمارگران به مبارزه پرداخت و در پى آن به هندوستان تبعيد شد. آيت اللَّه خوانسارى بعد از چهار سال گرفتارى به ايران بازگشت و پس از مدت كوتاهى توقف در خوانسار، به اراك رفت و از حوزه ى درسى آيت اللَّه حايرى بهره مند شد. پس از مدتى همراه وى به قم مهاجرت كرد و در تشكيل حوزه ى قم سعى بسيار كرد. بعد از فوت آيت اللَّه ميرزا عبدالكريم حايرى به اتفاق آيت اللَّه حجت و آيت اللَّه صدر، تا آمدن آيت اللَّه بروجردى، به نگهدارى از حوزه و سرپرستى و تربيت طلاب مشغول شد. نماز باران وى در سال 1363 ق در قم بسيار مشهور است. وى سرانجام در همدان درگذشت و در مسجد بالا سر قم دفن شد.[1]

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (157/ 3)، الكنى و الالقاب، ترجمه (385 -384/ 4)، گنجينه ى دانشمندان (322 -321/ 1).


خياباني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1338 -1297 ق)، عالم دينى و روزنامه نگار. در تبريز متولد شد. در كودكى به روسيه رفت و پس از بازگشت به تحصيل مقدمات و علوم متداول زمان چون هيات و حكمت و طبيعيات پرداخت و بعد از چندى به سلك روحانيت درآمد و امام جماعت مسجد كريم خان محله خيابانى تبريز شد. پس از اوج گيرى جنبش مشروطه به اين جنبش پيوست و نماينده ى انجمن ايالتى آن شهر شد. در دوره دوم مجلس به نمايندگى مردم






تبريز انتخاب شد و در مدت نمايندگى خود با اولتيماتوم روسيه عليه ايران و قرار داد 1919 م وثوق الدوله مخالفت كرد. خيابانى در تبريز روزنامه ى «تجدد» را بنيان گذاشت و با نوشتن مقالاتى موفق به ساقط كردن دولت وثوق الدوله شد. وى در آذربايجان قيام و جنبشى راه انداخت كه بوسيله مخبرالسلطنه سركوب شد و خود نيز در اين كشمكش كشته شد.[1]

از آزاديخواهان معروف آذربايجان در عهد مشروطيت است. وى در 1297 ه.ق در تبريز متولد شد. تحصيلات خود را در رشته ى علوم معقول و منقول ادامه داد و به كسوت روحانيت درآمد. پدرش پيشه ى تجارت داشت و بيشتر تجارت او با روس ها بود. قريب سى سال تجارتخانه اى در روسيه دائر كرده بود. شيخ محمد چندى نزد پدرش در روسيه باقى ماند. زبان روسى را فراگرفت و به تبريز بازگشت و امام مسجد كريم خان تبريز شد. هفته اى چند بار در مسجد منبر مى رفت و سخنان تندى بر زبان مى راند و از مشروطه و آزادى دفاع مى نمود. در بين مردم تبريز خيلى زود وجهه خوبى پيدا كرد. در دوره ى دوم كه جوانى سى ساله بود، به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در تهران به تبعيت از تقى زاده، وارد حزب دموكرات شد. وقتى مجلس دوم تعطيل شد، او به تبريز و سپس به روسيه رفت و چند سالى ديگر در روسيه باقى ماند. در آن ايام حكومت تزار در حال احتضار بود و مردم روسيه عليه خانواده ى سلطنتى قيام كرده بودند ولى هنوز انقلاب به ثمر نرسيده بود. خيابانى تحت تأثير جنبش هاى سياسى در روسيه قرار گرفت و به تبريز بازگشت و حزب دموكرات را در آنجا تأسيس كرد و





روزنامه اى به نام تجدد انتشار داد. در انتخابات دوره ى چهارم كه در دوران حكومت وثوق الدوله آغاز شد، شيخ به نمايندگى برگزيده شد. خيابانى منتظر فرصت بود تا اينكه قرارداد 1919 منتشر شد. وى قرارداد را بهانه قرار داده، عليه حكومت مركزى قيام كرد و تمام تبريز را به تصرف خود درآورد و مخبرالسلطنه والى و سران حكومت را در تبريز به اسارت كشيد. در همين ايام مشيرالدوله به جاى وثوق الدوله رئيس الوزراء شد و براى جلوگيرى از بحران به مخبرالسلطنه اختيارات نظامى داد. بين شيخ و قواى دولتى جنگ مسلحانه شروع شد و سرانجام شيخ در همان موقع به قتل رسيد و طومار زندگى اش در سن 42 سالگى پيچيده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (214 ،211 -208 /2)، تاريخ جرايد (106 -105 /2)، شرح حال رجال (198 -196 /6).


خيابانيان، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جواد خيابانيان : مسئول جهاد سازندگي (سابق) شهرستان «نيكشهر» 



در يكي از روزهاي تابستان سال 1334 در خانواده اي متدين، مذهبي و آگاه در شهر «تبريز» فرزند پسري متولد شد كه به اتفاق نظر اعضاي خانواده نام او جواد گذاشته شد (جواد به معناي بخشنده)در آن زمان كسي نمي دانست انتخاب اين نام موجب بخشش چه چيزي خواهد شد اما هنگامي او تمام هستي خود را در راه خدا فدا كرد و به جمع شهيدان پيوست برازندگي اين نام براي اين فرزند پسر بر همگان ثابت گرديد. جواد چهره و سيرتي دوست داشتني داشت به گونه اي كه در همان كودكي، افراد نسبت به او نظر خاصي داشتند،از طرفي شخصيت و






جذبه معنوي و فكري پدر ،مادر نقش خاصي را در پايه ريزي روحيات او داشت و سرنوشت او را در مسيري رقم زد كه در سايه تربيت و رشد مذهبي و معنوي سرانجام ديدار افق سرخ را درك كرد و طهارتي را كه او در اين چشمه زلال به دست آورد .او را از ميان امواج تلاطم روزگار به سلامت به ساحل رضوان الهي رساند و با اوليائ الله محشور نمود.

چرا كه او مصداق اين آيه الهي بود:

والذين جاهدوافينا لنهد ينهم سلبناو ان الله لمع المحسنين"و آنان كه بكوشند در راه ما هر اينه نشان مي دهيم به ايشان راههاي خود را همانا خدا با نكو كاران است"



در سن هفت سالگي وارد دبستان «كمال»در« تبريز»شد و تا كلاس چهارم را در اين دبستان سپري نمود. از آنجا كه او داراي هوش سرشاري بود سالهاي دبستان را با كسب نمرات عالي و به عنوان شاگرد ممتاز به سرعت سپري نمود. او در اين سالها با وجود اينكه در سن كمي برخوردار بود اما در كلاسها و مجالس مذهبي و قراني شركت مي كرد و ضمن رقابت با بزرگترها به عنوان بهترين قاري قران در سطح دبستان شناخته مي شد بر همين اساس يك جلد كلام الله مجيد از سوي مدير مدرسه به ايشان اهدائ گرديد. مادر محترم شهيد در رابطه با موقعيت وي در دبستان كمال تبريز اينگونه اظهار مي نمايد: "به علت مشكلات مالي كه در سال 1344 برا ي ما پيش آمد پدر جواد مجبور شد تا براي بهبود وضع خانواده خانه اي را در تهران بخرد لذا ما به همراه پدر شهيد





از تبريز به تهران مراجعت كرديم. روزي به مدرسه جواد رفتم تا كارنامه او را بگيرم ولي او از آنچنان جاذبه معنوي و درسي خاصي در بين اوليائ مدرسه برخوردار بود كه آنها با اين در خواست من مخالفت كرده و از من خواستند تا او را در تبريز بگذارم اما من مجبور بودم او را با خود به تهران ببريم."

در سال 1345 به همراه خانواده اش به «تهران» هجرت و كلاس پنجم را در دبستان «جعفري» سپري كرد و دوره راهنمايي تحصيلي را نيز در همان مدرسه شروع مي كند او در اين دوره با كسب نمرات عالي به عنوان شاگرد ممتاز مدرسه راهنمايي خود انتخاب مي گردد در اين دوره وي علاوه بر خواندن كتابهاي درسي به مطالعه كتب مذهبي مورد علاقه اش مانند قرآن و نهج البلاغه نيز مي پردازد و دوره دبيرستان را نيز تا كلاس يازده در دبيرستان جعفري خوارزمي مشغول به تحصيل شد. سالهاي دبيرستان را نيز با كسب رتبه ممتاز به پايان برد. مادر محترم شهيد دوران دبيرستان وي را اينگونه نقل مي كند: "شهيد حاج جواد در دبيرستان علاوه بر خواندن دروس مدرسه به فعاليتهاي مذهبي نيز اقدام مي كرد او هميشه به منزل حاج آقا شيخ فدا پيش نماز مسجد محل ما مي رفت و مسائل مذهبي را از او فرا مي گرفت و در اين زمينه تا جايي پيش رفته بود كه به او اجازه داده شده بود مسئله بگويد. «جواد» براي كسب علم و دانش لحظه اي غفلت نمي كرد.

او براي كسب علم و دانش ارزش واهميت ويژه اي قائل بود و در





اين راه از هيچ كوششي فروگذار نمي كرد. معتقد بود انسان بايد تا حد ممكن همه چيز را بداند. وي پس از اتمام دوره دبيرستان با كسب نمرات عالي بلافاصله در كنكور سراسري سال 1353 شركت كرد و با توجه به هوش و ذكاوتي كه داشت با كسب رتبه 54 در دانشكده «فني تهران» در رشته مهندسي برق گرايش الكترونيك قبول شد و شروع به تحصيل كرد. او در دانشگاه به دروس دانشگاهي علاقه وافري نشان مي داد و نمراتش هميشه عالي بود.



شهيد حاج جواد در واقع كبوتري بود بي آزار، شعله اي بود فروزان بدون دود و خاكستر، كه ديگران او را دوست داشتند و از وجود پر خير و بركت او استفاده مي كردند در نظرشان عزيز بود و هيچ مزاحمت نداشت ولي در عين حال فروتني داشت و خود را بنده ناچيز خداوند مي شناخت و مصداق اين سخن عزيز انبياء سيد اوليا رسول گرامي اسلام بود كه فرمودند: وقتي خداوند براي بنده اي خوبي خواهد قفل دل او را مي گشايد و در آن ايمان و راستي قرار مي دهد و وي را نسبت به رفتار او هوشيار مي سازد دل وي را سليم و زبانش را راستگو و اخلاقش را مستقيم و گوش وي را شنوا و چشمش را بينا مي گرداند.



عاشقان الله آنان كه در راه نيل به وصال معشوق جان بر طبق اخلاص گذاشته و حيات جاودانه يافتند به راستي كه در لحظه لحظه بودنشان هزار پند است و در رفتارشان هم دريايي پيام و عرفان و براي آيندگان.

هيچگاه كسي از حاج جواد آزرده خاطر نگرديد .





برايش تفاوت نداشت كه با نگهبان دم در صحبت مي كند يا مقام بالاتر و يا كاركنان ديگر. بين خود و بچه هاي جهاد هيچ فرقي نمي گذاشت ،اگر غريبه اي وارد محل كار يا خوابگاه مي شد او را نمي شناخت. به زير دستان در كارها كمك مي كرد با آنان مي نشست و درد دل آنانن گوش مي كرد و تا حد امكان نسبت به رفع مشكلاتشان اقدام مي كرد. اودر رفتار با ديگران خاضع، خاشع و فروتن بود. هيچ گاه ديده نشده به كسي حرف زور بگويد."



شهيد حاج «جواد خيابانيان» در بر خود با مشكلات هميشه پيشقدم بود. باورش بود كه انسان بايد به خود سختي دهد تا در برابر مشكلات تحمل داشته باشد. درمواقع بحراني كاملا برخود مسلط بود. با هكاران و افراد با تجربه مشورت مي كرد و در آخر با نظر جمع تصميم قاطع گرفته مي شد او هميشه به همكاران خود در برابر مشكلات موجود استان اين جمله را مي گفت: "سيستان و بلوچستان به منزله تنگه احد است و ما پيمان داريم كه بمانيم."

در كارها داراي پشتكار عجيبي بود و سخت در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر تلاش مي نمود.

جنگ تحميلي شروع شده بود. جهاد« سيستان و بلوچستان» يك دفعه از نيرو خالي شده بچه ها به سمت جبهه رفتند و نزيك بود جهاد به خاطر كمبود نيرو به تعطيلي كشيده شود حاج جواد خيابانيان نيروهاي موجود را جمع نموده و از مسوليت خطيري كه به عهده آنهاست صحبت كردو گفت: "اگر ما اينجا را تخليه كنيم و فعاليت نداشته باشيم ممكن است ضرباتي





نصيب انقلاب شود به هر حال اين گناه متوجه ما خواهد بود.

اين در زماني بود كه ايشان وظيفه خيلي از برادران و قسمتهارا به عهده گرفته بود. به خصوص وظايف قسمتهايي مانند امور پرسنلي، جذب و اعزام، پرداخت حقوق او همه موارد را پشتكار و حوصله و با فشاري كه به خودش وارد مي آورد انجام مي داد به هر حال از مشخصه هاي بارز اين شهيد عزيز مي توان به سخت كاري و مقاومت وي اشاره كرد .



شهيد شمع محفل بشريت است و چراغ هدايت ما خاكيان درمانده و اين درس ماست كه بدانيم كه آنان از روي علم دريافتند كه شهادت يعني فيض عظمي، يعني بهشت اعلاء يعني موهبت اولي و از همه مهمتر يعني جوار رحمت ا...

گذري بر زندگي سراسر شور و افتخار شهيد حاج« جواد خيابانيان» ما را به اين نتيجه مي رساند كه او فردي بود علم دوست و دانشجو، سير زندگي او در دوران دبستان، راهنمايي و دبيرستان حاكي از باروري افكار الهي او رد مسير حق است او در اين راه از لحظه لحظه هاي زندگي بهره جسته و با هوش و ذكاوتي كه داشته توانسته است خيلي از مسائل علمي را در رشته هاي برق، رياضيات، ادبيات، قرآن و نهج البلاغه فرا گرفته و تقريبا بر همه آن مسلط گردد.

بيشتراز نصف قرآن را حفظ داشت و در مسائل شعر و ادبيات صلاحيت علمي داشت از نظر خط بسيار زيبا مي نوشت در تحليل هاي سياسي، مسايل اجتماعي، اخلاقي و ديني صاحب نظر بود. او علم را براي خدمت در راه خدا و خدمت به خلق فراگرفت





و از آن به نحو مطلوبي براي كسب آرمانهاي الهي اسلامي سود جست.

اوفردي بود چند بعدي كه هر يك از ابعادش را اگر كسي داشته باشد مي تواند فرد شايسته اي براي اجتماع خود باشد او داراي چهره اي نوراني و الهي بود وبه قدري در كارها با افراد خوشرويي برخورد مي كرد كه كمتر اتفاق مي افتاد با كسي روبرو شود و آن فرد جذب و شيفته اخلاق و رفتار آن شهيد نگردد. او مي توانست با تمام گروههاي اجتماعي ارتباط برقرار كرده، صحبت كند مثلا با يك فرد بيسواد بلوچ كه از روستا مي آمد راحت صحبت مي كرد و گرم مي گرفت او صحبت اين را مي فهميد.

در سخنراني، در صحبتهاي خصوصي، در كار، در امور زندگي و در همه چيز، واقع شدن در ميان مردم با آن خصوصيات جذاب باعث شده بود تا همه روستائيان چه كساني كه او را مي شناسند و چه كساني كه او را به طور كامل نمي شناختند او را دوست داشته باشند و در دل آنها جاي داشته باشد و با تمام ويژگيهاي سخت منحصر به فردش او را بپذيرند.

اينجاست كه رنگ الهي كار او سالها سمبل خاطره ها و يادهاي دوستان و مردم مانده و در جاي جاي استان سيستان و بلوچستان جاي خالي او را مي توان در ميان مردم احساس نمود. به راستي كه حاج جواد در دوستي و مهرباني و جذب مردم سرآمد تمام همكاران زمان خويش بود. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي خود را آماده كرد تا مانند سربازي فداكار و پر تلاش به دفاع از ارزشها و دستاوردهاي





انقلاب اسلامي بپردازد بر اين اساس پس از دستور رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني مبني بر تأسيس جهاد سازندگي در سال 58 و پايه گذاري اين نهاد مقدس بوسيله شهيد والا مقام دكتر بهشتي با وجوديكه هنوز دوره دانشگاه را به پايان نرسانده بود وارد جهاد سازندگي گرديد مطرح شد، اما از آنجا كه خدمت به مردم مستضعف و محروم را بر ساير امور ترجيح مي داد، ابتدا به همراه گروهي از جهادگران به استان به خوزستان عزيمت كرد و پس از راه اندازي جهاد آن استان به كرمان رفته و مشغول به كار مي شود. او بعد مدت كوتاهي خدمت در ان استان راهي ديار محروم سيستان ئو بلوچستان شد. وي براي رفع مشكلات مردم ستمديده اين خطه از ميهن اسلامي از هيچ كوششي دريغ نورزيد و بسيار اتفاق مي افتاد كه شخصا به تمام روستاهاي استان سركشي كند و هر هفته هزاران كيلومتر راه را مي پيمود و اغلب تنها مسافرت مي كرد.

هرگاه از طرف شوراي مركزي به او پيشنهاد مي شد كه به عنوان عضو مركزي شوراي جهاد سازندگي به تهران برود و فعاليت كند جواب رد مي داد و مي گفت: "سيستان و بلوچستان به منزله تنگه احد است و ما پيمان داريم كه بمانيم" و هرگاه صحبت از ادامه تحصيل او مي شد مي گفت: "معلم واقعي من مردم محروم سيستان و بلوچستان هستند" و واقعا آيا او كه تمام هستي اش را طبق اخلاص براي خدمت به مردم نهاده بود مزدي جز شهادت را، زيبنده او مي توان پنداشت؟

نمونه يك مدير مخلص، فعال، با ايمان و





با اراده و با هوش بود. او براي مردم مستضعف هم معلم بود هم مبلغ، هم حلال مشكلاتشان بود و هم همكار و كمك زندگيشان و هم برادر و شريك غمهايشان. او در مسائل اجتماعي چه در شهر و چه در روستا احساس مسوليت داشت و به اعتراف يارانش هميشه از سختي استقبال مي كرد. براي او ضرورت انجام كار اهميت داشت نه راحتي خودش، بدون برنامه كار نمي كرد و قبل از اقدام به هر كاري همه جوانب آنرا بررسي مي كرد و با مشورت و نظر همكاران تصميم قطعي را با نظر جمع مي گرفت. از نزديك نظاره گر تلاش بي وقفه همكاران پر تلاشش بود و در حل مشكلاتشان تا سر حد امكان اقدام مي كرد تا از اين راه موجبات دلگرمي و پشتكار برادران جهاديش فراهم شده و آنها با دقت بيشتري به فعاليت بپردازند و موجبات خرسندي رهبر بزرگ انقلاب، خوشحالي مردم محروم منطقه فراهم سازد.



به طور قطع اگر گفته شود ويژگي شهدا از وجود خلقيات و روحيات خاص آنان است كه از لحاظ كمي و كيفي و جامعيت در كمتر كسي يافت مي شود، گزافه گويي نشده است، چرا كه نوع حركات اين عزيزان و عكس العمل آنان در برابر افراد خاطي خود نشان دهنده بزرگواري و تفكر عميق آنان در مقابل مسائل مختلف است.

مي توان گفت در مدت 4 سال حضور پر افتخار شهيد حاج «جواد خيابانيان »در جهاد سازندگي استان «سيستان و بلوچستان» كسي شاهد آن نبوده است كه آن بزرگوار در مقابل خطاي افراد به راحتي گذشته يا سهل انگاري هر يك از همكارانش را





به آساني قبول نمايد.

اعتقاد داشت فلسفه ي حضور او وهمكارانش خدمت به مردم محروم در استان«سيستان وبلوچستان» است. اگر كسي در انجام كارش كوتاهي مي كند شديداً ناراحت شده از آن افراد توضيح مي خواست. سپس او را نصيحت مي نمود و در صورتي كه فرد خاطي به اشتباه خود پي نمي برد و اظهار پريشاني نمي كرد با شدت و قدرت تمام با او برخورد مي كرد.

در ظلمتكده جهان كه حقيقت با اوهام آميخته شده است و راه از چاه هويدا نيست، از تصادم اميال انسانها هزاران پيچ و خم و پرتگاه به ورته نابودي و گمراهي به ظهور رسيده است كه براي فرار از اين حيرت و گمراهي به ناچار بايد دليل وراهي جست. در پرتوه هدايت و راهنما، از اين راه سخت و پر خطر مي توان عبور كرد، اما اين كار از همه كس ساخته نيست، طينتي پاك و گوهري اصيل و روحي چون كوه استوار كرد و همتي چون آسمان بلند كه آن هم يافت نمي شود، جزء در وجود پاك باختگاني چون شهيد حاج «جواد خيابانيان.»

آنان در دنيا دل به هيچ چيز نبستند و مال دنيا را وسيله رسيدن به قرب الهي يافتند. آن شهيد عزيز بيت المال را بزرگ و استفاده از آن را جزء به راه خودش روا نمي دانست، و در اين راه عمل او مبين اين عقيده و مرام او بوده. او انساني بود كه معيارهاي حق و ارزشها را در خود جاي داده بود و فكرش اين بود از امكانات بيت المال مانند بعضي از بي خبران به نفع شخص خود يا براي رفاه





خود از آن استفاده نكند. هيچگاه و در هيچ زماني كسي او را نديد و از او نشنيد كه از بيت المال براي ارضاءخواسته هاي مادي خود استفاده كند يا بخواهد كه براي او كاري انجام شود نيتش قربت الله بود و بس.

او سعي مي كرد در كار روزمره، در غذا خوردن، در نحوه خوابيدن و در تمام حالات و اوقات خود را از خواسته هاي نفساني و مادي به دور داشته و آلوده ننمايد.

شهيد حاج «جواد خيابانيان» فردي بود كه زندگي را براي خود نمي خواست بلكه خود را وقف بزرگترين آرزويش كمك و خدمت به محرومين كرده بود وي دوستدار رعايت حق و حقوق ديگران بود و براي همكاران و مردم محروم زندگي سالم اجتماعي و فردي را مي پسنديد. او به همكاران توصيه مي كرد اعتماد متقابل را در برابر همه داشته و خود را براي اجتماع متعهد و مسئول بدانند تا حق و حقوق كسي در اين ميان پايمال نشود. از آنچه كه خود داشت براي كمك به اقشار مي كوشيد. آنچنان از در دوستي و محبت با همكاران وارد مي شد كه آنها به راحتي مشكلاتشان را با او درميان مي گذاشتند و سعي مي كرد به تناسب موقعيتي كه دارد نسبت به رفع آن اقدام نمايد.



اگر به فرموده آن امام راحل: "نماز كارخانه انسان سازيست" مصداق آن اين است كه مرز بين تقوا پيشگان و بي دينان در اينجا مشخص مي شود، در ميان سرداران لشكر توحيد، شهيد حاج« جواد خيابانيان» كسي بود كه بين خود و خدا، ماده و معني، دينداري و بي ديني، مقهور خود بيني و





ماده نشد بلكه خدا و دين او را انتخاب و نماز را وسيله رسيدن به قرب الهي دانست او حقيقتا دريافته بود كه مقام خليفه الهي يعني چه؟ او دريافته كه ستيز با لااباليگري و حركت در مسير واقعي اسلام تنها راه رستگاري است .

سرانجام اين سردار ملي واسطوره ي ايمان نيز به شهادت ختم شد. درروز دهم اسفند 1362«جواد خيابانيان در حين انجام ماموريت در جاده ايرانشهر –نيكشهر با حادثه ي رانندگي به شهادت رسيد.







منابع زندگينامه :"سبز شعله ور"نوشته ي ،محمد كاوسي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




خيبري، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي خيبري : فرمانده گردان فاطمه الزهرا (س)تيپ 18 الغدير (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1342 در روستاي "مجومرد"در استان يزد ودر خانواده اي متدين و تلاشگر ديده به جهان گشود و توسط پدر و مادر خود احكام و آداب اسلامي را فرا گرفت. بعد از آن براي تحصيل به دبستان رفت و دروس ابتدايي را آغاز نمود . تا كلاس پنجم درس خواند و پس از آن به دليل مشكلات اقتصادي به شغل آهنگري روي آورد و براي تامين هزينه هاي زندگي خود و خانواده اش به كار مشغول شد. علاوه بر كار و تلاش هيچ گاه دست از فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي در محل سكونت خود نمي كشيد .

اودر طول دوران سخت مبارزات انقلاب دست از تلاش و مبارزه براي پيروزي انقلاب برنداشت، علاوه بر جديت در كارها، داراي اخلاق خوبي بود و در جهت جاري ساختن دستورات اسلامي سعي فراواني مي كرد. 

پس از پيروزي انقلاب و همزمان با اختشاشهاي ضد انقلاب در غرب كشور وشروع جنگ






تحميلي بعد از كسب تجربيات نظامي رهسپار جبهه كردستان شد و به دفع اشرار و ضد انقلاب پرداخت و در اين منطقه مجروح شد. پس از بهبودي به جبهه جنوب رفت و به رزمندگان دشت خون رنگ خوزستان پيوست .او در مسئوليت هايي همچون آر.پي.جي زن، پيك تداركات گردان، معاون طرح و عمليات گردان و در نهايت فرمانده گردان فاطمه الزهرا تيپ 18 الغدير طي عمليات متعددي حماسه هاي فراواني آفريد و سرانجام در سال 1364 به ياران شهيدش پيوست. 

درفرازي از وصيت نامه ا ش آمده:

شما اي مسئولين مملكتي، شمايي كه اين پست و مقام را شهيدان به شما دادند، بدانيد و آگاه باشيد كه بايد از اين خون خوب پاسداري كنيد. برادرانم راه مرا ادامه دهيد و از حق دفاع كنيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






خيري بلوك آباد، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا خيري بلوك آباد : فرمانده گردان توحيد لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



11 بهمن 1334 ، در روستاي بلوك آباد در شهرستان مراغه به دنيا آمد . سومين فرزند خانواده پس از دو خواهر بزرگتر بود . پدرش به كشاورزي اشتغال داشت كه در سال 1340 ودر شش سالگي رضا فوت كرد . پس از درگذشت پدر ، عموي رضا با مادرش ازدواج كرد و سرپرستي خانواده برادر را به عهده گرفت . رضا دوران دبستان را در روستاي بلوك آباد همراه با كار در مزرعه و چوپاني ، با موفقيت به پايان رساند . پس از اتمام رساندن دوران دبستان به همراه خانواده به شهر مراغه نقل مكان كرد و در آنجا تحصيلات






خود را تا پايان دوره دبيرستان پي گرفت . او در خانواده قرآن را فراگرفت و با قرآن مأنوس بود . عمو و شوهر مادرش درباره خصوصيات اخلاقي رضا گفته است كه هرگز عصبانيت او را نديده است و به هنگام گرفتاري و مشكلات ، همواره بر خدا توكل مي كرد و توصيه مي نمود كه توكلمان جز براي خداي مهربان نباشد .

رضا ، دوران نوجواني را علاوه بر تحصيل با كار در ساختمان سازي گذراند . پس از آن كه تحصيلات دوران دبيرستان را با موفقيت به پايان رساند به خدمت سربازي اعزام شد و در سپاه دانش به مدت دو سال در تهران به انجام وظيفه پرداخت .

پس از اين دوره در سال 1356 ، وارد دانشسراي تربيت معلم تبريز شد كه مقارن با اوج گيري انقلاب اسلامي بود . او يكي از چهره هاي انقلابي شناخته شده و عامل گسترش نهضت در شهرستان مراغه به شمار مي رفت و مسجد طاق مراغه كانون فعاليت هاي مذهبي سياسي او و ساير همفكرانش بود . آنجا را به مركز تجمع جوانان مذهبي تبديل كرده بودند و برگزاري دوره هاي آموزش قرآن و كلاسهاي عقيدتي سياسي يكي از برنامه هاي مهم آن به شمار مي آمد . 

رضا در اواخر دوران دانشجويي ، چهار ماه پس از پيروزي انقلاب ، در سال 1358 ، با توصيه مادرش تصميم به ازدواج گرفت و با خانم ربابه خدايي - كه از طرف دوستانش به او معرفي شده بود - در بيست و سه سالگي ازدواج كرد . خانم خدايي نيز از پيش از پيروزي انقلاب در مؤسسه





فاطميه مسجد طاق در تبليغ احكام ديني نقش فعالي داشت . آنان در مراسمي بسيار ساده و به دور از هر گونه تجمل و تكفلي زندگي مشترك خود را آغاز كردند . 

به خاطر علاقه اي كه به تعليم و تربيت جوانان داشت ، با اخذ مدرك فوق ديپلم در رشته علوم انساني به عنوان دبير قرآن و معارف اسلامي به استخدام آموزش و پرورش درآمد . اما بلافاصله پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، آموزش و پرورش را رها كرد و ابتدا به صورت مأمور به پاسداران انقلاب پيوست . عضويت در سپاه دوران جديدي از زندگي رضا محسوب مي شد . 

يكي از ويژگي هاي برجسته او در فرماندهي دقت و وسواس در حفظ و استفاده درست از بيت المال بود . هيچ كس حتي براي يك بار هم نديد كه از وسايل و امكاناتي كه در اختيار او بود براي امور شخصي استفاده كند . حتي وقتي كه همسرش دچار مسموميت شده بود ، حاضر نشد با اتومبيل سپاه وي را به بيمارستان منتقل كند .

با آغاز جنگ تحميلي در حالي كه چند ماهي از تولد پسرش - مهدي - نگذشته بود ، به جبهه هاي نبرد اعزام شد . رضا در اولين اعزام به جبهه هاي جنوب رفت و در نبرد شكست حصر آبادان شركت داشت . او به مادرش مي گفت :

امروز اباعبدالله (ع) تنهاست و اگر شيعه حسين هستيم اينك ما را به ياري مي طلبد و تمام خطوط جبهه ها ، كربلاي امروز ماست . حضورمان در جبهه مانند حضور حضرت امام حسين (ع) در كربلا





نوعي معامله با خداست . 

تشكيل جلسات ترجمه و تفسير قرآن از جمله برنامه هاي دائمي او در جبهه ها بود و همواره همرزمانش را به تداوم آن توصيه مي كرد . پرهيز از بيكاري و اسراف از ويژگي هاي بارز او بود. يكي از همرزمانش نقل مي كند :

وقتي از چيزي عصباني مي شد صلوات مي فرستاد و به خدا پناه مي برد . هيچ گاه او را ناراحت نمي ديديم مگر اين كه شاهد و ناظر بيكاري بچه ها و يا اسراف آنان باشد .

پس از مدتها حضور در جبهه به فرماندهي گردان توحيد مراغه منصوب شد . رفتار او با زيردستان چنان بود كه كمتر كسي گمان مي كرد كه او فرمانده گردان باشد . رضا در آخرين اعزام خود در 10 آبان 1360 ، به منطقه گيلانغرب رفت و در سمت فرماندهي گردان توحيد مراغه فعاليت كرد . عمليات مطلع الفجر آخرين عملياتي بود كه گردان توحيد به فرماندهي رضا خيري در اوايل زمستان سال 1360 در سرپل ذهاب انجام شد . يكي از همرزمان رضا - كه فرمانده يكي از گروهان هاي تحت فرماندهي او نيز بود - درباره عمليات و شب قبل از آن مي گويد : 

از طرف فرماندهي مقر به ما ابلاغ شد كه در اسرع وقت به منطقه عازم شويم . آن شب رضا پيشنهاد كرد كه براي تماس تلفني با خانواده ها به مخابرات برويم . برخاستم و با او به مخابرات رفتيم . در آنجا با صف طولاني رزمندگاني مواجه شديم كه براي تماس به انتظار ايستاده بودند . رضا باديدن اين صف طويل





علي رغم اين كه دوستان زيادي از او خواستند تا در نوبت آنها تلفن بكند حاضر نشد و به اتفاق به گردان بازگشتيم . به طرف ساختمان شهيد رجايي حركت مي كرديم و رضا زير لب زمزمه هاي غريبي داشت . وقتي مقابل ساختمان رسيديم پيكي از فرماندهي خبر آورد كه كليه رزمندگان گردان توحيد در عرض يك ساعت حاضر و عازم منطقه شوند . اين خبر شور عجيبي در رضا پديد آورد آنقدر كه خوشحالي از چهره اش نمايان شد .

عمليات مطلع الفجر در دامنه كوههاي برآفتاب آغاز شد و گردان ما يكي از گردانهاي خط شكن به شمار مي آمد كه فرماندهي آن به عهده رضا خيري بود . او پيش از عمليات به دوستانش توصيه كرد كه اگر اتفاقي برايش افتاد به راهش ادامه دهند و تنها به هدف كه فتح مواضع دشمن است ، بينديشند . در نقطه اي از راه از آنها جدا شديم و هر كدام به سمتي حركت كرديم . در بين راه يكي از رزمندگان شناسايي را كه مجروح شده بود ديديم . رضا وقتي پيكر خونين او را ديد دستي به صورت مجروحش كشيد و سپس دست خون آلودش را به صورت خود ماليد . با ادامه عمليات ، رضا خيري در حالي كه به سمت دشمن يورش مي برد ، نارنجكي به سويش پرتاب شد و او در اثر جراحات ناشي از انفجار نارنجك در سحرگاه روز 20 آذر 1360 ، در منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسيد .

پيكر رضا خيري بلوك آباد پس از انتقال در گلشن زهرا (س) مراغه به خاك سپرده شد





. هفت ماه پس از شهادت او ، پسر دومش عليرضا در ارديبهشت 1361 به دنيا آمد . 

دو فرزند شهيد رضا خيري بلوك آبادي در كنار مادرشان - خانم ربابه خدايي كه به شغل معلمي اشتغال دارد - زندگي مي كنند . بعد از شهادت رضا ، دو عموزاده او كه با هم بزرگ شده بودند به نام هاي يوسف ( در سال 1362 ) و خانم سكينه خيري ( در 1367 ) به شهادت رسيدند و منصور خدايي - برادر همسر او نيز كه دانشجوي پزشكي بود - در سال 1365 شهيد شد . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




دادبان قمي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1269 در قم تولد يافت. تحصيلات خود را در حوزه ى علميه قم در حد مدرسى پايان داد و به تهران مهاجرت نمود و وارد خدمات قضائى شد. دادبان تمام مراحل قضائى را پشت سرگذاشت، سرانجام به مستشارى و رياست شعبه ى ديوان عالى كشور منصوب شد. در سال 1335 در سازمان جديد قضائى كه سرورى به رياست ديوان عالى كشور و عامرى به دادستانى كل برگزيده شدند، دادبان نيز به رياست محكمه ى انتظامى قضات كه در رديف ديوان عالى كشور است، منصوب شد. مدتى كوتاه در آن سمت مستقر بود تا اينكه بازنشسته گرديد. وى از قضات مطلع بود و غالبا در مسائل مهم مورد مشورت قرار مى گرفت. در 1345 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دادجو، يدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يدالله دادجو 

محل تولد : رودسر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب يدالله دادجو در سال 1359 وارد حوزه علميه قم شدم در هنگام ورود به حوزه علميه تلاش كردم در عين پيشرفت علمي و فقهي با علوم جديد نيز آشنايي داشته باشم لذا در آن زمان توفيق اخذ ديپلم علوم تجربي را پيدا كردم.سپس در راستاي ارتقاي علوم ديني پس از پايان سطح به درس خارج بزرگان دين شركت كرده و بيش از 12 سال موفق شركت در دروس خارج فقه و اصول شدم ضمنا در رشته تخصصي كلام اسلامي به تحصيل پرداخته و سرانجام پايان نامه ام را با عنوان تحليل و بررسي پديده وحي به پايان برده و دفاع نمودم و موفق به كسب مدرك سطح چهار دكتري شدم از سال







1382 مشغول به تدريس در دانشگاهها هستم و مقالاتي نيز از حقير به چاپ رسيده و اكنون در حال تأليف كتابي هستم. البته در برخي از حوزه هاي علمي حوزه علميه و به طور آزاد نيز توفيق تدريس داشته ام.از جهت تبليغي نيز تاكنون به لطف خدا موفق به تبليغ بوده ام.






دادرس، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ناصر دادرس : مسئول گزينش وعضوشوراي فرماندهي كميته انقلاب اسلامي (سابق) 



در خانواده اي مذهبي و زحمت كش ديده به جهان گشود .روزگاركودكي را در دامن پاك و مذهبي مادرش گذراند. در پنج سالگي براي آموزش قرآن و آشنايي با كلام خدا به مكتب فرستاده شد و به زودي قرائت قرآن را به طور كامل فرا گرفت و از همان زمان دريچه هاي نور و روشنايي به رويش گشوده شدتا او را آماده ي جانبازي و فداكاري در راه هدف مقدس و آسمانيش نمايد. 

ناصر تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در دبستان و مدرسه راهنمايي ادب به پايان آورد و دوران متوسطه را با تحصيل در هنرستان صنعتي يزد در رشته مكانيك به اتمام رساند. در اين دوران ناصر نيمي از روز را به تحصيل و نيم ديگر را با كار كردن مي گذراند. ناصر از كودكي با مباني اسلام آشنا گرديد و اين آشنايي علاقه اي زيادي در او ايجاد كرد كه جز به اسلام و حق و اجراي مباني آن به چيز ديگري نينديشد. بنابراين در اغلب جلسات مذهبي شركت مي كرد و صداي گرم او كه قرآن را تلاوت مي كرد شكوهي خاص به آن جلسات مي داد. 

در دوران تحصيل در هنرستان علاوه بر تحصيل و






كار فعاليت هايي در يزد بر عليه دستگاه خود كامه ي ستم شاهي انجام مي داد و اغلب نوارها و اعلاميه هاي امام را تكثير و توزيع مي كرد . اهل مطالعه و كنجكاو و جستجوگر بود . اميد و آرزوهايش را در لابه لاي كتابهاي مذهبي جستجو مي كرد و مي كوشيد كه آموخته هايش را تجزيه و تحليل كند و با استدلال همراه نمايد .

محرم سال 1356 يادآور سخنراني هاي پر شور ناصر در مجالس و مجامع بود. او در اوج خفقان ستمشاهي سعي مي كرد آن چه در توان دارد براي آگاهي توده هاي محروم و مستضعف به كار گيرد و آنان را از آگاهي ها به آگاهي ها رهنمون گردد و در نتيجه مشوق مردم براي انجام هر چه بيشتر جهت شورش عليه نظام ستم شاهي بود. 

پس از پيروزي انقلاب در انجمن اسلامي دانشگاه علم و صنعت به فعاليت هاي اسلامي و سياسي ادامه داد و در واحد كتاب فعاليت هاي گسترده اي را شروع نمود پس از مدت كوتاهي با همياري دوستانش در تاسيس دفتر حزب جمهوري اسلامي يزد نقش به سزايي داشت و پس از تشكيل حزب جمهوري اسلامي به عنوان اولين سرپرست و خبرنگار روزنامه جمهوري اسلامي استان يزد برگزيده شد. 

با پيروزي انقلاب اسلامي او به كميته انقلاب اسلامي (سابق)پيوست ودر جاي جاي ايران بزرگ به مبارزه با دشمنان داخلي پرداخت.

در مرداد ماه 60 به تهران بازگشت و به عنوان مسئول كارگزيني كميته به كار خود ادامه داد. 

در طول جنگ بارها جهت هماهنگي بين كميته تهران و نيروهاي اين نهاد كه درجبهه ي 





آبادان مستقر بودند به جبهه رفت .

سر انجام در روز 28/7/1360 تركش خمپاره صداميان دست راستش را قطع كرد و بدنش را سخت مجروح نمود. 

ناصر در آن حال از سنگر بيرون آمد و با فرياد كفر ستيز :"الله اكبر خميني رهبر "بر روي خاك هاي گرم جنوب درغلتيد و روح پاك و خداييش به ملكوت اعلي پيوست .

غزل دلكش لا خوانده شهيد توحيد 

فارغ از ملك جهان تكيه به بالا زده است 

گرچه بر چيده خيام از نظر ظاهريان 

خيمه در كوي خداوند تعالي زده است 

در ره عشق از اين ياد به دنيا رست 

در ايوان امان كعبه عليا زده است 

آن كه ديده است يكي جلوه ز جلوات حبيب 

پشت پا بر حرم و دير و كليسا زده است 

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






دادستان، پريرخ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پريرخ دادستان در 1312 درتهران بدنيا آمد. وي پس از اخذ ديپلم ادبي در سال 1330 براي ادامه تحصيل به سوئيس اعزام شد.ايشان دكتري رشته روانشناسي را زير نظر پروفسور ژان پياژه در سال 1339( 1960م ) از دانشگاه ژنو دريافت كرد. پريرخ دادستان از سال 1354عضو هيئت علمي دانشگاه تهران شد و تا مقام استادي( 1365) ارتقا يافت نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. وي عضو بسياري انجمن هاي مربوطه به رشتة خود است و در سال 1381 به عنوان چهره هاي ماندگار در رشته روانشناسي معرفي شد. كتاب"روانشناسي مرضي تحوّل از كودكي تا نوجواني "تاليف وي ، در دوره دهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ






و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي پريرخ دادستان به قرار زير است : - تحصيلات ابتدايي در دبستان «خورشيد» تهران و اخذ دو ديپلم علمي و ادبي به ترتيب از دبيرستان هاي «ناموس» و «شاهدخت» - دريافت ديپلم متوسطه از دبيرستان ناموس 1328 _ قبولي در كنكور سراسري و دريافت بورس از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و اعزام به كشور سوئيس ( به عنوان تنها زن پذيرفته شده ) 1330 _ دريافت گواهينامه علوم تربيتي در رشته روانشناسي از دانشگاه ژنو 1331 _ دريافت دانشنامه تخصصي روانشناسي باليني كودك ، ژنو1332 _ دريافت دانشنامه عمومي روانشناسي كاربردي ، ژنو 1332 _ دريافت دانشنامه ليسانس روانشناسي ،ژنو 1333 _ دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد روانشناسي ، ژنو1335 _ دريافت دكتري روانشناسي ، ژنو1339خاطرات و وقايع تحصيل : بيشتر دوران تحصيل پريرخ دادستان به تحصيل در رشته روانشناسي در كشور سوئيس ( دانشگاه ژنو) گذشته كه در زندگي علمي وي مرحلة مهمي به شمار مي رود.فعاليتهاي ضمن تحصيل : پريرخ دادستان در كنار رشته و گرايش تخصصي خود همواره به گرايشهاي ديگر يا رشته هاي ديگر نيز توجه داشت چنانكه در 1329علاوه بر ديپلم علمي، ديپلم ادبي و نيزدر 1953، علاوه بر دانشنامه تخصصي روانشناسي باليني، دانشنامة عمومي روانشناسي كاربردي را دريافت كرد.استادان و مربيان : مهمترين استاد، پريرخ دادستان به ويژه در هنگام تحصيل در مرحله دكتري، استاد ژان پياژه ، استاد روانشناسي دانشگاه ژنو در پاريس بوده است.وقايع ميانسالي : پريرخ دادستان پس از بازگشت از سوئيس در سال





1329، مدتي به عنوان كارشناس فرهنگي تربيتي اداره كال تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش فعال بود. وي از سال 1354عضو هئيت علمي دانشگاه تهران شد و تا مرحله استادي نيز ارتقا يافت. وي در بسياري از مراكز مهم علمي در زمينه روانشناسي عضويت يا مسئوليت دارد. وي درسال 1381 به عنوان چهره ماندگار در عرصة روانشناسي معرفي شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : برخي مسئوليت هاي پريرخ دادستان عبارت بوده اند از : - كارشناس فرهنگي تربيتي اداره كل تربيت معلم وزارت آموزش و پرورش - عضو هئيت علمي دانشگاه تهران از سال 1354 - مدير دفتر مطالعات وتحقيقات روانشناسي و تحقيقات و علوم انساني - عضويت شوراي راهبري سند ملي آموزش و پرورش 1383 تا كنون _ مدير مسئول و سردبير فصلنامه روانشناسان ايراني 1382 تا كنون _ استاد گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي 1381 تاكنون _ مدير گروه روانشناسي سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني ( سمت ) 1375 تاكنون _ مدير دفتر مطالعات و تحقيقات علوم انساني معاونت پژوهشي و برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب 1372 تا كنون _ استاد 1379- 1365 گروه روانشناسي دانشگاه تهران -دانشيار 1365- 1359 گروه روانشناسي دانشگاه تهران - مدير گروه 1362- 1354 - استاديار 1359- 1344 گروه روانشناسي دانشگاه تهران - استاد گروه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي _ 1381 تاكنون - صاحب امتياز و مديرمسؤول مجتمع آموزشي رؤيا (وزارت آموزش و پرورش) طي سال هاي 1344 تا 54 - رياست مركز تحقيقات روانشناسي پلي تكنيك تهران (وزارت آموزش و پرورش) از 1341 تا 44 - مدير گروه روانشناسي سازمان مطالعه





و تدوين كتب علوم انساني (سمت) _ 1375 تاكنون - مدير دفتر مطالعات و تحقيقات علوم انساني معاونت پژوهشي و برنامه ريزي دانشگاه آزاد اسلامي _ واحد تهران جنوب _ 1372 تاكنون -عضويت در گروه علمي _ تخصصي رشته روانشناسي منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي _ 1384 -عضويت در شوراي مركزي انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي _ 1384 فعاليتهاي آموزشي : پريرخ دادستان از سال 1354 عضو هئيت علمي دانشگاه تهران شد. وي در سال 1359 به مرتبه دانشياري و مدتي بعد به مرحلة استادي نايل آمد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : پريرخ دادستان علاوه بر تدريس و مسئوليت هاي اجرايي و به تحقيق مطالعه و تاليف آثار دررشتة روانشناسي مشغول بوده و هست.آرا و گرايشهاي خاص : پريرخ دادستان عمدتا به روانشناسي باليني و درمانگري توجه دارد. آثار وي نيز عمدتاً دراين حيطه نگاشته شده است.جوائز و نشانها : منتخب در همايش چهره هاي ماندگار به عنوان اولين روانشناس در اين همايش - 1381 منتخب اولين دوره معرفي پژوهشگران قابل تقدير دانشگاه تهران _ 1383 برنده جايزه بخش تحقيقات بنيادي علوم انساني در پانزدهمين جشنواره بين المللي خوارزمي _ 1380 برنده لوح تقدير سازمان «سمت» به عنوان مدير گروه پژوهشي روانشناسي برنده لوح تقدير رياست تشخيص مصلحت نظام به عنوان مدير گروه پژوهشي روانشناسي سمت برنده لوح تقدير وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان مدير گروه پژوهشي روانشناسي سمت پژوهشگر برگزيده جامعه اسلامي پژوهشگران _ 1380 برنده لوح تقدير همايش علل و عوامل تقدم مسائل جمعي بر منافع فردي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت لوح تقدير به مناسبت انتخاب كتاب "روانشناسي





مرضي تحوّل از كودكي تا نوجواني " تاليف پريرخ دادستان به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در دوه دهم كتاب سال از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. چگونگي عرضه آثار : سوابق پژوهشي و آموزشي پريرخ دادستان به قرا زير است: سوابق پژوهشي : مجري 16 مورد طرح پژوهشي و هنجار گزيني تست هاي متفاوت در دانشگاه تهران ، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و سازمان پژوهش و برنامه ريزي وزارت آموزش و پرورش كه در اين ميان برخي از طرح هاي ايشان برنده جوايز ارزنده اي نيز شده اند . از آن جمله روش هاي تشويق و تنبيه در مدارس راهنمايي از ديدگاه معلمان و دانش آموزان ( برنده طرح برگزيده سال 1377) ، بررسي توان ذهني دانش آموزان دوره ابتدايي به منظورتعيين استانداردهاي آموزشي (برنده پانزدهمين جشنواره بين اللملي خوارزمي) 1376 ،بررسي توانايي هاي كودكان غير فارسي زبان در زبان فارسي در بدو ورود به نظام آموزشي ( برنده طرح برگزيده 1379 ) و ميزان اضطراب دانش آموزان در جلسات امتحاني و راه هاي كاهش آن ( برنده طرح برگزيده سال 1375 ) سوابق فعاليت هاي آموزشي : 17 مورد پايان نامه دكترا و 101 مورد پايان نامه كارشناسي ارشد در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مختلف استان تهران. و ارائه 29 مقاله (1383_1355) كه در مجلات مختلف روانشناسي . 

--------------------------------------------------------------------------------

آثار : nbsp1 اختلال هاي زبان و روش هاي تشخيص و بازپروري (روانشناسي مرضي تحولي 3 _ كتاب برگزيده دانشگاه تهران 1380 - كتاب تشويقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 1379) nbsp2 اختلالهاي زبان nbsp3 ارزشيابي شخصيت كودكان





براساس آزمون هاي ترسيمي nbsp4 بيماري جديد تمدن nbsp5 بيماريهاي رواني ويژگي اثر : 13686 تربيت به كجاره مي سپرد ويژگي اثر : 13697 تنيدگي با استرس nbsp8 ديدگاه پياژه در گستره تحول رواني nbsp9 روانشناسي باليني ويژگي اثر : 137110 روانشناسي ژنتيك 2 ويژگي اثر : 137211 روانشناسي مرضي تحولي از كودكي تا نوجواني ويژگي اثر : 1371-(برنده كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال 1371 از طرف در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي).آشنايي با كتاب:« روانشناسي مرضي تحول »: روانشناسي مرضي تحوُل / تأليف پريرخ دادستان -. تهران : ژرف، 1370.- 481ص . در اين اثر، چرخۀ اختلالات رواني دوران تحوّل يعني دوره هاي شير خوارگي، كودكي و نوجواني در حدّ پيشرفته ترين مرزهاي دانش روانشناسي مرضي تحوّل ترسيم شده است، و براي آماده سازي علمي همۀ دانشجويان علوم انساني و مخصوصاً دانشجويان رشته هاي روانشناسي باليني تحوّلي و رشتۀ روانپزشكي كودك ، ابزاري مفيد و ضروري است. اين كتاب ، نخستين اثري است كه به صورت روانشناسي مرضي تحولي به زبان فارسي انتشار يافته و گستردگي ، ظرافت و دقت و صحت مطالب آن بي سابقه است 12 روانشناسي مرضي تحولي، از كودك تا بزرگسال ويژگي اثر : (جلد دوم كتاب تشويقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي





1379 - جلد اول كتاب برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي 1376)13 روشهاي تشخيصي و بازپروري nbsp14 گفت وگوهاي آزاد با ژان پياژه ويژگي اثر : (با همكاري دكتر محمود منصور)15 لغت نامه روانشناسي ويژگي اثر : 1365-(مشترك با دكتر منصور و دكتر ميناراد)16 نقاشي كودكان ، كاربرد تست ترسيم خانواده در كلينك ويژگي اثر : 137117 كار كودكان، كاربُرد تست ترسيم خانواده در كلينيك



برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


دادستان، فرهاد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 در تهران تولد يافت و دوره ى دانشكده ى افسرى را طى كرد و افسر لشكر اول تهران شد. در جوانى خواهرزاده ى همسر رضاشاه را به زنى اختيار كرد و همين مسئله موجبات پيشرفت سريع او را فراهم ساخت به طورى كه در زمان رضاشاه با درجه ى سروانى فرماندهى هنگ گرفت و گاهى نيز حفاظت كاخهاى شاه به او سپرده مى شد. بعد از شهريور، با رزم آرا نزديك شد و در 1328 درجه ى سرتيپى دريافت كرد و رئيس ستاد ژاندارمرى گرديد. چندى نيز رئيس بازرسى ژاندارمرى بود تا به فرماندهى لشكر گرگان منصوب شد. در كودتاى 28 مرداد از عوامل نزديك به زاهدى بود و در همان روز فرماندار نظامى تهران شد و نسبت به مخالفين شاه شدت عمل به خرج داد و غالب بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم و اهانت قرار مى داد. دو سه ماهى بيشتر در اين سمت دوام نكرد و جاى خود را به تيمور بختيار داد و خود با سمت فرماندهى لشكر عازم






كرمان گرديد. چند سالى در كرمان باقى ماند تا بازنشسته شد و در شير و خورشيد با سمت بازرسى اشتغال ورزيد. در 28 مرداد 1332 درجه ى سرلشكرى اخذ نمود. در 1356 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دادفر، حبيب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمود دادفر و متولد سال 1300 ش است. پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و درجه ى ليسانس در حقوق قضائى گرفت. سپس براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد و دكتراى حقوق خود را از دانشگاه ژنو دريافت كرد. بعد از ورود به ايران، به خدمت دادگسترى درآمد و مدتى به شغل قضا مشغول بود. در دوره ى نوزدهم از مراغه به وكالت مجلس انتخاب گرديد و در دوره ى بيستم نيز داراى سمت نمايندگى بود. در ادوار بعدى نيز وكالت مجلس را حفظ كرد. دادفر مدتى نيز معاون دبيركل حزب ايران نوين بود و مدتها نيز دبيركلى انجمن فرهنگى ايران و تركيه را بر عهده داشت. در جمع مال بسيار حريص بود. در مراغه و تهران مقاديرى زمين به دست آورد و تدريجا صاحب ثروت شد. در غالب دورانى كه وكيل بود، رياست كميسيون بودجه با او بود. قبلا نام خانوادگى او دائى جواد بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دادگر، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به عدل الملك، در 1260 ش تولد يافت. پدرش ميرزا عبدالكريم خان از بازرگانان معروف تهران بود. تربيت و تحصيلات حسين تحت نظارت پدر انجام گرفت و علاوه بر معلومات زمان كه صرف و نحو عربى و فارسى و ادبيات بود، به تحصيل علوم معقول و منقول و معارف اسلامى پرداخت و در اين راه توشه اى برگرفت.

در آغاز مشروطيت وارد خدمات دولتى شد و به پيشنهاد علاءالملك ديبا وزير كابينه ى اتابك، شغل قضاوت را انتخاب نمود. دادگر مشاغل قضائى را از عضويت محكمه ى ابتدائى و رياست مختلف محاكم پيمود تا اينكه مدعى العموم تهران شد. بعد به







رياست محاكم بدايت رسيد. در 1328 ه.ق به كمك وثوق الدوله به وزارت داخله انتقال يافت و رياست اداره محاكمات آن وزارتخانه به وى محول گشت.

در سال 1332 پس از آنكه عين الدوله وزير كشور كابينه ى مستوفى، دستور انتخابات را صادر كرد، ميرزا حسين خان كه يك سال قبل به لقب عدل الملك ناميده شده بود، كانديداى نمايندگى مجلس شد و از طرف مردم بارفروش (بابل) به نمايندگى مجلس رسيد و لدى الورود عضويت فراكسيون دموكرات را پذيرفت. در دوره ى سوم، فراكسيون دموكرات در مجلس سى نفر عضو داشت و غالبا رجال موجه و باسواد و اصلاح طلب عضو اين فراكسيون بودند.

شروع جنگ بين الملل اول دگرگونى هائى در وضع كشور ايجاد كرد. با وجودى كه مستوفى نخست وزير وقت اعلان بى طرفى داد، مع الوصف، كشور محل تاخت وتاز ارتشهاى بيگانه گرديد. سلطان احمدشاه درصدد تغيير پايتخت بود و فراكسيون دموكرات مجلس نيز تصميم به مهاجرت گرفت و عدل الملك نيز در زمره نمايندگانى بود كه به اين تصميم صحه گذاشت و با ساير دوستان خود به قم و سپس كرمانشاه رفتند و موقتا حكومتى به رياست نظام السلطنه مافى تشكيل دادند.

پس از اتمام جنگ و مراجعت نمايندگان و رجال به تهران، بار ديگر عدل الملك خدمات دولتى خود را آغاز كرد و در سال 1294 در حكومت وثوق الدوله به معاونت وزارت داخله برگزيده شد. وثوق الدوله به زودى جاى خود را به فرمانفرما و مستوفى و سپهسالار داد و بالاخره علاءالسلطنه به نخست وزيرى رسيد، در آن روزها كميته ى مجازات در تهران دست به يك سلسله اقدامات تروريستى زده بود و ظرف چند روز عده اى به قتل رسيده بودند، از جمله اعلاميه اى نيز از طرف كميته ى مجازات پخش شده





بود كه نام عده اى كه بايد از كار بركنار شوند در آن ديده مى شد. نام عدل الملك دادگر در سرلوحه ى اين ليست بود. مستشارالدوله وزير داخله، در برابر كميته ايستادگى نمود ولى اقدامات حاد موجب سقوط دولت شد و بار ديگر وثوق الدوله به زمامدارى رسيد و كميته را از بين برد. پس از كودتاى 1299، دادگر در كابينه ى سيدضياءالدين كه خود وزارت كشور را عهده دار بود، به كفالت آن وزراتخانه رسيد و تا پايان حكومت سيد، در وزارت كشور انجام وظيفه مى نمود. پس از بركنارى و تبعيد سيد از ايران و زمامدار شدن قوام السلطنه، دادگر از معاونت وزارت داخله معزول و امر نخست وزير دائر بر تبعيد وى صادر شد و عده اى از مامورين ژاندارمرى او را تحت الحفظ به قم بردند كه از آنجا به كاشان تبعيد نمايند. عدل الملك در قم با مهارت خاصى به مقبره امين السلطان شتافت و در آنجا متحصن شد و اقدامات دولت براى خروج او از تحصن به نتيجه نرسيد.

در انتخابات دوره ى چهارم كه راى گيرى آن در دوران وثوق الدوله انجام گرفته بود، عدل الملك از بابل به نمايندگى رسيد و چون افتتاح مجلس در زمان قوام السلطنه صورت گرفت، اعتبارنامه ى وى مردود و به جاى او نظام الدوله به وكالت رسيد. در اواخر سال 1300 ش پس از كنار رفتن قوام السلطنه، دادگر از تحصن خارج شد و به تهران آمد ولى شغلى نداشت. در كابينه ى حسن مشيرالدوله (پيرنيا) كه در 26 خرداد 1302 ش تشكيل يافت، عدل الملك به كفالت وزارت فوائد عامه رسيد و در پنجم عقرب 1302 در كابينه ى سردار سپه به معاونت رئيس الوزراء منصوب شد.

در انتخابات دوره ى پنجم براى بار سوم مردم بابل عدل الملك





را به نمايندگى برگزيدند. مجلس پنجم در تاريخ قرن اخير ايران اهميت زيادى دارد. عدل الملك با همكارى دوستان ديگر خود چون داور و تيمورتاش و تدين، در جلب افكار عمومى براى انقراض قاجاريه اقداماتى كردند و به پاس اين خدمات در كابينه ى ذكاءالملك فروغى به وزارت داخله رسيد و از آذرماه 1305 تا تيرماه 1306 در سمت وزير كشور انجام وظيفه كرد.

در انتخابات مجلس موسسان اول كه در سال 1304 تشكيل يافت، حسين دادگر نماينده ى مجلس موسسان گرديد و در انتخابات هيئت رئيسه با 122 راى از 220 راى نايب رئيس اول شد. رياست مجلس موسسان با مستشارالدوله صادق بود.

عدل الملك در انتخابات دوره ى ششم، رئيس انجمن انتخابات تهران بود و خود به وكالت از طرف مردم بابل به مجلس رسيد. در اين دوره مدتى كوتاه تدين و سپس موتمن الملك رياست كردند و عدل الملك سمت نيابت را داشت.

در ادوار هفتم، هشتم و نهم نيز عدل الملك در مجلس بود. نهايت در دوره ى نهم وكيل مردم تهران بود. رياست مجلس در ادوار هفتم، هشتم و نهم به عهده ى حسين دادگر قرار داشت. در اواسط 1314 در حالى كه با قدرت كامل بر مجلس ايران رياست مى نمود، مورد غضب رضاشاه واقع شد و نزديك بود به سرنوشت تيمورتاش و سردار اسعد دچار شود ولى فروغى به داد او رسيد و شاه را راضى كرد كه دادگر ايران را ترك كند. از كشور تبعيد شد و مدتها در كشورهاى سويس و بلژيك و فرانسه زندگى مى نمود. تا سال 1326 در كشورهاى اروپائى مى زيست مخصوصا در ايام جنگ از نظر معيشت متحمل سختى و گرفتارى شد. حسين دادگر در انتخابات دوره ى





اول سنا، از طرف مردم مازندران سناتور شد و هنگام انتخابات رياست مجلس سنا، يكى از كانديداها بود. سيدمحمد تدين، مستشارالدوله صادق، حكيم الملك و تقى زاده نيز كانديدا بودند. رجال صدر مشروطيت به نفع تقى زاده كنار رفتند و به رغم حكيم الملك مرشد آنها يعنى تقى زاده به رياست مجلس سنا رسيد. دادگر هم آراء قابل ملاحظه اى داشت. در انتخابات دوره ى دوم سنا نيز سناتور مازندران شد ولى در اين دوره هوس رياست نداشت و خود نيز به تقى زاده راى داد. وى در اين دوره براى اصلاح معارف و پيشرفت كشور نطقهاى جالبى ايراد كرد و در تنقيح و تصحيح لوايح دولت سعى زيادى مبذول مى داشت. در اواخر دوره ى دوم، دادگر به علت سقوط از پلكان خانه ى مسكونى خود به شكستگى پا دچار شد. مدتى در اروپا به معالجه پرداخت و بهبود نسبى يافت ولى از آن تاريخ غالبا به مطالعه در منزل وقت مى گذرانيد.

عدل الملك دادگر يكى از وزراء فهميده و تحصيلكرده ى كشور بود كه به زبانهاى خارجى نيز آشنائى داشت. گرچه بعد از شهريور 1320 مورد انتقاد شديد بعضى از مطبوعات و نويسندگان قرار گرفت. ايراد مهم به عدل الملك كه مخبرالسلطنه هدايت هم صريحا به آن اشاره كرده است، مداهنه و تملقهاى بيجا به رضاشاه است . از جمله مخبرالسلطنه مى نويسد: زمانى كه رضاشاه از سفر تركيه مراجعت فرمودند عدل الملك رئيس مجلس نطقى به عنوان خير مقدم ايراد نمود كه ضمن آن گفته بود ترقيات و پيشرفت ايران از تركيه بيشتر است كه موجب تغيّر شديد شاه شد و كلام او را قطع نموده بود.

دادگر مردى خسيس و مال اندوز بود. در تهران مستغلاتى براى خود دست و





پا كرد و با خستى كه در خرج كردن داشت، هر روز بر ثروت او اضافه مى شد. رحيم و كريم پسران او رشد نسبى يافتند. دختر او هم به همسرى دكتر افخم حكمت فرزند مشارالدوله درآمد. در 1349 در سن 84 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دادمان، رحمان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وزير راه وترابري جمهوري اسلامي ايران



شهيد دكتر« رحمان دادمان »در سال 1335 در شهر «اردبيل »ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي را در همان شهر و تحصيلات متوسطه را در رشته رياضي در دبيرستان «هدف»در تهران به انجام رساند.وي در سال 1353 وارد دانشگاه «تهران »شد و در سال 1365 در رشته مهندسي عمران از اين دانشگاه در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شد. پيش از انقلاب فعالان جنبش اسلامي در انجمن هاي اسلامي دانشگاه تهران بود و نقش بسيار گسترده اي در قيام مردم تبريز عليه رژيم شاه داشت. وي پس از پيروزي انقلاب هم به همراهي دانشجويان مسلمان و پيرو خط امام (ره) در تسخير لانه جاسوسي و برپايي انقلاب دوم نقش فعالي ايفا نمود. پس از حمله نظاميان آمريكا به طبس، وي همراه عده اي از گروگان هاي آمريكايي عازم شهر تبريز شد. سپس به پيشنهاد حضرت آيت الله مدني به فرماندهي سپاه آذربايجان شرقي منصوب گرديد. با شروع جنگ تحميلي مشاركت فعالي در همه عرصه هاي دفاع مقدس داشت، سپس تا پايان جنگ در سمتهاي مسئول ستاد عملياتي سپاه پاسداران، جانشين معاونت كل لجستيك و تداركات سپاه و قائم مقام عضو هئيت امناي جهاد سازندگي و معاون آموزش جهاد به خدمت پرداخت با فرمان حضرت امام(ره) مبني بر الحاق شيلات ج.ا.






به وزارت جهاد به عنوان اولين مديرعامل شركت شيلات ج.ا. منصوب گرديد. با رحلت حضرت امام (ره) همانند بسياري از دوستان و همرزمان خويش به ستاد برگزاري مراسمهاي ارتحال امام (ره) پيوست و به صورت شبانه روزي به كار و تلاش پرداخت تا شايد به اين طريق بتواند ذره اي از درد جانكاه خويش را در غم از دست دادن آن پير فرزانه التيام بخشد.

پس از ارتحال امام(ره) در راستاي عمل كردن به وصيتنامه امام خميني(ره) مبني بر تحصيل جوانان حزب اللهي و حضور آنها در فضاي دانشگاه ها مشغول ادامه تحصيل شد. دكتر دادمان سپس براي تحصيل در رشته دكتراي راه و ساختمان به انگلستان رفته و موفق به دريافت درجه دكترا از دانشگاه «منچستر »اين كشور گرديد. ايشان طي سالهاي گذشته در سمت هاي مختلفي به انجام وظيفه در نظام مقدس جمهوري اسلامي پرداخته است از جمله در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در پستهاي فرمانده سپاه آذربايجان شرقي، مسئول ستاد عملياتي سپاه، معاون هماهنگ كننده واحد تداركات كل سپاه و جانشين معاونت لجستيك در وزارت سپاه خدمت كرده است.

ايشان در وزارت جهاد سازندگي در پستهاي مسئول واحد آموزش جهاد، قائم مقامي و عضويت درشوراي مركزي و مسئول هماهنگي واحدها و كميته هاي جهاد و همچنين مدتي نيز به عنوان مديرعامل شركت شيلات جمهوري اسلامي ايران در اين وزارتخانه فعاليت كرده است. آقاي دكتر دادمان حضور فعالي در مجامع فرهنگي داشته و مقاله وي در كنفرانسهاي بين المللي منتشر گرديده وي همچنين علاوه بر تدريس در دانشكده فني دانشگاه تهران مدتي نير در سمت معاون امور پژوهشي مركز تحقيقات استراتژيك مشغول به كار بوده است.

ايشان متاهل و داراي چهار فرزند هستند.





آقاي دكتر دادمان پيش از اين معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران بوده است.

شهيد دكتر رحمان دادمان در 27 ارديبهشت سال 1380 در حالي كه جهت انجام ماموريت اداري خويش و بازديد از پروژه هاي وزارت راه و ترابري دراستان گلستان عازم اين استان بود. درسانحه سقوط هواپيماي ياك 40 همراه تعدادي ديگر از همراهان خويش به ملكوت اعلي پيوست.

منابع زندگينامه :



پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران تهران،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


دادور، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند وثوق السلطنه دادور و داماد دكتر مهدى ملك زاده، متولد 1292. پس از انجام تحصيلات خود در تهران و اروپا به استخدام در وزارت كشور درآمد و تدريجا ترقى نمود. شهردارى و فرماندارى چند شهرستان به عهده ى او قرار گرفت. در سال 1329 فرماندار اراك شد تا به مدير كلى و معاونت وزارت كشور منصوب گرديد. بعد به استاندارى كرمان رفت و سه سال در آنجا باقى ماند. در طول استاندارى خود خوب كار كرد. مردم و دولت هر دو از او راضى بودند و در نتيجه ارتقاء مقام پيدا كرد و استاندارى خراسان را بر عهده گرفت. البته در آن تاريخ استاندارى از نيابت توليت جدا بود و دو مقام دولتى آن دو كار را انجام مى دادند. وى مدتى نيز در مشهد انجام وظيفه كرد. بعد از آن كار مهمى به او ارجاع نشد و غالبا در سمت مشاورت در وزارت كشور انجام وظيفه مى نمود. در 1371 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دادور، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به وثوق السلطنه فرزند ميرزا موسى وزير لشكر، متولد سال 1257 است. وى تحصيلات خود را در تهران انجام داد و وارد وزارت لشكر شد (دارائى ارتش). مدتها در آنجا مصدر مشاغل مختلف بود تا سرانجام به معاونت وزارت جنگ رسيد. چند سال در آن سمت باقى ماند تا اينكه در 1299 مشيرالدوله در كابينه ى خود سمت وزارت جنگ را به او واگذار كرد. بعد از كودتا مدتى حكمران گيلان شد ولى كارش دوام زيادى نيافت و به تهران آمد. پس از چندى استاندارى كرمان را عهده دار شد. پس از آن والى خراسان گرديد. در







دوره ى هشتم از تهران به مجلس شوراى ملى رفت و در ادوار نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم وكيل مردم تهران در مجلس شوراى ملى بود و چندى نيز نيابت رياست را داشت. در سال 1323 به استاندارى فارس رفت. مدتى نيز استاندارى آذربايجان را عهده دار بود. در سال 1326 در سن 69 سالگى در تهران درگذشت. وى از ملاكين ايران محسوب مى شد و طبعا در ماموريتهائى كه داشته است، هميشه با حسن خلق انجام وظيفه كرده است.

مهدى وثوق السلطنه (ف. 1326 ه.ش./ 1366 ه.ق.) پسر ميرزا موسى وزير لشكر آشتيانى. وى مدتها معاون وزارت جنگ و مدتى نيز وزير جنگ، والى گيلان، والى فارس، والى آذربايجان و وكيل مجلس شوارى ملى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دارا

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اين پادشاه در كتابهاى پهلوى چندبار سخن رفته است. و به روايت دينكرد، او فرمان داد كه دو نسخه از اوستا و زند را حفظ كنند، و بنا به مأخذ پهلوى و فارسى و عربى اسكندر در روزگار او به ايران تاخت. به روايت فردوسى اين شاه دارا پسر داراب بود. وى مردى تندخو بود، و مردم از او رنجيده خاطر شدند، و شهر زرنوش را او بنا نهاد. دارا سفيرى نزد اسكندر فرستاد و مطالبه ى خراجى را كه فيليفوس بر عهده گرفته بود كرد. اين اقدام براى اسكندر بهانه ى جنگ با ايران گرديد. دارا لشكرى آراست و با اسكندر جنگ كرد و شكست خورد و به كرمان گريخت. و از پادشاه هند مدد خواست. اما اسكندر از پس او برسيد، و در اين هنگام دو دستور او ماهيار و






جانوسيار به اميد رسيدن به جاه و مقام در خدمت اسكندر، شاه را هلاك كردند، و كشور ايران به دست اسكندر افتاد. اسكندر بر بالين دارا رفت، و در دم واپسين او را نوازش ها كرد.

دارا از اسكندر سه خواهش نمود: اول كشندگان او را قصاص كند، دوم دخت او روشنك را ازدواج نمايد، سوم شخص بيگانه را به امارت پارس نگمارد. اسكندر وصاياى او را پذيرفت و دارا درگذشت. نعش او را باشكوه هرچه تمامتر به فرمان اسكندر به خاك سپردند.

اين شاه همان داريوش سوم است؛ و كاملا با تاريخ مطابقت دارد. تندخويى كه به او نسبت مى دهند از حقايق تاريخى نيست! همينطور مطالبه ى باج از روم يعنى مقدونيه و يونان و رسيدن اسكندر از دنبال او، هيچكدام مطابقت با تاريخ ندارد. و اگر ركسانه زن اسكندر را مصحف روشنك بدانيم، باز او دختر اكسيارتس والى باختر مى شود، نه دخت داريوش، و در حقيقت دختر داريوش استاتيرا بود، به معنى ستاره، كه اسكندر با او ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


دارا، عبدالاحد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1283 در تهران متولد شد. تحصيلات عاليه خود را در رشته حقوق قضائى در تهران پايان داد و در 1311 در دادگسترى استخدام شد. چندى مستنطق قم و زمان داديار و معاون دادسراى تهران بود تا در 1320 با حفظ سوابق خدمات قضائى به وزارت امور خارجه منتقل گرديد و پس از مدت كوتاهى دبير اول سفارت ايران و سوئد گرديد و بعد به مقام كنسولى در استانبول رسيد. ماموريت ديگر وى در خارج از كشور، رايزنى سفارت ايران در ايتاليا بود. دارا مدتى در تهران كفيل و بعد رئيس






اداره عهود و امور حقوقى گرديد تا اينكه به مقام دادستانى دادگاه ادارى وزارت امور خارجه منصوب شد. از ديگر مشاغل وى رايزنى سفارت ايران در بغداد با حفظ مقام وزير مختارى بود. پس از پايان اين ماموريت به عضويت شوراى عالى سياسى منصوب گرديد.

عبدالاحد دارا در سال 1336 وزير مختار در اندونزى شد و دوبار هم به مقام سفيركبيرى رسيد. وى مدتى سفارت ايران را در چكسلواكى عهده دار بود و مدتى هم سفيركبير ايران در مصر شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


داراني، اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالله ميرزا سردار حشمت از مالكان بزرگ زنجان و درباريان احمدشاه قاجار در 1293 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در تهران در دارالفنون و دبيرستان ثروت و دانشكده حقوق تهران به پايان رسانيد و در رشته ى علوم سياسى ليسانسيه شد و در 1320 در وزارت امور خارجه استخدام شد. دارائى پس از پنج سال خدمت در ادارات وزارت امور خارجه در 1325 با عنوان دبير اول سفارت به پراگ رفت و مدت پنج سال در اين ماموريت بسر برد. پس از بازگشت به ايران به كفالت و رياست اداره بازرسى رسيد و بعد رئيس اداره روابط فرهنگى گرديد. پس از آن با سمت رايزن مامور خدمت در سفارت ايران در استكهلم شد. در 1338 سركنسول ايران در بصره بود و بعد رئيس اداره سازمانهاى بين المللى شد و به سازمان ملل رفت. در 1342 با سمت وزير مختار ايران عازم بلژيك گرديد و مدتى در بروكسل بسر برد. دارانى پس از وزير مختارى در بلژيك، سفير كبير ايران در سوئد گرديد. چندى هم






سفير ايران در لهستان بود و سرانجام سفيركبير ايران در تونس شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


داعي نژاد، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمدعلى داعي نژاد 

محل تولد : دزفول 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب سيد محمدعلي داعي نژاد سال 1342 درشهرستان دزفول متولد گرديد. او پس از اخذ ديپلم فني درسال 1361، در حوزه علميه دزفول برخي دروس مقدماتي را گذرانده و در حوزه علميه شيراز و سپس اراك و در نهايت قم به تحصيلات حوزوي ادامه داد. در دروس خارج اصول و فقه آيات عظام وحيد خراساني و فاضل لنكراني شركت كرده و فلسفه را (بدايه الحكمه، نهايه الحكمه، شرح منظومه، شرح اشارات، شفا و اسفار) از دروس اساتيدي همچون آيت الله جوادي آملى، مصباح يزدى، انصاري شيرازى، و فياضي استفاده نموده و عرفان را (تمهيد القواعد، فصوص الحكم و مصباح الانس) از دروس آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسن زاده آملي بهره مند گرديد. مباحث كلامي همچون الهيات و شرح تجريد را از دروس آيت الله سبحاني و آيت الله مكارم شيرازي فرا گرفته و به مطالعه گسترده در زمينه فلسفه غرب، كلام جديد و انديشه سياسي پرداخت. از سال 1372 تاكنون به مدت 14 سال در دانشگاه هاي شهيد بهشتى، دانشگاه تهران، دانشگه علوم بزشكي شهيد بهشتي و در طرح ولايت به تدريس معارف پرداخته و چندين سال در حوزه علميه قم (موسسه امام خميني(ره) ، مدرسه الهادي و مركز جهاني) به عنوان مدرس، استاد راهنما، استاد مشاور و استاد داور فعاليت دارد. از سال 1370 تاكنون به مدت






14 سال به پژوهش و مديريت پژوهشي در مراكز متعددي اشتغال داشته است مراكزي چون موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) (عضو هيأت علمي و مسئول بخش مدخل يابي دائره المعارف علوم عقلي)، دفتر تبليغات اسلامي (عضو گروه اصطلاح نامه فلسفي)، دفتر مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه (معاونت پژوهشي) موسسه طه (مدير نمايه سازي مجلات و روزنامه ها) مركز جهاني (عضو گروه كلام)، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (عضو و مدير گروه حلقه نقد و حكمت و دين پژوهي)، نهاد اساتيد در دانشگاه ها (ارزياب و داور پايان نامه هاي اساتيد معارف اسلامي)، نهاد رهبري در دانشگاه ها (مسئول گروه كلام) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي (مدير مركز پاسخگوئي تلفني به سوالات ديني) و سردبيري مجله صباح، سردبير مجله بازتاب انديشه و سردبيري كتاب انديشه. از ايشان تا كنون مقالات متعددي در مجلاتي مانند معرفت، حكومت اسلامى، صباح، بازتاب انديشه، دانشگاه اسلامى، حكومت اسلامى، برگ سبز، آفتاب و در روزنامه هايي مانند جمهوري اسلامى، كيهان و رسالت منتشر شده است.






دامغاني

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوعلى محمد ابن عيسى، مردى دانشمند و كاردان بود (ف. 390 ه.ق.) وى از 378 تا 382 ه.ق. وزارت سامانيان را داشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


دامغاني، رضا

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضاء دامغانى عالمى مصنف و متكلمى فاضل از علماء معاصر ناصرالدين شاه قاجار داراى آثار ارزنده اى مى باشند كه از آنهاست ترجمه (العقايد الوثنيه) در رد نصارى كه از تأليفات شيخ محمدطاهر تبريزيست.

فاضل مراغه اى در (المآثر والاثار) نيز ص 170 وى را ياد كرده و او را عالم ربانى مجتهد ذكر كرده و از علماء عصر ناصرى شمرده و ظاهراً وفاتش در سال 1306 واقع شده است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد پنجم)


دانش، عصمت

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

دكتر عصمت دانش ، پس از اخذ ديپلم متوسطه ،تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته ليسانس روانشناسي باليني در دانشگاه علامه طباطبايي آغاز و به پايان رسانيد.وي مدرك كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني را از دانشگاه علوم پزشكي ايران- انستيتو روانپزشكي تهران و دكتراي روانشناسي را از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1376 اخذ كرده است.نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار گروه روانشناسي, دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي عصمت دانش به ترتيب زير است: · ديپلم تجربي بامعدل 2/19. · ليسانس روانشناسي باليني از دانشگاه علامه طباطبايي با معدل 99/19 سال 1365 تهران- ايران. پايان نامه كارشناسي: بررسي ميزان افسردگي در بيماران مبتلا به نوروز وسواس. · فوق ليسانس روانشناسي باليني از دانشگاه علوم پزشكي ايران- انستيتو روانپزشكي تهران با معدل8/18 سال 1368 تهران- ايران. پايان نامه كارشناسي ارشد:مقايسه تاثيرميزان محرك هاي نامربوط و دشواري مسئله در تفكر بيماران مبتلا به اسكيزوفرني پارانوييد، مانيك- ديپرسيو و افراد عادي. · دكتراي روانشناسي از دانشگاه تربيت مدرس بامعدل 1/18 سال 1376 تهران-








ايران. رساله دكتري: بررسي علل وپيامدهاي اضطراب سخنراني در دانشجويان دانشگاه وتاثير روش خودآموزش دهي( S.I.T) بر كاهش آن. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق كاري و اجرايي عصمت دانش به قرار زير است: · دبير رياضي دبيرستان مكتب الاحرار. · روانشناس باليني و رواندرمانگر هسته مشاوره ناحيه 10 آموزش و پرورش. · روانشناس باليني و رواندرمانگر مركز خدمات روانشناسي بنياد شهيد كرج. · روانشناس باليني و رواندرمانگر مركز خدمات مشاوره دانشگاه آزاد واحد شمال. · رئيس هيات رئيسه گروه تخصصي روانشناسي باليني انجمن روانشناسي ايران. فعاليت هاي كنوني دكتر دانش : · دانشيار گروه روانشناسي, دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي · استاديار گروه روانشناسي و عضو كميته تخصصي روانشناسي باليني دانشگاه شهيد بهشتي. · روانشناس باليني و رواندرمانگرمركز خدمات مشاوره دانشگاه شهيد بهشتي. · استاديار گروه مستقل روانشناسي دانشگاه آزاد كرج. · روانشناس باليني و رواندرمانگر مركز خدمات مشاوره دانشگاه آزاد واحد كرج. · روانشناس باليني و رواندرمانگرمركز خدمات مشاوره صدا وسيما. · عضو هيات امناء ستاد ازدواج مركز خدمات مشاوره صدا وسيما. · كارشناس برنامه هاي روانشناسي شبكه هاي مختلف صدا وسيما. · مدرس كلاس هاي آموزش خانواده مدارس شاهد كرج. · استاد راهنماي مشاوران مدارس شاهد كرج. · مدرس كلاس هاي آموزش خانواده مدارس تهران. · مؤسس، رئيس،روانشناس باليني و رواندرمانگر مركز خدمات مشاورة پرتو دانش. · مسئول انتشارات گلشن انديشه. عضويت در مراكز علمي و پژوهشي : · عضو پيوسته انجمن ايراني روانشناسي. · عضو پيوسته انجمن مشاورة ايران. · عضو پيوسته و عضو هيات رئيسه گروه تخصصي روانشناسي ايران. · عضو نظام روانشناسي و مشاورة ايران.





· عضو هيات داوران فصلنامه علمي – پژوهشي تازه ها و پژوهش هاي مشاوره انجمن روانشناسي ايران. · عضو هيات داوران فصلنامه علمي – پژوهشي دانشور رفتار، دانشگاه شاهد. · عضو هيات داوران طرح هاي پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري. · مسئول و عضو گروه تخصصي روانشناسي باليني اولين همايش كشوري بازنگري تخصصي دروس روانشناسي وعلوم تربيتي شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي. فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريسي و آموزشي عصمت دانش به قرار زير است: · كاربرد مقدماتي روش هاي تشخيص، كاربرد مقدماتي روش هاي درمان، مقدمات نوروپسيكولوژي، آسيب شناسي رواني، كاربرد آزمون هاي رواني(هوش، شخصيت، و..)، روانشناسي كودكان ناسازگار، روشهاي تغيير واصلاح رفتار، روانشناسي يادگيري، روانشناسي كودكان اشتثنايي، اختلالات يادگيري، سمينار در روانشناسي باليني، كاربرد آزمون هاي تشخيصي در كودكان ونوجوانان، بررسي تفصيلي نظريه ها و مكاتب شخصيت، و... · استاد راهنما و يا استاد مشاور ده ها پايان نامة دانشجويان كارشناسي، كارشناسي ارشد. · استاد داور پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد و رساله هاي مقطع دكتري. چگونگي عرضه آثار : - تعداد مجري و همكار طرح تحقيقاتي و پژوهشي : 6 مورد - تعداد مقالات علمي منتشر شده: 25 مورد - تعداد سخنراني هاي علمي در كنفرانسها و همايشهاي علمي : 15 مورد


دانش، محمدكاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه.

تولد: 1318، دزفول.

شهادت: 7 تير 1360، تهران.

حجت الاسلام سيد محمدكاظم دانش، فرزند سيد محمود، تا مقطع خارج فقه و اصول به تحصيل حوزوى پرداخت. پيش از انقلاب اسلامى، به معلمى اشتغال داشت و عضو هيئت تحريريه ى «مكتب اسلام» بود. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، امام جمعه و مسئول كميته انقلاب اسلامى شوش شد. در اولين دوره ى مجلس






شوراى اسلامى، نماينده ى مردم شوش و انديمشك بود.

از آثار اوست: سيماى فداكاران (در دو جلد)، قورباغه ها و غازهاى مهاجر. مقالاتى از وى نيز در «مكتب اسلام» به چاپ رسيده است.

حجت الاسلام دانش در بمب گذارى هفتم تيرماه 1360 در دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد و پيكرش دربهشت زهرا به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


دانش آشتياني، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه.

تولد: 1309، آشتيان.

شهادت 7 تير 1630، تهران.

حجت الاسلام غلامرضا دانش آشتيانى، فرزند ابوالفضل، تا مقطع خارج فقه و اصول به تحصيل حوزوى پرداخت. ايشان همچنين داراى دكتراى حقوق اسلامى بود. پيش از انقلاب اسلامى، به تدريس در دبيرستان ها مى پرداخت. وى همچنين مسئوليت يك گروه فرهنگى را داشت. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، بازرس ويژه ى وزارت آموزش و پرورش و در اولين ى دوره مجلس شوراى اسلامى، نماينده مردم تفرش و آشتيان شد.

از آثار ايشان است: سنت در زمينه فقه و اصول. حجت الاسلام آشتيانى در بمب گذارى هفتم تيرماه 1360 در دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد. پيكر وى در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


دانشپور، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند يحيى خان دانشپور، در 1289 در شهر بابل متولد شد. تحصيلات خود را در دبستان كماليه و دبيرستان انجام داد و پس از اخذ ديپلم براى تحصيلات عاليه عازم انگلستان گرديد و در دانشگاه ليورپول لندن در رشته ى علوم بازرگانى و ثروت ادامه داد و دانشنامه ليسانس دريافت كرد و به ايران بازگشت و در سازمانهاى مالى مشغول خدمت شد. در وزارت دارائى چندى مترجم دكتر ميليسپو بود. سپس بازرس ويژه در بانك كشاورزى شد، چندى هم رئيس امور عمومى هيئت تهيه برنامه اصلاحى و عمرانى كشور بود. سرانجام در دوران حكومت دكتر مصدق به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت بيمه منصوب گرديد و پس از آن بازرس دولت در بانك ملى ايران شد. از ساير مشاغل او مى توان ناظر دولت در سازمان سد كرج و مديريت مالى و خدماتى سازمان برنامه را نام برد و چندى هم در مدارس عالى زبان انگليسى تدريس مى كرد.

دانشپور پس از شهريور







1320 با مطبوعات تهران همكارى داشت و مقالات اقتصادى در روزنامه هاى مختلف مى نوشت و كتابهائى نيز در زمينه هاى اقتصادى نوشت كه از جمله آنها: بانك شاهنشاهى و امتياز، ابتهاج و نرخ اسعار، نيم قرن بردگى اقتصادى، اصول و قواعد انگليسى را مى توان نام برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دانشپور، غلام حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1270 ش)، نويسنده. در تهران متولد شد. در سال 1293 ش به سمت مترجمى وارد خدمت شهربانى قزوين شد. و در سال 1326 ش در موقعى كه رياست شهربانى آذربايجان را داشت به درجه ى سرتيپى رسيد. اثر وى «منشور طلايى» است.[1]

در حدود 1276 متولد شد. در مدارس مختلف تهران تحصيل كرد و وارد مدرسه افسرى نظميه كه توسط سوئدى ها تاسيس شده بود گرديد و به درجه ى افسرى نائل آمد و خدمات افسرى خود را از 1298 در شهربانى آغاز كرد. اولين شغل مهم و حساس وى رياست دايره تحقيق اداره تامينات بود. در 1312 با درجه ى ياورى معاون شهربانى رشت شد و چندى هم كفالت و رياست شهربانى گيلان را عهده دار بود. در 1321 رئيس اداره كل بازرسى شهربانى شد و در 1325 رياست شهربانى آذربايجان به او تفويض شد و در حقيقت شهربانى را مجددا تاسيس كرد و با بازماندگان عوامل پيشه ورى مبارزه نمود. پس از بازگشت از آذربايجان به رياست پليس انتظامى تهران منصوب شد و سرانجام به معاونت شهربانى انتخاب گرديد و در 1332 بازنشسته شد. غلامحسين دانشپور در 1326 درجه ى سرتيپى دريافت كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (671/4).


داور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على اكبر، از رجال دوره رضاشاه پهلوى (ف. 1315 ه.ش.). وى به وكالت مجلس شوراى ملى، وزارت عدليه و وزارت ماليه رسيد و در بهمن 1315 ه.ش.خودكشى كرد. از آثار او «حقوق جزائى» است كه توسط آقاى ساسان نماينده سابق مجلس شوراى و وكيل دادگسترى تدوين شده و به چاپ رسيده است.

نماينده متنفذ مجلس شوراى ملى، رهبر حزب سياسى، روزنامه نگار،







وزير فوائد عامه، وزير دادگسترى، وزير دارائى.

على اكبر داور فرزند كلبعلى خازن خلوت در 1264 ش (1885 م) در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى با سعى و كوشش پدرش وارد مدرسه دارالفنون شد و به تحصيل در حرفه ى پزشكى پرداخت ولى پس از مدتى از رشته ى مزبور انصراف حاصل نموده ادبيات و فلسفه و تاريخ و ساير رشته هاى علوم انسانى را تحصيل نموده و در 1288 ش (1909 م) فارغ التحصيل شد و فعاليت سياسى خود را در حزب دموكرات كه حزبى تندرو و انقلابى بود آغاز كرد و در همان سال با كمك حزب دموكرات وارد وزارت دادگسترى شد و اولين شغلى كه به او ارجاع شد عضويت شعبه چهارم دادگاه شهرستان بود. داور در اين سمت جديت زيادى به كار برد و خود را كارمندى لايق و جدى و پركار معرفى كرد و در نتيجه وزير دادگسترى او را به رياست اجرا كه از دشوارترين و پرمسئوليت ترين مقامات آن زمان بود، با ماهيانه 75 تومان حقوق تعيين كرد. داور در اين سمت احكام دادگسترى را عليه زورمند و توانگر و اشراف و مالكين اجرا كرد و همين مسئله سر و صداى زيادى بلند نمود و وزير دادگسترى ناچار شد تا شغل او را تغيير دهد و سرانجام داور دادستان تهران شد در حاليكه 25 سال بيشتر نداشت. او اكتفا به كار دادستانى نكرد و براى اينكه از پشتوانه اى هم برخوردار باشد عضو هيئت تحريريه روزنامه تندروى شرق كه مدير آن سيدضياءالدين طباطبائى بود گرديد.

داور قريب يك سال دادستان تهران بود كه از شغل خود استعفا داد و در ازاء سرپرستى فرزندان حاج ابراهيم





پناهى بازرگان روشنفكر تبريز عازم سويس شد تا تحصيلات خود را تكميل نمايد. مدت توقف داور در اروپا يازده سال طول كشيد و در اين مدت علاوه بر دوره ى متوسطه، در رشته ى حقوق و علوم سياسى و اقتصادى به اخذ درجه ى ليسانس نائل گرديد و دوره ى دكتراى حقوق را نيز پايان داد ولى قبل از تصويب رساله ى دكترا به ايران بازگشت. داور در اروپا علاوه بر تحصيل به يك سلسله فعاليتهاى سياسى به نفع كشور خويش دست زد و حزبى به نام حزب ملى ايرانى تاسيس نمود و هنگام انعقاد قرارداد اوت 1919 بين ايران و انگليس كه منظور نظارت دولت انگلستان بر امور مالى و نظايم ايران بود، در مقام مبارزه با قرارداد برآمد و با نشر سلسله مقالات و مصاحبه با روزنامه هاى سويس، مخالفت شديد خود را با قرارداد ابراز مى كرد.

پس از كودتاى 1299 (ژانويه 1921) داور به علت آشنائى و همكارى سابق با سيدضياءالدين عامل سياسى كودتا، عازم ايران شد تا سهمى از تغييرات و تحولات نيز نصيب او شود. ولى وقتى وارد ايران شد سيدضياءالدين بركنار و از ايران تبعيد شده بود. ناچار براى پيشرفت كار خود برنامه ريزى كرد و به وكالت دادگسترى پرداخت. در آبانماه 1300 ش (نوامبر 1921) داور وارد وزارت فرهنگ شد و اولين سمت وى رياست تعليمات عمومى بود و بعد رئيس كل معارف شد. در همين هنگام خود را كانديداى نمايندگى مجلس نمود و سرانجام در تيرماه 1301 ش (ژوئيه 1922) از ورامين تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد و در همان ايام امتياز روزنامه اى به نام مرد آزاد را از وزارت فرهنگ اخذ





نمود و به انتشار آن مبادرت كرد و تنى چند از جوانان تحصيل كرده و اروپاديده را به يارى طلبيد. روزنامه ى «مرد آزاد» در آن روز از بهترين روزنامه هاى تهران بود. علاوه بر سر مقاله هاى تند و آتشين كه توسط داور نوشته مى شد، غير از اخبار كامل داخلى و خارجى و مذاكرات مجلس، چند رمان شيرين هم پاورقى روزنامه قرار داشت و اين روزنامه در مدت كمى اسم و شهرت خوبى پيدا كرد به طورى كه تمام متجددين آن زمان، روزنامه را مى خواندند. تقريبا تمام نويسندگان عبارات ساده و كوتاه و روشن يادداشتهاى روزنامه ى داور را تقليد مى كردند.

داور پس از رسيدن به مقام نمايندگى مجلس و دائر نمودن روزنامه معتبر، براى پيشبرد مقاصد خود به اقدام ديگرى دست زد و آن را تشكيل يك حزب سياسى تندرو بود. داور براى تشكيل حزب خود متجاوز از پانصد نفر از جوانان پرشور و تحصيلكرده را به دور خود جمع كرد. مرامنامه و اساسنامه حزب را نوشت و نام راديكال بر آن نهاد و منظور از اين كلمه، اصلاح كليه امور و شئون كشور از بن و ريشه بود. حزب راديكال مدير روزنامه هم بود مورد توجه قرار گرفت. داور در مجلس غير از همكارى با گروه اصلاح طلبان با عده اى از دوستان خود هسته ى مستقلى براى كمك و مساعدت به رضاخان سردار سپه وزير جنگ تشكيل داد و در حقيقت بايد گفت تخم ترقى سريع را در مغز سردار سپه، داور كاشت.

داور در انتخابات دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى از دو منطقه كانديدا شد. يكى ورامين و ديگرى شهرستان لار بود. سرانجام وكالت لار را پذيرفت در حاليكه پنج





نفر هم از اعضاء حزب راديكال به نمايندگى مجلس انتخاب شده بودند. در اين مجلس داور با عبدالحسين تيمورتاش (سردار معظم خراسانى) و فيروز فيروز (نصرت الدوله) نزديك شد و اين نزديكى به قدرى زياد بود كه آن سه نفر نام مثلث سياسى گرفتند.

در نخستين روزهاى مجلس پنجم، قبل از آنكه اعتبارنامه ها به تصويب برسد، يكمرتبه در سرتاسر ايران طوفانى بلند شد. سيل تلگراف و نامه به سوى مجلس سرازير گرديد و همه ى مردم خواستار رژيم جمهورى شدند. چند روزى طرفداران رژيم جمهورى در تهران و شهرها تظاهرات كردند ولى يكمرتبه تظاهرات تغيير جهت داد. سيد حسن مدرس و روحانيت در مقام مخالفت با جمهورى برآمدند و در نتيجه سردار سپه از آن فكر عدول نمود. داور در آغاز سال 1303 (مارس 1924) جزو آن عده اى بود كه با جمهورى موافقت نكردند و در سفر جنگى سردار سپه به خوزستان نيز از مخالفين بود و در مجلس نطقى كه پايه ى آن مخالفت بود ايراد كرد و از جمله گفت سردار سپه بايد كليه عمليات خود را از صلح و جنگ در خوزستان به تصويب مجلس برساند. نطق داور به اندازه اى تند و عليه سردار سپه بود كه سرتيپ مرتضى يزدان پناه حاكم نظامى تهران طى مخابره تلگراف رمز تقاضا كرد اجازه ى اعدام داور و دوستان او داده شود.

وقتى سردار سپه موفقانه از سفر خوزستان بازگشت، داور به تلاش افتاد تا موجبات رضايت خاطر او را فراهم آورد و در نتيجه به فكر افزايش قدرت او افتاد. سرانجام طرح فرماندهى كل قوا را تهيه و زمينه را براى تصويب آن فراهم ساخت و در بهمن ماه 1303 ش (فوريه





1925) فرماندهى كل قوا از سلطان احمدشاه منتزع و به سردار سپه رضاخان نخست وزير داده شد. داور يكى از طراحان خلع سلطان احمدشاه و پادشاهى رضاشاه پهلوى بود. او طرحى به عنوان ماده واحده تهيه كرد و به امضاء اكثر نمايندگان مجلس رسانيد. طرح مزبور خلع سلطان احمدشاه و واگذارى حكومت موقت به رضاخان پهلوى و تشكيل مجلس موسسان براى تصميم گيرى نهائى درباره ى سلطنت دائمى بود. طرح مزبور در 9 آبان 1304 ش (اول نوامبر 1925) در جلسه ى علنى مجلس مطرح گرديد. مدرس ليدر اقليت در مقام مخالفت برآمد و داور پاسخ او را داد به طورى كه مدرس از جلسه خارج شد. مخالفين طرح هر كدام كه صحبت كردند يكى از نمايندگان پاسخ مى داد تا نوبت به دكتر محمدمصدق رسيد. وى نطقى مفصل و مستدل ايراد كرد و با پادشاهى رضاخان پهلوى مخالفت نمود. داور به نطق مفصل مصدق پاسخ داد و ايرادات او را پاسخ گفت و سرانجام طرح انقراض قاجاريه به تصويب رسيد. پس از تصويب طرح، داور مسئول تشكيل مجلس موسسان شد تا مجلس مزبور چند اصل از اصول قانون متمم اساسى را تغيير دهد و سلطنت ايران را به رضاشاه و اعقاب او تفويض نمايد. مجلس موسسان در آذرماه 1304 (دسامبر 1925) تشكيل شد و داور مخبر كميسيون رسيدگى به موضوع اصلاح قانون اساسى شد و اين وظيفه ى دشوار را انجام داد و اين مسئله بر نفوذ و شهرت او افزود.

وقتى رضاشاه به سلطنت رسيد، محمدعلى فروغى را نخست وزير كرد و على اكبر داور در آن كابينه وزير فوائد عامه و تجارت شد و در همان روزهاى نخست، مقدمات راه آهن را





در ايران فراهم كرد و مدرسه اى به نام مدرسه ى تجارت تاسيس نمود.

در انتخابات دوره ى ششم مجلس، داور مجددا از لار به وكالت تعيين شد و همزمان با افتتاح مجلس، محمدعلى فروغى از نخست وزيرى كنار رفت و حسن مستوفى جاى او را گرفت و وزارت داور هم منتفى شد. داور چند ماهى در مجلس باقى ماند تا اينكه در بهمن ماه 1305 ش (فوريه 1927) حسن مستوفى نخست وزير، كابينه ى خود را ترميم كرد و در ترميم، على اكبر داور به سمت وزير دادگسترى تعيين شد.

داور وزير جديد عدليه، روز بيستم بهمن ماه 1305 ش كليه تشكيلات قضائى را در تهران منحل كرد و يك هفته بعد نيز تشكيلات قضائى را در شهرها تعطيل نمود. روز 27 بهمن ماه 1305 ش (18 فوريه 1927) لايحه امتيازات خود را طى يك ماده واحده و يك تبصره به قيد دوفوريت به مجلس شوراى ملى تقديم نمود و پس از يك بحث طولانى در همان جلسه تصويب شد. اختيارات حاصله شامل قانونگزارى، اصول تشكيلات و استخدام بود. روز پنجم ارديبهشت 1306، دادگسترى جديد در كاخ برليان در حضور رضاشاه افتتاح شد. شاه طى نطق كوتاهى اهميت دادگسترى را بيان كرد و فرامين عده اى از قضات جديد را توزيع نمود. آنگاه فرمانى خطاب به حسن مستوفى نخست وزير صادر نمود و فرمان مزبور حاكى از الغاء كاپيتولاسيون براى حفظ شئون و اخلاق مملكت بود.

داور وزير جديد دادگسترى براى گردش كارهاى قضائى به سه ابزار كار احتياج داشت. اصول تشكيلات قضائى بود، بعد به قضات مطلع و پاكدامن و تحصيلكرده نياز داشت، ديگر آنكه بايستى به سرعت قوانينى تهيه و به مرحله ى اجرا بگذارد.

داور كميسيون هائى براى تدوين





قوانين جديد از افراد مطلع و برجسته كه تحصيلات عالى داشتند تشكيل داد و به سرعت قوانين مورد لزوم را تهيه و به موجب اختيارات داور به تصويب كميسيون دادگسترى مجلس رسانيد و مورد عمل قرار مى دادند. داور مجموعا در دادگسترى 120 قانون به تصويب رسانيد. اولين اقدام وى قبل از افتتاح دادگسترى نوين، تهيه و تصويب قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پاركه (دادسراها) و مباشرين ثبت اسناد بود كه در اسفند 1306 ش (مارس 1928) در 5 ماده آماده و تصويب شد و به موجب همين قانون به استخدام قضات و دادسراها و ثبت اسناد پرداخت.

داور، قضات را به چند طريق انتخاب نمود: 1- عده اى از قضات سابق دادگسترى را كه صلاحيت براى خدمت داشتند با رتبه هاى جديد به خدمت دعوت نمود. 2- عده ى زيادى از كارمندان تحصيلكرده دولت را كه تحصيلات عالى داخلى و خارجى داشتند به وزارت دادگسترى انتقال داد و در اين انتقال سهم وزارت امور خارجه و سپس وزارت دارائى بيش از ساير وزارتخانه ها بود. 3- عده اى از نمايندگان ادوار مختلف مجلس را به خدمت دعوت كرد. 4- از ميان روحانيون و مدرسين حوزه ى علميه، جمعى را به خدمت پذيرفت مشروط بر اينكه از لباس روحانيت خارج شوند و بعد براى تربيت قاضى و مامور ثبت اسناد كلاسهائى تشكيل داد كه حقوق مختلف در آن تدريس مى شد.

داور در نخستين روزهاى افتتاح دادگسترى، ويژگيهاى دادگسترى نوين را چنين توجيه كرد:

1- تشكيلات جديد دادگسترى روى اصلى بنا شد كه حتى الامكان تمام كاركنان آن از اشخاص پاكدامن و آشنا به علوم جديد باشند ولى ممكن است بعضى از آنها صددرصد كمال مطلوب نباشد





بنابراين مميزى در آن منتفى نيست.

2- انحصار قوه قضائيه و حكومت به دست دولت و تمركز آن در تشكيلات مملكت است تا تامين حقوق مختلفه عمومى بلامانع امكان پذير شود. براى اجراى اين منظور حق حكومت از محاضر شرع خارج از دادگسترى سلب شده و به جاى آن محاكم رسمى شرعى مركب از حكام شرعى كه مستخدم دولت و موظف به رعايت نظامات دولتى هستند تشكيل گرديده است.

3- در قوانين جديد وسائل جلوگيرى از ايجاد دعاوى و نيز تهيه موجبات تسهيل كار محاكم كه بتوانند به موجب اسناد صحيح حق را از باطل تميز دهند پيش بينى شده و به موجب قانون ثبت املاك اجبارى است. با اين ترتيب از طرفى معاملات غيرمنقول در نتيجه ثبت اسناد، چنان اعتبارى خواهد يافت كه تاكنون در ايران سابقه نداشته است. همينكه سندى به ثبت رسيد هيچ ادعائى از هيچكس نسبت به آن سند پذيرفته نيست. از طرفى به واسطه ى ايجاد دفاتر (ثبت اسناد رسمى) استيفاى حقوق انواع قراردادها و معاملات ثبت شده در اين دفترها بدون مراجعه به دادگاه به عمل مى آيد.

4- براى اعتبار دعاوى مدت و زمان قائل شده و قانون مرور زمان كه از اهم قوانين قضائى است مورد اجرا واقع خواهد شد.

5- چون تامين آسايش افراد منوط به مجازات مجرمين است، اين منظور مهم نيز به وسيله دادگاههاى جزا و ديوانهاى جنائى دادگسترى عمل مى شود.

6- عدليه قوانين جامع و مفيدى تهيه كرده كه هر قاضى موظف است بر مبناى آن حكم صادر كند. قضات نمى توانند عقايد فقهى را ملاك صدور حكم قرار دهند.

داور هنگامى كه به وزارت دادگسترى تعيين شد، اختياراتى از مجلس براى مدت چهارماه





گرفت ولى در مدت مزبور نتوانست محاكم دادگسترى را در سطح كشور دائر كند، لذا در خرداد ماه 1306 از مجلس تقاضاى تمديد اختيارات نمود و براى مدت چهار ماه ديگر اختيارات او تمديد شد.

از قوانين مهمى كه داور به تصويب رسانيد، جلد اول قانون مدنى بود كه در 955 ماده تهيه و پس از تصويب مورد اجرا واقع شد. از ديگر قوانين، قانون اصول تشكيلات، قانون محاكمات نظامى، قانون محاكمه وزراء، قانون تشكيل ديوان كيفر، قانون تشكيل دادگاه انتظامى قضات، قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمى، قانون ثبت اسناد و املاك، قانون مجازات عمومى، قانون تجارت و قانون محاكم شرع را بايد نام برد. مهمترين اقدام داور در دادگسترى، لغو كاپيتولاسيون بود كه در روز 20 ارديبهشت 1307(11 مه 1928) ملاك عمل قرار گرفت.

داور مجموعا در كابينه هاى حسن مستوفى و مهديقلى هدايت نزديك به هفت سال وزير دادگسترى بود و غير از تاسيس دادگاه ها و دادسراها در سطح كشور، سازمان ثبت اسناد و املاك را به وجود آورد؛ دفاتر رسمى ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمى تشكيل داد؛ مدرسه عالى حقوق و كلاس قضائى تاسيس نمود ؛ وكالت دادگسترى را در چهارچوب قانون تعيين نمود و مبادرت به اين شغل موكول به اخذ پروانه از وزارت دادگسترى گرديد ؛ براى قضات لباس متحدالشكل و نشان تعيين كرد ؛ هيئت بازرسى براى رسيدگى به كار وزارتخانه ها و شهرداريها تعيين نمود ؛ عده ى زيادى از قضات را براى تكميل تحصيلات به اروپا فرستاد؛ تمام كسانى كه جزو محصلين دولتى به اروپا اعزام شده و علم حقوق تحصيل نموده بودند به خدمات قضائى منصوب نمود.

داور در بهمن ماه





1311 در راس يك هيئت عازم اروپا شد تا به شكايت دولت انگلستان به جامعه ملل پاسخ دهد. توضيح آنكه دولت ايران قرارداد خود را با شركت نفت ايران و انگليس به طور يكطرفه لغو نمود و دولت انگلستان از اين اقدام ايران به جامعه ملل شكايت برد. داور در جامعه ملل در مقابل سر جان سيمون وزير امور خارجه انگليس قرار گرفت و ضمن نطق مفصلى حقانيت ايران را در لغو قرارداد توجيه كرد و سرانجام جامعه ملل بدون رسيدگى از لحاظ ماهوى قرارى صادر نمود كه طرفين قرارداد موضوع را دوستانه و خارج از جامعه ملل حل و فصل نمايند. داور در اين ماموريت قدرت بيان و استدلال خود را ثابت كرد و سرانجام پس از مذاكرات مكرر و متوالى بين شركت نفت ايران و انگليس و نمايندگان ايران، قرارداد 1933 براى مدت شصت سال جانشين قرارداد دارسى شد. داور در اين مذاكرات نقشى برجسته داشت.

كابينه ى مهدى قلى هدايت در شهريور 1312 ش (12 سپتامبر 1933) سقوط كرد و محمدعلى فروغى به رياست دولت تعيين گرديد. در كابينه ى جديد شغل داور تغيير كرد و از وزارت دادگسترى به وزارت دارائى تعيين و معرفى گرديد. نخستين اقدام داور در وزارت دارائى، انتقال عده اى از قضات دادگسترى به وزارت دارائى و انتصاب آنها به مشاغل حساس و كليدى بود و از اين طريق شريان وزارت دارائى را به دست گرفت و مشغول مطالعه در سازمان و رويه دارائى كشور شد. داور پس از مطالعه به اين نتيجه رسيد كه براى متعادل كردن بودجه و درآمد بيشتر رويه بازرگانى دولتى را اعمال نمايد و انحصارات را توسعه





دهد. لذا شروع به ايجاد سازمانهائى به سبك شركتهاى سهامى كرد و يك قسمت از فعاليت اقتصادى كشور را كه معمولا بايستى بخش خصوصى انجام دهد توسط همين شركتها به دست گرفت. وقتى اين شركتها قوام گرفت، به فكر معاملات پاياپاى افتاد و براى اين منظور دو كشور را انتخاب كرد و آن دو كشور عبارت بودند از شوروى و آلمان. در نتيجه با آن دو كشور قراردادهاى تهاترى منعقد نمود و قرار شد شوروى به ايران قند و شكر، قماش، آهن آلات، سيمان و ماشينهاى كشاورزى بدهد و متقابلا ايران به آن كشور پنبه، پشم، پوست، برنج، كتيرا و خشكبار صادر نمايد. در مورد معاملات با آلمان به علت استقرار حكومت هيتلر، مشكلاتى به وجود آمد كه بعدها حل شد.

داور براى انجام صحيح معاملات پاياپاى، يك شركت مركزى تاسيس كرد تا صادرات ايران را استاندارد نموده و واردات را نيز به نحو صحيح توزيع نمايد.

داور در سال دوم وزارت دارائى خود، به خدمت مستشاران بلژيكى در گمرك ايران خاتمه داد و امور آن را به دست ايرانيان سپرد.

داور در دوران وزارت دارائى دست به يك سلسله اقدامات اصلاحى زد مانند افزايش سرمايه بانك ملى ايران، ايجاد سيلو در تهران و شهرستانها، توسعه ى صادرات ترياك، تشكيل شركت بيمه و بالاخره امضاى امتياز نفت خاور و شمال خاورى ايران به يك شركت آمريكائى بود.

در آذرماه سال 1314 ش (دسامبر 1935) حوادثى در مشهد به وقوع پيوست كه ناشى از تغيير كلاه بود و در نتيجه اسدى نايب التوليه آستان قدس رضوى مسبب حوادث شناخته شد و به اعدام محكوم گرديد و محمدعلى فروغى نخست وزير هم به علت قرابت





و وساطت از اسدى، مغضوب و خانه نشين شد. در اين هنگام داور تنها بازمانده بازيگران خلع قاجاريه و سلطنت رضاشاه پهلوى كه ارشد وزيران كابينه بود، على القاعده با توجه به سوابقى كه داشت مى بايستى از طرف شاه به نخست وزيرى منصوب شود ولى شاه محمود جم را به داور ترجيح داده و مقام نخست وزيرى را به او تفويض نمود و داور كماكان در كابينه ى جديد متصدى وزارت دارائى شد. اين موضوع در روحيه ى داور اثر نامطلوبى گذاشت و احساس كرد شاه با او ميانه اى ندارد و قريبا به سرنوشت دوستان سابق خود مانند تيمورتاش، فيروز فيروز و جعفر قلى اسعد دچار خواهد شد. اين فكر از يك طرف و فشار شاه براى برنامه هاى تازه اقتصادى كه داور مبتكر آن بود، او را از پاى درآورد و سرانجام تصميم به خودكشى گرفت و فكر خود را در شب 21 بهمن ماه 1315(10 فوريه 1937) به مرحله ى اجرا درآورد و با خوردن مقدارى ترياك به زندگى خود خاتمه داد.

(ح 1315 -1267 ش)، نويسنده و روزنامه نگار. در تهران متولد شد. در مدرسه ى دارالفنون به تحصيل پرداخت و پس از گرفتن ديپلم به خدمت عدليه درآمد و به جهت اينكه در شغل خود به مقاطع بالاترى دست يابد براى ادامه ى تحصيل (به همت حاج ابراهيم پناهى) به سويس رفت و در رشته ى حقوق، موفق به دريافت دكترى شد. وى حدود ده سال در اروپا تحصيل كرد و در ضمن آن به فعاليتهاى سياسى نيز مشغول بود. وى با رضا شاه پهلوى معاصر بود. داور در اروپا اعلاميه هايى را كه به نام حزب ملى ايرانى در مخالفت با قرارداد 1919 م منتشر





مى شد با تيتر عين- لام- بر امضاء مى كرد. او در 1300 ش به ايران بازگشت و به سمت رييس وزارت عدليه و ماليه منصوب شد و پس از آن حزب راديكال را پايه گذارى كرد و با انتشار روزنامه ى «مرد آزاد» به طور جدى وارد معركه ى سياست شد. او در دوره هاى چهارم تا ششم نماينده ى مجلس شد. در مجلس پنجم يكى از تهيه كنندگان ماده ى واحده ى خلع قاجاريه از سلطنت بود و از جمله كسانى بود كه تلاش بسيارى براى به سلطنت رساندن سردار سپه كرد. داور با خوردن مقدار زيادى ترياك خودكشى كرد، در حالى كه روزنامه ها علت مرگ او را سكته اعلام كردند. وى دو روز قبل از خودكشى مورد عتاب و تهديد رضاشاه واقع شده بود. جنازه ى وى را در صفاييه ى تهران دفن كردند. آثار وى: «اصول محاكمات اصلاح شده به موحب ماده ى واحده»؛ «حقوق جزايى»؛ «قانون جزا».[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ بيست ساله ى ايران (334 -314/ 6)، تاريخ جرايد (202 -201/ 4)، دايرةالمعارف فارسى (955/ 1)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (196 -182/ 3)، سرآمدان فرهنگ (351 -350/ 1)، شخصيتهاى نامى (194 -192)، شرح حال رجال (429 -427/ 2)، مؤلفين كتب چاپى (508 -507/ 4).


داور، علي اكبر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اكبر داور وزير ماليه حكومت رضاخان در سال 1264 ش در تهران متولد شد. پدرش سالها خزانه دار دربار قاجار بود. علي اكبر دروس مقدماتي زبان فارسي، عربي، حساب، تاريخ و جغرافيا را نزد معلمين خصوصي فرا گرفت. با توصيه يكي از درباريان مظفرالدين شاه قاجار و در سن 15 سالگي براي تحصيل رشته پزشكي وارد مدرسه دارالفنون تهران شد. پس از چند






سال ادامه تحصيل، در رشته پزشكي را رها كرد و به تحصيل در علوم انساني روي آورد. او در زمينه علوم، فلسفه، تاريخ، ادبيات و حقوق، مطالعات و تحصيلاتش را ادامه داد و پس از هشت سال از مدرسه دارالفنون فارغ التحصيل شد. 

در اين دوره داور با زبان فرانسه هم آشنايي پيدا كرد. پس از آغاز نهضت مشروطيت، علي اكبر داور در سنين جواني به عضويت حزب دموكرات درآمد و به ويژه در نشريات حزبي مطالب گوناگوني چاپ و منتشر كرد. در سال 1289 ش به استخدام وزارت عدليه درآمد و پلكان ترقي اداري را به سرعت در اين وزارت خانه طي كرد. او به رياست اداره اجراي احكام منصوب شد و پس از مدتي به سمت دادستان تهران برگزيده شد. در اين زمان داور فقط 25 سال سن داشت. 

در همان حال بار ديگر فعاليتش را در نشريات و روزنامه ها ادامه داد و عضو هيأت تحريريه روزنامه شرق شد كه مديريت آن بر عهده سيد ضياءالدين طباطبايي بود. مدت كوتاهي بعد و با ياري بازرگاني آذربايجاني به نام حاج ابراهيم آقاپناهي و جهت ادامه تحصيل راهي سوئيس شد و پس از حدود يازده سال موفق به دريافت دكتراي حقوق از دانشگاه ژنو گرديد. 

در سال 1919 كه موضوع عقد قرار داد معروف وثوق الدوله با انگلستان بر سر زبان ها افتاده بود، داور دانشجوي دوره دكتري حقوق در ژنو هم با اين قرارداد به مخالفت برخاست. در همان زمان «حزب ملي ايران» را در ژنو تأسيس كرد. بدين ترتيب نام داور بتدريج در محافل سياسي و اجتماعي ايران بر سر زبان ها افتاد. 

با شنيدن خبر وقوع كودتاي 1299





و رياست الوزرايي سيد ضياءالدين طباطبايي كه از دوستان وهمكاران سياسي و مطبوعاتي سابق او بود، داور مشتاق بازگشت به كشور شد. ولي هنگامي كه در خرداد 1300 وارد تهران شد، اوضاع سياسي تغييركرده بود و سيد ضياء جاي خود را در پست نخست وزيري به ميرزا احمد خان قوام السلطنه سپرده بود. اما به زودي به ملاقات رضاخان شتافته و مورد توجه او قرار گرفت. پس از مدتي كوتاه با دختر ميرزا محسن خان مشيرالدوله، كه زني بسيار ثروتمند بود، ازدواج كرد و اين خود عامل مهمي در پيشرفت سريع داور شد. مدت كوتاهي بعد با كمك رضاخان و عوامل او به عنوان نماينده ورامين وارد مجلس چهارم شد و در مدت زماني كوتاه با گردانندگان و متنفذان مجلس نظير مؤتمن الملك، صمصام السلطنه، ارباب كيخسرو، نصرت الدوله فيروز، سردار معظم خراساني (تيمور تاش)، حكيم الملك، بهاءالملك و مخبرالسلطنه دوستي و همكاري نزديكي به هم رسانيد. او بالاخص با عضويت و مشاركت در مباحث كميسيون جنگ مجلس بيش از پيش نظر مساعد رضاخان را به سوي خود جلب كرد . از ديگر اقدامات مهم داور در اين برهه تأسيس و انتشار روزنامه «مرد آزاد» بود كه از بهمن 1301 تا پايان قطعي دوران سلطنت احمد شاه منتشر مي شد. از ديگر اقدامات داور كه عمدتاً جهت پيشرفت مقاصد سياسي _ اداري خود صورت داد تأسيس حزب «راديكال» بود كه در مدت زماني نه چندان طولاني حدود 300 تن از رجال و معاريف سياسي، اجتماعي آن روزگار به عضويت آن درآمدند. 

در تمام دوران منتهي به نخست وزيري رضاخان سردار سپه (1302 ش) علي اكبر داور در مجلس، حزب راديكال و نشريات وابسته به آن و در بيرون





از مجلس، چنانكه دلخواه رضاخان بود، مخالفان و رقباي سياسي او را مورد حمله و انتقاد قرار داد و در رسيدن رضاخان به نخست وزيري نقش چشمگيري ايفا كرد. در همان حال با پشتيباني بي دريغ رضاخان و عوامل پرشمار او در شهرباني در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراي ملي از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شد. داور كه در مجلس پنجم عضو مهم فراكسيون اكثريت طرفدار رضاخان بود به ويژه با تيمورتاش و نصرت الدوله دوستي نزديكي يافت و به عنوان مثلث استوار ساز دولت سردار سپه اشتهار يافتند. هر چند داور همزمان با دوران نخست وزيري سردار سپه (و اساساً به خاطر عدم درك شرايط دقيق سياسي حاكم بر كشور) گهگاه به مخالفت با رضاخان پرداخت و مي رفت كه مغضوب او شود. اما پس از آ ن كه فهميد رضاخان از هيچ تلاشي جهت تثبيت موقعيت و قدرت خود در عرصه سياسي كشور فروگذار نخواهد كرد (والبته با پادرمياني و شفاعت تيمور تاش و نصرت الدوله) بار ديگر از سوي رضاخان بخشوده شد و در سلك ياران نزديك او درآمد. 

چنانكه از منابع موجود بر مي آيد داور در روند اضمحلال تدريجي سلسله قاجاريه و صعود رضاخان به سرير سلطنت و حكومت نقش قابل توجهي ايفا كرد. داور به ويژه در جهت متقاعد ساختن نمايندگان مجلس براي همكاري با رضاخان و مخالفت با احمد شاه قاجار تلاشهاي گسترده اي انجام داد. هم او بود كه با كمك نصرت الدوله و تيمورتاش ماده واحده واگذاري فرماندهي كل قواي نظامي و تأمين كشور به رضاخان سردار سپه را از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذرانيد كه خود مقدمه تغيير سلطنت در ايران شد. بدين ترتيب و پس





از مدتها تلاش پيگير و توطئه ها و اقدامات سوئي كه بر ضد سلطنت قاجارها و احمد شاه صورت مي گرفت، نهايتاً داور نماينده مجلس پنجم آن ماده واحدة مشهور روز نهم آبان 1304 را كه مشعر به خلع قاجاريه و احمد شاه از سلطنت و واگذاري امور كشور به رضاخان پهلوي بود، شخصاًً تدوين كرد و با كمك دوستان وهمكاران خود و نيز با تمهيدات امنيتي _ اطلاعاتي گسترده اي كه صورت گرفته بود، از تصويب نهايي نمايندگان مجلس گذرانيدند. داور به ويژه در مخالفت با افرادي نظير سيد حسن مدرس، مصدق و ديگران كه تغيير سلطنت در ايران را مغاير قانون اساسي دانسته و با آن سخت مخالفت مي كردند، در صحن علني مجلس از هيچ تلاشي فروگذار نكرد و هر آنچه توانست در حمايت از طرح تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي قصور نورزيد. به دنبال آن رضاخان كه از عملكرد داور در خلع قاجارها سخت راضي به نظر مي رسيد او را مأمور تشكيل مجلس مؤسسان كرد و داور چنانكه دلخواه رضاخان بود، اكثريتي تام از طرفداران رضاخان را در مجلس مؤسساني كه قرار بود با تغيير موادي از قانون اساسي موجبات خلع نهايي و انتصاب رضاخان و سلسله پهلوي به سلطنت ايران را مقرر دارد، گردآورد و بدين ترتيب در تأسيس سلسله پهلوي نقش قاطع و درجه اولي ايفا كرد. او با آغاز سلطنت رضاشاه و در كابينه فروغي به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب شد. مدت كوتاهي بعد و با اعمال نفوذ عوامل رضاشاه داور بار ديگر از حوزه انتخابيه لار وارد مجلس شوراي ملي دوره ششم شد و به ويژه در مخالفت با آيت الله





سيد حسن مدرس نامدارترين نماينده دوره ششم از هيچ تلاشي باز نايستاد. اما مهمترين سمت داور در واپسين ماههاي سال 1305 انتصاب به مقام وزارت عدليه در كابينه ميرزا حسن خان مستوفي الممالك بود. 

داور به سرعت در تشكيلات اداري، مديريتي و قضايي وزارت عدليه تغييراتي جدي و ساختاري ايجاد كرد و با اختيارات تامي كه از دولت وحكومت كسب كرد و حمايتي كه رضا شاه به طور پيدا و پنهان از اقدامات او مي كرد، بر آن شد كه وزارت عدليه را در راستاي خواسته رضاشاه ترميم و تغيير دهد. داور به ويژه در تشكيلات قضايي تغييرات گسترده اي ايجاد كرد و با انتصاب و انتخاب قضات دلخواه و تغيير و جابجايي پست هاي قضايي و تغييراتي كه در رتبه و جايگاه قضات مورد نظر داده افراد پرشماري از طرفداران و حاميان سياست هاي رضا شاه را وارد دستگاه قضايي و وزارت عدليه كرد. بدين ترتيب و طي سالهاي وزارت عدليه داور، تشكيلات قضايي كشور به شرح زير تجديد ساختار شد: 

ديوان عالي تميز، محاكم استنياف، پاركه استيناف، ديوان عالي جزاي عمال دولت، پاركه ديوان عالي جزا، محكمه ابتدايي، دواير استنطاق، محكمه تجارت، محاضر شرع، امناي محاكم صلح محدود، امناي محاكم صلح نواحي، تشكيلات ولايات، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، دفاتر ازدواج و دفاتر اسناد رسمي و مدرسه عالي حقوق و تشكيلات كلاس قضايي. در همان حال داور در حيطه فعاليت وكلاي دادگستري هم محدوديت هاي گسترده اي ايجاد كرد و به نوعي آنها را تحت سلطه دولت و وزارت عدليه درآورد. 

از مهمترين اقدامات خلاف قاعده داور در وزارت عدليه از ميان بردن استقلال عملي قضات و زير پا نهادن اصل





82 قانون اساسي بود. اين اقدام تحت فشار مستقيم شخص رضاشاه كه آشكارا روش استبدادي حكومت را پيشه خود ساخته بود، صورت عملي به خود گرفت. از سال 1309 به بعد جز رضاشاه كه در صدر حاكميت فرمان مي راند، چهار تن امور مملكت و كشور را هدايت مي كردند، سيد حسن تقي زاده وزير ماليه، محمد علي فروغي وزير امور خارجه، عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار و علي اكبر داور. در اين ميان مخبرالسلطنه هدايت نخست وزيروقت البته چندان به بازي گرفته نمي شد. داور از جمله مهمترين كارگردانان لغو امتياز نفت دارسي از سوي رضاشاه در سال 1312 ش و نيز نماينده رضاشاه در جامعه ملل بود تا اقدامات حكومت ايران را در صحنه بين الملي توجيه كند. او نطق هاي مفصلي در جامعه ملل ايراد كرد. از اتفاقات دوران حضور او در جامعه ملل دستگيري و زنداني شدن تيمور تاش وزير قدرتمند دربار و يار نزديك داور به دستور رضا شاه بود. با پا در مياني رضاشاه نهايتاً قرارداد دارسي با تغييراتي اندك و تمديد مدت آن تا 60 سال آتي (كه سخت به ضرر منافع ملت ايران بود) بار ديگر تمديد شد و داور به تهران بازگشت. او در دولت جديدي كه در سال 1312 (پس از عزل مخبرالسلطنه) و به رياست محمد علي فروغي تشكيل شده بود، در رأس وزارت دارايي قرار گرفت تا در غياب تيمورتاش مغضوب و نصرت الدوله فيروز در ميان تمام دولتمردان رضاشاه، نقش درجه اول را بر عهده بگيرد. نصرت الدوله هم چند سال قبل از سوي رضاشاه مغضوب و طرد شده بود. با اين احوال داور به رغم ابراز نگراني از سرنوشت خود، هنوز كماكان مورد لطف و





عنايت ديكتاتور قرار داشت و حتي اجازه پيدا كرد با دوست ساليان طولاني گذشته اش تيمورتاش كه به تازگي عزل و مغضوب شده بود، ملاقات كند. نصرت الدوله، كه از سال 1309 مغضوب و به اتهام اختلاس زنداني و متهم شده بود، به دستور رضا شاه و با مديريت و هدايت داور وزير وقت عدليه محاكمه و حكم محكوميت گرفته بود. تيمور تاش هم كه علي الظاهر به اتهام ارتشاء و در واقع به خاطر سوء ظن رضاشاه به قدرتمداري و گويا به اتهام ارتباط مشكوكش با محافل وابسته به شوروي به پاي محاكمه كشيده شده و زنداني شده بود، پرونده اتهامي اش در بهمن 1311 و در دوران حضور دوستش داور در رأس وزارت عدليه تكميل و به دادگاه سپرده شد. بدين ترتيب مقدر بود داور وزير عدليه وقت دستگيري، محاكمه و محكوميت يافتن هر دو دوست نزديكش نصرت الدوله و تيمور تاش را كه به اتفاق يكديگر مثلث به قدرت رسانيدن و حمايت از تثبيت پايه هاي قدرت و سلطنت رضا شاه را بر دوش مي كشيدند، بر عهده بگيرد. 

رضاشاه كه از عملكرد تقي زاده در رأس وزارت ماليه (دارايي) رضايت نداشت در كابينه محمد علي فروعي كه از 21 شهريور 1312 كار خود را آغاز كرد، علي اكبر داور را جايگزين او كرد و از او خواست تا به سرعت اصلاحات مورد نظر را در اين وزارت خانه به انجام رساند. او به سرعت كار تغيير و تحولات در وزارت دارايي را آغاز كرد و به ويژه با انتقال گروهي از همكارانش در وزارت عدليه به وزارت خانه جديد، مشاغل مهم و حساسي را به آنان واگذار كرد. در اين ميان اعلام ناگهاني





مرگ تيمورتاش در زندان و سپس دستگيري و قتل فجيع سردار اسعدبختياري (جعفر قلي خان) وزير جنگ رضاخان كه سخت مورد توجه و لطف رضاخان (شاه) بود، روحيه علي اكبر داور را به شدت پريشان كرد. با اين احوال داور برغم دلهره ها و نگراني هاي دائمي اي كه دچارش شده بود، در رأس وزارت دارايي سخت فعال بود و به اصلاحات و اقدامات مورد نظر رضاشاه ادامه مي داد. او در اين مقام در انحصار تجارت خارجي و در واقع سيطره حكومت بر اقتصاد كشور نقش قاطعانه اي ايفا كرد و در گسترش تجارت خارجي ميان ايران با برخي از مهمترين كشورهاي اروپايي و شوروي و تأسيس حكومت هاي دولتي تلاش هاي گسترده اي انجام داد. 

در اين ميان مغضوبيت، بركناري، زندان و قتل بسياري از دوستان و همكاران دور و نزديك داور كه سالياني طولاني صادقانه در راه تحكيم و تثبيت حكومت استبدادي رضا شاه از هيچ تلاشي فروگذار نكرده بودند، بيش از پيش وي را پريشان احوال كرده دچار مشكلات و ناراحتي هاي عديده جسمي و روحي كرد. به همين دليل همواره در بيم و هراس سير نموده و منتظر زماني بود كه رضاخان او را نيز قرباني خواست هاي خود بكند. او از اين كه چرا تا آن هنگام هنوز رضاخان او را مغضوب نكرده و يا به قتلش نرسانيده همواره در بيم و هراس دائمي بود. به ويژه اين كه تصور مي كرد مسئوليت هايش در رأس وزارت خانه هاي عدليه و ماليه، چنان كه بايد نظر مساعد رضاشاه را جلب نكرده است. 

در آذر 1314 و به دنبال اعدام محمد ولي اسدي (پس از واقعه گوهرشاد) محمد علي فروغي از نخست وزيري عزل شد و در كابينه





بعدي علي اكبر داور در حالي كه سخت نسبت به سرنوشت و جايگاهش در نزد رضاشاه مشكوك بود، بار ديگر در رأس وزارت دارايي قرار گرفت و برغم تمام دهشت آفريني ها و بحران روحي گرفتار آمده، كار خود را با شدت و پشتكار ادامه داد. او در اين راستا چنانكه دلخواه رضاشاه بود مستشاران بلژيكي گمرك را اخراج كرد، طرح اعطاي امتياز نفت در شرق و شمال ايران به دو شركت امريكايي را به مجلس شوراي ملي ارائه داد، كوشيد سرمايه بانك ملي ايران را افزايش دهد، به تشكيل شركت بيمه ايران و شركت ساختماني مبادرت كرد، كارخانجات پنبه پاك كني داير كرده و قرار داد ساخت چندين سيلو را در تهران و شهرستانها با شوروي امضاء كرد، و جهت صادرات ترياك به خارج از كشور تلاش بسياري كرد. در اين فاصله و در 1315 مغضوبيت و محاكمه علي منصور وزير طرق باز هم داور را پريشان احوال كرد. او در پاييز 1315 بر اثر فشار كار و مشكلات عديده روحي و جسمي دچار بيماري شده و مدتها در بستر بيماري افتاد. پس از بهبودي آرزو كرد بميرد و از اين زندگي پرفشار جسمي و روحي راحت شود. با اين احوال او به حضور و خدماتش در رأس وزارت دارايي ادامه داد. در 20 بهمن 1315 رضا شاه محمود جم، رضا قالي ميرخسروي و علي اكبر داور را به خاطر ترديدي كه در معامله و صدور پنبه به شوروي برايش پيش آمده بود به كاخ خود (مرمر) فراخواند و ابتدا اميرخسروي و سپس داور را به باد فحش، و ناسزا گرفته و به طرز بسيار موهني از اطاقش بيرون





انداخت. اين اقدام رضاشاه آخرين ضربه بر روحيه به شدت آسيب ديده و پريشان داور وارد ساخت. او كه سخت نسبت به آينده تاريك خود نوميد شده بود، پس از پايان جلسه هيأت دولت در نيمه همان شب و پس از ورود به منزل خودكشي كرد ( با مخلوط الكل و ترياك) و به عمرش پايان داد. رضا شاه كه از اين اقدام داور به شدت عصباني شده بود، عمل او را تقبيح كرده و نشريات فقط اجازه يافتند به طور مختصر بنويسند كه داور بر اثر سكته قلبي درگذشته است. جايگزين او در وزارت ماليه محمود بدر بود. چند ماهي پس از خودكشي داور، نصرت الدوله فيروز آخرين بازمانده مغضوب مثلث پيشين، در زندان سمنان و توسط مأمورين شهرباني رضا شاه به قتل رسيد.
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در سال 1323هجري شمسي در روستاي« حسن آباد» در شهرستان « دامغان» در خانواده مذهبي و شيفته اهل بيت(ع) متولد شد.نامش سيد «ابوالقاسم داود الموسوي»،






معروف به (موسوي دامغاني) بود. پدر«ابوالقاسم» پس از چهل سال اشتغال به كشاورزي در روستاي «حسن آباد»، به شهر مقدس «قم »مهاجرت نمود و به پيروي از پدر بزرگوارش مرحوم سيد «حاجي»، در اين شهر به تعليم قرآن مشغول شد.اواز كودكي طبعي بلند و همتي والا و علاقه اي شديد به فراگيري علوم اسلامي داشت، بدين جهت، پس از گذراندن دوران ابتدايي تحصيل در «حسن آباد»، در سال 1337 و در حالي كه بيش از 14سال نداشت، به «دامغان» آمد و در يكي از مدارس علميه آن شهر، مشغول تحصيل شد.شهيد«موسوي» در سال 1341 براي ادامه تحصيل عازم «قم »شد و در مدرسه «حجتيه»، ساكن گرديد. در همين سال لباس مقدس روحانيت به تن كرد و سفرهاي تبليغي اش را آغاز نمود.او سعي داشت به مناطقي سفر كند كه كمتر كسي به آنجا مي رود. لذا با دوچرخه به روستاهايي مي رفت كه حتي از جاده نيز محروم بودند.اواز ابتداي ورود به شهر مقدس قم، شيفته امام خميني (ره)گشت تا آنجا كه مرتب به بيت ايشان رفت و آمد مي كرد و اكثر شبها در نماز جماعت آن حضرت حاضر مي شد.شهيد موسوي در طول ايام تحصيل از محضر اساتيد و علماي بزرگواري چون:



-1شهيد غلامرضا سلطاني

-2آيت اللّه مرحوم حاج شيخ مرتضي حائري يزدي

-3آيت اللّه حسين وحيدخراساني

-4آيت اللّه حاج شيخ اسماعيل صالحي مازندراني

-5آيت اللّه حاج شيخ علي مشكيني

-6آيت اللّه ابوالقاسم خزعلي

-7آيت اللّه شيخ يحيي انصاري شيرازي

-8حجت الاسلام محي الدين فاضل هرندي

بهره بردكه تاثير به سزايي درشكل گيري شخصيت آن بزرگوار داشت.

اواز ابتداي ورود به «قم»، در جريان15خرداد 1342و شروع نهضت پيروزمند امام خميني (ره)قرار گرفت. خودشهيد در اين باره چنين





مي گويد:«امام به مناسبت وفات حضرت فاطمه (س)مجلس سوگواري تشكيل مي داد، در منزل خويش مجلس عزا برپا مي داشت. روزي سخن از قرارداد ننگين كاپيتولاسيون به ميان آمد و امام در جمع مردمي كه از قم و برخي از شهرهاي ديگر بودند، سخنان مهمي بر عليه نظام و سياستهاي غربي حكومت ايراد كردند، هفت روز بعد در قم حكومت نظامي اعلام شد و امام را به تهران بردند، من از آن تاريخ فعاليتهاي سياسي خود را در كنار تحصيل و درس آغاز كردم.»

پس از تبعيد امام (ره) شهيد موسوي همراه افرادي چون شهيد «محمد منتظري» شبها در حرم حضرت معصومه (س)در مسجد بالاسر براي سلامتي و رهايي حضرت امام خميني (ره)دعاي توسل مي خواندند.باگذشت زمان شهيد «موسوي» برشدت مبارزات خود افزود.اوبا تهيه دستگاه تايپ و استنسيل، اعلاميه هاي امام را كه از نجف به ايران مي آمد، تكثير مي كرد و با ماشين فولكس خود مخفيانه در شهرهاي مختلف پخش مي كرد. اودردوران مبارزات در شهرها و روستاهاي زيادي با سخنرانيهاي گرم و افشاگرانه مردم را بيدار و با اهداف امام خميني (ره)آشنا ساخت. در اين راه بارها دستگير و به زندان افتاد و مورد بازجويي و شكنجه قرار گرفت. از جمله يك بار به همراه شهيد «محمد منتظري» و آيت اللّه حاج شيخ «احمد جنّتي» در زندان «قزل قلعه» در بند شد. امّا هرگز در راهي كه انتخاب كرده بود، سستي به خود راه نداد.وي در آن دوران براي تهيه تسليحات براي مبارزه مسلّحانه نيز اقدام كرد و چند قبضه، سلاح گرم تهيه نمود و در منزل پدرش مخفي ساخت. گاهي به برادرانش اظهار مي داشت كه چه موقع خواهد





رسيد كه از اين اسلحه ها بر ضد حاكمان جور استفاده كنيم؟!

در سال 1356و 1357 و ايام اوجگيري انقلاب يكي از پيشتازان مبارزه و شركت در راهمپيماييهاي قم بود، اگر كسي مجروح مي شد، او با ماشين آنها را از صحنه درگيري خارج و به مراكز درماني مي رساند، و لذا بارها با لباس خونين به منزل خويش رفت. در يكي از راهپيمايي ها كه طلاب و علما و ديگر اقشار مردم به سوي منزل آيت اللّه« حسين نوري همداني» در حركت بودند، مقابل مزار شيخان كه رسيدند، مزدوران رژيم، به سوي مردم تيراندازي كردند و عده اي شهيد و مجروح شدند. در آن گير و دار كه هر كسي براي نجات جان خود مي كوشيد، شهيد «موسوي»، مجروحين را جمع آوري و به بيمارستان كامكار مي رسانيد و در راه نجات آنها تلاش مي كرد.«محمدي» يكي از اعضاء ساواك« قم»، در مقابل بيمارستان «كامكار »از شهيد «موسوي »مي پرسد؛ ديشب در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س)چه كسي اعلاميه پخش مي كرد؟ اگر به اين سؤال جواب بدهي به تو مي گويم امروز چند نفر شهيد شده اند. سيد ابوالقاسم موسوي جواب مي دهد: ديشب من اعلاميه پخش مي كردم. او نيز مي گويد: امروز 7نفر شهيد شدند.

مبارزات و راهپيمايي ها هر روز و هر شب ادامه داشت تا اينكه پايه هاي رژيم ستمشاهي پهلوي، يكي پس از ديگري فرو ريخت و نهضت امام (ره)به پيروزي نزديك شد. امام خميني (ره)اعلام كرد به ايران مي آيد، شهيد موسوي نيز يكي از اعضاء هيئت استقبال از امام بود. روز 12بهمن 1357امام وارد ايران شد و تا 22بهمن كه انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به پيروزي رسيد، در مدرسه علوي مستقر بود.





شهيد موسوي نيز در آنجا در خدمت امام و انقلاب به فعاليت مشغول بود.

انقلاب كه به پيروزي رسيد، ياران امام كه همه رنجها و ستم هاي ظالمان را با تمام وجود لمس كرده بودند، براي حفظ دستاوردهاي انقلاب، باز هم با پذيرش مسؤوليت هاي سنگين دين خويش را به اسلام و انقلاب ادا كردند.

شهيد موسوي نيز با پذيرش مسؤوليتهاي گوناگون، گامهاي بلند ومباركي براي ادامه خدمت به مردم وانقلاب برداشت كه از اين قرار است:

-1كنترل پادگان لويزان( ستاد نيروي زميني)

-2فعاليت و راه اندازي كميته انقلاب اسلامي دامغان در سال 1358ه.ش.

-3تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دامغان، همراه با ديگر ياران.

-4تشكيل دادگاه انقلاب دامغان.

-5حاكم شرع دادسراي انقلاب اسلامي و محاكمه بعضي از مفسدين و اشرار.

-6خدمت در جهاد سازندگي دامغان.

-7نماينده امام (ره)در هيأت هفت نفره احياء و واگذاري زمين استان سمنان.

-8نماينده امام (ره)و امام جمعه رامهرمز از سال 1360تا 1363.

-9نماينده مردم رامهرمز در مجلس شوراي اسلامي، در دوره دوم مجلس.

شهيد موسوي، روحاني مبارز، زجر كشيده، دلسوخته انقلاب و محرومين، تلاشگر خستگي ناپذير، عاشق امام (ره)و ولايت بود. از نظر اخلاقي نيز، ويژگيهاي داشت كه در اين مختصر نمي گنجد، به عنوان نمونه بعضي از صفات برجسته اش را متذكر مي شويم.

مطيع خدا و اولياء معصومين

او در راه اطاعت از خداوند متعال همه سختي ها را با آغوش باز پذيرا بود. آنچه را موجب رضاي خدا و وظيفه الهي خويش مي ديد، عمل مي كرد و لحظه اي به فكر خود و موقعيت اجتماعي اش نبود. در همه كارها به خدا توكل مي كرد و تنها به او اميد داشت.

پيشگام در كارهاي نيك

پيشي گرفتن درنيكوكاري جزء سرشتش بود، هر كجا احساس مي كرد، كمكي از دستش ساخته است، از همه زودتر





اقدام مي كرد.

در دوران آغازين طلبگي اش در دامغان آيت اللّه دامغاني در نظر داشت مسجدي بنا كند، در جلسه اي كه مردم حضور داشتند، مطلب را با آنان در ميان گذاشت و از آنها درخواست كمك كرد.

سيد ابوالقاسم در آن مجلس حاضر بود، زودتر از همه با صداي بلند گفت: من ده تومان براي اين امر هديه مي كنم و ده روز هم كار مي كنم.

مرحوم آيت اللّه «دامغاني» دست «سيد ابوالقاسم» را بلند مي كند و مي گويد: مردم از اين پس نيكوكاري را بياموزيد.

شهيد «موسوي»، استراحت را براي ديگران مي خواست و خود را براي آسايش مردم به زحمت مي انداخت.

زماني بر اثر خرابي قناتهاي روستاي حسن آباد مردم دچار كم آبي شدند. اين روحاني فداكار، وارد كار شد و با رجوع به ريش سفيدان و كمك پدر بزرگوارش با تلاش چند ماهه، قناتها را لاي روبي و آباد كرد و مردم را از كمبود آب نجات بخشيد.



كسي را نمي يابي كه با او آشنا باشد و محبتش را در دل نداشته باشد. بدين سبب كمك به ديگران به ويژه محرومين، را از وظايف خود مي دانست و بخش مهمي از زندگي او را تشكيل مي داد.

در ايّامي كه امام جمعه رامهرمز بود، از تهران و علماي قم كمك مالي مي گرفت و براي خانواده هاي محروم لباس و مواد غذايي تهيه مي كرد و به منازل آنها مي برد.

در اوايل جنگ تحميلي عراق، حدود پنجاه هزار آواره جنگي در رامهرمز اسكان داده بودند، كه 25000نفر داخل شهر و 25000نفر در چادرهاي بيرون شهر ساكن بودند. شهيد موسوي تمام كارهاي آنها را رسيدگي مي كرد. حتي دعواهاي خانوادگي آنها را حل و فصل مي نمود.

او كه خود از





محرومين ودردكشيدگان جامعه بود ،در سنگر مجلس شوراي اسلامي نيز در طرح ها و لوايح با جديت مدافع پابرهنگان بود.براي نصيحت و موعظه و تبليغ اسلام ارزش خاصي قائل بود. سخنرانيها و خطابه هايش قبل از انقلاب شيوا و جذّاب افشاگر جنايات ظالمين و بيانگر حق و حقيقت بود. بارها از طرف مأمورين رژيم به اداره آگاهي برده شد و از او خواستند كه تعهد بسپارد تا در منبرهايش بحث سياسي نكند، اما او نپذيرفت، و آنچه را وظيفه مي دانست، بيان مي كرد مدتي از منبر و سخنراني ممنوع شد؛ ليكن در بين مردم و پائين منبر حقايق را بيان مي كرد.او شيفته هدايت جوانان بود، در سالهاي 1348تا 1356 در تهران ( شميران) به همراهي شهيد سيد حسن شاهچراغي و جمعي از دوستان روحاني براي جوانان و نوجوانان برنامه هاي تابستاني داشتند. صدها جوان و نوجوان را در مساجد، جمع مي كردند و كلاسهاي اعتقادي و سياسي برپا مي نمودند، گاهي، عوامل رژيم، با آن برخورد مي كردند و كلاسها را تعطيل مي نمودند.

وي مدت ده سال همه هفته پنج شنبه و جمعه از قم به تهران مي آمد و جلسات مختلفي را اداره مي كرد و اين را براي خود وظيفه مي دانست.



يكي ديگر از ويژگيهاي شهيد «موسوي»، بي توجهي به دنيا بود. پشت پا زدن به خواسته هاي نفساني يكي از نمونه هاي آشكار آن است.

در تمام طول زندگي در منزلي كه زمين آن هم وقف بود، به سر مي برد. وقتي هم كه پيشنهاد تعويض آن را به او دادند، نپذيرفت.

عشق به امام و ياران اوامام (ره)را مقتدا و مراد خويش مي دانست و در هر حال حتي زير شكنجه هاي ساواك اين علاقه را كتمان نمي كرد.گاهي براي





دستيابي به نوار سخنان ايشان در زمان طاغوت، فرسنگها راه مي رفت و زحمتها و خطرهاي فراواني را به جان مي خريد. علاقه شديدي به شهيد سيد محمد بهشتي و ياران او داشت، بعد از حادثه 7تير 1360 در تشييع جنازه آن شهيدان بزرگوار، با پاي پياده تا بهشت زهرا آمد به گونه اي كه تمام كف پاهايش تاول زده بود.



وي در عبادت و شب زنده داري و دقت در اقامه نماز اول وقت ممتاز بود. بعد از اينكه به اهميت نماز اول وقت واقف گرديد، براي اينكه مبادا از اين امر مهم غافل شود، با خدا عهد كرده بود، اگر نمازش از اوّل وقت تأخير بيفتد، صد تومان، صدقه بدهد.



در خطبه هاي نماز جمعه «رامهرمز »جوانان را براي رفتن به جبهه دعوت مي كرد. خود نيز در جبهه حضور فعّال داشت و عاشق شهادت بود. بارها مي گفت: عده زيادي را به جهاد فرستاده ام و به مقام رفيع شهادت رسيده اند، ليكن خودم هنوز به اين مقام نائل نشده ام. در بعضي مواقع، با اصرار از خداوند متعال شهادت را مي طلبيد. 



روز اوّل اسفند 1364با پنجاه تن از شخصيتهاي مملكتي و روحانيان و ياوران انقلاب، كه در ميان آنان حجت الاسلام شهيد حاج شيخ فضل اللّه محلاتي نماينده امام (ره)در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و هفت تن ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، و چند تن از قضات دادگستري وجود داشتند، در حالي كه توسط هواپيماي مسافربري متعلق به شركت آسمان عازم جبهه هاي جنوب بودند، در نزديكي اهواز از سوي دو فرزند جنگنده متجاوز عراقي مورد حمله قرار گرفتند و در منطقه ويس در 25كيلومتري شمال اهواز با سقوط هواپيمايشان به





شهادت رسيدند.

شهيد موسوي با همين هواپيما پرواز كرد، اما نه تنها پرواز در آسمان زمين كه، پرواز به سوي كوي دوست و ملكوت اعلي، و پرواز به سوي آسمان قدس ربوبي.

عاشق سوخته جان را چو بر بال شكست

بال جان واشد و تا منزل جانان پر زد

از آن جا كه اين گروه عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل بودند و در جمع آنان تعداد زيادي از علما و روحانيون به درجه رفيع شهادت نائل آمدند، اين روز به عنوان روز روحانيت و دفاع مقدس نامگذاري گرديد.

بدن پاك و مطهر شهيد سيدابوالقاسم موسوي دامغاني در ايوان شرقي پائين مسجد طباطبائي ورودي مسجد بالاسر حضرت معصومه (س)در كنار تربت شهيد حاج شيخ فضل اللّه محلاتي به خاك سپرده شده است و در ذيل سنگ قبر شهيد محلاتي، اين جملات را مي خوانيم:

... حجت الاسلام سيد ابوالقاسم موسوي دامغاني كه در روز اول اسفند 1364در فاجعه هوايي به دست مزدوران بعثي به شهادت رسيد. منبع:نرم افزار توليد شده توسط كنگره ي شهداي روحاني در قم 












داوود پور، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرتضي داود پور 

محل تولد : بيجار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 

زندگينامه علمي 

سال دوم دبيرستان، رشته رياضي فيزيك در دبيرستان طالقاني شهرستان بيجار را تمام كرده بودم و يكي دوماه سال تحصيلي سال سوم را سپري كردم كه شيفته حوزه شده بودم و درس را رها كرده و به حوزه امام صادق(ع) شهرستان بيجار وارد شدم، يك سال و چند ماهي را در آنجا به تحصيل مشغول بودم كه احساس كردم اينجا جوابگوي نيازهاي معنوي و علميم نمي تواند باشد، لذا در سال 1369-70 وارد مدرسه






جانبازان قم شدم و از ابتدا دوباره دروس حوزوي را با جديت بيشتر ادامه دادم و مقدمات را در اين مدرسه به اتمام رساندم.

در سالهايي كه مشغول دروس مقدمات در مدرسه جانبازان بودم، در مدرسه شهيد زين الدين قم ديپلم رياضي را گرفتم. دروس سطح را نيز در مدرسه مرحوم گلپايگاني در خدمت اساتيد: موسوي تهراني، خسروشاهي، سرافراز، عالي و... گذراندم كه در اين ميان بيشتر از محضر حجة الاسلام خسروشاهي و سرافراز بهره مند شدم. در سال1377 بنابر احساس وظيفه در موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني در رشته معارف و جامعه شناسي مشغول تحصيل شدم و بعد از 4 سال مرحله كارشناسي را تمام كردم.

در سال 1380 دروس خارج فقه و اصول حوزه را شركت كردم و در ابتدا حدود يك سال در درس اصول حاج آقا سبحاني شركت كرده و در درس فقه آية الله مكارم شيرازي شركت كردم و در سالهاي بعد نيز دروس فقه آية الله مكارم را تا كنون كه قريب 5 سال است ادامه دادم و حدود 4سال هم در محضر آية الله وحيد خراساني در دروس خارج اصول ايشان توفيق حضور داشته ام و حدود سه سال هم در درس تفسير آية الله جوادي آملي زانوي تلمذ بر زمين نهاده ام. در سال 1382 نيز در كنار دروس عمومي حوزه در رشته تخصصي كلام اسلامي در موسسه امام صادق(ع) تحت اشراف حضرت آية الله سبحاني در سطح 3 حوزه حضور يافته و در سال جاري نيز آن را تمام كرده و اكنون مشغول پايان نامه آن مي باشم.

حدود يك سال است كه با مؤسسه آينده روشن( پژوهشكده مهدويت)





در گروه جامعه شناسي همكاري داشته ام كه آخرين مقاله به نام«نقش انتظار فرج در كاهش نا هنجاريهاي اجتماعي»در كنفرانس همايش بين المللي مهدويت در تهران در جلد اول مجلدات آن چاپ شد. در ضمن مقالات ديگري نيز در گروه از حقير موجود است.






دبستاني كرماني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دانشمند، نويسنده و روزنامه نگار و سياست پيشه، در حدود 1262 در كرمان تولد يافت. پدرش آقايوسف از اعاظم، دانشمندان و بزرگان كرمان بود.

دبستانى و برادرش مجدالاسلام كرمانى، تحصيلات مقدماتى خود را بيشتر نزد حاج شيخ ابوجعفر كرمانى و ملا عبدالله راينى و ناظم الاسلام كرمانى آموختند و روح آزاديخواهى و آزادفكرى ناظم الاسلام در اين دو برادر تاثير زيادى بخشيد. او در جوانى لقب امين الاسلام گرفت. زبان و ادبيات عرب را در حد كمال آموخت و زبانهاى فرانسه و انگليسى را نيز فراگرفت.

بعد از مشروطيت به انتشار روزنامه ى فرهنگ مبادرت نمود و با كمك عده اى از روشنفكران كرمان، حزب دموكرات را در آنجا بنيان نهاد و سالها در سياست كرمان مدخليت داشت و يكى از مبارزين جدى با حكام و متنفذين محلى بود.

در 1306 بنا به دعوت على اكبر داور، خدمت قضائى را قبول كرد و چندى در سمت مستشار استيناف همدان انجام وظيفه نمود. در انتخابات دوره ى هفتم از كرمان به سمت نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و هفت دوره ى متوالى كرسى نمايندگى كرمان را براى خود حفظ نمود. بعد از 1320 از كار سياست كناره گيرى كرد و به خدمات اجتماعى پرداخت.

وى مردى ارزشمند بود. شعر به زبان عربى نيكو مى سرود. صريح و تند بود. در سخنرانى يد طولايى داشت. با تاريخ و ادب ايران و عرب و اروپا بسيار آشنا بود.






در دوره ى سيزدهم كه باز ميل به وكالت داشت، مخالفين او طومارى تهيه نموده و او را مفسد فى الارض و مهدورالدم خواندند و همين طومار اثر خود را بخشيد و به مجلس راه نيافت. نام خانوادگى دبستانى ابتدا درگاهى بود ولى سرتيپ درگاهى رئيس شهربانى او را مجبور ساخت كه نام خانوادگى خود را تغيير دهد. وفات او در 1343 در سن 90 سالگى اتفاق افتاد.

(ح 1344 -1255 ش)، روزنامه نگار. ملقب به شيخ محمود امين الاسلام. در كرمان متولد شد. تحصيلات مقدماتى خو را نزد حاج شيخ ابوجعفر كرمانى، ملا عبداللَّه راينى و ناظم الاسلام كرمانى آموخت. زبان فرانسه و انگليسى را مى دانست و به عربى آشنايى كامل داشت و از حافظه ى قوى برخوردار بود و مطالعات تاريخى فراوان داشت. وى از آزاديخواهان و مشروطه طلبان در تهران و كرمان بود و در واقعه ى پيدايش حزب دمكرات در كرمان، از اعضاى فعال و برجسته ى حزب محسوب مى شد. از دوره ى هشتم مجلس به نمايندگى مردم كرمان در مجلس شوراى ملى انتخاب شد و تا دوره دوازدهم نماينده بود ولى به علت مخالفتهاى شديد با وى در دوره هاى بعد، از انتخاب شدن محروم ماند. او كه به سبب انتسابش به خاندان درگاهقلى بيك، لقب درگاهى يافته بود براى اين كه از آسيب سر تيپ محمد درگهى)(رئيس شهربانى) مصون بماند. نام خانوادگى خود را به دبستانى تغيير داد. و به كرمان بازگشت و در املاك موقوفه ى خاندان خود به كشت و برداشت مشغول شد، تا اين كه در شهريور 1320 ش به خدمات اجتماعى پرداخت و به سمت رياست شير و خورشيد برگزيده شد و سرانجام در كرمان درگذشت. او مدتى





مدير مسؤول روزنامه ى «نامه ى فرهنگ» كرمان بود.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (273 -272 /4)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (201 -198 /3)، يغما (س 18، ص 217 -213).


دبير سهرابي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به دبيرالسلطان، در 1251 در تبريز تولد يافت. پدرش حاج وكيل الدوله در دربار مظفرالدين شاه وزير وكيل الدوله در دربار مظفرالدين شاه وزير تحريرات و رسائل بود و ضمنا امور محمدعلى ميرزا وليعهد در تهران با او بود. سهرابى در تبريز طبق معمول زمان به آموختن زبان و ادبيات فارسى و مقدمات عربى پرداخت. فرانسه را نيز ياد گرفت و در شيوه ى منشيگرى كه حسن خط و نگارش مراسلات بود، سرآمد اقران گرديد. وى كار خود را از دربار مظفرالدين ميرزا وليعهد در تبريز شروع كرد و ساليان متمادى جزء منشيان و محرران دربار بود. در دوران وليعهدى محمدعلى ميرزا نيز سمت وزارت رسائل را داشت. پس از صدور فرمان مشروطيت، دبيرالسلطان از تهران به وكالت دوره ى اول مجلس انتخاب گرديد. ولى در مجلس به او اعتناى زيادى نمى شد. زيرا آزاديخواهان وقوف داشتند كه او از دوستان و نزديكان محمدعلى شاه است. پس از انحلال مجلس، او از محارم شاه شد و در تمام كارها نظر مشورتى مى داد. به هنگام اقامت محمدعلى ميرزا در باغشاه، از اركان و بزرگان حكومت بود. پس از سقوط محمدعلى ميرزا، مدتى به صورت اختفا مى زيست و با املاك وسيعى كه در آذربايجان و كردستان تهيه كرده بود، زندگى مى كرد. در 1310 در دوره ى هشتم از بيجار گروس به وكالت مجلس انتخاب شد. در دوره ى نهم نيز نمايندگى را حفظ كرد. در ادوار دهم






و يازدهم از قوچان به مجلس رفت. وفات وى در سال 1318 ش در تهران اتفاق افتاد.

دبير سهرابى مردى فاضل، ثروتمند و بذال بود. در اواخر عمر قسمت زيادى از املاك خود را وقف بيمارستان آستان قدس رضوى نمود. در جوانى با دختر ميرزا حسن خان مشارالملك ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دبيرالملك، حسين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به دبيرالملك، فرزند ميرزا نصرالله خان، تولد 1254 است. در تهران تكميل كرد و وارد وزارت داخله شد. بعد از مشروطيت به اروپا رفت و سالها در پاريس اقامت داشت و با عليقلى خان سردار اسعد بختيارى دوستى پيدا كرد و به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در 1328 كه محمد وليخان تنكابنى نخست وزير شد و وزارت كشور با سردار اسعد بود، سردار، دبيرالملك را به معاونت خود برگزيد. در كابينه ى اول مستوفى به معاونت وزارت دادگسترى معرفى شد. در 1332 حكومت تهران را عهده دار گرديد و سالها در اين سمت بود تا اينكه در كابينه ى صمصام السلطنه بختيارى به وزارت پست و تلگراف معرفى شد و چند ماهى در اين سمت بود. در 1297 در دو كابينه ى وثوق الدوله وزارت فوائد عامه را عهده دار شد و در همين سمت در سن 43 سالگى درگذشت. خانواده ى وى نام «پدر» را براى نام فاميلى خود انتخاب كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


درايتي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مصطفي درايتي 

محل تولد : مشهد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1334/1/1 

زندگينامه علمي 

حضرت آيت الله مصطفي درايتي در سال 1334 در خانواده اي مذهبي و متدين از شهرستان مشهد به دنيا آمد، دوران تحصيل خويش را با موفقيت پشت سرگذاشت و در سال 1349 به تحصيل علوم ديني پرداخت. دروس مقدماتي را از محضر آيت الله اديب خراساني بهره جست. وي پس از مدتي تحصيل در مشهد براي ادامه تحصيل به شهر مقدس قم هجرت كرد و از محضر اساتيد بزرگي همچون آيت الله العظمي وحيد خراساني، آيت الله اعتمادي، آيت الله سلطاني، آيت الله







منتظري كسب فيض كرد پس ازآن به زادگاه خويش بازگشت و در خدمت به طلاب علوم ديني و مردم ديار خويش از هيچ كوششي دريغ نفرمود.






درخشان، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1280 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و فراگرفتن زبان فرانسه وارد مدرسه پليس سوئدى ها شد و در 1298 به درجه ى افسرى نائل آمد. اولين شغل وى در كلانترى جديدالتاسيس دربند بود كه افسر نگهبان شد. بعد به معاونت و كفالت همان كلانترى منصوب گرديد. مدتى هم رئيس شعبه تامين عبور و مرور تهران شد و مقرراتى براى رفت و آمد اتومبيلها تدوين نمود. قريب ده سال در چند كلانترى تهران رياست داشت. بعد از شهريور 1320 به رياست اداره كارپردازى شهربانى منصوب گرديد. از ديگر مشاغل او رياست آموزشگاه عالى شهربانى بود و سرانجام با ارتقاء به درجه ى سرتيپى معاون شهربانى كل كشور شد. بعد از 1332 بازنشسته گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


درخشان، ضرغام

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده ناوچه در ناو تيپ13 امير المومنين(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد« ضرغام درخشان» در سال 1342 در روستاي« مال قايد» از توابع شهرستان« گناوه »در يك خانواده مذهبي ، متدين و مستضعف چشم به جهان گشود .دوران طفوليت وي با توجه به فقر خانوادگي ، بسيار پر مشقت و با رنج و محنت سپري گرديد. تحصيلات ابتدايي خود را در روستاي «مال قايد» به پايان رسانيد و سپس جهت ادامه تحصيل به شهرستان «گناوه» رفت و دوران راهنمايي خود را كه پايان تحصيلات وي است در مدرسه راهنمايي شهيد «خزائي»(فعلي) به پايان رساند . اودر همان مدرسه آموزش نظامي ديد و با همكلاسي هاي خود ، فعاليت انقلابي برعليه رژيم ستمشاهي را آغاز نمود . شهيد درخشان در سال 1358، ازدواج نمود كه حاصل آن دو پسر و يك دختر







مي باشد.

وي در تاريخ 27/3/1361 وارد« يگان دريايي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان «بوشهر» شدو دوره آموزش عقيدتي سياسي خود را در همان سال در«شيراز» سپري كرد .مدتي بعد جهت گذراندن دوره آموزش فني – تخصصي در تاريخ 10/6/1361 راهي «بندرانزلي» گرديد. شهيد درخشان در عمليات «بدر» ، «خيبر» و« والفجر هشت» با توجه به حساسيت مسئوليتش، فعاليت بسيار چشم گيري داشت. 

پس از آن در سال 1364 جهت تكميل دوره آموزشي فني- تخصصي خود و با توجه به نياز مملكت و جبهه و جنگ ، از طرف «يگان دريايي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «بوشهر» به كشور« هلند» اعزام و پس از طي دوران آموزشي يك ماهه به بوشهر برگشت. شهيد درخشان داراي قلبي پر از مهر و محبت به اسلام و انقلاب اسلامي بود. او هميشه مي گفت :«اگر مرگ يكبار است ، بايستي با عزت و سر بلندي باشد.»

او شهادت را به جان خريد و آنچه را دوست مي داشت به آن رسيد. سرانجام زندگي پر افتخار اين قهرمان ملي با شهادت همراه بود.او در تاريخ 7/8/1365در يك نبرد نابرابر با ناوگان جنگي آمريكا در شمال جزيره ي خارك به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران بوشهر،مصاحبه با خانواده،دوستان وهمرزمان شهيد








درخشاني، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در اسفند 1274 در تهران متولد شد. پدرش علينقى خان كنگرلو از يكى از خانواده هاى مهاجر قفقازى بود كه بعد از قرارداد تركمانچاى اجدادش تابعيت روسيه تزارى را نپذيرفته، به ايران بازگشتند، او در بريگاد قزاق درجه ى سرهنگى داشت و در چهل سالگى درگذشت.

على اكبر درخشانى تحصيلات خود را از مكتب خانه آغاز كرد و سپس وارد مدرسه چهاركلاسه همت شد، پس از






آن به مدرسه ى نظامى اطفال صاحب منصبان بريگاد قزاق رفت و بعد وارد مدرسه ى افسرى ژاندارمرى كه سوئدى ها تاسيس كرده بودند شد و سرانجام درجه ى افسرى گرفت و در جنگ بين المللى اول كه عده اى از رجال و معاريف ايران سفر مهاجرت را به كرمانشاه آغاز كردند، قسمت اعظم نيروى ژاندارم نيز از اين مهاجرت استقبال كردند و منضم به حكومت موقتى كه رياست آن با رضاقلى خان نظام السلطنه بود شدند. نيروى ژاندارم در اين سفر زدوخوردهائى با قواى روسيه كردند. درخشانى در اين برهه از زمان درجه ى نايب اولى گرفت. در 1297 از ژاندارمرى مستعفى و وارد ديويزيون قزاق شد و درجه ى ستوان سومى گرفت و به ماموريت گيلان رفت و برخوردهائى با قواى ميرزا كوچك خان داشت. در اتحاد شكل قشون، وى درجه ى سرهنگ دومى گرفت و فرمانده قواى گيلان شد. پس از آن به فرماندهى قسمت مازندران منصوب شد. پس از يك سال با درجه ى سرهنگى فرمانده فوج سپهبان آذربايجان گرديد. پس از چندى مامور لرستان شد و در 1309 حكومت پشت كوه و كبيركوه را عهده دار گرديد و پس از 6 سال اقامت در منطقه مزبور و ايجاد امنيت در 1315 از سمت مزبور منعزل و تحويل دادرسى ارتش شد و سرانجام پس از سه سال انتظار خدمت تبرئه شد و در 1318 رئيس بازرسى كل املاك ساحلى رضاشاه شد. پس از مدت كوتاهى به حكومت گرگان و بازرسى املاك اختصاصى گنبدكاوس، على آباد و گرگان منصوب گرديد. در اين شغل نيز دوامى نكرد تا اينكه در اوايل 1322 به معاونت لشكر تبريز منصوب شد ولى بيش از چند ماه طول نكشيد كه با انتخاب فرمانده





لشكر جديد طوعا از معاونت لشكر كناره گيرى نمود. در 1323 كه سرلشكر رزم آرا براى بار دوم رئيس ستاد ارتش شد، او را مورد حمايت قرار داد، استاندارى آذربايجان غربى و فرماندهى پادگان رضائيه را به او واگذار كرد. درخشانى در اين ماموريت كه داراى اختيارات كامل بود قدمهائى براى بازگشت امنيت برداشت كه مورد توجه ستاد ارتش واقع شد و در اواخر همان سال به جاى سرتيپ هوائى احمد خسروانى، فرمانده لشكر 3 آذربايجان شد و كماكان استاندارى رضائيه هم با او بود.

در فروردين ماه 1324 على اكبر درخشانى پس از بيست و دو سال توقف در درجه ى سرهنگى به درجه ى سرتيپى رسيد و يك تاج و يك ستاره بر پاگونهاى خود نصب كرد ولى اوضاع آذربايجان نشان مى داد كه او در سمت فرماندهى لشكر آذربايجان سال را به اتمام نخواهد رسانيد.

بزرگترين مشكل آذربايجان در آن ايام استقرار نيروهاى نظامى شوروى در آن استان بود كه به عناوين مختلف در كليه ى شئون دخالت مى نمود. مامورين دولت را مسلوب الاختيار نموده بودند، حزب دموكرات آذربايجان تشكيل شد و رشته كارها را در دست گرفت و سرانجام لشكر خلع سلاح شده به افسران و خانواده شان اجازه حركت به مركز دادند.

سرتيپ درخشانى و افسران لشكر روز 28 آذرماه 1324 به تهران عزيمت نمودند و بلافاصله درخشانى توقيف و در بازداشتگاه افسران جاى گرفت.

روزنامه ها همه روز صفحه اول روزنامه رابه وقايع آذربايجان و تسليم ارتش اختصاص داده بودند و له و عليه او مطالبى منتشر مى كردند. هيئتى براى رسيدگى به عمل فرمانده لشكر تعيين شدند، سرتيپ محمد مظهرى رئيس ركن اول ستاد، بازپرس ويژه اين پرونده شد، سرتيپ محمدباقر امير





نظامى معاون ستاد ارتش به دادستانى انتخاب گرديد و بالاخره سرلشكر ابوالحسن پورزند رئيس دادگاه شد. كيفر خواست صادر گرديد ولى قبل از آنكه دادگاه تشكيل شود سرتيپ اميرنظامى دادستان درگذشت و به جاى وى سرتيپ عبدالعلى اعتماد مقدم برگزيده شد. هنوز دادستان جديد پرونده را قرائت ننموده بود كه سرلشكر ابوالحسن پورزند رئيس دادگاه به دارفانى شتافت و پس از چندى سرلشكر محمود خسروپناه به جاى او تعيين شد. سرانجام محاكمه انجام گرفت و دادگاه بدوى به اكثريت آراء او را محكوم به حبس ابد كرد. سرلشكر خسروپناه و سرتيپ ابوتراب مالك كه در اقليت بودند نظر به اعدام سرتيپ درخشانى داشتند.

دادگاه تجديدنظر هم تشكيل شد و به اكثريت آراء او را به پانزده سال حبس محكوم نمودند. چند سالى در زندان باقى ماند و سرانجام آزاد شد. در فروردين ماه 1357 ساواك سرتيپ درخشانى را به اتهام جاسوسى براى شوروى بازداشت كرد. هنوز چند ساعتى از بازداشت او نگذشته بود كه به بيمارى سكته در زندان درگذشت. بعد از انقلاب اسلامى در امريكا خاطرات سرتيپ على اكبر درخشانى توسط بازماندگانش به زبان فارسى انتشار يافت. اين خاطرات هم لايحه دفاعيه است ولى در عين حال نكات جالب فاش نشده اى در آن وجود دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


درخشش، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند يدالله و متولد 1294 ش است. پس از اتمام تحصيلات متوسطه به دانشسراى عالى وارد شد و در سال 1317 درجه ى ليسانس گرفت و از همان تاريخ كار خود را در وزارت فرهنگ آغاز كرد. مدتها با سمت دبيرى در تهران اشتغال داشت. مدتى بازرس بود و زمانى به






رياست اداره ى اعزام محصل منصوب گرديد. درخشش با همكارى عده اى از دوستان خود، جامعه ى فارغ التحصيلان دانشسراى عالى را تشكيل داد و روزنامه اى نيز در اين زمينه انتشار داد و باشگاهى هم به نام «مهرگان» تاسيس نمود در دوره ى هيجدهم، درخشش با همت همكاران خود از تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب و در سال 1340 در كابينه ى دكتر على امينى وزير فرهنگ شد و تا پايان حكومت امينى در اين سمت باقى ماند. دوران وزارت او توام با جنجال و سر و صداى زيادى بود. تشنج به حد اعلى رسيد. طرفداران و مخالفين او به جان هم افتادند. بعد از وزارت، كار مهمى به او ارجاع نشد و در صف مخالفين دولتها قرار گرفت. چند بار تحت تعقيب قرار گرفت و به زندان افتاد. هرگز نسبت نادرستى و ناپاكى به او داده نشده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


درخشش، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند يدالله، در 1302 در تهران متولد شد و پس از اخذ ديپلم وارد دانشسراى عالى شد و ليسانس علوم تربيتى گرفت و به كار دبيرى پرداخت و چندى هم در ادارت مختلف وزارت فرهنگ مشاغلى را احراز نمود تا به رياست مدرسه ى عالى بازرگانى منصوب شد و چندى در آن مدرسه اشتغال داشت. چندى هم در وزارت اطلاعات و زمانى در وزارت اقتصاد مقام مدير كلى گرفت. سرانجام به رياست هيئت مديره و مدير عاملى شركت سهامى فرش ايران منصوب گرديد و قدمهائى براى اصلاح و بهبود فرش به عمل آورد. از شركت فرش به وزارت كشور انتقال يافت و به معاونت وزارت كشور در امور اجتماعى و






شهرداريها منصوب گرديد و در 1350 به استاندارى كرمان معرفى شد. قريب دو سال در استان مزبور به كار اشتغال داشت و سپس استاندار مازندران گرديد. سه سال هم در آن سمت بود تا در 1354 ماموريت وى در مازندران پايان پذيرفت و به تهران بازگشت و پس از چندى ايران را ترك نموده عازم امريكا شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


درگاهي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اولين رئيس شهربانى رضاشاه، در سال 1269 متولد شد. پس از انجام تحصيلات متعارف زمان به مدرسه ى صاحب منصبى ژاندارمرى وارد شد و دوره ى مدرسه را پايان برد و به درجه ى افسرى رسيد. چندى در واحدهاى مختلف خدمت مى كرد. سرانجام به رياست ژاندارمرى قم منصوب شد. در كودتاى 1299 وى در همين سمت بود كه علاوه بر آن، حاكم نظامى قم گرديد و با شدت عمل نسبت به اجراى دستورات دولت كوشيد. در اواخر 1300 رضاشاه از ادغام قزاقخانه و ژاندارمرى، ارتش جديدى بنياد نهاد و براى اينكه افسران ژاندارم را نسبت به خود جلب كند و از طرفداران او بشوند، به هر يك دو يا سه درجه ترفيع مقام داد. درگاهى از درجه ى سرگردى به سرهنگى ارتقاء يافت و به رياست اداره ى قلعه بيگى تهران (دژبان مركز) منصوب شد. وى در اين سمت فوق العاده خود را به سردار سپه وزير جنگ نزديك كرد به طورى كه جزء محارم وى قرار گرفت.

در 1302 سردار سپه پس از احراز مقام رئيس الوزرائى، به خدمت ژنرال و ستداهل سوئدى رئيس نظميه و ساير همكاران او خاتمه داد. و موقتا اميراقتدار انصارى حاكم نظامى تهران را سرپرست شهربانى كرد و عملا






شهربانى زير نظر وزارت جنگ قرار گرفت. چند روزى امير اقتدار در راس شهربانى بود تا اينكه سرهنگ محمد درگاهى از طرف سردار سپه ابتدا به رياست شهربانى تهران و سپس به رياست كل شهربانى كشور گمارده شد.

درگاهى در اين سمت با اعتباراتى كه در اختيار داشت نسبت به توسعه كادر اقدام نمود. مدرسه ى افسرى و درجه دارى تشكيل داد و مقدارى اسلحه و مهمات تدارك ديد. از همه مهمتر واحدى به نام امور سياسى پى ريزى نمود كه آن واحد همواره حركات و رفتار هيئت حاكمه و مقامات را زير نظر داشت.

درگاهى در تغيير سلطنت و وفادارى به رضاشاه، در صف اول موافقين بود و صادقانه جانفشانى مى كرد. يكى از چند نفرى بود كه كاخ هاى سلطنتى را تحويل گرفته و محمدحسن ميرزا قاجار وليعهد وقت را با خفت و خوارى از ايران بيرون راند. درگاهى در اثر حسن خدمت در 1307 درجه ى سرتيپى گرفت و صاحب قدرت زيادى شد. همه روزه شاه جديد را ملاقات مى كرد و او را در جريان تمام حوادث كشور اعم از قدرت تيمورتاش وزير دربار كه عملا تمام امور كشور زير سلطه ى او بود، برابرى مى نمود. تدريجا به حريم او نيز دخالت نمود و در نتيجه اختلاف آن دو از صورت پنهان به آشكار كشيد و هر كدام سعى مى نمودند ديگرى را عقب بزنند. درگاهى نه تنها با تيمورتاش مبارزه مى كرد بلكه با ساير رجال قدرتمند و نزديك به دربار هم سرشاخ مى شد. گاهى نصرت الدوله فيروز، زمانى سردار اسعد بختيارى و حتى على اكبر داور هم از توطئه و تحريكات وى مصون نبودند.

درگاهى در راس شهربانى قدرت عجيبى پيدا كرد و در





خوش رقصى و اجراى اوامر ارباب خود بيداد مى نمود. وقتى دوره ى ششم پايان يافت و سيد حسن مدرس به وكالت انتخاب نشد، خانه ى او تحت كنترل مامورين سياسى شهربانى قرار گرفت و همه روزه گزارشهاى نامساعدى از ملاقاتهاى مدرس با اشخاص يا مذاكراتى كه انجام داده بود برخلاف واقع به شاه مى داد و سرانجام ذهن رضاشاه را نسبت به او منسوب نمود و دستور دستگيرى و تبعيد او را دريافت كرد. شبانه با چند مامور به خانه ى مدرس ريختند، مدرس را مورد اهانت قرار داد ولى آن روحانى سياست پيشه اهانت رئيس شهربانى را تحمل نكرد و به صورت او سيلى نواخت. درگاهى و مامورين، مدرس را مورد ضرب و شتم قرار دادند و او را از خانه بيرون برده و در همان شب به خواف تبعيد نمودند. درگاهى در همان سال مامور دستگيرى يكى از رجال قدرتمند شد. آن شخص نصرت الدوله فيروز وزير ماليه بود. در مراسم روضه خوانى تكيه دولت، وقتى مراسم پايان يافت، درگاهى نزد نصرت الدوله كه در صف وزراء ايستاده بود رفت و وى را دعوت كرد كه در اختيار او باشد. فيروز ابتدا تحاشى كرد و به سمت رضاشاه حركت نمود كه از مهلكه نجات يابد ولى درگاهى بازوى او را محكم چسبيد و با كمك ساير ماموران، او را بازداشت كردند.

درگاهى در دوران رياست شهربانى، زندان تقريبا مدرنى در شمال شرقى تهران در كاخ ييلاقى آغامحمدخان قاجار كه معروف به «قصر فجر» بود بنياد نهاد. در سال 1308 ساختمانهاى زندان پايان پذيرفت. شاه و نخست وزير و ساير امناى دولت را براى بازديد دعوت كرد. گاهى در اين مراسم چند تن از





قدرتمندان را تهديد نموده بود كه اينجا خوابگاه ابدى شماست. تيمورتاش و داور از اين تهديد به شاه شكايت بردند و پس از چند روز، درگاهى از شغل خود منفصل و زندانى گرديد.

درگاهى چندى در زندان دژبان توقيف بود، بعد مورد عفو واقع شده به منزل خويش انتقال يافت ولى تحت نظر بود تا اينكه رضاشاه او را احضار نموده مورد استمالت قرار داد و به رياست اداره كل احصائيه و آمار و سجل احوال مملكتى گمارد. اين اداره ظاهرا جزو وزارت كشور بود ولى عملا تحت نظر شاه قرار داشت و روساى آن از بين افسران مود اعتماد انتخاب مى شدند. وى چندى در آن سمت به سر برد بعد به رياست اداره نظام وظيفه منصوب گرديد و چند سالى هم در آن سمت قرار داشت ولى در اثر نزاع و برخورد شديد با سرلشكر ضرغامى رئيس ستاد ارتش، از كار بركنار شد. بعد از شهريور 1320 با املاكى كه قبلا در ورامين براى خويش تدارك ديده بود، به كشاورزى اشتغال ورزيد. در دوره ى هفدهم به اعتبار كشاورزان خويش، كانديداى نمايندگى مجلس شد ولى توفيقى نيافت. در سال 1333 درگذشت. ملك الشعراى بهار از جمله كسانى است كه مورد زجر و آزار او قرار گرفته و اشعارى در ذم او سروده كه پليدى هاى او را آشكار مى سازد.

عباس اسكندرى كه در كتاب آرزو بركنارى سرتيپ درگاهى را چنين نوشته است:

پيشامدى موجب سقوط رئيس شهربانى گرديد و شرح آن به قرار زير است: «رئيس نظميه از مكنون آقاى خود خبر داشت و شايد با او هم صحبتى شده بود كه بقاياى حكومت مثلث به زودى دفن خواهد شد. او





از راه نخوت و غرور اين مطلب را بروز داد. در روزى كه ساختمان مجلس قصر انجام پذيرفته و آئين گشايش آن به جا مى آمد وزير دربار به اطلاع ارباب خود رسانيد كه رئيس نظميه گفته است اين مجلس خوابگاه ابدى داور و تيمورتاش خواهد بود. اگر منظور مبارك چنين است با كمال طيب خاطر غلام حاضر است كه از اينجا خارج نشده و در انجام ميل مبارك باشم. اين بيان تاثير زيادى در شاه كرد. عبارت نشاندار بود. و رئيس نظميه از كار خارج و گرفتار شد.»

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


درودي، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالله درود

ي : فرمانده توپخانه لشكر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول تيرماه سال 1335 در درود يكي از شهرهاي استان خراسان به دنيا آمد. كودكي آرام و ساكت بود. در كودكي مبتلا به مريضي سرخك شد كه خانواده به امام زمان (عج) متوسل شدند و او شفا پيدا كرد. 

چون به آموختن قرآن در مكتب خانه علاقه زيادي داشت به آن جا مي رفت. 

دوران ابتدايي را در مدرسه ي شريعتي درود به پايان برد. به علت وضعيت بد اقتصادي از ادامه ي تحصيل بازماند و براي كمك به پدر و مادر به كار كشاورزي پرداخت.

در دوران دبستان براي گفتن اذان ظهر از معلمينش اجازه مي گرفت و در مسجد اذان مي گفت، ولي در زمان طاغوت و در يكي از روزها، بعضي از معلمين براي گفتن اذان به او اجازه ندادند كه با آن ها درگير شد. او براي گفتن اذان به مسجد مي رفت و نمازش را مي خواند. 

به پدر






بزرگ پيرش بسيار خدمت مي كرد. از مدرسه كه مي آمد به سراغ او مي رفت و برايش داستان تعريف مي كرد و اگر چيزي لازم داشت، فراهم مي كرد. 

دوران فراغت را در مسجد يا مراسم برگزاري قرآن، دعاي ندبه و كميل مي گذراند و گاهي نيز به خواندن كتب مذهبي مي پرداخت. دوران سربازي را در بيرجند و اهواز گذراند. 

در زمان انقلاب اعلاميه هاي امام را پخش و شب ها در جلسات مذهبي شركت مي كرد. 

با توجه به كمي سن در زمان انقلاب، آرام و قرار نداشت. دوران نوجواني خود را در انقلاب سپري كرد. او كارهايي مثل پخش پوستر و اعلاميه را انجام مي داد. در دوران انقلاب، مردم را يكي يكي جمع مي كرد و به تظاهرات مي برد. او عكس شاه را از بانك ها مي كند. 

نواري را كه از يك روحاني گرفته بود، مدت ها گوش داد و سپس آن را زير خاك پنهان كرد. عبدالله درودي در سن 18 سالگي با خانم زهرا درودي ازدواج كرد و مدت زندگي مشترك آن ها 9 سال بود. ثمره ي اين ازدواج 4 فرزند به نام هاي خديجه (متولد اول مرداد ماه سال 1358)، مهدي (متولد سال 1359)، هادي (متولد بيست و چهار اسفند ماه سال 161) و نجمه (متولد يازدهم مرداد ماه سال 1364) مي باشد. 

به خاطر اين كه جبهه، به نيرو نياز داشت، به آن جا رفت و به خاطر اين كه بتواند حضور مداوم در جبهه داشته باشد، به خدمت سپاه درآمد. 

او در مورد جنگ مي گفت: «وظيفه ي ما دفاع از ميهن





اسلامي است، همه بايد عليه دشمن حركت كنيم، چون دشمن روي فرش ما آمده است. امروز كه اين گونه است، فردا ناموس ما در خطر است. اگر جلوي دشمن را نگيريم، به ناموس ما تجاوز خواهد كرد.» 

چون جنگ بر ما تحميل شده بود، شهيد براي دفاع از مملكت به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت.

او در زمان جنگ مي گفت: «مبادا سر جاي خود بنشينيد و اسلام را تنها بگذاريد.» 

جنگ را بر همه چيز مقدم شمرد. مي گفت: «جنگ واجب تر است». او حتي براي وضع حمل همسرش صبر نكرد و به جبهه رفت. 

او در سپاه حضور داشت و مدتي مسئول اسلحه خانه و در زمان جنگ مسئول توپخانه بود. مدتي معاونت فرمانده سپاه شيروان را برعهده داشت و مدتي نيز محافظ حاج آقا حسيني امام جمعه اين شهر بود. 

در پشت جبهه، در بسيج و سپاه حضور پيدا مي كرد و به سركشي از خانواده هاي معظم شهدا و مجروحين مي پرداخت. 

آرزو داشت در جبهه مثل بدن امام حسين (ع) ، بدن او نيز در زير تانك هاي دشمن له شود. دوست داشت جنازه اش به دست خانواده اش نرسد كه همين طور هم شد. موقع تشييع جنازه اش سرش از بدن جدا بود و استخوان هايش تشييع شد. 

بسيار صميمي بود و اخلاق بسيار خوبي داشت. هركس كه با او توفيق رابطه پيدا مي كرد، در اولين برخورد شيفته ي او مي شد و بناي رفاقت و دوستي را با او مي گذاشت. 

محمد درودي ( برادر شهيد ) مي گويد: «يك دفعه كه از جبهه به مرخصي آمده





بود، در منزل ما دعوت بود، بعد از صرف غذا، نان هاي داخل سفره را در كيسه ريختيم تا به نمكي بدهيم. او از اين عمل بسيار ناراحت شد و از جيبش د و تا هسته خرما در آورد كه بسيار خشك بود به ما گفت: چرا نان هاي داخل سفره را بيرون ريختيد و نعمت خدا را شكر نمي كنيد، در حالي كه ما سه شبانه روز در منطقه عملياتي نان به ما نرسيد و غذاي ما همين ها بود. من آن هسته ي خرما را از او گرفتم و هرچه سعي كردم كه آن ها را بشكنم نتوانستم. او ما را بسيار نصيحت مي كرد.» 

همسر شهيد مي گويد: «زماني كه بچه ها ماشين سپاه را برمي داشتند، او ناراحت مي شد. وقتي مي گفتيم: چرا ناراحت مي شويد؟ مي گفت: اين مال بيت المال است. ما شرمنده خون شهدا هستيم. او فرزندانش را با دوچرخه به مسجد مي برد و از بيت المال استفاده نمي كرد.» او حتي در نوشتن آدرس دفتر كارش از خودكار بيت المال استفاده نمي كرد. 

شهيد درودي در نامه اي كه به همسر خود مي نويسد، مي گويد: «زهرا، ياد خدا در هر لحظه يادت نرود. بچه ها را اذيت نكنيد. ان شاءالله نماز اول وقت را فراموش نكنيد. دعا براي امام امت و شهدا و رزمندگان و اسيران و مجروحين يادتان نرود.» 

فرزند شهيد در خصوص مفقود شدن ايشان مي گويد: «در آخرين لحظه كه پدرم از دوستش جدا شد، سه تا افسر عراقي را دستگير كرده بود و مي خواست چند تا تير را براي





فرزندش بياورد و به نيروها گفته بود كه با شما در پشت جبهه تماس مي گيرم كه مفقود گرديد.» 

شهيد عبدالله دوردي در تاريخ 21/12/1363، در عمليات بدر، در شرق دجله، بر اثر اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نايل و در بهشت سجاد درود نيشابور آرام گرفت. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




درودي، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا حسن خان منشى باشى قزوينى، در 1292 در قزوين تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به دانشكده ى ادبيات تهران وارد شد و ليسانس در ادبيات زبان فارسى گرفت. سپس مدتى هم در آمريكا به تحصيل اشتغال داشت و در رشته ى علوم ادارى درجه ى فوق ليسانس دريافت نمود.

درودى خدمات ادارى خود را از وزارت كشاورزى آغاز نمود و مشاغلى در آن وزارتخانه احراز كرد. در 1342 مامور تاسيس وزارت آب و برق گرديد و مدير كل تشكيلات در آن وزارتخانه شد. سالهاى متمادى با سمت مشاور عالى در آن وزارتخانه اشتغال داشت. دو دوره نيز از طرف اهالى قزوين به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. از وى تاليفات زيادى باقى مانده، كه مهمترين آنها مجلدات مفسرين پارسى گوى مى باشد.

موسى درودى مردى دانشمند، مودب، بى آزار و محافظه كار بود. در مدت عمر نيكنامى داشت. در 72 سالگى در خيابان، موتورسيكلت سوارى با او برخورد كرد و در اثر خونريزى مغزى درگذشت. وفاتش در سال 1364 اتفاق افتاد.

دشتى، على: از نويسندگان و محققين ادب فارسى، سياستمدار و روزنامه نويس پرخروش عصر مشروطيت است. وى در 1272 ش در كربلا تولد يافت. پدرش شيخ عبدالحسين در كسوت روحانيت بود. مقام مدرسى داشت. گاهى در عراق و بين النهرين و زمانى






در جنوب ايران به سر مى برد. فرزندش به سيره ى خانوادگى تحصيلات خود را از مقدمات زبان فارسى و عربى و رياضيات در مدرسه ى حسينى عراق شروع كرد و تا حدود سطح ادامه داد. چندى هم در حوزه هاى علمى نجف و كربلا درس خارج گرفت. مخصوصا در منطق و كلام و فلسفه مطالعات عميق ترى نمود و به آموزش زبانهاى خارجى نيز پرداخت. در 1298 در حكومت وثوق الدوله به ايران آمد. مدتى در اصفهان و شيراز اقامت گزيد. در آن هنگام موضوع قرارداد ايران و انگليس معروف به قرارداد 1919 از اهم مسائل روز بود. دشتى با قرارداد مخالفت ورزيد و با نوشتن مقالات و ايراد خطابه ها در صف مخالفين دولت درآمد. حكومت دستور توقيف و تبعيد او را صادر كرد. چند روزى در زندان به سر برد و به خارج از كشور تبعيد شد ولى قبل از آنكه از مرز خارج شود، وثوق الدوله ساقط شد و دشتى به تهران معاودت نمود و سردبيرى روزنامه ى ستاره ايران را عهده دار شد و با نشر مقالات انتقادى و كوبنده در صف مخالفان حكومت و طرفداران آزادى و حكومت قانون قرار گرفت. در كودتاى 1299، دشتى از طرف دولت بازداشت شد و در تمام مدت حكومت سيد ضياءالدين، در زندان به سر برد. در همين مدت بود كه توانست تخيلات و مشاهدات عينى خود را تحت عنوان ايام محبس به روى كاغذ آورده و انتشار دهد. در اسفند 1300 امتياز روزنامه ى شفق سرخ را گرفت و به انتشار آن مبادرت نمود. شفق سرخ كه بعدها به صورت يوميه درآمد، از جرايد تندرو و بى باك و انتقادى آن روز بود. او





در دوران انتشار روزنامه با مقامات موثر آشنائى بيشترى يافت و مشغول محكم كردن وضع خود شد. با داور و تيمورتاش طرح دوستى ريخت و شالوده ى محكمى براى آينده ى سياسى خود بنيان نهاد و در انتخابات دوره ى پنجم كه عوامل سردار سپه فعال مايشاء بودند، دشتى سر از ساوه درآورد و وكيل مجلس شوراى ملى گرديد. ولى هنگام طرح اعتبارنامه ى او، سيد حسن مدرس به عنوان مخالف سخن گفت و اسنادى در مجلس ارائه داد كه او با انگليسها ارتباط داشته و با كمك آنها وكيل شده است و سرانجام اعتبارنامه ى او رد شد. دشتى در دوره ى نهم وكيل بوشهر شد. در همين دوره بود كه از وى سلب مصونيت شد و به زندان افتاد و امتياز روزنامه ى شفق سرخ هم ابطال گرديد. او مدتى را در زندان بود تا با شفاعت عده اى از زندان خارج شد و به عضويت اداره ى شهربانى درآمد و رياست دايره ى راهنماى نامه نگارى در اداره ى سياسى شهربانى به او سپرده شد. او در آنجا تنها نبود، عبدالرحمن فرامرزى، ابوالقاسم پاينده، ابوالقاسم شميم و چند نفر ديگر هم عضويت داشتند. اين دايره موظف بود كه سانسور مطبوعات را در حد كامل انجام دهد. با توجه به تعداد مطبوعات محدود آن ايام، هيچ روزنامه اى حق نداشت حتى آگهى هاى تبليغاتى خود را هم بدون اجازه ى اين قسمت چاپ كند. مطبوعات موظف بودند همه روزه نوشته هاى خود را بدانجا برده، پس از مطالعه اجازه ى چاپ به آنها داده شود و غالبا داستانهاى عشقى و تاريخى نيز از تيغ سانسور مصون نمى ماندند.

دشتى بعدها معتقد بود كه انجام اين كار موجب حيات من شد. اگر تن





به اين كار نمى دادم، جان سالم از زندان بيرون نمى بردم. در هر حال خدمات دشتى در شهربانى موجب شد ديكتاتور ايران نسبت به او مجددا توجه پيدا كند و از سر تقصيرات او بگذرد و باز در سنگر پارلمان بنشيند. او در دوره ى دوازدهم به وكالت مجلس رسيد ولى اين بار نه از بوشهر و نه از ساوه انتخاب شد، بلكه از دماوند به وكالت مبعوث گرديد. در دوره ى سيزدهم نيز از دماوند به وكالت رسيد. در شهريور 1320 رضاشاه رفت، ايران اشغال شد، و دامنه ى جنگ بين الملل همه جا را گرفت. دشتى اولين وكيلى بود كه عليه رضاشاه سخن گفت و او را متهم ساخت كه جواهرات سلطنتى را با خود برده است. از آن روز به بعد دشتى در مجلس آرام نداشت و مرتبا دولتها از حربه برنده ى نطق او مصون نبودند و يكى از اركان مجلس محسوب مى شد.

در انتخابات دوره ى چهاردهم، دشتى با آراء قابل ملاحظه اى هم طراز موتمن الملك، مصدق السلطنه، سيد محمدصادق طباطبائى از تهران به وكالت رسيد و فراكسيونى به نام فراكسيون مستقل تشكيل داد و خود مدير آن شد. همچنين حزبى به نام عدالت بنياد نهاد. در طول مشروطيت ايران، قدرت يا حكومت قوه مقننه هيچ موقع به اندازه ى دوره ى سيزدهم و چهاردهم نبوده است و در اين ادوار بود كه دولتها دست نشانده ى تنى چند از نمايندگان مجلس بودند. عمر كوتاه كابينه ها نشانگر حكومت وكيلان بوده است. در آن دو دوره دشتى در تثبيت و تزلزل دولتها نقش اساسى داشت و در انتخاب وزيران و بلندپايگان موثر بوده. در دوره ى چهاردهم يك بار تكليف زمامدارى به او شد، نپذيرفت يا كارش





سر نگرفت. پس از خاتمه ى دوره ى چهاردهم و فترت نسبتا طولانى، دشتى به دستور قوام السلطنه رئيس دولت وقت، طبق ماده ى 5 حكومت نظامى بازداشت شد و مدتى به جرم تحريك عليه حكومت در زندان به سر برد. پس از سقوط قوام، از زندان بيرون آمد و سوداى سفارت در سر پرورانيد و سرانجام با عنوان سفيركبير به قاهره رفت. سه سال در آنجا بود، با تسلط و تبحرى كه به زبان و ادبيات عربى داشت، در محافل دانشگاهى اسم و رسمى پيدا كرد. چند سخنرانى در دانشگاه الازهر ايراد نمود، و شيخ السفراء شد. در اواخر سال 1329 در كابينه ى علاء وزارت مشاور گرفت. دو ماه در كابينه بود تا اين بار سفير ايران در لبنان گرديد و در تمام مدت حكومت مصدق السلطنه در بيروت ماند. عدم تغيير او از سفارت لبنان فقط در اثر مساعى و جديت دكتر حسين فاطمى بود كه دشتى را پيش كسوت مى دانست. در 1332 به تهران آمد و سناتور شد و تا آخر عمر در كرسى سنا باقى ماند.

دشتى روزنامه نگارى منقد و تندرو بود. روزنامه ى شفق سرخ در نخستين سالهاى تاسيس اين موضوع را اثبات مى كند. ولى بعدها به صورت يك روزنامه ى خبرى طرفدار دولت درآمد. او به زبان و ادبيات پارسى و تازى و فرانسه تسلط داشت، از زبانهاى آلمانى و انگليسى هم بهره گرفته بود. فوق العاده تيزهوش، كم تحمل، لجوج و عصبى مزاج بود. خودخواهى زايدالوصف داشت، به ديگران به نظر تحقير مى نگريست.

استدلال و كلام خود را وحى منزل مى دانست. در جوانى و ميانسالى سخنورى صحنه ساز بود. در دوران پيرى و كهولت، منزوى و گوشه گير بود.

شهرت دشتى بيشتر در





كار نويسندگى اوست. تخيلى و احساسى چيز مى نوشت ولى كارهاى جدى هم دارد. بيشتر دواوين شعراى پارسى و تازى را خوانده و تفحص كرده بود. به همين مناسبت كتابهائى در آن زمينه انتشار داده است. غير از كتاب ايام محبس و كتاب فتنه كه هر كدام چندين بار به چاپ رسيده اند، در اواخر عمر به نقد دواوين شعراء پرداخت. از آن ميان عناوين در قلمرو سعدى، دمى با خيام، سيرى در ديوان شمس، حافظ چه مى گويد، شاعرى ديرآشنا، نگاهى به صائب را بايد نام برد كه در كمال مهارت به نقد و تفسير پرداخته و شاعر را آنچنان كه خود شناخته است، معرفى مى كند. از آثار ديگر او در ديار صوفيان، اعتماد به نفس، عقلاء برخلاف عقل را بايد نام برد.

كتاب ديگرى هم تحت عنوان پنجاه و پنج نوشت كه قسمتى از تاريخ پنجاه ساله بود. گرچه آن نوشته دستورى در مقابل دريافت دستمزد قابل ملاحظه اى انجام گرفت، ليكن در خلال نوشته ها نقد و نيش وجود دارد.

على دشتى هيچ موقع به دنبال مال و منال نرفت و چيزى تا آخر عمر نيندوخت. در جوانى باغچه اى در تيغستان شميران خريدارى كرده بود كه تا آخرين روزهاى حيات در آن مى زيست. او در تمام عمر همسرى انتخاب نكرد و در سن 90 سالگى بلاعقبه درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


درويش، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن درويش در سال 1341 هجرى شمسى در روستاى جعفرآباد از توابع شوش دانيال در يك خانواده كشاورز و مذهبى چشم به جهان گشود. كودكى شجاع و فوق العاده دلسوز و مهربان بود. او دوران تحصيلات ابتدايى را مى گذراند كه






سايه رژيم ستمشاهى به همه جا سايه افكند و به دستور حاكمان زر و زور تحت عنوان تقسيم اراضى تعداد عظيمى از روستاييان مجبور به ترك زمين هاى خود گشته و آواره شهرها شدند. خانواده حسن هم جزء همين روستاييان بود كه خانه و كاشانه خود را از دست دادند و راهى شهرها شدند. آنها ابتدا به دزفول و سپس به شوش دانيال مهاجرت كردند.

مادرش مى گويد: طاغوت زمين و زندگى را تصاحب كرد و منزل مان را در روستا با خاك يكسان نمود. ناچار به دزفول رفتيم و خانه اى را كرايه كرديم، آنجا حسن كلاس هشتم را در دزفول خواند. برادرش به شوش آمد و دكانى گرفت. او وقتى وضع خانواده را ديد، آستين ها را بالا زد و در كنار برادرش مشغول به كار شد. وى گمشده اش را در مسجد و محراب يافت و همين امر سبب شد كه شب ها جهت فراگيرى قرآن در همان سنين نوجوانى در مجالس قرآن شركت كند.

او عموما هر روز غروب به خانه مى آمد و براى انجام ورزش مى رفت. وزنه بردارى ورزش مورد علاقه او بود و هنوز هم وزنه هايش در خانه به يادگار مانده است. زمانى كه امام خمينى (س) علم مخالفت بر عليه رژيم برپا كرده بود، وى اعلاميه ها و عكس هاى حضرت امام (س) را پخش مى نمود. با پيروزى انقلاب از اولين كسانى بود كه در كميته مشغول حفظ و حراست از دستاوردهاى انقلاب شد و با تشكيل سپاه از طلايه داران آن شد. وى با شروع جنگ تحميلى در محور شوش از كناره كرخه تا شرق دجله سدى شد عليه مزدوران عراقى، آن گاه كه لشكر خصم تا كنار رود كرخه





به قصد تصرف شوش و جاده استراتژيكى اهواز - انديمشك آمده بود، حسن با همان چند نيروى جان بركف كه تنها يك قبضه آر.پى.جى.7 داشتند، به جنگ تيپ 57 پياده مكانيزه عراق رفتند و خواب را براى سپاه دشمن حرام كردند. دشمن قصد داشت با زدن پل روى كرخه، شوش را به تصرف خود درآورد ولى شناسايى به موقع شهيد حسن درويش مانع از فعاليت دشمن در آن دشت شد. شهيد حسن درويش مهارتش در استفاده از آر.پى.جى 7 بى نظير بود. او با درست كردن قايق هاى محلى به آن طرف كرخه مى رفت و به شكار تانك هاى دشمن مى پرداخت و تكيه كلام رزمنده ها شده بود كه مى گفتند: واى به حال تانك هاى عراقى اگر با حسن مواجه شوند. در اوايل جنگ مسووليت جبهه شوش به او سپرده شده بود و ضمن آماده كردن نيرو در مورخه 1360/1/25 طى عملياتى با رمز يا مهدى ادركنى به قلب دشمن زد.

در اين عمليات ظفرمند كه با فرماندهى ايشان صورت گرفت، قسمتى از تپه هاى استراتژيكى منطقه شوش آزاد و تعدادى تانك و نفربر عراقى منهدم و نفرات زيادى از نيروهاى دشمن اسير و به پشت جبهه تخليه شدند.

با گسترده شدن جبهه شوش و نياز به بكارگيرى سلاح هاى سنگين، او به ارتش مامور شد و ظرف مدت كوتاهى استفاده از سلاح هاى سنگين از جمله خمپاره را فرا گرفت و بعد از برگشت، خود شروع به آموزش برادران بسيجى و سپاهى نمود و در عمليات فتح المبين نقش جاودانه اى از خود به يادگار گذاشت. چند روز بعد از عمليات فتح المبين بنا به دستور فرمانده كل سپاه، سردار رضايى، ماموريت تشكيل و فرماندهى تيپ 17 قم به





ايشان واگذار گرديد كه ظرف مدت 20 روز آن را تشكيل داد و يكى از بهترين يگان هاى عمل كننده در عمليات رمضان بود.

ماموريت تشكيل تيپ 15 امام حسن (ع) نيز به ايشان محول گرديد كه با تلاش شبانه روزى تشكيل و سازماندهى شد و بعدا به نام تيپ مستقل 15 تكاور دريايى معروف شد كه نقش مهمى در عمليات هاى بزرگ و خطوط پدافندى داشت.

مدتى بعد به لبنان اعزام گشت كه بعد از بازگشت در لشكر 17 على بن ابيطالب (ع) مشغول به خدمت شد و در ادامه به تيپ امام حسن (ع) بازگشت و در عمليات هاى مختلف شركت كرد. سرانجام شهيد حسن درويش در عمليات بدر در كنار بسيجيان به نبرد پرداخت و پس از انهدام چندين پاسگاه دريايى دشمن، از ناحيه سر مورد اصابت تير خصم قرار گرفت و جاودانه شد و اكنون او پرچمى جاودانه براى دفاع از ولايت على (ع) در شوش دانيال است.

برگرفته از كتاب :شهيدان


درويشي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن درويشي : فرمانده گردان ثارالله تيپ 18 جوادالائمه (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفدهم تيرماه سال 1335 در روستاي حسن آباد بلهرات شهرستان نيشابور و در خانواده اي متوسط متولد شد. پدر كه به كشاورزي و دامداري اشتغال داشت و با وجود سواد كم از همان ابتدا شعرهايي در وصف ائمه ي (ع) مي سرود. 

اسماعيل از دوران تولد فرزندش نقل مي كند: «دو _ سه ماه بعد از تولد حسن، زن همسايه مان فوت كرد. كودك شيرخواري داشت كه او را براي شير خوردن نزد همسرم مي آوردند. حسن هر وقت صداي گريه آن كودك را مي شنيد، شير خوردن را تا زماني كه






آن طفل سير شود و بخوابد رها مي كرد.» 

خصوصيات بارز حسن از كودكي تا بزرگسالي زودجوشي و سازگاري با اطرافيان و دوستان بود و نزديكان هميشه حسن را آرام و خونگرم به ياد مي آوردند. 

دوران ابتدايي را در دبستان روستاي حسن آباد به پايان برد. از نظر درس و اخلاق در بين هم سن و سالانش نمونه بود. يكي از دوستانش از پويايي او در اين دوره مي گويد: «حسن هميشه به دنبال خلق و يادگيري بود، يك بار پنكه اي با چوب هاي سبك ساخت و به عنوان كاردستي به مدرسه آورده بود.» 

از كودكي به پدر در كار كشاورزي و به مادر در كارخانه و روشن كردن تنور كمك مي كرد. اوقات فراغت را به مطالعه مي گذراند و به كتاب «داستان راستان» علاقه ي خاصي داشت. خيلي زود با تحولات انقلابي آشنا شد و سعي كرد تا آن ها را درك كند. به طوري كه خواهر شهيد در خاطره اي نقل مي كند: «يك بار كه از مدرسه آمده بود، خوراكي تغذيه خود را دست نخورد و بالاي طاقچه گذاشت. من خواستم آن را بردارم و بخورم كه او مانع شد و گفت: اين تغذيه دولت شاه است و خوردن آن حرام است.» 

مدتي به همراه خانواده در شهر مشهد ساكن شد و چندي بعد دوباره به روستا بازگشت. دوره دبستان را در روستا به اتمام رساند و سپس ترك تحصيل نمود و به حرفه بافندگي مشغول شد. به دليل عشقي كه به فراگيري داشت، هميشه با برادر روحاني خود و ساير طلبه ها مباحثه مي كرد و





پاي منبر علما مي رفت تا اطلاعات خودش را به خصوص در مسايل مذهبي و اعتقادي گسترش دهد و بيشتر آثار امام خميني (ره) را مطالعه مي كرد. در اين ميان به تربيت جسم هم بي اهميت نبود و با برنامه ريزي در كار به ورزش باستاني نيز مي پرداخت. 

به تدريج وارد فعاليت هاي سياسي خط امام شد و در يكي از روزها كه مردم در خيابان پراكنده بودند و به دليل حضور ماموران رژيم شاه براي شروع تظاهرات ترديد داشتند، او اولين فرياد «الله اكبر» را سرداد و ديگران كه قوت قلبي گرفته بودند، يكي يكي به او پيوستند و او در جلو جمعيت پيش مي رفت. از خصوصيات بارز او در دوره ي نوجواني، راستگويي و خوش خلقي بود و با وجود سن كم سعي مي كرد راهي بيابد، تا اگر كينه اي در ميان اطرافيان بود از بين برود. با پشتكاري كه داشت خيلي زود توانست سه دستگاه چرخ بافندگي تهيه كند و درآمد نسبتاً خوبي از اين حرفه داشته باشد. 

پس از فراهم شدن شرايط ازدواج، در 17 سالگي به پيشنهاد پدر، با دختر خاله ي خود ( خانم ربابه نيكنام كه ساكن روستا بود ) ازدواج نمود و زندگي مشترك را با مراسمي ساده و مهريه اي كم در منزل پدرش آغاز كرد. ثمره اين ازدواج سه پسر و يك دختر به نام هاي علي (متولد 1353)، سميه (متولد 1358)، محمد (متولد1360) و جواد (متولد 1362)مي باشد. حسن سخت تلاش مي كرد تا خانواده از لحاظ معيشت مشكلي نداشته باشند،





اما تشريفات را در زندگي نمي پسنديد و از وجود فاصله طبقاتي بين اقشار جامعه رنج مي برد. به همين دليل بخشي از وقت و درآمد خود را صرف كمك به نيازمندان مي نمود. 

فعاليت هاي او در تحولات انقلاب روز به روز گسترده تر مي شد و در اين جريان تنها نبود. خواهر شهيد مي گويد: «يك روز يكي از آشنايان از مشهد آمد و گفت: مي داني كه پدرت مانند حبيب بن مظاهر كفن به تن مي كند و برادرانت در پشت سر او در تمام راهپيمايي ها شركت مي كنند.» 

سرانجام حسن كه مي خواست اين تغييرات را با آگاهي عميق تري دنبال كند، مدت كوتاهي پس از ازدواج، چرخ هاي بافندگي اش را فروخت و به قم مهاجرت نمود و علت اين كارش را چنين توضيح داد: «در قم چيزهايي است كه در اين جا نمي توان آن ها را به دست آورد.» بنابراين به عنوان كارگر بافنده به كار مشغول شد و در جلسات درس آيت الله مشكيني شركت مي كرد. او كه با مبارزان ارتباط داشت به اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني امام خميني (ره) دسترسي پيدا كرد و به تكثير و توزيع آن ها اقدام نمود و تعدادي از آن ها را توسط پدرش براي توزيع به مشهد مي فرستاد. در همين فعاليت ها بود كه توسط مامورين ساواك دستگير شد و مدت سه روز در بازداشت به سر برد. پس از مدتي با آگاهي عميق تر به مشهد بازگشت و همواره سعي در روشنگري افكار و آشنايي مردم با خط فكري منافقين داشت. 

در مجالس قرآن و





ادعيه شركت مي كرد و جزو فعالان هيئت جوادالائمه (ع) بود. در جلسات درس رهبر معظم انقلاب در آن زمان حضور مي يافت. به مطالعه كتاب هاي شهيد مطهري، آقاي فلسفي، دكتر شريعتي و كتب حوزه علميه قم و جزوات مكتب اسلام مي پرداخت. 

حسن درويشي با اين كه در انجام كارها و مواجه با سختي ها بسيار صبر و حوصله داشت، در مشكلات اقتصادي صرفه جويي را راه مبارزه مي دانست و معتقد بود كه يك مسلمان با صبر و توكل بر مصايب پيروز مي شود. همچنان كه هيچ وقت اين مصايب را بر ديگران هم نمي توانست تحمل كند.

پدر شهيد نمونه اي از اين ويژگي او نقل مي كند: «در اوايل انقلاب سوخت خيلي كم بود. مقداري زغال آتش كردم و منقل را به اتاق بردم. ساعتي كه گذشت، حسن گفت: پدر، هواي خانه گرم شده. اين آتش را مي برم براي همسايه.» 

پس از پيروزي انقلاب حرفه بافندگي را رها كرد و عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و از همان ابتداي جنگ داوطلبانه به جبهه اعزام گرديد. 

در اين راه مثل بسياري از همفكرانش مسايل مادي در آخرين درجه اهميت براي او قرار داشت، به طوري كه فرزندش در قسمتي از خاطرات خود به نقل از پدر مي گويد: «چندين ماه پس از تشكيل سپاه و به دليل نوپا بودن اين نهاد، هنوز كسي حقوقي دريافت نكرده بود. تا اين كه يك روز مسئول سپاه كيسه اي اسكناس را روي ميز ريخت و گفت: فعلاً برادران هرچه قدر نياز دارند از اين پول ها بردارند. اما همه فقط به





اندازه نياز همان روزشان برداشت كردند.» حسن در عمليات مختلفي از جمله: ميمك، رمضان، والفجر سه و بدر و جبهه الله اكبر سمت فرماندهي نيروها را به عهده داشت و چندين بار مجروح شد. در يكي از عمليات ها سمت راست بدنش از پاشنه تا گيج گاه پر از تركش هاي ريز و درشت شده بود كه حتي قادر به غذا خوردن هم نبود. 

فرزند او به نقل از همرزم ايشان از آن روزها مي گويد: «يك روز پدرم فرصت پيدا كرده بود در آبگيري خود را شستشويي بدهد، من و دوستانم كنار آبگير منتظر بوديم تا برگردد. صداي دو، سه، بسيجي را كمي آن طرف تر شنيدم كه مي گفتند: آن جا را نگاه كن در بدن حسن آقا يك جاي سالم نيست، فكر مي كنم ظرفيت بدنش تكميل باشد و جايي براي تركش بعدي ندارد.» 

اما هربار، مدتي نمي گذشت كه دوباره مصرانه به جبهه بازمي گشت و فعاليت خود را از سر مي گرفت و هيچ گاه ابراز ناراحتي نمي كرد. همان طور كه در يكي از نامه هايش مي نويسد: «من يقين دارم پايداري در مقابل اين مشكلات بي نتيجه نخواهد ماند و پيروزي و لطف پروردگار شامل حال ما خواهد شد.» 

همرزمان شهيد او را به عنوان الگوي تقوا و اخلاص مي شناختند. بسيار مهربان و يتيم نواز بود و به فرزندان شهدا بسيار سر مي زد. معتقد بود كه ثواب يتيم نوازي نصيب هركسي نمي شود و هر دستي كه نوازشگرانه بر سر آن ها كشيده شود اجر دارد. 

در سال 1361 با خانم عزت گل محمدي ازدواج كرد





و ثمره اين ازدواج يك پسر به نام كميل (متولد 1361)است. او با صبر، تدبير و برقراري عدالت توانسته بود بين دو خانواده خويش آرامش و مودت به وجود بياورد. با تمام مسئوليت هايي كه داشت، به خانواده بسيار اهميت مي داد و در انجام واجبات ديني و تحصيلات فرزندان بسيار مراقبت بود. 

به حفظ حجاب تاكيد داشت و در اين مورد مي گفت: «حجاب زن مانند طلايي است كه پوشش دارد و زن بي حيا طلائيست كه در معرض ديد مردم است.» و در ابعاد وسيع تر عقايدش، معتقد به پايداري روابط بين فاميل بود و به اطرافيان توصيه مي كرد هركاري مي توانند هر چند كوچك، در پشت جبهه انجام دهند. در نوار مربوط به سخنرانيش مي گويد: «فكر نكنيد كه خدمت فقط در خط مقدم است. اگر شما فقط كيسه شن پر كنيد، خدمت است. ما فقط براي اسلام و ناموس به جبهه مي رويم.» 

ربابه نيكنام ( همسر شهيد ) مي گويد: «بزرگترين آرزوي او شهادت بود و تغييرات زيادي در او پديد آمده بود. مي گفت: دلم مي خواهد صدبار شهيد شوم و دوبار حيات يابم و بجنگم.» و اين روحيه مبارزه را از مادري صبور كسب مي كرد كه قبلاً يكي ديگر از فرزندانش را در جنگ از دست داده بود. 

شهيد شبي در خواب مي بيند ، مشغول نبرد است و طي حادثه اي خون از دستش فوران مي كند. اين خواب را براي مادرش تعريف كرد و مادر در جواب او با قاطعيت گفت:





« اين خون ها در اين راه كافي نيست و براي اين هدف بايد سر نهاد.» 

آخرين عملياتي كه شهيد درويشي در آن حضور داشت ( سال 1363) عمليات بدر بود كه سمت فرماندهي گردان ثارالله تيپ 18 جوادالائمه (ع) را به عهده داشت. در آن عمليات مفقود شد و خانواده اش تا مدت ها از اسارت يا شهادت او مطمئن نبودند. 

يكي از همرزمانش آخرين مشاهدات خود را اين گونه نقل كرده است: «حسن را ديدم كه نارنجك به كمر بسته و از ميان انبوه آتش پيش مي رفت.»

همرزم ديگري مي گويد: «ديدم كه اسير شد.» 

سرانجام ده سال بعد بقاياي پيكر او در منطقه طلائيه جزيره مجنون پيدا شد. 

پيكر پاكش در گلزار شهداي بهشت رضا (ع) شهرستان مشهد به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




درويشي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر درويشي : فرمانده گردان حضرت ابوالفضل) ع) لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





در سال 1336 در روستاي “ولشكلا” از توابع شهرستان “ساري” متولد شد. قبل از تولد علي اكبر در حين شكار، تيري به سر پدرش خورد و مصدوم شد. بعد از اين حادثه به كشاورزي روي آورد اما پس از مدتي در اثر همان تير از دنيا رفت و مادرش اداره زندگي را به عهده گرفت. علي اكبر تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در مدارس قاديكلا و ولشكلا سپري كرد. در دوره راهنمايي براي امرار معاش مجبور شد روزها در قالي شويي رفوگري كند و شبها در يك درسه راهنمايي به تحصيل بپردازد. مدتي بعد از ادامه تحصيل باز ماند و






تصميم به فراگيري علوم ديني گرفت. به مدت سه سال در مسجد مصطفي خان ساري به فراگيري علوم ديني مشغول بود اما نتوانست دروس حوزه را نيز ادامه دهد. سه ماه پس از ترك تحصيل علوم ديني در تاريخ 16 آبان 1355 براي انجام خدمت سربازي، خود را به حوزه نظام وظيفه ساري معرفي كرد و پس از اعزام تا تاريخ 16 آبان 1357 در اهواز خدمت سربازي را انجام داد. در طول مدت تحصيل در ساري يا دوره سربازي در اوقات فراغت و مرخصي در كارهاي كشاورزي به خانواده كمك مي كرد . پايان خدمت سربازي او با اوجگيري مبارزات مردم شهرهاي كشور عليه حكومت پهلوي همزمان بود. پس از اتمام سربازي به راهپيمايي مردمي عليه حكومت مركزي در شهر ساري پيوست و در راهپيمايي خونين ميدان شهدا اين شهر حضور داشت. با بازگشت به زادگاهش برگزاري جلسات آموزش قرآن براي خردسالان و نوجوانان روستاي ولشكلا را از سر گرفت. در شب 10 محرم سال 1357 كه در بيشتر شهرها و روستاهاي كشور به دعوت رهبر انقلاب و آيت اللّه طالقاني راهپيمايي و تظاهرات بر پا بود، درگيري شديدي در روستاي ولشكلا ميان عوامل رژيم و مردم در رفت و علي اكبر در اين درگيري مورد ضربت و شتم عمال دولتي قرار گرفت. 

در اين روز پس از مراسم نماز در مسجد روستا بيست و پنج نفر از مخالفان حكومت پهلوي از جمله حسن پور، احمد بهرامي، رمضانپور و درويشي به اعتصاب غذا دست زدند و در مسجد محل به بست نشستند. سپس در ساعت يك بعد ازظهر به طرف روستاي مجاور راهپيمايي كردند





و نسبت به برنامه ها و عملكرد هاي دولت اعتراض كردند. آنها پس از تجمع در آن روستا و سخنراني حجت الاسلام بهاري به ولشكلا بازگشتند. 

با پيروزي انقلاب اسلامي، درويش به عضويت كميته انقلاب اسلامي در آمد. با گذشت پنج ماه از پيروزي انقلاب اسلامي در 16 تير 1358 به استخدام رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد. پس از عضويت در سپاه مسئوليت اسلحه خانه سپاه را به عهده گرفت و تا 28 مرداد با شركت در آموزش نظامي با فنون نظامي آشنا شد. سپس دوره آموزش تكاوري را در مريوان در شهريور 58 گذراند. پس از اتمام آموزش در واحد عمليات ساري به خدمت مشغول شد. در همين سال با خانم "زبيده حسيني" ازدواج كرد. چند روز پس از ازدواج با شروع درگيري عوامل ضد انقلاب در گنبد به اين منطقه اعزام شد و يك هفته در آنجا بود. پس از بازگشت به ساري در واحد عمليات سپاه ساري مشغول به كار شد. در نخستين مأموريت يك ماهه كه با ماه رمضان مقارن بود در شهرهاي مهاباد، سقز و اروميه براي سركوبي ضد انقلابيون به فعاليت پرداخت. فرماندهي گروه مزبور را كه دويست و پنجاه و پنج نفر بودند دكتر مصطفي چمران به عهده داشت كه در پاوه در محاصره ضد انقلاب قرار گرفتند. درگيري پاوه با پيام حضرت امام خميني و حمايت نيروهاي نظامي با پيروزي نيروهاي انقلاب در تابستان 1358 خاتمه يافت. علي اكبر درويشي پس از اتمام مأموريت به ساري بازگشت و چندي بعد مسئوليت روابط عمومي سپاه پاسداران سورك را به عهده گرفت و حدود شش ماه در





اين مسئوليت باقي مانده. پس از آن دوباره به ساري برگشت و مسئوليت واحد آموزش نظامي سپاه ساري را به مدت يك ماه به عهده گرفت و به آموزش نظامي نيروهاي بسيج و ديگر گروههاي مقاومت در پادگان شهيد يداللّه زاده گهرباران پرداخت. در اين مدت پنج ماهه كلاسهاي آموزش قرآن و اسلحه شناسي مختلف تشكيل مي داد. در اين زمان عناصر ضد انقلاب در شهرها و مناطق گوناگون كشور، دست به اقدامات ضد انقلابي مي زدند. بنابراين علي اكبر درويشي در بيشتر اين درگيريها در مناطق شمال كشور شركت مي كرد از جمله در درگيري مجدد شهر گنبد و قائمشهر در زمستان 1358 حضور داشت. همچنين به مدت يك هفته به همراه شهيد توراني به عنوان يكي از محافظان محمدعلي رجايي رئيس جمهور وقت مشغول بود. سپس به مدت يك ماه در چالوس به آموزش نيروهاي بسيجي پرداخت و در اوايل نيمه دوم سال 1360 به منطقة جنوب كشور اعزام شد. در جاده آبادان _ ماهشهر مأموريت يافت و در عمليات ثامن الائمه مدت سه ماه در اين منطقه بود و عملاً فرماندهي تيپ تازه تأسيس كربلا را به عهده داشت. 

با پايان يافتن مأموريت در مناطق عملياتي جنوب، به ساري مراجعت كرد و از آنجا عازم مريوان شد و فرماندهي نُهصد نفر از نيروهاي نظامي را به مدت دو ماه به عهده گرفت. در اين زمان همسر و فرزند درويشي با مشكلات اقتصادي مواجه بودند و در منزلي استيجاري در ساري سكونت داشتند. همسرش بنا به توصيه علي اكبر برخي مواقع به روستا رفته و در كارهاي منزل و كشاورزي به مادرش كمك





مي كرد. او انگيزه خود از رفتن به جبهه را كسب رضاي خدا، نابودي ابر قدرتهاي جهان و حفاظت از ناموس ملت عنوان مي كرد. در روزهايي كه به مرخصي مي آمد، علاوه بر تشكيل كلاس آموزش اسلحه، تعدادي از بانوان را نيز براي امدادگري با خود به كردستان مي برد. تنها فرزندش حسين در سال 1360 به دنيا آمد. 

دربارة او به همسرش گفته بود : بايد فرزند ما در خط امام باشد، دوست دارم در كف دست او بنويسم پيرو خط امام شو تا وقتي كه بزرگ شد خودش اين نوشته را بخواند. همچنين وصيت كرده بود بعد از من، حسين را به حوزه بفرستيد تا تحصيل علوم اسلامي كرده و مبلغ اسلام شود. 

علي اكبر دوست داشت به تحصيل علوم ديني بپردازد و به تلاوت قرآن و مطالعه نهج البلاغه اهميت مي داد. علاقه زيادي به ديدار امام خميني داشت و در آخرين مرخصي كه به ساري آمده بود به اتفاق همسرش با امام خميني (ره) ديدار كردند. با اعلام اعزام نيرو براي كمك به رزمندگان لبناني، آمادگي خود را اعلام و ثبت نام كرد. از استانهاي گيلان و مازندران از ميان داوطلبان با تقاضاي علي اكبر درويشي و حسن پور موافقت شد. اما پس از فرمان امام مبني بر اينكه راه قدس از كربلا مي گذرد. اعزام نيرو به لبنان منتفي شد و آن دو نيز از اعزام به لبنان منصرف شدند. درويشي سپس داوطلبانه رهسپار اهواز گرديد و پس از نوزده روز حضور در يك منطقة عملياتي شناسايي كه همرزمش حسن پور در آن به شهادت رسيد، جانشيني فرماندهي تيپ





تازه تاسيس كربلا را به مدت يك ماه به دوش گرفت. سپس از 10 اسفند 1360 تا 10 خرداد 1361 جانشين فرمانده تيپ مزبور بود. پس از بازگشت از منطقه عملياتي به عنوان مسئول بسيج سپاه ساري مشغول به كار شد اما در تاريخ پنجم تيرماه 1361 بار ديگر به اهواز رفت و فرماندهي يكي از گردانهاي تيپ كربلا را به عهده گرفت. در عمليات رمضان در منطقه شلمچه نامه اي نوشت و روي سينه دوست شهيدش گذاشت و سپس به برادر خانم خود _ علي اكبر حسيني _ گفت : «اگر شهيد شدم جسمم را به عقب برگردان. من در اين عمليات دو الي سه روز ديگر شهيد مي شوم.» سرانجام طبق پيش بيني، علي اكبر در 23 تير ماه 1361 كه مصادف با روز بيست و سوم ماه مبارك رمضان بود در حالي كه فرماندهي يك گردان از نيروهاي تيپ كربلا را به عهده داشت بر اثر اصابت تركش كاتيوشا در شلمچه به شهادت رسيد. جنازه علي اكبر پس از تشييع در زادگاهش ولشكلا به خاك سپرده شد. از شهيد علي اكبر درويشي پسري به نام "حسين" به يادگار مانده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




دريجاني، ذبيح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ذبيح الله دريجاني : قائم مقام رئيس ستاد لشگر 41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1340 در خانواده اي مذهبي در روستاي «دريجان» ديده به جهان گشود. پدرش گويي مي دانست او كشته راه خدا مي گردد لذا نام و را ذبيح ا... (كشته خدا) نهاد. شهيد بزرگوار دوران طفوليت را در آغوش






گرم والدينش سپري نمود و پس از آن دوران ابتدائي را در همان روستاي زادگاهش به پايان رساند. اضافه بر استعداد خدادادي او كه هميشه در بين همكلاسيهايش ممتاز و نمونه بود، جو كاملاً مذهبي خانواده او را چنان بار آورده بود كه ذوق سرشار و بي حد شهيد به مسائل مذهبي و اخلاقيش از تمام هم سن و سالهايش را شاخص كرده بود. ذبيح ا... پس از طي دوران ابتدائي جهت ادامه تحصيل وارد شهرستان بم مي شود. دوران راهنمائي و متوسطه را با موفقيت كامل به پايان رسانيد و همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي موفق به اخذ ديپلم از هنرستان صنعتي بم گرديد. وي در محيط مدرسه و تحصيل همگام با اوج گرفتن تضاهرات و راهپيمائيهاي ملت مسلمان ايران بر عليه رژيم طاغوت و ستمشاهي نقش حساسي را در ارشاد و آگاهي مردم علي الخصوص محيط تحصيلش داشت كه بارها از سوي ساواك مورد تهديد قرار گرفت و هرگز اين تهديدات او را از راهش و هدفش نتوانست باز دارد. 

اين سردار تشنه خدمت به اسلام و انقلاب بود و شعارش حراست و حفاظت از خط ولايت و دستاوردهاي انقلاب بود. وارد سپاه مي شود و با برادر شهيدش جعفر دريجاني در يك سنگر مشغول خدمت مي گردند. اين دو شهيد بزرگوار نه تنها به منزله عضوي براي سپاه بلكه، پايگاهي براي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بم بودند. اخلاق، رفتار و اعمال اين دو برادر براي تمامي برادران پاسدار الگو و راهنما بود. شهيد ذبيح ا... در سپاه معمولاً سخت ترين و مشكل ترين مأموريتها را انتخاب مي





نمود و جلودار بود. از طرف سپاه قبل از شروع جنگ تحميلي به اغلب نقاط كشور اعزام و انجام وظيفه نمود. ملت محروم خطه سيستان و بلوچستان و حتي سرزمين تفديده آن منطقه گواه زحمات و تلاش شبانه روزي اين شهيد مي باشد. بعد از اتمام مأموريتش از سيستان و بلوچستان در سال 1361 با دختر عمويش كه يكي از طلبه هاي حوزه علميه فاطميه بم بود ازدواج نمود. با آن همه مشكلات خانوادگي كه شهيد داشت نه تنها ازدواج مانع از فعاليتهايش نشد بلكه اين زوج جوان با الگو گرفتن از زندگي مولاي متقيان علي ابن ابيطالب (ع) و همسرش فاطمه زهرا(س) با علاقه و عشق فراوان و با شور و هيجان بي حد هر يك در وظيفه خود رسالت خود را انجام ميدادند.

شهيد بزرگوار بعد از شروع جنگ تحميلي مدتي در ستاد منطقه در واحد عقيدتي با زحمات شبانه روزي و آموزش عقيدتي برادران مجدداً به سپاه بم بر ميگردد.

وي با سمت معاون پرسنلي لشكر 41 ثارا... به خدمت خود در جبهه هاي جنگ ادامه ميدهد. بعد از ماهها جنگ و نبرد و شركت در عملياتهاي متعدد با اصرار زياد فرماندهانش به معاونت ستاد لشكر پيروز 41 ثارا... مصوب مي گردد.

وي علاقه فراواني به بسيجي ها داشت و رشادت و جانبازي اين سردار و فرمانده دلير را تك تك برادران بسيجي به ياد دارند. شهيد در عمليات پيروزمند والفجر 8 شديداً در اثر مواد شيميايي مجروح ميگردد و جراحات عميقي بر مي دارد و يادمان نخواهد رفت آنهمه دردي را كه تا به صبح تحمل مي نمود و خيلي هم خوشحال بود. هنوز





صحت كامل نيافته بود كه با اصرار فراوان به محل كارش يعني جبهه برگشت و گوئي محيط خارج از جبهه براي او قفس و زندان بود. اكسير وحي چنان او را در مقابل عظمت پروردگار نرم و روان كرده بود كه هنگامي به ركوع روان مي شد چه بسا حرير نرم و لطيفي بود و چون به سجود مي نشست از گرمي كلام پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) گرم مي شد كه حرارت عبادتش ديگران را هم گرم مي نمود.

اما ذبيح ا... چون حرير نرم و چون گل لطيف روي ديگري داشت و آن هم از معدن جوشان و تحرك بخش و مكتب فضيلت ساز قرآن است كه هنگام رويارويي با دشمن خدا و اسلام همچون سرب مذاب دشمن را مي سوزانيد و همچون آتشفشان فوران شده، خروشان بود. از قول دوستانش در عمليات كربلاي 5 كه مي گويند: ايشان در عمليات پيروز كربلاي 5 نيز مجروح مي گردد كه باز هم حاضر به عقب آمدن از صحنه نبرد نگرديد. همدوش با رزمندگان مي جنگيد و عمليات را هدايت مي نمود تا اينكه در مورخه 30/10/65 با آگاهي كامل و چشمي باز از زندگي- شهادت- نبرد و هجرت به آرزوي ديرينه اش كه همان شهادت در راه خد ا بود نائل آمد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




دست بالا، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامعلي دست بالا : فرمانده واحد آموزش نظامي لشگر19فجر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1341 در شيراز و در خانواده اي متدين و مذهبي ديده به جهان گشود . محله احمدي شيراز ، همبازي كودكي هاي






او بود . وي دوران كودكي را در همسايگي آفتاب و در جوار بارگاه نوراني احمدبن موسي (ع) سپري كرد و در ششمين بهار زندگي پا به حيطه علم و فضل و دانش گذاشت و نهايتا مقاطع مختلف تحصيل را با دريافت مدرك ديپلم به پايان رساند .شهيد غلامعلي دست بالا مبارزات حق طلبانه خود را در دوران مبارزات انقلاب آغاز كرد و تا لحظه شهادت دست از تلاش و مبارزه بر نداشت . با شركت در تظاهرات و راهپيمايي هاي مختلف ، خشم ديرينه ملتي را فرياد كرد كه در سالهاي سياه ستمشاهي ، بار تحقير ، استبداد و استعمار را مظلومانه بر دوش كشيد ه بود.

با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 دوره اي نوين از مبارزات او آغاز گرديد و با پذيرفتن مسئوليتهاي مختلف ، عملياتهاي متعددي را عرصه رشادتها و قهرمانيهاي خود ساخت .روح آسماني او با قرآن و ذكر اهل بيت عليهم السلام الفتي ديرينه داشت و همواره همرزمان خود را به دعا و نيايش و خصوصا زيارت عاشورا سفارش مي كرد .

عمليات والفجر 1 يادمان آخرين مويه هاي عاشقانه او و خاطره پرواز ملكوتي اين عاشق خدا بود .پاسدار شهيد غلامعلي دست بالا در تاريخ 20/1/1362 در حالي با سرزمين زخمي عين خوش خداحافظي كرد كه مردان حماسه والفجر ، دشمن زبون را فرسنگها از خاك ميهن دور رانده و پرچم سه رنگ افتخار را بر بلنداي سرزمين ايران اسلامي به اهتزاز درآورده بودند .اودر بخشي از وصيت نامه اش چنين مي گويد :

دست از الطاف رهبري الهي بر نداريد تا ان شاءالله بواسطه اين اطاعت و شكرگزاري





اين نعمت ، مورد لطف و عنايت پروردگار قرار گيريد و پيروزيتان هم در گرو همين تبعيت است .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنيادشهيد وامور ايثارگران شيرازومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






دستغيب شيرازي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم، خطيب.

تولد: 1290 (عاشوارى 1322 ق.) شيراز.

شهادت: 20 آذر 1360، شيراز.

آيت الله سيد عبدالحسين دستغيب شيرازى تحصيلات مقدماتى خود را در شيراز به پايان برد و تحصيلات عالى و خارج را نزد اساتيد آن زمان در نجف اشرف مانند آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى و آيت الله شيخ محمدكاظم اصفهانى و نيز آيت الله ميرزا آقا اصفهانى گذراند. پس از گرفتن گواهى هاى متعدد اجتهاد از مراجع نجف اشرف به شيراز مراجعت نمود و به فعاليت در امور دينى و اجتماعى پرداخت.

آيت الله دستغيب مسجد جامع عتيق شيراز را كه مخروبه شده بود با همكارى مردم تجديد بنا كرد و آنگاه اسباب تجديد حيات حوزه ى علميه ى شيراز را مهيا نمود.

سابقه مبارزاتى آيت الله دستغيب به زمان حاكميت رضاشاه برمى گردد. همچنين ايشان در قيام خونين و تاريخى پانزده مرداد 1342، در انسجام مردم و حوزه ى علميه ى شيراز نقش به سزايى بر عهده داشت. ايشان در مسير اين مبارزات چندين بار دستگير و محبوس يا تبعيد شد.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى، آيت الله دستغيب به عنوان نماينده ى اول استان فارس، به عضويت مجلس خبرگان درآمد و در تدوين قانون اساسى نقش مؤثرى داشت. آنگاه به درخواست مردم فارس طى حكمى از سوى حضرت امام خمينى (ره)، به عنوان امام جمعه شيراز منصوب شد. وى همچنين رياست حوزه علميه ى فارس و نمايندگى امام خمينى (ره) را در آن استان به عهده داشت.

آيت الله دستغيب خطيب و نويسنده اى توانا بود. شيوه بيان او بسيار روان و بى تكلف بود.






در همه آثار آيت الله دستغيب آيات و روايات بسيار ديده مى شود. فهرست آثار ايشان به اين شرح است: قلب سليم (متمم گناهان كبيره، 1351)؛ حقايقى از قرآن (در تفسير سوره شريفه قمر، 1354)؛ معراج؛ ماه خدا؛ صديقه كبرى؛ داستان هاى شگفت؛ هشتاد و دو پرسش (1337)؛ گناهان گبيره (دو جلد، 1360)؛ تفسير سوره شريفه نجم؛ سيد الشهداء (ع)؛ معاد؛ قلب قرآن؛ صلوة الخاشعين؛ گناهان كبيره (دو جلد 1360)؛ استعاذه؛ شرح حاشيه بر رسائل شيخ مرتضى مخطوط؛ ازدواج اسلامى و تعداد زيادى از كتب تفسير و در علوم اسلامى. و آثارى كه برخى از آنها چاپ نشده، از جمله شرح و حاشيه بر كفايه و رسائل و مكاسب و تفسير سوره هاى متعددى از قرآن مجيد.

آيت الله دستغيب در بيستم آذر 1360 بر اثر توطئه منافقين در شيراز به شهادت رسيد.

حاج سيد عبدالحسين بن آيت اللَّه حاج سيد محمدتقى مجتهد بن آيت اللَّه العظمى هدايةاللَّه دستغيب شيرازى از دانشمندان و آيات بنام معاصر شيراز است.

وى در حدود سال 1328 قمرى متولد شده و پس از پرورش صحيح و خواندن ادبيات و سطوح به نجف اشرف مهاجرت نموده و در آنجا از محضر آيات عظام چون مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ كاظم شيرازى و آيت اللَّه اصفهانى و آيت اللَّه العظمى حاج سيدميرزا آقا اصطهباناتى استفاده كامل نموده و با دريافت اجازات عديده اجتهاد و غيره به شيراز مراجعت و در مسجد جامع (عتيق) به اقامه جماعت و تبليغ دين و تنوير افكار پرداخته و خدمات شايان ارزنده اى نموده است.

نگارنده گويد آيت اللَّه دستغيب از علماء با معنويت و خدمتگذار عصر حاضر است زهد و تقواى معظم له زبانزد خاص و عام و مورد علاقه همگانند





از آثار و خدمات اجتماعى ايشان ساختمان و تعمير اساسى مسجد جامع شيراز كه از بناهاى عمرو ليث صفار و بيش از هزار سال از تاريخ بنياد آن مى گذرد و به واسطه مرور و دهور سال رو به ويرانى گذارده و مسكن مار و مور و حشرات گرديده كه معظم له اقدام به تعمير آن نموده و به طور اساسى آن را مرمت نموده كه گويا تازه بنا شده است.

1- كتاب قلب سليم كه كتاب قطور و بزرگى است در رشته اخلاق و بسيار نفيس و ارزنده مى باشد و در قم بطبع رسيده است.

2- حقايقى از قرآن 3- معراج 4- ماه خدا 5- صديقه كبرا عليهاالسلام 6- كتاب داستانهاى شگفت 7- هشتاد و دو پرسش 8- گناهان كبيره (مطبوع) 9- سوره نجم 10- سيدالشهداء 11- معاد 12- صلوة الخاشعين مطبوع 13- شرح و حاشيه بر كفايةالاصول 14- حاشيه بر رسائل شيخ مخطوط مى باشد.

نگارنده گويد: آيت اللَّه دستغيب از روحانيون فعال و همواره وجودشان موجب ترويج احكام بوده و علاوه بر تدريس فقه و اصول بحث تفسيرش سالهاست كه ادامه داشته و گروه كثيرى هر شب از فرمايشاتشان بهره مند مى گردند.

(ح 1328 ق- شهادت 1360 ش)، عالم دينى و مجتهد. در شيراز نشو و نما يافت و پس از فراگيرى ادبيات و سطوح به نجف رفت و از محضر آيات عظام حاج شيخ كاظم شيرازى و آقا سيد ابوالحسن اصفهانى و حاح سيد ميرزا آقا اصطهباناتى استفاده كامل برد و به دريافت اجازات اجتهاد نايل شد. سپس به شيراز بازگشت و مسجد جامع عتيق را كه از بناهاى عمرو ليث صفارى است مرمت كامل كرد و در آنجا





به اقامت جماعت و تبليغ دين و خدمات مذهبى پرداخت. از آثار وى: «قلب سليم»؛ «حقايقى از قرآن»؛ «هشتاد و دو پرسش»؛ «گناهان كبيره»؛ «معاد».[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] دانشمندان و سخن سرايان فارس (533/ 2)، گنجينه ى دانشمندان (444 -443/ 5)، مؤلفين كتب چاپى (729/ 3).


دستغيبي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروه اطلاعات و عمليات ناوتيپ13اميرالمومنين(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد« سيد علي دستغيبي» در سال 1344 در روستاي «چاوشي» در خانواده اي از سادات جليل القدر از سلاله زهراي اطهر(س) چشم به جهان گشود و دوران كودكي را در دامان پر مهر و محبت پدر و مادر پشت سر گذاشت . در سال 1349 در دبستان «علوي»« چاوشي» مشغول به تحصيل شد و در سال 1351 به اتفاق خانواده به شهر «خورموج »مهاجرت و به ادامه تحصيل پرداخت. دوره دبيرستان كه مصادف با انقلاب بود، در تظاهرات عليه شاه مستبد تا پيروزي انقلاب شركت فعال داشت و به رهبر كبير انقلاب عشق مي ورزيد. با شروع جنگ تحميلي در سال 1360 در بسيج ثبت نام نمود و پس از دوره فشرده سه ماهه آموزش بسيج در« اصفهان» مستقيماً راهي خط مقدم جبهه شد. در مدت كوتاهي لياقت و شايستگي خود را به ظهور رسانيد و در فاصله سالهاي 60 و 61 در عمليات فتح المبين و رمضان و محرم و عمليات متعدد ديگر شركت فعال داشت. شجاعتها و رشادتهاي ايشان، فرماندهان ردهاي بالا را بر آن داشت تا ايشان را به عنوان كادر رسمي سپاه پاسداران انتخاب نمايند و از آن پس فرماندهي يكي از گروههاي واحد اطلاعات عمليات را به عهده وي گذاشتند و در اين






مدت بارها تا قلب دشمن پيش رفت و اطلاعات مفيدي در اختيار فرماندهان رده هاي بالاتر قرار مي داد و آنها را به تحسين وا مي داشت. در ارديبهشت سال 64 بنا به اصرار والدين ازدواج نمود، اما بدليل عشق و علاقه و ميل مفرط به جبهه ها بيش از 10 روز از ازدواجش نگذشته بود كه مجدداً راهي منطقه جنگي شد؛ اما بدليل پافشاري فرماندهان بالا ايشان مجبور شد براي مدت يك ماه كه مصادف بود با ماه مبارك رمضان، به نزد خانواده مراجعت نمايد. پس از پايان ماه رمضان بلافاصله راهي جبهه ها گرديد. گويا دنبال گم كرده اي بود تا اينكه در عمليات قدس 3 چون گذشته در خط مقدم با شجاعت و رشادتي تمام به قلب سپاه نابكار دشمن بعثي يورش برد و در همين عمليات بود كه گويا دستي از غيب ايشان را از ديده ها پنهان ساخت و پس از 15 سال هجران و فراق، پيكر پاك و مطهرش در تاريخ 23/11/78 تشييع ودر جوار مرقد مطهر شهداي چاوشي به خاك سپرده شد. 

منابع زندگينامه : 

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران بوشهر،مصاحبه با خانواده،دوستان وهمرزمان شهيد








دستگير، حميد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد رضا دستگير : فرمانده واحد تخريب تيپ يكم اميرالمومنين(ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در دهانش هميشه چيزي شبيه طعم خدا جاري بود .مدام زبانش در تراوش كلماتي بود كه بوي عصمت و مزه ي






معنويت مي داد .چقدر اين كلمات طعم كرامت و بزرگي مي داد ؛چقدر اين آيات نور افشان ،عطر عشق و عظمت آسماني مي دادند ،هميشه هم اين طور بود .راه كه مي رفت ،از رفتن كه مي ايستاد ،و گاه كه مي نشست ،مدام اين طعم تربناك در دهانش بوي بهار وصل مي داد .بوي اجابت و آرامش ؛چيزي شبيه شهد شيرين از خود رفتن و به او رسيدن .در خلوت خاكريزها انگار كسي از درون به او نويد مي د اد ،نويد وصل ،و او بارها راه افتاده بود و به ابتداي آن دروازه رسيده بود ،و به چشم خود ديده بود كه در گستره ي آن فضاي وسيع و نامتناهي چه سرها كه پر از سوداي سبكباري و چه دلها كه لبريز از ذكر زيبايي بودند . او آرام آرام ،در پس خلوت خاكريز ها ودر كناروصل هاي مباركي كه با رقص خون رقم مي خوردند، لب باز مي كرد و مي خواند :الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم اليكم احسن عملا .و باز زير لب زمزمه مي كرد و مي گفت :اوست خدايي كه مرگ و زندگي را آفريد تا بيازمايد تان كه كدام يك از شما نيكوكارتر است .و باز دل مي سپرد به آن وسعت بي كران كه شكوه حضورش را در دل و جان حس مي كرد .گاه به ياد مي آورد كه در سالي از همين سالها ،درست سا ل 1345 بود كه چشم هايش به باور به دنيا آمدن رقم خورد و چه روز ها كه در بستر زمان سپري كرد و كم كم پاهايش حس راه رفتن





بر ضربان زمين را لمس كرد و به دنياي دانايي پاي نهاد .هنوز پنج بهار را پشت سر نگذاشته بود كه دستش از دامن پر مهر مادرش كوتاه شد .ديگر از حضور آن همه مهرباني و آرامش خبري نبود .سايه ي فقرداشت بر شانه هاي خانواده آوار مي شد .اما انگار حضور مادر در فضاي خانه حس مي شد .انگار او بود كه گهگاه صدايش مي زد :حميد ،پسرم !توكلت به خدا باشد .درست حس مي كرد، خود مادرش بود كه بهش قوت قلب مي داد .مدام مواظبش بود و هر از گاهي صدايش مي زد .كمتر احساس تنهايي و غربت مي كرد .اين حضور پر حلاوت و شيرين ،در برابر آن همه سختي و تنهايي به او اميد و نيرو مي داد . مثل هم سن و سالانش در روستا به شباني روي آورد .مدتي گذشت وحالامردي شده بود مقاوم و صبور و پرتلاش و اميد وار .درس مي خواند .به مدرسه مي رفت و گاه كه از مدرسه بر مي گشت ،كتابي به دست مي گرفت و به همراه گله به دامن كوه و دشت پناه مي برد .در خلوت آن دشتها ،در سايه ي آن درختها و در پناه آن كوهها ،مدام مي خواند .معني دانايي را حس مي كرد و هر آنچه را ياد مي گرفت به ذهن سيالش مي سپرد . ديگر بار آن همه فقر و سختي ،او رااز رسيدن به راه هاي روشني باز نمي داشت .درست بر خلاف جريان رودخانه حركت مي كرد .هر چقدر مشكلاتش بيشتر مي شد ،او مقاوم تر و استوار تر قد





علم مي كرد .

حا لا به سن جواني رسيده بود .سالهاي سخت و سنگين فقر را پشت سر گذاشته بود .اين سالها ،در بلاي اين همه لحظه هاي رها شده در باد ،هيچ اتفاقي نيفتاده بود كه در دام گناه و هوس بيفتد .انگار كسي او را مدام راهنمايي مي كرد ، جهت هاي روشني را نشان مي داد و او راه افتاده بود و درست در ابتداي دروازه هاي نور قرار گرفته بود.هيچكس فكرش را نمي كرد كه روزي او در قامت مردي پاك و استوار در ابتداي دروازه هاي روشنايي بايستد ، فرياد بزند و بگويد :به دام گناه نيفتيد .و اين را با تحكم خاص بيان مي كرد .از بيهوده زيستن گريزان بود .حتي در بين انقلاب ،بارها ديگران رابه صفوف انقلابيون دعوت كرده بود و بر عليه سايه هاي ظلم و زور شعار داده بود .توي در توي مدرسه بارها ديده بودند كه با شور و سرور دستاوردهاي انقلاب را به ديگران باز گو مي كند .همين عشق و احساس او را به حضور در كميته هاي انقلاب سوق داد و چندي بعد جوان دلربا و برومندي را ديده بودند كه تن پوشي سبز به تن دارد و آرمي از آن پنجه هاي قدرت ايمان جهان را به عشق و عدالت و قيام بر عليه ظلم و ستم دعوت مي كرد .چقدر اين لباس ها بر قامت رعنا و آن چهره ي دوست داشتني اش مي آمد .چقدر زيبا و آسماني شده بود آدم حظ مي كرد كه مدام نگاهش كند. او در جايي بايستد و به كرانه هاي دور دست





چشم بدوزد و هي نگاهش كني و ببيني كه امتداد نگاهش در كجاي آسمان گره مي خورد ،حالا سرباز سبز سربداري شده بود .دلش ،دستش ،وجودش پر از شور رسيدن بود . رسيدن به جايي كه هميشه مسير آن گام گذاشته بود و داشت به پيش مي رفت .

صداي انفجار مي آمد صداي توپهاي ترس و تجاوز .دوستش به زير زنجيرهاي قهر و قساوت پر پر شده بود .بوي باروت آبي آسمان را پوشانده بود .خاك پر از زخمهاي گلگون غريبي بود .همه جا را گرفته بود .تانكها مدام تير شليك مي كردند .از دهانه تفنگها آتش و خون مي باريد .توي شهر بلوا شده بود .همه جا با صداي بلند مردم را به مبارزه و حضور در ميدان جنگ دعوت مي كرد. گروه گروه از نيروها داشتند راهي ميداني مي شدند ،كه دشمن در آن معركه گرفته بود. از همان روزي كه اين تن پوش سبز را پوشيده بود .مدام منتظر كسي بود كه صدايش بزند :حميد !حميد جان !راه بيفت تا برويم .و راه افتاد ،درست مثل ديگر بچه هاي رزمنده راه افتاد توي ميدان جنگ .ميان آن سنگر ها و خاكريزها شور و سرور ،عاشقانه مي وزيد .درست مثل دلباخته اي كه در صحنه ديدار وجودش را به پاي ياري مي ريخت .مي رزميد و عاشق پرواز كردن بود .اما انگار حجم آن سنگر ها و خاكريزها گنجايش پرواز او را نداشتند .حميد جاي بيشتري را مي خواست .جايي گسترده و بزرگ كه بتواند پشت سر هم بال بزند و بعد به اوج پر بكشد .ديده بودند كه توي ارتفاعات ميمك ،ميان





آن دره ها و تپه هاي پيچاپيچ چگونه جواني كه تن پوش عشق پوشيده بود ،در حين رزم سراز پا نمي شناخت، انگار در دنياي ديگر سير مي كرد .توي دشتهاي گرم و سوزان شوش مردي را ديده بودند كه در گستره دشت ،دردها را به جان مي خريد و دشمن را به زانودر مي آورد. درارتفاعات كردستان جوان زيبا و رعنا را ديده بودند كه بر اوج اجابت پر مي زند و مدام نگاهش به آسمان بود .در دل دشتهاي مهران ،ميان قربتهاي قلاويزان دستهاي جواني را نظاره كرده بودند كه مدام تشنه آغوش كهكشان بود . او را ديده بودند كه در دل شب زمزمه هاي عاشقانه اش در گوش زمان جاريست ونمازش شبيه نور ستاره هايي است كه گرداگرد ماه حلقه زده اند .از نماز كه فارغ مي شد آسمان را نگاه مي كرد و آن همه ستاره درخشان كه بر سقف آن آويزان بودند چقدر دوست داشت كه در دل آن اوج آن فضاي لايتناهي خانه اي داشته باشد و فضايي كه بتوان در آن تمام عصمت عشق را در آغوش گرفت .گاهي به مرخصي مي رفت و در بين خانواده حضور مي يافت مدام از آسمان از عبوديت عشق و شهد شيرين شهادت حرف مي زد .طوري حرف مي زد كه دلها از فرط شور و شعف به لرزه مي افتاد .هميشه به همسرش مي گفت من دير يا زود شهيد مي شوم .از تو مي خواهم احمد و معصومه را خوب تربيت كني .آخرين باري كه به مرخصي آمد حرف ها و گفته هايش مثل هميشه نبود .از جايي





و طوري صحبت مي كرد كه انگار با دنيا بيگانه است .

در چشمهايش ،در عمق آن نگاه هاي نافذ نوراني رازي نهفته بود كه معني رهايي مي داد .همه مي دانستند كه حميد سير در حقيقتي ديگر دارد به جايي كه مثل هيچ جا نيست .چهره اش چقدر زيبا و نوراني شده بود .پدر ،همسر ،بچه ها و خواهر هايش اين حس عجيب را لمس كرده بودند .همه مي دانستند كه حميد به ابتداي دروازه عشق رسيده است .تنها يك قدم مانده تا وارد دروازه نور شود .آن روز كه از اهل خانه خداحافظي كرد و آخرين نگاهش بر چهره ها افتاد ،همه ديده بودند كه در پس آن چشمهاي معصوم و زيبا بارقه ابدي نهفته است .آن پا ها ،آن دستهايي كه بارها ميادين مين را در نور ديده بودند و آن همه خوشه انفجار از جلوي پاهاي نيروها خنثي كرده بود، حا لا داشتند بر قاب آسمان نقش مي بستند .همه مي دانستند كه تخريب معني توده هاي پر پر شدن را مي دهد و جايي كه در آن خوشه هاي انفجاري كاشته مي شود،فضايي مي خواست كه بتوان به راحتي در وسعت آن بال زد و به آسمان پر كشيد .آن روز همه ديدند پيكري كه غرق در خون پر پر شده بود ،پاهايش در امتداد آسمان و دستهايش در دامنه دعا برقاب كهكشان آذين بسته بود و در زمين اجتماعي گرد آمده اندو پيكري را به تشيع تبرك مي برند كه فرشته ها در آسمان نامش را اينگونه نجوا مي كنند «حميد دستگير به دروازه آسمان پا نهاد » در ميان





آن سيل جمعيت مدام جملات حميد آخرين وصيت وارستگي در ذهن زني مي پيچيد انگار خود حميد بود كه به زن مي گفت :«همسرم !زندگي يك كلاس درس بيش نيست كه انسان بايد دير يا زود ،امتحان پس بدهد ، اگر من داوطلب جبهه ,براي حق و اسلام مي روم ،شايد موقع امتحانم فرا رسيده است .از اينكه تو را و فرزندانم را تنها گذاشته ام ،اميد وارم مرا ببخشي .چون ما ايمان داريم كه نگهدار ما خداوند است و چون خدا را قادر مطلق مي دانيم پس نگران نباش .اميدوارم بعد از من بچه ها را خوب تريبت كني .او تو خواهش مي كنم كه هميشه به ياد خدا باش و كارهايت را براي رضاي خدا انجام بده ...

شهيد «حميد دستگير »پس از سالها حماسه آفريني در15/2/1367درجبهه مهران به شهادت رسيد تا پاداش سالها مجاهدت خود رااز معبودش بگيرد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام ومصاحبه با خانواده دوستان شهيد








دستواره، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا دستواره : قائم مقام فرماندهي لشگر27 محمدرسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1338 در خانواده اي مذهبي و مستضعف در جنوب « تهران» به دنيا آمد و دوران تحصيل دبستان را در مدرسه اي بنام باغ آذري گذراند. سپس تا مقطع ديپلم، تحصيلات خود را با نمرات عالي به پايان رساند. ايشان در تمام طول دوران تحصيل از هوش و حافظه اي قوي برخوردار بود.

گرايش ديني و علايق مذهبي از همان كودكي در حركات و سكنات شهيد دستواره به وضوح نمايان بود و هر روز افزايش مي يافت. او به تلاوت قرآن و شركت در مسابقات قرائت قرآن






علاقه وافري داشت. زماني كه خود هنوز به سن تكليف نرسيده بود اعضاي خانواده را به انجام تكاليف الهي و رعايت اخلاق اسلامي توصيه مي كرد و همسايگان، او را به عنوان روحاني خانواده اش مي شناختند.



با اوج گيري انقلاب اسلامي، همراه با سيل خروشان امت مسلمان در تظاهرات و فعاليتهاي مردمي شركت فعال داشت و در اين زمينه چند بار توسط عوامل رژيم منحوس پهلوي دستگير شد.

سال 1357 زماني كه در سال آخر دبيرستان درس مي خواند نه تنها خود فعالانه در تظاهرات و اعتراضات عمومي عليه طاغوت شركت مي كرد، بلكه دوستان همكلاسي و برادران كوچكترش را نيز به اين امر ترغيب و تشويق مي نمود.

زماني كه يكي از برادرانش گفته بود شاه توپ و تانك دارد و پيروزي بر او مشكل است اظهار داشته بود كه: «ما خدا را داريم.»

به واسطه حضور فعال و مستمري كه در صحنه هاي مختلف داشت توسط عوامل رژيم شناسايي و در روز 14 آبان سال 1357 در دانشگاه تهران دستگير و روانه زندان گرديد، اما پس از مدتي از زندان آزاد شد. به هنگام ورود حضرت امام خميني(ره) فعالانه در مراسم استقبال از حضرت امام(ره) شركت كرد و مسئوليت امنيت قسمتي از ميدان آزادي را به عهده گرفت.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي جهت پاسداري از دست آوردهاي انقلاب به جمع پاسداران كميته انقلاب اسلامي پيوست و طي چهار ماه خدمت خود در اين نهاد انقلابي، زحمات زيادي را در جهت انجام ماموريتهاي مختلف و تثبيت حاكميت انقلاب اسلامي تحمل نمود. سپس به خيل سپاهيان پاسدار پيوست و بلافاصله داوطلبانه طي ماموريتي عازم كردستان شد.



او همراه





فرماندهان عزيزي چون شهيد چراغي و حاج احمد متوسليان، زحمات زيادي را در مقابله با ضدانقلاب به جان خريد. بعد از آزادسازي شهر مريوان در معيت برادر متوسليان و ساير برادران رزمنده وارد شهر مريوان شد. از آنجا كه اين شهر جنگ زده پس از آزادي با مشكلات متعددي مواجه بود و سازمانها و موسسات دولتي تعطيل شده بودند، به دستور برادر متوسليان، برادر پاسدار در مراكز و ادارات مختلف از جمله شهرداري، راديو و تلويزيون مشغول خدمت شدند. شهيد دستواره نيز ماموريت يافت تا كالاهاي ضروري مردم را تهيه كرده و در اختيار آنان قرار دهد. او به نحو احسن اين ماموريت را انجام داد و در روزهاي عمليات نيز مانند ساير برادران، سلاح به دست در قله هاي مريوان با ضدانقلاب و با دشمن بعثي جنگيد. ايشان مدتي نيز فرماندهي پاسگاه شهدا، در محور مريوان را به عهده داشت.



هنگامي كه سردار متوسليان ماموريت يافت تيپ محمدرسول الله(ص) را تشكيل دهد، او همراه ساير برادران به سمت جبهه هاي جنوب عزيمت كرد و در آنجا به علت مهارت در جذب نيرو مامور تشكيل واحد پرسنلي تيپ گرديد.

ايشان با ميل باطني كه به گردانها رزمي داشت، روحيه اطاعت پذيري اش باعث شد تا بدون هيچگونه ابهامي مسئوليت محوله را قبول كند، اما از فرماندهان تقاضا كرد كه مجاز به شركت در عمليات باشد. بنابراين در روزهاي عمليات، سلاح به دست در كنار فرماندهان گردان وارد عمل مي شد.

شهيد دستواره به همراه سرداران لشكر محمدرسول الله(ص) براي ياري رساندن به مردم مسلمان و ستمديده لبنان و شركت در نبردهاي پرحاسه رمضان و مسلم بن عقيل به فرماندهي





تيپ سوم ابوذر منصوب گرديد و تا زمان عمليات خيبر در همين مسئوليت به خدمت صادقانه مشغول بود.

در عمليات خيبر بعد از شهادت فرمانده دلاور لشكر محمدرسول الله(ص) - «شهيد حاج همت» و واگذاري فرماندهي به «شهيد كريمي» - سيد به عنوان قائم مقام لشكر 27 حضرت رسول(ص) منصوب گرديد. پس از شهادت برادر كريمي در عمليات بدر، به عنوان سرپرست لشكر در خدمت رزمندگان اسلام عليه كفار جنگيد و در نهايت با انتصاب فرماندهي جديد لشكر، ايشان همچنان به عنوان قائم مقام لشكر، در خدمت جنگ و دفاع مقدس انجام مي كرد.

مناطق اشغالي كردستان و صحنه هاي مختلف جبهه هاي جنوب كشور بويژه عمليات والفجر8 و جاده ام القصر (در فاو) شاهد دلاوريهاي عاشقانه و جانفشانيهاي اين شهيد عزيز است.



از خصوصيات بارز شهيد، خوشرويي، جذابيت، صفاي باطن، اخلاص و توكل به خدا بود. به گفته همرزمانش، جايي كه او بود غم و اندوه بيرون مي رفت. او در روحيه دادن به رزمندگان نقش به سزايي داشت. از شجاعت بالايي برخوردار بود. تجزيه و تحليل حساب شده مسائل جنگ و قدرت تصميم گيري سريع، يكي از ويژگيهايي بود كه در مشكلات، سيد را ياري مي كرد. با آنكه از نظر جسمي بدني نحيف و لاغر داشت، خستگي ناپذيري و اعتماد به نفس او زبانزد خاص و عام بود.

او در اكثر نبردها بجز مواقعي كه مجروح شده بود، حضور داشت و در شبهاي عمليات تا صبح در خط اول درگيري با دشمن و در كنار رزمندگان از نزديك به هدايت عمليات مي پرداخت.

آن بزرگوار تا هنگام شهادت 11 بار مجروح شد ولي هرگز از پاي ننشست





و با شجاعت كم نظير تا نثار جان عزيزش به دفاع از اسلام و آرمانهاي متعالي حضرت امام خميني(ره) و حفظ كيان جمهوري اسلامي ادامه داد.



در عمليات كربلاي 1 – كه برادرش حسين در خط پدافندي شهيد شد – جهت شركت در مراسم تشييع و تدفين او به تهران رفت. ولي بيش از سه روز در تهران نماند و به منطقه بازگشت. وقتي به وي گفته مي شود كه خوب بود لااقل تا شب هفت برادرت مي ماندي و بعد بر مي گشتي، در جواب مي گويد به آنها گفته ام كنار قبر حسين قبري را براي من خالي نگهداريد.

بيش از 10 روز از شهادت برادرش نگذشته بود كه در عمليات كربلاي 1، «روز آزادسازي شهر مهران» از چنگال دشمن بعثي، روح بزرگش از كالبدش رها شد و مظلومانه به شهادت رسيد و در جرگه شهيدان كربلا راه يافت و بر سرير «عند ربهم» جلوس نمود.

دربخشي از وصيتنامه اش مي خوانيم:

من نتوانستم آنطوري كه مي خواستم به اسلام خدمت كنم، شما از امام پيروي كنيد و به نظام مقدس جمهوري اسلامي خدمت نماييد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران تهران،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






دستياري، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجيد دستياري 

محل تولد : اراك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در اواخر سال 1358 هجري شمسي به حوزه علميه قم وارد شدم و در مدرسه علميه رسالت و سال بعد در مدرسه آيت الله العظمي گلپايگاني و سپس در مدرسه رسالت دروس مقدماتي و ادبيات را فرا گرفتم. شرح لمعتمين را خدمت حضرات آيات شب زنده دار، مرحوم آيت الله محامي و






حجة الاسلام سيداحمد خاتمي فرا گرفتم. رسائل را از محضر حضرات آيات استادي و اعتمادي بهره برده و مكاسب را در نزد حضرات آيات، پاياني و طاهر شمس( رحمت الله عليه) استفاده كردم. كفايه را نيز در نزد حجة الاسلام گنجي خوانده ام. به علت شوق فراوان به فلسفه وكلام همزمان با رسائل به درس شرح منظومه حضرت آيت الله ممدوحي ايده الله تعالي حاضر شدم و بعد از شرح منظومه، نهاية الحكمه علامه طباطبايي و همچنين مجلدات اسفار را در نزد ايشان تلمذ نمودم. دوره تخصصي كلام را نيز در اين موسسه به پايان بردم و از آنجا كه از مدرك گرايي در حوزه به شدت نگرانم علاقه اي به نوشتن پايان نامه از خود نشان ندادم و اخيراً به سفارش اساتيد محترم اقدام به ارئه مدارك نموده تا با طي مراحل ادارى، موضوع پايان نامه را اخذ نمايم. به تدريس علاقه فراواني دارم و از سال دوم طلبگي به تدريس روي آوردم و سالهاي متمادي كتب ادبيات را تدريس نمودم و همچنين منطق، شرح لمعتين، تفسير، فلسفه و كلام را نيز متوالياً تدريس كردم. در طول زندگي طلبگي به غير از تحصيل، تدريس و تبليغ به هيچ كار ديگري اشتغال نداشتم. با پايان دوره سطح، در درس خارج فقه آيت الله تبريزي (ره)، خارج اصول حضرت آيت الله فاضل لنكراني(ره) و سپس حضرت آيت الله سبحاني شركت نمودم.






دشتكي شيرازي، غياث الدين، منصور

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 948 -940 ق)، متكلم نامى، حكيم الهى و عالم امامى. معروف به خاتم الحكماء و استاد البشر و عقل حادى عشر (الامام الائمه) و مشهور به غياث الحكماء و غياث الدين. نزد پدر و






ديگر عالمان زمان دانشهاى عقلى و نقلى را فراگرفت. در چهارده سالگى داعيه ى جدل و مناظره با علمه دوانى داشت و در بيست سالگى از تحصيل و كسب علوم فراغت يافت و در چهل و سه سالگى از طرف شاه اسماعيل مامور تعمير رصدخانه مراغه شد. در 936 ق به صدارت شاه طهماسب صفوى رسيد و پس از مباحثات علمى با محقق كركى از صدارت كنار رفت و در شيراز اقامت گزيد تا درگذشت. وى مدرسه ى منصوريه را در شيراز تاسيس كرد. از آثار وى: «اثبات الواجب تعالى» به نام «المشارق»؛ «اخلاق مصنورى»، به فارسى؛ «الاساس»، در هندسه؛ «الاشارات و التلويحات» و «التجريد»، در حكمت؛ «معالم الشفاء» «و مختصر آن «الشافيه» در طب؛ «تحفه شاهى»؛ «تعديل الميزان» و مختصر آن «معيار الافكار»، در منطق؛ «جام جهان نما»؛ «آداب البحث و المناظره»، شرح «آداب البحث» عضدايجى؛ «اشراق هياكل النور عن ظلمات شواكل الغرور»، در شرح «هياكل النور» سهروردى؛ «كشف الحفقايق المحمديه»؛ «تفسير سوره ى هل اتى»؛ «حجه الكلام»؛ «اللوامع و المعارج» و «سفير الغبراء و الخضراء»، در هيئت؛ «هئيت دشتكى»؛ «التصوف و الاخلاق»؛ «تكمله المجسطى»؛ «تسطيح الاسطرلاب»؛ حاشيه بر «الهيات شفاء»؛ حاشيه بر « شرح الاشارات»؛ حاشيه بر «شرح حكمه العين»؛ حاشيه بر اوايل تفسير «الكشاف»؛ «مقالات العارفين»؛ «المحاكمات» بين حواشى پدرش امير صدرالدين و حواشى علامه دوانى بر «شرح التجريد» و بين حواشى آن دو بر «شرح المطالع» و بر «شرح مختصر الاصول»؛ «ديوان» شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :احسن التواريخ (394 -391)، الاعلام (245 -244 /8)، اعيان الشعيه (141/10)، ايضاح المكنون (533 ،516 ،515 ،505 ،484 ،441 ،415 ،374 ،219 /2 ،601 ،295





،279 ،160 ،84 ،68 ،50 /1)، تاريخ ادبيات در ايران (347 ،304 -299 /5)، تاريخ نظم و نثر (376 -375)، حبيب السير (604/4)، الذريعه (257/25 ،278 ،200 /21 ،370/18 ،91/15 ،192/12 ،186/10 ،1109 ،795 /9 ،214 ،143 ،78 ،73 ،67 ،60 ،46 ،11 ،9/6 ،295/5 ،416 ،344 ،211 ،199/4 ،443 ،351 -350/3 ،104 -103 ،96 ،4/2 ،379 -378 ،252 ،109 ،14/1)، روضات الجنات (188 -166/7)، ريحانه (260 -258/4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 257 -254/10)، طرائق الحقائق (122 -121/3)، فارسنامه ى ناصرى (1040 -1039/2)، فرهنگ سخنوران (442)، فوائد الرضويه (669 -668)، كشف الظنون (2047 ،1501 ،1141 ،1117 ،886 ،449 ،350)، الكنى و الالقاب (498 -497/2)، لغت نامه (ذيل/ غياث الدين)، مجالس المومنين (233 -230/2)، معجم المؤلفين (19/13)، هديه العارفين (475/2).


دشتي رحمت آبادي، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اديان و عرفان، دانشكده: الهيات و معارف اسلامى، دانشگاه: فردوسى مشهد

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيلات عالى حوزوى در حوزه علميه قم به مدت 15 سال، كارشناسى فقه و مبانى حقوق اسلامى در سال 1342، كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسلامى در سال 1348 و دكترا در رشته اديان و عرفان در سال 1355.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشكده الهيات و معارف اسلامى دانشگاه فردوسى مشهد.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

فرق اسلامى و انشعابات آن، اديان و عقايد ايران باستان، سيرى در علوم اسلامى، مذاهب چهارگانه اهل تسنن، يهود و مسيحيت، اديان هند و بودا، آداب و عقايد عرب جاهلى، اديان ابتدائى، معارف شيعه، آشنايى با اديان بزرگ، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 2 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا






ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 4، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

آئين قربانى در ميان اقوام و ملل پيشين و اسلام، منع ازدواج با محارم از ديدگاه اقوام و ملل، سيماى محمد (ص) در تورات و انجيل.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


دشتي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زمستان رو به پايان بود و روستاى "رحمت آباد" يزد انتظار بهارى سبز را مى كشيد كه اين بار سبزى پرچم عزاى حسين (ع) شور و حال عاشورايى به روستا بخشيده و عزاداران كربلايى را سياه پوش كرده بود. اواخر سال يعنى بيست و هشتم اسفندماه كه مصادف شده بود با پنجم ماه محرم آن سال، حسن به دنيا آمد و از همان كودكى عشق به حسين (ع) در جانش ريخته شد.6ساله بود كه همراه با ساير دوستانش جهت قدم گذاشتن در سنگر علم و تحصيل راهى مكتب شد و در مدت شش ماه قرائت قرآن را فرا گرفت با پايان دوره دبستان براى براى تحصيل در دوره متوسطه به شهر يزد رفت و در آنجا در كنار تلاش در زمينه كسب علم و تحصيل اوقات بيكارى را هم به كار در كارگاه كوره پزى پرداخت. نهضت ضدرژيم طاغوت كه با تلاش هاى مردم مبارز و انقلابى ايران شكل گرفت. او نيز با ياران خمينى (س) همراه شد.حضور در جلسات سخنرانى آية الله صدوقى و پخش اعلاميه هاى حضرت امام (س) از جمله فعاليت هاى او بود. پرچم اسلام كه بار ديگر سايه اش را بر روى كشور انداخت. به علت حساسيت شرايط همراه برادران بسيجى به نگهبانى شبانه روى آورد و پس از مدتى لباس سبز پاسدارى را بر تن كرد و






به عضويت اين نهاد نوپا درآمد. در آغاز حفاظت از بيت امام (س) را بر عهده گرفت در بيست و سوم دى ماه سال 1360 ازدواج كرد و پس از گذشت ده روز از مراسم عروسى، چون كشور و دينش را در خطر مى ديد، براى مقابله با دشمن در مناطق مرزى كشور شتافت و وارد صحنه نبرد شد. وى چندى بعد معاونت بسيج يزد را پذيرفت. در مدت فعاليتش در بسيج، بروز توانايى هايش باعث شد تا فرماندهى سپاه بافق را به او بسپارند. را حسن زمان هاى بيكارى اش را صرف كشيدن نقاشى، نوشتن داستان، مطالعه كتاب و ورزش فوتبال مى كرد. وى بعد از حمله نظامى آمريكا به دشت طبس همراه منتظر قائم به آنجا رفت، ولى زمانى كه به يزد بازمى گشت ديگر تنها بود:منتظر قائم روحش پرواز كرده و پيكرش همراه دشتى بود كه او را به شهر بازگرداند. حاجى در آزمون سراسرى دانشگاه امام حسين (ع) پذيرفته شد، اما در اولين ماه تحصيل حضور در سنگرهاى دفاع را واجب تر از تحصيل ديد و بار ديگر عازم جبهه هاى نبرد حق عليه باطل شد. سرانجام بامسوول ستاد تيپ الغدير 18در غروب روز پنجشنبه زمستان سال 1365 بر اثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


دشتي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن دشتي : رئيس ستاد تيپ 18 الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



روزهاي پر التهاب جنگ آكنده از عطر نام سرداران بزرگي است كه حماسه آفرينان 8 سال دفاع مقدس بودند. دلاوران غيوري كه گوشه گوشه خاك جنوب و غرب ايران با نامشان آشناست. آنها كه علمداران دشت نينوايند و تاريخ را با نام خود زينت بخشيدند و






جام شهادت را با عشق به لقاء يار نوشيدند و به وصال معشوق شتافتد. گمناماني كه در طليعه سپاه اسلام خون پاك خويش را هديه دادند و آماج تيردشمن قرار گرفتند تا اسلام را زنده نگه داشته و تداوم بخشيدند. 

حسن دشتي در يكي از روزهاي 22 اسفند سال 1337در روستاي با طراوت محمد آباد يزد در خانواده اي مومن باصفا و متدين چشم به جهان گشود و با ورود خود به فضاي خانه رونقي ديگر بخشيد. 

از كودكي روح و جانش با ملكوت وحي آشنا شد و با تربيت اسلامي والدين خود رشد يافت و به فراگيري قرآن و احكام و آداب اسلامي پرداخت .

براي تحصيل به دبستان رفت .او براي تحصيل در مقطع راهنمايي به مدرسه كيخسروي(سابق) يزد قدم نهاد و با جديت تمام درس خواند .

تا پايان دوره دبيرستان لحظه اي از تحصيل غافل نشد و با نمرات عالي اين دوره از زندگي خود را سپري مرد.

او جواني 20 ساله بود كه مبارزات مردم ايران بر عليه شاه ستمگر وارد مرحله ي حساس وسر نوشت ساز شده و درگيري ها به اوج خود رسيده بود .

عشق به انقلاب و مبارزه عليه ظلم حكومت خود كامه ي پهلوي در نهاد او شعله ور شده و همچون ميليونها انسان وارسته آماده جانبازي در راه اعتلاي اسلام ناب محمدي؛به صف مقدم مبارزه پيوست و رهبري مبارزات مردم را در يزد به عهده گرفت .

با حضور در جلسات مخفي سياسي، فرهنگي و مذهبي در مسجد حظيره به رهبري حضرت آيت الله صدوقي(ره) روز به روز بر رشد و شكوفايي افكار خود مي افزود





وباهمراهي ومجاهدت وساير مردم ايران؛ انقلاب اسلامي به پيروزي نزديكتر مي شد. 

پس از پيروزي انقلاب و شكست ظلم و استبداد مي رفت كه طعم شيرين پيروزي انقلاب را بچشد كه طعم تلخ تجاوز به حريم كشور اسلامي ايران او را واداشت تا به دفع تجاوز دشمن بعثي بپردازد، به سبزپوشان سپاه اسلام پيوست و مدتي را در خدمت حضرت امام و به پاسداري از وجود بي مانندش پرداخت .معتقد بود افتخار بزرگي نصيبش شده است. پس از مدتي به عنوان معاون فرمانده تداركات سپاه يزد منصوب شد اما اين مسئوليت او را از رفتن به جبهه غافل نكرد و عاشقانه به جبهه ها شتافت و دراولين حضور پربركتش در جبهه هاي حق عليه باطل در عمليات شكست محاصره آبادان شركت كرد .بعد از آن به سوسنگرد رفت ودر عملياتي كه منجر به آزاد سازي اين شهر از وجود كثيف اشغالگران شد,شركت كرد. پس از بازگشت پيروزمندانه از اين دو عمليات به فرماندهي سپاه و بسيج بافق منصوب شد. 

بعد از آن به دانشگاه امام حسين (ع) رفت و دوره عالي سپاه و جنگ را سپري نمود .

او كه تاب ماندن در پشت جبهه را نداشت بار ديگر راهي جبهه شد و به عنوان رئيس ستاد تيپ 18 الغدير منصوب شد .او دراين سمت در عمليات متعددي چون بدر، خيبر، والفجر هشت، قدس پنج و كربلاي چهار حضور يافت و در نهايت در عمليات كربلاي پنج بر اثر اصابت تركش خمپاره به آرزوي ديرينه اش نائل گشت وبه شهادت رسيد. 

درفرازي از وصيت نامه اش مي گويد: 

جمهوري اسلامي شجره طيبه اي است كه





از چشمه زلال اسلام سيراب و با اهداء خون هزاران انسان شريف آبياري گرديده است و امروز به دست ما سپرده شده و حراست و مراقبت از آن بر همه ما واجب است. 

اي مردم بدانيد كه مرگ حق است و قطعاً سراغ همه ما خواهد آمد چه خوب است كه خود انتخاب كني. نه زندگي آن قدر شيرين است و نه مرگ آن قدر ترسناك كه آدمي شرافت و انسانيت خود را زير پا نهد و از ترس مرگ در بستر بميرد. پس بدانيد كه دنيا ممر گذر است و مقر ماندن ديار ديگري است. كمر همت ببنديد و دين خدا را ياري كنيد و شر اجانب را از كشور رسول الله كوتاه نماييد. 

اين قرن، قرن سرافرازي مستضعفين و قرن خفت و زبوني مستكبرين است. 

پدر و مادر، خواهر و برادرانم دستتان را مي بوسم، صبر كنيد و براي سربلندي و شكوه اسلام تلاش كنيد. 





منابع زندگينامه :"پروازتا جبرئيل"نوشته ي كرامت يزداني،نشر كنگره بزرگداشت سرداران و3700شهيداستان يزد-1378






دفتري، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عين الممالك دفترى و برادر دكتر احمد متين دفترى، متولد سال 1282 ش در تهران است. تحصيلات متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و در پاريس درجه ى دكتراى حقوق دريافت كرد. بعد از مراجعت به ايران، به استخدام وزارت دارائى درآمد و در آن وزارتخانه مديركل شد.

در 1321 كه ابوالحسن ابتهاج به رياست بانك ملى ايران منصوب گرديد، دكتر عبدالله دفترى را به معاونت خود برگزيد و مدت 7 سال در آن سمت باقى ماند. سپهبد رزم آرا در آبانماه 1329 او را به سمت وزير اقتصاد ملى معرفى كرد و چند ماهى در اين سمت






بود كه با قتل رزم آرا وزارت او هم منتفى شد. آخرين سمت او نماينده ى ايران در بانك بين المللى است كه در همين سمت به علت تصادف با اتومبيل درگذشت. حين الفوت حدود پنجاه سال داشت. از لحاظ احاطه به مسائل حقوقى و سياسى، با برادر خود فرق زيادى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دفتري، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1279 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا محمود عين الممالك و جدش ميرزا حسين خان وزير دفتر بود. پس از تحصيلات ابتدائى وارد مدرسه ى ايران و آلمان شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را به پايان رسانيد و زبانهاى فرانسه، آلمانى و انگليسى را به خوبى فراگرفت و در 1298 وارد وزارت فوائد عامه شد. چندى در آن وزارتخانه اشتغال به كار داشت، بعد به وزارت خارجه رفت. در سال 1306 بنا به دعوت داور، شغل قضائى گرفت و داديار دادسراى تهران شد ولى روحيه ى او با كار قضائى هماهنگ نشد. مجددا به وزارت امور خارجه بازگشت. در اداره دوم سياسى مشغول كار شد. ضمنا در مدرسه ى نظام هم تدريس مى كرد. بعد نايب سفارت ايران در برلن شد. در اين ماموريت تحصيلات خود را در دانشگاه برلن در رشته ى حقوق ادامه داد و درجه ى دكترا در علم حقوق گرفت و رساله ى سودمندى كه مورد ستايش متخصصين حقوق آلمان بود نوشت. پس از مراجعت از آلمان، چندى مستشار سفارت ايران در كابل گرديد و بعد زيرا برادرش دكتر متين دفترى نخست وزير بود. ولى ستاره ى بخت برادرش خيلى زود اقول كرد. از نخست وزيرى بركنار و تحت تعقيب قرار گرفته به حبس افتاد. دكتر على اكبر دفترى هم از اين موهبت! بى نصيبت






نماند و او را هم به زندان بردند و قريب 15 ماه در زندان بود. پس از استعفاى رضاشاه و خروج از ايران، خانواده ى متين دفترى از زندان رهائى يافتند و دكتر على اكبر دفترى هم آزاد شد و به وزارت امور خارجه بازگشت و ماموريت آمريكا گرفت و سمت مستشارى يافت. چندى هم كاردار بود. در بهار 1325 روزى در منزل نمازى ميهمان بود. پس از صرف ناهار به استراحت پرداخت ولى در خواب سكته كرد. حين الفوت 46 سال داشت. مرحوم دفترى در ماموريت افغانستان با دختر اعتلاءالملك خلعتبرى سفير وقت ايران در افغانستان ازدواج كرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. روى هم رفته از افراد فهميده، باسواد و خوش خط و ربط بود. 

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دفتري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1283 ش)، نويسنده. سرتيپ دفترى پس از تكميل تحصيلات به فرانسه عزيمت كرد. مشاغل مهم وى: فرمانده دژبان، رييس كل شهربانى، فرمانده گارد مسلح گمرك. اثر وى: «تاريخ نظامى عصر قديم و قرون وسطى و عهد جديد».[1]

فرزند محمود دفترى (عين الممالك) و برادر دكتر احمد متين دفترى، در 1285 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى افسرى تهران شد. دوره ى دانشكده را پايان داد و براى ادامه ى تحصيلات به اروپا اعزام گرديد. دانشكده ى سن سير پاريس را گذراند و به ايران بازگشت. چندى در دانشكده ى افسرى مربى و استاد بود. تدريجا درجه ى سرهنگى گرفت و با رزم آرا رئيس ستاد ارتش نزديكى يافته و جزء باند و دسته ى او شد. در سال 1326 رزم آرا رياست دژبان مركز را به او سپرد. وى در 15 بهمن






1327 كه در دانشگاه تهران به شاه تيراندازى شد، در چند قدمى شاه قرار داشت. فورا شاه را به اتومبيل رسانيد و به بيمارستان برد. در همان شب در تهران حكومت نظامى اعلام گرديد و سرلشكر هوائى احمد خسروانى حاكم نظامى تهران گرديد و دژبان تهران براى اجراى برنامه ها در اختيار فرماندارى نظامى قرار گرفت. همان شب سرهنگ دفترى مامور دستگيرى آيت الله كاشانى شد. شبانه از ديوار وارد منزل شد و آيت الله را با خفت و خوارى دستگير نمود، چند شب در تهران نگه داشت و بعد او را به لرستان تبعيد كردند. در فروردين سال 1328 درجه ى سرتيپى گرفت و در همان شغل رياست دژبان مشغول زمينه سازى براى روى كار آمدن رزم آرا بود. در تيرماه 1329 رزم آرا به رياست دولت برگزيده شد. قبل از معرفى هيئت وزيران اولين حكمى كه صادر نمود، رياست شهربانى سرتيپ دفترى بود. روابط رزم آرا و دفترى بسيار نزديك و صميمانه بود به طورى كه دفترى توانست برادر خود عبدالله دفترى را وارد كابينه كند و پست وزارت اقتصاد ملى را به او تخصيص دهد ولى در عين حال بين برادر ديگرش دكتر احمد متين دفترى و رزم آرا شكاف عميقى ايجاد شد و متين دفترى مرتبا با استفاده از سنگر مجلس سنا، به كوبيدن رزم آرا مى پرداخت. در دوران رياست شهربانى او، فرار سران حزب توده از زندان قصر اتفاق افتاد. بدون شك اين مسئله ساده و عادى نبود به همين دليل رئيس شهربانى مورد بازخواست قرار نگرفت. با ترور رزم آرا در مجلس سلطانى ستاره ى اقبال دفترى افول كرد، از رياست شهربانى كنار رفت، چندى رياست گارد گمرك و زمانى فرماندهى مرزبانى





با او بود ولى روزنامه هاى آن روز مرتبا لبه ى تيز حملات شديد خود را متوجه او مى نمودند. در بامداد 28 مرداد 1332 دفترى دو حكم براى رياست شهربانى دريافت كرد. حكم اول به امضاى دكتر مصدق نخست وزير وقت بود، حكم ديگر به امضاى سپهبد زاهدى به دست او رسيده بود. ولى او عملا تا روز 28 مرداد در شهربانى حضور نيافت و عصر آن روز با ارائه حكم زاهدى، شهربانى را تحويل گرفت. چند روز بعد وقتى شاه از سفر اجبارى رم بازگشت، دفترى در فرودگاه به پاى شاه افتاد ولى شاه كه از صدور حكم رياست شهربانى او توسط دكتر مصدق باخبر بود، وى را تغيير داد و سرلشكر مهدى قلى علوى مقدم را به رياست شهربانى گمارد و دفترى به عنوان وابسته ى نظامى به ايتاليا رفت. چند سالى در اروپا به سر برد و آيت الله كاشانى كه از دشمنان سرسخت او بود مانع از ارجاع كار در تهران به او بود. تا سرانجام در سال 1334 به تهران بازگشت و درجه ى سرلشكرى گرفت و رياست اداره ى تسليحات ارتش به او سپرده شد. چندين سال در آنجا به خريد اسلحه و مهمات مشغول بود. چون با ارتشبد عبدالله هدايت رئيس ستاد نزديك و دوست بود، همه گونه سوءاستفاده از كار خود نمود تا سرانجام از كار معلق و تحت تعقيب قرار گرفت و در دادگاهى كه عبدالله هدايت محاكمه شد، او را نيز محاكمه كردند و به سه سال زندان محكوم گرديد. پس از استخلاص از زندان، بيمارى گريبان او را گرفت و غالبا ملتزم بستر بيمارى بود. در 1356 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي





و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (472 -471 /5).


دفتري، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به عين الممالك، فرزند ميرزا حسين خان وزير دفتر (برادر صلبى دكتر محمد مصدق، اين دو برادر قريب 50 سال با يكديگر اختلاف سن داشتند)، در سال 1243 تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى و عالى، ساليانى چند به تحصيل ادبيات عرب و رياضيات پرداخت. وقتى به سن رشد رسيد در وزارت استيفا كه جدش ميرزا هدايت وزير دفتر وزير آن وزارتخانه بود، به عنوان سررشته دار وارد خدمت شد. تدريجا مراحل ترقى و رشد را پيمود و به مقام مستوفى گرى (پيشكار دارائى) رسيد. سرانجام قبل از مشروطيت چندى معاونت وزارت ماليه با او بود. در سال 1327 ه.ق كه وثوق الدوله وزير دارائى شد، تشكيلات تازه اى در آن وزارتخانه ترتيب داد و كشور را به هفت منطقه ى مالياتى تقسيم نمود، اداره ى امور گيلان و مازندران و استرآباد را به او سپرد.

در سال 1306 كه على اكبر داور دادگسترى را بنيان نهاد، او را به خدمت قضا دعوت كرد و با رتبه ى هفت قضائى به رياست يكى از شعب ديوان جزاى عمال دولت (بعدا ديوان كيفر) گمارد. وى چندى در آن شعبه به كار قضا اشتغال داشت، سپس به مستشارى ديوان عالى كشور منصوب گرديد و تا حين الفوت در آن سمت بود. وفات وى در سال 1317 در 74 سالگى اتفاق افتاد.

محمود دفترى در تربيت فرزندان خود سعى جميل به كار برد و تمام آنها از لحاظ تحصيل افراد شاخص شدند. فرزندان وى عبارت بودند از دكتر احمد متين دفترى، دكتر على اكبر دفترى كه در وزارت امور خارجه و سازمانهاى بين المللى مراحلى از ترقى را






پيمود ليكن در ميانسالى درگذشت، دكتر عبدالله دفترى و سرلشكر محمد دفترى. دختر وى نيز همسر دكتر اميركيا جراح معروف گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دقايقي، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

به سال 1333 در بهبهان، در خانواده اى كه به پاكدامنى و التزام به اصول و به مبانى اسلام اشتهار داشت به دنيا آمد. روح و روان اسماعيل در اين كانون گرم كه ارزشهاى اسلامى در آن به خوبى مشهود بود پرورش يافت و زمينه اى براى شخصيت والاى آينده او شد.

اين خانواده با توجه به مشكلاتى كه داشتند، مجبور شدند به آغاجارى مهاجرت و با پايبندى به اصول انسانى و اسلامى، در آن شهر زندگى كنند، شهرى كه بنا به موقعيت خاص و منابع زيرزمينى خود، نه تنها مورد طمع غرب (بويژه آمريكا) بود، بلكه جغرافيايى غارت ارزشهاى فرهنگى و سنتهاى اجتماعى آن نيز در برنامه هاى استكبار جهانى قرار اما خانواده اسماعيل نه تنها خود از اين تهاجم، سرافراز بيرون آمدند، بلكه داشت. در اجراى فريضه امر به معروف و نهى از منكر نيز تلاش مى كردند. در نتيجه اسماعيل تمام ارزشهاى وجودى خود را كه از كودكى به آنها پايبند بود از خانواده خود نيز فرا گرفت.

او كه از هوش و ذكاوت سرشارى برخوردار بود، مورد توجه خانواده قرار گرفت و پس از ورود به دبستان و پشت سر گذاشتن اين مرحله و اتمام دبيرستان، در سال 1349 در كنكور هنرستان شركت ملى نفت (كه تنها شاگردان ممتاز و نمونه را مى پذيرفت) شركت كرده و پس از قبولى به ادامه تحصيل در آن هنرستان پرداخت.

دانش آموزان متعهد، از اين هنرستان - كه در آن زمان






يكى از مراكز فعال و مهم منطقه به شمار مى آمد - براى مبارزه با رژيم استفاده مى كردند. اسماعيل در همين هنرستان با برادر محسن رضايى - كه از دير باز آشناى وادى مبارزه بود - آشنا شد و به همراه ايشان و ديگر همرزمانش مبارزه پيگيرى را عليه رژيم و مفاسد اجتماعى آن آغاز كردند.

اسماعيل در سال دوم هنرستان، كه با برپايى جشنهاى 2500 ساله شاهنشاهى مصادف بود، در اعتصاب هماهنگ همرزمانش شركت فعالى داشت و در همان سال به هدف منفجر كردن مجسمه رضاخان ملعون، كه در خيابان 24 مترى اهواز نصب شده بود، به اقدامى شجاعانه دست زد و قصد خود را عملى نمود، اما متاسفانه چاشنى مواد منفجره عمل نكرد.

مبارزات و تلاشهاى اسماعيل، منحصر به مسائل سياسى و نظامى نبود، بلكه به علت هوش سرشار و علاقه مندى اش به مسائل فرهنگى در فرصتهاى مناسب از طريق داير كردن كلاسهاى مختلف با جوانان اين منطقه ارتباط فكرى و روحى پيدا كرد.

در سال 1353 دو بار (همراه برادر محسن رضايى و جمعى از ياران) به زندان افتاد و هر بار پس از چند ماه كه همراه شكنجه بدنى و عذاب روحى بود، از زندان آزاد شد. پس از آزادى از زندان از هنرستان نيز اخراج شد. اما در همان سال در رشته آبيارى دانشكده كشاورزى دانشگاه اهواز قبول شد و پس از دو سال تحصيل در اين رشته، دوباره در كنكور شركت كرد و به دانشگاه علوم تربيتى دانشگاه تهران - كه از لحاظ فضاى مذهبى، سياسى و علمى براى او مناسبتر از ديگر مراكز علمى و آموزشى بود - وارد شد.

در اين دو محيط





دانشگاهى (اهواز و تهران) نيز به مبارزات عقيدتى، سياسى و نظامى خود ادامه داد.

با اوج گيرى نهضت خروشان و توفنده مردم مسلمان ايران به رهبرى حضرت امام خمينى (ره) ، همچنان به مبارزه ادامه داد و در اعتصابات كارگران شركت نفت نقش موثر و ارزنده اى را عهده دار بود و در ترور دو تن از افسران شهربانى بهبهان به طور غير مستقيم شركت داشت.

شهيد دقايقى علاقه وافر به ادامه تحصيل داشت، اما با توجه به ضرورتى كه در عرصه انقلاب و دفاع احساس مى كرد دانشگاه و تحصيل را ترك كرد و در سال 1358 با يك نسخه از اساسنامه جهاد سازندگى (كه دانشجويان انجمن اسلامى دانشگاهها آن را تنظيم كرده بودند) به آغاجارى رفت و به اتفاق عده اى از دوستان جهاد سازندگى را راه اندازى كرد. هنوز چند ماه از فعاليت و تلاش همه جانبه او در اين ارگان نگذشته بود كه طى حكمى (در اوايل مرداد ماه 1358) مسئول تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى در منطقه آغاجارى شد. با دقت و دلسوزى تمام به عضوگيرى نيروهاى انقلابى پرداخت و در زمان تصدى فرماندهى سپاه، نمونه و الگويى شد از يك فرمانده متقى و مدبر و كاردان. يك سال از فرماندهى اش در اين منطقه مى گذشت كه به دليل لياقت و شايستگى زياد، براى تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى خوزستان به كمك برادر شمخانى و سايرين شتافت و با عهده دار شدن مسئوليت دفتر هماهنگى استان، شروع به تشكيل و راه اندازى سپاه در شهرستانهاى اين استان نمود.

به دنبال شروع تهاجم سراسرى و ناجوانمرانه عدراق به عنوان نماينده سپاه دراتاق جنگ لشگر 92 زرهى اهواز حضور يافت و در شرايطى كه





با كارشكنيهاى بنى صدر خائن مواجه در سازماندهى نيروها و تجهيز آنها تلاش گسترده اى را آغاز كرد. او به لحاظ بود احساس مسئوليت ويژه اى كه داشت در برخى مواقع در مناطق عملياتى حاضر مى شد و به سر و سامان دادن نيروها مى پرداخت.

در جريان محاصره شهر سوسنگرد توسط عراقيها، با مشكلات زيادى از محاصره خارج شد. بعدها به همراه شهيد علم الهدى در شكستن محاصره سوسنگرد دليرانه جنگيد. در عمليات فتح المبين نيز در قرارگاه لشكر فجر با سردار شهيد بقايى (كه در آن زمان فرماندهى قرارگاه فجر را به عهده داشت) همكارى مى كرد.

بعد از عمليات بيت المقدس، از آنجا كه جنگ حالت فرسايشى به خود گرفت و تحرك جبهه ها كم شده بود منافقين و ضد انقلاب در راستاى اهداف استكبار جهانى، دست به ترور شخصيتها و افراد موثر نظام و حزب اللهى ها مى زدند تا نظام را از داخل تضعيف كرده و عقبه جنگ را مختل نمايند.

ايشان در تاريخ 61/4/1 به سپاه منطقه يك مامور گرديد و مسئوليت مهم يگان حفاظت شخصيتها را در قم و استان مركزى به عهده گرفت و با تدبير و درايت خاص خود و بكارگيرى برادران پاسدار مخلص و جان بركف، به گونه اى عمل كرد كه در دوران تصدى فرماندهى ايشان در اين مسئوليت به لطف خدا هيچگونه ترور و سوءقصدى از جانب منافقين و ضد انقلاب در حوزه ماموريتى او پيش نيامد.

پس از بازگشت مجدد به جبهه، مسئول راه اندازى دوره عالى مالك اشتر (ويژه آموزش فرماندهان گردان) گرديد. اين اقدام ضرورى در جهت آشنايى هر چه بيشتر برادران عزيزى كه در جنگ تجارب زيادى را كسب كرده و استعداد فرماندهى را داشتند، توسط شهيد دقايقى





صورت مى گرفت.

در زمان اجراى طرح مالك اشتر عمليات خيبر در منطقه عملياتى جزاير مجنون انجام شد و شهيد دقايقى نيز با حضور در اين نبرد فراموش نشدنى، فرماندهى يكى از گردانهاى خط مقدم را به عهده داشت. بعد از عمليات خيبر به پشت جبهه بازگشت و دوره ياد شده را در تابستان 1363 به پايان رسانيد.

در مطالعه و بالا بردن آگاهى و معلومات خود جديت خاصى داشت و تا آخر عمر پر بركتش از تحصيل دانش باز نماند.

انس با قرآن از شاخصترين خصوصيات او بود. حتى در اوج مشكلات و گرفتاريها از تلاوت قرآن غافل نمى شد. از همسر محترم ايشان نقل شده كه او سالى سه بار قرآن را ختم مى كرد.

تواضع و فروتنى او به نقل از همرزمانش چنان مشهود بود كه مثل يك بسيجى و يك رزمنده عادى در چادرها زندگى مى كرد. در كارها با آنان كمك مى كرد و در بر خوردهايش خيلى ها نمى كردند كه او فرمانده يگان باشد. در اولين برخورد با او صفت تواضع تصور زودتر از صفات ديگر جلوه گر مى شد. رزمندگان اسلام او را الگوى واقعى يك انسان مجاهد و وارسته مى دانستند.

با همه مسئوليتهاى سنگين و دشوارى كه بر عهده داشت، هيچ گاه در چهره اش آثارى از خستگى يا كسالت ظاهر نبود. لبخند مداوم او در مقابله با سختيها براى همه نيروها درس بود و صبر و حوصله و سعه صدر از صفات بارز وى بود. خلوص و سكوت و وقارش در فرماندهى تحسين برانگيز بود. اين شهيد بزرگوار در عمليات عاشورا و قدس 4 همچنين كربلاى 2، 4 و 5 در سمت فرماندهى تيپ خالصانه انجام وظيفه نمود و يگان او جزو





يگانهاى موثرى بود كه در موفقيت رزمندگان اسلام نقش چشمگيرى داشت.

بالاخره هنگامى كه در عمليات كربلاى 5 براى انجام ماموريت شناسايى، با يك دستگاه سيكلت عازم محور بود در مسير راه مورد اصابت بمباران هواپيماهاى رژيم موتور متجاوز عراق قرار گرفته و به لقاى حق مى شتافت و در اوج اخلاص و ايثار، با نوشيدن شربت شهادت روح تشنه خود را سيراب مى كرد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


دكني انجداني، شاه طاهر

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 956 -952 ق)، متكلم، دانشمند، شاعر. وى در همدان متولد شد. در محلى به نام خند (خواند) نزديك قزوين روزگار مى گذراند، با گذشت زمان به خاطر علم و تقوايى كه داشت محبوبيت زيادى يافت. تا حدى كه معروفترين امام سلسله نزارى شاخه ى محمدشاهى شد. وى وارد دربار شاه اسماعيل صفوى شد در حالى كه شاه صفوى از نفوذ او بيمناك بود، چند بار توسط ميرزا حسين اصفهانى كه از درباريان بانفوذ و حامى شاه طاهر بود، حمايت شد. شاه طاهر پس از آن به كاشان به عنوان مدرس علوم دينى راهى شد، در كاشان علماى اثنى عشرى، اخبارى از شاه طاهر به دربار فرستادند كه باعث شد فرمان قتل وى صادر شود. ولى وى به هند گريخت و به دربار اسماعيل عادلشاه حاكم بيجاپور راه يافت. ولى چون توجهى نديد قصد خانه خدا كرد در راه به پير محمد شيروانى برخورد و تاثيرى در وى گذاشت كه باعث خوانده شدنش به احمدنگر دربار نظامشاه شد وى پس از مدتى از معتمدترين ياران نظامشاه شد، در عين حال در آن شهر به ايراد درس در موضوعات مختلف مذهبى مى پرداخت. وى گويا به خاطر شفا دادن معجزه آساى پسر نظامشاه مرتبه اى بلند






يافت و نظامشاه به تشيع گرويد. در بادى امر تبليغ مذهب اثنى عشرى توسط يك امام نزارى شگفت جلوه مى كند اما بايد به خاطر داشت كه شاه طاهر و ديگر پيشوايان نزارى آن عهد ناچار به مراعات تقيه به صورت شديد بودند. نظامشاه پس از اين تغيير تشيع را مذهب رسمى مملكت خود كرد. وى از دانشمندان و اديبان و عارفان معروف عهد خود بود. در تفسير و حديث و فقه و اصول و حكمت و رياضى مهارت داشت. دانشهاى عقلى را نزد شمس الدين محمد خضرى فراگرفت و در مجموعه ى «منشآتش» نامه يى به همين استاد مى بينيم. وى در احمدنگر درگذشت. استخوان او را بعدها به كربلا بردند و در جوار امام حسين (ع) به خاك سپردند. از آثارش: «منشآت شاه طاهر» يا «انشاء روح افزا»؛ حاشيه بر «الهيات شفا»؛ شرح بر «تهذيب الاصول»؛ «شرح باب حادى عشر» در كلام، شرح «رساله ى جعفريه»، در فقه؛ حاشيه بر «تفسير» قاضى بيضاوى؛ رساله ى «النموزج العلوم» و رساله فارسى در احوال معاد. «ديوان» شعرى هم دارد كه اشعارى لطيف را شامل است از آن جمله قصايدى كه در مدح على (ع) و نبى اكرم (ص) دارد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آتشكده ى آذر (1272 -1266 /3)، تاريخ ادبيات در ايران (1633 -1629 ،670 -662 /5)، تاريخ نظم و نثر (367)، تاريخ و عقايد اسماعيليه (560 -554)، تحفه ى سامى (44 -43)، دايرةالمعارف فارسى (1444/2)، الذريعه (641 ،500 -499 /9 ،142/6 ،406/2)، رياض العارفين (104 -103)، ريحانه (173/3)، فرهنگ سخنوران (583 -582)، كاروان هند (802 -791 /1)، لغت نامه (ذيل/ طاهر)، هفت اقليم (207 -203 /3).


دل آذر، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جواد دل آذر :






فرمانده عمليات لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

فروردين ماه 1337 (ه.ش.) در مركز مهم فقه جعفري، قم و در يك خانواده مذهبي و متدين به دنيا آمد. در سن پنج سالگي پا به مكتب نهاد و با كتاب آسماني و عرفاني قرآن آشنا و در هفت سالگي وارد دبستان شد.

از دوران كودكي به همراه پدر بزرگوارش در مجالس و محافل اسلامي و نماز جماعت شركت مي جست . مفتخر بود كه از همان سنين، چهرة ملكوتي علما از جمله امام عزيز (ره) را زيارت كرده و نسبت به اين انسانهاي آسماني، الفت و دوستي قلبي پيدا بكند.

جواد، توانست تحصيل در دوره ابتدايي را با موفقيت بگذراند، اما مشكلات مالي او را وادار كرد كه رو به سوي محيط كار آورده و دوره راهنمايي تحصيلي را در كلاسهاي شبانه به اتمام برساند، ولي علي رغم استعداد عالي، موفق به ادامه تحصيل نشد و با تشويق و اصرار دوستان و برخلاف ميل خانواده به استخدام كادر درجه داري ارتش درآمد. اما جوّ ناسالم ارتش، مجال ماندن را از او گرفت. از اينرو، پس از بيست ماه ماندن در ارتش و گذراندن آموزشهاي نظامي و كسب تجربة رزمي، دل به استعفا سپرد و آنگاه با غيبتهاي مكرّر و تن ندادن به قوانين ضد اسلامي ارتش طاغوت، از آن خارج شد.

او دوباره وارد محيط كار شد. امّا در كنار كار كردن، از تقويّت بينش سياسي و ديني خود نيز غافل نبوده و با مطالعه كتابها انس با طلّاب علوم ديني, بر رشد عقلاني خويش مي افزود.

آنگاه كه جرقه انقلاب در خرمن طاغوت افتاد, جواد





يكي از كارآمدترين و مبارزترين جوانان قم و جلودار و پرچمدار مبارزات در اين شهر بود. ديگر زندگي او تلاش و كوشش و دويدن و نيازمندين شد. و چنان شناخته شده بود كه مأموريت بارها در صدد تعقيب و دستگيري او بر آمدند.

پس از آن كه حضرت اما م«ره» قصد مراجعت به ايران را پيدا كرد وي به عضويت كميته استقبال از آن حضرت در آمد. و پس از ورود امام به ميهن، او به عنوان يكي از اعضاي گروه اسكورت، مسلّحانه از ماشين حامل امام حفاظت مي كرد.

بعد از پيروزي انقلاب، به عضويّت كميته انقلاب اسلامي درآمد و در دستگيري عوامل طاغوت و قاچاقچيان مواد مخدّر تلاش و كوشش بسياري كرد. همچنين در آذر ماه سال 1358 (ه.ش.) به اتفاق شهيد محمد منتظري، به منظور مبارزه با صهيونيستها به لبنان مسافرات كرد.

در سال 1359 (ه.ش.) به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد. بعد از گذراندن يك دوره آموزشي كوتاه مدت به سوي جبهه هاي جنگ شتافت و پس از آن نيز جبهه را رها نكرد و در اين راستا رشادتها به خرج داد و حماسه ها آفريد.

جواد، سالهاي حضور خود در جبهه را با مسئووليّت هاي گوناگوني از قبيل فرماندهي «محور» و «عمليّات» لشگر17علي ابن ابي طالب (ع) طي كرد. او سرانجام در تاريخ 13/12/1364 در عمليّات والفجر 8 به فيض عظيم شهادت نايل آمد و از عالم ملك به جهان ملكوت پر كشيد.

حال جمله هايي از كتاب پر معناي زندگي اش را با هم مرور مي كنيم و از اين پنجره كوچك به عرصة بزرگ زندگي او نظر مي افكنيم تا بلكه دل





و جان را جلا بخشيم.



جواد نه تنها در مسايل نظامي مبتكر و صاحب نظر بود بلكه در مسايل معنوي نيز در صف پيشتازان قرار داشت. او با همة شجاعت و شهامت و با آن همه موفقيّت چشمگير در جبهه ها و با آن همه پس انداز معنوي در بانك آخرت، هرگز خود را نباخت و مغرور نگشت. وي هر چه توفيق بيشتري در اين زمينه ها مي يافت، نيازمندتر و فقيرتر به درگاه خدا جلوه مي كرد و آتش بندگي در دلش تيزتر مي شد؛ به خصوص پس از عمليّات ها هرگز پيروزي ها را از آن خود نمي دانست، بلكه در اين مواقع حساس، توجّه عميقي به خداي سبحان پيدا مي كرد و معتقد بود كه: «بعد از هر پيروزي، ما بايد خدا را سجده كنيم و دور از كبر و غرور، شب و روز به درگاه او گريه كنيم ...» مي گفت: «بعد از هر پيروزي بايد بيشتر به خدا نزديك شد و به درگاه با عظمتش، احساس نيازمندي كرد. احساس نيازمندي فرماندهان ما، بايد نسبت به ديگران بيشتر باشد!»

او در زندگي سراسر مبارزه اش، فقط وجه خدا را در نظر مي گرفت و با انرژي ايمان، روح را قوي و قوي تر مي كرد. هر بار كه مجروح مي شد، از جزع و فزع شديداً پرهيز مي نمود و هرگز درد درون را بيرون نمي ريخت. بلكه در اين مواقع حسّاس هميشه مي گفت: «بايد خدا از انسان قبول كند».

اين توجّه عميق به خدا، سرمايه بزرگي بود كه او با عمل صالح به كف آورده بود. وي از كودكي توجّه جدّي به





مسايل عبادي داشت و در عمل بدانها اهتمام زيادي مي ورزيد. در دوران مجروحيّتش هم، اگر به هوش بود، نمازش را در وقت فضيلت ادا مي كرد و به خاطر اين كه مجروحيّت، مانع روزه گرفتن او بود به احترام ماه مبارك رمضان هنگام سحر از خواب برمي خاست و ضمن خوردن سحري، در نيّت روزه، با اهل روزه و رمضان هماهنگ مي شد.



زبان وجودش همواره آواي اخلاص را مترنّم بود؛ چرا كه او اعمالش را نه براي مخلوق، بلكه فقط براي رضاي خالق انجام مي داد. در كار خير، نظر به تشويق و تكذيب ديگران نداشت، و به خاطر تنفّر اغيار، از عمل نيك فاصله نمي گرفت. در نشانة اخلاص و خداي محوري اش همين بس كه پدر و مادرش را از ستودن خويش و برشمدن فضايلش منع مي كرد. همچنين، بارها و بارها از ايشان براي انجام مصاحبه اي دعوت به عمل آوردند، امّا به هيچ بها و بهانه اي تن به اين كار نداد. و آنگاه كه از ايشان خواسته شد حداقل پيامي براي مردم داشته باشد، گفت: «ما پياممان را توي خط مي دهيم. ما آن را توي ميدان عمل پياممان را مي دهيم.» همچنين در جواب يكي از دوستانش كه پيوسته از ايشان مي خواست ضمن انجام مصاحبه از وي فيلمبرداري شود مي گفت: «همين كه خداوند ناظر اعمال ماست، كافي است!»

وي هرگز به فكر گرفتن مأموريّتهاي آسان و كم زحمت نبود بلكه هر كجا سخن از سختي و مشقّت بود جواد در آنجا مي درخشيد! و نه تنها نسبت به مأموريّتهاي مشكل، اِبايي نداشت، بلكه با اقبال و رويي





گشاده به سراغ آنها مي رفت و با شادابي و نشاط انجامشان مي داد.

جواد، آن چنان در جنگ پخته شده بود كه به آساني اقدامات آتي دشمن را پيش بيني مي كرد؛ مثلاً گاه مي گفت: امشب دشمن دست به حمله يا پاتك خواهد زد! و بعد مي ديدند كه سخنش به حقيقت پيوسته است.



بين او و افراد تحت امرش حرمت بود، اما حريم نبود. و اگرچه ميان آنها فاصله اي نبود، ولي همه او را دوست داشتند و امرش را با جان و دل پذيرا بودند؛ چرا كه وي عاشق بسيجيان بود. به آنها احترام مي گذارد و به درد دلشان گوش فرا مي داد. با آنان نشست و برخاست داشت و چنان صميمانه برخورد مي كرد كه نيروها مطيع و فرمانبر او مي شدند و نسبت به وي ارادت مي ورزيدند.

در ميدان رزم، جلودار واقعي بود. و در عمل، چنان چالاك و بي باك مي نمود كه «شير شجاع لشگر» لقب گرفت. او از گرد و غبار جبهه كه بر سر و رويش مي نشست لذت مي برد. در حقيقت اين خاك را زلالتر از آب مي دانست و به آن تبرّك مي جست.

در عمليّات والفجر 8 ، خط نخست نبرد را ترك نكرده و بلكه مثل هميشه نگران اوضاع بود. پس از عمليّات مذكور، با شهامت تمام، در مقابل پاتكهاي سنگين دشمن شكست خورده ايستاد و منطقه را از خطر سقوط حتمي، به كمك بسيجيان توانمند نجات داد.

جواد، در عين آنكه خود يك فرماندة نظامي بود، تخلّق به اخلاق اسلامي و آشنايي عميق با مسائل سياسي را براي فرماندهان نظامي ضروري و





لازم مي دانست.

او پيوسته در برابر نظرات فرماندة مافوق خود، مطيع و منقاد بودو در صورت تصادم و تضادّ نظر او و فرماندة بالاترش، نظر فرمانده را مقدّم مي شمرد.



عشق به خدمت، تمام وجودش را فراگرفته بود. او خود را از دوران نوجواني وقف خدمت به خلق كرده بود. در فعاليّتهاي پر خوف و خطر قبل و بعد از انقلاب، در تمام عرصه ها، مي درخشيد. پس از انقلاب، آنقدر غرق در كار و تلاش بود كه وقتي به ايشان مي گفتند ازداواج كن! مي گفت: «من مجرّد نيستم. من با جنگ ازدواج كرده ام!» از اينرو پيوسته در جبهه بود و با اينكه چندين بار مجروح شد اما لحظه اي نيز ميادين جهاد را ترك نكرد.

جواد، سر نترسي داشت. شجاعت او قبل از انقلاب نيز زبانزد همگان بود. معروف است كه وقتي تانكهاي طاغوت براي سركوبي تظاهرات مردم قم به خيابانها آمدند او با همدستي چند نفر از همرزمانش جلوي تانكها دراز كشيده و بدين ترتيب انع حركت آنها به سمت تظاهركنندگان شدند.

سرانجام اين انسان عاشق و عارف پس از عمري جهاد خالصانه، در حاليكه مشغول نماز و راز و نياز با حضرت حق- جل و علا- بود بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد و از مهبط خاك تا معراج آسمانها پر كشيد.



منابع زندگينامه : علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




دل آذر، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در فروردين ماه سال 1337 نوزادى در شهرستان قم چشم به آسمان زيباى زندگى گشود و پدر و مادر نام او را محمدجواد نهادند و او در سايه پر مهر خانواده، پرورش يافت. در






5 سالگى پاى به مكتب نهاد و قلبش با نغمه هاى آسمانى قرآن آشنا شد و در سن 7 سالگى به مدرسه رفت. محمدجواد دستان كوچكش را به پدر مى سپرد و همراه او در مجالس اسلامى و نماز جماعت ها شركت مي كرد. او از همان سنين، چهره ملكوتى علما از جمله امام خمينى (ره) را زيارت كرد و الفت قلبى با آنان پيدا كرد.

فقر مالى جواد را وادار كرد كه پس از اتمام تحصيلات ابتدايى، وارد محيط كار شود و دوره راهنمايى را در كلاس هاى شبانه به پايان برساند. چندى بعد، جواد با اصرار دوستان در بخش درجه دارى ارتش استخدام شد؛ اما جو ناسالم آن جا مجال ماندن را از او گرفت؛ لذا پس از كسب تجربه نظامى و گذشت 20 ماه، استعفا داد و دوباره در بازار، به كار پرداخت.

اطلاعات و بينش سياسى و دينى او، دل آذر را بر آن داشت تا جزو كارآمدترين و مبارزترين جوانان قم در مبارزه عليه طاغوت شود و بارها مأموران در صدد تعقيب و دستگيرى او برآمدند. پس از آن كه حضرت امام (س) كرد مراجعت به ايران باز گردد، به عضويت كميته استقبال از امام (ره) درآمد و سپس به عنوان يكى از اعضاى گروه محافظ، از ماشين امام حفاظت مى كرد. وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به عضويت كميته انقلاب اسلامى درآمد و در دستگيرى عوامل طاغوت و قاچاقچيان مواد مخدر، تلاش زيادى كرد.

دل آذر در آذرماه سال 1358 به لبنان سفر كرد. پس از بازگشت، لباس سبز سپاه را بر تن كرد و بعد از گذراندن دوره آموزش كوتاه مدت، عازم جبهه هاى جنگ شد. محمدجواد سال هاى حضور خود در جبهه





را با مسؤوليت هاى گوناگون از جمله فرماندهى "محور" و "عمليات" طى كرد و در عمليات هاى گوناگون از جمله :"بدر، محرم و والفجر چهار" چندين بار مجروح شد. فرمانده عمليات لشكر 17 على بن ابيطالب (عليه السلام) 1364/12/13چنان شجاع و بى باك مى نمود كه دل آذر شجاع لشگر لقب گرفت و سرانجام در عمليات والفجر هشت جرعه نوش بارگاه حضرت حق شد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


دلاك، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا دلاك : فرمانده محور عملياتي لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1334 در روستاي "ركن آباد "در شهرستان ميبد در خانواده اي متدين و تلاشگر به دنيا آمد و دوران كودكي را پشت سر گذاشت . دوره راهنمايي و ابتدايي را در همان جا بود و براي گذراندن دوران دبيرستان به يزد آمد.ا و در دبيرستان ايرانشهر مشغول به تحصيل شد و در رشته طبيعي درس خواند. 

در طول زندگي لحظه اي از عبادت پروردگار متعال غافل نبود و انساني خوش اخلاق بود. در فعاليت هاي سياسي اجتماعي و فرهنگي حضوري مستمر داشت و براي پيشبرد اهداف انقلاب شبانه روز تلاش مي كرد. در سال 1357 به خدمت سربازي رفت و پس از مدتي به دستور امام خميني از سربازي فرار كرد و مخفيانه به قم عزيمت نمود تا فعاليت هاي انقلابي خود را در قم ادامه دهد.

پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي به زادگاهش بازگشت و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد . با شروع جنگ تحميلي به جبهه رفت و در عمليات فتح المبين حضور يافت . پس از اين عمليات بود كه به عنوان فرمانده محور عملياتي لشگر 17 علي ابن ابيطالب (ع) منصوب






شد و در عمليات بيت المقدس شركت كرد .اين عمليات نقطه پايان حيات زميني اين سردار ملي بود. اودر اين عمليات كه منجر به آزاد سازي خرمشهر از وجود ناپاك دشمنان شد؛به شهادت رسيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




دلواري، رئيسعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رئيس علي دلواري فرزند رئيس محمد، كدخداي ده دلوار(1) بود كه در سال 1260 شمسي متولد شد. او درعصر مشروطيت جواني بيست و چهارساله، بلند همت، شجاع، در صدق و وفا بي مانند و در حبّ وطن كم نظير و در توكل به خدا ضرب المثل بود. اگرچه سواد كامل و معلومات كافي نداشت، اما پاكي سرشت و صفات حميده او طوري بود كه زبانزد خاص و عام بود. رئيس علي بعد از اين كه قواي اشغالگر انگلستان بوشهر را به تصرف خود درآوردند با شجاعتي وصف ناپذير به مقابله پرداخت و شكست سنگيني بر قواي انگلستان وارد كرد و در حين مبارزه با دشمنان اسلام و ايران، از پشت مورد هدف گلوله فرد خائني قرار گرفت و در منطقه تنگك صفر، در بيست و سوم شوال1333ه ق/3 سپتامبر 1915، به شهادت رسيد.بوشهر از بنادر بزرگ و مهم ايران است كه قريب به يك صد سال است، به عنوان مركز بنادر جنوب كشور شناخته مي شود. قبل از ورود دين اسلام به ايران، بندري به نام بوشهر اساساً وجود نداشته است و آبادي در دو فرسنگي سمت جنوب بوشهر در ساحل دريا بوده كه آن جا را " ريشهر" مي ناميده اند. به قول مؤلفين" فارسنامه ناصري" و" گنج دانش"، بوشهر از زمان كريم خان زند رو






به آبادي گذاشت و در زمان ناصرالدين شاه رو به عمران بيشتر گذاشت و از بنادر تجاري مهم محسوب شد. تا در سال 1273 ه. ق، كه شهر هرات از طرف دولت ايران محاصره شد، انگليسي ها كه ترسيده بودند و براي انصراف ايران از تصرف هرات كه كليد هندوستان شمرده مي شد، سي فروند كشتي جنگي به خليج فارس فرستادند و پس از جنگ با دلاورمردان تنگستان اين بندر را تصرف كردند.( اين درگيري بين باقرخان ضابط تنگستاني و پسر رشيدش احمدخان تنگستاني با چهارصد تفنگچي در قلعه ريشهر روي داد و احمدخان تنگستاني به همراه 72 نفر شهيد شدند.) در آغاز جنگ جهاني اول(1914) قواي روس از شمال و نيروهاي انگلستان از جنوب، كشور ما را در معرض هجوم قرار دادند و كشتي هاي جنگي انگلستان در مقابل بوشهر لنگر انداختند و نيروهاي اشغالگر در 8 اوت 1915، برابر با 17 مرداد 1294(26 رمضان1333)، شهر بوشهر را به اشغال خود درآورند. يك روز پس از اشغال بوشهر، چهارده نفر از ساكنين آن عليه اشغالگران اعتراض كردند، ولي چون اهل جدال و اسلحه نبودند دستگير و به هندوستان تبعيد شدند. "رئيس علي خان دلواري" و "شيخ حسين خان چاه كوتاهي" و "زاير خضرخان اهرمي" سه نفر خوانين دلير تنگستان از اين وقايع آگاه شدند و تصميم گرفتند كه عليه دشمن قيام و در مقام دفاع از وطن برآيند. حدود دو ماه قبل از اين كه قواي انگلستان بوشهر را اشغال كنند، ژنرال كاكس كنسول انگلستان در خليج فارس، نامه اي به مرحوم "شيخ محمد حسين برازجاني" روحاني متنفذ و مجتهد معروف دشتستان نوشت كه





جواب آن نامه انگيزه قيام رئيس علي دلواري آن قهرمان نامي ايران و اسلام شد. كنسول انگلستان در اين نامه از شيخ محمدحسين برازجاني خواسته بود كه از نفوذ خود استفاده كند و از هر گونه آشوب و قيام عليه اشغالگران جلوگيري نمايد. در اين نامه تأكيد شده بود كه از دشمني با دولت انگلستان هيچ سودي عايد ملت ايران نخواهد شد، بلكه در صورتي كه ايرانيان وارد جنگ شوند، انگلستان يك سوم خاك ايران را به تصرف خود در خواهد آورد. شيخ، در پاسخ به اين نامه تمام مصيبت ها را از طرف دولت انگلستان برشمرده و اعلام كرده بود كه چنانچه عمليات انتقام جويانه عليه اشغالگران صورت پذيرد، مسؤوليت آن بر عهده انگليسي ها خواهد بود. رئيس علي، در نامه هاي متعدد به شيخ محمدحسين برازجاني براي جهاد و قيام عليه قواي انگلستان كسب تكليف مي كند كه سرانجام مرحوم شيخ صورتي از حكم جهادي كه مراجع شيعه از نجف اشرف ارسال داشته بودند به ضميمه حكم خود مبني بر وجوب جهاد با كفار انگليسي و جلوگيري از رخنه آن ها به بنادر جنوب و دشتستان و تنگستان و لزوم همكاري خوانين اين مناطق و بسيج مردم مسلمان براي رفتن به ميدان جنگ صادر مي كند و براي همه خوانين مي فرستد. رئيس علي دلواري همين كه از حكم جهاد مرحوم شيخ محمد حسين برازجاني و ديگر مراجع ديني آگاهي مي يابد، آماده نبرد با امپراطوري انگلستان مي شود و مقدمات كار را در خانه حاج سيد محمد رضاي كازروني فراهم مي سازد. رئيس علي همراه دوستش خالو حسين دشتي در اوايل ماه





رمضان 1333 ه.ق، در عمارت حاج سيد محمدرضا كازروني، پس از مذاكراتي با وي آمادگي خود را براي دفاع از بوشهر و جلوگيري از پيشروي نيروهاي انگليسي اعلام مي دارد. رئيس علي پس از اظهار تشكر، قرآن مجيد را مي طلبد و همين كه خادم قرآن مي آورد برمي خيزد و تعظيم مي كند و با احترام تمام آن را روي ميز جلو خود مي گذارد، آن گاه رو به حاضرين كرده و مي گويد: " اي كلام الله گفتار مرا شاهد باش. من به تو سوگند ياد مي كنم كه اگر انگليسي ها بخواهند بوشهر را تصرف كنند و به خاك وطن من تجاوز نمايند، در مقام مدافعه برآيم و تا آخرين قطره خون من بر زمين نريخته است، دست از جنگ و ستيز با آنان نكشم و اگر غير از اين رفتار كنم، در شمار منكرين و كافرين به تو باشم و خدا و رسول از من بيزار شوند." بعد از اشغال شهر بوشهر در 26 رمضان1333ه.ق، نيروهاي انگليسي قصد تصرف ناحيه دلوار را مي كنند. دلوار محلي بود كه پيش از آن چندبار سربازان انگليسي به آن جا تجاوز كرده، اما طعم تلخ شكست را در اين ناحيه چشيده بودند. رئيس علي خان دلواري و شيخ حسين خان چاه كوتاهي و زايرخضرخان اهرمي از اين وقايع آگاه و در مقام دفاع از وطن برمي آيند. قيام دليران تنگلستان عليه اشغالگران آغاز مي شود و نيروهاي متجاوز انگليسي كه قريب به پنج هزار نفر بودند در دام دلير مردان تنگستاني گرفتار مي آيند و عده زيادي از متجاوزان انگليسي در اين حمله از





بين مي روند. قيام مردم تنگستان بر روي هم هفت سال طول مي كشد و در اين مدت دليران تنگستاني دو هدف عمده را دنبال مي كنند: 1. پاسداري از بوشهر و دشستان و تنگستان به عنوان منطقه سكونت خود. 2. جلوگيري از حركت قواي بيگانه به درون مرزهاي ايران و دفاع از استقلال وطن. رئيس علي دلواري كه در حقيقت روح قيام شورانگيز مردم جنوب ايران به شمار مي رفت و از حيث خصايص اخلاقي و نظامي بر سايرين تفوق داشت، قبل از اين كه زندگي را بدرود گويد، بارها مرگ خود را پيش بيني كرده بود تا اين كه سرانجام، در شب هجوم دشمن در ناحيه " تنگك صفر" هنگام شبيخون به دشمن از پشت سر توسط غلامحسين تنگكي در روز بيست و سوم شوال1333 ه.ق، به فيض شهادت نايل مي آيد. درباره علل قتل رئيس علي به صراحت نمي توان چيزي گفت. چه وقايع نگاران و مورخان آن عصر به اين موضوع اشاره نكرده اند. ولي غلامحسين تنگكي قبل از به شهادت رساندن رئيس علي خطاب به صاحب منصب انگليس گفته است:" من تشنه خون رئيس علي هستم، چون جد او قاتل پسرعموي من است و مدت هاست كه منتظر هستم با يك گلوله او را سوراخ كنم." رئيس علي سمبل مبارزه با استعمار رئيس علي دلواري در مبارزه با استعمار چهره واقعي و ژرفاي ايمان خود را نشان داد و به قيام خونين ضد اجنبي مردم نواحي دشتي، دشتستان و تنگستان رنگ خاصي بخشيد. روح استقلال طلبي و عشق به ميهن و غيرت و حميت وي از او شخصيتي به وجود





آورده بود كه آوازه جانبازي و فداكاري اش در سراسر ايران طنين افكند. وي نبرد عليه قواي مهاجم را وظيفه ملي و مذهبي خود مي دانست و فعاليت هاي ضد انگليسي او از اين اعتقاد مايه مي گرفت و تقويت مي شد. رئيس علي قاطعانه تصميم گرفت خود را فداي استقلال و تماميت ارضي وطن كند. مقامات انگليسي كه اغلب با تزوير و نيرنگ و پرداخت رشوه و زر و سيم بر حريف چيره مي شدند، پس از اتخاذ تصميم قطعي درباره اشغال بوشهر و پيشروي به سوي شيراز به منظور تطميع رئيس علي، دونفر از متابعان حيدرخان حيات داودي را به دلوار گسيل مي دارند تا به زعم خود موافقت او را مبني بر پياده شدن قواي انگليس در كرانه خليج فارس و حركت به سوي شيراز جلب كنند. نمايندگان حيدرخان ضمن ملاقات با رئيس علي متذكر مي شوند كه چنانچه او از قيام عليه قواي اشغالگر صرف نظر كند، مقامات انگليسي چهل هزارپوند به او خواهند پرداخت. رئيس علي با صراحت و شجاعت تمام مي گويد:" چگونه مي توانم بي طرفي اختيار كنم در حالي كه استقلال ايران در معرض خطر جدي قرار گرفته است؟" پس از مراجعت نمايندگان حيدرخان كه تيرشان به هدف مقصود اصابت نكرده بود، نامه تهديدآميز از طرف مقامات انگليسي به رئيس علي نگاشته مي شود مبني بر اين كه: " چنانچه بر ضد دولت انگلستان قيام و اقدام كنيد، مبادرت به جنگ مي نماييم، در اين صورت خانه هايتان ويران و نخل هايتان را قطع خواهيم كرد." رئيس علي در پاسخ مقامات انگليسي مي نويسد:" خانه ما كوه





است و انهدام و تخريب آن ها خارج از حيطه قدرت و امكان امپراطوري بريتانياي كبير است. بديهي است كه در صورت اقدام آن دولت به جنگ با ما، تا آخرين حد امكان مقاومت خواهيم كرد." پي نوشت: 1. دلوار دهي از دهستان ساحلي بخش اهرم شهرستان بوشهر، در سي كيلومتري جنوب باختر اهرم، كنار جاده سابق بوشهر به لنگه در ساحل دريا واقع شده است. اين روستا كه جزء خاك تنگستان محسوب مي شود در شش فرسخي بوشهر قرار دارد.


دمتريوس اول

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 162 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به






كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را





ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود،





به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجمسه اى مفرغى كه بدبختانه





خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


دمتريوس دوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نيكاتور (فاتح) (بار اول جل. 149 -145، بار دوم 125 -139 ق.م)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريبا جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى






دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند :قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب





شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز





تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از





فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


دمتريوس سوم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فيلوپاتر (جل. 88 -95 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان






بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند، ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را





زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه





خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد: 1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد





كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


دواني، جلال الدين محمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(830- ح 918/908 ق)، حيكم، فيلسوف، فقيه، متكلم، مفسر، قاضى و شاعر، متخلص به جلال و دوانى نيز فانى. معروف به علامه دوانى و مشهور به محقق دوانى. نسبش به محمد بن ابى بكر مى رسد. در دوان از قراى كازرون فارس متولد شد. ابدا نزد پدر دانش آموخت و سپس براى تكميل معلومات خود به شيراز رفت و در خدمت ملا محى الدين انصارى (از اولاد سعد بن عباده صحابى) درآمد. دوانى مسافرتهايى به گيلان، كاشان، تبريز، عراق، مدينه و مكه داشت. در شيراز اقامت گزيد و سالها در مدرسه ى بيگم به تدريس مشغول بود.بين او و امير صدرالدين دشتكى شيرازى مناظرات و مباحثات حضورى و غيابى بسيار، در زمينه ى حكمت و كلام، جريان داشت و شاگردان وى بيشتر از شاگردان امير صدرالدين دشتكى بودند. در دوران آق قويونلوها منصب قاضى القضاتى فارس را بر






عهده داشت. علامه ى دوانى در همه ى علوم زمان خود تبحر داشت و شعر فارسى را نيز به خوبى مى سرود. وى ابتدا شافعى مذهب بود و بعد مذهب شيعه را برگزيد، و سپس رساله اى به نام «نور الهدايه» نگاشت كه بر تشيع او تصريح دارد، و نيز حاشيه ى او بر «تجريد»، در جواب مير صدرالدين شيرازى در تفضيل ابوبكر بر على (ع)، مويد تشيع اوست. او در اين رباطه اشعارى نيز سروده است. دوانى صاحب بيش از صد تاليف به زبان عربى و فارسى در علوم مختلف بود كه برخى از آنها عبارت اند از: «انموذج العلوم»، محتوى مسايلى از هر علم؛ «اثبات الواجب القديم»؛ «اثبات الواجب الجديد»؛ رساله در «افعال العباد»؛ شرح بر متن «تهذيب المنطق» تفتازانى؛ شرح بر «العقائد العضديه»؛ حاشيه ى قديمه و جديده و اجد بر «شرح التجريد» فاضل قوشچى يا «طبقات الجلاليه»؛ «لوامع الاشراق فى مكارم الاخلاق» يا «اخلاق جلالى»؛ «التوحيد»؛ تعليقه بر «الانوار لعمل الابرار» اردبيلى، در فقه شافعى؛ «الجبر و الاختيار» يا «خلق الاعمال»؛ «التصوف و العرفان»؛ «تحفه ى روحانى»؛ تفسير چندين آيه و سوره ى قرآن از جمله سوره ى «اخلاق» و «كافرون».[1]

(منسوب به دوان) جلال الدين محمد بن سعد (يا سعدالدين) اسعد كازرونى، دانشمند و قاضى معروف. (و. دوان 830 ف. 908 ه.ق.). پدرش قاضى كازرون بود و دوانى بخش اول عمر خود را در آن شهر گذرانيد و در مدرسه دارالايتام به تعليم پرداخت. وى حكيمى متكلم و محقق است. از آثار اوست: اخلاق جلالى (علم اخلاق) اثبات الواجب الجديد، اثبات الواجب القديم، افعال اللَّه تعالى انموذج علوم.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آثار عجم (325 -309)، احقاق الحق (124





-122 /3)، الاعلام (257/6)، اعيان الشعيه (12/9)، تاريخ ادبيات در ايران (100 -99 /4)، تاريخ نظم و نثر (267 -265)، تذكره ى روز روشن (175 -167)، الذريعه (57/25 ،147/15 ،199/9 ،82/5 ،206/2)، روضات الجنات (548 -541 /2)، ريحانه (236 -232 /2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 222 -220 /10)، كشف الظنون (2048 ،1893 ،1567 ،1144 ،1096 ،863 ،847 ،842 ،516 ،457 ،449 ،349 ،195 ،184)، لغت نامه (ذيل/ دوانى)، مجالس المومنين (229 -221 /2)، معجم المؤلفين (47/9)، هديه الاحباب (136).


دودمان، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد تخريب تيپ امام جعفرصادق(ع)ازلشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



غلامعلي دودمان ( فرزند محمدعلي ) در تاريخ 8/6/1334 در روستاي رك از توابع شهرستان بيرجند، در خانواده اي كشاورز و فقير ديده به جهان گشود. 

در شش سالگي راهي دبستان شد، كه در ميان بچه ها از جنب و جوش خاصي برخوردار بود و اين ويژگي، او را در ميان ساير بچه ها برجسته كرده بود. 

از هفت سالگي نماز خواندن را شروع كرد. در دعاي كميل و ديگر مراسم مذهبي حضور مي يافت. قرآن را بسيار خوب مي خواند. 

براي ادامه تحصيل راهي شهر شد و در منزل دايي اش مستقر گرديد. هنوز دبيرستان را تمام نكرده بود كه پدرش به علت عدم تامين نيازهاي زندگي، از روستا راهي شهر شد و در شرايطي بسيار سخت و طاقت فرسا، در يك شركت ساختماني به كار مشغول شد. غلامعلي هم با توجه به وضعيت جديد خانواده اش، نتوانست به تحصيل ادامه دهد و مجبور شد كه مدتي را در كوره پزخانه و سپس به كار بنايي مشغول شود. 

او به لحاظ برخورداري از استعداد خوب تحصيلي






در شغل جديدش، موفق بود، اما مشكلات زندگي، او را همچنان در فشار نگه مي داشت. 

از لحاظ اخلاقي بسيار خوب بود. در كارهاي منزل به والدين خود كمك مي كرد. با اقوام رفت و آمد داشت و صله رحم را به جا مي آورد. بسيار با محبت بود و به منازل فقرا و تهيدستان مي رفت و به آنان كمك مي كرد و از آنان دلجويي مي نمود. روزها كار مي كرد و شبانه درس مي خواند تا جايي كه توانست تحصيلات خود را تا پنجم طبيعي (نظام قديم) ادامه دهد. 

قبل از انقلاب فعاليت هاي چشمگيري داشت و در زمان انقلاب به پخش اعلاميه هاي امام مي پرداخت و پيرو فرامين امام بود و هميشه سعي بر اين داشت كه از ايشان حمايت كند. در تظاهرات، راهپيمايي ها و تشييع جنازه ها شركت فعال داشت و هميشه نوارها و اعلاميه ها را پخش مي كرد. با تمام وجود خود را وقف پيشبرد اهداف انقلاب كرده بود. در اوج درگيري هاي ضد مردمي رژيم شاه، با مردم به پا خاسته ايران همراه بود. در تاريخ 10/10/1357، از ناحيه ي پا مجروح شد و به مدت 42 روز در بيمارستان بستري گرديد و تحت درمان قرار گرفت. در تاريخ 22/11/1357 با بهبودي نسبي مرخص، و به مدت چهارماه به خاطر عوارض اين جراحت خانه نشين شد. 

مرحله نوين زندگي غلامعلي دودمان، با پيروزي انقلاب آغاز شود، كه در منطقه سكونتش بيشترين فعاليت را در مسجد محل، جهت شناسايي فرهنگ انقلاب به عهده داشت. با فرمان امام عزيز، مبني بر تشكيل بسيج، پيشگام شد و





مسئوليت بسيج محل را برعهده گرفت. 

احمد دودمان ( برادر شهيد ) در مورد او چنين مي گويد: «برادرم به خواندن كتب مذهبي و كتاب هاي نويسندگان انقلابي و نهج البلاغه علاقه زيادي داشت. به ورزش هاي رزمي علاقه مند بود و در اوقات فراغت ، جوانان علاقه مند را آموزش مي داد. جدي بودن در كار، عطوفت و گذشت از خصوصيات بارز ايشان بود. شركت در نماز جمعه و ديدار از خانواده هاي معظم شهدا از برنامه هاي هفتگي ايشان به حساب مي آمد. بزرگ ترين آروزيشان، پيروزي هر چه سريع تر رزمندگان اسلام بود.» 

محمد علي قرباني ( از همرزمان شهيد) مي گويد: « مدت دو ماه از دوره آموزشي در بجنورد و در عمليات والفجر سه، در محور عملياتي خيلي خوب بود. به طوري كه در تمامي رزم هاي شبانه شركت مي كرد و خود را مهياي حضور در عمليات مي نمود. هميشه توصيه مي كرد كه امام را تنها نگذاريد و تا آخرين لحظه از انقلاب دفاع كنيد.» 

غلامعلي دودمان با شروع جنگ تحميلي در يكي از پادگان هاي آموزشي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشهد، به عنوان مربي افتخاري و كادر ثابت بسيج مشغول به خدمت شد و سپس به عنوان مربي آموزشي اعزام به جبهه شد. بعد از آن عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گرديد و در مهرماه 1361 عازم جبهه شد. در آن جا به لحاظ شجاعت و تجربيات خويش، عهده دار مسئوليت تخريب تيپ امام جعفر صادق (ع) گرديد. 

فاطمه بيگم دودمان ( خواهر شهيد ) در مورد برادر شهيدش چنين مي گويد: «شهيد روي دين، مذهب





و همچنين ادامه تحصيل تاكيد داشت. هميشه ما را تشويق مي كردند كه درسمان را بخوانيم. بسيار كم توقع بودند و اظهار مي كردند، انسان بايد قانع باشد. در مواردي كه ما اشتباه مي كرديم، ما را راهنمايي مي كرد. از افراد دورو خيلي بدشان مي آمد. توقعات مادي نداشت و عاشق امام (ره) بودند.» 

شهيد دودمان از يك روحيه ي عالي مذهبي برخوردار بودند، جهان را مكان آزمايش مي دانست. در اكثر نامه هايش خطاب به برادران بسيج نوشته است: 

«برادران عزيزم، در هر عصر و زماني و در هر روز و دقيقه اي انسان، اين آفريده خداوند، در حال آزمايش است. آگاه باشيم. اگر سست شويم، يعني از امتحان رد شده ايم. حسين زمان ، هنوز در بين ماست. قدرش را بدانيم. چون كوفيان نباشيم كه چون مرحله عمل پيش آمد، فراموش كرده باشيم عهد و پيمان خود را. نگذاريم افرادي سست عنصر، چون شيطان در گوش ما بخوانند و ما را از راه راست منحرف سازند. اكنون سنگر شما مسجد است . اگر مسجد را رها كنيد و دنبال كار خود برويد، يعني دين خدا را ياري نكرده ايد.» 

غلامعلي دودمان مدت 8 ماه در جبهه هاي حق عليه باطل و در تيپ امام جعفر صادق (ع) مسئوليت واحد تخريب را به عهده داشت. 

سرانجام پس از سالها مجاهدت وتلاش در راه اعتلاي اسلام عزيز ,در تاريخ 22/1/1362 به آرزوي هميشگي اش، يعني شهادت، دست يافت. پيكر پاكش به مشهد منتقل شد و در تاريخ 28/1/1362 به روي دستان جمعيتي كثيري از دوستان و بستگانش تشييع و در همان روز در بهشت





رضا (ع) مشهد به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




دوران، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس دوران : فرمانده عمليات پايگاه سوم شكاري (شهيد نوژه)(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

سال 1329 در شهر شيراز ديده به جهان گشود. دوران كودكي، نوجواني و جواني را در شيراز گذراند. وي پس از اخذ ديپلم در سال 1349 به خدمت مقدس سربازي مي رود و بعد از بازگشت، به دليل علاقه اي كه به يادگيري فن خلباني و خدمت به ميهن دارد در 1351 وارد دانشكده خلباني نيروي هوايي ارتش شد. پس از طي نمودن دوره مقدماتي پرواز در ايران براي ادامه تحصيل و فراگيري دوره تكميلي خلباني به كشور آمريكا اعزام گرديد. با توجه به استعداد فوق العاده در كم ترين زمان موفق به اخذ نشان و گواهينامه خلباني شده و به ايران بازمي گردد و با درجه ستواندومي در پايگاه هوايي همدان مشغول به خدمت مي شود. هنگامي كه جنگ تحميلي آغاز شد، وي در پست افسر خلبان شكاري و معاونت عمليات فرماندهي پايگاه سوم شكاري (شهيد نوژه) انجام وظيفه مي كرد.

در سي و يكم شهريور سال 1359 نيروي هوايي عراق در يورشي ناجوانمردانه تعداد زيادي از مواضع ايران را بمباران مي كند. عباس هم همانند ديگر خلبانان شجاع نيروي هوايي به مقابله با دشمن پرداخت.

پس از مدتي عباس براي ادامه پروازهاي جنگي به پايگاه ششم شكاري بوشهر منتقل شد. هنوز چندي نگذشته بود كه طرح عمليات مرواريد ارائه مي شود كه بر اساس آن تصميم گرفته مي شود كه نيروي هوايي و نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران






در اين عمليات به صورت مشترك عمل كنند.

بدين لحاظ بهترين خلبانان پايگاه انتخاب مي شوند. در بين انتخاب شدگان نام دليراني همچون سرلشكر شهيد عباس دوران، سرلشكر شهيد حسين خلعتبري، سرلشكر شهيد سيدعليرضا ياسيني و سرگرد شهيد حسن طالب مهر به چشم مي خورد.

عمليات در تاريخ 7.9. 1359 شروع مي شود. در همان ساعات ابتدايي نبرد، در يك عمليات متحورانه عباس دو ناوچه نيروي دريايي عراق را در حوالي اسكله «الاميه» و «البكر» منهدم كرد. تا پايان عمليات، دوران و همرزمانش مرتب هواپيما عوض مي كردند. بطوريكه بعد از فرود، دوران از هواپيما پياده مي شد و به هواپيماي ديگري كه مسلح بود سوار مي شد و به نبرد ادامه مي داد. عباس بي نهايت شجاع بود. آن روزها سخت ترين مأموريت ها را قبول مي كرد. در اين عمليات به او كه درحال پرواز بود اطلاع دادند بايد عمليات نيمه تمام رها شود، كه عباس قبول نكرد و با رشادت تمام اين دو اسكله را نابود ساخت. چنان چه مي گفتند و به اثبات هم رسيده نيروي دريايي عراق را سرهنگ خلبان عباس دوران و سرهنگ خلبان خلعتبري به نابودي كشاندند.

به دليل رشادت هاي فراواني كه عباس از خود بروز داده بود، علاوه بر يك درجه دوره اي كه به او تعلق مي گرفت يك درجه تشويقي ديگرنيز گرفت و به درجه سرهنگ دومي مفتخر شد. درهمين اوصاف فرماندهان تصميم مي گيرند كه با انتقال او و سپردن يكي از پست هاي حساس ستادي در تهران، از تجربيات او استفاده بيشتري كنند كه دوران نمي پذيرد و مي گويد:

- پرواز نكردن براي من مثل





مردن است.

هيچ گاه در طول پرواز صحبت نمي كرد و هميشه مي گفت:

- اگر از مسير منحرف شده و يا حالت نامتعادلي داشتم، با من صحبت كنيد، خودتان هم مواظب اطراف باشيد.

همچنين بسياري از دوستانش از زبان او شنيده بودند كه اگر روزي هواپيماي من مورد هدف قرار گيرد، هرگز آن را ترك نمي كنم و با آن به قلب دشمن حمله ور مي شوم.

زماني كه اسراييل به لبنان حمله كرد، وي اولين خلباني بود كه آمادگي خود را جهت نبرد با صهيونيست ها اعلام كرد.

در يكي از روزهاي بهار سال 1360 مسئولين شهر شيراز تصميم مي گيرند به خاطر رشادت ها و دلاوري هاي عباس دوران، يكي از خيابان هاي شهر شيراز را به نام او كنند؛ لذا از دوران دعوت مي شود تا در مراسم شركت كند و او نيز قبول كرده و به آن جا مي رود كه از دوران به شايستگي تقدير مي شود.

چون او ضربات مهلكي به دشمن وارد نموده بود، هميشه عوامل نفوذي دشمن قصد ترور وي را داشتند كه يكي از اين موارد هم در همين زمان بود كه خوشبختانه اين ترور عقيم ماند.در آستانه عمليات بيت المقدس، دشمن دست به تحركات گسترده اي زده بود و مرتب نيرو و تجهيزات به جبهه هاي جنوبي ارسال مي كرد. از سوي نيروي هوايي تدبيري انديشيده شد تا ضربه اي كاري به دشمن وارد شود . بعد از كسب اطلاعات لازم و تهيه نقشه هاي پروازي، تصميم بر اين شد كه در يك عمليات گسترده هوايي عقبه دشمن از جمله نفرات و تجهيزات آنها از ارتفاع بالا بمباران شديد





شود.

در 29 اسفند سال 1360 طرح آغاز شد و دوران به عنوان ليدر يا همان فرمانده گروه پروازي انتخاب و 15 نفر از خلبانان تيزپرواز ارتش جمهوري اسلامي ايران نيز انتخاب شدند. بعد از توجيهات لازم توسط دوران، همگي به پرواز درآمدند و با هدايت او مواضع دشمن به سختي بمباران شد و راه براي فتح خرمشهر هموار گرديد.عباس دوران در طول 22 ماه حضور در جنگ 120 پرواز عملياتي داشتند. آنهايي كه اهل پرواز هستند مي دانند كه غيرممكن است. شايد هيچ خلباني پيدا نشود كه توانسته باشد از عهده اين كار برآيد و اين در آن زمان يك ركورد در نيروي هوايي محسوب مي شد. در بين نيروي هاي دشمن نيز دوران خيلي معروف بود و زهرچشمي از عراقي ها گرفته بود كه عراقي ها آرزوداشتند او را اسير كنند.

سرانجام حيات پرخيروبركت اين اسطوره ابدي نيز به شهادت ،اين سنت مباركي كه خدا فقط براي بندگان خاص خود مقرر فرموده ختم شد.روز سي ام تير ماه 1361آسمان بغداد شاهد عروج خونين يكي ديگر از ياران با وفاي خميني كبير بود.

امير خلبان آزاده منصور كاظميان ، شهادت عباس را اينگونه بيان مي كند:

عقب هواپيماي دوران نيز مورد اصابت چندين گلوله ضدهوايي قرار مي گيرد؛ به طوري كه قسمت عقب جنگنده از بين مي رود. در اين لحظه هواپيما در آتش مي سوخت عباس از من خواست كه هواپيما را ترك كنم و به دليل اين كه جوابي نمي شنود، دكمه خروج اضطراري كابين عقب را مي زند و من به بيرون پرتاب مي شوم و به اسارت در مي آيم.

عباس در اين لحظه طبق





گفته هاي قبلي خود تصميمي مبني بر ترك هواپيما ندارد.

وى بارها مى گفت اگر هواپيما بال نداشته باشد خودم بال در آورده و بر سر دشمن فرود مى آيم و هرگز تن به اسارت نخواهم داد.

شعله هاي آتش هرلحظه شديدتر مي شد ولي عباس مي خواست پروازي ديگر را شروع كند. هواپيما هر لحظه ارتفاع كم مي كرد. عباس در اين لحظات هتل محل برگزاري اجلاس را مي بيند و شايد با خود زمزمه مي كند چه هدفي بهتر از آن جا؟ به سوي هتل حركت كرده و هواپيما را درحالي كه هنوز هدايت آن را برعهده داشت به ساختمان هتل مي كوبد و پروازي ديگر را آغاز مي كند. از او دستكش و پوتينش مشخص بود زيرا از پيكرش چيزي بجز آن باقي نمانده بود.

عقاب بال سوخته نيروي هوايي قهرمان دلير مردم ايران افتخاري ديگر نصيب نيروي هوايي و كشورش مي كند.

با اين حركت شجاعانه،عباس دنيا به پوچي ادعاهاي صدام كه مدعي بودبا وجود ديواره هاي آتش كه از كشورهاي اروپايي وامريكا دراطراف بغداد ايجاد شده است،هيچ خلبان ايراني قادر به نفوذ در بغداد نيست ،خط بطلان كشيد وبه دنيا ثابت كرد تنها عاملي كه پيروزي را در جنگ براي ايران مقتدر در برابر ائتلاف كفر جهاني رقم مي زند فقط اراده پولادين مرداني است كه در كوران حوادث به حسين ابن علي اقتدا مي كنند ؛نه تسليحات نظامي قدرتهاي پوشالي غرب وشرق.

سران كشورها ي غير متعهد به اين نتيجه مي رسند كه آسمان بغداد به هيچ وجه امن نيست و تصميم مي گيرند كه اجلاس در دهلي نو انجام پذيرد.

بقاياي پيگر پاك سرلشگر خلبان





شهيد عباس دوران بعد از 22 سال دوري از وطن به كشور بازگشت و در زادگاهش به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران شيراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




دوستان، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسماعيل دوستان : قائم مقام فرمانده گردان امير المومنين(ع)لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول خرداد 1337 ، در شهرستان مراغه به دنيا آمد . تولدش همزمان با روز عيد قربان بود,به همين دليل بر او نام اسماعيل نهادند . پدرش كشاورز بود و خانواده از موقعيت اقتصادي خوبي برخوردار نبود .

اسماعيل در دوران كودكي نماز مي خواند و در ماه رمضان روزه مي گرفت و با شوق بسيار در مساجد حضور مي يافت . و در مراسم مذهبي شركت مي كرد .

خانواده پس از او صاحب دو پسر ديگر به نامهاي محسن و حسين شد كه وي با آنها رابطه بسيار صميمانه اي داشت و آنها را در مسائل مذهبي هدايت مي كرد . 

اسماعيل كه برادر بزرگتر بود براي ايجاد انگيزه در برادرانش به آنها پول مي داد تا به مسجد بروند . او مقاطع دبستان و راهنمايي را با موفقيت به پايان برد . اگرچه در خانواده كسي سواد نداشت با وجود اين به خوبي از عهده تكاليفش برمي آمد و تا كارش را تمام نمي كرد ، نمي خوابيد .

اسماعيل دوران متوسطه را در رشته اقتصاد در دبيرستان اوحدي مراغه اي گذراند و موفق به اخذ ديپلم شد .

با آغاز انقلاب ، اسماعيل به اتفاق دوستانش در جلسات سخنراني حجت الاسلام شرقي ، امام جمعه فعلي مراغه شركت مي كرد .

با وجود اين پس از آشنايي با






حاج رحيم قنبرپور متحول شد و بيش از پيش نسبت به رعايت شعائر مذهبي حساسيت نشان مي داد . در دعاي ندبه و كلاسهاي آموزشي قرآن كه در مسجد چهل پا در مراغه برگزار مي شد شركت مي كرد . 

روزي كه اداره شهرباني مراغه به تصرف مردم درآمد ، اسماعيل فهرست اسامي هفتاد نفر را پيدا كرد كه اسم خود او در آن فهرست بود . پس از مدتي انجمن اسلامي الهادي را تشكيل داد . كار اين انجمن برگزاري كلاسهاي عقيدتي و نظامي بود . اين انجمن در محله چهل پا در مسجد حاج فتحعلي تشكيل مي شد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، اسماعيل به سپاه پيوست و دوره سربازي خود را در پادگان امام رضا (ع) طي كرد . پس از پايان خدمت سربازي در حالي كه همچنان با سپاه همكاري داشت ، به عنوان معلم در آموزش و پرورش مشغول كار شد و در دورترين روستاها به تدريس بينش اسلامي مي پرداخت . همسرش مي گويد : « زماني كه در آموزش و پرورش بود دورترين ده را انتخاب مي كرد تا محرومين را نجات دهد . »

اسماعيل ، يك بار به بوكان اعزام شد و در آنجا زخمي شد و از طريق اروميه ، تبريز به مراغه انتقال يافت . او به پيشنهاد حاج رحيم قنبرپور - از دوستان نزديكش - با خانم طاهره نسبت قندي ,ازدواج كرد . مراسم عقد در كمال سادگي برگزار شد و زوج جوان در خانه اجاره اي مسكن گزيدند . 

اسماعيل در سال 1360 و 1362 صاحب دو فرزند پسر به نامهاي هادي





و مهدي شد . با آغاز جنگ عراق عليه ايران ، راهي جبهه هاي جنگ شد . رئيس آموزش و پرورش مراغه مي گويد :

هر كاري كردم نتوانستم نگهش دارم . اتاقي برايش در نظر گرفته بوديم ، نپذيرفت . گفت : اين اتاقهاي مجلل نمي تواند مرا از رفتن به جبهه بازدارد . 

پس از مدتي ، محسن - برادر كوچكتر و فرزند دوم خانواده - هم راهي جبهه شد . اسماعيل ابتدا در پشت جبهه مسئول ستاد پشتيباني جنگ بود و هداياي مردم را به جبهه انتقال مي داد . در اين ايام به شركت در تشييع جنازه شهدا بسيار حساس بود و در هر شرايطي در مراسم حضور مي يافت . به گفته يكي از همسنگرانش : « زماني كه به جبهه اعزام مي شديم راه را طوري انتخاب مي كرد تا بتوانيم از مجروحان جنگي عيادت كنيم . وي در جبهه هم نمازش را اول وقت مي خواند . »

بعد از مدتي به گردانهاي رزمي پيوست وبه خط اول جبهه رفت.ابتدا در گردان سلمان خدمت مي كرد و بعد به گردان حبيب بن مظاهر رفت و فرمانده گروهان شد . در عمليات يا مهدي (عج) از طريق بي سيم به نيروهاي تحت امرش روحيه مي داد و آنها را به خواندن نماز و دعاي توسل تشويق مي كرد . بعد از شهادت حميد پركار - كه از دوستان نزديك اسماعيل بود - تعدادي از بسيجيان قصد داشتند در تشييع جنازه او شركت كنند . ولي وي آنها را از رفتن بازداشت و گفت : « روح شهيد از اينكه اينجا بمانيد





و راهش را ادامه دهيد و گردان را حفظ كنيد بيشتر خوشحال مي شود . »

اسماعيل در عمليات والفجر 8 نيز شركت داشت و در سمت فرماندهي گردان سلمان در فاو در سخت ترين محور عمل مي كرد . براي او سمت وپست ومقام مطرح نبود.

اسماعيل بعد از آن در عمليات كربلاي 5 در شلمچه قائم مقام گردان اميرالمؤمنين شد . او و نيروهاي تحت امرش در محوري كه پيشروي مي كردند به ميدان مين و موانع سيم خاردار برخوردند ؛ در حالي كه دوشكاهاي دشمن نيز از مقابل به شدت آنها را زير آتش گرفته بود . در همين هنگام اسماعيل مورد اصابت تير دوشكاي دشمن قرار گرفت . با اين حال به فرمانده گروهان گفت : « شما به سوي دوشكاهاي دشمن حركت كنيد و به من كاري نداشته باشيد . » بدين ترتيب ، سردار اسماعيل دوستان در عمليات كربلاي 5 در اثر اصابت تير دوشكا به ناحيه كمر و تركش به صورت ، در شلمچه به تاريخ 21 دي 1365 به شهادت رسيد . آرامگاه او در گلشن زهرا در شهرستان مراغه واقع است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




دوستدار، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حسن دوستدار : مسئول واحد تعاون تيپ21امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پانزدهم فروردين 1344 در روستاي رياب درشهرستان گناباد به دنيا آمد. روزي كه او به دنيا آمد، مصادف بود با سالگرد شهادت امام حسن عسگري (ع). به خاطر همين، نامش را حسن گذاشتند. 

پدرش كربلايي محمود دوستدار بود. مردي متدين و با تقوا كه تمام تلاش، تربيت فرزندان






و كسب روزي حلال براي خانواده اش بود. او كشاورز بود و خود به همراه فرزندان شهيدش سيد حسين و سيد حسن مدت ها در جبهه هاي نبرد حضور داشت و دوشادوش آنها با دشمن بعثي جنگيد. 

سيد حسن از همان كودكي انس و علاقه اي زياد به قرآن داشت و با تشويق و ترغيب مادر، شروع به آموزش رو خواني قرآن كريم كرد، به طوري كه خواندن قرآن را تا آخرين لحظات شهادت، از عادات زندگي او بود. 

سيد حسن از همان كودكي همراه پدر به مزرعه مي رفت و در كارها به او كمك مي كرد. او تحصيلات دوره ي ابتدايي را در روستاي محل تولد به پايان رساند و دوره ي راهنمايي و متوسطه را در مركز شهرستان خواند. 

سيد حسن در تمام دوران تحصيل، پسري سر به زير و آرام بود و به خواندن درس علاقه نشان مي داد. در دوران انقلاب، با وجود سن كمي كه داشت، در تظاهرات عليه حكومت حضور داشت. او حتي در بعضي از مواقع از عوامل برپايي مراسم مذهبي سياسي در روستا بود. و در اين دوران، به همراه برادر بزرگش سيد حسين، روستاهاي اطراف را پر از شعارهاي انقلابي كرده بود. در برنامه ها و نوشته هاي او همواره به پيروي از ولايت فقيه و انجام فرايض ديني و دوري از گناه، تاكيد شده است. 

سيد حسن دوستدار در سال اول متوسطه، به خاطر دفاع از انقلاب ملت ايران، درس را رها كرد و از طريق بسيج و سپاه، عازم جبه هاي نبرد حق عليه باطل شد. او در تمام دوران حضور خود در





جبهه هاي نبرد، فعال و پر جنب و جوش بود. 

آخرين مسئوليت اين شهيد بزرگوار در جبهه هاي نبرد، در ستاد معراج شهداي اهواز در قرارگاه كربلا بود. او براي پيدا كردن مجروحين و شهدا و نيز باز گرداندن پيكر پاك شهدا به پشت خط عملياتي، فعاليتي غير قابل توصيف داشت. او حتي هنگامي كه براي مرخصي به روستا مي رفت، شروع به تبليغ براي حضور جوانان در جبهه و جمع آوري كمك به رزمندگان اسلام مي كرد. در سال 1364 هنگامي كه به همراه چند نفر از همرزمانش، در حال رفتن به خط مقدم بود، بر اثر اصابت يك فروند موشك هواپيماي دشمن بعثي به ماشين آنها، به شهادت رسيد. 



منابع زندگينامه :آن مرد رفت،نوشته ي احمد عربلو،نشر ستار ه ها،مشهد-1386




دولت 

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 716 ق، وى دختر خواجه شمس الدين محمد صاحب ديوان و همسر اتابك يوسف شاه بود. او سپس با عزالدين محمد لر (716 ق)، دوازدهمين اتابك از سلسله لر كوچك ازدواج كرد. پس از درگذشت عزالدين محمد، دولت خاتون به عنوان سيزدهمين اتابك به حكومت رسيد، اما او چون ناتوان از اداره حكومت بود، به نوشته تاريخ گزيده «در كار حكومت خللها افتاد و رونق ملكى از آن خاندان برخاست.» وى به ناچار حكومت را به برادر خود، عزالدين حسين دوم واگذار كرد (716 ق).

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: اعلام النساء، 421 / 1؛ تاريخ گزيده، 561 -560 ،546؛ تاريخ مغول، 452؛ خيرات حسان، 132 / 1؛ دايرةالمعارف فارسى، 1009 / 1؛ رياحين الشريعه، 243 / 4؛ كارنامه زنان، 51.


دولت آبادي، محمد علي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از آزادى خواهان و رجال سياسى و علمى و ادبى زمان خود بوده، در 1285 متولد شده، و در طهران و اصفهان تحصيل نموده، و در دوره ى چهارم به عنوان نماينده ى بروجرد و خرم آباد در مجلس شركت نموده، در اواسط دوره ى وكالت، در قبل از ظهر شوال سال 1341 وفات يافته، جنب پدر مدفون گرديد.

كتابى درباره ى سرگذشت احوال خود و خاندان خود نوشته است.

فرزندش: مرحوم آقا مجتبى دولت آبادى فاضل اديب، در 1322 متولد شده، و در قبل از ظهر 5 شنبه 22 جمادى الآخره سال 1376 به سكته وفات يافته، جنب پدر و جد مدفون گرديد.

مشاراليه مدتى شهردار اصفهان، و يك دوره به عنوان وكيل اصفهان در مجلس شوراى ملى شركت نمود.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


دولت آبادي

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

نهضت بانوان ايران. (ف. 1314 ه.ش.). وى در 1296 ه.ش. نخستين مدرسه دخترانه را در اصفهان داير نمود و در سال 1299 نشريه «زبان زنان»- نخستين نشريه زنان ايران را تأسيس كرد. صديقه به سال 1927 م. در رشته تعليم و تربيت از دانشگاه پاريس فارغ التحصيل گرديد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


دولت آبادي، حسام الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزامهدى از اهالى دولت آباد اصفهان است. در 1280 متولد شد. تحصيلات جديد و قديم را انجام داد. چندى در وزارت فرهنگ اشتغال داشت و مراحلى از ترقى را در آنجا پيمود. خدمات فرهنگى وى مورد توجه مردم اصفهان بود و در بين مردم محبوبيتى به سزا داشت. در دوره ى چهاردهم، خود را كانديداى انتخابات اصفهان نمود. با وجود مخالفت شديدى كه از طرف حزب توده با او مى شد، به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در مجلس مورد توجه بود و نطقهائى در جهت عمران و آبادى اصفهان مى كرد. وقتى دوره ى چهاردهم مجلس پايان پذيرفت، چون از مخالفين قوام السلطنه بود طبق ماده ى 5 حكومت نظامى بازداشت شد و مدتى در زندان به سر برد. مادام كه قوام روى كار بود، شغلى به او ارجاع نشد. در سال 1326 به معاونت نخست وزير منصوب گرديد و سپس به شهردارى تهران انتخاب شد. در انتخابات دوره شانزدهم از نيروى شهردارى به نفع مصدق و جبهه ملى استفاده كرد. در ادوار هيجدهم و نوزدهم مجددا وكيل مجلس شوراى ملى شد. در 1364 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولت آبادي، ميرزا يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1318 -1241 ش)، روزنامه نگار، نويسنده، مورخ، شاعر. در دولت آباد اصفهان متولد شد و در همان جا نشو و نما يافت. در پنج سالگى به تحصيل خط و سواد مشغول شد از سال 1251 ش كه يازده ساله بود به اتفاق خانواده اش چندين سفر به عراق عرب، خراسان و تهران كرد و در سال 1260 ش به اصفهان بازگشت و در همين شهر با ميرزا آقاى كرمانى و شيخ احمد روحى ملاقات كرد. مجددا به










عراق رفت و در حوزه درس ميرزاى شيرازى و محمدتقى شيرازى شركت كرد و بعد از بازگشت به ايران در اصفهان و تهران نيز در محضر ميرزا ابوالحسن زواره ى اردستانى، معروف به ميرزاى جلوه به تحصيل پرداخت. در سال 1276 ش به استانبول رفت و در آنجا با ميرزا حسن خان دانش اصفهانى و حاجى زين العابدين مراغه اى آسنا شد و در همين شهر به همكارى دهخدا روزنامه فارسى «سروش» را داير كرد. دولت آبادى در سال 1287 ش به تهران آمد و در چند دوره به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد، وى مسافرتهايى نيز به كشورهاى اروپايى داشت. در تهران به سكته ى قلبى درگذشت. دولت آبادى از پيشروان معارف جديد ايران است كه هم شعر مى گفت و هم رمان و داستان مى نوشت. از آثار وى: داستن «شهرناز»؛ «شجره طيبه»؛ «دوره زندگانى يا غصب حق اطفال»؛ «تاريخ معاصر يا حيات يحيى»؛ «حقيقت راجع به قرارداد مجلس»؛ «نهال ادب»؛ «ارمغان يحيى»؛ «شرح حال ميرزا تقى خان اميركبير».[1]

سال تولد: 1241

فوت: 1318

آثار: كتاب شجره طيبه؛ كتاب على؛ دوره زندگانى يا غضب حق اطفال؛ ارمغان يحيى؛ نهال ادب ايران (شعر)؛ راهنماى انتخاب حقايق؛ تذكر حقيقت؛ داستان شهر ناز؛ سرگذشت درويش چنته؛ لبخند فردوسى؛ كنگره نژادى؛ كتاب ارديبهشت- دو جلد (شعر)؛ شرح احوال قائم مقام فراهانى؛ اصفهان و بيگانگان؛ مكتوب به آكادمى تربيت (ترجمه)؛ اراده (ترجمه)؛ آئين در ايران؛ زندگانى على بن ابى طالب؛ حيات يحيى، 4 جلد؛ لاوره پرس (كنفرانس)؛ حقايق؛ حقيقت راجع به قرارداد مجلس

مناصب: كارمند دولت- نماينده مجلس شوراى ملى- رئيس نشريات وزارت معارف- سرپرست محصلين ايرانى در بلژيك- نماينده ايران در كنگره بين المللى نژادى در لندن

ميرزا يحيى بن حاج سيد





هادى دولت آبادى در سال 1241 هجرى شمسى در قريه دولت آباد متولد شده و بعد از تحصيلات مقدماتى به عراق، مصر و حجاز رفته و در انقلاب مشروطه از پيش قدمان تغيير رژيم بود. در ظهور استبداد صغير به استانبول تبعيد شد بعداً به تهران آمد و در دوره دوم مجلس شوراى ملى به وكالت نامزد شد. وى نماينده ايران در كنگره بين المللى نژادى در لندن بود و در مدت توقف سه ساله در اروپا به تحصيل زبان فرانسه پرداخت و در مراجعت به ايران به عضويت وزارت معارف منصوب گرديد. وى در تأسيس مدارس جديد خدماتى كرده و از پيشروان معارف جديد شمرده مى شود، ايشان در سال 1318 در تهران وفات يافت.

يحيى (حاج ميرزا)، از رجال دوره اخير(ف. 1318 ه.ش.). وى از پيشقدمان آزادى و مروج فرهنگ جديد بود و چند دوره در مجلس شوراى ملى سمت نمايندگى داشت. از آثار اوست: كتاب «على» براى كودكان، «حيات يحيى» در تاريخ معاصر.

برگرفته از كتاب :موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (274 -271 /2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (242 -232 /3)، سرآمدان فرهنگ (294 -293 /1)، سخنوران نامى ايران (532 -524 /2)، سخنوران نامى معاصر (3966 -3962 /6)، فهرستواره ى كتابهاى فارسى (1006 ،954 ،904 /2)، مؤلفين كتب چاپى (830 -828 /6).


دولت آبادي، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مشاهير فرهنگيان ايران در قرن اخير است. تولد او در 1241 ش در اصفهان اتفاق افتاد. پدرش مرحوم حاج ميرزا هادى از روحانيون باسواد و معروف اصفهان بود. تحصيلات خود را در اصفهان در فقه و اصول و ادبيات فارسى و عربى به اتمام رسانيد و زبان خارجى نيزفرا گرفت و






در اثر مطالعه ى مطبوعات و كتب خارجى، نسبت به توسعه ى فرهنگ و حكومت دموكراسى دلبستگى يافت.

در سال 1309 ه.ق از اصفهان به تهران آمد و به تدريس مشغول شد. ضمنا به تاسيس مدارس جديد با برنامه هاى تازه اقدام نمود. ابتدا مدرسه ى سادات را بنياد نهاد و بعد به تاسيس مدرسه ى ادب اقدام كرد. در نهضت مشروطيت با آزاديخواهان نزديك بود. قلما و قدما هواداران مشروطه را تقويت مى كرد و بعد از خلع محمدعلى شاه و انجام انتخابات دوره ى دوم، از طرف مردم كرمان به وكالت مجلس انتخاب شد. در جنگ بين الملل اول كه عده اى از رجال و احراز مهاجرت كردند، او نيز با آنها همراهى نمود.

در دوره ى پنجم بار ديگر از كرمان به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در مجلس پنجم جزء اقليت چند نفرى بود كه با انقراض قاجاريه و سلطنت پهلوى مخالفت كرد. مدتهاى طولانى در اروپا اقامت نمود و سرانجام خاطرات خود را اعم از سياسى و اجتماعى تحت عنوان حيات يحيى به رشته ى تحرير درآورد كه پس از مرگش در چهار جلد انتشار يافت كه حاوى نكات جالب و منتشر نشده اى است.

وفات او در 1318 ش در 79 سالگى اتفاق افتاد و در گورستان امامزاده اسماعيل واقع در زرگنده مدفون شد.

شهردارى تهران چند سال پيش گورستان امامزاده اسمعيل را تبديل به پارك عمومى نمود. تنها در اثر اصرار ورثه ى آن مرحوم، سنگ قبر او را در آن پارك قرار دادند.

دولت آبادى در تمام مدتى كه در اروپا مى زيست، با سمت سرپرستى محصلين ايرانى از وزارت فرهنگ حقوق دريافت مى داشت. از ساير تاليفات او كتاب على و تربيت اراده و لبخند فردوسى، شرح احوال قائم مقام،





شرح حال ميرزا تقى خان اميركبير، ارمغان يحيى و بالاخره اصفهان و بيگانگان را بايد نام برد. ولى مهمترين آثار شادروان دولت آبادى همان تاريخ زندگانى نامبرده به نام حيات يحيى است كه اوضاع ايران از ابتداى مشروطيت تا انقراض قاجاريه به طور مشروح در آن كتاب آمده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولتشاه

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن علاءالدوله سمرقندى، از اميرزادگان و رجال قرن نهم هجرى، پدرش ازنديمان شاهرخ ميرزا محسوب مى شد. و او خود در هرات از مقربان ابوالغازى حسين ميرزا و امير عليشاه نوائى بود. كتاب معروف وى تذكرةالشعراء است كه در حدود 892 ه.ق. تأليف شده و در آن شرح حال 105 تن از شاعران فارسى زبان آمده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


دولتشاه، محمد علي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدعلى ميرزا متخلص به دولت (و. 1203- ف. 1237 ه.ق.)پسر اول فتحعلى شاه. وى حكمران كرمانشاه و سرحد دار عراقين بود و در 1236 مأمور حمله به خاك عراق شد و در 1237 بين سرحد و كرمانشاه مرد. وى پدر محمدحسين ميرزا حشمةالدوله طهماسب ميرزا مؤيدالدوله و امامقلى ميرزا عمادالدوله است وى شعر نيز مى سرود.

(1237 -1203 ق)، شاعر، متخلص به دولت. ملقب به دولتشاه. وى پسر بزرگ فتحعلى شاه از زن گرجى او بود. در سن نه يا ده سالگى از طرف پدر با وزرات ميرزا نصراللَّه على آبادى مازندرانى به حكومت فارس رسيد و بعد از مدتى حاكم قزوين شد. در سن نوزده سالگى به سمت حكومت خوزستان، لرستان و كرمانشاه منصوب شد. در حمله ى عثمانيها به ايران، وى آنان را شكستى سخت داد كه بالاخره منتهى به عقد معاهده ى صلح ارزنه الروم شد. وى بر سر راه تسخير بغداد به مرض وبا درگذشت. و در كربلا دفن شد. دولت داراى «ديوان» شعر است.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ عضدى (متن و تعليقات) حديقه الشعراء (627 -624/ 1)، الذريعه (332 -331/ 9)، سفينه المحمود (27 -24/ 1)، شرح حال رجال (430/ 3)، فرهنگ سخنوران (346)، مؤلفين كتب چاپى (240







-239/ 4)، مجمع الفصحا (50 -46/ 1)، مصطبه ى خراب (60 -59)، نگارستان دارا (25 -23).


دولتشاهي، ابوالفتح

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سلطان ابراهيم ميرزا (مشكوه الدوله) و از نواده هاى دولتشاه ميرزا فرزند فتحعليشاه قاجار، در 1265 ش در كرمانشاه تولد يافت. پس از طى دوران كودكى تحصيلات خود را طبق معمول زمان آغاز كرد. ادبيات فارسى، عربى و رياضيات آموخت و زبان فرانسه را به خوبى فراگرفت. چندى هم در اروپا به سير و سياحت و تحصيل امرار وقت كرد و در زمان حيات پدرش چند بار به نيابت حكومت منصوب شد. كار ديگر او ملكدارى و كشاورزى وسيع بود. در دوران سلسله ى پهلوى به علت قرابت سببى مورد توجه قرار گرفت و به مشاغل دولتى دعوت شد. در اوايل سلطنت رضاشاه، حكومت تهران را عهده دار شد و چندى در آن سمت بود پس از آن به كومت بوشهر و سوءاستفاده هاى مالى فرمانده لشكر كه منجر به قتل يكى از مالكين به نام ابراهيم فربود گرديد، ابتدا وزير دادگسترى وارد شيراز شد و رسيدگى هايى به عمل آورد، به سوءاستفاده هاى فرمانده لشكر پى برد. در نتيجه رضاشاه سفرى به شيراز نموده فرمانده علت سهل انگارى و عدم اطلاع از اعمال فرمانده لشكر، از كار بركنار و توسط شهربانى توقيف شد. دولتشاهى چند سالى در زندان شهربانى به سر برد و توصيه هائى برادرزاده اش كه همسر رضاشاه بود، مفيد واقع نشد تا اينكه در شهريور 1320 از زندان آزاد گرديد. دولتشاهى در زندان شهربانى ناظر بر اقدامات اداره ى سياسى شهربانى نسبت به رجال بازداشتى بود. از اين رو محاكمه ى عمال نظميه كه در سال 1321 اتفاق افتاد، در محضر بازپرس و دادگاه و مشاهدات و مسموعات






خود را بيان كرده و در روشن ساختن حقايق كمك بسيارى نمود. وى در دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى از كرمانشاه به وكالت انتخاب گرديد و در دوره ى شانزدهم، كرسى خود را در مجلس حفظ كرد. در دوره ى هفدهم وكيل نشد و بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 در ادوار هيجدهم و نوزدهم وكيل مجلس شوراى ملى بود. پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى، وضع كشاورزى وى به هم خورد و از مخالفين دولت گرديد. از اين رو او را به مجلس راه ندادند. در 1350 درگذشت. وى داماد ميرزاهاشم آشتيانى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولتشاهي، ايرج 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند امام قلى عمادالدوله، فرزند محمدعلى ميرزاى دولتشاه، فرزند فتحعليشاه قاجار، در 1252 تولد يافت. تحصيلات خود را در رشته هاى ادبيات فارسى و عربى در حدود سطح انجام داد. مدتهاى زياد در حسن خط كوشش بسيار نمود به طورى كه از خوشنويسان معروف زمان گرديد. وى توارثا از مالكين عمده و بزرگ كرمانشاه و ولايات ثلاث بود و در عمران و آبادى دهات خود كوشش بسيار مى نمود. دولتشاهى علاوه بر ملكدارى، چند بار به حكومتهاى مختلف منصوب شد. چندى حكمران بروجرد و خرم آباد بود، زمانى هم بر همدان حكومت داشت. در ادوار هفتم و هشتم از كرمانشاه به وكالت انتخاب گرديد. در 1328 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولتشاهي، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به معين خلوت، فرزند سلطان ابراهيم ميرزاى مشكوه الدوله، در 1259 در كرمانشاه تولد يافت. تحصيلات خود را در حدود معمول زمان انجام داد و به ملكدارى پرداخت و در اطراف گلپايگان براى خود املاك زيادى تهيه كرد و از مالكين بزرگ آن منطقه شد. براى حفظ املاك و دارائى خود كانديداى مجلس شوراى ملى گرديد و در دوره ى هفتم از گلپايگان به وكالت مجلس انتخاب گرديد و مجموعا هفت دوره نماينده ى مجلس شوراى ملى بود. از دوره ى چهاردهم جاى خود را به دكتر عبدالله معظمى داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولتشاهي، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مجلل الدوله فرزند سلطان ابراهيم ميرزاى مشكوه الدوله، در 1256 در كرمانشاه تولد يافت. تحصيلات خود را در حدود سطح در موطن خويش انجام داد و براى ادامه ى تحصيلات به فرانسه اعزام شد. پس از مراجعت به ايران نايب الحكومه ى چند شهر شد و چندى هم در مناطق مختلف حكومت داشت. در 1301 رضاخان سردار سپه با دختر وى ازدواج نمود و طبعا از قاجاريه روى برگردانيد و در زمره ى طرفداران سردار سپه قرار گرفت. پس از استقرار رضاخان به تخت سلطنت و تشكيل دربار، مجلل الدوله به رياست تشريفات دربار پهلوى تعيين گرديد ودر رديف روساى درجه اول دربار شد. تا اينكه در سال 1311 در 55 سالگى به بيمارى سكته ى قلبى درگذشت.

وى از قماربازان معروف بود و همه شب مدتى وقت خود را صرف قمار مى كرد. مرحوم مخبرالسلطنه در كتاب خاطرات و خطرات، مرگ مجلل الدوله را در اثر باختن 25 هزار تومان در قمار دانسته است. همان شبى كه وى به بيمارى سكته درگذشت، وكيل الملك ديبا








رئيس حسابدارى دربار و دوست نزديك تيمورتاش مبلغ 25 هزار تومان او برده بود. رضاشاه پس از اطلاع از ماجرا دستور داد كه ديبا مبلغ مزبور را به وراث وى برگرداند و پس از مدت كوتاهى از دربار اخراج و به زندان افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولتشاهي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابراهيم مشكوه الدوله، از نواده هاى دولتشاه فرزند اكبر فتحعليشاه است. در سال 1263 در كرمانشاه تولد يافت. تحصيلات خود را در كرمانشاه انجام داد، زبان فرانسه و انگليسى را فراگرفت و قدرى نيز رياضيات جديد آموخت. چندى در سازمانهاى دولتى اشتغال داشت تا اينكه در دوره ى ششم به نمايندگى مجلس برگزيده شد. در ادوار هفتم و هشتم نيز نماينده ى مجلس شوراى ملى از كرمانشاه بود. در سال 1310 در دربار رضاشاه به جاى مجلل الدوله پدرزن رضاشاه، رئيس تشريفات داخلى شد. دو سال در آن سمت برقرار بود. در شهريور 1312 در كابينه ى محمدعلى فروغى به وزارت پست و تلگراف منصوب و معرفى گرديد. وى در مهرماه 1313 در دفتر كار خود به سكته ى قلبى در 50 سالگى درگذشت. وى روى هم رفته مردى مبادى آداب، آرام، تحصيلكرده و ثروتمند بود. املاك زيادى در كرمانشاه داشت. او را فرزندان متعددى بود. يكى از آنها به نام مهرانگيز در بلژيك علوم اجتماعى تحصيل نمود و در فعاليتهاى زنان شركت داشت. جمعيتى به نام راه تو تاسيس نمود. در ادوار بيست و يكم و بيست و دوم به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. بعد با عنوان سفيركبير به دانمارك رفت. چند سالى در آنجا ماموريت سياسى داشت. دختر ديگرش مهين با مظفر فيروز ازدواج كرد.






وى داماد هدايتقلى هدايت (اعتضادالملك) بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولتشاهي، مهرانگيز

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

فرزند محمدعلى دولتشاهى (مشكوه الدوله)، در 1296 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران و تحصيلات عالى را در اروپا گذرانيد. پس از بازگشت به ايران، در تشكيلات و سازمان زنان وارد شد و فعاليتى همه جانبه آغاز كرد. در عين حال به استخدام در سازمان همكارى عمران درآمد. وى بعد از 28 مرداد 1332 فعاليتهاى سياسى خود را براى حقوق زنان افزايش داد و جمعيتى به نام «راه نو» بنياد نهاد و خود را كانديداى نمايندگى مجلس نمود. در انتخابات دوره ى بيست ويكم كه زنان حق شركت در انتخابات يافتند، نامبرده از كرمانشاه به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم نيز همچنان وكيل كرمانشاه بود. پس از خاتمه ى دوره ى بيست وسوم وى به سمت سفيركبيرى ايران در كشور دانمارك انتخاب گرديد و تا سقوط رژيم در آن سمت مشغول بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دولتي مقدم، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان408 امام حسين(ع)لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







«محمود دولتي مقدم» ،بچه محروم محله «شيب خندق» زابل بود .پدرش شرافت كفش دوزي را به دنياي زر اندوزان نيالود. اوكه همراه دوفرزند ش در راه دفاع از اسلام ناب محمدي(ص)ومردم ايران به شهادت رسيد، در اتاق كوچك و نمورش، سه لاله شهيد و يك ارغوان آزاده پرورد تا متجاوزان به مردم بدانند كه اينان وارثان روي زمينند واسطوره هاي شاهنامه در برابر جوانمردي وشجاعت آسماني اش سر تعظيم فرود آورند.

محمود از درون استضعاف بر خواست تا به روشنايي آفتاب ايمان بپيوندد و دنيا را مدينه مهرباني و تقوا ببيند . اما از آن روز كه تن را به كسوت شهادت







آراست ،سر دار دلها و جانهاي مردم شد .او آنقدر بزرگ شد كه خود را كوچكتر از همه مي ديد و خدا را بزرگتر از من و ما .همنشيني پاكان بر انداز او و سر دوشي بهشت ،خلعت جاودانه اش باد .

سال 1345 روستاي كوچك «فيروزه اي» ،گاهواره كودكي شد كه اورامحمود نام نهادند . او در خانه روستايي خويش چون سنبله گندم قد مي كشيد كه گندم بر كت سفره روستا است و روستا ،روايت سر سبزي .محمود، با لالايي نرم مادر كه صبوري دشتها و زلالي چشمه ساران را به ياد مي آورد روي دامان تقوا و عفاف باليد، پاي سجاده مادر ،گل زيباي دعا را بوييد و سايه پدر را چون سايه درختي پر بار بر سرش افراشته ديد . پدري كه نواي بامدادي قرآن خواني اش چون نيلو فري بر ستون هاي ايمان مي پيچيد و خانه را از عطر زلال تقوا سر شار مي كرد .درس تقوا و دينداري از پدر آموخت و مادر قناعت و صبوري را به او ارزاني داشت .فضاي مذهبي و سر شار از معنويت خانواده، كودكي محمود را به روزهاي درس و مدرسه پيوند زد .13 ساله بود كه دست استكبار جهاني از آستين يكي از حقيرترين نوكرانش بر آمد و آتش جنگ در خر من ايران اسلامي افكند ومحمود در آتش اشتياق حضور در جبهه مي سوخت اما با سن اندك راه به جايي نبرد .او مي خواست چون برادرش حاج جعفر مرد ميدان حماسه و خط شكن كفر گردد .جان به شنيدن رمز يا زهرا(س) و يا علي(ع) صيقل دهد و گام در





گام بسيجيان از نيروي خداجويشان نيرو گيرد .آنگاه كه از آينه تلويزيون نواي تكبير ظلمت شكن رزمندگان اسلام را مي شنيد و به آواي خوش كبوتران خونين بال بوستان شهادت گوش فرا مي داد، شتاب زده و مشتاق به سوي قرار گاه سپاه و بسيج زابل پر مي كشيد تا شايد چون پرنده اي كوچك جايي در ميان صف بلند پروازان قله شهادت و ايثار پيدا كند، اما دريغ و درد كه هر روز پرواز سينه سر خان مهاجر را مي ديد و تنها به ترنمي بغض آلود بسنده مي كرد .

سرانجام هنگام هجرت الي الله فرارسيد.محمود تمام چهارده سالگي اش را در ساك كوچكي پيچيد و رهسپار مذبح اسماعيليان زمانه شد .جايي كه رنگ سرخ عشق بود و عشق از ملكوت به زمين آمده بود تا در خاك خوزستان و غرب به وضويي سرخ تجلي يابد و از زمين به كروبيان عالم با لا فخر بفروشد و هزار مشهد خونين را به طوافي روحاني احرام بندد. محمود مي دانست كه براي بوييدن گلهاي سرخ سنگر نشين نخست بايد درون را از حب ماسوي الله پاك كرد و لباس ورود به جرگه عشق پوشيد كه تمثيل طواف خونين شاهد جبهه چنين است و هر لحظه ،لحظه تشرف است .تشرف به وعده گاه سرخ جامگان كربلاهاي جاويد جنوب .او تنها سنگر نشين آفتاب جبهه نبود بلكه عرصه خطر را با رخش رهپوي عزم و اراده هر لحظه در مي نورديد و در كسوت تك تير اندازي خدا جو همواره شوق لقاي دوست در سر داشت. به همين جهت بر بعثي كفر چون كفر ستيزي بي قرار





مي تاخت و با حماسه زخم و گلوله نردبان عشق مي ساخت .شبانه هايش سر شار از شوق وصال بود . كميل را مي شناخت و كلام مولايش علي (ع) را كه امام او بود و او را بدو مي نماياند .

محمود ،دعاي كميل را چنان با سوز و گداز مي خواند كه گويي دلش چون پرنده اي آسماني مي خوهد از قفس تنگه سينه پر زند و خود را در جذبه اي روحاني به معبود بر ساند. پلك جان بگشايد و جمال حضرت او بيند و بي قرار وا گويد كه :خدا يا اين بنده ناچيز تو ،اين راه گم كرده شيدايي ،شوق لقاي تو دارد .اين دستها كه چون كبو تران بي قرار بر سينه فرود مي آيند جوشش داغي تازه بر دل دارند .خدايا راه خانه ات را به ما بنمايان.خدايا تو مي داني كه ناله جگر سوز من، ناله «فمنهم من ينتظر» است.

خدايا ...خدايا ... 

محمود در سال 1368 سنت و آيين محمدي به جاي آورد و با همراه و همدلي صبور و مومنه پيمان ازدواج بست تا كابين از كمال انساني كند و دل به معنويت زندگي صافي دارد .اين ازدواج آگاهانه كه با تبسم شيرين كودكي زيبا گل آذين شد و با گذشت و ايثار همواره مسير در تحمل هجرانهايي كه به شوق الي الله و سنگر نشيني ختم مي شد، هيچگاه محمود را در انتخاب راه بر تر مردد نساخت .او اگر چه به همسر و حريم خانواده صميمانه وفادار بود و سهمي از مهرباني ها و محبت مثال زدني اش را به خانواده اختصاص مي داد اما





هر گز دل از ياد سنگر نشينان و زمين گلرنگ خوزستان تهي نساخت ...محمود حتي تكه هاي دلش را نيز براي خدا مي خواست ... آن روز موعود كه خدايش به ضيافت سرخ فرا خوانده بود، آنروز كه تاريخ بيست و هفتمين روز زمستان سال1371 را بر پيشاني داشت، جاده زاهدان – زابل شاهد ضجه و فرياد صد ها مرد و زن و پير و خرد سالي بود كه در محاصره جمعي مزدور استعمار، صداي يا حسين و نواي جگر سوزشان به بام كيوان بر مي شد. آن نا اهلان كه در كوهساران «كوله سنگي» و حد فاصل مرز ايران – پاكستان كمين گرفته بودندو با بي شرمي اموال مردمي را كه شوق ديدار آشنايان، رنج سفر بر خود هموار كرده بودند، به تارج مي بردندو زبان عربرده و ناسزا در كام مي چرخاندند .شهيد محمود دولتي مقدم كه به همراه پدر بزرگوار و برادر برو مندش از ماموريتي ويژه باز مي گشتند آن دژخيمان را به هراس افكند و نا گاه پيكر آن شاهدان قدسي هدف گلو له هاي بي امان انواع سلاح هاي دشمن قرار گرفت و ...دقايقي بعد پيكر هاي دو غواص درياي شهادت، آخرين تبسم مهربانشان را بر سخره هاي سخت كوهساران فرو پاشيدند و رفتند ....رفتند تا صفحه اي ديگر از كتاب شهادت به نام آنان نوشته شود . تا وادي شهادت از طواف زائران همواره اش تهي نماند و محمود را كه در آتش اشتياق وصال همچون رهروي شيدا مي سوخت بي فيض حضور نگرداند. او در يافته بود كه چگونه مي توان زير فوران آتش آرزومندي ققنوس وار





پر كشيد و از خاكستر خود تولدي دو باره يافت .آنروز نيز از همان روز هايي بود كه شهادت در كوههاي اطراف «كوله سنگي» خيمه بر پا كرده بود و چشم انتظار كاروان سا لار ديگري از كاروان بي منتهاي خط خونين آل الله بود .يقين آن روز مادري در خود شكفته و فرزندي در لحظه هاي پر كشيدن به ملكوت اعلي كربلا را ديده بود و كربلاييان خدا جو را .





منابع زندگينامه :سفرسوختن،نوشته ي عباس باقري،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




دولتي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود دولتي : فرمانده گروهان سوم از گردان امام حسين(ع)لشگر31مكانيزه عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1343 و در اوج اختناق وحاكميت ظلمت ؛ زماني كه امام خميني را به جرم دفاع از اسلام و مستضعفين از ايران تبعيد كرده بودند, كودكي چشم به دنيا گشود كه از اول استعداد وعلاقه به مكتب در وجود او نمايان بود ،مادر وپدر نام او را محمود گذاشتند.

او از كودكي در دامان مادري متدين وپدرش كه از روحانيون شهر بود, بزرگ شد. قبل از شروع تحصيلاتش اصول وقواعد قرآن را نزد پدرش فرا






گرفت طوري كه مي توانست با آن سن كم قرآن قرائت نمايد .تحصيلات ابتدائي خود را در دبستان شيخ محمد خياباني فعلي به پايان رساند. از آنجائيكه در طول تحصيلاتش دانش آموز باهوش وممتاز ي بود بارها از سوي مسئولين آن دبستان مورد تشويق و تقدير قرار گرفت .

در سال 1356 وارد مدرسه راهنمائي پناهي شد .اين دوره همزمان بود با اوج مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ستمكار پهلوي. با وجود محدوديتها و با سن كم در صحنه ها ي مبارزه حاضر مي شد و بر عليه ظلم وستم طاغوتي مي شوريد .علاقه زيادي به تحصيل داشت ,سوم راهنمائي را با نمرات خوب قبول شدو رشته رياضي را براي ادامه تحصيل انتخاب كرد و در دبيرستان مطهري به تحصيل پرداخت .او علاوه بر تحصيل در كنار درسش ، به فعاليت هاي مذهبي هم مي پرداخت.

در تشكيل پايگاه مقاومت مسجد امام زمان (عج) نقش موثري داشت .او بعد از فراغت از سنگر علم و دانش در سنگر مسجد به فعاليت مي پرداخت .شبها با وجود مشكلات درسي به پاسداري از انقلاب ودستاوردهاي مشغول مي شد .بعد از فرمان تاريخي خميني كبير كه فرمود :مملكت اسلامي بايد همه اش نظامي باشد ، و تشكيل ارتش بيست ميليوني





,خود را موظف دانست كه با فراگيري فنون نظامي به اين نداي روحبخش امام لبيك بگويد و در پادگان تبريز به تكميل آموزشهاي رزمي خود .

سال اول دبيرستان را با نمرات خوب به پايان رساند و در كلاس دوم ثبت نام كرد. ا و با وجود علاقه زياد به تحصيل اواسط سال تحصيلي 1359 از آنجائيكه عشق و علاقه زياد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي داشت به عضويت سپاه در آمد و بعد از عضويت در سپاه دامنه فعاليتش را گسترش داد . روزها و شبها در راه خدمت به انقلاب ميكوشد و هيچگاه از فعاليت خسته نمي شد . علاقه اش به امام ,مردم و انقلاب به قدري بود كه خستگي برايش مفهوم نداشت .

محمود همواره به دوستان و آشنايان مي گفت: بايد روش فعاليت را از امام امت پيرجماران آموخت چرا كه او با آن كهولت سني همواره در تلاش است پس ما كه از نيروي جواني برخوردار هستيم چرا ساكت باشيم . مدتي محافظ شهيد محراب آيت ا...مدني بود . در مدتي كه با آن شهيد بزرگوار بودند از روحيه اخلاص و سرشار از معنويت اواستفاده زيادي كرد. محمود علاقه زياد به عزاداري اباعبد الله 





الحسين داشت , شهيد مدني به او لقب جانثار اباعبدالله داده بود و او را با نام مستعار جانثار صدا مي زد .در قسمتي از وصيتنامه اش چنين مي نويسد:

"همانطور كه بارها به برادران توصيه كرده ام در مورد كلاسهاي قرآن و عزاداري ها ي حسيني جدي باشيد .چرا كه اين اعمال است كه موجب ايجاد انقلاب ودگر گونهاي فردي و اجتماعي مي شود" .

محمود در پويايي هيئت هاي مذهبي شهر فعال بود ,او در راه فعاليت مجددهيئت قاسميه تبريز نقش موثري داشت و با همت او وديگر دوستانش آن هيئت كه به حالت ركورد كشيده شده بود , مجددا فعال شد.در هر فرصتي در جبهه ها حضور مي يافت تا در عمليات رزمندگان اسلام شركت جويد. اولين بار به جبهه سوسنگرد رفت.در جبهه مسئوليتهاي متعددي به ايشان محول مي شد . در عمليات طريق القدس كه منجر به فتح بستان گرديد, به عنوان فرمانده ،گروهان حضوري فعال وتاثير گذار داشت , در اين عمليات از ناحيه صورت زخمي شد و از آن موقع آثار جانبازي در صورتش نقش بست .اوبعداز بهبودي نسبي راهي جبهه هاي نبرد گرديد .

بيشتردر جبهه هاي جنوب خدمت كرد. در عمليات والفجر يك پاي راستش در اثر اصابت گلوله دشمن به شدت 





مجروح شد ,هنوز پايش كاملا بهبود نيافته بود كه شور وعشق به جهاد في سبيل الله او را مجددا روانه جبهه ها كرد و در عمليات والفجر 3,4,5و6شركت كرد. 

همرزمانش مي گويند:

با رشادت وشهامت فوق العاده اي, نيروها را هدايت مي كرد و ضربات شديدي به دشمنان اسلام وارد مي ساخت.

سرانجام لحظه موعود فرا رسيد, رزمندگان اسلام همچون ياران اباعبدالله آماده جانفشاني شدند ؛ با آغاز عمليات بدر محمود كه فرماندهي گروهان شهيد مدني را به عهده داشت وارد عمليات شد. دو مرحله از عمليات را شجاعانه پشت سر گذاشت و بالاخره در مرحله سوم عمليات همچون مولايش سيد الشهدا در كربلاي شرق دجله به ديدار معشوق شتافت.

او در قسمتي از وصيتنامه اش چنين مي نويسد:

" اكنون من به پيروي از خط سرخ آل محمد و علي(ع)اين راه پر پيچ و خم را به رهبري امام خود مي پيمايم و خوب مي دانم كه در اين راه نقص عضو و اسارت و شهادت وجود دارد ولي من اين عوامل را جلو چشم خود ديده و با چشم باز اين راه را ادامه مي دهم ؛باشد كه با مرگ من اسلام زنده بماند ."









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




دولو، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1278 متولد شد و فارغ التحصيل مدرسه ى نظام مشيرالدوله است. از 1299 خدمات






خود را در ارتش شروع كرد و به تدريج درجات نظامى را گرفت. در شهريور 1320 در خراسان فرمانده هنگ بود، مدتى از طرف متفقين در اراك زندانى شد. پس از آزاد شدن از زندان متفقين، درجه ى سرتيپى گرفت و عمده مشاغل وى عبارت بود از فرمانده تيپ كرمان، فرمانده پادگان شمال، فرمانده لشكر تبريز، فرمانده گارد مسلح گمرك، فرماندار نظامى تهران، رياست اداره موتورى ارتش، فرمانده لشكر اصفهان، رياست اداره ذخائر ارتش و بالاخره فرمانده لشكر خراسان.

سرلشكر محمود دولو در سال 1336 شهردار پايتخت شد و متجاوز از يك سال در اين سمت باقى بود. از آن تاريخ در كارهاى عام المنفعه و مباشرتهاى شهرى خدماتى انجام مى داد. همين شهرت را در ارتش دارا بود. غالبا مشاغل مهم به او ارجاع مى شد. حسن خلق، صداقت در گفتار، انجام كار مردم در حد توانائى از خصوصيات او بود. خيلى به مردم تكيه مى كرد. همين امر باعث شد او را كنار بگذارند. از مال دنيا طرفى نبست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دها، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1287 و ليسانسيه مدرسه علوم سياسى است. خدمات ادارى خود را از وزارت دارائى شروع كرد و تدريجا رئيس كارگزينى و مدير كل بازرسى و پيشكار دارائى شد. در 1328 به معاونت وزارت دارائى رسيد و مدتى در اين سمت باقى ماند. در سال 1336 دكتر اقبال او را به معاونت نخست وزيرى منصوب كرد و در 1338 با سمت استاندار به اصفهان رفت و دو سال در آن سمت باقى بود. در 1350 كانديداى سنا از تهران گرديد و با اكثريت قابل توجهى به سنا راه يافت.






در دوره ى هفتم (1354) نيز سناتور گرديد. رياست كانون كارمندان بازنشسته ى دولت نيز چندى با او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دهباشي، مختار

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرماندة گروهان اطّلاعات ناوتيپ13 اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي







زندگينامه



سردار رشيد اسلام، پاسدار شهيد، «مختار دهباشي»، در 28/1/1346 در خانواده اي فقير و مستضعف و دين مدار، در شهر «خورموج» ديده به جهان گشود. او پنجمين فرزند و سومين پسر خانواده بود. پدر شهيد، به لحاظ اقتصادي بسيار فقير بود و اين فقر شديد، سبب شده بود تا گذرانِ زندگي خانوادة وي، به سخ_تي صورت گ_يرد. امّا به هرحال، قناعت، سعة صدر و تلاش زياد و راضي بودن به روزيِ مقدَّر الهي كه تحت تأثير ايمان مذهبي بالايشان به آن دست يافته بودند، تحمل تنگي معيشت را بر آنان، هموار مي كرد. شهيد دهباشي، در چنين خانواده اي با سختي ها رشد كرد و در مواجهة با آن، آبديده گرديد. وي كودكي شش ساله بود كه روزگار، شرنگ تلخ يتيمي را به او چشانيد و پدرش را در سال 1352 شمسي، از دست داد.

او در سن شش سالگي، راهي دبستان «حكمت» خورموج گرديد و موفّق شد تحصيلات ابتدايي را عليرغم فقر شديد و تحمّل مشكلات و تنگناهاي ف__راوان، در شهريورماه سال 1362، با معدّل 42/15 به پايان برساند. پس از اتمام تحصيلات ابتدايي، مشكلات مالي فراوان و ع_دم توانايي در غلبة بر آنها، سبب شد تا به رغم علاقه و اشتياق بسيار به تحصيل، ناگ_زير به ترك تحصيل شود.

وي پس از ترك تحصيل، با جدّيتِ تمام، به كارگري پرداخت و با درآمد اندكِ حاصل از آن، مخارج زندگي خود و مادرش را تأمين مي نمود. شهيد، در






سال پيروزيِ انقلاب، نوجواني يازده ساله بود و با وجود كوچكي سن، آگاهانه در فعّاليت هاي انقلابي نظير راهپيمايي ها و سخ_نراني ها شركت مي كرد. پس از شروع جنگ تحميلي، با اشتياق فراوان، در صدد حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل بود اما سن كم، مانع از اعزام او به جبهه ها مي شد. شهيد، در تاريخ 7/6/1362 بلافاصله پس از اتمام تحصيلات ابتدايي به عضويت بسيج درآمد و در پايگاه مقاومت شهيد بهشتي كه فرماندهي آن را برادر ع_زيز بسيجي آقاي مصيّب غريبي به عهده داشت ، با تمام وجود، به فعّاليت پرداخت.

او در مورّخة 14/1/1363، در حالي كه فقط هفده سال داشت، جهت گذراندن دورة آموزش جبهه، راهي پادگان آموزشي شهيددستغيب كازرون شد و موفّق شد اين دوره را در تاريخ 5/3/1363 به پايان برساند. وي تنها دوازده روز پس از اتمام آموزش جبهه، در مورّخة 17/3/1363 براي اولين بار عازم جبهه هاي جنوب شد و تا تاريخ 7/6/1363 به عنوان بي سيم چي، در جبهه به خدمت پرداخت. او در اين تاريخ، از جبهه برگشت و در كم_تر از دوماه، براي دومين بار در مورّخة 22/8/1363 روانة جبهه هاي ج_نوب شد. در اين مرحله او جانشين دسته بود و تا تاريخ 15/1/1364 در جبهه باقي ماند. پس از بازگشت به م__نزل، براي سومين بار در مورخة 13/4/1364 عازم جبهه شد و به عنوان فرماندة دسته به نبرد با بعثيون كافر پرداخت. در تاريخ 29/7/1364 از جبهه بازگشت و بار ديگر در مورّخة 7/11/1364 براي چهارمين بار به عنوان بسيجي روانة م__يدان هاي نبرد حق عليه باطل گرديد و با توجه به شايستگي هاي فراواني كه تا آن زمان از خود بروز داده بود، در





گروهان اطّلاعات عمليات، سازماندهي شد و تا تاريخ 21/1/1365 در جبهه هاي جنوب به ادامة خدمت پرداخت. آخرين اعزام شهيددهباشي به جبهه به عنوان بسيجي، در مورّخة 1/2/1365 صورت گرفت. او در اين تاريخ، براي اولين بار به جبهه هاي غرب كشور اعزام گرديد. بيست و شش روزِ بعد يعني در مورّخة 27/2/1365، به عضويت افتخاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و در همين تاريخ، به دورة آموزشي چهارماهة جنگ هاي نامنظّم اعزام گرديد. پس از اتمام آموزش، به كرمانشاه اعزام شد و در آنجا به عضويت نيروهاي پارتيزان قرارگاه رمضان درآمد. پس از قرار گرفتن در صف رزمندگان جنگ هاي چ__ريكي، بارها و بارها با اعزام به عمق 250 كيلوم__تري خاك عراق، هماهنگ با ساير هم رزمانش، عمليات هاي چريكي متعدّدي را به انجام رسانيد و ضربات كاري و جبران ناپذيري را بر پيكره و روحية دشمن، وارد نمود. وي در يكي از مأموريت ها همراه با هم رزمانش از جمله برادر پاسدار احمد تقي زاده كه اكنون جمعي منطقة دوم ندسا مي باشند، به مدت شش ماه در عمق خاك دشمن، به جمع آوري اخبار و اطّلاعات از وضعيّت دشمن پرداخت و با موفّقيّت، به ايران بازگشت.

شهيددهباشي در طول دفعاتي كه به جبهه اعزام شد، در عمليات هاي مختلفي شركت كرد و سه دفعه مجروح گرديد. اولين بار، در اثر اصابت تير به ساق پا، دومين بار در اثر اصابت تركش نارنجك به صورت، و سومين بار در اثر اصابت تير مستقيم به ناحية پشت كتف، دچار مجروحيّت شد و در هر بار، پس از سپري كردن دورة درمان و معالجه، مجدداً راهي جبهه مي گرديد.

او با توجّه به رشادت ها و مجاهدت هايي كه درگذشته به شايستگي از خود نشان داده





بود، در اواخر سال 1366 به عضويت گروهان اطّلاعات لشكر 6 ويژة پاسداران درآمد و تا زمان شهادت، در معيّت اين گروهان باقي ماند.

جريان شهادت

برادر پاسدار احمد تقي زاده شاغل در منطقة دوم ندسا، دوست صميمي و همرزم شهيد دهباشي، دربارة جريان شهادت آن شهيد والامقام، چنين مي گويد: «در باختران بوديم كه ساعت 4 بعد از ظهر به ما اعلام شد كه سريعاً آماده شويد برويد مأموريت. آن روزها عراق از طرف سومار و صالح آباد، خيلي فشار مي آورد. قرار بود برويم كمك بچه هاي لشكر اميرالمؤمنين (ع) كه همگي، بچه هاي ايلام بودند. تيمي كه قرار بود با هم برويم مأموريت، عبارت بود از، بنده، آقاي اسماعيل راحمي، شهيد دهباشي و شهيد قاسمي؛ اما ديديم آقاي قرايي و آقاي لطيفي هم آمدند و گفتند ما هم مي آييم. آقاي قرايي مسؤول پرسنلي واحد بود و اهل نهاوند بود. آقاي لطيفي، بچة تهران بود و مسؤوليت ماكت سازي واحد را به عهده داشت يعني نقشة برجسته درست مي كرد. ما قبول نكرديم. خيلي اصرار كردند و آقاي قرايي، شروع كرد به گريه كردن. مختار گفت آقاي قرايي دارد گريه مي كند. در همين حين، آقاي نوربخش كه جانشين اطّلاعات بود، آمد و گفت، اينها را هم ببريد و هر جا كه كارشان نداشتيد، همانجا بمانند. مختار و بچه ها به آن دو گفتند بياييد. مختار و قاسمي به شوخي به آن دو نفر گفتند به شرطي مي گذاريم شما با ما بياييد كه يك جعبه كمپوت بياوريد. شهيد قرايي رفت يك جعبه كمپوت آورد. سوار شديم و حركت كرديم به سمت اسلام آباد. در بين راه، شهيد قاسمي شروع كردن به صحبت كردن: ان شاءا... دهباشي شهيد





مي شود و ما مي رويم بوشهر، شكمي از عزا درمي آوريم و سير ملهي مي خوريم! مختار در جواب گفت: من تا گمنة تو را نخورم، هيچ باكي ندارم! بچه ها همه خنديدند. بعد از چند لحظه سكوت، مختار گفت: اتّفاقاً من ديشب، نماز شب با حالي خواندم كه تا به حال، اين طوري حال نداده بود؛ شايد هم شهادت نزديك باشد، دعا كنيد. ساعت َ07:00 بعد از ظهر بود كه به سه راهي اسلام آباد رسيديم. رفتيم جلوي چلوكبابي شام بخوريم و نماز بخوانيم. دست كرديم توي جيب هايمان ديديم پولي براي شام نداريم. شهيد قاسمي گفت برويم بنزين بزنيم كه واجب است. ديديم كه پمپ بنزين، خيلي شلوغ است ولي يك نفر مأمور ايستاده و براي خودروهاي نظامي، بدون نوبت بنزين مي زند. شهيد قاسمي رفت بنزين زد و آمد. سوار شديم رفتيم كه از جلوي سپاه رد شويم يك دفعه مختار گفت مريد درب سپاه هست. ما برگشتيم آمديم. مريد كه به همراه فرماندة سپاه اسلام آباد بود، گفت: منافقين آمده اند شهر «كِرِند» را تصرّف كرده اند و دارند مي آيند به سمت اسلام آباد؛ شما برويد گرداني را كه مي خواهد برود ايلام، آن را نگهداريد تا من هم با حاج صادق محصولي (فرماندة لشكر) تماسي بگيرم كه اگر قبول كرد، همين جا كار كنيم و شروع كرد براي فرماندة سپاه اسلام آباد، طرح دادن كه مثلاً نيروها چگونه در شهر، آرايش بگيرند. ما رفتيم در جادة ايلام كه از شهر اسلام آباد خارج مي شود. هر چه مانديم، گردان اعزامي به ايلام را پيدا نكرديم. اينگونه احتمال داديم كه ممكن است زودتر رد شده و رفته ايلام. برگشتيم جلوي سپاه، مريد نبود بلكه رفته بود به





طرف ميدان شهر؛ جايي كه يك سمت به «كرند» و يك سمت به «باختران» مي رود.

دهباشي و قرايي گفتند ما مي خواهيم نماز بخوانيم. من گفتم خوب، همين جا نماز بخوانيم. گفتند نه، ما مي رويم داخل وضو مي گيريم و مي آييم همين جا نماز مي خوانيم. وضعيت شهر هم طوري بود كه منافقين از لحاظ رواني كار كرده بودند؛ بعضي از مردم، از شهر بيرون مي رفتند، بعضي مراجعه مي كردند به سپاه براي رفتن اسلحه.

بعد از اينكه قرايي و دهباشي آمدند، ما هم حركت كرديم به سمت ميدان شهر. شهيد قاسمي راننده بود. وقتي رسيديم به ميدان، ايشان مي خواست دور بزند. من گفتم نمي خواهد از همين سمت (سمت چپ) برو. ايشان همين كار كرد. وقتي رسيديم به ميدان، ديديم چند نفر لباس شخصي كه اسلحه داشتند، سر م_يدان ايستاده اند. شهيد دهباشي و قرايي رفتند كه اينها را شناسايي كنند. در همين حين، يك ميني كاتيوشا كه مي خواست به سمت كرند حركت كند، برگشت و خورد به ميدان؛ ظاهراً راننده اش را با تير زده بودند. در همين موقع، صداي تيراندازي و رسيدن تانك منافقين، به بيست متري ما رسيد. ما سمت چپ آنان بوديم. تانك، شروع كرد به تيراندازي كردن. ديديم مسير گلوله ها به طرف يك پاترول و ايفاء متعلق به ارتش است كه در حال دور زدن ميدان هستند. شهيد قاسمي، با مهارت جيپ را از آنجا به خيابان سمت راست هدايت كرد. هيد دهباشي و قرايي پياده بودند و بعد از حدود سيصد متر دويدن، به ما رسيدند. با هم تصميم گرفتيم بايد برگرديم باختران و وضعيت موجود را به فرماندة لشكر، گزارش كنيم. بعد از تصميم گيري، آمديم از سمت راست





شهر، از جادة خاكي به سمت جادة پل دختر _ خرم آباد، وارد سه راهي شويم. چون از سه راهي تا شهر يك كانال بود كه نمي توانستيم به جادة اصلي برويم، ناچار بوديم با مقداري طي مسافت بيشتر، به سه راهي برسيم. در بين راه، به روستايي رسيديم. مردم روستا، جلوي ما را گرفتند و گفتند اسلحه و خودرو به ما بدهيد تا ما بمانيم و مقاومت كنيم. شهيد قاسمي و قرايي با لهجة لكي صحبت كردند و آنها را توجيه كردند آنها هم وقتي كه متوجه شدند، راه را باز كردند و بدين ترتيب، ادامة مسير داديم. رسيديم به جادة اصلي آمديم به سمت سه راهي؛ همانجايي كه آمديم شام بخوريم اما پول نداشتيم. شهيد قاسمي با سرعت رانندگي مي كرد. رسيديم به فاصلة پنجاه متري سه راهي كه ايست دادند. ما فكر كرديم نيروهاي خودي هستند. شهيد قاسمي به آنان گفت: خودي هستيم آنگاه حركت كرد و رفت پهلوي خودرويي كه توپ 106 بر روي آن نصب بود، ايستاد؛ درست روي عرض يك جاده، اما نحوة استقرار آنها به سمت جنوب بود و ما به سمت شمال. ديديم كه آنها بر روي بازوهايشان پارچة سفيد بسته شده و خودروي آنها مثل خودروي خودمان نيست، شاسي آن خيلي بلند است. براي اولين بار بود كه ما اين نوع جيپ رامي ديديم. آن موقع متوجّه شديم كه اينها منافقين هستند. چند دقيقه ص_بر كرديم منتظر بوديم كه آنها عكس العملي نشان بدهند. اما هيچ حركتي نكردند. ما هم هيچ حركتي نمي توانستيم انجام دهيم زيرا آنها مسلّط بودند. يك نفر آرپي جي زن و يك تيربارچي مسلّح، رو به خودروي ما ايستاده بودند. گفتيم قاسمي برو.





شهيد قاسمي دهدة يك زد و چند قدمي حركت كرد. آن آرپي جي زن منافق، گفت: اگر حركت كرديد، پودرتان مي كنيم. همزمان با قطع صدايش، گلولة آرپي جي را هم به طرف ما شليك كرد. من در همين موقع، در ميان شعله هاي آتش، خودم را به پشت يك ديوار كه سمت راستمان بود، رساندم. بعد از چند دقيقه، اسماعيل راحمي هم آمد تا او هم موج خورده و پشت كمر و موهاي سرش كاملاً سوخته. خودرو آتش گرفته بود و در شعله هاي آتش مي سوخت.

بعد از سه روز، آقاي لطيفي آمد. گفت: من اسير شدم. بعد، مرا آزاد كردند. شهيد قاسمي دو تا پاهايش قطع شده و قرايي هم كه درست در جايي نشسته بود كه باك ماشين قرار داشت، كاملاً سوخته شده و كنار خودرو افتاده بود و بدين گونه به شهادت رسيده بود. دهباشي هم زخمي بوده، داشتند با او صحبت مي كردند.

برگشتيم باختران و آمديم تنگة چهارزبر و با بچه هاي اطلاعات قرار گذاشتيم كه اولين نفراتي باشيم كه به سه راهي برسيم. روز سوم عمليات بود كه منافقين شكست خورده يا پا به فرار گذاشته بودند. از تنگة چهارزبر تا گردنة امام حسن (ع) و از آنجا تا سه راهي اسلام آباد، پر از خودروهايي بود كه از منافقين جا مانده و منهدم شده بودند. رسيديم به سه راهي، شهيد قرايي را از روي دندان هايش شناخت_يم. منافقين، زخمي ها را به بيمارستان برده بودند. شهيد قاسمي را آنجا پيدا كرديم ولي منافقين، بيمارستان را آتش زده بودند. اما هر چه و هر جا كه به فكرمان مي رسيد، شتيد، از مختار خ__بري نبود: ايلام، اسلام آباد، اهواز، انديمشك، ستاد معراج باخ_تران، بيمارستان طالقاني، ستاد كل





معراج تهران، ليست بيمارستان ها و غيره؛ هر چه گشتيم، خ_بري نشد. حتّي در گلزار شهداي اسلام آباد، چند كانكس بود كه شهداي با لباس شخصي در آن قرار داده شده بود. آنجا رفتيم يكي يكي جنازة شهدا را نگاه كرديم ولي مختار را پيدا نكرديم. شهيد دهباشي، موقع درگيري با منافقين، لباس كردي به تن داشت.

بالأخره، بعد از دوازده سال در سال 1379 هجري شمسي، پيكر پاك و مطهّرش از آن سوي مرز، به خاك جمهوري اسلامي ايران، بازگردانده شد.» 

اعلام شهادت اين رزمندة توانمند و دلاور دوران دفاع مقدس، فضاي بهشتي و معنوي خاصي را بر شهر خورموج ح__كمفرما ساخت. پيكر گلگون كفن اين شهيد عزيز، پس از بازگشت به اين شهر، بر دوش انبوه مردم عزادار، تشييع و در گلزار شهدا به خاك س_پرده شد. شهيد دهباشي در هنگام شهادت، 21 ساله بوده است.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامورايثارگران بوشهر،مصاحبه با خانواده ،دوستان وهمرزمان شهيد. 




دهخدا، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1334 -1258 ش)، روزنامه نگار، شاعر، محقق، مترجم، مصحح و فرهنگ نويس. معروف به دخو. در خانواده ى قزوينى الاصل در تهران ديده به جهان گشود. تحصيلات قديمى را نزد شيخ غلامحسين بروجردى آموخت و پس از آن وارد مدرسه ى عالى علوم سياسى تهران شد و مبانى علوم جديد و زبان فرانسه را در آن جا فراگرفت و ضمنا از محضر درس شيخ هادى نجم آبادى نيز بهره برد. در 1282 ش به همراه معاون الدوله ى غفارى، وزير مختار ايران در كشورهاى بالكان، به اروپا رفت و طى دو سال اقامت در وين ضمن تحصيل دانشهاى جديد، زبان فرانسه ى خود را تكميل كرد و در همان روزهاى آغازين جنبش مشروطه به ايران






بازگشت و در انتشار روزنامه «صور اسرافيل» را با ميرزا جهانگير خان شيرازى همكارى كرد و مقالات خودرا تحت عنوان «چرند و پرند» با نامهاى مستعار؛ دخو، خرمگس، سگ حسن دله غلام گدا چاپ مى كرد. دهخدا پس از واقعه به توپ بستن مجلس به استانبول گريخت و از آنجا به اروپا رفت و در سويس با كمك ميرزا ابوالحسن خان پيرنيا، معاضدالسلطنه، روزنامه ى «صور اسرافيل» را از نو در شهر ايوردون داير كرد كه پس از سه شماره تعطيل شد و وى به تركيه رفت و در استانبول به انجمن سعادت ايرانيان پيوست و در شمار نويسندگان مجله «سروش» درآمد. دهخدا پس از فتح تهران و اعاده ى اصول مشروطه، از تهران و كرمان به نمايندگى مجلس در دوره ى دوم انتخاب شد. وى در دوران جنگ جهانى اول حدود بيست و هشت ماه در يكى از قراى چهارمحال بختيارى منزوى بود و پس از پايان جنگ به تهران آمد و از آن پس از كارهاى سياسى دست شست و مشاغل مختلفى چون رياست دفتر وزارت فرهنگ، رياست مدرسه ى علوم سياسى تهران، رياست تفتيش وزارت دادگسترى را عهده دار شد. دهخدا پس از قضاياى شهريور 1320 ش و بركنارى رضاشاه، تا پايان عمر به مطالعه و تحقيق و تاليف مشغول شد و از كارهاى سياسى كناره گرفت. وى در تهران درگذشت و جنازه اش به شهر رى منتقل شد و در ابن بابويه دفن گرديد. مهمترين آثار او عبارتند از: مقالات «چرند و پرند»؛ «امثال و حكم»؛ «جريده ى سروش»؛ «لغت نامه»؛ «ديوان»، شعر؛ تصحيح «ديوان» سيدحسن غزنوى؛ «شرح حال و آثار ابوريحان بيرونى»؛ «روح القوانين»؛ ترجمه؛ «عظمت و انحطاط روميان»،





ترجمه.[1]

(بخش 1) على اكبر ابن خانبابا (خان)، دانشمند و لغوى و نويسنده معروف (و. تهران حدود 1297 ه.ق.- ف. 1357 ه.ق./ 1334 ه.ش.) وى نزد شيخ غلامحسين بروجردى به آموختن علوم ادبى پرداخت، وسپس در مدرسه سياسى مشغول تحصيل شد. چون منزل او در جوار منزل آيةاللَّه حاج شيخ هادى نجم آبادى بود، دهخدا از اين حسن جوار استفاده كامل ميبرد و با وجود حداثت سن از محضر آن بزرگوار بهره مند مى گشت. وى در همين ايام به فراگرفتن زبان فرانسوى اشتغال ورزيد. بعدها معاون الدوله غفارى او را با خود به اروپا برد، و وى دو سال در اروپا و بيشتر در وينه پايتخت اتريش اقامت داشت. در اين مدت زبان فرانسوى و معلومات جديد را تكميل كرد. مراجعت دهخدا به ايران مقارن با آغاز مشروطيت بود.او با همكارى «جهانگيرخان» و «قاسم خان» روزنامه «صور اسرافيل» را منتشر كرد. جذاب ترين قسمت آن روزنامه ستون فكاهى بود كه به عنوان «چرند و پرند» به قلم استاد و با امضاى «دخو» نوشته مى شد، و سبك نگارش آن در ادب فارسى بى سابقه بود، و مكتبى جديد را در عالم روزنامه نگارى ايران و نثر فارسى پديد آورد.

دهخدا مطالب انتقادى و سياسى را با روش فكاهى در طى آن مقالات منتشر مى كرد. پس از تعطيل مجلس شوراى ملى در دوره محمدعلى شاه، دهخدا را با جمعى از آزاديخواهان به اروپا تبعيد كردند. دهخدا درپاريس با علامه محمد قزوينى معاشر بود. سپس به سوئيس رفت و در «ايوردون» سوئيس نيز سه شماره از صور اسرافيل را منتشر ساخت، و از آنجا به استانبول رفت و با مساعدت تنى چند از ايرانيان كه در





تركيه بودند روزنامه اى به نام «سروش» به زبان فارسى انتشار داد كه حدود 15 شماره منتشر شد. پس از آنكه مجاهدان تهران را فتح نمودند و محمدعلى شاه خلع گرديد، دهخدا از تهران و كرمان به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و با استدعاى احرار و سران مشروطيت از عثمانى به ايران باز آمد و به مجلس شوراى ملى رفت. در دوران جنگ بين المللى اول دهخدا در يكى از قراى «چهار محال» بختيارى منزوى بود و پس از جنگ به تهران بازگشته از كارهاى سياسى كناره گرفت و به خدمات علمى و فرهنگى مشغول شد و بالاخره تا پايان حيات بيشتر به مطالعه و تحقيق و تحرير مصنفات خويش اشتغال داشت. وى در تهران درگذشت و مدفن او ابن بابويه است از آثار اوست: ترجمه عظمت و انحطاط روميان، ترجمه روح القوانين، فرهنگ فرانسه به فارسى، تصحيح يوسف و زليخا، تصحيح ديوان حافظ، تصحيح ديوان منوچهرى، پندها و كلمات قصار (هيچيك از اين كتب منتشر نشده). امثال و حكم (4 جلد، سه بار چاپ شده)، مجموعه اشعار دهخدا، لغت نامه دهخدا (دائرةالمعارف فارسى) (لغت نامه).

دانشمند و محقق و نويسنده و روزنامه نگار، فرزند خانباباخان از ملاكين قزوين است. در 1258 ش در تهران متولد شد. تحصيلات خود را از پنج سالگى شروع كرد و به علوم ادبى و ادبيات عربى و فقه و اصول و رياضيات قديم و حكمت تا حدى بصيرت يافت، سپس وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و آن مدرسه را به اتمام رسانيد و مدتى نيز نزد آشيخ هادى نجم آبادى مجتهد معروف درس خواند. دهخدا قبل از مشروطيت به اتفاق معاون الدوله غفارى به اروپا





رفت و چند سال در وين اقامت گزيد. در اين مدت به آموختن زبانهاى خارجى و تكميل معلومات خود پرداخت. در اوايل مشروطيت به ايران آمد و با كمك دو تن از دوستان خود به نام قاسم تبريزى و جهانگيرخان شيرازى، روزنامه ى معروف صوراسرافيل را انتشار داد و مقالات دهخدا در آن روزنامه تحت عنوان «چرند و پرند» و با امضاى «دخو» سر و صداى زيادى ايجاد كرد و سبك جديدى در ادبيات فارسى ايجاد شد. دهخدا مطالب سياسى و جدى را غالبا با عنوان فكاهى در روزنامه انتشار مى داد. بعد از تعطيل مجلس اول، دهخدا و جمعى از آزاديخواهان به اروپا تبعيد شدند. در اروپا با كمك عده اى از آزاديخواهان چند شماره روزنامه ى صوراسرافيل را انتشار داد. بعد به تركيه رفت و در آنجا روزنامه ى سروش را منتشر نمود. بعد از فتح تهران و سقوط محمدعلى شاه، به تهران آمد و در دوره ى دوم مجلس از طرف مردم تهران و كرمان به وكالت مجلس انتخاب گرديد. بعد از خاتمه ى مجلس، سيايست را رها كرد. و به رياست مدرسه ى عالى علوم سياسى منصوب شد و سالها رياست آن مدرسه را عهده دار بود. در سال 1313 كه دانشگاه تهران تشكيل يافت، دهخدا به رياست دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصادى برگزيده شد و تا شهريور 1320 در آن سمت مستقر بود. خيلى از رجال و سياستمداران ايران از شاگردان دهخدا بودند.

دهخدا تاليفات متعددى دارد كه برخى انتشار يافته است. از جمله تاليفات انتشار يافته ى او امثال و حكم در چهار مجلد است. ديگر از كارهاى علمى و ادبى او تصحيح ديوان منوچهرى و تصحيح ديوان





حافظ و فرهنگ فرانسه به فارسى است. ولى شاهكار خدمات فرهنگى او لغتنامه است كه تا ابد نام او را جاويدان خواهد ساخت.

لغتنامه فرهنگ جامعى است از لغات فارسى و عربى و اروپائى مستعمل در فارسى و اعلام كه نتيجه ى كوشش و تلاش پنجاه ساله ى علامه دهخدا است. قريب سه ميليون لغت از روى متون معتبر اساتيد نظم و نثر فارسى و عربى در رشته هاى تاريخ، جغرافيا، طب، هيئت، نجوم، رياضى، حكمت و كلام و غيره فراهم گرديده است.

مجلس شوراى ملى در سال 1324 ماده ى واحده اى به تصويب رسانيد و نام لغتنامه را به نام دهخدا تصويب نمود و چاپ آن را مجلس شوراى ملى عهده دار گرديد. در اين مجلدات، علاوه بر معانى لغات از نظم و نثر متقدمان شواهدى نيز عرضه شده است. در لغتنامه يك دوره مفصل از دستور زبان فارسى آمده است.

علامه دهخدا گاهى شعر مى سرود و ديوانى از اشعار وى منتشر شده است. وفات او در اسل 1334 ش اتفاق افتاد و براى اتمام كارهاى علمى او سازمانى به نام سازمان لغتنامه ى دهخدا تاسيس شد. كوشش و تلاش او تاكنون بى سابقه بوده است.

علامه دهخدا با وجودى كه سالها دور از سياست به كار عظيم تحقيقى خود اشتغال داشت، مع الوصف در دوران نخست وزيرى دكتر مصدق و جريان ملى شدن نفت او را يارى و معاونت نمود و قدما و قلما نهضت ملى را تقويت مى كرد. در همان ايام در بين مردم اين مسئله قوت گرفته بود كه اگر رژيم ايران به جمهوريت تبديل شود هيچ كس بهتر و شايسته تر براى رياست جمهورى از دهخدا نيست. بعد از كودتاى 28 مرداد، دهخدا مورد بغض





و كينه قرار گرفت. به هنگام مرگ دستور داده شده بود از او تجليل نشود. خدمات دهخدا چه به مشروطيت و چه به ادبيات فارسى قابل ستايش بسيار است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما (137 -129)، با كاروان حله (403 -385)، تاريخ ادبيات ايران، براون (52 -50 /4)، تاريخ ادبيات ايران، دوره ى بازگشت (267 -264 /1)، تاريخ جرايد (147 -146 /3)، چشمه ى روشن (467 -460)، چون سبوى تشنه (54 -47)، دايرةالمعارف فارسى (2497/2)، دهخداى شاعر، الذريعه (333/9)، ريحانه (242 -240 /2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (253 -244 /3)، سرآمدان فرهنگ (358 -356 /1)، سخنوران نامى معاصر (1383 -1379 /2)، شرح حال رجال (430 -429 /2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 1591 -1589 /14)، فرهنگ ادبيات فارسى (216 -215)، گلزار معانى (271 -264)، لغت نامه (مقدمه/ 418 -379)، مؤلفين كتب چاپى (515 -508 /4)، مستدركات اعيان (115 -113 /1).


دهستاني، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در روز هفتم مرداد ماه سال 1344 فرزندى به نام حسين در خانواده دهستانى در شهر كويرى يزد در خانواده اى مهربان و صميمى ديده به جهان گشود.عشق و علاقه اين كودك به اهل بيت (ع) و مكتب آسمانى وحى و نبوت از همان سنين خردسالى با تمام وجودش عجين شده بود، اميدوار كرد. در دوران انقلاب اسلامى با وجود اينكه دوازده سال بيشتر نداشت، نقش فعالى در مبارزات ايفا نمود و او نيز مانند هر فرد مسلمان ديگرى به ظلم ستيزى و حق خواهى در كنار ساير مبارزان روح الله (س) قرار گرفت. پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى به رهبرى امام خمينى (س) در ايران و با آغاز حمله غافلگير كننده رژيم عراق،






از آنجايى كه مرز و بوم كشور و دينش را در خطر مى ديد، با تلاش و پى گيرى فراوان خود را به جبهه هاى نبرد رسانده. از همان بدو ورود، با تلاش و خدمات مخلصانه اى كه از خود نشان داده، به جمع واحد اطلاعات- عمليات لشكر 8 نجف پيوست. لياقت و شايستگى اش با عث گرديد تا در حساس ترين و سخت ترين مأموريت ها از وجود او بهره گيرند. با تشكيل تيپ 18 الغدير، حسين در عمليات هاى بسيارى در بخش اطلاعات عمليات نقش مهمى را ايفاء نمود. مسووليت اكثر عمليات هاى بزرگ و پراكنده تيپ را برعهده گرفت.در اين ميان عمليات هاى بسيار مهمى صورت گرفت كه يكى از آنها كربلاى پنج بود و قائم مقامى اطلاعات و عمليات تيپ الغدير بر عهده دهستانى قرار داده شد... لاكن سرآخر در سپيده دم بيست و پنجمين روز از نخستين ماه زمستان در سال 65 جام نوشين شهادت را سر كشيد و به ديار باقى شتافت.

برگرفته از كتاب :شهيدان


دهستاني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين دهستاني : قائم مقام فرمانده واحد اطلاعات وعمليات تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1344 در خانواده اي متدين در اردكان ديده به جهان گشود . دوران كودكي را با تربيت اسلامي پدر و مادر طي نمود. براي تحصيل به دبستان صدرآباد رفت و تمامي مراحل تحصيل را به خوبي و موفقيت پشت سر گذاشت. 

در دوران تحصيل خود لحظه اي از فعاليت هاي انقلابي و فرهنگي غافل نبود . او دوشادوش ديگر يارانش براي پيشبرد انقلاب شبانه روز تلاش مي كرد . در محافل و مجالس مذهبي حضوري چشمگير داشت و به مبارزه در راه اهداف الهي و اسلامي






عشق مي ورزيد. 

علاوه بر جديت در كارها، از اخلاق حسنه اي نيز برخوردار بود، بدين سبب همه شيفته روش و منش او بودند. پس از پيروزي انقلاب و آغاز جنگ تحميلي به جمع بسيجيان جان بر كف پيوست و براي گذراندن دوره ي آموزش نظامي به مركز آموزش سپاه در استان يزد رفت . بعد از آن به جبهه رفت و بعد از مدتي وارد سپاه شد. 

بعد از آن بيشتراوقات عمرش را در جبهه ها گذراند و در عمليات والفجر مقدماتي، والفجر هشت، بدر، خيبر، قدس پنج و كربلاي چهار حضور يافت و در نهايت در عمليات كربلاي پنج در حالي كه معاون واحد اطلاعات و عمليات تيپ 18 الغدير بود به كاروان شهدا پيوست. 

در بخشي از وصيت نامه ا ش مي خوانيم: 

خدايا: مي دانم تو راه حق را به من نشان دادي، ولي من نتوانستم تا حد توان براي اسلام و مسلمين خدمت كنم. خدايا چگونه جواب مردم را بدهم؟ مردمي كه براي پيشبرد اسلام و آزادي مستضعفين اين همه زحمت مي كشند. جوانان خود را فداي اسلام مي كنند. اما من چه كار مي توانم بكنم، تنها يك جان دارم كه فدا مي كنم، اين هم اگر مورد قبول خداوند قرار گيرد. 

اي جوانان، مادران و پدران، مبادا يك لحظه از روحانيت جدا شويد و امام را تنها بگذاريد و مطمئن باشيد اگر از روحانيت جدا شويد دوباره ابر قدرتها بر سر شما مسلط مي شوند و اين همه كه شهيد داديم، خون اين شهيدان پايمال مي شود. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد





ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






دهستاني، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1300 فرزند يدالله دهستانى و اهل كرج و ساوجبلاغ است. بعد از خاتمه ى تحصيلات در تهران به آمريكا رفت و در رشته ى كشاورزى كه شغل اجدادى او بود، تحصيل نمود و درجه ى مهندسى در كشاورزى و ماشين آلات گرفت و به ايران آمد. مدتى در وزارت كشور رئيس عمران بود. در دوره ى نوزدهم از كرج به وكالت رسيد. در دوره ى بيستم باز وكيل شد. قريب سه سال استاندارى سيستان و بلوچستان را عهده دار بود، سپس از آنجا به رضائيه اعزام شد. چندين سال استاندارى آذربايجان غربى را تصدى مى كرد. در جنب كارهاى دولتى، كشاورزى و زراعت را در كرج ادامه مى داد و از فروش زمينهائى كه از پدرش به ارث برده بود، بر ثروت خود افزود. مال، دولت، و اقبال و نفوذ همه دست به دست هم دادند و به سراغ آقاى مهندس عبدالعلى دهستانى رفتند. مانند پدرش ملايم، مردمدار، مالدوست و محافظه كار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دهستاني، يدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سابقا نامش يدالله نظامى بود. از اهالى ساوجبلاغ و شهريار كرج، متولد سال 1262 ش است. در كودكى مختصر سوادى آموخت در حد خواندن و نوشتن و به كار كشاورزى مشغول شد. پدرش عبدالوهاب زارع بود و چند هكتار زمين زير كشت داشت. پدر و پسر دست به دست هم دادند و تدريجا كشاورزى آنها توسعه پيدا كرد و سرى توى سرها درآوردند. در شهريار يدالله كدخدا شد و موقعيتى پيدا كرد و جزء مالكين كوچك منطقه گرديد. در جريان تغيير سلطنت و انقراض قاجاريه، فعاليت داشت و به نفع سردار سپه دسته راه انداخت. اين كارها موجب معروفيت







او شد و در دوره ى پنجم وكيل مجلس شد و مجموعا ده دوره وكيل مجلس بود آن هم وكيلى بى سروصدا و مطيع. درباره ى هيچ موضوعى سخن نگفت، هيچ وقت نطق قبل از دستور نكرد، فقط بى سروصدا به حفظ مقام و افزايش ثروت خود كوشيد تا از مالكين عمده كرج شد. چندين آبادى خريدارى كرد. در مسائل كشاورزى و عمران و آبادى دهات به رضاشاه مشورت مى داد. چند ملك مرغوب در كرج براى خانواده ى پهلوى خريدارى نمود. بيست سال وكالت مجلس و نزديكى به رضاشاه، او را متمول نمود و صاحب قدرت در منطقه شد ولى در دوره ى پانزدهم رقيب سرسختى پيدا كرد و آن بهاءالدين كهبد بود. دو رقيب به هم افتادند. كهبد با حربه ى پول توانست پيش ببرد ولى دهستانى اهل خرج كردن نبود. چون ده دوره مجانى وكيل شده بود، وكالت كرج را حق قانونى خود مى دانست. بعد از انتخابات، كهبد تلاش فراوان براى ابطال انتخابات به عمل آورد، بالاخره موفق شد اعتبارنامه ى رقيب را در مجلس رد كند، ولى بار دوم باز كهبد توفيق يافت و به مجلس رفت. دهستانى يك دوره هم سناتور شد ولى براى ادامه ى سناتورى عمر او وفا نكرد. وفاتش در 1336 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دهفان، بابا علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد باباعلي دهقان : فرمانده گردان 57 فجر ( جهاد سازندگي سابق)آذربايجان شرقي



سال ها، سال هاي عشق و آتش بود. روزها، روزهاي اضطراب و اطمينان، لحظه ها، لحظه هاي شور و نور. شهدا را كه مي آوردند، پيش تر از آن كه راديو خبر آمدنشان را بدهد، كوچه ها از عطر شهادت






سرشار مي شد. همه مي دانستند كه شهيد آورده اند... آن سال ها، سال هاي ديگري بود سال هايي بود كه هر شبش ليله القدر بود، سال هايي كه خيبر بود، والفجر بود، بدر بود، دل هاي ما با اشاره ابروان امام «ره» تكان مي خورد به سوي جبهه، و ما رهسپار مي شديم، و ياران رهسپار مي شدند. مردم زندگي خود را با جبهه قسمت كرده بودند. هر خانه اي پاره اي از دلش را به جبهه فرستاده بود... مردم، چقدر از دنيا فاصله گرفته بودند. بر پارچه اي مي نوشتيم «محل جذب كمك هاي مردمي» و بر سر در ساختمان جهاد مي زديم. هركس هرچه را كه دم دستش بود، مي آورد. هيچكس چيزي از انقلاب طلب نمي كرد، وسايل و اجناس اهدايي مردم را مي گرفتيم: «خدا قبول كند» 

وسايل و اجناس اهدايي را بسته بندي كرديم. خودروها براي بارگيري آماده بود و خسته بوديم. هرچه بود بايد خودروها بارگيري مي شد. آخرين چاره ما استمداد از مسوول جهاد سازندگي مراغه بود. زنگ زديم، «حاج آقا دهقان! خودروها براي بارگيري آماده است. اگر ممكن است چند نفر را بفرستيد براي كمك....» زنگ زديم و منتظر مانديم. دقايقي نگذشته بود كه حاج آقا دهقان همراه با چند نفر از برادران به كمك ما آمدند. كار كه شروع شد، ديديم مسوول جهاد هم مثل بقيه كار مي كند، طوري كه اگر در آن لحظه ها كسي سراغ مسوول جهاد را مي گرفت، او را از ديگر برادران تشخيص نمي داد. مي دانستم كه كارش زياد است. مي دانستم كه از بام تا شام يك





لحظه فرصت استراحت ندارد. خودش كه هرگز چيزي نمي گفت اما از خانواده اش شنيده بودم كه صبحدمان و پيش از وقت اداري _ كه هنوز بچه هايش خوابيده اند _ به خانه برمي گردد و ديگر روزها همچنان. با خود مي گويم: «جايي كه ما هستيم، انصاف نيست كه او هم كار بكند.» مي رويم به سويش، با احترام صدايش مي كنم. 

_ حاج آقا!

رو مي كند به طرف من. مي گويم: 

_ كار و بار شما زياد است، خواهش مي كنيم شما برويد، خودمان اين كار را انجام مي دهيم. 

تبسم مي كند و لحظه اي مكث. و دوباره مشغول كار مي شود. منتظرم كه كار ما را به خودمان واگذارد و برود دنبال كارهاي خودش. و او در همان حال كه مشغول كار است، مي گويد: «برادرِ من! در شهري كه پيرزن ها و مستضعفين كالاي كوپني خود را به جبهه اهدا مي كنند، ما هم بايد از كار كردن مضايقه نكنيم.»



با تو در سال 1361 آشنا شدم و چه دير. و چه زود آشنا تر شديم، انگار سال ها بود كه مي شناختمت. باز آرزويم بود كه اي كاش زودتر با تو آشنا شده بودم. در آن زمان 24 ساله بودي و من اسف مي خوردم از 24 سال عشق و تواضع و محبت و خلوص محروم بوده ام. روستا زاده بودي و همان صفا و صميميت روستايي با خود داشتي. سادگي و تواضع روستايي ات پرده اي بود كه شهرزادگان را از شناختت باز مي داشت. كسي نمي دانست كه تو پيش از انقلاب نيز انقلابي بودي، كسي نمي دانست





كه در ليبك به فرمان امام «ره» از خدمت در ارتش طاغوت سرباز زدي. كسي نمي دانست كه ... قلب نيروهاي جهاد سازندگي هميشه دلواپس روستاهاي محروم مراغه بود. تو مسوول جهاد بودي، اما مثل همه ما كار مي كردي و بيشتر از همه ما. برتري تو در مسووليت و مقام نبود. با اين همه ما در برابر تو احساس حقارت داشتيم. زيرا تو هم مدير بودي و هم معلم اخلاق. به تمام معنا «جهادگر» بودي. خسته نمي شدي، ضعف ها را به ديگران نسبت نمي دادي. احترام همه را پاس مي داشتي. شب و روز كار مي كردي و با اين همه انتظار تقدير و تشكر از مسوولين نداشتي....

اين روزها، هرگاه احساس خستگي مي كنم، هرگاه از آنان كه كارهاي كرده و نكرده خود را به رخ مردم مي كشند، دلتنگ مي شوم، تو را به ياد مي آورم و كلمات بلندت را كه روحي تازه در كالبدم مي دمد: «برادران جهادگرم! اميدوارم اين برادر گنهكار خود را ببخشيد. اگر تندي و بي ادبي نسبت به شماها كردم و در حق شما قدرناشناسي كردم، بدانيد كه قصد بدي نداشتم و تمامي آنها ناشي از ضعف و ناتواني ام بود. 

اي عزيزاني كه بهترين ايام عمرم را در خدمت شما سپري كردم و خدا مي داند كه چقدر به شما علاقمندم... چند توصيه برادرانه به شما دارم و اميدوارم كه حمل بر جسارت نكنيد. 

برادرانم! قدر اسلام و انقلاب و امام عزيز را بدانيد و جهاد را به مثابه معبد مقدسي هميشه حفظ كنيد. اي سربازان گمنام انقلاب! مبادا عناوين و مظاهر فريبنده دنيا، عشق





و خلوص و ايثار را _ كه مايه حيات شما و خمير مايه جهاد است _ از شما بگيرد... در خدمت به روستائيان مظلوم و محروم هيچ گاه سستي و غرور به خود راه ندهيد و انتظار تشكر از كسي غير از باري تعالي نداشته باشيد. 

عزيزانم! مبادا خدمت در يك سنگر شما را از حضور در صحنه هاي ديگر اسلام و انقلاب بازدارد و همچو بزرگان دين و مومنين واقعي با تمام وجود و در تمام ابعاد، در صحنه انقلاب خونين حسيني شركت جوئيد...» 

خود چنان بودي كه نوشته اي. در صحنه ها مي زيستي. در جبهه سنگر مي زدي، در شهر مسوول بودي، در روستاها طعم شيرين خدمت و عدالت را به مجروحين مي چشاندي. و با اين همه، شگفت اين كه شنيديم دانشجو شده اي. «بابا علي دهقان، دانشجوي رشته عمران» اما براي تو شگفت نبود، زيرا تو به دانش آموختن و حضور در صحنه علم نيز به چشم مسئوليت مي نگريستي. اي دانشجويي كه پايان نامه خود را به شلمچه با خون رقم زدي، بگذار امروزيان آن صداي خونين را بشنوند: 

« برادران دانشجو! اميدوارم هم چنان كه در سنگر علم تلاش مي كنيد، خود را به ارزش هاي والاي الهي مزين نماييد و مظاهر فرهنگ طاغوتي و بي هويتي را از محيط دانشگاه و جامعه بزدائيد و اجازه بازگشت ارزش هاي غير الهي را به هر شكل و عنوان ندهيد كه امروز هر گونه بي اعتنايي به آرمان هاي اين مردم خيانتي نابخشودني است.» هيچ صحنه اي از حضور تو خالي نبود. به همه صحنه ها مي انديشيدي. 

در والفجر





هشت مجروح شده بودي. با پيكري زخم آگين از جبهه باز آوردندت. مي دانستيم كه ماه ها استراحت لازم است تا زخم هايت التيام يابد. اما وقتي مراسم رژه گردان هاي فجر جهاد آغاز شد تو را ديديم كه پيشاپيش نيروها در حركتي، با همان پيكر زخم آگين و قدم هاي زخمي.... و ما در شعف و شگفتي تو را مي نگريستيم و مي گريستيم. حضور در صحنه!... 

هنوز مرخصي اش تمام نشده بود. خبر رسيد كه دارد به جبهه مي رود. «آخر بنده خدا صبر مي كرد مرخصي ات تمام مي شد، آخر مي گذاشتي بچه ها يكي دو روز پدر خودشان را ببينند، آخر...» اين حرف ها پيش اهالي جبهه خريداري ندارد، اين حرف ها مال اهالي دنياست. همه بچه هاي جبهه اين گونه اند. 

حميد هم وقتي عازم جبهه بود، فرزندش را در آغوش نگرفت، گفته بود: «در اين لحظات نمي خواهم قلبم از مهر فرزند سرشار شود، شايد محبت پدري نگذارد در جبهه با خلوص و خاطري آرام بجنگم...» 

مي گفت: «از جبهه زنگ زده اند، بايد بروم...» خودش كه در جبهه بود، نزديكي هاي عمليات به يك يك دوستانش زنگ مي زد: «تنور گرم شده است!...» و ما مي دانستيم كه عمليات انجام خواهد شد. هركسي كوله بار خود را مي بست و رهسپار مي شد. چه مي دانم شايد براي دهقان هم زنگ زده اند كه: «تنور گرم شده است!...» 

تنور نبرد گرم شده است و دهقان بايد برود. در شهر هم كه بماند، آرام و قرار ندارد. كاروان كمك هاي مردمي راه مي اندازد. بچه ها را جمع





مي كند و به ديدار خانواده شهدا مي رود....

باز هم دهقان به جبهه مي رود. زن و بچه دارد، پدر و مادر پير دارد و هزار و يك كار ديگر. كسي گفته است: «وقتي شوق شهادت بر انسان غالب شد، تا شهيد نشود، آرام نمي گيرد.» 

جمعه بود كه به ديدارش رفتم. عازم جبهه بود. با خانواده اش كه وداع مي كرد، شور فراق شانه ها را مي لرزاند. بي اختيار به ياد وداع امام حسين (ع) از اهل بيت افتادم. وقتي سوار خودرو شد، در لحظه هاي حركت عكسي از سيماي خود را به يادگار برايم داد. 

_ اگر شهيد شدم اين عكس را بزرگ كرده و در مراسم بگذاريد!....



حالا مي فهمم كه آن همه عجله براي سفر چه بود. حالا مي فهمم كه چرا عكس ات را به من دادي، حالا مي فهمم ... حالا كه خبر رسيده است: «دهقان هم رفت.» رفت و چه رفتني. كوه ها بر شانه ام نشسته است: كجا شهيد شدي حاجي؟ چطور شهيد شدي حاجي؟ ... همه مي دانند كه پا به پاي بولدوزرها پيش مي رفتي. مي گفتيم: «حاجي! تو بيا كمي عقب و استراحت كن، راننده ها كار خودشان را مي كنند.» و تو مي گفتي: « مگر ما با اين راننده ها چه فرقي داريم؟ خوشا به حال اينها كه بي سنگر و جان پناه خاكريز مي زنند....» 

چه شتابي داشتي براي رفتن حاجي! باور نمي كنم. جمعه رفتي و يكشنبه شهيد شدي. 

اصلاً اين خبر را كه مي گويند، حقيقت دارند؟ اصلاً تو به جبهه رسيده بودي كه شهيد شده باشي؟ «حاجي هم





رفت» با اين خبر كوتاه قانع نمي شوم. پرس و جو مي كنم، از همه سراغ تو را مي گيرم. همه چيز را مي گويند. روز يكشنبه، پنجم بهمن ماه 1365 در شلمچه براي شناسايي رفته بوديد. گلوله خمپاره اي فرود مي آيد و از ميان همه فقط تو شهيد شده اي. شهادتت مبارك حاجي....





منابع زندگينامه :"گل هاي عاشورايي2"نوشته ي جلال محمدي,نشركنگره ي شهدا وسرداران شهيدآذربايجان شرقي,تبريز-1385




دهقان، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 در اصفهان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى، نظر به استعداد و علاقه اى كه به فن تئاتر داشت، وارد مدرسه ى هنرپيشگى شد و دوره ى مدرسه را پايان داد و كار خود را در دو تئاتر اصفهان، كه شهرتى نسبى داشتند، آغاز كرد و تدريجا جزء هنرپيشه هاى معروف شد. آنگاه محيط اصفهان را مناسب براى فعاليت خويش نديد و به تهران آمد و كار هنرپيشگى خود را در تهران آغاز كرد. مرحوم سيد على نصر كه از پيش كسوتان فن تئاتر در ايران بود، تئاترى به نام خويش در خيابان لاله زار كه در آن روزها معروفترين خيابان تهران بود، دائر كرده بود، جوانانى كه استعداد اين كار را داشتند، به دور خود جمع نموده بود. دهقان هنرپيشه ى اصفهانى به تئاتر نصر كه نام تئاتر تهران داشت وارد شد و خيلى زود توانست در زمره ى دوستان و همكاران نصر واقع شود. در آن ايام سيد على نصر در دستگاه دولت مقام و موقعيتى خاص داشت و معاونت وزارت پيشه و هنر با او بود. براى اينكه دهقان زندگى بهترى داشته باشد، او را به استخدام پرداخت مى نمود. صميميت و وفادارى دهقان به نصر به مرحله اى رسيد كه وقتى






مقام وزارت و سفارت گرفت، تئاتر خود را به احمد دهقان واگذار كرد. دهقان بعد از شهريور 1320 درصدد برآمد روزنامه اى هم در تهران انتشار دهد. ابتدا در شركتى كه به مشاركت معدل شيرازى و حسين فاطمى براى ادامه ى روزنامه ى باختر تشكيل شده بود وارد شد و مديريت داخلى روزنامه را بر عهده گرفت. پس از چندى امتياز نشريه ى تهران مصور را از وزارت فرهنگ به نام خود اخذ كرد. چند شماره اى به صورت روزنامه ى هفتگى آن را انتشار داد، ولى هزينه ى كمرشكن روزنامه باعث شد تا دهقان روزنامه ى خود را در اختيار نشرياتى قرار دهد كه توقيف مى شوند. پس از چندى، نشريه ى تهران مصور به صورت مجله ى هفتگى درآمد و احمد دهقان با كادر مجهزى كه دور خود جمع كرده بود، مجله اى نسبتا آبرومند و پرمطلب انتشار داد. با انتشار مجله ى تهران مصور، دهقان كه جوانى خوش برخورد، مبادى آداب، خوشرو و حراف بود در محافل سياسى ايران راه يافت. با قوام السلطنه، سپهبد رزم آرا، اشرف پهلوى و ساير دولتمردان دوستى و رفاقت به هم زد بيش از هر كسى با رزم آرا نزديكى پيدا كرد و تحقيقا مجله ى وى ارگان ستاد ارتش بود و در تمام مدت وقايع آذربايجان در سالهاى 1324 و 1325 وى ارتش را تقويت و فرقه ى دموكرات و حزب توده را به شدت مورد انتقاد قرار مى داد. رزم آرا در چاپ و انتشار مجله ى تهران مصور همه گونه كمك مادى و معنوى مى نمود به طورى كه مجله در چاپخانه ى ارتش به طبع مى رسيد و علاوه بر آن در هر شماره چند خبر اختصاصى و پشت پرده در اختيار او قرار مى دادند. در انتخابات دوره ى





پانزدهم، احمد دهقان اصفهانى از طرف حزب دموكرات ايران كانديداى نمايندگى مجلس از خلخال شد و با كمك همه جانبه ى رزم آرا و ارتش، از صندوق سردرآورد. در مجلس پانزدهم خيلى زودگل كرد. در همه جا دست او در كار بود و از عوامل موثر در مجلس گرديد و موافقت او با دولتها براى رئيس دولت شانس زيادى بود. همزمان با وكالت مجلس، مجله ى تهران مصور جهت خود را كاملا مشخص نمود و همه مى دانستند كه اين مجله نه تنها با حزب توده مخالف است بلكه با شوروى هم در مقام مبارزه برآمده است. مخصوصا پس از واقعه ى 15 بهمن 1327 در دانشگاه تهران، حمله ى تهران مصور به شوروى افزايش يافت. پس از ترور هژير، دهقان فعاليت خود را براى زمامدارى رزم آرا توسعه داد. شبكه هائى كه براى تضعيف او به وجود آمده بود، تماما به دست وى متزلزل يا از بين مى رفتند. دشمن سرسخت رزم آرا يعنى سرلشكر حسن ارفع كه با تشكيل گروهى ضربات كوبنده اى به رزم آرا وارد مى كردند، توسط دهقان براى هميشه از بين رفت. در عوض، دهقان هم آنچنان نفوذ و قدرتى در ارتش به هم زده بود، كه هرچه اراده مى كرد انجام مى گرفت. دهقان هم آنچنان نفوذ و قدرتى در ارتش به هم زده بود، كه هرچه اراده مى كرد انجام مى گرفت. دهقان در دوره ى شانزدهم مجددا از خلخال به وكالت رسيد. در اواخر 1328 در مجله ى تهران مصور سلسله مقالاتى تحت عنوان «من جاسوس شوروى در ايران بودم» به قلم كريم روشنيان انتشار يافت. اين مقالات كه اسناد معتبرى هم هراه داشت، حربه ى كوبنده اى عليه شوروى بود و دخالت آنها را در امور ايران





مسلم مى ساخت. در آن ايام، رزم آرا جاده را براى نخست وزيرى آنها را در امور ايران مسلم مى ساخت. در آن ايام، رزم آرا جاده را براى نخست وزيرى خويش هموار مى ساخت. سه تن از دوستان نزديك خود را به عنوان وابسته ى نظامى به سه كشور اعزام داشته بود. سرتيپ ابراهيم والى در شوروى، سرتيپ محمد مظهرى در آمريكا و سرتيپ بيژن گيلانشاه در انگليس مشغول زمينه سازى براى رزم آرا بودند. طبعا انتشار سلسله مقالات تهران مصور به حسن روابط رزم آرا و شورى لطمه وارد مى كرد و آنها درخواست نموده بودند سلسله مقالات قطع شود. رزم آرا از دهقان تقاضاى قطع مقالات را نمود، مورد اجابت واقع نشد. روابط آنها به سردى گرائيد. فشار رزم آرا براى قطع مقالات افزون شد. نويسنده ى مقالات را دستگير و به خدمت وظيفه بردند، او از سربازخانه فرار كرد و مخفى شد و در مخفى گاه خود به ادامه ى مقالات پرداخت. دهقان در خردادماه 1329 يعنى بيست روز قبل از نخست وزير رزم آرا، در محل كار خود واقع در تئاتر تهران توسط شخصى به نام حسن جعفرى كه عضو حزب توده بود مقتول گرديد. او حين الفوت 41 سال داشت. درباره ى مرگ و قتل دهقان همه گونه سخن گفته شده است. بعضى به دلايل متقن معتقدند رزم آرا در اين ترور دست داشته است. جعفرى قاتل در دادگاه جنائى تهران محاكمه شد. دكتر بقائى وكيل مجلس آن روز، وكالت او را پذيرفت.

ولى سرانجام پس از قتل رزم آرا حكم اعدام قاتل صادر و به دار مجازات آويخته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دهقان، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 در رضائيه متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در






رضائيه انجام داد و براى ادامه ى تحصيل وارد تهران شد و به دارالمعلمين عالى رفت و در رشته ى رياضيات ليسانسيه گرديد. خدمات ادارى او از دبيرى آغاز شد. چندى رياست دانشسراى مقدماتى تبريز با او بود. مدتى در تهران رياست دبيرستان قريب را تصدى مى كرد. از اهم مشاغل او در فرهنگ مى توان رياست فرهنگ رضائيه، رياست تعليمات متوسطه و رياست فرهنگ آذربايجان را نام برد. مدتى نيز در اروپا مامور مطالعه در امور فرهنگى بود. در دولت منوچهر اقبال به استاندارى آذربايجان شرقى تعيين گرديد و قريب چهارسال در آن سمت باقى ماند. تاليفاتى در رشته ى تعليم و تربيت دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


دهقان، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي دهقان : فرمانده محور عملياتي تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1344 در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد و دوران طفوليت را با تربيت ديني پدر و مادر خود پشت سر گذاشت و در هفت سالگي به دبستان كوچك زاده يزد رفت . دوران ابتدايي را با موفقيت گذراند.از لحاظ درسي و اخلاقي نمونه بود. 

پس از پيروزي انقلاب دوران راهنمايي را در مدرسه فقيهي به پايان رساند و چون هوش سرشاري داشت در رشته رياضي و فيزيك ادامه تحصيل داد. تا سال دوم دبيرستان درس خواند و بعداز آن به سپاه و بسيج پيوست.

آغاز جنگ تحميلي فصلي نو در زندگي اوبود.با آغاز جنگ او به رزمندگان اسلام پيوست و تا لحظه شهادت هيچ گاه جبهه و جهاد در راه خدا را فراموش نكرد .

اولين بار كه به جبهه رفت در جبهه سوسنگرد و رودخانه نيسان بود. بعد از آن






در عمليات طريق القدس شركت كرد ومجروح شد. عمليات بعدي فتح المبين بود كه با حضور تاثير گزارش حماسه هاي بي شماري را خلق كرد.بعد ازآن در عمليات بيت المقدس و آزاد سازي خرمشهر قهرمان حضور داشت.

بعداز آن عمليات رمضان, محرم , والفجر يك , والفجر دو , والفجر سه , والفجر پنج و شش, خيبر , بدر , والفجر هشت ,كربلاي چهار و كربلاي پنج عرصه اي شد براي جانفشاني هاي افسانه اي علي دهقان منشادي.

ابتدا فرماندهي گروهان را به عهده داشت .مدتي بعد فرمانده گردان عملياتي شد. بعد از آن مسئوليت محور عملياتي تيپ پيروز الغدير را به عهده گرفت. در تمام عملياتي و عرصه هايي كه حضورداشت, چون رزمنده اي پر توان وفعال بود ونمي شد بين او ونيرهايش تفاوتي ديد. هميشه در جلوي نيروهايش حركت مي كرد.

در عمليات كربلاي پنج مجروح شد اما با اصرار پزشكان را راضي كرد اجازه دهند او به خط مقدم باز گردد . او قبلا 6بار ديگر در عمليات گذشته مجروح شده بود.

سرانجام در عمليات كربلاي پنج در تاريخ 21/10/1365 در منطقه شلمچه روح عارفانه اش به ملكوت اعلي پيوست وبه شهادت رسيد.

درگوشه اي از وصيت نامه ا ش مي خوانيم: 

اگر خداي ناكرده در اين زمان كه از هر طرف مورد هجوم قرار گرفته ايم ضربه اي به اسلام وارد شود, در پيشگاه خداوند متعال مسئول خواهيم بود، نگذاريد عوامل نفاق با استكبار جهاني همدست شده و انقلاب عزيزمان كه ثمره خون صدها هزار شهيد است را بي محتوا نمايند. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه





با خانواده ودوستان شهيد




دهقانپور، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا دهقانپور : مسئول جهاد سازندگي(سابق)بخش عنبرآباد دراستان كرمان 

روستا زاده اي متدين بود . در سال 1331 در خانواده اي مذهبي در عنبر آباد جيرفت به دنيا آمد. دوران كودكي را در زادگاهش سپري نمود و پا به عرصه تعليم و تربيت گذاشت. تحصيلات خود را تا پنجم ابتدائي سپري نمود و به علت مشكلات مادي ترك تحصيل كرد. از كودكي اهل نماز و مسجد بود. بيشتر اوقات خود را با خواندن قرآن مي گذراند. قبل از انقلاب به علت فعاليتهاي سياسي ومذهبي، چند مرتبه از طرف ساواك دستگير و راهي زندان شد. بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به عنوان يك سرباز مشغول خدمت به انقلاب شد. با شركت فعال خود در مبارزات، پخش اعلاميه هاي حضرت امام(ره) توانست كارهاي مهم وماندگاري درنهضت امام خميني انجام دهد.

پس ازپيروزي انقلاب تلاش زيادي درتثبيت آن انجام داد.

با فرمان امام خميني وتشكيل نهاد جهاد سازندگي ،وارد اين نهاد شد و مسئوليت جهاد سازندگي عنبر آباد را پذيرفت. او جهادگري سختكوش و پرتلاش بود كه توانست از دستاوردهاي انقلاب پاسداري نمايد. با آغاز جنگ تحميلي از طريق جهاد سازندگي به جبهه عزيمت نمود . وي پس از مدتها تلاش بي وقفه با دشمن بعثي، سرانجام در تاريخ 23/12/1362، در منطقه عملياتي جزايرمجنون، در عمليات خيبر، به فيض عظماي شهادت نايل گرديد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




دهقاني، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محسن دهقاني در سال 1347 در شهرستان اراك بدنيا امد.ايشان داراي مدرك دكتراي تخصصي رشتة روان شناسي باليني از استراليا مي باشد.ايشان استاديار باليني







و عضو اصلي پژوهشگده خانواده وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. كتاب"روانشناسي درد؛ رويكردهاي كنترل و درمان" ترجمه محسن دهقاني، در دوره بيست و يكم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيگرايش : روان شناسي بالينيتحصيلات رسمي و حرفه اي : محسن دهقاني دورة متوسطه را در اراك گذراند. ليسانس خود را در رشتة روان شناسي باليني از دانشگاه اهواز دريافت كرد. سپس دورة كارشناسي ارشد خود را در دانشگاه اصفهان سپري كرد و پس از آن موفق به اخذ بورس تحصيلي از دولت استراليا جهت گذراندن دورة دكتراي تخصصي در رشتة روان شناسي باليني شد. موضوع رسالة دكتراي وي، بررسي مدل هاي روان شناختي در بروز و استمرار دردهاي مزمن مفصلي و عضلاني است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محسن دهقان استاديار باليني و عضو اصلي پژوهشگده خانواده وابسته به دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد.جوائز و نشانها : كتاب"روانشناسي درد؛ رويكردهاي كنترل و درمان" ترجمه محسن دهقاني، در دوره بيست و يكم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : دكتر دهقاني مقالاتي در نشريات داخلي و بين المللي دارد و شش كتاب ديگر نيز ترجمه كرده است.آثار : روانشناسي درد؛ رويكردهاي كنترل و درمان ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب ، در دوره بيست و يكم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. آشنايي با كتاب: «روانشناسي درد؛





رويكردهاي كنترل و درمان رابرت ج. گچل،دنيس سي. ترك؛ ترجمة محمّد علي اصغري مقدم، بهمن نجاريان، محسن محمّدي، محسن دهقاني،تهران: رشد، 1381. درد، شايد عمومي ترين فشار رواني باشد كه با آن مواجه مي شويم، هيچ يك از علايم جسماني ديگر به فراگيري درد نيستند. از ابتداي مدون بشر، تلاش براي كنترل درد از اهداف اصلي آدمي بوده است. در پاپيروس هاي مصري مربوط به 4000 سال ق.م اشاراتي در مورد درمان درد يافت شده است. اما علي رغم تاريخ طولاني و پيشرفت بشر، رهايي از درد همچنان براي بسياري از بيماران، امري دور از دسترس باقي مانده است. تاكنون كتاب هاي بسياري در مورد درد انتشار يافته است، اما در تعداد اندكي از آن ها به مباحث روان شناختي و جنبه هاي عملي كنترل روان شناختي درد پرداخته شده و مطالب ارائه شده در آن كتاب هاي اندك هم قديمي است؛ اما امروزه پژوهش هاي بسياري در اين زمينه انجام گرفته است. كمبود منابع مربوط به درد و فقدان كتابي كه شامل اطلاعات لازم دقيق و فراگير در مورد درمان هاي مخصوص باشد، بسيار محسوس است. در راستاي پاسخ به چنين نيازي و به منظور فراهم سازي روزآمدترين مطالب دربارة بسياري از راهبردهاي درماني رايج، كتاب حاضر نگاشته و ترجمه شده است. 


دهنوي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين دهنوي : قائم مقام فرمانده گردان جندالله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سوم فروردين ماه سال 1333 در روستاي دهنو از توابع شهرستان نيشابور چشم به جهان گشود. پدر و مادرش علاقه زيادي به ائمه اطهار (ع) داشتند، به همين خاطر نام او را به نام اباعبدالله الحسين (ع)، حسين گذاشتند. 

كودكي پر جنب و جوش بود. دوره ي ابتدايي را در






مدرسه ي دهنو در سال 1364 به پايان رساند. 

در سال اول ابتدايي پدرش از دنيا رفت. چون پدرش را از دست داده بود به مادرش علاقه ي زيادي داشت و سفارش مي كرد كه مواظب او باشند. اوقات بيكاري به مسجد مي رفت و در كارهاي كشاورزي به خانواده اش كمك مي كرد. 

از همان كودكي به خاطر علاقه ي زيادش به امام حسين (ع) در مراسم سينه زني عاشورا و تاسوعا شركت مي كرد. 

بسيار دلسوز و مهربان بود. اگر همسايه اي مشكلي داشت، آن را حل مي كرد. گفت: «از حال همسايه نبايد غافل بود.» 

خدمت سربازي را در شيراز گذراند. زماني كه خدمت سربازي را به پايان برد، در جريانات انقلاب قرار گرفت و به انقلاب علاقه مند شد به طوري كه در تظاهرات شركت مي كرد. 

مي گفت: «خدا كند امام هرچه زودتر به ايران بيايند و ما را از اين بدبختي نجات دهند.» مردم حرف او را درست متوجه نمي شدند و به او مي گفتند: «امام زمان (عج) را مي گويي.» 

در راهپيمايي ها كه شركت مي كرد، اگر مجروحي بود تلاش داشت كه او را به بيمارستان منتقل كند. 

مردم را براي تظاهرات دعوت و خودش در صف جلو پابرهنه حركت مي كرد. اعلاميه ها و عكس هاي امام را پخش مي نمود. 

در زمان ورود امام به ايران، با تعدادي از دوستانش براي استقبال از ايشان به تهران رفت. او علاقه ي زيادي به امام داشت. با اين كه پول نداشت، اما وام گرفت و به پيشواز امام رفت. در سال 1362 و در بيست و





دو سالگي با خانم شهربانو خادم پيمان ازدواج بست كه مدت زندگي مشترك آن ها چهار سال و ثمره ي اين ازدواج دو دختر به نام سمانه و فاطمه مي باشد كه به ترتيب در سال 1358 و 1360 متولد شدند. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و با تشكيل كميته و سپاه و ورود به اين دو نهاد فعالانه به خدمت مشغول شد. او جزو فعال ترين افراد سپاه بود. آرام و قرار نداشت، حتي زماني كه موقع استراحتش بود. مي گفت: «ما وارث خون هزاران شهيد به خون غلتيده هستيم. ما رسالت سنگيني بر دوش داريم. بايد همچون آن ها كار كنيم و همانند آن ها به شهادت برسيم.» 

منافقين و ضد انقلاب بارها و بارها قصد ترور او را داشتند، ولي موفق نمي شدند. حتي به او گفته بودند: «لباس سپاهي را از تنت بيرون بياور وگرنه تو را مي كشيم.» در جواب به آن ها مي گفت: «چه افتخاري بالاتر از اين كه در راه خدا قدم برمي دارم و خالصانه تلاش مي كنم. اگر مرا بكشيد، من قرباني راه اسلام و امام هستم و لباس سپاهيم كفن من خواهد بود.» 

او آن قدر فعال و با ايمان بود كه در سپاه به «چريك سپاه» معروف بود. و هركس مي خواست بهترين فرد را در سپاه معرفي كند، مي گفتند: «دهنوي چريك سپاه است.» 

از اولين روز تشكيل بسيج در نيشابور به عنوان مربي به آموزش بسيجيان پرداخت. 

با شروع جنگ تحميلي جهت دفاع از اسلام و انقلاب به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. مي گفت: «جنگ تحميلي، جنگ اسلام و





كفر است. و بايد جهت دفاع از اسلام، امام و آرمان هاي انقلاب بپاخيزيم.» 

براي ياري كردن امام به جبهه رفت. او به خودش اجازه نمي داد كه هموطنانش در زير خمپاره باشند و او در خانه راحت بنشيند. براي ياري كردن همنوعانش در غرب كشور به آن مناطق رفت. 

مي گفت: «ابتدا بايد دشمن را از خاك كشور بيرون و از انقلاب و ناموسمان دفاع كنيم و بعد شهيد شويم.» 

او در درگيري هاي كردستان و گناباد شركت داشت. در كردستان معاون و در كاخك گناباد به عنوان مسئول شناسايي بود. با تعدادي از رزمندگان ( از جمله سردار شوشتري ) براي انجام عمليات به آن منطقه رفت و عمليات با موفقيت انجام شد. 

در سال 1359 كه به جبهه اعزام شد ابتدا مسئول آموزش رزمندگان و سپس فرمانده ي گردان و در پشت جبهه نيز مسئول آموزش نيروهاي بسيجي بود. به روستاها مي رفت و براي جبهه نيرو جمع مي كرد و به آن ها آموزش مي داد. 

حسين دهنوي تقدس و اهميت خاصي براي كلاس هاي آموزشي خود قايل بود. هميشه با وضو در سر آن كلاس ها حاضر مي شد. 

هنگامي كه خواهر شهيد او را از رفتن به جبهه منع كرد، بسيار ناراحت شد و گفت: «شما بايد مردم را تشويق به جبهه كنيد، نه اين كه جلوي رفتن مرا بگيريد.» 

دو ، سه مرتبه به مناطق جنگي اعزام شد. هنگامي كه به او گفتند: «تو چند مرتبه رفته اي و حقت را ادا كرده اي.» گفت: «تا زماني كه پاهايم قدرت داشته باشند مي روم.» حق من يا شهادت





است يا پيروزي است.» 

او جوانان را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد. مي گفت: «جبهه ها را خالي نگذاريد.» 

به عنوان مسئول آموزش سپاه چون به وجود او نياز بود، اجازه ي رفتن به جبهه را به او نمي دادند. بسيار التماس و خواهش كرد و حتي سرش را محكم به در كوبيد كه مافوقش اجازه ي رفتن او را داد. 

با نيروهاي تحت امر خود با مهرباني رفتار مي كرد و همه را شيفته ي خود كرده بود. محمدعلي دهنوي مي گويد: «در پادگان آموزشي با نيروهاي آموزشي برخورد نزديك داشت. نيروها شيفته ي او بودند. زماني كه نيروهاي آموزشي سپاه عازم جبهه بودند، او قصد رفتن به منطقه ي جنگي را داشت كه با مخالفت مسئولين مواجه شد. او جلوي ماشين دراز كشيد و گفت: اگر به من اجازه رفتن ندهيد بايد ماشين از روي من رد شود. با اين كار توانست اجازه را از فرمانده ي سپاه بگيرد.» 

رمضانعلي دهنوي ( همرزم شهيد ) مي گويد: «نيروهاي عراقي با حمله مجدد قصد گرفتن شهر بستان را داشتند. در تنگه ي چزابه شهيد دهنوي، رزمندگان را جمع كرد و گفت: عزيزان زيادي را از دست داده ايم كه بستان آزاد شود. حالا نوبت ماست كه مقاومت كنيم كه دوباره سقوط نكند. آن ها بسيار مقاومت كردند و تعدادي شهيد شدند تا اين كه نيروهاي كمكي از راه رسيدند. 

به خاطر مقاومتي كه شهيد دهنوي در تنگه چزابه داشت، تپه هاي چزابه را به نام شهيد دهنوي نام گذاري كردند. 

او به عنوان مربي اخلاق و احكام براي تمام بسيجيان الگو





بود. 

در كارهاي گروهي شركت مي كرد. حتي اگر كاري به او محول نمي شد، خود را به آن كار مي رساند. مثلاً ابتدا خودش به منطقه مي رفت و منطقه را شناسايي و سپس گروه مربوط به شناسايي را به منطقه اعزام مي كرد. 



بيشتر كتاب هاي مذهبي، ورزشي و علمي مطالعه مي كرد. به اتفاق برادرش در روستا كتابخانه اي داير كرده بود. 

در مقابل بحران ها صبور بود، چون از بچگي مشقت زيادي كشيده بود. در رويارويي با مشكلات نااميد نمي شد. هرگز نمي گفت كه نمي توانم مشكل را حل كنم. به خاطر اتكايي كه به خدا داشت، بر مشكلات فايق مي آمد. در نماز حالتي به او دست مي داد كه نشانه توجه او به نماز بود. از خوف خداوند در نماز گريه مي كرد، به طوري كه از حال طبيعي خارج مي شد. 

در زمان فراغت از مبارزه با كفار بعثي مشغول عبادت مي گرديد. در زير رگبار و خمپاره نماز شب مي خواند و با معبود خود راز و نياز مي كرد. هم سنگرانش تعريف مي كنند: «هر وقت از شب برمي خاستم مي ديدم او عاشقانه مشغول عبادت بود. حتي هم سنگرانش را هم براي نماز شب بيدار مي كرد.» 

حسين دهنوي با تعدادي از دوستانش صندوق قرض الحسنه تشكيل داد كه هركس مقداري پول گذاشته بود. او پول ها را به جوان ها مي داد كه ازدواج و يا كاري براي خود ايجاد كنند. در سپاه نيز همين كار را كرده بود و مي گفت: «هركس مشكل مالي دارد هرچه قدر پول مي خواهد بردارد.» 

در





اوقات بيكاري ( با توجه به اين كه مسئول آموزش سپاه بود ) جلساتي در مورد آموزش انواع سلاح و قرائت قرآن در مساجد برگزار مي كرد. دستورات نظامي را مطالعه مي نمود تا در كارش پيشرفت كند. 

شهيد دهنوي بسيار خوشرو بود. هميشه لبخند بر لبانش بود. در آموزش با اين كه جدي عمل مي كرد اما هميشه مي خنديد. اخلاق او بسياري را جذب خودش كرده بود. 

علاقه ي خاصي به امام داشت. اگر حرفي از امام به ميان مي آمد، اشك از چشمانش جاري مي شد. مي گفت: «امام حق زيادي به گردن ما دارد.» 

او در سپاه مراسم مذهبي تشكيل مي داد و مجالس سوگواري و عزاداري مي گرفت و بسيجيان را به اين مجالس مي برد.

كارهاي سخت و پر مخاطره را انجام مي داد. اين طور نبود كه كارهاي آسان را انجام دهد و كارهاي مشكل را به ديگران واگذار كند. 

حسين دهنوي در تاريخ 18/11/1360 در چزابه بر اثر سوختگي تمام بدن به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر شهيد را پس از تشييع توسط مردم قدر شناس در بهشت فضل نيشابور به خاك سپرده شد. 

همسر شهيد به نقل از همرزمان او مي گويد: «در اطراف جنازه ي ايشان كشته هاي عراقي زياد بود كه معلوم بود به دست شهيد دهنوي كشته شده بودند.» 

رمضانعلي دهنوي مي گويد: «شهادت او بر روي افراد زيادي تاثير گذاشت. بسياري از جوانان به جبهه هاي حق عليه باطل شتافتند.» 

محمد رحيم آبادي ( دوست شهيد ) مي گويد: «بعد از شهادتش من خواب ديدم كه به خانه ي ما





آمده است و گفت: من جاي بسيار خوبي دارم. در يك باغ بزرگ هستم.» 
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دهنوي، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباسعلي دهنوي : فرمانده گردان سيف الله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دوم ارديبهشت ماه سال 1334 در روستاي دهنو، از توابع شهرستان نيشابور، در خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود. 

در سال 1340به مدرسه رفت، ولي به علت نامساعد بودن وضع مالي، تنها تا كلاس ششم ابتدايي درس خواند و در سال 1345 ترك تحصيل كرد.

در نوجواني علاقه ي زيادي به خواندن قرآن و نهج البلاغه داشت، به طوري كه پس از مطالعه كتاب ها، آن ها را براي دوستانش تعريف مي كرد. در ماه محرم، دوستانش را جمع مي كرد و نوحه سرايي و سينه زني به راه مي انداخت. 

قبل از سربازي به كار بنايي مشغول گرديد. در جواني به پيشنهاد مادرش، با دختر خاله اش طي مراسم ساده اي ازدواج كرد. 

قبل از انقلاب در كارهاي مذهبي شركت مي نمود، نماز جماعت برپا مي كرد و جوانان را راهنمايي مي نمود و در تظاهرات شركت مي كرد. يكي از كساني بود، كه به نزد امام رفت و نوارها و اعلاميه هاي ايشان را پخش مي كرد. از مداحان اهل بيت (ع) و برگزار كننده گان دعاي كميل و توسل بود. با شروع فعاليت هاي سياسي در بدو انقلاب، همراه با برادرش ( حسين دهنوي ) به پخش اعلاميه ها و مبارزه با دشمن مي پرداخت و در حفظ اصل ولايت فقيه كوشا بود. 

عباسعلي به ژاندارمري سابق رفت تا در






آن جا خدمت كند، ولي وقتي دانست آن هايي كه بايد براي اسلام خدمت كنند، در ژاندارمري نيستند، از آن جا استعفا داد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با چند نفر از دوستانش وارد سپاه شد. با شروع جنگ وظيفۀ آموزش بسيجيان را به عهده گرفت. 

پدرش در اين باره مي گويد: «در اوايل جنگ مشغول آموزش در باغرود شدند و در هر دوره 300 تا 400 بسيجي را پس از آموزش راهي منطقه مي كردند. يكي از مسئولين آموزش ( به نام مسيح آبادي) در آن زمان شهيد شد، زماني كه جنازه اش را آوردند، پسرم حسين گفت: مسيح آبادي كه شهيد شد من بايد بروم منطقه. در آن زمان كه حاج آقاي شوشتري مسئول سپاه بودند، برادرش حسين به منطقه رفت و به شهادت رسيد. سپس عباسعلي گفت: اكنون نوبت من است تا به جنگ بروم، شهيدان مسئوليت خود را انجام دادند و اكنون مسئوليت آن ها روي دوش ما افتاده است.» 

دوست ايشان در مورد نحوه اعزام ايشان به جبهه مي گويد: «فرمانده ي سپاه ,سردار شوشتري با اعزام ايشان به جبهه مخالف بود و مي گفت: چون شما در مركز آموزشي هستيد و بسيجيان را آموزش مي دهيد، وجودتان در اين جا اولويت دارد و نمي خواهد به جبهه برويد. ايشان شروع به گريه كردند و آقاي شوشتري همچنان با رفتنشان مخالف بودند. ايشان خود را بر زمين انداختند و سر و صدا كردند. سپس يكي ،دو نفر از برادران واسطه شدند تا حاج آقا اجازه بدهند. بعد با اصرار آنان و گريه و زاري شهيد،





حاج آقا شوشتري اجازه اعزام ايشان را دادند.» 

عباسعلي دهنوي مدير توانا و لايقي بود. حسن خلق، انسجام دادن به بسيجي هاي تحت امر و به كارگيري آن ها، به طور ويژه اي آنان را جذب مي كردند. اهل مشورت بودند و در زمينه هاي مديريتي تدبير خاصي داشتند، به طوري كه انجام هر كاري را بدون مطالعه و انديشه انجام نمي دادند. عطش ايشان به قرآن و ارتباطشان با ائمه (ع) فوق العاده زياد بود. يكي از دوستانش در اين باره مي گويد: «اظهار محبت عباسعلي به اهل بيت (ع) بسيار بود. مثلاً او مردم را جمع مي كرد و مي گفت: امروز تولد قمربني هاشم (ع) است، مي خواهيم جشن بگيريم. يا شب هاي محرم مي گفتند: از امشب بايد براي سينه زني و تعزيه داري سيدالشهداء آماده شويم.» 

تلاش و پشتكار او چشم گير بود. شب و روز برايش معني نداشت. در نظم و انضباط از همه مرتب تر بود. وضع ظاهرش را هميشه رعايت مي كرد. از نظر لباس، موي سر، ريش، براي ديگران الگو و از نظر توانايي روحي و جسمي فوق العاده بود. برنامه ها و صحبت هايش در طرح هاي نظامي نمود پيدا مي كرد. شجاعت و شهامت او در همه جوانب مشهود بود و همه از ايشان درس مي گرفتند. 

هر زمان كه از عمليات بازمي گشت، از نظر روحي وضعيت بسيار خوبي داشت و علاقه اش به جبهه بيشتر مي شد. همسرش در اين باره مي گويد: «هنگام برگشتن از جبهه بيشتر در فعاليت هاي مسجد شركت مي كردند و به خانواده ي شهدا سر مي





زدند. در حضور فرزندان شهدا هيچ گاه فرزندان خود را بر روي زانويشان نمي نشاندند. هميشه مي گفت: ما بايد به گونه اي باشيم كه مديون خانواده شهدا و خون شهيدان نشويم.» 

عباسعلي دهنوي داراي چهار فرزند به نام هاي ريحانه، راحله، سميه و صالحه است. به تربيت فرزندانش بسيار اهميت مي داد و هميشه سعي مي كرد با كردار و نصيحت بهترين آموزش ها را به آنان بدهد. او بسيار به نماز اول وقت اهميت مي داد و تا حد توان در نماز شب و نماز جماعت شركت مي كرد. بيشتر به مطالعه كتاب هاي استاد شهيد مطهري و نهج البلاغه مي پرداخت. 

همسرش مي گويد: «يك بار كه به مرخصي آمده بودند و بچه ها مريض بودند، گفتم: ببينيد شما كه جبهه مي رويد، ما چه قدر تنها هستيم و سختي مي كشيم. اگر شما باشيد، كمك احوال ما هستيد. ايشان سكوت كردند و ديدم اشك هايشان سرازير شد و جواب دادند: ما توي جبهه امام زمان (عج) را مي بينم شما هم در سهم ما شريك هستيد و زحمت هاي شما در خانه كمتر از يك رزمنده نيست. من در قبال اين زحمات چيزي نمي توانم بگويم و اميدوارم با زندگي صبورانه اي كه خواهيد داشت، حضرت زهرا (س) عوض شما را بدهد.» 

فرمانده ي گردان بود و در اطلاعات نيز فعاليت داشت. او دو بار مجروح شد. يك بار در عملياتي بر اثر اصابت تركش به گوش، سبب آسيب ديدگي پرده گوش و يك بار در عمليات خيبر دچار موج گرفتگي شده بود. 

يكي از همرزمان در اين باره





مي گويد: «يادم هست سردار عباسعلي دهنوي دچار موج گرفتگي شدند، كه ايشان را به پشت جبهه ( شهرستان نيشابور ) انتقال دادند. هنوز حال مساعدي نداشتند كه بعد از مدتي به تداركات آمدند. با توجه به عشق به جهاد و شهادت، با شروع عمليات، ايشان با آن حال بد بيماري گريه مي كردند كه به من لباس بدهيد تا بپوشم و به جبهه بروم. او در عمل هم ثابت كرد كه پيرو دستورات رهبر است. چون امام در آن زمان مي گفتند: جبهه از اهم واجبات است.» 

شجاعت او در عمليات بسيار بود. در عمليات بدربا توجه به مسئوليتي كه داشت در نوك پيكان، حمله همراه با شهيد طاهري قرار گرفته بودند. 

در تاريخ 22/12/1363 در جبهه جنوب بر اثر اصابت تركش به ناحيه سر به درجه رفيع شهادت نايل آمد. 
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دياني، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد دياني 

محل تولد : ساري 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/6/9 

زندگينامه علمي 

شهريور سال 1341 در روستاي سعيد آباد از توابع شهرستان ساري متولد شدم و تا پنجم ابتدائي در آن روستا تحصيل كردم بعلت نبود مدرسه راهنمائي در آن روستا، جهت تحصيلات راهنمائي با خانواده ساكن شهرستان ساري شدم و دوره راهنمائي را در مدرسه«دهه انقلاب» گذراندم، در دوره ابتدائي راهنمائي معمولا شاگرد ممتاز مدرسه بودم، براي ادامه تحصيل بعلت فهم خوب و علاقه شديد و با تشويق راهنماي مدرسه رشته رياضي را انتخاب كردم و سه سال دبيرستان را با موفقيت طي كردم، در اين دوران بعلت شركت در فعاليتهاي






انقلابي و مقابله با منافقين و چپي ها كه در شمال خيلي فعال بودند، ديگر از ممتازين بحساب نمي آمدم سال تحصيلي 60-59 كه سال چهارم رياضي مشغول بودم با شروع جنگ به جبهه رفتم(آذر 59) و خرداد 60 براي شركت در امتحانات برگشتم كه موفق به قبولي در تمام دروس نشدم، دوباره به جبهه رفتم و با تصميم قبلي به حوزه علميه آمدم(با تشويق عمو، دائي، اخوي و خانواده و با احساس نياز به آموختن علوم ديني براي مقابله بهتر با منافقين و گروههاي چپ به حوزه آمدم).

با ارشاد مرحوم شهيد بهشتي و آيت الله حائري شيرازي مدرسه حقاني قم را انتخاب نمودم و در آنجا قبول شدم، بدين ترتيب از سال تحصيلي 61-60 وارد حوزه علميه قم شدم، البته قبل از ورود به حوزه در جلسات مذهبي، آموزش قرآن، احكام، عقائد ديني و تفسير قرآن شهرستان ساري شركت مي كردم و از اطلاعات ديني خوبي برخودار بودم و حتي براي دانش آموزان كلاسهايي برپا مي كردم. در مدرسه حقاني طبق برنامه مدون مدرسه تحصيل كردم با انتقال اين برنامه به مدرسه شهيدين، من نيز به مدرسه شهيدين منتقل شدم و همه مباحث را به دقت و علاقه دنبال مي كردم و مخصوصاً به علوم معقول(عقائد، منطق، اصول و فلسفه) علاقه بيشتري داشتم، تا سال 68 فقط به تحصيل دروس حوزوي و گاهي تدريس آن مشغول بودم و در اين مدت حدود 16 ماه در جهبه ها حضور داشتم.

در اين مدت از اساتيد وارسته و عالمي همچون آقايان محمد شبيري زنجاني، نيازي ، محمد رضا طباطبائي ، مسجد جامعي، حسين كاشاني علوي، جواد محدثي





، حسن آقا تهراني ره، مدرس زاده، محسن اراكي، موسوي هوائي، اسلامي آيت الله خز علي و آقاي فياضي و ... و درس مكاسب و كفايه را از محضر حضرات آيات احمدي ميانجي ره ، مصلحي ره و استادي زيد عزه استفاده كردم. بنده حدود يازده سال در درس خارج شركت كردم، درس فقه و اصول آيات محترم زيد عزهم، سيد كاظمي حائري سيد محمود شاهرودي، ميرزا جواد آقا تبريزي ره، آيت الله وحيد، و آيت الله جوادي آملي.

اينجانب سال 68 در كنار دروس حوزوي در دوره دوم كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي مركز تربيت مدرس قم شركت كردم و با گذارندان72 واحد و دفاع از پايان نامه فارغ التحصيل شدم، و مجددا بعد از حدود 10 سال كار اجرائي از بهمن 84 به تحصيل دكتراي كلام اسلامي در همين مركز مشغول مي باشم.

بمدت دو سال و نيم در گروه كلام جديد يا دين شناسي بنياد فرهنگي باقر العلوم يعني نطفه هاي اوليه موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني تحصيل كردم.از بچگي به تدريس علاقه داشتم لذا از سال سوم ابتدائي براي همكلاسي هاي ضعيف تر درسها را مجددا تدريس مي كردم در دوران تحصيل دبستان، راهنمائي و دبيرستان چنين مسؤليتهايي را بعهده گرفتم، گاهي كلاس خصوصي رياضي در منزل داشتم (قبل از انقلاب)، در مدرسه و مسجد و حسينه هاي ساري كلاسهاي احكام و عقائد تدريس مي كردم از سال دوم نيز چنين نقشهايي را در مدرسه ايفاء مي كردم، از سال 65 رسما به تدريس در حوزه مشغول شدم و از آن وقت هميشه بي وقفه حداقل هفته اي 5 ساعت تدريس داشتم، اينجانب در مدرسه شهيدين، جامعة الزهراء، مدرسه صدوق





و اخيرا در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره و نيز در مركز اديان قم تدريس داشتم، و در اين مدت بيشتر موضوعات زير را تدريس نمودم، نحو، معاني بيان، عقائد، منطق، فلسفه، اصول و فقه و بعضي دروس علوم سياسي، كتابهاي سيوطي، مغني، مبادي 4 و2 ، مختصر المعاني، تهذيب البلاغه، جواهر البلاغه، تحرير الوسيله لمعه، مكاسب محرمه، معالم، اصول فقه، حلقه ثانيه شهيد صدر، رسائل شيخ انصاري، آموزش عقائد، عقائد الاماميه، شيعه در اسلام، معارف اسلامي دانشگاهها و شرح تجريد، باب حاديعشر ، منطق شهيد مطهري، منطق هادي فضلي، منطق مظفر بخشهايي از حاشيه، بداية الحكمه، نهاية الحكمه، آموزش فلسفه و... را تدريس كردم.

از سال تحصيلي 78-77 دروس معارف اسلامي را در دانشگاه پزشكي تهران و يكسال در دانشگاه پزشكي بابل تدريس مي كنم(هفته اي 6 ساعت) از نظر مسئوليتها علمي اجرائي، بعد از انقلاب و قبل از ورود به حوزه مسئوليت فرهنگي تبليغي در انجمنهاي اسلامي مدرسه، محله و شهر ساري را عهده دار بودم از آذر 74 وارد جامعة الزهرا شدم، و بمدت 8 سال با عنوان قائم مقام معاونت آموزش عملاً عهده دار معاونت آموزش جامعة الزهرا بودم،در اين مدت چند سالي بعضي از مسئوليتهاي پذيرش نيز بر عهده بنده بود. در معاونت آموزش كارهاي برنامه نويسي،آئين نامه نويسي، تعيين متون درسي و اجراي ضوابط را عهده دار بودم و از سال 82 مسئول برنامه ريزي درس جامعة الزهرا و از 83 تا 85 مسئول طرح و برنامه هيات امناي جامعة الزهرا بودم كه در اين مدت در تدوين برنامه سطح 2 و برنامه رشته هاي سطح 3 حوزه





هاي خواهران مشاركت داشتم و عضو كميته برنامه ريزي حوزه هاي علميه خواهران در دبير خانه شوراي عالي و عضو بعضي از شوراهاي مركز مديريت خواهران(شوراي برنامه ريزي و شوراي پژوهش) بود ه و هستم. ازمرداد 85 عضو هيات علمي مركز اديان هستم و مسئوليت دفتر سازمان سمت در قم را از دي ماه 84 عهده دار هستم. ياد آوري شود اينجانب سال تحصيلي 88- 77 عضو هيات علمي و مدير گروه معارف اسلامي بابل بودم(با حفظ مسئوليت در جامعة الزهرا) كه بدليل سختي كار و پيدا نشدن جايگزين در قم، استعفا دادم. از جمله دوران شيرين زندگي اينجانب در سال اول درس خارج بود كه در مدرسه شهيدين تحت اشراف حضرات آيات خرازي، مصلحي و استادي به تحقيق فقهي يا اصول مشغول بودم كه ثمره آن براي خود، تحقيق در 4 يا پنج موضوع بود كه آموزشهاي فراواني را براي اينجانب به همراه داشت ،كه متاسفانه ادامه ندادم.






ديبا، داراب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مهندسى معمارى، دانشكده: هنرهاى زيبا، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ديبا، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به وكيل الملك، در 1267 در تبريز تولد يافت. پدرش تراب خان وزير خلوت از اعيان و اشراف و مالكين عمده آذربايجان بود و در دربار مظفرالدين شاه مقامى شامخ داشت. عموهاى وى چون نظام العلماء تبريزى، عبدالحسين پس از انجام تحصيلات مقدماتى در تبريز براى ادامه ى تحصيلات به اروپا اعزام شد و در رشته هاى اقتصاد و علوم سياسى درس خواند و پس از فراغت از تحصيل، به سمت اتاشه افتخارى در سفارت ايران در پاريس مشغول خدمت شد. چند سالى در پاريس اقامت داشت تا به ايران بازگشت و چون غالب منسوبين نزديك او در وزارت امور خارجه مصدر مقامات حساس بودند، او هم با سمت قنسولى به بادكوبه رفت و مدتى در آن سمت باقى بود. چندى هم در استانبول اقامت داشت و كنسولگرى ازمير را اداره مى كرد و بعد به تهران بازگشت. چندى در وزارت خارجه مصدر خدماتى بود تا به وزارت ماليه انتقال يافت و به رياست اداره امتيازات منصوب شد. بعد از خلع قاجاريه و سلطنت رضاشاه كه مآلا تيمورتاش به وزارت دربار منصوب و مرد قدرتمند ايران شد، نظر به سوابق دوستى و نزديكى با ديبا، او را به دربار پهلوى برد و رياست محاسبات دربار را به او سپرد. ضمنا تيمورتاش و ديبا آنقدر به هم نزديك شدند كه شب و روز را با هم به سر مى بردند. تيمورتاش به هيچ ميهمانى يا مسافرت داخلى و خارجى بدون حضور ديبا نمى رفت. در تمام مسافرتهاى ساليانه ى او







به اروپا، ديبا همراه او بود. اين نزديكى موجب مى شد افرادى كه با تيمورتاش كار دارند به او متوسل شوند و او نيز حاجت آنها را برآورده مى كرد.

در دوره ى هفتم و هشتم مجلس شوراى ملى، ديبا با كمك تيمورتاش به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد ولى شان خود را بالاتر از اين مى دانست كه در جلسات مجلس شوراى ملى شركت كند و در همان وزارت دربار مشغول كار بود و مقام و موقعيت ممتازى براى خود بوچود آورده بود. اين نزديكى و تقرب به تيمورتاش كه طبعا نزديكى به شاه بود، موجب گرديد براى انجام بعضى از تقاضاهاى ارباب رجوع، وجوهى گرفته و تقريبا ديبا كارچاق كن تيمورتاش شده بود. وقتى ستاره ى بخت تيمورتاش در حال افول قرار گرفت، رضاشاه اول عبدالحسين ديبا را اخراج كرد و به جرم اخذ رشوه از شخصى به نام اميرمنصور فرزند سپهدار رشتى براى وكالت مجلس او را به محاكمه كشيدند. سرانجام محكوم به ده ماه حبس مجرد شد. براى طى دوران محكوميت به زندان ملاير انتقال يافت. پس از خاتمه ى دوران محكوميتش آزاد نشد و سالها در زندان باقى ماند تا اينكه در سال 1318 در سن 51 سالگى در زندان ملاير جان سپرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديبا، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سيدالمحققين، فرزند حاج ميرزا محمدرفيع طباطبائى (نظام العلماء)، در 1254 ش در تبريز تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و سطح را در تبريز فراگرفت و براى ادامه ى تحصيلات عازم نجف شد. مدتها در نجف به تحصيل معارف اسلامى و علوم عقلى و نقلى اشتغال داشت و درجه ى اجتهاد به او دادند. پس






از بازگشت به تبريز، ضمن انجام وظايف روحانيت، به مشروطه و مشروطه خواهان دلبستگى تام پيدا كرد. به طورى كه از طرف آزاديخواهان به نمايندگى براى مذاكره با عين الدوله به باسمنج رفت و او را از ورود به تبريز منصرف ساخت. در استبداد صغير و حكومت شجاع الدوله، به علت نفوذ و طرفداران بى شمار، از تعقيب مصون ماند. با شيخ محمد خيابانى دوست و همراه بود. در تشكيلات حزب دموكرات آذربايجان همه كاره شد. حزب او را كانديداى انتخاب كرد. در دوره ى پنجم وكيل مجلس شد. در ادوار ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم نيز وكالت را براى خويش حفظ كرد. چند سالى هم نايب رئيس اول مجلس گرديد. سيدالمحققين در بين آذربايجانى ها محبوبيت داشت چون مردى نيك نفس و خيرخواه و فقيه بود. در 1316 در تهران وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديبا، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرلشكر محسن ديبا، در 1299 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در تبريز و تحصيلات متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى شد و درجه ى ليسانس گرفت. در 1320 در وزارت دارائى استخدام شد و يك سال بعد به وزارت امور خارجه منتقل شد. در 1329 مامور خدمت در ايتاليا شد. ابتدا دبير دوم و بعد دبير اول شد و در همان زمان از دانشگاه رم دكتراى علوم سياسى دريافت كرد. پس از بازگشت از ماموريت رم، معاون اداره سوم سياسى شد. پس از چندى رياست اداره گذرنامه و رواديد و تابعيت را عهده دار گرديد و در 1336 رايزنى سفارت در واتيكان را برعهده گرفت. ديبا مدتى مدير






كل وزارت امور خارجه بود تا سفير كبير ايران در سوريه شد. چندى سفيركبير ايران در لهستان و بعد سفيركبير ايران در بلژيك شد و آخرين سمت سياسى او در خارج از كشور، سفارت ايران در واتيكان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديبا، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد محمودخان علاءالملك، در حدود 1260 در تبريز متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى براى ادامه تحصيل به روسيه رفت و وارد يكى از مدارس نظام گرديد. دوره ى متوسطه و عالى را در آنجا گذرانيد و به درجه ى افسرى نائل آمد و خيلى سريع درجه ى سرهنگى گرفته رئيس شهربانى تبريز شد. پس از اتمام ماموريت شهربانى به قزاقخانه بازگشت و با درجه ى ميرپنجى، فرمانده توپخانه اترياد آذربايجان شد. در تركيبات جديد قشون متحدالشكل، با درجه ى سرهنگى به رياست ستاد لشكر آذربايجان منصوب شد و ساليانى چند در آن سمت بود. در 1313 به تهران منتقل گرديد و درجه ى سرتيپى گرفت و رئيس ركن دوم ستاد ارتش شد. بعد از شهريور 1320 رئيس توپخانه ارتش شد و پس از آن رياست اداره سررشته دارى ارتش را عهده دار بود. در 1326 به درجه ى سرلشكر ارتقاء يافت و پس از مدت كوتاهى بازنشسته شد و در 1340 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديبا، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به علاءالملك، فرزند ميرزا على اصغر مستوفى (نظام العلماء) اصلا از سادات طباطبائى تبريز مى باشد. در جوانى داخل وزارت خارجه شد. تدريجا اين مشاغل را احراز نمود: نايب اول كنسولگرى باكو، مامور موقتى در لندن، كنسول حاجى طرخان، نيابت و مستشارى سفارت پطرزبورگ، سفيركبير ايران در عثمانى، وزير معارف، وزير مختار روسيه، وزارت عدليه و معارف.

علاءالملك در سال 1304 ش در سن 86 سالگى درگذشت. وى هنگامى كه سفير ايران در عثمانى بود موجبات تحويل آقاخان كرمانى، شيخ احمد روحى و ميرزا احمدخان خيبرالملك را به ايران فراهم كرد. نامبردگان به محض ورود به تبريز، توسط محمدعلى ميرزا







وليعهد وقت مقتول مى گردند. تفصيل اين داستان در غالب كتب تاريخى به طور مشروح نوشته شده است.

علاءالملك چند سالى هم والى كرمان و بلوچستان بود و گويا در آنجا خوب كار كرده است. مرحوم ناظم الاسلام كرمانى در كتاب تاريخ بيدارى ايرانيان از وى به نيكى ياد مى كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديبا، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند نظام العلماى تبريزى و ملقب به «مكرم الدوله» و «شعاع الدوله» در حدود 1257 ش در تبريز متولد شد. نظام العلماء در كسوت روحانيت بود و از اعيان شهر تبريز محسوب مى شد و داراى قدرت و نفوذ فوق العاده اى بود به طورى كه با مظفرالدين شاه وليعهد مقيم تبريز با اميرنظام گروسى پيشكار وليعهد و وزير آذربايجان مبارزه مى كرد و به دستور وليعهد و اميرنظام، خانه او را اراذل و اوباش غارت كردند.

مهدى ديبا براى ادامه ى تحصيلات به روسيه اعزام شد و در مدارس متوسطه نظام ثبت نام كرد و به كمك علاءالملك عمويش كه چندى وزيرمختار در روسيه بود، به دانشكده نظامى شاهزادگان وارد شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را گذرانيد و به درجه ى افسرى نائل آمد. پس از بازگشت به ايران با درجه ى سلطانى در قزاقخانه استخدام شد و تدريجا درجه ى سرهنگى گرفت و سرانجام به ميرپنجى رسيد ولى مشاغل نظامى را رها ساخته وارد وزارت امور خارجه شد. چندى سركنسول در تفليس شد و مدتى در باطوم همان سمت را داشت. وقتى به تهران بازگشت، رئيس اداره امور بين المللى و جامعه ملل شد. در 1296 ش وزير مختار ايران در هلند گرديد. اين ماموريت قريب نه سال طول كشيد در 1305 به تهران منتقل شد و سمت مشاورى






داشت. در 1309 بازنشسته شد و پس از چندى درگذشت. از وى دو فرزند به نام بهرام و سهراب باقى ماند و هر دو تحصيلكرده مدارس نظام روسيه بودند. سهراب بعد به وزارت امور خارجه منتقل شد و در سفارت ايران در يوگسلاوى خدمت مى كرد. سهراب در ميانسالى با خانواده ى قطبى گيلانى وصلت كرد و صاحب يك دختر به نام فرح شد كه بعدها به همسرى محمدرضا پهلوى درآمد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديبا، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(حاجى ميرزا) نصراللَّه خان ناصرالسلطنه (ف. تهران 1312 ه.ش./ 1352 ه.ق.) از رجال اواخر قاجاريه و اوايل دوره پهلوى.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ديبا، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ناظم الدوله، فرزند ميرزا اسدالله خان ناظم الدوله آذربايجانى است كه از رجال تبريز بود و با شيخ محمد خيابانى دوستى و رفاقت نزديك داشت. با حاج مخبرالسلطنه هدايت كه چند بار به استاندارى آذربايجان مامور شده بود، مناسبات نزديكى به هم زده و در سفر و حضر وقت با او مى گذرانيد. به همين سبب وقتى مخبرالسلطنه در سال 1306 ش به نخست وزيرى منصوب شد، او را به معاونت خود برگزيد و سالهاى متمادى در اين سمت بود. در نخست وزيرى ذكاءالملك فروغى و محمود جم، اين سمت را حفظ نمود. ديبا، داماد ميرزا محمودخان علاءالملك بود و به همسر خود دلبستگى زيادى داشت. همسرش در سال 1318 درگذشت. او بسيار متاثر شد و چند ساعت بعد از مرگ زوجه ى خود، او نيز دار فانى را وداع گفت. اين مسئله مدتها در تهران و آذربايجان موضوع روز بود و مرتبا در محافل و مجالس مختلف با تحسين و اعجاب مورد بحث قرار مى گرفت. پدر صاحب ترجمه مدتى والى فارس بود و مقام سفارت در باب عالى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديرين، نادر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«نادرديرين » در سال 1341 در« اردبيل» متولد شد متا مقطع ديپلم متوسطه در اين شهر به تحصيل پرداخت.

او شوق زيادي به تحصيل علو ديني داشت وبراي ادامه ي تحصيل در حوزه علميه ،رهسپار «مشهد رضوي» گرديد وبا استفاده از دانش اساتيد آن حوزه وهوش سرشاروخدادادي خود، به كسوت روحانيت درآمد.

«نادر ديرين» در لباس روحانيت منشا خدمات قابل تحسيني شد.او خدمت به اسلام ومردم مسلمان را دوست داشت.

با








شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران كه به نمايندگي از قدرتهاي بزرگ جهان و در سال 1359 آغاز شده بود «نادر »تحصيل را رها كرد و وارد جنگ شد.

از روزي كه وارد جنگ شد از آن جدا نشد تا در 28 /12/ 66 در منطقه عمومي ماووت عراق ،بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد . موقع شهادت او سمت معاونت فرمانده گردان امام سجاد (ع) را به عهده داشت .

نيم شبان ،در خفا ،ذكر لبش ،ربنا همدم اهل صفا ،شاهد حق بين ما 

طالب دلدار عشق ،شاهد بازار عشق گشت خريدار عشق ،نادر ديرين ما 

منابع زندگينامه :

"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376






ديلمي رزمخواه، سياوش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1281 در رشت متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه، دانشكده ى افسرى را گذراند و در ارتش به اقتضاى درجات نظامى، مشاغلى را احراز كرد. بعد از سال 1320 با درجه ى سرگردى به ژاندارمرى انتقال يافت و به فرماندهى هنگ گيلان منصوب گرديد. وقتى درجه ى سرهنگى گرفت، فرمانده ناحيه ى شمال شد. در اين سمت درجه ى سرتيپى و سرلشكرى گرفت و در منطقه ى آذربايجان به او محول شد. در اين سمت درجه ى سرتيپى و سرلشكرى گرفت ودر منطقه ى آذربايجان مقبوليت عام يافت تا اينكه استاندارى آذربايجان غربى بدو محول گرديد و چند سالى به اداره ى امور پرداخت. وى در 1354 كانديداى نمايندگى مجلس سنا از گيلان گرديد و در اين كار توفيق يافت و سناتور رشت در مجلس سنا شد.

او به تمام معنا روحيه ى نظامى داشت. در كارها از خود قاطعيت نشان مى داد، كسى را بى جهت زجر و آزار نمى كرد، در تمام مدت عمر






از مال دنيا طرفى نبست. مختصر املاكى از طريق توارث درديلم به او رسيده بود كه با درآمد محصولات آنجا كمبود زندگانى را تامين مى كرد. در 1376 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديلمي، شمس الدين، ابوثابت محمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 589 ق)، متكلم و صوفى. وى از علماى قرن ششم هجرى بود كه داراى تصانيف بسيارى است. از جمله آثارش: «اصلاح الاخلاق»؛ «اصول مذاهب العرفاء باللَّه»؛ «برهان المحبه»، در تصوف؛ «التجريد و التعظيم»؛ «جواهر الاسرار»؛ «عجائب المعارف»؛ «عيون المعارف»؛ «تصديق المعارف»؛ «محك النفس»؛ «مهمات الواصلين».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :ايضاح المكنون (610 ،512 ،475 ،359 ،336 ،333 ،330 ،329 ،135 ،94 ،30/2 ،375 ،357 ،317 ،269 ،179/1)، كشف الظنون (1956 ،1916 ،601 ،351 ،115)، معجم المؤلفين (257/10)، هديه العارفين (103/2).


دين شعاري، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محسن دين شعاري : فرمانده واحد تخريب لشگر27محمدرسول الله (ص)( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



«محسن »در يكي از روزهاي زيباي سال 1338 در جمع گرم و صميمي خانواده «دين شعاري» به دنيا آمد، روزهاي پرنشاط كودكي را زير سايه پدر و مادر گرامي و در پناه تعاليم دين اسلام گذراند.او از همان اوايل نوجواني علاقه عجيبي به اهل بيت (ع) داشت و در 13 يا 14 سالگي بود كه هيئتي به نام شهداي كربلا تأسيس نمود و خود به تنهايي مسئوليت آن را بر عهده گرفت.با شروع امواج خروشان انقلاب به صف مجاهدين راه حق پيوست و همواره در تظاهرات واعتراضهاي مردمي ،حضوري فعال داشت. در همان ايام به همراه برادرش به خدمت در پزشكي قانوني پرداخت و مدت 6 ماه به صورت شبانه روزي در كار جابجايي و تحويل اجساد مطهر شهدا شركت داشت . او جزء اولين سربازاني بود كه بعد ازپيروزي انقلاب؛ به فرمان امام خميني (ره) به پادگانها برگشتند و خودشان را معرفي كردند . همواره فريضه مقدس امر به معروف و نهي از منكر را انجام مي داد و براي سربازان







پادگان به خصوص آنهايي كه در انجام فرائض تعلل مي كردند برنامه شناخت ايدئولوژي گذاشته بود. در سال 1360 به خيل سبزپوشان سپاهي پيوست. با شروع جنگ تحميلي عاشقانه به جبهه هاي نبرد شتافت و به عنوان مسئول گردان تخريب لشگر27 محمدرسول الله (ص) مشغول به خدمت شد .در سال 1363 به سفر حج رفت. عمليات طريق القدس و كربلاي1 يادآور دلاوريها و رشادت هاي خالصانه او در راه دفاع از ميهن است. زمانيكه قرار بود براي بار دوم به سفر حج مشرف شود ؛ به خاطر مسئوليت هايي كه در جبهه داشت از تشرف به حج منصرف شد .اما در همان سال در روز پانزدهم مردادماه سال 1366 درست مصادف با روز عيد قربان به مسلخ عشق رفت و اسماعيل وار جان خويش را در حين خنثي سازي مين ضد تانك در قربانگاه سردشت فداي معبود ساخت و نام خويش را براي هميشه در قلب تاريخ زنده نگه داشت مزار مطهر او در قطعه 29 بهشت زهراي تهران قرار دار.د



منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران تهران،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


ديو سالار، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على ديو سالار، از ملاكان و متنفذان مازندران و از مردم كجور (ف. 1326 ه.ش./ 1367 ه.ق.). وى در انقلابات اوايل مشروطيت و در فتح قزوين و تهران دخالت داشت و از طرف مليون در رجب 1327 ه.ق. لقب سالار فاتح يافت. او مردى نويسنده و تاريخ دان بود و تأليفاتى نيز دارد كه به چاپ نرسيده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ديوان بيگي، رضاعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وكيل مجلس، سناتور، استاندار، در 1272 متولد شد. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى سياسى گرديد و دوره ى آن مدرسه را پايان داد و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. در جنگ جهانى اول كه عده اى از ايرانيان مهاجرت كردند و دولت موقت تشكيل دادند، ديوان بيگى هم جزو آنها بود. چندى در كرمانشاه و حلب و موصل و استانبول به سر برد، مدتى هم در قفقاز اقامت گزيد. پس از مراجعت به ايران، مجددا وارد وزارت امور خارجه شد و به رياست اداره رسيد. بعد از كودتاى 1299 به داور پيوست و عضو حزب راديكال گرديد و خود را كانديداى نمايندگى مجلس نمود. در دوره ى پنجم با كمك داور و تيمورتاش، از بلوچستان وكيل مجلس شد و به انقراض قاجاريه راى داد. در مجلس موسسان نيز عضويت پيدا كرد. در ادوار ششم و هفتم نيز نماينده ى مجلس بود تا به پيشنهاد تيمورتاش و حمايت داور، حكمران گيلان گرديد. چند سالى حاكم آنجا بود، بعد به حكومت مازندران منصوب شد، بعد حكمران خوزستان شد. بعد از سال 1320 استاندار گيلان و سپس استاندار خوزستان گرديد. در انتخابات دور اول مجلس سنا از خوزستان سناتور شد. در دوره ى دوم سنا همچنان







سناتور بود.

وى مردى باسواد و نويسنده و حراف بود. در مجلس سنا از لوايح دولت تنقيد مى كرد و از طرف مجلس سنا عضو كميسيون خلع يد به شدت مخالفت كرد. همچنين جزو مخالفين قرارداد نفت با كنسرسيوم بود. مجموعه نطقهاى وى در مورد نفت چندين بار به صورت كتاب، چاپ و منتشر گرديد. از سال 1336 كه مجلس سنا وضع ديگرى پيدا كرد، او را سناتور نكردند. وى در ايام بازنشستگى، به تحرير خاطرات خود پرداخت. مقالات متعدد و مستندى در مورد قرارداد 1919 و وثوق الدوله در سالنامه ى دنيا انتشار داد كه حاوى نكات ارزنده اى بود. كتابى به نام سفر مهاجرت تنظيم و انتشار داد كه در نوع خود حائز اهميت است. در اواخر عمر خاطراتى از تيمورتاش در يكى از مجلات انتشار داد كه جنبه هاى رويائى و شخصى آن بر واقعيت غلبه داشت. تحقيقا در اين سلسله مقالات حق ناشناسى خود را نسبت به ولى نعمت خويش ابراز نمود. دكتر ايران تيمورتاش دختر دانشمند تيمورتاش، پاسخى محكم و مستند به نوشته هاى او داد و او را تهديد كرد كه اسرارى از كارهاى او را فاش خواهد ساخت.

ديوان بيگى در جوانى چندى هم در وزارت داخله در مشاغل نايب الحكومه انجام وظيفه كرده است مخصوصا در زمانى كه تيمورتاش والى كرمان بود، او را با خود به اين ماموريت برد.

وى صاحب نثرى محكم و روان بود. در 1356 در سن 84 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ديوكس بيوناني

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ديوكس بيونانى Diokes بنيان گذار پادشاهى ماد (655 -708 ق.م): هرودوت نوشته كه دولت ماد را ديوكس نام فرااورتس بنيان گذارد، و ظاهراً ديوكس نام يوناين






ديااكو است. وى در آغاز مردى دهقان بود، و چون رفتار و كردارى نيك داشت مردم در كارها و اختلاف خود به وى رجوع مى كردند و او را در بين خويش به داورى برمى گزيدند. و وى از روى داد و نيكى در ميان آنان قضاوت مى كرد. پس از چندى به عذر آنكه نمى تواند، به كارهاى خود برسد، از دادرسى در ميان هم شهرى هاى خود كناره گرفت، و بالنتيجه دزدى و ستم و ناامنى فراوان شد، ناچار مردم گرد آمدند و او را به پادشاهى خود برگزيدند.

وى نخستين كارى كه كرد نگهبانانى براى خويش اختيار نمود و شهر همدان را پايتخت خود ساخت.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ذاكري، فتح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد فتح الله ذاكري : قائم مقام فرمانده گردان امام رضا(ع)لشگر17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



تولدش در سال 1341 در روستاي ورد آباد در شهرستان خمين بود. در خانواده اي به دنيا آمد و بزرگ شد كه درد كشيده و تلاش گر بودند. شش سالگي اش را به دبستان پيوند زد و دوران ابتدايي را در همان روستا سپري نمود. نبود مدرسه راهنمايي در روستاي ورد آباد موجب نشد تا او دست از تحصيل بردارد. براي گذراندن دوره راهنمايي به روستاهاي مجاور مي رفت .با تلاش شبانه روزي اش روز به روز، آگاهي بيشتري مي يافت. براي آموزش دردوره دبيرستان به خمين رفت و ديپلمش را دراين شهر گرفت .

او حالا جواني دانا شده بود واين دانايي را با تعهّد همراه ساخت ,در سال هاي انقلاب و مبارزه نيز تا حد توانايي قدم در راه مبارزه نهاد و مشت و حنجره اش همانند






ديگران فرياد حق سر مي داد. با پيروزي انقلاب اسلامي به جمع سبزپوشان سپاه پيوست. 

غيرت ديني و روح حماسي اش، او را در شروع جنگ تحميلي به جبهه روانه ساخت تا براي حفظ دستاوردهاي انقلاب، از جواني و جان، مايه بگذارد. پس از چند نوبت كه صداقت و ايمانش را در جبهه ها آزمود، در عمليات والفجر هشت معاون فرمانده گردان امام رضا (ع) را به عهده گرفت و پيشاپيش بسيجيان عاشق، در اين عمليات پيروزمند جنگيد؛ تا آن كه در شبه جزيره فاو به خلعت سرخ شهادت آراسته شد و به ملكوت الهي پر كشيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




ذاكري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي ذاكري : فرمانده گردان صبارتيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1343 چشم به جهان گشود. كودكي آرام و ساكت بود. دوره ي ابتدايي را در مدرسه روستاي وطن شهرستان گنبد به پايان رساند. علاقه زيادي به درس داشت. تكاليفش را به نحو احسن انجام مي داد. 

دوره راهنمايي را به علت نقل مكان در مدرسه داريوش سابق شهرستان گنبد به پايان برد، و به علت علاقه زيادي كه به دروس حوزوي داشت ، به مدت چهار سال به حوزه علميه گنبد و سپس به حوزه ي علميه ي قم رفت و در آن جا شروع به تحصيل كرد. 

به مربيان قرآن و دروس اسلامي خود علاقه مند بود. در اوقات فراغت به والدينش كمك مي كرد. در همان دوران نوجواني بي وضو نمي خوابيد. به قرآن و كتب اسلامي علاقه داشت. چون در خانواده اي روحاني بزرگ شده بود، گرايش






خاصي به اسلام و اصول مذهبي داشت. مسجد و نماز جماعت او ترك نمي شد. تاكيد زيادي به خواندن قرآن و درك مفاهيم قرآني داشت. در مجالس عزاداري شركت مي كرد و خود را از خدمتگزاران ائمه (ع) مي دانست. 

او بيشتر كتاب هاي استاد مطهري، شهيد بهشتي، نهج البلاغه و قرآن را مطالعه مي كرد. 

جواد ذاكري مي گويد: «در قبل از انقلاب چون پدر و مادر ما روحاني بودند، مبارزاتي عليه رژيم شاه داشتند. يك روز مامورين ساواك منزل ما را محاصره كردند. پدرم اعلاميه و رساله امام را به من و شهيد داد و گفت: از خانه بيرون برويد و اين ها را در جايي پنهان كنيد. شهيد در آن روز بسيار فعال بود.» 

او در راهپيمايي ها شركت مي كرد. در اوايل انقلاب فردي از طرفداران سازمان مجاهدين خلق را به خانه دعوت كرد تا او را نصيحت كند و به راه راست هدايت نمايد. به آن فرد گفت: «آيا به شما پول مي دهند تا طرفدار سازمانشان باشيد؟» گفت: «بله. به ما پول مي دهند تا انقلاب اسلامي و رهبري را سرنگون كنيم.» شهيد بسيار با او صحبت كرد و هرچه سعي كرد كه به راه درست او را هدايت كند نتوانست. بعد از چند روز همان فرد را بسيجي ها بازداشت كردند. ولي شهيد از نصيحت كردن او غافل نشد. 

با شروع جنگ تحميلي، آماده رفتن به جبهه هاي نبرد شد. او جزو اولين كساني بود كه آمادگي خود را براي رفتن به جبهه اعلام كرد. در مورد جنگ مي گفت: «اين جنگ بر ما تحميل شده است و





بايد از شرف و ناموس خود دفاع كنيم و نگذاريم كشور به دست اجنبي ها بيفتد.» 

او به گفته امام، براي دفاع از اسلام، مملكت اسلامي و رضايت خدا به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. در جبهه فرمانده گردان صبار بود. در پشت جبهه، مردم را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد. او كمك به جبهه را الزامي مي دانست. مي گفت: «پشت جبهه را نگه داريد.» نيروهاي بسيجي را آموزش مي داد. فردي متواضع و با اخلاص بود. تا بعد از شهادت او هيچ كس اطلاع نداشت كه شهيد در جبهه چه كاره است و يا چه سمتي دارد.

حسين عاقبتي مي گويد: «شب قبل از شهادتش تمام نيروهاي گردان را جمع كرد و از آن ها حلاليت طلبيد. و همه متوجه شدند كه او ديگر به شهادت مي رسد.» 

مهدي ذاكري در جزيره مجنون و در تاريخ 5/12/1362، در عمليات خيبر در حال وضو گرفتن براي نماز ظهر بود كه دشمن شيميايي زد و از پشت سر به علت اصابت تركش به سر به شهادت رسيد. پيكر مطهر او پس از حمل به زادگاهش در روستاي خمي بردسكن به خاك سپردند. 

هنگامي كه به شهادت رسيد، فردي خود ساخته بود و بسياري از مردم مي گفتند: «شهيد ذاكري مال اين جهان نبود.» 

مادر شهيد مي گويد: «بعد از شهادت او يك انقلابي برپا شد. به طوري كه برادر شهيد پرچم او را به دوش گرفت و به استخدام سپاه درآمد و بعد به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. همچنين شهادت او جرقه اي براي آگاهي مردم بود.» 





منابع زندگينامه





:"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




ذكائي، حمدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد رحمت الله، در 1276 در شهر خلخال متولد شد. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را طبق معمول زمان انجام داد و چون پدرش ملاك بود، او نيز كار پدر را تعقيب نمود. بعد از شهريور 1320 وارد فعاليتهاى سياسى شد و خود را كانديداى مجلس نمود و در دوره ى چهاردهم از خلخال به وكالت مجلس انتخاب گرديد. هنگامى كه قضيه ى آذربايجان پيش آمد و قوام السلطنه ناگزير دكتر سلام الله جاويد را به استاندارى آذربايجان منصوب نمود، حمدالله ذكائى هم از طرف دولت فرماندار زنجان و خمسه شد و در آن سمت به نفع دولت قدمهائى برداشت. در دوره ى شانزدهم، ذكائى براى بار دوم از خلخال وكيل شد و در دوره ى هفدهم هم از صندوق انتخابات خلخال بيرون آمد و در مجلس از طرفداران دكتر مصدق بود. بعد از 28 مرداد 1332 از كارهاى سياسى كناره گيرى كرد و به همان كار كشاورزى و ملكدارى پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ذوالفقاري، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار اسعدالدوله فرزند ذوالفقارخان از مالكين و متنفذين بزرگ زنجان. املاك وسيعى از پدرش به ارث برده بود و با كفايت تمام املاك وسيع خود را اداره مى كرد. گاهى حكومت مستقل زنجان به وى سپرده مى شد و گاهى جهانشاه خان اميرافشار او را از طرف خود نايب الحكومه مى نمود. پس از استقرار حكومت رضاشاه، اقتدار از دست آنها خارج شد ولى مامورين دولت چون از خوان گسترده ى او بهره مند مى شدند، با وى به مدارا و كجدار و مريز رفتار مى كردند. در قيام پيشه ورى وحكومت دموكراتها كه زنجان و خمسه از طرف دموكراتها اشغال شد، ذوالفقارى براى حفظ املاك و دارائى







خود به تلاش افتاد. سرانجام نيروئى گردآورى كرد و با كمك ارتش جنگهاى نامنظم را شروع كردند. يكى از فرزندانش به نام محمود، فرماندهى افراد را داشت. پس از فرار پيشه ورى، ذوالفقارى خيلى معزز و محترم شد. وفات او در سال 1326 ش اتفاق افتاد. وى را فرزندان متعددى بود كه غالبا تحصيلات اروپائى داشتند و هميشه چند تن از آنان در مقامات بلند پايه ى كشور مستقر بودند.

حسينقلى خان چند زن اختيار كرد و داراى فرزندان متعددى شد. وقتى برادرش عليقلى خان (پدر محمد ذوالفقارى) درگذشت، همسر او خانم منورالدوله دختر سلطان عليخان وزير افخم را به نكاح خود درآورد و فرزندان وى از بطن اين خانم عبارتند از محمود، ناصر، اميرحسين و مصطفى قلى و فخر ايران كه همسر دكتر سيد امامى شد. بعد از فوت منورالدوله، خواهرش بدرالدوله را به زنى گرفت و از وى نيز صاحب چند فرزند شد به نامهاى: اميراشرف، مرتضى قلى، اميرحسين، هدايت الله، رضا و پروانه خانم.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ذوالفقاري، شهاب الدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهاب الدين ذوفقاري 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب شهاب الدين ذوالفقاري در سال 1340 شمسي در اصفهان تولد يافته و از دوران كودكي ضمن قرار گرفتن تحت تربيت ديني والدين گرامي ام (حفظهما الله تعالي) با ورود به مدرسه و طي نمودن دوران دبستان و راهنمائي از جانب آنان جهت ورود به حوزه علميه بسيار تشويق مي شدم. با مشورت با علماي اعلام قرار شد پس از اخذ ديپلم متوسطه وارد حوزه گردم تا سرعت بيشتري در فراگيري علوم ديني داشته






باشم. دوران دبيرستان را در فاصله سالهاي 54 تا 58 در رشته رياضي فيزيك در يكي از بهترين دبيرستانهاي اصفهان به نام دبيرستان حكيم سنائي سپري نمودم در حاليكه از فعالان انجمن اسلامي مدرسه در آن سالها بودم. مطالعه كتب ديني را از سال دوم راهنمائي آغاز نمودم و به زودي با وضعيت اسلام و مسلمانان در سراسر جهان آشنا شدم . همچنين با پديده استعمار و نقش آن در عقب ماندن مدل جهان از همان سنين آشنا بودم. با پايان گرفتن دوره دبيرستان در اولين كنكور سراسري پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 85 شركت نموده و با رتبه خوب در رشته مهندسي برق دانشگاه صنعتي اصفهان پذيرفته شدم. حلاوت تحقيقات قرآني را با نوشتن مقاله اي در دوره دبيرستان تحت عنوان حب در قرآن چشيدم ضمن آنكه در آن دوران مطالعات گسترده اي در زمينه مكتب ماركسيسم داشتم. با ورود به د انشگاه دروس مقدمات حوزه را به طور پراكنده آغاز نمودم و با شروع انقلاب فرهنگي از سال 59 رسما وارد حوزه علميه اصفهان شدم . دروس مقدمات را نزد مرحوم حجت الاسلام فخرالدين كلباسي و آقايان حجج اسلام رحيمي و باقري و حكيم الهي و داوري و كلاهدوزان طي نمودم. اينجانب به طور آزاد و تحت نظارت مرحوم آيت الله شيخ حسن صافي اصفهاني (قدس سره) درس مي خواندم. فقه و اصول سطوح را نزد حجج اسلام سيد محمد فقيه ، حكيم الهي ، سيد رضا كلاهدوزان و ... و منطق و كلام و فلسفه را نزد مرحوم حجت الا سلام شيخ باقر صديقين (ره) و حجج اسلام شيخ





حسين عشاقي و سيد رضا كلاهدوزان و حجت الاسلام محزون و تفسير قرآن را نزد مرحوم آيت الله سيد محمد باقر ابطحي (ره) تلمذ مي كردم. با بازگشائي دانشگاه ها (پس از انقلاب فرهنگي) در سال 61 به طور همزمان در همان رشته مهندسي برق شاخه مخابرات ادامه تحصيل داده و در سال 66 از دانشگاه فارغ التحصيل شدم و در همان سال با پايان گرفتن دروس سطوح در درس خارج فقه واصول مرحوم آيت الله سيد محمد صادفي (ره) به مدت دو سال و آنگاه در درس خارج فقه و اصول مرحوم آيت الله شيخ حسن صافي اصفهاني به مدت چهار سال شركت نموده تقريرات دروس اين دو بزرگوار را به زبان عربي نوشته ام. اينجانب از سال 59 تدريس رادر آموزش و پرورش نواحي يك و دو اصفهان در سطح راهنمائي و دبيرستان با تدريس دروس ديني و عربي آغاز نمودم از سال 68 تا 70 در صنايع دفاع هسا براي كادر رسمي دروس عقيدتي سياسي تدريس مي نمودم. مدت دو سال 71 تا 73 در نيروي مقاومت بسيج ناحيه اصفهان براي فرماندهان اين نيرو دروس عقيدتي (كد 241) را تدريس مي كردم و از سال 70 تا كنون (86) در موسسه آموزش عالي دارالقرآن الكريم اصفهان كه اكنون دانشكده معارف قرآن اصفهان ناميده مي شود مشغول به تدريس انواع دروس كلام و تفسير و علوم قرآن و تعليم و تربيت بوده ام. در طول سالهاي گذشته از سال 72 تا كنون درحوزه علميه اصفهان، دارالحكمه حضرت باقرالعلوم (ع)، دفتر تبليغات اسلامي و مركز تخصصي حوزه علميه اصفهان شرح لمعه و اصول الفقه و رسائل و





بداية الحكمه و نهاية الحكمه و بداية المعارف و كلام جديد و شرح نهج البلاغه و تفسير تدريس مي نموده ام. در دانشكده معارف قرآني اصفهان بيش از 12 سال مدير گروه هاي كلام و تفسير و فقه بوده ام كه به حمد الله در اين دانشكده تا كنون هزاران مربي قرآن و احكام و عقايد تربيت شده اند. از سال 73 تا 76 در رشته كارشناسي ارشد ، فلسفه و كلام اسلامي در دانشكده الهيات دانشگاه تهران تحصيل و پايان نامه خود را تحت راهنمائي جناب حجت الا سلام آقاي دكتر احمد بهشتي به نام "عقل در كتاب و سنّت" با نمره عالي دفاع نمودم و اكنون دانشجوي دوره دكتراي كلام در تربيت مدرس دانشگاه قم هستم. اينجانب از سال 84 به عضويت رسمي هيئت علمي وزارت علوم پذيرفته شده و در حال حاضر معاون تحصيلات تكميلي دانشكده معارف قرآن اصفهان مي باشم .






ذوالفقاري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملاك برزگ، وكيل مجلس، سناتور، سفيركبير، استاندار معروف به اميراسعد، فرزند عليقلى ذوالفقارى، در 1281 در زنجان تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه و زبان فرانسه را در زنجان فراگرفت. در نوجوانى پدرش او را به اروپا فرستاد و در رشته ى كشاورزى گرفت. پس از مراجعت به ايران از تخصص تحصيلى خويش در امر كشاورزى استفاده كرد و قسمتى از املاك وسيع پدرش را به سبك جديد كشاورزى درآورد. پس از شهريور 1320 كه افق سياسى تغيير يافت و مجددا مالكين و اعيان شهرها به قدرت نشستند، محمد ذوالفقارى كانديداى نمايندگى مجلس شد و در دوره ى چهاردهم از زنجان به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. در ادوار بعدى يعنى دوره هاى پانزدهم،






شانزدهم و هفدهم كرسى وكالت مجلس را براى خود حفظ كرد. در دوره ى هفدهم به دنبال استعفاى اجبارى دكتر سيد حسن امامى از رياست مجلس شوراى ملى برگزيدند. كاشانى شرط قبول اين سمت را موكول به عدم حضور خود در مجلس و اداره ى جلسات نمود و قرار بر اين شد كه جلسات مجلس را ثواب رئيس مجلس اداره كنند. در اخذ راى براى نواب رئيس، محمد ذوالفقارى به اتفاق آراء نايب رئيس اول و مهندس احمد رضوى با اكثريت نسبى نايب رئيس دوم شدند. وى در دوره ى هفدهم از همكارى و مساعدت با جبهه ملى دريغ نورزيد و در تمام مراحل پشتيبان و موافق دكتر مصدق بود. به همين دليل بعد از سال 1332 به مجلس راه نيافت و مدتى بدون شغل بود. پس از تحمل چند سال بيكارى، به استاندارى مازندران منصوب شد. چند سالى در مازندران بود كه به استاندارى اصفهان تغيير ماموريت يافت. از استاندارى اصفهان سفيركبير ايران در افغانستان گرديد. ذوالفقارى در زمانى كه در اروپا مشغول تحصيل بود، با محمدظاهرشاه وليعهد آن روز افغانستان در يك دانشكده تحصيل مى نمودند و بين آن دو دوستى و مودت زيادى بوده است به طورى كه پس از جدائى و فراغت از تحصيل، با يكديگر مكاتبه داشته اند. در ايامى كه محمدظاهرشاه به ايران آمد، به پاس دوستى قديم، تقاضا مى نمايد كه دوست همكلاسى اش به سفارت دولت ايران در افغانستان تعيين گردد. اين امر مورد قبول و اجابت قرار گرفت و ذوالفقارى به مدت چهار سال سفير در كابل بود و غالبا در سفر و حضر با شاه مخلوع افغان به سر مى برد. در سال





1342 سناتور انتصابى در آذربايجان شد. در دوره ى بعد همچنان مقام سناتورى را حفظ كرد. وفات وى در سال 1351 در سن 71 سالگى اتفاق افتاد.

محمد ذوالفقارى مردى آرام، مبادى آداب، كم حرف، خجول و دست ودل باز بود. به زندگى اشرافى خو گرفته بود. در تمام مقاماتى كه احراز مى كرد ازثروت بادآورده ى پدرش از بذل و بخشش دريغ نمى نمود. وى در جوانى با دختر ميرزايحيى خان ديبا معروف به ناظم الدوله پيوند زناشوئى بست و صاحب فرزندان متعددى شد. همين پيوند زناشوئى با خانواده ديبا، قريب پانزده سال مشاغل او را تامين نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ذوالفقاري، ناصر قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اسعدالدوله ملاك بزرگ زنجان، متولد 292 ش است. تحصيلات خود را در دانشكده ى حقوق تهران انجام داد و درجه ى ليسانس حقوق گرفت و در 1322 واردخدمات دولتى شد و به عضويت وزارت خارجه درآمد. ناصر ذوالفقارى چند سالى در وزارت امور خارجه به تصدى مشاغل مختلف مشغول بود و در دوره ى پانزدهم از زنجان به وكالت رسيد. در همين دوره با اعتبارنامه ى دكتر حسن ارسنجانى مخالفت كرد تا اعتبارنامه ى او رد شد. در ادوار شانزدهم و هفدهم نيز اين سمت را براى خود حفظ كرد. در دوره هفدهم نيز اين سمت را براى خود حفظ كرد. در دوره ى هفدهم جزء فراكسيون جبهه ملى گرديد و يكى از طرفداران پروپاقرص مصدق شد. البته منافع شخصى خان ايجاب مى كرد كه براى حفظ املاك وسيع خود در زنجان با حاكم وقت بسازد ولى پس از خاتمه ى مجلس و كودتاى 1332 مورد بى مهرى قرار گرفت. چند سالى كارى به او ارجاع نشد و در وزارت امور خارجه






شغل مشاورى داشت. ولى تدريجا مخالفتها را از بين برد و جاده را براى خود هموار ساخت. البته در خرداد 1334 به معاونت حسين علاء نخست وزير برگزيده شد و همين سمت را در كابينه ى دكتر منوچهر اقبال هم عهده دار بود. سپس به شهردارى تهران انتخاب گرديد. در اين سمت خيلى خوب كار كرد. در سال 1340 در كابينه ى دكتر على امينى، با عنوان وزير مشاور، سرپرست اداره كل انتشارات و تبليغات شد. پس از آن عنوانش در وزارت خارجه سفير بدون سفارتخانه بود تا سرانجام بازنشسته شد. ناصر ذوالفقارى در جوانى با دختر منصورالسلطنه عدل پيوند زناشوئى بست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ذوالقدر، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امين الشريعه فسائى، فرزند حاج ملاعلى روضه خوان اصطهباناتى است. در 1262 ش در اصطهبانات متولد شد. چون به سن تحصيل رسيد، مقدماتى از فارسى و عربى را فراگرفت و سپس براى ادامه ى تحصيل به شيراز رفت و در آنجا تا حدود مدرسى تحصيل نمود. در اوايل مشروطيت با مليون همداستان شد و جزء منبرى هاى پرجوش و خروش درآمد و گاهى نيز براى موعظه و سخنرانى به ولايات ديگر مى رفت. مخصوصا در بين ايلات خمسه محبوبيتى پيدا نمود و در دوره ى چهارم از آنجا وكيل مجلس شوراى ملى گرديد و در آن مجلس خود را به خوبى نشان داد و در دوره ى پنجم و ششم و هفتم از فسا به وكالت انتخاب شد. در ادوار يازدهم، دوازدهم و سيزدهم وكيل نيشابور بود. در دوره ى چهاردهم، شيرازى ها او را به مجلس فرستادند. ذوالقدر مردى باسواد و خطيب بود و در اواخر عمر نفوذ زيادى در جامعه






داشت. با دربار پهلوى تقريبا روابط صميمانه اى برقرار نموده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ذوالنور، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1328، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شيراز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى در رشته اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان، دكترا از دانشگاه پرينستون آمريكا.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شيراز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

پول و بانكدارى، اقتصاد خرد، اقتصاد رياضى، اقتصاد سنجى، برنامه ريزى اقتصادى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 5 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اقتصاد رياضى، برنامه ريزى اقتصادى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 4، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3

زمينه علمى مقالات:

اقتصاد سنجى، اقتصاد رياضى، برنامه ريزى اقتصادى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ذوالنون، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمد ذوالنون متولد 1324 ش داراي دكتراي رشته صنايع غذايي عضويت هيئت علمي دانشگاه داكوتاي شمالي با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون دفع آفات نباتي به روشهاي بيولوژيك و كشت همسايه مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر محمد ذوالنون داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه داكوناي شمالي دكتراي رشته اصلاح نباتات از دانشگاه داكوتاي شمالي ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : انجام و تحصيل در رشته صنايع غذايي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر محمد ذوالنون بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر محمد ذوالنون د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر محمد ذوالنون عضوهيئت علمي و دانشيار گروه اصلاح







نباتات در دانشكده كشاورزي در دانشگاه داكوتاي شمالي است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر محمد ذوالنون سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه اصلاح نباتات به تدريس دروس تخصصي رشته اصلاح نباتات دانشگاه داكوتاي شمالي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر محمد ذوالنون در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر محمد ذوالنون از جمله دانشمندان اصلاح نباتات است كه پژوهشها و تحقيقات مفصل و عميقي درباره دفع آفات نباتي به وسيله روشهاي بيولوژيك و كشت همسايه انجام داده است.


راجي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحميد علاءالحكماء، متولد 1281 ش است. تحصيلات خود را در تهران به اتمام رسانيد و از مدرسه ى طب درجه ى دكترا گرفت. سپس براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد و از دانشكده ى پزشكى پاريس تخصص جراحى گرفت. راجى پس از مراجعت به ايران، مدتى رياست بهدارى شركت نفت سابق را عهده دار بود و بعد به رياست بهدارى بانك ملى ايران منصوب گرديد. در دوره ى پانزدهم از طرف مردم خرمشهر به وكالت مجلس رسيد و در دوره ى شانزدهم و نوزدهم نيز سمت نمايندگى داشت. مدتى نيز رياست بهدارى سازمان برنامه و راه آهن با او بود. در سال 1336 در كابينه ى دكتر اقبال، به سمت وزير بهدارى معرفى شد و تا سه سال در سمت وزارت باقى بود. راجى يكى از جراحان معروف ايران بود و در كار جراحى خدماتى انجام داد.

راجى متاسفانه در اثر شهرت و داشتن تخصص و معروفيت و پول، مانند بعضى از افراد متوجه مظاهر زندگى شد و به خوشگذرانى و استفاده از تجملات زندگى پرداخت.






در اواخر عمر حال مزاجى او اجازه ى طبابت و جراحى را نمى داد. ظاهرا رئيس هيئت مديره باشگاه تهران بود ولى گنج بادآورده را مصرف مى كرد. حدود 70 سالگى درگذشت. يكى از فرزندان وى به نام پرويز، مورد توجه هويدا و اشرف پهلوى قرار گرفت. مدارج ترقى را سريعا در نخست وزيرى پيمود و سرانجام در سن جوانى به سفارت ايران در لندن منصوب شد. اين انتصاب در محافل مختلف سر و صداى زيادى برپا كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رادسر، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اديب السلطنه رادسر، رئيس پليس رضاشاه، اولين رئيس شهربانى محمدرضاشاه، در 1273 در تهران متولد شد. پس ازانجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى سن لوئى شد و از آنجا فارغ التحصيل گرديد و در 1293 به عنوان مترجم فرانسه در نظميه استخدام گرديد. پس از يك سال وارد آموزشگاه افسرى شد و در 1295 درجه ى ستوان سومى گرفت و در 1297 سروان شد. بعد از كودتا به درجه ى ياورى رسيد، به رياست كلانترى منصوب شد و در سال 1302 با درجه ى سرهنگى ابتدا به معاونت و سپس به رياست پليس تهران منصوب شد و كلانترى هاى ده گانه را در تهران بنياد نهاد و رياست نظميه ى تهران نيز ضميمه ى كار او شد.

وى تا سال 1318 در همان سمت بود. در تهران هر اتفاقى كه به وقوع مى پيوست، انگشت او در كار بود. در واقعه ى تيراندازى به سيدحسن مدرس كه در 1306 اتفاق افتاد، وى مشاركت داشت. در اواخر 1317 براى ازدواج وليعهد و فوزيه به مصر رفت و هنگام بازگشت در اهواز كه وضع پذيرائى بسيار ناقص و افتضاح آور بود، به دستور وى






پاسبانهاى شهربانى اهواز مشغول پذيرائى از ميهمانان مصرى شدند. در 1318 به دستور رضاشاه، سرهنگ رادسر به رياست كل راه آهن دولتى منصوب شد و چرخهاى اين سازمان نوبنياد را به گردش درآورد. دو سال در آنجا بود تا اينكه در شهريور 1320 به معاونت كل شهربانى رسيد.

در مهرماه 1320 بعد از آنكه سرپاس مختار رئيس شهربانى مقتدر رضاشاه، از كار معزول و تحت تعقيب ديوان كيفر قرار گرفت، رادسر با ارتقاء به درجه ى سرپاسى (سرتيپى) به رياست شهربانى كل كشور منصوب شد. در آن تاريخ، ايران در اشغال قواى متفقين بود و از هر طرف كشور ناامنى و اغتشاش شعله ور شده بود. رادسر نتوانست به اوضاع آشفته سر و صورتى بدهد، بلكه بر وخامت اوضاع افزود تا اينكه در 17 آذر 1321 به دوران رياست دولت قوام السلطنه مردم تهران دست به شورش و بلوا زدند. در آن تاريخ نان در تهران و شهرستانها پيدا نمى شد يا چيزى به نام نان سيلو به مردم باكوپن داده مى شد كه جز آرد همه چيز داخل آن يافت مى گرديد. در اثر شورش مردم، دكاكين مورد غارت قرار گرفت. خانه ى قوام السلطنه را آتش زدند، مجلس شوراى ملى به تصرف مردم درآمد و تابلوهاى نفيس كمال الملك به يغما رفت. دولت رئيس شهربانى را مسئول شناخت و او را از كار بركنار ساخت. رادسر بعد ار رياست شهربانى بازنشسته شد و در 1333 درگذشت. وى داماد عمادالسلطنه فاطمى و دائى اميرعباس هويدا بود. نام خانوادگى وى ابتدا امير سردارى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رادمرد، باقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد باقر رادمرد : فرمانده گردان المهدي تيپ 18 جواد






الائمه(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيست و نهم آبان ماه سال 1339 در شهرستان فردوس به دنيا آمد. از كودكي فعال بود. درهمان سن براي فراگيري قرآن به مكتب رفت. 

دوره ي ابتدايي را از سال 1346 تا 1352، در مدرسه ي ششم بهمن (سابق)شهرستان فردوس و دوره ي متوسطه را در دبيرستان فردوسي همان شهرستان به پايان برد. 

باقر اوقات فراغت خود را در كمك به پدر در كارهاي مزرعه، مطالعه، عبادت و يا با دوستان صميمي مي گذراند. 

از همان دوران جواني رفتارش در مقايسه با رفتار ديگر برادران تفاوت داشت. استقلال طلب و متكي به خود بود. حتي حاضر نبود كه پدر يك دوچرخه برايش تهيه كند بلكه يك تابستان را به كارهاي كشاورزي پرداخت و چند روز به عنوان شاگرد بنا كار كرد تا اين كه از پول آن توانست براي خود دوچرخه خريداري كند. 

قبل از پيروزي انقلاب براي پخش اعلاميه هاي امام (ره) هميشه پيش قدم بود و اين كار را با دوچرخه يا پياده در اواخر شب انجام مي داد. اولين كسي بود كه شبانه اقدام به شكستن لامپ هاي اطراف مجسمه ي شاه كرد و شعارهاي انقلاب را بر روي ديوارها نوشت. همچنين اولين كسي بود كه عكس سياه و سفيد امام را _ كه در قطع كوچك در لابراتوري در تهران به چاپ رسيده بود _ پس از نماز مغرب و عشا در مسجد جوادالائمه توزيع كرد. اين اولين عكس از امام خميني بود كه توسط او در فردوس توزيع گرديد. 

او حدود 20 نفر از سربازهايي را كه به دستور امام از خدمت فرار





كرده بودند، در خانه ي پدرش مخفي كرده بود. 

شهيد از زماني كه خود را شناخت، در محافل و مجالس مذهبي و نماز جماعت حاضر مي شد. تا اين كه اين فعاليت ها در دوران دبيرستان شكل مذهبي _ سياسي پيدا كرد و سرانجام به فعاليت در تشكل اسلامي دبيرستان ختم شد. تشكلي كه بعد از انقلاب، به نام «انجمن اسلامي» در دبيرستان بود و با محوريت شهيد صبوري و اعضاي فعالي چون «مير رضوي و شهيد رادمراد» ادامه پيدا كرد. 

پس از انقلاب نيز با عضو شدن در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي واحد تهران، همواره جزو سپاهيان پيرو خط امام و ديگر ياران او از جمله شهيد بهشتي بود. علي رغم تشويق و توصيه، از ورود در خط فكري بني صدر و طرفدارانش پرهيز داشت. زماني كه به او براي عضو شدن گارد ويژه ي بني صدر پيشنهاد شد، به شدت مخالفت كرد. 

بعد از اخذ ديپلم در دانشگاه قبول شد. اما با شروع جنگ تحميلي به تهران رفت و در سپاه به خدمت مشغول گرديد. و دوره ي خدمت وظيفه را در سپاه گذراند. او با اين انگيزه وارد سپاه شد تا مسافت كمتري را تا اقليم شهادت طي كند. 

مدتي بعد از شروع جنگ تحميلي، براي دفاع از انقلاب اسلامي و آرمان هاي خون شهدا، به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. انگيزه اش رضاي خداوند و اطاعت بدون چون و چرا از ولايت فقيه بود. شهيد مي گفت: «بايد همه ي كار ما جنگ باشد. جنگ از نماز واجب تر است.» 

مدتي بعد به سپاه تهران رفت و به عنوان مربي





به كار مشغول شد. پدافند هوايي، سلاح هاي زرهي و سلاح هاي ضد زره را آموزش ديده بود. 

مطالعات وي پراكنده بود. بيشتر كتاب هاي ديني _ اجتماعي مي خواند. اغلب مطالعاتش، در سنين پايين خواندن قرآن و داستان هايي از قبيل آثار داستاني محمود حكيمي بود. در جواني بيشتر علاقه مند مطالعات سياسي، مذهبي و عقيدتي بود و نيز كتاب ها و نوارهايي از دكتر شريعتي و شهيد هاشمي نژاد در اختيار داشت. پس از انقلاب اغلب آثار شهيد مطهري، شهيد بهشتي، امام خميني و تفسير الميزان و بعد از شروع جنگ تحميلي _ اگر فرصتي پيدا مي كرد _ آثار شهيد دستغيب، درس هاي اخلاقي آقاي مظاهري و آثاري را كه بيشتر جنبه ي تربيتي و اخلاقي داشت، مطالعه مي نمود.)

او به كتاب هاي مذهبي و به خصوص تفسير قرآن بسيار علاقه داشت. بعد از عضو شدن در سپاه، گذشته از خواندن اين كتاب ها به مطالعه ي كتاب هايي كه بنيه ي علمي او را راجع به كار نظامي اش بيشتر كند، همت گماشت.

همرزم شهيد _ علي اكبر حسينيان _ مي گويد: «به پادگان امام علي (ع) در سال 1362، براي آموزش تخصصي رفته بوديم. از مربي ها درخواست جزوه كرديم. يك سري جزوهاي نظامي را به ما دادند كه شهيد آن ها را مطالعه مي نمود. تا بتواند يك سري مسايل جديدي را استخراج كند كه به درد آموزش عمومي پاسدارها بخورد.» 

او فردي خاضع و خاشع بود. با همه كس با هر پست و مقامي، حتي نيروهاي آموزشي برخورد يكساني داشت، يك شخصيت بالا و يا يك فرد معمولي براي





او يكي بودند و فرقي نداشتند.او براي رفع مشكلات ديگران تلاش مي كرد و ديگران را به خود ترجيح مي داد. 

باقر رادمرد پس از مدتي كه در جبهه بود، با خانم طاهره ي عظيمي پيمان ازدواج بست. ثمرۀ 5 سال زندگي مشترك آنها دو دختر به نام هاي هاجر (متولد 1360) و زهرا (متولد 1362) مي باشد. 

او بعد از ازدواج رابطه ي خود را با پدر و مادرش بيشتر كرد. گاه و بي گاه خود را به پدرش مي رساند و بار مسئوليت انجام كارهاي كشاورزي را برعهده مي گرفت. 

باقر رادمرد با اين كه مسئول و فرمانده ي گردان بود، اما فرماندهان بيشتر در قسمت آموزش نظامي از وي استفاده مي كردند، چون مهارت هاي زيادي را فرا گرفته بود. قبل از شهادت، مسئول آموزش نظامي لشكر ويژه ي شهدا بود. در هنگام عمليات، فرمانده يكي از گردان هاي تيپ 18 جوادالائمه بود. حدود 48 ماه در جبهه حضور داشت. در پشت جبهه نيروهاي بسيجي را آموزش مي داد. 

پس از مدتي كه به فردوس رفت، با كمك همكارانش مانور نظامي ويژه اي در استاديوم شهيد درخشان فردوس براي مردم برگزار كرد كه تا آن زمان مردم مشاهده نكرده بودند. او به خاطر داشتن روحيه ي استقلال طلبي از افرادي كه جلوي هر كس و ناكس سر تعظيم فرود مي آوردند، بدش مي آمد. به خاطر داشتن همين، از اسارت در زمان جنگ بيش از هر چيز ديگري بدش مي آمد. 

شهيد در جبهه اگر فرصتي پيدا مي كرد، به مزار شهدا به خصوص شهداي گمنام مي رفت.

باقر رادمرد در عمليات والفجر 9 _ كه در تاريخ 11/1/1365





در سليمانيه آغاز شد _ به شهادت رسيد اما جسد او به دست نيامد و در تاريخ 18/4/1371 توسط لشكر 57 ابوالفضل شناسايي و پس از حمل به زادگاهش در بهشت اكبر فردوس دفن گرديد. 

شهيد رادمرد آرزوي شهادت داشت. شهادتي كه پشتش نام و نشان نباشد. او آرزو مي كرد گمنام باشد. شايد به همين خاطر مدتي مفقود بود. 

شهيد در وصيت نامه ي خود مي گويد: «با درود و سلام بي كران به رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران _ امام خميني _ كه ما را نجات داد و زنجير اسارت را از گردن اين ملت رنجيده با اتكا به خداي خود برداشت و اكنون نيز كه فرمان داده است و بر جوانان تكليف معين كرده كه به جبهه بروند. چون اطاعت از خدا، رسول و اولياي امور واجب است و با توجه به اين كه امام نايب بر حق امام زمان مي باشد، با جان و دل و با طيب خاطر و با آگاهي و هوشياري تمام عازم نبرد با كفار بعثي، بلكه با آمريكاي جهانخوار مي شوم.» 

همچنين مي گويد: «در درجه ي اول از خدا مي خواهم تا موقعي كه پاك نشده ام مرا از اين دنيا نبرد و تا موقعي كه گناهانم را نبخشيده است، نميرم. از عموم هموطنان، به ويژه همشهريان عزيز مي خواهم از خواندن دعاي توسل، ندبه و كميل دريغ نورزند و از دعا به جان رهبر، اين قلب تپنده ي ملت و جهان اسلام كوتاهي نكنند. قرآن و قرائت آن را _ كه اطمينان به قلب ها مي دهد _ يادتان نرود.» 

شهيد به مادر خود





اين چنين مي گويد: «اي مادر عزيز _ كه بارها در طول زندگيم باعث رنج و ناراحتي شما شده ام _ از شما عاجزانه تقاضاي عفو و بخشش دارم و در آخرين لحظات از دور دست مهربان و پر عطوفت شما را مي بوسم و مي خواهم وقتي جنازه ام بر سر دست ها حمل مي شود، خودتان با يكي از برادرانم بين مردم شيريني پخش كنيد، زيرا كه خداوند تا عاشق كسي نشود و به او عشق نورزد، او را نمي كشد.» 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران – 1386




رادمنش، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند موسى لاهيجى، در 1284 در لاهيجان متولد شد. پس از اخذ ديپلم براى ادامه ى تحصيل از طرف دولت عازم اروپا شد و در فرانسه در رشته ى رياضيات و فيزيك ادامه ى تحصيل داد و درجه ى دكترا در علم فيزيك گرفت. پس از ورود به ايران با سمت دانشيارى در دانشسراى عالى و دانشكده علوم به تدريس پرداخت. وى در زمانى كه در اروپا تحصيل مى كرد، با افكار اشتراكى و سوسياليستى آشنا شد و بدان دلبستگى پيدا كرد. در ايران اين فكر را تقويت و تبليغ مى نمود، با دكتر ارانى كه او هم داراى اين افكار بود نزديك شد. سرانجام در سال 1316 شهربانى از نيات آنها باخبر شد و همه را كه پنجاه و سه نفر بودند دستگير نموده و محاكمه اى در دادگاه عالى جنائى به رياست حسينقلى وحيدى تشكيل شد. همه ى آنها محكوم شدند و دكتر رضا رادمنش هم پنج سال زندان گرفت. در اوايل مهرماه 1320 كه عفو عمومى






صادر شد، زندانيان سياسى از جمله رادمنش آزاد شدند. در همان روزها شالوده ى حزب توده را بنياد ريختند و رادمنش در تشكيل حزى مزبور، فعاليت زيادى داشت و امتياز روزنامه اى به نام مردم گرفت. اين روزنامه ارگان حزب توده بود و به طور يوميه انتشار مى يافت. پس از چندى روزنامه ى رهبر به مديريت ايرج اسكندرى ارگان حزب توده شد و نامه ى مردم به صورت هنرى و علمى وتئوريكى به طور ماهانه منتشر مى شد. در انتخابات دوره ى چهاردهم كه نسبتا در بعضى از حوزه ها از آزادى نسبى برخوردار بود، رادمنش خود را كانديداى حزب توده از لاهيجان نمود و سرانجام به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در آن دوره چند نفرى هم از حزب مزبور وكيل شدند و فراكسيون حزب توده در مجلس 8 عضو داشت. در سال 1325 كه قوام كابينه ى ائتلافى از حزب توده و حزب ايران و حزب دموكرات ايران تشكيل داد، قرار بود دكتر رادمنش به وزارت پيشه و هنر منصوب شود، ولى ايرج اسكندرى جاى او را گرفت. او بيشتر فعاليت خود را متوجه تشكيلات و توسعه ى حزب توده نمود. ضمنا در دانشگاه تهران نيز مقام استادى دانشكده ى علوم را حفظ نمود. بعد از سوءقصد به محمدرضاشاه پهلوى در دانشگاه تهران كه در سال 1327 صورت گرفت، حزب توده غيرقانونى اعلام شد و سران حزب مزبور توسط حكومت نظامى بازداشت شدند.

رادمنش هم به زندان افتاد. محاكمه ى نظامى ترتيب دادند، سران حزب مزبور از جمله رادمنش هر يك به مجازاتهاى سنگين محكوم گرديدند. در 1329 به هنگام نخست وزيرى سپهبد رزم آرا كليه محكومين حزب توده در زندان قصر با تمهيدات و مقدمه چينى قبلى شايد





با نظر مساعد دولت وقت از زندان فرار كردند. جز دكتر مرتضى يزدى كه چندى بعد در تهران دستگير شد، از بقيه اطلاعى به دست نيامد تا اينكه معلوم شد همه ى آنها از مرز فرار نموده هر كدام در يكى از كشورهاى شرقى زندگى مى نمايند. رادمنش چندى در اروپاى شرقى به سر برد و دبير اول حزب كمونيست ايران بود. در 1363 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رازجويان، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1317، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: معمارى، دانشكده: معمارى و شهرسازى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد پيوسته معمارى از دانشگاه تهران در سال 1344، كارشناسى ارشد معمارى (M.ARCH) از دانشگاه پنسيلوانياى آمريكا در سال 1349، دكتراى معمارى از دانشگاه پنسيلوانياى آمريكا در سال 1358 و نشان SCHENCK COMPETITION از دانشگاه پنسيلوانيا در زمينه طراحى معمارى.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه شهيد بهشتى از سال 1352 تا سال 1369 و دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى از سال 1369.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

هندسه و معمارى، نما، تقويم نياز به سايه و آفتاب شهرهاى ايران، آسايش در فضاهاى باز و معابر، تدريس طراحى معمارى، مبانى نظرى معمارى و روش تحقيق در دانشگاه شهيد بهشتى، تدريس طراحى معمارى در دانشگاه يزد و استاد راهنما در 4 پايان نامه تحقيقاتى كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 6

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اقليم و معمارى، خورشيد و جهت گيرى ساختمان، اقليم منطقه مباركه، معمارى مناسب آب و هواى بستان، اقليم دشت آزادگان، آسايش بوسيله معمارى همساز با اقليم، معمارى مرحله تحول.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 53، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى






مقالات:

هنر، بحثى پيرامون نمود خلاقيت، تقويم نياز به سايه و آفتاب شهرهاى ايران و طراحى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


رازي، ضياءالدين، ابوالقاسم عمر

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 559 ق)، عالم، متكلم، خطيب، اديب و محدث شافعى اشعرى. ساكن و خطيب رى بود. وى پدر فخرالدين رازى (وف 606 ق) است. علم كلام را از ابوالقاسم انصارى، شاگرد امام الحرمين، فراگرفت. نثر نوشته هايش آنقدر زيباست كه حريرى در «مقامات» خود از آنها بسيار نقل مى كند. از آثارش: «غايه المرام فى علم الكلام»، در دو مجلد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :رى باستان (337 -336 /2)، ريحانه (149 -148 /2)، معجم المؤلفين (282/7)، هديه العارفين (784/1).


راستگو، محمدحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسن راستگو 

محل تولد : مشهد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1332/1/1 

زندگينامه علمي 

محمد حسن راستگو در سال 1332 هجري شمسي در شهر مشهد به دنيا آمد ، او در سال دوم دبيرستان به حوزه علميه مشهد وارد و سطح را در مشهد و تتمه سطح و دروس خارج حوزه را در قم گذراند او مبتكر برنامه ويژه تعليم و تربيت كودكان ونوجوانان به صورت كلاس ، اردو ، دروس كلاسيك براي مربيان پرورشي ، مراكز تربيت معلم ،حوزه هاي علميه و صدا وسيماي جمهوري اسلامي است (برنامه هاي بازي با كلمات ، راز دايره ها و عيره ) تحقيقات او در زمينه هاي عقايد ، تعليم و تربيت ، روانشناسي ، اخلاق ، احكام ، تاريخ ، قصص قرآن، قصص كودكان ونوجوانان ، مشاوره و راهنمايي ، تفسير قرآن ، مسائل اجتماعي ، ادبيات عرب ، ادبيات فارسي، شعر و برنامه ريزي درسي است.

در زمينه شعر هم آثاري از ايشان مي توان ديد، 2 جلد كوچك آي بچه ها آي بچه ها ، گرد آوري كتاب







شعر و سرود (سردودهاي اسلامي) با همكاري آقاي سالاري از آن جمله مي باشد. در زمينه قصه هم آثار متعددي را ميتوان از ايشان يافت از آن جمله مي توان : الياس پيغمبر خدا ، مهاجرت به حبشه ، با شهامت مي پرم و . . .را نام برد. از ديگر فعاليت هاي ايشان :• همكاري چند ساله با مجله كودك مسلمان در اواخر انقلاب و چاپ دهها شعر و قصه و غيره • مديريت مركز تربيت مربي كه در اين مركز فعاليت هاي ذيل قابل توجه است :• تدريس 25 دوره تربيت مربي مقدماتي كلاسداري ، امور اردو داري ، قصه گويي ، روش هاي برخورد با كودكان ونوجوانان ، مسابقات ، دروس عمومي مباني تعليم و تربيت ، مهارتهاي تدريس براي طلاب حوزه علميه قم و 10 دوره در شعبه دفتر تبليغات اسلامي اصفهان و 13 دوره در دفتر تبليغات اسلامي مشهد ، كه بيش از 4000 نفر از اين اردوها فارغ التحصيل و دهها شاعر كودك ، نويسنده كودك ، برنامه ريز كودك ، طراح برنامه هاي تلوزيوني ، كارشناس و محقق تحويل جامعه اسلامي ايران داده شده است .

• كتابهاي ره توسه راهيان نور در مقطع ابتدايي و راهنمايي كتاب هاي مختلف وجزوات گوناگون و صدها مقاله و شعر و قصه و تحليل در نشريات كودك و نوجوان و غيرآنها ثمره اين مديريت بوده است.

• ارتباط با 150 سايت كودكان و نوجوانان و بهره گيري از تجارب ديگران مرتبط با سايت هاي اسلامي دراينترنت • سفرهاي تبليغي و تحقيقي به عربستان سعودي ، 17 سفر حج و





عمره و عتبات ، سوريه ، لبنان ، تركيه ، پاكستان ، قطر ، امارت متحده عربي ، مراكش ، اسپانيا ، عراق و ....

• همكاري بااكثر نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت در برنامه ريزي بسياري از تشكيلات فرهنگي و غيره ... • تدريس موارد زير در دانشگاههاي آزاد اسلامي قم ، دانشكده اصول ديني ، دانشكده ارشاد در قم: 

• قصه گويي و نمايش خلاق • مشاوره و راهنمايي امور عمومي كودكان ونوجوانان • بررسي تحليلي قصه هاي قرآن و تنزيه الانبيا • نقش ريتم و سرود در تربيت 

• نقش مسابقات در پيشبرد مسائل تربيتي • بررسي سيستم ها • سخنرانيها فراوان در نماز جمعه هاي كشور (قبل از خطبه ها)، دانشگاه ها، مراكز تربيت معلم، سمينارهاي كشوري و غيره • جلسات فراوان پرسش و پاسخ تربيتي ، آموزشي ، اجتماعي و غيره را مي توان نام برد






راشد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) الراشد بالله بن مسترشد، سى امين خليفه عباسى به نام المنصور كه از 529 ه.ق./ 1135 م. تا 530 ه.ق./ 1136 م. خلافت داشته. در زمان او مسعود سلجوقى داخل بغداد شد و وى منهزم گرديد و نزديك اصفهان به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


راشد، حسينعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس، واعظ.

تولد: 1284، تربت حيدريه.

درگذشت: 1359، تهران.

حسينعلى راشد تحصيلات مكتبى و طلبگى را در تربت حيدريه و مشهد انجام داد و بعد به نجف رفت. در بازگشت به امور دينى و منبرى پرداخت. مدتى از ايام را در اصفهان به اين امور پرداخت. از زمانى كه راديو تأسيس شد، برنامه وعظ آنجا را در عهده گرفت. او حدود چهل وعظ هفتگى از راديو كرد.

وى سال هاى دراز در دانشگاه تهران (دانشكده الهيات و معارف اسلامى)، و نيز در مدرسه سپهسالار تدريس كرد. از نوشته هاى او دو فيلسوف شرق و غرب: ملا صدرا و اينشتين چند بار چاپ شده است (چاپ اول 1318). مجموعه سخنرانى هاى او در راديو، در شش جلد به چاپ رسيده است.

از وعاظ و خطباء و منبرى هاى معروف و مشهور ايران، در 1276 در كاريزك تربت حيدريه متولد شد. پدرش شيخ عباس تربتى در كسوت روحانيت و به شغل وعظ و خطابه اشتغال داشت. راشد از 7 سالگى تا 16 سالگى در تربت حيدريه مقدمات زبان و ادب فارسى و عرب، صرف و نحو، منطق و معانى بيان را فراگرفت، سپس وارد حوزه ى علميه مشهد شد و نزد حاج آقا حسين قمى و آقازاده خراسانى و آقابزرگ كه هر سه از علماى طراز اول بودند، علم اصول و فلسفه قديم را به







تفصيل تحصيل نمود. در 28 سالگى عازم نجف اشرف شد ولى مدت توقف او طولانى نشد و به ايران بازگشت. چندى در شيراز و زمانى در اصفهان به كار وعظ و خطابه مشغول بود. پس از واقعه ى مسجد گوهرشاد، او را در اصفهان بازداشت كردند و چندى در زندان به سر برد. بعد به تهران آمد و در شركت مطبوعات استخدام شد كه كار او غلطگيرى كتابها بود. در آن شركت بود كه يادداشتهاى خود را تنظيم نمود و تحت عنوان دو فيلسوف شرق و غرب انتشار داد. در همان زمان در روزنامه هاى ايران و اطلاعات و مجلات مهر و ايران امروز مقاله مى نوشت. در سال 1320 او را براى ايراد يك سلسله سخنرانى هاى مذهبى به راديو تهران دعوت كردند و قريب سى سال همه هفته يك سخنرانى از او پخش مى شد كه مجموعه سخنرانى هاى او در مجلات چاپ و نشر يافته است. همزمان با ساير كارها براى تدريس به مدرسه عالى سپهسالار دعوت شد و چندى بعد استاد دانشكده معقول و منقول كه بعد الهيات و معارف اسلامى نام گرفت، گرديد و در دوره ى ليسانس و دكتراى فلسفه ى قديم تدريس مى كرد.

در انتخابات دوره ى هفدهم از طرف بازاريان تهران كانديداى انتخابات شد و بدون اينكه خود در اين زمينه فعاليت كرده باشد، به آراء طبيعى مردم به مجلس شوراى ملى رفت ولى چون محيط مجلس را مناسب نديد، چند جلسه اى بيش در مجلس نماند و خود را كنار كشيد.

راشد مردى به تمام معنى دانشمند و روشنفكر و راستگو و ساده دل بود. آنچه بدان معتقد بود بر زبان جارى مى ساخت، منبر را هرگز وسيله ى كسب قدرت مادى





و معنوى نكرد. در فلسفه ى قديم يد طولانى داشت. در 1360 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


راشكي، شيرعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد شير علي راشكي : فرمانده گروهان سوم در گردان 410امام حسين(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پنجم خرداد ماه 1343، روز مبارك عيد قربان بود. در روستاي« قلعه نو» ،از بخش« شهركي و نارويي» شهر« زابل»، در خانواده« ابراهيم راشكي» (كشاورز زحمت كش ) فرزندي ديده به جهان گشود. شب تولد نوزاد كه سومين فرزند بود ،همه فاميل در خانه« ابراهيم» جمع شدند تا شاهد مراسم« تلقين» و نام گذاري باشند. بعد از خواندن اذان و اقامه نام «شيرعلي» بر او نهاده شد.

در روستاي فاقد امكانات رفاهي ( برق، آب آشاميدني سالم و ...) خانواده «شيرعلي» به دليل نداشتن زمين زراعي، به سختي روزگار مي گذراند؛ حتي مادر« شيرعلي» نيز دوش به دوش همسرش در زمينهاي اربابي تلاش مي نمود، اما چهره زندگيشان تغيير آنچنان مثبتي نمي نمود.دلخوشي بزرگ خانواده، داشتن سر پناهي بود كه از خودشان باشد. زمان مي گذشت و بر تعداد اعضاي خانواده افزوده مي شد، تا اينكه به هشت نفر رسيد و به همين نسبت مشكلات زندگي نيز افزايش يافت. بالاخره با هر جان كندن و مشقتي كه بود، تلاش بي وقفه اعضاي خانواده ثمر داد و آنها صاحب قطعه زمين كشاورزي شدند، اما سايه فقر، همچنان چون بختك بر سينه غم گرفته خانواده سنگيني مي كرد.

اوضاع سياسي حاكم بر آن زمان كه دوران حكومت عوامل و دست نشاندگان رژيم ستم خوانين بود، احتياجي به گفتن ندارد، فقر و بي سوادي بيداد مي كرد .

آنچه دل مردمان را گرم نگه مي داشت، عشق و






علاقه به مباني ديني و مذهبي بود كه آن هم بيشتر با همت خانواده ها و عرق مذهبي افراد در خانه ها و اكثر نمود عمومي آن در مراسم مذهبي محرم، شب هاي قدر و ... به ظهور مي رسيد و شايد تنها وسيله اي بود براي فرياد كردن دردها و اندوهها؛ و داد زدن از بيداد حاكم. اما غول فقر پنجه در گلوي بسياري از خانواده ها افكنده بود . 

دلخوشي بزرگ خانواده ها، بعد از توكل به حق و اميد بستن به او، نثار محبتهاي بي دريغ اعضا نسبت به يكديگر بود و همين امر، زندگي را با تمام مشكلات براي آنان قابل تحمل مي نمود.

پدر« شيرعلي» به همراه فرزند بزرگش براي كارگري ،تابستان ها به «زاهدان» مي رفت. در غياب آنان« شيرعلي» سرپرست خانواده مي شد و كارهايي مثل جمع آوري علوفه براي چهار پايان، جمع هيزم و بوته براي پخت و پز، آوردن آب از رود خانه هاي مجاور و... را انجام مي داد.

بالاخره «شيرعلي »به سن مدرسه رفتن رسيد و تا كلاس سوم ابتدايي را در دبستان «اسفنديار» روستاي« قلعه نو» درس خواند و به عنوان شاگرد ممتاز (به لحاظ درسي و اخلاقي ) مورد توجه معلمان و اولياي مدرسه قرار گرفته و هر سه سال را نماينده كلاسش بود؛ اما فقر نگذاشت خانواده« شيرعلي» در روستاي زادگاهش بماند و آنها را مجبور به مهاجرت به« زاهدان» نمود. «شيرعلي» بقيه سالهاي ابتدايي را در دبستان« دهخدا» در«زاهدان» ادامه داد و آنجا نيز جزو شاگردان برجسته مدرسه به حساب مي آمد. پايان دوره ابتدايي «شيرعلي» همزمان بود با آغاز راهپيمايي





هاي مردم عليه ستم و تبعيض. «شيرعلي» نوجوان با جثه كوچك و لاغر خود، دست در دست پدر و برادران، همدوش ديگر مردم رنجديده، دل به درياي خروشان معترضين به نظام ستم مي سپرد و بغض رنجهاي ساليان سال را چون عقده بر سر و روي عمال ستم مي تركاند و آنگونه كه در كتاب تاريخ جهان ثبت است، بالاخره آه ها و فريادهاي كوخ نشيناني همچون« شيرعلي» در گوشه گوشه كشور، بنياد ظلم را لرزاند و كاخ ستم را ويران نمود و سايه و شب زندگي را رها كرد و خورشيد تابيدن گرفت.

در سال 1358 وارد مدرسه راهنمايي تحصيلي« يعقوب ليث» شد و تابستانها براي كمك به اقتصاد ضعيف خانواده، به كمك پدر كه در كوره هاي آجرپزي مشغول به كار بود، مي پرداخت. معصوميتي خاص در چهره و رفتارش وجود داشت. شوخ طبعي، شيريني و مهرباني و برخورد خوش، از ويژگيهاي اخلاقي ديگر او بود كه حجب و حيا، پاكدامني، درستكاري و تواضع و ... را مي توان بر آنها افزود. شعور سياسي اش، در همگامي با انقلابيون متعهد، مطالعه كتب و شركت در مراسم سخنراني ها و مناسبتهايي كه نشان از مبارزه با استبداد و استكبار داشت، رشد نموده بود؛ اما كار در كنار خانواده را فراموش نمي كرد. تلاش مداوم و شبانه روزي همه اعضاي خانواده آنان را قادر ساخت تا بالاخره توانستند در آخر محدوده شهر قطعه زميني خريده و خانه اي هر چند محقر بسازند.

با وجود تمام مشكلات، درس را عاشقانه خواند. وقتي در كلاس سوم راهنمايي بود، در جمع دانش آموزان ممتاز، توفيق ديدار حضرت امام خميني (ره)





نصيبش شد و آنچنان تحت تاثير آن ديدار و چهره مصمم و آرام و پدرانه امام قرار گرفته بود كه از آن به بعد، ضمن ياد آوري از آن ديدار به عنوان بهترين خاطره زندگي اش، با شنيدن نام امام اشك در چشمانش حلقه مي زد. 

پس از پايان كاملا موفقيت آميز دوره راهنمايي، در مهر ماه 1361 مشغول به تحصيل در دبيرستان «امام خميني»در« زاهدان» گرديد؛ اما به خاطر وارد شدن به دانشگاه عشق، تحصيلات مرسوم و كلاسيك را رها كرد. شيوه خوب درس خواندن را كه با خون و گوشت او در آميخته بود به عنوان يك سنت در مدرسه عالي (دانشگاه جبهه) كه در آن ثبت نام نموده بود، نيز ادامه داد و بالاخره توانست با بهترين نمره ها از آنجا فارغ التحصيل شده و فارغ البال، به سوي استاد الاساتيد، مربي جهان، پر كشيده و سفر كند.



منابع زندگينامه :باز عاشورا نوشته ي مسعد خندان باراني،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 502 ق)، اديب، لغوى، شاعر، مفسر، محدث، متكلم، حكيم و فقيه شافعى/ معتزلى. اهل اصفهان و ساكن بغداد بود. وى را همتا و قرين امام محمد غزالى مى دانند. به گفته ى كاتب چلبى، غزالى كتاب «الذريعه» او را از خود جدا نمى كرد و آن را به خاطر نفاستش مى ستود. بعضى از علما به استناد اينكه او از اهل بيت (ع) بسيار روايت كرده و از اميرالمومنين على بن ابيطالب (ع) فقط با عبارت اميرالمومنين (ع) تعبير مى كند، او را شيعه خوانده اند، ولى فخر رازى در «تاسيس التقديس» او را از ائمه اهل سنت مى شمارد. صاحب «روضات الجنات» به نقل






از «تاريخ اخبار البشر» سال وفات وى را 565 ق ذكر كرده است. از آثار وى: «تحقيق البيان فى تاويل القرآن»؛ «تفسير القرآن»، معروف به «جامع التفاسير» يا «جامع التفسير» كه بيضاوى تفسير خويش را از آن اخذ كرده؛ «الذريعه الى مكارم الشريعه»، در علوم اخلاق و پندهاى نيكو؛ «المفردات فى غريب القرآن» يا «مفردات الفاظ القرآن»؛ «افانين البلاغه»؛ «اخلاق الراغب»؛ «رساله فى فوائد القرآن»؛ «المعانى الاكبر»؛ «الايمان و الكفر»؛ «تفصيل النشأتين و تحصيل السعادتين»، در معرفت نفس؛ «درة التاويل فى متشابه التنزيل»؛ «محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء» در نوادر حكم و حكايات كه محمدصالح قزوينى آن را با عنوان «النوادر» به فارسى ترجمه كرده است.[1]

(بخش 1) اصفهانى، ابوالقاسم حسين بن محمد (ف. 502 ه.ق.) از ادبا و علماى بزرگ اصفهان و او را است: مفردات الفاظ القرآن، محاضرات الادباء، تفصيل التشأتين، الذريعة الى مكارم الشريعة (ه.م.)، تفسير القرآن، حل متشابهات القرآن.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (279/2)، اعيان الشيعه (162 -160 /6)، تاريخ ادبيات در ايران (266/2)، تاريخ گزيده (693)، دايرةالمعارف فارسى (1061/1)، الذريعه (364/21 -128/20 ،28/10 ،46 -45 /5)، روضات الجنات (216 -186 /3)، رياض العلماء (101/7 ،172/2)، ريحانه (293 -292 /2)، سرآمدان فرهنگ (371 -370 /1)، سير النبلاء (121 -120 /18)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 82 -81 /6)، فرهنگ سخنوران (363)، كشف الظنون (1773 ،1729 ،1609 ،881 ،827 ،739 ،462 ،447 ،377 ،131 ،36)، الكنى و الالقاب (269 -268 /2)، لغت نامه (ذيل/ راغب اصفهانى)، مؤلفين كتب چاپى (862/2)، معجم المؤلفين (59/4)، هديه الاحباب (140 -139)، هديه العارفين (311/1).


رام، مصطفي قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به انتخاب الملك، در 1277 در مشهد متولد






شد. تحصيلات خود را در حد متعارف در مشهد انجام داد. ابتدا به شغل معلمى پرداخت. بعد به تهران آمد و زبان فرانسه را فراگرفت و چندى هم در اروپا تحصيلات جديد نمود.

وى كار خود را از وزارت فوائد عامه شروع كرد، در آن وزارتخانه مشاغلى را احراز نمود. سپس به وزارت دارائى انتقال يافت و از نزديكان داور شد. مدتى مديركل انحصار ترياك بود، بعد رياست اداره ى دخانيات را به او سپردند. سرانجام پيشكار دارائى آذربايجان گرديد. در سال 1319 به عضويت دولت دعوت شد و رياست اداره كل كشاورزى را عهده دار گرديد. ضمنا منشى هيئت وزيران بود. در سال 1320 شهردار تهران شد. چندى در آن سمت باقى ماند كه به رياست اداره كل آمار و سجل احوال منصوب شد. پس از آن مدت كوتاهى نايب التوليه ى آستان قدس رضوى گرديد. در سال 1330 در كابينه ى دكتر مصدق به وزارت كشور معرفى گرديد وليكن در آن شغل دوام زيادى نداشت. در انتخابات دوره ى هيجدهم، رئيس انجمن نظارت انتخابات تهران بود. مطابق ميل و دلخواه انتخابات دوره ى هيجدهم، رئيس انجمن نظارت انتخابات تهران بود. مطابق ميل و دلخواه دولت، انتخابات مجلس شوراى ملى و سنا را به انجام رسانيد. در سال 1334 استاندار خراسان شد. ديگر از مشاغل او استاندارى فارس است. از دوره ى دوم سنا تا پايان دوره ى پنجم نمايندگى مجلس سنا را داشت. رام مردى مطلع، ثروتمند، بى سروصدا، محافظه كار و عاقل بود. قريب 50 سال مشاغل مختلف را احراز كرد. حين الفوت متجاور از هشتاد سال داشت. در 1360 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)






رام، هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مصطفى قلى رام، متولد 1298. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه، از دانشكده ى حقوق تهران در رشته ى اقتصاد ليسانسه شد و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. چندى در ادارات مختلف وزارت دارائى مشغول كار بود تا در 1330 براى ادامه ى تحصيل عازم آمريكا شد و درجه ى دكتراى اقتصاد گرفت. پس از مراجعت به ايران، مدير عامل بانك عمران شد. در آن تاريخ بانك عمران يك موسسه كوچك بانكى بود كه در اثر خبط گذشتگان پنج ميليون تومان سرمايه ى خود را از دست داده بود، ولى تلاش و پيگيرى مدير عامل جديد باعث شد بانك تدريجا توسعه يابد به طورى كه پس از ده سال يكى از بانكهاى درجه اول ايران شد و تعداد شعب آن در تهران و شهرستانها از هزار واحد بانكى تجاوز كرد. اين بانك علاوه بر معاملات عادى، خزانه دار و بانك اختصاصى بنياد پهلوى بود و تمام معاملات بنياد در آنجا صورت مى گرفت. بعد از مدتى بانك مزبور مشغول شهرك سازى شد و در دهكده ى خواردين در غرب تهران، در ميليون ها متر زمين «شهرك غرب» را بنياد نهاد و شروع به آپارتمان و ويلاسازى نمود و با قريب بيست شركت خارجى قرارداد منعقد نمود. علاوه بر شهرك سازى، ورود غله از خارج نيز بر عهده ى اين بانك قرار گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رامبد، هلاكو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سالار اسعد طالشى و از نواده هاى دخترى احتشام السلطنه علامير است. وى در 1295 تولد يافت و در ايران و اروپا تحصيلات متوسطى را انجام داد و به كار تجارت و ملكدارى مى پرداخت و شركت هواپيمائى درست كرد. در تاسيس حزب







مردم از نزديك مداخله داشت و در آنجا فعاليتى از خود به ظهور رسانيد. در دوره ى نوزدهم از گرگان رود و طوالش وكيل شد. در همان دوره ميخ خود را محكم كوبيد و مورد توجه شد و در ادوار بعد يعنى دوره هاى بيستم، بيست ويكم، بيست ودوم، بيست وسوم و بيست وچهارم يعنى از 1334 تا 1356 وكيل مجلس بود و ظاهرا ليدرى اقليت مجلس را عهده دار مى شد و هنگام طرح لوايح دولت، در صف اول مخالفين قرار مى گرفت و نطقهاى ظاهرا فريبنده اى مى نمود ولى شبها با دولتمردان به دوستى و صفا سر مى كرد و هميشه بر خر مراد سوار بود. در سال 1354 كه به اصطلاح سيستم مملكت از دو حزبى به يك حزبى تغيير يافت، او در حزب جديدالتاسيس همه كاره شد و با جمشيد آموزگار دبير كل حزب رستاخيز نزديكى يافت. وقتى آموزگار به نخست وزيرى رسيد، او را به سمت وزير مشاور و معاون سياسى و پارلمانى تعيين كرد. رامبد كه سالها از دولت گله داشت كه چرا به تذكرات نمايندگان ترتيب اثر نمى دهد، خود كاسه ى گرمتر از آش شد و با خشونت و بى ادبانه جواب نمايندگان را مى داد و به كسى رحم نمى كرد. واقعا شخصى كه قريب بيست سال دولتها را به باد انتقاد گرفته بود، آنچنان مست مقام شد كه به كلى مجلس و دوستان خود را فراموش نموده و آنچه خود مى گفت «وحى منزل» بود. رامبد در نطق و بيان و سفسطه كم نظير بود و خوب در مجلس بازى مى كرد. از ثروت هم به حد كامل برخوردار گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رامه اي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن رامه






اي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع) تيپ 12قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



بهمن هزار و سيصد و چهل و چهار در فيروزكوه به دنيا آمد. به خاطر ارادت خانواده به اهل بيت پيامبر صلي الله وعليه وآله وسلم و زنده نگه داشتن نام ائمه اين اسم را برايش انتخاب كردند. تحصيلات كلاسيك را تا ديپلم ادامه داد. اول و دوم دبستان را در تهران پشت سرگذاشت. با مهاجرت خانواده به گرمسار در آن جا ادامه تحصيل داد. از سال شصت و سه با ديپلم وارد حوزه علميه قم شد. از سال شصت ويك بعد از آموزش اوليه بسيج به جبهه اعزام شد. درس خواندن در مدرسه و حوزه مانع رفتنش به جبهه نشد. هشت مرحله و قريب به سي ماه سابقه حضور در جبهه داشت. يك بار در عمليات والفجر هشت از ناحيه پا مجروح شد و سرانجام آنچه را كه از خدا تقاضا داشت به اجابت رسيد.

در بيست و سوم شهريور هزار و سيصد و شصت و هفت، در منطقه عمومي دزلي درارتفاعات روستاي دَرَكه مريوان، بر اثر تركش مين به دوستان شهيدش ملحق شد. 

آن موقع او معاون فرمانده گردان امام حسين (ع)بود.پيكرش را در گلزار شهداي گرمسار به خاك سپردند.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




رامين فر، غفار

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غفار رامين فر : خلبان نيروي هوايي(ارتش جمهوري اسلامي ايران)



روز بيستم ارديبهشت ماه 1323 درروستاي پهنادر شهرستان«قاينات» به دنيا آمد. 

دوران ابتدايي را در دبستان چهار كلاسه روستاي پهنايي قائن گذراند. براي ادامه تحصيل به شهر قائن رفت و در مدرسه راهنمايي اين شهر به تحصيل مشغول شد. بعد از آن






همراه اردوي پيشاهنگي به تهران عازم و در پيشاهنگي پذيرفته شد. 

از كودكي داراي هوش سرشاري بود. به طوري كه در شش سالگي توانست به كمك پدرش در خواندن قرآن مسلط شود. از كودكي عشق زيادي به اهل بيت و امامان معصوم (ع) به خصوص امام حسين (ع) داشت. زماني كه پدرش عازم كربلا بود به خاطر علاقه ي زيادي كه به اهل بيت و امام حسين (ع) داشت، با اصرار زياد با پدرش عازم كربلا شد. 

دوران متوسطه را در دبيرستان پهلوي تهران شروع كرد. و بعد از گرفتن ديپلم، در آزمون دانشگاه ثبت نام نمود و در رشته ي خلباني دانشگاه شيراز پذيرفته شد. پس از اتمام دانشگاه براي ادامه تحصيل تكميلي عازم آمريكا شد كه با اتمام آن به ايران بازگشت و در نيروي هوايي به كار مشغول شد. 

زمان اقامتش در آمريكارا اين گونه نقل مي كند: «زماني كه دوره عالي ويژه آشنايي با جنگنده هاي شكاري خريداري شده از امريكا را در آن كشور مي گذراندم، هر روز قبل از عزيمت به محل كارم، قرآن را تلاوت مي نمودم. بعد از چند روز خانم تقريباً 45 ساله اي كه مسيحي بود و در پانسوني ما زندگي مي كرد ، از من پرسيد: اين اشعار و سرودها چيست كه مي خوانيد؟ به او گفتم: اين كتاب وحي و معجزه ي پيغمبر خدا و راهنماي بشر مي باشد. در مورد قرآن مجيد صحبت هاي زيادي نمودم، به حدي علاقه مند گرديد كه از من درخواست يك جلد قرآن مجيد براي تلاوت، تلفظ و معاني آيات به او بدهم. 

خواندن قرآن مجيد و





درك معاني آن، چنان آن خانم را تحت تاثير قرار داد كه اواخر دوره به نزد من آمد و طريقه مشرف شدن به دين اسلام را جويا شد. بعدها فهميدم در مسجد مسلمانان، در نزد امام جماعت مسجد به دين اسلام مشرف گرديده است. 

در سال 1354، در سن 30 سالگي ازدواج نمود . ثمره ي اين ازدواج يك دختر مي باشد. 

در دوران حكومت ستم شاهي در پايگاه هاي هوايي شيراز و همدان به نشر اسلام و آگاه ساختن خلبانان به وضعيت كشور و مسايلي كه فسق و فجور را روز به روز در كشور بيشتر رونق مي داد، اهتمام مي ورزيد. اين عمل را تا آن جا ادامه داد كه در سال 1356 در حين توزيع اعلاميه هاي معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خميني توسط ساواك در پايگاه هوايي همدان دستگير و بازداشت شد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي مردم ايران و حضور حضرت امام در ايران، اطاعت خود را از امام امت اعلام داشت. 

شهيد رامين فر در كشف كودتاي نوژه و برملا شدن توطئه و دستگيري عوامل مزدور منافق كه، قصد تخريب و از بين بردن انقلاب را داشتند از خود فعاليت هاي چشمگيري نشان داد كه، اقدامات و فعاليت هاي وي زبانزد نيروهاي پايگاه بود. 

با شروع جنگ تحميلي به عنوان خلبان در ماموريت هاي برون مرزي شركت مي نمود. او فرماندهي واحد هوايي عمل كننده در غرب را، به عهده داشت. در اين زمينه بنا به اظهارات همكارانش رشادت هاي شايان توجهي از خود نشان داد. 

آخرين ماموريت شهيد غفار رامين فر براي در هم كوبيدن مواضع و استحكامات





رژيم بعثي صدام در قلب عراق، در تاريخ 2/7/1359 صورت گرفت، اما ايشان پس از آن به وطن بازنگشت. 

با سقوط هواپيمايش در خاك دشمن او به شهادت رسيد و پيكرمطهرش مفقود گرديد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران بيرجند ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




رانكوهي، عبدالرزاق

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س يازدهم ق)، عالم و متكلم امامى. در شيراز به دنيا آمد و همان جا نشو و نمو يافت. وى با ملا عبدالرزاق فياض لاهيجى (م س يازدهم ق) معاصر بود. از آثار وى: «تحرير القواعد الكلاميه»، كه شرح «قواعد العقائد» محقق طوسى است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (471/7)، الذريعه (388 -387 /3)، روضات الجنات (194/4)، ريحانه (297/2).


ربابه 

قرن:13

جنسيت:زن

مليت:ايران

حدود 1297 ق، از زنان فاضل، سخنور، محدث و متكلم. وى دختر ملا محمدصالح برغانى (1275 / 1270 ق) و آمنه خانم قزوينى و خواهر فاطمه ملقب به قرةالعين بود. او از خاندان علم و دانش بود كه بسيارى از مردان و زنان آن از علما و فضلاى مبرز زمان خود به شمار مى رفتند.

وى مقدمات زبان عربى و ادبيات را نزد مردان خانواده و خواهرش قرةالعين فراگرفت و فقه و اصول و تفسير و حديث را از پدرش و عمويش ملا محمدتقى برغانى (1264 ق)، معروف به شهيد ثالث، آموخت. يك دوره حكمت و فلسفه را نزد آخوند شيخ ملا آغا حكمى گذراند و در عرفان نزد عمويش ملا على برغانى و برادرش ميرزا عبدالوهاب برغانى قزوينى تلمذ كرد. هنگامى كه به سن رشد رسيد با ميرزا هبةاللَّه رفيعى قزوينى ازدواج نمود.

او در جايگاه درس و وعظ و ارشاد قرار گرفت و به استنباط احكام شرعى مى پرداخت و با علما مباحثه و مجادله مى كرد و در مسائل فقهى و علمى فتوا مى داد و به نظر و احكامش عمل مى كرد، تا جائى كه اميد و پناهگاه مستمندان و درماندگان بود. در سخنرانيها و مجالسش فراوان از ناصرالدين شاه قاجار (1313 -1264 ق) و درباريان







و نزديكانش انتقاد و بدگويى مى كرد و هيچگاه ناصرالدين شاه متعرض او نگرديد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: اعيان الشيعه (مستدركات)، 105 -104 / 4.


رباني شيرازي، عبدالرحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجه الاسلام آقاى آقا ميرزا عبدالرحيم شيرازى از علماء و فضلاء به نام حوزه علميه است. وى در شيراز متولد شده و پس از طى مقدماتى براى تكميل مبانى علمى و تحصيل كمالات به قم مهاجرت نموده و سطوح و متون فقهى و اصولى را از مدرسين بزرگ چون مرحوم آيت الله حاج سيد محمد محقق داماد يزدى و ديگران فراگرفته و دروس فقه و اصول استدلالى و تحليلى را از محضر مرحوم آيت الله العظمى بروجردى و آيت الله العظمى امام خمينى. و نيز بعضى ديگر استفاده نموده و به تاليف و مباحثات خصوصى پرداخته است.

از آثار اوست تعليقات بر وسائل الشيعه از اول طهارت تا آخر ديات كه 16 مجلد آن به طبع رسيده و نيز آثار ديگرى از تعليقات بر بحارالانوار و غيره دارد كه بعضى مطبوع و برخى هم مخطوط مانده است.

عالم.

تولد: 1303، دارالفضيله شيراز.

درگذشت: 17 اسفند 1360، بين راه دليجان- محلات.

آيت الله عبدالرحيم ربانى شيرازى، فرزند حاج مهدى، ايام كودكى را در مكتبخانه ها و جوانى را در مداس علميه ى شيراز به سر آورد. هنوز به بيست سالگى نرسيده بود كه از پدر مستقل شد و حجره اى براى خود دست و پا كرد. در جوانى به حزب «برادران» پيوست كه به رهبرى آيت الله آقا سيد نورالدين حسينى براى مقابله با تجاوزات استعمارگران خارجى و عمال داخلى آنها به حريم اسلام و روحانيت تأسيس شده بود و رسما به فعاليت هاى حزبى و سياسى پرداخت. همزمان با آن براى






تكميل اطلاعات دينى خود به مدرسه ى علميه ى آقا باباخان رفت. سپس در زمان مرجعيت آيت الله سيد حسين بروجردى به قم مشرف شد. در قم، چند سالى در مدرسه ى حجتيه سكنى گزيد تا آن كه ازدواج كرد و به منزلى كه در يكى از محله هاى قديمى قم اجاره كرده بود، نقل مكان نمود. ايشان براى امرار معاش به خريد و فروش مى پرداخت.

شروع مبارزات آيت الله ربانى شيرازى با رضاشاه، ايستادگى در مقابل برنامه كشف حجاب بود. ايشان تصميم گرفت آيات و رواياتى را كه دلالت بر لزوم پوشش براى زن دارد، استخراج نموده و آنها را به صورت اعلاميه اى نوشته و بر معابر عمومى نصب نمايد. براى كسب اجازه به نزد آيت الله آقا سيد نورالدين رفت كه به وى اجازه داده شد. از ديگر فعاليت هاى او در زمان اقامت در حوزه ى علميه ى شيراز، مبارزه با فرقه هاى مذهبى و سياسى نظير بهاييان و صوفيان دراويش و نيز تبليغات حزب توده در سال هاى 1320 بود.

آيت الله ربانى در مدت اقامت خود در شيراز به مرتبه اى از دانش رسيد كه ديگر ادامه تحصيلش در آن شهر امكان نداشت. از همين روى عليرغم مساعد نبودن شرايط و آماده نبودن زمينه مهاجرت، سرانجام در سال 1327 راهى شهر مقدس قم گرديد و بلافاصله در حوزه ى درس آيت الله بروجردى حاضر شد.

از جمله آثار ايشان به اين شرح هستند: تصحيح و تعليق وسائل الشيعه؛ تصحيح و تعليق بحارالانوار؛ قضاءالحقوق فى ترجمة الصدوق؛ حركت طبيعى از دو ديدگاه؛ رساله در عدم تحريف قرآن مجيد؛ كتاب صلاة و ادعيه و قرآن و ملابس كه به سبك جديدى نوشته شده است؛ مقدمه بر بحارالانوار و وسايل الشيعه؛ مقدمه ى





مبانى الاخبار (در 94 صفحه، در ترجمه صدوق عليه الرحمه)؛ رساله ها و جزوه هاى پراكنده و چاپ نشده.

آيت الله ربانى شيرازى براى شركت در جلسات شوراى نگهبان از شيراز عازم تهران بود در بين راه دليجان محلات، اتومبيل حامل ايشان پس از تركيدن لاستيك آن توسط گلوله از جاده منحرف و واژگون شد. كمى پس از واژگون شدن اتومبيل حامل ايشان مينى بوسى از راه رسيد و تنها ايشان را كه حتى به مقدار كمترى از بقيه ى همراهان خود، دچار آسيب ديدگى و جراحت شده بودند با خود به يكى از درمانگاه هاى شهرستان محلات بردند و مصببين بدون آنكه هيچ گونه رد پايى از خود به جا بگذارند، محل را ترك كرده و متوارى شدند. هنوز ساعاتى چند از انتقال به درمانگاه نگذشته بود كه درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


رباني، حبيب اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1311، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: آزاد اسلامى رودهن

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى زبان هاى خارجى و ادبيات از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران در سال 1335، كارشناسى روان شناسى و علوم تربيتى از دانشسراى عالى دانشگاه تهران در سال 1334، كارشناسى ارشد روان شناسى و علوم تربيتى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1342 -43، كارشناسى ارشد روان پزشكى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1343 -44، دكتراى روانشناسى بالينى و بهداشت روانى از دانشگاه ايلينويز آمريكا.

مرتبه علمى:

تدريس در دانشگاههاى مختلف ايران، تدريس در دانشگاههاى كشورهاى اروپائى و كانادا به صورت استاد مدعو، دانشيار دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه آزاد اسلامى رودهن.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

روانشناسى، بهداشت روانى، علوم تربيتى، روانپزشكى، علل شكست تحصيلى دانش آموزان، نيازهاى سالمندان، مسائل روانى و اجتماعى مربوط به بازنشستگى زودرس،






اختلالات شخصيتى در بزرگسالان و سالمندان، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 44 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 12

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 6

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى، بهداشت روانى، علوم تربيتى، روان پزشكى، پسيكوژرياترى، بررسى تطبيقى مراكز تربيت معلم و دانشسراها در كشورهاى جهان.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 15، تعداد مقالات بزبان خارجى: 20

زمينه علمى مقالات:

روان شناسى، بهداشت روانى، علوم تربيتى، روان پزشكى، روان شناسى پزشكى، روان شناسى كودك، روان شناسى و روان پزشكى سالمندان.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ربيع نيا، ابوطالب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوطالب ربيع نيا قمي 

محل تولد : نوشهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب ابوطالب ربيع نيا درسال 1355 براي تحصيل درعلوم ديني و حوزوي وارد حوزۀعلميه شهرستان چالوس شدم و دروس مقدماتي حوزه را در آن جا گذراندم. در سال1375 ،هم زمان با اوج گيري نهضت اسلامي براي ادامه تحصيل عازم قم شدم. دروس حوزه را در مقطع سطح و سطوح عالي در محضر اساتيد بزرگ حوزه علميه قم خواندم و سالهاست كه در مقطع خارج به تحصيل اشتغال دارم . در كنار دروس اصلي حوزه ،درسها ي فلسفي، كلام و تفسير را نيز به طور جدي پي گيري كردم. حقير در كنار اشتغال به تحصيل، ازسال1362تا به امروز همواره به كار تحقيقي و پژوهش در موضوعات مختلف علمي و فرهنگي پرداخته و با مؤسسات علمي وفرهنگي همكاري داشته و دارم. برخي از مهمترين مراكز علمي و فرهنگي كه حقير به عنوان محقق و نويسنده با آنها همكاري داشته ، از اين قرار است : 1.همكاري با گروه محققان






معجم بحارالانوار به عنوان محقق. 2.بنياد نهج البلاغه ،محقق. 3.همكاري با ماهنامه بنيان وابسته به مركز بزرگ اسلامي غرب كشور به عنوان نويسندۀ مقالات . 4.همكاري با گروه فلسفه و كلام دائرةالمعارف قرآن كريم ،وابسته به مركزفرهنگ قرآن دفتر تبليغات اسلامي به عنوان نويسندۀ برخي از مدخل هاي قرآني. 5.همكاري با پايگاه اطلاع رساني سراسري اسلامي(پارسا )به عنوان چكيده نويس. 6.همكاري با مؤسسه تنظيم و نشرآثارامام خميني (ره)دفترقم ،دربخش دانشنا مۀ امام خميني وعضويت درگروه فلسفه و كلام ،اخلاق و عرفان دانشنامه و تهيه مدخل هاي فلسفي ،كلامي ،عرفاني ،و اخلاقي دانشنامه . 7.همكاري با گروه محققان مؤسسۀ فرهنگي وعلمي رواق حكمت.






ربيعي زاده، نعمت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در كوچه پس كوچه هاى زيباى يكى از شهرهاى ايران خداوند به خانواده اى متدين و زحمتكش نوزادى عطا فرمود كه آنها به شكرانه اين لطف الهى نام او را نعمت الله گذاشتند و در تربيتش همت گماشتند. كودكى نعمت الله قرين صوت زيادى قرآن و اذان و عشق به ائمه بود. نعمت الله پس از گذراندن دوره كودكى و نوجوانى مصمم شد تا همه وجود و زندگى خود را وقف اسلام و تحقق آن نمايد. او با نگاه هاى دقيق و با درايتش به گونه اى ديگر به جامعه و محيط اطرافش مى نگريست. ظلم و غارتگرى رژيم پهلوى، غم و رنج محرومان و مستضعفان و فريادهاى پرخروش امام و ياران وفادارش، همه و همه سبب شد تا نعمت اله گام درمرحله جديدى از زندگى خود بگذارد. پخش اعلاميه هاى حضرت امام (س) و ايجاد و هدايت تظاهرات ها بر مهره اى فعال در راه مبارزه با رژيم تبديل شد و بارها طعم شكنجه ها و اذيت و آزار عمال






سرسپرده شاه را چشيد. اما عاشقانه تر از گذشته فعاليت هايش را ادامه داد. با پيروزى انقلاب اسلامى پايه گذار كميته انقلاب اسلامي جهاد سازندگى و سپاه پاسداران مباركه شد. و با ايجاد انجمن هاى اسلامي در مدارس، نقش مؤثرى در اشاعه فرهنگ انقلاب ايفا كرد، همچنين. سركوب فريب خوردگان خلق عرب در خوزستان، آشوب ضد انقلاب بلوچستان و شورش جدايى طلبان كردستان از ديگر نمونه هاى مبارزه ربيعى عليه ضد انقلاب و فريب خوردگان بود. نعمت الله كه پس از مدتى مسوول عقيدتى سياسى و روابط عمومي سپاه مباركه شده بود، پس از آغاز جنگ تحميلى به جنوب اعزام شد و تحت فرماندهى شهيدان چمران و علم الهدى حماسه ها آفريد. و نقش فعالى در شناساى مناطق بر عهده داشت. ربيعى پس از آزادى بستان به فرماندهى سپاه بستان منصوب شد او با شجاعت در تمام عمليات هاى غرب و جنوب شركت داشت و در لشكر 14 امام حسين (ع) ، و تيپ (لشكر) زرهى نجف اشرف و تيپ 44 قمربنى هاشم (عليه السلام) حضورى فعال و قدرتمند داشت. سرانجام نعمت الله ربيعى پس از سال ها مبارزه و فعاليت و كسب رضايت الهى در اسفند ماه سال 1363 در عمليات بدر به شهادت رسيد و روحش كه مالامال از عشق به معبود بود در جوار قرب الهى آرام گرفت اما جسم مطهرش پس از 11 سال به سوى خانواده و شهر و ديارش بازگشت. نعمت الله ربيعى از خود فرزندى به نام رضا به يادگار نهاد با شور و شعورى كه از پدر به يادگار دارد، راه او را ادامه دهد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


رجايي، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا رجايي متولد 1318 ش تهران داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضويت






هيئت علمي دانشگاه كليپرتون انگلستان با درجه استاد باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون آفت مارمادياي رونده در حبوبات ميباشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد رضا رجايي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران دكتراي رشته گياه پزشكي از دانشگاه اوهايو ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي محمد رضا رجايي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : محمد رضا رجايي د ر كنار تحصيل مشغول به مطالعه ،تحقيق و تاليف آثاري در زمينه تخصصي مورد علاقه خود بوده است.وقايع ميانسالي : محمد رضا رجايي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هيئت علمي گروه گياه پزشكي در دانشكده علوم پايه دردانشگاه اوهايو در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد رضا رجايي عضوهيئت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي در دانشكده علوم پايه در دانشگاه اوهايو است.فعاليتهاي آموزشي : محمد رضا رجايي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه زيست شناتسي در دانشگاه اوهايو به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد رضا رجايي در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري تخصصي ،پژوهشي و عميق مي پردازد.آرا و گرايشهاي خاص : محمد رضا رجايي از جمله گياه شناسان و گياه شناساني است كه تحقيقات علمي و عميق وسيعي درباره گياه پزشكي و بيماريهاي گياهان دارد.



آثار : 





آفت مار مارياي رونده در حيويات گياه پزشكي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


رجايي، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد على رجايى ، در سال 1312 هجري قمري در شهرستان قزوين متولد شد، تحصيلات ابتدايى را تا اخذ گواهينامه ششم ابتداى در همين شهرستان به انجام رساند. در سن چهار سالگى از وجود داشتن نعمت پدر محروم شد و تحت تكفل مادر مهربان و منيع الطبع قرار گرفت . در سال 1327 به تهران مهاجرت كرد و سال بعد يعنى در 1328 وارد نيروى هوايى شد. در مدت 5 سال خدمت در نيروى هوايى ، دوره متوسطه را با تحصيل شبانه گذراند، سپس در سال 1335 به دانشسراى عالى رفت و به سال 1338 دوره ليسانس خود را در رشته رياضى به پايان برد و به سمت دبير رياضى به استخدام وزارت فرهنگ در آمد و به ترتيب در شهرستانهاى خوانسار، قزوين و تهران به تدريس ، اشتغال ورزيد.

شهيد رجائى در مدت تدريس ، هميشه آموزگارى دلسوز، پركار و شايسته بود و ضمن تدريس ، به فرا گرفتن علوم اسلامى و انجام فعاليتهاى سياسى همت مى گماشت . در سال 1340 به عضويت نهضت آزادى در آمد كه منجر به دستگيرى وى (در ارديبهشت 1342) و پنجاه روز زندان شد. پس آزادى از زندان با شهيد باهنر به سازماندهى مجدد هيات موتلفه پرداخت و براى پرورش افرادى كه بتوانند نبردى مسلحانه را اداره نمايند به اعزام داوطلبانى به جبهه فلسطين دست زد. در همين رابطه و براى تكميل برنامه مزبور (در سال 1350) خود شخصا به خارج از






كشور سفر كرد. ابتدا به فرانسه و تركيه رفت و از آنجا عازم سوريه شد.

شهيد رجايى همگام با فعاليتهاى سياسى لحظه اى نيز از خدمات فرهنگى غافل نبود از آن جمله تدريس در مدارس كمال و رفاه ، همكارى با بنياد رفاه و تعاون اسلامى با همكارى شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتى و شهيد دكتر باهنر و آيت الله هاشمى رفسنجانى .

ايشان با نهايت شجاعت و شهامت مدت دو سال ، در زندانهاى انفرادى رژيم پهلوى انواع و اقسام شكنجه ها را تحمل نمود و چون كوهى استوار مقاومت كرد. در اثر اين مقاومتها او را به زندان قصر و سپس به اوين فرستادند. او در زندان به ماهيت واقعى منافقين پى برد و از آنها تبرى جست . دوران زندان مجموعا چهار سال به درازا كشيد و شهيد رجائى در سال 1357 با اوج گيرى انقلاب اسلامى همراه ديگر زندانيان سياسى آزاد شد و بلافاصله وارد مبارزات سياسى و فرهنگى گرديد و به اتفاق عده اى از همكارانش براى بسيج و سازماندهى مبارزات مخفى معلمان مسلمان ، تلاش گسترده اى را آغاز كرد و موفق به ايجاد انجمن اسلامى معلمان شد. او در راه پيماييهاى عظيم سال 1357 مخلصانه و با تمام توان كوشيد و نقش موثرى در فعاليتهاى تبليغاتى آنها داشت .

شهيد رجائى پس از پيروزى انقلاب اسلامى و در سال 1358، مسئوليت وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت و در زمان وزارت خود موفق به دولتى كردن كليه مدارس شد. سپس به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى انتخاب گرديد و به دنبال تمايل مجلس شوراى





اسلامى در تاريخ 18/5/1359 به عنوان اولين نخست وزير جمهورى اسلامى ايران به مجلس معرفى و با راى قاطع به نخست وزيرى انتخاب شد. شهيد رجائى در اين مسئوليت خطير، على رغم اين كه به فاصله بسيار كوتاهى با توطئه عظيم استكبار جهانى در ايجاد جنگ تحميلى از سوى رژيم صدام روبرو شد و همچنين كارشكنى هاى بنى صدر و متحدانش و خرابكاريهاى منافقين و ساواكيها را در پيش رو داشت ، اما توانست به بهترين وجه از عهده انجام وظايف و مسئوليتهاى سنگين خود بر آيد.

به دنبال عزل بنى صدر از رياست جمهورى ، شهيد رجائى با راى اكثريت مردم محرومى كه شاهد تلاشهاى صادقانه ((اين فرزند صديق ملت و مقلد با وفاى امام ((ره )) بودند به رياست جمهورى انتخاب شد. دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامى كه توان تحمل وجود اين مايه اميد مستضعفان و عنصر ارزشمند و دلسوز را نداشتند در هشتم شهريور ماه 1360 او را به همراه يار قديمى اش شهيد باهنر در انفجار دفتر نخست وزيرى به شهادت رساندند.






رجب پور، خداكرم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خداكرم رجب پور : فرمانده گردان امام سجاد (ع) تيپ44قمربني هاشم (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

سال 1338 در شهر «فرخشهر» كودكي بدنيا آمد كه بعدها يكي از سرداران و قهرمانان ملي ايران شد .از دوران كودكي و دبستان بود كه اطرافيان، رفتار و اخلاق او را متمايز از كودكان هم سال خود مي ديدند. او هميشه جزء اولين كساني بود كه وارد مسجد امام حسين(ع) خرمشهر مي شد و معمولاً آخرين نفري بود كه از مسجد خارج مي شد. انگار در مسجد آرامش مي يافت.

دوران ابتدايي را در مدسه آصف سابق (شهيد زاهدي) طي






كرد. دوران راهنمايي را نيز با موفقيت در اين شهر گذراند و وارد دوران دبيرستان شد. سال آخر دبيرستان را به دليل مشكلات مالي و براي كمك به خانواده يكسال ترك تحصيل كرد و سال بعد ادامه تحصيل داد و ديپلم گرفت.

او در اين دوران در كنار درس، كتابهاي زيادي را مطالعه مي كرد كه يا از طرف حكومت شاه ممنوع بود يا به دليل نوع محتوي، افراد خاصي آنها را مطالعه مي كردند.

بعد از اخذ ديپلم به دليل اشتياق زيادي كه براي انتقال مفاهيم و ارزشهاي ديني به بچه ها داشت، وارد عرصه تدريس شد و شغل معلمي را برگزيد. او در كنار تدريس با دانش آموزان به ورزش و كوهنوردي مي پرداخت و تلاش مي كرد در كنار درس مفاهيم ديني را به دانش آموزان منتقل كند. اين درحالي بود كه در آن دوران خفقان و ضدديني كه رژيم شاه به وجود آورده بود. دست زدن به اين كارها جرأت بالايي را مي طلبيد.

صداقت او و رضايت اهالي روستاي «خراجي» از كارهايش باعث شد وقتي مي خواستند او را از آنجا منتقل كنند، مردم آن روستا اجتماع كنند و يكصدا درخواست ماندن ايشان را در روستايشان باشند. يكي از رفتارهايي كه او را از همسالانش متمايز مي كرد. شجاعت خارج از تصور بود. در دوران ابتدايي در مسابقات كشتي در استان قهرمان مي شود. وقتي در مراسمي با حضور مسئولين استان مي خواهند مدال و جايزه به او بدهند. شهيد بر خلاف مرسوم وقتي اسم شاه آورده مي شود تنها كسي است كه در آن سالن از جايش بلند نمي شود و در آن سن كودكي به عظمت و جلال پوشالي حكومت شاه بي اعتنايي مي كند. هوش بالا





و نبوغي كه شهيد رجب پور از آن برخوردار بود از يك طرف و علاقه ي شديدي كه خانواده به او داشتند از طرف ديگر باعث مي شود وقتي او در سال آخر دبيرستان ترك تحصيل مي كند، شرايطي را فراهم نمايند كه او مجدداً به ادامه تحصيل بپردازد و مشكلات مالي زندگي را خودشان تحمل كنند. در همين دوران است كه يك شب به همراه يكي از دوستانش براي نگهباني از خانه يكي از بستگان كه در مسافرت است، شب در خانه او تلويزيون را روشن مي كنند . وقتي شهيد با نمايش صحنه هاي رقص و فساد انگيز تلويزيون روبرو مي شود، آن را خاموش مي كند و براي دوستش هم توضيح مي دهد كه نبايد به اين تصاوير نگاه كند.

او در دوران تحصيل، تدريس و ورزش خود افتخارات زيادي آفريد. شعله هاي انقلاب اسلامي هر روز فروزان تر مي شدند و شهيد «رجب پور» هم كه يكي از فعالان انقلابي بود و فساد و بي عرضه گي حكومت خائن و وابسته شاه را با گوشت و پوست و استخوان خود حس كرده بود، شبانه روز در اين راه تلاش مي كرد. شركت در راهپيمايي، پخش نوارهاي سخنراني و اعلاميه هاي امام خميني(ره) نمونه هايي از كارهاي اين شهيد بود. انقلاب كه پيروز شد او با خوشحالي زياد مثل پرنده ايي كه از قفس آزاد شده باشد در هر جا كه احساس مي كرد محروميت و فقر ناشي از حكومت ديكتاتوري شاه مانده به آنجا مي شتافت. كمتر در خانه بود، يا در مسجد و شوراي محل بود يا در سطح شهر به دنبال برطرف كردن مشكلات و نارسايي ها . اين وضع طول نكشيد و دشمنان پيشرفت و آباداني ايران، يكي از ابله ترين رهبران عرب،





يعني صدام را وادار كردند به نمايندگي از ائتلاف دهها كشور به ايران حمله كند و بازسازي و آباداني كشور را براي سالها عقب اندازد. جنگ كه شروع شد شهيد رجب پور كوچكترين ترديدي به خودراه نداد و از همان روزهاي اول وارد جنگ شد. او گردان پياده را كه در دفاع مقدس اصلي ترين كار جنگ را به عهده داشت انتخاب كرد و در طول حضورش در جنگ آنچنان رشادتها و جانفشاني هايي از خود نشان داد كه پس از مدتي كه از حضورش در جبهه مي گذشت به فرماندهي گردان امام سجاد(ع) كه يكي از گردانهاي عملياتي و شاخص تيپ 44 قمربني هاشم(ع) بود، رسيد. در هر عملياتي كه گردان امام سجاد(ع) به فرماندهي شهيد رجب پور حضور داشت، دشمن مي دانست كه چاره ايي جز قبول شكست و فرار ندارد. او در عمليات زياد حماسه آفريني هاي فراواني از خود نشان داد و سرانجام در عمليات كربالاي 5 به آرزوي ديرينه اش رسيد و با پروپال خونين به آسمان رفت تا در كنار سالار شهيدان نظاره گر پيشرفت و بالندگي انقلاب خميني كبير باشد.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


رجب بيگي، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مؤلف.

تولد: 1336، دامغان.

درگذشت: 5 مهر 1360، تهران.

مهدى رجب بيگى دوران كودكى را در تهران سپرى كرد. در سال 1354 وارد دانشكده ى فنى دانشگاه تهران شد و در رشته ى مهندسى راه و ساختمان به تحصيل مشغول گشت. از همان اوايل به فعاليتهاى صنفى- سياسى روى آورد. در اواخر سال اول از طرف دانشجويان به عضويت شوراى دانشجويى دانشگاه انتخاب شد و اين مسئوليت را تا سال 1358 و آغاز انقلاب فرهنگى ادامه داد.

مهدى رجب بيگى جزو دانشجويان






مسلمان پيرو خط امام بود. وى همچنين مسئول دفتر تحقيقات اجتماعى دفتر مركزى جهاد سازندگى بود. از آثار اوست: مى رويم تا خط امام بماند...

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


رجبي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين رجبي 

محل تولد : خواف 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1352 وارد حوزه علميه تربت حيدريه و در سال 1354 به حوزه علميه مشهد وارد شد ودرس هاي سطح را به پايان رساند .در سال 1360 به حوزه علميه قم وارد شده و درس هاي گوناگون حوزوي را تا كنون ادامه مي دهد ؛ درس هاي فقه و اصول را نزد آيت الله فاضل لنكراني ، آيت الله شيخ جواد تبريزي و آيت الله وحيد خراساني در مدت 20 سال فرا گرفت ؛ در اين فرصت بيشترين بهره برداري را از محضر استاد وحيد خراساني داشته است درس هاي فلسفه و عرفان را بمدت 8 سال در محضر استاد حسن زاده آملي و استاد انصاري شيرازي بود . 

همزمان با اشتغال به تحصيل دو كار مهم ديگر را مورد توجه و عنايت قرار داده است : 1. حضور در صحنه تبليغات بويژه در مناطق محروم مرزي ؛2. پرداختن به فعاليت هاي پژوهشي كاربردي كه مورد نياز مناطق مختلف كشور بود ؛ از اين رو نياز ها و پرسش ها ي مذهبي كه در مناطق مختلف كشور بويژه مناطق محروم و مرزي كشور به چشم مي خورد ، ايشان را به فعاليتهاي پژوهشي وادار نمود . در اين راستا كتاب ها و مقالات گوناگوني را تاليف و ارائه داده است كه مورد بهره برداري تمامي مبلغان ، فرهنگيان






و حوزويان قرار گرفته است . البته اين تاليفات از دو قسمت تشكيل مي شود : 1. كتاب هايي كه به طور مستقل و جداگانه بوسيله خود ايشان تدوين شده است ،2. نوشته هايي كه با طرح ، نظارت و در نهايت تكميل انجام شده است .

ايشان از سال 1361 به فعاليت هاي فرهنگي ، تبليغي در سپاه پاسداران و جهاد سازندگي مشغول بوده است و در سال 1370 نهاد رهبري در امور اهل سنت را با همكاري دوستان پايه گذاري نمودند. در سال 1383 با همكاري گروهي از فضلاي حوزه ، موسسه فرهنگي نجم الهدي را تاسيس كردند كه در مسائل فرهنگي ، ديني و مذهبي فعاليت مي نمايند و در اين راستا از سال 1374 تا كنون با اعزام گروهي از فضلاي حوزه به مناطق محروم و مرزي ، به فعاليت تبليغي و فرهنگي مشغول مي با شند .






رجبي، خدمت علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خدمت علي رجبي : قائم مقام فرمانده واحد تخريب لشگر31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







اول فروردين 1341 در يك خانواده مذهبي در شهر «هشتجين »درشهرستان «خلخال» به دنيا آمد. وي كوچكترين فرزند پسر خانواده بود. دوران تحصيل را از «هشتجين» شروع كرد . بعد دوران راهنمايي و دبيرستان را در اردبيل در محله« باغميشه »همراه شهيد پستي ادامه مي دهد .

بعد از اخذ ديپلم به صورت جدي وارد مبارزه با حكومت طاغوت مي شودو در شهر «هشتجين» تظاهرات زيادي برپا مي كند . او با تدبير خود، نيروهاي پاسگاه «هشتجين »را مجبور به ترك محل مي كند . بعد از انقلاب وارد سپاه شده و در روابط عمومي سپاه اردبيل مشغول خدمت






مي شود. پس ازمدتي به فرماندهي سپاه گرمي منصوب و چند ماه بعد فرمانده سپاه «خلخال » مي شود، در حالي كه 21 سال سن داشتند. عليرغم سن كم به خوبي در فضاي حاكم بر خلخال از عهده مسئوليت اين سمت بر مي آيند و در بين مردم ورزمندگان جبهه نامي بسيار عالي و دوست داشتني بر جا مي گذارند كه در شهادت و تدفين وي مشخص مي شود . برخورد وي بامردم، نيروها و خانواده قابل وصف نيست . اما در اثر نا آگاهي وفقر فرهنگي عده اي در خلخال، وي استعفاء داد و به جبهه اعزام شد . در جبهه درگردان تخريب در خدمت فرمانده سر افراز و عارف گردان تخريب شهيد جوادي جانشين گردان تخريب لشكر 31 عاشورا مي شودو حدود 2 الي 3 ماه بعد در عمليات خيبر و بر اثر اصابت تير دشمن بعثي بر پيشانيش ، شهيد مي شود .



با توجه به اينكه ايشان در« اردبيل »تحصيل مي كردند و نسبت به شهر« خلخال »شهر مذهبي و بزرگتري محسوب مي شد از روند انقلاب اسلامي به خصوص با رهبري امام خميني (ره ) بيشتر آشنا بودند و همچنين نسبت به اعمال و رفتار غير قانوني عمال طاغوت آگاهي بيشتري داشتند و نسبت به هم سن و سالان خود روشن فكر بودند . 

شهيد «رجبي »درآگاهي بخشي به مردم نقش مهمي را داشتند وقتي كه به بخش مي آمدند به همراه تعدادي از دوستان از جمله شهيد عمران پستي ، نادر صديق و محمد غفاري جوانان را در مسجد بخش جمع مي كردند و به روشن گري آنها مي پرداختند





و اعلاميه هايي كه از طرف امام خميني (ره) صادر مي شد بين جوانان توزيع مي كردند و خيانتهاي رژيم ستم شاهي و مشكلات را كه براي مردم مملكت بوجود آورده بودند بيان مي كردند . در سايه تلاش و فعاليتهاي آنها جوانان نسبت به اعمال و كردار نظام ستم شاهي اطلاعات بيشتري پيدا كردند و زمينه براي انقلاب اسلامي دراين منطقه فراهم گرديد . جوانان با تعطيلي مدارس و شركت در راهپيمايي اعتراضات خود را اظهار نمايند و همه چيز آماده شده بود. بزرگترين مانعي كه در اين خصوص بود وجود پاسگاه و نيرو كادر امنيتي شاه بود . كه در تظاهرات و راهپيمايي مردم و جوانان را مورد اذيت و آزار قرار مي دادند و مورد ضرت و شتم ،ولي هرچقدر دستگيري و ضرب وشتم بيشتر مي شد . اتحاد همدلي – همكاري مردم افزايش مي يافت به طوري كه اينگونه حركتها نتوانست در اراده آهنين شهرو همراهان وي خللي وارد نمايد. روز بروز اعتراضات گسترش يافت و همگام با اكثرنقاط كشور درشكل گيري انقلاب نقش بسزايي داشت .











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران اردبيل،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


رجبي، داود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1290 تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه، از طرف دولت براى ادامه ى تحصيل جهت راه آهن ايران به اروپا اعزام شد و در كشورهاى سوئد و فرانسه و آلمان به تحصيل صنايع سنگين پرداخت و درجه ى مهندسى گرفت. بعد از مراجعت به ايران، در راه آهن مشغول كار شد و مشاغلى در آنجا احراز كرد تا سرانجام به معاونت فنى راه آهن ارتقاء مقام يافت. در 1331 در كابينه ى دكتر






محمد مصدق چندى وزير راه و مدتى نيز مشاور شد. بعد از سال 1332 به كار آزاد پرداخت و كارخانه ى مجهزى در شرق تهران بنياد نهاد. در سال 1341 در كابينه ى اميراسدالله علم بار ديگر به وزارت راه منصوب شد و چند ماهى در آن سمت بود. وى در حزب ايران فعاليت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رجبي، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباس رجبي 

محل تولد : محلات 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب عباس رجبي در سال 1353 تحصيلات ابتدايي خود را در شهر نيمور از توابع شهرستان محلات آغاز كردم و تا پايان دوره راهنمايي در همانجا گذراندم. در سال 1361 به خاطر حضور در جبهه ترك تحصيل كردم و در سال 1362 در حوزه علميه القائم محلات دروس حوزوي را آغاز نمودم و پس از گذشت يك سال به قم مهاجرت كردم و در مدرسه امام باقر(ع) (جنب پل نيروگاه) مشغول به درس شدم. با اتمام لمعتين معمم شدم و به سال 67 به مدرسه فيضيه آمدم و تا سال 1369 حجره داشتم. سال 71 در موسسه در راه حق كه بعداً به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني تغيير نام داد مشغول به تحصيل علوم قرآني و فلسفه شدم و همزمان در دروس حوزوي شركت مي كردم. سال 72 سطح را با انجام آخرين آزمون آن به پايان رساندم در حالي كه از دو سال قبل آن در دروس خارج فقه و اصول شركت مي كردم. اساتيدي كه در درس خارج از آنها بهره بردم عبارتند از: استاد جوادي آملي و در فقه






و تفسير، استاد جعفر سبحاني در اصول، استاد فاضل لنكراني در فقه، مرحوم استاد تبريزي در فقه و استاد كعبي در فقه، در سال 73 با يك سال مرخصي از موسسه راهي سفر تبليغ به كرند غرب در استان كرمانشاه شدم و مدير و استاد حوزه علميه خواهران آنجا شدم. در سال 76 با پايان رساندن دوره دروس معارف موسسه، در دوره تخصصي روان شناسي شركت كردم و تا سال 81 به تحصيل ادامه دادم. سال 1382 با نوشتن پايان نامه و دفاع از آن با اخذ نمره 19 موفق به كسب مدرك كارشناسي ارشد روان شناسي شدم. در سال 80 در بخش مشاوره تربيتي مركز نهاد رهبري در دانشگاهها مشغول به فعاليت شدم كه تاكنون ادامه دارد. در طول تحصيل مقالات زيادي براي مراكز مختلف و مجله هاي علمي نوشتم كه عبارتند از: مجله معرفت از موسسه آموزش امام خمينى، مجله پرسمان از نهاد رهبري در دانشگاه و موسسه انتظار نور وابسته به دفتر تبليغات، مجله شميم ياس از حوزه علميه خواهران و مجله صبح از صدا و سيما. همچنين در برخي همايش هاي علمي و تربيتي در سطح دانشگاهها شركت كردم و به ارائه مقاله و سخنراني پرداختم. در سال 84 به عضويت مشاوران مركز مشاوره و راهنمايي بلاغ و وابسته به مركز جهاني علوم اسلامي درآمدم كه از آن زمان تاكنون در دو مدرسه عالي فقه و معارف و مدرسه تخصصي فقه و اصول به سمت مشاوره مشغول به خدمت هستم.در سال 85 به اداره ارشاد قم بخش بررسي كتاب براي نقد و بررسي كتاب دعوت شدم كه تاكنون ادامه دارد.فعاليتهاي تبليغي بنده از سال 65 براي





اولين بار به عنوان مبلغ در جبهه هاي نبرد با استكبار حاضر شدم و در سال 66 رسماً معمم شدم و در ايام تبليغي به شهرها و روستاها مهاجرت كردم. در سال 74 به عنوان روحاني كاروان هاي حج و عمره و عتبات پذيرفته شدم كه از آن زمان تاكنون 15 سفر تبليغي همراه با كاروان ها داشته ام كه به ترتيب سه مرتبه حج تمتع 9 مرتبه عمره، دو مرتبه كربلا و يك مرتبه سوريه.








رجبي، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا رجبي : فرمانده گروهان يكم ازگردان ويژه لشگر8نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در روستاي "گوندره" از بخش قيدار در استان زنجان ودر سال 1342 در خانواده اي كشاورز متولد شد . غلامرضا پيش از رفتن به مدرسه به كمك پدرش در مدت كوتاهي قرائت قرآن را فرا گرفت . روستاي گوندره محل تولد غلامرضا مدرسه نداشت و او با تاخير به مدرسه اي در قيدار رفت و مجبور بود فاصله چند كيلمتري قيدار تا روستا را هر روزه پياده طي كند . او كه با شناسنامه برادر متوفايش ثبت نام كرده بود به طور جدي تحصيل خود را دنبال كرد . مادر غلامرضا درباره دوران تحصيل او مي گويد :

بعد از رسيدن به خانه بلافاصله تكاليفش را انجام مي داد . مدير مدرسه اش با توجه به هوش و استعداد او سفارش مي كرد تا بيشتر مواظب باشيم و نگذاريم با كار كردن در خانه وقت او تلف شود . چون دختر نداشتيم ، غلامرضا خانه را تميز مي كرد ؛ ظرف مي شست در نگهداري حيوانات كمك مي كرد .

بعد از آن ، دوره راهنمايي را






به پايان برد و پس از دوره راهنمايي براي تحصيل علوم اسلامي ، مدرسه را رها كرد و تحصيلات ديني را در سال 1359 از سر گرفت . مادرش در اين باره مي گويد : غلامرضا به تحصيل علوم حوزوي علاقه داشت و نزد حاج آقا مقدم و آقاي ميرزايي و حاج باب الله به تحصيل پرداخت . غلامرضا در سال 1361 در 19 سالگي تصميم به ازدواج گرفت و با خانم صغري گنج قانلو پيوند زناشويي بست . اوبه مادرش مي گفت :

همه براي ازدواج به دنبال خانواده اي متمول هستند ، اما من از خانواده اي مستضعف همسر انتخاب كرده ام . غلامرضا با همسرش كه در روستاي سجاس ساكن بود، توسط دوستي كه بعد ها شهيد شد ، آشنا شده بود .

آغاز دوران نامزدي آنها با شهادت برادرش ، عليرضا رجبي همزمان بود .

عليرضا در چهارم فروردين 1361 در جبهه سومار در حالي كه در لشكر 88 زرهي ارتش خدمت ميكرد ، به شهادت رسيد و فرزندش محمد را تنها گذاشت . آنها مراسم ازدواج را يك سال به تعويق انداختند و بعد از آن مراسم را به اختصار و به دور از رسوم و سنتهاي جاري بر گزار كردند . مهريه همسرش ده هزار تومان بود .

علاوه بر اين ، غلامرضا مانع شد تا بنا به رسم جاري در روستا براي داماد و عروس پول جمع كنند . بعد از ازدواج بنا به گفته مادرش رابطه خوبي با همسرش داشت و در كارهاي خانه كمك مي كرد . بنا به سفارش برادر شهيدش ، جاي او را پر كرد





و نگذاشت تا سنگرش خالي بماند . پدرش حاج علي آقا رجبي هم كه پاسدار بود در كردستان در منطقه بانه خدمت مي كرد .

پس از مدتي غلامرضا در سپاه پاسداران شهرستان خدابنده ، مسئوليت اداره اطلاعات تحقيقات وستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده گرفت . در آن زمان با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه اشرار و ضد انقلاب در آن فعال بودند . قاچاق اسلحه و مواد مخدر از آن سوي مرزهاي بين المللي باعث درگيريهاي زياد مي شد . غلامرضا به عنوان مسئول مبارزه با مواد مخدر روزي باندي را شناسايي كرد و با آنها وارد معامله شد و براي انجام معامله مبلغ صد هزار تومان پول از سپاه منطقه در خواست كرد ، اما اين پول از طرف سپاه تامين نشد در نتيجه فقط رابط باند قاچاقچيان دستگير شد . او همچنين در مسئوليت اداره اطلاعات و تحقيقات توانست طي يك عمليات ، چهل قبضه سلاح را در منطقه خدابنده كشف و ضبط نمايد كه در امنيت منطقه بسيار موثر بوده است . غلامرضا پس از شهادت عليرضا ، خيلي به جبهه مي رفت . مدتي در گردان امام حسين مسئوليت تعاون گردان را بر عهده داشت و مدتي هم به عنوان مسئو ل تعاون تيپ مشغول خدمت بود . قابليت هاي رجبي باعث شد كه در لشگر 8 نجف اشرف به عضويت شوراي فرماندهي لشكر در آيد و مسئوليت روابط عمومي و تبليغات آن لشگر را بر عهده بگيرد . در همين زمان وصيت نامه اي نوشت .

در عمليات كربلاي 5 در سال 1365 براي فتح نقطه





پل استراتژيك نياز به مجموعه اي از نيرو ها بود تا بتوانند با به خطر انداختن جان خود پل را فتح كنند . به همين خاطر فرماندهان اعلام كردند تا براي اين عمليات گردان شهادت طلب با عنوان گردان امام سجاد (ع) تشكيل شود . غلامرضا به عضويت اين گردان در آمد و فرماندهي گروهان يك اين گردان را بر عهده گرفت . گردان شهادت وارد عمل شد ولي در اثر آتش دشمن فرمانده گردان و معاون وي در همان ساعت اوليه نبر د به شهادت رسيدند . براي ادامه عمليات ، غلامرضا مسئوليت عمليات را بر عهده گرفت . با ادامه عمليات ، او در 25 اسفند 1365 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به سر و پا به شهادت رسيد .درحاليكه تلفات زيادي به دشمن وارد كرده بود.

غلامرضا رجبي در هنگام شهادت ، 23 سال داشت . بنا بر وصيتش پيكر او را در كنار آرامگاه برادر شهيدش ، عليرضا رجبي در روستاي گوندره به خاك سپردند .

از شهيد غلامرضا رجبي به هنگام شهادت ، يك دختر دو ساله به نام سميه و پسري يك ساله به نام سلمان به يادگار ماند . 6 ماه پس از شهادت پدر ، پسر دوم او در اواخر شهريور 1366 به دنيا آمد . دو روز بعد از تولد سعيد ، سلمان در اثر حادثه اي دلخراش از دنيا رفت .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




رحماني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين رحماني : قائم مقام فرمانده گردان امام علي(ع)تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

عاشوراي سال 1341






خورشيدي در خانواده اي متدين , مذهبي و زحمت كش ديده به جهان گشود . دوران كودكي را با تربيت اسلامي والدين خود طي نمود. در دوران كودكي مهربان و خوش رفتار بود و از اخلاق و سيرتي نيكو برخوردار ؛ بين دوستان و آشنايان به خوش خلقي معروف بود. در سن 6 سالگي براي تحصيل و فراگيري علم به دبستان رفت و تحصيلات خود را تا پايان هنرستان ادامه داد و با جديت تمام و خلاقيت زياد به تحصيلات پرداخت. شهيد رحماني علاوه بر جديت در امر تحصيل در كارهاي روزمره هم كمك خوبي براي والدين بود و لحظه اي دست از تلاش نمي كشيد. در كارهاي منزل به پدر و مادر خود كمك مي كرد. 

در اوج سالهاي خفقان ومبارزات انقلاب علاوه بر تحصيل ؛در فعاليت هاومبارزات سياسي , راهپيمايي و تظاهرات حضوري فعال داشت و با دوستان خود در هدايت اعتراضات مردمي نقش به سزايي ايفاء مي كرد. 

پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي و تجاوز ارتش بعث عراق به خاك جمهوري اسلامي به عضويت بسيج درآمد و با فراگيري آموزش هاي لازم به جبهه غرب كشور درمنطقه قصر شيرين رفت.

اوتا سال 1363 به طور مستمر در جبهه هاي مختلف به دفاع از كيان جمهوري اسلامي مشغول بود و در خطوط عملياتي متعدد حضوري تاثير گذار داشت .

در عمليات مختلف چون رزمنده اي شجاع به استقبال شهادت مي رفت .سرانجام در سال 1363 در جبهه جنوب با سمت جانشين فر مانده گردان امام علي (ع) در منطقه شرق دجله در عمليات بدر بر اثر اصابت تركش خمپاره به





ديدار حق شتافت. 

اودر بخشي از وصيت نامه ا ش مي گويد:

امت حزب الله اميدوارم كه وصيت نامه ام بتواند اثر بخش براي اسلام و حكومت اسلامي باشد. 

من خجالت مي كشم كه در دوران عمرم سودي براي اسلام و انقلاب اسلامي نداشته ام. اميدوارم كه ريختن خون سرخ و پر از گناهم اثر و سودي براي اسلام داشته باشد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




رحماني، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام سجاد (ع) تيپ 44 قمربني هاشم (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





« رضا رحماني» در سال 1341 در شهر «كيان» در استان «چهارمحال وبختياري» به دنيا آمد .درهفت سالگي به مدرسه رفت و بعد از اخذ مدرك دوره ابتدايي روزها در كوره هاي آجرپزي كار مي كرد و شبانه درس مي خواند. انقلاب كه پيروز شد شبها را در مسجد مي گذراند و مي گفت به گفته امام خميني مسجد سنگر است . .پس بايد سنگرها را حفظ كنيم. هنگامي كه از تلويزيون شاهد تشيع جنازه شهيدي بود بي اختيار اشك مي ريخت و رشك مي برد كه چرا نتوانسته همانند شهيدان بر كافران و منافقان و گروهك هاي منحرف بتازد و شهيد شود . در نامه اي كه در نوبت دوم جبهه رفتن نوشته بود .خواندم كه :برادر من به پدر و مادرم گفتم مي روم تهران آموزش نظامي ببينم اما به پدر و مادر دروغ گفتم. اميدوارم مرا ببخشند و تو از زبان من عذرخواهي كن ودلداري بده تا خدا از تقصير من درگذرد.

سي و يك شهريور سال 1359كه صداميان كافر با تانكهاي روسي ،هواپيماهاي فرانسوي ودلارهاي نفتي كشورهاي عربي به ايران حمله آوردند ؛«محمدرضا» آماده اعزام






به جبهه هاي جنگ بود . در مهرماه59 13مصادف با عيدقربان همراه با يك گروه از رزمندگان جهادسازندگي(سابق)« شهركرد» به جبهه رفت.درراه برادرش كه همراه بااو به جبهه مي رفت، گفت: محمد تو برگرد . دوتايي كه نمي شود برويم . اما محمد گفت: اگر اين راه اشتباه است خودت برگرد . اگرهم درست است من مي روم تو برگرد. اما چه مانعي دارد كه با يكديگر برويم. شهيد «رحماني» وبرادرش باهم به اهوازرفتندوبعد از چند روز آموزش راهي «ماهشهر» شدند . در آنجا «محمد» با يك گروه از رزمندگان عازم شد تا از جاده فرعي ماهشهر- آبادان محافظت كنند تاعراقي ها آنجا را مين گذاري نكنند. برادرش كه درجبهه« آبادان» بود ،زخمي مي شود به شهر«كيان» بازمي گردد. او بعد از شنيدن زخمي شدن برادرش به ديدار او مي شتابد وچند روزبعدبه جبهه برمي گردد. ا و در نوبت دوم حضور درجبهه بوسيله لودري كه از عرقي ها به غنيمت گرفته بودند مشغول فعاليت مي شود. روزها درجاده سازي جبهه ها فعاليت مي كند و شبها در سنگرسازي فعاليت مي كند. چندين باردر حين كار لودراومورد اصابت تركش خمپاره هاي دشمن قرا مي گيرد اما كوچكترين خللي در اراده اش ايجاد نمي شود. مدت زيادي از حضور او درجبهه مي گذرد وبرادرش تصميم مي گيرد برود در جبهه به عنوان نيروي جايگزين او باشد تا او چندروزي را به مرخصي بيايد. موقعي كه به محمد مي رسد مي بيند با جديت وشبانه روز كار مي كند. به او مي گويد: چرا شبها نمي خوابي ؟! تو كه خسته مي شوي!!محمد رضا مي گويد: كار براي خدا خستگي ندارد. من كه هيچ خستگي احساس نمي كنم .

مدتي بعد





شهيد« رحماني» فعاليت در بخش مهندسي جنگ را رها مي كند و وارد گردان پياده مي شود.اودراين بخش درجبهه ها وعمليات مختلف حضوري تاثير گذارداشت.نقطه نقطه جبهه هاي غرب وجنوب هنوز فريادهاي الله اكبر وياحسين اوراتكرار ميكنند. شهيدرحماني كه حالا ديگرفرمانده گردان اما م سجاد (ع)ازتيپ44قمربني هاشم(ع)است ،بااحساس مسئوليتي دوچندان درجبهه حضور مي يابد.تابستان سال1365ارتش عراق با استفاده از گرماي طاقت فرساي تابستان تلاش مي كند جزاير مجنون رااز دست ايران بازپس بگيرد. گرداني كه شهيدرحماني فرمانده آن است، ماموريت دارد از قسمت خيلي مهم اين جزاير محافظت كند. قسمتي كه سقوط آن مساوي است با از دست رفتن تمام جزاير.

شهيدرحماني به همراه نيروهايش چند شبانه روزدر مقابل ارتش عراق مقاومت مي كند وبادرگيري نفس گير حملات آنهارا خنثي مي كند وخودش نيز درآنجا به شهادت ميرسد تااين سنت الهي همچنان برقراربماند كه:مجاهدان حقيقي درجنگ با دشمنان خدا از اين دنيا ميروند. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


رحماني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رحماني 

محل تولد : بن چنار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1354 وارد حوزه علميه آشتيان شدم. لمعه و اصول فقه را در آنجا تحصيل كردم. در سال 1360 وارد حوزه علميه قم شدم و در دروس عمومي فقه و اصول، تفسير و اخلاق كه توسط اساتيد مجرب از قبيل حضرات آيات و حجج اسلام جوادي، مكارم ، سبحاني ، ستوده ،اعتمادي و ...برگزار مي شد شركت كردم و در سال 62 حدود 2 سال در موسسه در راه حق كه زير نظر آقاي مصباح بود حضور






يافتم و از سال 67 به درس خارج مشغول شدم و در سالهاي 69 تا 74 به دروس تخصصي كلام در مقطع دكترا (سطح 4) مشغول بودم و نيز در سال 69 تا 70 دوره كار آموزي قضايي در مقطع محاكم را به پايان رساندم و از سال 1374 تا كنون با مركز اطلاعات و مدارك اسلامي گاهي به عنوان محقق و گاهي به عنوان مسئول گروه مشغول تحقيق در مورد علوم اسلامي بوده ام در امور تبليغي از سال 58 تاكنون در شهرها و روستا ها و مراكز سپاه و نيز از سال 74 تا كنون در دانشگا هها در ايام تبليغي مشغول تبليغ بوده ام و به عنوان روحاني حج و عمره نيز انجام وظيفه مي كنم. از اول جنگ تا آخر جنگ تحصيلي حدود 23 نوبت در جبهه ها حضور يافتم كه در عمليات والفجر 8 در نزديكي فاو مجروح شيميايي شدم.






رحماني، محمد امين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان ضربت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه كردستان 

محمد امين رحماني فرمانده گردان ضربت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه كردستان

اومعروف به (حامه مين كه لاتي )بود.در سال 1331 در روستاي «كلاته» در شهرستان «سنندج» متولد شد .تا پايان مقطع راهنمايي به تحصيل ادامه داد . در سال 1345 از تحصيل كناره گيري كرد و به كار هاي كشاورز ي پرداخت .در سال 1348 ازدواج كرد .پس از چندي به خدمت سر بازي فرا خوانده شد ،اما به خاطر شناختي كه از ماهيت پليد رژيم منفور پهلوي داشت از انجام خد مت سر بازي امتناع كرد و هر گز حاضر نشد براي رژيمي كه خون مردم






ستمديده خود را در كالبد بيگا نگان جاري مي ساخت خد مت كند .بعد از پيرو زي شكوهمند انقلاب اسلامي و پيدايش گرو هكهاي ضد انقلاب در منطقه به مبارزه با آنان پرداخت و اجازه نداد كه اهالي روستاي «كلاته» مورد آزار و اذيت آنها قرار بگيرند .در سال 1359 به شهرستان «سنندج» مهاجرت كرد و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آن شهرستان در آمد .چهار ماه در پاسگاه «فيض آباد» اين شهر خدمت كرد و پس از آن به گردان ضربت حضرت رسول (ص)رفت . به دليل شايستگي و شجاعتي كه از خود نشان داد به سمت فر ماند هي آن گردان منصوب شد .در سال 1361 طي يك سوءقصدازسوي نيرو هاي ضد انقلاب از ناحيه پاي چپ به شدت مجروح گرديد.

او پس از سالها مجاهدت وجانفشاني در راه پاسداري از اسلام ناب محمدي وجمهوري اسلامي ايران در تاريخ 7/4/1363 توسط عوامل ضد انقلاب ترور شد و به شهادت رسيد. مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان «سنندج» (بهشت محمدي )مي باشد .از شهيد رحماني چهار فرزند پسر و سه دختر به يادگار مانده است

او بيش از اندازه شجاع و نترس بود ؛شجاعت و دلاوري عجيبي داشت .از هيچ مو قعيتي نمي هراسيد .در سخت ترين شرايط زماني و مكاني هم مغلوب دشمن نمي شد .نيرو هاي ضد انقلاب با شنيدن نام او به لرزه مي افتادند و حتي خود آنها نيز به اين امر معترف بودند .احساس خستگي نمي كرد .زخمها و درد هاي جانفر ساي حاصل از مجرو حيت نيز او را از مسير مبارزه باز نمي داشت .نيرو





هاي ضد انقلاب را به ستوه در آورده بود ؛سوء قصد ،تهديد، آزار و شكنجه هم تا ثيري درروحيه ظلم ستيزي او نداشت . ضد انقلاب كه از اوونيروهاي تحت امرش ضربات جبران ناپذيري متحمل شده بود ؛به هر تر فندي متوسل مي شد اما نمي توانست او را از سر راه خود بردارد .يك بار در سال 1361 زير ماشين او بمبي را جا سازي كردند و براثر انفجاربمب، پاي چپ او به شدت زخمي شد . با وجود آنكه پاي او عفونت شديدي داشت و درد زيادي را تحمل مي كرد اما باز هم به مبارزه بي امان خود باضد انقلاب ادامه مي داد و شيريني آن مبارزه رابردرد جانكاه پاي زخمي شده اش رجحان مي داد . نفرت و كينه عجيبي نسبت به ضد انقلاب داشت .وقتي كه خبر هلاكت حتي يك نفر از آنها را مي شنيد خدا راشكر مي كرد. چيزي را كه مي گفت حتما عملي مي ساخت .او دوست داشت هر كاري كه انجام مي دهد فورا به نتيجه برسد .از كمترين امكانات نهايت استفاده را مي كرد ,هر كاري كه به او محول مي شد به نحو احسن انجام مي داد . نظم در كار ها را را رعايت مي كرد .وقار و متانت عجيبي داشت. ساده و بي تكبر بود ،غروري در وجود او احساس نمي شد . نحوه شهادت او اينگونه بود: يك روز شهيد رحماني نزديكي هاي اذان مغرب به خانه مي آيد و چون مي بيند كه چند دقيقه اي به اذان مغرب مانده است ، پسر خرد سال خود را در





آغوش مي گيرد و به افراد خا نواده مي گويد كه من چند دقيقه اي بيرو ن هستم . وقت اذان كه شد مي آيم و روزه ام را افطار مي كنم . بعد از آنكه چند دقيقه اي از رفتن او سپري مي شود كه نا گهان صداي شليك گلوله به گوش مي رسد .با شنيدن صداي گلوله افراد خانواده به بيرون مي روند و مي بينند كه شهيد «رحماني» جلوي در افتاده و خون از سرش مي ريزد .وقتي كه شهيد «رحماني» به بيرون مي آيد سه نفر موتور سوار كنار او مي ايستند و يكي از آنها نا مه اي را از جيبش بيرون مي آورد و به او مي دهد .وقتي كه شهيد شروع به خواندن نامه مي كند يكي ديگر از آنها او را مورد هدف قرار مي دهد و هر سه از محل حادثه فرار مي كنند . بدين تر تيب آن فرمانده شجاع كه زندگاني خود را و قف اسلام و نظام مقدس اسلامي كرده بود به شهادت مي رسد و يكي ديگر از جنايتهاي غير انساني ضد انقلاب رقم مي خورد.



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،13860تهران 






رحماني، محمد امين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان ضربت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه كردستان 

محمد امين رحماني فرمانده گردان ضربت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه كردستان

اومعروف به (حامه مين كه لاتي )بود.در سال 1331 در روستاي «كلاته» در شهرستان «سنندج» متولد شد .تا پايان مقطع راهنمايي به تحصيل ادامه داد . در سال 1345 از تحصيل كناره گيري كرد و به كار هاي كشاورز ي پرداخت .در سال 1348 ازدواج كرد






.پس از چندي به خدمت سر بازي فرا خوانده شد ،اما به خاطر شناختي كه از ماهيت پليد رژيم منفور پهلوي داشت از انجام خد مت سر بازي امتناع كرد و هر گز حاضر نشد براي رژيمي كه خون مردم ستمديده خود را در كالبد بيگا نگان جاري مي ساخت خد مت كند .بعد از پيرو زي شكوهمند انقلاب اسلامي و پيدايش گرو هكهاي ضد انقلاب در منطقه به مبارزه با آنان پرداخت و اجازه نداد كه اهالي روستاي «كلاته» مورد آزار و اذيت آنها قرار بگيرند .در سال 1359 به شهرستان «سنندج» مهاجرت كرد و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آن شهرستان در آمد .چهار ماه در پاسگاه «فيض آباد» اين شهر خدمت كرد و پس از آن به گردان ضربت حضرت رسول (ص)رفت . به دليل شايستگي و شجاعتي كه از خود نشان داد به سمت فر ماند هي آن گردان منصوب شد .در سال 1361 طي يك سوءقصدازسوي نيرو هاي ضد انقلاب از ناحيه پاي چپ به شدت مجروح گرديد.

او پس از سالها مجاهدت وجانفشاني در راه پاسداري از اسلام ناب محمدي وجمهوري اسلامي ايران در تاريخ 7/4/1363 توسط عوامل ضد انقلاب ترور شد و به شهادت رسيد. مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان «سنندج» (بهشت محمدي )مي باشد .از شهيد رحماني چهار فرزند پسر و سه دختر به يادگار مانده است

او بيش از اندازه شجاع و نترس بود ؛شجاعت و دلاوري عجيبي داشت .از هيچ مو قعيتي نمي هراسيد .در سخت ترين شرايط زماني و مكاني هم مغلوب دشمن نمي شد .نيرو هاي ضد انقلاب با شنيدن





نام او به لرزه مي افتادند و حتي خود آنها نيز به اين امر معترف بودند .احساس خستگي نمي كرد .زخمها و درد هاي جانفر ساي حاصل از مجرو حيت نيز او را از مسير مبارزه باز نمي داشت .نيرو هاي ضد انقلاب را به ستوه در آورده بود ؛سوء قصد ،تهديد، آزار و شكنجه هم تا ثيري درروحيه ظلم ستيزي او نداشت . ضد انقلاب كه از اوونيروهاي تحت امرش ضربات جبران ناپذيري متحمل شده بود ؛به هر تر فندي متوسل مي شد اما نمي توانست او را از سر راه خود بردارد .يك بار در سال 1361 زير ماشين او بمبي را جا سازي كردند و براثر انفجاربمب، پاي چپ او به شدت زخمي شد . با وجود آنكه پاي او عفونت شديدي داشت و درد زيادي را تحمل مي كرد اما باز هم به مبارزه بي امان خود باضد انقلاب ادامه مي داد و شيريني آن مبارزه رابردرد جانكاه پاي زخمي شده اش رجحان مي داد . نفرت و كينه عجيبي نسبت به ضد انقلاب داشت .وقتي كه خبر هلاكت حتي يك نفر از آنها را مي شنيد خدا راشكر مي كرد. چيزي را كه مي گفت حتما عملي مي ساخت .او دوست داشت هر كاري كه انجام مي دهد فورا به نتيجه برسد .از كمترين امكانات نهايت استفاده را مي كرد ,هر كاري كه به او محول مي شد به نحو احسن انجام مي داد . نظم در كار ها را را رعايت مي كرد .وقار و متانت عجيبي داشت. ساده و بي تكبر بود ،غروري در وجود او احساس





نمي شد . نحوه شهادت او اينگونه بود: يك روز شهيد رحماني نزديكي هاي اذان مغرب به خانه مي آيد و چون مي بيند كه چند دقيقه اي به اذان مغرب مانده است ، پسر خرد سال خود را در آغوش مي گيرد و به افراد خا نواده مي گويد كه من چند دقيقه اي بيرو ن هستم . وقت اذان كه شد مي آيم و روزه ام را افطار مي كنم . بعد از آنكه چند دقيقه اي از رفتن او سپري مي شود كه نا گهان صداي شليك گلوله به گوش مي رسد .با شنيدن صداي گلوله افراد خانواده به بيرون مي روند و مي بينند كه شهيد «رحماني» جلوي در افتاده و خون از سرش مي ريزد .وقتي كه شهيد «رحماني» به بيرون مي آيد سه نفر موتور سوار كنار او مي ايستند و يكي از آنها نا مه اي را از جيبش بيرون مي آورد و به او مي دهد .وقتي كه شهيد شروع به خواندن نامه مي كند يكي ديگر از آنها او را مورد هدف قرار مي دهد و هر سه از محل حادثه فرار مي كنند . بدين تر تيب آن فرمانده شجاع كه زندگاني خود را و قف اسلام و نظام مقدس اسلامي كرده بود به شهادت مي رسد و يكي ديگر از جنايتهاي غير انساني ضد انقلاب رقم مي خورد.



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،13860تهران 






رحماني، محمد باقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «بيجار» 

شهيد« محمد باقر رحماني» ،فرزند مرحوم آيت الله« حسينعلي رحماني» در سال 1331 در شهرستان «بيجار» زاده شد. در سال 1337 به






مدرسه رفت .مقطع ابتدايي رادر« بيجار» گذرانيد وسپس به« تبريز »مهاجرت كرد و در رشته ي رياضي به تحصيل ادامه داد .پس از مدتي به دبير ستان «دارالفنون»در« تهران» رفت و در سال 1351 موفق به در يافت مدرك ديبلم رياضي شد .در همان سال در مدرسه ي عالي رياضيات و مديريت اقتصاد كرج پذيرفته شد و به ادامه تحصيل پرداخت .در خرداد ماه سال 1355تحصيلات خود را خاتمه داد وموفق به اخذ ليسانس مديريت اقتصاد شد .در همان سال به خد مت سر بازي رفت و درپايگاه نيروي دريايي ارتش در كرج خد مت كرد .بعد از آنكه خدمت سر بازي را به پايان رسانيد در كرج ازدواج كرد و در همان شهر مشغول كار شد .در اوايل سال 1357 در فعاليتهاي سياسي عليه رژيم منفور پهلوي حضور يافت و به جمع حاميان انقلاب پيوست . با شعله ور تر شدن آتش خشم نردم بر عليه حكومت شاه ، شهيد رحماني نيز كار خود را در كرج تعطيل كرد و همراه ساير مردم در شهر هاي تهران و كرج به تظا هرات و راهپيمايي عليه رژيم ستمشاهي پر داخت .در جريان تشييع جنازه ي استاد كامران نجات اللهي كه از همدوره هاي او در دبيرستان دارالفنون تهران به شمار مي رفت ، حركت گسترده مردم را عليه مزدوران رژيم سازماندهي كرد و با وجود آنكه عوامل رژيم ستمشاهي ،تشييع كنندگان را به رگبار گلوله بستند ؛اوبا ياري مردم انقلابي و با عنايت به ايثار و شجاعت سر شاري كه از خود نشان دادند؛ موفق شدند جنازي مطهر آن شهيد گرانقدر را تشييع كنند





.بعد از حادثه ي روز 12 محرم سال 1357 كه طي آن چماقداران رژيم منحوس پهلوي به منزل مسكوني پدر بزرگوار او در شهرستان بيجار حمله كرده بودند ؛از كرج به بيجار آمد و در مقابل ناراحتي مادر محترمه اش گفت :مادر جان ،حمله طاغو طيان به منزل ما افتخار است و بايد آماده ي مصيبتهاي سنگين تري باشيد و دل به خدا ببنديد.پس از پيروزي انقلاب باتشخيص مقامات انقلاب به ساوه رفت و ضمن سازمان بخشيدن به او ضاع آشفته ساوه ،كميته انقلاب اسلامي رادر آن شهر تشكيل داد و دوباره به كرج باز گشت .اومدتي بعد به بيجار آمد و علي رغم مشكلات و موانع عديده اي كه وجود داشت ،سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آن شهرستان راتاسيس كرد و خود به عنوان اولين فر مانده آن سپاه انتخاب شد .در تاريخ 29/5/58/برابر 26 رمضان 1400 ه ق كه هنوز چند ماهي از تاسيس سپاه بيجار نگذشته بود به شهيد خبر مي رسد كه چند نفر از نيرو هاي سپاه زنجان در منطقه تكاب مورد محاصره ي نيرو هاي ضد انقلاب قرار گرفته اند .شهيد رحماني هم درنگ را جايز نمي داند و بلافاصله همراه پنجاه نفر از نيرو هاي سپاه ابهر وبيجار به سوي منطقه ي تكاب حركت مي كند. وقتي كه به دو راهي سقز، تكاب مي رسند ميان آنها و نيرو هاي ضد انقلاب در گيري شديدي رخ مي دهد و در جريان همين در گيري فرمانده و موسس سپاه بيجار با زبان روزه به شهادت مي رسد و با گلوله و خون افطار مي نمايد 



او





بيش از اندازه شجاع و پر جنب و جوش بود . وقتي كه از وقو ع در گيري اطلاع مي يا فت ،آنچنان خوشحال مي شد كه تعجب همگان را بر مي انگيخت .او زندگي را در مبارزه و حركت خلاصه مي كرد و همواره در حال پيكار و سازندگي بود . هنگامي كه در راهپيمايي هاي ضد رژيم شاه شركت مي كرد ، درصف اول قرارمي گرفت و نقش مهمي را ايفا مي كرد . پر تحرك بود، آرامش چنداني نداشت . به جرات مي توان او را يكي از مصاديق بارز اين ضرب المثل معروف دانست كه مي گويند :(فلاني به كام شير هم مي رود )شهيد رحماني بسيار صبور و مقاوم بود . در برابر مشكلات خود را نمي باخت و با صبر و درايت در صدد رفع آنها بر مي آمد . با دقت برنامه ريزي مي كرد . هيچ كاري را بدون برنامه انجام نمي داد و با تعمل و تعمق خاصي نسبت با انجام هر كاري اقدام مي نمود .علاقه ي عجيبي به ورزش كشتي داشت . او ورزش را وسيله اي براي كشتن غرور نفساني و تقويت رو حيه تواضع و كمتر بيني مي دانست . هر چند در مسا بقات سراسري كشتي دانشجو يي كشور در سال 1352

مقام نايب قهرماني را تصا حب كرد و مدال نقره گرفت اما هيچ گاه كشتي راراهي براي رسيدن به مقام و مدال ندانست و به ذات كشتي انديشيد .تواضع و فرو تني در وجود او موج مي زد .او به نيرو هاي تحت امر خود توصيه مي فر





مود : هنگام وارد شدن به مساجد يا ساير اماكن نهايت خشوع و تواضع رارعايت نمايند و در پايين ترين قسمت مجلس قرار گيرند. .شهيد رحماني سپاه را به خاطر پول و ساير امكانات مالي نمي خواست . او سپاه را مكاني براي رسيدن به ا هداف متعالي ميدانست.در غير اين صورت مي توانست با مدرك تحصيلي وشرايطي كه داشت در پر در آمد ترين شغلها استخدام شود . 







منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،13860تهران


رحمتي، احمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمدرضا رحمتي : فرمانده گردان ابوذرغفاري قرارگاه حمزه سيد الشهدا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول تيرماه سال 1341 در نيشابور چشم به جهان گشود. 

مادرش مي گويد: «وقتي كه او به دنيا آمد، صورتش نقاب داشت.» 

به مادرش بسيار احترام مي گذاشت، به جاي اين كه به او بگويد: مادر، مي گفت: «دختر آقاي نجفي» چون پدر بزرگش شيخ محمد حسين نجفي در فضل بن شاذان است.» 

كودكي ساكت بود. قبل از اين كه به سن تكليف برسد، نمازش را مي خواند. در دعاهاي مذهبي، مثل كميل، ندبه و غيره شركت و پيوسته از خدا صحبت مي كرد. 

تا كلاس پنجم درس خواند و گفت: «من ديگر به درس علاقه اي ندارم، چون معلم هاي ما خانم هستند و بدحجاب، دوست ندارم درس بخوانم، دوست دارم طلبه شوم.»

به مسائل ديني بسيار علاقه داشت، به همين خاطر وارد حوزه علميه شد به خاطر مدرك، وارد مقطع راهنمايي شد و ادامه تحصيل داد. دوره راهنمايي را در مدرسه چمران و دوره ي متوسطه را در دبيرستان كمال نيشابور گذراند. 

اوقات بيكاري به مسجد مي رفت و مطالعه مي






كرد. او كتاب هاي مذهبي، تاريخي، كتاب هاي شهيد مطهري، نهج البلاغه و اصول كافي را بسيار مي خواند. حتي توانسته بود يك كتابخانه با صد جلد كتاب داير كند و اسم خودش را بر روي كتاب ها مي نوشت و به دوستانش هديه مي داد تا آن ها هم مطالعه كنند.

با اوج گرفتن انقلاب ترك تحصيل كرد و به انقلابيون پيوست. مي گفت: «نان نخوريد و طرفدار انقلاب باشيد.» عكس امام را در خانه زده بود. خانواده اش ابتدا مخالفت مي كردند. به آنان مي گفت: «امام در 15 خرداد گفتند: طرفداران من در قنداق هستند. من توي قنداق بودم و يكي از طرفداران امام خميني هستم.» معقتد بود: «نبايد زير ظلم شاه باشيم.» 

به كساني كه در تظاهرات شركت نمي كردند و شعار «مرگ بر شاه» را نمي گفتند، مي گفت: «شما ضد انقلاب هستيد.» 

در تظاهرات شركت و عكس ها و اعلاميه هاي امام را پخش مي كرد. 

در سال 1357 شب ها با عده اي از جوانان با چوب دستي به نگهباني مي پرداخت تا امنيت را براي مردم فراهم كند. او يك هيئت هشت نفره براي نگهباني از شهر تاسيس كرده بود. مي گفت: «من شب ها نگهباني مي دهم تا زن و بچه ي مردم در آرامش باشند.» 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وارد بسيج شد. او با شهيد چمران چهل روز دوره چريكي را گذراند. خدمت سربازي را در كردستان به پايان برد و حدود سه سال در آن جا با ضد انقلاب مبارزه كرد.

در سال 1358 وارد جهاد سازندگي شد تا در روستاها بتواند خدمتي بكند. سپس





عضو سپاه شد. زماني كه منافقين در نيشابور بمب كار گذاشتند، رحمتي آن را خنثي كرد. 

از ضد انقلاب بيزار بود. به همين خاطر به كردستان رفت تا آن جا را از وجود منافقين پاكسازي كند. 

قبل از شروع جنگ تحميلي در منطقه كردستان حضور داشت، چون تجزيه ي ايران را دوست نداشت. و با شروع جنگ تحميلي براي دفاع از اسلام، مملكت و قرآن به جبهه هاي حق عليه باطل رفت. 

براي خدمت به مستضعفين، انقلاب و گوش دادن به حرف امام، جبهه را برهمه چيز ترجيح داد. جنگ را جنگ حق عليه باطل مي دانست. مي گفت: «از دستورات امام سرپيچي نكنيد. او تنها كسي است كه براي اسلام دلسوزي مي كند.» 

به خانواده اش توصيه مي كرد كه به جبهه بياييد، در آن جا كارهايي است كه از دست شما برمي آيد. به جبهه كمك مالي كنيد. اگر به جبهه نمي آييد، لااقل پشت جبهه را داشته باشيد.» 

از تاريخ 23/8/1360 تا 27/10/1360 تك تيرانداز بود. از تاريخ 7/11/1360 تا 13/8/1362 فرمانده ي گردان در قرارگاه حمزه سيد الشهدا(ع) كردستان بود. 

از كساني كه در انجام عمليات كوتاهي مي كردند يا بهانه مي آوردند كه به عمليات نروند و ترسو بودند، بدش مي آمد. 

او به خانواده اش گفته بود: «اگر من در عمليات شهيد شدم، مبلغ پولي كه دارم به كميته امداد بدهيد.» 

او به خانواده اش توصيه مي كرد: «امام را تنها نگذاريد. پشتيبان امام و انقلاب باشيد و راهش را ادامه دهيد.» 

در كارهاي گروهي پيش قدم بود. حتي در كارهاي آشپزي در عمليات هاي مختلف، او اولين كسي





بود كه شركت مي كرد. اولين كسي بود كه خود را فداي رزمندگان مي كرد كه اگر خداي ناخواسته خطري باشد اول متوجه او باشد. 

احمدرضا رحمتي در تاريخ 13/8/1362 بر اثر اصابت گلوله در جبهه سقز به شهادت رسيد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در بهشت فضل نيشابور دفن گرديد. 

او آن قدر مورد علاقه و محبت كردهاي مسلمان قرار گرفته بود كه در روز هفتم شهادتش، عده ي زيادي از كردها به نيشابور آمدند و در خيابان ها رژه رفتند و برايش عزاداري كردند. 

شهادت او بر روي افراد تاثير گذاشت. حسين رحماني مي گويد: «وقتي كه شهيد رحمتي و شهيد يوشع به شهادت رسيدند به خاطر شجاعت آن ها تصميم گرفتم كه اگر پسري داشتم، اسم آن ها را برايشان انتخاب كنم كه همين كار را انجام دادم.» 

روز دوازدهم آبان كه به شهادت رسيد، در روز 13 آبان _ كه روز دانش آموز هم بود _ پايگاهي را به نام او نام گذاري كردند. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




رحمتي، عليرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر عليرضا رحمتي انزابي متولد 1318 ه_.ش تهران داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضو هيئت علمي دانشگاه لانكاستر انگلستان درجه دانشيار مي باشد وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون تاثير حشرات انگلي در ايجاد غده در چوبهاي صنعتي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر عليرضا رحمتي انزابي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران و دكتري رشته گشاه پزشكي از دانشگاه لانكستر مي باشد.خاطرات و وقايع






تحصيل : تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتري در آن رشته از مقاطع مهم زندگي علمي دكتر عليرضا رحمتي انزابي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر عليرضا رجمتي انزابي در كنار تحصيل مشغول به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري در زمينه تخصصي مورد علاقه خود بوده است.وقايع ميانسالي : دكتر عليرضا رحمتي انزابي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي، به عضويت هيئت علمي گروه ريست شناسي در دانشكده علوم پايه دانشگاه لانكاستر در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشياز در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر عليرضا انزابي عضو هئيت علمي و دانشيار گروه زيست شناسي در دانشكده علوم پايه در دانشگاه لانكاستر انگلستان است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر عليرضا رحمتي انزابي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه زيست شناسي دانشگاه لانكاستر انگليس به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پرازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر عليرضا رحمتي انزابي در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري تخصصي، پژوهشي و عميق مي پردازد.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر عليرضا رحمتي انزابي از جمله گياه پزشكان و گياه شناساني است كه تحقيقات مفصل و عميقي درباره تاثير جشرات انگلي در ايجاد غده در چوبهاي صنعتي دارد.



آثار : تاثير حشرات در ايجاد غده در چوبهاي صنعتي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


رحيم لو، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رحيم لو 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد رحيم لو در سال 1339 در تهران متولد شدم. در سال 1354 






در مدرسه آيت الله مجتهدي تهراني به طور شبانه مقداري از جامع المقدمات را خواندم. در سال 1359 پس از اخذ ديپلم در رشته رياضي فيزيك وارد حوزه علميه قم شدم.دروس سطح را نزد اساتيدي چون مدرس افغاني ، كوه كمره اى، اشتهاردى، اعتمادي و سيد رسول تهراني و مرحوم علي صفايي حائري خواندم و دروس خارج را نزد اساتيدي چون سيد جواد تبريزى، سيد موسي شبيري زنجانى، سيد محمد روحاني، مرحوم علي صفايي حائري و دوره دروس معارف اسلامي را در موسسه امام خميني گذراندم و در زمينه هاي فلسفه و كلام شروع به تحقيق كردم. 








رحيمي خواه، حبيب الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حبيب الله رحيمي خواه : قائم مقام فرمانده گردان جندالله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در دهم مرداد ماه 1345در روستاي نوده انقلاب از توابع شهرستان سبزوار متولد شد.در كودكي به پدرش ياري مي رساند و كمتر بازي مي كرد. دوره ابتدايي را در مدرسه ابوالمعالي روستاي محل سكونت خود گذراند. حبيب به خاطر دور بودن مدرسه راهنمايي از روستا، نتوانست به تحصيل ادامه دهد و پس از آن در سال 1356 به صنايع دستي روي آورد و قالي باف شد. دو سال به كارقالي بافي مشغول بود، پس از آن استاد كار شد و شاگرداني تربيت كرد. 

از قبل از انقلاب اعلاميه هاي امام خميني را به مساجد مي برد و در آنجا نصب مي كرد. در 17 سالگي با دختر خاله خود ازدواج كرد و حاصل 7 سال زندگي مشترك آنها سه فرزند به نام هاي: جعفر، محمد جواد و حبيبه مي باشند. حبيب در 27 آبان 1361 به استخدام سپاه در آمد






در همان سال به بيرجند اعزام شد و مدت يك سال در بيرجند با اشرار مبارزه كرد. پس از آن به جبهه اعزام شد و در واحد مخابرات – قسمت بيسيم گردان – لشكر 21 امام رضا به كار مشغول شد. مدتي مسئول مخابرات گردان بود، پس از آن به عنوان معاون فرمانده درگردان لشگر 5 نصر منصوب شد. حبيب در كربلاي 4 و 5 بيت المقدس 2 و 3 و كربلاي 10 شركت داشت. علاقه شديدي به امام داشت و هميشه تا لحظه شهادت گوش به فرمان امام بود. از مهم ترين خصوصيات شهيد شجاعت بود. حبيب يك بار در جبهه دچار موج گرفتگي شد. 

همرزم او از آخرين ديدارش با حبيب مي گويد: در شب 13/5/1376 چهارده روز به آتش بس جنگ تحميلي به گردان جند الله اطلاع دادند، آماده باشيد خط حسينيه را تحويل بگيريد. شهيد رحيمي خواه به عنوان جانشين فرمانده گردان از ماموريت كاملا اطلاع داشت. در پادگان شهيد چراغچي مستقر بوديم و بچه ها خوابيده بودند. ديدم شهيد رحيمي خواه نخوابيد. به ايشان گفتم استراحت كن كه صبح زود ماموريت داريم. ديدم ايشان كاغذ و قلم به دست گرفته و چيزي مي نويسد. گفتم چه مي نويسي؟ گفت مي خواهم وصيت نامه بنويسم. به شوخي گفتم: بعد از 8 سال، حالا كه آتش بس اعلام شده در جواب گفتند: خدا را چه ديدي، يك وقت ديدي مزد ما را خداوند همين آخر جنگ پرداخت كند. من خوابيدم و ساعت 30/3 بامداد از خواب بلند شدم و براي سركشي نگهبان ها رفتم، ديدم شهيد رحيمي خواه در اتاق نيستند.





بيرون رفتم. يك نفر كنار پادگان در تاريكي ديده مي شد. نزديك كه رفتم ديدم خودش است كه با يك بيست ليتري – كه پايين آن را تعدادي سوراخ ايجاد كرده بود – در حال دوش گرفتن است. برگشتم و پس از چند دقيقه كه آمدند، سوال كردم كجا بودي؟ گفت رفتم غسل شهادت كنم. گفتم: مثل اينكه خبري در مورد شهادت شما رسيده است. بعد از آن مشغول نماز شب شد. صبح در حالي كه به طرف خط حسينيه در حركت بوديم، گلوله خمپاره كنار ماشين ما فرود آمد و تمام اطراف ما گرد و غبار شد. به هر طوري بود ماشين را كنترل و متوقف كردم. پاين رفتم ديدم همه بچه ها مجروح روي زمين افنتاده اند و شهيد رحيمي خواه به صورت سجده و رو به قبله قرار گرفته بود. با انتقال او به بيمارستان و چند ساعت انتظار، خبر شهادت ايشان را به ما اعلام كردند. 

در 13 مرداد 1367 در جبهه شلمچه بر اثر اصابت تركش به ناحيه سر و دست به شهادت رسيد. پيكر مطهر او در 20 مرداد 1367 تشييع و در گلزار شهداي نوده – روستاي نوده سبزوار – به خاك سپرده شد. حبيب الله رحيمي خواه، دومين شهيد خانواده بوده و برادر او، عليرضا قبل از او – در اول فروردين 1366 – به شهادت رسيده بود. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




رحيمي لاريجاني، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج سيد آقابزرگ صالح، در 1267 در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مكتب خانه به






انجام رسانيد و مدتى نيز به فراگرفتن صرف و نحو عربى و ادبيات فارسى پرداخت و مقدماتى از معانى بيان و فقه و اصول را فراگرفت و در بازار تهران به شغل تجارت پرداخت و در بازار تهران حسن شهرتى پيدا كرد و تقريبا از روساى تجار شد. روى هم رفته مردى حراف و دست ودل باز بود و در كارهاى عام المنفعه پيشقدم بود. در دوره ى هفتم كه انتخابات مجلس از وضع عادى خارج و كاملا در اختيار دولت قرار گرفت، رحيمى لاريجانى از طرف تجار و اصناف تهران كانديداى نمايندگى شد و به مجلس راه يافت. تدريجا در مجلس راه و رسم كار را خيلى خوب فراگرفت و در ادوار هشتم، نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم در مجلس باقى ماند. در دوره ى چهاردهم چون در تهران محلى از اعراب نداشت، به سقز رفت و سر از صندوق آنجا بيرون آورد و مجموعا هشت دوره نماينده ى مجلس بود. پروانه ى وكالت دادگسترى هم داشت ولى شغل اصلى او تجارت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رحيمي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد احمد رحيمي : رئيس ستاد تيپ جواد الائمه(ع)از لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







سال 1338 در شهر بيرجند خاندان رحيمي شاهد شكفتن غنچه اي ديگر از سلاله پاك پيامبر، بنام احمد بود . اين مولود با بركت ايام طفوليت را در دامان مادري با تقوا سپري نمود و همپاي پدر با شوري كودكانه در محافل مذهبي شركت مي كرد . با استعدادي سرشار وارد مدرسه شد و دوران ابتدايي و راهنمايي را هر ساله با رتبه اي ممتاز به پايان رساند.

همزمان با ورود به






دبيرستان با تعمق به كسب معارف ديني روي آورد و از اين سرچشمه همسالانش را نيز بهره مند مي ساخت. روحيه مذهبي و هوش و ذكاوت احمد ، او را از همكلاسيهايش ممتاز مي كرد به نحوي كه در همان آغازين دوران جواني مريدان زيادي يافت. او از جمله نادر جواناني بود كه پيش از سن هجده سالگي اكثر كتابهاي استاد مطهري را عميقاً مطالعه كرده و خطوط منحرف از اسلام را مي شناخت . در دبيرستان انشاهاي سياسي مي نوشت و به دليل همين بي پروايي بارها مورد عتاب قرار گرفت.

احمد در سال 1356 دوره دبيرستان را با نمرات عالي به پايان رسانيد و در حاليكه بيدل و بي تاب در جاده هاي خلوت خلوص ، عشق به تحصيل در حوزه علميه قم را در سر مي پروراند به اصرار خانواده در كنكور شركت كرد و در رشته پزشكي دانشگاه تهران با رتبه درخشان پذيرفته شد.

پايبندي احمد به مباني اسلام و دلسوزي اش نسبت به محرومين موجب شد تا فعاليت هاي مذهبي _ سياسي را در دانشگاه به گونه اي تشكل يافته دنبال كند.

با وزيدن نسيم انقلاب به فعاليت هايش عليه رژيم وسعت بخشيد و براي انتقال اعلاميه ها از تهران چهره و نوع پوشش خود را تغيير مي داد. او در راهپيمايي هاي تهران و مشهد و بيرجند حضوري چشمگير داشت و از نزديك شاهد تظاهرات خونين در ميدان ژاله بود . شبي پس از سخنراني در يكي از مساجد به دست نيروهاي ساواك بيرجند دستگير شد اما با هوشياري از زندان رهايي يافت و از آن پس نامش در صحيفه ياران امام





به ثبت رسيد . با پيروزي انقلاب اسلامي و بازگشايي مجدد دانشگاهها به ادامه تحصيل پرداخت و با شخصيتهاي چون آيت الله بهشتي و استاد مطهري رابطه اي تنگاتنگ داشت.

چندي نگذشت كه در سيزده آبان 1358 به همراه تعداد ديگري از دانشجويان پيرو خط امام لانه جاسوسي آمريكا را به تصرف درآوردند.به اعتقاد ساير دانشجويان او يكي از چهره هاي فعال فتح لانه جاسوسي آمريكا بود و بارها به نمايندگي در تجمع مردم حضور مي يافت و به روشنگري مي پرداخت.

در كنار اين مهم ، با برپايي درس اخلاق و زبان عربي ، به آموزش عده اي از دانشجويان همت گماشت .

در اين ايام بود كه با دختري متدين از بستگانش پيمان بست و مدتي پس از اين مثياق ، آشيانه پربركت احمد با تولد سميه تنها يادگارش رنگي ديگر گرفت.

به درخواست دادسراي انقلاب اسلامي بيرجند به اين شهرستان مراجعت نمود و با اقتدار مسئوليت فرماندهي سپاه پاسداران اين منطقه را پذيرفت. دوران خدمتش در سپاه مقارن بود با نواخته شدن طبل جنگ و آغاز حركت كور منافقين و فعاليت تروريستهاي اقتصادي و ملاكين غاصب.

سه بار منافقين تصميم به ترور وي گرفتند و كروكي منزلش در خانه هاي تيمي به دست آمد. اما هر بار با عنايت خدا به گونه اي محفوظ ماند.

احمد رحيمي كه تنها به اعتلاي اسلام مي انديشيد با درايت و صلابت در برابر تمامي جريانات منحرف داخلي ايستادگي كرد و پس از كسب تكليف از محضر امام (ره) به شايستگي به عضويت شوراي فرماندهي سپاه منطقه 4 خراسان و سرپرستي واحد اطلاعات اين سپاه منصوب گرديد و خدمات ارزنده اي از





خود بر جاي گذاشت . با فوت پدر و بي سرپرست ماندن خانواده ،علي رغم اصرار زياد مسئولين به بيرجند مراجعت نمود و به فعاليت هاي آموزشي و عقيدتي بين جوانان سپاه و بسيج و ساير نهادها پرداخت . او با حفظ سمت بارها براي بررسي وضعيت نيروهاي لشكر 5 نصر به جبهه رفت.

همسر محترم ايشان مي گويد : گاهي پيش مي آمد كه مدت بيست روز از محل حضورش بي اطلاع بودم . يكي از مبارزان افغاني پس از شهادت احمد تعدادي از عكسهاي او را در سنگرهاي افغانستان به ما نشان داد و ما تازه فهميديم كه احمد در نهضت افغانستان عليه شوروي نيز سهيم بود.

در زمستان 1361 به شوق حضور مداوم در جبهه به همراه خانواده به خوزستان هجرت كرد و در اواخر همان سال بر اثر اصابت تركش به پاي چپش مجروح شد . احمد كه دلداده سنگر بود پس از بهبودي نسبي در عمليات والفجر 1 مورخ 24/1/1362 حماسه اي پايدار از خود به يادگار گذاشت و در حال حمل مجروحين و شهدا بار ديگر مجروح گرديد. اما با همان حال آرپي جي يكي از رزمندگان را بر دوش نهاد و بر بلنداي خاكريز ايستاد و چندين تانك دشمن را منهدم كرد . با اصابت گلوله تانك ، هنگام اذان ظهر ، جبهه شرهاني شاهد عروج پرستويي بود كه با پيكري شرحه شرحه جام وصل را سر كشيد. پيكرش پس از بيست و پنج روز در جوار رحمت حضرت دوست در بوستان شهداي بيرجند آرميد و اين زمزمه به ياد ماندني شهيد محقق شد :

« دوست دارم در جايي به





شهادت برسم كه هيچ كس مرا نشناسد و احمد صدايم نزنند وناله هايم را جز خدا كسي نشنود.»



منابع زندگينامه :افلاكيان،نوشته ي خديجه ابول اولا،نشر ستار ه ها،مشهد-1386




رحيمي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده مهندسي رزمي لشگر 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«محمد رضا رحيمي» اولين فرزند خانواده رحيمي در 2 مرداد 1341 در« اردبيل» به دنيا آمد . پس از پشت سر گزاشتن دوران كودكي ، تحصيلات ابتدايي را در دبستان در سال 1347 آغاز كرد . سپس درمقاطع راهنمايي و دبيرستان ادامه تحصيل داد . به گفته مادرش در اين دوران هرچقدر پول مي گرفت ، جمع مي كرد و مقداري از من كمك مي گرفت و كتابهاي مذهبي مي خريد . همزمان با ورود به دبيرستان به همراه پسر داييش ( ناصر چهره برقي ) فعاليت انقلابي را تجربه كرد و به پخش اعلاميه ها و نوارهاي حضرت امام ( قدس ) مي پرداخت . به همين خاطر بارها توسط ماموران رژيم پهلوي تحت تعقيب قرار گرفت . او از پيشتازان مبارزات دانش آموزي در «اردبيل» بود و هرجا اثري از مبارزه واعتراض عليه رژيم پهلوي ديده مي شد ، «محمد رضا رحيمي» نيز در آنجا حضور داشت . 

با پيروزي انقلاب اسلامي ، فعاليت هاي سياسي و مذهبي« محمد رضا» گسترده شد . در سال 1359 ديپلم متوسطه را در رشته رياضي فيزيك اخذ كرده و با تشكيل نهاد پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت رسمي آن در آمد . 

در اواخر سال 1359 مسئوليت بخش اداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «اردبيل» را به عهده گرفت و به جذب نيروهاي مؤمن و فداكار در سپاه پرداخت .






در سال 1360 پدر ش از دنيا رفت و در حالي كه نوزده سال بيشتر نداشت سرپرستي خانواده به عهده او افتاد . پس از مدتي «ناصر چهره برقي» ، برادر همسر و يارو همرزمش در عمليات بيت المقدس به شهادت رسيد و او تنها ماند . به دنبال آن در سال 1361 بلا فاصله بعد از شهادت« ناصر» ، برادر او ( اسرافيل رحيمي ) در عمليات رمضان در منطقه شلمچه به جمع شهدا پيوست و داغ خانواده «رحيمي»به خصوص« محمد رضا» را دو چندان كرد . با وجود اين حوادث ناگوار ، بيش از پيش صبورتر و و فعال تر شد .

محمد رضا در نيمه شعبان 1361 ( شمسي ) درسن 20 سالگي با دختر دايي اش ، «روح انگيز چهره برقي» ، ازدواج كرد .

هنوز چند روزي از ازدواجش نگذشته بود كه توسط فرمانده سپاه «اردبيل» به فرماندهي سپاه «پارس آباد مغان» منصوب شد . در مدت تصدي اين مسئوليت جز در موارد ضروري به منزل نرفت و به طور دايم در محل ماموريت خود بود . چندي بعد مسئول واحد فرهنگي بنياد شهيد و پس از آن فرمانده بسيج « اردبيل» شد . در اين زمان در آتش شوق رفتن به جبهه مي سوخت ولي با مخالفت رده هاي مافوق مواجه بود . فرمانده سپاه «اردبيل» تعريف مي كند كه شبي براي بازديد واحد هاي سپاه به واحد بسيج كه «رحيمي» فرمانده آن بود ، مراجعه مي كند . نيمه هاي شب در اتاق او را مي زند ولي جوابي نمي شنود . بلا فاصله به نگهباني مراجعه مي كند و





اظهار مي دارد كه رحيمي در اتاقش نيست . نگهبان اطمينان مي دهد كه او در اتاقش هست و دوباره به سراغ اتاق مي رود . در اتاق را محكم تر از قبل به صدا در مي آورد . ناگهان با چهره اي گلگون و پر از اشك «رحيمي» رو به رو مي شوند كه در همان حال مصرانه تقاضا مي كند ، اجازه دهند تا به جبهه برود . 

«محمد رضا» ابتدا به همراه چند تن ديگر به جبهه جنوب عزيمت كرد و پس از طي يك ماه آموزش نظامي به واحد مهندسي رزمي لشگر31 عاشورا پيوست و ضمن قبول معاونت آن واحد ، فرمانده گروهان پل مهندسي رزمي را نيزبر عهده گرفت . 

دو ماه از حضورش در جبهه نگذشته بود كه خبر تولد فرزندش «علي» به گوشش رسيد ولي ديدار فرزندش تا چهلمين روز تولدش به تعويق افتاد .

مدتي بعد براي ديدن فرزندش به «اردبيل» آمد.درمدت حضور در جمع خانواده به شكرانه تولد فرزندش و دعا براي توفيق شهادت به زيارت ثامن الامه ( ع ) رفت و پس از بازگشت از زيارت به جبهه باز گشت . 

محمد رضا قبل از شهادت خواب «ناصر چهره برقي» برادر همسرش را كه قبلا به شهادت رسيده مي بيند.بعد از آن خواب ، وصيت نامه خود را نوشت . در اين وصيت نامه محمد رضا دقيقاّ وضعيت مالي و ديون خود را مشخص كرد و حقوق مالي و شرعي هر يك از خواهران و برادران و حتي وامها و نحوة پرداخت آنها با ذكر جزييات توضيح داد .سر انجام لحظه وصل محمد رضا هم





رسيد . او بعد از عمليات بدر ، طبق دستور فرماندهي لشكر جهت جمع آوري پلهاي روي جزيره مجنون ماموريت يافت . اول وقت پس از نماز صبح به همراه چند تن از نيروهايش به وسيله قايق براي شناسايي پلها حركت كرد . و تا ساعت نه صبح پلهارا شناسايي كرده و به سنگر فرماندهي محوربرگشتند . سپس به همراه عده اي جهت جمع كردن پل به جزيره مجنون بازگشت . بعد از اين كه تمامي پلها وصل شد به هنگام بازگشت به عقب ، در نزديكي « پَد 3 » بر اثر اصابت تركش توپ به ناحيه سر به شهادت رسيد . 

اودر تاريخ 24 / 2 / 1364 در اثر اصابت تركش به شهادت رسيد . آرامگاه وي در بهشت فاطمه شهر« اردبيل» است . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




رخشان، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فريدون رخشان در سال 1325 شمسي در شهر مراغه متولد گرديد.او در حين اشتغال در آموزش و پرورش موفق به دريافت درجه ليسانس و متعاقب آن فوق ليسانس علوم تربيتي در سالهاي 1351 و 1353 از دانشگاه ابوريحان بيروني و دانشگاه تربيت معلم گرديد. نامبرده از سال 1357 تاكنون در دانشگاه علامه طباطبايي (ابوريحان بيروني سابق) با سمت مربي به تدريس و تحقيق اشتغال دارد. ترجمه و نگارش كتاب "ناتواني هاي يادگيري" وي ، در دوره چهارم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انسانيرشته : علوم تربيتيتحصيلات رسمي و حرفه اي : فريدون رخشان تحصيلات دورۀ ابتدايي و






دبيرستان خود را در آن شهر به پايان رساند و سپس وارد خدمت مقدس سربازي شده و پس از اتمام آن در سال 1345 به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد. ليكن به مدد اشتياقي كه به كسب علم داشت وارد دانشگاه شد و موفق به دريافت درجه ليسانس و متعاقب آن فوق ليسانس علوم تربيتي در سالهاي 1351 و 1353 از دانشگاه ابوريحان بيروني و دانشگاه تربيت معلم گرديدمشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فريدون رخشان از سال 1357 تاكنون در دانشگاه علامه طباطبايي (ابوريحان بيروني سابق) با سمت مربي به تدريس و تحقيق اشتغال دارد.جوائز و نشانها : ترجمه و نگارش كتاب "ناتواني هاي يادگيري" فريدون رخشان ، در دوره چهارم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.آثار : جزوه روانشناسي آموزش خواندن ويژگي اثر : تاليف2 جزوه روانشناسي بازي ويژگي اثر : تاليف3 طراحي و تحليل نظام هاي آموزشي ويژگي اثر : ترجمه و نگارش -آماده چاپ4 فصل هفتم كتاب فنون راهنمايي ويژگي اثر : ترجمه-اثر نورث و تراكسلر 13535 كتاب زبان آموزي براي عشاير آذربايجان ويژگي اثر : تاليف-13606 كتابهاي نهضت سوادآموزي ويژگي اثر : مشاركت در تأليف7 مقال? جنبه هاي بيوشيميك يادگيري و حافظه ويژگي اثر : ترجمه مقاله-اثر پروفسور هولگار هايدن8 ناتواني هاي يادگيري 





ويژگي اثر : ترجمه و نگارش -با همكاري اكبر فريار 1364-اين كتاب در دوره چهارم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران برگزيده شده است-آشنايي با كتاب ناتواني هاي يادگيري: در اين كتاب به شرح تئوريها، تشخيص و درمان مشكلات و ناتواني هاي يادگيري كودكان عادي و نه استثنايي پرداخته شده و مطالب كتاب بصورتي تنظيم يافته كه در حد يك كتاب دانشگاهي و نيز به عنوان كتاب راهنما براي سوادآموزان، معلمان، دبيران و خصوصاً مربيان علوم تربيتي قابل استفاده مي باشد. 9 واقعيت درماني ويژگي اثر : ترجمه-اثر پروفسور ويليام گلاسر 1353


رداني پور، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده تيپ سلمان(ره) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «عباس رداني پور» در سال 1341 و در خانواده اي با وضعيت معيشتي متوسط در روستاي «ردان كراج »در پنج كيلو متري شهر« اصفهان» به دنيا آمد ،او فرزند پنجم از خانواده اي يازده نفره بود و در دامان مادري پر مهر و گرانمايه و زير سايه پدري غيور و سر افراز و كشاورز با دستاني پينه بسته از كار ،نشو و نما كرد تا شايسته آن چنان حيات ابدي و جاوداني گردد .

دوران كودكي را به همراه دوستاني چون شهيد «حجت الله صادقيان» گذرانيد .از همان كودكي فعال ،شجاع و علاقمند به علم بود و از هيچ كمكي به والدينش دريغ نمي كرد .متانت ،درست كاري و خوش اخلاقي وي در اين دوران همه را پروانه وار مجذوب مي نمود .

به فعاليت هاي مذهبي علاقمند بود ،در مجالس مذهبي شركت فعال داشت و در او قات فراغت با قرآن مانوس و داراي روحيه ايثار گري






بود .به طوري كه حقوق ،لباس هاي تازه و حتي غذاي روزانه اش را به نيازمندان مي بخشيد ،نو جواني مومن و اجتماعي و معاشرتي بود و در عين حال از آرامش خاصي نيز بر خوردار بود .

اوبا تمام شور و علاقه اي كه به تحصيل داشت، به علت برخي مشكلات ،محل تحصيل خود را نا مناسب ديد و تحصيل در كلاس چهارم دبستان را رها كرد .

از زماني كه او شش سال داشت و به مدرسه مي رفت مسجد را و نماز جماعت را ترجيح مي داد و عاشق نماز بود چرا كه مي گفت :«مادرم اين راه را به من نشان داده است» .زماني كه كلاس دوم بود در درس هاي ديني پيشرفت كرده بود تا حدي كه زيارت عاشورا مي خواند .آن بزرگوار هر چه بزرگتر شد خوش اخلاق تر و مهربانتر مي شد .

خواسته هاي مادرش را انجام مي داد و در كار كشاورزي به پدر كمك مي كرد .روزي به خانه آمد و كتاب مفاتيح را به مادرش نشان داد و گفت :«اين كتاب را جايزه گرفتم .»

شانزده سال داشت كه انقلاب اسلامي ايران به رهبري و امامت روح خدا به پيروزي رسيد .اوكه قبل از انقلاب يا مشغول كار وكمك به خانواده اش بود يا بر عليه ظلم وستم حكومت ستم شاهي مبارزه ميكرد ،بعد از انقلاب و در« سراوان » در كنار مبارزات توانست تحصيلات دوره راهنمايي را به پايان برساند .

در سن هفده سالگي به همراه صميمي ترين دوست خويش كه دوستي شان در جوار رحمت حق ابدي شد، به« سراوان» رفت و چهل روز پس





از عزيمت توسط نامه خانواده خود را از ثبت قدم در عقيده و راهش مطلع نمود .در سال 1359 و با فرمان امام وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شركت فعال داشت .

در سال 1360 و در ماه مبارك رمضان با دختري نجيب و مومنه ميثاق ازدواج بست و در همان زمان خبرشهادت برادر را در يافت كرد .يك ماه بعد از ازدواج به جبهه رفت . در سال 1362 خبر ميلاد دختران دو قلويش ،او را بسيار شادمان نمود .در زندگي مشترك همسر گراميش ،در تمامي سختي ها در كنار شهيد باقي ماند و حاصل اين زندگي مشترك چهار فرزند دختر به نامهاي ليلا ، سهيلا ،مرضيه و راضيه كه در هنگام شهادت پدر به ترتيب 13 سال (دو قلو هايش )11و 8 سال سن داشتند.ا و فرزندان را به خواندن قرآن و حركت در مسير اسلام و خوب درس خواندن توصيه مي كرد ،تا به اهداف عالي خود در زندگي برسند .

آرام و متين به خانه مي آمد و خانواده اش را نويد سفر مي داد و بدين ترتيب بار ها و بارها به همراه خانواده اش به مرقد امام(ره)رفت وهميشه پس از مراجعت از سفر يا جبهه به ديدار اقوام رفته و صله رحم به جاي مي آورد و به همين دليل نزد فاميل از احترام خاصي بر خوردار بود .

از آن زمان كه شهيد رداني پور در اوج جواني بود ،صداي ضبط شده امام خميني (قدس الله سره )را شبانه گوش مي داد و جرقه هاي شادي در چشمانش برق مي زد و





مادر عباس سجاده خود را پهن مي كرد و به اين كه خداوند چنين پسري به او بخشيده سجده شكر به جا مي مي آورد .سخنراني ضد رژيم آن بزرگوار در مدرسه با آن سن كم و تعقيب ساواك و يورش به خانه او حاكي از احساس رسالتي بس عظيم درآن بر هه از زمان بود .

در سال 1362 براي خدمت به اسلام به «لبنان »رفت و چهار ماه و نيم در آنجا بود ،سپس به ايران مراجعت نمود .يك سال و نيم از تولد «ليلاو سهيل»ا مي گذشت كه همراه خانواده به« سراوان» رفت و مدت هفت سال از آنجا در رفت و آمد به جبهه بود .

در طول اين چند سال نويد تولد دو دختر ديگر به نام هاي« مرضيه و راضيه» در سال هاي 1364 و 1367 وي را شادمان كرد .

حديث اشتياق عشق وي در صحنه جنگ و عمليات ،شجاعت وروح جسورانه اش و آميخته با لبخند و شوخ طبعي يود . هميشه لبخند بر لب داشت؛ حتي در ناحيه «رود ماهي» در منطقه جنوبي «نصرت آباد» كه زميني وحشتناك و ارتفاعاتي هراس انگيز دارد ،اين خصلت پسنديده را فراموش نمي كرد .شهيد« رداني پور» تمام هم و غمش در زمان جنگ ،مبارزه و دفاع مقدس و پس از آن رفع محروميت از سيستان و بلو چستان بود .

آن بزرگوار درتمام مسائل با همگان بسيار متفكرانه و متواضعانه رفتار مي كرد . در هر شرايط و موقعيتي با شنيدن الله اكبر اذان ،آماده نماز مي شد .

يكي از ويژه گي هاي شهيد «رداني پور» تحرك و توان بسيار بالاي ايشان در





امور اجرايي بود به طوري كه خستگي و ضعف براي ايشان معنا نداشت .درسال هاي 1366 – 1368 داوطلبانه و سر حال و با نشاط در ميدان حاضر بود و به همين علت در هر لحظه و در هر گوشه از« سيستان و بلو چستان» عمليات سنگيني در پيش بود ،تيز و چابك در كوتاه ترين زمان با گروه مجهز و توانمند رزمندگان متشكل از نيروهاي سپاه و عشاير ،خود را به صحنه مي رساند. او خطر ناك ترين و خاص ترين محور هاي عمليات را عهده دار بود .بي محابا و شجاعانه بر قلب ضد انقلاب و دشمنان اسلام يورش مي برد .درسخت ترين شرايط با رفتار ويژه خودش روحيه يگان را تغيير مي داد ،عشاير منطقه به خصوص عشاير مسلح سپاه، علاقه خاصي به وي داشتند . اين شهيد بزرگوار پس از حماسه آفريني هاي بي شمار در عمليات «كربلاي پنج» به درجه رفيع شهادت نائل گشت .

شهيد رداني پور رسالتش تنها محدود به منطقه« بلوچستان» نبود، ايشان عليرغم مسئوليت هايي كه داشتند ،جايگاهش در جبهه محفوظ بود. يعني به محض اطلاع از شروع عمليات خود را به جبهه مي رساند. اين بزرگوار متعلق به منطقه« اصفهان» يا «كاشان» يا شهر هاي ديگر نبود، روح اين عزيز هنوز هم در قلوب مردم منطقه «سيستان و بلو چستان » مي تپد .به راستي كه محبت و اين شور و عشقي كه در منطقه« سيستان و بلوچستان» حاكم است از بركت خون اين عزيزان شهيد است و به پاس زحمات آن عزيزان مقبره يادگاري در منطقه توسط برادران درست شده كه در





محرم و صفر و موا قع عزاداري و غروب پنج شنبه و جمعه ها مردم حزب الله به مزار اين عزيزان رفته و با ذكر صلوات و فاتحه ،تسلي خاطر مي يابند .

شهيد« رداني پور» به« عشاير سيستان و بلو چستان» علاقه وافري داشت. بين آنها و ساير همكاران فرقي قائل نبود و همه عشاير را همچون برادر دوست مي داشت .وي به بزرگان منطقه حتي كسانيكه در دور ترين منطقه سراوان خدمت مي كردند ،چگونه جنگيدن را مي آموخت .در طرح ريزي عمليات بهترين پيشنهاد ها را مي داد .آري او شاگردي از شاگردان «علي بن ابي طالب» (ع)بود .

استفاده از الگو ها و تدابير ابتكاري او چاره گشاي نيروهايش در عمليات صعب العبور بود ،مثلا:

- بكار گيري ظروف برزنتي براي حمل آب و سيراب كردن نيروها در شرايط سخت و حساس .

- استفاده از دبه براي حمل غذا و...

همه شواهد واقعي براي اثبات اين مدعاست .

روح شوخ طبعي او آنقدر با لا بود كه در عمليات آنجايي كه نيرو ها از شدت كمبود آب ضعف كرده و ديگر رمق راه رفتن نداشتند آنها را روحيه داده و مي خنداند و بدين ترتيب وضعيت و موفقيت عمليات را با روحيه بخشيدن به افراد تضمين مي كرد .

حركت شهيد« رداني پور» به سمت« زاهدان» حركت تازه و جرقه اي سرنوشت ساز در راه هدفي بس بزرگ بود .

بوسه بر پيشاني او توسط سردار « محسن رضايي»(فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) حكايت از فداكاري و شجاعت اوست .دليري او در به دام انداختن جانيان خانه بر انداز و دستگيري قاچاقچيان و گرفتن مواد





مخدر و اسلحه همه نمونه هايي از حماسه هاي اوست .

در مسيري ديگر آنهم در جبهه چنان بي باكانه و دلاورانه مي جنگيد كه همرزمش حاج آقا زاهد مي گويد :اگر بگويم به اندازه موهاي سرش از عراقي ها به هلاكت رساند شايد باور نكنيد .

يك ماه بعد از ازدواج به جبهه رفت و هر پنجاه روز به مدت پنج تا ده روز به خانه مي آمد. .پس از تولد دو قلو هايش حدود نه ماه در جبهه ماند. وقتي به خانه بر گشت بچه هاي دو قلو يش نه ماهه بودند .مدت نه سال و هشت ماه در جبهه ماند و اولين تركش وارده به وي در اهواز بود .دلاوري وي در« فاو» به حدي بود كه پس از اتمام عمليات و پس از 24 ساعت كه عقب آمد تنها و تنها يك نفر شهيد داده بود . سر دار« محسن رضايي» به نشانه قدر داني از دلاوري هاي چنين شخصيتي بر پيشاني وي بوسه زد و از آن تاريخ به عنوان فرمانده تيپ سلمان انتخاب شد .

حافظ مي فرمايد :

روان گوشه گيران را جبينش طرفه گلزاريست 

كه بر طرف سمن زارش همي گردد چمان ابرو 

رقيبان غافل و ما را از آن چشم و جبين هر دم 

هزاران گونه پيغام است و حاجب در ميان ابرو 



در يك عمليات بزرگ كه در منطقه «حصاريه» انجام مي شد ،آن زماني كه نيروها از كمبود غذا ،گرمي هوا و و ابري بودن آسمان رنج مي بردند به آنها دلداري مي داد .بله ،گفته هايش و جملاتش اينگونه بود :«شكست مقدمه اي است براي پيروزي هاي





بعدي ،شما پيرو مكتب سرخ شهادت و «حسين بن علي (ع)» هستيد .او چشم به شما دوخته و منتظر است .رهبر عزيزمان منتظر است. پس دست به دست هم بدهيم و دشمن زبون را به خاك ذلت و خواري بنشانيم .از ايثار و فداكاري هاي نو جوان سيزده ساله و دلاوريهاي فرماندهان خوبمان چون شهيد« معمار» و« جندقيان» سر مشق بگيريد.» بدين ترتيب سر بازان فداكار لشكر اسلام براي ساعت هاي طو لاني جنگيدند و از جان گذشتگي ها كردند و به شهادت رسيدند و عمليات را با موفقيت پشت سر گذاشتند ،آري !آن عمليات ،عمليات حلبچه بود .

شهيد «رداني پور» كه در اين عمليات خبر شهادت بهترين ياران و سرداران را مي شنيد، در حاليكه قطرات اشك همچون مرواريد هاي غلطان بر گونه هايش جاري مي شد با روحيه اي قوي و مصمم و بدون اينكه خود را ببازد به انجام امور مي پرداخت .بعد از عمليات والفجر 10در حلبچه، خبر فعاليت هاي گروهي از منافقان را در منطقه« سراوان» شنيد .او كه هنوز خستگي عمليات را به طور كامل از تن دورنكرده بود با سازماندهي گروهي متشكل از سه خود رو ،نيرو ، تجهيزات سبك ،لوازم فيلم برداري و شناسايي را براي شناسايي وسركوب اشراردرمنطقه مرزي« رو تك وسك سوخته» از توابع بخش« جالق»در سراوان آماده كرد و عازم آنجا شد .يكي از همرزمانش در مورد شجاعت او مي گويد :

در تمام عمليات شركت كرده و در يك عمليات گسترده هنگام در گيري به ارتفاعات رفتيم .ايشان زود تر از همه ما حتي زود تر از عشاير نوك قله بود





.وقتي مستقر شديم از هر طرف تير اندازي بود ما با چند سر باز عشاير سنگر گرفتيم .شهيد رداني پور انگار نه انگار كه تير به طرفش مي آمد. هر چه مي گفتيم بنشين توجهي نداشت .

من اولين باري بود كه در اين در گيري ها شركت مي كردم و سنگر گرفته بودم و جرات بلند شدن را نداشتم ولي ايشان با شهامت و فداكاري وصف ناپذيري ،در حالي كه گلوله ها از راست و چپ مي گذشت بي باكانه مشغول بود و مي گفت :ما ديگر ضد گلوله شده ايم . او در خاطره اي ديگر مي گويد :

«حدود چهل يا پنجاه روز قرار بود مرز ايران و پاكستان باشيم و تير ماه بود و هوا خيلي گرم ،به طوري كه از گرماي هوا لخت شده بوديم و ايشان اصلا از هواي گرم ناراحت نبود .آنجاپشه هاي زيادي داشت و از وجود مارهاي خطر ناك هم خالي نبود .پشه ها شب ها ما را خيلي اذيت مي كردند و اصلا امكان خواب برايمان نگذاشته بودند ولي باز هم شهيد رداني پور اظهار ناراحتي نمي كرد .»

وقتي در حين گشت ،مردم او را با ماشين سپاه مي ديدند ،با همان لهجه خاص خود مي گفتند :او عباس يله «پهلوان عباس »است .

با اصرار فراوان برايش آب و چاي مي آوردند .وي در اين منطقه به زبان بلو چي نيز مسلط بود و توانست چند تن از سران اشرار را كه موجب رعب و وحشت شده بودند به مردم و نظام معرفي كند .سال 1365 در منطقه عملياتي شلمچه ،بعد از آنكه





نيروهاي اسلام از« گردان 405 لشكر41 ثار الله» در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و دشمن بعثي از هر طرف حمله مي كرد و سلاح ها و مهمات مختلف را عليه رزمندگان اسلام به كار مي گرفت ،وقتي خبر شهادت همرزم مبارزش شهيد« هيبت الله» را به او دادند ،آن چنان مي جنگيد كه دشمن فرصت جوابگويي را نداشت و شهيد« محمدي» كه در كنارش بود فقط به او مهمات مي رساند. آنقدر مقاومت كرد تا نيرو هاي خودي و كمكي به ياري او آمدند و با لطف خداوند بچه ها پيروز شدند .

چنين نمونه هايي برگ زريني در تاريخ اسلام است .لهجه شيرين و رشادت هاي كم نظيرش به قدري دلچسب و زيبا بود كه روح انسان را محظوظ و در عين حال متاثر مي كرد و به روح پر فتوح چنين ايثار گراني درود و آفرين مي فرستد . رادمردي كه نه شرايط محيطي ،نه شرايط اقليمي و نه احساسات و...و نه هيچ چيز ديگر او را از هدفش دور نمي كرد و از شجاعتش نكاست . 

شهدا را نام و نشاني است در نزد حق كه اين نام و نشان را حق مي داند و بس ،خدا را شكر مي گوييم كه مصداق حقيقي« ان الله اشتري...» را در كنار ما قرار داد و خوبان امت رسول الله (ص)را گلچين كرد زيرا هر آن كس كه گلچين است و خاطرش به غنچه هاي بو ستان علا قمند ،چاره ندارد مگر آن كه نيش هاي جان گزاي خار را به قلب لطيف خود بپذيرد تا از لطافت و جمال گل كام بر





گيرد .پس بر خود مي باليم كه اين گل هاي پر پر در با لاترين درجه نفساني با ما وداع كردند ونداي حق را لبيك گفتند .شهيدان غيرتمنداني بودند كه در خانه دل را به روي غير دوست و بيگانگان بستند .

شهيدان مردانه جنگيدند و خم به ابرو نياوردند .آن زيركان مومن شجاعانه قد علم كردند و با تير نگاهشان لرزه بر جان عدو انداختند و نه تنها تسليم نشدند بلكه در راه خدا شربت گواراي شهادت را نوشيدند و كوله بار بسته و ره توشه بر داشتند و به ديار دوست سفر كردند .

آنها نيز در يافته بودند كه بي عشق ،جهان ،بي لذت و پوچ است .كانون زندگي از فروغ آن عشق ،گرم و روشن است و فشار طاقت فرساي حوادث با نوازش آن مطبوع و آسان .

شهيدان عاشق ،عشق را محور زندگاني و شيرازه كتاب اميد و آرزو تعبير كردند .آري شهيد رداني پور يكي از شهداي دلير سيستان و بلو چستان بود . او خورشيد پر تشعشع و بي مدعا ،عاقبت ،چون خورشيد بر چهره مرگ سرخ لبخند زد ،در عمليات فاطمه الزهرا (س) در سال 1371 در گرما و سكوت طاقت فرسا، خبر اجتماع اشرار در كوههاي اطراف منطقه سراوان شهيد« رداني پور» را آماده نبردي ديگر كرد . او كه در جلسه فرماندهي مامور گرفتن استحكامات اصلي دشمن بود ،در طلوع صبح و با تلا لوءخورشيد و با صداي الله اكبر و انفجارصداي مسلسلها سكوت كوهستان را شكست و دشمن را كاملا غافلگير كرد. سنگر هاي اشرار يكي پس از ديگري فتح و مواضع آن را در هم شكسته





مي شد .شهيد رداني پور كه مثل گذشته دلاوري هايش بي نظير بود با« آرپي جي» وهمراه يكي از برادران، خود را به دماغه كوه رساند و از پشت ضربه مهلكي به دشمن وارد كرد ولي متاسفانه دشمن فرصت طلب با پيدا كردن موقعيت آن بزرگوار او را نشانه گرفته و چشم معصومش را شكافت و خون سرخش چهره زيبايش را گلگون كرد .

بدينگونه عباس رداني پور در حاليكه لبخندي بر لب ،درخشش برچهره و شتابي براي پيوستن به يار دل داشت ،ما را وداع كرد. 
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شهيد مصطفي رداني پور : فرمانده قرارگاه فتح سپاه پاسداران انقلاب اسلا مي 





در سال 1337 در يكي از خانه هاي قديمي منطقه ي مستضعف نشين (پشت مسجد امام) درشهر« اصفهان» متولد شد. پدرش از راه كارگري و مادرش از طريق قالي بافي مخارج زندگي خود را تأمين و آبرومندانه زندگي مي كردند و از عشق و محبت سرشاري نسبت به ائمه ي اطهار (ع) و حضرت زهرا (ع) برخوردار بودند، تا آنجا كه با همان درآمد ناچيز جلسات روضه خواني ماهانه در منزلشان برگزار مي شد.

سخت كوشي و تلاش، با زندگي مصطفي عجين شده بود، به طوري كه در شش سالگي (قبل از آنكه به مدرسه راه يابد) به مغازه ي كفاشي مي رفت و در ايام تحصيل نيز نيمي از روز را به كار مشغول بود.

او كه از بيت صالحي برخاسته بود و به لحاظ مذهبي، خانواده اي مقيد ومتدين داشت، تحصيل در هنرستان را به دليل جو طاغوتي و فاسد آن زمان تحمل نكرد و از محيط آن كناره گرفت و با






مشورت يكي از علما به تحصيل علوم ديني پرداخت.

شهيد رداني پور سال اول طلبگي را در حوزه ي علميه ي اصفهان سپري كرد. پس از آن براي ادامه ي تحصيل و بهره مندي از محضر فضلا و بزرگان راهي شهر قم شد و در مدرسه ي حقاني به درس خود ادامه داد. مدرسه ي حقاني در آن زمان بنا به فرموده ي شهيد بهشتي (ره) پذيراي طلابي بود كه از جهت اخلاقي، ايماني و تلاش علمي نمونه بودند. او نيز كه از تدين، اخلاق حسنه، بينش و همت والايي برخوردار بود، به عنوان محصل در اين حوزه پذيرفته شد.

با سخت كوشي و تحمل مشقت ها آشنايي ديرينه اي داشت، حتي در ايام تعطيل از كار و كوشش غافل نبود.

ايشان حدود شش سال مشغول كسب علوم ديني بود. با نضج گرفتن انقلاب اسلامي با تمام وجود در جهت ارشاد و هدايت مردم وارد عمل شد و با استفاده از فرصت ها براي تبليغ به مناطق محروم كهكيلويه و بويراحمد و ياسوج سفر كرد و در سازماندهي و هدايت حركت خروشان مردم مسلمان آن خطه، تلاش فراواني را از خود نشان داد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي وتشكيل سپاه، شهيد« رداني پور» با عضويت در شوراي فرماندهي سپاه ياسوج، فعاليت هاي همه جانبه ي خود را آغاز كرد. او با بهره گيري از ارتباط با حوزه ي علميه ي قم در جهت ارايه ي خدمات فرهنگي به آن منطقه ي محروم، حداكثر تلاش خود را به كار بست و در مدت مسؤوليت يك ساله اش در سمت فرماندهي سپاه ياسوج، به سهم خود، اقدامات مؤثري را به انجام رساند. درگيري با خوانين منطقه و مبارزه با افرادي كه به كشت ترياك مبادرت مي ورزيدند از جمله كارهاي اساسي بود





كه نقش تعيين كننده اي در سرنوشت آينده ي اين مردم مستضعف به جا گذاشت.

اين شهيد بزرگوار كه با درك شرايط حساس انقلاب اسلامي، دو سال از حوزه و درس جدا شده بود، با واگذاري مسؤوليت به يكي از برادران، به دامان حوزه ي علميه بازگشت تا بر بنيه ي علمي خود بيفزايد.

هنوز چند ماهي از بازگشت او به قم نگذشته بود كه حركت هي ضد انقلاب در كردستان و بعضي از مناطق كشور شروع شد. او كه از آگاهي و شناخت بالايي برخوردار بود و نمي توانست زمزمه هاي شوم تجزيه طلبي مزدوران استكبار جهاني و جنايات آنان را در به شهادت رساندن و سر بريدن جهادگران مظلوم و پاسداران قهرمان تحمل نمايد _ با وجود اينكه در دروس حوزوي به پيشرفت هاي چشمگيري نايل آمده بود _ به منظور مقابله با جريانات منحرف و آگاهي بخشي به مردم و بازگرداندن امنيت و ثبات كردستان، به سوي اين خطه شتافت. يك سال تمام به همراه نيروهاي جان بر كف و رزمنده براي سركوبي اشرار و نابودي ضدانقلاب و برملا كردن چهره ي كثيف آنان تلاش و فعاليت كرد.

در جلسه اي كه به اتفاق نماينده ي حضرت امام (ره) و امام جمعه ي اصفهان، خدمت حضرت امام (ره) مشرف شده بودند، ايشان از معظم له در مورد رفتن به كردستان كسب تكليف كردند. حضرت امام (ره) به شهيد رداني پور امر فرمودند: «شما بايد به كردستان برويد وكار كنيد.»

در آنجا، هم به كار تبليغ و ترويج احكام اسلام مشغول بود و هم به عنوان مجاهد في سبيل الله در جنگ با ضد انقلاب شركت مي كرد. علاوه بر اين، در بالا بردن روحيه ي رزمندگان اسلام در آن شرايط حساس و بحراني نقش به





سزايي داشت و در شرايطي كه رزمندگان اسلام تمايل بيشتري به حضور در جبهه هاي جنوب را داشتند، اين شهيد بزرگوار سهم زيادي در نگهداشتن برادران رزمنده در منطقه كردستان داشت و در ترويج اسلام زحمات طاقت فرسايي را متحمل گرديد.

با شروع جنگ تحميلي، به همراه عده اي از همرزمان خود از« كردستان» وارد جنوب شد و با نيروهاي اعزامي از اصفهان (سپاه منطقه ي 2) كه در نزديكي آبادان «جبهه ي دارخوين» مستقر بودند، شروع به فعاليت كرد. ايشان » معروف بود، عليه دشمن بعثي به مبارزهبا رزمندگان اسلام در خطي كه به «خط شير پرداخت و از مهمترين علل شش ماه مقاومت مستمر نيروها در اين خط، وجود اين روحاني عزيز و دلسوز بود كه به آنها روحيه مي داد، سخنراني مي كرد و يا مراسم دعا برگزار مي نمود.

ايشان با تجربه اي كه از كار در جبهه هاي كردستان داشت، سلاح بر دوش، به تبليغ و تقويت روحي رزمندگان مي پرداخت و با برگزاري جلسات دعا و مجالس وعظ و ارشاد، نقش مؤثري در افزايش سطح آگاهي و رشد معنوي رزمندگان ايفا مي نمود و در واقع وي را مي توان يكي از مناديان به حق و توجه به حالات معنوي در جبهه ها ناميد.

به دليل اخلاص و تعهدي كه داشت به تدريج مسؤوليت هاي خطيري را به عهده گرفت و در اولين عمليات بزرگي كه توسط سپاه اسلام انجام شد (عمليات فرمانده كل قوا)، نقش به سزايي داشت. در عمليات شكست محاصره ي آبادان و طريق القدس _ كه مناطق وسيعي از سرزمين اسلامي از چنگال غاصبان رهايي يافت _ با سمت فرماندهي گردان فعالانه انجام وظيفه كرد و در هر دو عمليات ياد شده مجروح





شد. اما پس از مداواي اوليه، بلافاصله در حالي كه هنوز بهبودي كامل نيافته بود به جبهه بازگشت.

خاطره ي جانفشاني او در كنار برادر همرزمش، فرمانده ي دلاور جبهه هاي نبرد، شهيد حسن باقري در «چزابه» در اذهان رزمندگان اسلام فراموش نشدني است و لحظه لحظه ي ايثار و فداكاري او زبانزد خاص و عام است.

سردار رشيد اسلام شهيد رداني پور همواره در عمليات ها حضوري فعال داشت. صحنه هاي فداكارانه نبرد «عين خوش» ياد آور دلاوري هاي اين سرباز گمنام اسلام و همرزمانش در عمليات فتح المبين است، كه در كنار شهيد خرازي _ فرمانده ي تيپ امام حسين (ع) _ رزمندگان اسلام را هدايت و فرماندهي مي كردند. در همين عمليات برادر كوچكترش به درجه ي رفيع شهادت نايل آمد و خود او نيز بشدت مجروح و در اثر همين جراحت نيز يك دستش معلول شد. او در همان حالي كه دستش مجروح و در گچ بود براي شركت در عمليات بيت المقدس به جبهه شتافت. پس از آن در عمليات رمضان، فرماندهي قرارگاه فتح سپاه را به عهده داشت، كه چند يگان رزمي سپاه را اداره مي كرد، به طوري كه شگفتي فرماندهان نظامي _ اعم از ارتش و سپاهي _ را از اينكه يك روحاني فرماندهي سه لشكر را عهده دار است و با لباس روحاني وارد جلسات نظامي مي شود و به طرح و توجيه نقشه ها مي پردازد را برمي انگيخت.

او در عمليات محرم، والفجر 1 و والفجر 2 شركت داشت و تا لحظه ي شهادت هرگز جبهه را ترك نكرد و فرمان امام عظيم الشأن (ره) را در هر حال بر هر چيزي مقدم مي دانست.

ايشان در كمتر از 3 سال سطوح فرماندهي رزمي را تا سطح قرارگاه طي كرد، كه اين





مهم، ناشي از همت، تلاش، پشتكار و اخلاص در عمل اين شهيد عزيز بود.

او كه تا اين مدت همسري اختيار نكرده بود، در اجراي سنت پيامبر گرامي اسلام (ص) پيمان زندگي مشترك خود را با همسر يكي از شهداي بزرگوار، پس از تشرف به محضر امام امت (ره) منعقد كرد و سه روز پس از ازدواج، به جبهه بازگشت.



مسلح به سلاح تقوي بود و در توصيه ي ديگران به تقوي و خصايل والاي اسلامي تلاش زيادي داشت. خصوصاً به كساني كه مسؤوليت داشتند همواره ياد آوري مي كرد كه:

«كساني كه با خون شهدا و ايثار و استقامت و تلاش سربازان گمنام، عنواني پيدا كرده اند، مواظب خود باشند، اخلاق اسلامي را رعايت كنند و بدانند كه هر كه بامش بيش برفش بيشتر.»

او معتقد بود كه بايد در راه خدا نسبت به برادران رفتاري محبت آميز داشت و همان گونه كه از خدا انتظار بخشش مي رود، گذشت از ديگران نيز بايد در سرلوحه ي برنامه ها قرار گيرد.

ايشان با ياد امام زمان (عج) انس و الفتي خاص داشت، در مناجات ها و دعاها سوز و گدازش به خوبي مشهود بود، لذا همواره سفارش مي كرد:

«آقا امام زمان (عج) را فراموش نكنيد و دست از دامن امام و روحانيت نكشيد.»

از خصوصيات بارز آن شهيد در طول خدمتش، توجه به دعا و مناجات با خدا بود و كمتر وقتي پيش مي آمد كه از تعقيبات و نوافل نمازها غفلت كند.

او به قدري به دعا و زيارات اهميت مي داد كه حتي در وصيت نامه اش نيز سفارش مي كند كه به هنگام دفنم زيارت عاشورا و روضه ي حضرت زهرا (س) را بخوانيد.

چشم به مقام و موقعيت و مال و منال دنيا





ندوخت و براي احياي آيين پاك خداوندي و ياري و دستگيري مظلومان، سختي ها را به جان خريد و در اين راه از جان عزيزش گذشت.

شهيد رداني پور همواره نزديكان خود را در بعد تربيتي افراد خانواده مورد سفارش قرار مي داد و در وصيت نامه ي خود براي تربيت فرزندانش تأكيد كرده است:

«همواره آنها را علي گونه و زهرا گونه تربيت نماييد تا سعادت دنيا و آخرت را به همراه داشته باشند.»

او هميشه اعمال خود را ناچيز مي شمرد و بر اين مطلب تأكيد داشت كه مي خواهد رفتنش به جبهه ها و گام برداشتن در اين مسير، صرفاً براي خدا باشد. به لطف و كرم عميم خداوند اميدوار بود و هميشه دعا مي كرد تا مجاهده اش كفاره گناهانش شود.





دو هفته پس از ازدواج، صدق و تلاش اين روحاني عارف و فرمانده ي شجاع در عمليات والفجر 2 به نقطه ي اوج رسيد و عاشقانه رداي شهادت پوشيد و به وصال محبوب نايل شد. بدين سان در تاريخ 15/5/62 بر پرونده ي افتخار آفرين دنيوي يكي ديگر از سربازان سلحشور سپاه امام زمان (عج)، با شكوهي هر چه تمام تر، مهر تأييد نهاده شد و جسم پاكش در منطقه ي حاج عمران مظلومانه بر زمين ماند و روح باعظمتش به معراج پركشيد؛ گرچه تا اين تاريخ نيز ايشان در زمره ي شهداي مفقود الجسد است.

وي كه بارها در جبهه هاي نبرد مجروح گرديده بود و اغلب تا سرحد شهادت نيز پيش رفته بود، در حقيقت شهيد زنده اي بود كه همواره به دنبال شهادت، عاشقانه تلاش مي كرد.

اين جمله از اولين وصيت نامه اش براي شاگردان و رهروانش به يادگار ماند:

«عمامه ي من كفن من است.»







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اصفهان،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد














رزاقي، نصرالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نصرالله رزاقي 

محل تولد : طالقان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

زندگينامه علمي 

در سال 1342 در طالقان روستاي ناريان به دنيا آمدم و تحصيلات ابتدايي را در همان روستا به پايان رساندم و تحصيلات مقطع راهنمايي را در تهران و مقطع دبيرستان را در قم به پايان رسانيدم. در سال 1361 به جبهه هاي جنگ در منطقه كردستان در قالب يك گروه فرهنگي اعزام شدم و حدود 11 ماه در منطقه ديواندره همراه رزمندگان اسلام بودم بعد از اخذ ديپلم در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شدم و مقطع مقدمات را در مدرسه مباركه رضويه به پايان رسانيدم و سپس دروس بعدي را به صورت آزاد در حوزه علميه قم آغاز كردم و در دروس اساتيد چون محمدي خراسانى، طالقاتى، محقق داماد، اعتمادى، طاهري خرم آبادى، بيگدلي و آيات عظام وحيد خراسانى، مكارم شيرازى، جوادي آملي ،مرحوم جوادآقا تبريزي و سبحاني شركت كردم. سپس در موسسه آموزش تخصصي مذاهب اسلامي شركت كرم و حدود سه سال دروس تخصصي مذاهب اسلامي را در نزد اساتيدي چون نجم الدين طبسى،بهجت پور، غيب غلامى، دكتر خدادادي و... گذراندم و در اين مدت تحقيقاتي در رابطه با حيات ابوبكر، انسان و تكنولوژى، معرفت شناسي انجام دادم و هم زمان در دانشگاه آزاد و مركز تربيت مربي و موسسه تخصصي مذاهب اسلامي تدريس داشته و هم اكنون نيز تدريس ادامه دارد.






رزم آرا، حاج علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در روز عيد قربان 1280 ش در تهران تولد يافت. پدرش سرهنگ محمدخان از افسران تحصيلكرده ى قزاقخانه بود كه در فن توپخانه اطلاعات عميقى داشت. درجه ى او در قزاقخانه، ميرپنجى بود ولى در تطبيق درجات در سال 1300،







تنزل رتبه يافت و همين امر باعث شد كه پس از چند ماهى خدمت در ارتش جديد، بازنشسته شود. رزم آرا تحصيلات خود را ابتدا در مكتب خانه سپس در مدارس اليانس، اقدسيه و دارالفنون ادامه داد و در سن هفده سالگى وارد مدرسه ى نظام مشيرالدوله شد و در سال 1299 با درجه ى ستوان دومى وارد ارتش گرديد. پس از احراز درجه ى افسرى ، به اقتضاى زمان در چند زدوخورد داخلى شركت كرد و از خود رشادت زيادى نشان داد، به طورى كه ظرف دو سال به درجه ى سلطانى ارتقاء مقام پيدا كرد. در سال 1302 وزارت جنگ عده اى از افسران جوان را براى فراگرفتن فنون نظامى، به فرانسه اعزام نمود. رزم آرا جزء اين دسته افسران جوان را براى فراگرفتن فنون نظامى، به فرانسه اعزام نمود. رزم آرا جزء اين دسته از محصلين نظامى بود و چون از لحاظ درجه بر سايرين ارشد بود، علاوه بر دانشجوئى، سرپرستى دانشجويان اعزامى به خارج هم به عهده ى او قرار گرفت. رزم آرا در فرانسه وارد رشته ى پياده نظام شد و دانشكده ى معروف سن سير را طى كرد و مورد تقدير فرماندهان فرانسوى قرار گرفت. بعد از مراجعت به ايران، ضمن تصدى فرماندهى گردان در سال 1306 با ارتقاء به درجه ى سرگردى، به فرماندهى فوج مستقل كرمانشاه منصوب شد. اقدامات او در اين شغل مستقل آنچنان چشمگير و جالب بود كه در سال 1308 به درجه ى سرهنگ دومى رسيد و در چند ماموريت جنگى لياقت خود را نشان داد. در سال 1311 با حفظ سمت فرماندهى فوج كرمانشاه، كفالت فرماندهى تيپ لرستان به او محول شد و سال بعد با اخذ درجه ى سرهنگى، فرمانده





تيپ لرستان گرديد و نسبت به پاكسازى منطقه ى مزبور كه قبل از او اميراحمدى و خزاعى و شاه بختى توفيق نسبى يافته بودند، موفقيت كامل يافت. در سال 1314 رزم آرا به تقاضاى شخصى به تهران انتقال يافت و دايره ى جغرافيائى ارتش به او سپرده شد. پس از تشكيل دانشگاه جنگ كه افسران فرانسوى آن را بنياد نهادند، به معاونت سپهبد ژاندر كه موسس دانشگاه جنگ بود و ظاهرا سمت مدير دروس را داشت، منصوب گرديد و در همين سمت دوره ى دانشگاه جنگ را طى نمود و به استادى آنجا و دانشكده ى افسرى رسيد. تاكتيك و نقشه خوانى و جغرافياى نظامى تدريس مى نمود. در 1318 پس از نوزده سال خدمت در ارتش، درجه ى سرتيپى گرفت و به عضويت شوراى عالى نظام برگزيده شد و در همان سال مدير دروس دانشگاه جنگ گرديد. با وجودى كه از حمايت كامل سرلشكر ضرغامى رئيس ستاد ارتش برخوردار بود، ولى پس از احراز رتبه ى سرتيپى نتوانست پست حساسى را در ارتش عهده دار شود. علت اصلى آن وجود پرونده اى در دادسراى ارتش بود كه وى متهم شده بود كه از اجراى دستور مركز مبنى بر اعدام يكى از الوار، خوددارى نموده است.

در شهريور 1320 پس از حمله ى متفقين به ايران و متلاشى شدن واحدهاى نظامى، شوراى عالى جنگ طراحى را به تصويب رسانيد كه به موجب آن طرح كليه ى سربازان وظيفه مرخص شوند و ارتش سرباز پيمانى استخدام نمايد. رزم آرا از امضاى اين طرح خوددارى و آن را به زيان مملكت تلقى نمود. اين طرح مورد ايراد شديد رضاشاه واقع شد و كليه ى امرائى كه آن را امضاء نموده بودند، مورد بازخواست قرار





گرفته، در سعدآباد تحت ضرب و جرح واقع شده و چند تن آنها تحويل دادرسى ارتش شدند و به زندان افتادند. رزم آرا از اين بليه نجات يافت و تا حدى مورد توجه قرار گرفت.

به دنبال استعفا و خروج رضاشاه از كشور و متلاشى شدن هيجده لشكر، عده ى زيادى از افراد ارتش كه از ياران و همگامان رضاشاه بودند، بازنشسته شدند و زمينه اى براى رشد افسران جوان و تحصيلكرده پيدا شد. رزم آرا به جاى سرلشكر بوذرجمهرى، فرمانده لشكر اول مركز گرديد و قريب يك سال در اين سمت مستقر بود اقدامات او جمع وجور كردن لشكر و نظم و نسق دادن به آن واحد متلاشى شده بود. اين اقدام مورد توجه قرار گرفته، او را به رياست واحد جديدى به نام لشكر آمادگاه تعليماتى ارتش منصوب نمودند. در اين سمت نسبت به تعليم سربازان جديد و تحويل آنها به واحدهاى نظامى، تلاش و جديت نمود. در همان ايام كه ارتش در زدوخوردهاى داخلى دچار كمبود سربازان تعليم ديده بود، فعاليت رزم آرا كمك موثرى به توفيق ارتش در پاكسازى مناطق نمود. رزم آرا در 1322 به رياست ستاد ارتش برگزيده شد. او هنگامى كه اين سمت را گرفت، اكثريت قريب به اتفاق امراء ارتش، ارشد بر او بودند ولى با حربه ى فروتنى توانست چند ماهى در آن سمت باقى بماند. در همان سال متفقين عده ى زيادى از رجال و افسران ارتش را به جرم تمايلات فاشيستى بازداشت كردند. طرز بازداشت به اين صورت بود كه شوروى ها و انگليسها مستقيما به بازداشت افراد موردنظر پرداختند. مخصوصا طريقه ى بازداشت افسران، بسيار خشن و بدون رعايت ديپلماسى نظامى بود. رزم آرا بعد از





ملاقات با وابستگان نظامى كشورهاى متفق، ضمن انتقاد از رويه ى آنها از رياست ستاد ارتش استعفا داد و بدين طريق بر طرفداران خود عده اى را افزود. پس از استعفا، فرمانده دانشكده ى افسرى شد و علاوه بر آن دفتر نظامى شاه هم به او سپرده گرديد. در فروردين 1323 رزم آرا درجه ى سرلشكرى را پس از پنج سال توقف در درجه ى سرتيپى دريافت كرد و مجددا به رياست ستاد ارتش منصوب گرديد. رزم آرا پس از شهريور 1320 با برنامه ى خاصى كه براى خود تنظيم نموده بود، وارد كار شد. با تنى چند از روزنامه نگاران دوست شد و براى از بين بردن مخالفين خود در ارتش از وجود آنها استفاده مى كرد. جزوات شرح حال تيمساران كه توسط على اكبر صفى پور تنظيم و انتشار مى يافت، منبعث از اطلاعاتى بود كه رزم آرا در اختيار مى گذاشت تا افراد موثر در ارتش را متزلزل نموده، رقباى اجتماعى خود را از ميدان بدر برده و مشاغل حساس آنها را در اختيار دوستان خود قرار دهد. در 1323 رزم آرا تا حدى توانست در ارتش توفيق پيدا كند و دوستان و همفكران خود را در پستهاى حساس ارتش بگمارد. رياست دوم ستاد ارتش او قريب چهارده ماه طول كشيد ولى به طور ناگهانى از كار كنار رفت و سرلشكر ارفع جاى او را گرفت. بين ارفع و رزم آرا از قديم رقابت و مبارزه وجود داشت. اين بار ارفع با حمايت رجال آذربايجانى، به رياست ستاد برگزيده شد و كمر به قتل رزم آرا بست. سرانجام او را در 44 سالگى بازنشسته و از گردونه خارج نمود سهل است، اعمال و رفتار او را به شدت تحت كنترل





قرار داد. سختگيرى هاى ارفع در حكومت صدرالاشراف و وقايع آذربايجان و شدت عمل او در كار باعث شد مخالفين بزرگى براى خود تدارك ببيند. به طورى كه وقتى قوام السلطنه در بهمن ماه 1324 به رياست دولت رسيد، براى تسكين عده اى، سرلشكر ارفع را از كار منعزل و بازداشت نمود. در اين هنگام رزم آرا با كمك و مساعدت مظفر فيروز و رهبران حزب توده، به قوام نزديك شد و سرانجام قوام از شاه درخواست نمود تا رزم آرا به خدمت ارتش برگردد. تلاش قوام و اميراحمدى باعث شد رزم آرا در ارديبهشت 1325 از كسوت بازنشستگى خارج و با سمت رياست بازرسى منطقه ى 2 به كردستان اعزام گرديد و دو سه ماهى در آن ماموريت نيمه جنگى بود تا اينكه براى بار سوم به رياست ستاد ارتش منصوب و مشغول كار شد. در اين سال در اثر تدابير قوام السلطنه، موضوع آذربايجان و نهضت جنوب و استقلال كردستان حل شد و ارتش و رزم آرا هم نقشى در آن داشتند. اين موفقيت ها موجب شد رزم آرا مورد توجه بيشتر مقامات قرار گرفته حتى شاه فرمانى به خط خود براى او صادر نمود و خدمات او را ستود. رزم آرا براى استحكام وضع خود در ارتش تصفيه ى دامنه دارى را آغاز كرد. عده ى زيادى از امراء ارتش را كه ارشد بر او بودند و يا در دوران گذشته بر او فرماندهى داشتند، بازنشسته كرد. مقامات و مشاغل حساس ارتش را به دوستان سرسپرده ى خود سپرد و براى آنها ترفيع درجه گرفت.

در سال 1326 نزديكى رزم آرا به شاه بيشتر شد و اشرف پهلوى خواهر باهوش شاه را كه در سياست آن روز عضو موثرى بود، با





خويش همراه ساخت ولى دست عليرضا پهلوى بازرس مخصوص را از ارتش كوتاه كرد و از شاه خواست كه به او دستور بدهد در امور ارتش مداخله نكند. شاه براى از بين بردن قوام السلطنه و سقوط دولت وى، به هر كسى متوسل مى شد، به همه وعده صدارت مى داد، از جمله رزم آرا هم در زمره ى افرادى بود كه شاه به او وعده ى نخست وزيرى داده بود مشروط بر اينكه موجبات سقوط حكومت قوام را فراهم سازد. رزم آرا با اتكاء به قول شاه و با پشت با زدن به عنايات قوام

نسبت به خود، در مقام تضعيف دولت برآمد و تدريجا در مطبوعات دست نشانده ى خويش، نخست وزيرى خود را عنوان نمود. در نهايت مطبوعات اخبار را طورى تنظيم مى نمودند كه تنها توجه به او جلب نشود بلكه خواستار دولت نظامى بودند. نام چند نفر از جمله رزم آرا براى نخست وزيرى عنوان مى شد. رزم آرا در انتخابات دوره ى پانزدهم كه توسط حزب دموكرات ايران انجام گرفت، نقشى داشت و فرماندهان لشكر و پادگان ها كه از ياران او بودند، دستورات او را انجام مى دادند و عده ى زيادى از نمايندگان آن دوره وكالت خود را مديون رزم آرا دانسته، در مقام جبران برآمدند. قوام السلطنه سرانجام در اثر اقدامات شاه ساقط شد. پس از او چند ماهى حكيم الملك و بعد از او عبدالحسين هژير به نخست وزير رسيدند.

نخست وزيرى شخص امير در روحيه ى رزم آرا تاثير سوئى نهاد و صميميتى كه تا آن تاريخ نسبت به شاه داشت، در اثر اين انتصاب كم شد و ضمن حفظ ظاهر، در محافل خصوصى و نزد ياران مشفق از نيرنگ بازى شاه گله و انتقاد مى كرد. شاه براى جلب رضايت رزم آرا و دلگرم ساختن





او در فروردين 1327 به او درجه ى سپهبدى داد. در آن تاريخ ارتش ايران سه سپهبد بيشتر نداشت و رزم آرا چهارمين نفرى بود كه به اين مقام ارتش نائل آمده بود. از سال 1328 رزم آرا به طور جدى در مقام احراز نخست وزيرى برآمد. در انتخابات دوره ى شانزدهم دخالت تام داشت. تنها منطقه اى كه نتوانست در انتخابات آنجا مداخله كند، تهران بود كه سرلشكر زاهدى رقيب ديرين او در سمت رياست شهربانى اجازه ى مداخله به او نداد و غالب كرسى هاى تهران به دست جبهه ملى افتاد. در انتخابات مجلس سنا، تا حدى مداخله نمود، مخصوصا در انتخاب سناتورهاى انتصابى كه در صلاحيت شاه بود، عده اى از امراى ارتش را وارد كرد كه هم از شر آنها در ارتش راحت شود و هم طرفدارانى براى خود در مجلس اعيان داشته باشد. در پنجم تيرماه 1329 به دربار احضار شد و فرمان نخست وزيرى خود را دريافت كرد. گرچه از نظر افكار عمومى نخست وزيرى او غيرمنتظره بود، ولى از دو سال قبل به طور پنهان و آشكار درباره ى صدارت او سخن بود. در مجلس شوراى ملى در استيضاحى كه دكتر بقائى در 1328 از دولت ساعد كرد، از اقدامات رزم آرا براى نخست وزيرى و ظهور ديكتاتور سخن گفت. با وجودى كه از چند ماه قبل مقدمات حكومت خود را فراهم نموده بود، معذالك روز معرفى هيئت وزيران به شاه و مجلسين، شش وزارتخانه ى او وزير نداشت. وزارتخانه هاى كشور، امور خارجه، راه، پست و تلگراف، كار و دارائى توسط معاونين اداره مى شدند و تقريبا كابينه ى نيم بندى بود. تدريجا افرادى وارد كابينه شدند. رزم آرا در مجلسين مواجه با مخالفت شديد شد. در





مجلس سنا مخالفين سرسخت وى عبارت بودند از: دكتر متين دفترى، سيد محمد تدين، سرلشكر زاهدى، عدل الملك دادگر، دكتر حسابى و عبدالحسين نيكپور. در مجلس شوراى ملى غير از فراكسيون هشت نفرى جبهه ملى به زعامت دكتر مصدق، چند نفر از منفردين مانند: دكتر معظمى و جمال امامى با او از در مخالفت درآمدند. رزم آرا از روزى كه به صدارت رسيد، با جنجال نفت روبرو شد. سرانجام لايحه ى گس- گلشائيان را كه دولت ساعد به مجلس داده بود، پس گرفت. نطق فروهر وزير دارائى كابينه درباره ى ملى شدن صنعت نفت، بر مخالفان رزم آرا افزود و در بين هيئت وزيران كابينه درباره ى ملى شدن صنعت نفت، بر مخالفان رزم آرا افزود و در بين هيئت وزيران شكاف ايجاد نمود و بالاخره در دوران نخست وزيرى او طرح ملى كردن صنعت نفت به تصويب رسيد. كابينه ى او چند بار مورد استيضاح قرار گرفت ولى همواره از راى اعتماد اكثريت قريب به اتفاق مجلس شوراى ملى برخوردار بود، به عكس در مجلس سنا اكثريت ضعيفى از او حمايت مى كرد.

از حوادث مهم دوران نخست وزيرى او، فرار دادن ده نفر از سران حزب توده از زندان بود كه توسط چند افسر اين كار صورت گرفت. رزم آرا روز شانزدهم اسفند قبل از ظهر براى شركت در مجلس ختم آيت الله فيض به مسجد شاه رفت. در داخل حيات مسجد مورد اصابت گلوله استاد خليل طهماسبى عضو فدائيان اسلام قرار گرفت و در دم جان سپرد. در سال 1331 هنگامى كه قدرت جبهه ملى در مجلس به اوج رسيده بود، طرحى به وسيله ى عده اى از نمايندگان تهيه و به تصويب رسيد كه به موجب آن





طرح خليل طهماسبى از زندان آزاد شد.

ماده ى واحده:«چون خيانت حاج على رزم آرا و حمايت او از اجانب بر ملت ايران ثابت است، بر فرض اينكه قاتل او استاد خليل طهماسبى باشد از طرف مردم بى گناه و تبرئه شناخته مى شود.»

رزم آرا مردى باهوش، پركار، جدى و قدرت طلب بود. در رشته ى خود مردى مطلع و صاحب نظر تلقى مى شد. تاليفاتى در جغرافياى نظامى ايران در حدود بيست جلد دارد كه مربوط به دوران خدمت او در دانشگاه جنگ است. او براى پيشبرد اهداف خود مردى بى باك و بى گذشت بود. به عهد و پيمان خود اعتنائى نداشت و همه چيز را فداى تمايلات خويش مى ساخت، از هر اتفاقى به نفع خود استفاده مى كرد چنانكه در روز پانزدهم بهمن 1327 پس از تيراندازى به شاه، به تصفيه حساب خصوصى پرداخت و اگر ملايمت ساعد نخست وزير نبود، خيلى از متنفذين به دست رزم آرا به زندان و تبعيد محكوم مى شدند. رزم آرا با خانواده ى هدايت وصلت كرد و حين الفوت داراى پنج فرزند بود.

على (حاجى) (مقت.1329 ه.ش.) از صاحب منصبان مطلع و فعال ايران. وى به درجه سپهبدى رسيد و مدتى رياست ستاد بزرگ ارتشتاران فرمانده را داشت و از تير 1329 تا اسفند همان سال نخست وزير ايران بود و در تاريخ اخير به ضرب گلوله مقتول شد.

(1329 -1280 ش)، نويسنده. در تهران متولد شد، در مدرسه ى آليانس و اقدسيه تصحيل كرد. سپس وارد مدرسه ى نظام مشيرالدوله (حسن پرنيا) شد و دوره ى آن مدرسه را به پايان رسانيد. سپس به فرانسه رفت و در مدرسه ى سن سير به تكميل تحصيلات پرداخت و بعد به ايران بازگشت. وى داراى مقامهاى نظامى بود، در سال 1329 ش





به نخست وزيرى انتخاب شد و در همين سال در مسجد امام خمينى (مسجد شاه) ترور شد. آثار وى كتابهاى متعدد درباره ى جغرافياى نظامى ايران و ممالك همجوار است از جمله: «تاريخچه ى مختصرى از كشور عراق»؛ «جغرافياى نظامى ايران، آذربايجان»؛ «جغرافياى نظامى ايران، گيلان و مازندران»؛ «جغرافياى نظامى كشور افغانستان»؛ «جغرافياى نظامى كشور عربستان».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (304 -303/ 3)، شرح حال رجال (303 -302/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (247 -244/ 4).


رزم آرا، حسينعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرهنگ حاج محمد، در 1272 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در مدارس رشديه، اقدسيه، اليانس فرانسه و مدرسه ى قزاقخانه به اتمام رسانيد و به درجه ى افسرى رسيد. چندى هم در فرانسه علوم جغرافياى نظامى را تحصيل كرد. پس از بازگشت به ايران در قزاقخانه مشغول خدمت شد و در درجه سلطانى از احمدشاه لقب «افتخار نظام» گرفت. پس از كودتا در 1300 امتياز مجله ى قشون را دريافت كرد و دو سالى آن مجله را انتشار مى داد كه حاوى اخبار نظامى و تعليمات قشونى بود.

در 1302 مجله ى قشون را به فرج الله بهرامى (دبير اعظم) واگذار كرد و خود امتياز مجله ى پهلوى را گرفت كه هر دو هفته يكبار انتشار مى داد. اين نشريه نيز مانند مجله ى قشون، مجله ى خبرى و تعليماتى بود و مجموعا 118 شماره منتشر شد.

رزم آرا تدريجا مدارج نظامى را در طول زمان طى كرد و بعد از شهريور 1320 درجه سرتيپى گرفت و به رياست اداره جغرافيايى ارتش منصوب شد. از اهم مشاغل وى در ارتش مى توان رياست ستاد و معاونت و استادى دانشگاه جنگ را نام برد. وى مدتى هم رياست






ستاد لشكر خراسان را عهده دار بود. وى در رشته ى تخصصى خود (جغرافياى نظامى) بسيار مطلع بود و تاليفات زيادى از خود باقى گذارد. از جمله ده جلد فرهنگ جغرافيائى ايران، راهنماى ايران، راهنماى تهران، طريقه ى زندگى در جامعه را مى توان نام برد. وى صاحب اختراعاتى نيز بود مانند قبله نما، سمت نماى نابينايان كه مورد توجه علماى كشورهاى خارج قرار گرفت. رزم آرا چندى عضو فرهنگستان ايران بود و در بسيارى از موسسات تحقيقاتى و علمى جهان مشاركت داشت.

(تو 1272 ش)، نويسنده. ملقب به افتخار نظام. از آثار وى: «بوصله القبله، فتاوى و تقاريظ»؛ «راهنماى ايران»؛ «فرهنگ جغرافياى ايران»، به همكارى چند نفر از افسران ارتش؛ «قبله نما»، «مرآت البلدان يا تشريح طبى»؛ «نجوم براى همه».[1]

مؤلف، محقق.

تولد: 1272.

درگذشت: ارديبهشت 1364.

حسينعلى رزم آرا، فرزند محمد، تحصيلات خود را در دبستانهاى رشيده، اقدسيه، اليانس فرانسه و دبيرستان نظام تهران گذراند. سپس از دانشكده ى علوم جغرافيايى فرانسه و دانشگاه جنگ تهران فارغ التحصل شد. وى به زبان فرانسوى و انگليسى و روسى آشنايى داشت.

حسينعلى رزم آرا از آبان 1327 تا مهر 1332 رييس دايره ى جغرافيايى ارتش بود. از جمله فعاليت هاى وى در دوره ى رياست مى توان به موارد زير اشاره نمود: چاپ و انتشار راهنماى ايران (1330) راهنماى تهران (1332) و راهنماى همدان، نقشه بردارى از شهر رى به مقياس 1 :2000 و شهر رشت، عكس بردارى هوايى و تهيه ى نقشه از منطقه ى جنگى لاجيم و بستر زاينده رود، تهيه ى نقشه هاى برجسته از ايران و آذربايجان و فلات ايران و تهران و دماوند و منجيل و قافلان كوه و همدان و الوند. و از همه ى اينها مهمتر در زمينه ى جغرافيا تهيه و چاپ فرهنگ جغرافيايى ايران در يازده





جلد (يك جلد براى استان مركزى و ده جلد براى ده استان آن روز كشور).

رزم آرا كه قديمى ترين افسر نقشه بردار ايران به شمار مى رفت، با وجود آن كه نقشه بردارى را با روش هاى قديمى از وت، معلم آلمانى دارالفنون آموخته بود، در سال 1326 به مدت دو سال به اروپا رفت و در مؤسسه ى جغرافياى ملى فرانسه به نوآموزى پرداخت و سخت تحت تأثير روش هاى جديد فوتوگرافى (تبديل عكس هوايى به نقشه) واقع شد به طورى كه پنج افسر نقشه بردار مجرب را براى نوآموزى به همان مؤسسه ى فرستاد. او همچنين دو افسر ديگر را هم فرستاد كه در برگشت به دايره ى جغرافيايى از لحاظ آموزش هاى لازم به كارمندان فنى كمك برسانند. در نتيجه تلاشهاى مستمر ايشان بود كه بالاخره در سال 1331 دو دستگاه مولتى پلكس و يك دستگاه چاپ نقشه در دايره ى جغرافيايى ارتش به كار افتاد و تبديل عكس به نقشه كه جهشى بزرگ در امر نقشه بردارى به شمار مى رفت عملا امكان پذير شد.

حسينعلى رزم آرا همچنين در دانشكده ى افسرى آن زمان به تدريس نقشه بردارى پرداخت. وى در سال 1352 در نخستين كنگره ى جغرافيدانان ايران حضور داشت.

از جمله تأليفات حسينعلى رزم آرا مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: مرآة البدن يا تشريح طبى (1328)؛ نقشه بردارى، فرهنگ جغرافيايى ايران (با همكارى چند نفر، ده جلد، 1332)؛ راهنماى ايران (1330)؛ بوصلة القبلة، فتاوى و تفاريظ (1334)؛ بوصلة القبلة (فارسى و عربى، ترجمه ى سيد كاظم آذرى به زبان عربى، 1335)؛ راهنماى شهر تهران (با همكارى چند نفر، 1331)؛ طريقه ى زندگى در جامعه؛ فهرست نشريات دايره ى جغرافيايى ارتش (1338)؛ قبله نما (عربى، ترجمه ى دكتر موسى حكمت به زبان عربى، 1332) قبله نما (1332)؛





متد رزم آرا (1328)؛ نجوم براى همه (ماكسول رايد، 1335).

اختراعات وى به اين شرح هستند: دستگاه آموزش عمليات نقشه بردارى؛ قبله نماى رزم آرا؛ سمت نماى نابينايان.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (931 -930/ 2).


رزم دوست، فريبا

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

فريبا رزم دوست متولد 1318 ش تهران داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضويت هيئت علمي دانشگاه هاروارد (انستيتوي مندل ) با درجه دانشياري باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون بررسي ويروسهاي قارچ زدگي سيب زميني ميباشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : فريبا رزم دوست داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران دكتراي رشته گياه پزشكي از دانشگاه هاروارد ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي فريبا رزم دوست بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : فريبا رزم دوست د ر كنار تحصيل مشغول به مطالعه ،تحقيق و تاليف آثاري در زمينه تخصصي مورد علاقه خود بوده است.وقايع ميانسالي : فريبا رزم دوست پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هيئت علمي گروه زيست شناسي در دانشكده علوم پايه دردانشگاه هاروارد (انستيتوي مندل ) در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فريبا رزم دوست عضوهيئت علمي و دانشيار گروه زيست شناسي در دانشكده علوم پايه در دانشگاه هاروارد (انستيتوي مندل ) است.فعاليتهاي آموزشي : فريبا رزم دوست سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه زيست شناسي در دانشگاه هاروارد (انستيتوي مندل ) به تدريس دروس تخصصي






رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : فريبا رزم دوست در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري تخصصي ،پژوهشي و عميق مي پردازد.آرا و گرايشهاي خاص : فريبا رزم دوست از جمله گياه پزشكاني و گياه شناساني است كه تحقيقات مفصل و عميق درباره بررسي ويروسهاي قارچ زدگي در سيب زميني دارد.



آثار : بررسي ويروسهاي قارچ زدگي در سيب زميني 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


رزمخواه، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد رزمخواه 

محل تولد : نيشابور 

شهرت 

تابعيت : ايران 

زندگينامه علمي 

آقاي احمد رزمخواه در سال1345هجري شمسي در خانواده اي متدين ومذهبي در شهرستان نيشابور ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد، براي ادامه تحصيل در آزمون دانشگاه علوم اسلامي رضوي شركت كرد. پس از پذيرش در رشته فلسفه و كلام در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1382 فارغ التحصيل شد.

نامبرده ضمن انس با آستان ملكوتي علي بن موسي الرضا(ع ) در طي دوران تحصيل رسائل و مكاسب را نزد آيت الله مروي، كفايه و خارج اصول را نزد آيت الله رضا زاده و مرحوم آيت الله فلسفي و خارج فقه را نزد آيت الله مرتضوي آموخت. استاد رزمخواه پس از اتمام تحصيلات بر كرسيّ تدريس تكيه زد و در اين مدت طلاب بسياري درحوزه علميه مشهد و دانشجويان بي شماري در دانشگاه هاي مشهد ازمحضر اين استاد بزرگ بهره هاي فراوان علمي برده اند كه حاصل اين زحمات پرورش استعدادهاي فراوان در زمينه علوم اسلامي مي باشد. 






رسائي، فرج الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 در گيلان متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه از طرف ارتش براى تحصيل به ايتاليا اعزام گرديد و در رشته ى نيروى دريائى درس خواند. در 1311 با درجه ستوان دومى نيروى دريائى وارد خدمت شد. بعد از سال 1320 از مشاغل تخصصى خود كناره گيرى كرد و در ستاد ارتش، رئيس شعبه ى جرائد شد. بعد به رياست امور قضائى ستاد منصوب گرديد. در 1330 با درجه ى سرهنگى به معاونت فرماندارى نظامى آبادان و فرماندار نظامى خرمشهر تعيين گرديد.







در تمام دوران خلع يد اين سمت را داشت. بعد فرمانده نيروى دريائى جنوب شد. در 1338 با درجه ى سرتيپى رئيس اداره ى نظام وظيفه بود و در 1340 با درجه ى سرلشكرى به فرماندهى كل نيروى دريائى برگزيده شد. قريب دوازده سال در آن سمت بود و به بالاترين درجه ى نيروى دريائى كه دريابُد گفته مى شود، نائل گرديد. پس از كنار رفتن از نيروى دريائى، سناتور شد و قريب پنج سال در مجلس سنا عضويت داشت.

موقعى كه فرمانده نيروى دريائى بود، موجباتى فراهم ساخت كه كليه امراى نيروى دريائى اعم از سپهبد و سرلشكر و سرتيپ بازنشسته شوند. در عوض براى خود اختياراتى گرفت تا به افسران درجات موقت بدهد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رستگار فر، عطاءالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عطاءالله رستگارفر 

محل تولد : خوانسار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/10/1 

زندگينامه علمي 

از سال 1367 وارد حوزه علميه قم شدم و در سال 1371 كانون مهر قرآن كريم را در شهرستان خوانسار را افتتاح كرده و حدود دو سال و اندي مسئوليت افراد را به عهده گرفتم. در اين مدت حدود 1200 نسفر قرآن پژوه را در سطح شهرستان و روستاهاي اطراف تحت پوشش قرار داده كه حاصل آن پرورش حافظان قرآن از يك جزء تا 20 جزء بود كه اين روند ادامه يافت.

بعد از آن علاوه بر ادامه بر دروس حوزوي در مقطع سطح و درس خارج، به همكاري با دفتر فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبليغات اسلامي به عنوان محقق در بخش پاسخ به پرسش هاي قرآني مشغول شده و حدود ده سال نيز در






آن مركز فعاليت داشتم و در همان زمان نيز به تدريس دروس عمومي (معارف اسلامي) در دانشگاه مشغول شدم، در سال 1382 در رشته تخصصي كلام جديد در سطح كارشناسي ارشد در موسسه نشر آثار امام خميني(ره) مشغول شدم و اين دوره را نيز به پايان رسانده و بعد از آن در مركز تخصصي مهدويت مشغول گرديدم كه هم اكنون نيز در اين مركز مشغول مي باشم.

از سال 1370 در زمينه امر تبليغ به فعاليت پرداخته و تاكنون مرتباً و هر ساله در مناسبت هاي مختلف از جمله ماه مبارك رمضان، محرم و صفر به مناطق مختلف و استان هاي متعددي در كشور سفر كرده و انجام وظيفه نمودم كه به نظر خودم در اين زمينه هم موفق و در حد مطلوبي به اين امر خطير مبادرت نمودم.








رستم خاني، ميرزا علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ميرزا علي رستم خاني : فرمانده تيپ يكم لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1332 در روستاي علي آباد ودر يك خانواده مذهبي به دنيا آمد. پدر او با عشق و علاقه اي كه به علي داشت مي خواست كه او ياور صديق براي دين خدا باشد. با توجه به اينكه در محيط روستا بود مشغول به كار كشاورزي در كنار پدر گراميش شد . بعد از چند سالي كه از عمر شريفش گذشته بود ،مدرسه در روستايشان داير شد .او همراه كار به درس خواندن نيز مشغول شد و تا پايان دوره ابتدايي مشغول تحصيل گرديد. سال 1355 به خدمت سربازي مي رود و با توجه به تعهدي كه نسبت به احكام اسلام از همان دوران كودكي داشت در خدمت سربازي هم از اداي واجبات غافل نمي شد. وي






مي گفت: از 50 نفر سرباز بچه مسلمان 12 نفر روزه مي گرفتيم. در پادگان توزيع غذا همچون روزهاي قبل عادي بود و با اين شرايط حاكم، ما از روزه گرفتن غفلت نمي كرديم تا اينكه يك روز فرمانده پادگان آموزشي در پل دختر به ما گفت براي چه روزه مي گيريد؟ الان به حضور شما احتياج است از فردا نبايد روزه بگيريد و هر كس روزه بگيرد جريمه مي كنم. ولي ما چند نفر مي رفتيم در اردوگاه و يك چيزي پيدا مي كرديم و سحري مي خورديم و به هر ترتيبي كه مي شد روزه مي گرفتيم. در مورد نماز هم همين طور بود. 

شهيد بزرگوار در سال 1357 خدمت سربازي را در مركز هوابرد شيراز به پايان رساند و به آغوش خانواده بازگشت. برگشتن ايشان مصادف بود با اوج گيري انقلاب شكوهمند اسلامي . از طرفي با توجه به تخريب روستاها و عدم توجه حكومت شاهنشاهي به روستا و روستائيان، ايشان تصميم مي گيرند كه به زنجان بيايند. 

بعد از اسكان در زنجان در مبارزات و راه پيمايي ها به طور فعال شركت مي كردند.

سرانجام انقلاب اسلامي به رهبري امام بت شكن به پيروزي مي رسد . انقلاب كه دشمنان فراوان دارد وبايدپاسداري و حراست گردد. او درسال 1358وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مي شود . 

پيروزي انقلاب و ورود به سپاه را تولد دوباره خود مي دانست.

او مي گفت: علاقه شديد من به سپاه چنان بود كه انگار تازه متولد شده ام چرا كه مي بينم هيچ خط انحرافي در سپاه نيست و امام بالاي سر ماست و ما را به





خوبي هدايت مي كند. 

بعد از مدتي دشمنان اسلام كه تحمل شكوفايي اسلام را نداشتند شورشهاي كردستان را به وجود آوردند و ايشان نيز به فرموده امام كه :"غائله كردستان در مدت 24 ساعت بايد خاتمه يابد ."لبيك گفت و به منطقه درگيري اعزام شد كه فرماندهي گروه اعزامي را به عهده داشت. چهار نوبت به كردستان اعزام مي شود و با شجاعت تمام با دشمنان خارجي ومزدوران بيگانگان جنگ مي كندتا از تماميت ارضي ايران اسلامي دفاع مي كند. 

پس از بازگشت از ماموريت هاي موفق خود به عنوان فرمانده پايگاه سپاه قيدار منصوب مي شود كه در اين هنگام دشمن قسم خورده ايران انقلابي، آخرين حربه نظامي خود را شروع مي كند . صدام بعثي دستور دارد حمله گسترده نظامي را عليه ايران اسلامي آغاز كند. ي اين بار نيز شجاعتش اجازه سكوت را به ايشان نمي دهد، و با اصرار و پافشاري از مسئولين سپاه زنجان درخواست مي كند به منطقه جنگي اعزام شود. بالاخره موافقت مسئولين را جلب نموده و به جنوب كشور (منطقه دارخوين) اعزام مي شود. چرا كه خط پدافندي نيروهاي سپاه زنجان در اوايل شروع جنگ در اين منطقه بود. 

بعد از مدتي در اين منطقه از ناحيه شكم سخت مجروح مي شود كه چندين بار عمل جراحي روي او انجام مي گيرد و به مدت 4 ماه بستري مي گردد. همانطور كه اشاره شد اولين مسئوليت رزمي ايشان در اولين اعزام به عنوان فرمانده گروه بود. در مراحل بعدي اعزام، فرماندهي دسته و گروهان را به عهده مي گيرد تا اينكه در عمليات ثامن الائمه فرماندهي يك





گردان را به ايشان محول مي كنند. شهامت و شجاعت ايشان در اين عمليات بروز مي كند و وظيفه خود را به نحو احسن انجام مي دهد. 

او خودش را وقف جنگ نمود به طوريكه مي توان گفت ،در اكثر عمليات بزرگ و كوچك شركت كرده و نقش مهمي ايفا نموده است. 

مدتي بعدبه دليل لياقت و شجاعتي كه داشت به فرماندهي تيپ در لشكر 17 علي بن ابيطالب (ع)منصوب شدند. در اين مسئوليت هم درخشيده و وظايف الهي و ديني خود را به خوبي انجام دادند. در عمليات خيبر كه به عنوان فرمانده تيپ عمل مي كرد آنچنان درخشيد كه از طرف قرارگاه به صورت تشويقي براي زيارت خانه خدا انتخاب شد. 

او كه در روزهاي عمليات اولياء خدا را مشاهده و زيارت مي نمود حال بايد خانه خدا را هم زيارت كند تا آرزويش كه زيارت خانه خدا و پيامبر عظيم الشان (ص) و قبور ائمه اطهار (ع) است برآورده گردد. 

بعد از اين به عنوان يك رزمنده وارد ميدان نبرد مي شود تا به حاجي ها بگويد كه رمي جمره از مكه شروع شده و ادامه دارد و هر جا كه شيطان باشد رمي جمره هم هست و رمي جمره واقعي همين است كه انسان شهوات خود را رمي و شيطان را منكوب نمايد ،كاري كه او كرد. شهيد رستمخاني پيرو راستين ولايت فقيه بود و نسبت به حضرت امام (ره) ارادت خاصي داشت و همين پيروي از ولايت بود كه او را از خانواده جدا كرده و در خدمت جنگ قرار داد. 

ارادت و علاقه خاصي به اهل بيت عصمت و طهارت





داشتند و نسبت به عزاداري آنها مخصوصاً سرور شهيدان امام حسين (ع) علاقمند بود و به هر نحوي كه امكان داشت در عزاداري ها شركت مي كرد. 

اودر طول خدمت پر بركت خود در يگان هاي مختلف سپاه خدمت صادقانه داشت و برايش مطرح نبود كه در چه لشگري باشد. بلكه عمده مسئله مكتب و پيشبرد آن بود. براي نمونه در لشگر 7 وليعصر (عج) ، لشگر 17 علي بن ابيطالب ، لشگر 8 نجف و لشگر 31 عاشورا خدمت كرده است و در هر يك از اين يگانها با مسئوليت هاي متفاوت خدمت صادقانه داشت.او رزم با بعثيون را سرلوحه برنامه خود قرار داده بود. آخرين مسئوليت ايشان فرماندهي تيپ در لشگر 31 عاشورا بود. اين مقام و منصب براي وي كم بود چرا كه او با تمام وجودش در خدمت جنگ بود اما براي او هدف فرمانده شدن و به مقامات بالا رسيدن نبود بلكه خدمت به بچه هاي شجاع سپاه و بسيج بود و اين مسئولين جنگ بودند كه تشخيص دادند وي لياقت فرماندهي را دارد و به اين مقام منصوب نمودند. 

سردار شهيد اكثر اوقات عمر شريفش را در جبهه هاي نور عليه ظلمت گذراندند و به پشت جبهه كمتر مي آمدند مگر مواقعي كه زخمي مي شدند آن هم بهبود نيافته برمي گشتند و مشغول پيكار با متجاوزان بعثي مي شدند. 

آخرين عمليات شهيد بزرگوار عمليات بدر بود. در آن عمليات طبق اظهار نظر همرزمانش حالت خاصي داشتند .

از آن شهيد بزرگوار چهار فرزند باقي مانده است كه نشانه روح بلند آن بزرگوار هستند. چرا كه با وجود همسر و





چهار فرزند هرگز از وظيفه خود غافل نشد. 

آري تولد سوم اين شهيد عزيز با پيوستن به معبودش با مرگ سرخ و آغاز زندگي جديدي در جوار حق و با نظر به وجه الله شروع مي شود و شهادت كه ميراث اهل بيت نبوت و ولايت است به او نصيب مي گردد و او را در صف شاهدان روز جزا قرار مي دهد. 

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






رستمي، منصور

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

منصور رستمي 

محل تولد : اسلام آبادغرب 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/9/1 

زندگينامه علمي 

آقاي منصور رستمي در سال 1345هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در شهرستان كرمانشاه ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه خويش به فراگيري علوم ديني در سال 1367 وارد حوزه علميه كرمانشاه گرديد و از محضر بزرگان آن ديار بهره ها برد. از سوي ديگر به شوق زيارت و هم جواري با بارگاه كريمه اهل البيت حضرت معصومه سلام عليه رهسپار حوزه علميه قم گرديد. از نخستين روزهاي ورود با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت. پس از گذراندن سطوح عالي در سال 1374 به حلقه دروس خارج راه يافت. وي در ايام تحصيل حورزوي در قم از محضر بزرگاني چون آيت الله جوادي آملي، آيت الله صالحي مازندراني، آيت الله اعتمادي، و ديگر ستارگان درخشان حوزه علميه قم كسب فيض كرد.

استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از






تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته فلسفه و كلام اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1386از دانشگاه رازي كرمانشاه فارغ التحصيل گرديد . و با موفقيت از پايان نامه خويش دفاع كرد

استاد پس از مدتها تحصيل براي تدريس عازم دانشگاه قشم گرديد. وي درطول حيات علمي خود نگارش و پژوهش پرداخته است و آثاري از قبيل "باقيات و صالحات"و"فلسفه نهضت امام حسين عليه السلام"را به رشته تحرير در آورده است.








رستميان، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد علي رستميان 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/6/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد علي رستميان در سال 1344 در يك خانواده مذهبي به دنيا آمدم. همزمان با شروع قيام مردم در سال هاي قبل از انقلاب با اينكه نوجوان بودم در راه پيمايي ها و فعاليت هاي بر ضد رژيم شاهنشاهي، از جمله تعطيلي كلاس هاي درس، شركت مي كردم. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در فعاليت هاي بسيج مدارس و مسجد، و راهپيمايي ها، در راستاي پاسداري از انقلاب شركت مي كردم. در همين ايام، در كنار كارهاي بسيج و به خاطر حضور بعضي از روحانيون محل در بسيج، در كنار درس هاي دبيرستان به درس هاي حوزوي نيز مشغول شدم و بعد از ديپلم به طور رسمي وارد حوزه علميه اصفهان شدم. با توجه به حضور در بسيج توفيق داشتم كه مدتي را در كنار رزمندگان اسلام در جبهه هاي نبرد شركت كنم.



در سال 1366 به قم آمدم و به ادامه تحصيل پرداختم و تا سطوح عالي حوزه را خواندم و به مدت ده سال نيز در درس خارج شركت كردم. علاقه به فلسفه و بحث هاي






كلامي موجب شد كه در اين مدت در كنار فقه و اصول، در درس هاي فلسفه نيز شركت و به مطالعه كتاب هاي فلسفي و كلامي نيز بپردازم. با توجه به احساس نيازهاي دانشگاهي جهت تدريس براي دانشجويان و آگاهي از روش هاي نوين تعليم و تربيت، در سال 1370 در مركز تربيت مدرس دانشگاه قم به تحصيل مشغول شدم و بعد از فارغ التحصيلي در مراكز مختلف حوزي و دانشگاهي به تدريس اشتغال داشتم. همزمان براي اينكه علوم فراگرفته را در زمينه كاربردي نيز استفاده نمايم با مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي در كار تدوين نرم افزارهاي علوم اسلامي در رشته فلسفه و كلام همكاري داشته و چند سالي نيز مسووليت بخش علوم عقلي را بر عهده داشتم. 



با توجه به علاقه اي كه به شناخت آرا و نظرات ديگران داشتم، با توجه به شكل گيري مركز مطالعات اديان و مذاهب در حوزه علميه قم، از سال 1375 با اين مركز در راه شناخت اديان و مذاهب مختلف همكاري داشته ام و اكنون نيز كه چند سالي است كه دانشگاه اديان و مذاهب تشكيل شده است، با اين دانشگاه همكاري دارم. با توجه به نيازهاي علمي و كاري، دوره دكترا را در رشته كلام با گرايش فلسفه دين در مركز تربيت مدرس دانشگاه قم گذراندم، كه اينك در آستانه دفاع از پايان نامه دكتري هستم. 



در طول ساليان گذشته در كنار درس، به كار تبليغ ديني در ميان مردم و رزمندگان نيز اشتغال داشته ام. همچنين در هر جا كه احساس كردم كه حضور من براي انقلاب و جامعه موثر است، سعي كردم كه در آنجا حضور جدي داشته باشم. 




رشتي نجفي كاظمي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف






1348 ق)، فقيه، اصولى، متكم و محدث. او در نجف نزد علامه طباطبائى يزدى فقه، و در نزد محقق خراسانى اصول فراگرفت و بعد از استادان خود مدرس بزرگى شد. به خاطر مشكلات، نجف را به قصد كاظمين ترك كرد و در آنجا مجلس درس تشكيل داد و در كنار آن به انجام ديگر وظائف شرعى مى پرداخت تا اينكه در همان جا درگذشت و در صحن دفن شد. سيد محمدمهدى خوانسارى اصفهانى كاظمى صاحب «احسن الوديعه»، در فقه و اصول، از شاگردان او بود. از آثار وى: «خلاصه الفقه» كه كتاب بزرگى در فقه استدلالى است؛ حاشيه بر «الكفايه»؛ حواشى فتواييه بر بسيارى از رساله هاى عمليه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (231/7)، علماء معاصرين (146 -145)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 599 -598 /14).


رشتي، جواد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1309 ق)، عالم، فقيه، اصولى، متكلم، نحوى و اديب. وى از ديارش به نجف سفر كرد و به تحصيل فقه و اصول و حديث و كلام پرداخت. مدت دو سال درك محضر شيخ انصارى نمود و پس از او به شاگردى شيخ راضى نجفى و ميرزاى شيرازى و سيد حسين كوه كمرى درآمد. كسانى چون سيد كاظم يزدى و ميرزا محمدعلى مدرس رشتى چهاردهى از شاگردان وى بودند. وى از مدرسان اصول و فقه و كلام بود كه به حسن تعبير و فصاحت و روشنى بيان شهره بود. او پس از مدتها به رشت بازگشت و عهده دار مرجعيت امور مذهبى مردم شد. وى در امر به معروف و نهى از منكر جدى بود، بحدى كه يك بار توسط ناصرالدين شاه به تهران احضار شد و سرانجام آزاد گشت و به






رشت بازگشت. او در رشت درگذشت و پيكرش به نجف حمل و در وادى السلام دفن شد. از جمله آثار وى: «كتاب فى الصرف»؛ «كتب ثلاثه فى الكلام و الفقه و الاصول».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (277/4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 333 -332 /14)، معجم المؤلفين (166/3).


رشتي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد شاهد و آيت باهر حاج علي رشتي فرزند حجت كبري آيت الله فومني طاب ثراه يكي از دانشمندان بزرگ و شهداي عزيز مكتب ما در اوايل قرن چهاردهم هجري است. او در سال 1268 در بيت علم به جهان ديده گشود. مقدمات علوم فقهي و دانشهاي عقلي را در ايران به پايان برد و در بيست سالگي عازم كربلا گرديد و از حضور علامه مازندراني مدتها درس اجتهاد آموخت و سپس عازم نجف اشرف گرديد و چند سال نيز از محضر اساتيد عظام اين حوزه مانند آيت الله رشتي و ديگران برخوردار بود. و از اعلام عصر به دريافت اجازه اجتهاد و روايت مفتخر گرديد. سرانجام اين آيت بزرگ الهي در تمام علوم متداوله فقه و اصول و حديث فلسفه و حكمت و اصول عقايد مهارت يافت و ضمن تدريس علما يك دوره رسائلي در اصول فقه (در چهار جلد) به رشته تحرير برد و تقريرات درسي حاج ميرزا حبيب الله رشتي را مدون نمود و پس از فوت استاد به درخواست مردم عازم زادگاه خويش گرديد. سالها در استان گيلان در مقام قضاوت و زعامت، اقامه جمعه و جماعت مواظبت كامل مي نمود.

علامه اميني در شهداء الفضيله ضمن تجليل از مقام علمي او مي نويسد: اين آيت بزرگ الهي در تعظيم شعائر مذهبي






و انجام فرائض الهي امر به معروف و نهي از منكرات جديتي كامل به خرج مي داد. از گفتن سخن حق هراسي نداشت، و از ملامت ملامت كنندگان بيمي به دل راه نداد. اما متأسفانه عمال كثيف استعمارگران درصدد برآمدند چراغ حق را به خيال خويش خاموش كنند، لذا در جريان مشروطيت شباهنگام گروهي از اشرار ناگهان به منزلش ريختند و او را هدف گلوله قرار دادند. بلافاصله شهيد نشد و زبان دلداري و نصيحت گشود، مجددا همان جانيان سنگدل در دلهاي شب به خانه اش ريختند، و ضمن تهديد و ارعاب اهل و عيالش اين آيت حق را به شهادت رسانيدند و به ظاهر از چنگ انتقام گريختند و عذاب ابد براي خويش خريدند. شهيد رشت در دم آخر كلامش آيه شريفه اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض... بود كه به لقاي معبود نائل شد. جنازه خون آلود او را سالهاي بعد از گيلان به كنار سالار شهيدان مدفون نمودند.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com/nikan.htm


رشيدالدين، فضل اللَّه

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(718 -645 ق)، مورخ و طبيب. ولادتش در همدان بود. پدرش عمادالدوله ابوالخير پزشك بود، و رشيدالدين جوانى را در تحصيل فنون مختلف، به ويژه علم طب گذرانيد. و از عهد ايلخانى شد. در عهد دولت ارغون خان و گيخاتوخان مورد توجه و اكرام تمام قرار گرفت. غازان خان، بعد از قتل صدر جهان زنجانى، وى را با شركت خواجه سعدالدين محمد آوجى به وزارت برگزيد و الجاتيو (سلطان محمد خدابنده)، بعد از قتل سعدالدين، با وجود نهايت اعتمادى كه به كفايت رشيدالدين فضل اللَّه داشت؛ خواجه على شاه يلانى را با وى در وزارت شريك كرد. در دوره ى سلطنت ابوسعيد بهادرخان، به سبب نقارى






كه بين رشيدالدين و خواجه على شاه در ميان بود، خواجه على شاه و همدستان او نزد آن پادشاه در ميان بود، خواجه على شاه و همدستان او نزد آن پادشاه جوان و كم تجربه چنين فرانمودند كه خواجه رشيدالدين و پسرش خواجه ابراهيم، الجايتو را زهر داده اند. به همين جهت در جمادى الاول سال 718 ق سلطان ابوسعيد دستور داد تا اول پسر را پيش چشم پدر گردن زدند، و سپس خواجه رشيدالدين را هلاك كردند، و خاندان و خواسته ى او را به يغما بردند. علاوه بر آن كه درگاهش ملجا و مآب اهل هنر و علم بود. و در بسيارى از ناحى ايران و ممالك ايلخانى مدارس و مساجد و كتابخانه ها و موقوفات احداث كرد، خود نيز قسمتى بزرگ از عمر خود را در جمع و تدوين و تاليف گذرانيد. مجموعه ى مصنفات و مولفات رشيدالدين فضل اللَّه، «جامع التصانيف رشيدى» يا «المجموعه الرشيديه» ناميده مى شد و اينك از مجموعه ى آن آثار مختلف، برخى در مسائل مختلفى از قبيل مباحث دينى و تفسير و كلام و طب و فلاحت و تاريخ و داروشناسى، بر جاى مانده كه عبارتند از: «توضيحات رشيديه»، (شامل 19 رساله درباره مسايل كلامى و دينى و عرفانى)؛ «مفتاح التفاسير»؛ «الاخبار و آثار»؛ «رساله ى سلطانيه»؛ «بيان الحقايق»؛ «جامع التواريخ»؛ «مكاتيب يا مكاتبات رشيدى»؛ دو كتاب «جامع التواريخ رشيدى» و «مكاتبات رشيدى»، كه اولى كتاب مفصلى در تاريخ مغول و تاريخ عمومى است. دومى كه منشآت و مناشير و رسايل اوست و مجموعه ى فرمانها و نامه هايى است كه وى به صفرزندان و عمال و علماء و مشايخ عهد نوشته است. صاحب «الذريعه» به وى «ديوانى» نسبت





داده كه نشان مى دهد شعر هم مى سروده است.[1]

فضل اللَّه وزير مدبر (و. همدان حدود 645 ه.ق.- مقت. 718 ه.ق./ 1318 م.). در ايام اباقاخان وى طبيب خاص پادشاه بود و احترامى داشت، در زمان غازان لياقت وى آشكار شد و سه سال پس از عزل وزير اعظم صدرالدين زنجانى، غازان او و خواجه سعدالدين ساوجى را متفقا به صدارت انتخاب كرد.

در عهد سلطنت اولجايتو، رشيدالدين مانند سابق حيثيت داشت و در همان اوقات در سلطانيه- پايخت جديد- ناحيه اى را آباد ساخت كه نام او «رشيديه ناميده شد. دو سال بعد محلتى ديگر در نزديكى شهر غازانيه بنا نهاد و با صرف هزينه هنگفت رودخانه سرارود را بدانجا آورد. بعد از قتل سعدالدين، خواجه على شاه گيلانى، كه مردى مزدور و فرومايه بود- جايگزين او شد و او پس از اندكى دسيسه اى خطرناك ضد رشيدالدين ايجاد كرد ولى مؤثر نگرديد. در سال 1315 ه.ق. نزاعى شديد بين دو وزير به ظهور پيوست والجايتو ناگزير شد كه ترتيب و انتظام ممالك مختلف را بين آن دو تقسيم كند تا اختلافى روى ندهد، مع ذلك عليشاه تهمت و خصومت را ضد او ادامه داد به طورى كه خواجه رشيد به زحمت توانست خود را برهاند. اين رقابت پس از مرگ الجايتو و در اوان سلطنت ابوسعيد هم وجود داشت تا عاقبت خواجه تاب مقاومت نياورد و از شغل خود كناره گرفت و در سن متجاوز از 70 او و پسر 16 ساله اش ابراهيم را به تهمت مسموم كردن سلطان سابق (الجايتو) به قتل رساندند. تاريخ مشروح و معتبر «جامع التواريخ» به همت او تأليف و تدوين شده».

برگرفته از كتاب :فرهنگ





فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] ارمغان (س 6، ش 253 -241 ،4 -3)، از سعدى تا جامى (125 -95)، الاعلام (359/5)، اعيان الشيعه (401/8)، تاريخ ادبيات در ايران (1252 -1247 /3)، تاريخ برگزيدگان (172 -171)، تاريخ نظم و نثر (143 -142)، تاريخ برگزيده (604)، تذكره ى روز روشن (293)، حبيب السير (201 -199 ،191 /3)، دايرةالمعارف فارسى (1086/1)، دستور الوزراء (321 -315)، الذريعه (60/14 ،362/9 ،271 -269 /3)، ريحانه (340 -337 /7)، سبك شناسى (179 -170 /3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 160/8)، فرهنگ سخنوران (377)، كارنامه بزرگان (322 -320)، لغت نامه (ذيل/ ابن ابى الخير)، مجمع الفصحا (680/2)، معجم المؤلفين (74/8).


رشيدي عزآبادي، محمد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسن رشيدي عزآبادي : فرمانده مركز آموزش نظامي شهيد بهشتي يزد 

سال 1341 در عز آباد يزد در خانواده اي متدين و زحمتكش فرزندي متولد شد كه نامش را محمد حسن گذاشتند. پدربا كشاورزي و مادر با خانه داري روزگار مي گذراندند. زندگي آنها هميشه با تلاش و زحمت همراه بود. 

او براي تحصيل به دبستان رفت و تا سال پنجم ابتدايي به كسب علم پرداخت . پس از آن به دليل مشكلات اقتصادي به كار بنايي روي آورد .

در دوران انقلاب جزء مبارزين و پيشتازان نهضت امام خميني(ره)بود .

در اكثر راهپيمايي ها بر عليه رژيم پهلوي پر خروش و مصمم حضور مي يافت. در يك درگيري با نيروهاي نظامي رژيم منحط شاه به افتخار جانبازي نائل شد. علاوه بر مبارزه، در اخلاق و رفتار هم نمونه بود و براي احكام و مسائل اسلامي اهميت ويژه اي قائل بود . همه را سفارش مي كرد تا آداب اسلامي را به






خوبي انجام دهند. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و در جبهه كردستان به مبارزه با عوامل استكبار جهاني مشغول شد. در مسئوليت هاي مختلفي چون فرماندهي گردان، جانشين محور تيپ يكم لشكر نجف اشرف و مدتي را به عنوان مسئول يگان حفاظت خدمت كرد . در اين دوران بود كه توسط گروهك ها مورد سوء قصد قرار گرفت. اخلاص، تقوا، توانمندي، مطالعه و كارآمدي وي او را در صف مبارزين شجاع قرار داد . 

پس از مدتي راهي لبنان شد تا با ارائه آموزش نظامي به مسلمانان وشيعيان مظلوم آن ديار يا آنها در مبارزه برعليه صهيونيسم بين الملل باشد.

يك سال و نيم مسئوليت پادگان بعلبك را در لبنان برعهده گرفت و پس از سال ها مبارزه با ظلم وستم سر انجام در جنوب لبنان مورد حمله هواپيماهاي اسرائيلي قرار گرفت و در تاريخ 27/8/1362 به شهادت رسيد. 

اودر بخشي از وصيت نامه ا ش مي گويد: 

بار خدايا تو را سوگند مي دهم به آن چيز كه من عاشقم و آن شهادت است به من عطا فرمايي، كه جز راه نزديك شدن به تو راه ديگر پيدا نكرده ام. 

بار خدايا از تو مي خواهم كه تو شفيعم باشي و مرا به ذكر خود وادار كني. 

از مردم بيدار و مسلمان تقاضا دارم كه قشر روحانيت مبارز را تقويت كنند و دست بيعتي كه به اسلام و امام امت داده اند پايدار بمانند.

اي همسرم، امروز مسئوليت سنگيني بر دوش تو گذارده شده است كه بايد زينب وار مبارزه كني و فرزندان پاك و





صالح تربيت نموده و تحويل جامعه اسلامي بدهي. 

اي فرزندانم از شما مي خواهم شمشيري كه از دست من افتاده است برگيرند و راه حسين را ادامه دهيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






رشيدي، عليقلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي قلي رشيدي 

محل تولد : خرم آباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/2/23 

زندگينامه علمي 

در روستاي بادامك تابع شهرستان پلدختر متولد شدم . در شش سالگي در روستاي چم قلعه به دبستان رفتم و پس از گذشت مقطع ابتدايي وارد مقطع راهنمايي در شهرستان پلدختر شدم. دبيرستان راهم در همان شهر همراه با انقلاب در رشته علوم تجربي گذراندم. در دوران دبيرستان كه مصادف با انقلاب بود به همراه يكي از سادات جليل القدر مظلوم و محلي به نام سيد علي نقي موسوي (ره) تمام اعلاميه هاي امام را دست نويس كرده و در بين مردم پخش كردم از سال 56 وارد حوزه شدم و تا سال 1371 دوره سطوح عاليه را تمام كردم و همراه با دروس حوزه دروس دانشگاهي ليسانس در رشته فلسفه و كلام و فوق ليسانس در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي را تا سال 1376 به اتمام رساندم در دوران جنگ تحميلي چندين بار به جبهه رفتم و دو بار مجروح شدم و در سال 17/6/1365 به درجه جانبازي شيميايي نايل گرديدم و الان هم مشغول به تدريس در دانشگاههاي لرستان و حوزه علميه پلدختر هستم.








رشيديان، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1298 در تهران تولد يافت. پدرش حبيب الله خان در سفارت انگليس شغل كوچكى داشت و غالبا واسطه و معرف اشخاص با اعضاى سفارتخانه بود. بعد از 1320 سه فرزند خود را كه سيف الله و قدرت الله و اسدالله نام داشتند همراه و همكار خود نمود مخصوصا موقعى كه سيد ضياءالدين طباطبائى وارد ايران شد و چون معروف بود، وى عامل سياست انگليس در ايران مى باشد، برادران رشيديان







به دور او گرد آمدند و در احزابى كه سيد تشكيل داد، آتش بيار معركه بودند. اسدالله معذلك كه كوچكترين برادر بود ولى استعداد و ابتكار او بر دو برادر رجحان داشت، امور سياسى را او اداره مى كرد و دو برادر ديگر به دنبال تجارت و پيدا كردن پول رفتند چند سينما در تهران دائر نموده و درآمدى سرشار براى فعاليتهاى سياسى اندوختند. در دوران حكومت مصدق برادران رشيديان كه علنا با نهضت و جريان ملى شدن نفت در مقام مبارزه بودند و به زندان افتادند و همه گونه اختناق و محدوديت براى آنها بوجود آمد. از نخستين روزهائى كه مصدق به قدرت رسيد، برادران رشيديان با تمام قدرت براى سرنگونى حكومت او مى كوشيدند. بعد از 1332 رشيديان و برادرانش در صحنه ى سياسى ايران خورشيد درخشنده اى بودند. همه كار از آنها ساخته بود و در دربار رفت و آمد داشتند. هركس هرجا مشكلى داشت، به آنها متوسل مى شد. در 1339 اسدالله رشيديان تصميم گرفت پايگاه سياسى براى خود درست كند و كانديداى وكالت مجلس شد و در دوره بيستم از تهران انتخاب گرديد. با انحلال مجلس بيستم فعالبت برادران رشيديان عليه دولت امينى شروع شد. به دستور امينى، اسدالله و سيف الله رشيديان به زندان افتادند. چند ماهى در زندان به سر بردند تا اينكه دستور آزادى آنها صادر شد.

اين بار مزد مبارزه ى خود را از شاه به صورت امتياز تاسيس بانك گرفتند. به دستور شاه، به آنها اجازه داده شد بانكى به نام تعاونى و توزيع وابسته به اصناف تهران تشكيل دهند. از طرف بانك مركزى كمكهاى موثرى به عمل آمد و سرمايه ى آن از طرف چند





نفر تامين گرديد. در كنار بانك مزبور، شركت بيمه اى هم دائر كردند كه آن هم واحدى سوددهنده بود. بانك تعاونى و توزيع رشيديان چندين بار دچار نوسانات مختلف شد و هربار كه به سقوط نزديك مى شد، بانك مركزى مديريت آن را به عهده مى گرفت و در سامان دادن آن تلاش بسيار مى كرد.

در فاصله ى بين سالهاى 50 و 52 دو تن از برادران فوت شدند. اسدالله از فقدان برادران خود سخت دلسرد و آزرده گرديد. گرچه مديرعامل بانك مزبور بود ولى بيشتر اوقات او در خانه مى گذشت و با دوستان در كنار منقل به نقل و گفتگو مى پرداخت.

اسدالله رشيديان به تمام معنا جوانمردى داشت. از بلندپايگان زمين خورده حمايت مى كرد و به طور آشكار و نهان زندگانى آنها را سر و صورت مى داد. در بانك او متجاوز از 50 وزير و سفير و سپهبد و سرلشكر بازنشسته شاغل بودند و همه حقوق قابل ملاحظه اى دريافت مى داشتند. وى بيش از شصت سال عمر نكرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضا، فضل الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1294 در شهر رشت به دنيا آمد. پدرش شيخ اسدالله رضا روحانى و ملاك بود و از نواده هاى گيلانشاه و اتورخان معروف مى باشد. رضا تحصيلات عالى خود را در دانشكده ى فنى پايان برد و درجه ى مهندسى در برق و الكتريسيته گرفت و چون شاگردى ممتاز بود، براى تدريس در همان دانشكده استخدام شد و ساليانى چند به شغل مدرسى در دانشكده ى فنى اشتغال داشت. به هنگام جنگ بين المللى دوم، براى ادامه ى تحصيل به شبكه هاى برق ادامه داد، درجه ى دكترا و مقام پروفسورى گرفت و به ايران بازگشت و استاد دانشكده ى فنى






شد. پس از دو سال تدريس در دانشكده ى فنى، بنا به دعوت دانشگاه سراكيوز در نيويورك به آنجا رفت و رياست كرسى تئورى هاى برق به وى داده شد. ساير مشاغل وى در آمريكا عبارتست از: مشاور فنى جنرال الكتريك و مشاور فنى نيروى هوائى آمريكا. وى در اين سمت در تهيه ى آپولو شركت داشت.

پروفسور رضا در 1347 به ايران بازگشت و مقام استادى احراز نمود. در همان سال به رياست دانشگاه صنعتى منصوب شد و پس از مدت كوتاهى به رياست دانشگاه تهران سفارت ايران در يونسكو انتخاب گرديد و سپس سفير ايران در كانادا شد. وى مدتها در دانشگاه هاى فرانسه و آمريكا و كانادا تدريس مى كرد و يكى از دانشمندان بين المللى مى باشد. در عين حال اديب و شاعر هم بود. خانواده ى پروفسور فضل الله رضا همه اهل فضل و دانش هستند. يكى از برادران وى در حالى كه در شش سالگى از بينائى محروم شد، داراى دو درجه ليسانس بوده و به چند زبان خارجى مسلط مى باشد و صاحب تاليفات و تحقيقات زيادى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضا، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به طلوع، در 1267 در رشت متولد شد. پدرش مرحوم آقارضا مجتهد بود. پس از آنكه به سن رشد رسيد، تحصيلات خود را آغاز كرد. مقدمات را نزد معلمين خصوصى فراگرفت، سپس وارد مدرسه ى جامع رشت گرديد و مطابق معمول زمان و سيره ى خانوادگى به تحصيل مقدمات زبان فارسى و عربى پرداخت. يك دوره كامل سطح را اعم از ادبيات عرب، منطق و كلام و فلسفه و فقه اصول و قدرى رياضيات را فراگرفت. چون جوانى وى مصادف






با نهضت مشروطيت بود، به جرگه ى آزاديخواهان و احرار پيوست. مخصوصا در مدرسه ى جامع رشت معاشرت و مباحثه ى وى با ميرزا كوچك خان جنگلى كه او نيز جزء طلاب علوم دينى بود، بيشتر او را به مشروطه و آزاديخواهى ترغيب نمود. به طورى كه در قيام جنگل به ميرزا پيوست و در تشكيلات و سازماندهى امور به كميسرى عدليه برگزيده شد و از دوستان و ياران باوفا و صميمى ميرزا كوچك خان گرديد. بعد از اضمحلال قيام جنگل و كشته شدن ميرزا كوچك خان، از قيام جنگل كناره گرفت ولى ميل داشت به نحوى در اوضاع و احوال روز مداخله داشته باشد، لذا امتياز روزنامه ى طلوع را گرفت و به انتشار آن در رشت پرداخت. روزنامه ى طلوع از آنچنان شهرتى برخوردار شد، كه بعدها نام خانوادگى وى كه رضا بود، جزء نام وى شد و كلمه ى طلوع نام خانوادگى او به شمار مى رفت.

محمودرضا در انتخابات مجلس موسسان كه در 1304 انجام يافت، به نمايندگى برگزيده شد و به اصلاح قانون اساسى و متمم آن به نفع رضاشاه راى داد. در دوره ى ششم قانونگزارى از لاهيجان به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد و كم وبيش با مدرس و ياران وى همكارى مى كرد و تقريبا نقش اقليت را در مجلس داشت. در همان دوره سفرى به شوروى كرد كه سخت موجب ايراد رضاشاه واقع گرديد. در دوره ى هفتم بار ديگر به وكالت انتخاب گرديد ولى در اين دوره ديگر از مدرس و مصدق و ساير همفكران خبرى نبود، در عوض فرخى يزدى مدير طوفان به نمايندگى انتخاب شده بود. محمودرضا به اتفاق فرخى يزدى اقليت تندروئى در مجلس بودند كه مرتبا





عليه دولت و شاه سخن مى گفتند. مخصوصا وقتى سرتيپ بوذرجمهرى به وزارت فوائد عامه منصوب شد و در وزارتخانه حبس خصوصى درست كرد و تنى چند از كارمندان را به حبس انداخت، رضا به شدت در مجلس او را مورد انتقاد قرار داد. پس از پايان دوره ى هفتم، رضا به تكليف نظيمه از وكالت منصرف شد و به كار وكالت دادگسترى پرداخت. گاهى در تهران و زمانى در رشت به وكالت اشخاص در دادگاه ها حضور يافته، به دفاع از موكلين خويش مى پرداخت. در 1319 بدون سابقه ى كسالت در 52 سالگى در حالى كه از سلامت كامل برخوردار بود، درگذشت. به طورى كه تحقيق شد، نامبرده در روز 16 دى ماه همان سال براى انجام كارى به اداره ثبت اسناد رشت دعوت مى شود. پس از حضور وى در اداره ثبت، براى او قهوه مى آورند. وى به محض نوشيدن قهوه، حالش دگرگون شده، تا طبيب به بالين بياورند، درمى گذرد. در همان روزى كه چنين اتفاقى در اداره ى ثبت رشت به وقوع مى پيوندد، عده اى حضور رئيس آگاهى شهربانى رشت را در آن اداره تاييد نموده اند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضاالهي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: علوم تربيتى، دانشكده:-، دانشگاه: آزاد اسلامى رودهن

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

داراى تحصيلات عالى و دكترا در رشته فلسفه.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشگاه آزاد اسلامى رودهن.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

فلسفه، علوم تربيتى، هنر، استاد راهنماى يك پايان نامه دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 62

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

فلسفه، علوم تربيتى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى:-، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3

زمينه علمى مقالات:

فلسفه، علوم تربيتى.

برگرفته از






كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


رضاپور، عبدالرحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالرحيم رضاپور 

محل تولد : بابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1363 پس از اخذ ديپلم در اواخر تيرماه وارد حوزه عليمه فيضيه مازندران شهر بابل با مديريت حاج آقا فاضل استرآبادي شدم. تمام دروس تا لمعه و باب صوم را خدمت ايشان گذراندم و در سال تحصيلي 66-65 وارد حوزه علميه قم شدم. ادامه دروس سطح را خدمت اساتيد برزگواري مثل حجج اسلام وجداني فخر ، دوستي زنجانى ، حسيني بوشهري ، محلاتي ، پاياني و سيفي گذراندم. در سال 68 همزمان با دروس حوزه وارد دانشگاه تهران شدم و در رشته اديان و عرفان تحصيل كردم و در دوره عربي تا دوره تكميلي را در كلاسهاي آموزشي و دفتر تبليغات گذراندم ، پس از 6 سال يعني در سالهاي تحصيلي 69-70 شروع به آموختن دروس خارج كردم و از محضر اساتيد بزرگوار حوزه آيات عظام مكارم شيرازي ، دوستي زنجانى، وحيد خراساني ، سيد جعفر كريمي و ... بهره بردم و در سال 1386 در آزمون ورودي دانشگاه اديان و مذاهب شركت كردم و الان آخرين ترم را گذراندم ان شاء الله بتوانيم با بار علمي بيشتر به مكتب تشيع اثني عشري و مردم خدمت نمائيم و مورد رضاي خداوند قرار گيريد.






رضازاده شفق، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1350 -1274/1271 ش)، شاعر، نويسنده، روزنامه نگار و مترجم. در تبريز متولد شد و زبان فرانسوى و انگليسى را در مدرسه ى كاتوليك و امريكايى تبريز فراگرفت. مدتى مديريت مدرسه ى حيات تبريز را به عهده داشت و در سال 1328 ق روزنامه ى «شفق» را در تبريز منتشر كرد، و در سال 1330 ف







بر اثر سخنرانيهايى كه بر عليه استيلاى دولت روس مى كرد از طرف آن دولت به اعدام محكوم شد و به استانبول گريخت. و از كالج رابرت آنجا به دريافت ليسانس نائل گرديد، در سال 1340 ق به ايران بازگشت و بعد از مدت كوتاهى به برلن رفت و در آنجا موفق به دريافت دكتراى فلسفه شد. سپس به ايران آمد و در دارالمعلمين عالى به تدريس فلسفه و ادبيات فارسى قبل از اسلام پرداخت او زبانهاى روسى، فرانسوى، تركى، آلمانى و انگليسى را به خوبى مى دانست و در دانشگاه تهران ادبيات فارسى و فلسفه تدريس مى كرد. در اولين دوره ى مجلس سنا و دوره هاى چهاردهم و پانزدهم مجلس شوراى ملى نماينده بود. وى در تهران درگذشت و در گورستان بهشت زهرا به خاك سپرده شد. از آثار اوست: «تاريخ ادبيات ايران»؛ «ايران از نظر خاورشناسان»؛ «ستارخان»؛ تدوين «ديوان عارف»؛ «فرهنگ شاهنامه و ملاحظاتى درباره ى فردوسى» و ترجمه هاى: «اسكندر مقدونى»؛ «تاريخ مختصر ايران»؛ «زندگانى داريوش».[1]

محقق، خطيب، نماينده ى مجلس، سناتور، مولف و مترجم، فرزند آقارضا بازرگان، در 1273 در تبريز تولد يافت. پس از رسيدن به سن رشد، تحصيلات معمول زمان را آغاز كرد و مقدمات را نزد معلمين خصوصى فراگرفت و وارد مدرسه ى آمريكائى در تبريز شد و چند سالى در آن مدرسه تحصيل كرد و زبان انگليسى را به طور كامل فراگرفت و در همان مدرسه به معلمى پرداخت. در جوانى سرى پرشور داشت و آزادى طلب بود. چندى هم روزنامه ى شفق را انتشار داد. روزنامه ى شفق در آن ايام روزنامه اى تندرو و آزادى طلب بود. چندى غنى زاده سردبيرى آن را عهده دار بود. سال اول اين روزنامه 48





شماره منتشر شد. داراى مطالب گوناگون و انتقادى و اجتماعى بود. سال دوم روزنامه از رجب 1329 ه.ق آغاز شد و مجموعا 43 شماره از آن انتشار يافت و از آن پس با پيشامد عاشوراى 1330 ه.ق و قتل عده ى زيادى از آزاديخواهان آذربايجان به دست روسها، شفق تعطيل شد و مدير آن به عثمانى رفت و در استانبول در مدرسه ى ايرانيان معلم فارسى و تاريخ ادبيات شد و سپس وارد يكى از مدارس استانبول گرديد و ديپلم دريافت نمود. رضازاده سپس براى انجام تحصيلات عالى به آلمان مسافرت نمود و قريب شش سال در آن كشور به تحصيل فلسفه پرداخت و درجه ى علمى گرفت و ضمنا در مجلات ايرانشهر، مهر، آرمان، شرق و غيره مقالاتى انتشار مى داد و علاوه بر آن، كتب و رسالاتى نيز در زمينه هاى تاريخى، ادبى، فلسفى و اجتماعى تاليف يا ترجمه نموده است.

رضازاده شفق چندى در مدارس جديدالتاسيس تهران به تدريس پرداخت و در سال 1313 كه دانشگاه تهران تاسيس گرديد، دعوت به كار شد. در آنجا فلسفه و علوم تربيتى تدريس مى نمود. در 1314 شوراى عالى فرهنگ، تحصيلات او را معادل دكترا شناخت و رسما به استادى دانشگاه در دانشكده ى ادبيات پذيرفته شد و در همان سال فرهنگستان ايران به منظور اشاعه ى لغات فارسى سره به جاى لغات بيگانه تاسيس گرديد و دكتر شفق عضو پيوسته ى فرهنگستان شد. در سال 1317 سازمانى به نام پرورش افكار تاسيس گرديد تا پيشرفتهاى ايران در زمان گذشته و حاضر با ايراد سخنرانى اساتيد به سمع مردم برسد. دكتر شفق در آن سازمان سهمى بسزا داشت. پس از شهريور 1320 و آغاز دموكراسى،





شفق از تهران كانديداى مجلس شوراى ملى شد. انتخابات تهران در آن دوره به معناى واقعى آزاد بود و راى مردم سرنوشت آن را تاييد مى كرد. در آن دوره دكتر محمدمصدق، سيد محمدصادق طباطبائى، موتمن الملك پيرنيا و آيت الله كاشانى در زمره منتخبين تهران بودند. دكتر رضازاده شفق نيز از تهران به پارلمان راه يافت و رويه اى معتدل پيش گرفت. نطقهاى ضرورى و فصيح و به موقع او توجه مردم را جلب كرد. در جريان جدائى آذربايجان از ايران، چند نطق مهم ايراد نمود و سرانجام عضو ميسيونى شد كه به رياست قوام السلطنه براى مذاكره درباره ى تخليه ى ايران و عدم حمايت از فرقه دموكرات به مسكو سفر كردند. وجود شفق در آن هيئت بسيار سودمند بود. پس از پايان جنگ بين المللى دوم، يك هيئت از ايران عازم آمريكا شد تا در كنفرانس سانفرانسيسكو شركت نمايد از مجلس آقايان دكتر شفق، دكتر عبده و دكتر اعتبار عضو اين هيئت بودند.

پس از پايان مجلس چهاردهم، قريب 16 ماه فترت ايجاد شد تا سرانجام انتخابات ايران آغاز گرديد. حزب دولتى دموكرات ايران كه خالق آن احمد قوام بود، كانديداى خود را رسما معرفى نمود. دكتر رضازاده شفق كانديدار نمايندگى مجلس از تهران گرديد و سرانجام به مجلس پانزدهم راه يافت. در سال 1328 مجلس سنا در ايران تشكيل شد و دكتر شفق سناتور انتصابى تهران بود. شفق مجموعا پنج دوره نماينده ى مجلس سنا بود و عنداللزوم از كابينه هاى دولتى حمايت مى كرد.

محمدرضا پهلوى نسبت به شفق علاقه اى خاص داشت و از او خواست لقبى براى او و فرح پهلوى پيشنهاد كند و سرانجام لقب «آريامهر» براى محمدرضاشاه و «شهبانو» براى





فرح انتخاب و مورد قبول شاه واقع شد.

دكتر رضازاده شفق در سال 1351 بيمار و در بيمارستان بسترى شد. عمل جراحى او لازم تشخيص داده شد. پروفسور انوشيروان پويان عمل او را انجام داد ولى بهبودى حاصل نشد و پس از چند روز درگذشت و در گورستان بهشت زهرا مدفون گرديد.

دكتر قاسم غنى در صفحه ى 28 جلد چهارم يادداشتهاى خود كه اخيرا انتشارات زوار آن را چاپ و توزيع نموده، داورى غيرمنصفانه اى درباره ى شفق نموده است، مى نويسد:«دكتر شفق آرام بسيار سمج، پررو و دريده ئى است. تمام خصوصيات يك نفر آدم احمق در او جمع است. بسيار خودپسند، مغرور و بى حيا است و از جامعه نالان است. بسيار مزاح گو و دروغگو و حقه باز و متملق و بى حيا و پررو است. حيوانى است بس. بسيار بسيار هم بى سواد است»

دكتر شفق در آخر سالهاى آخر عمر خود در طالقان باغچه اى بنياد نهاد و بيشتر وقت خود را در آنجا مى گذراند و همسرى نيز در آنجا انتخاب كرد و صاحب دخترى شد كه نامش را گيتى نهاد و اشعار زيادى در وصف اين دختر سروده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات معاصر (61 -59)، تاريخ جرايد (75 -72 /3)، سخنوران نامى (321 -314 /2)، شرح حال رجال (106 -105 /6)، فرهنگ سخنوران (507)، مؤلفين كتب چاپى (489 -485 /3).


رضانژاد، عزالدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عزالدين رضانژاد اميردهي 

محل تولد : بابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 

زندگينامه علمي 

عزالدين رضا نژاد امير دهى در سال 1339 در شهر بابل به دنيا آمد. او پس از اتمام تحصيلات ابتدائى به تحصيل علوم حوزوى پرداخت،ابتدا در حوزه علميه






حاج سيف الله اميرى در پادشاه امير در بخش بند پى شرقى (روستاى سيد نظام الدين و حوزه شهيد محمدحسن اميرى فعلي) و سپس در سال تحصيلي 1355 وارد حوزه علميه صدر بابل ( حوزه ى خاتم الانبياء - فعلي) شد، پس از پيروزى انقلاب اسلامى در سال 1358 رهسپار حوزه علميه قم گرديدو با موفقيت در امتحانات كليه پايه هاى دروه هاى سطح، در سال 1364 دروس خارج فقه و اصول را آغاز كرده، پس از اتمام شش سال درس خارج فقه و اصول و سه بار شركت در مصاحبه دروس خارج، در سال 1372 از رساله علمى و تحقيقى سطح چهار حوزه در موضوع (صلاه الجمعه دراسه فقهيه و تاريخيه) دفاع كرد. وى علاوه بر گذراندن دروس رايج حوزه هاى علميه عالي قم به آموزش هاى كاربردى و تحقيقى ديگر روى آورد از همين رو، با گذراندن دوره مكالمه، خطابه و انشاء عربي در واحد آموزش عربى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم زير نظر اساتيد متخصص به اخذ پايان نامه اتمام دوره آموزش زبان عربى در تاريخ 25/11/1363 نايل گرديد. در ادامه فعاليت آموزش زباني ، زبان انگليسى را زير نظر مركز زبانهاى خارجى دانشگاه تهران و نيروى هوايى جمهورى اسلامى و مركز زبانهاى خارجى دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم با موفقيت به پايان رسانيد و در تاريخ 29/1/1366 گواهينامه اتمام دوره عالى زبان انگليسى را از سوى مراكز مذكور درياقت كرد از سال 1366 با همكارى مركز تحقيقات شهيد محلاتى (دانشكده سپاه قم) آثاري به صورت تاليف كتب درسى منتشر كرد ،از سال تحصيلي 1371 _ 1370 با شركت





در رشته تخصصى كلام اسلامى و پايان بردن دوره چهارساله آن جهت اخذ مدرك دكترى در كلام اسلامى و با عنايت به مصوبه 368 تاريخ 3/11/1374 به تدوين پايان نامه در موضع "برهان وجودى براى اثبات وجود خدا" پرداخت و بعد از فارغ التحصيل شدن در اين رشته به تدريس و تحقيق و تاليف مباحث كلام اسلامى و فرقه هاى مذهبى و شركت در نشست هاى علمى پرداخت. هم اينك، عضو هيأت علمي مركز جهاني علوم اسلامي با سمت استاد ياري ، مدير كل « برنامه ريزي و تدوين متون درسي» مركز مذكور ، به تدريس و پژوهش مي پردازد. وي تاكنون بيش از چهل رساله علمي در سطح سه ( كارشناسي ارشد) و چهار ( دكتري) را راهنمايي ، مشاوره و داوري كرده است.






رضانيا، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حميد رضانيا 

محل تولد : شيراز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 



سال 1344شمسي در يك خانواده معمولي در شيراز متولد شدم. مادرم از نوادگان مجاهد نستوه آيت الله سيد علي اكبر فال اسيري اعلي الله مقامه - از پيشگامان نهضت تنباكو در فارس و از همرزمان مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ رحمت الله عليه - بود، همچنين پدرم انساني روشن بين و از نوادگان ملا واعظ شيرازي كه او نيز از نياكان زمان خود به شمار مي رفت، بود، مرحوم پدرم در مسير زندگي خود مبارزه با ظلم دستگاه طاغوت و تلاش در گسترش عدالت را سيره عملي خود قرار داده بود و در اين راه سالياني از زندگاني خود را در بند دژخيمان ستم شاهي سپري كرد و به همين سبب كانون






خانواده ام همواره برخوردار از روشنگري و كاوش در مسير كشف حقيقت بوده است.شروع دوران تحصيلات متوسطه ام مصادف بود با آغاز نهضت بزرگ اسلام مردم ايران، كه در كنار ديگر دوستانم در اتحاديه انجمن هاي اسلامي مدارس شيراز كه امروزه بسياري از ايشان مدال پر افتخار شهادت را به گردن آويخته اند به فعاليت هاي فرهنگي و اعتقادي روي آوردم، دقيقا پس از اولين تجربه ام در جبهه هاي جنگ كه مصادف با سوم خرداد 1361 و آزاد سازي خرمشهر بود كه علاقه وافر و آرزوي بزرگم يعني فراگيري علوم اسلامي تحقق عملي پيدا كرد و در حوزه شيراز و در مدرسه قوام به تحصيل مشغول شدم ولي چون با فوت پدرم مصادف شد پس از اتمام دوره دبيرستان با انصراف از قبولي در دانشگاه، به حوزه مشهد و مدرسه استاد آيت الله موسوي نژاد عزيمت كردم كه در آنجا ضمن خوشه چيني از خرمن اساتيد آن ديار در جوار ملكوتي آستان قدس رضوي عليه السلام بهره مند شدم كه از اين ميان اساتيد بزرگواري چون آيت الله مرواريد، آيت الله ميرزا جواد تهرانى، آيت الله فلسفي ، عارف بزرگ استاد مولوي افغاني و نيز برخي از شاگردان مرحوم رجبعلي خياط را مي توان ياد كرد.همچنين سطوح عاليه و دروس خارج را در قم در محضر آيات عظام و اساتيد بزرگواري چون وحيد خراسانى، تبريزي ، فاضل لنكرانى، نوري همدانى، مكارم شيرازى، سبحانى، خاتم يزدى، جوادي آملى، لاريجانى، پايانى، اعتمادي و وجداني فرا گرفتم. در بخش دانشگاهى؛ در رشته علوم تربيتي مديريت آموزش تا مقطع كارشناسى، كارشناسي ارشد پيوسته رشته الهيات و معارف اسلامي





از موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني با اشراف استاد فرزانه آيت الله مصباح يزدى، كارشناسي ارشد ناپيوسته فلسفه و كلام را از دانشگاه باقر العلوم (ع) و تحصيل در مقطع دكترا رشته فلسفه كه ادامه دارد. الان در خارج مشغول به تحصيل در مقطع دكتري هستم و در چند سمينار نيز شركت داشته ام . 








رضانيا، ذبيح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ذبيح الله رضانيا 

محل تولد : آباده 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1332/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب ذبيح الله رضانيا درتاريخ 1332متولد شده و پس ازگذراندن تحصيلات كلاسيك وارد حوزه علميه قم شدم. پس از اتمام مقدمات وارد دروس خارج شده و از محضر اساتيد وحضرات آيات عظام آيت الله مكارم شيرازي ،سبحانى، رباني گلپايگانى،مومن ....كسب فيض نمودم. همچنين در رشته تخصصي كلام درحال نوشتن پايان نامه مي باشم. علاوه بر تحصيل به تأليف نيز پرداخته ام كه درقسمت آثار آمده است.






رضايي آدرياني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضايي آدرياني 

محل تولد : نجف اشرف 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 

زندگينامه علمي 

متولد 1350 در نجف اشرف، از سال 1358 ساكن در قم علمى/حوزوي : از سال 1365 پس از پايان سيكل وارد حوزه علميه قم شده در مدرسه المهدي(عج) وابسته به حضرت آيت الله گلپايگاني تا اواسط سطح در اين مدرسه بوده و از آن پس سطح را در مدرسه آيت الله گلپايگاني(روبروي شهرداري سابق) در محضر اساتيدي همچون عندليب همداني(فقه) موسوي تهرانى، حسيني خراسانى، علوي بروجردى، نظري منفرد (اصول) را گذرانده و از سال 79 در درس خارج آيات عظام مرحوم آقاي تبريزي(فقه) و آيت الله العظمي وحيد خراساني(اصول) شركت نموده و يكسال هم(84) در مدرسه فقهي آيت الله وحيد خراساني (مدرسه امام باقر در كوچه سپاه) به مباحث تخصصي اصول پرداخته....

از سال 70 به موازات شروع تبليغ و احساس آشنايي تخصصي با تبليغ براي نونهالان وارد مركز تربيت مربي كودكان و نوجوانان شده و 2-3 سالي را به تحصيل، تحقيق و تأليف هاي داخلي آن مركز پرداختم به







گونه اي كه يكي از چهره هاي علمي آن مركز بودم.

پس از آن به موازات راه اندازي سمينارهاي هم انديشي سينما و دين از سوي حوزه هنري سازمان تبليغات به مدّت 2 سال به آشنايي و پژوهش در حوزه فيلم و هنر و هنر ديني پرداخته و وارد عرصه فعّاليّت هاي هنري و رسانه اى گرديده، به طوري كه پس از حوزه هنري و پايان سمينارهاي هم انديشى، به همكاري با مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما در قم پرداخته و در دو حوزه آثار تاريخي تلويزيوني و آثار مذهبي و ديني تلوزيوني به پژوهش / نقد و يا مشاوره پرداختم كه اهم فعّاليّت هاي اين دوران چنين است:

پژوهش هاي گسترده درباره عاشورا و امام حسين(ع) ، جهت سريال امام حسين(ع) نقد و بررسي سريال ولايت عشق نقد و بررسي سريال مختار پژوهشگر سيره نبوي جهت مجموعه تلوزيوني آيينه(180 قسمتي جهت معرفي سيره نبوي در شبكه 1 سيما) طراح مستندهاي عاشورايي حضور و ميزگردهاي بازشناسي حركت امام حسين(ويژه دهه محرم 85 از شبكه 1 سيما) كارشناسي علمي و همراه كاروان عاشورائي شبكه 1(ويژه محرم 85 كه فرهنگ هاي عزاداري 10 شهر را به تصوير كشيد.)

از سال 80 به مناسبت مطالعه و پژوهش درباره فرقه ماتريديه از فرق كلامى اهل سنت و در خواست مركز جهاني يك دوره كلام اهل سنت را به صورت مقارن براي طلاب اهل سنت مدرسه امام خميني(ره) تدريس نموده و از آن پس 2 سال هم كلام شيعي را تدريس نموده ام.

از سال 80 با ورود به مركز تخصي مهدويت و تحصيل در آنجا و سپس در پژوهشكده مهدويت(مؤسسه آينده





روشن) به فعاليت هاي گوناگون علمي پژوهشى و رسانه اى پرداخته ام كه شرح مهمترين آنها چنين است:

معاونت هنري مركز تخصصي مهدويت(در زمان كوتاه – نيم سال)

سردبيري نشريه انتظار نوجوان

كارشناس و مشاور هنري موسسه آينده روشن، كارشناس مستند تلوزيونى: ساحل بيكران،

كارشناس و مشاور بخش هنرى: دومين همايش بين المللي دكترين مهدويت 

طراح و مديريت پروژه كتابهاي 6 جلدي يه دنياي قشنگتر ويژه كودكان 






رضايي پور، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده قرارگاه «انصار »سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در«سيستان وبلوچستان»







سردار شهيد «عليرضا رضايي پور» معروف به (مرتضي كاظمي )در شهريور ماه سال 1342 در شهر زابل چشم به جهان گشود .در اوان كودكي و در سن چهار سالگي به مكتب خانه رفت و يك سال بعد با روان خواني قرآن مجيد اين كلام الهي آشنايي نسبتا كاملي پيدا نمود .به طوري كه صورت دلنشين او گرمي بخش محافل عارفان طريقت بود و در دل بزرگان آن مجالس ،اميد آينه روشن آن كودك خرد سال جرقه مي زد .از دوره راهنمايي به راز و نياز با پروردگارش انس گرفت و نماز ،اين عشق با معبود را از عمق جان زمزمه مي كرد .دوران دبيرستان را در رشته رياضي فيزيك به پايان رساند .او كه در خانواده اي مذهبي به دنيا آمده بود و زندگي را در محيطي سر شار از ايمان و اخلاص گذرانده ،عشق به معبود و خالق در اعماق وجودش نفوذ كرده بود .پدرش مغازه دار بود و داراي سطح متوسطي از زندگي ،اما با آرمانهاي والاي مذهبي كه داشت ،توانست فرزنداني شايسته همچون عليرضا را به جامعه تقديم نمايد .عليرضا در قبل از انقلاب اسلامي به مقتضاي






سنش شغل خاصي نداشت و تحصيل مي كرد .اما روح بلند او را تنها در مدرسه سيراب نمي كرد . در مراسم عبادي و مذهبي كه در مساجد و ديگر اماكن مذهبي بر گزار مي شد ،شركت فعالانه اي داشت .در كلاس هاي آموزشي قرآن چنانكه گذشت ،به صورت چشمگيري حضور مي يافت ،و با روحانيون منطقه ارتباطي عميق داشت ،به طوري كه در جلسات قرآن و بعضا جلسات خصوصي عقيدتي سياسي كه در منزل شهيد مظلوم سيد محمد تقي حسيني طبا طبايي بر گزر مي شد ،فعالانه شركت مي كرد .با اوج گيري نهضت انقلابي مردم مسلمان ايران او نيز همچون ساير ياران بي شمار امام راحل در ميادين مبارزه و ايثار خونرگ اسلاميمان ،رسما پاي به جرگه سرخ پوشان فدايي اسلام نهاد .ازآن پس درس و مدرسه را رها نمود و در مدرسه عشق و ايثار و به دانشگاه انقلاب وارد گرديد .در تمامي دوران سخت و تلخ و شيرين انقلاب ،سوار بر مركب مبارزه بود و از هيچ گرفتاري و تنگنايي خسته و دلگير نمي شد و از سختي و دشواري اين راه هيچگاه به ستوه نيامد .بلكه هميشه مشوق و سر مشق ديگران نيز بود .اينك آن نوجوان ديروز ،مبدل به جواني پر شور و انقلابي شده ،تا جايي كه در تمامي صحنه هاي انقلاب ،از تظاهرات خياباني گرفته تا مبارزه فكري و عقيدتي با گروهكهاي ملحد و منحرف ،حضور فعال داشت و از هيچ كوششي دريغ نمي ورزيد .

آن شخصيتي كه از كودكي همدم و مونس قرآن بود و هيچگاه از توسل به خاندان عصمت و طهارت جدا نشده و





دور نمانده بود ،اينك آرزويي جز تلاش و ايثار در راه خدا در سر نداشت .وقوع انقلاب اسلامي براي او زمينه خود سازي و ايثار را صد چندان فراهم ساخته بود .به راستي كه از اين امتحان چه سر بلند و پيروز بيرون آمد. او از همان اوان كودكي دوستدار اقشار محروم و مستضعف بود .چنانكه خانواده اش در اين مورد جرياني را تعريف مي كنند ،كه در سن حدود ده سالگي ،در يكي از روز هاي سرد زمستاني در گوشه خيابان متوجه ناله هاي كودكي مي شود كه از فرط سرما ،ناي هيچگونه حركتي نداشته ،توان خويش را از دست داده و به شدت مي لرزيد .او اوركت خويش را از تن در آورده و به آن كودك رنجور و بي كس مي پوشاند .پس از مراجعت به خانه ،به والدينش چنين وانمود مي كند كه تنپوش او گم شده است .ولي بعد ها وقتي هر روز بخشي از نهارش را به بهانه رفتن به مدرسه ،لاي تكه ناني مي پيچيد و با خود از منزل بيرون مي برد و اين عمل را چندين بار انجام مي دهد ،پس از تعقيب او خانواده اش متوجه مي شوند كه وي اين غذا را براي يك پسر بچه يتيم مي برد و اوركت گم شده او نيز تن آن كودك يتيم مي باشد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ودر همان اوايل انقلاب ضمن كارهاي فرهنگي و ارشادي كه بر روي گروهكهاي منحرف و هواداران آنان نمود ،به فكر تشكيل گروههايي از بچه مسلمانان انقلابي مي افتد و اولين گروهها ي حزب الله را در شهرستان





زابل به منظور خنثي نمودن توطئه ي ضد انقلاب ،شكل مي دهد و خود به عنوان سر گروه حزب الله در سيستان شناخته مي شود .

بحث وجدلهاي فكري عقيدتي او با گروهكهاي منحرف كه به ترويج ايده هاي انحرافي شرقي و غربي مي پرداختند ،بر هيچ كس پوشيده نيست .بعد هاو در دوراني كه شيطنتهاي گروهكها و ضد انقلاب و بني صدر صورت گرفت ،او از چهره هاي پرتلاش و خستگي ناپذير شهر زابل به حساب مي آمد .او با نگرشي عميق و برداشت روشن از حوادث آينده ،چنانكه گذشت ،هسته هاي حزب الله را تشكيل داد . در آن دوران اين نيروها بسيار كار ساز بودند .تا جايي كه او توانست با ايجاد وحدت بين تمامي دوستداران انقلاب اسلامي در شهر مذهبي و دور افتاده سيستان ،گروه حزب الله را تحكيم بخشد و كار مبارزه فكري و عقيدتي را بر عليه گروهك هاي منحرف سامان بخشيده و تعداد زيادي از هواداران فريب خورده آنان را به دامن اسلام و انقلاب بر گرداند .

مبارزه اين شهيد عزيز تنها محدود به مبارزه ايدئولژيكي و عقيدتي و سياسي با گروهك هاي منحرف نگرديد و عملا نيز در شناسايي و دستگيري آناني كه لجاجت سر سختانه اي را بر عليه اسلام و انقلاب رهبري مي كردند ،نقش موثري داشت .براي موفقيت در اين كار به خصوص در مبارزات تن به تن علاوه بر پرورش روح به پرورش جسم نيز نياز فراواني بود .به همين منظور او به ورزشهلاي رزمي نيز مي پرداخت و در ورزش «كنگ فو» فعاليت داشت و اعضاي گروههاي حزب الله را نيز همپاي خويش





آموزش مي داد .

او چهره اي كاملا ملايم و جذاب ،همراه با جوشش دروني داشت و هيچگاه اين ملايمت و ملاطفت از سيماي نوراني او محو نمي شد .به همين خاطر روح قدسي او آنقدر در دوستانش اثر گذاشته بود ،كه هيچگاه تحمل دوري او را نداشتند .

در سال 1359 به همراه تعدادي از همرزمانش راهي جبهه هاي نبرد با ضد انقلاب و منحرفين از اسلام كه در كردستان غائله به پا كرده بود ند ،گرديد و پس از نبردي جانانه در كنار ياران و همراهانش در حاليكه در فراق تعدادي از آنها كه در اين سفر شهيد شده بودند ،مي سوخت ،به زادگاهش مراجعت نمود . چون هنوز تحصيلات دوره دبيرستان به پايان نرسيده در كنار مبارزه و جهاد ،درسش را هم ادامه داد و در دبيرستان به تشكيل انجمن اسلامي همت گماشت و توطئه هاي منحرفين و ضد انقلاب را كه قصد نفوذ بر افكار دانش آموزان را داشتند ،اين بار در اين سنگر نقش بر آب نمود و كماكان مبارزه ادامه داشت .

در سال 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد .در سپاه از همان ابتداي ورود داراي مسئوليت هاي حساس و كليدي بود و به خوبي توانست از عهده آن بر آيد .پس از يورش وحشيانه ارتش سرخ شوروي(سابق) به اغفغانستان و مهاجرت تعداد زيادي از مردم اين كشور به كشور هاي همجوار و از جمله ايران و آشنايي شهيد كاظمي با مظلو ميت آنان و كشور ستمديده شان ،او را بر آن داشت كه در نهضت خونرگ ملت مظلوم افغانستان بر عليه كمونيست هاي اشغالگر سهمي داشته





باشد .او با ورود به جرگه مجاهدين و مبارزين انقلابي افغان در رويارويي با خصم دون و فرومايه اشغالگر كمونيست از هيچ كوششي فرو گذار نكرد و انقلاب اسلامي افغانستان و مردم آن را مديون خويش ساخت و مجاهدين و مبارزين افغاني را از فيض وجود عارفانه خويش با تقويت روح رشادت و شهامت در آنها بهرمند ساخت .

در سال 1362 ازدواج كرد ،كه ثمره آن دو فرزند پسر و يك فرزند دختر مي باشد . هنوز چند ماهي از ازدواجش نگذشته بود ،كه عازم كشور افغانستان ،جهت جهاد و مبارزه عليه اشغالگران اين كشور مسلمان گرديد .او در اين سفر قريب به يك سال در كنار مجاهدين مبارز و سلحشور افغان به دفاع از حرمت و حريت اسلام عزيز و مسلمانان ستمديده افغانستان پرداخت و چه رشادتها و شهامتهايي كه از خود به جاي گذاشت !در همين سفر بود كه با عرفان و سالكان طريقت نيز در كشور افغانستان ارتباط بر قرار كرد . از تولد فرزندش در ايران و نام مبارك و پر معنايش يعني حامد با خبر شد وپس از مراجعت آشكارا در يافت كه آنچه در دل ديده بود در عالم واقع نيز اتفاق افتاده است .

با توجه به اينكه در مدت زماني كه پاسدار بود ،فرماندهي قرار گاه انصار را در زابل و استان سيستان و بلوچستان عهده دار بود و نظر به مسئوليت سنگيني كه اين قرار گاه در منطقه به عهده داشت ،از رفتن به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل در جنگ تحميلي عراق عليه ايران منع گرديده بود .ليكن با توجه به ارتباط نزديكي كه با





شهيد مير حسيني داشت ،از زمان انجام عمليات باخبر مي شد و با گرفتن مرخصي در اكثر عمليات جبهه حق عليه باطل شركت مي جست .شهيد كاظمي به جهان شمولي اسلام اعتقاد عميق داشت و عملا نيز در راه تحقق آن گام بر مي داشت .به همين دليل در دفاع از انقلاب اسلامي ملت مظلوم افغانستان بدون توجه به اينكه او ايراني است و يا حال كه كشور ايران اسلامي خود مورد حمله و تجاوز قرار گرفته ديگر تكليف از او ساقط است ،فراتر از وظيفه و تكليف عمل مي نمود .

او علاو بر شركت در جبهه نبرد عليه خصم دون در جبهه هاي ايران و عراق ،بارها چه به صورت همگام با مجاهدين افغاني ،و چه به صورت پيشگام آنان عليه تجاوز ارتش سرخ به اين ملت و مملكت اسلامي از هيچگونه ايثار و جهادي فرو گذار نمي كرد .

او در طي اشغال افغانستان توسط روسها ،چندين بار در كنار مجاهدين مبارز افغان حضور يافت و هر بار بعضا تا يكسال در كنارشان مي ماند .او چنان عاشق و شيفته خدمت به ملت مظلوم افغانستان بود كه يك بار پاي گچ گرفته اش را شخصا و بدون مجوز پزشك از گچ در آورد و راهي سفر جهادي به افغانستان گرديد . در اين راه تمامي مرارتها را به جان و دل مي خريد . چندين نوبت در كوهستانهاي برف گير نواحي مركزي و شمال افغانستان تا سر حد مرگ يخ زده بود ،ليكن هر بار آماده تر از قبل و بدون هيچگونه دغدغه و واهمه اي همپاي مبارزين با پاي پياده كوهها و تپه





ها و دشت ها را پشت سر گذاشته و براي رويا رويي با خصم دون ،لحظه شماري مي كرد .او از نظر سير و سلوك و اخلاق و رفتار ،الگو و سر مشق تمامي دوستان و نزديكان خود بود .او عليرغم اينكه پستها و مسئوليتهاي خطيري در دوران زندگي كوتاه خويش داشت ،اما هر گز اعتقادي به رعايت بر تر بودن و يا غرور و تكبر نداشت .

او به حق ،مصداق آيه شريفه «اشداءعلي الكفار رحماءبينهم »بود . در مقابل دشمن يك پارچه آتش و خشم و در مقابل دوستان رئوف و مهربان .زير دستانش هر گز از وي تند خويي نديدند و اگر خطايي را مي ديد ،ضمن گوشزد نمودن آن فرد خاطي ،سعي در نشان دادن روش عملي و درست آن كار داشت .

او اگر چه درس مديريت به سبك كلاسيك را نخوانده بود ،ليكن مديري لايق و مدبري با احساس بود .هر گاه لب به سخن مي گشود ،همه را مجذوب بلاغت و صلابت خويش مي نمود .

او همواره به همسنگرانش سفارش و نصيحت مي كرد و صداقت مرام او بود و سفارشش به ديگران اين بود اگر كاري قبول كرديد سعي كنيد آن را صادقانه انجام دهيد . به مردم و مرام وسنت هايشان احترام مي گذاشت ،به افغانستاو و افاغنه احترام زيادي قائل بود و آنانرا دلير و مبارز قلمداد مي كرد .لباس هايي كه به سبك افغاني دوخته شده بود با احترام مي پوشيد .با فرزند خرد سالش مثل انسانهاي بزرگ بر خورد مي كرد و در حد توان از فقر و سختي كه بر مردم رنج ديده





افغانستان گذشته بود ،سخن مي گفت .گويي حامدش را براي خدمت به آينده سرزمين مظلوم افغانستان آموزش مي داد . در اواخر عمر با دوستانش از تنگي و بي وفايي دنيا سخن مي گفت .از اينكه ديگر باب جهاد براي او و ديگر مردان خدا بسته شده بود مي گفت و احساس دلتنگي عجيبي داشت .

در سال 70 – 1369 عليرغم ميل باطني خودش براي شركت در دوره عالي فرماندهي سپاه (دافوس ) عازم تهران شد ،زيرا او فراق از ياران ديرينش را به سادگي نمي توانست تحمل كند .او آرزو داشت كه ثمره تلاش هاي خود و ملت مظلوم افغانستان در مبارزه جهادي بر عليه ارتش سرخ را ببيند ،اما خود خواهي ها و نفس پرستي برخي به اصطلاح فرماندهان جهادي و دخالتهاي آشكار و پنهان قدرتهاي منطقه و فرا منطقه اي ،فرصت چشيدن اين حلاوت را از كام او گرفت .

با لاخره شهيد كاظمي در سفري كه در حين ماموريت و در باز گشت از تهران به محل ماموريتش در زاهدان داشت ، در اوايل سال 1370 در استان كرمان بر اثر حادثه اي به درجه رفيع شهادت رسيد .آري او دنيا را براي خود تنگ و كوچك مي ديد و به فضاي بيكراني مي انديشيد كه از نور و عشق ربوبي سر شار بود و چه زود ياران را از فيض وجود خويش بي نصيب گرداند و در آن فضاي بيكران سيرالي اللهي خويش را آغاز نمود!
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خاطرات

محمد محمدي پناه:

برگرفته از خاطرات شفاهي خانواده ودوستان شهيد

مدت هاي مديدي بود كه از خودم و شرايط يكنواخت زندگيم، خسته شده بودم. كمتر كسي به من توجه اي داشت و اصولاً همه دنبال كار خود بودند و به قدري در زندگي روزانه گرفتار، كه كمتر به هم توجه داشتند. 

چيزي كه بسيار مرا رنجانده بود، علاوه بر يكنواختي، بي توجهي اطرافيان به من بود. داشتم باور مي كردم كه ما انسان ها هر روز داريم از هم فاصله مي گيريم. و هيچ كدام هم به اين موضوع فكر نمي كنيم و يا نمي گذارند كه فكر كنيم. 

اصلاً باورمان شده كه دوري و دوستي. باور كنيد دلهامان با هم نيست. اصلاً نسبت به يكديگر دلتنگي پيدا نمي كنيم. از محبت، عشق، صفا و صميميت كمتر حرفي به ميان مي آيد. لبخندها مصنوعي و بي محتوي شده. گمان مي كنم ريشه ي همه گرفتاري ها، غرق شدن در زندگي مدرن و ماشيني است. 

دليل بسيار خوبش، هرچه بر پيشرفت و ترقي و رشد علم افزوده شده و سنگرهاي جهل و بي سوادي يكي يكي فتح گرديده و بر خودم شاخصه هاي رشد افزوده گرديده، مي بينيم، عاطفه، محبت، يك رنگي، يك دلي، دوستي و برادري و ... كمرنگ تر، كم سو تر و در بعضي مواقع به دست فراموشي سپرده شده و مي شود. 

چرا با اين الفاظ و كلمات دارم سر شما را به درد مي آورم. واقعاً نمي دانم چرا دردهايم را با شما مطرح مي كنم. خوب است خودم را ابتدا معرفي نمايم. نام من مجتبي است. در مقطع دبيرستان تحصيل مي كنم.





دوستان زيادي را در كنارم مشاهده كرده ام، كه دچار بحران روحي و رواني هستند. بسياري از نوجوانان و جواناني را سراغ دارم كه از بي هويتي خود رنج مي برند. 

از اين كه احساس مي كنند والدين نسبت به وظايف خود، آگاهي لازم را ندارند، ناراحت مي باشند. يا اطلاعات خوبي دارند، اما براي كلاس گذاشتن براي ديگران و پز دادن. ولي در مرحله عمل، بسيار بي حوصله، زود رنج، پر توقع و طلبكارند. شايد بخشي از مسائل، مربوط به يك قشر خاصي باشد، اما نوجوانان محروم از امكانات مادي، تحت تاثير فرهنگ وارداتي و تهاجمي دشمن و يا در معرض تركشهاي آن قرار دارند و زماني كه والدين متوجه مي شوند، افسوس و آه از نهادشان بلند مي شود و از غفلتي كه مرتكب شده اند، پشيمان هستند، اما پشيماني ديگر سودي ندارد. 

پس از مدت ها تحقيق و مشورت با پدرم و بعضي از بزرگان، به كشفي بزرگ دست يافتم. و آن كشف يك پيز بود. مواد اوليه موجود بود، اما كسي پي استخراج اين معادن نبود و نرفت. و اندكي هم كه به سراغ اين موضوع مهم رفتند، با مشكلات بسياري مواجه گرديدند. هرچه مرشد و رهبر و راهنما، فلاش و علامت مسير را نصب مي كرد. بسياري از وادادگان به فرهنگ بيگانه و خود باختگان، پنبه در گوش كردند، تا نشوند و مسئوليت خود را فراموش كنند. 

اما نتيجه تحقيقات معرفي نكردن الگوهاي بومي و با آداب و رسوم ملي و ديني، و در عين حال ملموس و قابل دسترسي و مهم تر از همه اين ها براي سنين مختلف،





براي اقشار متفاوت، و همچنين متناسب با نيازهاي روز و ... من تصميم دارم شما را با خودم به يك مسافرت كوتاه ببرم. اميدوارم به شما در اين سفر خوش بگذرد. سفري كه هم تفريح است، هم عبرت، هم تنوع است، هم درس. راستي مي دانيد از چه زماني تصميم گرفتم مسئوليت اين كاروان را قبول كنم و در اين گردشگري راهنما و خادم مشتاقان باشم. به جريان تحول من گوش كنيد. ماجرا از اين جا شروع شد كه: 

يك روز تعطيل در گوشه اي از خانه، گز كرده بودم و در لاك خود، در انديشه ها و آينده ي نامعلوم خود سير مي كردم، همچنين به دوستان و بچه هاي كوچه و محله و مشكلات آنها فكر مي كردم. از سويي به گذر عمر و كوتاهي آن و عدم استفاده از فرصت ها، و ... ناگهان پدرم مرا صدا زد و گفت: مجتبي امروز حال داري به يك جايي برويم؟ 

من بلافاصله گفتم: بابا خبري شده كه مي خواهي مرا به گردش ببري!!

پدرم گفت: ديدم امروز خيلي افسرده و گرفته اي. احساس كردم يك كمي تنوع، تفريح و گردش براي هر دو نفر ما بد نباشد. خصوصاً حالا كه بقيه هم به زيارت رفته اند خوب است من و تو برويم قدمي بزنيم. اعلام آمادگي كردم. هر دو وسايل سفر را برداشته، سوار بر ماشين از خانه خارج شديم. 

صبح يك روز بهاري، به يكي از مناطق سرسبز و ييلاقي رفتيم. پدرم خيلي هواي مرا داشت، با اين كه مشغوليت كاريش زياد بود. 

من موقعيت پدرم را ترك مي كردم. از اين كه تمام





طول هفته را سخت مشغول انجام كار مي شود، تا زندگي ما، از يك رفاه نسبي، برخوردار باشد. بايد از او تشكر كنم. اما يك چيز را همه پدرها و مادرها كمتر مورد توجه قرار مي دهند و آن توجه به مسائل عاطفي فرزندان خود است. 

يعني هر پدر و مادري، دوست دارد نيازهاي مادي و رفاهي فرزند خود را برطرف كند. اما نيازهايي در زندگي فرزندان وجود دارد، كه اگر پدران و مادران آنها را پاسخ ندهند. فرزندان كم كم به سمت و سوي افرادي مي روند كه آنها سعي مي كنند، به ظاهر هم شده، نشان دهند كه، مي توانند نيازها را برطرف كنند. و آن وقت فاصله بين فرزند و والدين زياد مي شود، تا اين كه نسبت به هم بيگانه مي شوند. احساس كردم كه امروز فاصله بين من و پدرم برداشته شده است. اما چه اتفاقي خواهد افتاد، بايد منتظر بمانيم. 

ماشين را در گوشه اي پارك كرديم و قرار گذاشتيم تا كنار درخت ميان كوه مسابقه بدهيم. هوا بسيار لطيف بود. نسيم ملايمي مي وزيد و آرامش و طراوتي خاص به انسان مي بخشيد. با سرعت از كوه بالا مي رفتيم. ديدم دارم از پدرم شكست مي خورم. راستي راستي پدرم با شيوه اي خاص بالا مي رفت. مثل اين كه در يك جاده صاف و آسفالته راه مي رود. 

يك دفعه پدرم نگاه را برگرداند و گفت: آقا مجتبي مواظب باش خواب نروي. تندتر قدم بردار. هرچند اختلاف سن من و پدرم خيلي زياد بود. يعني من نصف سن ايشان را داشتم، اما از نظر جسمي خيلي قوي





تر از من بودند. پدرم در زير درخت ايستاد و من با سينه ي سوخته، تلاش مي كردم خودم را به او برسانم. وقتي به زير درخت رسيدم، پدرم مرا بغل گرفت. براي اولين بار بود كه عشق و علاقه پدرم را با تمام وجود، لمس مي كردم. دوست داشتم امروز با پدرم به عنوان يك دوست، صحبت كنم و ناگفته ها و پرسش هايم را برايش مطرح كنم. تا جواب آنها را بدانم و چراغ راه زندگيم قرار دهم. 

چون والدين بهترين و صادق ترين دوستان انسان هستند. به شوخي گفتم: بابا ماشاءالله خيلي جوان تر از من هستيد كه در مسابقه برنده شديد. پدرم گفت: آقا مجتبي حالا كه ما برنده شديم، قرار است چه چيزي به ما هديه بدهي. 

گفتم: هرچه شما بخواهيد و در توان من باشد انجام مي دهم. 

پدرم گفت: بهترين هديه تو به من يك چيز است و آن اين كه به اين سخن امام صادق (ع) عمل كني. 

كونوالنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. 

امام صادق (ع) مي فرمايند: «اي شيعيان در هر كجا هستيد موجب زينت ما باشيد نه موجب شرمساري و شرمندگي و موجب ننگ ما.»

سپس ادامه داد. پسرم: شرايط جامعه از نظر مسائل فرهنگي و اجتماعي به گونه اي پيش مي رود، كه انسان بايد خودش را، در برابر حوادث و اكسينه و بيمه كند، تا دچار انفعال نشود و هويت فرهنگي خود را از دست ندهد. 

گفتم: بابا قدرت بدني شما زياد است، در حالي كه جستمان مشكل دارد و دائماً بيماريد. چگونه اين توانمندي را در خودتان بوجود آورديد؟

پدرم گفت: ياد دوران





دفاع مقدس به خير. روزهاي خوب زندگي من، مربوط به آن ايام است. در آن ايام وقتي در منطقه غرب بوديم، مرتب پياده روي و كوهنوردي داشتيم و هرگاه در جنوب بوديم، پياده روي هاي طولاني و سخت، كه همه ي نيروها، با جان و دل انجام مي دادند. 

فرمانده مي گفت: بايد به قدري جسم شما قوي گردد، كه اگر قرار شد با پاي پياده دشمن را تا عمق خاك خودش، تعقيب كنيد، وسط راه نمانيد و بتوانيد او را دنبال كرده و ضربات كاري خود را بر دشمن وارد نماييد. 

روزهاي عجيبي بود، شايد ساعت ها مي دويديم، ورزش مي كرديم، اما احساس خستگي نمي كرديم. چون هدف داشتيم، انگيزه داشتيم و آن، مقابله با دشمن بود. برف، باران، آفتاب، گرما، سرما و ... هيچكدام نمي توانست مانع از انجام ورزش و بدن سازي ما شود و همين امر، موجب شده بود كه از سخت ترين موانع عبور كنيم. مثلاً بعضي از كارها را، بچه ها انجام مي دادند كه حتي بعد از گذشت آن ايام و تا امروز، باورش براي عده اي شايد سخت باشد. 

بچه هاي خط شكن، خصوصاً غواص هاي ما، از سر شب تا اذان صبح در داخل آب بسيار سرد شنا مي كردند، تا بتوانند از رودهاي عظيم و پر قدرت، عبور كنند. بعضي وقت ها سردي آب به قدري زياد بود، كه لب هاي غواص ها سياه مي شد اما تحمل مي كردند. 

از پدرم پرسيدم: وضعيت و شرايط جبهه چگونه بود؟

پدرم گفت: مجتبي سوال خوبي پرسيدي و اين چيزي بود كه امروز، به خاطر آن، تو





را به فضاي كوه آوردم، تا بعضي از واقعيت ها را برايت بازگو كنم. آن گاه به آرامي گفت: 

پسرم مدتي است متوجه تو هستم. مي بينم خيلي گوشه گير و تو خودت هستي و غصه مي خوري. خيال نكن كه من متوجه رفتار تو نمي شوم. جنگ همه چيز را به ما آموخته است. يعني تجربيات دوران دفاع مقدس باعث شده، هميشه به اطرافيانمان توجه داشته باشيم. 

يكي از ويژگي هاي جنگ، دوست داشتن قلبي بود نه ظاهري، و محبت واقعي به يكديگر، نه صوري و دروغي و ظاهر فريبي. يعني شب هاي عمليات وقتي بچه ها مي خواستند از يكديگر جدا شوند و با هم وداع كنند، از عمق وجود اشك مي ريختند و سرها را به روي شانه هم مي گذاشتند و سفارش مي كردند كه ما را فراموش نكن. 

چرا چنين اتفاقي افتاد؟ 

تنها يك دليل داشت و آن اين كه، انگيزه ها در جبهه مادي نبود، بلكه معنوي بود. هيچكس دنبال مزد نبود، دنبال شهرت نبود، دوست داشت گمنام باشد. ارزش ها چيزهاي ديگري بود. اين كه مثلاً وقتي از پدر شهيد سوال مي شود، فرزند شما در جبهه چكار بوده است؟

او مي گويد: پسرم مي گفت: تنها يك رزمنده مثل بقيه بسيجي ها؟

اما بعد از شهادتش متوجه شديم كه او فرمانده تيپ بوده است! 

ببين چقدر اين ارزش دارد؛ اين كه ديگران بدانند يا ندانند من چه كاره هستم، فقط اگر خدا دانست، ارزش داشته باشد. الان خيلي نادر است. اما در زمان جنگ، چنين مسائل و موضوعاتي زياد بود. در جبهه مسابقه بود براي يك امر مهم و





اساسي. و آن بندگي خداوند و انجام تكليف و كسب معرفت خدا نه چيز ديگر. 

به همين دليل چهره رزمندگان را وقتي در تلويزيون و عكس هاي آن دوران مي بيني تصاويري شاداب، با نشاط و خندان را شاهد هستي. و همين امر موجب مي شد كه تحمل سختي ها آسان باشد. 

ايثار و گذشت و فداكاري، حرف اول را مي زد. پذيرش خطر و جان فدا شدن در آن ميدان، حرف اول همه دلير مردان عرصه پيكار بود. كه اگر يك زماني فرصت شد، بعضي از اين خاطرات را برايت نقل مي كنم تا ببيني؛ چگونه خطر مي كردند و جان را بر كف مي گرفتند و مردانه از دين و نظام مقدس اسلامي خود، دفاع مي كردند و در زير باراني از گلوله ها و تيرهاي دشمن، خم به ابرو نمي آوردند. اصلاً بعضي به استقبال خطر مي رفتند. چون الگو و اسوه آنها، قهرمان بزرگ كربلا، حضرت اباالفضل العباس (ع) بود. آنها از شهداي كربلا درس گرفته بودند و به عشق حرم ابا عبدالله الحسين (ع) حاضر بودند، از هستي خود نيز بگذرند. 

از پدرم پرسيدم: چگونه به اين مرحله از ايثار و فداكاري مي رسيدند و چرا الان آدم هاي اين چنيني را كم داريم؟

پدرم گفت: آقا مجتبي، اول كاري كه انسان بايد انجام دهد، ايجاد ظرفيت در خود و سپس پيدا كردن روحي بزرگ و وسيع و در پايان دريادل شدن. 

براي اين كه در خودشان ظرفيت بوجود آوردند و به اصطلاح ظرف وجودشان را دريايي كنند، چند كار اساسي انجام مي دهند. 

اولين كار، مبارزه با نفس بود. يعني





بسياري از خواسته هاي دلشان را بي پاسخ مي گذاشتند و به آنها توجه نمي كردند. انسان عادي و معمولي آرامش را دوست دارد. به خواب علاقه دارد. از بي خوابي رنج مي برد. از تاريكي وحشت دارد. عبادت را در حد تكليف انجام مي دهد و ده ها چيز ديگر كه در زندگي امروز ما مشاهده مي شود. 

اما يك جوان، نوجوان، پيرمرد بسيجي، از رفتن به خط مقدم، سنگر كمين، شناسايي در شب و ... استقبال مي كرد و لذت مي برد. چون در خطر، ياد خدا و انس با او بيشتر مي شد. 

بيداري در شب، يك امر عادي بود. اصولاً، افراد كم خواب بودند، با اين كه خستگي كار، نياز به خواب را بيشتر مي كرد. و مورد مهمتر، ارتباط با خداوند بود. يك چيزي كه اصلاً ريا در آن راهي نداشت و تنها، خلوص كامل بود. عبادت رزمندگان، در همه صحنه ها بود. چه در جنوب و چه در غرب، چه در خط مقدم و چه در خطوط پدافندي و آفندي و ...

هرجا كه بودي در دل شب، اگر برمي خاستي، احساس مي كردي فرشتگان از آسمان به زمين آمده اند. 

در آن تاريكي و ظلمت شب، در زير آتش پر حجم سلاح هاي دشمن، بچه ها تنها و با اتكا به خدا و بدون توجه به اطراف و شرايط جنگ و آتش و گلوله هاي مختلف، در وسط بيابان مي رفتند، دور از سنگرهاي اجتماعي، دور از چادرهاي گروهي و ... در درون قبرهاي كوچكي كه از قبل آماده كرده بودند، به نماز مي ايستادند. 

اگر به طور





اتفاقي، از كنار يكي از مراكز نور، عبور مي كردي، بوي عطر محمدي (ص)، صداي مناجات همراه با بغض در گلو و استغفار همراه با اشك، را مشاهده مي كردي، يعني يك رزمنده آن چنان با اين سنگر انفرادي خود، انس داشت كه در تاريكي شب، آن را گم نمي كرد و مستقيم و چشم بسته هم مي توانست آن را پيدا كند. 

صداي زمزمه، همه جا بلند بود. ولي انگار هيچ كس از ديگري، مطلع نيست و عجيب تر اين كه، دوباره به آرامي به سنگر اجتماعي خود، باز مي گشتند و مي خوابيدند. بدون اين كه توجه داشته باشند، كسي آنها را زير نظر دارد يا نه. اشك شبانه، باعث لطافت روح مي شد، و كم كم ظرفيت وجودي انسان را بالا مي برد. 

يعني؛ اين روح به قدري گستره اش وسعت پيدا مي كرد كه آمادگي انجام هر ماموريتي را در هر شرايطي فراهم مي ساخت. 

سوال كردم: بابا در مدتي كه شما در جنگ بوديد، كدام نيروها شرايط كارشان از بقيه سخت تر بود و چرا؟

پدرم پاسخ داد: در جنگ، هر كجا مشغول مي شدي، احساس مي كردي كار تو، بسيار سخت و حساس است و كوتاهي در انجام آن، موجب شكست جبهه حق مي شود. 

براي مثال: كسي كه در يگان دريايي بود بايد مرتب با قايق موتوري در ميان امواج آب و در زير تابش نور آفتاب و در زير آتشباري سلاح هاي مختلف و پر حجم دشمن، نيرو، مهمات، غذا، وسايل مورد نياز رزمندگان، مجروحان و شهدا و ... را جابجا كند. در وسط آب، نه جائي براي





سنگر گرفتن بود، نه جان پناهي وجود داشت. خيلي كه هنر مي كردي بايد در هر وضعيتي بودي، با قايق خود در ميان نيزار مخفي مي شدي تا زمان به نفع تو رقم بخورد. يا كسي كه در سنگر كمين بود، هميشه در معرض خطر بود، چون اولين نقطه تماس با دشمن، سنگر كمين است. حضور در اين مكان دل شير مي خواست، زيرا هر لحظه احتمال مي رفت دشمن به فرد، شبيخون بزند، يا با تير مستقيم او را هدف بگيرد، يا با سلاح نيمه سنگين، موضع او را زير آتش قرار دهد. يا رزمنده اي كه در گردان، نقش داشت، شب هاي عمليات و در زمان پاتكهاي دشمن، دائماً درگير بود، شايد چندين شبانه روز فرصت خواب پيدا نمي كرد. بايد از مواضع و استحكامات دشمن عبور كند، آن هم در زير شديدترين آتش سلاح هاي سبك و سنگين، بمباران هوايي، شيميايي، ميكروبي و ... و سلاح نيروهاي پياده دشمن. 

نفراتي كه در تداركات و لجستيك و ... كار مي كردند هميشه در معرض خطر سلاح هاي دشمن بودند. و افرادي كه در بخش هاي، اداوات، توپخانه، پدافند و زرهي و جنگ نوين فعال بودند. در هر حالي بايد آماده، پا به كار، قدرت خود را به نمايش بگذارند. تا هم روحيه نيروهاي خودي، تقويت شود و هم دشمن، دچار ضعف و زبوني و ذلت گردد. 

از ميان مجموعه نيروها، كار دو گروه خيلي سخت و خطرناك بوده و هست. و افرادي كه مي خواستند در اين دو گروه عضو شوند، بايد از شرايط روحي و رواني و اخلاقي و رفتاري ويژه اي





برخوردار. چرا؟

چون شيوه كار با روش بقيه، تفاوت و تغييرات بنيادي داشت. يعني اولين اشتباه آخرين اشتباه فرد بود. درگيري او با دشمن دائمي، نزديك و مرگبار، و خطرات، لحظه اي و غيرقابل پيش بيني بود. 

سريع پرسيدم: يعني اينها شب و روز نداشتند، و هميشه احتمال شهادت آنها وجود داشت؟ مگر چكاره بودند كه هم كارشان مهم بود و هم خطرشان بيشتر؟

پدرم در حالي كه لحن و آهنگ صدايش تغيير كرده بود گفت: همه رزمندگان تلاش مي كردند و گمنام بودند، اما اين عزيزان يا عضو گروه تخريب بودند يا در واحد اطلاعات _ عمليات فعاليت مي كردند. 

وظيفه اينها خيلي مهم بود و در عين حال پر خطر، وظيفه ي نيروهاي تخريب، ايجاد معبر در ميادين مين شمالي و خنثي كردن تله هاي انفجاري و در بعضي از شرايط كاشتن مين، انجام انفجارات و تله گذاري و ...

و وظيفه ي نيروهاي اطلاعات هم بسيار خطرناك بود، چون بايد با عبور از موانع مختلف دشمن از شرايط دشمن و برنامه هاي او گرازش تهيه كنند و در اختيار فرماندهان قرار دهند. و در بعضي از مواقع شايد چند روز در ميان نيروهاي دشمن حضور مي يافتند. و يا ساعتها بايد در درون آب شنا مي كردند و آن هم فقط با ني نفس مي كشيدند و يا به صورت ثابت ساعت ها در يك نقطه در دل شب مي نشستند و دشمن را زير نظر مي گرفتند و ...

اخبار و اطلاعات، نقش بسيار تعيين كننده اي در تصميم گيري هاي فرماندهان داشت به همين دليل بايد كساني كه براي اين امر انتخاب مي شدند





از نظر شجاعت و شهامت، ايثار و از خود گذشتگي، اخلاص و تقوي و ... از بقيه برتر باشند. 

از پدرم پرسيدم: آيا شما هيچ كدام از اين افراد را مي شناسي كه در آن دوران لحظات جنگ بوده اند و الان شهيد شده باشند. 

پدرم گفت: آقا مجتبي اينها در طول دفاع مقدس زياد بوده اند و اگر تو مي خواهي با آنها آشنا شوي و آنها را بشناسي اول بايد اين آمادگي را در خودت به وجود آوري كه آنها تو را انتخاب كنند. 

پرسيدم: منظورتان چيست؟ چگونه من خودم را آماده كنم، من هميشه آماده هستم و در هر كجا كه بايد بروم بگوييد و اجازه بدهيد مي روم. 

پدرم گفت: پسر گلم براي ورود در هر امري، زمينه هايي نياز است تا وقتي به آن موضوع رسيدي، يك دفعه دچار سرخورده گي نشوي. آنگاه پدرم گفت: مي داني چرا تو را به اين مكان در اين روز آوردم. بالاي كوه، دور از هياهوي شهر، چون وقتي از جمعيت و دغدغه هاي زندگي مادي، فاصله گرفتي و از دود و آلودگي صوتي دور شدي و در يك فضاي پاك تنفس كردي، اميد به آينده و با برنامه زندگي كردن در تو تقويت مي شود. 

از ارتفاع وقتي به شهر نگاه مي كني، جلوه هاي جذاب و سرگرم كننده ي آن تو را فريب نمي دهد. بلكه واقعيت هاي شهر را از اين جا مشاهده مي كني؛ يعني هر زمان از فضاي شهر دور شوي، تعلقات و وابستگي ها كم كرده اي، زمينه رشد و كمال تو فراهم مي شود، ديگر از زندگي





خسته نمي شوي، ديگر زندگي براي تو يكنواخت نيست. 

پس بيا تصميم بگير كه مي خواهي در فضاي پاكي ها نفس بكشي و از آلودگي ها دور كني. اگر به اين تصميم رسيدي؛ من چند نفر از دوستانم را به تو معرفي مي كنم، تا بروي از نزديك با آنها صحبت كني. آنها يك روز جزئي از جنگ بوده اند و با شهيدان جنگ مرتبط و از آنها خاطرات فراواني دارند. آنها خود، يكي از شهيدان مورد نظرت را به تو معرفي مي كنند. به پدرم قول دادم كه به تصميم قطعي برسم و خودم را براي اين كار مهم آماده سازم. آن روز گذشت تا اين كه دوست صميمي خود را ديدم، نامش مرتضي بود او هم روحياتش تقريباً مثل خودم بود. در خصوص موضوع كوه و قولي كه به پدرم داده بودم با او صحبت كردم. 

مرتضي گفت: من هم خيلي مشتاقم كه با زندگي و عملكرد رزمندگان در طول جنگ آشنا شوم. گفتم: اگر در تصميم ات جدي هستي بيا تا با هم اين كار را انجام دهيم. 

مرتضي گفت: من با پدرم مشورت مي كنم و خبرت مي دهم. 

كم كم مقدمات كار را فراهم كرديم و مرتضي نيز موافقت پدرش را جلب كرده بود. 

يك روز صبح كه پدرم مي خواست به سر كار برود گفتم: امروز دوست دارم به دنبال واقعيت بروم و در باره ي شهدا تحقيق كنم. 

پدرم گفت: من نام چند نفر را از قبل در اين صفحه نوشتم، با آدرس كامل، چون مي دانستم بالاخره يك روزي به سراغ مسئله مي آيي.

اينها را پيدا كن





و بخواه تا برايت در باره ي يك شهيد مشخص سخن بگويند تا بتواني از خصوصيات او تقريباً بقيه ي رزمندگان را نيز بشناسي. 

با مرتضي رفتيم به آدرس اولين دوست پدرم. نامش احمد بود و از رزمندگان سخت كوش جنگ بود. خودم را معرفي كردم و گفتم: پدرم مرا براي تحقيق در باره ي شهداي تخريب و اطلاعات مامور كرده، تا اطلاعاتي در مورد زندگي و خصوصيات فردي و اجتماعي آنها تهيه كنم. 

سپس گفتم: احمدآقا شما شهيد شاخصي كه خيلي با او مرتبط بوده باشيد را مي شناسيد تا ما را در امر تحقيقات كمك كنيد. 

احمد آقا پاسخ داد: بسم رب الشهداء و الصالحين، از شما تشكر مي كنم كه تصميم خوبي گرفته ايد و قصد داريد در خصوص شهدا تحقيق كنيد. 

امروز شهيدي را به شما معرفي مي كنم كه هم برادر شهيد بود، و هم در گردان رزم، يگان دريايي، در اطلاعات و هم در تخريب حضور داشته است. 

مرتضي سوال كرد: شما از چه زماني شهيد را مي شناسيد و نامش كه بود. 

احمد آقا گفت: عجله كردي ، قصد داشتم او را به شما معرفي كنم. نامش غلامرضا رضايي بود. آشنايي من با شهيد به زمان كودكي باز مي گردد؛ كه در يك محله با هم، هم بازي و دوران دبستان و راهنمايي را با هم همكلاس بوديم. وقتي در كشور انقلاب شد از اول انقلاب در تظاهرات بر عليه رژيم ستم شاهي شانه به شانه ي هم حركت مي كرديم. وقتي جنگ شروع شد نيز جزء اولين ها بوديم كه به جنگ رفتيم. 

پرسيدم: شما به





عنوان يك دوست چه ميزان با روحيات شهيد آشنايي داشتيد؟

احمد آقا گفت: از دوران كودكي كه خارج شديم و افكار و انديشه هاي كودكي را سپري كرديم. در مسائل انقلاب و خصوصاً در جنگ من روز به روز بيشتر با روحيات و خلقيات او آشنا مي شدم. 

به خصوص در جنگ، ايشان از روحيه ي بالاي شهادت طلبي برخوردار بود و مشتاق شهادت بود. رفتار و گفتارش آموزنده و شيرين بود. با رفتارش به ديگران درس مي داد. اهل تهجد و شب زنده داري بود و خيلي احترام دوستان را حفظ مي كرد. 

صادقانه كار مي كرد و خستگي ناپذير بود. يعني برايش انجام تكليف مهم بود. اين كه در شب باشد يا در روز، برايش فرقي نمي كرد. مهم ترين ويژگي او اين كه هميشه با وضو بود؛ يعني در طول شبانه روز و در هر شرايطي وضو داشت، و مي گفت: اين جبهه ها محل حضور و نزول فرشته گان و ائمه ي معصومين (ع) است. و در هر جا كه قدم مي گذاري، مشهد شهيدي است، پس چه خوب است كه با وضو و با طهارت باشيم تا ثواب ببري. 

ويژگي ديگرش اين كه مدام زبانش به ذكر مشغول بود. مي گفت: عاشق هميشه از معشوق خود ياد مي كند و نامش را بر زبان دارد. يك عبد همه جا بايد به ياد معبودش باشد تا هر گاه به او نياز داشت عنايت و لطفش نصيب انسان گردد. 

انسان خوش برخوردي بود و يكي از ويژگي هايش كه بسيار در روحيه ي افراد تاثير مثبت داشت، هرچه كار سخت تر مي شد،





خنده ي لبانش نمايان تر مي گشت. يعني وقتي براي شناسايي و باز نمودن معبر مي رفتيم و از طرف دشمن با گلوله ي منور يا جنگي شليك مي شد، شهيد رضايي شروع به خنديدن مي كرد. انگار مرگ را به بازي گرفته بود. 

سوال كردم: گفتيد براي شناسايي كه مي رفتيد معبر باز مي كرديد: معبر چيست؟ 

احمد آقا گفت: چون موانع و استحكامات دشمن روبروي رزمندگان خيلي وسيع و گسترده بود: يعني هم از نظر طول و هم از نظر عمق و هم امكاناتي كه به كار مي برد خيلي زياد بود. 

خوب بايد چند نفري مي رفتند وسط ميدان مين، مين ها را خنثي، سيم هاي خاردار را قطع، تله ي انفجاري اگر بود خنثي مي كردند و در ضمن علامت گذاري مي كردند. يعني بين يك كيلومتر راه، چند جاده ي باريك با عرض يك تا دو متر باز مي كردند، كه افراد بتوانند از اين محل عبور كنند و پايشان را روي مين نگذارند. 

كار شهيد در تخريب خيلي حساس بود. چون اگر يك لحظه غفلت مي كرد احتمال داشت مين منفجر شود و علاوه بر اين كه خودش به شهادت برسد، دشمن هم از وضعيت ما باخبر شود؛ كه قصد داريم در مواضع آنها رخنه كنيم. 

مرتضي پرسيد: شهيد در چند عمليات حضور داشت؟

احمد آقا گفت: شهيد رضايي در عمليات هاي متعدد حضور فعال داشت كه مهم ترين آنها را براي شما بيان مي كنم. 

عمليات والفجر 4، والفجر 8، خيبر، بدر، كربلاي 4، كربلاي 5، بيت المقدس 7 و تك هاي آخر جنگ. 

حتي ايشان بعد از





جنگ نيز در منطقه حضور داشت و در برنامه هاي تفحص شهدا، مين هاي موجود را خنثي مي كرد.

خيلي دوست داشتم بيشتر مي مانديم و سوالات ديگري را مطرح مي كرديم. اما وقت گذشته بود و از برادر رزمنده احمد آقا خداحافظي كرديم. 

مرتضي گفت: احمد آقا باز هم مزاحم شما مي شويم. اگر خدا توفيق دهد. 

هر دو از محل كار ايشان خارج شديم و احمد آقا هم به رسم سنت اسلامي چند قدم ما را بدرقه كرد كه از او خواهش كرديم، به خاطر مشغله ي زياد به انجام كارهاي خود بپردازد. 

من شب نتيجه ي كار امروز را به پدرم گزارش دادم و ايشان خيلي خوشحال شد و گفت مجتبي هرچه در زندگي شهدا وارد شوي وجود آنها را حس خواهي كرد البته بعضي از دوستان نمي توانند خيلي از واقعيت ها را به شما بگويند و شما هم اصرار نكنيد. هرچه گفتند شما ثبت كنيد چون بازگشت به آن ايام و يادآوري آن صحنه ها و فراق و دوري دوستان خيلي سخت است. پس وظيفه ي شما يك چيز است، ثبت سخنان و تحت فشار قرار ندادن كساني است كه خاطراتشان را تعريف مي كنند. 

پدرم از خيلي موضوعات و روحيات افراد جنگ صحبت مي كرد به گونه اي كه مشتاق شدم با برنامه ريزي به سراغ نفرات بعدي بروم. فردا با مرتضي تماس گرفتم و رفتيم به سراغ يكي از دوستان شهيد به نام آقا محمود. 

پس از آن كه خودمان را معرفي كرديم، دليل مزاحمت را نيز ذكر كرديم انسان متين و پركاري به نظر مي رسيد؛ اما در





برخورد اوليه انسان آرامي به نظر مي رسيد و معلوم بود بايد شرايط را مهيا مي كرديم تا در باره شهيد اطلاعاتي را بدست مي آورديم. دوستم مرتضي گفت: مزاحم وقت و كار شما شديم اما در مورد مسئله اي مهم تحقيق مي كنيم، مي خواستيم شما هم ما را در اين مسير ياري كنيد و آن را شناخت يكي از نيروهاي تخريب به نام شهيد غلامرضا رضايي است آيا شما ايشان را مي شناسيد؟ و اگر در باره ي خصوصيات ايشان احساس مي كنيد مطلبي است كه مي شود در اختيار ديگران گذاشت بيان كنيد. 

آقا محمود ضمن عرض تشكر و خيرمقدم گفت: آن چه من در باره ي شهيد رضايي براي شما مي توانم بيان كنم؛ يكي برمي گردد به خصوصيات فردي شهيد و ديگري خاطره اي است از شهيد بزرگوار غلامرضا رضايي. 

شهيد رضايي، پرچم دفاع از اسلام و قرآن و انقلاب اسلامي را دوشادوش ديگر رزمندگان، چه در مرزهاي غربي كشور و در ارتفاعات پر از برف و صعب العبور و چه درمناطق جنوب و در گرماي بالاي 50 درجه تا مرز شهادت بر دوش كشيد؛ و در اين مسير چندين بار مجروح شد. 

از نظر فردي هرگز تظاهر به تقوا نمي كرد، شهادتش گواهي داد انسان متقي و پرهيزكاري بوده است از زبانش هيچ كس جز كلام نيك نشنيد، و هرگز كسي را با كلامش رنجيده خاطر نكرد، حتي در انجام امر به معروف و نهي از منكر برخوردش دلنشين بود. 

اگر بخواهم خصوصيات شهيد را براي شما در يك جمله بگويم: 

شهيد رضايي متعلق به يك طبقه يا گروه





خاصي از دوستان نبود. برخوردش با كودكان، پدرانه؛ با جوانان، دوستانه؛ با همسنگرانش متواضعانه؛ با خانواده اش، مودبانه؛ با بزرگان و علماء، عارفانه و با خداوند عاشقانه بود. 

نگاهش مظلومانه، لبخندش معصومانه، ايمانش مخلصانه، قلبش خاشعانه و رفتارش كريمانه بود و ... 

با اين كه شهيد رضايي در طول دفاع مقدس در واحدهاي مختلف رزمي خدمت كرد؛ اما آخرين واحدي كه انتخاب نمود، واحد تخريب بود. به نام گردان حضرت قمر بني هاشم (ع). 

سوال كردم: آقا محمود، آقاي رضايي بسيجي بود يا عضو سپاه. 

او پاسخ داد: شهيد رضايي حدود سه سال با عضويت بسيجي در جبهه ها حضور يافت، اما دوستان و همسنگرانش به او پيشنهاد كردند كه به عضويت سپاه درآيد. 

شهيد مي گفت: حضور در سپاه قداست دارد و عنوان پاسداري خيلي بزرگ است. كه هركس شايستگي اين منصب را ندارد. وقتي حضرت امام خميني مي فرمايند: اي كاش من هم يك پاسدار بودم. 

پوشيدن لباس سپاه لياقت مي خواهد با اصرار دوستان و اين كه شكسته نفسي نكن، در سال 1366 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد. 

او هرگز تحت عنوان نام و نشان خدمت نكرد و از هيچ فعاليتي هم در طول دفاع مقدس كوتاهي نكرد. او تا قبول قطعنامه در مناطق مختلف حضور داشت و بعد از آن به عضويت تيپ مستقل 18 الغدير نيروي زميني سپاه در آمد. 

تا سال 1373 در نقاط مختلف مرزي در جنوب و غرب كشور، چه در تفحص شهدا و چه در مقابله با اشرار، در غرب كشور، كه در اين مسير آن قدر پافشاري كرد، تا به شهادت رسيد. 

سوال





كردم: آقا محمود! قرار بود خاطره اي از شهيد رضايي براي ما از آن دوران بيان كنيد. 

آقا محمود گفت: منطقه شلمچه هميشه منطقه بسيار مهم در طول دوران دفاع مقدس بود، اصولاً منطقه جنوب به خاطر منابع زير زميني هم براي ما و هم براي دشمن خيلي مهم بود. 

بعد از عمليات بيت المقدس 7 (هفت) بود. تيپ الغدير در خط پدافندي در منطقه جنوب مستقر شد. در يكي از قسمت هاي خطي كه تحويل تيپ شده بود رودخانه اي بنام عرايض وجود داشت. 

در عمليات هاي گذشته نيروهاي لشگر اسلام براي عبور از اين رودخانه با پلي كه از لوله هاي فلزي بزرگ متصل به هم، احداث شده بود؛ بارها و بارها به قلب دشمن زده بودند. 

اين پل دو بخش خشكي را به يكديگر متصل مي كرد و آب هم از زير آن عبور مي كرد. چون يك زماني اداوات ما در اين منطقه مستقر بود، به آن، پل اداوات هم مي گفتند كه بعدها به آن پل 20 متري گفته مي شد. چون فاصله بين دو خشكي 20 الي 50 متر بود؛ نيروهاي دشمن بر لبه پل در منطقه خودشان مستقر شده بودند و نيروهاي ما هم در اين طرف پل. 

شرايط خيلي حساس بود، دشمن هر لحظه مي خواست و اراده مي كرد، توانايي آن را داشت كه به ما حمله كند. آثار خطر هر لحظه احساس مي شد تهديد دشمن جدي بود و در چنين شرايطي براي آن كه جلوي تحركات دشمن گرفته شود و قدرت خود را به رخ او بشكيم؛ از طرف فرماندهي تصميم گرفته شد كه





واحد تخريب، پل مورد نظر را منهدم كند. 

دشمن كاملاً بر منطقه تسلط داشت و كوچكترين حركتي را كنترل مي كرد. نيروهاي عمل كننده بايد مهمات را در زير ديد دشمن، به كنار پل منتقل مي كردند و بعد از تله گذاري، پل منهدم مي شد. 

مهمات زيادي را بايد تا كنار پل منتقل مي كردند، سپس بايد مواد آماده سازي و بعد عمليات انفجار انجام مي شد. 

دشمن متوجه تحركات نيروهاي ما شده بود. آنها را به راحتي روي اين پل شني تسلط داشتند و شب ها حتي تا وسط هاي پل، پيشروي مي كردند. مرتب از منور استفاده مي كردند ديده باني با دوربين مادون قرمز را براي ديد در شب، فعال تر كرده بودند. 

دشمن از آمادگي كامل برخوردار بود. اما آن چه مهم بود اين كه، نيروهاي تخريب، بدون هيچ دلهره و ترسي، و با عزمي راسخ، تصميم داشتند اين ماموريت را هر چه زودتر انجام دهند. 

اگر اين عمليات انجام مي شد، ديگر نيروها، خودروها و تجهيزات دشمن نمي توانستند، مرزهاي جمهوري اسلامي را در آن منطقه، تهديد كنند و تقريباً در منطقه شلمچه، تحركات دشمن قطع نمي شد. 

بچه هاي تخريب مهمات مورد نياز را آماده كرده بودند و بايد شبانه در زير ديد و آتش باري سلاح هاي دشمن مواد را به زير پل منتقل مي كردند. 

فاصله نزديك به دشمن، آماده باش صد در صد دشمن، مراقبت شديد و كنترل منطقه و از طرفي انتقال حجم بالاي مهمات، آن هم در دل شب و تا زير پاي نيروهاي عراقي، كاري بس سخت بود و دشوار، و نيرويي





را مي طلبيد كه آماده شهادت باشد. 

كسي بايد در اين ميدان وارد مي شد، كه كاملاً از نظر روحي و رواني آماده باشد، به حساسيت كار آگاه باشد و بتواند با خونسردي اين ماموريت سخت را انجام دهد. 

بايد حدود يك صد كيلو مهمات به زير پل منتقل مي شد. 

شب چند نفر از بچه هاي تخريب، آماده انجام عمليات شدند. لحظه وداع سخت و جانكاه بود؛ بچه هاي تخريب، يكديگر را در آغوش گرفتند و از يكديگر حلال بودي، طلب مي كردند. كم كم شرايط داشت مهيا مي شد و بايد افراد به آب مي زدند و حركت مي كردند. 

لباس هاي غواصي را پوشيدند و مواد را در حدي كه مي شد حمل كنند، با خود برداشتند و از زير قرآن حركت كردند و به آرامي از كنار خاكريز بالا رفتند و وارد نهر عرايض شدند. 

بايد خيلي آرام در آب حركت مي كردند؛ چون اگر دشمن متوجه حضور آنها مي شد و گلوله اي به سمت آنها شليك مي كرد، با توجه به مهماتي كه همراه آنها بود، غواص هاي ما پودر مي شدند. 

بچه هاي تخريب در كنار خاكريز، دست به دعا برداشته بودند و از خدا مي خواستند كه دوستانشان را در اين ماموريت موفق نمايد. شب از نيمه گذشته بود. سكوتي منطقه را فرا گرفته بود. صداي نيروهاي عراقي به گوش مي رسيد؛ بقيه نيروها خود را آماده مي كردند كه اگر حادثه اي رخ داد، سريع پاسخ دشمن را بدهند. 

فرمانده بسيار نگران شده بود، حدود يك ساعت و نيم بود كه بچه ها رفته بودند. كم





كم به كنار خاكريز آمد و خيره به آب نگاه مي كرد. متوجه شد آب به آرامي تكان مي خورد. ناگهان يكي از بچه ها سرش را از آب بيرون آورد. وقتي فرمانده را ديد گفت: به خير گذشت. 

فرمانده از خوشحالي به سجده افتاد. هر سه نفر از آب بيرون آمدند. 

مسئول گروه نفر آخر بود. وقتي از آب بيرون آمد، مثل هميشه لبخند شيريني زد و گفت: به حمدالله ... در بخشي از پل مواد كار گذاشته شد. 

قرار شد كه مرحله دوم را بلافاصله انجام دهند. خود بچه ها مي گفتند: مي رويم و خيلي زود برمي گرديم. فرمانده موافقت نكرد، گفت: نياز به استراحت است، استراحت كنيد، ولي شهيد رضايي گفت: همين امشب بايد كار را تمام كرد. 

برادر رضايي تعريف كرد، زير پاي عراقي در آب نشسته بودم، سرباز عراقي به آب خيره شده بود، اما چيزي نمي ديد. اگر عراقي دستش را دراز مي كرد من مي توانستم ساعت را پشت دستش بخوانم. از يك طرف خنده ام گرفته بود و از طرف ديگر مي دانستم مسئوليت بسيار حساس و مهم است و اين را معجزه خداوند مي دانستم؛ يعني واقعاً چشم هاي دشمن، كور شده بود. مواد را به بخشي از لوله هاي فلزي، تله گذاري كرديم و آنها را محكم بستيم، كه بر اثر جريان آب دچار مشكل نشود. 

اين ماموريت در شب، دوباره تكرار شد. بچه هاي تخريب، اگر امشب موفق مي شدند ديگر كار تمام بود. 

هرگاه در جبهه، شرايط به گونه اي مي شد كه حالت آتش بس داشت، هر دو طرف با احتياط





و شرايط ايمني، مراقب يكديگر بودند. يعني تقريباً آماده باش صددرصد بود و هر حركتي را زير نظر داشتند. 

اگر امشب بچه ها موفق مي شدند، كه بقيه مهمات را به صورت تله، در زير پل قرار دهند، در موقع انفجار، چهره عراقي ها، ديدني مي شد. 

راس ساعت مقرر، بچه ها برگشتند؛ عجب شور و حالي برپا شده بود. شهيد رضايي گفت: امدادهاي غيبي خدا را به چشم ديدم؛ دشمن متوجه چيزي شده بود ولي با خواندن آيه وجلعنا.... دشمن كه نزديك من شده بود، اصلاً متوجه من نبود. با توكل به خدا، آخرين بخش ها را محكم كردم و به آرامي بازگشتم. 

يك سر سيم را به باطري وصل كرد. درخواست كرد كه جناحين پل، تا حدود 100 متري تخليه شود، تا كه در زير انفجار، نيروهاي خودي دچار آسيب نشوند. 

نزديك اذان صبح بود، برادر رضايي سر ديگر سيم را به باطري وصل كرد. ناگهان صداي مهيبي سكوت منطقه را شكست. 

عراقي كه دچار وحشت شده بودند، به هر طرف تيراندازي مي كردند و گلوله هاي منور، تمام منطقه را روشن كرده بود. 

اما در خاكريز بچه هاي ما فرياد الله اكبر بلند شد. آن چنان صاي تكبيري كه پشت دشمن را شكست. با اين انفجار، نيروهاي دشمن از نفوذ به مواضع ما، نااميد شدند و تمام نقشه هايشان نقش بر آب شد. 

از كنار سنگر رزمندگان صداي اذان بلند شد، و همه مي رفتند با ياد خداوند ناصر و توكل بر او، يك روز ديگر را آغاز كنند. 

من و مرتضي از خاطره ي زيباي آقا محمود تشكر كرديم؛ با ايشان





خداحافظي نموديم و قرار شد خيلي زود به خانه برويم تا ببينيم فردا، خدا چه براي ما مقدر كرده است. 

فردا صبح، تصميم گرفتيم سراغ يكي ديگر، از دوستان شهيد رضايي برويم؛ طبق آدرسي كه پدرم داده بود، به سراغ فردي به نام حسن آقا رفتيم. 

پس از احوال پرسي، خودمان را معرفي كرديم و گفتيم: آن چه در باره شهيد رضايي مي دانيد، براي ما بيان كنيد. 

حسن آقا، يكي از رزمندگان گردان تخريب بود كه سوابق درخشاني را در دوران دفاع مقدس داشت؛ اما مشخص بود كه قرار نيست خيلي براي ما فلسفه بافي كند. لذا برنامه را با يك سوال در اختيار خودش گذاشتيم تا هرچه صلاح مي داند، ذكر كند. 

ايشان پس از تشكر از حضور ما گفت: شهيد رضايي قبل از عمليات كربلاي چهار در منطقه، به واحد تخريب آمد. خصوصيات عجيبي داشت، بي ريا و صادقانه كار مي كرد، چهره اي گشاده و لباني پر از خنده داشت. آن قدر جذاب بود كه هركس يك بار با او هم صحبت مي شد، شيفته او مي گشت. 

وقتي بعد از عمليات كربلاي چهار به مرخصي رفت. خيلي زود به منطقه بازگشت. عمليات كربلاي پنج داشت شروع مي شد و چندين نفر از بچه هاي تخريب مجروح شده بودند. براي ادامه عمليات و سازماندهي مجدد، نياز به نيروي جديد بود. قرار شد بچه هايي كه از مرخصي بازگشته اند، سريع به خط و منطقه عملياتي فرستاده شوند؛ تا در تيم هاي مختلف (كاشت، پاكسازي، انفجارات) تقسيم شوند. شهيد رضايي سر تيم انفجارات بود. 

تصميم داشتيم در دژ اصلي دشمن، شكافي عميق





و بزرگ ايجاد كنيم. تا با انداختن آب در جلو مواضع دشمن، از پيشروي نيروهاي دشمن، جلوگيري كنيم. اين انفجار نقشي بس حياتي داشت. قرار بود اين عمليات توسط شهيد رضايي انجام شود. 

با بي سيم با او تماس گرفتم تا از وضعيت او آگاه شوم. گفت: تيم من آماده هر گونه ماموريتي مي باشد و ان شاءالله مثل بقيه بچه ها مشتقاقيم تا شهيد بشويم. 

گفتم: هنوز نيامده كجا مي خواهي بروي؟ هنوز زود است؟ و ....

گفت: باشه الان پيش شما مي آيم. 

از دور ديدم برادر رضايي با اعضاي تيمش دارند به سمت ما مي آيند. در يك سنگر مخروبه اي همه دور هم نشستيم. شيوه كار و اهميت ماموريت در عقب نشيني دشمن را تشريح كردم. 

دو كبوتر عاشق كنار هم بودند، يكي به نام شهيد عباس كارگر، و ديگري غلامرضا رضايي، كه هم محله اي بودند و عباس كارگر روبروي غلامرضا رضايي نشسته بود. 

شهيد رضايي به شهيد كارگر گفت: اگر تو اول مي خواهي شهيد بشوي برو. اگر تو نمي روي، من بروم و مرتب مي خنديد. 

اينها با هم شوخي مي كردند، آتش خيلي شديد بود و گلوله مثل باران مي باريد به آنها گفتم: من جلو مي روم و شما چند دقيقه بعد از من بياييد و مواد منفجره را نيز بياوريد، تا هرچه سريعتر برنامه را شروع كنيم. حدود بيست دقيقه اي منتظر آنها ماندم، اما فايده اي نداشت نيامدند. دلم شور افتاد و خيلي نگران شدم، لذا تصميم گرفتم كه برگردم، تا ببينم چه اتفاقي افتاده است؟ ناگهان ديدم غلامرضا رضايي، روي برانكارد در حال انتقال





به پشت خط است؛ وقتي مرا ديد خنديد و گفت: حاج حسن من دژ را شكافتم. حالا كار را عباس كارگر تكميل مي كند. 

من گفتم: اگر مي دانستم تو عاشق تير و تركس هستي و زود مجروح مي شوي، نمي گذاشتم به اينجا بيايي و ديگري را مامور مي كردم. با لبخند شيرين خود براي ما آرزوي موفقيت كرد. 

من بقيه نيروها را با خود بردم به جلو و با لطف و عنايت الهي و ايثار بچه هاي تيم تخريب، آن دژ شكافته شد و آب در محل استقرار نيروهاي عراقي جاري شد. لبخند رضايت بر چهره رزمندگان اسلام نشست. بعدها كه شهيد رضايي را ديدم به او گفتم: تخريب چي خوبي هستي ولي بايد قول بدهي هر كجا مي روي خصوصاً در زمان عمليات ها مجروح نشوي. شهيد گفت: برادر حسن هرچه گفتم: من تير و تركش نمي خواهم، ولي انگار، زور آنها بيشتر بود و خودشان را به من تحميل مي كردند. 

دوستم مرتضي گفت: در خصوص شهيد رضايي، مطلب ديگري هست كه مانده باشد؟ حسن آقا گفتند: در خصوص شهادت ايشان، در آينده اگر فرصتي دست داد، برايتان نقل خواهم كرد. با ايشان خداحافظي كرديم تا ملاقات بعدي در صورت توفيق. 

دنبال فرصتي بودم تا ببينم واقعاً اين سردار رشيد اسلام ك اين قدر بي باكانه تا عمق مواضع دشمن مي رفت، در سخت ترين شرايط، با آرامش از ميادين مين، سيم هاي خاردار حلقوي، فرشي، خورشيدي، تله هاي انفجاري عبور مي كرد و در بعضي مواقع، در مسير تردد نيروهاي شناسايي دشمن و اشرار مسلح، تله گذاري مي كرد. عاقبت





در كجا و چگونه مرغ جانش به پرواز درآمد و به سوي لقاء پروردگارش پر كشيد. 

به مرتضي گفتم: خوب است تا فرصت داريم، در همين هفته، در خصوص نحوه شهادت شهيد رضايي، نيز سراغ آخرين همسنگر او برويم. گفت: فردا صبح خوب است. گفتم: خدا كند كه در محل كارش باشد، چون مي گويند: در لحظات شهادت او در كنارش بوده است. 

حدود ساعت 8 صبح بود كه مرتضي آمد و با هم به محل كار آخرين يار شهيد رضايي رفتيم. 

نامش، حسين بود و از زحمت كشان تخريب، در زمان جنگ. چهره اش گشاده و لبخند بر لبانش بود. تا خودم را معرفي كردم، ايشان ما را تحويل گرفت و موضوع مصاحبه را مطرح كرديم. گفتيم: يك سوال اساسي مي خواهيم بپرسيم و آن نحوه عملكرد شهيد، بعد از جنگ و چگونگي شهادت اوست؟

حسين آقا ضمن تشكر از ما، كه به ياد شهدا هستيم، گفت: شهيد رضايي يكي از نيروهاي مخلص و كارآمد و شجاع و در عين حال خوش برخورد تخريب بود. انساني به تمام معنا، خود ساخته و آماده پذيرش خطر! روحياتش به گونه اي در جنگ شكل گرفته بود كه نمي خواست از فضايي كه شهدا در آن رفت و آمد داشتند، جدا شود. لذا زماني كه جنگ به پايان رسيد، دنبال بهانه مي گشت كه در مناطق جنگي بماند و چون تخصص در كاشت، برداشت و خنثي سازي مين داشت، مي توانست بسيار موثر باشد. به همين علت مدت زيادي را در جبهه هاي جنوب، به كمك تيم هاي تفحص شتافت و هرجا كه مي خواستند پيكر پاك شهدا





را پيدا كنند، مين ها و موانع پيش رو را پاكسازي مي كرد و واقعاً عاشقانه كار مي كرد. تا اين كه تيپ الغدير يزد ماموريت يافت در منطقه شمال غرب حضور يابد و امنيت بخش هايي از آن را، تامين كند. عمده ماموريت گروه تخريب، برقراري امنيت در خطوط مرزي، مشرف به شهر پيرانشهر و تقريباً روبروي شهر حاجي عمران عراق بود. ضد انقلاب و اشرار قاچاقچي از اين مسير وارد شهر مي شدند و امنيت مردم را دچار مشكل مي كردند. يگان الغدير، از اوايل سال 1372 تا اواخر سال 1373 در منطقه حضور داشت. از طرف فرماندهي تيپ، مسئوليت مسدود نمودن نوارمرزي را، به مهندسي و تيم تخريب واگذار نمودند. قرار شد مهندسي دستگاه هاي راه سازي را جهت ايجاد ترانشه (پرتگاه) به منطقه بياورند. فرمانده تخريب نيروها را به سه گروه تقسيم كرد. وظيفه يك گروه احداث سيم خاردار فرشي و حلقوي بود، گروه ديگر، در جايي كه نمي شد سيم خاردار كشيد، با كمك بلدوزر مهندسي، پرتگاه درست مي كردند و يك گروه هم وظيفه اش كاشت و مسلح كردن مين بود. 

مسيري را كه ضد انقلاب انتخاب كرده بود دقيقاً روبروي مرز و گمرك حاجي عمران بود؛ به دليل نزديك بودن مسير، تردد آسان و شلوغ بودن منطقه چون نزديك گمرك قرار داشت. 

ما تصميم گرفتيم حدود 70 كيلومتر از خط مرزي را مسدود كنيم. امكانات تيم تخريب، بسيار محدود اما نيروهايش بسيار پر توان و مخلص پا به كار، كه شاخص ترين آنها شهيد رضايي بود. خصوصيت شهيد رضايي اين بود كه در عين فشردگي كار كه از





صبح زود شروع، و تا پاسي از شب ادامه داشت، خستگي نمي شناخت و خنده روي لبانش، دائمي بود. 

روز 26/4/1373 چهره شهيد رضايي، بسيار تغيير كرده بود. مسئول كاشت مين و هم مسلح كردن آن بود. يكي از خطرناك ترين و ترسناك ترين مين ها، مين ام شانزده بود، كاشت و مسلح كردن اين مين براي او عادي شده بود. تقريباً محل كارمان رسيده بود به روبروي گمرك حاج عمران او خيلي با سرعت مين ها را مي كاشت و مسلح مي كرد. انگار عجله داشت، مي خواست جايي برود. 

به او گفتم: برادر رضايي، شما خيلي با اين مين كار كرده اي و ديگر برايت عادي شده، اين كار را به يكي ديگر از برادران واگذار كن. ايشان پذيرفت و رفت سراغ مين هاي پدالي و شروع كرد به كاشتن و مسلح كردن آنها. 

من در حالي كه پشتم به پشت ايشان بود و در چند متري داشتيم كار مي كردم ناگهان صداي انفجاري بلند شد؛ وقتي برگشتم ديدم، شهيد رضايي به گوشه اي پرتاب شد؛ در حالي كه هر دو دستش چون مولايش، قمر بني هاشم حضرت اباالفضل العباس (ع) قطع شده بود و شكمش به گونه اي شكافته بود كه ستون فقراتش از داخل شكم، پيدا و محتويات شكمش بيرون ريخته بود. آن چه خيلي برايم ديدني بود و باعث تعجب شد چهره شهيد بسيار نوراني و تبسم، روي لبانش نقش بسته بود. روحش آزاد و مرغ جانش، از وسط ميدان مين به پرواز درآمد و ملائكه الهي او را در آغوش كشيدند. 

سردار رشيد اسلام، غلامرضا رضايي آن چنان





زيست كه بهره كافي را از اين دنيا براي آخرت خود، كسب نمود و نشان داد و آموخت به ديگران، كه مرگ و زندگي به دست خداست. به همين دليل به استقبال خطر مي رفت و از هيچ چيز نمي ترسيد. 

او در طول دفاع مقدس، رضايت خالق را بر رضايت مخلوق، ترجيح داد و عاقبت نيز در يك لحظه بسيار نوراني، آن هم نزديك اذان ظهر، پرواز جاودانه خود را آغاز كرد و به ملكوتيان پيوست و دوستان شهيدش به استقبال او آمدند. روحش شاد و يادش گرامي باد. 

من و مرتضي سرهامان به زير افتاده و برادر حسين نيز صدايش با بغض در گلو همراه شده بود. در دلم نور اميدي پيدا شد و آن اين كه، تا همسنگران شهدا زنده اند، به سراغ آنها برويم و از منبع فيض وجودشان، استفاده كنيم. تا شايد فردا، دچار عذاب روحي و غضب الهي نگرديم. چون همسنگران شهدا نيز، بوي شهيدان مي دهند. از برادر عزيزمان حسين آقا خداحافظي كرديم و با مرتضي به سمت خانه راه افتاديم. در بين راه تصميم گرفتيم اين خاطره را به دوستان راه شهيدان و والدين شهدا تقديم كنيم و از خداوند بخواهيم به ما توفيق دهد در مسير شهدا قدم برداريم. 








رضايي، صفرعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد صفرعلي رضايي : فرمانده گردان جندالله لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1338 در روستاي «نوگيدر» شهرستان بيرجند، پا به عرصه گيتي نهاد. تحصيلات ابتدايي را در همان روستا به پايان رساند و سپس براي ادامه تحصيل به بيرجند رفت.

روزهاي پاياني تحصيلات دبيرستاني او، با روزهاي پر التهاب انقلاب اسلامي همزمان شد. صفرعلي نيز مخالفت خود






را با رژيم اعلام مي نمود و در راهپيمايي ها و تظاهرات مردمي شركت مي كرد. 

با پيروزي انقلاب اسلامي، صفرعلي كه در رشته فرهنگ و ادب ديپلم گرفته بود، عازم خدمت سربازي شد. او تمام دوره سربازي خود را در «نقده» گذراند و با اتمام اين دوران، به عضويت سپاه انقلاب اسلامي درآمد. چندي بعد ازدواج كرد و يك ماه پس از تولد اولين فرزندش، راهي جبهه شد. 

او در مدت حضور طولاني و پربار خود در جبهه، در عمليات هاي متعددي شركت كرد. والفجر مقدماتي، والفجر يك، والفجر 9 و كربلاي پنج، از مهم ترين عمليات هايي به شمار مي روند كه او در آن ها شركت داشت. 

در عمليات والفجر 9 بود كه از ناحيه دست چپ و پشت به شدت مجروح شد و اين جراحات مدتي او را در بيمارستان بستري كرد. اما هنوز به طور كامل بهبود نيافته بود كه دوباره روانه جبهه شد. 

او به مدت نه ماه مسئوليت بسيج عشاير مرز بيرجند را به عهده داشت و در اين دوران خدمات ارزنده اي را به عشاير ارائه كرد. او كه همواره سختي ها و مشكلات را صبورانه پشت سر مي گذاشت از انجام هيچ خدمتي دريغ نمي كرد. اين رفتار او باعث شده بود كه عشاير علاقۀ زيادي به او پيدا كنند. 

شش ماه حضور در منطقۀ خوسف و يك ماه و نيم خدمت در معدن «قلعه زري» و فعاليت به عنوان مسئول و معاون بسيج اين نواحي، از ديگر فعاليتهاي اوست. 

با اين كه بيشتر اوقات از خانه و خانواده اش دور بود، سعي مي كرد كه





همسر و فرزندانش را از خود راضي نگه دارد. او همسري دلسوز و پدري مهربان بود. لحظه اي از ياد خانواده اش غافل نمي شد. 

حالا ديگر قريب هشت سال از شروع جنگ تحميلي مي گذشت و صفرعلي كه با گذر زمان بسياري از دوستان و همرزمانش را از دست داده بود در آرزوي پيوستن به آن ها لحظه شماري مي كرد. 

وقتي خبر پذيرش قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل به گوشش رسيد بي تاب شد و در اندوه عقب ماندن از قافله يارانش گريست. اما اين آخر راه نبود. چندي نگذشت كه منافقين وطن فروش با طمع خام نفوذ به ميهن، از مرزهاي غربي، وارد كشور شدند. عمليات مرصاد آغاز شد و صفرعلي نيز در اين عمليات شركت كرد و مردانه جنگيد و در همين عمليات بود كه به آرزوي ديرينه اش رسيد و به حق پيوست.

صفرعلي رضايي پس از هشت سال خدمت و دفاع، به تاريخ 6/5/1367 در تپه هاي حسن آباد اسلام آباد غرب به دست منافقين و مزدوران ضدوطن، هدف رگبار مسلسل قرار گرفت و به شهادت رسيد. پيكر پاكش را در گلزار شهداي بيرجند به خاك سپردند. 





منابع زندگينامه :بحربي ساحل،نوشته ي فهيمه محمدزاده، نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1381




رضايي، عبدالخالق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در زمستان خونين 1365 شهر صبور جهرم، روزهاى تلخى را در هجران مردان حماسه آفرين كربلاى چهار و پنج پشت سر گذاشت و گلزار شهداى فردوس اين شهر، پيكر خونين چند تن از سرداران رشيد تيپ هميشه پيروز المهدى (عج) را تنگ در آغوش گرفت.

در سحرگاه نهم بهمن ماه 1365 ستارگان مغموم شلمچه در حالى با آسمان مردانى چون خليل مطهرنيا






وعبدالرضا مصلى نژاد و عبدالخالق رضايى بدرود گفت كه رزمندگان حماسه كربلاى پنج آن سوى "هورالهويزه" دشمن زبون را فرسنگ ها از خاك ميهن دور رانده و پرچم سه رنگ افتخار را بر بلندترين سرزمين هاى ايران اسلامى به اهتزاز درآوردند. سردار شهيد عبدالخالق رضايى در سال 1341 چشم بر آبى آسمان گشود و در دامان پر عطوفت پدر و مادرى مهربان و دلسوخته پرورش يافت. وى از اولين سال هاى زندگى فقر و محروميت را تلخ تجربه كرد و از همان ابتدا جهت امرار معاش و تامين هزينه خانواده همدوش پدر به كارهاى مختلفى اشتغال ورزيد.

تحصيلات وى كه از ششمين سال زندگى از دبستان هاى جهرم آغاز شده بود، در مدرسه راهنمايى فردوسى و هنرستان آيت الله حق شناس ادامه يافت و شهيد رضايى با دريافت مدرك ديپلم مكانيك به طور موقت از تحصيل فراغت يافت.

وى در ايام شكوهمند انقلاب اسلامى و در جريان مبارزات توفنده امت اسلامى عليه رژيم ستم شاهى در بسيارى از فعاليت هاى انقلابى شركت كرد و در اين مسير با تحمل جراحت باتوم هاى خودفروختگان رژيم تا آستانه شهادت پيش رفت، اما وجود مبارك او گويى شامل احوال كسانى بود كه قرآن با وصف "و منهم من ينتظر" انتظارى سرخ را به ايشان نويد داده است. سردار شهيد رضايى پس از پيروزى انقلاب به عضويت جهاد سازندگى جهرم درآمد اما پس از مدت كوتاهى به تشريف سبز سپاه ملبس و در واحد بهدارى مشغول به كار گرديد. وى بر حسب علاقه، به مطالعه دروس حوزوى روى آورد و همزمان، واحد عقيدتى سپاه را جهت انجام وظيفه برگزيد. اين پاسدار جان بركف و اين روحانى مبارز پس از اتمام دوره





مقدماتى طلبگى عازم شهر مذهبى قم گرديد و قريب به پنج سال در دانشكده تربيت مربى سپاه به فراگيرى علوم دينى پرداخت. وى در ايام تحصيل به دفعات به سوى جبهه حق عليه باطل شتافته و با پذيرفتن مسووليت هاى مختلف در عمليات هاى متعددى از جمله والفجر هشت و كربلاى چهار و پنج شركت كرد. وى قبل از دانشگاه نيز به مدت يك سال در جبهه هاى غرب به مبارزه با منافقين و دمكرات ضد انقلاب پرداخته بود.

سردار شهيد عبدالخالق رضايى سرانجام در عمليات كربلاى پنج در حالى كه معاونت گردان كوثر از تيپ المهدى (عج) را به عهده داشت به همراه جمعى ديگر از همرزمان شقايق پيشه اش ديدار حق را لبيك گفته و به جمع "من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه" پيوست.

برگرفته از كتاب :شهيدان


رضايي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي رضايي : فرمانده گروهان يكم ازگردان موسي بن جعفر(ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



اولين فرزند خانواده رضايي در بيستم شهريور هزار و سيصد و چهل و دو، همزمان با قيام امام خميني در روستاي آهوانوي دامغان قدم به عرصه دنيا گذاشت. امرار معاش براي خانواده پر عائله خيلي سخت بود. بايد بچه ها هم خودشان را به سختي مي انداختند و در كارها كمك مي كردند.در كنار همه سختي ها ديپلم خود را در رشته اتومكانيك گرفت. رشته ورزشي مورد علاقه اش واليبال بود؛ گاهي با دوستان فوتبال هم بازي مي كرد.

به دليل علاقه شديد به نوشتن مقاله و متون ادبي، هميشه در ارائه درس انشاء در كلاس به عنوان دانش آموز نمونه معرفي مي شد.پدر و مادر براي تحصيل بچه ها مجبور مي شوند از روستا به شهر مهاجرت كنند. در كنار منزل






مغازه اي هم داير مي كنند تا با كمك هم بتوانند زندگي را پيش ببرند. گاهي در مغازه و گاهي هم با كارگري و پرورش گوسفند، دست پدر و مادرش را مي گرفت.تأمين امرار معاش خانواده يازده نفره خيلي سخت بود. بايد همه كمك مي كردند.علي در پشت جبهه علاوه بر انجام امورات مربوط به خود و خانواده در بسيج هم فعاليت مي كرد.

اولّين بار بعد از آموزش به عنوان بسيجي به گيلانغرب اعزام شد. در بيست و هفتم آذر هزار و سيصد و شصت و يك، به عضويت رسمي سپاه دامغان در آمد. سه مرحله ديگر به جبهه رفت. او در اين چهار مرحله در مناطقي از جبهه از جمله گيلانغرب، مهران، مريوان، پاسگاه زيد، جزيره مجنون و عمليات هاي والفجر مقدماتي، والفجر دو، چهار، خيبر و بدر شركت كرد.

بيشترين مسؤوليت هايش در جبهه، اطلاعات و عمليات لشگر هفده علي بن ابيطالب بود. آخرين مسؤوليتش در جبهه فرماندهي يكي از گروهانهاي گردان موسي بن جعفر عليه السلام بود.در عمليات خيبر از ناحيه پا مجروح شد و پس از مداوا در يكي از بيمارستان هاي صحرايي دوباره به خط مقدم برگشت و قبول نكرد كه او را به پشت جبهه انتقال دهند.

در مرداد هزار و سيصد و شصت و سه عقد كرد و يك ماه بعد هم عازم جبهه شد.

هفت ماه بعد از عقد در عمليات بدر در منطقه شرق دجله در بيست و دوم اسفند هزار و سيصد و شصت و سه با گلوله كين دشمن به شهادت رسيد. چند روز بعد به همراه هفده شهيد ديگر روي دستان مردم دامغان تشييع و در زادگاه خود آهو انو به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه :





پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




رضايي، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زندگي نامه دكترمحسن رضايي

محسن رضايي در سال 1333 در يكي از روستاهاي مسجدسليمان به دنيا آمد. پدر ايشان چوپان بود و در كارها به پدر كمك مي كرد و مبلغي را نيز براي امرار معاش دريافت مي نمود. 

فرد خيري به علت اينكه ايشان به جاي تحصيل مشغول به كار بود زمينه تحصيل ايشان را در سال 1340 فراهم كرد. 

كلاس ششم و هفتم را در مسجد سليمان به اتمام رسانيد و در كلاس هشتم ، كنكوري در سراسر خوزستان براي جذب هنرستان شركت نفت برگزار شد و ايشان رتبه نهم را به دست آوردند و بعد از آن دوران دبيرستان را در اهواز سپري نمودند. 

ايشان بعد از اتمام كلاس ششم و ورود به دبيرستان در مسجد محل مؤسسه اي با حداقل امكانات به نام دين و دانش تاسيس كردند و محلي براي جذب جوانان گرديد. 



ايشان در آنجا با قرآن و نهج البلاغه آشنا شدند و در كلاس هشتم هنگام ورود به هنرستان با مسايل سياسي آشنا شد و در ابتدا با كتاب هاي دكتر شريعتي و مهندس بازرگان شروع نمودند و بعد از آن در سال 1350 متصل به گروه هاي چريكي شدند. 

در سال 52 توسط عوامل رژيم پهلوي دستگير و بعد از مدت 6 ماه در زندان هاي انفرادي به طور موقت آزاد شدند. 

تحصيل ايشان به مدت يكسال به تعويق افتاد و در سال 53 مدرك فارغ التحصيلي را دريافت و در كنكور سراسري شركت كردند و در رشته مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت قبول






شد و بعد از آن به تهران آمدند. 

در اين مدت ايشان به همراه دوستان خود به اين نتيجه رسيده بودند كه منافقين دچار انحرافات فكري و عقيدتي شده اند و به همين خاطر گروهي با الهام از آيه شريفه ( انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون ) به نام منصورون تاسيس كردند. 

اين گروه ادبيات فعاليت هاي چريكي را به سمت ادبيات اسلامي سوق دادند و از انحرافات به وجود آمده فاصله گرفتند و يك گروه صد درصد پيرو خط امام خميني (ره) و روحانيت ايجاد نمودند. 

ايشان از سال 55 تا 57 به علت اينكه توسط رژيم تحت تعقيب بودند به طور مخفيانه فعاليت مي نمودند و به طرق مختلف به مبارزات امام (ره) و مردم ياري مي رساندند. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به همراه شهيد بروجردي به علت كودتا يا احتمال شورش منافقين فعاليت هاي سياسي سازماندهي شده خود را شروع كردند. بعد از گذشت 7 ماه متوجه شدند كه با سازماندهي سياسي نمي توان جلوي كودتا يا شورش را گرفت به همين علت يك سازمان اطلاعاتي در سپاه ايجاد كردند كه در برخورد با منافقين نيز كارايي بسيار بالايي داشت و بعد از يكسال فعاليت سياسي در سپاه حضور پيدا كردند. 

ايشان به دليل اينكه در بحث ضد انقلاب و بعد از آن هم جنگ نقش بسزايي ايفا مي كردند تحصيلات خود را بعد از جنگ و درحالي كه فرمانده سپاه بودند با تغيير رشته از مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت در رشته اقتصاد دانشگاه تهران ادامه دادند و تا مقطع فوق ليسانس پيش رفتند و





پس از بيرون آمدن از سپاه مقطع دكتري را نيز به پايان رساندند. 

ايشان بعد از اتمام جنگ ، با اين سؤال مواجه بودند كه چرا با اينكه نيروهاي قابل و شهادت طلب در جنگ حضور داشتند و امكان دستيابي به بغداد و بصره بود ، دولت ايران نتوانست امكانات عظيم صنعتي و اقتصادي كشور را وارد جنگ نمايد. 

پاسخ اين سؤال: در ساختار سياسي كشور به علت عدم برخورداري از قابليت هاي مديريتي و توانايي هاي اقتصادي و احتمال اينكه در آينده و در شرايط صلح هم كشور با مشكل اداري و اقتصادي و مسايل مديريتي مواجه شود ، بسيار بالا بود به همين دليل ايشان احساس نمودند در آينده شايد بتوانند نقشي را در اقتصاد و مديريت ايفا كنند و چون به آينده مطمئن بودند دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران دريافت كردند. 

ايشان در كنار تحصيلات سعي نمود كه تمامي تلاش هاي ممكن را از سپاه در اختيار دولت قرار دهد لذا با تاسيس قرارگاه بازسازي خاتم الانبياء صدها پروژه از جمله ساختن سد كرخه كه بزرگترين سد ايران است را در دستور كار قرار داد. 

دوران شكل گيري سپاه

بعد از انقلاب چند سپاه به راه افتاد: 

1.دولت موقت مهندس بازرگان به همراه آقايان يزدي و لاهوتي سپاهي را در خيابان پاسداران تاسيس كردند. 

2.يك گروه از طريق جناب آقاي موسوي اردبيلي كه عضو شوراي انقلاب بود در پادگان جمشيديه شكل گرفت . 

3.شهيد كلاهدوز و شهيد محمد منتظري نيز تشكيلاتي در دانشگاه تهران تاسيس كرده بودند كه به شوراي انقلاب متصل گرديد. 

4.سازمان مجاهدين انقلاب هم كه مدعي پاسداري





از انقلاب شده بودند. 

در سال 58 از هر گروه 3 نفر در شوراي انقلاب حضور پيدا كردند و اين گروه 12 نفره اساسنامه سپاه را تعيين نمودند و سپاه به طور رسمي شكل گرفت. 

تا سال 60 در سپاه چهار فرمانده فعاليت نمودند و از سال60 تا 16 سال بعد آقاي رضايي فرماندهي سپاه را بر عهده داشتند . 

ايشان در سن 26 سالگي كه سپاه حدود30 هزار نيرو بيشتر نداشت و داراي امكانات بسيار كمي بود به حكم حضرت امام (ره) به فرماندهي سپاه منصوب شدند. 

با توجه به اينكه چند گردان بيشتر بعد از اتمام جنگ تشكيل نشده بود ولي هسته هاي قابلي در جاي جاي خط دفاعي شكل گرفته كه اين هسته ها در آينده هر كدام تبديل به يك تيپ و قرارگاه رزمي شدند و نيروهاي سه گانه سپاه از اين نيروها كه در سال اول جنگ سازماندهي شده بودند ، تشكيل شد. 

آقاي رضايي 3 عامل بسيار مهم را باعث پيشرفت سپاه مي دانند:

1.مسئله ايمان ، معنويت ، ايثارگري ، خصلت ها و ويژگي هاي اخلاقي و اسلامي و توكل بسيار بالا كه در نيروها وجود داشت . 

2. نظريه و دكترين نوين دفاعي كه بر محور مردمي كردن دفاع استوار بود . 

3. توانايي هاي مديريتي و سازماندهي. 

آنچه به طور معجزه آسا باعث پيروزي بر دشمن گرديد نيروهاي مؤمن سازمان يافته با تفكر نوين دفاعي و حضور آن ها در صحنه بود ؛ نيروهاي مؤمني كه در سن جواني براي دفاع از انقلاب و نظام جان خود





را هديه كردند و آن ها را فاتحان جنگ نام نهادند و همين جوان ها جنگ را اداره مي كردند. 

آقاي رضايي دفاع مقدس را يكي از مظلوم ترين حوادث تاريخ مي دانند زيرا يك عده انسان هاي گمنام و بسيار جوان دست به خلق بزرگترين عمليات ها زدند كه معمولاً قهرمانان ملي با تجهيزات بسيار بالا اين كار را انجام مي دهند . 

امام (ره) از سپاه حمايت بسياري مي نمود و بعد از تاييد شوراي نگهبان براي تشكيل نيروهاي سه گانه در سپاه حكمي به آقاي رضايي ابلاغ نمودند كه سپاه را مجهز به نيروي زميني ، هوايي و دريايي كنند . 

از نگاه ايشان يكي از دستاوردهاي مهم دفاع مقدس اين بود كه نيروهاي مسلح ايران كه در اثر انقلاب از موازن قواي منطقه اي خارج شده بودند با شكل گيري سپاه و حضور نيروهاي انقلابي و حزب الهي در ارتش و رشد قابل توجه ارتش ، اين دو نيرو توانستند خلاء قدرت در اين منطقه را از بين ببرند . 

سخنان كوتاهي از محسن رضايي در مورد جبهه و جنگ: 

ايشان يك ذره از غبار جبهه را با هيچ چيزي عوض نخواهند كرد . 

ما اگر پست ها و مقام ها را بگيريم براي ما مقابل آن لحظه اي كه در جبهه ها سرمان را روي خاكريز گذاشتيم و در سنگرها خوابيديم هيچ اهميتي ندارد . 

ما حقيقتي را در جنگ فهميديم كه همان گمشده ماست و حاضر نيستيم آن گمشده را ديگر از دست بدهيم. 

ما فرزندان خدمت بوديم و هستيم و هيچ چيز نمي





تواند ما را از خدمت باز دارد . 

استعفا از سپاه 

ايشان با وجود آنكه كمك هاي ممكن را پس از جنگ به دولت انجام مي دادند، در سال پنجم دولت آقاي هاشمي متوجه شدند كه با بودن در سپاه نمي تواند كار مهمي در حل مشكلات كشور و برطرف كردن دغدغه هاي خود داشته باشد. (نامه به آقاي هاشمي ) 

لذا در سال 1373 طي نامه اي خدمت مقام معظم رهبري تقاضاي استعفاء از سپاه را كردند. ايشان فرمودند كه شما صبر كنيد من خودم صدايت مي زنم. سه سال بعد در سال 1376 در 10 خرداد ماه ايشان را صدا زدند و گفتند حالا دلايلت را براي استغفا توضيح بده كه محسن رضايي در يك جلسه يك ساعت و چهل دقيقه اي دلايل خود را توضيح دادند و مقام معظم رهبري پس از شنيدن دلايل ايشان گفتند حالا من قانع شدم ولي از آنجايي كه شايعه استعفاي شما در سپاه پخش شده تا كسي جاي شما تعيين نشده از اين در كه بيرون مي روي هر كس از تو سؤال كرد كه چي شده بگو من حالا حالا ها فرمانده سپاه هستم و فرمودند: فرماندهان را هم بياور تا خودم همين ها را به آن ها بگويم. 

4روز بعد فرماندهان در محضر ايشان جمع شدند و فرمودند كه اگر همين الان هم بخواهم براي سپاه فرمانده تعيين كنم ، آقا محسن را تعيين مي كنم. سه ماه بعد كه فرمانده بعدي تعيين شد به صورت رسمي استعفاي ايشان پذيرفته شد. 

در حالي كه سه ماه قبل رهبري





با استعفاي ايشان به صورت شفاهي موافقت كرده بود، عده اي فكر مي كردند كه رهبري از آقا محسن خواسته فرمانده سپاه بماند ولي ايشان قبول نكرده در حاليكه اين شايعه دروغي بيش نبوده است. 

ايشان بعد از اتمام خدمت در سپاه استعفاي رسمي خود را تقديم مقام معظم رهبري نمودند و رهبر معظم با توجه به شناخت از آقاي رضايي و خدمات سازنده در دوران فرماندهي سپاه طي حكمي ايشان را به دبيري مجمع تشخيص نظام منصوب كردند كه با توجه به تخصص آقاي رضايي در اقتصاد و تحقيقات فشرده و رساله دكتراي ايشان در مورد پول و اعتبار و ارائه نظريه جديد در اين زمينه و ساير توانمندي هاي مديريتي ايشان رياست كميسيون اقتصاد كلان مجمع را با تصويب اعضاي آن بر عهده گرفتند. 

مقام معظم رهبري در بخشي از سخنان خود در آن نوار مي فرمايند : 

شما بزرگان سپاه هستيد من به شما اعتماد دارم ، به اين برادر عزيزمان ، اين آقا محسن رضايي من از ته دل اعتماد دارم و ايشان را از ته دل دوست دارم . اگر كسي غير از اين شنيده و غير اين گفته بدانيد يا درست نفهميده يا مغرض بوده يا نفهميده . من به ايشان خيلي محبت و علاقه دارم . اين هم كه بعضي خيال كردند ما به اين آساني دست از ايشان بر مي داريم اين هم اشتباه است ، اين هم كور خواندند . 

اين آقا حالا حالا ها ما بهش احتياج داريم ، حالا حالا ها من دست بر نمي دارم مي خواهد خوشش بيايد





مي خواهد بدش بيايد . ( خنده و صلوات حضار ) 

يك قضيه اي حالا اخيراً سر زبان ها افتاده كه سردار سر لشگر محسن رضايي مي خواهد از سپاه برود ، ديگه فكر نكردند كه بالاخره … 

خب بنده بايد قبول كنم ايشان برود ، ايشون خودش كه نمي تواند برود كه . 

من آقاي رضايي را ، آقاي محسن رضايي را نخواهم گذاشت از ما كناره بگيرد و كنار برود . بالاخره به اميد خدا ايشان از اولي كه آمدند و مشغول كار شدند در سپاه و در فرماندهي سپاه با ما در ارتباط نزديك و صميمي بودند تا الان هم الحمدالله همين طور بوده ، بعد از اين هم تا هستيم انشاالله همينطور با هم خواهيم بود . به فضل الهي و خداوند متعال خير مقدر بكنند و آنچه صلاح اين ملت و صلاح اين كشور و صلاح اين مجموعه سپاه است آن را انشاالله خداوند پيش بياورد و انشاالله خداوند شما را مشمول دعاي حضرت ولي الله اعظم ارواحنا له فداه قرار بدهد و روح امام را از شما راضي كند. 

لازم به ذكر است اين مطالب عين فرموده هاي معظم له است كه از نوار جلسه پياده سازي شده است. 

تدبيري كه ايشان در شرايط حساس كشور ، در ابتداي سال 76 به خرج دادند اين بود كه تا تعيين تكليف فرماندهي جديد سپاه ، تزلزل و بلاتكليفي در اين مجموعه مهم از يك سو و همچنين فضاي جامعه از سوي ديگر به وجود نيايد. اما اين مسئله توسط برخي از افراد ، معكوس جلوه داده شده





است. 

تدبير مقام رهبري اين بود كه تا تعيين فرماندهي جديد ، هيچ علامتي كه دال بر استعفا و يا كنار رفتن آقاي رضايي از فرماندهي سپاه باشد به محيط سپاه و بيرون داده نشود. خود ايشان نيز با استفاده از عبارات مختلف بر اين تدبير تاكيد داشتند و آقاي رضايي را بر رعايت اين مسئله ملزم نمودند. 

اين مسئله در حالي بود كه مقام معظم رهبري از چند ماه قبل با استعفاي آقاي رضايي موافقت كرده بودند و خبر اين جريان تنها در اختيار تعداد محدودي از فرماندهان ارشد قرار داشت و مابقي افراد صرفاً چند روز مانده به ايجاد تحول در فرماندهي ، از اين موضوع مطلع شدند . البته پخش نوار صحبت هاي مقام معظم رهبري در بين گروه هايي از جامعه ، بدون اطلاع از حواشي مسئله و تدبير مقام رهبري كه بين ايشان و آقاي رضايي بود ، موجب سوء برداشت هايي شد . پر واضح است كه با در نظر گرفتن تدبير فوق ، ماندن آقاي رضايي در كنار مقام رهبري لزوماً به معناي ماندن ايشان در پست فرماندهي سپاه نبوده است . 

بعد از سپاه 

بعد از خروج آقاي رضايي از فرماندهي سپاه ، مقام معظم رهبري با در نظر گرفتن ايشان براي تصدي سمت مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 8/6/76 حكم مورد نظر را صادر فرمودند. 

و بدين ترتيب آقاي محسن رضايي در حالي سپاه پاسداران را ترك نمودند كه نهال نوپاي سپاه با در اختيار داشتن نيروهاي پر توان و كارآمد نه تنها در





عرصه نظامي بلكه در عرصه علمي با شكل گيري دانشگاه امام حسين (ع) و دانشگاه پزشكي بقيه الله و دانشگاه عالي جنگ و شكل گيري قرارگاه سازندگي به شجره اي استوار تبديل شده بود ،بعد از خروج از سپاه ايشان به چند فعاليت روي آوردند . فعاليت هاي سياسي را در كنار فعاليت هاي سياست گزاري در مجمع تشخيص مصلحت نظام و فعاليت فرهنگي و تدريس را شروع كردند . 

در بعد فعاليت سياسي ايشان با آرايش سياسي شكل گرفته چپ و راست مواجه بود كه به هر دو انتقاداتي داشت و لذا با طرح جريان سوم تلاش نمود كه تفاوت خود را با هر دو جناح مشخص سازد. 

او معتقد بود كه نسل دومي هاي انقلاب به اصول انقلاب معتقد بوده اند و با جريان هاي چپ و راست كه برخاسته از نسل اول انقلابند و هر كدام به دليل التقاط فكري كه داشتند نتوانستند خود را به تفكرات امام و مردم تطبيق بدهند، جريان سوم انقلاب قادر خواهد بود كه تفكرات امام را در شرايط امروز بازخواني كند. 

ايشان البته تاكنون نتوانسته چنين تفكري را در جامعه غالب كند ولي پيدايش جريان اصولگرايي و آبادگران و علايم تجديد نظر در چپ ارزشي حكايت از تغييرات مشهودي در جريان هاي سنتي دارد كه ممكن است در آينده جريان سوم شكل بگيرد . 

در بعد مجمع تشخيص مصلحت نظام ايشان توانست ضمن تهيه سياست هاي كلي اقتصادي در زمينه هاي بازارهاي سرمايه و پول و سياست هاي كلي برنامه سوم و چهارم و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي به تدوين سند چشم





انداز بيست ساله بپردازد كه در مجمع تشخيص تصويب شد و به تصويب نهايي رهبري رسيد . 

در بعد فرهنگي و آموزشي ايشان ضمن تدريس در دانشگاه امام حسين ، در دانشگاه آزاد تهران نيز در رشته اقتصاد تدريس نمودند. 

جمهوري جناب آقاي هاشمي و جناب آقاي خاتمي ستودني ست لاكن نبايد اشتباهات و كجراهه هاي برنامه ريزي و مدل سازي را ناديده گرفت. 

آقاي رضايي در نامه اي سرگشاده مورخ 5/2/80 با صراحت موضع بسياري از دلسوزان نظام را با آقاي خاتمي در ميان مي گذارد. 

در چهار سال دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي نيز همانند چهار سال دوم رياست جمهوري آقاي هاشمي ، اتمام ايده ها و برنامه ها و كندي حركت دولت به وضوح نمايان شد و بار ديگر ناكارآمد بودن نسخه هاي ديگران براي آباداني جمهوري اسلامي آشكار گرديد . 

در بخشي از نامه آقاي رضايي به آقاي خاتمي آمده است : 

جنابعالي امثال ما را مي شناسيد ، ما فرزند شهادت هستيم . اگر تمامي اين حكومت ها را به ما بدهند ولي بخواهند از آرمان شهيدان و مردم وفادار و مسلمان دست بكشيم حتي يك لحظه بر صندلي آن تكيه نخواهيم زد و اگر ببينيم هيچ بخشي از حكومت در دست ما نيست ولي ديگراني كه حكومت مي كنند راه و آرمان شهيدان و مردم را دنبال مي كنند ، براي مان از عسل شيرين تر خواهد بود . 

جوانان عزيز و فرزندان امام (ره) ، در دستي آرمان شهيدان و در دست ديگر منافع مردم ، به صحنه انتخابات خواهند آمد و از شهادت سياسي و جسماني هم





باكي به خود راه نخواهند داد . 

متواضعانه عرض مي كنم هر چه جنابعالي برنامه ي شفاف تر ، صريح تر ، آرماني تر و مردمي تر ارائه نماييد ما به شما نزديكتر و هر چه از اسلام و مردم فاصله بگيريد ما هم به همان ميزان از شما فاصله خواهيم گرفت. 

ما به هيچ وجه حاضر نيستيم از معامله اي كه با خدا كرده ايم كه راه شهيدان مان را ادامه دهيم و به فكر منافع مردم و اسلام باشيم صرفنظر كنيم و با هيچ كس و با هيچ قيمتي هم معامله نخواهيم كرد . 

با آرزوي توفيقات

برادرتان محسن رضايي 

5/2/80 






رضايي، محمدمهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد مهدى رضايي 

محل تولد : كرمان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 

زندگينامه علمي 

بنده محمد مهدي رضايي در سال 1364 پس از اتمام سوم راهنمائى، با شوق و علاقه دروني خود و نه با اجبار اطرافيان و محيط، وارد حوزه علميه قم شدم و در مدرسه علميه كرماني ها تحصيلات پايه خود را آغاز نمودم و از استادان نه چندان معروفي كه عموما از دانش آموختگان همان مدرسه بودند، استفاده كردم و تا لمعه را در آنجا خواندم و آن گاه در مدرسه علميه امام باقر(ع) لمعه و اصول استنباط و غيره را درس گرفتم. مكاسب و رسائل را در بيرون، پاي درس استاداني چون محمدي خراساني و استاد اعتمادى، تا حدودي آموختم و باقيمانده را با نوارهاي درسي و مباحثه گذراندم. همچنين كفايه الاصول را با مباحثه به پايان بردم و پس از آن چند سالي حدود سه – چهار سال در درس خارج فقه






آيت الله جوادي آملي و اصول آيت الله مرحوم صالحي مازندراني حاضر شدم و ... . هم اكنون در موسسه امام صادق(ع) مشغول سپري كردن سال سوم از دوره فوق ليسانس كلام اسلامي هستم.آغاز كار قلمي بنده با گفتن شعر و نوشتن نقد داستان و مقالاتي به صورت تاليف و ترجمه در مجلات بود و ترجمه كتاب درباره حفظ قرآن كريم به نام "كيف نحفظ القرآن" و آنگاه ترجمه اي ديگر گون از "صحيفه سجاديه" كه طي دو سال به چاپ ششم رسيده است. بخش هايي از كتاب گرانقدر" مصابيح الجنان" تاليف علامه كبير آيت الله سيد عباس حسيني كاشاني را نيز بنده انجام داده ام كه چاپ شده است. در طول اين سال ها با مجلات گوناگوني در ارتباط بوده ام، به خصوص مجله " پرسمان" و از همين رهگذروبه پيشنهاد و همكاري نشر معارف، اخيرا ترجمه مناجات امير مومنان و مناجات خمس عشره از بنده چاپ و منتشر شده است.








رضاييان، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي رضائيان : فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشهدا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در سال 1336 درخانواده اي مذهبي در «فيروزآباد» در استان «تهران» به دنيا آمد و پس از مدتي همراه خانواده اش به شهر« اصفهان» عزيمت و در آنجا سكني گزيد.

او به دليل مشكلات اقتصادي روزها كار مي كرد و شبها به تحصيل مي پرداخت و اين روال را تا پايان دوره ابتدايي ادامه داد. پس از تحصيل دوران ابتدايي، پدرش براي پرورش روحيه مذهبي، او را به محضر يكي از علماي اصفهان فرستاد تا روح تشنه وجودش را به زلال معرفت الهي شاداب نمايد. وي از كودكي علاقه مند به فراگيري






قرآن بود و صوت و لحني دلنشين داشت.

آشنايي ايشان با معارف غني اسلامي تنها به انس با قرآن محدود نمي شد، بلكه بوستان روحش با عطر گلواژه هاي تالي قرآن كريم (نهج البلاغه) مصفا بود و مقدار زيادي از نهج البلاغه را حفظ بود.

اين شهيد عاليقدر از فقر و تنگدستي مردم در رنج بود و درآمد اندك خود را كه از راه بنايي به دست مي آورد در جهت بهبود معيشت افرادي كه با آنان سر و كار داشت صرف مي كرد.

او طي مسافرتي به «تهران»، در منزل شهيد آيت الله «سعيدي» به كار ساختمان سازي مشغول شد و در همين ايام، شديداً تحت تاثير آن شهيد گرانقدر قرار گرفت. ايشان در اين مورد مي گويد:

ارتباط با شهيد سعيدي، شعله هاي خشم درون مرا عليه رژيم پهلوي برافروخت، به گونه اي كه شجاعانه به افشاگري جنايتها و خيانتهاي دستگاه طاغوت مي پرداختم.

براين اساس شهيد رضائيان مبارزه دامنه داري عليه رژيم پهلوي شروع كرد و در دوره سربازي، بارها تحت تعقيب قرار گرفت. او كه از تسلط بيگانگان بر مقدرات كشورمان سخت به تنگ آمده بود، با الهام از افشاگريها و رهنمودهاي حضرت امام(ره) مفاسد و بدبختيهايي را كه به خاطر تصوير لايحه كاپيتولاسيون دامن گير ملت اسلامي ايران شده بود به ديگران گوشزد مي كرد.

شهيد رضائيان در پخش اعلاميه هاي حضرت امام خميني(ره) نقش به سزايي داشت و براي آنكه شناسايي نشود، منزل مسكوني خود را دائماً تغيير مي داد.

او با تشكيل جلسات مذهبي و در اختيار قرار دادن كتب اسلامي و انقلابي، جوانان مستعد و مذهبي را با معارف الهي آشنا مي كرد. ايشان





با همكاري شهيد محمد منتظري دامنه فعاليتهاي انقلابي خود را عليه رژيم طاغوت به كشورهاي همسايه كشاند و بدين گونه نقش مهم و موثري در جهت افشاي چهره كريه رژيم پهلوي، در خارج از مرزها داشت.

همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي شهيد «رضائيان» به همراه عده اي از برادران حزب الله، مبادرت به تشكيل كميته دفاع شهري «اصفهان» كرد و با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، به جمع پاسداران اين نهاد مقدس پيوست. او از موسسين سپاه در شهرستانهاي «داران»، «فريدن»، «خوانسار» و «مباركه» بود.

در اوايل سال 1359 با تعدادي از برادران سپاه به «كردستان» مامور شد و با رشادتهاي خود در آزادسازي شهر «سنندج »نقش مهمي را ايفا كرد. در يكي از درگيريها بر اثر اصابت گلوله از ناحيه سر و گلو، بشدت مجروح گرديد و مدتها در بيمارستان حالت اغماء داشت.

در سال 1360 (قبل از عمليات «فرمانده كل قوا، خميني روح خدا») به جبهه دارخوين اعزام شد، كه بر اثر جراحت شديد، به پشت جبهه منتقل گرديد.

پس از بهبهودي نسبي به سمت مسئول معاونت عمليات سپاه منطقه 2 اصفهان منصوب گرديد و تا دي ماه 1361 در همين مسئوليت باقي ماند. بعد از آن به درخواست سردار رحيم صفوي به تهران آمد و در ستاد مركزي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عنوان يكي از معاونتهاي طرح و عمليات مشغول به كار شد. سپس مامور راه اندازي قرارگاه مقدم حمزه(ع) در منطقه غرب گرديد.

شهيد رضائيان فعاليت خود را از يك رزمنده عادي در روزهاي اول جنگ كردستان شروع كرد و مرحله به مرحله، همزمان با گذشت زمان، مراتب مختلف فرماندهي را با موفقيت





پشت سر گذاشت، تا به فرماندهي قرارگاه عملياتي حمزه سيدالشهداء(ع) منصوب گرديد.

هنگامي كه ايشان به مريوان آمد، تعداد ي از يگانها از جمله لشكر 14 امام حسين(ع) و لشكر 8 نجف اشرف در منطقه حضور داشتند و از اينكه قرار بود تحت فرماندهي او عمليات والفجر 4 را انجام دهند، اظهار رضايت مي كردند.

در زمان كوتاهي اركان ستادي اين قرارگاه به همت ايشان شكل گرفت و مجموعه معاونتها در جهت آماده سازي عمليات فعال شدند.

شهيد رضائيان انسان دقيق و منظمي بود و همواره سعي مي كرد سنجيده عمل كند، قبل از هر تصميمي با بسيج عناصر اطلاعاتي، آخرين وضعيت دشمن را از جنبه هاي مختلف به دست مي آورد و بر اساس استعداد، تجهيزات و توان رزمي دشمن، به كمك طرح و عمليات و نظرخواهي از فرماندهان، چگونگي انجام عمليات و مراحل آن را طراحي مي كرد.

از اين به بعد همه توجه ايشان روي كيفيت سازماندهي نيروها و آرايش و مانور يگانها براساس نوع ماموريتشان بود.

از ظرافتهايي كه ايشان در عمليات داشتند، بررسي و كنترل طرح مانور گردانهاي عمل كننده يگانها بود. اين فرمانده دلاور و دلسوز اسلام، قبل از هر عمليات، فرماندهان تحت امر را در خصوص رسيدگي به نيروها توجيه و براي افزايش روحيه معنوي آنان سفارش زيادي مي كرد.

تلاش همه جانبه وي در عمليات حماسه آفرين والفجر 4، در موفقيت رزمندگان اسلام بسيار موثر بود و مي توان گفت بخش مهمي از پيروزي حاصله در دشت شيلر مديون زحمات شبانه روزي اين شهيد عزيز بود.

از مصاديق عملي و الگوي يك فرمانده سپاه اسلام بود. هر كس حتي براي مدت كوتاهي با ايشان





و تحت فرماندهي اش انجام وظيفه مي كرد، با تمام وجود آن را احساس مي نمود. توانمندي و شخصيت والاي شهيد رضائيان در حدي بود كه نقل مي كنند در روزهايي از عمليات والفجر 4 درحالي كه در منطقه عملياتي مورد بازديد سردار فرماندهي محترم كل سپاه قرار مي گرفت، ايشان خطاب به برادران حاضر اظهار مي دارند:

ما بايد فرماندهي جنگ را به دست افرادي چون ايشان (شهيد رضائيان) بسپاريم.

جلسه اي با حضور ايشان نبود كه بر پا شود و ذكر قرآن و حديث و دعا در آن فراموش شده باشد، حتي اگر وقت هم ضيق بود، اين امر صورت مي گرفت.

در ظواهر فردي، آن گونه بود كه اگر ناآشنا و تازه واردي به جمع آنها مي پيوست ايشان را با رزمنده عادي تميز نمي داد. او فردي منظم، دقيق و سخت كوش بود و در قبول و انجام كارهاي سخت از ديگران سبقت مي گرفت.

عموماً سعي مي كرد با نيروها بر سر يك سفره غذا بخورد. فردي رئوف، مهربان و رقيق القلب بود. شبها تا همه به خواب نمي رفتند، نمي خوابيد. پس از اطمينان از به خواب رفتن افراد، به سنگرها سركشي مي كرد و چنانچه رزمنده اي بدون روانداز خوابيده بود، روي او را مي پوشاند.

شهيد رضائيان در بعد عبادي مقيد، اهل تهجد و راز و نياز عاشقانه با خدا بود. هرگز نماز شب را ترك نمي كرد. فردي خود ساخته و مهذب بود و شديداً مراقب اعمال و رفتار خود بود. در انجام واجبات كوشا و در پرهيز از محرمات و ارتكاب گناه، حتي صغيره، دقت نظر داشت. در كارها از





مشورت ديگران استفاده مي كرد و روحيه انتقادپذيري بالايي داشت.

شهيد رضائيان در كنار فعاليتهايش، غافل از تحصيل علم نبود و مخصوصاً به مطالعه علوم قرآني و نهج البلاغه علاقه زيادي داشت.

يكي از فرماندهان مي گويد:

قبل از عمليات فرمانده كل قوا، خميني روح خدا همه ما را جمع كرد و فرمايشات مولا اميرالمومنين حضرت علي(ع) از نهج البلاغه را در خصوص صفات رزمندگان را برايمان قرائت و ترجمه نمود.

ايشان آشنايي بسياري با احاديث و روايات داشت و ده جزء قرآن مجيد را حفظ بود.

فرزندان خود را در انجام فرايض و يادگيري علوم قرآني با زباني شيرين توام با بيان احاديث و اهداي جايزه، تشويق و ترغيب مي كرد. او با پدر و مادر خود رفتاري متواضعانه داشت.

شهيد رضائيان در حفظ بيت المال دقت و توجه خاصي داشت. با اينكه ماشين سپاه در اختيارش بود اما در كارها از موتورسيلكت شخصي استفاده مي كرد.




رضائي، جمال

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1305 در بيرجند تولد يافت. پس از طى دوره هاى ابتدائى و متوسطه، وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و در رشته ى زبان و ادبيات فارسى درجه ى ليسانس گرفت و در مدارس تهران به شغل دبيرى پرداخت. ضمن تدريس وارد دوره ى دكتراى ادبيات دانشگاه شد و دوره ى مزبور را پايان داد و دكتر در ادبيات فارس شناخته شد و براى دانشيارى دانشكده ى ادبيات فردوسى عازم مشهد گرديد. چند سالى در مشهد به تدريس و تحقيق در متون ادبيات كهن اشتغال داشت تا به دانشكده ى ادبيات تهران انتقال يافت و مقام استادى گرفت. چندى معاون مالى و ادارى دانشكده و زمانى رئيس گروه زبانشناسى بود تا سرانجام به معاونت دانشگاه تهران منصوب گرديد. مدتى هم






معاونت وزارت علوم و آموزش عالى با او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضائي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1298 در تهران متولد شد. پدرش حاج ميرزا محمدرضا معروف به سلدوز از تجار بسيار معتبر سبزوار بود و ميزان دارائى وى در آن ايام از سه ميليون ريال تجاوز مى كرد. گذشته از اينكه تاجر و ملاك بود، در كمك به مردم نيز يد طولائى داشت.

پس از چندين ازدواج را در اواخر عمر از خانواده ى محترمى در تهران زنى گرفت و صاحب چند فرزند شد ولى قبل از آنكه بچه ها به سن رشد برسند درگذشت و پس از چندى همسر جوان او به عقد و ازدواج حاج محمدتقى اسكوئى درآمد و در حقيقت اين شخص اطفال حاج محمدرضا را بزرگ كرده و واقعا در حق آنها پدرى نمود.

على چندى در سبزوار تحصيل كرد و پس از آنكه به سن رشد رسيد، وارد بازار سبزوار شد و كار تجارت را دنبال كرد. حسن شهرت پدرش موجب شد همه او را در كار كمك و مساعدت نمايند. خيلى زود كارش رونق گرفت و املاك تازه اى خريدارى كرد. علاوه بر آن معادن متعددى از دولت اجاره كرد و بعد حجره خود را به تهران انتقال داده وارد معاملات واردات آهن شد و تدريجا در بازار تهران اسم و رسمى پيدا كرد و با محافل سياسى و تجارى ارتباط يافت. در دوره ى هيجدهم، كانديداى نمايندگى مجلس از سبزوار شد ولى كرسى وكالت را به برادر كوچكتر از خود به نام محمود سپرد تا سنگرى هم در مجلس شوراى ملى داشته باشند. در انتخابات دوره ى نوزدهم، همچنان






كرسى وكالت سبزوار متعلق به او بود. اين بار برادر ديگر خود را كه در آمريكا مشغول تحصيل بود، به تهران حاضر نموده، او را به پارلمان فرستاد. در دوره ى بيستم نيز شغل وكالت نصيب برادرش شد. على رضائى از 1340 به فكر تاسيس كارخانجات عظيمى در ايران افتاد و شركت سهامى كارخانجات نورد اهواز را با سرمايه ى يكصد و پنجاه ميليون تومان در مجاورت جاده ى اهواز و خرمشهر تاسيس نمود و پس از مدت كوتاهى شركت وى گروه صنعتى شهريار نام گرفت و شامل تاسيسات زير بود:

اولين واحد صنعتى گروه در 1346 افتتاح شد. ظرفيت اين كارخانه 65 هزار تن در سال از انواع آهنهاى تسمه (تا 60 ميليمتر) نبشى، سپرى، ميله گرد بود و ظرفيت آن قابل توسعه و افزايش هم بود.

دومين كارخانه اى كه افتتاح شد، نورد شاهين نام داشت كه در 1347 بهره بردارى از آن آغاز شد. ظرفيت اين كارخانه 85 هزار تن در سال بود كه ميله هاى گرد آهنى ساده و عاجدار توليد مى نمود.

سومين كارخانه وى نورد شهداد بود كه در 1350 با ظرفيت سالانه 120 هزار تن آغاز به كار كرد.

چهارمين كارخانه ى خود را به نام نورد شاهرخ نامگذارى نمود و ظرفيت آن 100 تن در سال بود.

پنجمين قسمت از گروه صنعتى شهريار، مجتمع صنايع فلزى خوزستان است كه از چهار قسمت تشكيل مى گرديد: الف) كارخانه ى شهرام. در اين كارخانه سالانه 4500 تن مقتول نرم و نه هزار تن مفتول گالوانيزه و چهارهزار و پانصد تن مفتول كشيده تهيه مى شد. ب) كارخانه شهپر با ظرفيت سالانه 9000 تن شبكه هاى فولادى. ج) كارخانه شهاب با ظرفيت 4000 تن در سال الكترود و بالاخره





كارخانه شهباز كه در اين كارخانه در سال بيست هزار تن پروفيل تهيه مى گرديد.

على رضائى در حقيقت بزرگترين واحد صنايع فلزى را در خوزستان احداث نمود و به سلطان آهن ايران معروف شد. رضائى در 1354 كانديداى مجلس سنا شد و سرانجام از تهران به مجلس سنا راه يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضائي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 در سبزوار متولد شد، بعد از اخذ ديپلم به آمريكا رفت و تحصيلات خود را ادامه داد. از دانشگاه نبراسكا فوق ليسانس در علوم تجارى گرفت. از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى دكتراى علوم ادارى دريافت كرد. از دانشگاه پاريس دكتراى حقوق بين المللى عمومى اخذ نمود. بعد از مراجعت به ايران، در دانشكده ى علوم ادارى به تدريس پرداخت و در دوره ى نوزدهم از سبزوار به وكالت انتخاب شد. در دوره ى بيستم هم وكيل بود. در 1343 رئيس سازمان جلب سياحان و معاون نخست وزير گرديد ولى ديرى در آن مشاغل نماند و به بخش خصوصى رفت و به شغل تجارتى اشتغال ورزيد. چند واحد توليدى تاسيس كرد، سپس با همكارى برادران خود به تاسيس بانكى به نام «شهريار» همت گماشتند. رشته هاى فعاليت تجارتى او توسعه ى زيادى يافت. در كار استخراج معادن وارد شد، هم سرمايه داشت و هم عقل و سود، پيشرفت زيادى كرد.

دكتر قاسم رضائى بازرگانى آگاه، ممسك، ثروتمند و تحصيلكرده و باسواد و دورانديش بود. زبانهاى فرانسه و انگليسى را تكلم مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضائي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمدرضا سلدوز، در 1302 ش در سبزوار متولد شد. در كودكى پدر خود را از دست داد و مادرش شوهر ديگرى انتخاب كرد كه بازرگانى شريف و خداپرست بود و سه فرزند همسر خود را تحت حضانت خود قرار داد و نه تنها سيصد هزار تومان ثروت آنها را حفظ كرد بلكه در اثر معاملات صحيح، آن را چند برابر نمود. محمود رضائى تحصيلات خود را در حد ديپلم ادامه داد سپس به شغل تجارت پرداخت و در زمينه هاى







مختلف از قبيل خريد و فروش و باغدارى و كشاورزى و معدن و غيره مشغول شد و تدريجا در شهر سبزوار موقعيتى پيدا كرد. در دوره ى هيجدهم قانونگزارى در سن سى سالگى كانديداى مجلس شد و از همان سبزوار به وكالت انتخاب گرديد. در دوره ى نوزدهم كرسى وكالت را به برادر كوچكتر از خود داد و به همان شغل تجارت ادامه داد. بعد از انقلاب به اروپا رفت و چون چيزى با خود نبرده بود، در فشار قرار گرفت و سرانجام در سال 1375 با اسلحه ى كمرى خودكشى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضواني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج رضاى تاجر كاشى، در 1302 ش در كاشان متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در موطن خود پايان برد و وارد دانشكده حقوق تهران شد و در رشته اقتصاد ليسانس گرفت و براى اخذ درجه ى دكترا در رشته ى مزبور عازم امريكا گرديد و از دانشگاه ميشيگان درجه ى دكترا دريافت كرد. پس از مراجعت به ايران ، جذب دستگاه هاى دولتى نشد و حتى به تدريس در دانشگاه رغبتى نشان نداد و به همان حرفه و شغل آباء و اجدادى تجارت و ملكدارى پرداخت.

دكتر رضوانى پى از بازگشت از امريكا با دختر حاج تفضلى كارخانه دار و بازرگان معروف كاشان ازدواج كرد و همين امر موجبات علاقمندى بيشتر او را به غشل تجارت فراهم نمود. در دوره ى بيست ويكم قانونگزارى كه كانديداها به طرز خاصى انتخاب شدند، وى از شهر كاشان به وكالت مجلس رسيد و در دوره ى بيست ودوم هم وكيل مجلس شد و در مجلس موسسان كه در سال 1346 تشكيل يافت عضو مجلس مزبور






هم شد.

در دوره ى بيست وسوم به مجلس نرفت ولى در دوره ى بيست وچهارم از شهرستان قم به وكالت مجلس انتخاب گرديد و مدت 12 سال در پناه مجلس به همان شغل تجارت مشغول بود. وى در سال 1357 به خارج از كشور سفر نمود و در انگلستان به خانه و ويلاسازى پرداخت و در آن كار هم توفيق زيادى پيدا كرد. در اوايل 1377 در خارج از كشور در سن 74 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضوي شيرازي، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آيت الله سيدمحمد رضوى، در حدود 1280 در شيراز تولد يافت. پس از تحصيلات مقدماتى، دروس حوزه اى را آغاز كرد و نزد چند تن از علماى شيراز تلمذ نمود. چندى هم در تهران و نجف به تحصيل اشتغال داشت تا درجه ى اجتهاد گرفت و به شيراز بازگشت و به سيره ى خانوادگى، كار محراب و منبر را انجام داد. وقتى اداره ى ثبت اسناد تشكيل شد، اجازه ى تاسيس دفترخانه در شيراز گرفت و پس از چندى تغيير لباس داد. در 1314 در انتخابات دوره ى دهم و دوازدهم و سيزدهم كه انتخابات آن در دوره ى رضاشاه انجام گرفت، وكيل شد. بعد از سال 1320 در ادوار پانزدهم و شانزدهم نيز وكالت مجلس داشت. پس از وكالت مجلس، مجددا به شغل سردفترى پرداخت. وى يكى از فضلاء و دانشمندان درجه اول شيراز بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضوي قمي، محمدباقر

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1218 ق)، عالم، متكلم، اصولى و شاعر. اصل وى از قم است، اما متولد و ساكن همدان بود. نسبش به موسى مبرقع، فرزند امام جواد (ع)، مى رسد. وى برادرزاده ى سيد صدرالدين قمى، شارح «وافيه» است. او را از بزرگان علماى قرن سيزدهم شمرده اند. وى شعر را نيكو مى سرود. در همدان درگذشت و جنازه اش به قم منتقل و در دارالحفاظ دفن شد. از آثار وى: «شرح اصول كافى»؛ رساله اى در «معاد جسمانى ».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (188/9)، الذريعه (172/21 ،96/13)، روضات الجنات (122/4)، ريحانه (314/2)، لغت نامه (ذيل/ رضوى)، معجم المؤلفين (85/9)، مكارم الآثار (642 -641 /3).


رضوي مبرقع، محمدتقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد تقي رضوي مبرقع : قائم مقام فرماندهي قرارگاه مهندسي رزمي خاتم الانبياء (ص) (ستاد كل نيروهاي مسلح) 

سلام پسر جان !مي بينم كه خواب خوابي .بي خيال همه ي دنيا و هر چيزي كه تو ي دنيا هست .خوش به حالت كه فرشته نيستي .مخصوصا فرشته اي مثل من .

مرا كه مي بيني ،فرشته ام .امشب هم مامور شده ام كه بيايم به خواب تو .اصلا وحشت نكن .چون قرار است چند تا سوال درباره آينده ات بپرسم .بعد از اين كه جواب هايت را شنيدم ،پرونده ات را مي برم آن بالا و آن جا براي تو تصميم گيري مي شود .

خوب ،مثل اين كه موافقي .فرض كنيم كه من اسم تو را هم نمي دانم .به دليل اين كه فرشته هستم ،طبيعتا بچه دار هم نمي شوم .يعني اصلا نمي توانم ازدواج كنم كه بچه داشته باشم .پس به تو هم نمي گويم پسرم .من به تو مي








گويم پسر جان .

خوب پسر جان !الان كه دقيقا چهار ده سال و سه ماه و 5 روز سن داري ،لابد به ازدواج و آينده فكر نكرده اي .اگر هم فكر كرده باشي ،كار بدي كه نكرده اي ؛اما حتما مي دانم كه تا به حال به فرزنداني كه بايد داشته باشي ،هيچ فكر نكرده اي .بگذار به پرونده ات نگاهي بيندازم ببينم چي نوشته شده است .

كاملا درست حدس زدم . نماز و روزه ات را گاهي خوانده اي و گاهي هم تنبلي كرده اي .عيبي ندارد .البته بعد از اين سعي مي كني كه پسر خوبي باشي .يعني همين الان هم هستي .

امشب كه مامور شده ام به خواب تو بيايم و از آينده ات خبرت كنم ،به خاطر آن كار خوب بود كه در مدرسه كرده اي .منظورم همان مكتب خانه اي است كه در آن درس مي خواني .كمكي كه در حل آن مسئله به دوستت نظر محمد كردي ،خدا را خيلي خوشحال كرد .يعني از تو خشنود شد و مرا فرستاد تا از تو درباره آينده بپرسم .

پسر جان !الان كه تو در خواب هستي و داري خواب مي بيني ،ساعت حدود دوازده و پانزده دقيقه است .همين الان كه پدرت مي خواست بخوابد .زير لبش دعا كرد كه خدايا ،پسر مرا عاقبت بخير كن و يك خانواده نيكو به او عطا كن .خداي متعال هم دعاي پدرت را درباره تو قبول كرده و من را به خواب تو فرستاده .خوب ،حالا يك غلت بزن و روي دنده ديگرت بخواب و با حوصله به حرف هاي من گوش بده .

پسر





جان !خداوند اراده كرده است در ظهر جمعه يكي از روزهاي سال 1334 يك پسر كاكل زري به تو عنايت كند .چرا مي خندي پسر جان ؟باور نمي كني كه صاحب يك پسر به اسم محمد تقي بشوي ؟باور كن همين طور مي شود كه خداوند اراده فرموده است .

پسرت بسيار زيبا رو مي شود ؛بسيار دوست داشتني مي شود ؛بسيار عزيز مي شود هر كس او را مي بيند ،به او علاقمند مي شود .مي داني چرا ؟نه نمي داني .چون خداوند اين طور اراده كرده است .

پسر جان ،نخند !به حرف هاي من خوب گوش بده ،چون ممكن است فرصت از دست برود و وقت تمام بشود .من به جز تو ،بايد به سراغ كسان ديگري هم بروم و از همين پيام ها در خوابشان به آنها بدهم .اگر غفلت كنم و وقت از دست برود ،خواب تو نيمه كاره مي ماند و تبديل به كابوس مي شود .

خوب گوش بده !پسرت بزرگ مي شود و به مدرسه مي رود .درس هايش را با موفقيت طي مي كند و با تلاش فراوان به انستيتو مشهد مي رود تا رشته راه و ساختمان بخواند .پسرت تو را خيلي دوست خواهد داشت و هميشه دعايت خواهد كرد .نخند پسر جان !باور نمي كني كه تو پسر داشته باشي كه به دانشگاه برود ؟!خوب ،آن موقع كه تو ديگر چهارده ساله نيستي ،تو هم بزرگتر شده اي و براي خودت مرد بزرگي هستي .مكه رفته اي و حاج آقا شده اي و ...نخند پسر جان !همه ي اين ها اتفاق مي افتد .آن هم در يك





چشم به هم زدن .

پسرت آنقدر زرنگ و درس خوان مي شود كه به او پيشنهاد مي كني :محمد تقي جان !به نظرم بهتر است براي ادامه تحصيل به خارج بروي .

اما پسرت كشورش را خيلي دوست دارد .دلش نمي آيد برود . نه اينكه خيال كني خارج رفتن كار بدي است .نه ،اصلا .اما پسر تو نمي تواند از اين آب و خاك دل بكند و برود .به همين دليل مي ماند و پس از پايان تحصيلاتش ،به سربازي مي رود .در دوره اي كه سربازي اش را مي گذراند ،يك شخصي به نام آيت الله سيد روح الله خميني براي زنده كردن دين خدا قيام مي كند .پسر تو هم به او علاقمند مي شود و به دستور او مثل خيلي از سربازهاي ديگر از پادگان فرار مي كند تا به شاه خدمت نكرده باشد .

پسر جان !در اين اوضاع و احوال ،تو ديگر نگران پسرت مي شوي يعني نگران محمد تقي .(راستي يادت باشد كه حتمات اسمش را محمد تقي بگذاري ) محمد تقي از شهر خودش و از پيش شما مي رود به تهران .مي رود تا به انقلابي بپيوند كه آيت الله خميني به راه انداخته است .

اين اتفاقات در سال 1357 رخ مي دهد و پسر تو هم يكي از كساني است كه با علاقه زيادش به انقلاب و رهبر انقلاب ،براي سرنگوني شاه تلاش مي كند .

پسر جان !يك غلت ديگر بزن تا كمي آرام تر شوي .مي بينم كه سرا پا گوشي .خوب است .خيلي خوب است .پسرت مايه افتخار تو و خانواده و حتي ما فرشتگان





است .خدا مي دانست كه چرا وقتي آدم را آفريد ،به فرشته ها دستور داد تا به او سجده كنند .خوش به حالت پسر جان .

بله ؛بالاخره در سال 1358 ،يعني 27 خرداد ماه آن سال ،رهبر انقلاب كه ديگر به او امام خميني مي گويند ،دستور به جهاد سازندگي مي دهد ،پسر تو هم وارد جهاد مي شود .مدت كوتاهي طول مي كشد و پسر تو آن قدر تلاش مي كند تا جهاد سازندگي تربت حيدريه را سر و سامان مي دهد .

باز هم داري مي خندي كه ؟!باز هم كه اين خواب را شوخي گرفتي! عيبي ندارد .وقتي بزرگ شدي اگر خدا خواست ،يك بار ديگر به خوابت مي آيم تا حال و احوالت را ببينم باز هم مي خندي يا باور مي كني .

بله ،پسر جان !مدت زيادي در جهاد سازندگي تربت حيدريه نمي ماند .يعني شرايط و اوضاع و احوال مملكت طوري پيش نخواهد رفت كه او بتواند در جهاد سازندگي تربت حيدريه بماند .جهاد بزرگي پيش مي آيد و پسرت ،يعني همان محمد تقي عزيز و زيبا ،يعني همان محمد تقي كه لحظه اي نمي توانستي دوري اش را تحمل كني ،به سفر دور و دراز برود .مي خواهي بداني كجا ؟آيا دلت مي خواهد بگويم چه مي شود و به كجا مي رود ؟مي گويم اما قول بده كه آدم صبوري باشي .خداوند متعال هم به تو صبر خواهد داد تا دوري پسرت را تحمل كني .خوب بگويم چه مي شود .

جنگ بزرگي در مي گيرد .كشور عراق كه در همسايگي شماست ،به كشورتان حمله مي كند تا





انقلاب تان را كور كند .محمد تقي از تربت حيدريه مي رود .او مي رود به طرف جبهه هاي جنگ در جنوب كشور .مي فهمد كه حالا واجب تر از ساختن حمام در تربت حيدريه ،ساختن سنگر در خرمشهر و آبادان است .

پسر جان !اين طوري كه مي شود پسرت از پيش تو مي رود .عيبي ندارد .خدا تو را انتخاب كرده پسر جان ! انتخاب كرده تا دردها و رنج هاي بزرگي روي شانه ات بگذارد .البته پاداش آن را هم خواهد داد ؛هم به تو و هم به پسرت .مثل هر كار ديگري كه پاداش دارد .

خوب پسر جان !حالا كه فهميدي چه پسري خواهي داشت ،به من بگو كه آيا مي خواهي چنين پسري داشته باشي يا نه .اگر دلت مي خواهد صاحب اين پسر شوي ،از آن خنده هايت بزن و اسمت را به من بگو .بعد از خواب بيدار شو و به ساعت نگاه كن .خيال نكن كه دو ساعت گذاشته است .نه حداكثر همه اين اتفاقات كه برايت شرح داده ام ،يعني همه خواب ،حداكثر 17 ثانيه طول كشيده است .

بلند شو پسر جان !بلند شو كه دير است .من بايد بخواب آدم هاي ديگر هم بروم و وعده هاي آن ها را هم بدهم .بلند شو محمد تقي جان !بلند شو .من مي شنوم كه مي گويي :من علي نقي پدر محمد تقي رضوي راضي هستم به آن چه خداوند اراده فرموده است .قدم اين پسر در خانه ي من مبارك باشد و خير 



آقا معلم دستش را روي ميز كوبيد و محكم گفت :ساكت !ساكت باشيد ببينم.





امروز مي خواهم موضوع مهمي را برايتان بگويم .

آقا معلم همين طور كه داشت محكم و جدي به حرف هايش ادامه مي داد ،يكي از دانش آموزان از ته كلاس با شيطنت گفت :به شما نمي آيد كه اين قدر جدي باشيد ،آقا !

آقا معلم حرفهايش را بريد و از لا به لاي بچه ها سعي كرد ته كلاسش را ببيند و صاحب صدا را پيدا كند .اما چندان موفق نشد .به همين دليل كه در دلش به هوش آن دانش آموز آفرين مي گفت صدايش را محكم تر كرد و گفت : منكه مي دانم كي بود اين حرف را زد اما دلم مي خواهد خودش بلند شود و بگويد منظورش از اين چرف چي بود .

هيچ كس از جا بلند نشد .آقا معلم كم كم كلاس را ساكت كرد و گفت :برادر آقاي رحماني كه هم كلاس شماست ،در دانشگاه اميركبير پذيرفته شده است .

همه بچه ها به طرف محسن رحماني بر گشتند و نگاهش كردند .

- من مي خواستم از طرف خودم و شما به اين دوست عزيمان تبريك بگويم و مقداري هم درباره دانشگاه اميركبير حرف بزنيم .اگر كسي درباره دانشگاه اميركبير اطلاعاتي دارد، بگويد .

- رضوي از جا بلند شد و در حالي كه نگاهي به دور و برش مي كرد و مي خنديد ،گفت :آقا ما بگوييم ؟

- بعد بدون آن كه منتظر جواب معلم باشد ،ادامه داد .

- اسم كوچه ما شهيد ناجيان است .پدرم مي گويد شهيد ناجيان دانشجوي دانشگاه صنعتي اميركبير بود .درسته آقا؟

-





بله درسته !اتفاقا شهيد ناجيان را من مي شناختم .يكي از دوستان صميمي اش هم رضوي نام داشت .

- همين كه آقا معلم اين جمله آخر را بر زبان آورد ،رضوي سر گردان به بچه ها نگاه كرد و بين خنده و تعجب پرسيد :آقا واسه چي ؟

- آقا معلم با مهرباني به سمت او مي رفت و گفت :بچه هاي عزيز !چهره هر يك از شما و يا اسم هر يك از شما، مرا به ياد يكي از دوستانم مي اندازد .سيد محمد تقي رضوي يكي ازهمين دوستان من و شهيد ناجيان است .

در همين حال ،صدايي از ته كلاس شنيده شد كه مي گفت :آقا ببخشيد !رضوي هم شهيد شده ؟

آقا معلم ادامه داد :بله رضوي هم شهيد شد .

بچه ها با شنيدن اين جمله ،كف زنان فرياد زدند :رضوي ،تو شهيد شدي خودت خبر نداري !رضوي عزيزم ،شهادتت مبارك .

كلاس همچنان فرياد مي زد و گوش به حرفهاي آقا معلم نمي داد كه مي گفت :بچه ها ساكت ...ساكت ...بچه ها ساكت .

بعضي از بچه ها كه ساكت تر بودند ،كيف و كتاب هم به سر و كله رضوي مي كوبيدند !آقا معلم دوباره كلاس و بچه ها را ساكت كرد و گفت :اين شهيدان كه من از آن ها اسم بردم و يا اسم نبردم ،درست مثل شما بودند .در همين مدارس درس خواندند ،در همين دانشگاه ها دانشجو شدند و مثل شما ها يا اسمشان رضوي بود يا رحماني يا ناجيان يا محمدي يا رمضان پور و يا ...

هر يك





از بچه ها سعي مي كرد نام فاميل خودش را بگويد تا آقا معلم تكرار كند ،و آقا معلم همه ي اسم ها را تكرار كرد و در آخر گفت :و اسم ديگري كه ما آن ها را به ياد نداريم و يا در كلاس ما از آن اسم ها وجود ندارد .



محمد از دور به جواني چشم دوخته بود كه نوشته هاي روي ماشين لندرور را مي خواند :جهاد سازندگي ،استان خراسان .

محمد مي خواست بداند چه چيزي مي گردد ،چون به نظرم نمي آمد از افرادي باشد كه از خراسان همراه آن ها آمده اند .او جوان غريبه را از لحظه اي زير نظر گرفته كه در جاده حميديه به اهواز منتظر ماشين ايستاده بود . محمد مي دانست كه در اين روزها كه جنگ تازه شروع شده و مردم سوسنگرد و اهواز و خرمشهر دنبال راه فرار از جلوي تانك هاي عراقي مي گردند ،به اين راحتي ها ماشين گير نمي آيد .به همين دليل هم جوان غريبه از كنار جاده به سمت دشت سرازير شده و به سراغ چند لودر رفته بود كه در آن اطراف پراكنده بودند .

محمد همان طور كه جوان غريبه را مي پاييد ،كم كم به سمت او راهي شد .جوان با شوق و ذوق عجيبي به بدنه لودرها دست مي كشيد و آنها را لمس مي كرد .انگار دوست عزيزي را پس از سالها ديده است .حتي به سرش مي زد كه بوسه اي بر شني بولدوزرها بزند .

او همچنان بي توجه به اطرافش ،مشغول تماشاي ماشين هاي سنگين راه سازي بود كه احساس كرد دستي





بر شانه اش نشست و پشت سر آن صدايي شنيد :سلام عليكم اخوي .

جوان غريبه ،به تندي بر گشت تا صاحب صدا را ببيند كه دوباره همان صدا را شنيد كه گفت :سلام عليكم اخوي ،خوش آمدي .

حالا او چشم در چشم كسي بود كه به او سلام كرده بود .صاحب صدا ،مردي خوش چهره و با لبخندي ملايم بود كه به او نگاه مي كرد .از نگاهش احساس خوشي به او دست داده بود .احساسي كه انگار سالهاست محمد را مي شناسد .

محمد كه متوجه آشفتگي جوان غريببه شده بود ،بازوي او را گرفت و گفت :دنبال كسي مي گردي ؟

نه ...داشتم از اين طرف بر مي گشتم كه ماشين ها و لودرهاي شما را ديدم .همين طوري آمدم كه ...

محمد وسط حرف هاي جوان رفت و با خنده گفت :آهان !پس با اين لودر ها رفيق بودي و آمدي سلام و عليكي باهاشان بكني ؟!چه بهتر .اين لودر ها هم وقتي با كسي رفيق مي شوند ،تا آخرش مي مانند .نمي شود از شان جدا شد .دلشان براي همه تنگ مي شود .

محمد همچنان حرف مي زد و جوان ،هاج و واج به دهان او خيره شده بود .حرف هاي محمد درباره بولدوزرها و جاده حميديه – اهواز بود و وظيفه اي كه آنها به عهده گرفته بودند .او گفت كه قصد دارند از طرف حميديه به سمت انديمشك جاده اي بزنند به طول 25 كيلو متر و بعد با تاثير اين جاده در عمليات رزمندگان اشاره كرد و توضيح داد كه اين طوري مي توانيم عراقي ها را دور بزنيم و





در آخر هم پرسيد :راستي ،نگفتي اسمت چيه ؟از كجا آمدي ؟جزو كدام نيروها هستي ؟

اسمم تقي ،از نيروهاي دكتر چمران هستم .

عجب !پس از بچه هاي ستاد جنگ هاي نامنظم هستي ؟خيلي كارتان درسته !شنيدم كه ضربه هاي كاري و داغان كننده توي جنگل هاي اطراف اهواز و حميديه به شان زده ايد .دستتان درست و خدا يارتان .راستي آقا تقي !نگفتي از كجا آمدي ؟

مثل شما از خراسان .

محمد لبخندي زد و جواب داد :حالا از كجا معلوم كه ما هم از خراسان آمده باشيم ؟!

او همين طور كه با تقي صحبت مي كرد ،متوجه نگاه هاي ظريف و دقيق او به لودرها شده بود .احساس كرد كه تقي ،در اين بيابان پر وحشت كه در يك سوي آن عراقي ها ي مهاجم هستند و در سوي ديگرش مردم وحشت زده كه از خانه هايشان آواره شده اند ،دنبال پناه گاه مي گردند .به همين دليل ،ناگهان ،تقي را با يك سوال رو به رو كرد . 

دوست داري با ما كار كني ،آقا تقي ؟

تقي انگار حرف محمد را شنيده بود ،يا دوست داشته باشد كه يك بار ديگر اين حرف را بشنود ،پرسيد :چي گفتي ؟

بپر بالا !يك امتحاني بكن ،ببين اگر خوشت آمد ،يا علي بگو و با ما كار كن .

تقي از خوشحالي نمي دانست چطور بايد سوال هاي بعدي اش را بپرسد .در يك لحظه ،فقط يك لحظه كوتاه ،روزهاي گذشته را به ياد آورد كه جنگ هاي چريكي با عراقي ها چطور شب ها را به صبح رسانده بود .چطور متوجه شده بود كه خيلي از مشكلات





رزمنده ها با نداشتن امكانات و پشتيباني هاي جنگ مربوط مي شود .بارها ديده بود كه رزمنده ها براي پناه گرفتن در پشت سنگر ،ناچار مي شوند با دست هاي خودشان خاك ها را كنار بزنند و جانپناهي بسازند .كندن با دست هاي خالي ،گاهي ساعت ها طول مي كشيد و بي نتيجه بود .حالا تقي به بيل بزرگ بولدوزري خيره شده بود كه منتظر رفيقي بود تا سراغش را بگيرد .

تقي به ياد آورد كه قبل از آمدن به جبهه و قبل از شروع جنگ ،در جهاد سازندگي خراسان به روستاها مي رفت و براي همشهريانش پل مي ساخت و حمام مي زد .در آن جا و آن روزها ،بارها پا به ركاب بولدوزرها كوبيده و پشت فرمان آن نشسته بود . او در حالي كه چشمانش در ميان ماشين ها و لودرها دو دو مي زد ،پرسيد :چه كار بايد بكنيم .

محمد جواب داد :راه مي سازيم ،از اينجا تا جاده اهواز به انديمشك حدود 25 كيلو متر بايد راه بسازيم .

تقي نگاهي به بولدوزر عظيم الجثه انداخت كه مثل يك اژدهاي غمگين آرام گرفته است .بعد گفت :با اجازه شما ،امتحاني بكنيم ببينيم هنوز هم اين رفيق مان به ما سواري مي دهد يا نه !

برو بالا ... منتظر تو بوده، مگر مي تواند سواري ندهد؟

تقي چرخي دور بولدوزر زد و با قدرت پشت صندلي كوچك و چرمي اش نشست .دكمه استارت را زد و بولدوزر نعره كشيد .

دود سياهي از دود كش پشت سر تقي به آسمان مي رفت ،نشان از آمادگي او براي هر كاري داشت .

تقي بولدوزر را به





كار انداخت .تيغه پشت و بيل جلو را بازي داد و به سرعت يك سنگر اجتماعي زد . محمد از كنار شاهد سر عت عمل تقي بود .مي ديد كه بولدوزر مثل يك گربه ،رام دست هاي تقي است .در حالي كه پيش خودش مي گفت خدا اين جوان را به ما هديه داد ،منتظر جواب تقي به دهان او خيره شده بود كه ديد بولدوزر ايستاد وتقي از آن و با صداي خيلي تند كه صداي بولدوزر مانع شنيدنش نشود ،فرياد زد :يا علي !من اين جا مي مانم .



بچه هاي عزيز !امروز مي خواهم نوشته بر گزيده روزنامه ديواري مدرسه را به شما معرفي كنم .بعد از خواندن اين متن ،شما خودتان متوجه مي شويد كه چرا آن را برنده اعلام كرده ايم .

آقا معلم نگاهي به شاگرد دانش انداخت و با چشم هايش دنبال يك دانش آموز گشت تا به او ماموريت بدهد متن برگزيده را براي ديگران خواند .هر يك از بچه ها با چشم هايشان نگاه آقا معلم را تعقيب مي كردند تا به او بگويند :شما بيا بخوان !

آقا معلم چند دقيقه اي چشم در چشم بچه ها ،با آنها به اين سو و آن سو ي كلاس رفت .بعد روي يكي از چشم ها ايستاد و گفت :آقاي حمزه سيد زاده !شما بياييد عزيزم .

حمزه از جا بلند شد و در حالي كه يقه اش را مرتب مي كرد ،سرفه اي به گلو انداخت تا به همكلاسي هايش بگويد :بله اين ما هستيم كه قرار است بخوانيم .

حالا قيافه نگير بابا ،تو كه برنده نشدي !

اگر خودت برنده





شده بودي ،چي كار مي كردي ؟هه هه هه !برو بخوان ببينيم اصلا چه جوري مي خواني ؟خواندن بلدي يا نه ؟

حمزه در بدرقه چنين جمله هايي ،رفت و متن را از آقا معلم گرفت و آماده خواندن شد .اما قبل از خواندن ،آقا معلم گفت :اين متني كه در دهه فجر امسال در تربت حيدريه برنده شده ،دو نفر از آقايان نوشته اند .يعني دو نفر از همكلاسي هاي شما .طرح كار را آقاي محمد ناصر قلي زاده داده و اجراي كار هم به عهده آقاي سيد معصوم موسوي بوده البته قبل از خواند متن ،بايد توضيحي كوتاهي درباره آن بدهم . اين متن ،حاصل سه گفتگو يا مصاحبه است كه با مادر و همسر شهيد سپهبد علي صياد شيرازي انجام شده است .توضيح ديگر اين كه سپهبد صياد شيرازي مدتي بعد از اين مصاحبه به دست دشمنان اسلام و كشور ترور و شهيد شد .بله دوست همكلاسي شما ،با يك مقدمه كوتاه سوالات خودش را از اين سه نفر در سه جاي جداگانه پرسيده و بعد آنها را كنار هم نوشته است :

آقا معلم بعد از اين حرف ها ،رو به حمزه سيد زاده كرد و گفت :خوب پسرم بخوان .دقيق و شمرده و با صداي بلند كه همه بشنوند .

چشم آقا !



منابع زندگينامه :"تسبيح وبلدوزر"نوشته ي،ابراهيم زاهدي مطلق،نشر ستاره ها،مشهد-1385




رضوي نسب، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد اسماعيل رضوي نسب : فرمانده واحد تبليغات لشگر 41 ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

روزي كه سمند عاشقي زين كردند زين را به چراغ هجرت آذين كردند

مردانه ز مرز تن و جان بگذشتند اين كار براي نصرت دين كردند

«سيد اسماعيل






رضوي نسب» در سال 1341 در روستاي« نجف آباد»در شهرستان «سيرجان» در خانواده اي متعهد و مذهبي ديده به جهان گشود. خانواده اي كه بسيار متدين و معتقد به احكام اسلام و قرآن بود پرورش يافت و هشت ساله بود كه خواندن نماز را شروع كرد و تا پايان عمر هرگز لحظه اي از ياد خدا غافل نشد.

تحصيلات خود را تا پايان دوره دبيرستان در «سيرجان» ادامه داد و در كنار انجام مراسم مذهبي و عبادي در امور تحصيلي نيز موفق بود و پس از اخذ گواهينامه ديپلم در آزمون د انشگاه نيز پذيرفته شد.

در زمان اوج گيري انقلاب و آغاز حركتهاي مردمي، هنگامي كه خيلي ها، فارغ از جريانات انقلاب در خانه هاي گرم و راحت خود آرميده بودند او نيز به صف انقلابيّون پيوست و در اكثر راهپيمائيها شركت مي كرد و با دوربيني كه اين جوان هفده ساله در اختيار داشت لحظات حساس انقراض ظلمت و طلوع خورشيد اسلام و آزادي را به تصوير مي كشيد.

در سال 59 پس از تهاجم ارتش بعثي عراق به مرز و بوم ايران اسلامي شور و عشق حسيني در او شدت گرفت و او را به جبهه هاي جنگ فرا خواند و پس از طي يك دوره، آموزشي وارد سپاه پاسداران گرديد. او در همه حال به فكر ملت و سرزمين و مردم مسلمان وطنش بود. ابتدا مسئول تبليغات سپاه سيرجان و پس از آن معاون تبليغات لشكر 41 ثارا... شد. او براي رفتن به جبهه آرام و قرار نداشت و بالاخره رهسپار ميدان كارزار گرديد.

زندگي مشتركش را در سال 64 شروع كرد ولي همچنان جبهه





جنگ در سر لوحه زندگيش قرار داشت و عشق خود را در ياري و نصرت دين خدا مي جست.

زمان زيادي از زندگي مشتركش نگذشته بود تا اينكه در اسفند ماه 65 اشتياق وصال محبوب واقعي او را رهسپار جبهه هاي نور كرد و با حضور در عمليات كربلاي 8 با كوله باري از عشق و ايمان و با لبي خندان و چهره اي گلگون از جهان خاكي به عالم باقي شتافت. اين شهيد بزرگوار در بهار به اين دنيا فرود آمد و در بهار نيز عروج نمود.

اينان كه به خلق و خوي اسماعيلند

در حادثه آبروي اسماعيلند

در گفتن لبيك به پيغمبر تيغ

بيتاب تراز گلوي اسماعيلند





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




رضوي، حسام الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد علاءالدين، در 1302 ش در شيراز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز پايان داد و براى ادامه تحصيل به تهران وارد شد و در دانشكده ادبيات ادامه تحصيل داد و ليسانس گرفت و به خدمت در وزارت كار درآمد. در چند شهرستان رياست اداره ى كار را برعهده داشت و سرانجام مدير كل كار آبادان گرديد. در انتخابات دوره ى بيست ويكم از همان شهر به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى بيست ودوم از زادگاه خويش كه شيراز بود نماينده ى مجلس شد و در دوره ى بيست وسوم هم وكيل شيراز شد. در سال 1354 مجددا در وزارت كار ادامه خدمت داد. و سمت مشاورى گرفت. وى مردى نيك نفس و خوش محضر و نيكوكار بود و در حد مقدورات و توانائى خويش به محتاجان كمك مى كرد. در سال 1378 در سن 76 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته






از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رضوي، رسول

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رسول رضوي 

محل تولد : نقده 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/1/1 

زندگينامه علمي 

دوره دبستان و راهنمايي را در مدرسه آذرآبادگان تبريز به اتمام رساندم. يك سال در مدرسه علميه وليعصر تبريز مشغول تحصيل بودم و در سال 1367 به قم منتقل شدم. مقدمات را در مدرسه امام صادق(ع) مشغول به تحصيل شدم. دوره سطح را نزد اساتيدي چون استاد دوزدوزانى، استاد پاياني و ... به اتمام رساندم و در دروس خارج آيات عظام لنكراني(ره)، مكارم شيرازى، سبحاني و ... شركت كردم. در سال 1378 شروع به تحصيل در دوره نهم رشته تخصصي كلام اسلامي سطح چهار كردم و در سال 1382 اين دوره را به اتمام رساندم. در مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه به عنوان مدير گروه اديان و مذاهب مشغول به تحقيق شدم . در موسسه آينده روشن مدير گروه تاريخ بوده و تاريخ غيبت كبري تدريس مي كردم و در موسسه امام صادق(ع) يعني تخصصي كلام اسلامي به تدريس تاريخ اديان و مذاهب اسلامي و كلام استدلالي مشغول هستم و عضو هيات تحريريه مجله صباح و مشرق موعود مي باشم.






رضوي، سيد رضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان «آر-پي-جي7»لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«سيدرضي رضوي » در سال 1335 در شهرستان« اردبيل» چشم به جهان گشود و تا كلاس سوم راهنمايي درس خواند .

تنگناهاي مو جود در زمان حكومت طاغوت وحضور تمام وقت اودر مبارزه با اين حكومت از طرفي و مسئوليت شهيد بعد از پيروزي انقلاب اسلامي باعث شد او نتواند ادامه ي تحصيل دهد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي وتعطيلي تعدادي از پالايشگاهها مشكلات زيادي در زمينه







ي سوخت براي مردم ايجاد كرده بود. مسئول ستاد سوخت شهرستان «اردبيل» بود ودر راه بر طرف كردن مشكلات مردم كارهاي ارزشمنده انجام داد. 

روح مشتاقش تاب ماندن در شهر را نداشت و به جبهه اعزام شد .او در جبهه ماند تا در تاريخ 24/ 1/ 63 با مسئوليت معاون فرمانده گردان« آر-پي -جي – 7» .در منطقه فكه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد .



منابع زندگينامه :"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376






رضوي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامحسين رضوي : فرمانده مهندسي رزمي قرارگاه نجف اشرف2(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفتم فروردين ماه سال 1337 در روستاي حسن آباد سرجام، متولد شد. 

بچه فعالي بود. در روستا به مدرسه رفت و قرآن را نزد دايي اش آموخت. احترام خاصي براي پدرش قايل بود. 

به كشتي و اسب سواري علاقه داشت و در رشته اسب سواري، كشتي و غواصي دوره ديده بود. زياد درس نخوانده بود ، ولي مطالعاتش بسيار زياد بود. كتاب هاي در باره امام علي (ع) و امام خميني و كتاب هايي از شهيد مطهري ، شهيد عاملي و آقاي مظاهري را، مطالعه مي كرد. 

با مسائل اطرافش آن قدر متين و جسورانه برخورد مي كرد، كه انسان نمي فهميد از چيزي خسته و ناراحت شده است. بزرگ ترين آرزويش زيارت مكه بود، كه آرزوي زيارت برآورده شد و مي خواست برود كه به فيض شهادت نايل گشت. 

دوست داشت با افرادي كه اهل عرفان و عبادت هستند ارتباط برقرار كند. با كساني كه از دين اسلام سرپيچي مي كردند، مخالفت مي نمود و سعي مي كرد آن ها را






هدايت نمايد. 

در دوران سربازي، چترباز بود. در شيراز خدمت مي كرد و اين زماني بود كه سربازان به دستور امام خميني از پادگان ها فرار مي كردند، كه او هم اين چنين كرد. 

سال 1357، بعد از آمدن از سربازي، به خانه آيت الله دستغيب رفت و مدتي در آن جا بود، تا اين كه به مشهد آمد .به روحانيت علاقه شديدي داشت. 

هنگامي كه ارتش به مردم حمله كرد و تانك ها به سمت مردم هجوم آوردند، در خيابان بهار، روبه روي استانداري، ايشان به مردم كمك مي كردند و سعي مي نمودند افراد در معرض حمله را، از اين ماجرا دور كنند. 

در سال 1358 در شركت توليدي و صنعتي شاديلون استخدام شد. در جلساتي كه در شركت در مورد بسيج و انجمن اسلامي برپا مي شد، پاي بندي عجيبي نشان مي داد. در آنجا پايگاه بسيج، جلسات دعاي توسل و جلسه انجمن اسلامي راه اندازي كرد و بنيان گذار اين جلسات بود. 

غلامحسين رضوي عضو حزب جمهوري اسلامي بود. بعد از اين كه امام فرمودند: «نظامي ها نبايد در احزاب و گروه ها باشند.» از حزب جمهوري بيرون آمد و تنها به كار بسيج آمد و تنها به كار بسيج و سپاه پرداخت. و رابط بسيج كارخانجات و سپاه پاسداران بود. در سال 1361 در سپاه شروع به فعاليت نمود. 

حدود پنج يا شش ماه در بسيج كارخانه خدمت كرد. با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين نهاد پيوست وآن جا خدمت كرد. 

در سال 1358 با خانم زهرا شبان ازدواج كرد، كه ثمره ي اين ازدواج سه فرزند به





نام هاي احمد، نرجس و رضا است. احمد در سال 1359، نرجس در سال 1361 و رضا در سال 1363 متولد شدند. در سال 1361 به جبهه رفت. 

زهرا شبان ( همسر شهيد) مي گويد: «بعد از متولد شدن سومين فرزندم، ايشان به من گفتند: ماموريتي به من محول شده است، كه بايد به شمال بروم. ولي قصد ايشان رفتن به جبهه بود كه به من چيزي نگفتند.» 

مادر به نقل از پدر شهيد مي گويد: «در منطقه ي مهران كه بوديم، غذا به رزمندگان نمي رسيد. شهيد در آن جا با همان نان هاي خشك از رزمندگان پذيرايي مي كرد. مدتي را كه در مهران بوديم او شب تا صبح به دنبال جنازه رزمندگان مي گشت. در يك از عمليات ، يكي از رزمندگان به داخل رودخانه افتاد و غرق شد. شهيد بلافاصله خود را به آب انداخت و با كمك يكي از نيروها جنازه ي او را از آب بيرون آوردند كه جنازه را با خود به اهواز بردند.» 

او به مناطق عملياتي ايلام، اهواز، كرمانشاه، اسلام آباد، مهران و نقاط جنوب و غرب رفت وبه دفاع از كشور پرداخت. 

خانواده اش را در سال 1364، به اهواز و در سال 1365 به اسلام آباد برد. 

يك بار هنگام مقابله با دشمن ، موقعي كه پشت سنگر كمين نشسته بود، تركش به كتفش اصابت كرد و يك بار با ماشين در شب تصادف كرد كه دستش مجروح شد. 

زهرا شبان ( همسر شهيد ) مي گويد: «زماني كه دستشان مجروح شده بود، وقتي به منزل آمدند و علت مجروحيت را جويا





شدم، به من گفتند: هوا تاريك بود و امكان روشن كردن چراغ ها نبود. 

مقصد خط مقدم بود. ماشين از كنار ماشيني ديگر رد شد. من كه در پشت ماشين با نيروهاي ديگر نشسته بودم و دستم را از لبه ماشين گرفته بودم، با رد شدن ماشين از كنار ماشين ديگر دستم به آن برخورد كرد و مجروح شدم. 

ايشان فقط يك روز در خانه ماندند و دوباره به جبهه رفتند. 

با وجودي كه دستشان عفونت كرده بود، ولي جبهه و جنگ را ترك نكردند. آن قدر به منطقه دشمن نفوذ كردند ،كه صداي صحبت افراد را مي شنيدند. با همرزمانش تمام راه را ( كه حدود سه كيلومتر بود ) به طور سينه خيز طي مي كردند ، تا دشمن آن ها را نبيند. اين زماني بود كه دستشان عفونت كرده بود و وقتي پانسمان را باز كردند، هيچ نشاني از زخم و عفونت نبود كه اين معجزه ي الهي بود.

به دليل اقدامات شاياني كه داشت، به سمت معاون مهندسي قرارگاه نجف اشرف دو انتخاب شد. او با تمام نيرو در تمام عمليات ها و صحنه ها حضور داشت. 

غلامحسين رضوي در تاريخ 17/9/1365 در منطقه مهران ، بر اثر اصابت تركش به ناحيۀ راست بدن (دهان، چشم، دست، شكم و پا) به شهادت رسيد. پيكر مطهرش در بهشت رضا (ع) مشهد به خاك سپرده شد. 

شهيد در وصيت نامه خود مي گويد: «درود بر پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) او و درود بر امام خميني و رزمندگان اسلام. همسرم و فرزندانم، شما را به تقوا و پرهيزگاري دعوت مي كنم. اميدوارم از





خط مستقيم الهي منحرف نشويد. هرجا احساس كرديد، اسلام به شما نياز دارد، قدم جلو بگذاريد و اسلام را ياري كنيد. نماز اول وقت بخوانيد و به مستضعفان كمك نماييد.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




رضوي، محمدمهدي

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن السيد محسن الرضوى المذكور و از علماء مبرز قم بوده و محقق ثانى شيخ على كركى در سنه 936 هنگام رفتن به كاشان در قم به ايشان اجازه داد و قبر شريفش على الظاهر در جنب تكيه كوچه حرم كه اكنون به صورت مسجد زيبائى درآمده در مقبره كوچكى كه معروف به محمديه است مى باشد املاك بسيارى وقف بر مزار كثيرالانوارش بوده كه حاليه از بين رفته است و از احفاد اوست ميرزا محمدباقر ابن ميرزا محمد ابراهيم بن مير محمدعلى بن مير محمدمهدى بن السيد محسن الرضوى القمى كه از جمله علماء بوده است.

صاحب روضات الجنات گويد: ميرزا محمد نيشابورى در رجالش آورده كه آن سيد جليل شرحى بر اصول كافى نوشته و ساكن همدان بوده و در هيجدهم ماه صفر 1218 در همدان وفات نموده و جنازه او را به قم آورده و در دارالحفاظ دفن نمودند. والد ماجدش ميرمحمد ابراهيم نيز از جمله علماء بوده و او جد سادات همدانست و او راست كتاب «نجات المسلمين» در اصول دين.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد اول)


رضوي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد مهدي رضوي : فرمانده واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خاش 



سال 1341، در روستاي كريم آباد ماژان از توابع شهر خوسف بيرجند متولد شد. دوران كودكي را در زادگاهش گذراند و سپس به بيرجند آمد و تحصيلاتش را تا گرفتن ديپلم ادامه داد. در اوج گيري انقلاب اسلامي به صفوف راهپيمايان پيوست و از هيچ كوششي در مبارزه با رژيم ستم شاهي ، اعم از پخش اعلاميه و شركت در تظاهرات دريغ نمي كرد. پس از پيروزي انقلاب وارد بسيج شد. درسال 60 عضو







رسمي سپاه پاسداران شد و در همان سال عازم جبهه گرديد. در عمليات ميمك ، والفجر 3 ، خيبر و بدر شركت داشت. زماني كه شهرهاي خاش ، سراوان و ايرانشهر توسط عناصر ضد انقلاب نا امن شد ، بلافاصله عازم اين شهرها گرديد و مسووليت واحد اطلاعات و عمليات شرق كشور را به عهده گرفت. رضوي عمليات زيادي را عليه اشرار انجام داد. سرانجام در تاريخ بيست و هفتم اسفند سال 1365 در يك توطئه ناجوانمردانه به دست اشرار ، تنها و مظلومانه به شهادت رسيد. پيكر پاك شهيد پس از تشييع در بيرجند ، در مزار شهداي اين شهر به خاك سپرده شد.

اوقبل از شهادت در بخشي از وصيت نامه اش مي فرمايد:

مي بايست هجرت كنم از ماديات و ثروت دنيا به معنويات. از زشتي ها و رذيلت ها به فضيلت و احسان. هجرت از تمام دلبستگي ها و همه كساني كه دوستشان دارم به ديار شهادت. همه اين هجرت ها و جهادها بايد في سبيل الله باشد.

تن ضعيف خويش را سپر گلوله هاي دشمن مي كنم و با نيت خالص خود ، در برابر دشمن ايستادگي مي نمايم به اميد اين كه خداوند به لطف و كرم خويش درهاي شهادت را به روي من بگشايد.

مادر شهيد از او اينگونه ياد مي كند:

وقتي پسرم در سيستان و بلوچستان خدمت مي كرد ، براي ما خبر آوردند اشرار براي سر سيد مهدي دو سه ميليون تومان جايزه گذاشته اند. به پسرم گفتم: « براي سر شما جايزه گذاشته اند. دست از آن منطقه بردار. » گفت: « تا من امنيت را به منطقه برنگردانم





آرام نمي گيرم. » 

بعد به شوخي گفت: « آن كسي كه براي جايزه مي خواهد مرا بكشد ، حتماً به پول نياز دارد ، بگذار مرا بكشد تا به نياز خود برسد. » 



منابع زندگينامه :ستاره ها(2)،نشر كنگره ي سرداران و70شهيد شهرستان بيرجند




رضويه، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1310، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: علوم تربيتى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: شيراز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى فلسفه و علوم تربيتى از دانشگاه تهران در سال 1339، كارشناسى ارشد روانشناسى تربيتى از دانشگاه ايندياناى آمريكا در سال 1343، دكتراى روانشناسى تربيتى از دانشگاه ايندياناى آمريكا در سال 1346.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه اينديانا از سال 1346 تا سال 1347، استاديار دانشگاه شيراز از سال 1347 تا سال 1351، دانشيار دانشگاه شيراز از سال 1351 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

ترجمه و هنجاريابى آزمون ITPA جهت كودكان شيرازى، هنجاريابى آزمون هوشى اوتيس ويژه دوره ابتدايى و راهنمايى در استان فارس، تعداد منابع حافظه در ارتباط با تكلم دو زبان، تاثير روش ارائه و تكرار بر روى حافظه كوتاه مدت و درازمدت، اثر يادداشت بردارى بر يادگيرى و رابطه آن با توانائى كلامى، اثر هدف هاى آموزشى بر يادگيرى و يادآورى و رابطه آن با پيشرفت تحصيلى، تأثير آموزش اخلاق بر تقلب و رابطه آن با اهميت امتحان، تأثير در شيوه كشف و توضيح در تدريس گرامر انگليسى و تعامل آن با پيشرفت تحصيلى، بررسى ميزان شيوع منابع و علائم استرس در ميان معلمان ايرانى، بررسى تأثير رفتار معلم در پيشرفت دانش آموزان در مقطع ابتدائى، تأثير آموزش پيش دبستانى بر مشكلات رفتارى دانش آموزان، هنجاريابى آزمون بندر- گشتالت براى كودكان 6 تا 11 ساله در مدارس ابتدائى شيراز، مقايسه بين دو






روش انتخاب دانشجو: معدل كتبى ششم متوسطه و امتحانات ورودى دانشگاهها، تأثير كار كردن مادران شاغل در خارج از منزل در موفقيت تحصيلى دانش آموزان كلاس پنجم ابتدائى مدارس دولتى شيراز.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

اصول تحقيق در علوم تربيتى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5

زمينه علمى مقالات:

تحقيق در مسابقات ورودى دانشگاه و رابطه آن با امتحانات ششم متوسطه و موفقيت دانشگاهى، سنجش هوش گروهى از دانش آموزان دبيرستان هاى شيراز با استفاده از آزمون هوشى اوتيس، روش هاى مختلف ارزشيابى و مشخصات هر يك از قواعد و اصول سنجش و اندازه گيرى روانى- تربيتى و بررسى چگونگى اعمال آن در ايران، پژوهشهاى علمى مقايسه اى و كاربرد آن در علوم رفتارى، انطباق و هنجاريابى مقياس هوشى براى دوره پيش دبستانى شيراز.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


رعدي آذرخشي، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1288 ش)، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و شاعر، متخلص به رعدى. در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تبريز به پايان برد، سپس به تهران آمد و از دانشكده ى حقوق و علوم سياسى به اخذ ليسانس نايل گشت. در سال 1312 ش به خدمت دولت درآمد و مشاغلى چون مدير كتابخانه ى فنى وزارت فرهنگ، رياست اداره ى كل نگارش، سرپرستى مجله ى آموزش و پرورش و رياست هيات تحريريه ى روزنامه ى «ايران» را عهده دار بوده است. در تاسيس فرهنگستان ايران همكارى داشته و مدتى دبيرخانه آن را اداره مى كرده است. در سال 1315 ش به مظور تكميل معلومات به پاريس رفت و در رشته يا ادبيات درجه ى دكترا گرفت. وى به زبانهاى فرانسوى، انگليسى،






عربى و تركى رايج در تركيه تسلط داشت. سپس به ايران مراجعت كرد و در وزارت فرهنگ به خدمت مشغول شد. بعدها به نمايندگى ايران در يونسكو انتخاب شد و به نيابت رياست آن سازمان رسيد. پس از مراجعت به ايران، سناتور انتخابى تهران شد و رياست دانشكده ى ادبيات دانشگاه ملى را عهده دار بود. دكتر رعدى در سرودن شعر توانا بود. قصيده ى «نگاه» او مشهورترين و شيواترين قصايد زبان فارسى است كه آن را در سال 1314 ش و براى برادر لال خود سرود. از آثار او: رساله ى «رستاخيز ادبى ايران»؛ رساله ى «جهان بينى فردوسى»؛ «تاريخچه ى تحول دانشگاه ها در ايران»، به زبان انگليسى؛ «تحقيق در آموزش عالى در زمينه ى حقوق عمومى تطبيقى»، به زبان فرانسوى؛ «پنج آينه»، شامل مثنويهايى سياسى. مجموعه ى اشعار او تحت عنوان «نگاه» چاپ و منتشر شده است.[1]

شاعر و اديب و محقق و سياستمدار، در 1288 در شهر تبريز پا به عرصه ى وجود نهاد. نياكانش تفرشى بودند. تحصيلات خود را در تبريز آغاز كرد و در 1306 ش ديپلم گرفت و براى ادامه ى تحصيل عازم تهران شد و در مدرسه ى عالى حقوق و علوم سياسى ثبت نام كرد و سرانجام در 1309 درجه ى ليسانس در علم حقوق گرفت و به آذربايجان بازگشت و شغل دبيرى را پيشه ى خود ساخت. چند سالى در تبريز به تدريس ادبيات و تاريخ و جغرافيا مشغول بود تا اينكه به تهران انتقال يافت و رياست اداره انطباعات وزارت فرهنگ و مديريت مجله ى تعليم و تربيت به او محول گرديد. در 1314 كه فرهنگستان ايران تاسيس يافت، رعدى با حفظ سمت به رياست دبيرخانه ى فرهنگستان انتخاب شد. در 1315





على اصغر حكمت وزير فرهنگ وقت، او را براى ادامه ى تحصيل به اروپا فرستاد و در كشور سويس دوره ى دكتراى حقوق را به اتمام رسانيد و در 1321 به ايران بازگشت و به عضويت فرهنگستان و مدير كلى وزارت فرهنگ و استادى دانشگاه دعوت شد.

دكتر رعدى چندى به كارهاى فرهنگى و ادبى اشتغال داشت. مجددا براى مطالعات زبان شناسى با سمت وابسته ى فرهنگى به انگلستان عزيمت نمود و چند سالى نيز در اين زمينه به تحقيق و تتبع پرداخت و به ايران بازگشت. مدتى بازرسى فنى و مشاور عالى بود و بعد به رياست اداره كل تعليمات عاليه رسيد و سرانجام نماينده و سفير ايران در يونسكو شد و سالها بدون معارض در آن سمت انجام وظيفه مى كرد تا اينكه جاى خود را به دكتر منوچهر اقبال داد و به تهران احضار شد.

در انتخابات سال 1342 به سمت سناتور انتصابى تعيين گرديد و مدت چهار سال سناتور بود. رويه ى وى در مجلس سنا و ايراد سخنرانى هاى بى جا و بجا و حمله به وزارت فرهنگ و انتقاد از برنامه هاى دولت موجب گرديد كه پس از اختتام دوره ى چهارم مجلس سنا، به وى كار فرهنگى داده شود. از اين رو به رياست دانشكده ى ادبيات دانشگاه ملى (شهيد بهشتى) منصوب گرديد و تا پايان 1357 در آن شغل مستقر بود و سپس بازنشسته شد.

رعدى مردى فاضل و شاعرى توانا بود و در ادبيات فارسى، عربى، انگليسى و فرانسه صاحب نظر بود. از نوجوانى شعر مى سرود و چون اشعارش از مضامين بديع و سادگى و روانى برخوردار بود، مورد توجه بزرگان علم و ادب قرار گرفت و دانشمندانى چون اديب السلطنه سميعى، دبيراعظم بهرامى





و على اصغر حكمت به او ارج مى نهادندو در انجام خواسته هايش مساعدت فراوان كرده اند. اشعار او اعم از قصيده و عزل و چكامه، بالغ بر چهل هزاربيت مى باشد و تاكنون دو جلد از اشعار او به چاپ رسيده است. دكتر غلامعلى رعدى در عين فضيلت، مردى جاه طلب، خودخواه و تندخو بود و خود را بالاتر از همه مى دانست. در اشعارش بسيارى از فضلا و ادبا را مورد انتقاد قرار داده است. با هيچ كس روح سازش نداشت.

وفات وى در سال 1378 در تهران اتفاق افتاد و ساليانى چند در بسترى بيمارى بود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات معاصر (54 -52)، از صبا تا نيما (565 -551 /2)، چشمه ى روشن (665 -655)، چهارصد شاعر برگزيده ى پارسى گوى (378 -373)، الذريعه (375/9)، سخنوران نامى معاصر (1565 -1557 /3)، فرهنگ سخنوران (388)، گوهر (س 1، ش 8، ص 702 -699)، مؤلفين كتب چاپى (722 -721 /4).


رفاهي، حسين قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1315، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى مهندسى زراعى از دانشگاه تهران در سال 1339، كارشناسى ارشد خاك شناسى از دانشگاه تولوز فرانسه در سال 1346 و دكتراى خاك شناسى از دانشگاه تولوز در سال 1348.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه تهران از سال 1348 تا سال 1356، دانشيار دانشگاه تهران از سال 1356 تا سال 1364 و استاد دانشگاه تهران از سال 1364.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

خاك شناسى و طبقه بندى اراضى مزرعه 139 هكتارى دانشكده كشاورزى، بررسى چگونگى حركت تپه هاى شنى در استان سيستان و بلوچستان با استفاده از عكسهاى هوايى، رده بندى خاكهاى اليگودرز و تهيه نقشه نيمه تفصيلى خاك شناسى، بررسى فرسايش پذيرى خاكهاى شمال خوزستان، طبقه بندى و ميرالوژى گروههاى






عمده خاكهاى استان كرمانشاه، بررسى فاكتورهاى مؤثر در فرسايش خاك، شناسايى خاك و طبقه بندى اراضى تفصيلى و تهيه نقشه هاى خاك و طبقه بندى 600 هكتار از اراضى گرمسار.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

خاك شناسى و حاصلخيزى خاك و كليات خاك شناسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 10، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

بررسى خاكهاى مزروعى دانشكده كشاورزى، بررسى كان هاى رسى خاكهاى آبرفتى برخى از نقاط ايران، بررسى تثبيت پتاسيم در خاكهاى منطقه كرج، تهيه نقشه فيزيوگرافيك خاك با استفاده از تفسير تصاوير ماهواره اى لندست با روش بصرى، تهيه نقشه منابع زمينى از اطلاعات ماهواره اى لندست يك با روش كمى، بررسى مقدماتى مشخصات خاكهاى جزيره ابوموسى، مطالعه تثبيت پتاسيم در برخى از خاكهاى آهكى و اميدى ايران، خصوصيات فيزيكى، شيميايى و مينرالوژيكى خاكهاى قهوه اى آهكى ايران، خصوصيات فيزيكى شيميايى و مينرالوژيكى خاكهاى جنگلهاى بلوط غرب ايران.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


رفعت، عبدالصالح

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالصالح رفعت : فرمانده گردان مسلم ابن عقيل(س) لشكر 10سيدالشهدا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1339 قدم به سرايي گذاشت كه عطوفت پدر و سيادت مادر برآن سايه انداخته بود. ولادتش مصادف بود با ماه پر بركت و پر فيض شعبان. از كودكي با قرآن همنشين بود و آن را با صوت زيبايي قرائت مي كرد به گونه اي كه همسايه ها براي شنيدن آواي قرآن جمع مي شدند و دل به صوت روح بخش او مي سپردند.

روح تشنه او باعث شد تا توجه اش به قرآن روز به روز افزوني يابد. در كنار درس به كاركردن مشغول






شد و توانست دوران متوسطه را با اخذ ديپلم در رشته برق به پايان رساند .در دوران پر شكوه مبارزات انقلاب با مردم همراه و همدل گرديد و توانست خاطراتي به ياد ماندني از خود به جا گذارد .روح زلال او تشنه علم و احكام دين بود. همين باعث شد تا در حوزه علميه به سمت متعالي شدن گام بردارد .

شروع جنگ تحميلي سر آغازي بود براي پذيرش مسئووليت بيشتر. او با شروع جنگ درس را رها كرد و به دلاور مردان سپاه پيوست و از طرف سپاه كرمانشاه به خطه سرسبز نور اعزام شد. رزمندگان گردان مسلم از لشكر سيدالشهدا (ع) حماسه و دلاوري هاي او را ازياد نبرده اند و هنوز در مسير كربلاي خيبر، فتح بستان، والفجر 1 و8 كربلاي 5 و بيت المقدس 2 جاي پاي او بر خاك جبهه ها به يادگار مانده است آن قدر دلبسته جبهه شده بود كه به ندرت براي ديدن همسر و خانواده اش مي آمد .

وقار و عفاف زيبنده نگاه پر مهرش بود و عشق به امام در نگاهش موج مي زد .هنوز طنين گامهاي عبدالصالح در گوش مسجد جامع شهر مي پيچد و آرزو مي كند تا بار ديگر او را در صف نماز جماعت ببيند. سجده هاي طولاني اش در نماز شب، انس با دعا و ارادت به ائمه اطهار، چهره او را غرق نور كرده بود . او اطاعت از مراجع ديني را برخود واجب مي دانست و ديگران را به اين كار توصيه مي كرد .

سعه صدر، شجاعت ، تدين و وارستگي اش زبانزد همگان





بود. پدرش مردي زحمت كش بود. عبدالصالح معناي رنج را به خوبي از او آميخته بود و در دفاع از حق مظلوم كوتاهي نمي كرد كمتر حرف مي زد و چنان متين و باوقار بود كه ديگران شيفته او مي شدند حسن اخلاق و عطوفتش براي بچه هاي گردان مسلم فراموش ناشدني است بچه هاي گردان به ياد دارند كه چقدر مهربان با اسيران برخورد مي كرد اجازه نمي داد كسي به آنان آزاري برساند .

اگر از عبدالصالح مي پرسيدي چه كاره هستي ؟ خود را يك بسيجي و سرباز اسلام معرفي مي كرد. مشكلات و سختيها نتوانست او را به زانو در آورد پر تحمل و مقاوم بود. اين را جراحتهايي گواهي مي دهند كه از ناحيه دست و پا برداشت . با وجود اين زخمها دل از جبهه نكند .وقتي كه از آسمان نداي حق را شنيد عاشقانه آن را لبيك گفت و در عميات بيت المقدس 2 سر تسليم به آستان حضرت دوست سپرد و با جاگرفتن تركش خمپاره در ناحيه سر براي هميشه آسماني شد .



منابع زندگينامه :شعله در عشق،نوشته ي راضيه تجار،نشر ستاره،قم-1379




رفعت، عبدالصمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمدحسين تاجر و داماد ارباب مهدى يزدى، در 1302 در بندرعباس متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران به اتمام رسانيد و براى انجام تحصيلات عاليه به امريكا رفت و تحصيلات خود را در رشته ى پزشكى به اتمام رسانيد و پس از بازگشت به ايران به شغل پزشكى مشغول شد. در دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى از ميناب نماينده شد. در ادوار بيست ودوم و بيست وچهارم نيز از همان حوزه به






نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. دكتر رفعت در دوران وكالت مطب خود را تعطيل نكرد و در تهران مطبى دائر نموده و همه روزه از بيماران خود عيادت مى نمود. روى هم رفته طبيبى حاذق و منصف بود و مانند بعضى از پزشكان پول دوست نبود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رفيع پور، فرامرز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1320، مرتبه علمى: استاد، رشته: علوم اجتماعى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

گذراندن دوره كامل زبان انگليسى در انجمن ايران و آمريكا در سال 1340، گذراندن دوره زبان آلمانى در مؤسسه گوته شهر مونيخ آلمان در سال 1341، كارشناسى ارشد كشاورزى از دانشگاه هوهن هايم آلمان در سال 1342، دكتراى علوم اجتماعى از دانشگاه هوهن هايم آلمان در سال 1352، دوره Postdoctorate در روش تدريس از دانشگاه كاسل آلمان در سال 1352، دريافت درجه پروفسورى از دانشگاه هوهن هايم آلمان در سال 1365.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تغييرات اجتماعى روستايى، نيازسنجى، سنجش گرايش، پيدايش و آينده انقلاب، تأثير تلويزيون و انتقال ارزشها، ويدئو و تغيير ارزشها، استاد راهنماى 6 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

روش تحقيق، جامعه شناسى روستايى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 2، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3

زمينه علمى مقالات:

روش تحقيق، نيازسنجى.

وقايع ميانسالي : دكتر فرامرز رفيع پور در سال 1353 به ايران بازگشت و به عضويت هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي (ملّي سابق) در آمد. وي جهت طي دوره تحقيقاتي علمي بار ديگر به كشور آلمان






سفر كرد و در نتيجه تلاش روزافزون در سال 1365 به درجۀ پروفسوري از دانشگاه هوهن هايم مفتخر شد. از ديگر وقايع رخداده براي دكتر رفيع پور مي توان به موارد زير اشاره كرد: - 1359 (1980) تحقيق درباره سنجش نيازهاي روستائيان يزدي - 63 _ 1361 (84 _ 1982) دعوت به دانشگاه هوهن هايم به هزينه مركز تحقيقات آلمان DFG - 1365 (1986) اخذ Habilitation (رساله پروفس_وري) و venia legendi (اجازه تدريس در دانشگاههاي آلمان به عنوان پروفسور از دانشگ__اه هوهن هاي_م _ اشتوتگ_ارت ب_ر اساس رساله ارائه شده درباره "پويائي نياز در برنامه ريزي رشد ". - 1368 (1989) چاپ رساله Habilitation در آلمان. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - 1353(1974) استاديار گروه جامعه شناسي در دانشگاه ملي ايران (دانشگاه شهيد بهشتي) - رئيس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي - رئيس گروه جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي - 68 _ 1367(89 _ 1988) استاد مدعو دانشگاه ويسكانزين _ مديسون عضويت ها • استاد دانشگاه هوهن هايم _ اشتوتگارت، آلمان تا سال 2005 • عضو پيوسته فرهنگستان علوم ايران • عضو شوراي پژوهشي فرهنگستان علوم ايران • عضو شوراي پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي ايران • عضو شوراي دانشگاه شهيد بهشتي تا 1384 • عضو هيات مميزه دانشگاه شهيد بهشتي تا 1382 • عضو هيات مميزه مركزي علوم انساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري • عضو هيات امناء پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي • سرپرست كميته علوم اجتماعي شورايعالي برنامه ريزي تا سال 1386 • عضو كميسيون علوم انساني شوراي پژوهش هاي كشور تا 1379 • رئيس دانشكده ادبيات و





علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي 1382 تا خرداد 1385 ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : رفيع پور در كنار مسئوليت هاي آموزشي و پژوهشي در ايران، در دانشگاه هوهن هايم به عنوان پروفسوري به كار تحقيق و تدريس اشتغال دارد.جوائز و نشانها : - استاد برتر كشور در سال 1375 - برنده كتاب سال جمهوري اسلامي ايران در سال 1365 به خاطر تاليف كتاب «جامعه روستايي و نيازهاي آن» -استاد نمونه دانشگاه شهيد بهشتي در سال 1371 - دانشجوي بورسيه DAAD در طي سالهاي 1965-68 چگونگي عرضه آثار : «جامعه روستايي و نيازهاي آن» عنوان پژوهشي است كه فرامرز رفيع پور در 32 روستاي استان يزد انجام داده است و آن را به صورت كتاب روانه بازار نشر كرده است. مطالعه حاضر كه مي تواند به عنوان سرمشقي براي مطالعات روستايي بعدي تلقي شود، براي يافتن نيازهاي عيني و ذهني روستاييان استان يزد، يافتن ترتيب ارجحيت اين نيازها، طبقه بندي روستاها به ترتيب عقب افتادگي و نياز آنها طراحي گرديده است و نه تنها كتاب برگزيده سال 1365 شناخته شده، بلكه روشهاي ساخته و پرداخته اين پژوهش مورد استقبال محافل علمي آلمان نيز قرار گرفته است. كتاب مذكور از مهمترين كتابهاي پژوهشي است كه در دوره معاصر در عرصه جامعه شناسي روستايي نوشته شده است و از محبوب ترين كتابهاي رفيع پور در ساليان اخير محسوب مي شود. فعاليت هاي پژوهشي دكتر رفيع پور به قرار زير است: - تعداد مقالات :12 مورد - تعداد گزارش هاي علمي :3 مورد - تعداد سخنراني ها: المان : 4 مورد ،در آكادمي علوم اتريش:يك مورد،در امريكا





:دو مورد ،در ايران:13 مورد - راهنمايي پايان نامه هاي دكتري: 2 مورد - راهنمايي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد : 28 مورد آثار : nbsp1 Rafipoor, Faramarz 1974: Das “ Extension and Development Corps “ im Iran. Eine empirische Untersuchung zur Feststellung effizienzrelevanter Faktoren und Beziehungen. Saarbruecken: SSIP,1974 2 _ nbsp2 Rafipoor, Faramarz 1989 Beduerfnisse und Beduerfnisdynamik in der Entwicklungsplanung : Eine empirische Analyse zur Erarbeitung praxisrelevanter Ermittlungsmethoden in der Provinz Yasd/Iran. Frankfurt a.M: Campus, 1989 آناتومي جامعه ويژگي اثر : تاليف-مقدمه اي بر جامعه شناسي كاربردي. تهران: شركت سهام_ي انتشار. 1378 چاپ چهارم 1385.4 آنومي يا آشفتگي هاي اجتماعي ويژگي اثر : پژوهشي درباره پتانسيل آنومي در تهران. شرك_ت سروش 1378.5 تكنيك هاي خاص در علوم اجتماعي ويژگي اثر : تهران: شركت سهامي انتشار 1382 چاپ چهارم 13856 توسعه و تضاد ويژگي اثر : رفيع پور، در كتاب توسعه و تضاد خود كه حاصل سالها تحقيق و زحمت مداوم وي است در جايگاه نقاد سياست هاي توسعه، آن را موجب به هم زدن تعادل اجتماعي، افزايش نابرابري، تغيير ارزشها و پيدايش انواع مسائل و معضلات اجتماعي مي داند. به عقيده وي اين نابرابري باعث تغيير سريع ارزشهاي معنوي به سوي ارزشهاي مادي و بسط سودجويي و فردگرايي شده و نهايتاً رضايت اجتماعي و وحدت ملي را مورد تهديد جدي قرار داده است-:





كوششي در جهت تحليل علل پيدايش انقلاب اسلامي و مسائل اجتماع_ي ايران. دانشگاه شهيد بهشتي، 1376. چاپ ششم شركت سهامي انتشار 1384.7 جامعه روستايي و نيازهاي آن 1364 ويژگي اثر : تاليف،اين كتاب ، در دوره چهارم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. آشنايي با كتاب جامعه روستايي و نيازهاي آن در اين كتاب اهميّت بررسي نيازها در رابطه با اهداف و انگيزه هاي گوناگون و سپس چارچوب تئوريكي پيدايش و پرورش نيازها در جوامع مختلف مطرح گرديده و آنگاه پس از ارائه اطلاعاتي كوتاه درباره منطقه مورد بررسي (استان يزد) و تشريح مراحل مقدماتي پژوهش، روش هاي گوناگوني كه جهت بررسي نيازها مي توانند به كارآيند، مورد بحث قرار گرفته و در پي آن روش هاي بكارگرفته شده در اين پژوهش تشريح شده اند. با ارائه نتايج اين پژوهش يكايك عوامل و متغيّرها، اهميّت، كيفيّت و كميت آنها توصيف و روابط بين آن عوامل با هم و با ساير متغيرهاي بررسي شده تحليل شده است. در خاتمه پس از ارائه خلاصه اي كوتاه از مسئله، اهداف و اصول جامعه در رابطه با موضوع مورد بررسي و شرايط لازم براي دستيابي به آنها – چگونگي تشخيص نيازهاي واقعي از يكسو و نحوه برانگيختن مردم به مشاركت از سوي ديگر بيان گرديده و به طور انتقادي يكايك اقدامات مورد بررسي قرار گرفته است. -. تهران : شركت سهامي انتشار چاپ سوم 1370، (1364).8 جامعه، احساس، موسيقي ويژگي اثر :





تاليف9 سرطان اجتماعي فساد ويژگي اثر : تهران: شركت سهامي انتشار، 1386 برگزيده جشنواره فارابي به عنوان كتاب سال 138610 سنجش گرايش روستائيان نسبت به جهاد سازندگي و عوامل موثر بر آن ويژگي اثر : پژوهشي در س_ه استان: اصفهان، فارس و خراسان. تهران : مركز تحقيقات روستائي، وزارت جهاد سازندگ___ي، 137211 علوم انساني در ايران نگاهي از بيرون و درون ويژگي اثر : ناشر دانشگاه شهيد بهشتي انتشار 138312 كارائي بيمارستانها ويژگي اثر : مقايسه اي در سه بيمارستان دولت_ي، خصوص_ي و آموزشي. ته_ران : بشير 1378.13 كندوكاوها و پنداشته ها ويژگي اثر : «كندوكاوها و پنداشته ها»، مقدمه اي بر روشهاي شناخت جامعه و تحقيقات اجتماعي كتاب ديگري است رفيع پور نوشته است و از ويژگي هاي بارز اين كتاب تجديد چاپ هاي پي در پي آن است. اين كتاب نيز در قطع وزيري به چاپ رسيده است كه از پرطرفدارترين كتابهاي رفيع پور در ميان دانشجويان و نخبگان جامعه شناسي محسوب مي شود. آنچه كه رفيع پور در اين كتاب مطرح مي سازد همان «روشهاي قابل اطمينان» دستيابي به شناخت به عنوان عنصر اساسي «دانش» مي باشد كه مي بايست در مورد جامعه شناسي پياده شود. -تهران: شركت سهامي انتشار چاپ شانزدهم 1386، (1360).14 موانع رشد علمي در ايران ويژگي اثر : تهران: شركت سهامي انتشار، 1381 چاپ دوم 1383.15 وسائل ارتباط جمعي و تغيير





ارزشهاي اجتماعي ويژگي اثر : پژوهشي درباره تاثير فيلمهاي سينمائ__ي، سريالها تلويزيوني، ويدئو، روزنامه و تبليغات. چاپ اول تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد 1375 و چاپ دوم تهران: نشرفر 1378.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


رفيع، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به قائم مقام الملك رشتى از رجال متنفذ و سياستمداران قرن اخير ايران است. پسر حاج ملامهدى شريعتمدار و او فرزند حاج ملارفيع شريعتمدار رشتى است. در 1266 تولد يافت. پس از رسيدن به سن رشد آغاز تحصيل نمود و مطابق معمول زمان به آموختن صرف و نحو عربى و ادبيات فارسى پرداخت. چندى هم به مطالعه ى معارف اسلامى و فقه مشغول بود. زبان روسى را هم به خوبى فراگرفت. در جوانى آخوندى متجدد و نسبتا ثروتمند بود. با رجال و معاريف گيلان حشر و نشر پيدا كرد، با قنسولگرى روس روابط حسنه اى يافت، به طورى كه در آن تاريخ همه او را عامل قنسولگرى مى دانستند. با مشروطه خواهان نزديكى داشت و آنها را يارى مى نمود. پس از چندى به تهران آمد، روابط خود را با روسها حفظ كرد و تقريبا رابط بين سفارت روس و بعضى از رجال و مقامات آن روز بود. در سال 1334 ه.ق به سمت اتاشه افتخارى سفارت تزارى روس انتخاب شد. به همين دليل با رجال و اعيان تهران ارتباط يافت و يكى از مهره هاى سياسى روز شد. قبل از كودتاى 1299 به همان اندازه كه سيد ضياءالدين پادو و كارگزار سفارت انگليس بود، قائم مقام هم همين سمت را در سفارت روس داشت و به شدت بين آن دو رقابت به وجود آمده






و عليه يكديگر تحريك مى كردند. در 1297 به اشاره ى سيد ضياءالدين در خيابان شاه آباد قائم مقام در ميان درشكه هدف گلوله واقع شد. از قضا گلوله به بازويش اصابت نمود و پس از مدتى بهبودى حاصل شد. در كودتاى 1299 كه سيد ضياءالدين زمام امور را به دست گرفت و قدرت اجرائى و نظامى به ميرپنج رضاخان تفويض شد، قائم مقام بازداشت گرديد و به زندان قصر انتقال يافت و در حكومت صد روزه ى آقا سيد ضياءالدين در زندان بود. پس از كنار رفتن سيد از صدارت، قائم مقام از زندان آزاد شد و مورد توجه سردار سپه قرار گرفت و جبرئيل وحى شد. به طورى كه قائم مقام در سفر و حضر همراه سردار سپه بود. او نيز تمام قدرت خود را براى پيشرفت سردار سپه به كار مى برد. نزديكى سردار سپه و قائم مقام به حدى رسيده بود كه حتى در مانورهاى جنگى هم با سردار سپه مشاركت مى كرد. قائم مقام در دوره ى پنجم به وكالت مجلس رسيد و يكى از طرفداران خلع قاجاريه و سلطنت رضاخان بود.

اولين نماينده اى كه پس از جلوس رضاشاه به تخت سلطنت تغيير لباس داد، همين قائم مقام است كه در مغازه پيرايش واقع در لاله زار عبا و عمامه را تبديل به كت و شلوار و كراوات نمود و ريش انبوه خود را نيز كوتاه كرد. قائم مقام در دوره ى ششم هم به وكالت رسيد و تا موقعى كه رضاشاه سر كار بود، او وكيل مى شد. در اواخر سلطنت رضاشاه مورد بى مهرى قرار گرفت، از او سلب مصونيت شد و چندى هم در زندان به سر برد ولى مجددا مورد محبت قرار گرفته به شغل





اصلى خود بازگشت. در دوران سلطنت محمدرضاشاه همچنان وكيل مجلس مى شد و از مشاوران درجه اول شاه و صاحب قدرت بود. در ادوار چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم متواليا به وكالت مجلس رسيد. از دوره ى پانزدهم سوداى رياست مجلس در سرش پيدا شد، چند بار رياست او به راى كشيده شد ولى در مقابل سردار فاخر كه در كار پارلمان بازيگرى ماهر بود شكست خورد. در دوره ى هفدهم كه اختلاف شاه و مصدق بالا گرفت، ابتدا به عنوان ميانجى درصدد التيام روابط برآمد و چون توفيق نيافت، جانب مصدق را گرفت.

بعد از سال 1332 يك بار رفيع به مجلس سنا راه يافت ولى سناتورى او تجديد نشد. او جدا با قانون اصلاحات ارضى مخالف بود وآن را برخلاف شرع مى دانست و آشكار و پنهان، شاه را از اين عمل برحذر مى داشت. در يكى از مراسم رسمى رفيع نسبت به قانون اصلاحات ارضى شاه را مورد نكوهش قرار داد و آن را خلاف شرع دانست اين گونه دخالتها در كار شاه كه به قدرت نشسته بود در آن روز گناهى نابخشودنى بود. دستور صادر شد رفيع را به دربار راه ندهند او نيز راه خود را تغيير داد و جانب مردم را گرفت و با سران جبهه ملى رفت و آمد برقرار كرد تا سرانجام در سال 1343 در سن 77 سالگى در تهران درگذشت. قائم مقام علاوه بر مقام علمى فوق العاده باهوش و فراست و به مبانى مذهبى پايبند بود. به علماء احترام مى گذاشت و با آنان حشر و نشر داشت. عنداللزوم از دستگيرى نيازمندان دريغ نمى ورزيد. قبل از اينكه مغضوب شود، فوق العاده در شاه نفوذ





داشت. غالبا توصيه اشخاص را مى كرد. سالى چند بار مراسم روضه خوانى باشكوه در منزل خود واقع در كوچه برلن كه امروز پاساژ عطيمى به جاى آن ساخته شده برپا مى نمود. گاهى شاه و درباريان در اين مجلس شركت مى كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رفيعا ناييني، رفيع الدين

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو ح 1000- وف 1082 -1080 ق)، حكيم، متكلم و فقيه امامى. وى اصلا نائينى بود ولى در اصفهان اقامت داشت. او از شاگردان ميرفندرسكى، ميرداماد و شيخ بهايى بود و از ملا عبداللَّه شوشترى و شيخ بهايى روايت كرده است. علامه محمدباقر مجلسى و شيخ حر عاملى از شاگردان وى مى باشند. به او رفيعا، آقا رفعيا، ميرزا و رفيع الدين نيز گفته اند. ميرزاى جلوه از نوادگان او است. وى در اصفهان درگذشت و در تخت فولاد دفن شد. بر مزار وى گنبدى ساخته اند كه اكنون جزء آثار باستانى اصفهان به شمار مى آيد. در «الفيض القدسى» تاريخ وفات او 1099 ق ذكر شده كه صحيح نمى باشد، زيرا شاگرد ملا خليل قزوينى كه در 1089 ق از دنيا رفته در كتاب «منهاج اليقين» خود سال مرگ او را ذكر كرد است. از آثار وى: «اقسام التشكيك و حقيقه»؛ «الثمره»، در تلخيص «الشجره»؛ «شجره الهيه»، به فارسى، در اصول دين كه براى شاه صفى در 1047 ق نوشته شده است؛ «حاشيه اصولى كافى»؛ حاشيه «شرح ارشاد» مقدس اردبيلى؛ حاشيه «شرح اشارات» خواجه نصير؛ حاشيه «شرح حكمه العين» ميرك بخارى؛ حاشيه «مختصر الاصول» عضدى؛ حاشيه «صحيفه سجاديه»؛ حاشيه «مختلف الشيعه» علامه حلى؛ «حاشيه ى مدارك الاحكام».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تذكره القبور (344 -343)، الذريعه (29 -28 /13 ،195/6






،13/5)، روضات الجنات (82 -81 /7)، رياض العلماء (106/7)، ريحانه (128/6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 226/11)، فوائد الرضويه (532 -531)، الكنى و الالقاب (279/2)، مؤلفين كتب چاپى (447 -446 /5)، هديه الاحباب (143 -142)، هديه العارفين (293/2).


رفيعي، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالفضل رفيعي : قائم مقام فرمانده لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

زن با هول از خواب بيدار شد .عرق سردي روي پيشاني اش نشسته بود .به آسمان پشت پنجره نگاه كرد .صبح آرام از خواب بيدار شد .صداي خروس ها از دور به گوش مي رسيد .زير لب صلوات فرستاد و براي وضو به كنار چاه آب رفت .دلو را رها كرد .زلالي آب لبخند بر لبش نشاند .با خود تكرار كرد :ابوالفضل ،ابوالفضل .

بعد انگار كه ياد واقعه اي افتاده باشد ،دست هايش را به آسمان گرفت .اشك در چشمش حلقه بست .

يا حضرت ابوالفضل (ع) ،اين بچه را از تو مي خواهم .

بعد كنار آب دلو نشست :بايد خوابم را براي آب تعريف كنم .ستارها در آب لب پر خوردند .زن اشك هايش را پاك كرد و به آب خيره شد .

خواب ديدم يك نفر ،رو پوش سبز به صورتش انداخته بود .آمد رو به رويم ايستاد .دستم را به طرفش دراز كردم .همان موقع گريه ام گرفت .گفتم نگذار اين بچه بميرد .التماس كردم .او ايستاده بود و هيچي نمي گفت .جلو رفتم تا روي پاهايش بيفتم ،نمي شد . هر چي جلو مي رفتم ،باز هم همان جايي بودم ،كه بودم .آن قدر اشك ريختم كه دلش به رحم آمد و گفت :اين پسري را كه مي خواهي به دنيا بياوري ،ابوالفضل بگذار .بعد






رفت .

زن با آب دلو وضو گرفت و به طرف اتاق رفت .خوش حال بود . خوشحال تر از همه روزهاي زندگي اش .

ابوالفضل رفيعي در سال 1334 در روستاي سيج از توابع شهر مشهد به دنيا آمد .شش ساله بود كه پا به مكتب گذاشت تا قرآن را بياموزد .بعد از آن ،درس و مشق را تا پايان مقطع راهنمايي ادامه داد .اين درس ها نمي توانست روح او را سيراب كند .عمويش متوجه اين موضوع شده بود .

سوالات تو را فقط علوم ديني مي تواند پاسخ دهد .

ابوالفضل مشتاق بود تا پاسخ سوالات خود را پيدا كند .براي همين هفت سال در حوزه علميه مشهد به تحصيل علوم ديني پرداخت .حالا ديگر مفهوم عدالت و ظلم را مي فهميد .

زمزمه هاي انقلاب براي او فرياد عدالت خواهي بود .وقتي موج جمعيت ستم ديده به خيابان ها ريختند .ابوالفضل فهميد براي به دست آوردن عدالت بايد جنگيد .هوش سرشار او در مبارزه با عوامل رژيم ،باعث شد تا ساواك هرگز نتواند او را شناسايي كند .

انقلاب اسلامي ،موج بلند و محكمي بود كه سر تا سر ايران را پيمود .ابوالفضل بارها با خود انديشيده بود كه آيا مي توانم روزي رهبرم را از نزديك ببينم .اين عطش ماه ها با او بود .

با پيروزي انقلاب اسلامي ،اين عطش چند برابر شد .به عشق ديدار امام خميني راهي قم شد .ابوالفضل بعد از تشكيل سپاه ،به عضويت آن در آمد .باورش نمي شد كه در اولين قدم ،پاسداري از خانه رهبرش را به او مي سپارند .ابوالفضل پروانه اي بود در كنار روشنايي تا بال





و پر بسوزانند. .

با عزيمت حضرت امام خميني به تهران ،ابوالفضل به مشهد برگشت .رفتار انساني و اسلامي او به عنوان مسئول گشت شب سپاه ،در خاطره بسياري از مردم و دوستانش هنوز باقي است .

با آغاز جنگ تحميلي ،ابوالفضل اسلحه به دست گرفت و به ميدان جنگ رفت . طولي نكشيد كه استعداد شگرف او در مديريت و فرماندهي ،توجه فرماندهان را جلب كرد .ابوالفضل مي خواست مثل يك بسيجي ساده باشد .بارها از گرفتن پست و مسئوليت امتناع كرد .اما وقتي به او تكليف كردند ،پذيرفت .

با اين حال تا لحظه اي كه در جبهه هاي جنگ بود ،هرگز فرمان او از اتاق فرماندهي شنيده نشد .او در هر عملياتي ،شانه به شانه بسيجي ها جلو مي رفت .

شايد مهم نباشد كه او در كجا كليد رستگاري را از خداوند گرفت .بارها گفته بود كه دوست دارد دست و پا قطع شده و گمنام و بي نشان به ديدار معبودش برود .اما نشان خاكي كه جسم او در آن جا افتاده ،هورالهويزه است .زمستان جهان خاكي ابوالفضل رو به بهار بود .تاريخ پروازش 12/ 12/ 1362 ثبت شده است .ابوالفضل به عنوان جانشين فرماندهي لشكر ،بي آنكه دوستي پست و مقام را بخواهد ،به ميدان نبرد پا گذاشت .آن جا فنا شد تا ارزش ها زنده بمانند .









منابع زندگينامه : "مردها زود بزرگ مي شوند"نوشته ي ،اصغر فكور،نشر ستاره ها،مشهد-1385 




رفيعي، امير علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد امير علي رفيعي : مسئول اجرايي ستاد 105لشگر27محمد رسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1344 در زنجان متولدشد .او داراي مادري است كه يكي ذاكرين ابا عبدالله الحسين (ع) مي






باشد و پدرش، كشاورزي زحمت كش در روستاي سجاس .

بعد از اينكه سالهاي كودكي را پشت سر گذاشت ،وارد مدرسه شد.اودوران ابتدايي را با موفقيت به پايان رساند و در دوره ي راهنمايي مشغول تحصيل شد .از دوران كودكي يكي از بازي هايي كه همواراه به آن علاقه داشت وانجام مي داد،بازي با تفنگ پلاستيكي اش بود.

در دوران مبارزات مردمي با حكومت ستمگر شاه همراه با مردم در تظاهرات شركت مي كرد. يك روز كه در مسجد ولي عصر(عج) مشغول گوش كردن به سخنراني هاي آقاي رضواني،از مبارزين زنجان بود ؛نيروهاي نظامي شاه به مسجد يورش بردندوعده اي از مردمدستگير كردند،او در زير زمين مسجد پنهان شد وبا لطف خدا از دست نيروهاي شاه در امان ماند.بعد از پيروزي انقلاب با شور شوق تمام در پايگاههاي بسيج شركت مي كردوبه پاسداري از دستاوردهاي انقلاب مي پرداخت.

جنگ كه شروع شد او بي هيچ ترديدي به جبهه رفت. در اكثر عملياتي كه از سوي ايران براي بيرون راندن نيروهاي متجاوز عراقي وساير مزدوران عرب ،انجام مي شد ،شركت داشت. در طول مدت طولاني كه در جبهه ها بود هر وقت به مرخصي مي آمد از لباس مخصوصي كه به رنگ سفيدبود، استفاده مي كرد. بيشتر مشغول عبادت بود.

به دنيا و مال دنيا اهميت نمي داد ومهمولا قبل از پايان مرخصي به جبهه بر مي گشت. امير علي رفيعي پس از سالها مجاهدت ومبارزه در راه اعتلا واقتدار اسلا وايران، در 34 سالگي در سال 1364 ودر عمليات نصر 3 به درجه شهادت رسيد.خانواده وهمشهريانش در مراسم عزاداري او كه فرماندهان لشگر محمد رسول الله(ص) حضور يافته بودند،





از سمت وكارهاي خارق العاده اي كه در جبهه انجام داده بود باخبر شدند ،وازمسئوليتش . خاطراتي در آن روز از شجاعت اوبيان شد تعجب همه را بر انگيخت.او يكي از فعالترين فرماندهان لشگر27 محمد رسول الله بود.امير علي رفيعي در جنگ تن به تن با دشمن پيروزمي شد و هر وقت كه زخمي مي شد اهميت نمي داد و وپس از بهبودي نسبي با قواي بيشتري مشغول جنگ مي شد .او نامزد داشت و قرار بود ازدواج كندكه به شهادت نائل گرديد .









منابع زندگينامه : پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


رفيعي، بهروز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهروز رفيعي 

محل تولد : فريدن 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1336/7/1 

زندگينامه علمي 

پيش از پيروزي انقلاب چند ماهي در حوزه علميه تهران طلبگي كردم . پس از پيروزي انقلاب كارهاي اجرايي را واگذاشتم و در سال 63 به اتفاق همسر و فرزندم به قم مهاجرت كردم و مشغول تحصيل شدم .

سال 72 در رشته حقوق دانشگاه تهران پذيرفته شدم پس از گذراندن حدود 100 واحد درسي به دلايلي كار تحصيل در دانشگاه را رها كردم و به تحقيق و تاليف و ترجمه روي آوردم .به سال 78 اولين اثر بنده با عنوان كتاب شناسي توصيفي و موضوعي اخلاق ، عرفان و تصوف اسلامي از سوي انتشارات الهدي به چاپ رسيد .فعاليت تحقيقي و تاليفي بنده بيشتر بر تربيت اسلامي ، اخلاق اسلامي ، و منبع شناسي و ترجمه از عربي (روز) به فارسي متمركز شده است . اندكي نيز با فلسفه و علوم قرآني و ادبيات فارسي سر و كار






داشته ام .كتابي با عنوان آراي دانشمندان مسلمان در تعليم و تربيت و مباني آن (جلد 3 - امام محمد غزالي) در سال 81 از بنده به چاپ رسيده و در سال 82 به عنوان كتاب سال جمهوري اسلامي برگزيده شد .

كتاب ديگر با عنوان كتاب شناسي توصيفي _ تحليلي تعليم و تربيت در اسلام گزيده منابع عربي _ در سال 81 از بنده به چاپ رسيده كه در سال 82 عنوان سوم كتاب سال حوزه را كسب كرد .بنده از سال 71 تا كنون با پژوهشگاه حوزه و دانشگاه همكاري دارم.








رفيعي، حميدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حميد الله رفيعي 

محل تولد : زابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1336/1/1 

زندگينامه علمي 

درسهاي ابتدائي وراهنمائي را در محل تولد استان زابي افغانستان به پايان رساندم وتحصيلات دبيرستاني را در مدرسه ابن سيناي كابل به اتمام رسانده و سپس در سال 1355بعد از امتحان كنكور دردانشكده پزشكي دانشگاه كابل در رشته طب عمومي تحصيلاتم را ادامه دادم كه متأسفانه بعد از اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي و پيدايش هرج و مرج دركشور مجبور به ترك كشور گرديده و د رسال 1359وارد خاك ايران شدم. براي مدّت سه سال با يكي از گروههاي جهادي همكاري فرهنگي داشته و بعد از آن در سال 1363درس حوزوي را از ابتداي جامع المقدمات در مدرسه حاج ابراهيم اراك آغاز نمودم .هرچند در ابتدا با اين نوع درسها و محيط نامأنوس بودم ولي بعد از تحمل فشارهاي روحي و رواني زياد خودم را با اين محيط و درس منطبق داده كه الحمد الله تا حدودي نتيجه داد .و در سال






1367وارد حوزه علميه قم گرديده ،بعد از اتمام سطوح درسال 1372درس خارج را در كلاسهاي آيت الله وحيد خراساني ،آيت الله فاضل لنكراني آغاز نمودم و يك سال هم در درس خارج آيت الله مكارم شركت كردم .در سال1373درس تخصصي كلام را درمؤسسه امام صادق (ع) در سطح دكترا آغاز نمودم و در سال 1376از اين مركز فارغ التحصيل شدم كه متأسفانه هنوز هم بنا به دلائلي موفق به اخذ موضوع پايان نامه نشده ام ودر حال حاضر با مركز مطالعات حوزه و ستاد پاسخگوئي به شبهات دفتر تبليغات و معاونت تبليغ و دانشنامه كلام همكاري دارم. 








رفيعي، رفيع

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد رفيع رفيعي : فرمانده آموزش نظامي لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



به چمران تبريز معروف بود .سال 1341 درمحله شنب غازان تبريز ،در يك خانواده فقير ديده به جهان گشود. تيز هوشي و نبوغ فكري اش از دوران كودكي آشكار بود . 

در دوران تحصيلي استعداد فوق العاده اي ازخودشان مي داد، بطور ي كه، همه ساله ممتازترين شاگرد مدارس محل تحصيلش بود. 

در دوران انقلاب از فعالترين مبارزان بود. بعد از پايان دوره متوسطه، كه به علت انقلاب فرهنگي دانشگاهها براي ساماندهي بر اساس قوانين اسلامي تعطيل بود، براساس وظيفه شناسي اش به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تبريز پيوست. 

در سپاه دوراني از زندگاني خود را آغاز كرد كه لحظه، لحظه اش درس فداكاري وايثار و از خود گذشتگي وحق شناسي را به ديگران ياد مي داد . 

مدتي را در واحد عشايري سپاه مغان، به مربيگري آموزشهاي عقيدتي و سياسي نظامي پرداخت و چندي در جبهه بستان به نبرد با كفار






بعثي عراق، مشغول شد .سپس مربي نظامي پايگاه آموزشي، خاصبان سپاه تبريز شد . 

او در راه اسلام، هيچوقت احساس خستگي به خود راه نمي داد و آنقدر شيفته خدمت به اسلام و مسلمين بود كه حتي يكي نمي توانست محل خدمتش را ترك كندو پيش پدر و مادرش برود. 

هرگز براي خواب و استراحت در خانه، از لحاف تشك استفاده نكرد. هميشه با يك بالش پتو روي فرش مي خوابيد و هر وقت كه دراين مورد زيادبه او اصرار ميگردند در جواب مي گفت: برادران من الان در سنگرها روي سنگ وخاك خوابيده اند من چگونه ميتوانم حالا اينجا توي لحاف وتشك نرم وراحت بخوابم .

اوسرباز فداكار امام بود؛ رشادتي كه از خود نشان مي داد در نظر همه قابل تحسين بود. به قول يكي از برادران سپاهي در پايگاه آموزشي وقتي كه در عمليات تمريني برادران خسته مي شدند ، همگي را جمع مي كرد و برايشان سخنراني مي نمود .به قدري سخنانش جذاب و دلنشين بود، كه خستگي را بكلي از تنشان بيرون مي كرد وروحيه عجيبي به آنان مي بخشيد . 

دركلاسهاي آموزشي فنون نظامي قبل از هر چيز برادران رابه تقويت ايمان توصيه مي نمود و مي گفت ما بايد ايمانمان را قوي كنيم .چرا كه برنده ترين سلاح ما ايمان است.پدرش ميگويد هميشه در منزل حرف از شهادت خودبه ميان مي كشيد وچنان، به يقين آنرا ابراز مي كرد كه مارابراي چنين روزي كاملا" آماده كرده بود. 

سيد رفيع رفيعي پس از مجاهدتهاي بي شمار در راه اعتلاي اسلام ناب موحمدي وايران بزرگ ,مسئوليت واحد آموزش نظامي لشگر عاشورا





را به عهده گرفت.

با اينكه مسئوليت اومديريت وفرماندهي امور آموزش نظامي لشگر بود و محل خدمتش پشت جبهه اما او با اصرار وداوطلبانه در عمليات والفجر يك در سال 1362 در جبهه شر هاني شركت كرد ودر همين عمليات نيز به درجه رفيع شهادت نائل آمد.











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




رفيعي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامحسين رفيعي : قائم مقام فرمانده مخابرات لشكر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



بايد مظلوميتها و ايمانها و شجاعتها و صداقتها را ثبت كنيم. آيا حديث خونين شهيدان را كسي توانائي بيان كردن دارد ؟ كاغذ و قلم عاجز است از انعكاس زندگي يك پاسدار شهيد ؛شهيداني كه زندگيشان عينيت بخش كلام "ان الحيوه عقيده و الجهاد" است .

آري مطالعه زندگي و وصيت نامه شهداء و صالحين مي تواند اثري جانبخش و روح افزا در روان ما انسانهاي خاكي داشته باشد. در سال 41 فرزندي ديده به جهان گشوده كه نامش را غلامحسين نهادند و اين اولين نداي حق بود كه در گوش او طنين انداز بود هر چند آوازه حق در ظاهر خفه شده بود .

ولي در بطن جامعه خانواده هاي مسلمان با اذان و تكبير به فرزندشان صراط مستقيم را نشان مي دادند . كشور شيعي در ظلم و فساد رژيم پهلوي مي سوخت و خانواده هاي مسلمان در اين سوز داغدار بودند ، ولي مسلمين بي صاحب نبودند در حوزه علميه قم مردي از سلاله پيامبر ( ص ) و فرزندي از زهراء اطهر ( س ) به فريادرسي محرومين و مستضعفين شتافته و در پي ريزي قيام عليه ظلم






استبداد بود . غلامحسين نيز در دامن پدر و مادري تربيت مي يافت كه عطر بوي حسيني در خانواده اشان آكنده بود واز كودكي در دنيايي ازمعنويت , قرآن ، احكام ، عشق به نهضت خونين ابا عبدالله حسين ( ع و همچنين روحانيت متعهد پرورش يافت .

سال 1341 به دنيا آمد.زادگاهش ,تبريز در شمال غرب ايران بود.

هنوز تحصيل را آغاز نكرده بود كه در مكتب خانه صفا درس اصول عقايد و قواعدقرآني را با رتبه اي عالي پشت سر گذاشت .اودر اين دوران به صورت كامل و صحيح تمامي آيات سوره هاي قرآن راقرائت مي كرد . 

در سال 1348 تحصيلات ابتدايي را در دبستان ممتاز آغاز نمود و در سال 1352 وارد مدرسه راهنمايي فيوضات(سابق) شد . تيزهوشي و ممتازي او موجب شده بود كه بارها از سوي دبيران آن مدارس مورد تشويق قرار گيرد . 

به خاطر جو ناسالم مدارس و نگراني پدر از كشيده شدنش به انحرافات و تأثير ات مخرب فضاي فساد انگيز وناسالم دوره حكومت پهلوي ؛ مانع تحصيل او شد.

اصرار اقوام و آشنايان بر ادامه تحصيل ايشان در دبيرستان به خاطر داشتن نمرات عالي پدر گراميش ا از تصميمش منصرف نكرد.

سال 1355 از نعمت مادر محروم شد ولي فراق مادر در روحيه معنوي و انقلابي او تأثيري نداشت . مصمم تر از گذشته به راهش با عزمي راسخ و فولادين ادامه داد .

همراه پدر خود در سال 1355 وارد كسب و كار بازار شد و در مغازه پدرش مشغول كار گرديد تا در تأمين مايحتاج خانواده تلاش و كوشش





نمايد . او همزمان با كار در محافل معنوي و هيأت حسيني حضور مي يافت . با شدت گرفتن حركتهاي انقلابي مردم از هيچ كوششي دريغ نمي ورزيد . در تمام صحنه ها حضور داشت.

در بحبوحه انقلاب اودر تعطيلي بازار تبريزو تشكيل گروه هاي مخفي براي مبارزه با حكومت خائن وفاسد شاه ,نقش زيادي داشت . 

با پيروزي انقلاب اسلامي همراه ديگر جوانان از اولين نفراتي بودند كه در مساجد حضور يافته و در تشكيل پايگاهاي مقاومت نقش مؤثري را ايفا نمود .

پايگاهي كه او موسس آن بود به نام شهداي بدر به يادگار مانده است .او در فعاليتهاي فرهنگي و نظامي پايگاه و مسجد محل فعالانه شركت مي كرد . 

باپيام تاريخي حضرت امام ( رض ) براي تشكيل ارتش بيست ميليوني و اينكه مملكت اسلامي بايد همه اش نظامي باشد با رها ساختن مغازه اي كه توسط پدر در اختيارش گذاشته شده بود , بر خود تكليف دانست كه در بسيج ثبت نام نموده و با فراگيري فنون نظامي لبيك گوي امام و رهبر عزيزش باشد .

به اولين آموزشهاي ده روزه بسيجيان در پادگان سيد الشهداء ( ع ) ( خاصابان ) درزمستان سال 1359 اعزام شد و پس از اتمام دوره عشق و علاقه او به پاسداران امام زمان ( عج ) سبب شد كه درچهردهم تيرماه 1360درست زماني كه يك هفته از شهادت 72 تن از ياران با وفاي امام ( رض ) مي گذشت به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تبريز در آيد و روز و شب خود را درراه





خدمت به اسلام و امام عزيز سپري كند . با اين انگيزه قوي بود كه خستگي و دلسردي در وجود ايشان معنا نداشت وفعاليتهايش را صد چندان كرد .

در بدو ورود به نهاد مقدس سپاه ابتداء دوره عقيدتي ، سياسي را به مدت 45 روز آموزش مي بيند وبعد حدود يكماه هم آموزشهاي نظامي را طي مي كند.

به دليل داشتن استعداد زياد در كارهاي فني در واحد مخابرات سپاه انجام وظيفه مي نمايد. مدت يك ماه نيز براي گذراندن آموزش تخصصي مخابراتي به تهران رفت و بعد از آن در مخابرات منطقه 5 سپاه به عنوان مسئول مركز پيام مشغول به كار شد . 

مدتي بعد به عنوان جانشين فرمانده مخابرات منطقه 5 سپاه منصوب گرديد .

در اولين اعزامش پس از شروع جنگ تحميلي در 10/8/1360 بي صبرانه در منطقه عملياتي غرب حضور پيدا مي كند و با مسئوليت مخابرات گردان توفيق شركت در عمليات ظفرمند مطلع الفجر را مي يابد .او بعد از حماسه آفريني ها به علت مجروحيت به عقبه باز ميگردد و پس از اندكي استراحت دوباره خود را به جبهه مي رساند و در عمليات : فتح المبين ، بيت المقدس ، رمضان با مسئوليت مسئول مخابرات گردان شركت مي كند و در كار تخصصي خود نقش به سزايي را ايفاء مي نمايد .

در عمليات مسلم ابن عقيل و بعد از آن در عمليات والفجر مقدماتي ، والفجر1 و 2 به عنوان قائم مقام فرمانده مخابرات لشگر 31عاشوراخدمات شاياني از خود به يادگار مي گذارد.

او يكي از بنيانگذاران مخابرات





در سپاه پاسداران منطقه 5 آذربايجان شرقي و لشكر 31 عاشورا بود . قرار بر اين بوده كه بعد از عمليات والفجر2 به عنوان مسئول مخابرات لشكر 31 عاشورا از طرف سردار شهيد مهندس مهدي باكري ,فرمانده زنده ياد لشكر 31 عاشورا معرفي گردد . كه بيش از اين طاقت دوري ازديدار الهي را نمي آورد ودر اين عمليات به شهادت مي رسد .

به خانواده اش چيزي نمي گفت و هر وقت مي پرسيدند: چكاره اي و كجا هستي ؟مي گفت: يك نيروي ساده و رزمنده هستم . 

دوستان وهمرزمانش مي گويند:

مدتي كه در تبريز به سر مي برد آرام و قرار نداشت و شبانه روز در تلاش بود و بي تابانه براي حضور درجبهه لحظه شماري ميكرد .

به تهران و شهرهاي منطقه جنگي براي انجام ماموريتها مي رفت طوريكه شب و روز برايش يكي شده بود و خانواده نيز در حسرت ديدارش روز شماري مي كردند . خود را وقف اسلام و امام عزيز و انقلاب كرده بود . الهي شده بود و در فكر خواب و آسايش و راحتي زندگي نبود .

مسئولين از حضور ايشان در جبهه براي چندمين بار مانع مي شدند ولي ايشان با اصرار و پا فشاري قبل از شروع هر عملياتي با مأموريتهاي 15 روزه اي يا يك ماهه جهت شركت ، در منطقه عملياتي حضور مي يافت .

با وجود همه تراكم كاري ، هر فرصتي پيش مي آمد در هيأت عزاداري و مجالس و محافل انس و معنويت شهر شركت مي كرد و هميشه از دوري و فراق شهيدان و





رزمندگان اسلام در سوز و تاب بود . تمام حركات او الگويي براي بچه هاي بسيجي و حزب الهي بود .

در آخرين مأموريتي كه از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با همراهي دو نفر از دوستان مخابراتي به ايشان محول شد . بعد از گذشت يك هفته از مأموريت ، هنگام مراجعت از مناطق عملياتي غرب كشور به همراه همسنگران و ياران ديرينه خود پاسداران رشيد اسلام ايوب چمني و محمد حسين جداري در حين انجام وظيفه به سوي عرش برين با بالهاي شهادت پرواز نمودند و به سر سفره رازقان ربوبي اضافه گشته و به لقاء يار رسيدند ,و همچو مرغان خسته در قفس ، روحشان از تن خاكي آزاد گرديد . 

غلامحسين خود را به قافله حسينيان رساند و با روسفيدي به درگاه حضرت رب العالمين راه يافت و دين خود را به اسلام و رهبر محبوبش بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني ( رض ) اداء نمود و تنها پيامي كه از او بر ما به يادگار مانده است وصيتنامه اش مي باشد . انشاء الله كه عامل به پيام شهداء بوده و در تداوم راه خونبارشان قدم نهيم . 

قطره بودند عاشقان دريا شدند 

از جهان رفتند و ناپيدا شدند 

عاشقان در راه او جان باختند 

جان خود را وه چه آسان باختند







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




ركن الدين مبارك

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 632 ه.ق/ 1234 م.)

يا قراختاييان كرمان، سلسله اى از پادشاهان كرمان كه توسط براق حاجب (ه.م) در 619 ه.ق/ 1222 م. تأسيس شد. قدرت حكام اين خاندان به خاك






كرمان محدود بود و آنان عموماً خراجگزار مغول محسوب مى شدند.

حجة الحق برن براق حاجب، دومين از قتلغ خانيان (قراختاييان كرمان) (جل. 632 ه.ق./ 1234 م.- ف. 650 ه.ق./ 1252 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ركن الملك

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. ستون پادشاهى) سليمان خان شيرازى ابن محمد كاظم بن محمد حسين بن محمد اسماعيل بن ابراهيم سلطان بن امام وردى بيك (و. شيراز 1254 ه.ق./ 1331 ه.ق.) وى پس از طى تحصيلات مقدماتى در شيراز عازم تهران شد و سپس به شيراز مراجعت كرد و در سال 1672 ه.ق. از طرف دولت مأمور اقامت در بحرين گرديد و مدت 2 سال آنجا توقف كرد و در سال 1278 به تهران بازگشت و يك سال در اين شهر ماند. در سال 1279 كه ظل السلطان فرزند ناصرالدين شاه به حكومت فارس منصوب شد ركن الملك هم به سمت منشى باشى همراه او مأمور گرديد و چون ظل السلطان در 1291 به حكومت اصفهان منصوب و به اين شهر وارد شد، ركن الملك هم با همان سمت سابق همراه او بود. دوره منشى گرى او چند سالى بيشتر نبود و در سال 1296 از طرف ظل السلطان به نيابت حكومت اصفهان معين شد و تا وقتى ظل السلطان حكومت اصفهان را داشت او هم نايب الحكومة وى بود. ركن الملك علاوه بر جنبه حكمرانى شاعر و نويسنده اى زبردست و باذوق بود و در شعر «خلف» تخلص مى كرد. ابنيه خيريه از او به يادگار مانده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


رمضان قرباني، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر رمضان قرباني : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال هزار و سيصد و سي و نه در باغزندان شهرستان شاهرود به دنيا آمد. به خاطر علاقه به امام حسين و اهل بيتش، نامش را محمدحسين نهادند. به سن هفت سالگي كه رسيد پدرش فوت كرد و سرپرستي اش به عهده برادرش قرار گرفت. ابتدايي را







در مدرسه باغزندان گذراند و سپس به خاطر كار برادر در مشهد، به مشهد رفت و تحصيلات راهنمايي اش را در مدرسه فياض بخش گذراند و دوباره به شاهرود برگشت. دبيرستان را در هنرستاني در شاهرود پشت سر گذاشت. در فعاليت هاي اجتماعي شركت فعّالانه داشت. در پايگاهها فعاليت مي كرد.

بيست و نهم دي هزار و سيصد و پنجاه و نه به عنوان معاون گردان از طرف تيپ امام حسين عليه السلام به جبهه اعزام شد. در طول فعاليتش، به فرماندهي گروهان رسيد و بعد به معاون فرمانده گردان ارتقاء يافت. مدت پانزده ماه و هشت روز در جبهه ها فعاليت داشت. در منطقه عين خوش بر اثر اصابت تركش از ناحيه چشم راست و دست و صورت به پنجاه درصد جانبازي نائل شد. 

سرانجام در بيست و پنجم اسفند هزار و سيصد و شصت و سه، در شرق دجله بر اثر اصابت گلوله، در عمليات بدر به شهادت رسيد. مزارش در گلزار شهداي باغزندان است.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




رمضاني، ذوالفقار

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ذوالفقار رمضاني : قائم مقام فرمانده گردان امين الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1340 در روستاي "بن خزنيك" در شهرستان قاين به دنيا آمد. تا شش سالگي در دامان پر مهر مادر و كانون گرم خانواده، كودكي را گذراند. در سن 7 سالگي، به دبستان قدم گذاشت دوران پنج ساله ابتدايي را در روستاي زادگاهش گذراند. بعد از اتمام آن براي ادامه تحصيلات در دوره راهنمايي به روستاي "خشك" رفت و سه سال راهنمايي را در اين روستا گذراند. 

در طول تحصيل از هوش و استعداد سرشاري برخوردار بود. در درس و مدرسه






كوشا بود و در كمك به والدين در كارهاي كشاورزي و دامداري مي كوشيد و هميشه اوقات فراغت و ايام تعطيل خود را به كمك به والدين اختصاص مي داد. هر چند كه در خانواده اي فقير از نظر مالي به دنيا آمده بود اما طبع بلندي داشت و در قناعت همتا نداشت. خوش برخورد، مهربان، متواضع، متين و با وقار ؛ بردبار و صبور بود. در فداكاري و گذشت در بين هم سالانش نظير نداشت. 

بعد از اتمام تحصيلات راهنمايي عواملي چون فقر مالي و فقر فرهنگي جامعه مانع تحصيلش شد و به همين سبب ترك تحصيل نمود و به تهران رفت و مدت دو سال را در يك مغازه نانوايي كار كرد تا ضمن گذراندن زندگي كمكي هم به اقتصاد نابسامان خانواده كرده باشد. 

در اين زمان انقلاب اسلامي اوج گرفت كه، شهيد هم از اولين پرچم داران اين مبارزه بود .

مبارزات شبانه روزي خود را در قالب پخش و نشر اعلاميه ها و شركت در تظاهرات و راهپيمايي ها آغاز كرد و تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي تلاش كرد . مي خواست وقتي انقلاب به پيروزي رسيد براي آن خدمتي كرده باشد .

انقلاب كه پيروز شدبه عضويت سپاه درآمد . هنوز انقلاب پا نگرفته بود و هنوز داغ مادران شهداي انقلاب التهاب خود را از دست نداده بود كه باز جنگي درگرفت و آبرو و حيثيت ايران اسلامي در معرض خطر قرار گرفت . ابوالفضل به همراه جوانان و دوستان و همفكرانش لباس رزم پوشيدند تا دشمن جرات بي حرمتي به ايران اسلامي رانكند. چند بار به جبهه رفت و





آن گونه كه، دوستانش تعريف مي كردند ،در جبهه مردانه و بي باك جنگيد. او با شوق و ذوق شهادت به ميدان مي رفت. حضوردر جبهه باعث غفلتش از ازدواج نشد. ازدواج كرد , يك فرزند يادگار اين پيوند مبارك است.

هنگام رفتن به جبهه به همسرش وصيت مي كرد در غيابش مدافع انقلاب اسلامي باشد و به كم صيرتان اجازه ندهد كه با گفتار و رفتار نامناسب خود به انقلاب اسلامي خللي وارد كنند. 

وصيت كرد كه در شهادتش صبور و بردبار باشند و شهادتش را با صبر انقلابي گرامي دارند. در نگهداري و تربيت فرزندش بكوشند و او را در مدرسه شهدا ثبت نام كنند، تا در كنار ديگر فرزندان شهدا درس بخواند و بياموزد كه پدر او و پدران تمام دوستانش در راه احياي ايران اسلامي شهيد شده اند و او بايد خوب تربيت شود و خوب درس بخواند تا هموطنانش به وجودش افتخار كنند. 

چند نوبت به جبهه رفت و در عمليات مختلفي شركت كرد. در سال هاي عمرش به همگان خدمت كرد و دوستان و آشنايان و همفكرانش در شهادتش خون گريستندبا اينكه مي دانستند او در راه مكتبش به آروزيش رسيده است اما غم از دست دادن چنين عزيزي سخت و جان كاه بود. 

سال 64 13 به جبهه هاي عملياتي جنوب اعزام شد. او مسئول دفتر قضايي لشكر 5 نصر و معاون فرمانده گردان امين الله را عهده دار بود .

در اين سمتها بود كه در تاريخ 1/1/1365 در شلمچه به فيض شهادت نائل آمدند. 

50 روز پيكر مطهر شهيد پيدا نبود. پدر ش 





معراج شهداي مشهد, تهران و اهواز را جستجو كرد ولي جنازه اورا پيدا نكرد. يكي از هم سنگران اين شهيد بعد از مدتي به مرخصي مي آيد وسراغ رمضان را مي گيرد ,مي گويند: مفقود شده است. اومي گويد: در پشت خاكريز با هم بوديم. وقتي كه مي روند آن محدوده را جستجو مي كنند جنازه را سالم از زير خاك در مي آورند. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران بيرجند ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




رنجبرريال قربانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قربانعلي رنجبر : فرمانده گردان علي بن ابي طالب(ع) لشكر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

به رنجبر آهو دشتي مشهور بود.در تاريخ 17/3/1330 «گرم رود» در شهرستان «ساري» به دنيا آمد. او تا پايان دوره ي ابتدايي درس خواند وبعد از آن به دليل محروميت ناشي از حكومت فاسد پهلوي ترك تحصيل كرد و به كار پرداخت. 

وضعيت مالي خانواده چندان مناسب نبود. پدر خانواده زميني براي كشت در اختيار نداشت و از راه چوپاني امرار معاش مي كرد. قربانعلي بيش از پنج سال از زندگي اش نگذشته بود كه كار و فعاليت را آغاز كرد و با به چرا بردن گاو و گوسفند به كمك خانواده شتافت. پس از چندي خانواده رنجبر براي گريز از وضعيت نامناسب معيشتي به شهرستان ساري مهاجرت كردند. اما نقل مكان به ساري نيز وضعيت بد اقتصادي خانواده را بهبود چنداني نبخشيد. پدر خانواده ناگزير از راه باغباني و خريد تخم مرغ از مناطق كوهستاني و فروش آن در شهر مخارج خانواده را تامين مي كرد. در چنين شرايطي قربانعلي به مكتب خانه رفت و قرآن را فرا گرفت. دوران تحصيل






را در مدرسة "مصطفي"در" ساري" آغاز كرد اما به علت فقر خانواده تحصيل را رها كرد. ابتدا در مغازة شخصي به نام حاجي "غفراني" شروع به كار كرد و سپس در كارگاه موزاييك سازي مشغول به كار شد. مدتي به نقاشي ساختمان مبادرت ورزيد. با ورود به دوران نوجواني، وضعيت اقصادي خانواده اندكي بهبود يافت و موفق شدند زمين كشاورزي خريداري كنند. در اين دوران به تحصيل دروس مذهبي علاقه مند شد و در محضر يكي از روحانيون معروف به نام حاج آقا "شفيعي" همچنين آقاي "پيش نمازي" به تحصيل دروس مذهبي پرداخت. به تدريج تحولات روحي محسوسي در وي ايجاد گرديد. به مسجد مي رفت خصوصاً قرآن و نهج البلاغه علاقه مند بود و عليه كساني كه خلاف موازين اسلامي رفتار مي كردند، جبهه مي گرفت و به تندي رفتار مي كرد. در همين ايام به پيشنهاد دايي خود و علي رغم رضايت پدر با خانم "رقيه حيدري" ازدواج كرد. پس از ازدواج نا رضايتي پدر بر ورابط او با خانواده تأثير گذاشت و ارتباط او را با خانواده محدود كرد. نخستين فرزند قربانعلي در سال 1350 به دنيا آمد و نام "زهرا" را بر او نهادند. 

با اوج گيري انقلاب اسلامي به علت شركت در تظاهرات و راهپيماييها تحت تعقيب قرار و دستگير شد. سپس در درگاه نظامي گرگان محاكمه و به مدت يك ماه در زندان ساري زنداني گرديد.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه سال 1357 از 23 بهمن 1357 به مدت پنج ماه در كميتة انقلاب اسلامي مشغول شد. در فاصلة سالهاي 1358 تا 1360 يعني زمان عضويت در





سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به عنوان مسئول گروه جنگل در واحد عمليات منطقه 3 مازندران در پايگاه "ساري" به انجام وظيفه پرداخت. سپس به مناطق جنگي اعزام شد. ابتدا در جبهه هاي غرب در سرپل ذهاب باختران حضور يافت و به سمت فرمانده ي دسته برگزيده شد. با مراجعت از جبهه مسئوليت سازماندهي بسيج را در واحد عمليات بسيج منطقة سه مازندران را به عهده گرفت. مدتي بعد بار ديگر به مناطق عملياتي رفت و مسئوليت واحد عمليات قرارگاه حمزه در مريوان را از تاريخ 15 فروردين 1361 تا 27 بهمن 1362 بر عهده گرفت. پس از آن در تاريخ 28 بهمن 1362 به سمت فرماندهي گروهان از گردان يا رسول اللّه منصوب شد. تا تاريخ 15 مهر 1363 در اين سمت باقي ماند. پس از بازگشت از جبهه در ستاد خاتم الانبياء به جمع آوري كمكهاي مردمي و اجناس مبادرت مي كرد. به اطرافيان مي گفت در جبهه گاه به رزمندگان غذا نمي رسد و مجبورند از گياهان تغذيه كنند. با خانواده و اهل فاميل رفتاري صميمانه داشت. به گفتة پدرش به هنگام عصبانيت خشم خود را فرو مي خورد و در حل مشكلات به همه كمك مي كرد. گاهي اوقات كه قادر به حل مشكلات مالي ديگران نبود، قرض مي گرفت. اشتباه و خطاي فرزندان را از راه نصيحت اصلاح مي كرد. همواره به آنها توصيه مي كرد در انتخاب دوستان خود دقت كنند. و با افراد با ايمان و اهل نماز و با خانواده مذهبي رفت و آمد كنند.

قربانعلي مسئوليت فرماندهي گردان علي بن ابي طالب از لشكر 25 كربلا را بر





عهده داشت. در جريان عمليات فتح شهرك ماووت عراق در منطقه عملياتي غرب، به همراه چند تن از سرداران ديگر نظير حاج حسين بصير كه در اين عمليات به شهادت رسيد. _ قصد داشتند شهرك مذكور را فتح كنند. در همين حين به داماد خود آقاي كلاگر گفت : «هر يك از ماه زودتر به شهادت رسيد ديگري پيكرش را به عقب بازگرداند تا به دست خانواده برسد.» سرانجام قربانعلي رنجبر در جريان عمليات فتح ماووت در تاريخ 1 تير 1366 در منطقة عملياتي غرب در اثر اصابت تركش به شانة راست به شهادت رسيد. به هنگام شهادت نام امام زمان (عج) را بر زبان داشت و از همرزمان طلب آب كرد. جسد او مدتي در منطقة عملياتي باقي ماند و پس از كشف به آهودشت انتقال يافت و در آرامگاه "ملا مجدالدين"در "ساري" به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




رنجوري مقدم، اسحاق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده پايگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درمنطقه ي «پيشين» سيستان وبلوچستان







زندگينامه



شهيد «اسحاق رنجوري مقدم» در سال 1343 در يكي از روستاهاي مازندران در خانواده اي زحمتكش و متدين به دنيا آمد. از همان كودكي نسبت به پايگاه اجتماعي و موقعيت خانواده خود در جامعه دركي گسترده و عميق داشت و درفراگيري فرائض ديني و مذهبي، استعدادي خاص از خود نشان مي داد. به خاطر دلبستگي فراوان خانواده به دين مبين اسلام و براثر تعاليم مذهبي پدر، در تمام مراسم مذهبي و اعياد ديني شركت مي كرد و از گردانندگان اين گونه مراسم بود. با اينكه خانواده به كمك و همراهي او در امر






معاش و كشاورزي نياز فراوان داشت، اما با همت پدر، عليرغم امكانات بسيار ناچيز و اندك، در تابستانهاي گرم و زمستانهاي سرد و پر باران مازندان، به همراه برادرش محسن، به مدرسه مي رفت. پس از بازگشت از مدرسه به دليل اينكه احساس مسئوليت مي نمود، در امور كشاورزي به پدر كمك مي كرد. به اين ترتيب در كنار درسهاي مدرسه، درس كار و زندگي را نيز با تمام وجود فرا مي گرفت؛ اين ناملايمات و سختيها او را چون فولاد آبديده مي ساخت و صبوري را به او مي آموخت. بعد ها به همراه خانواده به زابل بازگشت و در زابل درس و مدرسه را پي گرفت. او در تمام مدت تحصيل، شاگردي كوشا، ممتاز و مؤدب بود و مورد تشويق و تحسين بسيار قرار مي گرفت.

در همين زمان، رفت و آمد او و برادرش، شهيد محسن، در مساجد و محافل ديني و مذهبي رو به افزايش گذاشت و به دنبال آن به همراه تني چند از دوستان، گروهي را تشكيل دادند و با ايجاد كلاسها و دوره هاي قرآن در زابل و روستاهاي اطراف آن، به روشنگري پرداختند؛ اما هيچ يك از اين مسائل، باعث نشد از خانواده غافل شود و آنها را فراموش كند، بلكه در كوچكترين فرصتي كه دست مي داد، با دست فروشي در كنار خيابان، به اقتصاد خانواده كمك مي كرد.

اعتقادها و باورهايي كه شهيد از كودكي با آنها باليده بود، در دوران جواني و به هنگام تحصيل در دبيرستان، به صورت تحول فكري عظيمي جلوه گر شد و در نهايت، گذشته اي پويا و درخشان را در زندگي





پربار شهيد ترسيم كرد. دراين دوره شهيد و دوستانش كانوني را تأسيس كردند كه ضمن شناساندن قرآن و معارف ديني، پايه هاي مبارزه اي عميق و جدي بر ضد رژيم طاغوت را استوار نمودند. اين گروه كوچك قبل از انقلاب اسلامي كارهاي بزرگ انجام داده اند؛ در راه پيروزي انقلاب، رنجهايي بسيار متحمل شدند و پس از پيروزي انقلاب تمام اعضاي آن به بسيج پيوستند و در راه استوار نمودن بنيانهاي جمهوري اسلامي از هيچ تلاشي دريغ ننمودند.

شهيد اسحاق رنجوري مقدم، يكي از بنيانگذاران انجمن اسلامي دبيرستان آزادي زابل بود و با وجود سن كم (16 يا 17 سال )، هر دو روز يك بار، در مراسم صبحگاه سخنراني مي كرد و دوستان دانش آموز خود را نسبت به انقلاب و ارزشهاي مقدس آن آگاه مي نمود.

قبل از به پايان بردن تحصيلات دبيرستاني،تكليف خود را در رفتن به جبهه هاي نبرد ديد؛ از اين رو در سال چهارم دبيرستان به جبهه رفت، اما در عمليات فتح المبين از ناحيه سر و صورت مجروح گرديد و به اجبار به زابل بازگشت و درس و تحصيل را پي گرفت. همزمان به عضويت سپاه پاسداران در آمد و در واحد تبليغات و انتشارات سپاه شروع به فعاليت كرد. او در اين قسمت، در امر تبليغ، جمع آوري و اعزام نيرو به جبهه ها، تلاش ها نمود و فعاليت هاي بسيار كرد.

در سال 1361، به همراه برادرش، محسن، مجدداً به جبهه ها شتافت و در عمليات والفجر يك شركت كرد؛ در همين عمليات، برادرش، محسن به درجه رفيع شهادت نايل شد، ولي اسحاق با وجود وابستگي و علاقه بسيار





شديد به محسن، در مصيبت از دست دادن او صبر پيشه كرد و خانواده را نيز به صبوري دعوت مي نمود.

اندكي پس از ازدواج، به منطقه بلوچستان اعزام شد و حدود يك سال درآن منطقه فعاليت كرد؛ سپس به عنوان مسئول واحد بسيج زابل به سيستان برگشت و پس از آن در قرارگاه انصار زابل جانشيني مسئول قرارگاه منصوب شد، اما به دليل عشقي كه به مردم خطه بلوچستان و خدمت به آنان داشت، مجدداً به بلوچستان رفت و مسئوليت طرح و برنامه قرارگاه انصار را بر عهده گرفت. پس از مدتي دوباره به نيروي مقاومت منتقل شد. از آنجا كه شهيد اسحاق شناختي گسترده از منطقه بلو چستان و مردمش داشت و به هنگام مسئوليت واحد بسيج آن منطقه، فعاليتهاي ارزشمندي انجام داده بود، به فرماندهي سپاه پاسداران شهر پيشين منصوب شد و اين آخرين مسئوليتي بود كه به آن شهيد بزرگوار واگذار شد.

او مديري مؤمن و مدبر بود و رمز تمام موفقيت هايش، ايمان و اعتقاد خالصانه به ارزشهاي ديني، اعتقادي و انقلابي بود. درمورد مسائل اطلاعاتي، بهترين طراح و متفكر واحد بود و در مسائل امنيتي، عالي ترين و برجسته ترنن برنامه ريز عمليات بود و هميشه بهترين نتيجه ها را مي گرفت. در بسيج، موقعيتي خاص در بين اقشار مختلف مردم استان اعم از فارس و بلوچ داشت و بهترين روشنگر و تفهيم كننده ارزشهاي مقدس انقلاب اسلامي دربين اهل سنت به شمار مي آمد؛ آنچنانكه توانست چهره واقعي يك پاسدار را در آن منطقه به بهترين نحو به نمايش بگذارد. او روحيه اي لطيف، انعطاف پذير و مهربان داشت و





به همين دليل در بين مردم، محبوبيتي فراوان به دست آورد، اما در برخورد با معاندان، اشرار و قاچاقچيان بسيار سخت گير بود و مصداق بارز آيه «اشداءعلي الكفار ،رحماءبينهم » در درگيري و برخورد با قاچاقچيان مواد مخدر، شجاعت كم نظيري از خود نشان مي داد و سرانجام در يكي از همين مأموريت هاي بي شمار در تاريخ 24/11/1373 با زبان روزه به دست يكي از همين اشرار به فيض عظيم شهادت نايل آمد.



منابع زندگينامه :مرزبان نجابت ،نوشته ي نظردهمرده،نشر كنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377 


روح الامين، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حسين روح الامين : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كردستان



سال 1335 در اصفهان و در خانواده اي مذهبي متولد گرديد. دوران كودكي و مدرسه را تحت سر پرستي پدر و مادر خود گذراند. د ر سن 12 سالگي پدر خود را از دست داد و تحت سر پرستي ماد ر تحصيل را تا سيكل ادامه داد و سپس به شغل آزاد مشغول شد. بعد از طي دوران خدمت سربازي با برادر شهيدش امير مشتركاً به كار صنعتي مشغول شدند. د ر سال 1357 كه انقلاب اسلامي با تظاهرات علني مردم به اوج خود رسيده بود در تمامي صحنه ها حضوري فعال داشت. بعد از حادثه 5 رمضان سال 1357 توسط رژيم ستمشاهي دستگير و بازداشت گرديد و پس از گذشت چند روز آزاد گرديد و مجدداً به فعاليت خود ادامه داد. 

در زماني كه امام بزرگوار به ايران هجرت نمود ند از جمله افرادي بود كه حفاظت محل سخنراني امام در بهشت زهرا به عهده آنان بود. د ر اوج تظاهرات و






درگيري هاي تهران توسط مزدوران رژيم شاه از ناحيه پا مجروح شد و به اصفهان بازگشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به فعاليت خود در جهاد و بسيج ادامه داد و با شروع درگيريهاي كردستان به آن منطقه اعزام شد. در يكي از عملياتها از ناحيه فكه، لب و دندان مجروح شد و پس از بهبودي مجدداً به كردستان مراجعت نمود. و در پاكسازي روستاها از لوث وجود ضد انقلاب نقش مهمي را ايفا نمود. در سال 1361 افتخار شركت در عمليات فتح المبين را به دست آورد سپس د ر عمليات بيت المقدس – والفجر مقدماتي و بد ر شركت كرد و در عمليات بدر از ناحيه دست مجروح گرديد. در كردستان نيز د ر عمليات هاي انصار و قائم حضور فعال داشت. او در عمليات والفجر 8 و پس از آزادي فاو سريعاً خود را به منطقه كردستان رساند و در عمليات والفجر 9 به عنوان مسئول عمليات سپاه كردستان شركت كرد. سر انجام در تاريخ 7/ 12/ 1364 ساعت 8 صبح به وسيله تركش بعثيون كه بر قلب او اصابت كرد به فيض شهادت و به ديدار معبود خود كه سالها انتظارش را مي كشيد پرواز نمود.









منابع زندگينامه :"قاف عشق"نوشته ي حميد رضا داوري،نشر لشگر14امام حسين(ع)-1379






روح الاميني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود روح الاميني در 5 مهر ماه 1307 در كوهبنان از توابع كرمان چشم به جهان گشود .وي در همين روستا تحصيلات ابتدايي خود را آغاز كرد و براي ادامه تحصيل خود به مدرسه دارالفنون تهران آمد . او ليسانس ادبيات فارسي را در سال 1334 از دانشكده ادبيات تهران گرفت .روح الاميني براي اخذ مدرك






فوق ليسانس به موسسه تازه تاسيس علوم اجتماعي آمد وبعد از آن جهت دريافت مدرك دكتري در رشته علوم اجتماعي به فرانسه عازم شد .از وي آثار زيادي همچون نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيا ت فارسي و آيين ها و جشن هاي كهن درايران امروز به جا مانده است .گروه : علوم انساني رشته : علوم اجتماعي گرايش : مردم شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمود روح الاميني دوران دبستان را در كوهبنان و متوسطه را در كرمان گذرانيد. سپس راهي تهران شد و در دارالفنون ثبت نام كرد. پس از اخذ ديپلم در سال 1331 در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به تحصيل پرداخت. استاد در سال 1338 در رشته فوق ليسانس علوم اجتماعي ، در موسسه تحقيقات اجتماعي ثبت نام نمود. پس از آن جهت ادامه تحصيل عازم فرانسه شد و با نگرش خاصي كه به مسائل اجتماعي داشت ، به سوي مطالعات مردم شناسي كشيده شد و با گذراندن رساله دكتري خود تحت عنوان « تمدن سنتي گوسفند در ميان عشاير فارس» با اشراف آندره لوروا گوران به درجه دكتري نائل آمد.استادان و مربيان : محمود روح الاميني در دانشكده ادبيات از محضر استاداني چون ابراهيم پورداود ، پرويز ناتل خانلري ، احسان يارشاطر ، عبدالعظيم قريب ، لطفعلي صورتگر ، محمد معين و ديگران كسب فيض نمود. وي پس از آنكه عازم فرانسه شد نزد افراد صاحب نامي چون ژرژ گوروويچ ، كلود لوي استروس ، آندره لوروا گوران و ديگران بهره برد.فعاليتهاي آموزشي : محمود روح الاميني پس از پايان تحصيلات چندي به تدريس در موزه مردم شناسي فرانسه





مشغول شد. پس از آن به ايران بازگشت و از سال 1348 در دانشگاه تهران به تدريس پرداخت و بعد از سالها فعاليت آموزشي در سال 1379 بازنشسته شد.آثار : آيين ها و جشن هاي كهن در ايران امروز ، به شاخ نباتت قسم ، زمينه فرهنگ شناسي ، گرد شهر به چراغ ،نمودهاي اجتماعي و فرهنگي در ادبيات فارسي


روحاني، علي محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1290 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده ى افسرى شد و در 1310 با احراز رتبه ى اول و اخذ جايزه فارغ التحصيل شد و مدت ده سال در ماموريتهاى خارج از تهران به سر برد. در سال 1320 به درجه ى سرگردى و در 1323 به درجه ى سرهنگ دومى رسيد و در 1325 به سرهنگ تمامى و فرماندهى هنگ ماكو منصوب شد. قريب سه سال در فرماندهى هنگ ماكو بود و با دختر يكى از مالكين آنجا ازدواج كرد. در 1328 به تهران انتقال يافت و فرمانده هنگ نادرى لشكر دوم پايتخت شد.

در دوران دكتر مصدق كه تغييراتى در سازمان ارتش داده شد، لشكرهاى تهران به سه تيپ تقسيم شدند كه يكى از آنها تيپ 3 كوهستانى بود و هنگ نادرى ضميمه ى اين تيپ شد. پس از كودتاى 1332 در تهران لشكرى به نام لشكر دو زرهى تشكيل يافت كه فرماندهى آن با سرتيپ تيمور بختيار بود. رياست ستاد اين لشكر به سرهنگ روحانى سپرده شد و پس از چندى، روحانى با احراز درجه ى سرتيپى فرمانده تيپ شد. در 1335 به فرماندهى لشكر خوزستان منصوب گرديد و در همان سمت، درجه ى سرلشكرى گرفت. چندين سال در






خوزستان بود تا به مركز انتقال يافت. ابتدا معاون و سپس قائم مقام فرماندهى نيروى زمينى شد و درجه ى سپهبدى دريافت كرد. در 1345 بازنشسته شد و رياست اداره كل بازرسى نخست وزيرى را به او سپردند و تا 1357 در آن سمت مستقر بود. وى افسرى فاضل و مبادى آداب و مهربان بود. در سال 1362 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


روحاني، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1340 نوزادى از سلاله پاك نبوى ديده به جهان گشود. پدر نامش را محسن نهاد و او را به خدا سپرد. سيد محسن تحت تربيت پدر و مادر مؤمن و متعهدش قرار گرفت. دستان كوچكش را در دستان نجيب پدر قرار داد و همراه او راهى مسجد شد و در سن هفت سالگى جهت آموختن علوم جديد به مدرسه رفت و سپس به براى آموختن علوم دينى به حوزه علميه رفت، او ابتدا تحصيلات علوم دينى را از مدرسه حقانى آغاز نمود و پس از گذراندن دوره مقدمات و سطح خود را به درس خارج رسانيد.

پس از پيروزى انقلاب اسلامى سيد محسن براى مقابله با توطئه هاى ضد انقلاب به كردستان، تركمن صحرا و خرمشهر رفت و به مبارزه با آنان پرداخت و مدتى بعد به جبهه رفت و با سنگرنشينان وادى ايثار درآميخت. سيد محسن با تبيين مسايل سياسى بر شناخت رزمندگان اسلام مى افزود، وى مدتى بعد با اصرار زياد مسوولان، مسووليت واحد عقيدتى سياسى لشكر على بن ابي طالب را پذيرفت و در عمليات بيت المقدس و والفجرهشت حماسه آفريد و سرانجام در تاريخ 1365/2/10در حالى كه براى ديدار با رزمندگان اسلام






راهى خط مقدم نبرد مى شد، در جزيره مجنون به شهادت رسيد. استغاثه سبزش به بانوى دو عالم، لذت لقاء را برايش آسان ساخت و سربى داغ بر پهلويش نشست. بعد از شهادت او حضرت آيت الله صانعى در پيام تسليتى، فرمودند: "من شهيد بزرگوار محسن روحانى را از دوران اشتغال به تحصيل و خواندن سطح و سطح عالى و درس خارج مى شناختم و او را واجد كمالات انساى و فاقد هواهاى نفسانى

برگرفته از كتاب :شهيدان


روحاني، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محسن روحاني : مسئوول آموزش عقيدتي- سياسي لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1340 ه.ش در خانواده اي اصيل و ريشه دار و مؤمن به دنيا آمد. ازدوران كودكي, تحت تربيت پدر و مادر خود, قرار گرفت. در هفت سالگي, در مدرسه اي كه پدرش مؤسس و مدير آن بود, ثبت نام كرد. 

پس از پشت سر گذاردن دوران دبستان, به جمع حوزويان پيوست و تحصيل علوم ديني را از مدرسة حقّاني آغاز كرد. هوش سرشار و استعداد فوق العاده اش از او طلبه اي موفق ساخته بود. وي با سريع گذراندن دوره مقدمات و سطح, خود را به درس خارج رسانيد و توانست از محضر اساتيد بزرگي همچون حضرت آيت الله صانعي, استفاده كند.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به منظور مقابله با توطئه هاي ضد انقلاب, به كردستان, تركمن صحرا و خرمشهر رفت و با توطئه هاي خائنانة حزب خلق مسلمان وليبرال ها شديداً به مبارزه پرداخت.

ايشان از اوايل جنگ تحميلي, به جبهه ها شتافت و با سنگر نشينان وادي ايثار در آميخت. اوبا تبيين مسايل اسلامي و تحليل موضوعات و مسايل سياسي






در جبهه, بر شناخت رزمندگان اسلام مي افزود. پس از مدتي فعاليت و تلاش و نشان دادن لياقت و شايستگي, مسئوليت عقيدتي, سياسي لشگر 17علي ابن ابي طالب(ع)به ايشان پيشنهاد شداما موافقت نكرد. پس از اصرار زياد مسئوولين, تفأل به قرآن زد كه اين آيه آمد: «و افعلوا الخير لعلكم تفلحون» (حج/77) بدين ترتيب بود كه مسئووليت, خدمات قابل توجهي را به رزمندگان اسلام ارايه داد و در اين سنگر نيز از نبرد مسلحانه با دشمن كينه توز, غافل نبود.

سرانجام در تاريخ 10/2/1365 وي در حالي كه براي ديدار با رزمندگان اسلام, به خط مقدم نبرد مي رفت, در جزيره مجنون به شهادت رسيد و از خاك تا افلاك پر كشيد و روزگار تلخ فراقش به روزگار شيرين وصال تبديل شد. قبل از او برادرش سيّد مهدي نيز در راه دفاع از آرمانهاي مقدس انقلاب اسلامي جاويد الاثر شده بود.

توجه به مسايل معنوي و تربيت روح و تقويت دل, از كارهاي اساسي و مورد توجه ايشان بود. او سعي مي كرد تا با زندگي ساده و به دور از تجمل گرايي, پرهيز از لباس هاي متنوع, كم نمودن خواب و خوراك و دل نبستن به امور دنيوي, خويشتن را مهذّب و نوراني كند. در جبهه, به يك جفت پوتين كهنه و يك دست لباس ساده قناعت مي كرد. او تمام وجودش غرق در معنويّت خدا بود و لحظه هايش با ذكر و مراقبه سر مي شد. اگر چه تن خاكيش, به ظاهر تخته بند عالم امكان بود, اما روح افلاكي اش يك لحظه از محضر حضرت دوست غايب نبود:

هرگز وجود حاضر و غايب شنيده اي؟

من





در ميان جمع و دلم جاي ديگر است! 

آري! او اهل مراقبه و پاسدار مرز لحظه هايش بود، و پيوسته از نردبان تكامل بالا رفتن، و «بندة حقيقي شدن» دغدغة زندگي اش. لحظه به لحظه براي آسماني تر شدن تلاش مي كرد و از ميلها و آرزوهاي زميني مي ترسيد. او در يكي از دست نوشته هايش آورده است:

«وحشت از نفس و خواسته هاي او، دلبستگي به دنيا و لذّات و زر و زيور آن، پيوسته مرا به خود مشغول كرده است. چه بايد كرد؟»

حضرت آيت الله صانعي در پيام تسليتي كه به مناسبت شهادت ايشان صادر فرمودند، بر همين مدّعا انگشت نهاده اند:

«من شهيد بزرگوار «سيّد محسن روحاني» را از دوران اشتغال به تحصيل و خواندن سطح و سطح عالي و در س خارج مي شناختم و او را واجد كمالات انساني و فاقد هواهاي نفساني مي ديدم».

نكتة مهم در زندگي ايشان، پرهيز شديد از گناه بود، هنگامي كه در جبهه به سر مي برد از اخذ شهريه امتناع مي ورزيد. و يا در همان ايّام نوجواني كه به منظور آشنايي با خطوط فكري منحرف، بعضي كتب گروهكها را مي خريد، از صرف شهريه در اين راه خودداري مي كرد.

مرحوم حجت الاسلام سيد حسين سعيدي دربارة تقوا و طهارت روحي اين شهيد مي گويد:

«آنقدر خودساخته بود كه براي حفظ دينش حاضر بود چون اصحاب كهف سنگر به سنگر و بيابان به بيابان و شهر به شهر برود تا مبتلا به يك كلام ناپسند و گناه نشود!»

با آنكه طلبه بسيار موفقي بود و مي توانست با ادامه تحصيل، به مدارج عالي علمي دست يابد اما،





با كمترين احساس نياز، ترك يار و ديار مي كرد و به سوي جبهه ها مي شتافت. او خود بارها مي گقت: «از اينكه در جبهه هستم دينم محفوظ تر است».

با آكه مسئووليّت ايشان بر بخش عقيدتي سياسي لشگر بود، امّا پيوسته در خطوط مقدم حضور مي يافت و با لباس مقدس روحانيت به رزمندگان روحيه و دلگرمي مي بخشيد، و بدين سان در اكثر عمليات ، حضور فعال داشت. در عمليات والفجر 8 ، در زير آتش شديد دشمن، با چالاكي تمام، شن در كيسه ها مي ريخت تا بچّه ها سنگر بسازند. و در خطوط پدافندي همانند يك بسيجي ساده، در پاسگاه ها پست مي داد.

وقتي با بسيجيان به مرخصي مي آمد، زودتر از آنها به جبهه بازمي گشت. او بچه ها را به طرف ميدان رزم سوق مي داد و پيوسته كلام حضرت امام را به آنها گوشزد مي كرد كه: «جنگ مسأله حياتي است و هيچ بهانه اي نمي تواند مانع حضور شما در جنگ شود.» 

در عمليّات والفجر 8 حدود چهل و پنج روز پس از گذشت عمليّات در منطقه بود، با آنكه گردانهاي خط شكن پس از ده يا پانزده روز به عقبه باز مي گشتند، اما ايشان با حضور خود به بچه ها آرامش مي بخشيد. 

شهيد حسين كرماني در اين باره مي گفت:

«خدا شاهد است من خودم شخصاً، هر موقع ايشان را در خطّ مقدّم مي ديدم برايم روحيه بود؛ انگار كه تازه وارد خط شده ام. چون مي ديدم اين فرد با اينكه برادرش مفقود شده و خودش مسئووليّت مستقيمي در جنگ ندارد ولي همين كه





با لباس مقدّس روحانيت مي آمد توي خط، خودش براي ما روحيه بود».



در عمليّات بدر سيّد محسن خود را آماده مي كرد تا همراه رزمندگان، در خط مقدّم نبرد حضور پيدا كند، اما با مخالفت فرماندة لشگر مواجه مي شود. او خود درباره آن لحظه حساس مي نويسد: «نزديك سوار شدن به قايق ها بوديم كه برادر جعفري- فرمانده لشگر- را ديدم».

براي خداحافظي به طرفش رفتم. او وقتي مرا ديد، به فرمانده گردان، شهيد عزيز مصطفي كلهري گفت: «او را با خود نبريد!» من به شدّت متأثر شدم. آرزوي عجيبي داشتم كه شب عمليّات در كنار رزمندگان اسلام باشم. به هر حال جلو گريه خود را گرفتم و با حاج احمد فتوحي به طرف مقّر فرماندهي لشگر بازگشتيم». او با اين عمل نيز به وظيفه خود كه اطاعت از فرماندهي بود عمل كرد.

سير و سلوك معنوي داشت و انسان دائم الذّكري بود، امّا معنويّات او نيز، آميخته با مسايل سياسي بود. قبل از انقلاب، با توجه به سن كمي كه داشت، با همكاري دوستانش، اعلاميه ها و نوارهاي مهم و حساس ضد حكومت شاه را نقل و انتقال مي داد. او با مطالعات دقيق و عميق روزنامه ها و مجلات و كتب معتبر و ارايه نقد و نظر پيرامون مسايل روز، نشان مي داد كه به رشد سياسي بالايي دست يافته است.

حجت الاسلام و المسلمين سيد احمد خاتمي پيرامون اين ويژگي ايشان مي فرمايند: «از همان روز اول كه من با او آشنا شدم، سخن از امام و انقلاب و جنايات رژيم خائن پهلوي بود. و يادم نمي رود اين صحنه كه سن ايشان قانوني





نبود فلذا دوستاني كه مي خواستند اعلاميه پخش كنند اعلاميه ها را به او مي دادند ...»

نكته قابل توجه ديگر در زندگي سياسي اين سيد بزرگوار، اين است كه هر چند به خوبي جريانات سياسي روز را تحليل مي كرد، اما چنان متعهد و متشرع بود كه هرگز زبانش به غيبت و تهمت آلوده نشد . حفظ حيثيت و آبروي اشخاص را در نظر داشت.

بر سينة لحظه هايش، مدال تواضع مي درخشيد. از جلسات قم گرفته تا جلسه هاي لشگر، با بچّه ها صميمي بود و هرگز رابطه استاد و شاگردي نتوانست ديوار امتيازي بين او و بسيجيان ايجاد كند. او همچنان كه مدّاح خويش نبود، دوست نداشت ديگران نيز او را تحسين و تمجيد كنند. وي با همة فضل و كمالش، با كمال ادب پاي سخنراني يك طلبه مبتدي مي نشست و از سخنانش سود مي برد، و به خط مقدم كه مي رفت، با يك يك بچه ها، سلام و احوالپرسي مي كرد.

او انسان، نقدپذيري بود؛ اگر در كارش، به خلاف و خطايي دچار مي شد هرگز در صدد توجيه خطا يش بر نمي آمد، بلكه با جان و دل به اشتباهش اقرار مي نمود. در زندگي، به حقيقت و درستي گرايش داشت و اين خصيصه، از دوران دبستان نيز با وي همراه بود.

همانگونه كه پدر بزرگوارش فرمود: «محسن از بچّگي سالم و درستكار بود ... من از ايشان خلافي در محيط مدرسه نديدم».

از ويژگيهاي ديگر ايشان عشق به اهل بيت (ع) و احترام زياد نسبت به معصومين عليهم السّلام بود كه در رفتار و گفتارش كاملاً مشهود بود. او همچنين بر ديدار





از اقوام توجه به خصوصي داشت. هر گاه كه از جبهه برمي گشت، از كمترين فرصت براي ديدار نزديكان و بستگان سودمي جست.

در راه دين خستگي ناپذير بود، و در انجام تكليف، سر از پا نمي شناخت. و سرانجام هم در همين راه دفتر سبز اعمالش به امضاي سرخ شهادت، مزين شد.





منابع زندگينامه : علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




روحاني، منصور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1298 در قزوين متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه را پايان داد. در جوانى جذب حزب ايران شد و در آن حزب فعاليت شديد داشت و با روزنامه هاى حزبى همكارى مى كرد. پس از تشكيل سازمان آب به استخدام در آنجا درآمد و سرانجام در 1331 به معاونت سازمان مزبور رسيد و در سال بعد به رياست سازمان آب تهران برقرار شد و قريب 8 سال در آن سمت باقى بود. در اسفندماه 1342 كه حسنعلى منصور به نخست وزيرى رسيد، چند وزارتخانه ى جديد تاسيس نمود كه از جمله وزارت آب و برق بود و منصور روحانى را در راس آن قرار داد. اميرعباس هويدا نيز او را در سمت خود تثبيت كرد تا اينكه در 1351 به سمت وزير كشاورزى منصوب شد و تا 1356 يعنى پايان نخست وزيرى هويدا، در آن سمت قرار داشت. پس از كنار رفتن هويدا مدتى بيكار بود تا به مديرعاملى شهرك غرب منصوب گرديد. در 20 شهريور 1357 از طرف حكومت نظامى بازداشت شد و در 1358 پس از محاكمه در دادگاه انقلاب، به جوخه ى آتش سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


روحي كرماني، احمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1314 -1272/1263 ق)، مترجم، نويسنده و شاعر، متخلص به روحى. در كرمان متولد شد، تحصيلات اوليه و علوم عربى و فقه و اصول و حديث را در همان شهر نزد پدر خود فراگرفت. در سال 1302 ق با ميرزا آقا خان كرمانى كه از مشاهير زمان خود بود، به اصفهان و تهران و رشت و استانبول سفر كرد و در اين شهر به تدريس زبانهاى شرقى و







تكميل زبانهاى انگليسى و فرانسوى و تركى عثمانى مشغول شد. چندى بعد به سفر حج رفت و در مراجعت مدتى در حلب اقامت گزيد و مجددا به استانبول برگشت. روحى در مدت اقامت در استانبول با ميرزا رضا كرمانى و سيد جمال الدين اسدآبادى ارتباط داشت و همين رابطه موحب شد بعد از كشته شدن ناصرالدين شاه به دست ميرزا رضاى كرمانى، دولت ايران استرداد شيخ احمد و دوستانش را از دولت عثمانى درخواست كند. بعد از تحويل به مقامات ايرانى، هر سه به دستور محمدعلى ميرزا، در خانه و در حضور او سر بريده شدند و اجساد آنان را بعدا در قبرستان ششكلان دفن كردند. روحى داراى تاليفات و ترجمه هايى است كه از آن جمله ترجمه هاى «هشت بهشت»؛ «حاجى بابا اصفهانى» است.[1]

(شيخ) احمد كرمانى (و. 1263- مقت. 1314 ه.ق.) از تعليم يافتگان مكتب سيد جمال الدين اسدآبادى و از پيشوايان نهضت مشروطه است. وى به همراهى ميرزا آقاخان كرمانى با ايادى حكومت مطلقه قاجاريه و استبداد شاهزادگان به مبارزه پرداخت و عاقبت در اين راه شهيد شد. وى نويسنده و شاعر بود و در شعر روحى تخلص مى كرد. ترجمه ژيل بلاس از فرانسوى به فارسى به قلم او صورت گرفته و كتاب هشت بهشت از تأليفات اوست و نيز ترجمه حاجى بابا را از انگليسى به فارسى بدو نسبت دهند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (395 -394 /1)، دايرةالمعارف فارسى (64/1)، الذريعه (389/9)، سرآمدان فرهنگ (273/1)، شخصيتهاى نامى (217 -216)، شرح حال رجال (84 -80 /1)، فرهنگ سخنوران (400)، لغت نامه (ذيل/ روحى)، مؤلفين كتب چاپى (397 -395





/1)، يادگار (س 3، ش 10، ص 21 -17).


روحي، عطاءالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به عطاءالملك، در 1266 در كرمان تولد يافت. فرزند شيخ مهدى بحرالعلوم و برادرزاده ى شهيد شيخ احمد روحى و شيخ محمود افضل الملك است.

بحرالعلوم پدر عطاءالملك روحانى دانشمند بود و افكار آزاديخواهى داشت و در دوره ى اول مجلس شوراى ملى به نمايندگى از طرف مردم كرمان انتخاب شد در آن مجلس منشاء اثر گرديد. عطاء الله روحى تحصيلات خود را در معارف اسلامى و ادبيات فارسى و فلسفه و حكمت و كلام ادامه داد و به اصطلاح دوره ى سطح را گذرانيد و جزء مدرسين حوزه ى علميه ى كرمان شد و در آن شهر موقعيتى يافت و مورد توجه مردم واقع شد. در انتخابات دوره ى پنجم، از سيرجان به وكالت مجلس رسيد و چون وظيفه ى خود را در آن مجلس كه منشاء تحولاتى در ايران بود خوب انجام داد، مورد توجه بيشتر قرار گرفته و در ادوار بعدى هميشه از جيرفت به نمايندگى مجلس انتخاب مى گرديد. مجموعا ده دوره وكيل مجلس بود. در 1328 كه دوره ى اول مجلس سنا تشكيل يافت، سناتور انتخابى آن استان شد. روحى مردى باسواد، محقق و ثروتمند بود. نسبت به جمع آورى اسناد و مدارك تاريخى سعى بليغ داشت. كتاب تاريخ و جغرافياى عم خود شيخ محمود افضل الملك را كه درباره ى سيستان و بلوچستان است، به چاپ رسانيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رودباري، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدرود باري (مشايخي) فرمانده واحد مهندسي رزمي لشگر 41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



«محمد رود باري» (مشايخي )سال 1333 در روستاي «تم گاوان »از توابع «جيرفت» به دنيا آمد .زندگي خانواده كشاورز او با فقر گره خورده بود زيرا حاصل كشت و درو به







انبار خان مي رفت و چيزي در سفره آنان نمي ماند .محمد روزهاي كودكي و مدرسه را به سختي گذراند .

وقتي براي ادامه تحصيل به جيرفت آمد خانواده از تامين او در ماند و محمد كه تفاوت زيادي ميان خود و همكلاسي هايش مي ديد .براي هميشه از درس و مدرسه خداحافظي كرد و تن به كار سپرد.

هنوز به خود نيامده بود كه نام امام خميني در گوش جانش نشست. اين نام متبرك، زندگي محمد را روشن تر كرد .جاده هايي كه با چرخ كاميون او انس داشتند مي دانستند كه او در اين سفرهاي طولاني با مجموعه اي از اعلاميه هاي امام به دنبال زيباترين مقصد است .

روزهاي پر غوغاي انقلاب درحال سپري بود و محمد، هسته مقاومت را در جيرفت با جوانان متدين اين شهر تشكيل داده بود و آن را هدايت مي كرد به همين خاطر مبارزات مردم اين خطه عليه آخرين بقاياي سلسله پادشاهي در ايران ،نظم وقدرت چشم گيري به خود گرفته بود .

پيروزي انقلاب آغاز ديگري است براي تلاش اين جوان متدين و دور انديش .اما جنگ مسير ديگري در برابر او قرار مي دهد .

مهندسي لشكر 41 ثارالله از تجربه ها و دلسوزي هاي او سود مي برد و در حساس ترين لحظات جنگ تدبير و شجاعت او به پيروزي رزمندگان ما جلوه اي ديگر مي بخشد .عمليات كربلاي پنج ،آخرين جاده اي است كه محمد رود باري را به زيباترين مقصد مي رساند .مقصد شهادت . 









منابع زندگينامه :" بالاتر از آسمان" نوشته ي نادرفاضلي، ناشر،لشگر41ثارالله،كرمان-1376




رودسر ابراهيمي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا رودسر ابراهيمي : قائم مقام فرمانده






گردان امام حسين(ع) لشكر ويژه 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1335 در شهرستان” تنكابن” متولد شد. ايشان همراه با تحصيل، به امور ديني و شرعي خود اهتمام زيادي داشت. از اين رو از هر فرصتي به منظور كسب اطلاع از مسايل و احكام دين مبين اسلام استفاده مي كرد. وي به مرور با برخي حركت هاي سياسي ضد رژيم شاه آشنا شد و عزم خود را براي تحقق اهداف مقدس اسلام جزم كرد. با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي به جمع پاسداران انقلاب پيوست و در بسياري از عمليات مقابله با منافقين و گروهك هاي ضد انقلاب حضور داشت. وي به همراه 9 تن از ياران خود به “كردستان “عزيمت كرد تا سهمي در امنيت اين خطه اسلامي داشته باشد. در سال 1359 او و يارانش در يك درگيري خونين به اسارت نيروهاي ضد انقلاب در آمدند. تا مدت 9 ماه كسي از سرنوشت آنان آگاه نبود. آن ها زير سخت ترين شكنجه ها قرار داشتند. كومله ها، آنان را با پاي برهنه روي برف ها راه مي بردند و اغلب به جاي غذا، علف به آن ها مي خوراندند. شب ها آنان را در طويله مي خواباندند و سيگارهاي خود را با فشار بر بدن آنان خاموش مي كردند و ... اما هيچ يك از اين شكنجه ها نتوانست در روحيه پر صلابت محمدرضا آسيبي ايجاد كند. روز اعدام پاسداران فرا مي رسد. آن ها را روي زمين خواباندند و با شليك گلوله به سرهايشان، آنان را به شهادت رساندند. در اين بين به شكلي معجزه آسا، تير خلاص به صورت محمد رضا اصابت كرد و او به رغم جراحتي كه داشت پس از مدتي توانست خود را به





سپاه پاوه برساند. ايشان پس از مداوا و استراحتي كوتاه اين بار عزم سفر به جبهه هاي جنوب كرد. در آن خطه نيز رشادت هاي زيادي از خود نشان داد. شهيد ابراهيمي در مدت حضور مبارك خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وجبهه هاي جنگ در مسئوليتهاي معاون فرمانده سپاه تنكابن ، فرمانده سپاه "سلمان شهر" مسوول اطلاعات سپاه" پاوه "و جانشين فرمانده گردان امام حسين(ع) لشكر ويژه 25 كربلا به ايفاي نقش الهي خود پرداخت وسرانجام در تاريخ 25/11/1364 در نبردي روياروي با دشمنان كوردل در شهر “فاو” در جنوب عراق به آرزوي ديرينه خود دست يافت. خانواده "ابراهيمي" با اهدا سه شهيد گرانقدر در زمره ي مفاخر استان لاله خيز "مازندران" جاي گرفته است.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد. 




رودسرابي، محمدحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدحسن رودسرابي 

محل تولد : سبزوار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1333/1/1 

زندگينامه علمي 

در پانزدهم شهريور سال 1333 شمسي در روستاي رودسراب از توابع شهرستان سبزوار در يك خانواده روحاني به دنيا آمدم. در سن هفت سالگي به مكتب خانه روستا رفته و با قرآن آشنا شدم. بعداز آشنايي ابتدايي با قرآن در سال 43 _ 42 با راهنمايي مرحوم پدرم كه مدرس ادبيات عرب در حوزه علميه سبزوار بود به آن حوزه وارد شدم. در حوزه علميه سبزوار ابتدا كتابهاي مقدماتي آموزش خواندن و نوشتن و كتاب نصاب الصبيان به منظور آشنايي با لغات عربي در رأس آموزشها قرار گرفت. پس از آن كتاب جامع المقدمات كه صرف و نحو ابتدايي است و كتاب سيوطي و مغني را به عنوان آشنايي با






ادبيات عرب از محضر اساتيد آن حوزه در مدت تقريباً چهال سال تدريس نمودم. در سال 1348 براي ادامه تحصيل به حوزه علميه مشهد مقدس هجرت نموده و در مدرسه آيت الله العظمي ميلاني(ره) در ادامه آشنايي با ادبيات عرب به تحصيل معاني بيان، بديع، كتاب مختصر المعاني تفتازاني و براي آشنايي با فقه و اصول ابتدايي كتاب مختصر النافع و اصول الفقه مظفر و براي آشنايي با عقايد اماميه كتاب اعتقادات صدوق را از محضر اساتيد آن مدرسه حجت هاشمي خراسانى، آقاي رجائي بيرجندي و آقاي نقيبي تربيتي تعليم گرفتم. 

در اين دوره كه تقريباً سه سال طول كشيد هم زمان كارهاي فرهنگي تبليغي را شروع نموده و در ايام تبليغ به روستاها و شهرستانها اعزام مي شدم. در سال 1350 براي ادامه تحصيل به قم هجرت نمودم. درابتدا در مدرسه مهديه تحت اشراف آيت الله العظمي مرعشي نجفي ساكن شدم و بقيه دوران را در مدرسه خان تحت اشراف آيت الله العظمي بروجردي سپري نمودم. در اين دوره كتابهاي سطح عالي فقه و اصول مكاسب و كفايتين، فلسفه و كلام شرح منظومه و اسفار و شرح تجديد در محضر اساتيد بزرگواري همچون آيت الله صلواتى، ستوده، تقديرى، سيد كاظم حائرى، جوادي آملى، محمدي گيلانى، امين نجف آبادى، گذراندم. در سال 1357 در درس هاي خارج حوزه شركت نموده و در بين درسها در محضر درس آيت الله وحيد خراساني مستقر شده و تا الان ادامه دارد و تقريرات درس اصول ايشان را تقريباً نوشته ام.






رودسري ابراهيمي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا رودسري ابراهيمي : فرمانده گردان امام حسين(ع) لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در تاريخ 21/10/1337در شهر«تنكابن) به






دنيا آمد.

به عليرضا ابراهيمي مشهور بود. به خاطر تنگدستي خانواده، ترك تحصيل كرد. 7 سال در كارگاه تعمير بخاري و 9 سال در كاگاه تعمير لباس شويي و 2 سال در شغل صيادي كار كرد. البته پيش از ورود به سپاه، در گهرباران ساري 45 روز از تاريخ 5/11/الي 21/12/59 آموزش نظامي عمومي را گذراند. در تاريخ 22/10/58 برابر تشخيص اداره وظيفه عمومي ژاندارمري كل كشور از انجام خدمت سربازي معاف شد. در تاريخ 28/1/1359 پس از گذراندن 20 روز دوره آموزشي در سپاه «ساري» به استخدام سپاه درآمد و در «تنكابن» مشغول به خدمت شد.سومين شهيد خانواده بود. در درگيري هاي «سياهكل »و «هشت پرطوالش» براي سركوبي منافقين حضور مستقيم داشت.

اولين بار در تاريخ 10/2/1360 به جبهه اعزام شد و58ماه و21روز در جبهه هاي غرب وجنوب كشور جانفشاني كرد ودر اين راه بارها مجروح شد. عمليات كربلاي 5 وكربلاي شلمچه آخرين شاهد تلاشهاي اين قهرمان ملي بود. اودر اين عمليات به شهادت رسيد. آرامگاه اودر گلزار شهداي« تنكابن» قرار دارد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




روزبهاني، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا روزبهاني 

محل تولد : بروجرد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 67 وارد حوزه علميه شدم كه تا سال 1376در شهرستان بروجرد و از آن پس در حوزه علميه قم سپري شد.

تخصص اين جانب كندو كاو پيرامون اديان و بالاخص فرقه بهائيت است، كه از سالهاي تحصيل در بروجرد آغاز شد . تا كنون علاوه بر تدريس دوره هاي مختلف عمومي و تخصصي مباني و تاريخ فرقه بهائي تعداد 2 جلد كتاب و تعدادي






مقاله تاليف نموده ام كه تماماً درباره موضوع بهائيت بوده است.

هم اكنون نيز آماده همكاري با نهاد هاي پژوهشي در زمينه فرق و خصوصاً فرقه ضاله بهائيت هستم






روزگار، طالب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد طالب روزگار متولد 1322 ش داراي دكتراي رشته باغباني عضويت هيئت علمي دانشگاه تورنتوي كانادا با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون كشت مركبات مديترانه اي در نواحي سردسير مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سيد طالب روزگار داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه شيراز كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه شيراز دكتراي رشته باغباني ازدانشگاه واشنگتن ميباشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي سيد طالب روزگار بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : سيد طالب روزگار در كنار تحصيل به مطالعه ،پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : سيد طالب روزگار پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي دردانشگاه تورنتوي كانادا در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سيد طالب روزگار عضو هيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه تورنتوي كانادا است.فعاليتهاي آموزشي : سيد طالب روزگار سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي تورنتوي كانادا به تدريس دروس تخصصي رشته باغباني و پرورش ميوه مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سيد طالب روزگار در كنار تدريس






به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : سيد طالب روزگار از جمله دانشمندان علم باغباني است كه تحقيقات و پژوهشهاي و تلاشهاي علمي عميق و وسيعي درباره كشت مركبات مديترانه اي در نواحي سردسير انجام داده است.آثار : كشت مركبات مديرترانه اي در نواحي سردسير كانادا 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


روشن تن، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسماعيل روشن تن 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 68-69وارد حوزه علميه تبريز شدم و بعد از دو سال تحصيل در آنجا، سال 70 وارد حوزه علميه قم شدم و در مدرسه حقاني و مدرسه معصوميّه مقدمات را به اتمام رساندم. در سال 77 موفق به اتمام سطح شدم و اتمام سطح هم بخاطر شركت در آزمون به صورت ارتقايي بود سرانجام در سال 79-78 وارد رشته تخصصي سطح 4 حوزه شدم و سال 2-81 فارغ التحصيل گشته و هم اينك موضوع رساله سطح 4 خود را در ردّ آراي يكي از دين پژوهان مهاجر عرب آقاي نصرحامد ابوزيد در دست طرح و تدوين دارم و انجام مي دهم لازم به ذكر است كه مقالات متعددي را اينجانب تأليف كرده ام كه بعضي از آنها به چاپ رسيده و برخي به زيور طبع آراسته نشده است و در خلال كارهاي علمي دو رساله تصور و تصديق از صدر المتألهين و قطب شيرازي را ترجمه كرده ام كه چاپ نشده است و هم چنين رساله بحوث في التوحيد و الشرك حضرت استاد آيت الله سبحاني را به عنوان تحقيق






درسي ترجمه نموده ام هم زمان با اشتغال به روش سطح در خارج فقه (بيع) حضرت آيت الله العظمي وحيد خراساني و فقيه مرحوم حضرت آيت الله ميرزا جواد آقاي تبريزي و اصول حضرت آيت الله سبحاني و حجت الاسلام و المسلمين صادق لاريجاني شركت كردم و حاصل آن حضور، تقريراتي است كه نگاشته شده است و هم اينك علاوه بر كارهاي تحقيقاتي و پژوهشى ضمن تدريس دروس حوزه به كارهاي فقهي و تحقيقات فروع فقهي با تني چند از دوستان مشغول هستم با اين اميد كه مرضي رضاي حق تعالي قرار بگيرد. انشاءالله






رهبر اسلامي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي رهبر اسلامي 

محل تولد : زرين شهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/3/8 

زندگينامه علمي 

در سال 53 دبيرستان را رها كرده و براي تحقيق علوم اسلامي وارد حوزه علميه قم (رسالت) شدم. تا سال 56 و تا دروس لمعه و حلقات شهيد صدر پيش آمدم اما پيروزي انقلاب اسلامي كار را متوقف كرد. بعد از فعاليت هاي سياسي در اصفهان وارد سپاه پاسداران (مسئول آموزش) و تا 1362 مشغول تحقيق و تدوين و تدريس و امور اجرايي شدم.

تدريس در آموزش و پرورش و حوزه علميه زرين شهر را از سال 1360 آغاز كردم.

در سال 1362 به عشق دروس حوزه با قم مرتبط شدم و تا سال 1373 با دفاع از پايان نامه با عنوان «الفاظ عموم» سطح 3 حوزه را اخذ كردم و در سال 1378 با آزمون دانشگاهي مدرك اخذ نمودم. سال 1369 به قم بازگشته ولي به علت كسالت به زرين شهر بازگشتم. تدريس دوباره در حوزه و شروع به تدريس در






دانشگاه ها را از سال 70 آغاز كرده و از همان سال كارشناسي برنامه كلام نور قرآني صدا و سيماي مركز اصفهان را جرقه زدم.

در سال 1372 تدريس در دانشگاه صنعتي اصفهان را شروع و در حال حاضر مدير گروه و عضو رسمي مقطعي هيئت علمي اين دانشگاه هستم.

سخنراني هاي تبليغي، علمي، كلاسي و كارشناسي در دانشگاههاي سراسر كشور و رسانه ملي ادامه دارد.

مقالات حقير به 50 مورد و كتاب هاي به 5 و مصاحبه ها به 10 مورد مي رسد.

در حال حاضر در سن 50 سالگي هستم و داراي 3 فرزند و يك نوه مي باشم.








رهبري، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اصغر رهبري : فرمانده گردان شهيد مدني لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





سال 1342 ، در خانواده اي متوسط و مذهبي به دنيا آمد . او كه بزرگترين فرزند خانواده بود ، در تبريز بزرگ شد و به تحصيل پرداخت . پدر و مادرش هر دو خياط بودند و اصغر در كنار مادر با اين حرفه آشنا شد و بعدها در مغازه به پدرش كمك مي كرد . در اين دوران با پسرعمه اش دوستي خاصي داشت و با آنها به مراسم سيره ( عزاداري ) و تعزيه مي رفت .

اصغر ابتدا به مهد كودك و سپس به دبستان رفت و دوره ابتدايي را در سال 1353 در دبستان حافظ ( شهيد خانلوي فعلي ) به پايان برد . پس از دوران ابتدايي وارد مدرسه راهنمايي فرماني شد و در سال 1356 ، مقطع راهنمايي را به پايان رسانيد . اين دوران با آغاز انقلاب همراه بود و اصغر كه تمايل زيادي به حضور در مبارزات را داشت كمتر به درس بها






مي داد . به همين دليل سال دوم دبيرستان را تجديد شد اما وقتي واكنش منفي خانواده را ديد قول داد در درس كوتاهي نكند . ولي به خاطر درگير شدن در مبارزات انقلابي مردم ، ترك تحصيل كرد .

دوران انقلاب در تظاهرات شركت مي كرد به همين جهت توسط نيروهاي امنيتي رژيم دستگير و بازداشت شد . مراكز فعاليت هاي سياسي او ، ابتدا در مسجد اعظم تبريز و سپس مسجد جامع و مسجد آيت الله انگجي بود .

اصغر كه با كار در مغازه پدر به يك خياط ماهر تبديل شده بود ، اوقات فراغت را به كلاسهاي كاراته مي رفت و يا در مسجد المهدي (عج) به آموزش مسائل ديني و قرآن مي پرداخت . همچنين برادران كوچكتر خود - اكبر و علي 9 ساله - را به استخر مي فرستاد و به آنها درس اسلحه شناسي مي داد . همچنين به مادرش اسلحه شناسي آموخت . با تشكيل سپاه پاسداران به عضويت سپاه درآمد . ابتدا در شركت تعاوني ترابري سپاه مشغول به كار شد . 

با آغاز غائله كردستان در اين منطقه حضور يافت و با ضد انقلابيون مبارزه مي كرد . پس از آن ، دوره عمليات ويژه چتربازي را به همراه شهداي برجسته اي چون علي تجلائي ، مرتضي ياغچيان ، نادر برپور در پادگان هوابرد شيراز طي كرد كه پايان دوره با آغاز جنگ تحميلي همراه بود . حضور او به همراه شهيد تجلايي در سوسنگرد و آبادان و ساير جبهه هاي جنوب به يادماندني است . در عمليات بيت المقدس در آزادسازي خرمشهر معاون گردان بود .





بعد از هر عمليات به جلفا بازمي گشت تا كارهاي محوله را سر و سامان دهد . پس از مدتي به فرماندهي گردان منصوب شد . 

فعاليتهاي زيادي نيز در پشت جبهه داشت . از سال 1359 كه وارد سپاه شده بود در دفتر فني سپاه تبريز مشغول كار بود و در آنجا با عليرضا زمانياد آشنا شد . 

سال 1359 ، گمرك جلفا با مشكلاتي مواجه شد و چون از نظر واردات تنها كانال ارتباطي كشور بود در جريان سفر محمدعلي رجايي نخست وزير وقت ، سپاه تبريز به دو نفر مأموريت داد تا مشكلات گمرك را پيگيري و حل نمايند ؛ اين دو نفر اصغر و عليرضا بودند . آنها در جلفا شركت حمل و نقل را تأسيس كردند ؛ تاريخ ثبت شركت 24 شهريور 1360 بود . عليرضا زمانياد ، مديرعامل شركت و اصغر رهبري ، عضو و رئيس هيئت مديره شركت بودند . آنان با تلاش زياد در اواخر سال 1360 مشكل جلفا را تا حد زيادي حل كردند ، اما اصغر نتوانست دوري از جبهه را تحمل كند و با سرعت به سوي جبهه ها شتافت .

او در عزيمت به جبهه چنان عجله داشت كه وقتي اعلام شد سپاه اردويي براي اعزام نيروهاي عازم جبهه ترتيب داده است ، بدون اطلاع به سرعت به اردوگاه رفت و در آنجا ماند . 

اصغر رهبري در سال 1360 توانست به كمك شهيد مصطفي حامد پيشقدم كه از محافظين نزديك امام بود به طور خصوصي با آن حضرت ملاقات كند و از اين ملاقات نزديك و خصوصي بسيار مسرور و شادمان بود .







او با آنكه فردي آرام بود ولي به هنگام شنيدن توهين به انقلاب يا امام كنترل خود را از دست مي داد . در چنين مواقعي در پاسخ دوستان كه مي پرسيدند : « اصغر آيا تو همان آدم خونسرد هستي كه خود را خوب كنترل مي كرد . » مي گفت : « هر كاري كه مي خواهند بكنند ايرادي ندارد و هر چه مي خواهند بگويند مسئله اي نيست ولي به امام ، نظام و انقلاب حق ندارند حرفي بزنند . » 

دو سال در جبهه ها حضور داشت . در سالهاي حضور در سپاه و جبهه دوباره به تحصيل روي آورد و توانست با شركت در امتحانات متفرقه دوره متوسطه را به پايان برساند .

در حفظ بيت المال بسيار كوشا بود . اگر پول سپاه همراه او بود هرگز با پول شخصي مخلوط نمي شد و هر كدام را جداگانه نگهداري مي كرد . اصغر در كارهاي جمعي بسيار پرجنب و جوش بود و عادت داشت كه در همه كارها جلوتر از بقيه باشد . عده از همرزمان او تعريف مي كنند : « با آنكه فرمانده گردان بود جلوتر از همه به سمت دشمن حركت مي كرد . »

وقتي از جنگ فارغ مي شد و به خانه بازمي گشت همواره از خانواده شهدا بازديد مي كرد . مخصوصاً وقتي پسر عمويش - محمد رهبري - شهيد شد نزد زن عمويش رفت و به او قول داد راه فرزندش را ادامه دهد و گفت : 

مطمئن باشيد ما نمي گذاريم اسلحه محمد بر زمين بماند و تا آزاد كردن راه كربلا از





پاي نخواهيم نشست .

مي گفت : « من به خانه تعلق ندارم به جاي ديگري تعلق دارم . » با شنيدن اين سخنان مادرش با ناراحتي مي گفت : « اصغر جان اينجا خانه توست چطور راحت نيستي . » و او پاسخ مي داد : 

مادر اگر انسان گرسنه شود ، احتياج به غذا دارد . روح من هم گرسنه است و بايد به طريقي آن را سير كنم و تنها غذاي آن حضور در جبهه است . زيرا اين روح در آنجاست كه به آرامش مي رسد .

آرزوي شهادت داشت و همواره به عليرضا زمانياد مي گفت :

آرزوي من اين است كه جزو شهداي گمنام باشم . دلم مي خواهد در دشت آزادگان شهيد گمنام شوم و امام از من راضي باشد . 

اصغر قبل از عمليات رمضان به خانه آمد و مدتي را با خانواده گذراند . سپس از آنها خداحافظي كرد و از مادر خود تقاضايي كرد و گفت :

دلم مي خواهد قبل از رفتن به جبهه مانند علي اكبر (ع) كه مادرش او را كفن پوشاند تو نيز چنين كني و مرا به جبهه بفرستي . شايد خداوند مرا لايق نوشيدن شربت شهادت بداند .

اما مادرش از اين كار امتناع كرد و غمگين شد . اصغر گفت : 

پس مثل خانم ليلا مرا بدرقه كن و ديگر اين كه بعد از شهادت ، خودت مرا در قبر بگذار تا با دستانت تطهير شوم .

مادر اصغر بعدها علت اين كار وي را اين گونه بيان مي كند : 

چون اصغر قبلاً شهيدي را ديده بود كه توسط مادرش به درون قبر





گذاشته شده بود همواره حسرت مي خورد ، دلش مي خواست من نيز چنين كنم .

اصغر بعد از خداحافظي با خانواده به سوي جبهه رفت و مدتي را در آنجا ماند . قبل از شهادت ، با عليرضا زمانياد حدود يك ساعت گفتگو كرد و پس از خداحافظي به سوي قرارگاه رفت . او در آخرين عمليات به برادر كوچك خود قول داده بود كه پس از بازگشت از جبهه او را چند روزي با خود به جبهه ببرد . برادرش مي گويد : « نمي دانم چرا بازنگشت . يكي از مشخصه هاي بارز اصغر ، وفاي به عهد بود و همواره قولي كه به من مي داد عمل مي كرد . »

در شب عمليات رمضان ، اصغر رهبري ، فرماندهي گردان شهيد آيت الله مدني را بر عهده داشت و قرار بود در اطراف پاسگاه زيد عمليات را هدايت كند . در اين منطقه ، عراقي ها موانع تازه اي ايجاد كرده بودند ، از جمله كانالهايي كه در آن دوشكا قرار داده بودند . گردان شهيد مدني ، با فرماندهي اصغر در لحظات شروع عمليات به هدفهاي خود دست يافت . ولي عمليات رمضان بايد از شرق بصره با چندين لشكر ، همزمان صورت مي گرفت تا جناحين يگان ها پوشش لازم را داشته باشد . همچنين تمام يگان هاي عمل كننده مي بايست به طور همزمان خط را مي شكستند ولي اين كار انجام نشد و گردان شهيد مدني در محاصره افتاد و از وسط قيچي شد و با وجود استقامت جانانه نيروهاي آن ، سرانجام به علت كمبود نيرو و





مهمات قدرت ايستادگي خود را از دست دادند . در نتيجه اصغر به همراه نود و سه نفر از رزمندگان از جمله برادرش اكبر رهبري به شهادت رسيدند . با پايان عمليات ، صدام حسين دستور داد منطقه را به آب ببندند و اجساد شهدا از نظرها پنهان گرديد . پس از گذشت پانزده سال اجساد اصغر و اكبر رهبري توسط گروه جستجوي مفقدين كشف شد و خبر رسمي شهادت آنها به اطلاع خانواده رسيد . پيكرهاي اصغر و اكبر رهبري پس از پانزده سال در اواخر سال 1374 ، و در ماه مبارك رمضان در گلزار شهداي تبريز به خاك سپرده شد و چند ماه بعد پدر شهيدان رهبري؛حاج مهدي رهبري كه سالها در انتظار فرزندانش بود به جوار حق پيوست . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




رهبري، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج على، متولد 1251 در زنجان است. وى برحسب سيره خانوادگى از جوانى به كسوت روحانيت درآمد و تحصيلات خود را در رشته ى معارف اسلامى و ادبيات عرب ادامه داد و از طريق املاك وسيعى كه از پدرش به ارث رسيده بود گذران مى كرد. تدريجا در زنجان مورد توجه مردم قرار گرفت و از معاريف شهر شد. در دوره ى ششم به وكالت مجلس رسيد و در همان دوره تغيير لباس داد و در تمام مدت سلطنت رضاشاه، كرسى وكالت را براى خود حفظ نمود. در مجلس سيزدهم كه از سال 1320 تا 1322 طول كشيد، چون انتخاباتش در زمان رضاشاه انجام گرفته بود وكالت را حفظ كرد. مجموعا 8 دوره وكيل مجلس شد و هيچ كدام از






مالكين بزرگ و رجال زنجان و خمسه نتوانستند كرسى وكالت را از زير پاى او درآورند. پس از خاتمه ى مجلس سيزدهم چون سنش از هفتاد تجاوز كرده بود، طوعا از وكالت ساقط شد و در 1323 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رهبري، زين العابدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسين رهبرى، در 1293 در زنجان متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در موطن خود به پايان رسانيد. در 1313 وارد دانشكده ى ادبيات شد و پس از سه سال فارغ التحصيل شده به خدمت نظام وظيفه رفت و سرانجام در 1318 در وزارت دارائى استخدام گرديد و مراحل ترقى را سريعا در آن وزارتخانه پيمود. اهم مشاغل وى عبارتند از: مديركل بازرسى، عضويت هيئت مديره بنگاه آبيارى، عضو هيئت مديره شيلات شمال، رياست پخش پنبه، مديركل اداره ساختمان، مديركل انحصار دخانيات و مديركل اقتصادى.

در 1326 وزارتخانه ى جديدى به نام وزارت توليدات كشاورزى تشكيل شد و رهبرى به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد. پس از انحلال آن وزارتخانه و منضم شدن آن به وازرت تعاون و امور روستاها، رهبرى به معاونت پارلمانى وزارت تعاون و امور روستاها تعيين گرديد و قريب 8 سال در آن شغل برقرار بود. در سال 1355 پس از انحلال وزارت تعاون، به معاونت وزارت كشاورزى و منابع طبيعى منصوب شد و تا اوايل 1358 در آن سمت انجام وظيفه مى نمود.

رهبرى مردى ساده دل و محافظه كار و درستكار بود و در مشاغل مختلفى كه بر عهده داشت، با كمال دوستى انجام وظيفه مى كرد. اعتقادات مذهبى داشت و سرانجام در 1363 هنگام اقامه نماز صبحگاهى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي






معاصر ايران (جلد دوم)


رهبري، مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجتبي رهبري : فرمانده گردان ابوذر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كردستان 

در اسفند ماه سال 1334 در شهر زنجان به دنيا آمد و دوره ابتدائي را در دبستان فرهنگ به پايان رساند و دوره دبيرستان را در دبيرستان دكتر شريعتي خواند . بعد از اخذ ديپلم طبيعي در سال 1353 در دانشسراي راهنمائي كرمانشاه در رشته حرفه و فن مشغول به تحصيل شد و بعد از گرفتن فوق ديپلم به استان كردستان و به يكي از روستاهاي شهرستان بيجار رفت.

از كودكي فردي مؤمن و معتقدي بود. هميشه نماز و روزه و چشم پاك بودن او زبانزد اقوام و آشنايان بود. با انتشاراتي كه در زمينه علوم اسلامي در قم بود, مكاتباتي داشت. از جمله با مكتب الاسلام قم كه جزواتي در مورد اصول دين از انتشارات راه حق كه به صورت پرسش و پاسخ بود،را از اين موسسه دريافت مي كرد. 

كوشا بود. از زماني كه در دبيرستان درس مي خواند, به كلاس هاي پايين تر از خود درس مي داد و شاگرداني را كه بي بضاعت بودند، به طور رايگان تدريس خصوصي مي كرد. به قرآن علاقه زيادي داشت و صبح ها بعد از نماز صبح با صداي خوش قرآن مي خواند . اهل خانه با صداي قرآن و صوت او مانوس بودند. حتي روزي كه ايشان به شهادت رسيد. صبح همان روز مادرش صداي قرآن خواندن ايشان را در خواب شنيده بود, ولي وقتي از خواب بيدار شده بود, فهميده بود كه خواب بوده است. در هر كاري كه مورد نياز بود ،اطلاعاتي داشت. دوره هاي كار آموزي






ماشين نويسي, تعمير راديو, سيم كشي ساختمان و تعمير خودرو را از سازمان فني و حرفه اي اخذ كرده بودند.دوره امدادگري را ديده بود و به مدت دو ماه هم در پادگان زنجان آموزش امدادگري مي داد.

در كردستان به خاطر صحبت هايي كه در سر كلاس كرده بود ايشان را به خسرو آباد تبعيد كردند ولي ايشان از مبارزه دست نكشيد و از هر فرصتي براي راهنمائي دانش آموزان و روشن كردن آن ها براي كمك به انقلاب استفاده مي كرد.عوامل رژيم شاه ايشان را به شهرستان بيجار آوردند تا تحت نظر داشته باشند. دو سال در بيجار بودند كه در جريان تظاهرات و راه پيمائي ها با سختي هاي زياد به زنجان منتقل شد. در زنجان ايشان را براي به يك مدرسه دخترانه فرستادند. با اين كه ايشان اصلاً راضي نبود در مدرسه دخترانه تدريس نمايد ولي به خاطر موفقيت دانش آموزان آن مدرسه كه ازخانواده هاي مستضعف بودند به آن مدرسه رفت و آن چنان به كار خود علاقمند بود كه وسايل آزمايشگاه آنجا را در مدت كوتاهي جزو بهترين و كامل ترين آزمايشگاه ها در مقطع راهنمائي كرد. با اينكه 24 ساعت در آن مدرسه تدريس داشت كل هفته را در مدرسه حضور داشت و همه آزمايش ها را براي دانش آموزان انجام مي داد. رشته خودشان فني حرفه اي بود ولي رياضي-علوم -زبان – ادبيات هم تدريس مي نمود. ايشان از اولين كساني بودند كه در انجمن اسلامي معلمان در اوايل انقلاب عضو شدند .اودر تمام صحنه هاي مبارزه وانقلاب حضوري فعال داشت. به روستاهاي خيلي دور براي راي گيري مي





رفت, در پايگاه بسيج مسجد از افراد فعال به شمار مي رفت . جنگ كه شروع شد ايشان از هر فرصتي براي رفتن به جبهه استفاده مي كرد. اگر خانواده اصرار داشتند كه مثلاً ايام عيد است در خانه بمان ، او به بهانه مسافرت با دوستان به جبهه مي رفتند . بعد از شهادت ايشان از طريق همكاران متوجه اين موضوع شدند . اگر سالي هم در كنار خانواده بودند در لحظات تحويل سال به مزار شهداء مي رفتند و اصرار داشتند كه خانواده شهداء را تنها نگذاريد. بيائيد ما هم با آنها باشيم, ايشان بعد از پيروزي انقلاب غير از معلمي مسئول بخش كودكان استثنائي درآموزش وپرورش و كارشناس آموزش ابتدائي استان زنجان نيز بودند. 

مجتبي رهبري فداكار و دلسوز بود. همان طور كه در مراسم شهادت ايشان حجت الاسلام والمسلمين سيد مجتبي موسوي رحمت ا... عليه فرموده بودند كه مجتبي رهبري با هنر زنجان بود كه از دست رفت. معلمي كه در روز معلم مانند استادش مطهري به فيض شهادت نائل آمد. اودر مورخ 12/2/63 در بانه كردستان از باده سرخ شهادت, به وصال معشوق حقيقي رسيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






رهنما، حميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند زين العابدين رهنما، در 1290 متولد شد. تحصيلات خود را در تهران، بيروت و فرانسه ادامه داد. پس از مراجعت به ايران، در شركت نفت اشتغال ورزيد. بعد از شهريور كه اوضاع تغيير كرد، امتياز روزنامه ى ايران را كه سابقا پدرش انتشار مى داد و جبرا امتياز آن را به مجيد موقر واگذار كرده بودند، به او برگرداند و او صاحب






امتياز و مدير روزنامه ى ايران شد و پدرش كه در تبعيد به سر مى برد، به سفارت ايران در ويشى (دولت موقت فرانسه) ايران را به سبك ادبى و اجتماعى و سياسى انتشار مى داد، بعدا آن را تعطيل كرد و به همان مشاغل ادارى اكتفا نمود. يك بار در سال 1350 به وزارت اطلاعات برگزيده شد. چندى در آنجا بود بعد با سمت سفيركبير به يونسكو انتقال يافت و چند سالى هم در آنجا بود تا به تهران بازگشت. او به زبانهاى فرانسه و عربى تسلط داشت و از علوم مختلف هم بهره برده بود. حميد رهنما داماد ظهيرالاسلام و خواهرزاده ى هادى حائرى است. وى در 1375 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رهنما، زين العابدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار.

تولد: 1272، نجف.

درگذشت: 12 تير 1368، تهران.

زين العابدين رهنما، فرزند شيخ العراقين مازندرانى، در رشته هاى علوم ادبى، فلسفى و اصول فقه اسلامى تحصيل نمود. خدمت مطبوعاتى خود را قبل از سال 1299 آغاز كرد و در اين مدت مدير و سردبير روزنامه ى «ايران»، مجله ى «راهنما»، و روزنامه ى «راهنما» بود. چندين دوره به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در دوره ى رضا شاه مدتى خانه نشين و بعدا به خارج از كشور تبعيد گرديد. پس از حوادث شهريور 1320 به ايران بازگشت. در تهران مى زيست، تا به سفارت ايران در فرانسه و سپس به سفارت سوريه در لبنان انتخاب گرديد. وى همچنين مدتى وزير كشور و مدتى نيز معاون نخست وزير بود. به فرانسوى و انگليسى و عربى و تركى آشنا بود و به دريافت نشان درجه اول «همايون» نايل آمد. به آمريكا و كشورهاى






اروپايى و آفريقايى و آسيايى سفر كرد و از تأليفات وى مى توان از كتاب هاى پيامبر (داستان تاريخى- مذهبى، 1316، خلاصه اى از اين كتاب به زبان فرانسوى ترجمه شده است)؛ امام حسين؛ داستان اجتماعى ژاله؛ ترجمه و تفسير قرآن (چهار جلد)؛ ترجمه ى حقوق در اسلام (تأليف دكتر مجيد خدورى) و ترجمه ى قانون در خاورميانه نام برد.

(1273 ق- 1368 ش)، نويسنده، مترجم و روزنامه نگار. وى در نجف به دنيا آمد و پس از تحصيل در رشته هاى علوم ادبى، فلسفه و اصول فقه اسلامى به تهران آمد و به فعاليتهاى ادبى و سياسى پرداخت. در 1302 ش مديريت روزنامه «ايران» را عهده دار شد. اين روزنامه كه به صورت روزانه چاپ مى شد، سالها روزنامه ى درجه اول كشور به حساب مى آمد. زمانى كه رهنما به خارج از ايران تبعيد شد، امتياز روزنامه ى «ايران» به ديگرى منتقل گرديد، اما پس از وقايع شهريور 1320 ش كه رهنما به ايران بازگشت، مجددا اداره ى روزنامه را خود بر عهده گرفت. او به زبانهاى عربى و فرانسوى تسلط كامل داشت. از وى تاليفات و ترجمه اى چند بر جاى مانده است از جمله: «پيامبر، زندگانى حضرت رسول اكرم»؛ «امام حسين»؛ «ترجمه و تفسير قرآن»؛ «قانون در خاورميانه»؛ «ژاله، رمان اجتماعى»؛ «حقوق در اسلام».[1]

روزنامه نگار، مورخ و محقق، سياستمدار، فرزند شيخ على شيخ العراقين و داماد شيخ عبدالله از بزرگان و روساء و اقطاب سلسله ى معروف صوفيه، در 1268 ش تولد يافت. قسمتى از تحصيلات خود را در تهران و قسمتى را در عراق در تاريخ، فقه، اصول و حكمت و ادبيات فارسى و عربى به پايان برد. پس از ورود به ايران، كار روزنامه نگارى را پيشه خود





ساخت. چندى با مطبوعات مختلف همكارى داشت، سرانجام در سال 1299 ش مديريت روزنامه ى نيمه رسمى ايران به او سپرده شد. روزنامه ى ايران به طور يوميه انتشار مى يافت و از لحاظ كيفيت چاپ و كاغذ، ممتاز بود. پس از مدتى كوتاه، نفوذ روزنامه ى ايران در تمام محافل هويدا شد و تحقيقا روزنامه ى رسمى ايران بود. سرمقاله هاى روزنامه در خطمشى سياسى دولت اثر داشت. رهنما تدريجا خود را منتسب به سردار سپه كه قدرتى در كشور شده بود، نمود و روزنامه ى خود را در جهت منويات او تنظيم نمود.

در سال 1302 به زور سرنيزه سردار سپه در دوره ى پنجم از تبريز به وكالت مجلس انتخاب شد و به خلع سلسله ى قاجاريه راى داد. در مجلس موسسان هم عضويت يافت. در 1306 از طرف مخبرالسلطنه هدايت كه وزير فوائد عامه بود، به معاونت آن وازرتخانه برگزيده شد. چند ماهى در آن سمت انجام وظيفه كرد، بعد از آنكه مخبرالسلطنه به رئيس الوزرائى رسيد، رهنما به معاونت رئيس الوزراء منصوب شد. دو سال در آن سمت بود كه در دوره ى هشتم، از شهر رى به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى نهم همچنان سمت نمايندگى داشت و روزنامه ى ايران نيز به صورت يوميه انتشار مى يافت. در 1314 بعضى از مطالب روزنامه ى ايران مورد پسند رضاشاه واقع نشد. سرلشكر آيرم هم مرتبا گزارش هاى نامساعدى از رهنما و روزنامه اش به شاه مى داد. سرانجام رهنما مورد غضب واقع شد. از او سلب مصونيت كردند و او را به زندان قصر بردند و امتياز روزنامه ى ايران را لغو كردند و كليه ى دارائى و اثاثيه و مطبعه را به مجيد موقر واگذار نمودند و امتياز روزنامه ى





ايران نيز به نام او صادر شد. رهنما چند ماهى در زندان بود تا بالاخره موى سفيد و روى سياه مخبرالسلطنه موثر افتاد، رضاشاه شفاعت او را پذيرفت و دستور آزاديش را از زندان صادر كرد، مشروط بر اينكه خاك ايران را ترك كند. رهنما به سرعت خاك ايران را ترك كرد در عراق اقامت گزيد و تا شهريور 1320 در عراق و لبنان به سر مى برد. پس از استعفاى رضاشاه، براى پس گرفتن مطبعه روزنامه ى خود به تهران آمد و عليه مجيد موقر طرح دعوى نمود. سرانجام امتياز روزنامه ى ايران مجددا به او واگذار شد و در عوض امتياز روزنامه ى مهر ايران را به موقر دادند. روزنامه ى ايران مجددا حيات خود را از سر گرفت ولى كار اداره ى آن با حميد رهنما بود. زين العابدين رهنما بعد از شهريور 1320 به سمت وزيرمختار ايران در دولت موقت فرانسه درويشى و سپس پاريس منصوب شد و چندى نيز سفير ايران در كشورهاى لبنان و سوريه بود. مدتى هم معاونت نخست وزيرى و رياست انتشارات و تبليغات را عهده دار گرديد.

رهنما بدون شك يكى از فضلاى درجه اول ايران است. وى به ادبيات فارسى و ادبيات زبانهاى عربى و فرانسه كاملا مسلط بوده است. علاوه بر دوره ى منظم روزنامه ى ايران كه حاكى از ذوق و قدرت نويسندگى اوست، تاليفات زيادى عرضه نموده است. كتاب معروف او به نام پيامبر و كتاب امام حسين (ع) و تفسير و ترجمه قرآن مجيد از آثار انتشار يافته ى او مى باشد. در 1368 درگذشت. حين الفوت يك قرن كامل را پشت سر گذاشته بود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (316





-315/ 1)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (351 -347/ 3)، مؤلفين كتب چاپى (266 -264/ 3)، نشر دانش (س 9، ش 4، ص 99).


رهنما، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1365 -1299 ق)، استاد رياضى و فيزيك. در شيراز متولد شد، در دارالفنون تحصيل كرد و مدتها نزد استاد عبدالغفار خان نجم الدوله به تكميل معلومات خود پرداخت. در سال 1305 ش مجمع نجومى آكادمى علوم فرانسه او را به عضويت دائمى پذيرفت. رهنما حدود چهل و پنج سال در مدارس عالى و دانشگاه تهران به تدريس علوم رياضى و هيات اشتغال داشت. وى در سال 1313 ش موفق به اخذ درجه ى دكترا از شوراى عالى دانشگاه تهران گرديد. رهنما در مشاغل استادى دانشگاه، رياست دانشكده ى فنى، معاونت و وزارت فرهنگ خدمت كرد. وى در تهران وفات يافت و در جوار حضرت عبدالعظيم در باغ جيران دفن شد. از آثار او: «هيئت»؛ «هندسه ى مجسمات»؛ «هندسه ى فضايى چشم نماى هندسى»؛ «فيزيك»؛ «هندسه ى مسطحه» و رساله ى دكترايى در موضوع: «نسبت محيط به قطر دايره ى عدايى».[1]

از فضلا و دانشمندان و رياضى دانان معروف معاصر است. وى در 1299 ه.ق در شيراز متولد شد. پدرش ميرزا على محمد از فقها و دانشمندان عصر خود بود. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در شيراز فراگرفت و به مدرسه ى دارالفنون تهران وارد شد و پس از آنكه دارالفنون را به اتمام رسانيد، مدتها نزد مرحوم حاج نجم الدوله معلومات خود را در رشته ى رياضى و نجوم تكميل كرد و به معلمى رياضيات در دارالمعلمين برگزيده شد و ساليان دراز در آنجا تدريس مى كرد. بيشتر كتب رياضيات و فيزيك و شيمى در آن تاريخ تاليف اوست و در مدرسه ى عالى حقوق و دارالمعلمين هم درس






مى داد. در 1307 از طرف اعتمادالدوله قره گوزلو به معاونت وزارت فرهنگ برگزيده شد و چند سالى سمت معاونت وزير را داشت. در سال 1313 به هنگام تاسيس دانشگاه به استادى و رياست دانشكده ى فنى انتخاب شد و دانشكده ى مزبور را به وجود آورد. پس از استقلال دانشگاه، معاونت آنجا هم ضميمه كارش شد. در 1324 در سه كابينه متواليا وزارت فرهنگ بر عهده ى او قرار گرفت تا اينكه در ارديبهشت 1325 در 66 سالگى درگذشت و در شهر رى در ايوان مقبره ناصرالدين شاه به خاك سپرده شد. غلامحسين رهنما گذشته از تبحر در علوم رياضى، به زبان و ادبيات فارس و عربى تسلط داشت و از زبان فرانسه هم بهره ى كافى برده بود. تاليفات او در رشته ى رياضى از پنجاه جلد متجاوز است. بيشتر رجال و معاريف عصر مشروطيت از شاگردان او بوده اند. رهنما از اعضاى پيوسته ى فرهنگستان هم بود و از سال 1318 تا حين الفوت رياست هيئت نظار بانك ملى را برعهده داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] دايرةالمعارف فارسى (1143/1)، سرآمدان فرهنگ (408 -407 /1)، شرح حال رجال (174 -173 /6 ،3/3)، مؤلفين كتب چاپى (674 -672 /4)، يادگار (س 3، ش 10، ص 22 -21).


رهنما، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند زين العابدين رهنما، متولد 1303 است. تحصيلات عالى خود را در دانشگاه حقوق پاريس به اتمام رسانيد و درجه ى دكترا در علم حقوق گرفت. در 1324 وارد خدمت در وزارت امور خارجه گرديد. اهم مشاغل وى در وزارت امور خارجه عبارتست از: دبير دوم و سوم سفارت شاهنشاهى در مسكو، معاون اداره ى سازمانهاى بين المللى معاون اداره اطلاعات و مطبوعات، دبير اول نمايندگى دائمى ايران






در نيويورك، سركنسول در سانفرانسيسكو، معاونت بين المللى وزارت امور خارجه و سفير كبير ايران در سويس. در سال 1346 كه وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه تقسيم شد و وزارت آموزش عالى و علوم به وجود آمد، مجيد رهنما به سمت وزير علوم و آموزش عالى معرفى گرديد و چند سالى در آن سمت بود. بعد از وزارت، به عضويت هيئت اجرائى يونسكو تعيين شد و سالها در آن سمت بود. وى تحصيلات عميقى در بيروت و اروپا انجام داد ولى برخلاف پدر خود به معارف اسلامى و علوم عقلى واقف نبود. بيشتر عمر خود را در كشورهاى خارج گذرانيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رهنمون، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي رهنمون : مسئول بهداري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد 



سال 1344 در خانواده اي متدين و اهل تقوي در يزد ديده به جهان گشود و با تربيت اسلامي والدين رشد يافت. هنوز 6 بهار از عمرش نگذشته بود كه پدر بزرگوارش را از دست داد و دوران تحصيل خود را با غم نبود پدر و مشكلات دوران يتيمي آغاز نمود ولي چون محمد از هوش و ذكاوتي سرشار و صبري عظيم برخوردار بود با جديت تمام، تحصيل را آغاز نمود و همواره در طول تحصيل شاگردي ممتاز به شمار مي رفت و تمامي مراحل تحصيل را با نمرات عالي طي مي نمود. وي بيشتر اوقات عمر پر بركتش صرف مطالعه و كارهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي مي شد. ايشان لحظه اي از اوقات خود را بيهوده صرف نمي كرد. در سال آخر دبيرستان مادر بزرگوارش از دنيا رفت و محمدعلي نزد






برادرش به ادامه زندگي مشغول شد. در همين ايام در آزمون سراسري شركت نمود و در دانشگاه اهواز در رشته پزشكي پذيرفته شد. با وجود تحصيل در دانشگاه دوباره فعاليت هاي مذهبي و سياسي خود را در دانشگاه شروع كرد و در همان آغاز تحصيل سرآمد تمامي دانشجويان گشت. 

محمدعلي در دانشگاه سمبل مبارزه و مقاومت با رژيم پهلوي بود و در مقابل هجوم افكار پليد غرب زده ها مقاومت مي كرد. در اواخر سال 1356 اعلاميه حضرت آيت الله صدوقي مبني بر تحريم عيد نوروز رابا خط زيبا نوشته و منتشر ساخت و اولين اعلاميه برگزاري مراسم چهلم شهداي تبريز را در يزد منتشر نمود. شهيد رهنمون در مبارزات انقلاب يار و مددكار مردم محروم شهرش بود و در تمامي فعاليت هاي انقلابي حضوري چشمگير داشت و زماني كه حادثه زلزله _ طبس پيش آمد در كنار مبارزاني چون رهبر معظم انقلاب, شهيد صدوقي و شهيد هاشمي نژاد به كمك زلزله زدگان رفت . حكومت شاه چون نمي خواست اين حادثه به نفع روحانيت تمام شود، امدادرساني به حادثه طبس را به خود نسبت داد اما شهيد رهنمون طي مصاحبه اي با راديو بي.بي.سي كه به زبان انگليسي پخش شد، اين حيله رژيم را فاش كرد و اظهار نمود كه كمك رساني به اين حادثه فقط به دستور آيت الله خميني بوده و هيچ كس در اين جريان دخالتي نداشته است. 

دكتر رهنمون پس از پيروزي انقلاب و بازگشايي دانشگاه ها به اهواز رفت و به ياري مردم محروم آن منطقه مشغول شد. چند ماهي به پايان تحصيلات و دريافت درجه دكترايش نمانده بود





كه جنگ تحميلي آغاز شد و ايشان چون ساير فرزندان اين خطه به جبهه عزيمت كرد و سپس به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و مسئوليت بيمارستان ولي عصر را پذيرفت .بعد از آن بيمارستان نجمه تهران را تجهيز و توسعه و ساماندهي نمود و به جذب متخصصان با تقوا و متعهد همت گماشت. 

فردي وارسته و خود ساخته بوده و با تربيت اسلامي كه داشت هميشه در مسير حق گام برمي داشت. او انساني بي آلايش بود و از تجملات گريزان، هميشه و در همه جا به فكر مردم محروم و مستضعف بوده و لحظه اي از عبادت و خوف الهي غافل نبود. 

مسئوليت بهداري سپاه يزد را پذيرفت، از توانمندي و لياقت ويژه اي برخوردار بود. ايشان پيش از شروع عمليات والفجر 6 به جبهه رفت و در بيمارستان بزرگ صحرايي خاتم الانبياء(ص) به درمان رزمندگان مجروح پرداخت و در روز 6 اسفند ماه 1362 در حال اقامه نماز بر اثر بمباران هوايي دشمن به سوي معبود شتافت. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


رهنوردي، محمدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند قربانعلى در سال 1306 در سارى متولد شد. پس از طى دوره هاى ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى پزشكى شد و در رشته ى دندانپزشكى درجه ى دكترا گرفت. چندى هم در آمريكا در رشته ى تخصصى خود دوره ديد.

رهنوردى در دوره ى بيست ويكم مجلس شوراى ملى از سارى به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم از تهران به وكالت انتخاب گرديد. وى در حكومت دكتر جمشيد آموزگار به استاندارى يزد منصوب گرديد و مدت كوتاهى در آن سمت باقى






ماند. وى از كودكى به ورزش علاقمند بود و از ميان ورزشها وزنه بردارى را انتخاب نمود و سرانجام در آن رشته قهرمان ايران و جهان شد. مدال طلا و بازوبند قهرمانى دريافت كرد. بعد از انقلاب به اروپا رفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رهين، عظيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1317.

درگذشت: 27 آبان 1374، تهران.

استاد دانشگاه علوم اجتماعى دانشگاه علامه ى طباطبايى و پژوهشگر علوم اجتماعى بود. دكتراى جامعه شناسى خود را از دانشگاه اسكس (انگلستان) دريافت كرد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


رياحي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1284 در اصفهان متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى به تهران رفت و وارد مدرسه ى دارلفنون شد و دوره ى آنجا را به پايان داد و از طرف دولت براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام شد. در پاريس دوره دانشكده ى پزشكى را گذرانيد. وقتى به ايران بازگشت وارد دانشگاه شد، مقام استادى گرفت. در پاريس دوره ى دانشكده ى پزشكى را گذرانيد. وقتى به ايران بازگشت وارد دانشگاه شد، مقام استادى گرفت. در چند بيمارستان هم رياست داشت. در 1340 در كابينه ى دكتر على امينى به وزارت بهدارى منصوب شد. در تمام مدت حكومت امينى، وزير بهدارى بود. در كابينه ى اميراسدالله علم نيز مقام خويش را حفظ كرد. رياحى پزشكى حاذق، استادى دانشمند و مردى افتاده و متواضع بود. در 1368 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رياحي، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 در اصفهان متولد شد. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و قسمتى از متوسطه، به تهران رفت و در مدرسه ى دارالفنون ثبت نمام نمود و در 1306 ديپلم گرفت و در همان سال وارد دانشكده ى افسرى كه براى اولين بار شرط ورود ديپلم كامل متوسطه بود، ثبت نام كرد و در 1308 به درجه ى ستوان دومى در رشته ى توپخانه نائل آمد. خدمات اوليه ى خود را در تيپ توپخانه تهران آغاز كرد و مراحل ترقى را تدريجا پيمود و در 1318 با درجه ى سرگردى به دانشگاه جنگ وارد شد و دوره هاى ستاد و فرماندهى را گذرانيد و به رياست كارگزينى ارتش منصوب گرديد. در 1320 درجه ى سرهنگ دومى و در 1322 درجه ى سرهنگى گرفت و به رياست ستاد لشكر اصفهان برگزيده شد.








پس از آن به معاونت لشكر فارس انتخاب شد و در 1329 درجه ى سرتيپى گرفت و فرمانده لشكر لرستان شد. در 1331 فرمانده لشكر تبريز شد و در همين سمت او را براى رياست شهربانى احضار نمودند ولى از قبول آن خوددارى و خود را در گرفتارى هاى آن روز از اين سمت پرمخاطره نجات داد. در 1332 به تهران احضار و به رياست اداره ى مرزبانى كل كشور برقرار شد. در 1333 درجه ى سرلشكرى گرفته و به فرماندهى سپاه مرزبانى كل كشور برقرار شد و در 1333 درجه ى سرلشكرى گرفته و به فرماندهى سپاه جنوب به جاى سرلشكر حجازى كه با فرخ استاندار وقت فارس، روح سازش و همكارى نداشتند منصوب شد. ولى خيلى زود بين فرمانده سپاه جديد و استاندار فارس اختلاف ايجاد شده و در نتيجه سپاه جنوب، مركز خود را تغيير داده به اصفهان انتقال يافت. در 1336 به تهران انتقال يافت و به رياست ركن يكم ستاد منصوب شد و بعد در 1338 با ارتقاء به درجه ى سپهبدى، معاون كل ستاد مشترك گرديد و چندى هم قائم مقام ستاد بود.

در 1342 دكتر حسن ارسنجانى وزير كشاورزى كه در اثر اجراى اصلاحات ارضى، كشاورزى ايران را دگرگون ساخته بود از خدمت معاف و سپهبد رياحى به جاى وى وزير كشاورزى شد.

دوران وزارت كشاورزى او قريب 4 سال به طول انجاميد و در 1346 از بدنه ى آن وزارتخانه چهار وزارتخانه جدا شد كه عبارت بودند از وزارت كشاورزى، وزارت اصلاحات اراضى، وزارت منابع طبيعى و وزارت توليدات كشاورزى. حسن زاهدى رئيس بانك كشاورزى، به وزارت كشاورزى منصوب شد. سرهنگ وليان رئيس اصلاحات ارضى، وزير اصلاحات





ارضى شد و مهدس ناصر گلسرخى به وزارت منابع طبيعى رسيد و عبدالمجيد مجيدى هم از سازمان برنامه، در راس وزارت توليدات كشاورزى استوار شد و سپهبد رياحى هم سفير كبير ايران در هلند گرديد. در 1350 ماموريت او در هلند پايان پذيرفت و به تهران آمد و پس از چندى رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت شيلات جنوب به او واگذار شد و تا 1357 در آن سمت برقرار بود.

اسمعيل رياحى غير از تحصيلات نظامى در ايران، چند دوره كوتاه مدت در اروپا و آمريكا گذرانيد و در رشته ى توپخانه يكى از صاحبنظران نظامى بود. وى به ادبيات فارسى نيز دلبستگى داشت و گاهى بر حسب تفنن شعر مى سرود و روى هم رفته ذوق ادبى داشت.

رياحى در جوانى با خانواده ى وكيلى ازدواج كرد و صاحب سه فرزند گرديد، يك پسر و دو دختر.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رياحي، تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1289 در اصفهان تولد يافت. پس از تحصيلات مقدماتى و ابتدائى، وارد مدرسه ى دارالفنون تهران شد و ديپلم متوسطه دريافت كرد. پس از آنكه دانشكده ى افسرى را گذرانيد، از طرف ارتش براى ادامه ى تحصيل به اروپا اعزام شد و در پاريس دوره ى دانشكده ى افسرى را در رشته ى توپخانه پايان داد و وارد مدرسه ى عالى پلى تكنيك پاريس شد و در رشته ى هيدروليك درجه ى مهندسى گرفت. پس از ورود به ايران، ضمن انجام وظايف نظامى در ادارات فنى ارتش براى تدريس به دانشكده ى فنى دعوت شد و تدريس دروس آناليز، هندسه، حساب و شيمى به عهده ى او قرار گرفت.

رياحى در سال 1330 با احراز درجه ى سرتيپى به رياست اداره ى تسليحات و مهمات ارتش






گمارده شد و سازمان نوينى براى اداره ى آنجا بنيان نهاد كه با اصول فنى و تكنيكى كشورهاى پيشرفته برابرى مى كرد. به دنبال جريان ملى شدن صنعت نفت و خلع يد از شركت غاصب نفت ايران و انگليس و اخراج كارشناسان و متخصصين نفتى خارجى، رياحى براى رياست پالايشگاه آبادان دعوت شد. در اين معرفى مهندس مهدى بازرگان كه خود سرپرست موقت صنعت نفت بود، نقش مهمى داشت. رياحى توانست از تعطيل پالايشگاه جلوگيرى كند و تا حد امكان در گردش چرخهاى صنعت نفت كشور كوشيد. دكتر مصدق كه از تلاش رياحى در آبادان اطلاع داشت، در 1331 كه مجددا نخست وزير شد و اختيارات ارتش را نيز عهده دار گرديد، رياحى را به معاونت وزارت دفاع برگزيد. وى دست به يك سلسله تغييرات در ارتش زد و عده ى زيادى از افسران عالى رتبه و ارشد را بازنشسته نمود كه مآلا ماجراى نهم اسفند 1331 پيش آمد و مصدق ناگزير سرلشكر بهارمست رئيس ستاد ارتش را منعزل و سرتيپ رياحى را در راس ستاد ارتش قرار داد. در اين انتصاب دوستان رياحى در حزب ايران مانند مهندس حق شناسى و مهندس زيرك زاده سهمى بسزا داشتند. رياحى تا سقوط حكومت دكتر مصدق، در راس ستاد قرار داشت و در روزهاى 25 و 26 مرداد 1332 دستوراتى در ارتش صادر كرد كه از جمله حذف نام شاه در مراسم صبحگاهى و شامگاهى سربازخانه ها بود. سرتيپ رياحى در اواخر مراد ماه 1332 از طرف حكومت وقت بازداشت شد و به اتهام قيام عليه حكومت ملى و مخالفت با حكومت مشروطه سلطنتى، از طرف دادرسى ارتش تحت تعقيب قرار گرفت. پس از تكميل پرونده





در مهرماه سال 1332 محاكمه ى او در دادگاه ويژه دكتر محمد مصدق به رياست سرلشكر مقبلى و دادستانى سرتيپ حسين آزموده آغاز گرديد. در اين دادگاه، مصدق تمام اقدامات رياحى را قبول نمود كه به دستور وى انجام گرفته و او فقط يك مجرى بوده است. آزموده نيز در دادگاه رياحى، رعايت همقطارى را نمود و حتى المقدور از اهانت به او خوددارى كرد. دادگاه، رياحى را به دو سال زندان محكوم ساخت و دادگاه تجديدنظر به رياست سرلشكر جوادى، او را به سه سال حبس محكوم نمود. وى پس از پايان مدت زندان، به بخش خصوصى رفت و با تنى چند از دوستان خود به كار آپارتمان سازى پرداخت و از شغل پردرآمد «بساز و بفروش» ثروتمند شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رياحي، محمد امين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در آذربايجان متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى ادبيات تهران گرديد و به اخذ ليسانس در رشته ى زبان و ادبيات فارسى نائل آمد. دوره ى دكتراى ادبيات را نيز طى كرد و با درجه ى ممتاز، دكتراى زبان ادبيات فارسى گرفت. كار خود را از دبيرى آغاز كرد و چندى نيز در دانشگاه، مدرس بود و از اهم مشاغل او معاونت فرهنگ آذربايجان و مديركل اداره ى نگارش وزارت فرهنگ و هنر مى باشد. سالها با سمت وزيرمختار، رايزن فرهنگى ايران در تركيه بود. وقتى بنياد شاهنامه را مجتبى مينوئى تشكيل داد، رياحى يكى از اعضاى برجسته ى آنجا شد. پس از درگذشت مينوى، رياست بنياد شاهنامه ى فردوسى بر عهده ى او قرار گرفت. وى در آخرين كابينه ى مشروطيت ايران كه يك ماه و چند






روز دوام كرد، وزارت آموزش و پرورش و علوم را عهده دار شد.

دكتر محمدامين رياحى مردى دانشمند و محقق و اديب است. سلسله مقالات تحقيقى او در زبان و ادب فارسى ظرف چهل سال اخير در مطبوعات ايران منعكس مى باشد. تاليفات مهمى دارد. چند كتاب را نيز تصحيح و تحشيه نموده است، مانند مرصادالعباد. مدتى در سازمان لغت نامه ى دهخدا همكارى نزديك داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رياضي، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا هاشم خان خياط اصفهانى است. در 1285 در اصفهان تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در اصفهان انجام داد و به شغل آموزگار اشتغال ورزيد. بعد به تهران آمد. دارالمعلمين مركزى را در رشته ى رياضى به پايان رسانيد و چون در رشته ى رياضى استعداد خاصى داشت، نام فاميل «رياضى» را براى خود انتخاب كرد. در سال 1307 جزو اولين دسته محصلين دولتى به فرانسه اعزام شد و در رشته ى مهندسى برق و الكتريك درجه ى مهندسى گرفت. در سال 1313 به ايران بازگشت و به عنوان دانشيار وارد دانشكده ى فنى شد و به تدريس پرداخت. در سال 1315 به معاونت دانشكده ى فنى انتخاب شد. در سال 1315 به معاونت دانشكده ى فنى انتخاب شد. بعد از فوت غلامحسين رهنما، چندى به رياست دانشكده ى فنى برگزيده شد و يك دوره ى سه ساله رياست كرد. مجددا در سال 1332 به رياست دانشكده ى فنى منصوب گرديد و قريب ده سال در آن سمت قرار داشت.

در دوره ى بيست ويكم قانونگزارى، كانديداى مجلس شوراى ملى شد و با عنوان نماينده ى اول تهران به مجلس رفت و در انتخابات هيئت رئيسه به رياست مجلس شوراى ملى برگزيده شد. در






انتخابات دوره ى بيست ودوم نيز وكيل شد و رياست مجلس را حفظ نمود. در دوره ى بيست وسوم نيز هم وكيل و هم رئيس مجلس شد. در دوره ى بيست وچهارم همان سمت را داشت ليكن در اواخر دوره به رياست انتخاب نشد. داراى تاليفاتى در رشته ى تخصصى خود مى باشد. بعد از انقلاب تيرباران گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رياضي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1262 تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه، در 1290 ش براى ادامه ى تحصيل از طرف وزارت جنگ به فرانسه اعزام شد و مدرسه ى مهندسى نظام ورساى را به اتمام رسانيد. پس از مراجعت به ايران، به ژاندارمرى داخل شد و با افسران سوئدى حشر و نشر زيادى پيدا كرد. با سيد ضياءالدين طباطبائى مدير روزنامه ى رعد كه در آن روز از جوانان انقلابى و روزنامه نگاران تندرو و معتقد به رفرم اساسى در شئون مملكت بود، آشنا و نزديك شد. پس از عزل سيد از صدارت، سردار سپه ژاندارمرى را منحل كرد و سرهنگ على خان رياضى را عضو شوراى عالى نظام نمود، سپس او را سرپرست محصلين ارتش در فرانسه قرار داد و سمت وابسته ى نظامى ايران در آن كشور به او سپرده شد. سالهاى طولانى در پاريس اقامت داشت تا اينكه روابط ايران و فرانسه تيره شد و رضاشاه به علت حملاتى كه روزنامه هاى فرانسه به او مى كردند، قطع رابطه نمود. كاسه و كوزه را بر سر رياضى شكست، به تهران احضار و از نظام اخراج گرديد.

پس از چندى او را به وزارت فرهنگ بردند و رياست فرهنگ فارس را به او سپردند. خيلى خوب از عهده ى كار برآمد،






مخصوصا در حفظ و احياى آثار باستانى فارس جديتى بسزا معمول داشت. از آنجا به رياست كل باستان شناسى منصوب شد. در 1318 رضاشاه او را به ارتش بازگردانيد و درجه ى سرتيپى گرفت و رياست اداره ى مهندسى ارتش با او بود. بعد از شهريور 1320 به معاونت وزارت جنگ و معاونت ستاد ارتش رسيد. در 1323 سرلشكر شد و چندى به جاى سپهبد يزدان پناه، رئيس ستاد ارتش شد. در 1323 در كابينه ى محمد ساعد مراغه اى، به وزارت فرهنگ معرفى گرديد ولى چند روزى طول نكشيد كه به وزارت جنگ رفت. بعد از وزارت جنگ، رئيس دفتر نظامى شاه شد. وفات او در 1326 اتفاق افتاد. در شهريور 1320 كه شوراى عالى نظام طرح مرخص نمودن سربازان وظيفه و استخدام سرباز پيمانى را تصويب نمود، رياضى يكى از امضاءكنندگان و مدافعين طرح بود كه مورد غضب شاه قرار گرفت. چون رضاشاه قبلا يك بار او را از ارتش اخراج كرده بود، به وى سوءظن پيدا كرد كه شايد از ديگران دستور گرفته باشد. او را به كاخ سعدآباد احضار نمود، درجات و پاگون او را كند و به شدت او را مضروب نمود و تحويل دادرسى ارتش داد تا او را محاكمه و اعدام نمايند. وى تا روز استعفاى رضاشاه، در زندان دژبان بود ولى پس از رفتن رضاشاه، آزاد شد و به شغل مهمترى ارتقاء مقام يافت. سرلشكر على رياضى مردى دانشمند و فرهنگ دوست بود. تحصيلات عامل نظامى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ريحاني يساولي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا ريحاني يساولي : فرمانده گروه ديده باني لشگر77پيروز خراسان (ارتش جمهوري اسلامي






ايران) 

دومين فرزند خانواده در سال 1327 در قوچان متولد شد. دوره ابتدايي را در مدرسه بهادري قوچان گذرند و براي ادامه تحصيل در دبيرستان اميركبير شهرستان قوچان ثبت نام كرد. به دليل ژاندام بودن پدرش بيشتر تحصيلات خود را در مناطق مختلف سپري كرد. به كلاس نهم كه رسيد ترك تحصيل كرد و به استخدام ارتش در آمد. پس از سه سال به تحصيل ادامه داد و از دبيرستان فاطمي اهواز موفق به اخذ ديپلم رياضي شد كه پس از آن توانست به دانشكده افسري راه يابد. تحصيلاتش را به صورت شبانه روزي در تهران و اصفهان انجام داد. همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي، در شهر زنجان مشغول خدمت شد كه در آنجا به همراه دوستانش به تبليغات و تظاهرات عليه رژيم مي پرداختند. 

در نوزده سالگي ازدواج كرد كه مدت زندگي مشتركشان چهارده سال بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، براي سركوب ضد انقلاب از طرف تيپ 2 قوچان به كردستان اعزام شد. چهارده ماه در مناطق سنندج و ديواندره مشغول جنگ بودند. پس از بازگشت از كردستان براي مقابله با بعثيون عراقي به جبهه آبادان رفتند و سمت ديده باني لشگر 77 را عهده دار بودند. احمد رضا فرزند بزرگ شهيد مي گويد:مردانگي و راستي پدر را بسيار دوست داشتم. به علت مفقود شدن جنازه پدرم، مقداري تاخير در تحويل جنازه به وجود آمد كه پس از تحويل از مشهد راهي قوچان شديم. دوستان و آشنايان از پليس راه قوچان تا منزل گرد آمده بودند و مراسم، بسيار باشكوه برگزار شد. 

قبل از شهادتش و پيش از آغاز عمليات بزرگ ثامن الائمه





به خانواده اش تلفن كرد و احوال يكايك خانواده را پرسيد. محمد رضادر تاريخ 5/6/1360، در شب حمله ثامن الائمه، براثر اصابت تركش خمپاره 60 به قسمت بالاي نخاع در عمليات شكستن حصر آبادان در بين راه ماهشهر به شهادت رسيد. از شهيد سه فرزند به نام هاي احمد رضا، بهجت و عبدالله به يادگار مانده است. جنازه شهيد در باغ بهشت قوچان به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




ريگي، امان الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند يعقوب از ملاكين عمده بلوچستان، در 1307 در زاهدان متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و در رشته ى علوم سياسى دانشنامه گرفت و در شركت ملى نفت استخدام گرديد. در انتخابات زمستانى دوره ى بيستم به وكالت از زاهدان انتخاب گرديد و در ادوار بيست ويكم به بيست ودوم و بيست وسوم كرسى نمايندگان زاهدان را براى خود حفظ كرد. پس از نمايندگى، در املاك وسيع خود به كشاورزى مشغول شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ريگي، مراد ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عيدو، در 1278 متولد شد. مطابق عرف زمان تحصيلاتى نمود و چون پدرش از مالكين عمده و رئيس ايل بود، او نيز پدر را يارى مى داد. در دوره ى دهم به وكالت مجلس از حوزه ى بلوچستان و ايرانشهر انتخاب گرديد و در دوره هاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم نيز همچنان وكيل بود. در دوره ى چهاردهم كه انتخابات تا حدى آزاد بود، باز هم ريگى به وكالت انتخاب شد. در دوره ى هفدهم نيز وكيل مجلس شد. چون در آن دوره جانب دكتر مصدق را گرفت ديگر به پارلمان راه نيافت و املاك بازمانده از پدرش را اداره مى كرد. در اوايل انقلاب در زادگاه خود درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ريوشار

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران ريوشاران در ماوراءالنهر.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


رئيس، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1253 متولد شد. پس از طى تحصيلات مقدماتى و متوسطه در 1273 وارد وزارت امور خارجه شد و به ترتيب مراحل ادارى را طى كرد. در 1282 به معاونت اداره تحريرات روس و بعد به رياست همان اداره منصوب شد. چندى نيز رياست اداره محاكمات وزارت امور خارجه با او بود. در 1290 لقب ظهيرالملك گرفت و مستشار وزارت امور خارجه گرديد. ديگر مشاغل او عبارتست از رياست اداره ى انگليس، مدير كل و معاونت وزارت امور خارجه.

رئيس در اوايل حكومت رضاخان به حكمرانى گيلان منصوب شد و بعد حكومت اصفهان را برعهده گرفت. چندى هم حكمرانى خوزستان با او بود تا والى خراسان شد. در خراسان دست به اقدامات عمرانى زد ولى دوام زيادى نكرد و به علت بيمارى مستعفى شد و سرانجام در 1312 درگذشت.

از رئيس دو پسر و چهار دختر باقى ماند. على منصور (منصورالملك) و دكتر سعيد مالك (لقمان الملك) دامادهاى او بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رئيس، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1275 در تهران متولد شد. پدرش حسن رئيس (ظهيرالملك) از روساى درجه اول وزارت امور خارجه بود. پس از طى تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى آلمانى تهران گرديد و پس از فراغت از تحصيل در 1295 به استخدام وزارت امورخارجه درآمد. اولين ماموريت او به خارج از كشور، كارمندى در كنسولگرى ايران در سويس بود. در اين ماموريت، ادامه ى تحصيل داد و ليسانس در رشته ى حقوق از دانشگاه برن گرفت. از اهم مشاغل وى در وزارت امور خارجه مديركل سياسى، معاونت و كفالت وزارت امور خارجه، وزير مختار در آلمان و رومانى، سفيركبير در عراق










و انگلستان در دو نوبت، سفيركبير در فرانسه و هلند است.

در 1321 در كابينه ى احمد قوام به سمت وزير پست و تلگراف تعيين شد. در كابينه ى سهام السلطان بيات، وزير امور خارجه بود. در 1329 در ترميم كابينه ى سپهبد رزم آرا مجددا به وزارت امور خارجه منصوب گرديد. مدتى نيز استاندارى استان آذربايجان با او بود. در 1342 از طرف حسنعلى منصور، خواهرزاده اش، به استاندارى تهران معرفى شد، ولى شغل مزبور را نپذيرفت و پس از چندى سناتور شد و تا آخر عمر در آن سمت باقى ماند. در جوانى با يكى از دختران عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ازدواج كرد. حاصل اين ازدواج يك پسر و دختر بود. در يك حادثه ى رانندگى فرزند ذكورش كه تحصيلات عاليه خود را به اتمام رسانيده بود درگذشت و غم جانكاه، آن پدر را نيز بيمار و بسترى ساخت و سرانجام در 1354 درگذشت. به چند زبان خارجى مسلط بود. مردى متين، جدى و درستكار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رئيس، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسن رئيس (ظهيرالملك)، در 1292 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به اروپا رفت و در رشته ى حقوق از دانشگاه پاريس ليسانس گرفت و به ايران بازگشت. در 1320 در بانك رهنى استخدام شد. دو سال بعد به بانك ملى منتقل گرديد و پس از طى مراحل مقدماتى، مشاغل او عبارت بود از رياست بانك ملى خرمشهر آبادان، مشهد و شعبه ى مركزى تهران. در 1339 به معاونت بانك ملى منصوب شد و پس از چندى قائم مقام بانك شد و تا 1357 در سمت مزبور استقرار داشت. مردى بى آزار






و درويش مسلك بود. چندين بار مشاغل مختلف در سطح بالا به او ارجاع شد ولى نپذيرفت. روى هم رفته از نيكان روزگار بود. در دوستى پابرجا و در دشمنى باگذشت بود. در 1365 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


رئيسي، منصور

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد منصور رئيسي : فرمانده محور عملياتي لشگر14امام حسين (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

مرداد 1337 در آبادان به دنيا آمد ، پدرش را در 11 سالگي از دست داد و شد مرد خانه . بعد آمدند اصفهان مشكلاتشان زياد بود ، اما همت و استعداد او زياد تر ، ديپلم را گرفت و رفت سربازي . مردم ريخته بودند توي خيابانها و عليه رژيم شاه شعار مي دادند . سرباز ها ايستاده بودند رو به روي مردم .مرخصي كه آمد گفت : اگر مجبور كنند به مردم شليك كنم . خود افسر ها را مي زنم . وقتي بر گشت پادگان ، تهديدشان كردند فايده اي نداشت .

بعد از انقلاب به انستيتو تكنولوژي اصفهان رفت تا بيشتر درس بخواند . اما حمله عراق به ايران نگذاشت . بلند شد و رفت آبادان ، خرمشهر و هر جايي كه به او احتياج بود . اصفهان هم كه آمده بود در بنياد امور مهاجرين جنگ كار مي كرد .

چند وقتي هم رفت كردستان . عمليات فرمانده كل قوا ، خميني روح خدا . دوباره بر گشت جنوب . همان وقت خيلي از دوستانش شهيد شدند . اما خم به ابرو نياورد . ثامن الائمه ، طريق القدس ، فتح المبين ، تنگه چزتبه ، بيت المقدس ، رمضان ، محرم ... همه






جنگيدن و فرمانده هاي او را ديده اند .

فرمانده ي گردان امام حسن (ع) از تيپ اما م حسين (ع) مسئوليت محور يا يك بسيجي ساده . هيچكدام برايش فرقي نمي كرد . مهم اين بود كه به وظيفه اش عمل كند مي گفت : من پاسدار ساده اي بيش نيستم . من سرباز امام زمان هستم البته اگر لايق باشم . دوباره با تركش توپ و خمپاره زخمي شد اما باز هم نماند . او مي گفت :

تا وقتي كه جنگ هست من هم بايد در جبهه باشم آنقدر ماند تا بالاخره شب دوازدهم آبان 1361 و شانزدهم محرم در مرحله دوم عمليات محرم به آرزويش رسيد .



منابع زندگينامه :ستارگان چشم من،نوشته ي سيدعلي بني لوحي،نشركنگره سرداران و23000شهيداصفهان،اصفهان-1383


زاب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام او در اوستا اوزوا Uzava و نام پدرش توماسپه Tumaspa يعنى دارنده ى اسبان فربه و در پهلوى نام او هوزوب و به پارسى زاب يازو و به پهلوى نام پدرش توماسب است كه همان طهماسب فارسى است در بندهشن آمده كه زاب افراسياب را براند و پنج سال پادشاهى كرد و او نواده ى پسرى نوذر بود.

به روايت فردوسى چون افراسياب نوذر را كشت و طوس و گستهم لياقت پادشاهى را نداشتند ايرانيان زاب را كه از تخمه ى فريدون بود اگر چه سالخورده بود به شاهى برداشتند وى پنج سال پادشاهى كرد و به يارى پهلوانان ايران با افراسياب جنگ نمود و چون خشك سالى ايرانيان و تورانيان را به رنج آورده بود هر دو جانب پس از پنجسال صلح كردند و زاب به 68 سالگى بمرد. در واقع اين صلح با پادشاه سكاها بوده است.

برگرفته از






كتاب :ايران در عهد باستان


زابلشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زابلشاه يا فيروز، حكمران زابلستان در جنوب سيستان، سگانشاه يا سگستانشاه حكمران سيستان.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


زاد، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيد جواد زاد در سال 1319 در شهر قم ديده به جهان گشود. ايشان دكتراي رشته گياه پزشكي را در سال 1354 از دانشگاه نانسي فرانسه اخذ كرده است. وي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با درجه استادي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : قارچ شناسي و بيماري شناسي گياهيوالدين و انساب : پدر سيد جواد زاد، مرحوم حاج سيد علي زاد، شاغل در بازار و نام مادر محترمشان مرحومه حاجيه خانم زهرا زاد (داراي مدرك تحصيلات ششم ابتدايي - خانه دار) بود و پدر بزرگش مرحوم حاج عباس زاد، تاجر در سراي حاجب الدوله تهران بود. دكتر زاد نيز دو برادر و يك خواهر دارد.خاطرات كودكي : سيد جواد زاد از سن 5 سالگي براي فراگيري قرآن به مكتب علوم ديني رفت.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : سيد جواد زاد در خانواده اي مذهبي بدنيا آمد. خانواده اش از نظر مالي در وضعيت متوسطي قرار داشت.تحصيلات رسمي و حرفه اي : حرفه آموزي و تحصيلات رسمي سيد جواد زاد به ترتيب زير است: - سال 1332-1326 دوره تحصيلات ابتدايي در مدرسه نشاط تهران - سال 1339-1332 دوره تحصيلات متوسطه دردبيرستان رهنماي تهران - سال 1339-1343 دوره مهندسي كشاورزي در دانشگاه تهران - سال 1348-1352 دوره كارشناسي ارشد گياه پزشكي دانشگاه تهران - سال 1350-1352 دوره كارشناسي ارشد D.E.A دانشگاه نانسي فرانسه - سال 1352-1354 دوره دكتري قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي نانسي فرانسهخاطرات و وقايع تحصيل : سيد جواد زاد از دوران تحصيل







خود كودتاي 28 مرداد 1332، ملي شدن صنعت نفت و همچنين وقوع زلزله بوئين زهراي قزوين را به ياد دارد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : سيد جواد زاد در حين تحصيل به ياد گيري زبان انگليسي و همچنين فعاليت هاي ورزشي مي پرداخت.استادان و مربيان : مربيان و استادان سيد جواد زاد در دوران متوسطه و دانشگاه به قرار زير است: - دبيرستان: مرحوم محمد علي دفتري ، مرحوم سيد جوادي - دانشگاه: مرحوم دكتر محمد حسن مهدوي ، دكتر دواچي ، دكتر منوچهري ، دكتر خبيري ، دكتر شيباني و دكتر شجاعيهم دوره اي ها و همكاران : دكتر حميد صاحب كشاف ، دكتر عباسعلي زالي (وزير اسبق كشاورزي) ، دكتر حسين صدقي (استاد دانشگاه چمران اهواز) ، دكتر غلامرضا سلطاني (استاد دانشگاه شيراز) ، دكتر قربانعلي حجارود (استاد دانشگاه تهران) و دكتر محمود اخوت (استاد دانشگاه تهران) از هم دوره اي هاي سيد جواد زاد مي باشند. و از همكاران وي مي توان به دكتر عباس شريفي ، دكتر يزدي صمدي ، دكتر علي خليلي ، دكتر علي محمد برقعي ، دكتر حسن رحيمي اشاره كرد.همسر و فرزندان : سيد جواد زاد متاهل و داراي همسر بنام سركار خانم فرشته سوداگر (داراي مدرك كارشناسي زبان انگليسي) مي باشد. ايشان 4 فرزند دارد: - دكتر محمد علي زاد داراي درجه دكتري پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي - خانم مهندس نازنين زاد داراي مدرك مهندس كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي - مهندس امير علي زاد داراي درجه كارشناسي ارشد از دانشگاه امير كبير تهران - خانم گلناز زاد دانشجوي رشته هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلاميوقايع ميانسالي : سيد جواد زاد در





سال 1343 به استخدام دانشگاه تهران در آمد ، در سال 1350 براي اخذ درجه دكتري به كشور فرانسه رفت و در سال 1352 ازدواج نمود. در سال 1368 به درجه استادي دانشگاه تهران مفتخر گرديد و در سال 1383 براي استفاده از فرصت مطالعاتي به دانشگاه آدلايد استراليا مسافرت نمود. در سال 1363 به رياست دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران منصوب گرديد و قريب به 22-23 سال در مديريت دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران خدمت كرده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سيد جواد زاد عضو هيئت علمي و استاد گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران است. از ديگر سوابق اجرايي و مديريتي ايشان: - رئيس بخش بيماريهاي گياهي - 1361-1363 و 1367 -1372 و 1374-1376 مدير گروه ، كشاورزي و منابع طبيعي مركز نشر دانشگاهي شوراي عالي انقلاب فرهنگي - 1363-1367 رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران - 1376-1381 معاون تحصيلات تكميلي دانشكده كشاورزي - 1381-1383 معاون آموزشي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران - 1383-1385 معاون پشتيباني دانشكده علوم باغباني - گياه پزشكي دانشگاه تهرانفعاليتهاي آموزشي : تدريس در دوره هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده كشاورزي/ گروه گياه پزشكي دانشگاه تهران. عناوين دروس آموزشي ارائه شده توسط سيد جواد زاد: كارشناسي: - بيماريهاي گياهي - بيماريهاي مهم درختان ميوه - ميكو توكسين ها كارشناسي ارشد: - بيماري شناسي بذر - بيولوژي و شناسائي علفهاي هرز و انگلي - سلامت بذر - فيزيولوژي پاراتيسم در بيماريها دكتري: - بيماريشناسي بذر وي همچنين تدريس دروس فيزيولوژي پارازيتيسم در دانشگاه تربيت مدرس تهران را بر عهده دارد.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي





آيد : سيد جواد زاد آزمايشگاه بيماري شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران را تاسيس كرده است. وي در احداث آزمايشگاه بيماريهاي گياهي - احداث هرباريوم همكاري داشته است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه سيد جواد زاد تحقيق در زمينه بيماري شناسي گياهي است.جوائز و نشانها : دريافت چندين جايزه و لوح تقدير و لوح افتخار از طرف رياست دانشگاه تهران ، مديريت دانشگاه تهران و مديريت دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران ، وزارت كشاورزي ، وزارت ارشاد اسلامي و وزارت آموزش و پرورش .چگونگي عرضه آثار : سيد جواد زاد در چند طرح تحقيقاتي به عنوان مجري طرح بوده يا در طرح همكاري داشته است كه به چند عنوان از آنها اشاره مي شود: - طرح بررسي بيماريهاي گياهي ايران - مجري طرح - طرح بررسي بيماريهاي دانه هاي روغني - مجري طرح - طرح بررسي سفيدك داخلي آفتاب گردان - مجري طرح - طرح بررسي بيماريهاي بوته ميري زيره سبز - مجري طرح - طرح تكميلي كلكسيون آزمايشگاه بيماريهاي گياهي - همكار طرح دكتر سيد جواد زاد بيش از 100 پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي و مشاوره و نظارت كرده است. ايشان همچنين داراي بيش از 26 مقاله منتشر شده در مجلات بين المللي خارجي به زبانهاي فرانسه و انگليسي ، بيش از 32 مقاله به زبان فارسي چاپ رسيده در مجلات داخلي مي باشد. مقالات چاپ شده در مجلات خارجي: 4 مورد مقالات چاپ شده در مجلات داخلي: 5 مورد مقالات چاپ شده در همايشها : 21 مورد مقالات ارائه شده در





همايشها: 16 مورد طرحهاي تحقيقاتي به پايان رسيده: 4 مورد



آثار : بيماري شناسي بذر ويژگي اثر : دانشگاه تهران - فارسي - آماده چاپ2 بيماري گياهي ويژگي اثر : دانشگاه تهران - فارسي - آماده چاپ3 بيماريهاي درختان ميوه ويژگي اثر : دانشگاه تهران - فارسي - زير چاپ4 طرحهاي تحقيقاتي به پايان رسيده: • بررسي شدت بيماريهاي پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي در ارتباط با نماتد مولد ريشه -1381 • شناسايي عوامل قارچي و باكتريايي موثر در مبارزه بيولوژيك گل جاليز -1379 • بيماريهاي نباتات زراعي و باغي - 1376 • 1383، مقايسه اثر عصاره باقلا و گوجه فرنگي و چند آنالوگ استريو گول بر جوانه زني بذر گل جاليز قارچ شناسي و بيماريهاي قارچي گياهي ويژگي اثر : تاليف، آييژ، 1384 6 قارچ شناسي و بيماريهاي گياهي ويژگي اثر : تاليف- با همكاري دكتر اخوت



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


زاده بهابادي، محمد اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد اسماعيل زاده بهابادي : فرمانده گردان شهيد بهشتي تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول شهريور ماه سال 1339 در روستاي بهاباد از توابع شهرستان گناباد به دنيا آمد. 

مادرش مي گويد: «همان چيزي كه خودش مي خواست، همان را در خواب ديدم كه همه به سفر كربلا مي روند و من هم مي خواستم بروم كه بيدار شدم و ديدم خواب بوده است. به دوستان كه گفتم، تعبير كردند كه فرزندت پسر است و انشاءالله






به كربلا هم خواهي رفت.» 

او ادامه مي دهد: «در ماه محرم به دنيا آمد. چون فرزند اول ما حسين نام داشت، او را محمد نام گذاشتيم.» 

به خاطر علاقه اش به آموختن قرآن، كتاب «يك جز» را تهيه كرد و به مكتب خانه رفت تا اين كه خواندن قرآن را آموخت. او علاقه ي خاصي به مسجد و ائمه اطهار (ع) داشت. در دوران كودكي لباس خود را به لباس مادرش سنجاق مي كرد كه هر وقت او خواست به مسجد برود، او نيز با او همراه شود. 

در سال 1347 وارد دبستان نوبنياد روستاي بهاباد شد. 

در سال 1352 به مدرسه راهنمايي خواجه نصيرالدين طوسي در شهرستان گناباد وارد شد و در سال 1354 دوره راهنمايي را به پايان برد. دوره متوسطه را بين سال هاي 1355 تا 1359 در دبيرستان كوروش سابق گذراند. 

محمدرضا فضلي از دوران دبيرستان ايشان مي گويد: «تصميم گرفته بودند كه اسم مدرسه را كه در آن زمان كوروش بود به دكتر علي شريعتي تبديل كنند و با سماجت و ممانعت از طرف مسئولين آموزش و پرورش مواجه شد كه نبايد اين كار انجام شود. بالاخره خواسته دانش آموزان و شهيد اسماعيل زاده باعث شد كه قبول كنند و نام مدرسه از كوروش به دكتر علي شريعتي تغيير كرد، كه اين يكي از بزرگ ترين قدم هايي بود كه برداشته شد. 

در دوره دبيرستان او و تعدادي ديگر از دانش آموزان در راهپيمايي ها شركت كردند كه مسئولين مدرسه در ابتدا اجازه اين كار را به آن ها نمي دانند ولي با سماجت آن ها نه تنها





دانش آموزان بلكه خود مسئولين مدرسه نيز شركت مي نمودند. 

كتاب هاي مذهبي، علمي و كتاب هاي استاد مطهري را مطالعه مي نمود. 

قبل از انقلاب در تظاهرات شركت مي كرد. در پخش اعلاميه هاي حضرت امام ( كه همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي بود ) نقش فعالي داشت. همچنين در تصرف شهرباني، ژاندارمري و خلع سلاح آن ها ( كه همزمان با 22 بهمن بود ) نقش اصلي داشت. 

آقاي محمد باصري نقل مي كند: «در تابستان 1356 به ايران آمدم. امام فرمودند: باصري، به مردم ايران و به جوانان غيور بگو كه براي احترام به شهدايي كه به وسيله دژخميان شاه جان دادند، امسال اول فروردين ماه سال 1357 به جاي اين كه عيد بگيرند، مساجد را سياه پوش كنند و اعلام عزا كنند. من براي ابلاغ پيام امام در تاريخ 12/4/1356 در روستاي كلات از حجت الاسلام شيخ حسين نسائي تقاضا كردم كه علما را دعوت كن. او اين كار را انجام داد. اعلام كردم كه امام عزيز دستور داده اند كه اول سال 1357 به جاي اين كه مراسم عيد و نوروز بگيريد، مساجد را سياه پوش كنيد. از 12 تيرماه سال 1356 در شهر و روستاهاي گناباد فعاليت زيادي انجام شد. از جمله شهيد محمد اسماعيل زاده و ابوالقاسم اسماعيل زاده و شهيد عباس باصري ( كه دانش آموز بودند ) در تكثير اعلاميه هاي امام ( كه من محرمانه به آنها مي دادم ) در روستاي باغ سيا فعاليت چشم گيري داشتند. آن ها در خانواده هايي رشد كرده بودند كه خواندن قرآن كريم عطر خانه هايشان بود. در





اول فروردين 1357 بعد از نماز صبح در روستاي باغ سيا سخنراني كردم و بعد در روستاي رهن و بهاباد و مسجد جامع قصبه شهر نيز سخنراني داشتم ( كه تعدادي از دانش آموزان با خانواده هايشان مسجد جامع قصبه شهر را سياه پوش كرده بودند ) كه سخنراني در آن جا توسط ساواك ضبط شده بود. قرار بود كه سخنراني نهايي در كاخك انجام شود كه در آن جا مامورين ژاندارمري جلوگيري كردند. 

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ( پنجم آبان ماه 1357 ) در گناباد نيروهاي رژيم با تظاهر كنندگان درگير شدند و جلوي حسينيه تيراندازي شد. شهيد آن جا حضور داشت. در آن جا دو نفر از روحانيون گناباد هدف گلوله واقع شدند. او سر يكي از مجروحين را به دامن گرفت و با همان خوني كه از گردن اين روحاني جاري شد روي ديوار با همان خون نوشت: «شهيدان راهتان ادامه دارد.» و بعد با همان لباس خوني به خانه اي رفت. آقاي باصري و آقاي ابراهيمي مجروح شده بودند. 

شهيد اسماعيل زاده خيلي مشتاق بود، امام را ببيند. زماني كه قرار بود امام تشريف بياورند، او با چند نفر از دوستان به استقبال امام در تهران رفته بودند كه به دليل بسته بودن فرودگاه و به تعويق افتادن آمدن امام چند روزي آن جا بود و بعد برگشت. 

او بيشتر راهپيمايي ها را شكل مي داد. مردم روستا روي حرف او حساب مي كردند. وقتي اعلام مي كرد كه راهپيمايي است يا شخصي براي سخنراني به مركز شهرستان آمده، مردم روستا به مجالس سخنراني مي رفتند. همچنين او برنامه جالبي





را ترتيب داده و از هر روحاني خواهش كرده بود، ده شب در يكي از روستاها براي انقلاب تبليغ كند. 

به روحانيت خيلي علاقه داشت. به امام بسيار علاقمند بود. امام را به عنوان شخصيتي بي نظير و يك مراد ( كه مدت ها دنبالش بود ) پيدا كرد و به محبوب خودش رسيد. فرمايشات ايشان را چه از طريق روزنامه، بيانيه، سخنراني و چه نوار پي گير بود و به ديگران مي رساند. تمام فرمايشات ايشان را براساس تكليف انجام مي داد. 

طبق فرمان امام ( كه گفته بودند: جبهه ها را پر كنيد ) با شروع جنگ براي دفاع از اسلام به جبهه رفت. ابتدا با كميته انقلاب اسلامي همكاري داشت. سپس به جهاد رفت و بعد به سپاه پاسداران پيوست. 

ايشان بسيار فعال بود. شبانه روزي براي كندن كانال لوله كشي آب و كندن جايي براي تير برق فعاليت مي كرد و در سال 1357 ( كه در طبس زلزله شد ) با دوستان خود براي نجات زلزله زدگان به آن جا رفت. 

در منطقه جنگي و در گردان ، وقت بيكاري نداشت. هميشه در حال بازديد گروهان ها، دسته ها و سنگرها بود. 

پس از شروع جريانات كردستان به آن جا رفت و آخرين مسئوليت او فرماندهي گردان چهارم تيپ 21 امام رضا(ع) بود. چند بار مجروح شده بود، يك بار در مسير سوسنگرد _ بستان از ناحيه كتف، شانه و پشت پا مجروح شد. 

مادرش مي گويد: «در جبهه تركش خورده بود و به ما نگفته بود. وقتي به بهاباد آمد، حاج آقا ميري ( روحاني جهاد سازندگي كه براي





مردم نماز جماعت مي خواند ) از من پرسيد كه، آقاي اسماعيل زاده خوب شدند؟ گفتم: او كه مريض نيست. از جبهه آمده و بسيار خوشحال و شادمان است. او گفت: احسنت، احسنت.» 

در عمليات هاي مختلف از جمله: طريق القدس، بيت المقدس و رمضان شركت داشت. در عمليات بيت المقدس مجروح شد و با وجودي كه ريزه هاي تركش در بدنش بود، براي شركت در عمليات رمضان، بعد از 4 روز مرخصي دوباره به جبهه رفت كه در اين مرحله به سوي معبود خود شتافت. 

حسن كامران شهري خاطره اي از او تعريف مي كند: «ما را به طرف منطقه عملياتي حركت دادند. چون شب بود. گردان ها به صورت ستون مي رفتند، يعني هر تيپ و لشكري نيروهايش به صورت ستون مي رفت تا به منطقه عملياتي برسد. هنوز گردان به خط نرسيده بود و 500 متر مانده به خط، عراقي ها با شليك منوري گردان ما را شناسايي كردند. از زمين و هوا شليك مي كردند. حتي لوله هاي تانك هايشان را پايين آورده بودند و مستقيم به ستون هاي نفرات مي زدند. اين منطقه يك حالتي شده بود كه حتي به اندازه يك متر جاي خالي نبود كه يك نيرويي بتواند از آن عبور كند. همه گردان ها زمين گير شده بودند و منتظر بوديم كه خدا چه كار خواهد كرد. همه اش مي گفتند: امام زمان (عج) و فاطمه زهرا (س) را صدا بزنيد. حتي به حالتي شده بود كه مي گفتند: كلاً براي سرتان يك چاله بكنيد و همان جا كه دراز كشيده ايد سرتان را از گلوله در





امان نگه داريد. با آن سختي كه داشتيم، شهيد مي گفتند: خدا را در نظر بگيريد. يك لحظه ديديم يك معبري باز شد به عرض 6 متر و طولش تا حد خاكريز عراقي ها بود. صداي كاليبر 50 عراقي ها قطع شد. صداي گلوله ها و تمام تانك ها كه شليك مي كردند نيز قطع شد. بعد گفتند: به همين صورت با نام امام زمان (عج) و يا علي (ع) حركت كنيد كه خاكريز عراقي ها را بگيريم. خلاصه از اين راه به لطف خداوند رد شديم و خاكريز عراقي ها را گرفتيم. علت را خواستيم جويا شويم كه چه طور معبري به عرض 6 متر باز شد كه متوجه شديم عراقي هايي كه پشت آن كاليبر افتاده بودند خشك شده اند، سياه شده بودند، بدون آن كه حتي تيري به آنها خورده باشد. فقط خدا و امام زمان (عج) خواست كه اين منطقه خالي شود و ما آن جا را بگيريم. شهيد بزرگوار با توكل به خداوند با مشكلات برخورد مي كرد. 

يكي از همرزمان شهيد مي گويد: «شب 22 ماه رمضان ( كه همزمان با اولين مرحله عمليات رمضان بود ) ايشان گفت: امشب كه 22 ماه رمضان است، شب نتيجه گيري زحمات من است. و همچنان كه خود ايشان مي دانست كه شهيد مي شود، به آرزوي هميشگي خود نيز رسيد. 

محمد اسماعيل زاده در تاريخ 23/4/1361 به علت اصابت تركش به سينه و سر در منطقه شلمچه و در عمليات رمضان به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش در بهشت شهداي بهاباد دفن شد.
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زارع پور، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي زارع پور : مسئول كميته ي فرهنگي جهاد سازندگي(سابق)خراسان 

در تاريخ 9/ 3/ 1339 در روستاي قدس (فرگ سابق ) شهرستان كاشمر در خانواده اي مذهبي متولد شد .وي دوران كودكي را در كنار پدر و مادرش گذراند و در سن شش سالگي وارد دبستان شد و تا كلاس پنجم در روستا درس خواند .سال آخر دوره ي ابتدايي را در دبستان اوليايي شهر مشهد گذراند و پس از آن در مدرسه عطايي به ادامه تحصيل پرداخت .بعد از اتمام تحصيل در دبيرستان ، موفق به گرفتن ديپلم رياضي شد .او در دوران تحصيل فردي موفق و با استعداد بود .وي فعاليتهاي سياسي و مذهبي خود را از دوران دبيرستان با كمك چند نفر از دبيرانش آغاز كرد .او در برابر رژيم پهلوي به مبارزه برخاست و در اين راه از هيچ تلاشي باز ناايستاد و به پخش اعلاميه و نوار سخنراني امام خميني در محيط آموزشي و سطح شهر مي پرداخت، كتابهايي كه در سالهاي 1354 و 1355 از سوي رژيم حاكم ممنوع اعلام شده بود را مطالعه مي كرد .او كانون هايي براي رشد و آگاهي جوانان تشكيل داد و از اين طريق سعي در هر چه روشن تر كردن و آگاه ساختن دوستانش داشت .مهدي زارع پور پس از موفقيت در كنكور به دانشكده علوم راه يافت و با چهره هاي مبارز و مذهبي نظير شهيد حسين خزعلي آشنا شد . و ي در تظاهزراتي كه در تاريخ 19/ 10/ 1356 در شهرستان قم در






اعتراض به درج مقاله توهين آميز در روز نامه اطلاعات بوجود آمده بود ، به همراه حسين خزعلي شركت داشت كه مامورين رژيم پهلوي دوستش را به شهادت رساندند .او در مراسم چهلم شهداي شهرستان قم ، يزد و ... شركت فعالي داشت و نقش موثري در تعطيلي كلاسهاي دانشكده علوم ايفا مي كرد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران ، با شركت فعال در انجمن اسلامي دانشگاه، براي اسلامي كردن دانشگاه ها تلاش مي كرد .با آغاز انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها ، به شهرستان كاشمر بازگشت و به عنوان نيروي رسمي در كميته فرهنگي جهاد سازندگي مشغول به كار شد .وي به همراه پسر عمويش شهيد محمد زارع پور ، درراه اندازي و تشكيل كلاس هاي مذهبي و سياسي در سطح روستا نقش موثري داشتند .مهدي زارع پور بواسطه فقر فرهنگي كه در منطقه كاخك شهرستان كاشمر حاكم بود ، در تابستان سال 1360 به آنجا رفت .او براي دانش آموزان و جوانان كاخك جلسات مذهبي و سياسي تشكيسل مي داد و به ارشاد آنان مي پرداخت تا به اين وسيله بتواند آنها را متدين و ِآينده ساز جامعه ، تربيت كند و بقيه اوقات خود را در جهاد سازندگي كاخك سپري كرد .او در پايان تابستان 1360 به جهاد سازندگي كاشمر بازگشت و چون عده اي از براداران جهاد سازندگي به جبهه اعزام شده بودند ، مسئوليت كميته فرهنگي را به عهده گرفت و تلاش زيادي در تشكيل جلسات مذهبي و تشكيل شوراهاي اسلامي و ... در روستا نمود .وي همچنين عضو شوراي مركزي جهاد سازندگي هم بود و همكاري زيادي





با اين شورا داشت .

پس ازشروع جنگ ، مهدي زارع پور به اردوي پانزده روزه اي كه از طرف جهاد سازنگي خراسان براي اعضاي شوراهاي مركزي شهرستانها در سوسنگرد تشكيل شده بود ، اعزام شد و پس از اتمام اين دوره ، با علاقه به جبهه اعزام گرديد .وي دو نوبت به جبهه اعزام شد .او در جبهه به همراه پسر عمويش جلسات و كلاس هاي سخنراني ، تفسير قرآن و برسي مسائل سياسي تشكيل داده بود .مهدي زارع پور سرانجام در شب 9/ 9/ 1360 در شب عمليات طريق القدس در منطقه دهلاويه بر اثر اصابت تركش خمپاره به فيض شهادت نايل آمد .پيكر شهيد مهدي زارع پور ، به همراه پيكر محمد زارع پور در روستاي قدس شهرستان كاشمر به خاك سپرده شد .

او فردي باتقوا و مخلص بود .نماز را سر وقت در مسجد مي خواند و به نماز شب عشق مي ورزيد .موقع صرف غذا ، چنانچه چند نوع غذا بود ، از يك نوع غذا مي خورد و مي گفت :اسراف نكنيد .هميشه سفارش مي كرد كه خواندن يك آيه قرآن با معني بهتر است از اين كه همه قرآن بدون معني خوانده شود . صبح زود پس از اداي نماز، قرآن مي خواند و موقع خواب ، با وضو مي خوابيد .ضمن خواندن قرآن ، لبخندي مي زد و مي گفت: چه مطالب جالبي قرآن دارد . او در غم از دست دادن صميمي ترين يارش حسين خزعلي گفت: او به سوي جنت شتافت ولي دنيايي را در غم و اندوه خود بجاي گذاشت .

مهدي زارع پور در اين





مساله تنها پناهگاه خود را قرآن ديد و آيه « الذين اذا اصابتهم قالو انا الله و انا اليه راجعون » را بر زبان جاري مي ساخت .وي در هنگام خواندن كتلابهايي كه رژيم پهلوي از پخش و مطالعه آن به شدت جلوگيري مي كرد ، آنها را در روزنامه مي پيچيد و خواندن آنها را به دوستانش توصيه مي كرد .

يكي دوستان زارع پور مي گويد: 

مهدي در سطحي بود كه براي افرادي همچون بنده قابل درك نبود؛ چون فاصله علمي ما زياد بود، نمي توانستيم ايشان را درك كنيم .او عارفي ناشناخته بود؛ به علوم قرآني آشنايي نسبتا خوبي داشت، هر وقت فرصتي پيدا مي كرد، كنا ر ما مي نشست و با آيات قرآن ما را راهنمايي مي كرد .صداقت و اخلاق او براي ما الگو شده بود و چون روح بزرگ او در اين دنياي مادي نمي گنجيد ، علي رغم نياز شديد شهرستان به وجود ايشان ، وي به جبهه رفت و با فداكاري و شهامت ، همراه با كار فرهنگي و هدايت رزمندگان جنگيد و سرانجام روح بزرگش به ابديت پيوست. 



منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




زارع، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين زارع بنادكوكي: فرمانده گروه توپخانه تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1340 در يكي از روستاهاي استان يزد به نام "بنادكوك "در خانواده اي متدين و سخت كوش به دنيا آمد .او با حضور خود در محيط خانواده، عطري ديگر به فضاي خانه بخشيد و در دوران كودكي همه را شيفته خود ساخت.

حسن دوران كودكي را با تربيت اسلامي توسط والدين






خود پشت سر نهاد و روز به روز بزرگتر شد واميد و آرزوها به اهل خانواده افزون تر ساخت. 

بزرگتر كه شد براي تحصيل به دبستان رفت و تمامي مراحل تحصيل را تا دبيرستان با جديت تمام گذراند و موفق به اخذ ديپلم شد. 

در طول اين مدت علاوه بر تحصيل در امور رفاهي محله و خانواده تلاش مي كرد واز هيچ تلاشي دريغ نمي ورزيد . به مستمندان توجه خاصي داشت. از كودكي توجه خاصي به مجالس و محافل مذهبي داشت و علاقه ويژه اي به انجام عبادات .

از اخلاق حسنه اي برخوردار بود. در دوران سخت وطاقت فرساي مبارزات انقلاب با دوستان خود جزء پيشگامان مبارزه بود و در اين راه تلاش فراواني به عمل آورد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز تجاوز دشمن ، سراسيمه به جبهه هاي جنگ شتافت و پس از آن به عضويت سپاه درآمد ومجددا عازم جبهه هاي نبرد شد .

در عمليات مختلف و با مسئوليت هاي مهم ايفاي نقش نمود . داراي خلاقيت و پشتكار خوبي بود، مدتي از حضورش در جبهه مي گذشت كه به فرماندهي گردان توپخانه تيپ 18 الغدير منصوب شد .

سرانجام اين سردار رشيد اسلام در منطقه عملياتي شلمچه وعمليات كربلاي 5در تاريخ 10/12/1365 بر اثر اصابت تركش خمپاره به معبود شتافت و آرزوي ديرينه اش محقق شد. 

اودر فرازي از وصيت نامه ا ش مي گويد: 

با قاطعيت تمام در برابر منافقين بايستيد و نگذاريد كه هرچه دلشان مي خواهد بگويند. پشتيبان رهبر و روحانيت باشيد. سنگرهاي نماز جمعه و دعاي كميل و دعاهاي ديگر را خالي نگذاريد كه





همين دعاها بوده كه موجب پيروزي رزمندگان و وحشت دشمنان اسلام بوده و هست. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




زارع، كيخسرو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معمار.

تولد: 1293، تهران.

درگذشت: 5 دى 1372، آلمان.

كيخسرو زارع در تهران در خانواده ى سنتى زرتشتى به دنيا آمد. موفقيت درسى او در دبيرستان باعث شد كه موفق به دريافت بورس تحصيلى براى اروپا بشود. در پاييز 1312 عازم انگلستان شد. بعد از يك سال زندگى در لندن در خانه ى يك كشيش مسيحى عازم شهر ليورپول شد تا معمارى بخواند. در بازيهاى المپيك سال 1315 در برلين از دانشجويان ايرانى بود كه به دعوت آلمان به برلين رفتند و در همان مسافرت مقدمات ادامه ى تحصيل او در آلمان فراهم شد. در سال 1316 در دانشگاه برلين شروع به تحصيل كرد و در سال 1320، يعنى دو سال پس از آغاز جنگ جهانى دوم، فارغ التحصيل شد.

در طول جنگ جهانى دوم، در برلن به عنوان معمار (آرشيتكت) كار كرد و بعد از پايان جنگ در همان شهر يك شركت مقاطعه اى تأسيس كرد. ولى ايرانيانى كه مجبور شده بودند جنگ را در آلمان بگذرانند مايل به بازگشت به ايران بودند و مهندس زارع در سال 1326 موفق به بازگشت به كشور شد.

در تهران به رياست اداره ى ساختمان دانشگاه تهران منصوب شد. عمليات ساختمانى زايشگاه مادران و نوزادان شير و خورشيد سرخ را در جنوب تهران به پايان رساند و در 1339 براى شركت در يك سمينار ساختمان هاى ضد زلزله به ژاپن رفت.

با تجربيات حاصله از اين سمينار است كه در عمليات بازسازس ده رودك را كه در زلزله ى 1341 خراب شده بود، اداره






كرد. در زلزله ى سال 1369 اين خانه ها خراب نشد و بدين واسطه مورد قدردانى كشاورزان واقع شد.

در نيمه ى دوم دهه ى 1340، بيمارستان حمايت مادران و نوزادان رشت را ساخت. همچنين قسمت جديد بيمارستان ميرزايى تهران و مسجد كارخانه ى سيمان آبيك. در سال هاى پس از انقلاب اسلامى به تدوين روزنامه ى خاطرات پدرش پرداخت. سه جلد خاطرات مرحوم اردشير زارع در مركز زرتشتيان كرمان و بنياد نيشابور تهران موجود است.

مهندس زارع در سال 1368 به فرزندانش در برلين ملحق شد. بيمارى هاى وى باعث گرديد در آلمان خانه نشين شود. براى تحمل اين خانه نشينى به مكاتبه با افراد زيادى پرداخت. در نتيجه ى اين مكاتبه هاى با دكتر كروپ، رييس سمينار تاريخ خاور نزديك دانشگاه هامبورگ آشنا مى شود. اين آشنايى به همكارى نزديكى مى انجامد كه حاصل آن تأسيس موزه ى ايران در آلمان بود. در نوروز سال 1372 اين موزه افتتاح شد. اما مهندس زارع به دليل ضعف ناشى از بيمارى موفق نشد در جلسه حضور داشته باشد و در پنجم دى 1372 درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


زارع، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد زارع قراملكي 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال 1369 در راستاي استفاده از معارف اهل بيت(ع) و خدمت به مكتب شيعه و با انگيزه جهاد علمي در حفظ و حراست از دستاورد قرنها تلاش و كوشش ائمه اطهار و علما رساتين شيعه وارد حوزه علميه مدرسه عالي حضرت ولي عصر (عج) تبريز شدم.

در مدت حدود چهار و نيم سال سطح يك اتمام لمعه را تمام كردم . در اوايل سال 1374 جهت ادامه تحصيل وارد حوزه علميه قم شدم و






در جوار حضرت معصومه(ع) و در مدرسه دارالشفاء به ادامه دروس فقه و اصول در سطح عالي پرداختم. از همان ابتدا به مباحث انديشه سياسي اسلام علاقه وافر داشتم بنابراين حوزه مطالعاتم را به انديشه سياسي اسلام متمركز كردم. البته در طول تحصيل در كنار مباحث فقه و اصول در دوره هاي تخصصي كوتاه مدت از قبيل اديان و مذاهب مركز تخصصي اديان زير نظر جناب حجة الاسلام آقاي نواب شركت كردم و همچنين دوره هاي فلسفه علم، عرفان اسلامي، منطق فهم دين كه توسط پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي برگزار مي شد استفاده نمودم.






زارع، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدى در سال 1334 چشم به جهان گشود. سه ماه بود كه مادرش را از دست داد. پدرش كه مبتلا به سرطان بود نيز چندى بعد درگذشت و سرپرستى مهدى بر عهده عمويش سپرده شد. سال 1350 با عمويش به شيراز مهاجرت كرده و در مدرسه حاج قوام ثبت نام كرد. وضع اقتصادى آنان نسبتا خوب بود ولى چون او روح جستجوگرى داشت با خواست خود شبها درس مى خواند و روزها كار مى كرد. در زمستان سال 56 ديپلمش را گرفت و ناگزير به خدمت سربازى رفت چندى بعد به دستور امام از پادگان نظامى فرار كرده و به صف مبارزين پيوست و تا لحظه پيروزى دست از تلاش خالصانه اش برنداشت. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى با دخترخاله اش ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج 4 فرزند بود. 3 الى 4 ماه بعد از ازدواجش به سپاه پاسداران رفت. و با شروع قضاياى كردستان داوطلبانه راهى كردستان شد. در سومين روز تجاوز عراق، به جبهه رفت. رفته رفته، درخشش خيره كننده و






كارآيى نظامى او در جبهه ها زبانزد همه شد و دوستانش شيفته اخلاق، زهد و انسانيت او شدند. چندين بار در عملياتهاى مختلف مجروح شد اما هيچ وقت اظهار ناراحتى نكرد. پاييز سال 65 در مرخصى كوتاهى به ديدن خانواده اش رفت و چند روز بعد به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


زارعي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين زارعي متولد1318 ه.ش تهران داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضو هئيت علمي دانشگاه كليپوتون انگلستان با درجة استاد مي باشد. وي داراي تحقيقات بر آثاري پيرامون گياه پزشكي و ژنتيك گياهي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : حسين زارعي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران و دكتري رشته گياه پزشكي از دانشگاه اوهايو مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتري در آن رشته از مقاطع مهم زندگي علمي حسين زارعي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : حسين زارعي در كنار تحصيل مشغول به مطالعه، تحقيق وتاليف آثاري در زمينه تخصصي مورد علاقه خود بوده است.وقايع ميانسالي : حسين زارعي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هئيت علمي گروه گياه پزشكي در دانشكده علوم پايه دانشگاه اوهايو درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسين زارعي عضو هئيت علمي و دانشيار گروه گياه پزشگي در دانشكده علوم پايه در دانشگاه اوهايو است.فعاليتهاي آموزشي : حسين زارعي سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه زيست شناسي دانشگاه اوهايو به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشگي مي پردازد.ساير فعاليتها






و برنامه هاي روزمره : حسين زارعي در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق وتاليف آثاري تخصصي، پژوهشي و عميق مي پردازد.آرا و گرايشهاي خاص : حسين زارعي از جمله گياه پزشكان و گياه شناساني است كه تحقيقات مفصل و عميق درباره گياه پزشكي و بيماريهاي گياهان دارد.



آثار : بيماريهاي گياهان گياه پزشكي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


زارعي، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباسعلي زارعي 

محل تولد : سبزه وار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب عباسعلي زارعي مشهور به زارعي سبزه واري مطابق شناسنامه در سال 1348 در روستاي گاچ از توابع شهرستان سبزه وار متولّد شدم. نام پدرم محمد و نام مادرم ماندگار زهرائي مي باشد. وران كودكي را در آغوش پدر و مادر سپري كرده و قبل از دبستان در سن پنچ سالگي به مكتب قرآن رفته و مشغول فراگيري قرآن و بعضي كتابهاي ديني شدم. درس 1356 در شهرستان سبزه وار به دبستان رفته و مشغول تحصيل شدم. ر سال 1362 به طور رسمي وارد حوزه علميه سبزه وار شده و مشغول تحصيل در حوزه شدم تا سال 1365 در سبزه وار از محضر اساتيدي همچون شيخ محمد علي ابراهيم نژاد، سيد محمدشبيري، شيخ حسين طالبي درس سطح را از مقدمات تا اتمام لمعتين استفاده نمودم.

در سال 1365 در امتحان ورودي مشهد مقدس شركت نموده و پذيرفته شدم.در مشهد مقدس از محضر حضرات حجج الاسلام آقاي جوهري، علامه زاهدي،سنا بادي، علمي و حضرات آيات مرتضوي و فلسفي و آشتياني و خلخالي تتلمذ نمودم. در مشهد مقدس به تقاضاي بعضي از






طلاب درسهاي مقدمات تا لمعه را تدريس مي نمودم و در سال 1368 اولين كتاب خودم به نام مسائل منطقي شرح منظومه حكيم سبزه واري را تأليف نمودم. درطول مدتي كه در مشهد بودم يعني مدت نزديك به پنچ سال با جديت تمام به امر تحصيل و تدريس و تأليف مشغول بودم و بركات فراواني در طول اين مدت نصيب بنده شد.در شبانه روز فقط 5يا 6 ساعت استراحت مي كردم و ساعات ديگر را در راه تحقيق و تحصيل سپري كرده و بطور كامل استفاده مي نمودم.در مدرسه موسي بن جعفر (ع) مشغول تحصيل و تدريس شدم و در امتحان كفايه ممتاز شناخته شدم.

و در اواخر سال 1369 به توصيه اساتيد محترم عازم شهر قم شده و در حوزه علميه قم پذيرفته شدم.

در حوزه علميه قم از محضر اساتيد بزرگوار آيات عظام فاضل لنكراني، ميرزا جواد تبريزي، وحيد خراساني، سيد موسي شبيري زنجاني در فقه و اصول و از محضر حضرات آيات حسن زاده آملي و جوادي آملي در فلسفه استفاده بردم و از سال 1371 در مدرسه آية الله العظمي گلپايگاني و مدرسه دار الشفاء و فيضيه مشغول تدريس مكاسب،رسائل، بداية الحكمه، نهايه الحكمه، شرح منظومه، بودم، و در حال حاضر مشغول چهارمين دوره تدريس كفايه الاصول و مشغول به تدريس خارج فقه مي باشم.تاكنون كتابهايي را تأليف نموده ام كه گزارش آن خواهد آمد. در مراكزي مانند مدارس علميه الهادي و حجتيه و مركز فقهي ائمه اطهار و مركز تخصصي تربيت مدرس نيز تدريس نموده و مي نمايم .






زاهد علايي بخاري، ابوعبداللَّه، محمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 546/545 ق)، فقيه، اصولى، مفسر، واعظ و متكلم حنفى. معروف به علاء






زاهد. در آخر عمرش املاى حديث مى كرد. وى از مشايخ صاحب «الهدايه» بود. از آثارش «تفسير القرآن» يا «تفسير محمد بن عبدالرحمان» يا «تفسير علائى» است كه بيش از هزار جزء مى باشد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :كشف الظنون (458 ،454)، معجم المؤلفين (133/10)، الوافى بالوفيات (232/3)، هديه العارفين (91/2).


زاهدي، اردشير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سپهبد فضل الله زاهدى و نوه ى دخترى موتمن الملك پيرنيا است. تولد او در 1305 اتفاق افتاد. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به آمريكا رفت و از دانشگاه يوتا درجه ى مهندسى در كشاورزى گرفت. بعد از مراجعت به ايران، مدتى در اصل 4 كه رياست آن با وارن آمريكائى بود همكارى مى نمود. در جريان 28 مرداد 1332 كه از مدتها قبل سپهبد زاهدى با مصدق السلطنه مبارزه داشت، اردشير نيز با پدرش همكارى بسيار نزديكى مى نمود و خطراتى را نيز از اين رهگذر براى خود ايجاد نمود. وقتى سپهبد زاهدى به رياست دولت رسيد، فرزندش بدون داشتن سمتى همه كاره نخست وزيرى بود و خيلى از كارها با نظر و صلاح ديد او حل و فصل مى شد. در 1338 به سفارت ايران در آمريكا منصوب شد و چند سال در آنجا سفارت داشت. بعد با عنوان سفيركبيرى به انگلستان رفت و مدتى نيز در آنجا باقى بود تا اينكه در ترميم كابينه ى اميرعباس هويدا در 1345 به وزارت امورخارجه منصوب شد و شش سال در اين سمت بود تا اينكه به سفارت ايران در واشنگتن مامور گشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زاهدي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1285 و ليسانسيه حقوق از دانشگاه تهران است. در 1315 به خدمت وزارت دارائى درآمد و بعد مامور خدمت در بانك كشاورزى شد و رياست اداره ى كارگزينى را عهده دار گرديد. در 1324 با استفاده از بورس به آمريكا رفت و در سازمان ملل متحد مشغول كار شد و از طرف سازمان مزبور مامور تشكيل موسسه ى علوم ادارى در تركيه گرديد و چند سالى موسسه ى مزبور را در







شهر آنكارا اداره مى كرد. در 1338 به ايران بازگشت و مديركل وزارت دارائى شد و پس از چند ماهى سرلشكر ضرغام وزير دارائى، او را به معاونت خود معرفى نمود. در 1340 ارسنجانى وزير كشاورزى، او را به رياست هيئت مديره و مديرعاملى بانك كشاورزى منصوب كرد. زاهدى در 1346 وزير كشاورزى شد، و در 1348 كه عطاء خسروانى وزير كشور از خدمت دولت بركنار شد، زاهدى جانشين او شد. آخرين سمت حسن زاهدى، استاندارى خراسان و نيابت توليت عظمى بود. وى در ارديبشهت 1353 به تهران احضار شد و با سمت سناتور انتصابى به مجلس سنا رفت و تا پايان دوره ى ششم (شهريور 1354) در سنا بود). در فعاليتهاى حزب ايران نوين معاون دبيركل بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زاهدي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1295 در مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدائى و قسمتى از متوسطه را در زادگاه خود فراگرفت و سپس براى ادامه تحصيل وارد تهران شد و در دبيرستان ثروت ثبت نام نمود و به اخذ ديپلم متوسطه نائل آمد و در 1314 وارد دانشكده ى افسرى شد و در رشته ى سوارنظام افسر شد. مراحل خدمتى خود را در واحدهاى مختلف گذرانيد و در 1326 به درجه ى سرگردى نائل آمد و به دژبان مركز منتقل گرديد. پس از چندى رئيس گارد مجلس شوراى ملى شد و در تمام دوران حكومت دكتر مصدق اين سمت را دارا بود و در همين ايام دوره دانشگاه جنگ و فرماندهى و ستاد را گذرانيد و چند دوره ى كوتاه مدت مامور امريكا شد و در رشته ى زرهى دوره ديد. چندى رياست ستاد دژبان كشور با او






بود. در 1339 درجه ى سرتيپى گرفت و به فرماندهى مركز پياده شيراز منصوب گرديد. در اين سمت جديت زيادى به خرج داد. در 1343 سرلشكر شد و به جاى محمدحسين ضرغام فرمانده ى لشكر خوزستان گرديد. چند سالى در آن سمت مستقر بود تا با ارتقاء به درجه ى سپهبدى به تهران منتقل و معاونت ارتش مركز را عهده دار شد. چندى هم معاونت سراى نظامى را عهده دار بود. پس از بازنشستگى، مامور خدمت در شركت ملى نفت گرديد و به سمت رياست انتظامات مناطق نفتى منصوب شد. وفات وى در سال 1376 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زاهدي، فضل الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «بصير ديوان»، متولد 1272 در همدان است. پدرش حرده مالك و پيشكار و جلودار امير افخم قره گزلو بود. زاهدى در دوران كودكى و نوجوانى تحصيلات مختصرى در حد خواندن و نوشتن نمود. با ارتباطى كه خانواده ى وى با سرهنگ رضاخان (رضاشاه) فرمانده آترياد همدان داشتند، او را به قزاقخانه بردند و دوره ى آموزشگاه افسرى را طى كرد و در 1293 ستوان سوم شد و در تيپ همدان مشعول كار گرديد. چند مخاصمه داخلى از قبيل جنگ با خالوقربان و احسان الله خان موجب شد او از خود رشادت نشان دهد و مورد توجه واقع شود و در نتيجه درجات نظامى را سريعا دريافت كرد و در سال 1300 سرتيپ شد. در 1301 در سركوبى سميتقوى كرد فرمانده يك ستون بود. در اين برخورد سميتقو شكست خورد و مقر او كه قلعه ى چهريق بود، به دست قواى دولتى افتاد. به اقتضاى زمان و اوضاع و احوال آن روز كه مقدمات قدرت نمائى






رضاخان بود، تبليغات دامنه دارى شروع شد و بازار تهران به مناسبت اين فتح چراغانى نمود و سيل تبريك براى رضاخان سردارسپه سرازير شد. قهرمان اين فتح، سرتيپ فضل الله خان به دريافت عالى ترين نشان ارتشى آن روز كه ذوالفقار نام داشت، مفتخر شد و نام وى و آوازه ى شهرتش در همه جا پيچيد. در 1303 كه رضاخان سردارسپه نخست وزير و فرمانده كل قوا براى خاتمه دادن به كار خزعل به خوزستان رفت، زاهدى فرمانده تيپ فارس نيز همراه او بود. وى به فرماندهى قواى خوزستان منصوب شد و در يك مهمانى خصوصى كه در كشتى انعقاد يافته بود، خزعل و تنى چند از پسران و نزديكان او را دستگير و به تهران فرستاد، البته در كمال نامردى. بعد به فرماندهى تيپ مستقل شمال برگزيده شد. از شمال مجددا مامور فارس گرديد. در آنجا به خوشگذرانى و شب زنده دارى مشغول شد به طورى كه ايالت، شهر را در محاصره قرار دادند و بيم حوادث زيادى مى رفت. از تهران حبيب الله خان شيبانى به شيراز رفت و زاهدى منعزلا با خلع درجه به تهران احضار گرديد. پس از چندى به رياست اداره كل امنيه مملكتى منصوب گرديد و از آنجا به شهربانى منتقل شد و رئيس نظميه مملكتى شد. هنگامى كه رئيس نظميه بود، سيد فرهاد نامى يكى از زندانيان از محبس فرار مى كند. رضاشاه كه در اين گونه موارد گذشتى از خود نشان نمى داد، سرتيپ فضل الله خان رئيس شهربانى را احضار و ضمن بازخواست به اتاقدار خود دستور مى دهد كه پاگونهاى او را بكند. چند دقيقه بعد او را به زندان شهربانى انتقال مى دهند. پس از استخلاص از زندان به رياست





باشگاه افسران كه در حال ساختمان بود، برگزيده مى شود و تا شهريور 1320 در آن سمت باقى بود. در مهرماه 1320 زاهدى براى بار دوم به رياست ژاندارمرى كل كشور رسيد ولى بيش از سه ماه در آن سمت نبود. از آنجا به فرماندهى لشكر اصفهان با درجه سرلشكرى منصوب گرديد. در 1322 متفقين عده ى زيادى از رجال و افسران عالى رتبه ى ارتش را به جرم همكارى با آلمانها بازداشت كردند. زاهدى در زمره ى بازداشتى ها بود. نهايت انگليسها او را از ايران خارج نمودند و به فلسطين بردند و مجموعا دو سال زندان بود و پس از استخلاص به تهران آمد و به فرماندهى سپاه چنوب منصوب شد و بعد به رياست اداره ى بازرسى رسيد. وقتى رزم آرا رئيس ستاد به قدرت رسيد، زاهدى را بازنشسته كرد. در 1328 زاهدى توسط دكتر اقبال از بازنشستگى خارج و به رياست شهربانى منصوب گرديد. در حقيقت او را ظاهرا قدرتى در مقام سپهبد رزم آرا قرار دادند. انتخابات دوره ى شانزدهم در اين موقع انجام گرفت. زاهدى به جبهه ملى كمك كرد و در نتيجه دكتر مصدق و چند نفر از افراد جبهه ملى از تهران به وكالت مجلس رسيدند و زاهدى هم سناتور انتصابى همدان شد.

در 1330 در كابينه ى حسين علاء به وزارت كشور معرفى شد. دكتر محمد مصدق نيز در معرفى اولين هيئت وزيران خود، زاهدى را در وزارت كشور تثبيت نمود. در مرداد 1330 از عضويت كابينه ى مصدق السلطنه كنار رفت و خود تدريجا داعيه ى نخست وزيرى پيدا كرد و از 1331 در مقام مبارزه با دولت برآمد.

به دنبال ربوده شدن و قتل سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانى مصدق،





سپهبد زاهدى رسما تحت تعقيب قرار گرفت و از طرف بازپرس نظامى احضار شد ولى او به مجلس رفت و در آنجا متحصن گرديد. آيت الله كاشانى در دوران تحصن از او در مجلس ديدار كرد و مدتى با هم پيرامون سقوط دولت مذاكره كردند و سرانجام زاهدى با كمك و مساعدت دكتر عبدالله معظمى رئيس مجلس، از تحصن خارج شد و به طور اختفاء مى زيست. فرماندارى نظامى تهران براى دستگيرى او متوسل به مردم شد و از طرف دولت اعلام شد هر كس او را بگيرد و تحويل بدهد، يكصد هزار ريال جايزه به او تعلق خواهد گرفت. سرانجام در 25 مردادماه 1332 زاهدى فرمان رياست دولت را از شاه گرفت و با كودتاى آمريكائى ها روز 28 مرداد بر اوضاع مسلط گرديد و درجه ى سپهبدى دريافت كرد و نشان درجه اول تاج گرفت. وزيران خود را تعيين نمود و از شاه دعوت كرد كه به ايران مراجعت نمايد. از اقدامات زاهدى يكى دستگيرى و محاكمه ى مصدق و همكاران او بود. كشف شبكه ى نظامى حزب توده و جمع آورى اسلحه و وسايل نشر و كتاب و روزنامه از وقايع ديگر دوران زاهدى است. در همين دولت مجددا روابط سياسى بين ايران و انگليس دائر شد. تاسيس صندوق مشترك ايران و آمريكا براى ادامه عمليات عمرانى، عقد قرارداد استخراج نفت جنوب با كنسرسيوم بين المللى و به كار افتادن مجدد پالايشگاه آبادان از كارهاى دولت زاهدى است.

سپهبد زاهدى تا فروردين 1334 در مصدر قدرت قرار داشت. همه ى كارها مطابق ميل و سليقه ى او انجام مى گرفت. شاه تحقيقا عنصر تشريفاتى بود. فساد و سوءاستفاده و تصفيه حسابهاى گذشته در دوره ى





او رواج كامل پيدا كرد. انتخابات دوره ى هيجدهم را در محيط اختناق و خفقان انجام داد ولى شاه طبق دستور آمريكا مى بايستى حكومت را خود به دست بگيرد، عذر زاهدى را خواست و از او استعفا گرفتند و مبالغ قابل ملاحظه اى پول به او پرداخت شد و سمت جديدى تحت عنوان سفير سيار دول اروپائى كه مقر آن در ژنو بود، براى او درست كردند و او را محترمانه از ايران اخراج ساختند و حق ورود به ايران نداشت. در عوض، شاه دختر خود را كه از همسر مصريش فوزيه بود، به اردشير زاهدى داد و به او مقام آجودانى و سفارت بخشيد و از معاملات مشروع و نامشروع ميليونها تومان به جيب او سرازير كرد.

فضل الله زاهدى هيچگونه تحصيلات نظامى داخلى و خارجى نداشت. سواد او در حد متعارف بود. در اثر مسافرتهاى خود به اروپا، زبان فرانسه را در حد رفع احتياج مى دانست، بسيار ديكتاتور و عياش بود. در مدت هفت سال از ستوانى به سرتيپى رسيد، در عوض بيست سال در درجه ى سرتيپى باقى ماند. رضاشاه هميشه مى گفت: اى كاش دستم بريده مى شد و حكم سرتيپى او را امضاء نمى كردم.

زاهدى در جوانى دختر موتمن الملك پيرنيا را به زنى گرفت و از او دو فرزند پيدا كرد. اردشير و هما. ولى اين ازدواج دوام زيادى ننمود و بين آن دو متاركه انجام گرفت. همسر دوم زاهدى از خانواده ى اتحاديه بود. زاهدى در 1343 در 72 سالگى درگذشت و او را در امامزاده عبدالله مدفون ساختند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زاهدي، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1293.

درگذشت: 1370.

از آثار اوست: آفات گياهان






زينتى و صيفى در ايران و روشهاى مبارزه با آنها (تهران، 1371).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


زاهدي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا زاهدي : قائم مقام فرمانده گردان كوثر لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





وصيت نامه 

بسم الله الرحمن الرحيم

خدايا تورا سپاس كه مرا ديگر بار از راه لطف و كرامت و بزرگي خودت توفيقي دادي تا بتوانم در صف سربازانت قرار گيرم. چگونه سپاس و شكر اين نعمت تورا به جاي آورم .سر را بر سجده گذاشته و شكر نعمتهايت را به جا آورم.

نه, اي خداي بزرگ هيچ چيز نمي تواند شكرنعمتهايت را به جا آورد, تنها و تنها آن چيز كه خودم را راضي مي كند كه شايد رضايت من در مقابل رضايت تو هيچ باشد, اين است كه تنها سرمايه ام و هستي ام را كه همانا در مقابل تو جان ناقابل مي باشد فدايت و هديه راهت و شكر آن نعمت هايت نمايم. 

پس چه باك مرا آن كه مرا در انتها خواهد برد خود در ابتدا با پاي خودم بروم و چقدر شيرين است اين گونه جان دادن.

خدايا عشقي كه سالها و ماه ها و روزها در سينه ام شعله ور بود و آن گناهان من نمي گذاشت اين عشق به وصال تو منتهي شود, ولي باز تو نظري كرده و گناهم را ناديده گرفته و اين عشق درونم را بر برونم دادي و طاقت را از من سلب نموده و تحمل دوريت را نتوانستم .

شبانگاه سخنم را به معشوقم گفتم و جواب داد و در شب ظلمت و تاريكي آن را به هم پيوند داد. با






اين وصال روزنه كوچكي كه از آن دنياي نور عبور خواهد كرد براي فردا باز شد. اين شوق و علاقه و عشوه هاي معشوق و نويدهاي او آن قدر جالب و با شور بود كه دنيا و زندگي و همسر وهمه را از من ربود و تنها وجود خويش را در جسم و روح وجودم جلوه داد .

زندگي مانند يك مزرعه است و آن چه را كه انسان در دنيا مي كارد در مزرعه آخرت كشت مي نمايد و زندگي تنها خوردن و خوابيدن و شهوت نيست؛ اين صفت يك خوك است زندگي زماني معنا پيدا مي كند كه براي خدا به ياد خدا و رحمت خدا و با نام خدا باشد. يعني زندگي خدايي باشد اگر غير از اين باشد نام آن را زندگي نتوان نهاد. 

امّت حزب الله سلام فرزند وسر باز كوچك سلام را بپذيريد و برايش از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و عفو نمائيد.

چند درخواست عاجزانه مي كنم اميدوارم كه لبيك بگويد .سخنم همان سخن شهيد ان است. ولي بايد تذكر داد بياييد قدر اين نعمت عظيم را بدانيم و خدا را هميشه شاكر باشيم كه از اين فرشته روي زمين را براي هدايت ما فرستاده او بر گردن تك تك افراد جامعه حق بزرگي دارد. بياييد خود را در تمام ابعاد مطيع او نماييم كه تنها راه نجات و تنها راه رضايت خداوند اطاعت از اوست .

مثل مردم كوفه نباشيم كه با سخن امام عاي (ع)وامام حسين(ع)را مي خواستند اما اعمالشان غير از اين بود.

شما سرنوشت قوم ها را در قرآن مطالعه كنيد اگر كفران نعمت نماييد خدا





اين نعمت را از شما خواهد گرفت و شما را به عذاب هولناك گرفتار خواهد كرد. 

وظيفه همه افراد است كه به جهاد بيايند امروز در پيشگاه امام و فردا در پيشگاه خدا قابل قبول نيست كه از جبهه روي گردان شويم.

بر همه تكليف است پس آن چنان مردانه به جبهه ها هجوم آوريد كه قدرت تفكر و توطئه و طرح ريزي را از دشمن بگيريد, آنهايي كه توانايي آمدن ندارند با كمك مالي حمايت خود را اعلام نمايند. 

تنها و تنها از امام اطاعت كنيد .غير او را با مشت كنار بزنيد و با گروهك ها و بدحجاب ها تا آخرين توان و قدرت برخورد نماييد. 

شما اي برادران پاسدار و رزمنده, امروزه بار مسئوليت و سنگيني بر دوش شماست. هر مصيبتي كه وارد آيد ابتدا بر شماست و راه امام و نجات اسلام به دست شماست و بدانيد در موقعيت جنگ ما در بعد از بند گي و جبهه اطاعت از فرماندهي است. برادران مخلص بسيجي سعي كنيد مطيع فرماندهان باشيد .

برادران راه ديگر نصرت اسلام ,اخلاص شما در عبادت و صبر شما در مقابل مشكلات و پايداري در هجوم دشمن است. بايستيد و استقامت نماييد كه در آخرين لحظات است كه خداوند نصرت را نصيب مي گرداند. حالا كه خدا بر ما منت نهاده و نام سرباز امام زمان (عج) برما گذاشته اند,آن گونه باشيم كه در شان اين القاب است. شما خانواده هاي معظم شهدا شما مگر غير از اين است كه فقط براي رضاي خدا فرزند داده ايد پس هيچ گونه چشم داشتي به كسي نداشته باشيد. حمايت





شما از رزمندگان و حضور شما در صحنه هاي اجتماع دل گرمي ديگري براي بچه هاي رزمنده دارد. 

و شما دوستانم گرچه ممكن است آن طور كه اسلام دوستي را مي خواهد نتواسته باشم براي شما باشم ولي براي مسائل ناچيز وبي محتوا هرگز اين انسجام خود را بر هم نزنيد. عزيزانم اميدوارم كه مرا ببخشيد واين انسجامي كه از شهدا و ياران شهيد بر ما رسيد ه را سعي كنيد وارث خوبي باشيد.



و شما پدر و مادرم :

شما خود مي دانيد كه منم در اين مدّت زندگيم غير از رنج و دردسر براي شما نداشتم .هميشه ,زماني كه بودم و نبودم باعث اذيت شما شده ام ولي با اين احوال من يك امانت بودم در دست شما و خدا را شكر نماييد كه درست امانت را تحويل داده ايد. از خداوند مي خواهم در مقابل رنج و زحمات شما ,به خصوص مادرم گرچه هيچ چيز جبران آنها را نمي كند ,ولي از خدا مي خواهم كه شهادتم را مدالي براي افتخار بر گردن شما قرار دهد. 

شما به حضورمن در جبهه اكتفا نكنيد فرداي قيامت هركس با عمل خويش بارخواست مي شود. پس وظيفه است بر همه برادران براي ياري اسلام آن چه را در هر زمينه اي توان دارند...

خدا را شكر مي كنم كه از آن زمان بي تفاوتي نسبت به مسائل بيرون آمديد. اين را براي هميشه از خدا بخواهيد بلكه هركس رضايت خدا را مي خواهد بايد رنج بكشد.

مردم ,سعي كنيد از خط امام فاصله نگيريد كه به گمراهي كشيده خواهيد شد. در او محو شويد هم چنان كه او





در اسلام محو شده است. به همسرانتان در رابطه با مسائل اسلامي و خصوصيات يك زن مسلمان بيشتر توصيه كنيد. اين را من نمي گويم دستور اسلام است و اميدوارم به بزرگي خدا مرا ببخشيد و هيچ وقت جايم را در لباس رزم و سپاه خالي نگذاريد. برادرم مصطفي سعي كن درست را تا آخر بخواني زيرا كه آينده اسلام به جواناني پاك و باهوش نيازمند است. 

خواهرانم: 

من هروقت شما را مي ديديم خدا مي داند يك حالت عجيبي داشتم و خدا را هميشه شكر مي كنم كه شما آنگونه هستيد كه اسلام مي خواهد و حضرت فاطمه (س) مي خواهد. گرچه ممكن است من حقم را نسبت به شما ادا نكرده باشم ولي اگر آرامش روح مرا مي خواهيد براي هميشه نه تنها خود بلكه ديگران را به حجاب و نمونه بودن و آن گونه كه اسلام مي خواهد باشيد, توصيه كنيد.

سعي كنيد با تربيت فرزندان خود خدمتي بزرگ به اسلام كنيد و اين از دامن پاك شماست كه بچه هايتان به راه نور كشيده مي شوند. از خداوند برايتان صبر مي خواهم .زنام پيرو فاطمه و زينب شما هستيد .

خود را با اسلام هماهنگ نماييد و هركس نيزراجع به حجاب و مسائل ديني چيزي گفت استدلال نماييد وبا آنها سخت برخورد نماييد. برادرتان را حلال كنيد. 

و شما اي همسرم:

اي نمونه ايمان و از خودگذشتگي, اي نمونه اخلاص و صبر و بردباري به خدا قسم به اندازه دنيا دوستت دارم ولي چه كنم آن عشقي كه مرا فرا خوانده عشق تو و دنيا را برايم هيچ كرده.





از آن زماني كه با تو به عنوان همسر يكديگر شديم زندگيم حالت ديگري پيدا كرد. عشق و علاقه ام نسبت به كارم بيشتر شد و اينها از راهنمائي ها و هدايت تو واخلاق تو بود. همسرم گرچه آن طور كه بايد نتوانستم حق همسري را ادا نمايم ولي اميدوارم كه با صبرت و بردباريت روح مرا شاد گرداني .

همسرم مي دانم براي آينده چه برنامه هايي ريخته بودي ولي بدان مصلحت خدا در اين بوده اگر انسان توكل بر خدا داشته باشد تمام مسائل برايش حل شدني است. تو در اين مدت كوتاه هم چون فاطمه زهرا برخورد نمودي تو بر من حق بزرگي داري . بعد از من از خدا درخواست كمك كن ,مي دانم تحمل دوريمن سخت است ,بسيار سنگين است ولي مانند گذشته صبر پيشه كن. همسرم دوست داشتم بداني كه نظرم نسبت به تو چه بود: شايد هم درك كرده باشي و كاش فرصت كافي بود نامه اي جداگانه برايت مي نوشتم .

اميدوارم كه خداوند ما را در آخرت در كنار هم روسفيد و با آبرو گرداند و آنجا نيز در كنار هم باشيم. برايم دعا نما و از خدا طلب مغفرت كن .

ولي چند تذكر لازم مي دانم:

1_ مقداري نماز و روزه قضا شده دارم بدهيد برايم بگيرند. 

2_ اگر جسدي داشتم مرا در مزار شهدا در بين قبور برادرانم اصغر فتاحي و محمود حسيني دفن نماييد . 

3_ از شهادت من براي هيچ زماني سوء استفاده مادي نشود. 

5- براي شهادتم از هيچ كسي هيچ انتظاري نداشته باشيد .

از همه شما طلب دعا و از خداوند طلب





مغفرت مي نمايم .به اميد نصرت نهايي و رسيدن هركس به آرزويش ,از تمام اقوام معذرت مي خواهم. 

والسلام محمدرضا زاهدي






زاهدي، هما

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

فرزند سپهبد فضل الله زاهدى، در 1309 در تهران متولد شد. مادرش دختر موتمن الملك پيرنيا بود كه پس از مدت كوتاهى ازدواج او با زاهدى منقطع گرديد . هما تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران به اتمام رسانيد و سرانجام با حسين اتحاديه برادر نامادرى خود ازدواج كرد و صاحب






دو دختر گرديد.

هما زاهدى در دوره ى بيست ودوم مجلس كانديداى نمايندگى از همدان شد و سرانجام به مجلس راه يافت و در ادوار بيست وسوم و بيست وچهارم همچنان نماينده ى همدان بود.

همسر دوم هما زاهدى داريوش همايون مدير روزنامه ى آيندگان بود كه هم اكنون در آمريكا توطن اختيار كرده اند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زبردست، صمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد صمد زبردست : مسئول بنياد جانبازان تبريز 



سال 1343 درتبريزبه دنيا آمد. زندگي اودر اين شهر ادامه داشت تا اينكه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت سپاه تبريز درآمد .

پس از ورود به سپاه هر جا احساس مي كرد نياز به جانبازي است تا از انقلاب اسلامي دفاع شود حاضر بود. 

با شروع جنگ بي درنگ به جبهه شتافت تا درمقابل متجاوزين به ميهن اسلامي ايستادگي كند. اودر عمليات متعددي همچون: عمليات مسلم بن عقيل مهرماه61، والفجر مقدماتي بهمن 61، والفجر 3مهر62، خيبر اسفند62 شركت نمود .

درعمليات نفوذ به داخل شهر مندلي عراق شركت و از ناحيه بازوي راست مجروح شدو با اينكه مجروح بود ماموريت محوله را كه انهدام انبار مهمات دشمن در داخل شهر بود به انجام رسانيد.

در عمليات ظفرمند بدر اسفندماه63 درمنطقه شرق دجله بر اثر بمباران خوشه اي دشمن مجروح و قطع نخاع گرديد و دست چپ وي نيز بعلت خردشدن مفصل و قطع عصب از كار افتاد.

سال 1366 ازدواج كرد . درسال 1368 بنا به درخواست مسئولين بنياد جانبازان استان آذربايجان شرقي به عنوان مسئول بنياد جانبازان تبريز مشغول خدمت به عزيزان جانباز شد. شهيد زبردست در اوايل ارديبهشت سال 1372 براي مداواي جراحات باقي مانده از دوران دفاع مقدس به






تهران عزيمت نمود و هنگام بازگشت ساعت 13:30 روز پنجشنبه 16/2/1372 دچار حادثه رانندگي گشته و پس از انتقال به بيمارستان امام(ره) تبريز به لقاءا... پيوست.

اودر طول زندگي پربار خود مسئوليتهاي زيادي را به عهده گرفت؛ مسئول اعزام نيروي بسيج تبريز، معاون عملياتي يگان دريايي لشكر عاشوراو...از جمله اين مسئوليتها است.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




زراستوند، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد زراستوند : مسئول عقيدتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اراك 



سال 1333 در شهرستان اراك چشم به جهان گشود و در حالي كه وضعيت مالي خانواده بسيار بد بود و نوميد كننده . يك بهار از عمرش نگذشته بود كه پدر مريض خود را كه در چندين سال متوالي در بستر بيماري بود از دست داد و ادامه زندگي اش با دو برادر و يك خواهر يتيم ديگر به دست مادرش كه زني پارسا و با تقوي بود سپرده شد . مادر محمد علاوه بر خانه داري از طريق قالي بافي به طور شبانه روز تلاش مي كرد تا معيشت خانواده را تأمين نمايد .او با اين كه در سنين جواني بود اما از ازدواج مجدد خودداري كرد.او با تلاشي ستودني چهارفرزندش را بزرگ كرد وبه موقعيتهاي مناسب اجتماعي رساند.

محمد را با حمايتهاي مادي ومعنوي ودر سايه تلاش مادرش به مدرسه , دبيرستان و دانشگاه راه يافت. او در آزمون سراسري شركت كرد ودررشته زمين شناسي دانشگاه تهران قبول شد وبه تحصيل پرداخت.او بعد از ورود به دانشگاه مقلّد امام شد و به فعاليتهاي مذهبي ومبارزات انقلابي با حكومت شاه خائن روي آورد .

چندين مرتبه در اين رابطه توسط ماموران حكومتي






دستگير شد ومورد شكنجه قرار گرفت. در مبارزات خياباني در شهرهاي بزرگ مثل تهران و كرج شركت داشت . يك سال قبل از پيروزي انقلاب او كتابخانه اي را در فرديس كرج تأسيس كه چند هزار نفر عضو آن هستند.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ابتدا در جهاد سازندگي(سابق)مشغول خدمت شد.بعد از آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست. و پس از مجاهدتهاي زياد در راه پيشرفت اسلام ناب محمدي در تاريخ 8/9/1360 در كربلاي بستان به شهادت رسيد.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد








زرآبادي، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد موسى حسينى زرآبادى كه سبط عالم جليل مولى كريم روغنى است فيلسوف متاله و حكيمى الهى و متكلمى توانا و فقيهى اصولى و مبين معارف ائمه معصومين عليهم السلام بود.

در سال 1311 قمرى در بيت علم و تقوا به دنيا آمده و در دوران كودكى مقدمات و ادبيات را خوانده و از محضر اساتيد بزرگ چون حاج مولى على اكبر ايزدى متوفى 1330 فقها و اصولا استفاده نموده و تقريرات درس ايشان را مبسوطا نوشته و به تهران مسافرت كرده و در مدرسه سيد نصرالدين مشغول تكميل علوم عقلى و نقلى و رياضى شده و از محضر ميرزا ابوالحسن جلوه متوفى 1314 قمرى و ميرزا حسن كرمانشاهى متوفى 1336 قمرى و ميرزا شهاب شيرازى و شيخ على نورى متوفى 1335 بهره برده و پس از تكميل مراتب علمى به قزوين مراجعت و به تدريس علوم اسلامى از عرفان و فلسفه و كلام و فقه و اصول و تربيت و ارشاد مشغول و شاگردانى مبرز در علم و تقوى چون مرحوم حاج شيخ على اكبر






الهيان و حاج شيخ مجتبى قزوينى و حاج سيدعباس مدرسى و حاج سيد جوادى تربيت نموده است. داراى تأليفاتى نافع در علوم مختلفه مى باشند.

1- اصول دين

2- اعتقادات

3- تعليقه بر رسائل شيخ انصارى

4- حاشيه بر منظومه سبزوارى

5- حاشيه بر الهيات اشارات

6- حاشيه بر منطق اشارات

و رساله هاى ديگرى در مواعظ و علوم فلسفه و غير اينها.

معظم له در دوم ربيع الثانى 1353 هجرى قمرى از دنيا رفته و در جوار حضرت شاهزاده حسينى قزوين مدفون شده است.

(1353 -1294 ق)، فقيه. وى در قزوين و تهران به تحصيل علوم معقول و منقول پرداخت. حاج ملا على اكبر ايزدى سيادهنى تاكستانى از استادن وى بود كه سيد موسى «تقريرات» درس فقه و اصول ايشان را نگاشته است. وى در تهران در محضر اساتيدى چون ميرزا حسن كرمانشاهى و سيد شهاب الدين شيرازى و شيخ على نورى حكمى و شيخ فضل اللَّه نورى كسب فيض كرد. شيخ على الهيان تنكابنى و شيخ مجتبى قزوينى خراسانى و شيخ هاشم قزوينى و سيد محمدتقى معصومى اشكورى و سيد على محمد حاج سيد جوادى و بسيارى ديگر از شاگردان وى مى باشند. از آثارش: تعليقه بر بخشى از «رسائل»؛ حاشيه بر «مطول»، بخش علم بيان؛ حاشيه بر «كفايه الاصول»؛ شرح «سامان و ابسال» ابن سينا؛ رساله ى «اعتقادات»، به عربى؛ حاشيه بر «منظومه» سبزوارى؛ حاشيه بر «شرح اشارات»، بخش الهيات؛ «اصول الدين»، به فارسى؛ رساله اى درباره ى مشروطيت؛ حاشيه بر منطق «اشارات».[1]

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد نهم)

منابع زندگينامه :[1] كيهان فرهنگى (س 9، ش 12، ص 27 -26 ،5).


زرسپ

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر طوس (ه.م.) از سرداران بزرگ ايران در عهد كيانيان (داستان.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


زرين كفش، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قاضى عالى رتبه، وزير، رجل سياسى، در 1264 در كردستان تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مدارس افتتاحيه، تربيت و دارالفنون انجام داد و وارد مدرسه ى عالى علوم سياسى شد. پس از پايان دوره ى مدرسه، چندى در مطبوعات مترجم بود مخصوصا در روزنامه هاى شرق و رعد كه مربوط به سيد ضياءالدين بود، مترجم و خبرنگارى فعال شد. در همان ايام به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. در آن وزارتخانه مراحلى از ترقى را پيمود. مدتى رئيس اداره و زمانى نايب اول سفارت ايران در واشنگتن بود. در 1306 در تشكيلات جديد عدليه با رتبه ى 8 قضائى به آن وزارتخانه منتقل گرديد و به رياست دادگاه جنائى منصوب شد. پس از چندى رئيس كل ديوان كيفر گرديد، بعد به مقام مستشارى ديوان عالى تميز ارتقاء مقام يافت و سرانجام به معاونت وزارت دادگسترى منصوب گرديد. از آنجا به معاونت وزارت كشور انتقال يافت. چندى هم در آن وزارتخانه كفالت داشت. در 1311 كميسر نفت شد و به لندن رفت. ماموريت او پنج سال طول كشيد. پس از مراجعت مجددا معاون وزارت دادگسترى و سپس معاون اول دادستان كل كشور شد. در 1322 در ترميم كابينه ى محمد ساعد چندى وزارت دارائى را عهده دار شد. از آن پس عضويت هيئت نظارت بانك ملى و رياست هيئت مديره بانك صنعتى و معدنى ايران با او بود. وفات او در 1347 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زرين كفش، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيلات عالى در رشته كشاورزى و دكتراى خاك شناسى.

مرتبه علمى:

پس








از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده كشاورزى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

علوم خاك قسمتى از تركيبات و عوامل تشكيل دهنده اكوسيستم محيط زيست است كه در مرز بين سنگها در قسمت زيرين و بيوسفر در قسمت روئين قرار گرفته است. مشخصات درونى خاك فعل و انفعالات و كنش و واكنشهاى ماده و حيات علوم خاك، صفات و خصوصيات درونى خاك، ارتباط و همبستگى آن را با عوامل ديگر اكولوژيكى مانند موجودات زنده اعم از گياهان يا جانوران بحث مى كند، انجام طرح هائى درباره خاك شناسى خاكهاى جنگلى در ارتباط با پوشش گياهى، پژوهش در زمينه ارتباط شورى خاك با پوشش گياهى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 20 پايان نامه كارشناسى ارشد و يك پايان نامه دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 9

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات

خاك شناسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 10، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

علوم خاك.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


زعيم،حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وكيل مبارز مجلس شوراى ملى فرزند سيدصادق و خواهرزاده ى وحيدالملك شيبانى، در 1263 در كاشان متولد شد. تحصيلات خود را در كاشان در حد متعارف انجام داد و در جوانى به وزارت دارائى رفت. تدريجا مراحل ترقى را پيمود تا به رياست ماليه كاشان رسيد. در انتخابات دوره ى پنجم كانديداى مجلس شوراى ملى شد و سرانجام از شوشتر به وكالت برگزيده شد. وى پس از ورود به مجلس، از مشى سياسى مدرس پيروى نمود و جزء اقليت تندروى مجلس شد. اقليت مجلس تمام مبارزاتشان براى جلوگيرى از روى كار آمدن رضاخان پهلوى بود. زعيم گرچه از نطق و






بيان بهره اى نبرده بود، مع الوصف در اقليت از لحاظ راى تابع مدرس شد و به سلطنت رضاخان راى نداد. در دوره ى ششم، زعيم از كاشان به مجلس راه پيدا كرد. گرچه در آن مجلس مبارزه اى وجود نداشت ولى باز هم به لوايح دولت راى كبود مى داد. پس از پايان مجلس ششم، به دنبال دستگيرى و تبعيد سيدحسن مدرس به خواف و توقيف و تبعيد ملك الشعراى بهار به اصفهان، زعيم سخت به وحشت افتاد. سرانجام در سال 1308 از طرف شهربانى توقيف و زندانى شد. با زحمات زياد توانست اجازه ى خروج از ايران بگيرد. به اروپا رفت و كشور فرانسه را براى اقامت خود انتخاب نمود. در آنجا دكانى دائر كرد و به شغل خواروبار فروشى پرداخت.

بعد از شهريور 1320 كه رضاشاه از ايران رفت، تمام كسانى كه تبعيد و يا از ترس فرار كرده بودند، بازگشتند ولى باز زعيم از آمدن تحاشى مى نمود. در حكومت قوام السلطنه به ايران آمد، مجددا وارد بازيهاى سياسى شد. حزب وحدت را برپا ساخت. در انتخابات دوره ى شانزدهم كانديداى مجلس شوراى ملى از تهران بود. در همان سال (1328) در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زكايي، عبدالرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالرضا زكايي از معماران معاصر ايران است. وي متولد 1319 بوده و سال 1348 از دانشگاه ملي در رشته معماري بادرجه عالي فارق التحصيل گرديد. زكايي يكي از آرشيتكتهاي فعال در زمينه معماري به حساب مي آيد. او تا سال 1357 در دفتر مشاور سردار افخمي و همكاران بعنوان طراح و مدير پروژه مشغول به كار بود. از پروژه هايي كه او در آن نقش داشت مي توان به






دانشگاه صنعتي آريامهر . ساختمان مجلس شوراي ملي اشاره نمود. وي از سال 1358 تا كنون بعنوان موسس و مدير عامل مهندسين مشاور پل مير بوده و كارهاي با ارزشي را طراحي و اجرا نموده است. از كارهاي وي مي توان به مراكز تحقيقات سازمان انتقال خون ايران، ساختمان مجلس شوراي اسلامي ايران و باغ كتاب تهران اشاره نمود.


زكي خان

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از امراى زند پس از مرگ كريم خان زند (1193 ه.ق.) برادر مادرى وى زكى خان زمام امور را به دست گرفت ولى بعد صلاح دانست كه سلطنت را به نام ابوالفتح خان كه هنوز به سن رشد نرسيده بود- اداره كند. ولى سپس بناى استبداد را گذاشت و ابوالفتح خان را به تصور اينكه با صادق خان همدست است، با جمعى ديگر محبوس ساخت و پسر ديگر كريم خان يعنى محمدعلى خان را بر تخت نشانيد. زكى خان براى مقابله با عليمردان (خواهر زاده كريم خان) به طرف اصفهان حركت كرد ولى در يزدخواست به واسطه اعمال ناشايسته اش به دست قراولان مافى كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


زلفخاني، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا زلفخاني : فرمانده گردان حضرت علي اصغر(ع)لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در خانواده اي كشاورز در روستاي ينگجه در زنجان به دنيا آمد . مادرش ، افسانه اسماعيلي در باره دوران بچگي او مي گويد : رضا خيلي شلوغ و پر جنب و جوش بود . پنج ساله دوره ابتدايي را در روستايمان با موفقيت پشت سر گذاشت ولي به دلايلي از ادامه تحصيل به مدت دو سال جا ماند . بعد به زنجان آمد و دوران راهنمايي را در مدرسه انوري واقع در خيابان امير كبير گذراند و بعد از آن دوره دبيرستان را به صورت شبانه آغاز كرد اما مجبور به ترك تحصيل شد و در كارخانه مينو به كارگري مشغول شد . 

در اين دوران بود كه با افكار انقلاب اسلامي آشنا شد . روزي در يكي از سفر ها به تهران در اتوبوس با يك روحاني همسفر بود و آن روحاني چند







جلد كتاب امام خميني و آيت الله مطهري را به او داد . آشنايي با انديشه هاي امام آينده او را دستخوش تغيير كرد و به فعاليتهاي انقلابي روي آورد .مسئولين كارخانه متوجه فعاليت او شدند و او را به جرم ضد يت بارژيم پهلوي اخراج كردند .

در سال 1357 به خدمت سربازي رفت و به شيراز اعزام شد اما با صدور فرمان امام خميني مبني بر ترك ارتش ، از پادگان گريخت و به عرصه مبارزاتي مردم پيوست . با پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت سپاه در آمد . همزمان دوباره به تحصيل رو آورد و با وجود مشغله شبانه مشغول درس شد .

به اين ترتيب ، دوران دبيرستان را به صورت جهشي و شبانه طي كرد و ديپلم را در جبهه گرفت . در عين حال كتب ديني و سياسي را نيز مطالعه مي كرد ، عشق و علاقه به كسب معارف اسلامي او را به محضر امام جماعت مسجد اسلاميه ، آقاي منتظري كشاند و مقدمات علوم حوزوي را نزد ايشان آموخت .

پايبندي به انجام فرائض ديني و اصرار در بر گزاري مراسم مذهبي ، شركت منظم در نماز جمعه و حضور در دعاي كميل از برنامه هاي دائمي رضا زلفخاني بود . به ديداراقوام ودوستان مي رفت و در بين خانواده و آشنايان به تبليغ افكار اسلامي و انقلاب مي پرداخت .

در سن 22 سالگي ازدواج كرد و در اين امر هم به نوعي سنت شكني كرد . خود شخصا با لباس فرم سپاه به خواستگاري رفت و به خانواده دختر گفت : من با





لباس پاسداري آمده ام و اين لباس كفنم خواهد بود .تا زنده انم پاسدار خواهم ماند. رضا حدود دو ساعت با دختر حرف زد و آنها را با حرفهايش بسيار تحت تاثير قرار داد . چند روز بعد پدر و مادرش به خواستگاري رسمي به خانه دختر رفتند و خانواده عروس جواب مثبت دادند .آنها بعد از ازدواج ، خانه اي در زنجان اجاره كرده و با مختصر لوازم موجود زندگي خود را آغاز كردند . رضا به همسر خود كه 5 سال از او كوچكتر بود مي گفت كه بايد از زندگي گذشتگان درس بياموزيم .

همه تلاشها يش در عرصه هاي اجتماعي وفرهنگي با مبارزه عليه ضد انقلاب همراه بود . د ر پاييز 1358 به منطقه جوانرود رفت و سه ماه در آنجا ماندگار شد وبعد از مراجعت ، با شروع جنگ تحميلي بدون معطلي به جبهه رفت . وقتي به او مي گويند كه : تازه از غرب آمده اي براي چه چيزي مي روي ؟ در پاسخ گفت :

صدام به ايران حمله كرده است اگر از الان در مقابلش بايستيم حدود چهل روز كار دارد و بعد از چهل روز به راحتي به عقب بر مي گرديم .

در ابتداي جنگ ، رضا به عنوان فرمانده دسته در گردان بدر به انجام وظيفه مي پرداخت . همزمان در جبهه به تحصيل ادامه داد و مقطع دبيرستان را با موفقيت پشت سر گذاشت و موفق به اخذ ديپلم شد . پس از مدتي از فرماندهي دسته به فرماندهي گروهان ارتقايافت و سپس به معاون فرمانده گردان حر منصوب شد . در 3 بهمن





1363 صاحب فرزندي پسر شد و نام او را ميثم گذاشت .

بيشتر از 10 روز در كنار فرزند نو رسيده اش دوام نياورد و به جبهه ها باز گشت ؛ ولي براي اينكه همسرش را رنجيده خاطر نكند به مادرش گفت : براي انجام ماموريت به تهران مي روم . بعد از سه روز به خانواده اش خبر مي دهند كه در اهواز است و بعد از 40 روز باز خواهد گشت .

تلاش مداوم و خستگي ناپذير رضا در جبهه زبانزد بود . نقل است كه در عمليات رمضان به همراه عده اي شب هنگام به سنگري رسيدند و در اوج خستگي در گوشه اي از سنگر به خواب رفتند . صبح وقتي از خواب بيدار شدند ، متوجه شدند كه سر بر جسد يك عراقي گذاشته اند .

هميشه به ديگران توصيه مي كرد امام را دعا كنيد . سه با ر موفق به زيارت امام شد و هر بار مي گفت : وقتي امام را مي بينم راضي نمي شوم از ايشان خداحافظي كنم .

به همسرش توصيه مي كرد كه فرزندش ميثم را خوب تربيت كند و خود زينب گونه باشد و در مجالس دعا و نمازهاي جماعت شركت نمايد . به منظور ايجاد آمادگي روحي در همسر و خانواده به آنها مي گفت : شما مرا به عنوان يك فرد زنده و همسر در اين دنيا به حساب نياوريد . رضا زلفخاني در زمينه فعاليتهاي هنري نيز استعدا خاصي داشت ؛ به شعر علاقمند بود و اكثر اوقات مطالعه و نقاشي مي كرد . در سفر هايي كه به تهران داشت براي ملاقات





جانبازان و مجروحين جنگ به بيمارستانها مي رفت . شهادت هر يك از دوستانش تاثير زيادي براو مي گذاشت و ناله مي كرد كه ياران رفتند و او هنوز باقي مانده است .

او وصيت نامه خود را در ساعت 30/ 22 شب 15 اسفند 1363 نوشت . در شرايطي كه به همسرش قول داده بود ايام عيد را نزد آنها باشد در 24 اسفند 1363 در عمليات بدر به شهادت رسيد . 

رضا زلفخاني هميشه خود را پيرو ولايت فقيه مي دانست و معتقد بود كه جنگ با يد تا پيروزي نهايي ادامه يابد . او در طول مدت حضور در مناطق جنگي در سومار ، دارخوين ، كردستان ، بوكان ، و جبهه هاي جنوب به انجام وظيفه پرداخت . با اولين اعزام سپاه در سال 1359 به جبهه رفت و در عمليات فتح المبين ، بيت المقدس ، خيبر و بدر شركت كرد . رضا از روحيه بسيار بالايي بر خوردار بود و در موقع اعزام به جبهه ها شور و شوق عجيبي داشت .

همسرش مي گويد :

در عمليات بدر بعد از اينكه نيروهاي رزمنده با نيروهاي دشمن در گير شدند ؛ پس از مدتي درگيري شديد مهمات نيروهاي ايراني تمام شد و جنگ تن به تن در گرفت . در همين حال ، تركشي به پشت رضا اصابت كرد ، خودش زخم را با پارچه اي بست و به جنگيدن ادامه داد اين بار تركشي به كتف راستش اصابت كرد . همرزمان و دوستانش از او خواستند ، چون متاهل است به عقب بر گردد ولي رضا با دو زخم عميق بر





بدن مي گويد : از محالات است و هر گز بر نمي گردم و نيروها را بدون فرمانده رها نمي كنم . باز دلاورانه به نبرد ادامه داد تا اينكه تركشي به قسمت راست سرش اصابت كرد و دچار ضربه مغزي شد و به فيض شهادت نايل آمد .

دوستانش تعريف مي كنند : قبل از شروع حمله وقتي كه براي تذكر نكاتي به ميان نيروها آمد به قدري چهره اش نوراني شده بود كه دوستانش همگي گفتند اين بار رضا شهيد مي شود .شهادت رضا زلفخاني باعث شد تا 20 نفر از جوانان روستا ي ينگجه به جبهه هاي جنگ اعزام شوند تا سلاح او و ديگر شهدا بر زمين نماند . شهادت او تنها بر عاشقان امام و اسلام تاثير نگذاشت بلكه دزدي را كه درغيبت او به خانه اش زده و مقداري از طلاهاي همسرش را بوده بود ، بيدار كرد. دزد با شنيدن خبر شهادت رضا با پاي خود به محبس رفت و پشيمان و نادم خود را تحويل قانون داد . او گفت : وقتي از شهادت رضا مطلع شدم به قدري از اين عمل خود ناراحت شدم و بر خود نفرين كردم كه چگونه فردي هستم كه خانه چنين فردي را سرقت كرده ام .مزار شهيد رضا زلفخاني در گلزار شهداي زنجان واقع است . 



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382






زمان زاده شهريار، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 ش متولد شد و پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه ى عالى حقوق گرديد و ليسانسيه در علم حقوق شد و در 1307 به استخدام






ثبت اسناد درآمد. قريب يك سال در آن اداره مشغول بود تا به وزارت امور خارجه انتقال يافت و پس از طى مراحل مقدماتى، معاون اداره اقتصاديات گرديد و پس از آن رياست اداره اول سياسى را بر عهده گرفت. مدتها دبير سوم سفارت ايران در پاريس و قاهره و برن بود. در 1328 رايزن سفارت ايران در لاهه شد و ساير مشاغل وى عبارتند از: رايزن سفارت ايران بروكسل، وزير مختار ايران در عمان، سفيركبير ايران در بلژيك، عضو شوراى عالى وزارت امور خارجه، مشاور وزير امور خارجه، سفيركبير ايران در الجزاير و بالاخره سفيركبير ايران در دانمارك بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زماني، داوود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد داوود زماني : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« روانسر » 

شهيدزماني در سال 1341 در يكي از محله هاي قديمي «تهران »به دنيا آمد. درسال 1347 به مدرسه رفت و تا پايان مقطع راهنمايي در س خواند .دراين مقطع در س مي خواند كه با انقلاب ومبارزات مردم ايران بر عليه حكومت خود كامه ي ستم شاهي همراه شد .او به فعاليت هاي سياسي ومبارزات بي امان بر عليه رژيم منفور پهلوي پرداخت . در بيشتر مواقع سر كلاس حاضر نمي شد و در خيابانها و كوچه هاي شهر و گاهي هم در محيط مدرسه به پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره )مي پرداخت .

بعداز پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي و تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ؛به عضويت اين نهاد مقدس در آمد و در لشكر 27 محمد رسول الله (ص)مشغول به خدمت شد .در تير ماه سال 1360 جانشيني پاسگاه عملياتي






سپاه «گهواره»، يكي از بخشهاي تابعه استان «كرمانشاه» را پذيرفت . پس از يك سال به سپاه «روانسر» رفت و فر مانده گردان عملياتي آنجا شد . 

در مهر ماه سال 1361 به منطقه «لون سادات»در« كامياران» آمد و با همكاري نيرو هاي تحت امر خود آن منطقه را از دست نيرو هاي ضد انقلاب آزاد كرد و پايگاهي را در آنجا بنا نهاد .يك ماه بعد با دختر رو حاني مبارز «لون سادات» ،شهيد ملا «عبد القادر بزرگ اميد» ،ازدواج كرد كه ثمره اين ازدواج يك فرزند پسر مي باشد .حضور شهيد زماني به عنوان فرمانده عمليات سپاه «روانسر» ضربات جبران ناپذيري را به پيكر ضدانقلاب وارد مي ساخت. 

در تاريخ 31/5/1362 نيرو هاي ضد انقلاب نامه كاذبي را از طرف اهالي روستاي «سر شيلانه» مبني بر اعلام آمادگي آنها براي پيوستن به نيرو هاي سپاه نوشته و به شهيد زماني مي رسانند .شهيد زماني هم بلافاصله همراه شهيد «اردستاني» و چند نفر ديگر از همرزمان خود به طرف آن روستا حركت مي كنند .وقتي او وديگر همرزمانش وارد روستا مي شوند مورد كمين نيرو هاي ضد انقلاب كه در مواضع از قبل پيش بيني شده مستقربودند ،قرارمي گيرند.و همراه ديگر همرزمانش از جمله رزمنده شهيد به شهادت مي رسد. مزار مطهر شهيد در بهشت زهرا (س)تهران قطعه 28 رديف 6 مي باشد .

شهيد داود زماني چهره ي نو راني و زيبايي داشت ؛مهرباني و صميميت در چهره او نمايان بود. بعضي وقتها سكوت قابل تاملي چهره او را در بر مي گرفت كه حكايت از رازهاي ناگفته او با خدا بود. شيرين و





گيرا صحبت مي كرد، طوري كه هر شنونده اي رامجذوب خود مي ساخت و در دل او جاي خود را باز مي كرد .اخلاص عجيبي داشت ؛يكرنگي و صداقت در وجود او موج مي زد .كسي را دشمن مي دانست كه با انقلاب و نظام به مقابله برخواسته باشد . به حضرت امام(ره) عشق مي ورزيد ؛نيرو هاي سپاه را بسيار دوست داشت و از نيرو هاي ضد انقلاب به شدت متنفر بود. به معنويات علاقه خاصي نشان مي داد. به گفته همسر ش:او بيشتر اوقات در منزل خود مراسم دعا و روضه بر گزار مي كرد . باهم به مراسم دعاي كميل و توسل مي رفتيم.ايشان مي گويد :يادم هست كه بعد از شهادت پدرم، هر روز براي او قر آن تلاوت مي كرد و طلب استغفار مي كرد .بيش از اندازه متواضع و خاكي بود ؛هيچ گونه غروري در وجود او حضور نداشت .هيچ گاه خود را برتر از ديگران نمي دانست .نوع مذهب و شهري يا روستايي بودن را ملاك برتري نمي دانست و بيشتر به تقوا و انسانيت مي انديشيد . رو حيه ياري دهي خاصي داشت و از كمك كردن به ديگران لذت مي برد .









منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386تهران






زماني، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا زماني متولد سال 1317 شهر تهران است. وي پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و دبيرستان در سال 1336 در رشته حقوق با تمركز بر رشته قضايي به تحصيلات پرداخت و سپس با علاقه اي كه از ابتدا به رشته روانشناسي در او بود با شركت در دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران به آمريكا عزيمت نمود و






دكتراي روانشناسي باليني را در سال 1354 از دانشگاه مينه سوتاي آمريكا اخذ كرد. بعد از بازگشت به ايران وي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران دانشكده ادبيات و علوم انساني گرديد. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي باليني خاطرات كودكي : رضا زماني همچون پدرش ذوق ادبي خوبي دارد و از اين رو در دوره كودكي و نوجواني كتاب هاي ادبيات و تاريخ و شعر بسيار مي خواند. به سعدي، حافظ و فردوسي علاقه داشت و رمان هاي زيادي را مطالعه مي كرد. از جمله «بينوايان» اثر ويكتور هوگو كه او در سنين نوجواني، تابستاني را با آن به سر كرده بود: «يادم مي آيد دبستان كه مي رفتم در خيابان ژاله زندگي مي كرديم. آنجا پيرمرد كتابفروشي بود كه هميشه مرا به ياد پيرمرد خنزر پنزري صادق هدايت مي انداخت با شالي دور گردن و همان تصويرها. او كتاب كرايه مي داد و من از او خيلي كتاب كرايه مي كردم و مي خواندم. متأسفانه اين رسم ديگر برچيده شده است.» اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : رضا زماني از شرايط خانوادگي خود، ميگويد: «درس خواندن و دانشگاه رفتن در خانواده من، مسأله اي كاملاً طبيعي و معمولي بود، يعني چيزي نبود كه من سنتي بر آن گذاشته باشم. عمويم طبيب و استاد دانشگاه بود، دايي هايم همه تحصيلات دانشگاهي داشتند. پدربزرگ مادرم، اگرچه روحاني نبود، اما تحصيلاتي در نجف داشت، خواهر و برادرانم همه تحصيلات رده بالاي آكادميك دارند. بنابراين تحصيل كردن در محيط زندگي من امري كاملاً مستعد و مساعد بود. البته پدرم هم خيلي تشويقم مي كرد.»تحصيلات





رسمي و حرفه اي : ديپلم متوسطه از دبيرستان علميه تهران سال 1336 _ ليسانس حقوق از دانشكده حقوق، علوم سياسي و اقتصاد دانشگاه تهران با تمركز بر رشته قضايي (1340) _ فوق ليسانس روانشناسي از دانشگاه تهران (1345) _ دكتراي روانشناسي باليني از دانشگاه مينه سوتا (آمريكا) در سال 1353 و اخذ مدرك فوق دكتري از همان دانشگاه _ گذراندن دوره كارورزي (انترني) به مدت يك سال، تمام وقت در بيمارستان دانشگاه كانزاس (آمريكا) خاطرات و وقايع تحصيل : رضا زماني عزيمت به آمريكا و تحصيل در آنجا را از وقايع آن دوران خود ميداند :«دانشگاه مينه سوتا يكي از دانشگاه هاي نخبه رشته روانشناسي در دنياست و به قول خودشان از دانشگاه هاي TOP TEN يعني ده تاي اول از ميان حدود 2000 مؤسسه معتبر است ومن نمي دانم چطور مرا از اين سر دنيا پذيرفتند! استادان خيلي برجسته و نخبه اي هم داشت كه من خيلي از كلاس هاي درسشان استفاده كردم. حتي بيش از آنچه لازم بود واحدهاي درسي برمي داشتم كه آنها مي گفتند به اندازه كافي واحد گرفته اي و ديگر بس است. ولي مي دانستم كه اين فرصت ها دوباره به دست نمي آيند. بنابراين با استادان آنجا خيلي درس مي گرفتم و پاي صحبتشان نمي نشستم. همان جا هم مرا براي دوره فوق دكتري پذيرفتند اما دانشگاه تهران عضويت در هيأت علمي را به من پيشنهاد كرد و من فكر كردم موقعيت خوبي است و بهتر است از دست نرود.»استادان و مربيان : رضا زماني مي گويد: «در طي مسير علمي و كسب موفقيت هايش بيش از





همه از دكتر ذبيح الله صفا - كه پسر دايي پدرش بوده - تأثير مي پذيرفته و باتأكيد بر شخصيت ارزنده او، از دكتر صفا به نيكي ياد مي كند: «ذبيح الله صفا آدم بسيار سليم النفس، خوب، مؤدب و انساني والا بود. زماني كه ايشان استاد دانشگاه بودند در همه مملكت 150 تا 200 استاد وجود داشت. دانشگاه ها تازه داشتند شكل مي گرفتند و كم بودند و استاد دانشگاه در آن زمان وجهه خاصي داشت. به ياد مي آورم در سن 12 - 10 سالگي وقتي گاهي از اين استاد بزرگوار سؤالي مي پرسيدم، مي نشست كنارم و گويي دوست چندين و چند ساله من است، با حوصله و آرامش به سؤالاتم پاسخ مي داد. اگر چه از دوران ابتدايي رسيدن به چنين جايگاهي را براي خودم به عنوان يك هدف تعيين كرده بودم ولي شايد حضور دكتر صفا هم اين پشتكار و علاقه به ادامه مسير را در من تشديد مي كرد.» مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : _ روانشناس باليني در بيمارستان عمومي شهر «مينيا پوليس» و بيمارستان ايالتي «هيستينگز» در ايالت مينه سوتا در سال هاي اقامت در آمريكا _ رئيس هيأت مديره انجمن روانشناسي ايران از پائيز 85 _ عضو هيأت مديره انجمن روانشناسي ايران از 1355 تا 57 و نايب رئيس اين انجمن از سال 73 تا 77 _ عضو هيأت مؤسس انجمن روانشناسي ايران (1374) _ عضو گروه واژه گزيني تخصصي روانشناسي فرهنگستان زبان و ادب فارسي (81) _ رئيس مؤسسه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از سال 58 تا 63 _ رئيس دانشكده روانشناسي و علوم





تربيتي از 1382 تا تابستان 85 _ نماينده دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي در هيأت مميزه دانشگاه تهران (2 دوره) از 80 تا 84 _ دوبار معاون پژوهشي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران 76 و 81 _ بنيانگذار، صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشريه «پژوهش هاي روانشناختي» از 1370 تاكنون _ عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه روانشناسي معاصر، علوم شناختي، نشريات انجمن روانشناسي ايران و دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، پژوهش در سلامت رواني و ... _ عضو سابق هيأت علمي دانشگاه تهران _ عضو كميته علوم انساني قطب هاي علمي وزارت علومفعاليتهاي آموزشي : در زمينه تدريس رضا زماني سعي مي كرد خيلي پراكنده و متفرقه تدريس نكند و عمده فعاليت هايش در اين بخش در دانشگاه تهران بود و به صورت استثنا گاهي در دانشگاه روانپزشكي و دانشگاه بهزيستي و توانبخشي به آموزش مي پرداخت. دروسي كه عمدتاً تدريس مي كرد شامل تاريخچه و مكاتب روانشناسي، روانشناسي يادگيري، آسيب شناسي رواني، روانشناسي باليني، نظريه هاي روان درماني و مواردي از اين دست در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري مي شد. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : رضا زماني بنيانگذار، صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير نشريه «پژوهش هاي روانشناختي» از 1370 تاكنون است ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : از ديگر فعاليتهاي رضا زماني پروژه هاي تحقيقاتي بسياري را به سرانجام رسانده كه براي نمونه مي توان از بررسي پديده همنوايي با گروه در فرهنگ ايراني، تفاوت ادراك بينايي ميان زن و مرد، بررسي پژوهشي برنامه تغذيه رايگان در مدارس، بررسي شيوع





اختلالات رواني در كارگران صنايع، آماده سازي و تطبيق فرم فارسي مقياس اضطراب تعامل اجتماعي و مقياس هراس اجتماعي و هنجاريابي مقياس درجه بندي اختلال كمبود توجه (بيش فعالي) و ترجمه و تطبيق فرم فارسي MMPI-2 را نام برد. آرا و گرايشهاي خاص : اما درباره جايگاه علم روانشناسي در ايران و مقايسه با ساير كشورهاي جهان و نواقص و كاستي هاي اين علم در كشور ما، رضا زماني دل پري از وضع عمومي اين علم دارد: «امروز روانشناسي كم و بيش مانند علوم ديگر است. تمام علوم جديدي كه وارد مملكت ما شده اند هنوز نوپا هستند. در ذهن عامه مردم و حتي دانشجويان ما، روانشناسي يك فرم خاصي دارد كه از يك روزنه كوچك به آن نگاه مي كنند. يعني به روانشناسي بيشتر به عنوان يك رشته خدماتي مثل مشاوره و روان درماني اشاره مي شود. در حالي كه روانشناسي رشته هاي بسيار متعددي دارد و حوزه اي بسيار بسيار وسيع است. متأسفانه فقط بخش هايي از آن وارد مملكت ما شده و دانشجويانمان نسبت به آنها علاقه نشان مي دهند. شايد تا حدودي به اين علت است كه امكانات آن رشته ها و شاخه هاي ديگر در دسترس نيست و آنچه ساده تر است و ابزار و وسايل چنداني نمي خواهد، همين رشته هايي است كه عمدتاً در كشور وارد شده اند. از جمله بخش هاي عمده اي كه نياز به ابزار و هزينه بالا دارد. مثلاً روانشناسي فيزيولوژيك كه براي تحقيق و كار، نيازمند ابزارهاي بسيار گرانقيمت است، آزمايشگاه هاي مفصل مي خواهد و كاري نيست كه با دو كتاب و وسيله





ساده و تست راه بيفتد. اين موارد عملاً هنوز وارد مملكت مان نشده. يا روانشناسي مهندسي رفتار يا روانشناسي اجتماعي كه بعضي از كشورهاي جهان سوم به آن پرداخته اند و به ابزارآلات آنچناني هم نيازي ندارد، هنوز آنگونه كه بايد با اقبال و توجه و همتي كه شايسته است مواجه نشده.» دكتر زماني درباره چگونگي دسترسي به علوم جديد معتقد است: «نخستين ، ساده ترين و ضروري ترين وسيله دستيابي به علم، كتاب و منبع است. اگر من ندانم آخرين تحقيقات صورت گرفته در دنيا چيست، ممكن است كاري كه ارائه مي كنم قديمي يا تكراري باشد يا چيزي به علم روز اضافه نكند. با وجود كوشش هايي كه شده و دسترسي نسبت به سال هاي اوليه انقلاب بيشتر است، هنوز مشكلات اساسي و كمبودهايي داريم. مثلاً نمايشگاه سالانه بين المللي كتاب برپا مي شود ولي نمايشگاه در سطحي است كه آنجا كتاب هاي خيلي معمولي و ساده در حد ليسانس ارائه مي كنند و خبري از كتاب هاي روز و فوق العاده تخصصي نيست. ما هنوز براي تهيه و خريد آن كتاب ها دردسر داريم؛ كتاب هايي كه مثلاً صد هزار تومان قيمت دارند يا اينترنت و سايت هاي قابل استفاده هست ولي آنها نيز به شكل مناسب و دلخواه ما نيست. يعني بيشتر ظاهري است تا واقعي. من هميشه مي گويم هيچ ابن سينايي، بي مقدمه ابن سينا بروز نمي كند. يك زمينه كافي و وافي مي خواهد و اين زمينه تاكنون موجود نبوده. اگرچه كم كم مي رود كه ايجاد شود ولي كماكان مشكلات عمده وجوددارند.» و پيشنهاد دكتر رضا زماني





به عنوان فردي كه بيش از 30سال در رشته روانشناسي مشغول تحقيق و پژوهش بوده براي رفع نواقص و كاستي ها چنين است: «احساس مي كنم تحصيلات تكميلي اصولاً بايد به زبان علمي جلو بروند. چون نمي شود از منابع دست دوم و سوم استفاده كرد. هنوز كتاب هاي استادان خودم كه سال ها پيش ترجمه شده اند گاه گداري تجديد چاپ مي شوند. در صورتي كه علم امروز نمي تواند اينگونه باشد. كتاب هاي مرجع و درسي رشته هاي مختلف را كه مي بينم، هر پنج - شش سال يا حداكثر ده سال مرور مي شوند و بخش عمده اي از آن تغيير مي كند و مطالب تازه جايش را مي گيرد. هر چه جلوتر مي رويم اين علم سريع تر پيش مي رود. 50 سال پيش به اين شدت نبود، هم اكنون اينطور است و شايد در 50 سال آينده، مطالب دو سال پيش نيز كهنه باشد. بنابراين در فرهنگي كه هنوز كتاب ترجمه شده 20 سال پيش - كه آن خود متعلق به 10 سال پيشتر بوده - تدريس مي شود، نمي توان پيشرو و پيشگام بود. پيشرو بودن مقدمات مي خواهد و اگرچه تحولات عظيمي حاصل شده اما اين مقدمات هنوز حاصل نشده است. من شاهدم دانشجويان دوره فوق ليسانس و حتي دكتراي ما از زبان استفاده مي كنند ولي احساس مي كنم برداشتي كه از متن دارند به آن وقتي كه لازم است داشته باشند، نيست و اين به دليل ضعف موجود در زبان است.» چگونگي عرضه آثار : رضا زماني تا امروز سخنراني هاي بسياري در عرصه هاي داخلي





و بين المللي داشته كه از آن جمله مي توان به سخنراني اش در دانشكده روانشناسي دانشگاه كارلتن كانادا درباره تاريخچه روانشنانسي در ايران اشاره كرد. علاوه بر مقالات متعددي كه براي مجلات علمي مختلف نگاشته است در حوزه نشر كتاب دو اثر به زبان انگليسي تحرير كرده است كه از آن دو مي توان به كتاب The Persian MMPI in international adaptations of MMPI اشاره كرد. آخرين مقاله او كه به تازگي در مجله پژوهش هاي روانشناختي به چاپ رسيده، «رابطه سبك هاي مقابله و اسناد با افسردگي» نام دارد. و نگارش و ارائه مقالات علمي _ پژوهشي بسياري همچون: اثر آرامش عضلاني وفشار رواني بر فشار خون طبيعي، رابطه ناسازگاري اجتماعي فرزندان با غيبت مادر از خانه به علت اشتغال، بررسي پژوهشي تغذيه رايگان، جنبه هاي روان شناختي ناباروري، مطالعه مقايسه اي پايه هاي فردي _ شناختي و انگيزشي پيش داوري نسبت به مهاجران افغان و .... آثار : اصول شرطي سازي و يادگيري ويژگي اثر : ترجمه2 پرسش و پاسخ در باب آزادي، دموكراسي و جامعه مدني ويژگي اثر : ترجمه3 زمينه روانشناسي هيلگارد ويژگي اثر : ترجمه4 واژه نامه تطبيقي روانشناسي، روانپزشكي، علوم تربيتي ويژگي اثر : ترجمه


زماني، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود زماني 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/11/20 

زندگينامه علمي 

حقير در سال 1359 پس از گذراندن دوره راهنمائي وارد حوزه علميه صاحب الزمان (عج) شهرستان شهرضا به مديريت و سرپرستي جناب






مستطاب حجت الاسلام غدير علي مميز شدم و در مدت 3 سالي كه در آنجا به تحصيل اشتغال داشتم دوره مقدمات و قسمتي از كتاب شرح لمعه و اصول الفقه مرحوم مظفر را گذراندم. در سال 1362 وارد حوزه علميه قم شدم و دوره سطح را تا سال 1367 از محضر اساتيدي چون مرحوم وجداني و مرحوم پاياني و حضرت مستطاب شيخ مصطفي اعتمادي و سيد موسوي تهراني (مد ظلهما) بهره بردم. در سال 1367 وارد مرحله درس خارج شدم و از محضر اساتيدي چون آيات عظام فاضل و تبريزي(از سال 67 تا 69 ) بهره بردم، از سال 68 به مدت يك سال دوره اصول و فقه استاد وحيد خراسانى بهره بردم. در رشته فلسفه نيز از سال 63 كتب فلسفي رايج در حوزه ها را از محضر اساتيدي چون آيات عظام جوادي آملى، حسن زاده آملى، مصباح يزدى، محمد علي گرامى، علي زماني(عموي بنده) و فياضي دامت بركاتهم استفاده بردم. در رشته هيئت و نجوم نيز از محضر جناب استاد حسن زاده آملى و علي زماني بهره بردم. از آنجا كه آشنايي با علوم جديد را لازم مي ديدم بين سالهاي 65 تا 69 دوره متوسطه را تابستانها به صورت متفرقه گذراندم و در سال 69 موفق به اخذ ديپلم شدم. در سال 70 براي آشنايي با مباحث جديد كلامي وارد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) شدم و در رشته "دين شناسى" از اساتيد آن مركز استفاده بردم و در سال 76 با ارائه پايان نامه اي تحت عنوان "ترجمه كتاب مفهوم معجزه و نقد آن" دوره كارشناسي ارشد را





به پايان بردم. در سال 76 براي تقويت بنيه علمي در زمينه فقه و اصول وارد موسسه بقيه الله (عج) شدم و از محضر اساتيد آن موسسه استفاده بردم. در كنار تحصيل به تحقيق در زمينه هايي كه در سطور قبل به آن اشاره شد، پرداخته ام كه حاصل آن چندين كتاب و رساله مي باشد كه ذكر خواهم كرد و همچنين به تدريس نيز اشتغال داشته و دارم.






زمخشري، ابوالقاسم محمود

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(538 -467 ق)، مفسر، محدث، نحوى، متكلم، لغوى و شاعر حنفى معتزلى. ملقب به جاراللَّه. نسبت وى به زمخشر، از آباديهاى خوارزم است در زمخشر به دنيا آمد. او در ادب و لغت عرب و فقه و حديث و تفسير استاد و متكلم معتزلى بود و شعر را بسيار نيكو مى سرود. در ضمن مسافرتهاى خود مدت مديدى در مكه اقامت كرد و به همين مناسبت به جاراللَّه (همسايه ى خدا) معروف شد. به بغداد نيز سفر كرد و در آنجا از نصر بن بطر و ديگران حديث شنيد. ادب را از ابومضر محمود بن جرير ضبى اصفهانى و ابوالحسن على بن مظفر نيشابورى فراگرفت و از ابومنصور نصر حارثى و ابوسعد شقانى حديث روايت كرد است. ابوطاهر سلفى و زينب دختر شعرى از زمخشرى با اجازه روايت كرده اند اسماعيل بن عبداللَّه خوارزمى و ابوسعد احمد بن محمود و ديگران از وى اشعارش را نقل كرده اند. سرانجام در جرجانيه ى خوارزم درگذشت. از آثار متعددش: «الكشاف عن حقايق التنزيل»، در تفسير قرآن؛ «الامالى»، در نحو؛ «الانموذج»، در نحو؛ «مقدمه الادب»، در لغت؛ «اساس البلاغه»، در لغت؛ «اعجب العجب فى شرح لاميه العرب»؛ «اطواق الذهب»، در مواعظ و






خطب؛ «الجبال و الامكنه و المياه»؛ «ديوان» خطب؛ «ديوان» شعر؛ «ديوان» رسائل؛ «ديوان» تمثيل؛ «الرائض فى علم الفرائض»؛ «روس المسائل»، در فقه؛ «ربيع الابرار»، در ادبيات؛ «سوائر الامثال»؛ شرح «ابيات الكتاب» سيبويه؛ شرح مشكلات «المفصل»؛ «ضاله الناشد»؛ «القسطاس»، در عروض؛ «المجاز و الاستعاره»؛ «متشابه اسامى الرواه»؛ «المستقصى»، در امثال عرب؛ «معجم الحدود»؛ «المفرد و الموتلف»، در نحو؛ «المقامات»، در اخلاق؛ «المنهاج»، در اصول؛ «النصائح الكبار يا كبرى»؛ «النصائح الصغار»؛ «الكلم النوابغ»، در مواعظ؛ «الاحاجى النحويه»؛ «المفصل»، در نحو؛ «الفائق فى غريب الحديث».[1]



برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (55/8)، ايضاح المكنون (86/2 ،67/1)، تاريخ ادبيات در ايران (320/2)، تاريخ نظم و نثر (197 ،102 ،92)، التفسير و المفسرون (482 -429 /1)، دايرةالمعارف فارسى (2222 -2221 /2 ،1180 /1)، روضات الجنات (118/8)، ريحانه (382 -379 /2)، سفرنامه ابن بطوطه (571 ،436 /1)، سير النبلاء (156 -151 /20)، الكامل (8/9)، كشف الظنون (1978 ،1955 ،1890 ،1877 ،1837 ،1798 ،1791 ،1774 ،1734 ،1675 ،1674 ،1607 ،1584 ،1539 ،1475 ،1427 ،1407 ،1396 ،1326 ،1217 ،1206 ،1085 ،1082 ،1056 ،1022 ،1009 ،915 ،895 ،832 ،831 ،791 ،781 ،616 ،185 ،164 ،117)، الكنى و الالقاب (300 -298 /2)، لسان الميزان (653 -651 /6)، لغت نامه (ذيل/ زمخشرى)، مؤلفين كتب چاپى (67 -66 /6)، مجمل فصيحى (ذيل/ سال 538)، معجم الادباء (135 -126 /19)، معجم البلدان (166 -165 /3)، معجم المؤلفين (187 -186 /12)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (229 -228)، وفيات الاعيان (174 -168 /5)، هديه الاحباب (146 -145)، هديه العارفين (403 -402 /2).


زمرشيدي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد حسين زمرشيدي در 1318 در مشهد به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايي را در همان






شهر به پايان برد. سپس همراه پدرش حاج محمد معمار كه از اساتيد بنام خراسان بود به فراگيري شغل پدري در بناي خواجه ربيع پرداخت. پس از طي مراحلي در نوجواني به حق استادي سرآمد در معماري اسلامي گرديد. آثار فراواني از معماري و كاشي كاري در بقعه خواجه ربيع، گنبد سبز مشهد، بقعه امام زاده محمد محروق و شيخ عطار در نيشابور و بقعه شيخ احمد جامي در تربت جام از يادگارهاي استاد زمرشيدي است. زمر شيدي پس از معماري اسلامي به بنايي روي آورد و چندي نگذشت كه در زمينه ساختمان سازي استادي ماهر شد. او شب ها به تحصيل علم پرداخت و تا سوم متوسطه را در مشهد سپري كرد. سپس به تهران آمد و پس از آزمون رشته استاد كاري توسط هيئت آلماني در هنرستان صنعتي تهران سابق ( ايران و آلمان ) به عنوان استاد كار آموزشي استخدام شد و هم زمان در رشته ساختمان نيز ادامه تحصيل داد و در سال 1350 فارغ التحصيل شد. سپس به آلمان رفت و در رشته هاي عمومي ساختمان و تربيت دبير فني رشته ساختمان در دانشگاه برلين ادامه تحصيل داد. پس از بازگشت به وطن به عنوان هنرآموز رشته ساختمان در هنرستان تهران به كار ادامه داد و 16 جلد كتاب درسي سال هاي اول تا چهارم رشته ساختمان را براي هنرستانهاي كشور تاليف كرد.از نظام پنجساله در رشته عمران نيز چهار جلد كتاب درسي براي هنرستانها تاليف كرده است . حسين زمرشيدي از جمله معماراني است كه به معماري غني ايراني عشق مي ورزد و به همين دليل تاليفات با ارزشي





در معماري سنتي و اسلامي به جامعه علمي ايران تقديم داشته است. كه مورد توجه بسيار فراوان ساير كشورهاي مسلمان از جهت كاربرد در آثار معماري اسلامي آنها نيز واقع شده و تعدا آنها به 10 جلد مي رسد . نامبرده هم اكنون در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي با رتبه علمي دانشياري به تدريس و تحقيق مشغول مي باشد. گروه : هنررشته : معماري سنتيگرايش : هنرهاي قدسيوالدين و انساب : پدر حسين زمرشيدي حاج محمد معمار ،معماري زبردست از مردم مشهد بوده است و نام مادر محترمشان حاجيه خانم مريم بهاريان شرقي است.ايشان يك برادر بنام مهندس علي زمرشيدي و دو خواهر بنامهاي مهري و نسيرين زمرشيدي دارد.خاطرات كودكي : حسين زمر شيدي از دوران كودكي خود چنين ياد مي كند:" ده ساله بودم كه پدرم تابستان مرا با خود به بقعه خواجه ربيع برد.زلزله گنبد آسيب فرارواني به آن رسانده بود.بطوري كه شكستهايي به آن داده بود و قرار بود كه توسط پدرم بازسازي شود وقتي پوشش گنبد به ختم شانه رسيده بود پدرم كوزه اي و بطري كوچكي در دست داشت .همه كارگران و استادان را كه حدود 24 نفر مي رسيد جمع كرد و كاغذ تا شده اي را درون بطري انداخت و سر آنرا چوب پنبه گذاشت و لاك ذوب شده اي سر آن ريخت و در كوزه را با پوست گوسفند بست و كوزه را درون پوشش گنبد گذاشت و با رعايت فاصله اي دور و اطراف آن را چيدند.بعد از اتمام كار از پدر سوال كردم ،اين كار يعني چه؟ پدر چوا ب داد هر وقت گنبد





را خراب كنند ،كوزه و محتواي آن ياد آور تاريخ ساخت قبلي آن است."اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : حسين زمرشيدي در سال 1318ه.ش در خانواده معماري يپشه زاده شد. او از كودكي در فضايي كه ارتباط مستقيمي با معماري اسلامي داشت پرورش يافت تشويقها ومهارت پدر ، در پيشرفت هاي بعدي استاد زمرشيدي بسيار موثر افتاد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : حسين زمرشيدي فنون معماري اسلامي را در كنار پدر خود در نماسازي گنبد و بقعه خواجه ربيع و نيز ساخت گبند و تزيينات شيخ مومن استرآبادي و ... آموخت. زمر شيدي پس از معماري اسلامي به بنايي روي آورد و چندي نگذشت كه در زمينه ساختمان سازي استادي ماهر شد. او شب ها به تحصيل علم پرداخت و تا سوم متوسطه را در مشهد سپري كرد. سپس به تهران آمد و پس از آزمون رشته استاد كاري توسط هيئت آلماني در هنرستان صنعتي تهران سابق ( ايران و آلمان ) به عنوان استاد كار آموزشي استخدام شد و هم زمان در رشته ساختمان نيز ادامه تحصيل داد و در سال 1350 فارغ التحصيل شد. سپس به آلمان رفت و در رشته هاي عمومي ساختمان و تربيت دبير فني رشته ساختمان در دانشگاه برلين ادامه تحصيل داد.خاطرات و وقايع تحصيل : حسين زمرشيدي در دوره ديپلم ساختمان همواره شاگردي ممتاز بود.وي با وجود داشتن همسر و فرزند و زندگي كه تا حدودي سخت بود ولي به درس خواندن خود ادامه داد و در آلمان نيز بعلت علاقه فراوان به تحصيل از شاگردان ممتاز آنجا بوده و اين امر باعث حسادت دانشجويان آلماني مي شد





چرا كه در درس رسم فني و قشه بدون ادعا فوق العاده بود و هميشه موردتوجه اساتيد آلماني خود قرار مي گرفت.فعاليتهاي ضمن تحصيل : حسين زمرشيدي علاوه بر تحصيل، به تحقيق نظري و عملي ( اجراي طرحها و بناهاي در معماري) اسلامي ايران مي پرداخت.استادان و مربيان : اساتيد و مربيان حسين زمرشيدي به قرار زير مي باشند: زنده يادان : پدر برگوارش، استاد مهدي تشكري اصفهاني ،استاد جواد تقوايي ،استاد علي ناجي ،استاد غلامحسين يزدي ،استاد علي خالو . مهندس دارا بهشتي (در دوران تحصيل) و پروفسور ميتچ (از اساتيد آلماني)هم دوره اي ها و همكاران : مهندس رضا دهشيدي (معاون عمران سابق بارگاه حضرت رضا (ع) )،دكتر علي اصغر وطني اسكويي ،دكتر موسي مظلوم و دكتر غلامحسين معماريان از همدوره ايها و همكاران حسين زمر شيدي مي باشند.همسر و فرزندان : حسين زمرشيدي متاهل است وي خود را مديون همسر ش كه همپاي وي در طول تحصيل و زندگي اش بوده مي داند.وقايع ميانسالي : حسين زمرشيدي پس از فراغت از تحصيل و بازگشت از آلمان، عضو هئيت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي شد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسين زمرشيدي پس از بازگشت از آلمان به عضو يت هئيت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آمد كه اكنون به عنوان دانشيار در دانشگاه مذكور مشغول به فعاليت است. وي علاوه بر آن عضو هئيت تحريريه بسياري از مجلات معتبر معماري و ميراث فرهنگي و نيز عضو مجامع علمي مختلف از جمله فرهنگستان هنرايران مي باشد.فعاليتهاي آموزشي : حسين زمرشيدي پس از اخذ فوق ليسانس معماري از دانشگاه برلين و





بازگشت به ايران، به عضويت هئيت علمي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در آمد و از آن پس به تدريس و تاليف و تحقيق مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : حسين زمرشيدي علاوه بر تدريس، به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري در زمينه معماري سنتي اسلامي ايران و جهان و همچنين به عكس برداري از آثار معماري ايران و مكانها و بنا هاي ارزشمند معماري از جهات مختلف (تاريخ ،طرح و اجراو غيره ) مي پردازد.ايشان به ورزش در روزانه بصورت پياده وري نيز علاقه دارد.همفكران فرد : حسين زمرشيدي با مرحوم دكتر محمد كريم پيرنيا ، دكتر محمد مهدي هراتي ،دكتر حسين ياوري و دكتر منصور فلامكي از همفكري نزديكي برخوردار است.آرا و گرايشهاي خاص : حسين زمرشيدي در معماري، به معماري سنتي اسلامي در ايران توجه ويژه اي دارد و اجزايي چون طاق و قوس و گره چيني را مورد پژوهش قرار داده است.جوائز و نشانها : حسين زمرشيدي درسال 1381 دردومين همايش چهره هاي ماندگار، به عنوان چهره ماندگار در عرصه معماري سنتي برگزيده و معرفي شد.از ديگر جوايز وي مي توان به چند مورد زير اشاره كرد: - نشان درجه سه دانش در سال 1383 از سوي رياست محترم جمهوري جناب آقاي خاتمي به همراه 50 سكه تمام بهار آزادي - چاپ تمبر در سال 1382 - دريافت لوح تقدير و جايزه از سوي مسئولين و چندين وزير براي 69 بار - برزگداشت از طرف سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران در سال 1380 - بزرگداشت در روز معلم در سال 1380 از طرف دانشگاه شهيد رجايي - بزرگداشت





در سال 1384 از طرف سازمان اوقاف و امورخيريه - هزينه سفر به چهار كشور آسياي ميانهچگونگي عرضه آثار : حسين زمرشيدي مقالات علمي و كتب فراواني درزمينه اسلامي نگاشته است و تعدادي تابلو از نقوش و كاشي معرق از ديگر آثار وي بشمار مي رود. آثار حسين زمرشيدي به شرح زير است: - 22 جلد كتاب هاي درسي رشته عمران از مقطع هنرستان تا دانشگاه - 11 جلد كتاب ارزشمند معماري سنتي و خصوصااسلامي كه عموما نفيس و رنگي مي باشند. - 68 مقاله بلند ارزشمنددر زمينه عمران و معماري كه تعدادي از آنها چاپ و برخي آماده چاپ مي باشند. - خلق 30 تابلو از هنرهاي قدسي معماري اسلامي ايران به شكل تابلوي معرق و غيره كه وقف موزه سعد آباد شده است. 

--------------------------------------------------------------------------------

آثار : nbsp1 16جلد از كتب درسي nbsp2 اجراي ساختمان (عناصر و جزئيات) nbsp3 پيوند و نگاره در آجر كاري nbsp4 تعمير و نگهداري ساختمان nbsp5 رسم فني و نقشه كشي جامع عمران nbsp6 طاق و قوس در معماري ايران nbsp7 كاشيكاري در ايران nbsp8 گره چيني در معماري سلامي و هنرهاي دستي nbsp9 مسجد معماري در ايران nbsp10 معماري ايران nbsp11 معماري ايران، اجراي ساختمان با مصالح سنتي nbsp12 معماري





ايران، مصالح شناسي سنتي nbsp13 مقالات عملي و كتب فراوان ديگر در زمينه اسلامي nbsp14 نقش آجر و كاشي در نماي مدارس nbsp15 كارگاههاي رشته عمران و خودكفائي نظام پنجساله nbsp16 كارهاي عمومي 






زنجاني زاده، هما

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: فردوسى مشهد

زندى حقيقى، منوچهر، سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: اقتصاد، دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


زند، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1267 است. تحصيلات مقدماتى را در تهران انجام داد و براى ادامه ى تحصيلات به روسيه رفت. دبيرستان و دانشكده ى نظامى مسكو را به اتمام رسانيد و سپس وارد دانشكده ى حقوق سن پطرزبورگ شد و از آن دانشكده درجه ى ليسانس گرفت

در 1299 پس از مراجعت به ايران، وارد وزارت خارجه شد. در 1306 داور او را به علت تحصيلات حقوقى، به عدليه دعوت نمود و مدتى مستشارى استيناف و رياست شعبه ى ديوان كيفر را عهده دار گرديد و سرانجام به رياست اداره ى بازرسى منصوب شد. چند سالى نيز مديركل وزارت كشاورزى بود تا اينكه در 1316 به معاونت بانك ملى ايران رسيد و تا 1321 در اين سمت باقى بود. در آن سال علاء رئيس بانك ملى به وزارت دربار رفت و ابوالحسن ابتهاج به جاى او رئيس بانك ملى شد. زند به اين انتصاب اعتراض نمود و از معاونت بانك كناره گيرى كرد. پس از چند ماه به دربار انتقال يافت و رئيس دربار شد. در اين سمت پايه هاى ترقى خود را محكم نمود و يكى از مهره هاى اساسى شد. از 1323 تا 1329 مجموعا هفت مرتبه به وزارت رسيد. پنج نوبت وزير جنگ و دوبار وزير كشور بود، دو مرتبه استاندار آذربايجان و يك بار استاندار اصفهان و يك نوبت استاندار كرمان شد. در 1329 به هنگام نخست وزيرى رزم آرا، از استاندارى آذربايجان به مدير كلى بانك ملى







ايران رسيد ولى بيش از يك سال دراين سمت باقى نماند و به سفارت اسپانيا رفت. ابراهيم زند سفيركبيرى ايران در كشورهاى تركيه و ايتاليا و اسپانيا را نيز عهده دار بود. وفات او در 1353 در تهران اتفاق افتاد. از رجال درستكار و جدى به شمار مى رود. يكى از دختران زند به همسرى عبدالرضا پهلوى انتخاب شد. همين امر موقعيت او را محكمتر كرد. بعد از 1320 كه رجال آذربايجان در صحنه ى سياسى ايران نفوذ زيادى داشتند، زند به اتكاء آنها همواره داراى مشاغل حساس بود. وزارت، سفارت و استاندارى يكى پس از ديگرى نصيب او مى گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زند، ابوالفتح

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1201 -1169 ق)، شاعر. بعد از فوت پدر چندى در شيراز فرمانروائى كرد. او طبعى رسا و فكرى فلك فرسا داشت. در 22 سالگى وفات يافت و در شاه چراغ دفن شد.[1]

خان زند فرزند كريم خان زند، دومين از سلاطين زنديه. وى پس از وفات كريم خان به سلطنت رسيد و فقط مدت هفتاد روز از سال 1193 ه.ق. را سلطنت كرد و در همان سال به وسيله صادق خان برادر كريم خان از سلطنت خلع و از ديده نابينا گرديد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تذكره ى روز روشن (23)، حديقه الشعراء (75 /1)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (110 -109 /1)، دايرةالمعارف فارسى (26 /1)، دانشنامه ى ايران و اسلام (974 -973 /7)، فارسنامه ى ناصرى (765 /1)، لغت نامه (ذيل/ ابوالفتح).


زند، بهمن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند نصرالله زند، در 1290 در شيراز متولد شد. از دانشسراى عالى ليسانس در رشته ى زبان فرانسه گرفت و پس از چندى از دانشگاه فردهام نيويورك در رشته ى حقوق و علوم سياسى و روابط بين المللى درجه ى دكترا دريافت كرد. ابتدا شغل دبيرى داشت. در 1320 به وزارت امور خارجه منتقل شد. چندى كنسول در استانبول بود و بعد معاون اداره پنجم سياسى شد و مدتى هم رياست اداره كل دفتر وزارتى را عهده دار بود. در 1341 با عنوان وزيرمختار، سركنسول ايران در استانبول بود. از ديگر ماموريتهاى وى سفير كبيرى ايران در عمان مى باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زند، علي

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زند، سردار رشيد كريم خان زند (نيمه دوم قر. 12 ه.) كه در جنگهاى متعدد ايام سلطنت كريم خان شركت داشت، ولى خان زند به سعايت ساعيان او را نابينا كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


زندنيا، اميرشاپور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند جلال زندنيا، در سال 1306 متولد شد. پس از طى دوران كودكى، دوره ابتدائى و متوسطه را سپرى نمود و وارد دانشكده ى حقوق تهران شد. در همان هنگام پدر وى در ميانسالى در يك سانحه ى دريائى درگذشت و وى متكفل مخارج خانواده شد و لاجرم به استخدام در اداره كل خبرگزارى پارس و راديو درآمد و حين تحصيل معاش خانواده ى خود را فراهم مى نمود.

اميرشاپور زندنيا در سال 1330 از دانشكده ى حقوق فارغ التحصيل شد. هنگامى كه در دانشكده ى حقوق اشتغال به تحصيل داشت، دلبستگى خاصى به مسائل سياسى پيدا كرد و به اتفاق محسن پزشكپور، داريوش فروهر و داريوش همايون، دستجات سياسى تشكيل دادند. زندنيا جذب گروه سياسى سومكا شد كه رهبرى آن با داود منشى زاده بود.

امير شاپور زندنيا در سال 1330 ليسانس در حقوق قضائى گرفت و پس از چند سال كه دوره دكتراى حقوق و علوم سياسى در تهران پاگرفت، ايشان وارد دوره دكترى شد و دوره ى مزبور را گذرانيد و درجه ى دكتراى علوم سياسى گرفت. وى علاوه بر حقوق و علوم سياسى، در زمينه ى عرفان نيز دوره هائى را ديده و صاحب نظر در اين زمينه بود.

زندنيا چندى در كنسرسيوم نفت اشتغال داشت و زمانى نيز از روساى سازمان اوپك به نمايندگى از طرف دولت ايران بود. وى در سال 1341 كه نماينده ى اوپك در خارج از كشور بود، با سپهبد تيمور بختيار طرح دوستى ريخت. در آن









هنگام تيمور بختيار براى سرنگونى سلطنت محمدرضا پهلوى در تلاش و فعاليت بود. زندنيا هم در كنار او در اين فعاليت مشاركت كامل داشت. در سال 1347 برنامه ى بختيار حالت جدى ترى پيدا كرد و درصدد برآمد با كمك دولت بعثى عراق و شخص صدام برنامه ى بزرگى براى ساقط كردن سلطنت پهلوى فراهم آورند. بنابراين تيمور و زندنيا تصميم گرفتند از طريق لبنان عازم عراق شوند و پايگاه خود را در بغداد تشكيل داده به ايران حمله نمايند. ابتدا شاپور زندنيا با چند قطعه اسلحه وارد لبنان شد و بلافاصله به جرم داشتن اسلحه ى غيرمجاز توقيف و به زندان افتاد. روز بعد تيمور بختيار وارد لبنان شد و صريحا اقرار نمود كه اسلحه هاى حمله شده توسط زندنيا متعلق به او مى باشد و در نتيجه شاپور زندنيا از زندان آزاد شد و بختيار به زندان رفت. دكتر شاپور زندنيا بازوى راست سپهبد تيمور بختيار بود و در تمام كارها و برنامه هاى طرح شده همكار داشت. در سال 1347 دولت ايران در نظر گرفت به هر ترتيبى كه ممكن است شاپور زندنيا را از بختيار جدا كند و او را به ايران بازگردانند. براى بازگردانيدن زندنيا از طرف دولت ايران، دكتر رضا فلاح قائم مقام شركت نفت به اتفاق همسرش مهين حيات غيبى كه از منسويان نزديك زندنيا بود به بيروت عزيمت نمودند و پس از مذاكرات لازم و تامين مطمئن، او را روانه ى تهران ساختند. قريب شش ماه در زندان اوين محترمانه بازداشت بود و در آن مدت اطلاعات لازم را در اختيار گذاشت و پس از آن مدت از زندان آزاد شد و مورد عفو قرار گرفت و





به شغل خود بازگشت. در سال 1353 كه سيستم تك حزبى در ايران به جاى دوحزبى استقرار يافت،زندنيا از پيشقدمان حزب رستاخيز بود و روزنامه ى ارگان حزب را اداره مى كرد و سرمقاله هاى روزنامه را مى نوشت.

زندنيا پس از سقوط رژيم پهلوى و استقرار جمهورى اسلامى، چندى روزنامه ى رويداد را انتشار داد و قريب يك سال اين روزنامه انتشار مى يافت. ضمنا پروانه ى وكالت دادگسترى گرفت و به كار وكالت اشتغال ورزيد. وى داراى تاليفاتى متعددى بود كه بالغ بر بيست جلد مى باشد كه از جمله عبارتند از: روانشناسى اجتماعى ملت ايران، انقلاب هند، انقلاب مصر، انقلاب كوبا، مبانى علم سياست، مبانى مديريت، مبانى جامعه شناسى، اصول مديريت بازرگانى، مديريت نيروى انسانى.

وى علاوه بر كتب ذكر شده، به زبان انگليسى نيز تاليفاتى در زمينه ى نفت دارد كه در خور توجه و امعان نظر است. وفات وى در سال 1377 در تهران به بيمارى قلبى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زنده دل، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن زنده دل : فرمانده گردان حرابن يزيد رياحي(س) لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1326 در خانواده اي كشاورز از روستاي شيشوان بخش عجب شير درشهرستان مراغه به دنيا آمد . هنوز كودكي خردسال بود كه پدرش از دنيا رفت .

دوره ابتدايي را در زادگاهش گذراند و دوره متوسطه را در دبيرستان رازي عجب شير به پايان رساند . پس از اخذ ديپلم در رشته كشاورزي ادامه تحصيل داد و موفق به اخذ مدرك كارداني شد .

در سال 1352 با دختر عموي خود خانم صالحه آموزگار ازدواج كرد . آنها زندگي مشترك خود را با جهيزيه مختصري كه






همسرش به همراه خود آورده بود ، شروع كردند . تا اينكه حسن به عنوان تكنسين صنايع غذايي در كارخانه قند مياندوآب با حقوق ماهيانه دو هزار تومان ، استخدام شد . از اين پس در خانه سازماني واگذاري از سوي كارخانه قند زندگي مي كردند . در سال 1353 اولين فرزند آنها به نام محمد به دنيا آمد و به دنبال آن زهرا در سال 1355 ، فاطمه در سال 1359 و سكينه در سال 1360 متولد شدند .

حسن زنده دل ، فردي مذهبي بود و در سالهاي قبل از انقلاب به كمك چند تن از دوستانش اقدام به تأسيس دارالقرآن در يكي از مساجد زادگاهش كرد .همزمان با شروع زمزمه هاي انقلاب با دسترسي به رساله امام, بخشهايي از آن را به صورت اعلاميه در سطح روستا پخش و نصب مي كرد . در همين دوران عده اي از بچه هاي روستا را در مسجد گرد مي آورد و به آنها نماز خواندن مي آموخت . 

با پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان يكي از مؤسسين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مياندوآب به فرماندهي آن منصوب شد اما در مدت حضور در سپاه حقوق دريافت نمي كرد و با درآمد باغباني زندگي خود را اداره مي كرد .

با آغاز جنگ تحميلي در سن سي و دو سالگي درسال 1359 ، براي اولين بار به جبهه اعزام شد و به مدت پنج سال در جبهه حضور مستمر داشت . در اين مدت دو بار در كردستان مجروح گرديد . پس از بهبودي به جبهه باز مي گشت.اودر لشگرعاشورا فرمانده گردان حر بود .

حضور دائم او در





جبهه هاي نبرد باعث شده بود تا مسئوليت خانواده را بيش از پيش بر عهده همسرش قرار دهد . 

حسن به خودسازي اهميت زيادي مي داد و براي اين كار جزوه اي از امام داشت و سعي مي كرد به تمام نكات آن عمل كند . روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه مي گرفت . به اقامه نماز در اول وقت اصرار داشت و پايبند نظم و قانون بود . به مشورت با ديگران در امور معتقد بود . او عاشق جبهه و شهادت بود .

سرانجام ، حسن زنده دل پس از شصت ماه حضور در جبهه ، در آخرين اعزام به جبهه جنوب در عمليات والفجر 8 شركت كرد و در 11 اسفند 1364 در منطقه درياچه نمك در اثر اصابت تركش از ناحيه پا زخمي شد ولي به علت نرسيدن نيروي كمكي و خونريزي شديد به شهادت رسيد . جنازه او بيش از ده روز در درياچه نمك باقي ماند . 

شهيد حسن زنده دل در سي و هشت سالگي به شهادت رسيد و جنازه او پس از حدود چهل روز به زادگاهش انتقال يافت و در قبرستان كهنه شيشوان مراغه به خاك سپرده شد . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




زندي نيا، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد ادوات(ضد زره)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«مهدي زندي نيا» در يكي از روزهاي سرد بهمن ماه 1337 در شهر كويري «سير جان» چشم به جهان گشود تا نقشي از خود در تاريخ كشورش برجاي گذارد و سپس همان چشمها را در تاريخ نوزدهم دي ماه 1365 به روي دنياي فاني ببندد .او به






خاطر شغل پدرش كار هاي فني را به مرور زمان فرا گرفت تا بعد ها در جبهه هاي نبرد از اين استعداد بهره ببرد و دست به ابتكارات مهم فني بزند .او پس از گذراندن دو ره متوسط به كرمان آمد تا در رشته راه و ساختمان تحصيل كند .

ولي با شروع جنگ تحميلي به همراه گروه مكانيك جهاد سازندگي سير جان راهي مناطق جنگي شد .او در عمليات مختلفي از جمله بدر ،خيبر ،والفجي 4 ،والفجر 5 ،والفجر 8 كربلاي 5 شركت داشت و چندين بار مجروح شد .نقش كليدي فرماندهي شهيد زندي نيا در تصرف بندر فاو به خاطر آتش دقيق تيپ ادوات لشكر 41 ثار الله انكار نا پذير و ستودني است .

مهدي در سال 1365 به عنوان پاسدار نمو نه انتخاب و به ملاقات خنه خدا رفت تا زمينه را براي عرو جش به بهشت برين مهيا سازد .





منابع زندگينامه :"باران وآتش"نوشته ي فرهاد حسن زاده،نشر لشگر41ثارالله،كرمان-1376




زنگنه، عبدالحميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا حسين خان اعظم الدوله كرمانشاهى است. در 1282 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى عالى حقوق شد و در 1307 از آن مدرسه ليسانس گرفت و جزء اولين دسته محصلين اعزامى به اروپا، به فرانسه رفت و در رشته ى امور اقتصادى و ماليه از دانشگاه پاريس دكترا دريافت نمود. در سال 1313 پس از مراجعت به تهران، به دانشيارى و معاونت دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصادى كه تازه تاسيس شده بود منصوب گرديد. در آن تاريخ علامه على اكبر دهخدا رياست دانشكده را عهده دار بود. پس از چهار سال مقام استادى گرفت و از معاونت دانشكده كناره گيرى كرد






و به رياست دبيرخانه دانشگاه برگزيده شد. در دوره ى چهاردهم مجلس شوراى ملى، از طرف كرمانشاه به وكالت برگزيده شد. در 1325 به رياست دانشكده ى حقوق و معاونت دانشگاه تهران رسيد و به هنگام نخست وزيرى حكيم الملك در 1326 معاونت پارلمانى نخست وزير را پيدا كرد. در آذرماه 1327 در كابينه ى ساعد، وزير فرهنگ شد و تا پايان سال 1328 آن سمت را داشت. در مهرماه 1329 در ترميم كابينه ى سپهبد رزم آرا به جاى دكتر شمس الدين جزايرى مجددا خلعت وزارت فرهنگ پوشيد تا در 11 اسفند با قتل رزم آرا از وزارت ساقط شد. وى در تمام مدتى كه به مشاغل اجرائى يا قانونگزارى اشتغال داشت، تدريس خود را در دانشگاه تعطيل نكرد. تدريس

حقوق تجارت و بانكدارى با او بود. در روز 27 اسفند 1329 در مقابل در ورودى دانشكده ى حقوق هدف گلوله ى شخصى به نام نصرت الله قمى قرار گرفت و پس از چند روز دار فانى را وداع گفت. ظاهرا قاتل از داوطلبان كنكور دانشكده ى حقوق بوده است كه به علت عدم توفيق دست به چنين كار زد. نصرت الله قمى در دادگاه جنائى تهران محاكمه و به اعدام محكوم شد. دكتر زنگنه مردى آرام، با پرنسيب، كم حرف و لجوج بود. به علت انتصاب وى به يك خانواده ى ثروتمند كه خود نيز از ثروت بهره ى كافى برده بود، مورد علاقه ى آزاديخواهان نبود و جرايد آن روز مرتبا او را مورد حمله قرار مى دادند. وكالت قاتل را دو تن از وكلاى مجلس كه در آن روز عضو جبهه ملى بودند، قبول كردند ولى كارى از پيش نبردند. دادگاه جنائى حكم اعدام قاتل را صادر كرد و پس از چندى





حكم به مرحله ى اجرا درآمد. از تاليفات او كتاب حقوق تجارت و كتاب بانك و بانكدارى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زنگنه، علي

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زنگنه، وزير شاه سليمان صفوى (نيمه دوم قر. 11 ه.). وى وزيرى لايق و كاردان و پاكدامن بود و تا حدى از اعمال نابجاى شاه سليمان جلوگيرى ميكرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


زنگويي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي زنگويي 

محل تولد : بيرجند 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

آقاي علي زنگوئي در سال 1347هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در شهرستان بيرجند ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه وافر خويش به فراگيري علوم ديني و از سوي ديگر شوق زيارت و همجواري با بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج عليه السلام او را راهي حوزه علميه مشهد گردانيد و در سال 1362 وارد حوزه علميه مشهد گرديد.

از نخستين روزهاي ورود به حوزه علميه با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت. پس از ورود به حوزه علميه مشهد، ضمن انس با آستان ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا (ع ) با تلاش و كوشش فراوان، در درس بزرگان حوزه علميه آن ديارحاضر شد ولي شوق فراوان او به كسب علم او را راهي حوزه علميه قم گردانيد.وي پس از گذراندن سطوح عالي در سال 1369 به حلقه دروس خارج ستارگان علم وادب آن ديار راه يافت. در حوزه علميه از درس بزرگاني همچون آيت الله مكارم ، آيت الله صادق لاريجاني،مرحوم آيت الله وحيد، آيت الله گنجي و مرحوم







پاياني بهره ها برد.

استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته فلسفه و كلام اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1382از دانشگاه تربيت مدرس قم فارغ التحصيل گرديد . و با موفقيت از پايان نامه خويش با عنوان"هرمنو تيك و تفسير از نظر علماي اسلام" دفاع كرد استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از امر تبليغ غافل نماند و در اين راستا سعي و تلاش وافري به انجام رسانده است و چند ماهي هم براي اين مهم به كشور سريلانكا رفت.استاد سال هاي متمادي است كه به تدريس و شاگرد پروري در دانشگاه بيرجند مشغول است، وي در زندگي سراسر علمي خود به تحقيق و نگارش و تأليف به چيزي ديگري نينديشيده كه مقالات فراواني در اين زمينه به رشته تحرير در آورده است.


زنگي آبادي، يونس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرماندهي تيپ امام حسين(ع)لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







«يونس زنگي آبادي» سال 1340خورشيدي در خانواده اي مستضعف و متدين در روستاي« زنگي آباد»در «كرمان »به دنيا آمد .پدرش «ملاحسين» مردي مومن و عاشق اهل بيت بود .وقتي در سن هفتاد و پنج سالگي از دنيا رفت يونس دوازده سال بيشتر نداشت .پس از پدر ؛مادر خانواده با سختي و مشقت براي تامين معاش زندگي همت كرد .

از اين پس ؛يونس نوجوان براي كمك به هزينه زندگي در كنار درس خواندن ؛به كارگري روي آورد .با شروع زمزمه هاي انقلاب در حالي كه دانش آموز دبيرستاني بود در تظاهرات و حركت هاي انقلابي نقش جدي داشت.

باپيروزي انقلاب اسلامي به كردستان رفت و در سال1360 لباس سبز پاسداري را






رسمابه تن كرد .

تدبير ؛شجاعت و جسارت او درعمليات مختلف باعث شد تا او رافرماندهي بناميم كه تمام زندگي اش در جبهه هاي جنگ خلاصه مي شد .خاك شلمچه و عمليات كربلاي پنج باشكوه ترين فراز زندگي سردار شهيد حاج يونس

زنگي آبادي بود .حماسه شور انگيز حاج يونس در اين عمليات ؛نام زيباي او را براي هميشه در كنار نام مردان بزرگ اين سرزمين جاودانه كرد .از يونس دو فرزند به نام هاي مصطفي و فاطمه به يادگار مانده است .







منابع زندگينامه :"ظهور "نوشته ي علي موذني، ناشر لشگر41ثارالله ،كرمان-1384 




زنگي، وجيه الدين

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وجيه الدين بن عزالدين طاهر زنگى، پس از عزل پدر در سال 676 ه.ق از طرف ارغون بن آباقا جانشين پدر گرديد و به حكومت خراسان يا وزارت آن نواحى برگزيده شد. و در ذى القعده ى سال 685 ه.ق به فرمان ارغون به قتل رسيد. صاحب وصاف او را «صاحب اعظم وجيه الدين زنگى الفريومدى» خوانده و تاريخ گزيده ى پدرش را خواجه عزالدين بن طاهر جوينى مى نامد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


زنوزي تبريزي، محمدحسن

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1310 ق)، فقيه، اصولى، متكلم، اديب و طبيب. وى در نجف از شاگردان شيخ مهدى نجفى و شيخ انصارى و فضال ايروانى بود. به تبريز بازگشت و به انجام وظايف دينى پرداخت. وى پدر ميرزا عبدالحسين، فيلسوف الدوله، و ميرزا رضى و ميرزا ابوالحسن بود. پس از مرگ پيكرش را به نجف بردند و در وادى السلام به خاك سپردند. از آثارش: «كتاب الحج»؛ «مباحث الالفاظ»؛ «اصل البراءه»؛ «استصحاب»؛ «المتين فى الامامه على نمط الالفين»، در امامت؛ شرح مبسوطى بر «تائيه» دعبل خزاعى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (141/9)، ريحانه (392/2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 408/14)، معجم المؤلفين (196/9).


زوار قلعه لر، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جعفر زوارقلعه لر: فرمانده گردان اما م حسين(ع)لشگرمكانيزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



وصيتنامه

بسم الله الرحمن الرحيم 

با حمد و سپاس بر خداوند تبارك كه مرا هدايت كرد و از ظلمت ها رها شده و به نور رسانده و صلوات و سلام بر پيامبر عظيم الشان خاتم المبين حضرت محمد (ص) و ائمه طاهرين عليه السلام و سلام بر حضرت مهدي ( عج ) و درود و سلام به نائب بر حق مهدي خميني بت شكن رهبر مستضعفين عالم .

بار الها بنده نا لايق تو هستم و غرق گناه ,خداوندا وقتي به گذشته ام مي انديشم فقط آن گناهاني كه يادم هست نه آنهايي كه به تبع فراموش كاري از ياد برده ام بر خودم مي لرزم ؛كه خدايا چقدر نافرماني, چقدر گناه ,چقدر ظلم بر نفس خود.

معبودا اگر اميد به رحمت تو نبود شايسته است كه از غم گناهان و از غم ناداني بسوزم نابود شوم ,ولي پروردگارم هرگز از رحمت تو نا اميد نيستم








زيرا گناهيست كبيره.

خدايا شكر ميگذارم تو را كه مرا به راه اسلام هدايت كردي. شكر ميكنم تو را كه هميشه نعمات دنيوي و اخروي را شامل حالم گردانيدي.

خدايا غرق در نعمتم اما مثل ماهي در آب هستم كه نميدانم .

پروردگارا چقدر ميتوانم شكر گذار اين نعمت باشم, نعمت اسلام ,نعمت پيامبران الهي ,نعمت ائمه معصومين ,نعمت امام حسين (ع) .

خدايا از تو سپاس گذارم كه برايم علي(ع) و حسين (ع) شناساندي, حسين مظهر انسانيت و انسان كامل ,حسين نشان دهنده راه من و من عاشق او و راه او.

السلام علي الحسين و علي اولاد الحسين و علي انصار الحسين و علي اصحاب الحسين الهم الرزقني شفاعت الحسين الهم الرزقني زيارت الحسين.

جان خودم و همه چيزم فداي تو يا حسين.

خدايا من چه بودم و كه بودم .غرق در ظلمت بودم, غرق در خود باختگي بودم ,خودم را از ياد برده بودم, حيوانيت بر من غلبه داشت ,جنبه حيوانيت من روز به روز به سبب وجود دژخيمان و طاغوطيان تقويت مي شد.

طاغوت بر ما حكومت ميكرد ,غرق در فساد بودم, غرق در تباهي, غرق در فرهنگ بيگانگان . خدا يا استعمار بيگانه بر همه احوال كشور و اجتماع و زندگي خصوصي و فردي و خانوادگي ما رسوخ كرده بود ودر منجلاب نابودي قدم ميزدم ,ميرفتم تا در باتلاق جهل و شهوت و حيوانيت غرق شوم اما خداوندا تو بودي كه مردي را از سلاله ابراهيم ,مردي روشن فكر و هدايت گر, مردي كه درد مستضعفين را ميدانست ,مردي كه دلش براي جوانان وطن مي تپيد ؛براي هدايت ما به سبب گريه ها و مصيبت ها قتل ها





و كشتارها يي كه مسلمانان غريب به 1400 سال كشيده اند , به ما عطا كرد ي .

اين مرد را براي ما فرستادي و او آمد و مرا نجات داد ,مرا از طاغوت و دژخيم رهانيد و به اسلام محمدي كه توسط استعمار چند صد ساله از ياد برده بودند آموخت و مرا نجات داد و به جاي طاغوت بر ما ولايت فقيه حاكم گشت .

بجه اي فرهنگ بيگانه بر ما فرهنگ اسلام حاكم گشت ,انسانيت را بر ما حاكم كردو ازبند دنيا وپستي ومنجلاب ظلمت رهانيد .

خدايا چگونه ميتوانم شكرگذار اين همه نعمت كه قلم قادر به نوشتن آن نيست باشم ولي اي خداتو مرا ببخش اي پناهگاه مظلومان مرا در پناه خودت از شر شيطان داخلي وخارجي حفظ كن .

وياور اين مرد بزرگ باش واو را براي اين ملت مظلوم وستمديده تا ظهور ولي امر حضرت مهدي حفظ بفرما .

شايد بتوان گفت يكي از بزرگترين نعمتهايي كه برايم عطا كردي نعمت حضور در اين جبهه ها ونعمت جهاد في سبيل الله باشد؛ نعمت آشنا شدن با اين بسيجيها بااين پاسداران اسلام. از روزي كه وارد جبهه شدم حس كردم وارد دانشگاهي شده ام وشروع به خواندن و نوشتن كرده ام درس اين دانشگاه انسا نيت ومصونيت وخود سازي وايثار واز خود گذشتگي ودر نهايت شهادت است .

واما خداي من وقتي به اين فكر مي افتم كه شهادت را نصيبم نمايي اصلا باورم نمي شود چون لايق نيستم؛ كسي كه غرق در گناه بوده است چگونه مقامي كه رهبرمان در باره اش مي فرمايد شهيد از همه افراد افضل است ,نصيب من گرداني .مگر





اينكه تو هميشه چراغ راه من باشي ولذا اين فيض بزرگ كه عاشق آن (شهادت)هستم بهره مند گرداني .

واما مادر عزيزم:

مادر عزيزم از اينكه نتوانستم حق فرزندي را به نحو احسن و آن طور كه شايسته زحمات شبانه روزي چندين و چند ساله تو باشد عذرت ميخواهم. خودم بهتر ميدانم فرزند خوبي برايت نبودم لذا از تو حلاليت مي طلبم چون بهشت زير پاي مادران است.

از تو خداحافظي ميكنم انشاء الله در آن دنيا رو سفيد پيش حضرت زهرا (س) همديگر را زيارت ميكنيم. همسرم منير و سميه و مريم , خواهرانم را اول به خدا و دوم به شما مي سپارم.

پيام به خواهرانم:

مرا ببخشيد، مواظب حجاب ونمازتان باشيدو سعي كنيد هر روزتان بهتر از ديروز باشد. مسائل تربيتي اهميت دهيد تا بچه هايتان را خوب تربيت كنيد .فرد مسلح به جامعه تحويل دهيد نه سرباز اجتماعي.

هيچگونه غيبت و سخن عليه روحانيت مبارز نزنيد و از هيچكس باور ننمايد. نماز جمعه و تشييع شهدا و ديدار با خانواده شهدا يادتان نرود. از منيره خوب مواظبت نمائيد ومرا حلال كنيد .

پيامم به منيره همسرعزيزم :

اميدوارم مرا ببخشي و حلال نمائي از اينكه همسر خوبي برايت نبودم و حق شوهري را نتوانستم ادا نمائم .دنيا خواهد گذشت دير يا زود همه مان از دنيا خواهيم رفت, امروز نباشدچند سال ديگر خواهد بود. بعد از اينكه من شهيد شدم تو بايد بيشتر از قبل از خودت مواظبت كني چون بيشتر در موضع تهمت خواهي بود و بچه ها را مسلم بار بياور نماز و قرآن را به ايشان ياد بده مخصوصا"ولايت فقيه را .

سعي كن با خواهرانم مدارا





كني و مهربان باشي هم مادرم و هم تو از همديگر خيلي مواظبت نمائيد زيرا در آخر به همديگر نياز خواهيد داشت.

سفارش اكيد دارم از همديگر مواظبت كنيد و قدر همديگر را بدانيد. تو بايد او را حافظ خود و او هم تو را دختر خود بداند .حرفهاي شما به همديگر بد نيايد به خاطر ديگران و بچه هاي ديگران با همديگر دعوا نكنيد من درباره تو خيلي نگران هستم ولي از خداوند خواسته ام كه انشاء الله سرپرست شما باشد و خواهد بود.

اميدوارم لياقت داشته باشي همسر شهيد باشي و در شان همسر شهيد رفتار و حركات تو باشد وقت خيلي كم است كاش ميتوانستم زياد بنويسم,مرا حلال كن. 

پيامم به فرزندانم :

اگر روزي بزرگ شديد و سراغ پدر را گرفتيد بدانيد من در راه حق و حقيقت واسلام به شهادت رسيدم و از شما ميخواهم مواظب خودتان باشيد .نماز و روزه و حجاب را رعايت كنيد .يك مسلمان تمام عيار باشيد وبه دنيا كمتر اهميت دهيد. از روحانيت مبارز جدا نشويد .شوهر مسلمان براي خودتان انتخاب كنيد و در راه اسلام تا پاي جان مبارزه نمائيد,خدانگهدارتان باشد . جعفر زوارلر 25/3/64






زواره اي، ابوالحسن علي

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س دهم ق)، مفسر، فقيه، محدث و اديب امامى. وى از عالمان بزرگ تفسير، حديث و فقه و ادب بود در عصر شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب صفوى در اصفهان مى زيست. وى از اكابر شاگردان محقق كركى، شيخ على بن عبدالعالى، سيد غياث الدين جمشيد زواره اى مفسر و سيد امير عبدالوهاب استرآبادى بود. تفسير را از سيد غياث الدين جمشيد زواره اى اخذ و از مير عبدالوهاب بن على حسينى استرآبادى روايت كرد. زواره اى






استاد ملا فتح اللَّه كاشانى مفسر معروف است. از آثار وى: «ترجمه الخواص» يا «تفسير زوارى»، در تفسير قرآن، تاليف شده در سال 946 ق؛ شرح «نهج البلاغه» به فارسى به نام «روضه الابرار»؛ ترجمه ى «كشف الغمه» بهاءالدين عيسى اربلى به نام «ترجمه المناقب»؛ ترجمه ى «مكارم الاخلاق» رضى الدين طبرسى به نام «مكارم الكرائم»؛ ترجمه ى «عده الداعى» ابن فهد حلى به نام «مفتاح النجاح»؛ ترجمه «الاحتجاج» طبرسى كه به نام شاه طهماسب به پايان رسانيد؛ ترجمه تفسير منسوب به امام عسگرى (ع) به نام «آثار الاخيار»؛ ترجمه «الطرائف» ابن طاووس به نام «طراوه اللطائف»؛ «مرآت الصفا»، در زيارات؛ «مجمع الهدى»، در تاريخ پيامبران، تلخيص «احسن الكبار فى مناقب ائمه الاطهار» ورامينى به نام «لوامع الانوار الى معرفه ائمه الاطهار»، به فارسى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (186/8)، ايضاح المكنون (528 ،459 ،436 ،413 /2 ،281/1)، تاريخ ادبيات در ايران (1626 -1623 /5)، تاريخ نظم و نثر (371)، الذريعه (88/25 ،355/21 ،362 -361 /18 ،159/15/285/11 ،227/7 ،315/5 ،140 -139 ،75 /4)، روضات الجنات (362 -361 /4)، رياض العلماء (396 -394 /3)، ريحانه (393/2)، سبك شناسى (303 -302 /3)،طبقات اعلام الشيعه (قرن 152/10)، الكنى و الالقاب (200/2)، هديه العارفين (745/1).


زوزني، ابوجعفر محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 370 ق)، فقيه، مفسر، محدث و اديب. وى در نواحى خراسان و ماوراءالنهر منصب قضاوت داشت و در بخارا از دنيا رفت. تصانيفى در «تفسير» و «حديث» و «فقه» و «ادب» دارد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :معجم المؤلفين (193/9).


زوزني، ابوسهل

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوسهل از امراى زمان محمود غزنوى كه به دستور محمود در قلعه عزنين محبوس شد و چون مسعود از رى به سوى غزنين حركت كرد در دامغان بدو پيوست و وزيرگونه بر تق و فتق امور پرداخت. چون مسعود وزارت به احمد بن حسن داد زوزنى را به تصدى ديوان عرض گماشت ولى پس از چندى به سبب خيانتهاى پياپى معزول گرديد، اموال او را مصادره و خود او را زندانى كردند و بعدها مسعود مجددا او را بر سر كار آورد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


زهادت، عبدالمجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالمجيد زهادت 

محل تولد : شيراز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

پس از پايان تحصيلات دوره متوسطه در سال 1361 به مدرسه عالي شهيد مطهري وارد شده و تا سال 1366 دوره مقدمات و سطح را تا پايان مبحث قطع وظن رسائل در آنجا به پايان رساندم و با اخذ مدرك ليسانس و تحصيل را با شكل سنتي حوزوي در قم ادامه دادم و اساتيد معظم و با سابقه اي مانند استاد اعتمادي در رسائل و استاد ستوده و كفايه و استاد پاياني در مكاسب كسب فيض نمودم پس از آن از درس خارج اصول حضرت آيت الله العظمي وحيد خراساني به مدت 12 سال و خارج فقه كتاب البيع و كتاب الصلاة بمدت 4 سال و خارج فقه آيت الله العظمي صافي كتاب الحج بمدت 6 سال و خارج فقه آيت الله شاهرودي كتاب البيع بمدت 1 سال كسب فيض نمودم همزمان به تدريس سطح كتابهاي منطق، اصول فقه و معالم، رسائل و كفايه در حوزة علميه قم اشتغال








داشته و دارم و در كنار اين تدريس در مركز جهاني علوم اسلامي بيش از ده سال است كه به تدريس فقه و اصول و نهج البلاغه و عقائد و كلام بصورت مستمر اشتغال دارم علاوه بر اين ها به تحقيق در فقه در مركز فقهي آيت الله گلپايگاني بمدت 3 سال اشتغال داشتم و در تدوين جلد اول معجم فقهي و كتاب فقه ابن ابي عقيل عماني همكاري داشتم. در تنظيم بيش از 10 جلد از كتابهاي آيت الله العظمي صافي (4 جلد فقه الحج، 2 جلد معارف ديني 2 جلد جامع الاحكام و استفتائات عربي و پزشكي و قضائي نقش عمده داشتم. در كتاب شريف نهج البلاغه تحقيق داشته و دارم و تا كنون دو كتاب بوسيله بوستان كتاب بنام اينجانب نشر يافته است.بحمد الله تعالى






زهتاب فرد، رحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1305 در تبريز تولد يافت. مقدماتى از تحصيل را در زادگاه خود فراگرفت و به تهران آمد و به امور مطبوعاتى پرداخت و موسسه اى دائر نمود كه كارش توزيع كتاب بود. در 1328 امتياز روزنامه ى اراده آذربايجان را به نام يكى از منسوبين گرفت و خود مدير و سردبير آن را عهده دار گرديد. در دوران روزنامه نگارى از حد اعتدال خارج نشد و شيوه ى محافظه كارى را حفظ كرد. اين نشريه هفته اى يك بار انتشار مى يافت. زهتاب در اثر انتشار روزنامه با خيلى از مقامات و رجال آشنا شد ولى ارادت وى به آقا سيد ضياءالدين طباطبائى اظهر من الشمس بود، و سيد به او اعتقاد داشت و هر كسى كارى با سيد داشت، به او متوسل مى شد. همين نزديكى، خيلى او را جلو برد و مورد توجه






قرار داد. او مدتها در حزب مردم كه به وسيله ى اميراسدالله علم تاسيس شده بود، عضوى فعال شد و مقدماتى براى وكالت مجلس خود فراهم ساخت. بالاخره در دوره ى بيست ويكم از تبريز به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى بعد هم وكيل شد. رفتار او در مجلس به طورى بود كه هيچ كس متعرض او نمى شد. انتقاداتش اصولى و مخالفتش در حد معقول مورد پسند آن روز بود.

زهتاب در ادوار اخير مجلس شوراى ملى به صراحت لهجه معروف بود. هنگامى كه دولت منصور لايحه ى مصونيت مستشاران آمريكائى را به مجلس برد، وى در مقام مخالفت با لايحه ى مزبور نطق فصيح و مستدلى ايراد كرد و دولت و مجلس را از تصويب چنين لايحه اى برحذر داشت و عواقب نامطلوب آن را بيان نمود.

در سال 1339 كه فساد انتخابات دوره ى بيستم عالمگير شده بود، شاه روزنامه نگاران را مورد مشورت قرار داد. زهتاب سخنرانى جالبى ايراد نمود و مفاسد اينگونه انتخابات را بازگو كرد و در نتيجه در اثر استعفاى نمايندگان، مجلس تشكيل نشد و انتخابات تجديد گرديد. وى مجموعا چهار دوره وكيل مجلس شوراى ملى بود. روزنامه نويسى زهتاب تا سال 1353 ادامه داشت، در اين سال امتياز 70 روزنامه از جمله اراده آذربايجان لغو شد. در نيمه دوم سال 1357 مجددا روزنامه ى اراده آذربايجان منتشر شد ولى چند ماهى بيشتر به انتشار آن مبادرت نگرديد.

زهتاب مردى محجوب، مبادى آداب، زرنگ، بى اعتنا به مال دنيا و رفيق باز است. در حل مشكلات دوستان تا حد توانائى تلاش مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زهر كاشاني، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اكبر زهر كاشاني 

محل تولد : كاشان 

شهرت








تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1359 با دريافت ديپلم رياضي فيزيك با معدل كل 5/18 تحصيلات دوره متوسطه ام پايان يافت. در سال 1360 بنابر علائق شخصي ومذهبي براي تحصيلات علوم ديني وحوزوي وارد مدرسه حاج ملا محمد جعفر(حاج آقامجتهدي ) در تهران شدم، پس از حدود پنج سال و اتمام لمعتين براي ادامه تحصيلات حوزوي به قم مشرف شدم. در همين سال افتخار ملبس شدن به لباس مقدس روحانيت نصيب حقير شد. همزمان با تحصيلات در حوزه مقدسه علميه قم از سال 1366 در مؤسسه در راه حق سابق(مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) فعلي) به تحصيل دروس الهيات و معارف اسلامي مشغول شدم و نيز از اواخر سال 1368 براي تكميل تحصيلات و فراهم شدن زمينه هاي مطالعات علوم انساني از ديدگاه اسلام به تحصيل در رشته علوم تربيتي با گرايش تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت حوزه و دانشگاه (دفتر همكاري حوزه دانشگاه، سابق) پرداختم. اين تحصيلات تا سال 1373 ادامه يافت پس از تحصيلات در پژوهشگاه، در گروه علوم تربيتي وارد تحقيق و مطالعه در زمينه تعليم و تربيت اسلامي شدم و هم اكنون در آنجا اشتغال دارم.






زهرائي، تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تقي زهرائي صالحي در سال 1343 در يكي از روستاهاي شهرستان بوئين زهرا به نام خونان بدنيا آمد. بعد از پايان دوره متوسطه در رشته دامپزشكي دانشگاه تهران پذيرفته شد و دكتراي دامپزشكي خود را در همان دانشگاه در سال 1368 اخذ كرد. در همان سال دوره تخصصي ميكروبيولوژي پذيرفته و در سال 1373 فارغ التحصيل گرديد و به عنوان استاديار و اينك به عنوان






دانشيار در دانشكده دامپزشكي مشغول تدريس و پژوهش است.گروه : كشاورزيرشته : دامپروريگرايش : باكتري شناسيوالدين و انساب : پدر تقي زهرائي صالحي ، علي عسگر زهرايي صالحي فردي زحمت كش و كشاورز بوده است و در سال 1380 دار فاني را وداع گفت مادر وي طوبي خانم 82 ساله و در قيد حيات هستند.خاطرات كودكي : دوران كودكي تقي زهرائي صالحي در همان روستاي خونان با حال و هواي شرايط روستا گذشت ، بازيهاي كودكانه، كار در مزرعه و كشاورزي و تحمل سختي هاي مخصوص روستا از خاطراتي است كه زهرائي صالحي ازآن دوران به ياد دارد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : به گفته تقي زهرائي صالحي شرايط خانوادگي ايشان از نظر مادي و چه از نظر معنوي خوب بود و پدرشان فردي زحمتكش و مادرشان هم خانه دار و پر تلاش بودند. و خانواده از محيطي آرام ، سالم و عاطفي برخوردار بود.تحصيلات رسمي و حرفه اي : - ديپلم متوسطه سال 1362 - دكتراي حرفه اي دامپزشكي سال 1368 - دكتراي تخصصي ميكروبيولوژي (Ph.D) سال 1373 - همچنين دكتر زهرائي در كلاسهايي كه از طرف حوزه علميه قم تشكيل ميشد به مدت 2 سال شركت كرد و از محضر استادان فراواني بهره برده است.خاطرات و وقايع تحصيل : همواره تقي زهرائي صالحي در تمام مقاطع تحصيلي مقام اول را از آن خود كرده است و اين را از خاطرات خوب دوران تحصيل خود بيان ميكند.استادان و مربيان : از مربيان تقي زهرائي صالحي ميتوان به : اول دبستان آقاي الله وردي، دوم دبستان سركار خانم رنجبر، سوم دبستان خانم اعتمادي، چهارم دبستان سركار خانم





البسة، پنجم دبستان خانم ناهيد عقدايي، اول و دوم راهنمايي خانم بابايي، سوم راهنمايي اقاي محمد منافي، دبيرستان آقايان صفيعي، شكروي، جهانخانه، علوي و امامي اشاره كرد.همسر و فرزندان : همسر تقي زهرائي صالحي سركار خانم پروانه ميرزايي است كه در رشته مهندسي الكترونيك تحصيل كرده اند و هم اكنون دبير دبيرستان شهيد صدوقي تهران هستند. حاصل اين ازدواج يك دختر و يك پسر ميباشد كه الهام زهرائي صالحي هم اكنون كلاس اول دبيرستان و امير محمد تنها يك ساله است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : تقي زهرائي صالحي مدير گروه ميكروبيولوژي از سال 85-1380 بوده است و هم اكنون معاون تحصيلات تكميلي دانشكده دامپزشكي است.فعاليتهاي آموزشي : تقي زهرائي صالحي هم اكنون به تدريس در دانشكده دامپزشكي مشغول است و سابقه تدريس در دانشگاهاي كرمان، تهران، كرج، گرمسار، زابل، كازرون را نيز داراست.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : تقي زهرائي صالحي هم اكنون به مطالعه و تحقيق در زمينه باكتريها مشغول است و كارهاي تحقيقاتي فراواني نيز انجام داده است : - تحقيقات در مورد جنبه هاي مختلف سالموندهاي بيماريزا در انسان و دام - بررسي جنبه هاب مختف اسهال گوساله ها - بررسي عوامل مدت در اشريشا كل E.Coli - ارزيابي واكسن هاي E.Coli - ارزيابي روشهاي نوين تشخيصهمفكران فرد : دكتر محمد رباني و دكتر محمد رضا فخرانيه از نامهايي است كه تقي زهرائي صالحي از همكاران و همفكران خود نام برده است.جوائز و نشانها : - مجري طرح برگزيده دانشگاه تهران در سال 1382 - مجري طرح نمونه دانشگاه تهران در سال 1383 - پژوهشگر برگزيده دانشگاه تهران در سال 1383





و دريافت نشان درجه 2 پژوهش


زيار

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پدر مردايج و وشمگير كه آل زيار (ه.م.) بدو منسوبند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


زيبايي نژاد، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا زيبايي نژاد 

محل تولد : شيراز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

سال 1360 موفق به اخذ مدرك ديپلم در شيراز شدم در اين سال دروس سال اول حوزه علميه به صورت آزاد فراگيري شد. سال 61 به حوزه علميه قم وارد شدم . سال 61 - 62 در مدرسه علميه رسالت و پس از آن در مدرسه رضويه . از سال 64 به مدت 11 سال مشغول به تدريس ادبيات (جامع المقدمات، سيوطى، مغني) و در مدارس رضويه، معصوميه، حقاني و مرعشيه بودم . شركت در ده ها سمينار و همايش به عنوان سخنران و يا شركت در ميزگرد در موضوعات مختلف از جمله فعاليت هاي انجام شده از سال 76 تا كنون بوده ، بعلاوه تدريس در دوره هاي آموزش مباحث زنان براي طلاب سطح 3 حوزه، خواهران، دانشجويان، اساتيد حوزه و دانشگاه و اعضاي نهادهاي تخصصي زنان از جمله اين فعاليتها ، از سال 77 تا كنون بوده است. (حداقل 5 دوره آموزشي) همكاري با پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي به عنوان عضو شوراي علمي دانشنامه زينب فاطمي (س) و مسئول گروه زن در اين دانشنامه از سال 81 از جمله فعاليت هاست. در سال هاي 74، 75 و 80 به دليل احساس خلأ در آثار دين شناسي و فقدان متني كه مسيحيت را در نگاه مسيحي و در نگاه اسلامي به صورت مقايسه اي تبيين كند مطالعات شخصي در آثار اسلامي (آيات ، روايات و متون)







و آثار مسيحي انجام دادم كه نتيجه آن 2 جلد كتاب در اين موضوع شد. در سال 78 هم پيشنهادات تاليف كتابي را براي حوزه علميه خواهران در موضوع زن ارائه شد كه نتيجه آن تدوين يك جلد كتاب (با همكاري حجه الاسلام محمد تقي سبحاني) بود. در سال 1367 رتبه دوم پايه 7 حوزه در سال 1368 رتبه اول پايه 8 حوزه شدم. همچنين ايشان در سال 77 مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات زنان وابسته به مركز مديريت حوزه علميه فروزان هستند






زيرك زاده، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا زيرك، در 1286 در شهركرد متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در موطن خود انجام داد و دوره متوسطه را در اصفهان گذرانيد و سرانجام از مدرسه ى دارالفنون تهران ديپلم گرفت. در 1305 از طرف ارتش براى ادامه تحصيلات به اروپا اعزام شد و در فرانسه دوره سه ساله رياضيات اعزام شد و در فرانسه دوره سه ساله رياضيات عالى دانشگاه پلى تكنيك را گذرانيد و سپس دانشنامه مهندسى غيرنظامى دريافت كرد و به ايران بازگشت. شوراى عالى فرهنگ، تحصيلات وى را در رشته مهندسى ماشين معادل دكترا شناخت.

در سال 1313 با درجه ى ستوان يكمى در نيروى دريائى استخدام شد. اولين سمت وى در نيروى دريائى معاونت مهندسى ناو «ببر» بود. سپس سر مهندس ناو ببر گرديد و سرانجام به كفالت تعميرگاه نيروى دريائى منصوب شد و درجه ى سروانى گرفت. در سال 1319 به وزارت راه منتقل گرديد و يك سال بعد به وزارت دارائى رفت. در سال 1321 در دانشكده فنى مشغول تدريس گرديد.

احمد زيرك زاده پس از شهريور 1320 در فضاى باز سياسى آن روز تمايل زيادى به ورود به






صحنه سياسى ايران داشت. اين گونه افكار تنها در زيرك زاده بوجود نيامده بود بلكه كليه كسانى كه در زمان رضاشاه براى ادامه تحصيل به اروپا رفته و مدرك علمى دريافت داشته بودند و غالب كرسى هاى دانشگاه تعلق به آنها داشت، در فكر و انديشه ى ورود به صحنه ى سياسى ايران بودند.

زيرك زاده اولين كار سياسى خود را با روزنامه نويسى آغاز كرد. در شهريور 1321 امتياز روزنامه اى به نام مردان كار از طرف وزارت فرهنگ كصادر شد كه صاحب امتياز آن لطفعلى ابراهيمى و سردبير آن احمد زيرك زاد بود. اين روزنامه عضو جبهه آزادى و ارگان گروه مردان كار بود و كمى موضع چپ گرائى داشت. اين روزنامه چند بار در محاق توقيف قرار گرفت و سرانجام در زمستان 1323 ديگر انتشار نيافت.

در اواخر سال 1321 فكر تشكيل يك گروه سياسى در مخيله ى عده اى از مهندسين ايران قوت گرفت و سرانجام در فروردين ماه 1322 اساسنامه و مرامنامه ى آن به تصويب رسيد و كانون مهندسى نامگذارى شد و فعاليت خود را آغاز نمود. روز چهاردهم ارديبهشت ماه 1322 در كابينه دوم على سهيلى، كانون مهندسى به علت كمبود حقوق دست به اعتصاب زدند و در نتيجه شاه نمايندگان كانون را كه عبارت بودند از مهندس فريور استاد دانشگاه و رئيس برق تهران و مهندس مهدى بازرگان استاد دانشكده فنى به حضور پذيرفت و وعده ى حل مشكلات آنان را داد. اين اعتصاب موفقيت آميز موجب گرديد مهندسين به فكر تاسيس يك حزب سياسى برآيند و در نتيجه حزب ايران به وجود آمد. حزبى كه غالب مهندسين ايران عضويت آن را پذيرفتند.

مهندس زيرك زاده چه در كانون مهندسين و چه در حزب





ايران، از افراد موثر و پركار بود. مدتها عضويت كميته ى مركزى بلكه عضويت دفتر سياسى را عهده دار بود. پس از انشعاب در حزب ايران و تعطيل روزنامه ى شفق به مديريت دكتر شمس الدين جزايرى، روزنامه ى جبهه به صاحب امتيازى و مديريت مهندس احمد زيرك زاده صادر شد و اولين شماره ى آن در دهم مهرماه 1324 انتشار يافت ولى پس از انتشار پنج شماره توقيف شد. در آبان ماه 1325 براى بار دوم توقيف شد كه حدود هفت ماه به طول انجاميد. در آن مدت روزنامه هاى نبرد امروز، اخبار ايران و باستان به جاى جنبه انتشار مى يافت. در خرداد 1326 از توقيف خارج شد. كار سنگين روزنامه ى جبهه تماما بر دوش زيرك زاده قرار داشت.

مهندس زيرك زاده در تحصن عده اى از رجال و روزنامه نويسان به زعامت دكتر محمد مصدق در دربار كه به عنوان اعتراض به انتخابات دوره شانزدهم انجام گرفت، مشاركت داشت و پس از تحصن جبهه ملى تشكيل گرديد. اعضاء موسس جبهه ملى بيست نفر بودند.

در 1330 دكتر مصدق براى اجراى قانون ملى كردن صنعت نفت جنوب، به نخست وزيرى تعيين گرديد و در همان روزهاى نخست مهندس احمد زيرك زاده به معاونت كل وزارت اقتصاد منصوب گرديد و در انتخابات دوره ى هفدهم كانديداى جبهه ملى از تهران گرديد و سرانجام به نمايندگى مجلس انتخاب شد.

زيرك زاده نسبت به حزب ايران و جبهه ملى و شخص دكتر مصدق علاقمندى كامل داشت و در تمام مدت از هيچ اقدامى فروگذارى نمى كرد. واقعا به دكتر مصدق عشق مى ورزيد و تا دقايق آخر در كنار او بود. روز 28 مردادماه 1332 كه خانه مصدق گلوله باران شد، زيرك زاده جزء عده ى معدودى بود كه در كنار مصدق





قرار داشت. هنگام جابجائى از منزل دكتر مصدق به خانه هاى همسايگان به شدت زمين خورد و پايش صدمه ى زياد ديد به طورى كه تا دستگيرى ديده بر هم ننهاد و درد شديدى را تحمل مى كرد.

زيرك زاده تا 22 بهمن ماه 1357 فعاليت سياسى داشت و در مراحل مختلف جبهه ملى با ساير اعضاء آن هماهنگى داشت. در سال 1341 بازنشسته شد و حقوق ناچيزى به عنوان بازنشستگى از سازمان برنامه دريافت مى كرد و براى تامين معاش به كار آهنگرى پرداخته بود. سرانجام در سال 1372 در سن 86 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


زين الدين، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد زين الدين : فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ 2 لشكر 17علي بن ابيطالب(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در سال 1343 در تهران متولد شد و در خانواده اي مبارز و منتظر كه در روزگار دراز ستم شاهي زندگي را در حال تعب و شدائد گذرانده و چشم براه انقلابي بودند كه به اين دوران خمودي و سياهي پايان بخشد تربيت گرديد.

مجيد بيش ا زسيزده سال نداشت كه در كوران حوادث انقلاب عليه طاغوت قرار گرفت و با كمك برادرش شهيد مهدي زين الدين به انتشار اعلاميه ها و نوارهاي امام مدظله كه پدرش در اختيارش قرار مي داد پرداخته و در درگيري هاي خياباني و تظاهرات در شهر مقدس قم شركت فعال مي نمودند…… حوادث فشرده پس از به ثمر رسيدن انقلاب خونين اسلامي يكي پس از ديگري فرا رسيدند. حوادثي كه هركدام براي يك قرن زمان كافي بود و در مدتي كوتاه خود را نماياند. در يوزگان استكبار و غلامان






حلقه بگوش استعمار در صبح پيروزي انقلاب بر سينه ملت بپا خاسته تاختند و نيزه هاي خود را بر قلب امت ما و بر خاك شهرهاي بي دفاع ما فروبردند. شهيد مجيد زين الدين كه از يكسو سازنده انقلاب بود نتوانست نسبت به مسائل انقلاب بي تفاوت بماند و از اين روي دوره دبيرستان را با دغدغه جنگ و حضور در جبهه هاي مختلف گذرانده بود. پس از آن به عضويت سپاه پاسداران در لشگر علي ابن ابيطالب (ع) كه برادرش مهدي فرماندهي آن را بعهده داشت درآمد و به واسطه آن جوش و خروش و استعدادي كه در وي بود بسرعت مراحل كمال را در ابعاد مختلف خصوصا در بعد رزمي طي كرد و در قسمت اطلاعات و عمليات مشغول فعاليت گرديده و در لشگر 17 مسئوليت فرماندهي يكي از تيپ ها را بعهده گرفت. او در بين رزمندگان چهره اي محجوب ،موثر، و در بين دوستان و خويشان و خانواده مايه آرامش وغمخوار ديگران بشمار ميرفت. قدرت بدني و بازوان پرقدرتش، تبحر وي در فنون مختلف رزمي انفرادي وي را از ديگران متمايز ساخته بود و همه اين صفات همراه با شجاعت و تقوي و ايمان قلبي اش از او مجاهدي ساخته بود كه يك تنه تا عمق مواضع دشمن نفوذ مي كرد، از جنگلها و كوهها و دشت ها در زير ديد دشمن عبور مي نمود و به جمع آوري اطلاعات و شناسايي مواضع دشمن مي پرداخت.

شهيد مجيد زين الدين در پي شركت در بسياري از عملياتها كه آخرين آنها عمليات غرورآفرين خيبر بود ايثار و اخلاص خود را به اوج مراتب





رساند و عاقبت به منزلگه مقصود شتافت و بهمراه برادرش مهدي زين الدين بسوي ديار قرب الهي پرگشود و به جمع محفل عاشقان الله پيوستند.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




زين الدين، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي زين الدين : فرمانده لشگر17علي ابن ابي طالب(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







جنگي كه در شهريور 1359توسط ديكتاتور معدوم عراق ،صدام حسين به مردم ايران تحميل شد؛ظهور اسطوره هايي رادر پي داشت كه غير از تاريخ صدر اسلام،در هيچ برهه اي از تاريخ بشرنشاني از آنها نيست.

ومهدي زين الدين يكي از اين اسطوره هاست؛اسطوره ي زنده.

در سال 1338 ه.ش در كانون گرم خانواده اي مذهبي، متدين و از پيروان مكتب سرخ تشيع، در تهران ديده به جهان گشود. مادرش كه بانويي مانوس با قرآن و آشناي با دين و مذهب بود براي تربيت فرزندش كوشش فراواني نمود. داشتن وضو، مخصوصاً هنگام شيردان فرزندانش برايش فريضه بود و با مهر و محبت مادري، مسائل اسلامي را به آنها تعليم مي داد. 

نبوغ و استعداد مهدي باعث شد كه او دراوان كودكي قرآن را بدون معلم و استاد ياد بگيرد و بر قرائت مستمر آن تلاش نمايد. پس از ورود به دبستان در اوقات بيكاري به پدرش كه كتابفروشي داشت، كمك مي كرد و به عنوان يك فروند، پدر و مادر را در امور زندگي ياري مي داد. 

مهدي در دوران تحصيلات متوسطه اش به لحاظ زمينه هايي كه داشت با مسائل سياسي و مذهبي آشنا و در اين مدت (كه با شهيد محرب آيت الله مدني (ره) مانوس بود)، روح تشنه خود را با نصايح ارزنده و هدايتگر آن شهيد بزرگوار سيراب مي نمود






و در واقع در حساسترين دوران جواني به هدايت ويژه اي دست يافته بود. به همين دليل از حضرت آيت الله مدني بسيار ياد مي كرد و رشد مذهبي خود را مديون ايشان مي دانست. 

در مسير مبارزات سياسي عليه رژيم پهلوي، پدر شهيدان – مهدي و مجيد زين الدين – براي بار دوم از خرم آباد به سقز تبعيد گرديد. اين امر باعث شد تا مهدي كه خود در مبارزات نقش فعالي داشت دوري پدر را تحمل كند و سهم پدر را نيز در مبارزات خرم آباد بردوش كشد. 

در ادامه مبارزات سياسي دوران دبيرستان، كينه عميقي نسبت به رژيم پهلوي پيدا كرد و زماني كه حزب رستاخيز شروع به عضوگيري اجباري مي نمود. شهيد زين الدين به عضويت اين حزب در نيامد و با سوابقي كه از او داشتند از دبيرستان اخراجش كردند. به ناچار براي ادامه تحصيل، با تغيير رشته از رياضي به طبيعي موفق به اخذ ديپلم گرديد و در كنكور سال 1356 شركت كرد و ضمن موفقيت، توانست رتبه چهارم را در بين پذيرفته شدگان دانشگاه شيراز بدست آورد. اين امر مصادف با تبعيد پدرش به جرم حمايت از امام خميني(ره) از خرم آباد به سقز و موجب انصراف از ادامه تحصيل و ورود جدي تر ايشان در سنگر مبارزه پدرش شد. 

پس از مدتي پدر شهيد زين الدين از سقز به اقليد فارس تبعيد شد. اين ايام كه مصادف با جريانات انقلاب اسلامي بود، پدر با استفاده از فرصت پيش آمده، مخفيانه محل زندگي را به قم انتقال داد. مهدي نيز همراه سايراعضاي خانواده، از خرم آباد به قم آمد و در هدايت مبارزات مردمي نقش موثرتري را عهده دار شد. 



بعد از پيروزي





انقلاب اسلامي جزو اولين كساني بود كه جذب نهاد مقدس جهادسازندگي شد و با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قم، براي انجام وظيفه شرعي و اجتماعي خود و حفظ و حراست از دست آوردهاي خونين انقلاب، به اين نهاد مقدس پيوست. ابتدا در قسمت پذيرش و پس از آن به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه قم انجام وظيفه كرد. 

شهيد زين الدين در زمان مسئوليت خود در واحد اطلاعات (كه همزمان با غائله خلق مسلمان و توطئه هاي پيچيده ضدانقلاب در شهر خونين و قيام قم بود) با ابراز نقش فعال خود و با برخورداري از بينش عميق سياسي، در خنثي كردن حركتهاي انحرافي و ضدانقلابي گروهكهاي آمريكايي نقش به سزايي داشت. 

با آغاز تهاجم دشمن بعثي به مرزهاي ميهن اسلامي، شهيد زين الدين بي درنگ پس از گذراندن آموزش كوتاه مدت نظامي، به همراه يك گروه صدنفره خود را به جبهه رساند و به نبرد بي امان عليه كفار بعثي پرداخت. 

پس از مدتي مسئول شناسايي يگانهاي رزمي شد. و بعد از آن نيز مسئول اطلاعات – عمليات سپاه دزفول و سوسنگرد گرديد. در اين مسئوليتها با شجاعت، ايمان و قوت قلب، تا عمق مواضع دشمن نفوذ مي كرد و با شناسايي دقيق و هدايت رزمندگان اسلام، ضربات كوبنده اي بر پيكر لشكريان صدام وارد مي آورد. بخشي از موفقيتهاي بدست آمده توسط رزمندگان اسلام در عمليات فتح المبين، مرهون تلاش و زحمات ايشان و همكارانش در زمان تصدي مسئوليت اطلاعات – عمليات سپاه دزفول و محورهاي عملياتي بود. 

شهيد زين الدين در عمليات بيت المقدس مسئوليت اطلاعات – عمليات قرارگاه نصر را برعهده داشت و بخاطر لياقت، ايمان، خلوص، استعداد رزمي و شجاعت فراوان، در عمليات





رمضان به عنوان فرمانده تيپ علي بن ابيطالب(ع) - كه بعدها به لشكر تبديل شد – انتخاب گرديد. 

در عمليات رمضان، تيپ علي بن ابيطالب(ع) جزو يگانهاي مانوري و خط شكن بود و به حول و قوه الهي و با قدرت فرماندهي و هدايت ايشان – در بكارگيري صحيح نيروها و موفقيت آن يگان در اين عمليات – بعدها اين تيپ، به لشكر تبديل شد. 

لشكر مقدس علي بن ابيطالب(ع) در تمام صحنه هاي نبرد سپاهيان اسلام (عمليات محرم، والفجرمقدماتي، والفجر3 و والفجر4) خط شكن و به عنوان يكي از يگانهاي هميشه موفق، نقش حساس و تعيين كننده اي را برعهده داشت. 

صبر، استقامت، مقاومت جانانه و به يادماندني اين يگان، همگام با ساير يگانها در عمليات پيروزمندانه خيبر بسيار مشهور است. هنگامي كه دشمن از هوا و زمين و با انواع جنگ افزارها و هواپيماهاي توپولوف و ميگ و بمبهاي شيميايي و پرتاب يك ميليون و دويست هزار گلوله توپ و خمپاره، جزاير مجنون را آماج حملات خويش قرار داده بود، او و يگان تحت امرش مردانه و تا آخرين نفس جنگيدند و دشمن زبون را به عقب راندند و جزاير و حفظ كردند. 



خصوصيات بارز او شجاعت و شهامت بود. خط شكني شبهاي عمليات و جنگيدن با دشمن در روز و مقاومت در برابر سخت ترين پاتكها به خاطر اين روحيه بود. روحيه اي كه اساس و بنيان آن بر ايمان و اعتقاد به خدا استوار بود. 

مجاهدت دائمي او براي خدا بود و هيچگاه اثر خستگي روحي در وجودش ديده نمي شد. 

شهيد زين الدين در كنار تلاش بي وقفه اش، از مستحبات غافل نبود. اعقتاد داشت كه جبهه هاي نبرد، مكاني مقدس است و انسان





دراين مكان، به خدا تقرب پيدا مي كند. هميشه به رزمندگان سفارش مي كرد كه به تزكيه نفس و جهاد اكبر بپردازند. 

او همواره سعي مي كرد كه با وضو باشد. به ديگران نيز تاكيد مي نمود كه هميشه با وضو باشند. به نماز اول وقت توجه بسيار داشت و با قرآن مجيد مانوس بود و به حفظ آيات آن مي پرداخت. 

به دليل اهميتي كه براي مسائل معنوي قايل بود نماز را به تاني و خلوص مخصوصي به پا مي داشت. فردي سراپا تسليم بود و توجه به دعا، نماز و جلسات مذهبي از همان دوران كودكي در زندگي مهدي متجلي بود. 

با علاقه خاصي به بسيجي ها توجه مي كرد. محبت اين عناصر مخلص در دل او جايگاه ويژه اي داشت. براي رسيدگي به وضعيت نيروها و مطلع شدن از احوال برادران رزمنده خود به واحدها، يگانها و مقرهاي لشكر سركشي مي نمود و مشكلات آنان را رسيدگي و پيگيري مي كرد. همواره به برادران سفارش مي كرد كه نسبت به رزمندگان احترام قائل شوند و هميشه خودشان را نسبت به آنها بدهكار بدانند و يقين داشته باشند كه آنها حق بزرگي بر گردن ما دارند. 

شيفتگي و محبت ويژه اي به اهل بيت عصمت و طهارت(ع) داشت. با شناختي كه از ولايت فقيه داشت از صميم قلب به امام خميني(ره) عشق مي ورزيد. با قبلي مملو از اخلاص، ايمان و علاقه از دستورات و فرامين آن حضرت تبعيت مي نمود. به دقت پيامها و سخنرانيهاي ايشان را گوش مي داد و سعي مي كرد كه همان را ملاك عمل خود قرار دهد و از حدود تعيين شده به هيچ وجه تجاوز نكند. مي گفت: 

ما چشم و گوشمان به رهبر





است، تا ببينيم از آن كانون و مركز فرماندهي چه دستوري مي رسد، يك جان كه سهل است، اي كال صدها جان مي داشتيم و در راه امام فدا مي كرديم. 

او در سخت ترين مراحل جنگ با عمل به گفته هاي حضرت امام خميني(ره) خدمات بزرگي به جبهه ها كرد. 

حفظ اموال بيت المال براي شهيد زين الدين از اهميت خاصي برخوردار بود. همواره در مسئوليت و جايگاهي كه قرار داشت نهايت دقت خود را به كار مي برد تا اسراف و تبذير نشود. بارها مي گفت: 

در مقابل بيت المال مسئول هستيم. 

در استفاده از نعمتهاي الهي و حتي غذاي روزمره ميانه روي مي كرد. 

او خود را آماده رفتن كرده بود و همواره براي كم كردن تعلقات مادي تلاش مي كرد. ايثار و فداكاري او در تمام زمينه ها، بيانگر اين ويژگي و خصوصيتش بود. 

براي اخلاص و تعهد آن شهيد كمتر مشابهي مي توان يافت. 

او جز به اسلام و انجام تكليف الهي خود نمي انديشيد. در مناجات و راز و نيازهايش اين جمله را بارها تكرار مي كرد: 

اي خدا! اين جان ناقابل را از ما قبول بفرما و در عوض آن، فقط اسلام را پيروز كن. 

از آنجا كه برادران، ايشان را به عنوان الگويي براي خود قرار داده بودند، سعي مي كردند اخلاق و رفتارشان مثل ايشان باشد. 

او شخصيتي چند بعدي داشت: شخصيتي پرورش يافته در مكتب انسان ساز اسلام. خيلي ها شيفته اخلاق، رفتار، مديريت و فرماندهي او بودند و او را يك برادر بزرگتر و معلم اخلاق مي دانستند. زيرا او قبل از آنكه لشكر را بسازد، خود را ساخته بود. 

اخلاق و رفتار او باتوجه به اقتضاي مسئوليتهاي نظامي اش كه داراي صلابت و قدرت خاصي





بود، زماني كه با بسيجيان مواجه مي شد برادري صميمي و دلسوز براي آنها بود. 

شهيد مهدي زين الدين در زمينه تربيت كادرهاي پرتوان براي مسئوليتهاي مختلف لشكر به گونه اي برنامه ريزي كرده بود كه در واحدهاي مختلف، حداقل سه نفر در راس امور و در جريان كارها باشند. مي گفت: 

من خيالم از لشكر راحت است. اگر چند ماه هم در لشكر نباشم مطمئنم كه هيچ مسئله اي به وجود نخواهد آمد. 

در كنار اين بزرگوار صدها انسان ساخته شدند، زيرا رفتار و صحبتهايش در عمق جان نيروهاي رزمنده مي نشست. بارها پس از سخنراني، او را در آغوش خويش مي كشيدند و بر بالاي دستهايشان بلند مي كردند. 

او يكي از فرماندهان محبوب جبهه ها به شمار مي آمد. فرماندهي كه نور معرفت، تقوا، صبر و استقامت سراسر وجودش را فراگرفته بود و اين نورانيت به اطرافيان نيز سرايت كرده بود. چنانچه گفته مي شود: 70% نيروهاي پاسدار و بسيجي آن لشكر، نماز شب مي خواندند. 

سردار رحيم صفوي فرمانده سابق سپاه درباره او مي گويد: 

شهيد مهدي زين الدين فرماندهي بود كه هم از علم جنگي و هم از علم اخلاق اسلامي برخوردار بود. در ميدان اسلام و اخلاق، توانا و در عرصه هاي جنگ شجاع، رشيد، مقاوم و پرصلابت بود. 

شهادت مزدي بودكه خدا براي مجاهدات بي شمار اين بنده برگزيده اش قرارداده بود.

در آبان سال 1363 شهيد زين الدين به همراه برادرش مجيد (كه مسئول اطلاعات و عمليات تيپ 2 لشكر علي بن ابيطالب(ع) بود) جهت شناسايي منطقه عملياتي از كرمانشاه به سمت سردشت حركت مي كنند. در آنجا به برادران مي گويد: من چند ساعت پيش خواب ديدم كه خودم و برادرم شهيد شديم! 

موقعي كه عازم منطقه مي شوند،





راننده شان را پياده كرده و مي گويند: خودمان مي رويم. حتي در مقابل درخواست يكي از برادران، مبني بر همراه شدن با آنها، برادر مهدي به او مي گويد: تو اگر شهيد بشوي، جواب عمويت را نمي توانيم بدهيم، اما ما دو برادر اگر شهيد بشويم جواب پدرمان را مي توانيم بدهيم. 

فرمانده محبوب بسيجيها، سرانجام پس از ساليان طولاني دفاع در جبهه ها و شركت در عمليات و صحنه هاي افتخارآفرين، در درگيري با ضدانقلاب شربت شهادت نوشيد و روح بلندش را از اين جسم خاكي به پرواز درآمد تا در نزد پروردگارش ماوي گزيند. 

همان طور كه برادران را توصيه مي كرد: ما بايد حسين وار بجنگيم؛ حسين وار جنگيدن يعني مقاومت تا آخرين لحظه؛ حسين وار جنگيدن يعني دست از همه چيز كشيدن در زندگي؛ اي كاش جانها مي داشتيم و در راه امام حسين(ع) فدا مي كرديم؛ از همرزمانش سبقت گرفت و صادقانه به آنچه معتقد بود و مي گفت عمل كرد و عاشقانه به ديدار حق شتافت. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




زين الملك

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. موجب آرايش كشور و پادشاهى.) ابوسعيد هندو بن محمد بن هندو اصفهانى از مستوفيان ديوان محمد بن ملكشاه بود كه به سعايت دشمنان در سال 506 ه.ق. به دار آويخته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


زينب نساء 

قرن:12

جنسيت:زن

مليت:ايران

18 شعبان 1196 ق، از زنان فرمانروا، وى دختر شاه اسماعيل سوم و نوه ى شاه سلطان حسين صفوى بود كه از سال 1163 تا 1166 ق به دستور كريمخان زند، توسط عليمردان خان بختيارى در اصفهان اسما سلطنت مى كرده است. او در اصفهان درگذشت و در حرم امامزاده اسماعيل دفن شد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: تذكرةالقبور، 32؛ رجال اصفهان، 213.


زينلي، شعبانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد شعبانعلي زينلي : قائم مقام فرماندهي لشكر زرهي 8 نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1338 در شهرستان مباركه ديده به جهان گشود. او از ابتداي كودكي به كار مشغول بود چنانچه تمام مدت تحصيل، كار نيز مي كرد. با پيروزي انقلاب اسلامي به كردستان مهاجرت كرد و به حفظ سنگرهاي انقلاب در مقابل گروهك ها پرداخت. مدتي نيز دانشجوي مركز تربيت معلم بود ولي دانشگاه جبهه او را به خود جذب كرد. در عمليات طريق القدس براي اولين بار مجروح شد و از آن تاريخ تا پايان عمر كوتاهش يكسره در جبهه ماند. 

مدتي فرمانده اطلاعات عمليات لشكر 8 و مدتي مسئول اطلاعات عمليات سپاه هفتم بود. بعدا از آن به سمت قائم مقامي لشكر منصوب شد، ولي با داشتن رده فرماندهي عالي رتبه در اكثر شناسايي ها، خود شخصاً تا نزديك سنگر هاي كمين و مواضع دشمن پيش مي رفت. در طول جنگ دو برادرش بنام اكبر و اصغر به خيل شهدا پيوستند، ولي او كه وظيفه اش را در عمل به تكليف مي دانست در جبهه باقي ماند. شعبان علي در سال 64 به زيارت خانه خدا مشرف








شد و پس از آن در عمليات والفجر 8 شركت كرد. 

اين سردار دلاور اسلام در تاريخ 10/ 12/ 64 بعد از عمري مجاهدت، پس از آنكه چندين مرتبه مجروح شده بود به برادران شهيدش پيوست. مادرش پس از شنيدن خبر شهادت فرزندش گفت:خدا را سپاسگذارم كه اين نعمت بزرگ را به من داده تا بتوانم در اين جهاد مقدس الهي سهمي داشته باشم. 





منابع زندگينامه :"آبشار ابديت"نوشته ي محمد رضا يوسفي كوپايي،نشر لشگر8زرهي نجف اشرف-1375 




زينلي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد زينلي : قائم مقام فرمانده گردان418لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

زندگينامه شهيد به روايت خودش:

من مجيد زينلي فتح آبادي فرزند اكبر داراي شناسنامه به شماره 19 در چهارم آذر ماه 1339 در روستايي به نام فتح آباد يكي از روستاهاي شرق رفسنجان در خانواده نسبتاً متوسطي به دنيا آمدم. تحصيلات ابتدائيم در همت آباد در منزل يكي از اربابان كه ارباب پدر و پدر بزرگ و عمويم بود زندگي مي كرديم بالاخره تا سال پنجم كه دوران ابتدائي جديد شاه در آنجا بودم و هر سال در كلاس شاگرد ممتاز بودم سال اول راهنمايي به يك مدرسه ملي راهنمايي(راه نو) رفتم چون شهريه ثبت نام را پسر ارباب داد وگرنه خانواده من آنقدر پول اضافه نداشت كه بتواند چهارصد تومان براي شهريه من بپردازد بالاخره آن سال را من در آنجا به پايان رساندم و سال دوم را به راهنمايي غزالي رفتم و در آنجا با چند تا از همسايه ها اينطور بگويم هم روستائيان همراه بودم تا اينكه آن سال و سال سوم را هم در آن مدرسه به پايان رساندم البته ناگفته






نماند كه من سال اول و دوم راهنمايي را سالي با يك تجديدي قبول شدم اما سال سوم بيشتر فكر كردم و با خود گفتم كه اگر بخواهم دنبال كارهاي ديگر بروم از درس عقب مانده و باعث مي شوم كه علاوه بر آن كه يك سال از زندگيم عقب مي بيفتد بلكه يك خرج اضافي به گردن پدر كارگرم بيفتد. پدر من آن مو قع آشپز بود و با ماهي هزار تومان و با هفت سر عائله مي ساخت و خدا بركت مي داد. بالاخره من سال سوم راهنمايي رادر خرداد قبول شدم و همان سال با پدر و برادر كوچكترم به مشهد رفتيم خوب سال اول نظري را به دبيرستان دكتر علي شريعتي كه آن مو قع دكتر اقبال نام داشت رفتم و به تحصيلات دبيرستاني مشغول شدم. سال اول با نمراتي عالي شاگرد ممتاز كلاس و سال دوم را شاگرد دوم شدم. در سال سوم با يكي از بچه ها كه متولد يزد ولي بزرگ شده رفسنجان بود، آشنا شدم و او با صحبت و حرفهايي كه مي زد من فهميدم كه اين يك راهي را به من نشان مي دهد راهش راه خوبي است. كم كم عكس از آيت ا... شهيد صدوقي رحمت ا... عليه را برايم آورد و كتابهايي به من معرفي كرد. از جمله كتابهاي شهيد مطهري و شريعتي خلاصه آن سال را به پايان رسانده و سال چهارم كه سال 58-57 بود را شروع كرديم. ديگر براي ما عادي شده بود كه انقلاب خواهد شد و آن را از راديو مي شنيديم كه مي گفتن اخلال گران





در دانشگاه فلان كردند به آتش كشيدند و تا اينكه ما هم توانستيم با ترس و وحشت عكس امام و آيت ا... شهيد صدوقي را بين بچه ها پخش كنيم. خوب يادم است كه وقتي مي خواستيم عكس به يكي از بچه ها بدهيم كتابش را به به بهانه اي از او گرفتيم و بعد عكس را در بين آن گذاشته به او برگردانديم و به او مي گفتيم اول كتاب را نگاه كن بعد اگر خواستي به كسي بده. خلاصه تا اينكه كم كم نهال انقلاب علني گذاشته شد و توانستيم بچه ها را روشن كنيم و تا اينكه يك روز كه به نام روز معلم بود معلمان نيامدند مدرسه و ما هم همان را بهانه قرار داده و بچه ها را از كلاسها بيرون كشيديم و با آنها صحبت كرديم كه بايد رفت در داخل خيابانها و شعار داد كه درود بر معلم مبارز و درود بر خميني كه مردم هم روشن شوند. در رفسنجان هنوز كسي راهپيمائي نكرده بود براي اولين بار از افرادي كه در آن دبيرستان تحصيل مي كردند حدود يكصد نفر از آنها با ما همرايي كرده و شروع كرديم به راهپيمايي. شعارهايمان اين بود كه درود بر معلم مبارز درود بر خميني برادر مسلمان بيدار شو و... و بالاخره حدود چهار و يا پنج كيلومتري كه كلاً دو تا از خيابانها را پيموديم ناگهان صداي آژير ماشين پليس بلند شد و از عقب با سرعت خيلي زياد آمد من چونكه صف جلو بودم وقتي كه متوجه شدم پريدم توي پياده رو، بچه ها همه متفرق





شدند و پا به فرار گذاشتن من خودم را انداختم توي يك مغازه و بدنم مثل بيد مي لرزيد چون نديده بودم وقتي كه افراد شهرباني از توي ماشين پياده شدند افتادند عقب بچه ها چند تا را با قنداق تفنگ زدند و دست و پايشان شكست و خوب يادم هست كه يكي از افراد شهرباني كه قدش كوتاه بود كلتش را كشيد و چند تا تير به طرف بچه ها خالي كرد كه خوشبختانه به هيچ كدام نخورد خلاصه آن روز رفتيم و هيچ يك از آنها از اين برنامه ناراحت نبودند و حتي بيشتر دلشان مي خواست به خيابان بريزند تا اينكه يك روز شنيديم روحانيون رفسنجان به طرف مسجدي كه در خيابان فردوسي است رفته اند تا درب آن را باز كنند آخه افراد شهرباني درب مسجدها را اگر يادتان باشد قفل كرده بودند، ما هم رفتيم. آن روز خيلي شلوغ بود با باتون مي زدند و تير هوايي زده مي شد خلاصه ديگر راهپيمائيهاي ترسناك و كم كم بدون ترس و زياد شد تا اينكه 12 بهمن امام امت از پاريس به ايران آمدند و ايران را دو باره ساختند و انقلاب هم در 22 بهمن همان سال يعني سال 57 پيروز شد و جمهوري اسلامي جاي رژيم كثيف پهلوي را گرفت خوب برويم سر مطلب اصلي در حدود پنج ماه از سال را راهپيمايي و تظاهرات كارمان شده بود و اصلاً به فكر اينكه مدرسه اي هست و ما محصليم نبوديم تا اينكه بعد از پنج ماه دوباره اعلام شد مدرسه ها باز شدند و ما دوباره همان آش و





همان كاسه با يك تفاوت كه قبلاً در رژيم شاهنشاهي و حالا در رژيم دلخواه مسلمانان جهان جمهوري اسلامي از همه بهتر به رهبري امام خميني بوديم. خلاصه 2 ماه يا بيشتر به پايان سال تحصيلي مانده بود و ما هم امتحان نهايي داشتيم و نمي دانستيم چكار كنيم درسهايمان عقب مانده و حواسها فقط به انقلاب جمع شده بود چكار كنيم نمي دانستيم بالاخره شروع كرديم به درس خواندن و خلاصه انقلابي درس خوانديم يعني خيلي سريع و قاطع و من در خرداد همان سال با اولين معدل در آن مدرسه قبول شدم و يك ماهي با خانواده ام به مشهد رفتم بعد از آنكه برگشتيم امتحان كنكور شروع شد ولي نمره كافي نياوردم چون پيشامدي شد كه مي خواستم سر جلسه امتحان نروم و دلسرد رفتم و حدود 3200 نمره آوردم كه كافي نبود خلاصه بعد از چند ماهي بيكاري و علافي يعني در پانزدهم آذر ماه به خدمت سربازي اعزام شدم. بگذاريد از خدمت برايتان بگويم، بخصوص چند ماه اول كه در رفسنجان تنها بودم و تنهايي هم كه مي داني چقدر سخته، خلاصه به هر كلك بود دو ماه آموزشي را در كرمان سپري كردم و بقيه خدمتم به توپخانه اصفهان افتاد، رفتم اصفهان و حدود پنجاه روز نيامدم مرخصي بعد از پنجاه روز كه آمدم به مرخصي يك برنامه ناراحت كننده اي برايم رخ داد حدود 10 روز بعد از اينكه از مرخصي برگشته بودم ما را به مأموريت خوزستان فرستادن هر چند كه هنوز از جنگ خبري نبود ولي پيش بينيهايي كه كرده بودند ما را فرستادند





سد كارون براي محافظت چون ما ضد هوايي بوديم، خلاصه بعد از سه ماه من توانستم چند روزي بيايم مرخصي و دوباره برگردم همانجا دردسرتان ندم مأموريت پشت هم از كارون به سوسنگرد و از آنجا به كارون و خلاصه 18 ماه خدمت و شش ماه احتياط 18 ماهش را در مأموريت بودم تا اينكه در تاريخ بيستم آذر ماه سال 1360 توانستم پايان خدمت و كارت احتياط را بگيرم. ناگفته نماند كه در سوسنگرد يك مرتبه مرگ از جلوي چشمم گذشت ولي به طرفم نيامد. شب بود تاريخش يادم نيست فقط يادم است كه بهمن ماه بود و باران زياد مي آمد. حدود ساعت 5 بعد از نصف شب بود كه يكي از توپهاي 155م م از روي سنگرم رد شد و حدود يك تن خاك ريخت روي من ولي من سالم از آن آوار بيرون آمدم هركس كه مي آمد و مي ديد مي گفت معجزه شده كه زنده بيرون آمدي خاطرات زياد است كه اگر بخواهم بگويم روزها وقت لازم است.

بعد از پايان خدمت سربازيش به عنوان يك بسيجي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور پيدا كرد و با مزدوران بعثي به نبرد پرداخت چون نامبرده با نيتي پاك و خالصانه انجام وظيفه مي نمود به فرماندهي يكي از گروهانهاي لشكر 41 ثارا... منصوب گرديد و بعد از چند سال جنگ و نبرد ،معاون فرماندهي گردان 418 لشكر 41 ثارا... به او محول گرديد.

شهيد حاج مجيد چندين بار در عملياتهاي مختلف مجروح گرديد ولي دست از جنگ بر نداشت چون تنها آرزويي كه از خداوند تبارك و تعالي داشت شهادت





بود تا اينكه در تاريخ 3/5/1367 مصادف با عيد قربان شربت شهادت را نوشيده و به لقاء ا... پيوست. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


ژوزف، ادوارد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1282 ش)، مترجم و نويسنده. در كرمانشاه متولد شد و در مدرسه ى آليانس تحصيلات متوسطه را به پايان رساند. پس از آن به تهران آمد و به تكميل زبان فرانسه و انگليسى و مطالعه ى فلسفه عمومى و ادبيات فارسى پرداخت. وى متخصص در امور مالى و بانكى است. پس از خدمت در بانك عثمانى و ملى و كشاورزى در سال 1321 ش به سمت مشاور مالى وزارت پيشه و هنر منصوب شد. در سال 1325 ش براى امور تجارتى به اروپا رفت. بعدها رياست هئيت مديره عامل شركت سهامى بيمه ملى را به عهده گرفت. از آثار وى: «بابا گوريو»، ترجمه؛ «زن سى ساله»، ترجمه؛ «نخجيران»، داستان دفتر اول مثنوى.[1]

مولوى شناس نامدار، مولف و مترجم، موسيقى دان و موسيقى شناس، عتيقه شناس، بانكدار؛ پدرش مرحوم ابراهيم خان مترجم سلطان، در 1282 ش در شهر كرمانشاه متولد شد. در شش سالگى به مدرسه رفت و آنگاه وارد مدرسه ى آليانس فرانسه در كرمانشاه شد و در همين مدرسه زبان فرانسه را به حد كامل فراگرفت. در 1304 ش به موسيقى روى آورد و در زمره شاگردان سرهنگ ركن الدين مختارى كه رياست شهربانى غرب را برعهده داشت درآمد و در آموختن طريقه ى علمى موسيقى بسيار كوشيد و در 1308 وقتى به تهران آمد نزد استاد ابوالحسن صبا رفت و مدتها با وى در شيوه هاى علمى ويولن و پيانو كار كرد و علاوه بر آن با موسيقى دانان اروپائى






كه در ايران اقامت داشتند حشر و نشر يافت و بار اطلاعات علمى خود را در موسيقى افزايش داد و در اين هنر سرآمد اقران شد.

ادوارد ژوزف كار ادارى خود را در بانكدارى شروع كرد. ابتدا وارد بانك عثمانى شد و چند سالى در آنجا به سر برد. پس از تاسيس بانك ملى ايران بدانجا رفت و مراحلى از ترقى را پيمود و شهرتى در بانكدارى پيدا نمود. در دوران وزارت دارائى هژير، به وزارت دارائى رفت و چندى نيز رياست حسابدارى بانك كشاورزى را عهده دار بود. سرانجام در سال 1331 كه بانكدارى در ايران به سرعت رو به ترقى بود رياست هيئت مديره و مديرعاملى بانك صادرات و معادن را عهده دار شد و سازمانى شايسته كه متضمن رفاه مشتريان بود در آن بانك پياده نمود. در تاسيس ساير بانكها نيز مشاركت داشت. زمانى نيز به رياست بيمه ملى ايران منصوب شد ولى شغل اصلى او بازرگانى و تجارت بود و در امور بازرگانى آنچنان شهرت پيدا كرد كه غالب موسسات تجارتى در كارهاى خود با او مشورت مى نمودند.

ادوارد ژوزف از هوش و ابتكار و ذوق و توانايى بسيار برخوردار بود. زبانهاى فرانسه، انگليسى، آلمانى، ايتاليايى، عربى، عبرى و ارمنى را به خوبى تكلم و كتابت مى كرد.

در جوانى به مثنوى روى آورد. او نيكو مى دانست مثنوى گنجينه ى بزرگ ايران است و دست زدن به آن كار هر كسى نيست ولى با توانائى كامل قدم بدين وادى نهاد و يا سرسلسله عارفان جهان مولوى پيوندى ناگسستنى برقرار ساخت به طورى كه يكى از مولوى شناسان نامدار ايران شد و آثار بسيار سودمندى از خود به يادگار گذارد.

ژوزف





مترجمى زبردست بود. دو كتاب معتبر از بالزاك ترجمه كرد: يكى كتاب باباگوريو بالزاك بود و ديگرى كتاب معروفش به نام زن سى ساله كه هر دو كتاب در دفعات مختلف توسط بنگاه ترجمه و نشر كتاب منتشر گرديد. ناگفته نماند ژوزف از بنيانگذاران بنگاه ترجمه و نشر كتاب در تهران بود. او موسيقى شناس و موسيقى دان بود و با همت خستگى ناپذيرش انجمن فلامونيك تهران را براى رونق موسيقى كلاسيك غربى در ايران بنياد نهاد.

از هنرهاى ديگر او، خطى خوش داشت و چندى اين هنر را نزد استاد فراگرفته و در شناخت خط استادان پيشين، مهارت داشت. در شناخت هنرهاى تجسمى نظرش صائب بود. در ارزيابى سكه هاى باستانى، تمبر و مهر اسم استادى كم نظير بود.

و اما كتبى كه پيرامون مثنوى نوشته است به اين شرح است: 1- نخجيران: شرح داستانى از مثنوى شريف 2- طوطيان: شرح داستانى از مثنوى شريف 3- پوپك 6 شرح داستانى از مثنوى شريف 4- شيداى خام: شرح داستانى از مثنوى شريف 5- آهنگ شريف: شرح داستانى از مثنوى شريف 6- ناشنوايان: شرح داستانى از مثنوى شريف، و بالاخره چوپان، تشنگان، شرح داستانى از مثنوى شريف؛ هفت بند ناى شرح چهار داستان و راز ميداس شاه و نظامى گنجه يى و بالاخره پروين اعتصامى و انديشه هاى او.

از ادوارد ژوزف مقالات مختلفى در طول زمان در زمينه ى تخصصى او در مطبوعات ايران انتشار يافته. وى ربع قرن زندگانى پربار خود را در خارج از كشور به سر برد و سرانجام در دى ماه 1372 ش در سن 90 سالگى در ديار غربت درگذشت. در بزرگداشت اين اديب و مولوى شناس و هنرمند معروف، مراسم بسيار باشكوهى برگزار





گرديد و در 1373 يك سال پس از مرگش يادنامه اى منتشر ساختند كه ادوارد ژوزف را آنچنان كه بود معرفى كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (517 -516 /1).


ساتي بيگ

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

دختر اولجايتو و خواهر ابوسعيد ايلخان مغول و از زنان نامى قر. 8 ه. و پانزدهمين و آخرين تن از ايلخانان مغول در ايران (جل. 739 ه.ق/ 1339 م.- عزل 740 ه.ق/ 1339 م.). در سال 737 ه.ق شيخ حسن كوچك (چوپانى) با ساتى بيگ و سيورغان كه مقيم اران بودند متحد شد و قراجرى نامى را بعنوان ساختگى تيمورتاش به سلطنت برداشت، و ساتى بيگ را به عقد او درآورد، ولى شيخ حسن با قراجرى هم نساخت و او را كشت. در سال 739 چوپانيان و امراى هزاره ها ساتى بيگ را كه با امير شيخ حسن بزرگ صفايى نداشت از گرجستان باز آوردند و به مقام ايلخانى برداشتند و خطبه و سكه به نام او كردند و ركن الدين شيخى و غياث الدين محمد را به وزارت او گماشتند. آذربايجان و اران تحت امر ساتى بيگ و شيخ حسن كوچك درآمد، و آنان زمستان را در اران گذرانيدند و در بهار با اردويى روى به آذربايجان نهادند شيخ حسن بزرگ (ايلكانى) نيز به خدمت ساتى بيگ آمد و دست او را بوسيد و پس از عذرخواهى با اردو به اوجان آمد. شيخ حسن كوچك چون مى انديشيد كه امور سلطنت از زنى برنمى آيد، ناگهان پس از رسيدن اردو به اوجان دستگاه ساتى بيگ را غارت كرد و يكى از نبيره زادگان يشموت پسر هولاگو را كه سليمان خان نام داشت- به






ايلخانى منصوب كرد و ساتى بيگ را به زور به زوجيت بدو داد.

740 -739 ق. از زنان فرمانروا. وى دختر الجاتيو سلطان محمد خدابنده (717 -703 ق) و خواهر ابوسعيد (736 -717 ق) بود. ابوسعيد در 20 رجب 719 ق او را به ازدواج امير چوپان، وزير مقرب خود درآورد. اما پس از بدگمانى ابوسعيد به امير چوپان و ايجاد كدورت ميان آن دو، امير چوپان ساتى بيگ را رها كرد و او به سلطانيه نزد برادر بازگشت. بعد از مرگ ابوسعيد، ارپاخان (736 ق) به سلطنت رسيد و ساتى بيگ را به عقد خويش درآورد. پس از قتل ارپاخان (736 ق)، ساتى بيگ به همراه پسرى كه از امير چوپان داشت نزد امير شيخ حسن ايلكانى، معروف به امير شيخ حسن بزرگ (757 ق) و موسس سلسله آل جلاير رفت. اما وقتى كار امير شيخ حسن چوپانى، معروف به شيخ حسن كوچك (744 ق) قوت گرفت به او پيوست (737 ق). چندى بعد كه روابط بين امير شيخ حسن و قراجرى، سردار ترك او، به هم خورد، امير شيخ حسن بن پيشنهاد امراى هزاره ها و چوپانيان ساتى بيگ را به عنوان پانزدهمين ايلخان مغول به سلطنت نشاند و نام او را در خطبه و سكه داخل كرد و از خاندان خواجه رشيدالدين فضل اللَّه، ركن الدين شيخى و از فرزندان خواجه عليشاه، غياث الدين محمد را هم به وزارت او گماشت. آذربايجان و اران تحت امر ساتى بيگ و شيخ حسن كوچك در آمد و آنان زمستان را در اران گذراندند و در بهار با اردويى روى به آذربايجان نهادند. شيخ حسن بزرگ نيز به خدمت ساتى بيگ





آمده و دست او را بوسيد و پس از عذرخواهى با اردو به اوجان تبريز آمد. شيخ حسن كه مى پنداشت ساتى بيگ در امر سلطنت ناتوان است پس از رسيدن اردوى شيخ حسن بزرگ به اوجان، ناگهان دستگاه ساتى بيگ را غارت كرد و يكى از نبيره زادگان هلاكو به نام سليمان خان را به سلطنت نشاند و ساتى بيگ را به زور به عقد او درآورد. از آن پس اطلاع ديگرى از زندگى او موجود نيست.[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] منابع: پشت پرده هاى حرمسرا، 198 ،196 ،192؛ تاريخ ادبيات در ايران، 29 / 3؛ تاريخ گزيده، 615؛ دايرةالمعارف فارسى، 1218 ،850 / 1؛ فرهنگ فارسى، 691.


ساجدي، هاشم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد هاشم ساجدي : فرمانده مهندسي رزمي قرارگاه نجف اشرف(ستاد كل نيروهاي مسلح)



به نظر خيلي ها ،كتاب زندگي همه ي شهيدان ،پر افتخار و خواندني است ؛و آموزنده براي آنان كه دلي آماده دارند .فقط بايد همت كرد و اين كتاب ها را گشود و به آن ها سلامي دوباره كرد . سلامي اشنا و به دور از جنجال هاي زندگي هر روزه .

بياييد با هم كتاب زندگي «هاشم ساجدي» را ورق بزنيم و نگاهي هر چند گذرا به آن بيندازيم و در خلوت خود به آن بينديشيم .شايد زندگي ،روي ديگر خود را نيز به ما بنماياند و سلامي دگر باره به آن داشته باشيم .

«دامغان» نام نا آشنايي نيست .شهري در استان «سمنان» ،با پسته هاي معروفش كه اين نام را بيش از پيش آشنا مي كند .او در يكي از روستاهاي اين شهر به دنيا آمد .در روستايي به نام «كلاته»






.اوايل تابستان بود كه پدر و مادرش صاحب پنجمين فرزند خود شدند .پسري كه نامش را هاشم گذاشتند .

نام پدرش حسين بود .يك روستايي ساده ،با دستاني پينه بسته از كار روستايي ،كه مانند هر پدري آرزوهاي بسيار براي فرزندان خود داشت و شايد هر گز فكر نمي كرد حتي نتواند ،راه رفتن آخرين فرزندش را ببيند .او در زمستان همان سال در اثر بيماري به جهان ديگر سفر كرد .

اولين زمستان ،زندگي «هاشم» بي حضور پدر گشت و اولين بهار زندگي اش در كنار مادر و ديگر اعضاي خانواده ،بي آن كه پدري بالاي سرشان باشد ،اغاز شد .مادر ،سر پرستي خانواده را به دوش گرفته بود و با قاليبافي و ديگر كارهاي روستايي ،زندگي را براي او و ديگر خواهر و برادرانش شيرين مي كرد .

او،روستايي زاده بود و مانند ديگر بچه هاي روستا از كودكي با كار آشنا . بازي و بازيگوشي هم كه جزو جدايي ناپذير اين سالها براي همه ي كودكان است .

سالهاي درس و مدرسه آغاز شد . «هاشم» ،سالهاي ابتدايي را در همان روستا گذراند .در حالي كه با كار ،بخشي از مخارج زندگي خانواده را نيز تامين مي كرد .

در اوايل سال هاي نوجواني ،مجبور شد از مادرش جدا شود ؛چون ادامه تحصيل در روستا و روستاهاي اطراف ممكن نبود .براي همين ،چند سالي را پيش برادر بزرگش ،كه آن سا لها در كرج ساكن بود ،گذرند و به تحصيل و كار ادامه داد . در اين دوره ،با كمك برادرش ،بيشتر با مسائل ديني و مذهبي آشنا شد و پايه هاي فكري خود را محكم كرد





.

سال هاي آخر دوره ي متوسطه ،به گرگان رفت و مادرش رانيز پيش خود برد .در آن جا ،روز ها كار مي كرد و شب ها درس مي خواند تا ديپلم گرفت و در اداره ي كشاورزي استخدام شد .

با شروع مبارزات ضد رژيم شاهنشاهي در سال هاي 1342 و 1343 ،كم و بيش با مسائل سياسي هم آشنا شد و در جريان مبارزات سياسي قرار گرفت .

پس از استخدام در اداره ي كشاورزي ،روزها در اداره و شب ها با تاكسي كار مي كرد ..در همان اداره ،دوره ي كارداني پنبه را گذراند و فوق ديپلم گرفت .

در اواخر دهه ي چهل ،از طرف اداره كشاورزي به عنوان تكنسين پنبه ،به شهرستان« گنبد» در استان «گلستان »مامور شد .در اين سال ها ،بيش از پيش در جريان مبارزات سياسي و مذهبي قرار گرفت و با روحانيون مبارزي كه به اين شهر تبعيد مي شدند يا به آن رفت و آمد داشتند ،از نزديك آشنا شد .

شهيد آيت الله «مدني» ،شهيد «هاشمي نژاد» و شهيد «سيد علي اندرزگو» تعدادي از اين افراد بودند كه «هاشم» با استفاده از درس ها و سخنان آن ها ،كوله بار فكري و مبارزاتي خود را پر بار تر و فعاليت هاي سياسي را با هسته ي اصلي مبارزان مسلمان و روحاني بيش از پيش نزديك و محكم تر كرد .

همچنين در اين زمان ،او به كمك دوستان همفكر خود ،جلساتي را پايه گذاري كرد كه در آن به شكل سازمان يافته به مسائل سياسي مذهبي مي پرداختند و مبارزات ضد حكومتي را بر نامه ريزي مي كردند .پخش و





تكثير نوار و كتب و اعلاميه هاي «امام خميني» و ديگر بزرگان سياسي و مذهبي آن دوران ،يكي از كارهاي هاسشم و دوستانش بود . در اين زمان ،او به دليل همين مبارزات سياسي و به خاطر مسائل امنيتي ،نام خانوادگي خود را تغيير داد و نام خانوادهگي خود را ساجدي انتخاب كرد .

در سال 1352 ،در سن 26 سالگي ،به واسطه ي يكي از دوستان خود ،با خانواده ي يكي از روحانيون محلي به نام« خسروي» آشنا شد و با دختر آن روحاني ازدواج كرد .

وضع مالي و اقتصادي ساجدي در اين سالها كم كم تغيير كرد ولي ساده زيستي و گذشته ي سخت خود را فراموش نكرد و همين باعث مي شد در كمك و دست گيري نيازمندان ،هر گز كوتاهي نكند .

در سال 1356 اولين فرزند او به دنيا آمد .در سسالهاي بعد ،سه دختر و يك پسر ديگر نيز به جمع خانواده ي آن ها اضافه شدند .در دي همين سال ،دوره ي ديگري از مبارزات ضد رژيم امام خميني اعاز شد كه به پيروزي انقلاب اسلامي ختم گرديد .

در اين دوره ،تمام هم و غم «هاشم» ،انقلاب بود .تظاهرات ،شركت در جلسات سخنراني و مبارزاتي ،پخش اخبار و اعلاميه هاي انقلاب ،تحصن و به تعصيلي كشاندن ادارات دولتي ،برنامه ريزي بر اي سرنگوني هر چه زود تر رژيم شاهنشاهي طبق نظر و راهنمايي امام و ...همه ي تلاش و سعي او در دوره ي انقلاب بود .در همين زمان و سالهاي اوليه بعد از انقلاب ،او اموال خود را خرج انقلاب و محرومين كرد .به گونه اي كه تقريبا ثروتي





برايش باقي نماند .او خود و همه ي زندگيش را صرف انقلاب و نيازمندان كرد و وارد معامله اي با خدا شد كه اجرش فقط با خود خدا بود .

از همان ساعات اوليه پيروزي انقلاب كه مردم در حال جشن و سرور بودند ،تلاش براي حفظ اين پيروزي كه خون بسياري براي آن بر زمين ريخته شده بود و سر وسامان دادن به نظم اجتماعي و زندگي روز مره ي مردم ،فكر و ذهن بزرگان انقلاب را مشغول كرد .بر همين اساس ،در فرداي انقلاب ،يعني 23 بهمن 1357 كميته ي انقلاب اسلامي تشكيل شد .ساجدي از پايه گذاران كميته ها در «گنبد» بود .

نوزاد تازه متولد شده ي انقلاب ،ماه هاي اوليه زندگي خود را مي گذراند كه گروه ها و سازمان ها ي مختلف از گوشه و كنار كشور سر بر آوردند و مدعي آن شدند و تا آن جا پيش رفتند كه هر كدام مي خواستند بخشي از كشور را جدا كرده ،براي خود حكومت مستقل راه بيندازند .در همين ايام يعني دوم ارديبهشت 1358 «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي» به عنوان يك نيروي نظامي تمام عيار در كنار ارتش تشكيل شد و حفظ و حراست از انقلاب را در مقابل ضد انقلابيون و گروهك هاي مختلف انقلاب اسلامي به عهده گرفت .بسياري از نيروهاي مبارز مسلمان و جوانان پيرو امام ،به اين نهاد تازه تاسيس پيوستند تا از انقلاب خود پاسداري كنند .«هاشم» يكي از نيروها و از اركان آن در «گنب»د بود .

يك ماه و اندي بعد از تشكيل سپاه ،در 27 خرداد 1358 امام خميني با دور





انديشي و آگاهي ويژه فرمان تشكيل «جهاد سازندگي» را صادر كرد كه شعار محوري آن همه با هم جهاد سازندگي بود .هدف از تشكيل اين نهاد انقلابي ،آباداني كشور به خصوص در مناطق محروم بود تا به وسيله ي آن انقلاب اسلامي چهره ي عمراني و سازندگي خود را نيز نشان دهد .

هاشم با توجه به كار اصلي خود در اداره ي كشاورزي ،فرمان امام را با تمام وجود پيروي كرد و از بنيان گذاران اصلي جهاد سازندگي در گنبد و عضو شوراي مركزي آن در اين شهرستان شد .

فعاليت در« جهاد سازندگي» ،براي عمران و آباداني «گنبد» و روستاهاي اطراف آن – كه از مناطق محروم كشور به حساب مي آمد – در كنار مبارزه ي جدي و بي امان با ضد انقلاب – كه تلاش مي كردند آن بخش از كشور را جدا كرده و حكومت مستقلي تشكيل دهند – بيشترين وقت و تلاش هاشم را در اين دوره گرفت .

طي دو درگيري سخت و دشوار ،پاي ضد انقلابيون از اين بخش از كشور كنده شد و تلاش براي بهتر كردن وضعيت زندگي مردم سرعت بيشتري گرفت .ساختن پل و جاده سر و سامان دادن نسبي به وضعيت كشاورزي ،رساندن برق و آب شيرين به روستاهاي دور كه از امكانات محروم بودند و ...بخشي از كارهاي اين دوره بود كه ساجدي نه تنها با مديريت و كارداني خود ،بلكه با فعاليت اجراي در آن نقش موثري داشت .

آخرين روز شهريور 1359 روزي فراموش نشدني در حافظه ي تاريخي كمردم ايران است .در اين روز ،«صدام» با تمام توان نظامي خود مرز كشور را





مورد تجاوز قرار داد و با هواپيماهاي جنگيده و بمب افكن ففرودگاه هاي مهم كشور را بمباران كردند .

جنگ شروع شده بود و فضايي تازه براي نشان دادن كارايي و توان فكري و اجرايي نيروهاي جوان و انقلابي به وجود آمد .

در اين دوره «هاشم» نيز از قافله ي نيروهاي پيرو امام دور نماند و براي مدتي راهي جبهه شد .

پس از آن ،با همفكري همسرش تصميم گرفت به «مشهد» مهاجرت كنند و در آن جا به تكميل تحصيلات در دانشگاه بپردازند .از طريق اداره ي كشاورزي به« مشه»د منتقل شد و پس از مدت كوتاهي ،با اصرار خودش و مديران آن زمان جهاد سازندگي خراسان ،به اين نهاد منتقل و در آن جا مشغول به خدمت شد .هر چند ،نه او و نه همسرش به دليل كارها و وظايف سنگيني كه داشتند ،نتوانستند به تحصيل ادامه بدهند اما در اين دوره ،نقطه ي عطفي در زندگي آنان بود .

اولين مسئوليت مهم او در جهاد خراسان ،با توجه به تجريبات و خدمات قبلي اش ،مسئوليت مجتمع كارگاه و انبارهاي جهاد خراسان در« قاسم آباد» بود .او در ان زمان ،توان و قابليت هاي خود را در سطح بالايي نمايان كرد و نشان داد .

در اوايل سال 1360 ،پشتيباني جنگ جهاد خراسان در جبهه هاي جنوب ،به يك مسئول پر توان و فرماندهي قوي نياز داشت كه تمام وقت در جبهه حضور داشته باشد .او اين مسئوليت سخت و سنگين را پذيرفت و راهي جبهه شد .او اين حضور را تا پايان عمرش به طور مداوم و پيوسته ادامه مي داد .به گونه اي كه پس





از مدتي ،خانواده ي خود را نيز به شهر هاي نزديك جبهه برد و همواره در خدمت جنگ قرار گرفت .

در مسئوليت جدبد ،وظيفه ي او حساس و دشوار بود .كاري كه مديريتي ويژه و محكم مي طلبيد .كاري كه وسعتي بسيار داشت :از تداركات نيروها گرفته تا انجام عمليات مهندسي رزمي آن هم با نيروهايي با فرهنگ ها و قوميت هاي گوناگون كه كار را مشكل و حساس تر مي كرد .اما او در اين مسئوليت نيز خوش درخشيد و توان با لاي مديريتي و اجرايي خود را به نمايش گذاشت .

شركت در عمليات« طريق القدس» در آبان 1360 و حفظ و حراست از دستاوزردهاي اين عمليات در منطقه« بستان» و تنگه ي «چزابه» و سپس حضور در عمليات« فتح المبين» در منطقه ي عمومي «شوش» در فروردين سال 1361 و بعد از آن شركت در عمليات« بيت المقدس »(آزادي خرمشهر ) در اردبيبهشت و اوايل خرداد سال 61 و با لا خره عمليات «رمضان» در اولاخر تير 1361 حاصل تلاش و كار او در اين دوره است .در عمليات «رمضان» ،تلاش و شجاعت او به حدي بود كه نيروهاي تحت امرش فرمانش را شگفت زده كرد .به گونه اي كه يكي از نيروهاي او در خاطراتش نقل مي كند :

در عمليات رمضان كه قرار شد نيروها عقب نشيني كنند .او همه ي ما را عقب فرستاد و خودش با آخرين دستگاه كه يك بلدوزر بود ،بعد از همه به عقب آمد .

او و كساني مانند او ؛در اين دوره توانستند كار آيي جهاد را در مهندسي رزمي و پيشرفت عمليات نظامي به اثبات





برسانند و از كساني بود كه پاي «جهاد سازندگي» را به اتاق جنگ و طراحي عمليات نظامي باز كرد .

با شروع عمليات« والفجر» ،فرماندهي كل جنگ تصميم به سازماندهي جديدي در بر نامه ريزي و تقسيم مناطق جنگي گرفت .چهار قرار گاه اصلي با وظايف ويژه تشكيل شد كه زير نظر قرار گاه مركزي« خاتم الانبياء(ص)» فعاليت مي كردند .

قرار گاه« كربلا »كه بخش بزرگي از جبهه هاي جنوب را تحت پوشش داشت .2 قرار گاه «نجف اشرف» كه بخش مياني جبهه ها را زير نظر داشت .3 قرار گاه «حمزه سيد الشهدا(ع)» كه مناطق شمالي جبهه را در غرب كشور فرماندهي مي كرد .4 قرار گاه «نوح »(ع)كه مسئوليت عمليات دريايي داشت .

هر يك از قرار گاه هاي چهار گانه ،واحد مهندسي رزمي مخصوص خود را داشتند كه نياز به فرماندهاني شجاع و با تجربه و كارا براي هدايت آن ها بود .با توجه به توان و قابليت هايي كه «هاشم ساجدي» پيش از اين از خود نشان داده بود ،فرماندهي مهندسي رزمي قرار گاه «نجف اشرف» به او واگذار شد .در مسئوليت جديد توانست با سازماندهي و ايجاد رابطه ي منطقي و دوستانه با نيروهاي تحت فرمانش ،روحيه ي خوبي را در نيروها براي انجام ماموريت محوله ايجاد كند .در عمليات «والفجر مقدماتي» و« الفجر يك» كه در جبهه هاي جنوب انجام شد ،او و نيروهايش توانستند خدمات بسياري انجام دهند .در عمليات «والفجر 3» كه به آزاد سازي شهر «مهران» و ارتفاعات مهم آن منجر شد ،ساجدي و نيروهايش نقش تعيين كننده اي در پيروزي نظامي داشتند .او در همين ارتفاعات





،از سه ناحيه ي شانه ،شكم و پا به سختي مجروح شد اما قبل از سلامتي كامل مجددا به جبهه باز گشت و به فعاليت ادامه داد .

در تمامي جنگ ها ،نقش مهندسي رزمي ،ويژه و تعيين كننده در پيروزي نيروهاي نظامي است .تغيير وضعيت زمين ،ايجاد موانع و خاكريزهاي مورد ازوم ،ايجاد راه ها و پل هاي ارتباطي براي دسترسي سريع تر به مواضع دشمن و رساندن تداركات ،تجهيزات و نيروهاي تازه نفس به مواضع خودي ،ايجاد سنگر هاي مستحكم و لازم براي حفظ جان نيروها در خط مقدم و عقبه ها ،همكاري در ساخت انبارهاي تداركاتي و تسليحاتي و بسياري كارهاي ديگر ،نقش اين قسمت را در عمليات نظامي ضروري و غير قابل انكار مي كند .هر چند نقش اين نيروها در پيروزي ها چندان به چشم نمي آيد و بيشتر ،نيروهاي رزمي هستند كه مورد توجه مردم عادي قرار مي گيرند .

اين نيروهاي زمينه ساز ،معمولا ساكت و مظلومانه كارشان را مي كنند و مردم كمتر به نقشي كه ان ها در پيروزي ها داشته اند ،توجه نشان مي دهند .مهندسي رزمي كه «جهاد سازندگي» در آن نقش اساسي داشت ،يكي از بخش هاي مظلوم جنگ است .اين مظلوميت در نظر املام خميني ،به قدري نظر گير بود كه لقب ويژه ا ي به اين افراد داد :سنگر سازان بي سنگر .

«هاشم ساجدي» يكي از سنگر سازان بي سنگر بود .او نه تنها بيا بخش را از نزديك و در وسط معركه جنگ ،مديريت مي كرد كه بارها و بارها در مواقع بحراني و خطرناك ،خود به عنوان يك نيروي عادي وارد





كارزار شد ومانند يكي از آنها ،با ماشين هاس سنگين به كار مي پرداخت ؛خاكريز زد و سنگر ساخت .

كم كم روز موعود نزديك شد .عمليات «عاشورا» در جبهه هاي مياني ،در منطقه ي «ميمك» ،در حال انجام بود .او و چند تن ديگر از فرماندهان سپاه پاسداران ،براي باز ديد جاده هاي تداركاتي و مورد لزوم راهي شدند .تا اين كه در صبح روز پنجم آبان 1363 در حين اين ماموريت ،در تنگخه اي با كمين نيروهاي ضد انقلاب و نفوذي هاي دشمن بر خوردند .«ساجدي» در اثر اصابت چند گلوله به شهادت رسيد و دونفر ديگر به اسارت آنها در آمدند .سه روز بعد ؛پيكر به خون نشسته ي اين سردار از جان گذشته ي اسلام ،در« مشهد» تشييع شد و در آخر نيز در بهشت رضا در كنار ديگر شهدا به آرامش ابدي رسيد .







منابع زندگينامه :"آخرين قدمگاه"نوشته ي ،علي اكبر عسگري،نشر ستاره ها-1385




ساده ميري، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان502امام حسين(ع)از(تيپ يكم اميرالمومنين(ع)لشگر4بعثت ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ) 

شهيد «مرتضي ساده ميري» در سا ل 1340 در خانواده مذهبي در شهرستان «ايلام» ديده به جهان گشود .زندگي در خانواده مذهبي وسنتي و وجود مشكلات اقتصادي ،فرهنگي و...كه آن روزها اكثر خانواده هاي ايراني ساكن درمناطق محروم مانند ايلام از آن رنج مي بردند ؛ مرتضي را نوجواني سخت كوش وفعال بار آورده بود.پس از رسيدن به دوران كسب علم ،تحصيلات را در ايلام آغاز كرد وبا موفقيت به پايان رساند .انقلاب آزادي بخش امام خميني كه شروع شد مرتضي كه شاهد ظلم ونابرابري شاه خائن بود ،مشتاقانه به صفوف مبارزين پيوست وتا






پيروزي نهضت خميني كبير لحظه اي آرام نگرفت. در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جهاد سازندگي به اين نهادانقلابي پيوست .اما مزاحمتهاي ضدانقلاب براي مردم ستم كشيده كرد وبعد از آن جنگ تحميلي عراق كه به نمايندگي از زورمندان ستمكار جهان ،برعليه مردم بزرگ ايران شروع شد،اورا به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كشاند تا سدي تسخيرناپذير در مقابل دشمنان ايران بزرگ باشد. خود او مي گويد «... بنا به علاقه وافرم به عضويت رسمي سبز پوشان لشگر امير المومنين (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمدم و خدمتم را از گردان 503 شهيد بهشتي به عنوان مسئول دسته آغاز كردم. »

مرتضي در بين بچه هاي لشگر به حلتي معروف بود ،آخر او 8 سال دفاع

مقدس را در هلت ها گذراند. هلت در لجهه ي ايلامي به تپه ماهورهاي رملي بي آب و علف مي گويند كه شرايط زندگي در آنجا بسيار سخت است .شهيد مرتضي با لهجه ي شيرين (شوهاني )تبسم را بر لبان رزمنده گان مي شاند. سنگر مرتضي شلوغ ترين سنگر بودو دور و برش هميشه پر بود از رزمندگاني كه به اخلاق خوب ورفتار پسنديده اوعشق مي ورزيدند.در شب عمليات آنقدرروحيه رزمندگان را تقويت مي كرد كه مرگ شيرين تر از عسل مي شد .او به حمله و عمليات عشق مي ورزيد ،در عمليات والفجر 5،والفجر 9 ،والفجر 10 ،كربلاي 1 ،كربلام 10 نصر 4و نصر 8 سمت فرماندهي گروهان و ستاد گردان را بر عهده داشت و بارها مجروح گرديد ،بعد از جنگ او در فراغ شهدا ءخيلي بي تابي مي كرد . مرتضاي بعد از





جنگ خيلي با آن مرتضاي زمان جنگ فرق داشت ،چنانكه روزي روي چادرش اين شعر را نوشته بود :

در سنگر حق شير شكاران همه رفتند

ياران هلت چون عطر بهاران همه رفتند

چون بوي گل ،آن پاك عياران همه رفتند

هلتي با كه نشيني كه ياران همه رفتند

آه و افسوس مرتضي در فراق دوستان سفر كرده لحظه اي قطع نمي شد و از اينكه از اين قافله جا مانده بود ،احساس شرمساري مي كرد .اما خدا هم نمي خواست دل مرتضي شكسته شود تا اين كه دعاي او مورد اجابت قرار گرفت و در تاريخ 25/ 12/ 1369 در دامنه هاي قلاويزان در عمليات پاك سازي مناطق غرب كشور از وجود منافقين ،صداي گرفته اي در بيسيم ها پيچيد :مرتضي پرپر شد ،مرتضي به غيوري ودوستانش ملحق شد . سكوت عجيبي حاكم شد اما مرتضي عروس زيباي شهادت را در آغوش گرفت و خود را به قافله اي شهدا رساند . 

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام،مصاحبه با خانواده ،دوستان وهمرزمان شهيد






ساروتقي 

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اعتماد الدوله، ميرزا محمد تقى بن ميرزا هدايت الله تبريزى اصفهانى، مردى كاردان و با كفايت بوده، و در اثر استعداد و فعاليت، از نانوايى به مقام صدارت رسيده، در دستگاه سلاطين صفويه اقتدارى يافته، مورد بعض و كينه ى مخالفين واقع شده، به اشاره ى شاه عباس ثانى در شعبان سال 1055 به سن هفتاد سالگى به دست جانى خان كشته شده، در جنب قبرستان يهوديان مدفون گرديده است.

معروف آن است كه قبرش در محله ى جويباره ى اصفهان است، لكن پس از تحقيق و تتبع مسلم گرديد كه قبر او در امام زاده شاه سيد






على در محله ى خواجو قرار دارد.

ساروتقى در ايام وزارت خود مصدر خدمات مهمى واقع شده، و بانى آثار خيريه ى زياد مى باشد، از آن جمله است:

1- بازار ساروتقى، معروف به قهوه كاشى ها.

2- چهار سوى ساروتقى، در بازار بزرگ.

3- حمام ساروتقى.

4- قصر ساروتقى، در محله ى امام زاده احمد.

5- كاروانسراى ساروتقى، در قهوه كاشى ها.

6- سه مسجد، در حسن آباد، و بازار، و جويباره.

7- مدرسه ى ساروتقى، مقابل امام زاده احمد.

8- خانه و مدرسه و مسجد در محله ى عباس آباد.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


ساروخاني، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318، مرتبه علمى: استاد، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: علوم اجتماعى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى زبان و ادبيات فرانسه از دانشسراى عالى تهران در سال 1340، كارشناسى ارشد علوم اجتماعى از دانشگاه تهران در سال 1342، كارشناسى جامعه شناسى از دانشگاه پاريس (سوربن) در سال 1345، دكتراى دولتى جامعه شناسى با درجه بسيار عالى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1347.

مرتبه علمى:

استاد تمام وقت در دانشكده علوم اجتماعى تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

طرح ايرانيان بازگشته از عراق، جرم و مهاجرت، جوانان، خواسته ها، انتظارات و مسائل آنان، تكدى و مسائل آن در ايران، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 28 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 24

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

جامعه شناسى خانواده، جامعه شناسى جوانان، جامعه شناسى ارتباطات، روشهاى تحقيق در علوم اجتماعى، فرهنگ ها و دايره المعارف علوم اجتماعى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 19، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

جامعه شناسى خانواده، جامعه شناسى ارتباطات، روشهاى تحقيق در علوم اجتماعى، جامعه شناسى جوانان، فرهنگ ها و دايرةالمعارف علوم اجتماعى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


سازگار، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر سازگار : فرمانده محور عملياتي تيپ 21 رمضان(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اولين روز دي ماه1340، در خانواده اي مذهبي در حاجي نصير يكي از بخشهاي شهرستان چناران در استان خراسان متولد شد. پدرش مي گويد: اوايل ، زندگي سختي داشتيم، اما به بركت تولد ناصر زندگي مان بهتر شد. ناصر يك ساله بود كه به همراه خانواده به مشهد آمد، در اين زمان پدر و مادرش هر دو كار مي كردند. او دوران كودكي خود را در مشهد سپري كرد و







وارد دبستان زماني شد. به مدرسه علاقه داشت. هنگامي كه از راه مي رسيد نمازش را مي خواند، تكاليفش را انجام مي داد، سپس ناهار مي خورد. به دايي كوچكش مهدي علاقه داشت و بيشتر اوقات با او بود. در اوقات فراغت فوتبال بازي مي كردوكتاب مي خواند. در جلسات قرآن شركت مي كرد و هميشه كمك پدرش بود حتي در كار سخت بنايي. كلاس پنجم بود كه به مكتب قرآن مي رفت و در جلسات مذهبي شركت مي كرد. در يكي از همين جلسات يك جلد كلام الله مجيد جايزه گرفت. بعد از اتمام دوران دبستان، وارد مدرسه راهنمايي توحيد شد. از سال سوم راهنمايي و از پانزده سالگي، فعاليتهاي انقلابي اش شروع شد. در مسجد محل فعاليت مي كرد. در مبارزات و تظاهرات بر عليه حكمت شاه شركت داشت و اعلاميه هاي حضرت امام را پخش مي كرد. يك بار هم در چهار راه نادري دستگير شد. هنگام حمله به بيمارستان امام رضا (ع) حضور داشت. مي گفت: اسلام در خطر است. در تظاهرات روزهاي 9 و 10 دي ماه 1357كه اوج مبارزات مردم مشهدبا حكومت طاغوت بود، حضور ي فعال وتاثير گذار داشت. او به نزديكان خود چيزي درباره فعاليتهايش نمي گفت. 

در مسجد ابوالفضل(ع) كه به نام انجمن اسلامي شهيد محمد منتظري معروف بود، شروع به فعاليت كرد. با شرع جنگ و تشكيل بسيج، عضو بسيج همان مسجد شد. بعد از تشكيل سپاه پاسداران، درس خود را در حد سيكل رها كرد. مي گفت: درس را مي توان براي بعد گذاشت، اما جنگ را نمي توان. جنگ از همه چيز مهم





تر است. بعد از جنگ درس را مي توان دوباره خواند. او براي آنكه بتواند در سپاه عضو شود شناسنامه خود را تغيير داد و سنش را بزرگ كرد. سپس داوطلبانه به كردستان رفت .

در سال 1360، طي مراسمي ساده و بدون هيچ گونه تشريفات ازدواج كرد. روي حجاب و ايمان زنش بسيار تاكيد داشت. 

اولين فرزندش محمد در سال 1361 و دومي زهره در سال 1363 به دنيا آمد. آخرين بار كه مي خواست به جبهه برود به خانواده اش گفت: اگر من شهيد شدم ناراحت نشويد؛ من هميشه پيش شما خواهم بود. خنديد و گفت: شهيد همه جا هست و هميشه زنده است. 

به همسرش نيز اين كلمات را مي گفت: اگر شهيد شدم نمي خواهم ناراحت شويد. گريه نكنيد، برايم عزاداري نكنيد، فقط راه امام را ادامه دهيد. 

همسر شهيد قبل از شهادتش خواب مي بيند كه شهيد مي خواهد به كربلا برود و او هر چه اصرار مي كند كه مرا هم با خود ببريد، شهيد قبول نمي كند و در شب شهادت او و درست در لحظه شهادت وي، همسرش شهادتش را خواب مي بيند. مادر شهيد نيز در خواب مي بيند كه حضرت زينب، (س) مي خواهد كه شفاعتش كند. حضرت (س) مي فرمايند: چرا داخل صف نمي آيي؟ مي گويد: چون اين صف خانواده هاي شهدا است. حضرت دست وي را مي گيرند و داخل صف مي برند. يك بار هم خواب مي بيند كه ناصر را تشييع مي كنند، اما خود ناصر جلوتر از همه راه مي رود. مادر به سيدي كه آنجا بوده





موضوع را مي گويد و سيد جواب مي دهد: فقط من و شما ناصر را مي بينيم. 

سرانجام، ناصر سازگار مسئول محور عملياتي لشكر 21 رمضان(ع) در 23 دي 1365 در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه، بر اثر اصابت تركش به سر، به شهادت رسيد. پيكر پاك اين شهيد در بهشت رضا(ع) دفن شد. 

همسرش پس از شهادت وي بارها از كمك هاي او در خواب بهره برده است. او مي گويد: گوشواره دخترم گم شده بود و چون يادگار شهيد بود من خيلي ناراحت بودم اما هر چه مي گشتم، پيدا نمي كردم. تا اينكه شهيد به خوابم آمد و جاي گوشواره را نشانم داد. يا اگر مهمان مي خواست برايم بيايد، شهيد به خوابم مي آمد و مي گفت فردا مهمان داريد، فلان كار را انجام بدهيد. در واقع حضور او را هميشه حس مي كنم. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




ساعتچي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ساعتيان، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام حسن (ع)تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پدرش معلم بود .اورابا تربيت سالم وهمراه با علم و ادب بزرگ كرد. دوران ابتدايي را با موفقيت گذراند. سپس به مدرسه راهنمايي معراج يزد رفت و پس از مدتي براي ادامه تحصيل به تهران عزيمت نمود و موفق به اخذ ديپلم شد. در اين مدت كه درس مي خواند, از فعاليتهاي انقلابي هم غافل نبود ,با شركت درمبارزات سياسي وحضوردر محافل و مجالس مذهبي نقش به سزايي در پيروزي و پيشبرد انقلاب داشت.پس از اخذ ديپلم براي تحصيل به حوزه علميه رفت و دروس حوزوي را آغاز نمود. او علاقه زيادي به يادگيري علوم اسلامي داشت ودر اين زمينه پيشرفتهاي خوبي نمود.پس از پيروزي انقلاب اسلامي به كميته انقلاب اسلامي(سابق)پيوست وكارهاي بيشماري براي ايجاد امنيت در حزه هاي ماموريت خود انجام داد.

با شروع جنگ تحميلي داوطلبانه از سوي كميته انقلاب اسلامي به مناطق جنگي رفت تا به دفاع از كشور بپردازد.مدتي بعد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و براي ادامه تحصيلات حوزوي به شهر مقدس قم رفت.ا و تحصيلات حوزوي خود را در حوزه علميه قم ادامه دادتا به كسب علم و معرفت مشغول شود. 

او در طول دوران طلبگي هيچ گاه از تبليغ و نشر احكام اسلامي غافل نشد و حضور در مناطق محروم و تبليغ احكام و شريعت اسلامي را وظيفه خود مي دانست. 

با اينكه مشغول كسب علم بود امابه طور مستمر در







جبهه ها حضور مي يافت و به خصوص در مواقع حساس ودر عمليات مختلف، حماسه هاي گوناگوني به ثبت رساند. 

مدتي از حضورش در جبهه نمي گذشت كه به علت كارآمد بودن و توانمندي كه داشت به فرماندهي گردان امام حسن(ع) منصوب شد .اوسرانجام در تاريخ 6/3/1367 در منطقه عملياتي شلمچه بر اثر اصابت تركش خمپاره به خيل ياران اباعبدالله الحسين (ع) پيوست و به شهدت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






ساعد سميعي، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مهندسى معمارى، دانشكده: هنرهاى زيبا، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ساعد مراغه، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شيخ احمد قاضى زاده، در يكى از قراء مراغه در 1260 متولد شد و به همراه پدرش به قفقاز رفت و تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تفليس به اتمام رسانيد و بارى ادامه ى تحصيل عازم پترزبورگ گرديد و مدرسه ى عالى علوم سياسى و حقوق آنجا را تمام كرد. مدتى نيز در فرانسه و آلمان به تحصيل اشتغال داشت و به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. ساعد از 1282 الى 1300 در شهرهاى مختلف قفقاز با سمت كارمند و نايب كنسول و كنسول انجام وظيفه مى نمود تا اينكه در اين سال ماموريت جديدى به او محول گشت و كنسول ايران در آنكارا گرديد. ماموريت ساعد در تركيه نيز طولانى شد و يازده سال در آنجا سكونت داشت و غالبا مستشار سفارت و يا در غياب سفراى كبار، امور سفارت را اداره مى كرد.

ساعد در اين مدت زيردست رجالى مانند سيد محمدصادق طباطبائى و ذكاءالملك فروغى و مستشارالدوله صادق كه عنوان سفارت داشتند، به رموز كار و اصول سياست آشنائى يافت و از تجارب سياسى و ادارى به حد كافى بهره مند گرديد.

در 1311 ساعد به ايران احضار شد و بنا به پيشنهاد على اصغر زرين كفش كفيل وزارت كشور، به آن وزارتخانه رفت و به استاندارى رضائيه منصوب شد و مدت دو سال در آنجا با رويه دائمى خود يعنى محافظه كارى، امور استاندارى را اداره نمود. در 1313 به تهران بازگشت و مجددا به وزارت خارجه رفت و ابتدا رئيس اداره ى شرق و







بعد مدير كل آنجا شدو بعد با سمت وزير مختار شارژ دافر شوروى شد. بالاخره در 1316 به وزيرمختارى ايران در رم رسيد و در 1318 سفيركبير ايران در شوروى شد.

در واقعه ى شهريور 1320 كه منجر به اشغال ايران از طرف قواى شوروى و انگليس گرديد، ساعد در مسكو بود و شب سوم شهريورماه 1320، مولوتف وزير خارجه شوروى او را احضار كرد و از حمله ى قواى كشور خود به ايران، ساعد را مطلع ساخت.

ساعد تا اسفند ماه 1320 كه منجر به اشغال ايران از طرف قواى شوروى و انگليس گرديد، ساعد در مسكو بود و شب سوم شهريورماه 1320، مولوتف وزير خارجه شوروى او را احضار كرد و از حمله ى قواى كشور خود به ايران، ساعد را مطلع ساخت.

ساعد تا اسفندماه 1320 در پست سفارت ايران در شوروى باقى ماند تا اينكه سهيلى او را براى عضويت كابينه ى خود دعوت نمود. ساعد به تهران آمد و به وزارت امور خارجه رسيد. در كابينه ى قوام السلطنه، ساعد همچنان وزير خارجه ايران بود و در نخست وزيرى دوره ى دوم سهيلى، ساعد وزارت خارجه را بر عهده داشت.

از وقايع عمده دوران وزارت خارجه ى او ورود سران سه كشور بزرگ به تهران است. ساعد در مقام وزارت خارجه، وسيله ى سفراى سه كشور (شوروى، آمريكا و انگليس) از كنفرانس تهران استحضار يافت و سهيلى نخست وزير را در جريان امر قرار داد. در همين كنفرانس با تلاش ساعد و سهيلى، تضمين نامه براى كشور ما صادر شد.

پس از افتتاح دوره ى چهاردهم مجلس شوراى ملى، با وجودى كه سهيلى نخست وزير و تدين وزير كشورش مساعى لازم را براى توفيق دوستان خود به كار برده





بودند، ولى چهره ى جديد مجلسيان كه تا دو سال ديگر خيالشان راحت بود، در مقابل سهيلى به نحو ديگرى جلوه گرى نمود و سهيلى كه متكى به اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان بود، پس از استعفا كه هنگام افتتاح مجلس صورت مى گيرد، نتوانست راى اعتماد بگيرد و لاجرم از نخست وزيرى كنار رفت. ساعد به مناسبت نقش عمده اى كه در سمت وزارت امور خارجه در مدت دو سال متوالى داشت و با عنايت به اين نكته كه سالها در كشور شوروى در ماموريتهاى مختلف انجام وظيفه نموده و بهتر مى توانست با اولياى آن كشور كنار بيايد، مورد تمايل نمايندگان قرار گرفت و فرمان نخست وزيرى او صادر شد و مقارن نوروز سال 1323 ساعد زمامدار شد و كابينه ى خود را تشكيل داد ولى چون كابينه ى او مقبول نمايندگان واقع نشد، ناچار در مقام ترميم برآمد و يك هفته بعد از نخست وزيرى در كادر وزيران خود تغييراتى داد و تا آذر 1323 بر سر كار بود و سه بار كابينه ى خود را ترميم نمود. ساعد در هر سه كابينه پست وزارت خارجه را بر عهده داشت.

از حوادث مهمى كه در دوران زمامدارى او پيش آمد، رشد بعضى از احزاب و ايجاد تشنجات در شهرهاى مختلف بود. همچنين در دوره ى زمامدارى او طرح نمايندگان مجلس درباره ى مذاكرات نفت و تحريم آن به تصويب رسيد.

در آذرماه 1323 جاى خود را به يكى از وزراى مشاورش (سهام السلطان بيات) كه مورد تاييد اقليت چهل نفرى مجلس چهاردهم بود، داد و خود به مسافرت رفت. ساعد در دوران زمامدارى قوام السلطنه به ايران بازگشت و در انتخابات دوره ى پانزدهم مجلس كانديداى رضائيه شد و به وكالت





از طرف مردم آن شهرستان به پارلمان راه يافت. در آبان ماه 1327 مجلس به زمامدارى محمد ساعدمراغه راى داد و از طرف نمايندگان دوره ى پانزدهم، به نخست وزيرى رسيد و كابينه ى خود را تشكيل داد. در اين كابينه، پست وزارت كشور را عهده دار شد و قريب يك سال امور وزارتخانه را سرپرستى مى نمود تا اينكه دكتر اقبال را به وزارت كشور برگزيد. وى تا فروردين 1329 نخست وزير بود.تشكيل مجلس موسسان دوم و همچنين انتخابات دوره ى شانزدهم مجلس و دوره ى اول سنا در دوران او انجام گرفت. همچنين هيئت تصفيه كارمندان كه در دوران رزم آرا ليست آن منتشر شد، مربوط به دوره ى زمامدارى ساعد است. ساعد در دوره ى نخست وزيرى، چند بار مورد استيضاح قرار گرفت. وى نيز قوام السلطنه و سهيلى چند روزى پس از تشكيل مجلس كه انتخاباتش را خود انجام داده بود، كنار رفت و چندين بار اعلام جرم عليه او گرديد ولى ساعد مردى پاكدامن و وطن پرست بود و هيچگونه نسبتى به او صحيح به نظر نمى رسيد.

محمد ساعد مراغه پس از استعفا از نخست وزيرى، در ارديبهشت سال 1329 سناتور انتصابى رضائيه شد ولى دو ماه بعد با سمت سفيركبير عازم تركيه گرديد و در اوايل سال 1331 از كار كنار رفت. در دوره ى دوم سنا كه در اسفند 1332 صورت گرفت، ساعد مجددا سناتور رضائيه شد و چهار سال در مجلس سنا، سناتور شد و اين مقام را در دوره ى پنجم نيز احراز كرد. مدتى هم سفير ايران در دربار واتيكان بود.

ساعد مجموعا دوبار نخست وزير و هشت مرتبه وزير امور خارجه و يك بار وزير كشور و چهار مرتبه سفيركبير و وزير مختار و چهار دوره





نماينده ى مجلس سنا و يك بار هم وكيل مجلس بوده است. ساعد ديپلماتى ورزيده و سياستمدارى عاقل بود و ظاهرا در بين مردم به سادگى و بلاهت معروفيت داشت. در حالى كه هوش و ذكاوت وى در بين رجال ايران ضرب المثل است. ساعد مردى فوق العاده زرنگ بود و نسبت سوءاستفاده و رشوه به وى داده نشده است. به افكار عمومى عقيده داشت و غالبا در دوران نخست وزيرى خود، وزيرانى انتخابى مى نمود كه در بين مردم وجهه داشتند. به آذربايجان و آذربايجانى علاقمند و به زبانهاى روسى و فرانسه مسلط بود. انگليسى را نيز تا حدى مى دانست. تركى استانبولى را نيز به روانى صحبت مى كرد. با وجودى كه لهجه ى تركى داشت، ليكن فارسى را به خوبى مى نوشت. تحصيلات عاليه او در رشته ى حقوق و علوم سياسى در دانشكده ى تفليس و پطرزبورگ و سويس انجام گرفته بود.

از ساعد داستانهاى خوشمزه اى در بين مردم رواج دارد كه هيچ كدام با هوش و درايت و تقواى سياسى ساعد منطبق نيست. ولى با اين همه، خوى فروتنى و آزادگى داشت، در اجراى عدالت و قانون سختگير و قرص و يكى از بااستقامت ترين رجال ايران محسوب مى شد. در 1352 در 91 سالگى در تهران درگذشت و طبق وصيت نامه اى كه در زمان حيات تنظيم نموده بود، او را در گورستان عمومى بدون نام و نشان دفن كردند. پس از مرگ به هيچ وجه مالى از او باقى نماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ساعدلو، هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد كشاورزى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد






سوم)


ساعدي، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدحسين ساعدى در سال 1335 در روستاى "خليل آباد" از توابع شهرستان "خمين" متولد شد. از همان ابتدا، صوت زيباى قرآن، آشناى روح بى تاب محمد حسين شد. با اتمام دوران ابتدايى، به علت فقر مالى، درس را رها كرد و به كار كشاورزى روى آورد. مدتى بعد براى تأمين معاش خانواده اش به تهران مهاجرت كرد. محمد حسين همزمان با اوج گيرى انقلاب و تظاهرات مردمى عليه حكومت پهلوى، به اين نهضت خروشان پيوست و با پيروزى انقلاب و صدور فرمان امام (س) مبنى بر افزايش سطح توليدات داخلى، به زادگاهش بازگشت تا او نيز سهم كوچكى در خودكفايى كشورش داشته باشد. حمله رژيم بعثى به حريم ايران، ساعدى را به جبهه هاى نبرد حق عليه باطل كشاند. سال 1359 راهى جبهه هاى غرب شد و در همين زمان به عضويت سپاه پاسداران درآمد و در تعداد زيادى از عمليات ها شركت كرد. سرانجام به عنوان "فرمانده گردان روح الله" در 1362/12/5 در عمليات خيبر، در جزاير مجنون به ديدار خدا شتافت و جزيره مجنون براى هميشه پيكر پاكش را در آغوش گرفت.

برگرفته از كتاب :شهيدان


ساگينيان، سهراب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ سلطان خان، در 1260 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه ى خود را در تبريز به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا گرديد و در ژنو در رشته ى علوم سياسى تحصيل كرد و مدرك ليسانس گرفت. زمانى كه وى در ژنو مشغول تحصيل بود، ميرزا على اكبرخان مدعى العموم كه بعدها نام خانوادگى «داور» را براى خود انتخاب نمود، در همان دانشكده مشغول تحصيل بود. از اينرو بين آن دو دوستى و نزديكى حاصل شد. همزمان با بازگشت داور به ايران، ساگينيان نيز به







ايران بازگشت و در حزبى كه داور به نام راديكال تاسيس نمود، عضو فعال شد. در سالهاى 1301 و 1302 در وزارت امور خارجه مترجم شد تا سرانجام در دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى با كمك و مساعدت داور، از طرف ارامنه ى آذربايجان به وكالت مجلس رسيد. در آن دوره ى حساس مطابق ميل كارگردانان عمل كرد و به خلع قاجاريه و پادشاهى رضاخان راى داد. از اينرو در ادوار بعدى هم بى سر و صدا ئكيل مى شد. مجموعا نه دوره و كيل ارامنه ى آذربايجان بود و در تمام مدت نمايندگى، نه حرفى زد و نه راى برخلاف حكومت داد. در دوره ى چهاردهم كه انتخابات تا حدى تغيير كرد، وكيل نشد ولى پس از چند سال فرزندش به نام سواك ساگينيان كه او هم درس خوانده ى اروپا در علم حقوق بود و شغل وكالت دادگسترى را پيشه كرده بود، چندين دوره از طرف ارامنه ى شمال وكيل شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سالار السلطنه، نصرت الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1333 -1260 ش)، نقاش. در نوجوانى با پيشكارى حسينقلى خان مافى به حكومت فارس فرستاده شد. دو سال بعد در سيزده سالگى والى خراسان گرديد. در سال 1321 ق به حكومت همدان منصوب و دو سال بعد معزول گرديد. پس از آن عازم اروپا شد و در مدت اقامتش در پاريس پرده هاى بسيار ساخت. وى مردى هنردوست بود و نيكو نقاشى مى كرد و به سبكهاى تازه نيز آشنايى داشت. سالار السلطنه عاقبت به سرطان مغز مبتلا شد و پس از يك عمل جراحى در پاريس درگذشت.[1]

نصرةالدين ميرزا بن ناصرالدين شاه قاجار (ف. پاريس 1333 ه.ش.). وى در شعر و






موسيقى دست داشت، و در پاريس پس از عمل جراحى خطرناكى درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] احوال و آثار نقاشان (1387/3)، شرح حال رجال (317 -316 /5).


سالارالدوله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن مظفرالدين شاه قاجار (ف. خرداد 1338 ه.ش./ 1378 ه.ق.) مردى حادثه جو و ناراحت بود. وى به واسطه ازدواج با دختر والى پشت كوه ميتوانست از لران نيرويى جمع كند. در سال 1325 ه.ق. براى به دست آوردن تاج و تخت كوششى كرد ولى مغلوب شد. هنگامى كه محمدعلى شاه در ناحيه تركمنان پياده شد، سالارالدوله بار ديگر با نيروى معتنى بهى از افراد قبايل به سوى تهران حركت كرد، ولى به دست يپرم مغلوب شد. در سال 1330 وى كردستان را به تصرف درآورد و همدان را مورد تهديد قرار داد. فرمانفرما به حكومت كل كردستان منصوب شد و كرمانشاه را ضد او واداشت و حمله اى متقابل كرد كه باعث فرار سالار گرديد. بر اثر اين ضربه وى طريق راهزنان را پيش گرفت و سبب بروز اغتشاش و ناامنيهاى محلى گرديد و از ثروتمندان باج سبيل مى گرفت.

علاءالسلطنه پس از تشكيل كابينه تصميم گرفت كه با او مصالحه كند و به واسطه ميانجيگرى سفارت روس، او را فرماندار گيلان كردند. نايب السلطنه به او اجازه نداد كه به طور مستقيم بر اين ولايت مهم حكومت كند و عاقبت او را از ايران بيرون كردند. در مدت جنگ جهانگير اول از سالار كارى مهم بروز نكرد و هنگامى كه مى خواست وارد سرزمين تركمانان شود تا براى به دست آوردن تاج و تخت اقداماتى به عمل آورد به توسط انگليسيان دستگير شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين






(جلد پنجم)


سالاري فر، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا سالاري فر 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1342 در شهر قزوين متولد شدم. پس از چند ماه همراه خانواده به مشهد مقدس منتقل شديم. پس از سه سال به اصفهان رفتيم. تا سال 1365 در اصفهان سكونت داشتم و از آن سال تا كنون (1384) در قم زندگي مي كنم.در سال 1360 در اصفهان مدرك ديپلم رياضي فيزيك را اخذ نمودم. از دبيرستان در كنار دروس ديگر به تحصيلات حوزوي مشغول بودم. پس از سال 1363 به طور تمام وقت به دروس حوزه مشغول شدم. درسال 1365 با امتحان لمعتين، به درس درحوزه علميه قم مشغول شدم. از سال 1370 به درس خارج اشتغال داشتم. يك دوره اصول نزد آيت الله سيد علي محقق گذراندم. درس خارج نيز نزد ايشان و برخي اساتيد ديگر حوزه تلمذ نمودم. از سال 1370 به دروس روان شناسي در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد اشتغال داشتم. پايان نامه ام مربوط به مقايسه ديدگاه اسلام با برخي ديدگاههاي روان شناسي در بحث خانواده است.اكنون به تحقيق در حوزه روان شناسي و اسلام و ساعاتي تدريس روان شناسي اشتغال دارم. عمده تحقيقات من به حوزه هاي روان شناسي اجتماعى، خانواده درماني و بهداشت رواني با توجه به منابع اسلامي مربوط مي شود.








سالاريان

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرزبان بن محمد بن مسافر وى آذربايجان را تصرف كرد و با روسها جنگيد (333 ه.ق.) و با ركن الدوله جنگيد و مغلوب و دستگير گرديد و چهار سال در دز سميرم زندانى بود و سپس فرار كرد و مجددا فرمانروايى خود را به







دست آورد و در 346 ه.ق. درگذشت. 2- جستان بن مرزبان (به دست وهسودان بن محمد كشته شد). 3- وهسودان بن محمد بن مسافر. 4- ابراهيم بن مرزبان. 5- ابوالهيجاء نوه سالار.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سالمي، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

درگذشت: 1373.

محمدحسين سالمى داراى رتبه ى علمى دكترى و استاد بازنشسته ى فنى دانشگاه تهران بود. از آثار اوست: ماشين هاى الكتريكى (گ. ر. سلمون، ا. سترافن؛ دو جلد، 1366 ،1372).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


سالور، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند قهرمان ميرزا عين السلطنه و نوه ى عبدالصمد ميرزا عزالدوله فرزند محمدشاه قاجار است. سالور در 1294 در تهران تولد يافت و پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و درجه ى ليسانس در زبان خارجه و ادبيات فارسى گرفت. چند سال بعد درجه ى فوق ليسانس از دانشكده ى حقوق و علوم سياسى در علوم ادارى دريافت نمود. متعاقبا چند دوره كوتاه مدت مديريت را در آمريكا گذرانيد. سالور خدمات خود را از وزارت كشاورزى از سمت منشى شروع كرد و در سمت معاون وزارتخانه به پايان رسانيد. به اين ترتيب كه مدتى رئيس كارپردازى و كارگزينى بود، بعد مقام مديركلى يافت، چندى در آن سمت باقى ماند تا اينكه پس از تصويب قانون اصلاحات ارضى براى اجراى آن سازمانى به نام سازمان اصلاحات ارضى به وجود آمد. سالور با سمت معاون وزارت كشاورزى در راس آن سازمان قرار گرفت و نسبت به تشكيل سازمان و پياده كردن قانون جديت تامى به خرج داد و برخلاف نظر بعضى كه معتقد بودند قانون قابل اجرا نيست، او با صبر و حوصله و دقت خاص، به اجراى آن قانون پرداخت و آن را سر و سامان بخشيد. بعد از آنكه كار اصلاحات ارضى بر محور اصلى خود استوار گرديد، سالور به استاندارى كرمانشاه مامور شد. دو سالى در آنجا بود، اصلاحاتى انجام داد، سپس به استاندارى خوزستان برگزيده شد و مدت هشت سال در







آن استان پهناور مامور خدمتگزارى مردم بود. سالور پس از استاندارى خوزستان، كار حساسى قبول نكرد فقط در دانشكده علوم ادارى و مديريت بازرگانى و دانشكده ى علوم سياسى، اجتماعى به تدريس اشتغال داشت. مدتى هم در شركت گاز از مديران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سالور، عبدالصمد 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به عزالدوله، پسر سوم محمدشاه قاجار، در 1261 ه.ق در تهران متولد شد. مادرش تركمن و از قبيله ى قديمى و اصيل سالور بود. عزالدوله در كودكى پدر خود را از دست داد و تربيت وى به عهده ى مادرش قرار گرفت و او نيز جد و جهدى كامل براى تربيت وى به كار برد به طورى كه علاوه بر تحصيلات معمول زمان در نوجوانى زبانهاى عربى، فرانسه و انگليسى را فراگرفت. وقتى سن او به ده سالگى رسيد، شاه به او لقب عزالدوله داد و او را با پيشكارى حسنعلى آجودان باشى، حاكم قزوين نمود. حكومت وى قريب سه سال طول كشيد تا به حكومت همدان منصوب شد. پس از آن حاكم زنجان و خمسه شد، چندى هم حكومت ملاير و تويسركان با او بود.

ناصرالدين شاه در سفر اول خود به اروپا، عزالدوله را در راس شاهزادگان با حشم و خدم به اروپا برد و پس از بازگشت، مقام ايلخانى قاجاريه را به او سپرد.

در 1300 ه.ق در راس هيئتى براى تبريك تاجگذارى الكساندر سوم امپراطور روسيه به آن كشور عزيمت نمود و پس از بازگشت، به عدالت عدليه برگزيده شد و مدتى در راس قوه قضائيه بود. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه براى بار دوم به حكومت قزوين منصوب شد. چند ماهى






در آنجا بود كه شاه كشته شد. وى پس از چندى از حكومت قزوين به تهران احضار گرديد و ديگر شغلى به او داده نشد و تا آخر عمر در انزوا زندگى مى كرد. هنگامى كه تهران تصرف شد و محمدعلى ميرزا به سفارت روس پناهنده گرديد، عزالدوله به سفارت روس رفته، تحصن اختيار نمود و تابعيت دولت روسيه را قبول كرد. در دوران حكومت احمدشاه، به عنوان مسن ترين فرد خانواده ى قاجاريه در مراسم رسمى شركت مى كرد. در اوايل سلطنت رضاشاه هم چند بار به سلام دعوت شد ولى غالبا به علت كهولت در مراسم شركت نمى كرد. سرانجام در 1308 ش در 85 سالگى درگذشت. غلامحسين خان افضل الملك در كتاب افضل التواريخ درباره ى عزالدوله چنين مى نويسد:«اين شاهزاده آزاده از شاهزادگان بزرگند. داراى انواع كمالات داخله و خارجه هستند. عربيت و خط و تاريخ را نيكو دانند و محل وثوق و اعتمادند. در زبان انگليسى استادى قاهر و معلمى ماهر هستند.»

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سالور، مسعود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند قهرمان ميرزا عين السلطنه و يكى از نواده هاى عبدالمصد ميرزا عزالدوله، در 1295 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسط وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و ليسانس در ادبيات فارسى گرفت و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. تدريجا مراحل ترقى را در آن وزارت دارائى درآمد. تدريجا مراحل ترقى را در آن وزارتخانه پيمود و مشاغل مهمى را احراز كرد. از اهم مشاغل وى مديركل بازنشستگى، مديركل كارگزينى، مدير كل مالياتهاى مستقيم، مدير كل وصول تهران، مدير عامل چاپخانه ى دولتى، مستشار ديوان محاسبات و بازرش دولت در ذوب آهن بود. صاحب ترجمه در






ميان مديران وزارت دارائى به حسن شهرت مشهور بود. مسعود سالور در طول عمر خود به خواندن علاقه ى شديدى نشان مى داد و در اثر مطالعات زياد در زمينه هاى تاريخى و علم انساب داراى اطلاعات ذى قيمتى مى باشد. از كارهاى علمى او تنظيم خاطرات پدرش عين السلطنه قهرمان ميرزا مى باشد كه در ده جلد انتشار يافته و حاوى نكات بسيارى از دوران قاجاريه و رضاخان پهلوى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سام ميرزاي صفوي، ابونصر

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(975/974 -923 ق)، تذكره نويس، خطاط و شاعر، متخلص به سامى. وى در مراغه متولد شد دومين فرزند شاه اسماعيل و برادر شاه طهماسب بود. در زمان پدر نخست حكمران گيلان و سپس حكمران خراسان شد و در هرات استقرار يافت اما چندى پس از مرگ شاه اسماعيل معزول شد و بر شاه طهماسب طغيان كرد و در جنگى در قندهار شكست خورد و از آنجا به طبس گيلكى رفت. وى پس از چندى امان نامه دريافت كرد و به دربار بازگشت و چندى به اين نحو مى زيست تا اين كه از شاه طهماسب درخواست كرد كه از التزام ركاب معذورش بدارد، شاه طهماسب تلويت بقعه شيخ صفى الدين و حكمرانى اردبيل را به او داد. سام ميرزا سالها بعد بار ديگر بر شاه طهماسب شوريد و به مدت شش سال در قلعه قهقهه زندانى شد و سام در همان قلعه در زير آوار زلزله درگذشت. از جمله آثارش: «تحفه ى سامى»؛ «ديوان». شعر. سام ميرزا همچنين خط نستعليق را خوش مى نوشت و از خطوط وى، يك قطعه به قلم نيم دو دانگ متوسط به زر تحريردار موجود است، با رقم: «...كتبه






غلام شاه، سام».[1]

صفوى پسر شاه اسماعيل و برادر شاه طمهاسب صفوى (ف. 940 ه.ق.). وى در فنون شعر و انشا مهارت داشت و كتاب «تحفه سامى» كه تذكره ايست از شعرا تأليف اوست. در سال 939 ه.ق. از طرف برادرش به حكومت خراسان منصوب شد و در سال 940 بر برادر شوريد و در همان اثنا درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر (63 -62 /1)، احوال و آثار خوشنويسان (228/1)، از سعدى تا جامى (674)، تاريخ ادبيات در ايران (498/5)، تاريخ تذكره هاى فارسى (157 -155 /1)، تاريخ نظم و نثر (379 -378)، تحفه سامى (مقدمه)، دانشمندان آذربايجان (178 -176)، دايرةالمعارف فارسى (1246/1)، الذريعه (424 -423 /9)، روضه السلاطين (71)، ريحانه (151/2)، سخنوران آذربايجان (36 -31)، فرهنگ ادبيات فارسى (260)، فرهنگ سخنوران (435 -434)، لغت نامه (ذيل/ سام ميرزا)، مؤلفين كتب چاپى (286/3)، مجمع الخواص (24)، مجمع الفصحا (59 -58 /1)، نتايج الافكار (332 -331).


سام، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اهالى كرمان، فرزند محمدباقر متولد 1303 است. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به خدمت در آموزش و پرورش درآمد و به كار معلمى اشتغال ورزيد و هنگام آموزگارى، دانشكده ى تهران را در رشته ى زبان و ادبيات خارجى به اتمام رسانيد و مدتى رياست فرهنگ گرمسار و ورامين با او بود. در 1334 از طرف موسسه علوم ادارى براى ادامه ى تحصيل به آمريكا رفت و درجه ى دكتراى علوم ادارى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى دريافت كرد و پس از مراجعت به ايران، استاديار موسسه ى علوم ادارى و سپس معاون آن موسسه گرديد. در 1340 به رياست كارگزينى بانك مركزى ايران انتخاب گرديد و در انتخابات دوره ى بيست ويكم






مجلس شوراى ملى، از طرف كنگره ى آزادزنان و آزادمردان! كانديداى مردم گرمسار و ورامين بود و سرانجام به پارلمان ايران راه يافت. به معاونت آن وزارتخانه برگزيده شد ولى طولى نكشيد كه به استاندارى گيلان منصوب شد و چند سالى نيز در آنجا بود كه استاندارى اصفهان را عهده دار گرديد و دو سال نيز در اصفهان اقامت داشت تا به وزارت اطلاعات و سپس وزارت كشور معرفى شد.

عمر سياسى سام با وزارت كشور پايان يافت و كار آزاد را پيشه ى خود ساخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سامان خداه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران ناحيه ى سامان از نواحى سمرقند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


سامعي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي سامعي : قائم مقام فرمانده عمليات لشگر77 پيروز خراسان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

بعد از ظهر يكشنبه، چهارم تير ماه سال 1326 در روستاي مهموئي شهرستان بيرجند به دنيا آمد. پيش از تولد، پدرش براي كار از روستا رفت و ديگر هرگز بازنگشت و او در كنار مادربزرگش بزرگ شد. در سال 1333 به دبستان روستاي مهموئي رفت . بعد از اتمام دوره ابتدايي به علت نبود مقطع تحصيلي بالاتر در روستا، ترك تحصيل كرد . پس از آن به دنبال كار عازم گرگان شد و تا قبل از رفتن به سربازي در آنجا بود. در جواني به استخدام ارتش در آمد و در مشهد خدمت مي كرد.پس از ورود به ارتش تحصيلات خود را ادامه داد. حوادث انقلاب و شروع حركتهاي مردمي او را به هيجان مي آورد. در مبارزات براي پيروزي انقلاب همكاري داشت. 

فعاليتهاي وي در اول انقلاب به حدي بود كه مورد سوء قصد يكي از همكارانش قرار گرفت. همسر ايشان مي گويد: در روزهاي حكومت نظامي ايشان بدون توجه به آن در منزل جلسه دعاي ندبه و دوره قرآن بر پا مي كرد. اين كاربا توجه به جو ضدمذهبي حاكم بر ارتش كار خيلي خطرناكي بود.در همه حال به دنبال امور خيريه بود. دوره قرآن تشكيل مي داد. براي برق، آب و جاده در روستا ، ساختن مساجد و كمك به فقرا تلاش مي كرد. 

در مشهد تصميم به ازدواج گرفت و به پيشنهاد عمه اش با نوه ايشان ، خانم فاطمه خليلي پيمان ازدواج بست و







زندگي مشترك را در اواخر سال 1347 در مشهد آغاز كردند. 

او داراي پنج فرزند به نام هاي محمد ، مهدي ، داوود ، مريم و حليمه است. بسيار به فرزندان خويش علاقه داشت، آنها را نصيحت مي كرد و قبل از سن تكليف آنها را به خواندن نماز تشويق مي كرد و در راه تربيت صحيح و اسلامي آنان تلاش مي كرد. 

نصيحت وي به فرزندان اين بود كه هر كاري را انجام مي دهند به خاطر رضاي خداوند متعال باشد ، خود نيز اين گونه بود. با شروع جنگ، مهدي سامعي وظيفه خود مي دانست كه براي اداء تكليف عازم جبهه شود. اين امير سرافرازارتش اسلام بعد از مدتها حضور تاثير گذار در جبهه هاي دفاع از اسلام وايران، در بيست و دوم تير ماه سال 1367 در جبهه فكه با اصابت گلوله به درجه رفيع شهادت نايل آمد. پيكر پاك شهيد مهدي سامعي در حرم مطهر امام رضا به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




سامي راد، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس.

تولد: 1284، بجنورد.

درگذشت: 1365، مشهد.

حسين سامى راد، فرزند اسماعيل خان، تحصيلات ابتدايى را در زادگاه خود به پايان برد و دوره ى دبيرستان را در دارالفنون گذراند. در سال 1305 در ميان نخستين گروه دانشجويان اعزامى به خارج از ايران، براى طى ى دوره پزشكى و گرفتن تخصص به پاريس رهسپار گرديد و پس از اخذ تخصص در رشته ى بيمارى هاى كودكان و گذراندن دوره ى «مالارياشناسى» از ايتاليا به ايران بازگشت. در سال 1316 پس از پايان خدمت نظام، مأمور تأسيس بهدارى خراسان گرديد و همزمان با آغاز جنگ






دوم جهانى، رياست بيمارستان امام رضاى مشهد را به عهده گرفت. و براى جبران كمبود پزشك در خراسان و تأسيس آموزشگاه عالى بهدارى كه هسته ى اوليه ى دانشگاه فردوسى را تشكيل مى داد، اقدام نمود. پس از تأسيس دانشكده ى پزشكى مشهد و دانشگاه فردوسى به مدت 28 سال ضمن تدريس، رياست مؤسسات علمى را نيز به عهده داشت. در سال 1342 به نمايندگى مردم مشهد به مجلس شوراى ملى رفت و چون عنوان استادى دانشگاه تهران را يافته بود، در آن دانشگاه به تدريس پرداخت و در سال 1350 بازنشسته شد. از جمله مشاغل اجتماعى او مى توان به اين موارد اشاره نمود: رياست جمعيت شير و خورشيد سرخ مشهد (1339 -1327)؛ تأسيس درمانگاه خيريه ى رازى در مشهد (در زمان جنگ جهانى دوم)؛ رياست جمعيت حمايت از جذامى هاى مشهد (تا پيش از آمدن به تهران)؛ عضويت در هيئت مديره ى انجمن مبارزه با سل در مشهد؛ عضويت در هيئت مديره انجمن تعاون بهداشتى در مشهد.

دكتر سامى راد تأليفاتى در زمينه ى علوم پزشكى و تربيتى دارد و مقالاتى از وى در نشريات علمى كشورهاى مختلف منتشر شده است. از جمله آثارش مى توان از كتاب هاى زير نام برد: راه پرورش كودكان (1322)؛ سلامتى بيمارى هاى كودكان (1334)؛ تشخيص برنكو پنومونى سلى و غير سلى (به زبان فرانسوى، پايان نامه ى تحصيلى).

(تو 1284 ش)، نويسنده و استاد دانشگاه. در بجنورد متولد شد. پس از تحصيل دوره ابتدايى و متوسطه، رهسپار پاريس شد و در دانشكده ى پزشكى پاريس به تصحيل مشغول گرديد. پس از اخذ مدرك دكترى به ايران بازگشت و در سال 1319 ش به سمت دانشيار فيزيولوژى و رييس آموزشگاه عالى بهدارى مشهد انتخاب شد.





از آثار وى: «راه پرورش كودكان»؛ «سلامتى و بيمارى كودكان».[1]

در 1284 ش تولد يافت. پدرش دكتر اسمعيل خان طبيب و جراح معروف تهران بود. سامى راد پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به اروپا رفت و تحصيلات عالى خود را در رشته ى طب دنبال نمود و از دانشگاه سوربن پاريس درجه ى دكترا دريافت كرد. بعد از مراجعه به ايران، وارد وزارت بهدارى و دانشگاه تهران شد. مدتها در دانشكده ى تهران به تدريس اشتغال داشت تا به رياست دانشكده ى پزشكى و دانشگاه فردوسى خراسان منصوب شد و در اين سمت نسبت به توسعه ى دانشگاه و تجهيز بيمارستان ها جديت كامل كرد. وى يك دوره نيز نماينده ى مجلس شوراى ملى شد كه گويا دوره ى بيست ويكم بوده است. در 1366 درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (288 -287/ 3).


ساوجي، نظام الدين، محمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف بعد از 1038 ق)، عالم امامى، فقيه، اصولى، محدث، متكلم، رجالى و رياضيدان. اهل ساوه و از شاگردان شيخ بهائى بود، پس از مرگ پدرش تحت نظر شيخ بهائى تربيت يافت. پس از درگذشت استادش، در دربار صفويه زندگى كرد. در 1033 ق سفرى به عتبات عاليات نمود. ساوجى به امر شاه عباس صفوى كتاب «جامع عباسى» استادش شيخ بهائى را، كه تا باب حج تأليف شده بود، تكميل كرد و «تحفه ى عباسى»، در فضائل و مناقب را در تتميم «جامع عباسى» نگاشت. او پس از عزل ملا خليل قزوينى، از مدرسى حضرت عبدالعظيم (ع)، عهده دار تدريس در بقعه ى عبدالعظيم حسنى شد و اندكى پس از درگذشت شاه عباس (1038 ق)، در شهر رى درگذشت. از ديگر آثارش: «زينةالمجالس»، به شيوه ى «كشكول» استادش شيخ بهائى، «نظام الاقوال»، در شناخت






رجال، «الصحيح العباسى»؛ رساله اى در «وجوب نماز جمعه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (253 -252/ 9)، الذريعه (191/ 24 ،15/ 15 ،95/ 12 ،452 ،340/ 3)، رياض العلماء (243 -242/ 5)، ريحانه (204 -203/ 6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 618/ 11)، الكنى والالقاب (257/ 3)، لغت نامه (ذيل/ نظام الدين ساوجى)، معجم المؤلفين (250/ 9)، هديةالاحباب (257).


سبتكتگين، ناصرالدوله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 367 ه.ق/ 977 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود






از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و امير محمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد





غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


سبحاني نيا، محمدتقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدتقي سبحاني نيا 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد تقي سبحاني نيا از سال1366 همزمان با تحصيل در سال چهارم دانشگاه رسماً وارد حوزه علميه قم شدم و در مدرسه رضويه دروس سطح حوزه را شروع نمودم. دروس سطح را تا سال 1376 به پايان رساندم. از اساتيد برجسته اينجانب در دوره سطح، اساتيد معزز آقايان حجج اسلام اسحاق نيا، پرنده غيبي، عالي، مومني، مسعودي، غرويان، دوزدوزاني و عراقچي مي باشند. از سال 1376 در درس خارج آيات عظام مرحوم ميرزا جواد تبريزي و استاد مكارم شيرازي و استاد مددي حاضر شده و مدت كوتاهي نيز در درس استاد آية الله شبيري زنجاني شركت نموده ام. 

از سال 1371 با مركز تحقيقات دارالحديث به فعاليت هاي فرهنگي علمي همكاري را شروع نموده و اين همكاري تا به امروز در حوزه هاي مختلف ادامه داشته است. مدتي در بخش تاسيس كتابخانه تخصصي حديث تلاش كرده و مسوليت داشتم . سپس چند سال در گروه موسوسعه نگاري در بخش تحقيقات با آن مركز همكاري داشته و تحقيق و عناوين متعددي را بر عهده






داشته ام. و هم اكنون نيز در دانشكده علوم حديث ضمن مسئوليت اجرايي به تحصيل در مقطع دكتري اشتغال دارم. ضمناً در سال 1380 نيز در آزمون كارشناسي ارشد مدرسي الهيات و معارف اسلامي دانشكده تربيت مدرس قم پذيرفته شده و مدرك كارشناسي ارشدخود را در سال 1383 اخذ نمودم. 






سبحاني، جلال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جلال سبحاني 

محل تولد : كنگاور 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/5/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب جلال سبحاني در نخستين روز از مرداد ماه سال 1346 به دنيا آمدم . تحصيلات مقطع ابتدايي و راهنمايي را در شهرستان محل تولد خود (كنگاور) به پايان بردم . در سال 1362 جهت تحصيل علوم ديني عازم قم شدم . تحصيلات مقدّماتي حوزه را در مدرسه علميّه رسالت گذراندم و سطح را در محضر استادان و بزرگاني همچون آقايان استادي ، عراقچي ، موسوي تبريزي ، مرحوم اعتمادي و مرحوم ستوده فرا گرفتم .

حدود 7 سال نيز در درس خارج فقه و اصول آيات عظام شبيري زنجاني ، فاضل لنكراني ، مكارم شيرازي ، صانعي ، سبحاني و تبريزي شركت كردم .كار نوشتن را از سال 1370 و با مقاله نويسي آغاز كردم و در ساليان پس از آن همراه با كارهاي انفرادي به همكاري با نهادها و مراكز پژوهشي رو آوردم . كه اين امر تا كنون نيز ادامه دارد .








سبحاني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان كوثر تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«حسين سبحاني كوهسرخي» سال 1331 در روستاي «ايوار» دربخش« كوهسرخ »در شهرستان«كاشمر »ودر خانواده اي مذهبي به دنيا آمد .در خردسالي قرآن را از پدر روحاني اش فرا گرفت. در زادگاهش دوره ابتدايي را گذراند و در كشاورزي كمك دست پدر شد .

پس از چند سال قالي بافي و بعد از مدتي اشتغال به كار بنايي ، به تهران رفت و در كوره آجرپزي به كارگري پرداخت .اهل مطالعه بود و اوقات تنهايي و فراغتش را با كتاب هاي مذهبي پدر







مي گذراند .لذا با آگاهي هايي كه به دست آورده بود، وارد فعاليت هاي سياسي شد و در راهپيمايي هاي انقلاب اسلامي به كاشمر مي رفت و با كفن شركت مي كرد .

سال 1357 با خانم «زهرا ارمند» پيوند زندگي مشترك بست كه در نتيجه اين پيوند مبارك داراي يك پسر و سه دختر هستند .

حسين به ورزش به ويژه كوهنوردي دلبسته بود .كشتي قهرماني را تا مقام دومي استان پي گرفت و در وزن 48 كيلو گرم كشتي مي گرفت .

حسين سبحاني با تشكيل سپاه در سال 1358 ، عضو سپاه كاشمر گرديد . پس از مدتي بر اي مقابله با ضد انقلاب در كردستان ، عازم سنندج شد و چند ماه در آن منطقه حضور داشت .پس از آن دوره آموزش عمومي سپاه را در مشهد گذراند و در واحد آموزش نظامي مربي تخريب گرديد و در پادگان شهيد مدني كاشمر مشغول خدمت شد. خاطرات حسين برهاني به عنوان همكارش خواندني است .

وي درباره مهارت نظامي شهيد سبحاني مي گويد :حسين در كارهاي نظامي بسيار ورزيده بود و روحيه خوبي داشت. در عمليات عبور از گلدسته مسجد جامع تا ميدان مركزي كاشمر از جمله افراد اندكي بود كه توانايي انجام دادن آن را داشتند .

برهاني مي افزايد :حسين چون كارش آموزش تخريب بود و همواره با مواد منفجره سر و كار داشت ؛ خود را با شهادت احساس مي كرد و اين انتظار و احساس ، روحيه تعبد و راز و نياز را در او تقويت كرده بود .او با وجود خستگي ، كم خوابي و كارهاي زيادش شب ها از نماز





شب و راز و نياز غافل نمي شد .حسين سبحاني دوره آموزش تانك را نيز گذراند و ديگر بار راهي جبهه نبرد شد .در عمليات طريق القدس با تانك جلو نيروهاي پياده حركت مي كرد و مدتي را در گردان ادوات، مسئول قبضه خمپاره 60 ميلي متري بود .



حسين عاقبتي همرزم ديگر شهيد مي گويد :

او مدتي در «جماران» و در حفاظت از امام خدمت مي كرد و سال 1360 حدود دو ماه در جبهه ها فرمانده گروهان بود و سال 1363 به لشگر 25 كربلا اعزام شد و هشت ماه در آنجا فرمانده گردان ادوات بود . سپس به «كوهسرخ» برگشت و حدود يك سال فرمانده بسيج آنجا بود.

اين سردار شجاع و حماسه آفرين براي چندمين بار در ماه مبارك رمضان به جبهه نبرد شتافت و در تيپ 21 امام رضا معاون اول گردان كوثر شد .در منطقه «مهران» براي از كار انداختن قبضه كاليبر دشمن متجاوز ،با شجاعت حركت كرد كه با اصابت گلوله اي به ناحيه قلب و با ذكر يا حسين و يا مهدي، نقش زمين گرديد و در تاريخ 30/ 2/ 1365 به كاروان شهيدان هميشه جاويد اسلام پيوست .

پيكر پاك سردار شهيد حسين سبحاني كوهسرخي روز نوزدهم رمضان با حضور گسترده مردم قدر شناس كاشمر تشييع و سپس در زادگاهش ايور به خاك سپرده شد .

روانش شاد ،يادش گرامي و راهش پر رهرو باد !



در بين خانواده و دوستان اسوه صبر و تحمل و حوصله بود و به ديگران توصيه اش اين بود :صبر پيشه كنيد ؛ چون صبر مومن به منزله سر براي پيكر است ؛ اگر





صبر نداشته باشيد مثل اين است كه بدنتان سر ندارد ؛ و بدن بي سر پس از چند ساعت متعفن مي شود و صبر اگر نباشد ايمان متعفن مي شود .

ايمان يعني قبول هر حادثه و هر كاري كه از جانب پروردگار رخ دهد . همه آنها مقدر است و نبايد چون و چرايي داشته باشيم ؛ پس مي توانيم بگوييم :صبر ، صبر ، صبر ؛ چون به قول شاعر :

صبر و ظفر دوستان قديمند بر اثر صبر نوبت ظفر آيد 

او به دنبال جاودانگي بود ؛ آيا جاودانه تر از وصل شدن به معبود يكتاي بي همتا مي توان يافت ؟

در آخر وصيت نامه حسين آمده است :

اي جسم و تن زيبا ، هم خاك شود روزي 

اين نام من از دنيا ، هم پاك شود روزي 

هر كس كه مرا داند ، اين خط مرا خواند 

شايد كه كند يادم ، غمناك شود روزي 







منابع زندگينامه :"افلاكيان خاكي"نوشته ي علي اكبر نخعي،نشر





كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




سبحاني، كريم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

كريم سبحاني 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

در كنار تحصيلات حوزوي كه از سال 1375 به آن اشتغال داشتم، تقريبا در سال 1369 چندي با تشكيلات تحقيقاتي حزب الله زير نظر حجت الاسلام سيد محمد باقر خرازي همكاري داشتم. سپس از سال 1372 تا كنون با مجموعه آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي همكاري داشتم. سپس از سال 1372 علاوه بر ويرايش و نگارش بخشي از سخنراني هاي ايشان به تدوين و نگارش 19 اثر از ايشان پرداخته ام كه 18 اثر آن به چاپ رسيده است. از سال 1379 تا كنون با دائرة المعارف علوم عقلي موسسه امام خميني(ره) نيز همكاري دارم و در اين مدت در بخش كتاب شناسي به توصيف و نمايه زني بر چند اثر كلامي پرداخته ام.






سبزواري، هادي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1289 -1212 ق)، عالم و شاعر، متخلص به اسرار. پدر و جدش همه در سبزوار اهل ثروت و شهرت و اعتبار و مردمانى خير و نيكوكار بودند. وى در دوران ناصرالدين شاه قاجار، مانند ملاصدرا در عهد شاه عباس بود. صاحب المآثر و الآثار مى گويد: «در اين مائه گذشته حكمت و معقول را اين مرد فرد به همان طور تاسيس كرد كه شيخ مرتضى انصارى فقه و اصول را». در هفت هشت سالگى شروع به خواندن صرف و نحو نمود. پدرش در ايام سفر حج، در شيراز درگذشت. بنا به وصيت پدر حاج ملا حسين سبزوارى كه از بستگان نزديك او بود، تربيتش را به عهده گرفت و او را به مشهد برد. در آنجا ادبيات، فقه، اصول، منطق و فلسفه







و رياضيات را آموخت. بعد از ده سال به اصفهان رفت و از آخوند ملا اسمعيل، واحدالعين، حكمت، و نزد آقا محمدعلى نجفى، فقه را فراگرفت. در مدت اقامت در اصفهان به فرائض و نوافل مشغول بود و محاوره و گفتگوهايى باكشيشى مسيحى كرد. سپس به خراسان بازگشت و مدت پنج سال به تدريس حكمت و فقه و اصول در مشهد پرداخت. در 1250 ق در سفر حج همسرش را از دست داد و پس از بازگشت، حدود سه سال، در اطاق يكى از طلاب، به نام ملا محمد عارف، كه خادم مدرسه نيز بود اقامت گزيد، و با دختر وى ازدواج كرد. به سبزوار بازگشت و مجلس درس تشكيل داد. بزودى آوازه علمى او به نقاط مختلف رسيد و از داخل و خارج كشور طالبان فلسفه و حكمت به محضر درس وى روى آوردند از آن جمله اند: شيخ ابراهيم تهرانى معروف به شيخ معلم، شيخ احمد مياميه ئى، سيد احمد اديب پيشاورى، ميرزا اسداللَّه سبزوارى، ميرزا اسماعيل افتخار الحكماء طالقانى، ملا اسماعيل سبزوارى. حاج ملاهادى، شعر فارسى و عربى را به روانى و نهايت سلامت مى سرود. از ويژگيهاى آثار وى شرح و تفسير آثار ملاصدرا و روشن كردن نكات مبهم عقايد اوست. در سبزوار درگذشت و همان جا دفن شد. آثار به جا مانده از او: «اسرار الحكم»، نيز مى گويند؛ «اسرار العباده»، در فقه؛ «الجبر و الاختيار»؛ حاشيه بر «اسفار» ملاصدرا؛ حاشيه «زبده الاصول» شيخ بهايى؛ حاشيه «شرح سيوطى» بر «الفيه» ابن مالك؛ حاشيه ى «شواهد الربوبيه ى» ملاصدرا، كه در حواشى خود آن كتاب چاپ شده؛ حاشيه بر «مبدا و معاد» ملاصدرا، كه در حواشى خود آن





كتاب چاپ شده است؛ شرح «مثنوى» ملاى رومى؛ حاشيه «مفتاح/ مفاتيح الغيب»، كه در حاشيه خود «مفاتيح» چاپ شده است؛ «ديوان» شعر، به فارسى؛ شرح «غرر الفرائد» و «هدايه المسترشدين».[1]

حاج ملا هادى سبزوارى (و. سبزوار 1212- ف. 1289 ه.ق) متخلص به اسرار پسر حاج محمد سبزوارى از دانشمندان بزرگ و حكماى عصر خود بود. نخست در مشهد و سپس در اصفهان حكمت، فقه، اصول و كلام آموخت. معروف ترين تأليف او منظومه و شرح آن دو منطق و حكمت است در دو قسمت كه قسمت اول آن «اللالى المنتظمه» و قسمت دوم «غررالفرائد» نام دارد و هر دو در يك جلد چاپ شده و به نام شرح منظومه مشهور است. شيخ به فارسى نيز «اسرارالحكم» را نوشته است كه در حكمت الهى است و همچنين حواشى متعددى بر شواهد الربوبية و ساير مصنفات ملاصدرا تحشيه كرده و ضمناً به تخلص «اسرار» غزليات حكمى و مايل به تصوف سروده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (38/9)، اعيان الشيعه (234/10)، تاريخ ادبيات ايران، براون (287/4)، تاريخ ادبيات در ايران (322 ،187 /5)، تاريخ فلاسفه ايران (576 -565)، حديقه الشعراء (128 -127 /1)، دايرةالمعارف فارسى (3228/2)، الذريعه (292/26 ،98 ،55/14 ،256 -255 ،179/13 ،72/9 ،214 ،191 ،144/6 ،44/2)، رياض العارفين (241)، ريحانه (427 -422 /2)، شرح حال رجال (326/5)، طرائق الحقائق (466 -465 /3)، فلاسفه ى شيعه (261 -251)، گنجينه ى دانشمندان (310 -308 /5)، لغت نامه (ذيل/ هادى)، المآثر و الآثار (147 -146)، مؤلفين كتب چاپى (737 -731 /6)، معجم المؤلفين (127/13)، مكارم الآثار (469 -450 /2)، يادگار (س 1، ش 3، ص 48 -43).


سبزي مسجد، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد سبزي






مسجد : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع)لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1342 ، از خانواده اي روحاني و متوسط در روستاي زارنجي از توابع شهرستان شاهين دژ به دنيا آمد .پدر محمد ، امام جماعت مسجد روستا بود. 

محمد دوره ابتدايي را در مدرسه روستاي زارنجي گذراند و پس از نقل مكان خانواده به شهرستان بناب ، دوره راهنمايي را در مدرسه تربيت بناب پشت سر گذاشت . محمد از همان دوران كودكي به تحصيل علاقه فراواني داشت و چون پدرش واعظ بود به دروس حوزوي علاقه مند شد و با وجود سن كم در كنار پدرش به ايراد سخنراني و موعظه مي پرداخت . 

در دوره تحصيل پس از فراغت از درس در خانه فرشبافي مي كرد و اوقات فراغت خود را صرف كمك به امرار معاش خانواده مي كرد . دوران تحصيل دبيرستان او با پيروزي انقلاب مصادف شد . او تحصيلات خود را تا سال سوم دبيرستان ادامه داد و پس از آن به منظور حضور در جبهه ترك تحصيل كرد .

محمد سبزي با شروع جنگ تحميلي پس از گذراندن دوره آموزش نظامي در پادگان امام حسين (ع) تهران به جبهه گيلانغرب اعزام شد و در عمليات آزادسازي شهر بوكان شركت داشت .

از خصوصيات بارز محمد خلاقيت و قدرت ابتكار بود . از جمله كارهايي كه وي در طول جنگ در پايگاه انجام داد و به آن اهتمام داشت ، منسجم كردن نيروها و بسيج كردن آنها براي اعزام به جبهه بود . به همين منظور پيشنهاد كرد كه يك تيم فوتبال تشكيل شود كه تمام اعضاي آن از بسيجي ها





و اعضاي داوطلب جبهه باشند . اين پيشنهاد جامه عمل به خود پوشيد و يك تيم فوتبال قوي به وجود آمد كه بعدها نام آن را « فجر بناب » گذاشتند . اين تيم فوتبال يك گروه منسجم و همفكر را به وجود آورد كه چند تن از اعضاي آن بعدها به شهادت رسيدند . هم اكنون نيز تيم فوتبال فجر بناب به ياد محمد سبزي فعال است .

درباره فعاليتهاي پشت جبهه محمد سبزي يكي از همرزمان وي چنين نقل مي كند :

در يكي از روستاهاي اطراف بناب ، گروهي ضد انقلاب وجود داشت كه گاه به گاه ناامني و مشكلاتي را براي اهالي به وجود مي آورد . ما تازه از جبهه رسيده بوديم كه اين موضوع را به ما اطلاع دادند . من و محمد سبزي به همراه شهيد قائمي به آن منطقه رفتيم و پس از شناسايي منطقه ، با هدايت و آرايش نظامي سنجيده محمد سبزي ، ضد انقلاب را محاصره و دستگير كرديم و به نيروهاي اطلاعات تحويل داديم . 

محمددر عملياتهاي رمضان ، والفجر مقدماتي ، والفجرهاي 1 ، 2 ، 4 ، عمليات خيبر و بدر حضور داشت و لياقت و شايستگي خود را نشان داد . به همين سبب به فرماندهي گروهان منصوب شد و پس از مدتي جانشيني فرماندهي گردان را به عهده گرفت .

در عمليات بدر نيروهاي گردان تحت فرماندهي محمد سبزي جزو نيروهاي خط شكن بود و او در پيشاپيش نيروها با بَلَم ( نوعي قايق محلي جنوب ) به پيش مي رفت . وقتي بلم او به خط دشمن نزديك شد يكي از





نيروهاي عراقي نارنجكي را به داخل بلم پرتاب كرد كه منفجر شد و در اثر آن محمد سبزي به شدت مجروح گرديد و قريب به هفتاد تركش به قسمت هاي مختلف بدن او اصابت كرد و به بيمارستان مسلمين شيراز انتقال يافت . يكي از همرزمان وي در خصوص مجروحيت محمد سبزي مي گويد :

زماني كه او در شيراز بستري بود براي احوالپرسي نزد وي رفتيم . به محض ديدن ما اولين سؤالي كه كرد از وضعيت شهيد مهدي باكري بود و ما نمي خواستيم درباره شهادت آقا مهدي صحبتي كنيم . سپس از فرمانده گردام امام حسين (ع) شهيد اصغر قصاب عبداللهي سؤال كرد كه باز هم ما نگفتيم كه شهيد شده است . ولي انگار خودش متوجه شده بود به شدت گريه كرد و گفت : « من نخواهم گذاشت كه بين من و آقا اصغر فاصله زيادي بيفتد . » يك قطعه عكس از شهيد قصاب به همراه داشت كه مرتب به آن نگاه مي كرد و مي گفت : « اصغر اين بار حتماً مي آيم . »

همرزم ديگري نيز مي گويد :

زماني كه به ديدار محمد در بيمارستان شيراز رفتيم ، حال ايشان بسيار وخيم بود با اين حال به ما دلداري مي داد و مي گفت : « مرا از اينجا بيرون بياوريد ، الان در جبهه ها به من احتياج دارند . » بالاخره با اصرار ايشان نزد دكتر رفتيم و دكتر را راضي به ترخيص ايشان كرديم ولي زماني كه با آمبولانس قصد داشتيم او را از بيمارستان خارج كنيم به دليل جراحت عميقي كه در شكم





داشت بخيه هاي شكم وي باز شد و دوباره ايشان را بستري كردند .با اين حال مرتب اصرار مي كرد كه مي خواهم در مراسم تشييع جنازه بچه ها شركت كنم . در هر صورت ايشان را به بناب منتقل كرديم و با اينكه وضعيت جسماني بسيار وخيمي داشت ، خواست كه در مراسم شهداي بدر سخنراني كند . پس از اصرار فراوان محمد را به مسجد جامع بناب برديم و وي سخنراني عجيب و غير قابل توصيفي كرد كه با وجود سن كم همه را تحت تأثير قرار داد .

در مرحله ي تكميلي عمليات والفجر 8 در منطقه فاو درخاك عراق انجام شد ، پس از آنكه گردان محمد به عنوان نيروي خط شكن عمل كرد و مأموريت خود را به خوبي انجام داد به گفته دوستانش محمد در ساعت حدود چهار صبح به ايشان حال عجيبي دست داد و به آنها گفت : « شايد امروز شهيد شوم . » پس از آن فعال تر از قبل به ايفاي وظيفه پرداخت و مأموريتهاي محوله را به انجام رساند . سرانجام زماني كه در بالاي خاكريز ايستاده بود تركشي به گردنش اصابت كرد . بدين ترتيب محمد سبزي جانشين فرمانده گردان امام حسين (ع) پس از 60 ماه حضور در جبهه و در حالي كه هنوز از جراحات عمليات بدر رنجور بود ، در كنار درياچه نمك در منطقه فاو - بصره در تاريخ 7 ارديبهشت 1365 به شهادت رسيد . پس از شهادت وي امين شريعتي فرمانده لشكر 31 عاشورا در يك سخنراني درباره اين شهيد گفت : « من بسيار متعجبم كه





آن قلب نترس و روح شجاع چگونه در اين بدن نحيف و كوچك سبزي جاي مي گرفت . »

اودر وصيتنامه اش مي نويسد:هيهات ! هيهات ! هيهات ! ما پيش مي تازيم تا عروس شهادت را در آغوش بگيريم ، نه به اميد آنكه پيروز شويم . اي خداي بزرگ چرا اين قدر عاشق حسين هستم . نه تنها من بلكه تمامي همرزمان راه حق ، پاسداراني كه خون و جان و مال و عيال و تمامي مسائل مادي برايشان مهم نيست . بسيجياني كه بدون آرم و بدون توقع عاشقانه شهيد مي شوند ... .

آرزو دارم حتي جسدم در بيابانها بماند و آنقدر در زير آفتاب سوزان بمانم كه تا بتوانم اولاً راه حسين (ع) عزيز را بپيمايم و دوم گناهام پاك شود . خدايا من شمعم ، مي سوزم تا راه را روشن كنم . فقط از تو مي خواهم كه وجود مرا تباه نكني و اجازه دهي تا آخر بسوزم و خاكستري از وجودم باقي بماند . 

آرامگاه شهيد محمد سبزي در گلستان شهداي امام حسين (ع)درشهرستان بناب واقع است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




سبكتگين

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به ناصرالدوله مؤسس سلسله غزنويان (آغاز حكومت 366 ه.ق./ 976 م.- ف. 387 ه.ق./ 997 م.). غلامى ترك بود كه توسط نصر حاجى- يكى از بازرگانان خراسان- به الپتگين فروخته شد. وى بعدها به دامادى الپتگين نايل آمد و به امارت غزنين رسيد و در سال 367 ه.ق. شهر بست را فتح كرد و سلسله غزنويان را تأسيس نمود، و حوزه حكومتى خود را از






دو طرف بسط داد: از يك سو در سمت حدود هندوستان قبايل رجپوت را مغلوب كرد و شهر پيشاور را مسخر خويش ساخت و از طرف ديگر خراسان را تحت فرمان خويش درآورد، و به سال 384 از جانب نوح سامانى به حكومت آن مملكت نامزد گرديد و اين انتصاب او به سبب كمكى بود كه سبكتگين به امير سامانى در خواباندن انقلابات ماوراءالنهر كرده بود. سبكتگين نظر به حق شناسى يا از راه احتياط نسبت به پادشاهان سامانى اظهار تبعيت مى كرد، ولى اين اظهار اطلاعات اسمى بلا مسمى بود و قدرت او مقارن فوتش به مراتب بيشتر از قدرت امير سامانى بود. او بلخ را پايخت خود قرار داد و در 387 حين عزيمت به غزنين درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سبيليان، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمود سبيليان : فرمانده واحد مهندسي رزمي لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«سيد محمود»، در تاريخ 21 آذر 1338 در شهرستان «كاشمر »به دنيا آمد. خانواده« سبيليان»، فقر و شرافت را با هم در آميختند و كودكشان را با مهر تربيت كردند.

سيد محمود، تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در دبستان رودكي و دوره ي متوسطه را در هنرستان صنعتي دكتر لقمال كاشمر در رشته برق به پايان رساند.

نبوغ اجتماعي «سيد محمود» به همراه توان بالاي جسمي اش، از همان ابتدا، وي را به عنوان محور فعاليتهاي مدرسه و گروه دوستان قرار داد. در هنرستان با توجه به فعاليتهاي سياسي و مبارزاتي بر ضد رژيم شاه، همواره نقش هدايت كننده را ايفا مي نمود.

او يكي از گردانندگان اصلي مبارزات هسته هاي سياسي عليه رژيم شاه در سطح






شهر بود.

رشد و بالندگي محمود، با تعبد آيت الله مشكيني به كاشمر همزمان گرديد و اين تقارن، موجب ارتباط عميق وي با كانون هاي سياسي آن زمان شهستان شد، به طوري كه با وجود سن كم، بارها ماموريت هاي خطير انتقال نوار و اطلاعيه از تهران به كاشمر، به او محول گرديد. او در اين رابطه چنان با تدبير فعاليت مي كرد كه علي رغم گستردگي دامنه ي عمليات، مامورين رژيم نمي توانستند هيچ سر نخي از او بدست آورند. ضمن اين كه كليه فعاليتها منطبق با خط امام و با حمايت و نظارت روحانيت متعهد به انجام مي رسيد.

اين فعاليت ها، از سيد محمود چهره اي شناخته شده و تشكيلاتي تربيت كرد، به طوري كه در بدو پيروزي انقلاب اسلامي با آمادگي كاملي مواجهه با تغيير و تحول داشت، نقشي تعيين كننده در برپايي نهادهاي انقلابي كميته انقلاب اسلامي، جهاد سازندگي، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ... ايفا كرد.

محمود به خاطر اعتقاد عميقي كه به و كار فرهنگي به ويژه با نسل جوان داشت، انجمن اسلامي دانش آموزان كاشمر را پايه ريزي نمود و به پرورش فكري و مذهبي نوجوانان شهر و روستا همت گماشت تا جايي كه بسياري از دست پروردگان وي، يا به درجه والاي شهادت نائل آمدند و يا در مسئوليت هاي مختلف اجتماعي و سياسي كشور، استان و شهرستان، منشاء خدمات فراوانند.

سيد محمود از ابتداي سال 1358 به صورت رسمي وارد سپاه شد و به عنوان مسئول واحد اطلاعات به عضويت شوراي فرماندهي منصوب گرديد. وي در اجراي مسئوليت خطير مبارزه با گروهك هاي الحادي و منافقين، گامهاي اساسي و





اصولي بر داشت و در جبهه ي فكري و عملياتي، به مبارزه با آنان پرداخت و نقش مدبرانه اي در جهت كشف و خنثي سازي توطئه هاي منافقين ايفا نمود، به طوري كه در طي روزهاي بحراني سالهاي آغازين پيروزي انقلاب، حتي يك گلوله در كاشمر شليك نشد و با تدبير و درايت او، بساط همه گروهك ها برچيده شد. به علاوه، برخي از مراكز سپاه در شهرستان هاي استان با مديريت و اعزام نيروهاي سپاه كاشمر، تقويت و تاسيس گرديد.

در سال 1361 به دنبال اعلام نياز منطقه خراسان و با عنايت به توانمندي هاي سيد محمود جهت تصدي مسئوليتي مهم تر (معاون واحد اطلاعات سپاه منطقه خراسان) به مشهد عزيمت نمود و مدتي در اين سمت، منشا خدمات قابل توجهي شد.

در بهمن ماه سال 1361 به همراهي جمعي از مسئولان استان، به منظور باز ديد از جبهه هاي نبرد حق عليه باطل، عازم مناطق ميهن اسلامي گرديد و با اصرار فراوان، اجازه ي شركت در عمليات والفجر مقدماتي را يافت. در اين عمليات رشادتهاي فراواني از خود بروز داد كه همچنان در خاطره ي همرزمانش باقي است.

در سال 1362 به عنوان دفتر مسئول دفتر نهضت ها، مشغول به كار شد و در اين مسئوليت هم مثل ديگر وظايفش، كمك هاي مهم و شايان توجهي به امور فرهنگي نهضت اسلامي افغانستان نمود و تلاش فراواني را براي ايجاد اتحاد و همدلي بين گروه هاي مبارز جهادي، مبذول داشت.

در همين حال، سال 62 را مي توان سال جوشش چشمه هاي عشق و عرفان در دل محمود دانست. حضور در محضر اساتيد بزرگي چون آيت الله زنجاني





و مرحوم آيت الله حاج ميرزا جواد آقا تهراني، تحولي اساسي در شخصيت محمود پديد آورده بود.

شور شيدايي، محمود را به جبهه فرا خواند و مسئوليت هاي پشت جبهه، مانع عروجش بود. براي رسيدن به وصال، بي تابي مي كرد و نذر و نياز، دست به دامان مسئولين مي شد و ..

اما نياز به توانايي هاي او در پشت جبهه، باعث مي شد مسئولين اجازه ي حضور دائمي اش را در جبهه ندهند، به همين خاطر با اعزام وي مخالفت مي شد. بالاخره قرار شد محمود به عنوان رئيس ستاد لشگر پنج نصر به منطقه اعزام شود اما او تحويل گرفتن اين مسئوليت را به بعد از عمليات خيبر موكول كرد و ترجيح داد به عنوان يك رزمنده ي گمنام، همراه با ديگر بسيجيان، در عمليات حضور يابد. شايد كساني كه در كنار محمود شهيد شده اند، نمي دانستند سپاهي تنومند ي كه دائم لبخند بر لب دارد و بوي بهار مي دهد و شوق پرواز در سر داد، رئيس ستاد لشگر پنج نصر است.

شانزده سال طول كشيد تا مردم كاشمر، آخرين باقي مانده هاي خاكي پيكر شهيد سبيليان را به دوش بكشند و در محضر بزرگ مرد تاريخ معاصر ، شهيد آيت الله مدرس و در كنار همرزمان شهيدش به خاك سپردند.

طي آن شانزده سال، فاطمه سادات تنها يادگار شهيد در دامان مادر مهربانش خانم دكتر نصرتي كه در زمان ازدواج با شهيد سبيليان پاسدار بود و مسئول بسيج خواهران كاشمر، با تلاشي مضاعف، تحصيلات را ادامه داد و اينك پزشكي با تجربه است كه مي تواند تنها يادگار آن بزرگ مرد را درس





عشق و مهرباني بياموزد؛ يادگاري كه هميشه لبخندهاي قاب عكس پدر را در خاطر دارد. هميشه با بوي سيد محمود آرام مي شود و هميشه از عطر دل انگيز حضور او سرشار است.

هنوز بوي عطر كلام محمود پس از سالها به مشام مي رسد، انگاه كه خاضعانه در محضر معبود سر فرود مي آورد و مي سرايد:

-خدا يا من از تو نشاني مي خواهم؛ به حق شب جمعه! يا الله! عنايتي كن! مجنونم كن! عاشقم كن! آتشم زن يا الله!







منابع زندگينامه :"ققنوس"نوشته ي،قاسم رفيعا،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




سپهبدي، انوشيروان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمداسماعيل در سال 1267 در تهران متولد شد. پس از طى دوران ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى علوم سياسى مشيرالدوله شد و دوره ى چهارساله ى آن مدرسه را طى كرد و در 1286 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. چندى معاون اداره عثمانى بود تا به نايب دومى ژنرال قنسولگرى تفليس منصوب شد. از ديگر مشاغل وى كارگزاران همدان، معاونت كابينه وزارتى، مدير اطلاعات، رئيس اداره سوم سياسى را بايد نام برد تا سرانجام به رياست اداره كل تشريفات منصوب شد. در سال 1308 سمت وزير مختار ايران در برن و نمايندگى در جامعه ى ملل را عهده دار گرديد و قريب چهار سال در آن سمت مستقر بود. پس از اتمام ماموريت، به تهران بازگشت و معاون وزارت امور خارجه شد و نزديك به سه سال معاون بود تا به وزير مختارى ايران در ايتاليا برگزيده شد. در سال 1315 سفيركبير ايران در اتحاد جماهير شوروى شد و دو سال در آن كشور به سر برد و در 1319 به سمت سفيركبيرى ايران در تركيه






تعيين گرديد و اين سمت را تا 1323 دارا بود. در سال 1324 در كابينه هاى زودگذر ابراهيم حكيمى و محسن صدر، به سمت وزير امور خارجه معرفى شد. در بهمن ماه 1324 در كابينه ى احمد قوام به سمت وزير دادگسترى تعيين گرديدو در مردادماه 1325 در كابينه ى ترميم كابينه، وزير مشاور شد و در خردادماه 1326 در كابينه ى احمد قوام، براى بار سوم به وزارت امور خارجه تعيين شد و در همان سال با سمت سفيركبير، عازم فرانسه شد.

انوشيروان سپهبدى هنگامى كه حكيم الملك به وزارت دربار تعيين شد، رياست تشريفات سلطنتى را بر عهده گرفت و تا سال 1328 داراى همان سمت بود. در آن سال كه مجلس سنا تشكيل گرديد، از طرف شاه به سناتورى انتصابى تهران انتخاب گرديد و تا مهرماه 1331 در آن سمت بود. در سال 1332 با سمت سفيركبير، عازم قاهره گرديد و پنج سال در آن سمت به سر برد و سرانجام در سال 1341 به سمت سفيركبير ايران در دربار پاپ تعيين شد و بالاخره در 1345 با شصت سال سابقه ى خدمت بازنشسته گرديد.

فوت سپهبدى در سال 1360 در تهران در سن 93 سالگى اتفاق افتاد. نام خانوادگى او تا سال 1308 «سپهبد» بود، چون درجه اى بدين نام وارد درجات نظامى ارتش ايران شد، به وى تكليف تغيير نام خانوادگى گرديد و بالاخره «سپهبد» را به «سپهبدى» تغيير داد. سپهبدى روى هم رفته از ديپلمات هاى ورزيده و متين و بى سر و صدا بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سپهدار تنكابي، محمد ولي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تنكابنى، محمدولى خان بن حبيب اللَّه خان سردار بن محمدولى خان ساعدالدوله (و. 1264 ه.ق.- انتحار تهران






1345 ه.ق.). وى نخست نصرالسلطنه لقب داشته و مقارن مشروطيت به سپهدار اعظم ملقب بود و بعدها سپهسالار اعظم لقب يافت. وى يكى از دو فاتح تهران است در آخر استبداد صغير از دست محمدعلى شاه. سپهدار تنكابنى اول بار در ذى القعده 1327 ه.ق. رئيس الثانى 1334- كه با لقب سپهسالار اعظم دولتى ديگر تشكيل داد- 6 بار ديگر رئيس الوزراء شد. در پايان بر اثر فشارهايى كه از جانب دولت وقت جهت وصول بقاياى مالياتى بر او وارد مى آمد انتحار كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سپهدار، يوسف

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) 1- يوسف خان گرجى معروف ب سپهدار عراق از سرداران فتحعلى شاه. وى در سال 1240 ه.ق. به وزارت سلطان محمد ميرزا سيف الدوله مأمور اصفهان شد و در همين مأموريت در همين سال در اصفهان فوت كرد. شهر سلطان آباد عراق از بناهاى او مى باشد. 2- غلامحسين خان پسر يوسف خان گرجى. وى در هفده سالگى با دختر فتحعلى شاه به نام ماه بيگم ازدواج كرد و لقب پدر يافت. (در سال 1240 پس از فوت پدرش)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سپهر، احمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1269 ش)، نويسنده. جد وى لسان الملك بود. تحصيلات خود را در مدارس ادب و اليانس و نزد معلمهاى دربارى قاجار به پايان رساند. بعد داخل گمرك شد. در جنگ جهانى اول منشى سفارت آلمان بود سپس به ايران مهاجرت كرد و در خاتمه جنگ به ايران بازگشت. بعده در كابينه ى قوام السلطنه به معاونت وزارت پيشه و هنر و در كابينه ى دوم سهيلى به كفالت آن وزارتخانه منصوب شد، و بعد رياست شيلات را عهده دار بود. از آثار وى: «ايران در جنگ بزرگ 1914 -18 م»؛ «ترجمه ى كلمات قصار اميرالمومنين (ع)»؛ «هنرهاى زيبا».[1]

معروف به مورخ الدوله، فرزند مورخ السلطنه و نوه ى ميرزاتقى خان سپهر مورخ نامى دوره ى ناصرالدين شاه صاحب ناسخ التواريخ است. او در 1269 متولد شد. از سن كودكى تحصيلات قديم و جديد را فراگرفت و به چند زبان خارجى مخصوصا آلمانى آشنائى يافت. وى كار خود را از عضويت در سفارت آلمان شروع كرد و تدريجا مترجم سفير و مستشار ايرانى سفارتخانه شد.

در جنگ بين المللى اول كه رقابت سياسى بين آلمان از يك طرف و روس و انگليس از طرف ديگر







آغاز شده بود، مورخ الدوله نقش اساسى داشت و سياست آلمان را در ايران او تفهيم مى نمود و بعد از آنكه آلمان شكست خورد و سفارتخانه برچيده شد، سپهر نيز بيكار ماند و در تشكيلات عدليه ى داور، به اداره ى ثبت رفت و رئيس ثبت شمال تهران شد. به هنگام تعقيب ذكاءالدوله غفارى، او را هم تحت تعقيب قرار دادند. بعد از شهريور 1320 سپهر وارد كارهاى سياسى شد، ابتدا به رياست هيئت مديره شيلات ايران و شوروى رسيد و در 1321 با كمك قوام السلطنه، معاونت وزارت پيشه و هنر و بازرگانى را گرفت. در بهمن ماه 1324 كه احمد قوامبه رياست دولت رسد، مورخ الدوله سپهر در آن كابينه سمت وزير پيشه و هنر و بازرگانى داشت. در تيرماه 1325 كه بيش از چهارماه از وزارت او نگذشته بود، دولت درباره ى اقدامات وى اعلاميه ى زير را انتشار داد:

«آقاى مورخ الدوله سپهر وزير بازرگانى و پيشه و هنر از مدتى به اين طرف بجاى اشتغال به امور ادارى و حضور در وزارتخانه و انجام وظيفه ى رسمى در دسائس بر عليه دولت و ايجاد اختلال در امور ادارى و مملكتى اشتغال داشته به قسمى كه حتى به جاى اينكه روزها در وزارتخانه حضور به هم رساند اكثر غائب و در خارج مشغول دسيسه و تحريك بر عليه حكومت ملى بوده است و نظر به اينكه اين جريانات در نتيجه مراقبتهاى دقيق كاملا محرز و آشكار گرديد لذا طبق امر رئيس دولت مشاراليه از خدمت مستعفى و موافق ماده پنچ قانون حكومت نظامى توقيف و به كاشان فرستاده شد.»

مورخ الدوله سپهر در روز هفتم تيرماه 1324 موقعى كه در ماشين وزارتى عازم محلى





بود، چند مامور به او فرمان ايست مى دهند، پس از توقف او را از ماشين وزارتخانه خارج نموده و داخل جيب مى نمايند و به وسيله ى چند مامور به كاشان اعزام مى گردد. وى مدتها در كاشان تبعيد بود، بعد به تهران آمد و تحت نظر قرار داشت. پس از آزادى و توقف در تهران، شروع به نوشتن سلسله مقالاتى نمود و غالبا به جاى ذكر نام خود، جمله ى «بقلم يكى از رجال» را در بالاى مقاله قرار مى داد. در اين مقالات ضمن تفسير اوضاع و احوال سياسى ايران، توصيه مى نمود كه مورخ الدوله (نويسنده ى مقاله) شايستگى نخست وزيرى دارد. در 1327 مجددا به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شيلات ايران و شوروى منصوب شد ولى دقيقه اى از فعاليت براى نخست وزيرى خود دريغ نمى كرد، حتى اين فكر براى او در سنين كهولت نيز كه قادر به حركت نبود، وجود داشت.

در تيرماه 1331 كه قوام السلطنه براى بار پنجم به نخست وزيرى انتخاب شد، براى دلجوئى و جبران مافات، سپهر را به خدمت دعوت كرد و جزء نزديكان و محارم خود سقوط كرد. يكى از علل سقوط قوام السلطنه درآن سال، اعلاميه ى بلندبالا و تندى بود كه از راديو چندين بار تحت عنوان «كشتيبان را سياستى دگر آمد» خوانده شد و خشم مردم را افزون ساخت. بدون شك اعلاميه ى مزبور به قلم و فكر مورخ الدوله سپهر بوده است كه براى انتقام جوئى از قوام السلطنه، او را وادار به انتشار چنين اعلاميه اى نموده است. سپهر از آن تاريخ با وجودى كه با غالب نخست وزيران نزديك و بعضا مورد مشورت آنها قرار مى گرفت، ولى هرگز كار مهمى به او ارجاع نشد و ناگزير رياست هيئت مديره يكى





از بانكهاى خصوصى را عهده دار گرديد. صاحب ترجمه داراى تاليفاتى است كه از آن ميان مى توان ايران در جنگ بزرگ (بين المللى اول) را نام برد. در اين كتاب وى بيش از همه نقش خود را در اوضاع سياسى آن روز ايران تشريح نموده است. سلسله مقالاتى نيز در جرايد مختلف نوشته است كه به صورت كتابى تحت عنوان مقالات سياسى انتشار يافته است. ترجمه ى كتاب نهج البلاغه به زبان فرانسه از ديگر آثار اوست.

وفات او در سال 1355 در سن 86 سالگى اتفاق افتاد. وى روى هم رفته مردى مطيع، باسواد و جاه طلب بود. در جمع آورى مال و ثروت رغبتى بسزا داشت. ظاهرا از فقر دم مى زد ولى آن طورى كه او مدعى بود، نبود. تا آخر عمر از دسته بندى سياسى و جمع كردن افراد به دور خود و وعده و وعيد خوددارى نمى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (509 -508 /1).


سپهري، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جعفر سپهري : فرمانده هنگ ژاندارمري(سابق)اهواز 



پدر نگاه كرد كه آرام و مهربان خوابيده بود. تك خاطره اي از او به ياد داشت. در شيطنت كودكانه اش خود را به خواب زد تا پدر او را… اما او نخواست خوابهاي شيرين و روياي پسركش را بهم بزند ، رفت و حسرت بوسه اي كه از كنار در فرستاده بود؛ تنها لذتي كه گونه هاي ساسان، آن را آرزو مي كند. جلوتر رفت و نشست و لب هايش را به لب هاي پدر نزديك كرد. چه حس خوبي داشت. پدر پس 10 سال شهادت هنوز تازه و سالم مانده بود تا اين دين






را به پسر ادا كند. ساسان خنديد و اشك از گونه هايش سرازير شد. و گرماي بوسه، را گرم تر كرد. حالا نوبت او بود تا جواب پدر را بدهد. مثل همان روزها كه دست در گردن پدر كرد و تمام توانش را گذاشت تا به قول پدر ماچ گنده از او بگيرد. لبهايش گونه هاي پدر را در ميان خود گرفت. آن را رها نكرد. حسرت سال ها دوري چيزي نبود. پدر را محكم در آغوش گرفت. لحظه ها گذشت و حالا وقت زمزمه كردن اين سال ها با او بود. پدر در سكوت كامل به حرف هاي او گوش كرد. ساسان خوب دانست كه او قسمت ديگران هم هست. مادرش و همه آنهايي كه سپهري را مي شناختند. فرصت زيادي نمانده بود. پدرش را از لرستان به مازندران كوچانده بودند و حالا وقت تنگ بود خيلي تنگ، چشم هاي منتظر مادر به ساسان دوخته شده بود. او پدر را رها تا به ديگران برسد. همه جلو آمدند. بعضي ها به دست او بوسه مي زدند وبرخي پيشاني اش را و بعضي هم پاهايش را مي بوسيدند. ساسان در حجم احساسات و حسرت گم شد. به مردها و اشك هايي كه مي ريختند حسادت كرد. ديگر نمي توانست پدر را ببيند. به گوشه كز كرد. در ورق سه رنگ پدر روي امواج دست بلند شد.

اشهدان الله اله الا الله. بحق كرم لااله الا الله بگو لااله الا الله.

فرياد همه جا را فراگرفت. همه يك صدا به نداي مرد جواب مي دادند

لااله ا لا الله لااله الا الله 

به طرف پله هاي حسينيه دويد و





از چهار پله آن بالا رفت. قايق روي زمين قرار گرفت. چند ستون از آدم هاي سياه پوش ،ساسان خود را به ميان جمعيت آدم ها رساند تا جايي داشته باشد.آرام از ستون هاي پنجم و چهارم و سوم و دوم گذشت خود را به ستون اول رساند. مردي كنار رفت و او در كنار بقيه جا گرفت .

الله اكبر.

به خود كه آمد پدر رفته بود. مثل همان روز مردي به سرعت به پشت ابررفت. با چند سرفه صدايش را صاف كرد. دستي به ميكرفون زدو آن را تنظيم كرد.

ساسان به تل خاك قبر پدر نگاه كرد. دست به جيبش بردوكتابچه اي در آورد و جلد سياه آن را باز كرد. عكس سياه و سفيد رادر سمت چپ بالاي صفحه خود نشان مي داد.

نام و نام خانوادگي: جعفر سپهري نام پدر: ملك

تاريخ تولد به حروف هزار و سيصد و چهارده 

تاريخ تولد به عدد: 1314

محل تولد: اسبيكلا

محل صدور شناسنامه: نور

صداي بلند مرد او را به خودآورد.

بسم رب الشهيد و الصديقين. متني رو كه حالا مي خوانم زندگي نامه مختصري از اون شهيده. اميدوارم كه مورد توجه و استفاده شما قرار بگيره و ما سلوك اون شهيد رو سر لوحه رفتارمون قرار بديم.

تيمسار سرتيپ شهيد جعفري سپهري به سال 1314 در اسبيكلاي نور به دنيا آمد. پس از پايان تحصيلات متوسطه در سال 1337 جهت طي دوره آموزشگاه افسري در دانشگاه نظامي استخدام شد. پس از فارغ التحصيلي و نيل به درجه افسري دوره تخصصي ژاندارمري را گذراند. پس از پايان دوره به ناحيه ژاندارمري خوزستان منتقل شد و به عنوان فرمانده دسته گروهان آبادان خرمشهر،





رامهرمز، مسجد سليمان و بعد ماهشهر، گروهان ساحلي و پس از آن در منطقه كردستان و شهر سنندج و مازندران و در شهر ساري با همين سمت به انجام وظيفه پرداخت. پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي وي به سمت فرماندهي هنگ ژاندارمري بهبهان و در سال 1360 به سمت فرماندهي هنگ اهواز و افسر عمليات ناحيه ژاندارمري خوزستان منصوب و در مدت جنگ تحميلي دوشادوش ديگران در حفظت از كيان جمهوري اسلامي پر تلاش و صادق ظاهر شد. به طوري كه زحمات ايشان در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي تحسين برانگيز است.

نامبرده از بدو خدمت افسري خود در مشاغل حساس منصوب و خدمات وي چشمگير بود و بدون هيچ توجهي به مسايل و منافع شخصي در نهايت ايثار و جانبازي به طورمستمر و شبانه روزي در هدايت عمليات يگان هاي ژاندارمري كوشا بود.

به طوري كه جديت و تلاش وي به خصوص در رابطه با عمليات و ارايه طرح هاي عملياتي و انجام وظايف شرعي و ديني را نشان مي داد.

وي سرانجام در تاريخ 19/12/61 به دست سفاكان منافق به درجه رفيع شهادت نايل آمد. كلمه شهيد رشته افكار ساسان را پاره كرد به قبر پدر نگاه كرد و قبر پدر بزرگش كه در كنار هم آرايش خاصي به گلستان داده بودند. دسته گل هاي سرخ و زرد همه قبر را فراگرفته بود. جواني به طرف تريبون رفت. شانه اش با شانه هاي مرد قبلي برخورد كرد. از بقيه جوانتر به نظر مي رسيد. ايستاد و يقه اش را مرتب كرد.

"اولين بار كه او را ديدم اصلا احساس نمي كرد كه شايد يكي از فرماندهان باشد.





اوركت را بدوش انداخته بود و تسبيحي به دست داشت. چنان بون آلايش و خالي از غرور و تكبر بر زمين راه مي رفت كه انگار سبك بال ترين انسان روي زمين است. هر وقت به درون اطاقش مي رفتم قبل از آنكه احترام نظامي به او بگذارم فوراً از جا بر مي خواست. دستش را به جلومي آورد و گرماي برخواسته از قلبش را با فشردن دستانم به من منتقل مي كرد.

هنگام بازديد از يگان ها و پاسگاه هاي ناحيه خوزستان با تك تك سربازان دست داده و روبوسي مي كرد و مشكلاتشان را يك يك مي پرسيد. و بررسي مي كرد و در حد توان در رفع آن مي كوشيد. عرفان عجيبي داشت. وقتي يكي از منافقين قصد داشت تا وزير كشور را ترور كند در مقابل چشم هاي حيرت زده سپر وزير شد. وقتي به شهادت مي رسيد همه گريه مي كردند.

نم باران گونه هاي ساسان را لمس كرد. گلستان خالي بود. به جز چند نفري كه دور قبر جمع شده بودند. خواهر و برادرش و مادر و مادر بزرگ تكيده و خسته اش . جلوتر رفت مادر بزرگ را بلند كرد. بايد راضي بود ولي نه بايد افتخار كرد. به او به همه كساني كه مثل اورفتند. ساسان همه اين حرف ها را در ذهنش مرور كردو دررا بست. آرامش به گلزار برگشته بود. گنجشك ها در قبرستان بازي گوشي مي كردند.






سپهسالار، وجيه الدوله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) وجيه الدوله ميرزا كه سابقا اميرخان سردار لقب داشت فرزند احمد ميرزا سردار عضدالدوله (عضدالدوله) برادر سلطان مجيد ميرزا عين الدوله. وى در صدارت امين الدوله در عهد مظفرالدين شاه






وزير جنگ و سپهسالار شد (ف. تهران 1332 ه.ق.). سپهسالار سابقا لقب سيف الملك داشت و مادر او دختر اميرخان سردار قاجار دولو و خاله زاده عباس ميرزا وليعهد بود و به همين جهت او را اميرخان سردار مى نامند. قبر او در زاويه حضرت عبدالعظيم است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ستارخان

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سالار ملى ابن حاجى حسن قراجه داغى، سردار مشروطه (ف. 1332 ه.ق./ 1292 ه.ش.). وى شخص اول از دو مدافع مشهور تبريز است در برابر قشون محمدعلى شاه قاجار (11 ماه تمام از 23 جمادى الاولى 1326 تا 8 ربيع الثانى 1327 ه.ق.). چون در اين مدت در رأس جميع مجاهدان تبريز و ارامنه و قفقازيان بود و مقاومت شديد تبريزيان در مقابل قشون عظيم دولتى منحصرا تحت راهنمايى و قيادت شخص او اداره مى شد، تدريجا شهرت وى از داخل به خارج ايران سرايت كرد و صيت شجاعت و مردانگى او به اقطار جهان رسيد. در اواخر چون كار اهل تبريز به واسطه محاصره و نرسيدن آذوقه بسيار سخت شده بود پس از مذاكره مابين قونسولهاى روس و انگليس و تصويب دولتين قرار بر اين شد كه عده اى از قشون روس به تبريز وارد شده راه جلفا را باز كردند. و محاصره تبريز پايان يافت و راه براى ورود آذوقه باز شد و قشون دولتى از اطراف تبريز متفرق شدند. به اين ترتيب وظيفه ستارخان و باقرخان در دفاع تبريز و دفاع مشروطه به پايان رسيد ولى چون به واسطه حضور قشون روسى در تبريز موقع خطرناكى براى ايشان ايجاد شده بود، در اواخر جمادى الآخره 1327 به قولسولخانه عثمانى پناهنده شدند. در روز 8 ربيع الاول 1328






ستارخان و باقرخان تحت فشار روسها تبريز را ترك گفتند و به تهران آمدند و در سى ام رجب همان سال در پارك اتابك كه منزلگاه آنان و مجاهدان ايشان بود جنگ سختى بين قشون دولتى كه مى خواستند مجاهدان را خلع سلاح كنند و بين مجاهدان كه اين تقاضا را نمى پذيرفتند روى داد و عاقبت قشون دولتى غالب آمده سى تن را كشته و سيصد تن را اسير كردند و ستارخان مجروح و باقرخان اسير گرديد. پس از ختم غايله دولت در حق ستارخان و باقرخان شهريه اى مناسب شأن ايشان برقرار كرد. چهار سال بعد از اين واقعه ستارخان بر اثر زخم پا كه عواقب جنگ مذكور بود وفات يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ستاري خامنه، محمد باقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد باقر ستاري خامنه : فرمانده گردان ثارالله لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در شب تاسوعاي حسيني سال 1336خورشيدي ، در خانواده اي كشاورز در روستاي خامنه شهرستان شبستر در استان آذربايجان شرقي به دنيا آمد .در زمان خردسالي بسيار پرجنب و جوش و فعال بود و با وجود اينكه به خاطر زيبارويي ، نگران خروج او از خانه وچشم زخم ديگران بودند ولي بيشتر اوقات را در بيرون منزل با همسالانش ، بازيهاي رايج محلي و فوتبال مي كرد . گاهي اوقات در صورت لزوم به كمك پدرش در مزرعه مي رفت و يا به چراي گوسفندان مي پرداخت . شعبه توزيع نفت روستا در اختيار پدرش بود واو براي كمك به آنجا مي رفت .

دوره ابتدايي را در شش سالگي و در سالهاي 47-1342 در دبستان معرفت زادگاهش به پايان رساند . سپس دوره متوسطه را در






سال 1348 در هنرستان فني خامنه در رشته برق و الكترونيك ادامه داد . در تحصيل بسيار جدي بود و در مواقعي كه بازرسان براي بررسي وضعيت تحصيلي مدارس مي آمدند ، مسئولين مدرسه او را براي پاسخ گويي و انجام كارهاي فني آزمايشگاه انتخاب مي كردند كه به خوبي از عهده كارها برمي آمد . در آن زمان مدارس دوره دبيرستان مختلط بود و دختر و پسر در يك كلاس درس مي خواندند و معلمين نيز مختلط بودند . او سعي مي كرد گرفتار آلودگي هاي محيط تحصيل نشود و بارها نسبت به نحوه پوشش معلمان زن به مدير هنرستان اعتراض كرد تا جايي كه نزديك بود از مدرسه اخراج شود . به علت اين كه سال چهارم در آن مدرسه تشكيل نمي شد به ناچار به شهرستان تبريز رفت و در منزلي اجاره اي ساكن شد و نوبت اول و دوم امتحانات را با موفقيت به پايان برد ، اما اين دوران با اوج گيري انقلاب همزمان شد و او به خاطر شركت در راهپيمايي ها و تظاهرات ترك تحصيل كرد و به زادگاهش مراجعت نمود .

پس از بازگشت به شبستر در برگزاري راهپيمايي ها و تظاهرات نقش مؤثري ايفا كرد . 

در برگزاري مراسم عزاداري خصوصاً مراسم و هيئتهاي عزاداري امام حسين شركت فعال داشت . هميشه از مداح مي خواست كه نوحه امام حسين و حضرت زينب را بخواند و او نيز بلافاصله شروع به گريه مي كرد . به سادات علاقه مند بود . وقتي يكي از دوستانش كه سيد بود از خدمت سربازي بازگشت جلوي پايش قرباني كرد و





گفت : « من عاشق سيدها هستم . » 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت بسيج مساجد در مي آيد و در ستادها و پايگاه هاي بسيج ، خصوصاً بسيج مساجد به فعاليت پرداخت . و پس از آن به عضويت سپاه انقلاب اسلامي درآمد . با شروع جنگ تحميلي با اين عقيده كه « ناموس ملت ايران در خطر است » عازم مناطق عملياتي شد و از اين پس به طور مستمر در جبهه ها حضور يافت . او حتي وقتي براي تشييع جنازه دوست شهيدش به شبستر آمد بدون اين كه به منزل برود به جبهه بازگشت . يك سال درجبهه بودو به مرخصي نرفت تا اينكه برادرش به منطقه جنگي رفت و با اصرار او را راضي كرد به مرخصي نزد خانواده برود . ولي بعد از يك روز بار ديگر به جبهه بازگشت .

محمدباقر با اصرار خانواده با خانم رقيه حسين قلي ازدواج كرد . او با لباس جنگي و اسلحه به خواستگاري رفت و در جواب خواهرش كه گفت : « با اين وضع كه مي آيي از تو مي ترسند . » اظهار داشت : « نمي خواهم زندگي من با دروغ شروع شود و چون اهل جبهه و جنگ هستم مي خواهم اين را بدانند . » در اولين ديدار به همسرش گفت : « اگر مي خواهي با من ازدواج كني بايد بداني من بيشتر وقتها در جبهه هستم و در اين مورد بايد مرا درك كني . » به گفته همسرش اين صداقت و اعتقاد راسخ به حضور در جبهه موجب شد كه وصلت آنها





سر بگيرد . مراسم عقد نزد حجت الاسلام عالمي ، امام جمعه شبستر و بسيار ساده برگزار شد . وقتي يكي از خواهرانش به دست زدن پرداخت ، بسيار ناراحت شد و گفت :

در حالي كه بسياري از دامادها روي دستهايم شهيد شده اند ، چطور ممكن است در اين مراسم جشن بگيريم و كف بزنيد . اينها بماند براي بعد از پيروزي در جنگ .

اولين كاري كه پس از ازدواج انجام داد ترك سيگار بود و زود به مرخصي مي آمد . 

از خود گذشتگي خاصي داشت . با اين كه يكي از بستگان نزديكش به عللي با وي كدورت داشت ولي وقتي پسرش مريض شد به محض اطلاع پيشقدم شد و به اتفاق همسرش براي عيادت به منزل آن شخص رفت . در مواقعي كه در مرخصي در پشت جبهه بود بيشتر در مسجد و در ستادهاي بسيج به سر مي برد . حقوق دريافتي از سپاه را در راه جبهه خرج مي كرد و يا براي كمك به محرومين به حساب 100 حضرت امام خميني واريز مي نمود .

در صرف بيت المال دقت زيادي داشت . حتي اگر حبه قندي به هنگام چاي خوردن به زمين مي افتاد و كسي آن را برنمي داشت ناراحت مي شد و مي گفت :

براي تهيه قند زحمت كشيده شده و كساني كه اين را به جبهه ارسال كرده اند با رنج و زحمت آن را فراهم آورده اند و بايد قدر آن را بدانيم .روزي براي كاري شخصي ، عازم بندر شرفخانه شد اما قبل از عزيمت ماشيني را كه در جبهه در اختيار داشت





به مقر فرماندهي آورد و تحويل داد و با اتوبوس عازم شد . از صفات بارز او پرهيز از غيبت بود و سريعاً عكس العمل نشان مي داد و با گفتن « لا اله الا الله » مانع مي شد . از اولين افرادي بود كه در نماز جماعت شركت و همه را به آن سفارش مي كرد . ستاري در عملياتهاي متعددي از جمله رمضان ، والفجر 1 ، حاج عمران شركت داشت ولي عمده فعاليت او به مدت پنج سال در جبهه كردستان به ويژه منطقه پيرانشهر بود . گروه هاي ضدانقلاب در كردستان از او خيلي وحشت داشتند و او را « باقر قصاب » مي خواندند و براي سرش جايزه تعيين كرده بودند . يكي از همرزمانش نقل مي كند : 

در منطقه پيرانشهر در خرابه اي مشغول خوردن ناهار بوديم كه ناگهان شنيدم كه گفته مي شود : « باقرخان خودت را حاضر كن كه بعد از چند دقيقه كباب خواهي شد . » ابتدا فكر كرديم كه بچه هاي خودمان هستند كه شوخي مي كنند ، ولي وقتي بار ديگر اين مطلب از طريق بلندگو تكرار شد فهميديم كه كار گروه هاي ضدانقلاب است . ستاري خيلي خونسرد بود و من هم به شوخي گفتم : اگر كباب كنند ما هم مي خوريم ! محمدباقر گفت : « نه فقط آنها مي توانند بخورند . » ما توانستيم با شكستن ديوار محاصره باز از آنجا جان سالم به در ببريم .

در مقابل ، مردم كردستان بسيار به او علاقه مند بودند . وقتي در پيرانشهر مجروح شد و جهت





مداوا به بيمارستان شهداي تبريز انتقال يافت ، ابتدا مجروح شدنش را به كسي اطلاع نداد ولي از پيرانشهر به خانواده اش اطلاع دادند و آنها وقتي به ملاقاتش رفتند با ناراحتي گفت : « چه كسي به شما گفته است ، مي خواستم بعد از بهبودي به جبهه برگردم . » عده اي از پيشمرگان كرد هم براي عيادتش آمده و مقدار زيادي عسل و پسته آورده بودند و تقاضا مي كردند : « چون باقر در منطقه ما زخمي شده است لازم است او را نزد خودمان ببريم و درمانش كنيم . » پس از اينكه از بيمارستان مرخص شد و به منزل رفت چون به پايش وزنه بسته بودند براي انجام كارهايش از كسي كمك نمي گرفت و تنها از برادر كوچكش تقاضاي كمك مي كرد و با اينكه فرمانده گردان بود هيچگاه خودنمايي نمي كرد و مي گفت : « اين مسئوليت كه بر عهده من نهاده شده برايم بي ارزش است و مقام بايد از ناحيه خداوند باشد . اين روحيه رادر ميان افرادش هم رواج داده بود . در كارهاي جمعي آنچنان بود كه اگر كسي او را نمي شناخت نمي فهميد كه فرمانده است . به هنگام ساختن سنگر ، كفشهايش را در مي آورد و ملاط درست مي كرد . داخل گوني ها خاك مي ريخت و در مواقعي كه راننده نبود ، رانندگي مي كرد . يكي از دوستانش نقل مي كند :

گردان ثارالله در منطقه اي به محاصره درآمد و تنها راه فرار معبر باريكي بود كه ستاري ابتدا همه افرادش را از آنجا عبور





داد و خودش براي جمع آوري اطلاعات از دشمن آنجا ماند . چون مدت زيادي طول كشيد نگران شديم . وقتي برگشتيم او را در حالي كه تير خورده بود و زخمي شده بود به عقب برگردانديم .

يكي ديگر از همرزمانش به ياد مي آورد :

در عمليات والفجر 1 از من خواست از او در كنار پرچم قرمز رنگي كه عبارت « يا حسين » روي آن نوشته بود ، عكس يادگاري بگيرم و گفت « من لياقت اين را ندارم ولي شايد خدا بخواهد من هم به شهادت برسم و اين يادگاري از محبت و علاقه ام به امام حسين (ع) باشد . » 

در آخرين اعزام به جبهه به مادرش گفت : « اين بار آخرين بار است كه به جبهه مي روم و ديگر برنمي گردم و همسرم را به شما مي سپارم . » 

پس از اعزام ، دو روز قبل از شروع عمليات در حاج عمران به دوستانش گفت : « من آگاهم كه در اين عمليات به شهادت مي رسم . » پس از شروع عمليات در منطقه پيرانشهر ، گردان ثارالله در اطراف كله قندي مستقر بود كه نيروهاي عراقي به آن حمله كردند و به خاطر موقعيت طبيعي بهتري كه داشتند گردان را به محاصره درآوردند . به ستاري پيشنهاد مي شود كه به گردان فرمان عقب نشيني بدهد ، ولي او مخالفت كرد و گفت : « اگر برگرديم اين منطقه اشغال مي شود . » لذا تصميم به مقاومت گرفت و در حالي كه گردان را براي مقاومت هدايت مي كرد ، در اثر اصابت





تركش خمپاره به شهادت رسيد و جنازه اش دو روز در صحنه عملياتي باقي ماند . شهادت او زماني اتفاق افتاد كه هنوز دوران نامزدي را مي گذراند و عروسي نكرده بود .

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاريخ شهادت او را 24 ارديبهشت 1365 در منطقه پيرانشهر در اثر اصابت تركش خمپاره به سر اعلام كرد . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




ستاري، محمدمهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد مهدي ستاري : فرمانده گردان ياسين تيپ 21 امام رضا(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

آخرين فرزند خانواده ستاري در سال 1334 در روستاي اخلمد در شهرستان چناران، در خانواده اي روحاني به دنيا آمد. 

از همان كودكي علاقه زيادي به فراگيري مسائل ديني و مذهبي نشان مي داد و بيشتر در زمينه كتابهاي مذهبي به مطالعه مي پرداخت. دوران تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش به اتمام رسانيد. از لحاظ درسي در حد بهترين ها بود. خواهرش زهرا ستاري كه يك سال از او بزرگتر است مي گويد: زمستان ها كرسي مي گذاشتيم. يادم هست، شب بچه هاي كلاس را به خانه مي آورد و دور كرسي مي نشستند و شهيد به آنها رياضي درس مي داد، درس هايش همه خوب بود.با وجود سن كم، قلم شيوايي داشت و يك بار كه در دوره ابتدايي مقاله اي راجع به امام زمان نوشته بود، به خاطر ذكر نكردن اسم شاه در مقاله، مورد تهديد و سرزنش قرار گرفت. شركت فعال و مداوم در مراسم و امور مذهبي، بخصوص در ايام محرم و صفر، او را ميان دار اين گونه مراسم معرفي كرده بود. شهيد كه اندك آشنايي به






سبب شغل پدر با حرفه نجاري داشت، خودش براي مسجد جاكفشي درست كرد. او همچنين مكبر مسجد بود. عبد الرحيم دوزنده كه از دوستان دوران كودكي شهيد است، مي گويد: با آنكه كودكي بيش نبود، آيات زيادي از قرآن را حفظ بود. نماز خوبي مي خواند، مكبر بود و اذان نيز مي گفت. نبود امكانات تحصيلي در روستا از يك سو و كمبود امكانات مالي براي تحصيل در مشهد از سويي ديگر، محمد مهدي را پس از پايان ششم ابتدايي به توصيه مادر روانه كار دكور سازي نزد يكي از اقوام كرد. او با هوش و فراست و پشتكار توانست پس از گذشت چند سال، در زمره يكي از دكور سازان برجسته مشهد در آيد. مهرباني و اخلاق حسنه، ويژگي بارز تمام دوران زندگي او بود. 

با شروع حركت ها و مبارزات انقلابي، وي نيز در صف انقلابيون و فعالين بود و توزيع نوارها و پخش اعلاميه هاي امام را به عده داشت. به خاطر شركت در راهپيمايي، دستگير و روانه كلانتري شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام و شروع جنگ تحميلي، در پي فرمان امام مبني بر نياز نيرو در جبهه ها، شغل نجاري را رها كرد و به سپاه پاسداران پيوست و از سپاه چناران به منطقه اعزام شد. به تامين نيازهاي جبهه اهميت زيادي مي داد. او اين امر را از زادگاهش اخلمد و اطراف آن شروع كرد، و خود اولين نفري بود كه مبلغي را هديه كرد. هميشه گوش به فرمان امام بود. گر چه هيچ گاه خارج از سخن و ميل پدر و مادر عمل نكرده بود، اما





زماني كه پدر قصد داشت او را از رفتن به جبهه باز دارد، وي تكليف شرعي اش را در اولويت قرار داد.شهيد كه صاحب سه فرزند بود، با آنان رفتاري همراه با احترام و مطابق سنشان داشت و محمد جواد فرزند ارشد وي كه در رشته دندانپزشكي تحصيل كرده است مي گويد: پدرم تا زمان شهادتش هرگز مرا تنبيه نكرد، از روش خشن تربيتي استفاده نمي كرد، ابهت خاصي داشت. براي تحصيل اهميت خاصي قايل بود و آن را به كوچكترها پيوسته سفارش مي كرد. زماني كه دختر برادرش در دانشگاه تهران پذيرفته شد، خودش امور وي را برعهده گرفت و هر بار كه از منطقه باز مي گشت ابتدا به ديدن او مي رفت. 

شهيد ستاري، زماني كه براي بازگرداندن پيكر هاي شهدا كه در تيررس دشمن بودند، داوطلب شد، مثل هميشه آمادگي شهادت را داشت و هنگامي كه پيكر يكي از شهدا را به دوش گرفته بود، در منطقه ماووت مورد اصابت تركش قرار گرفت. تركشها به ناحيه دست و كتف و پاي راست وي آسيب رساند و او در همان جا در تاريخ 1/10/1366 هنگامي كه حدود دو ماه از تولد عبدالرحمن آخرين فرزندش مي گذشت و شهيد تنها توانسته بود يك بار او را ببيند، به شهادت رسيد. از وي پنج فرزند به يادگار مانده است. 

پيكر پاكش به زادگاهش منتقل شد و با شكوه فراوان توسط اهالي تشييع شد. 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386
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شهيد منصور ستاري در سال 1327 در ورامين ديده






به جهان گشود.فرمانده نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران 

پدرم اهل « سميرم » اصفهان بود . در همان جا دروس مكتب خانه را به اتمام رساند و در كسوت درويشان درآمد . شانزده ساله بوده كه دست به يك سلسله سفرهاي طولاني مي زند . او سفرهايش را با اسب يا پاي پياده انجام مي داده و اكثر نقاط ايران ، عراق ، شامات ، مكه و مدينه را زير پا گذاشته بود و بعد خاطرات خود را در قالب يك سفرنامه به رشته تحرير درآورده است .

ايشان طبع شعر هم داشته و اشعار زيادي گفته است كه ديوانش به چاپ نرسيده ؛ اما كتاب شعري از او در دهه 1330 به نام « ماتمكدة عشاق » منتشر شده كه از ابتدا تا انتها در مدح و منقبت ائمه اطهار (ع) بخصوص در رثاي حضرت امام حسين (ع) و شهداي كربلا سروده شده است . البته كار وي از نظر ادبي در رده بالايي نبوده و خود نيز در كتابش به اين مسئله اشاره كرده و مي نويسد :



پدرم پس از سفر به نقاط مختلف ، سرانجام در منطقه اي به نام « باغ خواص » ساكن شده و مورد توجه مردم قرار مي گيرد . مردم براي همه كارهايشان به او مراجعه مي كردند ؛ براي ساختن خانه ، راه اندازي عروسي ها ، برپايي عزاداري ها ، برنامه هاي محرم ، رمضان و … پدرم برايشان هم نوحه مي خواند و هم روضه . خلاصه در غم و شادي آنها شركت مي كرد .



اهالي باغ خواص در مسائل ديني و مذهبي بسيار قوي و ريشه دارهستند . هميشه ، شيعه محكمي بوده و بسان يك دژ مستحكم در دل كوير عمل





كرده اند .

در نزديكي باغ خواص ، مرقد امام زاده اي مشهور به « شاهزاده ابراهيم » قرار دارد كه مورد توجه اهالي روستاهاي اطراف مي باشد . پدرم وقتي در باغ خواص ساكن مي شود . مانند بقيه اهالي ، به طور مرتب به زيارت شاهزاده ابراهيم مي رود .

در آن زمان بقعة امامزاده ، بسيار كوچك و بي رونق بوده و يك متولي پير ، امور آنجا را اداره مي كرده است . در كنار آن نيز ، چشمه آبي جاري بوده كه زميني به مساحت تقريبي صد متر مربع را با آن آبياري مي كرده اند . به همين خاطر در جوار اين امامزاده علفزار و چمنزاري كوچك ايجاد شده بود و پس از چمنزار كوير شروع مي شد . پدرم منطقه را مي پسندد و مي گويد : « بايد به خاطر وجود مرقد امامزاده ابراهيم ، اين جا را آباد كرد . » بنابراين به دنبال صاحب آن محل مي گردد ؛ از سياه كوه تا حوض سلطان شروع به جست و جو مي كند و تا نزديكي قم پيش مي رود . همه جا را مي گردد تا بالاخره ، صاحب آن جا را پيدا مي كند ؛ او پيرمردي وارسته به نام « مهندس انصاري » بوده كه جزو اولين دانشجوياني بوده كه به اروپا رفته و مهندس شده بود . سنش از هشتاد گذشته بود و يك حال خاصي داشته است از اين كه مالك يك منطقه بوده احساس برتري و غرور نمي كرده است . در منطقه زمينهاي فراواني داشته . پدرم مباشر او مي شود ، خيلي با هم دمساز بودند .

پس از آن ، پدرم طراحي و ساخت يك روستا را در كنار امامزاده ابراهيم آغاز مي كند . روستايي كه هنوز هم در نزديكي قرچك ورامين وجود دارد . نقشه آن جا را خودش





مي كشد . بهترين و پهن ترين خيابان ها را در آن جا طراحي مي كند . بعد شروع مي كند به جمع كردن افراد مختلف براي سكونت در آن جا . آدم ها را از مستضعف ترين اهالي بخش انتخاب مي كند ؛ آدم هاي بيچاره اي كه دستشان از همه جا كوتاه بوده است . حتي خانواده هايي بودند كه اصطلاحاً به آنها « خاكسترنشين » مي گفتند . پدرم آن ها را نيز به روستاي تازه تأسيس مي آورد و برايشان امكان زندگي فراهم مي سازد . خودشان هميشه مي گفتند : « حاجي ما را زنده كرد ! » 



پدرم تصميم مي گيرد ؛ روستاي جديد را از بيرون بي نياز سازد . براي اين منظور ، صاحبان حرف مختلف را انتخاب و به آن جا دعوت مي كند .

مثلاً براي اين كه يك مغازه در آن جا باشد ، خانواده اي را از باغ خاص مي آورد ؛ و يا براي ساختن بناها و خانه هاي مردم ، خانواده اي را از كاشان كه در كار بنايي تخصص داشتند ، به آن جا دعوت مي كرد . نجار ، باغبان و تعدادي كشاورز ، بقيه اهالي روستا بودند كه هر كدام از جاهاي مختلف به آن جا مي آيند . بعضي از آنها از اصفهان مي آيند . اصفهاني ها در چينه كشيدن ، كويرزدايي و مبارزه با نمكزار متخصص بودند . بعد پدرم به فكر مي افتد كه چشمه امامزاده ابراهيم را به قنات تبديل كند و يك خانوار از كرمان و يك خانوار هم از اصفهان كه مقني و زمين شناس بودند ، پيدا مي كند و به آن جا مي آورد . قناتي كه اين ها احداث كرده بودند ، آب فراواني داشت و زمين هاي زيادي را زير كشت مي برد .

خلاصه ، بعد از جمع كردن افراد مختلف ، ساختن خانه را شروع مي كند ؛ خانه هايي در يك اندازه و بزرگ ؛ براي اينكه بچه هاي خانواده ها هم ، بعداً بتوانند در





همان جا سكونت داشته باشند .

آن خانه ها داراي باغچه هاي بزرگ ، به مساحت حدود يك هكتار بودند . انتخاب درخت براي كاشتن در باغچه ها نيز با پدرم بود . او ريشه درخت مو را از شهريار ، نهال انار را از ساوه و … مي آورد . خلاصه همه كارهاي آنجا تحت نظارت او انجام مي گرفت تا اين كه روستا كم كم شكل مي گيرد و اسمش را « ولي آباد » مي گذارد . تا اين جا را من خودم به ياد ندارم و از خانواده ام شنيده ام ، اما از سه چهار سالگي به بعد ، خاطرات خودم است كه به يادم مانده است .



در گذشته براي شخم زدن از گاو استفاده مي شد . براي همين منظور ، پدرم سي گوسالة كوچك هم سن و سال – نمي دانم از كجا – خريداري و جمع كرده بود . خوب به ياد دارم ، برادرم اين ها را مي چراند . گوساله ها كم كم به گاوهاي نر قوي هيكل تبديل شدند و پدرم آنها را بين خانواده ها تقسيم كرد . اگر كسي حتي چهار پسر رشيد و خيلي خوب داشت ، پدرم چهار تا گاو به او مي داد تا اين پسرها همان جا بمانند ، زراعت بكنند و از روستا نروند .

گاوها به تدريج زياد شدند و به هر پسري كه بزرگ مي شد ، يك رأس گاو مي داد تا كار كند؛ اما به شش پسر خود فقط دو رأس داد ؛ يكي به من و برادر تني ام و يك رأس هم به دو برادر ناتني ام . دو برادر ديگرم را مي گفت؛ اهل كشاورزي نيستند، بروند سراغ كارهاي ديگر ، مثلاً ميرزابنويسي به آنها ياد مي داد . يكي از برادرانم خيلي رشيد و





قوي بود ، يك اسب براي او خريده بود و او را دشتبان كرده بود ؛ مي رفت بازرسي مي كرد . به ياد دارم بعضي وقت ها ، نيمه هاي شب برادرم را بيدار مي كرد و مي گفت: « تو چه جور دشتباني هستي ؟ پا شو برو ببين چه خبر است ! » بيرونش مي كرد كه برود زمين ها را بازرسي كند .

به اين ترتيب ، همه گاوها را تقسيم و زمين ها را هم تا دل كوير ، مرزبندي و به اهالي روستا واگذار كرده بود . پدرم مي گفت : همه با هم بايد اين جا را آباد كنيم و در قلب كوير پيش برويم . بهترين صيفي جات در اين منطقه كويري به عمل مي آمد . ذرت ، جو ، گندم و … از ديگر محصولات روستاي نوبنياد پدرم بود .



در آن سال ها ( اوايل دهه 1330 ) شخصي به نام آقاي مهدويان رئيس فرهنگ ورامين بود . وي با پدرم خيلي دوست بود و هميشه به خانه ما مي آمد . پدرم نيز ، عده اي را كه چيزي سرشان مي شد جمع مي كرد و مي آمدند دور آقاي مهدويان مي نشستند . او مرد وارسته اي بود . صداي خيلي خوشي هم داشت . با صداي دلنشيني مثنوي برايشان مي خواند . نوحه و مصيبت هم خيلي خوب مي خواند . نمي دانيد چه مي كرد. اصلاً يك حال عجيبي داشت؛ ولي به بچه ها رو نمي داد و ما مجبور بوديم بيرون بنشينيم . بعد از مثنوي شروع مي كرد به حرف زدن و سري هم به صحيفه سجاديه مي زد . آنها دور هم حال خوشي داشتند . روز و شبي نبود كه اين ها دور هم نباشند . اصلاً وضع بد در آن شرايط معنايي نداشت و هيچ يك از زندگي





گله و شكايتي نداشتند .



همان موقع بحث مصدق مطرح بود . يادم است ، بعدها يك قصيده دو صفحه اي از پدرم ديدم كه مصدق را در زمان قدرتش به بازي گرفته بود . معلوم بود كه او آن موقع مسائل را خوب مي فهميده . پدرم با قم ارتباط داشت . هر ماه ، دو سه بار به قم مي رفت . كساني را در قم داشت كه وجوهات را به آنها مي داد ، مسائل را حل مي كرد و مي آمد .

فرمانده گروهان ژاندارمري باقرآباد هم ، _ كه اسمش در خاطرم نيست _ جزو دوستان پدرم بود . مرد بسيار خوبي بود و به پدر ما خيلي اعتقاد داشت . اگر پدرم يك حرفي مي زد ، او حتماً عمل مي كرد . با مردم هم بدرفتاري نمي كرد . او خودش يك حسينيه بزرگي داشت .

روز تاسوعا دسته هاي عزادار به حسينيه اش مي رفتند . شام نمي داد ، اما همه دسته هاي عزاداري ، تاسوعا سري به حسينيه او مي زدند . درجه اش استوار بود . پيرمردي وزين و انساني والا بود . او نيز در دور هم نشيني پدرم با دوستانش شركت مي كرد .



اغلب خريدهاي اهالي روستا را پدرم انجام مي داد . مي رفت از قم مي خريد و مي آورد در قرچك ، داخل يك قهوه خانه اي مي گذاشت و سپس با پاي پياده مي آمد و اهالي روستا را صدا مي زد كه الاغ هايشان را بردارند و بروند وسايل را بياورند . كسي حق نداشت بگويد : « من الان نمي توانم . »

او همه كارها را انجام مي داد . خواستگاري ها را جوش مي داد . عقد مي خواند و عروسي راه مي انداخت . مردم هم قبولش داشتند . روزهاي عيد همه را راحت مي كرد . خريد عيدشان را انجام مي داد .

عيد در





آن جا چيز عجيبي بود ؛ هر كجا مي رفتي ، نقل ها و شيريني ها مثل هم بود . همه را حاجي خريده و پخش مي كرد و بعد مي گفت : « عيد يك روز است . » تا ظهر به همه خانواده ها سر مي زد . مردم را هم مجبور مي كرد كه به طور دسته جمعي بازديدهايشان را انجام دهند . روز دوم عيد همه را بيدار مي كرد و سركار مي فرستاد . اين طور نبود كه تا سيزده فروردين بي كار باشند .



به هيچ وجه ، در منطقه پدرم اتفاقي نمي افتاد . منطقه امني بود كه كسي جرأت نمي كرد مزاحم كسي بشود ؛ قتل ، جعل ، دزدي و هيچ خلافي در آن جا واقع نمي شد . دو سه تا دزد گردن كلفت آن طرف ها بودند كه هميشه مي گفتند : « طرف سرزمين اين حاجي نمي رويم . »



پسر يكي از خانواده هاي ده ، يك روز برايم تعريف مي كرد : گاهي وقتها مي رفتم سر خرمن و يك چيزي بر مي داشتم . يك شب وقتي سر خرمن رفته بودم ، موقع برگشت ، ديدم كسي به آرامي راه مي رود . حاجي را با قباي بلندش ديدم . بدون اينكه برگردد و به من نگاه كند ، گفت : « محمد رضا كجابودي ؟ » بعد هم منتظر جواب نماند و در آن شب تاريك راهش را كج كرد و به طرف بيابان رفت . پس از آن حادثه ديگر هيچ وقت شرم و حيا اجازه نمي داد به رويش نگاه كنم .



يك نيمچه اربابي در روستاي مجاور روستاي ما بود كه مردم را خيلي اذيت مي كرد . با پدر ما هم خيلي بد بود . از قضا دخترش را به يكي از پسرهاي آبادي ما شوهر داد . خواستگاري اش با پدرم بود. موقع عروسي





شد و خانواده داماد براي آوردن عروس به آن روستا رفتند . من هم _ كه در آن موقع ، شش يا هفت سال داشتم – رفته بودم .

ديدم عروس را نمي گذارند ببرند ، نمي دانم چرا . بعدها از مادرم شنيدم ؛ زن هاي فاميل آن ها كه از تهران آمده بودند، گفته اند ما نمي گذاريم همين جوري ، عروس را بردارند و پياده ببرند . بايد با تاكسي ببرند . آن موقع تاكسي خيلي اهميت داشت . پدرم كه از قضيه مطلع مي شود ، مي گويد : « نگران نباشيد من الان درستش مي كنم . »

سپس رو به يكي از اطرافيان مي كند و مي گويد : « آن تاكسي دمدار را برداريد، ببريد و عروس را با آن بياوريد ! »

به هر حال پس از مدتي يابوي حاجي را آوردند و حاجي نيز آمد و گفت : « اين هم تاكسي دمدار . ديگر چه مي گوييد ؟ » آن ها نيز وقتي كه وضعيت را چنين ديدند ، چيزي نگفتند و عروس را سوار يابو كردند و عروسي برگزار شد . از آن زمان به بعد، سال هاي سال در ميان اهالي روستا يابوي حاجي به تاكسي دمدار مشهور بود .



پدرم اولين كسي بود كه تراكتور را به آن منطقه آورد . يادم مي آيد تراكتورهايي بود كه چرخ لاستيكي نداشتند ؛ بلكه به جاي آن پنجه هاي فلزي بود . نمي دانم اينها را از كجا كرايه مي كرد و به ولي آباد مي آورد تا شخم و ريس بزنند و خرمن بكوبند . بعدها هم يك تراكتور خريد . آن موقع بايد كارها دسته جمعي انجام مي گرفت . اگر يك زمين معيني بايد صاف مي شد ، همه با هم كار مي كردند تا آن زمين ، صاف و تميز مي شد . كار كشيدن نهر آب





به زمين ها هم به طور دسته جمعي انجام مي شد . پدرم همة اين كارها را هدايت مي كرد و بعد زمين ها را تقسيم مي كرد و مي گفت : اين سهم تو است ، اين هم مرز تو ؛ حالا برو در زمين خودت كار كن !

يادم است در آن موقع ، لايروبي جوي ها با بيل انجام مي شد . پدرم معلوم مي كرد كه در سال ، مثلاً دو بار نوبت لايروبي اين جوي است . ( از جلو قنات تا سه كيلومتر يا پنج كيلومتر . ) در روزهاي معيني از سال ( مثل زمستان ) كه كار كم بود ، با همياري بيست و چهار نفر جوي لايروبي مي شد .



پدرم در خانه اتاق جدايي داشت . ما حق نداشتيم در كارش دخالت كنيم . وقتي كه او در اتاق خودش مشغول نوشتن چيزي بود و يا شعري مي گفت، هيچ كس حق نداشت در اطراف اتاقش با صداي بلند حرف بزند . خيلي آرام شام و ناهارش را برايش مي بردند . فقط مرا به خاطر آن كه بيشتر از ساير بچه هايش دوست مي داشت، بعضي وقت ها صدا مي كرد و پيش خودش مي نشاند ، بدون اين كه حرف زيادي بزند . يك بار براي خانة يكي از اهالي دري خريده بود . در را به سينة يك درخت نارون كه بسيار تنومند بود و سايه زيادي هم داشت، تكيه داده بودند . من بازيگوشي كردم و تنم به در خورد و افتاد و شيشه هايش شكست . چون در مال خودمان نبود ، پدرم خيلي ناراحت و عصباني شد . يكي دو تا سيلي به من زد . من هم قهر كردم . اين تنها موردي بود كه از او كتك خوردم .

يك مدرسه اي بغل





خانه مان ساخته بود . مدرسه شش كلاس داشت و همه همان جا درس مي خوانديم . آن وقت در آن نواحي اصلاً مدرسه اي نبود و بچه هايي كه كلاس اول مي آمدند ، گاهي پانزده سالشان مي شد و هيكل هايي بسيار درشت داشتند . ولي پدرم گفته بود كه همه بايد بيايند و درس بخوانند . معلم را هم خودش آورده بود و برايش خانه درست كرده بود . تا پدرم زنده بود در آن مدرسه درس مي داد .

آن روز ، وقتي مرا كتك زد ، قهر كردم و توي آن مدرسه رفتم و در يكي از كلاس ها نشستم .. يادم است كه مادرم آمد و مرا به خانه برگرداند . پدرم هم روي تپه ايستاده بود و زير چشمي نگاهم مي كرد . اين نشان مي داد كه از زدن من خيلي ناراحت است، و همين براي دلجويي ام بس بود .



پدرم يك تفنگ شكاري داشت ، ولي با آن شكار نمي كرد . شكار را دوست نداشت ؛ اما تفنگ را براي جاي خاصي لازم داشت . به تفنگ او فشنگ هاي چهار پاره كه دود و دمش هم زياد بود ، مي خورد . در زمستان ، دسته هاي عظيم سار ، صبح و عصر پرواز مي كردند؛ مي رفتند و بر مي گشتند . پدرم عصرها روي پشت بام خانه مي رفت . دسته هاي سار كه مي آمدند ، چند تير به سوي آنها شليك مي كرد . با همان چند تير مي ديديم كه تعداد زيادي سار به زمين مي افتاد و مردم آن ها را جمع مي كردند ، سر مي بريدند و براي آبگوشت استفاده مي كردند . هر كسي تقريباً سي تا پنجاه سار نصيبش مي شد . تفنگ پدرم فقط براي همين كار بود . بعد هم تفنگ را در صندوقچه مي گذاشت





و در آن را مي بست . يك اشكافي هم داشت كه هيچ كس جرأت دست زدن به آن را نداشت . چون قفل نداشت به من كه بچه بودم مي گفت : « اگر دست به آن بزني مار يا عقرب نيشت مي زند . » من هم دست نمي زدم . البته او اين را به خاطر خطرناك بودن اسلحه مي گفت .



به اين چشم ها نگاه كن !

يك تابلو از تمثال جواني حضرت پيغمبر (ص) در خانه مان بود و زيرش نوشته شده بود : « ايام شباب حضرت خاتم (ص) . » يك روز پدر صدايم كرد و با اشاره به آن تابلو گفت : 

- به اين عكس نگاه كن .

- من آن زمان پنج سال بيشتر نداشتم . نگاه كردم ، ديدم چشم هايش به چشمم نگاه مي كند . بعد گفت :

- برو آن طرف اتاق ! 

رفتم .

گفت :

- باز نگاه كن !

ديدم كه عكس باز به من زل زده و به چشمانم نگاه مي كند !

گفت : 

- برو آن طرف اتاق و نگاه كن !

از آن طرف هم نگريستم ، ديدم باز عكس توي چشمانم نگاه مي كند .

اين بار گفت :

- برو بيرون از اتاق و نگاه كن ! رفتم . باز ديدم آن عكس چشم به من دوخته است .

پدرم لحظه اي سكوت كرد و سپس گفت :

« وقتي كه من نيستم ، اگر به اين اتاق آمدي حتماً به اين چشم ها نگاه كن ! » و ديگر چيزي نگفت ، چون به هيچ وجه موعظه و نصيحت نمي كرد .



پدرم هميشه مراعات حال حيوانات و جانوران را مي كرد . هنگامي كه راه مي رفتم ، مي گفت : « مواظب باش مورچه ها را له نكني . » به ياد دارم ، در محوطه اي روباز ، آخور درست كرده بوديم و گاوهايمان را در





آن علوفه مي داديم . يك روز وسط آخور يك مار بزرگي را كه بسيار هم سمي بود ديدم كه صاف ايستاده و دهانش را باز كرده بود . پدرم نيز در همان نزديكي ها مشغول كار بود. … صدا زدم : « بابا ، مار . » گفت : « ديدمش ، آرام حرف بزن ! بگذار زندگي اش را بكند . تو به آن چه كار داري ؟ »

بعد از مدتي ، گنجشكي آمد روي مار نشست و آن هم گنجشك را بلعيد . تا وقتي كه از گلويش پايين مي رفت ، ايستاده بود . بعد هم به آرامي خزيد و رفت به جايي كه آخور گاوهاي خودمان بود و تويش كاه و جو مي ريختيم تا بخورند . اما پدرم كاري به كار مار نداشت و آن مار هم هيچ وقت گاو و يا گوسفند ما را نيش نزد .



پدرم با پزشك موافق نبود . من يك بار صورتم به شكل خيلي ناجوري پاره شده بود ، به طوري كه لبم از طرف داخل هم سوراخ شده بود . وقتي وضعيت را چنين ديد ، مجبور شد مرا به دكتر برساند . ولي دلش نيامد كه خودش به بيمارستان ببرد و شاهد ماجرا باشد ، در نتيجه به بقيه گفت : « برداريد ببريدش بيمارستان فيروز آبادي شهر ري . » من را به آن جا رساندند؛ ولي آن ها نپذيرفتند و گفتند : دير آورده ايد ، وضعش خيلي وخيم است . خانواده ام دوباره مرا به پيشواي ورامين ، نزد عمه ام بردند . البته عمه واقعي ام نبود ، همين طور ، عمه اش مي خوانديم . زن مؤمنه و عجيبي بود و خيلي هم به خانواده ما علاقه داشت . سه ماه آن جا ماندم . دو دكتر خوب هم آن زمان





در پيشواي ورامين ساكن بودند . يكي دكتر « مقبلي » بود كه خيلي پير بود و مردم به جاي پول به او محصولات كشاورزي يا چيزهاي ديگر مي دادند . و ديگري آقاي دكتر « وحيد » بود كه اكنون دكتر وحيد دستجردي، مسئول هلال احمر هستند . اين دو ، پزشك هاي مردمي بودند . مردم آن جا يك اعتقاد عجيبي به آنها داشتند . آنان نيز متقابلاً با مردم خيلي عجين بودند . با اين كه پزشك بودند ، اما فرقي با مردم عادي نداشتند و به آنها فخر نمي فروختند . مردم نيز آن دو را خيلي قبول داشتند و حتي دستشان را شفا مي دانستند . اصلاً موضوع اين نبود كه دكتر دارويي بدهد يا ندهد . مي گفتند برويم اين ها ما را ببينند ، چشم آنها به ما بيفتد كافي است . من بچه بودم ، ولي مي فهميدم كه چقدر با احترام با اين دو نفر حرف مي زنند . سه ماه تمام تحت مداواي دكتر وحيد و دكتر مقبلي بودم تا اين كه مرا معالجه كردند .



يك روز صبح ، پدر صدايم زد و گفت : « بيا با من صبحانه بخور . » نشستم با او صبحانه خوردم. پس از صبحانه ، قصد داشت به شهر برود . پدرم با يك راننده اتوبوس قرار گذاشته بود كه هفته اي دو روز به ده ولي آباد بيايد و مردم را به شهر ببرد . در شهر ( تهران ) هم توي بازار مولوي ، سه چهار جا را مي شناخت و سفارش كرده بود كه به كسي گرانفروشي و اجحاف نكنند . با كاسبها حساب داشت ، و خودش پول اجناس اهالي را پرداخت





مي كرد . يعني مردم خريد مي كردند و سپس تابستان خودش مي رفت بازار و حساب و كتاب مي كرد و حسابهاي مردم را پس مي داد . اهالي با آن اتوبوس به شهر رفته ، خريدشان را مي كردند و بر مي گشتند .



راننده اتوبوس يك پيرمردي بود كه از تمام رانندگان آن منطقه آهسته تر رانندگي مي كرد . موقع رانندگي همه از او جلو مي زدند ، البته اين كار او خوب بود و اين حسن را داشت كه اهالي را سالم به مقصد مي رساند . اما آن صبح كه روز رفتن به شهر بود و پدرم نيز مي خواست به شهر برود ، رانندة پيرمرد نيامد ، گويا مريض شده بود و شخص ديگري را به جاي خود فرستاده بود .

بخشي از جادة روستاي ولي آباد از روي راه آهن رد مي شد ، بعد از قرچك مي گذشت و به سمت تهران ادامه مي يافت . آن روز راننده موقت ، وقتي روي ريل راه آهن مي رسد ، نمي تواند سريع عبور كند و قطار سر مي رسد و به اتوبوس مي زند . تمام سرنشينان اتوبوس كه هفت ، هشت نفر بيش نبودند كشته مي شوند و تنها يك پير مرد و يك دختر بچة چهار ماهه زنده مي مانند . پدرم با يك ضربة مغزي جان به جان آفرين تسليم مي كند و فقط سرش آسيب ديده بود ، بر بدنش نشاني از زخم ديده نمي شد .



آن روز ، قبل از اينكه من صبحانه را تمام كنم ، پدرم مرا به دنبال كاري فرستاد و گفت : « پا شو ، برو فلان كار را بكن و بيا ! » وقتي كه بيرون مي رفتم ، اتوبوس





جلو در بود ؛ اما موقع سوار شدن و رفتنش ، او را نديدم . حدود پانزده دقيقه بعد خبر آوردند كه اين اتفاق افتاده است . 



در آن موقع من حدود نه سال بيشتر نداشتم و مرگ پدر خيلي بر من سخت گذشت . تاريخ آن حادثة تلخ ، سال 1336 بود . يك حسينيه هم ساخته بود و طبق وصيت خودش در همان جا دفنش كردند . دو بيت شعر هم سروده و وصيت كرده بود كه روي سنگ قبرش بنويسند . 



بعد از مرگ پدرم ، خانواده ما از هم جدا شدند . پسرهاي زن اول پدرم كه بزرگ بودند و زن داشتند ، هر كدام دنبال كار خودشان رفتند . از آن جمع ، ما مانديم با مادرمان .



من دروس ابتدايي را خواندم و براي ادامه تحصيل به جايي به نام « پوينك » رفتم كه بيشتر از هفت كيلومتر با روستاي ما فاصله داشت . من اين مسافت را همه روزه پياده مي رفتم ، در زمستان يا تابستان .



بعد از مدتي مال و اموال پدر تقسيم شد و ما رفته رفته در فقر افتاديم و زندگي واقعاً برايمان سخت شد . من سه سال مرحله اول متوسطه را در « پوينك » درس خواندم و براي ادامة تحصيل مرحله دوم متوسطه يا دبيرستان مدتي به محلي رفتم كه به آن كارخانه قند مي گفتند . دو سه روز اول را پياده رفتم ، ولي فاصله اش حدود بيست كيلومتر بود و من قادر نبودم اين همه راه را هر روز پياده بروم و برگردم . بعد به ورامين رفتم . در ورامين





مدير مدرسه مان شخصي بود به اسم آقاي هاشمي ، آدم خيلي خوبي بود . دو تا دبير داشتيم كه با فولكس از تهران مي آمدند . آقاي هاشمي به آنها سفارش كرد كه صبحها سر راهشان مرا هم بياورند . من تا قرچك پياده مي آمدم ، از آنجا هم سوار فولكس آنها مي شدم و به ورامين مي رفتم . پس از چند سال ديگر شركت واحد به ورامين آمد . من هم از ورامين تا باقرآباد با اتوبوس شركت واحد مي رفتم و بقيه راه را نيز پياده طي مي كردم .



بعد از اذان صبح ، وقتي كه هوا هنوز تاريك بود ، به طرف مدرسه راه مي افتادم ، يادم مي آيد يك روز پس از شش كيلومتر پياده روي به پل باقر آباد رسيدم ؛ مردم تازه داشتند از خانه هايشان بيرون مي آمدند ، هوا تازه روشن شده بود . يك شخصي كه مرا مي شناخت وقتي چشمش به من افتاد ، با حالت تعجب پرسيد : اين موقع صبح اين جا روي پل چكار مي كني ؟ تو ديشب باقرآباد بودي ؟



بيشتر اوقات آن قدر زود حركت مي كردم كه در مدرسه را من باز مي كردم ، و خيلي وقتها خانوادة فراشمان را هم از خواب بيدار مي كردم . يادم است ، كه يك ناظمي داشتيم كه خيلي سختگير بود و دست بزن داشت . بچه هايي را كه دير مي آمدند و بعد از خوردن زنگ به مدرسه وارد مي شدند ، تنبيه مي كرد . يك روز آنها را جمع كرده بود ، من را هم صدا زد . بعد خطاب به آنها گفت : « مي دانيد از كجاي دنيا مي آيد ؟ اين از





راه دور مي آيد و هميشه سر كلاس حاضر است ، ولي شما از همين بغل نمي توانيد خودتان را به موقع برسانيد ، دستهايتان را بگيريد بالا ، ببينم . » مي زد ، مي كوبيد و مي گفت ؛ شما خانه تان همين پشت است ، ولي اين جوري مي آييد ؟ 



در راه مدرسه ، درس هم مي خواندم ، چون سرم توي كتاب بود ، داخل چاله مي افتادم ، براي همين ، از راه بيابان كه صاف بود مي رفتم . كم كم يك راه « مال رو » براي خودم درست كرده بودم ؛ آن قدر از آن مسير رفته بودم كه يك راه باريكي روي زمين پيدا شده بود . در بين راه مثلاً قصايد طولاني فردوسي يا قصايد شعراي عصر غزنويان را كه خيلي سنگين و وزين هم بودند حفظ مي كردم . دبير ادبياتي داشتيم كه از ما مي خواست تا اين اشعار را حفظ كنيم . براي من كاري نداشت ، صبح كه از خانه بيرون مي آمدم تا به مدرسه مي رسيدم هشت دفعه شعر مورد نظر را خوانده و حفظ مي كردم . آن سالها ، خيلي سخت گذشت .



برادرم براي اينكه مرا از پياده رفتن هاي طولاني نجات دهد ، يك دوچرخه برايم خريد . چون پول زيادي نداشتيم ، دوچرخة خيلي كهنه اي خريده بود . راه طولاني و پر پيچ و خم مدرسه را با آن طي مي كردم . دوچرخه در بين راه پنچر مي شد ، سوزنش در مي رفت ، زنجيرش مي افتاد و … بد جوري و بال گردنم شده بود ، بايد آن را دست مي گرفتم و مي رفتم . با اين وضع ديگر بين راه نمي شد درس بخوانم





، مي گفتم : اين چه چيزي بود كه گردن ما انداختند ؟ هر دفعه هم كه غرولند كنان به خانه مي آمدم برادرم ، نخي ، كشي و يا چيزي بر مي داشت و به آن مي بست و مي گفت : « درست شد ، سوار شو ! » باز مي رفتم ؛ اما دوباره وسط راه خراب مي شد . ديدم پياده روي بر چنين مركب لنگي مي ارزد ، چرا كه دوچرخه مزاحم من شده بود . يك روز وقتي به خانه آمدم ، پس از احوالپرسي با برادرم يكراست به سراغ كلنگ رفتم . او نمي دانست كه كلنگ را براي چه مي خواهم . در حالي كه وجودم از خشم لبريز بود ، وسط حياط پريدم و با كلنگ به جان دوچرخة بي زبان افتادم و آن را تكه تكه كردم . طوري كه ديگر قابل درست شدن نبود . هر چند كه از دوچرخه چيزي باقي نماند ولي دست كم اين حسن را داشت كه مي توانستم درسم را در بين راه با خيال آسوده بخوانم .



خيلي وقتها صبح زود كه به مدرسه مي رفتم ، گرگها را مي ديدم ، آنها مسير مشخصي داشتند و من هم تنها از يك راه به مدرسه مي رفتم . عصرها هم كه از مدرسه بازمي گشتم صداي زوزه گرگها را مي شنيدم ، به ياد دارم عصر يك روز زمستاني بود كه مدرسه تعطيل شد . از ورامين تا باقرآباد را با ماشين هاي شركت واحد مي رفتم . در باقر آباد از ماشين پياده شدم و بقيه راه را بايستي پياده مي رفتم . برف سنگيني هم باريده بود و هوا داشت رو به تاريكي مي رفت . يك درجه دار پيري





در پاسگاه باقر آباد بود كه با او رفيق شده بودم ، هميشه موقع عبور از آنجا با هم سلام و عليك مي كرديم . آن روز وقتي به جلو پاسگاه رسيدم ، به من سفارش كرد : « اين راه را نرو . امشب بيا خانه ما بمان . »



گفتم : « مادرم منتظر است ، نمي توانم ، نروم . »

تاريكي هوا كم كم رو به فزوني بود كه من راه افتادم . جاده ناهموار و سنگلاخ بود و صداي زوزة گرگ در فضا مي پيچيد و ترس و دلهره را نيز ميزد بر علت مي كرد . از آن طرف مادر و برادرم كه نگران شده بودند ، با يك خودرو جيپ راه مي افتند تا در بين راه مرا بيابند و با خودشان ببرند . يك مقدار كه پيش مي آيند گرگي را مي بينند . از قضا مرا هم بالاي تپه ديده بودند ، ولي چون هوا بوراني بود ، نه صدايشان به من رسيده بود و نه توانسته بودند آن گرگ را از محل دور كنند و پس از مدتي برگشته بودند . به هر صورتي بود بالاخره به خانه رسيدم . روز بعد هم با ماشين دبيرمان آمدم و گذرم به باقر آباد نيفتاد . باقر آباديها دو روز تمام بود كه مرا نديده بودند . روز سوم كه مرا مي ديدند با تعجب نگاهم مي كردند ! پرسيدم : « چيه ؟ »



گفتند : « ما امروز صبح رفتيم ده دنبالت . »

گفتم : « چرا ؟ »

گفتند : « فكر كرديم تو را گرگ خورده است ! »



سالهايي كه به مدرسه مي رفتم ، سالهاي سختي بود . آن





سرماهاي طاقت فرسا كه تا مغز استخوان نفوذ مي كرد را فراموش نمي كنم . برف و بوران هاي شديدي را كه هر رهروي را زمين گير مي كرد هرگز از خاطر نخواهم بود . يادم مي آيد ، بوران بسيار شديدي بود ، كفش نداشتم ، هميشه كتاني برايمان مي خريدند ، كتاني هايي كه دوتا بند بيش نداشت و مجبور بودم حدود يك سال را با آن بگذرانم . در بين راه تپه اي را بريده بودند و راه آهن را از آنجا عبور داده بودند . درة عميقي هم كنار آن بود . من مجبور بودم از آن بريدگي عبور كنم . وارد تنگه كه شدم ، باد توي آن پيچيد و مرا چون تكه كاغذي به هوا بلند كرد و درون برف انداخت . مقداري در ميان برفها فرو رفتم ، كم كم احساس كردم دارم بي هوش مي شوم .



نمي دانم چه جوري شد ؟ ولي بالاخره چنگ انداختم ، آهسته آهسته بالا آمدم . راهم را در پيش گرفتم تا به باقر آباد رسيدم . در آنجا يك آشنايي داشتيم كه نهر آبي از جلو خانه شان مي گذشت . از روي پل آن نهر گذشتم . در را دو سه بار زدم و ديگر چيزي نفهميدم . بي هوش شده بودم و بعد آنها در را باز كرده بودند و مرا به داخل برده و زير كرسي گذاشته بودند . يكي دو ساعت بعد به هوش آمدم . البته بعداً تمام ناخن هاي پايم سياه شدند و ريختند .



همان طور كه قبلاً نيز اشاره شد ، براي گذراندن زندگي روزمره با مشكلات بسياري مواجه بوديم و حتي گاهي اوقات ، چيزي براي خوردن نداشتيم .





براي ناهار يك لقمه ناني با پيازي و يا يك عدد تخم مرغ با خودم به مدرسه مي بردم . عصر هم كه به خانه مي آمدم ، بايد به گاو و گوسفندها رسيدگي مي كردم . بعد از فوت پدرم ، ( البته در زمان پدر هم همين طور بود ) هر كاري كه مربوط به كشاورزي بود ، كرده ام . مثلاً كشت انواع غلات ، انبه ، گندم ، جو ، ذرت ، صيفي جات ، چه به صورت آبي و چه ديم . درو و خرمن كوبي را نيز مجبور بودم انجام دهم . يادم است يك شب ، ساعت از دوي نيمه شب گذشته بود ، « ميرآب » بودم ؛ آن قدر كوچك بودم كه فانوسي كه در دست داشتم توي آب مي رفت . بيلم از خودم بلندتر بود . در آن تاريكي شب و در آن بيابان مي بايست دو سه هكتار زمين را آبياري مي كردم .



يكي ديگر از كارهاي سنگين ، وجين كردن بود . تاكسي وجين نكرده باشد ، نمي داند وجين يعني چه ؟ وجين پنبه يعني چه ؟ هر وقت كسي يكسره يك ماه در بيابان نشست و وجين كرد ، مي فهمد توي آفتاب كار كردن يعني چه ؟ 



درو ، جمع كردن گندم ، خوشه چيني اين كارها را بايد انجام بدهي تا بفهمي چيست ؟ آن موقع حتي مجبور بودم با تراكتور رانندگي كنم . كود مي پاشيدم و … خلاصه زحمت مي كشيديم تا حبوبات ، غلات ، خربزه ، هندوانه و يا صيفي جات بار بيايد . آن وقت بوي خوش صيفي جات و ديدن محصولات كه با





دست خودت آنها را بار آورده اي ، روحيه انسان را تازه مي كرد .



كسي كه اين كارها را كرده مي فهمد چه مي گويم . دامپروري ، گله داري ، چوپاني ، شناخت حالات گوسفند ، بره ، بز ، بزغاله و … اينها چيزهايي است كه آدم بايد با آنها زندگي كرده باشد تا بفهمد و الا آدم نمي فهمد اين چيزها را .



يك چپش خوبي داشتيم ، جلو گله راه مي رفت و شاخهاي بلند و زيبايي داشت . هميشه دوست داشت جلودار باشد . گله كه راه مي افتاد ، خرامان و رقصان ، با گردن برافراشته ، در حالي كه يالهاي آويزانش هنگام حركت موج ورمي داشت ، به خود مي باليد و فخر فروشي مي كرد . سعي مي كرد بيست ، سي قدم جلوتر از گله راه برود . گويي مي پنداشت با بقيه فرق دارد ، و راضي نبود با آنها همقدم شود .



اينها را آدم حتي در زمان بچگي ، در عين ندانستن مسائل ، مي فهمد و خوب هم مي فهمد . آدم در آن شرايط به اندازه يك فيلسوف مي فهمد .

بعداً يك زنگوله بزرگ خريدم و به گردنش انداختم . با آن زنگوله بسيار خوش بود ، من هر وقت كه فكر كنم با مردم فرق دارم ، يا آنها يك طبقه اند ، من هم كس ديگري ام ، به ياد چپش مي افتم كه چگونه به خود مغرور بود و يك زنگولة بي ارزش آن قدر او را فريفتة خود كرده بود ؛ مي گويم : نكند من هم تا آن حد نزول كنم كه گرفتار چنين روحيه اي شوم .

آن چپش جلو دويست بز و گوسفند راه مي رفت و پشت سرش





را هم نگاه نمي كرد . خيلي مغرور بود . حركاتي مي كرد كه انگار بقيه مجبور بودند راهي را بروند كه او مي رفت . من هم بعضي وقتها آن را اذيت مي كردم ؛ يواشكي سر گله را به سمت ديگري كج مي كردم . چپش يك كمي راه مي رفت ، مي ديد كه ديگر سرو صدا نيست ، برمي گشت و مي ديد بقيه به سوي ديگر رفته اند . به روي خودش نمي آورد و اندكي اين طرف و آن طرف جستي مي زد و سپس مي دويد و دوباره جلودار مي شد .



آدم ممكن است دوازده سالش باشد ، ولي مي تواند درسهاي بزرگي از طبيعت كه خدا برايش آماده كرده ، بگيرد . چقدر از پيامبران ، چوپان بودند ؟ و چرا اين گونه بود ؟



يكي از دوستان شوخي مي كرد و مي گفت : گير كار فلان پست افتاده ايم ، اگر يك وقت ، اين پست نباشد ، كار ديگري بلد نيستيم . اين برادرمان كه شوخي مي كرد ، من به ياد آن چپش افتادم . سر گله كه كج مي شد ، كار ديگري نمي توانست بكند ، مي رفت و جلوشان راه مي افتاد . اينها چيزهايي است كه در ذهن من است و تا بخواهم احساس غرور كنم آنها را به ياد مي آورم .



يك خاطرة ديگري هم از دوستي با حيوانات يادم است ، يك گوساله اي داشتيم كه خودم بزرگش كردم . آن را با بقيه حيوانات به چمنزار يادم است ، مي ايستادم تا آنها بچرند . تا من مي نشستم آن گوساله كه ديگر بزرگ شده بود ، مي آمد و سرم را ليس مي زد . پيشاني ام را از بس كه ليس زده بود ، زخم





شده بود . موهاي كوتاهم ، هميشه به خاطر ليس زدن آن گاو ، حالت فر داشت . حيوان مگر كم ارزش است ؟ مخلوق خداست . مگر مي شود به اين سادگي از آن گذشت . دقت در زندگي حيواناتي از قبيل مرغ ، غاز ، اردك و امثال اينها ، به نظر من خيلي درس آموز است . آرامش و سكوت در ميان تپه و دشت ، انسان را مي سازد . بيابان ، صحرا ، شب ، شبهاي پر ستارة كوير ، تاول و پينة دست ، آفتاب سوزان ، سرمايي كه از شدت آن پوست دست انسان ترك مي خورد و زخم مي شود ؛ زخمهايي كه گاهي تا پنج ماه بر دست مي ماند . بله ، اينهاست كه انسان را مي سازد . بزرگ شدن در ناز و نعمت و ميان زرق و برق انسان را تنبل بار مي آورد .



ايتاليايي ها در قرچك يك كارخانه تيرچه بلوك زده بودند كه حالا هم هست . من يك سال تابستان در آنجا كار كردم . خيلي هم ضعيف بودم . سرم داد مي زدند و از من كار مي كشيدند . آخرش هم كارم به بيمارستان كشيد ، ولي خب كار كردم . الان مي فهمم تيرچه بلوك يعني چه ؟ آجر سفال يعني چه ؟ بتون و ميلگرد يعني چه ؟ سقف زدن يعني چه ؟



خشت مالي را هم زمان پدرم ، وقتي كه ولي آباد را مي ساخت ، از يك خشت مال به نام مشهدي باقر آموختم . اتفاقاً هفتة پيش به ارگ بم رفته بودم ، بنايي كه با خشت خام ساخته شده بود به نظرم در بعضي





ابعاد ، از تخت جمشيد مهم تر آمد . در آنجا زميني را براي نيروي هوايي گرفتم تا يك پايگاه با خشت خام بسازم .



آنجا را كه مي ديدم ، همه اش مشهدي باقر در ذهنم بود . خشت مالي ها در ذهنم بود . مي دانم كه مي شود ، حتماً نبايد آجر فلان شكل انگليسي باشد ، آهن فلان شكل آمريكايي باشد . چرا كه خودم اين كار را كرده ام . در كوره هاي آجرپزي اطراف قرچك ، بعد از يتيم شدنم كار كردم . مي فهمم كوره آجرپزي چيست ، چه جوري خشت مي زنند ، چرا اين خاك نمك دارد و نمي شود ، چرا آن خاك آهك دارد و نمي شود . چرا بايد روي زمين را كنار زد و آن زير ، دنبال خاك مناسب گشت . اين چراها را همان موقع فهميدم .



مدتها نيز در خشكشويي برادرم كار كردم . در آن خشكشويي ، كار رفوكاري انجام مي شد . گاهي كار دوخت هم مي كرديم . من با كار خياطي ، رفوگري ، خشكشويي ، اتوشويي و امثال اينها آشنا شدم ، كار كردم . پدر صاحبم در آمد . از بس كه كاركردم ، سرانجام همه اين كارها را به معني واقعي ياد گرفتم . در نتيجه در خانه و زندگي ام نيز هميشه خودم اين كارها را كرده ام .



بهترين دوستان و رفيقان من در نيروي هوايي كارگرند ، آنهايي كه آن پايين دارند كار مي كنند و همه هم اين را مي دانند . بعضي ها مي گويند كه ستاري چرا آن يكي را از من بيشتر دوست دارد ؟



بحث فرماندهي و اينها نيست . من اينها را به هيچ وجه از خودم





جدا نمي دانم . من از همين ها هستم . من مال يك جاي ديگر كه نيستم . به ياد دارم بعد از فوت پدرم ، ما كسي را نداشتيم . مادرم بود با چهار بچه صغير . يك دايي در مشهد داشتيم كه او كارمند ارتش بود و تانك تعمير مي كرد . دايي ما زندگي اش را در مشهد فروخت و به تهران آمد . از آن روز تا روز مرگش براي من حكم پدر را داشت . ( دختر همين دايي ام همسر من است . )



او در بخش تانك كار مي كرد . يك كارمند جزء و كارگر آچار بدست روغني بود . اما عجيب تانك درست مي كرد . باور كنيد كه امروز پير مرد هستيد و در نيروي هوايي كار فني مي كنند ، من هر گاه به چهرة هر كدام آنها نگاه مي كنم ، سيماي دايي ام جلو چشمانم مجسم مي شود . انسانهاي پاك ، انسانهاي مؤمن و با خدا . انسانهايي كه ريش سفيد يك خانواده هستند و انسانهايي كه چقدر غيرت كار كردن دارند ! به اين كار مسلطند و چقدر پاك كار مي كنند . من اينها را از خودم و خودم را از اينها مي دانم .



يكي از دلايلي كه الان من كارگر و سربازم را دوست دارم ، اين است كه تمام آن كارهايي كه خودم مي كردم ، با نگاه كردن به چهرة اينها ، دستهاي پينه بسته شان در چهره شان ، كف دستهايشان ، زانوي پاره و آستين در رفته شان همه آن كارها برايم تداعي مي شود . من مي دانم كارگري كه نيمه هاي شب كار مي كند ، چه مي كشد . چون خودم اين رنج را حس





كرده ام . هر چشمي نمي تواند اين را ببيند . من مي فهمم يخ مي كند يعني چه ، مي دانم نوك ناخنهايش چه مي شود ، انگشتهايش چه مي شود . ابزار و وسايل سنگيني را كه دست مي گيرد و مي خواهد بلند كند ، مي دانم چه اتفاقي مي افتد ، همه اينها رامي فهمم .



اعتقاد دارم كه اگر « منم » ، « منم » در كار باشد ، كار خدايي نيست و اين طوري كار پيش نمي رود . خداي ناكرده اگر روزي انقلاب ما از مردم جدا شود ، كارش تمام است . حداقل ديگر انقلاب امام (ره) نيست . اينكه هر چيز را امام ( ره ) در مردم مي ديد ، براي اين بود كه خودش به مردم تعلق داشت و مردم را از خود جدا نمي دانست .



خودكفايي را تجربه كرده ام

من فكر مي كنم ، مي شود مستقل مستقل بود . ما اين را توي آن جامعة بسته كوچك روستايي تجربه كرديم . هميشه سر شير ، كره ، خامه ، ماست تازه و همه چيز داشتيم .



يادم است تابستان گله داري مي كرديم . كسي را براي چوپاني نداشتيم ، خودمان چوپاني مي كرديم . بيابان مي رفتيم . ظهر كه مي شد ، مادرم ماستي را كه صبح مايه زده و هنوز داغ بود با نان تازة دستپخت خودش بر مي داشت و براي ناهار من به بيابان مي آورد . حالا اگر چلوكباب بخورم ، آن مزه را مي دهد ؟ معلوم است كه نمي دهد . آن خامه مال خودمان بود . سر شير، كره ، پنير و نان ساختة دست خودمان بود . از لحظه اي كه آب به زمين مي داديم و تا هنگامي كه محصولش را





برداشت كرده و مي خوريم ، همه اش حاصل زحمت و دسترنج خودمان بود . سبوس ، كنجاله ، علف ، يونجه ، كاه گندم ، كاه جو و خيلي چيزهاي ديگر را خودمان توليد مي كرديم .



ما اين را به چشم ديده ايم كه مي شود خود كفا بود و در مغز من حك شده كه مي شود محتاج ديگران نبود . مي توان آن چنان زندگي كرد كه احساس كنيم خوشبخت تر از ما هيچ كس در جهان وجود ندارد . چرا فكر مي كنيم مرغ همسايه غاز است ؟ خب اگر ، اين فكر را بتوانيم تقويت كنيم كه خودمان همه كار مي توانيم انجام بدهيم و داراي يك فرهنگ غني هستيم . شما فكر مي كنيد ؛ ماهواره و … مي توانند آدم را گول بزنند ؟ فيلم ها و تبليغات مسموم مي توانند آدم را گول بزنند ؟ ما بايد مسائل را ريشه اي مراقبت كنيم و آينده را روي اين ريشه ها بسازيم .



تا زماني كه به دانشكده افسري بيايم ، روزنامه نديده بودم و نمي دانستم روزنامه چيست . يادم است زماني كه در دبيرستان ورامين درس مي خواندم ، كساني را مي ديدم كه عصرها چند برگ كاغذ به دست مي گرفتند و صدا مي زدند : « روزنامه » من كه پول براي خريدن روزنامه نداشتم ، اصلاً توجهي هم به آن نمي كردم . بنابراين از اخبار و اطلاعاتي هم كه درون آن نوشته مي شد بي اطلاع بودم .



كلاس هشتم ( دوم دبيرستان ) بودم و پياده به ورامين مي رفتم ، سر راهم يك قهوه خانه بود ، صاحب آن براي اولين بار ، يك دستگاه راديو آورده بود كه با نفت كار مي كرد . راديو ، شكل





و شمايل عجيبي داشت ! در واقع چراغي بود كه با بالا كشيدن فتيله اش صداي راديو بلند مي شد و هر گاه فتيله اش را پايين مي كشيد ، صداي آن كم مي شد . هر گاه به جلو قهوه خانه مي رسيدم ، مي ايستادم و كمي به اين راديوي عجيب و غريب نگاه مي كردم . راستش زياد توجهي به آنچه مي گفت نداشتم ، تنها طرز كار آن برايم جالب و ديدني بود . اصلاً توي آن محل پيچيده بود كه فلاني يك راديوي نفتي دارد . بقيه اش برايمان معني نداشت كه حالا اين دارد چه مي گويد . چه مي دانستيم چيست و چه مي گويد . مخصوصاً اگر كسي گوشه گير باشد و كاري هم به كار كسي نداشته باشد خيلي كم تر اطلاعات به دست مي آورد . و همين باعث مي شود كه از حوادث دور بماند .



حادثه 15 خرداد

حادثه 15 خرداد كه اتفاق افتاد ، كلاس هشتم بودم و موقع امتحانهايم بود . محل اتفاق حادثه ، سر راه مدرسه من بود ؛ اما تعطيل بوديم و فقط براي امتحان به مدرسه مي رفتيم . در آنجا يكي دو روحاني خيلي خوب براي مردم سخنراني مي كنند و پس از آن ، مردم به حركت در مي آيند . عمه ما هم كه در پيشوا بود ، سر و سينه كوبان به خانه آمده بود و به پسرانش – كه سه جوان برومند بودند – گفته بود : « اگر به كمك آقاي خميني نرويد شيرم را حلالتان نمي كنم . » آنها هم بلافاصله كفن مي پوشند و به سوي ورامين راه مي افتند . كلانتري ورامين در مقابل حركت مردم مقاومت نكرده بود





. آنها مسير را ادامه داده و به باقر آباد رسيده بودند ، در روي پل باقر آباد نيروهاي نظامي مردم را به گلوله مي بندند و حسابي هم آنها را كتك زده بودند . بعد به مردم مي گويند كه سعي كنيد از جاده عقب برويد ، آنهايي كه اين را مي شنوند ، جان سالم به در مي برند ، و آنها كه از جاده خارج مي شوند ، هدف گلوله قرار مي گيرند . تعدادي هم كفن پوش در جلو جمعيت بودند كه آنها نيز تير خورده بودند . خبر اين حادثه به گوش همه نرسيد . دو سه نفر از مؤمنين آمدند ، به من و چند نفر ديگر از هم سن و سالهايم گفتند كه ، آنجا را قرق كرده اند و نمي گذارند كسي برود ، شما بچه ايد و كاري به كارتان ندارند ، برويد و آنجا را نگاه كنيد ، ببينيد آيا كسي كه زخمي شده باشد ، آنجا افتاده يا نه . راه آهن به موازات جاده كشيده شده بود و در قسمت شمال و جنوب جاده تا آنجا كه به راه آهن مي رسيد ، زمينهاي كشاورزي بود . بعد از ريل راه آهن يكي دو تا تپه كوچك بود و باز بيابانهاي زراعتي ناهموار شروع مي شد . به ما گفتند : برويد و اين جاها را بگرديد ، شايد باز هم كسي مانده باشد . ما رفتيم و برگشتيم ؛ يادم مي آيد آن منطقه را كه گشتم نزديكي هاي جاده ، خيلي خون ريخته شده بود . بعد كتاب را زير بغل زدم و به حساب اينكه دارم به مدرسه مي روم ، به ضلع شمالي جاده رفتم .





معلوم بود كه دو سه روز پيش در آنجا آب افتاده بود و زمين گل شده بود . توي آن گلها اين بندگان خدا براي فرار از تير ، دويده بودند و جاي پايشان گود افتاده بود و بعضي از آن جاي پاها پر از خون بود .



بعضي جاها معلوم بود كه كسي روي گلها افتاده و خون زيادي از او رفته است . در فاصله پانزده – بيست متري جاده گودال عميقي وجود داشت كه دهانه اش بسيار وسيع بود . تعدادي از مردم زخم خورده ، داخل آن افتاده بودند . آنجا خون زيادي ريخته شده بود ؛ اما از مجروحين اثري نبود . جلو پاسگاه ژاندارمري باقر آباد ، سه يا چهار جنازه را ديدم كه روي زمين افتاده بودند . شايد آنها را براي اين نگه داشته بودند كه به مردم نشان بدهند و رعب و وحشت در دلشان ايجاد كنند .



به هر حال من كسي را نتوانستم پيدا كنم . آمدم و گفتم كسي را آنجا نديدم . يك هفته بعدبود كه توانستيم خبري از سلامتي پسر عمه هايمان به دست آوريم . از واقعه پانزده خرداد فقط همين را به ياد دارم . آن وقت ما بچه بوديم و حرفي به ما نمي زدند . چند سال بعد بود ، يك شب يكي از پسرهاي عمه مان خانه ما بود ، او همه چيز را برايم گفت . آنجا بود كه من از زبان پسر عمه ام با شخصيت امام ( ره ) و اينكه او چه كرده و چه اهدافي را دنبال مي كند ، آشنا شدم .



سه سال دوره دبيرستان را در ورامين





خواندم . در سال اول ، برادر بزرگم كه ازدواج كرده بود ، برايم اتاقي در ورامين ، نزديك ايستگاه راه آهن گرفته بود . خانمش ، حبوبات يك هفته ام را تميز مي كرد تا من بتوانم براي خودم غذا درست كنم . مثلاً لوبياي خشك را با برنج ، مخلوط مي كرد و من با آن براي خودم « دمي » درست مي كردم . پول هم به من مي دادند ، با آن پول از قصابي كه نزديك ما بود گوشت مي خريدم .



گاهي اوقات براي خودم آبگوشت درست مي كردم . زماني كه از ولي آباد به ورامين مي آمدم خيلي كم خرج مي كردم . قبل از آن هم ، روزي يك تخم مرغ ناهارم بود . تخم مرغي كه از مرغ خودمان بود . اگر يك موقع ، مقداري كره و يا روغن هم داشتيم ، برايم نيمرو درست مي كردند . بعد يك تكه نان ، توي بقچه مي پيچيدم و به مدرسه مي رفتم و همان طور كه گفتم يك سال هم خودم غذا مي پختم و همه نگراني ام اين بود كه سال ديگر ، اين هم نيست .



در سال 1346 با پايان يافتن تحصيلات متوسطه وارد دانشكده افسري شد و پس از پايان دوران آموزش به درجه ستوان دومي نائل گشت . سال 1350 بود كه براي گذراندن دوره عملي كنترل رادار، راهي كشور امريكا شد و پس از يك سال به ايران بازگشت و به عنوان افسر شكاري نيروي هوايي مشغول به كار شد . سه سال بعد يعني در سال 1354 در كنكور سراسري شركت كرد و در رشته برق و الكترونيك پذيرفته شد اما با شروع جنگ تحميلي





در حالي كه بيش از چند واحد به پايان تحصيلات دانشگاهي اش باقي نمانده بود ، دفاع از ميهن را ترجيح داده و تحصيل را رها كرد. وي افسري مؤمن ، شجاع و تيزهوش بود. طرح ها و ابتكارات زيادي در تجهيز سيستم هاي راداري و پدافندي به اجرا گذارد كه سدي محكم در برابر تجاوزات دشمن بود. در سال 1363 به دليل كارايي و لياقتي كه از خود نشان داده بود به سمت معاونت عمليات پدافند نيروي هوايي منصوب گشت. سال 1364 زمان ارتقاء او به سمت معاونت طرح و برنامه نيروي هوايي بود . سرانجام اين نيروي متعهد و كارآمد در بهمن ماه 1365 به فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب گرديد و تاهنگام شهادت عهده دار اين امر خطير بود و سرانجام اين انسان خلاق و مشتاق پس از گذراندن 46 بهار پربار در سال 1373 به ديدار يار شتافت .




ستوده، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن ستوده : فرمانده واحد اطلاعات و عمليات لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دوم فروردين ماه سال 1342 در روستاي ناو متولد شد. مادرش در مورد دوره قبل از تولد او چنين مي گويد: شب نوزدهم ماه رمضان بود كه خواب ديدم مردي با قد بلند و شال سبزي همراه با يك درويش به خوابم آمد و گفت كه اسم پسرت را حسن بگذار. او بيشتر نقاشي مي كشيد و در هنگام بازي براي خود اسلحه درست مي كرد. از 7 سالگي به يكي از مدارس مشهد رفت، كلاس اول را در سال 1349 آغاز كرد و در سال 1354 به مدرسه راهنمايي دفت. وي صبح






به مدرسه مي رفت و بعد از ظهر در مغازه شيشه بري به كار مشغول مي شد و از سال دوم راهنمايي ترك تحصيل كرد. اولين تغييرات در شهيد از زماني بوجود آمد كه او به مسجد محله «مهرآباد» رفت و آمد پيدا كرد. او در اين زمان نوجواني فعال، اجتماعي و معاشرتي بود. بيشتر مطاعاتش در زمينه كتابهاي مذهبي بود. او از 18 سالگي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشغول به خدمت شد. 

پدر شهيد در مورد درستي كردار او در اين دوره مي گويد: ماشين سپاه در اختيار حسن بود. در اين موقع جهيزيه يكي از اقوام را مي خواستند، ببرند. به ايشان گفتيم كه براي كمك و بردن جهيزيه از ماشين سپاه استفاده كند. گفت: حاضرم پول زيادي از جيب خودم خرج كنم ولي از بيت المال چيزي خرج نشود و از آن سوء استفاده نكنم. 

خيلي مهربان بود و با ديگران رابطه بسيار خوبي داشت. شهيد در 19 سالگي ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج دختري به نام زهرا متولد 1363 و پسري به نام محمد متولد 1365 است.در مورد نحوه شهادت او چنين گفته شده است: شب اول عمليات كربلاي 4 همراه گردان به منطقه عملياتي رفت. چون دشمن را كه از آنجا به طرف نيروها تيراندازي مي كردند، با آرپي جي زد و وقتي جلو مي رفت از ناحيه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 

شهادت او در تاريخ 4/10/1365 و در محل جزيره بوارين اعلام شده است. پيكر مطهر شهيد در آن آن منطقه ماند تا اينكه در 21 مرداد 1368 به كشور برگردانده شد و حرم مطهر امام





رضا به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




ستوده، سياوش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سياوش ستوده متولد 1323 ه_.ش داراي دكتراي رشته باغباني و عضو هيئت علمي دانشگاه روانشتاين با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون سازگاري ميوه هاي نواحي نيمه مرطوب با اقليم برّي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سياوش ستوده داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران ود كتر رشته باغباني از دانشگاه روانشتاين مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي سياوش ستوده بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : سياوش ستوده در كنار تحصيل به مطالعه، پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : سياوش ستوده پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه روانشتاين در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در انجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سياوش ستوده عضو هيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه روانشتاين است.فعاليتهاي آموزشي : سياوش ستوده سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني در دانشگاه روانشتاين به تدريس دروس تخصص رشته باغباني مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سياوش ستوده در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون خوزه هاي






علمي علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : سياوش ستوده از جمله دانشمندان علم باغباني است كه پژوشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره سازگار سازي ميوه هاي نواحي نيمه مرطوب با اقليم برّي انجام داده است.

آثار : سازگار سازي ميوه هاي نواحي نيمه مرطوب با اقليم بري 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


ستوده، فتح الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حدود سال 1295 در تهران تولد يافت. پس از اخذ ليسانس از دانشگاه تهران به آمريكا رفت. مدت ده سال در آمريكا تحصيل كرد، درجه ى ليسانس مديريت و مهندسى صنايع گرفت. پس از مراجعت به ايران، چندى مدير عامل كارخانه ى شماره ى 5 ونك بود. در سال 1343 به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شيلات شمال منصوب گرديد و در همان سال در كابينه ى حسنعلى منصور، وزير پست و تلگراف و تلفن شد. در كابينه ى هويدا هم شغل خود را حفظ كرد. ستوده تا اوايل سال 1353 در آن سمت بود. هنگام تحصيل در اروپا چپ گراى تندرو بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ستوده، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود ستوده : قائم مقام فرمانده لشگر33المهدي(عج) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در شهريور ماه 1335 ه.ش در يكي از روستاهاي شهرستان «فسا» در خانواده اي مذهبي، متدين و عاشق اهل بيت، چشم به جهان گشود. پس از گذراندن دوره ابتدايي در روستا، راهي شهرستان فسا شد و در هنرستانهاي اين شهر تحصيلات متوسطه خود را به پايان رساند. 

وضعيت مالي خانواده به دليل فقر اقتصادي منطقه و تنگناهايي كه از جانب عوامل رژيم ستمشاهي براي مردم مستضعف آن ديار روا داشته بودند، باعث شد كه او از سنين نوجواني به منظور كمك به امر معاش خانواده، در كنار تحصيل به همراه پدرش به كار كشاورزي و دامداري بپردازد. او براي والدينش احترام خاصي قايل بود و از محبت به آنها دريغ نمي ورزيد و سعي مي كرد حقوق آنها را به بهترين شكل رعايت كند. 

قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در جريان تظاهرات مردمي







در روستاي محل سكونتش «خيرآباد» (از توابع شهرستان فسا) دستگير و مورد ضرب و شتم عوامل رژيم منفور پهلوي قرار گرفت. او علاوه بر فعاليت گسترده سياسي، به طور جدي در جريانات سياسي شهر نيز نقش موثري داشت و در سازماندهي مردم منطقه و جذب آنها (با توجه به اعتماد مردم نسبت به او) بسيار كوشا بود. 

با پيروزي انقلاب اسلامي به منظور حفظ دست آوردهاي انقلاب اسلامي به عضويت هسته هاي اوليه كميته انقلاب اسلامي در آمد. پس از مدتي به سازمان جوانمردان (كه توسط ژاندارمري و به منظور مقابله با توطعه اشرار ايجاد شده بود) پيوست و در فعال نمودن اين تشكيلات نقش بسيار مفيد و ارزنده اي را ايفاد نمود. پس از آن با عضويت در سپاه به خيل عظيم پاسداران توحيد پيوست. 

به گفته مسئولين مافوق او در اين نها مقدس؛ بينش عميق فكري، استعداد مناسب نظامي، سرعت عمل و اخلاق حسنه شهيد ستوده، از وي شخصيتي قوي و موثر ساخت و جوهره وجودي اش را شكوفا كرد. 



او از جمله پاسداران مخلص و عاشقي بود كه در خدمت نظام و امام عزيز(ره) در طول مدت حضورش در سپاه به عنوان خدمتگزاري صادق و پرتلاش، سربازي شجاع و وفادار، لحظه اي درنگ نكرد و با تمام وجودش در راه تحقق آرمانهاي متعالي انقلاب اسلامي تلاش نمود همواره در ماموريتهاي حساس و مخاطره آميز از هرگونه جانفشاني دريغ نداشت. 

ايشان از اوايل درگيري در كردستان، جزو اولين گروههايي بود كه همراه تعدادي ديگر از برادران به آن ديار رفت و چون كوهي استوار، در مقابل گروهكهاي وابسته مزدور ايستاد و دليرانه به





دفاع از حريم اسلام و قرآن پرداخت. 

با شروع جنگ تحميلي و اعزام نيرو به جبهه نبرد، نداي رهبر و مرداش را لبيك گفت و پس از طي دوره فشرده آموزش نظامي در «شيراز»، به عنوان اولين گروه اعزامي از« فسا»، راهي منطقه جنوب شد. 

هنگامي كه اين گروه به «اهواز »رسيدند، هنوز «خرمشهر» سقوط نكرده بود و هر لحظه فشار دشمن براي اشغال اين شهر زيادتر مي شد. با توجه به نياز شديد جبهه به نيروي انساني، با خيانت بني صدر و دستهايي كه در كار بود، مدت چهارده روز آنها را در اهواز نگه داشتند و عملاً مانع پيوستن آنان به رزمندگان در خط مقدم جبهه شدند. در زماني كه آخرين مقاومتها در مقابل فشار شديد دشمن توسط نيروهاي مردمي و سپاه انجام مي گرفت و شهر در آستانه سقوط بود و «آبادان» در محاصره قرار داشت، گردان به سرپرستي شهيد «ستوده» از طريق بندر «ماهشهر» به وسيله يك فروند دوبه به سمت «آبادان» عزيمت كرد. 

در مسير راه به واسطه جدا شدن يدك از يدك كش، مدت سه شبانه روز در آبهاي «خليج فارس »بدون آذوقه كافي سرگردان بودند، اما توكل، سعه صدر، تدبير و توصيه به حق و صبر اين فرمانده دلاور و استقامت رزمندگان همراهش، باعث شد كه لطف خدا شامل حال آنان گردد و از مهلكه نجات يابند. پس از آن خود را به ايستگاه هفت آبادان رساندند و در آنجا با پيوستن به رزمندگان مدافع شهر، مقابله همه جانبه با متجاوزين بعثي را ادامه دادند. 

پس از شكستن محاصر ه «آبادان» ايشان بنا به ضرورت، راهي جبهه «كرخه





نور »شد و در كنار ديگر همرزمان به مصاف با دشمن بعثي پرداخت. در اين منطقه، خطر حمله دشمن به مواضع خودي به حدي بود كه يكي از همرزمان شهيد نقل مي كند: تا زماني كه در منطقه كرخه نور بوديم هرگز نشد حتي يك شب شهيد ستوده بدون پوتين استراحت كند و هر لحظه آمادگي كامل براي هجوم به دشمن در او وجود داشت. 

اوسلحشورانه در عمليات و نبردهاي متعددي در جنوب از قبيل فتح المبين، بيت المقدس و رمضان شركت داشت و به دليل همين رشادتها و استعداد درخشان و خلوص، پس از عمليات رمضان به سمت جانشين فرمانده تيپ المهدي(عج) منصوب شد. از آن به بعد نيز همچون گذشته با وجود مشكلات زياد و گرفتاريهاي خانوادگي، جنگ را در راس امور خود قرار داد و با همين انگيزه هرگز جبهه را ترك نكرد. 

در عمليات والفجر2، خيبر و بدر نيز نقش به سزايي داشت و با دلاوري تمام در عرصه هاي نبرد حماسه آفريد. 



اين سردار عارف علاوه بر سلحشوري و جنگجويي، انساني وارسته و اهل تهجد بود. او داراي جاذبه و دافعه اي علي گونه بود و با اقتدار به امير مومنان حضرت علي(ع) كه در وصيتي به محمدابن حنفيه فرمودند: «به هنگام روبرو شدن با دشمن جمجمه ات را به خدا عاريه بده، دندانهايت را به هم بفشار، آخر صفوف دشمن را در نظر بگيرد و به قلب دشمن بتاز» هميشه در پيشاپيش رزمندگان، قلب دشمن را نشانه مي رفت. 

به ديگران در پيشبرد كارها كمك مي كرد. او براي دوستان و همرزمانش راهنما و دلسوز بود و صميميت، دلسوزي،





اخلاص و يكرنگي اش همگان را مجذوب خود مي ساخت. 

به نماز اول وقت بسيار حساس و مقيد بود و براي شركت در نماز جماعت اهميت فراواني قايل بود. عشق و علاقه اش به ولايت فقيه او را در ولايت ذوب نموده بود. بارها مي گفت: تنها چيزي كه يك مسلمان را در جنگ نگه مي دارد، تعهد او به اسلام و اطاعت محض از ولي فقيه است. او در كار و ماموريت، عاشقانه انجام وظيفه مي كرد و عادتش اين بود كه در ماموريتهاي گروهي، هر كار به زمين مانده اي را انجام دهد. 

عقيده اش اين بود كه مناعت طبع رزمندگان، آنها را از طرح مسائل و مشكلات خانوادگي باز مي دارد و اين وظيفه فرماندهان است كه مشكلات آنها را شناسايي و در رفع آن كوشا باشند. 

شهيد ستوده معتقد بود، فرمانده بايد بر قلوب رزمندگان فرماندهي كند، چرا كه در صحنه خونين عمليات، رزمنده اي امر فرمانده اش را اطاعت مي كند كه از صميم قلب به او اعتقاد و علاقه داشته باشد. 

به نظم و انضباط اهميت فراواني مي داد و اين خصلت نشات گرفته از عمق اعتقادات او بود. با عمل خود، ديگران را نيز به نظم و رعايت شئون اسلامي تشويق مي كرد. 

برادري بسيار دلسوز بود و براي بچه هاي جبهه حالت پدري داشت و هميشه دوستانش را به حضور در ميادين نبرد و بهره وري از سفره گسترده الهي دعوت مي كرد. حق پدر و مادرش را به خوبي ادا مي كرد و از روي صفا و اخلاص به آنها احترام مي گذاشت. 



در عمليات پيروزمندانه





بدر در شرق «دجله»، نيروهاي لشكر 33 المهدي(عج) مواضع حساسي را در آن سوي آب تصرف كرده بودند و خود را براي هجوم آماده مي كردند. متجاوزين عراقي پاتك سنگيني را به فرماندهي سرلشكر عدنان خيرالله (كه با هليكوپتر شخصاً پاتك را هدايت مي كرد) آغاز كردند. برادران لشكر با مقاومت خود پاتك آنها را سركوب نمودند. حدود ساعت 1 بعدازظهر بود كه سردار رشيد اسلام حاج محمود ستوده پس از بازگشت از سركشي به خط مقدم، بر اثر برخورد مستقيم گلوله تانك به سنگر هدايت عمليات، مورد اصابت قرار گرفت و با پيكري خونين به خيل شهيدان دفاع مقدس پيوست و به وصال جانان دست يافت و عاشقانه به آرزوي ديرينه خود رسيد.

منابع زندگينامه :



پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شيراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


ستوده ي تهراني، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1286 ش)، استاد دانشگاه و نويسنده. در تهران متولد شد. پس از پايان دوره ى ابتدايى و متوسطه در سال 1304 ش از مدرسه ى علوم سياسى فارغ التحصيل و داخل وزارت دادگسترى شد. در سال 1306 ش براى ادامه تحصيل به فرانسه عزيمت كرد و موفق به اخذ ليسانس و دكترى در اقتصاد و امور ادارى شد. ضمن تحصيل در دانشكده ى حقوق پاريس موفق به دريافت ديپلم مدرسه ى علوم سياسى در رشته ى مالى شد. در سال 1315 ش به ايران مراجعت و در دانشكده ى حقوق به تدريس آمار و حقوق ادارى اشتغال يافت تا آنكه كرسى تدريس تاريخ ديپلماسى عمومى به وى واگذار گرديد. از آثار وى: «تاريخ ديپلماسى عمومى»، در دو مجلد.[1]

فرزند حاج على اكبر بازرگان، در 1286 در تهران متولد شد. پس از اتمام دوره ى دبستان






و دبيرستان وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و ليسانس گرفت. در 1307 در زمره دانشجويان اعزامى به اروپا قرار گرفت و به فرانسه عزيمت كرد و در پاريس دوره ى ليسانس و دكترا را گذرانيد و به ايران بازگشت. در 1318 پروانه ى وكالت دادگسترى گرفت و در همان سال به سمت دانشيارى آمار در دانشكده حقوق انتخاب گرديد و يك سال بعد استاد كرسى تاريخ ديپلماسى عمومى شد و پس از چندى، كرسى استادى حقوق تجارت و حقوق دريائى و هوائى را عهده دار شد. وى مدتى نيز معاونت دانشكده حقوق را عهده دار بود.

دكتر ستوده تهرانى ضمن عهده دارى وظايف دانشگاهى، مشاعلى را نيز احراز كرد از جمله چندى مشاور حقوقى و رئيس اداره بررسى و آمار بانك كشاورزى بود. چندى هم عضويت هينت مديره شركت سهامى بيمه را عهده دار گرديد و در 1332 در كابينه ى سپهبد زاهدى، به معاونت وزارت اقتصاد برگزيده شد و قريب يك سال و نيم در آن سمت بود.

دكتر ستوده تاليفاتى براى تدريس رشته ى تخصصى خود نوشته و انتشار داد، از جمله سه جلد تاريخ ديپلماسى عمومى است كه سالها در دانشكده حقوق تدريس مى شد. وى از وكلاى مبرز دادگسترى بود و چون به زبان هاى فرانسه و انگليسى تسلط داشت، بيشتر شركت هاى خارجى وكالت خود را به او واگذار مى كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (569 -568 /2).


ستيغ، عبدالرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالرضا ستيغ متولد 1324 ش داراي دكتراي رشته باغباني عضويت هيئت علمي دانشگاه پاريس (انستيوي ژاك ميسترال) با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون سمپاشي دوره اي ميوه هاي مديترانه






مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : عبدالرضا ستيغ داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه اصفهان كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه اصفهان و دكتراي باغباني از دانشگاه پاريس ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي عبدالرضا ستيغ بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : عبدالرضا ستيغ د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : عبدالرضا ستيغ پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه كشاورزي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه پاريس (انستيوي ژاك ميسترال) درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عبدالرضا ستيغ عضوهيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه پاريس (انستيوي ژاك ميسترال) است.فعاليتهاي آموزشي : عبدالرضا ستيغ سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني در دانشگاه پاريس (انستيوي ژاك ميسترال) به تدريس دروس تخصصي رشته باغباني مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : عبدالرضا ستيغ در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر سيامك علاءالدين از جمله دانشمندان علم باغباني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره سمپاشي دوره اي باغباني ميوه هاي مديترانه انجام داده است.آثار : آبياري هوشمند مطابق با فصول و موقعيت خورشيد 

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


سجادي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند






حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد مصطفى سرابى واعظ و ناطق زبردست، در 1299 در شهر مشهد پا به عرصه وجود نهاد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شهر مشهد به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و پس از سه سال تحصيل درجه ى ليسانس در ادبيات فارسى گرفت. در سال 1319 كه راديو در ايران تاسيس و شروع به كاركرد وى به عنوان گوينده استخدام گرديد و قسمتى از برنامه هاى راديو توسط او اجرا مى شد. پس از مدتى به رياست اداره ى راديو منصوب گرديد. رضا سجادى مدتى هم رياست اداره ى مطبوعات وزارت پيشه و هنر را عهده دار بود و آنگاه به سازمان برنامه منتقل گرديد و معاون اداره كل بازرسى شد. چندى هم معاون اداره تبليغات و انتشارات بود تا اينكه مديركل تبليغات و انتشارات گرديد. وى در حكومت پنج روزه ى قوام السلطنه در 1331 داراى همان سمت بود و به دستور قوام السلطنه، اعلاميه وى را تحت عنوان «كشتيبان را سياستى دگر آمد» با صداى غراى خود خواند.

وى مدتى شهردار اصفهان شد و در عمران و آبادى آن شهر تلاش بسيار نمود، سپس با سمت شهردارى به رشت انتقال يافت و مدت نسبتا كوتاهى شهردار رشت بود. سپس در سال 1343 با سمت قائم مقام استاندار خوزستان، شهردارى خوزستان را بر عهده گرفت. در اين سمت وى شهرداريهاى تمام شهرهاى خوزستان را عهده دار بود. پس از آن شهردارى مشهد را عهده دار گرديد. در انتخابات دوره ى بيست وسوم قانونگزارى به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد و مدت چهار سال نماينده ى مجلس بود.

رضا سجادى چندى قائم مقامى استاندارى خراسان را در منطقه ى جنوبى خراسان عهده دار بود. آخرين سمت وى شهردارى مشهد





بود. سجادى مجموعا در سه نوبت شهردارى مشهد را عهده دار بود. سجادى ناطقى زبردست و اديبى پرمايه بود و اطلاعات عمومى وى درباره ى خانواده ها و افراد بسيار جالب است به طورى كه معروفيت دارد نامبرده «08» ايران است.

سجادى شعرشناس هم بود و غالب اشعار معروف شعراى ايران را در حافظه ى خود ذخيره كرده بود و هنگام محاوره و گفتگو با اشخاص، از اشعار قدما، شاهد مثال مى آورد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سجادي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا يحيى مجتهد و نوه ى دخترى ميرزا حسن آشتيانى روحانى متنفذ دوران ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه است. در 1278 ش در تهران تولد يافت. تحصيلات قديم و جديد را ادامه داد و از مدرسه ى عالى حقوق درجه ى ليسانس گرفت و به خدمت در دادگسترى درآمد. چند سالى در عدليه اشتغال داشت تا براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و دكتراى حقوق دريافت نمود. در سال 1310 ش به دادستانى مشهد و سپس به دادستانى استان خراسان منصوب شد و پس از آن داديار ديوان عالى كشور گرديد. در اواخر سال 1321 به معيت تنى چند از قضات، به پيشنهاد داور از وزارت دادگسترى به وزارت ماليه انتقال يافت و مدير كل انحصار ترياك شد. پس از چندى، رياست كل گمرك را به او سپردند. در سال 1315 مجيد آهى وزير راه، او را به معاونت خود برگزيد. پس از يك سال، آهى مغضوب شد. سجادى ابتدا به كفالت و سپس به وزارت راه رسيد و كار تكميل راه آهن سراسرى و ايجاد راه هاى شوسه را دنبال كرد. در كابينه هاى جم، متين دفترى، على منصور و فروغى






وزير راه بود. در اواخر شهريور 1320 از طرف دولت ماموريت يافت كه هرچه زودتر شاه سابق را ملاقات و ترتيب انتقال دارائى او را بدهد. سجادى به دستور دولت به اصفهان رفت و موجبات انتقال ثروت رضاشاه را فراهم نمود. رضاشاه ناچار كليه دارائى خود را اعم از منقول و غيرمنقول در قبال يك سير نبات به فرزندش هبه كرد. در آذرماه 1320 از كابينه كنار رفت، شهردار تهران شد. در سال 1321 به معاونت نخست وزيرى برگزيده شد و يك سال بعد به رياست بانك رهنى ايران مبعوث گرديد.

در اواسط 1322 به اتفاق عده ى زيادى از رجال و مقامات و افسران به جرم همكارى با آلمان فاشيست، از طرف متفقين بازداشت و به اراك اعزام گرديد. نزديك به يك سال در اسارت قواى بيگانه بود. پس از آزادى از زندان به رياست بنگاه صنعتى و بازرگانى برگمارده شد. مدتى هم رياست كميسيون ارز با او بود. ساير مشاغل او به اين شرح است: وزير پيشه و هنر و بازرگانى در كابينه ى احمد قوام، وزير اقتصاد ملى در كابينه ى ابراهيم حكيمى، وزير فرهنگ در كابينه ى ساعد، وزير دادگسترى در كابينه ى ساعد، وزير دارائى در كابينه ى على منصور، وزير مشاور در كابينه ى زاهدى، وزير دارائى در كابينه ى علاء، وزير بازرگانى و سرپرست امور اقتصادى و نايب نخست وزير در كابينه ى شريف امامى.

سجادى در سال 1330 در كابينه ى مصدق السلطنه به جاى دكتر اقبال به استاندارى آذربايجان و رياست دانشگاه تبريز منصوب شد و در اواخر حكومت مصدق، به دادستانى انتظامى ارتش رسيد. چندى هم استاندارى اصفهان و مدتى هم استاندارى خراسان به عهده ى او قرار داشت.

در سال 1328 به





رياست هيئت تصفيه كارمندان دولت منصوب شد.اين هيئت وظيفه داشت افرادى كه واجد صلاحيت براى خدمت دولت نيستند مشخص نمايد. سرانجام اين ليست تهيه شد و كارمندان به سه دسته تقسيم شدند: بند الف، بند ب، بند ج. بند اخير كسانى بودند كه صالح براى خدمت دولت تشخيص داده نشده بودند. وقتى اين ليست منتشر شد، نام عده ى زيادى از رجال و بزرگان و نمايندگان مجلس در آن بود سر و صدا و جنجالى برخاست، در مجلس نطق ها ايراد گرديد و اتهامات به اعضاى كميسيون وارد كردند. سجادى از اين اتهامات مصون نماند. نسبتهاى زيادى به او دادند و مورد بغض و كينه ى خيلى ها قرار گرفت. البته آن ليست هيچوقت ملاك كار قرار نگرفت. سجادى از دوره ى اول سنا لاينقطع مقام سناتورى داشت. از دوره ى چهارم به بعد نايب رئيس سنا هم شد. در اواخر مشروطيت چند ماهى هم به رياست سنا انتخاب شد.

محمد سجادى از يك خانواده ى روحانى بود، از لحاظ علمى مردمى جامع و به اصول مبانى حقوق آشنائى داشت. در كار ادارى به كاردانى و جديت ضرب المثل بود. در عين حال كج سليقگى و تندى و حمايت از عده اى نالايق مورد تاييد همگان مى باشد. در عين دوران مشروطيت ايران، سجادى اولين و آخرين شخصى بوده است كه از ابتداى ورود به خدمت كه پنجاه سال طول كشيد، حتى براى چند روز هم بيكار نبوده است. تمام مقامات و افراد و حكومت ها او را مورد حمايت قرار داده اند و هميشه مصدر شغل بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سجستاني، ابوسليمان محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 391 -380 ق)، فيلسوف، حكيم و






عقايد نگار. معروف به سگزى و مشهور به منطقى. او به بغداد رفت و در آنجا رحل اقامت افكند و نزد متى بن يونس و امثال او درس خواند و مدتى نيز با يحيى بن عدى به سر برد و از او حكمت و منطق كسب كرد. وى نزد عضدالدوله ى ديلمى دومين سلطان آل بويه بسيار محترم بود. ابوسليمان استاد ابوحيان توحيدى و در ادب و شعر و طب و حكمت مردى مطلع بود، برخى تأليفات او عبارت است از: «صوان الحكمه»؛ «مقاله اى در مراتب قواى انسان»؛ «كيفية الانذارات التى تنذربها النفس مما يحدث فى عالم الكون»؛ «كلام فى المنطق»؛ «تعاليق حكمّيه»؛ «مقالة فى الاجرام العلويه طبيعتها طبيعة خامسة»؛ «ملح و نوادر»؛ «اقتصاص طرق الفضائل»؛ «شرح كتاب ارسطو».[1]

منطقى، محمد بن طاهر بن بهرام سجستانى (سيستانى) منطقى و فيلسوف قرن چهارم (ف. پس از سال 391 ه.ق.) وى با عضدالدوله و صمصام الدوله معاصر و از اقبال و توجه مرا و وزراى آل بويه برخوردار بوده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (41/7)، بزرگان نامى پارس (94 ،92)، تاريخ الحكماء قفطى (312 ،313 ،119 ،53)، تاريخ طب (674 /2)، تاريخ نظم و نثر (124)، تاريخ فلاسفه ى ايرانى (156 -143)، دايرة المعارف فارسى (31 /1)، الذريعه (95 / 15)، ريحانه (141 /7)، الفهرست ابن نديم، ترجمه (476)، لغت نامه (ذيل/ ابوسليمان)، معجم المؤلفين (96 /10)، الملل و النحل (365)، نامه ى دانشوران (216 /3)، الوافى بالوفيات (165 /3).


سجودي، يوسف

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يوسف سجودي : فرمانده تيپ سوم لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1337 ه.ش در شهرستان بابل و در خانواده اي






مذهبي و متدين متولد شد. تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را همين شهرستان، با موفقيت به پايان برد. در حال گذراندن دوره دبيرستان بود كه از نظر روحي متحول مي شود و در فضاي تيره و مسموم قبل از انقلاب، فرشته اي دور از شهوت مي شود. خودش مي گويد:

شبي مولايم علي (ع) در رؤيايي شيرين بر من گذشت و پرچمي سرخ به دستم داد و فرمود:

- جوان! تو پرچمدار من خواهي بود.

اين جريان معنوي، به دنبال خواب هايي نوراني و الهام بخش رخ مي نمايد و در اين سنين، راه زندگي اش را عوض مي كندو به تعبير خود شهيد در اين دوره، نظرش نسبت به مبدأ و معاد روشن مي شود.

با شروع انقلاب اسلامي، او نيز قطره بي تابي مي شود و با اقيانوس امت گره مي خورد. وي با پخش اعلاميه هاي امام «ره» در شبهاي پر خوف و خطر نهضت، پا به پاي مبارزين پيش مي رود و چندين بار تحت تعقيب قرار مي گيرد؛ اما هر بار با درايت و زيركي خاصي از چنگ مأمورين رژيم مي گريزد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي با عنوان فرمانده عمليات در كميته انقلاب اسلامي (سابق) به مبارزه با عناصر ضد انقلاب و منافقين مشغول مي شود.

سال 1357 ه.ش ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج دو فرزند به نام هاي «ميثم» و «سميه» است.

شوق اتصال به درياي معارف اسلامي و معنويات، او را به طرف شهر مقدّس قم كشاند، سپس به مدت يك سال در مدرسة شهيد حقّاني مشغول به تحصيل شد.

همزمان با تحركات منافقين در شمال كشور به عضويت سپاه قم درآمد و





سپس به سپاه بابل منتقل گرديد و با سمت فرمانده عمليات ضربتي سپاه انجام وظيفه كرد.

بعد از سركوبي منافقين در جنگلهاي شمال، به منظور ادامة تحصيل به قم شتافت، اما شروع جنگ كه امتحان ديگري بود اورا از تحصيل باز داشت .اما اواز امتحان الهي درجنگ موفق بيرون آمد؛ چرا كه عاشقانه ترك تعلقات كرد و در وادي حماسه و ايثار رحل اقامت افكندو تا آخر عمرش در جبهه به سر بردو فقط به مرخصيهاي كوتاه مدت اكتفا كرد.

ايشان در جبهه مسئوليتهاي گوناگوني از جمله: فرماندهي گردان، فرماندهي محور و فرماندهي تيپ را به عهده داشت. تا آنكه در روز 16/12/1363 پرندة روحش پيراهن خاك را دريد و به سوي آسمانها پر كشيد.



از آنجايي كه يوسف، دلش را با صيقل تهذيب، جلا و روشني بخشيده و به نيكيها گرويده و از هرچه بدي فاصله گرفته بود، توانست ديگران را تحت تأثير رفتار الهي اش قرار دهد. او با همه ي دغدغه خاطري كه نسبت به كار و حضور در جبهه جنگ داشت، اما هرگز از تربيت فرزندان خردسالش غافل نبود. به همسرش توصيه مي كرد تا مواظب و مراقب اخلاق و رفتار آنان باشد.

قبل از انقلاب اسلامي و بعد از انقلاب دروني يوسف، اين خصيصه در ايشان به خوبي نمود داشت. او پس از آن تحول روحي شگفت، در خانواده و اجتماع، مربّي افراد بود و به عنوان انساني آگاه به مسايل، با رغبتي تمام، دوستان و بستگان را راهنمايي و ارشاد مي فرمود. و چنان پرحوصله و صبور بود كه گاه ساعتها براي پاسخ به سؤالات اشخاص و راهنمايي آنان وقت مي گذاشت.

بعدها





در جبهه نيز اعمال و رفتار اين انسان الهي، زبان گويايي شدند كه مسايل تربيتي را بازگو مي كردند و در حقيقت، حركات و سكنات او، تصويرهايي بودند كه معاني اخلاقي و مضامين تربيتي را به نمايش مي گذاشتند.

قبل از آغاز جنگ تحميلي، سالها در ميدان جهاد اكبر با بسياري از تعلّقات دروني خويش مبارزه كرده بود، با شروع جهاد اصغر نيز هيچ گاه دست كوتاه تعلّقات نتوانست دامن دل به اوج پريده اش را به چنگ بياورد. از اينرو تمام همّ و غم او جنگ بود و جنگ. عشق «عمل به وظيفه» در ميدان رزم، چنان در دلش ريشه دوانده بود كه حتي در مرخصيهاي كوتاه مدّتي هم كه به شهرستان مي آمد، زمزمة رجعت، لحظه اي از لبش جدا نمي شد. او معتقد بود كه جبهه همه چيز اوست. مي گفت: «ما كه در اينجا هستيم مي دانيم زندگي اينجاست و دنيا و آخرت ما همه اينجاست». به همين جهت تمامي مظاهر مادي با همة درخشش و كشش خود، نتوانستند، او را جذب كنند و دلش را صيد نمايند.

او براي حضور در جنگ از تعلّق معنوي اش به درس و تحصيل دست كشيد و حتّي عشق به زن و فرزند نيز نتوانست مرغ روحش را از كرامت حضور در جبهه باز دارد؛ چرا كه ميدان داري، اگرچه ذره اي ارزش مادي برايش نداشت، اما اقيانوس اقيانوس، ارزش معنوي از آن مي جوشيد؛ از اينرو كه او در آن جهاد عظيم، تنها به خداي رحمان و رحيم توجه مي كرد و بس. اين مدّعا را گواه صادق همين بس كه وقتي يوسف به يكي





از دوستانش مي گويد: «بگذاريد جنگ تمام شود و بعد. شهيد سجودي با پاسخي نغز وي را كاملاً خلع سلاح مي كند: اتفاقاً اشتباه شما در اينجاست؛ اگر شما زن داشتيد و بچه داشتيد و توانستيد آنها را رها نماييد و به سوي جهاد در راه خدا بشتابيد كارتان بسيار با ارزش و خدايي تر است!»



چنان مهربان و با محبت بود كه توانست تأثير زيادي بر مردم محيط زندگي اش بگذارد. خلق نيكو و پسنديدة او موجب تحوّل در اخلاق و عقيدة افرادي مي شد كه از مسايل اسلامي به دور بودند. او با آن همه فضايل و معنوياتي كه در وجودش موج مي زد. باز از ديگران بويژه همسرش مي خواست تا او را موعظه كنند! و اين روحيه، بيانگر اين مطلب است كه نيل به معارف و معنويّات، لحظه اي او را در ورطة غرور علمي نيافكند.

بندگي و عبادت او حديث مفصّلي است كه در اين مجمل نمي گنجد. وي از روزگار نوجواني رويكردي جدّي به سمت مسايل اسلامي پيدا مي كند كه پس از آن اكثر اوقات روزه مي گرفت و با رياضت روز به روز بنده تر مي شد. او نسبت به فرايض و مستحبات حساس بود. به قرآن كريم توجه بسياري داشت و با تلاوت و تدبر در آن، دل خويشتن را طراوت، و روح را، جان و جلا مي بخشيد. همسر گرامي اش در اين باره مي فرمايد: «يوسف از نظر رعايت مسايل اسلام بنده مخلص خدا بود و آنچه در زندگي برايش ارزش زيادي داشت مسايل اسلام بود و بس».



شهيد سجودي با آنكه خود فرمانده اي تيزهوش و





دلاور بود امّا از فرامين فرماندهان مافوق، هرگز كمتريت تخلّف را روا نمي شمرد. به شهيد بزرگوار مهدي «زين الدين» علاقه و ارادتي تمام داشت و او امر و نواهي ايشان را بدون چون و چرا به اجرا در مي آورد.

شهامت و شجاعت يكي ديگر از ويژگيهاي روحي اين فرماندة عاشق بود. خدايي بودن و معنوي زيستن او را چنان قوي و قدرتمند ساخته بود كه هرگز خوفي از دشمن در دل نداشت و بي باكانه با او به ستيز برمي خاست. يك بار كه براي آوردن آب به سمت چشمه اي مي رفت و جز يك آفتابه، چيزي به همراه نداشت، ناگهان سه نفر عراقي مسلح را مي بيند كه مشغول شستن دست و رو در چشمه اند. ايشان بي ذره اي ترس و با شجاعت تمام توانست با همان آفتابه، آنها را اسير كند و خودش را در اين صحنه نبازد!

وي هيچ گاه از رسيدگي به مسائل و مشكلات بسيجيان تحت امرش غافل نبود، و در صحنه هاي دشوار نبرد پيشاپيش آنان حضور داشت، و بدين سان روحيّه رزمي افراد را بالا مي برد آن روز آخر زندگي اش، كه در آن، كارنامة حياتش به هر شهادتش مزين شد، با توجه به اينكه محور تحت كنترل ايشان، زير آتش شديد دشمن بود و از طرفي وي را براي شركت در يك جلسة هماهنگي با فرماندهان بالاتر به عقبه خواسته بودند، اما در برابر اصرار افراد به رفتن او، مي فرمود: «من نمي توانم در اين لحظات سخت نيروها را تنها بگذارم!» و بدين ترتيب يكي از برادران را به نيابت از خودش به





جلسة هماهنگي مي فرستد و خود مردانه تا پاي جان در مقابل هجوم دشمن ايستادگي مي كند و پس از رزمي بي امان به شهادت مي رسد.



منابع زندگينامه : علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




سحري، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد علي سحري در سال 1339 در شهر قم به دنيا آمد. وي دكتراي رشته مهندسي صنايع غذايي در گرايش تكنولوژي مواد غذايي از دانشگاه ايالتي صنايع غذايي مسكو را در سال 1376 اخذ كرد. وي از سال 1370 عضو هيئت علمي در گروه صنايع غذايي دانشگاه تربيت مدرس مشغول به خدمت بوده و ادامه دارد.گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييگرايش : تكنولوژي مواد غذايياوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : محمد علي سحري در خانواده اي متوسط د ركنار پدري با سواد درجه عالي (اجتهاد) و مادري با سواد پرورش يافت خانواده از لحاظ اقتصادي متوسط و مذهبي و نيز تحصيل كرده بوده است، حتي فردي بي سواد در آن دوران در خانواده وجود نداشت است. و به دليل تلاش پدر و مادر در تربيت صحيح، جوي آرام و منطقي هميشه در زندگي بر قرار بوده و تمامي هم والدين به تربيت و تحصيل فرزندان مصروف شده است.تحصيلات رسمي و حرفه اي : - ديپلم متوسطه از دبيرستان كامكار يا صدر سال 1357 - كارشناسي مهندسي صنايع غذايي از دانشگاه ملي سابق (شهيد بهشتي) در سال 1364 - كارشناسي ارشد مهندسي صنايع غذايي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1370 - دكتراي مهندسي صنايع غذايي گرايش تكنولوژي مواد غذايي از دانشگاه ايالتي صنايع غذايي مسكو 1376خاطرات و وقايع تحصيل : وقايع 19 دي






قم و تظاهرات مردمي و اعتصابات دانشگاه ها قبل از انقلاب اسلامي و بعد از آن وقوع انقلاب فرهنگي و دوباره تعطيلي دانشگاه ها و باز گشايي آنها در سال 1362 و در پي آن شروع جنگ تحميلي از وقايعي است كه محمد علي سحري از آن نا مي برد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : فعاليتهاي سياسي در انجمن هاي اسلامي داخلي و در اروپا و تدريس از سال1358 براي امرار معاش در دبيرستانهاي تهران از فعاليتهاي دوران تحصيل محمد علي سحري است.استادان و مربيان : محمد علي سحري اولين معلمان خود را پدر، مادر، پدر پزرگ و دايي بزرگوارشان نام ميبرد و در ادامه به علت كسرت نامها در تمام مقاطع تحصيل معلمان خود را ارج مينهد و هميشه باري آنها دعاي خير آرزو دارد.همسر و فرزندان : محمد علي سحري در سال 1361 ازدواج كرده و داراي دو فرزند به نامهاي مصطفي و نورا است و همگي مشغول تحصيل هستند.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد علي سحري در كنار تدريس مدير گروه ، رئيس دانشكده و معاون پژوهشي، سردبيري مجله، عضو هيئت تحريريه مجلات، عضو فرهنگستان، عضو هيئت مميزه دانشگاه، دبير كنفرانس و ... مشغول به خدمت بوده است.فعاليتهاي آموزشي : محمد علي سحري از سال 1358 به تدريس در مدارس تهران همراه با تحصيل را شروع كرد و سال 1365 در مراكز دانشگاهي مشغول شد و سال 1370 به عنوان عضو هيئت علمي در دانشگاه تربيت مدرس انتخاب و تا به حال ادامه دارد.آرا و گرايشهاي خاص : محمد علي سحري از فعالان انجمن هاي اسلامي در داخل و اروپا بوده و اعتقادات وي





ملهم از بنيانگزار جممهوري اسلامي ايران امام خميني (ره) ميباشد.جوائز و نشانها : معرفي به عنوان دانشجوي نمونه خارج از كشور از طرف وزارت علوم در سال 1377 و دريافت جايزه از دست رياست جمهوري وقت ، استاد نمونه ، پژوهشگر برتر دانشگاه (چند سال بصورت مستمر)، ثبت Patent در داخل و خارج كشور.چگونگي عرضه آثار : چاپ كتابهاي تاليفي، مقالات متعدد در مجلات علمي - پژوهشي داخل و خارج و در كنفرانسهاي علمي داخل و خارج از آثار محمد علي سحري است.


سراب تنكابني، محمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1124 -1040 ق)، فقيه، اصولى، فيلسوف و متكلم امامى. معروف به فاضل سراب. وى با شيخ جعفر قاضى معاصر بود و در محضر علامه ى مجلسى و محقق خوانسارى تلمذ كرد. او از شاگردان محقق سبزوارى در فقه بود. از استادانش مجلسى و سبوزارى اجازه ى روايت داشت. ملا محمدعلى استرآبادى و شيخ على عاملى، نوه ى شهيد ثانى، نيز به وى اجازه دادند. فرزندانش ملا محمد صادق و ملا محمدرضا و همچنين ملا محمد شفيع لاهيجى و سيد محم صادق حسينى و شيخ زين الدين خوانسارى از وى اجازه ى روايت كسب كردند. در اصفهان از دنيا رفت و در محل خاجو در اول تخت پولاد دفن شد. از آثارش: «اثبات الصانع القديم بالبرهان القاطع القويم»؛ «اثبات الواجب»؛ «سفينه النجاه»، در كلام؛ حاشيه بر «شرح لمعه»؛ رساله اى در «الاجماع»؛ «حجيه الاخبار»؛ چهار رساله در «وجوب الجمعه»؛ «ضياء القلوب»، در امامت؛ حاشيه بر «مدارك الاحكام»، حاشيه بر «معالم الاصول»؛ حاشيه بر «ذخيره المعاد» محقق سبزوارى؛ حاشيه بر «آيات الاحكام» اردبيلى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (381/9)، ايضاح المكنون (24/1)، تذكره القبور (455 -454)، تلامذه






العلامه المجلسى (66)، الذريعه (203/12 ،269/6 ،96/1)، روضات الجنات (104 -101 /7)، ريحانه (5/3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 673 -671 /12)، فوائد الرضويه (553 -550)، معجم المؤلفين (180/10)، هديه العارفين (312/2).


سرابندي، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1282 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در همدان انجام داد و از مدرسه ى عالى علوم سياسى دانشنامه گرفت. در 1306 ش با پايه ى 3 ادارى، به استخدام در دادگسترى درآمد و يك سال بعد پايه ى او تبديل به رتبه ى قضائى شد و مشاغلى از قبيل داديارى، بازپرسى، رياست دادگاه را طى كرد و به دادستانى شهرستان مشهد منصوب شد. از آنچا به دادستانى تبريز رفت و از تبريز به مقام دادستانى اصفهان منصوب گرديد. در 1322 دادستان تهران شد سپس به معاونت اداره كل نظارت و داديارى ديوان عالى كشور رسيد. بعد رياست شعبه ى 2 تجديدنظر در املاك به او واگذار شد تا سرانجام به رياست دادگسترى استان هشتم و بعد به رياست دادگسترى استان هفتم منصوب گرديد. زمانى كه رياست دادگسترى استان فارس را عهده دار بود، مدتى كفالت استاندارى را نيز متصدى گرديد. سرابندى در دوران حكومت دكتر مصدق، به استاندارى كرمانشاهان منصوب شد و در دولت سپهبد زاهدى، معاون نخست وزير گرديد و بعد به استاندارى خوزستان رفت. پس از اتمام دوره استاندارى، به خدمات قضائى ادامه داد، مقام مستشارى ديوان كشور و مديريت كل قضائى به او واگذار شد. آخرين سمت قضائى او عضويت دادگاه تجديدنظر قضات بود. وفات او در سال 1344 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سراج حجازي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند هدايت الله، متولد 1287 در اراك است. تحصيلات خود را در دانشكده ى حقوق به اتمام رسانيد و وارد خدمت وزارت كشور شد. در آن وزارتخانه مشاغل مختلفى از قبيل شهردارى و فرماندارى شهرستانهاى مختلف را طى نمود و به معاونت پارلمانى آن وزارتخانه







رسيد. در دوره ى نوزدهم از طرف مردم اراك به مجلس شوراى ملى رفت. بعد از پايان دوره ى مجلس، مدتى معاونت نخست وزير را بر عهده داشت. در 1338 با سمت استاندارى به اصفهان رفت و قريب سه سال در آن سمت باقى بود و سپس به معاونت پارلمانى وزارت كشور منصوب گرديد. در انتخابات دوره ى پنجم سنا در سال 1346، از طرف مردم همدان به سناتورى انتخاب شد. مدتى هم قائم مقامى بنياد پهلوى با او بود. در 1357 در نخست وزيرى شريف امامى، مدت كوتاهى در سمت استاندارى خراسان مستقر گرديد. در سن 78 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سراج الملك

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. چراغ پادشاهى) رضاقلى خان از رجال عهد قاجارى و پيشكار ظل السلطان (ف. 133 ه.ق.). وى بانى مسجد سراج الملك در تهران است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سرايي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر حسن سرايي در سال 1321 خورشيدي در شهر همدان به دنيا آمد.ايشان داراي دكتراي جامعه شناسي از دانشگاه شيكاگو آمريكا (1975) است.وي هم اكنون عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي مي باشد. كتاب "رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري" ترجمه حسن سرايي ، در دوره ششم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انسانيرشته : جامعه شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : حسن سرايي دورة تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني را در زادگاه خود به پايان برد و وارد دانشگاه گرديد. او پس از طي دورة ليسانس از دانشگاه ابوريحان راهي آمريكا شد و در ادامة تحصيلات عالية دانشگاهي به دريافت درجات فوق ليسانس از دانشگاه ايلينوي جنوبي و دكتراي جامعه شناسي از دانشگاه شيكاگو (1975) نايل آمدفعاليتهاي ضمن تحصيل : حسن سرايي همزمان با تحصيل در دانشگاه شيكاگو، به مدت چهار سال در مركز مطالعات خانواده و اجتماع مشغول تدريس و تحقيق بوده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسن سرايي پس از فراغت از تحصيل به ايران بازگشت و به كار تحقيق و تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت. او اكنون عضو هيأت علمي دانشكدة علوم اجتماعي در آن دانشگاه است.جوائز و نشانها : كتاب "رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري" ترجمه حسن سرايي ، در دوره ششم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب







سال برگزيده شد.آثار : رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري ويژگي اثر : ترجمه-اين كتاب در دوره ششم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


سربداري مؤيد علي 

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دوازدهمين و آخرين امير سربدار (حك. 766 تا 783 ه.ق) سلسله ى سربدارى به دست اميرتيمور گوركانى منقرض گرديد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


سرتيپ نيا، فيروز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد فيروز سرتيپ نيا : فرمانده گردان كميل تيپ57حضرت ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه 

. . . به خواست و هدف شهدا عمل كنيد. با سكوت ها و بي تفاوتي ها خون شهدا را پايمال نكنيد. شما پاسداران متواضع باشيد و معنويت خود را حفظ كنيد كه معنويت اسكلت سپاه است. خدايا تو را شكر كه لباس سپاه را به من ارزاني داشتي. سپاه قلب من، جسم من و آبروي من است. سپاه شخصيت من و حق ستان ضعيفان است. اساسنامة سپاه خون شهداست. سپاه را تقويت كنيد. فيروز سرتيپ نيا

خاطر ات

براتعلي عزيزي :

در سال 60 در عمليات والفجر مقدماتي در شب دوم عليمات بود كه گردان وارد عمليات شده بود. بعد از نيمه شب (3 نيمه شب) گردان ما (گردان كميل كه آن زمان شهيد فيروز فرمانده آن بود) وارد عمليات شد. چند ساعت از عمليات گذشت كه دستو رسيد هر چه سريع تر گردان را از منطقة عملياتي عقب بكشيد. موقعي كه هوا روشن شد، متوجه شديم كه بي سيم چي گردان مجروح شده و در منطقة عملياتي جا مانده است (عباس رعيت پيشه از بچه هاي بسيج شيراز بود). شهيد سرتيپ نيا بسيار ناراحت شد و اظهار داشت اين برادر در بين ما غريب و مهمان ما بود. من بايد هر طور كه شده اين بسيجي را پيدا كنم. هر چه به ايشان گفتم نمي شود برويد، چون كه در وسط عراقي ها جا مانده، شهيد راه افتاده به طرف منطقة عملياتي (كه زير آتش سنگين توپخانه و هواپيماهاي دشمن







بود). بعد از چند ساعت متوجه شديم كه اين شهيد برگشت و در حالي كه به شدت از ناحية پا مجروح شده بود و به سختي مي توانست راه برود. زماني كه بالاي سر او رسيديم و خواستيم او را بلند كنيم و بياوريم، اظهار نمود مرا رها كنيد و برويد عباس را كه خودم را تا پشت همين خاكريز آورده ام، بياوريد. پشت خاكريز رفتيم ديديم كه آن بسيجي شهيد شده، پيش فيروز برگشتيم به او چيزي نگفتيم. اصرار كرد كه چرا او را نياورده ايد، او متوجه شد كه آن بسييجي شهيد شده، اشك از چشمانش جاري شد و گفت: خدايا تو شاهد باش من تلاش خود را كردم، مرا هم مثل اين بسيجي به شهادت برسان . قفس تن ديگر ياري نگه داشتن روح بلند و آسماني او نبود و در تاريخ 25/10/1365 به سوي معشوق به پرواز درآمد. 



فتح الله سرتيپ نيا پدر شهيدان فيروز، فرماندة گردان كميل و حجت، معاون گردان كميل :

آنها افرادي خوش اخلاق و خوش برخورد كه زبانزد عام و خاص بودند و داراي خصوصيات روحي خوب و شايسته اي بودند. دوستان و فاميل به خصلت هاي آنها غبطه مي خوردند. 

از همان ابتدا كودكي توجه خاصي به افراد كم درآمد و مستضعف داشتند و هميشه از من پول مي گرفتند و به مردم فقير كمك مي كردند. 

هر دو شهيدم همزمان به شهادت رسيدند. شهيد فيروز دانشگاه قبول شده بود. من به او گفتم پسرم به دانشگاه برو، ايشان گفتند از بچه هاي جبهه خداحافظي نكرده ام، انشاء الله سفري مي روم از آنها خداحافظي مي كنم، برمي گردم. بعد از مدتي كه برگشت، گفتم آمدي كه به دانشگاه





بروي؟ گفت نه پدر گرداني را به نام كميل تشكيل داده اند كه من بايد مدتي با بچه هاي بسيج در آن گردا ن خدمت كنم. من به دانشگاه بروم كه وقتي از من پرسيدند استاد تو كيست، من به آنها بگويم فلان دكتر يا مهندس، جبهه خود دانشگاه است كه استاد آن حضرت علي (ع) است. چون فهميدم كه ايشان خالص است، ديگر چيزي نگفتم و گفتم خدانگهدار شما باد. 

مادر شهيد هميشه در نمازش دعا مي كرد يا سيد شهيدان فرزندانم را در خط خود و به سوي خود هدايت كن. وقتي مادرش از حجت سوال مي كرد پسرم چرا جلوتر از نيروهاي گردان به سوي دشمن مي روي، او جواب مي داد مادر مگر تو در نماز دعا نمي كني يا حسين فرزندانم را به سوي خودت هدايت كن، خوب وقتي شهيد بشوم، زودتر به امام حسين (ع) ملحق مي شوم. 

فيروز با يكي از اقوام خودمان با پيشنهاد مادرش ازدواج كرد كه حاصل زندگي مشترك آنها دو پسر به نام هاي كميل و اباذر (امين) مي باشد. شهيد حجت مجرد بود. 

شهادتشون هم به اين شكل بود كه يكي از برادران سپاه به درب منزل ما آمد و گفت حجت زخمي شده، بيا برويم ملاقات او، وقتي من را آوردند به بهشت زهرا، اولين تابوتي كه از آمبولانس پايين آوردند، جنازة فيروز بود كه فرزندم بهروز به من گفت: پدرجان فيروز و حجت هر دو شهيد شده اند. ناراحت نباش، چون ضد انقلاب سو استفاده مي كند. بنده هم گفتم ناراحت نيستم فرزندانم فداي امام حسين (ع). بنده از فدا كردن فرزندانم و هديه به انقلاب و اسلام احساس خوشحالي مي كنم و اگر





كسي چنين مطلبي به من بگويد به او جواب مي دهم شهيدان راه خود را با بينش و آگاهي انتخاب كرده اند و هدف داشته اند و براي دفاع از انقلاب و اسلام جان خود را از دست داده اند. 

از مردم هم انتظار دارم راه شهيدان را ادامه دهند، از راه مستقيم منحرف نشوند، پشتيبان ولايت فقيه باشند تا به اين مملكت صدمه اي وارد نشود. 

به خانواده شهداسفارش مي كنم افتخار بكنيد به هديه اي كه تقديم اسلام و انقلاب كرده ايد. گول فريب ها و شايعه پراكني هاي دشمن و عوامل آن را نخوريد كه خيلي شماها آبرو داريدو آن را به قيمت ارزان از دست ندهيد. 






سرخسي، شمس الائمه، ابوبكر محمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 483 ق)، فقيه اصولى، متكلم جدلى، قاضى و عالم حنفى. در سرخس به دنيا آمد و در آن جا نشو و نما يافت. از مشاهير علماى حنفيه است. به سبب گفتن كلمه اى در پن خاقان در اورجند زندانى گشت و «المبسوط» را در همان زندان در حالى كه هيچ كتابى حاضرش نبود نگاشت. بعد از آزادى از زندان به شهر فرغانه رفت به نشر علوم و معارف همت گماشت و تا پايان عمر در همان جا ماند. از آثار وى: «المبسوط»، در فقه حنفى و تشريع، در سى جزء؛ شرح «الجامع الكبير» امام محمد شيبانى، در فروع فقه حنفى؛ شرح «السير الكبير» امام محمد سيبانى، در چهار مجلد؛ «الاصول»، در اصول فقه؛ شرح «مختصر الطحاوى»؛ «ادب القاضى على مذهب ابى حنيفه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (208/6)، ريحانه (12/3)، الكنى و الالقاب (313/2)، كشف الظنون (1628 ،1620 ،1580 ،1452 ،1414 ،1079 ،1014 ،963 ،568 ،561 ،112 ،46)، لغت نامه (ذيل/ سرخسى) معجم المؤلفين






(268 -267 ،239 /8).


سردار اسعد،عليقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج عليقلى خان بختيارى «سردار اسعد»، در 1247 ه.ق در چهارمحال بختيارى متولد شد. وى پسر سوم حسينقلى خان هفت لنگ ايلخانى بختيارى است كه در سال 1299 ه.ق به دست مسعود ميرزا ظل السلطان پسر ناصرالدين شاه حكمران اصفهان، كشته شد.

عليقلى خان دوران كودكى و جوانى را طبق يك خانواده گذرانيد و مقدماتى از ادبيات را قرار گرفت و در سوارى و تيراندازى سرآمد اقران شد. پس از كشته شدن پدرش، مدتى در زندان ظل السلطان به سر برد تا با مساعدت ميرزا على اصغر خان اتابك از زندان آزاد و به تهران وارد شد و با رتبه و مقام سرتيپى، فرماندهى عده اى از سواران پايتخت به او واگذار گرديد. در 1313 مدت چهل روز تا ورود مظفرالدين ميرزا به تهران، حفاظت كاخ گلستان به عهده ى عليقلى خان بود و اتابك ماموريتهاى ديگرى نيز به او واگذار مى نمود. پس از كنار رفتن ظل السلطان از حكومت اصفهان، سردار اسعد گاهگاهى به بختيارى مى رفت و امور مربوط به ايل را سركشى مى نمود. در 1321 پس از فوت برادرش اسفنديارخان، به او از طرف مظفرالدين شاه لقب سردار اسعدى داده شد. سردار اسعد غالبا از آن تاريخ در اروپا مى زيست و به مطالعه و مجالست با فضلاء و دانشمندان اشتغال داشت.

در جريان مشروطيت ايران و دوران سلطنت محمدعلى شاه، سردار در اروپا بود ولى در استبداد صغير به ايران آمد و با دوهزار از سواران بختيارى به اصفهان وارد شد و پس از آنكه اصفهان به تصرف او درآمد، به سمت تهران روانه گرديد و پس از چند روزى توقف در قم، به تهران نزديك شد و با توافقى كه قبلا با






سپهدار تنكابنى نموده بود، اردوى سپهدار تنكابنى و سردار اسعد در يك روز به هم رسيده و به يكديگر پيوستند و روز جمعه 27 جمادى الاخر 1327 وارد تهران گرديدند. قواى قزاق تاب مقاومت نياورد و در زدوخورد كوتاهى تسليم شدند و قواى بختيارى و سپهدار، تهران را فتح نمودند و از اين نظر است كه به سردار اسعد و سپهدار، در فاتح تهران مى گويند.

لياخوف فرمانده قزاق و حاكم نظامى تهران، تسليم خود را اعلام نمود و محمدعلى شاه در سفارت روس در زرگنده تحصن اختيار كرده، و روز 28 جمادى مجلسى مركب از علماء و وزراء و اعيان و وكلاى سابق و تجار، در بهارستان منعقد گرديد. محمدعلى ميرزا از سلطنت خلع و احمدميرزاى دوازده ساله را به نام سلطان احمدشاه قاجاريه سلطنت اعلام نمودند. در همان جلسه، عليرضاخان عضدالملك به نيابت سلطنت و محمد ولى خان سپهدار تنكابنى به وازرت جنگ و حاجى عليقلى خان سردار اسعد بختيارى به وزارت داخله انتخاب شدند.

در كابينه اى كه سردار اسعد وزير داخله بود، مستوفى و ناصرالملك و صنيع الدوله و سردار منصور عضويت داشتند و كابينه بدون سرپرست بود. در دوران اين كابينه حوادث مهمى در ايران به وقوع پيوست. تشكيل محكمه ى انقلابى و اعدام عده ى زيادى از رجال مانند حاج شيخ فضل الله نورى و مفاخرالملك در اين دوره صورت گرفت.

سردار اسعد براى اينكه به وضع وزارت داخله سر و صورتى بدهد، ميرزا احمدخان قوام السلطنه را به معاونت خود برگزيده و سازمانى براى آن وزارتخانه به وجود آورد. در تاريخ 9 مهر 1288 سپهدار تنكابنى به نخست وزيرى رسيد و سردار اسعد همچنان وزير داخله كابينه بود. در آذر همان سال كابينه ى





سپهدار ترميم شد. سردار باز در راس وزارت داخله باقى بود. در 30 ارديبهشت 1289 در كابينه ى سوم و چهارم سپهدار، مرحوم سردار اسعد به وزارت جنگ رسيد.

پس از مرگ عضدالملك نايب السلطنه، سردار اسعد كانديداى نيابت سلطنت بود و در مجلس طرفدارانى داشت. ليكن ناصرالملك مورد توجه قرار گرفته و اين منصب را احراز نمود. سردار از آن تاريخ مستقيما در كارها وارد نشد ولى در تمام كابينه ها نظر سردار ملحوظ مى گرديد و عده ى زيادى از سران بختيارى به توصيه ى سردار اسعد به مقام وزارت و حكومت رسيدند. در قيام مجدد محمدعلى شاه و سالارالدوله، سردار اسعد و ايل بختيارى نقش مهمى داشتند. سردار اسعد در سال 1337 درگذشت و با تشريفات نظامى او را در اصفهان به خاك سپردند. پس از فوت او فرزندش جعفرقلى خان سردار بهادر لقب سردار اسعد گرفت. سردار اسعد از افرادى بود كه اهل علم را تشويق و ترغيب مى نمود و به هزينه ى شخصى خويش، چندين كتاب را ترجمه و چاپ كرد. تحرير تاريخ بختيارى به توصيه ى او بوده است.

(حاج) على قلى خان از رؤساى معروف بختيارى (و. 1274- ف. تهران 1336 ه.ق.). لقب سردار اسعدى را ابتدا برادر بزرگتر او- يعنى اسفنديار خان- داشت و پس از فوت اسفنديار خان، اين لقب بدو داده شد. وى مشروطه خواه و يكى از دو فاتح مشهور تهران در عهد محمدعلى شاه قاجار و مظهر اخلاق نيك بود. پس از فوت او لقب سردار اسعد به پسرش جعفرقلى خان- كه ابتدا سردار بهادر لقب داشت داده شد.

(1296 -1236 ش)، مترجم. در اصفهان به دنيا آمد، يكى از روساى معروف بختيارى و يكى از دو





فاتح مشهور تهران در عهد محمدعلى شاه قاجار بود. مدتى در اصفهان در زندان ظل السلطان بود، سپس به كمك ميرزا على اصغر خان امين السلطان از زندان خلاص شد و به تهران آمد، به پاريس رفت و مدتى در آن شهر مقيم بود. سپس به اصفهان رفت و نهايتا به تهران برگشت. در زمان حيات چند بار به نمايندگى مجلس شوارى ملى و وزارت رسيد. وى در تهران وفات يافت و در تخت فولاد اصفهان دفن شد. از جمله ترجمه هاى او: «بولينا- غاده الانگليس»؛ «پل و ورژينى»؛ «تاريخ حميدى- سلطان عبدالحميد عثمانى»؛ «دختر فرعون»؛ «ديل گابريل»؛ «روكامبول»؛ «شرح حال هانرى سوم»؛ «عشاق پاريس»؛ «ماد موازل مارگريت»؛ «هرمس مصرى»؛ «سفرنامه هاى برادران شرلى»؛ «ترجمه عهدنامه ى حضرت امير». كتاب «تاريخ بختيارى» از تاليفات اوست.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ انقلاب مشروطيت ايران (1084 -1077/ 5)، تاريخ برگزيدگان (200 -198)، تذكره القبور (132 -131)، سرآمدان فرهنگ (276 -275/ 1)، شخصيتهاى نامى (101 -99)، شرح حال رجال (451 -448/ 2)، مؤلفين كتب چاپى (574 -571/ 4)، يادگار (س 5، ش 1 و 2، ص 101 -99).


سردار كابلي كرمانشاهي، حيدرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1372 -1293 ق)، عالم دينى، فيلسوف، فقيه اصولى، محدث، متكلم، رجالى، مورخ و رياضيدان. از علماى بزرگ شيعه در قرن چهاردهم قمرى بود. اصلش از ايران و از قزلباشان است. پدرش ساكن افغانستان بود و سردار در كابل به دنيا آمد. در هشت سالگى به خواندن و نوشتن پرداخت. چون داراى استعداد فوق العاده اى بود به زودى رياضيات و زبان انگليسى را فراگرفت. در 1304 ق پدرش خانواده خود را به عراق برد و در كاظمين ساكن كرد.






معلم وى در رياضيات و انگليسى نيز به همراه آنان مهاجرت كرد و شش سال نيز در عراق به وى آموزش داد و او در حساب و هندسه و هيئت و جغرافى و علوم غريبه صاحب نظر شد. وى همچنين در لغات و ادبيات عربى و فارسى و سانسكريت و هندى و عربى و لاتين دستى توانا داشت. سردار كابلى در اين مدت علاوه بر آموزش علوم جديده به تصحيل علوم قديمه نيز پرداخت و سپس به نجف رفت و فقه و اصول را در محضر علامه ميرزا محمدعلى رشتى چهاردهى و شيخ على اصغر تبريزى و ديگران فراگرفت و فلسفه را نزد استادان بزرگ آن آموخت. در 1310 ق در خدمت پدر عازم ايران شد و در كرمانشاه با شيخ عبدالرحمان شافعى مكى ملاقات كرد و مجذوب كمالات وى گشت و در همان جا ماندگار شد. او از شيخ خود، چهاردهى، و سيد حسن صدر و سيد عباس لارى و محدث قمى و سيد آقا يحى تهرانى و سيد محسين امين و شيخ آقا بزرگ تهرانى داراى اجازه بود. شيخ مرتضى گيلانى نجفى از شاگردان وى مى باشد. سردار كابلى استاد رياضى و هندسه آيت اللَّه حجت بود. پدرش قبل از مرگ سرپرستى خانواده ى خود را به وى سپرد و او را ملقب به سردار كرد. سردار كابلى در كرمانشاه به نشر احكام و تاليف و تصنيف مشغول شد. او به شهرهاى بسيارى سفر كرد و با علماى هر شهر مصاحبت نمود. سرانجام در كرمانشاه درگذشت و جنازه اش به نجف انتقال يافت و در كنار پدرش در وادى السلام دفن شد. از آثار وى: «الاربعون حديثا»، در فضايل





اميرالمومنين (ع) از طرق اهل سنت؛ «تبصره الحر فى تحقيق الكر»، در بيان انطباق تحقيقى بين وزن و مساحت و حجم؛ «تحفه الاحباب»، در بيان آيات قرآن؛ «تحفه الاجله»، در شناخت قبله، كه براى فهم كتاب به دانش جبر و مثلثات و هيئت و جغرافى نياز است؛ «العلم الشاخص فى اسرار ظل الشاخص»، در اعمال فلكى؛ كتابى در «المساحه»، ترجمه از انگليسى؛ ترجمه «انجيل برنابا»، از انگليسى به فارسى؛ «غايه التعديل فى معرفه حقيقه الاوزان و المكاييل»؛ «كشف القناع فى تحقيق الميل و الذراع»؛ «مناهج الوفاق»، در اعداد؛ شرح حديث اميرالمومنين (ع) در بيان قطر و محيط خورشيد و ماه و اختلاف افق خورشيد؛ «ديوان ابوطالب (ع)» و شرح «لاميه ى» آن؛ شرح «تهذيب المنطق»؛ شرح «خطبه ى حضرت زينب (ع)»؛ «مصباح القواعد»، در قواعد علوم رياضى؛ «مثنوى» در نظم «الباب الحادى عشر»؛ «الدرر النثيره»، شبيه به «كشكول»، در سه مجلد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آثار الحجه (340/2 ،200 -197 /1)، اعيان الشيعه (274 -273 /6)، الذريعه (283/22 ،116/21 ،46 ،17 ،11/16 ،139 ،80 -79 /8 ،410 ،317 /3 ،366/2 ،493 ،415 /1)، ريحانه (7 -5 /5 ،15 -13 /3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 699 -693 /14)، علماء معاصرين (296 -292)، گنجينه ى دانشمندان (227 -225 /6).


سردار معزز، عزيزالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند يارمحمدخان سهام الدوله بجنوردى است كه قريب يك قرن پدر و خودش و خانواده اش در ولايت بجنورد حكومت داشتند. دو عشيره بزرگ از اكراد به نام زعفرانلو در قوچان و شادلو در بجنورد و اسفراين و جوين و نردين از قديم سكونت داشتند و به زراعت و تجارت و سرحددارى مشغول خدمت بودند.

ناصرالدين شاه در اواسط سلطنت خود بجنورد






و استرآباد و اسفراين و نردين و شاهرود را به يارمحمدخان سهام الدوله رئيس عشيره ى شادلو سپرد. پس از درگذشت سهام الدوله، عزيزالله خان سردار معزز حاكم بجنورد شد و آن منطقه ى وسيع را كه سرحدى بزرگ بين ايران و روسيه است، حفاظت و حراست مى كرد. سردار معزز مردى لايق و شجاع و دست ودل باز بود، هميسشه سفره اى گسترده داشت و مردم از خوان او بهره مند مى شدند. سردار حقوق و رسومات دولتى را نيز به خوبى مى پرداخت. در سال 1297 ش وثوق الدوله رئيس الوزراى وقت بنا به تقاضاى برادرش قوام السلطنه، فرمانرواى كل خراسان و سيستان اداره استرآباد را هم ضميمه حكومت بجنورد كرد. سردار معزز در طغيان خداوردى با تفنگچيان خود به شيروان رفت و با كمك ايل تيمورى و بربرى و ژاندارم آن ياغى معروف را شكست داد. سردار معزز به معناى واقعى مردى وطن پرست و ايران دوست بود و هرگز رنگ خارجى نگرفت.

در سال 1301 اميرلشكر حسين آقا خزاعى فرمانده لشكر جديدالتاسيس خراسان يك فوج سرباز به رياست سرهنگ مهدى خان به بجنورد فرستاد و در آن خطه پادگان تاسيس نمود و چون فرمانده پادگان ميل به چپاول و غارتگرى داشت و سردار معزز را مانع كار خود ديد و با هزاران حيله و دسيسه فرمانده لشكر را فريب داد و او را به اخراج سردار از بجنورد راضى كرد. سردار شخصا به تهران رفت و دور از غوغا و سروصدا و توسل و تشبث، به استراحت و ديد و بازديد پرداخت. با رفتن عزيزالله خان به تهران و شرارت سرهنگ مهدى خان تركمانان سر و صدا راه انداختند و از بجنورد قوائى براى سركوبى آنها فرستاده شده ولى قواى دولت در يك





شبيخون تار و مار شد. سربازان فرار كردند و اساسا فوج بجنورد از هم گسيخته شد و دولت نيز متوجه شد كه وجود سردار در آن منطقه لازم است و به وى تكليف كرد به بجنورد رفته امور حكومت را كماكان بر عهده بگيرد و به پاس خدمات گذشته نيز شمشيرى مرصع به او دادند. هنگام بازگشت وى از تبعيد تهران از طرف مردم و رعايا استقبال بى سابقه اى به عمل آمد و او مجددا بر سرير قدرت استوار گرديد تا اينكه خزاعى به تهران احضار شد و سرتيپ جان محمدخان اميرعلائى بجاى او نشست كه پس از مدتى كوتاه «فرعون خراسان» لقب گرفت. او تصميم داشت در همان نخستين ماههاى حكومت خود را در خطه ى خراسان، سردار معزز را از بين برد و دوباره قواى بجنورد را تقويت نمايد. جان محمدخان فوج بجنورد را تقويت نمود و سرهنگ عربشاهى را به فرماندهى آنجا گمارد و به وى دستور داد سردار معزز را دستگير و به مشهد اعزام دارد. سرهنگ عربشاهى براى دستگيرى او اقدام كرد ولى سردار پيغام داد اگر منظور رفتن من به خراسان است، نيازى به توپ و تفنگ نيست، من خود فورا به مشهد خواهم رفت وچنين هم كرد. ولى مثل اينكه ريش سفيدان و معمرين بجنورد اين بار بر آنها الهام شده بود كه اين رفتن سردار بازگشتى ندارد، بنابراين به شدت با حركت وى به مشهد مخالفت كردند و به وى متذكر شدند كه هم خود را به خطر مى اندازد و هم مارا زير چكمه قزاقان له خواهى كرد.

ولى عزيزالله خان به اين گفته وقعى نگذاشت و با چهار برادر و دامادش و





فراشباشى و چند نفر تحت حفاظت سلطان ساعدالسلطان و بيست نظامى، راه مشهد را پيش گرفت. در قوچان سلطان نورالله ميرزا جهانبانى از طرف جان محمدخان با دو كالسكه به آنها برخورد مى كند و سردار با كسان خود سوار كالسكه شده به مشهد عزيمت مى نمايند.

در راه مشهد نورالله ميرزا به ظاهر نهايت عزت و احترام را در حق سردار معزز و كسان او ابراز مى دارد و بعد از ورود به مشهد، نورالله ميرزا براى راپورت نزد سرتيپ جان محمدخان مى رود و كسب تكليف مى كند. تكليف معلوم شد. همه در قلعه بيگى مشهد حبس شدند اما چه حبسى! اتاقى تنگ و تاريك و كثيف و غذاى آنها نان خالى بود. در ميان رجال و بزرگان كشور كه در آن ايام دست اندركار بودند، اميراقتدار انصارى وزير داخله، روابط بسيار نزديكى با سردار معزز داشت و همين اميراقتدار بود كه سردار معزز را به سردار سپه معرفى و ضمانت كارهاى او را و فرمانبرداريش را نموده بود. جان محمدخان و ايادى او و طراحان نقشه هاى شيطانى او به اين موضوع آگاهى داشتند و قبلا مقدماتى فراهم كرده بودند و آن نامه اى بود كه با امضاى جعلى سردار معزز به پاريس براى سلطان احمدشاه نوشته بودند و اين نامه در پاريس به وسيله ى ايادى سردار سپه به تهران ارسال شده بود و رضاخان سردار سپه به محض خواندن نامه، بدون تحقيق و اثبات صحت يا سقم آن، اقدامات حاد خود را آغاز كرد. اولين اقدام تند وى، زندانى نمودن اميرلشكر اميراقتدار وزير داخله بود و بعد هم جان محمدخان اميرعلائى را در حيات يا ممات سردار معزز مختار و تصميم گيرنده نموده بود.با





بازداشت اميراقتدار، ديگر هيچگونه حمايتى از سردار معزز امكان نداشت بشود و فرعون خراسان تصميم به قتل او گرفت تا بتواند به غارت جواهرات و دارائى او بپردازد.

ظاهرا يك دادگاه نظامى تشكيل شد و سردار معزز با دو برادر جوان و بى گناه و داماد و سه نفر ديگر كه در مجموع هفت نفر مى شدند، به دار كشيده شدند و بدين ترتيب جان محمدخان به غارت دارائى او پرداخت.

خبر مرگ سردار معزز و نزديكانش در بجنورد هنگامه ها برپا كرد. اهالى بجنورد و افراد ايل شادلو قيام كرده نظاميان را در شهر محاصره كردند. از تهران سرهنگ پولادين با فوج خود به بجنورد عزيمت نمود و عده اى هم از چريكهاى محلى از قوچان و درگز به يارى ساخلوى بجنورد شتافتند. سرتيپ جان محمدخان هم براى سركوبى مردم بجنورد و ايل شادلو، به بدرانلو رفته پس از بازديد فوج پولادين وارد بجنورد شد و به كشتار دسته جمعى دست زد. روزنامه ى رويتر در شماره ى 1872 خود چنين نوشته است:... ده نفر از مشايخ محلى در خود بجنورد و شش هزار و پانصدوچهل و چهار نفر از روساى اشرار كه دستگير شده بودند در ميدان حزب اعدام شدند.

بعد از اعدام سردار معزز، سرتيپ جان محمدخان مامورينى به بجنورد فرستاد تا آنچه از نقدينه و جواهر و فرش و گوسفند دارد تصرف نمايند. سردار پنج بسته جواهر مرغوب و ممتاز داشت كه قسمت اعظم آن به جان محمدخان داده شد. تعداد زيادى قالى و قاليچه به مشهد حمل گرديد. تعداد اسبها و گاو و گوسفندى كه از بجنورد و قراء مجاور مانند اسفراين و نردين ضبط و به مشهد برده شد، فوق العاده زياد بود و تمام





آنها فروخته شد و پول آن به جيب جان محمدخان وارد شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سردار نصرت

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رحيم خان چلبيانلو، مستبد و دشمن معروف مشروطه طلبان (مقت. 1329 ه.ق.) وى در تمام مدت سلطنت محمدعلى شاه قاجار و به تحريك او از توليد اغتشاش و قتل نفوس و تاراج كردن اموال و تخريب قصبات در نواحى شمالى آذربايجان و جنگ علنى با آزاديخواهان تبريز كه با كمال رشادت مدت 11 ماه تمام در مقابل قشون عظيم دولتى مقاومت كردند- هيچ فروگذار نكرد و عاقبت پس از پيروزى آزاديخواهان به روسيه پناه برد، و از آنجا مجددا در محرم 1329 ه.ق. به ايران بازگشت و در قره داغ مقر اصلى خود ساكن گرديد.

مخبرالسلطنه والى آذربايجان در آن تاريخ او را با لطايف الحيل از قره داغ به تبريز جلب كرد و در آنجا تحت الحفظ وى را نگاه ميداشتند تا در رمضان همان سال به حكم انجمن ايالتى تبريز پنهانى او را در ارك آن شهر به ضرب گلوله كشتند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سردار، افخم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سردار افخم، از سران دوره استبداد بود و در زمان محمد عليشاه در گيلان حكومت داشت. در محرم 1327 ه.ق. كه مليون و آزاديخواهان گيلان قيام كردند، او را كشته و شهر را متصرف شدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سرداري، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1288 ش در تهران متولد شد. پس از طى دوره ى ابتدائى وارد مدرسه ى متوسطه دارالفنون شد و دوره ى متوسطه را در آنجا گذرانيد در سال 1305 وارد مدرسه ى عالى حقوق و علوم سياسى گرديد و در 1308 به اخذ ليسانس نائل آمد و در همان سال در دومين دوره ى كنكور محصلين در اروپا مشاركت نمود و سپس براى ادامه ى تحصيل به فرانسه عزيمت كرد و وارد مدرسه ى مونپليه گرديد و درجه ى دكتراى حقوق عمومى و اقتصاد و ماليه دريافت كرد و ضمنا دوره هاى ليسانس علوم سياسى پاريس و موسسه عالى جرم شناسى و علوم زندانها را نيز طى نمود.

پس از بازگشت به ايران، مدتى به وكالت دادگسترى پرداخت و سپس معاونت اداره مطالعات امور اقتصادى و رياست اداره بيمه كارگران را در وزارت كار بر عهده گرفت و سرانجام مديرعامل سازمان بيمه هاى تامين اجتماعى گرديد. چند سالى هم مشاور عالى وزارت كار بود. در سال 1338 به معاونت وزارت كار گمارده شده و در همان سال به مناسبت درگذشت دكتر قاسم قاسم زاده، استاد حقوق اساسى دانشگاه تهران، به استخدام دانشكده حقوق درآمد و تدريس حقوق اساسى را بر عهده گرفت. وى مدتى هم در مدرسه ى دارائى و آموزشگاه عالى پليس و در دوره هاى اختصاصى وزارت امور خارجه تدريس مى نمود. همچنين در دانشكده ى معقول و منقول، تدريس تاريخ حقوق اسلامى را تدريس مى كرد.

دكتر








سردارى تاليفات مهمى از خود باقى نگذاشت و همان تاريخ اساسى دكتر قاسم زاده را تدريس مى نمود. وفات وى در سال 1343 در سن 55 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سركشيك زاده اتحاد، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1268 متولد شد. تحصيلات مقدماتى را انجام داد و به آموختن زبان و ادبيات فارسى و عربى پرداخت و دروس حوزه اى را تا سطح فراگرفت. در نهضت مشروطيت فعاليت داشت و در روزنامه هاى مقاله مى نوشت. در 1301 ش وارد حزب راديكال داور شد و امتياز روزنامه ى اتحاد را گرفت و از طرفداران سردار سپه و مخالفين احمدشاه شد. روزنامه ى اتحاد در آن ايام از جرايد معتبر بود و مطالب آن خواننده ى زيادى داشت و در جهت تضعيف قاجاريه گام برمى داشت. مدير و موسس آن به پاس خدمات مطبوعاتى خود، به دستور سردار سپه در دوره ى پنجم از لاهيجان به وكالت مجلس انتخاب شد و ظاهرا جزء طرفداران حكومت رضاخان بود ولى گاهى نيز جانب مدرس را مى گرفت و با او همكارى مى كرد. در سفر جنگى رضاخان به خوزستان كه بدون اطلاع مجلس انجام گرفته بود، در جلسات سرى مجلس، مدرس و عده اى از دوستان او عمل سردار سپه را تقبيح نمودند، از جمله سيد كاظم سركشيك زاده هم با آنان هماهنگى نموده بود. جريان جلسه ى سرى مجلس توسط سرتيپ يزدان پناه حاكم نظامى تهران و سرهنگ كريم آقا بوذرجمهرى كفيل بلديه به اطلاع سردار سپه رسيد و كينه او را در دل گرفت. در جريان خلع قاجاريه و تفويض سلطنت به رضاخان، با وجود تلاش و فعاليت همه جانبه ى او باز هم كينه ى فرمانده كل قوا از او زائل






نشد و از انتخاب او در دوره هاى بعد جلوگيرى شد. نهايت داور توانست رضاشاه رانسبت به دعوت او به عدليه جلب نمايد. از اين رو او را با رتبه ى قشائى به ثبت كل بد و سمت رياست بازرسى را به او داد.

در 1308 زين العابدين رهنما مديريت روزنامه ى يوميه و رسمى ايران را به او سپرد و خود فقط صاحب امتياز بود. چند سالى نيز مديريت ايران را انتشار داد ولى بعد تعطيل كرد. پس از استعفاى رضاشاه، مجددا براى بار سوم روزنامه ى اميد انتشار يافت و بيش از هر روزنامه حمله به رژيم گذشته در آن منعكس بود. مخصوصا در محاكمات عمال نظميه در ديوان كيفر، مطالب تندى عليه شاه سابق مى نوشت. اين بار هم اميد دوام زيادى نكرد و تعطيل شد. سركشيك زاده در 1334 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سرلك، تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد سال 1291 و از محصلين اعزامى دولت به اروپا است. در بلژيك و سوئد در رشته ى موتور و جريه راه آهن تحصيل نمود و درجه ى مهندسى گرفت. بعداز مراجعت به ايران، داخل راه آهن شد و رياست راه آهن چند شهرستان و رياست چند اداره ى مركزى به او محول گشت تا سرانجام به معاونت راه آهن چند شهرستان و رياست چند اداره ى مركزى به او محول گشت تا سرانجام به معاونت راه آهن دولتى ايران رسيد و چند سالى در آن سمت بود تا بعدا تغيير شغل داد و به معاونت وزارت راه برگزيده شد. در سال 1340 در كابينه ى على امينى به جاى مهندس فريور به وزارت صنايع و معادن انتخاب گرديد و قريب يك سال در






آن سمت باقى ماند.

در حكومت حسنعلى منصور، استاندارى استان مركزى به عهده ى او واگذار گرديد و پس از شش ماه جاى خود را با سيد ضياءالدين شادمان عوض كرد و شهردار تهران شد. در اين سمت نيز جاى خود را با سرتيپ صفارى معاوضه نمود و به استاندارى آذربايجان شرقى رفت. در آذربايجان مدتى مستقر بود ولى چون كارى از پيش نبرد، به تهران احضار و بازنشسته شد و در 65 سالگى هنگام رانندگى به بيمارى سكته درگذشت. روى هم رفته تعريفى نداشت و آثارى از خود باقى نگذاشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سرمد تهراني، زهره

قرن:13

جنسيت:زن

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: روانشناسى تربيتى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى فيزيك از كالج ويلسون آمريكا در سال 1336، كارشناسى ارشد آمار و اندازه گيريهاى تربيتى از دانشگاه هاروارد آمريكا در سال 1339 و دكتراى روانشناسى تربيتى از دانشگاه استنفورد آمريكا در سال 1345.

مرتبه علمى:

استاد پايه 16 دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تعليم و تربيت دو زبانى، تدريس دروس: آمار، روش تحقيق و روانشناسى تربيتى در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترا، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 24 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى تربيتى، آمار، روش تحقيق، سنجش و اندازه گيرى در تعليم و تربيت.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 6، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

تدريس و يادگيرى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


سرمد تهراني، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1339 -1289/1286/1283 ش)، شاعر. در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدايى و متوسطه در رشته ى حقوق به تصحيل پرداخت و به دريافت ليسانس توفيق يافت. سرمد از سال 1309 ش به كار و كالت دادگسترى پرداخت و از اعضاء هيئت مديره ى كانون وكلا گرديد و سالها سمت مشاور حقوقى و وكيل امور قضايى دربار سلطنتى و آستان قدس رضوى را به عهده داشت. سرمد بعد از شهريور 1320 ش امتياز روزنامه «صداى ايران» را گرفت. در سال 1322 ش پس از جنگ جهانى دوم به دعوت دولت انگلستان به اتفاق چند تن از روزنامه نگاران به آن كشور عزيمت كرد و از آن جا به فرانسه رهسپار شد. در سال 1328 ش جزو ملتزمين







شاه به عنوان ملك الشعراى دربار به پاكستان رفت. و قصايد و قطعاتى به يادگار اين سفر سرود. در تهران بر اثر بيمارى سرطان درگذشت و در ابن بابويه دفن است. از آثار وى: «در آى كاروان»، شعر؛ «سعدى»، شعر؛ «كبوتر علم»، شعر؛ «نغمه ى كمال»، شعر.[1]

شاعر، روزنامه نويس، حقوقدان و سياستمدار، متولد 1280، فرزند سيدعلى است. تحصيلات دانشگاهى او ظاهرا در رشته ى حقوق ولى در ادبيات فارسى و انواع شعر از اساتيد مسلم معاصر به شمار مى رفت. حرفه ى اصلى اش وكالت دادگسترى بود و از اين طريق ارتزاق مى نمود. مدتها عضويت هيئت مديره كانون وكلاى دادگسترى را عهده دار بود و در استقلال كانون مزبور سهم بسزائى دارد. بعد از شهريور 1320 به كار روزنامه نگارى پرداخت و به انتشار روزنامه ى صداى ايران مبادرت نمود و مدتى متجاوز از هفت سال، روزنامه ى مزبور را هفته اى سه شماره انتشار مى داد. روزنامه ى صداى ايران گرچه دورنماى سياسى داشت ولى هميشه حاوى نكات ادبى و اشعار نغز و شيواى شاعران متقدم و معاصر از جمله خود سرمد بود.

سرمد در دوره ى هيجدهم قانونگزارى، خود را كانديداى انتخابات مجلس شوراى ملى نمود و از طرف مردم دره گز به نمايندگى انتخاب شد. سرمد در اين دوره با پيشنهاد تبصره اى كه مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت، طرز انتخاب رئيس دانشگاه تهران را تغيير داد.

معروفيت سرمد بيشتر به علت شاعرى است. وى شاعرى توانا و خوش ذوق و بديهه سرا بود. گرچه بيشتر ذوق به سرودن قصيده داشت ليكن در محافل و مجامع مختلف فى البديعه از سرودن غزل و رباعى نيز دريغ نمى نمود. سرمد در زمره سعراى طراز اول معاصر بوده است. وفات او در 1339 در تهران اتفاق افتاد و





بيمارى سرطان او را در 59 سالگى از پاى درآورد. شهرت سرمد از لحاظ شعر و شاعرى تنها در ايران نبود، در هند و پاكستان و افغانستان نيز طرفدارانى داشت. وى هنگامى كه نماينده ى مجلس بود، در سفرى كه شاه و ثريا به پاكستان عزيمت نمودند، همراه آنان بود. در آن تاريخ رئيس جمهور پاكستان اسكندر ميرزا و همسر او ناهيد كلالى دختر اميرتيمور كلالى بود. سرمد قصيده ى غرائى در مدح دو رئيس كشور و همسران آنها مى سرايد. در آن قصيده ناهيد را بر ثريا برتر و بالاتر قلمداد مى كند، در نتيجه مورد بى مهرى شاه واقع شد و ديگر وكيل نگرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات معاصر (56)، سخنوران نامى معاصر (1768 -1763 /3)، فرهنگ سخنوران (448)، مؤلفين كتب چاپى (492 -491 /3).


سرمد،مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدعلى سرمد، در 1291 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى فرخى و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان ايرانشهر به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيلات وارد دانشگاه تهران شد و در رشته ى حقوق و علوم سياسى ليسانس دريافت كرد و به عنوان قاضى در دادگسترى استخدام شد و تمام مراحل قضائى را تا ديوان كشور طى كرد و آنگاه به وزارت اقتصاد ماموريت يافت و مدير كل آن وزارتخانه شد. چندى عضو هيئت مديره بنگاه آبيارى بود. از ديگر مشاغل وى عضويت هيئت مديره آب و برق خوزستان مى باشد. در زمانى كه دكتر على امينى به نخست وزيرى منصوب گرديد، وى را به معاونت خويش برگزيد. آخرين سمت دولتى او مشاور عالى سازمان برنامه بود.

سرمد مدتى نيز در بخش






خصوصى فعاليت داشت و دبير سنديكاى فلزى ايران و نماينده اتاق صنايع و معادن بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سرمدنيا، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر غلامحسين سرمدنيا در سال 1327 خورشيدي ديده به جهان گشود. ايشان داراي مدرك دكتري مهندسي كشاورزي از دانشگاه آريزوناي آمريكا (در سال 1359) مي باشد.نامبرده پس از اتمام تحصيلات عاليه به ميهن بازگشت و از همان تاريخ در دانشگاه اصفهان به عنوان استاديار به تدريس و تحقيق مشغول شد. كتاب"جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم "تاليف غلامحسين سرمدنيا (با همكاري عوض كوچكي) ، در دوره ششم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : كشاورزيرشته : مهندسي كشاورزيتحصيلات رسمي و حرفه اي : غلامحسين سرمدنيا دورة تحصيلات متوسطه را در سال 1350 در شهر اصفهان بپايان رساند، سپس وارد دانشگاه شيراز شد و در سال 1355 موفق به دريافت درجة مهندسي كشاورزي از آن دانشگاه گرديد. وي در ادامة تحصيلات دانشگاهي راهي آمريكا شد و به ترتيب در سالهاي 1357 و 1359 به دريافت درجة فوق ليسانس و دكترا از دانشگاه آريزوناي آمريكا نايل آمد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : غلامحسين سرمدنيا پس از اتمام تحصيلات عاليه به ميهن بازگشت و از همان تاريخ در دانشگاه اصفهان به عنوان استاديار به تدريس و تحقيق مشغول شد.جوائز و نشانها : كتاب"جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم "تاليف غلامحسين سرمدنيا (با همكاري عوض كوچكي) ، در دوره ششم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : غلامحسين سرمدنيا تا






كنون چندين مقالة علمي در مجلات داخلي و خارجي بچاپ رسيده است.



آثار : توليد محصولات زراعي ويژگي اثر : تاليف2 جنبه هاي فيزيولوژيكي زراعت ديم ويژگي اثر : تاليف-با همكاري آقاي دكتر عوض كوچكي -اين كتاب در دوره ششم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است3 فيزيولوژي گياهان زراعي ويژگي اثر : تاليف




سرمدي، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محسن سرمدي : فرمانده واحد طرح و عمليات لشكر 17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



محسن سومين فرزند خانواده سرمدي بود كه با ولادتش در سال 1344 خانواده را غرق در مسرت شادي كرد. 

زادگاهش محله «محسن آباد» در شهرستان خمين است. اودر همانجا به مدرسه رفت و ديپلم طبيعي گرفت . به رشته رياضي به شدت علاقه داشت، يك سال هم در گلپايگان به تحصيل پرداخت، تا ديپلم رياضي را گرفت. 

سال هاي 1354 تا 1356 را در سربازي بود. پس از آن، براي ادامه تحصيلات در رشته پزشكي به هندوستان رفت، ولي دشواري زندگي ديني و مكتبي در آن ديار از يك سو و گسترش جرقه هاي انقلاب در ميهن عزيزمان از سوي ديگر، سبب شد كه محيط هند را رها كند و براي همراهي با مردم ايران در به ثمر رساندن مبارزات بر عليه شاه خائن به كشور باز گردد. علاقه مندي اش به جلوه هاي انقلاب، او را به انجمن اسلامي دانشجويان خارج از كشور پيوند داد. 

سال 1356 به






وطن بازگشت و در آموزش و پرورش به تربيت نهال هاي اين آب و خاك پرداخت. با پيروزي انقلاب، خود را سراسر وقف اين نهضت الهي كرد و در اين راه، سر از پا نمي شناخت. وقتي خفا شان كردستان را عرصه غارت ,چپاول وكشتار مردم بي پناه كردند او سنگر آموزش وپرورش را ترك كردوبه كردستان رفت تا اين بخش از ايران بزرگ را از وجود ناپاك ضد انقلاب پاكسازي نمايد.

هنوز سرگرم نبرد در اين نقطه از ايران بود كه صدام حاكم احمق عراق به نمايندگي از 36كشور از هوا,زمين ودريا به ايران حمله كرد. محسن در كردستان فرمانده اطلاعات سپاه سردشت بود و عرصه را بر ضد انقلاب تنگ كرده بود. با آرامش نسبي در آنجا اوبه جبهه جنوب آمد .در عمليات طريق القدس، معاون فرمانده گردان بود و در حماسه عظيم فتح المبين، فرماندهي يكي از گردان هاي خط شكن را به عهده داشت. شهادت برادرش علي اصغر در عمليات والفجر سه او را در ادامه راه مصمم تر كرد . در عمليات والفجر هشت فرمانده طرح و عمليات لشگر17 علي ابن ابي طالب(ع) را به عهده گرفت و انديشه و تفكر خلاق و مبتكرش را در خدمت جهاد در راه خدا به كار گرفت. در همين عمليات بود كه در منطقه فاو، اين سرداربزرگ ونام آور ايران اسلامي در آتش دشمن سوخت و جان پاكش به سوي خداي شهيدان پر كشيد. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد


سروري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از يك خانواده ى روحانى است كه در 1271 ديده به جهان گشود. پدر






و مادر وى در دوران كودكى درگذشتند و او تحت ولايت دائى خود بزرگ شد. سرورى پس از انجام تحصيلات مقدماتى به مدرسه ى علوم سياسى رفت و پس از فراغت از تحصيل در 1300 به خدمت در دادگسترى درآمد و با سمت وكيل عمومى (داديار) خدمات قضائى خود را آغاز نمود. زمانى كه تيمورتاش وزارت دادگسترى يافت، از عدليه خارج شد. پس از تيمورتاش مجددا به خدمت قضا بازگشت و كينه ى او را در دل گرفت. سرورى تا انحلال عدليه در 1305 در مشاغل داديارى و بازپرسى و رئيس محكمه انجام وظيفه كرد و در وزارت عدليه مرحوم داور، مدعى العموم تهران شد و پس از چندى مدعى العموم ديوان جزاى عمال دولت (ديوان كيفر) گرديد.

محاكمه ى عبدالحسين تيمورتاش در زمانى صورت گرفت كه سرورى دادستان ديوان كيفر بود و ادعانامه را عليه وزير دربار مقتدر ايران، او تهيه نمود. پس از چندى مستشار ديوان عالى تميزشد. در 1312 بنا به درخواست داور، به وزارت ماليه رفت و دادستان ديوان عالى تميز شد. در 1312 بنا به درخواست داور، به وزارت ماليه رفت و دادستان ديوان محاسبات شد و چندى نيز مدير مالياتهاى غيرمستقيم و مدير كل وزارتى بود، سپس براى مطالعات قضائى به اروپا عزيمت نمود و پس از بازگشت از اروپا دكتر متين دفترى وزير عدليه او را به معاونت خود برگزيد.

در 1318 دكتر متين دفترى به نخست وزيرى انتخاب شد و سرورى در آن كابينه كفيل وزارت دادگسترى بود. در كابينه ى منصورالملك نيز مدتى كوتاه كفالت آن وزارتخانه را بر عهده داشت تا اينكه مجيد آهى به وزارت رسيد و سرورى بازرس دولت در بانك ملى گرديد.

پس





از شهريور 1320 مجددا معاون وزارت دادگسترى شد. وقتى هژير وزارت كشور را عهده دار گرديد، او را به معاونت خود برگزيد و سرانجام در تاريخ 15 شهريور 1323 در كابينه ى ساعد به وزارت كشور منصوب شد. سرورى در كابينه ى سهام السلطان بيات كه بلافاصله بعد از ساعد تشكيل يافت، همچنان وزير كشور بود.

سرورى در دوران وزارت كشور خود، دست به يك سلسله اقدامات اساسى زد از جمله چاقوكشان را به بندرعباس تبعيد نمود و مردم تهران را از شر آنها نجات داد. در كابينه ى حكيم الملك كه در 1326 تشكيل شد، سرورى مدتى به وزارت دادگسترى تعيين گرديد و اعلام جرم عليه قوام السلطنه و تقاضاى تعقيب او را از مجلس كرد. پس از سقوط كابينه ى حكيم الملك مدتى رياست هيئت تصفيه ى كارمندان دولت را برعهده گرفت ولى چون به عواقب آن وقوف داشت، از آن كار مستعفى و دكتر سجادى جانشين او شد و حاصل اين كميسيون، رسيدگى به پرونده ى عده اى از كاركنان عالى رتبه بود كه آنها را در سه بند (الف)، (ب) و (ج) قرار داده بودند.

در انتخابات اولين دوره ى سنا از تهران به سناتورى انتخاب شد و در تمام دوره ى اول در مجلس سنا عضويت داشت. در 1331 كه لطفى وزير دادگسترى وقت ديوان عالى كشور را منحل كرد، در تشكيلات جديد ديوان كشور، سرورى را به رياست و حشمت الله قضائى را به دادستانى منصوب نمود. ولى پس از سقوط كابينه ى مصدق بيكار شد. در 1334 حسين علاء به نخست وزيرى رسيد و ماده ى سوم برنامه ى دولت وى اصلاح تشكيلات دادگسترى بود. جمال اخوى وزير دادگسترى آن كابينه نخواست يا نتوانست منظور نخست وزير را عملى كند لذا





جاى خود را به عباسقلى گلشائيان داد، گلشائيان با استفاده از اختيارات قانونى خود، به انحلال ديوان كشور مبادرت ورزيد و ميرزا على آقا هيئت رئيسه ديوان عالى كشور و محمدعلى ممتاز رئيس كل دادگاه هاى استان و عده اى از قضات اين عمل را خلاف قانون تلقى نمودند و از خدمت در دادگسترى استنكاف ورزيدند و گلشائيان در تشكيلات جديد ديوان كشور محمد سرورى را دعوت به خدمت و مجددا به رياست ديوان عالى كشور منصوب نمود و مدت دوازده سال بر قوه قضائيه رياست كرد و در 1346 در 75 سالگى بازنشسته گرديد.

سرورى در دوران خدمات ادارى خود به مشاغل ديگرى نيز اشتغال داشت و همواره در زمره رجالى بود كه چند شغل ديگر را نيز براى خود ذخيره مى نمود. او از 1317 عضويت شوراى عالى بانك ملى را بر عهده داشت و چندين دوره نيز رياست بر آن شورا داشت و زمانى نيز مشاور حقوقى آن بانك بود. رياست شوراى عالى بانك كشاورزى و رياست شوراى عالى شركت سهامى بيمه ايران نيز مدتها به عهده ى او قرار داشت. سرورى مردى دانشمند، محافظه كار، بى تكلف، صحيح العمل و متواضع بود. از تمام امكانات مشروع دولتى براى خود استفاده مى كرد. با حزب عاميون نزديكى و پيوند زيادى پيدا كرد. در 1369 در 99 سالگى در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سروش، عيسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1255 در رشت متولد شد. تحصيلات خود را در حد معمول زمان پايان برد و وارد دستگاه سردار منصور رشتى گرديد. وقتى جنبش مشروطيت پيش آمد، او ظاهرا از طرفداران مشروطيت و آزاديخواهان بود و با آنها مشى مى كرد






و چون اهل قلم بود، به طرفدارى از مشروطه خواهان مقالاتى مى نوشت. چندى با مرحوم عارف قزوينى و ميرزا ابراهيم خان ناهيد به انتشار روزنامه ى تندروى ناهيد مبادرت نمودند. وى در آن روزنامه تحت عناوين «گل آغا» و «تاج آقا» مقالاتى انتقادى مى نوشت و لبه ى تيز حملات خود را متوجه سلاطين مستبد مى كرد. بعد از مشروطيت كه سردار منصور رشتى رئيس دفتر اختصاصى و مشير و مشار سردار منصور كه لقب سپهدار اعظم گرفته بود شد، و تمام نطقها و نامه هاى او را تهيه مى كرد و در حقيقت نخست وزيرى را اداره مى نمود. در دوران رضاشاه دست از فعاليتهاى سياسى كشيد و در وزارت داخله مقاماتى را احراز نمود. چندى رياست كارگزينى با او بود، بعد فرماندار قزوين و فرماندار سارى گرديد. در 1321 فرماندار تهران شد. موقعى كه انتخابات دوره ى چهاردهم شروع شد، حكومت تهران را داشت. دست سيد محمدصادق طباطبائى رئيس انجمن نظار انتخابات را در انتخابات اعضاى انجمنهاى فرعى بازگذاشت و همين امر موجب آزادى نسبى انتخابات گرديد. آخرين سمت سروش در وزارت كشور، استاندارى مازندران بود كه چندى در آن استان به اداره ى امور پرداخت تا اينكه در انتخابات دوره ى اول مجلس سنا در 1328 ش سناتور گيلان شد و در همين سمت در سال 1331 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سريزدي، محمد ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد ابراهيم سريزدي : قائم مقام فرمانده تيپ18الغدير (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



يكي از روزهاي بهاري سال 1341 در خانواده اي مذهبي و متدين و زحمت كش در شهرستان انار ديده به جهان گشود. در دوران كودكي با احكام و آداب اسلامي آشنا گشت






و آن دوران را پشت سر نهاد. وي براي تحصيل به دبستان و سپس به مدرسه راهنمايي رفت و تا سال اول در محل سكونت خود به درست و بحث مشغول شد. پس از آن براي ادامه تحصيل به يزد آمد و تحصيلات خود را ادامه داد. 

ضمن تحصيل هيچ گاه از فعاليت هاي اجتماعي دست نمي كشيد و همواره در مبارزات انقلاب پيش قدم بود و در پيروزي انقلاب نقش به سزايي داشت . علاوه بر مجاهدت و كوشش فراوان از اخلاق و رفتار اسلامي خوبي برخوردار بود و هيچ گاه احترام به بزرگان را فراموش نمي كرد. در شكل گيري انقلاب اسلامي در محل سكونت خود فعالانه تلاش مي كرد. 

با پيروزي انقلاب و آغاز جنگ تحميلي به منطقه كردستان اعزام شد و با جانفشاني تمام به دفع اشرار و ضد انقلاب پرداخت و براي كسب تجربه بيشتر و گذراندن دوره هاي تخصصي به تهران رفته و آموزش هاي طرح و عمليات را با موفقيت پشت سر نهاد تا با تجربه هاي مفيد در سنگرهاي دفاع مقدس، خدمات شاياني را انجام دهد. پس از گذراندن آموزش به منطقه جنوب رفته و به طراحي عمليات هاي مهم در آن منطقه پرداخت و در يكي از عملياتها مجروح شد. پس از بهبودي لحظه اي درنگ نكرد و سريعاً خود را به جبهه رسانيد و پس از مدتي با تجارب بالايي كه داشت به فرماندهي واحد عمليات سپاه يزد منصوب شد و بعد از مدتي به جبهه اعزام شد و در سپاه سوم صاحب الزمان و بعد از آن به لشكر 8 نجف رفته و در





قسمت طرح و عمليات لشكر مشغول به كار شد و پس از تشكيل تيپ 18 الغدير مسئوليت طرح و عمليات تيپ الغدير را پذيرفت و به طراحي عمليات هاي مختلف مشغول و بعد از حماسه آفريني هاي متعدد در جريان عمليات كربلاي پنج بر اثر اصابت تركش گلوله توپ در بهمن ماه 1365 مجروح شد و پيكر مطهرش در سرزمين خون رنگ شلمچه انيس خاك گشت و پس از ساليان متمادي هم نشيني با خاك قهرمان پرور شلمچه توسط گروه جستجوي مفقودين شناسايي شد.

پيكر مطهر شهيد سيد محمد ابراهيمي پس از گذشت 9 سال و 5 ماه دوري از وطن سرانجام در روز 22 تيرماه 1375 به وطن بازگشت. در حالي كه از آن جسم نحيف و نوراني اش جز مشتي استخوان باقي نمانده بود بر روي دست مردم شهيدپرور استان يزد تا خلدبرين تشييع گرديد. مادر شهيد مي گويد :شبي كه فرداي آن خبر دادند كه پيكر شهيد را به يزد آورده اند در خواب رو به فرزندم سيد مهدي كردم و گفتم مدتي است كه قرآن طلايي را گم كرده ام و از اين بابت بسيار ناراحتم سيد مهدي دست در جيب خود برد و قرآن زريني را بيرون آورد و به من داد و گفت آيا قرآني را كه گم كرده ايد همين است؟ فرداي آن شب سيد مهدي به منزل ما آمد و خبر پيدا شدن پيكر مطهر سيد محمد را به ما داد. 

در بهمن ماه 1368 و به مناسبت تجليل از نقش فرماندهاني كه در عمليات پيروزمندانه كربلاي پنج مجاهدت نموده بودند. پدرشهيد ابراهيمي مفتخر به شرفيابي به حضور





مقام معظم رهبري و دريافت نشان فتح دو به پاس جان نثاري آن شهيد سعيد از دستان مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي گرديد. 

اودرفرازي از وصيت نامه ا ش مي گويد: 

هميشه به ياد خدا باشيد و به دستورات الهي و شرعي عمل كنيد. براي رضاي خدا كار كنيد و با دشمنان اسلامي كه همان دشمنان خدا هستند مقابله نماييد. در خط ولايت فقيه حركت كنيد و در مقابل مشكلات صبور باشيد. برادران عزيز هدف و خط مشي شما بايد دستورات خدا، قرآن، چهارده معصوم (ع) و امام عزيزمان خميني كبير باشد با حضور در صحنه هاي جنگ و انقلاب روح شهداي اسلام را شاد كنيد و دشمن را به هراس و وحشت بياندازيد. 

هيچ گاه دست از مبارزه با كفر و نفاق و شرك برنداريد. برادران اميدوارم هميشه مبارزه خود را در راه الله ادامه دهيد و هيچ گاه دست از حمايت ولايت فقيه برنداشته و بر كافران و منافقان و مشركان سخت بتازيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




سزاوار، عمادالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد سال 1276 ش و فرزند شيخ محمدحسن حجت الاسلام قمى است. تحصيلات او به شيوه ى قديم انجام گرفت و در صرف و نحو عربى و فقه و اصول و علم كلام و فلسفه تحصيلاتى در حدود مدرسى انجام داد و به خدمت قضائى درآمد. مدتى در كار قضا بود و مراحلى را پيمود. بعدا به وكالت دادگسترى مشغول شد و در آن كار هم موفق گرديد. در دوره ى يازدهم از اراك نماينده ى مجلس گرديد و در ادوار دوازدهم و سيزدهم نيز اين سمت را احراز






كرد. در دوره ى پانزدهم از ساوره و زرند انتخاب گرديد. بعد از تشكيل مجلس سنا، يك دوره هم مقام سناتورى يافت. وى مردى حقوق دان و فاضل بود. در كار وكالت دادگسترى تبحرى پيدا كرده، حق الوكاله هاى كلان مى گرفت. مخصوصا قدرت وكالت و سناتورى بيشتر كار او را رونق مى داد. املاك زيادى در تهران خريد. يكى از خيابانهاى فرعى شمال تهران را به نام او نامگذارى كرده اند، چون قسمت اعظم زمينهاى آن خيابان متعلق به او بوده است. وى در سن 70 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سطوتي، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اهل بوئين زهراى قزوين، متولد سال 1270 ش است. پس از آنجا تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى صاحب منصبى ژاندارمرى دولتى انتقال يافت و مراحل درجاتى را در آنجا پيمود. در اوايل سلطنت رضاشاه به ارتش منتقل گرديد و به رياست دژبان مركز منصوب شد. در سال 1315 درجه ى سرتيپى گرفت، فرماندهى لشكر اصفهان را عهده دار گرديد. مدت پنج سال در اصفهان بود. در سال 1320 به معاونت ژاندارمرى منصوب گرديد. در اواسط سال 1322 كه عده ى زيادى از رجال و افسران را متفقين به جرم ژرمانوفيلى دستگير كردند، سرلشكر آق اولى رئيس ژاندارمرى وقت هم جزو بازداشتى ها قرار گرفت و به جاى او سرتيپ سطوتى به رياست ژاندارمرى وقت هم جزو بازداشتى ها قرار گرفت و به جاى او سرتيپ سطوتى به رياست ژاندارمرى كل كشور رسيد و دو سالى در آن شغل باقى ماند. مدتى هم حكومت نظامى تهران با او بود. پس از آن بازنشسته شد و اداره ى املاك خود را در بوئين زهرا به عهده گرفت. در شهريور 1332 به دنبال






اختفاء دكتر فاطمى، دامادش مدتى او را بازداشت كردند. سرتيپ سطوتى مردى درستكار و ساده و جاه طلب بود. در هر شغلى كه قرار مى گرفت، شدت عمل نشان نمى داد. در 1330 يكى از دختران او به عقد و ازدواج دكتر حسين فاطمى درآمد كه با اعدام فاطمى زندگى زناشوئى آنها پايان پذيرفت. دختر ديگر او نيز به عقد و ازدواج سپهبد مهدى رحيمى درآمد. اين داماد نيز چند سال پس از ازدواج به جوخه ى آتش سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سعادتمند، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1298 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه، وارد دانشكده ى افسرى شد و در 1319 از آن دانشكده فارغ التحصيل گرديد و به اقتضاى درجه ى نظامى، مشاغلى را احراز كرد. در 1329 درجه ى سرگردى و در 1331 سرهنگ دومى و در 1333 سرهنگى گرفت و در همان زمان دوره ى ستاد و فرماندهى و دانشگاه جنگ را طى كرد. در سال 1336 هنگام تاسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور، به آن سازمان انتقال يافت و مدتى رياست اداره ى مطبوعات كشور با او بود و سپس به رياست اداره يكم و اداره سوم ساواك منصوب شد و در 1340 درجه ى سرتيپى گرفت.

سعادتمند ضمن اشتغال در ساواك، وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و در 1337 درجه ى ليسانس در حقوق قضائى دريافت كرد و بعدا نيز دكتراى حقوق و علوم سياسى گرفت.

در سال 1343 كه اميرعباس هويدا به نخست وزيرى منصوب شد، سرلشكر پاكروان رئيس ساواك را به وزارت اطلاعات منصوب و معرفى كرد. پاكروان، سرتيپ دكتر سعادتمند را به معاونت كل وزارت اطلاعات برگزيد و مادام كه در آن






سمت بود، سعادتمند نيز معاونت او را عهده دار بود. در سال 1345 سرلشكر پاكروان به سمت سفيركبيرى ايران در پاكستان منصوب شد و از وزارت اطلاعات كناره گيرى كرد. طبعا سعادتمند نيز به ارتش بازگشت و با درجه ى سرلشكرى، به رياست اداره كل روابط عمومى ستاد ارتش منصوب گرديد و پس از چندى با درجه ى سپهبدى، رئيس دادگاه انتظامى ارتش شد. در 15 آبان ماه 1357 ارتشبد ازهارى به نخست وزيرى منصوب گرديد و كابينه اى تشكيل داد، در آن كابينه سپهبد دكتر سعادتمند به ارتش بازگشت. سرانجام پس از سقوط رژيم شاهنشاهى در ايران، سپهبد سعادتمند دستگير و به زندان افتاد. در ارديبهشت 1358 در دادگاه انقلاب محاكمه و محكوم به اعدام شد و حكم درباره اش اجرا گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سعدالدوله، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از رجال برجسته عصر مشروطيت و از اعضاى قديمى وزارت خارجه است. فرزند حاج ميرزا جبار مدير و مباشر روزنامه وقايع اتفاقيه است كه از اعيان و اشراف آذربايجان بوده و گذشته از آنكه در وزارت خارجه رياست اداره تذكره را داشت در تبريز نيز كارخانه بلورسازى دائر نموده بود.

جواد تحصيلات خود را در تبريز انجام داد، به زبان فرانسه هم آشنائى پيدا كرد و در قفقاز فن تلگراف را ظرف يك سال آموخت و از طرف ناصرالدين شاه به رياست تلگرافخانه تبريز منصوب شد، در اين ماموريت بين تبريز و شهرهاى آذربايجان ارتباط تلگرافى برقرار نمود و به پاداش اين كار لقب سعدالدوله دريافت و به تهران احضار شد و به همكارى عليقلى خان مخبرالدوله وزير تلگراف دعوت گرديد. در 1300 ه.ق به وزارت خارجه داخل شد






و به نيابت وزارت خارجه رسيد و سالها در آن سمت بود. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه به وزيرمختارى ايران در بروكسل منصوب شد و آن سفارتخانه را كه تا آن وقت به وسيله ى وزير مختار ايران در پاريس اداره مى شد، تشكيل داد. در 1315 ه.ق به دستور امين الدوله صدر اعظم به استخدام چند نفر بلژيكى براى گمرك ايران همت گماشت و مسيو نوز بلژيكى و همكاران او را به ايران فرستاده در همين ماموريت براى اخذ قرضه از دولت بلژيك اقداماتى كرد ولى توفيق نيافت و براى نيروى دريايى ايران نيز دو فروند كشتى از هلند خريدارى نمود.

سعدالدوله تا سال 1321 ه.ق در بلژيك بود، در آن سال به تهران احضار شد و به وزارت تجارت منصوب گرديد. در صدارت عين الدوله بين او و صدراعظم اختلاف شديد پيدا شد و علت آن دخالت علاءالدوله حاكم تهران در ماجراى قند بود. در آن موقع به علت جنگ روس و ژاپن قند كمياب شده بود، يا عده اى از تجار احتكار نموده بودند. علاءالدوله حاكم تهران تجار را احضار كرد و به پاى چند تن از آنها چوب زد و آنها را فلك كرد. چوب زدن بعضى از تجار معمر به وزير تجارت گران آمد، زيرا او مسئول امور بازرگانى بود نه حاكم تهران، سعدالدوله تجار را به استقامت در مقابل عين الدوله تشويق كرد و مرتبا حكومت قانون و مشروطه را براى آنها بازگو مى نمود و مصرا تجار و بازار را در مقابل دولت به استقامت وامى داشت، در اين ميان به دستور عين الدوله با موافقت مظفرالدين شاه سعدالدوله را هنگام وزارت تجارت در حالى كه از قصر





فرح آباد به سمت شهر عازم بود توقيف و به يزد تبعيد كردند. در يزد با تجار تهران مكاتبه داشت و آنها را به استقامت در مقابل دولت تشويق مى نمود. عين الدوله درصدد قتل سعدالدوله برآمد و او به قنسولگرى انگليس در يزد رفت و در آنجا متحصن شد و مادام كه عين الدوله صدراعظم بود در يزد در قنسولگرى به سر مى برد.

پس از صدور فرمان مشروطيت، سعدالدوله از طرف اعيان و ملاكين تهران به وكالت رسيد و با شكوه خاصى از او استقبال شد و به مجلس رفت كانديداى رياست بود، ولى كار رياستش سرنگرفت. قانون اساسى بلژيك را ترجمه كرد و در متمم قانون اساسى ايران وارد نمود. در تنظيم قانون مزبور دخالت تام داشت. در مجلس نطقهاى دلنشين وى سر و صورت زيادى به مشروطيت داده بود و مردم لقب «ابوالمله» به او دادند.

يكى از اقدامات سعدالدوله در مجلس مخالفت با ادامه خدمت مستشاران بلژيكى بود كه خود در موقع وزيرمختارى در بروكسل به استخدام آنها همت گماشته بود. سفير انگليس در اين باره به وزارتخانه چنين گزارش مى دهد: «سعدالدوله كه وزير بازرگانى بود به علت نظريات تند سياسى به يزد تبعيد شده بود، ماه نوامبر به تهران بازگشت و پس از اشغال كرس نمايندگى رهبرى دسته مخالف پارلمان را به عهده گرفت، وى از دشمنان سرسخت مسيو نوز است و تا آنجائى كه قدرت دارد براى سرنگون كردن دستگاه بلژيكى ها خواهد كوشيد». فتح الله نورى اسفنديارى در كتاب رستاخيز ايران علت مخالفت سعدالدوله را با نوز و بلژيكى ها چنين نقل مى كند:

«... شنيدم روزى دكتر آقايان يكى از وكلاى دادگسترى كه سابقا نماينده ى ارامنه در مجلس





بود در ژنو از سعدالدوله مى پرسد چرا در قانون اساسى محدوديتى كه قبلا هم وجود نداشته براى اقليتهاى مذهبى ايجاد كرده است آن مرحوم جواب مى دهد وقتى كه در بلژيك وزير مختار ايران بودم به دستور دولت ميسيونى براى اصلاح گمرك و پست روانه ايران كردم و رئيس ميسيون شخصى به نام نوز بود كه مدتى در اطاق انتظار من مى نشست تا او را مى پذيرفتم. دو سال پس از استخدام او به ايران آمدم، در اطاق شاه ديدم كه نوز گوشه ى ميز نشسته مظفرالدين شاه ايستاده با او صحبت مى كند. همين كه نوز رفت، به شاه عرض كردم كه اعلى حضرت نبايد اجازه ى چنين بى ادبى را به يك مستخدم خارجى بدهد. جواب داد من از اين وزير پست و تلگراف خود خيلى راضى هستم زيرا خوب پول مى دهد آن روز قسم ياد كردم نوز را از ايران بيرون كنم و به اين كار هم موفق گرديدم و طرح قانون اساسى را در مدت اين مبارزه نوشتم و مى خواستم بعدها ما وزراء بيگانه پيدا نكنيم...» يكى از اقدامات اساسى سعدالدوله پافشارى در اخراج نوز و همكاران او بود كه در سياست ايران به نفع روسها فعال مايشاه بودند.

سعدالدوله پس از مدت كوتاهى كه در مجلس بود، از مشروطيت روگردان شد. شايد او مفهوم و معنائى را كه از مشروطيت انتظار داشت غير از آن چيزى بود كه در ايران مستقر شده بود لذا از مجلس كناره گيرى و دشمن مشروطه شد و محمدعلى شاه را به مبارزه با مشروطه و مشروطه خواهان تشويق مى نمود.

بعد از قتل اتابك، مشيرالسلطنه زمام امور را به دست گرفت و هنگام معرفى كابينه ى خود





سعدالدوله به وزارت امور خارجه معرفى گرديد ولى اعضاى وزارت خارجه اعتصاب كردند و زير بار وزارت او نرفتند. علت اين اعتصاب سختگيرى و تندخوئى او بود و كارمندان مى دانستند سعدالدوله براى كار عرصه را بر آنها تنگ خواهد كرد. در ترميم كابينه دوم مشيرالسلطنه در استبداد صغير بار ديگر وزير خارجه شد و پس از بركنارى مشيرالسلطنه قرعه ى فال به نام ناصرالملك اصابت كرد. ناصرالملك در اروپا مى زيست، تلگرافى وزراى خود را معرفى كرد و سعدالدوله مقام وزارت خارجه را عهده دار شد.

ناصرالملك از آمدن به ايران و قبول مسئوليت تحاشى نمود و در نتيجه سعدالدوله را به سرپرستى دولت تعيين نمود.

پس از مدتى محمدعلى شاه از آمدن ناصرالملك مايوس شد و سعدالدوله را مسئول دولت قرار داد ولى آن هنگامى بود كه قواى بختيارى ها و مجاهدين گيلان به پايتخت نزديك شده بودند، پس از چند روز سعدالدوله با وزراء استعفا دادند و سعدالدوله پس از كنار رفتن محمدعلى ميرزا به سفارت بلژيك پناهنده شده و اجازه ى مسافرت به خارج گرفت و تا سال 1330 در اروپا مى زيست.

در سال 1330 به علت اختلافاتى كه بين سردار اسعد و ناصرالملك بروز نموده بود، بختيارى ها تصميم به تغيير ناصرالملك نايب السلطنه گرفتند و سعدالدوله را نامزد اين مقام نمودند و خود او نيز در اروپا زمينه اى براى اين كار فراهم نموده بود. با تشريفات زياد وارد تهران شد و در راه به عنوان يك شاهزاده از او پذيرائى گرديد. ولى به علت تندروى هائى كه در گفتار و اعمال او هويدا بود، سردار اسعد و صمصام السلطنه بيمناك شدند و از طرفى انگليس ها با كنار گذاردن ناصرالملك موافق نبودند سرانجام موضوع





نيابت سلطنت او منتفى گرديد.

در اوايل جنگ بين المللى اول با توافقى كه بين روس و انگليس شده بود، سعدالدوله نامزد نخست وزيرى شد و وزراء مختار دو كشور صدور فرمان را از احمدشاه خواسته و فرمان هم صادر شد كه با دخالت سفير عثمانى و شارژ دافر آلمان كار او سر نگرفت، آقاى مورخ الدوله سپهر كه در آن تاريخ منشى سفارت آلمان بود و دست اندركارهاى سياسى اين ماجرا را در كتاب ايران در جنگ بزرگ چنين مى نويسد:«عصر امروز يكى از درباريان مقرب سلطان احمدشاه كه در جمعيت مخفى آلمانى عضويت دارد دوان دوان خود را از قصر فرح آباد به تهران رسانيد به نگارنده چنين اطلاع سه ساعت نيم بعد از ظهر مارلينگ وزير مختار انگليس و باخ شارژ دافر روسيه بدون اجازه ى قبلى متفقا حضور شاه شرفياب شدند و در تحت جبر و فشار و تهديد، شاه را مصمم داشتند كه به عزل مشيرالدوله و نصب سعدالدوله و بستن مجلس و توقيف جرايد و اخراج صاحب منصبان سوئدى و سپرى ژاندارمرى به كلنل مريل آمريكائى و طرد ديپلماتهاى آلمانى و عثمانى از ايران مبادرت ورزد. ضمنا علاوه كرد كه در اين ساعت مشيرالدوله رئيس الوزراء و موتمن الملك رئيس مجلس در فرح آباد حضور شاه هستند. و اگر جلوگيرى نشود فردا سعدالدوله به مقام صدارت با اختيارات تام جلوس خواهد نمود.

نگارنده پس از شنيدن خبر بدين مهمى چون كادروف را در سفارت پيدا نكردم به منزل رئيس ژاندارمرى واقع در خيابان استانبول رفتم و در آنجا اكثر افسران سوئدى اعم از مستشاران ژاندارمرى واقع در خيابان استانبول رفتم و در آنجا اكثر افسران سوئدى اعم از مستشاران ژاندارمرى و





نظميه را جمع آورده به منظور مقاومت در مقابل حوادث به مشاوره پرداختيم، بعضى از صاحب منصبان سوئدى مى گفتند با قوه ى قهريه همين امشب شاه را دزديده به خارج خواهيم برد چند نفر ديگر مى خواستند وزراء مختار روس و انگليس را توقيف و تبعيد كنند.

عقيده مرا استعلام نمودند و جواب دادم من چنين مسئوليتى را به عهده نمى گيرم هر طور است شارژ دافر آلمان را پيدا نموده به اينجا خواهم آورد كه با حضور او چنين تصميم خطيرى اتخاذ شود.

ساعت ده به اتفاق كادروف شارژ دافر و عاصم به يك سفيركبير عثمانى مجددا به منزل رئيس ژاندارمرى آمديم و بعد از مذاكرات طولانى چنين مقرر شد كه همان شب سفيركبير و شارژ دافر با يك اسكورت چند صد نفرى سوار ژاندارم به قصر فرح آباد رفته جبرا حضور شاه شرفياب شوند و حتى اگر شاه خواب باشد، او را بيدار كرده، هر نوع شده ناسخ دستخط صدارت سعدالدوله را صادر كنند. بعد از نصف شب هر دو ديپلمات به فرح آباد رسيدند، موثق الدوله وزير دربار از صداى هياهو سراسيمه از خواب پريد با پاى بى جوراب و زيرشلوارى سفيركبير عثمانى و شارژ دافر آلمان را پذيرفت و مجبور شد برود شاه را از خواب بيدار كند. خلاصه دو نماينده متحدين اروپاى مركزى كه تا سه ساعت و نيم بعد از نصف شب حضور شاه بودند، موفق شدند نقشه ى كودتاى متفقين را نقش بر آب نمايند». ميرزا جوادخان سعدالدوله از اين تاريخ به بعد گرد كارهاى سياسى نگشت و با سرمايه و ثروتى كه داشت مانند اعيان و اشراف آن روز زندگى نمود. وى در كودتاى 1299 توقيف شد.





پس از آزادى همان زندگى را ادامه مى داد و به عنوان نخست وزير سابق در مراسم رسمى شركت مى كرد. در سال 1307 در سن 88 سالگى درگذشت.

سعدالدوله در جوانى دختر عليقلى خان مخبرالدوله را به زنى گرفت ولى به علت اختلافى كه بين داماد و پدرزن درگرفت، اين ازدواج گسيخته شد و فرزند هشت ساله ى سعدالدوله درگذشت. مخبرالسلطنه هدايت به علت اختلافات داخلى كه با سعدالدوله به مناسبت ازدواج خواهرش با وى داشته در يادداشتهاى خود حملات زيادى به او نموده است كه خالى از بغض و كينه ى ديرينه نيست.

سعدالدوله مردى تحصيلكرده و فرهنگ دوست بود. در تبريز مدرسه ى جديدى تاسيس نمود كه خيلى از رجال آذربايجان در آن مدرسه درس خوانده اند. شركت كالسكه رانى تهران را نيز او تاسيس نمود. در هر حال از اشخاصى است كه به مشروطيت خدمات بسيار كرد. و صدمات فراوان زده است و از رجال بافهم آذربايجان بوده است. آقاى اقبال يغمائى اين صفات را براى سعدالدوله قائل شده است: دوروى بيشى طلب سركش حادثه آفرين جاه جو شرانگيز بدنام.

جواد (خان) از رجال اواخر قاجاريه و صدر مشروطيت (نيمه اول قر. 14 ه.). وى در آغاز به هوادارى مشروطه برخاست و به كيفر آن از وزارت افتاد. و با رنج و خوارى بسيار به يزد تبعيد شد. سپس در عهد مشروطه مورد تقدير مردم قرار گرفت و با احترام به تهران بازگشت و نماينده مجلس شورى گرديد و او را به لقب ابوالمله ملقب كردند، ولى وى به تحريك اتابك به دربار جلب شد و از نمايندگى كناره گرفت (1325ه.ق.). در كابينه مشيرالسلطنه كه با محمدعلى ميرزا تشكيل شد، سعدالدوله وزير خارجه گرديد، ولى چون به بدگويى





از مشروطه و دارالشورى مى پرداخت همه از او آزرده شدند و شاه او را عزل كرده علاءالسلطنه را بار ديگر وزير خارجه گردانيد. وى سپس يكى از دشمنان بزرگ مشروطه شد و در برانگيختن محمدعلى شاه ضد ملت بر ديگران سبقت مى جست و با دشمنان مشروطه توطئه ها ترتيب داد. پس از پيروزى آزادى خواهان وى به سفارت هلند پناه برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سعدالملك

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آبى، ابوالمحاسن سعد بن محمد (مقت. حدود 500 ه.ق.). وى پس از مؤيدالملك به وزارت محمد بن ملكشاه رسيد و در فتنه باطنيه متهم به هم دستى آنان شد و از اين جهت سلطان محمد او را بكشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سعيد وزيري، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند علينقى خان سعيدالسلطان از مالكين و كارمندان عالى رتبه ى دولت، در 1299 در شهر زنجان متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در زنجان و تهران به اتمام رسانيد و از دانشكده علوم نيز درجه ى ليسانس گرفت. چندى به شغل دبير اشتغال داشت و بعد وارد بانك كشاورزى شد و رياست چند شعبه ى بانك را بر عهده گرفت و سرانجام رئيس اداره انتشارات و روابط عمومى بانك شد.

سعيد وزيرى از نوجوانى عشق و علاقه اى به نوشتن داشت و براى تسلط به نويسندگى كتب زيادى را مورد مطالعه قرار داد و سرانجام نويسنده ى متفكر و باذوق و شيرين قلم شد و در مطبوعات كشور مقامى ارجمند يافت و از سال 1320 به بعد در مطبوعات درجه اول كشور مقام دبيرى و سردبيرى پيدا كرد. وى مدتى سردبير مجله ى اطلاعات هفتگى بود و زمانى هم سردبير روزنامه ى اطلاعات گرديد و در جرايد مختلف ديگر هم مقاله مى نوشت.

سعيد وزيرى از جوانى سوداى سياست در سر داشت و حتى در مراحى از زندگى سياسى ، جان خود را به خطر انداخت و آن مبارزه با سيدجعفر پيشه ورى و حزب دموكرات آذربايجان بود. زمانى كه حزب مردم در ايران تشكيل شد و اميراسدالله علم رهبرى آن حزب را بر عهده گرفت، سعيد وزيرى از موسسين و اركان حزب مزبور بود.

سعيدوزيرى در انتخابات دوره ى بيست ويكم مجلس شوراى ملى







كانديداى نمايندگى شد و از حوزه ى خرمدره و ابهر زنجان به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم نيز نماينده ى مجلس شوراى ملى بود و در 1354 به عضويت هيئت مديره شركت مخابرات منصوب شد. از وى آثار زيادى اعم از ادبى و اجتماعى و تاريخ باقى مانده است كه در خور توجه و امعان نظر است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سعيد، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1301 در سارى متولد شد. پدرش كاظم سعيد كارمند دولت بود و به امر كشاورزى هم اشتغال داشت. وى پس از اخذ دكتراى پزشكى در تهران عازم پاريس شد و درجه ى تخصصى در گوش و حلق و بينى گرفت و پس از ورود به ايران، به استخدام در اداره كل راه آهن درآمد. مدتى پزشك بهدار راه آهن سارى بود. بعد به تهران منتقل شد و تدريجا به رياست بهدارى راه آهن منصوب گرديد.

در سال 1342 با حمايت دائى و پدرزنش اسمعيل سنك، به وكالت مجلس برگزيده شد و در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم و بيست وچهارم، اين سمت را احراز كرد و مدتها نايب رئيس مجل و سپس دو سه ماهى هم رئيس شد. وى در تشكيل كانون مترقى و حزب ايران نوين و حزب رستاخيز مشاركت داشت و از بنيانگذاران هر سه بود و در كنار كارهاى سياسى به دادوستد و تجارت هم وارد شد ولى مثل اينكه تاجر خوبى نبود، در كارها توفيقى نيافت. بعد از سقوط رژيم سلطنتى محاكمه و سپس به جوخه ى آتش سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سعيدي فيروزآبادي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اهل يزد و ليسانسيه از دانشكده ى ادبيات تهران، در 1300 متولد شد و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. چون خط و ربط نسبتا خوبى داشت، با مطبوعات همكارى نمود و با مديران آن دوستى پيدا كرد. خود نيز مدتى به تنهائى روزنامه ى دادار را انتشار داد. همين امر باعث شد كه شناخته شود و در وزارت دارائى حريم او را حفظ كنند. هم قلم او تند بود، هم سخنش بى پروا و بى پيرايه و ساده، همه دست







به دست هم داد تا او ترقى كند. به رياست حسابدارى چند سازمان و وزارتخانه منصوب شد. مدتى مدير مالى ژاندارمرى كل كشور بود. در همان سمت جزوه مفصلى عليه غلامحسين فروهر وزير دارائى وقت تهيه و تنظيم كرد با اسناد و مدارك و با اقلام صحيح سوءاستفاده هاى وزارت دارائى را تشريح نمود. انتشار اين جزوه جنجالى برپا

كرد. او را منعزل نمودند و وادارش كردند مندرجات آن را تكذيب كند. زير بار نرفت و به مبارزه ى خود ادامه داد. با تغيير فروهر از وزارت دارائى، كارش رونق گرفت و مقام مديركلى يافت. چند سال رئيس سازمان چاى شد بعد به رياست سازمان خانه سازى منصوب گرديد. در سمت اخير براى خود دوستان تازه اى ذخيره كرد از جمله جمشيد آموزگار كه در آن تاريخ مقاطعه كار بود، در سازمان خانه سازى كارهاى زيادى به او واگذار كردند و مقاطعه كار از اين رهگذر درآمد زياد به دست آورد. همين امر موجب شد كه بين آن دو مودت و دوستى محكم شود، چنانكه شد. در سال 1343 هنگامى كه منصور نخست وزير بود، دفعتا استاندار كرمان به جهاتى به تهران احضار شد. همان روز قرار بود جانشين تعيين شود. دنبال بعضى اشخاص بودند. از آموزگار كه وزير بهدارى و براى پاره اى امور در دفتر نخست وزير حضور داشت نظر مى خواهند و او سعيدى فيروزآبادى را معرفى مى كند. وزير دارائى وقت هم او را با پرسش از ديگران تاييد مى كند. ظرف 24 ساعت سعيدى با سمت استاندار به كرمان حركت كرد.

مجموعا قريب سه سال در آن استان بود، خيلى خوب كار كرد. با مردم رفتارى بسيار شايسته و پسنديده پيشه نمود. در اطاقش به





روى مردم باز بود. روزها در كرمان و ساير شهرها در كوچه و بازار به حال مردم رسيدگى مى كرد، و جلوى اجحاف روساى ادرارت را مى گرفت. طورى در آنجا محبوبيت پيدا كرد كه به او عنوان استاندار دردآشنا دادند. در سال 1347 نخست وزير وقت براى بازديد استان به كرمان رفت و روزى با استاندار به بازديد شهر پرداخت. همه ى مردم از استاندار تعريف نمودند و اين حسن انتخاب را تبريك گفتند. نخست وزير در پاسخ سپاس مردم گفته بود ببينيد چقدر دولت به فكر شما است كه چنين استاندار خوبى براى مردم كرمان انتخاب كرده است. فيروزآبادى كه فوق العاده رك و صريح اللهجه است، به جاى تشكر از رئيس دولت، بلافاصله جواب مى دهد من استاندار شما نيستم مرا آموزگار معرفى كرده است. مردم شما برويد از جمشيد آموزگار كه امروز وزير دارائى است، تشكر كنيد.

همين صراحت يا اشتباه ظاهرى، كار خود را كرد و نخست وزير بعد از مراجعت به تهران، خيلى سريع او را تغيير داد و خانه نشين شد. تلاش آموزگار براى اعاده ى او به كارى مفيد فايده نشد. براى معاونت كل وزارت دارائى كانديدا شد، با مخالفت نخست وزير مواجه شد. آموزگار چندى به او ماموريت آمريكا داد. سالى چند بدين منوال گذشت تا عضو هيئت نظار بانك ملى شد. بعد از مرگ صادق وثيقى كه مردى سالخورده و دقيق و موشكاف بود، به رياست هيئت نظار بانك ملى ايران گمارده شد و تا پايان خدمات ادارى در آن سمت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سعيدي نسب، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود سعيدي نسب : فرمانده گروهان اول از گردان409حضرت ابوالفضل(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)










در سال 1344 خورشيدي در يكي از خانواده هاي تهي دست شهرستان« زابل» ،كودكي به جهان هستي پا نهاد ،كه او را« محمود» ناميدند .اعتقاد راستين به دين مبين اسلام ،پايبندي شديد به دين مبين اسلام ،از اركان نخستين اين خانواده بود .دغدغه خاطر پدر «محمود» براي كسب روزي حلال نيز نشان دهنده ميزان باورهاي مذهبي اين خانواده است .او در چنين جمع معتقدي ،نشو و نما يافت .

در سال 1357 حادثه بسيار بزرگي در اين سرزمين اتفاق افتاد كه كاخ روياهاي زور مداران حاكم غربي و شرقي را متزلزل نمود ؛نظم و معادلات سياسي و ...حاكم را بر هم زده نهضتي بزرگ با پشتوانه تلاش و مجاهداتي طولاني به قدمت تاريخ اسلام و سر مايه اي عظيم – فرهنگ اسلامي – پابه عرصه وجود گذاشت .به مسلمانان كه قبل از اين اظهار مسلماني خود شرمسار بودند ،عزتي دو باره بخشيد .گويي اسلام و مسلمانان از نو تولد يافتند .

اين انقلاب عظيم سبب ايجاد تحولاتي ژرف در زمينه هاي گوناگون سياسي ،نظامي ،اجتماعي ،فرهنگي و ...گرديد .آن هم نه در ايران يا در منطقه ؛بلكه در شعاعي وسيع تر در سراسر دنيا امواجي به راه انداخت .

بدون ترديد بايد گفت تحولي كه انقلاب در بعد فرهنگ ايجاد كرد غير قابل مقايسه با تحول در جنبه هاي ديگر است. زيرا اسارت فرهنگي – خود باختگي – بد ترين نمونه اسارتها و در راس آنهاست و انقلاب سبب رهيدن از آن و به خود آمدن گرديد ؛باعث شد بهترين سرمايه هاي اين مرزو بوم ( جوانان ) كه قبل از اين در سراشيبي سقوط و تباهي قرار





گرفته بودند در مسير سعادت واقعي يعني كمال انساني كه در پرتو دين و اخلاق ميسر است واقع شده ،مسابقه و شتاب در صعود به مدارج رشد جايگزين سبقت و سرعت به سوي سقوط در طبقات آتش گردد .شهيد محمود سعيدي نسب يكي از ميليونها جوان برومند و رشيدي است كه در بستر و جريان انقلاب اسلاميقرار گرفت و با توجه به بهرمندي از زمينه هاي مساعد خانوادگي (استفاده از روزي حلال ،بر خورداري از ادب ديني و ...)بسيار سريع به نهالي با لنده و پر ثمر تبديل شد.

«محمود» همزمان با حوادث انقلاب در دوره راهنمايي مشغول تحصيل بود و برغم خردسالي توانسته بود در جريان مسائل روز جامعه قرار گيرد .نقل مي شود در فرصتي اولياي مدرسه پدرش را جلب كرده به او مي گويند :پسر شما كتاب هاي غير مجاز (؟) مطالعه مي كند ؛ما به خاطر همسايگي دوستانه به شما توصيه مي كنيم جلويش را بگيريد و گر نه موجب آبروريزي ما خواهد شد .

همراه شدن با حوادث نهضت و شركت در مراسم و محافل گوناگون تاثيرات به سزايي در محمود داشت ؛شور و اشتياق وي را نسبت به فرا گيري معارف و خدمت در سنگر دفاع از ارزشهاي اسلامي مضاعف نمود .

او بهترين ميدان را براي رسيدن به اهدافش ،سپاه و ورود به آن دانست لذا ضمن اشتغال به تحصيل در دبيرستان به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد .

گفتني است نهادانقلابي سپاه ،كانون فعاليت براي پاسداري از انقلاب و ارزشهاي آن بود .آن طور كه هم در زمينه فرهنگ و مسائل فرهنگي تلاش مي نمود و هم در





مسائل نظامي ،لذا توانسته بود عاشقان امام و ولايت را كه دوستدار ايثار و شهادت بودند در خود گرد آورد .

در همان ابتداي ورود به سپاه (1359 )توفيق يافت در اردوي هجرت سپاه كه در« اصفهان» بر گزار مي شد شركت نمايد ؛اين مسافرت اثري شگرف در وي گذارد ؛از اين رهگذر بر دامنه معارف خود افزود .كتابهايي تهيه نموده و از همه مهمتر پس از آشنايي با برادري به نام «ميثم» احساس مسئوليت بيشتري نسبت به كار فرهنگي كرد ،لذا در باز گشت به كمك برخي برادران دست به كار راه اندازي كتابخانه اي به نام «ميثم تمار »در مسجد «توكلي» زابل شد كه از بركات داير نمودن آن مي توان از رو كردن گروهي از جوانان دختر وپسربه كتابخواني و در ادامه شركت در دوره هاي نظامي براي دفاع از انقلاب را ياد كرد .



پس از ورود به سپاه و قبل از عزيمت به جبهه در چندين ماموريت در سطح« سيستان» و نوار مرزي شركت جسته ،رشادت و فداكاري هايش را به نمايش گذارده بود .

در پايان سال 1359 براي نخستين بار اعزام بزرگي – حدود 90 نفر – از سوي سپاه پاسداران براي جبهه انجام گرفت .شهيد« محمود» كه تنها پانزده بهار از عمرش گذشته بود ،از بين خيل مشتاقان توفيق حضور در ميدان حماسه را يافت .مناسب مي نمايد به خاطر اهميت اين سفر و نكات جالب توجهي كه در آن وجود دارد جريان را با اندكي تلخيص از زبان صميمي ترين دوست و همرزم شهيد بياوريم :

شهيد « سعيدي نسب» اولين فرد از گروه ما بود كه قبل از





رسيدن به خط در اثناي مسير در بر خورد با سيم هاي خاردارمجروح گرديد ؛ايشان را به درمانگاه منتقل نموده در شستشوي بدن و لباسش به او كمك كردم كه همين امر موجب بنيانگذاري دوستي و ارتباطي پايدار گرديد .آنطور كه شهيد همواره علت علاقمندي اش به اينجانب را به آن جريان پيوند مي داد .

در پادگان« اميديه» اهواز شب هنگام افرادي را براي نگهباني خواستند ؛وي از پيشتازان داوطلب نگهباني بود . 

مسير آبادان – اهواز در كنترل نيروهاي دشمن قرار گرفته بود و بايد از راه آبي« بندر ماهشهر» خود را به پادگان «خسرو آباد» مي رسانديم .

هنگام غروب سوار بر لنج شديم ؛اكثر به قريب به اتفاق دوستان به استراحت پرداختند .شهيد محمود به اتفاق يكي دو نفر از برادران تا صبح ،هنگام رسيدن به مقصد بيدار ماند به اين انگيزه كه نگهبان بچه ها باشد و هم اينكه مراقب باشد مباداناخداي لنج بچه ها را به مقصد و هدف نرساند !در آبادان گرچه مسافر بوديم ولي ايشان تصميم به روزه گرفتن داشت كه پس از سوال نمودن متوجه شد از نظر شرع روزه اش صحيح نيست .

گروه ما پس از توقف كوتاهي در منطقه ايستگاه هفت« آبادان» به كندن سنگر در برابر عراقي ها كه شهر را به محاصره داشتند پرداخت و با حد اقل امكانات و مهمات روز سختي را پشت سر گذاشت .كندن سنگر در زمينهايي با خاك بسيار چسبنده قدري مشكل مي نمود ؛بچه ها حسابي خسته شده بودند ؛براي نگهباني شبانه با محمود چنين قرار گذاشتيم كه پاس اول نگهبان او باشد و پاس دوم بنده ؛ولي





محمود چند شب اول مرا د ر خواب غفلت مي گذاشت ؛موقع نماز صبح بيدار مي كرد و وقتي اعتراض مي كردم كه چرا مرا براي نگهباني بيدار نكردي ؟پاسخ مي داد صدايت زدم و لي چون ملاحظه كردم خسته اي و زود بيدار نمي شوي از بيدار كردنت منصرف شده و خود به جمع آوري حسنات مي پرداختم !تير بار گروه ما بر دوش وي سنگيني مي كرد و« محمود» در سرويس و آماده نگه داشتن آن با نهايت دقت عمل مي كرد.

عقيده داشت بايد از خسته نمودن نيرو پرهيز نمود ،بايد بر نامه ريزي نمود تا در راحتي و آمادگي هر چه بيشتري به سر برند ،تا هنگام در گيري از با لاترين توان در مقابله با دشمن بر خوردار باشند .

پس از پايان ماموريت سه ماهه در حالي كه عموم برادران گروه بر گشتند، شهيد «محمود »وظيفه شرعي خود را حضور در جبهه براي سه ماه ديگر دانست لذا با دو يا سه نفر ديگر از دوستان و همراهان متقاضي تمديد ماموريت شد تا حسنات بيشتري جمع كند .

در بر گشت از جبهه محمود در واحد بسيج سپاه مشغول خدمت گرديد تا آنكه براي مربيگري بسيج و گذراندن دورهاي نظامي و فرهنگي به تهران اعزام شد .

آن ايام مصادف بود با حركت هاي گروهك منافقين و عزل بني صدر ؛بازار جر و بحث و در گيري داغ بود .او كسي بود كه با صلابت در اين صحنه ها قدم گذاشته و ساعتها به مجادله با آن گمراهان مي پرداخت .جالب آنكه به خاطر ناامني ،پاسداران با لباس شخصي رفت و آمد





مي كردند ،اما محمود تر جيح مي داد با لباس فرم سپاه ظاهر شود ؛با جسارت مي گفت :هر چه مي خواهد پيش بيايد !

در فرصتي متوجه مي شود منافقان اقدام به راهپيمايي و خرابكاري كرده اند .شهيد «محمود» نيز با ديگر بسيجيان و امت حزب الله با آنها در گير شده بود و بارها ازآن جريان با افتخار ياد مي نمود .

پس از آن« محمود» مسئوليت آموزش بسيج سپاه زابل را به عهده داشت و تمام توان خود را براي با لا بردن توان و روحيه نيروها صرف مي كرد ؛يا شبها را هم در بسيج مي ماند و يا دير وقت به منزل مي رفت .

درزمينه مسائل فرهنگي بر نامه ريزي نموده بود كلاسهايي تشكيل شود تا از محضر روحانيان استفاده گردد ؛امري كه در آن زمان و مكان بي سابقه مي نمود .محمود در سال 1360 ،در هفده سالگي ازدواج نمود كه ثمره اش دو فرزند به نام هاي اسماعيل و زينب مي باشد .در ادامه براي ديدن دوره هاي مختلف يا خدمت ناچار از اقامت در كرمان و تهران گرديد .

زندگي و اشتغالات آن هر گز جنگ را از ياد محمود نبرد، گر چه در پشت جبهه نيز جز بسيج نيرو و رسيدگي به خانواده ايثار گران كار ديگري نداشت ،خود نيز هر چند وقت يك بار در ميدان اصلي رزم ،جبهه حاضر مي گرديد .

در عمليات «خيبر» در« جزيره مجنون » پيك قائم مقام فرماندهي لشكر 41 ثار الله سردار قاسم مير حسيني بود .

عشق و علاقه« محمود» به حضور در صحنه هاي گوناگون انقلاب مدتي ايشان را از





تحصيلات كلاسيك باز داشت تا اينكه از رهگذر خدمت در جايگاه هاي مختلف متوجه شد بايد بر وسعت دايره معارف خود بيفزايد .

البته قبل از اين نيز همين احساس كمبود را داشت بنابر اين بعضي او قات در حوزه علميه زابل در برخي دروس و مباحثه ها حاضر مي گرديد .

پس از مدتي محمود در حالي كه در جبهه حضور داشت در امتحان ورودي دانشكده «تربيت مربي سپاه»در« قم »شركت نمود و پذيرفته شد و از شهريور 1363 موقتا از جبهه به« قم» منتقل شد تا بر دانش و بينش خود اضافه كند .

هدف ايشان از اين مسافرت و جابجايي عمل به آن سخن امام راحل (ره) كه فرموده بود :«عزيزانم در يك دست صلاح و در دست ديگر قرآن را بگيريد .»

محمود از مدت مغتنم در« قم» نهايت بهره را برد آن طور كه به بر نامه هاي درسي – تربيتي دانشكده اكتفا نكرد ؛كوشش نمود حد اكثر توشه علمي را از« قم» و محيط سازنده اش بر گيرد كه انصفا در اين جهت توفيق هم يارش بود ؛جز درس هاي مورد نظر دانشكده برنامه درس و مباحثه اي براي خود در حرم مطهر و با مدارس پيش بيني كرده بود .

بايد بگوييم بهره وي در اين مدت در جنبه عمل و تمرين پرهيز كاري بيشتر از حفظ و ياد گيري بر خي اصطلاحات و قواعد بوده است .

در اين جهت نزديكترين مكان ها را براي اقامت اختيار كرده بود تا بتواند هر وقت خواست در حرم ،در نماز جماعت آيات عظام« بهجت» و« مرعشي نجفي» ،پاي درس اخلاق آيات عظام «مظاهري»





،«مشكيني» ،«احمدي ميانجي» ،«بها الديني» و...حاضر شود .

در جلسات درس و دانشكده نيز با شور و علاقه ظاهر گرديد و دانشجوي فعالي بود . 

محيط «قم» و اشتغال به درس و تحصيل نيز موجب غفلت محمود از جنگ و جبهه نشد ؛گوش به زنگ بود ،تا مارش عمليات نواخته مي شد تلاش مي نمود تا خودش را از دانشكده آزاد كرده به ميدان نبرد برساند. بسيار اتفاق مي افتاد صبح روز بعد از عمليات در« اهواز» و مقر لشكر حاضر بود .

در پايان عمليات اگر لازم مي ديد براي تشييع جنازه شهيدان و بسيج نيرو به« زاهدان» و «زابل» مسافرت مي كرد ؛پس از آن دوباره در« تهران» و« قم» حاضر مي شد .اين بي قراري موجب شگفتي بود ؛جبهه و« اهواز» كجا ؟و«زاهدان» و« زابل» كجا ؟و« تهران» و «قم» كجا ؟!

شهيد محمود در عمليات« والفجر 8» ،«كربلاي »1،« كربلاي 5 »، «والفجر 10» ،در اثناي تحصيل و يا در فرصت تعطيلي دانشكده ،با عنوان پيك و يا فرماندهي گروهان حضور داشت .





منابع زندگينامه :فصل طواف،نوشته ي عليرضاحيدري نسب،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




سعيدي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حسين سعيدي : مديرطرح بسيج نهضت سواد آموزي جمهوري اسلامي ايران 

سال 1336 در خانواده اي اصيل و مذهبي ديده به جهان گشود و در دامان پدري مجتهد ، فداكار، شهيد بزرگوار آيت الله سيد محمدرضا سعيدي تربيت يافت. درس اخلاص و ايثار و جهاد را از مكتبش آموخت. تحصيلات ابتدايي را در قم گذراند و به دنبال هجرت پدر به تهران، تحصيلات متوسطه را در تهران پشت سر گذاشت. در سال 1351 تحصيلات علوم






ديني را در حوزه علميه تهران آغاز كرد و به دنبال فشار شديد ساواك و هجوم ناجوانمردانه شبانه به منزل شهيد بزرگوار فرزندان آن شهيد بزرگوار از جمله ايشان مجبور به ترك تهران شد و براي ادامه تحصيل به حوزه علميه مشهد هجرت كردند. او در حوزه علميه مشهد دروس سطح حوزه را ادامه داد و از محضر علما و بزرگان آن ديار به ويژه از عارف بزرگ، عالم وارسته حضرت آيت الله ميرزا جواد آقا تهراني بهره ها گرفت. در سال 1356 دوباره به حوزه علميه قم هجرت كرده و دروس سطح را به اتمام رساند و در درس خارج فقه و اصول از محضر بزرگاني همچون آيت الله ميرزا هاشم آملي، آيت الله مشكيني، آيت الله حسين وحيد خراساني، آيت الله شيخ جواد تبريزي، آيت الله فاضل لنكراني و ... بهره ها گرفت و درس فلسفه و عرفان را از محضر آيت الله حسن زاده آملي، آيت الله عبدالله جوادي آملي آموخت. او در كنار تحصيل، تدريس در حوزه را آغاز كرد و شرح لمعه، اصول فقه و رسائل را در حوزه تدريس كرد و طلاب زيادي از درسش بهره مند مي شدند. 

او در عين حال كه طلبه اي كوشا و جدي در حوزه علميه قم بود، از مسئوليت هاي سياسي و اجتماعي غافل نبود، حاج آقا سعيدي عالمي بود كه به راستي سمبل كامل تقوي به شمار مي رفت. 

ويژگي هايي كه مولاي متقيان علي (ع) در نهج البلاغه در مورد صفات متقين فرموده است، در او به خوبي جلوه گر بود. او از زمره عالماني بود كه ديدنش آدمي را





به ياد خدا مي انداخت. سخنش بر علم انسان مي افزود و عملش آدمي را ترغيب به آخرت مي كرد. او در مسير انجام وظيفه سر از پا نمي شناخت. 

در دوره هشت سال دفاع مقدس رزمنده اي دلاور و كفر ستيز بود. حضورش در جمع رزمندگان و نفس مسيحايي اش روح اخلاص، ايثار و فداكاري در دل و جان رزمندگان مي دميد. 

او در آخرين مسئوليتش _ طرح بسيج نهضت سواد آموزي _ هرگز آرام و قرار نداشت و همواره براي زدودن لكۀ ننگ بي سوادي از كشور بقيه الله الاعظم به استانهاي مختلف سفر مي كرد و در مسير انجام اين رسالت الهي بود كه نداي ارجعي را شنيد و در حادثه اي بس تلخ و دردناك به سوي آن كه عمري به يادش و براي او در تلاش و حركت بود يعني حضرت حق «جل اسمه» هجرت كرد و داغ فقدانش را براي هميشه بر دل دوستان و همرزمان گذاشت. 



در اوج دوران خفقان رژيم ستم شاهي پرچم هدايت و ارشاد را به دست گرفت. با آن كه تازه پا به سن جواني گذاشته بود، اما براي انجام تكليف به اهواز سفر كرد تا مشعل ايمان را در دل مردم مسلمان آن سامان همچنان برافروخته دارد او در جواب دوستان خود كه پرسيده بودند چرا اين جا را براي تبليغ انتخاب كرديد؟ فرموده بود، آخر بيگانگان در اين جا سرمايه گذاري زيادي در راه انحطاط و انحراف جوانان كرده اند و من اين جا را براي تبليغ مناسب ديدم. او براي هدايت نسل جوان دل مي سوزاند و در هر فرصتي كه





پيش مي آمد عنان سخن را به دست مي گرفت. يك بار پس از سخنراني در دانشگاه تهران مورد تعقيب عوامل رژيم قرار گرفت اما با تغيير لباس به ميان مردم رفت و از محل سخنراني خارج شد. 

او در انجام وظيفه و عمل به تكليف هيچ رعب و وحشتي را به دل راه نمي داد. قبل از پيروزي انقلاب ممنوعيت سخنراني او در يكي از شهرهاي استان خراسان با تحصن دانشجويان لغو مي شود و دوباره به افشاگري مي پردازد. در آن زمان كه گروهكها با سمپاشي خود مانع از افشاي حقايق مي شدند حجه الاسلام سيد حسين سعيدي براي انجام وظيفه همكاري خود را با دبيرستان هاي قم و انجمن هاي اسلامي دانش آموزان متشكل در انجمن اسلامي حضرت ولي عصر (عج) آغاز كرد و امامت جماعت دانش آموزان و ارشاد آنان را به عهده گرفت.

بعد از پيروزي انقلاب مرتب به روستاهاي اطراف قم سفر مي كرد. علاوه در برگزاري نماز جماعت و بيان احكام شرعي، به وظيفۀ خود در آشنا نمودن روستاييان با مسايل اسلامي عمل مي كرد. در كنار برنامه هاي علمي، در فن بيان و خطابه تبحري خاص داشت، نسل جوان با منبر او خو گرفته بود، هنر و هدايت او به اين بود كه در قالب الفاظ سخن نمي گفت، بلكه اخلاص او سخن را بر دل مي نشاند. 

در سال 1352 به سنت حسنۀ ازدواج روي آورد و ثمرۀ زندگي مشترك او كه در كمال سادگي، صفا و صميميت گذشت، چهار فرزند پسر و يك دختر بود. 

همسرش مي گويد: ايشان توجه كمتري به ظاهر زندگي داشتند ضمن





آن كه نسبت به فرزندان با محبت و مهرباني رفتار مي كردند. 

اما در درس و بحث، تربيت و پرورش بچه ها، به ويژه نماز آنان، توجه و جديت زيادي از خود نشان مي داد. 

زندگي او سراسر تلاش و فعاليت بود. فعاليتهاي سياسي، اجتماعي او را بايد به سالهاي قبل از انقلاب ارتباط داد. دوران كودكي اش با جنب و جوش توام بود، نسبت به اطرافيان خود احساس وظيفه مي كرد. هميشه سعي او بر اين بود كه گره از كار مردم بگشايد. 

به اين منظور براي رفع مشكلات مردم آستين همت بالا زد تا در زندگي يار و مددكار خلق خدا باشد. در زلزله دلخراش طبس در حالي كه تنها 21 بهار از زندگي را سپري كرده بود، دوفرزند هيجده و دو ماهۀ خود را به همسرش سپرد و همگام با حجه الاسلام قرائتي به كمك مردم آسيب ديده شتافت. 

بايد اذعان كرد فعاليتهاي اجتماعي، سياسي او تنها در خطابه و موعظه خلاصه نمي شد. بلكه در سالهاي ظلم گرفتۀ پيش از انقلاب با شيوه هاي مختلفي به بيان احكام الهي پرداخت. گاه در قالب فعاليتهاي ورزشي و فوتبال، گاه با تشكيل گروه تئاتر، برنامه خود را عملي مي نمود. او با آن جذابيت خداداديش با حضور در صحنه هاي ورزش و هنر دوستان خود را با تعاليم اسلام آشنا مي كرد. 

در پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي نقش ارزنده اي ايفا كرد. كشتي انقلاب كه به ساحل پيروزي رسيد، در كنار درس و بحث، با تلاش مضاعف فعاليت خود را به شكلي جدي ادامه داد تا اهداف انقلاب به ثمر بنشيند. 

سپاه پاسداران





درگز را بنيان نهاد و چندي بعد مسئوليت آموزش عقيدتي سپاه قم را پذيرفت و تعهد ديني خود را در برگزاري كلاسهاي عقيدتي به اثبات رساند. با آغاز جنگ تحميلي به سوي جبهه هاي نبرد شتافت. 

از كودكي با قرآن مانوس بود، با قرائت قرآن در آيات الهي تدبر مي كرد و روح بلندش را با تلاوت كلام الله مجيد صيقل مي داد. در زندگي از قرآن جدا نبود و در شبانه روز چند نوبت قرآن را تلاوت مي نمود. به طوري كه هر پانزده روز يك ختم قرآن به جا مي آورد. گاهي اوقات كه رانندگي مي كرد، مشغول تلاوت مي شد. در آن حادثه دلخراش كه عروج ملكوتي او را به دنبال داشت قرآن، مهر و تسبيح كربلاي او به خون آغشته شده بود. 

آنگاه كه شيپور جنگ به صدا درآمد، با پايمردي تمام، پا به جبهۀ نبرد گذاشت و در صف غوغاگران معركه ايستاد. 

حضور مستمر او در ميان رزمندگان جبهۀ جهاد انس و الفتي را بوجود آورده بود. حضور متناوب او در لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع) موجب شده بود كه بچه ها او را امام جماعت هميشگي لشكر بدانند. به رزمندگان علاقۀ زيادي داشت و حضور خود را در جبهه تكليفي بزرگ مي دانست و مي فرمود: اگر در جبهه باشم و فقط استراحت كنم و هيچ كاري را به من واگذار نكنند وجدانم راحت تر است از اين كه به شهر بيايم و به درس و بحث مشغول شوم. 

از جبهه كه بازمي گشت و مدتي زرمندگان را نمي ديد به ديدار آنان مي شتافت و مي





گفت: ديدار بچه ها خستگي را از تن بيرون مي كند. 

بسيار از او شنيده شد كه: ما در مقابل رزمندگان كسي نيستيم. او در هر فرصتي كه پيش مي آمد راهي جبهه مي شد. روزهاي آخر هفته پس از تعطيلي دروس حوزه با هر وسيلۀ ممكن خود را به جبهه مي رساند و در كنار بسيجيان مي ماند. 

اعتقاد او به ولايت فقيه نشاني از مصداق بارز ايمان كامل او بود. از آن روز كه پدر بزرگوارش در راه حمايت از رهبري به درجۀ رفيع شهادت نايل آمد اطلاعات محض از مقام عظماي ولايت چه در زمان حيات امام و چه در زماني كه پرچم مجد و عظمت به دست با كفايت جانشين بر حق او حضرت آيت الله خامنه اي به اهتزاز در آمد، سر لوحۀ زندگي خود قرار داد. او در حفظ و تقويت نظام كوشا بود و با هيچ كس، سر شوخي نداشت، تعصب خاصي به مساله ولايت فقيه داشت و در حفظ ارزشها ملاحظۀ هيچ كس را نمي كرد كه مثلاً اين آقا، همشهري يا استاد من است يا حقي بر گردن من دارد يا با من نسبتي دارد و ...

مقام معظم رهبري، آيت الله خامنه اي به مناسبتي خطاب به ايشان و ديگر برادرانش فرموده بودند: من خوشم مي آيد از شما براي اين كه در راه انقلاب با كسي شوخي نداريد. 

او در قبال دولت موقت و ليبرالها برخوردي قاطعانه در عين حال منطقي داشت و تا آنجا كه مصلحت انقلاب و نظام اقتضا مي كرد با عوامل خود فروختۀ غرب مقابله مي نمود. 

در واپسين روزهاي انقلاب





اسلامي كه گروههاي منحط و وابسته خود را صاحب اصلي انقلاب قلمداد مي كردند او با هدايت و رهبري نيروهاي حزب الله، فرزندان انقلاب را با افكار و عقايد گروهها آشنا كرد و تا تثبيت نظام اسلامي هرگز از پا ننشست.

در صحنۀ زندگي بسيار ساده مي زيست. توجه كمتري به وضعيت ظاهري زندگي مي كرد، نسبت به ماديات بي اعتنا بود و امور مادي را به تمسخر مي گرفت. حجه الاسلام قرائتي در بارۀ شخصيت او مي فرمود: 

«لم تنجسه الدنيا و انجاسها» هرگز دنيا او را فريب نداد و آلوده نساخت. او در زندگي اسير ماديات نبود، بي تكلف و بي آلايش، روزگار مي گذارند. بسيار ديده مي شد كه در محافل عمومي، با همان عبا و قباي ساده مي آمد حتي جورابي به پا نمي كرد. در هنگام غذا هم همين طور بود، براي او فرقي نمي كرد كه نان خشك و ... ميل كند يا غذاي مطلوب، هرچند غذاهاي لذيذ با طبع انسان سازگار است، اما ايشان به اين مساله توجهي نداشت. 

با تاسي به پيامبر داراي خُلفي عظيم بود، در برخورد با ديگران بسيار منطقي بود. در اولين برخورد همه را شيفته خود مي كرد. برخوردش به گونه اي بود كه انسان تصور مي كرد فقط با او دوست است در حالي كه با همه دوستان چنين رفتار و منشي داشت. در شوخي رعايت شخصيت ديگران را مي كرد. گذشت و مردانگي وجودش را احاطه كرده بود. در غم و شادي، خواب و بيداري به ياد خدا بود و براي خدمتگزاري در هر سنگري، سر از پا نمي شناخت. در زندگي





اهل مشورت بود و هيچ گاه نظر خود را به ديگران تحميل نمي كرد. 

در مسافرتها نظر ديگران را مقدم مي داشت و خود هيچ اعمال نظري نمي كرد. به صلۀ رحم اهميت زيادي مي داد، چون در زندگي از كسي گله و توقعي نداشت، رابطه بسيار صميمي با دوستان و بستگان داشت و هرچند يك بار به ديدار آنان مي رفت. گذشت در مقابل خصيصۀ بد و لغزش ديگران از ويژگي اخلاقي او بود. 

وجود پاك او با دعا و مناجات عجين شده بود، سراسر زندگيش دعا و مناجات بود. در ايام مخصوص، ادعيۀ وارده را مي خواند و در ماههاي رجب، شعبان و ماه مبارك رمضان به اين مساله توجه بيشتري داشت. 

در شبهاي ماه مبارك رمضان دعاي ابوحمزۀ ثمالي را مي خواند، به گواه شاهدان صادق با خواندن فرازهايي از اين دعا قطرات اشك از ديدگانش جاري مي شد و بر محاسن زيبايش مي نشست. از خود بي خود مي شد و با همين شور و حال تا هنگام سحر با خداي لاشريك له راز و نياز مي كرد. 

خودش مي فرمود: از اول تكليف، به نماز اول وقت مقيد بودم. يك شب به طور اتفاقي اين فضيلت را از دست دادم. در عالم رويا رسول خدا صل الله عليه و اله و سلم را ديدم كه تادييم فرمودند...

و اين نيست مگر نشان قرب معنوي او به درگاه خدا. او حتي در سنين كودكي نسبت به انجام نمازهاي مستحبي سستي نمي كرد. نماز را با عشق وافر اقامه مي كرد. در شب هاي احياء صد ركعت نماز به جا مي آورد كه





موجب حيرت ديگران مي شد. 

به شهادت والده مكرمه اش هنگامي كه او براي نماز شب برمي خاست در حيات منزل نگاه به آسمان و ستارگان مي كرد و اين آيه را كه مستحب است قبل از نماز شب تلاوت شود، مي خواند «ربنا ما خلقت هذا باطلاً» خدايا تو اين آفرينش را باطل نيافريدي ... و بعد به نماز شب مي ايستاد. 

در زندگي به نماز فرزندان خود دقت نظر خاصي داشت و نسبت به آن حساسيت نشان مي داد. 

پس از قبول قطعنامه مي فرمود: امام عزيزمان به نوعي مصايب حضرت امام حسين (ع) را تحمل فرمود و به نوعي مصايب امام حسن مجتبي (ع) را. جنگ را با لحظه لحظه عمرش چشيد و قبول قطعنامه را با ذره ذره وجودش لمس كرد. 

لذا بعد از قبول قطعنامه با تاسي به امام راحل ره در انجام وظيفه و عمل به تكليف به منظور حفظ روحيۀ معنوي يادگاران دوران دفاع مقدس، هيات رزمندگان اسلام را در قم و چند شهر ديگر از جمله دماوند، تاسيس و بچه هاي رزمنده را در شهرها منسجم كرد. 

او علاقه وافري به پرورش نسل جوان داشت و تمام فعاليت تبليغي و فرهنگي او در همين راستا بود. در خانه او به روي همگان باز بود و منزل او به كانون گرم و صميمي جوانان تبديل شده بود. 





منابع زندگينامه :ستارگان خاكي،نوشته ي ،محمد خامه يار،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1375




سعيدي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر عباس سعيدي ،تحصيلات دانشگاهي خود را در مقطع كارشناسي كشاورزي رشته علوم زراعي دردانشگاه ايالتي سان لوئيس اوبيسپوكاليفرنيا – آمريكا به پايان برد وي تحصيلات تكميلي خود را نيز در






كشور امريكا ادامه داد و موفق به اخذ مدرك دكتري و فوق دكتري به ترتيب در رشته ژنتيك و اصلاح نباتات و ژنتيك مولكولي گياهي از دانشگاه ايالتي كلرادو- آمريكا شد. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار گروه بيوتكنولوژي, دانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : ژنتيك گياهيگرايش : ژنتيك مولكولي گياهيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي دانشگاهي دكتر عباس سعيدي به ترتيب زير است: • ليسانس كشاورزي رشته علوم زراعي (1365-1362) دانشگاه ايالتي سان لوئيس اوبيسپوكاليفرنيا – آمريكا • فوق ليسانس رشته اصلاح نباتات (1367-1365) دانشگاه ايالتي نيومكزيكو – آمريكا • دكتراي رشته ژنتيك و اصلاح نباتات (72-1367) دانشگاه ايالتي كلرادو – آمريكا • فوق دكتراي - ژنتيك مولكولي گياهي 1372 لغايت 1373 دانشگاه ايالتي كلرادو- آمريكا مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق كاري و اجرايي عباس سعيدي به قرار زير است : استاديار تحقيقاتي - دانشگاه ايالتي كلرادو – امريكا1372 عصو هيأت علمي (دانشيار) - مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر 1385-1373 رييس بخش تحقيقات غلات- مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر1381 – 1374 رييس مؤسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر- وزارت جهاد كشاورزي1380-1378 رييس اولين كنگره منطقه اي زنگ زرد گندم براي مركز ، غرب آسيا و شمال آفريقا1380 اولين عضو ايراني در هيأت اجرايي كنگره بين المللي گندم1384-1378 مشاور دفتر همكاريهاي فن آوري نهاد محترم رياست جمهوري (معاونت علوم زيستي) 1373 تاكنون رييس دانشكده و مدير گروه بيوتكنولوژي- دانشكده مهندسي انرژي و فناوري هاي نوين- دانشگاه شهيد بهشتي1385 تا كنون عضويت در مراكز علمي و پژوهشي : بنيانگذار





و عضو هيأت رئيسه انجمن متخصصين و دانشمندان رشته كشاورزي و علوم زيستي در آمريكاي شمالي 1371 نماينده سازمان تحقيقات و آموزش جهاد كشاورزي در كميته كارشناسي شوراي عالي بيوتكنولوژي – دفتر همكاريهاي فن آوري نهاد محترم رياست جمهوري 1377-1374 عضو كميسيون بيوتكنولوژي شوراي پژوهشهاي علمي كشور – رياست جمهوري 1379-1376 عضو كميته تخصصي كشاورزي كميسيون بيوتكنولوژي – رياست جمهوري 1379-1376 بنيانگذار و عضو انجمن بيوتكنولوژي كشور 1375 - تاكنون مدير مسئول مجله نهال و بذر 1381-1378 مدير مسئول مجله علوم زراعي ايران 1381-1379 عضو هيأت تحريريه مجله زيتون 1381 - 1377 عضو هيأت تحريريه بولتن بيوتكنولوژي 1380 -1375 عضو هيأت تحريريه مجله علوم زراعي 1377 عضو هيأت تحريريه مجله نهال و بذر1380-1376 رئيس و عضو هيأت مديره انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ايران 1381-1379 فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريسي و آموزشي عباس سعيدي به ترتيب زير است: تدريس ژنتيك مقطع فوق ليسانس دانشگاه ايالتي كلرادو – آمريكا تدريس ژنتيك (آزمايشگاه) مقطع فوق ليسانس دانشگاه ايالتي كلرادو– آمريكا تدريس در زمينه اصلاح نباتات براي مقاومت به حشرات مقطع دكترا دانشگاه تبريز تدريس در زمينه اصلاح نباتات پيشرفته مقطع فوق ليسانس دانشگاه تربيت مدرس تدريس دوره آموزشي تراريخت مقطع فوق ليسانس – دكتري ايران تدريس دوره تكنولوژي زيستي مقطع فوق ليسانس – دكتري ايران تدريس معرفي گياهان زراعي جديد (New Crops) و اثرات آنها بر تنوع زيستي كارگاه آموزشي تنوع زيستي مشهد 1381 ايران تدريس تأمين بذر سيب زميني مورد نياز كشور از طريق بيوتكنولوژي مركز آموزش كشاورزي شهيدمدني 1382 ايران استاد راهنما و استاد مشاور 30 نفر دانشجويان مقطع فوق ليسانس و دكترا دانشگاه هاي مختلف كشور اجراء بيش از 50





پروژه و طرح تحقيقاتي پايه اي و كاربردي مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : بنيانگذار و عضو هيأت رئيسه انجمن متخصصين و دانشمندان رشته كشاورزي و علوم زيستي در آمريكاي شمالي 1371آرا و گرايشهاي خاص : علايق پژوهشي عباس سعيدي : ژنتيك تنش هاي زنده (بيماري ها و آفات) و غير زنده (خشكي و شوري) جوائز و نشانها : جوايز علمي دريافتي عباس سعيدي : • كسب رتبه سوم پژوهشگر نمونه سال 1380 - از طرف وزير علوم، تحقيقات و فن آوري • دريافت خوشه طلايي گندم به مناسب خودكفائي توليد گندم در كشور- آبان 1383 چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات علمي منتشر شده: بيش از 70 مورد -اختراع و اكتشاف ثبت شده و آثار پژوهشي و فني برگزيده در داخل يا خارج از كشور: كشف و شناسائي دو ژن جديد مقاومت به شتة روسي گندم بنامهاي Dn2 و Dn6، آمريكا،1996(1375)، Crop Science، سعيدي – كوئيك شناسائي و كشف دو ماركر RFLP براي دو ژن مقاومت به شته روسي گندم بنامهاي Dn2 و Dn4، آمريكا،1998(1378)، 41:303-6 ,Genome، ما - سعيدي – كوئيك و لاپتيان تهيه نقش ژني و شناسايي مكان كروموزومي ژنهاي مقاومت Dn2 و Dn4 به شته روسي در گندم، آمريكا،1996(1375)، Plant Genome، ما - سعيدي – كوئيك و لاپتيان معرفي نه رقم جديد گندم بنامهاي : توس، پيشتاز، شيراز، شهريار، دز، هامون، آرتا، مغان و دريا، ايران، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي،1383 معرفي سه رقم جديد گندم دوروم (صنايع ماكاروني) بنامهاي: كرخه، آريا و سهند، ايران، سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي،1383


سعيدي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مترجم، مؤلف.

تولد: 1268، تهران.

درگذشت: 12 ارديبهشت 1361.

محمد سعيدى، فرزند






محمدعلى، تحصلات مقدماتى را در مدرسه ى تربيت و سپس زبان و ادبيات انگليسى را در كالج آمريكايى تهران و علوم قديمه را نزد استادان فن آموخت. نخستين مقاله هاى او در روزنامه ى «شفق سرخ» چاپ شد. در مجله هاى «آينده» و «مهر» و غيره مقاله مى نوشت. مدت سه سال مجله «راه نو» را انتشار داد و مدتى نيز بر انتشار مجله «ايران آباد» نظارت داشته است. به سمتهاى سناتورى، كفالت وزارت راه، معاونت نخست وزير و سرپرستى انتشارات و راديو رسيد. علاوه بر مقاله هاى وى در مطبوعات، آثارى را ترجمه كرده است. از جمله ترجمه هاى او است: آخرين روز يك محكوم (ويكتور هوگو، 1306)؛ اخلاق روجى (ساموئل اسمايلز، 1308)؛ انسان در تكاپوى تمدن (اوين پالو، 1335، اين كتاب به اين نام نيز منتشر شده است: تاريخ جهان يا انسان در تكاپوى تمدن)؛ ايفى ژنى (گوته)؛ بادبزن خانم و بندر مرسالومه؛ اهميت ارنست بودن (اسكار وايلد، 1336)؛ تاريخ عرب (فيليپ حتى، 1336)؛ جنگ هاى ايران و روم (پروكوپيوس، 1311)؛ چهار نمايشنامه- الكترا؛ زنان تراخيس؛ فيلوكتتس؛ آژاكس- (سوفوكل، 1335)؛ خطابه ى ويكتور هوگو بر سر قبر ولتر (1333)؛ خليج فارس از قديمى ترين ازمنه تا قرن بيستم ميلادى (سرهنگ سرآرنولد ويلسون، 1310)؛ راز آفرينش انسان (ا. گريسى موريس، 1334)؛ زير درختان زيرفون (آلفونس كار، 1335)؛ سه نمايشنامه- اوديپوس شاه، اوديپوس در كولولوس، آنتى گون (سوفوكل، 1334)؛ فرويد، شرح حال (استفان تسوايك، ترجمه به نام مستعار)؛ كريستف كلمب (ساموئل اليوت وريس، 1338)؛ لردكرزن (1322)؛ ماكدولين يا در سايه ى درختان زيرفون (ترجمه از عربى متن آلفونس كار، 1306)؛ مقالات اجتماعى (آرتور بريزيان، 1322)؛ هلن، هيپوليت، ارنست، ايون (اوريپيد، 1338)؛ سالومه و هلن؛ و آثار ديگرى





از ترى پيد و افلاطون. از جمله تأليفات وى مى توان به اين دو عنوان اشاره نمود: امير كبير (1335)؛ خاطرات سفر آمريكا (1336).

وى به دريافت نشان همايون و چندين نشان ديگر نايل آمده است.

(تو 1286 ش)، نويسنده، روزنامه نگار و مترجم. در تهران متولد شد. زبان و ادبيات انگليسى را در كالج آمريكايى تهران و علوم قديمى را در نزد استادان فن آموخت. نويسندگى را با نخستين مقالات در روزنامه ى «شفق سرخ» شروع كرد. و با آن كه به كار سياست مى پرداخت اما از مطالعه و تحقيق غافل نبود. از جمله مشاغل سياسى وى معاونت وزارت راه و سرپرستى اداره ى تبليغات و معاونت نخست وزيرى بود. وى چند سالى نيز مديريت مجله «راه نو» را داشت. از آثار وى، ترجمه ها: «آخرين روز يك محكوم»؛ «اخلاق روحى»؛ «تاريخ عرب»؛ «امير كبير»؛ «راز آفرينش انسان»؛ «مقالات اجتماعى».[1]

در 1280 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در مدرسه ى ادب وارد كالج آمريكائى ها شد و دوره ى آنجا را به اتمام رسانيد. سپس به مدرسه ى سن لوئى رفت و دوره ى آنجا را نيز پايان داد. خدمات ادارى خود را از وزارت فوائد عامه شروع كرد و سرانجام در وزارت راه به مقامات بلند رسيد. مدتى معاون وزارت راه و زمانى سرپرست آن وزارتخانه بود. مدتى نيز نه چندان طولانى رياست اداره كل انتشارات و تبليغات و معاونت نخست وزيرى را در نخست وزيرى سپهبد زاهدى عهده دار گرديد. در سال 1342 به سناتورى تهران رسيد و مجموعا سه دوره ى چهارساله در مجلس اعيان عضويت داشت. در 1354 به مجلس سنا راه پيدا نكرد و به معاونت شريف امامى در بنياد پهلوى منصوب شد. سعيدى نويسنده اى





محقق و مترجمى دقيق و پركار و نكته سنج بود. آثار زيادى از او چاپ و انتشار يافته است. از جمله كتابهاى خليج فارس، جنگهاى ايران و روم، تاريخ عرب، سفرنامه ى آمريكا و بالاخره شعله هاى نبوغ را مى توان نام برد كه با قلمى شيوا و روان ترجمه شده است. وى مدتى مجله ى راه نو را انتشار مى داد كه از مجلات معتبر و خواندنى زمان خود بود. از نوجوانى در زمينه هاى ادبى و تاريخى با مطبوعات همكار داشت. در 1365 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (504 -500/ 5).


سعيدي، محمد جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جعفر سعيدي : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع)ناوتيپ13اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



بسياري از اختران پر فروغ و حماسه آفرين آذين بند تاريخ دوباره اسلام نامشان تا هستي هست و بر زبان خواهد ماند و بيانگر رشادت ابناء نوع بشر خواهد بود . سخن از سردار رشيد اسلام، شهيد «محمد جعفر سعيدي» است كه با عروجش چون خزان ناگهاني گل، عندليبان را حيران كرد و به راه راستين ايزد و رسولش فرا خوانده شد . اينك شمه اي از زندگي پر بار همراه با موفقيت در زمينه خدا شناسي را بر صفحه ذهن به تصوير مي كشيم تا با الهام گرفتن از زندگي كوتاه اما پر ثمرش، راه پاكش را هر چه مستدام تر بداريم .

شهيد محمد جعفر سعيدي در سال 1334 در روستاي «احشام قايدا» از توابع شهرستان خورموج دراستان بوشهرودر خانواده اي مذهبي و متدين ديده به جهان گشود.

زندكيش مثل زندگي بزرگ مردان اسلام ساده و خالي از تجملات و تشريفات بود . او






را به گونه اي پرورش دادند كه همواره در مقابل مشكلات چون كوه محكم و پر صلابت باشد و با تند بادهاي زندگي دست و پنجه نرم كند و هيچ گاه براي متاع دنيا، ايمان خود را از كف ندهد . در سن 6 سالگي به دبستان وارد شد و با جديت به تحصيل مشغول گرديد . پس از اتمام دوره ابتدايي بر اثر فشار مشكلات زندگي كه آن روزگار بيشتر خانواده هاي ايراني با آن روبه رو بودندو براي كمك به هزينه هاي زندگي خانواده اش به كشور كويت سفر كرد و پس از گذشت 2 سال دوباره به وطن بازگشت و در سن 18 سالگي به خدمت سربازي در كرمان اعزام شد.

بعد از پايان دوره سربازي در شركت« فرجام» بوشهر مشغول به كار شد .اين دوران مصادف بود با مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت پهلوي. اوكه ظلم ونابرابري حكومت ستمگر شاه را با پوست وگوشت واستخوان خود لمس كرده بود،دوشادوش مردم وارد اين مبارزات شد.اومردانه در مبارزات خود پافشاري كردتا انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد .

رشادتهاي اين انسان وارسته قبل از پيروزي انقلاب براي براندازي حكومت پهلوي جاي خود را دارد. اين مرد بزرگوار با عشق عجيبش به امام همراه با مسلمانان غيور كشورمان در اعتراض به رژيم منحوس پهلوي جهت بر اندازي اين خاندان و بر پايي حكومت به حق جمهوري اسلامي ايران به مبارزه بر خواست . در پي فرمان رهبر كبير انقلاب مبني بر تشكيل بسيج مستضعفين با پيوستن به نيروهاي آموزش ديده ،جوانان ديگر را نيز





ترغيب مي كرددراين عرصه ها حضور داشته باشند. اين انسان سخت كوش با وجود تمام مشكلات توانست تحصيلات خود را تا پايان دوره متوسطه ادامه دهد و مدرك ديپلم را بگيرد.

با آغازطرح «لبيك يا امام» به جمع آوري نيرو ، سازماندهي و آموزش نظامي و عقيدتي نيروها پرداخت و با برگزاري مراسم نماز جماعت ، دعاهاي كميل ، توسل ، زيارت پر فيض عاشورا در بين بسيجيان روحيه خدايي و علاقه توحيدي به آنان مي بخشيد. ايشان با علاقه شديد به انقلاب و روحانيت، به دعوت روحانيون براي برگزاري نماز جماعت در مساجد مي پرداخت تا با اين كار علاقه و اشتياق مردم را به مسجد و انقلاب بيشتر كند و پيوند بين مردم و روحانيت را مستحكمتر گرداند .

اين مرد خدايي كلاسهاي آموزشي خود رابا آيه اي از قرآن شروع و با ذكر صلوات خاتمه مي داد. عشق و علاقه نيروهاي تحت فرمان شهيد سعيدي به ايشان چنان آنها را مجذوب و عاشق او كرده بود كه درس و مدرسه و خانه و كاشانه خود را فراموش كرده بودند و شبانه روز در خدمت بسيج و انقلاب بودند .با شروع جنگ تحميلي با جمع آوري نيروهاي مردمي در شهرستان و حتي در روستاها و بر گزاري كلاسهاي آموزشي و سازماندهي اين نيروها ، آنها را به جبهه هاي حق عليه باطل بدرقه مي كرد ، شوق و اشتياق و شايستگي اين مبارز به انقلاب آنقدر زياد بود كه با در دست گرفتن فرماندهي بسيج در بندر ريگ فعاليت پايگاههاي مقاومت را بيشتر كرد و توانست با روحيه خدايي خود مردم را عاشق





انقلاب و اسلام كند تا جايي كه پايگاههاي مقاومت مملوو از جمعيت بود.

در سال 1361 حكم فرماندهي سپاه «بندر ريگ» را به او واگذار كردند. ايشان با دعوت نيرو ها به بسيج و سازماندهي و آموزش نظامي و عقيدتي بسيجيان غيور اين شهر پرداختند و با اجتماع شبانه روزي در مساجد بندر ريگ و روستاهاي اطراف آن، هدف انقلابي خود را پيگيري مي كردند . بعد از گذشت حدود 2 سال به فرماندهي سپاه« جزيره خارك» برگزيده شد ، با وجود اينكه جزيره خارك خود منطقه جنگي بود ولي اين فرمانده مبارز توانست نيروهاي تحت آموزش خود در اين جزيره را حتي به جبهه هاي ديگر اعزام كند . بعد از جزيره خارك به فرماندهي سپاه شهرستان «دشتي» انتخاب شد. ايشان با شناختي كه از قبل با مردان اين خطه دلير پرور داشت، توانست آنان را مجذوب بسيج و انقلاب كند و به آموزش آنان بپردازد و آنان را بيش از پيش به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام كند .اين فرمانده عزيز در حين انجام اين مسئوليت ها چندين بار به جبهه هاي غرب و جنوب اعزام شدند كه يكبار در منطقه پاوه اتومبيل ايشان مورد حمله ضدانقلاب قرار و آتش گرفت.

اين فرمانده بزرگ بعد از پايان مسئوليت در منطقه ،دشتي در شهرستان« گناوه» به فعاليت پرداختند. ايشان مثل گذشته اهداف انقلابي خود را در اين شهرستان پي گيري كردند.

اخلاص و ايمان اين پاسدار رشيد به حدي بود كه با دل كندن از خانه و كاشانه ، همسر و فرزندان خردسال خود ،به دنبال معشوق خود خداي يگانه ، اسلام وانقلاب اسلامي رفت و





به فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)در سال 1365 در صف سپاهيان محمد (ص) به سوي جبهه ها اعزام شدند تا اينكه در عمليات كربلاي چهار همدوش بسيجيان خود به عنوان فرمانده گردان ابوالفضل (ع) جانانه جنگيدند و شربت شيرين شهادت را نوشيدند . 

پيكر معطر و پاك اين دلباخته بعد از گذشت 10 سال با رجعت به خاك كشورمان در تاريخ 18/11/1375 فضاي ايران بزرگ را عطر آگين وملكوتي كرد. ا و دوباره خاطرات جنگ را براي همرزمان خود و تمام ملت ايران تازه كرد و به تمام بسيجيان پيام داد كه بايد هميشه پيرو انقلاب و اسلام باشند و اگر لازم شد هم جان و هم تن خود را فداي اسلام وانقلاب وولايت فقيه كنند.



منابع زندگينامه :در تابستان زخم نوشته ي غلامرضا كافي ،نشر كنگره بزرگداشت سرداران و2000شهيد استان بوشهر-1383






سعيدي، مرادعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مراد علي سعيدي : فرمانده گروهان ضربت امام حسين (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «پيرانشهر»



شهادت عروجي است به سوي روشنايي ،خوني است بر پيكر جامعه و تيري است بر پيكر ظلمت وجهالت ؛آبي است براي درخت اسلام ،گواهي است براي يگانگي آفريدگار ،شهامتي است براي انسان و راهي است براي رستگاري ملتهاي بزرگ .همه قله ها يي را كه تا امروز فتح كرده اييم و از اين پس فتح خواهيم كرد،از عزم راسخ و همت بلند شهيدان وام گرفته كه به قيمت جان خود صخره هايي عظيم را از سر راه بر داشته اند و معجزه ايمان و فدا كاري را به ما نشان داده اند .

حضرت آيت الله العظمي الامام خامنه اي 

پاسدار شهيد «مرداد علي






سعيدي» ،يكي از رهروان صديق سا لار شهيدان ابا عبدالله الحسين (ع) در خانواده اي مذهبي و متدين در يكي از روستاهاي منطقه «فلار»د در استان« چهارمحال وبختيار»ي به نام« ابو اسحاق» متولد گرديد. 

از همان دوران طفوليت آثار شجاعت و نيك نامي بر پيشاني او نقش بسته بود،او در سن 6 سالگي وارد مدرسه ابتدايي روستايش شدو موفق به اخذ مدرك پنجم ابتدايي گرديد .بعد از آن به علت فقر مالي ترك تحصيل كرد و به كار كشاورزي مشغول شد .او ضمن كار درمزارع ،قرآن و مفاتيح را زياد مطالعه مي كرد و در بين هم سن و سالان خودش از نظر مذهبي ،اخلاقي و رفتار با مردم زبان زد خاص و عام بود .خدمت سر بازي را در نظام پليد شاهنشاهي گذرانيدواز نزديك با ظلم ،بي عدالتي وحقارت حاكمان كشورآشنا شد.اوكه انتظار داشت پادشاه كشورش نماد قدرت واراده ملي باشد ؛مي ديد كه اوگوش به فرمان بيگانگان و مجري اوامر و سياستهاي آنهاست و از اين همه اهانت به مردم وكشوري بزرگ مثل ايران دلش مي گرفت. در دوراني كه حكومت ستمشاهي براثرمبارزات ومجاهدتهاي مردم ايران روبه افول بود و زمزمه انقلاب اسلامي به گوش مي رسيدوخفقان ديكتاتوري به اوج سختگيري رسيده بود ،تصاوير معمار بزرگ انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره)به صورت مخفيانه ودر اختيار عده كمي از مردم انقلابي قرار مي گرفت .اين شهيد بزرگواركه در آن زمان در اصفهان مشغول كاربودند ، تعداد ي ازعكسهاي امام (ره)را به صورت مخفيانه به روستاي محل تولد خويش آورد. ودر مسجد صاحب الزمان روستاي ابواسحاق و محلهاي ديگر نصب نمود .ايشان يكي از





نيروهاي شاخص روستا ومنطقه فلارد در مبارزه با طاغوت وآگاهي بخشي به مردم بود. عده اي از اهالي روستا كه در آن موقع از انقلاب و آينده روشن آن شناخت كافي نداشتند وازطرفي با مشاهده اقتدار پوشالي خفقان وظلم بي حدواندازه نظام ستمشاهي؛مبارزه را بي حاصل مي دانستند به شهيدسعيدي و دوستانش تذكر و هشدار مي دادند كه اين شعار ها را بر زبان جاري نسازيد وصبت از سرنگوني نظام شاهنشاهي نكنيد،ساواك ،شما را اعدام مي كند . ايشان و دوستانش با توكل بر خداوند متعال و اراده اي قوي و پولادين و عزمي راسخ چون كوه به راه خويش ادامه دادند .

بعد از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در سال 1357 وارد سپاه شدوخدمات زيادي براي كشور انجام داد.اودرسال 1361از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان« لردگان» راهي آموزش نظامي شدو بعد از طي كردن آموزش نظامي به جبهه نبرد حق عليه اعزام گرديد .پس ازمدتي پاسداري از ميهن اسلامي براي عضويت در سپاه ثبت نام كردوپس ازآن مدت سه ماه در يكي از پادگان هاي نظامي تهران مشغول فراگيري آموزش نظامي شد.اوپس از اينكه لباس مقدس پاسداري را بر تن كرد ، عازم كردستان شدو به دليل لياقت ، شايستگي و شجاعتي كه وي داشت فرماندهي گروهان ضربت امام حسين (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيرانشهر را به ايشان محول نمودند .پس از اينكه در پيرانشهر مشغول خدمت به نظام مقدس شد اقدامات ومجاهدتهاي زيادي در راه دفاع از كشور ،دين ومردم بزرگ ايران انجام داد. دريكي از درگيري ها كه شهيد سعيدي با نيروهاي تحت امرش با ضد انقلاب داشت معاون ايشان به





دست گروهكهاي ضد انقلاب (كوموله و دموكرات) اسير مي گردد. ايشان به همراه چند نفر از نيروهايش جهت آزادي معاون خود با ضدانقلاب در گير مي شود و پس از مدتي درگيري به همراه معاون خود و چند نفر از نيروهاي تحت امر شهد شيرين شهادت را مي نوشند . پدر ايشان مرحوم ديدار قلي سعيدي كه ذاكر اهل بيت عصمت و طهارت بوده و قاري قرآن ،قبل از شهادت فرزندش مريض بوده و به محض اطلاع از خبر شهادت فرزندش سكته مي كند و دار فاني را وداع مي گويد و در همان روز شهادت فرزندش همزمان با هم در تاريخ 17/3/1365 تشييع و تدفين مي شوند .پاسدار شهيد مراد علي سعيدي در دامن نجابت مادر و با عرق جبين شرافت پدر پرورش مي يابد و بانك موذن برايش بهترين موسيقي و آهنگي بود كه پرواز تا بي نهايت را به او بشارت مي دهد. رداي فاخر شهادت بر قامت استوارو بلند پاسدار شهيد مراد علي سعيدي اورادر حافظه تاريخ سراسر افتخار وسربلندي مردم بزرگ ايران اسلامي به خصوص مردم قهرمان استان چهارمحال وبختياري تا ابد جاودانه كرد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


سعيدي، هادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد هادي سعيدي : فرمانده گروه شناسايي واحد اطلاعات وعمليات تيپ44قمربني هاشم(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي



در روز پانزدهم شهريور ماه سال 1347 گلي از خانواده متدين و مذهبي در روستاي ابو اسحاق از توابع شهرستان لردگان از استان چها محال و بختياري متولد شد كه به دليل داشتن اخلاق خوب و شجاعت كم نظيرش مايه افتخار مردم اين ديار شد .زندگي دركوههاي زاگرس






ومحيط محروم بخش فلارد هادي را فردي دليرو شجاع بار آورد.از دوران نوجواني تلاش مي كرد تا به هر طريق ممكن به لحاظ مانوس بودن با بسيج در اين ار گان مقدس ثبت نام كند تا بتواند به عرصه هاي نبرد اعزام شود .

اوبه جهت رشد در يك خانواده مذهبي واصيل به شهادت علاقه مند بود .

شهيد هادي دوران تحصيلاتي خود را درمقطع ابتدايي و راهنمايي در زادگاهش روستاي ابواسحاق گذراند و براي ادامه تحصيل به شهرستان سميرم از توابع استان اصفهان رفت .

شهيد هادي در زمان تحصيل از استعدد خوبي بر خوردار بود و از همان زمان علاقه زيادي به جبهه داشت بنا بر اين مدتي عزم را راسخ و تصميم گرفت كه به جبهه برود .باپافشاري واصرار او اين اتفاق افتاد و به همراه عده اي از رفقا و همكلاسي هايش از طريق بسيج شهرستان سميرم عازم ميادين نبرد گرديد و دوران تحصيلي متوسطه را در مجتمع رزمندگان درمنطق جنگي سپري نمود .

شهيد هادي شبانه روز اكثر او قاتش را در پايگاه هاي مقاومت بسيج سپري مي كرد.او در زمينه هاي فر هنگي ،ورزشي و هنر فعاليت مي كرد .

روز ها در س مي خواند و شب ها خصوصا شب هاي ماه مبارك رمضان در كلاس هاي قرآن در پايگاه مقاومت شركت و به اتفاق دوستان و همكلاسي ها به فرا گيري علوم معنوي قرآن مي پرداختند .



هادي علاقه زيادي به حضرت امام (ره) و حضرت آيت الله خامنه اي داشت .

عكس هاي حضرت امام را هميشه در مكانهاي عمومي مثل مسجد ،مدارس در جاي مناسب نصب مي كرد .

او بيش از 4





سال داوطلبانه در جبهه هاي جنگ در جنوب و كردستان مشغول خدمت بود . شهيد عزيز در آن زمان 18 ساله بود و با شجاعت تمام با رزم بي امانش بر دشمن هجوم مي آورد و آرامش را از دشمن مي گرفت.



گذشت ايام وحضور درعرصه هاي گوناگون دفاع مقدس از هادي، آن نوجوان روستايي ، يك اسطوره وقهرمان ملي ساخته بود .تمام واحدهاي تيپ 44قمربني هاشم(ع)ازگردانهاي پياده وعملياتي گرفته تا توپخانه ،بهداري،واحد ضدزره و...شاهد حماسه آفريني شجاعت بي مثال هادي بود.

هادي پس از فداكا ري هاي بسيار در دوران بسيجي ، علاقمند بود كه براي عضويت رسمي در سپاه اقدام نمايد .

ورزيدگي و شجاعت شهيد هادي ازعواملي بود كه باعث شداودر سن نوجواني از طريق سپاه شهرستان سميرم به ميادين نبرد جنوب و غرب كشور اعزام شود ودر اين ميان پافشاري واصرار اونقش بيشتري داشت.

او كه افتخار همسنگري با سرداران نام آوري چون شهيد محمد علي شاهمرادي و شهيد حاج كمال فاضل راداشت با عضويت درسپاه وارد عرصه جديدي از خدمت به ايران بزرگ شد.

پس از ورود به سپاه براي گذراندن دوره آموزش تكميلي به شهرستان اروميه اعزام و به مدت 6 ماه در زمينه هاي مختلف نظامي ،رزمي ،دفاعي و با موفقيت كامل دوره را به پايان رسانيد و در رشته رزمي تكواندو ،كاراته كونگ فو هم آموزش هاي لازم را فرا گرفت و كارت مربيگري در يافت نمود . 

هادي پس حماسه آفريني هاي بي شمار درجنوب كشوربه جبهه هاي غرب رفت تا نام بلند آوازه اش در كوه هاي كردستان قهرمان هم امتداد داشته باشد.او كه بي قراروتشنه خدمت به كشور بود





با مشاهده وضعيت نامناسب غرب كشور بيش از دوسال آنجا ماندوقهرمانانه از دين وكشور دفاع كرد. شهيد هادي عاشق خدمت در كردستان بود به همين دليل مدت زيادي در كردستان خدمت نمود و زبان و لهجه كردي را ياد گرفت و روان و مسلط با زبان مردم آنجا صحبت مي كرد .او اكثر مواقع به جاي لباس فرم سپاه لباس كردي مي پوشيد . حتي موقع شهادت هم جسد مباركش را با لباس كامل كردي به خاك سپردند .





همرزمان با فرا رسيدن نوروز 1367 وتازه شدن طبيعت، هادي كه ديگر طاقت دوري از معبود رانداشت پس از شركت در ده ها عمليات سرانجام در عمليات والفجر10به شهادت رسيد تامانندهزاران ستاره دنباله دار روشني بخش وهدايتگر نسل هاي آينده باشد وسندي بر عظمت وبزرگي ايران اسلامي.






سفيدبخت، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نصرالله سفيد بخت متولد 1311 ش در شيراز است .وي داراي دكتراي تخصّصي علوم دامي از دانشگاه ايالتي يوتا- آمريكا در سال 1346 و عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز با درجه استادي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : دامپروريتحصيلات رسمي و حرفه اي : نصرالله سفيد بخت داراي دكتراي تخصّصي علوم دامي از دانشگاه ايالتي يوتا- آمريكا در سال 1346است.وقايع ميانسالي : نصرالله سفيد بخت پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامي به عضويت هيئت علمي گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي دردانشگاه شيراز در آمد وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : نصرالله سفيد بخت عضو هيئت علمي و استاد گروه دامپروري دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز است. از ديگر سمت هاي مديريتي و اجراي ايشان مي توان به چند مورد






زير اشاره كرد: دبير دبيرستان سعادت در بوشهر دبير مركز آموزش كشاورزي استان فارس عضو پيوسته و رئيس گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران. فعاليتهاي آموزشي : نصرالله سفيد بخت به تدريس دروس زير در دانشگاه شيراز مي پردازد: دامپروري عمومي ،پرورش گوسفند و بز، فيزيولوژي توليد مثل ،بهداشت و پرورش دام ،آناتومي و فيزيولوژي دامي.جوائز و نشانها : دريافت لوح تقدير استاد منتخب فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي در سال 1386، از رئيس جمهور وقت جناب آقاي محمود احمدي نژادچگونگي عرضه آثار : نصرالله سفيد بخت داراي 6 طرح تحقيقاتي و بيش از 6 مقاله به زبان فارسي و بيش از 12 مقاله به زبان خارجي دارد.



آثار : صنايع پوست در دامهاي بزرگ (گاو) مقايسه و مقاومت مولكول پوست طبيعي و چرم مصنوعي 




سقايي، برات

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان امام سجاد (ع) لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«برات سقايي»دومين فرزند خانواده سقايي در 1 خرداد 1341 در شهرستان« اردبيل» متولد شد. پدرش از كاركنان شوراي اصناف شهرستان «اردبيل» بود كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد. وي درباره انتخاب نام "برات" براي فرزندش مي گويد :

((در روز تولد حضرت مهدي (عج) متولد شد. چون مولود،پسر بود بچه ها مژدگاني خواستندو من هم دعا كردم كه خداوند به خاطر حضرت ولي عصر (عج) اين بچه را سعادت دهد كه در خط ائمه باشد . لذا اسمش را برات گذاشتم.))

برات تحصيلات ابتدايي را در مدرسه ي« رشديه » در سالهاي1352-1347 گذراند و مقطع راهنمايي را در مدرسه






ي شهيد« ايادي»(فعلي) به پايان رساند،در سالهاي (1355-1352).سپس دوره متوسطه را آغاز كرد و تا سال سوم به تحصيل ادامه داد و بعد از آن ترك تحصيل نمود.

او در محيطي آكنده از صفا و صميميت پرورش يافت . در سنين نوجواني اوقات خود را بيشتر در خانه مي گذراند و در كارگاه فرش بافي كه در خانه داير كرده بودند كار مي كرد.با اوجگيري مبارزات مردم عليه رژيم پهلوي،«برات» نيز وارد صحنه هاي مبارزاتي شد و از اين زمان تغيير و تحولاتي در رفتارش پديدار شد. او در تمام صحنه ها و راهپيمايي هاي اردبيل حضوري فعال داشت. محمد سليمي اصل در اين باره مي گويد:

((در دوران انقلاب بود كه برات سقايي در كلية راهپيمايي ها شركت مي كرد و شبها به تنهايي به پخش اعلاميه و نصب تراكت و شعار نويسي مشغول بود و يادم هست كه در يكي از روزهاي سخت دوران انقلاب به من گفت : پسر عمو ، " بعد از ظهر درخانه باش با تو كار دارم ." حدود ساعت 4 بعد ظهر بود كه آمد و گفت : " راديو ضبط را بردار و اتاق ديگر برويم. " به اتاق ديگري رفتيم . از جيب خود نواري را در آورد و با هم به نوار سخنراني امام ( ره ) در فرانسه گوش داديم . سپس آن را تكثير و در بين جوانان پخش كرد . )) 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 در سن 16 سالگي به عضويت سپاه« اردبيل »در آمد و در سمت هاي مختلف همچون مربي آموزشي نظامي و كادر اطلاعات سپاه به





ايفاي وظيفه پرداخت . 

قبل از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران جهت مقابله با گروهك هاي ضد انقلاب به«كردستان» اعزام شد . در اين منطقه بود كه در اثر اصابت گلوله از ناحيه دست به شدت مجروح شد . يكي از همرزمانش در اين باره مي گويد : 

(( در كردستان بوديم كه خبر رسيد گروهي از دمكرات ها آمده و عده اي از زنان را با خود برده اند . به سرعت آماده شده و به منطقه درگيري رفتيم و به عناصر دمكرات حمله كرديم و زنان را آزاد نموديم . برات خيلي خوشحال بود ، از او پرسيدم كه چرا اين قدر خوشحال هستي ؟ گفت : "خوشحالم كه اجازه نداديم به اين زنان تجاوز شود . " گفتم از اين زنان دمكرات ها نيز دارند . در جواب گفت :" حفظ ناموس براي همه واجب و لازم است " . )) 

بعد از عضويت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به سفارش و تاكيد داور يسري ( فرمانده سپاه اردبيل ) به فكر ازدواج افتاد و با دختري به نام «طيّبه صمد زاده» ازدواج نمود . مراسم ازدواج ، خيلي ساده و به دور از تجملات برگزار شد و مهرية عروس د رحدود يكصد هزار تومان بود . 

برات براي اولين بار در سن 18 سالگي توسط سپاه اردبيل عازم جبهه هاي نبرد شد و در نيروهاي اعزامي از آذربايجان كه بعداَ به لشگر31 عاشورا تبديل شد به معاونت فرمانده گردان منصوب شد . 

وي با اين كه تازه ازدواج كرده بود و حضور در جمع خانواده منطقي مي نمود ، حضور





خود را در مناطق عملياتي لازم دانسته و در عمليات حصر آبادان و ثامن الائمه ( ع ) شركت كرد و براي بار دوم مجروح شد . يكي همرزمانش در اين باره مي گويد : 

(( روزي با پدر برات سقايي برخورد كردم . وي با نگراني گفت : " برات مجروح شده و در يكي از بيمارستان هاي يزد بستري مي باشد . فردا به يزد برو و خبري براي ما بياور . " من هم صبح روز بعد با يكي از دوستانم عازم يزد شدم . برات سقايي را در بيمارستان يافتم و با هزار زحمت از دكتر ، ترخيص او را گرفتيم . در آن زمان بنزين كوپني بود و جلوي پمپ بنزين ها صف طويلي از اتومبيلها تشكيل مي شد . در بين راه به خاطر عجله تصميم گرفتم بدون نوبت بنزينم بزنم . شهيد با قسم دادن ما مانع اين كار شد و اظهار داشت : "مردم فكر مي كنند از لباس فرم سپاه سوء استفاده مي كنيم . " بين راه قرار شد پانسمان روي زخمش عوض شود . قبل از اين كار از من قول گرفت هرچه ديدم به خانواده اش نگويم . من هم قول دادم . هنگام پانسمان زخمش ، ديدم دو تا از انگشتهاي پايش قطع شده است . )) 

درنهم آبان ماه 1360 «علي سقايي» ( برادر برات ) در عمليات آزاد سازي بستان درمنطقه عمليات طريق القدس به شهادت رسيد . برادر ديگر وي ، ابراهيم نيز مجروح شد . در سال 1361 پايگاه محله «يعقوبيه» را بنيان نهاد و با تشكيل كلاسهاي





قرآن ، جوانان را تعليم مي داد . در همين زمان با جنگلباني و ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز همكاري داشت . اما دوري از مناطق عملياتي را تاب نياورد و براي چندمين بار عازم جبهه ها شد . مصطفي اكبري، يكي از دوستانش دربارة آخرين ديدار خود با برات مي گويد: 

( ( تازه از عمليات برگشته بوديم . برات قصد داشت همراه خيل عظيمي از بسيجيان منطقة اردبيل به جبهه اعزام شود و فرماندهي آن گروه اعزامي را به عهده داشت . با توجه به دوستي صميمانه از او درخواست كردم نهار رادر منزل ما بخوريم . بعد از خوردن ناهار برگشتيم و ديديم كه برادران اعزام شده اند . خيلي ناراحت شد . با ماشيني كه داشتيم به سرعت به محل تجمع نيرو ها رفتيم و به گروه اعزامي رسيديم . گريه كنان با من خداحافظي كرد و سوار اتوبوس شد ؛ غافل از اين كه اين ديدار ، آخرين ديدار ما خواهد بود . )) 

سرانجام د رتاريخ 2 / 5 / 1361 در مرحله چهارم عمليات رمضان كه فرمانده گردان بسيجيان «اردبيل» بود در پاسگاه «زيد»در« شلمچه» از ناحي، شكم مجروح شد ، اما براي اين كه روحية نيروها تضعيف نشود از انتقال به پشت خط مقدم ممانعت به عمل آورد . نيروها پيشروي كردند و او در تنهايي به شهادت رسيد . پدرش درباره نحوة شهادت وي مي گويد : 

(( روزي به من گفتند مژده كه ابراهيم از جبهه برگشته . با مادرش بيرون آمديم . ديديم كه با عصا مي آيد . مادرش خواست شيون فرياد كند





من مانع شدم . از حال برات جويا شدم . ابراهيم گفت : " حمله شروع شد و من مجروح شدم و از برات خبري ندارم . " بعد ها از معاون سوم برات كه اهل سراب بود شنيدم كه گفت : " من ديدم كه برات از ناحيه شكم مجروح شده و محل زخم را با چفيه بستم . " نيروهاي تحت امر به او گفتند كه اجازه دهد وي را به عقب انتقال دهند . اما برات گفته بود كه روحيه بچه ها خراب مي شود . ساير مجروحان را به عقب انتقال دهند . بعد ها هم نتوانستيم او را پيدا كنيم . " )) رحمان لطفي كه از مسئولين بهداري لشگر عاشورا بود، مي گويد : 

(( شب مرحله چهارم عمليات رمضان بود . وقتي كه من به طرف خط مي رفتم برات را ديدم . زخمي شده بود و لنگان لنگان برمي گشت . گفتم تو را با ماشين به بهداري برسانم . گفت كه : " برو جلوتر اوضاع بد تر است . من برمي گردم . " هرچه اسرار كردم نپذيرفت . ظاهرا در راه مجددا در اثر تركش يا گلوله به شهادت رسيد . شب ، نيروها عقب نشيني كردند و حدود دويست نفر از شهدا و مجروحين جا ماندند كه شهيد برات سقايي از جملة آنها بود . )) 

سرانجام بعد از گذشت 13 سال در سال 1374 پيكر شهيد« برات سقايي» از روي پلاك شماره« 502-212-jj »توسط گروح جستجوي مفقودين ، كشف و به« اردبيل» انتقال يافت و در گلشن زهرا ( ع ) به خاك





سپرده شد . 



منابع زندگينامه :"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376








سكندري، علي جان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي جان سكندري 

محل تولد : اسلام آباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/12/15 

زندگينامه علمي 

علي سكندري (علي جان سكندري) فرزند سكندر متولد 1341 ش، در اسلام آباد (صلايان) يكي از روستاهاي آن زمان قاينات چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدايي را در همان زادگاهش به پايان رساند. دوره هاي ابتدايي و راهنمايي را در شهر خضري و متوسطه را در دبيرستان دكتر شريعتي شهرستان قاين به پايان برد. وي در كنار تحصيل در اوقات بيكاري در كشاورزي به پدرش كمك مي نمود . 

پس از اتمام دوره متوسطه در سال 1361 ش، وارد حوزه علميه قاين شد. يك سال بعد براي ادامه تحصيل عازم مشهد مقدس گرديد تا تحصيلات حوزوي را در جوار مرقد حضرت علي بن موسي الرضا (ع) ادامه دهد. نخست با اقامت در مدرسه امام محمد باقر (ع) مقدمات را فرا گرفت و سپس دوره هاي تحصيلات تكميلي و عالي را در مدارس جعفريه و آيت الله خوئي نزد اساتيد برجسته حوزه علميه از جمله: آيت الله مرتضوي، آيت الله رضا زاده، آيت الله واعظ طبسي، آيت الله صالحي و حجت الاسلام و المسلمين گرايلي گذراند.

در سال 1366 ش، در كنار دروس حوزوي وارد دانشگاه شد و در دانشكده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد درگرايش تاريخ اديان ادامه تحصل نمود. پس از اين وارد فعاليت هاي علمي و پژوهشي شد و در دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در گروه معارف اسلامي و دفتر فرهنگ اسلامي مشغول كار گرديد. در همين زمان بود






كه با نگارش مقالاتي دست به قلم شد و با نوشتن مطالب سياسي در روزنامه ها ومجله ها، فعاليت قلمي را آغاز كرد و دو شماره از فصلنامه فرهنگي دانشگاه آزاد مشهد را منتشر ساخت.






سلامي، ابوالفضل محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع.) ابوالفضل محمد بن احمد معروف به حاكم الشهيد. وى از 331 تا 335 ه.ق. وزارت نوح بن نصر سامانى را داشته.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلجوق

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن تقاق (دقاق) جد خاندان سلجوقيان از رؤساى تركمان (قر. 4 ه) وى و پسران و نوادگان او در جنگهايى كه مابين سامانيان و امراى ايلك خانى و سلطان محمود غزنوى اتفاق مى افتاد شركت مى جستند (سلجوقيان). وى دو پسر داشته، داود و طغرل بيك (مؤسس سلجوقيان). منسوب به دو سلجوقى (بخش 1) است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد دوم)


سلجوق شاه

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن سلغر بن سعد، هشتمين از اتابكان فارس (سلغريان) (جل. 660 ه.ق./ 1262 م.- ف. 662 ه.ق./ 1263 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلطان القرائي، خليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خليل سلطان القرائي به سال 1329 در شهر تبريز در يك خانواده متدين و عالم به دنيا آمد. دوران تحصيلات ابتدايي و دبيرستاني را در زادگاهش گذراند و در كنار آن به كسب علوم قراني نزد علماي ديني نيز مي پرداخت. در سال 1346 وارد دانشگاه تبريز شد و در رشته فلسفه تا مقطع كارشناسي ارشد به تحصيل پرداخت. وي دكتراي رشته فلسفه تعليم و تربيت را پس از عزيمت به فرانسه از دانشگاه ميراي فرانسه شهر تولوز در سال 1359 كسب كرد. وي از سال 1361 به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز در گروه علوم تربيتي مشغول به كار شد. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : فلسفه تعليم تربيتوالدين و انساب : والد خليل سلطان القرائي، علي سلطان قرائي پسر سوم شيخ شيخ ابوالقاسم كه خانواده اش از دودمان علم و سلك روحانيت بود كه جد بزرگوارش در بين بزرگان علما و مشايخ عرفا آن زمان صاحب تعالي و مراتب بوده است. نسبت مادرشان از دودمان مرحوم حاج ميرزا علميان سركارات است، پدر ايشان علي سلطان القرائي رفيفه دختر سوم حاج ميرزا علميان سركارات را كه از رجال عصر خود بود به نكاح خود در آورد.خاطرات كودكي : خليل سلطان القرائي از خاطرات آن دوران مي گويد: « از آنجائكه پدرم با عموهايم در يك خانواده زندگي ميكرديم هميشه با عموزاده هايم بوديم غير از بازس دسته جمعي بيشتر اوقات با مشاعره









و مسابقه خوشنويسي مي گذرانديم و به سياحت و گردش همراه عموزاده ها در اطراف تبريز باغات آن مشغول بوديم كه اين علاقه به طبيعت تا به امروز هم ادامه دارد.»اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : خليل سلطان القرائي در اين باره مي گويد: « خانواده ما از نظر اقتصادي يك خانواده متوسط بود و از نظر فرهنگي و اجتماعي يك دودمان شناخته شده در عرصه علم و فرهنگ ميباشد. پدر و جد بزرگ پدر همه در كسوت روحانيت و معروف عام و خاص بودند. آيت ا... العظمي حاج ميرزا جواد سلطان القرائي از مجتهدان بنام و از علماي طراز اول كشور بود. حاج ميرزا جعفر سلطان القرائي از مورخان هنرمندان و هنرشناسان معروف اين مملكت بودندو پدر اينجانب در محضر ايت بزرگان علم آموزي كرده و تربيت يافته بود.»تحصيلات رسمي و حرفه اي : ديپلم متوسطه از دبيرستان لقمان سال 1346 كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته فلسفه از دانشگاه تبريز سال 1355 مدرك دكتراي رشته فلسفه تعليم و تربيت از دانشگاه تولوز فرانسه سال 1359خاطرات و وقايع تحصيل : از وقايع آن دوران خليل سلطان القرائي فوت پدر بزرگوارشان عنوان ميكنند و به خاطر اين حادثه نتوانستند رشته مورد علاقه اي كه در فرانسه زير نظر استادشان آقا سيمون انتخاب كرده بودند ادامه دهند و تمام برنامه هايشان بهم خورد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : فعاليت هاي دوران تحصيل خليل سلطان القرائي با توجه به علاقه وي به ورزش در دانشگاه و دبيرستان به رشته هاي فوتبال ، واليبال و كوهنوردي مواردت ميورزيدند و اكثر قله هاي معروف كشور و بعضي از قلل خارج از كشور هم صعود





كرده اند.استادان و مربيان : از استادان خليل سلطان القرائي ميتوان به : مرحوم علمي اكبر محقق، مرحوم حسن قاضي طباطبائي، دكتر رحيمي موقر، دكتر حسن خانلو، دكتر مهرگان، مرحوم رتضوي برازجاني، دكتر رجايي خراساني، دكتر عيوضي، دكتر تسليمي، دكتر محمود نوايي، اشاره كرد.هم دوره اي ها و همكاران : خليل سلطان القرائي از همكارانش به دكتر محمد نوالي، دكتر علي اصغر كوشافر، دكتر داوود حسيني نسب، دكتر پرويزي سرندي، دكتر اسكندر رفتحي آذر نام ميبرد.همسر و فرزندان : بعد از مراجعت از فرانسه خليل سلطان القرائي با سركار خانم صديقه حسين پور سخا از يك خانواده اصيل تبريزي كه داراي تحصيلات پزشكي و متخصص كودكان است ازواج كردند.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : خليل سلطان القرائي مديريت گروه علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي حدود 20 سال و نيز معاونت آموزش دانشكده علوم تربتي را بر عهده داشته است. و اكنون در تمام شوراهاي دانشكده حضور دارند و از هيئت تحريريه فصنامه روانشناسي دانشگاه تبريز هستند و نيز سرپرست گروه كوهنوردي استادان و كاركنان دانشگاه تبريز مي باشند. فعاليتهاي آموزشي : خليل سلطان القرائي از سال 1361 فعاليتهاي آموزشي خود را با درس "تاثير عرفان در اخلاق اسلامي" كه با دعوت مدير گروه فلسفه اقاي دكتر نوالي صورت گرفته بود آغاز شد و اكنون به تدريس دروس مختلف رشته فلسفه رسيده است كه بيشتر در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري ميباشد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : خليل سلطان القرائي از سال 1363 عضو هيئت مديره كتابخانه ملي و فعلا هم عضو هيئت امناي كتابخانه مركزي تبريز (ملي) ميباشد.شاگردان : از شاگردان خليل سلطان القرائي





كه ادامه تحصيل دادند و در دانشگاههاي مختلف مشغول هستند ميتوان به دكتر فريد دكتر محرم آقا زاده دكتر جواد حاتمي دكتر عليرضا حسيني پور دكتر مرعشي دكتر يوسف اديب و ... اشاره كرد.چگونگي عرضه آثار : آثاري كه خليل سلطان القرائي به چاپ رسيده به صورت مقاله در مجلات دانشكده ادبيان دانشگاه تبريز و دانشگاه مشهد و پژوهشكده قم ميباشد و نيز ارائه مقالات زيادي در سمينارها و همايشهاي مختلف.آثار : فلسفه تعليم و تربيت و آراي تربيتي 

منابع زندگينامه :تكميل پرسشنامه فرهيختگان توسط دكتر سلطان القرائي بنا به در خواست بنياد ايرانشناسي - زمستان 1385


سلطان الواعظين شيرازي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1391 -1314 ق)، عالم دينى، متكلم، نويسنده و واعظ. در تهران به دنيا آمد. مقدمات را در مدرسه پامنار تهران فراگرفت و در 1326 ق همراه پدرش به عراق رفت و مدت دو سال در كربلا توقف كرد و سطوح متوسطه را نزد فاضل مرندى و شهرستانى خواند و در خدمت پدر به كرمانشاه رفت و به تبليغ شريعت پرداخت. او براى تكميل علم و دانش و انجام وظائف و افاضه و استفاضه مسافرتهائى به عراق، سوريه، فلسطين، اردن، مصر و هندوستان نمود و با بسيارى از دانشمندان يهودى و مسيحى و علماى هند و همچنين با قاديانيها و بهائى ها مناظرات ينى و مذهبى كرد كه مهمترين آنها دو مناظره ى بزرگ وى، در 1345 ق، يكى با برهمائيان در حضور قائد بزرگ هند، گاندى، در دهلى، و ديگرى با دو عالم بزرگ سنت و جماعت حافظ محمد رسيد و شيخ عبدالسلام در مدت ده شب و هر شب هشت ساعت،






در شهر پيشاور پنجاب بود. جريان مناظره هاى وى در تمام جرايد آن زمان هند درج گرديد. سلطان الواعظين در تهران درگذشت و در قم دفن شد. از آثارش: «شبهاى پيشاور»، در يك هزار و پنجاه صفحه، گزارش مجلس مناظره اش در پيشاور؛ «صد مقاله سلطانى»، در بر يهود و نصارا؛ «گروه رستگاران يا فرقه ى ناجيه»، در دو مجلد.[1]

معروف به سلطان الواعظين شيرازى طاب الله ثراه عالمى كامل و واعظى عامل از جمله ستارگان درخشنده و مشعلهاى فروزان حوزه علميه قم است

وى فرزند ارجمند مرحوم حاج سيد على اكبر (اشرف الواعظين) معروف به اكبر شاه مى باشد در ماه ذى القعده الحرام سال 1314 قمرى در تهران متولد شده و در حجر والد ماجد تربيت كامل يافته و مقدمات اوليه را در مدرسه پامنار تهران خوانده و در سال 1326 قمرى با والد مبرورش مشرف با عتاب عاليات شده و مدت دو سال در كربلا توقف و تحصيلات سطوح متوسطه را در نزد مرحوم فاضل مرندى و شهرستانى خاتمه داده و در خدمت پدر به كرمانشاه مراجعت و به وظائف تبليغاتى از طريق منبر مشغول گرديده و براى تكميل علم و كمال و انجام وظائف و افاضه و استفاضه مسافرتهاى بسيارى به بلاد اسلامى عراق و سوريه و فلسطين و اردن و مصر و هندوستان نموده و با طوائف بسيارى از يهود و نصارى و هنود و منحرفين از دين از قبيل بهائيها و قاديانيها مناظرات دينى و مذهبى نموده كه اهم آنها دو مناظره بزرگ در سال 1345 قمرى در هندوستان بوده است.

1- در دهلى (پايتخت امروز هندوستان) با دانشمندان و براهمه بت پرستان هند در حضور زعيم و قائد





هند (گاندى) معروف كه به اثبات حقانيت دين مقدس اسلام و خاتميت پيغمبر عظيم الشان مسلمين خاتمه پذيرفت كه در تمام جرائد آن زمان درج گرديده است.

2- مجلس مناظره بزرگى با حضور دويست نفر تقريبا از رجال و بزرگان فريقين (شيعه و سنى) در شهر پيشاور پنجاب هند (پاكستان امروز) با دو عالم بزرگ از هشت ساعت انجام داده شد كه مخبرين چهار روزنامه و مجله بزرگ گفتگوى طرفين را نوشته و در جرائد و مجلات خود نشر مى دادند كه در پايان شب دهم شش نفر از اكابر بازرگانان و اصناف و ملاكين و اشراف پيشاور فى المجلس مذهب حقه جعفريه را اختيار نمودند و همان مناظرات كه در مجلات و روزنامه هاى پاكستان چاپ شده با تجديد نظرى به امر مرحوم آيت الله العظمى بروجردى به صورت كتابى بزرگ به نام شبهاى پيشاور به طبع رسيده است.

مرحوم سلطان الواعظين كه با اين نگارنده صداقت تام و محبت زيادى داشت و گاه گاهى موفق به زيارتش مى شدم وى را عالمى بلندهمت و منيع الطبع و كريم النفس مى ديدم حدود ده سال در اثر كسالت قلبى از منبر ممنوع و به كلى خانه نشين و قادر بر حركت نبود ولى باز در همين بازنشستگى از راه تاليف خدمات ارزنده نمود و آثار مفيده ى گذاشت كه ذيلا مى نگارم.

1- كتاب شبهاى پيشاور در يكهزار و پنجاه صفحه كه تاكنون بيش از بيست مرتبه به طبع رسيده و موجب استبصار هزاران نفر سنى ايران و افغان و پاكستان و غيره شده است.

2- صد مقاله سلطانى رد بر يهود و نصارى مكرر به طبع رسيده است.

3- گروه رستگاران جلد اول در بيش از پانصد صفحه.

4- گروه





رستگاران جلد دوم در بيش از پانصد صفحه.

مرحوم سلطان الواعظين در ماه شعبان سال 1391 ق در تهران وفات نموده و جنازه اش با تجليل فراوان حمل به قم و با تشييع آبرومندى كه از طرف آيت الله العظمى مرعشى نجفى مدظله از آن جناب شد در مقبره ابوحسين مدفون گرديد حشره الله مع اجداده الطاهرين و رزقنا الله شفاعته يوم الدين.

پس از فوتش جناب حجه الاسلام والمسلمين آقاى حايرى تهرانى مرحوم ثقه الاسلام حاج سيد جواد سه دهى را كه از منبريهاى برجسته تهران بودند در خواب مى بيند كه در باغ بسيار بزرگى با وضع بسيار خوشى است مى گويد آقاى سه دهى چطورى مى گويد بسيار خوبم و از وقتى كه آقاى سلطان الواعظين آمده است به هر كدام از ما يكدرجه داده اند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آثار الحجه (154 -150 /2)، الذريعه (206/18)، گنجينه ى دانشمندان (377 -375 /2)، مؤلفين كتب چاپى (507 -506 /5).


سلطان محمدي، حميدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد رضا سلطان محمدي :قائم مقام فرمانده اطلاعات وعمليات لشگر 17 علي ابن ابيطالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



18 فروردين ماه سال 1344 در يكي از محله هاي شهرستان خمين، فرزندي چشم به جهان گشود كه براي خدايي بودن زندگي اش نام «حميدرضا» را برايش انتخاب كردند. 

در كودكي از تربيت شايسته پدر و مادر برخوردار بود و جنب و جوش و تحرك در خميرمايه و سرشت او جا داشت. 

از وقتي كه پا به مدرسه گذاشت تا مقطع دوم نظري را با موفقيت طي كرد .

از اين زمان بود كه او به طور جدي وارد مبارزه با حكومت ستمگر پهلوي شد و دراوج گيري نهضت اسلامي مردم ايران، دل و جان به






پيام هاي حضرت امام سپرد و به رود خروشان انقلاب پيوست. 

شركت در تظاهرات خياباني ,پخش اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني امام (ره)از جمله كارهايي بود كه او در زمان مبارزات انقلابي اش انجام مي داد.

تعبد و دينداري و تعهد نسبت به انجام فرائض ديني و همچنين فروتني و روحيات پاك، از جمله خصايص او بود. 

پس از پيروزي انقلاب، به فعاليت در واحد بسيج مشغول شد. علاوه بر حضور مستمر و چشمگير در فعاليتهاي بسيج در ورزش بسكتبال نيز حضوري شايان داشت .

با آغاز تهاجم همه جانبه دشمنان به ايران او بدون كمترين ترديد لباس رزم پوشيد و روانه جبهه شد ؛اين در حالي بود كه او 15سال بيشتر نداشت .

مدتي بعد اولباس مقدس پاسداري از دين و وطن را پوشيد و خود را وقف دفاع از انقلاب و دستاوردهاي آن كرد.

او كه روزي به عنوان يك نيروي رزمنده عادي وارد جبهه شده بود مدتي بعد به سمت معاون فرمانده اطلاعات و عمليات لشگر17 علي ابن ابي طالب (ع) رسيد,سمتي كه لازمه رسيدن به آن مسلتزم سالها آموزش در دانشگاههاي جنگ وگذراندن دوره هاي آموزشي است. 

عمليات والفجر 8 بهانه اي شد تا خدا او را به سوي خود فراخواند .او با قلبي سرشار از ايمان و روحيه اي شهادت طلب، در آزاد سازي شبه جزيره فاو شركت كرد و در سن 18سالگي به جامه شهادت آراسته شد و يك دنيا خلوص و كمال روحي از خود به يادگار گذاشت تا نشانه اي باشد براي آيندگان كه را ه را بي راهه نروند. 

يكي از همرزمانش در خاطره اي چنين مي گويد:

روزي چشمهايش





را غرق در اشك ديدم بعد از اصراروسؤال زياد صحنه را نشان داد.با موتور در طول يك ميدان مين رفته ودرجايي متوقف شده بود پياده شده موتور را روي جك گذاشته بوددرست در كناره لاستيك جلوي موتور يك مين ضد تانك ودر كناره لاستيك عقب نيز يك مين ضد تانك ديگر،جك موتور هم در چند سانتي متري يك مين پدالي حافظ كوچك،كوچكترين حركت كافي بود تا مين حافظ غرش مينهاي ضد تانك رابه هوا بلند كند.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد


سلطان الدوله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. پادشاه دولت) ابوشجاع، پنجمين امير از ديالمه فارس (آل بويه) (جل. 403 ه.ق./ 1021 م.- ف. 415 ه.ق./ 1024 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلطان الدوله ارسلان 

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 509 ه.ق/ 1115 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد.







ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين





واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

ارسلان بن مسعود، از پادشاهان سلسله غزنوى (جل. 509 ه.ق/ 1115 م.- ف. 512 ه.ق./ 1118 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


سلطاني، سلطانعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقاميرزا محمد شيخ الاسلام روحانى و مالك بزرگ بهبهان، در 1282 ش در بهبهان متولد شد. تحصيلات خود را در بهبهان و اهواز و تهران در سطح عالى پايان داد. چندى املاك وسيع خود را در بهبهان اداره مى كرد و تا اينكه در دوره ى نهم به وكالت مجلس رسيد و مجموعا نه دوره وكيل مجلس شوراى ملى بود. پس از وى فرزندش به نام مهندس سلطان محمد سلطانى به وكالت رسيد و وى نيز چند دوره وكيل بود. در جوانى به بيمارى كليه درگذشت. وفات سلطانعلى سلطانى در سال 1352 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سلطاني، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر غلامعلي پيوست در سال 1325 در شهرستان لنگرود به دنيا آمد.وي دكتري باغباني رشته سبزيكاري از دانشگاه يوستوس- ليبيگ گيسن و مؤسسه تحقيقات كشاورزي اشپاير آلمان در سالهاي LUFA, Speyer 1354-1354 اخذ كرد ( رساله تحت عنوان: تاثير مقادير مختلف كمپوست زباله و فاضلاب (هوازي و غير هوازي) روي سبزيهاي مختلف در رابطه با ميزان هيدراتهاي كربن چند حلقوي معطر در زمين و گياه) ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار پايه 28 دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان است. گروه : كشاورزيرشته : باغبانيگرايش : سبزيكاريوالدين و انساب : پدر غلامعلي پيوست ،غلامحسين پيوست و نام مادر محترمشان ملوك دباغزاده است.خاطرات كودكي : غلامعلي پيوست درباره دوران كودكي خود چنين ياد ميكند: "در سن 5 سالگي به دبستان رفتم و تا سن هفده سالگي در شهرستان لنگرود زندگي كردم.داشتن دوستان و همشاگردان زياد از بهترين خاطرات دوران كودكي من بود.طي دوران تحصيل به طبيعت سر سبز گيلان علاقه خاصي داشتم







و همواره مطالعاتم را در دوران دبيرستان در پاركها و جنگلها انجام مي دادم.بهمين علت انگيزه تحصيلات عاليه در رشته باغباني در من را بوجود آورد كه خواسته مرا برآورده ميكرد."تحصيلات رسمي و حرفه اي : غلامعلي پيوست پس از اخذ ديپلم طبيعي از شهرستان لنگرود در دانشگاه يوستوس- ليبيگ (Justus-Liebig ) گيسن آلمان به تحصيل كشاورزي پرداخت.وي از سال 1345-1350 مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد را گذراند و در سال 1354 موفق به دريافت دكتري خود از همان دانشگاه در رشته سبزيكاري گرديد. عناون پايان نامه كارشناسي ارشد دكتر غلامعلي پيوست:انواع كودهاي شيميائي، نحوه كودپاشي و تاثير آن برروي زمين و گياه عنوان پايان نامه دكتري دكتر غلامعلي پيوست:تاثير مقادير مختلف كمپوست زباله و فاضلاب (هوازي و غير هوازي) روي سبزيهاي مختلف در رابطه با ميزان هيدراتهاي كربن چند حلقوي معطر در زمين و گياه خاطرات و وقايع تحصيل : غلامعلي پيوست در دوران تحصيل همواره شاگرد متوسطي بود .وي با ديدن يك فيلم خارجي در شهرستان لنگرود كه خاطرات يك دانشجوي خارجي را در يك آمريكا تشريح مي كرد، او را مصمم كرد براي ادامه تحصيل به خارج از كشور عزيمت كندفعاليتهاي ضمن تحصيل : غلامعلي پيوست در ضمن تحصيل در كشور آلمان همواره به كاردانشجويي مشغول بودند.استادان و مربيان : از اساتيد غلامعلي پيوست مي توان به پروفسور وها سيگل و دكتر هلمت راسپ اشاره كرد.همسر و فرزندان : غلامعلي پيوست در سال 1358 با سركار خانم پروين رمضاني خرازي (مربي و فارغ التحصيل ازدانشگاه يومسيت منچستر انگليس در رشته پتروشيمي - 15 سال پيش با دكتر پيوست همكار دانشگاهي بودند) ازدواج





كرد و ماحصل اين ازدواج دو فرزند دختر مي باشد. فرزند ارشد دكتر پيوست ايران پيوست داراي مدرك كارشناسي رشته گرافيك (ارتباط تصويري) و دختر ديگرش نگين پيوست هم اكنون در حال تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد گرايش برق (نانوتكنولوژي) است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فعاليتهاي اجرائي غلامعلي پيوست: 1- عضو هئيت داوران كتب رشته باغباني مركز نشر دانشگاهي. تهران از سال 1363-1361، 2- عضو كميته پژوهشي دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان.از سال 1375، 3- عضو هئيت رئيسه جلسات سخنراني كنگره علوم باغباني ايران.از سال 1375، 4- عضو كميته بررسي و ارزشيابي طرحهاي تحقيقاتي سازمان تات استانهاي گيلان، مازندران و گرگان.از سال 1377-1375، 5- مدير گروه باغباني از سال 1375 -1371، 6- سرپرست گلخانههاي دانشكده علوم كشاورزي از سال 1381 تاكنون، 7- عضو كميته اجرايي سومين سمپوزيوم بين المللي Gian سال 1384 در دانشگاه گيلان، 8- عضو كميته بررسي و ارزشيابي مقالات اولين همايش تكنولوژي گلخانه اي در استان گيلان (1384)، 9- عضو كميته بررسي و ارزشيابي مقالات چهارمين كنگره علوم باغباني ايران- مشهد (1384). 10- عضو هئيت رئيسه جلسات سخنراني چهارمين كنگره علوم باغباني ايران. 1384، 11- عضو هيئت داوران دفاع از رساله دكتري رشته علوم باغباني تحت عنوان : واكنشهاي فيزيولوژيكي گوجه فرنگي گلخانه اي پيوندي و غير پيوندي به شيوه محلول رساني در سيستم هيدروپونيك. پرديس كشاورزي و منابع طبيعي - دانشكده علوم باغباني و گياهپزشكي دانشگاه تهران (1384). 12- مدير گروه علوم باغباني از تاريخ 27/6/85 تاكنون. 13- عضو كميته بررسي و ارزشيابي مقالات پنجمين كنگره علوم باغباني ايران- شيراز (1386). 14- عضو ستاد باغباني استان گيلان (1386). 15- عضو





ستاد گلخانه استان گيلان (1386). فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دوره هاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان. عنوان دروس ارائه شده توسط غلامعلي پيوست : دوره كارشناسي: سبزيكاري عمومي، سبزيكاري خصوصي دوره كارشناسي ارشد: روش هاي ويژه پرورش سبزي، سبزيكاري تكميلي، مديريت گلخانه، مباحث نوين در باغباني، فيزيولوژي سبزيها. دوره دكتري: فيزيولوژي سبزيها، پرورش قارچهاي خوراكي تكميلي، كشتهاي بدون خاك، سمينار، مسئله مخصوص، مباحث نوين در سبزيكاري. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : غلامعلي پيوست در كنار تدريس و تحقيق به پياده وري و جمع آوري قارچهاي خوراكي از جنگل مي پردازد.شاگردان : غلامعلي پيوست در طول 29 سال خدمت خود در دانشگاه گيلان بيش از 5000 دانشجو را تعليم داده است.همفكران فرد : از همفكران غلامعلي پيوست در زمينه باغباني مي توان به دكتر عبدالله حاتم زاده ،دكتر رضا فتوحي قزويني ،دكتر حميد اوغلي ،دكترحسن پور ،دكتر داود بخشي و دكتر محمود قاسم نژاد اشاره كرد.آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي مورد علاقه غلامعلي پيوست: سبزيكاري: سبزيكاري فضاي آزاد، سبزيكاري در گلخانه و تونلهاي پلاستيكي، سبزيكاري در كشتهاي بدون خاك، پرورش قارچهاي خوراكي و داروئي، كار برد كمپوست زباله در كشاورزي، زراعت مارچوبه و ساير سبزيهاي لوكس، كشاورزي اورگانيك. چگونگي عرضه آثار : تعدا مقالات بزبان انگليسي = 12 مقاله تعدا مقاله هاي فارسي = 5 مقاله تعدا خلاصه مقالات بزبان فارسي = 19 مقاله تعدادخلاصه مقالات خارجي =6 مقاله پايان نامه هاي كارشناسي ارشد پايان يافته تحت راهنمايي و جاري= 16 پايان نامه سمينارهاي كارشناسي ارشد باغباني تحت راهنمائي = 10 سمينار شركت در مجامع علمي





= 11 مورد سخنرانيها = 11 مورد طرحهاي تحقيقاتي پايان يافته دكتر پيوست: 1- پيوست، غلامعلي. 1375. تعيين بهترين زمان آبياري در زراعت بادام زميني. سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران. 2- رمضاني خرازي، پروين. و . غلامعلي پيوست. 1383. اندازه گيري تركيبات فنلي و پساب حاصل از كارخانجات روغن گيري زيتون. دانشگاه گيلان و وزارت صنايع معادن. 3- رمضاني خرازي، پروين و غلامعلي پيوست. 1385. استخراج و تعيين نوع تركيبات فنلي در پساب حاصل از كارخانجات روغن كشي زيتون. وزارت صنايع معادن. 4- پيوست، غلامعلي. 1385. بررسي كاشت كاهو، ترب و سير بعد از برداشت برنج در شاليزار استان گيلان. شوراي عالي تحقيقات كشور. طرحهاي تحقيقاتي در دست اجرا دكتر پيوست: 1- رمضاني خرازي، پروين. و غلامعلي. پيوست. 1384. اندازه گيري تركيبات فنلي و تعيين خواص شيميايي سه رقم زيتون منطقه شمال كشور. دانشگاه گيلان و وزارت صنايع معادن. 2- نوري رودسري، ا. پيوست، غ.ع.، علي موسوي، ع.، رمضاني خرازي، پ. و الفتي، ج.ع. 1386. امكان سنجي كاهش مصرف كودهاي شيميايي در توليد خيار گلخانه اي به روش كشت بدون خاك آثار : nbsp1 اطلس پرورش قارچهاي خوراكي ويژگي اثر : ، انتشارات دانش پذير، چاپ اول (1384)، چاپ دوم (13842 پرورش قارچ خوراكي شامپينيون ويژگي اثر : . انتشارات دانشگاه گيلان ، چاپ اول (1375 )، چاپ دوم ( 1381)، چاپ سوم( 1386).3 سبزيكاري ويژگي اثر : انتشارات دانش پذير، چاپ اول ( 1377)، چاپ دوم (1381 )، چاپ سوم( 1384)، چاپ





چهارم (1385).4 سبزيكاري زير پوشش پلاستيك ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه گيلان ، چاپ اول (1369)، چاپ دوم (1375)، چاپ سوم (1381)، چاپ چهارم (1385 ).5 كشتهاي گلخانهاي خاكي و بدون خاك ويژگي اثر : ، انتشارات دانش پذير، چاپ اول (1384). چاپ دوم (1385)، چاپ سوم(1386).

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


سلطاني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سلطانعلى سلطانى معروف به شيخ الاسلام، در 1305 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيلات عازم آمريكا شد و در دانشگاه يوتا در رشته ى كشاورزى نامنويسى كرد و دوره ى چهارساله ى مدرسه ى مزبور را گذرانيد و دوره ى كارشناسى ارشد را نيز طى كرد و به ايران بازگشت. در حكومت دكتر مصدق، آمريكائى ها سازمانى به نام اصل چهار در ايران تاسيس نمودند. وظيفه ى اين اداره كمك به كشاورزى كشورهاى جهان سوم بود كليه ى جوانانى كه در آمريكا در رشته ى اقتصاد تحصيل كرده بودند، جذب اين اداره شدند از جمله مهندس محمد سلطانى بود كه در اصل چهار استخدام گرديد. در انتخابات دوره ى نوزدهم، سلطانى به جاى پدرش كانديداى مجلس شوراى ملى از بهبهان شد و بالاخره سر از صندوق درآورد و در دوره ى مزبور در مجلس بود ولى پس از مدت كوتاهى بيمار شد و در سن 37 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سلغر

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جد سلغريان يا اتابكان فارس (قر. 5.(. وى رئيس يك دسته از تركمانان قبچاق بود كه با طايفه خود به خراسان كوچ كرد و پس از يك دوره تاخت و تاز به خدمت طغرل بيك پيوست و نزد او رتبه حاجبى يافت. سنقر بن مودو مؤسس سلغريان (ه. م.) نواده اوست.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغر شاه

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(سلغرشاه) ابن (اتابك) سعد بن زنگى. وى به سلطنت نرسيد اما پسرانش، محمد شاه (661 -660 ه.ق.) و سلجوقشاه (662 -661 ه.ق.) در فارس حكومت كرده اند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغر شاه، مظفرالدين

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مظفرالدين تركمان، خواهرزاده شاه شيخ ابواسحاق اينجو، ذكر وى در حوادث سال 725 ه.ق. در شيرازنامه و در حوادث 750 ه.ق. در تاريخ آل مظفر آمده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغر شاه، نصرة الدين احمد

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ابن اتابك) نصرةالدين احمد از سلسله ى اتابكان لر بزرگ، وى به اتابكى نرسيد ولى پسرش اتابك پشنگ (792 -757 ه.ق.) در لرستان حكومت كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغري، ابوبكر

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوبكر بن سعد (جل. 623 ه.ق./ 1226 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغري، آبش

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

آبش خاتون دختر سعد بن ابوبكر (جل. 662 ه.ق./ 1263 م.- ف. 686 ه.ق./ 1287 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغري، تكلة

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تكلة بن مودود (جل. 571 ه.ق./ 1175 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغري، زنگي

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زنگى بن مودود (جل. 557 ه.ق./ 1161 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغري، سعد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سعد بن زنگى بن مودود (جل. 593 ه.ق./ 1197 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغري، سلجوقشاه

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سلجوقشاه بن سلغر بن سعد (جل. 661 ه.ق./ 1262 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلغري، سنقر

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سنقر بن مودود سلغرى (جل. 543 ه.ق./ 1148 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلم

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(است. په.) يكى از سه پسر فريدون. در اوستا (فروردين يشت بندهاى 144 -143) از ممالك ايران و توران و سلم و سائينى و داهى اسم برده شده است. سه مملكت اول يادآور داستان معروف فريدون است كه جهان را در ميان سه پسر خود سلم و تور و ايرج تقسيم كرده. مملكت سلم يا سرم در اوستا آمده و در تعيين محل آن اشكال است مورخان اين مملكت را روم و روس و آلان و مغرب و خاور زمين و بلاد فرنگستان و اروپا ذكر كرده اند و خاورشناسان نيز به حدس و احتمال پرداخته برخى به قوم سامى نژاد كه در آسياى صغير در مملكت ليكيه ساكن بوده اند متوجه شده اند، ولى غالب آنان گمان برده اند كه قوم سلم همان طوايف معروف يا باشند و ماركوارت نير بر اين عقيده بود. سرمتها قومى بودند آريايى نژاد. سرزمين آنان از شمال شرقى درياچه آرال تا رود دولگات امتداد داشت. آنان چادرنشين بودند و از تمدن و زندگانى شهرى بهره اى نداشتند. بنا به قول مورخان قديم يونان و روم مادها خود را از بستگان و خويشان سرمتها مى خواندند. (يشتها، پورداود، 6 -55 :2، برهان چا. م. معين: سلم).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سلمانپور، عطاءالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1301 در اصفهان تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز و اصفهان در مدرسه ى آمريكائى پايان داد و به خدمت در بانك ملى درآمد. پس از مدتى به معاونت بانك ملى اصفهان منصوب شد. چندى نيز از طرف بانك ملى براى اخذ تجربيات بانكدارى به انگلستان اعزام شد و در بانكهاى معروف آنجا مانند ميدلند بانك به كارآموزى پرداخت. پس



















از مراجعت به ايران، در تهران رئيس اداره ى خارجه ى بانك ملى ايران، در تهران رئيس اداره ى خارجه ى بانك ملى گرديد. در سال 1339 به دنبال تاسيس بانك مركزى ايران، بدانجا انتقال يافت و رئيس اداره ى نظارت بر ارز شد و بالاخره به معاونت بانك مركزى رسيد. سه سال معاون بانك بود تا در سال 1348 هوشنگ انصارى وزير اقتصاد ملى، او را به معاونت خويش برگزيد و قسمت بازرگانى خارجى وزارت اقتصاد با او بود. در اين سمت به تجارت پرداخت يا از امكانات دولتى استفاده نمود، ثروتمند شد. از معاونت وزارت اقتصاد به قائم مقامى بانك مركزى ارتقاء مقام يافت، چندى نيز در آن سمت بود تا اينكه مديرعامل بانك ايران و ژاپن شد. در اين سمت در اعطاء اعتبارات تندروى زيادى كرد به طورى كه بانك در آستانه ى ورشكستگى قرار گرفت. صاحبان سهام عذرش را خواستند و مبلغ يك ميليارد ريال به عنوان جبران خسارت از وى گرفتند. پس از چندى مديرعامل بانك ايرانيان كه سهام آن را هژبر يزدانى خريده بود، شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سليم زاده، حمزه

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حمزه سليم زاده : فرمانده واحد مهندسي رزمي لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1345 در «مشكين شهر» به دنيا آمد .تا كلاس اول راهنمايي تحصيل نمود وپس از آن به دليل كار كردن وكمك به خانواده از ادامه ي تحصيل باز ماند.

او مانند ميليونها ايراني براي براندازي حكومت جابرانه ي پهلوي با آن رژيم وارد مبارزه شد وتا فروريختن پايه هاي ظلم وستم حكومت ستم شاهي از پا ننشست.

ايام كودكي اش در روستاي «كويچ» از






توابع «مشكين شهر» در فقر و محروميت سپري شده بود .آن روزها« كويچ» روستاي دور افتاده و محرومي بود .جاده و بهداشت و حمام و آب آشاميدني نداشت ،كودكاني كه قصد تحصيل داشتند مي بايست به روستاهاي همجوار مي رفتند .حمزه نيز چنين مي كرد .او تحصيلات ابتدايي را در روستاي «علي آباد» و اول راهنمايي را در« اناز» به پايان برده بود و چون علاقه زيادي به تحصيلات حوزوي داشت به «تهران» رفت و در مدرسه« حجت» ثبت نام كرد و براي تامين معيشت خود در يكي از كارگاه هاي خياطي كار مي كرد ،و از در آمد آن به پدر نيز كمك مي نمود .

آشنايي او با حوزه ،اثرات عميقي در ذهن و روحش گذاشت و همين ارتباط موجب شد تا بعد از انقلاب با گروه فداييان اسلام آشنا شود . در مبارزات ايام انقلاب با كمي سن تلاش گسترده اي داشت .با هر گونه انحراف ،مبارزه مي كرد و اوقات خود را وقف كمك به اسلام و انقلاب كرده بود .تلاش و توا ضع از ويژه گي هاي بارز وي بود .

شهيد در 7 سالگي مادرش را از دست داده بود .احترام به پدر را از وظايف اصلي و اوليه خود مي دانست و در برابر فرمان او مطيع بود و سعي مي كرد تا اسباب ناراحتي اش را فراهم نياورد و در همه كارها و امور زندگي به او كمك مي نمود .

هر گاه به روستا بر مي گشت بيكار نمي نشست و وقت خود را با حفر چاه سپري مي كرد .چاه هايي كه او كنده است ،هنوز هم مورد





استفاده مردم محل است .وقتي از او سوال مي شد كه چرا اين كار را انجام مي دهي ؟پاسخ مي داد :من اين چاه ها را براي استفاده شخصي نمي خواهم بلكه دلم مي خواهد مردم محروم منطقه به آسايش و آرامش برسند و از آب اين چاه ها استفاده كنند. انقلاب كه پيروز شد به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد .

با آغاز تجاوز ارتش عراق به ايران اسلامي در شهريور ماه 1359 او در تلاش بود خود را به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل برساند تا در كنار هموطنان ديگرش كه از نقطه نقطه ي ايران بزرگ جمع شده بودند تا بار ديگر متجاوز ديگر ي را در تاريخ 7000ساله ايران از كشورمان بيرون كنند وظلم ناپذيري ايرانيان را براي چندمين بار به دشمنان كج فهم ايران ثابت كنند؛حاضر شود.

او ماهها در جبهه بود وحماسه هاي بي شماري حاصل اين حضور پر بركت بود.

سر انجام در تاريخ 27/ 9/ 1365 در عمليات كربلاي 5 در حاليكه فرمانده واحد مهندسي رزمي لشكر 31 عاشورا را به عهده داشت در منطقه شلمچه به شهادت رسيد.

از شهيد فرزندي به نام «مهدي» به يادگار مانده است .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






سليمان اف، معصوم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معصوم سليمان اف 

محل تولد : جلفا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب معصوم سليمان اف بعد از اتمام مدرسه 10 كلاسى، در سال 1984 ميلادي وارد دانشگاه نفت و شيمي باكو، ( رشته شناسايي بسترهاي نفت و گاز و غيره با روشهاي ژئوفيزيكي) وارد شدم و






در سال 1991 و دو سال سربازي در وسط، دانشگاه را تمام كرده بعد از شش ماه به ايران آمده و وارد مدرسه علميه شدم. الآن مشغول نهايه الحكمه در سطح 3 موسسه فلسفه و كلام امام صادق(ع) هستم.






سليمانپور، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي سليمانپور : قائم مقام فرمانده گردان حضرت رسول (ص)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان بانه 

سال 1324 در روستاي (خشكدره) درشهرستان بانه به دنيا آمد . به علت فقر مالي و عدم برخورداري از امكانات زندگي موفق نشد به مدرسه برود ومجبور شد در كنار پدر به كار هاي كشاورزي و دامداري مشغول شود .در سال 1344 ازدواج كرد كه ثمره اين پيوند پنج فرزند ،دو دختر و سه پسر مي باشد. 

تا چند ماه بعد از ازدواج در روستاي خود ماند ،اما بعد از اينكه تشكيل خانواده داد به شهرستان بانه مهاجرت كرد و به كارگري پرداخت .در آنجا بود كه با تفكرات امام خميني (ره) آشنا گرديد و وارد مبارزات با رژيم خائن پهلوي شد. ا و به جمع عاشقان حضرت امام (ره)پيوست .در پي پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي و تشكيل سازمان پيشمرگان مسلمان كرد؛ شاخه بانه، جزواولين افرادي بود كه به عضويت آن سازمان در آمد .در سال 1359 به گروه ضربت راه يافت و در اولين پاكسازي منطقه بانه و سر دشت شركت كرد .بعد از مدتي فرمانده گرو هان شد .در سال 1363 جانشيني گردان حضرت رسول (ص)سپاه بانه را پذيرفت و به دنبال لياقت و شايستگي بسياري كه از خود نشان داد به عنوان فرمانده آن گردان انتخاب شد .در تاريخ 28/12/1364 ماموريت يافت كه به روستاهاي






اطراف بانه برود و آنها را مورد گشت و شناسايي قرار دهد .او نيرو هاي تحت امر خود راآماده كرد و صبح هنگام به راه افتاد .آنها وقتي كه به مكاني در نزديكي روستاي (سالو ك) بانه رسيدند مورد حمله ي نيرو هاي ضد انقلاب قرارگرفتند. نيروهاي ضدانقلاب از پشت درختان و گياهان انبوه به آنها حمله كردند و آنها رادر محاصره قرار دادند .شهيد سليمانپور هنگامي كه اوضاع رابحراني ديد به تقويت روحيه بچه ها پرداخت و دستور داد كه حالت دفاعي خود را همچنان حفظ كنند.در اين هنگام شهيد سليمانپور همراه چند نفر از همرزمان خود به سوي يكي از ارتفا عات اطراف كه از نظر نظامي موقعيت خاصي داشت رفت تا با شكست ضد انقلاب راهي براي نجات نيروهاي خود ازمحاصره پيدا كند اما در ميان راه مورد اصابت تير نيرو هاي ضد انقلاب قرار گرفت و به شهادت رسيد .پيكر مطهر شهيد سليمانپور يك روز در آنجا ماند . فرداي آن روز نيرو هاي خودي به آنجا حمله كردند و بعد از پاكسازي منطقه ،جنازه شهيد سليمانپور را به شهرستان بانه انتقال دادند .نيرو هاي ضد انقلاب وقتي كه جنازه او را شناسايي نمودند،آن را با سر نيزه تكه تكه كردند . مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان بانه مي باشد 

شهيد علي سليمانپور چهره اي شكسته و رنجور داشت ؛رنجوري چهره او نشان مي داد كه در نهايت فقر و محروميت ناشي از سياستهاي غلط شاهنشاهي رشد كرده است . زندگي سر شار از ملالت روستايي شخصيت خاصي به او بخشيده بود.آنچنان محبوب و دوست داشتني بود كه وقتي





عصباني هم مي شد هيچ كس حرفهاي او رابه دل نمي گرفت . او فقط يك فرمانده نظامي نبود .بلكه يك آمر به معروف هم به شمار مي رفت .روي مسائل ديني بسيار تاكيد داشت ؛در سخت ترين شرايط حتي در بطن در گيري ها هم نماز اول وقت خود را مي خواند . در بعضي عمليات با زبان روزه شركت مي كرد .اگر از بقيه خصايص او چشم بپوشيم حتما بايد شجاعت را بگوييم ؛شجاعت و صلابت شهيد سليمانپور مثال زدني بود . به محض اينكه اسمي از در گيري برده مي شد، اواولين نفري بود كه آماده مي شد . در جنگهاي چريكي مهارت خاصي داشت . در سخت ترين و

خطر ناك ترين موقعيت ها عقب نشيني نمي كرد و بر مقاومتش مي افزود تا اينكه حلقه محاصره را مي شكست و نيرو هاي دشمن را فراري مي داد .او در در گيريها تا آخرين گلوله مي جنگيد .شهيد سليمانپور در تمام در گيري ها به عنوان يك فر مانده لايق به كليه نيرو هاي خود سر مي زد و براي آنها مهمات و ساير وسايل مورد نيازرا مي برد .به دليل مهارت و تدابير خاص جنگي ؛وجود او در سپاه بسيار حايز اهميت بود . با حركت هاي رو به جلو و جابه جايي سريع خود روحيه بچه ها راتقويت مي كرد . بيش از اندازه ساده و خاكي بود .با نيرو هاي خود غذا مي خورد و هيچ گاه خود رااز آنها جدا نمي دانست.



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران




سليماني الموتي، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هادي سليماني الموتي قزويني در سال 1300 ، در






الموت قزوين به دنيا آمد. پس از مراحل مقدماتي تحصيل ، وارد حوزه علميه ي قزوين گرديد. وي بعد از آن به منظور تحصيل از قزوين خارج شد و پس از فراگيري معارف ، اعم از فقه و حكمت و فلسفه و كلام ، به قزوين بازگشت و بنا به درخواست استادش آيت الله علامه رفيعي به اقامه نماز جماعت در مسجد نوبنياد مهديه پرداخت. او همچنين از سال 1344 تا زمان فوت در حوزه علميه التفاتيه ، حدود 25 سال به تدريس علوم مختلف پرداخت. آيت الله حاج شيخ هادي سليماني الموتي قزويني سرانجام در نوزدهم ارديبهشت 1378 ، در سن 78 سالگي ديده بر جهان فروبست.گروه : علوم انساني رشته : الهيات و معارف اسلامي والدين و انساب : اجداد هادي سليماني الموتي قزويني غالباً روحاني و از رجال با نفوذ منطقه الموت بودند و مردم آن سامان از وجود اين خاندان اهل علم و ايمان بهره مند مي شدند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : هادي سليماني الموتي قزويني پس از طي طفوليت و كسب مراحل مقدماتي معلومات ، وارد حوزه علميه ي قزوين گرديد. همين جا بود كه پايه هاي اساسي فكري و اعتلاي علمي اش پايه ريزي شد و پس از سال ها تحصيل مدارج و مراحل علوي حوزوي به بلوغ نبوغ و كمال معنوي رسيد. و سپس به قم رفته و تحصيلات خود را در حوزه ي علميه ي اين شهر پي گرفت.استادان و مربيان : هادي سليماني الموتي قزويني دروس سطوح عالي را نزد اساتيد برجسته و معروف قزوين ، آيت الله رفيعي و آيت الله مفيدي و ديگر





علمي وقت فراگرفت. وي پس از اقامت در نجف از محضر فقها و مراجع بزرگي چون آيت الله بروجردي ، آيت الله شاهرودي ، علامه سيدمحمدحسين طباطبايي ، امام خميني (ره) را درك نمود و به فراگيري علوم فقهي و فلسفي و كلامي پرداخت. او از اكثر مراجع زمان همچون آيت الله مرعشي نجفي ، آيت الله سيدابوالقاسم خويي ، آيت الله شاهرودي ، آيت الله طباطبايي و... اجازه دريافت نمود.زمان و علت فوت : هادي سليماني الموتي قزويني سرانجام در نوزدهم ارديبهشت 1378 ، در سن 78 سالگي ديده بر جهان فروبست.فعاليتهاي آموزشي : هادي سليماني الموتي قزويني از سال 1344 تا زمان فوت در حوزه علميه التفاتيه ، حدود 25 سال به تدريس علوم مختلف پرداخت.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : هادي سليماني الموتي قزويني پس از فراگيري معارف ، اعم از فقه و حكمت و فلسفه و كلام و چند سال تحصيل پياپي به قزوين بازگشت و بنا به درخواست استادش آيت الله علامه رفيعي به اقامه نماز جماعت در مسجد نوبنياد مهديه پرداخت.

منابع زندگينامه :فرزانگان علم و سخن قزوين، تاليف: رضا صمدي ها ، قزوين: بحر العلوم ، ص 160


سليماني، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام رئيس ستاد لشگر41 ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

« احمدسليماني» دريكي ازروزهاي بهاري سال 1336 در روستاي «قنات ملك »ازتوابع شهرستان« بافت »به دنياآمد. اوتحصيلات ابتدايي را در زادگاهش سپري كرد ودرنوجواني براي كاروادامه ي تحصيل روانه ي كرمان شد. در كرمان وارد جلسات مذهبي شد وباروحانيان مبارز شهر آشنا گشت به طوري كه در بهار سال 57 اويكي از بر گزار كننده گان اين جلسات دركرمان بود. با






آغاز جنگ احمد نيز سلاح برداشت وبراي دفاع از انقلاب عازم جبهه شد.

درعمليات بيت المقدس مجروح شد اما بعد از بهبودي نسبي باز به جبهه ي نبرد باز گشت. احمد سليماني با عنوان هاي معاون اطلاعات و عمليات وجانشين ستاد لشگر 41 ثار الله ودرعمليات مختلف شركت كرد وزمينه ساز پيروزيهاي بزرگي شد.

او با اينكه در يكي از رشته هاي مهندسي دانشگاه اصفهان پذيرفته شده بود اما نبرد عليه دشمن بعثي را بر مهندس شدن تر جيح داد ودرجبهه ماند .درمهر 1363 در ارتفاعات ميمك روح احمد سليماني آرام گرفت. نام او وديگر يارانش بر روي بلند ترين قله اين ارتفاعات تا ابد خواهد درخشيد .از سردار شهيد سرتيپ احمد سليماني يادگاري به نام (زينب)مانده است. 







منابع زندگينامه : "ريشه درآسمان" نوشته ي ،محسن مومني، ناشرلشگر41ثارالله،كرمان-1376 




سليماني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين سليماني 

محل تولد : اردستان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/4/1 

زندگينامه علمي 

حسين سليماني در تابستان سال 1349 در شهرستان اردستان به دنيا آمد . در 15 سالگي ، پس از تحصيل در دوره ابتدايي و راهنمايي ، براي تحصيل علوم ديني به قم هجرت كرد و به طور همزمان تحصيلات جديد را نيز ادامه داد . در سال 1371 در رشته حقوق در مجتمع آموزش عالي قم به تحصيل مشغول شد و پس از اتمام دوره كارشناسي ، در رشته حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي (ره) ، مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شد . اكنون نيز در مقطع دكتري در همين دانشگاه به تحصيل مشغول است .

وي از سال 1375 در كنار تحصيلات حوزوي و






دانشگاهي در مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب به مطالعه و پژوهش در حوزه اديان به ويژه اديان ابراهيمي مشغول شده كه حاصل آن چندين اثر چاپ شده يا در آستانه چاپ است . وي اكنون عضو هيئت علمي مركز فوق الذكر است و در كنار پژوهش در حوزه اديان ابراهيمي ، سمت سرويراستارمركز اديان را نيز داراست .

دلمشغولي فعلي وي مطالعات تطبيقي در زمينه حقوق كيفري در قوانين ايران، شريعت اسلامي و مقايسه با حقوق يهودي است .






سليماني، خشايار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر خشايار سليماني متولد 1322 ش يوتا داراي دكتراي رشته دامپروري عضويت هيئت علمي دانشگاه يوتا با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون رژيم غذايي و رابطه آن با ميزان شير و چربي گاو هلشتاين مي باشد.

گروه : كشاورزي

رشته : دامپروري

تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر خشايار سليماني داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه كاليفرنيا كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه كاليفرنيا دكتراي رشته دامپروري از دانشگاه يوتا ميباشد

خاطرات و وقايع تحصيل : انجام و تحصيل در رشته دامپروري و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر خشايار سليماني بوده است.

فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر خشايار سليماني د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.

وقايع ميانسالي : دكتر خشايار سليماني پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامپروري به عضويت هيئت علمي گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي دردانشگاه يوتا در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر خشايار سليماني






عضوهيئت علمي و دانشيار گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي در دانشگاه يوتا است.

فعاليتهاي آموزشي : دكتر خشايار سليماني سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه دامپروري به تدريس دروس تخصصي رشته كشاورزي و دامپروري دانشگاه يوتا مي پردازد.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر خشايار سليماني در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.

آرا و گرايشهاي خاص : دكتر خشايار سليماني از جمله علماي دامپروري است كه پژوهشها و تحقيقات مفصل و عميقي درباره رژيم غذايي و رابطه آن با ميزان شير و چربي گاو هلشتاين انجام داده است.





آثار : 

1 رژيم غذايي و رابطه آن با ميزان چربي و شير گاو و نژاد هلشتاين






سليماني، عبدالرحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالرحيم سليماني 

محل تولد : بهبهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1341 هجري شمسي در خانواده اي روحاني در شهرستان بهبهان متولد شدم. تحصيلات خود را تا ديپلم در آن شهر ادامه دادم. همدوش با ساير جوانان در فعاليتهاي عليه نظام طاغوت در قبل از انقلاب شركت كرده و با پيروزي انقلاب عضو فعال بسيج و سپس در زمان جنگ تحميلي براي مدتي (حدود يكسال) عضو سپاه پاسداران شهرستان بهبهان شدم و در همين مدت دروس طلبگي را نيز نزد پدر بزرگوارم (رحمة الله عليه) و برخي علماي شهر بهبهان آغاز كردم. سال 1361 براي ادامه تحصيل به شهر مقدس قم مهاجرت كرده و در كنار دروس حوزه ، به جبهه هاي جنگ رفته و در






عمليات هاي مختلف شركت مي كردم. تدريس دروس حوزوي را به طور رسمي از سال 70 -1369 و از مدرسه علميه حقاني آغاز كردم . در همين سال سطح را تمام كرده و وارد درس خارج شدم. سال 1372 همزمان با آغاز فعاليت مركز تخصصي كلام حوزه علميه قم به عنوان اولين دوره اين مركز مشغول به تحصيل در اين رشته شدم. سال 1376 فارغ التحصيل اين مركز در سطح 4 شده و در همان مركز به عنوان استاد ، به ادامه همكاري پرداختم. از سال تحصيلي 80 – 1379 به عنوان مدير مركز تخصصي كلام در كنار تدريس به خدمت پرداختم. عضو هيات علمي مؤسس انجمن علمي تازه تاسيس كلام بوده و با مراكز مختلف علمي ، پژوهشي همكاري دارم. داراي تعدادي مقاله چاپ شده و كتاب در حال تدوين مي باشم. راهنمايي و مشاوره تعداد زيادي رساله علمي طلاب حوزه علميه قم و مركز جهاني علوم اسلامي را در سطح 3 و 4 به عهده دارم.






سليمي جهرمي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دبيركل سازمان امور اداري واستخدامي جمهوري اسلامي ايران 

شهيد «علي اكبر سليمي جهرمي» در سال 1317 در «جهرم» متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در شهر «جهرم »به پايان رساند و مبارزه را از سال 32 شروع كرد. علاقه زيادي به تحصيل داشت ولي چون بار مسئوليت سنگين خانواده را بر دوش داشت، به دانشسراي مقدماتي در دورترين نقطه «لار »رفت و با وجود آنكه از نظر رفاهي بسيار در مضيقه بود، ديپلمش را گرفت و به معلمي پرداخت. شهيد سليمي علاقه داشت پزشك شود و در دانشگاه «شيراز» شركت كرد و در اين رشته






پذيرفته شد ولي در مصاحبه به خاطر جريانات سياسي قبول نشد. بعداَ به تهران آمد و در رشته زبان انگليسي در دانشگاه «تهران» مشغول تحصيل شد.

او معتقد بود كه دانشگاه از بيرون غول است ولي در درون هيچ است. 

در تظاهرات معلمان و اعتصابات معلمان (به رهبري شهيد دكتر خانعلي) شركت نمود و در همين رابطه از طرف ساواك به «دزفول» تبعيد شد و او مجبور بود در سالهايي سخت براي ادامه تحصيل در دانشگاه «تهران» هر هفته سه روز به «تهران» بيايد. 

او درگيري هاي بسياري با حكومت ستمشاهي داشت. ساواك ضمن حمله به خانه شهيد «سليمي» او را دستگير و روانه زندان ساخت و سه ماه در زندان بود. او دوست همرزمش شهيد «حسن ابراري» را در همين جريانات از دست داد. 

شهيد «سليمي» مبارزات سياسي خودرا همراه با گروه «رجايي و دستغيب و دكتر اسدي لاري» ادامه داد. 

درسالي كه دخترخاله شهيد «سليمي» در پاريس شهيد مي شود و او براي گرفتن جنازه اش به پاريس مي رود، توفيق ديدار امام را مي يابد. اودر اين باره مي گويد:« وقتي امام را ديدم، روحيه ديگري گرفتم و در ديدار با امام هنگام دست دادن، امام پرسيدند: تو چرا دستت اينقدر سرد است؟ گفتم: قلب گرم شما، وجودم را گرم مي كند. 

- ازتاريخ 10/7/1336 به سمت آموزگار دبستان هاي جهرم و اردستان استخدام گرديد. 

2- از تاريخ 1/7/1344 آموزگار دبستان هاي تهران شد. 

3- از تاريخ 12/1/1347 آموزگار دبستان هاي دزفول شد. 

4- ازتاريخ 12/7/1347 آموزگار دبستان هاي ورامين شد. 

5- از تاريخ 16/9/1349 به سمت دبير دبيرستان، در تهران منصوب شد. 

6- از تاريخ 23/5/1355 به سمت معاون دبيرستان مروي ناحيه 17





تهران، منصوب شد. 

7- از تاريخ 24/7/1357 به سمت معاون دبيرستان، درناحيه 17 تهران منصوب شد.

8- از تاريخ 12/2/1358 به سمت مديريت كل آموزش و پرورش تهران منصوب گرديد. 

9- از تاريخ 7/12/1359 به سمت معاون پژوهشي و برنامه ريزي سازمان پژوهش و برنامه ريزي منصوب شد. 

10- از تاريخ 2/12/1359 به سمت مشاور وزير منصوب گرديد، سپس به سمت دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور منصوب شد. 

شهيد «سليمي جهرمي» 23 سال سابقه در آموزش و پرورش داشت، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، يكسال مديركل آموزش و پرورش تهران بود و بعد از آن حدود 10 ماه هم معاونت وزير آموزش و پرورش و رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزي را به عهده داشت. وي در تاريخ 25/1/1360 طي حكمي از سوي «محمدعلي رجايي» نخست وزير وقت به سمت دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي منصوب شد.

او پس از سالها مبرزه وتلاش مقدس در هفتم تير ماه براثر بمب گذاري منافقين در دفتر حزب جمهوري اسلامي همراه با 72 نفر از خدمتگذاران مردم ايران به شهادت رسيدند. 





منابع زندگينامه :"shohda.gov.ir


سليمي، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباسعلي سليمي : مسئول تامين مواد اوليه كارخانجات در جهاد سازندگي (سابق) خراسان



در تاريخ 7/6/1336 در روستاي نصر آباد شهرستان كاشمر در خانواده اي بي بضاعت و محروم به دنيا آمد. او از اوان كودكي با رنج روبه رو شد. با فرا رسيدن دوران تحصيل پا به مدرسه گذارد و در همين حال اوقات بيكاري را به كمك پدرش مي پرداخت. وي تا كلاس پنجم ابتدايي با سختي فراوان در روستاهاي گنبد و گرگان درس مي خواند، سپس در سال 1347 همراه خانواده اش






به كاشمر رفت و از كلاس ششم تا پايان دبيرستان در بخش خليل آباد شهرستان كاشمر تحصيلات خود را به پايان برد. او در سال 1355 ديپلم خود را گرفت و در سطح شهرستان كاشمر به عنوان شاگرد ممتاز شناخته شد. همان سال در رشته بينايي سنجي دانشگاه مشهد قبول شد؛ سپس در رشته كشاورزي به تحصيل پرداخت. در تمام اين مدت مجبور بود كار كند تا خرج خود و برادر كوچكش را كه با او زندگي مي كرد، تامين كند و كمك خرج پدرش باشد. از جمله كارهايي كه او به آنها پرداخت، كارگري ساده، انبارداري انبار روغن نباتي، كار در كارخانه شير پاستوريزه و سردخانه رضاي مشهد بود. او در زمان اوجگيري انقلاب اسلامي در دانشكده، فعاليتهاي مبارزاتي خود را آغاز كرد و در تظاهرات و راهپيمايي هاي دانشجويي شركت مي كرد كه دو بار به دست گارد دانشگاه مجروح گرديد.

با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، عباس علي سليمي به عنوان نيروي رسمي وارد جهاد سازندگي شد. پس از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران وي در تاريخ 9/8/1359 به جبهه اعزام شد و مدتي در جبهه حضور داشت. سپس در جهاد سازندگي خراسان مشغول خدمت شد و مسئوليت رسمي كليه كارخانه هاي خراسان در خصوص نياز به مواد اوليه و... را بر عهده گرفت. او در اوايل آبان ماه سال 1360 ازدواج نمود. ازدواج او ساده و به دور از تشريفات بود. وي جهت خدمت به مردم محروم، تصميم گرفت به مناطق محروم برود. پس از برسي، با آن كه تمايل داشت به جبهه برود، همراه همسرش به استان سيستان و بلوچستان رفت





و در يكي از بخشهاي دور افتاده آن به نام بخش نيك شهر بلوچستان، نزديك مرز پاكستان مشغول خدمت شد. با وجود فقر و محروميت مادي و خصوصا فقر فرهنگي و بهداشتي، او تنها به كارهاي عمراني اكتفا نمي كرد و كارهاي فرهنگي هم انجام مي داد و همكاري فعالانه اي با كميته فرهنگي جهاد داشت.

عباس علي سليمي در بهمن ماه سال 1360 طبق برنامه قرار بود ضمن ياري رساندن به روستاييان، مراسم سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي را در روستاهاي محروم و دور افتاده اجرا كند، گروههايي را از دانش آموزان بلوچ و معلم و جهادگر به اين مناطق اعزام شد. آنها پس از اجراي برنامه، با وجود خستگي، بدون صرف ناهار قصد مراجعت مي كنند؛ اما اشرار راه را بر آنها مي بندند و پس از پياده كردن آنها فرياد مي زنند: شما مي خواهيد اسلام را پياده كنيد؟ سپس مي خواهند فارس ها و بلوچها را از هم جدا كنند.

دانش آموز شجاعي با شهامت جلوي آنها مي ايستد و فرياد مي كشد كه بلوچ و فارس نداريم! ما همه يكي هستيم؛ اگر مي خواهيد ما را ببريد، همه ما را ببريد... اشرار او را همان جا شهيد مي كنند و عباس علي سليمي و دو نفر ديگر را به اسارت مي گيرند و بعد از اين كه مقدار زيادي آنها را در كوهستانها و دشتها همراه خود مي برند، روز بعد در سحر گاه جمعه 23/11/1360 آنها را به رگبار گلوله مي بندند و با شليك يازده گلوله عباس علي سليمي را به همراه دو نفر ديگر به شهادت مي رسانند و پيكر





آنها را در كوهستانها رها مي كنند. بر روي پيكر آنها آثار گلوله كلت و ژ3 مشهود بود. پيكر شهيد عباس علي سليمي در روستاي نصر آباد از توابع خليل آباد شهرستان كاشمر به خاك سپرده شد.

زندگي ساده و با صفا داشت. ساده لباس مي پوشيد و غذاي ساده مي خورد. بسيار پر شور و پر تلاش بود. اخلاق نيكو و پسنديده اش مورد تحسين همه دوستانش بود. علاقه وافري به تلاوت قرآن مجيد داشت و آن را ترك نمي كرد.

پس از ازدواج تلاش او و همسرش جهت تزكيه نفس و خدمت به اسلام بيشتر شد.

فرشهاي اتاق او را گليم هاي كهنه دست دوم تشكيل مي داد و وسائل زندگي بسيار مختصر بود. هدف او در زندگي علاوه بر تكامل شخصي و فردي، تكامل اجتماعي هم بود.

او خود مستضعف زاده بود و با درد و رنج محرومين بخوبي آشنايي داشت. آرزوي او بهبود حال آنها از لحاظ مادي، فرهنگي و اعتقادي بود و تلاشش را بر اين مبنا نهاده بود.

به نظم در كار بسيار اهميت مي داد و سعي زيادي مي كرد تا كارهاي خود و اشخاص مرتبط با خودش را نظم و سامان بخشد. براي خود برنامه مطالعاتي منظم گذاشته بود؛ خواندن قرآن و معنا و تفسير، كار هر روزش ورزش بود. زبان عربي را بدون اينكه كسي به او بياموزد، فرا گرفت. براي اينكه از موضوعات روز با خبر باشد، به اخبار راديوهاي خارجي گوش مي داد. مطالعه دقيق روزنامه ها در بر نامه او اصل بود. وي شخصيت خاصي در خانه داشت. در همه كارهاي منزل تا جايي كه مي توانست كمك





مي كرد و حقيقتا خستگي نمي شناخت. مهرباني و صميميت خصوصيت ويژه او بود. در خانواده و فاميل، همه را به خوبي جذب مي كرد و همه جز خوبي از او چيزي نديده بودند. او به پدر و مادرش احترام عميقي مي گذاشت و مي گفت: من هر چه دارم از فداكاريها و از خود گذشتگي هاي پدر و مادرم است.

ويژگي ديگر او اين بود كه مي توانست به سرعت از وابستگي ها خود را جدا كند و در خدمت به هدفش هر كاري را كه لازم بود، انجام مي داد. بارها مي گفت: من اگر خودم را محدود به پدر و مادرم و خانواده ام بكنم، در نهايت فقط به آنها خدمت كرده ام كه البته بايد به آنها هم خدمت كنم؛ ولي من مي خواهم به انقلاب و اسلام هم خدمت كنم... عباس علي سليمي در نامه اي كه به هنگام رفتن به جبهه نوشته بود، خطاب به خانواده اش مي گويد:

عزيزانم پيشوايان ما، همگي در طول عمرشان در زجر و ناراحتي و غم و غصه زندگي مي كردند، بنابراين از مصائب و سختيها ناراحت نشويد بلكه خوشحال باشيد كه پيرو حضرت محمد (ص) و شيعه حضرت علي هستيد.

وي عاشق انقلاب و امام بود و نهايت آرزويش پيروزي اسلام و بهبود وضع فرهنگي و اقتصادي مستضعفين بود.

يكي از دوستان شهيد مي گويد: يك بار شهيد سليمي از بازديد كارخانه هاي صنايع غذايي برمي گشت و براي ما از بازديدش صحبت مي كرد. چنان از محروميت و فقر كارگران و چپاول كارخانه داران حرف مي زد كه هر شنونده اي را متاثر مي





كرد. مي گفت: صاحبان كارخانه ها اكثرا به ما دروغ مي گويند؛ ولي من با كارگران صحبت مي كنم و با آنها گرم مي گيرم و تازه متوجه مي شوم كه مثلا ميزان واقعي توليد و يا برخورد صاحب كارخانه و وضع كارگران چطور است. يادم هست يك روز وقتي به خانه آمد؛ ديدم خيلي ناراحت است؛ گويا قبل از ديدن من گريه كرده بود؛ وقتي علت ناراحتي اش را پرسيدم گفت: امروز به كارخانه كمپوت سازي رفته بودم. در آنجا كودكان هفت ساله اي را ديدم كه به جاي اينكه در دبستان مشغول درس خواندن باشند، در كنار مادران خود مشغول كار بودند.

وقتي كه از مادرانشان علت كار كردن آنها را در اين سن و سال جويا شدم، در جواب مي گفتند: پولي كه ما به همراه شوهرانمان در مي آوريم، كفاف زندگي خودمان را نمي كند و از طرفي ما در تمام سال در اين كارخانه كار نمي كنيم؛ بنابراين مجبوريم كه كودكان خود را مثلا به مزد ده تا پانزده تومان به كارخانه بياوريم. اين زندگي خيلي شبيه زندگي خود من است. وقتي من هم كوچك بودم، پدر و مادرم رعيت يكي از خانهاي اطراف گرگان بودند و روي زمين آنها كار مي كردند؛ ولي خان آنقدر به رعيت ها پول مي داد كه هر كس به اندازه اي كه از گرسنگي نميرد، مزد مي گرفت؛ مثلا مزد پدر و مادرم فقط كفاف خودشان را مي داد و ما هم مجبور بوديم خودمان كار كنيم. پدرم به خاطر اين كه من بتوانم به مدرسه بروم، بيشتر از بقيه كار مي كرد تا





خرجي مرا هم در بياورد، با اين وجود بعد از مدرسه من هم در كنار او روي زمين كار مي كردم. اين جا بود كه علت ناراحتي او را فهميدم. 





منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




سمرقندي، ابوالليث نصر

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 375/373 ق)، محدث، متكلم و فقيه حنفى. معروف به امام الهدى. وى از محدثان بنام خراسان بود كه در رشته هاى مختلف علوم اسلامى تاليفات داشت و كتابهاى او از مراكش تا اندونزى رايج بود. در برخى منابع او را با حافظ سمرقندى كه معاصر وى بود و مانند او نام ابولليث نصر داشت اشتباه كرده اند. ابوالليث از محمد بن فضل بخارى و يگران روايت كرد و ابوبكر محمد بن فضل بخارى و ديگران روايت كرد و ابوبكر محمد بن عبدالرحمان ترمذى از وى روايت كرده است. آثار عمده ى وى عبارتند از: «تفسير» كه به وسيله ابن عربشاه به تركى عثمانى ترجمه شده؛ «خزانه الفقه»، در فقه حنفى؛ «مختلف الروايه»، درباره اختلاف تعليمات علماى قديم حنفى؛ «المقدمه فى الصلاه»، در آداب نماز؛ «تنبيه الغافلين» و «البستان» يا «بستان العارفين»، هر دو در اخلاق و زهد؛ «صحائف الالهيات»؛ «مختصر مقدمات الصلوات»؛ «النوازل».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (349 -348 /8)، ايضاح المكنون (474/1)، تاريخ ادبيات در ايران (276/1)، تاريخ نظم و نثر (330)، دانشنامه ايران و اسلام (991/7)، ريحانه (73/3)، سير النبلاء (323 -322 /16)، كشف الظنون (1981 ،1980 ،1795 ،1636 ،1634 ،1580 ،120 ،1187 ،703 ،668 ،568 ،563 ،487 ،441 ،334 ،243)، الكنى و الالقاب (150/1)، لغت نامه (ذيل/ ابوليث)، معجم المؤلفين (91/13)، هديه العارفين (490/2).


سميتقو، اسمعيل 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسمعيل آقا سميتقو فرزند محمدآقا و برادر كوچك جعفرآقاى كرد از طايفه ى شكاك بود. جعفرآقا مردى دلير و جنگجو بود و در سال 1323 ه.ق. حسينقلى خان نظام السلطنه مافى والى آذربايجان قرآنى مهر كرده نزد وى فرستاد و به آنها تامين داد. نظام السلطنه در ظهر آن قرآن نوشته بود:







مادام كه من روى زمين هستم آسيبى به شما نخواهد رسيد. جعفرآقا پس از دريافت اين تامين نامه، به عنوان ميهمان وارد تبريز شد و نظام السلطنه در يك ميهمانى كه به افتخار وى برپا كرده بود او را به قتل رسانيد. در آن زمان كه فرمان قتل جعفرآقا صادر شد، نظام السلطنه دستور داده بود در اتاق مجاور چاله اى كنده بودند و خود در آن چاله رفته بود كه برخلاف سوگند خود در ظهر قرآن عملى نكرده باشد. بهر نحوى كه بود جعفرآقا با خدعه و نيرنگ نظام السلطنه كشته شد و كسان او براى خونخواهى و انتقام، هفده نفر از اعضاى حكومتى را به قتل رسانيدند و از آن تاريخ اسمعيل آقا برادر كوچك وى درصدد انتقام گرفتن برآمد و براى دولت ايران خسارات مالى و جانى فراوانى وارد آورد و قريب 15 سال اين ياغيگرى ادامه داشت. در زمستان سال 1300 وى در منطقه ى نفوذى خود بناى شرارت را گذاشت، دولت فوج ژاندارم تبريز را به فرماندهى ياور ملك زاده براى سركوبى او اعزام نمود. عده اى كه ملك زاده براى برخورد با سميتقو آماده كرده بود يك گردان مختلط بود كه متجاوز از سى صاحب منصب و چهارصد نفر درجه دار و ژاندارم در آن نيرو وجود داشتند. نيروى اعزامى در حوالى مهاباد با قواى اكراد درگير شد. اين جنگ سه شبانه روز ادامه داشت و به علت عدم پشتيبانى كافى از مركز، از اشرار شكست خوردند. عده ى زيادى از نيروى دولتى در جنگ كشته شدند، بقيه نيز پس از تسليم تيرباران گرديدند. عجيب اينكه سميتقو، ياور ملك زاده و آجودان وى را به نام نايب تقى آلب نه تنها از بين نبرد بلكه





با عزت و رافت از آنها پذيرائى كرد و آنها را سالم و سلامت به تبريز فرستاد و شهر مهاباد را در حيطه قدرت خود قرار داد. پس از سقوط مهاباد، دولت مركزى عده اى از نظاميان گيلان را به فرماندهى خالوقربان از افسران تسليم شده ى ميرزا كوچك خان كه سردار سپه وزير جنگ به او درجه ى سرهنگى داده بود، به سراغ او فرستاد و اميرارشد قراچه داغى نيز با قوائى مامور دفع سميتقو شدند. امير ارشد در اين جنگ كشته شد و قوايش شكست فاحشى خورد و در نتيجه اكراد فاتحانه به محل اصلى خود يعنى قلعه چهريق وارد شدند.

مرحوم مهدى بامداد درباره ى جنگ ژاندارم به فرماندهى ياور ملك زاده و سميتقو در صفحه ى 137 جلد اول شرح حال رجال ايران مى نويسد:«بعد دولت سرهنگ ملك زاده را با عده اى ژاندارم به جلوى او فرستاد. اين عده پس از محاصره شدن همگى با فرمانده خود (ملك زاده) تسليم شدند و سميتقو پس از خلع ژاندارمها، همه را كشت و فرمانده را رها كرد كه بعدا دولت به وى درجه بدهد. در اين باب شايعات زيادى در افواه بود كه بين اسمعيل آقا و ملك زاده به وسيله ى بيگانگان تبانى صورت گرفته بوده است كه بدون زد و خورد خود و افرادش تسليم گرديدند.»

سرهنگ پرويز افسر كه از منسوبين نزديك سرهنگ ملك زاده بود (گويا دامادش بود) در سال 1332 تاريخ ژاندارمرى ايران را انتشار داد و از صفحه ى 260 تا 270 اين كتاب به نبرد مهاباد در سال 1300 ش و دفاع از ياور ملك زاده آن روز اختصاص دارد. سرانجام نامه اى از مخبرالسلطنه هدايت والى و فرمانده قواى آذربايجان به سردار سپه رئيس قشون و





وزير جنگ نقل مى كند كه اصل نامه كليشه نشده است. متن نامه به اين شرح است:

... بعد العنوان... ماژور ملك زاده در موقعى كه صاحب منصب ديگر از رفتن به ساوجبلاغ شانه خالى كرد با عده اى ژاندارم از براى خدمت دولت حاضر شده و رفت و قريب ده ماه آنجا را با قدرت نگهدارى كرد وحشت متمردين از انتظام ژاندارمرى و جديت بنده در ازدياد آنها را به خيال انداخت كه با تمام قوا در موقعى كه از طرف فوج كه مركز اصلى اقدامات است اسباب تعرض فراهم مى شد به ساوجبلاغ رفته و با قوه شش برابر به او حمله بردند، نهايت جد و جهد از ژاندارم بروز كرده ليكن به علت قلت مغلوب شدند. تصديق بنده اينست كه ماژور ملك زاده بقدر قوه بكله بيش از قوه كار كرده است ولو اينكه نتيجه مطلوب حاصل نشده است. او را صاحب منصب لايق و قابل خدمت مى دانم. خودش شرفياب شده راپرت مفصل عرض خواهد كرد. بقيه بسته به اداره وزارت جليله جنگ است. هفدهم عقرب سال 1300- مهديقلى

سردار سپه ابتدا ملك زاده را نپذيرفته و در قشون متحدالشكل وارد نكرد ولى پس از چندى با همان درجه ى ياورى به خدمت امنيه وارد شد و سريعا درجات خود را دريافت و سرهنگ شد و مشاغلى را احراز كرد و چندى پيشكار دارائى استان بود. ملك زاده پس از ورود به وزارت دارائى نام خانوادگى خود را به هيربد تغيير داد و در آخر عمر كتابى تحت عنوان سرگذشت حيرت انگيز تاليف نمود كه بيشتر آن دفاع از خود در جنگ با سميتقو است.

سميتقو پس از موفقيت در جنگ مهاباد و زنده به گور





كردن چهارصد نفر صاحب منصب و ژاندارم بى گناه، به فكر افتاد كه دامنه ى حكمرانى خود را وسعت دهد. لذا درصدد برآمد ابتدا مراغه و بعد تدريجا ساير شهرهاى آذربايجان را ضميمه ى كار خود كند. در آن ايام اوضاع آذربايجان مغشوش و آشفته بود. قيامهاى پى درپى خيابانى و لاهوتى، قواى نظامى ايران را تحليل داده بود و لذا سرتيپ حبيب الله شيبانى كه فرمانده قواى نظامى آذربايجان بود، به تهران احضار و به سرپرستى مدارس نظام منصوب گرديد و به جاى وى سرتيپ امان الله جهانبانى رئيس اركان حرب كل قشون به فرماندهى لشكر آذربايجان منصوب شد و امير موثق نخجوان موقتا به جاى وى كفيل اركان حرب شد. امان الله پس از ورود به تبريز براى سركوبى افراد متمرد يك ستاد جنگى تشكيل داد و مشغول مطالعه گرديد. در همين هنگام دكتر محمد مصدق السلطنه والى آذربايجان از سمت خود كناره گيرى و به تهران عزيمت نمود. امان الله ميرزا با حفظ سمت فرماندهى لشكر، امور استاندارى را نيز به عهده گرفت و روز هفدهم مردادماه 1301 طرح عملياتى خود را براى حمله به سميتقو آماده نمود. سرهنگ حسن بقائى را به كفالت استاندارى آذربايجان منصوب كرد و خود عازم مركز ستاد جنگ در شرفخانه شد.

امان الله ميرزا قوائى را براى جنگ با سميتقو كه مجموعا هشت هزار كرد مسلح بودند، به شرح زير گردآورى نمود:

1- از پادگان تهران: فوج پياده پهلوى، فوج پياده احمدى و گردان آتشبار و توپخانه و هنگ سوار سنگين اسلحه.

2- از آذربايجان: دو هنگ پياده، يك هنگ سوار، آتشبار توپخانه.

3- از قزوين: يك گردان پياده يك اسواران سوار.

4- از همدان: يك گردان سوار.

5- قواى محلى: چريكهاى امير عشاير





و دستجات شاهسون در حدود سه هزار نفر.

فرماندهان نيروهاى قشون بشرح زير بودند: سرتيپ فضل الله خان بصير ديوان، سرتيپ حسن خان ظفرالدوله، سرهنگ كلبعلى خان، سرهنگ محمود پولادين، سرهنگ گريگور و سرهنگ ابوالحسن خان پورزند.

جنگ از روز هيجدهم مردادماه آغاز شد. در شروع رزم، اكراد رشادت فوق العاده از خود بروز دادند. نه تنها حملات ستون گارد و ستون آذربايجان را قطع و هريك را جداگانه محاصره كردند و قتل عام ديگرى به وجود آوردند. فرمانده قوا به ستون سوار نظام احتياط، فرمان حمله داد و گذشته از آن توپخانه كوهستانى و آتشبار صحرائى، شليك را آغاز نمودند. مخصوصا هدف گيريهاى نايب غلامعلى بايندر موجب وحشت شديد اكراد گرديد. 24 ساعت جنگ به شدت ادامه داشت و سرانجام كردها به قلعه چهريق عقب نشينى كردند. عقب نشينى كردها موجب تجرى سربازان دولتى شد و متفقا دشمن را تعقيب و چهريق را در تاريخ بيستم مرداد تصرف كردند. در اين نبرد عده ى زيادى از كردها كشته شدند و بقيه به اطراف متوارى و بعضى نيز به خاك تركيه پناهنده شدند. در تركيه بين سميتقو و عده اى از راهزنان ترك زدوخوردهائى به وجود آمد و در اين برخوردها جواهرخانم همسر سميتقو به قتل رسيد. نيت تركهاى تركيه كه با سميتقو به جنگ پرداختند، دستيابى به جواهرات آنها بود. پس از فتح قلعه چهريق، شهر اروميه كه تبديل به تل خاكسترى شده بود به تصرف نيروى دولتى درآمد. براى تعقيب سميتقو و ياران وى فرماندهى قوا دستور داد هنگ سوار سنگين اسلحه آنها را تعقيب كند و اين هنگ بدون اكتشاف نظامى وارد منطقه ى آنها شد و با تلفات بسيار سنگين عقب نشينى كرد. پس از فتح قلعه ى





چهريق و فرار اكراد، راپرت زير از طرف سرتيپ امان الله ميرزا به سردار سپه وزير جنگ و رئيس قشون مخابره شد:

مقام منيع وزارت جليله جنگ و فرمانده كل قشون دامت عظمته به يمن اقبال بى زوال بندگان حضرت اشرف روحى فدا، سپاهيان دلير ما طى چندين حمله شديد با وجود مقاومت و پافشارى فوق العاده كه از طرف دشمن به عمل مى آمد پيشرفت متهورانه خود را امتداد داده در نتيجه فداكارى و جانفشانى خود شهر ديلمقان را به حيطه تصرف درآوردند. دشمن با كمال بى ترتيبى و مرعوبيت تام در هزيمت است. عموم نظاميان حاضرند كه در ظل توجهات حضرت اشرف روحى فداه با هر قدر فداكارى كه لازم باشد دشمن غدار را قلع و قمع و نابود نمايند و تمام اين حدود را از لوث وجود آنها پاك نمايند.

نمره 19 -141 اسد- رئيس قواى آذربايجان- سرتيب امان الله

پس از وصول تلگراف امان الله ميرزا فرمانده قواى آذربايجان، سردار سپه رضاخان متقابلا فرمانده قواى اعزامى و سربازان را مورد توجه و امتنان قرار داد و به هر يك از فرماندهان در خور فعاليتشان تقدير كرد. در اين نبرد سرتيپ امان الله جهانبانى و سرتيپ فضل الله زاهدى نشان ذوالفقار كه عالى ترين نشان ارتشى بود دريافت داشتند.

فتح قلعه ى چهريق و شكست سميتقو توسط قشون، بازتاب بسيار وسيعى در سطح كشور پيدا كرد و اين بازتاب فقط توسط وزير جنگ براى تبليغات درست شده بود. روزنامه ها صفحات اول خود را به نبرد شكريازى اختصاص داده بودند حتى احمدشاه هم از اروپا براى سردار سپه تقديرنامه صادر كرد.

سميتقو پس از فرار به تركيه تا چندى در آن منطقه مى زيست. در سال 1303 به هنگام فرماندهى اميرلشكر





عبدالله خان اميرطهماسبى مورد عفو قرار گرفته وارد ايران شد و در بهار سال 1304 كه سردار سپه براى بازديد به آذربايجان رفته بود، سميتقو به اتفاق هشتصد نفر از فدائيان مسلح خود از سردار سپه در سلماس استقبال كرد. سردار سپه و همراهان شب را در خوف و رجاء در سلماس گذراندند و صبح آنجا را ترك كردند.

سميتقو هميشه در مورد از دست دادن طعمه خود كه با پاى خود به قتلگاه آمده بود نادم و پشيمان بود. سميتقو و ياران وى پس از چهارده سال ياغيگرى و قتل صدها ايرانى جوان و غارت اموال مردم و آتش زدن و تخريب شهرها و دهات و اسير گرفتن زنان و دختران مردم، سرانجام به كيفر اعمال ناشايست خود رسيد. او در سال 1309 در محل جنايات خود كشته شد. يدالله ابراهيمى سلطان لشكر تبريز كه بعدها به فرماندارى چند شهر مهم آذربايجان و كردستان رسيد و دو دوره هم وكيل مجلس شوراى ملى شد، به عنوان شاهد عينى و يكى از طراحان قتل سميتقو، خاطرات خود را تحت عنوان ماجراى قتل اسمعيل آقا سميتقو چنين نوشته است:

سال 1309 ش است، فرماندهى لشكر آذربايجان به عهده سرتيپ حسن مقدم است. جنگهاى آرارات بين ارتش ترك و قاچاقچى هاى كرد آرارات به حداكثر شدت خود رسيده به طورى كه مامورين وزارت خارجه تركيه و سفارت كبراى تركيه در ايران هر روز مزاحم وزارت خارجه ايران بوده و گلايه مى كنند كه قشون ايران به قاچاقچى ها كمك مى نمايند.

منظور از قاچاق كلمه اى است كه آن روز به زعماى تركيه و عراق كه در كوههاى آرارات بر عليه تركها قيام كرده بودند، وارد شده بود.





در همان موقع براى به دست آوردن نفت كركوك عراق اقداماتى مى شد و شيخ محمود معروف كه مدعى سلطنت كردستان بود، قيام كرده و باعث زحمت ملك فيصل اول پادشاه عراق را فراهم نموده بود كه منجر به انتحار سعدون پاشا نخست وزير وطن پرست و شرافتمند عراق گرديد كه البته از بحث ما خارج است. در اين تاريخ نگارنده به فرماندارى عشاير مهاباد منصوب و دو سال بود كه در آن سامان مشغول انجام وظيفه بودم. اسمعيل آقا در محال بارزان به شيخ احمدملا مصطفى معروف كه چند سال پيش در زمان رياست ستاد ارتش سپهبد رزم آرا به شوروى فرار كرده بود و بعد از تغيير رژيم عراق به آن كشور بازگشت، مهمان بوده از ناحيه سنگلاخ بارزان كه خود اهالى از قوت لايموت محرومند، زندگى فوق العاده سختى را مى گذراند. به وسائلى مطلع شديم كه دستگاههاى مرموزى مشاراليه را تشويق و او تصميم دارد به ايران آمده و جنجال جديدى به راه اندازد بلكه بتواند با استفاده از موقعيت آرارات تا قصر شيرين سه مملكت ايران، عراق و تركيه را به هم ريخته و عرصه را بر زمامداران سه كشور مزبور هرچه بيشتر تنگ نمايد. ما مجبور بوديم خطر را استقبال نمائيم. تيمور نام قاچاقچى آرارات كه مدتى بود در اثر اصابت گلوله در جنگ زخمدار شده و اسير شده بود و مدتى در محبس نظامى بسر برده از طرف فرمانده لشكر آذربايجان نزد من فرستاده شد كه وسيله مشاراليه با اسمعيل آقا بود كه به او نصيحت مى كرديم بهتر است از اين سرگردانى خود را خلاص كرده به وطن مالوف مراجعت نموده و انقياد خود را نسبت





به رضاشاه پهلوى ثابت نمايد و به او وعده داديم كه در صورت مراجعت به ايران و قبول توقف محلى كه به او پيشنهاد مى شود از هر حيث راحت و آسوده گردد. اسمعيل آقا به خيال خود فرض مى كرد دستگاهى كه او را مامور توليد جنجال نموده و ما را هم مامور دعوت كرده او كرده است، اين دعوت را با حسن نظر تلقى و تصميم به دخول ايران را گرفت. در اين موقع فرمانده لشكر براى عرض توضيحات لازمى به اطراف وضعيت آرارات و رفع سوءظن از مامورين وزارت خارجه تركيه و اخذ دستور براى مبارزه با شيخ محمود كه احتمال مى رفت از راه سردشت و بانه و اورامان در ايران جنجالى بپا كند، به تهران آمده بود.

نگارنده نيز در كوههاى ايران، ارتفاعات جنوبى مهاباد كه مرز ايران و عراق را تشكيل مى دهد عده اى از سواران كردستان را جمع نموده و براى تهديد اكراد بين النهرين خطر را به قصد ايران ترك كرده به كوههاى قنديل بزرگ يعنى زاگرس حركت كرده است. فرماندهى قواى متمركز در كوه را به روساى عشاير واگذار و خود براى مواظبت اوضاع به مهاباد آمدم. پس از تماس تلفنى با سرهنگ نوروزى فرمانده قواى اشنويه معلوم شد اسمعيل آقا به چادر «خورشيدآقا هركى» كه در ييلاقات داخل ايران بود وارد و از او تقاضاى ملاقات كرده است. تلگرافى نيز از فرمانده لشكر واصل شد كه مرا براى عرض توضيحات لازم و اخذ دستورات مهم به تهران احضار كرده بودند. جوابا عرض شد كه چون اسمعيل آقا به مجاورن من آمده حركت به تهران صلاح نيست. با سرهنگ نوروزى هم قرار گذاشتيم كه اسمعيل آقا را





ملاقات نموده و اگر بتوانيم مشاراليه را براى رفتن به تبريز حاضر كنيم.

اسمعيل آقا كه در باطن منظور ديگرى داشت از كلمه ملاقات سوءاستفاده كرده فرداى آن روز با بيست نوكر و سواران شخصى خود به قصبه اشنويه وارد و در خانه سرهنگ نوروزى منزل گزيد. جاى بسى تعجب بود كه اسمعيل آقا چنين عمل جسورانه اى انجام دهد و با اينكه در شهر اشنويه 120 نفر سرباز پياده و سى نفر سرباز سوار وجود دارد با بيست نفر داخل شهر شده و به منزل فرمانده پادگان با اعتماد كامل بنشينند. ولى بعدا معلوم شد كه قصد او اغفال بوده. شب هنگام اول كريمخان خيلانى با صدسوار از بهترين و جنگنده ترين مردمان ايل به نام ديدار اسمعيل آقا به شهر وارد و برترى قوا را تامين كرد. فردا نيز خورشيدآقا هركى با 150 سوار به ديدن اسمعيل آقا آمد و تا عصر آن روز روساى سورچى منلحمره و سرهاتى و غيره نيز هر يك با تعدادى سوار براى ملاقات با اسمعيل آقا وارد اشنويه شده و در مقابل 120 سرنيزه و سى شمشير دولت، جمعيتى در حدود ششصد سوار تشكيل دادند.

گزارش پى درپى كه به فرماندهى لشكر عرض مى شد، ايشان را نگران و از تهران مجبور به حركت نمود. شخصا مى گفتند كه پس از اخذ گزارش ورود سوارهاى مختلف به اشنويه تصميم گرفتم فورى تهران را ترك و به مركز فرماندهى خود بيابيم. يك بعد از ظهر دوم مرداد گزارشى به وسيله ستاد ارتش به شرف عرض رضاشاه رساند كه بدون اجازه مجبور به حركت شدم.

در خلال اين مدت دستورى صادر نموده بودند كه عده اى در حدود يك تيپ مجهز به توپ و





مسلسل و غيره به اسرع وقت خود را به رضائيه برساند و منتظر دستور ثانوى شوند. ضمنا به وسيله ى تلفن با من تماس گرفته و دستور دادند كه به هر قيمتى است بايستى اسمعيل آقا را براى مدت موقت هم شده از توليد جنجال مانع شويد. با اينكه فرمانده اشنويه افسرى ارشدتر از من بودند كرارا گفتند سياست منطقه به عهده تو و كوچكترين اشتباهى كه شود به اعدام شما منجر خواهد شد.

تكليف من با اين اخطار معلوم بود. فورا به طرف اشنويه حركت كردم. در بندر حيدرآباد كه از بنادر درياچه رضائيه است رئيس بندر در سر راه با من برخورد و اظهار داشت كه فرماندهى لشكر به رضائيه وارد و دستور داد با ايشان تلفنى تماس بگيريد. پاى تلفن رفتم. معلوم شد هنوز به رضائيه نرسيده اند ولى در موقع سوار شدن به كشتى از شرفخانه به رضائيه دستور دادند به من ابلاغ شود قبل از مذاكره با ايشان به اشنويه نروم. بالاخره ساعت 3/ 30 بعد از ظهر تماس تلفنى حاصل شد. اظهار داشت خودم به اشنويه رفته و با اسمعيل آقا مذاكره خواهم كرد. من تقاضا كردم از اين اقدام عجولانه خوددارى نمايند. با اينكه مكالمات ما به زبان روسى بود ولى چون بيم آن مى رفت احيانا كسى متوجه و گوش فرادهد، قرار شد به رضائيه رفته پس از تبادل افكار به اشنويه بروند.

در رضائيه مذاكرات كافى به عمل آمد و من نزديكى هاى صبح به طرف اشنويه حركت كردم. معلوم شد قبل از من نيز سرهنگ دكتر اعلم رئيس بهدارى لشكر كه براى سركشى به امور بهداشتى نواحى ارتش در حركت بودند بدون اطلاع





از وضعيت، شب را به اشنويه رفته و با اسمعيل آقا هم منزل هستند.

ساعت يازده صبح وارد اشنويه شدم. در منزل سرهنگ نوروزى با سرهنگ دكتر اميراعلم و اسمعيل آقا مواجه شدم. سرهنگ نوروزى قبلا لباسهاى نو و تميز براى اسمعيل آقا تهيه و بر تن او كرده بود. با اسمعيل آقا احوالپرسى كردم. گفت به مجرد ورود به اشنويه از آقاى سرهنگ نوروزى خلعت گرفتم.

وقت ناهار بود. با اسمعيل آقا و سايرين به صرف غذا مشغول شديم. در سر ناهار فوق العاده گرفته بود. اظهار داشت من به غذا ميل ندارم. حتى نمى توانم بخندم. در اين وقت روى خود را به پسر خود خسرو نموده گفت اقلا بخند كه من از ناراحتى روى كمى خارج شوم. در سر غذا بوديم كه يك اتومبيل فورد وارد و معلوم شد گماشتگان سرتيپ مقدم فرمانده لشكر هستند.

بعد از صرف غذا محمد، پيشخدمت سرتيپ مقدم به اطاق وارد و دستورى را كه به سرهنگ نوروزى نوشته بود تقديم كرد. در دستور نسبت به اسمعيل آقا مرحمت شده و وعده داده بودند شب هنگام براى ملاقات با مشاراليه به اشنويه خواهند آمد.

اسمعيل آقا از اين پيشنهاد خوشحال شد، سئوال كرد چه وقت ممكن است به اشنويه وارد شوند؟ محمد بى خيال گفت گمان مى كنم به ساعت سه برسند.

اسمعيل آقا دستور داد كه ملتزمين ركابش حاضر شوند و در ساعت سه به استقبال فرمانده لشكر بروند. پس از جزئى مذاكره تصميم گرفتند با حال پياده تا كنار شهر زير درخت گردوى بزرگى كه در سر راه ورود بود جمع شده و استقبال نمايند. من كه از قضيه كاملا نگران شده بودم، پى فرصتى مى گشتم كه با محمد تماس گرفته و





حقيقت قضيه را بفهمم. بالاخره معلوم شد كه فرمانده لشكر براى اغفال اسمعيل آقا اين تظاهر را كرده است. ضمنا شفاها پيغام فرستاده است كه موظف مى باشم اسمعيل آقا را به هر قسم كه ممكن است 24 ساعت ديگر در اشنويه نگاه داريم تا قوائى كه از تبريز و رضائيه و مهاباد اعزام گرديده اند، به اشنويه برسند. حتى دستور داده بود اگر اسمعيل خيال مراجعت دارد و مانع شده و اگر به زد و خورد كشيد، اهميت ندهند. تكليف معلوم بود. سرهنگ نوروزى دستور داد گروهان پياده براى استقبال حاضر شود. اسمعيل آقا كه هميشه رعب از سرلشكر مقدم را علنا اظهار مى كرد، مثل اينكه به او الهام شده بود كه يك روز به دست او از بين خواهد رفت، شروع به سوال كرد كه نظامى ها كجا خواهند ايستاد و با ما چه فاصله اى خواهند داشت.

اين اظهارات نشان مى داد كه از تماس با نظامى ها مخصوصا موقعى كه سرتيپ مقدم به او در يكجا جمع شوند مرعوب است. من براى رفع غائله به سرهنگ گفتم اصولا يك گروهان نظامى لايق آن نيست كه به استقبال برود، مسئوليت به عهده من، فقط يك دسته سوار موجود را به دو سه كيلومترى بفرستيد كه استقبال نموده ضمنا خود من گزارش خواهم داد كه بنا به مقتضيات، از استقبال گروهان جلوگيرى شد.

اسمعيل آقا با خنده رو به من كرد و گفت من كه چيزى نگفتم.

جواب دادم آقا به اخلاق تو آشنا هستم، تو نمى خواهى هيچوقت نظامى مسلح تماس بگيرى.

گفت مگر آدم عاقل هم تماس مى گيرد. جواب دادم هنوز به قول نظامى آشنا نيستى.

گفت چرا در مورد همه كس مطمئن هستم، درباره خود ترديد





دارم.

او حق داشت در يك روز چهارصد اسير را در مهاباد به مسلسل بسته بود، روز ديگر در جنگهاى شكرازى در حومه شاهپور صد نفر نظامى را به خون غلطانده بود.

اسمعيل آقا شخصى ترسو و جز قضا و قدر ممكن نبود كسى او را در شهر يا جاى مشكوك ببيند، حتى در خانه خود نيز هيچوقت پشتش را به جاى باز نمى گذاشت كه مبادا مورد سوءقصد قرار بگيرد. تنها خواست الهى بود كه اين مرد را حسود كرده و تا چهار ديوار اشنويه كشيده بود. به هر صورت سرهنگ دكتر غلامحسين اعلم صحبت را ادامه داده و هيچ ميل نداشت كه جلسه را حتى به طور موقت هم شده ترك نمايد. ما هم بى ميل نبوديم كه اين مذاكرات طولانى تر شود و سرانجام اسمعيل آقا براى امروز و امشب گرم شود ولى كمتر نزديك ساعت سه تصميم به حركت گرفت و هرچه اسمعيل آقا اصرار كرد كه امشب را در مصاحبت بگذرانيم جواب داد كه من مجبورم زودتر به تبريز برسم و اگر تا تشريف فرمائى فرمانده لشكر اينجا بمانم اجبارا شب را هم محكوم به ماندن خواهم شد.

خداحافظى كرده با اتومبيل كه در اختيار داشت از اشنويه خارج شد. بعدها فهميديم چقدر به موقع رفته است. اسمعيل آقا و دستجات مختلفى كه همراه داشت در معيت خورشيدآقا هركى و كريم خان خيلانى كه از زعماى قوم بودند براى استقبال به جاده رفته و كنار شوسه در سايه درخت گرد و به انتظار نشستند.

سرهنگ نوروزى كه مى دانست سرتيپ مقدم نخواهد آمد، اظهار داشت من براى تهيه وسائل پذيرائى در اشنويه مى مانم. به مجردى كه از نقده تلفنى اطلاع دادند كه فرمانده





لشكر به طرف اشنويه در حركت است براى استقبال مى آيم. اينجانب نيز براى اغفال اسمعيل آقا به اتومبيل سوار شده و در كنار درخت گردو با مشاراليه مواجه و گفتم كه اتومبل فرمانده لشكر در راه عيب كرده و از حيدرآباد تلفنى اطلاع دادند كه خود را به ايشان رسانده و در معيت او مراجعت نمايم. اسمعيل آقا اظهار كرد كه مطمئنا شب خواهد آمد.

گفتم اين تصميم مربوط به فرمانده لشكر است. اگر دير هم برسيم ممكن است شب را در نقده توقف كرده صبح اول وقت به اشنويه بيائيم.

ناگفته نماند در موقعى كه از سرهنگ نوروزى خداحافظى مى كردم سخت عصبانى بود و ميل داشت كه من در اغفال اسمعيل آقا با او همكارى نمايم ولى من الهام گرفته بودم كه قطعا اتفاق سوئى خواهد افتاد و من بايستى حتى المقدور از معركه دور باشم. چون به فرض اينكه قواى نظامى اشنويه را محاصره مى كرد هر ساعت كه اسمعيل آقا متوجه مى شد، اول سوءقصد به من و سرهنگ نوروزى و يكى دو افسر ديگر كه فرماندهى گروهها را داشتند بود كه مسلما اول من مورد سوءقصد او واقع مى شدم.

بالاخره اشنويه را ترك گفته و در قرين گنده ويله در چند كيلومترى اشنويه با امام عزيز عشايرى فرزند خونى آقا مرحوم كه به آنجا آمده بود مصادف شده و در اثر اصرار او مجبور به توقف شدم و تقريبا نيم ساعت نگذشته بود كه صداى تير و تفنگ از اشنويه به گوش رسيد و جريان قضيه از اين قرار بود.

اسمعيل آقا ظنين مى شود، تصميم مى گيرد كه قواى اشنويه را بدون سر و صدا از بين برده و تا شب به انتظار





سرتيپ مقدم بنشيند. اگر مشاراليه بى باكانه وارد اشنويه شد فورى دستگير و نابود نمايد والا شب هنگام با عده اى سوار خود به نقده رفته و اگر سرتيپ مقدم در آنجا خوابيده است دستگير و به قتل برساند. به همين منظور در مراجعت چند فاصله سيم تلفن را قطع مى كند، بعدا خورشيدآقا را با چند نفر به خانه سرهنگ صادق خان نوروزى مى فرستد كه مشاراليه را دستگير سازد و خود نيز با همراهان در معبر عمومى اشنويه پيش آمده كه در جوار خانه سرهنگ نوروزى اسبهاى سواران را كه در باغ ملى بسته شده اند به دست آورده و با قدرت سواره نظام به

عده پياده فائق آيد. در اين نيت سوء باخت چه او فكر نكرده بود كه دست قضا و قدرى نيز يك روز بايد به زندگى او خاتمه دهد. خورشيدآقا و همراهان به خانه سرهنگ مى روند و در حياط سرهنگ را كه در بالاخانه مشغول تفكر بوده به صدا درمى آورند. سرهنگ نوروزى مى گويد الان پائين خواهم آمد. خورشيدآقا عجله كرده يك عده را براى دستگيرى سرهنگ به بالاخانه مى فرستد.

سرهنگ صداى پاى عده اى را در پلكان مى شنود، درب اتاق را از داخل قفل كرده به سراغ تفنك مى رود، اگر اتفاقى افتاد، مفت به كشتن نرود.

نفرات كه با درب بسته مواجه مى شوند به درب فشار آورده و تصميم به دخول در اتاق را مى گيرند. از طرف سرهنگ تيرى به طرف درب مورد تجاوز شليك مى شود كه يكى از نوكرهاى خورشيدآقا هدف گلوله قرار مى گيرد. در همان موقع خورشيدآقا قراول درب منزل سرهنگ را كه از صداى تير خود را آماده كرده بود با طپانچه اى از پاى درمى آورد. تلفنچى





سرهنگ در يكى از اتاقها مواظب اوضاع بود آناً با يك تير خورشيدآقا را از پاى در مى آورد. محمد، پيشخدمت سرتيپ مقدم كه در اتاق جلوى پنجره نشسته بود، اسمعيل آقا و عده اى را كه به طرف باغ ملى اشنويه مى رفته اند روبروى خود مواجه مى بيند و اولين تير را با مهارت كامل به سينه ى اسمعيل آق نشانه گيرى و اسمعيل آقا دست را به جاى زخم گذاشته و با يك فحش به عجم بر جاى خود مى پيچد.

ستوان يكم مبشر نظام فرمانده گروهان كه در بالاخانه مجاور بوده با تفنگ برابر پنجره مى آيد و تير دوم را او به اسمعيل آقا شليك مى كند. در همين حال، استوار اسمعيل خان سوار نيز كه از عقب متوجه اوضاع شده بود تير سوم را به اسمعيل آقا هدف گيرى مى نمايد. نظامى ها كه در اردوگاه و تقريبا به اين صحنه مسلط بودند به دستور افسر مقيم اردوگاه سلاح را برداشته و ارتفاعات را اشغال مى كنند.

مرگ خورشيدآقا و اسمعيل آقا و زخمى شدن دست كريم خان خيلانى افراد عشاير را بى سرپرست مى گذارد، هر يك به طرفى رفته و مشغول دفاع فردى مى شوند و مبشر نظام فرياد مى زند كه اسمعيل آقا را به هلاكت رسانديم. اين فريادها باعث رعب اكراد و تشجيع نظامى ها مى شود و از اكراد چند نفر كشته مى شوند.

بدين ترتيب غائله ى بزرگى كه مدت 14 سال آذربايجان را به خاك و خون كشيده بود، به ترتيب عجيبى پايان يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سميعي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد سميعي : فرمانده واحد راه سازي ستاد پشتيباني جنگ جهاد سازندگي(سابق)استان سمنان



سال هزار و سيصد و سي و يك در دامغان به دنيا آمد. پدرش كشاورز بود.






تا ششم ابتدايي سابق درس خواند. سال پنجاه و چهار ازدواج كرد. از سال پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت در مهدي شهر، از سال پنجاه و هفت تا شصت و يك در دامغان و از آن تاريخ به بعد در اروميه زندگي كرد. 

با شروع جنگ ابتدا براي جمع آوري كمك هاي مردمي به رزمندگان فعاليت مي كرد. بعد از طريق جهاد سازندگي به منطقه اعزام شد. 

به دليل اشرافي كه پيدا كرده بود، مسؤوليت هاي مختلفي داشت. مسؤول دستگاههاي سنگين راه سازي جهاد استان در جبهه ها شد. 

با داشتن چنين پستي، در همه عمليات كه مسؤوليتي به عهده جهاد استان سمنان گذاشته مي شد، حضور داشت. در زمان شهادت دو پسر و يك دختر داشت. بيش از چهارصد و سي روز در جبهه حضور بودور دوم مرداد شصت و دو در منطقه حاج عمران عراق با تركش توپ دشمن به شهادت رسيد. او را در گلزار شهداي دامغان، فردوس رضا، به خاك سپردند. 





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




سميعي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1282 در تهران تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در مدرسه ى سن لوئى پايان داد و ديپلم خود را از دارالفنون گرفت. از طرف دولت براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت، در علم حقوق ليسانس و دكترا گرفت. پس از مراجعت به ايران، وارد دادگسترى شد. تمام مراحل را از داديارى و بازپرسى، رياست دادگاه شهرستان و رياست دادگاه استان طى كرد. چندى رئيس دفتر و مدتى رئيس كارگزينى بود، بعد به مقام مديركل ادارى رسيد. در سال 1330 در كابينه ى حسين علاء، اميرعلائى وزير وقت دادگسترى او را به معاونت وزارتخانه معرفى و پس از






چندى كفيل وزارتخانه شد. در دوران كفالت دست به تغييراتى زد از جمله حائرى شاهباغ، دادستان كل را تغيير داد و جمال الدين اخوى را به جاى او نشانيد. سميعى چندى با سمت وابسته اقتصادى ايران به فرانسه رفت. اين ماموريت از اين نظر به وى داده شد كه بتواند در بيمارستان بسترى و خود را معالجه نمايد. بيمارى وى طولانى شد و در سال 1333 درگذشت. سميعى از قضات مطلع، باسواد و بى غرض بود. از مال دنيا طرفى نبست. تاليفاتى در حقوق جزا از او انتشار يافت. مدت كوتاهى هم استاندار تهران شد.

(1331 -1284 ش)، استاد دانشگاه و نويسنده. در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مدرسه ى سن لويى شروع كرد و در سال 1306 ش از مدرسه حقوق موفق به اخد مدرك ليسانس گرديد. سپس به فرانسه رفت و در سال 1312 ش دكتراى حقوق گرفت. به ايران مراجعت كرد و در زمان داور رياست اداره ى معادن را بر عهده گرفت. بعد از فوت داور عهده دار وزارت دادگسترى شد و در تمام طول عمرش مشغول به خدمات دولتى مختلف بوده است. در تمام مدت سمت استادى دانشگاه را داشت. وى در ابن بابويه در مقبره ى خانوادگى مدفون شد. اثر وى «حقوق جزا» است.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (570 -569/ 2).


سميعي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اديب السلطنه، در 1253 ش در رشت تولد يافت. پدرش مرحوم ميرزا حسن خان اديب السلطنه از اعضاى ديوانى بود و مدتها پيشكارى اميرافخم همدانى والى كرمانشاه را بر عهده داشت. حسين وقتى به سن رشد رسيد نزد معلمين خصوصى تحصيلات خود






را نزد دو تن از عرفا و دانشمندان معروف كرمانشاه به نام ابوالفقراء اصفهانى و ميرزاى سالك ادامه داد و در ادبيات فارسى و اصول حكمت و ادبيات عرب معلوماتى كسب كرد و سپس به استدعاى حسام الملك همدانى وارد دارالفنون ناصرى شد و با سعى و مراقبت كامل تحصيلات خود را ادامه داد و در آموختن زبانهاى خارجى و شيوه ى نگارش و حسن خط جد و جهدى به كمال مبذول داشت.

در 1313 ه.ق در سن بيست سالگى وارد وزارت خارجه شد و در اداره ى عثمانى كه از ادارات مهم وزارت خارجه بود، مشغول به كار گرديد و مدت 15 سال در آن وزارتخانه در سمتهاى مختلف انجام وظيفه مى نمود و مدتى نيز رياست اداره ى دول غيرهمجوار را بر عهده داشت.

در 1328 ه.ق به وزارت داخله منتقل شد و به سمت مديركل آن وزارتخانه مشغول كار شد و پس از چندى معاون آن وزارتخانه گرديد.

در انتخابات دوره ى سوم مجلس از طرف مردم رشت به نمايندگى رسيد. حسين سميعى كه تازه پس از فوت پدر به اديب السلطنه ملقب شده بود، پس از ورود به مجلس جزء فراكسيون دموكرات شد. عمر مجلس سوم زياد دوام نكرد زيرا نائره ى جنگ بين المللى اول اندك اندك به ممالك شرق سرايت كرد و طولى نكشيد كه كشور ايران هم كه بى طرفى خود را اعلام كرده بود، به علت رقابت كشورهاى خارجى مورد تجاوز قرار گرفته، اشغال شد. مجلس سوم تصميم به مهاجرت گرفت، اديب السلطنه نيز يكى از مهاجرين بود كه ابتدا به قم و بعد به كرمانشاه رفتند و دولت موقتى به سرپرستى رضاقلى خان نظام السلطنه تشكيل شد و اديب السلطنه در آن دولت به وزارت





داخله رسيد. مهاجرين سپس به عثمانى رفتند و مدتى در آن كشور اقامت نمودند. سميعى سرانجام به حلب رفت و مدتى در آن ديار اقامت داشت. در 1296 ش با ساير مهاجرين به ايران بازگشت و دور از كارهاى سياسى به مطالعه در ادبيات فارسى و زبان و متون عربى پرداخت و ضمنا به تشكيل انجمن ادبى مبادرت نمود. در كابينه ى سپهدار رشتى معاونت نخست وزيرى را بر عهده گرفت و از طرف دولت مامور مذاكره با سران كودتا شد ولى در كرج توقيف و ماموريت خود را نتوانست انجام دهد. در خرداد 1300 ش در كابينه ى احمد قوام السلطنه، وزارت تجارت و فوائد عامه به عهده ى او قرار گرفت و تا بهمن همان سال در آن سمت باقى بود. مشيرالدوله جانشين قوام در كابينه ى خود پست وزارت تجارت و فوائد عامه را همچنان به اديب السلطنه واگذار كرد ولى در كابينه ى بعدى كه به رياست مستوفى تشكيل شد شغل سميعى، كفالت وزارت داخله بود.

مشيرالدوله جانشين قوام در كابينه ى خود پست وزارت تجارت و فوائد عامه را همچنان به اديب السلطنه واگذار كرد ولى در كابينه ى بعدى كه به رياست مستوفى تشكيل شد شغل سميعى، كفالت وزارت داخله بود.

در سال 1302 كه سردار سپه رئيس الوزراء شد و يك سال بعد در ترميم كابينه به وزارت عدليه رسيد. در 1304 ش به حكومت پايتخت منصوب شد و مدت دو سال در اين سمت برقرار بود.

در كابينه ى حاج مخبرالسلطنه هدايت در 11 خرداد 1306 به وزارت داخله منصوب شد و در ترميم كابينه همچنان وزير داخله بود تا اينكه در 1308 به استاندارى آذربايجان رفت و دو سال در آن استان





دنباله ى اصلاحات را گرفت مخصوصا براى ترويج زبان پارسى در آن سامان زحمات زيادى متحمل گشت و آثار نيكوئى به يادگار گذاشت.

در 1310 اديب السلطنه مدتى كوتاه وزير اقتصاد شد تا اينكه در 1311 پس از عزل و بازداشت تيمورتاش كه عنوان وزير دربار منسوخ گرديد، به دربار رفت و عملا وظايف وزير دربار را انجام مى داد و تا سال 1318 كه جم به وزارت دربار تعيين گرديد، در اين سمت باقى بود. اديب السلطنه در خلال خدمت در دربار، رياست سازمان پيش آهنگى را نيز بر عهده داشت و در 1314 پس از تشكيل فرهنگستان، به نيابت آنجا تعيين گرديد و با كمك و همكارى ساير دانشمندان در احياء زبان پارسى سره اقدامات موثرى معمول داشت. در 1319 اديب السلطنه با سمت سفيركبير ايران به افغانستان رفت و قريب دو سال در اين سمت باقى ماند. پس از بازگشت، به رياست فرهنگستان رسيد ولى ديگر نه تنها اين سازمان فرهنگى فعاليتى نداشت، بلكه بى جهت مورد انتقاد قرار مى گرفت.

در بهمن 1321 وزير مشاور كابينه ى سهيلى شد و در تيرماه سال 1322 وزارت كشور گرفت ولى فقط مدتى كوتاه در اين سمت باقى ماند. در آن سال مجددا به دربار رفت و به رياست تشريفات منصوب شد. اديب السلطنه در سال 1328 در انتخابات دوره ى اول سنا، به سناتورى گيلان رسيد و در همين سمت در سال 1332 در سن 79 سالگى درگذشت.

حسين سميعى يكى از افراد موجه و مولق و دانشمند دوران مشروطه است. وى قريب 60 سال در مشاغل مهم سياسى و ادارى انجام وظيفه كرد كه 40 سال آن در مقامات وزارت و استاندار و سفارت بود. با





وجودى كه متجاوز از ده مرتبه به مقام وزارت رسيد، مع الوصف شهرت ادب و قدرتش در سرودن شعر و تسلط او به زبان و ادبيات پارسى، شخصيت سياسى او را تحت الشعاع قرار داده است و در محافل مختلف به نام يك دانشمند و اديب بيشتر از يك سياستمدار معروف مى باشد. سميعى مردى نيك نفس و صحيح العمل بود. اخلاف او همه از دانشمندان بودند. پدرش نيز بالاستحقاق لقب اديب السلطنه داشت. در كمك به مردم و مستمندان مضايقه اى نمى نمود. در مشاغل مهم سياسى و اجرائى خود هرگز نسبت سوئى به او داده نشده است. مردى متقى و زاهد و محافظه كار بود. از لحاظ مالى و ثروت پدرى در رفاه زندگى مى كرد.

ادباء و شاعران مورد احترام او بودند. چند انجمن ادبى تشكيل داد و با وجود گرفتارى هاى سياسى در آنها مشاركت مى كرد، اشعار سخن سرايان را تصحيح مى نمود.

از مرحوم اديب السلطنه آثار منظوم و منثور زيادى باقى مانده است. مهمترين اثر وى كتاب آئين نگارش است كه مدتها در مدارس تدريس مى شد. خاطرات سفر مهاجرت او هم چاپ شده است. مرحوم سميعى در اشعار خود عطا تخلص مى كرد و ديوان اشعارش به چاپ رسيده است.

(منسوب به سميع) حسين ملقب به اديب السلطنه متخلص به عطا، از خانواده سميعى، و از ادبا و رجال دوره معاصر (و. رشت 1293 ه.ق- ف. 1373 ه.ق./ 1331 ه.ش.). وى دوران طفوليت را در كرمانشاه و تهران به سر برد، و بعد از پدرش به مشاغل دولتى پرداخت. و به وزارت (وزير كشور 1306 و 1391، وزير خارجه 1316 و وكالت مجلس شورى و سناتورى رسيد. وى شاعر بود و ديوانى دارد و مدتى انجمن ادبى





تهران تحت سرپرستى او اداره ميشد. از تأليفات او رساله «جان كلام» و ديگر رساله ايست در دستور زبان فارسى.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سميعي، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1274 ش در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى علوم سياسى گرديد و از آنجا فارغ التحصيل شد. چند سال در وزارت امور خارجه خدمت مى كرد، بعد به وزارت دارائى انتقال يافت و مشاغلى از قبيل معاون خزانه دار و پيشكارى ماليه فارس و رياست حسابدارى وزارت پست و تلگراف را طى نمود. در سال 1315 به وزارت كشور منتقل شد و فرماندارى كل كردستان را بر عهده گرفت. پس از دو سال در سنندج با مقام مديركلى به تهران بازگشت و در سال 1318 معاون و بعد كفيل وزارت كشور گرديد، يك سال در اين سمت بود كه با فرماندارى تهران شغل او تغيير نمود. سه سال فرماندارى تهران با او بود، مجددا معاون وزارت كشور شد و در سال 1325 به استاندارى استان مازندران معرفى گرديد و چند سالى در مازنداران بود. سعيد سميعى از ماموران محافظه كار و قدرت طلب و خودخواه محسوب مى شد و هميشه در فكر گرفتن شغل و مقام بود. هيچ موقع در محل ماموريت خود موفق به انجام كار شايسته اى نگرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سميعي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا مهدى خان ابتهاج سميعى مالك و بازرگان، در 1309 در رشت متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران به اتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل عازم آمريكا شد و وارد دانشگاه استانفورد و دانشگاه كاليفرنيا شد و در رشته ى پزشكى فارغ التحصيل گرديد. در سال 1335 دانشكده ى طب كورنل را در رشته ى بيمارى و جراحى قلب به اتمام رسانيد و مدتى نيز در مراكز پزشكى بيمارستان پيتربرنت برنگهام در ماساچوست و بيمارستان







عمومى دانشكده پزشكى هاروارد كارآموزى نمود و تجربه اندوخت. پس از بازگشت به ايران از سال 1343 به مدت چهار سال با سمت استادى در دانشكده پزشكى تهران به تدريس پرداخت. در سال 1343 همزمان با تدريس در دانشگاه، به معاونت وزارت بهدارى منصوب گرديد.

دكتر عبدالحسين سميعى يكى از موسسين بيمارستان پارس در تهران بود و رياست اين بيمارستان مجهز و درجه ى اول را در دو نوبت عهده دار شد.

در ارديبهشت 1353 در ترميم كابينه ى اميرعباس هويدا به سمت وزير علوم و آموزش عالى منصوب گرديد و در آن وزارتخانه اقدامات چشمگيرى انجام داد. از اقدامات پزشكى ديگر دكتر سميعى، تاسيس دانشگاه در گيلان بود و مدت چهار سال رياست آن دانشگاه را عهده دار بود و دانشكده ى پزشكى مجهزى در آن دانشگاه ايجاد نمود. يكى از اهداف ايجاد اين مركز انعقاد قرارداد با مايوكلينيك بود تا روزانه تعداد بسيارى بيمار مورد معاينه ى كامل و كنترل پزشكى قرار گيرند. دكتر عبدالحسين سميعى در سال 1357 به آمريكا مراجعت نمود و به عنوان استاد علوم پزشكى در دانشگاه كورنل فعاليت خود را آغاز نمود و پس از چندى به رياست بخش وست چستر برگزيده شد و عنوان استاد ممتاز و عالى طب دانشگاه كورنل را به خود اختصاص داد.

دكتر سميعى در تشكيلات و مجامع مختلف و مهم پزشكى بين المللى عضويت داشت و تاليفات و كتب مختلفى در زمينه ى پزشكى از خود باقى گذاشت و سرانجام در سال 1379 در سن 70 سالگى به بيمارى سرطان در آمريكا درگذشت. وى در سال 1345 در سن 70 سالگى به بيمارى سرطان در آمريكا درگذشت. وى در سال 1345 با خانواده ى خسروشاهى پيوند





زناشوئى بست و دو فرزند از او باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سميعي، عطاءالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابراهيم مدبرالدوله در 1272 در تهران متولد گرديد. پس از آنكه دوره ى تحصيلات متوسطه را طى كرد، براى تحصيل در رشته ى كشاورزى به اروپا رفت و در بلژيك دوره ى دانشكده ى كشاورزى را طى نمود در 1300 وارد خدمات دولتى شد. چندى در وزارت كشور و بعد در وزارت صحيه ى آن روز به خدمت اشتغال ورزيد. در همان زمان، مدرسه ى طب تهران را پايان داد و رئيس كل حسابدارى شد. در 1305 براى خريد لوازم جراحى و تكميل تحصيلات به اروپا رفت و ضمن تحصيل، معاون سرپرست محصلين در اروپا شد. پس از مراجعت به ايران، چندى پزشك موسسات دولتى بود تا اينكه در دوره ى هشتم، كانديداى انتخابات شد و از فومن به وكالت مجلس رسيد و مجموعا شش دوره نمايندگى مجلس داشت. در حين نمايندگى مجلس، مدتى رئيس بهدارى بانك ملى شد و چند سال نيز عضو انجمن شهر تهران بود.

وفات وى در سال 1323 در اثر كسالت قلبى، در سن 51 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سميعي، عنايت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1267 در رشت متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در آنجا پايان داد و وارد مدرسه ى عالى علوم سياسى گرديد و دوره ى آن را به اتمام رسانيد. آنگاه به اروپا رفت و در رشته ى حقوق ادامه ى تحصيل داد. در 1293 در دستگاه دولت استخدام گرديد. چندى رئيس معارف و اوقاف گيلان شد. بعد در وزارت كشور مدير اداره ى شرق گرديد. از آنجا به مقام مديركلى وزارت معارف منصوب شد. هنگامى كه رضاخان سردار سپه به نخست وزيرى رسيد، رياست دفتر نخست وزيرى و رياست كابينه ى هيئت وزيران را







به او سپرد. در اوايل سلطنت رضاشاه، معاون وزارت كشور گرديد، بعد معاونت وزارت معارف به عهده ى او قرار گرفت. مدتى وزير مختار در بغداد بود، تا به تهران احضار و كفالت وزارت اقتصاد ملى را عهده دار شد. بعد وزير مختار ايران در برلن و رئيس هيئت اعزامى ايران در كميسيون اقتصادى جهان گرديد. در سال 1314 مجددا پست وزير مختارى ايران و در عراق را عهده دار شد. در 1315 در كابينه ى جم به وزارت امور خارجه منصوب گرديد. در سال 1317 با بيمارى سرطان در برلن درگذشت. وى قبلا مدبرالدوله لقب داشت. سميعى به هنگام رياست دفتر سردار سپه، توانست اعتماد كامل او را نسبت به خود جلب كند و فوق العاده مورد اعتماد بود. به زبانهاى فرانسه، انگليسى و آلمانى تسلط داشت.

عنايت اللَّه، از رجال دوره پهلوى (ف. 1316 ه.ش.) وى در عهد رضاشاه پهلوى به مقامات متعدد از جمله معاونت وزارت فرهنگ و وزارت امور خارجه (1316 ه.ش.) رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سميعي، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1275 متولد شد. پس از انجام تحصيلات وارد وزارت امور خارجه شد. پس از طى مراحل ادارى در تهران، چندى رئيس اداره ى جامعه ى ملل و چندى رئيس حقوقى و زمانى رئيس كل تشريفات بود. بعد وزير مختار در بلژيك شد. از سال 1330 در سمت معاون وزارت امور خارجه انجام وظيفه مى كرد. چندى كفالت داشته پس از آن وزير مختار در آرژانتين و سپس سفيركبير در شوروى گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سميعي، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابراهيم نبيل سميعى (نبيل الملك)، متولد سال 1295 ش است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران انجام داد و در سال 1314 از طرف بانك ملى ايران براى ادامه ى تحصيل در رشته ى حسابدارى عازم انگلستان شد و مدت 8 سال دره ى تخصصى حسابداران قسم خورده را طى كرد و در سال 1322 پس از احراز موفقيت به ايران بازگشت و در بانك ملى ايران مشغول خدمت شد.

پس از چند سال خدمت در اداره ى مركزى بانك ملى به علت بعضى از فعاليتهاى سياسى، چند تن از ماموران تحصيلكرده ى بانك ملى از تهران تبعيد شدند، سميعى در راس آنها قرار داشت و ظاهرا با سمت معاونت بانك ملى به زاهدان اعزام شد. تلاش اديب السلطنه سميعى جد وى به جائى نرسيد.

چند سال در زاهدان بود، پس از آنكه به تهران بازگشت، به ترتيب معاون و رئيس اداره ى خارجه شد و بعد مشاور مديركل بانك ملى گرديد. در 1337 به معاونت بانك رسيد و چند سالى در اين سمت بود كه بانك توسعه ى صنعتى و معدنى ايران تشكيل يافت و سمت مهدى سميعى در آن بانك معاونت







بود. بعد رئيس سازمان برنامه شد و مجددا به بانك مركزى برگشت. پس از انتصاب ناصر عامرى به دبيركلى حزب مردم، سميعى به جاى او رئيس بانك توسعه ى كشاورزى گرديد. بانك مزبور در زمان تصدى سميعى، گسترش فوق العاده اى يافت و اعتبارات سنگينى از طرف دولت در اختيار آن قرار گرفت. ظاهرا بانك تابع وزارت كشاورزى بود ولى خطمشى و اقدامات آن منبعث از دولت گرديد. مبالغ هنگفتى وام به افراد متنفذ دادند، حتى براى گردش كار فروشگاه هاى زنجيره اى كه مربوط به احمد خيامى بود، بانك توسعه ى كشاورزى وامى در حدود يك ميليارد تومان پرداخت كرد. سميعى اهل سوءاستفاده و جمع مال مطلقا نبود و زندگى ساده خود را با حقوق ادارى اداره مى كرد. وى تا آخر عمر همسرى انتخاب نكرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سميعي، همايون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابراهيم نبيل سميعى، در 1299 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه از دانشكده حقوق تهران در رشته ى سياسى ليسانس گرفت و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و پس از طى مراحل ادارى، دبيردوم و سپس دبير اول سفارت ايران در لندن شد. سپس به معاونت اداره سازمان ملل متحد منصوب گرديد. چندى هم عهده دار معاونت اداره چهارم بود و پس از آن معاون اول عهود حقوقى وزارت امور خارجه شد و بعد به رياست رسيد. از ديگر مشاغل وى رايزنى در چند كشور بود. چندى هم عهده دار مقام مديركلى شد تا سرانجام به معاونت وزارت امور خارجه منصوب گرديد. پس از معاونت در چند كشور اروپائى به سفارت رسيد كه عبارتند از سفيركبيرى ايران در لهستان






و يوگسلاوى و دانمارك. همايون سميعى در 1363 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سنباد

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(سندباد) مجوس (مقت. 137 ه.ق./ 56 -755 م.). وى پس از قتل ابومسلم به امر منصور خليفه كه يكى از طرفداران او بود علم طغيان برافراشت. اگرچه وى ظاهرا آيين جديدى نياورد و معروف به مجوس بود و نحوه اعتقاد او هم به ابومسلم معلوم نيست، مع ذلك عده بسيار از پيروان اديان و مذاهب مختلف تحت لواى او جمع شدند. سنباد قصد خود را براى پيشروى به سوى حجاز و انهدام كعبه اعلام نمود. و از نيشابور حركت كرد، قومس و قم و رى را متصرف شد و گروه بسيار از مزدكيان و مجوسان طبرستان گرد او جمع شدند. عده اتباع او را در حدود 100000 تن نوشته اند. شورش او فقظ 70 روز طول كشيد و در اين مدت فتوحات بسيار كرد و عاقبت يكى از سرداران منصور خليفه به نام جوهر بن مراد او را در نزديكى همدان شكست داد و 60000 تن از اتباع او را به قتل رسانيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سنجابي، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1283 ش)، نويسنده و استاد دانشگاه. وى در رشته حقوق و علوم سياسى مدرك ليسانس و از دانشگاه پاريس دكترى گرفت. استاد حقوق ادارى و اقتصاد در دانشكده ى حقوق بود. از آثار وى: «جزوه اقتصاد سال اول دانشكده ى حقوق»؛ «حقوق ادارى».[1]

استاد، محقق.

تولد: 1258، كرمانشاه.

درگذشت: تير 1374، آمريكا.

كريم سنجابى پس از گذراندن تحصيلات ابتدايى در زادگاهش، در دارالفنون ادامه ى تحصيل داد و سپس از دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران فارغ التحصيل گرديد. آنگاه براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و در رشته ى حقوق اقتصاد دكترى (رساله ى او به زبان فرانسوى درباره ى اصطلاحات ارضى بود كه در سال







1313 نوشته شده است) گرفت. پس از بازگشت به ايران (پس از اخذ مدرك دكترى) در دانشكده ى حقوق به تدريس پرداخت و سال ها استاد رشته ى حقوق ادارى بود.

دكتر كريم سنجابى در دوره ى 26 مجلس شوراى ملى از طرف مردم كرمانشاه به نمايندگى مجلس انتخاب شد. دكتر محمد مصدق در روز 12 ارديبهشت سال 1330 هيئت دولت خود را تشكيل داد و به مجلس شوراى ملى معرفى نمود. دكتر كريم سنجابى در اين كابينه به وزارت فرهنگ منصوب شد. اين هيئت دولت مدت نه ماه بر سر كار بود. دكتر مصدق در 5 دى ماه همان سال به ترميم هيئت دولت اقدام و دكتر محمود حسابى به جاى دكتر سنجابى وارد هيئت دولت شد. دكتر كريم سنجابى از اعضاى جبهه ى ملى بود. در خلع يد از شركت نفت سابق و ملى شدن صنعت نفت فعاليت داشت. پس از كودتاى 28 مرداد سال 1332 همراه با ديگران دستگير و بازداشت شد. علاوه بر اين دستگيرى، وى چند بار ديگر نيز به زندان افتاد. وى در ابتداى دوره ى دوم فعاليت خود حزب ميهن را تأسيس كرد و بعد به همراهى چند تن ديگر حزب ايران را به وجود آورد.

از جمله آثار او كتابى است به نام اميدها و نااميديى ها (لندن، 1369) كه حاوى خاطرات اوست. از آثار ديگر او است: جزوه ى اقتصاد سال اول دانشكده ى حقوق (1321)؛ حقوق ادارى (1334).

در اوج تظاهرات مردم در انقلاب اسلامى به دكتر كريم سنجابى پيشنهاد تشكيل هيئت دولت و عضويت در هيئت دولت و رياست شوراى سلطنت داده شد كه از پذيرش آنها خوددارى كرد. در همان زمان كريم سنجابى دستگير و





به زندان افتاد كه در آذر سال 1357 از زندان آزاد شد و به تجديد حيات جبهه ى ملى اقدام كرد. پس از انقلاب اسلامى، دكتر كريم سنجابى در دولت موقت مهندس مهدى بازرگان مدتى عهده دار وزارت امور خارجه بود.

وزير، وكيل مجلس، استاد دانشگاه عضو و رئيس جبهه ملى، مخالف محمدرضا پهلوى. در 1283 در كرمانشاه تولد يافت. پدرش قاسم خان سردار ناصر رئيس ايل سنجابى بود كه مدتها در دوران سلطنت رضاشاه در زندان و تبعيد به سر مى برد. سنجابى پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى حقوق تهران شد و از مدرسه ى مزبور ليسانس ادارى گرفت و جزء اولين دسته محصلين دولتى به اروپا اعزام شد و در پاريس ادامه ى تحصيل داد و دكتراى حقوق دريافت نمود. پس از ورود به ايران، در 1313 به دانشيارى دانشكده جديدالتاسيس حقوق و علوم سياسى انتخاب شد. پس از 5 سال به مقام استادى و تدريس در دانشگاه رسيد و بعد با حفظ سمت، به خدمت در وزارت معارف درآمد و مشاغلى در آن وزارتخانه پست سرگذاشت. چندى كفيل دبيرستان دارائى، مدتى كفيل رياست آموزش متوسطه و زمانى رياست اداره ى آموزش عالى را داشت. در 1321 به معاونت دانشكده ى حقوق و در 1325 به رياست دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصادى با راى استادان انتخاب گرديد.

از 1328 كه موضوع ملى شدن صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته و نطفه ى جبهه ملى بسته شد، سنجابى عضويت جبهه را پذيرفت و از اعضاى فعالى جبهه گرديد. در 1330 كه مصدق ماموريت اداره ى امور كشور را بر عهده گرفت، او را به سمت وزير فرهنگ معرفى كرد. سنجابى





يك سال مقام وزارت داشت، نه تنها قدمى براى فرهنگ كشور برنداشت، بلكه اوضاع آشفته ى آن وزارتخانه را آشفته تر كرد و سرانجام آنجا را ترك نمود. در 1331 به هنگام طرح مسئله ى ملى شدن صنعت نفت در دادگاه لاهه، در معيت مصدق به آنجا رفت و قاضى اختصاصى ايران بود.

در انتخابات دوره ى هفدهم، از كرمانشاه به وكالت مجلس انتخاب شد و عضويت فراكسيون جبهه ملى را داشت. پس از سقوط مصدق، وى تحت تعقيب قرار گرفت، مدتها به حالت اختفاء مى زيست، سرانجام به شفاعت حشمت الدوله والاتبار كه نفوذى فوق العاده بر شاه داشت، خود را معرفى نمود و همان روز آزاد شد و كرسى استادى دانشكده ى حقوق را مجددا به او دادند. سنجابى تا سال 1342 فعاليتى نداشت و اساسا با ساير اعضاى جبهه ملى حشر و نشر نمى نمود، ولى از آن سال به بعد وارد مبارزات سياسى شد. گاهى پنهان و زمانى آشكار به مبارزه ادامه مى داد و در جلسات جبهه ملى شركت مى نمود. چند بار مورد تعرض واقع شد، چندى در زندان به سر برد و مدتى تحت نظر بود تا اينكه در 1357 رهبر جبهه ملى ايران شد و مبارزه ى جبهه ملى عليه شاه و رژيم را او علنى ساخت. در آن سال فعاليتى چشمگير داشت و معتقد بود شاه بايد سلطنت كند نه حكومت. چندى سفر به خارج نمود. در آبان ماه چند روزى طبق ماده ى پنج حكومت نظامى بازداشت شد. چند جلسه طولانى ملاقات با سپهبد مقدم رئيس ساواك داشت، سرانجام روزى به اتفاق او به ديدار شاه رفتند، بنا به نوشته ى شاه، او دست شاه را بوسيده و از اعمال گذشته ى خويش





اظهار ندامت كرده و شاه تكليف نخست وزيرى به او مى كند كه موكول به مطالعه و پاسخ مى شود ولى جو زمان اجازه ى قبول چنين سمتى را كه صميمانه خواستار آن بود، نداد.

سنجابى مردى كم استعداد و استادى كم سواد بود. هيچگونه تحقيق علمى در كار خود نكرد. چهل سال تدريس حقوق ادارى با او بود، هرگز نخواست كتابى در اين زمينه با پيشرفتهاى روز تهيه كند. چند صفحه جزوه ى ناقص را به صورت فتوكپى بين دانشجويان تقسيم مى كرد. وى در اواخر عمر خاطرات خود را به رشته تحرير درآورد و آن را انتشار داد. در 1375 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (66 -65 /5).


سند، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد سند 

محل تولد : بحرين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

حدود چهار سال و نيم سن داشتم كه به دبستان رفتم . پانزده سال و نيم داشتم كه ديپلم گرفتم. سپس عازم لندن شدم و فوق ديپلم هندسه را در سال اول گرفتم. در سال دوم موارد اضافي را فرا گرفتم تا در دانشكده تخصصي امپريال وارد شوم ولي در نزديك اواخر سال دوم تصميم به رفتن به حوزه علميه قم را گرفتم. با ورود به حوزه ، با تمام جديت ، شبانه روز و پنجشنبه و حتي جمعه و تعطيلات ، هميشه مشغول تحصيل بودم و همه متون قديمه مانند قوانين، شرح نظام، مطول و شمسيه و هيئت چغمين و عروقي و غيره را فرا گرفتم البته كتابهاي مقدمات را خودم به تنهايي فرا گرفتم چون در دبيرستان جزو مواد درسي بود و با آنها آشنا بودم.

در






مدت سه سال و نيم ، سطوح عاليه را به اتمام رساندم كه البته ساعات كاري اين سه سال و نيم معادل ساعتهاي درسي حوزه در هفت سال برآورد ميشود . سپس درسهاي خارج آقايان روحاني و ميرزا هاشم آملي و وحيد خراساني ، در بيع و اصول الفاظ و صلاة و اصول عمليه و فلسفه اسفار و سپس بخصوص نزد آقاي جوادي آملي و اشارات هم پيش آقاي حسن زاده آملي و همراه اين سالها درسهاي آقاي گلپايگاني كه درقضاء و شهادات و حدود بود را، در تعطيلات فرا گرفتم و قضا و شهادات آقاي تبريزي و همچنين طهارت و غيره آنها .

در اواخر حضور درسي دو سال نزد آقاي علامه فاني اصفهاني اصول فشرده و بيع و مكاسب محرمه و قضاء و خلل صلاة و غيره همچنين بحثهاي تعطيلي آقاي روحاني شركت داشتم كه در خلل صلاة و قواعد اصولي بود و در اواخر سه سال فقه طهاره و اصول عمليه و جلسه استفتاء آقاي تبريزي شركت داشتم سپس بدستور استاد آقاي روحاني و ميرزا هاشم آملي شروع به تدريس بحث خارج نمودم.البته شروع تدريس بحث خارج فقه و اصول همگام با دو سال اخير حضور اينجانب در درسهاي آقايان بود و همينطور تدريس منظومه ملا هادي مرتبه دوم بود. سپس اشارات بوعلي و سپس شفاء بوعلي و سپس اسفار كه چندين جلد آنرا تا بحال تدريس داشتم و همينطور يك دوره عقايد در امامت در طي چهار سال، همينطور تدريس مسائل مستحدثه در تعطيلات پنج شنبه و جمعه كه اكنون هم ادامه دارد و بحث كتاب حج دو دوره (خلاصه و مفصل)





در تعطيلات داشتم و دوره اصول از اول الفاظ تا آخر استصحاب ، در طي 12 سال . بسياري از اين بحثها بچاپ رسيده و در زمينه مسائل مستحدثه متعدد و بسياري از شاگردان حاضر در بحث بدرجه تدريس كفايه و مكاسب و رسائل بلكه تدريس تقريرات رسيده و بسياري از آنها داراي تاليفات متعدد در زمينه هاي مختلف هستند.در زمينه مقالات و سخنراني ها در شهرها و كشورهاي مختلف شركت داشته ام. 








سنك، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدحسين سنك ملاك، در 1267 ش در مازندران تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در ايران پايان داد، آنگاه براى ادامه ى تحصيل به اروپا

رفت و مدت ده سال در سويس در رشته ى طب تحصيل نمود. بعد از مراجعت به ايران، مدت كوتاهى به شغل طبابت پرداخت و خيلى زود طبابت را به سياست تبديل كرد. در دوره ى ششم به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد و مجموعا هشت دوره (16 سال) وكالت مجلس داشت. بعد از افتتاح مجلس سنا، يك دوره هم به سناتورى مازندران برگزيده شد. وى مردى ثروتمند، خوش نيت، كم تهور و بى آزار بود. حدود سال 1348 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سنندجي، عبدالحميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سالار سعيد از ملاكين درجه اول كردستان، در 1280 در سنندج تولد يافت. تحصيلات ابتدائى را در سنندج و تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى آمريكائى تهران پايان برد. چندى در اروپا به مطالعه و سياحت گذرانيد. در دوران سلطنت رضاشاه از محترمين و بزرگان كردستان بود. در دوره ى چهاردهم از سنندج به وكالت مجلس رسيد و ادوار شانزدهم و هيچجدهم و نوزدهم و بيستم وكيل بود. غالبا در مجلس رياست كميسيون امور خارجه را عهده دار بود. وى به زبانهاى فرانسه و انگليسى تكلم مى كرد و بسيار خير بود. وفات او بعد از سال 1340 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سوادكوهي، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اميرمويد پسر شعاع الملك از رجال و متنفذين منطقه ى مازندران، در 1233 ش توليد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى دارالفنون شد و دوره ى كامل مدرسه را در رشته ى نظام پايان برد. پس از چندى از طرف ناصرالدين شاه به رياست ايل سوادكوه و پادگان آنجا منصوب شد ولى خود در تهران غالبا در دربار به سر مى برد و جزء همراهان شكار شاه بود. در زمان مظفرالدين شاه، به سوادكوه رفت. در ميان ايل خود زندگى مى كرد. در 1329 كه محمدعلى ميرزا به قصد تصرف تهران وارد گمش تپه شد، سردار مويد او را همراهى نمود ولى محمدعلى ميرزا كارى از پيش نبرد و از ايران خارج شد. اميرمويد در دوره ى سوم قانونگزارى، از طرف مردم سارى به وكالت انتخاب گرديد و جزء مهاجرين مجلس در جنگ بين المللى اول بود. وقتى در 1297 وثوق الدوله به نخست وزيرى رسيد، براى امنيت بخشيدن به مملكت و خاتمه








دادن به حكومت ملوك الطوايفى، دستور داد اميرمويد را كه در منطقه ى

مازندران همه كاره بود، به تهران انتقال دادند. چندى تحت نظر بود ولى در دولت مشيرالدوله به مازندران بازگشت و مشغول تهيه ى قشون و نيرو گرديد تا در فرصت مناسب حكومت را در دست بگيرد. چند ماهى پس از كودتاى 1299 كه توسط ميرپنج رضاخان انجام گرفت، اميرمويد كه رئيس ايل و قواى سوادكوه بود، تحريك شد كه يكى از نفرات ايل او بتواند تهران را تصرف كند و او همچنان در سوادكوه باقى بماند، لذا تداركى كه از لحاظ سرباز و نفر و اسلحه از قبل ديده بود كامل كرد و سر به طغيان برداشت و قصد حمله به تهران و در دست گرفتن حكومت را داشت. در همان هنگام ميرزا كوچك خان در جنگل رشت به تجهيزات پرداخت و ساعدالدوله در تنكابن را به سرتيپ زاهدى سپرد و ميرپنج احمدآقاخان اميراحمدى را به سراغ اميرمويد فرستاد. اميراحمدى با افراد تحت فرماندهى خود در «سرخورآباد» كه خانه ى اميرمويد بود جنگ را شروع كرد. حمله ى اول به طورى ناگهانى و شديد صورت گرفت كه اميرخانه و زندگى خود را ترك كرد و به طرف ارفع كوه كشيد. اميراحمدى تمام خانه و زندگى امير را به آتش كشيد و اثرى از آن باقى نگذاشت. در تعقيب او جنگ را ادامه داد، غالب نفرات اميرمويد در اين نبرد كشته شدند و گذشته از اينكه غائله فرونشست، او را دستگير و به تهران آوردند. پس از چندى به كرمانشاه تبعيد شد.

در 1303 دو تن از پسرانش به نام هژبرالسلطان و سهم الممالك در مازندران علم مخالفت برافراشتند ولى اين بار نيز شكست خورده،





در گرگان دستگير و بلافاصله اعدام گرديدند.

اميرمويد پس از اعدام فرزندان خود بيمار شد و شاه به او اجازه داد براى معالجه به اروپا برود. چندى در آلمان به سر برد. پس از بازگشت در 1311 در تهران درگذشت. روى هم رفته مرد عاقل و وطن پرستى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سواري، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال 1341 در دشت آزادگان (سوسنگرد) به دنيا آمد. تولدش موجى از سرور و شادمانى در خانواده به وجود آورد. او در دامان پدر و مادرى مومن و متدين رشد و نمو كرد.

او دوران شيرين كودكى و نوجوانى اش را در زادگاهش گذراند. نوجوانى فوق العاده منضبط و مهربان و به شدت دوستدار مومنين و اهل تقوا بود. او ظلم و ستم رژيم شاهى را لمس و به انواع مختلف، انزجار خود را از رژيم ابراز مي كرد. تا اين كه با پيروزى انقلاب اسلامى، طعم شيرين ايام الله دهه فجر را چشيد.

كاظم شاهد حمله خونين و ناجوانمردانه ارتش عراق به خاك كشورمان بود. او ديد ارتشى كه مدعى دفاع از خلق عرب است، چه سان ظالمانه و بى رحمانه و در اوج قساوت، كودك، نوجوان، پير و جوان را به خاك و خون مي كشد.

او شاهد بود كه چگونه سوسنگرد، بستان، هويزه، خرمشهر، آبادان در زير شلاق هاى دشمن گلگون شدند اين تجارب و ناملايمات، از او انسانى صبور و با تجربه ساخت. او با تمام توان، به دفاع از ارزش هاى انقلاب اسلامى و پيروى از خط سرخ ولايت فقيه پرداخت. در آن مقطع، به جمع مدافعان انقلاب پيوست و به دفاع خود در جبهه هاى جنوب تداوم بخشيد، و سرانجام آن جوان رعنا و






فرمانده گردان آموزشى تيپ 62 خيبر در منطقه عملياتى والفجر هشت در غروب 1366/2/18 به آرزوى ديرين خود رسيد و شهد شهادت را چشيد؛ همان كه تمام فكر و ذكرش بود.

برگرفته از كتاب :شهيدان


سهامي، صدرالملوك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از نواده هاى سهام الدوله والى خراسان و نايب التوليه آستان قدس رضوى، در حدود سال 1300 در شهر مشهد متولد شد و در مدارس جديد مشغول تحصيل گرديد و علاوه بر تحصيلات جديد نزد معلمين خصوصى به تعليم ادبيات فارسى پرداخت و روى هم رفته زنى فاضله و اديب گرديد. در ميانسالى به فعاليت اجتماعى پرداخت و دوره ى ادبيات را در دانشگاه مشهد به پايان برد. وقتى وزارت آبادانى و مسكن تشكيل شد، وى در آن وزارتخانه مقام مديركلى گرفت و در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم از خواف به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد.

خانم صدرالملوك سهامى در جوانى به نكاح مرحوم على بزرگ نيا بازرگان معروف مشهد درآمد. بزرگ نيا گذشته از شغل تجارت، چندين دوره وكيل مجلس بود و شعر هم مى سرود. بنابراين صاحب ترجمه بيشتر به نام بزرگ نيا خوانده مى شود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سهرابي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1324، مرتبه علمى: استاد، رشته: مهندسى شيمى، دانشكده: مهندسى شيمى، دانشگاه: صنعتى اميركبير

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

فارغ التحصيل در رشته مهندسى شيمى با رتبه اول از دانشكده فنى دانشگاه تهران در سال 1347، دكترا در رشته مهندسى شيمى از انگلستان در سال 1351.

مرتبه علمى:

استاديار تمام وقت دانشگاه صنعتى اميركبير در سال 1351، دانشيار دانشگاه صنعتى اميركبير در سال 1356 و ارتقاء به درجه استادى مهندسى شيمى در سال 1363.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

فرآيندهاى تخميرى، تهيه مواد مختلف، برنامه ريزى و آينده نگرى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر يك پايان نامه دكترا و 10 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

ترموديناميك، مهندسى واكنشهاى شيميايى، انتقال جرم و صنايع غذا.

مقالات

تعداد







مقالات بزبان فارسى: 14، تعداد مقالات بزبان خارجى: 43

زمينه علمى مقالات:

مدل سازى، واكنشهاى چند فازى، ترموديناميك و عمليات واحد.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


سهروردي، ابوالفتوح يحيي

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(549- مقتول 587 ق)، حكيم، صوفى، متكلم، اديب، فيلسوف. ملقب به المويد بالملكوت و شيخ اشراق. وى در سهرود از توابع زنجان متولد شد. شهاب الدين يحيى سهروردى را غالبا شيخ اشراق يا المقتول يا شهيد مى نامند. وى اصول فقه را نزد شيخ مجدالدين جيلى استاد فخرالدين محمد رازى در شهر مراغه آموخت و مراتب عاليتر را در اصفهان نزد طاهرالدين قارى به پايان رساند. و چون در بسيارى از موارد با قدما خلاف انديشيده و على الخصوص در اصطلاحات خود از الفاظ و اصطلاحات دينى زرتشتى بسيار استفاده كرده است، متعصبان قوم، او را بالحاد متهم داشته و علماء حلب خون او را مباح شمردند. وى آثار متعدد به زبان فارسى و تازى دارد. وى بزرگترين فيلسوفى است كه حكمت اشراق در آثار و روش فلسفى او به كمال رسيد. وى تنها از افلاطون و پيروان طريقه ى او متاثر نبود بلكه از فلسفه ى متداول در ايران خاصه ى فلسفه ى متمايل به عرفان كه در طريقت زردشت ديده مى شود نيز استفاده كرد، كه همان طريقه ى خسروانى است. وى منطق، بصائر ابن سهلان ساوى ر نزد ظهيرالدين قارى خوانده است. و در سفرى كه به ماردين از بلاد تركيه داشته به زيارت فخرالدين ماردينى از بلاد تركيه داشته به زيارت فخرالدين ماردينى عارف و حكيم رسيده وى به فرمان صلاح الدين ايوبى و به تحريك متعصبين در سن سى و هشت سالگى در حلب به قتل رسيد. از آثار عربى وى: «البارقات






الالهيه»؛ «التلويحات»؛ «التنقيحات»؛ «حكمه الاشراق»؛ «رساله فى اعتقاد الحكما»؛ «طوارق الانوار»؛ «قصه الغربه الغربيه»؛ «لوامع الانوار»؛ «الالواح العماديه»؛ «المقاومات»؛ «المشارع و المطارحات»؛ «اللمحات» يا «اللمحه»؛ «الهيا كل النوريه»؛ «المبداء و المعاد» و غيره. از آثار فارسى او: «آواز پر جبريل»؛ «پرتونامه»؛ ترجمه «رساله الطير» ابن سينا؛ «رساله العشق»؛ «روزى با جماعت صوفيان»؛ «صفير سيمرغ»؛ «عقل سرخ»؛ «لغت موران»؛ «يزدان شناخت».[1]

يحيى بن حبش بن اميرك ملقب به شهاب الدين و شيخ اشراق و شيخ مقتول و شهيد و مكنى به ابوالفتح، حكيم معروف و محيى حكمت اشراق (و. سهرورد 549- مقت. 587 ه.ق.). وى حكمت و اصول فقه را نزد مجدالدين جيلى استاد فخر رازى در مراغه آموخت و در علوم حكمى و فلسفى سرآمد شد و به قوت ذكا وحدت ذهن و نيك انديشى بر بسيارى از امور علمى اطلاع يافت، و چون در بسيارى از موارد خلاف رأى قدما گفته و از حكمت ايرانى و اصطلاحات دين زردشتى استفاده كرده، متعصبان او را با لحاد متهم كردند و علماى حلب خون او را مباج شمردند. صلاح الدين ايوبى فرمانرواى مصر و شام فرمان داد تا او را به قتل رسانند و وى در حبس در سن 38 سالگى خفه شد. سهروردى آثار متعدد به فارسى و عربى دارد. مهمترين آنها از اين قرارند: منطق التحلويحات، كتاب التلويحات، كتاب المقاومات، كتاب المشارع والمطارحات، حكمة الاشراق (ه.م.) رسالة فى اعتقاد الحكماء قصة الغربة الغربية، آواز پر جبرئيل، رسالة العشق، لغت موران، صفير سيمرغ، ترجمه رسلالة الطير ابن سينا، اللمحات، اليهاكل النورية، الالواح العمادية، المبدأ و المعاد، طوارق الانوار، البارقات الالهية، لوامع الانوار، روزى با جماعت صوفيان، عقل سرخ، پرتونامه.





از غالب كتب او نسخ متعدد در دست است و بخش مهمى به طبع رسيده. سهروردى حكمت اشراق (ه.م.) را احياء كرده به كمال رسانيد. فلسفه او التقاطى است و در آن آثارى از اصول عقايد حكماى يونان به خصوص افلاطون و نوافلاطونيان و حكماى قديم ايران (فهلويون) و اصول دين زردشت در آن به خوبى نمايان است. اين فسلفه به حكمت اشراق معروف است و پس از او شارحان وى (شهر زورى و قطب الدين شيرازى) و حكمايى مانند صدرالدين شيرازى و هادى سبزوارى عقايد او را دنبال كردند و به تأييد و توضيح آن پرداختند. سهروردى درباره مشرب عرفانى خود گويد: بيشتر نظرات من فقط زاده فكر نيست. بلكه بر اثر رياضت و راهنمايى ذوق حاصل شده است. پس چون از راه برهان به دست نيامده و از راه عيان حاصل شده به تشكيك مشككى از ميان نمى رود. طريق من طريقى است كه همه سالكان راه حق و امام الحكمه افلاطون پيش گرفته و به يارى ذوق به حل بسيارى از مشكلات توفيق يافته اند. وى قايل به اصالت ماهيت است و وجود را امرى اعتبارى و عقلى مى داند و ماهيت را كه اصل است و همه عالم از آن تشكيل يافته است چهار قسم ذكر مى كنند: زيرا يا نور است يا ظلمت، و هر يك از اين دو يا جوهر است يا عرض. اما نور جوهرى شامل نفوس (يا به تعبير خود او انوار اسفهبدى) و عقول است و مراتبى دارد كه بالاترين آنها نورالانوار است كه آن را به اسامى نور مقدس، نور محيط، نور اعلى، نور اعظم و غيره خوانده است. منشأ





و مبدأ همه نورهاست. نورالانوار كامل است، و وراى آن هيچ چيز ديگر موجود نيست بنابراين نورالانوار در واقع همان روشنى بى پايان است كه در اوستا بدان اشاره رفته و از آن به اهورامزدا تعبير شده است. به عبارت ديگر نورالانوار علة العلل، مبدأ كل و خالق عالم است و همه چيزها از اشراقات او هستند و محتاج بدو. از نورالانوار فقط يك نور مجرد مستقيما پديده آمده است. اين نور نخستين را سهروردى نور اقرب و نور عظيم (بهمن) خوانده است. از نور اقرب يك فلك- كه فلك الافلاك باشد و نور مجرد دوم- حاصل شد، و از اين نور، نور و فلك ديگر به وجود آمد، و به همين ترتيب تا نور نهم و فلك نهم. فلك نهم- كه آخرين فلك است- زمين خاكى را در برگرفته است، و نور مربوط به اين فلك در قلب انسان و مغز سر او پرتو افكن شده و ادراك معقولات را براى وى ميسر ساخته است. اين انوار نه گانه با مصدر و مبدأ كل آنها كه نورالانوار است همان است كه فارابى و ابن سينا عقول عشره خوانده و همه را صادر از فيض الهى دانسته و آخرين آنها را عقل فعال ناميده اند.در نظر سهروردى نور عرضى روشنيهاى محسوس است چون نور آفتاب و ستارگان و آتش. ظلمت جوهرى عبارتست از اجسام، يعنى اشيائى كه قابل اشاره و محل اعراضند و شيخ آنها را برزخ نام داده است. ظلمت عرضى چيزهايى هستند كه بر اجسام عارض توانند شد، چون رنگ و بو و طعم و سبكى و سنگينى و جز آن كه شيخ از آنها به





لفظ «هيئت» نيز تعبير كرده است. سهروردى در كتاب كلمة التصوف گويد: «در ميان ايرانيان گروهى بودند كه به حق رهنمايى مى كردند و حكيمانى دانشمند بودند كه به مجوس شباهتى نداشتند، و بر آن طريق گامزن نبودند، و ما حكمت نوريه شريف آنان را، كه ذوق افلاطون و كسانى كه بيش از او بودند، گواه آن است، در كتاب موسوم به حكمةالاشراق و مانند آن، زنده گردانيديم، و كسى بر من در تدوين مانند آن پيشى نجسته است.» و در حكمة الاشراق نويسد: «... و برين بنا نهاده شده است قاعده اشراق در نور و ظلمت كه طريقه حكماى ايران مانند جاماسب و فرشوشتر و بزرگمهر و حكيمان پيش از او بود.» و در كتاب المشارع و المطارحات آورده: «و اما نور طامس كه به مرگ اصغر مى كشد: آخرين كسانى كه درباره آن در دست آگاهى داده اند، از گروه يونانيان حكيم بزرگوار افلاطون، و از بزرگانى كه در آن پژوهش كرده و نامش در تاريخها به جا مانده هرمس، و در پهلويان «گلشاه» موسوم به «گيومرث» و همچنين از پيروان او افريدون و كيخسرو باشند.»

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (170 -169 /9)، ايضاح المكنون (607 ،503 /2 ،330/1)، تاريخ ادبيات در ايران (997 -996 ،305 -297 /2)، تاريخ فلاسفه (381 -368)، تاريخ فلسفه در اسلام (560 -529 /1)، تاريخ نظم و نثر (110)، تذكره ى روز روشن (444 -443)، ترجمه ى تتمه صوان الحكمه (104 -103)، دايرةالمعارف فارسى (1384/1)، الذريعه (153 -152 /13 ،277/25 ،554/9)، روضات الجنات (197/8)، رياض العارفين (211)، ريحانه (300 -298 /3)، سير النبلاء (211 -207 /21)، فرهنگ سخنوران (519 -518)،





كشف الظنون (1560 ،7197 ،684 ،482 ،361 ،159)، الكنى و الالقاب (326/2)، لسان الميزان (511 -510 /3)، لغت نامه (ذيل/ ابوالفتوح)، مؤلفين كتب چاپى (826 -823 /6)، مجمع الفصحا (819/2)، معجم الادبا (320 -314 /19)، معجم المؤلفين (190 -189 /13)، نفحات الانس (586 -584)، الوافى بالوفيات (323 -318 /2)، وفيات الاعيان (274 -268 /6)، هديه العارفين (521/2)، هفت اقليم (201/3).


سهيلي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا غلامعلى خان تبريزى، در 1271 ش در تبريز متولد شد. تحصيلات خود را در مدرسه ى قزاقخانه روسى و سن لوئى و دارالفنون به اتمام رسانيد و به زبانهاى روسى و فرانسه تسلط يافت. در 1292 كه سوئدى ها براى تشكيل نظميه وارد ايران شدند، به سمت مترجم در آنجا استخدام شد و يك دوره يك ساله پليسى را طى نمود و لباس افسرى پوشيد و درجه سلطانى گرفت. در 1302 كه به خدمت سوئدى ها خاتمه داده شد و سرهنگ درگاهى در راس اداره كل نظميه قرار گرفت، سهيلى را با درجه ى نايب سرهنگى رئيس اداره ى زندانها نمود. پس از مدتى رئيس اداره تامينات شد. در سال 1311 رياست شهربانى گيلان به او واگذار گرديد و پس از آن مدتى هم رئيس اداره سياسى بود. حسن سهيلى پس از بركنارى عبدالحسين ديبا از حسابدارى دربار، جاى او را گرفت و مدتى حسابدارى دربار را اداره مى كرد و سپس رئيس املاك ساحلى رضاشاه در مازندران و گيلان گرديد.

در سال 1325 سرتيپ صفارى رئيس شهربانى وقت، سازمان جديدى براى شهربانى پى ريزى و آن را پياده كرد. در اين سازمان، سرهنگ سهيلى مديركل شهربانى شهرستان ها شد و در فروردين 1326 درجه ى سرپاسى (سرتيپى شهربانى) گرفت و به معاونت شهربانى كل






كشور منصوب شد. چندى هم مديركل بازرسى بود تا در 1330 براى بار دوم به معاونت شهربانى منصوب گرديد. پس از 28 مرداد 1332 بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سهيلي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1274 ش در آذربايجان در يك خانواده ى متوسط تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز و تهران انجام داد و وارد مدرسه ى قزاقخانه و سپس مدرسه ى عالى علوم سياسى شد. در 1293 ش در سن 19 سالگى به درجه ى ليسانس نائل شد، ضمنا مقدمات عربى و ادبيات فارسى و زبانهاى فرانسه و روسى را نيز به خوبى آموخت و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد.

هوش، پشتكار و زبان دانى سهيلى باعث شد كه در وزارتخانه مورد توجه قرار بگيرد. با وجود اينكه از يك خانواده ى عادى بود، مراحل ادارى را طى كرد و در 1304 ش رئيس اداره ى شوروى گرديد و يك سفر نيز به عنوان منشى هيئت به مسكو رفت.

در 1310 ش با كمك و مساعدت داور و تيمورتاش، به معاونت وزارت طرق و شوارع (راه) منصوب شد. يك سال بعد رئيس هيئت مديره شيلات گرديد و در 1313 به

معاونت وزارت امور خارجه رسيد و سه سال در اين سمت انجام وظيفه نمود. در 1315 به جاى حسين علاء، وزيرمختارى ايران در لندن به عهده ى او قرار گرفت و يك سال بعد، جم نخست وزير او را به جاى عنايت الله سميعى وزير خارجه كه به طور ناگهانى درگذشته بود، به سمت وزير امور خارجه معرفى كرد.

هنوز بيش از دو ماه از خدمت او در وزارت خارجه نگذشته بود كه به علت يك خبط سياسى






از كار بركنار و منتظر خدمت شد. در 1318 استاندار كرمان شد و كمتر از يك سال در آن حدود بود كه سفيركبير در كشور افغانستان گرديد و بالاخره در تيرماه 1319 ش در كابينه ى على منصور، به سمت وزير كشور تعيين و معرفى شد.

روز سوم شهريور 1320 سهيلى به اتفاق ساير وزيران به كاخ سعدآباد رفتند و روز بعد منصور نخست وزير، از كار كناره گرفت و بالاخره قرعه به نام فروغى اصابت كرد و او كه شش سال دور از كارهاى سياسى به خواندن و كتاب نوشتن مشغول بود، نخست وزير ايران گرديد. در كابينه ى فروغى كه روز پنجم شهريور تشكيل شد، سهيلى از وزارت كشور به وزارت خارجه رفت و جواد عامرى به عكس از وزارت خارجه به وزير كشورى تعيين شد. اوضاع آشفته و درهم آن روز و روزهاى بعد و نقش مهم وزير خارجه در ايام جنگ و اشغال كشور معلوم و مسلم است. على الخصوص وزير خارجه اى كه عضو شوراى عالى دفاع كشور هم باشد.

سهيلى جوان و فروغى پير در نيمه ى دوم سال 1320 حوادث مهم و پردردسرى را پست سر گذراندند تا بالاخره در بهمن ماه همان سال پيمان اتحاد بين ايران و انگليس و شوروى را منعقد نمودند.

فروغى تا اسفند ماه 1320 چهار بار كابينه ى خود را ترميم كرد، پست وزارت خارجه در هر چهار بار با سهيلى بود. ولى در يازدهم اسفند وقتى فروغى كابينه ى خود را ترميم كرد، با اكثريت ضعيفى راى اعتماد گرفت. فروغى معتقد به خدمات خود بود و به خوبى به نقشى كه در چند ماه اخير براى استقلال و تماميت ايران معمول داشته بود، وقوف





داشت ولى كارشكنى نمايندگان مجلس كه در آن روز به اهميت اوضاع سياسى ايران واقف نبودند، فروغى پيرمرد را خسته كرد و به جاى قدرانى از وى، در ساحت مجلس به سويش سنگ پرتاب كردند.

بالاخره فروغى از زيربار مسئوليت فرار كرد و يا موجبات آن روز مجلس او را فرارى نمود. ولى چند روز قبل از ترك ميز نخست وزيرى، به عده اى از وكلا توصيه نموده بود به جاى او على سهيلى وزير خارجه ى كابينه اش را انتخاب نمايند زيرا در آن روز مهمترين مسئله سياست خارجى كشور بود، وقتى نمايندگان دوره ى سيزدهم يعنى آن اكثريت ضعيف (65 نفر) از ادامه ى نخست وزيرى ذكاءالملك مايوس شدند به توصيه اش ارج نهادند و على سهيلى وزير خارجه ى پركار و جوان كابينه را به نخست وزيرى برگزيدند. على سهيلى با اكثريتى قاطع به نخست وزيرى رسيد و كابينه ى خود را با نظر مجلسيان تعيين نمود. وزارت خارجه را به ساعد مراغه سفير ايران در شوروى واگذار كرد و تلگرافى او را احضار نمود در عوض وزارت كشور را خود متصدى گرديد. كابينه ى سهيلى از نظر تركيب به خوبى مبين دخالت وكلاى مجلس مى باشد زيرا در كابينه ى سهيلى هيچ مهره اى به جاى خود قرار نگرفته بود مثلا على اصغر حكمت فرهنگى قديمى كشور وزير بهدارى و منصورالسلطنه حقوقدان وزير فرهنگ و عضدى ماليه چى وزير راه معرفى شدند.

كابينه ى سهيلى بيش از 5 ماه دوام نكرد و سرنوشتى بهتر از سلف خود نداشت، قوام السلطنه در آن روزها وارد ميدان سياسى ايران شده بود و داوطلب زمامدارى بود، فعاليت قوام تنها در دوره ى سهيلى نبود بلكه پس از شهريور 1320 داوطلب نخست وزيرى بود. در اواسط نخست وزيرى سهيلى، قوام





اعلاميه اى انتشار داد و موضوع نخست وزيرى خود را تكذيب كرد ولى همان تكذيب نشانه ى تاييد بود. سهيلى نتوانست در مقابل تحريكات قوام السلطنه تاب مقاومت بياورد ناچار ميدان را خالى نمود و از كار كنار رفت.

قحط و غلا و بحران اقتصادى و سياستهاى خارجى و داخلى وقايع 17 آذر 1321 را پيش آورد و از جمله خانه ى نخست وزير به غارت رفت و طعمه ى حريق گرديد و قوام السلطنه سياستمدار كهنه كار و رند نتواسنت جلوى بلوا و آشوب را بگيرد و خواه ناخواه از رياست دولت كناره گيرى نمود و بار ديگر على سهيلى سياستمدار جوان و باتجربه از طرف مجلس نخست وزير ايران شد، در اين دوره نيز سهيلى وزارت كشور را براى خود ذخيره نمود. زمامدارى دوم سهيلى مصادف بود با ماه هاى آخر دوره ى سيزدهم قانونگزارى، مجلس تعطيل شد و فترت موجب دوام كابينه ى او گرديد و زمامدارى سهيلى تا فروردين 1323 به طول انجاميد.

در تابستان سال 1322 روزولت و استالين و چرچيل براى اتخاذ تدابير جدى جهت خاتمه ى جنگ، در تهران با هم ملاقات كردند و ضمنا كنفرانس معروف تهران مسائل

مربوط به جنگ و بعد از جنگ را تحت مطالعه قرار دادند، سهيلى از موقعيت استفاده كرد و به سران متفقين پيشنهاد كرد به ميمنت موفقيتهاى كنفرانس تهران و به پاداش خسارتهائى كه ايران در راه پيروزى متفقين متحمل شده است، استقلال و تماميت ارضى ايران را تضمين نمايند.

در زمان نخست وزيرى دوم سهيلى، انتخابات دوره ى چهاردهم انجام يافت و سيدمحمد تدين وزير كشور كابينه بود. همچنين در دوره ى نخست وزيرى او بود كه متفقين عده ى زيادى از رجال ايران را به جرم دوستى با آلمانها بازداشت كردند.

پس از افتتاح





مجلس، سيد مهدى فرخ نماينده ى زابل كه در زمامدارى اول سهيلى وزير كشور و خواروبار كابينه اش بود، عليه نخست وزير و وزير كشور اعلام جرم نمود و ادعاى او دخالت در انتخابات بود. پرونده ى سهيلى تشكيل شد و پس از اجازه ى مجلس در سال 1326، محاكمه ى وى با حضور كليه مستشاران تميز آغاز گرديد. سهيلى در اين محاكمه ضمن مدافعات مفصل از نقش خود در سياست ايران پس از شهريور 1320 سخن گفت و هيئت مستشاران تميز كه عموما از رجال متقى و پرهيزكار و علماى حقوق بودند، به اتفاق آراء سهيلى را از اتهامات منتسبه مبرا دانسته راى به عدم محكوميت او دادند. سهيلى چند روز پس از برائت وارد كابينه ى حكيم الملك شد و با سمت وزارت مشاور مجددا داخل در هيئت حاكمه گرديد و پس از مدتى كوتاه سفيركبير ايران در فرانسه شد.

در اواخر 1332 با سمت سفيركبير روانه ى لندن گرديد و تا سال 1337 در آن كشور اقامت داشت تا اينكه در سن 63 سالگى به بيمارى سرطان درگذشت و جسد او طى تشريفات خاصى به ايران حمل شد و در ايوان مقبره ى ناصرالدين شاه در كنار آرامگاه هژير به خاك سپرده شد. سهيلى مردى دانشمند و زبان دان بود. زبانهاى فرانسه، انگليسى و روسى را به خوبى مى دانست. از ميان توده مردم برخاست و به مقامات بزرگ رسيد، او به هنگام محاكمه در اين باره چنين گفت: من يك نفر آذربايجانى هستم كه از توده ى حقيقى برخاسته ام، عليرغم هيئت حاكمه از مراتب پائين استخدام به بالاترين مقامها رسيده ام و در اثر كينه توزى آنان به دست عدالت سپرده شده ام، خود را به عدالت مى سپارم و بدكاران





را عفو مى كنم. نسبت خيانت و دزدى به او داده نشده است وقتى فوت شد چيز قابل ملاحظه اى نداشت. در دوران زمامدارى اول و دوم او وضع اقتصادى كشور مغشوش بود، چندبار اجازه ى چاپ اسكناس گرفت، او مقصر نبود، احتياج متفقين به ريال دولت را وادار به طبع و نشر اسكناس مى نمود. روى هم رفته سهيلى از چهره هاى معروف اين كشور محسوب مى شود. مردى فهميده، باهوش و مطلع بود. نسبت سوءاستفاده به وى تاكنون داده نشده است. سرتيپ سهيلى كه سالها معاون شهربانى بود، برادر ارشد و اكبر اوست.

على، از رجال دوره پهلوى (و. 1274- ف. لندن 1337 ه.ش.) اولين شغل مهم او معاونت وزارت طرق و شوراع بود و سپس در وزارت خارجه رياست اداره شرق را به عهده گرفت. در سال 1316 ه.ش. وزير مختار ايران در لندن شد و در همان سال (پس از فوت سميعى) به وزارت خارجه رسيد و پس از بركنارى در سال 1317 استاندار كرمان شد. در كابينه فروغى (1320) وزير خارجه بود و سپس به نخست وزيرى منصوب شد (8 اسفند 1320 تا 25 اسفند 1322 ه.ش.)، سپس سفير كبير ايران در انگلستان شد و در همانجا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سياح سپانلو، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1274 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى براى تحصيل فنون نظامى به عثمانى رفت و دانشكده ى افسرى اسلامبول را در رشته ى توپخانه به اتمام رسانيد و در قشون عثمانى با درجه ى افسرى استخدام گرديد. در جنگهاى كاليسى، قفقاز و داردانل شركت نمود و مدتى نيز جزو دسته ى توپخانه ى سپاهيان عثمانى در بغداد با انگليس ها جنگيد و سرانجام






اسير شد و او را در هندوستان به زندان انداختند. پس از اتمام جنگ بين المللى اول از زندان آزاد شد و به ايران بازگشت و در ژاندارمرى با درجه ى سلطانى استخدام گرديد. اولين ماموريتى كه كه به وى ارجاع گرديد، عضويت هيئتى بود كه به رياست سيدضياءالدين طباطبائى براى انعقاد قرارداد عازم قفقاز گرديد. وى در اين هيئت آجودان و وابسته ى نظامى بود. وى در همين مسافرت با كلنل اسمايس انگليسى كه در ايران ماموريت داشت آشنا شد و همين آشنائى موجب شد كه وى در اردوى نظامى قزوين مشغول خدمت شود. در آن تاريخ فرمانده نيروى انگليس در ايران و عراق، ژنرال ادموند آيرنسايد بود و كلنل اسمايس و كلنل فريزر معاونين وى بودند. چند افسر جزء انگليسى هم جزو هيئت بود. كاظم خان به اتفاق ماژور مسعودخان مشغول خدمت شدند. كاظم خان در عين حال مترجم و آجودان ژنرال آيرنسايد شد و از نقشه ى او براى يك كودتاى نظامى در ايران اطلاع پيدا كرد و گام به گام در اجراى نقشه با او بود. پس از انتخاب ميرپنج رضاخان براى عامل نظامى كودتا، كاظم خان و مسعودخان با او نزديك شدند و در تمام موارد او را يارى مى دادند. در شب سوم حوت 1299 در شاه آباد نزديك تهران بين پنج نفر كه عبارت بودند از سيد ضياءالدين، ميرپنج رضاخان، سرتيپ احمدآقاخان، ماژور مسعود كيهان و كاظم خان قسم نامه اى امضا شد. پس از ورود قواى قزاق به تهران، كاظم خان با يكصد نفر مامور تصرف شهربانى شد. پس از مختصر زدوخوردى، شهربانى به تصرف درآمد و ژنرال و ستداهل را در منزلش توقيف و به قزاقخانه بردند. به دستور





سيد ضياءالدين، كاظم خان به اتفاق ژنرال وستداهل كه بسيار ترسيده و مرعوب بود، در فرح آباد به ملاقات احمدشاه رفتند و توسط اميرتومان طهماسبى وارد اتاق شده شدند. احمدشاه از وستداهل سئوال كرد چه خبر است؟

وستداهل گفت من تحت نظر هستم، از كاظم خان بپرسيد. احمدشاه از او سؤال كرد شما كى هستيد و اين چه كارى است كه كرده ايد؟ كاظم خان در پاسخ احمدشاه اظهار داشت «ما عده اى وطن خواه و وطن پرست هستيم. بدون اينكه هيچ قصد سوئى داشته باشيم وارد تهران شده ايم و نسبت به اعلى حضرت وفاداريم فقط از كار حكومت ناراضى هستيم. اعلى حضرت امشب را به راحتى استراحت فرمايند فردا صبح مسئولين ستون قزاق گزارش را به عرض خواهند رسانيد و تقاضاى خود را معروض خواهند داشت».

پس از بازگشت به قزاقخانه، ميرپنج رضاخان او را به درجه ى كلنلى (سرهنگ دومى) ارتقاء مقام داد و در سمت حاكم نظامى تهران گذاشت. اولين وظيفه ى كلنل كاظم خان، توقيف عده اى از رجال و اشراف و معاريف بود. كلنل كاظم خان تا اواسط ارديبهشت ماه 1300 حاكم نظامى تهران بود و سپس به رياست اركان حرب (ستاد ارتش) برگزيده شد. روز چهارم خردادماه 1300 كه سيد ضياءالدين از نخست وزيرى عزل و از ايران خارج شد، كلنل كاظم خان نيز همراه او به اروپا رفت و پس از چندى به ايران بازگشت و به دستور رضاشاه، به وزارت فوائد عامه انتقال يافت.

كاظم سياح در 1315 از طرف شهربانى توقيف و به زندان افتاد. اتهام وى اين بود كه در محافل و مجالس مختلف از ديكتاتورى رضاشاه انتقاد مى كرد. تنها او نبود كه به اين اتهام در سياه چال زندان افتاده بود بلكه سرهنگ سيف الله شهاب نيز





در سلول او جاى داشت. پس از چندى مورد عفو قرار گرفته آزاد شد ولى مقرر گرديد به اصفهان انتقال پيدا كند. كاظم خان دو برادر بزرگتر از خود داشت، بكى به نام سهراب كه در اروپا تحصيل پزشكى نموده بود و پس از ورود به ايران با يپرم خان نزديك شد و در حقيقت پزشك مخصوص او بود. در جنگ با سالارالدوله در شورجه كرمانشاه ابتدا دكتر سهراب و سپس يپرم خان به شهادت رسيدند. برادر ديگر وى على نام داشت كه مدرسه ى نظامى توپخانه ى استانبول را طى كرده بود و در ارتش عثمانى به استخدام درآمد و در جنگ بين عثمانى و انگليس در بغداد كشته شد.

در تمام دوران رضاشاه در وزارت فوائد عامه و وزارت صناعت و وزارت پيشه و هنر مشاغلى به او ارجاع مى شد. مدتى رياست كارخانه قند شاهى با او بود. چندى رياست پيشه و هنر اصفهان و فارس و يزد را اداره مى كرد. زمانى رئيس هنرستان صنعتى مشهد بود. بعد از تاسيس سازمان برنامه به آنجا انتقال يافت و سرانجام در 1328 از طرف دكتر مشرف نفيسى، به معاونت سازمان برنامه منصوب شد. چندى در آن سمت و مشاغل ديگر در سازمان برنامه بود كه بازنشسته شد و در 1329 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سياح كاهو، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين سياح كاهو : فرمانده گردان زرهي لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



يكم فروردين ماه سال 1343 در خانواده اي مستضف در روستاي كاهو متولد شد. پدرش به ياد برادر از دست رفته اش، نام او را محمد حسين نهاد .محمدحسين كودكي آرام و ساكت بود،






طوري كه حتي هنگام گريه كردن در گهواره، صدايش را كسي نمي شنيد. 

به دليل فقر اقتصادي و بالا بودن مزد كارگر، از روستا به بخش نوخندان مهاجرت كردند. 

سال هاي اول و دوم ابتدايي را در دبستان تربيت بخش نوخندان شهرستان درگز سپري كرد. در رابطه با مدرسه رفتن بسيار مقرراتي بود و اصلاً دوست نداشت حتي براي يك بار به بهانه اي از رفتن به مدرسه امتناع ورزد. خيلي پرتلاش تكاليف درسي اش را انجام مي داد و بعد از آن نيز به پدر خود در كارهاي روزمره كمك مي كرد. 

سال هاي اول و دوم راهنمايي را در مدرسه فريدوني شهرستان درگز گذراند و بعد به علت فقر اقتصادي و احساس مسئوليت ، به دليل از كار افتادگي موقت پدرش، ترك تحصيل نمود. در مجالس مذهبي شركت مداوم داشت. با خلوص نيت و از خودگذشتگي سعي در جذب افراد مي نمود. در سال 1359، با توجه به علاقه شديد به نظام جمهوري اسلامي، بنابه فرمان امام خميني عضو بسيج گرديد. 

با مشاهده ي عكس امام به دنبال آشنايي با شخصيت و تفكر ايشان بود. مبارزه با ضدانقلاب، شركت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل و در كنار روحانيت بودن، تمام اينها نشانه اي از ولايت پذيري ايشان بود. 

پدرش در باره ي فعاليت هاي سياسي _ مذهبي اش مي گويد: «مشوق اصلي او من بودم كه به او مي گفتم: نمازت را هميشه سروقت بخوان و اين طور نباشد كه يك روز بخواني و يك روز نخواني. اوايل انقلاب هم كه نماز جماعت در مسجد صاحب الزمان برگزار مي





شد، به او مي گفتم: در آن جا شركت كند.» 

شهيد سياح در دوران نوجواني با شركت در تظاهرات و پخش اعلاميه ها و بعد از آن شناسايي عوامل ضد انقلاب در شهرستان نقش فعالي داشت. ايشان در 13 سالگي با همان اعزام هاي اوليه، عازم جبهه شد. بعد از مدتي به استخدام رسمي سپاه درآمد. بيشتر اوقات در بسيج مشغول فعاليت و انجام وظيفه بود. خدمت سربازي را در سپاه پاسداران گذراند. ابتدا در جبهه كردستان به عنوان نيروي پياده، مسئول دسته و بعد از آن هم مسئول قسمت تعميرات شد. 

در سپاه پاسداران سمت هاي ويژه اي از جمله فرمانده گردان زرهي داشت. در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي از جمله خطاطي، نقاشي و آموزش حضوري فعال داشت. 

سياح در بيست سالگي با خانم رعنا اسماعيلي كاهو (كه از اقوام ايشان بودند ) در نهايت سادگي ازدواج كرد و مدت زندگي مشتركشان دو سال و شش ماه بود. ثمره اين ازدواج يك دختر به نام زهرا مي باشد كه بعد از شهادت پدر به دنيا آمد. 

همسر ايشان مي گويد: «به قناعت، عفت و صبر توصيه مي كرد. خيلي شوخي مي كرد و معتقد بود كه اين ها لازمه ي زندگي است. بعد از عروسي مان مي گفت: دوست دارم فرزندمان پسر باشد و اسمش را صادق بگذاريم.» 

بعد از مراسم عروسي حدود پنج ماه از زندگي مشتركشان را در خانه پدر زندگي كردند، كه همسر ايشان در تربيت معلم مشغول به كار بود. همسر شهيد مي گويد: «ما حتي وسايل زندگيمان را باز نكرديم.» 

خيلي شوخ طبع، مهربان و با عطوفت بود.





با وجود ايشان محبت عجيبي بين اقوام ايجاد مي شد. در كارهايش نظم و ترتيب بود. از غيبت دوري مي كرد و از كسي كه غيبت مي كرد، ناراحت مي شد. 

پدر شهيد نظر ايشان را در باره ي جنگ اين طور نقل مي كند: «جنگ، دفاع از مملكت و ناموس است. اگر من نروم و شما نرويد پس چه كسي مي خواهد جبهه برود و از مملكت دفاع كند؟ اگر ما به جبهه نرويم، من قول مي دهم به شماها، كه صدام و عراقي ها تا نزديكي همين شهر بيايند و جنايت بكنند. پس همه بايد سعي كنيم، برويم و از مملكتمان دفاع كنيم.» 

بزرگترين آرزويش اين بود كه در جنگ به شهادت برسد. بار آخر كه از جبهه به مرخصي آمد، خيلي ناراحت بود كه چرا باز سالم به مرخصي آمده و هميشه مي گفت: «بادمجان بم آفت ندارد.» نگران بود كه چرا به شهادت نمي رسد؟ بعد از شهادت هم آرزويش، پيروزي اسلام، انقلاب و سلامتي امام بود. 

يكي از همرزمانش مي گويد: «در غرب كشور ( آن زمان كه بسيجي بود ) به دست ضدانقلاب در كردستان اسير مي شود. همراه با دو نفر از دوستان و همرزمانش با زرنگي خاصي از دست آن ها فرار مي كند.» 

ديگر همرزمش مي گويد: «ايشان خيلي شجاع بود. اصلاً ترس نداشت. به دليل بودن در گردان زرهي، روزي يكي از تانك هاي دشمن عيب پيدا كرده بود، او بدون هيچ ترسي به طرف تانك دشمن رفت و آن را تعمير كرد و به طرف نيروهاي خودي آمد. ما





كه فكر مي كرديم دشمن به طرف ما مي آيد، تا خواستيم شليك كنيم، سياح اشاره كرد كه من هستم. شليك نكنيد.» 

سرانجام در تاريخ 23/12/1363 و در عمليات بدر در منطقه جزيره مجنون، بر اثر اصابت تركش به ناحيه دست و سينه به درجه رفيع شهادت نايل آمد. 

همرزم و برادر شهيد مي گويد: «شب عمليات بود و سياح به دليل بودن در گردان زرهي در عمليات نبود. عمليات در منطقه آبي و خاكي صورت گرفت. شهيد سياح نزد من آمد و گفت: مي خواهم به اتفاق دوستم براي شكار تانك برويم. گفتم: گردان شما كه وارد عمليات نمي شود. شهيد گفت: به خاطر همين مي خواهيم چند تانك شكار كنيم. من خيلي اصرار كردم كه با شما بيايم ولي شهيد راضي نشد. من فكر مي كردم براي ايشان اتفاقي خواهد افتاد كه بايد من بالاي سرش باشم و هرچه اصرار كردم شهيد موافقت نكرد و بدين گونه به شهادت رسيد.» 

پدر ايشان مي گويد: «قبل از آن كه خبر شهيد شدنش را بياورند، يك شب خواب ديدم كه تيري از طرف عشق آباد به طرف من مي آيد. خودم را به اين طرف و آن طرف خم كردم تا كه تير به من نخورد. ولي آن تير درست آمد و به جگر من خورد، اما هيچ اتفاقي برايم نيفتاد. بعد از چند روز كه خبر شهادتش را آوردند، فهميدم كه اين تيري كه به جگر من خورد، خبر شهادت بود.» 

همسر شهيد مي گويد: «خودم خواب ديدم كه خيلي راحت همسرم را ملاقات كردم و از او پرسيدم: شما كه شهيد شده بوديد؟





او گفت: من كه شهيد نشدم. من جبهه بودم. گفتم: پس چرا نامه نمي نوشتي؟ جواب داد: من به قدري كار زياد داشتم و سرم شلوغ بود كه نتوانستم با شما رابطه برقرار كنم. 

توصيه مي كرد: وقتي شهيد شدم ناراحت نباشيد، چون من راه بدي را نرفتم و فقط راه خدا را رفتم. پشتيبان ولايت فقيه وامام باشيد. 

جنازه مطهر ايشان، پس از تشييع در ميان غم و اندوه فراوان دوستان و عاشقان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در گلزار شهداي درگز قطعه اول واقع در سيد عرب دفن گرديد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




سياح، حميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمدعلى محلاتى معروف به حاجى سياح، در 1264 ش تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در تهران انجام داد و سپس براى ادامه ى تحصيل عازم روسيه شد و در مدرسه ى حقوق آنجا تحصيل كرد و ليسانسيه شد. وقتى وارد ايران شد، به وزارت خارجه داخل گرديد و پس از طى مراحل ادارى و چند ماموريت به خارج به رياست اداره ى شرق و شوروى منصوب شد. مدتى هم در شيلات شمال مديريت داشت. در 1312 وزيرمختار ايران در لهستان گرديد و دو سال در آنجا بود. پس از خاتمه ى ماموريت به سمت مديركل وزارت خارجه به تهران بازگشت و تا سال 1320 در اين سمت بود. در 30 شهريور 1320 در كابينه ى فروغى به جهات خاصى وزير پست و تلگراف شد. در ترميم كابينه، همان سمت را داشت. در 1321 قوام السلطنه او را وارد كابينه ى خود نمود و مجددا وزارت پست و تلگراف و تلفن را






به او داد و در كابينه ى ساعد در 1323 وزير راه بود و مدتى كوتاه نيز در سال 1325 به وزارت پيشه و هنر و بازرگانى رسيد، بعد وزيرمختار ايران در شوروى شد و سه ماه بعد به مقام سفارت رسيد.

حميد سياح از ديپلماتهاى ورزيده ى وزارت خارجه بود، پس از ماموريت از مسكو ديگر كار مهمى به او ارجاع نگرديد مخصوصا پس از فوت همسرش دكتر فاطمه سياح كه از اساتيد دانشمند و با ارزش دانشگاه بود غالبا وقت خود را به مطالعه و حشر و نشر با دوستان مى گذرانيد و با حقوق بازنشستگى زندگى ساده ى خود را اداره مى كرد. در اواخر عمر يادداشتهاى پدر خود حاج سياح را جمع آورى و انتشار داد. اين يادداشتها تحت عنوان دوره ى خوف و وحشت يا خاطرات حاج سياح است كه بسيار جالب و خواندنى است.

حاج سياح سالها در زمان ناصرالدين شاه با ميرزا رضاى كرمانى در زندان قزوين در يك كند و زنجير بوده اند و وقتى از قصد ميرزا رضا كرمانى در زندان قزوين در يك كند و زنجير بوده اند و وقتى از قصد ميرزا رضا اطلاع حاصل مى كند، مراتب را طى نامه اى به اتابك اطلاع مى دهد ولى اتابك به علت اشتغالات زياد از گشودن نامه خوددارى مى نمايد و بعدها همان نامه باعث آزادى حاجى سياح مى شود.

حميد سياح در سال 1347 در سن 81 سالگى به علت عارضه ى سرماخوردگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سياح، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(حاجى ميرزا) محمد على بن (ملا) محمدرضا محلاتى معروف به حاجى سياح (و.محلات 1252 ه.ق.- ف. تهران 1344 ه.ق.). او مدتى به سياحت مشغول بود و






به ملاقات پاب نهم و گريبالدى و الكساندر دوم تزار روسيه نايل آمد و در مراجعت در استانبول با سيد جمال الدين اسدآبادى ملاقات كرد و از مريدان او گرديد. سپس به آمريكا و ژاپن و مكه مسافرت كرد و بعدا به ايران و از اينجا به چين و هندوستان و آمريكا رفت. در بمبئى خدمت آقاخان محلاتى رسيد. معارشت وى با سيد جمال الدين موجب سوءظن ناصرالدين شاه شد و او را به خراسان تبعيد كردند و وى پس از 14 ماه تبعيد به تهران بازگشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


سياسي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1369 -1274/1273 ش)، روانشناس، مولف و استاد دانشگاه. وى در تهران متولد شد و پس از تحصيلات ابتدايى و متوسطه در مدارس خرد و سلطانى، براى ادامه ى تحصيلات به فرانسه رفت و از دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى پاريس به اخذ درجه ى دكترا با قيد درجه ى بسيار عالى نايل گرديد و به ايران بازگشت و فعاليتهاى فرهنگى خود را از استادى دارالفنون و دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و دانشكده ى ادبيات آغاز نمود. وى چندين بار رييس دانشگاه تهران شد. از جمله خدمت موثر او مى توان از تهيه ى لايحه ى قانون تربيت معلم، تعليمات عمومى اجبارى و مجانى، جدا كردن دانشگاه از وزارت فرهنگ، تاسيس مجدد دانشكده ى معقول و منقول، ايجاد چاپخانه ى دانشگاه و تاسيس كوى دانشگاه نام برد. او به كشورهاى انگلستان و فرانسه و ايتاليا و آمريكا و كانادا سفر كرد. وى در تهران وفات يافت. از دكتر سياسى تاليفات متعددى به جا مانده است از جمله: «علم النفس يا روانشناسى»؛ «علم النفس ابن سينا و تطبيق آن با روانشناسى جديد»؛ «علم اخلاق»؛






«مبانى فلسفه»؛ «منطق و فلسفه»؛ «هوش و خرد»؛ «روانشناسى شخصيت»؛ «ايران در تماس با مغرب زمين» به زبان فرانسوى و برنده ى جايزه از آكادمى فرانسه؛ «طريقه تست» و «مقالات» متعددى كه در جرايد و مجلات به چاپ رسيده است.[1]

محقق، مؤلف، رييس دانشگاه تهران.

تولد: 1273(1313 ق.)؛ تهران.

درگذشت: 4 خرداد 1369، بيمارستان جم تهران.

على اكبر سياسى، فرزند محمدحسن، پس از اتمام تحصيلات در مدارس خرد و سلطانى و دانشكده ى علوم سياسى تهران، در روزگار احمد شاه قاجار در امتحانات اعزام دانشجو شركت كرد، شاگرد اول شد و براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در فرانسه به اخذ درجه ى دكتراى ادبيات از دانشگاه سربن نايل شد (موضوع پايان نامه ى وى «ايران در برخورد با غرب» بود.) طى تحصيل در فرانسه، رساله ى دكتراى وى مورد توجه فرهنگستان علوم فرانسه قرار گرفت و يكى از جوايز آن فرهنگستان در سال 1293 م. به وى اعطاء شد.

على اكبر سياسى تحت تأثير جريان هاى فكرى و اجتماعى ناشى از زندگى در اروپا با چند تن از دوستانش كه در فرنگ تحصيل كرده بودند حزب ايران جوان را تأسيس كرد. دكتر سياسى يكى از اعضاى هيئت عامله ى حزب و از نويسندگان روزنامه ى هفتگى «ايران جوان» بود. وى پس از بازگشت از سفر اول اروپا به تدريس در سه مدرسه ى دارالفنون، نظام و علوم سياسى پرداخت. در همين دوران مترجمى سفارت فرانسه در تهران را هم به عهده داشت. در آن مدرسه ها، در آغاز كار، زبان فرانسوى و سپس روان شناسى تدريس مى كرد. در همان هنگام با مجله ى «آينده» نيز همكارى داشت.

على اكبر سياسى پس از تأسيس دانشگاه تهران به استادى اين رشته نايل آمد. بعدها كه انجمن روان





شناسان ايران تأسيس شد به رياست آن انجمن برگزيده شد و نيز رييس مؤسسه ى روان شناسى دانشگاه تهران بود. دكتر سياسى مدت دوازده سال رياست انتخابى دانشگاه تهران را به عهده داشت. انتشارات دانشگاه تهران در دوره ى رياست و در سال هاى آغازين كار او تأسيس شد و دكتر پرويز ناتل خانلرى طراح و مجرى امور آن شد. او همچنين رياست انجمن ايرانى و فلسفه و علوم انسانى وابسته به كميسيون ملى يونسكو را بر عهده گرفت و در مقام رييس كانون ايران جوان نيز كوشيد تا مجموعه سخنرانى هاى فرهنگى و پژوهشى ايراد شده در آن دو مؤسسه به چاپ برساند.

دكتر سياسى رياست دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى و نيز دانشسراى عالى تا پيش از جدا شدن آن- كه بيش از بيست سال طول كشيد- بر عهده داشت. تأسيس مجله ى «دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى» نيز از فعاليت هاى او بود. وى وزير فرهنگ احمد قوام و على سهيلى، وزير مشاور در هيئت دولت مرتضى قلى بيات (سهام الدين)، وزير فرهنگ در هيئت دولت ابراهيم حكيمى و وزير امور خارجه در هيئت دولت ساعد بود. در هيئتى كه براى امضاى منشور سازمان ملل متحد به سانفرانسيسكو اعزام شد عضو بود. در پايه گذارى امور يونسكو همكارى داشت و يكى دو بار به نمايندگى ايران در اجلاسيه هاى آن مؤسسه ى جهانى شركت كرد. عضو شوراى تبليغات و عضو فرهنگستان ايران و شوراى عالى فرهنگ و جز اينها بود. دكتر سياسى، ده سال پايانى عمر را در اروپا و امريكا زندگى مى كرد.

علاوه بر مقالات وى در نشريات داخل و خارج، از آثار وى است: اصول روان شناسى (1317)؛ روان شناسى پرورشى (1320، اين كتاب





به كرات بين بيست تا سى بار به چاپ رسيده است)؛ علم النفس ابن سينا و تطبيق آن با روان شناسى جديد (1333)؛ نمايشنامه هاى عشق و وطن؛ ماهيار يك قربانى ديكر؛ عشق و تجدد؛ ايران در تماس بامغرب زمين (به زبان فرانسوى)؛ دو ماه در پاريس يا از يونسكو تا برلين (1329)؛ روان شناسى جديد (1333)؛ علم اخلاق (نظرى و عملى) (1336)؛ منطق و روش شناسى (1336، چند بار چاپ شده است)؛ مبانى فلسفه (1336)؛ علم النفس يا روان شناسى از لحاظ تربيت (1337، چند بار چاپ شده است)؛ منطق و فلسفه (1337، چند بار چاپ شده است)؛ هوش و خرد (1341، چاپ هاى مكرر دارد)؛ روان شناسى جنايى (1342)؛ گزارش يك زندگى (جلد اول، لندن 1336).

در 1274 ش در تهران متولد شد و پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه عالى سياسى مشيرالدوله شد و دانشنامه گرفت. در 1290 دولت ايران قريب بيست نفر از جوانان كشور را تحت سرپرستى ريشارد براى ادامه تحصيل به اروپا فرستاد، از جمله على اكبر سياسى در زمره ى آن بيست نفر بود. در اين سفر براى هر كدام از محصلين نام خانوادگى انتخاب شد و چون على اكبر رشته ى سياسى خوانده بود نام خانوادگى سياسى را براى خويش انتخاب كرد. پس از ورود به پاريس وارد دانشسراى روان شد و به تحصيل در رشته ى علوم تربيتى و روانشناسى پرداخت و مدت تحصيل وى مجموعا پنج سال به طول انجاميد و در 1296 به ايران بازگشت و به استادى مدرسه ى دارالفنون مشغول شد. در 1298 علاوه بر تدريس به سمت مستشار و مترجم سفارت فرانسه در تهران برگزيده شد و قريب دو سال در آن





سمت انجام وظيفه نمود. سياسى پس از بازگشت از اروپا در فكر تغييراتى در شئون تغييراتى در شئون مختلف كشور افتاد و با مشاركت عده اى از دوستان خود جمعيتى به نام ايران جوان تاسيس كرد. هسته ى اصلى اين جمعيت غير از سياسى عبارت بودند از، حسن مشرف نفيسى، اسمعيل مرآت، محمدوحيد تنكابنى، محسن رئيس، جواد عامرى. اساسنامه اى كه خيلى مترقى و تند بود تهيه كردند از جمله در مرامنامه آنها آمده بود: تجزيه امور مدنى از مسائل روحانى، الغاء كاپيتولاسيون، الغاء محاكم خصوصى و ارجاع كليه امور به محاكم عمومى، تجديدنظر در قراردادهاى گمركى، ايجاد راه آهن، ايجاد مدرس عمومى و اجبارى براى پسران و دختران و چند مورد ديگر.

جمعيت ايران جوان پس از مدتى روزنامه اى به نام جمعيت كه به طور هفتگى منتشر مى شد دائر كردند كه شماره اول آن دوازده صفحه بود و مطالب متنوعى در آن نوشته شده و چندين كاريكاتور هم در آن شماره به چشم مى خورد. وقتى سردار سپه قدرت گرفت، اعضاء موسس ايران جوان را پذيرفته و مرامنامه آنها را مطالعه و مورد تصويب و اجرا قرار داد.

على اكبر سياسى در 1308 مجددا براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و در رشته ى روانشناسى دكترا گرفت و رساله ى وى با درجه ى ممتاز مورد تصويب استادان قرار گرفت و جايزه اى نيز از طرف دانشگاه به او داده شد. سياسى در 1931 به ايران بازگشت و در وزارت فرهنگ رياست تعليمات عاليه به او واگذار شد و در دارالمعلمين عالى نيز به تدريس روانشناسى و فلسفه پرداخت.

در 1313 پس از تاسيس دانشگاه تهران وى به استادى روانشناسى در دانشكده ادبيات منصوب شد و در سال بعد عضو





پيوسته فرهنگستان جديدالتاسيس ايران شد. در 1321 به رياست دانشكده ادبيات برگزيده شد و در مرداد همان سال در كابينه ى احمد قوام وزارت فرهنگ را عهده دار شد. سياسى در اين سمت قانون تعلميات اجبارى را از مجلس سيزدهم گذرانيد و براى دانشگاه تهران كه ضميمه وزارت فرهنگ بود استقلال گرفت و از طرف روساء دانشكده ها به رياست دانشگاه مستقل تعيين شد.

پس از بلواى 17 آذر 1321 قوام السلطنه تمام روزنامه ها و مجلات كشور را تعطيل كرد و مديران آن را به زندان افكند و دكتر سياسى وزير فرهنگ وقت لايحه ى جديدى به قيد دوفوريت به مجلس داد و ضمن لغو تمام امتيازات براى صاحب امتيازى مطبوعات، اصول جديدى را در نظر گرفت كه يكى داشتن ديپلم متوسطه و ديگرى بضاعت مالى بود.

پس از سقوط كابينه ى احمد قوام، على سهيلى به نخست وزيرى منصوب شد و پست وزارت فرهنگ مجددا به دكتر على اكبر سياسى تفويض گرديد. در 1323 در كابينه ى مرتضى قلى بيات (سهام السلطان) به وزارت مشاور برگزيده شد. در 1326 در كابينه ى ابراهيم حكيمى براى بار سوم وزير فرهنگ شد و بالاخره در كابينه ى ساعد به وزارت امور خارجه معرفى گرديد. و در 1325 عضويت هيئت نمايندگى ايران را در سازمان ملل عهده دار گرديد.

دكتر على اكبر سياسى مجموعا مدت 12 سال رياست دانشگاه تهران را عهده دار بود. در سال 1333 به موجب طرحى كه از طرف يكى از نمايندگان به مجلس داده شد، انتخاب رياست دانشگاه از روساى دانشكده ها سلب و قرار شد وزير فرهنگ سه نفر از اساتيد دانشگاه را كه رتبه ى آنها از 9 كمتر نباشد به شاه پيشنهاد كند و شاه يكى از آنها را





انتخاب كند. لذا جعفرى وزير فرهنگ وقت، سه نفر را پيشنهاد نمود. نفر اول دكتر منوچهر اقبال بود كه به رياست دانشگاه انتخاب گرديد. دكتر اقبال براى تقدير از خدمات دكتر سياسى به وى مقام رياست افتخارى دانشگاه تهران را داد.

دكتر على اكبر سياسى پس از كنار رفتن از رياست دانشگاه، تلاشى براى كارهاى دولتى به عمل نياورد و همچنان با استادى و تدريس در دانشكده ادبيات امرار وقت مى كرد و سرانجام بازنشسته شد و به مقام استادى ممتاز رسيد.

دكتر سياسى داراى تاليفات متعددى در رشته ى تخصصى خود مى باشد، از جمله مى توان كتابهاى مبانى فلسفه على النفس يا اصول روانشناسى، نظريه هاى شخصيت يا مكاتب روانشناسى و چندين كتاب درسى و چند ترجمه را نام برد. او اصول روانشناسى جديد را در ايران بنياد نهاد، از اينرو به نام بنيانگذار و پدر روانشناسى جديد در ايران معروف مى باشد. وى در جوانى با دختر صمصام الملك بيات ازدواج كرد و صاحب چند فرزند شد كه ارشد آنها دكتر هدايت سياسى هم اكنون استاد دانشكده بهداشت است.

سياسى در اواخر عمر در خارج از ايران مى زيست و كتابى به زبان فارسى تحت عنوان گزارش يك زندگى نوشته و انتشار داد كه در حقيقت شرح حال و زندگينامه ى او بود. در اواخر 1368 به ايران بازگشت و در ششم خرداد 1369 درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (311 -310)، كلك (س 1369، ش 3، ص 32 -29)، كيهان فرهنگى (س 7، ش 3، ص 50)، مؤلفين كتب چاپى (521 -518 /4)، نشر دانش (س 10، ش 4، ص 104).


سياه منصوري، منوچهر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد منوچهر سياه منصوري : فرمانده گردان امام حسين (ع)ناو تيپ13اميرالمومنين(ع)سپاه






پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



در تاريخ 10/ 9/ 1336 در روستاي «مزارعي »در استان بوشهرو در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد ديده كه به جهان هستي باز كرد .پدر به سبب سيماي دلنشين و رخسار بهشتي ،اورا «منوچهر» ناميد .

از همان كودكي با احكام و فرائض اسلامي آشنا گرديد و جهت فرا گيري قرآن به مكتب خانه رفت و توانست در مدت كوتاهي قرآن را ياد بگيرد.

پس از شش ماه قرآن را آموخت و شروع به ياد گيري كتاب هاي مذهبي كرد .

شهيد سياه منصوري قرآن را با صدايي خوش تلاوت مي كرد .

پس از آن در سن هفت سالگي مرحله ي اول تعليمات عمومي را در دبستان طالقاني فعلي آغاز كرد و موفق شد دوران تحصيل را با موفقيت طي كند .

مشكلات اقتصادي ومحروميت هاي ناشي از حكومت جابرانه ستم شاهي باعث شد او با خانواده اش به بوشهر رفت و درآنجا براي كمك به پدرش مشغول كارگري شد .

شانزدهم شهريور سا ل پنجاه و پنج خورشيدي خدمت سربازي خويش را در نيروي زميني آغازكرد وپس از دو سال در مركز پياده شيراز و شانزدهم شهريور ماه پنجاه و هفت كارت پايان خدمت خود را اخذ كرد .

تواضع ،فروتني ،اخلاص و توجه به احكام الهي از وي فردي با بصيرت و بزرگ منش ساخته بود. هنگامي كه شميم معطر انقلاب بر مشامش خوش آمد، با شركت فعال در راهپيمايي و فعاليت هاي ضد رژيم طاغوت عشق خود به امام خميني(ره) ميهن و امت اسلامي را نمايان ساخت .سا ل پنجاه و هشت به جزيره خارك رفت و در آنجا مشغول به





كار شد .

چون اهداف مقدس و متعالي خود را با حفظ و حراست دستاوردهاي نظام مطابق مي ديد به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درجزيره خارك در آمد .

سا ل 1359 با دختر عموي خود خانم مدينه سياه منصوري ازدواج كرد و در شهريور همان سال در اثر بمباران هوايي عراق دچار موج گرفتگي شد .پس از مدت سه ماه استراحت ،مجددا به محل خدمت خود باز گشت .در دي ماه سا ل 1359 كه خبر شهادت «ضرغام افشار »دوست و يار هميشگي خود را شنيد با خود عهد بست كه تا آخرين قطره خون خود، راه او را ادامه دهد .

كار داني وي در مسائل آموزشي از او شخصيتي بر جسته ساخته بود و همه ،وي را به عنوان نيروي فعال و كار آمد مي شناختند .درتاريخ 22/ 1/ 1360 از طرف فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان بوشهر،مسئوليت واحد آموزش اين نهاد رادر جزيره خارك به وي محول شد .

13/ 3/ 1369 خداوند به وي دختري عطا كرد كه نامش را به يمن مباركي نام بي بي دو عالم «زهرا» گذاشت و تنها پس از يك ماه حضور در كنار همسر مهربان و دختر تازه متولد شده و نو رسيده اش به جبهه اعزام شد .

سر انجام پس از مدت كوتاهي كه فرماندهي دسته را عهده دار بود در تاريخ 25/ 5/ 1369 بر اثر تركش در جبهه ي گيلان غرب سر پل ذهاب جاودانه گشت و تا اوج نهايي پرواز كرد .

همرزم وي ،غلامرضا نوروزي در مورد ويژگي ها ونحوه شهادت اين شهيد بزرگوار

مي گويد :

منوچهر فردي متدين و با





ايمان بود .هميشه نمازش را سر وقت ادا مي كرد و پس از اقامه آن ،قرائت قرآن جزءبرنامه هاي اصلي اش بود .در پادگان ابوذر در حال استراحت بوديم كه اعلام كردند ،از طرف نيرو هاي عراقي ،حمله اي صورت گرفته و تعدادي از نيرو هاي خودي به شهادت رسيدند . احتياج به نيروي داوطلب ،جهت پشتيبباني و حمل پيكر شهدا هستند .

من و شهيد سياه منصوري اعلام آمادگي كرديم .چند روزي در آنجا به مبارزه با متجاوزين پرداختيم ؛حتي چند نفري را اسير كرديم . شبانه همراه چند تن از افراد داوطلب ،جهت حمل پيكر ها ،اقدام كرديم .منطقه از سوي عراقي ها به شدت تير باران مي شد .وقتي كه منور مي انداختند ما خودمان را نهان مي كرديم كه در ديد دشمن قرار نگيريم .با هر زحمتي بود توانستيم اجساد را به پشت خط انتقال دهيم .

چند روز بعد ،هواپيماي جنگنده عراقي ،مقر پادگان ابوذر را بمباران كرد .من،منوچهر و حسين زارع انگالي اهل روستاي كره بند ،در يك ساختمان آپارتماني در مقر اصلي بوديم . صداي انفجار زاغه ي مهمات را شنيديم .منوچهر داشت قرآن تلاوت مي كرد.من و حسين سريع حركت كرديم .منوچهر گفت: شما برويد ،چند آيه ديگر مانده مي خوانم و مي آيم .

در پادگان به سرعت باد ،شايعه پيچيده بود كه مواد شيميايي منفجر شده .برخي از نيرو ها ترسيده بودند.

سعي كرديم به هر صورت كه شده به بچه ها روحيه دهيم .حسين به مقر بر گشته بود .من هم سريع به مقر اصلي بر گشتيم .

پايين ساختمان ،توسط جنگنده هاي عراقي بمباران شده بود .نيروها اين





طرف و آن طرف مي دويدند .برخي از برادران زخمي شده بودند .سري به بيمارستان زدم .پيكر پاك منوچهر و حسين را ديدم كه غرق در خون بودند نام هر دو به عنوان شهداي ناشناس اعلام شده بودند .جسد منوچهر با شهداي فارس انتقال داده شد و من همراه او آمدم و پيكرش را به بيمارستان فاطمه زهرا بوشهر تحويل دادم .بعد با خبر شدم كه حسين نيز به عنوان شهيد ناشناس به تهران منتقل شده و در آن جا دفن گرديده است .



منابع زندگينامه :در كوي نيكنامي1،نوشته ي سيدعدنان مزارعي،نشر نورالنور-1384






سياهپوش، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1267 در تهران متولد شد. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه ى افسرى ژاندارمرى شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان داد. چندى هم در اداره ى پليس تهران بود. بعد از كودتاى 1299 به ارتش منتقل شد و درجه ى سرگردى گرفته، فرمانده ى گردان گرديد. در شورش عشاير فارس، به همراه سرلشكر شيبانى به شيراز رفت و با گردان خود رشادتهاى زيادى به خرج داد. در 1310 پس از بازگشت از سفر جنگى فارس، با درجه ى سرهنگى فرمانده فوج بهادر شد. دو سال در سمت مزبور انجام وظيفه كرد تا به فرماندهى تيپ كردستان منصوب شد و به اوضاع آشفته ى آنجا سر و صورتى داد و مقرب القلوب شد. از آنجا به فرماندهى لشكر كرمان گمارده شد و در همان سمت درجه ى سرتيپى گرفت و تا سال 1320 در همان سمت بود. روزى كه رضاشاه پس از استعفا از سلطنت از راه اصفهان به كرمان رفته بود، فرمانده لشكر، همان روز شهر كرمان را ترك كرده از ملاقات با رضاشاه خوددارى نمود.






از اين اقدام، رضاخان سخت عصبانى شد و به فرزندش دستور داد او را تغيير دهد. محمدرضا دستور پدر را اجرا نمود و او را از كرمان تغيير داد ولى پس از خروج شاه از ايران، فرماندهى لشكر فارس را به او سپرد. چندى در فارس باقى ماند تا به تهران احضار گرديد. پس از بازنشستگى، به كارهاى كشاورزى پرداخت و در 1340 درگذشت.

(وف 1340 ش)، نويسنده. خدمت خود را در پليس و ژاندارمرى سابق شروع نمود. وارد خدمت ارتش شاهنشاهى شد. وى در اغلب عمليات نظامى كه براى استقرار و نظم بوده شركت مى كرده، بعد از 1320 ش به تقاضاى خود بازنشست شد و تا پايان عمر به امور كشاورزى پرداخت. اثر وى «موتورهاى هواپيمايى و ساختمان كار آنها» مى باشد.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (522 -521/ 4).


سياهپوش، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد ناصر سياهپوش : فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) لشكر27محمد رسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1337 در خانواده اي مذهبي در شهر قزوين به دنيا آمد ، تلاشگر و كوشا بود و به تحصيل علم علاقه زيادي داشت.ا و توانست با موفقيت تحصيلات خود را تا سطح ديپلم ادامه دهد. شهيد سياهپوش در تمام صحنه هاي انقلاب حضوري فعال داشت و همواره به مبارزه با رژيم ستمشاهي مي پرداخت. در سال 1357 به خدمت سربازي رفت. 9 ماه بيشتر از خدمتش نگذشته بود كه انقلاب اسلامي پيروز شد.

بعد از انقلاب به خاطر علاقه اي كه به تحصيل داشت در سال 1358 در مجتمع آموزش عالي دهخدا ( دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)فعلي ) در رشته دبيري رياضيات






قبول شد. ايشان در دانشگاه نيز دست از مبارزه برنداشت و همواره در خط اول مبارزه با جريانهاي چپ و راست بود و رهبري دانشجويان حزب الهي را بر عهده داشت. شايد شاخص ترين جلوه مبارزاتي او در سالهاي ابتداي انقلاب مبارزه با جريانهاي منحرف سياسي و دانشجويي و دفاع جانانه از خط امام و روحانيت راستين بود.

با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 با وجود اينكه مشغول به تحصيل بود سنگر دفاع از اسلام را بر سنگر علم ترجيح داد چرا كه اصالت را به اين داده بود كه دانش آموزانقلاب باشد و اين انتخاب گواه بر اين است كه اين شهيد تا چه اندازه به انقلاب و ارزشهاي اسلامي آن اهميت مي داد .مدتي بعد به عضويت سپاه درآمد و به فرماندهي سپاه آبيك منصوب شد.

در تاريخ 18/12/1360 به جبهه رفت و در عمليات فتح المبين شركت كرد.

پس از آن تلاش و پيكار در راه پيروزي اسلام بر كفر را ادامه داد.او حالا فرمانده گردان امام محمد باقر(ع) در لشكر27محمدرسول الله(ص) شده بود.در سال 1361 در عمليات بيت المقدس شركت كرد تا به كمك همرزمان ديگر خرمشهر را از وجود دشمنان پاك كند.

در اين عمليات او مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفت وبه شهدت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنيادشهيد وامورايثارگران قزوين ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






سيحون، هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آرشيتكت معروف و استاد دانشگاه و نقاش و معمار هنرمند دوران مشروطه ايران است. در سال 1299 در تهران تولد يافت و پس از اخذ ديپلم به دانشكده ى هنرهاى زيبا وارد شد. پس از فراغت از دانشكده مزبور به پاريس عزيمت نمود، از مدرسه ى عالى هنرهاى زيباى






پاريس دانشنامه گرفت. در سال 1328 به دانشگاه وارد شد، ابتدا دانشيار و بعد به مقام استادى و رياست دانشكده ى هنرهاى زيبا ارتقاء مقام يافت. وى در مدتى كوتاه معروفيت خاصى پيدا كرد. كارهاى برجسته اى انجام داد. طرح آرامگاه بوعلى سينا و آرامگاه فردوسى، بناى يادبود خيام كه همه از لحاظ معمارى در سطح عالى قرار دارند، مربط به او است.

سيحون دو دوره هم عضو انجمن شهر تهران شد و طرح درياچه ى پارك شهر را او داد. در عين حال نقاش زبردستى هم بود و تابلوهايش خيلى گزاف به فروش مى رسيد. سرشار از ذوق و هنر و دانش بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سيد امامي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1281 ش)، پزشك، روزنامه نگار و نويسنده. در برلن تحصيل طب نمود و عمليات طبى را در بيمارستان دولتى شارتيه انجام داد. در سال 1310 ش به تهران مراجعت كرد. سه دوره به نمايندگى مجلس از تبريز انتخاب شد. مدت ده سال مجله ى پزشكى و بهداشتى «تندرست» را منتشر مى كرد. از آثار وى: «سالك»؛ «مالاريا».[1]

فرزند سيد كاظم امام جمعه و متولد 1280 در تبريز است. تحصيلات عالى خود را در رشته ى پزشكى در فرانسه به اتمام رسانيد و وارد دانشگاه تهران شد و مقام استادى دانشكده ى پزشكى گرفت و مدتى نيز در وزارت بهدارى معاونت كل آن وزارتخانه را بر عهده داشت.

در دوره ى شانزدهم از طرف مردم تبريز به مجلس رفت و در ادوار هيجدهم و نوزدهم داراى همان سمت بود. دو دوره هم از تبريز براى سناتورى انتخاب شد. وى مدتى به انتشار مجله ى پزشكى تندرست مبادرت كرد. در سن 68 سالگى فوت نمود.






وى داماد اميراسعد ذوالفقارى بود. در اواخر عمر به حرفه ى طبابت اعتنائى نداشت و غالبا وقت او صرف اداره ى مستغلات و املاكش مى شد. مردى بود كه براى خود زندگى مى كرد و از ثروت خود حداكثر بهره بردارى مالى را مى نمود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (408 -407 /1).


سيد زاده، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد سيد زاده : فرمانده عمليات خاكي ستاد پشتيباني جنگ جها د سازندگي(سابق) خراسان 

در روز پنجشنبه 1/1/1337 در شهر مشهد در خانواده اي مذهبي متولد شد. پدرش مؤمن و متعهد و مدرس قرآن بود. وي از همان ابتدا با مسائل اخلاقي و مذهبي آشنا شد. پس از گذراندن دوران كودكي در سال 1343 پاي به دبستان تديّن گذاشت و استعداد و علاقه او در دروس آشكار شد. وي در زمينه تحصيل بسيار دقيق و كنجكاو بود. در دوران تحصيل، علاقه وافري به فراگيري قرآن و مسائل مذهبي از خود نشان داد و در اين رابطه تشويق نامه اي از استادش دريافت كرد. سپس تحصيلات خود را در مقطع متوسطه آغاز كرد و موفق شد ديپلم طبيعي (تجربي) دريافت كند. 

سال آخر تحصيل سيد محمد سيد زاده همزمان با شروع مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي بود. وي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي همگام با ديگر دوستانش مبارزات خود را با فعاليتهاي مخفي از جمله پخش اعلاميه هاي علما و توزيع نوارهاي دكتر شريعتي آغاز نمود. او در اوج جريانات انقلاب نيز همچون مردم مسلمان ايران با شركت فعال در همه صحنه هاي انقلاب نقش خود را در اين زمينه ايفا نمود؛ به نحوي كه اين مبارزات باعث شد توسط نيروهاي






ساواك تحت تعقيب و شبانه دستگير و مورد بازجويي قرار بگيرد وي در اين دستگيري از ناحيه بازو مورد شكنجه قرار گرفت و پس از آزادي با عزمي راسختر به مبارزات خود ادامه داد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جهاد سازندگي، سيد محمد سيد زاده به عنوان نيروي رسمي به اين نهاد پيوست تا بتواند از اين طريق به محرومترين افراد جامعه خدمت كند. او روزهاي تعطيل همراه ديگر جهادگران جهت عمران و آباداني به روستاها مي رفت. وي در بسياري از اردوهاي جهاد سازندگي موفق شد دوره نقشه برداري دانشگاه را پشت سر گذارد و بصورت تمام وقت در خدمت جهاد سازندگي قرار گيرد. وي در راهسازي روستاهاي قوچان، اسفراين و شيروان نقش ارزنده اي ايفا كرد. در 14/9/1360 ازدواج نمود. 

پس يك ماه تلاش پيگير، با سمت سرپرستي كارگاه راهسازي لائين نو در محدوده درگز – كلات در 19/10/1361 از طرف ستاد پشتيباني جنگ جهاد سازندگي خراسان، به جبهه اعزام گرديد. او در جبهه سمت فرماندهي عملياتي خاكي را به عهده داشت و به مدت يك ماه در منطقه فكه به فعاليت مشغول بود. حضور پرشور و خالصانه وي در جبهه باعث شده بود كه به سيد جبهه ها و سنگر ها معروف شود. سرانجام سيد محمد سيد زاده در تاريخ 19/11/1361 در منطقه فكه بر اثر اصابت تركش خمپاره مجروح و پس از لحظاتي به شهادت رسيد. پيكر شهيد را در بهشت رضاي شهر مشهد به خاك سپردند. تنها فرزند او يك روز پس از شهادت پدرش به دنيا آمد. به پاس زحمات بي دريغ شهيد سيد محمد رضا





سيد زاده جاده درگز _ كلات به اسم اين شهيد نامگذاري شد. 

هميشه از درد و رنج محرومان رنج مي برد و درد آنها را درد خود مي دانست. وي دعاهاي مختلف از قبيل دعاي كميل، توسل، ادعيه صحيفه سجاديه و... را مايه تسلي خويش قرار مي داد؛ او پس از ازدواج به همراه همسرش در اين مراسم شركت مي نمود. هميشه به دوستان و آشنايان سفارش مي كرد كه زندگي تجملاتي را كنار بگذارند، گره از كار محرومان بگشايند و ساده زندگي كنند.

شهيد سيد محمد سيد زاده در برخورد با افراد ضد انقلاب و انحرافي همواره آگاهانه، منطقي و دوستانه برخورد مي نمود. هيچگاه آنها را صرفاَ بخاطر داشتن عقايد انحرافي طرد نمي كرد؛ بلكه با آنان چنان دلسوزانه و برادرانه رفتار مي كرد كه آنان را شيفته رفتار خود مي ساخت. نمونه آن در محل خدمتش در لايين نو بود: وي كه سمت مسئول جهاد لايين را بر عهده داشت، با فردي آشنا شد كه از نظر عقيدتي دچار انحراف شده بود. نحوه رفتار او باعث هدايت آن فرد شد و علاقه شديدي به سيد زاده پيدا كرد. وي بر اثر صفات خوب، زبانزد اقوام، دوستان و آشنايان شده بود و نفوذ زيادي بين آنان داشت. از اين رو سخنان و ارشادهاي او سخت مورد توجه ديگران بود. او همواره آنها را به حمايت از امام خميني (ره) و دستاوردهاي انقلاب اسلامي توصيه مي كرد. يكي از بارزترين خصوصيات شهيد سيد زاده اخلاص وي بود و بر اين اساس وي در جبهه به سيد جبهه ها و سنگر ها معروف شده بود. 

دوستان





وي نقل مي كنند: چهره روحاني و ملكوتي وي در روزهاي آخر حيات نوراني تر شده بود؛ گويا به او مژده شهادت داده شده بود كه اين چنين غسل شهادت مي كرد.

پيشاني بند «لبيك يا خميني» بر پيشاني مي بست و به نماز مي ايستاد. راز و نياز با معبودش را آنچنان با آرامش انجام مي داد كه گويي در ميدان جنگ نيست. او كه ميل رفتن داشت و در سرش هواي دوست بود، با همان نماز، حاجتش را گرفت و با اصابت خمپاره مجروح شد و بعد از چند دقيقه به نهايت آرزويش، شهادت رسيد. 



منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




سيد عباس زاده، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1333، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مديريت آموزشى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: اروميه

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى زبان و ادبيات انگليسى از دانشگاه تبريز، كارشناسى ارشد در رشته تعليم و تربيت از دانشگاه اكلاهماسيتى آمريكا، دكتراى مديريت آموزشى از دانشگاه ميسورى كلمبياى آمريكا در سال 1359.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه اروميه.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

روش هاى كنترل كلاس معلمان مدارس در مقاطع مختلف و خصوصيات مدارس اثربخش.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مديريت آموزشى، تعليم و تربيت كودكان تيزهوش، هنر در مدرسه و واژه نامه مديريت آموزشى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3

زمينه علمى مقالات:

روش هاى كنترل كلاس معلمان، رضايت شغلى معلمان، وجدان كار، مديريت مؤسسات تحقيقاتى، مشكلات رفتارى و آموزشى دانش آموزان شاهد.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران






كشور (جلد سوم)


سيد موسوي، سيدابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيدابراهيم سيدموسوي 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/7/2 

زندگينامه علمي 

از سال 1345 تحصيلات دوره ابتدائي ام شروع شد و تا سال 1357 ديپلم دبيرستان را گرفتم، در اين مدت با برخي گروههاي مذهبي همكاري داشتم كه گاهي به مطالعه و تلخيص كتابهاي ديني يا بررسي برخي آيات و ارائه در جمع و گروه مربوطه مي انجاميد. از سال 1358 تا سال 1360 به كشور كانادا جهت تحصيل در رشته فيزيك رفتم. در آنجا با عضويت در انجمن اسلامي آمريكا و كانادا به فعاليت هاي جنبي تبليغي و گاهي علمي مي پرداختم، مثل بررسي تفاسير قرآن، تحقيق موضوعي در زمينه هاي مختلف و ارائه به انجمن يا در ميان دانشجويان ايراني و عرب كه هر هفته در مسجدي جمع مي شدند. از آنجايي كه برگزاري تظاهرات در آن كشور به نفع انقلاب و حمايت از مظلوميت ايران در جنگ عليه عراق و گاهي هم برگزاري جلسات سخنراني در دانشگاهها كه در برخي موارد به درگيري با نيروهاي ضد انقلاب منجر مي شد، پرونده مطلوبي در ادامه مهاجرت به كانادا نداشتم و اين دليل باعث شد ادامه حضور را در آن كشور لغو كنند. در سال 1361 به ايران برگشتم و مستقيم به تحصيلات حوزوي در قم پرداختم. البته چند ماهي به مدرسه عالي شهيد مطهري در تهران رفتم ولي دوباره به قم برگشتم و از آن زمان تا به حال در قم هستم. در كنار دروس حوزوى، البته پس از دروس لمعه و همراه با درس رسائل و مكاسب دوباره در دانشگاه از طريق






كنكور شركت كردم و در دانشگاه تهران به درس فلسفه پرداختم. در قم نيز هم در درس تخصصي كلام و هم در رشته دين شناسي(موسسه امام ره) شركت كردم. 






سيد ميرزائي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جمعيت شناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى علوم اجتماعى از دانشگاه تهران در سال 1349، كارشناسى ارشد جامعه شناسى از دانشگاه استراسبورگ فرانسه در سال 1351 و دكتراى جمعيت شناسى از دانشگاه استراسبورگ فرانسه در سال 1356.

مرتبه علمى:

تدريس در دانشگاه شهيد بهشتى، مدير گروه علوم اجتماعى دانشگاه شهيد بهشتى معاون آموزشى و پژوهشى دانشگاه الزهراء و دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى بزهكارى در كرمان، بررسى اوقات فراغت رزمندگان و دانش آموزان، تدريس دروس مبانى جمعيت شناسى، روشهاى تحليل جمعيت، جمعيت شناسى اقتصادى- اجتماعى و مسائل جامعه شناسى شهرى.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مبانى و روشهاى تحليل جمعيت و جمعيت شناسى آمارى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 13، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مفهوم حد مطلوب قدرت در كشورهاى جهان سوم، شكوفائى فرهنگى در جهان سوم، سياست تنظيم خانواده و توسعه اقتصادى، انقلاب بشر و نيازهاى فدائى و توسعه افق جديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


سيد هاشمي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيدمحمد سيدهاشمي 

محل تولد : كاظمين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب سيدمحمد ميرهاشمي از سال 1362 وارد حوزه علميه مشهد مقدس شدم، همزمان نيز شبانه تحصيلات را در مقطع دبيرستان در رشته فرهنگ و ادب به اتمام رساندم. (66 _ 1365) در سال 1370 در دانشگاه علوم اسلامي رضوي در مقطع كارشناسي (رشته فلسفه و كلام اسلامي) شركت نموده و در تابستان سال 1375 فارغ التحصيل شدم. در سال 1376 بعد از ارائه







يكسال امتحان درس خارج فقه و اصول در مشهد رهسپار حوزه علميه قم شدم. در سال 1378 و نيز سال 1380 در مقطع كارشناسي ارشد رشته فلسفه و كلام اسلامي در برخي دانشگاهها مانند باقر العلوم(ع) تربيت مدرس قم شركت نموده ولكن علي رغم قبولي در مراحل بعدي شركت نكردم. از سال 1380 به بعد تاكنون به عنوان مدرس دروس معارف اسلامي در برخي دانشگاههاي آزاد و جامع علمي كاربردي تدريس داشته ام. از سال 1383 به بعد در عرصه تحقيق و پژوهش في الجمله فعاليتي داشته ام برخي از آثار حقير (كه البته به مرحله چاپ نرسيده است) به شرح ذيل مي باشد: الف) اخلاق اسلامي ب) مجموعه مقالات اصول كاربردي آيين زندگي ج) معادشناسي د) اعتقاد به منجي عدالت گستر و آثار آن ه) مطلق گرايي در اخلاق. در سال 1384 با اخذ موضوع پايان نامه از شوراي مديريت حوزه علميه قم رساله خود را با عنوان مطلق گرايي در اخلاق تحت راهنمايي استاد راهنما جناب آقاي دكتر عباسي به اتمام رسانده و اكنون رساله سطح 3 حوزه بنده در نوبت دفاع قرار دارد. از حدود سالهاي 1382 به بعد به عنوان مشاور در برخي واحدهاي دانشگاهي در حوزه هاي مختلف مذهبى، اعتقادى، خانوادگى، مشاوره و رسماً در برخي جلسات جلسه پرسش و پاسخ دانشجويي فعاليت داشته ام. در تمام اين مدت تاكنون در دروس خارج فقه و اصول (حضرت آيت الله وحيد خراسانى، حضرت آيت الله مكارم شيرازي شركت داشته ام). در سال تحصيل جاري (نيمسال دوم 86 _ 85) در جامعة الزهراء قم تدريس برخي دروس را نيز به عهده دارم. از زمان تدريس در دانشگاهها (باعنوان رتبه اول





استادياري) مشاوره برخي دانشجويان را در تحقيقات آنها (استاد مشاور) برعهده داشته ام.






سيدالاسلامي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين سيد الا سلامي متولد 1319در اصفهان است.وي دكتراي رشته حشره شناسي از دانشگاه ميشيگان استيت آمريكا در سال 1357 است.ايشان عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان با درجه استادي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته كشاورزي و حفاظت گياهان از دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز در سال 1344 كارشناسي ارشد ودكتري در رشته حشره شناسي از دانشگاه ميشيگان استيت آمريكا در سال 1357همسر و فرزندان : حسين سيد الا سلامي متاهل است.وي داراي يك فرزند است.وقايع ميانسالي : حسين سيد الا سلامي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته حشره شناسي به عضويت هيئت علمي گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان درآمد. وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسين سيد الا سلامي عضوهيئت علمي و استاد گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان است. از ديگر سمت هاي مورد تصدي ايشان: معاون پژوهشي در موسسه پژوهشي بيماريها و آفت نباتي در وزارت كشاورزي عضو سابق جامعه حشره شناسان آمريكا عضو جامعه حشره شناسان آيران داور مقالات براي ژورنالهاي علمي رئيس بخش حفاظت گياهان دانشگاه اصفهان نائب رئيس دانشكده كشاورزي در امور پژوهشي دانشگاه اصفهان داراي 4 ماه فرصت مطالعاتي در دانشگاه مارسي -نيوزلند فعاليتهاي آموزشي : حسين سيد الا سلامي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه گياه پزشكي در دانشگاه اصفهان به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.آرا و






گرايشهاي خاص : عنوان پروژه مورد علاقه حسين سيد الا سلامي : مديريت آفت حشره اي و كنترل اساس بيولوژي روي آفات درختان ميوه بخصوص روي حشرات نيم بال.چگونگي عرضه آثار : مقالات منشر شده در ژورنالهاي علمي :22 مقاله مقالات ارائه شده در كنفرانسها: 28 مقاله دكتر حسين سيد الا سلامي استاد راهنماي 41 پايان نامه بوده است. وي همچنين داراي 3 طرح پژوهشي است. 



آثار : تغييرات ژنتيك در بوته هاي كوير مركزي گياه پزشكي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


سيدالروسا، قاسم

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س ششم ق)، معمار. وى بانى مسجد و منازه گارى است در مشرق اصفهان كه تاريخ بناى آن به سال 515 ق است. اين نبا از ساختمانهاى دوره ى سلجوقى به شمار مى رود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :فهرست بناهاى تاريخى و اماكن باستانى (17).


سيدآبادي، محمد سادات

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد سادات سيدآبادي : فرمانده گردان راهسازي ستاد پشتيباني جنگ جهاد سازندگي (سابق)خراسان 

در تاريخ 1/1/1333 در شهرستان مشهد و در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. جو مذهبي خانواده باعث شد كه از همان آغاز زندگي، با تربيتي ديني و اخلاقي رشد كند. او استعداد خوبي داشت و تحصيلاتش را تا مقطع ديپلم ادامه داد و در رشته رياضي فيزيك موفق به اخذ ديپلم شد. اوقات فراغت خود را به همراه دوستاني چون شهيد سيد محمد تقي رضوي، به ورزش كوهنوردي مي پرداخت. سيد محمد سادات سيد آبادي بعد از رسيدن به سن قانوني، از رفتن به خدمت سربازي ممانعت مي كرد و دائما فراري بود زيرا اعتقاد داشت كه خدمت در زير پرچم رژيم پهلوي، در حقيقت خدمت به دستگاه ظلم و ستم مي باشد. 

سيد محمد سادات سيد آبادي با اوج گيري انقلاب به همراه شهيد سيد محمد تقي رضوي فعالانه به مبارزه عليه رژيم پرداخت. او بر اين عقيده بود كه براي مبارزه و تداوم قيام اسلامي، نياز به كسب آگاهي دارد، به همين دليل براي كسب آگاهي هاي اسلامي تلاش فراواني كرد و به مطالعه كتابهاي مذهبي، سياسي و اجتماعي مي پرداخت. تا آنجا كه كتابخانه تقريبا كاملي بوجود آمد و براي كسب آگاهي دوستانش، بطور مخفيانه به توزيع كتاب در بين







آنها مبادرت مي ورزيد. او در اين رابطه چندين بار مورد اذيت و آزار مامورين رژيم قرار گرفت ولي به فعاليتش ادامه داد. او بطور فعال در راهپيمايي ها و تظاهرات شركت مي كرد و خانواده اش را همراه خود مي برد و به آنها آگاهي هاي لازم را مي داد. 

سيد محمد سادات سيد آبادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي مدتي در روستاي سيد آباد به كشاورزي بر روي زمينهاي پدرش مشغول بود. البته در كنار آن به كار تبليغ و همكاري در كلاسهاي تحليل و بحث مسايل عقيدتي و سياسي مي پرداخت. او بعد از تشكيل جهاد سازندگي بعنوان عضو رسمي وارد اين نهاد شد.

با شروع جنگ به همراه شهيد سيد محمد تقي رضوي در 22/8/1359 از طريق جهاد سازندگي عازم جبهه هاي جنوب گرديد. او فرمانده ادوات راهسازي بود. وي كه خواهرش نيز با آنها به اهواز آمده بود؛ مدت ده ماه به كار راهسازي در ستاد پشتيباني مشغول بود. سيد محمد سادات سيد آبادي يك بار بر اثر سقوط ماشينش در دره، از ناحيه دست به شدت مجروح گرديد، بطوري كه پس از گذشت يك ماه در بيمارستان قائم شهرستان مشهد مورد عمل جراحي قرار گرفت و مجبور به گذاشتن پلاتين در دستش شدند. او كه هنوز دستش حركت نداشت و بهبودي كامل نيافته بود، به جبهه برگشت. وقتي به او گفتند كه مگر دستت خوب شده كه به جبهه مي روي، در جواب گفت: من هنوز يك دست و دو پا دارم و بايد در جبهه حضور داشته باشم. نشستن در منزل نشانه ضعف يك رزمنده است. 

سيد محمد سادات





سيد آبادي بعد از عمليبات آزادسازي بستان به شهرستان مشهد برگشت و ازدواج كرد. اما هنوز چند روزي از مراسم عقدشان نگذشته بود كه دوباره عازم جبهه شد. سرانجام در تاريخ 7/1/1361 در منطقه رقابيه و بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد. پيكر اين شهيد در خواجه ربيع شهرستان مشهد به خاك سپرده شد. 



مادر شهيد در خصوص ويژگي هاي اخلاقي فرزندش مي گويد: محمد از كودكي فردي آرام، خونگرم، متين، خوش بين و خوش برخورد بود. اخلاق خوب او در نوجواني باعث شده بود كه در تمامي مجالس و محافل، محور گفتگوها قرار گيرد. او روحي با عاطفه و حساس و چهره اي مهربان داشت. همين امر باعث شده بود كه دوستان زيادي داشته باشد. وي استعداد فوق العاده اي در امر تحصيل داشت و حلال مشكلات خانواده، دوستان و حتي افراد نا آشنا بود. هيچگاه شخص برايش مطرح نبود، بلكه هدفش خدمت به عموم مردم بود. وي مي افزايد: محمد هيچگاه خواسته مادي بيشتر از حد احتياج و ضرورت نداشت. او در زندگي اش كارهاي خير زيادي انجام مي داد؛ اما هيچ وقت آنها را براي كسي بازگو نمي كرد. وقتي خبر شهادت محمد در بين مردم پخش شد، هر كسي كه به منزل ما مي آمد با حالتي متاثر از خدماتي كه محمد براي آنها انجام داده بود، ياد مي كرد. 



منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




سيسيان قره باغي، محمدصادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار مخصوص، از افسران عالى رتبه ى قزاقخانه، در 1240 متولد شد. پس از رسيدن به سن رشد به سيره ى خانوادگى وارد قزاقخانه شد و






تدريجا تمام مراحل ترقى را پيمود. در جنگ بين مستبدين و مشروطه خواهان با درجه ى ميرپنجى، دفاع قسمتى از شرق تهران با او بود. چون ميل به مشروطه و آزاديخواهى داشت، دفاع قابل توجهى نكرد. از سال 1295 با درجه ى سردارى به معاونت قزاقخانه منصوب شد و تا كودتاى 1299 در آن سمت باقى ماند. هنگام اجراى قرارداد 1919 از طرف وثوق الدوله عضو كميسيون نظامى شد. در 1300 در تشكيلات جديد قشون دعوت به كار نشد. وفات او در سال 1314 در تهران اتفاق افتاد و اولادى از وى باقى نماند. برادرى نيز در قزاقخانه داشت كه درجه ى ميرپنجى گرفت. يك دختر او همسر سرلشكر احمد نخجوان شد و پسرى نيز از او در 1305 در موقع قيام لهاك خان در بجنورد به شهادت رسيد و فرزندى از او باقى ماند به نام عبدالرضا انصارى كه بعدها مقامات استاندارى و وزارت گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سيف افشار، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به سيف السلطنه، فرزند محمدحسين خان سردار كل، متولد سال 1262 ش است. تحصيلات او در دارالفنون و مدارس نظام انجام پذيرفت و تدريجا در قزاقخانه ترفى كرد و درجات اميرتومانى و سردارى گرفت. مدتى فرماندهى قواى آذربايجان و تهران و خراسان را عهده دار بود. بعد از كودتاى 1299 و اتحاد شكل قشون، با درجه ى سرتيپى وارد ارتش شد و به عضويت شوراى عالى نظام منصوب گرديد. مدتى هم رئيس تداركات ارتش بود. در سال 1332 به علت دوستى و نزديكى با سپهبد زاهدى، ابتدا به استاندارى گيلان و بعد به استاندارى خراسان رسيد و چند سالى در اين دو سمت باقى ماند. سرانجام






در دوره ى دوم سناتور شد و تا دوره ى پنجم اين سمت را حفظ كرد. وفات او در سال 1348 در سان 86 سالگى اتفاق افتاد. وى از مالكين بزرگ ايران بود. فرزندش خسرو افشار قاسملو در وزارت خارجه ترقيات زيادى نمود. سفير در پاريس و لندن و سپس وزير شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سيف نراقي، مريم

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

سال تولد: 1327، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى در رشته مشاوره و راهنمائى با رتبه اول از دانشسراى عالى تهران در سال 1350، كارشناسى ارشد و دكتراى مشاوره و راهنمائى با درجات ممتاز از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى در سالهاى 1353 و 1356.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى روند رشد تكلم و زبان فارسى كودكان از بدو تولد تا 8 سالگى، بررسى و مقايسه وضعيت مراكز شبانه روزى كميته امداد امام خمينى (ره) و ويژگيهاى دانش آموزان تحت پوشش آنها، بررسى اختلالات رفتارى فرزندان شاهد، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر بيش از 50 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 11

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

دانش آموزان استثنائى، روش تحقيق، اختلالات يادگيرى، اختلالات يادگيرى، اختلالات رفتارى كودكان، سنجش و اندازه گيرى، راهنماى عملى فراهم سازى، آمار استنباطى، احساس و ادراك در روانشناسى، آموزش و پرورش كودكان استثنائى و بررسى روند رشد تكلم و زبان شناسى كودكان از بدو تولد تا 8 سالگى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 50، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5

زمينه علمى مقالات:

چگونگى رشد ذهنى و روانى، تكلم و






زبان كودكان، اختلالات رفتارى، تأثير فشارهاى روانى، نقش تحقيق، چگونگى نمونه گيرى و آشنائى با برخى از آزمونها.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


سيف، سوسن

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

دكتر سوسن سيف در سال 1321 در تهران بدنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه ،تحصيلات دانشگاهي را در دانشگاه الزهرا در رشته روانشناسي آغاز كرد. وي پس از اخذ مدرك كارشناسي روانشناسي و كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي خانواده از دانشگاه علامه طباطبائي ، در سال 1361 موفق به دريافت دكتري رشته مطالعه خانواده و كودك از دانشگاه سراكيوز آمريكا شد.وي هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه الزهرا و عضو هيئت علمي مدرسه عالي شميران 0دانشگاه علامه طباطبائي ) مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : سوسن سيف تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان «همايون» و دوره دبيرستان را در دو مدرسه «آزرم» و «ناموس» سپري كرده است. ليسانس روانشناسي اش را از مدرسه عالي دختران [دانشگاه الزهرا(س)] و فوق ليسانس خود را از مدرسه شميران [با نام فعلي دانشگاه علامه طباطبايي] اخذ مي كند. پس از اين براي ادامه تحصيل و كسب مدرك دكترا با بورسي كه به او تعلق مي گيرد به دانشگاه «سيراكيوز» آمريكا مي رود و همانگونه كه در كشور خود موفق مي شود رتبه اول را در دانشگاه به دست آورد، آنجا نيز با همين رتبه فارغ التحصيل مي شود. خلاصه سابقه تحصيلي سوسن سيف به قرار زير است: 1_ ليسانس روانشناسي _ مدرسه عالي دختران ( دانشگاه الزهرا ) 54 _50 2_ فوق ليسانس مشاوره و راهنمايي خانواده






_ مدرسه عالي شميران ( دانشگاه علامه طباطبايي ) 56 _ 54 3_ دكتراي مطالعه خانواده و كودك _ دانشگاه سراكيوز آمريكا 57 _ 61 استادان و مربيان : سوسن سيف تمايلاتي نيز به علوم ديگر دارد. به زيباشناسي، هنر و از همه مهمتر به فلسفه علاقه مند است و در اين رابطه به يكي از اساتيدش كه تا حد زيادي تحت تأثير او قرار گرفته بوداشاره مي كند: «در دوره ليسانس، ما استادي داشتيم به نام خانم دكتر «مهتاب مستعان» - كه حالا بازنشسته شده اند- ايشان به قدري شيرين، فلسفه را درس مي دادند كه گاهي اوقات من وسوسه مي شدم رشته ام را عوض كنم و بروم فلسفه بخوانم. در مراحل ديگر پيشرفت هاي علمي ام، اساتيد خوبي مثل آقاي دكتر كيانوش هاشميان داشتم يا آقاي دكتر عباس طباطبايي يزدي كه استاد آمار من بودند. جالب اينجاست كه اين افراد هم اكنون از بهترين همكاران من محسوب مي شوند.» وقايع ميانسالي : سوسن سيف پس از بازگشت به وطن، به سرعت دستاوردهاي آموزشي اش را به كار مي گيرد و اندك زماني بعد صاحب مرتبه و مقام ارزنده اي در علم روانشناسي كشور مي شود.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سابقه اشتغال به خدمت سوسن سيف : _ عضو هيات علمي مدرسه عالي شميران ( دانشگاه علامه طباطبايي ) _ عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا ( دانشيار ) _ عضو هيات علمي دانشگاه اما م صادق ( واحد خواهران ) _ عضو هيات علمي مركز مطالعات و تحقيقات مسائل زنان _ عضويت در شاخه كودكان استثنايي و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و





آموزش عالي _ مديريت گروه علوم تربيتي دانشگاه الزهرا - عضو كميته مشورتي انستيتو روانپزشكي _ مدير تحصيلات تكميلي ( كارشناس ارشد و دكترا دانشكده الهيات ، ادبيات و علوم انساني دانشگاه الزهرا _ عضويت در كميته علمي سمينار روانشناسي در اسلام و دبير سمينار دانشگاه الزهرا _ عضو كميته برنامه ريزي آموزش كودكان استثنايي و عضويت در چهارشاخه اختلالات عاطفي ، ناتواني يادگيري ، عقي ماندگي ذهني و چند معلوليتي _ رياست دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهرا _ عضو شوراي تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استثنايي فعاليتهاي آموزشي : سوسن سيف با وجود آن كه سابقه تدريس در ديگر دانشگاه ها را نيز دارد ولي به زعم خويش، تمام زندگي و وجودش در دانشگاه الزهرا(س)، خلاصه مي شود و بيشترين حجم فعاليت هايش را در اين مركز آموزشي متمركز كرده است.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : سوسن سيف تاكنون راه اندازي و تأسيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي و كتابخانه آن در سال ،74 مركز كلينيك مشاوره و روانشناسي دانشگاه الزهرا(س) [واقع در خيابان 16آذر به همت و پشتيباني رياست دانشگاه دكتر زهرا رهنورد و به مديريت دكتر طيبه زندي پور]، برنامه مشاوره پيشگيري از تالاسمي [در وزارت بهداشت و درمان] و درس كارگاهي آن، طرح و اجراي دروس كارگاهي «مصاحبه مشاوره اي»، «آموزش خانواده»، «دانش افزايي همسران» و «سلامت بلوغ در دختران» را در كارنامه خود ثبت كرده است. آرا و گرايشهاي خاص : سوسن سيف معتقد است: «علاقه من به مسائل خانواده در تمام فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي ام نمود عيني داردو در داخل يا خارج





از كشور مدام روي مشاوره خانواده و كودك كار مي كنم. در تعاريف كلي و از نقطه نظر اجتماعي خانواده را اين گونه تشريح مي كنند كه واحد بسيار كوچكي است. اما به نظر من اساس و پايه شكل گيري جامعه و يادگيري فرزندان، ارتباط همسران و... همه در خانواده است. من همه چيز را به خانواده ربط مي دهم و معتقدم خانواده در تشكيل و گسترش روح ملي و در نهايت حفظ حدود و ثغور فرد براي خود، نقش بزرگي ايفا مي كند. اگر كشورها مباني خانوادگي سالم نداشته باشند و رابطه افراد در خانواده خيلي به هم نزديك نباشند، همبستگي و تعاون بين آن ها ديده نشود، همه چيز بي پايه و سست مي شود. بنابراين هميشه بايد خانواده را يك اصل قرار دهيم كه داراي جايگاه پر مهر و محبتي است، حس همدلي و دوستي و فداكاري و... در آن هست و تمام اين ها ريشه در خانواده دارد. من در همه كارهاي تحقيقي ام تاكنون اين چرخه خانواده را در نظر گرفتم. چرخه خانواده كاملاً مشخص است، ابتدا جوانان ازدواج مي كنند، بعد فرزنددار مي شوند و بچه هايشان به مدرسه رفته، فارغ التحصيل مي شوند و باز آنان هم ازدواج مي كنند و چرخه ادامه مي يابد.» از ديد سوسن سيف، روانشناسي در واقع نوعي انسان شناسي است: «شناخت ابعاد انسان به دليل پيچيدگي به سادگي امكان پذير نيست. گروهي سعي دارند از ديدگاه وراثت درباره انسان ها صحبت كنند، بعضي ديگر از منظر محيط، برخي مي گويند ارزش ها اهميت دارند و تعدادي هم تفكر و گروهي نيز ادراك





و احساس را پراهميت مي دانند.» سوسن سيف در عالم مشاوره بيش از هر كس به «ويرجينيا ستير» گرايش دارد و او را يكي از برترين مشاورهاي جهان مي پندارد و براي اثبات نظريات خويش در خصوص ارتباط و همدلي با ديگران به گفته اي از او استناد مي كند: «ستير جمله قشنگي دارد با اين مضمون؛ مرا باور اين است بهترين هديه اي كه مي توانم بخواهم و آرزو كنم همانا ديده شدن، شنيده شدن، فهميده شدن و حس شدن از سوي ديگران است و والاترين هديه اي كه من مي توانم به ديگران بدهم ديدن، شنيدن و درك و پذيرش روح آنهاست. آنچه ستير مي گويد خواسته هاي من نيز هست. به اعتقاد من زندگي را بايد مجموعه ارتباطات در ابعاد زيستي، رواني و اجتماعي دانست. بنابر رويكرد ارتباطي ستير، افرادي كه در نحوه برقراري ارتباط داراي الگوي سالمي هستند، بانشاط، سرزنده و بامحبتند و قدرت ريسك كردن دارند، با حقوق خود و ديگران آشنايند، حضور قلب و چهره هاي آرام دارند و صحبت هاي آن ها با آهنگي پرمايه و گرم همراه است، مهربانند و گشاده رو و اگر ساكتند، حتي سكوتشان، آرامبخش است. در عوض افرادي كه نمي توانند به خوبي از عهده برقراري ارتباط برآيند، بداخلاقند و چشم هايشان تنگ است، گوش هايشان نمي شنود، صداهاي خشني دارند و شوخي هايشان زننده است!» جوائز و نشانها : سوسن سيف تاكنون چندين مرتبه به عنوان پژوهشگر نمونه در دانشگاه الزهرا(س) انتخاب شده و مورد تقدير قرار گرفته است. در سال هاي 83-82 استاد نمونه كشور بوده و براي اغلب سخنراني هايش





موفق به دريافت جوايز و تقديرنامه هايي شده است.چگونگي عرضه آثار : ارائه و تدوين چندين طرح ملي نيز در كارنامه علمي پربار سوسن سيف به چشم مي آيند. «طرح جامع تشكيل كارنامه فراگيري خاص براي كودكان عقب مانده ذهني» [1380]، «آزمون دوره آمادگي قبل از دبستان»، «استانداردسازي و هنجاريابي مقياس سنجش خانواده» [تيرماه 1380]، «پودمان مديريت زن»، و «بررسي علل و عوامل مدرسه گريزي دانش آموزان دختر دبيرستان هاي تهران» [سال تحصيلي 82-81] برخي از آنهاست. مقالاتي كه سوسن سيف دركنفرانس ها و سمينارهاي داخلي و خارجي نيز مطرح كرده است، موضوعاتي همچون «فرضيه زبان و تفكر ويگوتسكي»، «مقايسه مشكلات دختران نوجوان ايراني با مشكلات دختران نوجوان ايراني مقيم آمريكا»، «فقدان پدر و تأثير آن در روند رشد كودكان»، «جوان و عزت نفس»، «پياژه و اسكينر»، «بهداشت رواني و عوامل مؤثر در انتخاب رشته تحصيلي دانشجويان دانشگاه الزهرا(س)» و مواردي از اين دست را شامل مي شوند كه شرح فهرست آنها در اين حجم كوتاه نمي گنجد. اين مقالات گاه در مجله هاي علوم انساني وزارت آموزش عالي، فصلنامه وزارت آموزش و پرورش و مجله علوم انساني دانشگاه الزهرا(س)، به چاپ رسيده اند يا مي رسند. برخي از آن ها نيز در همايش ها و كنگره هاي علمي ارائه شده اند. علاوه بر آن چه از فعاليت هاي پژوهشي - تحقيقي سوسن سيف آورده شد، او در مجلات مرتبط با حوزه كاري اش نيز از اعضاي هيأت تحريريه است. مجلات «خانواده پژوهي دانشگاه شهيد بهشتي»، «فصلنامه روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبايي» و «روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران» سه مورد از آن





هاست. همچنين سردبيري فصلنامه هاي «مطالعات روانشناختي» و «انديشه هاي نوين تربيتي» از ديگر مسؤوليت هاي اوست. دكتر سوسن سيف با همه اين فعاليت هاست كه امروزه از جمله نام آشنايان عرصه علم روانشناسي است و نمي توان به سادگي و بي تفاوت از كنار او گذشت. او سعي كرده زندگي اش را وقف ارائه بهترين و ارزشمندترين خدمت هاي بشردوستانه كند، تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.» آثار :آموزش و پرورش دوران نخستين كودكي ويژگي اثر : ترجمه2 ارزيابي ناتواني يادگيري ، اصلاح رفتار كودكان استثنايي ويژگي اثر : تاليف و ترجمه4 افزايش خود پنداره دانش آموزان در مدارس ويژگي اثر : ترجمه5 تئوري رشد خانواده ويژگي اثر : تاليف و ترجمه 6 جابه جا كردن كودك خردسال فلج مغزي در خانه ويژگي اثر : تاليف و ترجمه7 جابه جا كردن كودك خردسال فلج مغزي در خانه ويژگي اثر : تاليف و ترجمه8 خانواده درماني ، رشد كودكان تهراني از يك سالگي تا پنج سالگي ويژگي اثر : بررسي و تحقيق و تاليف 10 روانشناسي رشد كودكان و نوجوانان ويژگي اثر : تاليف مولي و راسل اسمارت: ترجمه11 ريشه هاي فلسفي و تاريخي تئوري هاي نوجواني ويژگي اثر : تاليف و ترجمه 12 مباحثي در اختلالات دوران نوجواني 





ويژگي اثر : تاليف13 مشاوره خانواده ويژگي اثر : تاليف14 ناتواني هاي يادگيري ، تشخيص و درمان ويژگي اثر : تاليف15 ياور ماهر ويژگي اثر : ترجمه


سيف، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1264 ش از اهالى آذربايجان و فرزند سيف الاطباء تبريزى است. تحصيلات خود را در تبريز و مدرسه ى آمريكائى تهران انجام داد و در سال 1293 با سمت مترجم وارد تشكيلات شهربانى شد. در طول خدمت در شهربانى مشاغل مهمى را اجراز نمود. مدتها رئيس شهربانى قزوين، رشت و تبريز بود. در زمان مختارى، رئيس اداره ى پليس سياسى بود تا به معاونت شهربانى كل رسيد. در سال 1323 با احراز رتبه ى سرتيپى، به رياست شهربانى منصوب شد و بيش از شش ماه در آن سمت نبود. مدتى نيز رابط وزارت كشور و ژاندارمرى بود. سرپاس سيف در كنفرانس پليس آمريكا به عنوان نماينده ى ايران شركت داشت و به زبانهاى فرانسه و انگليس و عربى آشنا بود و در ادبيات فارسى نيز 1326 در لندن اتفاق افتاد. از وى به نيكنامى ياد مى شود و به هيچ وجه پرونده ساز نبود و به همان حقوق ماهانه قناعت مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سيف، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1320، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى در رشته آموزش و پرورش گرايش روانشناسى با احراز رتبه اول از دانشگاه ابوريحان سابق در سال 1347، كارشناسى ارشد و دكترا در رشته روانشناسى تربيتى از دانشگاه ايلينويز جنوبى آمريكا در سالهاى 1350 و 1352.

مرتبه علمى:

عضويت در هيأت علمى دانشگاه ابوريحان سابق و دانشگاه علامه طباطبائى از سال 1352 تاكنون، دانشيار دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

انجام طرحى تحقيقى در زمينه علوم تربيتى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 6 پايان نامه كارشناسى ارشد







و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 13

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى و علوم تربيتى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 15، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

روانشناسى و علوم تربيتى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


سيف اللهي، سيف اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: علوم اجتماعى، دانشگاه: علامه طباطبائى

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


سيف پور فاطمي ناييني، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهاردهم ق)، مدرس و نويسنده. وى از اهالى نايين اصفهان بود. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در اصفهان به پايان رسانيد و در كالج اصفهان به شغل معلمى مشغول گرديد. در اوان اشتغال به معلمى امتحان ديپلم ادبى را داده و به اخذ ديپلم نايل شد. بعد از نشر مجله و روزنامه ى «باختر» در اصفهان به عضويت انجمن شهردارى آنجا انتخاب شد و سمت شهردار شيراز را يافت. وى در دوره ى چهاردهم مجلس از طرف اهالى نجف آباد و فريدن انتخاب شد و بنابر دلايلى در اواخر اين دوره مجبور به مسافرت به انگلستان و آمريكا گرديد. از آثار وى: «تاريخ ادبيات ايران از دوره ى قاجاريه تا عصر مشروطيت»، ترجمه؛ «شرح حال شمس الدين محمد حافظ»؛ «مخصوص اطفال»، ترجمه.[1]

وكيل مجلس، روزنامه نگار، فرزند سيد محمدعلى سيف العلماء و برادر دكتر حسين فاطمى، در 1279 در نائين تولد يافت. چندى در نائين و مدتى در اصفهان به تحصيل علوم مخصوصا ادبيات فارسى پرداخت و مدرسه ى آمريكائى اصفهان را پايان برد و به زبان انگليسى تسلط يافت. كار خود را با معلمى شروع كرد. ضمنا با مطبوعات آن روز اصفهان همكارى نمود. قسمتى از كتاب تاريخ ادبيات ايران تاليف ادوارد براون را ترجمه نمود و به نام گلزار ادبيات ايران در روزنامه ى عرفان اصفهان درج كرد. در 1312 مجله ى معتبر و نفيس باختر را در اصفهان انتشار داد. اين مجله مدت دو سال با مقالات علمى و ادبى در اصفهان منتشر مى شد و مورد توجه دانشمندان







و دانش پژوهان بود. در 1314 مجله ى باختر را به روزنامه ى باختر تبديل كرد. ابتدا باختر هفتگى بود، بعد به سه شماره در هفته تبديل شد. سرانجام به صورت يوميه انتشار مى يافت. قبل از 1320 روزنامه ى خود را به تهران انتقال داد و امور تحريرى آن را به برادرش حسين فاطمى سپرد و خود به سمت شهردار شيراز تعيين شد. دو سال در شيراز اشتغال داشت تا اينكه در سال 1322 در انتخابات چهاردهمين دوره ى قانونگزارى از نجف آباد به نمايندگى مجلس انتخاب شد. در مجلس خيلى زود جاى خود را بازكرد. وزنه ى مهمى بود كه با حزب توده مبارزه مى كرد. روزنامه ى باختر هم از اركان جرايد تهران بود. قلم روان و نيشدار برادرش او را بيشتر در كار سياست يارى مى كرد. وى در پايان مجلس، جلاى يوطن كرد، به آمريكا رفت و در دانشگاه پرينستون تحصيلات خود را ادامه داد، درجه ى دكترا در تاريخ سياسى گرفت و در همان دانشگاه به استادى انتخاب شد و سالها تدريس تاريخ خاورميانه با او بود. سيف پور مردى باسواد، محقق، زرنگ و آگاه با امور سياسى بود. در دوره ى دكتر مصدق كه برادرش همه كاره بود، به ايران دعوت شد و مشاغلى به او پيشنهاد گرديد. هيچ كدام را نپذيرفت، حتى برادرش را از تندروى ها برحذر مى داشت. اقدامات او بعد از سال 1332 براى نجات برادرش به جائى نرسيد. وفات او در 1368 در آمريكا اتفاق افتاد سيف پور در اواخر عمر خاطرات خود را در دو مجلد به زبان فارسى تنظيم و در آمريكا انتشار داد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد و مجلات (3 -2 /2)، مؤلفين





كتب چاپى (581 -580 /6).


سيفي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اكبر سيفي 

محل تولد : بابلسر 

شهرت : سيفي مازندراني 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1335/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1350 براي شروع تحصيل به حوزه خاتم الانبياء بابل رفته و پس از يك سال به حوزه علميه قم مشرف شدند. ايشان با پشتكار و جديت فراوان دروس مقدماتي و سطح را در طول سه سال به پايان رسانده و با اينكه درگير مسائل سياسي كشور بودند هيچگاه از تعليم و تعلم علوم حوزوي غفلت نورزيده و با جديت و پشتكار بسيار زياد دروس خارج حضرت آيت الله ميرزا هاشم آملي را به نوشته عربي تقرير فرموده و به نظر معظم له مي رساندند و ايشان نيز پس از ملاحظه تقريرات، تشويق و ترغيب فراواني مي نمودند. از سال 1355 تا پيروزي انقلاب اسلامي بيشتر راهپيمايي هايي كه عليه رژيم پهلوى،در برخي از شهرهاي استان مازنداران برگزار مي شد به رهبري و يا پشتيباني ايشان بود تا جائيكه، نام ايشان در ليست ساواك و اداره امنيت ملي استان بعنوان اخلالگر و مخرب، ثبت شده و هميشه تحت پيگرد بودند و حتي چندين مرتبه هم مورد حمله مسلحانه نيروهاي ساواك قرار گرفتند. پس از پيروزي انقلاب اسلامى، مانند قبل با جديت فراوان، دروس آيت الله گلپايگاني را به عربي تقرير و هر از چند گاهي جزوات و تقريرات خود را به معظم له ارائه و مورد تشويق و ترغيب ايشان، قرار مي گرفتند. در همان زمان توفيق تدريس لمعه، مكاسب و رسائل و فلسفه را نيز داشتند. 

پس از آغاز جنگ تحميلى، حضوري فعال در جبهه






هاي حق عليه باطل داشتند و موفق به تدريس يك دوره كلام و معارف اسلامي در جبهه شدند كه مورد استقبال سرداران و فرماندهان سپاه قرار گرفت.ايشان با توجه به اينكه مسئوول تبليغات لشكر 25 كربلاي مازنداران بودند ولي همواره، در طول جنگ نيز، دروس فقه و اصول را رها ننموده و جزء اصلي كارهاي خود را اختصاص به پرداختن عميق به اين علوم مي دادند. در سال 1360 افتخار جانبازي از ناحيه چشم را داشته و هم اكنون يك چشم ايشان، بيناست. پس از چنگ تحميلي نيز، در دروس خارج آيت الله اراكي و پس از آن در جلسات خصوصي فقه آيت الله تبريزي و سيد محمود شاهرودي حاضر شده و خود نيز به تدريس خارج كفايه به زبان عربي مشغول بودند. از سال 1372 در مدرسه فيضيه و گلپايگاني تدريس خارج فقه و اصول را آغاز كرده و تاليفات خود را كه از مجموعه دروس و تحقيقاتشان بود، به مرحله چاپ رسانيدند كه انتشارات جامعه مدرسين و موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) به چاپ آنها اقدام نموده و مي نمايند. هم اكنون، ايشان يكي از مدرسين دورس عالي حوزه علميه قم بوده و شاگردانشان نيز اغلب از محققان و مدرسان دروس سطح مي باشند.






سيندخت

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

از زنان افسانه اى ايران، همسر مهراب، پادشاه كابل و مادر رودابه، زن زال. سيندخت چون از عشق زال (پدر رستم) و رودابه آگاه شد رودابه را فراخواند و اشك ريزان او را سرزنش كرد ولى چون دريافت كه اين دو به راستى يكديگر را دوست دارند چاره جويى كرد و شوهر خود مهراب را به پيوند زال






و رودابه راضى ساخت و سپس براى خشنود كردن سام (پدر زال)، هديه هاى فراوان تهيه كرد و به نزد سام شتافت در حالى كه جامه دلاوران پوشيده و چون قاصدان ترگ رومى بر سر نهاده بود. سيندخت چون به درگاه سام رسيد:

زمين را ببوسيد و گرد آفرين

ابرشاه و بر پهلوان زمين

نثار و پرستنده و اسب و پيل

رده بر كشيده ز در تا دو ميل

يكايك همه پيش سام آوريد

سر پهلوان خيره شد كان بديد

سيندخت با سام به گفتگو پرداخت و از زال و رودابه سخن گفت و سرانجام سام دست وى را گرفت و با وى پيمان بست كه هرگز خاندان وى را نيازارد. آنگاه سيندخت خود را معرفى كرد:

كه من خويش ضحاكم اى پهلوان

زن گرد مهراب روشن روان

همان نام رودابه ماهروى

كه دستان همى جان فشاند بر اوى

سام همداستانى خود را با پيوند زال و رودابه و در امان بودن كابل و مهراب به سيندخت ابراز داشت و سيندخت شادمانه پيكى به كابل فرستاد و مهراب را مژده داد. روز ديگر سيندخت به نزد سام رفت تا اجازه بازگشت بخواهد:

روا رو برآمد ز درگاه سام

مه بانوان خواندندش به نام

پس سام او را خلعت آراست و با پيامى دوستانه به مهراب او را به كابل بازگرداند در حالى كه آنچه در كابل، كاخ و باغ و خواسته داشت به سيندخت بخشيده بود و سيندخت نيز چون سام به كابل آمد از وى شاهانه پذيرايى كرد و با سام و زال و رودابه به نيمروز رفت و هنگام زادن رستم، در كنار رودابه بود.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: فرهنگ نامهاى شاهنامه، 591





/ 590 / 1.


سينكي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمدتقى خان مجدالملك ثانى و برادرزاده ى ميرزاعلى خان امين الدوله صدراعظم مصلح ايران، در 1261 ش در تهران پا به عرصه وجود نهاد. چون به سن رشد رسيد تحصيلات خود را به اتفاق ساير برادران و خواهران خود تحت نظر معلمين خصوصى آغاز كرد و با مراقبت شديد مجدالملك تمام فرزندان از نظر ادبيات فارسى و عربى و رياضيات و حسن خط و نوشتن نامه به حد اعلى پيشرفت كردند. هر كدام نيز يك يا دو زبان خارجى ياد گرفتند.

مجدالملك، جواد را براى ادامه تحصيلات به اروپا اعزام كرد. چندى در مدارس روسيه و زمانى در كالوراى فرانسه در منت اليمار علم حقوق فراگرفت و به زبانهاى فرانسه و روسى تسلط يافت و به ايران بازگشت و در وزارت امور خارجه مشغول كار شد. اولين سمت وى نيابت ژنرال قنسولگرى تفليس بود كه قريب هشت سال به طول انجاميد. بعد از صدور فرمان مشروطيت، ماموريت اروپا گرفت و در پاريس نايب سفارت شد. مدتى هم قنسولگرى عشق آباد را بر عهده داشت و بعد كنسول حاج ترخان شد.

در سال 1300 ش، قوام السلطنه به نخست وزيرى منصوب شد و به علت قرابت نزديك، سينكى را از قفقاز به تهران احضار نمود. وقتى وى وارد مشهد شد، زمانى بود كه كلنل محمدتقى خان پسيان سر از اطاعت حكومت مركزى پيچيده وكوس لمن الملكى مى زد كلنل از وى خواست چند روزى در مشهد توقف كند. او نيز ناگزير اين پيشنهاد را پذيرفت و متوجه شد كه محترمانه وى توقيف و حق خروج از مشهد را ندارد. سينكى براى استخلاص خود تلگرافهائى در مورد كلنل به قوام السلطنه مخابره نمود و در حقيقت






نقش ميانجى را بازى مى نمود و قوام هم پاسخ هاى لازم را تلگرافى مى داد و در تمام موارد به او اطمينان مى داد كه نسبت به كلنل محمدتقى خان نظر مساعد دارد. به هر كيفيتى كه بود از مشهد خارج شد و به تهران رسيد و در وزارت امور خارجه به رياست اداره گذرنامه و رواديد منصوب شد و چندى هم رئيس اداره تحريرات و ترجمه گرديد تا اينكه در 1309 ش با سمت وزيرمختارى عازم مصر شد. اين ماموريت سه سال به طول انجاميد. پس از بازگشت از اين ماموريت به رياست اداره سياسى برگزيده شد. در سال 1317 كه مسئله ازدواج وليعهد ايران با خواهر ملك فاروق مطرح بود و احساس مى شد كه وزير مختارى كه مناسبات دوستانه با دربار مصر دارد بايد به قاهره اعزام شود، لذا مجددا جواد سينكى براى بار دوم وزير مختار ايران در مصر شد و عازم قاهره گرديد. وى همسرى قفقازى داشت كه به زبانهاى خارجى مسلط بود و در ماموريت اول همسرش در قاهره مناسبات نزديكى با دربار مصر به هم زده بود. از اينرو خانم سينكى در اين ماموريت اطلاعات لازم را به دست آورد و به دربار ايران گزارش داد و موجبات ازدواج محمدرضا پهلوى را با شاهزاده فوزيه فراهم نمود. سينكى بعد از پايان كار به تهران احضار گرديد و فرماندار تهران شد. اين شغل از اين نظر به وى داده شد كه در عروسى محمدرضا و فوزيه ميهماندارى رجال مصرى را عهده دار شود.

سينكى در سال 1321 به عنوان وزيرمختار پرتغال از طريق قاهره عازم آن كشور بود كه به طور ناگهانى به بيمارى ذات الجنب دچار شد





و معالجات موثر واقع نشد و درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


سيورغتمش، جلال الدين

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 681 ه.ق/ 1282 م.)

يا قراختاييان كرمان، سلسله اى از پادشاهان كرمان كه توسط براق حاجب (ه.م) در 619 ه.ق/ 1222 م. تأسيس شد. قدرت حكام اين خاندان به خاك كرمان محدود بود و آنان عموماً خراجگزار مغول محسوب مى شدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


شابلي، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جواد شابلي : فرمانده گردان توپخانه تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1341 در خانواده اي متدين و مذهبي در شهرستان اردكان ديده به جهان گشود .او در محيطي آكنده از نور معنويت رشد يافت و با احكام اسلامي آشنا شد. وقتي وارد دوران تحصيل شد به دبستان صدرآباد رفت . دوره راهنمايي را با موفقيت پشت سر نهاد و چون علاقه به رشته فني داشت به هنرستان فني اردكان رفت و در رشته برق مشغول به تحصيل شد. دوران تحصيل ايشان در هنرستان مصادف بود با دو.راتن مبارزات مردم ايران بر عليه ظلم وفساد شاه خائن .او در حين تحصيل هنرستان بود كه وارد مبارزات انقلابي شد. در محافل و مجالس مذهبي حضوري چشم گير داشت و در مبارزات قبل از انقلاب نقش به سزايي ايفا كرد. پس از پيروزي انقلاب به عضويت سپاه درآمد و به خيل رزمندگان اسلام شتافت .او در صحنه هاي مختلف جنگ تحميلي به حماسه آفريني پرداخت و دفعات متعددي در جبهه حضور يافت. 

داراي روحيه عالي و پشتكار وصف ناپذير بود .در مسئوليت هايي چون فرمانده گروه، معاون گروه، فرمانده گروهان، فرمانده واحد ضد زره و در نهايت فرماندهي توپخانه تيپ 18 الغدير به خدمت پرداخت. او شرط قبول اين مسئوليت ها را حضور در عمليات گذاشت .حاج







جواد شابلي در سال 1363 در عمليات بدر در شرق دجله با آن كه فر مانده توپخانه تيپ الغدير بود؛اما معاونش را به جاي خود مامور كرده ودوشادوش نيرهاي عملياتي به جنگ با دشمن پرزداخت كه در همين عمليات به آرزوي ديرينه اش رسيد و شهيد شد.

اودر بخشي از وصيت نامه اش چنين مي نويسد: 

در حراست از خط ولايت فقيه كه همان خط سرخ انبياءست كوشش نماييد و با حضور دائم خويش در صحنه انقلاب به خفاش صفتان كه چشم ديدن آفتاب اين انقلاب را ندارند مجال و فرصت ندهيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






شابلي، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جواد شابلي : فرمانده گردان توپخانه تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1341 در خانواده اي متدين و مذهبي در شهرستان اردكان ديده به جهان گشود .او در محيطي آكنده از نور معنويت رشد يافت و با احكام اسلامي آشنا شد. وقتي وارد دوران تحصيل شد به دبستان صدرآباد رفت . دوره راهنمايي را با موفقيت پشت سر نهاد و چون علاقه به رشته فني داشت به هنرستان فني اردكان رفت و در رشته برق مشغول به تحصيل شد. دوران تحصيل ايشان در هنرستان مصادف بود با دو.راتن مبارزات مردم ايران بر عليه ظلم وفساد شاه خائن .او در حين تحصيل هنرستان بود كه وارد مبارزات انقلابي شد. در محافل و مجالس مذهبي حضوري چشم گير داشت و در مبارزات قبل از انقلاب نقش به سزايي ايفا كرد. پس از پيروزي انقلاب به عضويت سپاه درآمد و به خيل رزمندگان اسلام شتافت .او در صحنه هاي






مختلف جنگ تحميلي به حماسه آفريني پرداخت و دفعات متعددي در جبهه حضور يافت. 

داراي روحيه عالي و پشتكار وصف ناپذير بود .در مسئوليت هايي چون فرمانده گروه، معاون گروه، فرمانده گروهان، فرمانده واحد ضد زره و در نهايت فرماندهي توپخانه تيپ 18 الغدير به خدمت پرداخت. او شرط قبول اين مسئوليت ها را حضور در عمليات گذاشت .حاج جواد شابلي در سال 1363 در عمليات بدر در شرق دجله با آن كه فر مانده توپخانه تيپ الغدير بود؛اما معاونش را به جاي خود مامور كرده ودوشادوش نيرهاي عملياتي به جنگ با دشمن پرزداخت كه در همين عمليات به آرزوي ديرينه اش رسيد و شهيد شد.

اودر بخشي از وصيت نامه اش چنين مي نويسد: 

در حراست از خط ولايت فقيه كه همان خط سرخ انبياءست كوشش نماييد و با حضور دائم خويش در صحنه انقلاب به خفاش صفتان كه چشم ديدن آفتاب اين انقلاب را ندارند مجال و فرصت ندهيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






شادلو، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده پشتيباني جنگ جهاد سازندگي(سابق) شهرستان «گرمسار» 

شهيد «مرتضي شادلو» در سال 1338 درخانواده اي كشاورز ،در روستاي «محمد آباد» در شهرستان« گرمسار» ديده به جهان گشود.دوران تحصيلات ابتدايي را درزادگاهش روستاي« محمد آباد» پشت سر گذاشت. با توجه به اينكه درآمد خانواده آن شهيد بزرگواراز راه كشاورزي بود ،در كنار تحصيل از هيچ فعاليتي در اين خصوص فرو گذار نبود ،به طوري كه خيلي از كشاورزان منطقه زماني كه مي خواستند فرزندشان را تشويق به فعاليت و كشاورزي نما يند ،مرتضي را مثا ل مي زدند. 






وي بعد از اين كه دوران ابتدايي تحصيل اش را با موفقيت سپري كرد ،به دليل نبود امكانات لازم براي تحصيل در روستاي محمدآباد ، در روستاي (فند) تحصيل ا ش را ادامه داد و مقطع راهنمايي را در اين روستا به پايان رسانيد. در دوره ي متوسطه با توجه به علاقه شهيد به كارهاي فني او وارد هنرستان فني شدودر اين مقطع نيز با موفقيت تحصيلات خودرا به پايان رساند.مرتضي از سال هاي ابتدايي ورود به هنرستان و همزمان با شكل گيري گسترده فعاليت ها عليه رژيم، با ورود به تجمعات انقلا بي نقش مؤثري در حركت هاي انقلابي شهر گرمسار حتي شهر هاي اطراف داشت . از جمله اين كه در همان دوران تحصيل،يك دستگاه موتور سيكلت سوزوكي خريده بود و به خاطر اينكه ساواك و ديگر نيرو هاي رژيم به ايشان مشكوك نشوند، ظا هر موتور را به شكلي كه فوق العاده قديمي جلوه نمايد، درآورده بود. او با همين موتورسيكلت از راههاي فرعي به تهران مي رفت و با هماهنگي كه از قبل شده بود ، اعلاميه ها و نوارهاي حضرت امام را مي گرفت و باز مي گشت .آنگاه با دستگاه تكثير آنها را آماده نموده وبه وسيله همان موتور به سمنان و سرخه و روستاهاي اطراف گرمسار مي رفت وبرنامه هاي انقلاب را پي مي گرفت. مرتضي كه از خانواده اي محروم ورنج كشيده بود،با شور و هيجان كم نظيري در هنرستان وخارج از آن مشغول فعاليت عليه رژيم و ايادي استكبار جهاني شد . با آغاز نخستين جرقه هاي انقلاب اسلامي به رهبري





امام امت(ره) او همراه باهمه مردم فعاليت چشمگيري در دوران پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي داشت. از نخستين افرادي بود كه به عضويت كميته انقلاب اسلامي و سپس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد.

يبا شروع نغمه هاي شوم منافقان كوردل وضد انقلاب وابسته به استكبار در گنبد وكردستان،براي مبارزه با آنان و حفظ انقلاب اسلامي راهي آن مناطق شد. در پاكسازي شهرهاي كامياران، سنندج ،قروه، بيجار وتكاب در سالهاي پنجاه وهشت وپنجاه و نه شركت فعالانه داشت.

در سال 1360 به عضويت جهادسازندگي(سابق) «تهران »و سپس استان «سمنان» درآمد و داو طلبانه به منظور شركت مستقيم در جبهه هاي جنگ به مناطق عملياتي جنوب شتافت . ابتدا به عنوان راننده آمبولانس و لودر در واحد مهندسي ستاد پشتيباني جنگ و جهاد سازندگي مناطق جنوب ،مشغول به خدمت شد . درعمليات متعددي از جمله طريق القدس، فتح المبين ، بيت المقدس ،والفجر دو و چهار حضور داشت .درطول اين مدت به خاطر رشادت ولياقتي كه از خود نشان داد ،درعمليات برون مرزي رمضان و مسلم ابن عقيل مسؤليت يكي از محورهاي عمليات به او سپرده شد. از آنجاكه «كردستان »محروم، مشتاق خدمت جوانان عاشقي همچون شهيد حاج «مرتضي» بود ،در پاييز سال هزاروسيصدو شصت ويك به همراه برادران ستاد پشتيباني جنگ و جهاد استان سمنان و به منظور تشكيل ستاد حمزه سيدالشهدا عليه السلام درمناطق عملياتي شمال غرب (كردستان و آذربايجان غربي)عازم اين منطقه شد. پس از انتقال و جابه جايي با توجه به تجارب گذشته و علاقه ي وافري كه به نا بودي ضدانقلاب در كردستان داشت،مسؤوليت فرماندهي پشتيباني جنگ و جهاد استان سمنان نيز





به وي واگذار گرديد.در مدت زمان كوتاهي توانست پل صدوچهل متري رودخانه «سيمينه رود »و جاده چهل كيلومتري صائين دژ- بوكان را به پايان برساند.

حاج «مرتضي شادلو »به دليل مسؤوليت سنگين و موفقيت هايي كه در اين منطقه داشت،فرماندهي گروه ضربت ستاد پشتيباني حمزه سيدالشهدا عليه السلام را نيز به عهده گرفت. باآغاز عمليات خيبر در جزاير مجنون ، در اسفند سال شصت ودو به عنوان مسؤول گروه مهندسي پشتيباني جنگ و جهاد به جزاير مجنون رفت ودر شرايطي سخت در دفع پاتك هاي ارتش عراق و نيز احداث بزرگراه چهارده كيلو متري سيدالشهدا سهم بسزايي را به خود اختصاص داد .در يكي از بمباران هاي شيميايي هواپيماهاي عراق مجروح شد و پس از اتمام كار در جزيره ،مجدداً به منطقه مرزي سردشت بازگشت. حاج مرتضي شادلو در تاريخ بيست سه بهمن سال شصت و سه بر اثر انفجار مين در يكي از محورهاي سردشت،قفس تن را رها كرد و به آزروي ديرين خود كه شهادت درراه محبوب بود رسيد.





منابع زندگينامه :" سردار كوهستان" نوشته ي، بنيامين شكوه فر ،نشر شاهد،تهران-1385 




شادلو، يارمحمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شادلو ايلخانى فرزند عزيزالله خان سردار معزز بجنوردى، در 1292 در بجنورد متولد شد. در 1304 ش پس از اعدام پدرش به اصفهان تبعيد گرديد و تا شهريور 1320 در آن شهر تحت مراقبت شديد مامورين نظميه قرار داشت و با مختصر پولى كه از عايدات املاك وسيع آنها در بجنورد كه عايد دولت مى شد، زندگى خانواده ى خود را اداره مى كرد. بعد از شهريور 1320 به وى و خانواده اش اجازه داده شد به بجنورد بازگردند و تدريجا املاك وسيع خود را






پس گرفتند و همان موقعيت و نفوذ سابق را به دست آوردند و مالك الرقاب بجنورد شدند. وى مدتى در بانك كشاورزى اشتغال داشت و رياست چند اداره را در دست گرفت. در دوره ى هيجدهم از مسقطالراس خويش به وكالت رسيد و در ادوار نوزدهم و بيستم نيز وكيل مجلس شوراى ملى شد. از دوره ى بيست ويكم به بعد يكى از اقوام نزديك او به نام خانلر قره چورلو وكالت بجنورد را به خود اختصاص داد و چهار دوره ى متوالى وكيل بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شادمان، جلال الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد ابوتراب واعظ، متولد 1285 در تهران است. تحصيلات خود را از دوران كودكى به سيره خانوادگى ادامه داد و پس از تحصيل مقدمات عربى و فارسى از دانشگاه تهران ليسانسيه شد و چند سالى نيز در اروپا تحصيل كرد و بعد به خدمت وزارت دارائى درآمد و تا معاونت آن وزارتخانه ترقى نمود. مدتى نيز سرپرست املاك و مستغلات پهلوى بود و در ادوار هيجدهم، نوزدهم و بيستم از طرف مردم جيرفت به مجلس شوراى ملى رفت. از دوره ى چهارم سناتور انتصابى شد. چندين سال عضو هيئت رئيسه ى مجلس سنا بود. چندين سال عضو هيئت رئيسه ى مجلس سنا بود. در گرداندن چرخ هاى سنا دخالت موثر داشت. قسمتى از ترقيات او مديون عبدالحسين هژير است و جالب اينجاست كه شادمان نيز مانند هژير واحدالعين بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شادمان، ضياءالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد ابوتراب روضه خوان، ليسانس حقوق دانشگاه تهران و دكتراى اقتصاد كارگرى از پاريس داشت. خدمات ادارى خود را از وزارت دارائى شروع كرد و آخرين سمت او مدير كلى دفتر وزارت دارائى بود. مدتى هم مديرعامل فروشگاه فردوسى شد. در انتخابات دوره ى بيست ويكم، به جاى برادر خود از جيرفت به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. به هنگام نخست وزيرى منصور، شهردار پايتخت شد و چند ماهى در اين سمت باقى بود. از كارهاى عمده ى او در اين سمت باقى بود. از كارهاى عمده ى او در شهردارى، بازنشسته كردن حدود 400 نفر كاركنان زائد شهردارى بود كه سر و صداى زيادى ايجاد كرد. در اين تصفيه خوشنام و بدنام هر دو به يك چوب رانده شدند. شادمان در







مقابل مشكلات شهردارى تاب مقاومت نياورد و پس از چند ماه به استاندارى تهران منصوب شد و مدت ده سال استاندار تهران بود. در 1354 ابتدا به معاونت پارلمانى نخست وزيرى و بعد به سمت وزير مشاور و معاون پارلمانى رسيد. تولد او در سال 1302 ش در تهران اتفاق افتاده است. در جمع مال حريص بود و برخلاف ساير برادران خود فضل و دانشى نداشت ولى در عوض در زدوبند سياسى و جلب منافع مادى، استاد و زرنگ بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شادمان، فخرالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مولفين و اساتيد دانشمند دوران مشروطيت است كه همزمان با احراز مشاغل مهم سياسى در كار تاليف و ترجمه و تدريس نيز سرآمد اقران مى باشد. تولد او در 1286 ش در تهران اتفاق افتاد. پدرش مرحوم آسيد ابوتراب از وعاظ پايتخت بود. تحصيلات مقدماتى فخرالدين در علوم قديمه و جديد در تهران انجام گرفت و از دارالمعلمين عالى و مدرسه ى حقوق و علوم سياسى درجه ى ليسانس دريافت كرد و سپس تحصيلات خود را در اروپا تكميل نمود. از دانشگاه پاريس درجه ى دكتراى حقوق و از دانشگاه لندن درجه ى دكتراى اقتصاد گرفت.

سيد فخرالدين شادمان ابتدا معلم بود. مدتى در مدارس تهران تدريس مى كرد، بعد به خدمت وزارت دادگسترى درآمد و مشاغلى مانند عضويت دادگاه و داديارى و بازپرسى را طى نمود و بعد به عنوان معاون نمايندگى ايران در شركت سابق نفت ايران و انگليس، مامور شد و بعد به كفالت نمايندگى رسيد. در 1326 ش رئيس شركت سهامى بيمه ايران گرديد و سرانجام در 1327 در كابينه ى عبدالحسين هژير ابتدا وزير اقتصاد ملى






و بعد وزارت كشاورزى به عهده ى او قرار گرفت. در كابينه ى سپهبد زاهدى هم ابتدا وزير اقتصاد ملى و بعد دادگسترى را تصدى نمود. ساير مشاغل او عبارتست از بازرسى دولت در بانك كشاورزى، رئيس شوراى عالى برنامه و بالاخره نيابت توليت آستان قدس رضوى. مدتى هم رئيس تبليغات و راديو بود.

سيد فخرالدين شادمان غير از مشاغل مهم سياسى كه بر عهده داشت، در دانشگاه نيز تدريس مى كرد و سالها كرسى تاريخ دانشگاه تهران متعلق به او بود. در دانشگده تحقيقات و السنه شرقى لندن نيز قريب ده سال مدرس بود. در دانشكده تحقيقات و السنه شرقى لندن نيز قريب ده سال مدرس بود. در جوانى نيز در دارالمعلمين عالى فرانسه و انگليسى درس مى داد. در جوانى مدتى نيز به كار روزنامه نگارى پرداخت و سردبير روزنامه ى طوفان بود.

از او آثار زيادى باقى مانده است. مهمترين تاليفات او عبارتند از تسخير تمدن فرهنگى، تاريكى و روشنائى، در راه هند، كتاب بى نام. چند ترجمه نيز دارد كه مهمترين آنها عبارتند از تاريخ قرون جديد، داستان عشق و محبت.

در سال 1337 ش از آخرين سمت خود (نيابت توليت آستان قدس رضوى) كنار رفت و ديگر كارى به او ارجاع نشد. بيشتر وقت او صرف تحقيق و مطالعه مى گشت تا اينكه در سال 1346 در لندن در سن 60 سالگى وفات نمود. همسر او فرنگيس خانم دختر مرحوم محمد نمازى سرمايه دار خير فارس بود. شادمان مدتى هم رئيس ايرانى صندوق مشترك ايران و آمريكا و رئيس شوراى هدايت ملى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شادمهري، حميدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد رضا شادمهري : فرمانده گروهان






اول از گردان 148لشگر77 پيروز خراسان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

سال 1338 در شهرستان تربت حيدريه به دنيا آمد. از كودكي بسيار دوست داشتني و مورد علاقه بود. خانواده، وي را براي فراگيري قرآن به مكتبخانه فرستادند و او قرآن را از كودكي فرا گرفت. معلمانش از او به عنوان كودكي مهربان و ساكت ياد مي كردند. در سال 1345 و در هفت سالگي، وارد مدرسه ابتدايي همت در مشهد مقدس شد و دوره راهنمايي را نيز در مدرسه پارس گذرانيد. علاقه اش به شغل پدر، او را وارد هنرستان نظام كرد و در هنرستان داورپناه مشغول به تحصيل شد. در سال 1357 موفق به گذراندن دوره كامل هنرستان نظام شد. اين ايام و قبل از آن مصادف بود با مبارزات انقلابي و مردمي ايران عليه استبداد داخلي و استعمار خارجي. 

شركت فعال در مبارزات و راهپيمايي ها ي مردمي و پخش اعلاميه هاي انقلابي بخشي از برنامه وي محسوب مي شد. 

فعاليتهاي حميد بعد از انقلاب تغييرات اساسي يافته بود، نظرات گروه هاي التفاتي را نقد مي كرد و با آنها وارد بحث مي شد كه اين بحث ها حاكي از مطالعات عميق او بود. شهيد خطر اين گروهك ها را درك كرده بود و اصرار داشت كه همگي تنها در خط امام حركت كنند. 

حميد كم حرف و صبور بود، خيلي سريع پيشرفت كرد و هر چه مي گذشت بيشتر در مسير تحقق ارزشهاي الهي در جامعه اش گام برمي داشت. 

سال 1358 در امتحان ورودي دانشكده افسري شركت كرد و بعد از قبولي، وارد دانشكده افسري شد. دوران دانشكده، دوره تفكر





و شكل گيري پايه هاي فكري او بود. 

شهيد اميري پس از كشمشكهاي دروني و احساس مسئوليت نسبت به جامعه خويش و با روح بلند و ديدگاه عقلاني نسبت به مفاهيم و تحولات اجتماعي، جواب را مي يابد و مي گويد: همراه همه مردم، كم كم در من سوالهاي تازه اي مطرح شد و به دنبال جواب مي گشتم و اينكه جوابها را از كجا بايد آموخت؟ خود لغات به كمك رهبري، معني خودشان را به من نشان دادند و شروع به حركت كردم كه ما خيلي خواب بوديم. اصلا چرا بگويم خواب؟ چون ما مرده متحركي بوديم كه حركت مي كرديم ولي جا نداشتيم و متوجه شدم كه الان هم جايي ندارم، ولي خدا كمكم كرد و در واژه ها و ارزشهاي مكتب فرو رفتم و تازه فهميدم كه تازه متولد شدم و يكي از اين واژه ها، واژه امام بود و مردم در پي آن بودند كه با عمل خود، تمامي مستضعفان جهان را بيدار كنند و به حرمت وا دارند و به سوي اين واژه الهي سوق دهند و من هم همراه مردم حركت كردم. 

حميد رضا پس از گذراندن دانشكده افسري كه پر از تجربه و خودسازي براي او بود، دوره تكميلي و تخصصي را در شيراز گذراند و بعد به خدمت در واحد هاي ارتش مشغول شد. در سن 22 سالگي ازدواج كرد. و پس از ازدواج به شيراز رفت و در آنجا ساكن شد. 

شهيد اميري، شش ماه را بدين ترتيب در شيراز گذراند و پس از پايان اين دوره به مشهد منتقل شد. سپس از طرف لشكر 77





خراسان عازم جبهه شد. او از جنگ به دين گونه ياد مي كند: اين جنگ، جنگ حقيقي است. جنگي است كه طرف مقابل كفار هستند كه عوامل آمريكاي جنايتكار مي باشند و مي خواهند كه در مقابل انقلاب و عظمت اسلام قرار گرفته و بگيرند و بناي جنگ با اسلام را دارند اينها همان عضو فاسدي هستند كه مي خواهند تمام جهان را به فساد بكشند. و نابود سازند، اينها در مقابل خدا و حكومت خدا ايستاده اند. وظيفه حكم مي كند كه ما با آنها به مقابله برخيزيم و دست آنها را از جهان كوتاه كنيم تا هر چه سريع تر به حكومت عدل امام زماني (عج) برسيم و در ركاب آن حضرت همراه تمامي مستضعفان جهان ريشه نا برابري ها را از بيخ و بن بكنيم. 

ارادت خاصي نسبت به امام خميني داشت و خود را پيرو خط او مي دانست. روزي كه سر گرم گوش دادن به راديو بود، سخن امام را شنيد كه فرموده اند: حالا جبهه ها به شما نياز دارد و نبايد جبهه ها را خالي گذاشت. به گمان اينكه امام حكم جهاد داده است خود را به مسجد كشانيد، ليكن پس از تذكر و توضيح پدر، به گريه افتاد و برگشت. 

شهيد حميدرضا پس از اعزام به جبهه تا زمان شهادتش چند بار مورد اصابت تركش قرار گرفت و مجروح شد. شهيد اميري به آن حد از ايمان رسيده بود كه حتي نحوه شهادتش را كه هميشه در آرزويش بود، مي دانست. وي درجات ايمان را در عمل تجربه كرده بود.

برادرش غلامرضا كه نزديك ترين فرد خانواده به وي





بود، در آخرين مرخصي به خواسته شهيد، همراهش به حرم حضرت امام رضا (ع) مي رود و نظاره گر وداع شهيد مي شود، حميد رضا پس از خواندن زيارت نامه و طلب حاجت از ائمه اطهار (ع) با گريه و زاري به ضريح امام رضا كه مي رسد، پس از زيارت با حالتي خندان و خوشحال به خانه برمي گردد، همان شب غسل شهادت مي كند و از برادرش مي خواهد كه سر و صورتش را اصلاح كند. با آن كه ساعت 9 قطار حركت داشت و او نيز مسافر قطاربود، اما هيچ عجله اي نداشت. از برادرش تقاضا كرد كه عكس يادگاري دسته جمعي بگيرند. زماني كه به تذكر برادر مبني بر نزديك بودن زمان حركت مواجه مي شود، جواب مي دهد كه قطار براي ما صبر مي كند و همان گونه شد كه شهيد گفته بود. قطار با 2 ساعت تاخير ساعت 11 حركت كرد. 

وي پس از چهار روز حضور در منطقه در ساعت 2 بامداد، در 4 اسفند 1362 در منطقه پاسگاه زيد عراق بر اثر انفجار نارنجك و در حالي كه نداي يا حسين بر زبان داشت، به شهادت رسيد. پيكرش پس از انتقال به مشهد مقدس، در 10 اسفند 1362 پس از تشييع، در بهشت رضا (ع) دفن شد.

تنها يادگارش مصطفي، در 15 آذر 1362 به دنيا آمد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




شارشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران ماوراءالنهر.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


شاكري منظري، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي شاكري منظري : فرمانده محور عملياتي تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هشتم خرداد ماه سال 1343 در روستاي منظر يكي از روستاهاي شهرستان تربت حيدريه به دنيا آمد. ابتدا در روستا به كودكستان و پس از آن در سه ماه تابستان براي فراگيري قرآن به مدرسه علميه ي شهر تربت حيدريه رفت. 

كودكي فعال و پر جنب و جوش و جسور بود. دوره ي ابتدايي را بين سال هاي 1355 _ 1350 در روستاي منظر و دوره ي راهنمايي را در مدرسه ي كارخانه قند تربت حيدريه بين سال هاي 1356 تا 1359 به اتمام رساند. 

در سال دوم راهنمايي ( كه همزمان با اوج گيري انقلاب اسلامي بود ) به همراه تعدادي از دانش آموزان در فعاليت هايي از جمله تعطيل كردن كلاس هاي درس و شركت در راهپيمايي ها نقش به سزايي داشت. در تظاهرات ديگران را نيز به اين كار تشويق مي كرد. به نهج البلاغه و مناجات هاي عارفانه علاقه ي زيادي داشت. 

در سال 1360 به مدت شش ماه بسيج شد و بعد از اتمام دوره ي آموزش با عضويت در سپاه پاسداران عنوان محافظ نمايندگان مجلس انتخاب گرديد. 

با شروع جنگ تحميلي براي دفاع از كشور، ناموس و دين اسلام و به دستور امام خميني كه گفته بود همه به جبهه بروند ,به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. 

در سال 1361 به جبهه هاي جنوب اعزام شد. ابتدا به عنوان مسئول دسته در گردان شهيد رجايي از لشكر 21 امام رضا (ع)







حضور داشت. با همين مسئوليت در عمليات رمضان در منطقه ي شلمچه شركت كرد و سپس در جبهه كردستان به نيروهاي قرارگاه حمزه سيدالشهداء (ع) پيوست و از آن جا به لشكر ويژه ي شهدا مامور گرديد. در سال 1362 در عمليات مسلم بن عقيل شركت كرد. 

مصطفي شاكري از تاريخ 1/3/1361 تا 17/3/1361 در تربيت حيدريه فرماندهي واحد عمليات و از تاريخ 18/3/1361 تا 13/3/1363 در جبهه مسئوليت واحد طرح عمليات را برعهده داشت. از تاريخ 14/3/1363 تا 13/3/1363 معاون بسيج و از تاريخ 13/3/1363 تا 15/6/1365 در جبهه مسئول محور بود. 

در عمليات مختلفي، از جمله رمضان، مسلم بن عقيل، والفجر يك و دو و چهار و كربلاي دو حضور داشت. در والفجر نه فرمانده محور عملياتي لشكر ويژه ي شهدا بود. 

در منطقه جنگي مسئوليت هايي چون فرماندهي گروهان، فرماندهي گردان امام حسين (ع) و گردان امام سجاد (ع) فعاليت در اطلاعات عمليات و طرح و عمليات لشكر ويژه ي شهدا، مدتي معاون فرمانده تيپ امام موسي كاظم (ع) از لشكر 5 نصر و مسئول محورهاي عملياتي لشكر ويژۀ شهدا در عمليات والفجر نه و عمليات كربلاي دو را عهده دار بود. همچنين نقش فعالي در سركوبي ضد انقلاب در كردستان و دفاع از حريم جمهوري اسلامي ايران را به عهده داشت. 

در عمليات مسلم بن عقيل در حالي كه با تيربار، بعثيون عراقي را نشانه گرفته و تعدادي از آن ها را به هلاكت رسانده بود، از قسمت چپ صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفت. بعد از عمليات از بيمارستان به سپاه تلفن كرد و جريان مجروحيت خود را به برادران





سپاه اطلاع داد و بعد به خانواده اش تلفن كرد. به دليل شدت جراحات دو ماه در بيمارستان بستري بود كه بعد از مرخص شدن دوباره به جبهه رفت. در والفجر نه فرمانده محور عملياتي بود واز ناحيه ي بازوي دست راست و زانو مجروح شد.

اكثر روزها را روزه بود. در نماز جمعه شركت مي كرد و نماز شب او ترك نمي شد. مرتضي شاكري به نقل از عليرضا لشكر ( دوست شهيد ) مي گويد: «در سال 1363 ايشان به عنوان مهمان چند روز در اهواز نزد من بود و يك شب نيمه هاي شب بلند شدم و ديدم ايشان نيستند. توي آسايشگاه نبود. به دنبال او گشتم و به مسجد آسايشگاه سر كشيدم كه ديدم در آن دل شب مشغول نماز و عبادت است.» 

مادر شهيد مي گويد: «گاهي وقت ها از شهيد سوال مي كردم: تو اين قدر به جبهه مي روي، آن جا چه كار مي كني؟ مي گفت: گرد و غبار پاي بچه هاي بسيجي را جارو مي كنم. تواضع و اخلاص شهيد تا اين حد بود.» 

خواهر شهيد نيز مي گويد: «گاهي اوقات از او مي پرسيديم: برادر، چه طور شما اين همه در جبهه هستيد و ما عكس و فيلم شما را در جبهه نمي بينيم. در حالي كه فيلم رزمنده هاي ديگر را هر شب تلويزيون نشان مي دهد؟ مي گفت: ما براي ريا كار نمي كنيم. ما براي خدا كار مي كنيم. حتي زماني كه مي خواستند از او فيلمبرداري كنند، او از جلوي دوربين كنار مي رفت و مي گفت: من به جبهه رفته





ام براي رضاي خدا.» 

دوستان او از عمليات والفجر هشت نقل مي كنند: «عامل پيروزي در عمليات، شهيد شاكري بود. در زماني كه دشمن تك زده بود و ساير خط ها مقاومت مي كردند، اولين جايي كه دشمن عقب نشيني مي كرد و شكست مي خورد، از موضع همين شهيد بود.» 

مصطفي شاكري در سال 1365 با خانم مرضيه نوروزي ازدواج كرد. او با اصرار خانواده و همرزمانش ، از جمله سردار صلاحي ازدواج نمود. با حضور شهيد كاوه ، فرماندۀ تيپ ويژه شهدا و حاج علي صلاحي ، معاون ايشان ، همسرش را عقد كرد. او شرط خود را اين طور بيان كرد تا آخر جنگ بايد در منطقه جنگي بمانم و همسرم را با خود به آن جا ببرم و همسرش شرط او را قبول كرد. 

يكي از همرزمان شهيد مي گويد: «قبل از عمليات والفجر نه، شهيد در طرح و عمليات لشكر ويژه بود. شب ها جهت شناسايي منطقه مورد نظر به گشت مي رفت. به عمق خاك دشمن نفوذ مي كرد تا اطلاعات كسب كند. وقتي در جلسه اي از وضعيت منطقه اي كه او جهت شناسايي رفته بود، صحبت مي كرد و اطلاعاتي كه از آن جا كسب كرده بود براي حاضرين در جلسه بيان مي كرد، مورد ترديد حضار قرار گرفت. شهيد براي اين كه گفته هاي خود را ثابت كند، مجدد به شناسايي در يكي از همين ماموريت ها رفت و به يك قرارگاه عراقي كه فاصله زيادي از خط مقدم داشت نفوذ كرد. دشمن كه به علت دوري از خط و در امان بودن از





آتش رزمندگان اسلام احساس امنيت مي كرد. در آن جا مرغ پرورش مي داد. شهيد يك مرغ زنده از مرغ هاي دشمن با خود به لشكر آورد. آن وقت سرداران لشكر به خصوص شهيد كاوه كه توجه خاصي به اين شهيد داشت او را تحسين كردند و به همين دليل در عمليات والفجر نه به عنوان فرمانده عملياتي انتخاب شد.» 

در عمليات كربلاي دو به كمين دشمن افتاد. پس از درگيري با بعثيون از ناحيه ي پا مجروح شد. از آن جا كه به منظور انهدام كمين دشمن، و براي باز كردن راه را براي انجام عمليات رفته بود و نيروي زيادي به همراه نداشت، دشمن بعد از انجام عمليات مطلع شده بود و با فرستادن نيروي زياد كمين ديگري ايجاد كرده بود. در اين لحظه شهيد وضعيت خود را با بي سيم به فرماندهي تيپ ويژه گزارش مي كند. شهيد كاوه دستور مقاومت مي دهد و خودش با تعدادي نيرو به كمك آن ها مي شتابد كه قبل از رسيدن به شاكري، كاوه، سردار شجاع كردستان ، بر اثر آتش شديد دشمن و با اصابت تركش به ناحيه ي سر به شهادت مي رسد و شهيد شاكري با نيروهاي تحت امرش در محاصره ي دشمن قرار مي گيرد كه نهايتاً با تير دشمن به لقاءالله مي پيوندد. 

شهادت ايشان در تاريخ 10/6/1365 و در عمليات كربلاي دو اتفاق افتاد. پيكر مطهرش مدتي مفقود بود و بعد از 9 ماه ( در تاريخ 10/3/1366 ) جنازه وي پيدا شد كه پس از حمل به زادگاهش در روستاي منظر به خاك سپرده شد. 

شهيد در





وصيت نامه خود مي گويد: «در قاموس شهادت واژه وحشت نيست، آغاز جهان است كه زندگي از نو آغاز مي شود. مانند نوزادي كه به جهان بي جهالت مي رود و زندگي جاودان و هميشه اخروي دارد. اكنون كه من به جبهه ي حق عليه باطل مي روم، به اين اميد است كه بلكه بتوانم به ياري خداوند ضربه اي به كافرين وارد نمايم. و با سلاحم قلب صداميان را نشانه روم و با خون ناچيز خود درخت اسلام و انقلاب را آبياري نمايم. شهيد مانند قطره آبي مي ماند كه وقتي به دريا مي پيوندد، جوشان و خروشان مي شود.» 

و در جايي ديگر مي نويسد: «به خدا قسم لذت شهادت از دامادي شيرين تر است. و از شما مي خواهم كه در مرگ من گريه نكنيد، زيرا باعث شادي دشمنان مي شود.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




شاكري، روح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روح الله شاكري زواردهي 

محل تولد : قم 

شهرت : شاكري 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب روح الله شاكري زواردهي ،فرزند عيسي متولد 1345 محل تولد قم ،دوران دبستان و راهنمايي را در شهرستان بابل گذراندم و به خاطر فضاي مذهبي خانواده روحاني بودن علاقه وافري به طلبه شدن پيدا كردم لذا در سال آخر سوم راهنمايي تصميم گرفتم به حوزه بروم وارد حوزه شدم چند ماهي را در مدرسه علميه صدر[خاتم الانبياء ] بابل گذراندم و از آنجائي كه امكانات لازم فراهم نبود وارد حوزه علميه قم شدم در سالهاي اول در كنار دروس فقه در دبيرستان هم تحصيل






مي كردم و در اين سالها توانستم ديپلم را اخذ نمايم ، با اخذ ديپلم تصميم گرفتم در كنكور سراسري شركت كنم ، با اينكه خيلي مطالعه نكرده بودم و بدون آمادگي قبلي در كنكور با رتبه عالي قبول شدم ، ولي پس از مدتي احساس كردم اين كار ممكن است باعث دور شدن من از حوزه علميه شود لذا با مشورت اساتيد از دانشگاه صرف نظر كرده و در دروس حوزوي متمركز شدم . دوره سطح را در نزد اساتيد بزرگوارحوزه كه خيلي از آنان در قيد حيات هستند گذراندم اگر چه دو بزرگواري كه بسيار بر بنده حق دارند و در شكوفايي فكر و انديشه ام نقش داشته در قيد حيات نيستند آيةالله وجداني فخر كه لمعه و شرح آن را محضر ايشان تلمذ كردم و ديگر مرحوم آيةالله پاياني كه مكاسب را در نزد ايشان آموختم. با پايان يافتن سطح به دروس خارج فقه و اصول راه يافتم. خارج فقه را در نزد حضرت آيةالله العظمي شيرازي –مدظله – به مدت هفت سال استفاده بردم و خارج اصول را در نزد حضرت آيةالله العظمي سبحاني –مدظله – به مدت شش سال – يك دوره گذراندم .

به موازات درس خارج در رشته كلام اسلامي مقطع سطح چهار [دكترى] قبول شدم و به مدت چهار سال در اين مراكز از اساتيد بهره گرفتم،و بعد در آزمون تخصصي تربيت مدرس مهدويت حوزه علميه قم با گرايشي كلامي قبول شدم و يك دوره مهدويت خواندم . دراين سال در كنار تحصيل به تدريس خصوصي گرفته با عمومي پرداختم و ده سا ل اخير را مرتب





به عنوان مدرس حوزه در مدارس برادران و خواهران و مراكزتخصصي مشغول و در دانشگاه هم درعلوم معارف اسلامي چند سال مشغول تدريس مي باشم . يكي از رسالتهاي مهم روحاني تبليغ دين بود كه به مدت 15 سال به عنوان مبلغ از روستاها گرفته ،شهرها و تا دانشگاه ها ،ازتبليغ سنتي ،غير سنتي و كلاسيك توفيق داشته ام . درعرصه پژوهشي چند مقاله و كتاب دارم كه برخي از آنان قبول درسي مي باشند.






شاكري، فتح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروه شناسايي لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پاسدار اسلام شهيد« فتح ا... شاكري» در سال 1340 در «كلاگر محله»شهرستان« جويبار» در يك خانواده كشاورز و مذهبي پا به عرصه وجود نهاد و پس از گذراندن سنين كودكي دوره ابتدائي تحصيلي خود را در دبستان «كلاگر محله» و دوره راهنمائي را در مدرسه راهنمائي دكتر« علي شريعتي»در «جويبار» گذراند .در درسهايش موفق بود. او در انجام كارها هميشه صابر بود و به هر مشكلي كه بر مي خورد بلند مي شد وضو مي ساخت و دو ركعت نماز رفع مشكل مي خواند و از خدا استعانت و ياري مي جست و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اكثر روزها روزه مي گرفت . ماهاي تعطيلي مدارس را كارگري ميكرد كه تا اندوخته اي باشد براي ادامه تحصيل سال آينده اش .همزمان با پيروزي انقلاب شكوهمند و افتخار آفرين امت ما در سال 1357 ديپلم رشته طبيعي خود را با معدل 15 گرفت. شهيد شاكري به امام عشق زيادي مي ورزيد و به مقام ولايت فقيه ارج مي نهاد و با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 57






به دستور امام ،چون علاقه شديد به امام و انقلاب اسلامي داشت مشتاقانه در سپاه اسم نويسي كرد و پس از طي مراحلي سرانجام در اوايل سال 58 وارد تشكيلات سپاه شد و براي حفظ و حراست از انقلاب و دست آوردهاي آن مشغول پاسداري شد . شهيد «فتح لله شاكري در مصاف با منافقين كوردل نقش چشمگيري داشت و جهت ريشه كن كردن آنها در درگيريهاي شمال كشورفعالانه شركت داشت . با شروع جنگ تحميلي مزدور آمريكا يعني صدام متجاوز عليه ايران اسلامي به نداي هل من ناصر ينصرني امام گوش فرا داد و در خرداد ماه سال 1360 داوطلبانه به جبهه جنوب اعزام شد و پس از مدت سه ماه مبارزه پي گير به خانه بازگشت .

در سن 20 سالگي با خواهري حزب الهي و تربيت شده در يك خانواده مذهبي ازدواج كرد كه حاصل اين وصلت پسري بنام «توحيد» است .

ايشان در آبان ماه سال 1360 مسئوليت بازداشتگاه 17 شهريور را به عهده گرفت و به ارشاد و كساني كه گول مزدوران شرق و غرب را خورده بودند و به دام آنها افتاده بودند، پرداخت و با رفتار اسلامي خود عده اي از آن گمراهان را از گمراهي نجات داد .

با اعلام جنگ مسلحانه از طرف منافقين آمريكائي و فرار آنها به شهرها و جنگلها ي شمال ايران شهيد «شاكري» با تني چند از برادران پاسدار مأموريت سركوبي آنها را در منطقه جنگي« قاديكلا بزرگ »به عهده مي گيرد و مدت دو ماه با عوامل كفر جهاني نبرد مي نمايد، عده اي از آنها را به درك واصل مي كنند. بعد از





اين جريان از او تقاضا مي كنند كه سرپرستي پايگاه مقاومت بهشتي استان «مازندران« را به عهده بگيرد .از جنگل «قاديكلا »به پايگاه بهشتي مي آيد و در اولين فرصت پايگاه مقاومت را سروسامان مي بخشد. سپس مشغول سركوبي منافقين از خدا بي خبر مي شود طوري كه منافقان از دست او در امان نبودند. بارهاو بارها براي او پيغام مي فرستادند كه تو را ترور مي كنيم و حتي به همسر او پيغام مي فرستادند كه جلوي او را بگيرد وگرنه او را ترور مي كنند. با اوجگيري فرار گروهكها به جنگلها او دوباره به فرماندهي گردان رزمي طرح جنگل درقسمت «برنجستانك »منصوب مي شود و مبارزات پيگير و دامنه دار خود را عليه كفر جهاني شوري ديگر مي بخشيد . با درگيريهاي متعدد آخرين ته مانده هاي مزدوران داخلي استكبار جهاني را به زباله دان تاريخ فرستاده و مسئله حضور پليد منافقين را درجنگل براي هميشه حل مي كنند.

او در ماموريت ها سراز پا نمي شناخت، فردي بود مجاهد و مبارز، عارف و متعهد و مؤمن، دردمند و متقي، پرخروش و ايثارگر. روحش هميشه در تلاطم بود، مانند چشمه اي كه مي خواهد به دريا برسد . نمي توانست قرار بگيرد. پس از حل مسئله طرح جنگل بار ديگر به مدت 6 ماه براي اعزام به جبهه

مأمور شد. دو ماه در جبهه اهواز قسمت اطلاعات و عمليات لشكر 25 كربلا مشغول خدمت بود كه قرار شد از جنوب به غرب حركت كند كه ايشان براي آخرين ديدار خود به خانواده اش مدت 10 روز مرخصي گرفت پس از اتمام مرخصي دوباره به جبهه





غرب در« مريوان» رهسپار شد. حدود يكماه در آنجا بود. سرانجام در عمليات والفجر 4 مرحله دوم در شهر پنجوين عراق در هنگام شناسائي منطقه دشمن به درجه رفيع شهادت نائل گشت و روح پرتلاطم او به ديار معشوق شتافت.

از خصوصيات ديگر شهيد «شاكري» اين بود كه در كارهاي خود قاطع و محكم و استوار و پايبند به مقررات وضوابط اسلامي بود، سستي و بي ارادگي براي او معنا و مفهومي نداشت. هر كاري را كه اراده مي كرد انجام مي داد. ايشان لحظه اي از عمر عزيز خود را بيهوده صرف نمي كرد، اكثر اوقات يا در حال مطالعه و حفظ قرآن و احاديث و نوشتن سخنراني هاي شخصيتها و يا در حال مبارزه و عبادت بود .او با داشتن اين همه خصوصيات ارزنده سرانجام با رفتن به جبهه اين سرزمين عشق ميعادگاه عارفان و عاشقان الله و با نثار جان خويش مرگ را در آنجا خجل ساخت و زندگي را در آنجا معنا نمود و براي رهروان راه خويش معيار اصيل اسلامي را كه رسيدن به خدا در آن نمايان است به جاي گذاشت . او رفت و ما مانديم، ما نبايد در مصيبت او بگريم، به معصيت خود بنگريم كه خود بيش از او به گريه احيتاج داريم.

ما حماسه هاي بزرگش را در دفتر روزگار ثبت خواهيم كرد. انشاء الله كه خداوند به همه ما توفيق عنايت فرمايد تا تداوم بخش راهش باشيم.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شاكرين، حميدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حميدرضا شاكرين 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد :






1338/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1355 تحصيل در حوزه علميه اصفهان را آغاز نموده و درسال 1360 به حوزه علميه قم وارد شدم. درس خارج را از سال 1362 آغاز نموده و از محضر اساتيدي چون آيت الله تبريزي، آيت الله مكارم، آيت الله فاضل لنكراني و آيت الله وحدي خراساني بهره جستم. درس فلسفه را نيز از محضر استاد فياضي آيت الله مصباح يزدي، و آيت الله جوادي آملي كسب فيض نموده و همراه با دروس رسمي به مطالعه فردي پرداخته و عمدتا از آثار علامه طباطبايي، شهيد مطهري، شهيد صدر و آيت الله مصباح يزدي استفاده نموده تا به حريم دايره مطالعات خود را بسط داده و عمدتا در عرصه مباحث فلسفي و كلامي، بويژه كلام جديد مطالعات خود را گسترش داده ام اكنون نيز در اين زمينه به فعاليت خود ادامه مي دهم.






شالباف، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي شالباف : فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشكر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





درماه مبارك رمضان سال 1341 شمسي كودكي درخانواده ي مذهبي به دنيا آمد كه مهدي ناميده شد. درچهره معصوم وكودكانه اش و رخشش نورايمان نمايان بود. دوران ابتدائي و راهنمايي را با موقعيت قابل تحسين گذراند. با آغاز اولين مبارزات مردمي با حكومت خودكامه پهلوي او نيز همچون سربازان ديگر امام همگام با امت اسلامي به سيل خروشان انقلاب پيوست. بعد از پيروزي بر طاغوت به منظور تداوم نهضت وارد سپاه شده به غرب كشور رفت تا در مقابل گروهك هاي ضد انقلاب و عوامل دشمنان خارجي بايستد واز دستاوردهاي انقلاب پاسداري نمايد.

اودفعات زياد وهر بارچندين ماه در جبهه هاي غرب به دفع حركات ضد






انقلابي عوامل استكبار پرداخت. 

آغاز جنگ تحميلي رژيم بعث عراق مهدي را به جبهه هاي جنوب كشاند. او با فرماندهي نيروهاي رزمي در عمليات بيت المقدس . رمضان ، محرم و... شجاعت فوق العاده اش را نمايان ساخت . در جراحات شديد هنگام شناسايي مناطق عملياتي او را تا يكسال ازحضور در جبهه محروم ساخت اما بارديگر در حاليكه دست چپش از كار افتاده بود به جبهه آمد وبالاخره بعد از فتح جزاير مجنون عاشقانه به ديدار معشوق ديرينه اش شتافت

اوقبل از شهادت در پشت بي سيم خطاب به شهيد مهدي زين الدين فرمانده لشكرعلي ابن ابي طالب(ع) كه از مي خواست مراقب خودش باشد,گفت:

"ما مگر يك جان بيشتر داريم ، آنهم فداي حسين بن علي، خداحافظ...."



اول جنگ كه سپاه تشكيلات سازماني ويژه جنگ نداشت او به عنوان مسئول رزمندگان اعزامي از قزوين راهي جبهه شد واولين نقش را به خوبي ايفا نمود كه اين امر موجب تحسين وتوجه خاص مسئولين نظامي و فرماندهان وي گرديد . بعد از آن هميشه از شهيد مهدي شالباف به عنوان گره گشاي مشكلات نام مي بردند چرا كه هر كاري كه به او سپرده مي شد بي تأمل با سعي و كوشش فراوان انجام مي داد ودر اين راه تمامي سختيها و مشكلات را تحمل مي نمود. زمانيكه در جبهه بود لحظه اي از جنگ غفلت نورزيد وبه تمامي مسائل جبهه اهميت مي داد و زير دستان او به وجود فرمانده مقتدري چون او كه تمامي مسائل آنها را بررسي ومشكلاتشان را رفع مي نمود افتخار مي كردند وهميشه نيروهاي تحت فرماندهي وي از روحيه رزمي ونظامي وهمچنين معنوي





بالايي برخوردار بودند .

موقعيكه به مرخصي مي آمد به جبهه اي ديگر ( به تعبير خودش) قدم مي گذاشت كه در اوائل درگيري با منافقين وعوامل داخلي استكبار بود.

درعمليات بيت المقدس شركتي گسترده داشت ودرعمليات رمضان به عنوان فرمانده گروهان از گردان قدس كه فرمانده آن شهيد بزرگوار مسعود پرويز بود را به عهده داشت.

مهدي از او به عنوان مربي ومعلم خود يادمي كرد . گروهان او در اين عمليات بهترين گروهان شناخته شد.

در عمليات پيروزمندانه محرم ابتدا به عنوان فرمانده گردان وسپس به علت ظرفيت والا وتوان او مسئليت محور عملياتي به عهده اش گذاشته شدوبا تشكيل تيپ الهادي فرماندهي عمليات آن تيپ از طرف شهيد بزرگوار رضا حسن پور قائم مقام لشگر17 علي بن ابيطالب كه فرمانده تيپ الهادي نيزبود به مهدي شالباف واگذار گرديد.

در عمليات والفجر مقدماتي هنگام بازديد از محورهاي عملياتي به همراهي چندتن از مسئولين تيپ مورد اصابت خمپاده هاي بعثيون قرار گرفتند 3تن از آنان شهيد وبقيه از جمله مهدي زخمي شد. جراحت او كه از ناحيه كتف چپ او بوده يكسال او را از جبهه دور نگهداشت كه اين مسئله وي را بسيار رنج مي داد .

هميشه به پزشكان معالجش مي گفت زودتر به وضع من رسيدگي نماييد كه مي خواهم به جبهه برگردم. با بهبودي نسبي درحاليكه دست چپش تقريبا از كار افتاده بود به جبهه رفت ودر محور يك به فرماندهي شهيد حسن پور مشغول به كار شد وباز به درخواست خودش حضور درگردان را به محور ترجيح داد و به فرماندهي گردان پيروز امام رضا(ع) منصوب شد . اين گردان در عمليات پيروزمندانه خيبر راهگشاي





عمليات وخط شكن بود واولين گرداني بود كه به جزيره مجنون قدم گذارد وجزيره شمالي را تسخير نمود .



مهدي عاشق اهل بيت (ع)وفردي جدي در كار و شوخ طبع بود . قوه خلاقيت او يكي از بارزترين صفاتش بود و سبب ارتقاء او در پيش فرماندهان ودر نتيجه پيش خداي متعال شد. شجاعت وستيزه جوئي وي كه در اولين برخوردها با او نمايان بود او را نسبت به ديگران متمايز مي كرد. صبرواستقامت در مشكلات از سفارشهاي زياد او بود .هميشه مي گفت: بايد در برابر مشكلات با سلاح صبر مقاومت نمود واز سد آنان با اين سپر محكم الهي عبور نمود. در كلاسهاي خود كه براي برادران سپاهي گردان داشت هميشه گوشزد ميكرد كه بسيجي ها سربازان مخلص امام زمان (عج) هستند مبادا با آنان به گونه اي رفتار كيند كه قلب حضرت را به درد بياوريد .

سفارشهاي او به دعا و راز و نياز شبانه از ياد دوستانش نمي رود , در هرجمعي كه اهل ذكر و دعا بودند مي نشست شروع به خواندن اشعار اهل بيت عصمت و طهارت وذكر مصائب آنان مي نمود . همسنگرانش از راز و نيازهاي شبانه او وگريه هاي نيمه شبش سخنها گفته اند . يكي از آنها چنين مي گويد: مهدي در روز آنچنان خنده رو و دلشاد بود وبا حرفهاي خود دل رزمندگان اسلام را شاد مي كرد كه اگر كسي اورا نمي شناخت فكر نمي كرد فرمانده باشد وهم او شبانگاه از جابر مي خواست و در مقابل خداي لاشريك و مقتدر سربه سجده مي گذاشت وعجز والتماس مي كرد، هاي هاي گريه مي





كرد به طوريكه نزديكان فكر مي كردند گرفتاري بسيار بسيار بزرگي دامنگيرش شده كه اين چنين در درگاه خدا عجز ولابه مي كند. واين حال او براي ما خاكي ها شايد قابل فهم نبود.

مهدي شالباف فرمانده مقتدري كه تمامي طرحهاي عملياتي او در طول جنگ از فكرخلاقش سرچشمه مي گرفت و باعث پيروزيهاي بسياري شده بود در پادگان آموزشي سپاه كه آموزش فرماندهان گروهان وگردان را برعهده دارد تدريس مي شد و همه مربيان هنگاميكه عمليات و طرحهاي به كار گرفته شده را بررسي مي كردند به عنوان شرح نمونه ، از طرحهاي شهيد شالباف نام مي برند .

عظمت روحاني اين سردار رشيد وجان بركف اسلام را فرماندهان تيپ ولشگر منطقه يك سپاه مي توانند بيان كنند. 

انساني كه از ابتدا با حسين وكربلا و نينوا بزرگ شده جز به او اقتدا نكرده و به راهي جز راه حسين نمي رود .

در سالهاي پيش او به اتفاق خانواده به مدت شش ماه به كربلاي معلي كه زيارتش آروزي ديرينه همه آزادمردان جهان است مشرف مي شود وآنجا بود كه با مولي حسين بن علي (ع) عهد مي بنددكه سربازي مخلص براي او باشد.

زندگي ومرگش را با حضرت منطبق نمايد وهمينطور هم شد. در جزيره جنوبي مجنون در هنگام پاتكهاي بي شمار ومتوحشانه صدام مزدور آخرين حرفي كه از پشت بيسيم به برادر مهدي زين الدين فرمانده لشگر علي بن ابيطالب زد اين بود كه ما مگر يك جان بيشتر داريم آنهم فداي حسين بن علي باد. خداحافظ

وپس از چندي گفتند مهدي كه با يك دست گلوله هاي آرپي جي را برداشته وبه طرف دشمن يورش





ميبرد وتانكهاي آنها را منهدم ميكرد جان خود را نثار مكتب اسلام ودرخت پربار انقلاب نمود وبا ايثار سروجان به پيشگاه محبوب ؛بهشت رضوان الهي را خريدار شد و او همچون ابا عبدالله در گودال جزيره جسم پاك و مطهرش بر زمين ماند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنيادشهيد وامورايثارگران قزوين ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






شالچيان، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1292 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در سال 1309 براى تحصيلات عالى رهسپار اروپا شد و در بلژيك در رشته ى مهندسى راه و ساختمان درجه ى مهندسى گرفت و در 1315 به ايران بازگشت و وارد وزارت راه شد. اولين سمت وى رياست جاده چالوس بود و تدريجا مشاغل مختلفى را در آن وزارتخانه طى كرد. در 1339 به معاونت آن وزارتخانه منصوب گرديد. در 1342 اميراسدالله علم نحست وزير، در ترميم كابينه ى خود مهندس شالچيان را به سمت وزير راه معرفى كرد. در ترميم كابينه ى حسنعلى منصور، به جاى دكتر حسن كشفيان مجددا وزير راه شد. در دولت اميرعباس هويدا اين سمت را حفظ كرد و قريب هفت سال وزارت راه را بر عهده داشت و سرانجام جاى خود را به مهندس جواد شهرستانى داد و از كابينه خارج شد. در شهريور 1357 كه شريف امامى به نخست وزيرى انتخاب شد و كابينه ى آشتى ملى تشكيل داد، شالچيان براى بار سوم به وزارت راه معرفى شد. عمر اين كابينه بيش از دو ماه به طول نيانجاميد و ساقط شد. شالچيان پس از سقوط كابينه در پى فرصت مناسب بود تا اينكه رژيم سقوط كرد و تاريخ 2500 ساله ى شاهنشاهى بسته شد. وى در سال 1379 در تهران درگذشت.

برگرفته






از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاملو فرهمند، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1308، مرتبه علمى: استاد، رشته: روانشناسى درمانى، دانشكده: پزشكى، دانشگاه: علوم پزشكى تهران.

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى روانشناسى از دانشگاه Dubugue آمريكا در سال 1334، كارشناسى ارشد و روانشناسى بالينى از دانشگاه جورج واشنگتن آمريكا در سال 1336، دكتراى روانشناسى بالينى از دانشگاه واشنگتن آمريكا در سال 1339 و فوق تخصص روان درمانى از دانشگاه شيكاگو در سال 1340.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى از سال 1340 تا سال 1342، استاديار دانشگاه تهران از سال 1342 تا سال 1346، دانشيار دانشگاه تهران از سال 1346 تا سال 1352 و استاد دانشگاه تهران از سال 1352 تاكنون

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

عوارض روانى جنگ در رزمندگان ايران، بررسى بالينى شخصيت قبل از بيمارى بيماران روانى، استفاده از رفتار درمانى و شناخت درمانى در بيماران جنگى در ايران و تدريس دروس روان درمانى، آسيب شناسى روانى، بهداشت روانى، روان شناسى بالينى در دانشگاه علوم پزشكى تهران.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) به زبان فارسى: 9

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) به زبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

بيمارى هاى روانى، پيش گيرى بيماريهاى روانى، روشهاى تشخيص و درمان، درمان بيماريهاى روانى به وسيله روان درمانى، ديدگاههاى قديم و جديد در روانشناسى شخصيت، بررسى مفاهيم و پژوهشها و نظريه ها در شخصيت، تكنيك هاى جديد در روانكاوى، تاريخ تكامل روانشناسى در صد سال اخير و جديدترين روشهاى تشخيص با مصاحبه بالينى.

مقالات

تعداد مقالات به زبان فارسى: 100، تعداد مقالات به زبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مسائل گوناگون روانشناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد دوم)


شاملي، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباسعلي شاملي 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/7/3 

زندگينامه علمي 

اينجانب دكتر عباسعلي شاملي در







تاريخ 3/7/1339 و در ديار دانش، حكمت و عرفان، در شهرضاي اصفهان پا به اين كره ي خاكي نهادم و داراي سه فرزند هستم. من هم اكنون از اعضاي هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس سرّه الشريف) در گروه علوم تربيتي و جانشين مدير اين گروه مي باشم. در سال تحصيلي 56-1355 وارد حوزه علميه شهرضا (مدرسه علميه صاحب الزمان ‹عج›) و سپس (پس از حدود يك سال) وارد حوزه علميه قم (مدرسه منتظريه يا حقاني و مدرسه رسالت) شدم. تا سال 1371 در حوزه علميه قم به تحصيل اشتغال داشتم. طي اين مدت موفق شدم مقدمات، سطح مقدماتي، سطح عالي و هفت سال از درس خارج فقه و اصول حوزه را در اين مهد دانش و اجتهاد پشت سر گذارم. 

مقدمات و سطح مقدماتي را طي پنج سال در مدرسه علميه رسالت كه در آن هنگام همگام و هم برنامه مدرسه علميه حقاني بود و توسط حضرت حجة الإسلام و المسلمين جناب آقاي دشتي و كمك و مشاوره مرحوم شهيد قدوسي (ره) مديريت مي شد، پشت سر گذاشتم. سطح عالي را به طور آزاد در حوزه علميه قم گذرانده و در آن زمان از محضر اساتيد گرانقدر حضرات آيات عظام اعتمادي (كتاب رسائل در اصول)، ستوده (كتاب مكاسب محرّمه و بيع)، پاياني (مكاسب بيع و خيارات)، اشتهاردي (لمعه و مكاسب محرمه)، مسعودي (لمعتين)، فاضل لنكراني (دو جلد كفايه در اصول)، استادي (علم الحديث و درايه، حلقات اول و دوم اصول الفقه شهيد صدر (ره))، سيد علي حائري (حلقات سوم اصول الفقه) بهره بردم. 

در طول درس هاي خارج





فقه و اصول از محضر اساتيد و آيات عظام سيد محمود هاشمي شاهرودي، سيد كاظم حائري، مكارم شيرازي، ميرزا جواد تبريزي، سبحاني و مظاهري اصفهاني و وحيد خراساني بهره جستم. همزمان با دروس حوزه از سال 1358 در برنامه ويژه آموزشي مؤسسه در راه حق كه با نظارت اساتيد و آيات عظام مصباح يزدي، خرازي و مظاهري اصفهاني به هدف تربيت طلاب و فضلاي حوزه علميه قم در راستاي پاسخگويي به نيازهاي نوين انقلاب و دنياي اسلام راه اندازي شده بود، به تحصيل اشتغال داشتم. طي اين دوران كه تا سال 1370 به طول انجاميد، دو معادل ليسانس فقه و حقوق اسلامي و مطالعات اسلامي را به ترتيب در سال هاي 1362 و 1370 از مؤسسه در راه حق و مركز مديريت حوزه علميه قم اخذ كردم. 

در راستاي تكميل تحصيلات نوين حوزوي در سال 1362 به بنياد فرهنگي باقرالعلوم (ع) كه دوره تكميلي و تخصصي مؤسسه در راه حق بود، منتقل شده و در گروه روان شناسي به تكميل تحصيلات پرداختم. پس از چهار سال (در سال 1365-66) موفق به اخذ معادل فوق ليسانس روان شناسي با گرايش رشد شخصيت شدم (اين مدرك بر اساس انجام پژوهش و نه پايان نامه، پس از گذراندن تمامي واحد هاي مورد نياز در روان شناسي اخذ شد). پس از تكميل اين دوره در سال 1368 به همكاري در گروه روان شناسي دفتر همكاري حوزه و دانشگاه دعوت شدم كه حاصل دو سال همكاريم مشاركت در تأليف دو جلد روانشناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي (و چندين مقاله روان شناختي بود) كه توسط سازمان





سمت چاپ و منتشر شده است. كتاب نظريه هاي رشد شخصيت كه حاصل ديگر اين همكاري همراه با دوست دانشمندم آقاي دكتر ساجدي بود، هنوز به چاپ نرسيده است. 

از سال 1371 مقارن با سال 1991 ميلادي به صلاح ديد و بر اساس هدايت و نظارت استاد بزرگوار حضرت آيه الله مصباح يزدي (و پس از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي وقت) و توصيه ي مقام معظم رهبري و حمايت و همكاري صميمانه رئيس جمهور محترم وقت آيه الله هاشمي رفسنجاني براي ادامه و تكميل تحصيلات به دانشگاه مك گيل در كشور كانادا اعزام شدم. ورود به اين دانشگاه در سال 1992 ميلادي بود كه پس از دو و نيم سال و در سال 1995 فوق ليسانس ديگري در رشته روان شناسي فلسفي اسلامي از موسسه مطالعات اسلامي گرفتم. پايان نامه اين فوق ليسانس به بررسي مقايسه اي رابطه نفس و بدن در علم النفس فلسفي صدر المتألهين و ابن سينا (رهما) اختصاص يافت. 

از اين پس به دانشكده ي علوم تربيتي (Faculty of Education) در همين دانشگاه منتقل شده و پس از چهار سال (در سال 1999) در رشته فلسفه تعليم و تربيت و با گرايش آموزش و پرورش فرهنگ و ارزش ها (Culture Values in Education) با برجسته سازي ديدگاه علامه شهيد آيه الله سيد محمد باقر صدر (ره) در زمينه ي «شاخص هاي فرهنگ اسلامي توسعه و توسعه فرهنگي در يك جامعه اسلامي» موفق به اخذ درجه دكتري شدم. اين پايان نامه به اتفاق نظر هيئت داوران كميته دفاع ممتاز شناخته شد و درجه (Dean’s honor list) را گرفت.







شايسته است گوشزد كنم كه اعطاي اين امتياز زماني است كه يك پايان نامه هم توسط استادان داور بيروني (از دانشگاه هاي ديگر) و هم در قضاوت كميته داخلي داوران ممتاز و برجسته تشخيص داده شود.

لازم به ياد آوري است كه چون نظام تحصيل در بيشتر دانشگاه هاي آمريكا و كانادا آميزه اي از ارائه پايان نامه و گذراندن كورس ها و ترم هاي درسي است، هر دانشجو پس از فوق ليسانس و دكتري دست كم بيست مقاله پژوهشي خواهد داشت. من نيز بنا به اقتضاي روند تحصيلي خود در دانشگاه مك گيل، در دو دوره فوق ليسانس و دكتري خود موفق به نوشتن 25 مقاله پژوهشي به زبان انگليسي شدم. پس از بازگشت به ايران ضمن همكاري با مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) در دو بخش آموزش و پژوهش تاكنون موفق به ارائه چندين مقاله علمي _ پژوهشي شده ام كه شماري از آنها در شماره هاي گوناگون مجله علمي تخصصي معرفت به چاپ رسيده است. 






شانظري، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جعفر شانظري 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1336/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب جعفرشانظري فرزند محمد متولد 1336 عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان گروه الهيات پس از گذراندن مراحل تحصيل علوم جديد درسال 1349 بر اساس علاقه و اشتياق خود، به حوزه علميه اصفهان جهت تحصيل در علوم حوزوي وارد و در سال 1356 براي ادامه تحصيل به حوزه علميه قم مهاجرت نمودم. در سال 1360 دوره سطح حوزه را تمام و به سطح عالي (درس خارج فقه و اصول) شركت كردم و






به مدت 16 سال درس خارج فقه و اصول را از محضر استادان گرامي حضرت آيات مكارم شيرازي، فاضل لنكراني، ميرزا جواد تبريزي، وحيد خراساني كسب فيض نموده و در درس منطق، فلسفه، كلام و تفسير نيز شركت كرده و از محضر استادان انصاري شيرازي، جوادي آملي و حسن حسن زاده آملي بهرمند شدم. در سال تحصيلي 68 _ 1367 در كنكور مركز تربيت مدرس وابسته به دانشگاه قم جهت دوره كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي شركت و پس از قبولي و پذيرش به تحصيل ادامه داده و در سال 71 _ 70 پس از گذراندن واحدهاي آموزشي و دفاع پايان نامه تحت عنوان «نفس در عرفان » فارغ التحصيل شدم. پس از آن براي ادامه تحصيل در دروه دكتراي فلسفه و كلام اسلامي در امتحان دانشكده الهيات دانشگاه تهران به سال 73 _ 1372 شركت و بعد از پذيرش دوره آموزشي را گذرانده سرانجام پس از امتحان جامع و دفاع پايان نامه تحت عنوان «تصحيح و تحقيق كتاب المبدء و المعاد ملا صدرا و مقايسه علمي با مبدء و معاد ابن سينا» در سال 1379 موفق به اخذ مدرك دكترا در رشته فلسفه و كلام اسلامي گرديدم.








شاه آبادي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجت الاسلام «مهدي شاه آبادي» در سال 1309 ه_. ش در دوران اوج اختناق رضاخاني در خانواده اي روحاني، در شهر مقدس «قم» ديده به جهان گشود. پدرش حضرت آيت الله العظمي «ميرزا محمدعلي شاه آبادي» از فقها و عرفاي نامدار دوران خود بود. وي استاد عرفان امام خميني (ره) و نيز تعداد ديگري از علماي بزرگ معاصر بود. مهدي در سن چهارده سالگي در معيت






پدر بزرگوار خود عازم تهران شد و به مدت دو سال مشغول فراگيري مقدمات قرآن در مكتب خانه امامزاده يحيي گرديد. وي در سن شش سالگي به همراه دو تن از برادرانش به دبستان «توقيق» رفت و در مدت شش سال دوره دبستان را پشت سر نهاد. مهدي همزمان با تحصيل در دبستان، در درس پدر بزرگوار خود در منزل حاضر شده و به فراگيري صرف و ساير مقدمات ادبيات عرب پرداخت. در سال 1323 ه_. ش در حاليكه او چهارده ساله بود، براي فراگيري علوم قديمه به مدرسه مروي رفت و پس از چهار سال تحصيل در اين مدرسه در سن هيجده سالگي ملبس به لباس روحانيت گرديد. شيخ مهدي در سال 1328 ه_. ش از نعمت پدر، معلم و مراد خود محروم گرديد. دو سال پس از وفات پدر براي ادامه و تكميل دروس اسلامي عازم حوزه علميه قم گرديد و از محضر اساتيد معظم قم كسب فيض نمود. 

در سال 1334 ه_. ش وي پس از اتمام دوره سطح، در درس خارج فقه و اصول حضرت امام (ره) و ساير علماي عظام در«قم» حاضر گرديد. دو سال بعد او به منظور تشكيل خانواده، با خانم «آيت الله زاده شيرازي» از نوادگان ميرزاي بزرگ شيرازي (صاحب فتواي تنباكو) وصلت نمود كه حاصل اين ازدواج شش فرزند مي باشد. 

با آغاز مبارزات سياسي – مذهبي امام خميني(ره) در سالهاي اوايل دهه چهل، شهيد شاه آبادي نيز به منظور ياري زعيم و مقتداي خود وارد عرصه مبارزه عليه رژيم پهلوي شد. تبليغ رهبري و مرجعيت امام (ره) اولين وظيفه اي بود كه وي بر عهده گرفت و





به رغم خطرات و مشقات اين راه، در جهت تحقق آن رنجهاي بسياري را متحمل شد. وي به همراه خانواده خود براي تبليغ دين و شناساندن مقام والاي امام (ره) در ايامي كه حوزه هاي علميه تعطيل بودند، به مناطق دور افتاده مسافرت مي كرد. او با صبر و استقامت و رفتار پاك و بي آلايش خود، قلوب بسياري از مردم مناطق مختلف را از عشق و محبت نسبت به اسلام و افكار و انديشه هاي امام خميني (ره) مملو مي كرد. در كنار اين فعاليتها، او ضمن تهيه و توزيع اعلاميه هاي امام خميني (ره) در بين انقلابيون سراسر كشور، به همراه برخي ديگر از روحانيون، نقش مواصلاتي بسيار قوي با امام (ره) داشت و براي ايجاد هماهنگي هاي لازم بين مراجع عظام و حضرت امام (ره) نقش فعالي را بر عهده گرفت. 

در سال 1350 به «تهران» عزيمت نمود و با دعوت اهالي «رستم آباد»در« شميران»، امامت مسجد اين منطقه را بر عهده گرفت. با حضور وي دراين منطقه، فعاليتهاي فرهنگي و مبارزات سياسي انقلابيون منطقه، وارد مرحله جديدي گرديد و او به عنوان رهبر مسلمانان انقلابي شرق «شميران» شناخته شد. فعاليتهاي انقلابي او موجب جذب جوانان مسلمان و پرشور منطقه به فعاليتهاي سياسي - مذهبي شد و از پايگاه مسجد رستم آباد، انقلابيون جهت فراگيري آموزش هاي نظامي و يا ديدار با حضرت امام (ره) به خارج از كشور هدايت مي شدند. 

مبارزات و فعاليتهاي او باعث گرديد ، به عنوان يك روحاني مبارز و فعال از سوي دستگاه امنيتي رژيم پهلوي مورد شناسايي قرار گيرد و با حساسيت ساواك نسبت به وي در طول سالهاي 1352 تا 1357 ه_ .ش





به پنج بار زنداني و يك بار تبعيد محكوم شد. در طول دوره هاي بازداشت و بازجويي، شهيد «شاه آبادي» از جمله انقلابيوني بود كه به رغم تحمل شكنجه هاي سخت و طاقت فرسا از سوي دژخيمان رژيم، از ارائه هر گونه اطلاعات و اخباري كه موجب شناسايي و دستگيري دوستان و همرزمانش مي شد، خودداري مي ورزيد. دوران تبعيد وي نيز در شهر بانه استان كردستان كه از مناطق سني نشين كشور بود، سپري گرديد. روحيه بالا، اخلاق اسلامي و رفتارهاي انسان دوستانه وي با اهالي منطقه و نيز ارتباط و مصاحبت با برادران اهل تسنن و به خصوص شركت در نمازهاي جماعت مساجد آنان، باعث ايجاد رابطه عميق بين آنان گرديد. انس وي با مردم و بويژه علماي اهل سنت منطقه، در راستاي تحقق اهداف مبارزات عليه رژيم و روشنگري مردم، تاثير بسزايي داشت. بر اثر فعاليتهاي انقلابي گسترده و شبانه روزي حجت الاسلام« شاه آبادي »در منطقه، رژيم به منظور جلوگيري از تشديد فعاليتهاي انقلابيون، از ادامه تبعيد وي منصرف شده و او پس از شش ماه تبعيد آزاد گرديد.

آخرين دوران زندان شهيد «شاه آبادي» در سوم بهمن 1357 ه_. ش و در آستانه ورود حضرت امام (ره) به ميهن خاتمه يافت. وي به همراه ساير انقلابيون نقش فعالي در بازگشايي فرودگاههاي كشور داشت. نقش او در كميته استقبال از امام خميني(ره) و نيز اداره بيت ايشان در تهران در كنار ساير انقلابيون برجسته، قابل توجه بود. وي در روزهاي نزديك به پيروزي انقلاب با صدور فرمان تاريخي امام (ره) در خصوص لغو حكومت نظامي روز 21 بهمن 1357، ماموريت خطير ابلاغ اين پيام به مراكز





و اماكن انقلابيون را بر عهده داشت. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي فعاليتهاي حجه الاسلام شاه آبادي وارد مرحله جديدي گرديد. با صدور فرمان امام (ره) مبني بر تشكيل كميته هاي انقلاب اسلامي(سابق) و به دعوت آيت الله «مهدوي كني»، وي به عضويت شوراي مركزي اين نهاد درآمد و علاوه بر مسئوليت يكي از ستادهاي كميته «شميرانات»، در تشكل و سازماندهي اين نهاد انقلابي نقش برجسته اي داشت. در اسفندماه 1358 ه_ ش و در آستانه برگزاري انتخابات دوره اول مجلس شوراي اسلامي، حجه الاسلام شاه آبادي به نمايندگي از سوي جامعه روحانيت مبارز، تلاشهاي گسترده اي را براي ائتلاف گروههاي انقلابي و حزب اللهي انجام داد كه ثمره آن انعقاد ائتلاف بزرگ بين جامعه روحانيت مبارز، حزب جمهوري اسلامي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بود. پس از اين ائتلاف نامزدهاي گروههاي انقلابي از جمله شهيد «شاه آبادي» به مجلس راه يافته و اكثريت مجلس اول شوراي اسلامي را در دست گرفتند.

در سال 1359 ه_.ش حضرت امام (ره) فرماني در خصوص ضرورت بررسي عملكرد بنياد مستضعفان صادر نمودند. هيائي جهت اين بررسي تشكيل شد كه حجت الاسلام «شاه آبادي» از اعضاي موثر و فعال هيئت بررسي كننده، بودند. نتيجه اين بررسي پس از تهيه و تدوين به محضر امام (ره) عرضه شد. با پايان يافتن دوره نمايندگي مجلس اول شوراي اسلامي كه شهيد شاه آبادي به خصوص در كميسيون قضايي آن نقش مهمي داشت و در آستانه برگزاري انتخابات مجلس دوم، وي به اصرار جامعه روحانيت مبارز و حزب جمهوري اسلامي، نامزد نمايندگي مجلس شد و با كسب اكثريت آراء به عنوان نماينده مردم تهران برگزيده شد. در





فاصله بين پايان كار مجلس اول و آغاز به كار دوره دوم مجلس شوراي اسلامي، شهيد شاه آبادي طبق روال هيشگي خود كه از زمان آغاز جنگ تحميلي انجام مي شد، براي بازديد از مناطق جنگي عازم منطقه جنوب گرديد. وي در روز پنجشنبه 6/2/1362 ه_ .ش در منطقه جزيره مجنون، در خطوط مقدم جبهه نبرد، بر اثر انفجار گلوله هاي توپ دشمن به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 





منابع زندگينامه : لوح فشرده چند رسانه اي توليد شده توسط بنياد شهيد وامور ايثارگران در مورد شهيد






شاه آبادي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1369 -1292 ق)، عالم امامى، عارف، متكلم و فقيه اصولى. وى از اكابر علماى اماميه در عصر خود بود و حاوى فروع و اصول. در اصفهان متولد شد. ابتدا نزد پدر، كه از اكابر شاگردان صاحب «جواهر» و مسلم الاجتهاد بود، به تحصيل پرداخت. سپس در اصفهان در حوزه ى درس برادر بزرگ خود آقا شيخ احمد مجتهد، معروف به حسين آبادى اصفهانى، كه اجتهادش پيش از بلوغ مورد تصديق بود، و هم در حوزه ى درس ميرزا محمدهاشم چهارسوقى حاضر شد و به تكميل مراتب علميه خود پرداخت. سپس به تهران آمد و نزد حاج ميرزا حسن آشتيانى تلمذ نمود. آنگاه به نجف رفت و در حوزه ى درس استدلالى آيات آخوند خراسانى و حاج ميرزا حسين خليلى و ميرزا محمدتقى شيرازى شركت كرد تا آنكه اجتهاد وى مورد تصديق آن بزرگان قرار گرفت. وى علم معقول را از شيخ المتالهين ميرزا هاشم رشتى فراگرفت. از آنجا كه در اول ورود به تهران در خيابان شاه آباد اقامت گزيد، به اين نام شهرت يافت. او در تهران در مسجد جامع، امامت و تدريس مى نمود






و در همين شهر نيز از دنيا رفت و در شهر رى در مقبره ى ابوالفتوح رازى به خاك سپرده شد. از آثارش: «الانسان و الفطره»؛ «الايمان و الرجعه»؛ «القرآن و العتره»، همه در يك مجلد؛ حاشيه «كفايه» آخوند خراسانى، در اصول؛ «منازل السالكين»، در عرفان؛ «شذرات المعارف» و «مرام الاسلام»، در دو مجلد؛ «العقل و الجهل».[1]

مرحوم حاج ميرزا محمدعلى شاه آبادى از علماء و مراجع بزرگ و حكماء بنام معاصر تهران بوده و سالها در حوزه علميه قم تدريس فلسفه و حكمت و فقه و اصول نموده است.

صاحب ريحانه الادب گويد: ميرزا محمدعلى شاه آبادى بن ميرزا محمد جواد مجتهد اصفهانى از اكابر علماء اماميه عصر حاضر ما و جامع معقول و منقول و حاوى فروع و اصول بوده و در تهران در هر رشته تدريس فرموده و مورد استفاده افاضل و مرجع تقليد جمعى از شيعه بوده است.

وى در سال هزار و دويست و نود و دو قمرى در اصفهان متولد و نخست از والد معظم خود كه از اكابر تلامذه صاحب جواهر و مسلم الاجتهاد بوده بتحصيلات علمى پرداخته سپس در اصفهان در حوزه درس برادر بزرگ خود آقا شيخ احمد مجتهد معروف بحسين آبادى اصفهانى كه اجتهادش پيش از بلوغ و كبر سن مصدق بوده و هم در حوزه آقاى آيت اللَّه حاج ميرزا هاشم چهارسوقى حاضر و بتكميل مراتب علميه پرداخته پس در تهران نزد حاج ميرزا حسن آشتيانى و ميرزا هاشم گيلانى تلمذ نموده سپس در نجف حاضر حوزه درس استدلالى مرحوم آخوند خراسانى و حاج ميرزا حسين خليلى و ميرزا محمد تقى شيرازى شده تا آن كه اجتهاد و داراى قوه





مستنبط بودن وى مورد تصديق اكابر وقت گرديده و از نجف مراجعت به ايران و در تهران در خيابان شاه آباد ساكن و از اين رو بشاه آبادى معروف گرديده و در سال 1347 به قم آمده و فضلاء و بعضى از اساتيد امروزه حوزه نجف و مراجع عصر حاضر را از سرچشمه علوم و معارف خويش سيراب و بهره مند نموده تا در سال 1354 ق كه به تهران مراجعت و بناء ترويج دين و تدريس فقه و اصول و فلسفه و معقول را گذارده و نيز مبانى علمى خود را برشته تحرير درآورده و در مسجد جامعه اقامه جماعت نموده تا در 1369 ق برحمت ايزدى پيوسته و با هزاران تجليل در شهر رى در مقبره مرحوم ابوالفتوح رازى صاحب تفسير معروف مدفون گرديده است.

(چنانچه نگارنده در تذكره المنابر خود ياد نموده ام)

از آثار اوست: 1- الانسان و الفطره 2- الايمان و الرجعه 3- القرآن و العتره 4- حاشيه كفايه 5- مرام اسلامى 6- منازل السالكين در عرفان و غير اينها در فقه و اصول و عقل و جهل و نبوت و موضوعات ديگر.

از باقيات الصالحات ايشان است: فرزندان فاضل و برومند ايشان كه در قم و تهران بوظائف دينى و روحى اشتغال دارند:

1- مرحوم حجةالاسلام آقاى آقا شيخ محمد جواد كه در زمان ايشان در سنين جوانى وفات نموده و در شهر رى مقبره مذكور مدفون گرديده.

2- حجةالاسلام والمسلمين آقاى آقا محمد شاه آبادى كه چندى در تهران بجاى آن مرحوم اقامه جماعت ولى اكنون سالهاست كه در قم بتحصيل و تدريس اشتغال دارند و ترجمه ايشان را در جلد دوم ص 178 ياد نموده ام.

3-





حجةالاسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ نصراللَّه كه سالها در نجف اشتغال بتحصيل داشته ولى چند ساليست معاودت و در مسجد لاريجانى خيابان پامنار اقامت مى كنند.

4- حجةالاسلام آقاى حاج مهدى شاه آبادى كه در تهران امامت دارند و سالها در قم تكميل مبانى علمى و دينى نموده اند.

5- حجةالاسلام آقاى حاج شيخ روح اللَّه شاه آبادى كه سالها در نجف و كربلا بتحصيل فقه و اصول اشتغال داشته اند.

6- حجةالاسلام آقاى حاج نوراللَّه شاه آبادى كه بعد از تحصيلات بخدمات دينى در تهران اشتغال دارند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آثار الحجه (218 -217 /1)، تذكره القبور (119 -118)، الذريعه (59/17)، ريحانه (168 -167 /3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 1371 -1370 /14)، گنجينه ى دانشمندان (485 -483 /4)، مؤلفين كتب چاپى (174 -173 /4)، معجم المؤلفين (47/11).


شاه بختي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از رجال نظامى متنفذ عصر معاصر است. تولد او در سنه 1265 ش در اشتهارد كرج اتفاق افتاد. از اوايل جوانى وارد قزاقخانه شد و در واحدهاى مختلف خدمت مى كرد. مدتى در آترياد همدان و زمانى در قزوين و اصفهان خدمت كرد. در 1299 جزو اردوى ميرپنج رضاخان بود و در حمله به تهران دخالت داشت و روز اول كودتا به درجه ى سرتيپى رسد و در طول خدمت خود در ارتش در جنگهاى مختلف شركت كرد. مدتها فرمانده لشكر لرستان و آذربايجان غربى و خوزستان بود. در سال 1312 درجه ى سرلشكرى گرفت. در جنگهاى داخلى مخصوصا الوار رشادتهاى زيادى از خود ابراز داشت و نشان ذوالفقار كه عالى ترين نشان ارتش بود دريافت كرد. همچنين از رضاشاه شمشير مرصع جايزه گرفت و ژنرال آجودان شد. در شهريور 1320 فرمانده لشكر خوزستان بود. در






زدوخورد با متفقين دخالت كرد و تلفاتى به نيروى انگليس وارد نمود و به مناسبت اين رشادت، با احراز درجه ى سپهبدى، فرمانده سپاه جنوب شد. وى دومين سپهبد ارتش ايران است. در سال 1326 با سمت استاندار و فرمانده قوا به آذربايجان رفت و مدتى مشغول سر و صورت دادن به اوضاع آن منطقه بود. در ادوار دوم و سوم سناتور انتخابى شد و در سال 1341 درگذشت. شاه بختى پس از تشكيل كانون افسران و درجه داران بازنشسته، رياست كانون را عهده دار و تا آخر عمر اين سمت را داشت.

شاه بختى آموختن سواد را از سنين جوانى آغاز كرده بود. در اواخر عمر، يكى از ادباء و شعرشناسان معروف شد و قسمت اعظم شاهنامه ى فردوسى را از حفظ مى خواند و براى هر حرفى به فراخور موضوع، شعرى از شعرا شاهد مثال مى آورد. روى هم رفته مرد جالبى بود. هنگام مرگ متجاوز از 80 سال داشت. در زمان حيات خود در ابن بابويه مقبره اى براى خود ساخت كه در آن مدفون مى باشد. شاه بختى تا سال 1305 به نام سرتيپ محمد زكريا معرفى بود ولى در يكى از جنگها فاتح شد و آن را از بخت شاه دانست و نام فاميل خود را از زكريا به شاه بختى تغيير داد. دو تن از دامادهاى او در ارتش مراحل ترقى را پيمودند. سپهبد كريم و رهرام و سرلشكر پژوه افسر دامادهاى شاه بختى بودند. فرزندان ذكور او رشد علمى و سياسى پيدا نكردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاهچراغي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1331، دامغان.

درگذشت: 1 اسفند 1364، حادثه انفجار هواپيما.

سيد حسن شاهچراغى، فرزند سيد مسيح، تا خارج فقه و اصول به






تحصيل پرداخت. پس از پيروزى انقلاب اسلامى به رياست دفتر دادستانى كل انقلاب و نمايندگى دادستان كل انقلاب در هيئت بررسى عملكرد بنياد مستضفعان بود. همچنين در اولين دوره ى مجلس شوراى اسلامى نماينده مردم دامغان بود. وى مدتى نيز سرپرست مؤسسه ى «كيهان» بود. از جمله فعاليت هاى تحقيقى وى، تقريرات و تحقيقاتى فقهى و فلسفى در زمينه ى نهج البلاغه بود.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


شاهچراغي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حسن شاهچراغي : نماينده مردم دامغان درمجلس شوراي اسلامي ونماينده حضرت امام(ره)درروزنامه كيهان 

9بهمن سال 1331هجري شمسي در يكي از محله هاي قديمي شهر «دامغان» كودكي ازخانواده سادات پا به عرصه هستي گذاشت . نام او را به عزت و يادمان پدربزرگ ، سيد «حسن» ناميدند . او فرزند ارشد سيد «مسيح »بود . وضع مادي پدر چندان روبراه نبود . پدراز راه تدريس و كار در مدرسه ي علوم ديني شهر دامغان ،زندگي اش در منتهاي رنج و مشقت اقتصادي ،روزگار مي گذراند . حقيقت خواهي ، خلوص ،عظمت روحي ، صداقت ، ايمان و تقوا ،مردم داري و آزاد انديشي او زبان زد خاص و عام بود .

خود او مي گويد : من در يكي از خانواده هاي روحاني تولد يافتم . تا آنجا كه به ياد دارم پدرم از راه تدريس در مدرسه ي علوي دامغان به همراه عمويم ، زندگي را اداره مي كردند . هيچ گا ه از زندگي مرّفه ، يعني زندگي اي كه همه چيز در آن تمام باشد برخوردار نبوديم . روي هم رفته ،خانواده اي كه با كمترين توقع و امكانات زندگي سازگاربود . 

زادگاه پدري ، روستاي «حسن آباد» از






دهستان «قهاب رستاق» بخش« امير آباد »واقع در حاشيه ي كوير نمك است كه در فاصله 30 كيلو متري جنوب «دامغان» قرار دارد .دراين روستا 200خانواربا جمعيّّّّتي حدود 900 نفرسكونت دارند. مردانش ازسادات علوي اند وبه دو تيره« يخوري» و«جندقي» تقسيم مي شوند. در اين دهستان با مجموع 108 آبادي و مزارع كوچك و بزرگ و كوه ، سرسبزي گسترده اي وجود دارد كه مركز آن قريه «فرات» است.عموم فرهنگ نويسان ، «قهاب» را (سپيد معني كرده اند و رستاق هم معرب رستاك است وبه مجموع چند روستا اطلاق مي گرد د كه در كنار يكديگر واقع شده باشند. 

دروقفنامه امامزاده سيد جعفر(عليه السلام)« دامغان» كه به سال( 815 ه ق) تحرير يافته از «قهاب رستاق» با عنوان (قهاب سادات) ياد شده است. وضعيت طبيعي اين روستا به صورت جلگه بوده و هواي معتدلي نيز دارد. عمده محصولات آن غلات،پسته و صيفي جات است.

شهيد در خانواده اي روحاني ديده به جهان گشودند. پدر بزرگوار شان حضرت حجت الا سلام والمسلمين سيد« مسيح شاهچراغي» درسال1302هجري شمسي متولد شدند، نسبت پدر بزرگ ايشان با 37واسطه به حضرت «احمد ابن موسي كاظم»(عليه السلام) مي رسد كه در« شيراز» مدفون است.

حجت الاسلام والمسلمين سيد« مسيح شاهچراغي» در سال 1328 (ه ش)به «دامغان» آمده و در حوزه علميه، نزد استادان و علماي مبرزي چون مرحوم آيت الله خدايي، مرحوم نصيري، مرحوم حضرت آيت الله ترابي و عالمي و......كسب فيض نمودند پس از فوت برادر بزرگتر و با گذشت 15 سال ، توليت حوزه علميه را عهده دار شدند . در كنار اين





تصدي ، دروس حوزوي از جمله لمعه را تدريس مي كردند..از جمله اقدامات ايشان درحوزه علم تاليف كتبي است كه تا كنون به چا پ رسيده. افزون بر آن در خصوص خاندان عصمت و طهارت سروده ها ، مراثي، ابيات ورباعياتي نيز دارند كه تحت عناوين( گلچين شاهچراغ جلد1و2)و با كاروان ولايت را تهيه وبه چاپ رسانده است.

از جمله شاگردان ايشان مي توان شهيد «موسوي دامغاني» نماينده دوره دوم مجلس شوراي اسلامي حوزه انتخابي«رامهرمز» ، شهيد شاهچراغي ، حجت الااسلام سيد رضا تقوي و غيره را نام برد.سيد« حسن» در سايه مادري پرورش يافت كه متدين،بي آلا يش،علاقمند به اسلام،قرآن،اهل بيت(عليهم السلام) و روحانيت معظم بود. ايشان در همه لحظات زندگي ياور سيد« حسن ،خصوصا در طفوليت و دوران ستم شاهي، بودند . شهيد در جمع خانواده ودر بين4خواهر و4 برادرش، موقعيت خاصي داشت.او چشم و چراغ خانه بود .محيط خانواده با حضورش گرم و شاداب مي نمود. 

سيد حسن در ياد داشت هاي خود به شرح مسايل و مكاتب روزانه پرداخته است . او مطالب ديني ،نكات علمي و حوادث جهان را ياد داشت برداري كرده و ضمن استفاده از كتب و مجلات بسيار آن زمان ،آنها را در گلچيني به نام (شاهچراغ ) در سال 1351 به ثبت رسانده است . وي در قسمتي از اين دفتر در وصف مادر آورده است :

مادر تو مونس دل غم پرور مني

تنها تويي همدم من و ياور مني

من آن پرنده ام كه در اين باغ بي بهار

پروازگاه و قدرت بال و پر





مني

عمري گذشت ودر صدف سينه ام هنوز

تنها تويي در مني و گوهر مني

خورشيد دستهاي تو گرماي من است

ماه مني اميد مني اختر مني

روح ام نوازش نپذيرد ز ديگري

وقتي سايبان مني مادر مني

سرشار مهرباني دست توام هنوز

مادر تو بهترين غزل دفتر مني

بي تو چگونه ديده آورم شبي

وقتي كه نقش گشته به چشم تر تو مني

ذهنم ز باغ تو سر سبز و بر لبم

نامت شكفته چون گلي در خاطر مني

مي خواستم كه با تو برابر كنم كسي

والاتري تو از همه چون مادر مني



و نيز در بخش ديگري آمده است:

واين تويي مادر!كه مهرباني هايت مرزي نمي شناسد و قصه عشق شورانگيزت در هيچ كتابي نمي گنجد. مي تو را ستايم به خاطر عظمت والا يت و به خاطر مادر بود نت.



شهيد شاهچراغي ،تحصيلات ابتدايي را در مدرسه ي هاتف (شهيد عالمي فعلي) به پايان بردند ومدت 2 سال نيز در كنار پدر بزرگوارشان در حوزه علميه ي دامغان به فراگيري علوم پرداختند .

او مي گويد:

«دوران دبستان را در يكي از مدارس شهرستان خودمان ، كه معمولا هم معلمين مؤمن،متدين و متعهدي داشت گذراندم. تا آنجا كه يادم هست اين دوره هم، مجموعا دوره اي خوب براي من بود ؛ زيرا در كلاس درس جزء شاگردان اول تا پنجم بودم و معلمان 





آن زمان دامغان ، وقتي مرا مي ديدند ياد آن روزهاي خوش وآن كلاسهاي پر شور تعليم و تربيت را كه بچه ها سپري مي كرديم ، زنده مي ساختند و براي من خاطره انگيز است ،هميشه.»

از همان كودكي ،مخصوصا سالهاي ابتدايي،به خوبي معلوم شده بود كه سيد حسن از استعداد و نبوغ خاصي كه در حقيقت لطف و عنايت خداوندي است، برخوردارند. البته اين خصلت به همراه عشق و علاقه ي وافر ايشان به دانش، پاكي، طهارت روح و تقواي الهي ،عامل اصلي رشد سريع و مو قعيت فوق العاده شان بوده است . لذا ايشان به راحتي توانستند وارد حوزه شوند و دروس متوسطه را نيز در كنار آن بخوانند.

آنگاه ادبيات ، فقه ، اصول ، زبان خارجه ، تفسير و....را پشت سر بگذارند و نيز مدرس اين رشته ها باشند . پدرش مي گويد : هيچگاه نياز به سفارشات معلم و استادان نسبت به وظيفه ي تحصيل را نداشتند . ايشان در انتخاب دوستان ، با فراست خاصّّْي آنها را بر مي گزيدند.در آن دوران ستم شاهي وفرهنگ مبتذل و رايج طاغوت در جامعه ،از هر گونه خطاو نسيان مبّرا،و همه معيارش ارزشهاي اسلامي و انساني بود و اهداف بلند و عالي را تعقيب مي نمودند.

پس از پايان دوره ي ابتدايي برسر دو راهي قرار گرفت ؛زيرا او مي بايد يكي از دو راه را انتخاب كند . دانش آموزي و دانشجويي در رشته علوم جديد و يا طلبگي در حوزه ي علميه . آن روز ها كه بر اثر حاكميت طاغوتيان و حضور فرهنگ منحط شيطاني، بازار دين





و دينداري از رونق افتاده بود و در مقابل آن ،بازار مكاره ي دنيا و دنياداران ، جاذبه خاصّي را به ويژه براي استعدادهاي آماده در رشته هاي پول سازو پر درآمد به وجود آورده بود، از طرف بعضي از افراد ،به خانواده ي سيد حسن توصيه مي شد،كه هوش سرشار و استعداد ممتاز فرزندتان را مرا قبت نماييد . او به سهولت قادر خواهد بود تا يكي از سخترين رشته هاي دانشگاهي را با موفقيت به پايان برساند وسپس صاحب درآمدي كلان باشد وضمنا هم در خدمت جامعه قرار گيرد ؛ مبادا اين استعداد را در مدرسه هاي مخروبه ي علميه ي قديمه تلف كند .ولي جاذبه هاي نفساني و فريبكاري هاي شيطاني نتوانستند در نوع انتخاب اين فرزند فرزانه تأ ثيري بگذارد . او با بزرگترها به مشورت نشست و در يك انتخاب آزاد ،همانند بزرگان خانواده اش راه حوزه ي علميه را برگزيد ،تا درس دين را بياموزد ودر خدمت آن قرار گيرد.

شهيد شاهچراغي از كساني نبود كه به بهانه ي مبارزه و انقلاب ،درس و بحث وكتاب وكلاس را رها نمايد. او بسياري از مطالعات خود را در سنگر مبا رزات انجام مي داد. درس وبحث و تحقيق نيز هرگز نتوانست مانع حضور او در صحنه هاي مبارزه گردد.اومعتقد بود كه مجاهد في سبيل الله بايد عارف به احكام الله باشد . علاقه وكشش دروني و زمينه خانوادگي ،سيد حسن را به حوزه ي علميه كشانده بود،تا درس دين بياموزد و در خدمت نشر فرهنگ ديني قرار گيرد.

ازآغازين روز هاي ورودش به جمع طلاب ، به





خوبي روشن بود كه آينده درخشاني دارد ،زيرا جستجو گري و كنكاش در مسا ئل مختلف علمي و اجتماعي از ويژگي هاي بارز او بود. او به سادگي قانع نمي شد .روح و روانش،هرگز به بيماري جدل و مباحثه كينه توزانه مبتلا نشد . بارها اين جمله را در بحثهاي طلبگي بر زبان جاري مي كرد ما نوكر دليل هستيم نه نوكر اشخاص ، شخص به هر اندازه كه بزرگ وبا عظمت باشد، در مقام بحث بايد به استدلال و استحكام سخن او توجه كرد،نه به موقعيت و شخصيت او . چون گاه انسانهاي بي نام و نشان مطالبي را عنوان مي كنند كه به مراتب جامع تر و محكمتر از سخن نامداران است . از خصوصيات ديگر ايشان كه فرزند زمان خويش بود . او در عصر خودش زندگي مي كرد . زمان و نيازمندي ها را به خوبي مي شناخت و با زمان و تحولاتي كه در جامعه بوجود مي امد آشنا بود. 

شهيد بزرگوار شاهچراغي در خانواده ي علم و ادب و ديانت و روحانيت چشم ته جهان گشود . خانه اي كه دور تا دور آن را كتاب هاي فقهي ، علمي ، حديث و حكمت پر كرده بود .بزرگان خانواده با زير و رو كردن كتابها و جستجو پيرامون گمشده خويش در بساط علما شيوه دوستي با كتاب و نزديكي با انديشه هاي انديشمندان را ، به كوچكترهامي آموختند . دراين خانه ، پدر مدرّس حوزه بود كه هر روز صبحگاه در مدرسه ي علميه ي حاج فتحعلي بيك ، طلّاب جوان به گردش حلقه مي زدند و از





معلوماتش بهره مي گرفتند .هنگام اذان او به مسجد كوچك محلّه اشان مي رفت ودرمحراب عبادت ، امتي را امام مي گرديد . عموها هر كدام به سهم خود مدرسه و محراب منبر رارونق مي بخشيدند. به ويژه عموي بزرگ شهيد ،مرحوم كربلايي طاهر ،كه از مبلغين و وعّاظ والامقام دامغان به شمار مي آمد. آن مرحوم در شعر وشاعري يد طولايي داشت .

اين عالم عارف بسياري از خصوصيّات نيك انساني را كه معمولاً در وجود يك شخص كمتر جمع مي گردد ، در خود رشد داده بود .محبت ، سخاوت ، جوانمردي، صداقت ، كرامت ،عزّت و آزادگي از جمله خصايص پسنديده ي كربلايي سيّد طاهر بود.امتياز ديگر اين خانواده پيوند مستحكمي بود كه در طول ساليان دراز با توده هاي مردم برقرار كرده بودند . خانه اي كه درهايش بر روي محرومان و گرفتاران بسته نشد . مسايل شرعي ،شخصي و خانوادگي باكمال اعتماد و اطمينان در آن بيان مي گرديد تا با ارشاد عالم عامل و راهنماي مؤمني مخلص ، نابسامانيها را سامان ، و دردها رادرمان بخشد. 

مدرسه ي حقّاني 

مدرسه ي حقّاني را بايد يكي از مراكز حركت انقلاب دانست .شهيد شاهچراغي پس از سپري كردن دوران طلبگي در دامغان چون علاقه ي وافر به رهبر خود، حضرت امام (ره)و اسلام وروحانيت داشت ،اين علاقه، زمينه ي مهاجرتش به شهر مقدس قم را فراهم گردانيد. ورودش به مدرسه ي حقّاني ، سرفصل جديد و تجديد حيات تازه بود و حركت به سمت خود سازي رشد و بالندگي وتأثير هدايتي ، تربيتي و علمي از انديشه ژرف و





ارزشمند عالمان و عارفاني چون آيت ا... خزعلي، جنتي، مصباح ، احمدي ميانجي و نيز شهيدان والا مقام ، بهشتي و قدوسي رحمت اللّه عليهما در زندگي و شخصيّت وجودي او ،بسيار سازنده بود. 

شهيد شاهچراغي انساني آگاه بود. از نخستين لحظات طلبگي اش وظيفه ي خويش را شناخته بود .او دنيا و متعلّقات آن را وسيله اي مي دانست براي رسيدن به خدا.اوطلبه اي ساده بود ؛اما فكرش ،ايمانش و تعهدش هميشه پيام بخش همگان بود .شهيد بزرگوار قدّوسي مسؤوليت مدرسه و نيز پذيرش طلبه ها را به عهده داشتند ،ايشان با امتحان كتبي،شفاهي ومصاحبه ، شهيد سيّد حسن را آزمودند و ايشان را طلبه اي با كفايت و انساني برجسته يافتند.

در تاريخ شهدا ، بعضي از شهرا بر شهداي ديگر از نظر اخلاص ، اقوا ، فداكاري ها و زحماتي كه در زمان حيات خود كشيده اند برتري داشتند. هر چند كه از نظراصل شهادت همه مانند يكديگد و يكسان هستند و فضايلي براي شهادت وجود دارد كه به تمام شهدامتعلّق است . شهيد فاضل محترم سيّد حسن شاهچراغي ، از اين قبيل شهدا بود كه بر برخي از شهدا ي ديگر همانند بعضي از همسنگرانش امتياز و فضيلتي خاص داشت .از امتيازاتش اين بود كه دست پرورده ي دو شهيد بزرگوار بهشتي و قدوسي بود وساليان دراز با تربيت ها و هدايتهاي آن دو شهيد همراه ، درس گرفته بود و زيبا هم درس گرفته بود.يكي ديگر از خصوصيّات شهيد ارتباطش با مدرسه ي حقّاني و استاداني همچون شهيد بهشتي وقدوسي و احمدي ميانجي است كه ازاسوه هاي تقوا





و فضيلت در حوزه ي علميه قم بودند . شهيد با چنين كساني ارتباط داشت واز انفاس قدسي آنان استفاده مي كرد .از خصوصيت سوم ايشان در ارتباط با دوستان و رفقايي كه داشتند و در آن مدرسه تحصيل مي نمودند ، بود كه همه در بسياري ازتوطئه ها در كردستان و جنگ به شهادت رسيدند . آنها كساني بودند كه درشب اهل نماز بودند ودرروز هم شيران عرصه ي نبرد. واز جمله شهيد مهدوي ها و شاهچراغي ها . هر روز صبح نوار و اعلاميه هاي امام را مي آوردند در مدرسه حقّاني. 

و خصوصّيت چهارم شهيد ،استعداد و نبوغي بود كه در او وجود داشت وقتي درمدرسه ي حقاني مباحثه بود ايشان شركت مي كردند ودر مواقعي بعضي از اطلاعات عمومي و سياسي را چنان جواب مي دادند كه دوستان مات و مبهوت مي ماندند. گويي تمام درسش را آن اطلاعات و مسائل سياسي پر كرده است ، درحالي كه در دروس ديگر مانند كفايه ، مكاسب ، و زبان انگليسي و ... نمراتش عالي بود.

شهيد لحضه اي از وقتش را به بطالت نمي گذراند. وقتي درسهاي روزانه اش تمام مي شد ، به مطالعه مي پرداخت در انجام طاعات الهي سرازپا نمي شناخت. مقيد بود كه در جريان اخبار روزانه كشور باشد. حتي قبل از انقلاب حوادث سياسي جهان را دنبال مي كرد و صفحات سياسي و مجلات مختلف روزانه را با دقت مطالعه مي نمود .به خصوص به تاريخ سياسي علاقه وافري داشت . و زندگي





ائمه معصومين (عليهم السلام) و نقش آنان را در مقابله با حكام جورزمانه خودشان دنبال مي كرد.او درس مبارزه و جهاد را از مكاتب اسلام و ائمه معصومين (عليهم السلام) و علما و رهبران سياسي، در طول تاريخ آموخته بود . سيد حسن دلباخته امام بود و سخن امام را فصل الخطاب مي دانست و فرمان او را به جان مي خريد .او نو جواني نو شكفته و شفاف وطلبه اي پر شور بود . تازه به قم آمده بود واين بنده ،دانشجوي خام اما كنجكاو كه هر چند وقت يكبار براي ديدار خو يشان و دو ستان و براي كسب فيض از حوزويان به قم مي رفتم وغروبها در فيضيه مي ديدم كه چگونه طلاب جوان طلوع مي كنند و با چه شور و شوقي كنجكاوند بدانند كه در دانشگاه و محيط روشنفكري آن روزها چه مي گذرد و آسياب بيرون حوزه به چه سويي مي چرخد . قباي ساده طلبه گي،و موهاي نيمه كوتاه و اصلاح شده سيد حسن و كفش هاي معمولي او به خاطرم هست ،كه با چهره خندان واخلا قي مهربان ،در حالي كه چند جلد كتاب تربيتي و اجتماعي وحتي داستاني را همراه يك جلد كتاب قطور مذهبي زير بغل داشت ،با كنجكاوي از اسمها و مكاتب رايج سياسي مي پرسيد و در بحث هاي عصر و مغرب مدرسه فيضيه فعالانه شركت مي كرد. سؤال مي كرد و نظر مي داد و نقل مجلس مي شد. 

آن چه شهيد شاهچراغي را در اين دوره از ديگران متمايز مي ساخت ، توانايي او در ايجاد توازني شگرف





بين تحصيل و مبازره است . نه عشق بي انتهاي او به تعليم وتعلّم موجب دوري از مسايل سياسي و اجتماعي و مبارزه ي قاطع و پيگير با نظام ستم شاهي شده بود و نه جنب و جوش و بي تابي در مبارزه او را از مسائل فكري و مكتبي دور ساخته بود .همه ي آناني كه بااين شهيد بزرگوار به هر نحوي در ارتباط بودند ،به ياد دارند كه چگونه در جدال با دژخيمان پهلوي ،شهر به شهر و خانه به خانه مي گريخت ودر دستگيري ها و بازجويي ها نيز دژخيمان را به مسخره مي گرفت و چوبه ي دار خود راحمل مي نمود.

در كتاب گنجينه ي دانشمندان آمده است كه : جناب فاضل محترم آقا سيد حسن شاهچراغي ابن سيد مسيح از طلّاب و محصلين مدرسه ي حقاني مقيم قم هستند و با اينكه اشتغال به دوره سطح دارند. ليكن سطح فكرش عالي و جواني پر شور و با حرارت و بلند پرواز با نبوغ عالي و فهم و فكري بسيار ارزنده اند انشاءا...آينده ي درخشاني دارند.

پايان عمر بابركت اين اسطوره ملي هم با شهادت همراه شد .هواپيماي حامل او وتعدادي از مسئولين كشور در اول اسفند 1364مورد حمله هواپيماهاي جنگي ارتش عراق قرار گرفت وبه شادت رسيد.
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شاهرخ، محمدمهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاندار، قاضى عالى رتبه، در 1278 تولد يافت. مدرسه ى عالى علوم سياسى را پايان داد و وارد خدمات قضائى شد و مراحلى از ترقى را در آن وزارتخانه پيمود. چندى دادستان تبريز و مدتى دادستان استان اصفهان و زمانى رياست دادگسترى






خوزستان با او بود. در سال 1318 فرماندار كل كرمان شد و تا شهريور 1320 آنجا بود. به هنگام خروچ رضاشاه از كشور كه چند روزى در كرمان به سر برد، شاهرخ با او بود. در 1324 مجددا به استاندارى كرمان منصوب گرديد. بعد استاندار خوزستان شد. بعد از طرف مجلس شوراى ملى به مستشارى ديوان محاسبات انتخاب گرديد و بعد به مقام دادستانى ديوان محاسبات رسيد و چندى هم رياست ديوان محاسبات با او بود. در 1335 گلشائيان وزير دادگسترى كه اختياراتى براى اصلاح دادگسترى گرفت، شاهرخ را به رياست دادگاه انتظامى قضات تعيين كرد ولى پس از يك هفته به علت منع قانونى، حكم وى لغو گرديد. شاهرخ بعد از بازنشستگى، كتابى به نام حقايق در دو مجلد انتشار داد. در آن كتاب نويسنده ى دادگسترى و سازمانهاى ادارى را به شدت مورد انتقاد قرار داده است. شاهرخ در 1328 مدير كل بازرسى وزارت دارائى بود. در آن سمت به عضويت هيئت تصفيه ادارات تعيين گرديد. اين هيئت كارمندان دولت را به سه دسته تقسيم مى نمود كه مى توان به: مفيد، بى خاصيت و مضر تقسيم كرد. عليه هيئت تصفيه جنجال برخاست، شاهرخ هم مانند سايرين در مظان اتهاماتى قرار گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاهرخ شاهي، قهارقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 تولد يافت. پدرش دكتر حيدر ميرزا شاهرخ شاهى اولين پزشك فارغ التحصيل از دارالفنون تهران بود كه چندى وكيل مجلس و زمانى طبيب مخصوص فرمانفرما در شيراز بود. قهارقلى تحصيلات خود را در شيراز انجام داد. در 1304 به مدرسه ى صاحب منصبى كه تازه تاسيس شده بود وارد شد. در آن تاريخ شرط ورود






تحصيلاتى حدود ده كلاس بود. دوره ى دو ساله ى مدرسه را با موفقيت گذرانيد و شاگرد اول شد. اولين ماموريت او با درجه ى ستوانى در لرستان بود. وى ماموريت داشت امنيت قسمتى از راه لرستان را حفظ كند. در ماموريت او سرلشكر طهماسبى را در همان منطقه كشتند. وى در اين حادثه مسئوليتى سنگين بر عهده داشت ولى به هيچ وجه رضاشاه متعرض او نشد. او درجات نظامى را در مدت كوتاهى طى كرد. در شهريور 1320 فرماندهى هنگ بهادر لشكر اول را بر عهده داشت. در 1320 كه رزم آرا به فرماندهى لشكر اول منصوب شد، رياست ستاد خود را به سرهنگ شاهرخ شاهى داد. وى دوره ى دانشگاه جنگ ايران و چندين دوره ى تخصصى را در اروپا و آمريكا گذرانيد و در نتيجه اين ماموريتها دانش نظامى او خيلى بالا رفت. در زبان انگليس و فرانسه استاد شد و ساعتها به اين دو زبان نطق مى كرد. در 1329 درجه ى سرتيپى به او دادند. در سال 1333 سرلشكر و در 1337 به درجه ى سپهبدى كه در آن تاريخ بيش از چند نفر به اين درجه نرسيده بودند، رسيد. فرماندهى سپاه كرمانشاه را مدتى عهده دار شد. چون افسرى علمى بود، به رياست دانشگاه جنگ گمارده شد. برنامه ى علمى جالبى تنظيم كرد تا دانش افسران را بالا ببرد. در 1340 كه ارتشبد حجازى رئيس ستاد شد، با او ميانه اى نداشت. موجبات بازنشستگى او را فراهم كرد. شاهرخشاهى در تهران پارس و افسريه فعاليتهاى محلى و عمرانى آغاز نمود كه شايد سناتور يا وكيل مجلس شود ولى نتوانست، يا سوراخ دعا را پيدا نكرد. سرانجام به عضويت انجمن شهر تهران برگزيده شد.





تلاش او براى رياست انجمن به جائى نرسيد. وى مدتها رياست كانون افسران بازنشسته را متصدى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاه ركني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1323، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: علوم اقتصادى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى علوم اقتصادى از ايران.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تجارت بين الملل، ماركتينگ بين المللى و اقتصاد خرد، سياست هاى حمايتى از توليدات داخلى و صادرات، تحليل نظريه ها و مقايسه مدل هاى مربوط به سياست هاى حمايتى از صنايع داخلى و ويژگيها و پى آمدهاى اقتصادى و هزينه هاى اجتماعى اينگونه سياست ها، محاسبه نرخ حمايت مؤثر و مقايسه آن با نرخ حمايت اسمى از صنايع داخلى خصوصاً در صنعت اتومبيل ايران، برآورده بازده اقتصادى سرمايه گذارى آموزشى به منظور تخصيص بهينه منابع و اعتبارات در نظام آموزشى كشور، استاد راهنماى 11 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

اقتصاد خرد مقدماتى، اقتصاد خرد ميانه، اقتصاد و تجارت بين الملل، تئورى ها و كاربرد آنها در اتخاذ سياست هاى حمايتى از توليدات ملى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3

زمينه علمى مقالات:

سياست هاى حمايتى از توليدات داخلى، ارزيابى پروژه هاى توليد نيروى برق آبى كوچك، ارزيابى سرمايه گذارى آموزشى و بازده آنها در مقاطع تحصيلى ابتدائى تا دكترا.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


شاهرودي، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1265 ش در قزوين و فرزند حاج محمدحسين شاهرودى است. وى پس از انجام تحصيلات مقدماتى به شغل تجارت پرداخت و در قزوين مغازه ى پارچه فروشى دائر كرد و مختصر املاكى نيز داشت كه در آن به كشاورزى مشغول بود. از جوانى سوداى سياست در سرش بود و در محافل مختلف رفت وآمد مى كرد. مخصوصا موقعى كه آترياد







قزوين به فرماندهى ميرپنج رضاخان در آق بابا استقرار داشت، با بعضى از افسران اردو دوستى پيدا كرد. وى از 1300 به بعد با جرايد قزوين همكارى مى نمود. وقتى شيخ يحيى واعظ روزنامه ى نصيحت را در قزوين انتشار داد، شاهرودى نويسنده و سردبير روزنامه بود. كم كم در قزوين موقعيتى يافت و جزء معاريف شد. در دوره ى نهم قانونگزارى، از طرف دولت كانديداى مردم قزوين شد و چو مردى بى سر و صدا و مطيع بود، مورد توجه قرار گرفت و در ادوار دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم نيز در مجلس باقى ماند. بعد از دوره ى سيزدهم ديگر به مجلس نرفت تا اينكه در 1326 حكيم الملك در كابينه ى خود او را به وزارت كشاورزى معرفى كرد و قريب چهارماه وزير كشاورزى بود. تنها تخصص وى در امر كشاورزى اين بود كه حدود دو يا سه هكتار زمين در اطراف قزوين داشت كه در آن كشاورزى مى نمود. در انتخابات دوره ى چهارم مجلس سنا با كمك حسين علاء كه با وى قرابت سببى پيدا كرده بود، سناتور شد و در دوران سناتورى در اثر تصادف مدتى بسترى و خانه نشين بود و سرانجام در سن 84 سالگى درگذشت. باقر شاهرودى در جوانى در غوغاى مشروطيت از هواداران حاكم موفق محسوب مى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاهسون اينانلو، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «آصف الدوله» يكى از رجال مهم دوره ى استبداد و وزير كشور در عهد مشروطيت است. وى فرزند حاج حسين خان نظام الدوله يكى از رجال بزرگ عصر ناصرى است. در حدود 1260 ه.ق تولد يافت. تحصيلاتى بر حسب زمان تحت نظر معلمين خصوصى فراگرفت و به شيوه ى خانوادگى وارد خدمت






نظام شد و درجات نظامى را طى نمود تا اينكه در 1290 ه.ق به درجه ى سرهنگى رسيد. در سال 1291 به پاس خدمات حاج حسين خان، ناصرالدين شاه به او لقب نظام الدوله داد و پسرش غلامرضاخان نيز ملقب به شهاب الملك گرديد و به امارت توپخانه منصوب و برقرار شد. در 1292 ه.ق غلامرضاخان كه امير توپخانه بود، به حكومت كرمانشاه رسيد و مدتى كوتاه در اين سمت انجام وظيفه كرد كه حكومت كرمانشاه ضميمه ى حوزه ى فرمانروائى ظل السلطان گرديد و غلامرضاخان شهاب الملك به تهران احضار شد.

در 1295 غلامرضاخان به حكومت كرمان ماموريت يافت، در اين ماموريت حاكم جديد براى ايجاد امنيت و جلوگيرى از هرج و مرج، اقدامات حادى به عمل آورد به طورى كه هنوز در بين مردم كرمان تندروى و استبداد او ضرب المثل است.

مرحوم ناظم الاسلام كرمانى راجع به اوضاع كرمان در دوره ى حكمرانى غلامرضا خان شاهسون نكات جالبى مى نويسد، از جمله متذكر شده است كه چند سال قبل در كرمان يك نفر نزد آصف الدوله كه در آن وقت شهاب الملك لقب داشت و حاكم كرمان بود، عرض كرد آقاى حاكم هيچ وقت در كرمان قيمت ماست از يك من پنج شاهى زيادتر نبوده، در حكومت شما قيمت يك چارك كه ربع من است به پنج شاهى رسيده. فورا ميرغضب خواست و حكم داد سر بيچاره عارض را بريدند كه چرا فضولى كرده و در امر تسعير كه شان حاكم است چون و چرا نموده است. حاج غلامرضاخان شهاب الملك مدت سه سال با قدرت كامل در كرمان فرمانروائى كرد تا اينكه به تهران احضار شد و در سال 1299 به حكومت مازندران انتخاب گرديد. در آن تاريخ مازندران





جزو حوزه ى ماموريت نايب السلطنه كامران ميرزا فرزند ناصرالدين شاه بود و هر حاكمى به نيابت و مباشرت نايب السلطنه به آن شهرها اعزام مى گرديد.

در سال 1300 ه.ق غلامرضا خان به درجه ى سرتيپ اولى توپخانه نائل آمد ولى به علت عدم همكارى با نايب السلطنه، از حكومت مازندران عزل و به تهران وارد شد.

پس از اينكه يك سال بيكار بود، براى احراز شغل جديد در دربار متحصن و متوسل به امين اقدس همسر سوگلى ناصرالدين شاه گرديد.

در 1305 ه.ق شهاب اللك مستقلا والى آذربايجان گرديد و ضمنا عضويت مجلس شوراى ملى نيز به عهده ى او گذاشته شد.

در سال 1308 ه.ق يعنى يك سال پس از واقعه ى رژى، به جاى حسينقلى خان نظام السلطنه، والى خوزستان شد و مدت سه سال در اين سمت با شدت و حدت هرچه تمام تر بر امور نظارت مى كرد.

ناصرالدين شاه در اوايل سال 1311 ه.ق فرزند 12 ساله ى خود نصرت الدين ميرزا سالارالسلطنه را به فرمانروائى خراسان منصوب نمود و حاج غلامرضاخان شاهسون را به پيشكارى و وزارت او منصوب كرد، غلامرضاخان براى قبول اين مسئوليت پيشكشى قابل ملاحظه اى به ناصرالدين شاه تقديم كرد و همچنين براى رضايت خاطر ميرزا على اصغرخان امين السلطان، باغ قيطريه ى خود را به امين السلطان تقديم نمود و به لقب آصف الدوله ملقب شد. يك سال پس از قتل ناصرالدين شاه سالارالسلطنه و آصف الدوله از حكومت خراسان عزل و به تهران احضار شدند.

در حكومت امين الدوله صدراعظم در 1315 آصف الدوله براى بار دوم به حكمرانى كرمان منصوب شد و مدت دو سال در اين سمت باقى بود تا به تهران احضار و به حكومت پايتخت و وزارت خالصجات و تصدى امور ايلات تهران منصوب گرديد.

در 1320 فرمانرواى كل فارس و بنادر





جنوب شد و به دريافت يك قبضه شمشير مرصع از درجه اول نيز نائل گرديد. در همين اوان به مناسبت ورود لرد كرزن نايب السلطنه ى هندوستان به بنادر فارس و توقف در بوشهر، به علت اينكه وى به اصول و آداب اروپائى آشنا نبود، او را تعويض و ميرزا احمدخان علاءالدوله را به جاى وى استاندار فارس نمودند. علاءالدوله نيز به مناسبت غرورى كه به علت عرق وطن پرستى داشت، به استقبال كرزن نرفت و نايب السلطنه هندوستان نيز به علت توهينى كه به وى شده بود، از عرشه كشتى پياده نشد و علاءالدوله هم پس از چند سال در تهران كشته شد.

آصف الدوله در سال 1324 براى بار دوم به حكمرانى و فرمانروائى خراسان منصوب شد ولى شدت عمل و حكومت ظالمانه ى وى، مردم را به ستوه آورد و چون در آن ايام كه مصادق با نهضت آزاديخواهى و مشروطيت بود، مردم در صحن مطهر حضرت ثامن الائمه اجتماع كردند، والى براى تفرقه مردم دستور شليك داد و عده اى مقتول و مجروح شدند و از طرفى چون عده اى از دختران خراسان را تركمن ها خريدارى مى نمودند، والى متهم به همكار با آنان گرديد و در اثر تلگرافات مردم، موضوع در مجلس اول مطرح و تقى زاده نماينده ى تندروى مجلس تقاضاى تعقيب و محاكمه ى وى را نمود. مجلس به اتفاق آراء راى به بركنارى ومحاكمه ى او داد. آصف الدوله از حكومت خراسان عزل و به تهران احضار شد و محاكمه ى او تحت نظر عبدالحسين ميرزا فرمانفرما وزير عدليه آغاز شد. ليكن در اين ماجرا حكم به برائت آصف الدوله داده شد ولى ديگر به خراسان نرفت.

در آبان ماه 1286 ش پس از عزل ميرزا احمدخان





مشيرالسلطنه، ناصرالملك كه تحصيلكرده ى آكسفورد و از دوستان ساليسبورى نخست وزير انگلستان بود، به نخست وزيرى رسيد. او در كابينه ى خود حاج غلامرضاخان آصف الدوله را به عنوان وزير داخله به حضور شاه و مجلس شوراى ملى معرفى كرد. اين كابينه با حوادث مختلفى مواجه گرديد كه مهمتر از همه حادثه ى توپخانه بود كه منجر به جرح و قتل و عده اى گرديد. محمدعلى شاه اين حوادث را ناشى از دولت و اعضاى كابينه مى دانست، لذا دستور داد كه نخست وزير و اعضاى كابينه تنبيه شوند. در اين ماجرا ناصرالملك و هيئت دولت توقيف و چوب مفصلى به آنها زده شد كه اصل ماجرا از اين قرار است:

روز يكشنبه 9 ذيقعده در حالى كه جمعى از وكلاى مجلس در كميسيونها حاضر بودند، جمعى از اجامر و اوباش به سردستگى مقتدرنظام و كسان ديگر رو به مسجد سپهسالار نهادند و از آنجا پس از آنكه هياهوئى بر عليه مجلس و مشروطه برپا نمودند، عربده كنان رو به مجلس نهادند. مجلسيان براى احتياط در مجلس را بستند و شورشيان چون در مجلس را بسته ديدند، چند تير به طرف مجلس شليك كردند. مجلسيان هم دو نفر مجاهد را بالاى مناره كردند كه شروع به شليك نمودند. شورشيان پس از آنكه از طرف مجلس مقاومت ديدند، به طرف ميدان توپخانه بازگشتند. احتشام السلطنه رئيس مجلس پس از واقعه، برادران خود علاءالدوله و معين الدوله را براى گله از وقوع آشوب، نزد شاه فرستاد و محمدعلى شاه همين كه آنها را ديد، دستور داد علاءالدوله را به فلك بسته و چوب بسيارى زدند و سپس هر دوى آنها را به قزاقها سپرد كه به مازندران تبعيد كنند و در





همان موقع رئيس الوزراء را كه دو روز پيش استعفا كرده بود احضار كرد. ناصرالملك ابتدا به عذر بيمارى نرفت ولى بالاخره ناگزير شد به دربار برود.

محمدعلى ميرزا همين كه ناصرالملك را ديد، او را هم به باد فحش و دشنام گرفت و دستور داد او را هم چوب بزنند. سپس گفت او را در اتاق حاج الدوله زندانى نمايند. آنگاه دستور داد قهوه اى كه در آن زهر ريخته بودند، به خورد او بدهند. همين كه قهوه را آوردند، ناصرالملك به نماز ايستاد و مدتى نماز او طول كشيد ولى همان هنگام نماينده ى سفير انگليس به دربار آمد و به عنوان اينكه ناصرالملك از دولت امپراطورى نشان دارد و درس خوانده ى انگلستان است، محمدعلى شاه را از كشتن ناصرالملك بازداشت و رضايت داد كه او را از تهران تبعيد نمايند و فرداى آن روز ناصرالملك به طرف اروپا عزيمت كرد.

مهديقلى مخبرالسلطنه در كابينه ى ناصرالملك وزير علوم و اوقاف بود. او در كتاب خاطرات و خطرات، ماجرا را چنين نوشته است:

«14 ذيقعده نزديك غروب شاه وزراء را احضار فرمودند در صحن گلستان جمع شديم و در يكى از خيابانها نزديك نارنجستان شرفياب و مورد عتاب و خطاب فرمودند حالا من خوابيده ام براى من وزراء معين مى كنند و صورتا هم حق داشت. ديديم گلستان خارستان است. مجال زبان نبود، گوش شديم جمله آخر اين بود كه برويد پى كارتان مرخص شديم. ناصرالملك در اطاق حاجب الدوله حبس شد، وزراء در اطاق اميربهادر توقيف. معلوم شد كه علاءالدوله هم در آبدارخانه توقيف است و محكوم به اعدام. عضدالملك هم براى حفظ او در آبدارخانه منتظر عفو ملوكانه است. به اميربهادر گفتم ناصرالملك





نشان هائى از دولت انگليس دارد و سراغ او خواهند آمد خوب است كار به آنجا نكشد گفت صنيع الدوله هم به من گفت.

... چندى از شب نگذشته بود كه چرچيل (چرچيل دبير شرقى سفارت انگليس بوده است) تشريف آوردند شرفياب شدند. چرچيل به شاه گفته بود ما بايد تقصير ناصرالملك را بدانيم اگر خيانتى كرده است نشانهاى خود را از او پس بگيريم. علاءالدوله و ناصرالملك مرخص شدند. وزراء با ناصرالملك به منزل او رفتيم كه سحر به فرنگ سفر كند... روز ديگر صنيع الدوله و من به درب خانه رفتم (منظور دربار است) شرفياب شديم.

شاه در زمينه اى كه مشروطيت به جاى خود اما مراتب محفوظ باشد فرمايشات فرمودند و صورتا صحيح بود مرخص شديم. صنيع الدوله ديگر به دربار نيامد من مجاور اطاق اميربهادر شدم آصف الدوله غالب حاضر مردى است صاحب نفس، قوى و اراده ثابت.»

پس از بركنارى ناصرالملك از نخست وزيرى، شاه و مجلس در مورد حسينقلى خان نظام السلطنه توافق كردند و مرحوم نظام كابينه ى خود را تعيين و به شاه و مجلس معرفى كرد. در اين كابينه آصف الدوله به سمت وزير داخله معرفى شد. وكلاء با ورود وى به كابينه مخالفت كردند و نظام السلطنه ناچار آصف الدوله را از هيئت دولت خارج نمود.

آصف الدوله پس از آن وارد شغل دولتى نشد و غالب اوقات مشغول سركشى به املاك و مستغلات خود بود تا اينكه در سال 1337 در سن 77 سالگى درگذشت.

حاج غلامرضاخان شاهسون آصف الدوله يكى از رجال مهم و موثر دوره ى ناصرى و مظفرى و اوايل مشروطيت است. او مانند غالب رجال آن دوره، به اصول و مبانى مذهبى سخت پاى بند بود و در جوانى به زيارت خانه ى خدا





شتافت. اگرچه آثار خيرى از او باقى نمانده ولى در هنگام حكمرانى خود در كرمان، نسبت به تعمير مساجد و بقاع متبركه اقدامامت مهمى نموده است. هنگام ماموريتهاى خود در زمره ى حكام سختگير و باقدرت بود و در ايجاد نظم و امنيت از همه چيز چشم پوشى مى نمود. در تمام عمر با استبداد خو گرفته بود، ليكن هنگام مشروطيت علاقه اى از خود نشان داد و براى التيام بين دربار و مجلس زحماتى كشيد. او فرزندان متعددى داشت كه بزرگترين آنها شهاب الملك لقب گرفت. از فرزندان او هيچ كدام مانند پدر رشد سياسى نيافتند.

مرحوم ملك الشعراى بهار مى نويسد آصف الدوله مرد دانشمندى بو د، از ادبيات و تاريخ و رياضيات و هيئت و نجوم اطلاعاتى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاه قلي، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى وارد مدرسه ى فيروز بهرام شد و از آنجا ديپلمه شد و براى ادامه ى تحصيل به خارج رفت. در فرانسه در رشته ى پزشكى تحصيل كرد و درجه ى دكترا گرفت كه تخصص وى در جراحى پلاستيك بود. بعد از مراجعت به ايران به شغل طبابت اشتغال ورزيد و سپس با عده اى از دوستان پزشك خود، بيمارستان پارس را بنياد نهاد. در مدرسه ى فيروز بهرام با حسنعلى منصور و در اروپا با اميرعباس هويدا آشنا و نزديك شد. موقعى كه حسنعلى منصور نخست وزير گلوله خورد و جسد نيمه جان او را به بيمارستان پارس بردند، به دستور هويدا تمام اقدامات پزشكى زير نظر دكتر شاهقلى قرار گرفت ولى سرانجام منصور درگذشت. اميرعباس هويدا در اولين فرصت، جمشيد آموزگار وزير بهدارى را به وزارت دارائى فرستاد و






يار غار خود را در مسند وزارت بهدارى نشانيد. شاهقلى از ارديبهشت 1344 تا شهريور 1352 وزير بهدارى ايران بود. در آن سال تغيير سمت داد و به وزارت علوم منصوب شد ولى مدت وزارت علوم او كوتاه بود و يك سال بعد از دولت خارج شد و به همان شغل طبابت پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاهكار، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از وكلاى مبرز و مشهور دادگسترى در نيم قرن اخير است. در 1287 ش تولد يافت. پدرش حاج آقا نورالله كرمانشاهى سردفتر اسناد رسمى بود. در سال 1311 از مدرسه ى سياسى درجه ى ليسانس گرفت و براى ادامه ى تحصيل از طرف دولت به اروپا رفت. دوره ى ليسانس و دكترا را طى كرد. در 1317 به استخدام دادگسترى درآمد و مراحل قضائى را در سمتهاى داديار، بازپرس، رئيس دادگاه جنحه و رئيس شعبه استيناف طى نمود. پس از آنكه كاملا به رموز قضائى آشنا شد و فوت و فن كار را ياد گرفت، از شغل قضاوت كناره گيرى كرد و به كار وكالت دادگسترى پرداخت.

احاطه ى وى به قوانين اروپائى و چند سال سابقه ى قضاوت و برخوردارى كامل از نطق و بيان و استدلال، به زودى او را مشهور خاص و عام كرد و در تهران به عنوان يك وكيل مبرز و موفق معرفى شد به طورى كه در مدت كوتاهى دارالوكاله ى او به وسيله ى چندين وكيل و كارمند اداره مى شد و كمتر اتفاق مى افتاد محاكمه ى مهمى انجام بگيرد و يكى از اصحاب دعوى، دكتر شاهكار را به وكالت انتخاب ننمايد. همزمان با اشتهار در كار وكالت و گرفتن حق الوكاله هاى كلان، صاحب الاف والوفى شد و






زندگى مجللى براى خود تدارك ديد و تدريجا سوداى سياست نيز در سر پرشور او به وجود آمد و كانديداى نمايندگى مجلس شد و در دوره ى هيجدهم از تهران به مجلس رفت و دوره ى نوزدهم نيز اين سمت را براى خويش حفظ نمود. در مجلس هم با استفاده از قدرت بيان و احاطه به فن خطابه به اصطلاح گل كرد و جزء وكلاى متنفذ قرار گرفت وليكن در اواخر دوره ى نوزدهم فوق العاده مغرور شد و حرفهائى كه نبايستى بزند، بيان كرد و با لوايح دولت وقت به مخالفت پرداخت و لاجرم مورد بغض و كينه قرار گرفت. نه تنها او را در ادوار بعدى به مجلس راه ندادند، بلكه در كارهاى وكالت دادگسترى نيز مساعدتى با او نشد و تدريجا در زمره ى افراد فراموش شده قرار گرفت. وفات او در سن 70 سالگى اتفاق افتاد. نام خانوادگى او ابتدا آل آقا بود، پس از مراجعت از اروپا به شاهكار تغيير داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شاهمرادي، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي شاهمرادي : قائم مقام فرماندهي وفرمانده واحد طرح وعمليات تيپ44قمر بني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در سال 1338 در "ورنامخواست" در شهرستان "لنجان"در استا ن "اصفهان" ديده به جهان گشود، تحصيلات ابتداي و راهنمايي را در روستاي محل تولد به اتمام رسانيده و براي تحصيلات متوسطه به دبيرستان حافظ زرين شهر رفت و ديپلم خود را در آنجا اخذ كرد، پايان تحصيلات متوسطه او همزمان با شروع انقلاب اسلامي بود و او در ترويج افكار انقلابي و آگاهي مردم محل خويش از طريق نوشتن شعارهاي انقلابي بر ديوار ها و تهيه






و تكثير عكس و اعلاميه هاي حضرت امام نقش بسزايي داشت. 

در شب عاشوراي سال 57 با حضور در بين مردم عزادار در امامزاده روستا، براي اولين بار شعار درود بر خميني و مرگ بر شاه سر داد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكل گيري سپاه پاسداران به عضويت اين نهاد انقلابي در آمد و با شروع جنگ كردستان در سال 58 و 59 فعالانه در اين منطقه حضور يافت و پس از شروع جنگ تحميلي به جبهه هاي جنوب حجرت نمود و در دارخوين مستقر شد. وي انگيزه حضور خود در جبهه ها را اين گونه بيان مي كند: 

امروز تهاجم ما در حقيقت يك دفاع است، دفع از آزادي و توحيد انسانها، دفاع از مقدس ترين دين خدا، بنابراين دفاع از حوزه توحيد ايجاب مي كند كه با آنان كه مانع شنيدن پيام شادي توحيد مي باشند، بجنگيم؛ زيرا آزادي مردم را از بين برده اند. اينجاست كه دفاع از محرومين و مستضعفين به عنوان يك هدف مقدس و جهاد ضرورت پيدا مي كند. 

شهيد شاهمرادي همنشيني و زندگي با بسيجيان را نعمتي الهي مي دانست و علاقه داشت كه همواه همرنگ و همراه آنان باشد. وي در عمليات «فرمانده كل قوا» مجروح شد و پس از بهبودي مجددا عازم جبهه ها گرديد و رشادت هاي فراواني از خود نشان داد؛ به حدي كه مسئولان جنگ به استعداد ها و نبوغ رزمي او پي برده و مسئوليت هاي خطيري را بر عهده او نهادند. در عمليات فتح المبين و بيت المقدس به عنوان فرمانده گردان در صحنه پيكار حضور يافت و پس





از تشكيل تيپ قمر بني هاشم(ع) مسئوليت طرح و عمليات اين تيپ را بر عهده گرفت و با همين سمت در عمليات هاي والفجر 4، فخيبر، بدر، والفجر 8 شركت نمود. وي سرانجام به قائم مقامي لشگر قمر بني هاشم(ع) منصوب گشته و با همين مسئوليت طي عمليات كربلاي 5 شربت شهادت نوشيد. 

محسن رضايي، فرمانده وقت سپاه پاسداران درباره شهيد شاهمرادي مي گويد: شاهمرادي ستاره درخشان لشگر قمر بني هاشم (ع) به حضور سالار شهيدان حضرت ابا عبدالله راه يافت. برادر دليري كه ترس از مقابل او فرار مي كرد و مرگ و وحشت به گوشه هاي تنگ و تاريك سنگر هاي دشمن مي خزيد؛ غرش الله اكبر او آنچنان كوبنده بود كه نيروهاي دشمن، در مقابل او هر نوع اراده اي را از دست مي دادند، درود بر پدر و مادر و خانواده گرانقدر اين شهيد بزرگوار و سلام بر قمر بني هاشم(ع) كه همچون پيكان الهي و خنجري بران، بر قلب دشمن وارد شد و صف كفار را در هم شكست. 



منابع زندگينامه :"ستارگان آسمان گمنامي"نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378






شاهين نوري، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند على، در 1280 در نور متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه علميه و تحصيلات متوسطه را در مدرسه دارالفنون به اتمام رسانيد و سپس وارد مدرسه نظام مشيرالدوله گرديد. در مدرسه نظام مشيرالدوله براى دانشجويان شرايط خاصى وجود داشت و از هر لحاظ در انتخاب آنان سختگيرى اعمال مى شد. از اين جهت در آن ايام بهترين شاگردان براى مدرسه ى مزبور انتخاب مى شدند.

شاهين نورى هم به علت حسن سابقه و اخلاق و نمرات عالى در مدرسه ى نظام مشيرالدوله پذيرفته






شد و در 1299 به درجه ى افسرى نائل آمد. در 1302 ش سردار سپه رضاخان وزير جنگ وقت، 48 نفر از افسران را براى ادامه تحصيل به اروپا فرستاد كه در رشته هاى مختلف فنون نظامى خود را تكميل نمايند. يكى از آن 48 نفر، غلامرضا شاهين نورى بود كه شاگرد اول مدرسه ى نظام مشيرالدوله بود. وى با درجه ى نايب اولى به فرانسه اعزام شد و در دانشكده سن سير فرانسه ادامه تحصيل داد و پس از سه سال به ايران بازگشت و مجددا در درجه ى سروانى براى طى دوره ى دانشگاه جنگ به فرانسه اعزام گرديد و دوره ى مزبور را پايان بخشيد. وى در 1318 به درجه ى سرهنگى و در 1326 به درجه ى سرتيپى و در 1330 به درجه ى سرلشكرى رسيد و مشاغل مهمى را در ارتش طى كرد كه اهم آنها عبارتند از: فرماندهى هنگ پياده آهنين، معاونت دانشكده افسرى، رياست ستاد لشكر رضائيه، رئيس اركان مختلف ستاد ارتش، معاون اداره نظام وظيفه، رئيس اداره پياده نظام، و بالاخره معاونت اول ستاد ارتش.

سرلشكر شاهين نورى مدتى رياست اداره بازرسى مالى ارتش را كه از اهم مشاغل بود عهده دار گرديد و چندى هم رياست بازرسى ناحيه ى آذربايجان و رياست كارگزينى ارتش را بر عهده داشت. آخرين سمت نظامى وى رياست دانشگاه جنگ است. در 1334 بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شايبانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران سرزمين شايبان در مغرب ايران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


شايسته، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد سال 1270 ش و فارغ التحصيل مدرسه ى علوم سياسى است. خدمات ادارى خود را از 1293 در وزارت خارجه آغاز كرد و پس از طى مراحل ادارى، به مديركلى آن وزارتخانه رسيد. بعد به ترتيب رايزن سفارت لندن، وزير مختار در لهستان، وزير مختار در واشنگتن و وزير مختار و سفيركبير در عراق، و سفيركبير در افغانستان گرديد. وى مردى محافظه كار و در عين حال زرنگ بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شايگان، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1360 -1281 ش)، استاد دانشگاه، حقوقدان و مترجم. در شيراز متولد شد. پس از طى تحصيلات ابتدايى و متوسطه در مدارس شريعت و شعاعيه زادگاهش به تهران آمد، وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و بعد از اتمام دوره ى آن مدرسه، براى تكميل تحصيلات در رشته ى حقوق به فرانسه رفت و دكترا گرفت. پس از بازگشت به كشور در دانشكده حقوق دانشگاه تهران به تدريس پرداخت و ساليان دراز معاون دانشكده بود و پس از آن به معاونت وزارت فرهنگ و نمايندگى مجلس شوراى ملى رسيد. پس از 28 مرداد 1322 ش مدتى زندانى شد و پس از آزادى به امريكا رفت و در آنجا به تدريس اشتغال يافت. دكتر شايگان شعر هم مى گفت ولى به ندرت. از آثار وى: «مقدمه ى حقوق مدنى ايران»؛ «اميدهاى نو» برتراندراسل، ترجمه.[1]

فرزند سيدهاشم مولى رهى شيراز، متولد 1280 است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در موطن خود انجام داد و به شغل فرهنگى پرداخت. ضمن اشتغال به كار معلمى ، يك دوره ى كامل فقه و اصول و حكمت را نزد اساتيد روز تلمذ نمود. حوالى سال 1303 به تهران آمد و








دوره ى مدرسه ى عالى حقوق را گذراند. در سال 1307 جزء اولين دسته محصلين دولتى اعزامى به خارج شركت كرد و به اروپا رفت و درجه ى دكتراى حقوق از دانشگاه پاريس دريافت نمود. چندى هم در انگلستان به تحصيل حقوق و فلسفه پرداخت. در 1313 به ايران آمد و دانشكده ى حقوق كه تازه بنياد گرفته بود، او را به سمت دانشيارى براى تدريس حقوق مدنى استخدام كرد. پس از چندى از طرف علامه على اكبر دهخدا رئيس دانشكده، به معاونت مشاراليه انتخاب گرديد. در سال 1317 وليعهد وقت از دانشكده ى حقوق بازديد كرد و شايگان معاون دانشكده نطقى ايراد نمود كه سراپا تملق و مداهنه بود. در همان سال به عضويت سازمان پرورش افكار برگزيده شد. شايگان در كنار شغل استادى، به كار وكالت دادگسترى هم پرداخت و در چند وزارتخانه از جمله وزارت دارائى مشاورى حقوق داشت. در 1324 كه قوام السلطنه روى كار آمد و ملك الشعراى بهار را به وزارت فرهنگ معرفى كرد، شايگان معاون وزير فرهنگ شد و در ترميم كابينه كه دكتر فريدون كشاورز وزارت گرفت، او كماكان معاون بود. در ترميم سوم كابينه ى قوام، به وزارت فرهنگ منصوب گرديد و كمتر از يك سال در آن سمت استوار شد ولى كار عمده اى نتوانست انجام دهد. چون ساير وزيران از تمام امكانات استفاده كرد. بعد از كنار رفتن از كابينه با دكتر مصدق پيوند دوستى زد و عضو جبهه ملى شد و در جبهه هم مقام دبيرى يافت. در انتخابات دوره ى شانزدهم به اتفاق مصدق و چند نفر ديگر از اعضاء جبهه ملى، از تهران وارد مجلس شد. در تمام مدت نقش اقليت داشت.





نطقها و ايرادات وى در مجلس منطقى و مستند و محتواى بيشترى از ساير نمايندگان اقليت داشت. در دوره ى هفدهم هم از تهران به مجلس رفت. داعيه ى رياست مجلس و مقامات ديگر او را پرجوش و خروش كرد. بعد از كنار گذاردن آيت الله كاشانى از رياست مجلس، بين او دكتر عبدالله معظمى كشمكش شروع شد. راى مخفى گرفتند. معظمى 39 راى و شايگان 35 راى آورد، درنتيجه با چندين راى اضافى، معظمى بر كرسى رياست تكيه زد.

شايگان در روز 25 مرداد 1332 از راديو تهران نطق جالبى ايراد نمود يعنى همان روزى كه شاه از رامسر به بغداد و رم رفته بود و گفت آن متاعى كه بايستى به تهران بيايد، به بغداد رفت و خيلى مطالب تند ديگر و زمينه را كاملا براى رياست جمهورى خود فراهم مى نمود كه كودتاى 28 مرداد به تمام تخثيلات و آرزوهاى او خاتمه داد. يك روز در اختفاء به سر برد. روز دوم در معيت دكتر مصدق و دكتر صديقى به باشگاه افسران رفتند يا بردند و خود را در اختيار دولت گذاشت. چندى در باشگاه افسران بازداشت بود، بعدا به لشكر 2 زرهى منتقل شد و محاكمه اى براى او ترتيب دادند و همزمان با دكتر مصدق، او را هم به دادگاه كشيدند. در محكمه ى فوق العاده به رهبر جبهه ملى احترام گذاشت و طورى عمل كرد كه همه او را تحسين مى كردند و سرانجام حكم محكوميت او براى مدت ده سال صادر شد. دو سال در زندان به سر برد كه مورد عفو واقع شد. پس از آزادى، چندى در تهران مى زيست تا اجازه ى خروج از كشور گرفت





و آمريكا را براى ادامه ى زندگى انتخاب كرد. در آنجا ساكت نماند و فعاليت خود را عليه رژيم پهلوى ادامه داد و وجود او پايگاهى براى دانشجويان مقيم آمريكا بود. وفات او در سن 80 سالگى در آمريكا اتفاق افتاد.

شايگان مردى دانشمند، حقوقدان، اديب و در عين حال خودخواه، لجوج، عوام فريب و پرتوقع بود. غالبا در اعلاميه هاى انتخاباتى، خود را «سقراط ايران» معرفى مى كرد. هنگام تدريس فوق العاده قدرت استادى را نشان مى داد و كلاسش محل اجتماع شيفتگان علم و دانش بود. مطالب حقوقى را با امثله سياسى و اجتماعى شيرين تر مى كرد. وى طبع شعر هم داشت و شعر نيكو و محكم مى سرود. معروفترين شعرش «وطن چيست» مى باشد كه حتى در كتب درسى هم ثبت شده است. وى در جوانى با خانواده ى شيبانى وصلت كرده بود. دختر ذكاءالسلطنه شيبانى همسر او بود. شايگان در بين دوستان و دانشگاهيان، به «شراب شور» شهرت گرفته بود.

شاعر، حقوقدان، محقق.

تولد: 1281، شيراز.

درگذشت: 23 ارديبهشت 1360، آمريكا.

سيد على شايگان، فرزند حاج سيد هاشم، پس از انجام تحصيلات ابتدايى و متوسطه در مدرسه هاى شريعت و شعاعيه شيراز، و نيز فراگيرى ادبيات فارسى و زبان عربى در مدارس قديمه، در مدرسه ى علوم سياسى تهران به تحصيل پرداخت و ليسانس حقوق را گرفت. سپس در سال 1306 با دانشجويان دوره ى اول به پاريس رفت و تحصيلات خود را در رشته ى حقوق در آنجا به پايان رسانيد و در سال 1312 موفق به دريافت دكتراى حقوق شد. پس از بازگشت به ايران در دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد. سال ها معاون دانشكده ى حقوق بود. بعدها وى كرسى استادى حقوق مدنى را در





دانشگاه تهران احراز نمود. سپس به معاونت وزارت فرهنگ رسيد و مدتى در كابينه ى قوام السلطنه به عنوان وزير فرهنگ بود، همچنين در دوره ى هفدهم مجلس شوراى ملى نماينده ى تهران شد. وى از بنيان گذاران جبهه ى ملى به شمار مى آمد. پس از 28 مرداد 1332 به زندان افتاد و سرانجام پس از آزادى از زندان به آمريكا رفت و همان جا ساكن شد در ضمن در دانشگاه هاى آنجا نيز تدريس مى كرد. در سال 1358 براى مدتى كوتاه به ايران آمد سپس به آمريكا مراجعت كرد.

در جوانى مدتى به معلمى پرداخت و زمانى كه در شيراز بود در انجمن سالار شركت مى جست. گاهى شعر مى گفت. اشعارش حاوى مضامين وطن دوستى و تشويق به تحصيل دانش و به مبارزه با جهل و بى سوادى است.

فهرست آثار شايگان به شرح زير است. حقوق مدنى ايران (چند بار تجديد چاپ شده است)؛ ترجمه ى كتاب اميدهاى نو در جهانى كه در حال تغيير است (تأليف رتراند راسل، از انگليسى به فارسى، تهران، 1336.) كتاب خاطرات او تا هنگام فوتش به طبع نرسيده بود.

سيد على شايگان سرانجام به سال 1360 در آمريكا درگذشت و پيكرش را براى دفن به ايران منتقل نمودند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 7، ش 11 و 12، ص 938)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (237 -234 /3)، مؤلفين كتب چاپى (275 -274 /4).


شبيري، داوود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد داوود شبيري : فرمانده دسته دوم از گروهان اول گردان حضرت علي اصغر (ع) لشگر8نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در يكي از روستاهاي زنجان ودر يك خانوادۀ مذهبي به دنيا آمد. دوم خرداد 1345 بود.از كودكي خنده رو بود. بزرگتر






كه شد ،خوش برخوردي اش هم به صورت خندانش اضافه شدواودوست داشتني تر از قبل بود.

قبل از مدرسه به مكتب خانه رفت و قرآن را فراگرفت. علاقۀ زيادي به تلاوت و قرائت قرآن داشت. از سن 8 سالگي بود كه بدون وقفه به انجام فرائض ديني پرداخت. 

با عنايت خداوند متعال و با تربيت موفق پدر و مادرش در درسهايش نمرات درخشاني داشت و در همه ادوار تحصيلي از شاگردان شايسته و جدّي مدرسه بود. دوره ابتدايي را با موفقيت به اتمام رساند و در مدرسۀ راهنمايي انوري (اتّحاد كنوني) به تحصيل خود ادامه داد. در همين دوران بود كه انقلاب اسلامي شروع شد. با وجود سن كم، در مبارزاتي كه بر عليه رژيم منفور شاه صورت مي گر فت ،شركت فعّال داشت . هر چه بزرگ تر مي شد بيشتر اخلاص و پاكي در چهرۀ او ظاهر مي شد. همان سال هاي نخستين انقلاب شالودۀ وجودش در عشق به الله و علاقه به خميني عزيز پي ريزي شد و با گذشت زمان ابعاد وجودش روز به روز گسترده تر گرديد. 

سيد داود شبيري در سنين نوجواني بعد از پيروزي انقلاب عضو فعال پايگاه مسجد اميرالمؤمنين (ع) بسيج زنجان شد و چون به تبليغات علاقه فراواني داشت براي تبليغ آرمان هاي اسلام در پايگاه شروع به فعاليت كرد. سيد داوود بعد از فعاليت مستمري در پايگاه اميرالمؤمنين (ع) به سمت مسئول تبليغات پايگاه انتخاب شد.او كه عضو مؤثر شوراي پايگاه مذكور بود. با اخلاق و رفتار نيكوي خود الگويي براي تمام برادران بسيجي شده بود. هيچگاه چهرۀ شاداب و خندان او در برخورد با برادران





بسيجي غمگين و ناراحت نمي شد. در تمام مراسم پايگاه از جمله دعاي توسل پيشقدم بود و خودش دعاي توسل مي خواند. به جهت صداي زيبايش ، زينت بخش مجالس و محافل شهدا بود. دستان پربار داوود بود كه در هر مراسمي به حركت مي آمد و در و ديوار مسجد و خيابان هاي اطراف را با تبليغات و نوشته هاي زيبايش مزيّن مي كرد.

او در هر اعزامي با صداي رسايش رزمندگان را بدرقه مي كرد و در هر مراسمي با آواي گرم و جانسوزش زينت بخش مجالس بود . در سال 1362 قبل از عمليات خيبر عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شد و به عنوان مسئول تبليغات گردان ولي عصر (عج) از لشگر علي بن ابيطالب تعيين شد . فرماندهي اين گردان بر عهده شهيد حسن باقري بود. او در عمليات خيبر به صورت نيروي نظامي شركت كرد و در اين عمليات از ناحيه سر مجروح شد. 82 تن از همسنگرانش در اين عمليات مفقود گرديدند كه از جمله شهيد حسن باقري فرمانده گردانشان بود . دفتر خاطراتش از اوصاف اين شهيد عزيز پر است.

سيد داود پس از ده روز بستري شدن در بيمارستان امدادي مشهد بهبود يافت و دوباره عازم جبهه هاي حق عليه باطل شد . در جبهه كارش تبليغات بود. البته فراموش نشود كه در پشت جبهه نيز صداي رسايش هميشه از بلندگوهاي تبليغات طنين انداز بود. در سال 1365 وارد تبليغات گردان حضرت علي اصغر (ع) از لشگر 8 نجف اشرف شد و بعدها به علت ديدن آموزش نظامي به معاونت يكي از دسته هاي اين گردان درآمد





و در عمليات كربلاي 5 كه در تاريخ 19/10/1365 شروع شد شركت فعال داشت . دفتر خاطراتش شجاعت و دليري او را در اين عمليات بيان مي كند. 

پس از عمليات پيروزمندانه كربلاي 5 همراه با برادران خط شكن گردان امام سجاد در عيد 1366 براي زيارت حرم مطهر امام هشتم به مشهد رفت و در تاريخ 11/1/1366 همراه با همان برادران از مشهد برگشتند. در تاريخ 15/1/66 دوباره عازم جبهه هاي حق عليه باطل شد و در گروهان1 گردان حضرت علي اصغر (ع) به عنوان مسئول دسته وارد عمل شد و در عمليات كربلاي8 به تاريخ 20/1/1366 كه هنوز 21 بهار از عمرش سپري نشده بود، جاويد الاثرشد. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


شجاع غياث، جليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر جليل شجاع غياث،دانشيار گروه آموزشي علوم دامي دردانشگاه تبريز،در سال 1330در تبريز، بدنيا آمد.نامبرده در سال 1370مدرك دكتري در رشته دامپروري را از دانشگاه ژامبلو - فرانسه با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1360به عنوان عضو هيات علمي در گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد.اين همكاري تا كنون در دانشگاه مذكور ادامه دارد. 

گروه : كشاورزي

رشته : دامپروري

تحصيلات رسمي و حرفه اي : جليل شجاع غياث تحصيلات ابتدايي را دردبستان سالاربه پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1349از دبيرستان دهقان اخذ كرده اند. ايشان مدرك كارشناسي در رشته كشاورزي را از دانشگاه تبريزو كارشناسي ارشد دامپروري را در سال 1358از دانشگاه لانك دك - فرانسه دريافت نموده اند و در سال 1370مدرك دكتري در رشته دامپروري را از دانشگاه ژامبلو - فرانسه با موفقيت اخذ كرده اند.






عنوان پاياننامه : الف - كارشناسي ارشد : بررسي پارامترهاي ژنتيكي توليدات گوسفند ب - دكتري : بررسي رابطه ژنتيكي فاكتور IGf- l با توليد شير گاوهلشتاين 

وقايع ميانسالي : جليل شجاع غياث در سال 1370مدرك دكتري در رشته دامپروري را از دانشگاه ژامبلو - فرانسه با موفقيت اخذ كرد. و از سال 1360به عنوان عضو هيات علمي در گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي مشغول خدمت شد. 

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمتهاي اجرايي و مديريتي جليل شجاع غياث : قبلي :رئيس دانشكده كشاورزي فعلي: عضو هيئت علمي و دانشيار گروه آموزشي علوم دامي دردانشگاه تبريز 

فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي دكتر جليل شجاع غياث به قرار زير است: تدريس : 1-دوره كارشناسي : دروس اصلاح دام 1و2 . پرورش گاو شيري 2-تحصيلات تكميلي : دروس ژنتيك جمعيت ، ژنتيك كمي و اصلاح تكميلي دام 

چگونگي عرضه آثار : تعداد مقاله هاي منتشرشده : 12 مورد تعداد مقاله هاي ارايه شده در كنفرانسها : 15 مورد تعداد كتابهاي ترجمه شده : 2 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : 25 مورد تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب : 7 مورد 






شجاعي پور، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي شجاعي پور 

محل تولد : اراك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1323/5/10 

زندگينامه علمي 

اينجانب علي شجاعي پور در تاريخ 10/5/1323 هجري شمسي در شهر اراك پاي به عرصه وجود گذاشتم پس از سپري نمودن دوران كودكي در دبستان اميركبير به تحصيل علوم ابتدايي پرداختم و دوران تحصيل متوسطه را در دبيرستان صمصام الملك بيات تا سال چهارم دبيرستان گذراندم و به علت فوت پدر و وضع اقتصادي نامطلوب خانواده






مجبور به ترك تحصيل شدم كه جهت تامين مخارج خانواده به كارگري بپردازم پس از مدتي به صورت معلم روز مزد در اداره فرهنگ اراك به خدمت روستا در آمدم و چون در بعضي از روستاها تنها معلم روستا بودم كلاسهاي شش پايه يعني از كلاس اول تا ششم كه در يك اتاق بودند را اداره مينمودم و مدت ده سال در روستاها به خدمت شريف معلمي اشتغال داشتم و چون شغل معلمي نيازمند مطالعه و كسب معلومات لازم بود به ادامه تحصيل مشغول شدم و ديپلم دانشسراي مقدماتي را در كوتاهترين مدت اخذ نمودم و چون با اين پايان نامه نمي توانستم به دانشگاه راه يابم لذا در اواخر رژيم ستمشاهي و اوائل رژيم مقدس و انقلاب اسلامي موفق به اخذ ديپلم كامل گرديدم در اين ايام هنگام با همكاران فرهنگي انجمن اسلامي معلمان را تشكيل ويكي از اعضاي فعال انجمن بودم كه با همكاري دو تن از همكاران ديگر از سهميه يك روز نفت استانها و از سهم آموزش و پرورش مشغول ساختن مدارس در روستاهاي محروم شديم و تعداد 25 مدرسه با فضاهاي مختلف و مناسب روستا در سختترين شرائط و شروع اشغال عراق و نبود مصالح ساختماني ساخته شد و چون افراد فاميل اين جانب اكثرا در قم ساكن بودند و تمايل اينجانب به زندگي در قم و شروع تحصيلات حوزوي به قم منتقل گرديدم و از مهرماه 1360 تحصيلات حوزوي را آغاز نمودم ضمن تحصيل در حوزه در آزمون سراسري دانشگاهي شركت و در رشته روانشناسي و مشاوره در دانشگاه شهيد بهشتي رحمت الله عليه پذيرفته شدم و با زحمات





فراوان اياب و ذهاب و مشكلات خانواده و وضع مشكل اقتصادي موفق به اخذ مدرك كارشناسي در رشته مذبور گرديدم و ناگفته نماند كه در ايام جنگ تحميلي بنا به ضرورت تابستاني در جبهه هاي دفاع مقدس شركت مينمودم كه مجموعا يك سال را در جبهه ها حضور داشتم و به وظايف رزمي تبليغي مشغول بودم وپس از پايان دوره كارشناسي در دبيرستان امام صادق عليه السلام به وظيفه مشاوره و تدريس مشغول گرديدم از سال 1375 به دعوت معاونت پيشگيري سازمان بهزيستي در صداي مشاور به خدمت شهروندان محترم قم در آمدم و به دليل نياز خانواده ها و جوانان به آموزش و اطلاع رساني مسائل خانوادگي و مسائل جنسي پرداختم و چون با مشكلات تربيتي كودكان توسط خانواده ها آشنا گرديدم مبادرت به تاليف جزوات لازم به منظور آشنايي و آگاهي دادن به خانواده ها نمودم و در همايش هاي مربوط به مشاوره از ديدگاه اسلام در استان يزد و قم و همايش انجمن مشاوران ايران در تهران كه يكي از اعضاي اين انجمن ميباشم شركت نمودم و بنا بر ضرورت و احساس وظيفه و مسئوليت دوره هاي زيادي در راي گيري رياست جمهوري و نمايندگي مجلس به عنوان رياست حوزه هاي انتخابيه فعاليت داشتم و در دوره پنجم نمايندگان مجلس كانديد نمايندگي در شهرستان شدم كه به علت مشكل اقتصادي موفق به تبليغ و معرفي خود نگرديدم و در طول مدت خدمت در مسئوليت مشاوره به خدمت شهروندان محترم به كمك نوجوانان و جوانان و خانواده ها مشغول گرديدم و تحصيلات حوزوي را هم تا دو سال شركت در دروس خارج ادامه





دادم كه ان شاالله و با توفيق پروردگار تصميم دارم كه تحصيلات حوزوي و دانشگاهي را تا پايان درس خارج و دكتراي رشته تخصصي ادامه دهم 






شجاعي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد شجاعي 

محل تولد : اهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب احمد شجاعي فرزند حسن در سال 1345 در يكي از روستاهاي دور افتاده آذربايجان شرقي شهرستان اهر، بخش هوراند، روستاي هواي متولد شدم، تحصيلات ابتدايي و راهنمايي و متوسطة در منطقه خود به اتمام رساندم، پس از پايان دورة متوسطه، به علّت شدّت علاقه به فراگيري علوم ديني در سال 1364 وارد حوزه علميه حضرت وليعصر(عج) تبريز شدم. مقدمات و يك دوره اصول فقه مقدماتي رابه مدت 5 سال در حوزة ياد شده گذراندم، سپس جهت ادامة تحصيل، در سال 1369 وارد حوزه عمليه قم شدم و طي مدت 4 سال سطوح عالي را به پايان رسانيده و وارد درس خارج شدم، در دروس خارج فقه و اصول و تفسير از محضر حضرات آيات، جوادي آملى، جعفر سبحانى، شيخ جواد تبريزى، وحيد خراسانى، نوري همدانى، مكارم شيرازى، فاضل لنكراني بهره بردم، در كنار دروس خارج به علت علاقه شديد به علوم عقلي و اعتقادي متون فلسفي همچون، بدايه، نهايه، شرح اشارات و اسفار اربعه را فرا گرفته و به صورت كلاسيك سطح چهار تخصصي كلام اسلامي را سپري كردم پس از پايان تحصيلات در تخصصي كلام، به دعوت دوستان، مسئوليت معاونت پژوهشي تخصصى كلام را عهده دار شدم و تا حال در خدمت دانش پژوهشان مركز به انجام وظيفه مشغول هستم. 






شجاعي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود شجاعي متولد سال1306ه.ش داراي مدرك دكتراي تخصص درحشره شناس و گياه پزشكي از انستيتو آكرولوميك كشور بلژيك و عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران با مرتبه ي علمي استادي مي







باشد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمودشجاعي داراي مدرك كارشناسي وكارشناسي ارشد ودكتراي تخصصي درحشره شناسي و گياه پزشگي از انستيتو آلرولوميك بلژيك مي باشد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : محمود شجاعي ضمن تحصيل به مطالعه و تحقيق پيرامون موضوعاتي چون گياه پزشكي حشره شناسي ، جانورشناسي كشاورزي ، تاكسونوميك مجموعه حشرات فلات ايران به مطالعه پرداخته است.وقايع ميانسالي : محمود شجاعي پس از اخذ مدرك دكتراي تخصصي در حشره شناسي و گياه پزشكي از انستيتو آكرولوميك بلژيك به ايران بازگشت و به عنوان عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران استخدام شد و مرتبه ي علمي استادي را كسب نمود.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمودشجاعي عضو هئيت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران پس از طي كردن استادياري و دانشياري به درجه ي استادي در اين دانشكده رسيد.فعاليتهاي آموزشي : محمودشجاعي در دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران به تدريس دروس اين رشته پرداخته و راهنمايي به مشاوره و نظارت بر بيش از 50پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا را بر عهده داشته است . ايشان به مطالعه ي فونستيك و بيواكولوژيك زنبورهاي مفيد تريكتوگراما درفلات ايران ، تاكسونوميك مجموعه حشرات فلات ايران ، بيولوژي و اكولوژي حشرات زيان آور و مفيد ،فونستيك و بيواكولوژيك زنورهاي مفيد تريكوگراما در فلات ايران و غيره ..پرداخته است.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : محمودشجاعي 2مورد ابداع در زمينه ي مبارزه بيولوژيك با حشرات زيان آوردارد.جوائز و نشانها : محمود شجايي جايزه بهترين كتاب در سال 1346 را دريافت كرد.چگونگي عرضه آثار : محمود شجاعي به موازات تدريس به مطالعه





و تحقيق و تاليف پيرامون حشره شناسي، مرفولوژي، فيزيولوژي، زمينه زيست محيطي حشرات زيان آور و مفيد دراكوسيستم هاي زراعي و طبيعي فلات ايران، اتولوژي و بيولوژي پرداخته است. ايشان بيش از 38 مقاله به زبان فارسي و بيش از 18 مقاله به زبان خارجي در موضوعات فوق دارد.دكتر شجاعي همچنين 3 تاليف در زمينه اتولوژي و اتوژفي و دشمنان طبيعي و مبارزه بيولوژيك در زندگي اجتماعي حشرات نيز دارد. 



آثار : اتولوژي افتوژفي حشره شناسي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


شجيعي، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد ابراهيم شجيعي : فرمانده گردان الحديد از تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دوم آبان ماه سال 1335 در روستاي رئئين از توابع شهرستان اسفراين به دنيا آمد. او ششمين و آخرين فرزند خانواده بود. تا كلاس پنجم در زادگاهش به تحصيل پرداخت. 

به پدر در كار كشاوزي كمك مي كرد، با او به مسجد مي رفت و نماز مي خواند. كودك پر جنب و جوش و فعال و كنجكاوي بود. صميمي و دوست داشتني بود و اوقاتش را به درس خواندن، كمك به خانواده و مطالعه مي گذاشت. نيكوكار، پاك و امين بود و او را سيد ابراهيم امين مي گفتند و درستكار و شجاع مي شناختند. بعد از اتمام كلاس پنجم به مدرسه اي در گنبد رفت و تا كلاس سوم راهنمايي در آنجا به تحصيل پرداخت و به علت بازگشت خانواده به روستا ترك تحصيل كرد. بعد از آن براي كار به اصفهان رفت و در آنجا به كار






پارچه بافي مشغول شد و سپس به كار در ذوب آهن پرداخت. قرآن، مفاتيح و رساله را مطالعه مي كرد. پدر و مادرش را خيلي دوست داشت. 

در سال 1354 به خدمت سربازي رفت و آموزش هوايي و چتربازي ديد. به علت شكستن پايش در پرش از هواپيما بقيه سربازي را در تداركات پايگاه مربوطه گذراند. 

از ابتدا دوست داشت خدمتگذار مردم باشد و براي مردم كار كند. دوست داشت قدرتي داشته باشد تا تمام قاچاق چيان خلافكار را توبيخ كند. 

جوانها را به خواندن قرآن و نماز دعوت مي كرد و خانواده را به صبر و بردباري و صرفه جويي و كمك به محرومان توصيه مي كرد. 



بعد از پايان خدمت با خانم فاطمه نيازي پيمان ازدواج بست كه مدت زندگي مشتركشان ده سال طول كشيد و ثمره اين اين ازدواج چهار فرزند به نام هاي مهدي، زينب، سميه، و زهرا مي باشند. در دوران انقلاب در مبارزات بر عليه حكومت شاه شركت مي كرد. راهپيمايي ها را سر و سامان مي داد و ديگران را به شركت در آن دعوت مي كرد.



بعد از انقلاب عضو كميته انقلاب اسلامي اسفراين شد و در سال 1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سبزوار شد. 

يك سال پس از ازدواج، خداوند پسري به او داد. بچه ها را دوست داشت و به آنها احترام مي گذاشت و مي گفت: بايد به بچه ها محبت كنيم. با خوش رفتاري و حوصله با آنها بازي و آنها را سرگرم مي كرد. 

بعد از تولد فرزندش با سمت فرمانده گردان به كردستان و جبهه سر پل ذهاب رفت و مدت سه





ماه در آنجا ماند. به كوچك و بزرگ احترام مي گذاشت. 

در عمليات مسلم بن عقيل در جبهه سومار چهار دندان خود را از دست داد. در عمليات طريق القدس و بيت المقدس شركت كرد كه در عمليات طريق القدس در جبهه بستان از ناحيه دست مجروح شد. در 22 بهمن ماه سال 1362 بعد از به پايان بردن يك ماه آموزش فرماندهي، بار ديگر به جبهه رفت و در اسفند ماه همان سال در عمليات خيبر شركت كرد. در آبان ماه سال 1363 با فرمانده گردان جبار در عمليات ميمك شركت كرد كه از ناحيه سر و در اسفند ماه همان سال در عمليات بدر از ناحيه سينه و شش ها مجروح شد. دكتر معالج يك سال استراحت براي او تجويز كرد، ولي سيد ابراهيم بعد از يك ماه بار ديگر به جبهه رفت. 

به نماز اول وقت اهميت زيادي مي داد و در مراسم مذهبي و عزاداري شركت مي كرد. موضع سياسي او تنها دفاع از ولايت و خط رهبري بود و بر فرامين امام تكيه داشت و بي چون و چرا مجري دستورات رهبري و فرماندهان رده بالاي خود بود.داراي اخلاق حسنه بود. به طوري كه در لشگر 5 نصر همه فرماندهان از فرمانده لشگر گرفته تا فرماندهان گردانها به شخصيت ايشان اهميت مي دادند و حرفهايش را تاييد مي كردند و با يك برخورد طرف مقابل را عاشق خود مي كرد. در نماز شب ناله مي كرد و از حضرت فاطمه الزهرا در خواست پيروزي داشت و همچنين شهادتش را طلب مي كرد.

سيد ابراهيم شجيعي در تاريخ 23/11/1364 در منطقه عملياتي





والفجر 8 بر اثر اصابت تركش به سر به شهادت رسيد. 

پيكر پاك اين سردار شهيد در بهشت شهداي سبزوار به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




شرافت، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1306، شوشتر.

درگذشت: 7 تير 1360، تهران، دفتر حزب جمهورى اسلامى.

سيد محمدجواد شرافت، فرزند سيد بزرگ، تا مقطع مقدمات به تحصيل حوزوى پرداخت. وى ليسانس ادبيات فارسى داشت و در دانشسراى عالى مديريت خوانده بود. پيش از انقلاب، به تدريس در دبيرستان ها و تدريس قرآن مى پرداخت. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، همچنان به تدريس در دبيرستان ها پرداخت. وى در عين حال مشاور وزير آموزش و پرورش هم بود. در اولين دوره ى مجلس شوراى اسلامى، به نمايندگى از مردم شوشتر انتخاب شد.

از آثار اوست: ترجمه ى زندگانى حضرت فاطمه زهراء (س)؛ ترجمه ى مردگان با ما سخن مى گويند به عربى.

پيكر سيد محمدجواد شرافت در تهران در بهشت زهرا به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


شرف الاسلام شيرازي، ابوالقاسم عبدالوهاب

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 536 ق)، واعظ، فقيه اصولى، متكلم و محدث حنبلى. معروف به ابن حنبلى واعظ. اصل وى از شيراز است. از پدر فقه آموخت و از ابوطالب بن يوسف، حديث. وى را شيخ حنبليان دمشق گويند. از آثارش وقف مدرسه ى بزرگ شريفيه در كنار جامع دمشق است. از آثار علمى اش: «البرهان»، دراصول دين؛ «رساله فى رد الاشعريه»؛ «المفردات»؛ «المنتخب»، در اصول فقه حنابله.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :ايضاح المكنون (568 ،529 /2)، سير النبلاء (104 -103 /20)، معجم المؤلفين (224/6).


شرف الدوله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. موجب بزرگى دولت) ابوالفوارس شيرذيل، سومين از ديالمه (آل بويه) فارس (وى در عراق نيز حكومت كرده) (جل. 372 ه.ق./ 379 -982 ه.ق./ 989 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شركاء، جليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1312 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به انجام رسانيد و سپس براى ادامه تحصيل به امريكا سفر كرد و در دانشگاه نيويورك در رشته ى مالى و بانكدارى ليسانس گرفت و پس از چندى در همان رشته درجه ى مافوق ليسانس دريافت كرد و در 1339 به ايران بازگشت و در سازمان برنامه اشتغال به كار ورزيد و به رياست حسابدارى آن سازمان منصوب شد. شركاء پس از چهار سال خدمت در سازمان برنامه، به بانك توسعه صنعتى و معدنى ايران انتقال يافت و آخرين سمت وى در آن بانك، معاونت مديرعامل بود و بعد براى مدت سه سال رياست كل مركز توسعه ى صادرات ايران را در وزارت اقتصاد عهده دار گرديد و سپس به معاونت بازرگانى وزارت اقتصاد منصوب شد.

شركاء چندى هم در بخش خصوصى به كار اشتغال داشت و مدير عاملى بانك شهريار را بر عهده گرفت و بعد قائم مقام بانك مركزى ايران شد.

در سال 1356 به هنگام نخست وزيرى جمشيد آموزگار، يوسف خوشكيش مديركل بانك ملى ايران پس از شانزده سال توقف در آن سمت به رياست بانك مركزى منصوب شد و جليل شركاء به جاى وى رئيس بانك ملى ايران شد و قريب دو سال در آن سمت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شروانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران شروان دراران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


شروين

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران طخارستان را شروين مى گفتند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


شروين، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در يك خانواده روحانى تهرانى در 1288 ش متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى پزشكى شد و دوره ى دانشكده ى مزبور را در سال 1317 به اتمام رسانيد و به استخدام وزارت بهدارى درآمد. در آن تاريخ وزارت بهدارى به صورت اداره كل ضميمه ى وزارت كشور بود و هنوز به صورت وزارتخانه درنيامده بود. وى چندى در بهدارى بندر پهلوى اشتغال به كار داشت و بعد از شهريور 1320 به تهران انتقال يافت و دستيار چشم پزشكى بيمارستان فارابى شد. پس از شهريور 1320 كه افق سياسى تهران تغيير پيدا كرد و بحران دموكراسى شدت گرفت، وى وارد فعاليتهاى سياسى شد.

در 1322 از طرف متفقين به جرم ژرمانوفيلى بازداشت گرديد. چندى در اراك و مدتى در رشت در اسارت روس و انگليس بود. در سال 1324 از زندان استخلاص يافت و با آيت الله كاشانى نزديك شد و جزو ياران و همكاران سياسى او قرار گرفت و در همان سال امتياز روزنامه ى مهر ميهن را گرفت و اولين شماره ى آن در فروردين ماه 1325 انتشار يافت. موضع اين روزنامه وابسته به مجمع مسلمانان مجاهد بود و روى هم رفته مهر ميهن جريده اى تندرو و بى باك بود. در 1329 كه آيت الله كاشانى از تبعيد لبنان بازگشت، دكتر شروين در كنار آيت الله كاشانى فعاليت خود را براى ملى كردن صنعت نفت آغاز كرد و از تندروان اين تز ملى بود.

در حكومت دكتر محمد مصدق به پاس فعاليتهاى خود به رياست اداره كل اوقاف منصوب گرديد و در اين سمت دست به اقداماتى












زد از جمله ابوالفضل توليت را كه ساليان طولانى عهده دار نيابت توليت حضرت معصومه سلام الله عليها بود تغيير داد و به جاى وى سيدمحمد مشكوه استاد دانشگاه را گمارد ولى مسئله به اينجا ختم نشد و طرفداران توليت دست به اقداماتى زدند و رئيس دولت را تحت فشار قرار دادند و سرانجام دكتر مهدى آذر وزير فرهنگ وقت موجبات تغيير دكتر شروين را فراهم ساخت.

پس از كودتاى 28 مردادماه 1332 و زمامدار سپهبد زاهدى، دكتر شروين به كار دعوت شد و رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت تلفن به او سپرده شد و قريب دو سال اين سمت را عهده دار بود. پس از آن به مديريت كل بازرسى وزارت بهدارى منصوب شد و چندى هم سرپرست هيئت عالى بازرسى وزارت بهدارى با او بود. آخرين سمت دولتى او عضويت شوراى عالى بهداشت بود. دكتر شروين چندى هم رياست تبليغات دانشگاه را عهده دار بود. در اسفند 1379 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شريعت اصفهاني، فتح اللَّه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1339 -1266 ق)، مرجع تقليد، فقيه اصولى، مفسر، متكلم و اديب امامى. معروف به شيخ الشريعه اصفهانى. نسب وى به محمدعلى نمازى شيرازى مى رسد. اصل وى از شيراز بود كه در اصفهان به دنيا آمد. در اصفهان از ملا عبدالجواد خراسانى، مدرس كبير، و ملا حيدر على اصفهانى و ملا احمد سبزوارى و ملا محمدصادق تنكابنى و حاج شيخ محمدباقر و ملا محمدتقى هروى اصفهانى درس خواند. سپسى به نجف سفر كرد و چندى از محضر حاج ميرزا حبيب اللَّه رشتى و شيخ محمدحسين فقيه كاظمين استفاده كرد. وى از دوستان و نزديكان سيد جمال الدين اسدآبادى بود. در






نهضت استقلال، ضد انگليسى، عراق در كنار آيت اللَّه ميرزا محمدتقى شيرازى قرار داشت. در 1313 ق به حج رفت و بعد از مراجعت به درس و تاليف و فتوى پرداخت و مرجع تقليد اغلب شيعه ى اماميه ى گرديد. وى از شيخ محمد طه نجف و سيد مهدى قزوينى و صاحب «روضات الجنات» و برادرش ميرزا محمدهاشم چهارسوقى و شيخ محمدحسين فقيه كاظمى اجازه ى روايت داشت. محدث قمى از شاگردان وى بود. شيخ فتحعلى بن گل محمد حكيم برادگاهى لنكرانى نيز از خواص شاگردان وى بود كه «تقريرات» او را در چهار مجلد نگاشته است. از آثارش: «ابانه المختار فى ارث الزوجه من ثمن العقار»؛ «صيانه الابانه عن وصمه الرطانه»؛ «اصاله الصحه»؛ «افاضه القدير فى حل العصير»؛ «اناره الحالك فى قرائه ملك و مالك»؛ حاشيه «فصول»؛ «قاعده ى صدور» يا «قاعده ى الواحد البسيط»؛ قاعده ى «ضرر»؛ قاعده ى «طهارت»؛ رساله اى در «صحاح» ششگانه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (334 -333 /5)، اعيان الشيعه (392 -391 /8)، الذريعه (6/25 ،104 -103 ،44/15 ،188/10 ،195/7 ،59/1)، ريحانه (207 -206 /3)، شرح حال رجال (175/6)، علماء معاصرين (124 -122)، فوائد الرضويه (345)، معجم المؤلفين (53 -52 /8)، مكارم الآثار (1819 -1816 /5).


شريعت، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1300 در گناباد تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در گناباد و تربت حيدريه و مشهد پايان داد و براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و دكتراى اقتصاد سياسى از دانشگاه پاريس دريافت نمود. پس از مراجعت به ايران، چندى بازرس قانونى در شركت معاملات خارجى و مشاور سازمان برنامه شد. زمانى هم مديرعامل شركت تعاونى كارمندان و عضو هيئت مديره فروشگاه فردوسى گرديد. وى در دوره ى






بيست ودوم (1346) از گناباد از طرف حزب مردم به وكالت انتخاب شد.

شريعت از سال 1332 به انتشار يك نشريه ى اقتصادى مبادرت كرد. اين نشريه ابتدا در چهار صفحه انتشار مى يافت، بعد به صورت مجله درآمد. حاوى مقالات اقتصادى و اخبار بازار ايران و وضع صادرات و واردات بود. قريب 25 سال بدون وقفه اين نشريه كه تهران اكونوميست نام گرفته بود، انتشار مى يافت. وى در كار مجله ى خود پشتكار عجيبى به خرج مى داد. گاهى تمام مطالب را شخصا تهيه مى كرد، حتى غلطگيرى و حروفچينى را هم به عهده مى گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شريعت زاده، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ميرزا احمدخان ماه، از علماى حقوق و وكلاى مشهور و مبرز دادگسترى در نيم قرن اخير است. وى فرزند ميرزاحسين شريعتمدار آملى و متولد سال 1263 ش مى باشد. شريعت زاده پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به تحصيل حقوق اسلامى پرداخت و بعد در رشته ى حقوق فارغ التحصيل گرديد. و به شغل قضائى اشتغال ورزيد و مراحل و مقاماتى را در آن وزارتخانه پيمود. و مراحل و مقاماتى را در آن وزارتخانه پيمود. در تشكيل دادگسترى داور، وى از مشاورين و نزديكان بود و در غالب كميسيون ها چه براى تدوين قوانين و چه تشكيلات عدليه، موثر و دست اندركار بود. بعد حرفه ى وكالت دادگسترى را پيشه ى خود ساخت و قريب چهل سال وكيل مشهور و بزرگ دادگسترى بود و در غالب محاكمات بزرگى كه در ايران تكشيل مى شد، او مداخله و وكالت داشت. وى همزمان با كار وكالت دادگسترى، وكالت ديگرى را نيز ضميمه ى كار خود نمود و آن وكالت مجلس شوراى ملى بود.






او براى اولين بار در دوره ى پنجم از بابل به وكالت مجلس انتخاب شد و در ادوار ششم و هفتم نيز وكيل بابل بود. در ادوار هشتم و نهم از محلات به مجلس راه يافت و در دوره ى چهاردهم و پانزدهم مجددا از بابل انتخاب شد. وى در تشكيل حزب دموكرات قوام السلطنه در سال 1325 از عوامل موثر و مدتى نيز وكيل قوام بود.

شريعت زاده روى هم رفته از رجال خوشنام و موجه ايران است و در كار وكالت دادگسترى تبحر داشت و از اين راه صاحب ثروت شد. در سن 80 سالگى در تهران وفات يافت. چندى هم نايب رئيس مجلس شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شريعتمداري، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي شريعتمداري 

محل تولد : شيراز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1302/11/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب پس از طي دوره ابتدايي وارد دانشسراي مقدماتي شيراز شدم. از سال 1321 در شهرستانهاي مختلف استان فارس آموزگار بودم و بعد از آن وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شدم. حدود سال 1330 ليسانس رشته قضايي گرفتم و در همان زمان وارد دانشگاه ادبيات دانشگاه تهران شده و در رشته فلسفه و علوم تربيتي به تحصيل پرداختم. در سال 1332 شاگرد اول اين رشته شدم. سال 1335 به همراه ديگر دانشجويان رتبه اول دانشگاهها ، عازم آمريكا شده ، به ايالت ميشيگان رفتم ، در دانشگاه اين ايالت حدود 4 ماه زبان خواندم و بعد از آن در دوره آموزش متوسطه دانشگاه ميشيگان شركت كردم و ظرف مدت يكسال دوره كارشناسي ارشد را گذرانده و مدرك آن را كسب نمودم.

سپس در دانشگاه






تنسي ، دوره دكتري را تمام كردم و چون قبل از اينكه به خارج اعزام شوم ، چند بار به زندان رفته بودم ، فكر مي كردم كه اگر به ايران بازگردم ، به من اجازه نخواهند داد ، در دانشگاههاي كشور به تدريس مشغول شوم به همين خاطر در آمريكا با كمك و معرفي يكي از اساتيد برجسته آمريكا ، به 12 دانشگاه ، براي تدريس دوره ليسانس معرفي شدم و كار خود را در آمريكا ادامه دادم. اما نتوانستم خودم را قانع كنم و در آمريكا بمانم ، بنابراين در سال 1337 به ايران بازگشتم. در آن زمان مي خواستند، در دانشگاه شيراز دبير علوم تربيتي، تربيت كنند ، بنابراين احتياج مبرمي به استاد تعليم و تربيت داشتند. از اين رو بنده به عنوان دانشيار علوم تربيتي در دانشگاه شيراز مشغول به كار شدم. تقريباً 3 سال در شيراز مشغول به كار بودم و در آنجا به علّت فعاليتهاي سياسي مدت 4 ماه را در زندان سپري كردم. پس از آنكه آزاد شدم، به عنوان شرط اشتغال به تدريس مي خواستند از من تعهد بگيرند كه فعاليت سياسي نكنم، البته من قبول نكردم و به همين خاطر مدتي بيكار شدم. سرانجام در سال 1341 وارد دانشگاه اصفهان شده و تا سال 1357 به كار خود ادامه دادم. در آن سال براي استقبال امام همراه شهيد بهشتي و مقام معظم رهبري، به تهران آمدم و بعد به اصفهان بازگشتم، پس از آن از طرف دولت موقت و شوراي انقلاب، پيشنهاد تصدي وزارت علوم و فرهنگ و ارشاد به بنده داده شد. اين دو





وزارتخانه آن زمان با هم يكي بودند. سپس در سال 1359 كه امام خميني (ره) تصميم به تشكيل ستاد عالي انقلاب فرهنگي گرفتند، به فرمايش ايشان من عضو اين شورا شدم و عضويتم در اين ستاد همچنان ادامه دارد. مدتها مسئول گروه علوم انساني در شوراي عالي برنامه ريزي و همچنين مسئول گروه علوم انساني در شوراي عالي پژوهش كشور بودم. مدتي هم رياست فرهنگستان علوم را برعهده داشتم.

در سالهاي 1325 و 1326 در شيراز، انجمن پيروان اسلام را تشكيل دادم و در دانشسراي مقدماتي، مراقب شبانه بودم كه معمولاً شاگردانم در فعاليتهاي ديني ما شركت مي كردند ، من در فسا، جهرم ، استهبان و ديگر شهرهاي استان فارس فعاليت سياسي و فرهنگي داشتم و سخنراني هم مي كردم. سال 1328 در شهرستان فسا، چند ماهي پس از واقعه ترور شاه، در دفتر روزنام_ه پارس شيراز، به اتهام شركت در سوءقصد عليه شاه، دادگاه نظامي مرا احضار كرد. بعد به فسا رفته و خود را معرفي نمودم. آن زمان پادگان به جهرم منتقل شده بود؛ به آنجا رفتم كه اعلام كردند ، حكومت نظامي لغو شده و سرانجام مخفيانه به شيراز آمدم. نكته جالب توجه اين كه در واقع سخنراني هاي من هيچ ارتباطي با ترور شاه نداشت. اين اتهام، صرفاً نوعي بهانه بود كه مانع فعاليتهاي بنده شود. بعد از اين وقايع به تهران آمدم. در آن زمان آيت ا... كاشاني را به اتهام دست داشتن در ترور شاه به لبنان تبعيد كرده بودند و من در جلسات طرفداران ايشان شركت مي كردم. در يكي از اين جلسات فردي به نام محمد نخشب





كه آن زمان مسئول يك نهضت آزادي خواه بود و جوانان ديندار را به همكاري دعوت مي كرد، مرا به همكاري براي تشكيل ائتلاف دعوت كرد ، من هم قبول كردم ، ائتلاف كرديم و به صورت حزب مردم ايران فعاليت مي كرديم ، سرانجام حوالي آبان ماه سال 1332 پس از جلسه اي كه در منزل آيت ا... زنجاني به منظور تنظيم برنامه اعتصاب سراسري داشتيم، دستگير و زنداني شدم و به اين ترتيب در فعاليتهاي سياسي و جريانهاي مختلف قبل از انقلاب حضور فعالي داشتيم.








شريعتي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر شريعتى در تاريخ (مقاله ى حاضر مفصلترين سالشمار زندگى دكتر شريعتى و اجمالى از تحقيق نويسنده درباره ى زندگى اوست كه در سال 1365 نوشته و سپس تكميل شد. در نگارش اين مقاله، علاوه بر رجوع به همه ى منابع زندگينامه ى شريعتى، از اطلاعات شخصى دوستان نزديك شريعتى، از اطلاعات شخصى دوستان نزديك شريعتى استفاده شده است. از اين رو پاره اى از اطلاعات مندرج در اين مقاله در هيچيك از منابع نيامده و جديد است. گفتنى است منابع زندگينامه ى شريعتى خالى از كاستى و نادرستى نيست و گاه اطلاعات ارائه شده در آنها متناقض است.اين گونه اطلاعات در مقاله ى حاضر نيامده و يا صورت درست آن آمده است. آخرين نكته اينكه در مقاله ى حاضر به انتشار كتابها و ايراد سخنرانيهاى شريعتى اشاره نشده است.). 

زندگى من، مجموعا، عبارت است از چندين برنامه ى پنج ساله. هميشه كارى شروع مى كرده ام و به اوج مى رسانده ام و آخر پنج سال درهم مى ريخته، هر بار از سر. از اول نوجوانى تا 28 مرداد 32 و سقوط دكتر مصدق و آغاز ديكتاتورى، پنج سال.








از اين دوره تا تشكيل نهضت مقاومت ملى مخفى، كه از 1337 به هم خورد و دستگير شديم، پنج سال. 

از 38 تا 43؛ در اروپا پنج سال. 

از 43 تا 48؛ دوره ى خاص آوارگى و زندان و مقدمه چينى و زمينه سازى دانشكده، پنج سال. 

دوره ى كنفرانسهاى دانشگاهها و ارشاد، پنج سال، تا 51. 

پس از آن زندان و خانه نشينى و خفقان پنج سال. 

با مخاطبهاى آشنا، ص 262. 

1312 

پنجشنبه دوم آذر ماه، در روستاى كاهك، از توابع سبزوار، و در حاشيه ى كوير، زاده شد. زادگاه او را مزينان نيز گفته اند، از آن رو كه در مزينان باليد و نام خانوادگى او، در اصل، «مزينانى» است. 

مادرش زهرا امينى و پدرش محمدتقى نام داشت. پدر و اجداد پدرى او در شمار عالمان و مدرسان دينى بودند. 

1319 

ورود به دبستان ابن يمين در مشهد. 

1325 

ورود به دبيرستان فردوسى در مشهد. 

1327

به عضويت در كانون نشر حقايق اسلامى، كه پدرش پايه گذار آن بود، در آمد و از طريق آن با حقايق اسلامى آشنا شد. 

1329 

سيكل اول دبيرستان (كلاس نهم نظام قديم) را به پايان رساند و به دانشسراى مقدماتى (تربيت معلم) وارد شد. 

1331 

دوره ى دانشسرا را به پايان رساند و با دريافت ديپلم آن، به عنوان معلم در مدرسه كاتب پور، در منطقه ى احمدآباد مشهد، به تدريس پرداخت. 

1331 

انجمن اسلامى دانش آموزان و دانشجويان را پايه گذارى كرد و به مدت هشت سال، تا هنگام خروج از كشور براى ادامه ى تحصيل، مسؤوليت جلسات هفتگى آن را، كه سخنرانى و بحث و تحقيق درباره ى مسائل عقيدتى و مكتبهاى فلسفى و اجتماعى بود، برعهده داشت. 

1331 

در حمايت





از نهضت ملى شدن صنعت نفت و دولت دكتر محمد مصدق و اعتراض به روى كار آمدن دولت قوام السلطنه، در يكى از روزهاى دهه ى آخر تير ماه دستگير و سپس آزاد شد. 

1332 

عضويت و فعاليت در نهضت مقاومت ملى. 

1332 

ثبت نام و شركت در كلاس ششم دبيرستان در رشته ى ادبى 

1333 

پايان تحصيلات دبيرستانى و دريافت ديپلم ادبى. 

1334 

هر هفته دوبار در راديو مشهد به سخنرانى پرداخت، عصر روز سه شنبه و جمعه. 

1334 يا 1335 

ورود به دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى مشهد و تحصيل در رشته ى ادبيات فارسى. 

1335 

پايه گذارى انجمن ادبى و تصدى مسؤوليت آن. در اين انجمن بود كه شعر نو براى نخستين بار در محيط راكد و بسته ى خراسان قامت برافراشت. 

1335 

ازدواج با بى بى فاطمه (پوران) شريعت رضوى، خواهر شهيد على اصغر شريعت رضوى (در مقابله با ارتش روس در سال 1320) و شهيد مهدى (آذر) شريعت رضوى (در اعتراض به سفر نيكسون به ايران، در 16 آذر 1332).

1336 

در پى حمايت نهضت مقاومت ملى از دكتر مصدق و اعتراض به معاملات نفتى تنى چند از اعضاى نهضت در تهران و مشهد، از مجمله شريعتى و پدرش، دستگير شدند. شريعتى به مدت دو ماه در زندان قزل قلعه ى تهران حبس شد. 

1337 

تدريس در دبيرستان دخترانه ى مهستى در مشهد. 

1337 

با كسب مقام اول از دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى موفق به دريافت ليسانس شد. پايان نامه ى تحصيلى او ترجمه ى كتاب در نقد و ادب، تأليف محمد مندور، بود. 

1338 

سفر به فرانسه براى ادامه ى تحصيل. 

1338 

به جوانان نهضت ملى ايران پيوست و با كمك دوستانش در اين





گروه كوچك، اعلاميه هاى افشاگرانه اى عليه رژيم شاه منتشر ساخت. 

1338 

به سازمان آزاديبخش الجزاير پيوست و براى رهايى الجزاير از استعمار فرانسه به مجاهدت پرداخت. در نتيجه روزى پليس فرانسه به وى حمله و مضروبش كرد و بدين علت سه هفته در بيمارستان بسترى شد. 

1338 

تولد نخستين فرزندش، احسان. 

1341-1339

همكارى با استادش لوئى ماسينيون، در گردآورى و ترجمه ى متون فارسى درباره ى حضرت فاطمه. 

1339 

به ايران بازگشت و همسر و فرزندش را به پاريس برد. 

1340 

در پى كشته شدن پاتريس لومومبا، رهبر آزاديخواهان كنگو، تظاهراتى از سوى سياهپوستان در مقابل سفارت بلژيك در پاريس برگزار شد. شريعتى در اين تظاهرات شركت كرد و با حمله ى پليس فرانسه دستگير و به زندان سيته افكنده شد. در آغاز دولت فرانسه قصد اخراج او را از آن كشور داشت، اما با حمايت قاضى دادگاه، اجراى حكم اخراج او را به حال تعليق گذاشت. 

1340 

شركت در كنگره ى كنفدراسيون دانشجويان ايرانى خارج از كشور در پاريس. 

1341 

در پى مرگ مادرش، زهرا، براى شركت در مجلس ترحيم او به ايران بازگشت و پس از چند روز دوباره به پاريس رفت. 

1341 

با انتشار مقاله اى به افشاگرى عليه انقلاب سفيد شاه پرداخت. 

1341 

با كمك دوستانش جبهه ى ملى ايران (جبهه ى ملى دوم) را در خارج از كشور پايه گذارى كرد. سپس مسؤوليت انتشار مجله ى جبهه ى ملى به او واگذار شد و او مدتى مسؤول مجله ى ايران آزاد بود. شريعتى مقالات خود را در اين مجله با نام مستعار شمع، كه از سه حرف اول نام خانوادگى و نامش تشكيل شده بود، (شريعتى مزينانى، على) امضا مى كرد. 

1341

با كمك دوستانش نهضت





آزادى ايران در خارج از كشور پايه گذارى كرد. 

1341 

شركت و فعاليت در دومين كنگره ى كنفدراسيون دانشجويان ايرانى در خارج از كشور (كنگره ى وحدت)، در شهر لوزان سويس. 

1341 

تولد دومين فرزندش، سوسن. 

1342 

پايان تحصيلات دانشگاهى و گذراندن كلاسهاى جامعه شناسى در مدرسه ى تتبعات عالى و دريافت مدرك دكترا در تاريخ. برخى از استادان او عبارت بودند از: لوئى ماسينيون، ژرژگورويچ، ژاك برك و هانرى لوفور. پايان نامه ى دكتراى او تصحيح كتاب فضائل بلخ بود. 

1342 

تولد سومين فرزندش، سارا. 

1343 

به ايران بازگشت و در مرز بازرگان دستگير شد. خانواده ى او را در سر مرز به حال خود رها كردند و او را به اداره ى ساواك ماكو و سپس به زندان خوى و بعد از آن به زندان رضائيه بردند. سرانجام او را به تهران روانه كردند و مدت شش ماه در زندان قزل قلعه حبس شد. 

1343 

تقاضايش براى ترديس در دانشگاه رد شد. سرانجام با رتبه ى آموزگارى به تدريس در هنرستان كشاورزى (در روستاى طرق مشهد)، دبيرستان پسرانه ى ملكى و دبيرستان دخترانه ى ايراندخت پرداخت. 

1344 

به عنوان كارشناس وزارت آموزش و پرورش استخدام و به تهران منتقل شد و با دكتر بهشتى، دكتر باهنر و سيد رضا برقعى، كه از مسؤولين بررسى كتب دينى بودند، همكارى كرد. 

1344 

سرانجام تقاضايش براى تدريس در دانشگاه پذيرفته شد و پس از موفقيت در امتحان استاديارى به سمت استاديار رشته ى تاريخ دانشكده ى ادبيات مشهد منصوب شد. 

1345 

آغاز تدريس در دانشگاه مشهد و استقبال بى نظير دانشجويان از درس هاى او، اين در حالى بود كه شريعتى در كلاس حضور و غياب نمى كرد. مهمترين درس او در دانشگاه،





تاريخ تمدن و اسلام شناسى بود. كسى پيش از او از اصطلاح اسلام شناسى استفاده نكرده بود. 

1347

سفر به روستاى كاهه و احداث پاركى در آن منطقه با همكارى مردم و كمك به روستاييان براى خريد وسايل كشاورزى. 

1347

به كمك زلزله زدگان جنوب خراسان شتافت و تا يك هفته بدين كار مهم، اهتمام كرد. 

1347 

ممانعت ساواك از مسافرت شريعتى به عراق با دانشجويان. 

1351-1347 

به ايراد سخنرانى در دانشگاه هاى مختلف كشور دعوت و با استقبال بى مانند دانشجويان روبرو شد. 

1351-1347

به تدريس و سخنرانى در مؤسسه ى حسينيه ى ارشاد دعوت و با استقبال فوق العاده ى مردم، بويژه جوانان و دانشجويان، مواجه شد. در درس ها و سخنرانى هاى شريعتى حدود چهار هزار نفر شركت مى كردند كه اين تعداد جمعيت بى سابقه بود. بر پايه ى برنامه ريزى شريعتى، حسينيه ى ارشاد داراى سه بخش (تحقيق، آموزش و تبليغ) و نه واحد سازمانى و هر بخش شامل چند گروه بود. 

1348 

نخستين سفر به حج و زيارت بيت الله الحرام با كاروان حسينيه ى ارشاد. در اين سفر دانشجويان خارج از كشور با شريعتى ملاقات و درباره ى فلسطين و نهضتهاى آزادى بخش با او مشورت كردند. سرانجام تصميم گرفته شد براى كمك به فلسطين پول جمع آورى شود. 

1349 

دعوت از شريعتى براى شركت در كنگره ى بين المللى مذهب و صلح در ژاپن و عدم موافقت رئيس دانشكده ادبيات و علوم انسانى مشهد. 

1349 

با همكارى و تشويق دكتر شريعتى نمايش ابوذر در تالار رازى دانشگاه فردوسى مشهد اجرا و با استقبال فراوان مردم روبرو شد. متن اين نمايش اقتباس از كتاب ابوذر غفارى خداپرست سوسياليست، ترجمه و تأليف دكتر شريعتى، بود و به قلم رضا دانشور و با همكارى ايرج





صغيرى فراهم شده بود. كارگردان اين نمايش داريوش ارجمند وبازيگر اصلى آن (در نقش ابوذر)، ايرج صغيرى بود. نمايش ابوذر نخستين مذهبى در ايران بود. 

1349

دومين سفر به حج و زيارت بيت الله الحرام با كاروان حسينيه ى ارشاد. 

1350 

به دستور ساواك درسهاى شريعتى در دانشگاه در آستانه ى برگزارى جشنهاى دو هزار و پانصد ساله ى شاهنشاهى تعطيل شد. پس از برگزارى ها جشن ها نيز از تدريس شريعتى در دانشگاه جلوگيرى و او به بخش تحقيقات وزارت علوم و آموزش عالى منتقل شد. سپس حضور او در وزارت علوم نيز خطرناك دانسته شد و از او خواستند ديگر به محل كار نيايد و در خانه به تحقيق بپردازد. 

1350

براى چندمين بار به ساواك احضار و از او خواسته شد شرح حالش را بنويسد. 

1350

سفر به مصر براى ديدن اهرام سه گانه. (كتاب آرى اين چنين بود برادر رهاورد اين سفر است.) 

1350 

تولد چهارمين فرزندش، مونا. 

1350 

سومين وآخرين سفر به حج و زيارت بيت الله الحرام با كاروان حسينيه ى ارشاد. شريعتى در اين سفر به ايراد سخنرانى در كنگره ى اسلامى مكه دعوت شد، ولى سرانجام به اتهام شيعه ى غالى بودن از ايراد سخنرانى او ممانعت گرديد. 

1350 

در پى اعدام چند تن از جوانان انقلابى، از جمله مسعود احمدزاده و مجيد احمدزاده و اميرپرويز پويان، كه شريعتى آنها را از نزديك مى شناخت، دو سخنرانى با عنوان شهادت و پس از شهادت، در حسينيه ى ارشاد و مسجد جامع نارمك ايراد كرد. در سخنرانى پس از شهادت اشاراتى به در خون تپيدن مبارزان و دعوت مردم به قيام شده است. پس از اين سخنرانى تظاهراتى در اطراف مسجد صورت گفت و





پليس عده اى را دستگير كرد و شريعتى هم متوارى شد. 

1351

نمايش ابوذر، با عنوان يك بار ديگر ابوذر، در حسينيه ى ارشاد اجرا و مانند قبل با استقبال فراوان مردم روبرو شد. چند دقيقه پيش از اجراى اين نمايش فردى ناشناس به حسينيه ى ارشاد تلفن زد و گفت زير سن نمايش بمب گذاشته شده است. آنگاه دكتر شريعتى پيش از اجراى نمايش به ايراد سخنرانى پرداخت و سخنان خود را چندان طول داد كه اگر بمبى در زير سن كار گذاشته شده باشد تنها او را از پا در آورد و به ديگران صدمه اى نرساند. پس از اجراى اين نمايش مردم به خيابان ريختند و شعار الله اكبر و با حسين و ديگر شعارهاى مذهبى دادند. اين نمايش را دهها هزار نفر ديدند و حتى عده اى از راديو و تلويزيون براى ضبط آن به حسينيه ى ارشاد آمدند. اما دكتر شريعتى با آن مخالفت كرد و گفت ابوذر متعلق به ايمان ماست، راهى به تلويزيون شاهنشانى نبايد داشته باشد. 

1351 

نمايش سربداران، به اهتمام گروه هنرى حسينيه ى ارشاد، در يك شب در حسينيه ى ارشاد اجرا شد و ساواك از تكرار آن جلوگيرى كرد. 

1352-1351

مخالفت شخصيتهاى واپسگرا با افكار و آثار شريعتى، چه از طريق نگارش كتاب و چه در سخنرانى هاى عمومى، بيش از پيش شدت يافت. واپسگراها چنين مى نمودند كه شريعتى فردى منحرف، اهل بدعت، منكر امامت و ولايت است و در حسينيه ى ارشاد دست بسته نماز مى خوانند و شهادت به ولايت على - ع - را از اذان و اقامه حذف كرده اند. 

1351 

سرانجام رژيم شاه تصميم گرفت حسينيه ى ارشاد را تعطيل كند، بويژه اين كه از چندى





پيش به مناسبت ماه رمضان در پاره اى از مساجد تهران تبليغات وسيعى عليه شريعتى آغاز شده و زمينه ى مناسبى فراهم بود. بدين ترتيب پليس به محاصره ى حسينيه ى ارشاد پرداخت و پس از درگيرى با شاگردان و دانشجويان، عده اى را دستيگر و حسينيه ى ارشاد را تعطيل كرد. 

1351 

به اهتمام پاره اى از روشنفكران بازار و با حضور برخى از شخصيت هاى برجسته ى اسلامى مجلس جشنى در روز عيد فطر براى بزرگداشت دكتر شريعتى تشكيل شد. در اين مجلس يك جلد كتاب فاطمه، فاطمه است و سند و كليد يك دستگاه اتومبيل پيكان به او هديه شد. 

1352-1351

در پى تعطيلى حسينيه ى ارشاد، شريعتى از تور ساواك گريخت و از آبان 1351 تا تير 1352 در خانه ى يكى از بستگانش در سر آسياب دولاب در تهران مخفى شد. 

1352

ساواك در يك روز به منزل شريعتى و پدرش در مشهد و منزل برادر همسرش در تهران، حمله كرد. در حمله به منزل شريعتى مقدارى از كتابهاى او را به يغما بردند و در حمله به منزل پدر و برادر همسر شريعتى آن دو را دستگير كردند تا محل اختفاى شريعتى را از طريق آن ها بيابند و يا آنها را گروگان بگيرند تا شريعتى خود را معرفى كند. 

1352

اقامت خانواده اش در تهران. 

1352

سرانجام دكتر شريعتى تنها چاره را در اين ديد كه خود را معرفى كند. بدين ترتيب در مهر ماه خود را به مركز ساواك تهران معرفى كرد و مدت هجده ماه در زندان بسر برد كه پانزده ماه آن را در سلول انفرادى بود و سه ماه ديگر آن با كسى همسلول بود كه رژيم او را براى كسب





اطلاعات از شريعتى در سلول گماشته بود (بدين ترتيب دكتر شريعتى، روى هم رفته، پنج بار و به مدت دو سال و دو ماه بازداشت و زندانى شد. بازداشتگاه او در مشهد و ماكور، و زندان او در تهران و پاريس و خوى و رضائيه بود. همچنين وى، چنانكه گفته خواهد شد،همين مدت از عمر خود را، يعنى دوسال و دو ماه، از آغاز سال 1354 تا ارديبهشت 1356، تحت مراقبت و نظر ساواك بود. بيفزاييم كه وى به مدت نه ماه، از آبان 1351 تا تير 1352، مخفيانه زندگى مى كرد. بنابراين شريعتى، به روى هم، پنج سال و يك ماه از عمر كوتاه خويش را در بازداشتگاه و مخفيانه و زندان و تحت مراقبت گذراند.).

1352

چند ماه پس از زندانى شدن، از دانشگاه بازنشسته شد. سابقه ى خدمت او بيست و يك سال بود. 

1356-1353

كتابهاى شريعتى از سوى رژيم شاه گمراه كننده و ممنوع دانسته شد و در پى آن از كتابخانه ها جمع آورى گرديد. بعد از اين (تا اواسط سال 1356)، به كتابهاى او اجازه ى چاپ داده نمى شد و با نامهاى مستعار على علوى، على سبزوارى، على سربدارى، على شريفى، على مزينانى، على زمانى، على سبزوارى زاده، شيخ على اسلام دوست، محمدعلى آشنا، محمدعلى اثنى عشرى، محمد عبدالخطيب مصرى، م. رفيع الدين، شمع، احسان خراسانى، رضا پايدار، كمال الدين مصباح و...چاپ مى شد. 

1353

سرانجام استاد محمدتقى شريعتى، پس از تحمل يك سال زندان، تنها به جرم پدر دكتر شريعتى بودن! از زندان آزاد شد. 

1353

در آخرين روزهاى اين سال از زندان آزاد شد. آزادى او به علت فعاليتهاى دفاعى دوستان و شاگردانش در محافل بين المللى و تقاضاى ژاك برك از شاه بود.





ژاك برك، استاد دانشگاه سوربن، كه شريعتى در پاريس شاگردش بود، با شاه در سويس، كه براى گذراندن تعطيلات زمستانى رفته بود، ملاقات كرد و از او خواست كه شريعتى از زندان آزاد شود. 

1354

رژيم كه از دستگيرى و حبس شريعتى طرفى نبسته و نتيجه اى نگرفته بود، بر آن شد تا با او به طرز «علمى»! برخورد كند. بدين منظور كميته اى به نام «شريعتى شناسى» درست كرد كه در آن افرادى چون رضا عطارپور، معروف به حسين زاده، از مهره هاى برجسته و فعال ساواك، و تنى چند از محققان رژيم و زندانيان سياسى بريده، عضو بودند. كار اين كميته مطالعه ى آثار شريعتى و شنيدن نوار سخنرانى هاى او براى جعل كتاب و نوار به نام شريعتى بود. 

1354

رژيم شاه براى وانمود كردن همكارى شريعتى با رژيم و براى تحقق هدف كميته ى شريعتى شناسى، كه مخدوش كردن چهره ى او به طرز علمى! بود، يك سلسله از درسهاى شريعتى را كه پيشتر با عنوان انسان، اسلام و مكتبهاى مغرب زمين منتشر شده بود، با عنوان مجعول «ماركسيسم، ضد اسلام» در روزنامه ى كيهان به چاپ رساند. در پى اين توطئه، شريعتى از طريق دكتر احمد صدر حاج سيد جوادى به مسؤولان روزنامه ى كيهان اعتراض كرد و آنها عذر آوردند كه تقصيرى ندارند و ساواك اين مقاله را فرستاده است. سرانجام با اعتراض انجمن اسلامى دانشجويان آمريكا و كانادا و افشاگرى دوستان و شاگردان شريعتى اين توطئه ى رژيم افشا و خنثى شد. 

1356-1354

تحت مراقبت و نظر ساواك قرار داشت و امكان فعاليت و سخن گفتن و منتشر كردن كتابهايش از وى سلب شد. خود مى گفت: نوع زندانم تغيير كرده و از





زندانى دولتى به زندان خانه منتقل شده ام. در اين مدت چند بار به ساواك احضار شد و يا مقامات بلند مرتبه ى ساواك به صورت سرزده به خانه اش مى رفتند. 

1355

پسرش را، كه از نظر امنيتى به علت ارتباط با جوانان مبارز به مخاطره افتاده بود و ممكن بود در پرونده ى او هم تأثير بگذارد، براى ادامه ى تحصيل به خارج از كشور فرستاد. 

1356

به علت هجرتى كه در پيش داشت از عضويت در هيئت مديره ى صندوق خيره ى فاطمه ى زهرا در روستاى كاهه استعفا خواست. همچنين دو قطعه زمين را، كه در آن روستا داشت، از طريق آن صندوق، به مردم آنجا واگذار كرد. 

1356

بر آن شد، به هر گونه كه شده است، از ايران هجرت كند. از اين رو چون دانست كه از كشور ممنوع الخروج است، سه راه را براى هجرت پيش بينى كرد: گرفتن دعوتنامه اى رسمى از مقامات دانشگاهى الجزاير براى تدريس در آنجا، خروج مخفيانه از مرز؛ گرفتن گذرنامه با نامى ديگر. هر سه راه به سعى دوستان شريعتى بررسى و، سرانجام، مشخص شد كه همه ى پرونده هاى شريعتى به نام على شريعتى يا على شريعتى مزينانى است و نه على مزينانى. حال آن كه نام خانوادگى او، در اصل، و چنان كه در شناسنامه اش بود، مزينانى است و نه شريعتى يا شريعتى مزينانى. بدين ترتيب شريعتى از راه سوم وارد عمل شد و با تدبير ويژه اى به نام على مزينانى گذرنامه گرفت. 

1356

در 26 ارديبهشت ماه به مقصد بلژيك هجرت خود را آغاز كرد. به هنگام توقف هواپيما در آتن، بدون هيچ برنامه ى قبلى و باحتمال قوى براى رعايت تدابير امنيتى، از هواپيما پياده شد





و پس از يك روز با يك شبانه روز توقف در آتن با هواپيماى ديگرى به بلژيك رفت. سپس دو يا سه روز در بروكسل توقف كرد و از آنجا به انگستان رفت تا از همسر و فرزندانش، كه قصد پيوستن به او را داشتند، استقابل كند. در اين مدت چند روز به فرانسه رفت و سپس در شب 26 خرداد به انگلستان برگشت و منتظر خانواده اش ماند كه قرار بود 28 خرداد از تهران به مقصد انگلستان هجرت كنند. 

1356 

سه روز پس از هجرت شريعتى از كشور ساواك از غيبت او مطلع شد و سخت به تكاپو و تلاش افتاد تا شايد او را بيابد. سرانجام ساواك در اواسط خرداد ماه كشف كرد كه شريعتى با گذرنامه ى على مزينانى از كشور خارج شده است. از اين رو ساواك براى وادار كردن شريعتى به بازگشت و يا امتياز گرفتن از او، از خروج همسرش جلوگيرى كرد. 

در روز 28 خرداد همسر و فرزندان شريعتى به قصد خروج از كشور روانه ى فرودگاه شدند. در آنجا اعلام شد كه خانم شريعت رضوى (همسر شريعتى)، ممنوع الخروج است. بدين ترتيب وى با فرزند خردسالش (مونا)، در ايران ماندند و دو فرزند نوجوانش (سوسن و سارا)، به مقصد انگلستان و پيوستن به شريعتى از ايران خارج شدند. 

1356

در 28 خرداد دو فرزند شريعتى به لندن رسيدند و شريعتى در فرودگاه به استقبال آنها شتافت و از آنجا به محل اقامتشان رفتند. ساعت هشت صبح يكشنبه 29 خرداد پيكر دكتر شريعتى را در آستانه ى در ورودى اتاق، كه پنجره اش باز شده بود، به پشت افتاده و در حالى كه بينى اش





سياه شده و باد كرده بود افتاده و بى جان يافتند. 

1356

سرانجام روزنامه هاى اطلاعات و كيهان پس از چند روز سكوت درباره ى درگذشت دكتر شريعتى، در سال 31 خرداد ماه اعلام كردند: مرحوم دكتر على شريعتى كه براى درمان ناراحتى چشم و كسالت قلبى خود به انگلستان رفته بود در آن جا بر اثر سكته ى قلبى درگذشت. همچنين در روزنامه ى كيهان دوم تير ماه آمده بود: دكتر شريعتى از مدتى قبل از بيمارى قلبى در رنج بود و سرانجام در 56/3/29 بر اثر آخرين حمله ى قلبى بدرود حيات گفت. حال آنكه شريعتى در سراسر عمر خود حتى يك بار هم به پزشك قلب رجوع نكرده بود. او نه براى «كسالت قلبى» خود به انگلستان رفته بود و نه از «مدتى قبل» بيمارى قلبى داشت. شريعتى پس از آزادى از آخرين زندان، به اصرار برخى از دوستانش، كه از سيگار كشيدن او نگران بودند، نوارى از ضربان قلب او توسط دكتر محمود فرهودى، كه اينك گواه هستند، برداشته شد. نتيجه ى كارديوگرافى رفع هر گونه نگرانى كرد و نشان داد كه شريعتى از ناحيه ى قلب كاملا سالم است. 

1356

گروهى از اعضاى ساواك، به سرپرستى يك افسر امنيتى، براى تصاحب پيكر شريعتى و انتقال آن به ايران، وارد لندن شدند. نقشه ى رژيم شاه اين بود كه پيكر شريعتى را در برنامه اى «دولتى» و با حضور مقامات رسمى كشور به ايران حمل كنند و با برگزارى مجلس بزرگداشت او و احترام صورى، خود را بى گناه نشان دهند. سرانجام به همت خانواده و دوستان شريعتى و دانشجويان خارج از كشور و اعضاى نهضت آزادى ايران در خارج از كشور، كليه ى نقشه هاى





رژيم نقش بر آب شد و وكيل احسان شريعتى از دولت انگليس خواست پيكر پدرش به مأموران ايران تحويل داده نشود. 

1356

پيكر شريعتى در بعدازظهر جمعه سوم تير ماه، با مشاركت صادق قطب زاده، عبالكريم سروش و كمال خرازى، غسل داده و كفن شد. آنگاه امام جماعت مسجد هامبورگ، حجت الاسلام محمد مجتهد شبسترى، و تنى چند از دوستان شريعتى، بر پيكر او نماز گزاردند. 

1356

خانواده و دوستان شريعتى، پس از گفتگوهاى فراوان، بر آن شدند پيكر شريعتى را در زينبيه دفن كنند. بدين ترتيب در روز يكشنبه، پنجم تير، پيكر شريعتى از لندن به دمشق منتقل شد. در آنجا امام موسى صدر، دوستان شريعتى و بزرگان سورى و لبنانى و فلسطينى بر پيكر او بار ديگر نماز گزادند و پس از طواف در حرم حضرت زينب - س - در كنار آن حضرت به خاك سپردند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)


شريعتي، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محسن شريعتي : مسئول واحد عقيدتي سياسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بانه 



سال 1340 در خانواده اي زحمتكش، متديّن و معتقد فرزندي متولد گرديد كه نام او را محسن گذاشتند .تولد او همزمان دهم ماه مبارك رمضان .در شهرستان اراك متولد و قبل از ورود به دبستان در كلاس هاي مكتب شركت و قرآن را فرا گرفت. 

دوران دبستان و راهنمايي را در همين شهر به پايان رساند . ضمن تحصيل در كلاس هايي كه تشكيل مي شد ,سعي زيادي داشت از پدر بزرگ مادري اش كه متولي يكي از امامزاده هاي اطراف اراك بود ,در جهت رشد وتعالي خود ,استفاده ببرد.

با علاقه اي كه به اهل بيت (ع) داشت






,در دوران تحصيلات راهنمايي با دوستان و رفقاي خود كه آنها نيز به شهادت رسيده اند در امام زاده فعاليت و كوشش به سزايي داشتند. 

وقتي به سن نوجواني رسيد ضمن كمك به بچه هاي همسن خود در درسشان ,به آنها قرآن ياد مي داد و با تشكيل كلاس ها و تجمعات ديگر آنان را با مسائل مذهبي آشنا مي كرد.

در مبارزات انقلابي مردم با حكومت شاه مستبد از پيشگامان اين ميدان سخت و طاقت فر سا بود در حالي كه در آن زمان تازه سنين نوجواني را پشت سر گذاشته و به سن جواني رسيده بود .

درآغاز و تداوم اعتصابات دانش آموزي كه در پانزدهم مهرماه 1357 به اوج خود رسيده بود ,نقش فعالي ايفا كرد و در شناسايي و انهدام مراكز فساد در شهر اراك فعالانه شركت داشت. دوران تحصيل او در دبيرستان همزمان با پيروزي انقلاب پر شكوه اسلامي به رهبري امام خميني (ره) بود .

پس از پيروزي انقلاب و بازگشايي مدارس او به عنوان يكي از اعضاي محكم و استوار انجمن اسلامي دبيرستان شهيد مطهري در روشنگري دانش آموزان و مبارزه با عوامل فريب خورده گروهك هاي ضد انقلاب و منافق ,نقشي به سزا داشت و در اين سنگر نيز فعاليتي چشمگيري از خود به يادگار گذاشت.

هيچ گاه احساس خستگي نمي كرد . روز به روز با شور و عشق بيشتري در راه تثبيت واعتلاي انقلاب اسلامي تلاش مي كرد .

از اولين روزهاي تشكيل سپاه به عنوان عضو سپاه لباس مقدس پاسداري از دين را به تن نمود و در اين زمينه فعاليتهاي زيادي انجام





داد. 

با شروع جنگ تحميلي چندين بار به جبهه هاي جنوب و غرب رفت.او در كنار ديگر رزمندگان عزيز جنگيد و در موقع فراغت از جنگ با تشكيل كلاس هاي عقيدتي و آموزش فنون نظامي در رشد و پيشرفت علمي رزمندگان تلاش مي كرد ,وقتي در پشت جبهه بود اين نوع فعاليتها را در پايگاه هاي بسيج ومساجد انجام مي داد.



كم حرف و خوش برخورد بود، به پيروي او ائمه معصومين عليهم السلام و رهبر عظيم الشان انقلاب به مصداق آيه كريمه «اشداء علي الكفار و رحماء بينهم»، با مردم خيلي رئوف و مهربان و با دشمنان انقلاب در زير هر شعار و پوششي به شدت عمل مي كرد. 

محسن به نماز جماعت اهميت زيادي مي داد تا آن جا كه هر موقع صداي اذان شنيده مي شد هركاري كه داشت رها مي كرد و فقط به نزديك ترين مسجد خود را مي رساند و در جماعت حضور مي يافت. 

از خصوصيات ديگر او عشقي بود كه به امام خميني و ديگر علمائي كه حامي انقلاب و اسلام راستين ,بودند ,داشت.

معتقد بود , خداوند او را غرق احسان ها و نعمت هاي خود فرموده , در برابر مسائل خود را مسئول مي دانست و امر به معروف و نهي از منكر را فراموش نمي كرد .به فكر ماديّات نبود، اميد و توكلش به خداي متعال بود وهمواره آيه ي شريفه ي "الا بذكر الله تطمئن القلوب"را در نظر داشت.

سعي در انجام مستحبات و ترك مكروهات مي نمود و هميشه ذكر يا الله بر لبانش جاري بود .

يكي از همرزمانش مي گويد:

هميشه





در گوشه اي از اتاق سجاده اش پهن بود . شب شهادتش بود كه تا ديروقت بر سجاده به خاك بندگي افتاده بود ,شايد آن شب يعني شب بيست و پنجم ماه مبارك رمضان نخوابيد، از شهادتش آگاه بود چون شب شهادت ,هنگام غروب ,خود را در ملافه اي سفيد پيچانده و به مدت 20 دقيقه رو به قبله در وسط اتاق خوابيد.

هميشه مي گفت: 

دعا كنيد كه خدا اخلاص و ايمان و عمل عنايت كند.

خدايا شكر كه ما را مورد عنايت و لطف خود قرار دادي تا در اين برهه زماني در زير سايه ولايت فقيه زندگي كنيم .

مسئوليت آموزش عقيدتي نيروهاي بسيج را عهده دار بود .به كارش عشق مي ورزيد و مأموريت هاي زيادي در طي فعاليت و كارش به نحو احسن انجام داد.

اصرار داشت هميشه در جبهه باشد اما به دليل نياز به كادر آموزشي، سپاه چنين اجازه اي به او نمي داد. 

با اصرار زياد و پيگيري هاي مستمر در دي ماه سال 1362 مأموريت شش ماهه اي را براي فعاليت در سپاه بانه به او دادند. او محور فعاليتش را در بانه ,تشكيل كلاس هاي عقيدتي، سياسي و نظامي براي رزمندگان اسلام گذاشت .

محسن علاوه بر مسئوليت آموزشي سپاه بانه در عمليات پاكسازي مناطقي كه ضد انقلاب حضور داشت و اقدامات خرابكاري بر عليه مردم انجام مي داد نيز شركت مي كرد.

روز پانزدهم خرداد 1363 در راهپيمايي مردم بانه كه به مناسبت قيام پانزده خرداد 1342مقارت با پنجم رمضان المبارك انجام شده بود و در بمباران ناجوانمردانه هواپيماهاي عراقي به درجه





رفيع شهادت نائل آمد.

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




شريف الحسيني، حميدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميدرضا شريف الحسيني : فرمانده مهندسي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در استان «خراسان» 

آخرين نفر را كه از كلاس بيرون كرد ،در كلاس ها را قفل زد و با پارو تا جلوي در حياط ،برف ها را كه تا زانويش مي رسيد ،پاك كرد و از مدرسه زد بيرون .هوا گرگ و ميش بود .نگاه كرد به آسمان . پر بود از ابرهاي تيره و برف آلود .

چند لحظه اي در مدرسه ايستاد و بعد راه افتاد طرف خانه كه خيلي هم دور نبود .روستاي رادكان در سكوت زمستاني سياه به نظر مي رسيد .هيچ كس ،جز چند سگ ولگرد ،ديده نمي شد .سگ ها با ديدنش شروع كردند به پارس كردن . پوشه زير بغلش را با لا ي سر برد .سگ ها از صدا افتادند .

زبان بسته ها ،حتما گرسنه اند .كاش مي توانستم چيزي جلوشان پرت كنم .زمستان هم عجب مكافاتي دار د .

فكر مي كرد به شهر و دانشسرايي كه از آن فارغ التحصيل بود .

شهر كجا و روستا كجا .چند سال بايد از اين روستا به آن روستا بروم .

شانه با لا انداخت .عاشق شغلش بود .طاهره هم از آن زندگي راضي بود .به ياد طاهره و بچه اي كه در راه بود ،افتاد .پا تند كرد ماماي پير روستا ،گفته بود زنش پا به ماه است و بايد مواظب باشد .يكهودلشوره گرفت .

خدا كند موقع زايمان زياد اذيت نشود .خيلي نگران هستم .براي چه ،خودم هم نمي دانم .كاش برده بودمش






خانه پدرش .آنجا امن تر از اين روستا ي دور افتاده است .

به در خانه رسيد .برف ريز ريز شروع كرد به باريدن .دست كشيد به كلاهش .خيس بود .از دانه هاي ريز برف .در را آهسته باز كرد .لامپ ،نور زرد رنگش را پر كرده بود تو اتاق .قاب پنجره از نور لامپ هاي پايه بلند ،طلايي رنگ شده بود .بلند طاهره را صدا زد .جوابي نگرفت .

حتما خوابيد ه 

در را آهسته باز كرد .باد و برف جلو تر از خودش داخل اتاق شد .چشم چرخاند تو چهار ديواري .

طاهره از سرما مچاله شده بود تو خودش .رفت بالاي سرش .درد تو چشم هاي زن موج مي زد .پيشاني اش پر شده بود از دانه هاي درشت عرق سرد .

موقعش است ؟

زن فقط سر تكان داد و لبهاي بي رنگش را جنباند .

سر چرخاند طرف والور كه گوشه اتاق در حال پت پت بود .دويد بيرون و گالن آهني نفت را آورد .بوي نفت ،پر شد تو اتاق نگاه كرد به طاهره .همچنان مي لرزيد .

من مي روم دنبال ما ما .سعي كن آرام باشي .زودي بر مي گردم .

هنوز ساعتي نگذشته بود كه با صداي ما ما ،برف هاي روي شانه و كلاهش را تكاند و دويد طرفش .

مبارك باشد ...بچه پسر است .زنت هم سالم است .برو پيش شان .

بچه را آهسته از كنار طاهره كه با چشمان براق نگاهش مي كرد ،بر داشت .لاغر بود و ضعيف .زير گوشش اذان داد و اسم گذاشت .



«حميد رضا شريف الحسيني» در دوازدهم دي 1335 در «مشهد »متولد شد .دوران ابتدايي را





در دبستان« شيخ الرئيس»: ،«نهم آبان» و «خطا طان» گذراند .دو سال پنجم و ششم را تحت معلمي و مديريت پدر سپري كرد .شروع دوران متوسطه ،همراه با شروع فعاليت هاي مذهبي ،اعتقادي و انساني او به شمار مي رود .همگام با اولين كلاس دبيرستان ،كمك هاي آموزشي و اسلامي خويش را به بچه هاي بي سر پرست درموسسه ي« محبان الرضا» آغاز كرد . اين گام تا آخرين روزهاي زندگي اش ادامه داشت .او اولين روز عيد و جمعه ها و حتي كوچكترين فرصتش را با آن ها گذراند و آنها را بهترين دوست خود مي دانست .

در سال 1354 ،ششمين سال دبيرستان را با موفقيت گذراند .با قبول شدن در كنكور ،هم در دانشكده مهندسي و هم در كنكور اعزام خارج ماندن در ايران را ترجيح دادند .وارد دانشكده «مهندسي »در« مشهد»و دررشته «راه و ساختمان» شد .پس از سه سال تحصيل ،در سال 1357 همراه تعدادي از دوستانش ،از طرف دانشكده به «اروميه» رفت .پس از دو ماه از دوستانش جدا و به تنهايي به «مرند» فرستاده شد .او خاطرات تلخي از دوران كار آموزي داشت .تنها بودن در ميان گروهي از مهندسان شيفته ي غرب او را آزاد مي داد .

با شروع انقلاب ،كار آموزي را رها كرد و به« مشهد» باز گشت .در زمان انقلاب ،همكاري گسترده اي با انجمن اسلامي دانشكده مهندسي داشت .منسجم كردن دانشجويان ،چاپ اعلاميه هاي امام ،نوشتن شعار در نيمه هاي شب در خيابانها و شركت در راهپيمايي ها گوشه اي از فعاليت هاي او را تشكيل مي داد .

پس از پيروزي انقلاب ،در دي





ماه سال 1358 ازدواج كرد كه حاصل آن دو پسر به نام هاي« محمد» و «ميلاد» است كه «ميلاد» بعد از شهادت پدر به دنيا آمد .

در اين زمان ،انقلاب فرهنگي به خاطر دگر گون كردن نظام فرهنگي حاكم بر دانشگاه ها اجرا شد كه او در جلسات مستمر آن شركت كرد .

در سال 1360 به خاطر اين كه از سالها پيش همكازي زيادي با مسجد «فلسطين» داشت ،انجمن اسلامي را تشكيل داد و كتابخانه را به وسيله كتابهاي خودش راه اندازي كرد . در اين زمان ،كميته عمران ،يك هيات تصميم گيري به نام هيات هفت نفره انتخاب كرد كه او يكي از اعضاي آن بود .

دانشجويان پس از مشاهده ي كوشش صادقانه و اخلاص واقعي اين فداكار ،او را به عنوان نماينده خود در هسته آموزشي انتخاب كردند .بعد ها طرح هاي زيادي از جمله چگونگي تحقيقات در سطح كشو.ر ،استخدام و تربيت مدرس ،چگونگي آموزش به دانشجويان را ارائه داد .

او مسئول اداره زمين شهري «مشهد» شد و با مفاسد زيادي مبارزه كرد و براي مستضعفان خانه و زمين مهيا كرد . در سال 1361 به استخدام سپاه در آمد .در سال 1362 به دنبال اتمام ماموريت در داره ي زمين شهري ،در دفتر مهندسي سپاه در رابطه با مسئوليت قبلي اش ،گرفتن زمين براي پايگاه ها و ادارات سپاه در شهرستان هاي استان خراسان بود .

در سال 1363 كه عمليات «ميمك» ،«عاشورا» و« بدر» انجام شد ،تداركات و آماده سازي راه ها و تنظيم و تقسيم كار بين نيروهاي واحد مهندسي را قبل از عمليات انجام داد .

در سال 1363





با مسئوليت جديد ،به عنوان مسئول دفتر مهندسي منطقه استان خراسان و سمنان و مازندران مشغول كار شد .در همان زمان ،تشكيلات مهندسي چندين قرار گاه در جبهه زير نظر او كار مي كردند .او چند روز مانده به هر عمليات خود را به جبهه مي رساند .

درسال 1364 براي شركت در عمليات «ظفر يك» ،«ظفر دو» ،« قدس »و« والفجر هشت» خود را به جبهه رساند .چند هفته قبل از عمليات «كربلاي 4 »،در جلسه تعدادي از مهندسين در دفتي مهندسي ،صريحا گفت كه اين آخرين جلسه ماست و پس از اين همچنان براي اسلام خدمت كنيد .

بعد از جلسه ،تنها عازم« اهواز» شد .در« اهواز» اسكله هايي آماده شد ..جلساتي با مسئولين قرار گاه ها ،پدافند و مهندسي يگاه ها بر گزار و استحكامات و تداركات نيروي خودي بررسي كرد .او چندين پل را ترميم و چند نقشه را برايب شروع عمليات «كربلاي 4» تهيه كرد و محل سنگر ها و خاكريز ها را روي نقشه مشخص كرد .

پس از مستقر شدن نيروي مهندسي در خطوط عملياتي خود نيز در سنگر قرار گاه مستقر شد .

پس از شركت در جلساتي در قرار گاه خاتم الانبياء(ص) با حضور« آيت الله هاشمي رفسنجاني» و فرمانده سپاه آماده انجام كارهاي ديگري براي عمليات« كربلاي 5 »شد . او چندين بار بيمارستان صحرايي از جمله بيمارستانهاي« امام رضا(ع)» ،«شهيد بهشتي» و «خاتم الانبياء(ص)» را ساخت .

نيمه شب 21 دي 1365 فرا رسيد .او تا صبح در خط مقدم به سر مي برد .پس از نماز شب ، آخرين نماز صبح را هم خواند و با يك تويوتا





براي ديدار از كارهاي جهاد سازندگي ،تنهايي به راه افتاد .دو نفر از مهندسين همكارش ، خواستند كه با او بروند .ولي قبول نكرد .در جاده اي كه گلوله و بمب و خمپاره بر سر آن مي باريد ،به راهش ادامه داد و قبل از طلوع خورشيد ،با اصابت بمب خوشه اي هواپيماهاي عراقي به ماشين دعوت پروردگار را لبيك گفت .





منابع زندگينامه :"خاطرات دور"نوشته ي داود بختياري دانشور،نشر ستاره ها-1385




شريف امامي، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1289 در تهران متولد شد. پدرش حاج محمدحسن نظام العلماء معروف به آقاشريف در دستگاه امام جمعه تهران (سيدمحمد امامى) سمت پيشكارى داشت. شريف امامى پس از انجام تحصيلات مقدماتى و ابتدائى وارد مدرسه ى ايران و آلمان شد و دوره ى هشت ساله ى مدرسه ى مزبور را پايان داد. زبانهاى آلمانى و فرانسه و انگليسى را فراگرفت و به استخدام در وزارت طرق و شوارع درآمد. در 1312 به توصيه ى امام جمعه ى تهران، او را براى ادامه ى تحصيل جزء محصلين دولتى به آلمان اعزام داشتند و در قسمت راه آهن مشغول كارآموزى شد. چند سالى در آلمان در كارخانجات مشغول تمرين و تحصيل بود، بعد با استفاده از يك بورس دولتى به سوئد اعزام شد و دو سالى نيز در آن كشور اشتغال به كار و تحصيل داشت. قبل از آغاز جنگ بين المللى دوم وارد تهران شد و در راه آهن مشغول گرديد. ابتدا معلم كلاس تعليم لكوموتيو بود، بعد به معاونت و رياست اداره ى جريه ى راه آهن منصوب شد. پس از خروج آلمانها از ايران و خالى ماندن پستهاى حساس راه آهن، شريف امامى رئيس اداره ى جريه ى راه آهن تهران گرديد و چندى بعد به معاونت فنى بنگاه راه آهن دولتى






ايران منصوب شد. در 1322 وى در زمره ى افرادى بود كه به جرم ژرمانوفيلى از طرف نيروى نظامى متفقين دستگير و در اراك زندانى شد و قريب يك سال در زندان به سر برد. پس از آزادى از زندان مدتى بيكار ماند تا در 1325 در كابينه ى احمد قوام به توصيه و تلاش احمد آرامش شوهر خواهرش كه همه كاره ى قوام السلطنه و حزب دموكرات ايران بود، به رياست بنگاه مستقل آبيارى برگزيده شد و چند سالى در آن بنگاه فعاليت داشت. همين سمت باعث شد در محافل سياسى ايران رفت وآمدى پيدا كند و پشتوانه ى سياسى براى خود تدارك ببيند. در 1328 با سپهبد رزم آرا كه سوداى نخست وزيرى داشت، آشنا و نزديك شد و در خفا جلساتى با هم داشتند تا اينكه در تيرماه 1329 رزم آرا به نخست وزيرى رسيد و در كابينه ى خود، او را به معاونت وزارت راه تعيين كرد. قريب سه ماه در سمت معاونت، مسئول وزارت راه بود كه رزم آرا در ترميم كابينه، او را به سمت وزير راه معرفى كرد و تا اسفند 1329 كه رزم آرا به قتل رسيد، وزير راه بود.

در 1330 دكتر مصدق به توصيه ى دكتر عبدالله معظمى، او را به عضويت شوراى عالى سازمان برنامه منصوب كرد ولى شغل اجرائى به او نداد و او درصدد برآمد با نخست وزير آتى نزديك شود. از اينرو با زاهدى نزديك شد و پس از كودتاى 28 مرداد، از طرف زاهدى مديرعامل سازمان برنامه گرديد. دو ماهى در آن سمت بود تا اينكه جاى خود را به پناهى داد و خود در راس شوراى عالى سازمان برنامه قرار گرفت. در انتخابات 1332 كانديداى مجلس





سنا شد و از تهران انتخاب گرديد و در مجلس سنا هنگام طرح قرارداد نفت با كنسرسيوم، جزء مخالفين بود و نطق كوتاهى در مخالفت با آن قرارداد ايراد كرد كه مورد تغير و تنبيه سپهبد زاهدى قرار گرفت. در 1336 در كابينه ى دكتر منوچهر اقبال، به سمت وزير صنايع و معادن معرفى شد. پس از چندى نيابت نخست وزيرى هم به او واگذار گرديد.

دولت دكتر اقبال در شهريور 1339 در اثر فساد در انتخابات و انحلال مجلس، سقوط كرد و به جاى وى شريف امامى به رياست دولت تعيين گرديد و از حوادث دوران نخست وزيرى او، يكى بهبود روابط ايران و شوروى و قطع حملات راديوئى مسكو بود و ديگر تجديد انتخابات دوره ى بيستم. دولت شريف امامى انتخابات دوره ى بيستم را تجديد كرد و در اسفندماه 1339 مجلس افتتاح شد. در انتخابات زمستانى دوره ى بيستم، چند كرسى به منفردين انتخابات تعلق گرفت. در نتيجه اللهيار صالح، ارسلان خلعتبرى، جعفر بهبهانى، مهندس مقدم مراغه اى و محمد عبدالله گرجى به مجلس راه يافتند. اولين كسى كه در آن مجلس افشاگرى كرد، احمد آرامش وزير مشاور و مديرعامل سازمان برنامه بود كه از اعمال ابتهاج مديرعامل پيشين سازمان برنامه پرده برداشت و آمريكائى ها را متهم به سوءاستفاده در مقاطعه كاريها نمود. صالح نيز با اعتبارنامه ى آقاجمال اخوى وكيل اول تهران و رئيس انجمن نظارت انتخابات تابستانى، مخالفت نمود و مجلس را شايسته براى ادامه ى كار ندانست.

در دولت شريف امامى، فرهنگيان به علت كمى حقوق دست به اعتصاب زدند و در جلوى بهارستان اجتماع نموده و خواسته هاى خودشان را عنوان نمودند. به دستور دولت، پليس به روى آنها آتش گشود و





در نتيجه يك فرهنگى به نام خانعلى مقتول شد و دو تن از نمايندگان (خلعتبرى و بهبهانى) دولت را به علت اهمال در كار فرهنگيان استيضاح كردند. شريف امامى هنگام پاسخ به استيضاح، با چند تن از نمايندگان به مشاجره پرداخت و در نتيجه رئيس مجلس او را از تريبون پائين كشيد و او نيز نزد شاه رفته، استعفاى خود و كابينه را تسليم نمود و با اين ترتيب دوران 8 ماهه ى نخست وزير پرآشوب او خاتمه يافت.

شريف امامى چندى بيكار ماند. در 1341 كه امير اسدالله علم به نخست وزيرى رسيد، شغل سابق خود را كه نيابت توليت بنياد پهلوى بود، به او سپرد و در اين سمت توانست خود را بيشتر و بهتر به شاه معرفى كند.

در انتخابات 1342 كانديداى سنا از تهران و سناتور اول تهران شد و در انتخابات هيئت رئيسه به رياست مجلس سنا انتخاب گرديد و رياست مجلس شوراى ملى نيز با نظر و صوابديد او انتخاب شد و در حقيقت او رياست قوه ى مقننه را بر عهده داشت. ضميمه ى مشاغل اصلى خود كرد، مانند رياست هيئت مديره ى بانك توسعه ى صنعتى و معدنى ايران، رياست اتاق صنايع و معادن و بازرگانى، رياست كانون مهندسين، عضويت هيئت امناء 7 دانشگاه. در چند شركت سهام زيادى به دست آورد. با چند تن از منسوبين خود در كرج دامدارى ايجاد كرد و با بهاءالدين كهبد سرمايه دار معروف، به شهرك سازى و آپارتمان فروشى پرداخت و يكى از ثروتمندان درجه اول ايران شد.

در شهريور ماه 1357 جمشيد آموزگار در مقابل حوادث تند و شديد انقلابى مردم، تاب مقاومت نياورد و پس از سيزده ماه از زمامدارى كناره گيرى كرد.





شاه براى رفع بحران و جلوگيرى از انقلاب، متوسل به ذخيره ى ملى ايران! شد و نخست وزيرى را با اختيارات به او سپرد. شريف امامى با ايراد چند نطق و اعلاميه، از ملت خواست تا بپا خيزند! و خود را وابسته به خاندان روحانى دانست. ولى ترفندهاى او به هيچ وجه نگرفت و طبعا آشفتگى كشور چند برابر شد. در روز هفدهم شهريور ماه در تهران و چند جاى ديگر حكومت نظامى اعلام كرد و در شرق تهران و ميدان ژاله مردم بى خبر را به گلوله بست و عده ى زيادى از مردم كشته شدند. تغيير استانداران، بركنارى وزير دربار و دادن امتياز به كارمندان و آزاد گذاشتن راديو و تلويزيون و مطبوعات براى بيان و نشر حقايق، هيچ كدام كوچكترين تغييرى در خواسته ى مردم نكرد و كارهاى نمايشى او بيشتر به انقلاب دامن زد و سرانجام در 14 آبان ماه 1357 از نخست وزيرى خود را كنار بركشيد و سرانجام در نيمه ى دوم بهمن ماه 1357 تهران را ترك كرد.

شريف امامى در جوانى وارد لژ فراماسونى شد. تدريجا مراحل ترقى را در آنجا پيمود و پس از كودتاى 1332 رئيس لژ فراماسون آلمانى گرديد و در سال 1341 لژهاى آلمانى و انگليسى و فرانسوى منحل گرديد و يك لژ واحد به وجود آمد و شريف امامى در راس آن قرار گرفت و با اين ترتيب رئيس فرماسونهاى ايران شد.

شريف امامى در ميانسالى با خانواده ى معظمى ازدواج كرد و صاحب دو دختر و يك پسر شد. روى هم رفته مردى زرنگ، بندوبست چى، مايد، هوچى و وقيح بود. به جمع آورى مال و منال حرص و ولع زيادى داشت. به همان اندازه كه





به جمع مال حريص بود، در خرج و بذل و بخشش از مال خود خست و ضعف داشت. غالب صاحبان صنايع ايران به نحوى از انحاء، خود را به او نزديك مى نمودند تا بتوانند از مواهب دولتى استفاده كنند. عنداللزوم از گرفتن هديه و پورسانت نيز رويگردان نبود. در سال 1378 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شريف برهانزهي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمد شريف برهانزهي متولد 1320 ش داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضويت هيئت علمي دانشگاه وست مينيستر با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون گياه پزشكي و كشاورزي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر محمد شريف برهانزهي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران ودكتراي گياه پزشكي از دانشگاه كاليفرنيا ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر محمد شريف برهانزهي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر محمد شريف برهانزهي د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر محمد شريف برهانزهي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هيئت علمي گروه كشاورزي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه وست مينيستر درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر محمد شريف برهانزهي عضوهيئت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي در دانشكده كشاورزي در






دانشگاه وست مينيستر است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر محمد شريف برهانزهي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه گياه پزشكي در دانشگاه وست مينيستر به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر محمد شريف برهانزهي در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري تخصصي ،پژوهشي و عميق مي پردازد.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر محمد شريف برهانزهي از جمله گياه پزشكان و گياه شناساني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره گياه پزشكي و كشاورزي علمي نوين دارد.



آثار : گياه پزشكي و كشاورزي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


شريف قنوتي، محمدحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروه الله اكبرواولين شهيد روحاني دفاع مقدس 

شيخ محمدحسن شريف قنوتي ، كه بعدها به ويژه در روزهاي آغازين جنگ تحميلي عراق عليه ايران به « شيخ شريف » شهرت يافت ، در 3 تير 1313 در روستاي قصبه ، از توابع اروندرود آبادان ، در خانواده اي روحاني و متدين چشم به جهان گشود . در دوران كودكي به كسب علوم و معارف ديني روي آورد و مقدمات اسلام را نزد عمويش ، عبدالستار اسلامي ، سپس عبدالرسول قائمي در آبادان فراگرفت . در 1337 ش با توجه به رونق علمي حوزه علميه بروجرد دوره سطح و بخشي از خارج را به پايان رساند ، سپس براي تكميل تحصيلات حوزوي وارد حوزه علميه قم شد و محضر درس آيت الله سيد محمدرضا گلپايگاني و نيز امام خميني (س) ، را درك كرد و تا مرتبه اجتهاد پيش رفت .

وي مبارزات سياسي خود را از زمان فعاليت فدائيان اسلام






آغاز نمود و همكاري هاي اندكي با آن گروه ، به ويژه شهي_د سي_د مجتبي ميرلوحي ( نواب صفوي ) داشت . او در كنار مبارزات سياسي فعاليت هاي اجتماعي را نيز ادامه داد و در 1337 ش پس از اتمام درس خارج در محضر آيت الله گلپايگاني ، از سوي ايشان براي امور تبليغ به سرنجلك و سپس اردكان ف_ارس اعزام گرديد . او چندين سال در روستاها و بخش هاي اردكان فارس به تبليغ و ترويج احكام اسلامي پرداخت و در كنار آن فعاليت هاي اجتماعي زيادي انجام داد و در روستاها براي مردم مسجد ، حمام و دبستان ساخت و در رفع برخي از مشكلات آنان كوشيد . او به منظور كمك به معيشت خانواده هاي فقير صنعت قاليبافي را با ايجاد دارهاي قالي در منازل توسعه داد . همين اقدامات سبب شده بود كه وي محبوبيت و مقبوليت خاصي در ميان مردم آن سامان بيابد . شريف قنوتي براي مردم اردكان فارس و حومه مصلحي خيرانديش ، معلمي آگاه ، مبلغي متقي ، عالمي دلسوز و مرجعي براي حل مشكلات و نيز شريك غم ها و شادي هاي آنان بود .

از اقدامات مفيد و خيرخواهانه شريف قنوت_ي در اردكان فارس ، تشكيل و تأسيس چند مسجد ، مهديه ، حوزه علميه و صندوق قرض الحسنه بود .

با شروع نهضت اسلامي به رهبري امام خميني در 1342 ش ، فعاليت هاي سياسي شريف قنوتي شدت بيشتري يافت . او با وجود جو خفقان حاكم در زمان پهلوي ، در مساجد به سخنراني و افشاگري مي پرداخت و آشكارا به دفاع از امام





خميني پرداخته و اعلاميه ها و رساله ايشان را با ياري ديگر همرزمانش در بين مردم توزيع مي كرد . شب ها در منزل عده اي از انقلابيون جلسات مخفي تشكيل مي دادند و به گفتگو و مباحثه پيرامون اسلام به ويژه قرآن مي پرداختند . عمده ترين تلاش او در منطقه فارس به ويژه اردكان ، رشد آگاهي و معنويت مردم ، آشنايي آنان با نهضت اسلامي و ارشاد جوانان بود . فعاليت هاي سياسي او سبب شد كه ساواك فارس توجه ويژه اي به او داشته باشد و فعاليت ها و حركات و رفتارهاي او را زير نظر بگيرد . او در دوره اي در انديشه تشكيل گروهي مسلحانه به نام انصارالزهرا بود كه عده اي را نيز به همين منظور تربيت كرد ، اما وقتي نظرات امام خميني ، رهبرِ مبارزه ، را درباره شيوه مبارزه جويا شد ، فعاليت هاي گروه مزبور را به سمت مبارزه فرهنگي با رژيم پهلوي سوق داد . او در آگاهي و روشنگري مردم نقش بسزايي ايفا كرد و بارها تحت تعقيب ساواك قرار گرفت و بازداشت و زنداني گرديد . در يكي از اين بازداشت ها طوايف اطراف اردكان شيراز در حمايت از شريف قنوتي جلوي ژاندارمري تجمع كرده و اخطار دادند كه اگر شريف قنوت_ي از زندان آزاد نشود كشتار عظيمي به راه خواهند انداخت . رژيم براي آرام كردن اوضاع مدت كوتاهي بعد او را از زندان آزاد كرد ، اما ممنوع المنبر نمود . در گزارشات برجاي مانده ، از ساواك شريف قنوت_ي روحاني افراطي پيرو عقايد و افكار امام خميني معرفي





شده است . او در دوراني كه از سوي ساواك ممنوع المنبر شده بود مبارزات خود را به اشكال مختلف ادامه داد و منزلش محل رجوع جوانان و انقلابيون واقع شد . شريف قنوتي پس از مدتي به عنوان نماينده حضرت امام خميني در اردكان و حومه برگزيده شد . او وجوهات شرعي را از مردم دريافت مي كرد و به شهر قم و نجف ارسال مي نمود . در طول اين مدت ، بارها با حضرت امام خميني از طريق مكاتبه ارتباط يافت كه در داخل متن در بخش مربوطه به اين مكاتبات اشاره شده است . فعاليت هاي شريف قنوتي سبب شد كه ساواك شيراز احساس خطر نموده و نسبت به دستگيري وي اقدام كند . آنان به منزل شريف قنوتي حمله بردند اما به وي دست نيافتند ، چون شريف قنوتي اندك زماني پيش از آن با ياري همسايه ها با تعدادي اعلاميه به اصفهان رفته بود . ساواك شيراز موضوع را با ساواك اصفهان در ميان گذاشت و عوامل رژيم ، شريف قنوتي را با تعدادي اعلاميه امام خميني دستگير كرده و تحت شديدترين شكنجه ها قرار دادند . وي پس از مدتي آزاد گرديد و بلافاصله به اردكان فارس مراجعت كرد و مورد استقبال مردم آن سامان قرار گرفت .

در 1349 ش ، پس از شهادت آيت الله سيد محمدرضا سعيدي ، بار ديگر به دليل فعاليت هاي سياسي اش دستگير و مدتي زنداني گرديد ، اما اين دستگيري ها و بازداشت ها نمي توانست او را از راهي كه در پيش گرفته بود و هدفي كه براي آن تلاش





مي كرد ، منصرف سازد .

محمدحسن شريف قنوتي در 1355 ش خانواده اش را به بروجرد انتقال داد و خود با استفاده از نام مستعار « شريف طبع » فعاليت هاي سياسي اش را ادامه داد . با اوج گيري مبارزات مردمي براي پيروزي نهايي ، بر وسعت فعاليت هاي شريف قنوتي افزوده شد و از آنجا كه وي در اردكان ، شيراز ، ياسوج و اصفهان براي عوامل رژيم فرد شناخته شده اي بود ، به مسجدسليمان رفت تا راحت تر به فعاليت هايش ادامه دهد . او در آن سامان به ارشاد و تبليغ مردم و نيز به روشنگري عليه رژيم په_لوي پرداخت و در كنار آن به نشر و توزيع اعلاميه هاي حضرت امام خميني ادامه داد . او براي آن كه به راحتي به دست عوامل ساواك نيفتد ، شب ها را به همراه عده اي از ياران انقلابي اش در مسجد مي ماند . پس از مدتي ، ساواك مسجدسليمان از وجود او احساس خطر كرده و براي دستگيري وي اقدام كرد . عوامل رژيم در آبان 1357 شبانه از پشت بام به مسجد ريخته و پس از دستگيري شريف قنوتي به زندان اهواز انتقالش دادند . او در زندان هم ساكت نمان_د و به افش_اگري عليه رژي_م ادام_ه داد . چند بار هم دست به اعتص_اب غذا زد و در عاش_وراي س_ال 1357 پس از عزاداري ، به همراه برخي ديگر از انقلابيون اعتصاب زندانيان را ساماندهي كرد . 

شريف قنوتي در 2 دي سال 1357 از زندان اهواز رهايي يافت و به بروجرد بازگشت و به هدايت و





سازماندهي راهپيمايي ها و مبارزات مردمي پرداخت . همسرش مي گويد : « شب ها با قم و تهران تلفني تماس مي گرفت و براي راهپيمايي ها شعار تهيه مي كرد و يا از دوستان خود براي خواندن و توزيع و پخش اعلاميه هاي امام كمك مي گرفت » . او داراي طبع شعري هم بود و در راهپيمايي ها و تجمعات ، اشعار و سروده هاي خود را براي مردم مي خواند . فعاليت هاي انقلابي شريف قنوتي در بروجرد به حد فزاينده اي چشمگير بود .پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، بار ديگر به اردكان فارس رفت و بنا به درخواست مردم منطقه مسئوليت نمايندگي شوراي شهر را عهده دار شد و با ياري آيات بهاءالدين محلاتي و عبدالرحيم رباني شيرازي به فعاليت هاي عمراني و اجتماعي مشغ_ول گرديد . در اوايل س_ال 1359 ش به بروجرد رفت و به عنوان نماينده ويژه دادستان انقلاب اسلامي بروجرد مشغول خدمت شد .

با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، عرصه ديگري از مبارزات شريف قنوتي آغاز شد . او اين بار به شكلي ديگر وارد مبارزه شد . ابتدا براي اولين بار ستاد كمك رساني به مناطق جنگي جنوب و غرب كشور را در بروجرد به راه انداخت و در 3 مهر 1359 با كارواني متشكل از چندين كاميون ( به قولي 21 كاميون ) آذوقه اهدايي مردم بروجرد به خرمشهر اعزام گرديد . پس از بازگشت ، در بسيج نيروهاي مردمي و اعزام آنان به جبهه هاي نبرد فعال شد . در اواسط مهر به همراه تشكلي از جوانان بروجرد به خرمشهر رفت





و خود لباس رزم پوشيد و با تشكيل گروه هاي چريكي الله اكبر و گروهان هاي مقاومت ، خرمشهر را براي چندمين بار از خطر سقوط حتمي نجات داد . فعاليت ها و مقاومت هاي او و يارانش دشمن را به ستوه آورده بود و ستون پنجم دشمن مي كوشيد به هر طريق ممكن شيخ شريف را از سر راه بردارد . گروه او در جنگ تن به تن اغلب موفق بيرون مي آمد و اين شكست ها براي دشمن سنگين بود . شيخ شريف علاوه بر فرماندهي برخي از محورها در خرمشهر و هدايت نيروها ، مسئوليت تأمين مهمات نيروها را هم عهده دار بود . در روز 24 مهر 1359 ، وي به هنگام رساندن مهمات به يكي از نقاط درگيري در خيابان چهل متري خرمشهر ، به مقر عوامل بعثي وارد شد . نيروهاي بعثي با مشاهده وانتِ حامل شريف قنوتي ، براي از بين بردن او به سرعت دست به كار شدند و وانت مزبور را زير رگبار گلوله بستند . شيخ كه به همراه راننده اش در ميان آتش عراقي ها گرفتار شده بود تصميم گرفت از محل دور شود ، اما عراقي ها لاستيك اتومبيل را نشانه رفتند و ديگر كاري از دست شيخ و راننده اش برنمي آمد . عراقي ها براي از بين بردن او نيروي زيادي به ميدان معركه هدايت كردند و سرانجام شيخ را بر اثر اصاب گلوله به آرنج ها و زانوها و گردن از پاي درآوردند . وقتي شيخ شريف روي زمين افتاد ، آنان خود را به او نزديك كرده و با





استفاده از سرنيزه فرق سرش را شكافتند و كاسه سرش را جدا كردند ... . مدتي بعد رزمندگان اس_لام خود را به محل نبرد رساندند و پس از س_اعت ها جنگ تن به تن ، پيكر شيخ را از دست متجاوزان گرفتند و به پشت جبهه انتقال دادند . آن روز شيخ و عده اي از يارانش در نقاط مختلف شهر ، مردانه با دشمن متجاوز جنگيدند و پس از رشادت هاي فراوان به شهادت رسيدند و نام خرمشهر هم به خونين شهر تغيير يافت . 





منابع زندگينامه :شيخ شريف نوشته ي جواد كامور بخشايش ،نشر عروج،تهران-1386








شريف امامي، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1291

فوت: 1377

مناصب: نخست وزيرى از سال 1338 تا 1340 و در سال 1357؛ سناتور و رئيس مجلس (در دوره هاى متوالى)؛ مدير عامل بنگاه آبيارى (كابينه قوام السلطنه)؛ معاون و سپس وزير راه (كابينه رزم آرا)؛ عضويت شوراى عالى سازمان برنامه (كابينه علاء)؛ مديرعامل سازمان برنامه (كابينه زاهدى)؛ نيالت توليت بنياد پهلوى

مشاغل افتخارى:

رئيس اطاق صنايع و معادن، عضو هيئت امناء دانشگاه پهلوى شيراز و دانشگاه صنعتى آريامهر، عضو هيئت امناء دانشگاه ملى تهران، رئيس هيئت مديره شركت ملى نفتكش ايران و رئيس هيئت مديره بانك توسعه صنعتى و معدنى ايران، عضو هيئت مديره سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى و نايب رئيس جمعيت شير و خورشيد سرخ، رئيس كانون مهندسين ايران و عضو هيئت امناء بنياد ملكه پهلوى.

آثار: مقالاتى در سالنامه دنيا؛ مبدا و تاريخ شاهنشاهى

مهندس شريف امامى فرزند محمدحسين نظام الاسلام در تهران متولد و تحصيلات متوسطه را در تهران و براى ادامه تحصيل به آلمان و سوئد رفت و آخرين مدرك تحصيلى خود را در رشته برق كسب نمود، پس






از اتمام تحصيلات در راه آهن ايران مشغول كار شد و تا معاونت اين سازمان پيش رفت. زمان ورود متفقين به ايران توسط قواى انگليس به مدت 2 سال دستگير و پس از آزادى به صورت انزوا و گوشه گيرى ايام را سپرى ساخت تا اينكه جنگ جهانى پايان پذيرفت و بار ديگر پى يافتن شغلى مناسب برآمد. او توسط دو نفر از بستگان خود به سرعت مراحل ترقى را پيمود و از سال 1325 به بعد مناصب مختلف دولتى را عهده دار شد. در جوانى وارد لژ فراماسونر شد و بعدها رئيس فراماسون هاى ايران شد. در ميانسالى با خانواده معظمى ازدواج كرد، صاحب دو دختر و يك پسر شد. در سال 1357 نخست وزير شد و در بهمن همان سال در اوج بحبوحه انقلاب ايران را ترك كرد.

برگرفته از كتاب :موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران


شريفي پناه، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا شريفي پناه : معاون رئيس اداره آموزش وپرورش شهرستان بيرجند 

سال 1323 در "مود "يكي از روستاهاي اطراف بيرجند، ديده به جهان گشود. پدرش، محمد حسين شريفي پناه، از تجار معروف فرش شهر بيرجند و در عين حال فردي مومن و مذهبي بود. از اين رو در همان دوران كودكي او را با قرآن و احكام دين آشنا كرد. غلامرضا كه وجودش با عشق به قرآن و ائمه اطهار عجين شده بود، ساعتها كنار پدر مي نشست و به صورت دلنشين قرآن گوش مي داد و خواندن نماز را از او تقليد مي كرد. به همراه پدر در جلسات روضه و هيت هاي مذهبي حاضر مي شد و كلام الله را با صوتي زيبا تلاوت مي كرد. با رسيدن به سن






هفت سالگي وارد دبستان روستاي مود شد. خانواده او در اين دوران، بارها و بارها شاهد كمكهايش به دانش آموزان نيازمند مدرسه بودند. 

شش سال ابتدايي را در همان دبستان به پايان رساند و سپس براي ادامه تحصيل به بيرجند رفت. سه سال اول دبيرستان را در بيرجند سپري كرد و پس از آن، براي بهره گيري از امكانات تحصيلي بهتر و بيشتر به تهران عزيمت كرد. از اين زمان بود كه تغيير و تحولات چشمگيري در شخصيت و زندگي غلامرضا پديد آمد. با يكي از روحانيون مبارز آشنا شد و با راهنمايي هاي او و مطالعات فراوان، نسبت به جريان هاي سياسي آن روز آگاهي پيدا كرد. پس از آن كه امام خميني رهبر نهضت اسلامي مردم ايران را شناخت، با عشق و ارادتي خاص به نشر عقايد و فرامين ايشان پرداخت. نوارهاي سخنراني و اعلاميه هاي امام را با دقت نگهداري و بين افراد قابل اعتماد پخش مي كرد. در باره امام خميني مي گفت: 

«ايشان رهبر آيندۀ كشورمان خواهد شد، آيت الله خميني، رهبري مردم را به عهده خواهد گرفت. بايد منتظر چنين روزي باشيم.» 

دورۀ دبيرستان را در رشته رياضي و با نمرات خوب به پايان رساند و پس از اخذ ديپلم وارد سپاه دانش شد. در تمام اين دوران به آموزش دانش آموزان محروم روستايي و روشن كردن افكار آنها همت گماشت. در پايان اين دوره در كنكور دانشگاه شركت كرد، اما پذيرفته نشد. بعدها در دوره هاي آموزش ضمن خدمت شركت كرد و فوق ديپلم گرفت. از آن پس در كسوت معلمي، خدمات ارزنده اي به فرزندان سرزمينش ارائه





كرد. 

در سال 1350 ازدواج كرد. او كه ديگر به بيرجند برگشته بود، فعاليت هاي ضد رژيم خود را شروع كرد و اولين راهپيمايي شهر بيرجند را به راه انداخت. اين فعاليتها به حدي رسيد كه مامورانت رژيم او را دستگير كردند. با اين كه در زندان شكنجه شده بود، پس از رهايي نيز مبارزاتش را ادامه داد و تا ورود امام خميني به ايران و پيروزي انقلاب از پا ننشست. 

شركت در جهاد سازندگي، كميته انقلاب اسلامي، عضويت در شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي و شوراي بنياد مستضعفان، معاونت آموزش و پرورش بيرجند و مديريت آموزشي مدارس راهنمايي از جمله فعاليت هاي او پس از پيروزي انقلاب به شمار مي رود. 

با شروع جنگ تحميلي در قالب معلمي توانا و پر تلاش كه تا مدتها در پشت جبهه فعاليت مي كرد. با اين كه در امور كمك رساني، تبليغات و كارهاي فرهنگي، بسيار كوشا بود، اما شركت در جنگ و جبهه و حضور در خط مقدم را تكليف خود مي دانست. تا اين كه به عنوان بسيجي به جبهه اعزام شد. 

در جبهه نيز كلاس هاي درس خود را رها نمي كرد. تشكيل كلاس هاي عقيدتي، سياسي، فرهنگي، مراسم دعا، روضه و در كنار آن آمادگي جسماني، از جمله فعاليت هاي مهم او در آن ايام به شمار مي رود. 

او فردي پر تلاش و خستگي ناپذير بود. در راستگويي، خوش خلقي و دفاع از حق، پيشتاز بود و مي گفت: 

«حق را بايد گرفت حتي اگر در دهان شير باشد». 

ساده زيستي، سر لوحه زندگي اش بود و اعتقاد داشت كه بهترين زندگي،





زندگي ساده و بي تجمل، يعني آن چيزي است كه بزرگان و رهبران دينمان در پيش گرفته بودند.

در برابر مشكلات با صبر و تحمل زياد مي ايستاد و مي كوشيد كه با درايت و تفكر آن ها را حل كند. 

نگاه او به شهادت، نگاهي عاشقانه و عارفانه بود. هميشه اين حديث قدسي را بر زبان داشت: 

من طلبتي و جدني ...

و اين شعر عارف بزرگ، خواجه عبدالله انصاري، را نيز فراموش نمي كرد: 

آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند 

فرزند و عيال و خانمان را چه كند 

ديوانه كني هر دو جهانش بخشي 

ديوانۀ تو هردو جهان را چه كند 

اين انسان بزرگ و وارسته كه آرزويي جز جهاني شدن اسلام نداشت، سرانجام در تاريخ 26/10/1365 در عمليات كربلاي 5 در اثر برخورد گلوله دوشيكا به شهادت رسيد. به گفتۀ همرزمانش به هنگام شهادت، لبخندي بر لب داشت. لبخندي كه نشان از پيوستن او به معشوق ابدي و خالق بحر بي ساحل عشق بود. به راستي كه غلامرضا شريفي پناه مصداق بزرگ آن حديث قدسي بود كه پيوسته بر لب داشت. 



منابع زندگينامه :بحربي ساحل،نوشته ي فهيمه محمدزاده، نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1381




شريفي حسيني، ابوالفتح

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 976 ق)، متكلم، محدث، فقيه و مفسر امامى. معروف به امير ابوالفتح شرقه. از خانواده اى شيرازالاصل و سنى مذهب در ماوراءالنهر متولد شد. وى نزد عصام الدين ابراهيم اسفراينى و جامى تلمذ كرد. امير ابوالفتح چون به مذهب شيعه گرويد به اردبيل رفت و در آنجا به تحقيق در فقه شيعه پرداخت و تا پايان عمر در اين كار بود. از آثار وى: «آيات الاحكام» به






نام «تفسير شاهى»؛ «اصول الفقه»؛ «تاريخ الصوفيه»؛ «تحقيق معنى الاقوال الشارحه فى المنطق»؛ «حاشيه الكبرى»؛ حشايه ى «شرح المطالع»؛ «صفوه الصفاء». استاد نفيسى در «تاريخ نظم و نثر» و دكتر صفا در «تاريخ ادبيات در ايران» وى را از شاگردان موسى بن محمد قاضى زاده ى رومى دانسته و تاريخ وفاتش را 950 ذكر كرده اند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (394/2)، تاريخ ادبيات در ايران (252/5)، تاريخ نظم و نثر (374 -373)، دانشنامه ى ايران و اسلام (972/7)، الذريعه (346 -345 ،314 /21 ،49/15 ،133 ،59/6 ،277/4 ،261/3 ،202/2 ،41/1)، ريحانه (220/3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 176/10).


شريفي زارچي، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي شريفي زارچي : قائم مقام فرمانده آماد وپشتيباني تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در شهرستان" زارچ"و در خانواده اي مذهبي و زحمتكش كودكي پا به عرصه وجود نهاد كه نام او را محمد علي نهادند . با آمدنش جشن و سرور به پا كردند. اين كودك دوست داشتني شيريني هر محفل بود و در محيط خانه دست به دست مي گشت و مورد علاقه اهل فاميل بود .

محمد علي روز به روز رشد يافت و با تربيت اسلامي زندگي خود را جهت داد. براي تحصيل به دبستان رفت و تا پايان دوران متوسطه با جديت تمام درس خواند و در هنرستان فني و مهندسي "آلادپوش "موفق به اخذ ديپلم شد.

ا و در طول تحصيل از كار و فعاليت براي كمك به خانواده غافل نمي شد و با اخلاق اسلامي و روحيه عالي با دوستان برخورد مي كرد .

هيچ گاه از عبادت پروردگار و انجام امور ديني دريغ نمي ورزيد, همواره به ياد خدا بود






و همه را سفارش مي كرد تا دوستي و نزديكي به پروردگار را سر لوحه كارهاي خود قرار دهند. در اوج مبارزات انقلاب دوشادوش ساير دوستان خود در عرصه هاي گوناگون انقلاب شركت داشت و براي پيشبرد انقلاب و نهضت امام خميني (ره) شبانه روز در تلاش بود. وقتي انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و جنگ تحميلي آغاز شد، در همان روزهاي هاي اول وارد سپاه شد و به جبهه رفت.مدت زيادي را در جبهه ودر كنار رزمندگان مخلص خطه كوير با رزم بي امان خود بر عليه ارتش بعث عراق به حماسه آفريني پرداخت. 

روزي كه او به جبهه رفت يك رزمنده عادي بود اما مدتي نگذشت كه به خاطر شجاعت و كارآمدي اش مسئوليتهاي زيادي به او واگذار شد.

قائم مقامي آماد وپشتييباني تيپ 18الغدير آخرين مسئوليت اوبودو در همين مسئوليت نيز به درجه ي رفيع شهادت نائل آمد.ا و در تاريخ 1/11/1365 در منطقه شلمچه ودر عمليات بزرگ كربلاي پنج بر اثر اصابت تركش خمپاره به ملكوت اعلي پيوست. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شريفي نيا، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسين شريفي نيا 

محل تولد : سبزوار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/6/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمدحسين شريفي نيا در اول شهريور 1343 در شهرستان سبزوار درخانواده اي روحاني ديده به جهان گشودم. تمامي سالهاي دوره ابتدايي را با رتبه ممتاز (شاگرد اول مدرسه و بعضاً شهرستان) در دبستان اسرار سبزوار در سال 1354 به پايان رساندم. پس از اتمام دوره ابتدايي به علت فقر خانواده و نياز به كار من و برادران و خواهرانم، دوره راهنمايي






را بطور شبانه در مدرسه راهنمايي بزرگمهر همان شهر گذراندم و بلافاصله پس از پايان مقطع راهنمايي براي تحصيل علوم حوزوي در سال 1357 به قم مهاجرت نمودم. در قم در مدرسه حقاني كه آن روزگار جزء بهترين مدارس حوزه علميه قم به شمار مي آمد و زير نظر شهيد دكتر بهشتي و شهيد آيت الله قدوسي اداره مي شد، پذيرفته شده و شروع به آموختن علوم ديني نمودم. 

در اين سالها كه مصادف با انقلاب شكوهمند ملت ايران به رهبري امام خميني (ره) بود، من هم با وجود سن كم چونان قطره اي از اقيانوس مواج و طوفاني ملّت سعي داشتم به اندازه توان خويش در صحنه هاي مختلف انقلاب از قبيل شركت در راهپيمائي ها و درگيريها، پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره) و سران نهضت، و بعضاً سخنراني در محافل و مجالس و روستاها نقش كوچكي ايفا نمايم. پس از پيروزي انقلاب به دستور شهيد قدوسي دو سال در دادستاني انقلاب مركز در كنار شهيد لاجوردي به كار پرداختم كه اين سالها جزء سالهاي پر التهاب، دشوار و در عين حال آموزنده زندگيم است. بعد از شهادت شهيد قدوسي در شهريور 1360 به حوزه علميه قم برگشته و همراه با تحصيلات حوزوى، درس هاي دبيرستان را ادامه داده تا در سال 1363 ديپلم خود را در رشته اقتصاد و علوم انساني اخذ نمودم.

در طول سالهاي دفاع مقدس مهمترين وظيفه خويش را دفاع از كيان انقلاب و تماميت ارضي كشور دانسته و همراه با خيل عظيم بسيجيان سلحشور بطور مداوم در جبهه هاي عشق و شهادت حضور يافته و در عملياتهاي متعدد رزمندگان اسلام به عنوان روحاني گردان و تيپ





و يا مسئوليت هاي عملياتي ديگري همچون فرماندهي گردان و مسئوليت اطلاعات روحانيون كرد عراقي شركت داشتم كه از اين رهگذر بارها مجروح شدم و هر چند از فيض عظماي شهادت محروم ماندم، اما توفيق جانبازي در راه حق را يافتم و اينك داراي 50٪ جانبازي مي باشم. حضور در جبهه مانع از ادامه تحصيل در حوزه و دانشگاه نبود. به همين جهت با وجود اشتغال به دروس سطح عالي حوزه با شركت در كنكور سراسري سال 1364 با رتبه 51 در رشته روان شناسي دانشگاه علامه طباطبايي پذيرفته شدم. به خاطر حضور متوالي در جبهه ها و مجروحيت هاي پياپي و مسؤوليت هاي اجرايي همچون مسئول واحد اطلاعات سياسي _ اجتماعي سازمان تبليغات اسلامى، رياست بنياد جانبازان انقلاب اسلامي قم ... دوره كارشناسي تا سال 1370 بطول انجاميد. در سال 1372 در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شدم و در سال 1374 به عنوان رتبه اول دانشجوي ايثارگر كشور از دست رئيس جمهور وقت حضرت حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني جايزه و لوح تقدير دريافت نمودم.

در سال 1376 به خاطر موفقيتهاي علمي اينجانب و نياز مبرم حوزه هاي علميه به متخصصين روان شناسي اعزام من به خارج از كشور براي تحصيل در مقطع دكتري مورد تصويب هيأت رئيسه مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) كه بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تنها مرجع قانوني اعزام روحانيون به خارج براي ادامه تحصيلات دانشگاهي بوده، قرار گرفت. بر اين اساس در زمستان همان سال از سوي دفتر مقام معظم رهبري به نيوزيلند اعزام شدم. در اين سفر تز دكتري خود را تحت عنوان «عشق درماني روشي نو براي درمان اختلالات خلقى، اضطرابي و شخصيتي





بر اساس رويكردي عرفاني مولانا» كه بر اساس كاربرد ديدگاه عارف بزرگ اسلام و ايران مولانا جلال الدين محمد رومى در درمان اختلالات رواني استوار است را به تعدادي از اساتيد دانشگاههاي آن كشور ارائه دادم كه از آن ميان پروفسور گراهام وون استاد و رئيس دپارتمان روان شناسي دانشگاه آكلند ، پروفسور سيمون كمپ استاد دپارتمان روان شناسي دانشگاه كنتربرى و پروفسور رابرت نايت استاد دپارتمان روان شناسي دانشگاه اوتاگو آن را تأييد و آمادگي خود را براي پذيرش راهنمايي آن اعلام نمودند. اما طوفان سهمگين فضاي سياسي سال 1376 كشور و تنگ نظري هاي جناحي امان نداد و با قطع حمايت مالي از اينجانب تحصيل خود را نيمه تمام رها كرده و به ايران بازگشتم. از سال 1370 همزمان با ادامه تحصيل، فعاليت خود را در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه سابق) آغاز نمودم كه از سال 1380 به عنوان عضو هيأت علمي اين همكاري همچنان ادامه دارد.

در كنار آن از سال 1373 به تدريس دروس حوزوي و روان شناسي در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي حوزه نيز اشتغال دارم با توجه به شيوع فراوان پريشاني هاي رواني و ناهنجاري هاي رفتاري و نياز مبرم جامعه مخصوصاً جوانان به راهنمايى، مشاوره و روان درماني و حل مشكلات عاطفى، خانوادگي و عقيدتى، در سال 1378 اولين مركز خدمات مشاوره اي استان قم را تأسيس نمودم كه مورد توجه و استقبال خوب مردم قرار گرفت و اينك جزء موفق ترين مراكز خدمات مشاوره اي كشور مي باشد.در سال 1379 سردبيري فصلنامه علمي _ تخصصي حوزه و دانشگاه را به عهده گرفتم و همزمان با پذيرفته شدن در دانشگاه تربيت مدرس،





دوره دكتري روان شناسي را مجدداً شروع كردم كه اينك در آستانه اتمام آن مي باشم. در سال 1383 به عنوان نفر اول دانشجويان نمونه كشوري و در سال 1384 به عنوان برگزيده جشنواره مبتكرين و مخترعين بسيجي و ايثارگر كشور معرفي گرديدم. در حال حاضر ضمن اجراي طرحي عظيم در زندان هاي كشور براي اصلاح رفتار و بازسازي شخصيت مجرمين و بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه، در راستاي تحقق آرمان بلند مقام معظم رهبري در باب نهضت نرم افزاري و توليد علم و نظريه پردازي در علوم انسانى، مشغول تدوين نظريه جامع يكپارچگي توحيدي مي باشم. لازم به ذكر است كه اين نظريه براي اولين بار در جهان مطرح شده و در صورت تكميل، تحول بزرگي در دانش روان شناسي معاصر ايجاد خواهد نمود.






شريفي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباس شريفي تهراني متولد بيستم ديماه 1316 از تهران مي باشد. او داراي مدرك دكتراي در رشته گياهپزشكي (سم شنناسي) از دانشگاه فرانسه در سال 1349 است. وي عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران با مرتبه ي علمي استادي است.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكياوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : عباس شريفي تهراني در سال 1316 ه.ش چشم به جهان گشود . وي مهمترين خاطرات آن زمان را ملي شدن صنعت نفت مي داند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : عباس شريفي تهراني داراي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي از داننشكده كشاورزي دانشگاه تهران در سال 1341،ديپلم تحصيلات عالي كشاورزي (D.E.A) در سال 1346 و دكتري در رشته گياهپزشكي (سم شناسي) از فرانسه در سال 1349 است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : عباس شريفي تهراني ضمن تحصيل به مطالعه و تحقيق پيرامون موضوعاتي چون روشهاي مبارزه






با عوامل بيماري زاي قارچي گياهان شامل مبارزه شيميايي ، مبارزه بيولوژيكي پرداخته است.وقايع ميانسالي : عباس شريفي تهراني پس از اخذ مدرك دكتراي گياهپزشكي به عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران استخدام شد و هم اكنون با درجه استادي مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عباس شريفي تهراني در دانشگاه تهران درسال 1354 به عنوان و دانشياري دانشگاه و سپس به مرحله ي علمي استادي اين دانشكده درسال1364 است. خدمات علمي و اجرايي عباس شريفي تهراني به شرح زير است: • 1362 -1381 ,آموزشي- پژوهشي,دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران • 1354 -1362 ,آموزشي- پژوهشي,دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران • 1350 -1354 ,آموزشي- پژوهشي,دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران • 1342 -1350 ,آموزشِ - پژوهشي,دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دوره هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران. عناوين دروس آموزشي ارائه شده توسط عباس شريفي تهراني: كارشناسي: • اصول مبارزه باآفات وبيماريها • بيماريهاي فيزيولوژيك • سم شناسي كارشناسي ارشد: • فيزيولوژي پاراتيسم دربيماريها • فيزيولوژي پارازيتي سم دربيماريهاي • مديريت مبارزه بابيماري گياهي دكتري: • شيمي وتوكسيكولوژي قارچها • فيزيولوژي قارچها تكميلي • مديريت عوامل بيماريزاي گياهي تكميل ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : جوائز و نشانها : دريافت لوح تقدير به مناسبت اجراي طرح برجسته سال دانشگاه تهران در سال1370 استاد نمونه كشور و دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهوري سال 1377 پژوهشگر برجسته و دريافت لوح تقدير در دانشگاه تهران درسال 1380 چهره ماندگار درسال 1382 دريافت لوح تقدير از جشنواره خوارزمي 1383 دريافت لوح تقدير به مناسبت طرح نمونه





كاربردي دانشگاه تهران درسال 1385چگونگي عرضه آثار : عباس شريفي تهراني در كنار تدريس به مطالعه و تحقيق و تاليف آثاري پيرامون موضوعاتي چون كنترل بيماريهاي گياهي شامل: بررسي اثر تركيبات شيميايي قارچ كش بر بيماريهاي قارچي گياهان ، بررسي روش كنترل بيولوژيكي با بيماريهاي قارچي گياهان پرداخته است. ايشان داراي چند طرح تحقيقاتي را به پايان رسانيده است كه عناوين آنها به شرح زير است: • استفاده از باكتريهاي آنتاگونيست در كنترل بيولوژيك بيمارگرهاي گياهي در شرايط مزرعه-1383,صندوق حمايت از پژوهشگران • استفاده از باكتريهاي آنتاگونيست در كنترل بيولوژيك بيمارگرهاي گياهي در شرايط مزرعه-1383,ساختمان معاونت پژوهشي دانشگاه تهران • استفاده از باكتريهاي آنتاگونيست در كنترل بيولوژيك بيمارگرهاي گياهي در شرايط مزرعه -1383 • 1385-1385,استفاده از فرمولاسيون پودري دو استرين از Bacillus subtilis در كنترل بوته ميري كلزا در اثر Rhizoctonia • 1384-1384,كنترل بيو لوژيكي Tiavosporella phaseolina عامل پوسيدگي زغالي سويا 

________________________________________

آثار : اثر تركيبات شيميايي قارچ كشي روي عوال بيماري زاي قارچي گياهان nbsp2 فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي جلد دوم (بيماري شناسي گياهان ) ويژگي اثر : ترجمه,فرهنگستان علوم -دانشگاه تهران ,13783 كنترل بيولوژيكي بيماريهاي قارچي گياهان nbsp4 مديريت بيماريهاي گياهي nbsp5 مقالات ارائه شده در همايشها(1):• شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر فرمولاسيون پودري دو جدايه از Pseudomonas fluorescens در كنترل Rhizoctonia solani عامل مرگ گياهچه كلزا",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي توكسين توليد شده توسط جدايه هاي قارچ Alternaria alternata f.sp.lycopersici عامل شانكر ساقه گوجه فرنگي",هفدهمين كنگره





گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"كنترل بيولوژيكي مرگ گياهچه لوبيا ناشي از قارچ Rhizoctonia solani با استفاده از باكتريBurkholderia cepacia",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر چند باكتري آنتاگونيست بر قارچ Fusarium oxysporum عامل پژمردگي فوزاريومي نخود ايراني در گلخانه وشرايط مزرعه",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر آنتاگونيستي جدايه هاي Pseudomonas fluorescens در كنترل بيولوژيك قارچPenicillium digitatum عامل كپك سبز مركبات",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"شناسايي تركيبات اسانس گونه گياهي Artemisia khorasanica وبررسي فعاليت ضد قارچي آن روي برخي از قارچ هاي خاكزي بيماريزاي گياهي",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي تاثير برخي شرايط محيطي روي توليد آنتي بيوتيك دي استيل فلورو گلوسينول",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"تاثير محيط كشت بر ميزان رشد و خاصيت آنتاگونيستي چند جدايه از pseudomonas fluorescensو Bacillus subtilis",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي تاثير نور?دما ورطوبت در تندش كنيديوم هاي Erysiphe betae عامل بيماري سفيدك پودري چغندر قند",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي كارايي برخي روشهاي سرولوژيكي و مولكولي در تشخيص و رديابي باكتري Erwinia amylovora عامل آتشك درختان ميوه دانه دار",هفدهمين كنگره گياه پزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي بيماريزايي چهار جدايه از Erysiphe betae روي پنج ژنوتيپ چغندر قند با استفاده از روش ديسكهاي برگي",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"تاثير محيط كشت و زمان انكوباسيون در ميزان آنتي بيوتيكهاي توليد شده از سودوموناسهاي فلورسنت",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"مقايسه فعاليت چند آنزيم به عنوان نشانگر مقاومت القايي در خيار عليه بيماري سفيدك پودري",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي





اثر نمكهاي كربنات و بيكربنات به تنهايي و در تلفيق با باكتري Pantoae agglomerans در كنترل قارچ Penicillium digitatum عامل كپك سبز ميوه مركبات در شرايط آزمايشگاه وسردخانه",هفدهمين كنگره گياهپزشكي,ايران ,07-12,شهريور,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر چند باكتري آنتاگونيستي بر Phytophthora citrophthora عامل بيماري گموزيسته",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"مقايسه فنوتبپي بيوشيميايي و آنتي بيوگرام استرين هاي ايران باكتري pseudomonas syringae pv.syringae جدا سازي شده از ميزبانهاي مختلف ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر آنتاگونيستي جدايه هاي Bacillus وPseudomonas روي قارچ Verticillium عامل پژمردگي ورتيسيليومي پنبه ",مقالات چهاردمين كنگره گياه پزشكي ايران,اصفهان/ايران ,02-,فروردين,1379 • شريفي تهراني عباس,"مقاُسه سرولوژيكي وملكولي استرينهاي Pseudomanas syringae .pv.syringae جداشده از درختان ميوه هسته دار - گندم وجو ",مقالات چهاردمين كنگره گياه پزشكي ايران,اصفهان/ايران ,02-,فروردين,1379 • شريفي تهراني عباس,"فعاليت القائي آنزيم كيتيناز در برگهاي گندم مقاوم پس از مايه زني با نژاد ناسازگار Puccinia striiformis f.sp.tririci عامل بيماري زنگ زرد ",مقالات چهاردمين كنگره گياه پزشكي ايران,اصفهان/ايران ,02-,فروردين,1379 • شريفي تهراني عباس,"مقايسه ويژگيهاي فيزيولوژيكي - بيوشيميايي - دامنه ميزباني وآنتي بيوگرام جدايه هاي ايراني عامل بيماري شانكر درختان ميوه هسته دار با جدايه هاي Pseudomanas syringae pv.syringae عامل بيماري بلايت باكتريايي",مقالات چهاردمين كنگره گياه 6 مقالات ارائه شده در همايشها(2):• شريفي تهراني عباس," فعاليت و نقش آنزيِم اكسيد كننده پراكسيداز در مكانيزم مقاومت گندم به بيماري فوزاريومي خوشه ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"تجزيه وتحليل پيشرفت بيماري بلايت فوزاريومي خوشه گندم در سه رفم فلا ح- گلستان وتجن در شرايط كنترل شده با استفاده از مدلهاي اپيدميولوژيكي",مقالات سيزدهمين كنگره





گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس," بررسي حساسيت 15 رقم يونجه به بيماري سفيدك داخلِ در شرايط آزمايشگاه ومزرعه ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر جدايه هايي از قارچهاي Paecilomyces spp. و Fusarium solani دركنترل بيولوژيكي نماتد سيست چغندر قند در شرايط اطاقك رشد",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"شناسائي نژادهاي فيزيولوژيك قارچ Blumeria graminis f.sp.tritici عامل بيماري سفيدك پودري گندم در سيستان ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس," ارزيابي مقاومت وفعالِت آنزيمهاي پلي فنل اكسيد از PPO وكاتالاز CAT در ارقام مختلف زرد آلو پس از تلقيح با عامل بيماري شانكر باكتريايي ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"بررسي عامل بيماري شانكر باكتريايي درختان هسته دار در منطقه كرج ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"شناسائي وبررسي خصوصيات فنوتيپي Agrobacterium vitis عامل باكتريايي بيماري سرطان طوقه مو در مناطق كرج وتاكستان ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر 2استرين از سودوموناسهاي فلئورسانت روي قارچ Pythium ultimum عامل بيماري مرگ گياهچه خِار",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر آنتاگونيستي جدايه هاي تريكودرما وگليوكلاديوم روي قارچ Phytophthera capsici عامل بيماري بوته ميري فيتوفترايي فلفل",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه وتعيين دامنه ميزباني سفيدك داخلي خيار در منطقه جيرفت ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه تابستانگذراني وجستجوي اسپور عامل بيماري سفيدك داخلي خيار در منطقه جِيرفت ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران





,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر چند قارچكش روي بيماري سفِدك داخلي خيار در كشت زير پوشش پلاستيكي در منطقه جيرفت ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"تعيين عوامل بيماريزاي فوزاريومي نيشكر در استان خوزستان ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"بازيابي پيروكيلون در بوته برنج پس از گرانولپاشي در خاك وارتباط آن با كنترل بيماري بلاست برنج ",مقالات سيزدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1377 • شريفي تهراني عباس,"جداسازي قارچ Fusarium از سيستمهاي نماتد Heterodera وبررسي اثر آنتگونيستي آن ",مقالات دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • شريفي تهراني عباس,"اولين گزارش از جداسازي وشناسايي قارچ Paecilomyces از سيستمهاي نماتد Heterodera schachtii وبررسي اثر آنتا گونيستي آن روي تخمهاي نماتد در ايران ",مقالات دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • شريفي تهراني عباس,"بررسِي گلخانه اي اثر چند قارچكش وچند ايروله تريكودرما و گليوكلاديوم روي Dematophora necatrix ",مقالات دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • شريفي تهراني عباس,"بررسي نقش آلودگي وانتقال بيماري بوته ميري زيره سبز از طريق بذر ",دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج /ايران ,01-,فروردين,1374 • شريفي تهراني عباس,"معرفي قارچ عامل بيماري پوسيدگي ساقه برنج در گيلان ",مقالات دوازدهمين كنگره گياه پزشكي ايران,كرج/ايران ,01-,فروردين,1374 • شريفي تهراني عباس,"بررسي تاثير قارچ آنتاگونيست تريكودرما روي عامل بيماري پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي در شرايط آزمايشگاه 7 مقالات ارائه شده در همايشها(3):• Sharifi Tehrani Abbas,"Biochemical and serological comparison of iranian strains of Pseudomonas syringae pv.the causal agent of stone fruit canker and cereal blight",The second International Iran and Russia Conferenc,Moscow/Russia ,21-,march,2622 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biocontrol of Batrytis cinerea the eausal agent





of gray mold of strawberry by antagonistic tungi",52th International symposium on grop protection .Univ of Gent Belgium,عدم اعلام ,21-,march,2621 • Sharifi Tehrani Abbas,"Induced chitinase activity in resistant wheat leavs inoculeted with an incompatible race of Puccinia striiformis f.sp.Tritici, the causal agent of yellow rust disease",52th International symposium of crop protection Uinv.Gent.Belgiumh ,عدم اعلام ,21-,march,2621 • Sharifi Tehrani Abbas,"51th International symposisum on Grop protection Univ . of Gent m Belgium",Biocontrol of Phytophthora capsici , the caual agent of pepper damping -off . by antagonistic bacteria,عدم اعلام ,21-,march,2620 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biocontrol of Fusarium crown and root rot of Tomato by Fluorescent Pseudomonads ",50th International symposium on Grop protection Univ , of ,Gent Belgium ,عدم اعلام ,21-,march,2619 • Sharifi Tehrani Abbas,"Study on the changes in total phenol content in two wheat cultivars to yellow rust diseas and it's role in resistance",International conference on Integrated plant disease Management for Sustaineble Agriculure,New Dehli/India ,21-,march,2618 • Sharifi Tehrani Abbas,"Action de Quelques fongicides sur Fusarium Oxysporum F.sp.Lycopersici , agent du fletirissement de tomate",47th International symposium on Grop protection Univ , of ,Gent Belgium ,عدم اعلام ,21-,march,2616 • Sharifi Tehrani Abbas,"The Effect of Trichoderma harzianum on Phytophthora drechsieri, the caual agent of cucumber damping -off",XIIIth International plant protection Congress,Hague/netherland ,21-,march,2616 • Sharifi Tehrani Abbas,"Study of Corn leaf blight",47th Innternational symposium on Grop protection Univ .of.Gent , Belgium ,عدم اعلام ,21-,march,2616 • Sharifi Tehrani Abbas,"Action de quelques fongicides sur Rosellinia necatrix agent du pourridie des racines", 46th international symposium on crop protection Univ ,عدم اعلام ,21-,march,2615 • Sharifi Tehrani Abbas,"Action de qucelques fongicides





sur les cham pignons provocants la gommose du pistachier",45th international symposium on crop protection ,Univ .ofGent ,Belgium ,عدم اعلام ,21-,march,2614 • Sharifi Tehrani Abbas,"Gestion chimique de1'oidium du concombre ",6th International Congress of plant pathology,Montreal/Canada ,21-,march,2614 • Sharifi Tehrani Abbas,"44th International symposium on Crop Protection univ of Gent , Belgium",Activity of some fongicides on Ph,Drechslevi , the causal agent of the green death of cucumber ,عدم اعلام ,21-,march,2613 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude comparee de laction du Biloscazol et celle des Dichlofunid et Capton sur les taches brunes de l' amandier . Polystigma ochraceum ",43th International symposium on Crop Protection univ of Gent , Belgium,عدم اعلام ,21-,march,2612 • Sharifi Tehrani Abbas,"L'action de quelques fongicides sur la carie du ble aux champs irrigues et non irregues ",XXXXII th International symposium on Crop protection univ . of Gent , Belgium ,عدم اعلام ,21-,march,2611 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude comparee de laction de saufre et celle de benomy 1et Tridemorph sur l' oidium du concombre. ",XXXXIXth International symposium on Crop Protection univ .of Gent , Belgium ,عدم اعلام ,21-,march,2608 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude comparee de laction de quelques fongicides sur la tavhes brunes de l' amandier . Polystigma ochraceum ",XXXVII th International symposium on grop protection univ.of Gent , Belgium,عدم اعلام ,21-,march,2606 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude compar8 مقالات ارائه شده در همايشها(4):• Sharifi Tehrani Abbas,"Influence de quelques fongicides sur la croissance du mycelium et le pouvoir pathogend'Alternaria tenuis",3th congress of the Mediterramean phytopathologica,Oeiras/Portugal ,21-,march,2593 • Sharifi Tehrani Abbas,"Action de fongicides sar la physiologie et la morphologie de Botrytis cinerea ",VIIth





Internatinal congress of plant protection,عدم اعلام ,21-,march,2591 • Sharifi Tehrani Abbas,"Evaluation of antifungal activity of carbonate and bicarbonate salts alone or in combination with biocontrol agents in control of citrus green mold",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biological control of sclerotinia sclerotiorum( LIB.) de bary, the causal agent of white mold , by pseudomonas species on canola petals",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"A study on antifungal activity of some plant essences in control of Rhizopus stolonifer caused agent of strawberry grey rot",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect of timing of application pseudomonas fluorescens in suppression sclerotinia sclerotiorum, the causal agent of white mold in canola",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Evaluation of the effects of chemical versus biological control on botrytis cinera agent of gray mold disease of strawberry",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biocontrol of phytophthora cactorum the causal agent of root and crown rot on apple (malus domestica) by formulated pseudomonas floueresens",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Evaluation of production of some antifungal metabolites by fluorescent pseudomonads in vitro and their inhibitory effect on penicillium digitatum in semi commercial condition",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect of carbon and nitrogen sources on growth and biological efficacy of pseudomonas fluorescens Bacillus subtilis against rhizoctonia solani ,the causal agent of bean damping-off",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Detection of PHLD gene





in some fluorescent pseudomonads isolated from iran and its relative with antifungal activities ",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Introduction of some important antagonistic bacteria affecting on damping-off of canola in iran",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biological control of some pathogenic fungi by Bacillus subtilis",59th international symposium on crop protection,بلژيك ,22-22,may,2007 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect of some antifungal metabiolites of fluorescent pseudomonas on Rhizobacteria solani the causal agent of bean damping-off ,",7th internationalworkshop,neterlands ,28-02,may,2006 • Sharifi Tehrani Abbas,"study on some rhizobacteria against rhizobacteria solani on common bean",7th international workshop on plant growth promoting rhizobacteria,netherlands ,28-02,may,2006 • Sharifi Tehrani Abbas,"powder formulations of two strains of bacillus subtilis for control of rape damping-off caused by Rhizoctonia solani",58 th international symposium on crop protection,بلژيك ,26-02,may,2006 • Sharifi Tehrani Abbas,"effect of fluorescent pseudomonads and trichoderma sp., and their combination with two chemicals on penicillium digitatum caused agent of citrus green mold",58th international symposium on crop protection,بلژيك ,26-02,may,2006 • Sharifi Tehrani Abbas,"chemical com9 مقالات چاپ شده در مجلات خارجي: • Sharifi Tehrani Abbas,"Biocontrol of Botrytis cinerea the causal agent of Gray mold of Strawberry by antagonistic fungi",Med.Fac.Landbouww. Univ (in press),0,0,0 ,2621 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biocontrol of Phytophthora capsici the causal agent of pepper daming - off by antagonistic bacteria",Med.Fac.Landbouww Univ,0,64-3b,419-423 ,2620 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biocontrol of Fusaium crown and root rot of tomato by fluorescent pseudomonads",Med.Fac.Landbouww. Univ,0,64-3b,425-429 ,2620 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biocontrol of soil borne fungal plant diseases by 2,4 - diacetylphloroglucinol - producing fluorescent pseudomonads with different profiles of





amplif",European Journal of Plant Pathology,0,104,631-643 ,2619 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude comparee de 1'action du Bitertanol et celle des Dichlofluanide et Captan sur les taches de 1' amandier",Med.Fac.Landbouww.rijksuniv,0,56-ab,535-537 ,2617 • Sharifi Tehrani Abbas,"l'action de quelques fongicides surLa carie ble Tilletia Foetida (waLL) Liro aux champs irriguess et non - irriges ",Med.Fac.Landbouww.rijksuniv,0,55-3a,1015-1018 ,2611 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude comparee de 1 action du soufre et celle ds Benomy 1 et Tridemorph sur 1 oidium du concombre",Med.Fac.Landbouww . Rijksuniv,0,52,929-933 ,2608 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude comparee de 1 action de quelques fongicides sur les taches runes de 1 amardier Polystiqma ochraceum (wahl)Sacc",Med .Fac.Landbouww. Rijksuniv ,0,50- 3b,1259-1262 ,2606 • Sharifi Tehrani Abbas,"Etude comparee de 1 action de quelques fongicides en plein champ sur 1 oidium du concambre",Med.fac.Landbouww. Rijksuniv ,0,49.2a,407-410 ,2605 • Sharifi Tehrani Abbas,"Bekampfungsversuche mit vier neuen Fungiziden gegen Weizenflugrand {Ustilago Triici (pers)Rostr und Weizenstein brand Tilletia Tritici im Iran .Anz }",Pflanzenschutz , Umweltschutz,0,48,74-71 ,2596 • Sharifi Tehrani Abbas,"Influence de quelques fongicides sur la croissance du mycellium et le pouvoir pathagene de Sclerotinia sclerotiorum (lib.)DeBy",Phytiatrie -phytopharmacie,0,32,189-192 ,2595 • Sharifi Tehrani Abbas,"Influence de subsitiutions nitrees et aminees dans le noyau benzeniqes sur le developpement de Btrytis cinerea pers",Phytiatrie -phytopharmacie,0,19,27-32 ,2591 • Sharifi Tehrani Abbas,"Acion de quelque fongicides sur Botrytis cinerea",Phytiarie - Ohytopharmacie ,0,4,311-315 ,2589 • Sharifi Tehrani Abbas,"Study on the overwintering of cleistothecia and conidia of Erysiphe betae causal agent of sugar beet powdery mildew in Iran.",Comm.Appl.Biol.Sci,جلد 70 شماره 3,333- ,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Contribution of phla and some metabolites of fluorescent pseudomonads to antifungal activity.",Comm.Appl.Biol.Sci,جلد 70 شماره 3,151-155 ,2005 • Sharifi





Tehrani Abbas,"Occurrence and physico -serological properties of potato vorus PVS) in Iran",Comm.Appl.Biol.Sci,جلد 70 شماره 3,423-425 ,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biological control of Tiarosporella phaseolina the causal agent of charcoal rot of soybean.",Comm.Appl.Biol.Sci,جلد 70 شماره 3,189-192 ,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect of Inoculum density and substrate type on phytophthora drechsleri",comm. APPl.Biol . Sci,جلد 69 شماره 4,653-656 ,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Antagonistic effect of several bacteriaea on Fusarium oxysporum F.sp.cepa",comm. APPl.Biol . Sci,جلد 69شماره 4,657-661 ,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect of Acibenzolar S-methyl on the phenolic content in cucumber .",comm. APPl.Biol . Sci,جلد 69شماره 4,555-563 ,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biological control of Chickpea Fusarium Wilt",comm. APPl.Biol . Sci,جلد 69شماره 4,649-651 ,2004 nbsp10 مقالات چاپ شده در مجلات داخلي:• زبرجد عبدا... , شريفي تهراني عباس , حجارود قربانعلي , محمدي مجتبي,"بررسي تاثير باكتريهاي آنتاگونيست بر كنترل بوته ميري سويا در اثر Phytophthora sojae",علوم كشاورزي ايران,37-شماره 4,671 ,1385 • صاحباني نوزاله , زاد جواد , شريفي تهراني عباس , خيري احمد , محمدي مجتبي,"بررسي تغييرات كمي فنل كل ريشه گوجه فرنگي در تعامل بين نماتد مولد گره ريشه Meloidogyne javanica و قارچ عامل پژمردگي آوندي Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici",علوم كشاورزي ايران,37-شماره 4,746 ,1385 • شريفي تهراني عباس,"اثر دما و رطوبت در جوانه زني آسكوسپور و كنيديوم Uncinula necator عامل بيماري سفيدك سطحي مو",علوم كشاورزي ايران,جلد37-شماره3,487 ,1385 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه توليد متابوليتهاي ضد قارچي باكتريهاي Bacillus subtilisو Streptomyces sp",همايش بيوتكنولوژي كشاورزي,11,11 ,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر باكتري آنتاگونيست سودوموناس فلورسنت در افزايش رشد گياه كلزا",همايش بيوتكنولوژي كشاورزي,11,11 ,1385 • شريفي تهراني عباس,"تاثير





محيط كشت و زمان در ميزان آنتي بيوتيكهاي توليد شده از سودوموناسهاي فلورسنت",مجله بيماريهاي گياهي,42-شماره1,125 ,1385 • شريفي تهراني عباس,"بررسي تعامل جدايه ژنوتيپ بين Erisiphe betae و چغندرقند در شرايط گلخانه",مجله چغندرقند,جلد21-2,123 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"بررسي تاثير سودوموناسهاي فلورسنت روي قارچ Sclerotinia sclerotiorum(Lib.)de Bary عامل پوسيدگي ريشه آفتابگردان ",مجله علوم كشاورزي ايران ,جلد 36 شماره 4,791-803 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"بررسي تعامل جدايه - ژنوتيپ بين Erysiphe betae و چغندر قند در شرايط گلخانه ",چغندر قند ,9(4),12 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر چند باكتري آنتاگونيست بر Fusarium oxysporum عامل پژمردگي فوزاريومي نخود ايراني در شرايط گلخانه ",مجله علوم كشاورزي ايران ,جلد 36 شماره 3,711-717 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"بررسي پايداري قارچ Erysiphe betae عاما بيماري سفيدك پودري چغندر قند",علوم كشاورزي ايران,شماره 6 جلد 36,1355 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"اثرات آنتاگونيستي گونه هاي Tricoderma spp روي قارچPhytophthora capsici عامل پوسيدگي ريشه و طوقه فلفل ",بيماريهاي گياهي,جلد41 شماره 3,345 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"بررسي نقش كليستوتسيوم در زمستان گذراني Uncinula necator(Schw.) Burrعامل بيماري سفيدك سطحي انگور در استان خراسان ",مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي ,شماره اول ,225 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"اثر شرايط محيطي روي رها شدن كجوانه زني و بيماري زايي آسكوسپورهاي Uncinula necator عامل بيماري سفيدك سطحي انگور ",مجله علوم كشاورزي ايران ,جلد 36شماره 1 ,121-128 ,1384 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه ارتباط بين مراحل مختلف بيولوژي نماتد مول گره و شدت بيماري فوزاريومي گوجه فرنگي و امكان سيستميك شدن حساسيت ايجاد شده به وسيله نماتد در گياه به قارچ ",مجله علوم كشاورزي ايران ,جلد 36شماره 1 ,199-207 ,1384 • شريفي





تهراني عباس,"بررسي تعامل نماتد گالزاي بذر گندم Anguina tritici و باكتري عامل بيماري خوشه صمغي گندم Rathayibactertritici",مجله علوم كشاورزي ايران,جلد36 شماره 6,1355 ,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي پايداري قارچ Erisiphe betae عامل بيماري سفيدك پودري چغندر قند در منطقه كرج و قزوين",علوم كشاورزي ايران,جلد36 شماره 6,1381 ,1383 • شريفي تهراني عباس,"بازيابي پيروكيلن در بوته برنج پس از گرانول پاشي در خاك و ارتباط آنها با كنترل بلاست برنج",علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي,جلد 8شماره 1,205-212 ,1383 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه اثر اسيبنزولار - اس متيل در كنترل بيماري سفيدك پودري خيار ",علوم كشاورزي ايران,جلد 35 شماره 2,285-292 ,1383 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه توليد برخي از متابوليتهاي ضد ميكروبي بوسيله تعدادي از سودوموناسهاي فلئورسنت",علوم كشاورزي ايران,جلد 35 شماره 3 ,731-739 ,1383 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه بيماري شانكر ساقه گوجه فرنگي در استان بوشهر",علوم كشاورزي ايران,جلد 35 شماره 1,245-252 ,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي تاثير قارچهاي آنتاگونيست ،trichoderma عليه بيماريهاي پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي در ااثر Fusarium oxysporum f.s.lycopersici در شرايط گلخانه ",مجله علوم كشاورزي ايران,1,32-37 ,1379 • شريفي تهراني عباس,"فعاليت آنزيم پراكسيد از در واكنشهاي مقاومت وحساسي11 مقالات چاپ شده در همايشها(1):• شريفي تهراني عباس,"The agonistic effect of antibiotic producing Pseudomonas flurescens isolates on mycelial growth of phytophtora citrophtora , the causal agent of pistachio gummosis.",چهارمين سمپوزيوم بين المللي پسته و بادام ,ايران ,01-04,خرداد,1384 • شريفي تهراني عباس,"Pistachio gommosis in rafsanjan and sirjan areas.",چهارمين سمپوزيوم بين المللي پسته و بادام ,ايران ,01-04,خرداد,1384 • شريفي تهراني عباس,"Appearance of Phytophtora nicotiana in Rafsanjan ",چهارمين سمپوزيوم بين المللي پسته وبادام ,ايران ,01-04,خرداد,1384 • شريفي تهراني عباس,"Study on





biocontrol mechanism of some antiagonistic bcteria Phytophtora ciphithora, the causal agent of pistachio gummosis .",چهارمين سمپوزيوم بين المللي پسته و بادام ,ايران ,01-04,خرداد,1384 • شريفي تهراني عباس,"بررسي مكانيسم بيو كنترول چند باكتري آنتاگونيست روي قارچ F.oxysporum عامل پوسيدگي ريشه و طبق پياز در آزمايشگاه ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر چند باكتري آنتاگونيست روي قارچ Fusarium oxysporum عامل پوسيدگي ريشه و طبق پياز در مزرعه ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"اثر عصاره برگ Reynoutria sachlinensis بر واكنش دفاعي بوته خيار در جريان ابتلا به بيماري سفيدك پودري ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي نقش كليستوتسيوم در زمستان گذراني عامل بيماري سفيدك سطحي انگور در استان خراسان",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"شناسايي گونه هاي جنس Ganoderma karst در شمال ايران",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"الگوي PFGE استرين هاي باكتري Erwinia amylovoraعامل بيماري آتشك درختان ميوه دانه دار در مقايسه با تيپهاي اروپايي",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر چند باكتري آنتاگونيستي بر Phytophthora citrophthora عامل بيماري گموزيسته",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"كنترل بيولوژيكي قارچ Sclerotinia sclerotiorum عامل بيماري پوسيدگي ريشه آفتابگردان بوسيله سودوموناسهاي فلورسنت",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"مطالعه بررسي خصوصيات بيولوژيكي و كشت وپرورش مصنوعي گونه هاي Ganoderma lucidum, G. Applanutum جمع آوري شده از شمال ايران",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"شناسايي دودمان كلوني در قارچ Magnaporthe grisea وبررسي نحوه پراكنش آنها به كمك REP-PCR در گيلان ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي مقاومت





لاينها و ارقامي از گندم به بيماري سفيدك سطحي در شرايط گلخانه ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"مقايسه سرولوژيكي استرين هاي باكتري pseudomonas syringae pv.syringae از پنج گروه ميزباني مختلف ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"مقايسه فنوتبپي بيوشيميايي و آنتي بيوگرام استرين هاي ايران باكتري pseudomonas syringae",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"استخراج و شناسايي مواد ضد باكتري از كارپوفور Ganoderma applanatum جمع آوري شده از شمال ايران",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي ويژگيهاي مولكولي استرينهاي ايراني pseudomonas syringae pv syrngae جدا شده از ميزبانهاي مختلف ",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"تعامل بين سويه هاي آنتاگونيست pseudomonas fluorescens Trichoderma atroviride در بيان ژن كيتيناز",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"بررسي اثر چند تركيب شيميايي در القاء مقاومت خيار عليه بيماري سفيدك پودري",شانزدهمين كنگره گياهپزشكي ايران,ايران ,08-12,شهريور,1383 • شريفي تهراني عباس,"جايگاه و ويژگيهاي قطبهاي علمي و نقش آنها در توسعه علوم و فن آوري كشور ",هماي12 مقالات چاپ شده در همايشها(2):• Sharifi Tehrani Abbas,"Identificatin of phytophthora nicotianae the causal agent of pistachio gummosis for first time in Rafsanjan,Iran.",The second Asian conference on plant pathology ,سنگاپور ,25-28,june,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect on some antagonistic bacteria against Phytophtora drechseleri,the causal agent of cucumber root and crown rot .",The second Asian conference on plant pathology ,سنگاپور ,25-28,june,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Distribution of phytophtora species in Sirjan and Rafsanjan,Iran.",The second Asian conference on plant pathology ,سنگاپور ,25-28,june,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biological control of Tiarosporella phaseolina the causal agent of charcoal rot of soybean.",57th





International symposium on crop protection ,بلژيك ,10-12,may,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biological control of Sclerotina sclerotiorum and Sclerotina minor ,the causal agents of sunflower root rot in Iran by fluorescent pseudomonads.",57th International symposium on crop protection ,بلژيك ,10-12,may,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Occurrence and physico-serological properties of potato virus (PVC) in Iran.",57th International symposium on crop protection ,بلژيك ,10-12,may,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biochemical changes in tomato defence mechanismes by tomato fusarium wilt in relation to root knot nematode. Part I .effect on pal and oxidoreductase",57th International symposium on crop protection ,بلژيك ,10-12,may,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biochemical changes in tomato defense mecanisms by tomato fusarium wilt in relation to root knot nematode part II .Effect on total phenol.",57th International symposium on crop protection ,بلژيك ,10-12,may,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"Contribution of Phla and some metabolites of fluorescent psedomonads to antifungal activity.",57th International symposium on crop protection ,بلژيك ,10-12,may,2005 • Sharifi Tehrani Abbas,"serological comparison of Iranian strains of pseudomonas syringae pv.syringae from various host plants ",15th Inernational plant protection congress,چين ,11-16,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biochemical phenotypical and antibiogram comparisons of Iranian strains of pseudomonas syringae pv.syringae isolated from various host plants ",15th Inernational plant protection congress,چين ,11-16,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Biological control of Fusarium oxysporum the causal agent of chickpeaFusarium wilt by antagonistic Rhizobacteria",15th Inernational plant protection congress,چين ,11-16,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Study on resistance of wheat cultivars to powdery mildew under Green House conditions.",15th Inernational plant protection congress,چين ,11-16,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect of tomato and board bean root extract analogs on broomrape seed Germination",15th Inernational plant protection congress,چين





,11-16,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect of Acibenzolar S-methyl on the phenotic content and specific activites ofperoxidase , chitinase and phenylalanine ammonia lyase of host leaves in cucumber powdery mildew interaction ", 56th Inernational symposium on crop protection,بلژيك ,05-06,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Effect inoculum density and substrate type on saprophytic survival of phytophthora drechsleri the causal agent of Goummosis on pistachio in Rafsanjan , Iran ",56th Inernational symposium on crop protection,بلژيك ,05-06,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Changes in phenolic content and specific activities of peroxidase ,phenylalane Ammonia lyase and chitinouse in cucumber learves inoculated wilth podosphaera fusca,the causal agent of powdery mildew",56th Inernational symposium on crop protection,بلژيك ,05-06,may,2004 • Sharifi Tehrani Abbas,"Phenotypical, serological and molecular comparisons of Iranian strains of psedomonas syringa
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در سال 1338 ازدواج كرد و حاصل 27 سال زندگي مشترك آنها 9 فرزند به نام هاي






ليلي، طوبي، فاطمه، طاهره، عليرضا، صديقه، حميدرضا، محمد، و اسماء مي باشند. 

در زمان اوج گيري نهضت اسلامي، رهبري مردم منطقه را به عهده داشت و با شكل دهي تظاهرات و تشكيل جلسات مذهبي و ديني به افشاگري عليه رژيم پهلوي مي پرداخت. 

محمد ابراهيم قبل از انقلاب از افراد انگشت شماري بود كه اعلاميه هاي حضرت امام را به محل سكونتش مي آورد و نسبت به پخش آن در بين مردم اقدام مي كرد. بارها مورد تعقيب مامورين جنايت پيشه شاه قرار گرفت و بارها تهديد به مرگ شد. او در تمامي تظاهراتي كه در منطقه زندگينش تشكيل مي شد، مسلحانه شركت مي كرد و در اغلب تظاهرات شهر مشهد علي رغم مسافت طولاني حضور داشت. عاشق امام بود و تنها آرزويش سلامتي و طول عمر ايشان. در سال 1357، مادرش نيز دار فاني را وداع گفت. 

پس از پيروزي انقلاب اسلحه به دست گرفت و در 5 فروردين 1358 عضو كميته و عضو ستاد اجرايي فرمان امام در تربت جام شد. پس از تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در تاريخ 10/5/1358 عضو رسمي آن نهاد شد و پس از چندي به عنوان مسئول گروه مبارزه با مواد مخدر تربت جام منصوب و با سوداگران مرگ به مبارزه مشغول شد. خيلي مهربان بود و با همه به خوبي و مهرباني رفتار مي كرد. به نماز اول وقت و خواندن قرآن تاكيد داشت و هميشه سفارش مي كرد بچه ها را طوري تربيت كنيد كه نماز و قرآن را فراموش نكنند و در مورد حجاب خيلي حساس بود و مي گفت: بايد كاملا حجاب





را رعايت كنيد. 

محمد ابراهيم، زماني كه ميهن از جنوب و غرب مورد حمله رژيم بعثي عراق قرار گرفت، عازم ميادين نبرد شد. در عمليات شكستن حصر آبادان به عنوان مسئول دسته انتخاب شد و در اين عمليت از ناحيه سر، شكم، پهلو، سينه و گردن به سختي مجروح و مدت زيادي در بيمارستان دكتر شريعتي مشهد بستري شد.

پس از بهبودي نسبي، دوباره به سپاه مراجعه كرد و به پاسگاه جنت آباد (صالح آباد) كه زير پوشش پايگاه تربت جام بود، اعزام شد و از آنجا روانه بيت حضرت امام شد و مدت شش ماه در آنجا مشغول خدمت بود.

پس از آن دوباره عازم جبهه شد. در عمليات طريق القدس فرماندهي گروهان را پذيرفت و سپس به فرماندهي گردان انصار الحسين كه جمع آوري و تخليه شهدا و مجروحان را به عهده داشت، منصوب شد. 

برادر خانم او محمد امين توكلي در اين عمليات به شهادت رسيد و پيكرش به وسيله محمد ابراهيم به تربت جام آورده شد. در عمليات رمضان فرماندهي گروهان را به عهده گرفت و در عمليات مسلم بن عقيل معاون فرمانده گردان شد و فرماندهي يكي از محورهاي عملياتي را به عهده داشت كه در اين عمليات براي دومين بار مجروح شد. در عمليات والفجر مقدماتي، فرماندهي گردان الحديد را پذيرفت و در زمان آفند(دفاع)، مسئول محور عمليات بود. در عمليات خيبر سمت فرمانده واحد طرح و عمليات لشكر 21 امام رضا (ع) را به عهده داشت. در سال 1365 توفيق زيارت خانه خدا نصيبش شد.

دريك مورد ايشان براي شناسايي به پشت سر دشمن رفته بود و در آن موقعيت به





نماز ايستاد و وقتي مورد اعتراض قرار گرفت، گفت: اگر ما نماز را براي خدا بخوانيم، دشمن هيچ گاه ما را نمي بيند. 

در عمليات والفجر 3 وقتي كه نيروهاي گردان تحت فرماندهي اين سردار، كله قندي را گرفته بودند، دشمن از سمت چپ ارتفاع قلاويزان تك سنگيني را شروع كرد، ايشان در سنگر نشسته بودند كه به ايشان خبر رسيد دشمن دست به حمله زده است و الان است كه شهر مهران را تصرف كند، گفت: ناراحت نباشيد، من چايم را مي خوردم انشاالله پدرشان را در مي آوريم. با عزم راسخ حركت كرد، گفت: نيم ساعت بعد به فلان منطقه برايم مهمات بفرستيد. همه تعجب كرديم، مگر امكان دارد كه به اين سرعت بتوان دشمن را عقب راند، ايشان گفت: اگر ما بر حق هستيم قطعا از اينها بيشتر هم جلو خواهيم رفت. پس از گذشت نيم ساعت، صداي دلنشين او شنيده شد و از همان نقطه اي كه قبلا گفته بود، تقاضاي مهمات كرد.

در عمليات والفجر 8، فكر مي كرديم كه گذشتن از اروند رود و در آن طرف رود خانه، خط شكستن غير ممكن است. ولي پس از شنيدن صحبتهاي شيواي او به حمد خدا حركت كرديم و با استعانت از امداد هاي غيبي پيروز شديم.

در عمليات ديگري كه به ايشان پيوستم، ديدم كه خودش آرپي جي را به دست گرفته و تك دشمن را جواب مي دهد. اين كار ايشان از صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر ادامه داشت. تا آنجا كه چهره اين فرمانده از شدت نور آفتاب و گرد و غبار سياه شده بود و به سختي





مي شد ايشان را شناخت.

رزمنده ها در جبهه به او «بابا شريف» «چريك پير» و «پدرجنگ» لقب دادند.

در عملياتي كه چند بالگرد به منطقه عملياتي آمده بودند، ايشان با يك سلاح سبك سر خلبان هليكوپتر را نشانه گرفت و او را به درك واصل كرد و هليكوپتر سقوط كرد. از آن به بعد شهيد را با لقب (چريك پير) خطاب مي كردند. او خبر پيروزي رزمندگان و سرنگوني هليكوپتر را به طور مستقيم از صدا و سيماي جمهوري اسلامي اعلام كرد. 

در 20 عمليات شركت داشت و در عمليات هاي ذيل مجروح شد: عمليات شكست حصر آبادان، مسلم بن عقيل، والفجر 1، والفجر 3، خيبر، والفجر 8 كه در عمليات والفجر 8، خبر شهادت برادر محترمش حاج حسن شريفي و داماد عزيزش حسين يار خواه را شنيد.

محمد ابراهيم شريفي، سرانجام در ساعت 10 شب 23 دي 1365، در حين فرماندهي عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت دو گلوله به قلبش شهيد شد. 

پيكر او در تاريخ 29 دي 1365 در تربت جام به همراه يازده تن ديگر از همسنگرانش تشييع شد و براي تشييع مجدد به مشهد انتقال داده شد. در روز پنج شنبه 1 بهمن 1365 در شهر مشهد تشييع و در بهشت رضا (ع) به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




شرين ييلاق، منيجه

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روان شناسى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى روان شناسى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم تربيتى از دانشگاه شهيد چمران اهواز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

ميزان سازى






رفتار سازشى ويژه مدارس ابتدائى، تدريس در دانشگاه شهيد چمران اهواز به مدت 12 سال و راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 5 پايان نامه كارشناسى و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روان شناسى و علوم تربيتى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 2، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

روان شناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


شعاري نژاد، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد علي اكبر شعاري نژاد درسال 1304 در شهر تبريز متولد شد. وي در سال 1334 فارغ التحصيل رشته فلسفه و علوم تربيتي از دانشسراي مقدماتي شد و تحصيلات تكميلي خود را در دانشگاه تهران سپري كرد و در سال 1347 فارغ التحصيل شد. شعاري نژاد سابقه مديريت گروه روانشناسي تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي و تدريس در دانشگاه هاي تهران را در كارنامه علمي خود دارد و از تحصيلات حوزوي نيز برخوردار است. همچنين وي تاكنون 43 كتاب با موضوعات روان شناسي رشد، روان شناسي يادگيري، اصول ادبيات كودكان و فلسفه آموزش وپرورش به چاپ رسانده است و 3 كتاب ديگر در دست چاپ دارد.استاد ممتاز دانشگاه تربيت معلم، استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه علامه طباطبايي و عضو شاخص هيئت علمي دانشكده پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي از ديگر سوابق علمي اين استاد 83 ساله است. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي والدين و انساب : خانواده علي اكبر شعاري نژاد شش نفري بود والدين و دو خواهرانش، بي سواد و برادرش هم كم سواد (حدود سوم ابتدايي) بودند. وي در اين باره مي گويد :"من اين بخت را داشتم كه بيشتر با والدينم باشم. پدرم بيشتر






به محافل درس قرآن مي رفت و با اينكه نام خودش را به زحمت مي نوشت، ولي غالبا با قرآن كريم مانوس بود و حتي ترجمه و تفسير هم مي كرد. گاهي نيز در برخي محافل به وعظ و خطابه مي پرداخت؛ به طوري كه براي اشخاص ناآشنا شخصي باسواد و مفسر قرآن جلوه مي كرد. شايد همين ويژگي آن مرحوم، و همراهي مداوم من با ايشان در مجالس وعظ و خطابه و روضه، از مهمترين عوامل تعيين كننده رفتار امروزم تلقي شوند." خاطرات كودكي : استاد علي اكبر شعاري نژاد از دوران كودكي و قبل از شروع تحصيلات رسمي خود چنين بياد دارد:"موقعيت روزهاي كودكي من سبب شد كه پيش از رفتن به مدرسه، مكتب خانه را تجربه كنم و قرآن ياد بگيرم. حتي بعد از آغاز تحصيلات رسمي نيز به يادگيري قرآن و زبان عربي و درس هاي (به اصطلاح) حوزوي ادامه دادم. براي مثال، با يادگيري صرف مير، صمديه، سيوطي، و چندين كتاب عربي، به آموختن زبان عربي و دستور عربي ادامه دادم و كتاب هاي فقهي و حديثي متعدد و متنوعي را البته به زبان عربي، خواندم. هميشه در دوران تحصيل سعي مي كردم خودم بفهمم و خودگردان باشم." تحصيلات رسمي و حرفه اي : علي اكبر شعاري نژاد دوره تحصيلات ابتدايي شش ساله را در دبستان <بدر> تبريز گذراند.وي سپس به يادگيري زبان عربي و درسهاي حوزوي و درسهاي كلاسهاي هفتم و هشتم و نهم مشغول مي شد، به طوري كه اين سه پايه را در مدت چهار ماه و ده روز گذراندو در امتحان رسمي آموزش و پرورش شركت كرده و پذيرفته شد. " چون شغل معلمي را دوست





داشتم و هنوز هم دوست دارم، دو شاگرد خصوصي داشتم كه به آنها خواندن و نوشتن ياد مي دادم. چون برادرم با درس خواندن من مخالف بود، هرگز اجازه نمي داد من كتاب بخرم و ناچار بودم كتاب را از ديگران امانت بگيرم و رونويسي كنم يا اينكه پولهاي توجيبي هفتگي را جمع كنم و كتاب بخرم كه برخي از آنها را هنوز هم دارم." علي اكبر شعاري نژاد بعد از فراغت از تحصيل در دوره اول دبيرستان، ابتدا در امتحان دفترياري و سردفتري وزارت دادگستري شركت كرده و پذيرفته شد.حدود دو سال و اندي به دفترياري درجه يك چند دفترخانه در تبريز منصوب گرديد. بعد در دبيرستان ملي شمس تبريز به عنوان آموزگار كلاس پنجم ابتدايي استخدام شد. در همين زمان، به مطالعه درسهاي دانشسراي مقدماتي پرداخته و بعد از دو سال تحصيل، از دانشسراي مقدماتي تبريز فارغ التحصيل شد و سپس به استخدام آموزش و پرورش درآمد. "در دبستان حكمت، واقع در كوچه مجتهدها در تبريز، به عنوان آموزگار كلاس پنجم ابتدايي به تدريس پرداختم. حدود ده سال هم در دانشسراي مقدماتي و كالج تربيت معلم كه از ابتكارهاي مرحوم علي دهقان، مديركل شايسته آموزش و پرورش بود، مفتخر شدم. " وي در خردادماه 1334 در رشته فلسفه و علوم تربيتي، با رتبه اول فارغ التحصيل و به اخذ ديپلم خاص و مدال فرهنگي آن زمان از شوراي عالي آموزش كشور مفتخر نائل آمد.در مهرماه همان سال ، تدريس روان شناسي در دانشسراي مقدماتي را به عهده گرفت. "در آن زمان شرايطي وجود داشت كه زمينه هاي فعاليت فراهم بود و براي همين هم من توانستم مجله <معلم امروز> را





راه اندازي كنم. آقاي دهقان، مدير كل وقت آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي و آقاي خانلو، رئيس دانشسرا، به طور كامل از من حمايت مي كردند. آقاي دهقان منشاء خدمات زيادي براي آموزش و پرورش بود و طي 9 سال، 80 مدرسه ساخت. سال 1381 هم، در تبريز مراسم تجليلي براي وي برگزار شد. " استاد شعاري نژاد تحصيلات عالي خود را در دانشگاه تهران، در رشته روان شناسي آغاز كرد و در سال 1347 به پايان رساند. وي در كنار تحصيلات رسمي و حرفه اي به تحصيلات حوزوي هم پرداخته است.او دروس حوزوي را در تبريز و تهران و تا حدودي در قم خوانده است. "يك اتفاق جالب اين بود كه به واسطه خواهرم با يك خانواده روحاني فاميل شديم. وقتي وي فوت كرد تمام كتابهايش را به من دادند كه خود تشويقي شد كه دروس حوزوي را بخوانم. در اداره كل مطالعات كه همان دفتر تاليف كتب درسي فعلي است، با شهيد باهنر همكار بوديم. من كارشناس تربيت معلم بودم و ايشان كارشناس تعليمات ديني. يك روز به شهيد باهنر گفتم كه آيا مي خواهيد بچه ها واقعا مسلمان بشوند؟گفت: يعني چه؟ معلوم است. گفتم: يك راه بيشتر ندارد: تعليمات ديني را از برنامه درسي حذف كنيد. با تعجب گفت: چطوري؟ و توضيح دادم كه آموزشهاي ديني بايد جزء تمامي دروس باشد و نه فقط يك درس مشخص."خاطرات و وقايع تحصيل : علي اكبر شعاري نژاد از دوران تحصيل خود در دواه ابتدايي چنين خاطره اي را بياد دارد: "در دوران تحصيل در مقطع ابتدايي من جايزه اي كه اداره آموزش و پرورش به جهت كسب رتبه اول به





من اهدا كرد، چهار مقاله عروضي بود. اين كتاب اكنون در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري زبان و ادبيات فارسي استفاده مي شود. در پي حمله روس، انگليس و امريكا به ايران، مدرسه ها تعطيل شدند و به همين سبب، چند سالي ميان كلاس هاي پنجم و ششم فاصله افتاد. البته، من هم مثل ساير كودكان، از اين جريان لذتي كودكانه مي بردم، به خصوص از اين لحاظ كه معلم كلاس پنجم ما بسيار سخت گير بود و روزي نديدم كه بدون چوب تعليم در كلاس حاضر شود! مي زد و خيلي هم خوب مي زد." استاد شعاري نژاد از دوران تعطيلي خود چنين مي گويد: "دو ماه به مكتب خانه اي در مسجد جامع تبريز رفتم كه مدير يا صاحب آن يك روحاني بود و شخصي به نام آقاي ميرزاعلي اصغر (مغازه دار) را معلم ما كرده بود. خودش فقط عصرها هنگام مرخصي مي آمد، با يك چوب تر و تميز. به مسائل انضباطي مكتب خردسالان رسيدگي مي كرد. روزي را به ياد ندارم كه چوب نخورده به خانه آمده باشم! همين محبت وجود به ز مهر پدر استاد سبب شد كه از مكتب خانه فرار كنم! براي اينكه اخلاقم خراب نشود، به شاگردي يك مغازه زرگري در بازار امير تبريز مامور شدم، آنجا نتوانستم دوام بياورم؛ زيرا حتي عطسه كردنم براي صاحب مغازه مساله بود! پدرم در بازار راسته تبريز، مغازه فاستوني فروشي داشت. مرا مامور كرد كه ميرزاي ايشان باشم، و ناچار مدتي را هم به ميرزايي پدرم مشغول شدم. پيش از آغاز تحصيل در كلاس ششم ابتدايي، مدتي هم به دستفروشي پرداختم و تجربه هاي رنگارنگي به دست آوردم! به لطف الهي، وضع





اقتصادي پدرم خوب شد و كارگاهي پارچه بافي با چهارده دستگاه به راه انداخت كه مديريت آن برعهده برادرم بود. مرحوم برادرم بيست سال از من بزرگتر بود و با ادامه تحصيلم مخالفت مي كرد. حتي با جلب موافقت اجباري پدرم مرا واداشت مثل ساير كارگران در همان كارگاه كار كنم و از تحصيل محروم شوم! حتي حق نداشتم كمتر از يك كارگر با سن بيشتر، كار تحويل بدهم. اي كاش مي توانستم آن صحنه ها را شبيه سازي كنم و نشان دهم كه در هر صورت، مي توان ياد گرفت و پيش رفت. تنبلي هم مهارتي است آموختني!" از ديگر خاطرات علي اكبر شعاري نژاد اشتغال در آموزش و پرورش و تاليف كتاب بود . "در سال 1336 دوره تخصصي تربيت معلم در ايران و در شهر تبريز با نام <كالج تربيت معلم> براي ديپلمه ها تاسيس شد و تدريس درسهاي روانشناسي رشد، روان شناسي يادگيري و ادبيات كودكان، به اضافه روشهاي تدريس، به عهده اين جانب واگذار شد كه در ايران چندان سابقه نداشت. هم چنين، اين توفيق الهي، نصيب من شد كه يادداشت هاي خود را در درسهاي مورد اشاره گردآوري كنم و به صورت كتاب درآورم. شايد اين جانب اولين نفر باشم كه كتابهاي <روان شناسي رشد>، <روان شناسي يادگيري> و <اصول ادبيات كودكان> را در ايران تاليف كرده است. اين كتابها با گذشت زمان، پيوسته تجديدنظر شده اند و هنوز هم اين كار ادامه دارد. خوشبختانه در حال حاضر بر شمار اين گونه كتابها افزوده شده است. در سال 1344 به درخواست اداره كل مطالعات و برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش در تهران، به عنوان <كارشناس تربيت معلم> به اداره كل منتقل شدم؛





البته با كلي مشكلات خانوادگي، ناآشنايي با شهر تهران، نداشتن مسكن و بي تجربگي نسبت به كارهاي اداري كه به شخصيت و فرهنگ خاصي نياز دارد و معلم با آنها بيگانه است و زمان لازم است تا ياد بگيرد و بسازد!"فعاليتهاي ضمن تحصيل : علي اكبر نوجوان در ايام تدريس، به كار خاص ديگري هم اشتغال داشتند كه از زبان ايشان چنين مي توان گفت: با همكاري صميمانه و صادقانه مرحوم دكتر حسن محمد خانلو، رئيس دانشسراي مقدماتي پسران، توفيق انجام دو امر مهم تربيتي را يافتم: 1) تشكيل انجمن دبيران فلسفه و علوم تربيتي تبريز؛2) انتشار مجله معلم امروز. اين مجله تا سال انتقال من به تهران (يعني مهرماه 1344) چاپ و منتشر شد و مختص معلمان بود.من صاحب امتياز و سردبير و مدير مسئول آن بودم؛ انتشار مجله معلم امروز مهرماه سال 1334 شروع شد و تا 1344 ادامه پيدا كرد. تيراژ مجله چهار هزار نسخه بود و به صورت صحافي شده عرضه مي شد و كساني مانند بهرنگي و ساعدي در آن مقاله داشتند. اين دوره ده ساله را بهترين ايام زندگي خود مي پندارم. اين مجله هيچ گونه درآمد اضافي جز به ميزان هزينه نداشت و هر شماره با بهاي پنج ريال منتشر مي شد. محصلان دانشسراي مقدماتي پسران، از بهترين ياران صادق و صميمي من بودند و در همه مراحل انتشار مجله، مرا كمك مي كردند. هم دوره اي ها و همكاران : دكتر حسن محمد خانلو، رئيس دانشسراي مقدماتي پسران و دكتر محمدعلي طوسي و دكتر شهيد باهنر از همكاران علي اكبر شعاري نژاد بوده اند. علي اكبر شعاري نژاد درباره دكتر طوسي چنين ياد





مي كند: "دكتر محمدعلي طوسي كه شهريور سال گذشته مرحوم شد، انساني بود كه براي فرهنگ اين كشور بسيار زحمت كشيد. وي بسياري از كتاب هاي مديريتي را در ايران ترجمه كرده است. اما وقتي از دنيا رفت، كمتر كسي از وي ياد كرد. طوسي مديركل مطالعات برنامه بود، من هم در دانشسرا دبير بودم. به دانشسرا رفت و آمد داشت و براي مجله ما مقاله مي نوشت. ايشان مرا به عنوان كارشناس تربيت معلم به تهران آورد و من تقاضاي انتقال به كسي ندادم. چهار سال با وي همكار بودم. سفرم به ژاپن به دعوت يونسكو به واسطه دكتر طوسي صورت گرفت. " مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : علي اكبر شعاري نژاد در سال 1347 پس از فارغ التحصيل از دانشگاه تهران ، از مهرماه همان سال براي تدريس در دانشسراي عالي تهران (دانشگاه تربيت معلم امروز) و دانشگاه سپاهيان انقلاب، به صورت پاره وقت دعوت شد. در سال 1352 به عنوان استاديار به دانشگاه سپاهيان انقلاب منتقل گرديد.وي در نخستين سالهاي تاسيس آموزش عالي مكاتبه اي (آموزش از راه دور) به مديريت گروه آموزش ابتدايي انتخاب و در سال 1356 به رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني همين دانشگاه منصوب شد و تا پايان سال تحصيلي 1357 در اين سمت باقي ماند.در دانشگاه سپاهيان انقلاب، ضمن مديريت گروه، به انتشار مجله <جهان انديشه> موفق شد كه چهار شماره از آن انتشار يافت. علي اكبر شعاري نژاد پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس موفق نظام جمهوري اسلامي و آغاز فعاليت هاي آموزش عالي، در دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه علامه طباطبابي كه جانشين چند دانشگاه ادغام





شده بود، به تدريس پرداخت. در همين دانشكده، به مديريت گروه روان شناسي تربيتي انتخاب شد.او در سال 1375 به سبب مسافرت به خارج از كشور، به صورت غيابي، بازنشسته شد. پس از مراجعت به كشور، به صورت پاره وقت تدريس خود را در همان دانشكده ادامه داد. ايشان در اين خصوص چنين ياد مي كند: از خداوند متعال سپاسگزارم كه توفيق داده است تا به امروز خواندن، نوشتن، آموزش و معلمي را ادامه دهم و از سه نعمت پرارزش رشد شغلي، پيشرفت علمي و عشق حرفه اي بهره مند باشم. زندگي سالم و موفق از آن كساني است كه از تغذيه سالم، تحرك سالم و تفريح سالم برخوردار باشند وبپذيرند و باور كنند كه كار و تفريح، دو فرايند ضروري و نشاط انگيز زندگي سالم هستند و تنبلي و فرار از قبول مسئوليت، شخص را به شكل مجسمه اي بي روح در مي آورد كه بدون ترديد سربار جامعه خواهد شد. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : 1) تشكيل انجمن دبيران فلسفه و علوم تربيتي تبريز 2) انتشار مجله معلم امروزساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : علي اكبر شعاري نژاد در كنار فعاليت هاي آموزشي ،در حال حاضر به فعاليتهاي تاليفي نيز مي پردازد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: تجديدنظر و تكميل كتاب <فرهنگ علوم رفتاري> شامل افزودن بيش از هزار اصطلاح روان شناسي و آموزشي و پرورشي كه تازه توسط ايشان گردآوري شده است ،تجديدنظر اساسي در كتاب <فلسفه آموزش و پرورش.> و غيره شاگردان : دكتر توفيق ه.سبحاني مدير انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كه يكي شاگردان





استاد علي اكبر شعاري نژاد بودند از وي چنين ياد مي كند او همچنين در بياناتش خاطراتي را هم متذكر مي شوند: احتمال مي دهم اگر بسامد كلمه <معلم> را در نود و دو زندگي نامه پيشين استخراج كنيم، بدون آنكه كوچكترين ترديدي به دل راه دهيم كه اكثر نود و دو انسان برجسته و بزرگي كه انجمن آثار و مفاخر فرهنگي به ادله گوناگون و از جمله به دليل معلم بودن و موثر بودن آنان در فرهنگ و كوشش آن گراميان در تعالي امور فرهنگي در مرز و بوم ايران براي آنان بزرگداشت گرفته است، شايد به اندازه اين زندگينامه به كلمه معلم برنخوريم. در ميان هجده مقاله مندرج در زندگي نامه آقاي دكتر علي اكبر شعاري نژاد، قريب ده مقاله درباره معلم، آموزش و پرورش، تكنولوژي معلمي و عنوانهايي از اين قبيل است و مقالات ديگر هم بي ارتباط با عناوين دهگانه نيست. اين حسن تصادف از امتيازات استاد گرامي جناب آقاي علي اكبر شعاري نژاد است. اگر در تعريف حرفه معلمي بگوييم كه <معلمي عشق است> يا <معلمي انتقال معلوماتي از ذهن (يا مغز) معلم به ذهن (يا مغز) متربي و متعلم است...>، يا <معلمي استعداد خدادادي است>، و يا <معلمي شغل انبياست>، يا هر تعريف ديگري را پيدا و علاوه كنيم، من كه خود قريب چهل سال در كسوت معلمي بودم، هرگاه به كلمه معلم و مصداق آن و شغل معلمي انديشيده ام، سيماي استاد شعاري نژاد را در ضمير خود يافته ام. شكر خدا را بايد به جاي آورم كه در طول حيات خود معلمان برجسته اي داشته ام. معلمي ديگر كه هميشه در مخيله من مدلول كلمه معلم را تجسم





بخشيده، زنده ياد استاد دكتر علي محمد كاردان بوده، ديگري استاد دكتر محرم آقازاده. در سال 1338 - يا سالي بالاتر و پايين تر - در گرماي تابستان در دانشسراي مقدماتي تبريز كلاس هايي براي تربيت معلم تشكيل داده بودند، شخصا در آن كلاس ها شركت كرده ام و در كلاس درس استاد شعاري نژاد حاضر شده ام. باور كنيد هرگز در سر كلاس ايشان در هرم تابستان، گذشت زمان را احساس نمي كردم. صداقت و ايمان به گفته ها از بيان آقاي شعاري نژاد واقعا مي تراويد. آن زمان در بعضي كارها نوعي افراط و در بعضي كارها هم تفريط بود. همكلاسي هاي مستعد و خوبي داشتيم. در جريان شعر و نثر معاصر بوديم و مي كوشيديم از قافله خيلي عقب نمانيم. صمد بهرنگي همشهري و همدوره ما بود. در كتابفروشي ها و باشگاه معلمان كه چسبيده به دبيرستان فردوسي در تبريز بود - ظاهرا هنوز هم هست - گاهي در باغ هاي پيكريه در جانب غربي دانشگاه تبريز او را مي ديدم. هنوز به مرگ نابه هنگام او بيش از ده سال باقي بود. ترديدي نيست كه او در <كندوكاو در مسائل تربيتي ايران> درباره تعليم و تربيت و معلم، كودك، زبان قابل فهم براي كودك و مسائلي از آن قبيل به نكته هايي دست گذاشته بود كه پيش از وي يا كسي توجهي به آن مسائل نداشت، يا اگر داشت خيلي بي صدا و آميخته با سكوت و ولرم بود. يادم مي آيد كه در آن زمان بازرسان اداره فرهنگ معمولا كيفي به دست و احيانا كلاه شاپويي بر سر داشتند، دانش آموزان نام آنان را نمي دانستند و هر وقت مردي كيف به دست و كلاه شاپو بر سر وارد مدرسه مي شد،





به جاي <بازرس>، <اريك قيزاردان> مي گفتند. در قاموس بچه ها اين كلمه به حشره اي گفته مي شد كه به باور آنان در نيمه هاي تابستان روي درخت زردآلو مي نشست و با جيرجير خود سبب سرخ شدن نيمه اي از چهره زردآلو مي شد. بازرس با بچه ها درست آن كار جيرجيرك را مي كرد. سئوال دشوار از بچه ها مي پرسيد، نمي توانستند جوابش را بدهند، از شرم قرمز مي شدند. بهرنگي در آن كتاب در بخش <بازرس فرهنگي و انواع و اقسام آن > به دقت تمام آن بازرسان را كه ما و بچه ها ديده بوديم، به تصوير كشيده است. اما انصاف را - وبال ديگر همكلاسها را به گردن نگيريم - من در كلاسهاي استاد شعاري نژاد حرفهاي بسيار جديد، علمي، قابل پذيرفتن و قابل آزمودن مي شنيدم كه از ديگران نشنيده بودم. يكي دو بار به صمد بهرنگي كه در بعضي جاها اشاراتي به آقاي شعاري نژاد داشت، گفتم كه به نظر من فلان كس و بهمان كس را نبايد با آقاي شعاري نژاد در يك ترازو نهاد و يكسان به باد انتقاد گرفت. بهرنگي خود مي دانست كه آقاي شعاري نژاد با چه مجاهداتي مدارج تحصيلي را طي كرده است. در منزل پدري ايشان، همانند بسياري از خانواده ها، درس خواندن چندان مرسوم و پسنديده نبود. خانواده هاي ضد تحصيل در مدارس جديد كم نبودند. صمد همه اين ماجراها را مي دانست. الان كه من اين سطرها را مي نويسم، نيم قرن از آن سالها گذشته است، اكنون در ذهن من اين مضمون ته نشين مانده است كه بهرنگي هم براي آقاي شعاري نژاد جايگاهي ديگر قائل بود و او را با بسياري از معلمان كه واقعا يكي از تعاريف معلمي درباره آنان صادق بود كه <معلمي هم





حرفه اي است مانند حرفه هاي ديگر> نمي آميخت. من از كودكي مي خواستم معلم شوم و - چنان كه عرض كردم - قريب چهل سال آن كسوت را به تن داشتم، به احتمال قوي اگر در كلاس هاي تابستاني شركت نمي كردم و آقاي شعاري نژاد را نمي ديدم، شايد در ميانه راه شغل ديگري پيدا مي كردم و معلم نمي شدم. مرا آقاي شعاري نژاد به اين راه كشانيد. اگر بخواهم براساس ارادت قلم بزنم، مثنوي هفتصد من كاغذ خواهد شد. فقط از انبوه خاطرات دو خاطره كوچك نقل مي كنم و نوشتن را به پايان مي برم: آن زمان در تبريز اداره فرهنگ آذربايجان شرقي مديركلي به نام آقاي دهقان داشت كه مردي بلندبالا و خوش سيما بود، سيرت بسيار نيكويي هم داشت. در مدت كوتاه در استان هشتاد مدرسه ساخت. همان آقاي دهقان كه دوران خدمتش در آذربايجان به پايان رسيده بود، همه فرهنگ دوستان سوگوار شده بودند، او ترفيع پيدا كرده بود و مقرر بود كه استاندار گيلان شود. مرحوم شهريار در واقع در رثاي تغيير ماموريت دهقان چكامه اي به مطلع زير دارد: جان آذربايجان دنبال دهقان مي رود دارد از فرهنگ آذربايجان جان مي رود اين مرد خير و نيكنام كه نمي دانم در حياتند يا نه، اگر در حياتند كه خداوند مويد و سلامت شان دارد و اگر به ديار حق رفته اند، خداوند روحش را شاد گرداند، كتابخانه اي هم در تبريز ساخته بود به نام كتابخانه ملي تبريز واقع در ضلع شرقي ارك تاج الدين علي شاه - وزير اولجايتو و ابوسعيد بهادرخان - يا باغ ملي. بناي رفيع و سنگي داشت، از نظر من كه ساختمان بلندتري نديده بودم، بسيار مجلل بود. آن زمان مرحوم حاج عباسقلي





چرندابي روحاني دانشمند و مورخ نامي و بزرگ كتاب هاي خطي خود را به آن كتابخانه داده بود. كتاب هاي مرحوم حاج محمدآقا نخجواني و حاج حسين آقا نخجواني به آن كتابخانه اهدا شده بود. مرحوم ميرودود يونسي فهرست آنها را تهيه مي كرد و مرحوم عبدالعلي كارنگ به آنجا رفت و آمد داشت. آن بنا با كمك هاي مردمي سر برآورده بود. من شايد شخصا از پول يوميه خود قريب دو تومان به صندوق كمك هاي كتابخانه ريخته بودم و خود را در بناي آن سهيم مي دانستم. آن بنا را ويران كردند. روزي به استاد شعاري نژاد برخوردم. ايشان هميشه حرف هاي شنيدني و ناب داشتند و هنوز هم دارند. صحبت بر سر تخريب كتابخانه ملي رسيد. گفتند: <وقتي آوار را ديدم، بر سر خاك پدرم رفتم و سر مزار پدرم بر كتابخانه ملي اشك ريختم و عقده دلم را خالي كردم.> روزي مي گفتند: <فردي براي مشورت پيش من آمد و گفت: آقاي شعاري نژاد! چون شما به خيلي از مسائل وقوف داريد، مي خواهم با شما مشورت كنم. گفتم: اگر راه خطا و صواب را تشخيص دهم، از ابراز آن دريغ نخواهم كرد. گفت: مي دانيد من منزل كوچكي دارم، مي خواهم آن را بفروشم و بروم دكتري بگيرم. نظر شما در اين مورد راهگشاي من خواهد بود. من تاملي كردم و گفتم من در اين مورد به صراحت نظري ندارم، اما ديده ام و مي بينم افرادي كه رفته اند يا مي روند دكتري بگيرند، برآنند كه برگردند و مثل شما منزلي كوچك براي خود دست و پاكنند. شما حي و حاضر منزل كوچك خود را مي خواهيد بفروشيد، دكتري بگيريد كه چه بكنيد؟> صمد بهرنگي يكي ديگر از





دانشجويان استادشعاري نژاد بودند وي از صمد بهرنگي چنين خاطره اي بياد دارد: "من وقتي در سال 1334 وارد دانشسرا شدم صمد بهرنگي سال دومي بود و قبل از من مرحوم صبا روان شناسي تدريس مي كرد. اولين كار من تبديل كتابهاي ديويي به كتاب هاي درسي بود كه فكر مي كنم در تغييرات فكري بهرنگي هم موثر بودند. بهرنگي يك سال شاگرد من بود و در مجله هم همكاري مي كرد. در كتاب <كندوكاوي در تربيت> اسمي از من برده است و گفته كه: كتاب ها را خوانده و كتاب نوشته است؛ در حالي كه توجه نداشت كه علم به يكباره خلق نمي شود و استفاده از تجارب ديگران هم لازم است. " آرا و گرايشهاي خاص : به نوشته شخص جناب شعاري نژاد: <فرايند <تعريف> (معرفي كردن) به ويژه <تعريف جامع و مانع> تقريبا در همه علوم و معارف، بسيار دشوار و حتي گاهي غيرممكن است. به همين سبب برخي از دانشمندان براين باورند كه خود را به <تعريف> مقيد نكنند؛ و در علوم به اصطلاح انساني <تعريف> را به عهده خود خوانندگان بگذارند....> علي اكبر شعاري نژاد در مورد ضعف معلمان در نوشتن و بيان تجربيات شان را چنين بيان مي كند: "تلاش مي كنم آنچه را مي فهمم، بنويسم. من بر روي واژه <برداشت> تاكيد دارم و به همه نويسندگان يا ويراستاران توصيه مي كنم كه مطلب را طوري تنظيم كنند كه خواننده هم به راحتي بفهمد. من ممكن است از نظر خودم مطالب خوبي بنويسم؛ ولي نوشتن من ضمانت اجرايي ندارد و خوانند بايد بفهمد كه منظور نويسنده چه بوده است. الان هم در كلاسها و به خصوص امتحانات، يكي از بزرگ ترين





مشكلات من اين است كه به نوشته دانشجو نمره مي دهم؛ اما او مي آيد و به كم بودن نمره اي اعتراض مي كند. مي گويد من منظورم اين بود، جواب مي دهم كه من منظور شما را از كجا بدانم؟ من به نوشته و برداشتي كه از آن مي كنم، نمره مي دهم. به تازگي به اين نتيجه رسيده ام كه معلمان ما هم در سه مورد ضعف دارند: اول: روش كار (متدلوژي). مدتي پيش در يكي از مناطق تهران براي دبيران فيزيك و رياضي كارگاه آموزشي اجرا مي كردم. از حجم كتابها و زمان كم براي تدريس شكايت داشتند؛ اينكه نمي رسند كتاب را تمام كنند. گفتم شما روش تدريس علم را با روش تدريس كتاب اشتباه نگيريد. اگر با روش تدريس كتاب آشنا باشيد، نه تنها حجم كتاب زياد نيست، بلكه كم است، اما نه اينكه همه آنچه را در كتاب است، دوباره بيان كنند. دوم: تحليل موضوع. معلمها در حلاجي و تحليل موضوع مطالب درسي مشكل دارند. به عنوان مثال معلم ادبيات مي خواهد شعر را به فارسي روان ترجمه كند، اما مشكل بچه ها را چند برابر مي كند! چرا؟ چون نمي تواند شعر را تحليل كند. سوم: تبيين. چرا اين موضوع چنين است؟ هدف آن چيست؟ چه چيز را مي خواهد بيان كند؟ هدف نهايي هر معلم تغيير رفتار دانش آموز است، چون معلم در سه نكته ياد شده مشكل دارد و نمي تواند بنويسد. " علي اكبر شعاري نژاد در باره نحوه انتخاب موضوع كتابهايش چنين بيان مي كند: "مي دانيد كه من ماشين ندارم و اهل اتوبوس هستم. اعتقاد هم دارم كه هركس گفت من كتاب خواندم و روان شناسي ياد گرفتم، چيزي ياد گرفته است؛ ولي





روان شناسي نيست! به عنوان مثال مي گويند تئوري فراشناخت؛ در حالي كه فراشناخت تئوري نيست. اين موضوع از قبل هم بوده؛ ولي الان بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. يا در حال حاضر از <هوش هيجاني> صحبت مي شود. آنهايي كه كتابي فكر مي كنند، از دانياي واقعي فاصله دارند. من به دانشجويانم توصيه مي كنم كه هرچه در روان شناسي به شما مي گويم اول به خودتان مراجعه كنيد، ببينيد آيا موضوع در مورد شما صادق است يا نه؟ اگر صادق نبود، يا من غلط گفته ام يا اين موضوع نبوده است. منشاء علم خود انسان است. روان شناسان هم رفتار انسانها را مطالعه كرده و بعد قوانين رفتار را كشف مي كنند و اينها را مي نويسند. هوش هيجاني هم موضوع تازه اي نيست؛ ولي حالا بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. به اين ترتيب، آنچه كه در زندگي مردم جريان دارد، مهم است و من هم موضوعهاي كتابهايم را از زندگي مردم پيدا مي كنم. " جوائز و نشانها : به مناسبت گذشت بيش از هشتاد سال از عمر پربار و بركت استاد گرانمايه و مدير مدبر و محقق توانمند جناب آقاي دكتر علي اكبر شعاري نژاد، و به پاس بيش از شصت سال تدريس و تحقيق و ارشاد فرزندان اين كشور، مجلس بزرگداشتي در روز يكشنبه، دهم شهريور ماه 1387 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزار گرديد و از خدمات شايان و صفات برجسته ايشان تقدير به عمل آمد.ايشان همچنين در كارنامه افتخارات خود استاد ممتازي دانشگاه تربيت معلم و استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه علامه طباطبايي را دارد.چگونگي عرضه آثار : علي اكبر شعاري نژاد تاكنون 43 كتاب با موضوعات روان شناسي





رشد، روان شناسي يادگيري، اصول ادبيات كودكان و فلسفه آموزش وپرورش به چاپ رسانده است و 3 كتاب ديگر در دست چاپ دارد.آثار : ادبيات كودكان ويژگي اثر : (چاپ بيست و ششم، انتشارات اطلاعات)2 بهداشت رواني خانواده، با همكاري مرحوم دانش دوست ويژگي اثر : انتشارات فرانكلين سابق3 درآمدي به روان شناسي انسان ويژگي اثر : انتشارات آزاده4 روان شناسي اجتماعي ويژگي اثر : آماده براي چاپ5 روان شناسي پرورش كودك ويژگي اثر : ضميمه مجله معلم امروز6 روان شناسي درسي ويژگي اثر : دانشگاه ابوريحان بيروني سابق7 روان شناسي رشد ويژگي اثر : (چاپ هفدهم) .1385 8 روان شناسي رشد ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش9 روان شناسي رشد بزرگسالان ويژگي اثر : انتشارات آزاد/مشهد10 روان شناسي رشد و يادگيري ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش11 روان شناسي رشد/1 ويژگي اثر : دانشگاه پيام نور12 روان شناسي رشد/2 ويژگي اثر : دانشگاه پيام نور13 روان شناسي عمومي ويژگي اثر : دانشگاه سپاهيان انقلاب سابق14 روان شناسي كودك ويژگي اثر : آماده براي چاپ15 روان شناسي نوجوان





ويژگي اثر : انتشارات فاخر16 روان شناسي نوجواني ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش17 روان شناسي يادگيري و تربيتي 1 و 2 ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش18 روان شناسي يادگيري و كاربرد آن در آموزش ويژگي اثر : (انتشارات توس)19 روانش شناسي عمومي ويژگي اثر : انتشارات توس20 روانش شناسي عمومي 1 و 2 ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش21 فرهنگ اصطلاحات روان شناسي و جامعه شناسي و آموزش و پرورش/ توصيفي ويژگي اثر : انتشارات حقيقت تبريز22 فرهنگ علوم رفتاري ويژگي اثر : (چاپ دوم 1375، انتشارات اميركبير، در حال تجديد نظر)23 فرهنگ و آموزش و پرورش ويژگي اثر : وزارت ارشاد/در دست انتشار24 فلسفه آموزش و پرورش ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش25 فلسفه آموزش و پرورش ويژگي اثر : چاپ هشتم، انتشارات اميركبير26 فلسفه پراگماتيسم ويژگي اثر : ضميمه مجله معلم امروز27 گزارش پيشرفت دانش آموزان ويژگي اثر : [ترجمه] (دانشسراي عالي سابق)28 مباحثي از روان شناسي و آموزش و پرورش ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش29 مباني روان شناختي تربيت 





ويژگي اثر : چاپ سوم، 1375، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي30 نظريه هاي انگيزش در آموزش و پرورش ويژگي اثر : نشرني31 نظريه هاي رشد و تكامل انسان ويژگي اثر : آستان قدس رضوي32 نقش آموزش و پرورش در فرهنگ عمومي، نقش فعاليتهاي فوق برنامه در تربيت نوجوانان ويژگي اثر : (چاپ يازدهم، 1385، انتشارات اطلاعات)34 نگاه نو به روان شناسي آموختن، 2 جلدي ويژگي اثر : انتشارات چاپخش35 نگاه نو به روان شناسي انسان سالم يا سيري كوتاه در شخصيت انسان ويژگي اثر : اطلاعات، 1385


شعاعي، عبدالباقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1282، از بانكداران و متخصصين امور مالى است. خدمات ادارى خود را از بانك ملى شروع كرد و در مشاغل مختلفى قرار گرفت. مدتى رياست بانك ملى بازار را بر عهده داشت. وقتى سرتيپ امير خسروى از رياست بانك ملى به وزارت دارائى رفت او را نيز با خود برد و در مشاغل مختلف قرار داد. در كابينه ى دوم رزم آرا، شعاعى ابتدا به معاونت وزارت دارائى و بعد به كفالت آن وزارتخانه منصوب شد. مدتى نيز مدير كل مالى ارتش بود. در سال 1339 در كابينه ى شريف امامى به وزارت دارائى معرفى شد. زمانى نيز معاونت بازرسى شاه به عهده ى او قرار داشت. در سن 80 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شعرباف، محمدغلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معمار.

درگذشت: 1374.

محمدعلى شعرباف وى از نه سالگى به معمارى روى آورده بود و بيش از هشتاد سال در زمينه ى تعمير و احياى آثار تاريخى و هنرى به ويژه مساجد تلاش كرد. او همچنين در ساخت گلدسته ها، هشتى ها، ايوان ها، سردرها، شبستان ها و نقشه هاى مساجد فعاليت داشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


شعيبي، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس شعيبي : فرمانده گروهان يكم از گردان جندالله لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يكم ارديبهشت سال 1333 در روستاي گسك از در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. براي فرا گرفتن قرآن به مكتبخانه رفت تا سال چهارم ابتدايي در دبستان گسك به تحصيل پرداخت و به علت فقر مالي و نبود مدرسه، مجبور به ترك تحصيل شد. پس از ترك تحصيل به امور كشاورزي و قالي بافي و نقاشي مشغول شد. 

با امام خميني و افكار انقلابي اش آشنا شد و به انقلابيون پيوست و فعاليتهاي انقلابي زيادي را انجام داد. در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت مي كرد. اعلاميه ها و سخنان امام را بين مردم و جوانان پخش مي كرد و مردم روستا را به شركت در تظاهرات و راهپيمايي ها فرا مي خواند. قبل از انقلاب يك بار توسط مامورين ساواك دستگير شد و مدتي را در زندان به سر برد تا اينكه پس از انقلاب از زندان آزاد شد. در 22 سالگي با خانم فاطمه دهقاني ازدواج كرد. ثمره ازدواج آنها چهار فرزند به نام هاي زهرا، جواد، حسين و علي مي باشد. 

در سال 1358 وارد سپاه شد و مدت زيادي در خدمت عشاير شهرستان بيرجند بود. خدمت به مردم، انقلاب و اسلام را وظيفه شرعي خود مي دانست و








به آن افتخار مي كرد. ارادت خاصي نسبت به امام خميني داشت و در تمامي كارها از وي پيروي مي كرد. 

عباس شعيبي سرانجام در تاريخ 11 شهريور سال 1365 در عمليات كربلاي 2 در حاج عمران بر اثر اصابت تركش به سر به شهادت رسيد. پيكرش را در روستاي محل زادگاهش گسك به خاك سپردند. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




شفائي، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرپنج كاظم خان، متولد سال 1272 ش است. تحصيلات نظامى خود را در ايران و فرانسه به پايان برد و در قزاقخانه از افسران مورد توجه صاحب منصبان روسى بود. در سال 1300 با درجه ى سرهنگى به رياست ستاد لشكر اول كه فرماندهى آن با رضاخان سردارسپه وزير جنگ بود، انتخاب شد. چند سالى از نزديك با رضاخان همكارى داشت تا به رياست اداره ى قورخانه و مهمات كه بعدها تسليحات نام گرفت رسيد. در همين سمت درجه ى سرتيپى گرفت. كليه ى صنايع نظامى كه در دوره ى رضاشاه تاسيس شد، توسط او انجام گرفت. خريد كليه ى سلاح ها نيز توسط او به مرحله ى اجرا درمى آمد. چندين سفر به آلمان رفت و سلاح هاى آلمانى را در ارتش ايران جايگزين ساير تسليحات نمود. در سال 1322 مدت كوتاهى در كابينه ى على سهيلى به وزارت پيشه و هنر و بازرگانى منصوب شد. چون تمايلات به همسايه ى شمالى داشت، در آن روزها كارش رونق گرفت. ژنرال آجودان و رئيس دفتر نظامى شاه گرديد و در سفر و حضر با شاه به سر مى برد. هنگام ملاقات شاه با روزولت و استالين و چرچيل كه براى كنفرانس






سران به تهران آمده بودند، او يكى از سه نفر همراهان بود. بعد از چندى به وابستگى نظامى ايران در شوروى منصوب شد، چند سال در آنجا بود و درجه ى سرلشكرى گرفت. در 1325 معاون ستاد ارتش گرديد، دو سال آن سمت را به عهده داشت تا اينكه بازنشسته شد. او از عمر طولانى برخوردار گرديد، در سن 90 سالگى در تهران درگذشت. از رجال فهيم و درستكار و مودب بود، زبان فرانسه و آلمانى را بسيار خوب مى دانست، از ادبيات فارسى بهره برده بود. در بيست سال آخر عمر در بانك سپه رياست يكى از ارگانهاى بانكى را عهده دار شده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شفقت، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ارتشبد جعفر شفقت در 1294 در تبريز متولد شد. پس از طى دوره ى ابتدائى و متوسطه در 1312 وارد دانشكده ى افسرى شد و پس از طى دوره ى دو ساله ى دانشكده ى مزبور، درجه ى افسرى گرفت و خدمات نظامى خود را در صف آغاز كرد. در همان ايام دوره ى دانشكده ى حقوق را به پايان رسانيد و به خدمت در گارد سلطنتى مشغول شد و سرانجام به فرماندهى گارد شاه منصوب گرديد. از اهم مشاغل او فرماندهى لشكر رضائيه و فرماندهى لشكر تبريز است. چندى هم رئيس ستاد نيروى زمينى و معاون نيرو بود تا به فرماندهى ارتش دوم منصوب شد. بعد ژنرال آجودان شاه و رئيس سران نظامى بود تا به قائم مقامى رياست ستاد مشترك برگزيده شد. در اواخر 1356 كه اوضاع آذربايجان وخيم شد و سپهبد آزموده احضار و از استاندارى عزل شد، به جاى او ارتشبد شفقت استاندار آذربايجان گرديد و






چند ماهى در آنجا با ملايمت حكومت مى كرد تا اينكه در دولت بختيار به وزارت جنگ منصوب شد. شفقت فردى آرام، ملايم و فاقد قدرت فرماندهى بود. چند دوره ى كوتاه مدت ستاد و فرماندهى را در آمريكا گذرانيده بود. در سال 1379 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شفيع آبادي، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1322، مرتبه علمى: استاد، رشته: مشاوره و راهنمايى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى مشاوره و راهنمائى از دانشگاه ايلينويز شمالى آمريكا در سال 1354.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

راهنمائى و مشاوره، تدريس در كلاسهاى آموزش ضمن خدمت معلمان و مديران و جلسات آموزشى خانواده در كلينيك هاى مشاوره و روان درمانى دانشگاه علامه طباطبائى و استان تهران، استاد راهنما و مشاور 33 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 10

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

راهنمائى و مشاوره، روانشناسى، علوم تربيتى و فنون تربيت كودك.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 38، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

راهنمائى و مشاوره، روانشناسى و علوم تربيتى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


شفيع زاده، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن شفيع زاده : فرمانده توپخانه نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

مرداد سال 1336 در يك خانواده مذهبي در شهرستان «تبريز »متولد شد و تحت تربيت پدر و مادري مومن، متدين و مقلد امام (ره) پرورش يافت. از همان كودكي در مجالس ديني از جمله برنامه هاي سوگواري امام حسين(ع) حضور داشت و عشق خدمتگزاري به آستان شهيدپرور حضرت اباعبدالله(ع) در عمق وجودش ريشه دوانيد. سادگي، بي آلايشي و گذشت او در سنين كودكي زبانزد همه بود. حق را مي گفت ولو به ضررش تمام مي شود. در محله شاخص و محور همسالان خود بود. به مسجد كه مي رفت چون بزرگترها عمل مي نمود و از جمله كساني بود كه در پذيرايي عزاداران حسيني نقش فعالي داشت.









در سن 12 سالگي از نعمت پدر محروم گرديد. چون فرزند ارشد خانواده بود با آن روحيات و مردانگي اش عملاً غمخوار مادر فداكار و دلسوز خود شد. 

با جديت تمام و احساس مسئوليت، بيشتر از گذشته هم درس مي خواند و هم به مادرش در اداره امور منزل كمك مي كرد و از مساعدت به خواهر و برادرانش نيز دريغ نداشت. ضمن اينكه به ورزش وبه خصوص وزنه برداري علاقمند بود، در دوران تحصيل، دانش آموزي باوقار، محجوب، مودب و كوشا بود و همواره سعي مي كرد تكاليف ديني خود را انجام دهد. 

پس از اخذ ديپلم به سربازي رفت و همزمان با اوج گيري حركت توفنده انقلاب اسلامي در سايه رهنمودهاي حضرت امام خميني(ره)، با روحانيون معظم در تبعيد، همچون شهيد آيت الله مدني و شهيد آيت الله دستغيب در تماس بود و در داخل پادگان، فعاليتهاي زيادي جهت راهنمايي نظاميان و خنثي كردن تبليغات حكومت نظامي انجام مي داد و در همان حال به پخش پيامها و اعلاميه هاي رهبر عظيم الشان انقلاب در داخل و خارج پادگان نيز مي پرداخت.

روزي كه مامورين رژيم به دستور فرمانده حكومت نظامي در تبريز قصد هجوم به منزل شهيد آيت الله مدني(ره) جهت دستگيري ايشان داشتند، او به همراه دوستانش نقشه مقابله با مزدوران رژيم را در مراسم عزاداري عاشوراي حسيني طراحي كرده بود، كه قبل از هرگونه اقدام، ضداطلاعات از موضوع با خبر شده و آنها را جهت ادامه خدمت سربازي به مرند تبعيد مي نمايد. ايشان پس از چندي به فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني بر ترك پادگانها، خدمت سربازي را رها كرد و به سيل خروشان مبارزات امت اسلامي پيوست.

او با شور وصف ناپذيري در روزهاي سرنوشت ساز 21





و 22 بهمن ماه 1357 تلاش مي كرد و براي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي از هيچ كوششي فروگذار نبود. هنگامي كه در اوج پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي درب پادگانها بر روي مردم باز شد به همراه تعدادي از جوانان و دانشجويان حزب الهي تبريز براي جلوگيري از افتادن سلاحهاي بيت المال به دست ضدانقلاب، بخشي از سلاحها را جمع آوري و گروه مسلحي را جهت دستگيري ضدانقلاب و ساواكيها تشكيل داد. 

بعدها به دنبال تشكيل سپاه، به همراه ديگر برادران، اولين هسته هاي مسلح سپاه را پي ريزي كرد و در سمت فرمانده عمليات سپاه« تبريز» در سركوبي خوانين و اشرار آذربايجان و حزب منحرف خلق مسلمان نقش فعال داشت. 

هنگامي كه به همراه شهيد« باكري» در سپاه «اروميه» انجام وظيفه مي كرد به عنوان مسئول عمليات براي ايجاد امنيت آن منطقه، در درگيريهاي متعدد براي سركوبي گروههاي فاسد تلاش شبانه روزي نمود و توانست در تشكيلات حزب منحله دمكرات نفوذ كرده و باعث متلاشي شدن آن و دستگيري و اعدام تعداد زيادي از كادرهاي آنان گردد. 

بهترين و پرثمرترين لحظات حضور در سپاه تبريز، روزهايي بود كه در بيت شهيد آيت الله «مدني(ره)» به عنوان مسئول تيم حفاظت ايشان انجام وظيفه مي نمود. در جوار آن عالم عارف و مهذب بود كه غنچه هاي خلوص، صداقت، ايثار و زهد شهيد «شفيع زاده »گل كرد و بعدها در جبهه هاي نبرد نور عليه ظلمت ميوه داد. 

با شروع جنگ تحميلي و محاصره« آبادان»، با يك دسته خمپاره انداز كه تحت مسئوليت شهيد «باكري» اداره مي شد به جبهه هاي جنوب شتافت. ايشان به همراه تعدادي ديگر از رزمندگان براي حضور در جبهه« آبادان» با تحمل مشقات چندين روزه ، از





طريق« ماهشهر» و به وسيله لنج از راه «خورموسي » خود را به اين شهر رساند و در ايستگاه هفت مستقر گرديد. بعدها با فرمان حضرت امام خميني(ره) مبني بر شكستن محاصره ي« آبادان»، نقش تاريخي خود را در دفع متجاوزان و اشغالگران بعثي ايفا نمود. 

پس از عمليات «طريق القدس »به عنوان رئيس ستاد تيپ «كربلا» انجام وظيفه كرد و در شكل گيري، انسجام و فرماندهي آن نقش اساسي داشت. 

در عمليات پيروزمندانه« فتح المبين» معاون فرمانده تيپ« المهدي(عج)» بود و خاطره رشادتها و جانفشانيهاي او در اذهان مسئولين جنگ و همرزمانش هرگز از ياد نمي رود.

پس از اين عمليات، با انديشه بلندي كه داشت و تجربياتي كه كسب كرده بود، متوجه گرديد كه با گسترش سازمان رزمي مردمي، براي انجام عمليات بزرگ، نياز به تشكيلات پشتيباني آتشي به نام توپخانه مي باشد. با همفكري تني چند از فرماندهان، ضمن پي ريزي و سازماندهي اولين آتشبارهاي توپخانه، مسئوليت هماهنگي پشتيباني آتش در قرارگاه« فتح» در عمليات« بيت المقدس» را به عهده گرفت و به خوبي از عهده اين وظيفه بزرگ برآمد. او با برخورداري از قدرت ابتكار، خلاقيت و آينده نگري، هميشه طرحهاي درازمدت ، كه مبتني بر واقع بيني در كارها و برنامه ها بود – ارائه مي داد، ضمن آنكه بر مساله آموزش نيروها نيز تاكيد فراوان داشت. 

بعدها با تلاش بي وقفه و شبانه روزي خود قبضه هاي غنيمتي را در قالب توپخانه هاي لشكري و گردانهاي مستقل توپخانه به سرعت سازماندهي كرد و در عمليات« رمضان»، اكثريت قريب به اتفاق توپها را عليه دشمن بعثي بكار برد. در ادامه، با به دست آوردن توپهاي غنيمتي بيشتر، گروههاي توپخانه را به استعداد چندين گردان شكل





داد. اين گروهها بازوهايي قوي براي فرماندهي قواي رزمي و پشتيباني محكم براي رزمندگان بودند. 

در نبردهاي« خيبر»،« والفجر 8»،« كربلاي 1»،« كربلاي 4»،« كربلاي 5» كه سپاه به لحاظ عملياتي مسئوليت مستقلي داشت، پشتيباني آتش كل منطقه عمليات، با رهبري و هدايت ايشان انجام گرفت. 

اوج هنرنمايي و شكوفايي خلاقيت ايشان در عمليات« والفجر 8 »تجلي يافت. آتش پرحجم و متمركزي كه با برتري كامل، عليه دشمن اجرا نمود، به اعتراف فرماندهان اسير عراقي، در طول جنگ كسي به خود نديده بود؛ زيرا قسمت اعظم يگانهاي دشمن، قبل از رسيدن به خط مقدم و درگيري با رزمندگان اسلام، منهدم مي شدند. 

شهيد «شفيع زاده» فردي صبور، متواضع. گشاده رو و بشاش بود. در تمام امور ايثار و گذشت بسياري از خود نشان مي داد و در هر كاري كه پيش مي آمد ابتدا خود پيشقدم مي گرديد. به هنگام عمليات و در زماني كه آتش دشمن درخط مقدم شدت پيدا مي كرد، در خط اول حضور مي يافت و آخرين وضعيت منطقه را براي برنامه ريزي صحيح و هدايت دقيق آتش، بررسي مي كرد. در تصميم گيريها از نظرات ديگران سود مي جست و در برخوردها و قضاوتها عدالت را رعايت مي كرد. در روابط اجتماعي، با ديگران رفتاري پخته و پسنديده داشت و در هر محيطي كه حضور پيدا مي كرد همگان را تحت تاثير قرار مي داد. 

شهيد «شفيع زاده »در انجام واجبات و ترك محرمات كوشا بود. به مستحبات اهميت مي داد. اهل نماز شب بود. كم سخن مي گفت و با كردارش ديگران را به عمل صالح دعوت مي كرد. 

از تشريفات و تجملات به شدت دوري مي جست و سادگي و بي آلايشي را مشي خود قرار داده بود. از





زماني كه خود را شناخت همواره در سعي در تلاش بود. در ايام پيروزي انقلاب اسلامي شب و روز نمي شناخت و بعد از آن، در طول جنگ تحميلي، مخلصانه انجام وظيفه مي نمود و هرگز راحت در بستر نخفت. 

برادر ايشان نقل مي كند: 

«و بار او را در جبهه ديدم. بار اول زماني بود كه براي ديدنش به پادگان شهيد «حبيب اللهي»در «اهواز» رفتم و سراغ او را گرفتم. دوستانش خنديدند و گفتند اگر او را پيدا كردي سلام ما را هم به او برسان. 

مرتبه دوم در قرارگاه كربلا بدون هيچ گونه تكلفي در كنار ساير نيروها در آن گرماي سوزان جنوب در سنگر خوابيده بود، در حالي كه روزنامه رويش انداخته بود. مي گفتند شب نخوابيده و خيلي خسته است. 

او مدام در حال سركشي از يگانها و هماهنگي آتش پشتيباني رزمندگان اسلام در جبهه هاي جنگ بود و معتقد بود هرچه قبل از عمليات تلاش نمايد به اذن الهي تضميني براي موفقيت لشكريان جبهه حق خواهد بود». 

هشتم ارديبهشت 1366 در منطقه عملياتي« كربلاي 10» در شمالغرب (منطقه عمومي ماووت) در حالي كه عازم خط مقدم جبهه بود، خودروي وي مورد اصابت تركش گلوله توپ دشمن قرار گرفت و به آرزوي ديرينه خود نايل شد و با بدني قطعه قطعه و غرق به خون به ديدار معشوق شتافت. 

او همان طوري كه در عرصه نبرد با دشمن متجاوز مراتب بالايي از توان و تخصص، مديريت و پشتكار را ارائه داد، در ميدان نبرد با نفس اماره نيز موفق و سربلند بود. ايثار و از خودگذشتگي، بخصوص اخلاق او كم نظير بود و نهايت دقت و مراقبت را به عمل





مي آورد كه اعمال و فعاليتش تماماً خالص و قربه الي الله باشد. 

او با اقتدار به مولايش امام حسين(ع) شهادت را فوز عظيم مي دانست و همواره مشتاق آن بود. 

در يكي از شبهاي عمليات، در دست نوشته هايش مي نويسد: 

«خدايا من به جبهه نبرد حق عليه باطل آمده ام كه جان خود را بفروشم. اميدوارم خريدار جان من تو باشي. 

... به حق محمد و آلش مرا زنده به شهر و ديارمان برنگردان. دلم مي خواهد در آخرين لحظه هاي زندگي، بدنم و جسمم آغشته به خون در راه تو باشد. ...»





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




شفيع مازندراني

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مازندرانى از رجال ايران در نيمه اول قر. 13 ه. فتحعلى شاه صدارت خود را پس از حاجى ابراهيم بدو محول كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شفيعي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي شفيعي : فرمانده محورعملياتي لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

18 آبان1345 در شهر كرمان و در خانواده اي فقير پا به عرصه هستي گذاشت . دوران ابتدايي و راهنمايي را با موفقيت پشت سر گذراند .در اين زمان پدر را به خاطر ابتلا به بيماري سرطان از دست داد و در كنار مادر رنجديده خود به زندگي فقرانه اش ادامه داد.در سال 1356 كه يازده سال داشت ، در فعاليتهاي انقلابي عليه رژيم ستمگر شاه شركت داشت.پخش اعلاميه ، نوار و كتابهاي امام در بين مردم وتلاش در جهت آگاه سازي آنها از ظلم وستم شاه بخشي از كارهاي ماندگار اين سردار ملي است. .

در سال 1357 به دليل اينكه تمام وقتش درگير مبارزه بود، ترك تحصيل كرد.بعد از پيروزي انقلاب فعاليتهاي خود را با ورود به بسيج گسترش داد .

با شروع جنگ تحميلي ، همراه با هداياي مردمي كه به جبهه فرستاده مي شد پا به جبهه گذاشت و جزء رزمندگان اسلام در جبهه حضور شد .حضور اودر جبهه ادامه داشت تا اينكه در سال 1362 وارد سپاه شد .او علاوه بر حضور در عرصه جنگ ، در فعاليتهاي سياسي – مذهبي از جمله شركت در گروه امر به معروف و نهي از منكر هم شركت داشت .با آن كه سن كمي داشت اما حضور در جنگ ؛بروز خصلتهاي بارزي چون مديريت ، تدبير ، مخلص و عاشق بودن ، شجاعت و روحيه دادن







به بچه هاي رزمنده ، نفوذ كلام و جذابيت و بسياري از خصلتهاي ديگر او شد وتوانست خيلي زود جزء فرماندهان فعال جبهه جنگ شود .در عمليات بدر ، والفجر 8 ، كربلاي چهار شركتي فعال و نقش آفرين داشت .علي سرانجام در عمليات كربلاي چهاردر 5 دي ماه سال 1365 پس از وارد كردن تلفات زياد به دشمن به شهادت رسيد.

علي در آن موقع 20 سال سن داشت و تازه چهار ماه از ازدواجش مي گذشت .در محور عملياتي جزيره ام الرصاص بر اثر برخورد تركش خمپاره سرش مسافر آسمان شد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شفيعي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي شفيعي : قائم مقام فرمانده گردان امام صادق(ع)(تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

قديمي ترين ساكنان محله «كوي طلاب» لابد «علي شفيعي» را خوب مي شناختند، حتي قبل از اين كه تابوت سبكش را بياورند به مسجد رضوي، بعد جلوي خانه اش هم بگردانند و ببرند كوي بهشت رضا (ع) دفن كنند. اهل محل او را از همان روزهاي انقلاب شناخته بودند. 

شعار نويسي ها بر ديوار هاي محل و پخش اعلاميه ها توي خانه ها، علي را معرفي كرده بود. علي هميشه يك پاي مسجد بود. هر مناسبتي بود، محرم يا رمضان، ياد بود شهيد و يا فعاليت در بسيج، همه جا او حضور داشت. پدرش «اسحاق» توي محل كبابي داشت. علي از همان روزهايي كه در دبستان شهيد هاشم غياثي درس مي خواند، بعد از ظهر توي دكان پدر كار مي كرد. درسش را تا دوره ي راهنمايي خواند. بعد رفت توي اتاق






سازي ماشين پيش دامادشان براي كار. 

روزهاي انقلاب، خيلي زود او را براي كار بزرگتري براي جامعه آشنا كرد. پخش اعلاميه، شعار نويسي و حضور در مسجد دغدغه او بود تا پيرزي انقلاب. 

آن هايي كه در راهپيماييها و درگيري هاي مردم با ارتش شاه شركت داشتند، يادشان هست كه اين چطور يك جوان زخمي را از ميدان درگيري به گوشه اي كشيد و يا در نيمه شب حكومت نظامي، وقتي ماموران به دنبال گروه شان توي خيابان دويدند، چگونه با به خطر انداختن خود، جان بقيه را نجات داد. هنوز شيريني پيروزي انقلاب را توي دهانش مزه نكرده بود كه خبر جنگ را مي شنود. تلاش مي كند پدر و مادر را براي رفتن به جبهه راضي كند اما آنها اجازه نمي دهند. مجبور مي شوند، كاغذي را انگشت بزند و مي برد مسجد و عازم جبهه مي شود اما بعد كه مسئولان مي فهمند اثر انگشت پدرش نيست، برش مي گردانند.علي اين بار پدر و مادر را راضي مي كند و چند روز بعد، با بدرقه پدر و مادر به جبهه مي رود. در گيلان غرب، مهران و چزابه و خيلي از جبهه هاي ديگر حضور پيدا مي كند. مدتي فرمانده دسته مي شود. بعد هم در عمليات والفجر مقدماتي فرمانده گروهان مي شود. چند باري هم زخمي مي شود اما از بيمارستان فرار مي كند و با زخم هايش، دوباره به جبهه بر مي گردد. 

خيلي زود به عضويت سپاه در مي آيد. ازدواج مي كند و صاحب يك دختر و يك پسر مي شود و همان جا توي خانه پدري زندگي





مي كند. در آخرين روز ارديبهشت سال 1365 در منطقه حاج عمران وقتي كه براي هدايت عمليات در خط مقدم بوده، ناگهان چندين تله انفجاري با هم منفجر مي شود و علي ناپديد مي شود. 

مدتها كسي از او خبري پيدا نمي كند. بعضي كه صحنه انفجار را ديده بودند، گواهي داده بودند كه علي شفيعي شهيد شده اما چون اثري از او نمي بينند، مي گويند مفقود الاثر است. اما نه سال بعد، تكه هايي از پيراهن و پلاك او را پيدا مي كنند و در بهشت رضا (ع) دفن مي كنند. 

مادرش كه هنوز چشم به راه است، مي گويد: باور نمي كنم علي من رفته باشد! 



منابع زندگينامه :گلستان آتش ،نوشته ي ،محمدجواد جزيني،نشر ستاره ها،مشهد-1386




شفيعي، فرهنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1301 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به انجام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و در رشته ى قضائى ليسانس گرفت. در سال 1322 براى ادامه ى تحصيلات عاليه به فرانسه رفت و دوره ى دكتراى حقوق را در فرانسه طى نمود و درجه ى دكترا دريافت كرد. مدتى نيز در انگلستان علوم ادارى تحصيل نمود.

در 1325 به ايران بازگشت و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. در 1332 به سمت مشاور عالى سازمان طبقه بندى مشاغل منصوب گرديد و سپس سرپرستى سازمان طبقه بندى را عهده دار شد. مدتى هم رياست سازمان خدمات ادارى را بر عهده داشت.

در شهريور 1339 شريف امامى نخست وزير وقت، دكتر عبدالحسين اعتبار را به وزارت پست و تلگراف تعيين نمود و دكتر اعتبار بلافاصله دكتر فرهنگ شفيعى را به معاونت خود در وزارت پست و تلگراف و






تلفن منصوب نمود. در كابينه هاى دكتر امينى و اسدالله علم همچنان معاون وزارت پست و تلگراف بود.

در اسفندماه 1342 كه حسنعلى منصور به نخست وزيرى تعيين گرديد، در كابينه ى خود پست وزارت پست و تلگراف را به او سپرد و مدتى كوتاه در آن سمت به سر برد و در آبان ماه 1343 از كابينه بركنار گرديد. علت بركنارى او از كابينه كه پس از مسافرتش به آمريكا صورت گرفت، ملاقات با بعضى از مقامات داخلى و خارجى بود. شفيعى پس از كنار رفتن از وزارت وارد مشاغل آزاد شد و به تجارت پرداخت ولى نه تنها توفيقى در اين كار پيدا نكرد بلكه مشكلات زيادى هم براى خود فراهم كرد و سرانجام مدتى به زندان رفت.

در شهريور ماه 1357 به اتفاق رحيم على خرم به پاكستان رفتند و توسط ارتشبد نصيرى سفير ايران در پاكستان تقاضاى گذرنامه نمودند ولى نصيرى پس از تماس با تهران، هر دو را به ايران بازگرداند و تحويل زندان شدند. فرهنگ شفيعى چند روزى پيش در زندان نماند و آزاد شد و هم اكنون در فرانسه به شغل آزاد اشتغال دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شقاقي، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا مهدى خان شقاقى ممتحن الدوله است كه در سال 1268 ش زاده شد. تحصيلات ابتدائى خود را در مدرسه ى رشديه و دارالفنون تمام كرد و سپس در تفليس و سن پطرزبورگ در رشته ى سوارنظام ادامه ى تحصيل داد و سرانجام به دانشكده ى معروف سن سير پاريس وارد شد و در سال 1291 ش دوره ى مدرسه را به اتمام رسانيد و مجددا در دانشكده ى سمور ادامه تحصيل داده و با امتياز كامل از آن






دانشكده هم فارغ التحصيل شد.

در اوايل جنگ بين المللى او وارد ايران گرديد و در قزاقخانه با درجه ى نايب اولى استخدام و به تعليم فن سوارى پرداخت و تدريجا مراحل نظامى را طى كرد و در سال 1301 به درجه ى سرهنگى نائل مد و سه سال بعد سرتيپ شد و در سال 1316 درجه ى سرلشكرى گرفت. مشاغل عمده وى عبارت بودند از عضويت شوراى عالى قشون، معاونت اركان حرب كل قشون (ستاد ارتش)، رياست بازرسى سوارنظام، فرمانده لشكر و بالاخره فرماندهى دانشكده افسرى و مدتى نيز وابسته ى نظامى ايران در شوروى بود. بعد از شهريور 1320 فرمانده لشكر اصفهان شد و آخرين سمت نظامى اش ژنرال آجودان و رياست دفتر نظامى شاه بود.

سرلشكر هادى شقاقى كه قبلا حصن الدوله لقب داشت، از افسران تحصيلكرده و مطلع ارتش محسوب مى شد. به دو زبان روسى و فرانسه تسلط كامل داشت و در فن سوارى و تربيت اسب نيز كم نظير بود. در سال 1338 در سن 70 سالگى درگذشت و در مقبره ى خانوادگى در صفائيه شهر رى مدفون گرديد. وى در جوانى با خانواده ى خواجه نورى وصلت كرد و دختر ابوتراب خواجه نورى نظم الدوله را به زنى گرفت. همسر وى از نقاشان معروف بود كه از تربيت فرهنگى كامل بهره برده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شقاني حسنوي ابوالعباس، احمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهارم ق)، صوفى و متكلم. از روستاى شقان نيشابور بود. در مدرسه سورى نيشابورى زندگى مى كرد و بسيار قانع بود. وى از بزرگان مشايخ صوفيه و جامع علوم و در اصول و فروع استاد بود. و با شيوخى بزرگى چون شيخ ابوسعيد ابوالخير و ابوالحسن خرقانى هم عصر گويند






در سماع حالت هاى خاص داشته و حاضران را تحت تأثير مى گذاشته است. در رادكان درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تعليقات اسرار التوحيد (660)، كشف المحجوب (527 ،259 ،189 ،210)، نامه ى دانشوران (320 -319 /5)، نفحات الانس (320 -319).


شكراللهي، نادر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نادر شكراللهي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

متولد 1346ديپلم برق( تهران هنرستان شهيد موافق) ليسانس علوم سياسي، فوق ليسانس فلسفه و كلام دكتراي فلسفه تطبيقي. از سال 1364وارد حوزه علميه شدم و تا هفت سال در درس خارج فقه و اصول شركت كردم و كتاب هاي عرفاني و فلسفي مثل فصوص و اسفار را خوانده ام . از همان ابتدا در حوزه به تدريس مقدمات و بعد سطح مشغول بودم و از سال 1382در دانشگاهها مشغول تدريس هستم و عضو هيئت علمي پاره وقت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي هستم و از سال 1376جزء اولين افراد شبكه راديوئي معارف بودم، و در سمت هاي نويسندگي، سر دبيري، كارشناسي و مجري كارشناسي مشغول فعاليت بودم .تاكنون يك كتاب با عنوان آسيب شناسي حكومت ديني از بنده منتشر شده و 2مقاله هم ترجمه كردم كه چاپ شده است و چندين مقاله نوشته شده و ترجمه شده آماده چاپ دارم .






شكراني، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على اكبرخان مالك و كشاورز، در 1280 در شهر اراك متولد شد. تحصيلات خود را به شيوه قديم در مكتب خانه و مدارس قديمى ادامه داد و مطابق معمول آن زمان، فارسى و عربى و فقه و اصول و منطق را فراگرفت. در حسن خط نيز تلاش بسيار نمود و جوانى فاضل و خوش خط و ربط گرديد. در حدود سال 1305 به دربار پهلوى راه يافت و به نويسندگى و دفتردارى پرداخت و سرانجام رئيس دفتر دربار پهلوى شد و ساليان دراز در آن سمت باقى ماند و بعد رئيس تشريفات دربار شد. در دوره ى







شانزدهم مجلس شوراى ملى از اراك به نمايندگى برگزيده شد و پس از پايان دوره ى مزبور به كار سابق خود كه عضويت دربار پهلوى بود، بازنگشت و به كار آزاد پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شكركن، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى زبان انگليسى از دانشسراى عالى در سال 1342، كارشناسى روان شناسى از دانشگاه كاليفرنيا در سال 1347، دكتراى روان شناسى صنعتى و سازمانى از دانشگاه كاليفرنيا در سال 1352.

مرتبه علمى:

استاديار و دانشيار در دانشگاه شهيد چمران اهواز از سال 1352 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

اثرات عزت نفس بر عملكرد دانش آموزان، سيرى در تاريخچه روابط انسانى در مديريت، بررسى نگرش دانش آموزان نسبت به غرب، رابطه تعارض و ابهام نقش با خشنودى و عملكرد شغلى، ميزان سازى آزمونهاى پيشرونده ريون، بررسى علل خودكشى در خوزستان، تدريس دروس روان شناسى، روان شناسى صنعتى و سازمانى، روان شناسى اجتماعى در دانشگاههاى كاليفرنياى آمريكا و شهيد چمران اهواز.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 8

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

نگرش ها (مبانى، سنجش، تكوين، تغيير و نظريه ها)، مكاتب روان شناسى، وراثت و محيط، خاستگاههاى پويايى گروهى، روان شناسى صنعتى و سازمانى، مردم در سازمان ها و فهم رفتار آنها، نظريه هاى روان شناسى اجتماعى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

ابعاد كيفيت محيط، احساس نابرابرى و اثرات آن در دنياى كار، نظريه سود و زيان درباره كشش و جاذبه بين مردم، رابطه ميان نگرش و رفتار، اعتبار درونى و اعتبار نتيجه گيرى آمارى پژوهشهاى آزمايشى و شبه آزمايشى، اعتبار بيرونى و اعتبار سازه






پژوهش هاى آزمايشى و شبه آزمايشى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


شكوري، روح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد روح الله شكوري : فرمانده گردان علي ابن ابي طالب (ع)تيپ36انصار المهدي(عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پنجم خرداد 1339 در روستاي شاه بلاغ از توابع شهرستا ن زنجان به دنيا آمد . 

خانواده شكوري همچون اغلب روستاييان زندگي متوسطي داشت و از راه كشاورزي و دامداري زندگي خود را مي گذراندند . در دوران كودكي روح الله، خانواده اش به زنجان نقل مكان كردند و پدرش كه جهت آوردن چوب به روستاي شاه بلاغ رفته بود در برگشت با اتومبيل تصادف كرد وبه رحمت خدا رفت. مادرش سرپرستي خانواده را بر عهده گرفت .بعد از فوت پدر ، خانواده روح الله در كمال فقر روزگار مي گذراند ؛ به همين دليل برادر ش حبيب الله براي كار عازم تهران شد . روح الله در كنار مادر ماند و مشغول تحصيل شد . او در سال 1346 وارد دبستان خاقاني زنجان شد و در سال 1351 دوران ابتدايي را با موفقيت به پايان رسانيد .

روح الله ، قرائت قرآن و احكام اسلامي را در دوران كودكي ، ابتدا نزد پدر بزرگش و بعد در كلاس هاي استاد علوي ؛ فرا گرفت . علاو ه بر اين در مجالس قرآن و احكام كه در منازل تشكيل مي شد حضور مي يافت و به كتب مذهبي از جمله قرآن و نهج البلاغه علاقه وافري داشت .

پس از اتمام دوره دبستان وارد مدرسه راهنمايي انوري شد . سوم راهنمايي را در اين مدرسه پشت سر گذاشت و از اين زمان به بعد به






علت فقر مالي و ضرورت پرداختن به كار ،تحصيل را رها كرد .

روح الله ، بسيار مهربان و خوش اخلاق بود . رفتارش با برادران و خواهرانش بسيار دوستانه بود و نسبت به مادرش عشق و علاقه خاصي داشت . مادرش مي گويد : 

شبي روح الله وقتي از مسجد بر گشت چون من خواب بودم براي اينكه بيدارم نكند و باعث ناراحتي ام نشود دو باره به مسجد بر گشت و تا صبح همان جا ماند و صبح به خانه بر گشت . با اوجگيري انقلاب اسلامي به صورت فعال و گسترده در فعاليتهاي انقلابي شركت مي كرد . مادرش در اين باره مي گويد .

به خاطر دارم كه در اكثر راهپيماييها شركت مي كرد به طوري كه وقتي بر مي گشت سر تا پا خاكي بود ، با خودش كبريت مي برد و با كمك دوستانش مواد منفجره درست مي كرد كه در جريان اين فعاليتها يكي از دوستانش به شهادت رسيد .

در سال 1359 وارد خدمت سربازي شد ، دوره آموزش را در پادگان قزل حصار كرج گذراند ، سپس در بيمارستان شهر باني تهران مشغول انجام خدمت وظيفه شد . دوران سربازي او با آغاز جنگ تحميلي مصادف شد و او داوطلبانه به منطقه جنگي رفت. در عمليات مختلفي نظير بيت المقدس ، آزادي خرمشهر و رمضان شركت كرد . برادرش مي گويد : به او گفتم سربازيت را تمام كن و به خانه بر گردد تا بعد از مدتي كه مشكلات زندگي ما رفع شد به مناطق جنگي اعزام شوي . گفت : اگر من و امثال من به جبهه





نروند پس چه كسي بايد برود ؟

روح الله پس از اتمام دوره ي سربازي عضو بسيج شد و به جبهه كردستان اعزام شد و پس از آن به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و براي گذراندن دوره ي آموزش مربيگري به پادگان امام حسن (ع) تهران رفت . بعد از اين دوره براي ادامه تحصيل در كلاسهاي شبانه ثبت نام كرد اما حضور مستمر در جبهه مانع ادامه تحصيل او شد . در سال 1362 ازدواج كرد .صغري كريمي – همسر روح الله مي گويد :

روح الله نوه ي عمه ام بود و من به خاطر ديانت و اخلاق پسنديده با او ازدواج كردم . بعد از ازدواج ، ما با مادرش در يك جا زندگي مي كرديم .

در اين هنگام روح الله مسئول آموزش رزمي سپاه زنجان بود و با حقوق سپاه زندگي خانواده ومادرش را اداره مي كرد . بعد از ازدواج مشكلات او دو برابر شد ولي با وجود سمتهاي مهمي كه داشت هر گز از امكانات سپاه استفاده نمي كرد .

با هر فشار و سختي بود در محله اسلام آباد زنجان خانه ي كوچكي خريد و با مادرش در آنجلا ساكن شدند . روح الله از همان آغاز عضويت در سپاه به جبهه اعزام شد و در عمليات مختلف شركت كرد . او به جز دفعه اول كه به عنوان سرباز وظيفه به جبهه اعزام شد ، در دفعات بعدي سمتها و مسئوليتهاي زيادي داشت ؛ در ابتدا در كردستان فرمانده دسته بود و سپس مربي تاكتيك در پادگان امام حسن (ع) و بعد از آن در پادگان مالك





اشتر شد . در آنجا يك اصل را كه بر آن اصرار داشت اين بود كه افراد آشنا را قبول نمي كرد . در كار آموزش سخت گير و جدي بود و مي گفت : اگر در پشت جبهه عرق بريزيم بهتر از اين است كه در جبهه خونمان ريخته شود؛فرمايشي كه مولاومقتداي شيعيان حضرت علي(ع)داشته اندكه:هرچه در زمان صلح عرق بيشتري بريزيم در جنگ خون كمتري خواهيم داد .

از طرف ديگر به اين نكته هم واقف بود كه افراد بايد در كنار اين سختيها تشويق شوند تا هر روز بيشتر از روز پيش در نيل به اهداف راسخ تر باشند .

بعد از عمليات كربلاي 4 به منطقه شلمچه اعزام رفت و در آنجا مسئول آموزش نظامي و رزمي تيپ انصار المهدي سپاه زنجان شد.او همزمان عضو شوراي فرماندهي و همچنين فرمانده محور عملياتي بيز بود. مدتي نيز فرمانده گردان علي بن ابيطالب (ع) در منطقه اسلام آباد غرب شد .

مادرش مي گويد :روح الله در عمليات والفجر 10 روزي يك ماشين تويوتا به خانه آورد و گفت كه به تهران مي رود . بعد از چند روز به خانه بر گشت در حالي كه شيشه ماشين شكسته بود و چهره اش سوخته و سياه شده بود ، از اوپرسيدم مگر تهران را بمباران هوايي كردند كه شيشه ماشين شكسته است . روح الله جواب داد . خير . پرسيدم حتما در مناطق جنگي بودي و از ما مخفي مي كني . گفت بله ولي به كسي نگوييد . وقتي از او پرسيدم براي چه نمي خواهي كسي از آن مطلع شود ، گفت :





به خاطر اينكه عده اي از دوستان در منطقه به شهادت رسيدند و اگر مادرانشان بفهمد حتما به سراغ من خواهند آمد و از سلامتي فرزندانشان خواهند پرسيد و من توان پاسخگويي ندارم .

روح الله به امام خميني بسيار علاقمند بود و چند بار موفق به ملاقات با حضرت امام شد . همسرش مي گويد :

هر بار كه به ديدن امام مي رفت ، بسيار متحول و دگر گون مي شد . روح الله در اواخر عمر عضو هيئت مذهبي امير المومنين (ع) بود كه هر هفته در خانه يا محله اي بر گزار مي شد .علاوه بر اين عضو پايگاه شماره 2 مسجد امير المومنين (ع) بود و نقش فعالي در اين پايگاه داشت . روح الله شكوري بعد از پذيرش قطعنامه 598 به خانه باز گشت . برادرش مي گويد : از او پريسيدم حالا كه جنگ تمام شد قصد داري چه كاري انجام دهي ؟ گفت : هدفي براي آينده ام در نظر نگرفته ام . چند روز بعد با حمله منافقين به ايران و با اعزام نيرو براي دفاع در برابر منافقين ؛ عمليات مرصاد شروع شد . او به همسرش گفت : كه براي تسويه حساب به منطقه مي رود ولي مرتب مي گفت : حال و هواي ديگري در سر دارم ، حس مي كنم كه ديگر بر نمي گردم . همچنين عكس دخترش فاطمه را از همسرش گرفت تا به هنگام سفر بتواند عكس او را ببيند . با شروع عمليات مرصاد، روح الله به منطقه اسلام آباد غرب رفت . اودر تاريخ 6 مرداد سال 1367 به





هنگام پياده شدن از بالگرد هدف اصابت گلوله منافقين قرار گرفت و زخمي شد ، اما همچنان به مقاومت ادامه داد تا اينكه گلوله اي براي شليك نداشت و با اصابت گلو له اي به سرش كه توسط يكي از دختران منافق شليك شده بود ، به شهادت رسيد . جنازه شهيد به خاطر ماندن در بيابان و نداشتن پلاك پس از چند روز در سرد خانه توسط يكي از آشنايان شناسايي شد . 



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




شكوه، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شكوه الملك، در 1253 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا على آقا فرزند ميرزا محمد قوام الدوله از رجال بزرگ عصر ناصرى است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران نزد معلمين خصوصى فراگرفت و در شيوه ى نوشتن رسائل و حسن خط تلاش بسيار نمود و مدتى نيز فلسفه و حكمت خواند به طورى كه در جوانى از رجال علم و ادب بود. مدتى به شيوه خانوادگى وارد كار محاسبات و ماليه شد و مراحلى از ترقى را پيمود. در دوران صدارت وثوق الدوله پسر عمويش به معاونت وزارت پست و تلگراف منصوب شد و چندى هم معاونت وزارت ماليه را داشت. در 1306 به جاى دبيراعظم بهرامى به رياست دفتر مخصوص شاه تعيين شد و تا استعفاى رضاشاه در آن سمت بود. در سلطنت محمدرضا نيز همان سمت را حفظ كرد و در 1330 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شكوهي، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

غلامحسين شكوهي در سال 1305 در شهر خوسف بيرجند متولد شد. وي درسال 1311 به مدرسه اي در شهر خوسف رفت. و در سال 1323 با رتبه ممتاز از دانشسراي مقدماتي فارغ التحصيل شد و به روستاي خود براي آموزش بچه هاي روستا بازگشت. و در سال 1327 ديپلم كامل ادبي را اخذ كرد و بعد از گذراندن دوره سربازي در سال 1322 وارد دانشسراي عالي در تهران شد و در سال 1335 در رشته ادبيات فارسي با رتبه اول فارغ التحصيل شد و با بورس تحصيلي و بعد از ازدواج عازم سوئيس شد و در سال 1340 بود كه غلامحسين شكوهي در رشته علوم تربيتي







مقطع دكتري از دانشگاه ژنو سوئيس فارغ التحصيل شد. وي در سال 1341 به عنوان كارشناسي اداره كل مطالعات و برنامه و سپس رياست اداره تحقيق و ارزشيابي در سال 1345 به فعاليت پرداخت او همچنين نخستين وزير آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران است. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : تعليم و تربيت خاطرات كودكي : غلامحسين شكوهي در كودكي در دامان مادر پرورش يافت . مادر بزرگوارش اجازه خروج وي از خانه و بازي با كودكان را به وي نمي داد . در عوض هر روز عصر وي را از كوچه باغهاي با صفايي به سوي مقبره مولانا محمد حسام قهستاني ( شاعر اهل بيت عليهم السلام ) ( 781- 873 ه.ق) كه نزد مردم محلي به پاي تخت مشهور بود ، مي برد . استاد شكوهي همچون ساير مردم محل كه به اين آرامگاه حرمت بسيار مي نهادند به آنجا علاقمند شد. در آنجا درويشي پير معتلف بود كه مردم وي را «ياهو » مي ناميدند . و استاد شكوهي بدليل سكونت وي در آن آرامگاه به وي علاقه بسيار يافت . چنين زمينه اي موجب شد كه استاد شكوهي بعدها پايان نامه دوره كارشناسي خود را درباره ابن حسام بنگارد . دكتر شكوهي از خاطرات دوران كودكي و مدرسه، تصاوير واضحي را به ياد مي آورد: «بعد از اينكه از كلاس چهارم دبستان فارغ التحصيل شدم، مرتباً مي رفتم به مدرسه و در همان فضا مي گشتم يا در كلاس ها مي نشستم، چون مثل بقيه بچه ها بازي نمي كردم، اصلاً بازي بلد نبودم. 2 سال





باقي مانده آموزش ابتدايي را در دبستانهاي تدين و مدرسه ضميمه دانشسراي مقدماتي گذراندم. در اين مدرسه سطوح ابتدايي و متوسطه مثل ديگر مدارس وجود داشت و از پايان كلاس سوم دبيرستان يعني پس از 9 سال تحصيل، 6 سال ابتدايي و 3 سال متوسطه، دانش آموز مي توانست در دانشسراي مقدماتي تحصيلات خود را انجام دهد تا براي آموزگاري در مدارس ابتدايي شهر و روستا آماده شود.» شكوهي درباره كودكي ها و اميدهاي زندگي اش خاطرات زيبايي را به ياد مي آورد. او مي گويد: «هيچ وقت فكر نمي كردم من كه از جنوبي ترين نقطه استان خراسان برخاسته بودم، بتوانم مدارج ترقي را اينگونه طي كنم. پدرم علي اكبر، خياط زبردستي بود. با ناني كه او از راه خياطي بر سر سفره مي گذاشت، بزرگ شدم. در منطقه محرومي كه بزرگ شدم و در آنجا درس هم دادم، هميشه استعدادهاي درخشاني وجود داشته است. دانش آموزي داشتم كه هر مسأله اي را مي دادم حل مي كرد، از 12 كيلومتري خوسف مي آمد و برمي گشت. يك روز به مدير مدرسه گفتم: يكي از اتاق هاي كوچك مدرسه را به اين بچه بدهيد كه اين قدر مجبور نباشد عصر برود و دوباره صبح روز بعد برگردد تا بالاخره اتفاقي افتاد. يك روز خواستم اين دانش آموز را امتحان كنم و مسأله اي داده باشم كه نتواند حل كند، آن روز پنجشنبه دو مسأله دادم و براي مسأله سوم گفتم: طول درخت سنجدي كه در وسط حياط مدرسه است را محاسبه كنيد. صبح روز شنبه كه به مدرسه رفتم، جواب حاضر اين دانش آموز





را روي ميز ديدم. او روز جمعه اين 12 كيلومتر را طي كرده بود و به مدرسه آمده بود و يك چوب دو متري را هم با خود آورده بود و طول سايه آن (چوب) را اندازه گرفته و طول سايه درخت سنجد را هم اندازه گيري كرده بود و با يك تناسب كه دو متر ارتفاع اين قدر سايه دارد، اين قدر سايه چه مقدار ارتفاع دارد؟ طول درخت را محاسبه كرده بود. اسم اين پسر غلامحسين حقداد بود. البته از سال 1328 از او خبري نداشتم تا اين كه در سال 1372 كه در دانشگاه بيرجند تدريس مي كردم، با دانشجويي به نام زهرا حقداد روبرو شدم كه معلوم شد دختر همان دانش آموز خلاق است كه خدا را شكر با داشتن پنج فرزند كه همگي فارغ التحصيل رشته هاي مختلف هستند و متوجه شدم يكي از آنها استاد دانشگاه كاليفرنيا شده است.» اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : غلامحسين شكوهي در سال 1305 در قصبه خوسف از توابع بيرجند متولد شد . در اين قريه مقبره يكي از شعراي شيعه قرن نهم هجري بنام ابن حسام قرار داشت . اعتقادات محلي و علاقه شخصي استاد از دوران كودكي به اين محل در شكل گيري فكر وي موثر بود .خانواده استاد شكوهي خانواده اي متوسط الحال بودند . پدر استاد به كار قنادي ، خياطي و حتي صاحب املاكي بودمشغول بود اما به سختي توان تامين نيازهاي مالي خانواده را داشت .تحصيلات رسمي و حرفه اي : غلامحسين شكوهي در سال 1311 وارد دبستان چهار علامه قريه خوسف شد . بعدها نام اين





دبستان بنام خيام و سپس بنام ابن حسام نامگذاري شد. وي در 1315 تحصيلات ابتدايي را بپايان برد اما بدليل مشكلات مالي و تحصيل در شهر ( بيرجند ) به مدت يك سال و سه ماه از تحصيل فاصله گرفت . اما از سال 1316 براي تحصيل در دانشسراي بيرجند به آن شهر رفت و پس از هفت سال در خرداد 1323 مدرك ديپلم را از دانشسراي مقدماتي دريافت نمود . پس از مدتي تدريس و نيز پس از شاگرد اولي و بورس دانشجويان ممتاز در سال 1336 به ژنو اعزام شد. و تا سال 1341 كه به ايران بازگشت مدركهاي ديپلم مقدماتي ، ديپلم علوم تربيتي ، ليسانس و نيز ديپلم راهنمايي شغلي را دريافت نمود . مدتي بعد نيز از انستيتوي ژان ژاك روسو به دريافت دكتراي تعليم و تربيت نائل آمد .خاطرات و وقايع تحصيل : غلامحسين شكوهي در سال 1316 پس از پايان تحصيلات ابتدايي عازم شهر بيرجند شد، همراه با پدر سوار بر الاغي به سوي شهر رفتند و در نيمه راه كه شب فرا رسيد ، استاد شكوهي كه در روستاي كوچك خوسف رشد نموده بود ، براي اولين بار چراغ برق و روشنايي حاصل از آن را ديد . روز بعد وي با پدرش به شهر بيرجند رسيدند و پدرش به دليل علاقه بسياري كه به تحصيل وي داشت ، اتاقي براي وي اجاره نمود . بنابراين استاد شكوهي از 12 سالگي زندگي مستقل خود را آغاز نمود .فعاليتهاي ضمن تحصيل : غلامحسين شكوهي پس از پايان تحصيلات ابتدايي مدتي را به همكاري با مدير دبستان سابق خود





بنام سيد رضا هاشمي پرداخت و حتي گاهي از سوي وي به تدريس مشغول مي شد .استادان و مربيان : از استادان وي ميتوان به استاداني چون «پياژه» و «دوتران» در دانشگاه ژنو اشاره كرد. ژان پياژه استاد بسياري از چهره هاي نامي معاصر ايران در حوزه هاي علوم اجتماعي بوده است.هم دوره اي ها و همكاران : اندكي پيش از غلامحسين شكوهي كساني چون كاردان ، دكتر منصور ، دكتر و خانم دكتر دادستان از انستيتوي ژان ژاك روسو مدرك دكتراي تعليم و تربيت را اخذ نمودندهمسر و فرزندان : خانم صفرا سره همسر غلامحسين شكوهي ، كه در كنار وي در سوئيس تحصيلات عاليه را گذرانده بود كتاب « روش فعال كودكستان » را نيز از ايشان به يادگار مانده است . همسر وي يكي از همكلاسي هاي دكتر شكوهي بوده است.وقايع ميانسالي : غلامحسين شكوهي پس از مدتي تدريس در روستاهاي خوسف و گل در سال 1328 به خدمت نظام وظيفه اعزام شد . پس از بازگشت با استفاده از سهميه معلمان شهرستاني داراي ديپلم كامل به دانشسراي عالي وارد شد. در سال 1380 همكلاس ديرين و همسر او بر اثر سكته قلبي از دنيا رفت .مرگ همسر، موجب شد كه او از تدريس و كارهاي پژوهشي دست بكشد. دو سال و نيم پس از مرگ همسر، شكوهي سكته خفيف مغزي كرد در نتيجه طرف راست بدن او و نيز تكلم اش مختل شد كه با توكل به خدا و فيزيوتراپي و سعي خودش، دوباره قادر به حرف زدن و مطالعه شده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : در سال 1345غلامحسين شكوهي





با عنوان استاديار به دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران منتقل شد جايي كه علاوه بر 27 سال تدريس موفق و سازنده، سال هايي را به كارهاي اجرايي از جمله مديريت گروه و رياست دانشكده علوم تربيتي پرداخت. شكوهي همچنين نخستين وزير آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران است. پس از استعفا در كنار تدريس دانشگاهي رياست شوراي عالي آموزش و پرورش را براي مدت يك دوره چهارساله بر عهده داشت. در سال 1365 شكوهي به مدت يك سال براي استفاده از فرصت مطالعاتي به ژنو اعزام شد و در دفتر بين المللي تعليم و تربيت وابسته به سازمان يونسكو به تحقيق و مطالعه پرداخت. وي معاونت رئيس دانشكده علوم تربيتي تا سال 1372 بر عهده داشت. فعاليتهاي آموزشي : غلامحسين شكوهي از يازده سالگي بطور غير رسمي به عنوان همكاري با مدير دبستان ابن حسام گاهي به تدريس مي پرداخت . وي در 1323 از دانشسراي مقدماتي بيرجند ديپلم گرفت و در خوسف به تدريس پرداخت . مدتي بعد در روستاي گل ( در نزديكي خوسف ) به تدريس پرداخت . استاد شكوهي پس از اخذ مدرك دكتري از ژنو ، به ايران برگشت . مدتي را بطور رايگان در تهران به تدريس « روشها» ، « راهنمايي شغلي » پرداخت . مدتي نيز بدليل بيماري به بيرجند رفت و در دانشگاه بيرجند تدريس نمود .سال 1341 پس از بازگشت از ژنو، شكوهي در وزارت فرهنگ آن زمان در دفتر مطالعات تربيتي كه بعد به اداره كل مطالعات و برنامه ها تغيير نام يافت مشغول به كار شد و به تدريج در دانشكده علوم تربيتي





دانشگاه تهران، تربيت معلم مامازن ورامين و دانشگاه فردوسي مشهد تدريس در حوزه هاي آموخته اش را آغاز كرد. در سال 1345 شكوهي با عنوان استاديار و بعد دانشيار و استاد به دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران منتقل شد و به تدريس ادامه داد. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : غلامحسين شكوهي در حين تدريس در خوسف و روستاي گل ، زبان عربي را آموخت و ديپلم 11 ساله خود را تكميل نمود .آرا و گرايشهاي خاص : غلامحسين شكوهي به تدريس عملي در رياضيات و بيشتر رشته هاي درسي اعتقاد دارد .بي شك زحمات غلامحسين شكوهي در تاريخ آموزش و پرورش كشور ما فراموش نخواهد شد. شكوهي كودك را در نظام تعليم، كانون توجه قرار مي دهد و شرط لازم معلمي را پذيرش كودك به عنوان انساني مستقل و داراي ويژگي هايي مي داند كه بايد آنها را شناخت و سپس به پرورش و آموزش او پرداخت. او تفاوت هاي فردي در كودكان را اصلي انكارناپذير مي داند و در اين باور است كه هرگاه به اين تفاوت ها در نظر و عمل تن ندهيم، در مسير كار خود توفيقي نخواهيم داشت. شكوهي اضافه مي كند: «درد بزرگ ما در عرصه تعليم و تربيت اين است كه معلمين و دانش آموزان خيلي زحمت مي كشند، ولي آن فايده اي كه بايد به دست نمي آورند و آن هم ناشي از روش تدريس اشتباه است، ما چون عجله داريم زود برسيم، هرگز نمي رسيم. گاهي اتفاق مي افتد كه بچه ها بگويند اسفند ماه دروس را دوره مي كنيم. براي چه اسفند ماه دوره





مي كنند؟ براي اين كه عجله دارند. عيب بزرگ اين است كه سؤال و جواب را خودمان به دانش آموزان مي دهيم و حال اين كه بايد بگذاريم آنها مجال فكر كردن داشته باشند. پياژه مي گفت: هر وقت بچه ها از من سؤالي مي كردند، مي گفتم: خودت چه فكر مي كني؟ بچه جواب نمي داد و پس از مدتي دوباره همان سؤال را مي پرسيد، اما اين مرتبه با اطلاعات بيشتري سؤال را مي پرسيد و اين باعث تفكر مي شد.» جوائز و نشانها : - چهره ماندگار در همايش چهره هاي ماندگار در سال 1385 آثار : تاليف تعليم و تربيت و مراحل ان ، 1362 ، تاليف روانشناسي سال سوم آموزش متوسطه عمومي- اقتصاد و فرهنگ و ادب، 1360 ، تاليف مباني و اصول آموزش و پرورش، 1372 ، ترجمه در سال 1355، مربيان بزرك ، تعليم وتربيت ، روش آموختن رياضيات ويژگي اثر : كتابي است كه روشهاي جديد ابداعي دكتر شكوهي را در آموزش رياضي معرفي مي نمود .7 مقاله استفاده از روانشناسي در راهنمايي تحصيلي و شغلي ، مقاله اسلام و روانشناسي يا روانشناسي اسلامي ، مقاله امكان تربيت آدمي


شماعي، حسين

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س يازدهم ق)، معمار. از بناهاى وى مدرسه ى خان شيراز است كه به دستور اللَّه ورديخان و امامقلى خان، والى فارس، در سال 1024 ق بنا شده و سپس در زمان قاجاريه تعمير و مرمت گرديده است. بناى مدرسه شامل سردر بلند و مقرنس سازى عالى است و راهرو و هشت ورودى آن مزين به






كاشى كارى معرق ممتاز مى باشد. نام معمار در پايان كتيبه ى دهليز چنين آمده: «استاد بنا حسين شماعى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :فهرست بناهاى تاريخى و اماكن باستانى (99).


شمس الكفاة، احمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن حسن ميمندى مكنى به ابوالقاسم (يا ابوالحسن) ملقب به شمس الكفاة (ف. 424 ه.ق.) وزير سلطان محمود غزنوى و پسر وى مسعود. محمود به سال 384 ه.ق.كه از طرف نوح بن منصور امارت خراسان يافت احمد را رياست ديوان رسايل داد، و روز به روز بر مرتبت او افزوده شد و به سمتهاى مستوفى مملكت، صاحب ديوان عرض، عامل بست و رخج منصوب گرديد تا در سال 404 پس از ابوالعباس فضل بن احمد اسفراينى از جانب محمود به وزارت رسيد و چون مردى سخت بود و از اصول عدول نمى كرد ازكان و اعيان دولت از او رنجيدند و او به سال 415 از كار بركنار شد و به حصار كالنجر (كشمير) محبوس گرديد تا به زمان مسعود از زندان خلاص شد و مسعود او را در 422 به وزارت منصوب كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شمس آبادي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا شمس آبادي : فرمانده گردان مهندسي رزمي جواد الائمه(ع) جهاد سازندگي (سابق) استان خراسان 

فروردين ماه سال 1337 در روستاي شمس آباد در استان خراسان به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي را در روستا و در مدرسه شمس آباد سپري كرد. پدر و مادرش با وجود فشارهاي مالي او را براي ادامه تحصيل راهي شهر كردند. دوره راهنمايي و متوسطه را در سال 1348 در دبيرستان اسرار شهرستان سبزوار آغاز كرد و در سال 1355 به پاين رساند و در ايام تعطيل به روستا باز مي گشت و در كارهاي كشاورزي به والدينش كمك مي كرد. سالهاي آخر تحصيل او با روزهاي انقلاب مصادف بود. در اين زمات در مراسم شركت مي كرد







و اطلاعيه هايي را از شهر به روستا مي برد و بين مردم روستا توزيع مي كرد. در به ثمر رسيدن نهضت اسلامي از هيچ كوششي دريغ نداشت. پس از گرفتن ديپلم در رشته طبيعي نظام قديم به خدمت اعزام شد. 

در سال 1360 به منظور لبيك گفتن به نداي امام مبني بر آباد كردن ويرانيها، وارد جهاد سازندگي شد. مشكلات خود را به كسي نمي گفت و خودش آنها را حل مي كرد، اما در رفع مشكل ديگران كوشا بود. هميشه توصيه مي كرد كه توكل بر خدا داشته باشيد. اگر انسان هميشه با توكل به خدا قدم بردارد، خدا هم هميشه در همه جا با اوست. نسبت به اهل بيت ارادت خاصي داشت و مصيبت وارده بر آنان او را بسيار متاثر مي كرد. با شنيدن جمله اي درباره شهدا و يا اهل بيت اشك در چشمانش حلقه مي زد.

در 24 سالگي با خانم طاهره واحدي پيمان ازدواج بست كه مدت زندگي مشترك آنها 4 سال و ثمره اين ازدواج سه فرزند به نام هاي جواد، و محمد و ريحانه بود كه ريحانه بعد از شهادت پدر به دنيا آمد. در سال 1361 به عنوان مسئول جهاد جوين به فعاليت پرداخت، سپس به عنوان مسئول مركز هماهنگي شوراها انتخاب شد. در سال 1362 با راي اكثر برادران جهاد به عنوان عضو شوراي مركز جهاد سازندگي سبزوار انتخاب و به كار مشغول شد. سرانجام در سال 1364 به آرزوي ديرينه خود رسيد و همراه تني چند از برادران جهاد راهي جبهه شد. 

9 ماه با همسرش در سوسنگرد سكونت داشت، هر روز صبح به





منطقه مي رفت و شب به خانه بر مي گشت. گاهي هم به علت فشار كاري و مسئوليتي كه داشتند چند شب به خانه نمي آمدند. به علت بمباران شديد سوسنگرد، خانواده را به شهرستان فرستاد. 

هميشه وضو داشت و هنگامي كه يكي از برادران در پشت خط سوال مي كرد كه ديگر اينجا چرا؟ در جواب مي گفت: آدم هميشه بايد آماده باشد و اين آمادگي نه در حرف كه در عمل شخص متجلي است. مدت حضورش در جبهه 15 ماه بود كه حدود شش ماه در منطقه سومار در خدمت جهاد بود و از تير ماه تا اسفند ماه سال 1365 زمان شهادت در جبهه جنوب فرماندهي گردان مهندسي رزمي جواد الائمه را بر عهده داشت.هنگام عمليات به اندازه اي كار مي كرد و فعال بود كه برخي اوقات تا 4 شبانه روز نمي خوابيد. 

محمد رضا شمس آبادي در 10 اسفند 1365 در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت گلوله به ناحيه سر به مقام رفيع شهادت نايل آمد. 

پيكر شهيد بعد از حمل به زادگاهش بر اساس وصيت ايشان در بهشت شهداي سبزوار به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




شمس ملك آرا، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شهاب الدوله پسر عبدالحسين ميرزا شمس الشعراء از نواده هاى فتحعلى شاه قاجار است. در 1250 ه.ق در تهران تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در دارالفنون تهران به پايان رسانيد و سپس به لندن رفت و شش سال در آنجا به تحصيل اشتغال داشت. پس از ورود به تهران،






وارد خدمت دولت شد و در تلگرافخانه سمت مترجمى گرفت و مظفرالدين شاه به او لقب شهاب الدوله داد.

بعد از صدور فرمان مشروطيت، چون تحصيلكرده ى خارج بود و افكار آزاديخواهى داشت، از طرف شاهزادگان به نمايندگى مجلس برگزيده شد. در مجلس اول به علت احاطه به نطق و بيان، مورد توجه مردم قرار گرفت به طورى كه بعد از استبداد صغير نيز وكيل مردم تهران در مجلس شوراى ملى گرديد.

در سال 1289 ش در كابينه ى مستوفى- الممالك به وزارت پست و تلگراف منصوب شد و در ترميم كابينه همچنان وزير پست و تلگراف بود. بعد از سقوط دولت مستوفى به حكومت يزد رفت ولى حكومت وى دوام زيادى نكرد و معزولا به تهران آمد و تحت محاكمه قرار گرفت. در 1292 مجددا در دو كابينه ى مستوفى الممالك وزارت پست و تلگراف را بر عهده داشت. يك سال بعد كه مجددا مستوفى براى بار سوم به نخست وزيرى رسيد، او به وزارت فوائد عامه معرفى شد. در 1334 ه.ق در كابينه ى عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه را بر عهده گرفت. بعد به حكمرانى كردستان منصوب شد و چند سالى در آنجا خدمت كرد و بالاخره در 1298 به رياست تشريفات دربار سلطان احمدشاه منصوب گرديد و هنگام كودتا اين سمت را داشت. بعد از عزل سيد ضياءالدين و تبعيد او از ايران، شهاب الدوله فرمان نخست وزيرى قوام السلطنه را در زندان قصر به او ابلاغ كرد و ساير زندانيان را از زندان به قصر فرح آباد برد. از سال 1304 به بعد كه انقراض قاجاريه اعلام شد، ملك آرا در مشاغل مختلف مملكتى قرار گرفت. مدتى استاندار كرمانشاه و





چند سالى نيز حكمران كردستان بود و زمانى نيز بر فارس حكومت داشت. دو دوره نيز سناتور انتصابى گرديد و سرانجام در سال 1338 ش در سن 88 سالگى درگذشت. وى مردى

نويسنده و نطاق و دانشمند بود، غالب خاطرات سياسى خود را در زمان حيات انتشار داد. او در اواخر عمر با وجود كهولت، تمام خاطرات سياسى خود را مو به مو بيان مى كرد و چون به نطق و خطابه تسلط داشت، هر كسى را تحت تاثير قرار مى داد. وى در دو سفر احمدشاه به اروپا، از همراهان او بود و طى مقالاتى كه منتشر كرده است، مقاومت احمدشاه را در قبال عدم تنفيذ قرارداد 2919 مورد تاييد قرار مى دهد. وى در جوانى با خواهر امان الله ضياءالدوله (پدر سپهبد جهانبانى) ازدواج كرد. يكى از فرزندان وى مهندس شمس ملك آرا به رياست دانشكده فنى رسيد. يكى ديگر از فرزندانش سرتيپ شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شمس ملك آرا، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به لسان الحكماء، از رجال و معاريف اواخر دوره ى قاجاريه و يكى از چشم پزشكان معروف ايران است. وى فرزند شاهزاده عبدالحسين ميرزا شمس الشعراء و برادر اسدالله ميرزا شمس ملك آرا است. تولد او در سنه 1251 در همدان اتفاق افتاد. پس از تحصيلات مقدماتى وارد دارالفنون ناصرى شد و رشته ى طبابت را به پايان برد. سپس براى تكميل تحصيلات به اروپا رفت. مدتى در فرانسه و انگليس به تكميل معلومات پرداخت و در رشته ى كحالى تخصص گرفت. پس از اتمام تحصيلات به تهران بازگشت و به استادى طب و تدريس در رشته ى تخصصى پرداخت و طبيب مخصوص شاه شد و مطبى هم دائر كرد.






اولين شغل دولتى او، رياست چشم پزشكى بيمارستان دولتى بود. بعد به رياست بيمارستان وزيرى منصوب شد. در آن تاريخ وجود وى در تهران بسيار سودمند بود و خيلى شهرت به هم زد. از اطراف و اكناف ايران، مردم براى معالجه به او مراجعه مى كردند. مطب و دارالشفاى او هميشه پر بود. هنگام طلوع مشروطيت، به اقتضاى تربيت اروپائى، با مشروطه خواهان همداستان شد. در دوره ى اول از طرف شاهزادگان خراسان به نمايندگى انتخاب گرديد. در مجلس بسيار خوب كار كرد. در دوره ى دوم، مردم تهران او را به نمايندگى برگزيدند ولى پس از اتمام دوره ى دوم از وكالت مجلس انصراف حاصل نمود و به همان شغل كحالى پرداخت. مردى سليم النفس، حراف و باانصاف بود. در تربيت فرزندان خود كوشش بسيار نمود.

لسان الحكماء روى هم رفته مرد جالبى بود. در علوم ديگر نيز صاحب بصيرت بود. از هنر نقاشى نيز بهره ى كامل برده بود. يكى از فرزندان وى پروفسور محمد شمس چشم پزشك معروف و فرزند ديگرش نيز طبيب بود و با درجه ى سپهبدى مدتى رئيس بهدارى ارتش شد. وفات او در فروردين ماه 1324 در سن 73 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شمس الدوله

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن سيزدهم و چهاردهم هجرى. وى دختر سلطان احمد ميرزا عضدالدوله و زن ناصرالدين شاه قاجار (1313 -1264 ق) بود. شمس الدوله اثرى دارد به نام منتخب الشمس كه به تصحيح عبدالعلى سپهر و محمد كاظم دشتى چاپ سنگى شده است (1325 ق).

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: پشت پرده هاى حرمسرا، 388؛ تاريخ عضدى، 223؛ فهرست كتب خطى كتابخانه آستان قدس رضوى، 359 / 6.


شمس آبادي، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آقاى حاج سيد ابوالحسن بن العلامه آيه الله المرحوم ميرزا محمد ابراهيم موسوى شمس آبادى مازندرانى از علماء طراز اول معاصر اصفهان و وكيل مطلق زعيم اعظم آيه الله العظمى حاج سيد ابوالقاسم خوئى مدظله العالى ميباشد. وى عالمى ناطق و فقيهى جامع و در ولايت اهل بيت عصمت عليهم السلام دانشمندى خالص و كامل ميباشد.

جد اعلاى وى مرحوم سيد محمد لاريجانى فرزند مرحوم حاج سيد عبدالله مازندرانى كه داراى چهل فرزند و همه از اعيان و اشراف و مالكين مزرعه لاريجان بوده اند و او آخرين پسر او بوده و علاقه شديدى بتحصيل علم داشته و حتى شب هفته ى مرحوم پدرش بمطالعه معالم مشغول بوده برادر بزرگترش بوى تندى ميكند كه امشب وقت مطالعه نيست وقت تعارف با مردم است، او از اين عتاب رنجيده و شبانه از محل حركت و با پاى پياده بسمت تهران ميآيد و در تهران با ميرزا شفيع صدر اعظم فتحعلى شاه قاجار برخورد نموده و سؤال مى كند كه آقا سيد محمد كجا بوده و كى آمده اى وى جريانرا بيان ميكند صدر اعظم مزبور اصرار ميكند بيا برگرد بمحل و من همه گونه وسائل عزت تو را فراهم ميكنم قبول نميكند مى گويد كجا ميخواهى بروى ميگويد







بخواست خدا باصفهان خدمت آقاى آقا محمد بيدآبادى ميروم تحصيل كنم صدر اعظم ميگويد من براى شما فكرى كرده ام زمينى در اصفهان دارم بشما ميبخشم و شما در عوض آن چهل ختم قرآن بخوانيد براى پدرم ميگويد معلوم نيست عمر من وفا كند ميگويد مانعى ندارد فرزندان شما بخوانند پس قبول ميكند.

اما جد دوم ايشان مرحوم آيه الله حاج سيد عبدالله عالمى جليل از شاگردان مرحوم آيه الله حاج ميرزا محمد هاشم چهارسوقى خونسارى و مرحوم آيه الله آقاى نجفى مسجد شاهى اصفهان بوده و بعد از فوت مرحوم آيه الله ميرزا محمد على مازندرانى كه عالمى ربانى و داراى مقامات و كرامات باهره بود در مسجد قطبيه كه براى او بنا كرده بودند بنا بر وصيت او اقامه جماعت نموده ولى بعلل و جهاتى ادامه جماعت را تعطيل و آخرالامر تفويض بمرحوم صدرالعلماء فرزند مرحوم حجه الاسلام والمسلمين حاج سيد عبدالوهاب شمس آبادى نموده و مدتها آنمرحوم اقامه جماعت ميكردند.

معظم له در حدود سال 1326 ق در اصفهان متولد شده و پس از دوران ادبيات و سطوح در خدمت مرحوم حاج ملا ابوالقاسم زفره اى مدت دو سال از درس خارج مرحوم آيه الله حاج ميرزا سيدعلى نجف آبادى و مرحوم آيه الله حاج سيد محمد نجف آبادى استفاده كرده و قسمتى از شرايع را با معيّت اخوى بزرگش جناب فاضل عالم زبده العلماء الاعلام آقاى حاج ميرزا محمد رضا آل رسول دامت بركاته نزد حجه الاسلام والمسلمين فقيه اهل البيت مرحوم آقا شيخ احمد حسين آبادى برادر بزرگ مرحوم آيه الله ميرزا محمدعلى شاه آبادى خوانده و در سن 25 سالگى بنجف اشرف مهاجرت نموده و قريب ده سال بدرس خارج ملجاء الشيعه آيه الله المطلق فى الارضين مرحوم آقا





سيد ابوالحسن اصفهانى و حدود شش سال بدرس اصول استاد الكل آيه الله آقا ضياءالدين عراقى حاضر شده و بحث آنجناب را براى عده اى از فضلاء تقرير نموده و مدتى هم در درس تعطيلى مرحوم آيه الله حاج ميرزا ابوالحسن مشكينى صاحب حاشيه شركت نموده و مدت دو سال هم از محضر مرحوم آيه الله العظمى ميرزا عبدالهادى شيرازى طاب ثراه استفاده نموده و مدت كمى هم از محضر و درس جمال الفقهاء والمجتهدين آيه الله سيد جمال الدين گلپايگانى بهره مند گرديد و خلاصه پس از توقف مدت دوازده سال در مهد علم و كمال و معنويت نجف اشرف باصفهان مراجعت و باقامه جماعت و انجام وظائف دينى و روحى اشتغال دارد. داراى آثار قلمى ميباشد:

1- شرح بر صحيفه سجاديه 2- موعظه ابراهيم 3- رساله مختصرى در اصول دين 4- اشعارى در مراثى و مصائب اهل بيت عليهم السلام.

حاج سيد ابوالحسن شمس آبادى (شهيد اصفهانى) كه ترجمه - و زندگينامه اش در جلد سوم گنجينه دانشمندان گذشت از علماء صالحين و خدمتگزاران راستين اسلام و مسلمين معاصر بوده است.

معظم له حدود هفتاد سال از عمر شريف خود را در راه تحصيل علم و كمال و خدمت به اسلام و ملت گذرانيده و با خلوص نيت و صداقت كامل اين وظيفه را انجام و آثار و باقيات الصالحات چشمگير و ارزنده اى از قبيل موسسه آموزش (ابابصير) براى نابينايان تاسيس و صدها نابينا را با خواندن ثرآن و ساير تعليمات دينى آشنا بدين وسيله خدمت حيات بخشى نموده است مرحوم شمس آبادى كه در اثر يك توطئه ناجوانمردانه از طرف دشمنان ولايت و خاندان رسالت در روز چهارشنبه سوم مراجعتش از عمره مفرده در روز هفتم ربيع الثانى 1396 برابر





18 فروردين 1355 شمسى در هنگام طلوع فجر در وقتى كه به قصد اداء فريضه صبح عازم رفتن به مسجدش بود ربوده شد و در نزديكى اصفهان (درچه) به شهادت رسيده و به (شهيد اصفهانى) شهرت يافته است.

و چون خبر اين ضايعه اسفناك و فاجعه دردناك به مردم استان اصفهان و غيره رسيده چنان موجى از جنبش مردم در اصفهان ايجاد شد كه در تاريخ اين شهر باستانى بى نظير بوده است تا يك هفته كليه دكاكين تعطيل و شورى از مردم برخاست كه مانندش ديده نشده بود. نويسنده كه از قم براى شركت در مجلس شب هفت آن مرحوم به اصفهان رفته بودم از نزديك ناظر انقلاب و هيجان مردم بودم مجالس ترحيم و فواتح براى آن مرحوم در سراسر ايران و مخصوص در اصفهان تا چهلم آن شهيد بزرگوار ادامه داشت و نويسنده در چهلم شهادت آن مرحوم نيز در مجلس بزرگى كه در (تخت فولاد) در سر مزار ايشان تشكيل و از سراسر كشور آمده بودند شركت و شور و آشور عجيبى مشاهده كردم كه نظير آن را كمتر ديده بودم و در تمام محافل و مجالس خواسته عموم مردم گذشته از تاثرات عميق مجازات سريع و قاتلين آن شهيد مظلوم بود ولى متاسفانه عده اى كه به اتهام شركت در توطئه و قتل آن مرحوم دستگير و بعضى از آنها هم كه اعتراض كرده بودند به واسطه سهل انگارى و بى تفاوتى هيئت حاكمه طاغوتى در امر قصاص ومجازات متجاسرين به ويژه كه مربوط به روحانيت و چنين عالم مجاهد بزرگوارى بود به تاخير انداخته تا در انقلاب و جنبش مردم مبارز ايران درهاى زندانهاى





كشور شكسته و تمام زندانيهاى سياسى و جنائى و غيره آزاد قاتلين آن شهيد مظلوم هم آزاد و خون- چنين عالم ربانى از بين رفت. شهراء و ادباء بسيارى از اصفهان و قم و تهران و ساير نقاط اين حادثه جبران ناپذير را به نظم و قصايدى در شهادت و رثاء ايشان سروده اند.

پس از انقلاب با دستگيرى مهدى هاشمى معدوم داستان شهادت آيت اللَّه شمس آبادى مشخص شد.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد سوم)


شمشير بند، خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خليل شمشير بند : فرمانده گروهان يكم از گردان مالك اشتر لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





در تاريخ 19/4/58 به عضويت رسمي سپاه درآمد. در« مهدي آباد»يكي از محلات « ساري »زندگي مي كرد. از تاريخ 2/1/58 تا 2/2/58 در شورشهاي گنبد به دست مناقين اسير شد و در اسارت منافقين قرار داشت. پس از يك ماه اسارت، از دست گروهك ضدخلق آزاد شد و به آغوش خانواده بازگشت .



اوپس از آزادي از اسارت در دفع منافقين و اشرار تلاش مضاعفي به خرج داد. 

از 25/11/57 تا تاريخ 15/4/58 در كميته انقلاب اسلامي (سابق) خدمت مي كرد. از تاريخ 14/4/60 تا 9/12/62 نيز با مسئوليت گشت جنگل و به عنوان فرمانده پايگاه جنگلي سپاه ساري انجام وظيفه كرد.

پس از اينكه دشمنان مردم ايران در آغازين روزهاي طلوع خورشيد انقلاب اسلامي در چهار استان كردستان،مازندران،سيستان وخوزستان جنگ داخلي راه انداختند؛«خليل»راهي كردستان شد تا از ميراث گرانبهاي دوستان شهيدش دفاع كند.

با شروع جنگ تحميلي بي درنگ به جبهه رفت ونزديك به 3سال در آنجا ماند .در اين مدت يكبار ودر جزيره ي مجنون مجروح شدو سرانجام در تاريخ21/12/64 در عمليات والفجر 8به شهادت رسيد تا مزد تمام






مجاهدات وتلاشهايش را از خداي يگانه بگيرد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شمگاني، عزت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عزت الله شمگاني : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «سيستان وبلوچستان» 

سال 1339 سا لي بود كه او ديده به جهان خاكي گشود .پنج سال اول را در قريه«مشهدي كاوه»درشهرستان «فريدن»دراستان« اصفهان» گذراند ،كوه ها و قله هاي مرتفع براي او رمز و راز هاي فراوان در بر داشت .آفتاب ،سرما ،امروز و فردا و گرماي روشني بخش آتش ،نماز هاي پدر ،سخنان مادر ،همگي در گوشش زمزمه مي كردند .راز سر به مهر طبيعت در نظرش معناي ويژه اي داشت .با چشماني كوچك ولي كنجكاو روز گار را مي گذراند .سالها يكي پس از ديگري مي آمد و اكنون اين كودك پنج بهار از زندگي اش را پشت سر گذاشته بود ،چه روز هاي خوبي !سيماي اين زندگي با سرشت صميمي او گره مي خورد و خويشتن زلال او در اين طبيعت هستي شكل مي گرفت .عزت الله گم شده اين خاكستان نا آشنا ،به دور از غو غاي روز مره و ابتذال تمدن بزرگ شاهنشاهي رشد كرده و در دنياي كودكانه ولي بزرگ خويش با شادي و شعف زندگي را سپري مي كرد .پدر بر اثر مشكلات اقتصادي ديگر نمي توانست در آن سامان بماند و لذا با خانواده هجرت به ديار ديگر را در پيش گرفت .اصفهان مكاني بود كه به گمان پدر مي توانست در آنجا معيشت خانواده را تامين كند. بعد از رحل اقامت در اين شهر زيبا ،عزت الله را به دبستان برد .محيط جديد شور و






نشاطي ديگر در كودك پديد آورد .اما پدر نگران در پي كار بود تا شايد بدينوسيله از تنگدستي رهايي يابد .

ناني بخور و نمير ثمره تلاش روز هاي اوليه بود .با گذشت زمان رزق و روزي خدا فزوني يا فت . زندگي اگر چه سخت ،اما در تب و تاب گذشتن بود .

«عزت الله» پيوسته دلش گوش به زنگ اذان موذن بود كه با شنيدن آن همراه پدر از خانه به مسجد مي رفت و نماز را با اخلاص نيت مي گذراند .سالياني چند از رشد او گذشت قد بلند تر از همسا لان ،با اندامي باريك و صورتي كشيده ،و چشمان آبي پرنفوذ. همگي گوياي اين حقيقت بودند كه در آينده به سر داري دشت تفتيده «سيستان و بلو چستان» ،«كردستان» و جبهه هاي جنوب خواهد رسيد .

در همان كودكي در رفتارش صداقت و صميميت نمايان بود .چشمانش پرتويي خاص همچون لبخند سپيده دم را در بر داشت و رازي پر ابهام در مورد او بيان مي نمود .راز پر جذبه نگاهش ،طنين سخنانش ،راه رفتنش سكوتش و تمامي حركات او پدر و مادر را به وجد مي آورد .سادگي و بي آلايشي او در دوران كودكي، همسا لانش را به شدت به سويش جذب مي كرد .

سالها يكي پس از ديگري مي گذشت و «عزت الله» بزرگ و بزرگ تر مي شد .مقاطع ابتداي و راهنمايي را در مدرسه سپري كرد .اكنون اوجواني قد بلند با چهره اي بشاش و توانايي با لا بود .اما مشكلات زندگي روز مره مانع از تحصيل او شد .كمك به خانواده درامرمعشيت ،مهمترين عامل انصراف او از





ادامه تحصيل بود .بدين ترتيب چندسالي را به كارهاي متفرقه پرداخت و با در آمدش خانواده را ياري داد .سن او مقتضي خدمت اجباري شد و تصميم گرفت تا به شكل رسمي وارد ارتش شود .بعد از مدتي تلاش پذيرفته شد و دوره هاي متعدد چريكي و تكا وري را ديد اما در پايان دوره حين دوره آموزش كتفش شكست و در خانه بستري شد .«عزت الله» با مشاهده ارزيابي منفي بر كار نامه اين دوران از زندگيش تصميم به استعفا گرفت ومصمم شد مسير ديگري را در زندگيش در پيش گيرد .با پيروزي انقلاب اسلامي وآغاز حمله ي همه جانبه ي ارتش عراق به خاك ايران او درنگ نكرد وبه جبهه رفت.

پس مدتي حضور تاثير گذار در جبهه هاي شرق ،غرب وجنوب كشوردر عمليات شكست محاصره ي آبادان «ثامن الائمه (ع)» به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :بي قرار،نوشته ي مهدي پيرحاج،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




شنبه اي، روح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد روح الله شنبه اي : فرمانده واحد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان«ايلام » 

آخرين دست نوشته سر دار رشيد اسلام شهيد شنبه اي ،لحظاتي قبل از شهادت كه بر روي مقواي جعبه خمپاره ،در حين نبرد نوشته شده است : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

به خدا راهم را تشخيص داده ام و خدا را ديده ام و هدف و مقصد را شناخته ام . دشمن را نيز به عيان ديده ام، پس چرا بر اين مركب خوشبختي كه گاهي مي باشد، به سوي الله به پيش نتازم و قلب دشمنان حق و حقيقت را آماج گلوله هايم قرار ندهم و در اين راه به نوشيدن






شربت شهادت چون ديگر برادرانم نائل نگردم .

روح الله شنبه اي 

شهيد «روح الله شنبه اي» در سال 1336 در خانواده اي مذهبي در« ايلام» ديده به جهان گشود .تحصيلات خويش را در شهرهاي «ايلام» و« كرمانشاه» با موفقيت به پايان رسانيد . در سنين نوجواني از آگاهي مذهبي و سياسي با لايي بر خوردار بود و اين به دليل رشدو نمو در خانواده اي مومن ومسلمان بود. مبارزه با رژيم طاغوت را در زماني شروع كرد كه تازه سن جواني را آغاز كرده بود.ا و از هر فرصتي براي بيدار گري دوستان و آشنايان استفاده مي كرد .

باحضور مستمر در محافل قرآني و مذهبي و مجالس سخنراني قبل از پيروزي انقلاب ،سعي وافر در ارتقاي معلومات ديني و بينش اسلامي ،اجتماعي داشت و ديگران را نيز به شركت در چنين جلساتي تشويق مي كرد .به دليل فعاليتهاي سياسي و مبارزاتي در چند مرحله تحت تعقيب ساواك قرار گرفت ،اما هوشياري و زيركي و ي هر گونه فرصت و بهانه اي را از آنها سلب كرد . شهيد شنبه اي در ابعاد اخلاقي و رفتاري انساني وارسته ،فهيم ،مردم دار ،حامي مظلومين و ناصحي دلسوز براي خانواده و فاميل بود .به كتاب ،مطالعه و ادامه تحصيلات عالي علاقه اي وافر داشت . پر تحرك و فعال بود ،به بزرگتر ها احترام مي گذاشت و نسبت به كوچكتر ها نظر ويژه داشت .در اوج راهپيمايي ها و تظاهرات قبل از پيروزي انقلاب از عناصر فعال و موثر نهضت آزادي بخش امام خميني در« ايلام »به شمار مي رفت كه با به كار گيري فنون و





مهارت هاي ويژه در سازماندهي و تشكل مبارزين نقش اساسي اي را ايفا كرد .پس از پيروزي انقلاب اسلامي با «كميته انقلاب اسلامي»(سابق) همكاري گسترده اي را آغاز و در حساس ترين و بحراني ترين مناطق استان ايلام حضور تعيين كننده پيدا مي كرد .شهيد شنبه اي به محض شنيدن فرمان امام (قدس سره )از راديو ،درمورد خاتمه دادن قائله «پاوه» و سر كوب اشرار و باز گرداندن امنيت به «كردستان» ؛عاشقانه راهي مناطق در گيري با ضد انقلاب شد و به عضويت سپاه در آمد .شهيد شنبه اي به دليل لياقت و شايستگي كم نظير علاو بر عضويت در شوراي فرماندهي سپاه ايلام به فرماندهي اطلاعات و عمليات اين سپاه نيزمنصوب گرديد .

در طول تمامي دوران پس از پيروزي تا لحظه شهادت لحظه اي نياسود و با شروع جنگ نابرابر و تحميلي عراق عليه ايران اسلامي در شرايطي كه نيروهاي سپاه از كمترين امكانات و تجهيزات نظامي بر خوردار بودند ،با همرزمانش دليرانه راه پيشروي دشمن تا بن دندان مسلح را سد نمود و در ظهر روز پنج شنبه 20/6/1359 در منطقه مرزي« بهرام آباد »در شهر«مهران» به شهادت رسيد . 







منابع زندگينامه :



پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام ،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






شوشتري جزايري، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آيت الله سيدحسن شوشترى از علماى معروف تهران كه مردى محترم و مورد عنايت دولت و حكومت بود، در روز عاشوراى 1311 ه.ق مطابق با دهم مردادماه 1272 در گرگان از بطن خواهرزاده آسيد حسن سلطان الواعظين گرگانى متولد شد. وقتى به سن رشد رسيد تحصيلات مقدماتى را فراگرفت و در حوزه علميه استرآباد تحصيلات خود را






ادامه داد و دوره سطح را به اتمام رسانيد و چندى هم درس خارج گرفت. در جوانى در گرگان متولى موقوفات خانواده مادرش شد و در اين رهگذر در بين مردم استرآباد اسم و رسم و شهرتى پيدا كرد و با نظاميان پادگان آن شهر دوستى يافت و خود را كانديداى نمايندگى مجلس نمود. شوشترى در آن ايام در كسوت روحانيت بود.

در سال 1302 ش انتخابات دوره پنجم مجلس شوراى ملى تحت نظارت نظاميان آغاز شد و سيد محمدعلى شوشترى روحانى جوان سى ساله با كمك و مساعدت سرهنگ حكيمى فرمانده پادگان استرآباد به نمايندگى مجلس انتخاب شد. وكيل تازه استرآباد جوانى حراف و قدرى هم وقيح بود.

سيد محمدعلى شوشترى در مجلس پنجم در زمره طرفداران پروپاقرص سردارسپه شد و سرانجام به خلع قاجاريه و پادشاهى سردارسپه راى داد ولى سردارسپه او را براى اداره نمايندگى مجلس مناسب نديد و لذا در ادوار بعد اجازه وكالت به او نداد و سرانجام او را به نمايندگى خود به آستان قدس رضوى فرستاد مشروط بر اينكه لباس روحانيت را به كت و شلوار و كراوات تبديل كند. شوشترى فورا امر شاه را اجرا كرد و به جاى لباس روحانيت، كت و شلوار و كراوات پوشيد ولى مانند حاج آقا رضا رفيع، ريش خود را حفظ كرد، فقط قدرى آن را كوتاه نمود.

سيد محمدعلى شوشترى در 1306 به اين ماموريت جديد به مشهد رفت و بعد از اسدى نفر دوم آستان قدس رضوى شد و با اسدى روابط دوستانه اى برقرار نمود. وقتى قرار شد كه هزارمين سال تولد فردوسى در شهر مشهد با شركت مستشرقين برگزار شود، رضاشاه تصميم گرفت





در نوسازى و شهرسازى مشهد عجله شود. از اينرو از اسدى خواست تا كسى را كه قابليت فعاليت داشته باشد براى شهردارى مشهد معرفى كند. بزرگترين مشكل آن روز مشهد، جمع آورى قبول داخل شهر بود كه روحانيون به شدت با آن مخالفت بودند. اسدى به توجه به اخلاق و خصوصيات سيد محمدعلى شوشترى و كارهائى كه بايد انجام شود، هيچكس را بهتر از شوشترى نديد زيرا روحانى زاده بود و خود نيز سالها در كسوت روحانيت بود و به خوبى مى توانست پاسخ گوى روحانيون باشد. لاجرم شوشترى را براى شهردارى مشهد معرفى كرد. رضاشاه اين انتصاب را مورد قبول قرار داد و وزارت كشور حكم شهردارى سيد محمد على شوشترى را براى مشهد صادر كرد و او مشغول كار شد و تمام برنامه هاى شاه را به مرحله اجرا درآورد. در توسعه معابر خيابان جديدالاحداث از جائى مى گذشت كه به قبرستان محل برمى خورد. از يك سو اهل علم و علماء و متنفذين محلى با خراب كردن اين منطقه كه قبرستانشان بود مخالف بودند، از سوى ديگر، عامه مردم به طور كلى خراب كردن قبرستانها و نبش قبر را روا نمى دانستند و كسى جرات نمى كرد اين كار را بكند ولى شوشترى به مناسبت پرروئى و وقاحت اين كار را كرد يعنى قبرستان را خراب كرد و معابر را توسعه داد و خيابان از آنجا عبور كرد و با قدرت رضاشاهى اشكالى هم پيش نيامد. شوشترى در سمت شهردارى مشهد زحمات زيادى متحمل شد و در عمران و آبادى و توسعه شهر مشهد گام هاى موثرى برداشت. پس از اعدام محمد ولى اسدى، سيد محمدعلى شوشترى به تهران آمد و داخل





وزارت كشور شد و چندى مشاور و زمانى بازرس عالى و بازرس مخصوص وزير بود ولى كار اجرائى مهمى به وى ارجاع نگرديد.

بعد از شهريور 1320 در كابينه ى على سهيلى كه سيدمحمد تدين وزارت خواروبار را متصدى گرديد، به حكم سابقه دوستى و رفاقت و همكارى در مجلس پنجم او را به وزارت خواروبار منتقل كرد و رياست اداره نان تهران را در اختيار او قرار داد. شوشترى يكى از منسوبان خود را در راس اداره نان تهران قرار داد و خود آن را سرپرستى مى نمود.

سيد محمدعلى شوشترى از سال 1322 كه انتخابات دوره چهاردهم آغاز شد، فعاليت شديدى براى نمايندگى مجلس از گرگان مبذول داشت. با بزرگانى چون سيد ضياءالدين طباطبائى و سپهبد رزم آرا دوستى و نزديكى پيدا كرد و از قدرت و نفوذ آنها براى رفتن به مجلس استفاده نمود. در دوره ى چهاردهم و پانزدهم تلاش شوشترى براى رفتن به مجلس بى نتيجه ماند ولى در انتخابات دوره ى شانزدهم باكمك و مساعدت سپهبد رزم آرا، از گرگان انتخاب گرديد و به مجلس رفت و وارد هيچ يك از فراكسيونهاى مجلس نشد و به صورت منفرد تندرو عمل مى كرد. وى با وجودى كه بركشيده سپهبد رزم آرا بود، به دولت وى راى عدم اعتماد داد. پس از قتل رزم آرا كه مصادف با تصويب قانون ملى شدن نفت بود، علاء زمامدار شد ولى در مقابل سيل مشكلات تاب مقاومت نياورد و از كار كناره گيرى كرد. پس از كناره گيرى علاء در يك جلسه ى محرمانه، مجلس دكتر محمد مصدق را به نخست وزيرى برگزيد و مصدق با دو برنامه، يكى اجراى ملى شدن نفت و خلع يد و ديگر اصلاح قانون انتخابات،





كار خود را آغاز كرد.

سيد محمدعلى شوشترى اولين و تنها كسى بود كه با كابينه ى مصدق مخالفت كرد و راى مخالف داد. مخالفت شوشترى با دكتر مصدق ابعاد گسترده اى پيدا كرد و توجه مردم را به سوى شوشترى جلب كرد زيرا مصدق در آن ايام تنها شخصيت سياسى بود كه مورد توجه اكثريت مردم بود. مخالفت شوشترى با مصدق موجب گرديد حملات روزنامه هاى طرفدار مصدق متوجه او شود. ولى شوشترى تنها در مجلس مخالف مصدق نبود و عده اى از نمايندگان هم تدريجا در زمره مخالفين درآمدند و در حقيقت اقليتى به وجود آمد كه به عنوان اقليت دوره شانزدهم معروف شد. رياست و ليدرى اين اقليت را جمال امامى به عهده گرفت و حملات روزنامه هاى موافق مصدق متوجه اين اقليت گرديد و بيش از هر كسى شوشترى تهديد مى شد و او ناگزير در مجلس متحصن شد، به عنوان اينكه امنيت ندارد. سرانجام كار به جائى رسيد كه اقليت مجلس شانزدهم به اين تحصن پيوستند و سپس عده اى از روزنامه نويس ها هم كه مخالف مصدق بودند در تحصن اقليت شركت كردند. مخالفت شديدى با دولت دكتر مصدق در دوره شانزدهم مجلس درگرفت كه تا پايان دوره ادامه يافت. پس از اتمام دوره مجلس، مخالفين از تحصن خارج شدند.

سيد محمدعلى شوشترى بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 به زاهدى نزديك شد و در انتخابات دوره هيجدهم براى سومين دوره از گرگان به وكالت انتخاب گرديد. پس از پايان دوره ى هيجدهم، شوشترى وكيل نشد تا اينكه در سال 1341 در سن 71 سالگى در تهران درگذشت.

شوشترى چون هميشه در مجلس نطقهاى خود را با «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع





مى كرد، در بين مردم به «سيد بسم الله» اشتهار يافته بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شوشتري، نوراللَّه

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قاضى نوراللَّه بن سيد شريف الدين شوشترى مرعشى كه نسب شريفش با بيست و يك واسطه به سيد على مرعشى موصول و با بيست و شش واسطه به حضرت سيدالساجدين زين العابدين (ع) مى رسد.

از مفاخر عالم تشيع و افتخارات دارالمؤمنين شوشتر و معاصر با عهد صفويه شاه عباس كبير فقيهى اصولى و محدثى رجالى و اديبى رياضى و متكلمى محقق و شاعرى ماهر و با كمالات صورى و معنوى و نفسانى و روحانى معروف بوده است.

در زمان اكبرشاه هندى براى تبليغ اسلام و ارشاد عوام كالانعام هندوستان به هند مسافرت نمود و در لاهور به منصب قضاوت و داورى بين مردم رسيد و مرجع خودى و بيگانه گرديد و اهتمام تمام در انجام وظائف و امر به معروف و نهى از منكر و تبليغات دينيه نمود.

و ضمناً تأليفات نافعه متنوعه بسيارى در فنون مختلفه كه حاكى از تبحر و نبوغ و جامع معقول و منقول بودنش بوده به يادگار گذاشت و جان شريفش را در راه خدمت به مذهب حقه اثنا عشريه تقديم نمود و در راه اين هدف به دست سنيان متعصب به وضع فجيعى شهيد و رغما لانفهم قبرش در آگره هند (اكبرآباد) مزار موافق و مخالف گرديد.

و چندين سالست كه در نيمه ماه شعبان صدها هزار نفر از شيعه و سنى هند و پاكستان و نقاط ديگر به زيارت قبرش شتافته و مراسمى را انجام مى دهند.

كيفيت شهادت

اما چگونگى شهادت او چنانچه در شهداء الفضيله علامه امينى و ريحانةالادب خيابانى و مقدمه شرح






احقاق الحق علامه نسابه آيت اللَّه العظمى مرعشى نجفى مدظله است.

از اين قرار است كه علماء نواصب اهل سنت بر موقعيت وى حسد بردند و از كتاب احقاق الحق او سعايت كردند نزد سلطان اكبرشاه كه اين سيد رافضى است و دليل بر رفض او اينست كه در كتابهايش بر على كرم اللَّه وجهه صلوات مى فرستد و صلوات اللَّه عليه مى گويد.

و اين خلاف سنت كرده و مرتكب بدعتى شده است و همگى فتواى قتل او را دادند.

پس شاه گفت همه بنويسند پس نوشتند و امضا كردند و شاه چون امضاها را خواند گفت:

پس چرا فلان عالم امضا نكرده او بايد حتماً امضا كند پس نزد آن عالم رفتند كه از او امضا بگيرند او گفت اين شخص چرا واجب القتل باشد گفتند چون براى على صلوات اللَّه عليه مى نويسد و صلوات مخصوص به پيغمبر است.

در جواب نوشت حديث نبوى (يا على لحمك لحمى و دمك دمى... مسلم اهل قبله است و چون على لحم و دم پيغمبر است پس همچنانكه براى پيغمبر صلى اللَّه عليه مى گوئيم براى على هم بايد (صلوات اللَّه عليه) بگوئيم بنابراين سيد مرتكب بدعت نشده و اين شعر را به هندى نوشت.

گر لحمك لحمى بحديث نبوى هى

بى صلى على نام على بى ادبى هى

پس اكبرشاه اجازه قتل او را نداد تا بعد از او در زمان پسر جوان ساده و مستش شده عالم گير در سال 1019 هجرى علماء حسود ناصبى آن بزرگوار را در راه گرفته و چندان سيم خاردار بر بدن او زدند تا اعضايش را پاره پاره نمودند و وى را شهيد راه حق كردند. از اشعار اوست اين ابيات:

عشق تو نهاليست كه خوارى ثمر اوست

من خارى از آن باديه ام





كاين شجر اوست

بر مائده عشق اگر روزه گشائى

هش دار كه صد گونه بلا ما حضر اوست

وه كاين شب هجران تو بر ما چه دراز است

گوئى كه مگر صبح قيامت سحر اوست

فرهاد صفت اين همه جان كندن (نورى)

در كوه ملامت بهواى كمر اوست

تخلص آن بزرگوار نورى مى باشد و وقتى در هندجان خود را در مخاطره ديد با خويش گفت.

خوش پريشان شده اى با تو نگفتم نورى

آفتى اين سر و سامان تو در پى دارد

صاحب عبقات الانوار علامه مير حامد حسين هندى زحمات بسيارى براى مزار آن بزرگوار كشيد و به فرزندش علامه سيد ناصر حسين وصيت كرد كه در احياء مزار شهيد كوشش و تكميل نمايد و او به فرزندش ناصر سعيد سفارش كرد خلاصه به همت و جديت بيت جليل صاحب عبقات مزار كثيرالبركاتش بنا و همه ساله در ماه شعبان و غير آن مردم از دور و نزديك به زيارتش مى روند.

در سال 1390 هجرى كه مزار و كتابخانه شهيد را افتتاح نمودند از تمام مراجع بزرگ و آيات عظام عراق و ايران و بلاد ديگر رسماً دعوت كردند و نگارنده هم دعوت داشتم لكن موفق نشدم و نمايندگان مراجع آيت اللَّه العظمى ميلانى و آيت اللَّه العظمى مرعشى و آيت اللَّه العظمى شاهرودى و شريعتمدارى و ديگران با شركت صدها هزار نفر آنجا را افتتاح و مراسمى را انجام و پيام آيات عظام را به مردم مسلمان هند رسانيدند.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد پنجم)


شوكت پور، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن شوكت پور : قائم مقام فرماندهي لجستيك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگي در روستا براي «حسن» جاذبه ديگري داشت . در روستا هم درس مي خواند و هم در كارهاي كشاورزي به






پدرش كمك مي كرد .وقتي خانواده او به روستا آمدند ،برادرش «محمد» كلاس پنجم دبستان بود و «حسن» كلاس سوم ،خواهرش« رقيه »هم هنوز به مدرسه نمي رفت .

وقتي كلاس چهارم را تمام كرد ،برادرش كه كلاس ششم دبستان رابه پايان رسانده بود ،براي ادامه تحصيل به شهر «سمنان» رفت و قرار شد او هم وقتي كه دوره ابتدايي اش را تمام كرد ،پيش برادرش برود و درسش را بخواند . يكي دو سال بعد وقتي كه «حسن» كارنامه ششم ابتدايي را گرفت ،به پدر و مادرش گفت :

مادر گفت :يعني چه !تو كه درست خوبه !نمره هايت هم كه عاليه !پس چرا

نمي خواهي درس بخواني ؟

او گفت: مي خواهم پيش شما بمانم .

محمد كاظم گفت :مگه قرار نبود بري پيش برادرت محمد ؟اون الان كلاس هشتمه !براي خودش توي شهر اتاق گرفته و داره درس مي خونه !برو درستو

بخون پسر !

حسن گفت :من فكرهام را كرده ام !درس خوندن به درد نمي خوره !

پدر گفت :اگر به خاطر دور شدن از ما نمي خواي درس بخوني ،دوباره

بر مي گرديم شهر !

حسن گفت :نه !من دوست دارم كشاورزي كنم .

مادر گفت :به دست هاي بابات نگاه كن !كار كشاورزي خيلي سخته پسر جان !

اگر بري درس را بخواني انشاالله براي خودت آقا مي شي !قلم به دستت

مي گيري !

حسن گفت :به همين خاطره كه من هم دوست ندارم درس بخوانم !

محمد كاظم پرسيد :يعني به خاطر اينكه پشت ميز ننشيني ! عجب !عجب !

محمد كاظم اين را گفت و سرش را تكان داد ،بعد اضافه كرد :تو ديگه بچه نيستي پسر





جان !خدا را شكر ده ،يازده سال سن داري و براي خودت مردي شده اي !بيشتر فكر كن و بعد تصميم بگير !

حسن گفت: فكر كرده ام پدر !درس خواندن براي من فايده اي نداره !من كارهاي كشاورزي را بيشتر دوست دارم !

ومادر گفت :بهترنيست با برادرت محمد مشورت كني ؟!

حسن گفت: چشم مادر !چشم !

در اولين فرصتي كه پيش آمد ،حسن با برادر بزرگترش ،محمد هم صحبت كرد .محمد گفت : درس خواندن واجبه !

حسن گفت :تا چه درسي باشه !

محمدگفت: درس ،درسه !هر چي باشه خوبه !

حسن گفت: فكر نمي كنم هر چيزي خوب باشه !

محمدگفت: تو كه تا حالا به دبيرستان نيومدي تا ببيني كه درس خوبه يا بده !

حسن گفت: شايد هم رفتن به دبيرستان خوب باشه ،ولي من دلم مي خواد كشاورزي كنم !دشت و باغ و مزرعه را بيشتر دوست دارم !

محمد گفت: فكر نمي كني بعدا پشيمان بشي !

وديگر نتوانست بگويد كه تو هنوز بچه اي و نمي داني كه چكار بايد بكني !چرا كه مي ديد ،حرفها و حركات حسن ،خيلي بزرگتر از سن و سال اوست .راستش محمد اين بار هم مثل خيلي از اوقات قبل احساس كرد ،چيزهاي تازه اي از رفتار و گفتار برادرش ياد گرفته است !به همين دليل ديگر نتوانست چيزي جز اين بگويد كه : هر طور خودت مي دوني !

حسن ،دوازده – سيزده ساله بود كه مدرسه را رها كرد و در كنار پدرش به كارهاي كشاورزي پرداخت . در آن سالها منزل محمد كاظم شوكت پور محل اسكان روحانيون بود .همه ساله در ماه مبارك رمضان و محرم و





نيز ده روز از ماه صفر روحانيون مختلف به آنجا مي آمدند .روضه مي خواندند ،مساله مي گفتند و نشست و بر خواستشان هم در آنجا بود .همه اهل محل از وجود اين روحانيون بهره مي گرفتند و حسن ،كه در آن سالها نوجوان بود و بيش از بقيه تحت تاثير اين جريانات مذهبي قرار گرفته بود ،كم كم به مطالعه روي آورد و هر چه بيشتر مي خواند ،آگاهي و كنجكاوي اش بيشتر مي شد .

اين گونه مطالعات ،نشست و بر خواست ها و كنجكاوي ها همچنان ادامه داشت تا اين كه حسن پابه سن جواني گذاشت .در سالهاي جواني فعاليتهاي مذهبي و سياسي او كم كم شكل گرفت .در طي اين سالها حسن در كنار كارهاي كشاورزي و كمك به پدر و مادرش به ديگران هم كمك مي كرد .



- سلام مش حيدر !

مش حيدر كه پيرمردي فقير و تنها بود ،سرش را از روي زانويش با لا گرفت و به حسن نگاه كرد و گفت :عليك السلام پسرم !

- حالت چطوره مش حيدر !پات بهتر شد !

- كاش فقط پام بود .دو سه روزه كه سينه ام مي سوزه !بعضي وقتها اصلا نمي تونم نفس بكشم ! نمي دونم چكار بايد بكنم !

حسن كنار پيرمرد نشست .دست هاي او را در دست گرفت و نوازش كرد و گفت :پدر جان مرا ببخش !من اينجا نبودم !

- گفتم لابد با من قهر كرده اي !

- خدا نكنه !رفته بودم مشهد .با حاج آقاي عنبري !

پيرمرد گفت :خوشا به حالتون !رفتيد پا بوس امام رضا (ع)زيارت قبول !

حسن گفت :خدا قبول كنه !

پيرمرد پرسيد





:حاج آقا عنبري حالش چطوره ؟

- سلام مي رسونه !

حسن اين را گفت و سوغاتي هايي را كه از مشهد براي پيرمرد آورده بود ،به او تحويل داد :قابل شما را نداره مش حيدر !تبركه !

- دست شما درد نكنه پسرم !خدا شما را از آقايي كم نكنه !هميشه به زحمت مي افتي !والله من كه راضي نيستم خودت را اذيت كني !

- چه اذيتي مش حيدر !خدا شاهده از اين كه بعضي وقتها ديرتر به سراغ شما ميام خجالت مي كشم !

- دشمنت خجالت بكشه پسر جان !

مش حيدر اين را گفت وبه سوغاتي هايي كه حسن برايش آورده بود نگاه كرد. نخودو كشمش ،نقل سفيد ،نبات ،يك بسته زعفران و مهر و تسبيح !

- مثل هميشه خجالتم داده اي حسن جان !

- تورا به خدا اين حرف را نزن !

مش حيدر تسبيح را بر داشت .روي چشمهايش گذاشت ،آن را بوسيد ،صلوات فرستاد و گفت :بوي امام رضا را مي ده !روح آدم مي خواد پرواز كنه !خدا عزتت بده پسر جان !اگر توي هر دياري يكي مثل تو باشه ،دنيا گلستان

مي شه !

حسن گفت چوب كاري مي كني مش حيدر .

مش حيدر در حالي كه تسبيح مي چرخاند ،پرسيد :خوب ديگه چه خبر ؟

حسن گفت :ديگه اين كه اومدم با شما خدا حافظي كنم !

تسبيح در دست مش حيدر از حركت ايستاد :خدا حافظي ؟!كجا مي خواي بري مگه ؟

حسن جا به جاشد و گفت :سربازي !

مش حيدر انگار از هم وا رفت .انگار باورش نمي شد كه ممكن است تا مدتها حسن را كه از هر كسي بيشتر دوستش مي





داشت ،نبيند !به همين دليل گفت :واقعا ؟حسن گفت :بله !مش حيدر دو باره پرسيد :كي مي ري ؟

- دو سه روز ديگه بيشتر وقت ندارم !

مش حيدر آهي كشيد و گفت :واقعا براي من خيلي سخته !من توي زندگيم كس و كاري ندارم !تنها كس و كار من تويي !

و قطره اشكي را كه از گوشه چشمش روي گونه اش دويده بود ،با انگشتش پاك كرد .حسن گفت :اين حرف را نزن پدر جان !كس و كار همه ما خداونده !

پيرمرد گفت :البته !البته !

بعد اضافه كرد :خب ،به سلامتي انشا الله !گفتي كي مي خواي بري ؟

- دو سه روز ديگه !...البته پيش از رفتن دو باره ميام پيش شما و خدا حافظي مي كنم .خب ،فعلا با اجازه تون !

حسن اين را گفت از جا بلند شد و راه افتاد .





- امشب قراره برم سمنان !كارايي دارم كه بايد انجام بدم !فردا تا عصر

برمي گردم !كاري ،چيزي ندارين ؟چيزي لازم ندارين ازسمنان براتون بيارم ؟

- نه پسرم !هر چه لازم داشتم تو قبلا براي من آوردي !خدا خيرت بده !

- ديگه حرفش را نزنين تو رو خدا .واقعا خجالت مي كشم !دو باره قطره اشكي از گوشه چشم پيرمرد جوشيد و روي گونه اش لغزيد ،اما سعي كرد ديگر چيزي نگويد !يعني نتوانست حرفي بزند .

حسن ،در حالي كه از در بيرون مي رفت ،گفت :خدا حافظ !مش حيدر به سختي گفت :خدا نگهدار !و بغضش تركيد !

دوران خدمت سر بازي باعث پختگي بيشتر حسن شد . به گونه اي كه حسن وقتي از سربازي بر گشت رفتار و گفتارش بسيار





تغيير كرده بود . دوستي و رفت و آمد هاي مداوم او با حاج آقا عنبري روحاني آگاه محل يكي از مهمترين دلايل اين فعاليت بود .

دوران سربازي حسن كه پايان يافت ،فعاليتهاي سياسي – مذهبي او به صورتي جدي و مخفيانه شروع شد .او به كمك خانواده و دوستانش يك وانت خريد وبا آن ضمن بار كشي به اين اطراف مي رفت و فعاليتهاي سياسي

مي كرد !

در طي اين سالها او همراه با حاج آقا عنبري و تعداد ديگري از روحانيون و جوانان مسلمان و مجاهد منطقه ،نوارهاي سخنراني و اعلاميه هاي امام خميني را از تهران ،قم ،مشهد و ...تهيه و در منطقه تكثير و پخش مي كردند .

به علت اين فعاليتها، مدارس ،دانشگاه ،كارخانه ها ؛مساجد و بازارهاي منطقه در آن سالها حال و هواي ديگري داشت !مدارس و مساجد پر از نيروهاي مومن و پرشور شده بود ،نيروهاي جوان و سر شار از انرژي كه حاضر بودند تمام زندگي خود را در راه پيروزي اسلام و انقلاب بدهند و همين فداكاري باعث شده بود كه نيروهاي ساواك به آن طرف هجوم بياورند !

يك روز نزديك غروب وقتي كه حسن با وانت به در خانه رسيد ،قبل از همه برادرش محمد به استقبال او رفت و پس از سلام عليك و احوال پرسي ،صحبت را به فعاليت هاي سياسي وي كشاند و سر انجام گفت :داداش جان حواست هست داري چكار مي كني ؟حسن گفت :مگه چكار دارم مي كنم ؟

- من كه مي دانم داداش !

- منظورت چيه ؟

- منظورم همين اطلاعيه ها و نوارهاييه كه داريد توي منطقه پخش





مي كنيد !

-كدوم نوارها ؟كدوم اطلاعيه ها ؟

- از من هم مخفي مي كني ؟

حسن لبخندي زد و رو به برادرش ،محمد گفت :خب كه چي ؟

- ژاندارم ها خيلي وقته دنبال شمان !دارن وجب به وجب منطقه را مي گردن و همه جا را بو مي كشن !ديروز دو باره رفته بودن سراغ چند نفر از اهالي و از اونها باز جويي كرده بودن... اسم تو را هم پرسيده بودن !...خلاصه اين كه بايد مواظب باشي .

- خيالت راحت باشه مواظبم !

- به هر حال من خيلي نگرانم !

- گر نگهدار من آن است كه من مي دانم

شيشه را در بغل سنگ نگه مي دارد

- با اين همه خيلي بايد مواظب باشيد !اگر خداي ناكرده يكي از جمع شما را دستگير كنن،آن قدر اذيتش مي كنن كه بقيه را هم لو بده و اين جوري ممكنه هنه زحمات شما به باد بره !

حسن گفت :ان تنصرالله ينصركم و يثبت اقدامكم !

- برشكاكش لعنت !با وجود اين ،به قول معروف :با توكل زانوي اشتر ببند !

حسن دوباره تبسمي كرد و گفت :چشم !..ضمنا از دقت ،مراقبت و احساس مسئوليتت واقعا ممنونم داداش جان !اميد وارم مثل هميشه بتونم از راهنمايي هايت استفاده بكنم !

- شرمنده ام نكن حسن جان !خودت ما شا الله معلم صد تا مثل مني !اين حرفهايي را هم كه من گفتم يك جور زيره به كرمان بردن بود ،ولي خب چه كنم كه دلم طاقت نياورد كه ساكت بمانم !

- كار خوبي كردي !جدا ممنونم !راستي امروز نرسيدم برم به با با كمك كنم نفهميدم تونست كارهاشو انجام بده يا





نه !دست تنها ش گذاشتم !گرفتار يك بار ميوه بودم !هنوز هم يك مقداريش توي وانت مونده !نتونستم بفروشمش !

- از بابا خيالت راحت باشه !بعد از سالي ،ماهي با لا خره امروز تونستم برم باغ كمكش كنم !

- چه كرديد ؟

- كمي زمين را زيرورو كرديم !به درختها رسيديم !شاخه ها را هرس كرديم !

- اووه !كلي كار كردين !...خب نمي خواي بريم تو ؟

- چرا بهتر بريم داخل !شب شد !

- يا علي !

حسن اين را گفت و هر دو برادر ،شانه به شانه وارد حياط قديمي و گلي پدر بزرگ شدند !

پدر در حال وضو گرفتن بود !حسن و محمد هر دو با شوق به طرف پدرشان رفتند :

- سلام پدر !

پدر رو به پسرانش بر گشت و در حالي كه از مهر آن دو مي تپيد ،گفت :عليكم السلام !خسته نباشيد !

- سلامت باشي پدر !شما خسته نباشي !

و حسن بلافاصله پرسيد :حال مادر چطوره ؟

محمد كاظم گفت ؟الحمد الله !خوب خوبه !

- صبح تا حا لا خبري نبوده !

- نه فقط يك نفر ...

حسن فوري پرسيد :يك نفر چي ؟

پدر گفت :فقط يك نفر از طرف حاج آقا عنبري آمده بود ،سراغ شما را

مي گرفت !

مي گفت :با حسن كار دارم !گفتم :چه كار داري ؟گفت :با خودش كار دارم .گفتم :خودش نيست ،رفته براي ميوه فروشي !گفت :با چي ؟گفتم :با وانت گفت:كجا ؟گفتم :هر جا كه شد !من نمي دونم !گفت :يعني شما از مسير حركت پسرتون خبر ندارين ؟گفتم :نه !گفت :بيشتر مواظبش باشين !كه يك دفعه من به او آقا مشكوك شدم و راستش ديگه





سعي كردم با اون حرفي نزنم !اون هم خيلي زود از من خدا حافظي كرد و رفت !

حسن گفت :سفارشي ،چيزي نكرد ؟

- نه !فقط گفت حاج آقا عنبري با حسن آقا كار داره !و بعدش هم رفت !

- همين ؟

- آره !فقط همين !

محمد گفت :اينا مشكوكن حسن جان !يارو حتما اومده بود سر و گوشي آب بده !

- شايد هم دوست بوده !

-گمان نمي كنم !نبايد خوش بين بود !

حسن گفت :آره !بيشتر بايد احتيا ط كرد !و هر سه از پله با لا رفتند .محمد كاظم جلوتر از فرزندانش حسن و محمد با اندك فاصله اي پشت سرش .

حسن وقتي ديد ماندنش در روستا و آن منطقه كم كم دارد برايش مساله ساز مي شود ،وقتي ديد براي فعاليتهاي مذهبي و سياسي جدي تر نياز به مطالعه و سواد و تجربه بيشتري دارد ،با مشورت دوستانش مخصوصا حاج آقا عنبري ،راهي شهر تهران شد .

حسن در تهران ،هم با وانتش كار مي كرد هم به صورت شبانه در دبيرستان مشغول تحصيل شده بود . كار و تحصيل و كنجكاوي روز به روز بر وسعت آگاهي و نيز به همان نسبت بر تعداد دوستان و همدلانش مي افزود !

در اين سالها حسن دنيا را و سيع تر و زندگي را هدف دار تر مي ديد وبا تمام وجود سعي مي كرد در جهت رضاي دوست قدم بر دارد .

تهيه ،تكثير و پخش اعلاميه ها و نوار هاي امام خميني در مساجد ،دانشگاه ها مخصوصا مدارس و همچنين كمك به مردم فقير و مستمند از مهمترين فعاليتهاي حسن شوكت پور در اين سالها بود





.

هر گاه چشم حسن به كسي مي افتاد كه نياز مند كمك بود ،بدون كمترين ترديدي فوري به ياريش مي شتافت .باري مانده بر زمين اگر داشت ،آن را با وانت به مقصد مي رساند .كاري نا تمام اگر داشت ،آن را بي هيچ چشمداشتي تمام مي كرد واز انجام چنين كارهايي هر گز خسته نمي شد .

در س و مطالعه اش را نيز فرا موش نمي كرد .و همچنين شهر و ديار و پدر و مادرش را . هر وقت كمترين فرصتي پيش مي آمد وانتش را پر از انواع اجناس و هدايا مي كرد و به سوي سمنان و سپس درجزين راه مي افتاد و در سر راه به هر كسي كه مستحق بود ،چيزي مي بخشيد و مي گذشت !

و در ضمن در هر جايي كه لازم بود اعلاميه ها ي امام خميني را هم كه همواره با خود داشت بين مردم پخش مي كرد .

دريكي از همين سفرها بود كه پدر و مادر و اطرافيان از او خواستند كه به فكر ازدواج باشد !

حسن سرش را پايين انداخت و چيزي نگفت .

پدر ش محمد كاظم گفت :تو ديگه خيلي بزرگ شده اي !از وقت ازدواجت داره مي گذره !هر چيزي وقتي داره !وقتي سربازي نرفته بودي !گفتي اجازه بدين برم سربازي !وقتي از سربازي بر گشتي !گفتي بزاريد اول چند سالي كار كنم !وانت گرفتي و مشغول كار شدي ،بعد هم كه راهي تهران شدي و حالا هم

مي گي دارم در س مي خوانم !

حسن سرش را با لا گرفت و گفت :خب دارم درس مي خوانم ديگه!

محمد گفت





:وقتي داماد بشي هم مي توني به درس خواندنت ادامه بدي .مخصوصا كه داري شبانه درس مي خوني و فكر مي كنم كه مشكلي پيش نياد !

پدر گفت :ان شا الله كه مشكلي پيش نمي آد !

مادر گفت: انشا الله !حسن گفت :خودتون كه وضع مملكت رو مي بينين !شايد اينجا چيزي مشخص نباشه !اما تو شهر هاي بزرگ مخصوصا تهران همه چيز معلومه !

محمد كاظم پرسيد :چي معلومه ؟

حسن گفت :همين كه داره همه چيز عوض مي شه !داره زير و رو مي شه !اگه آدم يك كم دقيق تر به دور و برش نگاه كنه مي بينه كه ديگه سنگ رو سنگ بند نمي شه !صبح كه از خونه مي ري بيرون اصلا اطمينان نداري كه ظهر بتوني به خونه بر گردي!معلوم نيست تا يك ساعت ديگه زنده مي موني يا نه !

مادر گفت :الهي بميرم !حسن جان اگه وضع تهران اين قدر خرابه ،چرا

بر نمي گردي همين جا !چرا اون جا موندي ؟

حسن گفت :مجبورم تازه چه من اونجا بمونم چه اينجا ،به هر حال وضع همين كه گفتم. خب توي يك همچين وضعي چه جوري مي شه به فكر ازدواج بود !

من مي گم اجازه بدين او ضاع يكطرفه بشه ،تكليف من هم روشن مي شه !

محمد گفت :يعني وايستيم تا معلوم بشه كي حاكمه ،كي محكوم ،تا بعد بتوني تصميم بگيري كه بايد ازدواج بكني يا ازدواج نكني !

- خب چاره اي غير اين نيست !من كه از فرداي خودم خبر ندارم چه طوري مي تونم يك خانواده ديگه را هم ناراحت و نگران كنم !نه پدر ،اجازه بدين





وضع مملكت مشخص بشه ؛بعد !

پدر گفت :از ما گفتن !ما وظيفه خودمان را انجام داديم !بقيه اش با خودته !به هر حال تو ديگه بزرگتر از اين حرفهايي و به ما نيومده كه بخواهيم تو را نصيحت كنيم !

حسن رو به پدرش گفت :شما را به خدا اين جوري حرف نزنين !من واقعا شرمنده مي شم پدر جان !

- دشمنت شرمنده بشه !

بعد از اين ديگر در باره ازدواج حسن حرفي نزد و كم كم صحبت به مسائل ديگر كشيده شد :يعني مي شه باور كرد كه به قول تو همه چيز زيرورو بشه ؟

حسن گفت :من كه خيلي وقته باور كرده ام !

محمد كاظم با تعجب گفت :يعني ميشه باور كرد كه يك مملكتي پادشاه نداشته باشه !

- چرا نشه ؟

- براي اينكه كشور به نظم و انضباط احتياج داره !به قاعده و قانون احتياج داره !چه مي دونم ...و هزار جور مساله ديگه. همين طوري كه نمي شه آخه پسر جان .

حسن گفت :بله تمام حرف آقا هم داد از بي قانوني ،ظلم ،فسادو تبعيضه !آقا مي فر مايد كه ما كه خودمونا مسلمان مي دانيم ،ما كه از خدا و پيغمبر حرف مي زنيم ،پس چرا به اين چيز ها عمل نمي كنيم ؟چرا پادشاه مملكت به جاي اين كه به مردم كشور خودش متكي باشه ،به آمريكايي ها و انگليسي ها و امثال اينها متكي يه ؟چرا به جاي اينكه گوش به فرمان قرآن باشه ،گوش به فرمان پيامبران و امامان معصوم باشه ،گوش به فرمان كارتره؟و چرا به جاي آنكه در آمد نفت كشور ما را صرف رفاه حال





زندگي مردم بكنه ،آن را خرج جشن هاي دوهزارو پانصد ساله و مهماني هاي آن چناني مي كنه ؟چرا توي كشور دزدي مي شه ؟چرا توي كشور ظلم و فساد مي شه !چرا توي كشور يك عده دارن سيري مي تركن و بقيه مردم گرسنه و بر هنه اند !چرا ما اين همه نفت و گاز و طلا ومس و دهها جور ذخائر زير زميني داريم ولي مردم ما اين قدر فقير و گرسنه اند ؟چرا بايد همه چيزمان را خارجي ها بدزدن و ببرن به ممالك خودشان ؟چرا هيچ كس نيست كه جلوي اين غارتگران را بگيرد ؟چرا هيچ كس نيست كه به فكر مردم محروم كشور خودش باشه ؟و خلاصه اين كه چرا در اين مملكت قاعده و قانوني وجود ندارد ؟

محمد كاظم گفت :خب اينها را كه مي گويي همه درست !ولي با دست خالي كه نمي شه به جنگ با مملكت رفت ؟

- كدام مملكت ؟اگر منظور شما مردم مملكت هستند كه مردم همين ما و شماييم كه دل ما براي حرفهاي آقا مي تپه و محتاج عدالت و حكومت قرآنيم !و اگر منظور شما ارتش و نيروهاي ديگر وابسته به شاه و گردن كلفتها هستن كه بايد بگم اين ظاهر قضيه است !واقعيت اينه كه اينم ارتش از ارتشي ها تشكيل شده ارتشي ها هم كساني غير از فرزندان همين مردم نيستن .اين ها وقتي توي پادگانها هستن احساس مي كنن وابسته به نظام شاهنشاهي اند ،اما وقتي كه به خانه هايشان بر مي گردند ،پيش زن و بچه هاشان ،پيش پدر و مادر مي بينن كه هيچ فرقي با





ديگران ندارن و حتي خواسته هاي آنها هم خواسته هاي مردمه !يعني آنها هم طالب حق و حقيقت ،طالب عدالت و حكومت عادلانه الهي هستن !پس واقعا اين ظاهر قضيه است كه مردم رودر روي ارتش هستند !نمي گويم همه ارتش ،اما واقعا اكثريت ارتش و ژاندارمري و غيره با مردمند و جالب اينه كه در بسياري جاها هم دارن - مخفيانه – به مردم و براي پيروزي انقلاب كمك مي كنن .

ما تا وقتي كه اينجا باشيم نمي تونيم بفهميم كه چه خبره ،اما اگر يك هفته در تهران باشيد مي بينيد كه همه چيز داره زير و رو مي شه ! در يك همچين شرايطي كه فرداي آدم مشخص نيست نمي شه به فكر ازدواج و تشكيل خانواده بود .الان وقت جهاد و مبارزه است !

محمد كاظم لبخندي زد و گفت :با لاخره حرف را رساندي به دعواي سر شب .فعلا وقت ازدواج نيست !عيبي نداره پسر جان !ما هم تسليم !فكر نمي كنم مادرت هم حرفي داشته باشه !هان ؟چي مي گي شهر بانو ؟تو هم تسليمي ؟

مادر لبخندي زد و گفت :تسليم !بله ،من هم تسليم !

وهمه خنديدند !

آن شب خانواده ي محمد كاظم شوكت پور تا اذان صبح گل گفتند و گل شنيدند .وقت اذان كه رسيد ،حسن كتش را روي شانه هايش انداخت و مشتاقانه از جا بر خواست .محمد پرسيد :- كجا ؟حسن گفت ؟مي روم بيرون وقت اذانه !

از اتاق بيرون آمد !هوا كاملا تاريك ،اما پاك و زلال بود .حسن به داخل حياط رفت و وضو گرفت .از جا بر خواست و توي حياط





چشم چر خاند .نردبان در گوشهاي به ديوار تكيه داده شده بود .حسن آستين هايش را پايين كشيد و كتش را پوشيد و آهسته از نردبان با لا رفت .وقتي به پشت بام رسيد نسيم خنكي مي وزيد و سروصورت او را نوازش مي كرد .حسن به دور و برش نگاه كرد .ده آرام در خواب سحر گاهي فرو رفته بود .به آسمان نگاه كرد .آسمان پاك ،زلال و سر شار از نور و ستاره بود .بيشتر و بيشتر در پهنه ي آسمان چشم چرخاند .آسمان را نهايتي نبود ،ستارگان تا بي كرانه ها صف در صف ،در حال تعظيم خداوند بودند .

يسبح لله ما في سموات و ما في الارض ....

نا گاه قلب حسن لرزيد ،شور و شيدايي خاصي در خود احساس كرد .چشم بر آسمان ،دستها را به موازات گوشها با لا برد و روي گونه هايش گذاشت و آن گاه در حالي كه تمام وجودش از شور و شوق مي لرزيد ،با صدايي بر خاسته ار اعماق قلبش ،ستايش گرانه فرياد زد :الله اكبر !الله اكبر ...

و در طنين صداي ملكوتي اش روستا چشم از خواب شست و رو به سپيده ،رو به صبح ،رو به نور و روشنايي ،قامت بست :

الله اكبر !

والله نور السموات والارض 









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


شول، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد ادوات(ضد زره)لشگر 41 ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



شهيد« احمد شول» در سال 1336 هجري شمسي در خانواده اي فقير و عشايري كه اسلام در رگ و پوستشان عجين شده بود در روستاي« اميرآباد شول»در شهرستان «






سيرجان »پاي به عرصه وجود گذاشت. زندگي را در فقر آغاز نمود، فقري كه مانع از آن مي شد كه بتواند تحصيلاتش را به پايان برساند و در اوج علاقه مندي به ناچار با اتمام تحصيلات ابتدائي مدرسه را ترك گفت تا بتواند در امرار معاش خانواده پدر را ياري كند.

احمد از همان كودكي و در هنگامي كه به تازگي خواندن و نوشتن را ياد گرفته بود نام حسين(عليه السلام) را بخوبي يادگرفت ، هنوز كودكي تازه سواد بود كه در مجالس روضه خواني در حد توانش نوحه سيد الشهداء را سر مي داد و با صداي نازكش دل عاشقان مي لرزاند و به ياد عاشورا مي انداخت.

بعد از چند سال تلاش و كار بي وقفه و توان فرسا پاي به سرباز خانه گذاشت و اين همزمان با شروع مبارزات امت اسلامي بر عليه كفر طاغوتي بود. وي مرتباً مرخصي مي گرفت و يا فرار مي كرد تا بتواند در شهر خود در سرنگوني رژيم پوشالي سهمي داشته باشد، احمد از جمله فعالترين افراد انقلابي روستاي خود به شمار مي رفت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، آرزويي كه او سالها انتظار آنرا مي كشيد برآورده شد و طليعه حكومت مستضعفين نمايان گشت. وي به دنبال خدمت در راه انقلاب بود، بهترين راه را درآمدن به لباس پاسداري دانست و همزمان با تأسيس سپاه وارد اين ارگان مقدس شد و خالصانه خدمت را شروع نمود.

احمد در سپاه همواره از سختيها استقبال مي نمود و هر وقت كه كار سخت و پر مخاطره اي در پيش بود داوطلبانه از ديگران سبقت مي گرفت.

مأموريتهاي فراوان او به نقاط محروم





از قبيل جيرفت، سيستان و بلوچستان و شركت در نبردهاي كردستان و در شهرهاي سنندج و مهاباد خالي از اين موضوع است.

همزمان با شروع جنگ تحميلي ابرقدرتها عليه ايران اسلامي مشتاقانه به سوي جبهه شتافت و زندگي جنگي، در محيط جنگ را بر زندگي در پشت جبهه ترجيح داد. او جبهه برايش سياحت و گردش بود كه پيامبر(صلي الله عليه و آله) فرمود.

"هر امتي را سياحتي است و سياحت امت من جهاد در راه خدا است." 

شركت او در عمليات فتح المبين، بيت المقدس، خيبر، بدر، والفجر8 و كربلاي 1 حاكي از علاقه وافرش به جبهه و جنگ و تعهدش نسبت به خون شهدا بود.

او در جبهه ابتدا مسئوليت را با فرماندهي گروهان شروع نمود و تا فرماندهي گردان به پيش رفت و هنگام شهادت فرمانده گردان 416 لشكر 41 ثارالله بود. شول نه تنها يك فرمانده بلكه مداح اهل بيت نيز بود و وقتي شروع به نوحه و مرثيه خواني مي كرد ناله و گريه بلند مي شد، احمد گرمي محفل عزاداران حسين(عليه السلام) بود و مداح سيد الشهداء

او يك عمر با عشق حسين (عليه السلام) زندگي كرد و سرانجام در عمليات كربلاي يك به ياد حسين(عليه السلام) و با لب تشنه به سوي مولايش شتافت و اين در حالي بود كه فقط 48 ساعت از خانواده اش جدا شده بود. هنگام خداحافظي حالت عجيبي داشت، اشك شوق از چشمانش جاري و بي تابي عجيبي در او مشاهده مي شد.

آري او زود رفت و بقول فرمانده اش سردار قاسم سليماني:

او فاتح قلاويزان و قهرمان مهران و مرد جبهه هاي پيكار و حماسه از فتح





المبين تا كربلاي يك بود.از شهيد احمد شول 2 فرزند به نامهاي حسين 5 ساله و علي اكبر 2 ساله بياد مانده است .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شهاب فردوس، ولي الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد عبدالكريم موحد مجتهد، در 1288 ش در فردوس متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در فردوس انجام داده و دروس حوزه اى را آغاز كرد. صرف و نحو عربى ، منطق و معانى بيان را فراگرفت و مدتى هم فقه و اصول خواند و سرانجام در تبريز ديپلم ادبى گرفت و وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى شد و دوره ى سه ساله ى دانشكده ى مزبور را در رشته ى قضائى پايان داد و حائز رتبه ى اول شد و از وزارت فرهنگ نشان علمى گرفت. چندى به شغل فرهنگى پرداخت، سپس وارد خدمات قضائى شد و چندى هم دادستان تربت حيدريه بود. پس از شهريور 1320 كه حزب سازى در ايران رونق گرفت، او وارد حزب توده شد و از فعالين آن حزب در حوزه خراسان بود.

در انتخابات دوره ى چهاردهم كه در 1322 انجام گرفت، وى كانديداى مردم طبس و گناباد و فردوس شد و با آراء طبيعى مردم از صندوق بيرون آمد. پس از تشكيل مجلس، او وارد فراكسيون 8 نفرى حزب توده شد و تا آخر دوره ى نمايندگى، با حزب مزبور همكارى داشت. پس از پايان دوره ى چهاردهم به دادگسترى بازگشت و از حزب توده هم كناره گيرى نمود. اولين سمت وى در دادگسترى پس از نمايندگى مجلس ، مستشارى استيناف تهران بود. بعد به رياست شعبه استيناف منصوب گرديد و چندى هم رياست كل محاكم بدايت با او






بود و بعد به رياست اداره كل تصفيه ورشكستگى منصوب گرديد و سپس داديار و مستشار ديوان عالى تميز شد.

شهاب فردوس چندى معاونت وزارت دادگسترى را عهده دار بود و سرانجام به رياست شعبه ديوان عالى تميز منصوب شد. وى از قشات خوش فكر و جدى و پركار دادگسترى بود و در جامعه ى قضات محبوبيت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شهاب، سيف الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1270 در تهران تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در تهران و تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى فرانسوى بيروت به اتمام رسانيد. در سال 1289 از طرف دولت به اروپا اعزام شد تا در رشته ى نظامى تحصيلات خود را به اتمام برساند. وى پس از ورود به پاريس به مدرسه ى عالى سوارنظام سومور داخل گرديد و دوره ى دانشكده ى مزبور را پايان برد. در سال 1293 با درجه ى ستوان يكمى وارد قزاقخانه گرديد و مراحل ترقى را سريعا پيمود و در سال 1301 در زدوخورد عليه سميتقو و فتح قلعه ى چهريق، فرمانده ستون بود. در اثر رشادت درجه ى سرهنگى گرفت. در سال 1307 فرمانده اردو عليه بختيارى ها شد و در آن اردوكشى از خود رشادت زيادى نشان داد. در سال 1308 به اتفاق سرلشكر حبيب الله خان شيبانى، مامور دفع غائله فارس شدند. به شيبانى اختيارات كامل داده شد و امور ايالت هم با او بود. صارم الدوله والى و سرتيپ فيروز و سرتيپ زاهدى و سرتيپ احمد نخجوان را توقيف و به تهران اعزام كردند. شهاب در تمام اين جريانات نفر دوم بود و امر حكومت نظامى شيراز به او سپرده شد. پس از دفع غائله و ايجاد امنيت






نسبى در منطقه ى فارس در سال 1310 شهاب به علت يك خبط نظامى تحويل دادگاه گرديد. او كه در مقابل خدمت خود انتظار چنين بى حرمتى را نداشت، به رئيس دادگاه توهين كرد و در نتيجه محكوم به دو سال زندان شد و پس از پايان زندان از ارتش اخراج گرديد ولى دستور داده شد در وزارت معارف به او كارى ارجاع شود. تدريس زبان فرانسه در چند دبيرستان به عهده ى او قرار گرفت. بعد از شهريور 1320 كه رضاشاه ايران را ترك گفت، عده اى از افسران كه از ارتش اخراج شده بودند، به خدمت دعوت شدند، سيف الله شهاب نيز از اروپا به ايران آمد و با درجه ى سرتيپى به رياست ركن يكم ستاد ارتش گمارده شد. بعد به معاونت ستاد رسيد و سرانجام فرماندهى دانشكده ى افسرى به او محول گرديد. در اين سمت مشغول تصفيه دانشكده شده و به علت اقامت طولانى در اروپا معتقد بود كه افسران بايد از طبقات ممتاز اجتماع انتخاب شوند و كسانى كه گذشته ى درخشانى ندارند، نبايد لباس افسرى به تن نمايند. لذا سوابق كليه ى دانشجويان را مورد بررسى قرار داد و با يك يك آنها مصاحبه نمود و سرانجام عده اى را فاقد صلاحيت اخلاقى تشخيص داد و آنها را از ادامه ى تحصيل محروم و به خدمتشان خاتمه داد. يكى از دانشجويان اخراجى به نام ارونقى خراسانى، در مردادماه 1321 ش هنگامى كه كادر دانشكده ى افسرى به اردوگاه اقدسيه اعزام شده بودند، در همان محل سرتيپ شهاب فرمانده دانشكده ى افسرى را هدف گلوله قرار داد و در نتيجه چند لحظه بعد شهاب درگذشت. وى حين الفوت 50 سال داشت. نام خانوادگى وى





قبلا افغان بود. در خواباندن غائله ى لاهوتى در سال 1300 ش دخالت داشت و روى هم رفته مدتها در مدارس مختلف تهران زبان فرانسه تدريس مى كرد. وى در اروپا با دختر حاج ميرزا يحيى دولت آبادى ازدواج كرد و در آن ايام گفته مى شد وى مذهب مسيحيت اختيار كرده است و همسرش هم از او تابعيت نموده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شهاب، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد شهاب : دادستان انقلاب اسلامي بيرجند 

سال 1333 هجري شمسي ، در بيرجند مركز استان خراسان جنوبي به دنيا آمد . پدرش شيخ محمد حسين شهاب ، در لباس روحانيت به دين خدا خدمت مي كرد . به همين دليل ، مذهب در تعليم و تربيت محمد نقش اساسي داشت و در شكل يابي شخصيت او ، اولين جايگاه را به خود اختصاص داد .

سالهاي ابتدايي درس و مدرسه را تا سال هشتم ، با نمرات خوب و با موفقيت گذراند . در پايان همان دوره بود كه در كنار تحصيلات رسمي ؛ در بعضي از كلاس هاي مدرسه ي علميه ي بيرجند شركت كرد . در اين كلاس ها ، دوره هاي اوليه . پايه ي زبان عربي را در كنار ديگر طلاب مدرسه گذراند و بعضي از كتب مذهبي را كه علماي ديني نوشته بودند ، آموخت . در همين سال ها به هيات فاطميه – كه در مقابل مدرسه ي علميه قرار داشت – راه پيدا كرد . او جزو نوجوانان اين هيات بود . اما چون صداي خوب و استعداد مداحي داشت ، در آن جا نوحه خواني هم مي كرد .

محمد






، دوره ي دبيرستان را در رشته ي رياضي شروع كرد و به عنوان شاگردي درسخوان و ممتاز ، كلاس ها را يكي پس از ديگري گذراند . اما او يك نيروي پر شور مذهبي نيز بود . دوستان و همكلاسي هايش را از طريق مقالاتي كه مي نوشت و جلساتي كه تشكيل مي داد ، با معارف ديني آشنا مي كرد .

با گرفتن ديپلم ، او در مقابل يك دوراهي قرار گرفت تا آينده ي خودش را رقم بزند . از يك سو دانش آموزي ممتاز بود و به احتمال زياد مي توانست در يك رشته ي آينده دار دانشگاهي ، قبول شود . از سوي ديگر؛ علاقه زيادي به تحصيل علوم ديني داشت و پدرش نيز مشوق او در اين زمينه بود . با توجه به پس زمينه اي كه او در آن رشد كرده بود ، توانست تصميم خود را بگيرد وبراي ادامه ي تحصيل ، روانه ي قم شود تا در حوزه ي علميه بزرگ آن شهر ، وجود تشنه ي خود را سيراب كند . به كمك پدر و ديگر آشناهايش ، به يكي از مدارس جديد آن زمان حوزه كه شيوه اي خاص براي تربيت طلاب علوم ديني داشت ، معرفي شد «مدرسه ي حقاني » در آن زمان با مديريت ارشد « دكتر بهشتي» و مديريت اجرايي شهيد «قدوسي» و با همكاري جمعي از اساتيد بزرگ اداره مي شد . حدود سال 1352 هجري شمسي .

حضور در قم ، دوره اي جديد را در زندگي اوشكل داد . مدرسه ي حقاني ، تحولي جديد در افكار نظراتش به





وجود آورد . با شركت در كلاس هاي اساتيد مهم آن جا بود كه با اسلام و ديد گاه هاي آن – چه در زمينه هاي سياسي و چه در زمينه هاي اجتماعي و عرفاني و ... از دريچه ي ديگر ي آشنا شد .

در اين دوره او جلساتي را نيز در سطح شهر و مسجد خضر – كه پدرش امام جماعت آن جا بود – بر پا مي كرد و تا جايي كه برايش مقدور بود ، معارف ديني را به گوش اهلش مي رساند .

همچنين ، اطلاعيه ها و نوارهاي امام خميني و كتاب هاي ايشان را، در كنار آثار ديگر مبارزان مسلمان ، به دست مردم شهر مي رساند .

و جوانان را ترغيب مي كرد با تكثير و پخش آنها ، به مبارزه با رژيم شاهنشاهي بپردازند . كم كم حضور او در شهر ، از طرف ساواك بيرجند ، نا امني به حساب آمد . رفت و آمدهاي او را در هنگام حضور در شهر زير نظر گرفتند و چند بار او را احضار كرده و تحت بازجويي قرار دادند .

در دي ماه سال 1356 انقلاب مردم ايران بر عليه حكومت سر سپرده پهلوي وارد مرحله حساسي شد. . آن زمان محمد در قم بود . اين ايام ، براي محمد و امثال او ، ديگر زمان درس و بحث نبود . او مدام ميان قم و بيرجند در رفت و آمد بود و به عنوان يك نيروي محوري ، تلاش مي كرد مردم زادگاهش را با مسائل انقلاب آشنا و آن ها را به تحرك بيش تر ، براي مبارزه





با رژيم تشويق كند .

سال 1357 براي محمد از نظر شخصي هم سال ويژه اي بود . او در اين سال با دختر يكي از فاميل خود ازدواج كرد . جشن ازدواج او كه در ايام نيمه ي شعبان آن سال برگزار شد كه بسيار ساده بود .

با پيروزي انقلاب ، محمد بار ديگر در بيرجند ماندگار شد و در نهادهاي انقلابي شروع به فعاليت كرد . چند روز بعد از پيروزي بود كه كميته هاي انقلاب به عنوان اولين نهاد انقلابي شكل گرفتند ، او در اين نهاد فعال بود. با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بهار سال 1358 او و دوستانش براي تشكيل سپاه در بيرجند فعاليت كردند و بعد از چند ماه ؛در تابستان همان سال اين نهاد در شهر تشكيل شد و محمد به عنوان مسئول آموزش سپاه بيرجند تعيين گرديد .

در تابستان سال 1358 در سفري كه به تهران داشت ، براي چندمين بار از طرف شهيد قدوسي – دادستان كل انقلاب آن زمان ، - درخواست همكار با او شد . پيشنهاد دادستاني انقلاب چند شهر بزرگ ، بخشي از اين درخواست بود كه در نهايت ، او فقط همكاري در شهر زادگاهش – كه خود را به نوعي مديون مردم آن جا مي دانست – را پذيرفت . شهيد قدوسي كه او را راضي كرده بود ، حكم او را صادر كرد و محمد شهاب ، داد ستان انقلاب بيرجند شد .

در سال 1358 ، اولين فرزندش به دنيا آمد و او كه عاشق امام و انقلاب بود ، نامش را روح الله گذاشت. سفر حج و





توفيق زيارت خانه ي خدا هم برايش فرصتي شد تا روح و جان خود را در آن فضاي روحاني شست و شو دهد و با توشه اي پر بار تر ، در مسيري كه براي انقلاب انتخاب كرده بود قدم بردارد . همچنين ، در سال 1360 دومين فرزندش متولد شد كه او را به عشق امام عصر مهدي ناميد .

پس از جو سازي هاي فراوان عليه او – كه بار ها خودش گفته بود سرشار از خير و بركت بود – به قم بر گشت و به كمك پدر و قرض از دوستانش ، خانه اي كوچك و ساده اي در محلاه اي مستضعف نشين خريد و با خانواده اش در آن مستقر شد . بار ديگر به درس و بحث طلبگي پرداخت و تحصيلات ديني اش را پي گرفت . اما هنوز هم از هر فرصتي استفاده مي كرد و با حضور در شهر خود ؛ كارهاي فرهنگي اش را كم و بيش ، ادامه مي داد.

در همين دوره ، درقم با بعضي از دوستان طلبه اي اش قرا گذاشتند كه حضور در جبهه و فعاليت در آن جا را در اولويت اول همه ي كارها و زندگي خود قرار دهند و تا پايان جنگ ، خود را وقف آن كنند . پس از آن بارها و بارها به جبهه اعزام شد و به عهدش وفا كرد .

تا اين زمان او هنوز لباس روحانيت به تن نكرده بود ، چرا كه خود را براي اين مهم آماده نمي ديد و دغدغه هايش (عدم لياقت براي پوشيدن اين لباس مسئوليت سنگين آن ) كم





و بيش هنوز رهايش نگرده بودند . شايد ديدن تاثير بي اندازه ي اين لباس در ميان رزمندگان و تقويت روحيه ي آنان ( كه بارها در جبهه ديده بود ) اورا از اين دغدغه رها كرد و فقط موقعيتي لازم بود تا آخرين گام را هم بردارد . پوشيدن لباس خدمت به امام زمان (عج) يك اتفاق ساده و فرصتي نبود كه نصيب هر كسي بشود و او اين را خوب مي دانست .

سر نوشت داشت آخرين سال هاي زندگي او را ورق مي زد . 

سالهايي كه با تولد آخرين فرزندش نيز همراه بود ؛ دختري كه به نام مرضيه را براي او انتخاب كرد تا خانه اش با ياد حضرت زهرا (س) ، بيش از پيش عطر آگين باشد .

در بهمن ماه سال 1364 آخرين صفحه ي كتاب زندگي او نيز ورق خورد . عمليات پيروز والفجر هشت در منطقه ي فاو در خاك عراق ، شروع شد و او معاون فرماندهي گردان را به دست گرفت و با شور و هيجاني كه در ميان نيروهاي رزمنده به وجود آورد ، ايستادگي جانانه اي را در مقابل نيروهاي بعثي صدام ، شكل داد . او در اين لحظات يك فرمانده بود ، يك روحاني ، يك سرباز امام زمان (عج) ، يك بسيجي امام ، و يك شاهد شهيد كه آسمان برايش آغوش گشود .

جراحت از ناحيه ي گردن ، آخرين كلمات زرين نامه ي اعمال او بودند . اويي كه شهادت برايش يك آرزو بود . آرزويي كه با لبخند نيز به استقبالش رفت . و بيرجند ، مزار شهدا ،





آخرين خانه ي زميني پيكر او شد .



منابع زندگينامه :افلاكيان،نوشته ي خديجه ابول اولا،نشر ستار ه ها،مشهد-1386




شهاب، محمدهادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد هادي شهاب 

محل تولد : بيرجند 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

بنده در سال 1362 در رشته رياضي و فيزيك در مقطع ديپلم از دبيرستان آيت الله طالقاني بيرجند فارغ التحصيل شده و در همانسال وارد حوزه علميه قم شده در مدرسه رسالت مشغول به تحصيل شدم.

پس از يك سال به مدرسه رضويه قم انتقال پيدا كردم سطوح مقدماتي و سطح حوزه را تا سال 1370 پشت سر گذاشتم و همزمان با تحصيل حوزوي و شركت در دروس خارج در سال 1368 از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه تهران رشته فلسفه شدم و با حضور هفته اي يك روز در ميان اين دوره را ادامه داده در سال 1372 بلافاصله در كارشناسي ارشد همان رشته در همان دانشگاه به ادامه تحصيل مشغول شدم. از سال 1370 در موسسه اموزش و پژوهش امام خميني (كه آن موقع با عنوان موسسه باقرالعلوم فعاليت مي كرد) در گروه تازه تأسيس كلام جديد در مقطع كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل شدم و از جلسات درس حضرات آقايان لاريجاني ، ملكيان بهره بردم.

از سال 1375 مدتي در مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب و سپس در پژوهشكده فلسفه و كلام پژوهشگاه فرهنگ اسلامي (وابسته به دفتر تبليغات اسلامي) به كارهاي تحقيقاتي در گروههاي فلسفه – فلسفه دين – مشغول شده و اين همكاري تا مدتي كه در قم بودم ادامه داشت در همين سالها از سال 1374 تا كنون در مراكز مختلفحوزوي و






دانشگاهي قم و تهران به تدريس دروس منطق و فلسفه و كلام و .... مشغول شدم. و سرانجام در سال 1378 در دوره دكتري كلام جديد تربيت مدرس دانشگاه قم پذيرفته شدم. و در سال 1384 از رساله خود دفاع كردم . در سال 1380 به دليل پاره اي مشكلات به بيرجند آمدم و در دانشگاه بيرجند در گروه معارف اسلامي به تدريس مشغول شدم كه تاكنون ادامه دارد. 






شهاب الدوله ابوسعد مودود

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 433 ه.ق/ 1031 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را






از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين





ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


شهابيان، هادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان حضرت نوح(ع)تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«هادي شهابيان»، يازدهم فروردين ماه سال 1339 در سپيده ام نيمه شعبان، هم زمان با ولايت حضرت قائم، در كاشمر و در خانواده اي مذهبي، چشم به جهان گشود. نامش را مهدي نهادند ولي مقدر بود كه نوك قلم مامور ثبت، هادي اش بنگارد.

دوران ابتدايي را در شهر كاشمر در دبستان خيام و دوره ي راهنماي را در مدرسه شهيد بهشتي گذراند. در اين دوره تقيد خاصش نسبت به فرائض ديني، از او چهره اي دوست داشتني و مذهبي ساخته بود. تحصيلات متوسطه را در دبيرستان قوام، امام خميني كنوني سپري نمود. سپس موفق به ورود به دانشسراي مقدماتي كاشمر شد. پس از فراغت از تحصيل، در 18 سالگي به استخدام آموزش و پرورش در آمد و به منظور تدريس، راهي يكي از محروم ترين روستاهاي بخش كوه سرخ كاشمر شد. حضور پر بركت وي در اين روستا 5 سال به طول انجاميد.

در دوران انقلاب از جمله فعالان دست اندر كار پخش اعلاميه ها و اطلاعيه هاي






امام خميني بود. با پيروزي انقلاب فعاليت خود را در امور تربيتي كاشمر متمركز نمود. وي توانست مجموعه اي فرهنگي و انقلابي را گرد هم جمع نمايد و كانون فرهنگي، تربيتي لقمان را تشكيل دهد. بنيان گذاري ستاد فرزندان شاهد و تشكيل خوابگاه فرزندان شاهد، از ديگر افتخارات اوست.

با اين وصف، شوق ديار عاشقان، آرامش را از هادي ربوده بود لذا بارها به جبهه اعزام شد و در عملياتهاي متعددي شركت كرد. او را از جمله مبارزترين رزمندگان واحد اطلاعات عمليات و غواصي دانسته اند. هادي، سر انجام در فروردين ماه سال 1361 با مسئوليت معاونت گردان نوح تيپ 21 امام رضا در عمليات كربلاي هشت شركت نمود و در محور شلمچه هدف تير مستقيم دشمن بعثي قرار گرفت و شربت شهادت را جرعه سر كشيد.مزار وي، گلزار شهيدان باغمزار كاشمر است.



منابع زندگينامه : "بالابلندان" نوشته ي حميدرضا بي تقصير، نشر ستاره ها، مشهد-1385




شهبازي، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسماعيل شهبازي در سال 1315 در شهرستان نهاوند ديده به جهان گشود.وي با قبولي در دانشسراي كشاورزي ورامين در روستاي مامازن در حومه ي تهران تحصيلات متوسطه خود را آغاز نمود و در رشته ترويج فنون حرفه اي كشاورزي در سال 1339موفق به اخذ مدرك فوق ديپلم، ليسانس خود در مهندسي صنايع كشاورزي را در سال 1349 و فوق ليسانس در رشته ي ترويج كشاورزي را در سال 1350 از دانشكده ي علوم كشاورزي دانشگاه آمريكائي بيروت دريافت داشت. در جريان تكميل تحصيلات عاليه ي اين حرفه آموزي، دكتراي مهندسي خود در توليدات كشاورزي(آموزش ترويج و توسعه ي روستائي) را در سال 1357 از دانشگاه ملّيِ پليتكنيك تولوز در فرانسه، دريافت






نمود. وي فعاليتهاي خود را با سرپرست مركز آموزشِ فنّي و حرفه اي اسكان عشاير فارس آغاز نمود. از اسماعيل شهبازي در قسمت هاي مختلف كاري تقدير به عمل آمده است و از ايشان به عنوان «چهرة ماندگار ترويج كشاورزي علمي كشور» تقدير به عمل آمد.گروه : كشاورزيرشته : آموزش و ترويج توسعه روستاييگرايش : اقتصاد كشاورزيوالدين و انساب : نام پدر اسماعيل شهبازي مرحوم حاج خليل گوشه اي نهاوندي فرزند مرحوم محمّدعلي و مادرش مرحومه حاجيّه ربابه شهبازي فرزند مرحوم حاج هَدا تاجرِ نهاوندي.خاطرات كودكي : اسماعيل شهبازي از خاطرات دوران كودكي خود اينطور بيان مي كند: روزي كه در سالِ 1329 و در گرماگرم جنبش هايِ اولّيه ي مردم شهرمان براي كسب آزاديهايِ مدني، به عنوان يك دانش آموز دبيرستاني از سوي فرهنگيانِ جوان، در يكي از تجمّعاتِ مردميِ شهر سخنراني كردم و مورد تشويق پُرشور مردم قرار گرفتم و از يكي از مشاهير وقت، جايزه ي ارزنده اي دريافت داشتم.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : اسماعيل شهبازي مي گويد: از همان اوان كودكي، به تَبَعيت از شرايط زندگي خانوادگي كه حدود پنج ماه از سال (از خرداد تا مهر) را به باغ ميوه ي ملكي خود در خارج از شهر نقل مكان مي كرديم، به كارِ باغباني و باغداري كه توسّط پدر و مادرم اداره ميشد، توجّه داشتم و غير مسئولانه كارآموزي مي كردم. پس از فوت پدر،كارآموزيِ غير مسؤلانه اي من تبديل به كارورزيِ مسؤلانه شد و عملاً، به خصوص بهره برداري از حقابه گيري و آبياريِ باغ از سال 1325، عامل اصلي و مباشر خانوار در امور باغ شدم. اين





عامليّت و مباشرت نه تنها در مورد باغ ميوه اي كه به ناحقّ، خيلي زود از تملّك و تصرّفِ خانواده ي ما خارج شد، بلكه در مورد يك باغ ميوه و چندين فقره املاك زراعي و رقبات ديگر نيز تا سال 1333 ادامه داشت.تحصيلات رسمي و حرفه اي : اسماعيل شهبازي از سال 1333 كه در امتحان ورودي دانشسراي كشاورزي ورامين در روستاي مامازن در حومه ي تهران پذيرفته شد، حرفه آموزي خود در زمينه هاي كشاورزي را به صورت علمي و آكادميك آغاز كرد و در اين مسير، ديپلم كشاورزي خود از دانشسراي كشاورزي را در سال 1335، فوق ديپلم خود در ترويج فنون حرفه اي كشاورزي را در سال 1339، ليسانس خود در مهندسي صنايع كشاورزي را در سال 1349 و فوق ليسانس در رشته ي ترويج كشاورزي را در سال 1350 از دانشكده ي علوم كشاورزي دانشگاه آمريكائي بيروت دريافت داشت. در جريان تكميل تحصيلات عاليه ي اين حرفه آموزي، دكتراي مهندسي خود در توليدات كشاورزي(آموزش ترويج و توسعه ي روستائي) را در سال 1357 از دانشگاه ملّيِ پليتكنيك تولوز در فرانسه، دريافت نمود. خاطرات و وقايع تحصيل : هرج و مرجهاي اجتماعي در دوران تحصيل در دبيرستان به سببِ وجود احزاب و دستجات سياسي مختلف در سطح جامعه و نفوذ ايادي آنها به داخل مدارس و ايجاد چند دستگيهاي ناسالم بين هم شاگرديها و معلمان و دبيران شاغل در هر واحد فرهنگي، بخصوص در طول سالهاي1330 تا مردادماه 1332 از اتفاقات دوران تحصيل اسماعيل شهبازي به شمار مي آيد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : اسماعيل شهبازي در در دوره ي تحصيل در دانشسرا





نه تنها عضو انجمن اسلامي دانش آموزان بود بلكه با همكاري همكلاسي شفيق خود آقاي عبدالّرحيم اشراق، در مقام سر دبير و مديرمسؤل ، و تني چند از ديگر دانش آموزان دانشسرا، روزنامه ي «آهنگ روستا» را ابتدا به صورت ديواري و سپس به شكل استنسيلي با شمارگانِ كمتر از 100 نسخه تهيه و تنظيم و در سطح دانشسرا ، منتشر كرد. از جمله ي ديگر فعّاليّتها اينكه، در اوليّن دوره ي تحصيلات دانشگاهي اش جذب تيم بسكتبال شده و مدتي نيز سمت كاپيتانيِ آن را بر عهده داشت.استادان و مربيان : اسماعيل شهبازي از مربي دوره ي دانشسراي كشاورزي مرحوم مهندس خسرو صدري، در دوره تحصيلات دانشگاهي در خارج از كشور از پير استادِآمريكائي خود دكتر وارد (Dr.Ward) و دكتر فوزي الحاجِ لبناني در دانشگاه آمريكائي بيروت و نيز از دكتر فليپ ماسون فرانسوي در دانشگاه پليتكنيك تولوز، همواره بيشترين بهره هاي معنوي را برده است.هم دوره اي ها و همكاران : اسماعيل شهبازي از همدوره اي هاي دانشسرايي و دانشگاهي خود از مهندس سيّد احمد منتظري متخصّص باغباني در كانادا، دكتر حميد سيادت استاد پژوهش در علوم آب وخاك، دكتر سيّدكاظم صدر و دكتر ابراهيم حسيني نسب به ترتيب استاد اقتصاد در دانشگاههاي شهيد بهشتي و تريبت مدرس، دكتر جلال جماليان استاد صنايع غذائي و تغذيه در دانشگاه شيراز ، دكتر حميد مهرآوران استاد گياهپزشكي در دانشگاه اروميّه ياد مي كند. و از همكاران خود در سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي و دانشگاهها و فرهنگستان علوم به دكتر جعفر ارشاد استاد پژوهش قارچ شناسي، دكتر ابراهيم پذيرا استاد پژوهش در علوم آب





وخاك و دكتر آهنگ كوثر استاد پژوهش در منابع آب و آبخيزداري، دكتر محمّدحسن روزي طلب استاد پژوهش در علوم آب وخاك، دكتر بهمن يزدي صمدي استاد دانشگاه تهران در علوم اصلاح نباتات و زراعت، دكتر نصراله سفيدبخت استاد علوم دامي در دانشگاه شيراز و... اشارت داشت. همسر و فرزندان : اسماعيل شهبازي در سال 1341 با علويّه خانم زهره حسيني علوي فرزند مرحوم آسيد شهاب الدين(عليمحمد) نوه ي مرحوم آميرزا محسن حسيني علوي و نوه ي دختري مرحوم آيت الّله آسيد زين العابدين سجّادي (آقابزرگه ي نهاوندي) است ازدواج كرد. و حاصل اين ازدواج تنها فرزند پسري است به نام امير ابراهيم شهبازي كه فرهيخته ي سال 1376 دانشگاه شهيد بهشتي تهران( دانشگاه ملّيِ سابق) و فعلاً نيز به عنوان مهندس آرشيتكت، در «مهندسين مشاور طرح آفريد» در بخش خصوصي مشغول به كار است. وقايع ميانسالي : اسماعيل شهبازي از اتفاقات زندگي خود اين طور بيان مي كند: در تابستان1381 مسافرتي شخصي به كشوركانادا داشتم كه ضمن آن، از برنامه هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه گووِلف در زمينه هاي مطالعات توسعه ي روستائي آگاهي يافتم. نتيجتاً، مبادرت به تهيّه ي يك گزارش جامع از تحوّلات علمي در زمينه هاي مطالعات توسعه ي روستائي در كانادا نمودم و به عنوان مسئول شاخه، نسخه اي از اين گزارش را به گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران ارائه دادم . نسخه اي ديگر از اين گزارش را نيز به رياست وقتِ دانشگاه شهيد بهشتي( دكتر هادي نديمي) تقديم داشتم. خوشبختانه دانشگاه مذكور در آن ايام دست اندر كارتأسيس و توسعه ي اوليّن پارك علمي وتحقيقاتي





خود در روستاي كنيجكلا در حومه ي شهر زيراب از شهرستان سوادكوه بود و لذا، بر مبناي برنامه ي مصوّب و به همّت رياست دانشگاه و تلاش رياست پژوهشكده ي علوم محيطي و حمايت بي دريغ پروفسور عطاءاله قباديان، از پائيز 1382 ، با پذيرش 42 نفر داوطلب از طريق آزمون سراسري، اولين دوره ي كارشناسيِ آباداني روستاها در قالب دانشكده ي معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي در پرديس زيراب آغاز به كار كرد. عنوان اين رشته طبق مصوبه شوراي برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در تاريخ 86/11/6 به رشته ي كارشناسي مهندسي تكنولوژي آباداني روستاها ارتقاء يافت. اين رويداد ميمون از همان سال 82 موجب تحكيم اراده ي اينجانب براي ادامه ي استقرار در روستاي شيرجيكلا (محلِّ زندگي) و ادامه ي همكاري با گروه پژوهشي كشاورزي اكولوژيك و گروه آموزشي آباداني روستاهاي دانشگاه شهيد بهشتي در روستاي كنيجكلا ( محلِّ كار) در 25 كيلومتري شمال پرديس زير آب شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مروّج كشاورزي، سرپرست مركز آموزشِ فنّي و حرفه اي اسكان عشاير فارس، كمك كارشناس ترويج، مربّيِ بخش اقتصادِ دانشكده ي كشاورزي دانشگاه شيراز و هم زمان، سرپرست ايستگاه تحقيقات دانشكده كشاورزي دركوشككِ مرودشت فارس، شيراز كارشناسِ ستادي ترويج كشاورزي كشور، محققِ بخش روستائي مؤسسه ي تحقيقات تعاوني دانشگاه تهران، مدرّس و مدير گروه ترويج مدرسه ي عالي كشاورزي همدان، كارشناس و معاون دفتر تمركز تحقيقات كشاورزي، سرپرست مركز اسناد و مدارك علمي كشاورزي، مدير كلِّ سازمان ترويج كشاورزي كشور، رئيس سازمان آموزش كشاورزي كشور، رئيس دفتر تحقيقات اقتصاد كشاورزي كشور، مدير مؤسّسه ي فرهنگي





علي مراديان(نهاوند شناسي)، مدير گروه آموزشي آباداني روستاها در دانشگاه شهيد بهشتي.فعاليتهاي آموزشي : (1)مربي تمام وقت دانشكده كشاورزي دانشگاه شي_راز در سال تحصيلي51-1350. (2) استاد مدعوّ دانشكده ادبيات و علوم انساني ( بخش عمران ملي ) دانشگاه شيراز در سال تحصيلي 51-1350 . (3) است_اد پاره وقت و مدير گ_روه ترويج وهم__زمان، سرپرست ام__ور پايان نام__ه هاي دوره ي لي_سانس مه_ندسي كشاورزي در مدرسه ي عالي كشاورزي همدان و نيز مديرجلسات دفاع از پايان نامه ها درساله اي تحصيلي 1351 تا 1354. (4) استاد مدعوّ دانشكده كشاورزي و دام__پروري دانش__گاه ارومي__ه در سال تحصيلي55-1354. (5) استاد مدعوّ واحد ترويج كشاورزي دانشكده كش_اورزي دانشگاه ته_ران در كرج در سالهاي تحصيلي 55-54 و 56-1355 . (6) استاد م_دعوّ دانش_كدهه_اي عل_وم اجت_ماعي دانش_گاه ته__ران و دانشگ___اه ع_لامه طب_اطب_ائي در سالهاي تحصيلي 1358تا 59 و1361تا63 ، تهران. (7) استاد مدعوّ گ_روه ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده كش__اورزي دانشگاه ت_ربيت م__درس در سالهاي تحصيلي 1366 تا 1374 (8) استاد مدعوّ گروه ت_رويج و آموزش كشاورزي دانش_كده كشاورزيِ دانشگ_اه ته_ران در سالهاي تحصيلي 1365 تا 1380 (9) استاد مدعوّ بخش ترويج و آموزش كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز درسال تحصيلي80- 1379 و 1383- 1382. (10) استاد م__دعوّ گ_روه جغرافي_اي دانشك_ده ي عل_وم زمينِ دانشگاه شهيد بهشتي در سال تحصي_لي 79- 1378. (11) دانشكده ي معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي در پرديس زيراب در سالهاي تحصيلي 1382 تا كنون. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : (1)كمك مؤسّس و سرپرست مركز آموزش فني و حرفه اي كشاورزيِ عشايرِ اسكان يافته ي قشقائي، پائيز و زمستان 1339،





كازرون، استان فارس و بنادر و جزاير خليج فارس. (2) مؤسّس و مديرگروه آموزشيِ ترويج كشاورزي در مدرسة عالي كشاورزي همدان درسالِهاي تحصيلي1351 تا 1354. (3) كمك مؤسّس سازمانِ تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعيِ كشور به راهبري مهندس حسين ميرحيدر و مديريّت دكتر محمّد رضانيا در طول سالهاي 1353تا 1356. (4) مؤسّسِ رشته هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري ترويج و آموزش كشاورزي در طول سالهاي 1359 تا 1377 در مقام رئيس كميته ي برنامه ريزي ترويج و آموزش و عضو گروه كشاورزيِ ستاد انقلاب فرهنگي و شوراي عالي برنامه ريزي آموزش عالي كشور به راهبري دكتر بهمن يزدي صمدي. (5) مؤسّس و اولين رئيس دفتر تحقيقات اقتصاد كشاورزي در سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كشور از 1365 تا1372. (6) عضو هيأت مؤسّس و سه دوره رئيس هيأت مديره انجمن علمي ترويج و آموزش كشاورزي كشور در طول سالهاي 1372 تا 1380. (7) عضوهيأت مؤسّس ورئيس هيأت امناء و مديرمؤسّسه ي فرهنگي عليمراديان(نهاوند شناسي) ازسال1374. (8) عضو هيأت مؤسّس انجمن اقتصاد كشاورزي ايران از سال 1374 . (9) كمك مؤسّس دانشكدهي تربيت بدني و علوم ورزشي شهرستان نهاوند به حمايت مهندس محمّدحسين عليمراديان و پيگيري آقايان خداداد(حسن)پاسيار و محمّدرضا امامي. (8) عضو مؤسّس و اولين سردبير فصلنامه ي علمي _ آموزشي فرهنگان از سال 1378 . (9) عضو هيأت مؤسّس و هيأت امناي مؤسّسة آموزش عالي آباداني روستاها دراستان همدان از سال 1375. (10) عضو هيأت مؤسّس و عضو افتخاري انجمن علمي كشاورزي بوم شناختي ايران از سال 1384. (11) تدبير و تبيين و ترويج نظريّه ي ضرورت ملّي _ منطقه اي ايجاد





مراكز تحقيقات تك محصولي در مراكز ثقلِ توليد محصولات و فعّاليّت هاي كشاورزي. (12) تبيينِ نظامِ سُنّتي نسق بندي اراضي زراعي در روستاهاي غرب كشور. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : (الف) تدريسِ هفتگي در گروه آباداني روستاها در پرديس زيراب، دانشگاه شهيد بهشتي، (ب) مشاوره و راهنمائي دانشجويان سال چهارم گروه آباداني روستاها در جريان تهيّه و تنظيم پاياننامه ي كارشناسي(پروژه) خود براي فارغ التحصيل شدن. (ج) مديريّت گروه آموزشي آباداني روستاها در پرديس زيراب، دانشگاه شهيد بهشتي، (ج) شركت در جلساتِ آموزشي و پژوهشي و يا اجرائي در دانشگاه متبوع و ديگر نهاد هاي مربوط، (د) شركت درگردهمآئي هاي عمومي گروه علوم كشاورزي فرهنگستان علوم و نيز، در جلسات ماهيانه ي شاخه ي اقتصاد، ترويج و آموزش كشاورزي در فرهنگستان علوم در تهران. (ه) داوريِ رساله هاي دوره ي دكتري ترويج و آموزش كشاورزي و كتابهاي دانشگاهي، (و) شركت در جلساتِ مربوط به عنوان عضو تحريريّه و نيز، مطالعه و بررسي و داوري مقالات رسيده در زمينه هاي ترويج و آموزش كشاورزي و توسعه و عمران روستائي به فصلنامه هاي علمي _ پژوهشي. (ز) تهيّه ي مقالات علمي براي بنياد دانشنامه ي بزرگ فارسي ودائره المعارف بزرگ اسلامي. (ح) تهيّه ي مقالات تحقيقي و تحليلي براي شركت و ارائه در همايشها و يا درج در فصلنامه هاي علمي _ پژوهشي و يا علمي _ ترويجي. آرا و گرايشهاي خاص : اسماعيل شهبازي معتقد به: *_ توسعه ي مرزهاي دانش در زمينه هاي كشاورزي، *_ ارتقاء سطح دانشهاي كاربُري و فرهنگي روستائيان، * شناختِ مهارت و دانش بومي در زمينه هاي كشاورزي و





زندگسي روستائي به منظور احيايِ بخش ها و عناصر مناسب و كارآمد، * _ ضرورت بوميك ردن فناوريهاي نوين، و * خودكفائي در محصولات كشاورزيِ استراتژيك. جوائز و نشانها : *_ سه بار قرار گرفتن در ليست افتخار رئيس دانشكده (The Dean's Honor List) در دوره ي كارشناسي در دانشكده ي علوم كشاورزي دانشگاه آمريكائي بيروت(A.U.B.)، ،13481347و 1348 لبنان.« ولي اسماعيل شهبازي اين هديه را دريافت نكرد» * _ دريافت جايزه ي بورسيّه ي تحصيلي به مناسبت شاگرد دومي در دوره ي كارشناسيِ مهندسيِ(B.Sc.) صنايع در دانشكدهي علوم كشاورزي درA.U.B. .، 1349. * _ دريافت جايزه ي بورسيّه ي A.U.Bبراي ادامه ي تحصيل در دوره ي دكتراي ترويج در امريكا و مراجعت به A.U.B.براي اشتغال به عنوان عضو هيأت علمي به مناسبت فارغ التحصيل شدن در دوره ي كارشناسي ارشدِ (M.Sc.) ترويج و آموزش كشاورزي با درجه ي عالي از دانشكده ي علوم كشاورزي _ اين جايزه ي پيشنهاديAUB را نپذيرفت و بلافاصله پس از اتمام دوره ي كارشناسي ارشد، از بيروت به ايران مراجعت و در دانشكدهي كشاورزي دانشگاه شيراز مشغول به كار شد. * _ به مناسبت تهيّه و نشركتابِ توسعه و ترويج روستايي، از انتشارات دانشگاه تهران درسال 1372: *-دريافت جايزة اوّل و لوح تقدير رياست جمهوري اسلامي ايران، در دوازدهمين دورة كتاب سال جمهوري اسلامي ايران،براي ترجمه كتاب"توسعه و ترويج روستايي" طيِّ مراسمي در روز 15 بهمن ماه 1373 ، در تالار وحدت، تهران . *-دريافت لوح تقدير و جايزة پنجمين دورة برگزاري كتب برگزيدة دانشگاهي ايران در سال 1372، طيِّ مراسمي در دوازدهم ارديبهشت ماه 1373، درتالار فردوسي دانشگاه تهران،





تهران. *-دريافت ج_ايزة اوّل، تن_ديس جش_نوارة و ديپلم افتخار بهترين تأليف كتاب سال روستا در سال 1372، طيِ مراسمي درهشتمين جشنوارة هنري،ادبي روستا در شهريورماه سال1373، تئاترشهر، تهران. * _ دريافتِ لوح تقديرِ رياست جمهور وجوايزكتاب سال از وزير ِفرهنگ و ارشاد اسلامي در بهمن ماه 1382 به مناسبت همكاري در تهيّه و نشر مجموعه ي 15 جلديِ فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي، با همكاري اعضاي گروه علوم كشاورزيِ فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران ، از انتشارات دانشگاه تهران در سال 1381. * _ دريافت ديپلم افتخار و جايزة دوم بهترين ترجمة كتاب سال روستا در سال1370، به مناسبت ترجمه كتاب مرجع ترويج كشاورزي به اتفاق مهندس احمد حجّاران، از انتشارات سازمان ترويج كشاورزي، طيِّ مراسمي درششمين جشنوارة هنري– ادبي روستا، خردادماه 1371، تأترشهر، تهران. * _ دريافت لوحِ افتخارِ جايزه ي ادبي سال 2007 ميلاديِ خانة فرهنگ ناجي نعمان، نويسنده ي شهيد لبناني، به مناسبت تأليف كتابِ جنبش چهارپايان _ داستان گونه اي متمركز بر حمايت از حقوق طبيعي و محيط زيست جانداران _ از انتشارات مؤسّسه ي انتشارات اميركبير در سال1384، تهران. * _ دريافت تنديسِ خدمت و لوح زرين به مناسبت انتخاب شدن به عنوان«چهرة ماندگار ترويج كشاورزي علمي كشور» طيِّ مراسمي به منظور معرفي نمونه هاي كشوري و بنا به اجتهار، پدر علم ترويج ايران در در هفته ي كشاورز و پنجاهمين سالگرد تأسيس رشته ي آموزشي ترويج كشاورزي در دانشگاه هاي ايران، دي ماه 1381، تالار هفتِ تير، وزارت جهاد كشاورزي، تهران. چگونگي عرضه آثار : اسماعيل شهبازي در مكانهاي ذكر شده آثاري را از خود به جا گذاشته است:





* _ مراكزكشاورزي و روستائي مانند مراكزخدمات ترويجي و آموزشي، شوراهاي اسلامي روستاها، و... * _ مجامع فنّيِ سياست گذاري و برنامه ريزي و ارزشيابي برنامه هاي توسعه ي كشاورزي و عمران روستائي مانندكارگروهها، شاخه ها، كميسونها ،كميته ها و شوراهاي مربوط به نهادها و اُرگانهاي علمي و ارشادي و اجرائيِ كشور، * _ محافل دانشگاهي و پژوهشگاهي و فرهنگستاني اعمِّ از كلاس ها و جلسه ها و گردهمآئي ها و ديدارها و همايشها، و * _ مجامع عمومي و جلسات تخصّصيِ انجمن هاي علمي، هيآت تحريريّه و امناء و مؤسّس و مانند اين ها. *در مورد ساير آثار بطور كلي، تاليف 10جلد كتاب، ترجمه 4 جلد كتاب ، تاليف و انتشار 7فقره گزارش نهايي طرحهاي اجرا شده تحقيقاتي و ارائه و انتشار 86 مقاله فني و علمي و پژوهشي و ترويجي 

________________________________________

آثار : آسيب شناسي توسعه و ترويج روستائي1 ويژگي اثر : آماده ي چاپ از سال 1384 دست نامه نوآورانه در 18 مبحث و پنج پيوست در 203 صفحه، كه مبتني بر چندين دهه كار و مطالعه در مجامع علمي سياستگذاري و برنامه ريزي و ارزشيابي برنامه هايِ توسعه ي كشاورزي و عمران روستائي و نيز، متكي برسال ها تجربه ي زندگي و اشتغال در مناطق روستائي و تعامل با روستائيان مي باشد. 2 توسعه و ترويج روستائي2 ويژگي اثر : از انتشارات مؤسّسة انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اوّل 1372، چاپ دوم 1375، چاپ سوم 1381، چاپ چهارم 1384 ( با تجديد نظر و اضافات). كتابي درسي در





سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد است كه چاپ چهارم آن مشتمل بر هفده فصل و دوازده پيوست در 804 صفحه مي باشد. اين كتاب به عبارتي، دائره المعارف و اولين مرجع فارسي در علم ترويج است3 رهنمودي بر رهيافت هاي بديل ترويج ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب در دوره دوازدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.آشنايي با كتاب:«توسعه و ترويج روستايي»: توسعه و ترويج روستايي؛ دكتر اسماعيل شهبازي؛ تهران: دانشگاه تهران: 1372. «توسعه و ترويج روستايي» محصول سي و شش سال خدمت مؤلف در ترويج، به عنوان مروّج، مدرس و محقق در مواضع و مواقع مختلف است. بحث بنيادين اين كتاب، بر اصول، اهداف، استراتژي ها و روشهاي ترويج به عنوان يك مكتب آموزشي براي روستائيان متمركز است و پيام محوري آن نيز اصالتاً بر اين موضع دلالت دارد كه در فرآيند توسع? روستائي، اساساً مي بايد ترويج را به عنوان عمده ترين استراتژي براي شروع و جريان آموزش دركار توسعه به خدمت گرفت. و به كلامي ديگر، راهبُرد آموزش ترويجي در كار توسع? روستائي، حكمي است كه اين كتاب ضمن توصيف اصول و اهداف و روشهاي آن، سعي بر اثبات آن دارد. اين كتاب، مشتمل بر يك مقدمه و 16 فصل ظاهراً مستقل و معناً مرتبط و پيوسته به همديگر است. مؤلف در باب انگيزه هاي نگارش اين كتاب، دو هدف عمده را بر شمرده است: يكي، كمك به غناي ادبيات ترويج به منظور ايجاد امكان براي دانشجويان، دانش پژوهان و علاقه مندان امر توسع? به منظور





آشنايي با بنيان مكتب آموزشي ترويج به عنوان يكي از اساسي ترين راهبردهاي توسعه روستايي، بويژه در كشورهاي جهان سوم؛ و ديگري دستيابي محققان و مدرسان به تجرب? مؤلف. مؤلف تأ حدود بسيار زيادي به اهداف خود در اين كتاب نائل آمده است. 4 روستازادگانِ دانشمند3 ويژگي اثر : از انتشارات مؤسّسة فرهنگي و هنري شقايق روستا، چاپ نوبت اوّل: 1381 رُمان گونه اي در بيست و پنج بخش و دو پيوست، مجموعاً در 530 صفحه با ديدي جامعه شناسانه به بررسي زندگي ساده ي روستائيانِ گرفتار در چنبره ي نظامِ ارباب _ رعيّتيِ غالب در غرب كشورمان ايران پرداخته و در واقع،كار ايران شناسي را از روستاشناسي آغاز كرده است. در اين كتاب، جريانِ عاديِ زندگيِ مشقّت بارِ مردمِ روستائي توصيف گرديده است. همزمان، سعي شده است تا بازتابهاي فطري روستائيان در برخورد با ناملايمات اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و در خلال آنها، با جريان طوفان زايِ اصلاحات ارضي از يك سوي و با مظاهرِ زندگي مدرن از سوي ديگر، برآورد و تبيين شود. جوانان روستايِ«بي نام آبادِ» ديروز و «نامدارانِ» امروز، دلشاد و مفتخر از پيروزيِ حقّ بر باطل، زمامِ امور توسعه و عمران و آبادانيِ روستايِ خود را در دست گرفتند. ولي كم كم، شواهد نشان ميداد كه اين جوانان در معرضِ آسيبهاي اجتماعيِ بيشماري قرار دارند5 مديريت امور مزرعه ويژگي اثر : ترجمه6 مقدمه اي بر آموزش و ترويج و توسع? شيوه هاي نوين روستاها 
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اطلاعات وعمليات لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

تنها فرزندپسر خانواده شهبازي در سال 1341 در روستاي "ياس كن" در شهرستان زنجان به دنيا آمد . پدرش با كشاورزي اين امكان را براي خانواده پنج نفره اش فراهم آورد كه از نظر مالي در وضع مناسبي باشند . ناصر هنوز به مدرسه نرفته بود كه او را به مكتبخانه فرستادند تا به فرا گيري قرآن بپردازد . تحصيلات ابتدايي خود را در سال 1348 در دبستان حكمت آغاز كرد و زماني كه مي رفت كلاس پنجم ابتدايي را به پايان برساند پدرش از دنيا رفت . شوك از مرگ پدر سبب شد تا در سه درس تجديد شود كه در شهريور ماه همان سال با آوردن نمره قبولي ، مقطع دبستان را به پايان برد .

تحصيلات راهنمايي را در سال 1353 در مدرسه روستاي ياس كن ، كه اينك شريعتي نام دارد آغاز كرد . او با ورود به مرحله ي جديدي از زندگي وتحصيل خود ، دوران فقر ناشي از مرگ پدر را هم به مرور زمان تجربه مي كرد .

بعد از اتمام دوره ي راهنمايي ، خانواده شهبازي تصميم گرفتند براي ادامه زندگي به شهرستان زنجان نقل مكان كنند . بدين ترتيب ، ناصر تحصيلات متوسطه را در سال 1355 در دبيرستان شهيد محمد منتظري فعلي آغاز كرد . او مجبور شد در كنار تحصيل در يك مغازه كبابي مشغول كار شود . در همين سنين بود كه مطالعه كتب سياسي و مذهبي را آغاز كرد .

در اين زمان خانواده شهبازي براي بار دوم مجبور به ترك ديار شدند . در





سال 1356 به تهران مهاجرت مي كنند . اما ناصر به رفت آمد خود به زادگاهش ادامه مي دهد.ا و مسئوليت كتابخانه مسجد جامع روستا را به عهده گرفت . با رشد جنب و جوش انقلابي مردم ، ناصر هم بر فعاليتهاي انقلابي خود افزود به گونه اي كه اعلاميه هايي را شخصا مي نوشت و مخفيانه توزيع مي كرد . همين امر سبب شد كه مسئولين امنيتي منطقه ، كتابخانه مسجد جامع را تعطيل كنند . با پيروزي انقلاب اسلامي، او تحصيلاتش را در مقطع دوم و سوم در رشته اقتصاد در دبيرستان" زهرا ملك پور"در تهران ادامه داد . 

سال 1357 انقلاب اسلامي مردم ايران بر عليه حكومت خودكامه شاه به پيروزي رسيد.ناصرخيلي خوشحال بود.

در سال 1358 هنگامي كه در سال چهارم مشغول به تحصيل بود ، درس و مدرسه را رها كرد و به سپاه پاسدراران انقلاب اسلامي پيوست . با شروع جنگ تحميلي در سال 1359 به ستاد جنگهاي نامنظم شهيد چمران پيوست و به سوي جبهه ها شتافت .

بعد از مدتي حضور در جبهه هاي جنگ ، ناصر به عضويت جهاد سازندگي در آمد ؛ اما فعاليت او در اين جهاد دير زماني نپاييد و بار ديگر به سوي جبهه جنگ شتافت و در طول حضور سه ساله اش در جبهه هاي جنگ ، دو مرتبه از ناحيه پا و چشم مجروح شد . 

در سال 1364 روزي با در دست داشتن مبلغي پول به منزل آمد . مشاهده دسته هاي اسكناس باعث شگفتي اهل خانه از جمله مادرش گرديد ، ماجرا را جويا شدند . ناصر در جواب گفت





: اين وامي است كه سپاه براي ازدواج در اختيار من قرار داده است . به اين ترتيب براي اولين مرتبه در خواست ازدواج را مطرح مي كند . مادر با وجود نياز مالي كه گريبانگير خانواده بود انتظار شنيدن چنين پيشنهادي را نداشت . با وجود اين به زنجان مي روند و خانم طاهره سودي ، خواهر شهيد منصور سودي را خواستگاري مي كنند . ناصر با نوشتن بعضي از عقايد و افكار خود براي وي ، علاقه او و والدينش را نسبت به خود جلب مي كند و ازدواج آنها انجام مي شود .

به دنبال اين ازدواج ، سپاه منزلي را در اختيار آنها قرار داد كه بعد از گذشت زماني با پيشنهاد ميرزا علي رستم خاني ، همان منزل به طور قسطي در اختيار خانواده شهبازي قرار گرفت . بعد از اين واقعه به سوي جبهه هاي جنگ شتافت و فرماندهي اطلاعات و عمليات را در لشكر 17 علي بن ابيطالب (ع) متقبل شد.ا و با اندك آشنايي كه با زبان عربي داشت مرتبا به راديو عراق گوش مي داد و نكاتي را كه فكر مي كرد اهميت دارند ياد داشت و در اختيار فرماندهان قرار مي داد . در يكي از روز هاي حضور در جبهه و جنگ جنازه يكي از نيروهاي خودي را در بالاي تپه مشاهده كرد ، تپه اي كه با حضور سربازان عراقي امكان نزديك شدن به آن وجود نداشت . مشاهده اين صحنه ناصر را تحت تاثير قرار داد و احساسي آزار دهنده در او شعله ور شد . براي رهايي از اين احساس ،





به دوستان همرزمش پيشنهاد كرد به اتفاق همديگر جنازه شهيد را انتقال دهند اما آنها پاسخ مي دهند كه اين حيله ترفند دشمن است . اما ناصر تصميم مي گيرد به تنهايي اقدام كند . در نزديكي صبح هنگامي كه همراه جنازه بر مي گردد به يكي از همرزمانش مي گويد : حالا مي توانم راحت بخوابم .

در همين دوران ، شهبازي تصميم گرفت ماكت جنگي منطقفه عملياتي را تهيه نمايد . او كار را با رسم منحني هايي روي كاغذ آغاز كرد و بر اساس اندازه هاي محاسبه شده به برش كارتن هاي مقوايي پرداخت و با دقت و حوصله خاصي تكه هاي آن را در كنار يكديگر قرار داد و ماكتي ساخت كه همرزمانش با مشاهده آن ، توانايي ها و دقت او را تحسين كردند .

او چنان پايبند جبهه و جنگ بود كه بعد از گذشت سه ماه از آخرين حضورش در كنار خانواده ،به ديدار همسرش كه به تازگي با او ازدواج كرده بود ، نرفت و در جواب همرزم و داماد خانواده كه از او مي خواهد به مرخصي برود، فقط گفت : سلام مرا برسانيد .

ناصر در طول حضور در جبهه عادت خاصي را در خود پرورانده بود ؛ عادتي كه توجه ديگران را به طرف او معطوف كرده بود . در جايي كه ديگران زمين را مي كندند تا در آن جانشان را از خطر محفوظ دارند او هم زمين را مي كند و قبري براي خود تهيه مي كرد و هر شب در آن مي خوابيد تا شهادت را زود تر ملاقات كند و به ديدار





خدابرود .

قابليتهاي شهبازي در امور رزمي در حدي بود كه سبب بروز اختلاف بين دو لشكر سپاه پاسداران انقلاب گرديد . از يك طرف لشكر عاشورا مي خواست كه او را در واحد هاي عملياتي تحت نظارت خود به كار گيرد و در طرف مقابل لشكر علي بن ابيطالب (ع) از ترخيص ا و خود داري مي كرد . 

اوقول مي دهد بعد از عمليات كربلاي 4 به لشكر عاشورا خواهد پيوست . اما عمليات كربلاي 4 آخرين عملياتي بود كه ناصر شهبازي در آن شركت مي كرد . در اين عمليات شهبازي در جزيره بوارين در 3 دي 1365 مورد اصابت تركش گلوله خمپاره قرار گرفت و از ناحيه سر به شدت مجروح شد .همرزمان شهبازي تصميم مي گيرند او را به عقب منتقل نمايند اما عقب نشيني فوري و اجباري نيروها اين فرصت را از آنها گرفت و او لحظاتي پس از اصابت تركش به شهادت رسيد . جنازه اين شهيد پس از انتقال به زادگاهش ، در گلستان شهداي زنجان به خاك سپرده شد . 



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382






شهراني، وهاب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد وهاب شهراني : مسئول واحدتبليغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« شهر كرد» 











در سال 1339 در روستان «كران »درشهرستان «فارسان» ودر استان «چهارمحال وبختياري»، در خانواده اي بسيار مستضعف و ستم كشيده از حكومت فاسد پهلوي وخانهاي ظالم كه درآن دوران در روستاها حاكم جان ومال مردم بودند ؛بدنيا آمد.

شهيد شهراني خود دراين باره مي فرمايد:

دوران تحصيلات ابتدائيم را در همان روستاي كران تمام كردم و سه سال دوة






راهنمائي را با مشقت فراوان كه همكلاسيهايم شايد بيشتر بياد داشته باشند در آن سرما و كولاك شديد منطقه خودمان از كران به فارسان مي رفتم و درس مي خواندم. بعد از آن با همّت برادر عزيز و بزرگوارم ،مظاهر عزيز كه شبانه درس مي خواند و روزها در ذوب آهن اصفهان كار مي كرد و فشار طاقت فرسايي را تحمل مي كرد، بنده توانستم در اصفهان ادامه تحصيل بدهم و تا دوم نظري ( رشته فيزيك رياضي) در آنجا بودم. بعد هم در دبيرستان آيت ا... شهيد دكتربهشتي شهركرد به تحصيل ادامه دادم. آمدنم به شهركرد مصادف با اوج انقلاب اسلامي بود. كم و بيش با برادران در تظاهرات و راهپيمائي ها شركت داشتم و برنامه هاي مختلفي را دنبال مي كردم. بعد از پيروزي انقلاب به كميته رفتم و مدتي در آنجا بودم. بعد از مدتي سپاه تشكيل شد به سپاه آمدم و فعاليتهاي خود را در غالب سپاه انجام دادم و دوباره به كميته برگشتم. در كميته فعّاليت مي كردم تا اينكه از همه دست كشيده تا تحصيلات خود را ادامه دهم، اين بود كه برادران از صدا و سيماي جمهوري اسلامي شهركرد بنده را دعوت كردند و خواستند كه با آنها همكاري كنم. مدّت 9 ماه در آن مركز مشغول نويسندگي و گويندگي بودم. در همين اوقات بود كه جنگ تحميلي شروع شد .بارها خواستم به جبهه بروم امّا چون پاسدار نبودم موافقت نكردند. زيرا آن زمان فقط پاسداران به جبهه مي رفتند. لذا تصميم گرفتم، دوباره به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بازگردم .از زماني كه به سپاه رفتم بر حسب وظيفه شرعي مسئوليتهاي مختلفي را بر عهده گرفتم. اكثر كارم در روابط عمومي





سپاه بود. برنامة راديوئي سپاه را ادامه و اجرا مي كردم. مدتي هم به ادارة كل ارشاد اسلامي استان دعوت شدم و در آنجا بخدمت مشغول گرديدم. پس از طي مدتي از ارشاد به سپاه برگشتم و در سپاه شهركرد در واحدهاي مختلف كار كردم. دوباره از طرف ارشاد اسلامي دعوت كردند كه به آنجا بروم و باز هم با مسئوليت قبلي و اضافه بر آن سرپرستي اداره كل ارشاد اسلامي رانيز به بنده واگذار كردند. تا اينكه مأموريتم در آنجا به پايان رسيد و به سپاه رفتم و فعاليت هاي خود را بار ديگر در قسمتهاي مختلف آن، از جمله عمليات سپاه ادامه دادم تا اينكه به اصرار برادرم به روابطه عمومي رفتم و اين دفعه نيز مسئوليت برنامة راديويي را به عهده ام گذاشتند . پس از مدتي بعنوان مسئوليت هماهنگي روابط عمومي سپاه پاسداران شهر كرد منصوب شدم. در تمام مسئوليتها سعي كردم آنطور كه بايد و شايد به نحو احسن كارم را انجام دهم. خودم مي دانم و بيش از هر كسي هم مي دانم كه لغزشهايي هم داشته ام. من در زندگي سه اميد و آرزو داشتم. اول آرزو داشتم كه امام عزيز را زيارت كنم كه خوشبختانه موفق شدم و با خانواده هاي شهدا بزيارتش رفتم. دوّم اينكه به مكّه مُعَظّمه بروم، اين آرزو برآورده نشد. سوم اينكه قبرآقا امام حسين(ع) را زيارت كنم كه با اين اميد و آرزو در اين راه گام برمي دارم. اگر خدا بخواهد و مصلحت بداند.

اين شهيدگرامي پس ازمجاهدات وحماسه آفريني هاي بي شمار درعمليات والفجر مقدماتي به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيدوامورايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 










شهرآرايي، مهرناز

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

مهرناز شهر آرايي متولد 1324 است. ايشان داراي مدرك دكتري رشته تعليم و تربي_ت و روان شناس_ي رش_د، از دانش_گاه ك_اليفرني_ا، لوس آنجلس در سال 1356 است. وي هم اكنون عضو هيئت علمي گروه روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران مي باشد.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي مهرناز شهر آرايي به قرار زير است: كارشناسي روان شناسي، دانشگاه كاليفرني_ا در لوس آنجل_س 1351 كارشناسي ارشد روان شناسي ، دانش_گاه ايالت_ي كاليفرني_ا در لوس آنجلس 1353 دكتري تعليم و تربي_ت و روان شناس_ي رش_د، دانش_گاه ك_اليفرني_ا، لوس آنجلس 1356، تحصي_لات تكميلي پاسيفيكا (Pacifica Graduate Institute در كاليفرنيا ) همسر و فرزندان : مهرناز شهر آرايي متاهل و داراي همسر بنام رضامدني پور(دكتراي مديريت بازرگاني و اداري، مشاور مديريت و سازمان) و دو فرزند بنامهاي: شهرزاد، دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي؛شهريار، دانشجوي مهندسي الكترونيك و كامپيوتر دانشگاه ايرواين، كاليفرنيا است. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مهرناز شهر آرايي عضو هيات علمي گروه روان شناسي دانشگاه تربيت معلم (تهران) است. از ديگر مشاغل وي مي توان به مديريت گروه روان شناسي دانشگاه تربيت معلم و مشاور روانشناسي اشاره كرد.فعاليتهاي آموزشي : مهرناز شهر آرايي از سال 1357 تا كنون در دانشگاههاي دانشگاه شيراز، دانشگاه شهيد بهشتي ، دانشگاه تربيت مدرس و تربيت معلم به امر تدريس(دور هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد، دكتري) مشغول مي باشد. چگونگي عرضه آثار : تعدادي از آخرين مقالات مهرناز شهر آرايي به قرار زير است: 1. «ترغيب وآموزش خلاقيت درسازمانهاي پويا» دانش مديريت.دانشگاه تهران.شماره37و38 تابستان و پاييز 1376.(با همكاري دكتر رضا مدني پور) 2. « فشار رواني در سازمان » مجله






علمي پژوهشي اقتصاد و مديريت. تابستان و پاييز 1377.شماره 37و38.(باهمكاري دكتر رضا مدني پور) . 3. « رابطه بين تكلم خصوصي وخلاقيت كودكان پيش دبستاني » با همكاري نوشاد قاسمي، پژوهشهاي روان شناختي. زمستان1377دوره 5،شماره 1و2. 4. « آموزش و پرورش مطلوب در آستانه سده بيست و يكم » پژوهشهاي تربيتي. فصلنامه علمي ، پژوهشي موسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم .جلد چهارم .شماره 3و4 ، پاييز و زمستان 1375(تاريخ انتشار 1378) 5. « ارتباط مكان كنترل مادر و فرزند با پيشرفت تحصيلي فرزند» مجله روان _ شناسي وعلوم تربيتي، دانشگاه تهران سال چهارم . شماره2 ، تابستان 1378 (با همكاري خانم گلرخ شلويري) پژوهش شايسته سال 1378 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي . 6. «رويكردهاي چند وجهي: راه حلي براي مشكلات پژوهش در خلاقيت » فصلنامه علمي. پژوهشي موسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه تربيت معلم. شماره 3و4 سال 1379 آثار : اصول و مباني رشد ويژگي اثر : انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان . چاپ اول ، 1360، چاپ دوم ، 13632 ترجمه فصل رشد ويژگي اثر : محمد نقي براهني. تهران ، انتشارات رشد3 چشم انداز هايي در روانشناسي ويژگي اثر : ويدلي، اليسون، برچ، ان و ماليم، توني. انتشارات مرواريد4 راهنماي انتخاب اسباب بازي ويژگي اثر : انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، 5 رشد در دوران قبل از تولد ويژگي اثر : انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان. چاپ اول ،1361،





چاپ دوم ، 13636 رشد كودك از تولد تا دوازده سالگي ويژگي اثر : انتشارات كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، چاپ اول ، 13667 رشدجنسيت ويژگي اثر : گلمبروك، اس. و فيوش، آر. انتشارات ققنوس. ترجمه سال 13788 روان شناسي يادگيري كودك و نوجوان ويژگي اثر : انتشارات رشد ، چاپ اول، 1369؛ چاپ دوم، 1372.زمينه روانشناسي ، اتكينسون ، ريتا و همكاران . (1378) . جلد اول ، ويراستاردكتر براهني


شهردار، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «مشير همايون» استاد موسيقى، افسر عالى رتبه ى شهربانى، در 1261 در تهران تولد يافت. چندى در مدارس مختلف تهران تحصيل كرد و سرانجام براى ادامه ى تحصيلات به اروپا رفت و در رشته هاى مختلف از جمله موسيقى تحصيل كرد. پس از مراجعت به ايران، ابتدا به عنوان مترجم در شهربانى استخدام شد و تدريجا مراحل ترقى را در آنجا پيمود و به درجه ى سرهنگى رسيد. از اهم مشاغل وى در شهربانى رياست اداره ى تامينات (آگاهى)، رياست محاكمات ادارى، رياست شهربانى فارس، رياست شهربانى اصفهان بود. چندى هم شهردارى اصفهان را به عهده گرفت. در سال 1310 كه آيرم به رياست شهربانى منصوب شد، اداره اى به نام اداره ى سياسى در آنجا ايجاد كرد و شهردار را در راس آن اداره قرار داد. تمام مسائل سياسى روز و تحت كنترل قرار دادن وزيران و وكلاء و رجال با اين اداره بود. پس از چندى بين آيرم و شهردار اختلاف ايجاد شد. آيرم شكايت نزد شاه برد و او را متهم به عدم همكارى و كارشكنى نمود.






رضاشاه دستور تعقيب و محاكمه ى او را صادر كرد. دادگاه ادارى او را محاكمه و به 18 ماه زندان محكوم ساخت و روانه ى زندان قصر شد. كسى كه تا چندى قبل زندانيان سياسى از شنيدن نام وى خوف و وحشت داشتند، در رديف آنان قرار گرفت. شهردار در زندان خيلى زود روحيه ى خود را از دست داد و به عجز و التماس افتاد.

سرانجام پس از يك سال او را آزاد كردند و مجددا به شهربانى بازگشت و موجبات انتقال وى به يكى از سازمانهاى كشورى فراهم شد. وى در اداره كل صناعت مشغول كار گرديد، چندى رياست ذوب آهن را داشت تا بازنشسته شد.

شهردار از هنرمندان معروف ايران بود، در نواختن پيانو استادى بى رقيب بود. در موسسات عالى موسيقى تدريس مى كرد و در راديو برنامه اجرا مى نمود. كتبى چند در زمينه ى موسيقى علمى انتشار داد. جدى بود، اندام و جثه اى كوچك داشت و در عوض سر او در بزرگى جلب توجه مى كرد.

شهردار در ابتداى سلطنت رضاشاه مجله اى به نام پليس تاسيس نمود كه پس از چندى امتياز آن به نام سرتيپ درگاهى رئيس شهربانى وقت انتقال يافت. هنگامى كه شهردارى اصفهان را بر عهده گرفت، مجله اى به نام بلديه در اصفهان بنياد نهاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شهرستاني، ابوالفتح محمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(548 -479/467 ق)، فقيه، فيلسوف و متكلم اشعرى. در شارستان (شهرستان) خراسان، بين نيشابور و خوارزم به دنيا آمد. او عالمى نيكو صفات بود. اما تاييد مذهب فلاسفه و اتهام به گرايش به اسماعيليه او را از درجه امامت و پيشوايى ساقط كرد. مدتى در خوارزم ساكن بود، سپس به






خراسان منتقل شد. در نيشابور نزد احمد خوافى و ابونصر قشيرى فقه آموخت و در نزد ابوالقاسم انصارى علم كلام را فراگرفت. او در نيشابور از على بن مدينى و ابوالحسين بن اخرم حديث شنيد. در 510 ق وارد بغداد شد و سه سال در آنجا اقامت گزيد و به تدريس مشغول شد و درس و مجلس وعظش در نظاميه ى بغداد مورد توجه و رغبت عامه واقع شد. از شاگردان بنام او ابوسعد عبدالكريم سمعانى است. شهرستانى در شهرستان خراسان درگذشت. از آثارش: «نهايه الاقدام فى علم الكلام»؛ «الملل و النحل»؛ «المناهج و البينات»؛ «كتاب المضارعه»؛ «تلخيص الاقسام لمذاهب الانام»؛ «الارشاد الى عقايد العباد»؛ «مصارعات الفلاسفه»؛ «تاريخ الحكماء»؛ «المبداء و المعاد»؛ تفسير فلسفى «سوره ى يوسف»؛ «غايه المراد»؛ «دقائق الاوهام».[1]

(شهرستان) ابوالفتح محمد بن ابوالقاسم عبدالكريم فقيه و متكلم و عالم اديان از دانشمدان اشعرى (و. شهرستان 479- ف. 548 ه.ق.)، از شهرستان خراسان. وى نزد ابوالمظفر خوافى قاضى طوس و ابونصر قشيرى و ابوالقاسم سلمان بن ناصر انصارى و ابوالحسن على بن احمد مدينى علم آموخت، و در بحث و مناظره و وعظ و تذكير از مشاهير عهد گرديد. مدتى در خوارزم به سر برد و سه سال در بغداد زيست، و پس از بازگشت از بغداد باقى عمر را در خراسان گذرانيد، و مدتى ملازم مجدالدين ابوالقاسم على نقيب سادات ترمذ بود و دو كتاب خود الملل و النحل (ه.م.) والمصارعه (ه.م.) را به نام او تأليف كرد، و سپس به خدمت سلطان سنجر پيوست، و آنگاه به مولد خود شهرستان رفت و همانجا بود تا درگذشت. ديگر از آثار او نهايةالاقدام (ه.م.) است.

برگرفته از





كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (84 -83 /7)، تاريخ ادبيات در ايران (297 -296 ،286 -285 ،270 -269 /2)، تاريخ علم كلام در ايران (266 -246)، روضات الجنات (28 -24 /8)، ريحانه (272/3)، سير النبلاء (288 -286 /20)، الكنى و الالقاب (374/2)، لسان الميزان (306 -304 /6)، لغت نامه (ذيل/ شهرستانى)، مؤلفين كتب چاپى (570 -568 /5)، مدارس نظاميه (173 ،105)، معجم المؤلفين (187/10)، معجم البلدان (428 -427 /3)، الملل و النحل (مقدمه)، الوافى بالوفيات (279 -278 /3)، وفيات الاعيان (275 -273 /4)، هديه الاحباب (165 -164).


شهرستاني، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

امير محمد حسين فرزند عالم بزرگوار حاج ميرزا محمد علي فرزند علامه امير محمد حسين مرعشي حائري، معروف به آيت الله شهرستاني، يكي از بزرگان علما و مشاهير مكتب ما در اوايل قرن چهاردهم هجري است.

دانشمند محقق، فقيه محدث، ركن معتمد و سيد متتبع، بزرگواري كه در احاطه به فنون مختلف علمي معروف، و تأليفاتش احاطه به دانشهايش را معلوم، و ذكر جميلش در جهان تشيع همه را مشهور، و سيماي ملكوتيش بر همگان مقبول، و اخلاصش در نزد خداي دو جهان منظور است. پدرش از سادات عظام خاندان مرعشي، و نسب شريفش به حضرت سجاد عليه السلام منتهي و مادرش سبط وحيد بهبهاني است. از اوايل كودكي و نوجواني به دنبال تحصيل دانشهاي ديني و اسلامي بود و سالها از اساتيد متعدد در عتبات عاليات برخوردار گشت و مراتب علمي او بيشتر از محضر علامه اردكاني عايد او گشت. جناب او يكي از اساتيد بزرگ عراق گرديد كه شهرت و آوازه تدريس او به همه جا پيچيد و آثار گرانبهايش به نقاط مختلف دست به






دست چرخيد: در اصول فقه غاية مسؤل، در شرح شرايع كتاب شوارع، و در تحقيق ادله: لباب الاجتهاد، و در اثبات امام منتظر جنة نعيم، و در نكاح كتاب در نضيد را به رشته تحرير برد، و از ديگر آثار اوست: تلخيص و تلويح، كوكب دري، صحيفه حسنيه، مواقع النجوم، موائد، سبيل الرشاد، عنصر متين، تبنه الانام، ارشاد عوام، تذكرة النفس و غيره. شهرستاني در نوجواني به درجه اجتهاد رسيد و در سن دوازده سالگي شروع به تأليفات نمود، و سالها در نجف اشرف از حوزۀ درس او بهره ها بردند، و از خرمن وجودش خوشه هاي مختلف چيدند، و اكثر صاحب تراجم علما به اوصافش قلمفرسائيها نمودند، ولي سرانجام آن صورت زيبا چون ماه بدر تمام لاجرم افول نمود و آفتاب جمالش به شب پنجشنبه سوم شوال 1315 غروب نمود، و به كنار تربت جد عزيزش سالار شهيدان مدفون گشت، ولي تأليفات او و فرزندان و احفاد او براي هميشه، جاويدش كرد. فرزندش حاج ميرزا محمد علي و آقا زاده هاو احفاد او، و تمام بيت او از اعلام بزرگ و پرچمداران مذهب تشيع بوده و هستند. فرزند مجتهد او صاحب كتاب تبيان در تفسير است، و تحفه علوي و تحفه مؤمن و بيان مبرهن او معروف است. وفات حاج ميرزا محمد علي آقازاده را در سال 1344 نوشته اند.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


شهرناز

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

(اين نام در كتب پهلوى به صورت سنگهوك و در اوستا آمده و در فارسى تحريف شده) در شاهنامه نام خواهر جمشيد پيشدادى و خواهر ارنواز (ه.م.) است. طبق روايات ضحاك شهرناز و ارنواز- هر دو را به زنى گرفت و سپس






فريدون آن دو را از وى ربود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شهريار

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) نام پسر برزو (ه.م.) پسر سهراب است در روايات ملى ما (شهريارنامه)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شهرياري، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حميد شهرياري 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

زندگينامه علمي 

حميد حوالي شهرياري، در دي ماه 1342 در تهران بدنيا آمد. تحصيلات متوسطه خود را در دبيرستان خوارزمي (شريعتي) ميدان بهارستان گذراند، در سال 1360 با بالاترين معدل كتبي بين دانش آموزان سه كلاس رياضي فيزيك، ديپلم گرفت. همان سال به حوزه علميه قم مهاجرت كرد و دروس سطح حوزه را طي مدت شش سال به پايان رساند. او در اين سالها در پايه هفتم حوزه (رسايل و مكاسب) شاگرد اول حوزه شد و از دست آيات عظام وقت و حضرت امام - قدس سره- جوائزي دريافت كرد. در كنار تحصيل به تدريس دروس حوزوي شامل ادبيات، منطق، كلام، فقه، و اصول اشتغال داشت. پس از طي دوره آموزشي سطح، به مدت ده سال در درس خارج فقه و اصول اساتيدي همچون آية الله سيد كاظم حائري، و مرحوم آية الله شيخ جواد تبريزي، به طور مستمر، شركت كرد. از همان ابتدا به درس منطق و فلسفه علاقه داشت. در همين سالها با مسافرت يك ساله به كشور نيوزلند با دنياي غرب مواجه شد و پس از بازگشت از سفر ضمن ادامه دروس حوزه به مطالعه و تحقيق در علوم عقلي جديد از جمله كلام جديد، فلسفه اخلاق، فلسفه دين، منطق جديد، الهيات مسيحى و يهودى و علوم وابسته به آنها در بنياد باقر العلوم- عليه السلام- همت گماشت. همزمان در دانشگاه تربيت مدرس قم پذيرفته شد و كارشناسي ارشد الهيات







و معارف اسلامي را با نگارش رساله اي با عنوان شورا در فتوا به پايان رساند. اين اثر بعدها به عنوان پژوهش برتر در حوزه دين نائل آمد. از سال 1375 مديريت مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي قم را بر عهده دارد. نور الانوار نام يكي از دهها نرم افزار توليدي اين مركز است كه در سال 1378 رتبه دوم تحقيقات كاربردي را در جشنواره خوارزمي بدست آورده است. دكتراي فلسفه تطبيقي را در دانشگاه قم گذراند. با سفري يك ساله به عنوان دانشجوي مدعو در دانشگاه منچستر به سال 1381 به نگارش اثر فلسفه اخلاق در تفكر غرب از ديدگاه السدير مك اينتاير، دست يازيد، كه كتاب برتر دانشگاهي سال 85 و نيز كتاب سال فلسفه جمهوري اسلامي ايران در سال 85 شد. او رياست مركز تحقيق و توسعه علوم انساني (سازمان سمت)،معاون پژوهشي آن سازمان ، مديريت شبكه اطلاع رساني (اينترنت) حوزه و دبيري شوراي عالي اطلاع رساني كشور را نيز در كارنامه اجرايي خود دارد. او به عربي مسلط است و به رواني به انگليسي سخن مي گويد.








شهرياري، مير بهزاد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد مير بهزاد شهرياري : نماينده منطقه رودباران در مجلس شوراي اسلامي 

معلّم شهيد،« سيّدم_يربهزاد شهرياري» ملقّب به «آقابزرگ»، فرزند اديب شهير سيّدمحمّدطاهر (مشهور به شفيق شهرياري) در 05/01/1333 هجري شمسي در خانواده اي عالم و فرهيخته در روستاي «بح__يري»در استان بوشهر ديده به جهان گشود. او از كودكي به لحاظ جسمي و روحي، در خانواده اي نشو و نما يافت كه بدون ترديد از مفاخ_ر علم و ادب استان بوشهر به شمار مي رود. آن شهيدِ سعيد، در پنجمين بهارِ پربار زندگيش نزد آخوندي به نام مرحوم «زائرغلام شكفته»






_ رَحِمَهُ اللهُ _ به فراگيري قرآن كريم مشغول شد. مرحوم شفيق، اين آخوند را جهت تعليم قرآن به فرزندان خود و ساير هم محلّه ايها از «خورموج» به روستاي« بح_يري »آورده بود. شهيد شهرياري به مدد هوش سرشار و ذكاوت بالا، موفّق شد در عرض مدت شش ماه، قرآن كريم اين كتاب هدايت گر الهي را به وجهي نيكو ختم نمايد. در قديم الأيّام، مرسوم بود اگر كسي موفّق به ختم كلام الله مج_يد مي گرديد، به ميمنت اين رخداد م_بارك، جشن مفصّلي ترتيب داده مي شد و لذا پس از آنكه شهيد شهرياري قرآن ك_ريم را خ_تم كرد، مرحوم شفيق، مراسم باشكوهي را بدين منظور ترتيب داد.

شهيد در سال 1339 شمسي، در سن 6 سالگي راهي «خورموج» شد و در دبستان« ادب»، مشغول به تحصيل گرديد. او در طي مدت 6 سال با شايستگي و موفّقيت تمام توانست دورة ابتدايي را كه در آن زمان شش سال بود، به پايان رسانَد. پس از آن در دبيرستان ادب خورموج، به ادامة تحصيل پرداخت و دورة اول دبيرستان را در سال 1348 با موفقيت سپري نمود. از آنجاييكه دورة دوم متوسطه در خورموج وجود نداشت، در همين سال همراه با ساير برادران، جهت ادامة تحصيل، به بوشهر رفت و در دبيرستان سعادت مشغول به تحصيل شد. او در طي مدت تحصيل در دورة دوم متوسطه بين سالهاي 1348 تا 1351، در زم_رة دانش آموزان برتر دبيرستان سعادت بود و در سال آخر دبيرستان موفق شد رتبة اول را در سطح استان كسب نمايد.

پس از كسب مدرك ديپلم ادبي در خ_ردادماه 1351، با توجه به اينكه از هوش سرشار و استعداد ممتاز و توانمنديهاي فراواني





برخوردار بود، در زمينة ادامة مسير زندگي، با پيشنهادهاي متفاوتي مواجه گ_رديد. عده اي بر اين عقيده بودند كه شايسته است براي ادامة زندگي، مسيري را انتخاب نمايد تا بتواند به زودي صاحب شغل و مقامي برجسته و درآمدي كلان گردد. از طرف ديگر چون در سال آخر دبيرستان، حائز رتبة اول گرديد،« دانشسراي عالي تهران» از او خواست تا بدون كنكور، در آنجا به ادامة تحصيل بپردازد. اما با توجه به علاقة وافري كه به فراگ_يري معارف اسلامي داشت، به نيّت ق_بولي در رشته اي در اين همين موضوع، در كنكور سراسري شركت كرد و انتخاب اول خود را در برگ انتخاب رشته، رشتة «فقه و مباني حقوق اسلامي» تعيين كرد. پس از اعلام نتايج در اواخ_ر شهريورماه سال 1351، در اولين انتخابش ق_بول گرديد و جهت تحصيل در رشتة مذكور، راهي مشهد مقدّس شد و در دانشكدة« الهيات و معارف اسلامي دانشگاه ف_ردوسي» اين شهر، مشتاقانه به تحصيل پرداخت. شهيد در تمام دوران تحصيل در دانشگاه از دانشجويان زبده و ممتاز بود. آنطوريكه خود شهيد، بارها اظهار مي داشته، افتخار شاگ_ردي ره_بري معظّم انقلاب را نيز در مشهد مقدّس داشته است. او در شهريورماه سال 1355 موفق شد تحصيلات خود را در مقطع ليسانس، رشتة فقه و مباني حقوق اسلامي به پايان برساند. 

شهيد شهرياري در سومين سال دوران دانشجويي خود، در مورخة 02/06/1353، با خانم خديجة رك_ني ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج، دو پسر به نامهاي سيّدمحمّدمهدي و سيّدمحمّدحسين است. پس از فارغ التحصيلي از دانشگاه، با اينكه به انجام خدمت سربازي در رژيم طاغوت، ه_يچ رغب_تي نداشت، بنا به توصية عده اي از علماءِ قم،





جهت ترويج فرهنگ ناب اسلامي در بين سربازان، در مورّخة 25/09/1355، جهت انجام خدمتِ وظيفة عمومي، راهي تهران شد و پس از مدت دوسال، در مورّخة 25/09/1357 در بح_بوحة مبارزات انقلابي ملت مسلمان ايران، خدمت سربازي را به پايان رسانيد. لازم به ذكر است با اوج گرفتن نهضت مقدس اسلامي و پس از فرمان حضرت امام(ره) مب_ني بر فرار از پادگانها، شهيد به ق__م فرار كرد و پس از آن با مشورت دوستان، به زادگاهش روستاي «بح_يري» برگشت و اولين راهپيمايي عليه رژيم طاغوت را در روستا ترتيب داد.

او چ_ندي پس از اتمام خدمت سربازي در مورّخة 01/12/1357، در حاليكه هشت روز از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي مي گذشت، در رشتة دبيري به استخدام آزمايشي آموزش و پرورش درآمد و به عنوان دبير، در دبيرستان« ابوذر غفاري خورموج»، مشغول به تدريس گرديد. او در 2/2/1358، به استخدام قطعي آموزش و پرورش درآمد و علاوه بر تدريس، فعاليتهاي ديگري را نيز در كسوت كارمند آموزش و پرورش به انجام رسانْد. 

در آستانة تدارك اولين دورة انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از پيروزي انقلاب، به درخواست و اص_رارِ علما، روحانيون، انديشمندان و چهرههاي سرشناسِ منطقه، در حوزة انتخابية «رودباران» شامل شهرستانهاي« دشتي»،« تنگستان»،« دير» و «كنگان»، كانديدا شد و موفّق شد در مرحلة دوم انتخابات، كه در مورّخة 19/2/1359 برگزار گرديد، با كسبِ 23045 رأي از كلِّ 27920 رأي و با اكثريّتِ مطلق آراءِ مردم، به عنوانِ اولين نمايندة«رودباران» در مجلس شوراي اسلامي، انتخاب گردد. شهيد شهرياري در اين هنگام، فقط 26 سال داشت.

شهيد شهرياري در مجلس، به عضويت كميسيون كشاورزي و عمران روستايي درآمد و با





تمامِ وج_ود به خدمتگذاريِ م_ردم پرداخت و در راهِ گرهگشايي از مشكلاتِ مردم و خدمترسانيِ روزاف_زون به آنان، از ه__يچ تلاش و مجاهدتي فروگذار نكرد. او در همين راستا يكبار در مورّخة 1/3/1360، يعني حدود يكماه پيش از شهادتش، شهيد «محمّدعلي رجايي» را كه در آن زمان در كابي__نة« بنيصدر» ، نخستوزير بود، به شهر «خورموج» آورد و در محل مدرسة علميه، در حضور شهيد رجايي و جمعيت انبوهِ مردم، با سخ_نرانيِ پرشور و آتشينِ خود، مسائل، مشكلات و گرف_تاري هاي م_ردم را به عرض نخستوزير رسانيد.

او يكي از استيضاحكنندگان بنيص_درِ خائن بود و سخنان خود را دربارة عدم كفايت سياسي نام_برده با اشعار زير آغاز ك__رد:

نه هركس شد مسلمان، مي توان گفتش كه سلمان شد

كز اول بايدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد

ج_مال يوسف اَر داري به حُ__سنِِ خود، مشو غ__رّه

صف_ات يوسفي بايد تو را، تا ماهِ كنع__ان شد



شهيد شهرياري، در حاليكه فقط 27 سال از ع_مر پربركتش ميگذشت، در ج_ريانِ وقوع فاجعة هفتم تيرماه 1360 در دف_تر مرك_زي حزب جمهوري اسلامي واقع در سرچشمة تهران، كه منج_ر به شهادت شهيد آيها... دك_تربهشتي و هفتاد و دوتن از به_ترين ياران امامِ امّت(ره) گ_رديد، دعوت حق را لبيك گفت و مظلومانه به شهادت رسيد. پيكر پاك و مطهّر و خفتهبهخونِ اين شهيد ع_زيز، پس از انتقال به زادگاهش در روستاي بح_يري، بر دوش ه_زاران تن از امّت سوگوار، به نحوي بسيار باشكوه به طوريكه در تاريخ استان كمسابقه است، تشييع و در ج_وار م_زار مرحوم پدرش به خاك سپرده شد و اكنون زيارتگاهِ مردم است. رباعي زير، سرودة مرحوم شفيق _ پدر شهيد شهرياري _ مصداق حال





اوست:

به زير ت_يرهگل، ناكام خف__تم 

به صد حسرت، رُخ از ياران نهفتم

فغان، كآخر نهال از نخلِ اُمّيد 

نچ____يده، باغ را بِدْرود گف_____تم 



او بزرگ بود و بزرگزاده؛ بزرگوار بود و از تبار بزرگواران؛ خصايل نيكو و محبّتبرانگ_يزِ انساني، در او جمع بود و در اين وادي به مدارجِ عال_يهاي نائل آمده بود. خصلت هاي پسنديده و دوستداشتنياش زبانزد خاص و عام بود. از هركس دربارة او ميپرسي، بالبداهه ميگويد: او بزرگوار بود، متواضع بود، باوقار بود، مهربان بود و شخصيتِ رشديافته و والامرتبهاي داشت. جوان بود و در گاهِ شهادت، تنها 27 بهار از حياتِ پربارش ميگذشت امّا به حقيقت، آنچنان در گفتار و ك_ردار، زبده و گرانمايه بود، كه گويي شخصيتِ والايش از رهگذرِ يك قرن زندگي، ساخته و پرداخ_ته شده است. شيخ اجلّ، سعدي ش_يراز گويد:

مردِ خردم___ندِ ه_نرپيشه را ع_مر، دو بايست دراين روزگار

تا به يكي، تجربه آموخ_تن با دگري، تج___ربه بردن به كار

آري، او آنقدر فرهيخته و رُشديافته بود، كه گويا به مصداقِ شعر سعدي، دوبار در اين ديار زيسته و از اين رهگذر، تجربة بهترين گونه زيستن را به دست آورده است. او همة كمالاتِ خ_يرهكنندهاش را تنها در كم_تر از سهدهه زندگي حاصل نمود و آنچنان زيست كه واقعاً حيف بود فرجامِ چنين زيستني، شهادت نباشد.



امروز، بيش از دو دهه از فاجعة ج_برانناپذيرِ شهادت او ميگذرد امّا ويژگيهاي برجسته و كمنظير او، كماكان، چون ماهِ تابان در آسمانِ حافظة تاريخيِ ديار عالمپرورِ دشتي





ميدرخشد و نورافشاني ميكند. همگي بالأتّفاق، از تواضع او ميگويند و دراينباره، خاطراتِ ناب و گرانسنگي را در اذهانِ خود به يادگار دارند. تواضعِ فوقالعادّهاش، جاذبة كمنظ_يري را در شخصيّتش ايجاد كرده بود. اين خصلتِ ارزندة انساني و اسلامي، به حدي در رفتارش راسخ شده بود كه هركس حتّي اگر براي اولينبار او را ديدار مينمود، آنقدر مجذوب خلق و خويِ متواضعانهاش ميگ_رديد و آنقدر با او مأنوس ميشد كه گويي سالياني بر سابقة دوستيِ آنان، گذشته است. آقاي سيدابوالحسن بهزادي در اين زمينه ميگويد: «او نورانيت و صفا را با دانش و معلومات، درآم_يخته بود. از مصاحبتش سير نميشدي. در سخنش جاذبهاي وجود داشت كه هركس با هر ميزان معلومات، با او روبرو ميگرديد، ناخودآگاه، جذب او ميشد.» براستي با همين تواضع و افتادگيِ فوقالعادّهاش به اوج رسيده بود؛ همچنانكه مولاأميرالمؤمنين علي(ع) مي فرمايد: «اَلتَّواضُعُ يَرْفَعُ الْوَضِيعَ»؛ يعني تواضع و فروتني، انسانِ افتاده را بلند و سراف_راز ميكند.



آنچه كه به تواتر، از گفتههاي مردم دربارة او برميآيد، اين است كه او با وجود همة تواضعي كه در گفتار و كردارش عجين شده بود، بسيار متين و باوقار و باابهت بود. مشي و منش او در زندگي فردي و اجتماعي، آميختهاي از تواضع و وقار و مهر و مودّت بود و لذا هركس با او ديدار ميكرد، ابهت و وقار و طمأنينة خاصي را در شخصيت او مشاهده مينمود.



شهيد، در خانوادهاي رشد يافته بود كه هرگونه اسباب پيشرفت و تعاليِ روحي و معنوي در آن مهيّا بود. از زماني كه چشم به روي حقايق زندگي باز كرد، خود را در ميان انبوه كتابهاي گرانبها و گرانسنگ





و ارزنده ديد و در ساية همدمي با همين كتابها، شخصيت والاي علمي و انسانياش نشو و نما يافت. پدرش مرحوم شفيقِ شهرياري، كسي است كه شخصيت علمي و ادبيِ فوقالعادهاي داشت و بيترديد از مفاخ_ر گرانقدر و كمنظ_ير استان در قرن حاضر به شمار ميرود به طوريكه به سختي ميتوان كسي را به قدر و م_نزلتِ بالا و والاي او يافت؛ از اينرو، علوّ مراتب فضل و فرهيختگيِ شهيد شهرياري، كه در دامان همچو پدري پروريده است، نبايد چندان ماية ح_يرت و شگفتي باشد.

شهيد، در تمامِ طول دوران تحصيل در مقاطع دبستان، دبيرستان و دانشگاه، همواره سرآمد همكلاسي ها و همدورهاي هاي خود بود و جايگاه منحصربفرد و ممتازي داشت. كسب رتبة اول استاني در سال آخ_ر دبيرستان و قبولي در اولين رشتة انتخابي در برگ انتخابِرشته، موفّقيت هايي نيست كه به سادگي بتوان به آن دست يافت. اما شهيد، بسيار باهوش و باذكاوت بود و استعداد علميِ فوقالعادّهاي داشت. هنگامي كه نامة او را به پدرش، كه در سنّ ه_يجدهسالگي از دانشگاه ارسال داشته م_رور ميكنيم، گمان ميكنيم كه نويسندة نامه ميبايست فردي باتجربه و صاحب مدارج بالاي علمي در رشتة ادبيات بوده باشد تا بتواند اينچنين زيبا و پرمح_توا نامهنگاري نمايد درحاليكه سن ايشان در هنگام نوشتن اين نامه، از هيجده سال، فراتر نمي رفته است.

شهيد شهرياري، از آنجاييكه پدرش شاع_ر بزرگي بود، از كودكي با اشعار نغز و نيكو، مؤانستي ويژه داشت و لذا ضمن آنكه اشعار بسياري را از بَر داشت و از دانستههاي عميقي دربارة موضوعات مختلف شعري برخوردار بود، هماره با شاعران و شعردوستان، مجالست و مراوده داشت. جناب آقاي سيّدابوالحسن بهزادي دراينباره





ميگويد: «اين شخصيتِ محبوبِ منطقه، كه دنيايي از صفا و وفا را با خود داشت، در ميانِ كتابخانة بزرگي از پدر و اج_دادش، با مباحث ديني، درس و مباحثه، شعر و ادبيات، رشد ك_رد. از زماني كه چشم تشخيص، باز كرد، چيزي جز كتاب هاي متنوّع پدر و مجالس بزرگ و مباحثِ ادبي و علمي و قرآني نديد.»





شهيد «شهرياري»، شيفته و شيداي معارف ديني بود و از هر مجالي در جهت كسبِ اين معارف و علوم نوراني، بهره ميجست. او بااينكه در تحصيلِ دروس كلاسيك بسيار كوشا و در اين عرصه همواره ممتاز بود، امّا از انجام مطالعات غيردرسي بخصوص در مقولات ديني، ه_رگز غافل نبود. از گنجينة گرانبهاي كتابخانة م_رحوم پدر، بهرهها برد و در زمان حضور در مشهد نيز معمولاً در محافل و مجالس ديني ح_ضور مييافت و از محضر علماي دين، مشتاقانه تلمّذ ميكرد. بنا بر آنچه از خود شهيد نقل شده است، ايشان در ايام تحصيل در مشهد مقدّس، بارها و بارها به حضور مقام معظّم ره__بري شرفياب شده و از محضر آن بزرگوار، بهرههاي علمي، تربيتي و ديني فراواني را برگرفته بود.

مرح_وم« شفيق»، ارادتي تمام به مقام شامخ پيشوايانِ معصوم (ع) داشت و در اين راستا، همواره نسبت به برپايي مجالس روضهخواني حضرت سيّدالشّهدا (ع) همّت ميگماشت. ع_لاوه بر اين، جوّ مع_نوي و روحانياي كه آن مرحوم بر خانوادة خود ح_كمفرما ساخته بود، چنان بود كه امكانِ هيچگونه بدزباني، بدگويي و گفتههاي م_نكر پيش نميآمد. مِنحيثالمجموع، آنچه بر فضاي اخلاقيِ خانوادة م_رحوم شفيق، نمايان بود، حاكميت مقتدرانة ارزش ها و شعائرِ سعادت بخش اسلامي بود و شهيد «آقابزرگ» نيز در چنين خانوادهاي نشو و





نما يافته و لذا اُنس با آموزههاي ديني و عشق به مكتب اهلبيت(ع)، در تار و پودِ وجودِ حقيقتجوي او ريشه دوانده بود. از همينرو پس از اخذ مدرك ديپلم، درحاليكه مسيرهاي متفاوتي را جهت ادامة زندگي در پيشرو داشت، از منافع و مطامع دنيوي چشم پوشيد و باتماموجود، در پي تحصيل علوم و معارف ديني رفت. او رشتهاي را جهت تحصيل اخت_يار ك_رد كه در آن زمان در نزدِ ع_موم، جايگاه مناسبي نداشت امّا بينش عميق و اشتياقِ آتشين و آگاهانة او به علوم ديني، ه_يچ مانع و تنگنايي را در كسب معارف والاي ديني برنميتافت. خودِ شهيد، در اولين نامهاي كه پس از رفتن به دانشگاه و در سن هيجدهسالگي در مورّخة 9/9/1351، به پدرش مينويسد، دراينباره چنين ميگويد: «گرچه اين دانشكده در نظر عوامالنّاس، بيارزش تلقّي شده، ولي در نزد صاحبان علم و معرفت، داراي ارجي عظ_يم است و به قول م_لاّي روم: 

ما درون را بنگريم و حال را ني برون را بنگريم و قال را،

چون هدفم تدريس و خدمت به جامعه است، به خواست خ_داوند، توفيق حاصل خواهم كرد.»



شهيد ، تحت تأثير بينشِ عميقِ اسلامي و فهم و بصيرت بالاي سياسي و اجتماعيَ خود، با نظام طاغوت و همة مظاه_ر طاغوتيِ رژيم پهلوي، در تضادّ شديد بود. اين مسأله در خاندانِ وي، مسبوق به سابقه است چ_را كه پدرش مرحوم شفيق نيز همواره با سياست هاي رضاخان در تقابل بود و اتفاقاً به همينخاطر ترجيح داد از زندگي در شهر و حضور در مناصب دولتي چشم بپوشد و به زادگاهش مراجهت نمايد. شهيد،





خود دربارة سوابقِ م_بارزاتياش در زمان طاغوت چنين ميگويد: «هنگام_يكه در بوشهر بودم، در انجمن ضدّبهائيت شركت ميكردم و نامهها و نوارهاي امام(ره) را در اخت_يار دوستان ق_رار ميدادم. همچن_ين در آن ايّامِ اخت_ناق، كتابِ ولايتِ فقيه امام(ره) را بين م_ردم، توزيع ميكردم. زمانيكه مشهد بودم، فعاليت هاي سياسي و مذه_بي داشتم و به علتِ داشتن كتب ممنوعه، چندبار از طرف ساواك، مورد مؤاخذه ق_رار گرفتم. در زماني هم كه در سربازخانه بودم، سركلاس درس، مطالب ديني و سياسي را مطرح ميكردم.» شهيد، در زمان سربازي نيز دست از م_بارزه عليه طاغوت برنميداشته و در همينراستا پيامهاي امام امت(ره) را در پوتين ميگذاشته و پس از انتقال به درون پادگان، بين سربازها توزيع ميكرده است.

شهيد شهرياري، پس از اتمام خدمت سربازي، اولين راهپيمايي عليه رژيم شاه در روستاي بح_يري را ترتيب داد و پس از آن نيز منزل ايشان، همواره كانون فعاليتِ م_بارزاتي عليه رژيم منحوس پهلوي بود.



هنگاميكه مسألة انتخابات اولين دورة مجلس شوراي اسلامي مطرح گرديد، عل_يرغم وجود چهرههاي سياسي و مذه_بي مهمّي در استان و در منطقة «رودباران»، افكار عموميِ اين منطقه، غالباً متوجّه شهيد شهرياري شد. شهيد در آن موقع، جواني بود 26 ساله كه تحصيلات ليسانس داشت و به عنوان دبير، در دبيرستانهاي «خورموج»، فعاليت ميكرد. توجّه و اقبال عمومي به شهيد« شهرياري»، صرفاً به خاطر انتساب ايشان به مرحومِ «شفيق» نبود؛ كه البته اين موضوع، بيتأثير نيز نبود، اما عامل اصلي در اين زمينه، بيترديد علوّ مراتب انساني و شخصيّت تكامل يافتة خود شهيد بود كه توجه عموم را معطوف به او كرد و گرنه در طول تاريخ، بسياري بودهاند كه





عل_يرغم انتساب به شخصيّتي مهم و شه_ير، هرگز نتوانستهاند به كم_ترين جايگاهي در عرصة زندگي اجتماعي و سياسي دست يابند.

شهيد شهرياري از چنان مقبوليتي برخوردار بود كه اكثريت قريببه اتّفاق شخصيّت هاي مذهبي و انقلابيِ استان از او حمايت نمودند. او پس از آنكه به نمايندگيِ مردم در مجلس انتخاب شد، ه_رگز خصلت هاي عاليِ اخلاقي خود، نظير تواضع، زهد، صداقت، عطوفت و م_ردمداري را فراموش نك_رد و نهتنها فراموش نكرد كه بر م_راتب آن افزود. شهيد، در طي مدت كوتاهِ حضور در مجلس، به حقيقت، خدمتگذاري صادق و پرتلاش براي مردم بود. او در اين مدت توانست شهيدرجايي را كه آنزمان نخستوزير بود، به خورموج بياورد و در مدرسة علمية اين شهر، در حضور جمعيتي انبوه، با نطقي پرشور و آتشين، مشكلات و كمبودهاي م_ردم را به عرض نخستوزير برساند. وي در مجلس عضو كميسيونِ كشاورزي و عمران روستايي بود و خدماتِ قابل توجّه و شايستهاي را در اين كميسيون، به انجام رسانيد. شهيد در همة موضوعاتِ كوچك و بزرگي كه در مجلس مطرح ميشد، حضور پويا و تأثيرگذاري داشت. او از استيضاحكنندگان بنيصدرِ خائن بود و در افشاي چهرة منافقانة او و نيز ماهيت پليد جريان لي__براليم، در صحنِ علنيِ مجلس، دادِ سخن سرداد.

بهراستي، ج_زاي اينهمه محامد و محاسنِ كمنظ_ير، چيزي كمتر از شهادت نبود و خداي متعال نيز در عنفوان جواني، او را به اين فوز عُظمي و سعادت جاودان، نائل كرد







منابع زندگينامه :

منبع:پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران بوشهر،مصاحبه با خانواده،دوستان وهمرزمان شهيد




شهسواري، جميل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جميل شهسواري : فرمانده گردان تكاوران لشگر 8نجف اشرف( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

نهم شهريور ماه سا ل 1342 بود






كه چشم به روستاي علي آباد باز كرد .چند روز از تولد كودك نگذشته بود ،پدر و مادر و تعدادي از بستگان و آشنايان ،براي نام گذاري او جمع شده بودند و هر كس به ذوق خود ،اسمي را پيشنهاد مي داد و حرفي مي زد .

در اين ميان ،يكي از بزرگان قوم ،سيري در گذشه مي كند و نام مرد دلير و مومني را كه درروزگاري با راهزنان و متجاوزين در منطقه مي جنگيد و امانشان را بريده بود ،به زبان مي آورد؛ جميل .با شنيدن اين نام ،شجاعت و پاكي و مردانگي و ايمان در ذهن پدر و مادر كودك نقش مي بندد و برايشان خوشايند مي شود و اين نام را بر روي كودك نو رسيده مي گذارند. جميل همان سرباز كوچكي بود كه به گفته ي امام خميني (ره) در سال 1340 ،روزگار طفلي اش را در گهواره و در روستاي بسيار دور از كانون نهضت امام (ره) يعني شهر قم مي گذراند .دوران دبستان را در زادگاه خود طي كرد و براي ادامه تحصيل به شهر ديواندره مي رود .سا لهاي نوجواني جميل در مقطع راهنمايي ،با زمزمه هاي انقلاب و اندكي بعد با قيام مردم مسلمان عليه رژيم ستمشاهي مصادف مي شود .

او همزمان با تحصيل ،خود را با قرآن و آموزشهاي عدالت محور آن آشنا كرده بود ،به رود خروشان مردم مي زند و براي پيروزي انقلاب اسلامي وتحقق اهداف اوليه ي آن ،از جان و دل مايه مي گذارد .هنوز يك سال از انقلاب و استقرار نظام اسلامي نگذشته بود و مردم محروم منطقه ،شيريني آن را





به درستي نچشيده بودند كه ،كه احزاب معاند و گروهك هاي ضد انقلاب ،در كردستان سر بر آوردند و به قصد بر اندازي حكومت نوپاي ايران اسلامي ،دست به غارت اموال مردم و كشتار آنها مي پردازند .هدف آنان از ايجاد رعب و وحشت در منطقه اين بود كه ؛مردم را از پيوستن به انقلاب اسلامي و دفاع از نظام سياسي آن باز دارند و به رغم خود ؛در مقابله با انقلاب اول از همه ،عقبه ي مردمي آن را تصرف كنند .اما مردم كردستان كه از يك سو رنج و محروميت هاي ناشي از پنجاه سا ل سياست رژيم پهلوي را بر پيكر خود داشتند و از سويي ديگر ،نداي حق طلبي امام (ره) را ،با فطرت و ديانت خود سازگار مي ديدند و نظام اسلامي را ،پناهگاه محرومين يافته بودند .در مقابل ترفندها و تعارضات گروهك هاي ضد انقلاب ايستادند و از نظام و انقلاب اسلامي دفاع كردند .از جمله خانواده هاي كردستاني كه از همان ابتداي انقلاب و استقرار نظام اسلامي ،به دفاع از آن بر خاست ،خانواده ي شهيد "شهسواري" بود ،كه در اين راه هر آن چه از جان و مال داشت هزينه كرد.

جميل خودش در مصاحبه اي گفته است :دانش آموز بودم .پدرم ماشين نيساني داشت كه با آن كار مي كرد و از اين طريق امرار معاش مي كرديم .يك روز از مدرسه به خانه آمدم ،ديدم عده اي مسلح ؛خانه ي ما را مصاح كردند .نزديك تر رفتم و از يكي از آنان پرسيدم :اينجا چه خبره ؟گفت اينجا خانه ي يكي از مزدوران رژيم است كه





با جمهوري اسلامي همكاري مي كند ،و حالا ما مي خواهيم اموالشان را مصادره كنيم .بعد از من سراغ آغل گوسفند ها را گرفت و خواست من آنها را آنجا ببرم .گفتم :اگر مي خواهيد اين خانه را مصادره كنيد ،فقط بايد درش را قفل بزنيد .ولي شما كه داريد آن را غارت مي كنيد .حرفم در واقع اعتراض بود و مرد مسلح آن را شنيد ،سيلي محكمي به صورتم زد .بعد مرا به زور بردند طرف آغل گوسفند ها و هر چه احشام داشتيم ،برداشتند و با خودشان بردند .

شهيد شهسواري در پايان اين مصاحبه مي گويد :با همه مشكلاتي كه دارم ،نظام مقدس جمهوري اسلامي را ،قلبا قبول كرده ام و در خدمت آن هستم .

شهيد جميل براي اثبات وفاداري خود به نظام اسلامي ،آن هم در شرايطي كه گروهك اي مسلح هر گونه پيوند و علاقه اي به انقلاب را ،با تير و تيغ پاسخ مي دادند ،همراه پدرش در سال 1360 ،به عضويت سپاه پاسداران در آمد و جامه سبز زيتوني را ،كه رداي ولايت بود بر تن كرد .هنوز از ورودش به سپاه چيزي نگذشته بود كه به سبب لياقت و قابليتي كه از خود نشان داد ،فرماندهي يكي از مقر هاي عملياتي منطقه را بر عهده گرفت و متعاقب آن ،در سال 1362 ،به عنوان فرمانده عمليات گردان حضرت رسول الله (ص) ، شهر ديواندره ،انتخاب شد . بعد از پذيرش اين مسئوليت سنگين و در گرما گرم نبرد با دشمنان انقلاب و مردم مسلمان ،ازدواج كرد كه ثمره ي آن دو دختر و يك پسر بود .در اين





مقطع ،شرارت گروهك هاي مسلح در كردستان به اوج خود رسيده بود و جميل همراه ديگر ياران همرزم خود ،شهيدان ؛كاكسوند ،رحيمي ،نظري و ...صاعقه وار بر سر طرفداران دروغين خلق در آمدند و نيروهاي دشمن را ،در روستا ها و ارتفاعات منطقه تارو مار كردند .در اين مدت ،به ندرت سري به خانواده اش مي زد و با آنها سر مي كرد .مخصوصا كه جانشيني فرماندهي گردان حضرت رسول الله – صل الله عليه و آله و سلم –كمتر مجال پرداختن به خود و خانواده را ،به او مي داد .قابليت شهيد شهسواري ،در طراحي عملياتها و هدايت و بكار گيري نيرو هاي رزمنده ،مسئوليتهاي سنگين تري را پيش پاي او مي گذاشت و براي تاراندن نيروهاي ضد انقلاب ،از خطه ي كردستان مصمم تر مي كرد .در سا ل 1364 فرماندهي همين گردان به او سپرده شد و جميل به مدت پنج سال ،نقش يك فرماندهي مقتدر ،با تدبر ،مومن و مردمي را به شايستگي ايفا نمود .در حمله هايي كه طراحي مي كرد ،پيش از نيرو هاي تحت امرش ،به خط و استحكامات دشمن مي زد .غالبا وقتي كه از هر عملياتي بر مي گشت ،لباس رزمش ،به خون همسنگرانش ،آغشته بود و مي گفت :

خودم را بعد از شهادت هر رزمنده اي ،بيش از پيش شرمنده مي دانم .

در سال 1365 ،طي در گيري شديدي كه بين گردان تحت امر جميل و نيروهاي ضد انقلاب به وجود آمد ، از ناحيه سر به شدت مجروح شد و با اينكه ،پزشكان او را از حضور در جنگ و هر گونه فعاليت رزمي





ممنوع كرده بودند ،ولي بعد از بهبودي نسبي ،به يگان خودش بر گشت و مثل سابق در منطقه ي عملياتي حاضر شد .در سال 1369 ،به دنبال سازماندهي جديد سپاه پاسداران ،به تيپ يكم انبياء(ع) منتقل شد و ابتدا به عنوان كار شناس نظامي و بعد در سال 1371 ،به فرماندهي گردان سوم تكاوران تيپ يكم لشكر نجف اشرف انتخاب گرديد .

در اين دوره بود كه باگذراندن آموزش هاي ويژه ،تامين امنيت منطقه ي سرو آباد مريوان را پذيرفت و با گردان تحت امرش در آن جا مستقر شد .در بدو ورودش به سرو آباد ،بنا به رويه و علاقه اي كه داشت ،با روحانيون و شوراي اسلامي آن جا مرتبط شد و از وجود آنان ،براي ايجاد هماهنگي با نيروهاي مردمي و دفاع از منطقه استفاده كرد .از حضور جميل در منطقه ي سر و آباد ،تقريبا دو سال و نيم گذشته بود كه ماموريت خطيري ،در آن سوي مرزهاي جمهوري اسلامي به او سپرده شد .هنوز چند روزي به پايان سال 1374 مانده بود كه جميل در آستانه عيد نوروز ،براي انهدام مركزي تجمع نيروهاي ضد انقلاب ،به كردستان اعزام شد .نيروهاي دشمن پس از تمل شكست هاي پي در پي ،به آن سوي مرزها گريخته بودند و قصد سازماندهي مجدد و تقويت خود را داشتند .جميل در كنار سپاهيان اسلام ،به هدف دشمن و حركت هاي آتي آن پي برده و در آنجا ،طي مبارزه اي سخت و نفس گير ،سر انجام به آرزوي ديرينه ي خود رسيد و به خيل شهيدان دفاع مقدس پيوست .پيكرش را در گلزار شهداي ديواندره و





در جوار همرزمانش به خاك سپردند .



نگاه نافذي داشت .به گونه اي كه توجه همگان را به خودش جلب مي كرد .ظاهرش مثل درياي آرام بود .عميق و با وقار .اما سينه اش پر بود از موج هاي خروشاني كه ،به وقت تلاطم بلند مي شد . هميشه در خودش بود و يا به دور دست ها خيره مي شد .

به چهره اش كه نگاه مي كردي ،رنج محروميت سالها در آن موج مي زد .سيماي روشن و عارفانه ي جميل ،حكايت از پرورش او ،در دامان خانواده اي پاك و متد ين مي كرد .زندگي در فضاي روستا و كوهستانهاي با صلابت كردستان ،از او انساني ساخته بود ،صميمي و زود جوش .با ديگران خيلي زود گرم مي گرفت و خلوص و صداقتش را كه از سوغاتي هاي روستا بود ،بي هيچ منتي هديه مي كرد .توكلش تنها به خداوند بود و در هر كاري ،از او كمك مي گرفت .همين خصيصه ي اخلاقي ،هيبت و شكوه خاصي به او داده بود .طوري كه نيرو هاي دشمن ،با شنيدن نام او در عمليات ؛بر خود مي لرزيدند و خوف عجيبي احساس مي كردند .در طراحي هاي رزمي ،مخصوصا جنگ هاي نامنظم ،استعداد خارق العاده اي داشت و همرزمانش ،او را به عنوان صاحب نظري نمونه مي شناختند .در جنگ ها و بر نامه ريزي نظامي ،از قدرت پيش بيني قابل توجهي بر خوردار بودند .به طوري كه غا لبا پيش بيني هاي او ،درست از آب درآمد .مسئوليتهايي را كه به او محول مي كردند ،با جديت پيگيري مي كرد و حتي با ساده





ترين آنها هم بي توجهي نشان نمي داد .در بر خورد با نيرو هايش و ديگران ،با رافت و با انعطاف بود و با رفتار خود ،نظم و انضباط را به آنان مي آموخت .در رعايت سلسله مراتب دستوري كه از مقام مافوق صادر مي شد آن را بي كم و كاست اجرا مي كرد .اگر كار ارزشمندي انجام مي داد ،سعي نمي كرد كه آن را به نام خودش تمام كند ودر حالي كه بيشترين تلاشها و مجاهدتها را در جنگ ها داشت ،اما انتظار هيچ گونه بهره ي مادي را نداشت .با اين كه خودش ،با مشكلات فراواني رو برو بود .در جنگ نخستين كسي بود كه با دشمن رو به رو مي شد و آماده بود كه به عنوان اولين نفر ،با خطرات مواجه شود .شهيد شهسواري ،با اين خصيصه مي خواست تا ديگران، با لاخص نيرو هاي وظيفه و سر باز كه در جنگ تجربه ي كمتري داشتند ،در امان بمانند .از شهرت و نام هاي كذايي بيزار بود و همه چيز را فاني مي دانست .

در آخرين لحظات عمرش ،به يكي از همرزمان خود ،كه در كنار ش ايستاده بود ،مي گويد :

تماشا كن ببين ،اين برادر كوچكت ،آن چنان بجنگد كه در تاريخ جنگها بنويسند .چنان پوزه ي دشمن را به خاك بمالد كه باقي مانده هاي دشمن بروند و تعريف كنند .



منابع زندگينامه :"شهسوار كردستان"نوشته ي ،موريس شيخي،نشر شاهد،تهران-1384






شهمردان، رشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1284، يزد.

درگذشت: 21 آذر 1362، آمريكا.

رشيد شهمردان سال هايى چند در هندوستان مى زيست و از دانشمندان زردشتى شناس ايرانى نژاد (پارسيان) آن مرز و بوم بهره ى علمى برد. نوشته هايى از او






به صورت كتاب به جا مانده است: دساتير كتاب آسمانى نيست، حرف راست؛ تعليمات زرتشت؛ خرده اوستا به خط دين دبيره؛ راماين؛ (ترجمه از انگليسى به فارسى)؛ مجله ى «جهان امروز»، پيامبر زرتشت، دين نامه هاى (شماره ى 1 و 2 و 3)؛ فرزانگان زرتشتى؛ خرده اوستا با آوانويسى و معنى؛ فهرست كتاب هاى دينى موجود در كتابخانه اردشير يگانگى؛ پرستش گاه هاى زرتشتيان؛ دانستنى هاى آيين زرتشيتى (ترجمه)؛ زرتشت و همزمان او در ودا (ترجمه)؛ سال دينى زرتشتيان (ترجمه)؛ دين پايه زرتشتى (با همكارى دكتر حسين وحيدى)؛ تجديد چاپ خرده اوستا با آوانويسى (با همكارى دكتر حسن وحيدى)؛ تاريخ زردتشتيان از پايان دوره ى ساسانيان تا به امروز.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


شهيد بلخي، ابوالحسن شهيد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 325 ق)، متكلم، حكيم، شاعر و خطاط. معاصر رودكى، به فارسى و عربى شعر مى گفت وى از بزرگان و متكلمين و حكماى عهد خود و در علوم اوايل استاد بود وى با رازى نيز مناظراتى داشت و هر يك بر ديگرى نقضى و ردى داشته اند. اسم او را سهيل و على نيز نگاشته اند. وى در خط نيز استاد بود و فرخى او را بدين هنر ستود. عوفى نظم اشعار عربى را به وى نسبت داده و قطعه اى از او به تازى نقل كرده است. وى در استادى هم رديف و همانند رودكى بود و على الخصوص غزلهاى وى شهرت داشت بنا به نقل ياقوت حموى وى با ابوزيد احمد بن سهل بلخى معاصر بود و با او ارتباط داشت از جمله ممدوحان شهيد، نصر بن احمد سامانى و ابوعبداللَّه محمد بن احمد جيهانى را مى توان نام برد. گذشته از شاعرى در علوم فلسفى مهارت داشت و با محمد بن زكريا مباحثاتى






كرده. رودكى او را مرثيه گفته است و او را شاعر على الطلاق خوانده است و حدود صد و دو بيت شعر از وى در كتابهاى لغت و تذكره به جاى مانده است.[1]

(بخش 1) بلخى. ابوالحسن شهيد بن حسين جهودانكى بلخى شاعر و متكلم و حكيم قرن چهارم ه. (ف. 325 ه.ق.) او را با ابوبكر محمد بن زكرياى رازى مناظراتى بوده و هر يك بر ديگرى نقضى وردى داشته است. شهيد در خط نيز استاد بود و اشعار عربى هم مى سرود. وى از بلخ به چغانيان نزد ابوعلى محتاج رفت و از جمله ممدوحان او نصر بن احمد سامانى و ابوعبداللَّه محمد بن احمد جيهانى را ذكر كرده اند. رودكى در رثاى او قطعه اى سروده. شهيد مانند رودكى نزد شعراى بعد از خود مورد احترام بوده و او را در رديف رودكى قرار داده اند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات در ايران (393 -389 /1)، تاريخ ادبى ايران (663/1)، تاريخ نظم و نثر (21)، تذكره ى روز روشن (449)، دايرةالمعارف فارسى (1519/2)، الذريعه (561 -560 /9)، ريحانه (278/3)، سخن و سخنوران (18 -16)، سيرى در شعر فارسى (221 -220)، شاعران بى ديوان (37 -26)، شخصيتهاى نامى (269 -268)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 11/4)، فرهنگ سخنوران (523)، الكنى و الالقاب (391/2)، گنج سخن (17 -15 /1)، لباب الالباب (5 -3 /2)، لغت نامه (ذيل/ ابوالحسن)، مجمع الفصحاء (804 -803 /1)، معجم المؤلفين (310/4)، هفت اقليم (60 -59 /2).


شهيد ثالث، محمدتقي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حاج ملا محمدتقى برغانى كه از علماء بزرگ عالم تشيع بوده و در امر فقاهت و بحث يد طولائى داشته.

و بالنتيجه در اثر بحث با مخالفين در






سال 1263 قمرى در محراب مسجدى كه خود آن مرحوم در قزوين بنا كرده بود (به نام مسجد جامع صغير) و از مساجد معظم شهرستان قزوين بوده و خودش در آن مسجد اقامه جماعت مى نموده است در موقع اذان صبح به تحريك فرقه ضاله بابيه و پيروان شيخ احمد احسائى به شهادت رسيد در سال 1264 قمرى.

و قبر آن مرحوم در جنب مزار حضرت شاهزاده حسين بن على بن موسى الرضا (ع) مى باشد و روى ارادتى كه مردم قزوين به آن عالم جليل القدر داشتند مقبره مجللى بنا كردند و فعلا هم مزار او مورد توجه عموم اهالى شهرستان قزوين و علاقمندان به فضل و علم و روحانيت مى باشد.

آن بزرگوار داراى ده پسر بوده اند كه تمامى از علماء مبرز و دانشمندان بافضيلت قزوين به اسامى زير بوده اند.

1- حجةالاسلام والمسلمين آقا محمد امام جمعه 2- حجةالاسلام والمسلمين آقا عبداللَّه امام جمعه 3- حجةالاسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ صادق معروف به حاج مجتهد 4- حجةالاسلام آقا ميرزا ابوالقاسم 5- حجةالاسلام مرحوم آقا شيخ كاظم 6- ثقةالاسلام آقا ميرزا محمود 7- ثقةالاسلام آقا شيخ جعفر 8- ثقةالاسلام مرحوم آقا شيخ باقر 9- ثقةالاسلام آقا تقى 10- حجةالاسلام والمسلمين آيت اللَّه حاج شيخ عيسى. اعقاب آن مرحوم در قزوين و تهران و برغان و كربلا و حله بسيارند آثار خير ايشان در قزوين مسجد آن مرحوم است كه به نام مسجد شهيدى معروف است و مرحوم آقا شيخ مرتضى امام جمعه و مرحوم آقاى حاج شيخ عبدالحسين امام جمعه در آن اقامه نماز جمعه و جماعت مى نمودند و فعلا حفيد آنجناب حجةالاسلام والمسلمين حاج شيخ عبداللَّه امام جمعه در آن اقامه جمعه





و جماعت مى نمايند آثار علمى شهيد ثالث از اين قرار است.

1- عيون الاصول 2 جلد 2- منهج الاجتهاد فقه استدلالى دوره كامل 24 جلد 3- شرح بر شرح لمعتين 1 جلد 4- رساله اى در نماز جمعه 5- رساله اى در ديات 6- مجالس المتقين.

مرحوم شهيد اجازات عديده اى از فقهاء مراجع بزرگ خود داشتند كه برخى از آن را مى نگارم 1- اجازه به خط العلامه خريت الفقاهه شيخ جعفر النجفى صاحب كتاب كشف الغطاء 2- اجازه به خط العلامة الفقيه السيد محمد بن العلامة صاحب الرياض و هوالمعروف بالسيد المجاهد.

3- اجازه به خط محقق الشهير به علامة بن مرحوم آقا ميرزا ابوالقاسم صاحب قوانين.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)


شهيد نورايي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1330 -1291 ش)، استاد دانشگاه و نويسنده. بعد از گذراندن تحصيلات ابتدايى و متوسطه به فرانسه رفت و در دانشكده ى پاريس به درجه دكترى نايل شد و به ايران بازگشت و در رشته اقتصاد مشغول تدريس شد. در سال 1326 ش در وزارت اقتصاد ملى به سمت مستشارى و وابسته ى بازرگانى دولت ايران در كشورهاى اروپاى غربى منصوب شد و مشاغل ديگرى را نيز عهده دار بود. از آثار وى: «تاريخ عقايد اقتصادى»؛ «خاموشى دريا».[1]

در 1291 تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به فرانسه عزيمت كرد و دكتراى اقتصاد از دانشگاه پاريس گرفت و در 1317 به تهران بازگشت و كار خود را با دانشيارى در دانشكده حقوق آغاز كرد. پس از چندى به مقام استادى رسيد و كرسى تاريخ عقايد اقتصادى به او تعلق گرفت. در 1326 از طرف دولت ايران با سمت وابسته ى بازرگانى در اروپاى غربى به اروپا اعزام شد و مدتى در آنجا بود.






در سالهاى 1328 و 1329 در كابينه هاى ساعد و سپهبد رزم آرا به سمت وزير كار معرفى گرديد ولى اين شغل را نپذيرفته و از آمدن به ايران اعراض نمود.

شهيد نورائى با صادق هدايت حشر و نشر زيادى داشت، از مريدان و معتقدان او بود. مخصوصا در سالهاى 1328 و 1329 كه هدايت به اروپا رفت، تقريبا تمام ايام را با هم سر مى كردند. تحت تاثير عقايد و افكار هدايت قرار گرفته بود. در سال 1330 كه صادق هدايت دست به خودكشى زد، شهيد نورائى نيز پس از چند روز با داشتن زن و فرزند، خودكشى كرد. حين الفوت 39 سال داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] مؤلفين كتب چاپى (576/2).


شهيدي زندي، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ناصر شهيدي زندي 

محل تولد : كرمان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/7/15 

زندگينامه علمي 

اينجانب ناصر شهيدي زندي متولد 1347 ، از سال 1361 وارد حوزه علميه شده و همزمان تحصيلات كلاسيك را تا مقطع ديپلم ادامه دادم. در دروس حوزوي همزمان با شروع درس خارج وارد رشته تخصصي كلام و فلسفه اسلامي شده و موفق به دريافت سطح چهار فلسفه و كلام اسلامي شدم.

در سال 1379 از طريق كنكور در رشته حقوق پذيرفته و در سال 1382 موفق به دريافت كارشناسي اين رشته شدم.از سال 1376 وارد مركز تحقيقات دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري شده و در ابتدا مسئوليت كتابخانه دبيرخانه را به عهده داشتم و در ادامه مسئول دفتر مركز تحقيقات بودم. همچنين به عنوان معاون آموزشي و پژوهشي دانشكده هدي وارد جامعه الزهرا (س) شدم و همزمان در دانشكده و تحصيلات تكميلي آن مشغول به تدريس شدم. 

در






حال حاضر مسئول گروه كلام اسلامي و مسئول دفتر برنامه ريزي درسي جامعه الزهرا(س) مي باشم. در سال 1386 نيز معاون آموزشي موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره) دفتر قم بودم كه اخيرا به دليل مسئوليت جديد در معاونت پژوهشي مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي از آن سمت استعفا دادم. در حال حاضر در دانشگاه مفيد و مدرسه علميه حجتيه مختصري تدريس دارم و طي دو سال قبل هفته اي يك روز در دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران به تدريس معارف اسلامي مشغول بوده ام.






شهيدي، شهريار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر شهريار شهيدي به سال 1343 شمسي در تهران ، به دنيا آمد. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه در سال 1357 براي ادامه تحصيل به كشور انگلستان عزيمت نمود. ايشان پس از كسب مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته روانشناسي ، دكتراي روانشناسي باليني و بهداشت را از University college لندن دريافت كرد.دكتر شهيدي پس از مراجعت به ايران در دانشگاه شهيد بهشتي با سمت استاديار و روانشناس مركز خدمات مشاوره اي به فعاليت پرداخته است . گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : شهريار شهيدي پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه در سال 1357 براي ادامه تحصيل به كشور انگلستان عزيمت نمود. مدرك ليسانس روانشناسي را در پلي تكنيك لندن ، فوق ليسانس را با گرايش روانشناسي باليني در دانشگاه گيلفورد ، و دكتراي روانشناسي باليني و بهداشت را در University college لندن دريافت كرد مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : شهريار شهيدي در سال 1368 تا 1369 در بيمارستان سلطنتي رويال فري ( Royal Free ) لندن با سمت






مربي و از سال 1369 تا 1371 در بيمارستان لندن با سمت استادياري مشغول فعاليت بوده است. پس از مراجعت به ايران در دانشگاه شهيد بهشتي با سمت استاديار و روانشناس مركز خدمات مشاوره اي به فعاليت پرداخته است . دكتر شهيدي هم اكنون مدير مسئول مجله «روانشناسي معاصر» انجمن روانشناسي ايران نيز مي باشد. چگونگي عرضه آثار : شهريار شهيدي داراي تاليفات و ترجمه كتب و مقالاتي در زمينه روانشناسي باليني و ... است.از ايشان 9 مقاله در مجلات معتبر علمي به چاپ رسيده است.آثار : بهداشت رواني با همكاري دكتر حمديه ويژگي اثر : تاليف2 دشت سترون ويژگي اثر : ترجمه


شهيدي، فخري

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

فخري شهيدي داراي مدرك دكتري رشته علوم و صنايع غذايي (گرايش ميكرو بيو لوژي مواد غذايي) ازدانشگاه هاي مك گيل كانادا (دروس و بخشي از تز) و تهران (دنباله تز) در سال 1374 (با درجه عالي) مي باشد.ايشان عضو هيأت علمي گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه فردوسي مشهد با درجه علمي دانشياري مي باشد. گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييگرايش : صنايع غذاييتحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي فخري شهيدي : 1_ اخذ ديپلم طبيعي از دبيرستان پروين تربت حيدريه، سال 1353(با معدل 17 از 20) 2_ اخذ مدرك ليسانس در رشته مهندسي صنايع غذايي از دانشگاه فردوسي مشهد، سال 1358 (رتبه اول با معدل 39/ 3 از 4 نمره) 3_اخذ مدرك فوق ليسانس در رشته صنايع فرآورده هاي كشاورزي (صنايع غذايي) از دانشگاه تربيت مدرس تهران، سال 1366 (رتبه اول با معدل 39/18) 4_ اخذ مدرك دكتري (Ph. D) در رشته






علوم و صنايع غذايي (گرايش ميكرو بيو لوژي مواد غذايي) ازدانشگاه هاي مك گيل كانادا (دروس و بخشي از تز) و تهران (دنباله تز) سال 1374 (با درجه عالي) عناوين پروژه، پايان نامه و تز مقاطع مختلف تحصيلي: 1_ پروژه ليسانس تحت عنوان «سيب و فرآورده هاي آن» (با نمره 20) 2_ پايان نامه فوق ليسانس تحت عنوان «ارزيابي اثر عسل و پكتيناز بر شفاف كردن آب سيب» (با نمره 20 و درجه ممتاز) 3_ تز دوره دكتري (PhD) تحت عنوان «نقش باكتري هاي اسيد لاكتيك در كنترل آلودگي هاي باكتريايي گوشت» (با درجه عالي) مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق كاري و اجرايي فخري شهيدي به ترتيب زير است: 1_ مسئول فني كارخانه شهدريزان (كمپوت و كنسرو)، سال 1360_ 1359 2_ كارشناس صنايع غذايي، بخش صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد، سال 1366_ 1360 3_ عضو هيأت علمي گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1366 تا كنون 4_ همكاري باسازمانهاي مختلف ازجمله وزارت صنايع، جهاد سازندگي، وزارت كشاورزي، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي و غيره در زمينه آموزشي پژوهشي در طول زمان اشتغال در دانشگاه سوابق فعاليت هاي اجرايي 1- همكاري در ايجاد و راه اندازي پايلوت صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 1360-1363 2_ ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه صنايع غذايي (شامل كمپوت و كنسرو، اصول تبديل فرآورده هاي زراعي و باغي، صنايع گوشت، خشكبار صنايع تخميري) در دانشكده كشاورزي، سال 1363 _ 1360. 3_ مسئوليت پايلوت پلنت صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد، سال 1363_1360. 4_ نماينده گروه علوم و صنايع غذايي در كتابخانه به مدت چهار سال متناوب. 5_ عضو شوراي تحصيلات تكميلي گروه





علوم و صنايع غذايي از سال 1374 تا كنون 6_ معاون گروه صنايع غذايي، 1375 7_مديريت گروه علوم و صنايع غذايي از تير ماه 1375 تا مرداد ماه 1379 8_ معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي از مرداد ماه 1379 تا 1381 9_ ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه صنايع غذايي تكميلي (صنايع فرآورده هاي كشاورزي تكميلي)، سال 1375_ 1374 10_ نماينده گروه علوم و صنايع غذايي در سازمان سنجش جهت طرح سئوالات كنكور كارشناسي ارشد در سال هاي 1375،1383،1384 11_ عضو شوراي آموزشي، شوراي پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده از تيرماه 1375 تا كنون 12_ عضو كميسيون هاي محيط زيست و توسعه پايدار ، سال 1376-1379 13_ عضو كميسيون بيوتكنولوژي مواد غذايي زير شاخه بيوتكنولوژي ، از سال 1376 تا كنون 14_ عضو كميسيون صنعت و معدن استان، از 1378 تا كنون 15_ عضو هيأت مديره مجتمع صنايع غذايي از 1375 تا مرداد 1379 16_ عضو كميته استاني هماهنگي و برنامه ريزي اجراي سيستم حصپ از فروردين سال هشتاد تا كنون 17_ عضو كميسيون بررسي طرح ها و برنامه ها ي رديف 503492، 1379 18_ عضو كميته تخصصي كشاورزي و دامپزشكي بررسي طرحها و برنامه هاي رديف 503492,1376 19_ دبير اجرايي سومين همايش ملي بيوتكنولوژي جمهوري اسلامي ايران از مرداد 81 تا تير 82 20_ عضو كميته نظارت بر طرحهاي تحقيقاتي مربوط به واحد هاي توليدي به منظور تعيين معاونت 2 در هزار 1381 تا كنون 21-مدير گروه علوم و صنايع غذايي دانشگاه فردوسي مشهد از سال 1383 تا1385 22-نماينده دانشكده كشاورزي در طرح تحقيقاتي اساسي وزارت صنايع و معادن 23-عضو هيئت تحريريه مجله علوم و صنايع غذايي گروه فعاليتهاي آموزشي





: تدريس دروس مختلف تئوري و عملي صنايع غذايي شامل اصول نبديل مواد غذايي ،كمپوت و كنسرو،اصول نگهداري مواد غذايي ،اصول حمل و نقل ونگهداري مواد غذايي در سرد خانه و انبار ،اصول تغذيه ،صنايع تخميري ،صنايع غذايي 1و2 ،ميكروبيولوژي مواد غذايي (مقطع كارشناسي ) ،صنايع غذايي تكميلي (مقطع كارشناسي ارشد ) ،تكنولوزيهاي پيشرفته در صنايع غذايي آنزيمولوژي مواد غذايي و اثر فرايند بر مواد غذايي(مقطع دكتري )در طول خدمت در دانشگاه فردوسي مشهد و ساير مراكز از جمله آموزشگاه شهيد هاشمي نژاد ، جهاد سازندگي خراسان ،مركز دوره هاي بازآموزي ، آموزش و پرورش استان خراسان از سال 1360 تا كنون مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : - همكاري در ايجاد و راه اندازي پايلوت صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد 1360-1363 _ ايجاد و راه اندازي آزمايشگاه صنايع غذايي (شامل كمپوت و كنسرو، اصول تبديل فرآورده هاي زراعي و باغي، صنايع گوشت، خشكبار صنايع تخميري) در دانشكده كشاورزي، سال 1363 _ 1360. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : ساير فعاليت هاي آموزشي _ پژوهشي و اجرايي فخري شهيدي : 1_ عضو هيأت علمي و مشاور در سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي مركز خراسان از سال 1366 لغايت 1369، از سال 1374 تا كنون 2_ مشاوره افتخاري ادراه كل صنايع خراسان از سال 1365 تا 1369. 3_ تدريس دروس مختف در آموزشگاه شهيد هاشمي نژاد، كلاسهاي آمادگي كنكور فوق ليسانس،وزارت كشاورزي سال 1373. 4_ همكاري با كميته صنايع روستايي جهاد سازندگي و سپاه خراسان طي سالهاي 1366 تا 1369 5_ همكاري با اداره استاندارد در تدوين استاندارد ها (7 مورد) و آئين كارها





(دو مورد) به عنوان رئيس جلسات. 6_ دوره فرصت مطالعاتي شش ماهه درگروه صنايع غذايي و تغذيه دانشگاه ايالتي آيو وا آمريكا. مرداد 82 لغايت بهمن 82 چگونگي عرضه آثار : - تعداد سرپرستي يا مشاوره پايان نامه يا پروژه : 30 رساله - تعداد طرحهاي پژوهشي : 21 طرح - تعداد مقالات ارائه شده علمي در مجلات معتبر : 23 مقاله - تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمي معتبر: 42 مقاله 

________________________________________

آثار : آنزيم ها در صنايع غدايي ويژگي اثر : ترجمه - شهيدي ،فخري و حسيني نژاد ،مرضيه.1382.انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد2 اصول عمل آوري خشكبار ويژگي اثر : ويرايش علمي -دكتر مرتضوي و همكاران3 تخم مرغ و فرآورده هاي آن ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه فردوسي1382 4 تغذيه و بيوتكنولوژي تخم مرغ ويژگي اثر : ترجمه - با همكاري ".كرمانشاهي حسن،هاشمي تبار غلامرضا ،توكل افشاري جليل،شهيدي فخري ،قدوسي حميد بهادر. 1383.انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد 5 سيب و فرآورده هاي آن ويژگي اثر : (كتابچه ، تأليف)، جهاد سازندگي خراسان، 13606 فراوري فراورده هاي جانبي مركبات ويژگي اثر : -ويرايش علمي -(دكتر مرتضوي و همكاران) 7 فرهنگ افزوده هاي غذايي ويژگي اثر : (ترجمه)، انتشارات آستان قدس. سال 1367، تجديد چاپ، انتشارات بارثاوا، سال 13738 كارخانه هاي مواد غذايي ويژگي اثر : (ترجمه)، انتشارات تيهو، 1378، تجديد چاپ انتشارات





تيهو، 1390 9 ماكاروني و فرآورده هاي آن ويژگي اثر : (ترجمه)، وزارت صنايع، 136510 ميكروبيولوژي و ايمونولوژي ويژگي اثر : ترجمه - با همكاري -شهيدي فخري ،محبي محبت ،عدالتيان محمد رضا.1382.انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد11 نگهداري بيو لوژيكي گوشت ويژگي اثر : (تأليف)، انتشارات بارثاوا، 1375




شهيدي، ميرزا ابوتراب

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج ميرزا ابوتراب شهيدي در سال 1239 ،در قزوين متولد گرديد. پس از تحصيلات مقدماتي علوم در محضر پدر و اساتيد ديگر ، در مدرسه صالحيه قزوين مشغول تحصيل شد. آن گاه به به نجف اشرف مشرف گرديد و نزد بزرگترين علما آن زمان كسب فيض نمود. پس از بازگشت به ايران و مدتي شركت در درس و بحث و تبليغ براي مردم قزوين ، در حركتهاي سياسي زمان خود شركت نمود ، اما به دليل مخالفت با مشروطه خواهان اجباراً خانه نشين شد. پس از آن به تهران مهاجرت كرد و در مسجد همت آباد واقع در چهار راه حاج مهراب ، به تشكيل جلسات بحث و مطالب ديني و تفسير قرآن كريم اختصاص داد. حجه الاسلام ميرزا ابوتراب شهيدي سرانجام در 30 ذي القعده 1375 هجري قمري دار فاني را وداع گفت.گروه : علوم انسانيرشته : الهيات و معارف اسلاميوالدين و انساب : ميرزا ابوتراب شهيدي فرزند آيت الله حاج ميرزا ابوالقاسم شهيدي ، نواده حاج ملا محمد تقي برغاني معروف به شهيد ثالث ،در قزوين متولد گرديد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : ميرزا ابوتراب شهيدي پس از تحصيلات مقدماتي علوم در محضر پدر و اساتيد ديگر ، در مدرسه صالحيه






قزوين مشغول تحصيل شد. آن گاه به به نجف اشرف مشرف گرديد و نزد بزرگترين علما آن زمان كسب فيض نمود.استادان و مربيان : ميرزا ابوتراب شهيدي ابندا نزد پدر خود علوم مقدماتي را فراگرفت. سپس به نجف اشرف رفته و در آن ديار در مجلس درس استاداني چون: سيدمحمدكاظم يزدي (صاحب كتاب عروه الوثقي ) و آخوند ملا محمد كاظم خراساني ( صاحب كفايه الاصول ) استفاده كرد. او پس از گذشت دوازده سال به ايران مراجعت كرد و در درس شيخ فض الله نوري حاضر شد.وقايع ميانسالي : مهمترين رويداد به وقوع پيوسته در دوران حيات حاج ميرزا ابوتراب شهيدي وقوع انقلاب مشروطه و حوادث مربوط به آن بود. وي از جمله مخالفان جريان مشروطه خواهي بود و همين عامل مدتي براي او خانه نشيني و سپس مهاجرت به تهران را در پي داشت.زمان و علت فوت : ميرزا ابوتراب شهيدي در 30 ذي القعده 1375 هجري قمري دار فاني را وداع گفت.فعاليتهاي آموزشي : ميرزا ابوتراب شهيدي پس از اتمام تحصيلات خود در نجف اشرف ، در سال 1330ق به ديار خود قزوين بازگشت و مشغول تدريس گرديد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : ميرزا ابوتراب شهيدي پس از مدتي شركت در درس و بحث و تبليغ براي مردم قزوين ، مدتي هم در حركتهاي سياسي شركت نمود ، اما به دليل مخالفت با مشروطه خواهان اجباراً خانه نشين شد. پس از آن به تهران مهاجرت كرد و در مسجد همت آباد واقع در چهار راه حاج مهراب ، به تشكيل جلسات بحث و مطالب ديني و تفسير قرآن كريم اختصاص داد.آرا





و گرايشهاي خاص : شيوه تفسيري حجه الاسلام ميرزا ابوتراب شهيدي ، تفسير آيه به آيه به روايت است و در بعضي موارد بحث هايي فلسفي نيز دارد ، چنانكه جامعيت آن را بين حكمت ، فلسفه ، كلام ، روايات و تفسيري قرآن با قرآن را در آن مشاهده نمود.آثار : التوحيد ،المبين و تبين في شرح المواعظ البراهين ويژگي اثر : اين كتاب تفسير قرآن مجيد به زبان فارسي است و در پنج جلد پايان يافته است.



منابع زندگينامه :فرزانگان علم و سخن قزوين، تاليف: رضا صمدي ها ، قزوين: بحر العلوم ، ص 1932قرآن پژوهان قزوين ، مولف: سيدمحمدعلي ايازي ، تهران: موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران ، 1380 ، ص 136-137


شيباني كاشاني، ابوالنصر فتح اللَّه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1308 -1242/1241 ق)، شاعر، اديب، نويسنده و صوفى. متخلص به شيبانى. خاندانش در كارهاى لشكرى و ديوانى عهد قاجار تصرف و دخالت داشتند. شيبانى در كاشان متولد شد. در جوانى در خدمت محمد شاه و منادمت پسرش ناصرالدين شاه درآمد و برخى از اشعارش در مدح آنان و ديگر شاهزادگان قاجاريه است. مدتى نيز منشى حسام السلطنه در هرات بود. در فارس به خدمت رحمتعلى شاه رسيد و از او كسب فيض كرد. مدتى در بلخ، هرات، خراسان و تهران سفر كرد و سرانجام به كاشان رفت و در عشق آباد مدرسه و صحن و عمارتى ايجاد كرد و همان جا گوشه ى عزلت گزيد. پس از مدتى مردم بر او شوريدند. شيبانى به دادخواهى به تهران آمد. نزديك دروازه ى قزوين خانه و خانقاهى بنا كرد. وى در نظم و نثر دست داشت. و از شعراى بنام دوره ى بازگشت بود كه






به سبك خراسانى اشعارى انتقادى مى سرود. در تهران درگذشت و در همان خانقاه خويش به خاك سپرده شد. از آثار و تاليفات وى، «بيانات شيبانى»؛ «تنگ شكر»؛ «جواهر مخزون»؛ «درج درر»، يا «درج گهر»؛ «ديوان» اشعار؛ «زبده الاسرار»؛ «الالى مكنون»؛ «فتح و ظفر»؛ «گنج گهر»؛ «كامرانيه».[1]

ابوالنصر فتح اللَّه بن محمد كاظم بن محمد حسين شيبانى كاشانى شاعر (و. 1241 ه.ق./ 1825 م.- ف. 1308 ه.ق./ 1890 م.). خاندانش عهده دار امور لشكرى و ديوانى عهد قاجارى بودند، و او خود در جوانى در خدمت محمد شاه درآمد و به مدح وى و پسرش ناصرالدين شاه و فرزندان شاه اخير پرداخت. شيبانى سالها در سلك اهل تصوف بود و در نظم و نثر هر دو دست داشت و از آثار خود مجموعه هايى به نام «درج درر» «گنج گهر»، «زبدة الآثار»، «فتح و ظفر»، «مسعودنامه»، «تنگ شكر»، «شرف الملوك»، «كامرانيه»، «يوسفيه»، «خطاب فرخ»، «مقالات سه گانه»، «فواكه السحر»، «جواهر مخزون»، «الآلى مكنون»، «نصايح منظومه» ترتيب داد. وى از شاعران بزرگ دوره بازگشت ادبى است و مهارت او بيشتر در نظم قصايد به روش شاعران قديم خاصه گويندگان قرن پنجم است. منتخبى از آثار منظومش در استانبول به طبع رسيده، و درج درر او نيز جداگانه چاپ شده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (144 -133 /1)، حديقه الشعراء (936 -928 /2)، الذريعه (563 -562 /9)، سبك شناسى (291/3)، شرح حال رجال (55/3)، طرائق الحقايق (426/3)، فرهنگ سخنوران (528)، گنج سخن (248 -240 /3)، لغت نامه (ذيل/ فتح اللَّه)، المآثر و الآثار (204)، مؤلفين كتب چاپى (776 -775 /4)، مجمع الفصحا (530 -489 /5)، مكارم





الاثار (1181 -1180 /4)، يادداشتهاى قزوينى (197/8)، يادگار (س 5، ش 3، ص 68 -66).


شيباني، اميرعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرمعصوم خان شيبانى، اهل طبس و نوه ى دخترى سردار مقتدر غفارى كاشى است كه در سال 1295 در بيرجند تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به اروپا رفت، در فرانسه در رشته ى صنايع و مكانيك تحصيل نمود و درجه ى دكترا گرفت. بعد از مراجعت به ايران، در وزارت اقتصاد اشتغال ورزيد. رياست چند واحد صنعتى با او بود تا سرانجام معاون وزارت اقتصاد شد. آخرين سمت وى رياست ذوب آهن ايران بود. وى با پرويز ثابتى، مقام امنيتى معروف، باجناق بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيباني، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران تحصيلكرده و نخبه ى ژاندارمرى و ارتش، در 1263 در كاشان متولد شد. پدرش فرج الله خان نديم الدوله سرهنگ و مدتى حكمران چند شهر بود. حبيب الله تحصيلات مقدماتى و ابتدائى را در كاشان انجام داد و در تهران وارد مدرسه ى آليانس فرانسوى شد و قريب شش سال در مدرسه ى مزبور تحصيل نمود. در 1289 براى تحصيل به سويس رفته و در دانشكده ى حقوق ثبت نام نمود و يك سال در مدرسه ى مزبور تحصيل كرد ولى تغيير رشته داد و وارد مدرسه ى افسرى سن سير پارسى) قسمت پياده نظام) گرديد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان داد. در 1294 به ايران بازگشت و به استخدام در ژاندارمرى كه توسط سوئدى ها اداره مى شد، گرديد. ظرف يك سال خدمت در ژاندارمرى، دو درجه گرفت و به اولين ماموريت جنگى رفت. اين ماموريت، دستگيرى و سركوبى نايب حسين كاشى بود. سلطان حبيب الله خان در مدت كوتاهى، راهزن معروف كاشان را متوارى ساخت ولى در همان زدوخورد چند گلوله به وى اصابت كرد. در جنگ بين المللى اول كه







ايران توسط قواى روس و انگليس و عثمانى اشغال شد، عده اى از رجال و نمايندگان مجلس به حمايت از آلمانى ها به غرب مهاجرت كرده و دولت موقتى در آنجا به رياست نظام السلطنه مافى با همكارى سيد حسن مدرس و سليمان محسن اسكندرى تشكيل دادند. بيشتر افسران ژاندارمرى اصفهان بود كه چند افسر زبده در آن هنگ خدمت مى كردند مانند ماژور سالارنظام كوپال، سلطان تاجبخش، سلطان پولادين و سلطان حبيب الله شيبانى. اين هنگ در چندين زدوخورد بين قواى عثمانى و روس شركت كرد و به علت اختلافات داخلى و غرور بى حد حبيب الله خان، آلمانى ها تقاضا كردند كه وى از قواى مهاجرين خارج شود و در نتيجه حبيب الله خان كه درجه ى ماژورى گرفته بود، به اسلامبول رفت و مدتى فرمانده يك هنگ بود. از اسلامبول عازم اتريش شد و تا پايان جنگ جهانى اول در آنجا اقامت داشت. پس از آنكه دولت ايران براى افسران و ماموران دولتى در غرب ايران كه دولت موقت تشكيل داده بودند، عفو عمومى داد و به آنها اجازه داده شد به ايران بازگردند، حبيب الله خان شيبانى و عده اى از افسران به ايران بازگشتند و با آخرين درجه ى خود مجددا در ژاندارمرى استخدام شدند. اولين شغلى كه به سرگرد حبيب الله خان ارجاع گرديد، فرماندهى گردان ژاندارم سمنان بود. در اين سمت مامور سركوبى اميرمويد سوادكوهى شد كه او را در حدودسازى شكست داد و درجه ى نايب سرهنگى گرفت. پس از اين ماموريت، وى در جبهه ى مازندران براى سركوبى ميرزاكوچك خان به تلاش افتاد ولى در نتيجه ى اختلاف با استاروسلسكى فرمانده قزاقخانه، شغل خود را رها ساخته به تهران بازگشت. پس از عزل افسران روسى و واگذارى قزاقخانه





به يك افسر ايرانى (سردار همايون)، حبيب الله خان فرمانده فوج يوسف آباد تهران شد. در سوم حوت 1299 كه قواى قزاق وارد تهران شد، وى داراى همان سمت بود و در مقابل نيروى قزاق هيچگونه عكس العملى نشان نداد.

حبيب الله خان در ارديبهشت ماه 1300 از طرف سردارسپه به جاى كلنل كاظم خان، حاكم نظامى تهران شد و مدت كوتاهى در سمت مزبور بود تا در معيت سردارسپه در اردوكشى گيلان عليه ميرزا كوچك خان شركت كرد ولى قبل از اينكه زدوخوردى بين طرفين ايجاد شود، ميرزا كوچك خان از شهر خارج شده و گيلان به تصرف قواى دولتى درآمد.

در دى ماه 1300 كه سردارسپه قزاقخانه و ژاندارمرى و بريگاد مركزى را در هم ادغام نموده و قشون متحدالشكل را تشكيل داد، حبيب الله خان با ارتقاء به درجه سرهنگى، به معاونت اركان حرب كل قشون (ستاد ارتش) منصوب شد. هنوز چند روزى از استقرار در سمت جديد نگذشته بود كه با ارتقاء به درجه ى سرتيپى، بازرس مخصوص وزير جنگ در آذربايجان گرديد و عمليات نظامى تحت نظر وى قرار گرفت. در قيام ياور لاهوتى و ژاندارم هاى مقيم شرفخانه، سرتيپ شيبانى چالاكى خاصى بروز داد و غائله ى مزبور را ظرف چند روز پايان بخشيد و آماده ى جنگ با سميتقو بود كه به تهران احضار شد و به جاى وى سرتيپ امان الله ميرزا فرمانده قواى آذربايجان شد و شكست سميتقو و فتح قلعه ى چهريق به دست او انجام گرفت.

شيبانى پس از مراجعت به مركز، سمتى نگرفت تا اينكه در اوايل سال 1302 وزارت جنگ 47 نفر از افسران را براى تكميل فنون نظامى تحت رياست سرتيپ امان الله ميرزا جهانبانى به اروپا اعزام نمود. سرتيپ حبيب الله خان از سردارسپه تقاضا نمود





وى را نيز براى طى دوره ى دانشگاه جنگ همراه آن هيئت به اروپا اعزام دارد. وزير جنگ اين تقاضا را پذيرفته و سرتيپ شيبانى را به فرانسه اعزام نمود و معاونت هيئت نيز به عهده ى وى قرار گرفت. وى در اين ماموريت دوره ى دانشگاه جنگ فرانسه را طى كرد و در 1305 به ايران بازگشت و به رياست ستاد ارتش منصوب شد. در سال 1306 كه سرهنگ پولادين به علت سوءقصد به جان شاه، محاكمه و محكوم به اعدام شد، شيبانى در سمت رياست ستاد ارتش با امضاى حكم اعدام وى مخالفت ورزيد و به وى تكليف استعفا شد و ناگزير از كار كناره گيرى كرد. در 1307 چندى هم در كابينه ى حاج مخبرالسلطنه هدايت، وزير فوائد عامه بود. وزارت وى هم دوام زيادى نكرد و از كابينه خارج شد و پس از چندى رياست شوراى عالى نظام را به او سپردند تا اينكه شورش عشاير فارس آغاز شد و به سرعت تمام منطقه را فراگرفت و به بختيارى هم سرايت كرد. وخامت اوضاع فارس موچب شد تا رضاشاه سه تن از امراى ارتش (سرتيپ زاهدى، سرتيپ فيروز و سرتيپ احمد نخجوان) را به تهران احضار و خلع درجه نمود و سرتيپ شيبانى را با حفظ سمت، رياست شوراى عالى نظام با ارتقاء به درجه ى سرلشكرى مامور خواباندن شورش عشاير نمود. شيبانى پس از ورود به شيراز، با حفظ سمت عهده دار واليگرى هم شد و اكبرميرزا صارم الدوله والى به تهران احضار و زندگى گرديد و كليه روساى ادارات فارس تغيير كردند. براى تقويت لشكر فارس، واحدهائى از تهران، اصفهان و لرستان به شيراز اعزام گرديدند. سرانجام





پس از دو سال، شورش خاموش شد و آخرين مرحله ى نظامى آن جنگ تامرادى براى خلع سلاح بويراحمدى ها بود كه به نيروى دولتى تلفات سنگينى وارد شد و سرانجام به هر كيفيتى كه بود، دولت بر شورشيان فائق آمد و ماجرا خاتمه يافت.

سرلشكر حبيب الله خان شيبانى كه خود را فاتح فارس مى دانست و انتظار پاداش و قدردانى را داشت، يك مرتبه در اوايل 1310 به تهران احضار شد. ظاهرا احضار وى به تهران براى مذاكره در امور فارس بود، ولى به محض رسيدن به تهران، وى از كليه ى مقامات خلع گرديده، بازداشت و تحويل زندان گرديد و به جاى وى سرهنگ ابراهيم زنديه كه از افسران كودتاى 1299 بود، به فرماندهى قواى فارس منصوب شد.

شيبانى مدتى در زندان به سر برد تا ترتيب محاكمه اى را براى او دادند. رياست دادگاه به عهده ى سپهبد اميراحمدى قرار گرفت و دادستان دادگاه هم سرتيپ محمدحسين آيرم بود. ظاهرا او براى خبط نظامى محاكمه مى شد كه در نتيجه ى اين خبط در جنگ تامرادى عده ى زيادى از سربازان و درجه داران و افسران به قتل رسيده بودند، ولى به هر كيفيتى كه بود، دادگاه كار خود را خاتمه داد و او را محكوم به سه سال حبس نمود. مدتى در زندان به سر برد تا اينكه بيماريش شدت پيدا كرد. سرانجام از شاه تقاضاى عفو و معالجه در اروپا نمود كه پذيرفته شد. ابتدا در سويس اقامت گزيد و بعد مقيم آلمان شد و در برلين براى خود خانه و كاشانه اى تهيه نمود. در سال 1315 چون مدت توقف وى در اروپا طولانى شد به تهران احضار گرديد ولى وى از آمدن





به ايران خوددارى نمود. و اما مرگ وى در آلمان به دو روايت آمده است. پس از شكست آلمان در جنگ جهانى دوم، زمانى كه شوروى ها برلين را اشغال كردند، شيبانى خود را به مقامات شوروى معرفى كرده و مى گويد من يك ايرانى هستم و حالا كه شوروى با ايران صلح كرده، مى خواهم به وطن خود بروم. شوروى ها مى گويند در آلمان چه مى كردى چرا در مملكت خود نبودى، تو فاشيست هستى و با آلمانى ها همكارى كرده اى. او را مى برند و تيرباران مى كنند. روايت ديگر آن است كه هنگام خروج وى از منزل دژبان شوروى او را شناسائى كرده و توسط چند گلوله به حياتش خاتمه مى دهد. شيبانى حين الفوت 60 ساله بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيباني، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به وحيدالملك، در 1259 ش در كاشان تولد يافت. پدرش حاجى ميرزا آقاخان حاكم كاشان بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در كاشان و تهران به هندوستان رفت و بعد براى تكميل معلومات عازم لندن شد و درجه ى ليسانس در علم حقوق گرفت. بعد از مراجعت به ايران، مخبر روزنامه ى تايمز انگليس گرديد و ضمنا با آزاديخواهان و مشروطه طلبان همداستان شد و اخبارى به نفع مشروطه خواهان به لندن مخابره مى كرد. وقتى مدير تايمز از موضوع خبر يافت، او را از خبرنگارى عزل نمود. بعد از استبداد صغير به پاس خدماتى كه به نفع مشروطه خواهان انجام داده بود، از طرف مليون، وكيل مردم تهران در مجلس شد و جزء فرقه ى دموكرات درآمد و عضويت شوراى عالى معارف نيز به عهده ى او قرار گرفت و ضمنا در مدرسه ى دارالفنون تدريس مى نمود.

در 1330 ه.ق






تبعيدا به اروپا رفت و قريب دو سال به تكميل معلومات خود پرداخت. در دوره ى سوم از طرف مردم تبريز وكيل شد و هنگام مهاجرت به كرمانشاه، به استانبول رفت و نماينده ى مليون در استانبول بود. مدتى نيز در آلمان گذرانيد تا اينكه در سال 1299 در كابينه ى سپهدار اعظم، به وزارت معارف و صنايع مستظرفه برگزيده شد و چند ماهى در آنجا بود. برنامه هائى پياده كرد ولى چون مدت وزارتش كوتاه بود، نتيجه نگرفت. بعد از كودتاى 1299 رسما خدمات فرهنگى را ادامه داد و به استادى دارالمعلمين عالى و مدرسه ى حقوق و دانشكده ى ادبيات درآمد. تاريخ و حقوق و زبان انگليسى تدريس مى كرد. در غالب كميسيونهاى معارف شركت داشت. در 1301 در كابينه ى قوام السلطنه به سمت وزير پست و تلگراف معرفى گرديد و پس از چندى در اثر استيضاح سليمان محسن اسكندرى، كنار رفت.

در سال 1344 در سن 85 سالگى درگذشت. از تاليفات وى بايد تاريخ قرون وسطى را در سه مجلد نام برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيباني، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمود شيبانى، در سال 1291 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به فرانسه رفت و دكترا در علم اقتصاد گرفت. بعد از مراجعت ، چندى در وزارت دارائى اشتغال داشت، بعد به وزارت كار رفت. مديركل و سپس معاون وزارتخانه گرديد. چندى هم عضويت هيئت مديره بانك رفاه كارگران با او بود. وى از ثروت و مكنت كافى برخوردار بود و در فكر استوارى در مقامات سياسى نبود. وى با خانواده ى خديوى تبريزى پيوند مواصلت بست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال






سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيباني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به محاسب الممالك، فرزند على محمد مجير شيبانى، اهل كاشان، در سال 1259 در كاشان تولد يافت. تحصيلات خود را در دارالفنون تهران پايان داد. چندى در وزارت دارائى اشتغال پيدا كرد، بعد به اروپا رفت و در قسمت پست و تلگراف و تلفن مطالعاتى نمود. در اوايل مشروطيت شركت معتبرى با سرمايه ى پانصد هزار ريال در ايران تشكيل داد تا تلفن در غالب شهرها دائر شود. چند تن از سرمايه داران زردشتى را نيز با خود همراه نمود و تا حدى در اين كار توفيق يافت. وقتى دولت امر تلفن را زيرنظر گرفت، وى كماكان از سهامداران عمده بود. وى بعد از مشروطيت مدتها معاونت وزارت پست و تلگراف را عهده دار بود. در چند كابينه قبل از كودتاى 1299 سمت كفالت و وزارت داشت. در دوران رضاشاه، نيمى از قريه ى دروس را خريدارى كرد و آن را بين دوستان و آشنايان تقسيم نمود و چندين قطعه ى بزرگ براى خود و فرزندان خويش تدارك ديد كه قسمت اعظم ثروت فرزندانش از محل زمينهاى دروس تامين گرديد. محاسب الممالك در سال 1329 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيباني، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اديب.

تولد: 1270 (صفر 1309، ق.)؛ تهران.

درگذشت: 2 شهريور 1367.

موسى شيبانى ملقب به ذكاءالسلطنه در ده سالگى عازم بلژيك شد و در شهر نامور به تحصيل پرداخت. سپس به فرانسه رفت و در مدرسه ى هانرى چهارم به ادامه ى تحصيل پرداخت. در سال 1289 تحصيلات متوسطه ى خود را به اتمام رساند. پس از آن وارد دانشكده ى حقوق دانشگاه پاريس شد و با گذراندن دوره ى اين دانشكده به دريافت ليسانس نايل آمد. سپس در مدرسه ى







عالى علوم سياسى پاريس شروع به گذراندن دوره ى دكترى كرد ولى شروع جنگ جهانى اول در سال 1293 باعث شد تحصيل را رها كرده و به ايران مراجعت نمايد.

پس از بازگشت به كشور وارد خدمت وزارت دارايى شد. در ضمن آن كه به تدريس اصول محاكمات، قوانين ماليه و بودجه در مدرسه ى عالى علوم سياسى وابست به وزارت امور خارجه اشتغال داشت. پس از انحلال مدرسه ى عالى سياسى و تأسيس دانشگاه تهران به مدت نه سال (از سال 1315 تا 1324) در دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران تدريس كرد.

ذكاءالسلطنه در اوايل ورود به ايران همراه با تنى چند از تحصيل كردگان آن زمان نظير دكتر محمد مصدق و نظام السلطنه مافى و امير سهام الدين غفارى و يحيى دولت آبادى و نصرت الدوله فيروز، انجمن علمى را تشكيل داد و مجله ى وابسته به اين انجمن را به نام «مجله علمى» را در سال 1293 منتشر كردند. مديريت اين انجن با موسى شيبانى بود.

موسى شيبانى در سال 1328 بازنشسته شد و در دوم شهريور 1367 درگذشت.

ملقب به ذكاءالسلطنه، در 1270 در شهر تهران متولد شد. در ده سالگى به بلژيك اعزام شد و به تحصيل مشغول شد و پس از اخذ ديپلم در شهر نامور بلژيك به فرانسه رفت و در ليسه هانرى چهارم تحصيلات خود را ادامه داد و وارد دانشكده حقوق پاريس شد. دوره ى دانشكده حقوق پاريس و دوره مدرسه عالى علوم سياسى را گذرانيد و دوره ى دكتراى حقوق را آغاز نموده بود كه به علت جنگ جهانى اول ناگزير به ايران بازگشت و به تدريس در مدرسه علوم سياسى پرداخت و تدريس اصول محاكمات و قوانين ماليه و





بودجه را بر عهده گرفت. پس از تاسيس دانشگاه تهران، خدمات فرهنگى خود را در دانشكده حقوق و علوم سياسى ادامه دارد و تا سال 1324 استاد دانشكده ى مزبور بود.

شيبانى پس از مراجعت از اروپا به ايران، عده اى از تحصيلكرده هاى حقوق اروپا را مانند دكتر محمد مصدق، دكتر محمود افشار، نصرت الدوله فيروز، ذكاءالدوله غفارى، نظام السلطنه مافى و حاج ميرزا يحيى دولت آبادى را جمع نموده، انجمن علمى تشكيل داد و آن انجمن مجله ى علمى را انتشار مى داد كه حاوى مسائل مهم حقوقى و سياسى بود. مديريت مجله با ذكاءالسلطنه بود.

موسى شيبانى پس از ورود به ايران به استخدام وزارت ماليه درآمد و سالها در آن وزارتخانه مدير كل بود ولى سوداى مشاغل سياسى و وزارت و وكالت نداشت. در عمر طولانى خود كار علمى موثرى انجام نداد. اوراق پراكنده اى كه در حقيقت تقريرات در كلاس بود از او باقى ماند. سرانجام در 1367 در سن 97 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيباني، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به جليل الملك، در 1258 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا حسن ملقب به ميرزا آقاخان مستوفى بود كه چندى در كسوت درويشى درآمد و اهل عرفان و تصوف شد ولى پس از مدتى آن را رها ساخته، به كشاورزى پرداخت.

ميرزا نصرالله پس از انجام تحصيلات مقدماتى و ابتدائى براى ادامه ى تحصيل وارد مدرسه ى دارالفنون تهران شد و علوم جديده را فراگرفت و براى تكميل معلومات خود به بيروت رفت و مدت چهار سال در آنجا به تحصيل اشتغال داشت. پس از مراجعت به تهران، مدير مدرسه ى فلاحت شد و به مدرسه ى مزبور نظم






و ترتيب داده برنامه هاى جديدى در آنجا به مرحله ى اجرا درآورد. وى يكى از مشروطه خواهان و آزادى طلبان تندرو بود و پس از به توپ بستن مجلس، براى كمك به مشروطه خواهان و آزادى طلبان تندرو بود و پس از به توپ بستن مجلس، براى كمك به مشروطه خواهان به بادكوبه رفت و از طرف ايرانيان مقيم قفقاز به رياست مدرسه ى ايرانيان در بادكوبه منصوب گرديد. در عين حالت فعاليت شديدى عليه استبداد ايران شروع كرد. پس از خلع محمدعلى شاه به تهران بازگشت و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. اولين ماموريت وى كارگزارى كرمانشاه بود كه با مخالفت روسها مواجه گرديد و قبل از استقرار در سمت جديد، به تهران احضار و معاون اداره عثمانى شد. چندى عضويت كميسيون سرحدى عثمانى با او بود تا به معاونت كارگزارى آذربايجان تعيين گرديد. در اوايل جنگ بين الملى اول به تهران انتقال يافت. ابتدا معاون كابينه ى وزارت خارجه شد، بعد به رياست محاكمات تجارتى وزارت امور خارجه منصوب گرديد. وى در سمت مزبور صداقت و بى نظرى خاصى بروز داد و در نتيجه ترفيع مقام گرفته رئيس كل تشريفات وزارت امور خارجه شد. قريب چهارسال در سمت مزبور باقى ماند تا در انتخابات دوره ى چهارم مجلس شوراى ملى، از طرف مردم كاشان به وكالت انتخاب گرديد. وى تا سال 1308 در وزارت امور خارجه شاغل بود. در آن تاريخ بازنشسته شد و در سال 1338 ش در تهران درگذشت. نصرالله شيبانى سه برادر ديگر داشت كه دو تن از آنها در جوانى فوت كردند. تنها برادر ديگرش به نام عبدالحسين وحيدالملك عمرى طولانى نمود. يكى از برادران وى ميرزا على نام





داشت كه از خطاطان معروف زمان خود بود و در دستگاه حسينقلى خان نظام السلطنه مشغول بود و در جوانى لقب وحيدالملك گرفت ولى پس از مرگش اين لقب به برادرش داده شد. برادر ديگر وى ميرزا على محمدخان بود كه هم نويسنده و هم شاعر بود، مدتى در مصر روزنامه ى ثريا را انتشار مى داد و بعد نامه ى پرورش را منتشر نمود. در جوانى به بيمارى سل درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيخ الاسلام اصفهاني، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا رحيم بن عبداللَّه بن رحيم بن مرتضى.

عالم فاضل، از رؤساى علماى اصفهان بوده، و در گرانى و قحطى 6-1334 اصفهان به عنوان شهردار (رئيس بلديّه) انتخاب شده، و بنا به نوشته جابرى در تاريخ اصفهان و رى: در اثر سوء تدبير او و سودجويى برخى ديگر، قحطى مزبور ايجاد شده.

در انتخابات مجلس شوراى ملّى نيز به عنوان وكيل و نماينده مردم اصفهان انتخاب شده و در مجلس شركت نموده است.

سرانجام در 22 ذى قعده 1350 در مشهد وفات يافت، و در مدرسه ميرزا جعفر مدفون گرديد.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


شيخ الاسلامي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود شيخ الاسلامي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شدم و در حين تحصيل دروس متوسطه را اخذ نمودم و مدتي توفيق حضور جبهه را داشتم در سال 1371 به تحصيل كفايتين و مكاسب اشتغال داشتم و به دست مقام معظم رهبري به لباس روحانيت ملبس شدم و در سال 1372 به بعد در دروس خارج فقه و اصول حضرات آيات عظام سبحاني،مكارم به تلمذ مشغول شدم ودر اين همه سالها به تبليغ و ارشاد هم موفق بودم در سال 1374در دروس تخصصي كلام در موسسه امام صادق تحت اشراف آيت الله سبحاني پذيرفته شدم و پس از فارغ التحصيلي به تدريس در حوزه و دانشگاه اشتغال يافتم در سال 85بعنوان عضو هيات علمي در دانشگاه پيام نور پذيرفته ودر مركز نطنز اداي وظيفه مي كنم و در خدمت دانشجويان و اساتيد فرهيخته هستم .






شيخ العراقين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شيخ محمد حسن بن محمّد رضا بن موسى بن شيخ جعفر كبير.

در كربلا متولّد گرديده، و در نجف بزرگ شده، به سنّ هفده سالگى در 1295 به اتفّاق برادرش شيخ على صاحب حصون به اصفهان آمده، و چهار سال در آنجا به درس حاج شيخ محمّد باقر نجفى مسجد شاهى و ديگران حاضر شده، و از اين پس در اين شهر سكونت داشته و قدرت و رياست و مكنتى يافته. در 7 ربيع الثانى 1336 وفات يافته، جنازه اش به نجف نقل گرديده و در مقبره خانوادگى مدفون شده است.

در تاريخ اصفهان و رى در ضمن وقايع سالها مختلف، مطالبى از صاحب عنوان








نقل مى كند كه بايد طالبين بدانها مراجعه نمايند.

در تاريخ نائين(89:4) گويد: امور سفارت و قنسولگرى عراق در اصفهان به عهده او بوده، و با سفارت روس ارتباط داشته، و خواهر نوّاب ابراهيم ميرزاى صفوى را در حباله نكاح خويش داشت، و از كارهاى او خراب كردن قلعه تبرك اصفهان است.

پس از وفات شيخ العراقين اين لقب را به مرحوم حاج آقا محمّد جويباره اى فرزند حاج ميرزا مهدى كه داماد شريعتمدار بود دادند، و مشاراليه در سال 1387 به سن متجاوز از هشتاد سال وفات يافته، در تكيه فاضل سراب مدفون گرديده.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


شيخ بهايي

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهاء الدين محمد بن عزالدين حسين بن عبدالصمد بن شمس الدين محمد بن حسن بن محمد بن صالح حارثي همداني عاملي جبعي (جباعي) معروف به شيخ بهائي در سال 953 ه.ق 1546 ميلادي در بعلبك متولد شد. او در جبل عامل در ناحيه شام و سوريه در روستايي به نام "جبع" يا "جباع" مي زيسته و از نژاد "حارث بن عبدالله اعور همداني" متوفي به سال 65 هجري از معاريف اسلام بوده است. 

ناحيه "جبل عامل" همواره يكي از مراكز شيعه در مغرب آسيا بوده است و پيشوايان و دانشمندان شيعه كه از اين ناحيه برخاسته اند، بسيارند. در هر زمان، حتي امروزه فرق شيعه در جبل عامل به وفور مي زيسته اند و در بنياد نهادن مذهب شيعه در ايران و استوار كردن بنيان آن مخصوصاً از قرن هفتم هجري به بعد ياري بسيار كرده و در اين مدت پيشوايان بزرگ از ميان ايشان برخاسته اند و خاندان بهائي نيز از همان خانواده هاي معروف






شيعه در جبل عامل بوده است.

بهاءالدين در كودكي به همراه پدرش به ايران آمد و پس از اتمام تحصيلات، شيخ الاسلام اصفهان شد. چون در سال 991 هجري قمري به قصد حج راه افتاد، به بسياري از سرزمينهاي اسلامي از جمله عراق، شام و مصر رفت و پس از 4 سال در حالي كه حالت درويشي يافته بود، به ايران بازگشت.

وي در علوم فلسفه، منطق، هيئت و رياضيات تبحر داشت، مجموعه تأليفاتي كه از او بر جاي مانده در حدود 88 كتاب و رساله است. وي در سال 1031 ه.ق در اصفهان درگذشت و بنا بر وصيت خودش جنازه او را به مشهد بردند و در جوار مرقد مطهر حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام جنب موزه آستان قدس دفن كردند.



شخصيت ادبي شيخ بهايي:





_ بهائي آثار برجسته اي به نثر و نظم پديد آورده است. وي با زبان تركي نيز آشنايي داشته است. عرفات العاشقين (تأليف 1022_ 1024)، اولين تذكره اي است كه در زمان حيات بهائي از او نام 

برده است.

بهترين منبع براي گردآوري اشعار بهائي، كشكول است تا جائي كه به عقيده برخي محققان، انتساب اشعاري كه در كشكول نيامده است به بهائي ثابت نيست. از اشعار و آثار فارسي بهائي دو تأليف معروف تدوين شده است؛ يكي به كوشش سعيد نفيسي با مقدّمه اي ممتّع در شرح احوال بهائي، ديگري توسط غلامحسين جواهري وجدي كه مثنوي منحول « رموز اسم اعظم » (ص 94 _ 99) را هم نقل كرده است. با اين همه هر دو تأليف حاوي تمام اشعار و آثار فارسي شيخ نيست. 

اشعار فارسي بهائي عمدتاً شامل مثنويّات،





غزليّات و رباعيّات است. وي در غزل به شيوه فخرالدين عراقي و حافظ، در رباعي با نظر به ابو سعيد ابوالخير و خواجه عبدالله انصاري و در مثنوي به شيوه مولوي شعر سروده است. ويژگي مشترك اشعار بهائي ميل شديد به زهد و تصوّف و عرفان است. ازمثنوّيات معروف شيخ مي توان از اينها نام برد: «نان و حلوا يا سوانح سفر الحجاز»، اين مثنوي ملمّع چنانكه از نام آن پيداست در سفر حج و بر وزن مثنوي مولوي سروده شده است و بهائي در آن ابياتي از مثنوي را نيز تضمين كرده است. او اين مثنوي را به طور پراكنده در كشكول نقل كرده و گردآورندگان ديوان فارسي وي ظاهراً به علت عدم مراجعه دقيق به كشكول متن ناقصي از اين مثنوي را ارائه كرده اند. 

«نان و پنير»، اين اثر نيز بر وزن و سبك مثنوي مولوي است؛ «طوطي نامه» نفيسي اين مثنوي را كه از نظر محتوا و زبان نزديكترين مثنوي بهائي به مثنوي مولوي است، بهترين اثر ادبي شيخ دانسته و با آنكه آن را در اختيار داشته جز اندكي در ديوان بهائي نياورده و نام آن را نيز خود براساس محتوايش انتخاب كرده است.

«شير و شكر»، اولين منظومه فارسي در بحر خَبَب يا مُتدارك است. در زبان عربي اين بحر شعري پيش از بهائي نيز مورد استفاده بوده است. « شير و شكر » سراسر جذبه و اشتياق است و علي رغم اختصار آن (161 بيت در كليات، چاپ نفيسي، ص 179 _ 188؛ 141 بيت در كشكول، ج 1، ص 247 _ 254) مشحون از معارف و مواعظ حكمي





است، لحن حماسي دارد و منظومه اي بدين سبك و سياق در ادب فارسي سروده نشده است؛ مثنويهايي مانند «نان و خرما»، «شيخ ابوالپشم» و «رموز اسم اعظم» را نيز منسوب بدو دانسته اند كه مثنوي اخير به گزارش مير جهاني طباطبائي (ص 100) از آنِ سيد محمود دهدار است. شيوه مثنوي سرايي بهائي مورد استقبال ديگر شعرا، كه بيشتر از عالمان اماميّه اند واقع شده است. تنها نثر فارسي بهائي كه در ديوان هاي چاپي آمده است، « رساله پند اهل دانش و هوش به زبان گربه و موش » است. 

بهائي در عربي نيز شاعري چيره دست و زبان داني صاحب نظر است و آثار نحوي و بديع او در ادبيات عرب جايگاه ويژه اي دارد. مهمترين و دقيقترين اثر او در نحو، « الفوائد الصمديّه » معروف به صمديّه است كه به نام برادرش عبدالصمد نگاشته است و جزو كتب درسي در مرحله متوسط علم نحو در حوزه هاي علميّه است. اشعار عربي بهائي نيز شايان توجه بسيار است. معروفترين و مهمترين قصيده او موسوم به « وسيله الفوزوالامان في مدح صاحب الزّمان عليه السلام » در 63 بيت است كه هر گونه شبهه اي را در اثناعشري بودن وي مردود مي سازد. بهائي در ارجوزه سرايي نيز مهارت داشت و دو ارجوزه شيوا يكي در وصف شهر هرات به نام « هراتيه يا الزّهره » (كشكول، ج1،ص 189 _ 194) و ديگر ارجوزه اي عرفاني موسوم به « رياض الارواح » (كشكول، ج1، ص225 _ 227) از وي باقي مانده است. دوبيتيهاي عربي شيخ نيز از شهرت و لطافت بسياري برخوردار





بوده كه بيشتر آنها در اظهار شوق نسبت به زيارت روضة مقدّسه معصومين عليه السلام است. 

شيخ محمدرضا فرزند شيخ حرّعاملي (متوفي 1110) مجموعه لطيفي از اشعار عربي و فارسي شيخ بهائي را در ديواني فراهم آورده است. اشعار عربي وي اخيراً با تدوين ديگري نيز به چاپ رسيده است. بخش مهمي از اشعار عربي بهائي، لُغَز و معمّاست.

از بررسي شيوه نگارش بهائي در اكثر آثارش، اين نكته هويداست كه وي مهارت فراواني در ايجاز و بيان معمّا آميز مطالب داشته است. وي حتي در آثار فقهي اش اين هنر را به كار برده كه نمونه بارز آن «رسائل پنجگانه الاثناعشرّيه »، است. اين سبك نويسندگي در « خلاصه الحساب، فوائد الصمّديه، تهذيب البيان و الوجيزه في الدرايه » آشكاراتر است. بهائي تبحّر بسياري در صنعت لغز و تعميه داشته و رسائل كوتاه و لغزهاي متعدّد و معروفي به عربي از وي بر جا مانده است. مانند: 

« لغزالزبده » ( لغزي است كه كلمه زبده از آن به دست مي آيد )، « لغزالنحو »، « لغزالكشّاف »، « لغزالصمديه »، « لغزالكافيه » و « فائده ». نامدارترين اثر بهائي الكشكول، معروف به «كشكول شيخ بهائي» است كه مجموعه گرانسنگي از علوم و معارف مختلف و آينه معلومات و مشرب بهائي محسوب مي شود.

بهائي در شمار مؤلفان پر اثر در علوم مختلف است و آثار او كه تماماً موجز و بدون حشو و زوايد است، مورد توجه دانشمندان پس از او قرار گرفته و بر شماري از آنها شروح و حواشي متعدّدي نگاشته شده است. خود بهائي نيز بر بعضي تصانيف خود حاشيه





اي مفصّل تر از اصل نوشته است. از برجسته ترين آثار چاپ شده بهائي مي توان از اينها نام برد: «مشرق الشمسين و اكسير السعادتين» ( تأليف 1015)، كه ارائه فقه استدلالي شيعه بر مبناي قرآن (آيات الاحكام) و حديث است. اين اثر داراي مقدمه بسيار مهمي در تقسيم احاديث و معاني برخي اصطلاحات حديثي نزد قدما و توجيه تعليل اين تقسيم بندي است. از اثر مذكور تنها باب طهارت نگاشته شده و بهائي در آن از حدود چهارصد حديث صحيح و حسن بهره برده است؛ «جامع عباسي»، از نخستين و معروفترين رساله هاي علميّه به زبان فارسي؛ « حبل المتين في اِحكام احكام الدّين » (تأليف 1007) در فقه كه تا پايان صلوه نوشته است و در آن به شرح و تفسير بيش از يكهزار حديث فقهي پرداخته شده است؛ « الاثنا عشريه » در پنج باب طهارت، صلات، زكات، خمس، صوم و حج است. بهائي دراين اثر بديع، مسائل فقهي هر باب را به قسمي ابتكاري بر عدد دوازده تطبيق كرده است، خود وي نيز بر آن شرح نگاشته است. 

«زبده الاصول» اين كتاب تا مدتها كتاب درسي حوزه هاي علمي شيعه بود و داراي بيش از چهل شرح و حاشيه و نظم است. « الاربعون حديثاً » (تأليف 995) معروف به اربعين بهائي ؛ « مفتاح الفلاح » (تأليف 1015) در اعمال و اذكار شبانه روز به همراه تفسير سورة حمد. اين اثر كم نظير كه گفته مي شود مورد توجه و تأييد امامان معصوم عليه السّلام قرار گرفته است. 

«حدائق الصالحين» (ناتمام)، شرحي است بر صحيفة سجاديه كه هر يك از





ادعية آن با نام مناسبي شرح شده است. از اين اثر تنها الحديقه الهلاليّه در شرح دعاي رؤيت هلال (دعاي چهل و سوم صحيفة سجاديه) در دست است.

«حديقة هلاليّه » شامل تحقيقات و فوائد نجومي ارزنده است كه ساير شارحان صحيفه از جمله سيّد عليخان مدني در شرح خود موسوم رياض السالكين از آن بسيار استفاده كرده اند. همچنين فوائد و نكات ادبي، عرفاني، فقهي و حديثي بسيار در اين اثر موجز به چشم مي خورد. بنا بر ق_ول كلية كس_اني كه در احوال شيخ سخن گفته اند. وي نزد پدر تفسير ، حديث و عربيت و امثال اين ها راآموخت و پس از محضر استادان ديگر از جمله مولانا عبدالله مدرس(1) يزدي حكمت و كلام و بعضي علوم منقول را نزد ملاعلي مذهّب و ملا افضل قاضي مدرس و ملا محمد باقرين زين العابدين يزدي رياضي را آموخت و در طب از حكيم عماد الدين مسعود كسب فيض نموده ». (نفيسي : 1368 ، ص 17 ) بهاءالدين محمّد عاملي در عصر خود ، چه در دانش و چه در اخلاق از مردان بزرگ جهان به شمار مي رفت . 

وي در علوم رياضي و نجوم و هيأت استاد مسلم عصر خود بود وپس از يكصد سال كه اين علم در ايران رواجي نداشت . براي نخستين بار در اواخر قرن دهم و ابتداي قرن يازدهم هجري قمري اين علوم را درهرات آموخته است و بار ديگر در ايران رواج داد .



خدمات شيخ بهائي:





در عرف مردم ايران، شيخ بهائي به مهارت در رياضي و معماري و مهندسي معروف بوده و هنوز هم به همين





صفت معروف است، چنانكه معماري مسجد امام اصفهان و مهندسي حصار نجف را به او نسبت مي دهند. و نيز شاخصي براي تعيين اوقات شبانه روز از روي سايه آفتاب يا به اصطلاح فني، ساعت آفتاب يا صفحه آفتابي و يا ساعت ظلي در مغرب مسجد امام (مسجد شاه سابق) در اصفهان هست كه مي گويند وي ساخته است.

در احاطه وي در مهندسي مساحي ترديد نيست و بهترين نمونه كه هنوز در ميان است، نخست تقسيم آب زاينده رود به محلات اصفهان و قراي مجاور رودخانه است كه معروف است هيئتي در آن زمان از جانب شاه عباس به رياست شيخ بهائي مأمور شده و ترتيب بسيار دقيق و درستي با منتهاي عدالت و دقت علمي در باب حق آب هر ده و آبادي و محله و بردن آب و ساختن ماديها داده اند كه هنوز به همان ترتيب معمول است و اصل طومار آن در اصفهان هست.

ديگر از كارهاي علمي كه به بهائي نسبت مي دهند طرح ريزي كاريز نجف آباد اصفهان است كه به نام قنات زرين كمر، يكي از بزرگترين كاريزهاي ايران است و از مظهر قنات تا انتهاي آبخور آن 9 فرسنگ است و به 11 جوي بسيار بزرگ تقسيم مي شود و طرح ريزي اين كاريز را نيز از مرحوم 

بهائي مي دانند.

ديگر از كارهاي شيخ بهائي، تعيين سمت قبله مسجد امام به مقياس چهل درجه انحراف غربي از نقطه جنوب و خاتمه دادن به يك سلسله اختلاف نظر بود كه مفتيان ابتداي عهد صفوي راجع به تشخيص قبله عراقين در مدت يك قرن و نيم اختلاف داشته اند.

يكي ديگر





از كارهاي شگفت كه به بهائي نسبت مي دهند، ساختمان گلخن گرمابه اي كه هنوز در اصفهان مانده و به حمام شيخ بهائي يا حمام شيخ معروف است و آن حمام در ميان مسجد جامع و هارونيه در بازار كهنه نزديك بقعه معروف به درب امام واقع است و مردم اصفهان از دير باز همواره عقيده داشته اند كه گلخن آن گرمابه را بهائي چنان ساخته كه با شمعي گرم مي شد و در زير پاتيل گلخن فضاي تهي تعبيه كرده و شمعي افروخته در ميان آن گذاشته و آن فضا را بسته بود و شمع تا مدتهاي مديد همچنان مي سوخت و آب حمام بدان وسيله گرم مي شد و خود گفته بود كه اگر روزي آن فضا را بشكافند، شمع خاموش خواهد شد و گلخن از كار مي افتد و چون پس از مدتي به تعمير گرمابه پرداختند و آن محوطه را شكافتند، فوراً شمع خاموش شد و ديگر از آن پس نتوانستند بسازند. همچنين طراحي منار جنبان اصفهان كه هم اكنون نيز پا برجاست به او نسبت داده مي شود.



استادان شيخ بهائي:





آن طور كه مؤلف عالم آرا آورده است، استادان او بجز پدرش از اين قرار بوده اند: "تفسير و حديث و عربيت و امثال آن را از پدر و حكمت و كلام و بعضي علوم منقول را از مولانا عبدالله مدرس يزدي مؤلف مشهور حاشيه بر تهذيب منطق معروف به حاشيه ملا عبدالله آموخت. رياضي را از ملا علي مذهب ملا افضل قاضي مدرس سركار فيض كاشاني فرا گرفت و طب را از حكيم عماد الدين محمود آموخت و در اندك





زماني در منقول و معقول پيش رفت و به تصنيف كتاب پرداخت."

مؤلف روضات الجنات استادان او را پدرش و محمد بن محمد بن محمد ابي الطيف مقدسي مي شمارد و گويد كه صحيح بخاري را نزد او خوانده است. علاوه بر استادان فوق در رياضي، بهائي نزد ملا محمد باقر بن زين العابدين يزدي مؤلف كتاب مطالع الانوار در هيئت و عيون الحساب كه از رياضي دانان عصر خود بوده نيز درس خوانده است. 



شاگردان شيخ بهايي :





براى پى بردن به مقام علمى و ميزان دانش شيخ، كافى است بدانيم كه متجاوز از چهل تن از دانشمندان و بزرگان قرن يازدهم هجرى قمرى از وى علم آموخته و بهره برده اند و بعضى از آنان، اشخاص زير هستند:

1- صدرالدين محمد ابراهيم شيرازى، معروف به ملاصدرا، فيلسوف معروف.

2- ملا محمد محسن بن مرتضى بن محمود، معروف به فيض كاشانى، صاحب تفسير صافى.

3- ملا عزالدين فراهانى مشهور به علينقى كمره اى، شاعر معروف قرن يازدهم .

4- ملا محمدباقر بن محمد مؤمن خراسانى، معروف به محقق شيخ الاسلام. 

5- شيخ جواد بغدادى، مشهور به فاضل جواد، صاحب شرح خلاصة الحساب و زبدة في الاصول.

6- ملا محمدتقى بن مقصود على مجلسى، صاحب روضة المتقين(م 1070) .

7- سيد عزالدين حسينى كركى عاملى، مشهور به مجتهد مفتى اصفهانى. 



سخنى در تاريخ وفات شيخ





در مورد تاريخ وفات شيخ بهايى اقوال گوناگوني وجود دارد، صاحب «تاريخ عالم آراى عباسى » كه از مآخذ مورد اعتماد است، مى گويد كه در شب چهارم شوال سال 1030 ه.ق بيمار شد و هفت روز رنجور بود، تا اين كه در شب 11 شوال درگذشت، و چون وى رحلت كرد، شاه عباس





در ييلاق بود و اعيان شهر جنازه او را برداشتند و ازدحام مردم به اندازه اى بود كه در ميدان نقش جهان جا نبود كه جنازه او را حركت دهند. در مسجد جامع عتيق به آب چاه غسل دادند و علماء بر او نماز گزاردند و در بقعه اى منسوب به امام زين العابدين(عليه السلام) كه مدفن دو امامزاده است، گذاشتند و از آنجا به مشهد بردند و به وصيت خود او در پائين پا، در جايى كه هنگام توقف در مشهد در آنجا درس مى گفت، به خاكش سپردند. 

صاحب روضات الجنات مى گويد كه چون شيخ درگذشت، پنجاه هزار نفر بر جنازه وى نماز گزاردند و در تاريخ فوت وى گفته اند: «بى سر و پا گشت و شرع و افسر فضل اوفتاد.» مقصود از «بى سر و پا گشت شرع » اين است كه شين و عين از آغاز و آخر شرع مى افتد، و «راء» مى ماند كه 200 باشد، و «افسر فضل اوفتاد»، يعنى «فاء» از آغاز آن ساقط مى شود و «ضاء» كه 800 و «لام » كه 30 باشد مى ماند و روى هم رفته،1030مى شود. 

صاحب كتاب تنبيهات مى گويد كه سال يك هزار و سى هجرى، مريخ در عقرب راجع شد، و شيخ پس از يك هفته مريضى به رحمت ايزدى پيوست.

اعتماد الدوله ميرزا ابو طالب در تاريخ رحلت وى گفته است: 

رفت چون شيخ از اين دار فناى گشت ايوان جنانش ماواى دوستى جست ز من تاريخش گفتمش «شيخ بهاء الدين واى » كه از جمله آخر بدون همزه «بهاء»، عدد 1030 به دست مى آيد.

صاحب مطلع الشمس مى گويد كه در چهارم شوال سال 1030 هجرى شمسى مريض گشت و در





سه شنبه دوازدهم رحلت نمود و جسد شريفش به مشهد نقل شد. 

صاحب امل الآمل در مورد تاريخ وفات شيخ گويد كه از مشايخ خود شنيدم كه در سال 1030 هجرى قمرى درگذشت. 

ولى صاحب قصص العلماء تاريخ درگذشت وى را سال 1031 هجرى قمرى ذكر كرده است.

صاحب سلافة العصر، تاريخ وفات شيخ را دوازده روز مانده از شوال سال 1031 هجرى قمرى نوشته است، و در كتاب ديگر خويش موسوم به حدائق النديه في شرح الفوائد الصمديه در دوازدهم شوال سال 1030 هجرى قمرى ذكر كرده است و ممكن است در چاپ كتاب اول تحريفى شده باشد. به طور كلى آنچه از اين اقوال برمى آيد، وفات شيخ در دوازدهم شوال سال 1030 يا 1031 هجرى قمرى اتفاق افتاده است و چون صاحب تاريخ عالم آراى عباسى كه نظرش معتبرتر از ديگران است، و همچنين كتاب تنبيهات كه تاليف خود را چند ماه بعد از آن واقعه نوشته است، سال 1030 را ذكر كرده اند، از اين رو گفته كسانى كه وفات شيخ را در اين سال نوشته اند، صحيح تر به نظر مى رسد.

در اين صورت وفات شيخ در دوازدهم ماه شوال سال 1030 ه.ق در شهر اصفهان روى داده است.

وقتي شيخ بهايي رحلت كرد، شاه عباس در ييلاق بود و اعيان شهر جنازه او را برداشتند و ازدحام مردم به اندازه اى بود كه در ميدان نقش جهان جا نبود كه جنازه او را حركت دهند. در مسجد جامع عتيق به آب چاه غسل دادند و علماء بر او نماز گزاردند و در بقعه اى منسوب به امام زين العابدين(عليه السلام) كه مدفن دو امامزاده است، گذاشتند و از آنجا به





مشهد بردند و به وصيت خود او در پائين پا، در جايى كه هنگام توقف در مشهد در آنجا درس مى گفت، به خاكش سپردند.



نمونه اشعار : 





تا كي به تمناي وصال تو يگانه

اشكم شود از هر مژه چون سيل روانه

خواهد كه سرآيد غم هجران تو يا نه

اي تيره غمت را دل عشاق نشانه

جمعي به تو مشغول و تو غايب زميانه

رفتم به در صومعه عابد و زاهد

ديدم همه را پيش رخت راكع و ساجد

در ميكده رهبانم و در صومعه عابد

گه معتكف ديرم و گه ساكن مسجد

يعني كه تو را مي طلبم خانه به خانه

روزي كه برفتند حريفان پي هر كار

زاهد سوي مسجد شد و من جانب خمار 

من يار طلب كردم و او جلوه گه يار

حاجي به ره كعبه و من طالب ديدار

او خانه همي جويد و من صاحب خانه

هر در كه زنم صاحب آن خانه تويي تو

هر جا كه روم پرتو كاشانه تويي تو

در ميكده و دير كه جانانه تويي تو

مقصود من از كعبه و بتخانه تويي تو

مقصود تويي ...كعبه و بتخانه بهانه

بلبل به چمن زان گل رخسار نشان ديد

پروانه در آتش شد و اسرار عيان ديد

عارف صفت روي تو در پير و جوان ديد

يعني همه جا عكس رخ يار توان ديد

ديوانه منم ..من كه روم خانه به خانه

عاقل به قوانين خرد راه تو پويد

ديوانه برون از همه آئين تو جويد

تا غنچهء بشكفتهء اين باغ كه بويد

هر كس به بهاني صفت حمد تو گويد

بلبل به غزل خواني و قمري به ترانه

بيچاره بهايي كه دلش زار غم توست

هر چند كه عاصي است ز خيل خدم توست

اميد وي از عاطفت دم به دم توست

تقصير "خيالي" به اميد





كرم توست

يعني كه گنه را به از اين نيست بهانه

نصايح شيخ بهايي به فرزندش

اگر پيامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نيست.

اگر بسيار كار كند، مي گويند احمق است.

اگر كم كار كند، مي گويند تنبل است.

اگر بخشش كند مي گويند افراط مي كند.

اگر ثروت اندوزي كند، مي گويند بخيل است.

اگر ساكت و خاموش باشد مي گويند لال است.

اگر زبان آوري كند، مي گويند وراج و پر روست.

اگر روزه بدارد و شب ها نماز بخواند مي گويند رياكار است.

و اگر نماز نخواند مي گويند كافر و بي دين است.

پس فرزندم نبايد به حمد و ثناي مردم اعتنا كرد و جز از خداوند نبايد از كسي ترسيد . 



منبع : 





سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

سايت مشاهير ، سايت شهيد آويني

كشكول شيخ بهايي

فقهاى نامدار شيعه، عقيقى بخشايشى، ص 211


شيخ بيگ، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد شيخ بيگ : قائم مقام فرمانده واحد تداركات لشگر 41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1335 در« جوپار» كرمان متولد شد. او دوره ابتدائي را در جوپار و دوره راهنمايي را در كرمان به اتمام رسانيد. در سال اول نظري در مهرماه 1354 به علت اقدام بر عليه رژيم منفور پهلوي و نشر پيامهاي مذهبي و پخش اعلاميه و نوارهاي امام امت و همچنين آتش زدن دو مشروب فروشي و در مرحله آخر كه وي با اسلحه بود، دستگير و به زندان رفت و بعد از يكسال محاكمه ، به اعدام محكوم شد .حكم مجازات او بعداً با يك درجه تخفيف به زندان ابد تقليل پيدا مي كند . تا روز 22 بهمن 1357 كه تمام زندانيان سياسي به دست تواناي مردم مسلمان آزاد شدند، درست 40 ماه كامل در زندان حكومت شاهنشاهي به سر






برده و در اين مدت كه در زندان به سر مي برد شكنجه هاي فراوان ديده و آثا ر شكنجه بر بدن او مشاهده مي شد . بعد از آزادي از زندان وپيروزي انقلاب اسلامي ، با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت سپاه درآمد و مي توان او را از بانيان تشكيل سپاه در كرمان ناميد. پس از آن در مأموريتهاي مختلف واحد تحقيقات تعاون دادستاني و واحد تداركات سپاه پاسداران كه دلسوزانه و با كوشش فراوان به كار مشغول و مأموريتهاي محوله را با صداقت و دقت خاص مخصوص به خود انجام مي داد. از بدو شروع جنگ در كردستان جزو اولين داوطلباني بود كه به مهاباد اعزام شد و در مدت 4 ماه با اشرار از خدا بي خبر و مخالف با اسلام و قرآن پيكار شبانه روزي داشت. در مهرماه سال 1359 از مهاباد به كرمان مراجعت و چون جنگ تحميلي عراق عليه ايران شروع شده بود بعد از مدت كوتاهي به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل اعزام شد. از آن تاريخ تا زمان شهادت 4/10/1365 به طور دائم و پيوسته در مأموريت جبهه بود و فقط در ايام مرخصي به ديدار خانواده اش به كرمان مي آمد . در تمام حمله ها شركت فعال داشت.ا و در ميدان رزم آرام و قرار نداشت.

پيوسته در جبهه ودر تلاش و پيگير مستمر بود. زيرا او عاشق جبهه و جهاد در راه خداوند بود و خود را پيرو ولايت فقيه دانسته و حيات بعد از انقلاب خود را مرهون الطاف الهي مي دانست. ا و عقيده داشت كه با يد





از عمرخود در راه خداوند همت شايان نمود. پاسداري بسيار فروتن، خوش برخورد دوست داشتني، جدي و فعال بود و تنها هدفش خدمت به انقلاب اسلامي ايران و اجراي دستورات رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت آيت ا... العظمي خميني(ره) بود . چگونه خدمت كردن برايش مفهومي نداشت. در زندگي فردي بسيار باتقوي و قانع بود و بر اين محور زندگي مي كرد. او از غيبت، بي حجابي، دورويي و پست و مقام و كارهاي غير مذهبي بسيار متنفر بود و همگان را به تقوي و اجراي دستورات خداوند سفارش مي كرد. در مدت زماني كه در واحد تعاوني سپاه كار مي كرد شبانه روزش را صرف رسيدگي به خانواده هاي معظم شهدا نموده و پيوسته به خانواده ها رسيدگي و از بچه هاي شهداء دلجويي مي نمود. مجروحي پيدا نمي شد كه او با خبر شود و به ديدارش نرود و از او دلجويي نكند به طوريكه او را خادم شهدا و سردار جبهه ها مي ناميدند. ثمره زندگي او سه فرزند، دو پسر و يك دختر مي باشد كه آرزو داشت آنها را چون زينب و حسين وار تربيت و بزرگ كند و اين آروز نيز در وصيتنامه او به خوبي آشكار است.ا و سرانجام در روز چهارم آذر ماه 1365 در عمليات كربلاي 4 و در منطقه شلمچه به آرزوي هميشگي اش كه ديدار خدا بود رسيد و در مصاف با دشمن بعثي جانش را هديه به اسلام كرد و به ديدار دوست شتافت.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شيخ حسنس، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد






محمد حسين شيخ حسني : فرمانده واحد تامين وپشتيباني لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1333 ش. در شهر مقدس، قم متولد شد. در همان دوران كودكي به خاندان عصمت و طهارت عشق مي ورزيد و در مجالس عزاداري اهل بيت _ عليهم السلام _ شركت مي نمود. او تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در قم طي كرد. 

در زمان اوج گيري انقلاب اسلامي همدوش امت حزب الله، فعالانه در تظاهرات شركت مي كرد و پس از فعاليت گسترده و پخش اعلاميه هاي امام خميني (ره)، توسط سفاكان رژيم پهلوي دستگير مي شود و با پيروزي امت حزب الله، همراه با ديگر زندانيان سياسي آزاد مي گردد. او بعد از پيروزي انقلاب به عضويت سپاه درآمد. پس از شروع جنگ به جبهه اعزام گشت و در هجوم عراق به خرمشهر، بر اثر تركش خمپاره از ناحيه صورت مجروح شد. بهبود جراحت ايشان مدت زيادي طول كشيد. در همان ايام كه هنوز بهبود نيافته بود، به عنوان مسئول تامين لشكر علي بن ابيطالب (ع) سخت به فعاليت پرداخت. سرانجام محمد حسين پس از سالها تلاش و كوشش در تاريخ 7/12/1362 در جزيره مجنون به كاروان شهيدان پيوست. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شيخ خيريان، قربانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قربانعلي شيخ خيريان : مدير تحقيقات نظامي و قائم مقام فرمانده واحدآموزش نظامي لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در تاريخ 10/12/1336 در روستاي« شكري كلا» در شهرستان«نوشهر» به دنيا آمد.

برابر تشخيص اداره وظيفه عمومي كل كشور از رفتن به خدمت سربازي معاف شد. اما چهل روز بعد در تاريخ






5/5/1358 به عضويت رسمي سپاه درآمد. 

او در مدت حضور در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خدمات شاياني از خود به يادگار گذاشت. مدتي در پادگان المهدي «چالوس» به عنوان مربي به نيروهاي بسيج وسپاه آموزش مي داد. بعد از آن با سمت مدير تحقيقات نظامي ومعاون فرمانده آموزش نظامي لشگر25 كربلا به جبهه رفت م دانش و تجارب خود را در خدمت جبهه وجنگ گذاشت.

در عمليات والفجر 8 به عنوان مربي آموزش نقش تأثيرگذاري درپيروزي هاي رزمندگان استان مازندران داشت. در جبهه كه بود انگار گم شده اش را پيدا كرده بود. با اينكه حضور در مناطق عملياتي از وظايف سازماني مدير تحقيقات لشگر نبود اما او هنگام عمليات مانند يك نيروي عادي اسلحه به دست مي گرفت و وارد جنگ مي شد.

عمليات كربلاي يك آخرين زمان حضور پر بركت او در عالم خاكي بود ودر اين عمليات كه به آزاد سازي شهر مهران از دست متجاوزين عراقي منجر شد او به آرزويش كه شهادت بود ،رسيد. آرامگاه اودرگلستان شهداي روستاي «شكري كلاي»در« نوشهر» واقع است.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شيخ، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به احياءالملك، فرزند حاج ميرزا علينقى خان صنيع الملك، متولد سال 1247 ش است. وى تحصيلات خود را در دارالفنون ناصرى در رشته ى پزشكى به اتمام رسانيد، چند سالى هم در اروپا تجربه ى علمى و عملى اندوخته كرد. تخصص او در امر كحالى بود. خيلى زود در تهران شهرت يافت به طورى كه ناصرالدين شاه او را جزء اطباء مخصوصش قرار داد. در جريان تير خوردن ناصرالدين شاه در زاويه ى مقدس حضرت عبدالعظيم، دكتر شيخ حضور داشته و خاطرات






خويش را بسيار جالب و شيرين به رشته ى تحرير درآورده است، از جمله مى نويسد: من نخستين كسى بودم كه از مرگ شاه اطلاع يافتم. وقتى در حضور جمعى از درباريان به امين السلطان صدراعظم گفتم كه شاه مرده است، او چند سيلى محكم به صورتم نواخت و گفت نمرده است زود او را معالجه كن. وقتى مشغول كندن لباسهاى شاه شدم تا او را مجددا معاينه كنم، چند سيلى از مجدالدوله داماد شاه نوش جان كردم و به من گفت جسارت تو به جائى رسيده است كه شلوار شاه را بيرون مى كشى. در هر حال، خيلى شيرين موضوع قتل ناصرالدين شاه را عنوان نموده است. بعد از مرگ شاه، طبيب مخصوص امين السلطان شد. بعد از او طبابت سردار اسعد بختيارى را عهده دار گرديد. در سفر و حضر با او بود. چون مردى قانعى بود، زياد دنبال مال دنيا نمى رفت و مشاغلى نمى پذيرفت. در دوره ى رضاشاه احياءالملك را وكيل مجلس كردند. در دوره هشتم از سيرجان سر درآورد، در دوره ى نهم از لار وكيل شد و در هر دو دوره رئيس سنى مجلس شد. وفات او در سال 1317 ش در تهران اتفاق افتاد. كسانى كه محضر او را درك نموده اند، همه از او ذكر خير مى كنند و يادش را گرامى مى دارند. روزانه چند ساعتى در مطب خود از بيماران عيادت مى كرد، مطلقا حق العلاج از كسى نمى گرفت و با روى گشاده با بيمار سخن مى راند. در مدرسه ى طب قديم استاد تشريح بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيخ الاسلام زنجاني، فضل اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1373 -1303 ق)، فقيه، متكلم، رجالى و حكيم. در زنجان به دنيا آمد.






مقدمات و متون را نزد استادان زنجانى فراگرفت و فلسفه را از علامه ميرزا عبدالمجيد آموخت و به درس خارج علامه ميرزا عبداللَّه زنجانى حضور يافت. در 1331 ق به همراه برادرش به نجف مهاجرت كرد و در آنجا نزد آيت اللَّه سيد محمدكاظم يزدى و آيت اللَّه شيخ الشريعه اصفهانى و ديگر مدرسان به تكميل تحصيلات خود پرداخت. در 1339 ق به زنجان بازگشت و به وظائف امور علمى و شرعى مشغول گرديد. او از آيت اللَّه سيد حسن صدر عاملى كاظمى و علامه سيد محمد فيروزآبادى و آيت اللَّه شيخ الشريعه اصفهانى و علامه سيد محمود شكرى علوى آلوسى داراى اجازه بود. از آثارش: حاشيه بر «منطق» شرح «منظومه» سبزوارى؛ رساله اى در رد نظريه ى «واحد بسيط...»؛ «تاريخ علم كلام در اسلام»؛ حاشيه بر «اوائل الشوارق» ملا عبدالرزاق لاهيجى؛ نقد «رساله ى حدوث» ملا صدرا شيرازى؛ «تشيع در تاريخ اعتقادى و سياسى و ادبى شيعه» يا «تاريخ مذهب شيعه»؛ تعليقاتى بر كتاب «اوائل المقالات» شيخ مفيد؛ شرح و حاشيه اى بر «منهج المقال» استرآبادى؛ «شرح حال رجال زنجان و راويان آن».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :شهيدان راه فضيلت (390 -389)، علماء معاصرين (228 -224)، مؤلفين كتب چاپى (871 -870 /4).


شيخ الاسلام زاده، شجاع الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد حسين شيخ الاسلام زاده وكيل مبرز دادگسترى و رئيس كانون وكلاى آذربايجان، در سال 1310 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى پزشكى تهران شد و در 1336 دكتراى خود را دريافت كرد و براى ادامه ى تحصيل به آمريكا عزيمت نمود و در دانشگاههاى پنسيلوانيا و اوهايو دوره ى تخصصى






ارتوپدى را با درجه ى ممتاز گذرانيد و چندى در بيمارستان هاى آمريكا كارآموزى نمود و به ايران بازگشت و يكى از مؤسسين بيمارستان مدرن و مجهر پارس شد. اولين شغل دولتى او بنيانگذارى و مديريت عامل انجمن توان بخشى بود كه خدمات برجسته اى در اين سمت انجام داد.

در سال 1353 اميرعباس هويدا در كابينه ى خود تغييرات تازه اى داد و سه وزارتخانه ى جديد تاسيس نمود. يكى از آن سه وزارتخانه، وزارت رفاه اجتماعى بود و دكتر شجاع الدين شيخ الاسلام زاده را در راس آن قرار داد. هسته ى مركزى اين وزارتخانه، سازمان بيمه اجتماعى كارگران و بانك رفاه كارگران بود. در بهمن ماه 1354 اميرعباس هويدا در تركيب كابينه ى خود تغييراتى داد. وزارتخانه هاى رفاه اجتماعى و بهدارى در هم ادغام شد و نام وزارت بهدارى گرفت و شجاع الدين شيخ الاسلام زاده در راس آن قرار گرفت.

در مردادماه 1356 اميرعباس هويدا پس از دوازده سال و نيم نخست وزيرى، مستعفى و به جاى وى جمشيد آموزگار نخست وزير شد و كابينه ى خود را روز 16 مردادماه به شاه و مجلس معرفى كرد. در آن كابينه، دكتر شيخ الاسلام زاده وزير بهدارى و بهزيستى شد و در تمام مدت نخست وزيرى آموزگار كه يك سال به طول انجاميد، در كابينه عضويت داشت.

در شهريورماه 1357 مهندس جعفر شريف امامى نخست وزير شد و دست به يك سلسله كارهاى سطحى و عوام فريبانه زد از جمله دستور داد حكومت نظامى عده اى از مديران و دولتمردان و بازرگانان را توقيف كند و در نتيجه عده اى از جمله دكتر شيخ الاسلام زاده طبق ماده پنج حكومت نظامى بازداشت شدند و به زندان كميته مشترك انتقال يافت و تا 15 آبان ماه 1357 در آن زندان به سر مى برد. در ان ايام





عده ى ديگرى از بلندپايگان از جمله اميرعباس هويدا و ارتشبد نصيرى و عبدالعظيم وليان بازداشت شدند و به زندان جمشيدآباد انتقال يافتند و زندانيان كميته ى مشترك هم به آنها ملحق شدند. روز 22 بهمن ماه 1357 در زندانها باز شد و و عده اى از آنها توسط مردم بازداشت شدند از جمله دكتر شيخ الاسلام زاده بود. شيخ الاسلام زاده مدتى در زندان اوين بازداشت بود، سپس محاكمه شد و پس از آن مورد عفو قرار گرفت.

شيخ الاسلام زاده پزشكى حاذق و جراحى متبحر است و هم اكنون از سهامداران بيمارستان پارس مى باشد. وى هنگامى كه در دانشكده ى پزشكى تهران مشغول تحصيل بود، از دانشجويان فعال عليه رژيم پهلوى بود و اعتصابات و جنجالهاى دانشجويان را رهبرى مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيخ الرئيس قاجار، ابوالحسن

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1338/1336 -1264 ق)، خطيب، عالم و شاعر، متخلص به حيرت. ملقب به شيخ الرئيس. در تبريز متولد شد. مقدمات علوم را در تهران و مشهد تحصيل كرد و حكمت قديم را در تهران در محضر آقا على مدرس فراگرفت سپس به عتبات سفر كرد و در مجلس درس ميرزاى شيرازى در سامرا حضور يافت به تهران بازگشت و پس از چندى ناصرالدين شاه لقب شيخ الرييس را به او داد و مامور خدمت در آستان قدس رضوى گرديد. در خراسان با آصف الدوله حاكم آن ولايت درافتاد و از راه عشق آباد به استانبول رفت و در آنجا به عضويت انجمن اتحاد اسلام درآمد و مورد توجه سلطان عبدالحميد قرار گرفت و كتاب «اتحاد اسلام» را براى او نوشت. بعد از چندى به ايران بازگشت و در نهضت مشروطه با مشروطه خواهان همراهى كرد و در انتخابات دوره ى دوم مجلس






به نمايندگى مردم مازندران انتخاب شد. وى سرانجام در تهران درگذشت و در صحن حضرت عبدالعظيم دفن شد. از آثار وى: «ديوان» شعر؛ «اتحاد اسلام»؛ «كتاب الابرار»؛ «منتخب النفيس»؛ «رساله نقد فرقه ها»؛ «فصل الخطاب»؛ «سفرنامه ى استانبول».[1]

قاجار، ابوالحسن ميرزا متخلص به حيرت ابن شاهزاده محمد تقى ميرزا حسام السلطنه و نواده فتحعلى شاه (و. تبريز 1264 ه.ق.- ف. 1336 ه.ق.). وى سالها به كسب علوم متداول مشغول بود و در شمار دانشمندان عهد درآمد. او بر نظم و نثر پارسى تسلط داشت و ديوانش در بمبئى به چاپ رسيده. وى از آزاديخوانان مشهور بود و بعد از بمباران مجلس (زمان محمد على شاه) در باغشاه محبوس گرديد.

سال تولد: 1264 ق.

فوت: 1336 ق.

آثار: كتاب منتخب النفيس؛ اتحادالاسلام؛ الابرار؛ ديوان حيرت؛ سفرنامه استانبول؛ رساله نقد فرقه ها؛ نافع و سراج لامع؛ فصل الخطاب؛ نافع الافهام و رافع الاوهام

مناصب: رئيس كتابخانه آستان قدس در زمان ناصرالدين شاه، نماينده مجلس در دوره دوم

ابوالحسن ميرزا معروف به شيخ الرئيس و متخلص به حيرت پسر محمدتقى ميرزا حسام السلطنه از ادبا و خطباى قاجار در سال 1264 ق در تبريز متولد و در سال 1336 ق. در تهران درگذشت و در محوطه آرامگاه ناصرالدين شاه مدفون گرديد. شيخ الرئيس در زمان ناصرالدين شاه چندى در خراسان متوطن بود ولى به واسطه اختلافاتى كه با آصف الدوله شيرازى والى خراسان پيدا كرد رهسپار بلاد عثمانى گشت. در ربيع الاول 1304 ق. به فرمان ناصرالدين شاه به ايران بازگشت. پس از استقرار مشروطيت و مرگ مظفرالدين شاه با آنكه وى از تبار قاجار بود در منابر و مساجد علناً از شاه بدگويى مى كرد. بعد از انهدام مجلس و مشروطيت وى نيز از جمله كسانى





بود كه دستگير و در باغشاه محبوس گرديد. بعد از فتح تهران به سمت نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد.

مناصب: رياست اصطبل سلطنتى (1339)؛ رياست اداره كل شكاربانى و گاراژ سلطنتى (1344)؛ رياست كل سازمان فنى و خدمات عمومى دربار (1347)؛ آجودان كشورى محمدرضا شاه (1353)؛ رياست فدراسيون فوتبال؛ مديركلى وزارت دربار؛ مديرعامل انجمن سلطنتى اسب؛ سرپرستى امور انتظامى و اجرايى دربار؛ مسئول راديو نجات ايران (قاهره) (بعد از انقلاب)؛ رياست دفتر فرح پهلوى (در حال حاضر)

آثار:

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آثار عجم (530 -529)، دانشمندان آذربايجان (127)، دايرةالمعارف فارسى (1522 -1521 /2)، الذريعه (275 -274 /9)، ريحانه (323 -321 /3)، شرح حال رجال (43 -42 /1)، فرهنگ سخنوران (286)، مؤلفين كتب چاپى (158 -156 /1).


شيخاني، علي باقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي باقر شيخاني 

محل تولد : رشت 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1341 در يكي از روستاهاي استان گيلان در اطراف رشت به دنيا آمده و از سن هفت سالگي به مدرسه رهسپار گرديدم و در سال 1361 در رشته اقتصاد اجتماعي ديپلم گرفتم.

در سال 1361 براي فراگيري علوم ديني رهسپار شهرستان رشت شده و در حوزه علميه امام صادق (ع) وابسته به سازمان تبليغات اسلامي به تحصيل پرداختم اما پس از يك سال به شهر تهران رفته و در حوزه علميه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شدم اما پس از يك سال به دليل اختلاف در مديريت مدرسه آن را ترك گفته وارد حوزه علميه وليعصر (عج) وابسته به برادران باقري بنابي شده و تا سال 66 در آن حوزه علمي تا پايان جلد اول لمعه






را فرا گرفتم 

در سال 1366 براي ادامه تحصيل به حوزه علميه قم وارد شدم و از محضر اساتيد بزرگوار آن بهرهمند گرديدم و در ابتدا اصول فقه مرحوم مظفر را نزد استاد علي محمدي خراساني فرا گرفتم همچنين برخي از ابواب جلد دوم لمعه را نزد ايشان و استاد شب زنده دار و استاد احمد خاتمي و مرحوم وجداني فخر تلمذ نمودم پس از آن مكاسب محرمه و كتاب بيع را نزد مرحوم احمد پاياني و كتاب رسائل را نزد استاد اعتمادي فرا گرفتم و كتاب خيارات مكاسب را نزد استاد عباس محفوظي فرا گرفتم و پس از آن كتاب كفايه را نزد مرحوم صالحي مازندراني و استاد مهدي هادوي آموختم.

در ضمن اين سالها به دروس فلسفه منظومه استاد احمد بهشتي و درس اسفار استاد جوادي آملي و استاد حسن ممدوحي و استاد نكونام شركت جستم.

از سال 71 به بعدتا كنون در درس خارج اصول آيت الله وحيد خراساني شركت داشته و در دروس خارج فقه اساتيد بزرگوار مشكيني ، بهجت ، محقق داماد ، موسوي اردبيلي ، فاضل لنكراني ، مكارم شيرازى، و نوري همداني شركت جسته بهرهمند گرديدم.

همچنين در سال 72 در اولين دوره رشته تخصصي تبليغ شركت جسته و با موفقيت به پايان رسانده و مشغول تاليف پايان نامه سطح چهارم آن مي باشم همچنين در رشته تخصصي مذاهب اسلامي دوره پنجم آن شركت جسته در سال 81 به پايان رسانده ام.








شيخ بهائي، بهاءالدين، محمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1031/1030 -953 ق)، عالم، فقيه، مفسر، محدث، متكلم، رياضيدان، اديب و شاعر امامى، متخلص به بهايى. معروف به شيخ الاسلام والمسلمين و مجدد دين در رأس قرن يازدهم. در






بعلبك به دنيا آمد. در كودكى به همراه پدر، در عهد شاه طهماسب، به ايران وارد شد. وى در محضر پدر خود، شيخ حسين، شاگرد شيهد ثانى، و عبداللَّه بن شهاب الدين يزدى و محمدباقر يزدى و ملا على مذهب و ملا افضل و اعتمادالدين محمود كچايى به فراگيرى علم مشغول شد، تا اينكه در تفسير، فقه، اصول، ادبيات، رجال، تاريخ، حكمت، كلام، طب، رياضيات و ساير علوم سرآمد شد. عهده دار منصب شيخ الاسلامى گشت و امور شرعى يكسره به او محول شد. سپس او از اين شغل كناره گرفت و ساليانى به سياحت شهرها پرداخت، و به هرات و اران و آذربايجان و تبريز و مصر و شام و دمشق و عراق و حلب و فلسطين و بيت المقدس و سرنديب و حجاز و مكه و مدينه و ديگر شهرها مسافرتها كرد، و در اثناء اين سفرها گاه به مباحثات علمى- مذهبى نيز مى پرداخت. سرانجام به ايران بازگشت و همراه شاه عباس پياده از اصفهان به مشهد رضوى رفت. شيخ بهايى احاديث شيعه را از پدرش و ميرداماد روايت كرده و «صحيح بارى» را از استادش، محمد بن محمد بن محمد مقدسى، روايت نموده است، كه مقدسى نيز به واسطه ى دوازده تن محدث محمد نام، پى در پى از محمد بن اسماعيل بخارى نقل كرده است. شيخ بهايى آنى از تعليم و تربيت فروگذار نبود و در حوزه درس خويش شاگردانى همچون، شيخ فاضل جواد بن سعداللَّه، ملا حسنعلى شوشترى، سيد حسين كركى، ملا خليل قزوينى، محمد خليل قاينى، ميرزا رفيع الدين نايينى، شيخ زين الدين بن محمد سبط شهيد ثانى، ابن ابى جامع، شيخ على بحرانى، سيد ماجد بحرانى، ملا محسن





فيض كاشانى، ملاصدرا، محمد بن حسين ساوجى، ميرزا رفيع الدين طباطبايى، ملا شريف الدين محمد رويدشتى، شيخ محمود جزايرى، ابن خاتون، محقق سبزوارى، مجلسى اول، ملا محدصالح مازندرانى تربيت كرده است. وى كتابخانه ى بزرگى گرد آورد كه از جمله چهار هزار كتابى بود كه شيخ على منشار، پدر همسرش، از شهرهاى هند به ايران آورده بود و پس از او به دخترش همسر شيخ بهائى، منتقل شده بود. شيخ بهايى در اصفهان درگذشت. جنازه او به مشهد رضوى منتقل كردند و در جوار حرم مطهر دفن كردند. در «ريحانه الادب» نود و سه اثر وى با شرح مختصر ذكر شده است. از آثار وى: «حبل المتين فى احكام احكام الدين»؛ «مشرق الشمسين و اكسير السعادتين»، در فقه استدلالى؛ «الاربعين» يا «الاربعون حديثا»؛ «جامع عباسى»، به فارسى، در فقه؛ «الكشكول»؛ «المخلاه»؛ «زيده الاصول» يا «الزبده»، در اصول فقه؛ «فوائد الصمديه»، در نحو؛ «مفتاح الفلاح فى عمل اليوم و الليله»؛ رساله «الهلاليه»؛ «اثبات الانوار الالهيه»؛ «الاثنى عشريات»؛ «اسرار البلاغه»؛ «تهذيب البيان» يا «التهذيب»، در نحو؛ حاشيه ى «من لا يحضره الفقيه»؛ حاشيه ى «خلاصه الاقوال» علامه حلى؛ حاشيه «كشاف» زمخشرى؛ حاشيه «تفسير» بيضاوى؛ «خلاصه الحساب»، در رياضيات؛ «تشريح الافلاك»، در علم هيئت؛ «الاسطرلاب»؛ «بحر الحساب»؛ «الوجيزه»، در درايه، به نام «درايه الحديث»؛ مثنوى هاى: «زنان و پنير»، «شير و شكر»، «طوطى نامه»، «نان و حلوا» يا «سوانح الحجاز»، «الزاهره».[1]

(شيخ) محمد بن حسين عاملى (منسوب به جبل عاملى) معروف به شيخ بهائى، دانشمند بنام عهد شاه عباس بزرگ (و. بعلبك 953 ه.ق./ 1546 م.- ف. اصفهان 1031 ه.ق./ 1622 م.) پدرش عزالدين حسين در سال 966 به ايران مهاجرت كدر و بهاءالدين در ايران نشأت يافت و





تأليفاتى به فارسى و عربى پرداخته كه مجموع آنها به 88 كتاب و رساله بالغ مى شود، از آن جمله است:

دو مثنوى فارسى «نان و حلوا» و «شير و شكر»، جامع عباسى (فقه)، خلاصةالحساب، تشريح الافلاك كتاب اربعين (بعربى)، كشكول كه مجوعه ايست از نوادر حكايات و علوم و اخبار و امثله واشعار عربى و فارسى. وى به فارسى و عربى شعر مى سرودده. جنازه او را به مشهد انتقال و در مسجد گوهرشاد دفن كردند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر (927 -926 /3)، الاعلام (334/6)، اعيان الشيعه (234/9)، تاريخ ادبيات ايران، براون (279 -277 /4)، تاريخ ادبيات در ايران (1047 -1039 /5)، تاريخ فلاسفه ى ايرانى (515 -502)، تذكره ى روز روشن (122 -121)، تذكره ى نصرآبادى (151 -150)، چهارصد شاعر برگزيده ى پارسى گوى (506 -495)، دايرةالمعارف فارسى (1522/2)، دنباله جستجو در تصوف (259)، الذريعه (77/18 ،983 ،143 /9 ،241 -240 /6 ،225 -224 ،211 ،203 ،195 ،173 ،168 ،103 ،88 ،39 /6 ،302 -301 ،63 -62 /5 ،509 ،498 ،200 ،186 -185 /4 ،425 ،36 -35 /3 ،42/2 ،118 -117 ،115 ،85 /1)، روضات الجنات (80 -54 /7)، رياض العارفين (49 -45)، رياض العلماء (97 -88 /5)، ريحانه (320 -301 /3)، زندگينامه رياضيدانان (172 -170)، سرآمدان فرهنگ (232/1)، سيرى در شعر فارسى (384 -383)، شخصيتهاى نامى (273 -270)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 88 -85 /11)، عالم آراى عباسى (157 -155 /1)، فرهنگ ادبيات فارسى (311 -310)، فرهنگ سخنوران (147)، فقهاى نامدار شيعه (228 -209)، فوائد الرضويه (521 -502)، فلاسفه ى شيعه (429 -415)، كارنامه بزرگان (325 -324)، الكنى و الالقاب (100/2)، مؤلفين كتب چاپى (432 -421 /5)،





مجمع الخواص (41 -40)، مجمع الفصحا (15 -12 /4)، مطلع الشمس (388 -386 /2)، معجم المؤلفين (242/9)، منظومه هاى فارسى (356 -353)، نتايج الافكار (105 -103)، يغما (س 13، ص 146 -143).


شيخي، بهرام

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهرام شيخى در سال 1339 در شهرستان خمين ديده به جهان گشود. دوران كودكى را در آغوش پرمهر خانواده سپرى كرد و قدم بر عرصه دانش نهاد. چندان كه با تلاش بسيار توانست مدرك ديپلم خود را دريافت نمايد و به خدمت سربازى برود. در هنگام انجام عمليات با دو دانشجوى انقلابى آشنا شد. همين امر سبب گشت تا وارد جريانات سياسى كشور شود و در راه مبارزه با رژيم شاه فعاليت خود را آغاز نمايد. در جريان انقلاب با شنيدن پيام امام (س) مبنى بر فرار سربازان از پادگان نظامى گريخت و همراه با امت حزب الله در تظاهرات ها شركت نمود. پس از پيروزى انقلاب به عضويت سپاه درآمد و به عنوان مسوول عمليات فعاليتش را آغاز كرد، "وى" در جريان غائله كردستان به آنجا رفت و با حمله رژيم بعثى به منطقه جنوب عزيمت نمود. او پس از شركت در عمليات فتح المبين در عمليات "خيبر" به عنوان معاون تيپ دوم لشكر 17 على بن ابيطالب (ع) معرفى شد و در عمليات "بدر" به عنوان معاونت تيپ سوم لشكر 17على بن ابيطالب (ع) هدايت نيروهاى عملياتى را بر عهده گرفت. در همين عمليات براى شناسايى به منطقه "طلاييه" رفت و در كمين دشمن زبون در تاريخ چهاردهم فروردين ماه سال 1364 به مقام رفيع شهادت دست يافت.

برگرفته از كتاب :شهيدان


شيده

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر افراسياب. كيخسرو بن سياوش- كه خواهرزاده او بود- روزى با وى كشتى گرفت و چنانش به زمين زد كه هلاك شد (داستان).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شير سوار، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جعفر شيرسوار : فرمانده گردان امام حسين(ع)لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1334 در شهرستان "قائمشهر" در خانواده اي كم درآمد و مذهبي به دنيا آمد. وي كه در خانواده بهروز خوانده مي شد، اولين فرزند خانواده بود و تحت تعاليم و تربيت مادرش "سيده بيگم پور بهشتي" دوران كودكي را سپري كرد. دوره ابتدايي را در سال 1341 در مدرسه "شاپور"(سابق ) در"قائمشهر" آغاز كرد ،مدرسه اي كه بعد از شهادت به نام خودش متبرك شد. با علاقه و پشتكار و با كسب نمرات خوب اين دوره را گذراند. دوران دبيرستان را در هنرستان "انوشيروان"در" بابل"و در سالهاي 1357 _ 1353 _ سپري كرد و موفق به اخذ ديپلم در رشته برق شد. جعفر 21 سال داشت كه در اثر آشنايي با آقاي "نجف علي كلامي" به مسايل ديني و مذهبي علاقه مند شد. 

با همين روحيه جعفر با استفاذه از قابليتهاي كلامي و جذابيتهاي گفتاري خود ضمن روشنگري درباره امور ديني و سياسي، ديگران را به سوي دين و امور معنوي هدايت مي كرد. جعفر درباره رفتار گذشته خود گفته است : 

روزي پارچة كت و شلواري پدرم را بدون اجازه به خياطي بردم تا براي لباس بدوزم. بهاي دوخت لباس هزار و دويست تومان بود. مقداري از پول را به خياط دادم و بقيه را به بعد حواله كردم. روزي كه لباس را تحويل مي گرفتم، خياط مطالبه بقيه پول را








كرد. گفتم : آن را به شاگردش داده ام و خياط هم باور كرد.پس از اين دوران تحول روحي زيادي يافت . 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 با تشكيل كميته انقلاب اسالمي ابتدا به عضويت كميته انقلاب اسلامي در آمد و تا 29 فروردين 1358 در كميته فعاليت كرد. پس از آن همراه با عده اي اقدام به تشكيل سپاه پاسداران "قائمشهر" كرد. همچنين به همراه دوستانش از جمله "عموزاده" در تشكيل سپاه در مناطق مختلف استانهاي گيلان و مازندران نقش به سزايي داشت. در تاريخ 30 فروردين 1358 به عضويت شوراي فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در "قائمشهر" در آمد و تا تاريخ 21 مهر 1358 در آن شورا مشغول خدمت بود. در همين زمان مسئوليت امور هماهنگي و انسجام نيروهاي رزمي در گيلان و مازندران را به عهده گرفت. در سال 1359 شخصاً از دختر خاله اش خانم "سوسن ملكيان" كه نوزده سال داشت خواستگاري كرد. پس از آن مراسم ازدواج آنها بسيار ساده و با حداقل هزينه برگزار شد. اين زوج در كنار هم به فعاليتهاي اجتماعي در جهت تثبيت انقلاب اسلامي مي پرداختند. 

در سال 1359 جزء اولين افرادي بود كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي" آستارا "را پايه گذاري كردند و مدتي نيز فرماندهي آن را بر عهده داشت. در تاريخ 2 مرداد 1360 مسئوليت گشت ويژة جنگل در مناطق گيلان و مازندران را بر عهده گرفت و از جوانان و نيروهاي فعال در جنگل شيرگاه براي خنثي كردن تحركات نيروهاي ضد انقلاب بهره گرفت. با شروع جنگ تحميلي ايران و عراق به جعفر دستور داده شد نيروهاي





زبده و آموزش ديدة خود را به جبهه اعزام كند. او به همراه دوازده نفر از بهترين نيروهاي خود با تهية آذوقه، چادر و و سايل آموزشي عازم جنگل شد و با جذب نيروهاي جديد پس از دو ماه آموزش سنگين در كوه ها و جنگل هاي مازندران، نيروهاي كار آمدي را آماده و به جبهه اعزام كرد. در اين باره يكي از همرزمان جعفر مي گويد : 

ما دوازده نفر بوديم كه همراه جعفر شيرسوار با آذوقه و مهمات عازم جنگل شديم و پس از ده روز آموزش نظامي افراد زيادي درجنگل به ما پيوستند. با راهنمايي جعفر يك نيروي رزمي جنگي به وجود آمد كه از نيروهاي كار آمد و مخلصي تشكيل شده بود. در سال 1359 اوايل شروع جنگ زماني كه به اهواز اعزام كردند، نهادهايي همچون سپاه و كميته خواستار همكاري و جذب گروه ما بودند. ما جلب گروه دكتر مصطفي چمران شديم و شش ماه در سوسنگرد و هويزه به همراهشان مي جنگيديم. در سال 1362 در سن28 سالگي به مكه مكرمه مشرف شد و پس از آن به جبهه بازگشت. 

پس از بازگشت از حج از 20 دي 1362 به سمت جانشين فرمانده تيپ يكم لشكر 25 كربلا منصوب شد. بارها به جبهه رفت و در عملياتهاي مختلف از جمله عمليات والفجر 8 شركت داشت. در اين عمليات مجروح شد.

پس از بهبودي از مجروحيت به دوره فرماندهي وستاد رفت. يكي از دوستان وي دربارة آن روزها مي گويد : شهريور 1365 بود كه به همراه جعفر شيرسوار به تهران براي امتحان دافوس _ دانشكده فراندهي و ستاد _ رفتيم





پس از دو هفته در امتحان قبول و قرار شد براي ادامه تحصيل در تهران بماند. زماني كه با خوشحالي خبر قبولي ايشان را دادم بدون تأمل گفت : «درس هميشه هست ولي جبهه و جنگ هميشه نيست.» و به جبهه برگشت در حالي كه هنوز دوران نقاهت ناشي از جراحت را مي گذراند. 

او مجددا وبراي چندمين بار مجروح شد ودر بيمارستان بستري گرديد. زماني كه جعفر شيرسوار در بيمارستان بود شهر مهران به دست بعثيون عراقي افتاد. در همان روزها حضرت امام دستور دادند كه مهران بايد آزاد شود. جعفر با شنيدن خبر تصرف مهران توسط دشمن فرمان امام با همان حال مجروح خود را به جبهه رساند و در عمليات آزادسازي مهران فرماندهي يك محور عملياتي را بر عهده گرفت. 

تا سال 1364 كه "بهداشت" فرمانده گردان حمزه سيدالشهدا(ع) بود، معاونت او را بر عهده داشت. و پس از شهادت بهداشت فرماندهي گردان حمزه سيدالشهدا به وي سپرده شد. علاقة او به خانواده شهدا به قدري بود كه هر بار به مرخصي مي آمد ابتدا به ديدار خانواده هاي شهدا مي رفت و از آنان دلجويي مي كرد. عاشق شهادت بود . دربارة علاقه او به شهادت و دلتنگي از زندگي مادي يكي از همرزمان وي مي گويد : 

يك شب هنگام بازگشت از ديدار خانواده شهدا از كنار سپاه قائمشهر عبور مي كرديم. معمولاً در حاشية ديوار محل استقرار سپاه عكسهاي شهدا را نصب مي كردند. زماني كه نگاهش به عكس شهدا افتاد با حالت محزوني گفت : «تمام جايگاه ها پر شد جايي براي عكس ما نيست.» من كه منظور





از اين جمله را فهميده بودم به شوخي گفتم : حاجي ناراحت نباش، قول مي دهم براي شما يك جايگاه جديد درست كنم و او لبخند محزوني زد. 

سرانجام جعفر شيرسوار بر اثر اصابت تركش بمب خوشه اي در سوم ديماه 1365 در هفت تپه به شهادت رسيد. يكي از همرزمان حاج جعفر شيرسوار نحوة شهادت او را چنين توصيف مي كند : 

هنگام ظهر در هفت تپه در مقر لشكر 25 كربلا هواپيماهاي عراقي ظاهر شدند. با صداي غرش هواپيماها همه به طرف پناهگاه ها رفتند. من آن موقع سيزده سال داشتم بي تفاوت مشغول قدم زدن در محوطه بودم كه ناگهان فردي با صداي بلند گفت : «داخل پناهگاه برو.» برگشتم و ديدم حاج جعفر است. همچنان كه به طرف پناهگاه مي دويدم، حاجي همه را به جاي امن هدايت مي كرد. پس از آن خودش را داخل يك سنگر نيمه ساز انداخت. لحظه اي بعد يك بمب خوشه اي وسط سنگر فرود آمد. چشمهايم را بستم و فقط صداي انفجار و لرزش زمين را احساس كردم. با چشماني اشك بار به طرف سنگر منهدم شده رفتم و پاره هاي بدن حاج جعفر را ديدم كه در اطراف سنگر پراكنده بود. 

پيكر سردار شهيد شيرسوار در گلزار سيد ملال قائمشهر به خاك سپرده شد. از وي به هنگام شهادت يك پسر به نام "محمدعلي" و يك دختر به نام" زينب" به يادگار مانده است.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




شيرازي، تراب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد تراب شيرازي : فرمانده گردان 408امام حسين(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال






1327 در روستاهاي «موكرد»دراطراف «جيرفت» و در خانواده اي كشاورز و اسيردر چنگال ظلم و ستم نظام منحط محمد رضا پهلوي به دنيا آمد. دوران كودكي را با محنت آغاز نمود و به دليل تنگ دستي خانواده پس از پايان دوره ابتدائي ترك تحصيل نمود و در تأمين معاش خانواده به ياري پدر شتافت و پس از چندي براي رهايي از ظلم و ستم خان و ارباب به خرمشهر مهاجرت نمود و در آنجا به كارگري پرداخت ولي از آنجا كه تنها بر طرف كردن نيازهاي مادي او را اغما نمي ساخت همراه با كار به تحصيل علوم اسلامي در حوزه علميه خرمشهر مشغول شد. پس از مدتي به حوزه قم رفت تا با حضور در مكان و مأمن روحانيت هرچه بيشتر به تغذيه روح اسلامي خود بپردازد. ولي باز بنابر دلائلي ناچار به ترك حوزه شد و به جيرفت رفت. ولي روح اسلام و ايمان خداييش ساخته و آماده، همراهش بود و همين روح قيام بود كه با شروع طوفان انقلاب وي را پيشاپيش در جريان سيل خروشان مردم مسلمان ايران قرارداد و وي را به خدمت اسلام و انقلاب در آورد. در سال 1356 كانال ارتباطي بود ميان جوانان مسلمان با شخصيتهايي چون آيت ا... شيرازي، رهبر معظم انقلاب اسلامي و مبارزان ديگر كه در آن سال به صورت تبعيد در جيرفت بسر مي بردند.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به خدمت كميته انقلاب درآمد و سپس با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين نهاد انقلابي پيوست تا (بنا به گفته خودش) دينش را به اسلام ادا كند. در تمام مدتي





كه در سپاه بود با مأموريتهاي موفقيت آميزي در مناطق مهاباد و يا منطقه هاي تحت نفوذ اشرار در جيرفت ثابت نمود كه هدفش جز الله نيست و شهادت در راه خدا را جز سعادت و افتخار براي خود نمي داند. با شروع جنگ تحميلي صدام عليه ايران مشتاقانه به جبهه هاي نبرد شتافت و در سوسنگرد به دفاع از سنگرهاي اسلام پرداخت.

شهيد تراب شيرازي سرانجام در تاريخ 18/11/1359 در همين جبهه به درجه رفيع شهادت رسيد و به لقاء ا... شتافت و از او جز خاطري گرامي و جاويد براي همسر و دو فرزندش باقي نماند و بدينگونه حماسه ايثار و فداكاري ديگري در اوراق خونرنگ تاريخ اسلامي ميهنمان ثبت شد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شيرازي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آيت الله شهيد سيد حسن شيرازي : سال 1345 قمري با ولادت طفلي مبارك از اين نسل پاك خاندان شيرازي ها با ريگر به خود باليد و مردمان بسياري را به دعاي شكر وادار كرد .

پس از گذراندن دوران كودكي در جوار بارگاه اميرالمومنين عليه السلام عشق به مكتب اهلبيت عليهم السلام سيد حسن را به تحصيل در علوم حوزوي كشانيد تا با اقتدا به اجداد پاك و مطهرش آينده اي روشن را براي خود رقم زند . سالها گذشت و او روح و جانش را با اشتياق در زير آّبشار علوم آل الله شستشو داد تا مفتخر به اجتهاد گرديد آن شهيد والا مقام در حيات پر افتخارش در ممالك متعددي از جمله سوريه و لبنان و عراق و مصر سعي وافر در خدمتي خالصانه به اسلام






نمود و سالياني دراز دليرانه به مبارزه با ظلم وستم پرداخت و بارها تا مرز شهادت پيش رفت

او در عراق با انتشار مجلات و تاليف كتب مختلف به زبان عربي ضمن ايجاد تحول در نحوه فراگيري ادبيات عرب نقشي سبز در اعتلاي سطح فرهنگي مردم شيعه عراق ايفا نمود در همين سالها به مخالفت با جريانهاي ضد ديني كه در عراق شكل ميگرفت ميپرداخت و مقالالت كوبنده اي را منتشر ميساخت.

در سوريه با تاسيس حوزه علميه زينبيه خدمت بزرگي به مسلمانان اين كشور نمود و در همين راستا توانست با فعاليتهاي گسترده و نگرشي عالمانه در راستاي اصلاح فرقه هاي علي اللهي و اهل حق كه از عقايد منحرفي برخوردار بودند خدمت شاياني از خود به يادگار گذارد .

ايشان در لبنان با تاسيس پايگاه علمي و فرهنگي و سازماني به ام جماعة العلما برگ زرين ديگري بر افتخارات خود افزود و همچنين تاسيس مدرسه الام المهدي از ديگر اقدامات ايشان بود در لبنان.

چندي بعد به دعوت بازرگان مهاجر لبنانب به كشور ساحل عاج رفته و در اندك زمان توقف خود در انجا اقدام به ساهت بناي مركز اسلامي نمود

ايشان همچنين در نبرد با حزب بعث كه در سوريه شكل گرفته بود به مبارزه علني و آگاهي بخشي به توده هاي مردم روي آورد و در اين راهم متحمل سختيهاي بسيار گشت . اما سرانجام در روز جمعه 12 ارديبهشت سال 59 انگاه كه تصميم داشت در مجلس يادبود شهيد محمد باقر صدر شركت كند مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسيد و پيكر ايشان پس از انتقال به قم و خواندن نماز توسط آيت





الله العظمي مرعشي نجفي در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله عليها به خاك سپرده شد


شيرازي، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس شيرازي : فرمانده واحد تبليغات در جبهه جنوب (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1323 هجري شمسي در يك خانواده كشاورز در يكي از روستاهاي اطرف رفسنجان به نام كشكوئيه به دنيا آمد. او دوران كودكي را تحت تربيت پدر بزرگوارش و مادر گراميش سپري كرد و با شوق سرشار خويش تا كلاس چهار م در كشكوئيه و تا كلاس هفتم را در شهرستان رفسنجان پشت سر گذاشت . سال 1336 ه.ش جهت تحصيل علوم و معارف اسلامي به شهر قم عزيمت نمود و به علت هوش و استعداد فوق العاده اي كه داشت به سرعت (سطح) را تا سال 1343ه.ش به پايان برد.بعد از آن در محضر علماء بزرگواري چون امام خميني (ره)و ديگر مراجع تقليد به كسب علوم ديني پرداخت.از نوجواني پيرو راستين خط ولايت و امامت به شمار مي رفت. پس از قيام خونين سال 1342 به رهبري حضرت امام خميني فعالانه در صحنه مبارزه عليه خاندان پهلوي و استكبار جهاني شركت داشت و با سخنراني هاي پر شورش مردم را با ا هداف انقلاب آشنا مي نمود .همگام با تبليغ رساله الهي در موسسه (در راه حق) به عنوان يكي از اعضاي فعال با قلم خويش باب تازه اي را در سياست ضد شاهي خود برپا نمود.

ايشان براي گسترش يگانگي مردم و وحدت هدف اسلامي، غالباً مناطق محروم را براي انجام فعاليتهاي تبليغي و اساسي بر مي گزيد.در زمان پهلوي بارها ايشان را از سخنراني كردن ممنوع كردند اما ايشان در توجه






اي به اين مسائل نكرده و جسارت بيشتري به سخنراني پرداختند، در نهايت ايشان دستگير و زنداني شدند. 

بعد از 40 روز كه از زندان آزاد شدند لحظه اي آرام نگرفتند و همانند كوهي مقاوم پشت سر رهبر كبير انقلاب به مبارزه ادامه دادند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از سوي حضرت امام خميني به امامت جمعه(تنكابن) و سپس (خمين) انتخاب گرديد و مدتي بعد به قم بازگشت و با ياري جمعي از روحانيون دبيرخانه ائمه جمعه را تأسيس نموده و بعد از مدتي به سمت دادستان كل انقلاب منصوب شدند .در سال 1359 به عنوان قاضي انتخاب گرديد و بر اثر فعاليتهاي بي نظير آن شهيد به بازرسي دادگاههاي انقلاب سراسر كشور معرفي گرديد .روح جستجوگراوماندن درپشت جبهه را برنمي تابيد. مسئوليتهايي كه داشت را كنارگذاشت وبه جبهه رفت .اودر جبهه ماند تا سرانجام در ظهر جمعه 17 ماه مبارك رمضان سال 1364 بر اثر حادثه رانندگي به شهادت رسيدوپيكرمطهرش در حرم حضرت معصومه(س)در شهرمقدس قم به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




شيرازي، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران



مرحوم آيت الله حاج شيخ كاظم شيرازي يكي از علما و مجتهدين و اساتيد بزرگ عتبات در قرن اخير بود. شيرازي عالمي فقيه و مجتهدي اصولي معاصر با آيت الله اصفهاني رحمة الله عليه بود.

مرحوم خوانساري در احسن الوديعه (دوم) مي نويسد: شيخ كاظم نجفي شيرازي از اكابر علما و مجتهدين و از علماي فقهاي متتبعين است. جمعي از اصحاب و گروهي از فضلا به بحث او حاضر مي شوند. مجتهدي كه تحرير و تقرير او خيلي زيباست.






خوانساري اضافه مي كند كه از گفتگو و معاشرت او لذت مي برديم...

شيخ كاظم رحمة الله عليه در سال 1290 قمري در شيراز متولد شد و در ده سالگي به معيت پدر و خاندان خويش ساكن كربلا گرديد و مدت چهارده سال پي در پي سرگرم مطالعات و مباحثات فقهي و اصولي و ادبيات عرب بود. شيخ كاظم ابتدا از شاگردان سيد كازروني بود و از سال 1310 به بعد در سلك تلامذه آيت الله شيرازي بزرگ و شيرازي مجاهد و حاج حسينعلي تهراني درآمد و خود به درجه اجتهاد رسيد.

شيخ كاظم تا ماداميكه ميرزا محمد تقي مجاهد در قيد حيات بود از ملازمين معظم له در سامرا و كربلا بود. پس از فوت ميرزاي مجاهد عازم نجف اشرف گرديد ودر سلك اصحاب آيت الله اصفهاني قرار گرفت، و از ملازمين اين سيد عالي مقام بود. غالب استفتاهائي كه از سيد اصفهاني مي شد، به خط زيباي شيخ كاظم كه مجتهدي محل وثوق بود پاسخ داده مي شد، و آقا پس از مطالعه مهر مي نمود. سرانجام اين شيخ جليل القدر نيز در سال 1367 به رحمت ايزدي رفت و در نجف اشرف در كنار مولا اميرالمومنين عل__ي عليه السلام جنب علما مدفون شد.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


شيرازي، محمدحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابومحمد، محمد حسن بن محمود بن اسماعيل حسيني شيرازي معروف به ميرزاي مجدد، معزّالدين و ميرزاي بزرگ شيرازي، مرجع تقليد شيعيان زمان خود و فقيه امامي بود كه در 15 جمادي الاولي سال 1230 ق در شيراز متولد گرديد. وي قبل از 20 سالگي، صاحب اجازه از سيدمحقق ميرسيد حسن بيدآبادي شد و در اصفهان به تحصيل پرداخت.






از جمله استادان وي صاحب جواهر و صاحب انوارُ الفِقاهَه، محمد ابراهيم كلباسي، محمدتقي اصفهاني و علي تُستَري بودند. ميرزاي شيرازي پس از شيخ مرتضي انصاري، مرجع عالم اسلام گرديد و در حدود سي سال اين سمت را به عهده داشت. شاگردان زيادي در مكتب ميرزا كسب علم كرده اند كه از آن ميان حضرات آيات عظام: علامه سيدمحمد كاظم يزدي، آخوند خراساني، شيخ فضل اللّه نوري، ميرزا حسين نوري، سيدحسين صدر، ابراهيم دامغاني، سيد اسماعيل شيرازي و شريف جواهري را مي توان نام برد. از كارهاي بزرگ ميرزاي شيرازي، صدور فتواي تاريخي تحريم تنباكو در زمان ناصرالدين شاه قاجار به عنوان اولين مقاومت منفي مردمي در ايران عليه بيگانگان بود كه باموفقيت انجام شده است. از آثار اين مرجع بزرگ: كتابٌ في الطَّهارَه، نِجاةُ العِباد، رسالةٌ في الرَّضاع و رسالَةٌ في المُشْتَق مي باشد. ميرزا در سال 1312 ق در 82 سالگي در سامرا فوت نمود و در نجف اشرف به خاك سپرده شد. 


شيرازي، محمدقلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س سيزدهم ق)، معمار. از بناهاى وى، مسجد حاج رجبعلى در تهران است كه داراى صحن وسيع و شبستان است و اين شبستان از نظر هنر معمارى و تزيينات كاشى كارى دوران قاجار بى نهايت زيبا و حائز اهميت است. همچنين طاقنماهاى دو طرف ايوان و دو گوشواره فوقانى آن داراى طاق بندى و كاشى كارى ممتاز مى باشد. در وسط دايره ى كاشى ايوان نام كاشى كار و استاد بنا چنين آمده: «عمل كمترين استاد محمد قلى شيرازى سنه 1262».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :فهرست بناهاى تاريخى و اماكن باستانى (156).


شيرذيل

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(شيردل) شرف الدوله ابوالفوارس، سومين از ديالمه (آل بويه) فارس (جل. 372 ه. ق./ 982 م.- 379 ه.ق./ 989 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شيرزاد، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان امام سجاد (ع)تيپ44قمربني هاشم (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد سعيد «حسين شيرزاد» در يكم فروردين هزارو سيصد و سي و نه در شهر«طاقانك» يكي ازشهرهاي استان «چهارمحال وبختياري» ، در خانواده اي كشاورز پا به عرصه وجود نهاد. او پس از سپري كردن ايام طفوليت جهت تحصيل علم و ادب راهي مدرسه شد و تحصيلات خويش را آغاز كرد. هنوز دو سال از تحصيل وي نمي گذشت كه پدرش به بيماري سختي مبتلا شد به گونه اي كه شهيد «شيرزاد»، تحت سرپرستي عموي دلسوز خود در «آبادان» به ادامه تحصيل مشغول گشت. با اوجگيري قيام مردم مسلمان ايران او كه در سال سوم دبيرستان تحصيل مي كرد ؛ دست از تحصيل كشيد و جهت سرنگوني رژيم منحوس پهلوي وارد مبارزه شد. در تظاهرات و درگيري ها شركت مي جست و همواره با پخش اعلاميه هاي امام (ره) نقش خويش را به خوبي ايفاء مي نمود به طوريكه چندين بار توسط مامورين رژيم تحت تعقيب قرارگرفت و دستگيرشد. اما با هوشياري توانست از چنگ آنان بگريزد. او همواره با عشق و علاقه به ديگران مي گفت: دعا كنيد رهبر ما بسلامت به ايران بازگردد و در همين گيرودار بود كه پدرش به علت بيماري نقاب خاك بر چهره كشيد و به سراي باقي شتافت . او كه اولين فرزند پسر خانواده بود جهت تقبل سرپرستي خانواده از آبادان به زادگاه خويش هجرت نمود. با پديدارشدن طليعه فجر پيروزي او با پيوستن به








سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پرداخت. شهيد از خصوصيات اخلاقي بسيار خوبي برخوردار بود و همواره به ديگران احترام مي گذاشت و هميشه تبسمي بر لبانش نقش بسته بود. او از سن يازده سالگي واجبات خويش مثل نماز و روزه را شروع كرد و اخلاق اسلامي او واقعاً نمونه و الگو بود به طوري كه فعاليت هائي كه در سپاه مي كرد به جهت پاكي نيت و عدم ريا مايل نبود مطرح شود . فعاليت هائي كه داشت چه بسا مسئولين سپاه نيز مطلع نبودند.

در سال 59 به سمت معاون فرماندهي سپاه در منطقه «كوهرنگ »از مناطق عشايرنشين برگزيده شد و در آن ايام اين منطقه به جهت پائين بودن سطح دانش وآگاهي مردم كه به واسطه عدم توجه حكومت شاه و عدم برخورداري از آموزشها وتوجهات ديگر بود ؛شرايط مناسبي براي شرارت وخرابكاري خوانين و قاچاقچيان و ديگر مفسدان به وجود آمده بود.آنها با سوء استفاده از اين مسائل در اين منطقه نفوذ و به درگيري و اغتشاشات دست مي زدند، شهيد با فعاليت هاي خستگي ناپذير توانست دست وابستگان و خوانين را از اين منطقه كوتاه و صلح و آرامش و امنيت را براي مردم به ارمغان آورد. او گاهي اوقات براي دستگيري فراريان حتي تا شهرهاي استان «خوزستان» مثل «مسجد سليمان» هم مي رفت وبه تعقيب آنهامي پرداخت.

شهيد در سال 61 توانست با اصرار زياد از فرماندهي سپاه «شهركرد» اجازه بگيرد و راهي جبهه هاي نورعليه ظلمت شود و دامن پر از مهر و نگاه پر از عشق و محبت مادر را رها و پا به عرصه پيكار و جهادبگذارد. آنجا كه سرزمين عشق نامند .آنجا كه





آسمانش رنگ شجاعت و زمينش رنگين از لاله هاي خونين بود.جايي كه شبهايش زمزمه ذكر و دعاي سحر و ناله هاي الهي ،الهي... در سينه داشت و فضايش عطرآگين از مناجات رزمندگاني كه بازوانشان بوسه گاه رهبرشان بود. اين ايام مصادف بود با شروع عمليات فتح المبين و او نيز توفيق و سعادت پيدا كرده كه در اين عمليات پيروزمند شركت كند. پس از بازگشت از جبهه به فرماندهي سپاه« كوهرنگ» برگزيده شد.

مقام فرماندهي مسئوليت او را شديدتر مي كرد به طوري كه باعث شده بود به ندرت يكبار به مرخصي بيايد و آنقدر شيفته خدمت بود كه هرگاه درمقابل پرسش هاي خانواده كه چرا ازدواج نمي كني تبسمي مي كرد و به آينده واگذار مي كرد. او پس از مدتي فعاليت در سپاه براي بار دوم راهي جبهه شد و در عمليات «والفجر مقدماتي» به عنوان معاون گردان مشغول خدمت شد و بعد از اتمام عمليات مجدداً به «كوهرنگ» بازگشت. اخلاق اسلامي او آنچنان بود كه حتي خوانين و خائنين كه توسط شهيد دستگير مي شدند همواره از اخلاق اسلامي او در شگفت بودند. او مجدداً براي بار سوم در سال 64 در عمليات پيروزمندانه والفجر 8 به عنوان فرمانده گروهان شركت كرد كه از ناحيه پا مجروح شد و در بيمارستان امام رضا (ع)در«مشهد» بستري شد و در آنجا پزشكان بعد از عكسبرداري به او گفتند جهت درآوردن تير از قسمت لگن بايد از ناحيه شكم عمل جراحي صورت گيرد كه موجب مي شود كه قدرت بدني شما كم شود . او بلافاصله اعتراض مي كند و مي گويد راضي نيستم. چرا كه اگر قدرت بدنيم ضعيف شود مي ترسم كه ديگر نتوانم در جبهه شركت





كرده و يا به مردم محروم عشاير خدمت كنم. بعد از بهبودي ،او در ادامه فعاليت هاي بي شائبه و بي دريغ خود در سال 65 به سمت فرماندهي عمليات سپاه فارسان انتخاب شد و در آنجا به فعاليت پرداخت. براي چندمين بار در بهمن 65 راهي جبهه شد و در عمليات افتخارآفرين كربلاي 5 در جريان آزادسازي يكي از مقرهاي فرماندهي سپاه دشمن با سمت معاون فرماندهي گردان امام سجاد(ع) وارد عمل گرديد و پس از فتح آن در مورخه 7/12/65 در جريان پاتك سنگين دشمن بر اثر اصابت تركش از ناحيه پهلو به شدت زخمي شدو به شهادت رسيد.

و پيكر مطهرش پس از چند روزي به زادگاهش انتقال يافت و طي مراسم باشكوهي در «كوهرنگ» وشهرستان «فارسان» تشيع و سپس در زادگاه خودشهر«طاقانك» نيز باشكوه خاصي تشعييع وبه آغوش خاك پرافتخار ايران بزرگ سپرده شد تا سندي باشد بر سربلندي ابدي ايرانيان. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


شيرزاد، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در شهرستان يزد متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در موطن خود انجام داد و به استخدام در اداره دارائى يزد برآمد. در 1324 وارد آموزشگاه عالى شهربانى گرديد و دوره ى دو ساله مدرسه را گذرانيد و در 1326 با درجه ى رسدبان دومى در شهربانى مشغول كار شد و غالبا در اداره ى راهنمائى و رانندگى اشتغال به كار داشت. براى تكميل تحصيلات چندين دوره كوتاه مدت به اروپا اعزام شد از جمله مدت يك سال در كارخانه اتومبيل سازى بنز كارآموزى نمود. پس از بازگشت از اروپا با درجه ى سروانى معاون اداره ى راهنمائى و رانندگى شد و قريب






ده سال در آن سمت باقى ماند. در 1347 به رياست هيئت مديره و مديرعاملى شركت واحد انتخاب گرديد و مدت دو سال در آنجا خدمت كرد و براى بهبود وضع شركت و تامين معاش كارگران قدمهاى موثرى برداشت. شيرزاد در 1349 به شهربانى بازگشت، چندى رئيس اداره موتورى بود و بعد به رياست اداره رفاه منصوب شد و زمانى هم مشاور بود.

على اصغر شيرزاد در 1353 درجه ى سرتيپى و در 1357 درجه ى سرلشكرى دريافت كرد. بدون ترديد، وى يكى از متخصصين درجه اول در امر راهنمائى و رانندگى بود. در سال 1377 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيرواني هرندي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على شيرواني هرندي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1343 در تهران متولد شد. در سال 56 به فراگيرى علوم حوزوى علاقمند گشته، فراگيرى علوم حوزوى را در مدرسه ملامحمد جعفر (معروف به مدرسه مجتهدى) آغاز كرد، و همزمان با گذراندن دوره دبيرستان _ در رشته رياضى فيزيك _ صرف و نحو و معانى و بيان و منطق و اصول فقه و فقه را نزد اساتيد برجسته حوزه تهران (آيت الله ضياء آبادى، آيت الله رحمانى، آيت الله رئوفى و ديگران) فرا گرفت. در سال 61 پس از اخذ ديپلم، براى ادامه تحصيل به قم هجرت كرد. در سال تحصيلى 64_ 65، بنا بر تقاضاى امام جمعه وقت و مدير مدرسه، براى تدريس به حوزه علميه مسجد سليمان عزيمت نمود. وى در آنجا دروس مختلف _ از جمله منطق، معالم الاصول و شرح لمعه






_ را تدريس كرد. در سال 65 با كسب امتياز عالى و درجه ممتازى دوره سطح حوزه را به پايان رساند و به طور فعال و جدى، دوره خارج فقه و اصول را آغاز كرد و از محضر آيات عظام وحيد خراسانى و ميرزاد جواد آقا تبريزى بهره مند شد.

به سبب علاقه فراوان به ديدگاههاى اصولى شهيد صدر، به حوزه اصولى ايشان راه يافت و از محضر شاگردان برجسته آن شهيد سعيد _ آيت الله حائرى و آيت الله شاهرودى _ بهره برد. همزمان با تحصيل فقه و اصول، فلسفه، كلام و تفسير را از محضر اساتيد بزرگوار، آيات معظم : حسن زاده و جوادى آموخت. وى از همان آغاز به تدريس علاقه داشت. در بدو ورود به قم (سال 61) معالم الاصول را تدريس كرد، و پيش از آن در تهران، ادبيات و منطق مى گفت. از سال 61 تا كنون (سال 81) علاوه بر كتابهاى رسمى حوزه (مانند اصول فقه، معالم الاصول، شرح لمعه، حاشيه، رسائل و كفايت الاصول) حلقات اصول شهيد صدر، بدايت الحكمه، نهايت الحكمه، كشف المراد، اشارات و تنبيهات و بسيارى كتابهاى ديگر را در حوزه و يا دانشگاه تدريس كرد.و اينك به تدريس اسفار اشتغال دارد. در دوران تحصيل به چيزى جز كسب دانش نمى انديشيد و براى تبليغ جز به جبهه نرفت. وى همزمان با حضور فعال در حوزه علميه قم _ كه تا كنون ادامه دارد _ در دانشگاه نيز به تحصيل و تدريس اشتغال داشت. 

در سال 70 از ميان تقريبا 500 تن از فضلاى شركت كننده در آزمون ورودى كارشناسى ارشد الهيات و معارف، رتبه نخست را به دست





آورد، و در سال 79 از رساله دكتراى خود در دانشگاه تربيت مدرس دفاع كرد، و در رشته فلسفه و كلام فارغ التحصيل شد. ايشان در عرصه تحقيق و نگارش حضورى فعال و جدى داشته و دارد. از ميان نوشته هايش برخى رسما و برخى عملا به عنوان متن درسى در حوزه و يا دانشگاه مورد استفاده قرار گرفته است، از جمله: كليات فلسفه و تحرير منطق (در حوزه هاى علميه خواهران در سراسر كشور)، درسنامه عقايد (در مركز جهانى علوم اسلامى براى عموم طلاب غير ايرانى)، منطق و شرح بدايت الحكمه (كه هر دو كتاب برگزيده سال 73 بود در رشته هاى الهيات و فلسفه) ترجمه لمعه دمشقيه (در رشته هاى حقوق و نيز در حوزه هاى علميه) معارف اسلامى در آثار شهيد مطهرى و اخلاق اسلامى و مبانى نظرى آن (در دروس عمومى معارف و اخلاق)تحرير الاسفار(در مقطع دكتراي فلسفه اسلامي) . كتابهاى سرشت انسان، منابع انديشه مذهبى شيعه، فرا اخلاق، اخلاق هنجارى، ترجمه الروضات لبهيت (تا كنون 7 جلد آن منتشر شده) شرح نهايت الحكمه و شرح منازل السائرين از ديگر آثار قلمى نامبرده است. از ايشان چندين مقاله در مجله هاى علمى معتبر (مانند خردنامه صدرا، قبسات، نامه مفيد، ذهن ومعرفت،پژوهشهاي فلسفي و كلامي) منتشر شده است. آخرين نوشته ايشان، كه پژوهش برگزيده كنگره دين پژوهان بوده است، به نام مبانى نظرى تجربه دينى توسط بوستان كتاب قم منتشر شده است. 






شيرواني، ابوطالب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالله خان قمشه اى، متولد 1269 ش در قمشه اصفهان است. وى تحصيلات خود را مدتى در حوزه علميه ى اصفهان ادامه داد و در حدود سطح تحصيل نمود و به وكالت دادگسترى






مشغول شد و روزنامه ى ميهن را در اصفهان و تهران انتشار داد. چون در آن زمان نام خانوادگى مرسوم نبود، هر كس تلاش مى نمود لقبى براى خود دست و پا كند. چون روزنامه نويس بود، عنوان «بنان السلطنه» را براى خود تدارك ديد و معروف شد و به ميرزا ابوطالب خان بنان السلطنه. در انتخابات دوره ى پنجم كه كارگردانى آن با داور و تيمورتاش بود، خود را به آنها نزديك كرد و سرانجام از قمشه به وكالت مجلس رسيد و جزء طرفداران سردارسپه شد و در انقراض قاجاريه نقش مهمى داشت. در مجلس موسسان كه مواد قانون اساسى را به نفع رضاخان اصلاح كرد، عضو بود. در دوره ى ششم نيز از همان منطقه به وكالت رسيد ولى چون توقعات زيادى از دولت داشت، او را كنار گذاشتند و شغلش منحصرا وكالت دادگسترى شد. بعد از سال 1320 مجددا به سياست روى آورد و روزنامه ى آسايش را انتشار داد و با دولتهاى زودگذر آن زمان آشنائى پيدا كرد و در حكومت ساعد به رياست اداره كل تبليغات و معاونت نخست وزيرى منصوب شد و مدتى كوتاه در اين سمت بود. در سال 1325 به جرم توطئه عليه كشور و همكارى با مرتضى قليخان صمصام به اتفاق سرهنگ حجازى فرمانده لشكر خوزستان، از طرف مظفر فيروز معاون سياسى نخست وزير، توقيف شد و جنجالى عظيم برخاست ولى پس از چندى آزاد شد. از آن تاريخ تمام تلاش او در جهت احراز پست وزارت مصروف مى شد. او عاشق وزارت كشور بود و تمام تلاش شبانه روزى اش صرف اين كار مى گرديد، ولى بخت با او يارى نكرد و شاهد مقصود را در آغوش نكشيد.

بعد از آنكه مظفر





فيروز به سفارت ايران در مسكو تعيين گرديد، شيروانى سلسله اعلام جرمهائى عليه او تهيه و به دادگسترى داد و سرانجام در اثر پافشارى و تعقيب او، پرونده ها به جريان افتاد و فيروز بركنار شد. ابوطلاب شيروانى با مرحوم على اكبر داور نزديك شد و در حزب او فعاليت نمود. نمايندگى مجلس شوراى ملى و موسسان او، مديون توجه داور مى باشد. بعد از وكالت مجلس، كماكان ارتباط خود را با داور حفظ كرد. ظاهرا به كار وكالت دادگسترى مشغول بود ولى از ملكدارى و قبول حكميت نيز غافل نبود. در سال 1311 ش پس از اينكه صولت الدوله قشقائى در زندان از بين رفت و دولت شانزده پارچه آبادى معمور و درجه يك صولت الدوله را به مبلغ بيست هزار تومان با كمك و مساعدت داور به شيروانى منتقل كرد كه فقط يك پنجم پول آن را پرداخت و بقيه را ظرف چند سال از محصولات املاك واريز مى نمود. پس از شهريور 1320 كه از عده اى رفع ظلم شد، قشقائى ها به محل سكونت خود رفتند و املاك خود را تصاحب نمودند. شيروانى چون املاك را از دولت خريده بود و دولت تعهد هر نوع ضمان درك را كرده بود، ناچار دولت در مقابل جبران مافات برآمد. در كابينه ى صدرالاشراف، محمود بدر وزير دارائى تصويبنامه اى صادر كرد كه به جاى شانزده پارچه آبادى در فارس كه دولت به شيروانى فروخته است، ملك خالصه خيرآباد ورامين را به او واگذار كند. اين مطلب در مجلس سر و صداى زيادى بلند كرد. مصدق السلطنه عليه محمود بدر اعلام جرم كرد و توضيح داد كه اين ملك خيرآباد سالى متجاوز از يك ميليون





تومان درآمد دارد. در هر حال، پرونده اى در دادگسترى تشكيل يافت و شيروانى نتوانست خالصه گران قيمت دولت را بالا بكشد. وفات وى در 1347 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيرواني، حميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مسعود شيروانى، در 1285 متولد شد. تحصيلات خود را در دبيرستان نظام و دانشكده افسرى پايان داد و در 1307 به درجه ى افسرى نائل آمد و در همان سال در دوره ى چهارم محصلين اعزامى نظامى ارتش به اروپا به فرانسه رفت و دانشكده ى سوارنظام سمور پاريس را گذرانيد و به ايران بازگشت و مربى دانشكده ى افسرى در رشته ى سوارنظام شد و سرانجام فرمانده رسته سوارنظام دانشكده ى افسرى گرديد. ساير مشاغل نظامى وى عبارتند از: فرماندهى هنگ سوار پهلوى، فرمانده هنگ سوار اصفهان، فرمانده تيپ جهرم، معاونت لشكر اصفهان. در 1326 با سمت معاونت وابسته نظامى ايران به آمريكا رفت و مدت دو سال در آن ماموريت به سر برد. پس از بازگشت، با ارتقاء به درجه ى سرتيپى، فرماندهى تيپ گرگان را برعهده گرفت. چندى هم رياست اداره كل دژبان را عهده دار بود تا به فرماندهى لشكر آذربايجان رسيد و سپس فرمانده لشكر كرمانشاه شد و در همين سمت درجه ى سرلشكرى گرفت و به رياست بازرسى ستاد بزرگ منصوب شد. آخرين سمت نظامى او فرماندهى سپاه دوم آذربايجان و گيلان و زنجان بود و در سال 1340 بازنشسته شد.

سرلشكر شيروانى افسرى تحصيلكرده و مطلع بود، به زبانهاى فرانسه و انگليسى تسلط داشت. در سال 1350 چندى رياست اتاق اصناف اصفهان را عهده دار گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيرودي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر قربان شيرودي : فرمانده پايگاه هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران در استان ايلام 





در دي ماه 1334 در روستاي" بالاشيرود" در شهرستان "تنكابن"در استان "مازندران "كودكي به دنيا آمدكه صاحب نظران جنگهاي هوايي او را نامدارترين خلبان







جهان ناميدند. قبل از تولد علي اكبر پدرش كه مردي مومن و متقي بود خواب ديد بر فراز بام خانه اش ستاره درخشاني چشمها را خيره كرده است به طوري كه اهالي از اطراف و اكناف براي تماشا مي آيند. بعد از تولد علي اكبر چون درشت تر از نوزادان ديگر بود، اعجاب اقوام و همسايگان را برانگيخت. هنگامي كه طفلي بيش نبود پدرش تحت تاثير خوابي كه ديده بود در تعليم قرآن به فرزند همت گمارد. وقتي به سن مدرسه رسيد او را با خود به مسجد و روضه خوانيهاي هفتگي شبهاي جمعه و مراسم مذهبي ايام محرم و رمضان مي برد. علي اكبر در هفت سالگي در دبستاني كه پنج كيلومتر تا زادگاهش فاصله داشت، به تحصيل پرداخت. در اين ايام از نظر جسمي درشت تر و از نظر عقلي و ادراك بسيار جلوتر از بچه هاي همسن و سال بود. به گفتة مادرش در دوران كودكي طوري رفتار مي كرد كه انگار افكار بزرگي در سر دارد و همين مسئله او را از ديگر فرزندان و حتي ساير كودكان هم سن و سال متمايز مي كرد. از كودكي هيچگاه ظلم را نمي پذيرفت؛ نترس و شجاع و در عين حال دلسوز و مهربان بود و هميشه دوست داشت به ديگران خدمت كند.همزمان با تحصيل در دبستان به مكتب خانه اي در بالاشيرود مي رفت تا قرآن بياموزد. سال ها گذشت و او ششم ابتدايي را با رتبه شاگرد اولي به پايان رساند. به خاطر نبود دبيرستان در روستاي بالاشيرود در دبيرستان شيرود كه در كنار جاده اصلي تنكابن و در شش كيلومتر





محل سكونتش قرار داشت، ادامه تحصيل داد. او كه با تنگناهاي مالي خانواده آشنا بود از طريق كشاورزي و عملگي به پدرش كمك مي كرد. رفت و آمد در فاصله طولاني بين خانه تا مدرسه او را با فقر موجود در اجتماع بيشتر آشنا كرد. در آغاز كلاس سوم دبيرستان در حالي كه حدود پنج ماه از سن قانوني كوچك تر بود به خاطر خوش سيمايي، بلند قامتي، ورزيدگي و امتياز تحصيلي و ايمان شهره بود. فرايض ديني را با جديت انجام مي داد و در مراسم سينه زني شركت مستمر داشت و آن قدر فعال بود كه مسئوليت انجام مراسم مذهبي به او سپرده مي شد. در مسجد، قرآن را با صداي بلند قرائت مي كرد؛ در ماه مبارك رمضان مراسم مذهبي روزه داران شيرود را به عهده مي گرفت و شبهاي جمعه مراسم دعاي كميل بر پا كرده و هر وقت فرصتي مي يافت به حرم سيد جلال الدين اشرف مي رفت. 

در اواخر سال 1348 با رسيدن به سن بلوغ و پختگي فكر، ديدي انتقادي نسبت به نظام آموزش و پرورش يافت چرا كه دروس مذهبي در نظام آموزشي جايي نداشت.در همين ايام معلم تعليمات ديني در وصف ويژگيهاي اخلاقي او گفت: «اخلاق اسلامي و رفتار جوانمردانه او نشانه هايي از خصوصيات جواني ميرزاكوچك خان را مجسم مي كند.» روحيه ورزشكاري داشت، در رفع اختلاف همكلاسي ها مي كوشيد و به تدريس رايگان دروس تقويتي محصلين ضعيف مي پرداخت. بيشتر اوقات در انديشه فرو مي رفت و به تفريح و مصاحبت با دوستان رغبتي نشان نمي داد. شيفتة تعمق و تأمل بود؛





در مقابل اعمال زور مي ايستاد و جسورانه به استقبال خطر مي رفت. در همين ايام پدرش به جرم اعتراض به رفتار ارباب ده دستگير شد. گرچه حكم حبس پدر بر اثر فعاليتهاي عده اي از ريش سفيدان و همسرش با قيد ضمانت به حالت تعليق در آمد اما تأثير سوء آن در ذهن علي اكبر باقي ماند. در سال آخر دبيرستان براي يافتن كار زادگاهش را به قصد تهران ترك كرد و نزد برادرش كه در خيابان امام زاده حسن تهران ساكن بود، رفت. مدتي در خانه برادر ماند و در كنار كار به تحصيل پرداخت. اواسط بهار 1350 اخبار مربوط به برگزاري جشنهاي شاهنشاهي 2500 ساله را شنيد. اين خبر انگيزه اي شد تا از روحانيون كسب تكليف كند. اوايل تابستان 1350 در قسمت نگهباني يك ساختماني مشغول به كار شد.سپس اتاق كوچكي در نزديكي دبيرستان شبانه ذوقي شماره 2 اجاره كرد و به تحصيل ادامه داد. در همين ايام از طريق برادرش با حسينية ارشاد آشنا شد. خبر انتشار اعلاميه امام خميني در تحريم جشنهاي 2500 را از همين طريق شنيد و تلاش كرد امام را بيشتر بشناسد. با كوششي پيگير و خستگي ناپذير به مطالعه معارف و تحولات صدر اسلام و ساير اديان و مكاتب غيرالهي پرداخت. ساعات بسياري را به مطالعه كتابهاي ديني، فلسغي و سياسي به ويژه آثار آيت اللّه مطهري اختصاص مي داد. در اواسط سال تحصيلي 1351 بيكار شد و تلاش او براي يافتن شغلي حتي كم در آمد بي ثمر ماند. بالاخره وارد دوره مقدماتي خلباني شد و مدتي بعد براي گذراندن دوره كامل به پادگان





هوانيروز اصفهان منتقل شد. در دوره آموزش خلباني هليكوپتر كبري با مسايل پشت پرده خريد سلاحهاي جنگي ايران از خارج بيشتر آشنا شد و به اطلاعاتي نيمه محرمانه دست يافت و آن اطلاعات را در اختيار روحانيون گذاشت. با اتمام دوره خلباني هليكوپتر كبري به اين موضوع پي برد كه نفوذ آمريكاييان در ارتش و فرهنگ كشور بيش از آن است كه تصور مي رود. علي اكبر شيرودي بعد از پايان دوره آموزشي خلباني به عنوان خلبان به استخدام ارتش در آمد و به پادگان هوانيروز كرمانشاه منتقل شد. در آنجا با خلبان احمد كشوري كه فردي مسلمان، مومن و جوانمرد بود آشنا شد. خلبان كشوري دو سال از علي اكبر بزرگ تر بود. در همين ايام با خلبانان ديگري چون سروان سهيليان و اسماعيليان آشنا شد و با صحبتهاي خود به روشنگري عليه رژيم حاكم مي پرداخت. اعلاميه هاي حضرت امام خميني (ره) را كه به صورت شب نامه به ايران مي رسيد براي پخش به كرمانشاه مي برد. در 28 مرداد 1356 قرار بود خلبانان هوانيروز در مقابل جايگاه شاه مانور دهند. شيرودي قسم ياد كرد اگر مانور برگزار شود هليكوپتر خود را به جايگاه بكوبد اما به دلايلي اين مانور انجام نشد. 

شيرودي در سال1356ازدواج كرد. در همين ايام با روي كار آمدن دولت ازهاري اعلاميه هاي ارسالي امام از تبعيد را به پادگان مي برد و بين نظاميان كه هنوز دو دل بودند به صفوف مردم مبارز بپيوندند، توزيع مي كرد. در اواخر پاييز 1357 رهبري اعتصابات و راهپيماييهاي مردم كرمانشاه را به عهده گرفت. بعد هم به فرمان امام پادگان





را ترك كرد و با همكاري حجت الاسلام آل طاهر ، يك گروه چريكي به وجود آورد تا نگذارد ضد انقلاب از خلاء حاصله در نظام حكومتي سوء استفاده كند و حفاظت از كرمانشاه خصوصاً راديو و تلويزيون و ادارات مهم دولتي را به عهده گرفت. عمليات داخل شهر را به دست نيروهاي مردمي سپرد و فعاليتهاي خارج از شهر را به اتفاق حجت الاسلام آل طاهر رهبري كرد. براي تشكيل كميته كرمانشاه كوشيد و گروه گشت و حفاظت منطقه را شب و روز سرپرستي كرد. بعد از برقراري آرامش در شهر به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي غرب كشور در آمد و هر ازگاهي به پادگان هوانيروز مي رفت تا بين سپاه و ارتش تفاهم بيشتري به وجود آورد. كوششهاي او براي ايجاد هماهنگي بين سپاه و ارتش چنان بود كه او را به جاي ستوانيار، سپاهيار مي خواندند. به محض اطلاع از شروع جنگ مسلحانه در كردستان، داوطلبانه به اين منطقه شتافت. در اين زمان گروه هاي ضد انقلاب در سنندج و در سالن ورزشي تختي و ساختمان انجمن اسلامي جوانان مستقر بودند و نيروهاي مردمي را به اسارت گرفته و شكنجه مي كردند و در مقابل آزادي آنها صدها هزار تومان پول طلب مي كردند. وقتي به سنندج رسيد تا شب جنگيد؛ چند تانك و نفربر به سرقت رفته از ارتش را شكار كرد و تعدادي از آنها را مجبور به فرار كرد. با پرواز ساكن در ارتفاع پايين بر فراز خيابانها به نيروهاي مردمي كمك كرد تا شعارهاي ضد انقلاب را از ديوارها پاك كنند و عكس امام خميني را به





جاي پوستر عزالدين حسيني يا قاسملو در معابر بچسبانند. روزي دير هنگام به پايگاه هوانيروز كرمانشاه بازگشت و لبخند زنان به پنجره هاي پودر شده و بدنه سوراخ سوراخ هليكوپترش نگريست و به مستقبلين گفت: «هر چند در اين پرواز شوق يك عاشق را در اميد به وصال معشوق احساس مي كردم اما هنوز آن قدر خالص نشده ام كه معشوق مرا به عرش اعلاي ملكوت راه دهد.» ظرف سه هفته آغاز نبرد و عمليات نظامي و چريكي، نقش هوانيروز را از رده پشتيباني نيروي زميني به ساير عملياتها تا حد وظايف نيروي پياده و توپخانه توسعه داد. به خاطر فداكاري هاي كم نظير، تحرك خارق العاده، چندين مرحله سقوط و چند بار انفجار راكتهاي دشمن در فاصله كم، همچنين نبوغ فرماندهي به عنوان فرمانده خلبانان هوانيروز انتخاب شد. نقل است: روزي در تعقيب ضد انقلاب وقتي مي خواست راكتي شليك كند متوجه حضور بچه اي در آن حوالي شد، برگشت و ابتدا با باد هليكوپتر طفل را ترساند و از آنجا راند، بعد برگشت و حمله كرد. در اواخر مرداد 1358 آتش توطئه در پاوه شعله ور شد و اين شهر در معرض سقوط قرار گرفت. شيرودي چنان نقش تعيين كننده اي در نجات شهر ايفا كرد حجت الاسلام رفسنجاني به نشانه سپاسگزاري گفت: «شيرودي، حق بزرگي به گردن اين كشور دارد.» او بعد از سه روز مأموريت چريكي بسيار خطير در سرحدات غرب كشور به پادگان كرمانشاه بازگشته بود كه از حوادث پاوه با خبر شد. ضدانقلاب تمام بلنديها و مناطق استراتژيك اطراف شهر را تصرف كرده و دكتر مصطفي چمران وزير دفاع





در حلقه محاصره قرار گرفته بود. امام خميني فرمان تاريخي خود را صادر كرد. شيرودي به سرعت سوختگيري كرد و شخصاً عمليات كنترل امنيتي هليكوپتر را انجام داد. با شناخت كاملي كه از نقشه جغرافيايي كردستان داشت هليكوپتر را بر فراز محاصره كنندگان پادگان به پراز در آورد. تا ساعت دو بامداد 27 مرداد به همراه سپاهيان از محاصره در آمده و نيروهاي مقاوم و خسته، محاصره شهر در هم شكست. سپس فرماندهي ادامه عمليات را به عهده گرفت و به قلع و قمع اشرار ادامه داد.

هرگاه فرصتي دست مي داد به افشاگري دربارة ماهيت ضد انقلاب مي پرداخت. سعي داشت با رسيدگي به وضع مالي خانواده هاي رزمندگان، روحيه افراد را بالا ببرد و نارساي هاي به جا مانده ازدولت موقت را خنثي كند. وقتي به پشت جبهه مي آمد همراه با پاسداران انقلاب به استانداري، مسجد يا انجمن اسلامي هوانيروز مي رفت و مايحتاج خانواده هاي جنگجويان را از مسئولان مي خواست و اگر مي ديد در اين مراكز بودجه كافي نيست ازحقوق ماهيانه خود و برادران سپاه و خلبانان داوطلب پولي فراهم كرده و به صورتي كه غروري جريحه دار نشود ميان متقاضيان توزيع مي كرد. 

او با انجام عمليات متهورانه به پايگاه بازمي گشت و به دنبال فعاليتهاي پشت جبهه مي رفت. به تدريج شهامت افسانه اي و شرح عمليات خيره كننده ي شيرودي به اطلاع همة مقامات بلند پايه جمهوري اسلامي رسيد و شناخته شد. در اوايل ارديبهشت 1359 وقتي شنيد گروهي با سازماندهي گروهكها از آتش بس دولت موقت سوء استفاده كرده و در استاديوم شهر نقده تظاهرات بر





پا كرده اند، آتش بس يك جانبه دولت موقت را ناديده گرفت وبه اتفاق چند همسنگر عازم نقده شد. از نخستين ساعات بامداد دوم ارديبهشت با عمليات لوپس (پرواز با ارتفاع كم) مردم بي طرف نقده را ترساند و به خانه هايشان كشاند. سپس تابوتهاي مملو از مهمات را كه بر دوش عناصر ضدانقلاب در پوشش تشييع جنازه به خانه هاي تيمي برده مي شد، به گلوله بست. پس از آن با لباس كردي به محل اختفاي گروهكهاي كمونيستي رفت و آنها را به گلوله بسته و دهها اسير از نيروهاي مردمي را نجات داد. در اين زمان هرگاه مي ديد برخي از همرزمانش در مبارزه عليه ضدانقلاب در مانده اند آنان را به سپاهيگري و جهاد تشويق مي كرد. در عمليات نقده بسياري از دوستان شيرودي به شهادت رسيدند و كمك خلبانان او ابتدا كور و سپس زنده به گور شد. در جنگ نقده جنگ افزارهاي نظامي و تجهيزات فني فراواني را به غنيمت گرفت مردم مسلمان و رنجيده روستاهاي آزاد شده از او و همرزمانش استقبال شاياني به عمل آوردند و منطقه به تدريج رو به آرامش گذاشت. 

شيروي 20 شهريور1359 پس از سه سال مبارزه به خواهش چند روحاني و پاسدار انقلاب يك ماه مرخصي گرفت و به تنكابن رفت اما بيش از ده روز در آنجا نماند. در شهر منافقين ضدانقلاب در تعقيبش بودند ولي بدون محافظ و فقط با يك قبضه كلت كمري كه از حجت الاسلام حاج احمد خميني هديه گرفته بود، تردد مي كرد. اغلب اوقات با لباس كار به ميان روستاييان مي رفت و در كشتزارها به





سالخوردگان كمك مي كرد؛ در مساجد به عبادت مي پرداخت و با افراد در نهادهاي انقلابي به گفتگو مي نشست، شب هاي جمعه به زيارت سيد جلال الدين اشرف مشرف مي شد. 

نيمه شب 31 شهرير 1359 وقتي خبر حمله عراق به ايران را شنيد با سرعت هر چه تمام تر لباس عوض كرد و خود را به مجتمع هوانيروز در پنج كيلومتري كرمانشاه رساند. مطلع شد فرودگاه اهواز و پايگاه هوايي و دريايي بوشهر و پادگان خسروآباد مورد حمله قرار گرفته و چندين لشكر مجهز عراق در مرز ايران مستقر شده اند. همچنين در مجتمع هوانيروز متوجه تخريب خانه خود شد اما حاضر نشد به آنجا سركشي كند. هنگامي كه شنيد بني صدر دستور داده است پادگان تخليه و انبار مهمات منهدم شود از دستور سرپيچي كرد و به دو خلبان مكتبي كه تنها داوطلبان مقاومت بين خلبانان بودند، گفت: «ما مي مانيم و با همين دو هلي كوپتر كه در اختيار داريم مهمات دشمن را مي كوبيم و مسئوليت تمرد را مي پذيريم.» درطول دوازده ساعت پرواز بي نهايت خطرناك، خود به عنوان تنها موشك انداز، پيشاپيش دو خلبان ديگر به قلب دشمن يورش مي برد. او در اين نبردها نتايج افتخار آفريني به دست آورد كه ابتدا در سطح كشور و سپس در تمام خبرگزاريهاي مهم جهان انعكاس يافت. بني صدر براي حفظ ظاهر دو هفته بعد به او ارتقاء درجه داد اما خلبان شيرودي درجة تشويقي را نپذيرفت. تنها خواسته اش اين كه كارشكنيهاي بني صدر و بي تفاوتي بعضي از فرماندهان را به عرض امام برساند. هر وقت فرصتي دست





مي داد به كمك سرگرد كشوري، سروان سهيليان و خلبانان ديگر به شور مي نشست تا راه كارهاي درست را براي مقابله با دشمن بيابند. در همين گيرودار فرزند يك ماه او مريض شد و همسرش موضوع را به او خبر داد اما در جواب گفت: «وقتي روزانه تعدادي از بهترين سربازان اسلام را از دست مي دهيم، مرگ يك فرزند در برابر اين واقعه هيچ ارزشي ندارد.» و به خانه باز نگشت. شيرودي در روزهاي دوم و سوم مهر 1359 با همرزمي ساير خلبانان در سرپل ذهاب تانكهاي بسياري را به همراه نيروي دشمن منهدم كرد، اما چون نيروهاي كمكي به دليل خيانت بني صدر به موقع اعزام نشدند، ارتش عراق فرصت يافت تا دوباره تانكهاي به جا مانده را به تصرف در آورد. 

شيرودي عشق عجيبي به شهادت داشت و هگنامي كه قرار شد در روز چهارم شهريور 1359 به دستور فرماندهان هوانيروز به اهواز اعزام شود، قبول نكرد. در همين ايام توسط فرماندهان چند درجه تشويقي گرفت. او كه ستوانيار سوم خلبان بود در نتيجه قابليتهاي فراوان و توان فرماندهي به درجه سرواني ارتقاء يافت تا بتواند مراتب ترقي و فرماندهي را طي كند. اما او طي نامه اي به فرمانده پايگاه هوانيروز كرمانشاه در تاريخ 9 مهر 1359 چنين نوشت: 

اينجانب كه خلبان پايگاه هوانيروز كرمانشاه مي باشم و تا كنون براي احياء اسلام و حفظ مملكت اسلامي در كليه جنگها شركت نمودم منظوري جز پيروزي اسلام نداشته ام و به دستور رهبر عزيزم به جنگ رفته ام. لذا تقاضا دارم درجة تشويقي كه به اينجانب داده اند پس گرفته ومرا





به درجة ستوانيار سومي كه قبلاً بوده ام، برگردانيد. در صورت امكان امر به به رسيدي اين درخواست بفرماييد. 

از 4 تا 16 مهر 1359 در تمام عملياتهاي هوانيروز در جنوب شروع كننده بودو تلفات سنگيني به نيروها و تجهيزات وارد آورد. در نيمه شب نهم دي 1359 به تنهايي به شناسايي مواضع متجاوزين عراقي در نقاط استراتژيك قراويز، بازي دراز، گهواره كوره رش رفت. قواي عراق در اين مناطق مستقر بودن و او بخشي از راهلي كوپتر و بخشي ديگر را ميان برف و بوران پياده طي كرد. در حالي كه دو فروند هلي كوپتر از او پشتيباني مي كردند در فاصله يك متري ازقله 1150 به حالت ثابت ايستاده و عمليات را رهبري كرد. دو هلي كوپتر ديگر به نزديك قله 1100 رسيدند و بعثي ها را به راكت و گلوله بستند. زماني كه خطر مرگ براي پياده نظام به كمترين ميزان رسيد با بي سيم اعلام كرد سپاهيان و بسيجيان و ارتشيان مي توانند به پيش بروند. در اين عمليات حدود ششصد نفر ازنيروهاي دشمن به اسارت در آمدند. او كه مي خواست تلفات بيشتري بر دشمن وارد كند سوخت هلي كوپتر نزديك به اتمام بود در لحظاتي كه مي خواست تصميم نهايي را براي تعيين محل اولين فرود اجباري بگيرد راكتي به سويش آمد. كمك خلبان به گمان اينكه شيرودي حواسش جاي ديگر است موضوع را به او گفت، اما او خنديد و گفت: «محال است حادثه اي رخ دهد زيرا هنوز زمان شهادتم فرا نرسيده است.» راكت در چند كيلومتري هلي كوپتر خود به خود منفجر شد. در 13 دي





1359 وقتي خيانتهاي آشكار بني صدر را ديد به افشاگري پرداخت و از شنوندگان صحبتش خواست كه با ايمان و اسلحه و چنگ و دندان از ميهن اسلامي دفاع كنند. در اوقات استراحت به عيادت مجروحين جنگ مي رفت و خون مي داد. در همين ايام او را به خاطر بازپس گيري ارتفاعات بازي دراز بازداشت تنبيهي كردند. طوري كه روحانيون متعهد و اعضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كرمانشاه با ناراحتي مراتب را در اسرع وقت به اطلاع اعضاي شوراي عالي دفاع از جمله رهبر معظم انقلاب و آيت اللّه هاشمي رفسنجاني رساندند و حكم بازداشت وي در 6 دي 1359 منتفي شد. شيرودي پس از رفع بازداشت تنبيهي به صحنه جنگ بازگشت. در21 فروردين 1360 با مجلة پيام انقلاب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصاحبه كرد. او علت زنده ماندنش را بعد از چند هزار مأموريت هوايي انجام بالاترين پروازهاي جنگي در دنيا و نجات يافتن از سيصد و شصت خطر مرگ مربوط به مشيت و عنايت الهي دانست. در محاصبه اي به خبرنگاران خارجي گفت: «براي درك بيشتر امدادهاي غيبي به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل برويد تا چهره هاي نوراني رزمندگان اسلام را از نزديك ببينيد و با آنان به گفتگو بنشينيد.» 

آخرين عرصه ي عشق بازي او عمليات بازي دراز بود. او كه در آغاز جنگ درجه ستوانياري داشت به خاطر شجاعت و رشادتهايي كه در طول جنگ از خود نشان داده بود ظرف هفت ماه به درجه ستوان سومي، ستوان دومي و ستوان اولي و بالاخره به درجه سرواني ارتقا يافت.

پيوسته بر پشتيباني مردمي تاكيد داشت و مي گفت: «با





پشتيباني مردم و روحيه اي كه به ما دادند و ايماني كه داشتيم جنگيديم و توانستيم پيروز شويم.»



با همين روحيه راهي آخرين پرواز جنگي شد. كسي كه چهل بار هليكوپترش تير خورده بود همچنان مصمم به نبرد با دشمن بود. در آخرين روزها به يكي از روحانيون متعهد كرمانشاه گفته بود: «بيا از روي خاطر جمعي با تو خداحافظي كنم ، مي دانم كه بايد شهيد شوم.»

روزي قبل از شهادت گفت: شهيد كشوري را در خواب ديدم كه به من گفت شيرودي يك جايگاه خيلي خوبي برايت گرفته ام بايد بيايي و در اين عمارت بنشيني. 

همچنين در مصاحبه اي در جواب سوالهاي خبرنگاران گفته بود: «پيشرفت در جبهه غرب مديون هماهنگي سپاه وارتش است و ما هم در عمل پشتيباني آتش و رساندن آذوقه و مهمات به برادران نظامي و سپاه كمك مي كنيم.» خبرنگار راجع به محدوديتهاي پرواز در رژيم گذشته سوال كرد و وي گفت: 

در رژيم گذشته پروازي نداشتيم و پروازهايي هم كه بعضي افراد انجام مي دادند، همه طبق استاندارد پروازي آمريكا بود كه هيچ وقت موفق نبود. بايد بگويم وسيله مهم نيست، مهم كسي است كه مي خواهد از آن وسيله استفاده كند. هوانيروز كه اين عمليات را از خود نشان داده فقط وسيله نبوده، اين فرد مومن بوده كه پشت هليكوپتر نشسته و اين همه از خود رشادت نشان داده است. اميدوارم با هماهنگي بيشتر همگام با نيروهاي ديگر از همين جبهة غرب دروازة بغداد را باز كنيم و صدام را به سقوط بكشانيم.

به يكي ازدوستانش سفارش كرد: «دعا كن تا شهيد شوم چرا كه از جريانات سياسي





دلم خيلي گرفته است.» 

آخرين عمليات پروازي خلبان شيرودي در بازي دراز صورت گرفت. گزارش داده شده بود كه يك لشكر زرهي عراق قصد دارد براي باز پس گيري ارتفاعات بازي دراز از اطراف شهرك قره بولا به سوي سر پل ذهاب حمله كند. اين لشكر حدود دويست و پنجاه تانك در اختيار داشت و از پشتيباني توپخانه و خمپاره انداز و چند فروند جنگنده روسي و فرانسوي برخوردار بود. قرار شد هوانيروز فرماندهي عمليات در اين منطقه را به عهده گرفته و به كمك بقيه خلبانان اين حمله را خنثي كند. در همين زمان شيروي به پاس خدمات منحصر به فردش به درجه سرواني مفتخر شده بود. اما او به كساني كه براي عرض تبريك آمده بودند، گفت: «تبريك را به زمان ديگري موكول كنيد، زماني كه در اجراي فرمان امام و رسيدن به اللّه شهيد شوم. من شرف درجة حيات را در قربان كردن خويش مي يابم.» سپس از آنجا به مركز مخابرات رفت و با منزل برادرش اصغر شيرودي در تهران تماس گرفت ولي به وي گفته شد بنا به صحبت شب پيش براي آوردن همسر و بچه هايش عادله و ابوذر _ تهران را به قصد كرمانشاه ترك كرده است. برادرش به ياد مي آورد وقتي كه از علي اكبر پرسيده بود مي تواني پيش بيني كني كي به شهادت مي رسي؟ او پاسخ داده بود : «وقتي با تلفن از تو بخواهم فوراً به كرمانشاه بيايي و بچه ها را براي تفريح به تهران ببري.» 

در ساعت 30/5 بامداد روز 8 ارديبهشت در خط پرواز هلي كوپترهاي پادگان سر پل





ذهاب حضور يافت. بعد از سخنراني براي خلبانان به اتفاق كمك خلبان ياراحمد آرش به پرواز در آمد و به منطقه عملياتي رفت. 

نحوه ي شهادت ايشان توسط همرزمش، يار احمد آرش اينگونه بيان شده است:

در آخرين نبرد هم جانانه جنگيد و بعد از آنكه چهارمين تانك دشمن را زديم ناگهان گلوله يكي از تانكهاي عراقي به هلي كوپتر ما اصابت كرد. زمين و آسمان دور سر ما چرخيدند. در همان حال شيرودي كه مجروح شده بود با مسلسل به تانكي كه شليك كرده بود نشانه رفت و آن منهدم كرد. من بي هوش شدم و چون به هوش آمدم، ديدم از هلي كوپتر بيرون افتاديم؛ بين تانكهاي خودي و دشمن سقوط كرده بوديم. او را صدا زدم اكبر اكبر ! اما جوابي نداد. در همان لحظه اول شهيد شده بود. گلوله از پشت كتف اصابت كرده و از جلوي سينه اش خارج شده بود. با تن زخمي به راه افتادم، لحظاتي بعد هلي كوپتري براي نجات ما آمد و مرا به بيمارستان پادگان آورد. 

جنازه شهيد شيرودي پس از تشييع پر شكوه در روستاي شيرود تنكابن مازندران به خاك سپرده شد. از شهيد شيرودي دو فرزند يك دختر به نام "عادله" و يك پسر به نام "ابوذر" به يادگار مانده است.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




شيرويه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(قد. (په. شير + ويه، پس. نسبت و اتصاف) پسر خسرو پرويز كه پس از وى به سلطنت رسيد (628 م.). خسرو قصد داشت مردان شاه را جانشين خود گرداند. چون كواذ (غباد) ملقب به شيرويه، كه پسر






خسرو از مريم (دختر قيصر) بود و ظاهرا مقام ارشديت داشت، از واقعه استحضار يافت، مصصم شد كه از حق خود دفاع كند. فرمانده كل قواى كشور گشنسپ اسپاذ كه بنا بر روايت تئوفانس برادر رضاعى او بود، به يارى وى كمر به ميان بست و با هرقل وارد گفتگو شد و او نيز حاضر گرديد كه با ايرانيان مصالحه نمايد. بعضى ديگر از بزرگان نيز به شيرويه پيوستند. پس به فرمان شيرويه «قلعه فراموشى» را گشودند. جماعتى بسيار از زندانيان نجات يافتند و از هواخواهان شيرويه شدند. پس شيرويه خود را پادشاه خواند. همان شب نگهبانان سلطنتى از قصرى كه خسرو با شيرين در آنجا خفته بود ، بيرون رفتند و پراكنده شدند و سپيده دم از هرسو اين بانگ برخاست: «كواذ شاهنشاه!» خسرو، هراسان و بيمناك، پاى بگريز نهاد و خود را در باغ قصر پنهان كرد، ولى او را دستگير كردند و كشتند. شيرويه بفرمود تا دست و پاى برادرانش را ببرند، و پس از اندك زمانى آنان را هلاك كرد. شيرويه پس از شش ماه پادشاهى درگذشت. بعضى گويند او را زهر دادند و برخى مرگ او را به طاعونى نسبت مى دهند كه به ايران سرايت كرده و گروه بسيار از مردم را به هلاكت رسانيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شيرين

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

(په. بخش 1) معشوقه ارمنى و زوجه خسرو پرويز (ه.م.) (ف. 628 م.؟). طبق روايات فرهاد (ه.م.) نيز بدو عشق مى ورزيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


شيرين، جلال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جلال شيرين 

محل تولد : اهواز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1362/1/15 

زندگينامه علمي 

حقير ابتدائي را در شهر اهواز گذرانده و پس از آن همراه خانواده به قم آمدم دوره راهنمائي را در مدرسه امير كبير و دبيرستان را در مدرسه دين و دانش خيابان 19 دي پشت سر گذاشتم و دبيرستان را با معدل 2/15 در رشته رياضي فيزيك به اتمام رساندم پس از آن وارد حوزه مقدس علميه شدم و پنج سال اول را در مدرسه علميه امام حسن مجتبي عليه السلام و سال ششم را در مدرسه امام محمد باقر عليه السلام خوانده و هم اكنون در پايه 7 مشغول به تحصيل به علوم ديني مي باشم لازم به ذكر است پايه 4-5-6 سه سال به عنوان طلبه ممتاز معرفي شدم از سه سال پيش ابتدا به عنوان دفتر دار يكي از معاونين و بعد به عنوان پژوهشگر مجله الرشاد در سازمان حوزه هاو مدارس خارج از كشور مشغول به كار شدم .كار ها در مجله تهيه و تنظيم مقالات مورد نظر از قبيل تدوين . نگارش . تلفيق . و مطابقت با معيارهاي بين المللي مجله است و در آخر ترجمه آن به زبان ها ن انگليسي . فرانسه . عربي . چيني . وغيره ... اين حقير همچنين ترم اول مترجمي فرانسه هستم از دانشگاه باقر العلوم .






شيشه بر، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر پرويز شيشه بر در سال 1337 در تهران بدنيا آمد. وي پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه در اهواز ،تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته مهندسي كشاورزي گياهپزشكي،دانشگاه شهيد چمران








اهواز آغاز و تا مقطع كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي گرايش كنه شناسي پيش رفت و در سال 1368 موفق به اخذ مدرك فوق شد. وي براي تكميل معلومات دانشگاهي عازم ايرلند شد و درمقطع دكترا رشته حشره شناسي گرايش كنترل بولوژيكي - اكولوزي،در دانشگاه دوبلين ،ايرلند به تحصيل پرداخت و در سال 1374 فارغ التحصيل گرديد. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه شهيد چمران مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : حشره شناسي(كنترل بيولوژيك)والدين و انساب : پدر بزرگ پرويز به شغل شيشه بري اشتغال داشت و پدرش هم همين كار پدربزرگ را ادامه داد .بطوري كه در موقع شناسنامه دار كردن افراد در زمان رضا شاه پهلوي فاميل آنها به شيشه بري انتخاب گرديد.دكتر شيشه بر مي گويد: " پدر پدر بزرگ من مسئول كاروان حاجيان از دزفول به مكه مكرمه بوده است .وي آدم دنيا ديده اي بوده است و به كشور هاي مختلفي مسافرت داشته بود،اصل و اصليت من دزفولي است. مادرم خانه دار است " پرويز شيشه بر جمعا شش برادر و خواهر بودند(چهار برادر و دو خواهر)خاطرات كودكي : پرويز شيشه بر از خاطرات دوران كودكي خود چنين بيان مي كند: " دوران كودكي من در يك خانواده متوسط سپري شد. مادربزرگم يك تنور در خانه داشت و براي خودمان و همسايه ها نان مي پخت . هميشه پدرم مرا تشويق به درس خواندن مي كرد."تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي دكتر پرويز شيشه گر به ترتيب زير است: ابتدايي در مدرسه خرد در اهواز تحصيلات متوسطه در دبيرستانهاي ملي مهر و برگمهر در اهواز





كارشناسي ،مهندسي كشاورزي گياهپزشكي،دانشگاه شهيد چمران اهواز در تاريخ 1/1/1364 كارشناسي ارشد، حشره شناسي گرايش كنه شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز در تاريخ 1/1/1368 دكترا ،حشره شناسي گرايش كنترل بولوژيكي - اكولوزي،دانشگاه دوبلين ،ايرلند در تاريخ 1/1/1374 خاطرات و وقايع تحصيل : دوران تحصيل پرويز شيشه بر مصادف با انقلاب اسلامي و انقلاب فرهنگي و همچنين جنگ تحميلي بر عليه ايران بود.لذا تحصيل وي به مدت نه سال به طولانجاميد. ايشان در دوران تعطيلي دانشگاه به عنوان نويسنده در صدا و سيماي مركز خوزستان در برنامه شاهد و كشاورزي مشغول به كار بود.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر شيشه بر در زمان تعطيلي دانشگاه ها در مقطع كارشناسي ، در مركز صدا و سيماي خوزستان مشغول به كار گرديد وي در دوران تحصيل در دوره دكتري در خارج از كشور(ايرلند) در يك پروژه تحقيقاتي مربوط به كشورهاي اروپايي فعاليت داشت و از آن تجارب بسيار را كسب كرد.استادان و مربيان : دكتر كريم كمالي،دكتر محمد سعيد مصدق،دكتر سيد حسين حجت،دكتر ابراهيم سليمان نژاديان،دكتر عبدالكريم شايگان از اساتيد و مربيان پرويز شيشه بر بودند. وي از آنها به عنوان الگوي هاي زندگي علمي خود ياد مي كند و ياد آنها را گرامي مي دارد.هم دوره اي ها و همكاران : مهندس محمد رضا اسكندري (وزير فعلي كشاورزي )،دكتر صفدر حسيني(وزير اسبق كار و اقتصادي) و دريا دار شمخاني از همدوره ايهاي دكتر پرويز شيشه بر بودند.همسر و فرزندان : دكتر شيشه بر در سال 1359 با همسر خود سركار خانم فريده شيشه بر(ختر عمويش) ازدواج كرد .ايشان داراي دكتري رشته تغذيه مي باشد و هم اكنون در دانشگاه علوم





پزشكي جندي شاپور به امر آموزش مشغول است. حاصل ازدواج دكتر شيشه بر دو فرزند ،يك پسر و يك دختر مي باشد. فرزند پسر هم اكنون دانشجوي كارشناسي ارشد رشته آبياري است و دخترش هم در رشته كارشناسي مترجمي زبان انگليسي در دانشگاه علامه طباطبائي در حال تحصيل است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : معاونت اموزشي مجتمع عالي رامين،دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين از تاريخ 1/1/1375 تا تاريخ 29/12/1377 معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي به مدت سه سالفعاليتهاي آموزشي : عنوان دروس ارائه شده توسط پرويز شيشه بر به قرار زير است: كنه شناسي تكميلي (كارشناسي ارشد) كنه شناسي پيشرفته (دكتري) ناقلين عوامل بيماريزاي گياهي (كارشناسي ارشد) مرفولوژي حشرات(كارشناسي ارشد) آفاات گياهان جاليزي(كارشناسي)ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر شيشه بر در كنار فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي ، به مطالعه و كارهاي اجرايي مي پردازد.جوائز و نشانها : كسب مدال طالا به خاطر ارائه شش مقاله ممتاز در سطح ISI در كشور ايرلند ( طبق نامه ارسالي در سال 1998)

________________________________________

آثار : سفيد بالك ها(وضعيت آفتي و مديريت آنها) ويژگي اثر : ترجمه،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز2 غذا ،آفات گياهي و محيط زيست ويژگي اثر : ترجمه،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز3 كنترل بيولوژيكي به وسيله دشمنان طبيعي ويژگي اثر : پائول دباك – ديويد رزن – پرويز شيشه بر – انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز – 1380 4 مديريت حشرات آفت ويژگي اثر : ديويد دنت، پرويز شيشه





بر (مترجم)، ولي الله ظفري (ويراستار)، كريم كمالي (ويراستار) ،نشر: دانشگاه شهيد چمران (اهواز) (15 اسفند، 1385)5 نقش كنه ها در كنترل آفات ويژگي اثر : ترجمه،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


شيفته، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1297 متولد شد. تحصيلات خود را در دبيرستان دارائى و سپس دانشكده ى حقوق ادامه داد. درجه ى ليسانس و بعد دكتراى حقوق دريافت كرد. وارد وزارت دارائى شد، مشاغلى را در آن وازرتخانه متصدى گرديد. از اهم مشاغل او در سازمانهاى دولتى، مديركل نخست وزيرى، رئيس سازمان رهبرى جوانان، معاونت وزارت اطلاعات و مديريت سازمان امور ادارى و استخدامى كشور مى باشد. كار اصلى شيفته نويسندگى و روزنامه نگارى بود. حدود چهل سال در مطبوعات قلم مى زد. سردبيرى خيلى از روزنامه ها و مجلات با او بود. ابتدا سردبير باختر امروز شد، بعد روزنامه ى تندرو و منتقد مرد امروز محمد مسعود به سردبيرى او اداره مى شد. چندى سردبير مجله ى خواندنيها و زمانى سردبير صبح امروز و ساليان دراز سردبيرى مجله ى علمى دانشمند را عهده دار گرديد.

شيفته در بيوگرافى نويسى در زمان خود شهرت نسبى داشت. در اين زمينه مطالب زيادى منتشر نمود كه بعضى از آنها به صورت كتاب درآمد. كتاب صد مرد، نمايندگان مجلس، قضات دادگسترى را بشناسيد، از تاليفات اوست. چند ترجمه هم دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


شيلاتي فرد، امير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1301 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد دانشكده حقوق تهران شد و در رشته ى علوم سياسى دكترا گرفت و در وزارت جنگ استخدام گرديد. در سال 1332 به وزارت امور خارجه منتقل شد و در يكى از ماموريتهاى خود در اروپا از دانشگاه پاريس درجه ى دكتراى حقوق بين الملل عمومى دريافت كرد. اولين ماموريت وى در وزارت امور خارجه، دبيردومى سفارت در مادريد بود. بعد معاون سركنسول ايران با مقام دبيراولى در هامبورگ گرديد. در تهران چندى رياست ادارى







مختلف را برعهده داشت و به مقام مديركلى رسيد و با سمت سركنسول به استانبول رفت و پس از آن مجددا مديريت كل وزارت امور خارجه را بر عهده گرفت تا اينكه به سفارت ايران در آنكارا منصوب شد و چهار سال در اين ماموريت به سر برد. در 1352 با سمت سفيركبير به فرانسه رفت و تا سال 1356 در پاريس بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صابريان، ذات الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ذات الله صابريان : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «جويبار» 



در سال 1329در محله ي «سيد زين العابدين »در شهرستان« جويبار» به دنيا آمد.

خانواده و دوستان او را علي اصغر صدا مي زدند.

تحصيلاتش را تا پايان مقطع متوسطه درقائم شهر ادامه داد واز هنرستان«شريف واقفي »اين شهر ديپلم راه وساختمان گرفت. با شروع مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ظالمانه ي پهلوي او به صف مبارزان پيوست وتا فرار ديكتاتور به مبارزه ي بي امان ادامه داد.انقلاب اسلامي كه پيروز شد وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد وپس از مدتي به فرماندهي سپاه در شهرستان جويبار منصوب شد.

شهيد »صابريان»در اين سمت خدمات شاياني انجام داد وبا سازماندهي واعزام نيروهاي بي شمار بسيجي نقش سازنده اي در پيشبرد امور جنگ داشت. 

او رسيدگي وضعيت رفاهي ومالي رزمنگان را از وظايف ذاتي خود مي دانست ودر اين راه بيشتر از حقوق ودارايي خودش هزينه مي كرد. 

فرمانده سپاه جويبار بود اما بعد از اتمام ماموريت وكار روزانه مسافت سپاه تا منزلش را با خودروهاي عمومي و يا پياده طي مي كرد تا از بيت المال در امور






شخصي استفاده نكرده باشد. حضور تمام وقت در ماموريت وكار شبانه روزي اورا از تحصيل باز نداشت وپس از قبولي در دانشگاه به كسب علم پرداخت.

يك سال از تحصيلش در رشته مهندسي عمران در دانشگاه آزاد قائم مي گذشت كه شهيد شد. علاوه بر دانشگاه آموزش عمومي را به مدت 2 ماه در سپاه قائم شهر گذراندو مدت 3 ماه در پادگان امام حسين(ع) تهران دوره ي فرماندهي و تخصص كار با توپ 106 را فرا گرفت. سرانجام در تاريخ21/11/1364 در عمليات والفجر8 در بندر «فاو»در جنوب عراق به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


صاحب ديوان، شمس الدين محمد

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شمس الدين محمد بن بهاءالدين محمد بن على ابن محمد بن محمد بن محمد بن على ابن محمد بن احمد بن اسحاق بن ايوب ابن فضل بن ربيع. از ملازمان سلطان محمد خوارزمشاه و مستوقى ديوان وى بود، و در وقت انهزام سلطان از مغول و فرار او از بلخ به طرف به طرف نيشابور در سال 617 ه.ق. وى نيز درمصاحبت سلطان بوده است. پس از سلطان محمد در عهد پسرش سلطان جلال الدين منكبرنى نيز همان شغل استيفاى ديوان را داشت. وى در حين محاصره اخلاط (627 -626 ه.ق.) درگذشت (نفثة المصدر، جل. دكتر يزدگردى 282 -278).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صاحب عيار

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد بن على ملقب به قوام الدين (خواجه) از رجال دوره مظفرى (مقت. 674 ه.ق.). امير مبارز او را در سال 750 به وزارت و ملازمت و تربيت پسرش شاه شجاع انتخاب كرد و او در 752 به عنوان نايب شاه شجاع و در 755 به عنوان نايب السلطنه معرفى شد. و در 756 به سمت قائم مقامى شاه شجاع فرمانفرماى كرمان گرديد. پس از جلوس شاه شجاع وى صاحب عيار را به وزارت برگزيد. هنگامى كه شاه يحيى برادرزاده شاه شجاع به يزد رفته طغيان نمود، شاه شجاع با صاحب عيار و لشكرى فراوان از شيراز به قصد يزد حركت كرد، و خود در ابرقو بماند و خواجه را به محاصره يزد فرستاد. وزير شاه شجاع شهر را در حصار گرفت، و چون كار بر مردم و شاه يحيى تنگ شد، شاه يحيى مراسلاتى پيش عم خوت به ابرقو فرستاد و از در عذرخواهى و عجز و الحال درآمد و شاه شجاع







او را بخشود، و خواجه قوام الدين را باز خواند و به شيراز از مخالفان خواجه قوام الدين كه از حشمت و ترقى او در حسد بودند، او را پيش شاه شجاع به نفاق متهم كردند. شاه هم وى را به قتل رسانيد و وزارت خود را در عهده امير كمال الدين رشيدى قرار داد مجموعا وى 5 سال وزارت داشت. خواجه حافظ اين امير محتشم را ستوده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صاحب جمع، عسگر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

صاحب جمع متولد 1279، فرزند خان بابا صاحب جمع است. خان باباخان در تبريز صاحب جمع دربار محمدعلى شاه بود. بعد پيشكار ملكه جهان شد. مدتى هم با محمدحسن ميرزا وليعهد احمدشاه كار مى كرد و روى هم رفته از درباريان متعصب قاجاريه بود كه پس از انقراض سلسله مزبور، قسمت اعظم املاك آنها را اداره مى كرد. فرزندش عسگر صاحب جمع مدرسه ى عالى حقوق و علوم سياسى را گذرانيد و شغل قضائى انتخاب كرد. مدتها رئيس كارگزينى وزارت دادگسترى بود. آخرين سمت قضائى اش مستشارى ديوان عالى كشور بود. در دوره ى پانزدهم كانديداى حزب دموكرات ايران از قزوين شد و به مجلس رفت و در دوره ى شانزدهم همچنان وكالت مجلس را داشت. وفات او در 1350 اتفاق افتاد. مردى نيك نفس، خوش قلب، رئوف، كم كار و محافظه كار بود. از مال دنيا بهره ى كافى برده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صاحب قلم، تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دبيرالممالك، متولد 1293 ش در تبريز است. پس از انجام تحصيلات متوسطه وارد مدرسه ى عالى داروسازى شد و دوران چهارساله ى مدرسه ى مزبور را به اتمام رسانيد. درجه ى دكتراى داروسازى دريافت كرد. چون در آن ايام سرمايه اى كه بتواند داروخانه اى تاسيس كند در اختيار نداشت، ناچار به كارمندى دولت درآمد و در وزارت كشور استخدام شد. تدريجا در آن وزارتخانه ترقى كرد، رئيس اداره و مديركل شد. چندى فرماندارى هاى درجه اول چون اصفهان و شيراز به او محول گرديد. سرانجام به استاندارى در رضائيه منصوب شد. بعد به استاندارى كرمانشاه رفت و چند سالى هم در آنجا مشغول بود. در دوره ى بيستم از طرف مردم رضائيه به مجلس رفت. در ادوار بيست ويكم و بيست ودوم هم وكالت مجلس داشت. در ادوار







بعدى چون ميل داشت داماد وى داراى چنين مقامى باشد، به نفع او كنار رفت. صاحب قلم مردى باصفا، ساده دل و زرنگ بود.

صاحب قلم در وزارت كشور به نيكنامى و سادگى اشتهار داشت. تمام هم خود را براى حفظ خويش به كار مى برد و كاملا مورد حمايت رجال آذربايجان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صاحبي، محمدجواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد جواد صاحبي 

محل تولد : شاهرود 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1333/11/20 

زندگينامه علمي 

محمد جواد صاحبي در سال 1333 در محله مغان شهرستان شاهرود به دنيا آمد تحصيلات ابتدايي را در مغان و تحصيلات متوسطه را تا مقطع ديپلم ادبي در شهرستان شاهرود گذراند ،همزمان بخشي از مقدمات علوم ديني را به طور متناوب در همانجا از محضر فضلاي بزرگواري همچون جناب حجت الاسلام شيخ محمد حسين صائب چهكندي و ديگران فرا گرفت، با حوزه هاي مشهد و قم نيز در رفت و آمد بودو از سال 1357 در قم مستقر شد و علوم متداول حوزه را فرا گرفت.

ادبيات عرب را از محضر حجج اسلام آقايان بهجتي شفق، بياني افغاني،سيد محمود طالقاني، سيد عباس موسوي و ديگران آموخت كلام و عقايد را از جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي مسعودي، فقه شرح لمعه را از حضرت آيت شيخ علي پناه اشتهاردي و مكا سب را از آيت الله بني فضل استفاده كرد، اصول را از آقايان موسوي گرگاني و صالحي افغاني و خارج اصول و بخشي از ابحاث فلسفي و عرفاني را از آيت الله علي عابدي شاهرودي بهره برد

در درس خارج فقه آيت الله موسوي اردبيلي و آيت






الله شيخ محمد ابراهيم جناتي نيز شركت نمود .

ورود به عرصه مطبوعات را از روزنامه ديواري شروع كرد و با ارسال مقاله براي مطبوعات قم از جمله مجله سالنامه پيام اسلام به مطبوعات مذهبي و كشوري راه يافت، نخستين مقاله براي سالنامه مزبور را در سال 1355 فرستاد كه با نشر آن،به نگارش و تأليف علاقمند شد،در سال 1357 دو اثر با عناوين « پيشگامان تحولات بنيادي و تاكتيكهاي انقلابي سيد جمال الدين اسد آبادي» منتشر ساخت.

در سال 1358 با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،نخست به عنوان مسؤول آموزش سياسي عقيدتي نيروهاي عملياتي سپاه و سپس به سمت مسؤول انتشارات و مطبوعات كل سپاه منصوب شد كه تا سال 1362 ادامه يافت مدتي هم عضو مركز تحقيقات سپاه بود و مجددا به قم مراجعت كرد.

در سال 1364 مجله كيهان انديشه را تأسيس كرد كه در اين راه از حمايتهاي مرحوم شهيد شاه چراغي و جناب آقاي سيد محمد خاتمي (نماينده امام در مؤسسه كيهان) بهره مند بود، اين مجله 14 سال تمام ادامه يافت و هشتاد و چهار شماره از آن منتشر شد همزمان با مطبوعات ديگر نيز به همكاري پرداخت ومقالات بسياري از ايشان در روزنامه ها و ساير نشريات علمي و فرهنگي نيز به چاپ رسيده است.

در كنار اين فعاليتها از تحصيل و تدريس نيز باز نماند از آن جمله مي توان تدريس در دانشسراي تربيت معلم سمنان، دانشگاه تربيت معلم تهران، مؤسسه امام خميني قم، مركز تخصصي كلام حوزه علميه قم، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مركز آموزش مديريت دولتي را نام برد همچنين دركنگره هاي علمي و ديني متعددي 





به عنوان عضو و دبير فعاليت داشته اند، افزون به اينها به عنوان راهنما و مشاور در تدوين رساله هاي آموزشي و پژوهشي مشاركت كرده اند.






صاحي نژاد، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد صالحي نژاد : فرمانده گروهان يكم از گردان امام حسن (ع)تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

نهم آبان هزار و سيصد و سي و هفت در روستاي كلاء دامغان به دنيا آمد. تحصيلاتش را تا سيكل ادامه داد. دو برادر و چهار خواهر ديگردر خانواده صالحي نژادبودند. در زمان كودكي بيماري سختي گرفت كه از زنده ماندنش قطع اميد كردند اما خداوند عمري دوباره به او داد تا در راهش به شهادت برسد. احمد در خانواده داراي تواضع و ادب نسبت به پدر و مادرش بود. او دوستانش را از كساني انتخاب مي كرد كه به مسايل ديني و مذهبي اهميت مي دادند.

در مبارزات مردم بر عليه طاغوت او همدوش مردم بر عليه ظلم وستم شاه تلاش كرد.انقلاب كه پيروز شدمدتي در بيمارستان كار كرد. بعد از آن وارد سپاه شد. او ازدواج كرد . ثمره ازدواجش يك دختر و يك پسر است. چند بار به جبهه رفت . اودرجبهه فرمانده گروهان بود. سرانجام پس از يازده ماه حضور در جبهه، در يكم آذر شصت و دو در پنجوين، با اصابت تركش به سر در خط پدافندي به ديدار معشوق شتافت.پيكر مطهرش پس از تشييع در گلزار شهداي دامغان آرام يافت.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران ،كنگره بزرگداشت سردارانسمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد-بازنويسي فاطمه روحي




صادق جوادي، محمدباقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد باقر جوادي : فرمانده تيپ دوم لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در بهمن ماه سال 1337 در مشهد متولد شد . به علت همزمان بودن با سالروزولادت امام محمد (ع) او را به نام آن امام همام نام گذاري كردند.از 7 سالگي به مدرسه







جواديه كه مدرسه اي مذهبي به شمار مي رفت و زير نظر حاج آقاي عابدزاده اداره مي شد، فرستاده شد. از كودكي طبع مهرباني داشت .مدتي را به خواندن دروس حوزوي نزد حاج آقاي مرواريد گذراند. دوره راهنمايي را در مدرسه سعدي واقع در خيبان خسروي نو به پايان برد. بعد وارد هنرستان سيد جمال الدين اسد آبادي شد و در رشته اتومكانيك ديپلم گرفت. بعد از اخذ ديپلم، با تاكسي يكي از اقوام شروع به كار كرد. پس از چندي پدرش برايش اتومبيلي خريد تا وسيله كارش شود .اين دوران همزمان بودبا مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت طاغوت، او دل به كار نداشت و شب و روزش در مبارزه ومسائل انقلاب مي گذشت.محمد باقر فعاليتهاي سياسي خود را از اواخر سال 1356 آغاز كرد. در مدرسه با آگاهي بخشيدن به همكلاسي هاي خود، زمينه فعاليت عليه طاغوت را به وجود مي آورد.هر شب تعدادي از اعلاميه ها را به مسجد مي برد و زماني كه نماز گذاران در مسجد بودند، آنها را پخش مي كرد. 

دوستش مي گويد: اعلاميه هاي متعددي در حمايت از امام چاپ و تكثير مي شد. آن زمان از دستگاه هاي فتوكپي استفاده نمي شد چون آنها تحت نظر رژيم بودند. دستگاه فتوكپي دستي درست كرده بوديم. محمد باقر پيشنهاد كرده بود كه شبيه آن دستگاه بسازيم و خودمان اعلاميه ها را چاپ و تكثير كنيم. 

با پيروزي انقلاب تصميم گرفت به خدمت سربازي برود، ولي چيزي نگذشت كه متولدين سال 1337، منقضي از خدمت اعلام شدند و او از خدمت معاف شد. اين مسئله موجب رنجش خاطرش شد، چرا





كه علاقه داشت در نظام اسلامي، خدمت سربازي كند. 

محمد باقر در سال 1359 و در 23 سالگي با دختر خاله خود ازدواج كرد و مدت زندگي آنها شش سال بود. حاصل اين زندگي دو فرزند به نام هاي هادي و نرجس مي باشند. 

محمد باقر در مورد تربيت فرزندان به همسرش مي گويد: اينها آينده سازان مملكت هستند. به بچه ها احترام بگذاريد و به آنها شخصيت بدهيد. خود نيز خيلي به بچه ها محبت مي كرد و آنها را از امانتهاي الهي مي دانست. فوق العاده مهربان و دلسوز بود. هر حرفي به ديگران مي گفت، نمونه كامل آن در خودش متجلي بود. اگر مي گفت: نماز را اول وقت بخوان، به طور مسلم خودش در بر پايي نماز اول وقت معتقد بود. او انساني با گذشت بود و هميشه از جنجال دوري مي كرد. تواضع بارزترين صفت او بود. 

از سال 1358 در خدمت سپاه پاسداران بود. دوره دافوس – دوره آموزش فرماندهي وستاد– را در دانشگاه امام حسين (ع) و دوره هوابرد را نيز در شيراز گذراند. محمد باقر ورزشكار بود. در سپاه جودو و شنا آموزش ديده بود و به عنوان مربي، رزمندگان را آموزش مي داد. 

برادر ديگر محمد باقر، به نام محمد تقي نيز قبل از او به شهادت رسيده بود. 

محمد باقر در رده هاي مختلف نظامي از جمله: فرمانده گروهان و فرمانده گردان، انجام وظيفه مي كرد تا اينكه به عنوان مسئول طرح و عمليات لشكر 5 نصر منصوب شد. 

در سال 1363 به مشهد آمد و حدود يك سال و نيم، مسئول آموزش نظامي سپاه





پاسداران انقلاب اسلامي در خراسان بود.او در اين دوران آثار به ياد ماندني از خود به جا گذاشت. در اواخر سال 1364، به همراه تني چند از پاسداران، به عنوان پاسدار نمونه و زبده انتخاب شد و براي آموزش فرمانده، به تهران اعزام شد كه مدت 9 ماه در اين ماموريت به سر مي برد. بعد از آن، مدت 2 ماه در مشهد بود و پس از آن به جبهه رفت و اين بار به عنوان مسئول يكي از تيپ هاي لشگر 5 نصر انجام وظيفه مي كرد. 

همرزم شهيد مي گويد: قبل از عمليات در قرارگاه تاكتيكي بوديم. بچه هاي تبليغات مي آمدند و از فرماندهان و مسئولان و رزمندگان عكس مي گرفتند و مصاحبه مي كردند، چرا كه مي دانستند بسياري از آنها در عمليات به شهادت مي رسند، لذا سعي داشتند آخرين لحظات حضور آنها را در كره خاكي ثبت كرده و به تصوير بكشند. هر چه به شهيد محمد باقر اصرار كردند، حاضر به مصاحبه نشد، در آن لحظه متوجه اوج خلوص و ايمان وي شدم. دو بار به شدت مجروح شد كه بار اول از ناحيه كمر بر اثر اصابت تركش و بار دوم در عمليات بدر از ناحيه دست مجروح شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




صادق نيا، مهراب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهراب صادق نيا 

محل تولد : دزفول 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/4 

زندگينامه علمي 

در سال 1347 در شهرستان دزفول به دنيا آمد و در همان شهر تحصيلات ابتدائي و متوسطه






خود رادر رشته رياضي فيزيك سپري كرد . در سال 64 وارد حوزه علميه قم شد و پس از اتمام دروس مقدمات و سطح درسال 69 وارد درس خارج شد . از آن سال تا كنون از اساتيد نام آشنايي چون مكارم شيرازي ، فاضل لنكراني(ره) ، وحيد خراساني و شيخ جواد تبريزي(ره) بهره برده است . علاقه ديرين او به مباحث علوم قرآني سبب شد در سال 72 در آزمون ورودي سطح چهارم رشته هاي تخصصي شركت كرده و در رشته تفسير و علوم قرآن پذيرفته شود . در سال 76 و همزمان با اتمام اين دوره به مركز مطالعات اديان وارد شده و به عضويت هيئت علمي مركز ياد شده در آمد( مركز ياد شده الان با عنوان دانشگاه فعاليت مي كند). موضوع مطالعاتي وي در اين مركز، اديان ابراهيمي است و در اين خصوص آثاري از ايشان منتشر شده است . تحصيلات آكادميك نامبرده در سال 79 با پذيرش در آزمون ورودي كارشناسي ارشد تربيت مدرس دانشگاه قم در رشته مدرسي الهيات ادامه يافت و در سال 81 با دفاع از رساله خود با موضوع جايگاه شريعت در عهدين و قرآن موفق به دريافت دانشنامه كارشناسي ارشد شد . در حال حاضر نيز دانشجوي دوره دكتراي جامعه شناسي فرهنگي با گرايش مذهب در دانشگاه علامه طباطبائي تهران است كه دوره ي آموزشي را پشت سرگذاشته و در حال تدوين پايان نامه است. در اين فراگرد علمي سپران شده ايشان توفيق داشته اند سالياني در حوزه علميه قم در دروس مقدماتي و سطح تدريس نمايند. در حال حاضر نيز در پاره اي





ازمراكز تخصصي حوزه و ديگر مراكز وابسته، به اين مهم اشتغال دارند. تدريس در دانشگاه ها نيز از فعاليتهاي نامبرده در شمار است. 






صادق وزيري، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمودخان، در 1291 در سنندج متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و سيكل اول متوسطه در تهران ديپلم علمى گرفت و وارد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى گرديد. در 1316 به اخذ ليسانس نائل آمد و پس از انجام خدمت نظام وظيفه وارد شغل قضا شد. اهم مشاغل وى در دادگسترى عبارتند از رياست دادگاه در كرمانشاه، دادستان سنندج، بازپرس دادسراى تهران، بازپرس دادسراى ديوان كيفر و معاون اول دادسراى ديوان كيفر. در 1337 به دادستانى ديوان كيفر منصوب و قريب دو سال در سمت مزبور برقرار بود. در 1339 به مستشارى ديوان عالى كشور منصوب گرديد و در 1340 دادستان انتظامى قضات شد. چندى هم بازرس قضائى بود و سرانجام در 1351 بازنشسته وبه شغل وكالت دادگسترى پرداخت. در دى ماه 1357 به دعوت نخست وزير وقت به سمت وزيردادگسترى معرفى ولى پس از چند روز از سمت مزبور كناره گيرى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صادق، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «مستشارالدوله» يكى از رجال معروف معاصر است و در 1242 ش در تبريز تولد يافت. پدرش ميرزا جوادخان مستشارالدوله از اعضاى وزارت خارجه بود. تحصيلات مقدماتى را در منزل و زبان فرانسه را نزد پدرش فراگرفت سپس وارد مدرسه ى متوسطه گرديد. اين مدرسه به همت ميرزا جوادخان سعدالدوله در تبريز تاسيس شده بود. صادق مدت 9 سال در مدرسه ى سعدالدوله به تكميل تحصيلات پرداخت و چون از آن مدرسه فارغ التحصيل شد، در آن تاريخ ميرزا محسن خان مشيرالدوله سفير ايران در عثمانى بود. دو خواهرزاده ى خود را كه يكى صادق و ديگرى محمدمظاهر بود براى ادامه ى تحصيل به استانبول







فراخواند. صادق مدتى در مكتب سلطانى استانبول تحصيل نمود و درجه ى علمى در حقوق دريافت كرد. در همان موقع پدرش ميرزا جوادخان نيز با سمت مستشارى در سفارت ايران در استانبول اشتغال داشت.

در سال 1306 ه.ق به استخدام در سفارت ايران در عثمانى درآمد و با سمت تحرير و تقريرنويسى و نيابت مشغول كار شد. ضمنا با مطبوعات استانبول همكارى مى نمود و به اقتضاى جوانى مقالاتى عليه استبداد در كشور خود مى نوشت.

مقالات تند صادق باعث شد كه دائى (سفيركبير) و پدر (مستشار) و فرزند (نايب) به تهران احضار شدند. ولى زياد طولى نكشيد كه مشيرالدوله به وزارت عدليه رسيد و خواهرزاده ى خود را منشى مخصوص نمود و براى او لقب صديق حضرت گرفت. در سال 1313 ه.ق پدر او درگذشت و به دستور ناصرالدين شاه عنوان مستشارالدوله به فرزندش اعطا شد و صديق حضرت به محمدمظاهر تعلق گرفت.

صادق سپس در معيت امين الدوله به آذربايجان رفت و در آنجا با اعيان و اشراف تبريز طرح دوستى و مودت ريخت و چون سالها در استانبول تحصيل نموده و به زبان خارجى نيز آشنائى داشت، لذا غالبا از افكار و عقايد آزاديخواهان در تبريز حمايت و جانبدارى مى نمود و از همين لحاظ مرجعيت يافته و مورد توجه مردم قرار گرفت. پس از صدور فرمان مشروطه و انجام انتخابات، مستشارالدوله صادق از طرف اعيان تبريز به نمايندگان مجلس انتخاب شد و در مجلس نيز به اتفاق عده اى معدود، مامور تنظيم و تدوين متمم قانون اساسى شدند.

پس از به توپ بستن مجلس، مستشارالدوله دستگير و در باغشاه زندانى شد ولى به شفاعت سعدالدوله وزير خارجه از باغشاه آزاد و جزو





درباريان محمدعلى شاه گرديد و منشى و مترجم همايونى شد.

در انتخابات دوره ى دوم، صادق از طرف مردم تبريز و تهران نماينده شد ولى نمايندگى مردم تهران را قبول كرد و در انتخابات هيئت رئيسه به رياست مجلس انتخاب گرديد.

صادق در اين سمت در رفع اختلاف بين ستارخان و باقرخان از يكطرف با مخبرالسلطنه والى آذربايجان نقش ميانجى داشت و به دعوت صادق، ستارخان و باقرخان به تهران آمدند و ابتدا در منزل سردار اسعد و بعد در پارك اتابك سكونت گزيدند. صادق به ستارخان علاقه اى خاص داشت و هفته اى چند بار به ملاقات و ديدار او مى رفت و او را گرامى و معزز مى داشت.

در اواخر دوره ى مجلس، از نمايندگى استعفا داد و وارد هيئت دولت گرديد و در كابينه ى پنجم محمدولى خان تنكابنى در 20 اسفند 1289 وزير داخله شد. در ترميم اين كابينه باز وزارت داخله را عهده دار گرديد. در كابينه ى سوم صمصام السلطنه، وزير علوم و اوقاف بود. در ترميم همان كابينه به وزارت پست و تلگراف منصوب شد. در كابينه ى اول علاءالسلطنه همچنان وزير پست و تلگراف بود.

در 23 اسفند 1293 ش مشيرالدوله رئيس الوزراء، وزارت داخله را به عهده ى مستشارالدوله گذاشت و در كابينه ى سوم صمصام السلطنه، وزير علوم و اوقاف بود. در ترميم همان كابينه به وزارت پست و تلگراف منصوب شد. در كابينه ى اول علاءالسلطنه همچنان وزير پست و تلگراف بود.

در 23 اسفند 1293 ش مشيرالدوله رئيس الوزراء، وزارت داخله را به عهده ى مستشارالدوله گذاشت و در كابينه ى پنجم مستوفى الممالك، وزير فوائد عامه بود.

در خرداد 1296 براى بار چهارم وزير داخله شد و در اين هنگام رياست دولت با علاءالسلطنه بود. در آن تاريخ





كميته ى مجازات با ترور و آدمكشى، رعب عجيبى در دلها افكنده بود و مخفيانه دستورالعملهائى براى وزراء فرستادند كه مطابق آن عمل نمايند و عده اى را از كار بركنار سازند. از جمله به صادق تكليف شده بود كه عدل الملك دادگر معاون وزارت داخله را بركنار سازد. از جمله به صادق تكليف شده بود كه عدل الملك دادگر معاون وزارت داخله را بركنار سازد. صادق زير بار اين تصميم نرفت و چند تن از وزراء را با خود همدست نمود و لاجرم درصدد كشف كميته برآمد كه ناگاه كابينه علاءالسلطنه ساقط و صادق نيز بيكار ماند.

در سال 1297 صادق با كمك عده اى از دوستان خود، به تشكيل جمعيت وداديون پرداخت. اعضاى برجسته ى اين جمعيت عبارت بودند از مستشارالدوله صادق، محتشم السلطنه اسفنديارى، ميرزا اسمعيل خان ممتازالدوله و مرتضى ممتازالملك. اين

جمعيت هنگام طرح و امضاى قرارداد 1919 علم مخالفت با آن برافراشتند، در حالى كه روزنامه ى رعد معتبرترين نشريه روز از قرارداد حمايت مى كرد، اين جمعيت مبارزات خود را عليه دولت و قرارداد آغاز كرد. وثوق الدوله نخست وزير و عاقد قرارداد كه با قدرت خاص اختيارات را در دست گرفته بود، به پراكنده كردن جمعيت و داديون همت گماشت و كارگردانان اصلى آن از جمله مستشارالدوله صادق را به كاشان تبعيد نمود.

مستشارالدوله در مدت حكومت وثوق الدوله تبعيدا در كاشان به سر مى برد. بالاخره كابينه ى قرارداد ساقط شد و مشيرالدوله زمام امور را به دست گرفت و تبعيدشدگان كاشان به تهران آمدند.

صادق با كودتاى 1299 مصدر كارى نشد و روز سوم حوت 1299 جزو بازداشت شدگان قرار گرفت و در حكومت صد روزه ى سيد ضياءالدين در زندان به سر مى برد. پس از آزادى





از زندان همچنان بدون كار مى زيست تا اينكه در كابينه ى دوم سردار سپه در فروردين 1303 ش وزير معارف و علوم و اوقاف گرديد.

مستشارالدوله در انتخابات موسسان اول به نمايندگى مجلس رسيد و در انتخابات هيئت رئيسه با اكثريت ضعيفى به رياست مجلس موسسان انتخاب شد. موسسان اول چند ماه از متمم قانون اساسى را اصلاح نمود.

در 1309 ش به جاى ذكاءالملك فروغى به سفارت ايران در تركيه منصوب شد. در آن تاريخ هر دو كشور سعى داشتند به منظور حفظ حسن ارتباط، سفرائى به كشور يكديگر اعزام دارند كه داراى شخصيت سياسى و ملى باشند. از اين نظر به جاى ذكاءالملك فروغى كه در گذشته كرارا وزير و يك بار نخست وزير بود، مستشارالدوله كه كرارا وزير و يكبار رئيس مجلس بود، اعزام گرديد. در اين ماموريت توانست بر حسن روابط بر كشور بيفزايد و موجبات مسافرت رضاشاه را به كشور تركيه فراهم سازد.

صادق پس از 5 سال توقف در تركيه، به تهران احضار گرديد و به نيابت توليت مدرسه عالى سپهسالار انتخاب شد.

اين ماموريت طولى نكشيد كه صادق در زمره ى بازنشستگان وزارت خارجه درآمد.

پس از شهريور 1320 و آزادى نسبى كه در كليه ى شئون ايران پيدا شد، بار ديگر بازيگران صدر مشروطه در صحنه ى سياسى ايران ظاهر شدند. وكلاى آذربايجان و عده ى زيادى از نمايندگان ساير شهرها اظهار تمايل به زمامدارى صادق نمودند ولى قوام السلطنه اكثريت داشت و غالب نمايندگان مايل به زمامدارى او بودند. در مردادماه 1321 قوام السلطنه از مجلس راى اعتماد گرفت و براى اينكه آراء نمايندگان آذربايجان را نيز جلب كند، در تشكيل دولت خود از دو تن از رجال سالخورده





صدر مشروطه دعوت به همكارى نمود. اين دو عبارت بودند از حكيم الملك و مستشارالدوله صادق كه هر دو با سمت وزير مشاور، داخل كابينه ى قوام السلطنه شدند.

دولت قوام السلطنه در اين دوره با مشكلات فراوانى روبرو بود. وقايع 17 آذر و آتش زدن خانه ى وى موجب شد كه دولت سقوط كند و قوام مجددا جاى خود را به سهيلى داد. مستشارالدوله به عنوان يك رجل صدر مشروطه مترصد فرصت بود. چندى مورد تمايل نمايندگان دست چپى قرار گرفت ليكن آراء لازم را براى نخست وزيرى به دست نياورد. هنگامى كه سهام السلطان بيات به رياست دولت رسيد، صادق نيز در مجلس 45 راى داشت. در سال 1328 پس از تشكيل مجلس سنا، مستشارالدوله سناتور انتصابى آذربايجان شد. در آن روز سيدمحمد تدين و عدل الملك دادگر و مستشارالدوله صادق كه هر يك زمانى بر مجلس شوراى ملى رياست مى نمودند، كانديداى رياست مجلس بودند ولى تقى زاده سوداى چنين كارى را داشت و با ميانجيگرى حكيم الملك، صادق از رياست مجلس به نفع تقى زاده كنار رفت و تقى زاده كه به عنوان مرشد آذربايجان خطاب مى شد، به رياست مجلس سنا رسيد.

مستشارالدوله صادق در سال 1332 در سن 88 سالگى در تهران درگذشت و طومار زندگانيش كه در دوران شش پادشاه مصدر خدمات مهم بود، درهم پيچيده شد و در مقبره ى ظهيرالدوله مدفون گرديد.

صادق صادق ملقب به مستشارالدوله از رجال اواخر قاجاريه و اوايل دوره پهلوى (قر. 24 ه.). وى چهارمين رئيس مجلس شوراى ملى ايران بود و مكرر به وكالت و سناتورى رسيده.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صادقي اردستاني، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد صادقي اردستاني 

محل تولد :






اردستان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1323/7/1 




صادقي شهميرزادي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد صادقي شهميرزادي: فرمانده گردان زرهي لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در دوازدهمين روز از مهرماه سال1340 ه .ش در شهميرزاد به دنيا آمد . تولدش در خانواده اي مذهبي و عاشق اهل بيت عصمت و طهارت بود.

چون پدرش از روحانيون فاضل و برجسته حوزه علميه بود از همان كودكي و نوجواني با مسائل مذهبي آشنا شد و اهميت زيادي براي واجباتش قائل بود . 

علاقه زيادي به مطالعه داشت . او در بيشتر اوقات فراغت آثار شهيد مطهري و دكتر بهشتي را مطالعه مي كرد . دوران تحصيلاتش مصادف بود با انقلاب اسلامي ايران كه او هم مانند بسياري از جوانان كه نقش مهمي در پيروزي انقلاب داشتند در مبارزات بر عليه حكومت خود كامه وستمگر شاه شركت مي كرد . يكي ازنيروهاي شاخص در توزيع پيامهاي امام خميني در استان مركزي بود.او تلاش زيادي در تشويق و ترغيب مردم به مبارزه عليه طاغوت داشت . 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت كميته انقلاب اسلامي(سابق) در آمد .

يكي از اعضاي فعال در شناسايي و افشاي چهره ضدمردمي منافقين و ضد انقلاب بود . با شروع جنگ به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و براي گذراندن دوره آموزش نظامي به تهران رفت . اوپس از تمام شدن دوره ي آموزش راهي جبهه جنوب شد و در عمليات فتح المبين به عنوان فرمانده گروهان شركت كرد و بعد از آن در عمليات بيت المقدس و محرم نيز شركت كرد و از خود رشادت هاي زيادي نشان






داد . 

بعد از عمليات محرم به عنوان فرمانده گردان زرهي لشكر 17 حضرت علي ابن ابيطالب ( ع) منصوب شد و با پيگيري و پشتكار ، گردان زرهي لشكر رابا تانكهاي غنيمتي تشكيل داد و مجهز نمود . گردان زرهي او نقش مهم و سرنوشت سازي را در پيروزي مدافعان اسلام در نبرد با دشمن داشت . 

علاقه زيادي به روحانيت متعهد به خصوص اما خميني (ره) و شهيدان بهشتي و مطهري داشت .

پدرش مي گويد:

"از همان كودكي از خصوصيات اخلاقي خوبي برخودار بود . نماز را اول وقت مي خواند . اهل تهجد و شب زنده داري بود . فردي آرام و با وقار بود . انساني آرام و خوش خلق بود و با مسائل با آرامش برخورد مي كرد .از خصوصياتش صبر و خويشتن داري در سختي ها بود."

اين خصلتهاي پسنديده باعث شده بود, با وجود مسئوليت سنگين فرماندهي گردان زرهي عصباني نمي شد ,به كسي تندي نمي كرد و چهره اش بشاش و صميمي بود . با خويشاوندان بسيار خوش اخلاق بود . يكي ديگر از خصوصيات بارز او كم حرفي اش بود . بسيار كم حرف مي زد . به قول معروف پركار و كم حرف بود و با نيروهاي تحت امرش بسيار خودماني بود . اما باوقار و دوست داشتني . عمليات كربلاي 5 بهانه اي شد تا او به سوي معبود ازلي پرواز كند.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


صادقي طرقي، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان كوثر تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«محمد علي صادقي طرقي» در فروردين سال 1338






هجري شمسي در روستاي «كريز »دربخش «كوهسرخ »در شهرستان«كاشمر» به دنيا آمد .او دوره ابتدايي را در زادگاهش گذراند .در همين دوران بود كه يك روز در دبستان عكس شاه را پاره كرده بود، آموزگار گفت :اگر كسي نگويد كه چه كسي اين كار را كرده است ، همه را تنبيه مي كنم .«محمد علي» بلند شد و اعلام كرد كه او چنين كاري كرده است .

آموزگار با مشاهده شهامت دانش آموز كسي را تنبيه نكرد و حتي او را تشويق و تحسين كرد و به جرات او آفرين گفت ؛ ولي خواست كه يك بار ديگر تكرار نشود .

چند سال بعد در جشن مدرسه ، عكس شاه و كتابها را به زمين ريخت و ماموران پاسگاه ژاندارمري او را يك شبانه روز بازداشت و سپس آزاد كردند .

پس از دوره ابتدايي در كارهاي كشاورزي به كمك پدر شتافت .پسر عمه «محمد علي» در تهران راننده يك مامور ساواكي بود .با كمك او در يك مرغداري نزديك «تهران» به كار پرداخت .كارگري در مرغداري موقعيتي برايش فراهم آورد تا به كمك پسر عمه اش و آشنايان محدودشان به دنبال تهيه عكس ، نوار و اعلاميه امام خميني باشد .

«عليرضا» از «محمد علي» مي گويد :در مرغداري كار مي كرديم . محمد علي براي آوردن دان مرغ به شهر رفت .اول اعلاميه ها را تحويل مي گرفت ، داخل كيسه دان مي گذاشت و به مرغداري مي آمد و بعد از نيمه شب با رفتن به تهران آنها را توزيع مي كرد .

محمد علي در جهت انجام سنت نبوي با خانم فاطمه راد پيمان ازدواج





بست كه ثمره آن چهار فرزند دختر و پسر به نام محمد ، زهرا ، سميه و ميثم مي باشند . وي به فرزند دختر علاقمند بود و آنان را فرشته الهي مي ناميد .

گر چه محمد علي براي كار به تهران رفته بود ؛ ولي هيچگاه از خانواده و روستايش غفلت نكرد و به فكر انقلاب بود ،وي اولين بار عكس امام را به روستا آورد و در ميان مردم توزيع كرد .

محمد علي در پايين آوردن مجسمه شاه در ميدان مركزي كاشمر نقش داشت و از عوامل اصلي بود .در تشويق و تحريك روستاييان در پخت نان براي تظاهرات مشهد پيشگام بود .با بلندگو از مردم استمداد جست و نان هاي پخت سه روز را با كاميون يكي از آشنايان به مشهد برد كه مامورين او را دستگير و پس از بازجويي و شكنجه جسمي و روحي در خيابان رهايش كردند .

وي با تشكيل سپاه به توصيه پسر عمه و دوستانش به خيل سبز پوشان سپاه پيوست .پس از مدتي به مشهد منتقل گرديد و به سپاه كاشمر آمد .در مرداد 1358 به «سقز» رفت و در مقابله با منافقان و اشرار فرمانده گروهان بود. 

از سقز به «سنندج» رفت و در خرداد سال 1359 به «كاشمر» برگشت و در پادگان آموزشي مربي تاكتيك شد .

او طي سال 1360 در حفاظت بيت امام خدمت كرد و خاطره شبي كه حضرت امام با يك ليوان چاي و پيش دستي ميوه در يك سيني به پشت بام آمده بودند و از او كه در حال نگهباني بوده است پذيرايي كرده بودند هرگز از ياد نمي





برد .

پس از بازگشت از «جماران» به تيپ هجده جواد الائمه اعزام شد و تا تير 1361 معاون فرمانده گردان ياسين بود .سال بعد از آن چهار ماه در« لبنان» به آموزش نظامي نيروهاي حزب الله مشغول بود .

او حدود يك سال مسئول واحد بسيج سپاه «كاشمر» بود كه در انجام دادن امور بسيج و وظايف محوله شب و روز نمي شناخت .وي در تمام روستاهاي شهرستان و مساجد شهر كاشمر براي جذب نيرو سخنراني مي كرد .

مسئوليت هايش هيچگاه مانع حضورش در جبهه نبرد نگرديد . در بيشتر عمليات جنگ تحميلي شركت و فعاليت داشت .

جسارت ، شهادمت و شجاعت محمد علي صادقي مثال زدني بود .

همرزمانش به دليري و نترس بودنش به ديده تحسين و تمجيد مي نگريستند .

نام «محمدعلي صادقي» با نام گردان كوثر گره خورده بود و در بين رزمندگان معروف بود كه گردان كوثر به دهان شير هم مي رود .روزي محمد يزداني در جلسه اي با شنيدن جمله ياد شده با خوش ذوقي گفت :راست است كه گردان كوثر به دهان شير هم مي رود ؛ ولي شير هم روزي دهانش را خواهد بست .







منابع زندگينامه :"افلاكيان خاكي"نوشته ي علي اكبر نخعي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان-1384




صادقي، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا عبدالله معين الرعايا، فرززند ميرزا محمدصادق مشيرالتجار است. حاج ميرزا عبدالله در نهضت مشروطيت با آزاديخواهان همكارى داشت و چند دوره نيز به وكالت مجلس انتخاب شد. چون مردى روشنفكر و دانش پژوه بود، به فرزندان خود توجه زيادى داشت و در تربيت آنها كوشش فراوان نمود. ابوالحسن تحصيلات خود را در تهران و اروپا در رشته ى اقتصاد و






امور مالى پايان داد و هنگام تشكيل بانك ملى ايران در 1307 به استخدام در آن بانك درآمد. آخرين سمت او در بانك ملى رياست شعبه ى بازار بود. بعد به دعوت سرتيپ اميرخسروى وزيردارائى وقت، به آن وزارتخانه منتقل و مديركل آنجا شد. در وقايع آذربايجان در سال 1325 با قوام السلطنه دوستى و نزديكى پيدا كرد، ابتدا معاون و بعد در يك كابينه وزير راه و در كابينه ى ديگر قوام وزير اقتصاد ملى شد. در انتخابات دوره ى چهاردهم، مردم تبريز او را به مجلس فرستادند. در دوره ى پانزدهم هم با كمك حزب دموكرات ايران از طرف مردم تهران به پارلمان رفت. در تاسيس حزب دموكرات با قوام السلطنه و همكاران او همفكرى زيادى داشت و در دوره ى پانزدهم نيز جزء طرفداران پروپاقرص قوام محسوب مى شد. بعد از پايان دوره ى پانزدهم، ديگر كارى به او ارجاع نشد يا دنبال آن نرفت. با عبدالحسين نيكپور به تاسيس بانك پارس همت گماشت و مدتى مديرعامل آن بانك بود، در همان سمت رئيس اتاق بازرگانى تهران شد. در سال 1336 درگذشت و هنگام فوت 67 سال داشت. به آذربايجان و مردم آنجا علاقه ى خاصى نشان مى داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صادقي، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسماعيل صادقي : رئيس ستاد لشگر17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1336 (ه.ش) در روستاي «بيدهند» قم پا به عالم خاك نهاد. هنگامي كه نوزادي بيش نبود، به بيماري سختي گرفتار آمد به گونه اي كه او را به طرف قبله خواباندند. مادرش در اين زمان دل به خدا داد و از آن قادر متعال، مدد جست و






به آن مهربان يگانه عرض كرد! «خدايا! فرزندم را اسماعيل، نام نهادم و مي خواهم زنده باشد و در رواج دين تو كه بر حق است خدمت كنم». بالاخره دعاي مادر مستجاب شد و نوزاد با عنايت الهي زندگي دوباره يافت. اسماعيل پس از گذراندن دوران طفوليّت به مدرسه رفت و تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش «بيدهند» به پايان برد و سپس به همراه برادرش، عازم قم شد و مدّتي در مغازه پدر به كار ميوه فروشي پرداخت پس از آن مغازه را به يك تعميرگاه راديو- ضبط اجاره دادند و او نيز به عنوان شاگرد مغازه، نزد وي مشغول به كار شد با پايان يافتن مدّت اجاره، اسماعيل، خود ادارة مغازه را به عهده گرفت و در آن به فروش و تكثير نوارهاي مذهبي همّت گماشت.

پس از آغاز نهضت اسلامي، او نيز به خيل عظيم مبارزان پيوست و به صورتي جدي فعاليت هاي انقلابي اش را شروع كرد. او خود در اين باره مي گويد: «زمان شروع انقلاب كارمان تكثير نوارهاي امام بود. وقتي نوار مي آمد ما مرتّب تكثير مي كرديم. بعد، مدرسين حوزه ي علميه قم آنها را در سراسر كشور پخش مي كردند.»

ايشان در جريان مبارزات، چندين بار دستگير و زنداني شد و مورد ضرب و شتم و شكنجه هاي شديد قرار گرفت. اما هر بار پس از آزادي از زندان، باز به صورت فعال تري به پيگيري مبارزات ضد رژيم پرداخت.

هنگام بازگشت حضرت امام از تبعيددر 12 بهمن 1357 ، شهيد صادقي به منظور ياري رسيدن به دست اندر كاران برپايي سخنراني امام در بهشت زهرا و تنظيم سيستم صوتي





آنجا، به تهران عزيمت نمود، و پس از آنكه حضرت امام خميني «ره» در شهر خون و قيام- قم- مستقر شدند، مسئووليّت تنظيم سيستم صوتي بيت شريف آن حضرت، باز به عهده ايشان بود. از آن پس شب و روز وي، در خدمت به امام عزيز مي گذشت. در همين ايّام وقتي مادرش در خطابي به او مي گويد: «تو آخر از اين همه كار خسته نمي شوي؟» پاسخ مي دهد: «مادر ! هر چقدر هم خسته شوم فقط يك برخورد محبت آميز امام تمام خستگي هاي جسمي و روحي مرا برطرف مي كند.»

بعد از پيروزي انقلاب، ابتدا به عضويت كميته و سپس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مي آيد و با شروع جنگ تحميلي، به جبهه ها مي شتابد و در جهاد مقدس اسلام عليه كفر جهاني شركت مي جويد. او در اين راه توانايي هاي شگرفي از خودش بروز مي دهد. از بنيانگذاران لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع) بود كه تا لحظه شهادت مسئوليت ستاد اين لشگر را به دوش مي كشيد. 

اسماعيل در سال 1359 (ه.ش) ازدواج كرد كه ثمرة اين ازدواج دو فرزند به نام هاي «محمد» و «حسين» مي باشد او سرانجام در عمليات پدر بر اثر تركش راكت مجروح شد و پس از انتقال به بيمارستان اهواز و سپس تهران، دعوت حق را لبيك گفت و دفتر زندگي اش به امضاي شهادت ختم شد.

اينك پاي زندگي سراسر درس اين سردار سرفراز مي نشينيم تا شمه اي از حقايق ناگفتة حياتش را به دوش هوش پذيرا شويم.

او جنگ را وظيفة اصلي و اساسي خود مي دانست؛ بدين جهت





همه چيز را فرع و جنگ را اصل قرار داده بود. وي چنان زندگي اش را وقف جنگ كرده بود كه از آمدن به مرخّصي هم سر باز مي زد و تنها هنگامي كه براي شركت در جلسه و سميناري به تهران يا قم مي آمد، به منزل هم سري مي زد. در اين دوران، همسر صبور و بردبارش، رنج گزافي را به جان خريد. مادر شهيد صادقي در اين باره مي فرمايد: «همسرش آبستن بود، چيزي به زايمانش نمانده بود. به اسماعيل تلفن كردم و گفتم: مادر! حداقل براي وضع حمل همسرت بيا، اما جواب منفي شنيدم.»

زماني كه قرار شد به مكه مشرف شود، تنها دو روز به سفر ايشان باقي مانده بودو امّا همان موقع به مسئووليت ستاد لشگر انتخاب، و از ايشان خواسته شد از سفر به مكه صرف نظر كرده و به جبهه برود.

اين انسان مقاوم، هنگامي كه در نوروز 1362 (ه.ش) به منظور شركت در جلسه اي از خط به شهر اهواز مي رفت بر اثر سانحه اي، ماشين حامل ايشان واژگون شده و در اين حادثه، وي به سختي مجروح مي شود. اما اين حادثه نيز او را از كار و تلاش مخلصانه باز نداشت. بعد از گذراندن مدت درمان و ترخيص از بيمارستان در حالي كه در منزل بستري بود، همچنان به فعاليت هاي ستادي خود ادامه داده و تلفني كارها را پي مي گرفت و مايحتاج لشگر را تأمين مي كرد. آنگاه كه سلامتي نسبي خود را به دست آورد مجدداً به جبهه بازگشت.

او كه با تمام وجود در خدمت جنگ بود، شب و روز و زمان





و مكان برايش مفهومي نداشت تا جايي كه براي تأمين امكانات لشگر، گاه نيمه هاي شب با استانداران، فرمانداران و فرماندهان سپاه تماس مي گرفت و پس از سلام و عليك، مي گفت: «جنگ است و شما خوابيده ايد؟!»

ايشان هر كاري را در زمان خودش و در موقع مناسبش انجام مي داد و اعتقاد داشت كه نظم، ماية بركت و سبب پيشرفت، و بي نظمي، مشكل آفرين و مانع پيشرفت كارهاست؛ از اين رو، انسان خوش قولي بود و به وعده اش وفا مي كرد و هرگزاز اوبد قولي مشاهده نشد.

نسبت به اجراي قوانين در سپاه بسيار اصرار مي ورزيد. او تمامي بخشنامه هاي صادره از ناحيه مسئوولين سپاه را مو به مو به مرحلة اجرا در مي آورد. و به تمامي نيروها توصيه مي كرد تا قوانين را رعايت كنند؛ همان گونه كه خود در عمل اينگونه بود و اعتقاد داشت كه نظم ظاهري مقدّمه نظم باطني است. 

با همه قاطعيتي كه در مقام رياست ستاد به خرج مي داد اما در عين حال تواضع و فروتني، در رفتار و گفتارش موج مي زد. لبانش با تبسم الفتي ديرينه داشت و حركات و روحياتش سرشار از خاكساري بود. خودستا و خودپسند نبود و تنها چيزي كه به آن توجهي نداشت واژة پر طمطراق «رياست» بود.

با آنكه رئيس ستاد لشگر بود و مقام بالايي داشت، اما براي پيشرفت كار جنگ لحظه اي ملاحظه اين عناوين اعتباري را نمي نمود. او هنگامي كه مي ديد مثلاً رانندة ايفا از ترس جا، مهمات را به موقع به طرف خط حمل نمي كند، خودش فوراً پشت فرمان مي





نشست و بدين كار اقدام مي كرد.

هنگامي كه سرلشگر پاسدار «مهدي زين الدين»- فرمانده لشگر 17- به شهادت رسيد، سردار رحيم صفوي به منظور معرفي فرماندة جديد لشگر به سراغ ايشان آمد. اما اين مخلص متواضع، با همة اصراري كه به او شد، اين مسئووليت را نپذيرفت. و اين، نه به خاطر تمرد از دستور فرماندهي، بلكه به خاطر اخلاص و تواضعي بود كه در دل جانش موج مي زد. 

انساني صالح, پاك, پرهيزگار, خود ساخته و مهذّب بود. هيچ گاه به شيطان اجازه ورود به عرصة عملش را نمي داد. كسي بود كه توفيق در كار را از خدا مي دانست و دائماً بدان ذات مقدس توكل مي كرد. قرآن, يارو انيس تنهايي اش بود و او اساس زندگي اش را بر پايه دستورات انسان ساز اين كتاب عزيز نهاده بود. 

در مديريت, قوي در نيرومند بود. به واسطة همين قدرت و تدبير بود كه وي و شهيدزين الدين توانستند لشگر 17 علي ابي طالب (ع) را سازماندهي كنند. اسماعيل به تنهايي تمامي كارهاي پشتيباني لشكر را انجام مي داد و در عين حال, در هيچ عملياتي غيبت نداشت, بلكه دوشادوش رزمندگان اسلام مي رزميد.

نظريه هاي عملياتي او، عمق فكر و وسعت بينش نظامي او را مي نماياند. دوست داشت به گونه اي عمل كند كه از امكانات موجود بهترين استفاده را ببرد و با كمترين تلفات مالي و جاني، بيشترين موفقيّت و پيروزي را به دست بياورد.

توجه به سلسله مراتب و اطاعت از مافوق را براي اشخاص فرضيه مي دانست؛ چرا كه معتقد بود عدم رعايت سلسله مراتب، ضربه و ضرر شديدي به





جنگ مي زند، و به تعبير خودش: «اگر سلسله مراتب در جنگ رعايت نشود، سنگ روي سنگ بند نمي شود.» وي، خود نمونة اعلاي اطاعت از فرماندهي بود. 

يكي ديگر از ويژگيهاي اين فرمانده عزيز، صبر و بردباري او بود. سختي ها، ذره اي از قدرت تصميم گيري او نمي كاست، و تسلط شديدي بر اعصاب خود داشت. 

او از توجه به نيروها و وقت گذاشتن براي آنها نه تنها قافل نبود بلكه با حسّاسيّت و وسواس زيادي به مسائل و مشكلات آنها رسيدگي مي كرد، و هميشه به مسئوولين امر توصيه مي كرد كه نسبت به آنان هيچ كوتاهي نكنند. او هميشه اين جمله را تكرار مي كرد كه: «ما بايد خدمتگزار اينها باشيم و اينها بر ما منت گذاشته اند».

نكته بارز و شاخص ديگر در زندگي اين شهيد عزيز، نترسي و بي باكي او بود. هميشه آماده شهادت و رفتن بود و از اينكه بخواهد به سوي دوست پر بكشد، مشتاق و عاشق مي نمود اين از جان گذشتگي و شوق شهادت او را چنان دلير و جسور در جنگ بار آورده بود كه بسياري از موفقيت هاي لشگر علي بن ابيطالب (ع) مديون او و فرماندهان عزيز ديگري است كه خالصانه در راه حضرت حق- جلّ و علا تلاش كردند.

آخرين روز سال 1363 جزيره مجنون وعمليات بدر جايگاهي مي شوند تا اسماعيل باقرباني جان خويش به جانان رسد.





منابع زندگينامه :علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




صادقي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين صادقي 

محل تولد : بيجگان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1353/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب حسين صادقي






در سال 1353در روستاي بيجگان حومه دليجان متولد شدم و به علت علاقه شديد پدرم به حضرت امام خميني (ره) ايشان تصميم مي گيرند كه من را به حوزه علميه بفرستند تا در كسوت روحانيت درآيم .دراين راستا پس از گذراندن تحصيلات راهنمائي در سال1365وارد حوزه علميه قم شدم و درمدرسه رضويه مشغول تحصيل گرديدم و درس ها را با علاقه خاص پيگيري كردم و پس از گذراندن سطح وارد تخصصي كلام امام صادق (ع)شدم و دوره تخصصي الهيات را در آنجا سپري كردم وهم اكنون مشغول پايان نامه دكتراي خود مي باشم و در حال حاضر به كارهاي تحقيقي وتبليغي مشغول مي باشم .








صادقي، سياوش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سياوش صادقي متولد 1325 ش داراي دكتراي رشته صنايع غذايي عضويت هيئت علمي دانشگاه بوردو ي فرانسه با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي براي بسته بندي غذا مي باشد .گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر سياوش صادقي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران دكتراي رشته صنايع غذايي از دانشگاه پاريس ميباشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل و در رشته صنايع غذايي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر سياوش صادقي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر سياوش صادقي د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر سياوش صادقي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته صنايع غذايي






به عضويت هيئت علمي گروه صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دردانشگاه بوردو ي فرانسه در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر سياوش صادقي عضوهيئت علمي و دانشيار گروه صنايع غذايي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه بوردو ي فرانسه است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر سياوش صادقي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه صنايع غذايي دانشگاه بوردو ي فرانسه به تدريس دروس تخصصي رشته صنايع غذايي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر سياوش صادقي در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر سياوش صادقي از جمله دانشمندان صنايع غذايي است كه پژوهشهاي علمي و وسيعي درباره استفاده از نگهدارنده هاي طبيعي براي بسته بندي غذا انجام داده است.


صادقي، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا عبدالله صادقى از تجار و مالكين عمده آذربايجان، فرزند حاج محمدصادق از مالكين بزرگ تبريز، در 1249 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در حجره ى پدرش تدريجا به كارهاى تجارتى پرداخت و پس از مدت كوتاهى مستقلا وارد دادوستدهاى تجارتى شد و تدريجا در شهر تبريز به شهرت رسيد. حاج ميرزا عبدالله، تاجرى روشنفكر و خوش قول و باصداقت بود و چون افكار روشنفكرى داشت، با مشروطه خواهان حشر و نشر مى نمود و عنداللزوم از كمكهاى مالى خوددارى نمى كرد، مورد توجه مردم قرار گرفته، بعد از استبداد صغير از طرف مردم تبريز به وكالت دوره ى دوم مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد و علاوه بر عضويت مجلس، شعبه اى از تجارتخانه ى خود را نيز در تهران داير كرد. صادقى






پس از اختتام دوره ى دوم مجلس به تبريز بازگشت و ملكدارى و تجارت را دنبال نمود و سوداى وكالت را از خود دور ساخت ولى در دوره ى هفتم مجددا راى قاطع مردم تبريز او را وكيل نمود. در دوره ى دهم نيز همچنان به وكالت رسيد و در دوره هاى بعد به علت كهولت وارد مجلس نشد. وى بازرگانى آگاه و متجدد بود و در آن ايام فرزندان خود را براى كسب دانش به اروپا فرستاد. بعد از شهريور 1320 در تبريز درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صادقي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي صادقي : فرمانده گردان امام حسن(ع)تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1341 در شهرستان نيشابور ديده به جهان گشود. مقطع ابتدايي را در مدرسه نظيري و دوره راهنمايي را در مدرسه ابوسعيد نيشابور گذراند. 

اوقات بيكاري را در كنار پدر به نجاري مي پرداخت. مقطع متوسطه را در دبيرستان مالك اشتر ادامه داد. پدرش مي گويد: «درس هاي علي خوب بود. پس از درس به مسجد مي رفت و در جلسه هاي دعاي ندبه و دعاي كميل نيز شركت مي كرد.

به ورزش علاقه فراواني داشت، به طوري كه در تيم واليبال شركت داشت و در مسابقات مقام آورده بود. با شروع تظاهرات در اوايل انقلاب، در راهپيمايي ها به صورت گسترده اي شركت داشت. تصاوير امام را به صورت كليشه اي درمي آورد و با دوستانش جهت كشيدن تصاوير به شهر مي رفتند. 

شب ها به توزيع اعلاميه هاي حضرت امام (ره) مي پرداخت و آن ها را داخل مغازه ها و خانه ها مي انداخت.






تصاوير، اعلاميه ها و نوارهاي حضرت امام كه در اولين فرصت به دست ايشان مي رسيد، در اسرع وقت آن ها را به مردم مي رساند. 

جواني مذهبي بود. در مراسم مذهبي شركت مي كرد. از اوايل انقلاب با تشكيل بسيج مقاومت، فعاليت خود را در مساجد و پايگاه بسيج شروع كرد. 

يكي از دوستانش مي گويد: «علي صادقي در برنامه هاي گروهي به عنوان محور اصلي كار بود. در برنامه هاي مسجد از جمله: بسيج، برنامه هاي مذهبي، جشن ها و مراسم نيمه شعبان، او به عنوان محور اصلي كار بود و اگر نمي آمد، جايش خالي بود و همه سراغ او را مي گرفتند.

علي صادقي پس از گذراندن كلاس سوم نظري ترك تحصيل كرد. پدرش در اين باره مي گويد: «او به بسيج مي رفت به ياد دارم كه در كلاس 12 درس مي خواند. يك ماهي بيشتر نگذشته بود. در يكي از شب هايي كه به مسجدالرضا پايگاه بسيج شهيد نارنجي مي رفتند، آمدند و گفتند: من صبح به جبهه مي روم. گفتم: تازه ثبت نام كردي، درست چه مي شود؟ فرداي آن روز ايشان رفتند و بعد از چهار ماه كه خدمت كردند، جزو كادر سپاه شدند. در باغرود بودند و نيروها را آموزش مي دادند. همان زمان هم به مادرشان گفته بودند، مي خواهم داماد شوم تا بچه اي داشته باشم.» 

در 20 سالگي ازدواج كرد. در سپاه مشغول خدمت بود كه آمد و گفت: «مادر، من مي خواهم ازدواج كنم.» گفتم: « شما كه دو برادر بزرگتر از خود داريد؟» او گفت: «من مجبور هستم





ازدواج كنم تا فرزندي داشته باشم كه يادگار بماند.» من خانمي كه را معرفي كردم و او گفت: «اگر شرايط مرا مي پذيرد، همسر من مي شود.» شرايط ايشان اين بود كه سپاهي بودند و بيشتر در منطقه به سر مي بردند و نمي توانستند زياد پيش همسرشان بمانند.

همسرش در اين باره مي گويد: «ايشان دوست داشتند كه با لباس فرم به خواستگاري بيايند تا من موقعيت را ببينم و سپس جواب بدهم. مي گفتند كه وظيفه شان اين است كه به جنگ بروند و بنده هم هيچ وقت مانع ايشان نشدم. مراسم عقد، در دهه ي اول محرم برگزار شد و فرمانده سپاه آن زمان ( حاج آقاي شوشتري ) خطبه ي عقد ما را خواندند.» 

يكي از دوستانش در اين باره مي گويد: «سال 1361 _ زماني كه ايشان به عنوان مربي در آموزشگاه شهيد رجايي مشغول به خدمت بودند ، روزي مرا ديدند و گفتند: امروز مي خواهم يك لباس خوب بپوشم و براي خواستگاري بروم. گفتم: برويد و لباس نو بپوشيد. گفتند: مي خواهم با همين لباس ها بروم. اين لباس مبارزه است. جبهه و شهادت را در بردارد. اگر با اين لباس رفتم و مرا پسنديدند مهم است. در جلسه ي عقد به آقاي شوشتري گفتند كه فردا به جبهه مي روم. حاج آقا گفتند: پس مراسم عقد را به بعد بيندازيد. ايشان گفتند كه مراسم عقد انجام بگيرد. روز بعد از عقد، آقاي صادقي به منطقه رفتند و اين درسي بود براي ما و ساير دوستان.» 

علي صادقي در مصرف بيت المال بسيار دقت مي كرد. حرام و حلال





را مي شناخت و هميشه آن را در كلاس هايش به شاگردان متذكر مي شد. اعتقاد به ولايت فقيه و عشق به امام از كارهاي مهمش بود و ديگران را به امانت داري، توكل بر خدا، صداقت و درستكاري تشويق مي كرد. بسيار به واجبات اهميت مي داد و ديگران را راهنمايي مي كرد كه نماز اول وقت را هميشه مدنظر داشته باشند. در كارهاي جمعي، دعاي توسل، دعاي كميل، نماز جماعت و كارهاي ديگر در همه حال پيشگام بود. 

در اكثر دوره هاي قرآن كريم ( كه در منازل و يا مساجد برگزار مي گرديد ) شركت داشت و به آن اهميت زيادي مي داد. 

يكي از دوستانش در ارتباط با نحوه اعزام به جبهه مي گويد: «تعداد پرسنل سپاه محدود بود و هركسي با التماس اسم مي نوشت كه به منطقه برود. ايشان جزو ليستي كه قرار بود به جبهه بروند، نبودند. پافشاري بيش از حد ايشان باعث شده بود كه فرمانده ي وقت ايشان را از شهر ممنوع الخروج اعلام كند.» 

علي صادقي در سال 1365 به كردستان رفت. در آن جا ايشان را به شهيد كاوه معرفي كردند و با هماهنگي شهيد كاوه به سمت فرماندهي گردان امام حسن (ع) منصوب شد. 

ايشان گردان را به خوبي سازمان دادند و امكانات زيادي را به همراه پرسنل، از شهرستان نيشابور براي گردان جذب كردند و در همان سال پدر بزرگوارشان را به همراه خانواده همراه بردند. 

چندبار مجروح شدند,دومين مجروحيت ايشان در عمليات خيبر از ناحيه ي فك بود. تركش به زير فكشان به ناحيۀ رگ عصبي برخورد كرده بود و دكترها





نمي توانستند آن را در بياورند. 

و سومين دفعه در عمليات والفجر 9، تركش به ناحيه ي سر ايشان اصابت كرده بود و بيهوش شده بودند. ايشان را به بيمارستان باختران انتقال دادند و زماني كه به هوش آمدند، اصرار داشتند تا به جبهه بازگردند. در بيمارستان از ايشان امضا گرفتند كه هر اتفاقي برايشان افتاد، جوابگو باشند. ايشان با همان حال به جبهه بازگشته بودند. در عمليات فتح المبين نيز جراحاتي برداشته بودند و مي توانم بگويم كه تمام بدنشان آثار تركش داشت. 

يكي از همرزمانش مي گويد: «آقاي صادقي مجروح شده بودند. آرام و قرار نداشتند. استراحت نمي كردند و مي گفتند: نمي توانم بر روي پاي خود باشم. بايد هرچه زودتر به جبهه ها برگردم. قبل از اين كه بهبود پيدا كنند. روانه مناطق عملياتي كردستان شدند. 

به ياد دارم در عملياتي عراقي ها پاتك زده بودند. ايشان به يك باره متوجه شد و به نيروها گفت: چه خبر است؟ بچه ها گفتند: دشمن پاتك زده و بچه ها روحيه ي خودشان را از دست داده اند. ايشان آر_ پي _ جي را در دست گرفتند و به سمت دشمن حركت و به سمت تيربار شليك كردند. گلوله به نزديكي تيربار خورد و بچه ها با مشاهده اين عمل صادقانه ي فرماندۀ خود روحيه گرفتند و به سنگرهاي خود بازگشتند.» 

يكي ديگر از همرزمانش ادامه مي دهد: «اودر عمليات ميمك با توجه به جراحات بسيار، روحيه ي بالايي داشت. ديگران را از جراحت خود آگاه نساخت و همه را به سوي جهاد هدايت كرد. او هيچ گاه از خط اول حتي در





حين جراحت، به پشت خط عقب نشيني نكرد.» 

علي صادقي انسان قاطعي بود. دوست داشت كارش به نحو احسن انجام شود. در عمليات تك حاج عمران تنها گرداني كه آمادگي براي عمليات داشت، گردان امام حسن (ع) بود كه او فرماندهي آن را به عهده داشت. تنها گرداني كه آن زمان وارد عمل شد، گردان امام حسن (ع) بود. او يكي از كساني بود كه در تمام كارهاي بحراني و خطرناك پيش قدم بود. 

يكي از همرزمان در مورد نحوه ي شهادت ايشان چنين مي گويد: «در عمليات حاج عمران به اطلاع دادند كه دشمن مقرهاي ما را گرفته است. ما با سرعت شروع به حركت كرديم. حدود ساعت 9 به منطقه رسيديم كه دشمن در حال پيشروي بود و بر منطقه تسلط داشت. ما وارد عمل شديم. در همان ساعات اوليه يكي از مقرهاي مهم را به تصرف درآورديم. با يكي از گردان ها به طرف هدف اصلي دشمن حركت كرديم و هدف هايي را كه مي خواستيم به آن ها برسيم، شبانه گرفتيم. برادر صادقي به دستور معاونت تيپ مقداري از ما عقب بود. 

كاليبر 50 دشمن گاهي اوقات تيري شليك مي كرد و در داخل شياري بود و از ديد ما پنهان. برادر صادقي اصرار داشتند كه آن كاليبر را خاموش كنند. از طرفي هم صبح بود و هوا روشن كه يك مرتبه دشمن با كاليبر افرادي را كه در ارتفاع جلوتر بودند، زير آتش گرفت. به همين خاطر برادر صادقي و برادر كاوه و ديگران به طرف كاليبر حركت كردند و به دشمن رسيدند. در حالي كه دشمن با آمادگي كامل





به طرف ما حركت كرده بود، درگيري شروع شد. من كمي عقب تر بودم كه ناگهان برادر كاوه مجروح شد و من مجبور شدم ايشان را به عقب انتقال دهم. زماني كه بازگشتم و به نيروها رسيدم، اطلاع دادند كه برادر صادقي شهيد شده است.» 

علي صادقي در تاريخ 25/2/1365، در منطقه ي غرب حاج عمران بر اثر اصابت تركش به سر به درجه ي رفيع شهادت نايل آمد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




صادقي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1315، گرمه بجنورد.

شهادت: 7 تير، 1360 تهران.

حجت الاسلام قاسم صادقى، فرزند اسفنديار، تا مقطع خارج فقه و اصول به تحصيل حوزوى پرداخت. وى همچنين دكتراى الهيات داشت و استاديار دانشكده ى الهيات دانشگاه مشهد بود. وى در دبيرستان ها نيز تدريس مى كرد. در اولين دوره ى مجلس شوراى اسلامى، نماينده ى مردم مشهد مى شود.

از آثار اوست: مسلمان و مادى؛ سفر سير تكاملى انسان: توحيد؛ معاد؛ روح؛ معجزه؛ تكامل (1374)؛ از وى مقالاتى نيز به چاپ رسيده است.

حجت الاسلام صادقى در بمب گذارى هفتم تيرماه 1360 در دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد. پيكر وى در مشهد به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


صادقي، قاسمعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قاسمعلي صادقي : فرمانده تيپ يكم لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در روستاي “طالش محله پهناب” در هفت كيلومتري شهر “جويبار” و هجده كيلومتري “ساري” در خانواده اي كشاورز و مذهبي در سال 1331 متولد شد. قبل از ورود به دبستان در مكتب خانه با قرآن آشنا شد. دوره ابتدايي را در دبستان “تلارك” از روستاهاي همجوار زادگاهش گذراند. پس از اتمام دوره ابتدايي نظام قديم در دبستان دكتر “شريعتي” در"جويبار" مشغول به تحصيل شد. پس از گذراندن دوران سه ساله متوسط به شهر" ساري" رفت و در رشته علوم طبيعي ادامه تحصيل داد. اما به علت وضعيت بد مالي قادر به ادامه تحصيل نشد و ترك تحصيل كرد. در سال 1353 با دختر خاله اش خانم "معظمه صادقي" ازدواج كرد و در خانه اي استيجاري زندگي مشترك را آغاز كردند. 

همسرش در مورد خواستگاري قاسم مي گويد : « به خاطر تقوا و خلوص و سادگي قاسم به او جواب مثبت دادم.»

با فرا







رسيدن زمان نظام وظيفه از تاريخ 15 مهر 1351 تا 15 مهر 1353 به سربازي رفت و اين دوره دو ساله را در پايگاه نيروي هوايي در"تهران" گذراند. پس از پايان سربازي به اداره خاكشناسي "ساري" رفت و دو سال كار كرد. از تاريخ 20 شهريور 1358 تا 8 مهر 1359 در گروه جوانمردان ژاندارمري فعاليت مي كرد. با آغاز درگيريها در منطقه" گنبد" به اين منطقه رفت و پس از ختم شورش هاي ضد انقلاب به "ساري" بازگشت. مدتي نگذشته بود كه فعاليتهاي خياباني ضد انقلاب در شهرها آغازشد و قاسم در درگيريها نقش مهمي در "ساري" و "قائمشهر" داشت. در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و كشف و انهدام خانه هاي تيمي منافقين نيز فعال بود. درنتيجة اين فعاليتها در سال 1358 در يك صحنه سازي او را ربوده و شكنجه هاي بسيار كردند. 

قاسم در تاريخ 29 مهر 1359 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب در آمد. پس از ورود به سپاه پاسداران در پادگان آموزشي سرپل ذهاب آموزش ديد و از تاريخ 9 آبان 1360 تا تاريخ 19 دي 1360 در واحد تحقيقات و كشف مشغول شد. در اواخر سال 1360 تصميم گرفت به جبهه برود. 

در عمليات محمد رسول اللّه (ص) در كسوت يك نيروي ساده در پيشاپيش ديگران با بانگ اللّه اكبر حركت مي كرد تا ديگران روحيه بگيرند. اوج فعاليت او در سال 1361 در عمليات هاي فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، محرم و مسلم بن عقيل بود. صادقي به خاطر شجاعت و لياقت خود در سال 1362 مسئول اعزام نيروي منطقه 3 در غرب كشور شد. همچنين





مسئوليت رسيدگي و بازديد از جبهه هاي غرب را به عهده و براي اينكه مسئوليتش را بهتر انجام دهد خانواده اش را به مدت سه ماه مريوان برد. در اواخر سال 1362 مدتي به عنوان مسئول سازمان دهي بسيج "ساري" مشغول خدمت شد. در كنار اين فعاليت ها در مرخصي هايش در پشت جبهه با منافقين و باندهاي بزهكاري مبارزه كرد. مسئوليتهاي قاسمعلي در مدت چهار سال حضور در جبهه را مي توان به طور خلاصه بشرح زير بيان كرد. 

مسئول تيم كشف در مريوان : از 9/ 8 1360 تا 19/ 10/1360 

فرمانده گردان حضرت مهدي (عج) : از 4/11/1360 تا 4/1/1361 

معاون تيپ حضرت مهدي (عج) : از 15/11/1361 تا 12/4/1361 

مسئول تيم شناسايي در قرارگاه نجف : از 3/4/1362 تا 3/7/1362 

مسئول نمايندگي اعزام نيرو در مريوان : از 12/1 1362 تا 20/1/1363 

مسئول محور قررگاه خاتم الانبياء : از 26/ 1/1363 تا 12/ 4/1364 

و آخرين سمت : فرمانده تيپ يكم لشگر 25 كربلا . 

نقل است كه روزي به علت بيماري در بيمارستان بستري بود كه با شنيدن خبر جلسة فرماندهان سرم را كشيد و خود را به جلسه رساند. علي رغم سخت گيري در آموزش فنون نظامي به رزمندگان و بسيجيان، علاقه عجيبي به آنان داشت. درباره بسيجيان مي گفت : «اگر بسيجي به من فحش بدهد مثل اين است كه دعا كرده است.» يكي از همرزمان مي گويد : «كسي نبود كه با قاسمعلي صادقي كار بكند و شيفتة اخلاق او نشود.» ايثار او در جبهه زبانزد بود تا جايي كه گاه پولهاي شخصي خود را در بين





رزمندگان تقسيم مي كرد. به مستضعفان و خانواده هاي شهدا سر مي زد.



همسرش مي گويد : «قاسم فردي متواضع، مهربان و خونگرم بود. هر روز كه مي گذشت بر تقوا و ايمان و توجه در نمازش افزوده مي شد.» اگر كسي از او دلگير مي شد سعي مي كرد در رنجش او را بر طرف كند يا اگر بين افراد ناراحتي پيش مي آمد ميانجي مي شد. قاسم با انجمن اسلامي و افراد حزب اللهي در زادگاهش روابط نزديك و صميمي داشت و از افراد سست ايمان، رياكار و منافق متنفر بود. فرزندانش را خيلي دوست داشت و با ملايمت و مهرباني با آنها برخورد مي كرد آرزو داشت از سربازان مخلص انقلاب باشند و در راه خدا شهيد شوند. به تحصيل فرزندانش تاكيد فراوان داشت. به دخترش فريبا گفته بود : «درس مايه سربلندي است اگر مي خواهي به جايي برسي بايد درست را خوب بخواني و پيشرفت كني.» در عمليات قدس در جبهه هاي توابه، ابوذكر، ابوليله عمليات را هدايت مي كرد. در عمليات قدس 2 علي رغم اصرار خانواده و مسئولان سپاه براي حضور در پشت جبهه به عنوان فرانده تيپ يكم كربلا شركت كرد. شب چهار شنبه 29 خرداد 1364 آخرين شب ماه مبارك رمضان شب عمليات بود. وقتي نيروها جمع شدند قاسمعلي در منطقه هورالهويزه (العظيم) روي قايقي ايستاده و با لحني گرم شروع به صحبت كرد. به همراه هق هق گريه گفت:برادر ها امشب امام حسين منتظر ماست، بايد راه امام حسين (ع) را ادامه بدهيم. به خاطر خدا به ياد يتيمان شهدا، به خاطر اينكه دلهاي يتيمان شهدا





را خوشحال كنيم بايد امشب از همه چيز بگذريم و دشمن را نابود كنيم. آخر تا كي عزيزان ما پر پر بشوند تا كي بايد عروسها بي شوهر بشوند. به ياد بياوريم ما به خانواده شهدا وعدة زيارت كربلا را داديم به خاطر آزادي راه كربلا و به خاطر خوشحال كردن قلب يتيمان شهدا با نيت خالص حركت كنيد كه انشاءاللّه موفق مي شويد. 

سپس نماز را با گريه شروع كرد و با گريه به اتمام رساند. پس از شروع عمليات قاسم با بي سيم عمليات را هدايت مي كرد و گاه به رزمندگان مجروح كمك مي كرد. در همين حين در حالي كه مشغول بستن زخم يكي از رزمندگان بود، با انفجار خمپاره اي از ناحيه شكم مجروح شد. او را به سرعت به بيمارستان اهواز منتقل كردند و پس از عمل جراحي در تاريخ 6 تير 1364 به تهران انتقال يافت و چند روز در بيمارستان جرجاني تهران تحت درمان بود. اما روز به روز حال قاسم وخيم تر مي شد. 11 تير 1364 به علت عفونت شديد و از افتادن كليه ها و كبد و نياز به همودياليز به بيمارستان شهيد مصطفي خميني منتقل شد. اما درمان ها ميسر نيافتاد و سرانجام در ساعت 10 روز 15 تير 1364 به علت شوك و پس از شصت و چهار ماه كه در جبهه حضور داشت به شهادت رسيد. جسد او با شكوه فراوان تشييع شد و به زادگاهش روستاي" پهناب" انتقال يافت و در تاريخ 17 تير 1364 در مزار شهدا به خاك سپرده شد. از شهيد قاسمعلي چهار فرزند به نامهاي "فريبا"





، "داريوش" ، "حسين" و "سميه" به يادگار مانده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




صالح راستين، ناهيد

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


صالح شيباني،محمدكاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حيدرعلى صارم السلطان، متولد 1273 در كاشان است. در 1297 از مدرسه ى افسرى قزاقخانه فارغ التحصيل شد و درجات خود را تا درجه ى سرتيپى طى نمود. در چندين زدوخورد داخلى شركت داشت و غالبا در اين نبردها از خود شجاعت نشان مى داد. مدتى فرمانده تيپ و زمانى فرمانده لشكر بود. در 1323 فرماندار نظامى تهران شد. در 1328 در انتخابات شانزدهمين دوره ى مجلس شوراى ملى شركت كرد و به اتفاق اللهيار صالح از كاشان به وكالت مجلس رسيد. در تصميمات خويش در آن مجلس از مصدق و جبهه ملى تبعيت مى كرد. به همين دليل در 1331 از طرف دكتر محمد مصدق به رياست شهربانى كل كشور منصوب شد. ولى اوضاع آشفته و درهم آن روز مجالى براى اصلاحات نداد. لذا تلاش خويش را براى شغل ديگرى به كار برد تا سرانجام به استاندارى كرمانشاه و سپس خوزستان منصوب گرديد. در ادوار هيجدهم و نوزدهم وكيل مجلس شد. وى مردى اديب و دانشمند بود. به شعر و ادبيات علاقه ى خاصى ابراز مى نمود. حين الفوت 82 سال داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صالح، اللهيار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسن مبصرالممالك كاشى، در 1275 در كاشان متولد شد. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در كاشان انجام داد. در تهران وارد كالج آمريكائى شد و دوره ى آن را پايان داد و به زبان انگليسى تسلط يافت. ابتدا وارد سفارت آمريكا شد و در آنجا سمت مترجم و مستشار ايرانى گرفت. در 1306 بنا به دعوت داور، با رتبه ى هفت قضائى به شغل قضاوت اشتغال ورزيد. در سمتهاى بازپرسى، دادستان اصفهان، و مستشار ديوان كيفر مراحلى را طى كرد.








در 1312 كه داور به وزارت دارائى رفت، تنى چند از قضات را به آن وزارتخانه منتقل نمود. صالح در زمره ى انتقال يافتگان به وزارت دارائى بود. نخست رئيس انحصار ترياك شد بعد به رياست اداره كل گمرك رسيد و در 1315 مديركل وزارت دارائى گرديد. يك سال بعد به دوران وزارت دارائى محمود بدر معاون آن وزارتخانه شد. در 1318 مورد غضب رضاشاه قرار گرفته از كار بركنار شد و به كاشان رفت و دور از همه در مزرعه اى در يكى از دهات كاشان به كشاورزى اشتغال ورزيد و هرگز حاضر نشد با كسى ملاقات كند و يا به شهر بيايد. در 1319 با سمت رئيس هيئت اقتصادى ايران به آمريكا رفت و دو سال در آنجا بود. در 1321 در كابينه هاى قوام و بعد سهيلى، به وزارت دارائى منصوب گرديد ولى اختلافات شديد وى با دكتر ميليسپو مستشار آمريكائى دارائى ايران، او را وادار به استعفا و كناره گيرى نمود. در همان سال به رياست بانك رهنى ايران برگزيده شد. در 1323 در كابينه ى محمد ساعد مراغه به سمت وزير دادگسترى تعيين شد. در كابينه ى كوتاه مدت ابراهيم حكيمى، همان سمت را داشت. در كابينه ى صدرالاشراف عهده دار وزارت كشور گرديد. در دوران نخست وزيرى دوم حكيمى، عنوان وزارت مشاور يافت.

در 1325 در كابينه ى ائتلافى قوام السلطنه كه با شركت وزرائى از حزب توده تشكيل يافت، صالح به عنوان رهبر حزب ايران وزير دادگسترى شد. در اين سمت دست به تغييرات وسيعى زد از جمله نسبت به تغيير رياست ديوان عالى كشور و دادستان كل اقدام نمود و بحث تازه اى در مطبوعات آن روز به وجود آورد. در دوره ى





شانزدهم، صالح از مسقطالراس خود به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. جزء اقليت تندروى آن دوره بود. در اين دوره با دكتر مصدق رهبر اقليت نزديك شد و رسما مبارزات خود را با جبهه ملى هماهنگ ساخت. در 1330 پس از پايان دوره ى شانزدهم مجلس به عضويت دولت درآمد و به وزارت كشور معرفى گرديد. در 1331 با عنوان سفيركبير به آمريكا رفت و تا كودتاى 1332 در آنجا بود. سپس ناگزير استعفا نمود. دولت تكليف ادامه ى خدمت به وى كرد، نپذيرفت و پاسخ داد تاكنون من به دولت آمريكا مى گفتم مصدق مبعوث مردم است، حال چگونه تفهيم كنم كه او غاصب مقام! بوده است. صالح بلافاصله به تهران آمد و به طور انزوا بدون داشتن شغل و مقامى زندگى مى كرد. تماس بعضى از اعضاى جبهه ملى با وى مخصوصا مهندس بازرگان موجب شد دستگاه امنيتى او را تحت كنترل قرار دهد و سرانجام او را بازداشت نمايند. چندى در بازداشت به سر برد و زمانى نيز تحت نظر بود. در انتخابات زمستانى دوره ى بيستم، از كاشان به وكالت رسيد و در مجلس فرمايشى آن دوره، لب به سخن گشود. ابتدا با اعتبارنامه ى آقاجمال اخوى وكيل اول تهران و رئيس هيئت نظارت انتخابات تابستانى دوره ى بيستم مخالفت كرد و انتخابات تهران را مخدوش دانست. در همان ايام با وجودى كه برادرش عضو كابينه بود، با دولت از در مخالفت درآمد و خيلى از خلافكاريها را عريان نمود. مجلس بيستم بيش از دو ماه دوام نيافت و دكتر امينى آن را منحل ساخت. يك قسمت از دلايل انحلال، وجود صالح در مجلس بيستم بود.

صالح از سال





1342 خاموشى پيشه گرفت، معاشرتهاى خود را محدود كرد و تنها با اهل فضل و دانش مجالست داشت. گاهى در كاشان و زمانى در تهران مى زيست. از تشويق ادباء و شعراء دريغ نمى ورزيد. محققان را وادار به كار تحقيقى مى كرد. در اثر توصيه هاى چند كتاب درباره ى كاشان تصحيح و چاپ شد.

در 1357 كه ستاره خاندان پهلوى رو به افول نهاد، آشكار و پنهان بدو مراجعاتى شد. از قبول هر نوع مسئوليتى تحاشى نمود. ظاهرا مستمسك به اين موضوع مى شد كه توانائى انجام كار را ندارد ولى از دادن مشورت كوتاهى نمى كرد . تلاش عده اى براى رياست شوراى سلطنت او به جائى نرسيد. صالح با كمك عده اى از مهندسين جوان و آزاديخواه، حزب ايران را بنياد نهاد و چندى رهبرى آن حزب را داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صالح، جهانشاه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1283 ش)، پزشگ، استاد دانشگاه و نويسنده. تحصيلات ابتدايى و زبان فرانسه و انگليسى ردر زادگاه خود كاشان و تحصيلات متوسطه را در كالج آمريكايى تهران به پايان رساند. او تحصيلات عالى را در آمريكا دنبال كرد و موفق به اخذ درجه ى دكترى در پزشكى شد و پس از آن به ايران آمد و عهده دار مشاغل مختلفى از جمله. تدريس تشريح، رياست بيمارستان وزيرى، رياست آموزشگاه مامايى، استاد كرسى بيماريهاى زنان رياست دانشگاه تهران و وزارت بهدارى شد. از جمله خدماتى كه وى در زمان رياست دانشگاه انجام داد تأسيس كتابخانه ى مركزى دانشگاه و تغيير سيستم آموزشى دانشگاه از فرانسوى به آمريكايى بود. از آثار وى: «بيماريهايى زنان»؛ «سخنرانيهاى هئيت اعزامى سازمان بهداشت در دانشكده ى پزشكى»، ترجمه؛ «گزارش سه






ساله ى سوم رياست دانشكده ى پزشكى»؛ «بيماريهاى زنان و پيشرفتهاى علمى نوين».[1]

فرزند سيد حسن مبصرالممالك، متولد 1283 ش در كاشان است. تحصيلات ابتدائى را در كاشان و تحصيلات متوسطه را در كالج آمريكائى انجام داد و سپس براى ادامه ى تحصيل عازم آمريكا شد و ابتدا درجه ى ليسانس علوم از دانشگاه سيراكيوز گرفت و وارد دانشكده پزشكى گرديد و درجه ى دكترا نيز از همان دانشگاه با تخصص امراض زنان دريافت كرد و چندين سال در آمريكا به طبابت مشغول بود.

پس از ورود به ايران، به دانشيارى و استادى دانشكده ى پزشكى منصوب شد و سرانجام به استادى كرسى بيماريهاى زنان رسيد. مدتى هم رياست بيمارستان وزيرى و رياست بخش جراحى بيمارستان زنان و رياست آموزشگاه مامائى با او بود .

در 1326 با راى استادان به رياست دانشكده ى پزشكى منصوب گرديد. در 1329 در كابينه ى سپهبد رزم آرا به سمت وزير بهدارى تعيين شد، و تا پايان حكومت رزم آرا تا اسفند 1329 وزير بهدارى بود. در 1332 در كابينه ى سپهبد زاهدى براى بار دوم به وزارت بهدارى معرفى شد و تا سقوط كابينه در آن سمت باقى ماند.

در 1334 كه علاء مامور تشكيل كابينه گرديد، دكتر جهانشاه صالح را در سمت وزارت بهدارى تثبيت نمود. در شهريور 1339 مهندس جعفر شريف امامى رئيس دولت وقت، وزارت بهدارى را به عهده ى دكتر جهانشاه صالح قرار داد و در ترميم همان كابينه، صالح وزير فرهنگ شد.

در 1344 به رياست دانشگاه تهران و رئيس دانشكده ى پزشكى انتخاب گرديد ولى در اين سمت دوام زيادى نكرد و از كار كناره گيرى نمود و به مقام سناتورى رسيد.

صاحب تاليفات متعددى در رشته ى تخصصى خود مى باشد كه غالب





آنها در دانشگاه تدريس مى شود. وى در زمان وزارت بهدارى، قانون منع كشت خشخاش را به تصويب رسانيد. ولى نسبت به ترك اعتياد معتادان فكرى نكرد. بازار قاچاق ترياك رواج يافت و سيل اين سم مهلك از كشورهاى مجاور در مقابل طلا و فرش سرازير گرديد و در نتيجه عده اى قاچاقچى به ثروتهاى كلان دست يافتند. برخلاف برادر اكبر و ارشد خود اللهيار صالح، نسبت به پهلوى سرسپردگى داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (354 -352)، روزشمار تاريخ ايران (214 ،210 ،155 ،119 ،113 ،68 ،51 ،35 ،11 / 2)، زندگينامه ى مشاهير رجال پزشكى معاصر (216 -151)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2722 ،1947 / 2 ،567 / 1)، كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (224)، مؤلفين كتب چاپى (441 -440 / 2).


صالح رشتي، صالح

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اديب.

تولد: 1311ق.، رشت.

درگذشت: 11 فروردين 1359.

سيد صالح صالح، فرزند سيد عبدالوهاب صالح ضياء برى، در سال 1322 ق.، از عتبات به رشت مراجعت نمود. در آن وقت رشت از مركز حوزه ى علميه بود و آقا سيد عبدالوهاب نيز به جمع مدرسين حوزه ى علميه رشت پيوست. سيد صالح به همراه پدرش پس از صدور فرمان مشروطيت و تأسيس انجمن هاى ملى و ايالتى جديد در رشت، در اكثر اين انجمن ها سمت رياست و نيابت رياست را داشتند و فعالانه شركت مى كردند. در جريان استبداد صغير به همراه پدرش، بيش از يك ماه در مشهد تبعيد بود و پس از مراجعت به گيلان، ناگزير به اقامت در ضياءبر شد.

پس از التيماتوم روس در سال 1290، و پياده شدن قواى روسى در انزلى، نكراسف كنسول روس دستور بر هم ريختن چاپخانه هاى جرايد ملى را






داد. مأموران وى در يورش و حمله به خانه ى مجاهدين و علماء به خانه سيد صالح ريختند و تمامى اوراق و اسناد و مكاتبات را به آتش كشيدند. در اين واقعه تأليفات اجداد سيد صالح از ميان رفت و خود او را به همراه عده اى دستگير و از راه پيله بازار به انزلى و از آنجا به كشتى به بادكوبه فرستادند و در زندان قزامات محبوس كردند.

در اوايل ماه صفر 1330 ق. برابر با بهمن 1290، زندانيان را به رشت آوردند و در كنسولگرى روس زندانى كردند. سپس آنها در دادگاهى كه از قزاقان ساخلوى رشت تشكيل شده بود، محاكمه كردند. در اين محاكمه چند نفر به اعدام محكوم شدند كه سيد صالح نيز جزو آنها بود، ولى همان شب محكوميت، هيئتى براى تشكيل دادگاه و رسيدگى به موضوع به رشت آمد. حكم را نقض و هر يك را به نحوى محكوم به تبعيد يا زندان كردند.

در 19 صفر همان سال (1290)؛ سيد صالح به همراه پدرش از راه بادكوبه، راستوف، اودسا و درياى سياه به استانبول فرستاده شدند و به مدت پنج سال به حال تبعيد در خارج از ايران بودند. پس از دو ماه توقف در استانبول، به بيروت و دمشق رفتند.

در دوره ى نهضت جنگل كه اتحاد اسلام ناميده مى شد و تا پايان جنگ جهانى اول ادامه داشت، سيد صالح در تشكيلات قضايى آن بود. پس از انحلال سازمان اتحاد اسلام، و جنگل، دولت ايران تشكيلات قضايى جنگل را محترم شمرد و از جمله سيد صالح را به خدمت قضايى پذيرفت.

سيد صالح در سال 1297 رسما وارد وزارت عدليه شد و در اواخر





حيات به رياست شعبه ى ديوان عالى كشور رسيد. در زمان سرپرستى اداره ى حقوق وزارت دادگسترى، مجموعه قوانين موضوع كشور را تدوين و به چاپ رساند.

ترجمه ها و مقاله هاى او در مطبوعات گيلان و تهران از قبيل مجله ى «فرهنگ»، مجله ى «فروغ»، و روزنامه هاى «بدر منير» و «صورت» چاپ رشت و مجله ى «ماه نو» چاپ تهران، انتشار يافته است. سيد صالح طبع شعر هم داشت و گاهى به فارسى و گيلى اشعارى مى سرود.

سيد صالح در يازدهم فروردين 1359 وفات يافت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


صالحي اميري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد مهدي صالحي اميري 

محل تولد : فريدونكنار 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1356/6/10 

زندگينامه علمي 

اينجانب سيد مهدي صالحي اميري درتاريخ 10/6/1356 در روستاي مهلبان از توابع فريدونكنار استان مازندران متولد شدم .تحصيلات ابتدايئ وراهنمايئ را در روستاي محل سكونت گذراندم. و در سال 69 براي تحصيلات دروس حوزوي به مدرسه خاتم الانبيا (صدر)بابل رفتم .بعد ازاتمام تحصيلات مقدماتي جهت ادامه تحصيلات در سال 75 به حوزه علميه مقدسه قم آمدم .وهمزمان در رشته كارشناسي ارشد الهيات ومعارف اسلام در موسسه آموزشي وپژُوهشي قم پذيرفته شدم. ودر بهار 81 از پايان نامه خود دفاع كردم .از بهمن ماه 1380 به عنوان مسئول گروه دين پژوهي مركزمطالعات وپژوهشهاي فرهنگي مشغول به خدمت هستم .ازسال 1383 با ستاد پاسخگويي به مسائل مستحدثه دين در امر تحقق و پژوهش همكاري مي نمايم واز تيرماه 1385 با معاونت پژوهشي پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلام جهت ارزيابي پروژَه ها همكاري مي نمايم .








صالحي نجف آبادي، نادعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نادعلى صالحي نجف آبادي 

محل تولد : نجف آباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/2 

زندگينامه علمي 

اينجانب ناد علي صالحى فرزند حيدر علي به شماره شناسنامه 910متولد 1337در نجف آباد به دنيا آمدم. تا ششم ابتدائي قديم را خواندم.از سال 1350وارد حوزه علميه شدم و در مدرسه الحجه نجف آباد به تحصيل علوم ديني پرداختم در آن حوزه ادبيات و صرف و نحو را در محضر آية الله ايزدي رحمة الله عليه فرا گرفتم و پس از شركت در امتحان عمومي حوزه علميه قم و قبولي در رتبه يك درسال 1353 وارد حوزه علميه قم







شدم و شرح لمعه را در محضر حجة السلام مروي و رسايل را در محضر آية الله صالحي نجف آبادي در مدت چهار سال به اتمام رساندم و هم چنين كفاية را نزد آية الله ستوده و استاد بزرگوار جناب آقاي باقري حاجي آبادي به اتمام رساندم. از سال 1357، سال پيروزي انقلاب تا 1359باز به تحصيل بعضي از بخش هاي مانده از درسهاي قبل پرداختم و ضمنا به درس آية الله نوري همداني از قبل از 1357 به بررسي مسايل اقتصادي مربوط مي شد نيز حاضر مي شدم وسال 1360به عنوان مدير مدرسه الحجة نجف آباد به تحصيل و تدريس و مديريت مدرسه اشتغال داشتم از 1361به بعد تا 1372به ترتيب به درس خارج مشغول بودم و از محضر اساتيدي هم چون: 

1-آّية الله منتظري 2-آية الله فاضل لنكراني 3-آية الله صانعي 4-آية الله صالحي نجف آّبادي استفاده كردم ضمنا در درس تفسير آقاي جوادي آملي نيز حاضر مي شدم. از سال 1369تاكنون به كار تحقيقي روي آورده ام نتيجه آن تاكنون هفت جلد كتاب بوده و حدود شصت مقاله در زمينه هاي مختلف و نيز ارائه مشاوره در مجله معارف اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم كه در حدود 20شماره چاپ شده است. هم اكنون نيز به دنبال تدوين كتابهاي ديگر مانند خانواده بهتر زندگي بهتر، گنجينه حكمت ج 2 ، بازكاوي اعتقادات شيعه در منابع عامه و غيره هستم. در سال 1371مدارج علمي خارج يك را گرفته ام در رتبه 2 شهريه مي گيرم و بيشتر از راه فروش كتاب ارتزاق مي كنم. 








صالحي، عبدالكريم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالكريم






صالحي 

محل تولد : خشت 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/6/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب الكريم صالحي در سال 1345 در شهر خشت در خانواده مذهبي ديده به جهان گشودم از آنجائي كه علاقه بسياري به دروس حوزه و مكتب محمد وآل محمد داشتم در سال 1361وارد حوزه علميه امام صادق (ع) شيراز شدم و در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شدم و در مدرسه مباركه رضويه تا سال1365 سكونت داشتم و از محضر اساتيد حوزه علميه قم استفاده وافر بردم.

از سال 1365 با مركز تربيت مربي كودكان و نوجوانان دفتر تبليغات همكاري خود را در زمينه آموزش ديدن، تحقيق، اعزام آغاز كردم و تاكنون در زمينه تدريس دوره آموزشي و برگزاري اردوهاي دانش آموزي، تدريس روش ادواري ادامه دارد از سال 1375 تا 1377 با مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما به مدت 2 سال در سمت مدير گروه پژوهشي كودك و نوجوان فعاليت هايي در قالب پژوهش، شركت در شوراي كودك شبكه 2،شوراي محتوايي كودك سازمان صدا و سيما و تنظيم بيش از 20 مقاله و جزوه براي برنامه سازان كودك و نوجوان سازمان و شبكه ها داشتم.

حدود 8 سال در درس خارج اصول وفقه حضرات عظام سبحاني و مكارم زيد عزهما شركت داشتم و اكنون درس خارج حج آيت اله مكارم را ادامه مي دهم. حدود 5 سال عضو شوراي معارف كودك شبكه 2 بودم اكنون عضو شواري معارف مركز فرهنگي صبا(تنها مركز توليد انيميشن صدا و سيما) هستم- حدود 3 سال است در دفتر فناوري اطلاعات حوزه علميه خواهران به عنوان مدير توليد و فرآوري





جهت تبديل دروس حوزوي و فرهنگي به فرمت هاي صوتي و تصويري انجام وظيفه مي نمايم.تا كنون چندين جلد كتاب در موضوع آموزش معارف به كودك و نوجوان تاليف داشته ام. يك مقاله براي همايش نماز در گرگان نوشتم و حائز رتبه شد. و دوره هاي آموزشي مركز واردوداري و مديريت اسلامي را بيش از 12 بار تدريس كرده ام.






صالحي، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا صالحي : قائم مقام فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله (صلوات الله عليه ) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در سال 1337 در خانواده اي مذهبي، معتقد و اصيل در شهرستان «نجف آباد»در استان« اصفهان» تولد يافت. از همان كودكي از هوش، ذكاوت و استعداد بالايي برخوردار بود. با توجه به وضعيت اقتصادي خانواده و تنگناي معيشتي آنان، دوران تحصيل ايشان با سختي و مشقات زيادي قرين بود. او از زماني كه خود را شناخت مجبور بود همزمان با خواندن درس، در دوره شبانه، به شغل بنايي در كنار پدر اشتغال داشته باشد. سخت كوشي او در كار و جديت و پشتكارش در كسب علم موجب گرديد تا در بين همكلاسيها، شاگردي موفق و ممتاز معرفي شود.

بيشتر از مدرسه، كلاسهاي قرآن توجه و اشتياق او را برانگيخته بود. فعالانه در جلسات قرائت قرآن حضور مي يافت و بعدها در بين جوانان به عنوان يكي از چهره هاي درخشان محافل قرآني شناخته شد. با همين زمينه، پس از اخذ مدرك سيكل به دروس حوزوي روي آورد. ابتدا چند سالي در حوزيه علميه شهرستان نجف آباد در محضر علما – از جمله آيت الله ايزدي(ره) – تلمذ كرد و همزمان در كلاسهاي شبانه دوره دبيرستان نيز






شركت مي نمود.

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، از عناصر اصلي و فعال حزب الله نجف آباد بود. در مبارزه با ضدانقلاب از جمله كساني بود كه هرجا تجمع و حركتي از جانب گروهكها به چشم مي خورد، در صحنه حاضر بود و با آنها مقابله مي كرد.

مدتي در معيت شهدا محمد منتظري به كشورهاي سوريه، لبنان و ليبي سفر نمود و حدود دو ماه در كناي جوانان ليبي به فراگيري آموزشهاي نظامي و چريكي مشغول بود.

پس از بازگشت به تهران در كنار اين شهيد بزرگوار در ارتباط با سازمانهاي آزاديبخش فعاليت مي كرد. تا اينكه در سال 1358 به عضويت افتخاري سپاه نجف آباد در آمد و در قسمت تبليغات، مخلصانه و بدون كوچكترين چشمداشتي شروع به فعاليت كرد.

با شروع جنگ تحميلي همراه با يك گروه صد نفري (كه خود سرپرستي آنها را به عهده داشت) عازم جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شد و پس از سه ماه نبرد پياپي در جبهه سرپل ذهاب، پيروزمندانه به شهر نجف آباد برگشت. علاقه وافر به حضور در جنگ به حدي بود كه هرگاه عملياتي در غرب يا جنوب كشور در شرف انجام بود سراسيمه خود را به آنجا مي رساند.

در عمليات فتح المبين كه به عنوان فرمانده گردان عمل مي كرد از ناحيه پا به شدت زخمي شد و حدود دو ماه در بيمارستان تهران بستري و سپس به اصفهان منتقل گرديد. بارها رزمندگان، او را با عصا در جبهه هاي نبرد مشاهده كرده بودند. وقتي از او خواسته مي شد كه در استراحت به سر ببرد تا بهبهودي كامل يابد، در جواب دوستان خود





مي گفت: زماني استراحت براي ما مناسب است كه در بهشت برين در كنار دوستان قرار گيريم و ما تا زماني كه در روي زمين هستيم بايد اين انقلاب و اسلام را حفظ و نگهداري نماييم. در حالي كه تا پايان عمر شريفش در راه رفتن مشكل داشت، با اين وجود در همه صحنه ها حاضر بود و با آن وضع جانبازي، قريب يك ماه به كار شناسايي در كوهستانهاي صعب العبور و پربرف منطقه شمال عراق مشغول بود.

در سال 1362 در قرارگاه حمزه سيدالشهداء(ع) مشغول به كار شد و با توجه به روحيه رزمي بالايي كه داشت مسئوليت هماهنگي واحدهاي عملياتي قرارگاه را به عهده ايشان گذاشتند.

شهيد صالحي در عمليات قادر نماينده رسمي سپاه در قرارگاه ارتش بود و با تلاش همه جانبه و شبانه روزي، در هماهنگي هاي بين اين دو نيرو نقش مهمي را ايفا مي نمود.

از اويل سال 1365 تا اواسط 1366 در معاونت عمليات قرارگاه نجف انجام وظيفه كرد و در اين مدت در عمليات والفجر9، تدافعي حاج عمران، كربلاي1، كربلاي2، كربلاي4 و كربلاي5 حضور موثر و فعال داشت.

در سال 1366 به لشكر محمدرسول الله(ص) مامور گرديد و در عمليات كربلاي8 به عنوان قائم مقام فرماندهي لشكر انجام وظيفه كرد. 

در عمليات بيت المقدس 4 كه در تاريخ 15 فروردين ماه 1367 در منطقه عمومي دربنديخان عراق انجام گرفت نقش به سزايي داشت. در اين عمليات، لشكر 27 در كنار ساير يگانها، ضمن تصرف ارتفاعات شاخ شميران، كه به سد دربنديخان مشرف بود، پاتكهاي شديد دشمن را با ايثار و از خودگذشتگي رزمندگان اسلام دفاع كردند.

اواخر جنگ كه يگانهاي سپاه





عمدتاً در غرب در حال پيشروي بودند، مزدوران بعثي مجدداً به بخشهايي از جبهه جنوب از جمله شلمچه وارد شدند. ايشان در اين زمان (23 خردادماه 1367) با تيپهايي از لشكر 27 كه براي بيرون راندن عراقيها به منطقه اعزام شده بودند، در عمليات انهدامي بيت المقدس 7 شركت داشت و در كنار ساير يگانها، مردانه با دشمن جنگيد و با جانفشاني امثال اين شهيد بزرگوار در جبهه شلمچه، دشمن زبون فرار را بر قرار ترجيح داد.

در آستانه پذيرش قطعنامه از سوي جمهوري اسلامي ايران، آن زمان كه عراق مضمحل و شكست خورده، آخرين تحركات مذبوحانه را با دور ديگري از تهاجم ددمنشانه و كور خود آغاز كرد، لشكر 27 حضرت محمدرسول الله(ص) در سه جبهه مياني، غرب و جنوب با دشمن درگير بود و وي مي بايستي در امر هماهنگي و هدايت نيروها اقدام نمايد، لذا در جبهه مياني (منطقه فكه) باقي ماند و جلو نيروهاي دشمن را سد كرد.



او فردي بسيار مطيع و تابع ولايت فقيه بود و با بينش عميقي كه داشت، ارادت و اخلاص عجيبي به مقام ولايت نشان مي داد و همواره برادران را نيز به تبعيت مخلصانه توصيه مي نمود.

ايشان روحيه رزمندگي و سلحشوري را در عاليترين سطح داشت و در تمام دوران مسئوليت خود ضمن حضور در خطوط مقدم، رزمندگان را در صحنه هاي حساس و مخاطره آميز هدايت مي كرد. روحيه شهادت طلبي او در حدي بود كه همرزمانش مي گفتند: مرگ از او فرار مي كند.

خودسازي و عبادت به صورت يك برنامه مستمر در زندگي او در آمده بود و با وجود اشتغالات متعدد كاري، نسبت





به نماز شب و تلاوت مستمر قرآن مجيد اهتمام خاصي داشت.




صالحي، محمد جمال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد جمال صالحي فرمانده واحد جندالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «سقز» 



شهيد «محمد جمال صالحي »در سال 1340 در شهرستان «بيجار» زاده شد .در سال 1347 به مدرسه رفت و تا پايان سال دوم مقطع دبيرستان درس خواند . در سال 1354 مادر خود را از دست داد و در سال 1355 از نعمت پدر هم محروم شد. در سال 1358 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان« بيجار» در آمد و بعد از آنكه آموزشهاي لازم را فرا گرفت در آذر ماه سال 1359 همراه جمعي از برادران ديگر به جبهه سو مار اعزام شد .پس از بازگشت مدتي در سپاه بيجار ماند و در دي ماه 1360 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان سقز انتقال يافت .باتوجه به مهارتي كه در كار برد انواع سلاحهاي سبك و سنگين داشت، مدتي مسئول آموزش سپاه سقز شد و سپس مسئوليت تخريب واحد عمليات آنجا راپذيرفت .مدتي بعد به دادستاني انقلاب اسلامي شهرستان سنندج رفت و در اواخر سال 1361 مجددا به سپاه سقز بازگشت .چند ماهي در ترابري كار كرد و بعد به واحد عمليات پيوست .به خاطر شايستگي و شجاعت سر شاري كه نشان داد به سمت فرمانده گردان جند الله سپاه سقز منصوب شد .در تاريخ 2/12/1362در جريان يك در گيري با نيرو هاي ضد انقلاب دريكي از مناطق سقز از ناحيه صورت مورد اصابت گلوله قناسه ضدانقلاب قرار گرفت و به شهادت رسيد . مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان بيجار مي باشد






.

شهيد «محمد جمال صالحي» وجوانان نسل اول انقلاب كه دوران خفقان وسركوب ستمشاهي را تجربه كرده بودند ،پس ازپيروزي انقلاب اسلامي شرايطي را يافته بودند كه مي خواستند با تلاش شبانه روزي به آباد كردن كشور بپردازند اما با شروع جنگ توسط عوامل آمريكا در داخل كشور وبعد از آن ارتش متجاوز عراق ،آنها مجبور شدند به جاي سازندگي كشور به مقابله با جنگ نا خواسته دشمنان مردم ايران برخيزند.اودر نهايت سادگي زندگي مي كرد و از تجملات دوري مي جست . كمتر حرف مي زد و بيشتر مي انديشيد . در سلام كردن پيشي مي گرفت و حتي منتظر نمي شد كه كو چكتر ها نيز به او سلام كنند .وقتي پدر و مادر او در قيد حيات بودند طوري رفتار مي كرد كه هيچ گاه آنها از او نرنجند و احساس نا مهرباني نكنند.سخاوت و بخشند گي عجيبي داشت ؛بيشتر حقوقي را كه از سپاه مي گرفت به تهيدستان و محرومان مي داد يا صر ف خيرات مي نمود . بيش از اندازه شجاع و نترس بود . سعي مي كرد كه در تمام عمليات پيشتاز باشد .آنچنان غيور و شجاعانه به مصاف دشمن مي رفت كه مي پنداشتي ترس برايش معنا ندارد .در عملياتي كه منجر به شهادت او شد بيسيم چي گردان خود راكه تنها فرزند خانواده بوده است مجبور مي كند كه بي سيم را به او داده و از محل در گيري خارج شود .او سمتهاي مهم را وسيله تكبر و خود بر تر بيني نمي دانست و در هر پستي كه قرار مي گرفت متواضعانه و با خضوع





تمام رفتار مي كرد .نيرو ها را دوست داشت و تا آخرين حد توان خود تلاش مي كرد تا از جان آنان مرا قبت نمايد .خامو شي را بر بيهوده گويي تر جيح مي داد و زبان به غيبت كسي نمي گشود . در هنگام نبرد اعتماد به نفس عجيبي داشت. قاتل شهيد را كه پيدا مي كنند او نيز به شجاعت و مردانگي شهيد اعتراف مي كند و مي گويد بعد از آنكه من جمال را مورد هدف قرار دادم ؛دو ستانم خواستند كه جنازه اورا تكه تكه كنند . اما من اين اجازه را به آنها ندادم و تنها دليل من براي اين كار آن بود كه من از شجاعت و دلاوري جمال خوشم مي آمد و راستش را بخواهيد نتوانستم اجازه بدهم كه آنها جنازه چنين انسان شجاعي را تكه تكه كنند .

او هميشه در فكر شهادت بود و از خداوند منان مي خواست كه او را به همرز مان شهيدش برساند . او شهادت را عروسي خود مي دانست و آن را نهايت آمال و آرزو هايش به حساب مي آورد ؛بطوري كه چند ساعت قبل از شهادت خود يك دست لباس تازه سپاهي را از تداركات سپاه سقز مي گيرد و مي پوشد . وقتي يكي از دوستان شهيد او را در لباس تازه مي بيند تعجب مي كند و از او علت را مي پرسد ،شهيد جواب مي دهد كه امرو ز مي خوا هم داماد شوم.آري آنها داماد هايي بودند كه با خون حنا بستند وبرحجله هاي عشق قدم نهادند.



منابع زندگينامه :

"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386تهران




صالحي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1318






در طالقان متولد شد. پس از تحصيلات متوسطه به انگلستان رفت و از دانشگاه لندن درجه ى دكتراى راه سازى دريافت نمود. در مراجعت به ايران، در سازمان برنامه استخدام شد و مديريت امور راه سازى سازمان به او تعلق گرفت. در 1353 جمشيد آموزگار او را به معاونت وزارت كشور برگزيد. دو سال بعد به استاندارى خوزستان رفت و در 1356 كه آموزگار نخست وزير شد، دكتر كريم صالحى را به سمت وزير راه معرفى نمود. در ترميم كابينه ى آموزگار، وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه گرديد. اين سمت را در كابينه ى شريف امامى هم دارا بود.

صالحى تحصيلات خود را در انگلستان خيلى خوب انجام داد و در رشته ى تخصصى خود باسواد بود ولى تجربه ى كافى در كار نداشت. بعد از مشاغل دولتى به انگليس رفت و كرسى استادى گرفت. وى دختر ميرعمادالدين مطهرى را به همسرى انتخاب كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صالحي، نوروز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان حمزه سيد الشهدا (ع) تيپ بيت المقدس( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







شهيد «نوروز صالحي »در سال 1341 در خانواده اي مذهبي و كشاورز درشهرستان« اردل» دراستان« چهارمحال وبختياري» ديده به جهان گشود. پس از سپري كردن ايام طفوليت پا به مدرسه گذاشت. تحصيلات راهنمايي را در حالي به اتمام رسانيد كه انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري اما خميني (ره) داشت به وقوع مي پيوست. با آغاز مبارزه مردم عليه حكومت ستمشاهي در تمام راهپيمايي ها و تظاهرات شركت فعال داشت و در ميان دوستان فردي فعال وانقلابي به شمار مي رفت. در دوران دبيرستان عضو انجمن اسلامي مدرسه و يكي از دست اندركاران برگزاري نماز جماعت و برنامه هايي مانند كوهنوردي






دانش آموزان بود.



وي تعطيلات تابستاني خود را به علت علاقه به كارهاي تبليغي در جهاد سازندگي بعنوان مسئول كميته فرهنگي مي گذراند و جهت بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهي مردم در روستاهاي دور افتاده اقدام به پخش فيلم، ايجاد نمايشگاه پوستر و عكس و سخنراني مي نمود و علاقه زيادي به مردم محروم منطقه داشت، بطوريكه هنگام ماموريت بدون صرف غذا از صبح تا شب مشغول فعاليت بود. در سال 1361 موفق به اخذ ديپلم گرديد و افتخار بسيجي بودن نصيب وي شد و در تاريخ 14/1/61 براي اولين بار در شهرشان به اتفاق جمعي از دوستان راهي كربلاي خونين خوزستان شد. مدت كوتاهي در جبهه« شوش» بود «14/1/61 الي 7/3/61» و بعد به زادگاه خود برگشت و پس از مدتي دوباره به جبهه اعزام و در عمليات « فتح المبين» و« بيت المقدس »شركت نمود . او علاقه زيادي به جنگ و كارزار با دشمنان داشت و از همين رو پاسدار بودن را بر هر شغل ديگر ترجيح داد و جذب سپاه پاسداران اسلامي شهرستان «بروجن» شد.ا و در قسمت هاي واحد بسيج ، پرسنلي، پذيرش ، آموزش عقيدتي سياسي انجام وظيفه نمود ودر تاريخ 14/3/62 عازم كردستان شد و در آنجا وارد گردان جندالله سنندج شد.ا و درآنجافرماندهي گروهان امام حسن (ع) رابه گرفت و اكثر اوقات به عمليات و پاكسازي مناطق از لوث وجود ضدانقلاب مي رفت. وي در يكي ازاين عمليات بر اثر تركش نارنجك از ناحيه بازو مجروح گرديد كه در طول عمليات در حالي كه گرمي خون خود را احساس مي كرد تا پيروزي كامل مقاومت نمود . در عمليات ديگري دو شبانه روز به محاصره دشمن





درآمدند در حالي كه هيچ گونه آب و غذايي نداشتند و غذاي آنان برگ درختان و پوست انارهاي بجا مانده از دشمن بود.

شهيد صالحي در تاريخ 7/10/1362 در عمليات وحدت كه فرماندهي يكي از گروه هاي عملياتي را عهده دار بود پس از نبردي گسترده به اسارت حزب منحله دمكرات در مي آيد و با اينكه اسير دشمن بود و علاقه اي كه به ائمه اطهار(ص) داشت لحظه اي از عبادت و ستيز با بي بندو باري و كفر دشمن دريغ نورزيد و چراغ هدايت اسرا در زندان شد.

وي زمان اسارت را با سخت ترين و طاقت فرساترين شكنجه هاي روحي و جسمي سپري نمود اما همچون كوه مقاومت كرد. خواندن نماز، قرائت و زمزمه هاي دعاي كميل و نماز شب وي به گوش آن گريختگان از وطن و منافقان كور دل آشناست از فعاليت هاي او در مدت اسارت مي توان تبليغ بر روي ضدانقلاب و افراد سرسپرده گروهكي و خود فروخته، طرح فرار از زندان و ستيز با مقامات تشكيلاتي زندان را نام برد، بطوريكه چنان بر روحيه و افكار نيروهاي فريب خورده غالب شد كه چند نفر از آنان از حزب دمكرات بريده و به جمهوري اسلامي ايران پناهنده شدند و همين امر باعث شد كه مسئولين زندان به وي مشكوك شده و او را دوباره تا مرز شهادت تهديد كنند اما از آنجايي كه لطف خدا شامل حال بندگان مخلص و متقّي مي باشد آنها از نقشه خود منصر ف شدند.

وي حدود 16 ماه در اسارت ضد انقلاب«دمكرات ها» بود كه با راهنمائي هاي خانواده توسط دوستاني كه از زندان آزاد شده بودند در دو مرحله ملاقات برادران و يكي از دوستان ايشان دريكي از روستاهاي





استان« سليمانيه»در« عراق»؛ مقدمات آزادي وي از چنگال ضدانقلاب فراهم و در تاريخ 5/1/1364 از زندان حزب دمكرات آزاد و در تاريخ 12/1/1364 در ميان استقبال گرم و فراموش نشدني مردم خوب و نجيب اردل وارد زادگاهش شد .او فقط مدت دوازده روز در كنار خانواده و منطقه به افشاي جنايات منافقين و آگاه سازي افكار مردم درباره مسائل كردستان پرداخت و پس از آن جهت زيارت مرقد مطهر حضرت ثامن الائمه علي بن موسي الرضا (ع) به« مشهد مقدس» مشرف و از همانجا مجدداً عازم «كردستان» شد.

او بارها به دوستان مي گفت آنچه مرا رنج مي دهد مظلوميت مردم كردستان است و حرفش اين بود كه اي كردستان بايد آنقدر بمانم تا جواب خون نيروهايي را كه اين ديوسيرتان به شهادت رساندند بدهم.

پس از حضور مجدد در كردستان معاونت گردان حمزه سيد الشهدا از تيپ بيت المقدس را عهده دار شد و به رزم بي امان خود ادامه داد و در بيش از 25 عمليات در كردستان شركت كرد تا سرانجام در تاريخ 5/7/1364 درمنطقه سرو آباد مريوان با چند تن از سرداران اسلام به شناسايي دشمن رفتند كه به كمين ضدانقلاب برخورد نموده و ضمن درگيري با دشمن از ناحيه شكم مجروح و بلافاصله به« تهران» اعزام شدند كه به علت شدت جراحات در تاريخ 7/7/1364 به شهادت رسيد.

شهيد نوروز صالحي فردي بي آلايش با وقار و خوشرو و آراسته به صفات متعالي اخلاقي اسلامي بود هميشه به افراد كوچكتر از خود احترام مي گذاشت. با بينوايان به مهرباني رفتار مي كرد و دوستان را به تهذيب نفس سفارش مي نمود. به واجبات عمل مي كرد و ديگران را به انجام واجبات و رعايت تقوا دعوت و





سفارش مي نمود. لباس ساده مي پوشيد و به پدر در كارهاي كشاورزي كمك مي كرد. از برجسته ترين ويژگي هاي آن شهيد مي توان از مقاومت در برابر مشكلات و گرفتاريها و ناصح و عارف بودن نام برد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


صائن

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) وزير نصرةالدين عادل ملقب به ركن الدين، از رجال قر. 8 ه. (مقت. 727 ه.ق.). وى از اولاد ضياءالملك محمدبن مودود بود. صائن از برگزيدگان امير چوپان بود و به منصب وزارت ابوسعيد رسيد ولى حقوق نعمت را فراموش كرد و معايب امير چوپان و اولادى را به سلطان مى نوشت. امير چوپان به بهانه ضبط ولايت خراسان صائن را همراه خود گردانيد. اميران او سعيد او را به قتل دمشق خواجه پسر امير چوپان وا داشتند و او وى را در شوال 727 بكشت و چون امير چوپان از قتل پسرش مطلع شد صاين وزير را در خراسان به انتقام خون پسر خود به قتل رسانيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صبا، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مختارالملك، از نواده هاى ميرزا محمودخان ملك الشعراى صبا در 1265 ش در كاشان تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و عالى در ايران به آمريكا عزيمت نمود و از دانشگاه اوهايو در رشته ى اقتصاد و امور مالى دانشنامه گرفت. پس از ورود به ايران، داخل وزارت ماليه شد و مدارجى را در آن وزارتخانه پيمود. در كابينه ى وثوق، هيئتى به رياست سيد ضياءالدين مدير روزنامه ى رعد براى تبريك دولت موقت قفقازيه به آنجا عزيمت نمود. مختارالملك هم جزء اين هيئت بود و در اثر اين مسافرت با سيد نزديك شد. در دوران رياست وزرائى سيد ضياءالدين، اداره ى بلديه در تهران تاسيس گرديد و مختارالملك صبا در راس آن قرار گرفت و در حقيقت اولين شهردار تهران محسوب مى شود. هنگامى كه تقى زاده به وزارت دارائى منصوب شد، او را به معاونت خود برگزيد. چندى در آن سمت بود، بعد به







رياست محاكمات وزارت دارائى رسيد. چندى هم در ديوان محاسبات رئيس يكى از شعب بود. سالها رياست شوراى عالى بيمه را بر عهده داشت. در سال 1328 كه مجلس سنا در ايران تشكيل شد، مختارالملك به سناتورى انتخاب گرديد. بعد از سال 1332 قبول كارى نكرد. وى با تقى زاده و حكيم الملك و مهذب الدوله نزديكى زيادى داشت. از پايه گذاران حزب عاميون و از ارادتمندان واقعى سيدحسن تقى زاده بود و او را مرشد و راهنما مى دانست صبا در جوانى تحت تاثير ظهيرالدوله قرار گرفت و مشرب تصوف پيدا كرد و تدريجا از بزرگان و اقطاب سلسله ى صوفيه گرديد و انجمن اخوت را كه در زمان ظهيرالدوله پا گرفته بود، رونق بخشيد و چندى نيز بعد از امين الملك مرزبان، بر آن رياست داشت.

مختارالملك مردى تحصيلكرده، دانشمند، متقى و محافظه كار بود. يادداشتهاى زيادى از اوضاع و احوال تاريخ معاصر تنظيم و تاليف نموده بود ولى در روزهاى واپسين عمر، همه را سوزاند او در طول عمر طولانى خود همسرى انتخاب نكرد و در 1356 بلاعقبه در تهران درگذشت و در جوار مرشد خود ظهيرالدوله مسكن گزيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صباح، حسن

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن صباح از ايرانياني بود كه در دوره سلجوقي قيام كردند وي از مخالفان سرسخت تسلط اعراب بر ايران بود. مذهب وي و پيروانش اسماعيليه بود كه شاخه اي از پيروان امامان است با اين تفاوت كه اينان به هفت امام اعتقاد دارند و امامت را بعد از امام جعفر صادق حق فرزند وي اسماعيل دانسته و او را مهدي موعود (امام زمان) و امام آخر مي دانند. مركز قدرت اينان در مصر بود






كه خلفاي فاطمي مصر اين مذهب را در اين كشور رسمي اعلام كرده بودند.



حسن صباح رهبر و داعي اين فرقه شهرت جهاني دارد كه زندگي و عقايد و رفتار و منش وي آميزه اي از افسانه و راز و واقعيت است كه با افسانه هاي حشاشين ، فدائيان و بهشت موعود اسماعيليه شكل گرفته است و در پندارها به شكل واقعيت يافته و باور كنوني مردم منطقه و جهانيان در آمده است . گويند حسن صباح در قم در يك خانواده شيعي امامي به دنيا آمد ، پدرش علي بن محمدبن جعفربن حسين بن محمدبن صباح حميري ، عربي از مردم كوفه بود كه براي خويشتن نسب يمني ادعا مي كرد. خانواده صباح از قم به ري رفتند ، در آنجا كه از مراكز فعاليت هاي اسماعيلي بود ، مردي به نام اميره ضراب ؛ حسن را به كيش اسماعيلي رهنمون كرد . در سال 469 وي به مدت سه سال در قاهره تعليم يافت ، پس از آن به ايران بازگشت و فعاليت خود را با سفر در سراسر ايران آغاز كرد وبارفتن به الموت بانام دهخدا و با گرفتن الموت و استقرار در دژ الموت ، شاخه اسماعيليان نزاري را پايه گزاري كرد . دولت نزاري ايران را حسن صبا ح و هفت تن جانشينان وي كه به خداوندگاران الموت معروفند اداره مي كردند .. وي از سال 1090/483 تا زمان مرگ ربيع الثاني 1124/518 ميلادي به مدت 35 سال در دژ حسن صباح زيست و به فراخواندن مردم به كيش خود و مبارزه پادشاهان سلجوقي و خلفاي بغداد ادامه داد





. حسن صباح مردي برجسته و شگرف بود ، سياستمداري مدير و مدبر ، سازمان دهنده اي توانمند، متفكر ، پارسا و مردي پرهيزكار بوده است . وي را سيدنا " سرور ما " مي ناميدند . گويند حسن صباح كتابخانه اي در الموت داشته و دانشمندي بوده است كه به دانش هاي ستاره شناسي و داروسازي گرايش داشته است . حسن صباح تا زمان مرگ به مدت 35 سال در دژ الموت زيست و به مبارزه ، مقاومت ، آموزش ، تبليغ مرام و انديسه خود پرداخت . وي و پيروان فدائي او در سراسر سرزمين هاي اسلامي در تاريخ سياسي و نظامي اين مقطع تعيين كننده و تاريخ ساز بوده اند .



پس ازوي جانشين او بزرگ كيا اميد كه ازمردم رودبار بود راه وي راتداوم دادومدت 14 سال حكومت كرد در532 / 1138 ميلادي درگذشت دردوره او سده ششم هجري نيز تغييراتي درمعماري دژ انجام شد وتاسيساتي به آن افزود پس ازبزرگ كيا اميد پسرش محمد فرمانرواي الموت گرديد وتاسال 557 / 1162 حكومت كرد پس از او حسن دوم فرمانرواي الموت گرديد وي دررمضان 559 اعلام قيامت كرد وحسن دوم در فراخوان پيروان خود درالموت وامام خواندن خود, انقلابي بزرگ درانديشه فلسفي – عرفاني مذهب اسلام به-وجودآ ورد وي درسال 561 كشته شد . پس ازاوپسرش نورالدين محمد به مدت 44 سال حكومت كرد . ورا پدررا ادامه داد وپدررا امام خواند محمد دوم در 607 / 1210 درگذشت وپسرش حسن سوم بالقب جلال الدين فرمانرواي الموت گرديد . حسن سوم پس از 11 سال حكومت درسال 618ددرگذشت پسر اوعلاالدين محمد جانشين





اوگرديد . وي درسال 653 درشيركوه الموت كشته شد وپس از او پسرش ركن الدين خورشاه كه آخرين فرمانرواي الموت است به حكومت رسيد , . مركزيت وپايگاه مقاومت اين فرقه دربرابر خلفاي عباسي بغداد وحكومت هاي ترك نژاد وسني مذهب الموت ودژحسن صباح بوده ا ست ُ اين پايداري ومقاومت, به اين دژ,هويت فرهنگي – ملي بخشيده ودراين دوران ازفرهنگ وزبان فارسي پاسداري شده است . ومديريت حسن صباح و جانشينان وي درشكل گيري منظر فرهنگي دره الموت نقش تعيين كننده اي داشته است .

درسده هفتم هجري علاء الدين محمد نيز تغييرات عمده اي درفضا ها به ويژه درتزئينات دژ به وجودآورد كه آثار آن دركاوشهاي باستانشناسي دژ حسن صباح به دست آمده است كه دردوره 170 ساله حضور اسماعيليان دردژ حسن صباح دست كم سه دوره ساخت وساز عمده وجود داشته است كه درمعماري كاوش شده وبه جا مانده دژ به خوبي قابل پيگيري است . 

درسال 654 هجري قمري/1257 ميلادي , پس از دوسده مقاومت , درزمان ركن الدين خورشاه آخرين فرمانرواي اسماعيليان الموت , اين دره تسليم هلاكوخان مغول گرديد ؛ هلاكوخان دستور داداين كاخ دژ باشكوه وباابهت كه نزديك به دوسده مراكز قدرت فرمانروايان عرب وترك را تهديد ميكرد با خاك يكسان كنند وبه نوشه تاريخ نگاران آن را غارت وآتش زدند وآثار وبقاياي آنراجاروكردند تاازصحنه روزگار محو شود وآن رامركز شيطان خوانده اند . كه نشانه هاي آتش سوزي و تخريب آن دركاوشها به دست آمده است .

دردوران صفوي , بخشي ازاين دژها مورد استفاده قرار گرفته است , براي نمونه دژحسن صباح به





عنوان تبعيدگاه مخالفان سياسي استفاده شده است كه درمتون ازآن به نام فراموشخانه ياد شده است , وبرروي ويران ها وآوار دژ حسن صباح بناهايي ساخته اند كه مانع شناسايي دقيق معماري دژحسن صباح دردوره اسماعيليه شده است . ود ربرخي بخشها ازهمان فضاها وديوارهاباتغييراتي استفاده شده است . 

دردوران قاجار ازاين دژها به عنوان قلعه هاي املاك وروستاها استفاده شده است و شاهزادگان قاجار مالكين وبهره وران زمين ها ومحصولات آن بودند كه به شكار وگنج يابي دردژها به ويژه دژ حسن صباح مي پرداختند وازعوامل ويراني آن بوده اند. .ونيز ازمصالح آن براي ساخت وساز املاك وروستاها استفاده مي شده است .

تاپيش از ناصرالدين شاه قاجار , آنها درالموت املاك خالصه نداشتند , ناصرالدين شاه بخشي از دهات الموت رابه اراده شخصي خالصه كرد وازآن زمان ميان رعاياي الموت ودولت كشمكش ايجاد شد . عبدالصمد ميرزاي عزالدوله به عنوان تيول درسال 1306 در املاك الموت دخالت كرد . پس از كشته شدن ناصرالدين شاه درسال 1313 باقيام دهقانان الموت به رهبري جلال بيك كلاني باهمكاري ولي خان خواجوي بساط شاهزاده هاي قاجارراازالموت برچيدند .دردوران قاجار حفاري براي يافتن عتيقه براي تفريح وسرگرمي دردژ حسن صباح و شكار رواج داشت , وزماني كه خزانه آنها تهي ميشد املاك راهمراه با رعايا ودهقانان مي فروختند وبه روستائيان الموت ظلم بسيار مي شد .عين السلطنه حاكم قزوين نيز دراداره الموت بامشكلات فراوان روبرو بود . –آثار دوره هاي متفرقه زيستي موقت با تنورها واجاق هاي پراكنده ازدوران قاجار تاچند دهه پيش برروي دژ ديده ميشود . همچنين اين دژ محل چراي دام وعلف چين روستائيان گازرخان





است . 






صباغيان، زهرا

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: علوم تربيتى و روانشناسى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد تعليم و تربيت (مشاوره و راهنمايى)، دكترا در دو رشته آموزش بزرگسالان و مديريت آموزش عالى، فوق دكترا در رشته مديريت و برنامه ريزى طرحهاى سوادآموزى.

مرتبه علمى:

عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى از سال 1358، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

آموزش بزرگسالان، تعليم و تربيت، مديريت آموزشى، تدريس دروس مربوطه در رشته هاى مديريت آموزشى، علوم تربيتى و آموزش بزرگسالان، استاد راهنماى 5 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

آموزش بزرگسالان، مديريت آموزش، تعليم و تربيت، روشهاى سوادآموزى بزرگسالان، شناخت بزرگسال و روشهاى سوادآموزى، مسائل و مشكلات سوادآموزى در ايران و مديريت مؤثر كلاس.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى: 8

زمينه علمى مقالات:

آموزش بزرگسالان و مديريت آموزشى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


صبور، سيف الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيف الله صبور دلاورى است كه تفسير صبر بود. درس استقامت و تحمل در برابر شدايد بود. متحمل مشكلات و سختى هاى فراوان بود و خونش سندى بر حقانيت امت ايران اسلامى شد. شهيد سيف الله صبور در سال 1339 در خانواده اى مذهبى و مستضعف به دنيا آمد. در چهار سالگى از نعمت داشتن پدرى مومن محروم شد و از همان كودكى طعم تلخ يتيمى را چشيد. تحصيلات ابتدايى خود را در مدرسه سپه و راهنمايى را در مدرسه سعدى گذراند. سپس به دبيرستان امام خمينى (س) رفته و رشد علمى خود را ادامه داد. آغاز نبوغ و حالات روحانى







و مذهبى در او هويدا بود و خوش خلقى همراه با شوخ طبعى خاص خويش از او نوجوانى دوست داشتنى و جذاب بوجود آورد. سيف الله ضمن تحصيل دبيرستانى خود به كار در مغازه نانوايى مرحوم پدرش مبادرت ورزيد. او مقيد به انجام دستورات خداوند متعال در هر شرايطى بود و در آن ماه هاى گرم تابستان در كنار آتش داغ تنور نانوايى روزه اش را مى گرفت و علاقه وافر به خانواده اش داشت. مادرش مى گويد: "بعد از سيف الله ديگر خانه ام شور گذشته را ندارد. ديگر صداى آرام بخش و اطمينان آورش را نمى شنوم. او اهل صبر و توكل بر خداوند بود و اين را سرلوحه زندگى خويش قرار داده بود." با اوج گرفتن نهضت اسلامى ايران شركتى مستمر و فعال در راه پيمايى ها داشت و با مطالعه پيام هاى امام خمينى (س) در دوران انقلاب، سيف الله مراد خود را يافت و بعد از اخذ ديپلم در كميته انقلاب اسلامى آغاز به كار كرد و بعد از فعاليت خستگى ناپذير به عضويت سپاه درآمد. همزمان با پايه گذارى مركز آموزش سپاه در پادگان كرخه نور يكى از مسوولان آموزش نظامى گشت، ولى هيچ گاه خود را گم نكرد. وى ضمن رسيدگى بسيار فعالانه مسووليت محوله اش، به كار در نانوايى پادگان نيز مى پرداخت. بعد از گذشت چندى، وى با همكارى برادر شهيد امير زبيب، مسوول حفظ و حراست از نوار مرزى شدند و با شروع جريانات ضد انقلابى در كردستان وى به همراه جمعى از برادران پاسدار به كردستان اعزام شده و به تعقيب ضد انقلاب در كوه هاى خونرنگ غرب پرداخت.

با شروع جنگ تحميلى وى به همراه ديگران از





آنجا به دزفول عزيمت مى كند. پس از يك ساعت توقف در منزل شان و با وجود اينكه هنوز غبار جبهه هاى غرب را بر تن داشت به قصد شركت در جبهه جنگ به سپاه مراجعه كرد.

وقتى مادر درخواست يك روز ماندن در منزل را مى نمايد، مى گويد: "من بيست سال تمام از آن تو بودم حال تويى كه بايد زينب وار شيره جانت را به جانان تقديم كنى كه يك لحظه ماندن خيانت به خون شهيدان و ضربه اى به اسلام است" بدين گونه او به جبهه خونين كرخه مى رود و در عمليات هاى مختلفى شركت مى كند. با سپرى شدن چند ماه وى فرماندهى عمليات جبهه دالپرى را به عهده مى گيرد. وى سعى مى كرد علاوه بر رشد نظامى برادران در رشد اخلاقى آنها نيز كوشا باشد. متانت و خوش برخوردى سيف الله باعث شده بود بسيارى از برادران اعزامى از شهرستان ها بعد از پايان مدت اعزام شان با شيفتگى كه نسبت به وى پيدا كرده بودند، حاضر به بازگشت نشوند و در زمانى كه بنى صدر خائن سعى در جدائى بين ارتش و سپاه داشت، او در محل ماموريتش و با هوشيارى مانع از تفرقه شد و هميشه سنگرش مملو از برادران متدين ارتشى بود.

سيف الله خود ساعت ها و بلكه روزها در راه هاى صعب العبور به شناسايى دشمن مى پرداخت و راز و نيازهايش با معشوق در دل شب ديدنى بود. مديريت و رشد او در همه ابعاد باعث شد كه وى به عضويت شوراى فرماندهان نظامى دزفول درآيد.

او در (رقابيه) خوش درخشيد و در تپه هاى خونين "كود گاپون" كه در اسارت خصم بود، به همراهى 50 نفر





اين تپه ديدگاهى دشمن را كه شاخص دشمن در كوبيدن مواضع نيروهاى ايرانى و شهر دزفول، بود را به آتش كشيد. سرانجام در يك صبحدم، هنگامى كه وضو گرفته و آماده براى نماز صبح مى شد با تمام وجودش سجده حق نمود، به خيل شهدا پيوست.

برگرفته از كتاب :شهيدان


صبوري، عليرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا صبوري در سال 1347 در شهر نوشهر روستاي چيلك به دنيا آمد. دوران ابتدايي و متوسطه را در زادگاهش گذراند. و در سال 1370 در رشته گياهپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز فارغ التحصيل گرديد و دوران كارشناسي ارشد و دكترا را در رشته حشره شناسي در دانشگاه تربيت مدرس در سال 1377 به پايان برد. و به عنوان هيئت علمي گروه گياهپزشكي دانشگاه تهران مشغول به كار شد و موفق به كسب رتبه اول اولين دوره جشنواره جوان خوارزمي گرديد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيگرايش : كنه شناسيوالدين و انساب : نام پدر عليرضا صبوري خليل صبوري فرزند محمد حسين و نام مادر محترمشان زهرا فرزند محمد تقي ميباشد.خاطرات كودكي : عليرضا صبوري از آن دوران ميگويد: « چون كوچكترين عضو خانواده بودم مورد محبت ساير اعضاي خانواده بويژه كه از ضريب هوشي بالايي نيز برخوردار بودم. در همين دوران بود كه شاهد پيروزي انقلاب اسلامي بودم.»اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : عليرضا صبوري در خانواده مذهبي پرورش يافت و پدرشان از بزرگان منطقه بود و مورد ا حترام شغل وي كشاروزي بود و از نظرمالي خانواده اي متوسط مانند ساير كشاورزان بودند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : عليرضا صبوري دوران دبيرستان در دبيرستان ميرزا كوچك خان نوشهر گذراند . اخذ مدرك كارشناسي گياهشناسي از دانشكده






كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز سال 1370، كارشناسي ارشد حشره شناسي در سال 1373و دكتراي حشره شناسي گرايش كنه شناسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1377خاطرات و وقايع تحصيل : سال اول تحصيل عليرضا صبوري در دوره كارشناسي مصادف بود با سال آخر جنگ تحميلي . «شهر اهواز هنوز چهره جنگي داشت و مردم به ديدن هواپيماهاي عراقي عادت داشتند و هم چنين شليك ضد هوايي، به همين دليل كسي به پناهگاه نميرفت.»استادان و مربيان : دوران ابتدايي: خانم شهري، خانم مهناز جهانشاهي، خانم هايده صميمي. دوران راهنمايي و دبيرستان : بهرام خزايي ، عزت ا... ازاديان، داراب امين زاده ، آقاي بابايي، اسفنديار جلالي. از معلمان و دبيران دكتر صبوري بودند. و در دانشگاه : دكتر كريم كمالي، ابراهيم باقري زنوز، دكتر محمود شجاعي، مرحوم دكتر مرتضي اسماعيلي، دكتر حسن ملكي ميلاني، دكتر احمد صحرا گرد تمامي اعضاي هيئت علمي گروه گياه پزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز سال هاي 70-1366 بوده اند.هم دوره اي ها و همكاران : از همكاران عليرضا صبوري ميتوان به اعضاي هيئت علمي گروه گياهپزشكي دانشگاه تهران اشاره داشت . و از هم دوره ايهاي دوره كارشناشي : شهريار حسابي، غلامرضا عباسپور، ناجي شهيب زاده، فرشاد استاني، غلامرضا مقتدر و ... دوره كارشناسي ارشد و دكترا : يعقوب فتحي پور، هادي استران، شهرام مير فخرايي، علي زرنگار، حميد رضا گودرزي، قربانعلي اسدي، علي درخشان شادمهري، كريم خداد ايراني نژاد، مرتضي ابراهيمي ، يونس كريم پور و جمشيد اكبريان نام برد.همسر و فرزندان : همسر عليرضا صبوري سركارخانم ميترا بختياري مقدم و نام فرزندشان نيكو صبوري ميباشد.وقايع ميانسالي : عليرضا صبوري از وقايع آن دوران





به ازدواجشان در سال 1374، تولد فرزند شان 1376، اخذ مدرك دكترا در سال 1377 و كسب رتبه دانشياري در سال 1382 اشاره ميكند.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - معاون گروه گياهپزشكي 83-1381 - مدير گروه گياهپزشكي 85-1383 - سرپرست موزه جانورشناسي از سال 1385 تا كنونفعاليتهاي آموزشي : تدريس درسهاي مختلف كنه شناسي در دوره هاي مختلف تحصيلي در دانشگاه تهران و راهنمايي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد و دكترا از فعاليتهاي آموزشي عليرضا صبوري ميباشد.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : - گرايش بيوسينما تيك كنه ها در دوره دكتري رشته حشره شناسي در دانشگاه تهران، - انجمن كنه شناسي ايران (در حال تاسيس) از مراكزي است كه عليرضا صبوري تاسيس كرده اند.شاگردان : از شاگردان عليرضا صبوري ميتوان به : محمد علي اكرمي، آزاده زاهدي گلپايگاني، مرجان خليلي ماني، مسعود حكيمي تبار، مرجان سيدي، مريك راشكي، مريك كشاورز، مجتبي حسيني اشاره كرد.همفكران فرد : عليرضا صبوري از همفكران خود به حسين الهياري، جاماسب نوروزي و مهدي ساعي دهقان نام ميبرد.جوائز و نشانها : - رتبه اول اولين جشنواره جوان خوارزمي - دانشجوي پژوهشگر برگزيده دوره بيست ساله دانشگاه تربيت مدرس مجري طرح نمونه بنيادي دانشگاه تهران و پژوهشگر نمونه آن دانشگاهچگونگي عرضه آثار : ارائه 70 مقاله بين المللي در كنفرانسهاي مختلف داخلي و خارجي و چاپ در مجلات مختلف علمي و كتاب كنه هاي ايران از آثار عليرضا صبوري هستند.



آثار : كنه هاي ايران 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


صبوري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي صبوري : فرمانده محور چزابه درتيپ21امام رضا(ع)(سپاه






پاسداران انقلاب اسلامي) 

پانزدهم اسفند ماه سال 1338 در فردوس متولد شد. در كودكي براي فراگيري قرآن به مكتب خانه رفت. دوره ي ابتدايي را بين سال هاي 1347 تا 1352 دوره ي راهنمايي را در سالهاي 1352 تا 1354 و دوره ي متوسطه را در مدرسه ي دكتر شريعتي فعلي شهرستان فردوس بين سال هاي 1355 تا 1359گذراند. 

اودر دوران تحصيل عكس هاي خاندان پهلوي را كه در ابتداي كتاب هاي درسي بود، پاره مي كرد و سپس كتاب ها را جلد مي گرفت. 

در مراسم رژه ي زمان طاغوت در دوران راهنمايي و دبيرستان شركت نمي كرد و به بهانه هاي مختلف به همراه تعدادي از دوستانش از شركت در مراسم طفره مي رفتند.

از سال 1354 _ كه آيت الله رباني املشي در فردوس تبعيد بود _ در جريان امور سياسي و انقلابي قرار گرفت و فعاليت خود را آغاز كرد. او جزو اولين كساني بود كه در شهرستان فروس تظاهرات راه انداخت و مردم را به اين امر تشويق كرد. 

در سال 1353 كتاب ها و اعلاميه هاي حضرت امام را مطالعه مي نمود و با شخصيت هاي روحاني ارتباط داشت و تحت تعقيب عوامل ساواك بود. ايشان كتاب «جهاد اكبر» حضرت امام را مخفيانه تهيه مي نمود و ضمن مطالعه، آن را در اختيار ديگران قرار مي داد. در زمينۀ اصول اعتقادي، مسايل سياسي، كتب مذهبي و علمي از جمله: كتاب هاي نهج البلاغه، صحيفۀ سجاديه و مجلات علمي و آموزشي را مطالعه مي كرد. او از امام خميني، آيت الله خامنه اي و شهيد مطهري كتاب هاي زيادي در





اختيار داشت. 

مهدي صبوري در نيمه هاي شب نوارهاي امام و شخصيت هاي انقلاب را ضبط مي كرد و به خانه هاي مردم مي برد و روي نوارها مي نوشت: «وقف عام. گوش دهيد و به ديگران بدهيد.»

محمد رضا مدبر مي گويد:

«او چندين بار به زندان رژيم شاه افتاد و حتي يك شب از پاهايش او را آويزان كرده بودند. اما هيچ گاه سست نشد.» 

در دوران پهلوي هميشه تحت تعقيب عوامل رژيم بود تا اين كه يك روز منزلش را محاصره كردند و دستگير شد. رژيم كه از ايشان وحشت داشت، او را شبانه به ساواك مشهد منتقل نمود، ولي پس از شكنجه هاي فراوان نتوانست حتي يك كلمه از او حرف بكشد و ايشان آن قدر مقاومت كرد كه مزدوران ساواك از گرفتن اطلاعات از او مايوس شدند و پس از مدتي آزاد شد. بعد از آزادي، بيش از پيش با اراده تر شد و با وجود آن كه تحت تعقيب بود، فعاليت هاي خود را ادامه داد. در تمام تظاهرات نقش فعالي داشت. 

شهيد در برهم زدن جشن ميلاد امام زمان (عج) در اسلاميه، كه در آن سال امام عزا اعلام كرده بودند _ نقش فعالي داشت. او با قطع كردن برق و شعار دادن با تعدادي از دوستانش مجلس را بهم ريخت و متواري شد و از آن پس نام او در بالاي ليست ساواك قرار گرفت. 

شهيد در جمع دوستان، آتش سيگاري را به پوست بدن خود نزديك مي كرد و مي گفت: «مي خواهم ببينم؟ چه قدر تحمل شكنجه هاي ساواك را دارم.» 

در يكي از روزهاي نزديك





ماه محرم قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، _ ساعت حدود يك بعدازظهر _ تصميم گرفت با تعدادي از برادران مجسمه شاه را _ كه در وسط ميدان مركزي شهر بود _ پايين بكشد. لذا پهناني برادران را خبر كرد و همگي در موعد مقرر حاضر شدند. طناب بزرگي تهيه كردند و به گردن مجسمه انداختند. چون محكم بود، حدود پانزده دقيقه طول كشيد كه مجسمه سرنگون شد. در حالي كه احتمال حمله مزدوران رژيم حتمي بود. با افتادن مجسمه صداي تكبير بلند شد. مهدي ماشين وانتي را خواست و مجسمه را به عقب وانت بست و به دور خيابان ها گرداند. در حالي كه مجسمه با كلنگ و بيل توسط تعدادي از جوانان مورد اصابت قرار گرفته بود و شعار «مرگ بر شاه» در خيابان ها طنين انداز شده بود و شور و هيجان خاصي در شهر به وجود آمده بود. پس از اين ماجرا در پشت مسجد «حجه بن الحسن» با دو حلقه لاستيك مجسمه را به آتش كشيد. اين درحالي بود كه خبر رسيد مامورين امنيتي از ترس جان، به گوشه ي شهرباني خزيده اند. 

رضا بخشايش _ يكي از دوستان شهيد _ از او خاطره اي نقل مي كند. «دوران انقلاب يك روز با هم در كنار مسجد بوديم و دقيقاً روز چهلم شهداي قم بود. 

شهيد از من پرسيد كه تكليفمان در رابطه با اعلاميه هاي امام چيست؟ در همان لحظه مامورين ساواك متوجه شدند و او را دستگير و با تعدادي اعلاميه و پوستر، جهت تحويل به ساواك او را رهسپار مشهد كردند. او در مسير موقعيتي پيدا و





كليه ي اعلاميه ها و پوسترها را پرتاب مي كند. در مشهد هرچه او را شكنجه دادند تا بگويد آنها را در كجا ريخته، با صبر و استقامتي كه داشت، تمام شكنجه ها را تحمل كرد و چيزي به آن ها نگفت.» شهيد فعاليت هاي زيادي عليه رژيم داشت و به خاطر شجاعتش به «شجاع الدين» معروف بود. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در پايگاه هاي مردمي كه در مساجد تشكيل گرديد، شركت فعالي در جهت حفاظت از انقلاب داشت و به دنبال تشكيل كميته انقلاب اسلامي بود. با توجه به اين كه سال چهارم تحصيل وي بود، به صورت نيمه وقت همكاري داشت و پس از اخذ ديپلم به صورت عضو رسمي در سپاه پاسداران همكاري خود را شروع نمود. 

همچنين در جهاد سازندگي فعاليت داشت. بسيج مردمي را به عنوان پشتوانه ي انقلاب سازماندهي كرد. او با استفاده از نيروهاي مردمي امنيت و آسايش را در اوايل پيروزي انقلاب تا پايان سال 1360، در سطح شهرستان برقرار نمود و اكثر امور مردم را _ كه در آن اوايل به عهده بسيج بود _ با تلاش شبانه روزي به خوبي انجام مي داد. 

مهدي صبوري پوريا بادي انجمن هاي اسلامي دانش آموزان را در اوايل انقلاب در شهرستان فردوس تشكيل داد و زمينه ي مناسب فعاليت دانش آموزان را در مسايل اسلامي و انقلابي فراهم نمود و با جذب آن ها به بسيج، نيروي عظيمي را براي حفاظت از انقلاب سازماندهي كرد. 

او اكثر برنامه ها و مراسم راهپيمايي را سازماندهي و اغلب اوقات هدايت و نظارت مي كرد. شهيد ارتباط نزديكي با روحانيت،





به خصوص امام جمعه سابق، حجت الاسلام عليزاده نماينده مجلس و خبرگان رهبري، حجت الاسلام فردوسي پور، حجت الاسلام جوانمرد و حجت الاسلام هاشمي نژاد داشت. 

شهيد خدمت سربازي را در سپاه پاسداران گذراند. با شروع جنگ تحميلي به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. او معتقد بود كه صدام بايد از بين برود و مي گفت: «جنگ يك امتحان الهي است و حال كه دشمن به ميهن اسلامي تجاوز كرده، بايستي با تمام توان او را عقب برانيم.» او به فرموده ي امام عزيز، جنگ را در راس همه ي مسايل قرار داد. شهيد در همان اوايل جنگ با حضور در جبهه هاي جنوب به ياري رزمندگان شتافت و در اولين مرحله، به جبهه ي «الله اكبر» اعزام گرديد. در جبهه مسئوليت هاي فرماندهي گروهان، گردان و محور تيپ را برعهده داشت. او از موفق ترين فرماندهان جنگ به شمار مي رفت .

شهيد در فتح ارتفاعات الله اكبر، فتح بستان و حفظ تنگه ي استراتژيكي چزابه نفش بسزايي داشت. در پشت جبهه فرماندهي بسيج، مسئوليت آموزش پرسنل سپاه و سازماندهي و آموزش نيروها را عهده دار بود. 

در عمليات فتح ارتفاعات الله اكبر _ در تاريخ 10/5/1360 كه فرمانده ي گروهان بود _ موفق شد تقدير نامه بگيرد. 

مسئوليت هاي شهيد در جبهه عبارتند از : مسئول عمليات از تاريخ 15/4/1359 تا 14/6/1359، مسئول آموزش سپاه از تاريخ 11/8/1359 تا 19/12/1359، فرمانده بسيج فردوس از تاريخ 19/12/1359 تا 20/12/1360، فرمانده گروهان در تپه هاي الله اكبر از تاريخ 27/11/1359 تا تاريخ 27/2/1360، فرمانده گردان در عمليات طريق القدس (فتح بستان) از تاريخ 28/2/1360





تا 22/5/1360، _ كه بعد از آن به خاطر اصابت تركش به ران چپ، يك هفته در بيمارستان يزد بستري بود _ فرمانده ي محور چزابه از تاريخ 23/9/1360 تا 20/12/1360، كه پس از آن به مدت 15 روز جهت معالجه و جراحي تركش ها به تهران اعزام گرديد. و بالاخره فرماندهي محور چزابه از تاريخ 20/12/1360 تا 13/1/1360 به عهده ي ايشان بود. 

شهيد در اولين مرحله به عنوان فرمانده ي گروهان در جبهه الله اكبر حضور يافت و بعد به چزابه، دزفول و شوش رفت .او مدتي بعد دوباره به چزابه بازگشت. 

شهيد انساني بود كه تمام حركات و سكناتش فقط براي خدا بود. حضور او در جبهه هاي جنگ، ايمان و صلابتي كه داشت و كارايي عجيب او، فقط براي خدا و دفاع از مملكت اسلامي بود. 

او در تمامي مشكلات و بن بست ها، چه قبل از زمان مسئوليت سنگينش در چزابه و چه بعد از آن، هميشه از خدا استمداد مي طلبيد. توسل به خدا و ائمه اطهار (ع) و فاطمه زهرا (س) كليد حل مشكلات او بود. مناجات ها و گريه هاي شبانه او در حمله طريق القدس و چزابه، هنوز در ياد دوستان شهيد است. 

علاقه ي خاصي به امام زمان (عج) داشت. او اسم امام زمان (عج) را با عظمت مي برد. مي گفت: «يا مهدي فاطمه و يا اباصالح المهدي (عج).

برادر شهيد مي گويد: اين خاطره را خود شهيد برايم نقل كرد: روزي در كوه هاي الله اكبر پس از 24 ساعت كوه پيمايي و عبور از مناطق شني، آب آشاميدني ما تمام شد. به





ما گفته بودند: در اين منطقه هرجا را حفر كنيد به آب مي رسيد ولي هرجا را حفر كرديم، آب پيدا نشد و همه ي دوستان از پا افتاده بودند. من چند قدمي از آن ها دور شدم و رفتم پشت يك تپه و دست به دعا برداشتم. گفتم: امام زمان دوستانت تشنه اند، به دادم برس. در اين موقع ديدم دوستان مي آيند، با ديدن آن ها خجالت كشيدم. يكي گفت: آب پيدا شد. گفتم: آن جا ظاهراً كمي غمناك است. بيل يكي را گرفتم و چند بيلي زدم. ناگهان آب گوارايي پيدا شد.»

شهيد اهل عبادت و مناجات و قرآن بود و در مجامع مذهبي حضوري فعال و به دعا و نماز توجه داشت. محمدرضا مدبر _ دوست شهيد _ مي گويد: «آن قدر مقيد بود كه مي گفت: سر پست نگهباني بدون وضو حاضر نشويد.» 

در عمليات بستان از ناحيه ي دو پا مجروح گرديد كه مجبور شد با دو عصا راه برود و حدود 45 تركش در بدنش داشت و يك _ دو ماه در بيمارستان بستري بود. با وجود آن تركش ها دوباره به جبهه ها رفت، چون معتقد بود كه جبهه به او نياز دارد و امام زمان (عج) تركش ها را از بدنش بيرون خواهد آورد. 

آخرين مسئوليت او در جبهه، فرماندهي گردان عملياتي لشكر 5 نصر در چزابه بود.

اكثر شهدا در زمان حيات به وجود شهيد افتخار مي كردند و خود را شاگرد شهيد مي دانستند، چون او در همه ي امور پيشقدم بود و در قلوب پاسداران و بسيجيان و مردم نفوذ داشت. 

او اولين كسي





بود كه در جمع مبارزان «مرگ بر شاه» را گفت و براي سلامتي امام خميني صلوات فرستاد. شهيد بسيار مقيد بود. زماني كه مجروح و بستري گرديد، پرستار خانمي جهت تزريق سرم مراجعه كرد، عليرغم جراحات و درد و گفت: «آيا پرستار مرد نيست؟» چون متوجه شده بود كه پرستار مرد در بيمارستان هست، اجازه نمي داد كه پرستار زن دست به بدن او بزند و سرم را وصل كند. شهيد صبوري را بايد «سيدالشهداي انقلاب اسلامي» شهرستان فردوس ناميد. او انساني بود كه جامع تمامي كمالات انساني بود. او از زجر كشيده هاي انقلاب و از خانواده هاي مستضعف و تربيت يافته مكتب رهايي بخش امام خميني بود. او مصداق كامل «رئيس القوم خادمهم» بود. با وجود فرمانده اي با صلابت و با ابهت، انساني خاكي و بي مدعا بود. حاضر بود هزاران تير و تركش را بر جان عزيزش بخرد ولي مويي از سر نيروهاي تحت امرش كم نشود. 

مهدي در روز جمعه، در تاريخ 13/1/1361 و در عمليات چزابه كه فرماندهي آن را برعهده داشت _ به درجه ي رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در بهشت اكبر شهرستان فردوس به خاك سپرده شد. 

شهيد در وصيت نامه ي خود اين چنين مي گويد: «اكنون كه در راه خالقم و تنها معبودم به جبهه مي روم، از درگاهش مي خواهم به آن سو و آن رهي كه خودش مي خواهد هدايتم كند و هر قدمم و هر نفسم براي او و به خاطر او باشد و علي الدوام براي او بگويم و بسوزم و بجوشم و





براي او باشم، هرچند كه فردي خطا كار و معصيت كارم و او خالقي يكتا و بزرگ. و به اين اميد مي روم و به اين آرزو زنده ام تا امانتي كه نزدم دارد _ ان شاءالله _ اين دفعه تقديمش خواهم كرد. و افتخار مي كنم كه هدفم الله، مكتبم اسلام، كتابم قرآن و مرجعم روح خدا _ امام خميني نايب بر حق حضرت مهدي (عج) است و خوشحالم كه خدا در اين معامله به ما ارفاق كرد.» 

و در جايي ديگر مي گويد: «الان هم كه به جبهه مي روم به خاطر كشور گشايي و به خاطر گرفتن چند وجب يا كيلومتر زمين نمي روم، فقط به خاطر اين است كه حكومت الله ما، اسلام و قرآن پياده شود و دشمنان را كه به مرز اسلام تجاوز كرده اند بر جاي خودشان بنشانيم. به هر حال ما چه كشته شويم و چه بكشيم. در هر دو مورد پيروزيم. و از كليه ي برادران رزمنده و مومن مي خواهم اين طور نعمتي را كه ممكن است ديگر به سراغمان نيايد _ كه كشته مان شهيد باشد _ قدرش را بدانيد.» و همچنين مي گويد: «از كليه ي برادران و خواهران ديني مي خواهم كه در همه جا و همه وقت يار و پشتيبان انقلاب باشند.» 

و در جايي ديگر مي نويسد: «به برادران پاسدار و بسيج توصيه مي كنم، نماز را اول وقت بخوانيد و در هفته دو روز روزه بگيريد (دوشنبه و پنج شنبه) و بيش از پيش به فكر تقويت روح باشيد تا پرورش جسم. اگر ان شاءالله شهيد شوم بر روي





قبرم كلمه ي «ناكام» ننويسيد، چرا كه من به كام و آرزوي خود رسيدم.»

سردار دلاور و رشيد اسلام، شهيد ولي الله چراغچي _ قائم مقام فرمانده لشكر 5 نصر _ به مناسبت شهادت فرمانده محور چزابه _ سردار شهيد مهدي صبوري _ به برادرش هادي چنين مي نويسد:

بسم الله الرحمن الرحيم

برادرم هادي سلام عليكم: 

سالگرد و سالروز شهادت پر افتخار سردار شجاع و يار حق گوي امام زمان (عج) كه الله اكبر گويان در ارتفاعات الله اكبر ناله اش را سر داد و در شب هاي چزابه آن چنان مقاومت از خود نشان داد تا دشمن دست از پا درازتر بالاخره دست از لجاجت برداشت و با خواري عقب نشست. اما براي اين زحمت خوني واجب آمد و او انتخاب شد و چه انتخاب خوبي. 

چرا كه حماسه چزابه از قبل به دست او آماده شده بود و اگر نبود ناله هاي نيمه شب او وهمرزمانش و اگر نبود تلاش شبانه روزي او در ايجاد استحكامات مناسب و آرايش پدافندي درست و باز هم اگر نبود ناله هاي از دل بلند شده شب هاي حلمه، چنين پيروزي به دست نمي آمد. شهادت او را به شما و خانواده شهيد پرورتان و همچنين به مردم شهر تبريك و تسليت عرض مي كنم. 

از مهدي گفتن جسارت است كه خودم را نخواهم بخشيد، چرا كه فقط خدا، و رسولش و ائمه (ع) او را شناختند و او را به نزد خود بردند. از اين كه نتوانستم در جلسه ي سالگردش باشم، مرا خواهيد بخشيد. از راه دور دست و بازوي شما را مي بوسم و براي شما





و همه ي رزمندگان، مجروحين، معلولين و اسرا دعا مي كنم و بالاخره حل مشكلات مسلمين را از خداوند خواستارم. خدا به شما و خانواده عزيز صبوري و همه ي خانواده ي شهدا صبر و اجر عنايت بفرمايد. 

به اميد زيارت كربلا، برادر كوچكتان ولي الله چراغچي





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




صحت يزدي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صحت السلطنه، در 1270 در يزد متولد شد. بعد از انجام تحصيلات معمول زمان وارد دارالفنون تهران گرديد و دوره ى طب مدرسه را تمام كرد. سپس براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد. چند سالى به تحصيل اشتغال داشت. پس از مراجعت به تهران مطبى دائر نمود. چون به علم داروسازى هم آشنا بود، به بيماران خود دارو مى داد و همين امر موجب اشتهار او شد و در اثر اين شهرت، پزشك مخصوص محمدحسن ميرزا وليعهد گرديد. بعد از مدتى پيشكارى وليعهد هم به عهده ى او قرار گرفت و لقب صحت السلطنه از سلطان احمدشاه گرفت.

در 1304 كه محمدحسن ميرزا وليعهد به طرز موهن و زننده اى توسط سرتيپ يزدان پناه و اميرلشكر طهماسبى اخراج شد، دكتر صحت با وليعهد همكارى و همراهى كرد و جزء چند نفر همراهان معدود وليعهد بود. مدتى در اروپا مى زيست، چون وليعهد و او از نظر مالى در مضيقه قرار گرفتند، صحت اجازه ى بازگشت به ايران گرفت. بدون دردسر اجازه دادند. مطب خود را مجددا در خيابان سپه دائر نمود و به استخدام در وزارت بهدارى درآمد. در آنجا مقام مديركلى گرفت. چندى رئيس بيمارستان فيروزآبادى شد، مخصوصا بعد از 1320 از اركان و






بزرگان ايران بود. آخرين سمت دولتى او، معاونت وزارت كار است. دكتر رضا صحت در تهران متمول شد، مستغلاتى فراهم كرد. روى هم رفته مردى باصفا، وفادار، ممسك و در حرفه ى خود بصيرت داشت. در 1346 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدر ثقه الاسلامي، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا موسى ثقه الاسلام، از شخصيتهاى روحانى و متنفذ تبريز و برادر شهيد ميرزا على آقا ثقه الاسلام، در 1269 در تبريز متولد شد. پس از رسيدن به سن پنج سالگى تحصيلات خود را آغاز نموده، دوره ى مقدماتى و سطح را پايان داد و نزد بعضى از علماء به دروس خارج پرداخت و درجه ى اجتهاد گرفت. آنگاه براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد و چندى در سويس و مدتى در بروكسل به تحصيل علم حقوق پرداخت و دانشنامه گرفت و به ايران بازگشت. چندى به شغل قضائى اشتغال داشت. در دوره ى ششم از طرف مردم تبريز به نمايندى مجلس انتخاب شد و از دوره ى هفتم به بعد متواليا 8 دوره نماينده ى مجلس بود. در دوره ى چهاردهم چندين نطق عليه حزب توده و حزب دموكرات آذربايجان ايراد نمود و همچنين نسبت به مداخلات روسها در مورد ايران اعتراض نمود. مرد بسيار موجهى بود و مردم آذربايجان براى او احترام زيادى قائل بودند. در سالهاى بعد از شهريور 1320 كه غالب رجال مورد حمله روزنامه هاى دست چپى قرار مى گرفتند، او از اين حملات به احترام موجه بودن درامان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدر عاملي كاظمي، ابومحمد حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1354 -1272 ق)، فقيه، اصولى، متكلم، محدث، رجالى و مورخ. در كاظمين، در خانواده اى كه اصلش از جبل عامل و سكونتش در اصفهان و مهاجرتش به عراق بود، به دنيا آمد. وى برادرزاده ى آيت الله سيد صدرالدين عاملى كاظمى بود. در چهارده سالگى صرف و نحو معانى و بيان و بديع و منطق را فرا گرفت و تحصيل فقه را آغاز كرد در هيجده سالگى به نجف رفت و







كلام و حكمت را از محمد تقى گلپايگانى آموخت، فقه خارج استدلالى را از شاگردان صاحب «جواهر» و اصول استدلالى را از شاگردان شيخ انصارى و علم حديث و رجال و رياضيات را از بزرگان وقت فراگرفت و قسمتى از علوم غريبه را نزد شيخ عبدالحسين هندى خواند.در 1297 ق از نجف به سامراء رفت و در حوزه ى درس ميرزاى شرازى به تكميل تحصيلات خود پرداخت. در پايان 1314 ق به كاظمين بازگشت و به تأليف و تدريس پرداخت. سيد صدر از مشايخ اجازه در زمان خود بود و جمع كثيرى از بزرگان همچون علامه سيد محمد مرتضى جنفورى هندى و شيخ مهدى بن شيخ محمد على ثقه الاسلام اصفهانى و آيت الله سيد صدرالدين صدر و آقا شيخ آقا بزرگ تهرانى و محدث قمى از وى داراى اجازه بودند. كتابخانه شخصى او يكى از ارزشمندترين كتابخانه هاى عراق بود. سيد حسن صدر بيش از صد اثر از خود به جاى گذاشت و كتاب «تأسيس الشيعه» خويش را مبتكرانه نگاشت و در اين كتاب بر اساس تواريخ و سير مورد اعتماد، ثابت و روشن نمود كه علماى شيعه در تأسيس و تأليف نحو و صرف و عروض و لغت و علوم بلاغت و كلام و فقه و اصول و تفسير و اخلاق پيشگام بوده و پيش از ديگران به تأليف و تصنيف پرداخته اند. مختصر اين كتاب «الشيعه و فنون الاسلام» است. از ديگر آثار وى: «نهايه الدرايه»، شرح و «جيزه ى» شيخ بهائى، در درايه الحديث؛ «ذكرى المحسنين»؛ «نزهه اهل الحرمين»؛ «وفيات الاعلام من الشيعه الكرام»؛ رساله اى در «رد وهابيت»؛ «سبيل الرشاد»، در شرح «نجاه العباد»، در سلوك و





بيان طريق عبوديت؛ «سبيل النجاه»، در فقه معاملات؛«تكمله امل الآمل»؛ «جامع اخبار الغيبه»؛ «تبيين الاباحه للمصلين»؛ «تحصيل الفروع الدينيه فى فقه الاماميه»؛ «حدائق الوصول الى علم الاصول»؛ «مجالس المومنين»، در وفيات ائمه معصومين (ع)؛ «مختلف الرجال»؛ «مناقب آل الرسول من طريق الجمهور»؛ «خلاصه النحو»؛ «آداب الحج واسراره»؛ «انتخاب القريب من التقريب»، گردآورى نام محدثانى كه ابن حجر آنان را شيعه ذكر كرده است؛ «الدرر الموسويه فى شرح العقائد الجعفريه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آثار الحجه (209 / 1)، الاعلام (240 -239 / 2)، اعيان الشيعه (330 -325 / 5)، تأسيس الشيعه (مقدمه 35 -1)، الذريعه (114 / 24 ،320 / 22 ،137 / 3 ،359 / 2 ،16 / 1)، ريحانه (425 -424 / 3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 449 -445 / 14)، علماء معاصرين (175 -170)، لغت نامه (ذيل/ صدر)، معجم المؤلفين (300 -299 / 3)، مكارم الآثار (2019 -2015 / 6).


صدر محمدي، عبدالحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالحسين صدر محمدي : فرمانده گردان ويژه عملياتي لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1342 در خانواده اي مذهبي در شهرستان زنجان به دنيا آمد . پدرش كار گاه چوب بري داشت و وضع اقتصادي خانواده نسبتا خوب بود . دوران كودكي را بيشتر در خانه بود . به گفته پدرش :

او خيلي آرام بود و آرام بودنش باعث شده بود كه هميشه او را همراهم بيرون ببرم. با بازي رابطه اي نداشت و بيشتر به من كمك مي كرد .

وي پيش از ورود به مدرسه نماز مي خواند و روزه مي گرفت .به شركت به مجالس مذهبي اصرار داشت و در خانه با صداي بلند قرآن و






دعا مي خواند و هراه پسر دايي اش ، پيروز قزلباش كه بعد ها شهيد شد نوار قرآن تهيه مي كرد .

در سال 1349 در دبستان هدايت شهرستان زنجان مشغول به تحصيل شد . پدرش مي گويد :با ميل خودش به مدرسه مي رفت و خيلي هم خوشحال بود . از همان اول مواظب درس هايش بود و هيچگاه در طول تحصيل رد نشد . هميشه دعا مي كرد .پس از پايان دبستان ، در مدرسه راهنمايي شهيد چمران فعلي و دبيرستان دكتر شريعتي فعلي ادامه تحصيل داد و با مساجد همكاري مي كرد . در كارخانه چوب بري شبها كوكتل مولوتف مي ساخت و در مواقع ضروري از آن استفاده مي كرد .

با شروع انقلاب ديگر شب و روز نداشت .در تمام مجالس مذهبي و تظاهرات شركت مي كرد .به همراه پسر داي اش روي ديوار ها شعار مي نوشت .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به سپاه پاسداران پيوست . به همين دليل فرصت لازم براي شركت در كلاسهاي درس را نداشت . اما حضور در سپاه باعث نشد تا از ادامه تحصيل باز بماند ؛ درس هايش را مي خواند و در امتحانات شركت مي كرد . در همين زمان براي تبليغ اسلام و انقلاب اسلامي به اتفاق حميد و مجيد مكي در سبزه ميدان زنجان دكه اي فراهم آورد و كتابفروشي تاسيس كرد . او براي تهيه كتب مذهبي ، مخصوصا كتابهاي امام خميني شبانه به قم مي رفت و فرداي آن روز به زنجان باز مي گشت. به گفته پدرش :

از نظر مالي ضرر مي كردند ولي كارشان را





ادامه مي دادند . گاهي قيمت كتابها را پايين مي آوردند تا مردم بخرند . در حقيقت منظورشان سود مالي نبود بلكه مي خواستند كتابها را به دست مردم برسانند .

وي همچنين چند نمايشگاه كتاب در زنجان بر پا كرد و كتب و نوارهاي مذهبي مورد نياز را از تهران و قم فراهم مي آورد و امانت مي داد .

از صوت خوبي بر خوردار بود . در بسياري از مجالس مذهبي در رثاي اهل بيت مداحي مي كرد. در سال 1359 ماموريت يافت تا به شهرستان خدابنده برود و روستاييان منطقه را آموزش نظامي و عقيدتي دهد .



با شروع جنگ تحميلي ، عبد الحسين به جبهه اعزام شد . ابتدا با برادرش به پادگان امام حسين (ع) رفت و سپس به منطقه غرب و جبهه مريوان اعزام شد . ابتدا مسئول چند سنگر بود ولي به علت وظيفه شناسي و پر كاري به سرعت فرمانده دسته و گروه شد و پس از مدتي به سمت معاون فرمانده گردان و فرمانده گردان ارتقاء يا فت. 

به زبان عربي آشنايي نسبي داشت . از اين رو از طرف سپاه مامور شده بود تا مواقعي كه منطقه آرام است به زنجان باز گردد و عربي خود را تكميل كند . يك بار زماني كه به زنجان باز گشته بود در خيابان سر چشمه ، منافقين به سوي او تير اندازي مي كنند و وي با موتور به داخل جوي آب مي افتد و از اين ترور جان سالم به در مي برد . او عاشق جبهه بود و در اين باره مي گفت :

راضي ام





هميشه در جبهه بمانم و اصلا زنجان نيايم . اگر به جبهه بياييد و ببينيد آنجا چه خبر است ، هيچگاه از آن دست نخواهيد كشيد ... من نمي توانم در شهر بمانم با روحياتم جور در نمي آيد . اين جا مي آيم يك سري مسائل را مي بينم ناراحت مي شوم . فقط براي شخص امام است كه به جبهه مي روم . اين دستور امام است و دستور امام بر ما حجت است .

نقل است كه در عملياتي نيروهاي خودي پس از باز گشت از خط مقدم از شدت خستگي به خواب رفته بودند و تنها عبد الحسين بيدار بود . بعد از مدتي متوجه شد كه تانكهاي عراقي نزديك مي شوند . رزمندگان از شدت خستگي بيدار نمي شدند . و عبد الحسين با لگد به جان آنها افتاد تا موفق شد آنها را بيدار كند . لحظه اي بعد بسياري از تانكهاي عراقي توسط سربازان اسلام هدف قرار گرفتند . مادرش از حضور مستمر او در جبهه اظهارنگراني مي كرد و عبدالحسين تا او را راضي نمي كرد راهي جبهه نمي شد و به شوخي مي گفت : من بالا خره خواهم آمد يا عمودي و يا افقي ! 

در عمليات آزاد سازي خرمشهر شركت داشت و مجروح شد . در حالي كه هنوز كاملا بهبود نيافته بود مي خواست به جبهه باز گردد كه سيد مجتبي موسوي از اين كار ممانعت به عمل آورد .

يكي از خواهرانش مي گويد :

هنگامي كه زخمي شده بود به ما نمي گفت كه زخمي شده ، مي گفت يك تاول است





و چيزي نيست . اجازه نمي داد كسي زخمش را ببيند .

عبد الحسين صدر محمدي در عمليات والفجر 4 فرمانده گردان ويژه لشكر 17 علي بن ابي طالب بود . به دنبال عدم فتح اين عمليات ، نيروهاي خودي كه به داخل عراق نفوذ كرده بودند ، مجبور به عقب نشيني شدند . به هنگام اين عقب نشيني ، عبد الحسين با وجود اينكه از ناحيه پا و كتف بر اثر اصابت تركش مجروح شده بود ، در سنگر خود باقي ماند و نيروهاي در حال عقب نشيني را پوشش داد . او با رسيدن نيروهاي عراقي نتوانست سنگر خود را ترك كند . در نتيجه ، در يك جنگ تن به تن در حالي كه سر نيزه خود را در شكم سرباز دشمن فرو برده بود ، خود نيز بر اثر فرو رفتن سر نيزه سرباز دشمن در شكمش به شهادت رسيد.

تاريخ شهادت او28 مهر1362 در منطقه پنجوين عراق است .مجيد نظري يكي از همرزمان صدر محمدي در خصوص چگونگي شهادت او گفته است :

در طي عمليات والفجر 4 بچه ها مجبور به عقب نشيني مي شوند . عبد الحسين كه زخمي شده بود ؛ به بچه ها مي گويد كه هر چه مهمات هست به سنگر من بياوريد .تير باري را بر مي دارد و مي گويد من پوشش مي دهم و شما عقب نشيني كنيد .آنها عقب نشيني مي كنند و عبد الحسين در اين حين به شهادت مي رسد . شهيد ميرزا علي رستم خاني كه بعد ها به شهادت رسيد برايم تعريف مي كرد كه وقتي دوباره آن تپه





را اشغال كرديم ، ديديم سر نيزه شهيد صدر محمدي در شكم يك عراقي است و سر نيزه عراقي در شكم او . در حالي كه او جثه ضعيفي داشت و عراقي فردي درشت هيكل بود .

قبل از شهادتش شبي در بيابان گشت مي زد و خارها را جمع آوري مي كرد . از او پرسيدند چرا چنين مي كنيد ؟ گفت : فردا در هنگام عمليات ممكن است بچه ها در بيابان سر گردان شوند خارهاي بيابان را جمع مي كنم تا مبادا آنها اذيت شوند .

جنازه شهيد عبد الحسين صدر محمدي در گلزار شهداي زنجان به خاك سپرده شده است .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




صدر، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1291 ش)، مترجم و نويسنده. وى پس از تحصيل دروه هاى مقدماتى به اخذ دكتراى حقوق موفق شد. پس از آن به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و مشاغل متعددى را عهده دار شد كه از آن جمله: وزارت كشور در كابينه ى منصور و هويدا و وزارت دادگسترى در كابينه ى هويدا. دكتر صدر در امر ترجمه دست داشت و با همكارى كاظم صدر، برادرش، كتاب «تاريخ سياست خارجى ايران» را به فارسى ترجمه كرد. از ديگر آثار وى: «تأسيسات و سازمانهاى بين اللمل»؛ «چنبر مار»، ترجمه.[1]

فرزند سيد محسن صدرالاشراف، متولد 1291 ش است. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و دوره ى دانشكده را پايان داد. در 1314 از طرف دولت براى تكميل تحصيلات تخصصى به اروپا رفت و از دانشگاه پاريس درجه ى دكترا گرفت و در 1318 به ايران بازگشت و به استخدام






در وزارت كشور درآمد. پس از دو سال به وزارت امور خارجه انتقال يافت. چندى در تهران و چندى در خارج به سر برد. از مشاغل ابتدائى او رايزنى سفارت بلگراد و رايزنى سفارت اسپانيا بود. در 1327 زمانى كه هژير به نخست وزيرى رسيد، او را به رياست دفتر خود برگزيد. در كابينه هاى ساعد و منصورالملك هم داراى همان سمت بود. در 1329 به وزارت خارجه بازگشت. مدير كل اداره عهود و حقوقى شد. در 1332 مديركل سياسى وزارت كشور گرديد و در 1336 به معاونت پارلمانى و سياسى آن وزارتخانه معرفى شد. يك سال بعد از معاونت وزارت كشور به معاونت وزارت امور خارجه انتقال يافت. تا سال 1339 در آن مقام بود تا به سمت سفيركبير ايران در ژاپن تعيين و به آن كشور عزيمت نمود. قريب سه سال در ماموريت ژاپن بود تا به تهران احضار و به عضويت شوراى عالى وزارت خارجه منصوب شد.

در 1342 در كابينه ى حسنعلى منصور، به سمت وزير كشور معرفى گرديد. در 1343 در كابينه ى اميرعباس هويدا داراى همان سمت بود. يك سال بعد در ترميم كابينه ، شغل او تغير كرد و به سمت وزارت دادگسترى تعيين شد. قريب چهار سال وزير دادگسترى بود. بعد از وزارت دادگسترى جذب بخش خصوصى شد و در بانك بازرگانى و چند شركت وابسته به آن بانك، رياست هيئت مديره و مشاورى حقوقى را عهده دار بود. ضمنا با سمت استادى در دانشكده ى حقوق دانشگاه ملى تدريس مى نمود. وى كتبى چند در علم حقوق انتشار داد كه هم اكنون در دانشگاه تدريس مى شود. وفات او در شهريور 1379 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته





از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آنشا (359)، روزشمار تاريخ (197 ،183 ،169 / 1)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1115 ،714 / 1)، كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (226)، مؤلفين كتب چاپى (420 -419 / 2).


صدر، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1325، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد كشاورزى، دانشكده: اقتصاد و علوم سياسى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:
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برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


صدر، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صدرالاشراف، از يك خانواده ى روحانى محلات است كه پدر و اجداد وى همه در كسوت روحانيت بودند. پدر صدرالاشراف سيدحسن نام داشت كه از ملاكين محلات بود. ضمنا از فقه و اصول هم بهره ى كافى گرفته بود و ضمن اداره املاك خود به وظايف دينى در محلات و شهرهاى مجاور اقدام مى نمود، عموى سيدمحسن از ملاهاى متنفذ دربار ناصرالدين شاه بود و لقب صدرالاشراف داشت.

سيدمحسن صدر قسمتى از تحصيلات مقدماتى خود را در موطن خويش فراگرفت و سپس به تهران آمد و با سرپرستى عموى خود به ادامه ى تحصيل اشتغال ورزيد و مدارج فقه و اصول را نزد علما و فضلاء وقت فراگرفت و ضمنا طبق معمول ساعاتى از وقت خود را نيز صرف تدريس طلاب جوان مى نمود.

در 1308 ه.ق كه 18 سال داشت، به دربار ناصرالدين شاه راه يافت و جزو معلمين سالارالسلطنه فرزند شاه شد. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه پس از







فوت عمويش ملق به صدرالاشراف گرديد. صدرالاشراف همچنان در تهران به تحصيلات خود ادامه داد تا در معارف اسلامى و ادبيات عرب پيشرفت محسوسى حاصل نمود و سرانجام از طرف بعضى از مراجع تقليد به او درجه ى اجتهاد داده شد. در دوران سلطنت مظفرالدين شاه، سالارالسلطنه به حكمرانى همدان منصوب شد. اتابك صدراعظم، سيدمحسن صدرالاشراف را به عنوان وزير و پيشكار سالارالسلطنه والى همدان تعيين نمود و چند سالى در آن سمت باقى بود.

در 1325 ه.ق به دعوت مخبرالسلطنه به خدمت در دادگسترى آن روز درآمد و به معاونت محكمه ى جزا رسيد. سيدمحسن صدر در آن تاريخ ملائى فاضل و روشنفكر بود و تدريجا كه فكر آزاديخواهى و مشروطه طلبى در ايران رشد مى يافت، صدر نيز با آن هماهنگى مى نمود و با عده اى از روحانيون متنفذ و درجه اول آن روز مانند شيخ فضل الله نورى و سيد عبدالله بهبهانى و سيدمحمد طباطبائى ارتباط و دوستى داشت. پس از به توپ بستن مجلس و دستگيرى عده اى از مشروطه خواهان در باغشاه و اعدام چند تن از آنان بعضى از سفراء خارجى به عمل محمدعلى ميرزا و مشيرالسلطنه اعتراض كردند و قتل و مجازات آنان را موكول به محاكمه و محكوميت نمودند.

مشيرالسلطنه صدراعظم به دستور محمدعلى شاه، محكمه اى به رياست مويدالسلطنه حاكم تهران تشكيل داد تا محبوسين يا متهمين باغشاه را پس از محاكمه كيفر دهند.

مويدالسلطنه از وزير عدليه تقاضاى دو قاضى نمود. صدرالاشراف و ميرزا احمد اشترى از دادگسترى به محكمه باغشاه معرفى شدند. شايد در معرفى صدرالاشراف، شادروان شيخ فضل الله نورى كه طرفدار مشروطه مشروعه بود، تاثير فراوانى داشت زيرا صدر هم در مشروطه خواهى همين رويه را دنبال





مى كرد.

صدر در محكمه ى باغشاه مدتها مشغول محاكمه و رسيدگى به جرائم محبوسين بود. مرحوم صدرالاشراف قبل از فوت خاطرات خود را در عضويت محكمه ى باغشاه به تفصيل نوشته است كه بعد از مرگش منتشر شد. او در نوشته هاى خود ادعا نموده بود در آن سمت موجبات آزادى عده ى زيادى را فراهم كرد. بعضى از مقالات و اظهارنظرهاى مطلعين نيز مويد نظريه ى اوست و اينكه مدتها مرحوم صدرالاشراف را مستنطق باغشاه خطاب مى نمودند، پيرايه اى بيش نبوده بلكه جنبه ى تضعيف داشته است زيرا صدرالاشراف در آن سمت خدماتى به مردم انجام داده بود.

صدرالاشراف بعد از اين ماموريت به دادگسترى بازگشت و در سال 1329 ه.ق به رياست محاكم استيناف تهران برگزيده شد. در حكومت دوم وثوق الدوله (1298 ش)به رياست دادگسترى گيلان رسيد. صدر از طرف دولت مامور مذاكره با ميرزا كوچك خان جنگلى شد ولى تندروى هاى سردار معظم تيمورتاش حاكم گيلان، مانع حل مسئله از طريق دوستانه گرديد و در نتيجه، صدر رئيس دادگسترى گيلان و صديق اعلم (عيسى صديق) رئيس معارف گيلان سرانجام از طرف جنگلى ها بازداشت شدند ولى پس از مدت كوتاهى آزاد و به تهران اعزام گرديدند. پس از مراجعت، به رياست شعبه ى دوم ديوان عالى كشور برگزيده شد.

در 1302 ش از طرف مشيرالدوله به رياست دادگسترى آذربايجان منصوب شد ولى اين ماموريت قبل از عزيمت منتفى شد. داور در تشكيلات جديد دادگسترى ابتدا او را دعوت به كار نكرد ولى پس از يك سال با رتبه ى ده قضائى، به خدمت دعوت شد و به رياست محكمه ى انتظامى قضات رسيد. در تشكيلات جديد داور، در ديوان عالى تميز مخبرالسلطنه رئيس و ميرزا رضاخان نائينى دادستان





كل و حاج سيد نصرالله تقوى و نيرالملك و وجدانى روساى شعب تميز بودند. صدر نيز رياست محكمه انتظامى كه هم عرض رياست ديوان كشور بود را به عهده گرفت. پس از مدتى كوتاه شيخ محمد عبده به جاى صدرالاشراف تعيين شد و صدر به دادستانى كل كشور منصوب گرديد.

در شهريور 1312 ذكاءالملك فروغى براى بار دوم به رئيس الوزرائى برگزيده شد و هيئت وزيران خود را با عده اى از كابينه ى قبل و چند چهره ى جديد تشكيل داد. داور از وزارت عدليه به ماليه تغيير سمت داد و صدرالاشراف هم به وزارت عدليه ى آن روز برگزيده و منصوب گرديد.

صدر در سمتهاى قبلى خود با طرز كار داور و برنامه ى جديد دادگسترى به خوبى آشنائى داشت لذا دنباله اصلاحات دادگسترى را گرفت و قسمتى از قانون مدنى در زمان وزارت او به تصويب رسيد، مخصوصا معاون لايق و تحصيلكرده ى او در اين كار سهم عمده اى داشت. گرچه صدر در اين سمت گاهى با سرلشكر آيرم رئيس شهربانى مقتدر و مكار برخوردهائى پيدا مى كرد ولى دادگسترى زمان او كم از عدليه ى داور نبود.

صدر در تمام مدت نخست وزيرى فروغى، وزارت دادگسترى را عهده دار بود. در كابينه ى جم نيز وزير دادگسترى شد. در اواسط سال 1315 صدر به طور ناگهانى كنار رفت و متين دفترى جاى او را گرفت. علت بركنارى او تبرئه على منصور وزير سابق راه در ديوان عالى تميز بود.

در ادوار يازدهم، دوازدهم و سيزدهم نماينده ى مجلس شوراى ملى بود و در هر سه دوره رياست كميسيون دادگسترى را بر عهده داشت و در تنقيح و تصويب لوايح مهمى كه از طرف وزير وقت به مجلس تقديم مى شد،





سهم بسزا و شايسته اى داشت و حق اين است كه او را نيز در تحولات قانونى دادگسترى شريك و سهيم بدانيم.

قبل از انقضاى دوره ى سيزدهم مجلس شوراى ملى، از نمايندگى خارج شد و در مردادماه 1322 از طرف سهيلى نخست وزير به وزارت دادگسترى منصوب شد و تا پايان سال 1322 در اين سمت باقى بود. در كابينه هاى ساعد و بيات و حكيمى سمتى نداشت فقط نايب التوليه ى مدرسه ى عالى سپهسالار بود. ليكن پس از اينكه دولت حكيمى در 1324 ش نتوانست راى اعتماد بگيرد، اكثريت نمايندگان متوجه صدر شدند و او مورد تمايل نمايندگان قرار گرفته و فرمان نخست وزيرى او صادر شد. او در 23 خردادماه كابينه ى خود را تشكيل و معرفى نمود. در اين كابينه، صدر نخست وزير و وزير كشور بود. نخست وزيرى صدرالاشراف قريب 5 ماه به طول انجاميد و در حالى كه كشور در بحران و تشنج خاصى دوران خود را طى مى كرد، يك اقليت چهل نفرى كه از افراد غير متجانس تشكيل يافته بود، درصدد برهم زدن كابينه ى صدر بودند. در مقابل مخالفت اقليت، اكثريت ثابتى با 69 نماينده به ليدرى سيد ضياءالدين طباطبائى از دولت خود به نحو شايسته و قابل تقديرى حمايت مى كرد و صدر نيز ذره اى در انجام امور قصور نورزيد و به نحو قابل ستايشى جلوى هرگونه اخلالگرى و هرج و مرج را گرفت و براى آذربايجان استاندارى در نظر گرفت و آن سهام السلطان بيات بود، واقعه ى خراسان و فرار افسران را در نطفه خاموش كرد، كلوپ و روزنامه هاى تندرو را تعطيل ساخت. سرانجام

در مقابل آن همه تحريكات، تاب مقاومت نياورد و با وجودى كه اكثريت ثابتى از او حمايت





مى كرد، كنار رفت و اوضاع آشفته ى آن روز ايران را به دست مجلس چهاردهم داد.

صدر پس از نخست وزيرى مدتى خارج از ايران به سر برد و در سال 1326 بازگشت و سال بعد به سمت اميرالحاج تعيين شد و پس از قتل ابوطالب يزدى كه دولت سالها رفتن حج را براى ايرانيان ممنوع كرده بود، در آن سال با اميرى صدرالاشراف، زيارت خانه خدا براى ايرانيان مجددا مجاز گرديد.

در 1327 در كابينه ى ساعد، وزير دادگسترى شد ولى اين سمت را نپذيرفت تا اينكه در اواخر 1327 به استاندارى خراسان ماموريت يافت و سه سال در آن سمت باقى بود. در ماموريت صدرالاشراف در خراسان، امور توليت با شخص ديگرى بود و اين دو شغل مهم از يكديگر مجزا بودند. در سال 1330 صدر امور استاندارى را به سيد جلال الدين تهرانى نايب التوليه تحويل داد و خود به تهران آمد و تا اسفند 1332 بلاشغل بود. در انتخابات دور دوم سنا، صدرالاشراف سناتور انتخابى قزوين و اراك و محلات و خمين شد و در مجلس به رياست كميسيون دادگسترى انتخاب گرديد. در 1336 پس از استعفاى تقى زاده از رياست مجلس سنا، با اكثريت قريب به اتفاق سناتورها به رياست مجلس سنا برگزيده شد و در دوره ى سوم سنا نيز همان سمت را دارا بود. صدر پس از انحلال مجلسين در 1340 رياست هيئت مديره مجلس را عهده دار شد و تا پايان عمر در آن سمت باقى بود. رسيدگى به پرونده ى مجلس سنا و ساختمان آن موجبات ناراحتى فكرى او را فراهم ساخت و شايد توضيحاتى كه از او به وسيله ى بازپرسى خواسته شد ناگوار و توان فرسا بود.





در 1341 در سن 96 سالگى به مرض سرطان مغز درگذشت.

محسن ملقب به صدرالاشراف، از رجال عهد پهلوى (و. 1341 ه.ش.). از ده سالگى به فراگرفتن ادبيات عربى و علوم قديم (فقه، اصول، منطق و فلسفه) پرداخت. در سال دوم مشروطيت وارد خدمت قضائى شد و به معاونت اول محاكم جزا منصوب گرديد. در زمان سلطنت رضا شاه پهلوى درجات قضايى را پيمود و مقامات مختلف قضايى را عهده دار بود. در سال 1312 ه.ش. در كابينه فروغى وزير عدليه گرديد. پس از آن سه دوره از طرف مردم محلات به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در سال 1324 به نخست وزيرى منصوب گرديد ولى پس از شش ماه مجبور به استعفا شد و به عراق و سوريه رفت. در سال 1327 استاندار خراسان شد و در سال 1333 با سمت سناتور انتصابى از خراسان به مجلس سنا رفت و در سال 1336 به رياست مجلس سنا انتخاب شد و تا قبل از انحلال مجلسين اين سمت را داشت. پس از انحلال مجلسين به رياست هيئت مديره موقت مجلس سنا انتخاب گرديد، و بار ديگر به رياست مجلس سنا برگزيه شد و در سن 91 سالگى بر اثر سرطان مغز درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدرالاسلام، محمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

والدين و انساب : نسب حاجي ميرزا سيد محمد ملقب به صدر الاسلام متخلص به خاك به امام جعفر صادق (ع) و از جانب مادر به فتحعليشاه قاجار مي رسد . سلسله شجره نامه «صدرالاسلام» يك نسخه دركتابخانه امام رضا(ع) و نسخه اي ديگر درقم در كتابخانه حضرت معصومه (ع) موجود مي






باشد .اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدرسيد محمد صدرالاسلام ، حاجي ميرزا عبدالحسين نايب صدرقزوين و پدربزرگش ميرزا سيد عبدالله صدر ديوان خانه تهران بود كه درزمان سلطنت ناصر الدين شاه درسال 1278 ه.ق دروزارت عدليه ضياءالملك متصدي شغل صدارت ديوانخانه عدليه تهران بود . صدر ديوانخانه ازمشاغل مهم دوره قاجاريه بود . كسي كه در منصب اين شغل قرار مي گرفت درحقيقت رييس محكمه يا دادگاه وزارت عدليه محسوب مي شود و رسيدگي به امور ملكي و شرعيات را انجام مي داد و اجداد صدر الاسلام پشت اندر پشت لقب صدارت وسمت خطابت و حضور درمجالس بزم و سرور دربار قاجار را داشته اند .تحصيلات رسمي و حرفه اي : سيد محمد صدرالاسلام پس از آنكه دربار قاجار راترك گفت در قزوين و مدرسه حاجيه آقاسي درخيابان دولت خانه صفويه مشغول تحصيل علوم رسمي مقدماتي شد . بعد از اين مقطع به تحصيل فقه و اصول پرداخت و سپس درصدد تحصيل علوم غريبه برآمد .او دراين سالها به تهران ، كرمانشاه ، همدان ، كربلا ، نجف، مكه سفر نموده و برتجربيات خود افزود . او همچنين مدتي نيز به تحصيل الهيات پرداخت .استادان و مربيان : سيد محمد صدرالاسلام درالهيات حاجي ميرزا ابوالقاسم تفرشي بود .همسر و فرزندان : سيد محمد صدرالاسلام بانورسته خانم دختر ميرزا مسعود شيخ الاسلام ازدواج نمود او 7 پسر داشت 5 تن از پسران او هرگز داراي اولاد نشدند ويكي از آنها كه احد نام داشت ازدواج نكرد و بعدها مفقود اثر شد . فقط يكي از پسران اوبه نام آمير مهدي داراي 4 فرزند شد كه





پس از فوت او فرزندانش تحت نكاست و سرپرستي صدرالاسلام درآمدند.وقايع ميانسالي : درجريان انقلاب مشروطه سيد محمد صدرالاسلام از مخالفين سرسخت مشروطه به شمار مي رفت درهنگام مشروطه عده اي از رجال و اعيان قزوين طي تلگرافي به محمد علي شاه خواستار برچيده شدن بساط مشروطيت شدند كه امضاي صدر الاسلام نيز درزير اين تلگراف به چشم مي خورد . در جنگ جهاني دوم كه رس ها قزوين را به اشغال خود درآورده بودند ، روزي به باغ صدرالاسلام ريختند و كليه جواهرات و عتيقه جات قديمي او را به تاراج بردند . اين حادثه تاثير ناگواري برروحيه او به جاي گذاشت و به همين نظر 7 سال پاياني عمر خودرا درپريشاني خيال گذراند.زمان و علت فوت : سيد محمد صدرالاسلام درسال 1327 ه.ش درسن 86 سالگي درگذشت و درخانقاه خودبه خاك سپرده شد .مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سيد محمد صدرالاسلام درابتداي جواني به تبعيت از شغل اجدادي ، مدتي خطيب حضورمخصوص ناصر الدين شاه جهت خواندن خطبه خاص ساعت تحويل سال نو بود . او اين سمت را بعدها ترك گفت و به تحصيل كمالات معنوي همت گماشت . او اگر چه يكباره ديگر درزمان غيبت برادر بزرگش حاجي ميرزا علي نايب صدر به دربار ناصر الدين شاه راه يافت . ليكن پس از قتل اين شاه قاجار به ناچار ترك خدمت نموده و به كشاورزي پرداخت .فعاليتهاي آموزشي : سيد محمد صدر الاسلام درخانقاه الهيه به تدريس فقه .اصول ، منطق و طب پرداخت .مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : سيد محمد صدر الاسلام خانقاهي به





نام الهيه را جهت فعاليت هاي آموزشي و دستگيري از فقيران دايركرد و او همچنين خانقاهي ديگردر خارج از شهرقزوين ايجادكرد و اين خانقاه اگرچه امروز درداخل شهرقرار دارد ولي آثاري از آن به جاي نمانده است .ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سيد محمد صدرالاسلام مدتي عضو انجمن بلديه بود . اين انجمن دردوره مشروطه ازميان اصناف و سرشناسان شهرانتخاب مي شد و وظيفه امور شرعي رسيدگي به خوابار را عهده دار بود . اما فعاليت اين انجمن به دليل فقدان بودجه كار موثري را به انجام نرساند .صدرالاسلام به پرورش كل نيز علاقه بسيار دشاات و در وسط باغ باصفا و پرگل و درخت خو د، استخري قرار داده بود و دوستانش براي او از خارج تخم گل مي آوردند . آثار : ديوان صدرالاسلام ، شرح الصدور في حقايق الامور ،قانون الرياضه في سبيل الهدايه ، منظومه زور عشق 







منابع زندگينامه :مشاهير قزوين ، پژوهش و تاليف : مهدي نورمحمدي ،قزوين : سايه گستر .سال 1381، ص 187_191


صدرالمعالي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 2) (سيد) حسين حايرى بن (سيد) رضا حسينى (مجتهد) شيرازى دانشمند آزاديخواه ايرانى (ف. تربت حيدريه 1296 ه.ق.) وى به سبب مسافرت پدرش به كربلا و اقامت در آنجا، تحصيلات ابتدايى را در آن شهر انجام داد و سپس به هندوستان مسافرت كرد و زبانهاى انگليسى و اردو و علوم جديد را در آن كشور آموخت و بعد به كربلا بازگشت و پس از چندى به ايران آمد و در زمان صدارت ميرزا على اصغرخان اتابك به وسيله






اعتمادالسلطنه وزير انطباعات به ناصرالدين شاه معرفى شد و پس از اندكى به لقب صدرالمعالى مفتخر و به مقام سرتيپ اول در وزارت خارجه نايل آمد. در سال 1307 ه.ق. كه ناصرالدين شاه به فرنگ سفر كرد، به امر آن پادشاه هر يك از مترجمان انطباعات كتابى را ترجمه و تأليف كردند تا پس از مراجعت شاه تقديم وى نمايند. حايرى كه اصل داستان «بوسه عذرا» را در دست داشت و آن با افكار آزاديخواهانه اش كاملا وفق مى داد با تصرفاتى در اصل، ترجمه كرد و «بوسه عذرا و كشف الاسرار» ناميد. در زمان محمدعلى ميرزا كتاب مزبور به چاپ رسيد ولى از انتشار آن جلوگيرى كردند و حايرى نيز زندانى گرديد و افراد خانوداه وى از ترس جان ناگزير شدند كه آثار قلمى او را- كه از جمله آنها تاريخ مفصل افغانستان بود كه وى در دست ترجمه و تأليف داشت- در چاه آب ريزند و از بين برند. پس از برقرارى مجدد مشروطيت حايرى از زندان آزاد شد. وى به رياست عدلى قاينات منصوب گرديد ولى بعدها از اى كار استعفا كرد و چندى نيز از طرف وزارتخانه هاى عدليه، معارف و و اوقاف و فوايد عامه سمت نمايندگى در بعضى شهرها (از جمله تربت حيدريه) داشت، و در همين شهر درگذشت و بدانجا مدفون شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صدرزاده، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالعلى صدرالعلماء جهرمى، در 1275 ش در شيراز متولد شد. تحصيلات ابتدائى خود را در مدارس مسعوديه و رحمت شيراز ادامه داد و تحصيلات عالى را نزد مجتهدين و اساتيد مشهور شيراز فراگرفت و به شغل وكالت دادگسترى پرداخت. تدريجا در






فارس وجهه و موقعيت ممتازى پيدا كرد و غالب دعاوى بزرگ به او محول مى شد. ساليان متمامدى وكيل اوقاف شيراز بود. بعد از 1320 به سياست روى آورد، وارد حزب برادران شيراز شد. بعد از آن به حزب دموكرات ايران قوام السلطنه پيوست و حزب مزبور را در شيراز سر و صورتى شايسته داد. در دوره ى پانزدهم از شيراز به وكالت انتخاب گرديد. در ادوار شانزدهم، هيجدهم و نوزدهم نيز وكالت را براى خود حفظ كرد ولى پس از خاتمه ى دوره ى نوزدهم وكيل نشد و به همان شغل وكالت دادگسترى قناعت كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدرنبوي، رامپور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر رامپور صدر نبوي در سال 1316 در شهر كاشمر بدنيا آمد.ايشان داراي مدرك دكتري رشته اقتصاد از دانشگاه هايدلبرگ آلمان در سال 1347 مي باشد. وي پس از بازگشت به ايران در دانشكده جامعه شناسي دانشگاه فردوسي مشهد مشغول به كار گرديد و پس از طي مراتب و مدارج علمي از استادياري به دانشياري و استادي و در سال 1385 به افتخار بازنشستگي نائل آمد.گروه : علوم انساني رشته : جامعه شناسي گرايش : اقتصاد والدين و انساب : پدر رامپور صدر نبوي حاج سيد مهدي فخر العلما است كه به سبب ملاحضاتي نام خود را به توصيه و ابلاغ مرحوم احمد قوام السلطنه به صدر العلما تغيير دادند.ايشان بشغل كشاورزي و تجارت شتغال داشتند كه بعلت گرايش شديد فلسفي و عرفاني تاجر خوبي نشدند.ايشان از اولاد سيد امير استحق هستندكه شجره آنها به سادلات قائن جمله احمدي ها ،مصطفوي ها ، مجتهدي ها ،مرحوم دكتر مجتهد زاده (استادمعارف اسلامي) مي






رسد و طبق اظهار خود آن مرحوم نسل سي و ششم تا امام زين العابدين(ع) مي باشد. مادر رامپور صدر نبوي دختر حاج رستم قره باغي از تجار بزرگ مشهدبا گرايشهاي مشروطه خواهي بوده اند. مادر دكتر صدري نبوي بهمراه برادران و پسر عموهايش به شهرت باقرف در قفقاز بخصوص در قره باغ به فعاليت اقتصادي و سياسي مشغول بوده ند. پدربزرگ دكتر صدر نبوي ،حاج رستم باقرف به سبب وقايع 1917 روسيه به ايران پناهنده شد و با تابعيت ايران در مشهد زندگي كرد.خاطرات كودكي : رامپور صدر نبوي از خاطرت دوران كودكي خود چنين مي گويد: "مادر بزرگ پدرم نا بينا شده بود و ما در سايه وجود ايشان در يك خانواده شش نفره زندگي مي كرديم.پدرم و مادرم احترام ايشان را به نهايت داشتند.روزي قرار بود برادرم رضا كه-هم اكنون استاد روان پزشكي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد- دست مادر بزرگم را گرفته و ايشان را به خانه عمو جانم كه ديوار به ديوار منزل ما بود ببرد.منزل عمو جان و پدرم بزرگ بودو درخت فراوان داشت. برادرم كه بچه بازيگوش و سربه هوايي بودايشان را در ميان درختان رها كرده و خود بدنبال بچه گنجشكي كه از آشيانه زود پريده بودرفته بود. پدرم در همين احوال سر رسيده و مادر بزرگم را سرگشته در ميان درختان ديده بود. يادم هست دست مادر بزرگ در دست پدرم بود در حاليكه از شدن غضب و عصبانيت فرياد ميزد " اين رضاي پدر سوخته كجاست" وقتي برادرم را پيدا كردند او را به فلك كشده و تنبيه مفصلي شد از آنجايي كه برادرم فرياد





مكشيد مادربزرگم با داد و فرياد و گريه متوقف شدن تنبيه را از پدرم خواست با اين كار مادربزرگم يك سكوت عميقي بر محيط خانواده حاكم شد."اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدر و مادر رامپور صدر نبوي هر دو داراي گرايش هاي سنتي ،اخلاقي و مذهبي نسبتا محكمي داشتند. پدرش به كشاورزي اشتغال داشت و گاه و بيگاه به تجارت نيز مي پرداخت . ولي بعلت عقايد و باورهاي مذهبي و مطالعات فلسفي توفيق چنداني در اين حرفه بدست نياورد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : رامپور صدر نبوي تحصيلات ابتدايي و سيكل اول متوسطه را در كاشمر گذرانيد. او براي ادامه تحصيل در سيك دوم متوسطه به مشهد رفت و سال چهارم و پنجم متوسطه را در مشهد گذراندو ديپلم را در دبيرستان بامداد تهران اخذ كرد.ايشان پس از اخذ ديپلم به المان رفت و در رشته اقتصاد و جامعه شناسي به تحصيل پرداخت و پس از ده سال و اندي با مدرك دكتري اقتصاد از دانشگاه هايدلبرگ آلمان در سال 1347 به ايران بازگشتند.خاطرات و وقايع تحصيل : يكي از خاطرات مهم دوران تحصيل رامپور صدر نبوي محاوره اي بود كه در گنگره جامعه شناسان كه در شهر هادلبرگ بين پوپرو هربرت ماركوزه درباره ديالليك اتفاق افتاد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : رامپور صدر نبوي در كنار تحصيل به تدريس و تحقيق و مديريت گروه جامعه شناسي مي پرداخت.استادان و مربيان : پرفسور رولف.واگن فور،پروفسور هانس هالر ،پروفسور هانس هلر ،پروفسور ويلكه و غيره از اساتيد رامپور صدر نبوي مي باشند.هم دوره اي ها و همكاران : دكتر جواد شيخ الاسلامي،هلموت كل ،دكتر علي شريعتي





،دكتر حاتري ،دكتر غلامحسين يوسفي ،دكتر سيروس سهامي ،دكتر برادران رفيعي ،دكتر منوچهربيات مختاري ،دكتر منوچهر آشياني غيره از همدوره ايها و همكاران رامپور صدر نبوي مي باشند.همسر و فرزندان : رامپور صدر نبوي متاهل و داراي همسر بنام سركار خانم فرشته رفعت متولي است ايشان داراي دو فرزند دختر بنامهاي نازنين (متخصص داخلي ) ،فاطمه (دانشجوي دكتري جامعه شناسي) و يك فرزند پسر بنام محمد (دكتري داروسازي ) مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : رامپور صدر نبوي عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه فردوسي مشهد بودند.وي همچنين عضو هيئت تحريريه مجله دانش و توسعه دانشكده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.رامپور صدر نبوي عضو هيئت رئيسه كميته ويژه توسعه سومين جشنواره ملي طلاي سرخ قاينات ميباشد.فعاليتهاي آموزشي : رامپور صدر نبوي سابقه بيش از سي سال تدريس در دانشگاههاي ايران و آلمان را دارد.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : رامپور صدر نبوي از پايه گذاران رشته جامعه شناسي و رشته مديريت در خراسان و عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.چگونگي عرضه آثار : - تعدا مقالات منتشر شده در مجلات داخلي : 30 مقاله - تعداد پايان نامه كارشناسي راهنمايي شده : 111 رساله - تعداد پايان نامه كارشناسي ارشد راهنمايي شده : 31رساله آثار : انسان شناسي فلسفي ويژگي اثر : ترجمه-13502 بزرگان جامعه شناسي ويژگي اثر : تاليف- 13543 تاريخ جامعه شناسي ويژگي اثر : ترجمه- 13524 جامعه شناسي حق طبيعي 





ويژگي اثر : تاليف-13545 جامعه شناسي كار و مشاغل ويژگي اثر : تاليف-13716 جامعه و تمدن ويژگي اثر : ترجمه و نگارش- 13517 فرد و جامعه ويژگي اثر : ترجمه و تاليف-13708 كار و مشاغل با تكيه بر اشتغال زنان ، گفتارهايي در علوم اجتماعي ويژگي اثر : كتاب حاضر به سبب تفاوت و گستردگي مطالب «گفتارهايي در علوم اجتماعي» نام دارد، از پنج فصل تشكيل شده است. فصل اول آن را مقالات و تحقيقاتي مربوط به جامعه شناسي كار، شغل و جامعه شناسي صنعتي، خانواده و اهميت آن براي جريان توليد، انساني شدن كار و موارد مشابه تشكيل مي دهد. در فصل دوم، نظريه نقش اجتماعي با تكيه بر نظريات نام آوران اين رشته در نظريه هاي جامعه شناسي مورد بررسي قرار گرفته است. فصل سوم، به انواع جوامع بشري و نظريه هاي جامعه شناسي اختصاص يافته كه بخشي از آن ترجمه قسمتي از كتاب دانشمند صاحب نام آلماني «لئوپلدفن ويزه» تحت عنوان «دانش روابط انساني» است. فصل چهارم هم به بررسي اهميت حسد به عنوان يكي از عوامل مهم اجتماعي پرداخته كه در واقع نوعي جامعه شناسي و روانشناسي حسد است. در فصل پنجم كتاب، مسأله حق طبيعي از نظر مكاتب مختلف اروپايي مانند كاتوليسيسم، ماركسيسم و ناسيونال سوسياليسم مطرح شده است. اين كتاب توسط انتشارات 59 به چاپ رسيده است-1385


صدري، جعفرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1289 در اصفهان تولد يافت. پس از اخذ ديپلم به دانشكده ى افسرى رفت






و دوره ى دوساله ى دانشكده را طى نمود. در سال 1313 ش فارغ التحصيل شد. در سال 1340 سرتيپ و در سال 1348 سپهبد گرديد. در ارتش مقامات مهمى را پشت سر گذاشت. مدتى معاون سراى نظامى بود، در سال 1349 به رياست شهربانى گمارده شد، 4 سال در آن سمت بود تا بركنار و بازنشسته شد. مردى بى حال، جاه طلب و مالدوست بود. روى هم رفته تعريفى نداشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدري، شكرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «معتمد خاقان» و «قوام الدوله»، از آزاديخواهان دوران مشروطيت و از دوستان نزديك شيخ خزعل و سيدحسن مدرس بود. در 1290 ه.ق در اصفهان تولد يافت. پدرض حاج محمدحسين صدرالدوله فرزند حاج محمدحسن خان صدر اصفهانى است.

حاج صدرالدوله يكى از رجال دربار مظفرالدين ميرزا وليعهد در تبريز است. صدرالدوله در زمان وليعهدى مظفرالدين ميرزا در تبريز شاغل مقامات مهمى بوده . مدتها رياست تشريفات وليعهد را بر عهده داشت و زمانى نيز حكومتهاى شهرهاى آذربايجان از جمله خلخال با وى بوده است. در 1313 پس از قتل ناصرالدين شاه به تهران آمد و جزو درباريان موثر و مقرب مظفرالدين شاه بود.

صدرى تحصيلات معموله زمان را در اصفهان و تبريز فراگرفت و بنا به پيشنهاد پدر وارد دربار وليعهد گرديد و مدتها جزو پيشخدمتان دربار محسوب مى گرديد. در 1314 از مظفرالدين شاه لقب معتمد خاقان گرفت و به رياست دواير مختلف دربار رسيد.

در زمان صدارت عين الدوله، عده ى زيادى از درباريان كه وسيله ى اتابك تقويت مى شدند، بناى مخالفت را عليه صدراعظم گذاردند به طورى كه مبارزه و كارشكنى آنها عليه دولت وقت علنى بود. در راس اين عده، معتمد خاقان قرار داشت.

عين الدوله دستور






داد معتمد خاقان و ساير درباريان را كه عليه وى در حال توطئه بودند احضار و پس از پرخاش و ناسزاگوئى به هر يك يكصد ضربه چوب نواختند معتمد خاقان نيز از اين فيض بى بهره نماند و سپس به مازندران تبعيد گرددى ولى پس از مدتى عين الدوله او را مورد عفو قرار داده، به شغل سابقش عودت داد.

در زمانى كه نداى آزاديخواهى و تقاضاى تشكيل عدالتخانه از هر طرف به گوش مى رسيد، در دربار نيز هسته اى به وجود آمد و معتمد خاقان يكى از افراد برجسته و تندروى دربار بود كه مشروطه خواهان را از هر طريق تقويت مى نمود.

پس از فوت مظفرالدين شاه و روى كار آمدن محمدعلى ميرزا، معتمد خاقان از دربار اخراج گرديد. در اين موقع فرصتى يافت كه علنا با مشروطه و مشروطه خواهان همكارى و همگامى نمايد. در مشروطيت دوم كه با خلع محمدعلى ميرزا شروع شد، مجددا وارد كار گرديد و پس از صمصام السلطنه به حكومت اصفهان و يزد رسيد و همزمان با خلع سلاح مجاهدين، او نيز در اصفهان درصدد تصفيه ادارات برآمد و چند تن از اتباع خارجى را كه رياست ادارات از جمله نظميه ى اصفهان را بر عهده داشتند، بركنار نمود ولى به مناسبت همين تصفيه مورد سوءقصد عباس زمانى صاحب منصب معزول شهربانى قرار گرفت. منشى وى مرحوم ابراهيم صدرى در دم جان سپرد و معتمدخاقان به سختى مجروح شد. قاتل به كنسولگرى روس پناه برد و چون مقصر تشخيص داده شد، به روسيه تبعيد گرديد. در 1289 ش وارد كابينه شد. وزارت تجارت و پست و تلگراف در كابينه ى سپهدار تنكابنى به او واگذار گرديد. در ترميم كابينه ى





سپهدار، به وزارت پست و تلگراف منصوب شد.

در 1290 ش پس از فوت ميرزا محمدعلى قوام الدوله تفرشى، از طرف سلطان احمدشاه لقب قوام الدوله گرفت و به حكومت تهران منصوب شد و دختر ظهيرالدوله همسر قوام الدوله مرحوم را نيز به زوجيت انتخاب نمود. در انتخابات دوره ى سوم از طرف مردم نجف آباد نماينده ى مجلس شد ولى عمر اين دور كوتاه بود و با آغاز جنگ بين المل اول و مهاجرت عده ى زيادى از نمايندگان، مجلس عملا تعطيل شد.

قوام الدوله در 1292 ش به حكومت لرستان و بروجرد رفت و در 1295 در كابينه ى وثوق الدوله، وزير فوائد عامه و تجارت شد و در انتخابات دوره ى چهارم و پنجم، از خرمشهر نماينده ى مجلس و مدتى نيز نماينده ى شيخ خزعل در تهران بود.

در 17 مرداد 1304 در كابينه ى سردارسپه به توصيه ى سيدحسن مدرس، به وزارت كشور رسيد و تا آذر 1304 در اين سمت باقى ماند.

قوام الدوله با شيخ خزعل نيز نزديكى داشت و تقريبا نماينده ى او در تهران بود و روابط وليعهد محمد حسن ميرزا و مدرس به وسيله ى او با خزعل پيوند يافت. از شكرالله صدرى يك دختر باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدري، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ركن الملك، اصلا اصلهانى و تربيت يافته ى آذربايجان است. پدرش مرحوم حاج صدرالامراء در دادگسترى صاحب مقامات مهم بود. وى در دوره ى چهارم مجلس از خرمشهر به وكالت مجلس رسيد. در 1306 ش در دادگسترى جديد دعوت به كار شد و به رياست استيناف خراسان منصوب شد و چند سالى در آن سمت باقى بود تا اينكه مستشار ديوان كشور شد و چند سال بعد به رياست شعبه ى تميز






رسيد. بعد از بازنشسته شدن حاج سيدنصرالله تقوى، كانديداى رياست تميز شد ولى كار او نگرفت و جهانشاهى آن سمت را گرفت و او به استاندارى فارس منصوب گرديد. در حكومت دكتر محمد مصدق، استاندار كرمان شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدري، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به صديق السلطنه، در دوران مشروطيت ايران از مهره هاى درجه اول وزارت امور خارجه بود و غالبا سفارتخانه هاى درجه يك به او سپرده مى شد. وى پس از طى مراحل ادارى در 1297 ش به وزيرمختارى ايران در آمريكا منصوب شد و مجموعا سه سال در اين ماموريت بود. از آمريكا به مادريد رفت. يك سال در اسپانيا وزير مختار بود. از آنجا به وزير مختارى ايران در آلمان برگزيده شد. در 1305 ش وزير مختارى ايران در انگلستان به او واگذار گرديد. وى در سال 1309 بازنشسته شد و چند سال بعد درگذشت. يكى از فرزندان او به نام عبدالعلى در اروپا تحصيل كرد. در علم حقوق دكترا گرفت، وارد وزارت خارجه شد. تدريجا مناصبى را احراز نمود، از جمله مدتى سفير در آلمان بود. در دوره ى بيستم از اصفهان وكيل شد. چندى هم در دربار پهلوى رياست تشريفات داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدريه، زينب

قرن:11

جنسيت:زن

مليت:ايران

(وف 1097 ق)، عالم، متكلم، فيلسوف، عارف و زاهد. وى خواهر بدريه و زبيده، و همسر ملا محسن فيض كاشانى بود. زينب نزد برادرش، ميرزا ابراهيم، علم و دانش آموخت و در كنار پدر خور، صدر المتألهين، و همسر خود، فيض كاشانى، به تكميل علوم پرداخت. او از همسرسش داراى سه فرزند به نامهاى محمد علم الهدى و محمد نورالهدى و احمد معين الدين شد كه همگى از علماى زمان خود بودند و شرح آن در مقدمه كتاب «معاذن الحكمه» آمده است.[1]

20 جمادى الاولى 1007 ق، زينب، از زنان عالم، متكلم، فيلسوف، عارف، زاهد و سخنور. وى دختر ملاصدراى شيرازى (1050 ق) و خواهر بدريه و







زبيده و همسر ملا محسن فيض كاشانى (1091 -1007 ق) بود. زينب نزد برادرش ميرزا ابراهيم علم و دانش آموخت و در كنار پدر و همسرش به تكميل علوم پرداخت. او از همسرش داراى سه فرزند شد كه همگى از علماى زمان خود بودند.[2]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] مستدركات اعيان (84 -83 / 3)، مشاهير زنان (142)، معادن الحكمه (مقدمه)، مفاخر اسلام (35 -34 / 7).

[2] منبع: اعيان الشيعه (مستدركات)، 84 -83 / 3؛ مفاخر اسلام، 35 -34 / 7.


صدقياني، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1297 در سبزوار است و از دانشكده ى كشاورزى كرج درجه ى ليسانس گرفت. مدتى در بانك كشاورزى كارمند بود، بعد به سازمان برنامه منتقل گرديد، رياست سد دز و مديريت كشاورزى در سازمان برنامه با او بود. در 1341 به معاونت وزارت كشاورزى منصوب شد و در 1346 مديرعامل بانك تعاون كشاورزى گرديد. مشاغل ديگر وى عبارتند از استاندارى خوزستان، وزير تعاون و امور روستاها، استاندار لرستان، استاندار استان مركزى.

رضا صدقيانى در روز 16 آبان ماه 1357 طبق ماده ى 5 حكومت نظامى بازداشت و تا 22 بهمن 1357 در زندان بود. در آن روز در زندانها باز شد و عده اى توسط مردم دستگير و عده اى فرار كردند. صدقيانى در زمره ى فراريان بود. مدتى در تهران به صورت اختفا مى زيست تا سرانجام موجبات فرارش از ايران فراهم شد. روى هم رفته مرد بدى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صدوقي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم اسلامى.

تولد: 1287(1327 ق.)، يزد.

شهادت: 11 تير 1361، يزد.

آيت الله محمد صدوقى، از احفاد شيخ صدوق صاحب من لا يحضره الفقيه، در كودكى پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستى آيت الله حاج شيخ محمد كرمانشاهى (پسر عموى وى) قرار گرفت. تحصيلات مقدماتى و قسمتى از سطوح را نز اساتيد آن شهر فراگرفت و در سال 1348 ق. به اصفهان رفت و در آنجا مدتى به تحصيل مشغول شد. سرماى تاريخى 1348 ق. اصفهان باعث شد از اصفهان به يزد رود و مجددا در ذى الحجه سال 1349 ق. براى پايان تحصيل با خانواده ى خود به قم حركت نمود. اساتيد سطوح عاليه وى عبارت بودند از آيت الله عبدالكريم حائرى يزدى، آيت الله







سيد محمدتقى خوانسارى، آيت الله سيد حسن صدر، آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اى. وى پس از اتمام دروس سطح و مقارن با شروع مدارج عاليه و نيل به درجه اجتهاد، شروع به تدريس اصول فقه و ساير دروس پرداخت. همچنين سرپرستى حوزه را از حيث امور مالى حوزه و رتق و فتق امور متفرقه طلاب را به عهده داشت. آيت الله صدوقى در دورانى كه فدائيان اسلام مبارزه خود را آغاز كردند، از آنها حمايت نمود و حتى سيد مجتبى نواب صفوى و سيد عبدالحسين واحدى را در منزل خود پناه داد. در سال 1371 ق. بعد از پايان تحصيل جهت ديدار خانواده خود به يزد عزيمت نمود و همان جا ساكن شد.

از جمله خدمات آيت الله صدوقى ايجاد مراكز فرهنگى و خيريه اى مانند مسجد حظيره، كتابخانه سريزدى مدرسه عبدالرحيم خان، مدرسه صدوقى در مشهد و مؤسسات خيريه در قم و اماكن ديگر است.

مجموعه اطلاعيه ها، پيام ها و سخنرانى هاى ايشان توسط مركز مدارك فرهنگى انقلاب اسلامى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى تحت عنوان مجموعه اطلاعيه هاى سومين شهيد محراب حضرت آيت الله صدوقى از قبل از انقلاب اسلامى تا زمان شهادت در سال 1362 به چاپ رسديده است.

آيت الله صدوقى، در يازدهم تير 1361 (برابر با دهم رمضان 1402 ق.) پس از اداى نماز جمعه در يزد و در ميان مردم به دست منافقين شهيد شد.

آقاى حاج شيخ محمد صدوقى بن العالم الجليل ميرزا ابوطالب بن العلامه ميرزا محمدرضا مجتهد كرمانشاهى اول عالم و دانشمند معاصر يزد مى باشد.

پدران اين عالم بزرگوار كه از احفاد صدوق الطائفه جناب ابى جعفر محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى معروف به شيخ صدوق صاحب من لايحضره الفقيه





و صدها كتاب ديگر همگى از دانشمندان مبرز و علماء زبردست شيعه بوده اند.

جد دوم ايشان مرحوم آيت اللَّه آخوند ملا محمدمهدى فرزند آخوند ملا محمد كرمانشاهى در زمان فتحعليشاه قاجار از كرمانشاه مهاجرت به يزد نموده و خاندان صدوقى يزد را تشكيل داده است.

تاريخ ورود ايشان به يزد در دست نيست ولى سال فوت به موجب لوح قبرى كه در مزار بزرگ يزد معروف به (جوى هرهر) است از اين قرار است.

هذا مغرب شمس الهدايه و الكمال و مغيب بدر الحكمه و الافضال قطب فلك العرفان و نقطه دائره المعرفه و الايقان مجمع الخصوصيات العليه و منبع الافاضات السنيه جامع مراتب الحكمه و الاجتهاد و حاوى مسالك الهدايه و الرشاد افضل الفضلاء السابقين و اعلم العلماء اللاحقين فى بيضه الاسلام والدين و محكم احكام رب العالمين الذى كان فى مقام التحقيق نطوق كيف و هو من نجل الصدوق عمده المحققين و زبده المدققين الواصل الى جوار رحمه اللَّه الملك الغنى مولانا ملا محمدمهدى الكرمانشاهى اعلى اللَّه مقامه فى شهر جمادى الثانيه من شهور 1236:

و در سفرنامه مرحوم آيت اللَّه آقا محمدعلى بن آيت اللَّه على الاطلاق آقا محمدباقر وحيد بهبهانى اين جمله قيد شده است كه در يزد وارد بر آقاى آخوند ملا محمدمهدى كرمانشاهى شده و شرح مفصلى در خصوص يزد و اخلاق اهالى آن نگاشته است.

خلاصه مترجم معظم ما در هشتم صفر سال 1326 قمرى در يزد متولد و تحصيلات مقدماتى و قسمتى از سطوح را در نزد اساتيد آن شهرستان تلمذ نموده و در سال 1348 به اصفهان عزيمت و چندى در آنجا در خدمت استادان آن سامان درس خوانده و سرماى تاريخى زمستان و طاقت فرساى سال





48 كه در اسفهان و ساير شهرستانهاى ايران حكمفرما شده ايشان را مجبور كرد كه از اصفهان به يزد مراجعت و مجددا در ذى الحجة 1349 ق براى پايان تحصيل با عائله خود به قم حركت نموده و اساتيد سطوح عاليه را درك و از محضر و درس مرحوم آيت اللَّه حايرى و آيت اللَّه خونسارى و آيت اللَّه صدر و آيت اللَّه حجت قدس اللَّه اسرارهم استفاده نموده و هم سطوح عاليه را تدريس تا در سال 1371 ق براى ديدن ارحام به يزد عزيمت نموده و با استقبال كم نظيرى وارد يزد و پس از چند روزى تصادفا پدر همسر ايشان مرحوم حجةالاسلام آقا ميرزا محمد كرمانشاهى كه از علماء و ائمه جماعت يزد بودند وفات و به درخواست و اصرار مردم يزد عزم رحيلش بدل به اقامت گرديده و تا حال تحرير مرجع بزرگ و مطلق امور دينى مردم يزد و حومه آن مى باشند.

نگارنده گويد: آيت اللَّه صدوقى از دانشمندان كم نظير معاصر ما در فضل و اخلاق و علم و عمل و تقوى و ديانت و پاكدامنى و اصالت خانوادگى و داراى محامد آداب و محاسن اخلاق و صفات حميده و فضائل نفسانى مى باشند و اكنون سرپرستى حوزه علميه يزد را به عهده دارند و به عموم محصلين مدارس يزد ماهيانه و شهريه مى پردازند.

آثار و باقيات الصالحات بسيارى در يزد و نقاط ديگر دارند كه به آنها اشاره مى شود.

1- مسجد حظيره كه با طرز جالب و زيبائى تعمير نموده و اكنون در آن در ظهر و شب اقامه جماعت مى نمايند.

2- كتابخانه سريزدى مدرسه عبدالرحيم خان

3- تجديد بناء و تعمير و توسعه مدرسه مزبور كه در شرف ويرانى بود.

4- مدرسه صدوقى در





مشهد مقدس رضوى

5- موسسات خيرى در شهرستان قم و اماكن ديگر.

داراى فرزند برومند فاضلى به نام ثقةالاسلام و زبده الفضلاء الكرام آقاى آقا شيخ محمدرضا صدوقى مى باشد كه از جمله محصلين مهذب حوزه علميه قم و در روحيات و فضائل اجتماعى نسخه ثانى آن پدر بزرگوارند.

و نيز دامادهاى دانشمند چندى دارند كه در ميان آنان حضرت مستطاب حجةالاسلام و عمادالاعلام آقاى حاج شيخ محمود جعفرى تبريزى مشهور همگان و در ميان اصحاب و خواص ياران آيت اللَّه العظمى شريعتمدارى در فضل و تقوا و پاكدامنى مشاراليه بالبنان مى باشند.

نگارنده گويد: جناب آقاى جعفرى كه بيش از سى سالست ايشان را مى شناسم و در زمان حيات و رياست مرحوم آيت اللَّه العظمى حجت ره از خواص اصحاب و ملازمين آن مرحوم بودند و به درس فقه و اصول ايشان شركت داشتند از همان تاريخ موصوف به تقوا و متانت بودند و هيچ مكروهى از ايشان نديده و نشنيده ام و پس از فوت مرحوم آيت اللَّه حجت بنابر خواسته آيت اللَّه شريعتمدارى متصدى بعضى از كارهاى معظم له گرديده و تاكنون موفق و مورد توجه و علاقه عموم محصلين و زعماء و مراجع حوزه علميه و بالاخص زعيم روشن و مرجع بزرگوارى چون آيت اللَّه العظمى شريعتمدارى مدظله العالى مى باشند.

(1361 -1287 ش)، عالم دينى و فقيه. گويند اجدادش از فرزندزادگان شيخ صدوق، محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى بوده اند. در يزد به دنيا آمد و تحصيلات مقدماتى و قسمتى از سطوح را در مدرسه عبدالرحيم خان نزد اساتيد زمان تلمذ نمود. در 1348 ق به اصفهان رفت و چندى در خدمت استادان آن شهر درس خواند. زمستان همان سال از اصفهان به يزد





مراجعت كرد و در 1349 ق براى تكميل تحصيلات با خانواده ى خود به قم رفت و اساتيد سطوح عاليه را درك و از محضر درس آيت الله حائرى و آيت الله خوانسارى و آيت الله صدر و آيت الله حجت استفاده نمود و همچنين سطوح عالى را تدريس كرد. ساله مقسم شهريه آيت الله صدر و آيت الله بروجردى بود. از 1371 ق در يزد اقامت گزيد و مرجع امور دينى مردم گشت. وى پس از ايراد خطبه هاى نماز جمعه يزد بر اثر انفجار نارنجك به شهادت رسيد. از آثار وى: تعمير مسجد حظيره، احداث كتابخانه ى مدرسه ى عبدالرحيم خان؛ تجديد بناء و تعمير و توسعه مدرسه ى عبدالرحيم خان، احداث مدرسه ى صدوقى در مشهد مقدس رضوى؛ ايجاد موسسات خيريه در شهرستان قم و اماكن ديگر. از آثار علمى اش: «حديث كساء»؛ «قصد السبيل»، در امر بين الامرين.[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] آثار الحجه (393 -391 / 2)، گنجينه ى دانشمندان (445 -442 / 7)، مؤلفين كتب چاپى (537 -536 / 5).


صديق اسفندياري، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به صديق الملك، در 1273 تولد يافت. در سن 18 سالگى پس از انجام تحصيلات، وارد وزارت امور خارجه شد. قريب چهل سال در آن وزارتخانه مصدر مشاغلى بود. مدتها در برلن، بروكسل، كابل و كراچى ماموريت داشت. چندى سركنسول در فلسطين و زمانى وزير مختار در عربستان سعودى و سفيركبير در جاكارتا شد. وى مردى منظم و مرتب بود. يكى از فرزندان وى به نام محسن صديق اسفنديارى در آمريكا تحصيل علوم سياسى نمود و به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. تمام مراحل ادارى را سريع پيمود تا به مقام سفارت رسيد. در چند كشور از جمله تايلند سفارت داشت.

برگرفته از






كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صديق، عيسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «صديق اعلم» از رجال فرهنگى و سياسى معاصر است كمه قريب شصت سال در خدمات فرهنگى و سياسى شركت نموده است. پس از انجام تحصيلات در ايران به فرانسه رفت و از دانشگاه پاريس درجه ى ليسانس گرفت، سپس عازم انگلستان شد، مدتى در دانشگاه كمبريج به تدريس زبان فارسى پرداخت. در حدود سال 1297 ش به ايران بازگشت و مدتى بازرس و معلم معارف بود تا اينكه در 1298 به رياست معارف گيلان منصوب گرديد. در قيام ميرزا كوچك خان در رشت بود كه توقيف شد و به اتفاق صدرالاشراف رئيس عدليه، به تهران اعزام شدند. ساير مشاغل فرهنگى او عبارتند از رئيس تعليمات عاليه، رئيس كابينه وزارت فوائد عامه، رئيس كابينه وزارت عدليه و معلمى دانشكده ى حقوق و علوم سياسى. مدتى هم نماينده ى ايران در كنفرانس آموزش و پرورش در ژنو بود. در 1309 ش به دعوت دارالفنون آمريكا به آن كشور عزيمت كرد و تحصيلات خود را در دانشگاه كلمبيا دنبال و درجه ى دكترا در رشته ى فلسفه در مدت يك سال گرفت و به ايران بازگشت. ابتدا به رياست دارالمعلمين عالى انتخاب و پس از تشكيل دانشگاه تهران، به استادى و رياست دانشكده ادبيات و علوم و دانشسرا و دانشكده ى ادبيات و تدوين كتب و رسالات زحماتى كشيد و مجله ى آموزش و پرورش را دائر كرد و در فرهنگستان نيز نقش عمده اى بر عهده گرفت. عضو پيوسته بود، بعد به نيابت رياست رسيد. در سال 1319 رئيس انتشارات و تبليغات شد و بعد در كابينه ى فروغى به وزارت فرهنگ رسيد. دكتر






صديق در كابينه هاى قوام السلطنه، بيات، ساعد و سهيلى وزير فرهنگ بود. آخرين بار در كابينه ى شريف امامى در 1339 ش براى ششمين بار به وزارت فرهنگ منصوب شد. صديق اعلم مدتى هم رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت تلفن بود. در 1328 براى سنا كانديدا شد و جمعا شش دوره سناتور انتخابى تهران را بر عهده داشت. در موسسان اول و دوم و سوم نماينده ى مجلس بود و در موسسان سوم نيابت رياست داشت. دكتر صديق اعلم در خدمت خود در قوه ى مقننه از سناتورهاى پركار و دقيق و منقد بود. با دقت و سعه ى صدر لوايح دولت را مورد بررسى و امعان نظر قرار مى داد و غالبا درباره ى كارهاى مملكتى از وزراء و مسئولان سئوال مى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صديقي، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اصغر صديقي 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اصغر صديقي در سال 1334 در شهرزيبا و با صفاي اصفهان ديده به جهان گشود و در خانواده اي متوسط رشد كرد . سالهاي ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان را با موفقيت پشت سر گذاشت . پس ازاتمام سربازي در جلسات و هيئت هاي مذهبي شهر اصفهان چه به صورت پنهان و چه به صورت آشكار شركت مي جست كه اينگونه جلسات خميرمايه متدين شدن او را فراهم ساخت ، وي در روند شكل گيري انقلاب اسلامي حضور چشمگيري داشت .پس از پيروزي انقلاب به مدت يكسال و نيم در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اصفهان و سيستان و بلوچستان خدمت كرد و در سال 1360 وارد حوزه علميه مباركه






قم شد و دروس حوزوي را يكي پس از ديگري پشت سر گذاشت ، در خلال اين مدت از توفيق شركت در جبهه هاى حق عليه باطل بي نصيب نماند در مجموع بيش از يكسال و نيم (19 ماه ) از عمر خود را در كنار رزمندگان عزيز اسلام گذراند ، وي در سال 1364 در يكي از دوره هاي مركز تربيت مربي شركت جست و با علاقه بسياري مراحل ابتدايي و عالي اين رشته را طي نموده و به عنوان يكى از شاگردان نمونه آن مركز شناخته شد ، دوره هاي مهارتهاي تدريس ، روان شناسي عمومي ، ادبيات كودك ، روانشناسي كودك ، سيره عملي پيامبر(ص) و ائمه ، تاريخ اسلام ، بحث داستان و داستانگويي و ... از جمله دوره هايي بود كه در اين مدت گذراند ، ضمن ادامه تحصيلات حوزوي و شركت در دروس مراجع عظام و اساتيد حفظهم الله در زمينه هاي تخصصي تربيت مربيان كودك و نوجوان مهارتهايي كسب كرد و در استانهاي هرمزگان ، مازندران ، قم ، فارس ، تهران و سيستان و بلوچستان به آموزش و تربيت مربيان كودك و نوجوان پرداخت ، نامبرده ضمن تداوم دروس حوزوي ، مربي گري خويش و همكاري صميمي با مركز تربيت مربي دفتر تبليغات ، از سال 1376 تا كنون با مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ( قسمت اينترنت ) همكاري مي نمايد ، انشاء الله تاكنون مورد رضايت خداوند تبارك و تعالي بوده باشد








صديقي، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس، جامعه شناسى، محقق.

تولد: آذر 1284، تهران.

درگذشت: 9 ارديبهشت 1370.

غلامحسين صديقى، فرزند






حسين اعتضاد دفتر، تحصيلات ابتدايى و متوسطه خود را در تهران در مدارس علميه، آليانس و دارالفنون گذراند و سپس در سال 1309 براى ادامه ى تحصيل جزو دومين گروه دانشجويان اعزامى به اروپا به فرانسه رفت. در آنجا پس از گذراندن دوره ى دانشسراى سن كلو و دانشگاه پاريس به اخذ ليسانس و دكتراى ادبيات در رشته ى فلسفه و جامعه شناسى نايل آمد. رساله ى دكتراى او با عنوان جنبش هاى دينى ايرانى در قرن هاى دوم و سوم هجرى در سال 1938(1317) به زبان فرانسوى در پاريس به چاپ رسيد (اين كتاب در سال 1372 در تهران به چاپ رسيده است). در سال 1316 به ايران بازگشت و با درجه ى دانشيارى در دانشگاه تهران به تدريس تاريخ فلسفه ى قديم و جامعه شناسى پرداخت، مدتى بعد هم به مقام استادى دانشكده هاى ادبيات معقول و منقول (الهيات و معارف اسلامى) نايل آمد. چندى نيز مدير كل دانشگاه و چند دوره نماينده ى دانشكده ى ادبيات در شوراى دانشگاه بود. او همچنين در تأسيس انجمن آثار ملى مؤثر بود، و بعدها به رياست انجمن رسيد. او عضو كميسيون ملى يونسكو و كنگره هزاره ابن سينا بود، و از 1326 الى 1329 در تنظيم مدخل هاى حروف «پ» و «ث» لغت نامه دهخدا فعاليت كرد، در واقع او يكى از پنج نفرى بود كه همراه خان بابا بيانى، ذبيح الله صفا، محمد معين و عبدالحميد اعظمى زنگنه پس از تصويب ماده واحده مربوط به چاپ لغت نامه در چاپخانه مجلس شوراى ملى در اواخر 1324 به همكاى با دهخدا انتخاب شد.

وى در سال 1330 در هيئت دولت دكتر محمد مصدق به عنوان وزير پست و تلگراف منصوب شد و





پس از مدتى تا سال 1332 وزير كشور اين هيئت دولت بود. پس از كودتاى 28 مرداد 1332 دستگير گرديد و مدت پانزده ماه در زندان به سر برد. اما پس از آزادى چهار بار ديگر هم به زندان افتاد.

از جمله فعاليت هاى وى در زمينه ى فرهنگى تأسيس مؤسسه ى مطالعات و تحقيقات اجتماعى در سال 1337 است. اين مؤسسه در سال 1351 به دانشكده ى علوم اجتماعى تبديل شد.

دكتر غلامحسين صديقى همچنان در طول سال هاى عمر خود چندين بار نماينده ايران در كنفرانس هاى بين المللى تعليم و تربيت و يونسكو انتخاب شد. تأليفات وى از اين جمله است: از طائيس تا سقراط، گزارش سفر هند (1326)؛ چاپ متن عربى رساله ى سرگذشت ابن سينا و چند رساله ى ديگر منسوب به ابن سينا. وى همچنين مقدمه اى بر كتاب اصول حكومت آتن (تأليف ارسطو و با ترجمه و تحشيه ى باستانى پاريزى) نوشته است.

دكتر غلامحسين صديقى پس از تحمل يك دوره بيمارى در نهم ارديبهشت 1370 درگذشت.

از فلاسفه و دانشمندان و استادان مسلم دانشگاه است. در 1284 ش تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و فقه و اصول و ادبيات در تهران به اخذ ديپلم نائل آمد و از طرف دولت براى ادامه ى تحصيلى به فرانسه اعزام شد و در رشته ى فلسفه ليسانس و دكترا اخذ كرد. پس از مراجعت به ايران به دانشيارى و سپس استادى دانشكده ى ادبيات برگزيده شد و ساليان دراز در آن دانشكده تدريس مى نمود. در 1330 در كابينه ى دكتر محمد مصدق،ابتدا وزير پست و تلگراف و بعد وزير كشور بود و تا 28 مرداد 1332 در آن سمت باقى ماند. پس از سقوط مصدق، دو روزى به





حال اختفاء مى زيست تا اينكه به اتفاق مصدق و شايگان، خود را به حكومت جديد معرفى كرد، چند روزى در باشگاه افسران، سپس در زندان لشكر 2 زرهى زندانى بود. همزمان با محاكمه ى مصدق در دادگاه نظامى او هم محاكمه شد و چندى در زندان بود و او را از كار دانشگاهى اخراج كردند ولى مجددا به كار خود بازگشت و شغل استادى را تا سنين بازنشستگى ادامه داد. رياست گروه فلسفه و روانشناسى با او بود.

دكتر غلامحسين صديقى مردى به تمام معنى صديق و متقى و دانشمند و در عين حال سختگير و بدون گذشت بود. در وطن خواهى و علاقه ى او به كشور هيچ كس ترديد ندارد. او عضويت جبهه ملى را پذيرفت و تا پايان عمر بدان عقيده باقى ماند. در اواخر دوران حكومت شاه هر موقع سخن از نخست وزير ملى مى شد، نام صديقى مترادف آن بود. شاه در روزهاى سقوط به او متوسل شد تا سكان شكسته ى كشتى حكومت را به دست او بسپارد ولى روى شرايط پيشنهادى توافق نشد. شاه در خاطرات خود اشاره مى كند كه شرايط او مورد قبول واقع نشد ليكن واقعيت مطلب اين است كه صديقى از زير بار مسئوليت فرار كرد. زيرا اوضاع و احوال روز خواستار عدم قبولى او بود. وى صاحب تاليفاتى در رشته ى تخصصى خود مى باشد. در سال 1371 در تهران درگذشت و از طرف مردم تشييع جنازه ى باشكوهى به عمل آمد.

(1370 -1284 ش)، نويسنده و استاد دانشگاه، رييس انجمن آثار ملى. در تهران به دنيا آمد. پس از به پايان رساندن تحصيلات متوسطه در مدرسه هاى آليانس و دارالفنون در 1308 ش به فرانسه اعزام





شد. او پس از اخذ ديپلم ادبيات از دانشسراى عالى سن كلود، تحصيلات دوره ى دكترا را در دانشكده ى ادبيات دانشگاه سوربن آغاز كرد و با تقديم رساله ى خويش تخت عنوان «جنبش هاى دينى ايرانيان در قرن هاى دوم و سوم هجرى» دوره ى دكتراى خويش را به پايان برد. به ايران بازگشت و به خدمت دانشگاه درآمد و عهده دار مشاغل مختلفى شد: معلم جامعه شناسى و تاريخ فلسفه، نماينده ى دانشكده ى ادبيات و دانشسراى عالى در شرواى دانشگاه، عضو هيأت نمايندگى ايران در كنفرانس بين المللى تلعيم و تربيت در ژنو و بعد با همين سمت در لندن، عضو هيأت سياسى و اقتصادى و فرهنگى در هندوستان، رياست نمانيدگى در سومين كنفرانس سازمان تربيتى و علمى يونسكو به جهت شايستگى علمى و فرهنگى مدتها عضو هيئت تحقيقى انجمن آثار ملى را بر عهده گرفت. از آثار وى: «از طالس تا سقراط»؛ «گزارش سفر هند». دكتر صديقى براى مدتى هم با على ابكر دهخدا همكارى علمى و فرهنگى نمود و تأليف و تنقيح دو جزء «لغت نامه» را بر عهده گرفت به پايان رساند. او همچنين در تصحيح تأليفات فارسى منسوب به ابن سينا شركتى فعال داشت.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 17، ش 4 -1، ص 173 -164)، مؤلفين كتب چاپى (680 -679 / 4).


صراف زاده يزدي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بازرگان و مالك عمده و وكيل مجلس، فرزند حاج على صراف يزدى، در 1278 در يزد تولد يافت. تحصيلاتى مطابق معمول زمان انجام داد و در صرافخانه پدرش مشغول كار شد. تدريجا طريقه ى صرافى و تجارت را فراگرفت و خود مستقلا به كار تجارتى پرداخت. خيلى زود






در بازار يزد شهرت به درستى پيدا كرد، انصاف او از ساير صرافها بيشتر بود. در مواقع ورشكستگى بدهكاران، جانب انصاف را رعايت مى كرد. همين امر باعث شد در بين مردم شهرت پيدا كند مخصوصا در كارهاى خيريه هم پيشقدم مى شد. افزايش ثروت و اشتهار به درستى و مساعدت به مردم او را در يزد در زمره ى مردان طراز اول قرار داد. ميل به سياست در او پيدا شد، چون دو تن از همكاران او قبلا به چنين معامله اى دست زده بودند. در دوره ى هفدهم كه انتخابات تا حدى آزاد بود، كانديداى نمايندگى مجلس از يزد شد. با آراء قابل ملاحظه اى به مجلس راه يافت ولى در مجلس هفدهم به دنبال مصدق راه نرفت بلكه با مخالفين او مشى نمود. از جمله چند وكيلى بود كه استعفا نداد. همين امر وكالت او را در ادوار بعد تضمين كرد و در دوره هاى هيجدهم، نوزدهم و بيستم وكيل شد. اين نوع وكالتها بيشتر براى ازدياد ثروت بود. به هنگام وكالت مجلس تجارتخانه ى خود را در تهران دائر نمود و چون در خانه ى او به روى همه باز بود، مرجعيت يافت. از اركان سياستمداران شد. وى جبرا يا طوعا يكى از باغهاى بزرگ و قديمى خود را در يزد به دولت بخشيد تا پارك عمومى شود. هنگامى كه سيد ضياءالدين طباطبائى در 1322 به ايران بازگشت، وى خانه ى مجلل خود را در خيابان فردوسى در اختيار او گذاشت و از هيچ نوع مساعدت مالى هم درباره ى او مضايقه نكرد. در سال 1366 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صعلوكي نيشابوري، ابوطيب سهل

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف






404 / 387 ق)، محدث، فقيه، متكلم و اديب شافعى. مفتى نيشابور بود و پدرش نيز قبل از او اين سمت را داشت. علم و فضل و ديانت او را ستوده اند و گفته اند كه مرجع فقهاى نيشابور بود. فقه را از پدرش، ابوسهل محمد بن سليمان،و حديث را از ابوالعباس اصم و ابوعلى رفاء آموخت. سپس مجلس درس آراست. در مجلس او افزون بر پانصد دوات براى نگارش بيانات او فراهم مى كردند. حاكم نيشابورى و ابوبكر بيهقى و ابونصر محمد شادياخى از وى روايت كرده اند. از آثارش: «الفوائد» كه گردآورى مسموعات اوست؛ «المذهب فى ذكر شيوخ المذهب»، كه همان طبقات شافعيه است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (210 / 3)، الاعلام بوفيات الاعلام (273 / 1)، انساب سمعانى (540 / 3)،روضات الجنات (94 / 4)، ريحانه (445 / 3)، سير النبلاء (209 -207 / 17، شذرات الذهب (173 -172 / 3)، طبقات الصوفيه هروى (585)، العبر (208 / 2)، كشف الظنون (1645)، الكنى و الالقاب (417 -416 / 2)، لغت نامه (ذيل/ سهل)، معجم المؤلفين (284 / 4)، نفخات الانس (318)، الوافى بالوفيات (13 -12 / 16)، وفيات الاعيان (436 -435 / 2)، هديه العارفين (412 / 1).


صغيرا، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محسن صغيرا : قائم مقام فرمانده گردان ويژه فاطمه زهرا (س) لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) «سيد محسن صغيرا» در تاريخ 5/2/ 1342 در شهر« اصفهان» در خانواده اي مذهبي و متوسط چشم به جهان گشود .از سال 1348 روانه مدرسه مي شود و شروع به پيمودن مدارج آموزشي و علمي مي كند .

سالهاي آخر دوره ي راهنمايي« سيد محسن» با انقلاب شكوهمند






اسلامي همزمان بود .او با شعار نويسي بر در و ديوار به مبارزه با طاغوت پرداخت .

پس از پيروزي انقلاب در سال 1357 در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه« سيستان و بلوچستان» ثبت نام كرد و در مناطق «نيكشهر» و «قصر قند» مشغول خدمت گرديد .در همين سالها ازدواج كرد و سپس به جبهه اعزام شد. به دليل رشادتها و شايستگي هايي كه از خود نشان داد به عنوان قائم مقام فرمانده گردان ويژه فاطمه زهرا (س)مشغول خدمت گرديد .سر انجام پس از سالها تلاش ومجاهدت در روز 21 بهمن 1364 در عمليات «والفجر 8» بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد .





منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




صفا، ذبيح الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1290 ش در شهميرزاد از قراء سمنان متولد شد. دوران اوليه را در شهر بابل به سر برد و در همانجا گواهينامه دوره ى ابتدائى را دريافت كرد. تحصيلات متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و در 1312 ديپلم ادبى گرفت و وارد دارالمعلمين عالى شد و در 1315 ليسانس فلسفه و ادبيات فارسى گرفت. پس از انجام خدمت سربازى به دبيرى زبان و ادبيات فارس پرداخت. در عين حال در دوره ى دكتراى ادبيات به تحصيل اشتغال ورزيد و دكترا دريافت كرد و رساله ى خود را تحت عنوان حماسه سرائى در ايران نوشت و با درجه ى ممتاز مورد تصويب واقع شد و به عنوان دانشيار به تدريس در دانشكده ى ادبيات پرداخت و پس از پنج سال توفف در رتبه ى دانشيارى به مقام استادى كرسى زبان و ادبيات فارسى منصوب گرديد.

دكتر صفا از سال 1320 به






سمت معاونت و بعد كفالت اداره دانشسراهاى مقدماتى در وزارت فرهنگ برگزيده شد و در 1322 به رياست اداره تعليمات عاليه و تعليمات متوسطه و رياست دانشسراها منصوب گرديد. در همان زمان عضو هيئت مديره شير و خورشيد سرخ و دبيركلى كميسيون ملى يونسكو را در ايران عهده دار شد و در اين سمتها ماموريتهاى زيادى به اروپا پيدا كرد. وى از جوانى شوق و ذوق مطبوعاتى داشت. در 1312 معاون سردبير مجله ى مهر شد و در 1315 سردبير مجله ى مذكور گرديد. در 1320 امتياز مجله ى سخن را گرفت و يك سال آن را انتشار داد و بعد از يك سال امتياز سخن را به دكتر خانلرى واگذار نمود و خود امتياز روزنامه ى شباهنگ را دريافت كرد و چهارسال متواليا روزنامه را منتشر كرد. مدتى نيز مديريت مجله ى ارتش با او بود و بعد مدير مجله ى ادبى دانشكده ادبيات شد.

دكتر صفا مدتى نيز رياست دانشكده ادبيات را بر عهده داشت. از آثار و تاليفات او مى توان كتب زير را نام برد: حماسه سرائى در ايران، تاريخ مختصر تحول نظم و نثر فارسى، تاريخ علوم عقلى در تمدن اسلامى، تاريخ ادبيات در ايران (سه جلد)، گنج سخن، يادنامه خواجه نصير طوسى، جشن نامه ابن سينا، ترجمه ى مرگ سقراط از آثار لامارتين، مزداپرستى در ايران قديم، آئين سخن در معانى و بيان فارسى و چندين آثار و تصحيح ديگر. صفا در سال 1378 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صفار بخاري، ابواسحاق ابراهيم

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(534 -460 ق)، زاهد، متكلم و فقيه حنفى. معروف به زاهد صفار. وى در خرده گيرى به پادشاهان دلير بود. به همين






دليل به فرمان سلطان سنجر از بخارا به مرو تبعيد شد. اما مجددا به بخارا بازگشت. از آثارش: كتاب «السنه و الجماعه»؛ «صك الجنه»، به فارسى؛ «تخليص الزاهد»؛ «تخليص الادله لقواعد التوحيد».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :انساب سمعانى (548 / 3)، ايضاح المكنون (270 / 1)، كشف الظنون (1080 ،472)، هديه العارفين (9 / 1)، معجم المؤلفين (13 / 1).


صفاري، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «سالار مويد» فرزند محمدحسين خان منظم السلطنه، در 1265 در لاهيجان متولد شد. پدرش از مالكين عمده ى لاهيجان بود. او نيز پس از فوت پدرش به توارث مالك عمده لاهيجان شد. چون مردى مبادى آداب و متين بود و سفره ى گسترده اى داشت، همه دور او جمع مى شدند. در زمانى كه رضاخان در قزاقخانه در درجات پائين افسرى بود، با سالار مويد دوستى و نزديكى پيدا كرد و غالبا به خانه ى وى رفت وآمد مى كرد و از خوان گسترده ى او استفاده مى برد. بعد از كودتا، دوستى و نزديكى بين آن دو پابرجا و استوار بود. از اينرو به دستور رضاخان در دوره ى هشتم به وكالت مجلس از لاهيجان انتخاب شد و تا زمانى كه رضاشاه در ايران بود، اين انتخاب تجديد مى شد و مجموعا شش دوره وكيل مجلس شوراى ملى بود. ورود وى به تهران با عنوان نمايندگى مجلس موجب شد تدريجا املاك وسيع خود را در لاهيجان به فروش رسانيده و پول آن را در تهران خرج كند. مشترى اوليه او براى خريد املاكش، احمد قوام بود. قسمت اعظم املاك معمور و آباد خود را به قوام السلطنه فروخت و چند ملك مرغوب هم به شاه بخشيد. به طورى كه در اواخر عمر مالك آزاد






شده بود. نزديكى و دوستى او با رضاخان همين بس كه نايب محمدعلى خان برادر جوان او را به مشاغل مهم رسانيد و با درجه ى نايبى معاون بلديه تهران، معاون اداره نقليه قشون و رئيس املاك بود. سالار مويد در 1333 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صفاري، سعدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سعدى صفاري 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/9/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب سعدي صفاري در سال 1347 هجري شمسي در روستاي تسمكلايه از روستاهاي منطقه الموت قزوين در خانواده اي ساده و متدين به دنيا آمدم، تحصيلات دوره ابتدايي و راهنمايي را در همان روستا گذراندم. سپس وارد حوزه علميه قزوين شدم (1363) يكسال در حوزه علميه صالحيه درس خواندم و همان سال عازم جبهه شدم. همزمان با درس حوزه دروس دبيرستان را نيز به صورت متفرقه ادامه دادم، سال 1365 وارد حوزه علميه قم شدم. چون مدتي از سال قبل را در جبهه بودم و بخشي از آن سال را نيز مشغول درس هاي دبيرستان بودم درس هاي حوزه را از اول شروع كردم.پس از اتمام ديپلم اقصاد و سال چهارم حوزه ازدواج كردم و همزمان در كنكور دانشگاه شركت كردم و در رشته ادبيات فارسي دانشگاه كِلان قبول شدم اما به دليل دوري مسافت يك ترم مرخصي گرفتم و بعد از آن از رفتن به دانشگاه منصرف شدم و درس هاي حوزه را ادامه دادم، ولي به دليل مشكلات اقتصادي ناچار شدم به منطقه الموت برگردم و مشغول كارهاي تبليغي باشم. اما شوق ادامه تحصيل مرا وادار كرد دوباره به قم برگردم و تا جايي






كه ممكن است ادامه دهم پس از پايان دهم در دروه كارشناسي ارشد مركز تربيت مدرس نيز شركت كردم و همزمان با دروس خارج حوزه در كارشناسي ارشد مدرسي الهيات مركز تربيت مدرس دانشگاه قم فارغ التحصيل شدم.در طول اين مدت ماه هاي مبارك رمضان محرم و ايام تابستان را در مناطق مختلف كشور بالاخص ستاد مشترك سپاه در تهران مشغول به تبليغ بوده ام. پس از پايان كارشناسي ارشد تربيت مدرس با اخذ مجوز تدريس از نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه به تدريس در دانشگاه آزاد تفرش مشغول شدم، قابل ذكر است كه قبل از آن در حوزه علميه صدوق قم نيز تدريس مي كردم و در حال حاضر نيز به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور بوئين زهرا هفته اي سه تا چهار روز در آن دانشگاه تدريس دارم و در كنار تدريس گاهي مقالاتي را نيز مي نويسم كه يكي از آنها به چاپ رسيده است.








صفاري، ماشاءالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 2 دى 1326، سيرجان.

درگذشت: 20 آذر 1364، هورالعظيم.

ماشاءالله صفارى متخلص به «بندى سيرجانى» از اوان كودكى در مكتبخانه اى كه مادرش مدرس آن بود با قرآن و كتب مذهبى و ادبى از جمله ديوان حافظ و ديوان صحبت لارى آشنا شد، به طورى كه قبل از ورود به مدرسه، آياتى از قرآن و ابياتى از ديوان حافظ را حفظ كرده بود. خود نيز در اين دوران شعر مى گفت و ديگران يادداشت مى كردند. او بيشتر فى البداهه شعر مى گفت و كتابى به نام سرقت نامه به رشته ى تحرير درآورده است. صفارى در سال 1354 با معرفى دو تن از شاعران كرمانى به انجمن خواجوى كرمانى راه يافت.

ماشاءالله صفارى در زمان اوج گيرى انقلاب اسلامى






در پى آشنايى با شهيد نصيرى در مبارزه بر عليه رژيم پهلوى مصمم تر شد و با اشعار خود نقش به سزايى در پيشبرد اهداف انقلاب اسلامى داشت. سرانجام ايشان همراه با شعراى ديگر استان كرمان به تاريخ يازدهم آذر 1364 با كاروان تبليغى عازم جبهه هاى دفاع مقدس شد و در تاريخ بيستم آذر 1346 در هورالعظيم به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


صفاري، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا صفاري : فرمانده گروهان سوم گردان المهدي(عج)لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



وصيت نامه 

سم الله الرحمن الرحيم 

ان الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص قرآن كريم

به نام خداوند بخشنده مهربان 

بنام خداوندى كه روح در كالبد ما دميد و ما را بيافريد و بعدا خواهد ميراند و مجددا زنده خواهد كرد و بنام خداوندى كه ذره اى از گناهان و ذره اى از اعمال شايسته ما را ثبت مى كند . 

اى برادران و خواهران شهيد پرور ايران و اى كسانيكه پيام ما را مى شنويد ، آگاه باشيد كه زندگى دنيا شما را غافلگير نكند و اى كسانيكه بر عليه اين انقلاب اسلامى شايعه پراكنى مى كنيد ، آيا اين فكر را كرده ايد كه روزى زمين شما را در ميان خود خواهد فشرد و هيچ كس صداى شما را در دل خاك نخواهد شنيد . 

اى منافقان كوردل ك_____ه منحرف گشته ايد و مى خواهيد پايه حكومت اسلامى را متزلزل كنيد ك_______ور خوانده ايد اين انقلاب عظيم ك____ه به رهبرى ام_____ام روح خ_____دا خمينى بت شكن رهبرى ميشود هيچ گونه خدشه اى به اين انقلاب نخواهد رسيد






تا بدست ص____احب اصليش ام__ام زم_____ان (عج) برسد چون خ_____داى يكتا پشت و پناه اين انقلاب و روح خدا روح الله و امت شهيد پرور مى باشد و اى چشمى ك_____ه اين پيروزى هاى رزمندگان اسلام را نمى توانى ببينى سرى به جبهه ه____اى حق عليه باطل بزن تا بر تو واضح شود و بنگر ك__ه چگونه نور در چهره هاى رزمندگان نمايان است و فرياد مى زنند :

خدايا خدايا تا انقلاب مهدى (عج) خمينى را نگهدار بله اى برادر ، در تاريكى ظلمت نشستن و قضاوت كردن كار يك فرد شايسته و مسلمان نيست و اگر مى خواهيد در دنيا و آخرت پيروز و سرافراز باشى گوش بفرمان رهبر باش كه راه او راه الله و هدفش لقاء الله و كتابش كلام الله و كلامش ذكر الله است . 

سخن ديگرم به برادران و خواهران است كه وحدت خود را حفظ كنيد و گوش به حرفه_______اى كشورهاى شرق و غ_____رب امپرياليسم و استعمارگران ندهيد ك____ه آنه____ا هدفشان از بين بردن وحدت و يكپارچكى شم____ا است و از بين بردن اسلام عزيز كه با خون هزاران شهيد آبيارى شده است . 

بله من هدفم و آرمانم خدا و لقاء الله است و پيروزى اسلام . 

در پايان نكاتى را به عنوان وصيت براى پدر و مادرم عرض ميكنم :

پدر و مادر ، به خاطر محبتها و زحمتهايى كه براى تربيت من كشيده ايد تشكر ميكنم و چيز ديگرى جز سلام برايتون ندارم و خدا ميداند چقدر به شما علاقه دارم و اكنون از كارهايى كه در طول زندگى انجام داده ام سخت پشيمانم ،





مرا ببخشيد و حلالم كنيد ، چونكه خدمتى كه فرزند بايد در حق پدر و مادر انجام دهد انجام نداده ام . 

و همچنين برادران و خواهران من ، مرا ببخشيد و حلالم كنيد اگر حرفى يا سخنى با شما داشته ام و همچنين قومان و خويشاوندان و تمام اهالى تخته جان مرا ببخشيد و حلالم كنيد . 

پدر يا برادر بزرگم را به عنوان وصى مشخص مى كنم براى وظايف شرعى كه احتياطا كمى نماز قضا برايم بخوانند و به مدت يك ماه روزه بگيرند و يا پولش را به كسى بدهند تا اين مقدار روزه را بگيرد . 

در پايان خطاب به پدر و مادرو خواهران و برادرانم كه اگر شهيد شدم ناراحت نشويد چون كه دشمن خوشحال خواهد شد . 

خداحافظ دعا به جان امام يادتان نرود :

خدايا خدايا تا انقلاب مهدى (عج) خمينى را نگهدار خداحافظ محمد رضا صفارى 20/6/62 










صفاري، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند منظم السلطنه از ملاكين گيلان است. در 1277 در لاهيجان تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى براى ادامه ى تحصيل در رشته ى نظام به اروپا رفت. چندى در روسيه و مدتى در فرانسه به تحصيل علوم نظامى اشتغال ورزيد و به ايران بازگشت و وارد قزاقخانه شد. بعد از كودتاى 1299 كه كريم آقاخان بوذرجمهرى متناوبا رياست بلديه تهران را عهده دار گرديد، نايب اول محمدعلى صفارى معاون او بود و در توسعه ى شهر تهران و تعريض خيابانها و ايجاد پاركها و ميادين، سهمى به سزا دارد. در سال 1311 با درجه ى سلطانى، فرمانده نيروى دريائى شد. در حقيقت قرار شد نيروى






دريائى را تاسيس كند. پس از آن به اداره ى املاك رضاشاه منتقل شد و چندى در صفحات شمال به توسعه ى املاك رضاشاه و آبادانى آنها پرداخت. در سال 1318 فرماندار كل گرگان شد و شهر را توسعه داد و در همين سمت درجه ى سرهنگى گرفت. در سال 1320 بعد از رفتن رضاشاه به تهران منتقل شد و مديركل انتظامات وزارت كشور گرديد. يك سال بعد كه قوام السلطنه رئيس الوزراء شد، به مناسبت دوستى و نزديكى با منظم السلطنه، فرزندش سرهنگ صفارى را به رياست اداره كل نان تهران گماشت. در آن تاريخ نان در تهران و ساير شهرها جيره بندى بود و در مقابل كوپن كه به هر كسى داده مى شد با زحمت و مرارت زياد نيم كيلو شبيه نان به او مى دادند. صفارى تا حدى توفيق يافت وضع نان را در تهران سر و صورت بدهد و از مرگ مردم در اثر گرسنگى جلوگيرى كند. در سال 1322 به مديركلى غله كشور رسيد. در سال 1325 كه قوام السلطنه براى بار چهارم به نخست وزيرى منصوب شد، صفارى را به رياست شهربانى گمارد و براى او درجه ى سرپاسى گرفت.

در پانزدهم بهمن 1327 موقعى كه شاه در مقابل آمفى تئاتر دانشكده ى حقوق مورد اصابت چند گلوله واقع شد، صفارى رئيس شهربانى بود و او به سوى ضارب تيراندازى كرد و او را از پاى درآورد. صفارى يك بار ديگر هم رئيس شهربانى شد، بعد به استاندارى مازندران منصوب گرديد، مدتى هم شهردار تهران شد. او در ادوار هيجدهم، نوزدهم و بيستم وكيل مجلس شوراى ملى بود. پس از انحلال مجلس بيستم، به استاندارى خوزستان برگزيده شد و چندى بعد تغيير سمت





داد و به استاندارى آذربايجان ماموريت يافت و بعد مجددا شهردار تهران گرديد. او مجموعا دو بار رئيس شهربانى، دو بار شهردار تهران، سه دوره نماينده ى مجلس، سه بار استاندار، و سه دوره سناتور بوده است. و درست 60 سال مصدر كارهاى مختلف و مهم بوده و تمام دولتها از وجود او استفاده كرده اند. وى مردى شوخ و محافظه كار، پرحرف و سالم بود. نسبت دزدى احدى به او نداد و در كارها سرسختى و مبارزه نشان نمى داد. در هيچ يك از مشاغل خود منشاء اثرى نشد. وى در 1367 در تهران درگذشت.

(تو 1280 ش)، نويسنده. در لاهيجان به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را در مدرسه هاى محلى گذراند و بعد در مدرسه هاى تربيت و ايران و آلمان تحصيلات خود را به اتمام رساند. سپس وارد مدرسه ى بريگاد تيراندازى ديويزيون قزاق گرديد و پس از خروج از آن مدرسه، در 1300 ش در ارتش و وزارت كشور عهده دار مشاغل مختلفى از جمله: رياست شهردارى تهران، رياست كل شهربانى، وكالت مردم لاهيجان در دوره هاى هجدهم و نوزدهم و بيستم شد. از آثار وى: «خانى گليلانى- شرح حال خان احمد»؛ «قربانيهاى محيط».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (372 -371)، روزشمار تاريخ (220 ،177 ،25/ 2 ،298 / 1)، فهرست كتابهاى چاپى (2530 / 2 ،1243 / 1)، كتاب گيلان (681 ،677 -675 / 1)، مولفين كتب چاپى (299 -297 / 4)، نخبگان سياسى ايران (542 / 4).


صفايي ملايري، ابراهيم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1296 / 1292 ش)، مورخ، روزنامه نگار، نويسنده و شاعر. وى در ملاير به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايى را در






زادگاه خود و دوره ى متوسطه را در مدرسه ى آمريكايى همدان به پايان رسانيد. وى پس از اتمام دوره ى دبيرستان به فراگرفتن علوم مقدماتى عرب همت گماشت و رموز فن شعر را از آزاد همدانى و وحيد دستگردى در تهران آموخت و از آن پس به اتسخدام وزارت فرهنگ درآمد. وى در 1315 ش در اهواز با روزنامه «خوزستان» همكارى داشت. سپس به تهران آمد و به نشر هتفه نامه ى «عسس» پرداخت. از آثارش: «اسناد سياسى دوران قاجار»؛ «اسناد مشروطه»؛ «اسناد نويافته»؛ «برگ هاى تاريخ»؛ «دادگرى و دادرسى در ايران»؛ «رهبران مشروطه»؛ «نكته هاى برگزيده تاريخ».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزرگان و سخن سرايان همدان (417 -416 / 2)، الذريعه (612 / 9)، سخنوران نامى معاصر (232 -2316 / 4)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2543 ،1801 -1797 / 2)، كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (229 -228)، مؤلفين كتب چاپى (71 -69 / 1).


صفائي حائري، عبدالصاحب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آشيخ محمدعلى حائرى قمى، در 1284 در قم تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد حوزه علميه ى قم شد. قسمتى از علوم معقول و منقول را آموخت، آنگاه وارد دانشكده الهيات شد و درجه ى ليسانس گرفت. چندى در ادارات دولتى اشتغال داشت، بعد شغل سردفترى ثبت اسناد را در شهر سارى اختيار كرد و در آنجا سكونت نمود.

بعد از 1320 وارد حزب توده ايران گرديد و رئيس كميته ى ايالتى حزب در مازندران شد و امتيار هفتگى نامه ى صفا را گرفت. هفتگى نامه ى صفا وابسته به ارگان كميته ى ايالتى حزب توده ايران در مازندران بود و زيرنظر هيئت تحريريه اداره مى شد. پس از چندى، صفائى از حزب توده خارج شد و در صف مخالف قرار گرفت






و روزنامه ى خود را نيز مستقل كرد و تدريجا با هيئت حاكمه روابط صميمانه و نزديك پيدا كرد. در دوره ى شانزدهم از سارى به وكالت انتخاب شد. از طرفداران پروپاقرص دولت بود، با مصدق و جبهه ملى به مبارزه برخاست. در دوره ى هفدهم به مجلس راه نيافت و به همان شغل سردفترى مشغول بود. در 1332 در انتخابات دوره ى هيجدهم از سارى انتخاب گرديد و در مجلس موقعيت خاصى پيدا كرد. از مخالفين جدى حزب توده و جبهه ملى بود. وفات او در سال 1334 در سن پنجاه سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صفائي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيدمرتضى صفائى روضه خوان و منبرى، در 1284 ش در خوئين از دهات واقع بين قزوين و زنجان تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد حوزه علميه ى قزوين شد و به خواندن صرف و نحو عربى و منطق و ساير علوم پرداخت. بعد از آنكه تحصيلات خود را در قزوين پايان داد، وارد حوزه ى علميه ى قم شد و مدتى در فقه و اصول و فلسفه تحصيل نمود و چندى هم درس خارج گرفت و به قزوين بازگشت و شغل پدر خود را دنبال كرد و تدريجا در كار منبر سرشناس و معروف شد به طورى كه سالها در قزوين جزء وعاظ درجه اول بود. در انتخابات دوره ى هفدهم مجلس شوراى ملى از قزوين كانديدا شد و با آراء طبيعى مردم به مجلس رفت. در مجلس هفدهم به هنگام جدال و اختلاف آيت الله كاشانى و دكتر مصدق او طرف كاشانى را گرفت و جزء چند وكيل طرفدار كاشانى بود كه استعفا نكرد.






روز 25 مرداد 1332 بازداشت شد و به زندان رفت و روز 28 مرداد از زندان خلاصى يافت. در دوره ى هيجدهم كه انتخابات را سپهبد زاهدى به زور سرنيزه انجام داد، صفائى مجددا از قزوين به وكالت مبعوث شد. بعد از دوره ى هيجدهم چون قرار بود هيچ وكيل مجلسى در لباس روحانيت نباشد، او را كنار گذاشتند، در عوض مدرسى دانشكده ى معقول و منقول را به او دادند. چند سالى به تدريس اشتغال داشت تا در سال 1350 درگذشت.

يكى از فرزندان او در اروپا علم حقوق تحصيل كرد و به استادى و معاونت و رياست دانشكده ى حقوق رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صفرزاده، قنبرعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرحوم حجت الاسلام آقا شيخ قنبرعلى صفرزاده فرزند مرحوم قربانعلى نجف آبادى در تاريخ 1302 شمسى متولد شده و از سن ده سالگى اشتغال به تحصيل علوم دينيه در مدرسه جده بزرگ اصفهان داشته و دروس مقدمات و سطوح را در خدمت عالمان بزرگ اصفهان به پايان رسانيده و هم از دروس خارج آيات عظام آنجا بهره مند و از طرف مرحوم آيت اللَّه حاج ميرزا ابوالحسن شهيد شمس آبادى و بعضى آيات ديگر متصدى پرداخت و تقسيم شهريه طلاب حومه اصفهان گرديده تا در روز شنبه 1354/12/16 شمسى مفقود و بعد از شهادت مرحوم شمس آبادى در پنجم خردادماه 1354 شمسى جنازه اش در چاهى از اطراف نجف آباد كشف و پس از تحقيقات معلوم گريد كه آن مرحوم هم مانند آيت اللَّه شمس آبادى و بعضى ديگر به دست طرفداران ضد ولايت مقتول و شهيد گرديده است. پس از انقلاب در دهه اول انقلاب مشخص شد قاتل وى نيز از عوامل مهدى هاشمى






معدوم بوده اند.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد هشتم)


صفرعليزاده، محمدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدحسن صفرعليزاده ، متولد 1321ه.ش است . او داراي دكتري اسيب شناسي حشرات (گياه پزشكي ) از دانشگاه علوم و فنون مونپليه فرانسه است.او پس از اتمام تحصيلات ازسال 1358 تا سال 1368 به عنوان استاد يار دانشگاه بوعلي سينا همدان به تدريس مشغول شد و همچنين از سال 1368 تا 1370 با رتبه علمي استاد ياري در دانشگاه اروميه به تدريس پرداخت نامبرده هم اكنون بارتبه علمي دانشيار در دانشگاه اروميه به تدريس و تحقيق مشغول است.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمدحسن صفرعليزاده داراي كارشناسي كشاورزي از دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز در سال 1346، كارشناسي ارشد رشته آسيب شناسي حشرات از دانشگاه علوم وفنون مونپليه در سال 1358 ودكتري اسيب شناسي حشرات (گياه پزشكي ) از دانشگاه علوم و فنون مونپليه فرانسه است.وقايع ميانسالي : محمدحسن صفر عليزاده پس از اتمام تحصيلات ازسال 1358 تا سال 1368 به عنوان استاد يار دانشگاه بوعلي سينا همدان به تدريس مشغول شد و همچنين از سال 1368 تا 1370 با رتبه علمي استاد ياري در دانشگاه اروميه به تدريس پرداخت وي هم اكنون بارتبه علمي دانشيار در دانشگاه اروميه به تدريس و تحقيق پيرامون بررسي مواد توليدي باكتري B.TH سزوپيت 14 بر روي لاروپشه ها و خصوصيات بيواكولوژيكي شپشك ريشه گندم و غيره .. مي پردازد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمدحسن صفرعليزاده عضو هئيت علمي و دانشيار گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه اروميه است. عضويت در كميته هاي تخصصي و اجرايي محمدحسن صفر عليزاده به قرار زير است : _ نمايندگي تحصيلات






تكميلي در جلسات دفاع پايان نامه _ عضويت در كميته هاي تخصصي و اجرائي در سطح استان _ عضويت در كميته هاي تخصصي و اجرائي در سطح دانشگاه _ نماينده گروه در شوراي پژوهشي دانشكده و نماينده گروه در كميته تحصيلات تكميلي دانشكده و نماينده دانشكده در شوراي انتشارات دانشگاهفعاليتهاي آموزشي : محمدحسن صفرعليزاده پس از بازگشت به ايران تدريس را از سال 1358 با رتبه علمي استاد ياري در دانشگاه بوعلي سينا همدان آغاز كرد . او همچنين در دانشگاه اروميه با همين رتبه علمي (استاديار) به تدريس پرداخت و هم اكنون با رتبه علمي استادي در دانشگاه اروميه مشغول به تدريس و تحقيق است. تدريس دروس : حشره شناسي و جانور شناسي عمومي در دوره كارشناسي و تدريس دروس : مبارزه بيولوژيكي _ مورفولوژي حشرات در دوره كارشناسي ارشد از سال 1356 تا 1359 در دانشگاه اروميه از سال 1368 تا ادامه دارد. تدريس دروس : حشره شناسي عمومي _ جانور شناسي _ آفات درختان ميوه _ اصول مبارزه با آفات در دوره كارشناسي و تدريس دروس : مبارزه بيولوژيك _ كنه شناسي تكميلي _ سينماتيك حشرات در دوره كارشناسي ارشد از سال 1371 سوابق تدريس در در دانشگاهها : در دانشگاه همدان از سال 1355 تا سال 1367 تدريس دروس : حشره شناسي و جانور شناسي عمومي در دوره كارشناسي و تدريس دروس : مبارزه بيولوژيكي _ مورفولوژي حشرات در دوره كارشناسي ارشد از سال 1356 تا 1359 دانشگاه اروميه از سال 1368 تا ادامه دارد. تدريس دروس : حشره شناسي عمومي _ جانور شناسي _ آفات درختان ميوه _ اصول مبارزه





با آفات در دوره كارشناسي و تدريس دروس : مبارزه بيولوژيك _ كنه شناسي تكميلي _ سينماتيك حشرات در دوره كارشناسي ارشد از سال 1371چگونگي عرضه آثار : محمدحسن صفرعليزاده در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق وتاليف آثاري پيرامون اصول مبارزه با آفات و ....مي پردازد.او همچنين استاد راهنماي بيش از 2 پايان نامه كارشناسي ارشد بوده است. ايشان داراي بيش از 5 مقاله به زبان فارسي و خارجي پيرامون موضوعات حشره شناسي و دفع آفات بررسي خصوصيات بيواكولوژيكي ليسه درختان ميوه و بررسي تاثير باكتري B.TH بر روي حشره برگخوار درختان بلوط دارد.

________________________________________

آثار: امكان مبارزه ميكروبيولوژيك با ليسه درختان بررسي تاثير b.th بر روي حشره برگخوار درختان بلوط بررسي تاثير توليدي باكتري b.th سزويپت 14بر روي لارو پشه ها بررسي خصوصيات بيواكولوژيكي شپشك ريشه گندم 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


صفري يزد، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر صفري يزد : مسئول جهاد سازندگي (سابق)بخش كلات 

در تاريخ 4/ 1/ 1335 در شهر مشهد متولد شد. پس از طي دوران كودكي، دوران تحصيل را تا دوره متوسطه را در شهر مشهد با موفقيت سپري كرد. در طول دوران تحصيل با تشكيل جلسات تلاوت قرآن مجيد و برنامه هاي آموزشي براي با لا بردن انديشه اسلامي خود وساير دوستانش تلاش مي كرد.در سال 1354 ديپلم گرفت و براي ادامه تحصيل راهي آمريكا شد و به محض ورود، به انجمن اسلامي دانشجويان پيوست و با برگزاري كلاسهاي ايدئولوژي، ساير برادران و خواهران دانشجوي ايراني را به اسلام و مباحث مذهبي جذب مي كرد. در اين رابطه در برگزاري سمينارهاي اسلامي فعاليت






داشت و مدتي به عنوان دبير تشكيلات انجمن اسلامي شهر كانزاس سيتي به كار ادامه داد. پس از حدود سه سال و نيم تحصيل در آمريكا، در اواخر سال 1357 و هنگام پيروزي انقلاب اسلامي ايرام ،تحصيل در آمريكا را رها كرد و به ايران باز گشت. بعد از بازگشت در تشكيل انجمن اسلامي كارگران خراسا ن شركت و نسبت به رفع مشكلات و نارساييهاي آنها اقدام نمود. 

همراه باشهيد اسد الله زاده براي ايجاد تشكل انجمن اسلامي دانش آموزان همكاري نمود و در اين زمينه تلاش موثري داشت. وي در كنار فعاليت هاي روزانه و انجام امور فغرهنگي، شب ها با سپاه پاسداران همكاري داشت و به گشت شبانه مي رفت.

با شروع حركت سازندگي، ناصر صفري يزد به عنوان نيروي رسمي به جهاد سازندگي روي آورد و با تمام توان به ياري روستاييان محروم بخش تبادكان و كلات شتافت. پس از مدتي مسئوليت جهاد سازندگي بخش كلات به وي واگذار شد و او با كمك ساير برادران جهاد گر و مردم محروم روستاهاي بخش كلات به احداث حمام، مسجد؛ مدرسه و راه پرداخت و پا به پاي آنها در آباداني روستاها شركت مي كرد. اودر ضمن فعاليت هاي روزانه، تحصيل را در دانشگاه مهندسي مشهد ادامه داد.

با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، ناصر مشتاقانه از طريق جهاد سازندگي به سپاه پيوست و در اندك مدتي، تمرين هاي لازم نظامي را فرا گرفت و به جبهه اعزام شد. پس از يك دوره حضور در جبهه، به شهر مشهد باز گشت و بعد از اين ديدار بستگان و دوستان مجددا همراه تعدادي از دوستان و





همرزمان جهادگر، به تهران رفت و با گذراندن دوره نظامي، به ايلام اعزام شد؛ سرانجام در سپيده دم 19/ 10/ 1359 در منطقه ايلام بر اثر تركش خمپاره به شهادت رسيد.

پيكر شهيد ناصر صفري يزد در خواجه ربيع شهر مشهد به خاك سپرده شد.



او فردي متدين، كم حرف، مهربان و ساده پوش بود. تبسمي دائمي بر لب داشت؛ صله رحم به جا مي آورد و از اسراف و تيذير پرهيز مي نمود. ياران او همگي بيان مي كنند كه وي در سخت ترين شرايط و زير باران از گلوله هاي دشمن، با روحيه و با اتكال به خدا و شاد بود. براي لحظه موعود (حمله) ثانيه شماري مي مرد؛ عاشقانه مي جنگيد و براي حاكميت الله بر زمين، نبرد مي كرد. مي خورشيد و جنگ مي كرد و بالاخره به لقا ء الله پيوست.

پدر سالخورده شهيد ناصر خبر شهادت پسرش را شنيد كه در صف نماز جماعت بود و يك نماز را به جاي آورده بود. با شنيدن اين خبر به فكر فرو رفت و با صبري استوار به نماز دوم پرداخت؛ او به خوبي آگاه بود كه فرزندش را براي برپايي نماز هديه كرده است. به اين سبب نه تنها مضطرب نشد، بلكه عبارت «الحمد الله رب العالمين» را بر زبان جاري ساخت.





منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




صفوةالدين

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

(جل. 692 ه.ق/ 1293 م.)

يا قراختاييان كرمان، سلسله اى از پادشاهان كرمان كه توسط براق حاجب (ه.م) در 619 ه.ق/ 1222 م. تأسيس شد. قدرت حكام اين خاندان به خاك كرمان محدود بود و آنان عموماً خراجگزار






مغول محسوب مى شدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


صفوي، شكرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار و سياستمدار، در 1273 در بوشهر تولد يافت. تحصيلاتى در حدود متوسطه انجام داد و در تهران در جرايد مختلف به كار پرداخت. در 1305 ش مستقلا امتياز روزنامه ى كوشش را گرفت و قريب 45 سال روزنامه ى مزبور به طور يوميه انتشار يافت.

صفوى در دوره ى دهم از بوشهر به وكالت مجلس رسد و در ادوار يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم نيز وكالت مجلس داشت. در دوره ى چهارم سنا به سناتور انتخاب گرديد و دو دوره ى چهارم سنا به سناتورى انتخاب گرديد و دو دوره نيز در مجلس سنا بود. وى در طول نمايندگى خود در مجلس، جزء وكلاى خاموش بود و با تمام دولتها موافقت داشت. حمايت عباس مسعودى پدر مطبوعات ايران موجب شد تا صفوى ساليان دراز در مجلس شوراى ملى و سنا باشد. وى مردى مادى بود و بيشتر تلاش او براى چاپ آگهى در روزنامه اش صرف مى شد. در مجلسين مرد موثرى نبود، با تمام دولتها موافقت مى كرد، به همه راى اعتماد مى داد. روزنامه ى كوشش به هيچ وجه محتوى نداشت و وسيله اى بود براى درآمد و درج آگهى. در 1350 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صفوي، مهرداد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهرداد صفوي : فرمانده قراگاه صراط المستقيم (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1333 ه.ش در يكي از روستاهاي اطراف «اصفهان» در خانواده اي متدين و اصيل ديده به جهان گشود. پس از گذراندن دوران تحصيلات دبستاني و دبيرستاني، تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته راه و ساختماان به پايان رسانيد.

با توجه به وضعيت رژيم و مفاسدي كه شاه عليه اسلام و طرفداران حضرت







امام خميني انجام مي داد و به خصوص با وجود جو شديد واختناق و سركوبي كه ساواك از اوايل سال 1350 در تمام شهرها براي مبارزه با حركتهاي سياسي (بويژه حركتهايي كه ريشه مذهبي داشت و با رهبري حضرت امام خميني(ره) شكل گرفته بود) به راه انداخته بود، سيد محسن بدون وابستگي به گروهي خاص با انگيزه و بينش اسلامي در صراط مستقيم و تبعيت از ولايت فقيه حركتهاي سياسي خود را در روستاهاي اصفهان و شهرهاي اطراف شروع كرد و به سرعت دامنه فعاليت خود را گسترش داد.

با شهيد مظلوم بهشتي ارتباط نزديك داشت و به دليل برخورداري از روحيه شجاعت و شهامت با چند نفر از برادران همرزم خود در حركتهاي مخفي پيش از انقلاب فعالانه عمل مي كرد. در درگيريها و عمليات نظامي اوايل سال 1356، مسئوليت تهيه مواد منجره و سلاح به عهده او بود و در اين جهت، سفرهايي به مراكز وشهر هاي استانهاي همدان، كردستان و چند استان ديگر داشت.

بلندي همت به همراه پشتكار و تلاش همه جانبه در هر كار، آمادگي براي پذيرش و انجام ماموريت، خلاقيت و ابتكار در امور، صبر و استقامت، توكل به خدا و اعتماد به نفس و بسياري از خصال اررزشمند ديگر باعث برخورداري او از صبغه اي الهي و آراستن عمر پرثمرش به حياتي طيبه شده بود.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي طي حكمي مامور تشكيل كميته انقلاب اسلامي در شهرستان شهرضا شد. علاوه بر اين، كميته شهرستان سميرم را نيز راه اندازي كرد. با توجه به حضور خوانين و مساله سازي آنها در منطقه، با همكاري روحانيت منطقه، برادران حزب الله را





سازماندهي كرد و سپاه را در اين دو شهر تشكيل داد و تا مدتها فرماندهي سپاه شهرهاي ياد شده را به عهده داشت.

مدتي بعد به عنوان مسئول مهندسي وزارت سپاه در استان اصفهان انتخاب شد. كساني كه از نزديك با او آشنا هستند تلاش پيگير و شبانه روزي او را در امر احداث اردوگاههاي قدس و ساير كارهاي مهندسي استان فراموش نكرده اند. در اين زمان ارتباط ايشان با جنگ بيشتر شد. او سعي مي كرد در پشتيباني تخصصي رزمي يگانهاي استان از هيچ تلاشي فروگذار نكند و در مواقع عمليات نيز عموماً در جبهه حضور مي يافت.

بعد از مدتي با توجه به لزوم شركت گسترده تر دولت در جنگ، هيات دولت به منظور پشتيباني فعالتر از جنگ، طبق مصوبه اي وزارت سپاه را مامور تاسيس قرارگاهي بنام صراط الستقيم كرد تا از توان وزارتخانه ها درامر جنگ به نحو مطلوبتري استفاده كند. مسئوليت اين قرارگاه با حكم وزير وقت سپاه (سردار سرتيپ پاسدار حاج محسن رفيق دوست)، به شهيد صفوي محول گرديد.

قرارگاه صراط المستقيم زير نظر قرارگاه مهندسي رزمي خاتم الانبيا(ص) تمام پروژه هاي مهندسي وزارتخانه هاي مختلف را زير پوشش خود قرار داد و علاوه بر پشتيباني آنها نسبت به حسن اجراي پروژه هاي فوق نيز نظارت فني مي كرد؛ (نظير نظارت بر تاسيس بيمارستانهاي فاطمه الزهرا(س) در منطقه چويبده، بيمارستان امام علي(ع) آبادان، بيمارستان امام حسين(ع) و چندين بيمارستان ديگر و نيز نظارت بر حسن اجراي جاده هاي مهم مواصلاتي مانند جاده امام صادق(ع)، جمهوري اسلامي و ... كه در سرنوشت جنگ تاثير به سزايي داشتند). با توجه به دو هويتي 





بودن قرارگاه مزبور، علاوه بر پشتيباني و نظارت بر پروژه هاي وزارتخانه هاي شركت كننده در جنگ، نسبت به اجراي پروژه هاي مهم و مورد نياز جبهه نيز با همكاري دو تيپ مهندسي رزمي كوثر و ابوذر و گردان مستقل فاطمه الزهرا(س) اقدام مي كرد. احداث جاده ها و پلهاي متعدد خاكي در هورها و جزاير خيبر شمالي مانند جاده هاي شهيد همت، شهيد جولايي، قمر بني هاشم(ع) (در منتهي اليه جزيره جنوبي) و احداث سد خاكي بسيار مهم و استراتژيك فاطمه الزهرا(س) در منطقه چوبيده بر روي رودخانه بهمن شير نزديك دهانه خليج فارس و نيز سايتهاي متعدد موشكي و طراحي و توليد سنگرهاي اجتماعي – كه بعدها از شهادت ايشان به سنگر شهيد صفوي معروف شد – و همچنين احداث كانالهاي متعدد دفاعي و مقرهاي پشتيباني و تامين شن و ماسه مورد نياز كليه پروژه هاي جنگ، از اهم فعاليتها و تلاشهاي شبانه روزي مجموعه برادراني است كه با مديريت اين شهيد بزرگوار باعث پيروزيهاي تعيين كننده اي در صحنه هاي دفاع مقدس گرديدند.

اين شهيد بزرگوار به واسطه علاقه ويژه اي كه به روحانيت، خصوصاً حضرت امام خميني(ره) داشت، زندگي و خلق و خوي طلبگي را انتخاب كرد و يادگيري درسهاي حوزه را آغاز نمود. با شروع جنگ تحميلي، به دليل اينكه حضور در مدرسه انسان سازي (دفاع مقدس) برايش از اولويت خاصي برخوردار بود و در راس همه امور قرار داشت از ادامه دروس حوزوي منصرف شد.

شهيد صفوي براي انجام واجبات و ترك محرمات اهميت ويژه اي قايل بود، انس عجيبي با قرآن داشت و نسبت به ائمه اطهار(ع) عشق مي ورزيد.

برادرايشان





مي گويد: قبل از عمليات كربلاي 5 به منزل ايشان رفته بوديم، داستاني از زندگي حضرت فاطمه الزهرا(س) برايش تعريف كردم، ايشان به شدت گريست.

آخرين باري كه با خانواده خود به مشهد مقدس مشرف شده بود، در زيارت حضرت امام رضا(ع) خيلي منقلب بود و هميشه حالت توسل به حضرت داشت.

يكي از مسئولان جنگ تعريف مي كرد كه ايشان در عمليات كربلاي 5 سنگرهاي برادران تويخانه را نپسنديده بود. با يك ناراحتي و سوز و گداز به قرارگاه آمد و خودش طرح جديدي براي توپچي ها ريخت و آن طرح را براي مرحله توليد فرستاد.

شهيد صفوي واقعاً انسان خستگي ناپذيري بود؛ با اطمينان مي توان گفت كه روزي 18 الي 20 ساعت كار مي كرد. بسياري از اوقات خواب وي در طول مسير و در جاده ها روي صندلي ماشين بود و ميزان استراحت او، به حد فاصل دو كار در بين راه بستگي داشت.

از خصوصيت ديگر ايشان صبر و خويشتن داري در جنگ بود و با وجود فشارهاي كار مهندسي جنگ و مسئوليت سنگيني كه بر دوش ايشان بود، يك بار ديده نشد كه عصباني شود و به كسي تندي كند. عموماً چهرة بشاش و صميمي و اخلاقي خوش داشت.

غير از كار سخت و طاقت فرساي مهندسي، به كار فرد فرد بچه ها رسيدگي مي كرد و سعي داشت مسائل پرسنل خود را حل كند و به مشكلات برادران در حد مقدورات رسيدگي نمايد. از طرفي به دليل حضور مستمر در جبهه و مشغله و مشكلات كاري زياد، به ندرت موفق به ديدن خانواده خود مي شد.

به بسيجي ها بشدت عشق مي ورزيد و





آنها را خيلي قبول داشت و مي گفت: ما بايد جان خود را فداي بسيجي ها كنيم.

آخرين باري كه براي ديدن خانواده رفته بود، صحنه بسيار عجيبي اتفاق افتاد. هنگام خداحافظي، پسر كوچك اين شهيد بزرگوار به برادر بزرگترش گفته بود: بابا را ببوس كه مي رود و شهيد مي شود و ما ديگر بابا را نمي بينيم. دختر كوچكش جلو ايشان را گرفته بود و با حالت گريه مي گفت: بابا يك روز ديگر پيش ما بمان تا اقلاً تو را سير ببينيم. ما تو را هيچ وقت سير نديديم.

سردار رحيم صفوي فرماندهي (سابق)كل سپاه در مورد برادر شهيدشان سيد محسن مي گويند:

"خدا را شكر كه ايشان توانست سرباز خوبي براي اسلام، امام و رزمندگان بسيجي ما باشد و بحمدالله ايشان در وفاداري به امام و فداكاري در راه اسلام امتحانش را به خوبي پس داد. ايشان پنجمين شهيد خانواده ماست و ما مفتخريم كه همه اينها را از ايمان و عشق به اسلام و عشق به قرآن سرچشمه مي گيرد.

تازه تحصيلات دبيرستان را تمام كرده بود. رشته مورد علاقه اش را با تمام وجود دنبال مي كرد. نه اينكه به چيز ديگري علاقه نداشت. بلكه شالوده فكري اش در يك تشكيلات قوي ريخته شده بود. هميشه علاقمند حركت هاي وسيع وبلند بود. فكرهاي مختلفي را در آن واحد به اجرا مي گذاشت. هوش سرشار و استعداد فراوان اش كه از كودكي به جا مانده بود براي هم سن و سال هايش حيرت انگيز بود. وقتي هوش و توان ذاتي و خدادادي اش را مي نگريستند، سر تسليم فرود مي آورد ند؛





همه دوست داشتند 

مثل او باشند و رفتارش را الگو قرار مي دادند. 

تصوير بلند ذ هن هاي با استعداد و فعال شده بود. در اين دوستي را لمس كرده بود، و دلگرم از اين موهبت الهي عمل مي كرد. تازه از هنرستان فني اصفهان فارغ التحصيل شده بود. آرزوهاي مختلف در وجودش گرد آمده بود. و آرام و قرار نداشت، مثل گذشته اش. مثل د وران كودكي و رشدش، خونگرم و صميمي به آينده چشم داشت. عاطفه و مذهب از او انساني ساخته بود، كه عينيت حق را مي شد د ر او مشاهده نمود. دوستانش بار ها مي گفتند، اگر روزي او نبود، د ر به د ر پي جويي اش بودند، تا او را در محاصره حليه تمناي شان بگيرند، و از چشمه شاداب وجودش بنوشند و روحي تازه نمايند. 

آقا محسن، الگو ي مجسم مذهب بود. اول هر كار نماز بود و انجام آن توسل به حضرت حق، به صاحب الزمان (عج) و منجي انسان ها؛ البته از د وران كودكي به نماز مقيد بود؛ از كودكي روزه را تمرين كرده بود و اين امر مقدس داشت. 

رفتار مذهبي اش، تصوير هاي ذهني را مرتب مي كرد. 

بويژه، وقت شناسي و تلاوت قرآن در وقت هاي معين. اگر عاشق مي شد، عاشقي واقعي بود. اگر دل در گروه كاري مي داد. سر دادن برايش





آسان بود. بارها در لبخندش اين معنا را فهميده بودم و او مي دانست كه مي دانم. 

اسرار رمز گونه با محبوبش، اول عشق را پديد مي آورد، دوم راه عاشق شدن را مي آموخت، بارها به اين احساس رسيده بود. 

اولين دستي كه در عزاي سالار شهيدان حسين بن علي (ع) بر سينه زده مي شد دست او بود و اولين پايي كه به حركت در مي آمد پاي او، چشم گريانش در عزاي شهيدان كربلا؛ شاهدي بر شهادت خواهي او بود. او اين تصوير آينده (شهادت طلبي) را در خود ساخته بودتا سالها بعد در تاريخ 18/11/13 به آن برسد.

او را آينه مجسم و واقعي خود قرار داده بودم. وقتي به خلوتش سر مي كشيدي، شاگرد استاد بزرگي بود. شاگردي كه رساله حضرت امام خميني چراغ راهش بود و با الهام از كتاب قائل اعظم انديشه اش را روشن مي كرد. جدالي كه بر عليه هيات حاكمه زمان شروع كرده بود جدالي استثنايي بود، علني و واضح. انديشه اش را آشكار مي كرد و چشم د ر چشم دشمن دوخته بود. 

مي ديدم گام هايش استوار و د ندان بر د ندان مي سايد. اي كاش مي شد توصيف كرد... دل شير داشت. هيبتش نشان مي داد، كه روزي سرداري خواهد شد كه پرچم حق بر دوش مي گيرد و سر بردار مي نهد، تا د ين بماند. 

بارها خواستم لمسش كنم. آميزه اي از ظاهر و معنا بود. مثل نور آمد و مثل نور رفت. اين





را دوستانش مي گفتند. قرآن متحرك بود. به روايت كساني كه در لحظاتش زندگي كرده بود ند. 

دشمن مي دانست كه صاعقه تند ر است. از فرياد افشا گرانه اش در اضطراب و فشار روحي بود. او عاشق كار بود و تلاش روزانه اش را نمي شد شماره كرد. عجيب براي هدف هاي بلندش وقت مي گذاشت." 



منابع زندگينامه :"شمع صراط"نوشته ي عباس اسماعيلي،نشر لشگر8زرهي نجف اشرف-1375






صفويان، جمشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال 1341 شهر دزفول ميزبان قدوم نوزادى از سلاله سادات شد. او را جمشيد ناميدند. اين كودك كه سجاياى بسيارى را از اجداد طاهرش به ارث برده بود، سال ها بعد از سربازان نهضت حسينى خمينى كبير شد. وى از همان دوران كودكى با شركت در جلسات مذهبى با فرهنگ غنى اسلام آشنا گشت و حضور او در جلسات قرائت قرآن همپاى با پدر موجب تكميل اندوخته هاى اعتقادى و مذهبى اش شد. با ورود به دوره نوجوانى قدرت روحى او در جلوه هايى از مديريت آشكار گشت. 14 يا 15 ساله بود كه همراه برادران شهيد سيد "عنايت الله علم الهدى" و شهيد "احمد لياقتى راد" اداره امور حسينيه شهيد علم الهدى (اسم جديد حسينيه) و مسجد امام حسين (ع) را عهده دار گرديد. پس از سعى رژيم پهلوى در جهت تعطيلى مجالس مذهبى جلسات قرائت قرآن را به منزل منتقل كرده و در همان ايام يكى از كتب اعتقادى كه به واسطه روشنگرى و شورآفرينى از سوى رژيم ممنوع شده بود و تنها يك نسخه از آن در دزفول موجود بود، به همت او و دو تن از دوستانش در عرض سه روز دست نويس و در شهر منتشر شد. او در كنار آموزش هاى فرهنگى






و عقيدتى توجه خاصى نيز به آموزش رزمى داشت و پس از پيروزى انقلاب به عنوان مسوول روابط عمومى كميته انقلاب اسلامى در دزفول به فعاليت خود ادامه داد. پس از تجاوز رژيم بعث عراق به مرزهاى ميهن اسلامى او كه هرگز از پاى نشسته بود عازم ميادين نبرد شد. ابتدا فرماندهى يكى از گردان هاى تيپ 7 وليعصر (عج) به وى واگذار شد و با بروز توانمندى هايش طولى نكشيد كه به سمت فرماندهى گردان ارتقا يافت. سرانجام آن سيد شجاع و فرمانده دلاور گردان بلال، آن حماسه ساز عمليات هاى بيت المقدس والفجر و خيبر پس از سال ها نبرد در ميادين جبهه و جنگ، كربلاى چهار، و در غروب خونرنگ روز دهم دى ماه سال 1365 مزد تمام خدماتش را از خداى متعال گرفت و با بدنى خونين و رويى نورانى به ديدار جدش نائل آمد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


صفويان، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد صفويان، در 1303 در شيراز متولد شد. پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده حقوق تهران شد و درجه ى ليسانس گرفت و سپس دكتر در علوم سياسى شد. خدمات ادارى خود را در بانك صنعتى و معدنى وابسته به سازمان برنامه آغاز كرد و مشاغلى را احراز نمود. سپس در سازمان برنامه اشتغال ورزيد و رئيس دفتر بودجه ى سازمان برنامه شد. مدتى در سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران هم مديركل ادارى شد. چندى هم رئيس كميته ى اقتصادى و اجتماعى سازمان برنامه بود.

از ديگر مشاغل وى مديريت عامل سازمان چاى كشور مى باشد. آخرين سمت ادارى وى معاونت سازمان برنامه بود كه قريب دو سال به طول انجاميد.

در دوم مردادماه 1357 در سومين ترميم كابينه ى جمشيد آموزگار






به وزارت راه تعيين و معرفى شد و مجموعا سى وپنج روز وزارت راه را عهده دار بود. با سقوط كابينه ى آموزگار در پنجم شهريور 1357 او نيز از وزارت معزول گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صفي نيا، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1279 در شهر تبريز تولد يافت. پدرش اعزازالسلطان از اعيان آذربايجان و از درباريان محمدعلى شاه و احمدشاه بود. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در تهران وارد مدرسه عالى حقوق شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را به پايان رسانيد و در وزارت ماليه استخدام گرديد. در 1306 در تشكيلات جديد دادگسترى به دعوت على اكبر داور، به آن وزارتخانه رفت و با رتبه ى قضائى شاغل مقاماتى شد و تمام مراحل قضائى را طى كرد. چندى هم رئيس اداره ى تهيه ى قوانين بود. مدتهاى مديد مستشار ديوان عالى كشور بود. مدتى هم رياست شعبه ى تميز را عهده دار شد.

صفى نيا چندين بار كانديداى نمايندگى مجلس شد و مردم به او راى دادند ولى چون يك راى تهران را در دست نداشت، وكيل نشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صلاحي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صلاح الملك، در 1272 ش در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مدارس تهران به اتمام رسانيد و وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و در 1291 فارغ التحصيل گرديد و وارد خدمت وزارت امور خارجه شد. چندى عضو اداره محاكمات بود. بعد منشى كارگزارى آذربايجان گرديد. اولين ماموريت خارج از كشور وى، نايب اولى كنسولگرى عشق آباد بود. از عشق آباد به بغداد رفت و همچنان نايب اول كنسولگرى بود.

در سال 1301 به وزارت كشور منتقل شد. اولين سمت وى در آن وزارتخانه، رئيس اداره تشكيلات بلدى بود. بعد شهردار اصفهان شد و چندى هم شهردارى مشهد را عهده دار بود. در 1307 از وزارت كشور به وزارت معارف منتقل شد و به رياست اداره معارف و اوقاف اصفهان و يزد منصوب گرديد. آنگاه خدمات دولتى







را رها نمود و با عنوان وكيل پايه يكم به وكالت در دادگاه ها پرداخت. پس از چندى مجددا به وزارت كشور بازگشت و به رياست اداره آمار و ثبت احوال آذربايجان برگزيده شد. ديگر مشاغل وى در وزارت كشور عبارت بود از: فرماندارى قم و محلات، فرماندارى كرمانشاه، فرماندارى همدان و سرانجام به استاندارى استان پنجم معرفى شد و در 1328 ش پس از پايان ماموريت استاندارى به وزارت امور خارجه منتقل گرديد و رياست كتابخانه ى آنجا را بر عهده گرفت و پس از چندى بازنشسته شد. صلاحى روى هم رفته داراى فضائل اخلاقى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صلاحي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد سال 1270 ش و ديپلمه مدرسه سياسى است. در 1293 وارد وزارت امور خارجه گرديد و چندى در وزارت كشور خدمت كرد و معاونت حكومت گيلان را گرفت. در وزارت امور خارجه مشاغل وى عبارت بوده است از ژنرال كنسول هرات، كنسول موصل، كنسول بغداد، رئيس كارگزينى، سركنسول هامبورگ، مدير كل. صلاحى در 1326 به معاونت وزارت امور خارجه برگزيده شد و در 1329 سپهبد رزم آرا نخست وزير، او را براى وزارت امور خارجه دعوت كرد، ابتدا پذيرفت و آمادگى خود را براى قبول مسئوليت اعلام نمود. ساعتى قبل از معرفى صلاحى چون مردى متدين و وارسته بود، متوسل به استخاره شد و جواب منفى بود. به رزم آرا اطلاع داد كه از قبول وزارت امور خارجه معذور است و رزم آرا هرچه اصرار كرد نپذيرفت. سرانجام بدين صورت توافق كردند كه موقتا او را به سمت كفيل معرفى كند. پس از يك ماه او را به وزيرمختارى ايران در






بغداد منصوب نمايد و به همين ترتيب عمل شد و او موقتا كفالت وزارت امور خارجه را قبول كرد.

صلاحى بعد از سفارت ايران در عراق سفيركبير ايران در افغانستان گرديد سپس با سمت سفارت به عربستان سعودى رفت. چندى هم سفيركبير در يوگسلاوى شد. وى مردى متدين و پايبند به مقدسات مذهبى بود. در ماموريتهاى خود در خارج از كشور هرگز مشروبات الكلى وارد سفارت نكرد. در 1356 در تهران در نهايت فقر درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صمديان، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي صمديان : مسئول واحد فرهنگي لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سوم آبان سال 1339 در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. در كودكي براي فراگيري قرآن به مكتب خانه رفت. در سال 1345 دوره ابتدايي را در مدرسه پرويز بيرجند شروع كرد و در سال 1350 به پايان رسانيد. كودكي آرام و ساكت بود. 

سال 1351 دوره راهنمايي را در مدرسه شهيد فروزان بيرجند شروع كرد و در سال 1354 به پايان رسانيد و در سال 1354 دوره متوسطه را در هنرستان كوروش(سابق) آغاز كرد و در سال 1358 با اخذ مدرك در رشته اتومكانيك به پايان برد. بعد از اتمام دوره متوسطه، تحصيل خود را در رشته كارداني مكانيك آغاز كرد اما بعد از گذراندن يك ترم ترك تحصيل نمود. اين دوران مصادف با اوجگيري انقلاب اسلامي بود. او در اين دوران درحال مبارزه با حكومت خود فروخته طاغوت بود. پخش اعلاميه و عكس حضرت امام ازكارهايي بود كه او انجام مي داد. به خاطر اين كارهاتوسط سازمان امنيت واطلاعات كشور«ساواك» مورد تعقيب قرار گرفت.

بعد از پيروزي






اتقلاب ابتدا وارد كميته انقلاب اسلامي (سابق) شد و سپس به سپاه پيوست و در آنجا با مسئوليت هاي عقيدتي، فرهنگي، تبليغاتي و پرسنلي(اداري) فعاليت مي كرد. 

با شروع جنگ تحميلي به جبهه ها رفت. در جبهه مسئول تبليغات تيپ 18 جواد الائمه (ع)و مسئول تبليغات لشكر 5 نصر بود و قبل از عمليات كربلاي 1 به عنوان معاون گردان منصوب شد. مدتي مسئوليت فرهنگي سپاه بيرجند را به عهده داشتند. بعد از آن مسئول روابط عمومي شدند و مدتي بعد نيز معاون فرمانده سپاه شهرستان قاين شد .او در جبهه مسئول واحد فرهنگي لشگر 5 نصر نيزبود. علي صمديان از سال 1365 در دانشگاه در رشته مكانيك به ادامه تحصيل پرداخت و قبل از اتمام آن به شهادت رسيد. 

پيكر مطهرش در گلزار شهداي بيرجند به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




صمصام الدوله مرزبان، ابوكاليجار

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از امراى آل بويه كه در فارس حكومت كرده (جل. 739 ه.ق/ 989 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صمصام بختياري، قلي خان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ارشد صمصام السلطنه، در سال 1250 ش تولد يافت. دوران كودكى و جوانى را در ميان ايل گذرانيد. تحصيلاتى در حد متعارف انجام داد و در مشروطيت به اتفاق عموى خود عليقلى خان سردار اسعد به اروپا رفت. در قيام بختيارى ها عليه محمدعلى ميرزا به ايران بازگشت و در غالب لشكركشى ها مشاركت داشت. در دوره ى دوم مجلس به وكالت انتخاب گرديد. چند ماهى بيش در مجلس نماند كه به حكومت تويسركان و ملاير منصوب شد. هنگام حمله ى سالارالدوله به ملاير، در مقابل قواى او تاب مقاومت نياورده و شكست خورد و به اصفهان گريخت. بعد از حكومت ملاير، چند حكومت ديگر به او دادند. در 1312 ش ايلخانى و حاكم بختيارى شد و سه سال در آنجا بود. به تهران احضار و تحت نظر نظميه قرار گرفت. در 1322 ش با اختيارات فوق العاده به چهارمحال رفت. وفات او در سال 1328 ش اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صمصام بختياري، نجفقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «صمصام السلطنه»، فرزند حسينقلى خان هفت لنگ بختيارى، در 1267 ه.ق تولد يافت. مختصر سوادى در چهارمحال آموخت و به رويه تربيت ايلى به سوارى و تيراندازى مشغول شد به طورى كه يكى از ورزيده ترين افراد ايل در زدوخوردهاى پارتيزانى شد. تا زمانى كه پدرش حيات داشت در كارها به او مساعدت و معاونت مى نمود. پس از قتل پدرش به دست ظل السلطان پس از مدتى توقيف، آزاد شد. در 1320 ه.ق از طرف مظفرالدين شاه لقب صمصام السلطنه و مقام ايلخانى يافت.

در نهضت مشروطيت نقشى به عهده ى ايل بختيارى نبود تا اينكه سردار اسعد در حكومت محمدعلى ميرزا، به تشويق آزاديخواهان از اروپا به ايران








آمد و برادر خود صمصام السلطنه و ساير سران بختيار را به اتحاد و اتفاق دعوت نمود و آنها را براى حمله به اصفهان و تهران آماده كرد. در دوران استبداد صغير، صمصام السلطنه به اتفاق هزار سوار بختيارى به اصفهان حمله كرد و به آسانى شهر اصفهان را به تصرف درآورد و پس از فتح تهران، صمصام السلطنه حاكم اصفهان و چهارمحال بختيارى شد.

صمصام قريب يك سال در اصفهان به سر برد، آنگاه به دعوت سردار اسعد و ساير سران بختيارى كه امور كشور در دست آنها بود، به تهران آمد و در زمره رجال موثر كشور درآمد. در تيرماه 1290 در كابينه ى سوم سپهدار تنكابنى، به وزارت جنگ منصوب شد و يك ماه بعد از طرف مجلس دوم به نخست وزيرى رسيد. مدت نخست وزيرى صمصام السلطنه متجاوز از يك سال ونيم به طول انجاميد و مجموعا پنج كابينه تشكيل داد. در دو كابينه خود وزارت جنگ را بر عهده داشت. در كابينه ى سوم، وزارت كشور را اداره مى كرد. دوران حكومت صمصام السلطنه از ادوار مهم تاريخ ايران است كه مهمترين آنها اولتيماتوم دولت روس بود. روسها به موجب اولتيماتوم از جمله اخراج مستر مورگان شوستر خزانه دار كل ايران و مستشار مالى را سريعا خواسته بودند. صمصام السلطنه با پشتيبانى و حمايت ناصرالملك نايب السلطنه، اولتيماتوم دولت روس را قبول كرد ولى مجلس دوم اولتيماتوم روس را رد كرد. صمصام، مجلس را منحل و خود در اجراى مفاد اولتيماتوم كوشيد و شوستر و ساير مستشاران آمريكائى را از ايران اخراج نمود و مادام كه رئيس دولت بود، انتخابات را تجديد نكرد. صمصام السلطنه براى بار دوم در ارديبهشت 1297 به نخست وزيرى منصوب شد و دو





كابينه تشكيل داد و هر دو كابينه، وزارت داخله را بر عهده گرفت.

دوره ى دوم نخست وزيرى صمصام السلطنه مصادف بود با قحطى و كمبود غله و مشكلاتى از اين نظر براى مردم وجود داشت و در آن سال به علت خشكسالى، مردم از لحاظ معيشت سخت در مضيقه بودند. حتى در كردستان چند نفر اطفال خود را خوردند. احمدشاه از حكومت صمصام سخت وحشت داشت. گذشته از آنكه وى قادر به ادامه ى كار مملكت نبود، اعمالى انجام مى داد كه براى شاه ايجاد خطر نموده بود. در آن هنگام حزب تازه اى به نام سوسيال رويسيونر تشكيل شد و ضد كابينه ى صمصام السلطنه قيام نمود كه مشاراليه شايستگى مقام رئيس الوزرائى و لياقت اداره كردن مملكت را ندارد. كسى ديگر بايد روى كار بيايد كه بتواند به درستى مملكت را اداره نمايد و مردم را از قحطى و مرگ برهاند.

جمعى از علماء و اهل بازار و جمعى از دموكراتها نيز با حزب سوسيال هم عقيده

شدند، بازار و دكانها را بستند و در مسجد شاه مجتمع و عزل صمصام را خواستار شدند. بالاخره مدرس، حاج آقا جمال، حاج سيد محمد امام جمعه و جمعى از مديران جرايد و بازاريها به حضرت عبدالعظيم رفته متحصن شدند و از احمدشاه عزل صمصام السلطنه و زمامدارى وثوق الدوله را خواستند و احمدشاه ناچار خواسته ى آنها را اجابت نمود و وثوق الدوله را به رياست الوزرائى برگزيد. صمصام در مقابل اين اقدام شاه ايستادگى كرد و به كار خود ادامه داد. از دربار به صمصام السلطنه تلفن شد كه شما ديگر وزير نيستيد و استقامت شما در برابر شاه عواقب وخيم دارد. صمصام چون كابينه ى خود را در حال سقوط ديد، هيئت دولت





را تشكيل داد، حكومت نظامى را لغو نمود و دستور آزادى زندانيان سياسى را نيز صادر كرد ولى تاب مقاومت نياورد و سقوط اجبارى نمود. در دوره ى چهارم مجلس از طرف مردم تهران به نمايندگى رسيد و نفر چهارم شد. در اين دوره مستوفى و مشيرالدوله و موتمن الملك هم وكيل تهران بودند.

در 1300 ش در دوران حكومت قوام السلطنه، صمصام السلطنه بختيارى والى خراسان شد. در آن روزها كلنل محمدتقى خان در آن استان با قطع رابطه با مركز، به اداره ى امور پرداخته بود. بين صمصام و كلنل چندين تلگراف مخابره گرديد و صمصام السلطنه با اطمينان به مرحوم پسيان قول داد كه گذشته از آنكه لطمه اى به وى وارد نخواهد كرد بلكه زحمات و خدمات او را جبران خواهد نمود ولى دولت مصرا سركوبى كلنل را خواستار بود و ميل به عمل كدخدامنشى صمصام نداشت، در هر حال، صمصام السلطنه از رفتن به خراسان منصرف گرديد و طى تلگرافى قول ايلخانى خود را پس گرفت. تلگراف صمصام السلطنه به كلنل محمدتقى خان به اين شرح است:

جناب اجل آقاى كلنل محمدتقى خان كفيل ايالت جليله دام اقباله،

هزار نقش برآرد زمانه و نبود يكى

از آن در آئينه ى تصور ما است

... به ملاحظاتى قول ايلخانى خود را مسترد مى دارم. نجفقلى بختيارى

صمصام السلطنه از 1302 به بعد كارى نگرفت و غالبا در اصفهان و ميان ايل به سر مى برد. چند ماهى در 1308 ش فرماندارى چهارمحال را بر عهده گرفت و در رفع بحران و اختلاف در منطقه به علت شيخوخيت موفق شد و بالاخره پس از 82 سال زندگانى، در تاريخ 1309 ش درگذشت.

صمصام السلطنه بختيارى مردى ساده دل و پاكدامن و نيكونهاد بود و چون در كارهاى





سياسى نيز اين سادگى و صداقت را به كار مى برد، كابينه هاى او را غالبا كابينه ى لرى خطاب مى كنند. او گذشته از اينكه مردى متدين و متقى بود، به مبانى مذهبى احترام مى گذاشت و فرايض دينى خود را به جاى مى آورد.

فرزندان صمصام السلطنه نام صمصام را براى خود برگزيده اند. صمصام السلطنه بدون شك يكى از عناصر مهم و برجسته ى مشروطيت دوم است و براى استقرار رژيم مشروطه كه طبعا معنى آن را نيز نمى دانست، زحمات زيادى كشيد و سالها مصدر كار بود و از ثروت و تمول نيز در جزو چند مالك عمده ايران به حساب مى آيد. او مختصر سوادى داشت و هنگام مذاكره غالب كلمات را اشتباه ادا مى نمود. در اثر فتح تهران و اصفهان براى خود سهم و امتيازى قائل بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صمصام، جهانشاه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرتضى قلى خان و نوه ى صمصام السلطنه بختيارى است. در تهران و اروپا تحصيل نمود، اولين شغلى كه به او ارجاع شد، فرماندارى چهارمحال و بختيارى بود ولى به علت جرياناتى كه در خوزستان و چهارمحال اتفاق افتاد و مظفر فيروز مامور رسيدگى به آن بود، جهانشاه از كار معزول و بازداشت شد. بعد از ازدواج محمدرضا شاه با ثريا بختيارى، ستاره بخت آنان درخشيدن گرفت و با دليل و بدون دليل، هر يك به كارى گمارده شدند. جهانشاه به استاندارى كرمان رفت، چندى در آنجا بود، ارتقاء مقام يافت، به استاندارى خوزستان منصوب گرديد. قدرت زيادى به هرم زد ولى با فرمانده لشكر آنجا (سرلشكر روحانى) سرشاخ شد، مصرا از شاه تعويض او را خواست، شاه به او تغير كرد و از كار بركنارش






نمود. چندى بيكار ماند تا سناتور انتصابى شد. دو دوره در مجلس سنا فعال مايشاء گرديد. زياد حرف مى زد، به دولتها تشر مى زد. بالاخره نزد شاه شكايت كردند و از آنجا هم عذرش را خواستند. خانه نشين شد و از لحاظ مالى سخت دچار مضيقه گرديد. آنچه داشت فروخت. سرانجام شهريه اى براى او تعيين گرديد كه به سختى زندگى مى نمود. در سال 1355 در سن 65 سالگى درگذشت. فوق العاده رشيد، سخنور، كريم النفس و ديكتاتور بود. به افراد بختيارى مساعدتى بيش از حد مى كرد. مقام آجودانى شاه را هم داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صمصام السلطنه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. شمشير پادشاهى) نجفقلى خان بن حسينقلى خان بن جعفر قلى خان بن حبيب اللَّه خان بن ابدال خان از سران ايل بختيارى و از رجال اواخر قاجاريه و مشروطه (و. 1269 ه.ق. - ف. 1349 ه.ق.) وى در قيام عليه استبداد و برقرارى مشروطيت كوشش بسيار دارد. هنگامى كه محمدعلى شاه با طرفداران مشروطيت به مخالفت برخاست، مشروطه خواهان اصفهان درصدد برآمدند از ايل بختيارى يارى بخواهند. در اين وقت به فرمان محمدعلى شاه صمصام السلطنه از حكومت بختيارى عزل شد و سردار ظفر به جاى او منصوب گرديد. مشروطه خواهان نامه اى به صمصام نوشتند و از او استمداد كردند. وى با همراهى خوانين ايل عليه دولت قيام كرد. در 9 ذى الحجه 1316 ه.ق. بختياريان وارد اصفهان شدند. نمايندگان محمدعلى شاه كوشيدند وى و ضرغام را به بختيارى باز گردانند ولى مشروطه خواهان از اقدامات آنان جلوگيرى كردند. محمدعلى شاه از قيام بختياريان و ديگر مردم از ايران هراسان شده مجددا فرمان انتخابات و تشكيل مجلس شوراى ملى را صادر كرد ولى مردم






چون اطمينان نداشتند نپذيرفتند و بختياريان از اصفهان و سپهدار از رشت براى تصرف تهران عازم پايتخت شدند. محمدعلى شاه امير مفخم و سردار جنگ و سردار ظفر را مأمور ممانعت بختياريان كرد ولى اينان عمدا تعلل كردند. نمايندگان روس و انگليس در بين راه با صمصمام و سردار اسعد مذاكره كردند كه در صورت مراجعت آنان، ايشان ضمانت مى كنند كه محمدعلى شاه از حكومت مشروطه تبعيد كند ولى خوانين نپذيرفتند و مقارن طلوع آفتاب روز اول رجب 1327 ه.ق. قشون بختيارى از دروازه يوسف آباد به تهران درآمد و بدون برخورد به مقاومت از خيابان شاه آباد وارد بهارستان گرديد. سپس تصادماتى بين مجاهدان و قواى دولتى روى داد. در اين حال محمدعلى شاه ناگزير شد به سفارت روس پناهنده گردد. پس از فتح تهران صمصام السلطنه را به حكومت اصفهان فرستادند. بعدها وى به سمت رياست وزراء ايران انتخاب شد و كابينه او در 19 رجب 1336 ه.ق./ 11 ثور 1297 ه.ش. تشكيل شد. وثوق الدوله در 29 شوال 1336 ه.ق./ 16 اسد 1297 ه. ش. جانشين او شد ولى صمصام الدوله استعفا نداد و از آن پس نيز خود را به رئيس الوزراء مى دانست.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صميمي ترك، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد صميمي ترك : قائم مقام فرمانده گردان پدافند هوايي لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در بيست و چهارمين روز از فروردين ماه سال 1344 در محلۀ جواديه شهرستان بيرجند، متولد شد. پدرش، حسين صميمي ترك، مردي نظامي بود. احمد نيز از همان ايام كودكي، روحيه اي نظامي داشت و گرايش، به مبارزه را در بازي هاي خود، كه اغلب تفنگ بازي و شكار فرضي






حيوانات وحشي بود، نشان مي داد. 

تحصيلات ابتدايي را در دبستان «سندروس» به پايان رساند وارد مدرسۀ راهنمايي شد. دومين دوره از تحصيل او، با حركت هاي ضد طاغوتي مردم ايران همزمان بود. او نيز از اين حركت عظيم دور نماند و با وجود اين كه كم سن و سال بود، در راهپيمايي ها و پخش اعلاميه و شب نامه، حضوري فعال داشت. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و با آغاز كار بسيج، در آموزش هاي نظامي و عقيدتي شركت كرد و به تدريج به عنوان عضو فعال اين نهاد مردمي شناخته شد. مسجد محل، كه جزء پايگاه هاي مردمي بسيجيان محسوب مي شد، شب ها شاهد حضور عاشقانۀ احمد بود. او به همراه دوستان جوان و شجاعش در برنامه هاي نگهباني پايگاه مقاومت شهيد برگي و مالك اشتر شركت مي كرد. استعداد فوق العاده اي كه در تمام امور از خود نشان مي داد، در زماني كوتاه، از او يك بسيجي تمام عيار ساخت. 

با شروع جنگ تحميلي، بنا به احساس وظيفه اي كه داشت، راهي جبهه شد و براي اولين بار در سال 1360 در كردستان حضور پيدا كرد. سپس به عنوان نيروي ثابت بسيج، فعاليت هايش را ادامه داد و بارها و بارها راه جبهه را در پيش گرفت. از آن جا كه پاسداري از دين و كشور را وظيفه خود مي دانست، در سال 1362 به عضويت رسمي سپاه درآمد. از آن به بعد، با پوشيدن لباس سبز سپاه، كه آن را مقدس مي دانست و به آن عشق مي ورزيد، اهداف خود را مصرانه تر از قبل پي گرفت. زماني





كه به مرخصي مي آمد، نيز كار و تلاش را رها نمي كرد و با شركت در برنامه هاي بسيج و سپاه، به سازماندهي نيروهاي حزب الله مي پرداخت. 

احمد، در دوره هاي مختلف آموزشي، از جمله: آموزش هاي آبي _ خاكي و دورۀ عالي غواصي، شركت كرد و با مهارت هايي كه آموخته بود، در عمليات هاي متعددي حضور يافت. رزمندگاني كه با او در عمليات هاي والفجر، بيت المقدس، خيبر، بدر و عمليات كربلاي 1 تا 5 شاهد حضور بي دريغ و جوانمردانه اي احمد بودند و همچون كوه هاي سر به فلك كشيدۀ كردستان و غرب و دشت ها و باتلاق هاي جنوب، خاطرات دلنشيني از او به ياد دارند. 

گرچه در بسياري از امور نظامي مهارت فوق العاده اي داشت، كمتر حاضر مي شد كه مسئوليتي را بپذيرد. تنها در عمليات كربلاي 4 و 5 معاونت پدافند تيپ 21 امام رضا (ع) را به عهده داشت. او كه در مبارزه با دشمن سراز پا نمي شناخت، بارها و بارها تا مرز شهادت پيش رفت و با جسمي مجروح بازگشت. تا اين كه به تاريخ 29/10/1365 در عمليات كربلاي 5، در حالي كه مي كوشيد، تانك هاي به جا مانده از دشمن فراري را جمع آوري كند، مورد اصابت تركش خمپارۀ دشمن قرار گرفت و به شهادت رسيد. پيكرش را در گلزار شهداي زادگاهش به خاك سپردند. 





منابع زندگينامه :بحربي ساحل،نوشته ي فهيمه محمدزاده، نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1381




صناعي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد، مترجم، محقق، مؤلف.

تولد: 1297، اراك.

درگذشت: شهريور 1364، لندن.

محمود صناعى كه اشعار خود را با عنوان «هونر» (فرود) و «هونر» (م) منتشر






مى كرد، پس از پايان تحيلات متوسطه در كالج آمريكايى تهران از دانشكده ى ادبيات و دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران در رشته هاى فلسفه و علوم تربيتى و ادبيات پارسى و حقوق ليسانس گرفت. پس از چند سال تدريس فلسفه و ادبيات فارسى در كالج آمريكايى تهران در سال 1324 براى تكميل تحصيلات خود عازم انگلستان گرديد و در دانشگاه لندن به تحصيل در رشته ى حقوق و فلسفه و روان شناسى مشغول شد و به دريافت درجه ى دكترى در رشته ى روان شناسى نايل شد. در سال 1333 به عضويت انجمن بين المللى پسيكوآناليز انتخاب گرديد. مدتى به سمت رايزن فرهنگى ايران در انگلستان خدمت كرد. وى همچنين عضو هيئت نظارت تأليف تاريخ ايران در كمبريج بود پس از بازگشت به ايران به عنوان استاد در دانشگاه تهران به تدريس مشغول شد و به مقام هاى رياست دانشسراى عالى تهران و معاونت وزارت فرهنگ نيز رسيد.

دكتر محمود صناعى همچنين موفق به تأسيس و پايه گذارى مؤسسه ى روان شناسى در دانشگاه تهران شد. وى در اين مؤسسه كتابخانه اى حاوى كتابهاى مربوطه و نشريات ادوراى گرد آورد. او بيش از ده سال پيش از فوتش به انگلستان عزيمت كرد و در لندن ساكن شد.

علاوه بر مقاله هايى كه در مجله هاى «ايران امروز»، «سخن»، «يغما»، «راهنماى كتاب» و «مهر» منتشر مى كرد و مقاله هايى به زبان انگليسى در مجله هاى جهانى منتشر مى ساخت، فهرست آثار انتشار يافته وى به شرح زير است: يادى از استاد (هرلدلسكى، 1332)؛ ترجمه ى چهار رساله افلاطون (1336)؛ آزادى فرد و قدرت دولت؛ آزادى و تربيت (1339)؛ اصول روان شناسى (نرمال ل. مان چاپ دوم، 1342)؛ پنج رساله از افلاطون (1334)؛ در آزادى (جان استوارت ميل).

دكتر محمود





صناعى در شهريور 1364 در لندن درگذشت.

در سال 1297 تولد يافت. پس از انجام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده ى ادبيات شد و ليسانسيه در رشته ى فلسفه و علوم تربيتى شد. بعد به اروپا رفت و در دانشگاه لندن فلسفه و علوم تربيتى و روانشناسى تحصيل كرد و درجه ى دكترا گرفت . چندى در دانشكده هاى انگلستان تدريس مى نمود، سپس به دعوت دولت ايران به تهران آمد و استاد دانشسراى عالى و دانشكده ى ادبيات تهران شد. مدتى رياست دانشسراى عالى با او بود. بعد به معاونت وزارت فرهنگ و تعليمات عاليه منصوب گرديد. چندى هم وابسته ى فرهنگى ايران در لندن بود. صناعى در سال 1345 مجددا به روانشناسى به زبانهاى انگليسى و فرانسه مى باشد. مردى بود به تمام معنى دانشمند و با فضل در روانشناسى و روانكاوى صاحب بصيرت. وقتى كه در تهران اقامت داشت، مطبى دائر نمود و بيماران روانى را معالجه مى كرد. در سال 1365 درگذشت.

(تو 1297 ش)، مترجم و نويسنده. در اراك به دنيا آمد. تصحيلات خود را در كالج آمريكايى تهران و دانشكده ى ادبيات و دانشكده ى حقوق به پايان رسانيد و در رشته هاى فلسفه و علوم تربيتى و ادبيات فارسى و زبان خارجه و حقوق به اخذ ليسانس توفيق يافت. پس از چند سال تديس فلسفه و ادبيات فارسى در كالج آمريكايى تهران، جهت تكميل تحصيلات به انگلستان رفت و پس از اخذ درجه ى دكترى از دانشگاه لندن به تحصيل پسيكو آناليز (روانكاوى) پرداخت و در 1333 ش به عضويت انجمن بين المللى آن رشته انتخاب گرديد. مقالات متعددى كه وى در مسايل مختلف روانشناسى اجتماعى انتشار داد، او را در زمره ى متخصصين بين المللى اين فن درآورد.





صناعى مدتى رايزن فرهنگى سفارت ايران در انگلستان بود. از آثار وى: «آزادى و تربيت»؛ «اصول روانشناسى»، ترجمه؛ «پنج رساله از افلاطون»، ترجمه؛ «چهار رساله ى افلاطون»، ترجمه؛ «در آزادى»، ترجمه؛ «يادى از استاد»، ترجمه.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] كتابنامه ى نخسين دهه ى انقلاب (230)، مؤلفين كتب چاپى (48 -47 / 6).


صندلي نيشابوري، ابوالحسن علي

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 489 / 484 ق)، متكلم، واعظ و فقيه حنفى معتزلى. از اهالى نيشابور بود. با سلطان طغرل بيگ به بغداد رفت، سپس به نيشابور بازگشت و به زهد و سلوك روى آورد و از ديدار سلاطين روى برتابيد. روزى ملك شاه سلجوقى در مسجد جامع نيشابور او را ديد و از او به علت عدم رفت وآمد به دربار گله كرد. صندلى در جواب گفت: عرض ما آن است كه شما با زيارت علماء از اخيار ملوك باشيد نه اين كه ما با زيارت ملوك از اشرار علماء. از آثارش «تفسير القرآن» را مى توان نام برد. در «هديه العارفين» صندلى به صورت صيدلى و در «معجم المولفين» به صورت صنديلى ذكر شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اسرار التوحيد، تعليقات (707)، الاعلام (82 -81 / 5)، ريحانه (470 / 3)، لغت نامه (ذيل/ على)، معجم المولفين (67 / 7)، هديه العارفين (693 / 1).


صنعتكار، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين صنعتكار : فرمانده اطلاعات لشكر 8زرهي نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



او روحاني بود. در سال 1337 در كاشان متولد شد و پس از طي دوران مدرسه به حوزه علميه وارد شد و به تحصيل معارف اسلامي پرداخت. در سال 1361 براي اولين بار به جبهه عزيمت كرد و آنچنان تحت تاثير عرفان حاكم بر جبهه واقع شد كه گفت: تا زنده ام در جبهه خواهم بود. و بر سر پيمان خود ماند تا در جبهه شربت شهادت نوشيد. 

قابليت هاي زياد او در كنار جذابيت فوق العاده و اخلاق پسنديده اش اش باعث شده بود كه همه نيروهايش لشگر آرزو كنند تحت فرماندهي







صنعتكار فعاليت نمايند. او مسئوليتهاي زيادي داشت, فرمانده واحد تخريب، واحد آموزش، عمليات و يگان دريايي لشكر 8 از جمله مسئوليتهاي اين شهيد بزرگواراست. در اين مدت هر جا حسين بود همه مي خواستند آنجا بروند. وي در تمام عمليات لشگر، شركت فعالانه داشت و هر محوري كه صنعتكار مسئولش بود ,خاطر فرماندهان راحت و آسوده بود, چون مي دانستند به خوبي و با شجاعت و مديريت خاص خود از عهده انجام ماموريت بر خواهد آمد. شهيد صنعتكار هميشه چند صندوق از كتاب هاي حوزه را همراه داشت و زماني كه همه خسته از كار و فعاليت روزانه يا حتي كار شبانه روزي استراحت مي كرد, كتابي برداشته در گوشه اي به مطالعه مي پرداخت. 

خاتمه عمر اين روحاني بر جسته و فرمانده شجاع لشكر اسلام در25 مرداد ماه سال 1365 بود. او كه جهت شناسايي منطقه عملياتي جديد وارد ميدان مين شده بود در اثر انفجار مين به شهادت رسيد. 

منابع زندگينامه :

"آبشار ابديت"نوشته ي محمد رضا يوسفي كوپايي،نشر لشگر8زرهي نجف اشرف-1375 




صنعتگر، خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خليل صنعتگر 

محل تولد : كامو 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1352 وارد حوزه علميه قم شدم و از محضر برجسته اساتيد مدرسه امثال حضرات حج اسلام، خراسانى،حسينى،بار فروش تحصيل نمودم.در سال 1357 در نيمه دوم آن وارد حوزه علميه قم شدم بعد از پيروزي انقلاب از محضر اساتيد بزرگواري چون آيت الله نورانى،ستوده ، علوي گرگانى،محفوظى، سطح را به اتمام رساندم و در ادامه جهت درس خارج از محضر بزرگاني چون حضرات آيات عظام مكارم شيرازى،سبحانى،نوري همدانى،تلمذ






نموده ام و همچنين دو سال متوالي از درس تفسير ارزشمند حضرت آيت الله جوادي كسب فيض نموده ام .در كنار درس اصلي حوزه آشنايي با مباني اهل سنت و حوزه تخصصي مذاهب اسلامي را گذرانده كه به علت بعضي تغييرات در حال طي نمودن مقدمات پايان نامه آن مي باشم .دوره زبان عربي را در سال 1360 و انگليسي را در سال 1372 گذرانده ام.






صنعتي اسفيوخي، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مرتضي صنعتي اسفيوخي : فرمانده بهداري تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



چهارم فروردين ماه سال 1326 در روستاي اسفيوخ يكي از روستاهاي شهرستان تربيت حيدريه متولد شد. 

خواهرش مي گويد: «قبل از تولد او، پدر و مادرم نذر كردند كه اگر خداوند به آن ها پسري عطا فرمايد، نامش را مرتضي بگذارند و سقاي مسجد شود. بعد از تولدش او را عقيقه كردند و كمي بزرگ تر شد به عنوان سقا در مسجد به مردم آب مي داد. بسيار مهربان بود. در سلام كردن پيشي مي گرفت. از همان كودكي نماز را اول وقت مي خواند. براي آموختن قرآن به مكتب رفت. در روستاي ما مدرسه نبود، او براي تحصيل به روستايي ديگر مي رفت و به خاطر علاقه ي زياد به درس اين مسافت طولاني را پياده طي مي كرد و تا ششم ابتدايي ادامه داد.» 

به خاطر فقر اقتصادي و تنگدستي ترك تحصيل نمود. 

كتاب هاي فرهنگي و كتاب هاي شهيد مطهري را مطالعه مي كرد. 

در كارها با دايي اش مشورت مي كرد و از ايشان راهنمايي مي خواست. كساني را كه موافق با دين نبودند، ارشاد مي كرد و اگر آن






ها به روش خود ادامه مي دادند، از آن ها كناره گيري مي كرد. در ايام محرم و صفر نوحه خواني مي كرد. صداي دلنشيني داشت. 

مشكلات خودش را به تنهايي حل مي كرد و از كسي توقع كمك نداشت و مشكلات ديگران را در حد توان برطرف مي كرد. اگر زماني براي خانواده اش گرفتاري پيش مي آمد، مي گفت: «راضي باشيد به رضاي خداوند. گله نكنيد. اگر مورد تنگدستي قرار گرفته ايم، حتماً مشيت الهي در آن هست.» 

در سال 1348، در 20 سالگي با خانم بي بي منيره موسوي ازدواج كرد. مدت زندگي مشترك آن ها 13 سال بود. 

حاصل ازدواج آن ها 6 دختر به نام مريم، محبوبه، معصومه، فاطمه، نصرت و عصمت است. او دوست داشت فرزندان صالحي را تحويل جامعه دهد كه حافظ انقلاب باشند. او نيازهاي خانواده اش را از راه حلال تامين مي كرد. حتي به كارگري مي رفت تا محتاج ديگران نباشد. 

او در زمان جنگ تحميلي خانواده اش را با خود به اروميه و كرمانشاه برد. قبل از انقلاب در راهپيمايي ها شركت مي كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عضو بسيج شد و شب ها در خيابان هاي شهر به نگهباني مي پرداخت. 

از طريق بسيج به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و در سال 1360 عضو رسمي سپاه شد. در سپاه ادامه تحصيل داد و موفق به اخذ ديپلم شد. 

به امام بسيار علاقه داشت، عكس ايشان را بالاي سرش مي گذاشت و مي گفت: «جانم فداي رهبر.» امام را چندين بار در خواب ديده بود. 

با شروع جنگ تحميلي براي دفاع





از دين، ميهن، مقابله با تجاوزگران و لبيك گفتن به نداي رهبر انقلاب، جبهه را بر همه چيز ترجيح داد. او احساس مي كرد كه به حضورش در جبهه نياز است، به همين خاطر خانواده اش را ترك كرد و به جبهه رفت. 

او فرمانده ي بهداري بود. در تيپ ويژه شهدا مسئوليت داشت. از سمتش در جبهه چيزي نمي گفت و خانواده اش از سمت او در جبهه اطلاعي نداشتند. او خود را يكي از سربازان اسلام معرفي مي كرد. 

زماني كه به مرخصي مي آمد، در پايگاه بسيج فعاليت مي كرد، به تشويق مردم براي رفتن به جبهه مي پرداخت و كمك هاي مردم را براي جبهه جمع آوري مي نمود. هر موقع كه به مرخصي مي آمد، بلافاصله به جبهه برمي گشت. 

در جبهه مداحي مي كرد. پيش نماز و امام جماعت بود. با ملايمت با افراد برخورد مي كرد. حتي اگر كسي اعتقادات مذهبي را ناديده مي گرفت، با او صحبت مي كرد و او را به راه راست هدايت مي نمود.

مصطفي داروغه ( دوست شهيد ) مي گويد: «مشكلات را با توكل به خدا حل مي نمود. علاقۀ زيادي به امام زمان (عج) داشت. ايشان به ما توصيه مي كردند: پيرو ولايت فقيه و امام باشيد. در خط انقلاب و اسلام حركت كنيد. در جبهه ها حضور يابيد.» 

آرزوي سلامتي امام، پيروزي انقلاب و باز شدن راه كربلا را داشت. 

مرتضي صنعتي در يك عمليات براي كمك به افرادي كه در باتلاق افتاده بودند، رفت و چون آن منطقه توسط دشمن شناسايي شده بود، مزدوران عراقي خمپاره اي





به آن منطقه مي زنند كه تركش خمپاره به او اصابت مي كند و به شهادت مي رسد.

مرتضي صنعتي در تاريخ 3/5/1364 در اشنويه كردستان به علت اصابت تركش خمپاره به ديدار حق شتافت. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




صنيع الملك معمار باشي، ابوالحسن

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1305 -1245 ق)، معمار. ملقب به صنيع الملك. وى از محمد ابراهيم خان معمارباشى وزير نظام و حاكم تهران لقب معمار باشيگرى سلطنتى يافت. از آثار خيريه ى وى، بناى مسجد و مدرسه اى عالى در نزديكى امامزاده يحيى تهران است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :شرح حال رجال (35 -34 / 1).


صنيع خاني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

سال 1332 در شهرستان قم در خانواده اي روحاني به دنيا آمد. هم پاي پدر، دوران كودكي را در محافل قرآني و اهل بيت (ع) گذراند و نوجوانيش را با ترغيب و تشويق پدر با مبارزات عليه رژيم پهلوي سپري كرد. تلاش بي وقفه او در راه افشاي مفاسد حكومتي، باعث شد تا بارها به دست عوامل ساواك دستگير ، شكنجه و زنداني گردد. آخرين بار در اوج گيري انقلاب اسلامي و طليعة پيروزي همراه با ديگر زندانيان سياسي از زندان آزاد شد. او تا پيروزي انقلاب اسلامي، در حركت هاي مردمي و راه پيمايي ها شركت جست و در استقبال از حضرت امام به عنوان عضو كميتْ استقبال از امام عاشقانه تلاش كرد.

وي در حماسة 19 تا 22 بهمن 1357 در تسخير مراكز مهم وپادگان ها، نقش ارزنده اي را ارائه نمود.

سيد محمد پس از پيروزي انقلاب اسلامي در تشكيل كميتة انقلاب اسلامي محله خود همت پي گيرانه اي داشت. در مبارزه با عوامل فساد و ايادي نفاق، به طور جدي در صحنه حضور يافت و بدين وسيله مسير خدمات ارزنده اش را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ادامه داد و به عضويت آن در آمد. ديري نپاييد كه ستاد مبارزه با مواد مخدر را







راه اندازي كرد و شناسايي عوامل توزيع و دستگيري آن ها و متلاشي كردن باندها بزرگ و خطرناك به صورت برجسته ايفاي وظيفه نمود. 

او، پس از آغاز جنگ تحميلي، مركز اعزام نيروي سپاه را تشكيل داد و در كار سازماندهي و اعزام نيرو در سپاه به طور خستگي ناپذير و فعالانه كوشيد.

سيد محمد، كار بزرگي را در سپاه بنيان نهاد و منشاء تحولي در ترابري سپاه شد. خنثي سازي توطئه رژيم بعث عراق پس از انهدام پل ارتباطي كالاهايي كه از تركيه به كشور، هدايت مي شد، سرعت چشم گير در جابه جايي نيروها و تجهيزات رزمي در علميات كربلاي 8 در بند مهم فاو و ايجاد يك باند مراسلاتي از طريق قايق هاي عاشورا و تاسوعا در اروند اعزام لودرها و بلدوزرها در ساخت جاده هاي ارتباطي جبهه و سنگرهاي رزمندگان ... همه و همه، دشمن را به انزوا كشاند.

برابر اسناد موجود، او در عمليات شلمچه به تنهايي در يك شب، دو هزار وسيلة سنگين را به خطوط مقدم جبهه رساند و شبانه در استقرار مواضع و سلاح هاي سنگين همت گمارد.

حضور مستمر سيد محمد در صحنه هاي رويارويي با بعثيان و مديريت پشتيباني او در زير انبوه بمب هاي شيميايي .... زخم هاي عميقي را بر پيكر او وارد ساخت تا آن جا كه سالها پس از جنگ اين دردها را تحمل مي كرد.

ستاد ترابري سيد محمد نه فقط در دوران دفاع مقدس كه همزمان به عنوان بازوي خدمات كشور براي همه ارگان ها، شناخته شده بود. درسيل سيستان و بلوچستان در ساخت سيل بند آن منطقه فعالانه وارد عمل شد.

گروه او





در زلزلة رودبار اولين گروهي بود كه به التيام زخم هاي مردم پرداخت و هم او بود كه در ساخت حرم و حسينية حضرت امام خميني نقش مهمي را ايفا نمود و در روزهايي كه ايران اسلامي در سوگ ارتحال رهبرشان به عزا نشسته بودند در طول دوماه به طور شبانه روزي زيارت گاه مشتاقان را بناكرد.

سيد محمد به جهت مصدوميت شيميايي، بارها در داخل و خارج از كشور تحت درمان قرار گرفت و آرام آرام چون شمعي سوخت و در نهايت در روز چهاردهم شهريور 1374 به لقاء پروردگار خود شتافت.







منابع زندگينامه :افلاكيان زمين(دفتر هشتم)نوشته ي محمدحسين عباسي ولدي،نشر شاهد،تهران-1386




صنيع، مهين دخت

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

در سال 1298 در بابل متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در بابل به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و درجه ى ليسانس در ادبيات فارسى گرفت و پس از اخذ ليسانس در كنكور دكتراى ادبيات فارسى شركت كرد و به دوره ى دكترا راه يافت و دوره ى مزبور را نيز به اتمام رسانيد و رساله ى دكتراى خود را تحت عنوان «دستور زبان فارسى» كه به راهنمائى دكتر محمد معين تهيه كرده بود، به تصويب رسانيد و دكتر در ادبيات فارسى شناخته شد.

چندى در دانشكده ى ادبيات شهيد بهشتى به تدريس مشغول شد. در سال 1350 از طرف حزب ايران نوين كانديداى نمايندگى مجلس از بابل شد و پس از اتمام انتخابات به مجلس بيست وسوم راه يافت. در آن دوره مدتى هم عضو هيئت رئيسه بود. در دوره ى بيست وچهارم نيز نماينده ى مجلس از بابل گرديد و با سمت منشى به هيئت رئيسه راه پيدا كرد. وى داراى تاليفاتى در رشته ى تخصصى خود مى باشد






كه مى توان كتاب دستور زبان فارسى و كتاب زنان در شاهنامه را نام برد.

دكتر مهين دخت صنيع ابتدا به همسرى سرگرد اميرسردارى درآمد كه از روساى املاك پهلوى بود و به شقاوت و تندخوئى ضرب المثل بود. بعد از مدتى نام خانوادگى خود را از اميرسردارى به كشورپاد تغيير داد و در ميانسالى درگذشت. همسر دوم مهيندخت، از پزشكان معروف تهران بود به نام دكتر دانشورى كه چندى معاونت وزارت بهدارى را عهده دار شد. وى طبيبى حاذق و مردمدار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صنيع الدوله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. پرودره دولت) مرتضى قلى (خان) بن قلى خان مخبرالدوله نواده رضا قلى (خان) هدايت از رجال اواخر قاجاريه (و. 1273 ه.ق. - مقت. تهران 1329 ه.ق/ 1911 م.). وى تحصيلات خود را در آلمان به پايان رسانيد و پس از مراجعت به ايران به سال 1321 ه.ق. به رياست اداره پست و گمرك منصوب شد. در همان سال يكى از اولين كارخانه هاى نخ ريسى را به تهران وارد كرد و محصول ارزان و خوب بيرون آورد، ولى به علت رقابت خارجى كارخانه مزبور به زودى از كار افتاد. در 17 شعبان 1324 ه.ق. كه اولين مجلس شوراى ملى ايران رسميت و افتتاح يافت، صنيع الدوله به رياست آن انتخاب شد و در رجب 1325 از آن مقام استعفا داد. از آن پس با سمت وزير ماليه، وزير فوايد عامه، وزير علوم در هيئتهاى دولتى كه به رياست ناصرالملك، نظام السلطنه و مشيرالسلطنه تشكيل يافت. شركت داشت. چون تهران پس از استبداد صغير به دست مجاهدان فتح شد در كابينه اول محمد ولى سپهدار تنكابنى به وزارت معارف






و اوقاف صنصوب گرديد. آخرين دوره وزارت او در كابينه دوم حسن مستوفى الممالك بود به سمت وزارت ماليه. در اين دوره به دست يك تن گرجى از اتباع روس به نام «ايوان» و دو همدست او به قتل رسيد (قزوينى. و فيات معاصرين، يادگار 4 ،5 و 5.(.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صنيعي، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در دانشكده ى افسرى و دانشگاه جنگ پايان برد. چند دوره ى كوتاه مدت در اروپا و آمريكا گذرانيد. با درجه ى سرگردى رئيس دفتر نظامى وليعهد بود، در درجات بالاتر به رياست سررشته دارى ارتش و مديرعامل شركتهاى تعاونى ارتش رسيد تا سرانجام به معاونت مالى و ادارى وزارت جنگ منصوب شد. در كابينه ى علم به كفالت وزارت جنگ منصوب شد و در 1342 در كابينه ى حسنعلى منصور، وزير جنگ گرديد و در كابينه ى هويدا هم چند سالى در آن سمت بود. در 1347 در كابينه تغييراتى داده شد و صنيعى به وزارت توليدات كشاورزى معرفى گرديد. قريب يك سال در آن سمت بود كه وزارت توليدات منحل گرديد و ضميمه ى وزارت تعاون و امور روستاها شد و از آن تاريخ، كارى به او ارجاع نشد. صنيعى روى هم رفته مرد متوسطى بود، دانش و تجارب نظامى نداشت. در افكار عمومى به سلامت نفس و درستى اشتهار داشت ولى محافظه كارى و تمكين صرف وى از مقامات ضرب المثل بود. اين گونه افراد را بايد در سيستم ديكتاتور بهترين وزير و مامور اجرائى دانست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


صنيعي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدي صنيعي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

پس از پشت سر گذاشتن دوره تحصيلات ابتدايي در مدرسه سنايي قم، مشغول تحصيل در مدرسه راهنمايي امام موسي صدر شدم.سال او تحصيلات دوره متوسطه را در دبيرستان صدر و سال دوم را در رشته رياضي فيزيك در دبيرستان حكيم نظامي و سال سوم دبيرستان را در تابستان سال







1360 هجري شمسي گذراندم.پس از دريافت مدرك ديپلم رياضي فيزيك در خرداد ماه 1361، در اولين دوره آزمون ورودي دانشگاهها پس از انقلاب اسلامي شركت كرده و همزمان در چندين مركز آموزش عالي پذيرفته شدم و از طرف دولت، پيشنهاد تحصيل در خارج از كشور را به صورت بورسيه دريافت كردم.سرانجام در مهرماه 1362 در دانشگاه شيراز در رشته پتروشيمي با رتبه بالا پذيرفته شده و مشغول به تحصيل شدم.شوق به تحصيل در حوزه علميه، مانع از ادامه تحصيل در دانشگاه شد و در همان ماه اول ورود به دانشگاه، درخواست انصراف دائم دادم و علي رغم ممانعت جدي از سوي مسوولان وقت دانشگاه شيراز خود را در آغوش گرم حوزه علميه قم قرار دادم.با ورود به حوزه علميه قم در سال 1362 دوره مقدمات علوم حوزوي را در مدرسه مباركه رضويه به پايان رساندم و سطوح بعدي را در خدمت اساتيد بزرگواري كه نام آنها در ليست اساتيد آمده است تلمذ كردم.همزمان با تحصيلات حوزوي ، در سال 1366 در آزمون ورودي دانشگاهها شركت كرده و پس از پذيرش در دانشگاه تهران در رشته الهيات و معارف اسلامي – گرايش علوم قرآن و حديث – مشغول تحصيل شده و در تيرماه 1370 فارغ التحصيل گرديدم. (در مقطع كارشناسي)

پس از گذراندن دوران سطح در حوزه علميه قم و همزمان با شركت در دروس خارج فقه و اصول، از سال 1375 در رشته تخصصي علم كلام ، سطح جهار مشغول تحصيل و در سال 1379 اين دوره را به پايان رساندم.از سال 1379 تا سال 1384 به مدت پنج سال در كانون انديشه جوان وابسته





به پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي مشغول ارزيابي و كارشناسي آثار بودم.تدريس در مباحث اعتقادي حوزه علميه قم نيز از فعاليت هاي علمي اينجانب است.

والسلام.








صور اسرافيل، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزاتقى خان تبريزى، ابتدا در دربار مظفرالدين ميرزا وليعهد در تبريز اشتغال ورزيد و بعدها به منشيگرى وليعهد منصوب شد. در كودكى تحصيلات خود را خيلى خوب انجام داد، خط و ربط خوبى به هم زد مخصوصا در كارهاى مالى سررشته ى زيادى پيدا كرد. در ابتداى مشروطيت در زمره ى آزاديخواهان قرار گرفت و به اتفاق ميرزا جهانگيرخان و على اكبر دهخدا، روزنامه ى معروف صوراسرافيل را دائر كردند و در مقام مبارزه با محمدعلى ميرزا برآمدند. در استبداد صغير لياخوف مامور دستگير آنها شد. ميرزا قاسم و دهخدا به استانبول فرار كردند ولى ميرزا جهانگير دستگير و به دار آويخته شد. ميرزا قاسم بعد به برلن رفت و به آزاديخواهان پيوست و چند شماره روزنامه ى صوراسرافيل را در آنجا انتشار داد. بعد از فتح تهران و سقوط محمدعلى ميرزا، به ايران آمد و از طرف مجلس به نمايندگى برگزيده شد و به حزب اجتماعيون پيوست. در دوره ى سوم از ساوجبلاع شهريار نماينده بود و در مهاجرت در دولت موقتى رضاقلى خان نظام السلطنه وزير داخله شد، بعد به آلمان رفت و مدتى در آن كشور زيست. در دوره ى چهارم از نخست وزيرى منصوب گرديد. در 1304 به معاونت و كفالت وزارت داخله تعيين شد تا سرانجام در كابينه ى حاج مخبرالسلطنه ى هدايت ابتدا كفيل و بعد وزير پست و تلگراف و تلفن بود. در 1309 از كابينه اخراج شد. پس از مدتى حكمران اصفهان گرديد. حكومت او در اصفهان از نظر شهرى منشاء خدماتى بود






و شهر اصفهان به سرعت رو به آبادى نهاد و حكومت گيلان شغل بعدى او بود تا اينكه در 1317 شهردار پايتخت شد و يك سال در اين سمت بود تا در اثر ابتلاء به بيمارى فلج، از كار كنار رفت و تا آخر عمر در منزل بسترى بود. وفاتش در 1327 ش اتفاق افتاد و حين الفوت هفتاد سال داشت. دو همسر انتخاب نمود و فرزندان متعددى دارد كه هيچكدام ترقيات پدر را نكردند.

ميرزا قاسم صوراسرافيل مردى آزاده، پاكباز و هنرمند بود. در اوايل جوانى در كارها قاطعيت به خرج مى داد ولى بعدها خيلى ملايمت پيدا كرد و تغيير او از وزارت پست و تلگراف هم به مناسبت ملايمت او بود. تا زمانى كه حيات داشت، مردم آذربايجان به او اعتماد و علاقه ى خاصى داشتند و غالبا منزل او مركز تجمع آذربايجانى ها بود.

(ميرزا) قاسم خان از رجال دوره مشروطيت و پهلوى (و. 1299 ه.ق- ف. 1368 ه.ق. 1327 ه.ش/ 1949 م.) وى با همكارى جهانگيرخان صوراسرافيل و على اكبر دهخدا، روزنامه صوراسرافيل (2- صوراسرافيل) را تأسيس كرد و با انتشار مقالات مستند ضد مخالفان مشروطه كوشيد و در جوانى از طرف مردم تهران به نمايندگى مجلس رسيد و دو دوره وكيل بود. پس از بمباران مجلس به اروپا رفت و سه سال در آنجا توقف كرد تا آزادى خواهان بر محمدعلى شاه غلبه كردند و او به تهران بازگشت. وى در 1342 ه.ق./ 1303 ه.ش. در اولين كابينه رضا شاه پهلوى به كفالت وزارت داخله منصوب شد و در اول ذى الحجه 1345 در كابينه مخبرالسلطنه ابتدا كفيل و سپس وزير پست و تلگراف گرديد. در 1352





ه.ق/ 1312 ه.ش. والى اصفهان و مدتى هم حمكران گيلان شد و در 1358 ه.ق. شهردار تهران گرديد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


صوفي، ناصر علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان حضرت قاسم(ع) لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«ناصر علي صوفي » در سال 1341 در اردبيل به دنيا آمد .تا سال چهارم متوسطه تحصيل كرد وبه عنوان بسيجي در جبهه ها حضور يافت. 

او از روزي كه به جبهه رفت حضوري مستمر داشت تادر تاريخ 20/9/ 1365 در عمليات كربلاي 5 ،در منطقه شلمچه به در جه رفيع شهادت نايل آمد. .شهيد صوفي ،به هنگام شهادت شهادت مسئوليت جانشين گردان قاسم (ع) از لشكر 31 عاشورا را به عهده داشت .

دلا ...به چشم بصيرت نگر ،كه خامه رحمت نوشته بر در جنت ،به خط قدسي كوفي 

تو پاك و خالص و نابي ،چگونه وصل نيايي ؟ در آ ،درآ، كه زماني ،شهيد ناصر ناصر صوفي !





منابع زندگينامه :"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376






صهبا، هاشم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1270 ش است. تحصيلات خود را در حقوق به اتمام رسانيد و چندى در اروپا تحصيل كرد و وارد وزارت دارائى شد. تمام مراحل ادارى و ديوانى را در آن وزارتخانه پيمود. در 1322 به معاونت وزارت دارائى رسيد. يك سال بعد رئيس هيئت مديره عالم بانك كشاورزى شد. در 1324 در كابينه ى حكيمى قريب دو ماه وزير بازرگانى و پيشه و هنر گرديد. در همان سال مجددا به مديريت بانك كشاورزى بازگشت و تا سال 1327 در آن سمت باقى بود. در آن سال به رياست كميسيون ارز رسيد. صهبا در 1325 به جاى مرحوم غلامحسين رهنما، به رياست هيئت نظار بانك ملى برگزيده شد. وفات او در سال 1329 اتفاق افتاد

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد







دوم)


صياد شيرازي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

امير سپهبد علي صياد شيرازي در سال 1323 در كبود گنبد مشهد در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. مادرش شهربانو و پدرش زياد نام داشت. پدرش، كه از عشاير فارس بود، به استخدام ژاندارمري در آمد و سپس به ارتش منتقل شد. او از جاذبه اي خاص برخودار بود، از اين رو علي تحت تأثير پدر از كودكي به ارتش علاقه مند شد.



او به همراه پدر و خانواده، مانند ديگر خانواده هاي نظاميان، از شهري به شهري مهاجرت مي كرد. شهرهاي مشهد، گرگان، شاهرود، آمل، گنبد و سرانجام گرگان محل پرورش وي شدند. او سال ششم متوسطه را در تهران گذراند و در سال 1342 موفق به اخذ ديپلم گرديد. او در سال 1343 در كنكور دانشكده افسري شركت كرد و پذيرفته شد. علي از بدو ورود به دانشكده به جديت در درس و پاي بندي به مذهب شهرت يافت. و سرانجام در مهرماه 1346 در رسته توپخانه دانش آموخته شد و با درجه ستوان دومي وارد ارتش گرديد. او پس از طي دوره آموزشي در شيراز و اصفهان به لشگر تبريز و سپس لشگر زرهي كرمانشاه منتقل شد. او در سال 1350 براي گذراندن دوره آموزش زبان انگليسي به تهران آمد و پس از پايان كلاس و جديت در تحصيل سرانجام خود از استادان زبان انگليسي شد. ستوان يك علي صياد شيرازي تصميم گرفت با دختر عمويش، خانم عفت شجاع ازدواج كند اما به دليل اين كه محمود، عموي علي، از مخالفان شاه بود، ساواك با اين ازدواج موافقت نكرد، اما سرانجام در اثر اصرار علي، ارتش با اين وصلت مبارك موافقت






كرد. علي در سال 1352 به دليل لياقت ها و دقت هايش در كار، براي تكميل تخصص هاي توپخانه از طرف ارتش به آمريكا اعزام شد تا دوره هواسنجي بالستيك را بگذراند. او اين دوره آموزشي را در شهر فورت سيل از ايالت اوكلاهما، در منطقه اي نظامي، با موفقيت طي كرد. در اين دوره فشرده ستوان همچون مبلغي مذهبي به دعوت آمريكاييان به اسلام مي پرداخت و در مجالس بحث و مناظره آنان شركت مي كرد. او در بين آشنايان جديدش به مرد مذهبي مشهور شد. او پس از گذراندن دوره، با تخصصي جديد و روحيه اي با نشاط به ايران مراجعت كرد. ارتش براي استفاده از دانش نظامي ستوان، او را در سال 1353 به اصفهان _ مركز توپخانه _ منتقل كرد. علي در اصفهان با يافتن دوستان جديد مطالعات مذهبي خود را پي گرفت و شخصيت سياسي خويش را در اين دوره قوام بخشيد. او در نامه اي كه براي سرگرد محمد مهدي كتيبه، يكي از افسران مذهبي، ارسال كرد اين جمله را نوشت: «در مورد برنامه هاي مذهبي بحمدالله پيش مي رويم مخصوصاً در آن قسمت كه مي دانيد». اين جمله حساسيت ضد اطلاعات را برانگيخت و از آن پس وي تحت مراقبت قرار گرفت. آنها پس از تحقيق و مراقبت متوالي، او را «متعصب مذهبي» معرفي كردند و مراقبت از وي را شدت بخشيدند. جالب اين است كه هركس از افسران را به مراقبت وي مي گماردند يا تحت تأثير روحيه او قرار مي گرفت و گزارش مثبت براي او رد مي كرد يا صياد را از مراقبت و مأموريت





خود خبر مي داد و يا از اول با چنين مأموريتي مخالفت مي كرد.



سروان صياد هم زمان با اوج گيري مبارزات ملت مسلمان ايران به رهبري امام خميني تقيه را كنار گذارد و در ارتش علناً به دفاع از علماي اسلام و حكومت اسلامي پرداخت و سرانجام به دليل اين كه در بين افسران، تبليغات ضد رژيم مي كرد، ضد اطلاعات از قرار دادن جنگ افزار در اختيار وي ممانعت كرد و اعلام نمود كه از واگذاري مشاغل حساس به او خودداري شود. سرانجام سروان در 19 بهمن دستگير و زنداني شد اما ديري نپاييد كه انقلاب به پيروزي رسيد و او هم مانند همه مردم ايران آزاد شد.



دوره دوم زندگي سرهنگ صياد بعد از پيروزي انقلاب اسلامي آغاز مي شود: او پس از پيروزي انقلاب اسلامي با رحيم صفوي و حجت الاسلام سالك آشنا مي شود و با يكديگر پيمان مي بندند كه از پادگانهاي اصفهان حفاظت نمايند. اختلاف سروان با فرماندهان ارتش موجب آشنايي وي با حضرت آيت ا... خامنه اي مي گردد و از اينجا سرنوشت صياد به كلي تغيير پيدا كرد. پس از حوادث كردستان، صياد با درجه سرگردي به همراه سردار صفوي به غرب اعزام مي گردد. و با هماهنگي ارتش و سپاه سنندج را آزاد مي كنند. لياقتهاي سرگرد در كردستان موجب مي گردد تا با درجه سرهنگي به فرماندهي عمليات غرب منصوب گردد. اختلافات سرهنگ با بني صدر اولين رئيس جمهوري اسلامي موجب بركناري وي و خلع دو درجه مي گردد. اما ديري نپاييد كه بني صدر سقوط كرد و شهيد رجايي به رياست جمهوري رسيد و





سروان مجدداً با دو درجه به غرب كشور اعزام مي شود. سرهنگ با تأسيس قرارگاه حمزه سيدالشهداء لشگرهاي 64 اروميه و 28 كردستان و تيپ هاي 23 نيروي ويژه هوا برد و تيپ 30 گرگان شهرهاي بوكان و اشنويه را آزاد كرد. در هفتم مهرماه 1360 به خاطر رشادت ها و لياقتها توسط رهبر معظم انقلاب حضرت امام خميني (ره) به فرماندهي نيروي زميني منصوب شد. او با هماهنگي با سپاه قهرمان پاسداران انقلاب اسلامي در عمليات طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، مسلم بن عقيل، مطلع الفجر، محرم، والفجر 1، 2، 3، 4، 8، 9، عمليات خيبر و بدر و قادر شركت نمود و پيروزي هاي بزرگي را براي ايران اسلامي به ارمغان آورد كه بي شك در تاريخ امت اسلامي به عظمت خواهد ماند. سرهنگ در مرداد سال 1365 از فرماندهي نيروي زميني استعفا داد و با پيشنهاد آيت الله خامنه اي و تصويب رهبر انقلاب به سمت نمايندگي امام در شوراي عالي دفاع منصوب شد. در سال 66 به درجه سرتيپي نايل آمد. سرتيپ صياد شيرازي در سال 67 در عمليات مرصاد كه مرزهاي غرب ايران مورد هجوم منافقين قرار گرفته بود شركت و با روحيه اي بسيجي ضربات محكمي را بر پيكر مزدوران منافق وارد كرد. سرانجام صياد شيرازي در مقام جانشيني رياست ستاد كل به خدمت مشغول شد. تيمسار سرتيپ صياد شيرازي در 16 فروردين 1378 همزمان با عيد خجسته غدير با حكم مقام معظم فرماندهي كل قوا به درجه سرلشگري نايل آمد. 



پس مانده هاي زخم خورده مرصاد در صبح روز 21 فروردين 78 ، فاتح بزرگ فتح





المبين و بيت المقدس و يكي از بزرگترين سرمايه هاي كشور را در تروري ناجوانمردانه آماج تيرهاي كينه خود قرار دادند و قامت استوار امير ارتش اسلام را به خاك افكندند. روحش شاد.









منابع زندگينامه : خاطرات امير سپهبد صياد شيرازي _ مركز اسناد انقلاب اسلامي


صيادي، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين صيادي : فرمانده گروهان اول از گردان امام سجاد(ع)لشگر8نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1324 در روستاي شاه بلاغ در استان زنجان ودر يك خانواده مذهبي به دنيا آمد. ايشان از اول زندگي علاقه وافري به اسلام ومكتب امام حسين (ع) داشت. فردي مردم دوست و مهربان و دلسوز بود. به همه احترام مي گذاشت و مورد احترام همه بود.علاوه بر كشاورزي به كار تحصيل در تنها مدرسه روستا پرداخت و پايان نامه كلاس ششم قديم را گرفت .بعداز آن براي كمك به پدر در كار خانه سيمان آبيك مشغول به كار شد. ايشان در سال 1352 با دختر خاله اش ازدواج كرد و صاحب 5 فرزند مي باشد .درسال1353 همراه پدر و مادر به شهر زنجان كوچ كرد . در زمان انقلاب از آن جواناني بود كه بر عليه رژيم مبارزه مي كرد . هميشه عكس و اعلاميه امام را توزيع مي كرد به طوريكه يكبار مامورين خانه ايشان را زيرو رو كردند و چون چيزي پيدا نكردند، رفتند. چندين بار هم در تظاهرات و درگيري با سربازان به شدت مجروح شد. هرگز از ادامه مبارزه دست بر نداشت تا اينكه انقلاب به پيروزي رسيد و ايشان در كميته مشغول به خدمت شد.اوبراي حفاظت ازدستاوردهاي انقلاب شبها در كوچه و خيابان ها به نگهباني






مي پرداخت تا اينكه به فرمان امام سپاه تشكيل شد وايشان در سال 1357 به سپاه پيوست.

ايشان با فرمان تشكيل بسيج ، اولين پايگاه مقاو مت را در مسجد محل سكونت خود تشكيل دادو شروع به آموزش دادن جوانان انقلابي كرد . هميشه با منافقين و ضد انقلاب در حال درگيري و مشاجره بود. نا امن شدن منطقه كردستان داوطلبانه به آن منطقه رفت.او بيش از 15 بار به جبهه رفت.دربيشتر عملياتي كه ايران براي دفاع در برابر دشمن انجام مي داد،حضور داشت .چندين بار به شدت مجروح شد . در سال 1366 در عمليات نصر 7 در منطقه سر دشت جاويدالاثر شد . ايشان هميشه به ديگران كمك مي كرد . براي خانواده محترم شهدا احترام زيادي قائل بود. ايشان هميشه به خانواده سفارش مي كرد كه نماز بخوانند و امام را تنها نگذارند . با منا فقين تا پاي جان مبارزه كنند و در مورد امر به معروف و نهي از منكر خيلي حساس بود و مردم را به امر به معروف و نهي از منكر دعوت مي كرد .مورداعتمادبود، جوانان محل در هر كاري اول از او نظر خواهي كرد مي كردند.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




صيدي، يعقوب علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يعقوب علي صيدي : قائم مقام فرمانده گردان ابوذر (ره)لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



نهم بهمن ماه 1333 در روستاي عقيل آباد به دنيا آمد. سال هاي اول كودكي خود را در همان روستا طي كرد و تا كلاس ششم ابتدايي تحصيل كرد. دوران نوجواني را نيز با تلاش و كوشش بسيار گذراند






تا به سنين جواني رسيد و در هجدهم خرداد 1351به خدمت سربازي رفت . بعد از به پايان رسيدن دوره ي خدمت در سال 1353 ازدواج نمود.

در دوران مبارزه با طاغوت او زحمات وتلاشهاي زيادي متحمل شد.

دهم فروردين ماه 1360 به عضويت سپاه درآمد تا بيشتر به ميهن اسلامي خود خدمت كند. در طول خدمت خود در سپاه تا زمان شهادت مسئوليت هاي مهمي را برعهده گرفت كه از مسئول گشت و بازرسي شروع و تا فرماندهي گردان پيش رفت تا بالاخره پس از 32 سال عمر پر بركت در تاريخ 10/4/1365 در عمليات كربلاي يك در منطقه عملياتي مهران در اثر اصابت تركش به ناحيه شكم به درجه رفيع شهادت نائل آمد .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




صيرفي، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وكيل دادگسترى و مدير روزنامه ى مرد آسيا. در تهران و اروپا تحصيل كرد و شغلش وكالت دادگسترى بود. در 1331 امتياز روزنامه ى يوميه ى مرد آسيا را گرفت و در جهت دولت وقت آن را انتشار مى داد. وقتى بين مصدق و عده اى از اطرافيان اختلاف افتاد، او از مصدق جدا شد و جزء ياران آيت الله كاشانى قرار گرفت و روزنامه را در اختيار مخالفين قرار داد. همه روزه لبه ى تيز انتقادات متوجه مصدق و همكاران او بود. در 1332 به سپهبد زاهدى نزديك شد و براى ساقط كردن مصدق از هيچگونه اقدامى فروگزارى نمى كرد. بعد از سقوط مصدق، پاداش خود را دريافت نمود، از طرف زاهدى مدير عامل شركت سهامى بيمه ايران شد. قريب يك سال در آن سمت بود كه بركنار شد و تحت تعقيب قرار گرفت.






در دوران مديريت وى در بيمه سوءاستفاده هائى انجام شد. بر فرض عدم مشاركت وى، مى توان سوءمديريت او را مسبب آن دانست. روزنامه ى مرد آسيا هم مانند غالب جرايد آن روز، مملو از هتاكى، هتك حرمت، اهانت و افترا به اشخاص بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضابطي پور، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد ضابطي پور 

محل تولد : مشهد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/1 

زندگينامه علمي 

استاد گرانقدر آقاي احمد ضابطي پور در سال 1338هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عليهم السلام در مشهد مقدس به دنيا آمد. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش، با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه فراوان خويش به فراگيري علوم ديني در سال 1351 و در اوج خفقان حاكم بر كشور از سوي حكومت ستمگر و ظالم شاهنشاهي خصوصا بر حوزه هاي علميه بدون هيچ ترس و واهمه اي وارد حوزه علميه مشهد مقدس شد تا پاسدار دين خويش و اقتداگر مولاي خود باشد. از نخستين روزهاي ورود به حوزه علميه مشهد با تلاش و كوشش فراوان، در درس بزرگان حوزه علميه حاضر شد پس از اتمام دوران سطوح عالي و شاگردي اساتيد مبرزي چون آيت الله شاهرودي، فاضل لنكراني و ميزرا علي آقاي فلسفي در سال 1357 سال پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به حلقه درس خارج راه يافت و از محضر بزرگاني همچون همچون آيت الله وحيد و آيت الله لنگروي كسب فيض كرد واز دامن ستارگان پر






فروغ حوزه علميه مشهد مشغول خوشه چيني گشت و تا كنون در اين زمينه از هيچ كوششي دريغ نكره است. 

استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته فلسفه و كلام اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1376از دانشگاه آزاد اسلامي مشهد فارغ التحصيل گرديد و باموفقيت از پايان نامه خويش باعنوان "ارشاد در فقه اسلامي و قانون مدني" دفاع كرد. ايشان ضمن تدريس در دانشگاه فردوسي، آزاد اسلامي مشهد و مراكز آموزش عالي علمي كاربردي به تحقيق و پژوهش مشغول مي باشد كه مقالاتي مانند "وظايف متقابل نهاد حاكميت و مردم" ، "جستاري در دموكراسي ديني" و ولايت فقيه ، فقه تاريخ يا كلام"در مجلات معتبر كشور به چاپ رسانده است.






ضرابي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1268 در كاشان تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به مدارس نظامى وارد شد و دوره ى آنجا را پايان داد و درجه ى افسرى گرفت. وى در اثر مشاركت در چندين منازعه ى داخلى، سريعا ترقى نمود و درجه ى سرهنگى گرفت و داخل ژاندارمرى شد. در چند استان رياست ژاندارمرى با او بود. بعد از شهريور 1320 به رياست ژاندارمرى خوزستان منصوب شد و پس از بيست سال توقف در درجه ى سرهنگى، به درجه ى سرتيپى رسيد و فرماندهى قواى خوزستان به او محول گرديد. از آنجا به فرماندهى لشكر لرستان و بعد فرماندهى لشكر سوار تهران منصوب شد. چندى هم رياست دادگاه تجديدنظر نظامى با او بود. در سال 1324 به رياست شهربانى كل كشور رسيد. يك سال در آن سمت بود تا اينكه در وقايع آذربايجان فرمانده






يكى از ستونهاى حمله به تبريز بود. پس از فرار پيشه ورى و سقوط فرقه ى دموكرات، ضرابى فرمانده لشكر تبريز گرديد و با قدرت و حشمت زياد در آنجا فرمانروائى مى كرد. در سال 1326 با احراز درجه ى سرلشكرى، مجددا رئيس كل شهربانى شد. نزديك به يك سال در آن سمت بود تا كنار رفت و بازنشسته شد و در سال 1352 در سن 84 سالگى در تهران درگذشت. يكى از دختران وى يك بار به نمايندگى مجلس انتخاب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضرغام، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1290 ش و فارغ التحصيل دانشكده ى افسرى در 1313 است. مراحل نظامى را طبق معمول پيمود و در چند اردوكشى داخل شركت كرد. مدتى معاون فرماندار نظامى شد و بعد رياست قند و شكر به او محول گرديد. بعد از دو سال به رياست كل گمرك رسيد و به اين سازمان سر و صورتى داد. در 1336 در كابينه ى دكتر اقبال به وزارت جديدالتاسيس گمركات و انحصارات منصوب شد و در 1337 درجه ى سرلشكرى گرفت. در 1338 به جاى على اصغر ناصر، در كابينه ى اقبال وزير دارائى شد و در كابينه ى شريف امامى در سمت وزارت دارائى باقى ماند و در دوران وزارت خود اقدامات زيادى نمود. در 1340 از طرف دكتر على امينى نخست وزير وقت، تحت تعقيب قرار گرفت و نزديك به يك سال در زندان به سر برد. پس از استخلاص از زندان به كارهاى آزاد پرداخت و در كار تجارت توفيق زيادى پيدا كرد. آخرين سمت ضرغام، رياست اداره كل تداركات ارتش است كه از سال 1348 تا 1352 آن را تصدى نمود. ضرغام






يكى از رجال جدى و با شهامت دوران اخير است و در خرابى و سازندگى يد طولائى داشت و رشادت او در كار و فعاليت مستمر او موجب پيشرفت سريع كارها بود. در سن 65 سالگى در تهران به بيمارى سكته درگذشت. وى موقعى كه وزير دارائى شد، دستور داد عمارت خوابگاه ناصرالدين شاه را كه با صرف وقت زياد و كاشيكاريهاى زيبا بنيان گرفته بود، تخريب كردند و به جاى آن ساختمان جديدى درست كرد. هرچه از طرف اداره كل باستان شناسى و ساير مقامات به وى توصيه شد كه از تخريب آن بناى قديمى خوددارى كند، زير بار نرفت، حتى ده ها درخت 200 ساله كه در محوطه ى كاخ بود سرنگون كرد. اين اقدام او در جهت تخريب آثار باستانى در خور تقبيح و تنقيد است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضرغام، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فارغ التحصيل دانشكده ى افسرى تهران و دانشگاه جنگ است. مراحل ترقى را طبق ضوابط ارتش طى كرد. در درجه ى سرتيپى فرمانده لشكر اهواز شد. در همانجا درجه ى سرلشكرى گرفت و به لشكر فارس منتقل شد. چندى فرماندهى سپاه كرمانشاهان با او بود تا به فرماندهى ژاندارمرى كل كشور منصوب شد. در همين سمت در اثر سكته ى قلب درگذشت. سنش حين الفوت 59 سال بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضرغامي، عزت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرلشكر عزيزالله ضرغامى، متولد 1287 ش و فارغ التحصيل سال 1308 دانشكده ى افسرى است. دانشگاه جنگ تهران را طى كرد و در سال 1330 درجه ى سرتيپى گرفت. مدتى رياست هيئت علمى دانشكده ى افسرى با او بود. چندى رئيس ركن يك ستاد شد، بعدا فرماندهى لشكر خراسان را عهده دار گرديد. تمام مشاغل نظامى را گرفت تا قائم مقام ستاد بزرگ شد و در همين سمت درجه ى ارتشبدى گرفت. از آنجا به فرماندهى نيروى زمينى منصوب و مدتى در آنجا بود تا بازنشسته شد. در دوران بازنشستگى به استاندارى آذربايجان شرقى مامور گرديد. پس از خاتمه ى ماموريت، سناتور شد.

ضرغامى فوق العاده متشرع بود. وظايف دينى خود را به طور كامل انجام مى داد. در كار نظامى فاقد قدرت كار و ابتكارات نظامى بود ولى چون خطرى نداشت، هميشه مصدر مشاغل مهم و حساس مى شد. دكتر مهدى ضرغامى فرزند وى در آمريكا دكتراى رياضيات گرفت و رئيس يكى از دانشگاه هاى تهران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضرغامي، عزيزالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از امراء مورد توجه رضاشاه و مدتها رئيس ستاد ارتش در آن دوره بود. در 1263 متولد شد. پدرش حسين پاشاخان ضرغام السلطنه از سران ايل شقاقى بود. عزيزالله ضرغامى در جوانى وارد مدرسه ى قزاقخانه شد و درجه ى افسرى گرفت. تا درجه ى سروانى در قزاقخانه اشتغال داشت، بعد به ژاندارمرى منتقل شد و چند سمت از قبيل رياست ژاندارمرى قزوين، زنجان و سلطان آباد با او بود. در چند زدوخورد هم شركت كرد تا در 1300 ش به ارتش انتقال يافت و با درجه ى سرهنگى مامور تشكيل مدارس نظام شد. دو سالى در آنجا بود كه به رياست اداره مباشرت








قشون منصوب گرديد. بعد فرمانده تيپ مكران شد و درجه ى سرتيپى گرفت. در 1309 به رياست ژاندارمرى كل كشور منصوب شد. چهارسال در آن سمت بود تا اينكه در سال 1313 با درجه ى سرلشكرى به رياست اركان حرب كل قشون كه بعد ستاد ارتش نام گرفت، مستقر گرديد و تا پايان سلطنت رضاشاه در آن سمت قرار داشت. بعد از كنار گذاردن از ستاد، چند روزى فرمانده دانشكده افسرى شد. ديگر كار نظامى به او ارجاع نگرديد تا اينكه در سال 1328 در اولين دوره ى مجلس سنا، سناتور انتصابى گرديد و يك دوره در سنا بود كه حاضر به ادامه ى همكارى نشد و بقيه ى عمر طولانى خود را به عبادت گذرانيد. وى يكى از افسران شاخص و مورد توجه رضاشاه بود. به اندازه اى در شاه نفوذ پيدا كرده بود كه امور ارتش با نظر او حل و فصل مى شد و ظاهرا در دوران ستاد او كه دوران شكوفائى ديكتاتورى بود، ارتش توسعه ى بسيارى يافت و تدريجا 18 لشكر در نقاط مختلف تشكيل شد، جز دو لشكر كه در مركز بود و چند لشكر ديگر در شهرستانها، بقيه اسم بى مسائى بودند كما اينكه در شهريور 1320 ديديم و يا شنيديم كه حتى يك روز هم نتوانستند در مقابل حمله ى دشمن استقامت كنند. در شهريور 1320 كه قواى سه كشور حمله كردند، ضرغامى فورا به تشكيل ستاد جنگى پرداخت و خود در راس آن قرار گرفت، اعلاميه دادند ولى از يك اعلاميه كارشان تجاوز نكرد، نشستند و گفتند يكباره كليه سربازان را در شهرها و دهات رها نمودند. سربازان روزها گرسنه و تشنه در بيابانها با مرگ





دست به گريبان بودند تا به هر زحمتى بود، خود را به زادگاه خودشان رساندند. تنها افسرى كه در شهريور 1320 به علت مرخص نمودن سربازان مورد حمله و سرزنش قرار نگرفت، همين سرلشكر ضرغامى بود. بقيه امراء را رضاشاه گوشمالى سختى داد.

ضرغامى مردى متقى، زاهد و داراى صفات خوبى بود. در هفت سالى كه رئيس ستاد شد دوستان خود را تقويت كرد و تمام مشاغل مهم ارتش را در اختيار آنها قرار داد. با دشمنان خود به سختى رفتار نمود. وقتى بين او و سرلشكر جهانبانى اختلاف افتاد. گذشته از خلع درجه و زندانى كردن سرلشكر جهانبانى دستور داد كليه جهانبانى ها را از ارتش اخراج نمايند. ضرغامى ظاهر كار را حفظ مى نمود، مثلا هيچ موقع ريش خود را نتراشيد و در اداره فرائض مذهبى خود را انجام مى داد و غالبا در موقع بيكارى از گفتن ذكر خوددارى نمى كرد. در مواقعى كه براى گزارشى به حضور شاه مردد مى شد، متوسل به رمل و اسطرلاب مى گرديد. هيچگونه تحصيلات خارجى نداشت. در مدتى كه در ژاندارمرى با سوئدى ها كار مى كرد، زبان فرانسه را در حد رفع تكليف ياد گرفته بود. او مجموعا 94 سال عمر كرد و سالها در منزل شخصى خود به تنهائى به عبادت اشتغال داشت. در منزل خود مجالس روضه خوانى برپا مى نمود. به اهل علم و روحانيت احترام مى گذاشت. به عنوان «حضرت اجل» دلبستگى خاصى داشت، اگر كسى در موقع مكالمه با او اين عنوان را قائل نمى شد، سخت مكدر مى گرديد. برادران و فرزندان خود را به ارتش برد و همه ى آنها به درجات بالا رسيدند، موجبات ازدواج يكى از برادران خود را با





خانواده ى سلطنتى فراهم كرد. همين مسئله بيشتر او را مقرب ساخت. روى هم رفته آدم جالبى بود. اصلا به درد كارهاى نظامى نمى خورد. وفات او در 1357 در تهران اتفاق افتاد و در امامزاده عبدالله مدفون شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضميري، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمدجواد ضميري در سال 1327 در شهرستان نيريز فارس متولد شد.وي داراي دكترا رشته ي فيزيولوژي توليد مثل از دانشگاه كوئيتنرلند استرليا (در سال 1358 )است.نامبرده هم اكنون عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه شيراز بامرتبه ي علمي دانشياري مي باشد.كتاب"توليد مثل در گاو" ترجمه ،محمد جواد ضميري ، در دوره دوازدهم (در سال 1372) كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.

گروه : كشاورزي

رشته : دامپروري

تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمدجواد ضميري پس از طي تحصيلات ابتدايي و متوسطه درهمان شهر در سال 1346 وارد دانشگاه شيراز شد و در رشتۀ مهندسي كشاورزي به تحصيل پرداخت و در سال 1349 در مقطع كارشناسي فارغ التحصيل گرديد سپس براي ادامۀ تحصيل به استراليا رفت و در سال 1353 به اخذ درجۀ كارشناسي ارشد از دانشگاه كوئينزلند در رشتۀ توليد مثل و در سال 1358 به اخذ درجه دكتري از همان دانشگاه در رشتۀ فيزيولوژي توليد مثل نائل آمد. و پس از آن نيز دورۀ فوق دكتري را در دانشگاه ياد شده در ارتباط با هورمون شناسي ابتداي آبستني باموفقيت گذراند.

خاطرات و وقايع تحصيل : محمدجواد ضميري از سفر به كشور هاي استراليا ،آمريكا ،هندوستان ،مالزي ،سنگاپور و تايلند خاطرات خوبي را به ياد دارد.

فعاليتهاي ضمن






تحصيل : محمدجواد ضميري در كنار تحصيل به يادگيري زبان انگليسي مبادرت مي ورزيد.

وقايع ميانسالي : محمد جواد ضميري پس از اتمام تحصيلات و بعد از احراز دكتري در رشته فيزيولوژي در دانشگاه شيراز به تدريس مشغول شد . ايشان هم اكنون با رتبه علمي دانشياري به تدريس و تحقيق در زمينه هاي بررسي خصوصيات توليدي مرغهاي بومي استان فارس و بررسي تاثير بتا آگونيستها ب تركيب لاشه گوسفندان ايراني و غيره .. مي پردازد.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمد جواد ضميري عضو هيئت علمي و دانشيار و رئيس بخش - معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز است.

فعاليتهاي آموزشي : محمد جواد ضميري به تدريس دروس تشريح و فيزيولوژي دام (كارشناسي)،فيزيولوژي توليد مثل (كارشناسي)،پرورش گاو شيري (كارشناسي) ،هورمون شناسي (كارشناسي ارشد) ،فيزيولوژي شير دهي (كارشناسي ارشد ) و تغذيه دام (كارشناسي) در دانشگاه شيراز مي پردازد.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : محمد جواد بيش از 20 پايان نامه دكتري و كارشناشسي ارشد را راهنمايي و مشاوره و نظارت كرده است كه مي توان به چند مورد از آنها اشاره كرد: - بررسي امكان افزايش دو يا چند قلو زايي با استفاده از hcG و فتوباربيتال ،كارشناسي ارشد 1370 - برسي تغييرات غلظت ريبوفلاوين در تخم مرغهاي بومي و رابطه آن با بارداري ،كارشناسي ارشد 1365 - بررسي توليد و تركيب شير در گوسفندان قزل ،كارشناسي ارشد 1369 - بررسي تاثير سالبيوتامول بر تركيب بدن خوكچه هندي ،كارشناسي ارشد 1373 - بررسي تغييرات استروئيد هاي جنسي پس از زايش در گاوميش ،كارشناسي ارشد 1373 - بررسي اثر تداوم HCG برچند قلوزايي در گوسفند،1375

جوائز و





نشانها : - كتاب"توليد مثل در گاو" ترجمه ،محمد جواد ضميري ، در دوره دوازدهم (در سال 1372) كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد. - انتخاب دكتر محمد جواد ضميري به عنوان پژوهشگر و مترجم نمونه دانشگاه.





آثار : 

1 آنزيمهاي گلايكوليز در رحم گوسفند

ويژگي اثر : biol.reprod انگليسي 1979

2 اثرات سلنيوم دوتيامين بر گوسفندان ايراني

ويژگي اثر : hran.agric.res انگليسي 1996

3 بررسي خصوصيات شير دهي گوسفندان قزل و مهربان

ويژگي اثر : Small rum.res انگليسي 1997

4 پرورش گاو شيري

ويژگي اثر : گرد آوري و تدوين ،دانشگاه شيراز فارسي 1375

5 تاثيرات كمبود غذا بذ توليد مثل موش

ويژگي اثر : Aust.j.biol.sic انگليسي 1978

6 توليد مثل در گاو

ويژگي اثر : ترجمه دانشگاه شيراز ،انگليسي 1372،اين كتاب در دوره دوازدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.آشنايي با كتاب: «توليد مثل در گاو»: توليد مثل در گاو؛ آ. ر. پيترز – ب. جي. بال؛ ترجم? دكتر محمدجواد ضميري؛ شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز، 1372. «توليد مثل در گاو» جنبه هاي فيزيولوژيكي و كاربردي توليد مثل در گاو را براساس پژوهشها و تجربه ها به گونه اي فشرده اما فراگير و مفيد بيان ميكند. هدف اين كتابب، نگرشي همه جانبه بر توليد مثل گاو است





كه همراه با تغييرات ناشي از به كارگيري روشهاي فارماكولوژيكي، تكنولوژيكي و مديريتي، با در نظر داشتن بازده توليد مثل، شرح داده مي شود؛ بنابراين، كتابب براي افرادي نوشته شده است كه نيازمند پيش دانشي پايه اي در زمينه هاي مختلف توليد مثل گاو هستند. استفاده از تحقيقات و اطلاعات علمي كه حاصل سالها صرف وقت و سرمايه است مسلماً از يك طرف به افزايش سطح علم كارشناسان و از طرف ديگر به كارگيري نظارت آن در عمل به افزايش سطح توليد كمك مي نمايد. كتابب مشتمل بر پانزده بخش است. در انتهاي مطالب، واژه نام? فارسي – انگليسي و نيز انگليسي – فارسي گنجانيده شده است 

7 رابطه بين وزن و ابعاد دنبه در قزل و مهربان

ويژگي اثر : Small rum.res انگليسي 1997

8 فيزيولوژي گوارش در نشخواركنندگان

ويژگي اثر : مركز تحقيقات منابع طبيعي و امور دام ،فارسي 1375

9 مباني هورمون شناسي پزشكي

ويژگي اثر : ترجمه ،دانشگاه شيراز انگليسي ،زير چاپ

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)

منابع زندگينامه : 1www.ketabesal.ir2تهراني زاده، محسن، شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور، ج اول، دفتر شوراي جذب نخبگان، تهران:1373، صص59-4583غريبي حسين ، بانك اطلاعلت محققين و متخصصين كشور شماره 4 چاپ 1376 صص 356-357


ضياء حسيني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: ادبيات فارسى و زبانهاى خارجى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيلات عالى در رشته آموزش و پرورش.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به






درجه دانشيارى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

پژوهش و پى بردن به فرضيه تعديلى زبان شناسى مقابله اى به نام Contrastive Analysis Hypothesis The Moderate Version Of، دستور تطبيقى انگليسى- فارسى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 20 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 7

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 3

زمينه علمى تأليفات:

زبان شناسى مقابله اى، زبان شناسى همگانى و روش تدريس.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 6، تعداد مقالات بزبان خارجى: 8

زمينه علمى مقالات:

زبان شناسى مقابله اى، روش تدريس، تهيه مطالب درسى و كاربرد زبان شناسى در تفسير ادبى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ضياء سرابي، يوسف

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يوسف ضياء سرابي : فرمانده آموزش نظامي لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



تولدش سال 1338 بود .در يك خانواده صميمي در شهرستان تبريز به دنيا آمد.

تحصيلات ابتدائي و راهنمايي را با موفقيت طي كرد و وارد « هنرستان صنعتي وحدت » تبريز شد. او در آن سالهاي خوف و خطر كه سياهي ، سايه در همه جا گسترانيده بود و گزمه هاي وحشت طاغوت در كوي و برزن بر طبل خفقان مي نواختند ، همگام با مردم د رمبارزات عليه رژيم ستم شاهي شركت نمود. 

در « مسجد حاجي اسد كوچه باغ » فعاليت هاي مذهبي و انقلابي خود را تداوم بخشيد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در انجمن اسلامي دانش آموزان به فعاليتش ادامه داد و در حمايت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي لحظه اي غفلت و سستي نكرد.

سال 1359 به عضويت رسمي سپاه در آمد و در زمستان همان سال در دوره دهم آموزش سپاه در پادگان سيد الشهداء ( خاصبان ) تبريز شركت نمود و






در حين دوره آموزشي و به عنوان يكي از نفرات ممتاز دوره شناخته شد. پس از ارزيابي مربيان و مسئولين پادگان به دليل داشتن نظم و ايمان و اخلاص و پشتكار و نيز وضعيت جسماني مناسب جهت گذراندن آموزش دوره مربيگري به پادگان امام علي (ع) تهران اعزام شد. بعد از دو ماه آموزش در رسته مخابرات رتبه عالي را به دست آورد و به همراه جمعي ديگر از برادران به منطقه شوش اعزام و بعد هم به دشت عباس رفت تا به نبرد با نيروهاي متجاوز عراقي بپردازد. 

در اوائل فروردين ماه 1360 به تبريز بازگشت و در « پادگان سيد الشهدا (ع) » به عنوان مربي مخابرات مشغول تدريس شد . آموزشهاي « شهيد ضياء » در امورات نظامي بسيار موثر واقع شد و تحسين مسؤولين پادگان را بر انگيخت . او ضمن اينكه مسؤول مخابرات بود همواره در رزمهاي شبانه و آمادگيهاي رزمي شركت مي جست و در اثر اين همه كوشش و جديت به عنوان يكي از مربيان نمونه و با تجربه تاكتيك و سلاح انتخاب گرديد تا در سنگر تدريس تاكتيك نيز خدمات ارزنده خود را استمرار بخشد. بعد از اتمام دوره سيزدهم , اين پادگان او به سوسنگرد عزيمت كرد. در منطقه سوسنگرد پس از نبردي سخت با مزدوران عراقي از ناحيه پا مجروح شد و به آموزش نظامي تبريز بازگشت. از آنجائي كه عشق و علاقه شديدي به جبهه داشت بيش ا زچند ماه نتوانست دوري از جبهه را تحمل كند و در سال 1362 دوباره به ديار عاشقان سفر نمود و در آموزش نظامي لشگر عاشورا مشغول





آموزش برادران رزمنده شد. سعي و تلاش شبانه روزي خود را در جهت سر و سامان بخشيدن به امورات نظامي آغاز كرد و در اندك مدتي توانست به كمك رهنمودهاي « سردار شهيد مهدي باكري » تحولات اساسي در سطوح مختلف آموزش به وجود آورد و به كادر سازي لشگر در دوره هاي دسته ، گروهان ، گردان ، خدمات قابل توجهي ارائه دهد . به همت شهيد ضياء براي اولين بار « اردوگاه آموزشي ابوذر » تشكيل شد و مدتي بعد از طرف مسئولين لشگر او به عنوان « معاون آموزش نظامي و مسئول اردوگاه » معرفي شد. با حضور حدود هشتاد نفر از كادر كليدي و شاخص لشگر اولين دوره فرماندهي گردان به كمك شايان توجه شهيد ضياء در اردوگاه ابوذر واقع در گيلان غرب تشكيل يافت و ثمرات پربار آن در عمليتهاي بعدي آشكار گرديد.

شهيد ضياء به كمك ديگرهمرزمان كيفيت آموزش را در لشگر ارتقاء دادند و توانستند تلفات را در امر آموزش به حداقل برسانند.

آنها با برنامه ريزيهاي دقيق توانستند در اين كلاسها ، دوره هاي فرماندهي را با حضور سرداران بزرگ اسلام همچون « شهيد مهدي باكري، شهيد حميد باكري، شهيد مرتضي باغچيان و برادر مصطفي مولوي » برگزار نمايند كه اين امر باعث شد كادر لشگر عاشورا يكي از كادرهاي نمونه در سطح سپاه باشد.

د راثر اين رشادتها و لياقتها كه شهيد ضياء از خود بروز داد به عنوان « مسئول آموزش نظامي لشكر عاشورا » تعيين و منصوب گرديد. او در اين سمت نيز در هواي گرم جنوب و سرد غرب به آموزش كادر و نيروهاي لشگر ادامه





داد و هميشه اصرار داشت كه آموزش نظامي بسيجيان و پاسداران بايستي در حدّ اعلا باشد تا در هنگام رزم بتوانند بر دشمن زبون غالب آيند.

در طول چند سالي كه د ر جبهه داشت از نزديك شاهد شهادت و فراق ياران و عزيزترين همرزمان خود بود و همواره درتب و تاب اين فراق مي سوخت و خود را مستحقّ اين هجران جانسوز نمي ديد ؛به ويژه در شبهاي عمليات بي قراري او به اوج مي رسيد و دليرانه با قبول ماموريتهاي حساس به استقبال شهادت مي رفت. با شروع عمليات والفجر هشت , شعله عشقي كه در نهاد او بر افروخته شده بود شعله ور تر شد و نور يقين ، غبار ترديد را از وجود او زدود . 

پس از دو ركعت نماز عشق ، در منطقه عملياتي فاو با خون خود بذر عشق را در نگار خانه آفرينش رنگين ساخت. و بار امانتي را كه در حوصله آسمان نبود و كوهها از قبول آن سرباز مي زدند بر دوش كشيد . و لذت جراحات عاشقي را بر جان خريد و نشان داد كه راه عشق دشوارتر از آن است كه هر موجودي بتواند آن را طي كند.

در دومين روز عمليات پيروزمندانه والفجر هشت خلعت زيباي سعادت را بر قامت رعناي خويش برازنده ديد و سپس پاي به عرصه پيكار نهاد و پس از نبردي دليرانه در اثر اصابت تركش خمپاره در قرارگاه امن الهي منزل گزيد.






ضياء شيرازي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ضياءالواعظين، در 1267 ش در شيراز تولد يافت. پدرش سيد مصطفى يزدى در كسوت روحانيت بود و از جوانى در شيراز رحل اقامت افكنده، به






شغل منبرى اشتغال داشت. سيد ابراهيم تحصيلات مقدماتى و صرف و نحو عربى را در شيراز فراگرفت. در جوانى به هندوستان رفت و در كلكته اقامت گزيد و با روزنامه ى حبل المتين همكارى مى كرد. در 1300 ش امتياز روزنامه ى ايران آزاد را گرفت و به انتشار آن پرداخت. مندرجات روزنامه فوق العاده تند بود. از جمله مقالات انتقادى عليه احمدشاه مى نوشت و نسبتهاى بدى به او مى داد. سلطان احمدشاه از وى به عدليه شكايت برد. محاكمه به محكوميت شاه منتهى شد. به وساطت مستوفى الممالك، احمدشاه پولى به او داد تا به هندوستان برود. وقتى به شيراز رسيد، از رفتن به هند منصرف شد و نزد صولت الدوله قشقائى رفت، و با اشاره ى سردار سپه وزير جنگ كه محرك وى در نوشتن مقالات عليه احمدشاه بود، از طرف ايل قشقائى به وكالت مجلس انتخاب شد. در دوره ى پنجم نيز وكيل شد. در ادوار ششم و هفتم نيز نمايندگى مجلس را گرفت و به طور نامنظم روزنامه ى ايران آزاد را انتشار مى داد. پس از آنكه به وكالت انتخاب نگرديد، انتقاداتى در روزنامه پيش كشيد كه منجر به اين شد. امتياز روزنامه را لغو كردند. وى ناچار شد براى ادامه ى حيات و گذرانيدن زندگى خويش مغازه ى خواروبارفروشى در ميدان بهارستان به نام «روزى» براى خود دائر كند. ضياءالواعظين در سال 1323 ش در سن 55 سالگى در تهران درگذشت. وى مردى امين، خوش قلم، پركار و باسواد و ناطق زبردستى بود. در اوايل جزء طرفداران و ياران صميمى سردار سپه و با داور و تيمورتاش نزديكى داشت. چون دايره ى انتظاراتش وسيع بود، او را كنار گذاشتند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي





و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضيايي فر، سعيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سعيد ضيائي فر 

محل تولد : كاشان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1359 دروس حوزوي را همراه با سال چهارم دبيرستان در كاشان آغاز كرد، پس از اخذ ديپلم رياضي در سال 1360 وارد حوزه علميه قم شد. دروس سطح را سال 1346 به اتمام رسانيد و به مدّت 12 سال در دروس خارج فقه و اصول شركت كرد و چند سالي نيز از اين سال ها را به تحصيل كلام و فلسفه پرداخت تدريس در حوزه دانشگاه از زمره فعاليت هاي علمي اوست و اكنون نيز در برخي مراكز به تدريس اشتغال دارد و مهمترين برنامه علمي وي تحقيق است كه از سال 1370 آغاز و تاكنون ادامه دارد به علاوه از سال 1377 تاكنون مدير گروه پژوهش «فلسفه فقه و حقوق اسلامي» پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي وابسته به دفتر تبليغات حوزه عليمه قم و عضو هئيت علمي و شوراي پژوهشي اين پژوهشكده است. همچنين راهنمايي و مشاوره برخي از پايان نامه ها را بر عهده داشته است.






ضيايي، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسين ضيايي نجف آبادي 

محل تولد : آبادان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1335/1/1 

زندگينامه علمي 

بنده در استان خوزستان، شهرستان آبادان در يك خانواده كارگري متولد شدم، در سال 1335 (پدر 5 كلاس سواد _ مادر 2 كلاس قرآني) دوران دبستان، راهنمايي و دبيرستان (در رشته رياضي) را با تلاش و كوشش بسيار و با موفقيت پشت سر گذاردم در سال 1356 به خدمت نظام رفتم و يك سال بعد به فرمان بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران







حضرت امام خميني پادگان را ترك كرديم و پس از پيروزي انقلاب شكوه مند اسلامي به فرمان امام دوباره به پادگانها برگشتيم و به پاس اين لبيك گويي به فرمان امام(ره) يك سال تشويقي گرفته و از خدمت نظام بيرون آمدم. و چندي بعد به فرمان امام(ره) وارد «جهاد سازندگي» شدم 27/3/58 و با عشق و علاقه خدمت به روستائيان در اين نهاد انقلابي به خدمت مشغول شدم در سال 1361 پس از شكسته شدن حصر آبادان به اصفهان هجرت نمودم و در كنار كار به تحصيل در مدرسه علميه ذوالفقار اصفهان (دروس حوزوي) مشغول به تحصيل شدم و پس از تمام كردن جامع المقدمات به مدرسه علميه صدر بازار رفته و «سيوطي» را فراگرفتم و در سال سوم به مدرسه علميه امام صادق(ع) رفته و «مُغني» (باب اول و باب رابع) را فراگرفتم. در سال 1364 تصميم گرفتم وارد دانشگاه شوم در رشته علوم انساني ثبت نام نموده و با تلاش و كوشش بسيار موفق شدم در دانشگاه علامه طباطبايي تهران قبول شوم و از مهرماه سال 1365 مشغول به تحصيل در رشته علوم تربيتي با گرايش تكنولوژي آموزشي شدم. در سال 1369 (بهمن ماه) مقطع كارشناسي را با معدل 75/16 به پايان رساندم و تصميم گرفتم به حول و قوه الهي در مقطع كارشناسي ارشد نيز شركت كنم، سرانجام پس از دوبار شركت در كنكور سراسري موفق به قبولي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي در رشته برنامه ريزي آموزشي شدم. از مهرماه سال 1372 مشغول به تحصيل شدم و در تاريخ 75.3.25 اين مقطع تحصيلي را نيز با معدل 17.77 به لطف خدا پشت





سر گذاشتم. (شايان ذكر است در زمان تحصيل، همكاري فعال با انجمن اسلامي دانشگاه، بسيج دانشجويي و جهاد دانشگاهي داشتم). با توكل بر خدا تصميم گرفتم آخرين قدم را نيز بردارم و در مقطع دكترا وارد شوم كه متأسفانه رشته تحصيلي مرا در داخل نداشتند و بايد در خارج از كشور ادامه مي دادم كه به دليل شرايط زندگي (با داشتن سه فرزند) عملاً نتوانستم وارد اين مقطع شوم. تصميم گرفتم با تقويت زبان انگليسى، در آزمون وزارت علوم جهت عضويت در هيأت علمي دانشگاهها شركت كنم كه با لطف و عنايت خدا و تلاش شبانه روزي موفق شدم در سال 1377 در امتحان مربوط به عضويت در هيأت علمي دانشگاهها، موفق شدم و از آن سال به عضويت هيأت علمي موسسه آموزشي عالي علمي _ كاربردي وزارت جهاد كشاورزي درآمدم. در اين ساليان علاوه بر تدريس دروس عمومي و تخصصي به انجام طرح هاي تحقيقاتى، مقاله نويسي و تأليف كتاب نيز پرداخته ام و در كنار آن مسئوليتهاي اجرايي نيز داشته ام كه به حول و قوه الهي توانسته ام به تكاليف و وظايف محوله به خوبي عمل كنم. همواره عشق به يادگيري مطالب بيشتر در زمينه تخصصم و علوم ديگر در وجودم زبانه مي كشد و از خداوند سبحان مي خواهم اين عشق و علاقه را همواره در وجودم مستدام بدارد و بتوانم در وهله اول براي خود ، خانواده و فرزندانم و در وهله بعد جامعه ام (محيط كاري و دانشجويان دختر و پسري كه با آنها سر و كار دارم) مفيد و مثمر ثمر باشم.






ضيائي، خليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا آقا ضياءالاطباء، در سال 1294 در تربت حيدريه متولد شد. تحصيلات ابتدائى و






متوسطه را در موطن خود و شهر مشهد به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى پزشكى شد و پس از اتمام دوره ى پزشكى براى تخصص به اروپا رفت و در كشور اتريش به تحصيل اشتغال ورزيد و در رشته ى جراحى چشم پزشكى تخصص گرفت. پس از مراجعت به ايران به استخدام دانشكده ى پزشكى دانشگاه تهران درآمد. مدتى دانشيار و بعد استاد كرسى چشم پزشكى شد و مطبى در تهران دائر كرد و خيلى زود به شهرت رسيد و از چشم پزشكان معروف ايران شد، به طورى كه ارباب حاجت ناچار بودند ماه ها در انتظار بمانند تا نوبت ويزيت آنها برسد.

دكتر ضيائى علاوه بر تخصص و مهارت در چشم پزشكى، انسانى والا و طبيبى دردآشنا بود و با مرضاى خود با حسن خلق برخورد مى كرد. وى مانند پدر و برادران خود هوس وكالت مجلس كرد و در حزب مليون دكتر اقبال عضويت يافت و سرانجام در انتخابات دوره ى بيستم مجلس كه در دو نوبت انجام گرفت از تربت جام به نمايندگى انتخاب گرديد ولى آن مجلس دوام زيادى نكرد و در اواخر ارديبهشت ماه 1340 منحل شد و مجموعا نزديك به سه ماه دائر بود. دكتر خليل ضيائى در جوانى با يكى از دختران حاج حسين آقا ملك ازدواج كرد و صاحب چند فرزند شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضيائي، طاهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا آقا ضياءالاطباء، متولد سال 1296 ش در تربت حيدريه است. بعد از اخذ ديپلم در ايران به آلمان رفت و از دانشكده ى فنى برلن درجه ى مهندسى در رشته ى معدن گرفت و پس از چندى درجه ى دكترا در رشته ى زمين شناسى از دانشگاه وين دريافت كرد. بعد از






مراجعت به ايران، به خدماتى دانشگاهى پرداخت و استاد دانشكده ى فنى شد. مدتى قائم مقام سازمان برنامه بود، زمانى نيز معاونت وزارت اقتصاد و معاوت صنايع و معادن را عهده دار گرديد تا اينكه در 1339 در كابينه ى جعفر شريف امامى، به وزارت صنايع و معادن را عهده دار گرديد تا اينكه در 1339 در كابينه ى جعفر شريف امامى، به وزارت صنايع و معادن منصوب شد. از ديگر مشاغل وى مديرعاملى بانك اصناف و سرپرستى سازمان زمين شناسى را بايد نام برد. ضيائى در دوره ى چهارم سنا (1346) به سناتورى انتخاب گرديد و در ادوار بعدى نيز همچنان مقام سناتورى را حفظ كرد. او در سال 1350 كه اتاق صنايع و معادن و اتاق بازرگانى ادغام شدند، به رياست اتاق صنايع و معادن و بازرگانى ايران انتخاب شد.

طاهر ضيائى هر چند تحصيلات عالى داشت و سالها در اروپا بود، روى هم رفته يك فرد معمولى بود و اگر حمايت شريف امامى از او نبود، هرگز صاحب مقاماتى نمى شد و از اول خودش را وابسته به او كرد و همه جا به دنبال وى مى شتافت. در جمع كردن مال حريص بود و از گرفتن حقوق و پاداش به عناوين مختلف سعى وافى به كار مى برد. وقتى در مجلس سنا عضويت يافت، به هر نحوى بود خود را داخل بنياد پهلوى كه رياست آن هم با شريف امامى بود كرد و همه ماهه مبلغ قابل ملاحظه اى پاداش و حقوق دريافت مى نمود. عنداللزوم از انجام كارهاى خلاف هم روگردان نمى شد. روى هم رفته مرد موجه و قابل اعتماد نبوده است. وى در جوانى به مصاهرت منصورالسلطنه عدل درآمد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضيائي، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند






دكتر عليرضا ضيائى و نوه ى ضياءالاطباء، در 1314 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه براى ادامه ى تحصيلات عاليه به سويس رفت و دوره ى پزشكى دانشگاه سويس را پايان برد و چندى نيز سرگرم طى دوره ى تخصصى خود در رشته ى اطفال شد. پس از ورود به ايران به استخدام در دانشگاه تهران درآمد و مراحل استاديارى و دانشيارى را طى كرد و استاد شد. از مشاغل مهم وى رياست دانشكده ى پزشكى تهران، رياست دانشكده ى پزشكى شيراز، معاونت دانشگاه تهران، رياست دانشكده ى پزشكى مشهد و رياست دانشگاه آنجا مى باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ضيائي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا آقا ضياءالاطباء، پزشك و نماينده ى مجلس، در 1288 در تربت حيدريه متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در تربت و تحصيلات متوسطه را در تهران به پايان رسانيد و سپس براى تحصيل پزشكى عازم بيروت شد و ديپلم دكتراى خود را از دانشگاه فرانسوى بيروت دريافت كرد و سپس براى اخذ تخصص در فرانسه و انگلستان و آمريكا دوره هائى را گذرانيد و در امراض زنان متخصص شد و پس از مراجعت به تهران، در وزارت بهدارى استخدام گرديد و چندى هم در مشهد به مداواى بيماران پرداخت و در دانشكده ى پزشكى آنجا تدريس كرد. وى در سال 1336 در دوره ى نوزدهم مجلس از مشهد به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در ادوار بيست ويكم، بيست ودوم، بيست وسوم و بيست وچهارم وكالت مجلس را حفظ كرد و رياست كميسيون وزارت امور خارجه هميشه با او بود.

دكتر محمود ضيائى مردى ساده دل و مبادى آداب بود. اتكاء زيادى به همسرش داشت ، از اينرو پس از درگذشت همسرش،






مدت كوتاهى زنده بود. وى در جوانى با خانم عذرا مشيرى از خاندانهاى مشهور خراسان ازدواج كرد. عذرا زنى زرنگ و باسواد بود. چندى در حكومت منصور و هويدا مقام مديركلى در وزارت آبادانى و مسكن گرفت و نمايندگى طولانى شوهرش در مجلس در اثر تلاش و مجاهدت او بود. وفات وى در 1372 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طارمي زنجاني، جواد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1325 -1263 ق)، عالم، فقيه امامى، اصولى، متكلم و نحوى. در آب بر، از نواحى طارم، به دنيا آمد. وى ابتدا در زنجان به تحصيل پرداخت، سپس به قزوين رفت و در خدمت علامه ى وقت سيد على قزوينى، صاحب حاشيه ى «قوانين». مقدمات و مراتب علمى را فرا گرفت. براى تكميل تحصيلات به عتبات مشرف شد. در حوزه ى درس حاج سيد حسين كوه كمرى و فاضل ايروانى و فاضل مامقانى و ميرزاى شيرازى حاضر شد و از ايشان اجازه اجتهاد دريافت كرد. در حالى كه از بزرگان علماء شده بود. به زنجان بازگشت و به تدريس و تأليف و امامت جماعت پرداخت. وى رد زنجان درگذشت و در جوار سيد ابراهيم به خاك سپرده شد. از آثارش: «الاصول الجعفريه». در عقايد، به فارسى؛ «افضل المجالس فى المواعظ و المصائب»، كه مقتلى است به فارسى؛ «تكميل الايمان نى اثبات وجود صاحب الزمان». به فارسى؛ حاشيه بر «رسائل» شيخ مرتضى انصارى؛ حاشيه ى «قوانين الاصول»؛ «ربيع المتهجدين»، در نماز شب؛ «الارث» و «الديات»، به فارسى؛ «شرح الاحتشام»، در شرح «نهج البلاغه»؛ «مشكل الرجال فى منتهى المقال»؛ «شرح الصمديه»؛ «منتخب العلوم». در صرف و نحو؛ شرح «الدره» سيد مهدى بحرالعلوم.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان






(جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (279 / 4). الذريعه (285 / 8 .418 / 4 .259 .180 -179 / 2 .443 / 1). ريحانه (386 -385 / 2). طبقات اعلام الشيعه (قرن 339 / 14). علماء معاصرين (89). معجم المؤلفين (168 -167 / 3). مكارم الآثار (1717 / 5).


طاشتيمور

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اميران عصر سلطان ابوسعيد ايلخانى (مقت. سطانيه 729 ه.ق.) وى با على پادشاه آهنگ سوءقصد نسبت به سطان مذكور كرد. ابوسعيد به وساطت مادر خويش (حاجى خاتون) على پادشاه را بخشيد و به او امر داد كه به حدود بغداد برود و طاشتيمور را كه از همدستان او بود براى محاكمه به خواجه غياث الدين وزير سپرد ولى خواجه عفو او را خواستار شد و او را به خراسان فرستاد. وى در نزديكى ابهر زنجان به نارى طغان كه بى اجازه عازم اردوى ايلخانى بود رسيد. اين دو امير متحد و مصصم شدند كه دشمنان خود را از ميان بردارند، و محرمانه على پادشاه را هم به همدستى خود دعوت كردند. طاشتيمور در قزوين منتظر اجراى نقشه نارى طغان شد و اين يك براى تحصيل زمام امور به لسطانيه رفت، ليكن ابوسعيد او را بار نداد و بغداد خاتون كه وى را مسبب حقيقى قتل پدر و برادر مى دانست سلطان را روز به روز بر او بيشتر متغير كرد. وى درصدد قتل خواجه غياث الديدن برآمد ولى موفق نشد. ابوسعيد امر داد كه نارى طغان را دستگير كنند. وى خبر يافت و از راه كوههاى ابهر گريخته به رى آمد تا شايد خود را به خراسان برساند ولى او در آن حدود و طاشتيمور در محال قزوين دستگير






شدند و آن دو را در روز عيد قربان در سلطانيه به امر ابوسعيد سر بريدند و سرهاى ايشان را به جاى سردمشق خواجه از قلعه سلطانيه آويختند (اقبال. تاريخ مغول 3 -442).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طالبي، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بخش موچش كردستان 

شهيد جعفر طالبي در سال 1336 در بخش سريش آباد از توابع شهرستان قروه تولد يافت .تا پايان سال پنجم ابتدايي به تحصيل ادامه داد و به دليل كمبود ها ومشكلات مالي تحصيل را رها ساخت و همراه پدر بزرگوارش به كارگري پرداخت .در زمان اوجگيري شعله هاي انقلاب به خدمت سر بازي فرا خوانده شد .در زمان سربازي به خاطر فعاليت هاي سياسي عليه رژيم منفور پهلوي و پخش اعلاميه هاي امام خميني به شش ماه حبس محكوم گرديد .در سال 1358 يعني اندكي پس از تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت اين نهاد مقدس در شهرستان قروه در آمد .

بعد از ايفاي وظيفه در سمتهاي مختلف ؛ فرمانده عمليات دربخش مو چش ،يكي از مناطق تابعه استان كردستان شد .اودر عمليات پاكسازي شهرستان سنندج از وجود ضدانقلاب، از ناحيه گردن مجروح شد .در تاريخ 25/9/1361 هنگام باز گشت از عمليات در كمين گروهكهاي ضد انقلاب افتاد و به شهادت رسيد .نيرو هاي ضد انقلاب بعد از به شهادت رسانيدن شهيد طالبي پيكر مطهر او را سوزاندند .

از شهيد طالبي يك فرزند پسر به يادگار مانده است .

ظاهري آرام و قلبي مهربان داشت ؛وقتي كه به صو رت او نگاه مي كردي سادگي و مهر باني را مي ديدي .تواضع و فرو






تني در وجود او موج مي زد .آرام بود كمتر حرف مي زد.مهربان بود به كسي بي احترامي نمي كرد .از كمك به تهيدستان لذت مي برد .در بحبوحه ي جنگ ودرگيري هم از نماز غافل نمي شد .در كارهاي خود مشورت مي كرد و از ديگران راهنمايي مي خواست .

به مال دنيا چندان اهميتي قائل نمي شد و بيشتر به آخرت مي انديشيد .شجاع بود ؛از دشمنان اسلام نمي هراسيد .خدمت به قرآن و اسلام را افتخار مي دانست هميشه براي شهادت آماده بود و هر گاه كه براي عمليات اعزام مي شد غسل شهادت مي كرد ؛از آشنايان و خانواده مي خواست كه براي شهادت او دعا كنند .به مطالعه كتابهاي مذهبي بالا خص كتابهاي شهيد مطهري و شهيد بهشتي علاقه خاصي نشان مي داد .به حضرت امام (ره )عشق مي ورزيد و به سربازي ايشان افتخار مي كرد . رعايت حجاب و تمام شئو نات اسلامي را توصيه مي فر مود .نابودي دشمنان اسلام و برقراري عدل و برابري رااز بزرگترين آرزو هاي خود مي دانست .شهيد طالبي درسايه پدري پرورش يافت كه او نيز در تاريخ 9/2/1366 در محل سلمانيه عراق براثر اصابت تركش خمپاره شهيد شد .آري شهدا مرواريد هايي هستند كه در صدف ايثار و جوانمردي ساخته مي شوند و در درياي پاكي و اخلاص به تكامل و تعالي مي رسند .



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران






طالبي، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اصغر طالبي در سال 1340 در شهر تفت- يزد بدنيا آمد. ايشان داراي دكتري رشته حشره شناسي از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1377 مي باشد. نامبرده هم اكنون






عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي علي اصغر طالبي به قرار زير است: كارشناسي-تهران- گياهپزشكي- 1367 كارشناسي ارشد- تربيت مدرس -حشره شناسي كشاورزي-1371 دكتري- تربيت مدرس -حشره شناسي كشاورزي- 1377 همسر و فرزندان : دكتر علي اصغر طالبي متاهل است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي مورد تصدي علي اصغر طالبي به ترتيب زير است: مربي-دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران (از سال 1372 تا 1377) استاديار-دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران (از سال 1377 تا 1383) دانشيار-دانشگاه تربيت مدرس تهران، تهران (از سال 1383 تا .......13) عضو انجمن حشره شناسان ايران داوري مجلات علمي 1) مجله انجمن حشره شناسي ايران 2) مجله علمي كشاورزي(دانشگاه شهيد چمران اهواز) 3)مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي (دانشگاه صنعتي اصفهان) 4) مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي (دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان) 5-پژوهشنامه علوم كشاورزي (دانشگاه گيلان) 6- آفات و بيماري هاي گياهي(مؤسسه تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي) 7-مجله علوم كشاورزي ايران (دانشگاه تهران) 8- دانش كشاورزي (دانشگاه تبريز) فعاليتهاي آموزشي : دروس تدريس شده توسط علي اصغر طالبي به قرار زير است: كارشناسي حشره شناسي تكميلي ، اصول رده بندي حشرات ، كارشناسي ارشد مرفولوژي حشرات ، سيستماتيك حشرات ، مبارزه بيولوژيك با حشرات دكتري آنتموفاژها, اصول و قوانين نامگذاري و رده بندي حشرات مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : علي اصغر طالبي موزه حشره شناسي در دانشكده كشاورزي را تاسيس كرده است. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : ساير فعاليت هاي





علي اصغر طالبي به شرح زير است: - تهيه چهار فيلم علمي در مورد حشرات و پخش آنها از سيماي جمهوري اسلامي ايران - تدريس درس آفات گياهان زينتي براي دانشجويان دانشگاه جامع علمي و كاربردي از طريق سيماي جمهوري اسلامي در 34 برنامه (1382-1381) همفكران فرد : علي اصغر طالبي از همفكري نزديكي با دكتر كريم كمالي ،دكتر سعيد محرمي پور،دكتر يعقوب فتحي پور برخوردار است. آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي مورد علاقه تحقيقاتي علي اصغر طالبي : 1) كنترل بيولوژيك آفات 2) رده بندي حشرات 3) گرده افشاني گياهان توسط حشرات چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي :19 مقاله - تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمي : 52 مقاله - تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تحت راهنمايي : 6 پايان نامه - تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد تحت مشاوره : 9 پايان نامه - تعداد پايان نامه هاي دكتري تحت مشاوره : 2 پايان نامه 



آثار : كنترل بيولوژيك حشرات ويژگي اثر : در دست نوشتن2 مطالعه حشرات (راسته پروانه ها) ويژگي اثر : در دست نوشتن



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


طالبي، نيازعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد نياز علي طالبي : فرمانده گردان امام حسن (ع)لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دوازدهم خرداد ماه سال 1333 متولد شد. دوران كودكي و نوجواني را با بازي و تحصيل پشت سر گذاشت و تا كلاس ششم ابتدايي درس خوانداما به دليل مشكلات مالي از ادامه تحصيل باز ماند.

در سال






1352 به خدمت سربازي رفت .دوسال بعد به آغوش گرم خانواده بازگشت وازدواج كرد و ثمره اين ازدواج مبارك دو پسر به نام هاي عبدالرضا و ابوذر است .

سالهاي بعد از خدمت سربازي او همزمان بود با اوج گيري مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ديكتاتوري محمدرضا پهلوي. اونيزهمگام با ساير مردم در اين راه تا پاي جان تلاش كرد.

شناختي كه او از ماهيت وابسته وفاسد حكومت شاه در دوره ي سربازي پيدا كرده بود تحرك بيشتري براي تلاش , مبارزه ومجاهدت درراه پيروزي انقلاب ايجاد مي كرد.

انقلاب اسلامي كه به پيروزي رسيد,او خيلي خوشحال بود ,احساس مي كرد از قفس آزاد شده است. هرجا نياز به كمك بود او حضور داشت ,شيريني پيروزي انقلاب اسلامي هنوز بر كام مردم ننشسته بود كه خرابكاري هاي ضد انقلاب ودشمنان داخلي وخارجي شروع شد.در راس همه ي اين توطئه ها ,جنگ تحميلي عراق به نمايندگي از دنياي زور و زر و تزوير ,بر عليه مردم و حكومت جمهوري اسلامي بود.

بعد از حمله رژيم بعثي عراق به ميهن اسلاميمان و شروع جنگ در هجدهمين روز از جنگ يعني درتاريخ 17/7/1359 به عضويت سپاه در آمد تا بيشتر بتواند به انقلاب و وطن خود خدمت كند .بعد از آن راهي جبهه شد.

او در اولين نوبت حضور در جبهه به عنوان مسئول گروه اعزامي از اراك به جبهه رفت. مدتي بعد به عنوان مسئول اسلحه خانه به خدمت خود ادامه داد.

بعد از آن فرمانده گروهان شد و آخرين مسئوليت وي فرماندهي گردان پياده لشكر 17 علي ابن ابي طالب (ع)بود. 

در تمام صحنه هاي جنگ





وعمليات ايران بر عليه دشمنانش فعالانه شركت داشت و دمي از پاي ننشست تا اين كه در تاريخ 2/3/61 يك روز قبل از آزاد سازي خرمشهر قهرمان از وجود ناپاك متجاوزين در عمليات الي بيت المقدس در اثر اصابت تركش خمپاره به قسمت پهلو و سر به شهادت رسيد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد


طالقاني، خليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على اصغرخان طالقانى، در 1294 در طالقان تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به آمريكا رفت و در رشته ى كشاورزى و آبيارى درجه ى مهندسى گرفت. چندى در دانشگاه به تدريس اشتغال داشت و مدتى در سازمانهائى كه آمريكائى ها در ايران تاسيس نموده بودند، مديريت گرفت. در سال 1330 دكتر محمد مصدق در ترميم كابينه ى خود، او را به جاى ضياءالملك فرمند به وزارت كشاورزى منصوب نمود. وى تا تيرماه 1332 در آن شغل قرار داشت. در آن تاريخ به اصرار از كار كنار رفت و كفالت وزارتخانه به عهده ى مهندس عطائى معاون وزارت كشاورزى قرار گرفت. در اواخر حكومت زاهدى، صندوق مشترك ايران و آمريكا براى ادامه ى عمليات عمرانى تاسيس يافت، مهندس طالقانى در راس آن قرار گرفت. در 1334 در كابينه ى علاء با حفظ سمت به وزارت كشاورزى منصوب گرديد. در اواخر حكومت علاء، جاى خود را به مصدق الدوله ناصرى داد و خود وزير مشاور شد و در حكومت دكتر اقبال، همچنان پست وزارت مشاورى را براى خود حفظ كرد. علاوه بر وزارت، مديرعامل سد كرج هم شد. وى همزمان با مشاغل دولتى، در بخش خصوصى نيز فعاليت داشت. در تهران بزرگترين كارخانه ى تهيه ى لاستيك را






بنياد نهاد و تدريجا محصول آن به بازار آمد و تا حدى احتياجات كشور را تامين مى نمود. در بنيانگذارى اين كارخانه كه نامش «گودريچ» بود، سرمايه داران و متخصصين آمريكائى دخيل و دست اندركار بودند. طالقانى با دختر عمادالملك محسنى كه زمانى كفيل وزارت فرهنگ بود ازدواج كرد. در 1371 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طالقاني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 1358 -1289 ش)، عالم دينى، مفسر، فقيه، محقق و نويسنده. در قصبه گليرد طالقان به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را در تهران گذراند و در 1305 ق به قم مهاجرت كرد و چندين سال از محضر اساتيدى جون آيت الله حايرى و آيت الله حجت و آيت الله خوانسارى بهره برد. او آن گاه در مدرسه ى سپهسالار (شهيد مطهرى فعلى) به تدريس پرداخت. در 1318 ش بر اثر مخالفت با دولت پهلوى به شش ماه زندان محكوم گشت. پس از درگذشت استادش، آيت الله حايرى، و پدرش، آيت الله سيد ابوالحسن طالقانى، در تهران مقيم گشت و در مسجد هدايت به تفسير قرآن و ترويج دين و انشتار مقالات مذهبى و ديگر وظايف دينى مشغول شد. در 1320 ش اولين مقاله ى خود را در مجله ى «دانش آموز» پيرامون اوضاع تاريك مسلمين نوشت. پس از جنگ جهانى دوم به طور جدى و ارد فعاليتهاى سياسى شد و تا پايان عمر از زندانى به زندانى رفت و بيش از ده بار زندانى شد. او عالمى روشنفكر و مبارزى بيداردل بود. در 1334 ش با نوشتن ترجمه و شرح كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» علامه نايينى، دروان خفقان پس از كودتاى 28 مرداد را پيش بينى و خاطرنشان كرد كه، با وجود استبداد،






رشد علمى و اخلاقى ممكن نيست. آيت الله طالقانى در 1357 ش از طرف امام خمينى به رياست شوراى انقلاب و در 1358 ش به سمت اولين امام جمعه تهران- بعد از انقلاب- منصوب و با رأى مردم به نمايندگى مجلس خبرگان انتخاب شد. آيت الله طالقانى در 19 شهريور از دنيا رفت و در كنار شهداى 17 شهريور در بهشت زهرا (س) اقامت جاويد گزيد. از آثار وى: «اسلام و مالكيت»؛ ترجمه ى «الامام على بن ابى طالب (ع)» عبدالفتاح عبدالمقصود؛ «بسوى خدا مى رويم (با همه به حج مى رويم)»؛ «پرتوى از قرآن»، تفسير جزء سى ام قرآن و سوره ى حمد و بقره و آل عمران؛ ترجمه و شرحى بر «نهج البلاغه»؛ «مبعث، وحى، غار حرا»؛ «گفتارهاى دينى، اجتماعى، اخلاقى، فلسفى، تربيتى».[1]

آقاى حاج سيد محمود بن العلامه الورع آيت اللَّه حاج سيد ابوالحسن طالقانى از افاضل علماء و مجاهدين دانشمندان عصر حاضر تهرانست تولدش حدود سال 1330 قمرى در تهران واقع شده و در حجر تربيت والد ماجدش پرورش يافته و تحصيلات خود را در تهران شروع و پس از آن مهاجرت به قم و چندين سال از محضر اساتيد حوزه مخصوص مرحوم آيت اللَّه حايرى و آيت اللَّه حجت كوهكمرى و آيت اللَّه حاج سيد محمد تقى خونسارى استفاده نموده و پس از فوت مرحوم آيت اللَّه حايرى و والد خود به طهران آمده و در مسجد خيابان اسلامبول (مسجد هدايت) اقامه جماعت و تنوير افكار جوانان و غيره نموده و در راه هدف خود حوادث و بلياتى را تحمل نموده است.

نگارنده گويد: علامه طالقانى معاصر عالمى مبارز و دانشمندى مجاهد است بسهم خود خدمات ارزنده اى نموده و موجب هدايت و ارشاد بسيارى از جوانان و





روشن فكران گرديده و نيز آثار عدديه آموزنده اى بطبع رسانيده است كه از آنهاست:

1- پرتوى از قرآن چهار مجلد، دو جلد از اول قرآن و دو جلد از آخر قرآن كه تفسير بسيار زيبائى است از جهت مطلب و قلم 2- ترجمه و مقدمه كتاب عبدالفتاح بنام طلوع خورشيد.

محقق، عالم اسلامى، مجتهد.

تولد: 1282، يكى از روستاهاى اطراف طالقان.

درگذشت: 19 شهريور 1358، تهران.

آيت الله سيد محمود طالقانى تحصيلات خود را در قزوين شروع كرد و دوره سطح را در تهران به پايان رسانيد. اساتيد ايشان آيت الله محمدحسن اصفهانى، آيت الله ميرزاى شيرازى و آيت الله سيد حسن صدر بودند. در قم نيز استادان وى آيات عظام كوه كمره اى و خوانسارى بودند. پس از سال ها تحصيل در قم از آيت الله العظمى حائرى يزدى بنيانگذار حوزه ى علميه ى قم اجازه ى اجتهاد گرفت.

آيت الله طالقانى در مدرسه ى سپهسالار به آموزش علوم اسلامى پرداخت. در حدود سال 1318 الى 1320 به تفسير قرآن در مسجد قنات آباد پرداخت. اولين بار به سبب دفاع از يك زن محجبه در سال 1318 زندانى شد. بعد از شهريور 1320 دست به تشكيل كانون اسلام در خيابان اميريه زد كه در آن يك سلسله سخنرانى هايى ايراد مى شد. همچنين در اين كانون مجله اى به نام «دانش آموزان» منتشر مى شد. از جله همكاران اين مجله مهندس مهدى بازرگان بود كه اساس دوستى آن دو و همچنين دكتر عزت الله سحابى از همين جا آغاز شد. در همين دوره است كه انجمن اسلامى دانشجويان با همكارى مهندس بازرگان و دكتر سحابى تشكيل مى شود. آيت الله طالقانى در تشكيل و تأسيس اتحاديه مسلمين هم نقش فعالى داشت.

علاوه بر اين فعاليت ها، در ترجمه و تدوين موضوعى نهج البلاغه با آقاى





حاج ميرزا خليل كمره اى همكارى نزديك داشت. وى بعد از واقعه آذربايجان در سال 1325، از طرف اتحاديه مسلمين و جامعه روحانيت آن روز براى سركشى به حوادث آذربايجان به آنجا سفر مى كند و گزارشى تهيه مى نمايد.

در دوره ى ملى شدن صنعت نفت در مبارزات مردم شركت داشت و در انتخابات دوره ى هفدهم مجلس شوراى ملى از طرف مردم شمالى نامزد نمايندگى مجلس شد كه مورد پشتيبانى مردمى قرار گرفت ولى انتخابات آن ناحيه مانند بعضى از نواحى ديگر انجام نگرفت و به دستور دولت براى جلوگيرى از اخلالگرى ها انتخابات آنجا تعطيل شد. بعد از كودتاى بيست و هشت مرداد مبارزه را به صورت پنهانى در نهضت مقاومت ملى ادامه داد و همچنان در منبر و جلسات مسجد هدايت براى مردم سخن مى گفت.

در سال 1334 فدائيان اسلام مدتى در منزل طالقانى پنهان شدند تا اين كه مأموران طنين مى شوند ولى چند ساعت قبل از اينكه مأموران به خانه بريزند، نواب و دوستانش از منزل طالقانى خارج مى شوند و بعد از آن مأموران سر مى رسند و وى را دستگير مى كنند كه مدتى در بازداشت بود ولى چون مدركى عليه او وجود نداشت، آزاد مى شود، مجددا در سال هاى 1324 و 1325 نيز بار ديگر سيد مجتبى نواب صفوى، از اعضاى فداييان اسلام را، در اطراف دهات طالقان مخفى مى كند.

در سال 1336 نيز توسط ساواك دستيگر شد كه بيش از يك سال در زندان به سر برد . با آيت الله مرتضى مطهرى همكارى نزديك داشت و در تابستان سال 1339 در انتخابات دوره بيستم مجلس شوراى ملى به جبهه ملى دوم پيوست، جلسات وى در مسجد هدايت توسط حكومت





تعطيل مى شود و بعد از مدت كوتاهى آن جلسات در منزل احمد على بابايى به مدت ده شب در دهه ى آخر ماه صفر ادامه پيدا مى كند و همراه با آيت الله مطهرى به تحليل مسايل اجتماعى و سياسى و روشنگرى و افشاگرى حقايق مى پردازد.

در بيست و دوم خرداد 1342 دوباره دستگير شد. پس از مدتى در شانزدهم دى 1342 او را به ده سال زندان محكوم كردند. فعاليت هاى او در زندان عبارت بود از برقرارى جلسات قرآن، نهج البلاغه و تاريخ اسلام بود. آيت الله طالقانى همچنين توانست نخستين نماز جماعت در زندان را برپا نمايد.

ايشان در كنفرانس هايى در كشورهاى اسلامى به عنوان نماينده آيت الله كاشانى يا آيت الله بروجردى شركت مى كرد.

در عيد سعيد فطر سال 1348 به مسئله ى فلسطين پرداخت و پس از خطبه ها مردم به پيروى از او گروه گروه به طرف محراب رفتند و فطريه خود را براى كمك به فلسطين هديه كردند. روز عيد فطر 1350 دستگير و به زابل تبعيد شد. آيت الله طالقانى دو سال بدون محاكمه، شكنجه هاى روحى و جسمى را در زندان تحمل كرد. در سال 1356 سه سال را در بدترين شرايط در زندان گذراند. سرانجام در پاييز 1357 همراه با ديگر زندانيان سياسى از زندان آزاد گرديد.

در محرم سال 1357 برابر با يازده آذر پيامى براى مردم ايران فرستاد. ايشان همچنين به پيروى از امام در دهم بهمن 1357 پيامى براى ارتشى هايى كه با ملت همدل بودند فرستاد. در تشكيل مجلس خبرگان به عنوان نماينده اول مردم تهران انتخاب شد. وى همچنين امام جماعت نخستين نماز جمعه در پنج مرداد 1358 بود. ايشان هفت نماز جمعه برگزار كرد كه آخرين





آن در بهشت زهرا در شانزده شهريور 1358 بود.

آيت الله طالقانى براى پايان يافتن درگيرى هاى كردستان به همراه آيت الله سيد محمدحسين بهشتى و حجت الاسلام على اكبر هاشمى رفسنجانى به آنجا سفر كردند.

از جمله آثار اوست: پرتوى از قرآن (1342، تنظيم شده در زندان قصر)؛ مقدمه، توضيح و تعليقه بر تنبيه الامة و تنزيه الملة؛ اسلام و مالكيت (1330)؛ ترجمه جلد اول كتاب امام على بن ابيطالب (نوشته عبدالمفتاح عبدالمقصود، 1335)؛ به سوى خدا مى رويم؛ با هم به حج مى رويم (1332)؛ پرتوى از نهج البلاغه؛ آينده ى بشريت از نظر مكتب ما؛ آزادى و استبداد؛ آيه حجاب؛ مرجعيت و فتوا؛ مبحث وحى؛ غار حرا (1368 ق.)؛ درسى از قرآن؛ درس وحدت؛ گفتارهاى دينى، اجتماعى، اخلاقى، فلسفى، تربيتى (گفتارهاى راديويى وى در سال هاى 1325 و 1327 ،1326)، روزها و خطابه ها، خطبه هاى نماز جمعه، مقدمه اى بر انجيل برنابا (ترجمه سردار كابلى)؛ مقالات منتشره در مجلات مختلف.

آيت الله سيد محمود طالقانى در ساعت يك و چهل و پنج دقيقه بامداد دوشنبه نوزدهم شهريور 1358 جان سپرد و در بهشت زهرا به خاك سپره شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آثار الحجه (269 -268 / 2)، آينه ى دانشوران (514 -513)، گنجينه ى دانشمندان (77 -57 / 8)، مستدركات اعيان (219 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (51 -50 / 6).


طالقاني، نظر علي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1306 -1240 ق)، فقيه اصولى، متكلم، حكيم، حافظ، محدث و واعظ. او از شاگردان صاحب «جواهر» و شيخ انصارى بود. پس از تكميل مبانى علمى در نجف به تهران آمد و در مدرسه ى مروى مقيم گشت و به تدريس و تأليف پرداخت و به مواعظ منبرى اشتغال ورزيد. او در كلام و فروع و اصول






ماهر و در معقول و منقول صاحب نظر بود. در مشهد رضوى درگذشت و در جوار امام رضا (ع) دفن شد. از وى آثار سودمندى به عربى و فارسى باقى است كه از آن جمله: «كاشف الاسرار»؛ حاشيه بر «رسائل» شيخ انصارى؛ «مناط الاحكام»، مشتمل بر دو فن: فنى در فروع و ظواهر و فنى در بواطن و سرائر؛ رساله در «حجيت خبر واحد»؛ رساله در «اشتراط الحس فى قبول الشهاده»؛ «اجتماع الامر و النهى»؛ «طراز المصائب»، در مقتل؛ رساله اى در «فنا».[1]

ملا نظرعلى طالقانى عالمى فاضل و فقيهى كامل و حكيمى متكلم و اصولى متبحر و محققى مدفق و عابدى زاهد و واعظى ناصح و حافظ قرآن. مقيم تهران در عصر ناصرالدين شاه قاجار و مدرس مدرسه مروى و مايه فخر اسلاميان و حاوى فروع و اصول و جامع معقول و منقول از اكابر علماء اماميه و از تلامذه صاحب جواهر و بعد از وى از شاگردان شيخنا الانصارى قدس اللّه اسرارهم بوده است.

وى بعد از تكميلات مبانى علمى به تهران آمده و در مدرسه مروى اقامت و به تدريس و تأليف كتب مفيد پرداخته تا در سال 1306 ق كه در مشهد رضوى از دنيا رفته و در جوار حضرت رضا عليه الصلوة والسلام مدفون گرديده است.

از تأليفات ارزنده ايشان كتب زير است 1- اجتماع الامر والنهى 2- اشتراط الحس فى قبول الشهاده 3- حاشيه بر رسائل شيخ انصارى 4- حجية الخبر الواحد 5- رساله اى در فنا 6- كاشف الاسرار كه مكرر بطبع رسيده است 7- مناط الاحكام.

مرحوم آيةاللّه حاج ميرزا هادى خراسانى كه از علماء مجاورين كربلاء معلى بوده در كتاب (كرامات و





معجزات) خود مى نويسد كه مرحوم حاج ملانظر على طالقانى در هنگامى كه در مدرسه خان مروى اقامت و اشتغال به تدريس داشتند وقتى چنان در مضيقه مالى قرار مى گيرد كه حتى چند روزى گرسنه مانده و چيزى كه سد جوع و گرسنگى او را نمايد به وى نمى رسد.

پس شبى با خود فكر مى كند كه صبر كردن با اين فقر و پريشانى و عسرت كارى بس مشكل و به حديث نبوى (كاد ان يكون كفرا) چه كنم نامه ئى به آيةاللّه حاج ملا على كنى مجتهد بزرگ و زعيم اعظم روحانيت تهران بنويسم و از حال خود اطلاع دهم مناعت طبع او وى را منع نموده و مى گويد او هم نوع تو است نبايد آبرو را نزد هم نوع خود ريخت.

نامه اى به شاه وقت بنويسم باز عقل و تقواى او نهى نموده و مى گويد تو كه آخوند دربارى نيستى مى خواهى حيثيت و ارزش روحانى خود را از دست بدهى و خود را در اختيار دولت و حكومت بگذارى نامه اى براى حضرت على (ع) بنويسم باز با خود مى گويد از حضرت على (ع) بايد علم و معرفت و تقوا و سعادت خواست نه دنيا زيرا خود آن بزرگوار دنيا را سه طلاقه نمود و وقتى برادرش حضرت عقيل چيزى زيادتر از جيره و حق خود طلبيد دستش را با آهن گرم داغ كرد.

بالاخره پس از مدتى فكر مى گويد هيچ بهتر از اين نيست كه نامه اى براى خدا بنويسم كه همه جا حاضر و شاهد و قادر براى رفع حوائج بدون منت مى باشد. پس نامه اى به اين مضمون مى نويسد از بنده گنهكار نظر على طالقانى به پيشگاه حضرت بارى تعالى





جلت عظمته.

نامه ى طالقانى به خدا

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

پس از تقديم حمد و سپاس و درود فراوان بر حضرت رسالت و خاندان طاهرين او معروض مى گردد اين بنده مبتلا به فقر و پريشانى گشته و در كمال مضيقه قرار گرفته ام و حوائج و نيازمنديهاى ضروريم از اين قرار است.

1- منزل شخصى آبرومند اعيانى با تمام لوازم و مايحتاج آن.

2- همسر جوان زيبا و قشنگى كه در تهران كم نظير باشد.

3- يك نوكر زرنگ و يك كلفت و آشپز خوب و امين.

4- يك كالسكه عالى و راننده آن براى رفت و آمدم.

5- يك ده شش دانگى كه تامين مخارج و معاشم را نمايد.

6- يك باغ زيبا در شميران كه در فصل تابستان در آنجا بسر برم.

7- فلان مقدار پول نقد كه قروض خود را ادا و آبروى خويش را حفظ نمايم

آدرس- مدرسه خان مروى دست چپ حياط كوچك طبقه فوقانى.

حجره دوم نظرعلى طالقانى

پس نامه را در هنگام سحر برداشته و مى برد لاى درب مسجد شاه كه در نزديكى مدرسه مروى مى باشد مى گذارد.

و متوكلا على اللّه برگشته و بعد از انجام وظائف دينى خود در حجره به روى خود بسته و مى خوابد اتفاقا همان روز ناصرالدين شاه به عزم شكار از تهران خارج شده و به سوى شكارگاه سلطنتى كه در قسمت شرقى تهران و بالاى قريه (مسگرآباد) واقع است مى رود كه ناگاه باد تندى وزيده و طوفانى برخاسته و مانع حركت كالسكه شاه مى شود پس شاه دستور توقف مى دهد تا باد ساكت و گرد و غبار نشسته و بتواند به مسير خود ادامه دهد كه گرده بادى رسيده به كالسكه شاه مى خورد پس شاه چشم خود را بسته كه





خاك در او نرود احساس مى كند چيزى روى دامان او گذارده شده فوراً دست فرابرده آن را مى گيرد و مى بيند كه نامه اى مى باشد.

پس باد ايستاده و گرد و غبار نشسته شاه نامه را مطالعه مى كند و مى بيند كه كسى براى خدا نوشته است فوراً شكر خدا نموده و فرمان برگشت به شهر داده و يكسره به منزل رئيس الوزراء وقت آمده و دستور احضار وزرا را مى دهد.

وزرا در حالى كه همگى ناراحت از انصراف شاه از شكار رفتن بودند به سرعت شرفياب شده و تعجب مى كردند كه چرا شاه از رفتن شكار منصرف و به شهر برگشته اند پس چون همگى حاضر شدند شاه گفت بحمداللّه به شكارگاه نرسيده به صيد خود رسيديم و به بهتر از آنچه مى خواستيم از شكار عايدمان گردد به فضل پروردگار بزرگ نائل شديم.

پس نامه را از جيب بغل خود درآورده و جريان وزيدن باد تند و آوردن نامه را توضيح مى دهد و مى گويد ندانم بچه زبان و بيانى شكر و حمد خدا را بجا آوردم كه بنده شرمنده خود ناصر را لايق ديد و نامه بنده محتاج خود را به او رسانيد تا رفع حوائج و نيازمنديهاى او را بنمايد.

پس (آجودان) و پيشكار مخصوص خود را با كالسكه سلطنتى به آدرس مزبور به در مدرسه مروى فرستاده و آقاى حاج ملا نظر على طالقانى را مى طلبد.

تمام طلبه ها تعجب نموده و خود شيخ به وحشت افتاده كه شاه مرا براى چه مى خواهد آيا كسى از طلبكاران شكايت مرا بشاه نموده است وقتى اين تشريفات مخصوص را مى بيند قدرى تسكين او مى شود تا بحضور شاه رسيده و در كنار مبل شاه جائى قبلا





آماده شده بود به امر شاه مى نشيند.

پس شاه مى گويد اسم شما چيست مى گويد.

- نظر على.

- اهل كجائى.

- طالقان.

آيا نامه اى براى كسى و جائى نوشته اى بعد از مدتى مى گويد آرى براى خدا ديشب نامه اى نوشتم نامه ات را كجا گذاردى مى گويد سحرگاه لاى درب مسجد شاه گذارده ام.

پس شاه نامه را درآورده مى گويد آيا اين است نامه تو مى گويد آرى پس باز شكر خدا نموده و به وزرا مى گويد كيست كه در رفع حوائج ايشان شركت نمايد.

پس يك يك از حوائج مرقومه در نامه را مى خواند.

1- منزل شخصى خود شاه دستور مى دهد يكى از منازل سلطنتى را با لوازم و آنچه در آنست بنام وى ثبت و مقرر نمايند.

2- همسر جوان زيبا- يكى از وزراء عرض مى كند قبله گاها با كسب اجازه از حضور اعليحضرت اين بنده دخترى با اين صفات دارم به ايشان تزويج نمودم.

3- يك نوكر و يك كلفت يكى ديگر از وزراء معروض مى دارم اين دو را هم من تقبل نمودم.

4- يك كالسكه... سومى مى گويد اين را هم من تقبل نمودم.

5- يك ده شش دانگى... نخست وزير مى گويد اعليحضرتا فلان قريه را كه در شهريار دارم تقديم شيخ نمودم.

6- يك باغ زيبا... يكى از وزراء بعرض مى رساند باغى در شميران دارم اهداء نمودم.

7- فلان مقدار پول نقد... خود شاه فوراً پرداخته و خلاصه آشيخ را كه تا يك ساعت قبل فاقد همه چى بود داراى همه چيز مى كند و مستقيماً از آنجا به منزل عالى سلطنتى مى برند و دختر آن وزير را هم ازدواج مى كند و غير از او چند عيال ديگر اختيار مى نمايد ولكن از هيچ كدام فرزندى نصيبش نمى شود تا در سال 1306 ق در مشهد رضوى





از دنيا مى رود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (278 / 22 ،234 / 17 ،159 / 15 ،62 / 16 ،269 / 1)، علماء معاصرين (28 -27)، گنجينه ى دانشمندان (17 -13 / 6)، المآثر و الآثار (174)، مكارم الآثار (1129 / 4).


طاهر بنا

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ولد استاد رضاى بناى اصفهانى، از معماران معروف زمان شاه سليمان صفوى است. از آثارش ساختمان كاروان سراى شيخ على خان زنگنه در سال 1098 مى باشد.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


طاهر ذواليمين

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 205 ه.ق./ 820 م.) (ج. طاهرى، منسوب به طاهر) سلسله اى ايرانى كه در خراسان حكومت داشتند (از 205 ه.ق./ 820 م. تا 259 ه.ق./ 872 م.) اين سلسله به دست طاهر حسين ملقب به ذواليمين تأسيس شد و افراد آن قريب نيم قرن در خراسان حكومت كردند و آن نخستين سلسله ايرانى بعد از اسلام محسوب مى شود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طاهري، بيژن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد بيژن طاهري : قائم مقام فرمانده گردان حضرت رسول (ص) تيپ 44 قمربني هاشم(ع)(سپاه پاسدران انقلاب اسلامي)





روستاي «سورك» در استان «چهارمحال و بختياري»، در اوايل دي ماه سال 1332، شاهد تولد كودكي بود كه بعدها يكي از شجاع ترين فرزندان اين آب و خاك شد. كودكي او همراه بود با مشكلات و سختي هاي فراوان، كه او، خانواده اش و ساير مردم روستا نشين ايران، در آن سال ها با آن دست به گريبان بودند.

با مشكلات زياد بزرگ شد تا به نوجواني رسيد. اما نوجواني در آن زمان، مرحله اي بود كه از بچه هايي كه به اين سن مي رسيدند، انتظار فعاليت ها و كارهاي يك مرد يا زن كامل را مي شد داشت. زندگي در صحرا و بيابان هاي سرد و خشن چهارمحال، از بيژن يك مرد به تمام معنا ساخت. او در اين سن با چوپاني به خانواده اش كمك مي كرد تا امرار معاش نمايند. علاوه بر طبيعت بكر و خشن اين استان، وجود حيوانات وحشي و درنده مثل گرگ و پلنگ، باعث مي شود در خيلي از مناطق، بدون اسلحه امكان تردد در آن نباشد؛ اما شهيد طاهري از دوران نوجواني در اين مناطق به چوپاني مي پرداخت و چندبار درگيري با








اين حيوانات را تجربه كرده و ترس از آن ها نداشت.

وقتي او به سن جواني رسيد، فعاليت هاي انقلابي مردم ايران نيز به اوج خود مي رسيد. او در تمام تظاهرات و راهپيمايي ها، حضوري فعال داشت و يكي از مبارزين و انقلابيون مطرح منطقه بود. علاوه بر حضور در تمام صحنه ها، به ديگران هم سفارش مي كرد در مبارزات شركت كنند.

جنگ كه شروع شد، او از طريق بسيج به جبهه شتافت و مدت 5 سال به صورت متوالي و متناوب در گردان هاي عملياتي حضور داشت. هيچگاه نشد كه در مرخصي ها و حضور در خانواده، از مسئوليتش در جبهه و كارهاي خارق العاده اي كه انجام مي داد، حرفي بزند. هر وقت از او مي خواستند از خاطرات و كارهايي كه در جبهه انجام مي دهد حرفي بزند، از كارهاي ديگران و از ايثارگري ها رزمندگان تعريف مي كرد.

در عمليات بيت المقدس و قبل از اين كه عراقي ها از خرمشهر فرار كنند، پاي او زخمي مي شود، او وارد شهر مي شود و بي توجه به سربازان عراقي، وارد بيمارستان ارتش عراق شده و پاي زخمي اش را به دكتر عراقي نشان مي دهد. دكتر پاي او را باند پيچي مي كند و وقتي شهيد طاهري مي خواهد از بيمارستان خارج شود، دكتر عراقي متوجه مي شود او ايراني است كه شهيد طاهري قبل از اين كه دكتر عراقي دست به كاري بزند، او را مي كشد و به نيروهاي ايراني ملحق مي شود.

در يكي از عمليات هاي نفوذي كه او در شرق دجله، عليه نيروهاي عراقي انجام مي دهد، به سختي زخمي مي شود كه نيروهاي خودي از او قطع اميد مي كنند. اما با كمال تعجب، دو روز بعد او را در ميان خودشان مي بينند كه لنگان لنگان راه مي رود. وقتي





از او سؤال مي كنند مگر تو شهيد نشدي، به خنده مي گويد: مگر بادمجان بم آفت دارد؟ او آن شب مقداري از مسافت بين نيروهاي ايراني و عراقي را، به صورت سينه خيز طي مي كند و وقتي صبح مي شود، خودش را داخل گودالي مخفي مي كند و شب بعد با پاي تيرخورده، و به صورت سينه خيز خودش را به نيروهاي ايراني مي رساند.



منابع زندگينامه :" گلواژه هاي ايثار"انتشارات كارخانه ذوب آهن اصفهان-1366






طاهري، حشمت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حشمت الله طاهري : فرمانده گردان مالك اشترلشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در خانواده اي كشاورز و مذهبي ودر سال 1338 در روستاي “بورمحله” از توابع شهرستان” آمل” به دنيا آمد. در كودكي برحسب تعليمات خانواده به احكام ديني علاقه زيادي يافت و هر روز براي اداي فريضه نماز همراه پدر به مسجد مي رفت. دوران ابتدايي را طي سال هاي 50 _ 1344 در دبستان خيام زادگاهش گذراند. در اين ايام خانواده او در تابستان در روستاي ييلاقي تينه سكونت مي كردند. در آنجا تعدادي دام نيز داشتند كه حشمت به نگهداري آنها مي پرداخت. به علت نبود دبيرستان براي ادامه تحصيل به تهران مهاجرت كرد و نزد برادر بزرگ ترش سكني گزيد. سال هاي دبيرستان را در مدارس بايندر و مدرسه اسلامي احمديه با موفقيت گذراند و در سال 1356 موفق به اخذ ديپلم رياضي شد. مدرسه احمديه با برنامه ها و فعاليتهاي مذهبي اثرات معنوي در او گذاشت و او را با تعليمات و ارزشهاي اسلام آشنا كرد. در شرايط فرهنگي ضد ديني حاكم بر ايران حشمت به خودسازي مشغول بود و روحيه معنوي خاصي داشت. از چهارده سالگي عبادت او اطرافيان






را تحت تاثير قرار مي داد. از سنين جواني دعاي «اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك» زينت بخش قنوت نمازهايش بود. قبل از رسيدن به سنين بلوغ روزه مي گرفت و براي اينكه مزاحم ديگران نباشد از روشن كردن لامپ در وقت سحر خودداري مي كرد. 

از سستي و تنبلي بيزار بود و بسيار فعال و پرتوان عمل مي كرد. در انجام امور بسيار سريع و بانشاط بود و با روحيه انجام وظيفه مي كرد. بسيار متواضع و بي آلايش بود. نسبت به پدر و مادر و اطرافيان با احترام و عطوفت بر خورد مي كرد. با اين ويژگي ها اخلاقي بين فاميل و دوستان به عنوان مشاوري فهيم مورد اعتماد بود. پس از اخذ ديپلم به زادگاهش بازگشت. با آغاز قيام مردم مسلمان ايران از جمله كساني بود كه در اين سالها با تلاش بي وقفه و روحيه اي خستگي ناپذير در تمام مراحل حساس انقلاب چه در تهران چه در زادگاهش شركت فعال داشت. در مراسم اربعين شهداي 19 دي 1357 كه در تبريز برگزار شد حشمت حاضر بود و زماني كه اربعين شهداي تبريز در يزد برگزار شد مشتاقانه به يزد رفت. از اربعين ديگر از شهري به شهر ديگر شركت مي كرد. در صورت لزوم خود را به آمل مي رساند و هسته مبارزه و گروههاي راهپيمايي را سازمان مي داد. علاقه خاصي به ائمه اطهار و روحانيت مبارز همچون آيات عظام جوادي آملي و حسن زاده آملي داشت و در جلسات سخنراني آنان شركت مي كرد. به آداب و دستورات اسلامي علاقه قلبي داشت و مقيد بود كه هر فريضه اي





را به جا آورد. به نظم و تربيت در كارها اهميت زيادي مي داد؛ فردي صبور، مهربان، متواضع و بردبار بود. بر امر به معروف و نهي از منكر تاكيد مي كرد و مي گفت : «بكوشيم هر كاري كه مي كنيم براي رضاي خدا باشد.» با تأسيس كميته انقلاب اسلامي از اولين نيروهاي كميته و با تشكيل سپاه پاسداران از نيروهاي تشكيل دهندة آن بود. بيست و يك سال بيش نداشت كه تدين او در بين نيروهاي سپاه زبانزدبود. 

تقيد خاصي به قوانين داشت و قوانين نظام جمهوري لسلامي را از امور واجب تلقي مي كرد. به عنوان نمونه وقتي راهنمايي و رانندگي اعلام كرد ،موتور سواران بايد گاهي نامه داشته باشند با وجود مشغلة فراوان و نياز مبرم به وسليه نقليه در انجام وظايف، موتور سيكلت را در پاركينگ گذاشت و در اولين فرصت براي اخذ گواهينامه اقدام كرد و تا گواهينامه نگرفت از موتور سيكلت استفاده نكرد. اهل انفاق بود و به عمران آبادي توجه زيادي داشت. نقل است وقتي پدرش حاج حبيب اللّه در سال هاي 1357 عازم سفر حج بود پدر را قانع كرد تا به جاي وليمه حج، پول آن را در ساخت پل مورد نياز روستاي بورمحله هزينه كند. همچنين در سال 1358 حدود هزار متر مربع از زمين شاليزار پدر را براي احداث مسجد علي بن ابي طالب اهداء كرد و به كمك مردم و دوستانش به ساخت مسجد همت گماشت. 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در 24 شهريور 1358 مسئوليت عمليات سپاه آمل را به وي واگذار كرد و تا سال 1363 در اين سمت باقي بود.





در سال 1358 به مدت يك ماه براي مقابله و سركوبي فراريهاي طاغوتي و گروههاي تجزيه طلب به كردستان اعزام شد. در اوايل سال 1359 كه سازمان چريكهاي فدايي خلق در شهر گنبد شورش ايجاد كردند ، او از جمله كساني بود كه داوطلبانه در سركوبي اشرار گنبد شركت داشت. به گفته يكي از فرماندهان عمليات طاهري يكي از عوامل اصلي پيروزي گنبد به شمار مي رود. او اولين مجروح آن نبرد بود و از ناحية دو دست مجروح شد و مدت سه روز در بيمارستان گنبد و بعد از آن در آسايشگاه ولي عصر تهران بستري بود. 

اواخر اسفند سال 1359 براي سركربي اشرار سيستان و بلوچستان به مدت سه ماه به شهر سراوان اعزام شد. پس از بازگشت از اين مأموريت به همراه تني چند از دوستان خود در سال 1359 از سپاه استعفا داد اما جدايي وي از سپاه دوام چنداني نداشت و دوباره به سپاه بازگشت و با شتاب هر چه تمام تر به فعاليت هاي سابق خود ادامه داد. 

در خرداد 1360 با خانم طيبه خزائي ازدواج كرد. خطبه عقد در مراسمي ساده توسط آيت اللّه جوادي آملي جاري شد. مراسم عروسي آنها در شب 31 شهريور 1360 كه با اولين سالروز جنگ تحميلي مصادف بود، برگزار شد.

به ندرت به مرخصي مي آمد و زود هم بازمي گشت اما سعي مي كرد با محبت، خستگي هاي روحي مشكلات ناشي از عدم حضورش در خانه را جبران كند. هرگز خستگي ناشي از كار را در خانه منتقل نمي كرد. در ايام درگيريهاي جنگل با وجود مشغله بيست و چهار ساعته وقتي





به خانه مي آمد با بذله گويي و شوخي محيط خانه را با نشاط و طراوت مي كرد و با اصرار در تهيه غذا و نظافت بچه ها مشاركت مي جست. طاهري مداح اهل بيت بود و به ائمه اطهار علاقه وافري داشت. در مراسم ماه محرم خصوصاً در روزهاي تاسوعا و عاشوراي حسيني بسيار فعال بود و همه ساله در ماه مبارك رمضان افطاري مي داد. شركت در نماز جمعه در راس همه امور او قرار داشت.

در سال 1360 به خاطر آشنايي طاهري با مناطق جنگلي و كوهستاني مازندران به عمليات كميته انقلاب اسلامي(سابق) مامور شد وبه عنوان فرمانده عمليات اين نهاد اقدامات ماندگاري را انجام داد. او در مدت تصدي اين سمت، توانست با سازماندهي نيروهاي كميته انقلاب اسلامي آمل بسياري از عوامل منافقين و گرههاي چپ را شناسايي و دستگير كند. هر گاه كسي را دستگير مي كرد با رأفت بسيار برخورد مي كرد و با برخوردهاي تند بعضي از نيروهاي سپاه يا كميته به شدت مقابله مي كرد. به زندانيان سركشي مي كرد و با آنها به صحبت و گفتگو مي نشست. حضور اودر فرماندهي عمليات همزمان بودبا عمليات اتحاديه كمونيستها در جنگلهاي آمل و شمال ايران، براي جداسازي قسمت شمالي كشور. در درگيريهاي جنگل كه يك سال و نيم به طول انجاميد، طرح و فرماندهي تيمهاي عملياتي را بر عهده داشت.

با حمله اعضاي اتحاديه كمونيستها به شهر آمل حشمت تلاش بسياري در دفع آنها و نجات شهر داشت. به محض اطلاع از درگيري غافاگيرانه دشمن به سرعت خود را به كانون خطر يعني سپاه رساند و تمام آن روز را





درگير بود.



با شروع جنگ تحميلي در سال 1361 در سمت فرماندهي گروهان در عمليات بيت المقدس در جبهه هاي جنوب شركت كرد. ارادت خاصي به شهيد دكتر بهشتي داشت و همه ساله در شب هفتم تير ماه شام مي داد. از اعضاي فعال حزب جمهوري بود و در زمان حيات شهيد بهشتي فعاليتهاي چشمگيري داشت. با وجود اين هنگامي كه امام خميني فرمود نظاميان نبايد در هيچ حزب و گروهي عضويت داشته باشند از حزب كناره گيري كرد. در سال 1363 فرزند ديگرش به دنيا آمد و او را "زهرا" نام نهاد. به شدت مقيد بود هر آنچه را براي آسايش خود مصرف مي كند همسر و فرزندانش نيز از آن برخوردار باشند.

براي خانواده شهدا احترام خاصي قايل بود و نسبت به بيت المال حساسيت خاصي داشت. 

در سال 1362به منظور پاكسازي جنگل به آمل برگشت. در اسفند همين سال در يكي از درگيري هاي منطقه شيميكوه به كمك نيرو هاي درگير رفت و پس از الحاق پاكسازي انجام شد. توانست به هنگام درگيري تمام مجروحان را به عقب برگرداند و از تلفات بيشتر جلوگيري كند. به خاطر تجربه زياد در نبردهاي شهري و جنگلي به نيروهاي تحت امر توصيه مي كرد در اوقات فراغت در تمام كوچه هاي شهر گشت بزنند تا با مناطق و كوچه هاي مختلف شهر آشنا شوند تا در مواقع خطر حضور ذهن داشته باشند. توانايي او در برقراري امنيت در جنگل شايان توجه بود. پست هاي حساس را درست و مطابق اصول نظامي مستقر مي كرد. هر موقع كه خبري از حضور ضد انقلابيون در جنگل مي رسيد، بلافاصله





بعد از طراحي عمليات به منطقه مي آمد. در اوايل سال 1363 زماني كه امنيت در جنگلهاي آمل برقرار شد، بار ديگر به جبهه هاي نبرد رفت. او جزء كادر اصلي لشكر ويژه 25 كربلا بود از ارديبهشت 1363 تا 16 خرداد 1363 در سمت معاون فرمانده گردان ملك اشتر مشغول خدمت شد. از تاريخ 8 ارديبهشت 1363 به مدت چهار ماه براي گذراندن دوره فرماندهي عالي از طرف مسئولان لشكر به پادگان امام حسين (ع) معرفي شد و توانست اين دوره را با موفقيت به پايان برد. پس از اتمام دوره به جبهه ها بازگشت. مي گفت : «تا جنگ هست مبارزه هم هست و من در جبهه ها مي مانم.» در اكثر عمليات از جمله بدر، عملياتهاي زنجيره اي قدس و . . . شركت مستقيم داشت. از تاريخ 18 مرداد 1363 تا 4 دي 1363 در سمت معاون گروه گشت در گردان مالك اشتر خدمت كرد. در عمليات بدر فعاليت گسترده اي در هورالهويزه و پاسگاه ترابه داشت.

در منطقه عملياتي ساده مي زيست و از امكانات موجود استفاده مي كرد، از اسراف و تبذير منتفر بود. براي استحمام بسياري به حمامهاي شهر مي رفتند اما او از همان حمام صحرايي پادگان بيگلو استفاده مي كرد. بر ذائقه خود تسلط كامل داشت. 

حشمت طاهري از 5 دي 1363 تا 5 فروردين 1364 سمت معاون فرمانده گردان مالك اشتر را به عهده داشت. فرماندهي گردن مالك اشتر را در تاريخ 6 فروردين 1364 پذيرفت در حالي كه بيست و شش سال بيش نداشت. در شبهاي عمليات جلودار بود و با سر دادن شعر و





نوحه هاي عارفانه در تقويت روحيه رزمندگان تاثير بسيار داشت. در تابستان 1363 از ناحيه كمر مجروح شد و بعد از بهبودي بار ديگر به جبهه رفت. بعد از مدتي از طرف لشكر 25 كربلا مأموريت يافت تا راهيان كربلا در استان مازندران را براي حضور در جبهه هاي جنگ سازماندهي كند. در همين زمان محمد تيموريان از فرماندهان شجاع و به نام شهر آمل شهيد شد. طاهري كاروان كربلا را پس از سازماندهي در روز اعزام ابتدا براي تجديد ميثاق با آن شهيد و خانواده اش به طرف منزل اين شهيد هدايت كرد و سپس به سوي جبهه حركت داد. در 12 خرداد 1364 مصادف با ماه مبارك رمضان فرزند سوم او به دنيا امد كه نامش را محمد حسين نهاد چون معتقد بود محمد (ص) آورنده دين خدا و حسين (ع) نگهدارنده آن است. محمد حسين در هفت ماهگي به دنيا آمد بود نياز به مراقبت شديد داشت. اوبا وجود مشغله زياد گاه از سحر تا غروب در بيمارستان كنار همسر و فرزندش مي ماند و گاهي از سحر روز بعد غذا نمي خورد و از آنان پرستاري مي كرد. در بدترين شرايط هرگز از ياد خانواده غافل نمي شد و مدام با نوشتن نامه آنها را ارشاد مي كرد و از آنها مي خواست براي او و تمامي رزمندگان دعا كنند. 

او در نوجواني مدتي به چوپاني اشتغال داشت و وقتي به فرماندهي گردان ارتقاء يافت هرگز خود را گم نكرد بلكه در يكي از اتاقهاي منزل ابزار آلات چوپاني را در منظر چشم خود قرار داده بود. قتي علت را جويا





شدند در جواب گفت : «مي خواهم هميشه در چشم و ذهنم باشد كه در گذشته چه بودم و مغرور پست و مقام نگردم و دنيا مرا گول نزند.»

در هدايت و فرماندهي نيروها فردي قاطع و پايبند به مقررات بود از بي نظمي پرهيز داشت و با افراد بي نظم برخورد مي كرد. در تاريخ 25 بهمن 1364 از ناحيه پاي چپ مجروح شد اما در منطقه عملياتي باقي ماند. 

درعمليات والفجر 8 با فرماندهي يكي از گردانهاي خط شكن به تثبيت مواضع در شهر فاو پرداخت. رمز عمليات والفجر 8 _ يا زهرا _ را براي نيروهاي گردان مالك اشتر اعلام كرد. او تا پايان عمليات حضور داشت و هرگز خستگي به تن راه نداد . در 28 بهمن 1364 در يكي از پاتك هاي سنگين دشمن در جنگ تن به تن پس از نابودي يكي از تانك هاي دشمن از ناحيه ي شكم، جراحات سختي برداشت و شريان هاي دست و فك او پاره شد.



طاهري از لحظه لحظه هاي عمر كمال استفاده را مي كرد، چنان كه مدتي بستري بود براي كنكور ثبت نام و تقاضاي كتاب هاي درسي كرد. با همان حال بيماري به مطالعه ي كتاب هاي درسي مي پرداخت.

پس از چند هفته و بهبودي نسبي از تهران به آمل انتقال يافت. در آمل با اينكه مجروح بود همچون گذشته به صله رحم مي پرداخت. همواره خانواده را به تقوا و پاكدامني، معرفت و سادگي دعوت مي كرد. علي رغم بدن رنجور و خسته كار ناتمام مسجد علي ابن ابي طالب محله را كه خود باني آن بود با جديت به





اتمام رساند. در همين ايام خانه مسكوني اش را كه ناتمام مانده بود به پايان برد. در تشييع جنازه شهيد سيد جواد علوي _ از همرزمانش _ در پايان مراسم به همسرش گفت : «انشاءاللّه براي من نيز چنين مراسم با شكوهي برگزار خواهند كرد.» وقتي همسرش مي گويد : «شما كه به شدت مجروح هستي و نمي تواني به اين زوديها به جبهه برگردي.» با اطمينان خاطر گفت : «به اين بودنم در كنارتان دلخوش نباشيد.» به شهادت قريب الوقوع خود بصيرت و آگاهي داشت و سعي مي كرد در خانواده آمادگي لازم را ايجاد كند. همسرش شهادت او ر ا اينگونه روايت مي كند:

لحظاتي بعد از اذان صبح در حالي كه حالش بسيار وخيم بود ناگهان ديدم به صورت نيمه نشسته روي تحت با احترامي خاص تعظيم كرد. گويا شخصي يا اشخاص بزرگواري به ديدار او آمده اند. شروع به تلاوت قرآن كرد و سپس پرسيد : «اين كاخها براي كيست؟» در آخر در حالي كه دستهايش را با احترام روي سينه گذاشته بود، گفت : «چشم مي آيم، مي آيم.» آرام سر را روي تخت گذاشت و نگاهي به من انداخت و شهادتين را بر زبان جاري كردو لحظاتي بعد روح او از قفس تن جدا شد. با چشماني باز و لباني خندان در سالگرد تولد پسرش در حالي كه بيست و هفت سال بيش نداشت به ديار باقي شتافت. 

پيكر نحيف او را كه پوستي چسبيده بر استخوان بود در ميان انبوه جمعيت سوگوار تشييع و در گلزار شهداي آمل امام زاده ابراهيم (ع) به خاك سپرده شد. از شهيد حشمت





طاهري سه فرزند به نام هاي "زينب" ، "زهرا" و "محمد حسين" يك ساله به يادگار مانده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ، نشر شاهد،تهران-1386




طاهري، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شيخ هادى يزدى، سياستمدار، وكيل و كارگردان مجلس، سناتور، وزير، در 1264 در يزد متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان به تهران آمد و در مدرسه ى دارالفنون به تحصيل طب پرداخت و دوره ى مدرسه را پايان داد و به يزد بازگشت و در مطب پدرش دكتر محمدحسين يزدى كه طبيبى نسبتا سنتى و حاذق بود، به كار پرداخت. در شهر يزد در حرفه ى خود شهرت پيدا كرد و چون مردمدار و خوش برخورد و دلسوز بود، مورد توجه قرار گرفته جزء اعيان و اشراف شهر شد. در دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى كه انتخابات آن صددرصد دولتى بود، از طرف مردم يزد به نمايندگى انتخاب شد. در همان دوره ى اول راه را از چاه تشخيص داد، با كارگزارهاى سياسى پيوند دوستى ريخت و پايه هاى كار خود را محكم كرد. در ادوار بعدى همچنان به وكالت برگزيده شد. مجموعا يازده دوره وكيل مجلس بود. در فترت بين مجلس پانزدهم و شانزدهم در كابينه ى محمد ساعد مراغه، وزير مشاور شد. در دوره ى شانزدهم مجددا به مجلس رفت. در دوره ى هفدهم كه انتخابات را دكتر مصدق انجام داد، طاهرى از يزد سر درآورد. در سال 1332 در دوره ى دوم مجلس سنا، از يزد و اصفهان به سناتورى برگزيده شد. وى در غالب ادوار مجلس، نايب رئيس و چند بار كانديداى رياست مجلس گرديد ولى توفيق نيافت. طاهرى در






مجلس متولى باشى بود و به اتفاق وكيل ديگر يزد به نام سيد كاظم جليلى معروف به مرشد، امور پارلمانى ايران را كارگردانى مى كردند. وفات او در سال 1336 در سن 72 سالگى اتفاق افتاد. پس از مرگ وى فرزندش دكتر ضياءالدين طاهرى در دوره ى نوزدهم به وكالت شهرستان يزد به مجلس رفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طاهريان، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد طاهريان 

محل تولد : كاشمر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/3 

زندگينامه علمي 

آقاي محمد طاهريان در سال 1337هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در شهرستان كاشمر ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه خويش به فراگيري علوم ديني در سال 1348 كه سالهاي خفقان و ترس از رژيم شاهنشاهي بر كشور حاكم بود و حوزه هاي علميه از طرف رژيم منحوس پهلوي به شدت تحت فشار بودند وارد حوزه علميه كاشمر گرديد و در مدرسه حاج آقا سلطان مشغول تحصيل گرديد. از نخستين روزهاي ورود به حوزه علميه با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت و از درس بزرگان آن ديار بهره هاي علمي فراوان برد اما شوق زيارت و هم جواري با بارگاه كريمه اهل البيت حضرت معصومه سلام الله عليها او را راهي حوزه علميه قم گردانيد و به مدرسه علميه حجتيه رفت. از نخستين روزهاي ورود به حوزه علميه قم ضمن انس با آستان ملكوتي كريمه اهل البيت حضرت معصومه سلام الله






عليها با تلاش و كوشش فراوان، در درس بزرگان حوزه علميه آن ديار حاضر شد و پس از گذراندن سطوح عالي در سال 1358 به حلقه دروس خارج راه يافت. وي در ايام تحصيل حورزوي از محضر بزرگاني چون آيت الله مشكيني، آيت الله سعيدي، استاد شريعت، استاد فرقاني، استاد مدرس و... كسب فيض كرد.

استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته علوم تربيتي در مقطع كارشناسي در سال 1360 از مدرسه عالي تربيتي قم فارغ التحصيل گرديد. پس از مدتي تحصيل در قم دوباره به مشهد بر گشت و بر كرسي استادي تكيه زد و در دانشگاههاي فردوسي، علوم پزشكي و... به امر تدريس پرداخت كه حاصل زحمات ايشان پرورش دانشجويان فراوني مي باشد. وي در زندگي سراسر علمي خود از امر تحقيق و نگارش و تأليف غافل نماند و ضمن پژوهش در بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي كتب "معاد در افق نهج البلاغه"، " رستاخيز از ديدگاه قرآن و نهج البلاغه" و "درسهايي از نهج البلاغه " را به رشته تحرير در آورده است.






طبا، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرتضى قلى خان نائينى و داماد وثوق الدوله، متولد سال 1291 در مشهد است . پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به اروپا رفت و در انگلستان به تحصيلات پزشكى پرداخت و در جراحى عمومى و زنان تخصص گرفت. مدتى در آبادان در بهدارى شركت نفت به امور پزشكى مشغول بود، بعد به تهران آمد و به رياست بهدارى راه آهن منصوب گرديد و چهارسال در اين سمت اشتغال داشت. در دوره ى پانزدهم از نائين وكيل شد. در






دوره ى بعد نيز وكيل مجلس بود. پس از مدتى به اروپا رفت و در سازمان بهداشت جهانى شغلى گرفت و در آنجا موقعيت خوبى پيدا كرد. چندين بار به ايران براى تصدى مشاغل دعوت شد، قبول نكرد. در سال 1340 او را به وزارت بهدارى معرفى كردند، با وجودى كه تمايل به اين سمت داشت مع الوصف حاضر به قبول آن نشد و زندگانى در اروپا را به ايران ترجيح داد. طبا از پشتوانه هاى محكم فاميلى برخوردار بود. خانواده هاى وثوق، قوام، امينى، اميراعلم، قره گوزلو و چند خانواده ى ديگر از او حمايت مى كردند. ناگفته نماند كه در امر تحصيل و گرفتن تخصص هم در لندن كوشش زيادى به كار برده و در مدتى كه در تهران به عمل جراحى اشتغال داشت، به كار خويش عشق مى ورزيد و همواره مريض را مورد توجه خود قرار مى داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طباطبايي اردكاني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اديب، محقق.

تولد: 1281(1315 ق.)، اردكان (قريه گزلاازقرا، سفلاى اردستان).

درگذشت: 13 مهر 1372، تهران.

سيد محود طباطبايى اردكانى داراى درجه ى كارشناسى در رشته ى فرهنگ اسلامى از دانشگاه تهران در سال 1343 است. وى سپس به تحصيلات خود ادامه داد و در رشته ى فرهنگ اسلامى در سال 1347 موفق به اخذ دكترى شد.

وى از سال 1353 عضو هيئت علمى دانشگاه ابوريحان بيرونى شد. در دانشگاه علامه طباطبايى (در رشته ى ادبيات) و دانشگاه تهران نيز تدريس مى كرد. سرپرستى گروه زبان و ادبيات فارسى دانشكده ى ادبيات و زبان هاى خارجى دانشگاه علامه طباطبايى نيز به عهده وى بود.

از آثار ايشان است: فرهنگ جامع اردكان؛ بررسى گويه و ويژگى هاى فرهنگى زبان اردكانى؛ تاريخ تحليلى اسلام؛ گزيده و






شرح تاريخ بلعمى.

دكتر طباطبايى اردكانى هنگام تدريس در كلاس درس دار فانى را وداع گفت.

سال تولد: 1315، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: فرهنگ اسلامى، دانشكده: ادبيات فارسى و زبانهاى خارجى، دانشگاه: علامه طباطبائى

زندگينامه

دكتر شادروان سيد محمود طباطبائى اردكانى در سال 1315 ديده به جهان گشود. بعد از اتمام تحصيلات متوسطه، در سال 1343 موفق به اخذ كارشناسى در رشته فرهنگ اسلامى از دانشگاه تهران شد. سپس به ادامه ى تحصيلات عالى پرداخت. و سرانجام در سال 1347 در رشته فرهنگ اسلامى موفق به اخذ مدرك دكترا گرديد. وى در سال 1353 به عضويت هيئت علمى دانشگاه ابوريحان بيرونى نائل آمد و سرانجام به مرتبه دانشيارى دانشگاه علامه طباطبائى ارتقاء يافت.

آقاى دكتر طباطبائى اردكانى در تمام دوران دانشگاهى خود به پژوهش در فرهنگ و ادب عاميانه و گويش اردكانى پرداخت. از ايشان 5 جلد كتاب در زمينه هاى ادبيات فارسى و تاريخ اسلام به جاى مانده است. از وى حدود 7 مقاله درباره ى ادبيات و علوم انسانى و تاريخ اسلام در مجلات معتبر داخلى به چاپ رسيده است.

سال تولد: 1315، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: فرهنگ اسلامى، دانشكده: ادبيات فارسى و زبانهاى خارجى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى در رشته فرهنگ اسلامى از دانشگاه تهران در سال 1343، كارشناسى ارشد و دكترا در رشته فرهنگ اسلامى در سال 1347.

مرتبه علمى:

عضويت در هيات علمى دانشگاه ابوريحان سابق در سال 1353، پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشگاه علامه طباطبائى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

پژوهش در فرهنگ و ادب عاميانه و گويش اردكان، استاد راهنماى 4 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش





يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

ادبيات فارسى و تاريخ اسلام.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 7، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

ادبيات و علوم انسانى، تاريخ اسلام.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


طباطبايي پور، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد عليرضا طباطبايي پور 

محل تولد : مهدي شهر سمنان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/7/22 

زندگينامه علمي 

سيدعلي طباطبائي در 29 جمادي الثاني 1386 ه . ق برابر با 22/7/1345 در مهدي شهر سمنان در يك خانواده مذهبي و زحمتكش به دنيا آمدم تا سال 1360 همراه با تحصيلات، مشغول كار و تلاش و فعاليت بودم، در نيمه دوم سال 1360 به لطف الهي وارد حوزه علميه شدم. چند ماهي در حوزه سمنان ماندم بعد به حوزه تهران منتقل شدم پنج سال در تهران بودم در اين مدت مقدمات و سطح را گذراندم و از آنجايي كه تهران مركز مسائل سياسي بود آن هم در آن زمان حساس اين پنج سال برايم يك دوره آموزش سياسي اجتماعي محسوب مي شد ولي هرگز مسائل سياسي اجتماعي مرا از درس غافل نمي كرد.

در فروردين 1366 به قم آمدم بعد از اتمام سطح درس خارج اصول را خدمت آيت الله حاج شيخ جواد تبريزي گذراندم و خارج فقه را همواره در محضر مبارك حضرت آيت الله جوادي آملي دامت بركاته توفيق حضور داشتم.

بر اساس كلام نوراني حضرت امام سجاد(ع) (هَلَكَ مَنْ ليس له حكيم يرشده) از ابتداي تحصيل به اين حقيقت پي بردم كه بدون راهنما و هادي، اين مسير رفتي نيست و خطرهاي گوناگون انسان را تحديد مي كند لذا از همان زماني كه به قم آمدم (بلكه علت اصلي آمدنم به قم) گمشده خويش






را در وجود عالم رباني، حكيم مرشد الهي حضرت آيت الله علامه جوادي آملي دامت بركاته يافتم و دست بيعت به او دادم و همواره راهنمايي هاي ايشان چراغ فروزان زندگي من بوده و هست.

در ابتداء ورود به قم فرمودند بايد چهار درس رسمي داشته باشيد فقه، اصول، تفسير و معقول، لذا در كنار درس فقه و اصول حدود هشت سال از درس پرفروغ تفسير قرآن ايشان استفاده كردم كه واقعاً شبستان مسجد اعظم در اين دوران برايم بيت المعمور بود.

در معقول آن حكيم فرزانه اصرار داشتند كه قبل از فلسفه بايد يك دوره كلام ببينيد لذا كتابهاي كه در اين رشته خوانده شد عبارت بود از: باب حادي عشر بعد شرح تجريد بعد بداية الحكمة بعد نهاية الحكمة اين كتاب را خدمت استاد بزرگوار آية الله مصباح يزدي استفاده كردم، خواندن اين كتاب يك سرفصل ديگري در مسائل فلسفي برايم بود، آنگاه آن مربي الهي فرمودند قبل از حكمت متعاليه بايد يك دوره حكمت مشاء ببينيد لذا كتاب عظيم الشأن شرح اشارات را خدمت بزرگ حكيم و عارف دوران حضرت آيت الله الحق جناب آقاي حسن زاده آملي دامت بركاته خوانديم با خواندن اين كتاب نزد آن حكيم متأله دنياي ديگري به سوي ما باز شد و تحوّل اساسي در زندگي برايم به وجود آورد، در دفتري گفته ام:

اشارات شمع شب هاي پرسوز من اشارات شاهد دردهاي دلسوز من

نمط هاي او كسب و كار هر روز من مقامات او باعث ناله هاي جگرسوز من

چه خوش، وقت درسش وقت هر روز من كه شب هاي تارم شده روز من

با ارشارات حضرت استاد فقط خواندن كتاب نبود هم مباحثه بسيار قوي





و معنوي داشتم هم تقريرات درس نوشته مي شد آن هم با يك روش درست و با راهنمايي آن بزرگوار، يادداشت هاي شرح اشارات يكي از مهم ترين و پرثمرترين ذخيره در آثار علمي ماست.

بعد از اتمام شرح اشارات وارد درياي عظيم اسفار شديم امور عامه اسفار را خدمت استاد عظيم الشأن آيت الله حسن زده آملي خواندم اگرچه خيلي از مباحث كليدي اسفار را دوبار درس گرفتم يعني بار دوم خدمت استاد متأله آيت الله جوادي آملي دامت بركاته استفاده كردم، الهيات اخص و سفر نفس اسفار را هم خدمت همين بزرگوار درس گرفتم، از آنجايي كه درسها بر اساس برنامه و طي مقدمات لازم خوانده مي شد هيچ گاه در مباحث متحيّر نبودم بلكه مباحث كتابها را رصد مي كردم و همراه هر كتابي چندين جزوه و يادداشت به لحاظ موضوعات گوناگون داشتم وقتي مرحله ششم اسفار يعني بحث علت و معلول تمام شد (جلد دوم اسفار) فرمودند بايد كتاب تمهيد القواعد صائن الدين علي بن تُركه را ببينيد كه اولين كتاب درسي در عرفان نظري مي باشد اين كتاب عزيز الوجود را خدمت خود ايشان يعني آيت الله جوادي آملي دامت بركاته درس گرفتيم واقعاً آن دوران خوش برايم ليلة القدر بود، بعد از اتمام تمهيد القواعد كتاب گرانقدر فصوص يعني شرح جناب علامة قيصري بر فصوص الحكم محيي الدين عربي را در محضر انور عارف مستقيم آيت الله حسن زاده آملي دامت بركاته از اول تا آخر استفاده كرديم بعد كتاب مصباح الأنس يعني شرح جناب ابن فناري بر مفتاح غيب الجمع و الوجود صدر الدين قونوي كه سومين كتاب درسي عرفان نظري مي باشد خدمت همان بزرگ عارف دوران خوانده شد.





در ابتدا كتاب مصباح الانس يك خاطره شيرين نوشته ام كه عين آن خاطره را در اين جا مي آوريم:

«در سحر روز جمعه 14 جمادي الاول 1412 براي مشرف شدن خدمت حضرت آيت الله حكيم متأله، عالم رباني، عارف مستقيم جناب آقاي حسن زاده آملي دامت بركاته از محضر قرآن كريم به قصد استجازه استخاره نمودم اين آيه آمد (و ناديناهُ من جانِبِ الطُّور الاَيمن و قربناءُ نجّينا) (مريم: 52) ساعت 10 صبح همان روز خدمت آن جناب رسيدم فرمودند ما كتاب مصباح الأنس را شروع كرده ايم شما هم شركت كنيد و اين آيه در استخاره براي دعوت به اين درس بوده است و ما از شما دعوت مي كنيم، بعد فرمودند اين را به عنوان خاطره بنويسيد».

به حول و قوه الهي حدود 15 سال است كه مشغول تدريس فقه، فلسفه، منطق و كلام در حوزه علميه قم هستم و هم اكنون يعني سال 1385 مشغول تدريس شرح اشارات و نهاية الحكمة (دوره دوم) شرح منظومه (دوره دوم) مي باشم و تفسير موضوعي نهج البلاغه را نيز چهار سال است شروع كردم.

از آنجايي كه معرفت نفس در سرنوشت و سعادت انسان نقش اساسي دارد و تا انسان خود را نشناسد و حيات انساني را درك نكند نمي تواند زندگي هدفمند داشته باشد و زندگي بدون هدف مردگي است و تحصيلات بدون هدف دوام و لذت نخواهد داشت و اشتغال علمي بدون هدف متعالي و جهت مشخص ثمره اي جز سرگرداني و حيرت ندارد لذا يكي از كارهاي مهمي كه به عنايت الهي در حوزه علميه قم انجام داديم تدريس معرفت نفس بوده است.

اگرچه بسياري از بزرگان علم و انديشه پيرامون معرفت نفس كتابها نوشته اند





ولي آثار استاد اعظم ما در معارف الهي حضرت آيت الله حسن زاده آملي دامت بركاته در اين موضوع حقيقتاً بديع و كم نظير است بر اين اساس همراه درسهاي معقول و منقول ابتدا كتاب شريف دروس معرفت نفس در جمع عده اي اهل صفا و معنويت تدريس شد بعد از آن كتاب دروس اتحاد عاقل به معقول تدريس شد و آنگاه كتاب بي نظير عيون مسائل النفس و هم اكنون دوره دوم معرفت نفس را هم مشغول هستيم، تدريس اين سه كتاب پيرامون معرفت نفس در طول هم هدف اصلي ماست و حضرت استاد هم چند بار به ما اصرار فرمودند كه عيون مسائل النفس را در حوزه علميه قم تدريس كنيد در تأسيس و ترويج اين رشته درسي تأييد، تشويق و دعاي آن استاد بي بديل، بدرقه راه ما بوده و هست.

هر كسي به حسب حال خود در زندگي، خوشي و تلخي ديده و در مسير زندگي با فراز و نشيب هاي گوناگون روبرو مي شود من نيز به نوبه خود با حوادث سرد و گرم زندگي دست و پنجه نرم كرده ام در خورد و خواب و لوازم ديگر زندگي به حداقل ضروري قناعت نموده بقيه را به درس و مطالعه مي پرداختم، امدادهاي الهي را در زندگي بسيار ديده ام كه مرا از پرتگاه خطر نجات داده است، خاطرات آموزنده، و گفتني هاي در زندگي فراوان دارم ولي با نقل يك خاطره اين اوراق را ختم مي كنم.

در اوائل ورودم به حوزه مطالب علمي را دير مي فهميدم و فهميده ها را هم زود فراموش مي كردم از طرفي كسي را هم نداشتم تا مرا راهنمايي كند و يا بار اندازه روحي من باشد ولي اين را





مي دانستم و اعتقاد داشتم كه اين خانه را صاحب خانه اي است به اميد او به حوزه آمده بودم تا اين كه با آن وضعيت، كاسه صبرم لبريز شد از بي كسي دلِ شكسته داشتم روزي درب حجره را از پشت بستم و در يك توسل جدي و سرنوشت ساز محضر مبارك وليعصر(عج) به آن حضرت عرض كردم من جاي ديگر و كس ديگر ندارم يا اجازه فرماييد دفتر عمرم بسته شود يا توفيق فهم و درك معارف را به من عنايت فرمائيد، از آن روز عنايت فرمائيد، از آن روز عنايت حضرت شامل حال ما شد و در حقيقت تولد ديگر يافتم و دوران تحصيلم آغاز شد خدا را سپاسگذارم از آن روز تاكنون از درس و بحث علمي خسته نشدم و هر چيز غير از مسائل علمي برايم قسري مي باشد.

من به سرچشمه خورشيد نه به خود بردم راه ذره اي بودم و مهر تو مرا بالا برد

من خس بي سروپايم كه به سيل افتادم او كه مي رفت مرا هم بدل دريا برد






طباطبايي فر، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد عباس طباطبايي فر 

محل تولد : نطنز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب سيد عباس طباطبايي فر درسال 1341درروستاي اوره از شهرستان نطنز درخانواده اي روستايي به دنيا آمدم ودرسال 1359 از دبيرستان امام خميني نطنز ديپلم گرفتم ويك سال بعد با مشورت بعضي بستگان روحاني ام (كه بين سپاه پاسدارران و حوزه مردد بودم ) عازم قم شدم يك سال بطور آزاددرس خواندم يرا هنوز حوزه مديريت منسجم نداشت سال بعدمدارس حوزه وطلاب تحت پوشش مديريت حوزه قرارگرفت ومن نيزدرمدرسه مباركه رضويه مشغول شدم وپس






ازاتمام مقدمات وشروع سطح ،دردرس اساتيدي مانند آيت الله راستي كاشاني (شرح لمعه ) وجداني فخر – محامي –واستاد علوي سرشكي( خصوصي) بهره بردم وعلم اصول را نيز نزد آقايان هادوي تهراني وصالحي مازندراني وسپس مكاسب رانزد مرحوم آيت الله پاياني شروع كردم ورسائل را نزد آيت الله راستي وپس ازبيماري وتعطيلي درس ايشان از اساتيد ديگرازجمله استاد محمدي خراساني استفاده نمودم ودركفايه آيت الله قديري شركت نمودم وضمناً براي اينكه ازتعطيلات سود برده باشم بعضي از قسمتهاي رسائل كفايه ومكاسب را ازطريق نوار مرحوم آيت الله ستوده استفاده وبا دوستان بحث ميكرديم .درس خارج رانيز يك سال اصول آيت الله مكارم شيرازي شركت نمودم وبا ورودبه رشته تخصصي كلام كه عصرها بزگزار مي شد از درس ايشان محروم شدم لذا مدتي اصول آيت الله وحيد رفتم ومقداري نيزآيت الله سبحاني وحدود هفت سال فقه آيت الله مكارم ويك سال آيت الله سبحاني نيز شركت كردم سه سال نيز از بحث خارج اصول استاد علوي سرشكي استفاده نمودم (نصف دوره)كه بسيار براي من پربهره بود اما ايشان فقه واصول را رها نمودند وبه مباحث فلسفي وكلام جديد پرداختند واين درس نيز تعطيل شد اما بحث خارج ايشان (هفته اي يك جلسه )دارند كه شركت مينمايم وبحث ها نوشته وچاپ ميشود .صمناً ازپايه چهارم درايام تبليغي خصوصاً محرم ورمضان به امر تبليغ ميپردازم درزمان جنگ براي تبليغ به جبهه ها نيزرفتم كه اميدوارم خداوند توفيق تبليغ دين را برايم حفظ نمايد .مدتي پس از اتمام تخصصي كلام تدريس مباحث اعتقادي درمدارس را شروع كردم وچند سالي است (هفت يا هشت سال )كه اين





برنامه را دارم والان نيز درجامعةالزهرا(سلام الله عليها )به تدريس مباحث كلامي مشغولم .






طباطبايي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد احمد طباطبايي زواره : فرمانده گردان امام حسن(ع)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

خدمت خانواده عزيزم: پس از سلام حضور پدر ومادروخواهران خوب وعزيزم،

اميدوارم كه در پناه خداوند منان، خوب بوده ودر سلامتي به سر ببريد.اگر ازحال اين جانب خواسته باشيد، الحمد الله، سلامتي حاصل ودر سنگرهاي عشق وحماسه به دعا گويي تمامي عاشقاني كه به عناوين مختلف قلبها يشان براي نصرت مسليمن عالم تشييع مي تپد، مي باشيم. دوري از شما آن هم در شرايط حساسي كه اينك دارم، برايم بس دشوار است، اما آنچه اين دشواري رابر من سهل مي گرداند جبهه ها يي است كه مستعتش به وسعت قلبهاي پاك مرداني است كه دم گرم آنان به انسان جاني دوباره مي بخشد.لذا،آن چيزي كه مرا وساير همرزمانمان را مصمم ساخته سوزش تيرهاي سربين ابر جنايتكاران بر جانهايمان آسان مي سازد،فرياد مظلومانه كودكاني است كه چشمهاي پاك ومعصومشان هر لحظه به ماتم پدران ومادرانشان نشسته واشكها يشان از كين ستمگر برگونه هاي كودكانة شان جاري است.اين ماتمها واين اشكها واين مظلوميتها چنان در قلبهاي رزمندگان خدا جويمان تأثير گذارده كه جان بركفان جبهه به دستي سلاح وبه دستي دعا براي زوال ظلم وظالم از خداوند دارند. وآرزوي تمامي رزمندگان پيروزي برشرك وديدن لبخند از لبان امّت خدا جوي مسلمان است. در جبهه آتش وخون،جوياي ذات كبريايي وعشق لايزال اوبوده كه هر لحظه در دلمان ثبت گرديد وهمين امر باعث ايجاد معنويتي عظيم در جان همزمان






گرديده است.

والده عزيزم: شماهمانطوريكه براي اسلام وامت دعامي كنيد، بنده هم در اينجابه دعاگويي مشغولم.شماازدوري من ناراحت نباشيدفقط مٌلتمس دعاي خير شمابراي همرزمانم هستم.شماهمه مارا به خدابسپاريد، من هم همگي شمارابه خداي مي سپارم.

خداهمه شمارادرپناه خويش حفظ نموده وبه شماصبرواستقامت عطافرمايد.آن طوري كه محاسبه كرده ام درآينده نزديك فرزندم به دنياخواهدآمد،به اوبگوييداگردختراست.

اولين كسي باشد كه جانش را فداي ارزشهايش كند،آنطوري كه سكينه (س)كردو بهترين كسي باشد كه ازارزش هاي خود محافظت مي كند. وبه حرف غرض ورزان مفسدگوش نداده وهمچون زينب(س)باشيد. واگرپسر بود، به اوبگوييد چون ابوذر باشد كه قلبش مالامال از عشق وعلاقه براي فداكردن رسول زمانش باشد. به او بگوييد كه پدرش چه كرد تااو هم چنين كند قبرم را بپوشانيد وخاكش رابه فضا بپاشيد بگذاريد همه شاهد آزادگي ماباشند ،بگذاريددر خاكم بوي خونم را به عالم برساند. وسرخيش در عالم پيداشده تا همه بفهمند كه خون من و ساير هم رزمانم به پاكي ريخته شده است، به پاكي.

والسلام عليكم ورحمه اﷲ بركاته.

سيد احمد طباطبايي زواره.






طباطبايي، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علامه سيدمحمدحسين طباطبايي از خانداني دانش پرور برخاسته اند و تا چهارده پشت ايشان از دانشمندان و علماي به نام تبريز بوده اند. ولادت آن بزرگوار در پايان سال 1321 هجري قمري مصادف با 1282 شمسي بوده است. ايشان در زادگاه خود تحصيلات مقدماتي را به انجام رساند. در سال 1304 رهسپار نجف شدند و ده سال در آن مركز جهاني علوم اسلامي به تكميل معلومات خود پرداختند و نزد استادان معروفي مانند نائيني، كمپاني و بادكوبه اي دروس بالاي فقه و اصول و فلسفه را خواندند. همچنين رياضيات را نزد سيدابوالقاسم خوانساري و اخلاق و عرفان علمي و تفسير قرآن






كريم را از محضر حكيم و عارف وارسته، حاج ميرزا علي آقاي قاضي طباطبايي آموختند. سپس در سال 1314 به زادگاه خود بازگشت و به سبب تنگي وضع معيشتي مجبور شدند 10 سال در تبريز بمانند. سپس به قم مهاجرت كردند و تا پايان عمر در آنجا به تدريس علوم عقلي و تفسير قرآن مشغول بودند.



علامه در نجف

در سال 1304 علامه طباطبايي، براي گذراندن مراتب عالي دروس حوزوي، به همراه همسر و فرزند نورسيده اش «محمد» عازم نجف اشرف شدند و منزل محقري اجاره كردند. غربت نا مأنوس بودن با محيط و گرماي هوا، شرايط ناگواري براي اين خانواده كوچك بوجود آورد. تنگي منزل و نبودِ آب خود مزيد بر مشكلات بود. در اين اوضاع تنها دلخوشي علامه و همسرش محمد كوچك بود. ولي ناگهان بيمار شد و بساط شادماني خانواده را به يكباره برچيد. نبود پزشكان متخصص و لوازم پزشكي مورد نياز، باعث وخيم شدن حال محمد كوچك و مرگ او شد. فقدان آن كودك در ديار غربت، علامه و همسر مهربانش را در سوگ و ماتم نشاند. مرحوم علامه بار سنگين غم را در دل خود پنهان مي كرد و همسرش را تسكين مي داد. مدتي بعد خداوند فرزند ديگري به آ نها عنايت فرمود، ولي اين شكوفه نورسته هم پس از يك سال سر به تيره تراب گذاشت و غم اين خانواده جوان را تازه كرد. فرزند سوم هم به سرنوشت برادران خود دچار شد و اين وضع خاطر لطيف همسر مهربان علامه را آزرده مي ساخت. علامه طباطبايي به پيشگاه خداوند زاري مي كرد تا از چنين وضع پريشاني رهايي يابند. روزي آيت الله قاضي طباطبايي





كه استاد علامه، و از بستگان همسرش بود، به منزل ايشان آمدند و از آنها دلجويي فرمودند. هنگام رفتن به همسر مرحوم علامه فرمودند اين بار فرزندتان پسر است و باقي مي ماند. نامش را عبدالباقي بگذار تا ان شاءالله برايتان بماند. علامه كه تا آن زمان از بچه دار شدن همسرش خبر نداشت، متحير ماند اما سرانجام پيش بيني اين عارف وارسته درست درآمد و خداوند فرزندي به آنها عنايت فرمود.



وضعيت معيشتي

علامه طباطبايي به اتفاق همسر و برادرش به مدت ده سال در نجف اشرف اقامت داشت. آن حكيم الهي ضمن كسب معارف فقهي، عرفاني و فلسفي، موفق به تدوين آثاري در حكمت و كلام شد. اما در اواخر اين دوران از جهت معيشتي با مشكل روبرو شد؛ زيرا نسبت به مصرف سهم امام و بيت المال حساس بود و هزينه زندگي را با درآمد ملكي موروثي اش در تبريز اداره مي كرد كه از تبريز به نجف حواله مي شد. در اواخر اقامت علامه، دولت از ارسال وجوه به خارج كشور جلوگيري كردو ديگر مبلغي به دست علامه بزرگوار نرسيد و دچار تنگنا شد. مدتي را به صرفه جويي شديد و فروش اثاث منزل و قرض گرفتن گذراندند و در انتظار رسيدن پول بودند، تا اينكه به طور غيرمنتطره وجهي از ايران رسيد و علامه پس از پرداخت بدهي ها عازم ايران شد.



همسر علامه طباطبايي

قمرالسادات، همسر علامه، از خانواده متدين و پاك طينت طباطبايي، زني بود كه در سير تكاملي و سلوك علامه نقش مؤثر داشت. خانمي كه همه عمر را در طبق اخلاص گذاشت و در راه اين عارف والامقام تقديم كرد. دشوارترين مشقّت ها را در غربت شهرهاي نجف و قم





تحمل كرد و حتي يك بار هم گلايه نكرد. مهندس سيدعبدالباقي طباطبايي، فرزند اين خانواده مي گويد: هنگامي كه خواستيم به قم عزيمت كنيم به مادرم گفتم: شب عيد كه وقت مسافرت نيست؛ در اين هواي سرد كجا مي خواهيم برويم؟ مادرم نگاهي به من كرد و در حالي كه اشك چشمانش را پاك مي كرد اين شعر را خواند:

رشته اي بر گردنم افكنده دوست

مي كشد هرجا كه خاطرخواه اوست

رشته برگردن نه از بي مهري است

رشته عشق است و بر گردن نكوست



قدرداني از همسر

حضرت علامه طباطبايي درباره همسر خود چنين مي گويد: اين زن بود كه مرا به اينجا رسانيد؛ او شريك من در كارهاي علمي است و هرچه نوشته ام نصفش مال اين خانم است. او به حدي به من كمك مي كرد كه گاه از چگونگي تهيه قباي خود اطلاع نداشتم (به اين معنا كه مي رفت پارچه اي انتخاب مي كرد، مي خريد و پس از دوخت و آماده سازي در اختيار ايشان قرار مي داد) وقتي مشغول تحقيق و پژوهش بودم، با من سخن نمي گفت و سعي مي كرد، شرايط آرامي برايم ايجاد كند، رشته افكارم گسسته نشود و هر ساعت در اطاق مرا باز مي كرد و آرام چاي را مي گذاشت و مي رفت. مرحوم علامه به همسر باوفايش عشق مي ورزيد و برايش احترام بسياري قائل بود. پس از مرگش تا مدتها مرحوم علامه هر روز بر سر قبرش حاضر مي شد و در فقدان او ناباورانه اشك مي ريخت و اين مهر دوسويه همگان را به تعجب وا داشته بود.



بي آلايشي و ساده زيستي

آيت الله سيدمحمدحسين طهراني، از شاگردان علامه طباطبايي مي گويد: آيت الله حجت تصميم به توسعه مدرسه حجتيه قم گرفت. زمين هايي را خريد و در پي آن بود





كه نقشه مناسبي براي مدرسه تهيّه كند تا طرح جامع اش را اجرا كند. مهندسان نقشه هاي متعددي كشيدند ولي ايشان نپسنديد. سرانجام شنيديم سيدي از تبريز آمده و نقشه اي رسم كرده كه مورد پسند آيت الله حجت واقع شده است. همچنين شنيديم اين سيد در رياضيات و فلسفه استاد است و درس فلسفه اي شروع كرده است. بسيار مشتاق زيارت ايشان بوديم تا اينكه روزي يكي از دوستان آمد و گفت آقاي قاضي از زيارت مشهد برگشته، بيايد به ديدنش برويم. چون به منزل شان وارد شديم، متوجه شديم آن مرد معروف و آن فيلسوف و رياضي دان همان سيدي است كه ما هر روز او را در كوچه مي ديديدم و از بس ساده زيست و بي آلايش بود، حتي احتمال نمي داديم اهل علم باشد، چه رسد به اينكه فيلسوف و دانشمند باشد.



تواضع استاد

آيت الله سيدمحمدحسين طهراني در وصف تواضع استاد خود علامه طباطبايي مي گويد: از زمان طلبگي، ما در قم به منزل ايشان رفت و آمد داشتيم و هيچگاه نشد با ايشان به جماعت نماز بخوانيم و اين غصه در دل ما مانده بود كه جماعت ايشان را درك نكرده ايم. سالي در ماه شعبان به مشهد مقدس مشرف شدند و مهمان ما بودند. موقع نماز مغرب سجاده اي براي ايشان و يكي از همراهان پهن كردم و از اطاق خارج شدم؛ به اميد اينكه استاد به نماز مشغول شوند و سپس من داخل شوم و نماز را به امامت حضرت علامه بخوانم. قريب يك ربع ساعت از مغرب گذشت، آن رفيق همراه، مرا صدا زد و گفت: ايشان همينطور نشسته و منتظر شماست. آمدم محضر استاد عرض كردم: چهل سال





است از شما تقاضا كرده ام كه يك نماز با شما بخوانم ولي تا به حال نشده است قبول بفرماييد ما به شما اقتدا كنيم. با تبسم مليحي فرمودند: يك سال ديگر هم روي آن چهل سال! سرانجام بنده را مجبور به امامت جماعت كردند.

آيت الله سيدمحمدحسين طهراني در وصف تفسير گران سنگ مرحوم علامه طباطبايي، الميزان، مي گويد: روزي به حضرت استاد عرض كردم: هنوز حوزه هاي علميه به ارزش واقعي تفسير شريف الميزان پي نبرده اند و اگر حوزه علميه به تدريس و تحقيق اين كتاب با ارزش مشغول شود و پيوسته اين كار را ادامه دهد، پس از دويست سال ارزش اين كتاب معلوم خواهد شد و باز عرض كردم: وقتي به مطالعه اين كتاب مشغول مي شوم در بعضي از اوقات كه آيات را به هم ربط مي دهيد و از راه موازنه و تطبيق آيات معني را بيرون مي كشيد، جز آنكه بگويم در آن هنگام قلم وحي و الهام الهي آنرا بر زبان شما جاري ساخته است؛ تعبير ديگري ندارم. ايشان سري تكان دادند و فرمودند: اين فقط حسن نظر شما است. ما كاري نكرده ايم.



عظمت روح و هيبت استاد

آيت الله محمدتقي مصباح يزدي پيرامون شخصيت علامه طباطبايي مي گويد: علامه طباطبايي مظهر متانت، وقار، طمأنينه، عزت نفس، توكل، اخلاص، تواضع، عطوفت و ديگر مكارم اخلاقي بودند. آثار عظمت روح و نورانيت دل و ارتباط با ماوراي طبيعت در سيماي ملكوتي ايشان هويدا بود. بر مجلس ايشان چنان هيبتي سايه مي افكند كه حضار را در سكوتي ژرف و پر تأمل فرو مي برد و انسان را به ياد شعر فرزدق مي انداخت كه در مدح امام سجاد(ع) گفته است: او





از بس حيا و شرم و ادب داشت به هيچ كس زل نمي زند و نگاهش به زمين بود، ولي ديگران از شدت هيبت و جذبه او نمي توانستند در چهره اش خيره شوند.

به خاطر دارم كه روشندلي در محضر ايشان با چشماني اشكبار مي گفت: در شگفتم كه چگونه زمين، سنگيني چنين مرداني را تحمل مي كند.



رابطه با مجامع علمي و دانشگاهي

علامه طباطبايي علاوه بر تشويق دانش پژوهان و تلاش در تربيت شاگرداني مانند شهيد مطهري و شهيد بهشتي عنايت خاصي به گسترش معارف اسلامي در خارج از حوزه علميه داشتند و از اين رو، با دانشگاه استادان دانشگاه رابطه داشتند. از ثمرات اين رابطه، كتاب گرانسنگ و بي بديل اصول فلسفه و روش رئاليسم است كه از اولين نگارشهاي شناخت شناسي در حوزه فلسفه اسلامي است. آن فيلسوف فرزانه عنايت خاصي به ايجاد رابطه با آن مستشرقان و روشنفكران غربي داشتند كه به تحقيق درباره اسلام علاقه مند بودند. هانري كربن، كه از متدين ترين مستشرقان است، چندين سال در كنار علامه بزرگوار شاگردي كرد و حتي در مجلس هاي انس عارفانه مرحوم علامه مانند تفسير اشعار حافظ شركت مي جست.



احياي معارف اسلامي

آيت الله مصباح يزدي درباره نقش علامه طباطبايي در احياي معارف اسلامي چنين مي گويد: براي اينكه تأثير فعاليت هاي علمي و فرهنگي علامه بزرگوار در جامعه ايران و جوامع اسلامي و كل جهان ارزيابي شود، توجه به دو نكته ضرورت دارد. اول آنكه اهميت كارهاي فرهنگي را در جامعه بدانيم و نكته دوم شناخت كامل جامعه قبل از طلوع خورشيد وجود علامه طباطبايي است؛ يعني دانستن اينكه جامعه در چه وضعي بود و چه كمبودهايي داشت. اين مسلم است كه فعاليت فرهنگي براي





يك جامعه زنده از ضروري ترين فعاليت هاي اجتماعي و تأثير آن براي رشد جامعه از هر عاملي مؤثرتر است. مرحوم علامه نيز هنگامي به حوزه علميه قم قدم گذاشت كه اين نهال نورسته علمي تازه به مرحله رشد پاگذاشته بود و سخت نيازمند باغبان توانا و دلسوزي بود تا بتواند آن را بارور كند. در چنين اوضاعي آن فيلسوف و دانشمند جامع، با شناختي كه از نيازهاي جامعه داشت، به تربيت نيروهاي كارآمد پرداخت.



ايجاد تحول در حوزه علميه

علامه طباطبايي درباره وضعيت تحصيلي حوزه علميه چنين فرموده اند: وقتي به قم آمدم مطالعه اي در وضع تحصيلي حوزه كردم و يك فكري درباره نياز جامعه اسلامي بين آن نياز و آنچه در حوزه موجود بود چندان تناسبي نديدم. جامعه ما احتياج داشت به عنوان جامعه اسلامي قرآن را درست بشناسد و از گنجينه هاي علوم اين كتاب عظيم الهي بهره برداري كند. ولي در حوزه هاي علميه حتي يك درس رسمي تفسير قرآن وجود نداشت. جامعه ما براي اينكه بتواند عقايد خودش را در مقابل عقايد ديگران عرضه و از آنها دفاع كند، به قدرت استدلال عقلي نياز داشت. پس به درسهايي در حوزه مورد نياز بود كه قدرت تعقل و استدلال را بالا ببرد. ولي از بحث هاي عقلي و فلسفه خبري نبود و تفسير قرآن نه تنها به عنوان يك درس مطرح نبود، مورد مذمّت هم بود. از احاديث هم احاديث عقلي و اعتقادي مورد انزوا واقع شده بود.



ذهن فلسفي و روش تفسيري

شهيد آيت اللّه مطهري درباره ذهن فلسفي و روش تفسيري استاد خود علامه طباطبايي چنين مي گويد: علامه طباطبايي، چند نظريه در فلسفه دارند؛ نظرياتي در سطح جهاني كه شايد





50 تا 60 سال ديگر ارزش اينها روشن بشود ولي خود ما قدر خودمان را نمي دانيم. ايشان در وصف تفسير الميزان مي گويد: تفسير الميزان همه اش با فكر نوشته نشد، من معتقدم كه بسياري از اين مطالب از الهامات غيبي است. كمتر مشكلي در مسائل اسلامي و ديني برايم پيش آمده كه كليد حل آن را در الميزان نيابم.



ذوق و قريحه شعري

عارف وارسته، سيدمحمدحسين طباطبايي، داراي روح لطيف، ذوقي عالي و لطافت خاصي بودند. در اشعار عرب به شعرهاي «ابن فارض» بويژه نظم السلوك او علاقه مند بودند و در اشعار فارسي ديوان حافظ شيرازي را مي ستودند و گهگاه براي دوستان غزلي آرام آرام مي خواندند. او خود نيز داراي قريحه شعري بود و غزل هاي

مهر خوبان دل و دين از همه بي پروا برد

رخ شطرنج نبرد آنچه رخ زيبا برد

تو مپندار كه مجنون سرِ خود مجنون گشت

از سَمَك تا به سمايش كشش ليلا برد

من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه

ذرّه اي بودم و مهر تو مرا بالا برد



علامه طباطبايي(رحمت الله عليه) و استادشان آيت الله قاضي(رحمت الله عليه)

آيت الله سيدمحمدحسين طباطبايي از محضر استادان گرانقدري بهره برده است، اما آنكه مورد عنايت مرحوم علامه بود و بارها نامش را به عظمت ياد مي كرد، آيت الله ميرزا علي آقاي قاضي طباطبايي است. علامه بزرگوار مي فرمود: ما هرچه داريم از مرحوم قاضي داريم، چه در زمينه علوم و چه در زمينه اخلاق و معارف الهي. آن عارف وارسته و يگانه عصر ما در عرفان عملي و سير و سلوك الي اللّه، گوهر كمال را در وجود علامه طباطبايي يافت و در همان اوايل ورود ايشان به نجف، او را تحت تربيت





خود قرار داد و اين شاگرد نيز چه خوش درخشيد و كوشش هاي استاد را به بار نشاند. آيت الله شيخ محمدتقي آملي(ره) مي فرمايد: اگر بناست تحت تصرف انسان كاملي باشيد، من بهتر از آقاي طباطبايي كسي را نمي شناسم او از بهترين شاگردان مرحوم قاضي است و همان وقت هم كشفياتي داشتند.



آثار علامه طباطبايي(رحمت الله عليه)

علامه سيدمحمدحسين طباطبايي تبريزي در اواخر اسفند سال 1324 از تبريز به قم مهاجرت كردند و از همان آغاز خلأيي را در زمينه پرداختن حوزويان به قرآن كريم و علوم عقلي احساس كردند خود ايشان مي فرمايند:

«هنگامي كه از تبريز به قم آمدم، مطالعه اي در نيازهاي جامعه اسلامي و مطالعه اي در وضع حوزه قم كردم و پس از سنجيدن آنها به اين نتيجه رسيدم كه اين حوزه نياز شديدي به تفسير قرآن دارد، تا مفاهيم والاي اصيل ترين متن اسلامي و عظيم ترين امانت الهي را بهتر بشناسد و بهتر بشناساند. ازسوي ديگر چون شبهات مادي رواج يافته بود، نياز شديدي به بحث هاي عقلي و فلسفي وجود داشت، تا حوزه بتواند مباني فكري و عقيدتي اسلام را با براهين عقلي اثبات و از موضع حق خود، دفاع نمايد. از اين رو وظيفه شرعي خود دانستم كه به ياري خداي متعال، در رفع اين دو نياز ضروري كوشش نمايم».

اين تشخيص نياز و تكليف شناسي سبب گرديد تا مرحوم علامه از همان آغاز رويكردي جدي به مباحث قرآني و عقلي بيابد. ايشان از سال 1325 ش. دروس تفسير خود را در قم آغاز كرد و آنچه را كه در آن جلسات مي فرمود، مكتوب مي ساخت تا اينكه نخستين جلد الميزان درسال





1334 منتشر شد. و نگارش اين تفسير شگرف حدود 17 سال به طول انجاميد.

تفسير قرآن براي علامه طباطبايي نه يك كار علمي بلكه ايفاي وظيفه و اداي تكليف بود و اين مفسر عارف چه حالات عرفاني و تأثرات قلبي كه در هنگام مطالعه بر روي قرآن عظيم پيدا نكرده است.

آقاي موسوي همداني مترجم محترم تفسير الميزان كه براي مقابله و اطمينان از صحت ترجمه خدمت استاد علامه طباطبايي مي رسيد مي گويد: در تفسير قرآن، وقتي به آيات رحمت و يا غضب و توبه برمي خورديم ايشان دگرگون مي شد و در مواقعي نيز اشك از ديدگانش جاري مي شد، در اين حالت كه به شدت منقلب به نظر مي رسيد، مي كوشيد من متوجه حالتش نشوم. در يكي از روزهاي زمستاني كه زير كرسي نشسته بوديم، من تفسير فارسي مي خواندم و ايشان تفسير عربي، كه بحث در رحمت پروردگار و آموزش گناهان بود، ناگهان معظم له به قدري متأثر شد كه نتوانست به گريستن بي صدا اكتفا كند و با صداي بلند شروع به اشك ريختن كرد.

يكي از مراجع تقليد گذشته عبارت شگفتي درخصوص زحمات طاقت فرساي مرحوم علامه طباطبايي در راه نگارش تفسير الميزان دارند و مي فرمايند: علامه طباطبايي خود را در اين راه تضحيه كرد يعني قرباني قرآن نمود.

مرحوم شهيد مطهري درباره اين كار سترگ گفته است: تفسير الميزان همه اش با فكر نوشته نشد. من معتقدم كه بسياري از اين مطالب از الهامات غيبي است.

در عين حال مرحوم علامه اين كار عظيم را وظيفه و تكليفي بيش نمي پندارد كه با عنايت خداوندي آن را به انجام رسانده است.

يكي از شاگردان مرحوم علامه طباطبايي مي نويسد: در اين تفسير





بين معاني ظاهري و باطني قرآن و بين عقل و نقل جمع شده و هر يك حظ خود را ايفا مي كنند. اين تفسير به قدري جالب است و به اندازه اي زيبا و دلنشين است كه آن را مي توان به عنوان سند عقايد اسلام و شيعه به دنيا معرفي كرد و به تمام مكتب ها و مذهب ها فرستاد و بر اين اساس، آنان را به دين اسلام و مذهب تشيع فراخواند.

اگر اين تفسير در حوزه ها تدريس شود و روي محتويات و مطالب آن بحث و نقد و تجزيه و تحليل به عمل آيد و پيوسته اين امر ادامه يابد، پس از دويست سال ارزش اين تفسير معلوم خواهد شد.

عنايت و توجه خاص مرحوم علامه به روايات و احاديث اهل بيت عليهم السلام براي فهم معاني قرآن از آن رو است كه ايشان معتقدند كه از اسرار و باطن قرآن كساني آگاهند كه به صفت المطهرون متصف باشند چرا كه قرآن مي فرمايد: «انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لايمسه الا المطهرون» و از سوي ديگر در آيه تطهير مي فرمايد: «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا»

بنابر اين قرآن مطهرون را تنها كساني مي داند كه مي توانند رموز و ظرايف و اسرار آن را درك كنند و به استناد صريح آيه بعدي ايشان، همانا اهل بيت (ع) مي باشند.

همچنين مرحوم علامه طباطبايي در خصوص آيه شريفه «قل لا اسئلكم عليه اجراً الا الموده في القربي» بگو براي رسالتم از شما مزد و پاداشي جز محبت نزديكانم نمي خواهم؛ معتقدند: مراد از القربي در اين آيه، اهل بيت (ع) مي باشند و





مي نويسند: «علاوه بر اينكه روايتهاي چندي از طريق اهل سنت و روايتهاي بسياري از طريق شيعه، بر همين معني وارد شده است، اخبار متواتري نيز از طريق هر دو طرف بر وجوب مودت و لزوم محبت اهل بيت (ع) دلالت دارد كه اين معني و تفسير را تأييد مي كند».

همچنين ايشان معتقد است كه «روايتهاي متواتري، از طريق هر دو طرف، از پيامبر(صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شده مانند حديث ثقلين و حديث سفينه و... كه همه متضمن اين است كه مردم در فهم كتاب خدا و هر آنچه كه در آن است؛ از اصول معارف و فروع دين گرفته تا بيان حقايق آن، بايد به اهل بيت (عليهم السلام) رجوع كنند. پس از تأمل كافي در اين روايتها ديگر شكي نمي ماند كه واجب كردن محبت اهل بيت(عليهم السلام) از سوي خدا و اجر رسالت قرار دادن آن، براي اين است كه مردم به اهل بيت(عليهم السلام) مراجعه كنند و آنها را ملجأ و مرجع علمي خويش دانند.

مرحوم علامه (ره) همانگونه كه استاد شهيد مطهري گفته اند در تفسير قرآن از الهامات و توجهات غيبي محروم نمانده اند خود ايشان معتقدند كه «يك حقيقت قرآني وجود دارد كه نمي شود انكار كرد و آن اين است كه هرگاه انسان به وادي ولايت الهي گام نهاد و به ساحت قدس و كبريا نزديك گشت، دري از ملكوت آسمانها و زمين به رويش گشوده مي شود كه از آن آيات كبري و انوار جبروت الهي را كه بر ديگران مخفي است مشاهده مي كند».

و از همين جاست كه حضرت ايشان مي فرمايد:

خم ابروي تو بود و كف مينوي تو بود

كه





به يك جلوه زمن نام و نشان يكجا برد

و در جاي ديگري مي فرمايد:

تو مپندار كه مجنون سرخود مجنون گشت

از سمك تا به سمائش كشش ليلا برد

من به سرچشمه خورشيد نه خود بردم راه

ذره اي بودم و مهر تو مرا بالا برد

همه دلباخته بوديم و هراسان، كه غمت

همه را پشت سرانداخت، مرا تنها برد

واقعاً اين عنايت الهي به حضرت علامه پاداش اخلاص و صبر ايشان است. آن روز كه ايشان به پژوهش و تدريس پيرامون تفسير و علوم عقلي پرداخت، در ميان علما و بزرگان تدريس فقه و اصول، زمينه ساز مرجعيت عامه به شمار مي رفت و به اصطلاح غير از فقه و اصول، فضل محسوب مي شد.

تحمل مخالفتهاي دوستان با تدريس فلسفه و اقناع هر يك از آنان در آن روزگار كار آساني نبود به خصوص آنكه حربه تكفير در دستان عده اي به ابزاري براي جايگزيني مباحث علمي و مباحثات طلبگي تبديل شده بود.

علامه معتقد بود آنچه كه تكليف ساز است، نياز جوامع بشري است و در روزگاري كه دانش پژوهان با چمدانهاي پر از اشكال و شبهات به مراكز علمي و آموزشي روي مي آورند، راهي جز اقناع آنان با استفاده از شيوه هاي استدلالي نيست.

علامه براي نيل به اين اهداف هرگز خود را بي نياز از توجه و عنايت خداوند سبب ساز نمي ديد و تأثير اساتيد بزرگ و خودساخته اي همچون مرحوم حاج سيدعلي آقا قاضي (1285-1365 ه_ ق) بر حالات روحي و عرفاني مرحوم علامه آنچنان بود كه خود ايشان مي فرمايد: «وقتي درسال 1304 ه_ ش براي تحصيل به نجف اشرف رهسپار گرديدم، در نخستين روزها در منزل نشسته و به آينده خود فكر





مي كردم و برخي افكار نگران كننده از ذهنم عبور مي كردند. ناگهان شخصي دق الباب كرد. از جا برخاسته و درب را باز كردم، يكي ازعلماي نامدار سلام كرد و داخل منزل شد و خيرمقدم گفت، وي كه چهره اي جذاب و نوراني داشت كم كم باب گفت و گو را باز كرد و با من انسي گرفت و درضمن بيانات خود گفت: كسي كه براي تحصيل به نجف مي آيد شايسته است علاوه بر فراگيري علوم گوناگون به فكر تهذيب نفس و تكميل مكارم و كسب فضايل باشد. اين جمله را گفت و منزل ما را ترك نمود. سخنان اين عارف متشرع _ آيت الله حاج سيدعلي قاضي _ چنان مرا شيفته نمود كه تا در نجف بودم از محضرش بهره مي گرفتم».

عشق و ارادت حضرت ايشان به اهل بيت (سلام الله عليهم) و خضوع و خشوع در برابر ولايت و امامت در زندگي ايشان چيزي نبود كه از ديد نزديكان و مريدان ايشان هم پنهان بماند.

وقتي از مرحوم شهيد مطهري پرسيده مي شود كه دليل اين همه تجليل شما از علامه طباطبايي براي چيست و چرا تعبير «روحي فداه» را در مورد ايشان بكار مي بريد، آن فيلسوف متشرع پاسخ داد: من حكيم و عارف بسيار ديده ام و احترام من به ايشان به خاطر علم او نيست بلكه از اين جهت است كه او عاشق و دلباخته اهل بيت (سلام الله عليهم) است.

از درخت تنومند معرفت و دانش علامه طباطبايي(رحمت الله عليه) به جز تفسير الميزان آثار گران مايه ذيل به يادگار مانده است:

بداية الحكمة: كتابي كه يك دوره تدريس فشردة فلسفه براي دوستداران علوم عقلي در





قم و سپس دانشگاههاي كشور گرديد.

نهاية الحكمة: اين اثر براي تدريس فلسفه با توضيحي بيشتر، عمقي افزونتر و سطحي عاليتر تدوين شده است. بر كتابهاي بداية الحكمت و نهاية الحكمت شروح مختلفي نوشته شده است و مي توان گفت كه از جمله بهترين كتابهايي هستند كه درسده اخير در گستره فلسفه اسلامي نوشته شده است.

اصول فلسفه و روش رئاليسم: بينش علامه پيرامون نظرات ماديون و ماترياليستها باعث فراهم آرودن اين اثر گرديد . اين اثر با پاورقيهاي استاد شهيد مرتضي مطهري همراه است.

حاشيه بر كفايه: كتابي در علم اصول فقه كه پيرامون قوانين استنباط احكام به بحث مي پردازد.

شيعه در اسلام: دورهاي كامل از اعتقادات و معارف شيعه در اين اثر نفيس به چشم ميخورد؛ اين كتاب گرانبها به زبانهاي مختلف دنيا ترجمه و بارها چاپ شده است.

مجموعه مذاكرات با پروفسور هانري كربن.

خلاصه تعاليم اسلام: اين كتاب خلاصه اي از آن چه يك مسلمان متعهد بايد از آن آگاهي داشته و خود را بدان زينت دهد، بيان كرده است.

روابط اجتماعي در اسلام : انسان و اجتماع و رشد اجتماعي او، پاية زندگي اجتماعي، آزادي در اسلام و... مباحثي است كه در اين كتاب بدانها پرداخته شده است.

بررسيهاي اسلامي: مجموعهاي است زرّين از مقالات استاد كه بسان دائرة المعارفي از معارف ناب اسلامي جمع آوري شده است.

آموزش دين: كتابي با قلم روان و مطالبي لازم و ضروري است كه براي دانش آموزان نوشته شده است.

رسالة انسان قبل از دنيا: در دنيا و بعد از دنيا، اين كتاب كه اكنون با نام «انسان از آغاز تا انجام» ترجمه شده است مباحثي مفيد از عوالم سه گانة ماده، مثال و عقل





مطرح كرده و پيرامون شبهات و دغدغه خاطر جوانان مطالبي بسيار مفيد و لازم ارائه كرده است.

رسالههايي گوناگون درباره قوه و فعل، صفات، افعال الله، وسائط، نحو، صرف،... اين مجموعه 26 رساله است كه بنا به ضرورت و نياز جامعه توسط علامه نگاشته شده است.

ديوان شعر فارسي: مجموعهاي از اشعار چشمگير و عميق علامه كه طي ساليان متمادي سروده شده است.

سنن النبي: سيره و روش رسول الله _ صلّي الله عليه و آله _ در بين مردم و همراه خانواده در اين اثر به چشم ميخورد. اين اثر اخير توسط استاد حسين استاد ولي به زبان فارسي ترجمه شده است.

لُبّ اللباب: مجموعه درسهاي اخلاق استاد كه از سالهاي 1368 تا 1369 قمري براي برخي از فضلاي حوزة قم بيان فرمودهاند.

حاشيه بر اسفار: نظرات استاد فرزانه علامه طباطبايي بر اسفار در اين كتاب جمع آوري شده است.



علامه طباطبايي(رحمت الله عليه) از ديدگاه آيت اللّه اميني(حفظه الله)

آيت اللّه اميني(حفظه الله) در وصف استاد خود چنين مي فرمايند:

علامه طباطبايي(رحمت الله عليه) چشمه جوشاني بود كه در صحنه روحانيت شيعه جاري شد و تشنگان حقيقت را سيراب كرد. او آفتاب درخشاني بود كه در آسمان اسلام طلوع كرد و تيرگي هاي شُبَهات و اوهام را برطرف كرد و به حق بايد ايشان را بزرگترين افتخار حوزه علميه قم، بلكه بزرگترين شخصيت علمي جهان اسلام در اين عصر شمرد كه در احياي تفكر اسلامي صحيح و مبارزه با انحرافات و بدعت ها و شناساندن اسلام راستين كه در مكتب اهل بيت(ع) تبلور يافته است، تأثير فوق العاده داشت. همين بس كه اغلب رجال سياسي، علمي و روحاني امروز كشور و گردانندگان چرخ انقلاب اسلامي





از شاگردان بي واسطه يا با واسطه اويند.



سيره فلسفي

روش حضرت علامه در پژوهش ها فلسفه چنين ويژگي هايي داشت 1 _ پايه هاي اند يشه استاد را تنها براهين يقيني تشكيل مي داد؛ زيرا اثبات مسائل فلسفي فقط با مقدمات يقيني ميسر است. 2 _ حفظ و تكرار بر انديشه فلاسفه بزرگ بسنده نمي كرد و انديشه هاي گذشتگان را مورد تصحيح نقد قرار مي داد. 3 _ امور اعتباري را با مسائل فلسفي مخلوط نمي كرد و محور انديشه خود را تنها بر واقعيت هاي جهان هستي گذاشته بود 4 _ اوج تكامل عقلي و روحي اين ابرمرد حكمت تا بدانجا بود كه كليات عقلي را بدون دخالت قوه خيال و تمثّل مصداقي آن ها در مرحله تخيل، ادراك مي كرد. 5 _ روش تحليلي آن بزرگ مرد فلسفه بررسي كامل موضوعات فلسفي بود و تا تصور كاملي از موضوع مسئله بدست نمي آورد وارد بحث نمي شد. 6 _ در تنظيم مسائل عقلي از نحوه چينش مسائل رياضي الهام مي گرفت. 7 _ از مكاتب مختلف فلسفي بهره مي جست.

عرفان عملي علامه طباطبايي(رحمت الله عليه) از منظر آيت الله حسن زاده آملي(حفظه الله)

آثار هر كس نمودار دارايي اوست بهترين معرف آن جناب، سير و سلوك انساني و آثار علمي، از تدريس و تاليف اوست. افاضل حوزه علميه قم كه شاغل كرسي تدريس اصول معارف حقه جعفريه اند، از تلامذه اويند، و تفسير عظيم الشان الميزان كه عالم علم را مايه فخر و مباهات است، يكي از آثار نفيس قلمي و ام الكتاب مؤلفات اوست.



جايگاه علامه طباطبائي در عرفان عملي

موقعيت جناب علامه طباطبائي (رضوان الله عليه) در عرفان عملي اين بود كه دريافته بود و به اين باور رسيده بود كه: «ان هذا





القرآن يهدي للتي هي اقوم ». (1) راه اين است و جز اين نيست. و دقيقا بدين جهت، رفتار او، گفتار او، سكوت او، قلم او و مطلقا آثار وجودي او، حكايت كننده وارستگي و عظمت ذخاير علمي و عملي او بود.

انسان وقتي حضرت علامه طباطبائي را زيارت مي كرد، به ياد اين حديث شريف مي افتاد كه جناب كليني در كتاب فضل العلم كافي به اسنادش از حضرت امام صادق عليه السلام نقل مي كند و فرموده است: من تعلم العلم و عمل به و علم لله، دعي في ملكوت السماوات عظيما: فقيل تعلم لله و عمل لله و علم لله. (2)

آن كسي كه دانش تحصيل كند و بدان عمل كند و به ديگران براي خدا تعليم بنمايد، در ملكوت سماوات و عالم اله - كه خودش عالم عظيم است - او را به عظيم صدا مي كنند: اي بزرگ، اي آقا، اي كسي كه براي خدا تحصيل علم كرده اي، براي خدا بدان عمل كرده اي، براي خدا به ديگران تعليم داده اي، تو آقا و بزرگ و عظيمي.

بنده هفده سال در محضر شريف او با ايشان انس داشتم و از ايشان كار لغوي نديدم. حرف لغوي نشنيدم. بسيار مواظب كلام خود بود.



علامه طباطبائي و مراقبت از نفس

به حقيقت، دل اين مرد بزرگوار معدن تقوا بود; زيرا بسيار مواظب خود بود. همواره اهتمامش بر اين بود و مي گفت در شب و روز زماني را براي حسابرسي خود قرار بدهيد و ببينيد كه اين 24 ساعت چگونه بر شما گذشته. اهل محاسبه باشيد. همان طور كه يك بازرگان و يك كاسب دخل و خرج خود و صادرات و وارداتش را حساب مي كند، شما





ببينيد در اين شب و روز كه بر شما گذشت، چه چيزي اندوخته ايد. چه گفته ايد. يك يك رفتار و گفتارتان را حسابرسي كنيد. از نادرستي ها استغفار كنيد و سعي كنيد تكرار نشود، و براي آنچه شايسته و صالح و به فرمان حاكم عقل بود، خدا را شاكر باشيد، تا بتدريج براي شما تخلق به اخلاق ربوبي ملكه بشود. «و لاتكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ». (3)

حضرت علامه همواره مراقب نفس خويش بود و از خدا غافل نمي شد و اين امر در صورت و رفتار و حرفشان پيدا بود كه ايشان در پيشگاه ديگري قرار گرفته. هر چند به صورت ظاهر، جسمش با ديگران بود، پيدا بود كه در محضر ديگري نشسته است.

در اين باره، مصباح الشريعة مي فرمايد كه: «العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله » ; عارف بدنش با خلق و دلش با خداست; «و لامونس له سوي الله، و هو في رياض قدسه متردد و من لطائف فضله متزود» ; توشه اش آن سويي است. قلبي كه او دارد در پيشگاه ملكوت عالم آمد و شد دارد. مونسش ملكوت عالم است.

چنين كسي مراقبت دارد و انسان بر اثر اين مراقبت، يواش يواش به صفات ملكوتي متصف مي شود و بدان خو مي گيرد.

از خاطرم نمي رود كه مرحوم علامه طباطبائي وقتي به من فرمود: «آقا، من هر روز مراقبتم قوي تر است. شب، مشاهدات من، مكاشفات من زلالتر است ». هر چه روز مراقبت شديدتر باشد، شب مكاشفات زلالتر و صافي تر است.



عصاره خوبي ها

علامه سيد محمد حسين طباطبايي مردي ساده و بي آلايش بود. متواضع، مودب، متين و با وقار بود و هيچ وقت عصباني نمي شد.

هيچ گاه بلند سخن نگفت؛ در





مورد كسي بد نمي گفت و هرگز كسي از ايشان غيبت نشنيد. سخن كسي را قطع نمي كرد و به صحبت هاي ديگران خوب گوش ميداد.

براي بدخواهان خودش هرگز نمي گذاشت كه ديگران اقدامي كنند و خودش هم عفو ميكرد. ز بحث هاي جدلي دوري ميكرد و در برخورد باشاگردان خود شيوه مخصوصي داشت.

در شيوه وي هيچ وقت تحكم فكر در كار نبود. هميشه درعين حالي كه سعي داشت متناسب بادرك واستعداد شاگردان، مطلب را القا كند، به آن ها مجال تفكر ميداد.

اساسا ايشان نسبت به تربيت شاگرد به خصوص اهل فضل و خصوصا در زمينه معارف وحقايق قرآني و استدلالي، شيفتگي زيادي داشت.

علامه اجازه نميداد كسي دست ايشان را ببوسد؛ در همه لحظات مراقب خويش بود و هيچ گاه از خود تعريف نميكرد. نسبت به اهل و عيال و خانواده بسيار مهربان بود. بامناجات و دعا و راز و نياز بسيار مانوس بود. اكثر اوقات در سكوت بود و فقط لبانش به ذكر خدا حركت ميكرد.

پياده روي را دوست داشت. در بذل دانش حريص بود. سؤال هيچكس را بدون جواب نمي گذاشت. به زيادي و كمي شاگردان توجه نداشت؛ حتِِي گاهي از اوقات براي دوسه نفر هم درس مي گفت. گاهي كه استاد خطاب ميشد، ميفرمود اين تعبير را دوست ندارم، ما اينجا دور هم جمع شده ايم تابا كمك و همفكري، معارف اسلام را دريابيم.

اخلاص كامل داشت و هميشه جلب رضايت خدا را در نظر ميگرفت.

وخلاصه اين بزرگمرد الهي عصاره اي از تمام اخلاقيات نيكو و ويژگيهاي حسن را دارا بود.



پرواز به سوي ملكوت

علامه طباطبايي، سرانجام پس از 81 سال و هجده روز





عمر با بركت و زندگي پرتلاش، در 24 آبان 1360 ش از اين جهان رخت بربست و جهان تشيع را در سوگ خود نشاند. با درگذشت علامه، اين مفسر وارسته و حكيم عارف، دل هاي پاك انديشمندان و بزرگان عرصه علم و ادب غرق اندوه شد. سرسلسله بيداردلان، حضرت امام خميني(ره) با اظهار هم دردي و برپايي مجلس ختم براي ايشان، اين ضايعه اسفناك را به جهان تشيع تسليت گفتند.

پاينده باد حوزه هاي نور و حجره هاي كوچك كه در هر زمان و مكاني خيزشگاه مرداني بزرگ و ژرف انديش بوده و خواهد بود.



پي نوشت:



1) سوره اسراء/9

2) اصول كافى، تعريب حضرت استاد حسن زاده آملى، ج 1، ص 27.

3) سوره حشر/19


طباطبائي، ضياءالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حجت الاسلام سيد على آقا يزدى، در 1268 در شيراز متولد شد. در يك سالگى در معيت پدر و مادر خود به تبريز رفت و قريب پانزده سال در آذربايجان اقامت داشت. تحصيلات مقدماتى خود را تحت مراقبت معلمين مخصوص در خانه ى پدر انجام داد و علاوه بر دروس معمول زمان، زبانهاى فرانسه و انگليسى را فراگرفت. در سن 15 سالگى وارد مدرسه ى ثريا كه به طرز نوينى در تبريز تاسيس يافته بود شد و علاوه بر فراگرفتن رياضيات و شيمى و تاريخ و جغرافيا، زبان روسى را نيز فراگرفت و در آنجا با وجود كمى سن فعاليت زيادى از خود بروز داد. آنگاه به شيراز رفت و روزنامه اى به نام اسلام و بعد نداى اسلام در آنجا منتشر نمود. علاوه بر آن رسالات و مجموعه هائى در سياست كلى كشور و طرفدارى از حكومت قانون و آزادى انتشار داد كه با طبع عده اى از مالكين و اعيان فارس خوشايند نبود و






در نتيجه ى تندروى ها مورد سوءقصد قرار گرفت ولى جان سالم به در برد. پس از به توپ بستن مجلس و انحلال مشروطيت در دوران استبداد صغير به تهران رفته اقدامات خود را عليه محمدعلى شاه آغاز نمود و چندى هم به اتفاق پدرش در حضرت عبدالعظيم متحصن بود. پس از خروج از تحصن كميته اى به نام «جهانگير» با شركت عده اى افراد تندرو تشكيل داد و رابط بين متحصنين و مشروطه خواهان منزوى گرديد ولى حكومت نظامى در مقام دستگيرى او برآمد، ناچار در سفارت عثمانى متحصن شد ولى سفارت عثمانى عذر او را خواست، ناچار در سفارت انگليس متحصن شد ولى وزيرمختار انگليس او را نپذيرفت، ناگزير به سفارت اتريش پناه برد. مدتى در آنجا اقامت داشت تا اينكه محمدعلى شاه در نتيجه ى فشار افكار عمومى، در مقام سازش با مشروطه خواهان برآمد و فرمان عفو عمومى داد و در نتيجه سيد ضياءالدين از تحصن خارج شد. در موقع فتح تهران توسط قواى سپهدار و سردار اسعد، كميته ى جهانگير كه در راس آن سيد ضياء قرار داشت، تلفنخانه و خيابان لاله زار و چراغ برق را تصرف كردند. در نتيجه ى فتح تهران، محمدعلى شاه از سلطنت خلع و از ايران خارج شد. در آن ايام سيد ضياء امتياز روزنامه ى شرق را گرفت و به انتشار آن مبادرت نمود. هزينه ى روزنامه ى مزبور را اقليت زردشتى و ارمنى تامين مى نمودند. شماره ى سوم روزنامه ى شرق به علت حمله به يكى از وزراء، توقيف شد و امتياز آن را لغو كردند و او روزنامه ى برق را انتشار داد كه تندتر از شرق بود.

در اواسط دوره ى دوم مجلس شوراى ملى، حملاتى به مجلس كرد و مدعى





عدم صحت انتخابات شد. در اثر شكايت نمايندگان تحت تعقيب و محاكمه قرار گرفت. ابتدا به پنج سال زندان محكومش كردند، بعد قرار شد به اروپا تبعيد شود. هزينه ى اين مسافرت اجبارى از طرف دولت پرداخت شد و به اروپا رفت و مشغول تحصيلات جديد شد. پس از چندى به ايران بازگشت و روزنامه ى يوميه ى رعد را انتشار داد. رعد روزنامه اى تندرو و منقد بود.

در 1296 از راه روسيه عازم ژاپن مى شود. چون وضع روسيه را دگرگون مى بيند ابتدا با تزار ملاقات نموده و خواسته هاى ايرانيان را با او در ميان مى گذارد . بعد چون نتيجه اى حاصل نمى شود، به ملاقات لنين مى رود و سرانجام پس از شش ماه توقف در روسيه، به جاى ژاپن به ايران بازمى گردد. در 1298 مجددا از طرف وثوق الدوله رئيس الوزراء، در راس هيئتى عازم قفقازيه مى شود تا با دول آذربايجان و گرجستان و ارمنستان عهدنامه منعقد كند. اين ماموريت قريب شش ماه به طول مى انجامد و هيئت بدون اخذ نتيجه به تهران بازمى گردد ولى در طى اين مسافرت افق شناسايى دولت جديد روسيه روشن مى شود و راهنمائى هاى سيد ضياء موجب مى شود تا دولت ايران در مقابل انقلاب روسيه روشى را اتخاذ نمايد كه منجر به قرارداد 1921 بين ايران و شوروى شد.

در 1299 سيد ضياءالدين عملا كار روزنامه نويسى را كنار گذاشت و سردبيرى و مسئوليت روزنامه ى رعد را به ميرزاعلى حقنويس واگذار كرده خود مشغول يك سلسله اقدامات سياسى گرديد كه منجر به كودتاى سوم حوت 1299 شد. در روز سوم حوت 1299 قواى شكست خورده ى آترياد همدان به فرماندهى ميرپنج رضاخان با هزار و چهارصد نفر سرباز وارد تهران شده و





پايتخت را به تصرف خود درآوردند. عامل نظامى كودتا رضاخان و عامل سياسى و كارگردان ظاهر و باطن، سيد ضياءالدين بود. كودتاى 1299 معلول دو علت بود: يكى انقلاب روسيه و تغيير رژيم آن، ديگر شكست قرارداد 1919 و عدم اجرا سيد ضياءالدين در نخستين روزهاى ورود قواى قزاق به تهران با احمدشاه ملاقات و فرمان رئيس الوزرائى خود را با اختيارات كامل دريافت كرد. فرمانده قواى قزاق هم با عنوان «سردارسپه» رئيس و فرمانده لشكر قزاق شد. سيد ضياء در نخستين روزهاى صدارت خود دست به يك سلسله اقدامات انقلابى زد و قريب دويست نفر از رجال كشور و روحانيون را بازداشت نمود و طى اعلاميه اى علل و جهات رئيس الوزرائى خود را به ولات و حكام ابلاغ نمود. ابطال قرارداد 1919 و تخليه ى قشون انگليس از خاك ايران را به مردم مژده داد. بودجه ى دربار را تعديل نمود، از حقوق احمدشاه و درباريان مبلغ قابل ملاحظه اى كسر كرد، ورود و استعمال مشروبات الكلى را ممنوع ساخت و كارمندان معتاد را از ادارات بيرون ريخت. در تهران و شهرها اداره ى بلديه را دائر نمود و چند خيابان تهران را با چراغ برق روشن ساخت. چند وزارتخانه را منحل نمود. براى اصلاح ادارات از سوئد و فرانسه و آمريكا مستشار خواست. وزارتخانه ى جديدى به نام صحيه و خيرات بنياد نهاد، براى اطفال يتيم و ولگرد، دارالايتام و نوانخانه درست كرد، به قشون ايران اعم از قزاق و ژاندارمرى توجه زيادى نمود و عده اى از واحدهاى تازه نفس را براى امنيت ايالات فرستاد. بعضى از ولات در مورد رئيس الوزرائى سيد ضياء به مخالفت برخاستند. به دستور او ميرزا احمدخان





قوام السلطنه فرمانرواى خراسان و سيستان توسط رئيس ژاندارمرى دستگير و به تهران اعزام شد و در زمره ساير رجال زندانى قرار گرفت. در كرمانشاه، اكبر ميرزا صارم الدوله قصد مقاومت و مبارزه داشت كه يك گردان ژاندارم با فرماندهى ماژور پولادين پس از زدوخورد شديد و برجاى گذاشتن عده اى مقتول، دستگير و به زندان تهران انتقال يافت. مصدق السلطنه هم در فارس تلگراف احمدشاه را مبنى بر رئيس الوزرائى سيد انتشار نداد و متذكر شد انتشار آن موجب انقلاب در فارس خواهد شد ولى خود به زودى استعفا داد و به خاك بختيارى متوارى گرديد.

صدارت سيد ضياءالدين مجموعا سه ماه طول كشيد. از حكومت او مردم عادى، اصناف و زحمتكشان راضى بودند. در عوض متنفذين و وابستگان به دربار كه عده ى زيادى از آنان در حبس رفته بودند، تلاش شبانه روزى خود را براى بركنارى او معمول مى داشتند. سرانجام در چند برخورد تند و حاد، احمدشاه فرمان عزل او را صادر كرد و در همان روز (4 خرداد 1300) در حالى كه از خزانه ى دولت بيست وپنج هزار تومان به او مخارج مسافرت داده بودند، با تنى چند از دوستان و نزديكان خود از طريق بغداد عازم اروپا شد و مدت 22 سال در اروپا اقامت داشت و قسمتى از آن مدت را در فلسطين به كشاورزى مشغول بود. در اوايل سلطنت رضاخان، سيد ضياء به عنوان مشاور پادشاه افعانستان به آن كشور عزيمت نمود ولى دولت ايران از طريق ديپلماسى، اين ماموريت را باطل كرد. سيد ضياء گاهى در اروپا و زمانى در فلسطين به سر مى برد و با فروش چاپخانه خود در تهران و منزل مسكونى مزرعه اى عظيم





در فلسطين بنياد نهاد، ضمنا در رشته هاى كشاورزى و شيمى و فن طب تحصيل نمود و اطلاعات تازه اى به دست آورد.

در 1311 به دعوت مفتى اعظم فلسطين براى شركت در كنگره ى اسلامى كه در «قدس شريف» منعقد گشته بود، عازم فلسطين شد و در آن كنگره به اتفاق آرا نيابت رياست را به او دادند. در سال 1320 پس از استعفا و كناره گيرى رضاخان از سلطنت، مطبوعات آزادشده به ياد سيد ضياءالدين افتادند و روزنامه ها غالبا درخواست مراجعت او را به كشور مى نمودند، مخصوصا روزنامه ى رعد امروز به مديريت مظفر فيروز مرتبا خواستار ورود سيد به وطن بود. سرانجام وى تصميم گرفت به ايران بازگردد. در 1322 پس از بيست ودو سال غيبت وارد ايران شد و مورد استقبال قرار گرفته و مرد ميدان شد. در انتخابات دوره ى چهاردهم، از شهر يزد به نمايندگى مجلس شوراى ملى برگزيده شد و پس از افتتاح مجلس، فراكسيون حزب توده و دكتر محمد مصدق با اعتبارنامه ى او مخالفت كردند ولى مصدق از فراكسيون حزب توده درخواست كرد تا مخالفت خودشان را پس بگيرند تا مصدق به تنهائى درباره ى سيد ضياء و حكومت نود روزه اش و طريقه ى روى كار آمدنش سخن بگويد. فراكسيون حزب توده مخالفت خودشان را پس گرفتند و مصدق نطق مفصلى عليه سيد ضياءالدين ايراد نمود و او را عامل دولت انگلستان خواند. سيدضياء در پاسخ مصدق، حقايقى از كودتا را بيان كرد. روى هم رفته جدال مصدق و سيدضياء در مجلس چهاردهم از مسائل مهم تاريخ ايران مى باشد.

پس از اين جدال، اعتبارنامه ى او به راى كشيده شد و اكثريت نمايندگان دوره ى چهاردهم به اعتبارنامه ى او راى دادند. در تمام مدت





نمايندگى مجلس، ليدر اكثريت بود و نخست وزيرى افرادى چون حكيمى، ساعد و صدر با تلاش او صورت گرفت. پس از خاتمه ى مجلس چهاردهم، قوام السلطنه رئيس الوزراء پس از بازگشت از مسكو، سيد ضياءالدين را طبق ماده ى 5 حكومت نظامى توقيف كرد و مدت يك سال در زندان بود.

علت بازداشت وى براى ارضاء خاطر روسها و حزب توده و فرقه دموكرات آذربايجان بود ولى بعضى اين توقيف را انتقام گيرى تلقى مى نمودند و مى گفتند چون سيد ضياء در موقع نخست وزيرى خود، قوام را توقيف كرده بود، او هم درصدد تلافى برآمد و او را بازداشت كرد. به هر تقدير، يك سال در زندان باقى ماند تا سرانجام آزاد شد و در منزل خود تحت نظر قرار گرفت.

سيد ضياءالدين پس از رفع محدوديت، مطلقا كار دولتى نپذيرفت و دنبال نمايندگى هم نرفت و حتى فرمان سناتورى خود را در 1328 به شاه پس داد و از او خواست به جاى وى، ميرزا على حقنويس سردبير روزنامه ى رعد را سناتور كند. شاه اين پيشنهاد را پذيرفت و دو دوره حقنويس سناتور بود و بعد درگذشت. سيد ضياء تا حين الفوت از مشاورين شاه بود. پس از استعفاى حسين علاء از نخست وزيرى در 1330، قرار بود او به نخست وزيرى برسد ولى قبولى بدون قيد و شرط دكتر مصدق، آن برنامه را به هم زد.

وفات او در سال 1348 در اثر فجاء اتفاق افتاد. دو مزرعه ى نمونه در ايران دائر كرد يكى در سعادت آباد تهران و ديگرى در الله آباد قزوين. شفاعت سيد ضياءالدين از محكومين سياسى، جان عده اى را نجات داد و اين رويه مرضيه او در موارد مختلف اتفاق افتاد. مدفن او در





ايوان ناصرالدين شاه مى باشد. از طرف شاه، حسن نبوى وكيل و وزير سابق، سرپرستى و قيموميت بازماندگان او را عهده دار شد. سيد ضياء بعد از شهريور 1320 و ورود به ايران، به تاسيس دو حزب همت گماشت، اول حزب وطن بود كه بعد تبديل به حزب اراده ى ملى گرديد. در اواخر عمر با يك دختر روستائى ازدواج كرد و حاصل اين ازدواج، دو پسر و يك دختر بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طباطبائي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرحوم سيد ضياءالدين مالك و بازرگان، در 1299 در شيراز متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى شد و درجه ى ليسانس در حقوق گرفت و به استخدام در وزارت دادگسترى درآمد و با شغل داديارى در دادگسترى شيراز اشتغال به كار ورزيد. وى تمام مراحل قضائى را از بازپرسى، رياست محكمه جنحه و مستشارى استيناف طى كرد و سرانجام دادستان شيراز شد. و چندى در سمت دادستان شيراز مشغول خدمت بود تا رياست دادگاه جنائى شيراز به وى واگذار شد.

طباطبائى در انتخابات دوره ى بيست ويكم مجلس شوراى ملى كانديداى شهر كازرون گرديد و به آراء مردم و حمايت دولت به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم مجلس شوراى ملى همچنان نماينده ى مردم كازرون در مجلس شوراى ملى بود. در سال 1354 به دادگسترى بازگشت و در اداره ى بازرسى كل كشور مشغول كار شد. وى يكى از قضات بافضيلت و دانشمند دادگسترى ايران بود و در كميسيون دادگسترى مجلس شوراى ملى در تهذيب و تنقيح قوانين به نفع جامعه قدمهائى برداشت كه درخور توجه مى باشد.

برگرفته






از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طباطبائي، عبدالمهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شادروان سيدمحمد طباطبائى، يكى از پيشوايان مشروطيت ايران است. تولد عبدالمهدى در سنه 1305 ه.ق در تهران اتفاق افتاد و بر حسب سيره ى خانوادگى از دوران كودكى به تحصيل مقدمات عربى و معارف اسلامى پرداخت و از محضر دانشمندان زمان بهره گيرى كرد و چون به سن رشد رسيد، در كار مدرسه اسلامى كه برادرش سيد محمدصادق طباطبائى مديريت آن را داشت، همكارى مى نمود. پس از به توپ بستن مجلس و دستگيرى سيد محمد طباطبائى، فرزندش سيد عبدالمهدى نيز از طرف قزاقان دستگير و همراه پدرش در باغشاه به زنجير كشيده شد و مدتى در حبس محمدعلى شاه بود تا به خراسان تبعيد گرديد. آسيد عبدالمهدى پس از مراجعت از خراسان وارد خدمات دادگسترى شد و متجاوز از پنجاه سال به كار قضاوت اشتغال داشت و در سمت مستشار ديوان عالى كشور و مستشارى دادگاه انتظامى قضات انجام وظيفه مى كرد. در 1328 در انتخابات اولين دوره ى سنا شركت كرد و سناتور انتصابى تهران بود. بعد از پايان دوره ى اول سنا، ديگر داوطلب نشد و به مطالعه و تحقيق پرداخت و در سال 1345 وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طباطبائي، محمد حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1360 -1282 ش)، عالم امامى، حكيم، فيلسوف، مفسر، فقيه اصولى و شاعر. مشهور به علامه طباطبائى و معروف به قاضى طباطبائى. وى در تبريز به دنيا آمد. در پنج سالگى مادر و در نه سالگى پدرش را از دست داد. بعد از درگذشت پدرش به مكتب و پس از آن به مدرسه رفت و مدتى هم زير نظر معلم خصوصى به تحصيل پرداخت و معلومات ابتدايى را كسب نمود.







در 1297 ش به تحصيل علم دينى و عربى مشغول شد و مقدمات را فرا گرفت. آن گاه در فقه كتب «شرح لمعه» و «مكاسب»، در اصول كتاب «معالم» «قوانين»، «رسائل» و «كفايه»، در منطق كتب «كبرى»، «حاشيه» و «شرح شمسيه»، در فلسفه كتاب «شرح اشارات» و در كلام كتاب «كشف المراد» را مورد مطالعه قرار داد. وى در 1304 ش براى ادامه ى تحصيلات به نجف رفت و در مجلس درس آيت الله آقاى شيخ محمد حسين اصفهانى حاضر شد و يك دوره خارج اصول و خارج فقه را در نزد وى آموخت و مدتى نيز در مجلس بحث خارج فقه و خارج اصول آيت الله نائينى شركت كرد و همچنين مدتى در بحث خارج فقه آيت الله آقا سيد ابوالحسن اصفهانى حاضر شد. كليات علم رجال را نيز در محضر آيت الله حجت كوه كمرى آموخت و معارف الهيه و اخلاق و فقه الحديث را در نزد حاج ميراز على آقا قاضى طباطبائى تبريزى فراگرفت. او چندين سال نيز در زمينه ى فلسفه در نزد آقا سيد حسين بادكوبه اى «منظومه ى سبزوارى»، «اسفار»، «مشاعر» ملاصدرا، دوره «شفا»ى بو على سينا، كتاب «اثو لوجيا»، «تمهيد» ابن تركه و «اخلاق» ابن مسكويه را خواند. علامه طباطبائى يك دوره «حساب احتمالى»، يك دوره «هندسه مسطحه و فضايى» و «جبر استدلالى» را در محضر آقا سيد ابوالقاسم خوانسارى گذراند. او در 1314 ش به زادگاهش بازگشت و مدت ده سال در آنجا ماند و در 1325 ش از تبريز به قم مهاجرت كرد و در آنجا به تدريس و تأليف و فعاليتهاى علمى پرداخت. برخى از شاگردان ايشان عبارت اند از:آيت الله شهيد مرتضى مطهرى، آيت الله شهيد بهشتى، امام موسى





صدر، شهيد دكتر مفتح، آيت الله شهيد بهشتى، امام موسى صدر، شهيد دكتر مفتح، آيت الله ابراهيم امينى، آيت الله مصباح، آيت الله حسن زاده آملى و آيت الله عبدالله جوادى آملى. پرفسور هانرى كربن، استاد شيعه شناس دانشگاه سربن نيز با ايشان مصاحبه هاى بسيار داشت كه اين مصاحبات به زبانهاى فارسى، عربى، فرانسه و انگليسى انتشار يافت و اولين دوره آن در فارسى تحت عنوان «مكتب تشيع» منشتر شد. علامه طباطبائى در خط نستعليق و شكسته استاد، و در علوم غريبه نيز وارد بود.او همچنين در علم اعداد و حساب جمل مهارت داشت و در شعر نيز توانا بود وى در مسجد بالاسر حضرت معصومه (س) در قم مدفون است. از آثار وى: «تفسير الميزان»، كه ترجمه آن در چهل مجلد آمده است؛ «اصول فلسفه و روش رئاليسم»؛ حاشيه بر «كفايه الاصول»؛ حاشيه بر «اسفار» ملاصدرا؛ «وحى يا شعور مرموز»؛ «شيعه در اسلام»؛ «قرآن در اسلام»، با ترجمه هاى فارسى، انگليسى و اردو؛ «حكومت در اسلام»، فارسى كه به عربى نيز ترجمه شده؛ «سنن النبى) (ص)»؛ و «اصول عقايد»، براى دبيرستانها پنج جلد «بدايه اللحكمه» و «نهايه الحكمه»، در فلسفه، رسائل بسيارى در «مبدا» و «معاد» و «نبوت» و «ولايت»؛ رساله اى در «عشق»؛ دو رساله در «ولايت و حكومت اسلامى».[1]

صدرالحكماء المتالهين آيت الله الاستاد حاج سيد محمدحسين معروف به علامه طباطبائى از اعاظم علماء و اكابر حكماء و فلاسفه عصر حاضر بود عالمى ربانى و حكيمى سبحانى و آيتى برهانى واجد علم و كمال و جامع كمالات نفسانى و ملكات اخلاقى بود كه بيش از صدها نفر از علماء قم و ساير بلاد افتخار تلمذ و شاگردى وى را دارند.

در آخر ذى الحجه 1321





قمرى در تبريز متولد و در اصيل ترين خانواده هاى علمى آن سامان تربيت يافته و پس از رشد و خواندن مقدمات و سطوح در سال 1344 قمرى مهاجرت به نجف نموده و از محضر اساتيد بزرگ چون مرحوم آيت الله العظمى اصفهانى و آيت الله نائينى و آيت الله حاج شيخ محمدحسين اصفهانى در مدت ده سال استفاده كافى نموده و دروس معقوليه را از مرحوم علامه حاج سيد حسين بادكوبه اى فراگرفته و در فن فقاهت و حكمت و فلسفه مقام اجتهاد و استادى را حايز گشته تا در سال 1354 قمرى مراجعت به ايران و تبريز نموده و ده سال در آنجا توقف و به تدريس فقه و حكمت و تصنيف كتب پرداخته تا در سال 1365 قمرى كه مهاجرت به مركز علم و دانش قم را اختيار و رحل اقامت افكند.

و به تدريس معقول و منقول اشتغال يافته و فضلاء حوزه را از بيانات و تحقيقات دقيقه خود در فقه و اصول و تفسير و حكمت بهره مند مى نمايد آثار قلمى ايشان كه هر كدام به مورد خود گرانبهاست از اين قرار است.

1- حاشيه بر كفايه 2- رساله در مبدء و معاد كه جمع بين كتاب و سنت و عقل است 3- تفسيرالميزان كه بيست مجلد است و تاكنون تمام آن طبع و نشر يافته است 4- اصول فلسفه 5- جلد به قلم امروز كه 4 جلد آن مطبوع است 5- رساله اى در عشق 6- سنن النبى 7- شيعه در اسلام 8- قرآن در اسلام فارسى و انگليسى وارد و ترجمه و طبع شده 9- مصاحبات با پرفسور كربن دو جلد يك جلد آن طبع شده 10- وحى يا شعور





مرموز 11- اصول عقايد براى دبيرستانها 5 جلد 12- رساله محمد در آئين اسلام به زبان فارسى و فرانسه طبع شده 13- بدايه الحكمه در فسلفه 14- نهايه الحكمه در فلسفه.

15- ترجمه تفسيرالميزان معظم له در چهل مجلد كه بيست و پنج مجلد آن تاكنون به طبع رسيده است و اكثر آن به قلم دانشمند معظم حجه الاسلام آقاى حاج سيد محمد موسوى همدانى است.

عالم.

تولد: 1319(1281 ق.)، تبريز.

درگذشت: 24 آبان 1360، قم.

علامه سيد محمد حسين طباطبائى (قاضى)، فرزند سيد محمد، در تبريز به دنيا آمد. در همان كودكى پدر (در نه سالگى) و مادر خود را در (پنج سالگى) از دست داد و از سن نه سالگى به مدت تقريبى شش سال به فراگرفتن فارسى و تعليمات ابتدايى مشغول شد. در سال 1297 وارد رشته هاى علوم دينيه و علوم عربيه شد و تا سال 1304 به قرائت متون سرگرم بود. در اين سال عازم حوزه علميه ى نجف گرديد و در مدت ده سال تحصيل، به تدريس و تأليف اشتغال ورزيد. وى در نجف به درجه اجتهاد در فقاهت نايل آمد.

در نجف در حوزه ى درس آيت الله آقا شيخ محمدحسين اصفهانى و آيت الله محمدحسين نايينى و آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى و آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اى به تكميل تحصيلات خود در فقه و اصول و رجال پرداخت و فلسفه را نزد آيت الله سيد محمدحسين بادكوبى در مدت شش سال فراگرفت. علوم غريبه (مانند جفر) و جبر و مقابله و هندسه فضايى و مسطحه و حساب استدلالى و هيئت و علوم رياضى را در نجف نزد آيت الله سيد ابوالقاسم موسوى خوانسارى تملذ نمود.

در سال 1314 به زادگاه خود تبريز مراجعت





كرد و علاوه بر كشاورزى، به تدريس و تصنيف كتاب پرداخت. در سال 1325 نيز متوجه حوزه ى علميه ى قم گرديد و در آنجا جلسات بحث و درس خود را در رشته هاى مختلف داير كرد كه تا آخر عمر وى ادامه داشت.

پيكر علامه در آستانه حرم حضرت معصومه (س) به خاك سپرده شد.

از تأليفات متعدد ايشان مى توان به اين عنوان ها اشاره كرد: تفسير الميزان (بيست جلد به عربى، چهل جلد به فارسى)؛ اصول فلسفه و رئاليسم (پنج جلد)؛ حاشيه كفاية الاصول؛ حاشيه بر كتاب اسفار ملا صدرا؛ وحى با شعور مرموز؛ شيعه در اسلام (به فارسى)؛ قرآن در اسلام (به فارسى)؛ بداية الحكه و نهاية الحكمه (كتاب بداية الحكمه به ترجمه على شيروانى هرندى و كتاب نهاية الحكمة به ترجمه مهدى تدين منتشر شده است)؛ فرازهايى از اسلام (به فارسى)؛ رسالت تشيع در دنياى امروز؛ حكومت در اسلام (به فارسى)؛ پرسش هاى اسلامى؛ اسلام و انسان معاصر؛ سنن النبى؛ كتاب سلسله انساب طباطبايى آذربايجان؛ مبداء و معاد؛ رسالة الولاية؛ رسالة النبوه و الامامه؛ رساله در مغالطه؛ رساله در برهان؛ رساله در تحليل؛ رساله در تركيب؛ رساله در اعتباريات؛ توحيد شامل سه رساله (رساله توحيد؛ رساله اسماءالله سبحانه؛ رساله در افعال الله)؛ كتاب الانسان (شامل سه رساله انسان قبل الدنيا؛ انسان فى الدنيا؛ انسان بعدالدنيا)؛ رساله وسائط (مجموعه اين سه رساله بالا و سه رساله انسان و وسائط در يك جلد شامل هفت رساله جمع آورى شده است)؛ رساله در اثبات ذات؛ دو رساله در ولايت حكومت اسلامى (فارسى و عربى)؛ مصاحبه هاى سال هاى 1340 -1338 با هانرى كربن مستشرق فرانسوى، رساله در اعجاز.

علامه خطوط نستعليق و شكسته را به





خوبى مى نوشت و اشعارى عرفانى نيز مى سرود. نمونه اشعار ايشان در صفحه 514 و 515 و 516 جلد چهارم و 146 جلد پنجم نگين سخن تأليف عبدالرفيع حقيقت (رفيع) به چاپ رسيده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] طبقات اعلام الشيعه (قرن 646 -645 / 14)، كيهان فرهنگى (س 6، ش 8، ص 16 -1)، گنجينه ى دانشمدان (227 -226 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (863 / 2)، مهر تابان (يادنامه و مصاحبات علامه طباطبائى تبريزى).


طباطبائي، محمدصادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آيت الله سيدمحمد طباطبائى، در 1260 در تهران تولد يافت. پدرش در آن هنگام چند ماهى بود كه در نجف و سامره مشغول تحصيلات عاليه بود و ناچار خانواده ى خود را به سامره فراخواند. مدت اقامت سيدمحمد طباطبائى قريب 12 سال در عتبات عاليات به طول انجاميد و در نتيجه سيد محمدصادق تحصيلات مقدماتى خود را در آنجا آغاز كرد و ظرف پنج سال دروس مقدماتى و قسمتى از دروس سطح را آموخت. در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه، خانواده اش به تهران بازگشتند و سيد محمدصادق در تهران تحصيلات خود را ادامه داد و علاوه بر دروس حوزوى، از رياضيات و فيزيك و شيمى و هندسه نيز بهره گرفت. زبان فرانسه را نيز آموخت. در 1317 ه.ق با كمك پدرش مدرسه ى اسلامى را تاسيس كرد. اين مدرسه به شيوه ى مدارس اروپائى تاسيس گرديده و نه كلاس داشت. سيد محمدصادق مدير مدرسه و ناظم الاسلام كرمانى نظامت مدرسه ى مزبور را عهده دار بود.

در 1323 ه.ق كه سر و صداى مردم براى تاسيس عدالتخانه بلند شد و عده ى زيادى مخالفت خود را با عين الدوله صدر اعظم آغاز نمودند. برخى از علماء و روحانيون






و

اصناف به حضرت عبدالعظيم رفته، متحصن شدند. سيد محمد طباطبائى و پسران وى در اين تحصن مردم را همراهى مى كردند و گاهى سيد محمدصادق واسطه ى بين متحصنين و امناى دولت بود. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراى ملى و ازدياد قدرت روحانيت، از طرف مظفرالدين شاه فرمانى مبنى بر تاسيس و انتشار روزنامه اى به نام مجلس صادر شد. در اين فرمان صريحا امر داده شده بود كه دولت حق سانسور مندرجات روزنامه را ندارد. اين روزنامه دستمزد سيد عبدالله بهبهانى و سيد محمد طباطبائى بود به طورى كه امتياز روزنامه به نام سيد محسن داماد بهبهانى و مديريت آن با سيد محمدصادق طباطبائى بود و چون هر دو آقازاده و راحت طلب بودند، سردبيرى آن را به اديب الممالك فراهانى سپردند. اين روزنامه كه به نام مجلس نامگذارى شده بود، يكى از جرايد معتبر و پرمطلب دوران ظهور مشروطيت است. غير از مذاكرات مجلس و نطق وكلاء، اخبار داخلى و خارجى در آن انتشار مى يافت و هفته اى چهار شماره منتشر مى شد. پس از به توپ بستن مجلس، سيد محمد طباطبائى و دو فرزندش به نامهاى محمدصادق و عبدالمهدى توسط قزاقان در پارك امين الدوله دستگير و با زجر و خفت و خوارى به باغشاه انتقال داده شدند. پس از چند روز سيد محمد طباطبائى به ونك تبعيد شد و از آنجا به خراسان رفت و سيد محمدصادق با هزينه ى محمدعلى شاه، به اروپا تبعيد گرديد.

قريب يك سال در اروپا به سر برد تا به ايران بازگشت و به مشهد نزد پدر خود رفت. پس از مدت كمى، تهران توسط مجاهدين و مشروطه خواهان فتح شد و محمدعلى شاه از





سلطنت خلع و به روسيه تبعيد گرديد و در نتيجه طباطبائى و خانواده اش با عزت و احترام كامل به تهران بازگشتند. در انتخابات دوره ى دوم مجلس شوراى ملى كه بلافاصله پس از خلع محمدعلى شاه صورت گرفت، سيد محمدصادق از شهر مشهد به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد، در حالى كه سن او كمتر از سى سال بود. در اين مجلس سيد محمدصادق رويه اعتدالى پيش گرفت. مجلس دوم در حالى كه مدتش پايان يافته بود و با تصويب نمايندگان به طور غيرقانونى ادامه ى حيات مى داد، به وسيله ى اولتيماتوم روسيه منحل شد و نمايندگان بيكار شدند. در انتخابات دوره ى سوم به وكالت مجلس انتخاب شد و از وزنه هاى مهم مجلس بود، ولكين عمر اين مجلس با شروع جنگ بين الملل اول پايان پذيرفت و عده اى از نمايندگان به كرمانشاه رفته و دولت موقتى تشكيل دادند. سيد محمدصادق جزو مهاجرين بود. پس از چندى توقف در كرمانشاه، از طرف نظام السلطنه رئيس حكومت موقت، به سمت سفيركبير در استانبول تعيين گرديد و دولت عثمانى در حالى كه احتشام السلطنه سفير دولت ايران بود، او را هم به سمت سفير حكومت موقتى قبول كرد و قريب چهارسال داراى آن سمت بود و خانواده ى خود را نيز به استانبول انتقال داد. در انتخابات دوره ى چهارم كه در دوران رئيس الوزرائى وثوق الدوله انجام گرفت، مردم تهران سيد محمدصادق را به وكالت انتخاب نمودند، در حالى كه وى غايب و در خاك عثمانى به سر مى برد. در 1298 به تهران بازگشت. مجلس چهارم در تابستان 1300 توسط قوام السلطنه افتتاح شد. در اين مجلس سيد محمدصادق به اتفاق سليمان محسن اسكندرى و عده اى از مهاجرين





كه تدريجا به ايران بازگشته بودند، حزب سوسياليست را بنيان نهادند. اين حزب در مجلس وزنه ى سنگينى بود و در مقابل مدرس و ياران آن زورآزمائى مى كرد. در عمر دو ساله ى مجلس چهارم، پنج كابينه تشكيل شد: دو بار قوام السلطنه، دو بار مشيرالدوله و يك بار مستوفى الممالك رئيس الوزراء شدند. حزب سوسياليست در اواخر دوره ى چهارم به فكر افتاد كه دولت ثابتى را روى كار بياورد و از اين رو متوجه سردارسپه شد و سرانجام پيمان نامه اى بين رضاخان، ميرزا كريم خان رشتى، اميرلشكر خدايارخان، سيد محمدصادق طباطبائى و سليمان محسن اسكندرى به امضاء رسيد و حزب سوسياليست تعهد كرد كه سردارسپه را به رئيس الوزرائى بنشاند و سردارسپه نيز متعهد شد اجزاء كابينه ى خود را از افراد حزب سوسياليست تعيين كند. سليمان محسن و سيد محمدصادق كه با احمدشاه روابط نزديكى داشتند، تمام تلاش خود را براى رئيس الوزرائى سردارسپه به كار بردند و سرانجام در دوره ى فترت در حالى كه احمدشاه عازم سفر سوم خود به اروپا بود ، فرمان رياست وزرائى سردارسپه را صادر كرد و خود راه اروپا را در پيش گرفت. رضاخان در كابينه ى خود سه تن از اعضاى حزب سوسياليست را وارد كرد كه عبارت بودند از سليمان محسن، حاج عزالممالك و قاسم صوراسرافيل. ولى سيد محمدصادق از ورود به كابينه خوددارى كرد و سفارت ايران در عثمانى را خواستار شد و در همان سال امپراطورى عثمانى سقوط كرد و رژيم جمهورى تركيه به وجود آمد و سيد محمدصادق در اوايل 1303 به اين ماموريت اعزام شد در حالى كه عمامه و عبا را به كت و شلوار و كراوات تبديل كرده بود. ماموريت او





قريب سه سال در تركيه به طول انجاميد. پس از آن به تهران احضار شد و جاى خود را به محمدعلى فروغى داد و به يك ماموريت موقت به بالكان رفت. پس از بازگشت، از قبول مشاغل سياسى خودددارى نمود و دور از غوغاى سياست خانه نشين شد، ولى روابط او با رضاشاه روابط حسنه اى بود. به طورى كه سرتيپ درگاهى چند بار عليه او گزارش داده بود كه در منزلش رفت وآمدهاى مشكوك وجود دارد ولى رضاشاه با تغير و تندى به درگاهى گفته بود او عليه ما اقدامى نمى كند و چون نمى توانستيم با هم همكارى كنيم جدا شديم و ديگر گزارشى عليه او نده.

در تمام مدت سلطنت رضاشاه، ايام را به مطالعه و معاشرت با دوستان در پاى منقل مى گذرانيد. تا بعد از شهريوز 1320 محيط سياسى بار ديگر او را به ماجرا و سياست كشانيد. در انتخابات دوره ى چهاردهم به رياست هيئت نظار انتخابات تهران برگزيده شد و تا حدى انتخابات را از تقلب و تدليس بركنار ساخت و چون مورد توجه مردم بود، در آن دوره از صندوق انتخابات تهران بيرون آمد و وكيل دوم تهران شد.

در انتخابات هيئت رئيسه مجلس چهاردهم، عده اى از نمايندگان او را كانديداى رياست نمودند. دكتر محمدمصدق نيز كانديدا شد. پس از راى گيرى، با اكثريت بسيار ضعيفى بر مصدق فائق آمد و بر كرسى رياست نشست. در دوران دو ساله ى مجلس كه هر شش ماه يك بار هيئت رئيسه تجديد انتخاب مى شدند، هميشه با اكثريت ضعيفى بر كرسى رياست مى نشست.

مجلس چهاردهم از ادوار متشنج و لجام گسيخته ى مشروطيت ايران بود. مجموعا هفت كابينه در آن مدت تشكيل شد كه عبارت





بودند از: على سهيلى، محمد ساعد مراغه، مرتضى قلى بيات، حكيم الملك در دو نوبت، محسن صدر و بالاخره احمد قوام كه در آخرين روزهاى حيات مجلس چهاردهم با كمك و مساعد سيد محمدصادق طباطبائى، به نخست وزيرى رسيد.

قوام پس از استقرار در نخست وزيرى، در تشكيل مجلس پانزدهم عجله اى به خرج نداد و نزديك به دو سال دوره ى فترت طول كشيد و سرانجام حزب دولتى دموكرات، انتخابات را در دست گرفت و سهمى به سيد محمدصادق داده نشد و او به اتفاق عده اى از رجال در دربار چند روزى متحصن شدند ولى چون نتيجه اى به دست نيامد، از تحصن خارج شدند.

در انتخابات دوره ى شانزدهم، بار ديگر سيد محمدصادق طباطبائى به رياست انجمن مركزى انتخابات تهران تعيين شد. پس از راى گيرى، فساد انتخابات توسط طباطبائى طى نامه اى اعلام شد و از رياست انجمن استعفا داد. پس از قتل هژير، انتخابات تهران تجديد شد و در نتيجه عده اى از اعضاى جبهه ملى به مجلس راه يافتند و در همين دوره طباطبائى نيز وكيل تهران شد.

در 1328 مجلس موسسان براى اصلاح پاره اى از اصول قانون اساسى و متمم آن تشكيل شد و طباطبائى به رياست آن انتخاب گرديد و بعضى از اصول قانون اساسى اصلاح شد.

در انتخابات دوره ى دوم مجلس سنا كه در اواخر! 332 انجام گرفت، سناتور تهران شد. پس از اتمام دوره ى چهارساله سناتورى او تجديد نشد تا در 1340 در تهران درگذشت و در مقبره ى خانوادگى واقع در شهر رى مدفون گرديد.

سيد محمدصادق طباطبائى مردى به تمام معنى وارسته و منفى بود. در مدت عمر به هيچ وجه گرد مال و منال نرفت، بلكه آنچه از پدرش





به ارث رسيده بود انفاق كرد. در سالهاى آخر عمر كتابخانه ى معتبر خانوادگى خود را كه متجاوز از پنج هزار جلد كتب خطى و نفيس بود، به كتابخانه ى مجلس شوراى ملى هديه نمود. به غايت وطن خواه و مسلمان بود. در دستگيرى افراد بى بضاعت، جد و جهدى به سزا داشت. از غيبت و بدگوئى پرهيز مى كرد. روى هم رفته از نيكان روزگار بود.

طباطبائى قمى، سيد احمد

فرزند مرحوم حاج سيدعلى صديق، در 1282 در قم تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى، چندى در حوزه علميه قم به تحصيل پرداخت. آنگاه در تهران تحصيلات خود را در حقوق اسلامى ادامه داد. چندى در خدمات قضائى بود و مراحلى از خدمات قضا را پيمود. سپس پروانه ى وكالت دادگسترى اخذ نمود، به حل و فصل دعاوى مردم مشغول شد. در دوره ى نوزدهم قانونگزارى، از طرف مردم قم به وكالت انتخاب شد و در ادوار بعدى تمايلى به دخول در مجلس نشان نداد. همان حرفه ى وكالت دادگسترى را تعقيب كرد. وى سخنورى توانا و نويسنده اى دانشمند بود. براى رفع مشكلات مردم از هر طبقه كوشش فراوان به كار مى برد. وفات او در 1364 اتفاق افتاد. از دوستان نزديك تيمور بختيار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طبرسران

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران طبرسران در جنوب دربند باب الابواب.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


طبرسي، ابومنصور احمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س ششم ق)، عالم امامى، فقيه، متكلم، محدث و مورخ. از اهالى سارى مازندران و از ثقات محدثين و علماى بزرگ اماميه بود. او معاصر ابوالفتوح رازى و امين الاسلام طبرسى است. وى از مهدى بن ابى حرب حسينى مرعشى، از دوريستى، از شيخ الطايفه، شيخ طوسى، روايت كرده است. شيخ منتجب الدين (م 585 ق) و ابن شهر آشوب (م 588 ق) از شاگردان وى بودند. شهيد اول در «غايه المراد» فتاوا و نظرات وى را بسيار نقل كرده است. وى در مازندران درگذشت و در روستايى نزديك على آباد (امام شهر فعلى) كه امروز نام آن شيخ طبرسى است، دفن شد. از آثار وى: «الاحتجاج عى اهل اللجاج»، معروف به «احتجاج طبرسى» كه سيد ابن طاووس بر اين كتاب و بر مؤلفش درود فرستاده و اكثر متأخرين از آن اخذ كرده و بارها به چاپ رسيده و از آن ترجمه هايى مربوط به قرن دهم باقى است؛ «الكافى»،در فقه؛ «فضائل الزهراء (س)»؛ «مفاخر الطالبيه»؛ «تاريخ الائمه».[1]

احمد ابن على بن ابى طالب از ثقات محدثان و علماى شيعه در قر. 6 ه. وى با ابوالفتح رازى و فضل بن حسن طبرسى معاصر بود. شهيد اول غايةالمراد، فتاوى و اقوال او را بسيار نقل مى كند. اوراست: الكافى در فقه، الاحتجاج (شامل احتجاجاتى كه پيامبر ص و ائمه 4 و يارانشان با مخالفان خود كرده اند)، مفاخرالطالبية، تاريخ الائمة، فضائل الزهراء و غيره. بعض متأخران وى را به سارى منسوب دانسته، شايد منشأ اين شبهه آن باشد كه وى چندى در آن شهر زيسته است. سال وفاتش معلوم نيست (دكتر حسين







كريمان).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (169 / 1)، اعيان الشيعه (30 -29 / 3)، ايضاح المكنون (259 ،196/ 2 ،213 ،31 / 1)، بحارالانوار (9 / 1)، تاريخ نظم و نثر (371)، دايره المعارف فارسى (1614 / 2)، الذريعه (311 -310 / 21 ،248 -247 / 17 ،258 / 16 ،236 / 14 ،213 / 3 ،282 -28 / 1)، روضات الجنات (74 -72 / 1)، رياض العلماء (49 -48 / 1)، ريحانه (35 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 12 -11 / 6)، الكنى و الالقاب (445 -444/ 3)، لغت نامه (ذيل/ احمد)، معجم المؤلفين (10 / 2)، هديه الاحباب (194)، هديه العارفين (91 / 1).


طبرسي، احمد

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد بن على بن ابيطالب ابومنصور طبرسى صاحب كتاب احتجاج متوفى حدود سنة 655 هجرى.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)


طبرسي، اسماعيل

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج سيد اسماعيل نورى طبرسى صاحب كتاب كفايةالموحدين در اصول دين محدث قمى در فوائد الرضويه ص 44- گويد اسماعيل بن احمد العلوى العقيلى الطبرسى النورى سيد جليل فقيه و محدث كامل بى بديل صاحب كفايةالموحدين در چند جلد و شرح كبيرى بر نجات العباد كه از ملاحظه اين دو معلوم مى شود كثرت اطلاع و تبحر آنجناب ساكن در نجف اشرف بود در غره ماه شعبان 1321 ق در بلده شريفه كاظمين فات كرد جنازه اش را حمل به نجف اشرف كردند و در صحن مطهر در پائين ايوان مبارك دفن نمودند.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)


طبرسي، امين احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد امين احمد طبرسي : فرمانده گردان پشتيباني مهندسي رزمي جهاد سازندگي(سابق) مازندران 





روز جمعه 13 رجب سال 1332 (شمسي) مصادف با سالگرد تولد حضرت اميرالمومنين در خانواده اي متدين چشم به جهان گشود. پدرش _ حاج اباذر _ از خانواده اي روحاني بود كه دروس حوزوي را نزد اساتيد بزرگ در مسجد جامع آمل گذراند بود و مدتي در قم و سپس در مدرسه سپهسالار سابق ( شهيد مطهري فعلي ) ادامه تحصيل داد و در سال 1334موفق به اخذ درجه ليسانس در رشته منقول شده بود. مادر احمد نيز در خانواده اي متدين پرورش يافته بود . سال هاي 1336 و 1337 منزل آنها از مراكز پر رونق تدريس قرآن در شهر شد. هم اكنون نيز اين محل تحت عنوان هيئت قرآن ومتوسلين به حضرت فاطمه (س) داير است. بنابراين رشد احمد در محيط مذهبي خانواده سبب شد از همان كودكي اخلاق و سجاياي ويژه اي داشته و از ديگر بچه ها متمايز باشد. 

هيچگاه اهل منازعه








و دعوا نبود. اگر دو نفر با هم خصومتي داشتند سعي مي كرد بين آنها دوستي ايجاد كند. مهم ترين خصيصه احمد كه در تمام دوران زندگي آن را حفظ كرد راز داري بود. مادرش مي گويد: «زماني كه كودك خردسالي بود در حادثه اي بدنش سوخت. او را بي هوش به بيمارستان رسانديم. پس از بهبودي هيچگاه نگفت كدام بچه باعث سوختن من شده است.» 

در سال 1339 وارد دوران تحصيل ابتدايي شد. در اين دوران بسيار مرتب و منظم بود. در سال 1347 به دبيرستان طبري وارد شد و در رشته رياضي ادامه تحصيل داد. از همان سال هاي اوليه دبيرستان به فعاليتهاي سياسي عليه رژيم پهلوي روي آورد و به كمك دوستانش در باغ متروكه اي به نام باغ خواجو به تكثير اعلاميه مي پرداخت. مطالعات زيادي در زمينه آثار استاد مطهري داشت. سالهاي 1352 _ 1351 بود كه ساواك به فعاليتهاي وي پي برد. 

پس از آزادي از دست ساواك نتوانست ادامه تحصيل دهد و در يك مركز فرهنگي _ مذهبي به نام مهديه مشغول به كار شد. اين مهديه توسط آيت اللّه العظمي حاج ميرزاهاشم آملي به عنوان مركز فرهنگي اداره مي شد. احمد در اين مركز فعاليتهاي تبليغاتي انجام مي داد. مهم ترين فعاليت وي دعوت از اساتيد و بزرگان از جمله _ استاد مرتضي مطهري و دكتر علي قائمي براي سخنراني بود. بعد از مدتي به كتابفروشي مهر رفت و در آنجا مشغول به كار شد. كار كتابفروشي سبب شد بيش از پيش مطالعه كند. 

در سال 1355 به سربازي اعزام شد ولي از آنجا كه سابقه فعاليت





سياسي داشت به وي اسلحه ندادند. افسران ارشد پادگان سخت گيري زيادي مي كردند. با وجود آنكه احمد بسيار خوددار و مقاوم بود در نامه اي به خانواده اش نوشت: «سخت گيري زيادي نسبت به من مي شود.» احمد در پادگان نيز اعلاميه پخش مي كرد. با آغاز مبارزات مردم عليه نظام پهلوي به شكل فعال تري وارد صحنه شد. هنگام ورود امام خميني به ايران با عجله خود را به تهران رساند تا در مراسم استقبال از امام خميني به ايران شركت كند. پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي، احمد به تهران نقل مكان كرد و به پادگان سلطنت آباد سابق (ولي عصر فعلي) رفت و در دوره هاي آموزشي نظامي شركت كرد. با شكل گيري هسته هاي اوليه سپاه در پادگان با دكتر چمران آشنا شد. دكتر چمران از بين صد و شصت نفر كه تحت تعليم وي بودند، احمد و پانزده نفر ديگر را به عنوان نيروهاي خاص خود انتخاب كرد. پس از آن كه دكتر چمران وزير دفاع شد آن گروه را به وزارت دفاع و نخست وزيري برد و احمد جزو نيروي ويژه نخست وزيري شد. او ارتباط عميق و نوعي ارتباط مريد و مرادي با دكتر چمران داشت و با نشان دادن لياقت و پشتكار از خود جزو نزديك ترين و بهترين ياران دكتر چمران شد. با آغاز شورش ضد انقلاب در كردستان همراه دكتر چمران به پاوه رفت. در آنجا علاوه بر عمليات چريكي كارهاي فرهنگي نيز انجام مي داد. قبل از شروع جنگ با عراق، با گروه كلاه سبزهاي دكتر چمران در مرزهاي شلمچه





خرمشهر و اهواز با ضد انقلاب جنگيد تا در مناطق مرزي امنيت را بر قرار كنند. 

با آغاز حمله عراق به ايران دكتر چمران به همراه گروه ويژه خود كه شانزده نفر بودند از جمله احمد به اهواز رفت و ستاد جنگهاي نامنظم را تشكيل داد. دكتر چمران در آن جا به نيروهاي خود آموزش ويژه اي داد و هر يك از آنها را به سرپرستي يك گروه منصوب كرد. در اوايل حمله عراق وضعيت دفاعي ايران بسيار نابسامان بود. 

يكي از خصوصيات برجسته و خاص دكتر چمران اين بود كه هيچگاه مستقيم به افراد تحت فرمانش دستور نمي داد و اغلب كاري را آغاز مي كرد و ديگران به دنبال وي حركت مي كردند. به عنوان مثال به افرادش مي گفت: «من به شكار تانك مي روم.» در اينگونه مواقع احمد اولين كسي بود كه خيلي سريع به دنبال دكتر رهسپار مي شد. او با چنين شجاعت و جسارتي به جنگ مي رفت كه هيچگاه حاضر نبود در مقابل دشمن عقب بنشيند. 

از ديگر ويژگيهاي احمد اين بودكه هيچگاه به مقام و موقعيت اهميت نمي داد و در صورت نياز هر كاري انجام مي داد. از رانندگي گرفته تا بي سيم چي، كمك تيربارچي، دستيار راننده آمبولانس و عكاسي و فيلم برداري و كارهاي تبليغاتي همه اين وظايف را به خوبي و با اشتياق انجام مي داد. 

زماني كه احمد در دفتر نخست وزيري مشغول به كار بود، اسلحه اش را به منزل مي برد. خواهر كوچك احمد در بسيج آموزش اسلحه مي ديد. روزي مشغول تمرين با اسلحه برادر بود و نمي دانست





كه اسلحه پر است. ناگهان تيري از اسلحه خارج شد و به پدر احمد اصابت كرد. در اثر آن پدر احمد مدت طولاني در بيمارستان بستري بود احمد شبانه روز در كنارش بود و از بيمارستان به محل كارش مي رفت و دوباره به بيمارستان بازمي گشت. پس از مرگ پدر همواره خود را از اين اتفاق سرزنش مي كرد. معتقد بود دليل آنكه به شهادت نمي رسد گناهي است كه در حق پدرش مرتكب شده است. 

طبرسي در جبهه در يك نقطه خاص نمي ماند. در اوايل جنگ هيچ خط و جبهه اي نبود كه در آنجا حضور نداشته باشد. روزهاي اوايل جنگ عده اي از رزمندگان لبناني _ حدود چهل پنجاه نفر كه در سازمان امل از همرزمان دكتر چمران بودند. براي ياري رساندن به ايران به خطوط مقدم آمده بودند. احمد با وجود آنكه فردي درون گرا بود و در دوستي پيش قدم نمي شد. نسبت به اين گروه علاقه و احساس خاص بروز مي داد تا جايي كه به يادگيري زبان عربي پرداخت تا بتواند با آنها ارتباط برقرار كند. به گفته يكي از دوستانش : 

احمد شجاعت خاصي داشت و در هر كاري پيش قدم مي شد. در همان روزهايي كه لبناني ها آمده بودند، چند روزي احمد را نديدم و از دو سه نفر سراغ او را گرفتم. گفتند: براي عمليات شناسايي به دزفول رفته است. گويا دكتر چمران سه چهار نفر را مأمور كرده بودند كه به دزفول، كرخه و ميش داغ بروند و وضعيت منطقه را شناسايي و بررسي كنند. اين گروه شامل چند نفر لبناني، شهيد





عباسي و احمد بود. اين مناطق بسيار خطرناك بودند زيرا هيچ نيروي منسجم ايراني در آن جا حضور نداشت. از احمد پرسيدم چرا با آنها رفتي؟ گفت: «اولاً چون جوان تر از آنها بودم، علاوه بر اين من ايراني هستم و مدتها در جبهه هستم و نسبت به منطقه آشناي بيشتري دارم .او اضافه كرد: «هنگامي كه به طرف " دو لنگه ميشه داغ " رفته بوديم تا نيروهاي عراقي را شناسايي كنيم نزديك شب، ماشين در گل گير كرد. فاصله ما تا نيروهاي خودي زياد بود، هر چه سعي كرديم ماشين را از گل در آوريم نشد. تصميم گرفتيم چهار نفر مسلح در اطراف ماشين بمانند و خودم به راه افتادم تا كمك بياورم. نمي دانستم از كدام جهت حركت كنم. هنوز خيلي دور نشده بودم كه به طرفم تيراندازي شد و نمي دانستم از طرف نيروهاي خودي است يا عراقي ها. ديگر نمي توانستم حركت كنم، همانجا نشستم و با خدا راز و نياز كردم. گفتم خدايا: من كاري نكردم و براي چيزي نيامدم، يك جان دارم و آن را به تو مي دهم. از تو مي خواهم نگذاري اسير شوم. هنوز حرفهايم با خدا تمام نشده بود كه دوباره تيراندازي از دو طرف شروع شد. با حدسياتي كه زدم توانستم جهت شرق و جنوب و شمال را تشخيص دهم و محل نيروهاي خودي را حدس زدم. بالاخره به نيروهاي خودي رسيدم. افراد لشكر 92 زرهي اهوازبودند. آنها فكر كرده بودند كه من از نيروهاي گشتي عراقي هستم كه جلوتر فرستاده شده ام و با تير اندازي آنها حمايت مي شوم تا بتوانم





به طرف ديگر بروم. حتي ابتدا باور نمي كردند من ايراني هستم ولي با ديدن كارت شناسايي ام قبول كردند. علاوه بر آن فرمانده آنها گفت: من بايد از فرمانده تيپ اجازه بگيرم تا به شما نيروي كمكي بدهم. بالاخره بعد از اصرار زياد قبول كرد يك راننده بدهند تا ماشين را بكسل كند. نيمه هاي شب راه افتاديم ، راننده وحشت عجيبي داشت. تاريكي شب خيلي شديد بود و هيچ علامت و نشانه اي وجود نداشت. خيلي خوف آور بود. ده دقيقه كه پيش رفتيم، راننده گفت: نمي توانم جلو بروم، هيچ چيز را نمي بينم. مجبور شدم پياده جلوي ماشين حركت كنم. عراقيها متوجه ما شدند و شروع به تير اندازي كردند. 

بالاخره به لبناني ها رسيديم. نزديك صبح بود و رفت و آمد من چهار ساعت طول كشيده بود. ماشين را به وسيله نفربر بيرون آورديم و به طرف لشكر 92 حركت كرديم.» احمد بعد از اين اقدام بدون آنكه استراحتي كرده باشد به منطقه دب حردان رفت در دهي به نام سيد كريم كه محل تجمع نيروهاي ستادجنگهاي نا منظم دكتر چمران بود، به آنها پيوست. 

بعد از عمليات 28 صفر، بني صدر حمله بزرگي را تدارك ديد كه بايد در منطقه طراح بالاتر از حميديه در دشت آزادگان انجام مي شد. عمليات در 15 دي شروع شد ولي به دليل وسعت عمليات و عدم هماهنگي نيروها شكست خورد و تعداد زيادي از نيروها به شهادت رسيدند. احمد كه در تمام مدت عمليات حضور داشت به شدت از عقب نشيني ايران ناراحت بود و مدت طولاني از شهادت رزمنده ها گريست.





در اسفند 1359 به هنگام سخنراني بني صدر _ رئيس جمهور وقت _ در دانشگاه تهران، احمد نيز به آنجا رفته بود كه درگيري بين نيروهاي موافق و مخالف آغاز شد. در همان لحظات نخستين احمد دستگير شد. او در اين باره گفته: «در مقابل روزنامه فروشي ايستاده بودم كه دو نفر آمدند دو طرف مر اگرفتند و از من كارت شناسايي خواستند. وقتي كارت مرا ديدند مرا با خود بردند.» دستگيري احمد با كارت شناسايي كه نشان مي داد از اعضاي حفاظت دفتر نخست وزيري است از جنجالهاي مطبوعاتي آن روز شد. در تلويزيون عكس وي را نشان دادند و قضيه را چنين وانمود كردند كه چون از اعضاي دفتر نخست وزيري است براي بر هم زدن سخنراني و ايجاد اغتشاش در دانشگاه حضور يافته است. احمد چند روز در زندان بود كه با وساطت دكتر چمران آزاد شد. طبرسي در مدت حضور در جبهه ها از هيچگونه جان فشاني دريغ نمي كرد. 

در عمليات آزاد سازي سوسنگرد عمليات در سه جناح از حميديه شروع شد. دكتر چمران خود پيشاپيش نيروها روي جاده سوسنگرد و احمد و گروه او در سمت راست وي عمل مي كردند. در طول عمليات دكتر چمران مجروح شد كه سبب تضعيف روحيه شديد نيروها شد ولي احمد با جديت عمليات را ادامه داد و حتي وقتي يكي از دوستانش خط مقدم را رها كرده و به دنبال دكتر چمران به اهواز رفته است بسيار عصباني شد. احمد در منطقه سوسنگرد از ناحيه دست و صورت مجروح شد. احمد بعد از عمليات، حيوانات اهلي مثل گاو، الاغ، گوسفند را كه





به روستايياني كه منطقه را ترك كرده بودند تعلق داشت، جمع آوري كرد مي گفت: «تحمل ديدن حيواني را كه تركش يا گلوله مي خورد و در حال جان كندن است را ندارم.» 



در 31 خرداد 1360 وقتي كه دكتر چمران به شهادت رسيد احمد در تهران تحت معالجه قرار داشت. پس از شهادت دكتر چمران ستاد جنگهاي نامنظم زير نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قرار گرفت و افرادي كه در اين ستاد بودند متفرق شدند. احمد به عضويت سپاه پاسداران شهرستان آمل در آمد و به مبارزه با عوامل ضدانقلاب در آمل پرداخت. پس از مدتي به عنوان يك بسيجي ساده به منطقه فكه رفت. او كه يكي از فرماندهان و مسئولان ستاد جنگهاي نامنظم بود، ترجيح مي داد ناشناخته باشد تا بتواند آزادانه در سراسر جبهه حضور يابد. 

احمد وارد جهاد سازندگي شد، اين نهاد اقداماتي را در جبهه شروع كرده بود و به تدريج بر اهميت و نقش سازنده آن عمليات ها افزوده شد. مهم ترين نقش جهاد در عمليات شكست محاصره آبادان در عمليات ثامن الائمه در مهرماه 1360 بود كه با زدن يك جاده اساسي سبب شد آبادان از سقوط حتمي نجات يابد. گسترش فعاليت جهاد سازندگي در جبهه ها توجه احمد را به خود جلب كرد و از خط مقدم جبهه به جهاد استان تهران آمد و به عنوان يك فرد ساده در آن ثبت نام كرد. سپس به عنوان راننده جهاد به جبهه رفت. توانمندي او در انجام امور سبب شد به قسمت فني و مهندسي جهاد وارد شود. قبل از شروع عمليات در منطقه ميمك جاده هاي





متعددي احداث كرد. 

او در ميان دوستان و همرزمانش به قناعت و صرفه جويي مشهور بود طوري كه ماه ها با يك دست لباس ساده اما تميز و مرتب ديده مي شد. با هزينه بسيار اندكي زندگي مي كرد. 

در فروردين 1361 وقتي عمليات فتح المبين آغاز شد در گردان حضرت علي اصغر (ع( از لشكر حضرت رسول (ص) به عنوان يك نيروي ساده انجام وظيفه مي كرد. گردان علي اصغر (ع) از گردانهاي خط شكن محسوب مي شد و بيشترين درگيري را در منطقه بستان و تنگه جذاب داشت. احمد هر جا كه به نيرويي احتياج بود، پيشقدم مي شد و سخت ترين كارها را به عهده مي گرفت.

در عمليات بيت المقدس احداث راه فرسيه طراح و كرخه نور به جهاد استان تهران سپرده شد. احمد به اقتضاي حساسيت عمليات در كارها سخت گيري و حساسيت فوق العاده اي نشان مي داد. اگر چه مسئوليت قسمت فني _ مهندسي جهاد را به عهده داشت درمواقع حساس رانندگي لودر و بولدزر را به عهده مي گرفت. در عمليات رمضان مسئوليت احداث جاده را داشت و پس از مدتي به منطقه سومار رفت و سپس در عمليات مسلم بن عقيل كه در ارتفاعات 410 آزاد شد به جنوب برگشت و در پاسگاه زيد مشغول راه سازي شد. در عمليات محرم نيز با چند راننده لودر و بولدزر در منطقه عملياتي بود. پس از عمليات به مقر جهاد استان تهران در كوشك بازگشت و به طرف پاسگاه زيد و ايستگاه حسينيه رفت. سپس به شوش عازم شد تا از پل شهيد ناجيان به طرف چنانه جادهاي احداث





كند، قبل از شروع عمليات والفجر مقدماتي در سال 1361 براي ساختن آزاد راه احمد متوسليان به عنوان سرگروه مأمور شد. به هنگام عمليات از ناحيه پا مجروح شد و هر چه همرزمان اصرار كردند به پشت جبهه برود قبول نكرد و در مقر عمليات چند روز استراحت كرد. پس از مدتي از طرف جهاد تهران به منطقه عملياتي والفجر 1 مأمور شد. اوبه ابوغريب رفت و به مدت يك ماه در عين خوش و سپس در منطقه زبيدات مسئول گروه مهندسي بود. در بسياري مواقع كارهاي شبانه را بر عهده مي گرفت و بيست و چهار ساعت تمام كار مي كرد و براي مدت كوتاهي در كنار خاكريز استراحت مي كرد.به نيروهايي كه با وي كار مي كردند اعم از رانندگان لودر بولدوزر و گريدر يا رانندگان آمبولانس تذكر مي داد كه در سخت ترين شرايط در زير آتش سنگين دشمن به فعاليت خود ادامه دهند. پس از عمليات والفجر 1 به مهران رفت و در آنجا ستاد جهادسازندگي تهران را برپا كرد. در كنار جاده سازي به شناسايي منطقه نيز مي پرداخت. پس از عمليات والفجر 3 احمد و همكارانش از بالاي سد كنجمان مشغول جاده و پل سازي شدند و آن را تا خطوط مقدم ادامه دادند. پس از مدتي مسئوليت ستاد جهاد استان تهران در ميمك را به عهده گرفت و در آنجا نيز جاده هاي متعددي احداث كرد. 

به قرآن علاقه و توجه خاصي داشت و در مواقع فراغت به قرائت قرآن مي پرداخت. در پر پايي كلاس هاي آموزشي قرآن در جبهه كوشا بود و خود در كلاسها حضور





مي يافت. بسياري از دعاها را از حفظ مي خواند؛ به دعاي كميل توجه و نظر خاصي داشت. يكي ديگر از علاقه هاي وي مطالعه كتابهاي فلسفي بود. هر جا مي رفت در كنار وسايل مختصر شخصي تعدادي كتاب به همراه داشت. كتاب نيايش دكتر چمران را هميشه همراه خود داشت و بسياري از جملات آن را حفظ بود. هيچگاه از مزايا و امكانات شغلي خود استفاده نكرد. حتي زماني كه طبق يك روال اداري اضافه حقوق به وي تعلق گرفت، از پذيرفتن آن خودداري كرد. در طول خدمت در جهاد چندين بار به مناسبتهاي مختلف به افراد جبهه سكه داده شد اما احمد از گرفتن آن خودداري مي كرد و همواره اصرار داشت كسي از اين موضوع باخبر نشود. در يكي از موارد وقتي فهميد همرزمانش متوجه شده اند كه سكه را نگرفته است بسيار ناراحت شد. چنان فروتن بود كه هيچگاه از فعاليت ها و كارهاي خود سخني نمي گفت. با وجودي كه علاقه و اصرار زيادي در گرفتن فيلم و عكس و ثبت وقايع جنگ داشت. اجازه نمي داد از او عكس يا فيلم تهيه كنند. به عنوان فرمانده رزمي _ مهندسي از دادن دستور مستقيم به زيردستان و افراد تحت امر خودداري مي كرد و در اغلب كارها پيشگام بود و در صورت نياز نكات را خيلي ظريف مطرح مي كرد. شهادت را نعمتي مي دانست كه از طرف خداوند نصيب انسانها مي شود. احمد به ائمه اطهار علاقه خاصي داشت و در مواقع خطر به آنان توسل مي شد. نسبت به مسايل سياسي كشور حساسيت و توجه خاص داشت. عاشق





امام خميني بود، پيامها و كلمات قصار ايشان را دايم تكرار مي كرد و در تحليل مسايل سياسي از آنها استفاده مي كرد.12 احمد هيچگاه به ازدواج فكر نمي كرد، هر چه اطرافيان خانواده و دوستان اصرار مي كردند سر باز مي زد. در مواقعي هم كه او را به بجبار به خواستگاري مي بردند در همان برخورد اول به خانواده عروس مي گفت: «من نود و نه در صد شهيد مي شوم.» همين امر سبب مي شد هيچ دختري حاضر به ازدواج با وي نباشد. او مهمترين وظيفه خود را خدمت در جبهه و حفاظت از كشور مي دانست و در پاسخ دوستانش كه مي گفتند ازدواج يك دستور ديني است و هر مسلماني بايد ازدواج كند، مي گفت: «در حال حاضر كشور به وجود من در جبهه و جنگ بيشتر نياز دارد.» چون به شهادت علاقه بسيار داشت دوستانش از اين مسئله استفاده كرده و مي گفتند: چون ازدواج نكرده اي به شهادت نمي رسي. مي گفت: «زندگي و ازدواج من حفظ و نگهداري آبهاي مجنون خصوصاً قست جنوبي آن است.» بالاخره همسر يك شهيد شرايط وي را پذيرفت. وقتي خانواده اش اين خبر را به او دادند گفت: «ده روز ديگر براي مراسم مي آيم ولي به ده روز نرسيده به شهادت رسيد.» در عمليات والفجر 8، لشكر 27 محمد رسول اللّه (ص) و لشكر 21 حمزه بايد از اروند رود عبور مي كردند ولي كانال ها عبور پر از آب بود. احمد و گروهش احداث پل را پذيرفتند و با سرعت فوق العاده عمليات لوله گذاري و خاك ريزي را انجام





دادند. سرانجام در شب 21 بهمن ماه در حالي كه مشغول زدن خاكريز به عمق هفتاد يا هشتاد متر بود در قسمت شمالي هجر شميك نهر خين بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. 

تقريباً ساعت دو و نيم شب بود و كارهاي تداركاتي با موفقيت پيش مي رفت كه ناگهان در ميان آتش و دود تركشي در قلب احمد اصابت كرد و او به زمين افتاد. در حالي كه لبخند بر لبانش بود شهادتين را بر زبان جاري كرد و به شهادت رسيد. در هنگاه شهادت سمت فرماندهي گردان پشتيباني مهندسي رزمي جهاد سازندگي را بر عهده داشت. پيكر او به شهرستان آمل انتقال يافت و در محل امامزاده ابراهيم (ع) به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




طبرسي، امين الدين، امين الاسلام، ابوعلي فضل

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 548 ق)، فقيه، محدث، مفسر، محقق و لغوى امامى. معروف به شيخ طبرسى و صاحب «مجمع البيان». او از برجسته ترين پيشوايان مذهب شيعه در قرن ششم هجرى است. خودش و پسرش، حسن بن فضل، صاحب «مكارم الاخلاق»، و نوه اش، على بن حسن، صاحب «مشكاه الانوار» و ديگر نزديكان او همگى از بزرگان علما مى باشند. وى از شيخ ابوعلى، فرزند شيخ طوسى، و شيخ عبدالجبار قارى رازى، فقيه بزرگ شيعه در رى، روايت كرده و «صحيفه الرضا (ع)» از جمله مرويات اوست. طبرسى از مشايخ روايت پسرش، رضى الدين ابونصر حسن بن فضل، و ابن شهر آشوب مازندرانى و شيخ منتجب الدين و قطب راوندى و شاذان بن جبرييل قمى و شيخ عبدالله دوريستى و برخى ديگر از بزرگان علماى شيعه است. در 523 ق از






مشهد رضوى به سبزوار رفت و تا پايان عمر در سبزوار ماند. صاحبان «رياض العلماء» و «روضات الجنات» و نيز محدث نورى در «مستدرك» گفته اند كه وى شهيد گشته است. جنازه اش را به مشهد انتقال دادند و در محل غسل امام رضا (ع)، مشهور به قتلگاه، دفن كردند. از آثارش: «اعلام الورى باعلام الهدى»، در فضايل ائمه (ع)؛ «الوسيط»، در تفسير؛ «الوجيز» يا «الكافى الشافى» يا «الكاف الشاف من كتاب الكشاف»، ملخص «كشاف» زمخشرى درتفسير؛ «الوافى»، در تفسير؛ «تاج المواليد»؛ «الآداب الدينيه»؛ «مجمع البيان لعلوم القرآن»، كه شيخ شهيد (ره) درباره اش گفته كه اين تفسيرى است كه مثلش نوشته نشده؛ «جوامع الجامع»، در تفسير، كه آن را بعد از «مجمع البيان» تأليف كرده و در آن لطايف «كشاف» و فوايد «مجمع» را جمع نموده است، دكتر گرجى نسخه ى آن را تصحيح و بر آن تعليقاتى نگاشته است؛ «معارج السؤل»؛ «نثر اللئالى»، به سبك «غرر و درر» آمدى؛ «غنيه العابد و منيه الزاهد»؛ «عده السفر و عمده الحضر»؛ «العمده»، در اصول دين و فرائض و نوافل؛ «النور المبين»؛ «الجواهر»، در نحو.[1]

(ع. معر. تفرشى) 1- ابوعلى فضل ابن حسن طبرسى ملقب به امين الدين و امين الاسلام، مفسر و دانشمند معروف شيعه (و. بين 480 -468 ه.ق.- ف. 548 ه. ق.). شهرتش به تصريح على بن زيد بيهقى دانشمند معاصر و هموطن وى در تاريخ بيهق «طبرسى» (به فتح اول و سكون ثانى و كسر ثالث) منسوب به طبرس معرب تفرش است، بنا به نقل افندى شاگرد مجلسى در رياض العلماء علامه مجلسى و نيز عده اى ديگر از علماى همزمان وى طبرسى را به احتمال قوى اهل تفرش ميدانستند. منسوب





دانستن وى به طبرستان نه سند قديمى دارد و نه با قانون مى سازد. بارى طبرسى تا سال 523 ه.ق. در مشهد مقدس اقامت داشت و در اين سال به سبزوار رفت و تا پايان عمر آنجا متوطن بود. مدفنش در مشهد مقدس است. وى از فقه و تفسير و نحو و لغت و شعر و حساب و جبر و مقابله مشاراليه بود. در فقه فتاواى مخصوص دارد. مشاره تأليفاتش بر بيست بالغ مى شود. از آن جمله است: مجمع البيان (ه. م.) در تفسير، جوامع الجامع (ه.م.) در تفسير، الآداب الدينية للخزانة المعينية در حكمت عملى، اعلام الورى به اعلام الهدى در تاريخ ائمه، تاج المواليد در تاريخ و انساب، العمدة در اصول دين و فرائض و نوافل، نثر اللآلى در كلمات قصار على 4 و غيره. 2- رضى الدين ابونصر حسن بن فضل، فرزند ابوعلى فضل از علماى بزرگ قر. 6 ه. در فضايل و كمالات مرتبه اى بلند داشت و نزد پدرش تلمذ كرد، اوراست: جامع الاخبار (كه بعضى آن را منسوب به محمد بن محمد شعيرى و دسته اى منسوب به جعفر بن محمد دوريستى و عده اى از تأليفات ابوالحسن على حناط دانسته اند)، مكار الاخلاق كه در مصر و ايران به طبع رسيده. اسرارالامامة (درباره مؤلف اين كتاب هم قول بسيار است. سال فوتش به دست نيامده) (دكتر حسين كريمان).

الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسى ره كه دشمنان و دوستان وى اعتراف به فضل او دارند.

اوست مفسر جليل و عالم كامل نبيل و ثقه بزرگوار و فقيه عظيم الشأن صاحب تأليفات كثيره و تصنيفات عديده مانند 1- مجمع البيان در تفسير قرآن 2- الوسيط (تفسير متوسط) 3- الوجيز (تفسير





مختصر) 4- جوامع الجامع 5- الاداب الدينيه للخزانة المعنيه 6- غنية العابد 7- منية الزاهد 8- تاج المواليد 9- كنوز النجاح 10- عدة السفر 11- عمدة الحضر 12- النور المبين 13- الفائق 14- اعلام الورى باعلام الهدى و كتب ديگرى كه در روضات نسبت به او داده است.

بالجمله اين بزرگوار پدر ابونصر حسن بن فضل صاحب مكارم الاخلاق و جد ابوالفضل على بن حسن صاحب مشكوةالانوار در ادعيه است.

بيت او از علماء بزرگ بوده اند در سال 523 قمرى از مشهد رضوى به سبزوار منتقل شد و در سال 548 قمرى از دنيا رفت.

جنازه او را به مشهد مقدس حمل كردند و در قبرستان معروف به قتلگاه كه اكنون در خيابان طبرسى كه بنام او شهرت گرفته مدفون نمودند.

و آنجا را از اين رو قتلگاه گفته اند كه در اواخر دولت صفويه در آنجا به دستور عبداللَّه خان ازبك افغانى قتل عام كردند

صاحب روضات گويد از صاحب رياض العلماء منقولست كه ميان همه طبقات معروف شده كه شيخ طبرسى سكته كرد مردم به گمان اينكه او رحلت نموده او را دفن كردند و چون در قبر بهوش آمد راه بيرون شدن را بر خود مسدود ديد در آن حال نذر كرد كه اگر حق تعالى او را خلاص بفرمايد از آن بليه كتابى در تفسير قرآن تاليف نمايد پس اتفاق افتاد كه يكى از گوركنان بقصد دزديدن كفن شيخ قبر او را نبش كرد و چون خواست كفن از تنش بيرون كند كه ناگاه شيخ دست او را گرفت.

نباش را ترس شديدى عارض شد شيخ شروع كرد با او تكلم كردن وحشت او زيادتر شد شيخ گفت مترس من





زنده ام و سكته كرده بودم الحال بهوش آمدم و چون از كثرت ضعف نيروى راه رفتن ندارم مرا بدوش بگير به خانه ببر.

پس نباش او را به خانه برد شيخ او را خلعت پوشانيد و مال فراوانى داد و نباش توبه كرد بدست شيخ طبرسى و آن كار زشت را ترك نمود به بركت شيخ عليه الرحمه

پس آنجناب شروع كرد به تأليف مجمع البيان بجهت وفاء به نذر خويش و خداوند او را توفيق اتمام داد
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برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (353 -352 / 5)، ايضاح المكنون (433 / 2)، اعيان الشيعه (401 -398 / 8)، تأسيس الشيعه (340)، تاريخ ادبيات در ايران (259 / 2)، الذريعه (24 / 20 ،249 -248 / 5 ،242 ،240/ 2 ،18 / 1)، روضات الجنات (349 -342 / 5)، ريحانه (36 / 4)، شهيدان راه فضيلت (91 -89)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 217 -216 / 6)، فوائد الرضويه (352 -350)، كشف الظنون (1602 ،126)، الكنى و الالقاب (444 / 2)، لغت نامه (ذيل/ طبرسى)، معجم المؤلفين (67 -66 / 8)، هديه الاحباب (194-193)، هديه العارفين (820 / 1)، يادداشتهاى قزوينى (280 -277 / 5).


طبرسي، محمدحسن

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1345 ق)، عالم امامى، فقيه اصولى، متكلم و رجالى. پدرش از بزرگان و علماى قزوين بود. خود صاحب عنوان از شاگردان علامه ملا محمدتقى هروى اصفهانى بود. وى در بارفروش مرجع امور شرعى مردم بود و تا لحظه ى وفات مرجعيت داشت. در مقبره بارفروش دفن است. او داراى تاليفات و تصنيفات سودمند بسيارى است. از آثارش: «نتيجه المقال»، در علم رجال، كه تلخيص شده ى كتاب «رجال» استادش شيخ






محمدتقى هروى است؛ «حديقه الشيعه»، در اخلاق و مواعظ؛ «حديقه العارفين»؛ «سراج الامه»، در شرح «شرح اللمعه»، در چند مجلد؛ شرح التصريف» ملا سعدالدين تفتازانى؛ حاشيه بر «فرائد الاصول» شيخ انصارى، در دو مجلد؛ رساله ى عمليه ى «صراط النجاه». حدث قمى در «فوائد الرضويه» او را به عنوان شاگرد صاحب «جواهر» آورده و نظم «تتميم الدره فى صلاه الجمعه» را به وى نسبت داده است.[1]

شيخ محمد حسن بن صفر على بارفروشى مازندرانى معروف به شيخ كبير از اكابر علماء اماميه عصر گذشته ماكه عالم عامل فاضل كامل متبحر محقق مدقق جامع معقول و منقول و حاوى فروع و اصول بوده و در فقه و اصول و رجال و كلام و اخلاق و غير آنها تأليفات نافعه بسيارى دارد كه محل استفاده افاضل ميباشد.

1- حاشيه رسائل شيخ مرتضى انصارى كه در ميان ديگر حواشى آن كتاب ممتاز است 2- حاشيه شرح تصريف ملاسعد تفتازانى 3- حديقه الشيعه در اخلاق و مواعظ فارسى 4- حديقه العارفين در مناقب و مصائب 5- سراج الامه فى شرح اللمعه 6- شرح تصريف ملاسعد 7- نتيجه المقال فى علم الرجال و اكثر آنها در تهران بطبع رسيده غير از دومى و ششمى. در ماه شوال 1345 قمرى وفات نموده و در مقبره خود كه معروف است در وسط شهر بابل مدفون گرديد و در جنب قبر او مقامى بنام حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه ميباشد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (159/9)، الذريعه (50/24 ،149/13 ،156/12 ،387 ،156/6)، ريحانه (331/3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 404/14)، فوائد الرضويه (452)، المآثر و الآثار (177)، مؤلفين كتب چاپى (583 -582 /2)، معجم المؤلفين





(195/9).


طبري، ابوعلي حسن

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 305 ق)، متكلم، اصولى و فقيه شافعى. در بغداد سكنى گزيد و فقه را نزد ابوعلى بن ابى هريره فراگرفت و پس از استادش به تدريس پرداخت و كتاب «المحرر فى النظر» را كه اولين كتاب در خلاف مجرد است، تصنيف كرد كه در «كشف الظنون»به نام «المجرد فى النظر» نيز آمده است. از ديگر آثارش: كتاب «الافصاح»، در فروع فقه شافعى، كه شرح «مختصر المزنى» است؛ «الايضاح»، در فروع فقه شافعى؛ كتاب «العده»،: در فقه، در ده جزء؛ كتابى در «جدل»؛ كتابى در «اصول الفقه». خطيب بغدادى در «تاريخ» خود نام وى را حسين و تاريخ وفات وى را 350 ق ذكر كرده است، و در «الاعلام» دو مدخل يكى به نام حسن و ديگرى به نام حسين با اشتراكات و اختلافات آورده شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (274 ،227 / 2) تاريخ بغداد (87 / 8)، رجال الطوسى (374)، روضات الجنات (56 / 3)، ريحانه (45 / 4)، سير النبلاء (63 -62 / 16)، كشف الظنون (1635 ،1612 ،1593 ،211)، الكنى و الالقاب (446 -445 / 2)، لغت نامه (ذيل/ حسن)، معجم المؤلفين (270 / 3)، الوافى بالوفيات (205 -204 / 12)، وفيات الاعيان (76 / 2)، هديه العارفين (270 / 1).


طبري، احسان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق، شاعر، مؤلف.

تولد: 1295، سارى.

درگذشت: 9 ارديبهشت 1368، تهران.

احسان طبرى، فرزند فخر طبرى ملقب به فخرالعارفين، در شش سالگى به مكتب سيد عبدالمجيد رفت و قرآن را تعليم گرفت و خواندن و نوشتن آموخت. نصاب الصبيان و كتاب هاى جودى و جوهرى را نيز خواند. در هفت سالگى به مدرسه ى احمديه رفت و پس از پايان دوره ى ابتدايى به







علت تبعيد پدرش به تهران به اتفاق مادرش به آن شهر عزيمت كرد و دوره ى دبيرستان را هم به انجام رسانيد، آنگاه به دانشكده ى حقوق راه يافت و فارغ التحصيل شد. در خلال تحصيل در دانشكده ى حقوق به فراگرفتن علوم ادبيه و عربيه پرداخت و در مدرسه ى سپهسالار نزد اساتيد كسب دانش كرد و با فلسفه و علوم عقلى نيز آشنايى يافت.

در سنين جوانى به سبب آشنايى با تقى ارانى به ماركسيسم گرويد و در سال 1316 همراه با 52 تن ديگر به زندان رضاشاه افتاد و همزمان با تبعيد رضا شاه به جزيره موريس، از زندان رهايى يافت، سپس در فعاليت هاى حزب توده شركت داشت، مدتى سردبيرى روزنامه ى (رهبر) به صاحب امتيازى ايرج اسكندر را در تهران به عهده داشت (11 بهمن 13 -1322 آذر 1325)؛ پس از چندى به اراك تبعيد شد و در سال 1325 در كنگره ى نويسندگان در تهران شركت كرد. در پس ترور نافرجام شاه در سال 1327 و اعلام غير قانونى بودن حزب توده، در سال 1328 به اعدام محكوم شد، ناگزير از ايران خارج شد و به اتحاد جماهير شوروى گريخت و در آكادمى مسكو به تحصيل پرداخت و فارغ التحصيل گرديد و به مقام استادى رسيد، در اين مدت وى در راديو مسكو كار مى كرد و سرانجام پس از نه سال فعاليت در اين كشور به آلمان شرقى رفت و در شهر لايبزيك اقامت گزيد. در برلين دوره ى آكادمى علوم اجتماعى را گذراندن و به دريافت مقام علمى «دكتر هانيل» در فلسفه دست يافت و سال ها در دانشگاه هاى آلمان به تدريس اشتغال داشت. وى با زبان هاى عربى و پهلوى





و روسى و آلمانى و انگليسى و فرانسوى و تركى آذرى و تركى اسلامبولى آشنايى داشت و در تخصش در زمينه ى تاريخ فلسفه و ادبيات بود.

در سال 1357 همزمان با اوج گيرى قيام مردم و انقلاب اسلامى به ايران آمد و فعاليت هاى سياسى خود را با بازگشايى حزب توده از سر گرفت. در سال 1362 بنا به تشخيص مصادر امور، فعاليت حزب توده مغاير مصالح جمهورى اسلامى شناخته و به اتفاق كادر رهبرى حزب دستگير و زندانى شد. وى در زندان به اشتباهات خود و حزب اعتراف كرد و كتاب كژراهه (خرداد 1366) را در اين زمينه نوشت.

احسان طبرى در روزهاى پايانى عمر خود نيز مشغول به نگارش اثرى موسوم به آورندگان انديشه ى خطا بود كه حاوى كنكاشى است در انديشه هاى احمد كسروى، صادق هدايت و سيد حسن تقى زاده اما اين امر با بسته شدن كتاب عمر وى به سبب نارسايى كليوى در سال 1368 به انجام نرسيد و نيمه تمام ماند.

احسان طبرى همچنين به داستان نويسى نيز مى پرداخت. افسانه هاى تمثيلى وى با نثر شبه كلاسيك آن و با استفاده از اساطير ايرانى و اروپايى در خدمت تبليغ مرام سياسى خاصى است. از جمله داستان هاى او مى توان به اين عنوان ها اشاره كرد: شكنجه و اميد (1326)؛ مجموعه اى از قطعات ادبى او و در دوزخ (1327)؛ خدايان از بند رسته (با امضاى طباطبا كه ظاهرا از اوست، 1331)؛ حماسه ى گئومات (چاپ شده در كشورهاى اروپايى شرقى، نمايشنامه تاريخى منظوم)؛ فرهاد چهارم (داستان، استكهلم، 1977 1356)؛ خانواه برومند (داستان)؛ چشمان قهرمان باز است (مجموعه داستان)؛ پنجامه (مجموعه داستان)، چهره خانه (داستان)؛ دهه نخستين (داستان)؛ رانده ستم (داستان).

از احسان





طبرى سه مجموعه شعر به نام هاى از ميان ريگ ها و الماس ها و دريچه پاييز و در سال 1360 مجموعه شعرى به نام ترانه ى خوابگونه (مجموعه شعر نو) طبع و نشر كرد.

علاوه بر آثار فوق مى توان به عنوان هاى ديگرى نيز اشاره نمود: آنتى دورينگ (فردريك انگلس)؛ الفباى مبارزه (استكهلم، 1977 1356)؛ انسان و پراتيك اجتماعى و رفتار فردى وى (در زمينه اخلاق)؛ ايران در دو سده ى واپسين (مجموعه اى از دو كتاب بنياد آموزش انقلابى و بررسى ها درباره برخى از...، 1360)؛ برخى بررسى ها درباره ى جنبش ها و جهان بينى هاى اجتماعى در ايران (چاپ شده در كشورهاى اروپاى شرقى، 1970 1348)؛ برخى مسائل حاد انقلاب ايران؛ بررسى چند مسئله ى اجتماعى؛ بررسى هاى اجتماعى و تاريخى؛ بنياد آموزش انقلابى (چاپ شده در كشورهاى اروپاى شرقى، 1971 1350)؛ جامعه ايران در دوران رضاشاه (يك تحليل عمومى، چاپ شده در كشورهاى اروپاى شرقى، 1977 1356)؛ جامعه و جامعه شناسى؛ چهره ى يك انسان انقلابى (برخى از مسائيل اخلاقى و انسان شناسى، 1360)؛ دانش و بينش (در زمينه عرصه هاى نوين علمى)؛ درباره منطق عمل، دو مقاله درباره ى تبليغات (1361)؛ دو هفته در اتحاد جماهر شوروى (با همكارى نورالدين كيانورى)؛ دوزخ شغالشاه رؤياى چينى (1327)؛ رد تئورى همگرايى (سياسى)؛ زايش و تكامل تئورى انقلابى؛ فروپاشى نظام سنتى و زايش سرمايه دارى در ايران از آغاز تمركز قاجار تا آستانه ى انقلاب مشروطيت (چاپ شده در كشورهاى اروپاى شرقى، 1975 1354)؛ سفر جادو؛ سيماى يك انقلابى؛ شناخت و سنجش ماركسيسم (1368)؛ شمه اى درباره ى شناخت ايران و جهان؛ گفتگو با يك روشنفكر مأيوس (نمايشنامه)؛ نوشته هاى فلسفى و اجتماعى.

(1368 -1295 ق)، استاد دانشگاه، نويسنده، مترجم و شاعر. در سارى به دنيا آمد.





قبل از هفت سالگى به ياديگرى علوم دينى پرداخت. دوران دبستان را در سارى گذراند. بعد از تبعيد پدرش به تهران، او نيز به تهران آمد و دوره دبيرستان را به انجام رسانيد، آن گاه به دانشكده حقوق رفت و فارغ التحصيل شد. وى در همان وقت به فراگرفتن علوم ادبى و عربى پرداخت و در مدرسه ى سپهسالار نزد استادان فن كسب دانش كرد و با فلسفه و علوم عقلى نيز آشنايى كامل يافت. در 1316 ش به همراه گروه پنجاه و سه نفر ياران دكتر تقى آرانى زندانى شد. بعد از آزادى به حزب توده پيوست و از برجسته ترين اعضاى آن حزب شد. وى به علت تبليغات كموينستى از جانب رژيم پهلوى به اعدام محكوم شد و ناگزير به شوروى پناه برد و در آنجا به تحصيل پرداخت. پس از آن به برلين رفت و در آنجا موفق به كسب دكتراى فلسفه شد و سالها در دانشگاههاى آلمان به تدريس پرداخت. وى به زبانهاى روسى، آلمانى، انگليسى، فرانسه و تركى تسلط كافى داشت. بع داز انقلاب بهمن 1357 به ايران بازگشت. در 1362 دستگير و زندانى شد. احسان طبرى از بزرگترين نظريه پردازان ماركسيسم در ايران و جهان بود. از حافظه و استعداد شگرف برخوردار بود، و در زمينه ى شعر كلاسيك و نو و داستان و رمان و تحقيقات فلسفى و بررسيهاى لغوى و فرهنگ عاميانه و مسايل سياسى و اجتماعى اطلاعات عميقى داشت. از آثار وى: «فروپاشى نظام سنتى و زايش سرمايه دارى »؛ «شناخت و سنجش ماركسيسم»؛ «خانواده برومند»؛ «روشنفكر مأيوس»؛«زايش و تكامل تئورى انقلابى»؛ «رانده ى ستم»؛ «دهه نخستين»؛ «كژراهه»؛ «حماسه گئومات»؛ «از ميان ريگها و





الماسها»، مجموعه ى شعر؛ «ترانه خوابگونه»، مجموعه ى شعر؛ «آنتى دورينگ»، ترجمه؛ «شكنجه و اميد»؛ «در دوزخ»؛ «روياى چينى».[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] سخنوران نامى معاصر (155 -148 / 1)، كيهان فرهنگى (س 6، ش 2، ص 56)، مازندران، شرح حال رجال معاصر (148 -147 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (314 -313 / 1).


طبري، عمادالدين، عماد الاسلام حسن

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 698 ق)، عالم امامى، محدث، فقيه، اصولى و متكلم. معروف به عماد طبرسى با عماد طبرى. از علماى بزگ اماميه در قرن هفتم و از معاصرين محقق حلى و خواجه نصيرالدين طوسى (م 672 ق) است. در فقه و حديث و تحقيق حقايق اصول مذهب و ديگر فنون تصنيفات سودمندى دارد. فتاواى وى در كتب فقهى متأخرين نقل شده است. در 670 ق مناظره اى- در تنزيه خداوند از تشبيه- با اهل بروجرد كرد. در 672 ق به دستور وزير خواجه بهاءالدين محمد از قم به اصفهان رفت و هفت ماه در اصفهان اقامت گزيد و علماى اصفهان و شيراز و ابرقو و يزد و شهرهاى آذربايجان بر گردش جمع شدند و علوم دينى را نزد وى تكميل كردند. از آثار وى:«الاربعون حديثا فى فضائيل اميرالمومنين (ع) و اثبات امامته» يا «اربعين بهائى »؛ «كامل السقيفه» يا «كامل بهائى»، كه در 675 ق تأليف شده و دوازده سال جمع آورى آن به درازا كشيده است. چون اين دو كتابه به خواهش و نام وزير بهاءالدين محمد بن وزير شمس الدين محمد جوينى معروف به صاحب ديوان تأليف شده بهائى نام گرفته است. از ديگر آثارش: «اسرار الائمه» يا «اسرار الامامه» يا «الاسرار فى امامه الاطهار»، كه در 698 ق تأليف شده؛ «جوامع الدلائل»؛






«الكافيه فى الامامه»؛ «تحفه الابرار»؛ «العمده»، در اصول دين و فروع آن؛ «المنهج»، در فقه عبادات و ادعيه؛ «معارف الحقائق»؛ «نهج الفرقان الى هدايه الايمان »؛ «نقض معالم التنزيل» فخر رازى؛ «عيون المحاسن»؛ «بضاعه الفردوس».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (214 -212 / 5)، تاريخ نظم و نثر (734 ،153)، الذريعه (253 -252 / 17 ،333 / 15 ،405 / 3 ،41 -،40 / 2 ،414 / 1)، روضات الجنات (260 -256 / 2)، رياض العلماء (274 -268 / 1)، ريحانه (199 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 41 / 7)، فوائد الرضويه (117 -111)، الكنى و الالقاب (443 / 2)، لغت نامه (ذيل/ حسن و حسين طبرى)، معجم المؤلفين (262 -261 / 3)، هديه العارفين (282 / 1).


طبيبي، حشمت اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: علوم اجتماعى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى علوم معقول و منقول از دانشگاه تهران در سال 1339، كارشناسى ارشد و علوم اجتماعى از دانشگاه تهران در سال 1341، ديپلم سيكل سوم در اقتصاد اجتماعى از دانشگاه پاريس فرانسه در سال 1348، دكترا در رشته جامعه شناسى از دانشگاه سوربن پاريس.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مردم شناسى فرهنگى، مردم شناسى، جامعه شناسى، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 7 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

جامعه شناسى، مردم شناسى، مبادى و اصول جامعه شناسى، تاريخ و جغرافياى كردستان موسوم به تحفه ناصرى، مبانى جامعه شناسى و مردم شناسى ايلات و عشاير.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 25،






تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

جامعه شناسى، مردم شناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


طبيبيان، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: صنايع، دانشگاه: صنعتى اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى علوم اقتصادى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده صنايع دانشگاه صنعتى اصفهان.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

حمل و نقل، انرژى، برنامه ريزى سيستم ها، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 13 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اقتصاد كلان، اقتصاد خرد پيشرفته.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مشكلات نظام بودجه ريزى ايران و پيشنهادهاى اصلاحى، ملاحظات اقتصادى- اجتماعى انتقال تكنولوژى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


طرحچي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده پشتيباني جنگ جهادسازندگي (سابق) «خراسان»



محمد طرحچي درسال 1334در مشهد مقدس و در خانواده اي مذهبي و محروم به دنيا آمد. مدت زيادي از تولدش نگذشته بود كه مادرش را از دست داد.اودوران تحصيل ابتدايي وراهنمايي را با جديت پشت سر گذاشت.او بعد از اخذ ديپلم و قبول شدن در آزمون سراسري دررشته مكانيك وارد دانشگاه پلي تكنيك شد و رهسپار تهران گشت. پس از فارغ التحصيل شدن در رشته مهندسي مكانيك به طرف جنوب رهسپار شد.

او كه مانند تمام همرزمانش در پيروزي انقلاب وسقوط رژيم شاهنشاهي نقش ارزشمندي را ايفا كرده بود،بعد از انقلاب خود راوقف خدمت به مردم وانقلاب كرده بود.جنگ كه شروع شد،خدمت در پشت جبهه را رها كردو وارد جنگ شد.در ابتداي جنگ تحميلي در جبهه هاي جنوب حاضر شد و قست اعظم كار مهندسي جبهه را بر عهده گرفت. او بنيانگذار و فرمانده پشتيباني و مهندسي جنگ جهاد سازندگي بود و جاي جاي سرزمين هاي مقدس غرب و جنوب شاهد تلاش هاي خستگي ناپذير او بود.

روح پر تلاطم او سر انجام پس







مجاهدات زياد در روز دوازدهم شهريور ماه سال 1360 به آرامش ابدي رسيد وهنگام اقامه نماز مغرب مورد اصابت گلوله تانك دشمن قرار گرفت و عاشقانه به ديدار حضرت سيد الشهدا (ع) شتافت.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




طغاتيمور

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يكى از ايلخانان ايران (جل. 737- مقت. 754 ه.ق.). پس از مرگ ابوسعيد ابن الجايتو و استيلاى شيخ حسن ايلكانى بر آذربايجان، و جمعى از اميران ابوسعيد با او از در دشمنى درآمده، به مرافقت هم از آذربايجان و عراق گريخته به خراسان آمدند و حكمران خراسان- امير شيخعلى قوشچى- را به مخالفت با شيخ حسن تحريك كردند. اين مخالفان كه اهم ايشان امير پير حسين بن امير محمود بن امير چوپان و امير ارغون شاه بن امير نوروز و امير عبداللَّه بن امير مولاى و امير على جعفر بودند به يارى امير شيخعلى يكى از شاهزادگان خاندان چنگيزى را كه از نبيره زادگان «جوجى قسار» برادر چنگيزخان بود و طغاتيور نام و در مازندران اقامت داشت به ايلخانى برگزيدند و در مقابل محمدخان و امير شيخ حسن، آلتى جهت اجراى مقاصد خود تراشيدند. بعد از اعلام ايلخانى طغاتيمور امراى سركش او را برداشته به سوى آذربايجان حركت كردند. در اين اثنا موسى خان- آلت دست اميرعلى پادشاه هم كه از چنگ امير شيخ حسن ايلكانى گريخته بود- به ايشان ملحق شد و طرفداران طغاتيمور و موسى چنين قرار گذاشتند كه پس از دفع شيخ حسن خراسان طغاتيمور باشد و عراق و آذربايجان موسى خان را. جنگ بين متحدان و شيخ حسن در ذى القعده 737 ه.ق. نزديك مراغه روى داد. طغاتيمور گريخت وموسى به






چنگ شيخ حسن افتاد و از قضا در همان روز ارغون شاه هم امير شيخعلى را در خراسان به قتل رسانيد. شيخ حسن آذربايجان و عراق را مسخر كرد و طغاتيمور هم به خراسان آمد و به يارى بقيه امراى موافق خود در آن مملكت به ايلخانى مشغول شد. چون شيخ حسن چوپانى مشهور به شيخ حسن كوچك قدرتى به دست آورد، شيخ حسن بزرگ يكى از خواص خود را به خراسان فرستاد و طغاتيمور را به آمدن عراق تحريك كرد. طغاتيمور هم به همراهى ارغون شاه و علاءالدين محمود وزير از خراسان حركت كرد و در رجب 739 به ساوه رفت و در آنجا شيخ حسن بزرگ به خدمت او رسيد و مراسم استقبال به عمل آورد، ولى كمى بعد ملتفت خبط خود شد و ديد كه امراى خراسان همه مطيع رأى خواجه علاءالدين وزيرند و بدو اعتنايى ندارند، مع هذا تحمل كرد. در اين ضمن شيخ حسن چوپانى به فكر برهم زدن اردوى طغاتيمور افتاد و در خفا به وى پيغام داد كه اگر او در دفع شيخ حسن بزرگ مساعدت كند ساتى بيك را به عقد او خواهد درآورد. طغاتيمور ساده لوح پذيرفت و وثيقه اى به خط خود در ميناب نوشت و پيش شيخ حسن بزرگ فرستاد و خيالات طغاتيمور را به اطلاع او رساند. امير ايلكانى از اين بابت متحير شد و طغاتيمور را از قضيه آگاه كرد. طغاتيمور از خجالت سر به زير افكند و به خراسان بازگشت و شيخ حسن ايكانى نيز به خدمت ساتى بيگ آمد و دست خاتون را بوسيد و پس از عذرخواهى اردو باوجان رفت. طغاتيمور از





آن پس به گرگان و خراسان اكتفا كرد و تا قيام سربداران خراسان را به وضعى ناگوار اداره مى كرد تا به دست يحيى كرابى سربدارى به قتل رسيد. (لغ.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طغاجار

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(امير) يكى از امراى مغول (مقت. 694 ه.ق). وى از سال 678 تا هنگام قتل خود پيوسته مرجع مهام امور و مردى ناسپاس بود، به اولياى خود خيانت مى ورزيد و با دشمنان آنان سازش مى كرد. وى در زمان اباقا و ارغون و بايدو و غازان مصور خدمات بود و به امر غازان كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طغانشاه

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س ششم ق)، شاعر. ملقب به عضدالدين. وى از حاكمان خراسان بود كه پس از سلطان سنجر سلجوقى بر خراسان مستولى شد و از سال 569 تا 581 ق در نيشابور حكمرانى كرد. كافرك و ظهير فاريابى از معاصران وى بودند و ظهير وى را مدح گفت.[1]

ابن مؤيد آى آبه (آى آبه). وى بعد از سلطان سنجر بر خراسان استيلا يافت (851 -569 ه.ق) مقر فرمانروايى او نيشابور بود. بايد دانست كه او از خاندان سلجوقى نبوده.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات در ايران (754 ،753 ،752 ،751 / 2)، تذكره ى روز روشن (501)، دايره المعارف فارسى (1625 / 2)، فرهنگ سخنوران (589)، لباب الالباب (48 -46 / 1)، لغت نامه (ذيل/ طغانشاه).


طغرايي اصفهاني، ابواسماعيل حسين

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(453- شهادت 518 / 515 / 513 ق)، شاعر، اديب و نويسنده. ملقب به مؤيدالدين، عميد فخر الكتاب. معروف به طغرايى. وى از استادان بزرگ شعر و ادبيات عرب است كه در خانواده اى كه نسب خود را به ابوالاسود دؤلى مى رسانيد، در اصفهان تولد يافت. نسبت طغرايى به جهت اشتغال او به منصب طغرانويسى يا نگارش فرمان هاى رسمى حكومتى بود. ابتداى امر در نزد خواجه نظام الملك به سر برد و در قصايد خود او را مدح گفت. در 505 ق ديوان طغرا و انشاء سلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه سلجوقى به وى واگذار شد و در هيمن سال به سبب گرفتارى كه در بغداد براى او پيش آمد، قصيده ى معروف «لاميه العجم» را سرود و همين قصيده از اسباب عمده اشتهار او در ادب عربى است. طغرايى در جنگى كه ميان سلطان مسعود با برادرش سلطان محمود، در نزديكى








همدان درگرفت، اسير و به دست وزير سلطان محمود به ناحق كشته شد. از ديگر آثار وى: «ارشاد الاولاد»؛ «تركيب الانوار»؛ «جامع الامرار»؛ «حقايق الاستشهادات»؛ «ذات الفوائد»؛ «الرد على ابن سينا»؛ «مفاتيح الرحمه و مصابيح الحكمه»؛ «ديوان» طغرائى.[1]

(ع.) ابواسماعيل مؤيدالدين حسين بن على اصفهانى از جمله فاضلان و ادبيان دوره سلجوقى (و. 453- مقت. بين 513 و 516 ه.ق). وى وزارت مسعود بن محمد بن ملكشاه را داشت و مشير و صاحب تدبير او بود. او را ديوان شعرى به عربى بوده است كه قصيده معروف «لامية العجم» از جمله قصايد آن ديوان است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (268 -267 / 2)، اعيان الشيعه (130 -127 / 6)، تاريخ ادبيات در ايران (1039 -1038 / 2)، تاريخ ادبيات زبان عربى (524)، دايره المعارف فارسى (1626 / 2)، الذريعه (303 -302 / 21 ،272 -271 / 18 ،119 -118 / 17 ،275 -274 / 13 ،649 -648 / 9)، روضات الجنات (183 -181 / 3)، ريحانه (59 -57 / 4)، سير النبلاء (455 -454 / 19)، شذرات الذهب (43 -41 / 4)، شهيدان راه فضيلت (87 -81)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 80 / 6)، فرهنگ ادبيات فارسى (327)، كشف الظنون (1755 ،1537 ،838 ،821 ،798 ،672 ،534 ،394 ،68)، الكنى و الالقاب (450 -449 / 2)، لغت نامه (ذيل/ حسين طغرائى، طغرائى، فخر الكتاب)، معجم الادباء (79 -56 / 10)، معجم المؤلفين (36 / 4)، مؤلفين كتب چاپى (820 / 2)، النجوم الزاهره (220 / 5)، الوافى بالوفيات (439 -431 / 14)، وفيات الاعيان (190 -185 / 2)، هديه العارفين (312 -311 / 1).






طغرائي، شمس الدين

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شمس الدين خطيب تبريزى از رجال اوايل قر. 7 ه. وى در هجوم مغول قد مردانگى برافراشت و دوبار تبريز را از كشتار و تاراج مصون داشت: بار اول هنگامى بود كه چنگيز ماوراءالنهر را به دست آورد و براى خاتمه دادن به كار سلطان محمد دو تن از سركردگان خود را به نام يمه و سبتاى- مأمور تعقيب سلطان محمد كرد و آنان به دنبال سلطان همه جا در شهرها مردم را از كوچك و بزرگ از دم تيغ مى گذرانيدند. پس از كشتار همدان روى به آذربايجان آوردند. صاحب آذربايجان اتابك ازبك خود را به كنار كشيد و در نزديك نخجوان بدزى پناه برد. شمس الدين با برادرزاده اش نظام الدين رئيس شهر تبريز مردم شوريده را جمع كرد و شهر را استوار ساخت. مغول وقتى از ماجرا خبر شدند از نزديكى بدانجا خوددادرى كردند و كس فرستادند و پاره اى رخت و خواسته خواستند. شمس الدين لوازم ايشان را فرستاد و مغول از آنجا روانه سراب شدند (سال 618 ه.ق). بار دوم پس از شكست جلال الدين خوارزمشاه كه مغولان تا نزديكى تبريز رفتند و فرمانبرداى خواستند، ولى چون مردم باز هم به دستور شمس الدين آماده دفاع بودند و مغولان هم سابقه داشتند، از هجوم خوددارى كردند. تبريزيان نيز چون از جلال الدين نوميد شده بودند از در نرمى درآمدند و ارمغانى از جامه و خواسته براى ايشان فرستادند و از شر آنان آسوده شدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طغرل سلجوقي، ركن الدين ابوطالب

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(500 -564 ق)، شاعر. وى آخرين پادشاه سلاجقه ى عراق است كه بعد از وفات پدر به سعى اتابك جهان پهلوان، در 571 ق، به سلنطت رسيد و تا او







زنده بود منطقه قزوين در امن و رفاه بود. وى سرانجام در جنگ با سلطان تكش كشته شد. در تذكره ها آورده اند كه طغرل طبع شعر داشته و اشعار فراوانى سروده كه ابياتى از آن در تذكره ها نقل شده است. از اوست:

ديروز چنان وصال جان افروزى

و امروز چنين فراق عالمسوزى

افسوس كه در دفتر عمرم ايام

اين را روزى نويسد آن را روزى[1]

نهمين و آخرين پادشاه سلسله سلجوقيان (جل. 573 ه.ق./ 1177 م.- 590 ه.ق./ 1194 م.). با مرگ اين پادشاه سلسله وى به دست خوارزمشاهيان منقرض شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر، (73 / 1)، دايره المعارف فارسى (1626 / 2)، الذريعه (649 / 9)، فرهنگ سخنوران (590 -589)، لباب الالباب (42 -41 / 1)، لغت نامه (ذيل/ طغرل)، مجمع الفصحا (74 -73 / 1).


طغرل شاه

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1: طغرل) محيى الدين بن محمد شاه (بخش 1: طغرل) نهمين از خاندان سلجوقيان كرمان (جل. 551 ه.ق./ 1156 م.- ف. 564 ه.ق./ 1167 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طلحة بن طاهر

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 207 ه.ق./ 822 م.) (ج. طاهرى، منسوب به طاهر) سلسله اى ايرانى كه در خراسان حكومت داشتند (از 205 ه.ق./ 820 م. تا 259 ه.ق./ 872 م.) اين سلسله به دست طاهر حسين ملقب به ذواليمين تأسيس شد و افراد آن قريب نيم قرن در خراسان حكومت كردند و آن نخستين سلسله ايرانى بعد از اسلام محسوب مى شود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طلوعي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1309 ش در ميانه تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و در رشته ى زبان فرانسه درجه ى ليسانس گرفت. كار خود را با مترجمى در مطبوعات آغاز كرد و خيلى زود توانست از مفسرين سياسى و مترجمين درجه اول بشود. در كار مطبوعاتى خيلى سريع ترقى كرد. سردبيرى مجله ى خواندنيها را برعهده داشت. علاوه بر انتشار تفسيرهاى خود درباره ى سياست جهان كه در خواندنيها چاپ مى شد، در راديو و تلويزيون هم برنامه ى سياسى اجرا مى كرد. از سال 1350 شخصا مبادرت به انتشار مجله ى ماهانه اى به نام مسائل جهان كرد و چندين سال آن را مرتبا انتشار مى داد. اكثر مطالب مجله را شخصا تهيه مى كرد و به نام هاى مستعار انتشار مى داد. طلوعى در جوانى وارد وزارت فرهنگ شد. مدتى دبير دبيرستانها بود، بعد شغل ادارى گرفت و به وزارت دارائى انتقال يافت. اولين شغل او در وزارت دارائى، مشاور وزير بود، بعد مديركل روابط عمومى آن وزارتخانه گرديد. در دوره ى بيست وسوم قانونگزارى كه مصادف با سال 1350 بود، از طرف حزب ايران نوين كانديداى شهر ميانه شد و به مجلس راه يافت. بعد از خاتمه يافتن دوره ى مجلس، به وزارت دارائى








بازگشت و مجددا عنوان مشاور وزير را گرفت و به زبانهاى فرانسه و انگليسى تسلط دارد. به زبانهاى عربى و تركى استانبولى آشنا است. تاليفات و ترجمه هاى او از سى مجلد افزون است. طلوعى مدتى عضو هينت نمايندگى ايران در اوپك بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طليعه، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاجى ملامحمد بر آغوش مجتهد تبريزى، در 1263 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و مقدماتى به تحصيل معارف اسلامى پرداخت و دوره ى سطح را در تبريز به پايان رسانيد و مدتى در حوزه هاى علميه ى تبريز تدريس مى كرد و چون خوش گفتار و ناطق زبردستى بود، به ميرزا باقر ناطق معروف شد. قبل از مشروطيت براى تحصيلات عاليه به نجف رفته، محضر بزرگان و مجتهدين نجف را درك نمود و به ايران بازگشت و به انتشار روزنامه پرداخت. مرحوم مهدى مجتهدى متذكر شده است كه دو روزنامه به نام طليعه سعادت و كليد نجات را در تبريز انتشار داده است. مدتى هم به وعظ و خطابه پرداخت و سرانجام وارد دادگسترى شد و در تبريز دادستان و رئيس دادگسترى بود. به هنگام قيام شيخ محمد خيابانى چون در زمره مخالفين او قرار داشت، از تبريز تبعيد شد.

در عدليه ى داور با رتبه ى 8 قضائى به خدمت پذيرفته شد و چندى دادستان گيلان و زمانى رئيس دادگاه هاى شهرستان و استيناف مشهد بود. در تهران نيز مشاغلى را عهده دار گرديد و سرانجام داديار و مستشار ديوان عالى تميز شد. در 1321 به وزارت دارائى انتقال يافت. چندى در ديوان محاكمات و مدتى مستشار اداره تصفيه املاك واگذارى بود و سرانجام مديركل قضائى






و حقوقى وزارت دارائى گرديد و ساليانى چند در آن سمت استوار بود تا اينكه بازنشسته شد و به وكالت دادگسترى پرداخت.

باقر طليعه مردى متقى و پاكدامن بود، در نجف از شاگردان سيد كاظم يزدى و ملامحمدعلى نخجوانى بود و از آنها درجه ى اجتهاد داشت.در مسائل حقوقى بسيار خوش فهم و خوش قريحه بود. عزت نفس و تقوى و پاكدامنى و وارستگى با خون وى عجين بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طور، صمصام

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد صمصام طور : فرمانده گردان امام محمد باقر(ع) لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





در روستاي” كياكلا” قائمشهر به دنيا آمد. پدرش _ هادي _ مغازه كوچكي داشت و با درآمد اندك آن خانوادة خود را اداره مي كرد. صمصام دومين فرزند خانواده بود و به مادرش علاقه بسيار داشت. تحصيلات خود را در مكتب خانه كه پدرش بزرگش در آن قرآن تدريس مي كرد، آغاز كرد. به همين دليل پيوند و نزديكي عميقي بين صمصام و پدر بزرگش به وجود آمد. او در كودكي سرشار از انرژي و جنب و جوش بود و به بازيهايي دسته جمعي به خصوص فوتبال علاقه وافري داشت. در سال 1338 وارد مدرسه ابتدايي خيام شد و با علاقه و پشتكار تكاليف خود را انجام مي داد. پس از اتمام دوره ابتدايي در سال 1343 وارد مدرسه راهنمايي سپهر شد. پس از آن به دبيرستان سينا رفت و در رشته طبيعي ادامه تحصيل داد. او در تمام مراحل تحصيلي از شاگردان موفق بود و به همكلاسيهاي خود كمك مي كرد. خلبان شهيد احمد كشوري از دوستان نزديك وي در دبيرستان بود. آنها






در زمينه هاي ورزشي، ديني، سياسي با يكديگر همگام بودند. مادرش مي گويد: ما از همان ابتدا وضع اقتصادي خوبي نداشتيم. منزلمان هميشه اجاره اي بود، مغازه كوچكمان هم دخلش به خرجش نمي رسيد. صمصام در دوران دبيرستان براي كمك به درآمد خانواده، عصرها و شبها تدريس خصوصي مي كرد و گاهي نيز در مغازة پدرش كار مي كرد. او فرد اجتماعي بود و با اخلاق نيكو افراد بسياري را به خود جذب مي كرد. علاقه وي به امور مذهبي و فعاليتهاي جمعي سبب جذب وي به مسجد شد. به افراد مذهبي علاقه داشت و با آنان رفاقت مي كرد. همواره به ديگران كمك مي كرد. روزي يكي از بچه هاي محل را كه در حال غرق شدن بود با به خطر انداختن جانشين نجات داد. در سال 1347 پس از اخذ ديپلم كنكور شركت كرد و در رشته شيمي دانشگاه تهران پذيرفته شد. ولي به علت مشكلات مالي تا مقطع فوق ديپلم ادامه تحصيل داد و مجبور به ترك تحصيل شد. در سال 1353 به خدمت سربازي رفت و تمام اين دوره را در شهرستان ميانه آذربايجان بود. پس از پايان خدمت سربازي در سال 1355 براي استخدام در اداره كشاورزي امتحان ورودي داد و پذيرفته شد. سپس به عنوان تكنسين دامپزشكي براي گذراندن يك دوره مخصوص به تهران رفت. پس از پايان دوره در كلاردشت و چالوس مشغول به كار شد. پس از مدتي به اداره دامپزشكي استان مازندران انتقال يافت و به سمت مسئول نظارت بر امور دارويي، دامپزشكي استان مازندران منصوب شد. صمصام كه ازنوجواني در مساجد حضور فعال داشت با





آغاز مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي به فعاليت خود افزود. او عمدتاً براي تظاهرات شعر مي سرود و در گردهماييها و تجمع مردم عليه رژيم شاه سخنراني هايي پر شور مي كرد. در يكي از تظاهرات مردم كياكلا اشعاري را كه مناسب اربعين شهداي قم به لهجه مازندراني سروده بود، قرائت كرد. 

در آستانه پيروزي انقلاب براي مقابله با اقدامات سركوب گرانه هواداران شاه و براي حفظ امنيت مردم شهر، گروههاي گشتي مركب از جوانان شهر را تشكيل داد. پس از پيروزي انقلاب وتشكيل بسيج مستضعفان به فرمان امام به عضويت بسيج در آمد. در اين زمان با تشكيل جلسات و كلاسهاي سخنراني در جهت تدارم انقلاب اسلامي كوشش مي كرد. او نسبت به اصالت حركتهاي انقلاب تعصب خاصي داشت و در مقابله با تحريكات سازمان منافقين در زادگاهش بسيار فعال بود. با تشديد غائله كردستان، رهسپار آن منطقه شد. در كنار مبارزه مسلحانه با ضد انقلاب با سخنراني هاي كوتاه خود به روشنگري مردم مي پرداخت. صمصام در قله هاي پر برف كردستان مسئوليت گردان روح اللّه را بر عهده داشت. نيروهاي وي از محورهاي جانوران نا محور دزلي و توتمان مستقر بودند. صمصام تمام وقت در خدمت آموزش و هدايت نيروهاي تحت فرمان خود بود و همچون پدري مهربان، دوست و غم خوار آنان بود.

در فروردين 1360 با خانم" فاطمه رضايي" _ دختري از فاميل _ ازدواج كرد. مراسم عقد بسيار ساده و با مهريه يك جلد كلام اللّه مجيد و يك شاخه نبات برگزار شد. آنها زندگي خود را در خانه پدر صمصام آغاز كردند.



صمصام در امور سياسي و اجتماعي فعاليت مستمر





داشت. به همين دليل كمتر فرصت مي يافت. در كنار خانواده باشد و هنگامي كه اولين فرزندش به دنيا آمد، در خانه حضور نداشت. او با برادرش حاج سعيد _ كه شش سال از او بزرگتر بود _ بسيار صميمي بود و در اغلب مواقع در كنار هم در جبهه حضور داشتند. 

صمصام با سخنرانيهايش كه با كلامي شيوا در ميدان صبحگاه گردان امام محمد باقر (ع) ايراد مي كرد. نيروها را مجذوب خود مي كرد. در نماز جماعت حضور فعالي داشت و هميشه در نماز صبح در گردان امام محمد باقر (ع) حضور مي يافت. يكي از دوستانش مي گويد: در آخرين لحظاتي كه در مقر خرمشهر بود به ديدارش رفتيم. حدود ساعت 8 صبح بود. در جلوي مقر فرماندهي به ديوار تكيه داده و غرق در انديشه و اندوه بود. صداي غرش تانك و توپ عراقيها به گوش مي رسيد. گفت: «وضعيت در محور شلمچه نا مساعد است.براي نيروها نگران هستم، شما برويد قرآن بخوانيد و دعا كنيد رزمنده ها پيروز شوند.» ساعتي بعد به سمت دشت شلمچه حركت كرد. فرماندهي گردان محمد باقر(ع) را بر عهده داشت. صمصام حدود ساعت 10 صبح 4 خرداد 1367 با دو دستگاه تويوتا به سوي خط مقدم براي مقابله با حمله عراق حركت كرد. بلافاصله در منطقه عملياتي سرگرم سازماندهي نيروها شد. عراقي ها با استفاده از سلاح شيميايي به خطوط مقدم خودي نفوذ كرده بودند. صمصام با همراهي نيروهايش در مقابل تانك ها و نفربرها ايستادگي كرد. پس از شليك چند آرپي جي از ناحيه دست زخمي شد، ولي باز هم مقاومت كرد تا گلولهاي





آرپي جي تمام شد. سپس با سلاح انفرادي اقدام به تيراندازي كرد. در هيمن هنگام پاي چپ وي نيز زخمي شد و به زمين افتاد. وقتي يكي از بسيجيان كه پيك گردان بود، خواست او را به دوش بگيرد با كمال آرامش به وي گفت: «شما برويد و به خاطر من خود را به خطر نيندازيد چون دشمن خيلي نزديك است.» به اين ترتيب صمصام طور در اثر خونريزي زياد به شهادت رسيد. پيكر او در گلزار شهداي روستاي كياكلا از شهرستان قائمشهر به خاك سپرده شد. از صمصام دو پسر به يادگار مانده است. 

با آنكه فرمانده بود از مزاياي شغلي خود بسيار كم استفاده مي كرد. اغلب خودرو سپاه را در اختيار داشت و با آن منزل مي رفت ولي هيچگاه از آن استفاده شخصي نمي كرد. نقل است كه روزي مادرش سخت بيمار شد. صمصام به برادرش تلفن كرد تا ماشين تهيه كند. برادرش پرسيد شما ماشين اداره را نياوردي؟ صمصام جواب داد: «چرا ماشين اداره، بيت المال است و نمي شود از آن استفاده شخصي كرد.» .



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




طوس

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن نوذر، (است.) پهلوان و سردار بزرگ ايران در دوره كيقباد و كيكاوس و كيخسرو. در روايات ايرانى اختلاف مابين طوس پسر نوذرشاه با گودرز كه دشمن ايشان بود- به ضرر مقام نوذر شاه تمام مى شود. و آن انعكاسى است از رقابت ميان دو خاندان بزرگ، در صورتى كه طوس در حقيقت بسيار قديمتر است، چه او همان توسه مذكور است. ضح.- از لحاظ شباهت لفظى شهر مسقط الرأس






فردوسى با اسم اين پهلوان و سردار ايرانى گفته اند كه آن شهر به نام انى پهلوان ناميده شده ولى در واقع هيچ رابطه اى بين اين دو نيست (ترجمه حماسه ملى. نولد كه 15 -14)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طوسي

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوجعفر محمد بن حسن ملقب به شيخ الطائفه، از بزرگترين علماى دينى شيعه (و. طوس 385- ف. نجف 460 ه.ق.). وى در 408 ه.ق. از طوس به بغداد رفت و چهل سال بعد به نجف شد. تحقيقات او در حديث و تفسير و فقه و رجال و كلام و ادب مرجع علماى شيعه ميباشد. او صاحب تأليفات مهم در مسايل مذهبى شيعه است كه از جمله آنهاست: كتاب تبيان (ه.م.)، استبصار (ه.م.)، تهذيب الاحكام، العدة فى اصول الفقه، كتاب الرجال، كتاب الغيبة، فهرست كتب الشيعة و اسماء المصنفين، النهاية، كتاب الخلاف، كتاب الجمل والعقود، كتاب يوم دليلة، تلخيص شافى، المفصح در امامت، مناسك الحج، مقتل الحسين، اخبار مختار و غيره.

(460 -385 ق)، فقيه، عالم، مولف دو كتاب از كتب اربعه شيعه و بنيانگذار حوزه ى علميه ى نجف. معروف به شيخ الطائفه و امام الفرقه بعد الائمه (ع). در 408 ق در بيست و سه سالگى از خراسان وارد عراق شد. پس از چهل سال از بغداد به علت ترس از فتنه اى كه در آن زمان (448 ق) در بغداد درگرفته بود و كتابهاى شيخ و خانه ى او را طعمه ى آتش خويش كرده بود، به نجف اشرف مهاجرت كرد. او بر كرسى كلام مى نشست و جوابگوى خاص و عام در تمامى مسائل حتى در امامت بود. آن كرسى از جانب خلفاء به او عرضه شده بود و مخصوص






يگانه ى دوران بود. شيخ طوسى بينان گذار حوزه ى علميه ى نجف است كه بيش از هزار سال از عمر آن مى گذرد. وى شاگرد شيخ مفيد و ابن غضائرى و ابن عبدون و ابن ابى جيد قمى و سيد مرتضى و على بن شبل بن راشد و حسين بن قاسم علوى و احمد بن ابراهيم قزوينى و هلال بن محمد حفار و احمد بن محمد اهوازى و جعفر بن حسين قمى و ابوعلى بن شاذان و بسياى ديگر از اساطين علم و دين است. شاگردان دانشمند و مجتهد وى متجاوز بر سيصد تن از شعيه و بى شمارى از عامه بودند. فرزندش شيخ ابوعلى حسن بن شيخ، صاحب كتاب «المجالس»، از شاگردان و راويان او است. در ميان شاگردان او آدم بن يونس نسفى، ابوصلاح حلبى، شيخ الاسلام حسن بن بابويه قمى، محى الدين حسن همدانى، ابومحمد حسن جبهانى، حسين بن فتح واعظ جرجانى، ابوصمصام حسينى، سلمان بن حسن صهرشتى، ابوالصلت محمد بن عبدالقادر، سعدالدين ابن براج، شيخ على سبزوارى، شيخ عبيداللَّه بن بابويه قمى، غازى بن احمد سامانى، كردى بن عكبرى فارسى، ابوالحسن ديباجى، محمد وراق، شيخ ابوجعفر حلبى، ابوسعد منصور آبى، جمال الدين محمد طبرى، ناصرالدين رضى حسينى، محمد بن حسن فتال و بسيارى ديگر را مى توان نام برد. در هفتاد و پنج سالگى در نجف درگذشت و در منزل خويش كه اكنون مزار معروفى است به خاك سپرده شد. خانه اش و مسجدش كه يكى از معروفترين مساجد نجف است و همچنين آثار باقى مانده از او، تاكنون برجاست. از آثار علمى وى: در تفسير: «التبيان»؛ «الجامع لعلوم القرآن»؛ در حديث: «تهذيب الاحكام» يا «التهذيب»؛ «الاستبصار»؛ در فقه: «المبسوط»؛ «الخلاف»؛ «الايجاز»، در فرائض؛ «الجمل





و العقود»، در عبادات؛ «الاقتصاد»، در عقايد و عبادات؛ «النهايه»؛ در علم اصول و رجال: «العده» كه ملا خليل آن را شرح كرده است؛ «الفهرست» كه در آن «اصول» و نگارشهاى اصحاب و تصانيف آنها آورده شده «و شيخ سليمان ماحوزى آن را مرتب و شرح كرده و «معراج الكمال الى معرفه الرجال» ناميده است؛ «الابواب» كه به نام «رجال شيخ» يا «رجال الطوسى» معروف است؛ «اختيار رجال الكشى» يا «اختيار معرفه الرجال». از ديگر آثار او: «التلخيص للشافى» و «المفصح»، هر دو در كلام و امامت؛ «هدايه المسترشد و بصيره المتعبد»؛ «كتاب الغيبه»؛ «مناسك حج»؛ «المجالس»، در اخبار كه «امالى» اوست؛ مقتل الحسين (ع)»؛ «اخبار مختار»؛ «مصباح المتهجد»، در اعمال سال.[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (315/ 6)، اعيان الشيعه (167 -159/ 9)، ايضاح المكنون (722 ،573 ،454 ،424 ،335 ،286 ،276 ،266 ،212 ،95/ 2 ،604 ،314 ،318 ،223/ 1)، تاريخ ادبيات در ايران (258/ 2)، تاريخ برگزيدگان (26 -25)، تاسيس شيعه (313)، تاريخ علم كلام در ايران و جمان اسلام (259 -256)، خدمات متقابل اسلام و ايران (485 -483)، دايرةالمعارف الاسلاميه (378 -376/ 15)، دايرةالمعارف فارسى (1634/ 2)، الذريعه (235/ 7 ،145/ 5 ،331 -328/ 3 ،486 ،269 ،14/ 2 ،365/ 1)، رجال ابن داود (قسم 306/ 1)، رجال النجاشى (333 -332/ 2)، روضات الجنات (231 -201/ 6)، ريحانه (328 -325/ 3)، سير النبلاء (335 -334/ 18)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 162 -161/ 5)، طبقات خلفاء و اصحاب ائمه و علماء و شعرا (394)، فرهنگ ادبيات فارسى (329)، فقهاى نامدار شيعه (79 -67)، فوائد الرضويه (473 -470)، الفهرست





للطوسى (161 -159)، قرآن پژوهى (175 -173)، قصص العلماء (416 -414)، الكامل (106/ 8)، كارنامه ى بزرگان (122 -121)، كشف الظنون (1973 ،1581 ،452)، الكنى و الالقاب (397 -394/ 2)، لسان الميزان (52/ 6)، لغت نامه (ذيل/ ابوجعفر طوسى)، مؤلفين كتب چاپى (406 -402/ 5)، مجالس المومنين (482 -480/ 1)، مجمل فصيحى (ذيل/ سال 460)، معجم المؤلفين (202/ 9)، معجم رجال الحديث (247 -243/ 15)، منتخب التواريخ (190 -189)، الوافى بالوفيات (394/ 2)، وقايع السنين و الاعوام (268)، هديه الاحباب (9)، هديه العارفين (72/ 2).


طوسي، اسدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسدالله طوسي 

محل تولد : بهشهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

حقير آموزش قرآن كريم را نزد پدر بزرگوارم آموختم آنگاه براي تحصيل وارد مدرسه ابتدايي واقع در محل تولدم در يكي از روستاهاي ييلاقي در مناطق جنگلي و خوش آب و هواي مازندران , بخش هزار جريب ساري شدم تا پايه سوم ابتدايي را گذراندم سپس توسط برادر بزرگوارم جناب حجت الاسلام شيخ محمد علي طوسي به شهر مقدس قم آمدم از پايه چهارم ابتدايي تا پايان دوره متوسطه در اين شهر مشغول به تحصيل بودم خرداد سال 1362 موفق به اخذ ديپلم شدم و سال بعد يعني 1363 به حوزه علميّه قم وارد شدم . شروع به تحصيلات حوزوي از بركات زندگي حقير بود . آشنايي با مراكز علمي حوزوي و اساتيد و كارشناسان حوزوي و افتادن در وادي علم و تحصيل و تحقيق براي بنده بسيار مغتنم بود .

سال 1367 يعني وقتي مشغول به گذراندن سطح 4 حوزه بودم وارد بخش آموزش مؤسسه در راه حق شدم كه






بعدها به بنياد باقر العلوم (ع) و سپس به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) تغيير نام يافت . پس از اتمام دوره عمومي در سال 1371 دوره تخصصي در رشته تربيتي را آغاز كردم . پس از اتمام دوره تخصصي در سال 1376 از پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم تربيتي با عنوان روش هاي تربيتي انذار و تبشير در قرآن با نمره عالي 5/18 دفاع كردم . فراغت از تحصيلات دوره هاي مؤسسه همزمان بود با درخواست هاي برخي دوستان و نيز اساتيد براي فعّاليّت در بخش هاي مختلف آموزشي و پژوهشي كه حقير با فعاليت در مراكز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميّه قم موافقت كردم و بعنوان مسئول گروه تربيت و مشاوره ادامه داشت . همزمان به اتفاق يكي از دوستان دست به ترجمه مجموعه مقالات تخصصي علوم تربيتي از يكي از منابع خارجي شديم به صورت كتاب با عنوان گامي به سوي نظريه پردازي در تعليم و تربيت اسلامي چاپ و منتشر گرديد .

با افتتاح واحد تربيت مربي اخلاق در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) به سرپرستي و هدايت حضرت استاد حاج آقاي دكتر تهراني ، حقير جذب آنجا شدم و از اولين گروه آموزشي آن واحد بودم سال بعد از آن خود نيز بنا به درخواست و لطف و عنايت استاد وارد فعّاليّت هاي واحد شده و سپس به عنوان مسئول واحد تربيت مربي اخلاق تا كنون مشغول به انجام وظيفه هستم . همزمان با فعال بودن در واحد تربيت مربي اخلاق فعاليت هايي نيز در حوزه آموزش و پرورش داشتم.






طوسي، داود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار،






مشروطه خواه و سياست پيشه، در 1258 ش در مشهد تولد يافت. پدرش ميرزا مسيح خراسانى معروف به بنان دانشمند و آزاديخواه بود. طوسى تحصيلات خود را در رشته هاى ادبيات فارسى و عربى و رياضيات در حوزه علميه ى مشهد پايان داد. خطى زيبا و ربطى شيوا پيدا كرد و به نويسندگى در مطبوعات پرداخت و تدريجا در زمره ى آزاديخواهان خراسان قرار گرفت. در بحبوحه ى مشروطه به تهران آمد و با مشروطه خواهان هم سنگر گرديد. در مجلس اول سمت منشى گرى يافت، به هنگام به توپ بستن مجلس، با سرپرستى عده اى مجاهدان به دفاع از مشروطيت پرداخت و از پشت بام مسجد سپهسالار با قزاقها نبرد شديد نمود. پس از آنكه فشنگهاى آنها تمام شد، خود را به محل ظاهرا امنى رساند ولى فرداى آن روز دستگير شد و او را به زندان باغشاه بردند و به غل و زنجير كشيدند. بيم تلف كردنش زياد بود ولى بعضى از دوستانش متوسل به كامران ميرزا عموى شاه شدند و او شفاعت كرد از زندان جان به سلامت برد. طوسى به جاى اينكه دست از فعاليت بردارد، در زاويه مقدسه با متحصنين كه ليدر آنها سيد على آقا يزدى بود، همداستان شد و باز براى اعاده مشروطيت به تلاش افتاد. پس از استبداد صغير مجددا در مجلس اشتغال ورزيد و اين بار منشى باشى شد. در فترت بين مجلس سوم و چهارم كه مدتى طول كشيد، داخل وزارت ماليه گرديد. در 1299 به دنبال دستگيرى قوام السلطنه والى خراسان و سپردن حكومت به كلنل محمدتقى خان، طوسى به مشهد احضار شد و از طرف كلنل، معاون اداره ى ايالتى گرديد. پس از قتل كلنل به تهران آمد و





سمت معاونت ادارى مجلس را پيدا كرد و سالها داراى اين سمت بود. در ادوار دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم از بجنورد به وكالت رسيد و همچنان معاونت ادارى مجلس با او بود. وى در دو نوبت به انتشار روزنامه اى به نام طوس مبادرت نمود. روزنامه ى مزبور در دوران انتشار، از جرايد معتبر و پرتيراژ و موثر در سياست مملكت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طوسي، محقق

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شيخ محمد معروف به خواجه نصيرالدين طوسى جهرودى الاصل، شيخ حر عاملى در كتاب امل الامل مى نويسد: وى مردى فاضل و ماهر و عالم و متكلم محقق در عقليات او را كتبى است كه از جمله آنها كتب زير است 1- كتاب «تجريد الاعتقاد» 2- تذكره «در هيئت» 3- تحرير كتاب اقليدس 4- تحرير مجسطى 5- شرح اشارات 6- «فصول نصيريه» 7- «فرائض نصيريه» 8- «آداب المتعلمين» 9- رساله اسطرلاب 10- رساله جواهر 11- نقد المحصل 12- رساله معينيه در هيئت به فارسى 13- شرح آن به فارسى 14- رساله خلق اعمال 15- شرح ساله العلم ميثم بحرانى 16- اخلاق ناصرى 17- اوصاف الاشرف و غير اينها، روايت مى كند از او علامه حلى كه در اجازه بنى زهره نوشته است اين شيخ افضل اهل زمان خود در علوم عقليه و نقليه و از براى اوست مصنفات بسيارى در علوم حكميه و احكام شرعيه بر مذهب اماميه وى بزرگترين كسى است كه ما ديده ايم كه نورانى كند خدا خوابگاه او را. من، الهيات شفاى ابوعلى سينا و بعض كتاب تذكره را در هيئت كه از تصانيف خود اوست نزد وى خواندم سپس درك نمود او را اجل






محتوم قدس اللَّه روحه.

نگارنده گويد: خواجه در حمله دوم مفعول موقعى كه هلاكوخان نوه چنگيز بقعله «ميمون دژ» مركز و پناهگاه اسماعيليان واقع در الموت قزوين لشكر كشيد و آنجا را تسخير كرد از حبس آن فرقه ضاله آزاد و همراه هلاكو به بغداد آمد سپس هلاكو را بعد از قتل آخرين خلفاء بنى عباس و ابن حاجب از جنگ و تخريب بقيه بلاد اسلامى منصرف و به مراغه آذربايجان آورد و به عمران و آبادى و تشويق اهل فضل و احياى علوم عقلى تشويق نمود و خود با تأسيس رصدخانه بزرگ مراغه كه آكادمى علوم عقلى و نقلى بود و با داشتن رياست اوقاف و مقام علمى، جان مردم مسلمان خاصه علماء نامى ما را از خطر نابودى و انهدام حفظ كرد و از اين راه بزرگترين خدمت را به دين اسلام و ملت ايران نمود- و حقاً خواجه يكى از بزرگترين دانشمندان جهان و نابغه عاليقدر شيعه و فيلسوف نامى اسلام است. ولادتش در طوس در ج 1 سال 597 ه.ق واقع و در روز عيد غدير سال 672 در بغداد از دنيا رفت و در قسمت بالا سر حضرت امام همام باب الحوائج موسى بن جعفر عليهماالسلام در مكانى كه براى ناصر عباسى مهيا كرده بودند دفن شد در ماده تاريخ وفات او به فارسى گفته شده:

«نصير ملت و دين پادشاه كشور فضل

يگانه اى كه چه او مادر زمانه نزاد

بسال ششصد و هفتاد و دو بذى الحجه

بروز هيجدهمش درگذشت در بغداد

ابوجعفر نصيرالدين محمد بن حسن طوسى (و. 597- ف. 672 ه.ق) از علماى بزرگ رياضى و نجوم و حكمت ايران در قرن هفتم و نيز از وزراء آن





عصر است. مدتى در دستگاه اسماعيليه بود و هنگام حمله ى هلاكوخان مغول به ايران براى نجات مسلمانان از خونريزيهاى آن مرد سفاك به خدمت او درآمد و با تدابير خاصى از خرابى شهرها و كشتار دسته جمعى مردم به دست هلاكو جلوگيرى كرد. اين دانشمند كه در ضمن يكى از فقهاى مذهب تشيع است هلاكوخان را به ايجاد رصدخانه در مراغه و ترتيب زيج جديدى كه بعداً به زيج ايلخانى مشهور گرديد و خود تصدى اين كار را برعهده گرفت تشويق كرد. گويند تمام اوقاف نيز در سراسر ممالك مفتوحه مغول در تحت نظر او بود. از خواجه تأليفات متعددى در رشته ى علوم رياضى، نجوم، منطق، علوم طبيعى، حكمت الهى، و مجسطى باقى مانده است. او يكى از شارحان و مفسران كتاب «اشارات» ابوعلى سينا است. از مشهورترين تأليف هاى او در عربى شرح اشارات ابن سينا و در فارسى كتاب «اخلاق ناصرى» است كه در غايت نيكويى سخنان افلاطون و ارسطو را در حكمت عملى جمع كرده و آراء متقدمين را شرح و شبهات متأخرين را رد نموده است. ديگر كتاب «تجريدالكلام فى تحرير عقايدالاسلام» و اين تجريد كه در الهيات است طرف توجه عده ى كثيرى از شراح و صاحبان رسائل كلاميه است و نيز «تذكره ى نصيريه» در هيئت و «اساس الاقتباس» در منطق و «اوصاف الاشراف» در عرفان و رسالات و كتبى به زبان عربى در منطق و هيئت و هندسه از او باقى است.

(672 -597 ق)، دانشمند، نويسنده، منجم، فيلسوف، رياضيدان و شاعر. ملقب به استاد البشر و عقل حادى عشر. مشهور به خواجه نصيرالدين و خواجه نصير طوسى. اصل وى از جهرود ساوه يا





قم است. در طوس به دنيا آمد و به همين علت به طوسى مشهور شد. پئرش از فقها و علماى طوس بود. نصيرالدين علوم نقلى را نزد پدر و علوم عقلى را نزد دايى خود فراگرفت. در آغاز جوانى براى تكميل معلومات به نيشابور رفت. در آنجا به محضر فريدالدين عطار نيشابورى رسيد و گويند حكمت مشاء را نزد وى آموخت. رياضيات را از كمال الدين محمد حاسب و فقه را نزد معين الدين سالم بن بدران مصرى و كمال الدين ميثم بحرانى فراگرفت و از محضر درس دانشمندانى چون كمال الدين بن يونس موصلى، ابوالسعادات اصفهانى، اسعد بن عبدالقاهر اصفهانى و نجم الدين محقق حلى استفاده كرد. با صدرالدين قونيوى معاصر و معاشر بوده است. اعتمادالسلطنه در «مطلع الشمس»، سيد غياث الدين عبدالكريم بن طاووس و قطب الدين محمود بن مسعود شيرازى و جمال الدين حسن بن يوسف، ملقب به علامه حلى، را از شاگردان وى مى شمرد. او چند سال پس از واقعه ى حمله ى چنگيز، به قلاع اسماعيليه پناه برد و به خدمت ناصرالدين عبدالرحيم بن ابى منصور، محتشم قهستان رسيد و به خواهش او كتاب «الطهارة» ابوعلى مسكويه را به فارسى ترجمه كرد كه بعدها آن را اساس تأليف «اخلاق ناصرى» قرار داد. سپس به دعوت علاءالدين محمد، فرمانرواى اسماعيليان، به قلعه ى ميمون دژ رفت. وى پس از غلبه ى هلاكوخان به قلاع اسماعيليه در 654 به خدمت او پيوست و همواره در ملازمت وى بود. در مورد تصميم به ساختن رصدخانه، گويند منگوقاآن، كه از پادشاهان مغول است، هنگام فرستادن هلاكو به ايران، دستور داد كه خواجه نصير را به دربار او روانه كند تا در مغولستان اين رصدخانه تأسيس شود، اما





هولاكو صلاح ديد كه اين كار به امر او باشد و رصدخانه در ايران بنا شود. بعد از فتح بغداد، خواجه در 657 ق از جانب هلاكو مأموريت يافت تا رصدخانه ى مراغه را ترتيب دهد. او هم جماعتى از رياضيدانان بزرگ مانند: مؤيدالدين عرضى، از دمشق، و فخرالدين مراغى، از موصل، و فخرالدين اخلاطى، از تفليس، و نجم الدين دبيران قزوينى را گرد آورد و كار احداث رصدخانه ى مراغه را در همان سال آغاز كرد. خواجه با اين كار عالمان بزرگ زمان را كه پراكنده بودند، گرد آورد و همچنين كتابخانه اى عظيم در محل رصدخانه مراغه احداث كرد و كتابهايى را كه از بغداد، شام و الجزيره و اطراف و اكناف ايران فراهم آمده بود و به تصريح الكتبى، بيش از چهارصد هزار مجلد مى شد، در آنجا جمع كرد. عمر خواجه از اين پس در خدمات علمى گذشت. خواجه وزارت هولاكو را نيز به عهده داشت و با تقرب خود در نزد هلاكو، از قتل گروهى از بزرگان عهد خويش پيشگيرى كرد. نصيرالدين يكى از بزرگترين بنيان گذاران كلام شيعه و پيشاهنگ بزرگ فلسفه ى مشاء بود. در حكمت و فلسفه بزرگترين كار او تأييد و تسجيل حكمت ابوعلى سينا است و براى اين كار به شرح مشكلات «اشارات» ابوعلى سينا و اثبات مباحث آن همت گماشت. خواجه اولين دانشمندى بود كه حالات ششگانه را در مثلث كروى قائم الزاويه بيان كرد و آن را در كتاب خود به نام «الشكل القطاع» شرح داد. وى در شانزدهمين سال تأسيس رصدخانه وفات يافت و عمل رصد و زيج ناتمام ماند. اگر چه صدرالدين، پسر بزرگ او و بعد از وى،





اصيل الدين عهده دار تكميل آن شدند، اما به تدريج رصدخانه، متروك گشت تا اين زمان كه تنها نامى از آن باقى مانده است. نصيرالدين در بغداد درگذشت و جنازه وى را در كاظمين به خاك سپردند. از ديگر آثار وى: «تجريد الكلام» يا «تجريد العقائد» يا «تجريد الاعتقاد» يا «تحرير العقايد»، در اصول دين؛ «زيج ايلخانى»، به فارسى؛ «اوصاف الاشراف»، در اخلاق به فارسى؛ «اساس الاقتباس»، در منطق؛ «تحرير اصول اقليدس»، در هندسه؛ «تحرير مجسطى»، در هيئت؛ «تذكره ى نصيريه»، در هيئت؛ شرح «اشارات» ابوعلى سينا؛ «سى فصل»، در نجوم؛ «رسالة فى اثبات الفرقة الناجية»؛ «رسالة فى حصر الحق بمقالة الامامية»، به فارسى؛ «الاثنى عشرية»؛ «تحرير اكرمانالاوس» يا «تحرير كتاب مانالاوس فى الاشكال الكروية»؛ «تجريد المنطق»؛ «البارع فى التقويم و احكام النجوم»؛ «آداب المتعلمين»؛ «التجريد فى الهندسه»؛ «معيار الاشعار»، در عروض فارسى؛ «زبدة الادراك فى هيئت الافلاك»؛ «جامع الحساب فى التخت والتراب» يا «جوامع الحساب بالتخت والتراب»؛ «ظاهرات الفلك»؛ «بيست باب»، در معرفت اسطرلاب؛ «ديوان» شعر. به قول صاحب «زندگينامه ى رياضيدانان دوره ى اسلامى»، بروكلمان فهرست پنجاه و نه عنوان و سارتن فهرست شصت و چهار عنوان از آثار نصيرالدين را آورده و آنها را به چندين رشته ى مختلف تقسيم كرده اند.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (258 -257/ 7)، اعيان الشيعه (420 -414/ 9)، ايضاح المكنون (353 -352/ 1)، تاريخ ادبيات در ايران (1205 -1198 ،271 -257 ،254 -252 ،231 -229/ 3)، تاريخ علوم عقلى (صفحات متعدد)، تاريخ فلاسفه ى ايرانى (441 -417)، تاريخ گزيده (706 -705)، تاريخ نجوم اسلامى (246 ،52 ،47 ،45)، تاريخ و عقايد اسماعيليه (467 -465)، دائرةالمعارف بستانى (359/ 11)، دايرةالمعارف فارسى (3033/ 2)،





الذريعه (265/ 13 ،1199 -1198 ،989 ،651 ،306/ 9 ،353 -352 ،8/ 3 ،6 -5 / 2 ،26/ 1)، روضات الجنات (297 -278/ 6)، رياض العارفين (235 -234)، رياض العلما (164 -159/ 5)، ريحانه (182 -171/ 2)، زندگينامه ى رياضيدانان (506 -486)، شرح حال رجال و مشاهير نامى (357 -342)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 170 -168/ 7)، العبر (326/ 3)، فرهنگ ادبيات فارسى (509 -507)، فرهنگ سخنوران (937)، فلاسفه ى شيعه (523 -490)، فوات الوفيات (252 -246/ 3)، فوايد الرضويه (612 -602)، كشف الظنون (1644 ،1436 ،969 ،950 ،391 ،357 ،352 -351 ،351 -346 ،142 ،139)، الكنى والالقاب (252 -250/ 3)، لغت نامه (ذيل/ نصيرالدين طوسى)، مجالس المؤمنين (210 -201/ 2)، مجمع الفصحا (1407 -1406/ 3)، مطلع الشمس (231 -219/ 1)، معجم المؤلفين (208 -207/ 11)، مؤلفين كتب چاپى (744 -730/ 5)، نتايج الافكار (709 -708)، الوافى بالوفيات (183 -179/ 1)، هديةالاحباب (196 -195)، هديةالعارفين (131/ 2).


طوغان

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(طغان) از امراى سخن سنج و بزرگ مغول و مقرب درگاه ارغون و شحنه قهستان (مقت. 690 ه.ق.) پس از فوت ارغون و به تخت نشستن گيخاتو، به امر اين پادشاه او را به اولاد يكى از امرا كه به سعى او به قتل رسيده بود، سپردند تا به قصاص پدر وى را بكشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طوفانيان، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا مهدى خان خياط، در 1291 ش در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه، در مهرماه 1313 وارد دانشكده افسرى شد و دوره ى دو ساله آن را در مهرماه 1315 طى نمود و به درجه ى نايب دومى نائل آمد. وى ضمن تحصيل در دانشكده ى افسرى، مدرسه ى نظامى ديده بانى را نيز طى كرده و دانشنامه گرفت و خلبان نظامى شد.

طوفانيان در مهرماه 1317 به درجه ى ستوان يكمى و در 1321 به درجه ى سروانى و در 1325 به درجه سرگردى و در 1328 به درجه ى سرهنگ دومى و سرانجام در1330 به درجه ى سرهنگى نائل آمد و در همين مدت به دريافت نشان هاى درجه سوم و درجه دوم سپه و درجه سوم دانش نظام مفتخر شد. وى از سال 1330 براى طى دوره ى فرماندهى و ستاد به آمريكا اعزام شد و دوره ى افسرى رزمى را طى نمود و پس از بازگشت از آمريكا، به فرماندهى آموزشگاه خلبانى منصوب گرديد و ضمنا به استادى دانشگاه جنگ برگزيده شد و اصول تاكتيك واحد هوائى را تدريس مى نمود. در فوريه 1955 عراق و تركيه در بغداد پيمانى امنيتى و دفاعى امضا كردند. چند ماه بعد ايران، پاكستان و بريتانيا هم بدان پيوستند. در اين پيمان مقرر شد







كميته هاى مختلفى تشكيل شود از جمله كميته نظامى بود. نمايندگان نظامى ايران در كميته ى نظامى بغداد عبارت بودند از: سرلشكر عبدالحسين حجازى، سرلشكر على اشرف مظهرى، سرهنگ منصور افخمى، سرهنگ نصرت الله اربابى، سرهنگ على زند، سرهنگ حسن طوفانيان و سرهنگ فريدون جم.

حضور حسن طوفانيان به عنوان عضو ثابت كميته ى نظامى بغداد كه بعد از خروج عراق به علت كودتاى عبدالكريم قاسم، به پيمان سنتو ناميده شد حائز اهميت و امعان نظر است.

حسن طوفانيان در مهرماه 1336 به درجه ى سرتيپى نائل آمد و عضويت كميسيون دائمى سازمان دفاع نظامى را عهده دار شد. در سال 1340 به عنوان آجودان شاه برگزيده شده و در مهرماه 1341 به درجه ى سرلشكرى دست يافت و در فروردين 1345 به درجه ى سپهبدى نائل شد و چندى بعد رياست اداره ى چهارم ستاد بزرگ به او محول شد. سرانجام در آبانماه 1352 به درجه ى ارتشبدى نائل آمد. محل سازمانى اين درجه، جانشينى وزير جنگ و شغل اصلى وى رياست اداره كل صنايع نظامى بود.

ارتشبد حسن طوفانيان از سال 1342 مسئول خريد اقلام دفاعى ايران شد و تا پايان رژيم پهلوى عهده دار اين سمت خطير و پول ساز بود و بدون ترديد طوفانيان از طريق مستشاران آمريكائى به شاه معرفى شد و لياقت خود را نيز در كميته ى نظامى سنتو به منصه ى ظهور رسانيد. حسن اعتماد محمدرضا پهلوى به وى موجب گرديد محرم اسرار نظامى شود و نقش مهمى در معاملات اسلحه ى ايران بازى كند و سرانجام به شهرت جهانى برسد.

خريدهاى نطامى در دورانى كه وى مسئوليت آن را عهده دار بود، ظرف 8 سال به 19 ميليارد دلار بالغ شد و پورسانتى كه توسط فروشندگان سلاح به





خريدار پرداخت مى شد 5 درصد خريد بود و با اين حساب دريافتى، طوفانيان بماخذ 5 درصد در 8 سال آخر سلطنت محمدرضا پهلوى، بالغ بر 850 ميليون دلار بود. فردوست مى نويسد در سفارشات طوفانيان، محمدرضا هم بى نصيب نبود و مبلغ معتنابهى به حسابش در خارج ريخته مى شد. حسين فردوست در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوى (جلد اول، سفحه ى 219) درباره ى محمدرضا و طوفانيان و خريد اسلحه چنين مى نويسد:

«نمى دانم كه طوفانيان چگونه توسط محمدرضا به عنوان مامور تهيه سلاح انتخاب شد. ولى حدس مى زنم كه به علت طى دوره ى نظامى در آمريكا و آشنائى زياد با مستشاران نظامى آمريكائى در ايران، از طريق آنها به محمدرضا معرفى شد و از آن پس خريدهاى گزاف اسلحه ى ايران را ترتيب مى داد. اما اين تصور كه نوع سلاح ها و كشور و كمپانى خريدار را طوفانيان تعيين مى كرد، تصور صحيحى نيست. چه نوع سلاح، به چه تعداد، از كجا، همه و همه توسط محمدرضا ديكته مى شد و طوفانيان تنها مجرى خوبى بود. محمدرضا از كجا انواع سلاح ها را مى شناخت؟ رويه اين بود كه رئيس ستاد ارتش از طريق متخصصين ستاد فرماندهان سه نيرو (زمينى، هواى، دريائى) و بخصوص فرمانده نيروى هوائى در دوران فرماندهى ارتشبد خاتمى، فرمانده ژاندارمرى، رئيس شهربانى از روى كاتالوگها و در مورد سلاحهاى سبك از روى نمونه هاى ارسالى از شركت سازنده و همچنين شخص طوفانيان تقاضاى تهيه مى كردند و تعداد را همين مقامات به محمدرضا پيشنهاد مى دادند. در اينجا دو موضوع مورد توجه محمدرضا بود. خود سلاح و كشور تهيه كننده ى آن. او اگر با نوع سلاح موافق بود و شركت و كشور تامين كننده جزء ليست





مورد نظرش بود كه آمريكائى ها و انگليسى ها ديكته مى كردند، سفارش را تصويب مى كرد و تهيه كننده طوفانيان بود. در مورد سلاح هاى سنگين يا وسائل جنگى، تانكها و زره پوشها و امثالهم، در مسافرتهاى محمدرضا به آمريكا و اروپاى غربى نمونه ها و طرز كار آنها به وى نشان داده مى شد. مثلا يك هواپيماى شكارى را از نظر فنى و امكانات و طرز كار در عمل به او نشان مى دادند و او نوع و تعداد را به طوفانيان اطلاع مى داد و دستور مى داد كه تهيه شود. پس طوفانيان شخصا سفارش دهنده ى اصلى نبود. سفارش دهنده، شخص محمدرضا بود و البته نظر طوفانيان هم موثر بود. شيوه ى كار طوفانيان به نحوى بود كه همه از او متشكر بودند و به وى علاقه داشتند. در دوران طولانى اين ماموريت، كوچكترين نارضايتى در بين فرماندهان نظامى از طوفانيان ديده نشد. مسلم است كه فروشندگان سلاح به طوفانيان حق و حساب مى دادند. اين يكى از اصول متداول جهانى در معاملات تسليحاتى است. در معاملات بزرگ 2 درصد و در اقلام كوچك تا 5 درصد پرداخت مى شود كه فروشندگان بدون سئوال به حساب مسئول خريد مى ريزند. البته طوفانيان به نحوى عمل نمى كرد كه محمدرضا حساسيت پيدا كند. او ارقام دقيق پورسانتاژ را به محمدرضا مى گفت. او مقدارى را به خودش مى داد و در مورد بقيه مبلغ دستور مى داد كه به كدام شخص و به چه مبلغى پرداخت شود. اين را از يك منبع موثق شنيدم كه طوفانيان در مورد پورسانت چنين رويه اى داشت. اگر در هر معامله، محمدرضا نيم درصد به طوفانيان مى داد، در طول سالها رقم كلانى مى شد. طوفانيان خود بسيار باهوش، پرحافظه، سريع الانتقال، فوق العاده مسلط





به حرفه اش و از نظر رفتار بسيار خوش برخورد و شوخ مزاج بود. او اگر داراى اين مسئوليت نمى شد مسلما به رياست ستاد ارتش مى رسيد كه عالى ترين مقام ارتشى است.»

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


طهماسبي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(امير) امير لشكر عبداللَّه خان از صاحب منصبان و رجال دوره اخير قاجاريه و اوايل دوره پهلوى (مقت. فروردين 1307 ه.ش./ 1346 ه.ق.). وى در 1306 ه.ش. وزير فوايد عامه بود و در حين سركشى و بازديد راه بروجرد- خرم آباد در راه خرم آباد بر اثر تيراندازى اشرار درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


طهماسبي پور، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسئول واحدپرسنلي( اداري )لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«جعفر طهماسبي پور » در سال 1344 در« اردبيل» به دنيا آمد .وي به خاطر حضور در جبهه ،از كلاس چهارم دبيرستان ترك تحصيل نمود .در سال 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران در آمد .با اينكه او مسئول واحد اداري بود وبر اساس قوانين الزامي به حضور در خطوط مقدم جبهه وعمليات نداشت اما در هنگام عمليات وظايف خود را به ديگران مي سپرد وبا دست گرفتن اسلحه به نبرد با دشمن مي پرداخت.

سال 1362در عمليات خيبر در جزاير مجنون او تا پاي جان با دشمن مبارزه كرد وپس از اينكه مهماتش تمام شد به اسارت نيروهاي در آمد.دشمنان كه از او صدمات زيادي ديده بودند برخلاف قوانين بين المللي اورا كه در دست آنها اسير بود،به شهادت رساندند.



جعفر طهماسبي پور ،اسوه دلدادگي عاشقانه ، در مناي عشق ،جان بر كف گرفت 

جان به جانان داد و پر زد سوي جنات نعيم در كفي جامي ز كوثر ،در كفي مصحف گرفت 



منابع زندگينامه :"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي، نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و شهداي آذربايجان، اردبيل-1376




طهماسبي، قادر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قادر طهماسبي : معاون رئيس ستاد لشگرمكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاتب اسلامي)



به گواهى شناسنامه ات در پنجم تير ماه 1341 در تبريز به دنيا آمده اى. نوجوانى ات با انقلاب اسلامى و با فصل ظهور روح اللَّه پيوند خورد. تحصيلات متوسطه را در رشته الكترونيك به پايان بردى و از بهار سال 1360 تا آخرين لحظه عمر خويش در جبهه بودى و در عمليات بدر، در واپسين روزهاى اسفند ماه 1363 آسمانى شدى.

ما بازماندگان و گرفتاران دنيا همه را با بيوگرافى و شناسنامه مى شناسيم.








به راستى ذكر تاريخ هاى تولد و شهادت و... اهالى آسمان را به ما مى شناساند؟

پيشتر از آنكه جنگ آغاز شود، جامه جهاد را بر تن كرده بودى. پاسدار شده بودى. و آنگاه كه طبل جنگ به صدا درآمد، مهياى ميدان شدى. در اين زمان قلب نبرد در سينه سوسنگرد مى تپيد...

گويى پاره اى از دل خود را در خشاب هاى خالى اسلحه جاى مى داديم. همه تعداد فشنگ هاى خود را مى دانستند:

- فقط پانزده گلوله

- فقط بيست گلوله

- فقط سه گلوله

- فقط ...

بغض گلويم را مى گيرد و حسرت و اندوهى عميق در ذرّه ذره وجودم رخنه مى كند. به راستى كه چقدر سنگين و دردآور است، پيش از آنكه خود خاموش شوى، اسلحه ات بميرد. و چقدر شيرين است ، كه در لحظه جان دادن نيز بتوانى ماشه را بچكانى. به انگشتان خاك نشسته است. نگاه مى كنم و با خود مى گويم: اى كاش هر انگشتم گلوله اى بود و در خشابش مى نهادم.

آخرين گلوله ها را در خشاب جاى دادم، زخمى ها در مسجد انباشته شده بودند و بچه ها به همديگر وصيت مى كردند. صداى تجلايى تكانم داد: تانك ها رسيدند.

در اين زمان كه دشمن با پنجه هاى وحشى خود گلوى سوسنگرد را مى فشرد، تو در آنجا بودى، در كنار تجلايى. وقتى حلقه محاصره سوسنگرد شكست، از جبهه بازگشتى. بازگشتى براى دوباره رفتن. دوره آموزش هاى تكاورى را طى كردى تا مهياتر از پيش به ميدان باز گردى.

هر آنكس كه به خلوص رسيده ) به قول يكى از بچه ها ( با خدا مستقيم كار مى كند. اهل خلوص براى گريز از هر رنگ و ريا، كارهاى خير خود را از همه نهان مى دارد.

در چادر نشسته بودم كه رزمنده اى وارد شد، ظروف غذاى چادر





ما را در دست داشت:

- برادر! اين ظرف ها را بگيريد!

چه كسى ظرف ها را شسته است؟ سؤالى كه ابتدا به ذهنم خطور مى كند. مى پرسم: چه كسى اين ظرف ها را به شما داد؟

- نشناختمش... اينها را به من داد و گفت، بى زحمت اينها را به آن چادر بدهيد...

ظرف ها را مى گيرم و او مى رود. مى دانم كه بچه هاى خالص از اين جور كارها زياد مى كنند. چه بسا بچه هايى كه شب لباسهايشان را در ظرفى خيس مى كنند تا صبح بشويند، و صبح با لباس هاى شسته شده خود روبرو مى شوند. حتى بعضى وقت ها لباس ها را اتو هم مى كنند... مى دانم كه آنهايى كه اين كارها را انجام مى دهند، راضى به شناخته شدن نيستند. اما آدم دلش مى خواهد اينها را بشناسد.

گرماى جنوب آتش به جان آدم مى زند. مى خواهم به چادر برگردم و اندكى در سايه چادر استراحت كنم. قادر طهماسبى به طرفم مى آيد با يك بغل ظروف شسته شده.

- حاجى به چادر مى روى؟

بله. را كه مى گويم، ظرف ها را به طرفم مى گيرد: پس بى زحمت اينها را هم ببر. ظرف ها را مى گيرم و به طرف چادر خودمان روانه مى شوم. همين كه بچه ها مى بينندم، پشت سرهم تشكّر مى كنند.

- دستتان درد نكند!...

- شما چرا زحمت كشيديد!...

تازه مى فهمم كه قادر چه كار كرده است... بچه ها شرمنده ام مى كنند. رو مى كنم به آنها: اين ظرف ها را برادر طهماسبى به من داد مى گويم و ظرف ها را به زمين مى گذارم.

تو جانشين ستاد لشكر بودى. با آن وضعيت جسمى و جانبازى ات، همه مى خواستند تو را از انجام كار زياد و سنگين باز دارند. اما تو با آن دست معلول و پيكر جراحت خورده، شب و روز نمى شناختى. شهردار هميشه چادر ما تو بودى





قادر!

همه بچه ها راز و نيازهاى شبانه ات را مى دانستند. با تو شوخى مى كردند:

- نيمه شب كسى دست مرا لگد كرد و ...

- نيمه شب پاى كسى به سرم خورد، آيا ثواب نماز شب كفاف ديه آن را مى كند؟!

و تو با هر كسى به زبان حال او سخن مى گفتى.

هميشه لبخندى مهربان، صورتت را دلنشين تر مى كرد. ما نمى دانستيم كه با اين صورت خندان و شكفته، دلى است داغدار. ما نمى دانستيم در راز و نيازهاى شبانه تو چه مى گذرد. در آن چادر كوچك كه در كنار چادر ستاد بر پا كرده بودى، نيمه شب ها چه مى گذشت؟ ما چيزى جز اين نمى دانستيم كه آن چادر كوچك هلالى چادر عبادت تو بود. ما از اسرارى كه در آن خيمه كوچك نهفته بود، بى خبر بوديم...

پيش از آنكه بدر آغاز شود، چهار روز تمام در عبادت بودى، در راز و نياز و سوز و گداز. در آن چهار روز، در صحيفه نگاهت راز شهادت به روشنى تمام آشكار مى شد، در آن چهار روز ) آن چهار روز پيش از عمليات ( به كجا رسيدى؟

جانباز بودى. برايت رخصت حضور در خط داده نمى شد. اما به هر ترتيبى بود از آقا مهدى رخصت حضور در خط را گرفتى. رخصت حضور در خطى كه خط خدا و اولياى اوست...

گويى در هر ثانيه هزاران گلوله توپ و خمپاره فرود مى آمد. شهيد مى شديم، زخمى مى شديم... شهيد مى شديم... آقا مهدى هم شهيد شده بود. بچه هايى كه از شهادت آقا مهدى باخبر شده بودند، شور حال ديگرى داشتند. گويى بعد از شهادت سردار عاشورائيان بازماندن را طاقت نمى آوردند. بچه هايى هم كه در قرارگاه بودند، به پيش ما مى آمدند...

در)روطه( در حال





عقب نشينى بوديم. گلوله هاى توپ و خمپاره پياپى فرود مى آمد، باران آتش و آهن. انبوه نيروهاى دشمن در پناه آتش توپخانه و تانك به پيش مى آيند و نزديكتر مى شوند. اگر همينگونه پيش بيايند احتمال اسارتمان حتمى است... قادر طهماسبى تيربار را از دست رزمنده اى مى گيرد و به تنهايى به طرف انبوه نيروهاى دشمن هجوم مى برد. جمعى از نيروهاى دشمن بر خاك مى افتد. زمينگير مى شوند. قادر طهماسبى همچنان تيراندازى مى كند. رگبار تيرها به سويش سرازير مى شود...

شهادت تو خبرى غير منتظره و ناگهانى نبود. مى دانستيم كه شهيد خواهى شد و خود نيز مى دانستى. چندين روز پيش از شهادت خود نوشتى: اى خالق! اى كريم!... صفات تو در بعضى ها جلوه گر شده است... چندان صفا و صميمت در برخى از بندگان توست كه هنگام گفتگويشان، بال هاى. 

ما براى پرواز گشوده مى شود، اين رزمندگان... تو خود نيز از آن رزمندگان بودى، از همانها كه صفات الهى در وجودشان متجلى مى شود و اشتياق پرواز در جانشان آتش برمى افروزد.

نوشتى: انسان روزى متولد مى شود و روزى مى ميرد و چه بهتر كه عمر خود را در راه اسلام و انقلاب سپرى كند. از ظلمات رهايى يابد و به سوى نور رود. نور اوست. همه چيز از اوست و بازگشت همه به سوى اوست... گناه نكنيد كه حساب دادن در آخرت سخت و مشكل است.

اكنون مى دانيم كه تو در سير و سلوك سرخ خويش از ظلمات رها شده و به نور پيوسته اى. زنجير ظلمات را گسسته اى و از بيت مظلم طبيعت رسته اى. مى دانيم... و مى خواهيم از تو بنويسيم، آنگونه كه آنان كه تو را نمى شناسند، چشمى به سيماى تابناك تو بگشايند، حال آنكه الفاظ و عبارات،





توان توصيف آنانى را كه از بيت مظلم طبيعت به سوى حق تعالى و رسول اعظمش هجرت نموده و به درگاه مقدسش بار يافته اند، ندارد.

خبر شهادت تو، خبرى ناگهانى نبود. مى دانستيم كه شهيد خواهى شد. زيرا تو پيش از آن تا مرز شهادت رفته بودى. در عمليات بيت المقدس، در فتح خرمشهر جراحت خوردى، آنگونه كه از پاى افتادى. حتى تير خلاص نيز خوردى... تو را از خط مقدم در ميان پيكرهاى شهيدان به عقب آوردند. به سردخانه انتقالت دادند... و تو هنوز زنده بودى. پس از آن همه زخم و سفر تا مرز شهادت، جانباز به جبهه بازگشتى. تو مانده بودى تا با شهيدان بدر همسفر شوى، با تجلايى، اصغر قصاب... با خودِ آقا مهدى!...

و تو هنوز زنده اى، زنده تر از پيش! 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




طهمورث

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام او در اوستا تخمواوروپه Taxmourupa آمده كه جزء اول آن به معنى نيرو و قوت است چنانكه كلمه تهمتن لقب رستم به معنى قوى تن است. در كتب تاريخ دو صفت به طهمورث داده اند يكى ديوبند كه معنى آن معلوم است و ديگرى زين آوند كه معنى آن دارنده ى زين و سلاح است. در اوستا آمده كه طهمورث زين آوند ازوايو ايزدهوا درخواست كرد كه وى را به همه ديوان و پريان و مردمان چيره سازد و اهريمن را به شكل اسبى درآورد تا بر او سوار شود. بارى اهريمن به پيكر اسبى درآمد و مدت سى سال طهمورث بر او سوار شد و به دو كرانه ى زمين همى تاخت. دربندهش آمده كه طهمورث برادر جمشيد اهريمن را سى سال در






بند داشت و بر او زين نهاد و هر روز سه بار گرد گيتى مى گشت و بر سر وى گرز پولادين مى كوفت و چون از گردش گرد جهان بازمى گشت او را در بند مى نمود و او جز زخم گرز گران خواب و خوراكى نداشت. زن طهمورث واقعه ى اسب بى خواب و خوراك را از شوهرش پرسيد. طهمورث گفت اهريمن مى گويد كه خوراك من از گناه است، هرچه از مردم بيشتر گناه سرزند من خوشنودترم. اهريمن روزى بزن طهمورث وعده ى آوردن انگبين و ابريشم را داد، بشرطى كه او از شوهرش بپرسد كه در هنگام تاخت و تاز بر فراز و نشيب البرز در كجا از سرعت سيروى طهمورث را ترس فرامى گيرد. زن چون اين پرسش را از شوهر كرد طهمورث گفت هنگامى كه او از البرز به تندى روى سوى نشيب مى نهد بيم مرا فرامى گيرد و گرز پياپى به سرش مى كوبم تا از گزند او برهم. زن طهمورث آنچه از شوهر شنيده بود به اهريمن باز گفت و عسل او ابريشم بگرفت. روز ديگر تهمورث بر اهريمن اسب پيكر برنشست و گرد گيتى مى تاخت تا بر فراز البرز برآمد و از آنجا روى به نشيب نهاد. آنگاه اهريمن سركشى آغاز كرد و طهمورث گرز مى نواخت و بر مركب نهيب مى زد سودى نبخشيد. اهريمن او را به زمين افكند و دم دركشيد و وى را فروبرد و روى به گريز نهاد. سروش جمشيد را از مرگ تهمورث آگاه ساخت جمشيد باتدبيرى لاشه ى او را از شكم وى بيرون آورد به استودان نهاد. در دينكرد نام پدر تهمورث و يونگهان آمده و تواريخ اسلامى آن را نونجهان و





يونجهان ضبط كرده اند.

در شاهنامه ى فردوسى آمده كه تهمورث پسر هوشنگ بود، پس از پدر به تخت نشست و موبدان و دليران را گرفت كه جهان را از ديوان پاك كند. وى پشم ريسيدن را به مردم آموخت و يوزوفوش شكارى و خروس را براى خبر دادن وقت بامدادات او اهلى كرد. وى را وزيرى به نام شيداسپ بود. طهمورث را فرايزدى بود از اين رو بر اهريمن سوار شد روزى ديوان از غيبت شاه استفاده كرده بشوريد شاه با گرز گران بسيارى از آنان را بكشت و ديگران پوزش خواستند و وعده كردند كه نوشتن و خواندن را به او بياموزند. سى خط به او آموختند و زبانهاى رومى و هندى و چينى و تازى و پهلوى و پارسى را به او ياد دادند. نويسندگان دوره ى اسلامى چون طبرى و خوارزمى نوشته اند كه در زمان تهمورث بوداسپ نام هندوستان پديد آمد و كيش صابئين آورد. به قول بعضى طوفان معروف در زمان او روى داد و تهمورث دژى در جى اصفهان بساخت و كتابها را در آنجا گرد آورد تا از بين نرود. بناى مرو و بلخ را به او نسبت دادند. كريستنسن تهمورث را همان ارپوك زائيس سكائى Arpoxais دانسته و پسر تارگياتس نامبرده در پيش مى داند و گفته است ارپوك زائيس در داستان سكائى نام نخستين پادشاه ملتى به نام ارپا بوده است كه در اوستا ارپا Arpa شده است.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


طياري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان419لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«مهدي طياري» در اولين روزهاي بهار سال 1338 در روستاي« طوهان» در شهرستان« جيرفت» به دنيا آمد . خانواده اش تهيدست اما






متدين بود .او دوران نا آرام كودكي را در اين روستا گذرانيد ريالدبستان را در عنبر آباد طي كرد و دبيرستان را به هنرستان جيرفت آمد 

در روزهاي هترستان ،شكل گيري شخصيت مذهبي و سياسي مهدي كامل شد و همين آغاز مبارزه جدي با ظلم و فقري بود كه همواره در كنار آن زندگي كرده بود .او نو جوان بود كه در جغرافياي دور افتاده به رساله امام دست يافته بود و سرا پاي وجودش از محبت به صاحب اين رساله مي سوحت .مهدي نشان شده ساواك بود و به همين خاطر از آزار و اذيت آنان در امان نبود در زمستان سال 1357 كه كنگره كاخ هاي سلطنتي پهلوي ،يكي پس از ديگري فرو ريخت آغز زندگي تازه اي براي اين جوان پر شور و متدين بود .

وقتي جنگ از سوي دشمنان اين انقلاب آسماني شروع شد ،پاي مهدي به خاك جبهه ها باز شد .او ماند و جنگيد و مجروح شد اما از پا نيفتاد .

عمليات بيت المقدس هفت كه او فر مانده گردان دلاور چهار صد و نوزده بود ،گلوله خوپاره اي نقطه سرخ رنگي بر پايين زندگي زميني اين فرزند راستين خميني گذاشت .او از اميد هاي لشكر 41 ثار الله بود .از مهدي طياري فرزندي به نام« زهرا» به يادگار مانده است .



منابع زندگينامه :"در كناردريا"نوشته ي علي اصغر جعفريان،نشر لشگر41ثارالله،كرمان-1376




طيب نيا، محمدصالح

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد صالح طيب نيا 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1356/6/8 

زندگينامه علمي 

در سال 1374 در رشته مهندسي آبياري در دانشگاه صنعتي اصفهان پذيرفته شدم. از همان زمان علاقه زيادي به






علوم اسلامي بويژه مباحث كلامي و اعتقادي داشتم. در دوران تحصيل كتب شهيد مطهري و برخي از كتب فلسفي را مطالعه مي كردم.

در همين ايام در محضر يكي از اساتيد مبرز حوزه علميه المنوق منظومه سبزواري و سپس نهاية الحكمه را گذراندم. در اواخر سال 1377 همزمان با تحصيل در دانشگاه دروس حوزوي را نيز شروع نمودم و تا سال 1379 نيز به تحصيل در دروس حوزوي ادامه دادم. (در سال 1378 از دانشگاه فارغ التحصيل گشتم.)

بخاطر علاقه ايجاد شده به فلسفه در سال 1381ذ در رشته فلسفه و كلام اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه قم پذيرفته شدم. عليرغم آنكه رشته كارشناسي بنده علوم انساني نبود اما دانشجوي ممتاز و رتبه اول گروه بودم و در سال 1383 با معدل 98/18 فارغ التحصيل شدم. موضوع پايان نامه ؛ خدا در آينه خود آگاهي بود كه در واقع تبيين فلسفي و ديني از روايت شريف (من عرف نفسه فقد عرف ربه) بحساب مي آيد.

بلافاصله بعد از فارغ التحصيلي ، تدريس دروس معارف اسلامي را آغاز كردم و با اخذ مجوزهاي لازم به تدريس در دانشگاه جامع علمي – كاربردي و سپس آزاد نجف آباد پرداختم و سرانجام در سال 1385 در دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان هيأت علمي گروه معارف مشغول شدم.

در سال 1383 به همت برخي از اساتيد دانشگاه اصفهان و ساير دوستان ، مركز مطالعات و تحقيقات حيات طيبه را راه اندازي نموديم كه تا پايان سال 1384 مديريت مجموعه را بر عهده داشتم.








ظفرالسلطنه، عزيزالله 

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند جلال الدين ميرزا و نوه ى فتحعلى شاه قاجار است. در مدرسه ى دارالفنون تحت مراقبت افسران اطريشى تعليم يافت و






وارد نظام شد. مراحل نظامى را تا درجه ى سردارى پيمود. چون از خانواده ى قاجار و مورد توجه بود، هميشه مشاغل خوب و پرمداخل به او داده مى شد. مدتها فوج خلخال با او بود، بعد حكومت آنجا را هم گرفت. مدتى هم مسئول نان شهر تبريز شد. در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه به حكومت كرمان و بلوچستان ماموريت يافت و در آنجا با مردم بدرفتارى كرد و نام بدى از خود به يادگار گذاشت. پس از ماموريت كرمان، به حكوت تهران رسيد. بعد از مشروطيت، به مدت دو ماه در كابينه ى نظام السلطنه مافى به وزارت جنگ منصوب شد. فرزندان او نام خانوادگى جلالى قاجار و فريد نصر را براى خود انتخاب كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


ظهور، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1323 مرتبه علمى: استاد، رشته: مهندسى مكانيك، دانشكده: مهندسى مكانيك، دانشگاه: صنعتى شريف

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد پيوسته در مهندسى مكانيك از دانشگاه شيراز، كارشناسى ارشد در مهندسى هسته اى، دكترا و فوق دكترا در مهندسى مكانيك از دانشگاه پردو آمريكا.

مرتبه علمى:

مربى و استاديار دانشگاههاى شيراز، پردو صنعتى شريف، دانشيار و استاد دانشگاه صنعتى شريف، استاد مدعو دانشگاه نيومكزيكو، استاد نمونه سال 1372.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مهندسى پزشكى (طراحى و ساخت سوكت)، رباتها، مكانيزمها، مهندسى پزشكى (بيومكانيك)، استاد راهنماى 32 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

ابداع:

جعبه دنده با تغييرات بى نهايت.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

4 جزوه درسى در زمينه ديناميك ماشين، طراحى مكانيزمها، طراحى و ساخت بكمك كامپيوتر.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 17، تعداد مقالات بزبان خارجى: 26

زمينه علمى مقالات:

مهندسى پزشكى (بيومكانيك)، آموزش






عالى در ايران، مكانيزمها، ترموديناميك (گازها)، انتقال حرارت، رباتها، آموزش از راه دور در ايران.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


ظهيرالاسلام

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع.پشتيبان اسلام) (سيد) جواد امامى ابن زين العابدين (و. تهران 1263 ه.ش. - ف. تهران، فروردين 1344 ه.ش.) وى دو نوبت به نيابت توليت آستان قدس رضوى رسيد و مكرر نيابت توليت مدرسه سپهسالار را داشت و در دوره هاى اول و دوم مجلس سنا سناتور انتصابى بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ظهيرالدوله ابراهيم 

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 451 ه.ق/ 1059 م.)، (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه







در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در





پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ظهيرالدوله قاجار، علي دولو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1342 -1281 ق)، صوفى، شاعر، متخلص به صفا. مشهور به ظهيرالدوله و ملقب به صفا عليشاه. در جمال آباد شميران به دنيا آمد. وى داماد ناصرالدين شاه و شوهر فروغ الدوله بود و در دوره ى ناصرالدين شاه سمت وزير دربار داشت. در جوانى به سلسله ى نعمت اللهى پيوست و در سلك مريدان صفى عليشاه درآمد و لقب صفا عليشاه گرفت و در 1316 ق كه حاج ميرزا حسن صفى عليشاه درگذشت. على خان ظهيرالدوله بنا به وصيت صفى عليشاه به جانشينى او منصوب شد و بعد از انتصاب به اين مقام، با اجازه مظفرالدين شاه، انجمنى، به نام اخوت، در خانه ى خود واقع در خيابان فردوسى با عضويت صد و ده نفر به عدد نام مولى على (ع) داير كرد. وى طرفدار مساوات بود و در انجمن اخوت او از وضيع و شريف برابر مى نشستند. البته لازم به ذكر است كه ظهيرالدوله قبل از تأسيس انجمن اخوت سفرى به اروپا كرد و مدتى كه در آنجا اقامت داشت و وارد مجمع فراماسونرى شد و پس از بازگشت به ايران خواست كه در ايران هم لژى ترتيب دهد. از اين رو افكار فراماسونرى خود را به صورت انجمن اخوت درآورد. در






1323 ق مجله اى به نام «مجموعه ى اخلاق» را انتشار داد. از آنجايى كه انجمن اخوت از مشروطه خواهى طرفدارى كرد بعد از پيشامد قضيه ى به توپ بستن مجلس در 1326 ق خانه ظهيرالدوله نيز در تهران به توپ بسته شد و اموالش به غارت رفت. ظهيرالدوله در تهران درگذشت و در بين راه امام زاده قاسم و تجريش كه امروز به قبرستان ظهيرالدوله يا سر قبر ظهيرالدوله معروف است مدفون گرديد. از آثار اوست: «ديوان» شعر؛ چند رساله منظوم به نامهاى «سبحه ى صفا»؛ «رعنا و زيبا»؛ «مجمع الاطوار» و ياد داشتهاى او ر باب اقنلاب مشروطيت نيز متضمن نكات دقيقى است.[1]

على خان ملقب به صفاعلى شاه (لقب طريقتى) ابن ظهيرالدوله بزرگ از رجال عهد ناصرالدين شاه و عارف معروف (و. جمال آباد شميران 1281- ف. 1342 ه.ق./ 1302 ه.ش.). وى در سن 16 سالگى به دامادى ناصرالدين شاه مفتخر شد و سپس وزير تشريفات خاصه همايونى (در زمان ناصرالدين شاه) گرديد. مدتى نيز حكومت تهران را داشت. در سال 1303 ه.ق. در سلك مريدان صفى على شاه درآمد و از جانب او دستگيرى ميكرد. پس از فوت صفى على شاه (26 ذى قعده 1316 ه.ق.) به امر ناصرالدين شاه، وى جانشين او گرديد. ظهيرالدوله مؤسس «انجمن اخوت» (كه هنوز داير است) و از طرفداران مشروطه و آزاديخواه بود، و به همين سبب به امر محمدعلى شاه به هنگام بمباران مجلس، منزل و خانقاه او را به توپ بستند و اثاثه گرانبهاى آنها را به غارت بردند. وى يكى از نخستين مؤسسان گاردن پارتى و كنسرت در دوره مشروطه مى باشد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (191





-190 / 4 ،79 -76 / 1)، چهارصد شاعر برگزيده پارسى گوى (620)،دايره المعارف فارسى (1648 / 2)، الذريعه (126 / 12 ،609 / 9 ،18 / 20)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (286 -283 / 4)، سخنوران نامى معاصر (2286 -2282 / 4)، سيرى در تصوف (166 -152)، شرح حال رجال (370 -367 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (297 -296 / 4).


ظهيرالدوله، محمد ابراهيم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد ابراهيم خان قاجار متخلص به طغرل بن مهدى قلى خان و برادرزاده آغا محمدخان و پسر عم فتحعلى شاه قاجار (ف. تهران 1240 ه.ق.). مادرش را- كه خواهر سليمان خان اعتضادالدوله بود- فتحعلى شاه به عقد خود درآورد، و محمدقلى ميرزا ملك آرا از آن زن متولد گرديد. ظهيرالدوله يكى از دختران فتحعلى شاه- يعنى خواهر حسنيعلى ميرزا فرمانفرما و حسنعلى ميرزا شجاع السلطنه را به زنى گرفت. وى سالها حاكم كرمان و سرحددار بلوچستان بود. ملا بمونعلى منظومه «حمله حيدرى» (ه.م.) را به نام او ساخته. اين ظهيرالدوله پدر حاجى محمد كريم خان قاجار رئيس شيخيه است. وى مردى ديندار و آبادكننده و نسبت به شيخ احمد احسائى ارادت مى ورزيد و مدرسه اى در كرمان بنا كرده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ظهيرالدين ابومنصور فرامرز

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 433 ه.ق/ 1041 م.- 443 ه.ق/ 1051 م). (قد.) (كاكو: كاكوى: بخش 1: كاكو) چون پدر امير علاءالدوله حسام الدين ابوجعفر محمد بن دشمنزيار، خال سيده والده ى مجدالدوله ابن فخرالدوله ى ديلمى بود، علاءالدوله را «ابن كاكويه» گفته اند (بخش 1: كاكو). خاندان كاكويه شعبه اى از سلسله ى ديالمه است كه از 398 ه.ق/ 1007 م. تا 443 ه.ق/ 1061 م. در مركز و مغرب ايران سلطنت كردند. پسر كاكويه اصفهان را در 398 ه.ق در تصرف آورد و بعداً چون سماءالدوله خلع شد وى جاى او را در همدان گرفت. فرزندان او در اصفهان و همدان و يزد و نهاوند و غيره مدتى حكومت كردند. و چون سلجوقيان در 443 ه.ق اين نواحى را مسخر كردند ديالمه ى كاكويه از استقلال افتادند.

فرامرز بن علاءالدوله ابوجعفر محمد ابن دشمنزيار بن كاكويه مكنى به ابومنصور، از امراى







كاكويه (ديالمه) (جل. 433 ه.ق./ 1041 م.- 443 ه.ق./ 1051 م.). وى پس از مرگ پدر خود علاءالدوله به جاى او نشست و اداره حوزه حكومتى پدر يعنى اصفهان و همدان و رى و قسمتى از بلاد غربى ايران به وى رسيد. ولى برادران به اطاعتش گردن ننهادند، چنانكه كمى بعد برادرش گرشاسف دم از استقلال زد و برادر ديگرش ابوحرب از در مخافت درآمد. سلجوقيان نفاق ايشان را غنيمت شمردند و در همان سال اول جلوس وى ابراهيم ينال به رى آمد و از ظهيرالدين درخواست تا اطاعت سلجوقيان را گردن نهد. او نپذيرفت و از رى به همدان و بروجرد رفت و با برادر خود گرشاسف صلح كرد. گرشاسف با او متحد گرديد و حاكم همدان شد. ابراهيم ينال پس از تسيخر رى در 434 به تعقيب پسران كاكويه به بروجرد رفت و آن شهر را تسخير كرد. طغرل سلجوقى نيز پس از فتح خوارزم و گرگان و طبرستان و خراسان به رى آمد و بر قزوين و ابهر و زنجان دست يافت. ناگزير ظهيرالدين و گرشاسف تسليم او شدند. بين طغرل اصفهان را به ظهيرالدين واگذاشت. بين ظهيرالدين و ابوكاليجار ديلمى رقابت شديد بود چنانكه در سال 345 ابومنصور براى بيرون كردن كرمان از دست ابوكاليجار بدانجا لشكر كشيد، ولى مغلوب شد و به طغرل سلجوقى متوسل گرديد، بدين اميد كه طغرل ممالك ايشان را مسخر كند و اداره آن را بدو واگذارد. چون طغرل مهم او را انجام نداد ظهيرالدين در ابتداى سال 437، مراسله اى به ابوكاليجار نوشت و اظهار اطاعت و قبول كرد كه در اصفهان به نام او خطبه





بخواند ابوكاليجار پذيرفت و ميان ايشان صلحى برقرار گرديد. طغرل در سال 438 به عزم تسخير اصفهان حركت كرد و ظهيرالدين سخت مقاومت نمود و طغرل موفق به تسخير آن شهر نشد و ناچار به گرفتن خراج ساليانه راضى گرديد و دست از محاصره برداشت. طغرل پس از دفع فتنه برادر خود ابراهيم ينال بار ديگر عازم فتح اصفهان شد و در محرم 442 آنجا را محاصره كرد و در محرم 443 آن شهر را تسخير نمود و دولت كاكويه ديالمه را برانداخت و ابومنصور را به حكومت يزد و ابرقو فرستاد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ظهيري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحسين ظهيرى فرش فروش، در 1299 در ملاير متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده كشاورزى كرج شد و ليسانس در رشته ى كشاورزى عمومى و آبيارى گرفت و به استخدام شهردارى تهران درآمد و به اداره لوله كشى آب تهران منتقل شد. چندى نيز در فرانسه در امور آب مشروب و فاضلاب مطالعه و بررسى نمود و پس از تشكيل سازمان آب تهران، مدير ادارى آن سازمان شد. در سال 1342 كه حسنعلى منصور نخست وزير وقت، وزارت آب و برق را تاسيس و مهندس منصور روحانى را در راس آن قرار داد، محمد ظهيرى به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد و به ترتيب معاون ادارى و معاونت پارلمانى آن وزارتخانه را عهده دار بود. وى قريب ده سال در سمت معاونت آب و برق انجام وظيفه مى نمود تا به استاندارى استان بنادر جنوب و بندرعباس كه بعدا هرمزگان نام گرفت، رسيد. ظهيرى در برنامه هاى دولت در عمران جنوب فعاليتى داشت و در اسكله سازى و تشكيل






سازمان آب بندرعباس و سدسازى تلاشى از خود بروز داد. در عمران و آبيارى جزيره ى ابوموسى نيز سهمى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عابدي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد احمد عابدي : فرمانده گردان عبدالله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



شانزدهم شهريور ماه سال 1331 در شهرستان نيشابور چشم به جهان گشود. نام او را به نام پيامبر (ص) احمد انتخاب و در كودكي او را عقيقه كردند. 

پدرش نقل مي كند: «در دوران كودكي مريض شد. مريضي او بسيار سخت بود و دكتر او را جواب كرد. من به مشهد رفتم و در حرم امام رضا (ع) شفاي او را خواستم. بعد از اين كه به خانه برگشتم فكر مي كردم كه او فوت كرده است. ولي حال او بهتر شده بود و امام رضا (ع) شفايش داده بودند. 

كودكي ساكت بود. به مكتب خانه رفت. قرآن و مسايل مذهبي را ياد گرفت. 

به خانواده اش بسيار علاقمند بود. اوقات بيكاري را به دكان دوچرخه سازي مي رفت و گاهي هم بازي مي كرد. به وسايل برقي علاقه داشت و آن ها را تعمير مي كرد. 

دوره ي ابتدايي را در مدرسه اديب نيشابور به پايان برد. به مدرسه علاقه داشت و تكاليفش را به نحواحسن انجام مي داد. 

دوره ي راهنمايي را در مدرسه اميركبير و دوره ي متوسطه را در مدرسه كمال الملك نيشابور و در رشته ي طبيعي گذراند. 

در چراغاني هايي كه براي مجالس ائمه ي اطهار (ع) انجام مي شد و همچنين در مجالس قرآن، دعاي توسل و كميل شركت مي كرد. كاري كه به






او محول مي شد، سعي مي كرد به خوبي انجام دهد. 

به والدينش بسيار احترام مي گذاشت. مادرش مي گويد: «زماني كه 17 _ 18 ساله بود به اردو رفت. در راه ماشين از مسير اصلي خارج مي شود و به دره مي افتد و سيد احمد از ناحيه ي پا مجروح مي شود و بعد از اين كه به شهر مي رسند سريع به خانه مي آيد. 

متوجه شدم كه از ناحيه ي پا احساس درد مي كند به او گفتم: چه شده است؟ گفت: در راه به زمين خوردم. سپس آهسته آهسته ماجرا را برايمان تعريف كرد.» 

به ورزش بسكتبال علاقه داشت. در زمينه هاي فرهنگي و ورزشي بسيار فعال و مسئول تربيت بدني آموزشگاه ها بود. بعضي از امكاناتي كه اكنون در اختيار آموزشگاه ها است، نتيجه ي فعاليت او بوده است. 

از افراد منافق، دورو، جاه طلب و بدقول متنفر بود. به كساني كه صادقانه كار مي كردند و وفادار و متعهد به انقلاب بودند، علاقه داشت. در مقابل مشكلات صبور بود. و در حد توان حل مي كرد. به ديگران نيز توصيه مي كرد: «در مقابل سختي ها صبور باشيد.» به «مشكل گشا» معروف بود. 

در مورد غيبت سخت گيري مي كرد. فاطمه عابدي مي گويد: «يك شب از دعاي كميل برمي گشتيم و در راه مي گفتيم: فلاني زياد خواند. آن يكي صدايش را مي كشيد. شهيد به ما گفت: بهتر است از اين به بعد خودتان در خانه تنها دعاي كميل را بخوانيد. به دعا مي رويد ثوابي ببريد، نه اين كه غيبت آن ها را بكنيد.» 

سيد





حسن عابدي (پدر شهيد ) نقل مي كند: «نمازش را مخفيانه مي خواند. دوست نداشت در جمع بخواند تا ريا شود. به همين خاطر در پشت ستون مي ايستاد و مشغول نماز و دعا مي شد.» 

نظم را سر لوحه ي كارش قرار داده بود و به ديگران نيز توصيه مي كرد: «در كارهايتان نظم داشته باشيد.» 

قبل از انقلاب در جلسات مذهبي شركت مي كرد. در نيمه شعبان و اعياد مذهبي به چراغاني مساجد مي پرداخت. با دوستانش گردهمايي تشكيل داده بود و مخفيانه در راستاي اهداف انقلاب كار و اعلاميه هاي امام را پخش مي كرد. 

در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت داشت. در اعزام كاروان ها به تهران، هنگام ورود امام به ايران، فعال بود. در انجمن جوانان نيز حضور داشت. در اين انجمن هر هفته يك حديث حفظ مي كردند. 

سيد احمد عابدي در سال 1357، در 26 سالگي با خانم مرضيه عابدي پيمان ازدواج بست. مدت زندگي مشترك آن ها شش سال بود. همسرش مي گويد: «چون ايشان فردي موقر، متين و مومن بودند، به ايشان جواب مثبت دادم و شرط ازدواج ما ساده زندگي كردن بود.» ثمره ي ازدواج آن ها سه فرزند به نام هاي: سيد محسن (متولد 25/6/1358) مهديه سادات (متولد 16/3/1360) و زهرا سادات (متولد 30/2/1364) مي باشد. در تولد اولين فرزندش براي كمك به آسيب ديدگان زلزله به طبس رفته بود و حدود يك ماه در آن جا بود. 

علاقه زيادي به ائمه ي اطهار (ع) داشت، با تولد دخترش به نيابت از اسم حضرت مهدي (عج) نام او را مهديه گذاشت. فرزند سومش بعد





از شهادت به دنيا آمد. 

عدم رعايت موازين اخلاقي، مذهبي و يا عدم توجه كامل به انجام مسئوليت او را عصباني مي كرد. به صله ارحام مقيد بود. سعي مي كرد از فاميل دور دست عيادت كند. سعي در ارتباط با فاميل داشت. به افرادي كه مستضعف بودند رسيدگي مي كرد. 

سيد احمد عابدي از موسسين سپاه در نيشابور بود. پس از تشكيل سپاه در نيشابور، به عنوان فرمانده ي عمليات انتخاب گرديد و با تشكيل بسيج به دستور امام در اوايل جنگ، از بنيانگذاران بسيج به شمار مي آمد. 

مسئول تعليمات بسيج و سازماندهي بسيج بود. دوست داشت بسيج يك قوه مقتدر شود. به آموزش نظامي دانش آموزان و ساير اقشار جامعه مي پرداخت. 

در گشت هاي شبانه سطح شهر فعاليت داشت و جزو هسته ي مقاومت سپاه بود. در سپاه افتخاري كار مي كرد. زماني كه در سپاه بود، سهميه ي مواد غذايي داشت و هنگامي كه مي خواست سهميه اش را بگيرد، يك فرد غريبه اي را مي فرستاد. مي گفت: چون در سپاه همه مرا مي شناسند، امكان دارد كه بيشتر از آن سهميه به من بدهند.» 

بعد از انقلاب منافقين درگيري هايي را كه در كشور به وجود مي آوردند و او فعالانه با آن ها مبارزه مي كرد. زماني كه به شهرباني حمله شد، او با سردار شوشتري در بازگرفتن شهرباني از منافقين نقش فعالي داشت. در برقراري نظم و امنيت شهر و حفظ آن فعاليت مي كرد. سپس جزء كميته انقلاب شد. لباس فرم مي پوشيد و مسلح بود. 

با منافقين خوش رفتاري مي كرد تا آن ها





را به راه راست هدايت كند. در اطلاعات سپاه ماموريت داشت فردي را كه ضد انقلاب بود پيدا كند و تحويل سپاه دهد. او چند شهر را دنبال آن فرد گشت تا اين كه او را پيدا كرد و تحويل سپاه داد. با آن فرد بسيار مهربان بود. حتي زماني كه او را اعدام كردند، خانواده ي او به شهيد و خانواده اش احترام مي گذاشتند. آقاي قادري مي گويد: «زماني كه در شهرباني بودند، يكي از همسايه هاي ما را ( كه غريبه بود ) اشتباهي دستگير كردند. من به شهرباني رفتم و آقاي عابدي را ديدم و قضيه را به ايشان گفتم. ايشان گفتند: خيالت راحت باشد. هركاري از دستم برآيد انجام مي دهم. هنوز من به خانه نرسيده بودم كه آن فرد آزاد شد.» 

در بسيج فعال بود. مسعود توفيقي مي گويد: «در منطقه رحمانيه ( در جنوب اهواز ) محوطه اي بود كه درختان نخل به خاطر كمبود آب در حال خشك شدن بودند، چون كه موتورهاي آب خراب بود. شهيد با بچه هاي بسيج با يك خلاقيت خاصي موتورهاي آب را مكانيزه كردند كه آب در صورت عدم حضور انسان بتواند درختان نخل را آبياري كند. ايشان گفتند: اين سرمايه ي مملكت است، تا جايي كه امكان دارد بايد آن ها را حفظ كنيم.» 

او نبض كشور را در دست سپاه و بسيج مي دانست. با شروع جنگ تحميلي احساس كرد كه اسلام به او نياز دارد، به همين خاطر به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. از طريق طرح «لبيك يا خميني» به جبهه اعزام شد. او براي رضاي





خدا، دفاع از اسلام و دفاع از ولايت به جبهه رفت.

جنگ را يك تكامل براي جوان ها مي دانست. مي گفت: «جنگ جوان ها را مي سازد.» به دستور امام كه مي فرمودند: «چه بكشيد، چه كشته شويد، هم شهيد هستيد.» به جبهه رفت. 

در استخدام آموزش و پرورش بود و با شروع جنگ تحميلي استعفا داد و به جبهه رفت. مي گفت: «فعلاً جنگ واجب تر است.» 

از تاريخ 1/4/1359 تا 23/1/1360 فرمانده ي عمليات بود. بعد از مدتي مسئول آموزش بسيج شد. همچنين مسئوليت آموزشگاه تربيت بدني را برعهده داشت. از تاريخ 29/9/1359 تا 5/12/1360 و 28/12/1361 تا 23/12/1363 فرمانده گردان در لشكر پنج نصر بود. مي گفت: «من يك بسيجي هستم.» 

در جبهه هاي سوسنگرد، عمليات رمضان، خيبر، ميمك، بدر، بستان و خرمشهر حضور داشت. در عمليات خيبر فرمانده ي گردان عبدالله بود. در جنگ هاي نامنظم شهيد چمران در اهواز حضور داشت. 

در پشت جبهه به كمك رساني براي جنگ زدگان مي پرداخت. در كميته امداد امام خدمت مي كرد. همچنين مردم را براي رفتن به جبهه تشويق مي نمود. مي گفت: «پشت جبهه را نگه داريد. پشتيبان امام باشيد. جنگ را تقويت كنيد تا پيروز شويم و امام را تنها نگذاريد.» 

مطيع ولايت بود. تمام فكرش دفاع از انقلاب، از حريم ولايت و پيروزي در جنگ بود. حتي زماني كه به ايشان مسئوليت هايي در پشت جبهه محول مي شد، قبول نمي كرد، چون مي خواست در جبهه بماند. ايشان را به عنوان شهردار نيشابور وكانديد نماينده ي مجلس شوراي اسلامي انتخاب كردند اما نپذيرفت. مي گفت: «كار من، مكه





من، جبهه است.» 

زماني كه ايشان را از رفتن به جبهه منصرف مي كردند، مي گفت: «شما بايد مشوق ما باشيد نه اين كه ما را از رفتن به جبهه باز داريد.» 

همسر شهيد _ مرضيه عابدي _ نقل مي كند: «يك روز يكي از بستگان شهيد گفت: تو سهمت را رفته اي، ديگر بس است. به جبهه نرو. شهيد با خنده گفت: اگر جبهه سهم دارد، چرا شما سهميه ات را نرفته ايد؟ پس شما كه به جبهه نمي رويد، ما سهميه شما را مي رويم.» 

هنگامي كه پدرش مريض بود، وقتي كه به او گفتند: «پدرت مريض است، به ديدن پدر بيا.» گفت: «جنگ واجب تر است. من از همين جا براي ايشان دعا مي كنم.» 

سيد احمد عابدي خودش را وقف انقلاب و اسلام كرده بود. بيشتر در جبهه بود و كمتر به خانه مي رفت. 

به همرزمانش توصيه مي كرد: «مقاومت كنيد تا به هر نحو ممكن با زيركي و چابكي دشمن را از پا در بياوريم. به ائمه اطهار (ع) متوسل شويد و با قدرت و اطمينان با دشمن بجنگيد. انشاءالله راه كربلا باز شود، ما پيروز شويم و از نزديك عرض ادبي به حضرت اباعبدالله الحسين (ع) داشته باشيم. انقلاب آن قدر قدرت بگيرد كه راحت حرفمان را به جهانيان بزنيم. و مطمئن باشيد كه ما شكست نمي خوريم چون رهبري واحد داريم كه آگاه به مسايل است.» در توصيه هايي كه داشت بيشتر از احاديث پيامبر و امامان استفاده مي كرد. 

در كار بسيار جدي بود. به رزمندگان درس وظيفه شناسي مي داد. رزمندگان براي اين كه مورد





بازخواست قرار نگيرند، بسيار دقيق كارشان را انجام مي دادند و بعد هم ايشان از آن ها تشكر و قدرداني مي كرد چون بسيار رئوف و مهربان بود. چنان قاطعيتي داشت كه در مسايل نظامي و در انجام هر عمليات از او نظرخواهي مي كردند. 

در كارهاي جمعي پيشقدم بود. با توجه به اين كه فرمانده بود. در همه كارها شركت مي كرد مثل چادر بر پا كردن، سفره جمع كردن و ... در كارها شركت مي كرد تا كارها بهتر انجام شود. 

اوقات فراغت را در قبل از انقلاب به مسائل فرهنگي و ورزشي مي پرداخت و در دوران جنگ بيشتر وقت خود را صرف ديگران مي كرد. با آن ها صحبت مي نمود. آن ها را راهنمايي و ارشاد مي كرد. به ازدواج تشويق مي كرد. مي گفت: «ازدواج كنيد، تا به شهادت برسيد.» 

با نيروهاي تحت امرش به خوبي رفتار مي كرد. مديريت بسيار بالايي داشت. در كارها از آن ها نظرخواهي و با آن ها مشورت مي كرد. به طوري كه همه دوست داشتند با او در عمليات شركت كنند و حاضر نبودند كه از او جدا شوند. 

به رزمندگان بسيار رسيدگي مي كرد. اگر غذايي بود ابتدا به نيروها مي داد، سپس خودش مي خورد. اگر مرخصي مي خواستند براي آن ها مي گرفت. 

با اخلاق و رفتارش توانسته بود 80 % از جوانان قبل از انقلاب را جذب اسلام و مذهب كند. رزمندگان را جمع و نماز جماعت برگزار مي كرد. در ماه مبارك رمضان قرآن سرمي گرفت. به همرزمانش توصيه مي كرد: «اخلاق اسلامي داشته باشيد. مبادا روزي





برسد كه از ولايت فقيه دست برداريد. ما هرچه داريم از ولايت فقيه است. پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا به مملكت شما آسيبي نرسد.» 

به افرادي كه اهل نماز و دعا بودند، علاقه داشت. زماني كه نيروها را تحويل مي گرفت. ابتدا با آن ها صحبت مي كرد. شناسايي مي نمود كه اگر مشكل اخلاقي دارند، با نصيحت كردن آن ها را به راه درست هدايت كند. اگر مشكل اخلاقي آن ها حل نمي گرديد، مراتب بعدي را در پيش مي گرفت. 

هميشه لبخند بر لب داشت، دروغ نمي گفت، تهمت نمي زد و با صداي بلند با كسي صحبت نمي كرد. شهيد مي گفت: «جنگ را منافقين ايران به وجود آورده اند. كساني مثل بني صدر و عمال دست نشانده ي او جنگ را به ايران تحميل كردند. صدام هم فكر مي كرد كه جوانان ايران اهل جنگ و دفاع از كشور نيستند.» 

تمام افراد براي او يكسان بودند. اگر فرماندهي از لحاظ مدرك پايين بود دستوري مي داد، اطاعت مي كرد.

سيد احمد عابدي اولين نفري بود كه در كارهايي از جمله شناسايي و آموزش در رزم شبانه شركت مي كرد و اولين قدم را برمي داشت. 

در نامه اي به همسرش نوشت: «الان وقتي است كه خيلي از بچه هاي ايران بي سرپرست شده اند و آن احتياج به محبت و مراقبت دارند. اكنون وقتي نيست كه من در خانه بنشينم و فرزندانم را روي زانو بگذارم. الان وظيفه چيز ديگري است.» 

به امام بسيار علاقه داشت. آرزوي ديدار با امام را داشت كه موفق هم نشد امام را ببيند. حتي در جنگ





موقعيتي پيش آمده بود كه بعضي از فرماندهان به ديدار امام مي رفتند، ولي او حق خود را به افراد واجب تري داد. 

به روحانيت احترام مي گذاشت. اصل و ريشه انقلاب را در روحانيت مي دانست. مي گفت: «بدون وجود روحانيت، كمك روحانيت و نظارت آن ها ما نمي توانيم كاري بكنيم.» پيرو خط امام بود. رضايت امام، رضايت او و تابع دستورات ايشان بود. اگر كسي به حضرت امام حرفي مي زد و يا نسبت به ديدگاه امام بدبين بود، بسيار عصباني مي شد. 

زماني كه به مرخصي مي آمد، بلافاصله به جبهه مي رفت. تاب ماندن در خانه را نداشت. زرق و برق شهر او را دلزده مي كرد. اگر خانواده اش در مدتي كه نزد آن ها بود، به او رسيدگي مي كردند، مي گفت: «شما با اين كارها نمي توانيد جلوي هدف مرا بگيريد. خوابيدن در سنگر بر روي خاك را بر خوابيدن در كنار كولر ترجيح مي دهم.» 

مرضيه عابدي ( همسر شهيد ) مي گويد: «يك روز شهيد بسيار ناراحت بود. به طوري كه اشك مي ريخت. به ايشان گفتم: «چرا ناراحت هستيد؟ گفت: امروز فرزند يكي از شهدا را ديدم. هنوز قيافه اي او در جلوي چشمم است. مسئوليت اين بچه هاي شهدا با كيست؟ ما نبايد بگذاريم كه اين فرزندان احساس ناراحتي بكنند.» 

زماني كه به مرخصي مي آمد. از روبه رو شدن با خانواده هاي شهدا خودداري مي كرد. مي گفت: «خجالت مي كشم، اگر از من در باره ي شهيدانشان سوال كنند.» به خانواده هايي كه همسرشان در جبهه بود سر مي زد. تا





اگر كاري داشتند انجام دهد و يا مشكل مالي دارند برطرف كند. مي گفت: «ما مسئوليت داريم كه از شما رسيدگي كنيم.» 

چون او هميشه در گردان خط شكن حضور داشت، ابتدا با نيروها اتمام حجت مي كرد. مي گفت: «برگشت ما در اين عمليات كم است. اگر كسي دوست ندارد كه با ما باشد، مي تواند به گردان ديگري برود.» ولي او چنان اخلاق پسنديده اي داشت كه همه در همان گردان او مي ماندند و بسياري از آن ها شهيد مي شدند.

شهيد عابدي حاضر شد كه جانش را فداي اسلام كند. او جزو كساني بود كه نه تنها ثروتي نداشت، بلكه هر چيزي كه داشت فداي انقلاب كرد. 

يك عارف مثل مولاي خودش حضرت علي (ع) بود كه در نيمه هاي شب راز و نياز با خداي خود مي پرداخت و در روز اسلحه به دست مي گرفت. نماز شب او و دعاهاي شبش حالت عارفانه داشت. در مجالس مذهبي شركت مي كرد. ياحسين گفتنش و اشك ريختنش در سوگواري جدش واقعاً تعجب آور بود. 

هيچ وقت نماز شبش ترك نشد. دعا و تسبيحات اربعه بر زبانش جاري بود. 

در عمليات ها مشورت مي كرد.

نماز را سعي مي كرد كه سروقت بخواند، حتي اگر در عمليات باشد. همرزم شهيد ( فروعي راد ) مي گويد: «در عمليات والفجر مقدماتي تپه هايي را فتح كرديم كه هم زمان با اذان صبح بود. بلافاصله ايشان به نماز ايستاد و رزمندگان نيز به ايشان اقتدا كردند.» 

به خاطر شجاعت و دليريش سعي مي كرد كه حتماً در گردان خط شكن باشد. فروعي راد نقل مي كند:





«در عمليات بدر وقتي كه مي خواستيم گروهان ها را تقسيم كنيم، ايشان سعي داشت كه در گردان خط شكن باشد. اين گردان بايد به قايق هاي كوچك دو نفري به طرف خط دشمن حركت مي كردند و او سعي داشت با اين گردان برود. ما توانستيم ايشان را متقاعد كنيم كه ما با گردان يك برويم و ايشان در وسط نيرو حركت كنند و با گردان دو باشند. صبح عمليات كه به خط رسيديم، شهيد عابدي از ما زودتر به خاكريز رسيده و ايستاده بود. با اين كه در گردان دو بود ولي پيشاپيش ما حركت كرده بود. 

با توجه به اين كه فرمانده بود ولي سعي مي كرد كه هرچه مافوق او مي گويد، عمل نمايد. از كساني بود كه وقتي مسئوليتي را مي پذيرفت، سعي داشت به نحو احسن آن كار را انجام دهد. در گردان اگر مشكلي به وجود مي آمد. شهيد آن مشكل را حل مي كرد. هميشه آماده پذيرش مسئوليت و در انجام هركاري پيشقدم بود. 

احترام خاصي به پدر و مادر مي گذاشت، هيچ وقت در مقابل آن ها صدايش را بلند نكرد. متانت خاصي داشت. 

مرضيه عابدي ( همسر شهيد ) مي گويد: «در يكي از مرخصي ها پدرشان او را از رفتن مجدد به جبهه منع كرد. ايشان روي حرف پدرش حرفي نزد ولي بسيار ناراحت بودند. پس از چند روز بعد از اين كه توانست رضايت پدر را به دست آورد، راهي جبهه شد. 

در يك عمليات دستش مجروح شده بود. دوست نداشت كه خانواده اش بفهمند و ناراحت شوند. به همين خاطر وقتي





آمد ساكش را با همان دست مجروح برداشت تا آن ها متوجه نشوند.» 

مسعود توفيقي به نقل از سيد احمد عابدي مي گويد: «براي اين كه در جنگ پيروز شويم و بتوانيم از منافع كشور محافظت و امنيت را برقرار كنيم، بايد در بسيج و مردم را سازماندهي كنيم و آن ها را در مسائل كشور شركت دهيم.»

چنان تدبيري داشت كه در اوقات فراغت به نيروها آموزش هاي مخصوصي مي داد، تا در هر عمليات از آن آمورزش ها استفاده كنند. در عمليات ميمك ( كه يك منطقه كوهستاني بود ) به رزمندگان آموزش هاي كوهستان را مي داد. يك منطقه آبي _ خاكي بيشتر به آموزش هاي شنا مي پرداخت.

اگر در زمان جنگ و در عمليات از نيروها كم كاري مي ديد، بسيار عصباني مي شد و سعي مي كرد كه ابتدا نصيحت كند و بعد عصبانيت خود را نشان دهد.

در آخرين اعزامي كه به جبهه داشت، براي خانواده اش سرپناهي درست كرد تا آن ها راحت باشند. به استاد كار گفته بود: اين خانه را براي همسر و فرزندانم بساز. اين خانه مال من نيست. خانه ي من جايي ديگر است.» 

نسبت به بيت المال مقيد بود. بودجه تربيت بدني در دست ايشان بود و نسبت به آن حساسيت نشان مي داد. آخرين باري كه مي خواست به جبهه برود، سعي مي كرد كه بودجه را به افراد صالح بسپارد تا ذمه اي بر گردنش نباشد كه در روز قيامت گرفتار آن شود. 

سيد احمد عابدي در تاريخ 21/12/1363 در محل هور به علت اصابت تير به پهلوي راست به درجه





ي رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر شهيد را پس از حمل به زادگاهش، در بهشت فضل به خاك سپردند. 

شهادت شهيد عابدي بر روي افراد زيادي تاثير گذاشت. خيلي از مردم را متحول ساخت. به آن ها فهماند كه انقلاب چيست و آزادگي چه معنايي دارد. شهادت او شهر را تكان داد. پيكر مطهرش چنان روي دستان مردم تشييع مي شد كه گويا خود شهيد مردم را دعوت نموده است.





منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




عابدي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جواد عابدى در سال 1340 ه.ش. در شهر مقدس قم به دنيا آمد. پس از گذشت 7 بهار از عمرش، وارد مدرسه شد و پله پله مراحل تحصيل را با موفقيت گذراند. او تحصيلات دبيرستانى را طى مى كرد كه با نهضت امام خمينى (س) آشنا شد. جواد كه تشنه حقيقت بود، با شركت در راه پيمايى ها و پخش اعلاميه، نهضت را يارى رساند.وى پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به تحصيل ادامه داد و در سال 1359موفق به اخذ مدرك ديپلم در رشته اقتصاد شد. جواد سپس به عضويت سپاه درآمد و با حضور دائمى خود در جنگ، به نداى امام (س) لبيك گفت. عابدى در عمليات هاى مختلف از جمله رمضان، والفجرچهار، خيبر، عاشورا و بدر، با مسووليت هاى فرمانده محور، فرمانده گردان و فرمانده تيپ حضور داشت و بارها به سختى مجروح شد. در سال 1364 دوره عالى فرماندهى پياده را در پادگان خاتم الانبيا (صلى الله عليه وآله) تهران گذراند.سرانجام فرمانده تيپ 1 لشكر 17على بن ابيطالب (عليه السلام) در تاريخ 1365/12/7 در منطقه شلمچه و در عمليات تكميلى كربلاى پنج بر اثر اصابت تركش و قطع دست، به






شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


عابدي، محمدجواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده تيپ يكم لشگر 17 علي بن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

جواد عابدي در سال 1340 ه.ش در شهر مذهبي و مقدس قم، پا به عالم خاك گذاشت. كودكي اش با خاطرات تلخ و شيرين سپري شد. پس از آن وارد محيط مدرسه گرديد و پله پله، مراحل تحصيل را با موفقيت گذراند. او تحصيلات دبيرستاني را طي مي كرد كه ناگاه آتش بيداري، به خرمن خراب و خواب زدگان افتاد و نداي نهضت، از حنجره بزرگ مردي از نسل ابراهيم برخاست، و جواد نيز با شور و شوق به عرصة مبارزه با طاغوت قدم نهاد؛ چرا كه تشنة حقيقت بود و كلام امام (ره) و راه او عين حقيقت بود. او با شركت پيوسته در راهپيماييها و با پخش اعلاميه ها و ... انقلاب را ياري مي رساند تا سرانجام درخت پيروزي به ثمر نشست و بساط شب پرستان در هم پيچيده شد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به تحصيل خود ادامه داد و در سال 1359 ه.ش موفق به اخذ ديپلم اقتصاد شد. پس از آن به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و سپس با حضور دائمي خود در جنگ، به نداي امام لبيك گفت. در جبهه، مسئوليتهاي گوناگوني چون: فرماندهي گردان، فرماندهي تيپ و فرماندهي عمليات لشگر را به عهده داشت و در ميادين مختلف نبرد چندين بار به سختي مجروح شد. در سال 1364 ه.ش دوره عالي فرماندهي پياده را در پادگان خاتم الانبياء (ص) تهران گذراند. آن عزيز عاشق، كه در كليه عملياتهاي لشگر حضور داشت، سرانجام در تاريخ 7/12/1365 در منطقه شلمچه






و در عمليّات كربلاي 5 ، در اثر اصابت تركش به دست و پا و قطع شدن دست، به فيض عظيم شهادت نايل شد و از حضيض عالم فاني به اوج عالم باقي پر كشيد.



زندگي جواد براساس معنويّت بود. او انساني بود كه مي خواست در ساية تعاليم وحي و با اطاعت از معصوميت (ع) و عشق به آنان خود را پاك كند و به بندگي، اين معراج تكامل، برسد. از اينرو، پيوسته درصدد آن بود كه خود را با اعمال الهي و سلوكهاي معنوي به خدا برساند. او از لحاظ عبادي، انساني مقيد و مرتب بود؛ اهل گريه و مناجات بود . سحرخيزي، يكي از برنامه هاي مسلم زندگي اش بود. وقتي در منزل براي نماز شب برمي خاست. چنان بي ريا عمل مي كرد و آرام رفت و آمد مي نمود كه كسي صداي پايش را نمي شنيد و چنان آرام مي گريست كه صداي گريه اش به بيرون از اتاق نمي خزيد. او هيچ گاه درصدد آن نبود كه به زندگي عادي و مادي اش برسد، و بارها و بارها به پدرش مي گفت: «بايستي براي دنياي ديگر آماده شد. ثروت فايده اي ندارد. ما هر چقدر هم جمع كنيم به پاي شاه كه نمي رسيم، او عاقبتش چه شد؟!»

انساني رؤوف و مهربان، و در زندگي، متخلق به اخلاق و متأدب به آداب اسلامي بود. اخلاق پسنديده، چنان در زندگي اش جا داشت كه حتي به حرف بچه هاي كوچك هم بي اعتنايي نمي كرد. او در برخورد با پدر و مادرش، نهايت ادب و احترام را به كار مي بست و





تا مي توانست قلب آنها را راضي و خشنود مي داشت و از اوامر و نواهي آنان سرپيچي نمي كرد. پدرش مي گويد: «از نظر اخلاقي، در خانواده منحصر به فرد بود. او زماني كه در خانه بود، هر كاري كه از دستش بر مي آمد، انجام مي داد؛ حتي براي مادرش غذا درست مي كرد. مهرباني و محبت او آنقدر زياد بود كه هر كس اندك مدتي با او سر مي كرد شيفتة خلق و خوي او مي شد و در حقيقت، مغناطيس مهر او، براده دلها را جذب خود مي كرد».

انساني صبور و پر حوصله بود. او در بحراني ترين شرايط، آرامش و طمأنينه خود را از دست نمي داد. صبر او، در تمام مراحل زندگي اش، به خصوص در زمان عمليات و هدايت نيروها، كم نظير بود. همين خونسردي ذاتي، از او فرماندهي موفق ساخته بود؛ چرا كه در شرايط دشوار و سخت، او چنان آرامشي بر وجودش مستولي بود كه هر رزمنده اي وي را مي ديد روحيه مي گرفت.

چون رهبر او، جنگ عليه دشمن بي ايمان را حياتي ترين مسأله مي دانست او نيز توجه به جنگ را يك مسأله حياتي تلقي مي كرد و در زندگي اش نيز توجه به جنگ، اصل بود و باقي قضايا فرع. او نمي توانست سختي جبهه را با راحتي و استراحت در پشت جبهه عوض كند. آن ايمان و تعهدي كه او به انقلاب داشت وي را وادار مي كرد تا به عرصه هاي خوف و خطر هجرت كند. او وقتي براي ازدواج اقدام مي كرد به مادر همسر آينده اش چنين گفت:





«من جبهه اي ام، يك موقع تكه تكه مي شوم ... و خبر مي آورند برايتان ناراحت نشويد! اگر با همة اين حرفها، پايش ايستاده ايد، دخترتان را به من بدهيد!»

با آنكه از ناحية كمر مجروح، و تركشي در نخاع ايشان جاخوش كرده بود، اما با وجود اين، معالجاتش را نيمه كاره رها كرد و با همان بدني كه نمي توانست سجده و ركوع نمازش را به خوبي انجام دهد، به سوي جبهه شتافت.

فروتني، از خصايص بارز او بود. وي به اعمال خود نمي نازيد و از مسئوليت خود سخن نمي گفت. آن قدر اهل كتمان سرّ بود كه پدرش مي فرمود: «در لشگر علي بن ابي طالب (ع) فرمانده بود، ما نمي دانستيم. خودش مي گفت: يك بسيجي هستم! اما وقتي كه شهيد شد كارتهايش را آوردند، ديديم نه!» و يا مادرش مي گويد: «هر موقع از او دربارة جنگ مي پرسيدم مي گفت: ان شاءالله، پيروز مي شويم!، هيچ وقت نمي گفت ما آنجا چكار كرديم و يا چه كار مي كنيم، هيچ وقت حرفي دربارة اين چيزها نمي زد.»

او با آنكه مسئوليت تيپ را داشت، اما هرگز مقام و منصب، ديواري بين او و نيروهايش ايجاد نكرد. هر كس در هر وقت مناسبي مي توانست به حضورش برسد و اين خاكساري و تواضع، از او چهرة محبوبي در جمع نيروهاي لشگر ساخته بود.

ايشان نسبت به بيت المال حساسيت خاصي داشت و تا مي توانست در استفاده از آن وسواس به خرج مي داد. با اينكه اجازه داشت از خودروها و امكانات ديگر لشگر استفاده كند اما وقتي از ماشين دولتي استفادة شخصي





مي برد، پول بنزين و استهلاك ماشين را حساب مي كرد، و حتي پول تلفني را كه خارج از حيطة مسئوليت از آن استفاده كرده بود حساب مي نمود و سپس به حساب لشگر واريز مي كرد. همچنين در هنگامي كه ايشان مسئوليت توپخانه و ادوات(ضدزره) لشگر را به عهده داشت، از ابزار و ادوات به بهترين وجه استفاده مي كرد و هيچ وقت ظاهر ناسالم ادوات موجب نمي شد او آنها را به كار نگيرد. نقل شده است كه در عمليات محرم، يك موشك انداز عراقي غنيمتي را كه هيچ كس شيوة به كارگيري آن را نمي دانست- حتّي اسراي عراقي- ايشان با قوه ابتكار شگرفي كه داشت تمام سعي خود را به كار بست تا آن را راه اندازي كند، و سرانجام هم موفق شد.

از ويژگيهاي ديگر ايشان بايد از عشق و علاقه به اهل بيت (ع) و شجاعت و روحية شهادت طلبي نام برد. او چنان براي شهادت آمادگي داشت كه هر گاه عازم جبهه يا سفري بود به حمام مي رفت و دست و پا را حنا مي بست و با شور و نشاط زايدالوصفي مي گفت: «فردا، ان شاءالله مسافريم، مي خواهيم برويم!»

وقتي به خاطر مجروحيت در يكي از بيمارستانهاي مشهد مقدس بستري بود، در همان ايام، شهر مقدس قم مورد بمباران هواپيماهاي دشمن قرار گرفت. عده اي به دروغ به ايشان خبر دادند كه پدر و مادر و اهل خانواده شما به شهادت رسيده اند. آن انقلابي عاشق هم در پاسخ آنان گفته بود: « خوشا به سعادت آنها، ما توي خط بوديم شهيد نشديم، آنها توي خانة خودشان





به ديدار خدا رفتند!»

او در وصيتنامه اش نوشت: «اگر شهيد شويم باز هم پيروزي از آن ماست و ما چيزي را از دست نداده ايم بلكه به آرزوي ديرينة خود رسيده ايم».

و سرانجام آن تشنة شهادت، جام وصل را لاجرعه سركشيد و به جوار محبوب و معشوق حقيقي خود راه يافت.



منابع زندگينامه :علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ي تقي متقي و...،نشر ستاد يادواره سرداران شهيدلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)




عابدين دركوسن، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1330، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: اقتصاد و علوم سياسى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى در رشته اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتى در سال 1352، كارشناسى ارشد و دكترا در رشته اقتصاد از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى آمريكا در سالهاى 1354 و 1357.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده اقتصاد و علوم سياسى دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

اقتصاد شهرى از قبيل مسكن، حمل و نقل، اقتصاد منطقه اى، استاد راهنماى 7 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اقتصاد شهرى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 10، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

اقتصاد شهرى (مسكن و مهاجرت) و اقتصاد منطقه اى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


عابدين زاده، مهرداد (عبدالله)

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

... باز سخن از كنعانى ديگر است كه در يوسفان جمال، در خويشتن گم شد تا عزيز درگاه دوست باشد. شهيد جاويدالاثر مهرداد عابدين زاده دل گم كرده اى از تبار شقايق بود كه در راه دفاع از نواميس اسلام و قرآن جان شيرين خود را در طبق اخلاص نهاد و عاشقانه به خيل شهيدان هشت سال دفاع مقدس پيوست.

آبادان قهرمان در سال 1341 با آفتاب گرم و عالمسوز خود ميلاد كودكى را جشن گرفت كه فرزند شور و حماسه بود. مهرداد فرزند آفتاب بود، روح آرام و ملكوتى او از كودكى در زلال اذان و نماز تطهير يافت و با شور و حالى كودكانه پا به حيطه علم و فضل و دانش گذاشت و پس ازگذراندن دوران مختلف تحصيل و اخذ مدرك ديپلم از دبيرستان رازى آبادان، دانشگاه فردوسى مشهد و رشته مهندسى برق (قدرت)







را جهت ادامه تحصيل در مقطع عالى برگزيد.

مهرداد كه در دوران پرشكوه انقلاب از هيچ كوششى در جهت اهداف متعالى بنيان گذار جمهورى اسلامى دريغ نداشت. بعد از پيروزى انقلاب نيز در جوار تحصيل، كميته انقلاب اسلامى را جهت انجام فعاليت هاى سياسى و فرهنگى خود برگزيد. مدتى بعد رسما به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى درآمد و لباس سبز سپاه را كه از دست سبز پوشان مكتب ولايت به ارث برده بود، بر تن پوشيد و عاشقانه پا به عرصه هاى خون و حماسه گذاشت، تا باز در جبهه اى ديگر به دفاع از ارزش هاى اسلامى و ملى خود بپردازد. منطقه عملياتى شلمچه در كربلاى چهار و پنج ، فاو و جزيره مجنون عرصه رشادت ها و جان بازيهاى اوست.

سردار شهيد مهرداد عابدين زاده در مدت طولانى حضور در جبهه مسووليت هاى مهمى را عهده دار گرديد. مدتى مسووليت واحد اطلاعات و عمليات را به عهده داشت و مدتى نيز با عنوان فرمانده گردان به انجام وظيفه پرداخت.

بيست و ششم بهمن ماه 1365 يادمان پرواز اوست و شلمچه وعده گاه ديدار او با دوست. سردار شهيد مهرداد عابدين زاده پس ازعمرى تلاش و مبارزه سرانجام در عميات كربلاى پنج در حالى كه مسووليت محور را به عهده داشت، خاك شلمچه را از خون خود رنگين ساخت و عاشقانه در ملكوت اشك و آتش به پرواز درآمد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


عابدين، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر عليرضا عابدين ، تحصيلات دانشگاهي خود را در مقطع كارداني علوم سياسي، در لوركلمبيا كالج، لانگ ويو، واشنگتن آغاز و در سال 1360به پايان برد.ايشان تحصيلات خود را در دانشگاه ايسترن واشنگتن، چيني، واشنگتن تا مقطع كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي باليني ادامه داد






و در سال 1365 موفق به اخذ مدرك فوق گرديد.نامبرده همچنين مدرك دكتراي روانشناسي باليني، را از دانشگاه روانشناسي حرفهاي كاليفرنيا، بركلي، كاليفرنيا، در سال 1374دريافت كرده است.وي هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار گروه روانشناسي, دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي باليني تحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي دكتر عليرضا عابدين به ترتيب زير است: دكتراي روانشناسي باليني، دانشگاه روانشناسي حرفهاي كاليفرنيا، بركلي، كاليفرنيا، 1374. متخصص مشاوره بيماران معتاد، كالج اسپكن فالز، اسپكن، واشنگتن، 1366. كارشناسي ارشد روانشناسي باليني، دانشگاه ايسترن واشنگتن، چيني، واشنگتن، 1365. كارشناسي جامعه شناسي و علوم سياسي، دانشگاه ايسترن واشنگتن، چيني، واشنگتن، 1363. كارشناسي روانشناسي، دانشگاه ايسترن واشنگتن، چيني، واشنگتن، 1362. كارداني علوم سياسي، لوركلمبيا كالج، لانگ ويو، واشنگتن، 1360. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق كاري و مديريتي عليرضا عابدين به قرار زير است: . سرپرستي كلينيك تخصصي خانواده و كودك دانشگاه شهيد بهشتي تاريخ: 1384 – تاكنون معرف: دكتر مظاهري وظايف: نظارت فعاليتهاي روانشناسي كلينيك شامل روان درماني و آزمونهاي روانشناختي؛ تدريس كلاسهاي روانشناسي و بين رشتهاي 2. مديرعامل افقهاي نوين تحول تاريخ: 1383 – تاكنون معرف: هيأت امناء موسسه وظايف: مشاوره، تحقيق و توسعه و اجراي برنامههاي آموزشي و تجربي در راستاي مديريت سازمانها با تاكيد بر بعد انساني 3. سرپرست روانشناسي درمانگاه شماره 1، انستيتو روانپزشكي تهران تاريخ: 1381 - 1384 معرف: دكتر مجد وظايف: نظارت فعاليتهاي روانشناسان و انترنها شامل تستهاي روانشناسي و خدمات درماني، آموزش تعداد كلاسهايي مانند آسيبشناسي، روانشناسي رشد، خانواده و گروه درماني





و مصاحبه تشخيصي 4. رئيس كاميونيتي ساپورت نت ورك، سانتارزا، كاليفرنيا تاريخ: 1372 – 1379 معرف: هيأت امناء سي اس ان وظايف: پيشبرد برامههاي باليني، طرح و اجراء بودجه، جذب، رشد و همكاري با هيأت امناء، مديريت پرسنل 5. درمانگر سرپايي پتلوما هلت سنتر، بيمارستان راس، پتلوما، كاليفرنيا تاريخ 1373 – 1375 معرف: دكتر استيو هيوبرت وظايف: آموزش و پيشگيري از سوء استفاده مواد مخدر، مداخله و درمان از طريق تشخيص و مصاحبه (خانواده، گروه، فردي) و مشاوره سوء استفاده مواد مخدر 6. مشاوره سرپايي فميلي سرويس ايجنسي سان متيو كانتي، برلين گيم، كاليفرنيا تاريخ: 1370 – 1371 معرف: ديويد فيشر وظايف: مشاوره ازدواج، خانواده، كودك، فردي و گروهي 7. درمانگر سرپايي مركز سلامت روان بخش سان متيو، گروه تشخيصهاي همبودي، كاليفرنيا تاريخ: 1369 – 1371 معرف: دكتر گيفين و دكتر ولكاو وظايف: مديريت موردهاي باليني، آزمونهاي روانشناختي، خدمات آسيب شناسي انفرادي و گروهي براي بيماران بزرگسال و كودكان بزهكار 8.درمانگر سرپايي نيوپرسپكتيوز مرين، لاركسپر، كاليفرنيا تاريخ: 1368 – 1369 معرف: دكتر پاول گود وظايف: آموزش پيشگيري از مواد مخدر، مداخله و درمان نوجوانان 9.معاونت درمان و پيشگيري از سوءاستفاده مواد مخدر، نيوهرايزن كرسنتر، اسپكن، واشنگتن تاريخ: 1364 – 1368 معرف: هال لتزنهيسر وظايف: اشغال 90% ماتريكس تختهاي درمان، ناظر كادر درمان، همكاري و مشاركت با ديگر سازمانها، طرح و اجرا بودجه 10. درمانگر كاميونيتي منتال هلت سنتر (مركز سلامت روان)، استيت منتال هلت (مركز ايالتي سلامت روان)، واشنگتن تاريخ: 1364 – 1365 معرف: دكتر سالتراپ و گيل برگهارد وظايف: مداخله در بحران و درمان باليني 11. دستيار بخش روانشناسي، دانشگاه ايسترن واشنگتن، چيني تاريخ:





1364 – 1366 معرف: دكتر فيل انست و دكتر گيل هيكس وظايف: حمايت و هدايت دانشجويآن سال اول كارشناسي ارشد، همكاري در تدريس كلاسهايي مانند آمار پيشرفته، فيزيولوژي، آسيبشناسي داراي گواهينامه هاي تخصصي: كارشناس حرفهاي سلامت رواني كارشناس مشاوره الكل و مواد مخدر كارشناس توانبخشي اجتماعي ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : شركت در فعاليتهاي پيوسته حرفه اي : انجمن روانشناسي آمريكا كميته تعليمات اينلند ايمپاير سازمان مبارزه با اعتياد به الكل عضو ساي كاي سازمان توانبخشي اجتماعي كاليفرنيا سازمان بين المللي توانبخشي روانشناسي نظام روانشناسي و مشاوره ايران 


عابديني زو، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد عابديني زو : فرمانده گردان نازعات تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دوم مرداد ماه سال 1341 در روستاي زاوين از توابع شهرستان مشهد به دنيا آمد.در كودكي براي فراگيري قرآن به مكتبخانه رفت. پدرش حاج عليرضا مي گويد: از همان كودكي اخلاقي بزرگمنشانه داشت و در مقابل زور مي ايستاد. 

حرف زور را رد مي كرد ولي حقيقت را مي پذيرفت. دوران ابتدايي را در دبستان روستاي زاوين و دوران راهنمايي را در مشهد گذراند و سپس ترك تحصيل كرد. در دوران انقلاب ومبارزات مردم ايران با حكومت استبدادي پهلوي، در تظاهرات و راهپيمايي هاي مشهد حضوري فعال داشت. 

در 22 سالگي ازدواج كرد كه زندگي مشترك آنها سه سال بود و ثمره اين ازدواج دو فرزند است كه سميه در 2 شهريور 1362 و حميد رضا در 14 مرداد 1365 متولد شدند.محمد بعد از ازدواج ادامه تحصيل داد و مدرك سيكل خود را گرفت.در سال 1358 وارد سپاه شد و به پيام امام خميني مبني بر تشكيل






ارتش بيست ميليوني لبيك گفت. او در بخش حفاظت اطلاعات سپاه انجام وظيفه مي كرد و يا از شخصيتهاي سياسي محافظت مي كرد. 

در پشت جبهه نيز براي ايجاد امنيت داخلي شهرها با شجاعت با منافقين جنگيد، در جبهه حاضر شد و در سال 1359 يك بار از ناحيه پا مجروح شد. 

در طي مدتي كه به جبهه مي رفت، هر وقت به مرخصي مي آمد در پشت جبهه هم تمام فكرش كمك به رزمندگان بود. ديگران را به شركت در جبهه فرا مي خواند و از آنها كه توانايي حضور در جبهه را نداشتند، مي خواست به جبهه كمك مالي بكنند. محمد عابديني روز 23 دي 1365 بر اثر اصابت گلوله مستقيم دشمن در كربلاي 5 در شلمچه به شهادت رسيد. پيكر پاك اين شهيد در زادگاهش روستاي زاوين به خاك سپرده شد. در وصيت نامه اش امام خميني را عامل اصلي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران معرفي مي كند و همه را به خصوص همسر و خويشاوندان را به پيروي از دستورات امام خميني دعوت مي كند. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




عابديني، حفظ الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حفظ الله عابديني : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بانه 





وصيتنامه

بسم الله الرحمن الرحيم

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتاً بل احياءولا كن لا تشعرون

گمان نكنيد كساني كه در راه خدا كشته اند، مرده اند. بلكه آنان زنده اند ولي شما نمي دانيد. 






قرآن كريم

سلام بر مهدي بقيه الله وذخيره الله و اميد اسلام و مستضعفين عالم و درود بر امام خميني، قلب تپنده وروح سرشار از اميد امت اسلام وچراغ هدايت مستضعفين جهان .درود بر ارواح پاك شهيدان، شمعهاي محافل بشريت و قلبهاي حياتبخش تاريخ. درود بر تمامي رزمندگاني كه براي برپا داشتن حكومت اسلام به رهبري حضرت مهدي (عج)و نجات مستضعفين عالم ، جان ومال خويش را، فدا كردند و با تشكر از خداي مهربان كه بر من منت نهاد و شركت در جهاد مقدس را نصيبم كرد.

1- آرزو دارم، كه همه مردم همچون گذشته، فعال در صحنه حاضر باشند ولحظه اي از امام عزيزمان و راهش كه همان صراط المستقيم است جدا نگردند.

2- هرگز اجازه ندهيد كسي باعث رنجش خاطر امام عزيزمان گردد و هرگز او را تنها نگذاريد.

3- انقلاب ما به اشخاص متكي نيست وبا شهادت ياران انقلاب بر گسترش وسرعت حركت انقلاب افزوده خواهد شد واين مطلبي است كه همه شهداي ما از مطهري ومفتح ورجايي وباهنر وبهشتي و 72 يار شهيد امام در كربلاي ايران وهمه شهداي ديگر جمهوري اسلامي آن را با خون خود تاييد و امضاءنموده اند.

4- اين را هم بايد بدانيم كه ما بايد به وظيفه شرعي مان كه حفظ انقلاب است، عمل كنيم. 

5- دوست دارم پس از مرگم، مرا به روستاي چاله براي دفن ببريد و بر





سر قبرم، دعاي وحدت بخوانيد، تا بعد از مرگم ،شاهد اتحادوانسجام شما باشم.

6- چند سخني با هموطنان روستاييم دارم: برادران عزيز! اي كساني كه مارا در انجمن اسلامي ياري ميكرديد! انتظار دارم از برادران عزيزم، كه همچنان به پشتيباني از اين نهاد انقلابي ادامه دهند و پوزه افراد ضد انجمن اسلامي ومنحرف را به خاك بمالند. من راضي نيستم، كه اين خائنان ومنحرفان در تشيع جنازه من شركت كنند و از خدا ميخواهيم آنها را براه راست هدايت كند . ولي شما مي دانيد كه اين آقايان با پشتيباني از كميته قزوين در چاله با شهداي مظلوم ما (حنيفه) و(غلامحسين) چه كردند؟ پس شما بايد راه اين شهيدان را تا انقلاب مهدي (عج)ادامه دهيد وهميشه انجمن اسلامي را در رسيدن به اهداف اسلامي وانقلابي اش ياري نمائيد. در پايان از آن عده از برادران حزب الله كه از دست بنده ناراحت شدند؛ اميدوارم كه مرا ببخشند واز من راضي باشند. والسلام حفيظ الله عابديني 13/9/1361 






عادلشاه

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

افشار. على قلى خان برادرزاده نادرشاه است كه در توطئه قتل او شركت داشت و پس از او به نام عادل شاه به تخت نشست (جل. 1160 ه.ق./ 1747 م.- معزول و مقت. 1161 ه.ق./ 1748 م.) وى اعلاميه اى صادر كرد مبنى بر آنكه او ظالم جبارى را كه از خونريزى لذت مى برد و از كله هاى اتباع






خويش مناره ها مى ساخت از ميان برداشته سپس سپاهيانى به كلات نادرى فرستاد و همه اعضاى خاندان افشار را بكشت و فقط از كشتن شاهرخ ميرزا- فرزند 14 ساله رضاقلى ميرزا كه از فاطمه دختر شاه سلطان حسين بود- صرف نظر كرد. وى قسمتى از خزاين نادرى را در راه جلب سران دولت و عياشى خود صرف نمود. او برادر كوچك خود ابراهيم خان را سردار عراق و مأمور اصفهان نمود و مير سيد محمد دخترزاده شاه سليمان صفوى را به صدارت و توليت آستانه قدس مصنوب كرد. سال بعد بين دو برادر جنگى در نزديكى زنجان روى داد و ابراهيم خان عادل شاه را مغلوب و كور كرد و ابراهيم هم توسط سربازانش به قتل رسيد شاهرخ پس از جلوس عادل شاه را به انتقام قتل نادر و فرزندانش بكشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عارفي، كريم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كريم عارفي : فرمانده گردان مهندسي رزمي لشكرمكانيزه 31عاشرا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



انقلاب شكوهمند اسلامي بقاء و استمرار حكومت خود را مرهون بزرگ مرداني مي داند كه با شنيدن نواي "ارجعي الي ربك" خود را از قيد و بندهاي دنيا فاني رها ساخته و به اين نداي آسماني لبيك گفتند .

شهيد كريم عارفي ازجمله اين افراد است.او در سال 1340 در آذر شهر و د ر خانواده اي مذهبي چشم به جهان گشود و دوران كودكي را در دامن مادري متدين و ديندار سپري كرد. دوران ابتدائي را در مدارس ابتدائي آذر شهر به پايان رساند.

در دوره راهنمائي بود كه شغل سيم كشي ساختمان را ياد گرفت و بعد به شغل سيم كشي مشغول شد






. در دوران نوجواني او نهضت امام خميني بر عليه حكومت طاغوت وارد مرحله حساس وتاثير گذاري شد.

اودرمبارزات انقلاب از پيشتازان اين نهضت بود.در روزهاي سخت وطاقت فرساي مبارزات همراه با ساير جوانان در صفوف راهپيمائي و تظاهرات خياباني شركت فعالي داشت . بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با حضوردر پايگاهاي مساجد و وشركت در مراسم مذهبي و ملي براي تثبيت انقلاب اسلامي تلاش زيادي نمود.

سال 1359 بود كه به تهران آمد تا در منطقه 10 سپاه عضو شود.او به سپاه پيوست و مدتي در سپاه تهران ودر زندان اوين در ماموريت نگهداري ومحاكمه بازماندگان حكومت فاسد طاغوت مشغول خدمت به انقلاب اسلامي بود.

2 ماه از آغاز حمله همه جانبه ارتش بعث عراق به مرزهاي ايران نمي گذشت كه او به جبهه مهران رفت تا در مقابل دشمنان ايران از حريم ميهن دفاع كند .مدتي بعد به تهران بازگشت و در ماموريت هاي گشت ثارا... مشغول خدمت شد تا آرامش وآسايش مردم را تامين كند.

مدتي بعد به جبهه جنوب و در لشگر 27 محمد رسول الله(ص) مشغول خدمت شد .او در گردان مهندسي رزمي خدمات زيادي به يادگار گذاشت.درعمليات والفجر مقدماتي در گردان مهندسي رزمي لشگر 27 محمد رسول الله به عنوان قائم مقام فرمانده اين گردان انجام وظيفه كرد.

در والفجر 1 با سمت فرمانده محور مهندسي رزمي حضور داشت.در اين عمليات اواز ناحيه دست راست مجروح شد و بعد از مداوا باز به جبهه برگشت و درگردان مهندسي رزمي به عنوان جانشين فرمانده گردان خدمات ماندگاري را انجام داد.

در عمليات والفجر2 و 4





با مسئوليت فرمانده طرح عمليات مهندسي رزمي قرارگاه نجف حضورداشت.

بعد از عمليات والفجر 2 و 4 در سال 1362 به آذر شهر برگشت و ازدواج نمود .او 25 روز بعد از ازدواجش دوباره به جبهه برگشت.

بعد از عمليات والفجر 4 فرمانده وقت لشكر 31 عاشور ,شهيد مهدي باكري ,او را به عنوان فرمانده مهندسي رزمي لشكر 31 عاشورا منصوب كرد .

در عمليات خيبر فرمانده گردان مهندسي رزمي بود . بعد از عمليات خيبر بنا به نياز مهندسي رزمي قرارگاه كربلا مستقر در جنوب ايشان را به عنوان فرمانده گردانهاي مهندسي رزمي نصر و ظفر منصوب شدند .او.در عمليات بدر فرماندهي 2 گردان مهندسي رزمي را عهده دار بود . بعد از اين عمليات از سپاه تهران استعفا داد و به عنوان بسيجي در جبهه حضور پيداكرد.

در عمليات والفجر 8 به عنوان بسيجي در لشكر 31 عاشورا ودر سمت جانشين گردان مهندسي رزمي و فرمانده محور مهندسي حضورداشت.در عمليات كربلاي 4 هم با اين مسئوليت در جبهه حاضر بود و از ناحيه دست و پا مجروح شد . 

بعد از بهبود ي باز هم به جبهه جنوب بر گشت . سال 1365 وعمليات كربلاي 5 درجبهه شلمچه پلي شد تا اورا به عرش ببرد.او دراين عمليا ت بر اثر تركش توپ دشمن به شهدا پيوست .

فرزند پسري به نام عظيم از او به يادگار مانده است .شهيد عارفي در وصيتنامه خود نوشته ,پسرش وقتي بزرگ شد به حوزه علميه قم برود و علوم ديني را فرا گيرد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور





ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




عاصمي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا عاصمي : فرمانده واحد تخريب قرار گاه كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







بي خوابي همچنان تو چشمان روشنش موج مي زد .با آن كه از سلامت همسرش اطمينان كامل داشت ،دلشوره ازارش مي داد .شب گذشته را به خاطر آورد .تا صبح پلك روي پلك نگذاشته بود .شايد تمام كاشمر را قدم زده بود و بر گشته بود .شايد هم فقط خياباني را كه خانه موچكشان در ان جا بود ،هزار بار با لا و پايين كرده بود .

خودش دنبال ما ما رفته بود .زن انگار كه از قبل خبر داشته باشد ،با اولين زنگ در را باز كرده بود رويش غبا صورتي پر از خنده .به خانه كه رسيده بودند ،دستور پشت دستور .او هم مثل شاگرد انجام وظيفه كرده بود ؛بي هيچ اشتباه يا غلطي در كار گرفته شده .ها ،كجايي آقا معلم .

با با ي مدرسه بود كه صدايش مي زد .هيچ جا ...همين جا پيش شما .

خبري شده اين قدر تو خودت هستي .

مانده بود چه بگويد .شايد شرم داشت از گفتن اين كه پدر شده .آن هم پيش پيرمردي كه كمر خم كرده بود و دست و پا مي لرزاند .

خانم ...فارغ شده اند .

به سلامتي ...چي هست ،پسر يا دختر ؟

پسر .

اسمش را چه گذاشته اي ؟عليرضا .

خدا برايت ببخشد .

راستي اگر زحمت نيست ،يك جعبه شيريني بخر بياور .

اي به روي چشم ...تا بعد از زنگ ،جعبه شيريني آماده است .خيالت جمع ،اقا معلم .



«عليرضا عاصمي» در پاييز سال 1341 مصادف با اول رجب در شر كوچك« كاشمر» ،شهر






شهيد آزاده آيت الله «سيد حسن مدرس» به دنيا آمد .

«عليرضا» پسر بزرگ خانواده ،در دامان پدر و مادر ي مومن رشد يافت .تحصيلات ابتدايي را در مدرسه اي كه مسائل و آداب اسلامي در آن رعايت مي شد ،شروع كرذد .او با بهره گيري از جلسات مذهبي كه در كنزل شان بر گزار مي شد ،با معارف ديني و تا حدي با اوضاع سياسي و اجتماعي آشنا شد .

خانواده «عليرضا» به عنوان افرادي متدين خوش نام و اهل خير در ميان مردم معروف بوده و هستند . در مهر 1357 به همراه دوستانش ،اولين راهپيمايي دانش آموزان در كاشمر را بر گزار كرد كه خود سر آغاز حركت هاي مردمي در اين شهر شد .

با پيروزي انقلاب اسلامي ،عرصه ديگري در مقابل او گشوده شد و فعاليت هايش را در قالب انجمن اسسلامي دبيرستان ،فراگيري آموزش نظامي و گشت زني شبانه در شهر ادامه داد . با شروع جنگ تحميلي در آخرين روز شهريور 1359 شور و نشاط خاصي در وجود او براي دفاع از حريم انقلاب شعله ور شد . يك هفته بعد ،با سن كمش و اصرار بسيارش ،جزو اولين گروه عازم جبهه هاي جنگ شد .پس از هفته هاي مديد و ملال آور ،همراه شش نفر از نيروهاي كاشمر ؛از اهواز به خط مقدم جبهه يعني سوسنگرد رفت .از همان ماه هاي اول كه در جبهه سوسنگرد بود ،با ادوات مختلف جنگي آشنا شد . اولين بر خورد او با مين و علاقه اي كه به تخريب پيدا كرد ،او را براي آموزش دوره هاي آموزش مين كه در پادگان« منتظران





شهادت»در« اهواز» بر گزار مي شد ،كشاند . خيلي زود خنثي كردن مين هاي مختلف را فرا گرفت و به عنوان فرمانده گروهي از تخريب چي ها معرفي شد .

عمليات« طريق القدس »در«بستان»و در آذر 1360 اولين عمليات بود كه «عليرضا» به عنوان نيروي تخريب در آن شركت كرد .بعد از آن هم عمليات «طريق القدس» ،«محرم» ،«والفجر مقدماتي» ،«والفجر 8 »،«بدر،»،«خيبر» و ... در عمليات« بستان» مجروح شد . همه ي بدنش را تركش پوشاند و با دستي شكسته به بيمارستان« شيراز» و بعد به «مشهد» منتقل شد .

در سال 1362 در حالي كه از مدت ها پيش به عنوان جانشين تخريب قرار گاه كار مي كرد ،به عنوان فرمانده تخريب قرار گاه كربلا انتخاب شد .

عليرضا با استفاده ار فرصت هايي كه گه گاه به دست مي آورد ،ديپلم خود را در سال 1361 گرفت و در سال 1363 در مركز تربيت معلم شهيد« باهنر»در« تهران» پذيرفته شد ولي طاقت دوري از جبهه را نداشت .اولين شبي كه در تربيت معلم خوابيد ،صبح به« كاشمر» تلفن زد و گفت :سخت ترين شب عمرم ديشب بود كه راحت روي تخت خوابيدم ولي دوستانم زير خمپاره ها بودند .

همان روز عازم جبهه شد و تعدادي استاد ودانشجو را هم با خود بر د .

اعتقاد ش اين بود كه در جبهه با يد عمليات كرد ،در غير اين صورت يا آموزش داد يا آموزش ديد .لذا با تمام وجود در صدد انتقال تجربيات و دانسته هاي رزمي به نيروها بود .رشد دادن نيروها از خصلت هاي عليرضا بود .

طراحي جنگ افزار هاي مورد نياز در عمليات





از ويژگي هاي ديگر عليرضا بود . تهيه فرش برزنتي براي گستردن روي سيم خاردار آتشبار ارپي جي ،موشك براي اهندام دژ دشمن و تهيه انواع تله هاي انفجاري از جمله آنان بود ند .

با پيگيري هاي او،در اواخر شهريور 1362 بخشي از بيابان جاده اهواز – آبادان براي بناي اردوگاه نيروهاي تخريب در نظر گرفته شد .بناي اوليه اردوگاه با يك تانكر و چند چادر گذاشته شد .بعد ها مقدمات ساخت سوله و نماز خانه اردوگاه فراهم شد .

در پاييز 1362 با دختري از« تهران» ازدواج كرد .همسر عليرضا ،زندگي مشترك خود را با جنگ پيوند زد و راهي« اهواز» شد . شروع زندگي شان در يكي از اتاق هاي نه متري هتلي در« اهواز» بود .ثمره اين ازدواج ،نوزاد پسري به نام« رسول» شد .

در عمليات «والفجر هشت» ،علي دچار كمبود كلسيم شد .دست هايش تركيدگي پيدا كرده بود .و چند روز بعد هم شيميايي شد و به رغم ان كه دو هفته استراحت مطلق داشت ،سريع به منطقه بر گشت .

در سال 1365 عازم تيپ« ويژه پاسداران» در «كرمانشاه» شد .اين تيپ تحت امر قرار گاه «رمضان» قصد انجام سلسله عمليات برون مرزي را داشت .عمده نيروهاي زبده و قديمي تخريب در قرار گاه «رمضان» دور «عليرضا»جمع شدند .

او همراه تعداد محدودي از نيروها براي شناسايي كيلو متر ها مسير عمليات برون مرزي ،روانه خاك عراق شدند .اين شناسايي ،سر آغاز عمليات «فتح چهار» بود .بعد از مدتي ،به ايران بر گشتند و نيروي تخريب به فرماندهي «عليرضا »عازم عمليات ديگري شدند .

با بمباران شهرها ،به خصوص «كرمانشاه: ،عمليات «فتح دو» و





«سه» در« سليمانيه» و «اردبيل » انجام و همزمان مقدمات عمليات «فتح چهار» مهيا شد .

«عليرضا»پس از سالها مجاهدت خستگي ناپذير، در روز شنبه 13 دي سال 1365 ساعت سه بعد از ظهر با انفجار بمبي در در خارج از «كرمانشاه» ،به همراه سه تن ا ز يارانش به شهادت رسيد .



منابع زندگينامه :"مين هاي دوست داشتني"نوشته ي ،داودبختياري دانشور،نشر ستاره ها،مشهد-1385




عاصي زاده، ذبيح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ذبيح الله عاصي زاده فرمانده تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1340 در شهري از شهرهاي كويري ايران به نام اردكان در خانواده اي مذهبي و متدين قدم به دنياي خاكي گذاشت.

با حضور خود شهر و خانه خويش را منور ساخت و با قدم نهادن در محيط خانواده ديدگان پدر و مادر خود را روشني بخشيد . روزهاي كودكي را به همراه فراگيري احكام و موازين اسلامي توسط والدين خود پشت سر نهاد. پس از طي مدتي براي تعليم و آموختن علم راهي دبستان صدرآباد اردكان شد و دروس ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت. بعد از آن براي تحصيل به مدرسه راهنمايي سعدي رفته و با كسب نمرات عالي دوره راهنمايي را طي نمود. 

داراي اخلاق اسلامي و برخوردي عالي بود و هيچ گاه از حضور در محافل و مجالس مذهبي و فعاليت هاي اجتماعي و سياسي دريغ نمي كرد. ايشان هميشه در صحنه هاي مختلف پيشقدم بود و در حين تحصيل دست از كار و تلاش و كسب معاش براي خود و خانواده نمي كشيد. 

به رشته هاي فني علاقه شديدي داشت لذا بدين منظور براي ادامه تحصيل به هنرستان فني شهيد مطهري اردكان رفته و موفق به اخذ ديپلم در






رشته اتومكانيك شد. 

با اوج گيري جريانات انقلاب در صف مبارزان راستين قرار گرفت و چون سربازي جان بركف در پيشبرد انقلاب شبانه روز تلاش نمود و با اقدامات خستگي ناپذير خود در نشر و اشاعه حركت انقلابي حضرت امام خميني قدم برمي داشت و با پخش اعلاميه، تصاوير، نوارهاي رهبر انقلاب روز به روز به پيروزي انقلاب نزديك مي شد. در 22 بهمن 1357 با شكوفايي انقلاب وي هم چون ساير فرزندان اين انقلاب در جشن هاي پيروزي شركت كرد. 

با شروع جنگ تحميلي توسط دشمن بعثي به خيل سبز جامگان نهضت سرخ حسيني انقلاب پيوست و با اولين گروه از پاسداران اعزامي استان يزد به جبهه رهسپار شد و با خلق حماسه هاي متعدد دين خود را در راه ادامه انقلاب اسلامي اداء نمود. 

از زماني كه قدم به جبهه گذاشت تا لحظه شهادت دست از تلاش و مبارزه نكشيد و با اعزام هاي متعدد و حضور در عمليات هايي چون فتح خرمشهر، رمضان، محرم، والفجر مقدماتي، والفجر يك، والفجر دو و والفجر چهار بر عليه دشمن متجاوز جنگيد و نام خود را به عنوان اولين فرمانده شهيد و بنيانگذار تيپ 18 الغدير ثبت نمود. وي در طول ساليان متمادي كه در جبهه حضور يافت توانست در جبهه سوسنگرد و در عمليات بيت المقدس در سمت فرماندهي گردان امام علي (ع) در عمليات رمضان فرمانده گردان امام حسين (ع) در عمليات محرم مسئول اطلاعات عمليات تيپ 8 نجف اشرف و در عمليات محرم، والفجر مقدماتي، والفجر يك به عنوان فرماندهي محور عملياتي عمليات لشكر 8 نجف اشرف و فرماندهي تيپ تازه تاسيس 18





الغدير مشغول به فعاليت شده و در نهايت در عمليات والفجر چهار در سال 1362 در منطقه غرب بانه ضمن اين كه مسئول محور عملياتي لشكر 8 نجف اشرف و فرماندهي تيپ 18 الغدير را برعهده داشت بر اثر اصابت تركش توپ دشمن به فيض عظيم شهادت نائل آمد. 

درفرازي از وصيت نامه ا ش آمده است: 

موقعي كه سلاح هاي ما به زمين افتاد براي برداشتن از همديگر سبقت بگيريد و نگذاريد خون شهيدان ما بخشكد و بايد هر چه سريع تر و با سرعت عمل بيشتر راهشان را ادامه دهيد. 

شما بايد حافظ ولايت فقيه باشيد و امام و رهبرمان را همچون نگين انگشتر در ميان خود نگه داريد، تمام مشكلات را بدون سروصدا حل كنيد و نگذاريد اين قلب امت لحظه اي درد بگيرد. 

خلاصه اقدامات و مسئوليت هاي اوبه اين شرح است: 

_ خط پدافندي آبادان _ بهمن شير 

_ عمليات ايذايي در جبهه آبادان (كه منجر به مجروح شدن وي گرديد)

_ جبهه سوسنگرد (خط پدافندي رودخانه نيسان كه منجر به مجروح شدن وي گرديد) فرمانده گردان امام علي (ع)

_ عمليات بيت المقدس (فتح خرمشهر) _ فرمانده گردان امام علي (ع) 

_ عمليات رمضان (شلمچه) _ فرمانده گردان امام حسين (ع)

_ عمليات محرم (دهلران) _ مسئول اطلاعات و عمليات تيپ 8 نجف اشرف 

_ عمليات والفجر مقدماتي (تنگه ذليجان _ امقر) _ مسئول اطلاعات و عمليات لشكر 8 نجف اشرف 

_ عمليات والفجر 1 (شمال فكه) _ مسئول اطلاعات و عمليات لشكر 8 نجف اشرف 

_ عمليات والفجر 2 (حاج عمران) _ فرمانده محور عملياتي لشكر 8 نجف اشرف 

_ عمليات





والفجر 4 (پنجوين عراق) _ فرمانده تيپ 18 الغدير با حفظ سمت و مسئول محور عملياتي لشكر 8 نجف اشرف 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




عالمي، محمدضامن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد ضامن عالمي 

محل تولد : سراب 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/12/14 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد ضامن عالمي متولد 14/12/48 در يك خانواده متدين و مذهبي متولد شدم به خاطر علاقه وافر پدرم و توجيه ايشان به روحانيت به درس حوزوي توجه خاص پيدا كردم كه در سال 63 با ورود به حوزه علميه امام هادي (ع) درس حوزوي رسماً آغاز و بنده به عنوان طلبه مشغول فراگيري دروس حوزوي شدم.

بعد از مدتي به خاطر ادامه تحصيلي راهي جمهوري اسلامي ايران شدم و در ابتدا ورود به حوزه علميه صادقيه سمنان رفتم كه با راهنماي دلسوزانه و پدرانه جناب استاد نصيري در پذيرش سال 68 كه از طرف مركز جهاني علوم اسلامي برگذار شد شركت كردم و در مرحله اول قبول شدم و بعد از اين سال درسهايم جدي تر شروع شد و با علاقه شديد كه داشتم در مدتي بسيار كوتاهي دروس سطح تمام شد و يك سال درس خارج خوانده بودم كه از طرف مركز جهاني سازمان مدارس خارج از كشور و مجمع روحانيون غزني به عنوان مدرس عازم افغانستان شدم و از سال 73 تا اواخر 75 مشغول تدريس و نظارت بر مدرسه و حل دعاوي مردم بودم و در سال 76 دوباره به حوزه مقدسه قم برگشتم و درسها كمافي السابق با جديت شروع شد و سال دوم خارج را با درسهاي






فقه آية الله العظمي تبريزي قدس سره الشريف و اصول آية الله وحيد خراساني آغاز گرديد.

و همزمان با درسهاي كه مي رفتم كارهاي تحقيقاتي در موسسه دارالصديقةالشهيدة كه زير نظر آية الله العظمي تبريزي اداره مي شد شروع كردم. و در سال 1384 با معرفي مركز جهاني به موسسه عالي علوم انساني فعلاً مشغول تحصيل آخرين ترم از روانشناسي مي باشم. اين بود اجمالي از گذشت روزهاي كه در آن مشغول به تحصيل بوده ام كه بطور فشرده و خلاصه خدمت تقديم شد شايد بتوان گفت زندگي علمي.

اين شعار هر مسلماني است كه به عزت اسلامي مي انديشد. خدايا اين يگانه آرزوي ما است تا انقلاب مهدي از نهضت خميني محاظفت بفرما خامنه اي رهبر به لطف خود نگهدار. آمين يا رب العالمين.






عالي كرد كلايي، ذبيح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ذبيح الله عالي كرد كلايي : فرمانده گردان مسلم بن عقيل لشكر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





سال 1332 متولد شد.قبل از انقلاب كشاورزي مي كرد.بعد از انقلاب مدت 2 سال دريكي از هنرستانهاي « بابل» ومدت كمي هم در كميته ي انقلاب اسلامي(سابق)در« قائم شهر» مشغول خدمت بود. 

در تاريخ 26/7/1360 به عضويت رسمي سپاه درآمد و در سپاه« ساري »مشغول به خدمت شد.به خاطر بضاعت خوب مالي كه داشت در يك درخواست كتبي از سپاه محل كارش خواست تا حقوق او را به اندازه ي 2000 تومان (درسال 61 )از اصل حقوقش كسر وصرف كمك به جبهه نمايند.اين درحالي كه در آن دوران حقوق پاسداران از ماهي 3000تومان تجاوز نمي كرد.



در كنار تحصيل به ورزش كشتي محلي علاقه بسيار داشت. داراي روحية پهلواني و منش مردانگي بود. مدتي






بعد از اخذ ديپلم با “سميه واگذاري” كه برادرانش از پهلوانان كشتي بودند و با ذبيح اللّه دوستي و رفت و آمد خانوادگي داشتند در سال 1355 ازدواج كرد. اولين فرزند آنها “زينب” در سال 1356 متولد شد و او از داشتن فرزند دختر بسيار خوشحال بود.

از همان دوران جواني، فردي پر شور و طرفدار محرومان بود و با همه با تواضع و احترام رفتار مي كرد. از آزار مردم پرهيز داشت و از افراد بي قيد و بند و لاابالي متنفر بود. سعي مي كرد سختيها و مشكلات را متحمل شود و مشكلات ديگران را حل كند. به خاطر همين روحيه بود كه با آغاز مبارزات مردم ايرن عليه رژيم طاغوت فعالانه در مبارزات، راهپيماييها و پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره) شركت كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كنار شركت در مجالس مذهبي در انجمن اسلامي محل فعاليت داشت و با هزينة خود براي محل مسجدي بنا نهاد. دومين دختر او صفيه در سال 1358 و اولين فرزند پسر او عليرضا در سال 1359 متولد شد. 

از آغاز تجاوز عراق به ايران در آخرين روز شهريور 1359 هنوز يك ماه نگذشته بود كه عالي با عضويت در بسيج نيروهاي مردمي براي آموزش نظامي به پادگان امام حسين (ع) تهران رفت و پس از پانزده روز آموزش به جبهه هاي سرپل ذهاب و غرب كشور اعزام شد. 

او براي دومين بار در 5 فروردين 1360 از طرف بسيج قائمشهر به جبهه اعزام و در پاوه مشغول فعاليت شد. در تاريخ ششم مرداد ماه بر اثر اصبت تركش خمپاره از ناحيه شكم به شدت





مجروح شد و روده هاي وي بر اثر عمل جراحي كوتاه گرديد.11 پس از بهبود نسبي از اين جراحت در تاريخ 26 مهر 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران ساري با تشكيل يك گروه ضربت در عملياتهاي مختلف درون شهري عليه منافقين فعاليت داشت. 

براي بار سوم در 10 اسفند 1360 به جبهه جنگ تحميلي عازم شد و به عنوان جانشين گردان در منطقه عملياتي مريوان تا 15 ارديبهشت 1361 انجام وظيفه مي كرد. در جبهه به انجام مراسم مذهبي بيشترين توجه را داشت و به همين خاطر اولين اقدامش در منطقه در بنا كردن مكاني براي نماز خانه بود. همواره در بر پا كردن نماز جماعت، دعاي توسل و كميل پيشقدم مي شد. 

در جبهه هيچ ترسي به خود راه نمي داد و شجاعانه در خطوط مقدم جبهه فعاليت مي كرد. ديگران را به صبر و استقامت و رعايت اصول نظامي در ميدان نبرد سفارش مي كرد و رعايت نكردن اصول نظامي را به هيچ وجه برنمي تافت. سعي وافر داشت كه رفتار حضرت علي (ع) را بر خورد با زيردستان و رزمندگان الگو خود قرار دهد. به همين علت زماني كه سر يك بسيجي به خاطر عدم رعايت اصول نظامي داد كشيد بعد از چند لحظه به شدت گريه كرد و هنگامي كه علت گريه سوال شد، گفت: «من با اين عمل دستور حضرت علي (ع) را اجرا نكردم.» 

پس از اتمام دوره آموزش به ساري بازگشت و در 15 آبان 1361 به عنوان مسئول دسته گروهان جنگلي سپاه پاسداران منطقه 3 ساري منصوب و شروع به كار كرد. اما اشتياق حضور در





جبهه هاي جنگ سبب شد كه كار در پشت جبهه را رها كند و براي چهارمين بار در تاريخ 16 آبان 1361 عازم جبهه شود. اين بار به عنوان فرمانده گردان مسلم عقيل (ع) لشكر 25 كربلا منصوب شد. 

او نسبت به جا ماندن پيكرهاي شهدا در منطقه عملياتي حساسيت زيادي داشت و چنانچه جنازه اي در خط مقدم مي ماند از هيچ تلاشي براي باز گرداندن آن دريغ نمي كرد. در عمليات محرم پيكر مطهر چند تن از شهدا در خطوط عملياتي باقي ماند. او هر شب براي تخليه آن ها به خط مقدم مي رفت تا اينكه عراقي ها با كم شدن تعداد پيكرهاي شهدا به موضوع پي بردند و آن ناحيه را تحت مراقبت بيشتري قرار دادند. در يكي از شبها كه عالي به خطوط تماس با دشمن رفته بود با شليك گلوله فراوان سربازان دشمن مواجه شد و از ناحيه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد. 

در سال 1362 صاحب دو پسر دو قلو به نامهاي “روح اللّه” و “محمد باقر” شد. در اين زمان در حالي كه همسر و فرزنداشن به حضور و حمايت او به شدت نياز داشتند بار ديگر به مناطق عملياتي رفت تا در عمليات پيش بيني شده حضور داشته باشد. 

در اواخر سال 1362 در عمليات والفجر 6 در منطقه عملياتي دهلران گردان مسلم بن عقيل (ع) تحت فرماندهي عالي پيشقراول عمليات بود. آن ها از خطوط مقدم عبور كردند تا اينكه در پاسگاه چيلات در خاك عراق به محاصره نيروهاي دشمن در آمدند و عالي پس از نبرد دليرانه در تاريخ 3





اسفند 1362 به همراه گروهي از نيروهايش به شهادت رسيد. به علت شرايط سخت عمليات و عقب نشيني سريع نيروهاي خودي جنازه او در داخل خاك عراق باقي ماند. سرانجام در سال 1372 پيكر شهيد ذبيح اللّه عالي توسط گروه هاي تفحص در منطقه عملياتي چيلات كشف و پس از تشييع در گلزار شهداي كردكلا به خاك سپرده شد. از شهيد ذبيح اللّه عالي به هنگام شهادت پنج فرزند به نامهاي زينب ، صفيه ، عليرضا، روح اللّه و محمد باقر به يادگار ماند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




عالي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد اطلاعات لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سردار شهيد «حسين عالي» در محرم 1346 در روستاي «جهانگير»در شهرستان« زابل»و در خانه اي عجين با عشق حسين(ع) متولد شد. هنوز كودكي روياها ي كودكانه را پشت سر نگذارده بود كه پدر آگاهش مبارزه با طاغوت را به او آموخت.

تحصيلات ابتدايي و راهنمايي و دبيرستان را نيز در اين سه شهرستان گذراند. در قبال پدر و مادر، متواضع و در تمامي دورانهاي سخت زندگي يار و ياورشان بود. با اوجگيري انقلاب، به همراه پدر و مادر و ديگر وابستگان در مبارزات بر عليه حكومت استبدادي شاه شركت فعال داشت.

از فعالين انجمن اسلامي و اتحاديه انجمن اسلامي دانش آموزان شهر بود. عشق و علاقه عجيبي به امام و انقلاب داشت. براي حراست از انقلاب از ابتداي پيروزي، ارتباط تنگاتنگي با بسيج داشت و در تمام مراسم و برنامه هاي مذهبي حضوري فعال داشت و مشوق ديگران نيز بود. او عاشق امام بود و همه را به اطاعت از ايشان سفارش مي






كرد. با وجود كمي سن و جثه كوچكش به جبهه شتافت. بعد از شهادت برادرش «ابراهيم» و تعدادي ديگر از دوستان، جز به جهاد و شهادت به چيز ديگري فكر نمي كرد. دوستان و همرزمان خاطرات حماسي بسياري از او ياد دارند و شجاعت، تقوا و اخلاص او زبانزد فاميل و همرزمان بود.

اگر چه فرزند اول خانواده نبود اما خيلي زود مردانگي خود را نشان داد و مسئوليت و سرپرستي از خواهران و برادران كوچكتر را آنگاه كه پدر به مأموريت مي رفت به عهده مي گرفت. در كنار تحصيل به ورزش كشتي مي پرداخت و در هر دو زمينه موفق بود.

هنوز زمان چنداني از پيروزي انقلاب نگذشته بود و تازه حنجره گلدسته هاي مجروح مساجد با ترنم طعم خوش اذان پيروزي در التيام درد ها مي كوشيد كه آژير جنگ به صدا در آمد. اين طوفان نابهنگام بي آنكه بخواهد سب شد كه نهال وجود جوانان انقلاب ببالد و هر كدام نخلي راست قامت شوند و سر به آسمان سايند. جنگ فرصتي بود كه جوهر ايثار آشكار شود و جوانان مسلمان ايراني سر مشق والاترين ارزشهاي انساني و اسلامي در افقهاي دور دست شوند.

حسين جوان اگر چه 14 بهار بيشتر از عمرش نمي گذشت اما دلش براي خدمت به انقلاب چون كبوتري در سينه مي تپيد. او در جستجوي حبل المتين الهي بود و بالاخره در جبهه هاي جنگ به آن چنگ زد. او خيلي زود رسالت و توانايي خود را شناخت و در واحد اطلاعات عمليات به كار پرداخت.



در عمليات متعدد چون «والفجر 8 »،«كربلاي 1»، «كربلاي 5 »و...حضور يافت. در عمليات كربلاي





5 مسئول محور و فرمانده اطلاعات عمليات لشكر ثار الله بود. مديريت، مسئوليت پذيري، عشق به ولايت، اطاعت و فرمانبرداري، احترام و روحيه مشورت از خصوصيا ت بارز وي بود. شور و شوق فراواني در جبهه ها داشت و با فروتني همواره خود را خدمتگذار رزمندگان مي خواند. قدرت فرماندهي خوبي داشت و خلق و خوش او زبانزد دوست و آشنا بود.

در انجام فرايض و عمل به مستحبات و قرائت قرآن و دعا كوشا بود. او از كودكي خلوتها با خداي خود داشت و اعضاي خانواده و دوستانش خاطرات فراوان از مناجات هاي او به ياد دارند. حاصل اين نيايشها و سوز و گداز رسيدن به مرتبه مكاشفات و درجات روحاني است كه ياران خاص گاه از آن ياد نمي كنند.

او مشاهدات خود را بر ملا نمي كرد و بر اثر تلاش و مجاهده و مراقبه نفس به درجه اي رسيده بود كه آيات الهي را به عينه در همه جا مشاهده مي كرد و به مصداق آيه« يسبح الله ......».با زمين و آسمان و كوه و دشت در تسبيح خدا همزمان مي شد.

او چون مولايش حضرت علي(ع) و رهبرش حضرت امام راحل خدا را در همه پديده ها شاهد بود و هياهوي تسبيح موجودات عالم را به گوش جان مي شنيد. مهمترين نشانه اين حضور دائمي در برابر معبود مرگ آگاهي او بود. او خود بارها به زمان مرگ خويش اشاره داشته است.

سرانجام اين شهيد عارف در عمليات «كربلاي 5 »هنگامي كه جان ياران را در خطر مي بيند آخرين نماز خود را اقامه مي كند و خوابيدن بر روي سيم خاردار راه را





براي رزمندگان مي گشايد و از اين طريق به ديدار معبود مي شتابد.





منابع زندگينامه :كبوتران بهشتي(2)نوشته ي،عبدالحسين بينش وسلطانعلي مير، نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




عاليخاني، علينقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عابدين عاليخانى و متولد 1307 ش است. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده حقوق تهران شد و با احراز رتبه اول در رشته ى اقتصاد ليسانس گرفت و از طرف دولت براى ادامه تحصيلات به اروپا اعزام شد. در فرانسه تحصيلات خود را ادامه داد و از دانشگاه پاريس در رشته ى اقتصاد دكتراى دولتى دريافت كرد. پس از ورود به ايران به استخدام در شركت ملى نفت و سازمان اطلاعات و امنيت كشور درآمد. در سازمان اخير سمت او مشاورى اقتصاد بود و گزارشهاى اقتصادى هفتگى «ساواك» را براى شاه تهيه مى كرد. شاه از طريق اين گزارشها نسبت به او شناسائى يافت و در نتيجه به علم نخست وزير وقت ابلاغ مى كند كه او را به وزارت اقتصاد ملى منصوب نمايد. در 1341 به وزارت اقتصاد ملى معرفى شد و در كابينه هاى بعدى كه منصور و هويدا تشكيل دادند همچنان مقام وزارت داشت.

در 1348 در اثر خبط و اشتباه اقتصادى از سمت خود كنار رفت و پس از چندى به رياست دانشگاه تهران منصوب شد و قريب سه سال در رياست دانشگاه باقى ماند. پس از آن به بخش خصوصى رفت و در رشته هاى صادرات و واردات و كارهاى توليدى و ايجاد كارخانه فعاليت نموده، خيلى زود ثروتمند شد. سمت دولتى او رياست هيئت مديره بانك ايران و امريكا بود. عاليخانى فوق العاده باهوش، آينده نگر، زرنگ و خوددار بود. پيرامون نفت در خاورميانه كتابى انتشار داد






كه رساله ى دكتراى او مى باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عاليشوندي، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسعود عاليشوندي 

محل تولد : فراشبند 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/4/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب درسال 1357در اوايل پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ملت ايران به رهبري امام خميني (ره) براي تحصيل علوم ديني به قم عزيمت نمودم و در امتحانات ورودي مدارس حقاني و رسالت كه در آن زمان از بهترين و منظم ترين و مطابق نيازهاي جامعه برنامه ريزي شده بودند، شركت نمودم و در هر دو مدرسه با رتبه خوب(19 و 16 ) قبول گرديدم. ولي چون مدرسه رسالت زودتر نتايج خود را اعلام نمود در آن مدرسه ثبت نام نمودم و تا پايان سال تحصيلي 61-1360 به مدت سه سال در آن مدرسه حضور داشتم و دوره مقدمات را كه مطابق برنامه جديد حوزه پايه 4 محسوب مي شود به پايان رساندم. از تاريخ اول مهرماه 1361 در مدرسه امام حسن مجتبي (ع) زير نظر آيت الله مكارم شيرازى كه عصرها برنامه هاي فوق برنامه همچون كشف المراد (شرح تجريد) علامه، درس تفسير قرآن، نهج البلاغه، اصول فلسفه و روش رئاليسم كه توسط اساتيد مجرب از جمله حضرت آيت الله مكارم تدريس مي گرديد، شركت ميكردم.

در حوزه نيز به صورت آزاد دروسي همچون شرح لمعه و اصول فقه مظفر و باب هادي عشر و... را به مدت دو سال نزد اساتيدي همچون مرحوم وجداني فخر، صالحي افغاني و سيد مرتضي مهري تحصيل نمودم. سپس به مدت سه سال دروس رسائل و مكاسب را نزد اساتيد معروف حوزه از جمله آقاي






حاج شيخ مصطفي اعتمادي و... خواندم. سپس به مدت دو سال كفايتين آيت الله آخوند خراساني (ره) را نزد مرحوم آيت الله ستوده تحصيل نمودم. در اين مدت در دروس جنبي نيز شركت مي نمودم، از جمله اصول عقايد را نزد آيت الله مصباح يزدى، نهج البلاغه را نزد آيت الله مكارم شيرازى، رجال را نزد آيه الله سبحاني تبريزي خواندم و همه اين دروس را امتحان داده و تا سال تحصيلي 68-1367 به پايان رساندم و دوره سطح به مدت 10 سال به اتمام رسيد. از سال 69-1368 در درس خارج فقه و اصول آيات، فاضل لنكرانى، مكارم شيرازى، سبحاني تبريزي و... به مدت 15-14 سال شركت نموده ام.

در سال 1376 در كنار درس خارج فقه و اصول در رشته تخصصي تفسير و علوم قرآني حوزه علميه شركت نمودم و به مدت 4 سال دوره سطح 4 تفسير و علوم قرآني را در سال تحصيلي 80-1379 به پايان رساندم. پس از اتمام سطح 4 حوزه در رشته فوق، در رشته تخصصي تازه تاسيس كلام، گرايش مهدويت شركت نمودم و پس از 4-3 سال اين دوره را به عنوان اولين گروه در سال 1383 به پايان رساندم. از آن پس تا شهريور 1384 در مركز تخصصي مهدويت و پژوهشكده مهدويت در موضوعات و مباحث مهدوي به تحقيق و مطالعه مشغول بودم و در فصل نامه انتظار موعود وابسته به مركز تخصصي مهدويت از شماره 4 تا 8 در موضوع (كلام جديد و مهدويت) مباحثي را تنظيم نمودم كه به چاپ رسيد، همچنين در واحد پاسخ گويي به پرسشها در پژوهشكده مهدويت مشغول بودم. همچنين از





سال 1379 تا تابستان1384 در بخش تحقيقات و تهيه جزوات در مركز مشاوره حوزه علميه قم ساعاتي به امر تحقيق مشغول بودم كه حاصل آن تهيه جزوات متعددي بود كه توسط آن مركز به چاپ رسيدند. از سال تحصيلي 85-1384 تاكنون نيز در دانشكده علوم قرآني به تدريس دروس تفسير و علوم قرآني مشغول بوده ام. همچنين در سال1385 در دانشگاه آزاد زاهدان و دانشگاه دولتي سيستان و بلوچستان به تدريس دروس مختلف از جمله متون عرفان عربى، تاريخ قرآن و نظامهاي اقتصادي صدر اسلام مشغول بوده و هستم. 






عامري شهرابي، هادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هادي عامري شهرابي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب هادي عامري شهرابي درسال 1346 درتهران متولد شدم. پس ازاتمام تحصيلات كلاسيك درسال 1363 وارد حوزه علميه شدم وازاساتيد بزرگوار حوزه كسب فيض نمود م، همراه با دروس رسمي حوزه دررشته تخصصي كلام نيز مشغول شدم و درسال 1380 فارغ التحصيل شدم وپايان نامه خود را با موضوع اثبات خلافت بلافصل حضرت علي عليه السلام ارائه دادم. همزمان باتحصيل به تاليف نيز پرداختم كه فهرست آثار درصفحات بعد آمده است.






عامري، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروه تخريب لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



“عليرضا عامري” در سال 1344 در روستاي “هفتخان” در شهرستان "كاشمر "ديده به جهان گشود. او ششمين فرزندي بود كه در خانواده اي مذهبي باليد و رشد كرد. 

اهالي روستا، خانواده "عامري" را به عنوان افرادي متدين، مذهبي و مداح اهل بيت مي شناسند. حبيب الله و همسرش، علاقه وافري به نام علي داشتند، به اين سبب نام بيشتر پسران آنها همراه نام علي است. 

عليرضا از همان كودكي با مفاهيم و معارف اسلامي آشنا شد و در حضور پدرو مادر دلسوز و متدين خود، به فراگيري اصول دين اسلام پرداخت. در 6 سالگي وارد مدرسه شد و دوران دبستان را در روستاي هفتخان سپري نمود. سپس براي ادامه تحصيل به خليل آباد رفت و مدت سه سال اتاقي را در منزل يكي از دوستان خانوادگي اجاره نمود. عليرضا، روزهاي پاياني هفته به هفتخان برمي گشت و به كمك پدر و مادر مي شتافت.

تحصيلش در مقطع راهنمايي، مصادف با قيام مردمي عليه رژيم طاغوت بود.







وي در 13 سالگي، فعاليت سياسي خود را با توزيع اعلاميه و ديوار نوشته هايي عليه شاه آغاز كرد. 

مدتي براي ادامه تحصيل در مقطع دبيرستان به شهرستان كاشمر عزيمت نمود. در اين زمان، دامنه فعاليتهاي سياسي _ مذهبي خود را گسترش داد و به عضويت انجمن اسلامي دانش آموزان كاشمر در آمد. در آن دوران، با شهيدان: سبيليان، هاوي، توانگر، صادقيان، حيدري و... آشنا شد. فعاليتهاي منافق ستيزانه ي عليرضا و دوستانش در كاشمر و توابع آن بسيار گسترده بود تا آنجا كه تحقيقات و پيگيري آنها منجر به كشف توطئه هاي مجاهدين خلق در اين شهرستان شد. 



يكي از دوستان عليرضا مي گويد:

صبح كه بيدارمي شديم، مي رفتيم دنبال نوشتن شعار روي در و ديوار. در طول فعاليتهاي فرهنگي و مبارزات منافق ستيزانه اش، وي يكي از شاگردان ممتاز دبيرستان نيز محسوب مي شد. خلق و خوي نيك و برخورد منطقي و صادقانه عليرضا، دوستان زيادي را به او مجذوب كرده بود. با اين كه به ورزش واليبال علاقه داشت، شركت در جلسات و محافل مختلف، فرصت پرداختن به ورزش را به او نمي داد. عليرضا با شركت در جلسات نقد و برسي آثار مذهبي از جمله كتب شهيد مطهري، سخنراني ها، روزنامه ها و ساير مطبوعات و نيز ارتباط با روابط عمومي كاشمر و مراجعه به كتابخانه ها، سعي در بالا بردن بينش سياسي _ مذهبي خود داشت تا به اين وسيله خود را به سلاح علم و بينش، مجهز كند و بتواند در مقابل حيله و نيرنگ منافقين و ضد انقلاب ايستادگي كند. 

با شروع جنگ تحميلي، نداي ملكوتي امام خميني





جوانان را به جبهه ها فرا خواند. عليرضا با آن كه نوجوان بود، براي مدت كوتاهي، درس را رها كرد و به بسيج پيوست. ابتدا به علت سن و سال كم و جثه ريزش، از پذيرش او امتناع مي شد اما با ترفندي توانست به جبهه اعزام شود. 

وي دوره آموزشي خود را در بيرجند گذراند و سپس به گروه تخريب پيوست. در تخريب، با دوستاني نظير: شهيد علي يغمايي، حسين شيدايي، عاشورايي و... آشنا شد و مدت 2 سال همراه آنها در عمليات هاي مختلف حضور يافت و در عمليات هاي والفجر ا تا 3 و پيش تر از آن، محرم و رمضان نقش بسزايي داشت. 

همزمان با حضور در جبهه، همه تلاش خود را به كار بست تا تحصيلاتش را نيز به پايان برساند. به اين ترتيب، همراه با ساير دانش آموزان رزمنده در شهرهاي شوش و دزفول به ادامه تحصيل پرداخت. 

سر انجام در تاريخ 9/ 5/1362 در عمليات آزادسازي مهران (والفجر3) در ارتفاعات كله قندي، در حالي كه مسئوليت دسته تخريب لشگر پنج نصر را بر عهده داشت، داوطلب سركوب نمودن سنگر تيربار نيروهاي عراقي شد و پس از خاموش كردن سنگر دشمن، با گلوله تيربار سنگري ديگر، به شهادت رسيد. مزار شهيد عامري در آرامگاه شهيد مدرس كاشمر است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




عامري، محمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حدود 1270 ش در نائين متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در موطن خود در تهران مدرسه ى آمريكائى را به اتمام رسانيده و به استخدام در وزارت معارف درآمد. بعد به وزارت دارائى






منتقل گرديد.

عامرى در آموزش زبان فرانسه و انگليسى جديت كامل به خرج داد و هر دو زبان را به خوبى فراگرفت و تدريجا با مطبوعات آن روز شروع به همكارى كرد. گاهى ترجمه هاى وى و زمانى مقالات او در مطبوعات منتشر مى شد تا اينكه به عضويت دائمى هيئت تحريريه روزنامه ى رعد كه مديريت آن با سيد ضياءالدين طباطبائى بود، درآمد و همه روزه مقاله يا ترجمه اى از او به چاپ مى رسيد. همزمان با فعاليت در روزنامه ى رعد در وزارت ماليه مراحلى از ترقى را پيمود و به معاونت چند اداره رسيد.

در حوت 1299 ش كه سيد ضياءالدين مدير روزنامه ى رعد در تهران كودتا كرد و به رياست دولت انتخاب گرديد، عامرى را به رياست دفتر اختصاصى خود برگزيد. در اواخر حكومت صد روزه ى سيد ضياءالدين، عامرى معاون وزارت دارائى گرديد و در نتيجه عيسى فيض وزير ماليه از كار خود كناره گيرى نمود و محمود جم به جاى او وزير ماليه شد.

در انتخابات دوره ى چهارم، عامرى از نائين به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. مجلس چهارم در حكومت احمد قوام كه بلافاصله پس از سيد ضياءالدين زمامدار شده بود، افتتاح و شروع به كار كرد. به هنگام طرح اعتبارنامه ى عامرى سيد حسن مدرس و سردار معظم خراسانى به مخالفت برخاستند و او را به علت همكارى با سيد ضياءالدين، صالح براى نمايندگى مجلس نداشتند. عامرى دفاع مفصلى نمود. سرانجام اعتبارنامه ى وى رد شد و نتوانست وارد مجلس شود. پس از استخدام دكتر ميليسپو و ورود وى به ايران در 1301، از همكاران نزديك او شد. در انتخابات مجلس موسسان براى خلع قاجاريه و تفويض سلطنت به





رضاخان پهلوى، از نائين به وكالت مجلس موسسان انتخاب شد و به خلع قاجاريه راى داد.

در انتخابات دوره ى ششم مجلس شوراى ملى از نائين به وكالت مجلس انتخاب گرديد.

در 1305 به معاونت وزارت ماليه منصوب شد. در 1312 على منصور وزير طرق، او را به معاونت كل وزارت راه معرفى كرد. بعد معاون راه آهن و رئيس حسابدارى راه آهن در شمال شد. در سال 1315 على منصور وزير طرق، تحت تعقيب عدليه قرار گرفت. در

رابطه با اين پرونده، سلطان محمد عامر و عباس آريا معاونين سابق وزارت طرق نيز محاكمه شدند. عامرى در اين محاكمه تبرئه شد و مدتى كوتاه استاندار آذربايجان غربى بود. ساير مشاغل او عبارت است از: وابسته اقتصادى ايران در آمريكا، عضو هيئت مديره شركت فرش، عضو هيئت نظارت سازمان برنامه. وفات او در 1352 اتفاق افتاد. مردى باسواد، حراف، منقد و زرنگ بود. يكى از فرزندان وى به نام هوشنگ عامرى كه در آمريكا كشاورزى تحصيل نموده بود، مدتى استاندارى كرمان را عهده دار بود ولى هوش و درايت پدر را نداشت.

(تو 1264 ق)، مترجم، نويسنده و روزنامه نگار. در كالج آمريكايى تهران تحصيل كرد و بعد به خدمت وزارت دارايى درآمد. وى مشاغل مختلفى را عهده دار بود: نمايندگى مردم نايين در مجلس در دوره هاى چهارم و ششم، معاونت وزارت راه و استاندارى آذربايجان غربى. او مدتى به كار روزنامه نگارى مشغول بود و چندين شماره روزنامه ى «صور» را در تهران منتشر كرد. لازم به ذكر است كه عامرى مقالاتى را در روزنامه ى «رعد» كه مديريت آن با سيد ضياءالدين طباطبايى بود ترجمه مى كرد و با او دوستى تمام داشت. از آثار وى:





«اسرار زندگى»، ترجمه؛ «تاريخ كشورهاى متحده ى آمريكا»؛ «شرح حال توماس جفرسن سومين رئيس جمهور آمريكا»، ترجمه؛ «قانون تجارت، تقرير».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (306 / 4)، مؤلفين كتب چاپى (352 -351 / 3).


عامريون، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين عامريون : قائم مقام فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر14امام حسين (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال هزار و سيصد و سي و نه، خانواده عامريون فرزرند تازه متولد شده ي خود را در باغزندان شهرستان شاهرود به آغوش گرفتند. به خاطر علاقه به امام حسين و اهل بيتش، نامش را محمدحسين نهادند. به سن هفت سالگي كه رسيد پدرش فوت كرد و سرپرستي اش به عهده برادرش قرار گرفت. ابتدايي را در مدرسه باغزندان گذراند و سپس به خاطر كار برادر در مشهد، به مشهد رفت و تحصيلات راهنمايي اش را در مدرسه فياض بخش گذراند و دوباره به شاهرود برگشت. تحصيلات متوسطه را در هنرستاني در شاهرود پشت سر گذاشت. در فعاليت هاي اجتماعي شركت فعّالانه داشت. در پايگاهها فعاليت مي كرد.

بيست و نهم دي هزار و سيصد و پنجاه و نه به عنوان معاون گردان از طرف لشگر14امام حسين عليه السلام به جبهه اعزام شد. در طول فعاليتش، به فرماندهي گروهان و بعد به معاونت گردان ارتقاء يافت. مدت پانزده ماه و هشت روز در جبهه ها فعاليت داشت. در منطقه عين خوش بر اثر اصابت تركش از ناحيه چشم راست و دست و صورت به پنجاه درصد جانبازي نائل شد.

سرانجام در بيست و پنجم اسفند هزار و سيصد و شصت و سه، در شرق دجله بر اثر اصابت گلوله، در عمليات بدر به شهادت رسيد. مزارش در گلزار شهداي






باغزندان است.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




عامل گوشه نشين، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن عامل گوشه نشين : فرمانده گردان زرهي لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1342، در جوار مرقد ملكوتي ثامن الائمه (ع) به دنيا آمد.از شش سالگي نماز مي خواند و از هفت سالگي، فريضه روزه را به جا مي آورد و از همان زمان بود كه قرآن را در مسجد محله آموخت. وي قرآن را با صوت و در نهايت زيبايي تلاوت مي كرد. 

برادر شهيد درباره رفتار حسن در كودكي مي گويد: حسن خيلي كنجكاو بود و دوست داشت هر وسيله اي را مي بيند باز كند و ببيند داخل آن چيست. 

او در 7 سالگي به مدرسه رفت و دوره ابتدايي را در مدرسه كاشاني واقع در چهار راه ميدان بار گذراند. پس از آن، دوره راهنمايي را در مدرسه راهنمايي فرازي در همان محله به اتمام رساند و سپس در دبيرستاني در چهار راه زرينه به تحصيل ادامه داد. پس از پايان اول نظري، به علت علاقه به كارهاي فني تحصيل را رها كرد و به تراشكاري روي آورد. 

برادر ايشان در اين مورد مي گويد: اوايل كه ايشان به كار تراشكاري مشغول بود، تلاش مي كرد اسلحه اي درست كند و مي گفت: مي خواهم با آن شاه را بكشم. در همان يك ماه اولي كه به تراشكاري مي رفت، با تلاش فراوان توانست اسلحه درست كند. 

او در اوقات فراغت خود به حرم مطهر امام رضا مشرف مي شد. همچنين به مطالعه كتابهاي مذهبي نيز علاقه وافري داشت. فوتبال و كوهنوردي از ورزشهاي مورد علاقه






ايشان بود و اغلب جمعه ها را با پاي پياده به كوه هاي سيدي مشهد مي رفت. 

شهيد از نوجواني فضايل اخلاقي بي شماري داشت. او مطيع اوامر والدين بود و براي آنها احترام فوق العاده اي قائل بود. به حق همسايگان بسيار اهميت مي داد و از ايجاد كمترين مزاحمت براي آنان خودداري مي كرد. او كودكان را بسيار دوست مي داشت و با آنان با رافت و مهرباني رفتار مي مي كرد. كودكان محله، شهادت وي را به عنوان درك ناك ترين حادثه در زندگي تلقي كرده اند. 

شهيد فعاليت هاي سياسي و اجتماعي خود را از قبل از انقلاب شروع كرد. به گفته برادر شهيد اولين تغييرات در وي زماني آغاز شد كه در جلسات آقاي رستگار شركت مي كرد. شهيد با آيت الله زنجاني در ارتباط بود. اعلاميه و پيامهاي امام كه در منزل ايشان چاپ و تكثير مي شد، توسط شهيد و ساير مبارزان پخش مي شد و با تشديد مبارزات عليه رژيم، فعاليت هاي شهيد نيز شدت پيدا كرد. 

او در حادثه بيمارستان امام رضا (ع)، حضوري فعال داشت و پر تلاش و خستگي ناپذير به حمل مجروحان مي پرداخت. 

وي بعد از انقلاب، در كشف و شناسايي خانه هاي تيمي شركت فعال داشت. 

حسن با صدور فرمان امام در زمينه تشكيل ارتش بيست ميليوني، عضو بسيج مسجد زينبيه چهار راه ميدان بار خيابان مطهري شمالي شد و به گشت زني و كشيكهاي شبانه مي پرداخت. 

در سال 1361 عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و از آن به بعد، در جبهه حضور پيدا كرد. او فعاليت خود را





ابتدا در يكي از گردانهاي زرهي آغاز كرد و تلاش مي كرد كارهاي را كه به وي واگذار مي شد، به نحو احسن انجام دهد و سعيش بر اين بود كه قدمش به خاطر خدا باشد. شهيد علاقه وافري به امام داشت و خود را مطيع محض اوامر امام مي دانست. 

او پس از عمليات شيد رجايي در جبهه كوشك، از ناحيه پاي راست مجروح شد و مدتي در بيمارستاني در شهر اصفهان بستري شد و مدتي نيز در منزل تحت مداوا قرار گرفت. پايان ماجات شهيد، هم زمان با اوج فعاليتهاي منافقين بود. در اين زمان، شهيد عامل در واحد اطلاعات به مبارزه با منافقين پرداخت. 

پس از سركوبي منافقين، دوباره به جبهه هاي نبرد عزيمت كرد. با آمدن او به جبهه با استعداد خوب و لياقتي كه از خود نشان داد. او نه تنها يك فرمانده، بلكه معلمي بود در كنار رزمندگان و آنها را هميشه به يكپارچگي در راه خدا دعوت مي كرد. 

او خودش را رزمنده كوچكي در كنار ساير رزمندگان مي دانست و با اخلاق خوش، با برادران زير دست خود رفتار مي كرد. سخني كه بيشتر بر زبانش جاري بود اين بود كه: جنگ جنگ است و عزت و شرف ما در گرو همين جنگ است. 

پس برادران! مبادا كوتاهي كنيد در كارها و در مسئوليتي كه داريد هر چه بيشتر تلاش كنيد كه ما همه مديون خون شهدا هستيم. ايشان در جبهه آنچنان مورد اعتماد بود كه ديگران در نماز جمعت به او اقتدا مي كردند. 

صوت دلنشين دعاي كميل و توسل او، به شبهاي جمعه و چهارشنبه





جبهه شور و حال خاصي مي بخشيد. 

شيد عامل در واحد زرهي و در عمليات مسلم بن عقيل،امام زين العابدين (ع)، والفجر مقدماتي، والفجر 1 و والفجر 3 شركت داشت و مسئوليت واگذار شده را به نحو احسن انجام مي داد. بعد از عمليات والفجر 2، به دليل استعداد و تجربه اي كه در بخش تعميرات زرهي داشت، مسئوليت سنگين تري به دوشش گذاشته شد و طي ماموريتي كه با جمعي از همرزمانش داشت، به تعمير نفربرها و تانكهاي به غنيمت گرفته شده از دشمن فرستاده شد. 

با فرا رسيدن عمليات خيبر در سال 1362، دوباره به جبهه برگشت و در همين عمليات بود كه برادر با وفايش، حاج رمضان عامل فرمانده تيپ امام صادق (ع) به شهادت رسيد. او راضي نبود به خاطر تشييع جنازه برادرش جبهه را ترك كند، اما با اصرار زياد مسئولان، براي تشييع جنازه برادرش به مشهد آمد. 

او مي گفت: راهي كه برادرم انتخاب كرده بود، به مقصد رسيد، پس من هم اگر در اينجا راه او را ادامه دهم، برادرم راضي تر است تا اينكه در تشييع جنازه اش حاضر شوم. 

او در مراسم ياد بود برادر شهيدش، مكرر به خود مي گفت: دشمنان اسلام از جزع و فزع بستگان شهدا مسرور مي شوند. بنابراين عملي كه موجب شادي دشمن مي شود از شما سر نزند. وي احتمال شهادت خود را نيز براي مادر بيان مي كند و پيشاپيش مادر را براي قبول شهادت دومين شهيد خانواده آماده كرد.

وي پس از 7 روز، دوباره به منطقه آمد و در عمليات طلائيه شركت كرد. پس از آن، براي تعميرات





زرهي با ديگر برادران همرزم خود به انرژي اتمي آبادان رفت. پس از مدتي كه به مرخصي آمد، در سال 1362 ازدواج كرد و همسرش مدت 7 ماه در عقد ايشان بود. 

يكي از خصوصيات و كمالات اخلاقي او اين بود كه كارهاي خوبي را كه انجام مي داد، براي ديگران باز گو نمي كرد و براي همين هيچ كس در محل از سمت او با خبر نبود. بارزترين صفت اخلاقي او كه مورد اتفاق اكثر دوستان و آشنايان شهيد بود، شجاعت و بي باكي او بود كه وي را سر آمد بسياري از همرزمانش كرده بود.

به گفته دوستانش از هميشه انتظار عمليات را مي كشيد و پس از هر عملياتي، با صلابت بيشتر براي عمليات بعدي آماده مي شد. شبهاي عمليات براي او آنقدر شيرين و خوب بود كه گويا در جشن عروسي شركت دارد. 

شهيد عامل در نيايش هاي خود چنين مي گفت: خدايا! قدمي كه در اين راه گذاشته ام سعادتي بود كه تو به من عنايت كردي، پس اين افتخار را هميشه براي من حفظ كن و به من توان شكر اين نعمت را عطا فرما. 

در 15 اسفند 1362، او براي ماموريتي از تهران به اهواز فرا خوانده شد و به انتظار عملياتي كه در پيش بود، روز شماري مي كرد. خود او قبل از عمليات چنين گفت: آخرين عملياتي است كه پيش رو دارم. بايد در اين عمليات حضور داشته باشم. 

در 20 اسفند 1363 به خط مقدم اعزام شد. در شب 23 اسفند 1363، به عنوان خدمه تانك در يك عمليات گسترده به قلب دشمن تاخت و





در محور شرق دجله، بر اصابت گلوله به پهلو بر زمين افتاد و تا صبح در آن تاريكي ماند. امدادگران صبح او را يافتند و به ياريش شتافتند، اما به دليل خون زيادي كه از او رفته بود، پس از 3 روز بستري شدن در بيمارستان صحرايي، به شهادت رسيد و همان طور كه در وصيت نامه خود عنوان كرده بود، همچون امانتي به صاحب امانت برگردانده شد. 

شهيد حسن عامل، دومين شهيد خانواده بود و پيكر مطهرش بعد از انتقال به مشهد و تشييع جنازه، در 3 فروردين 1364 در صحن مطهر امام رضا (ع) در كنار برادر شهيدش به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




عامل، رمضانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رمضانعلي عامل : فرمانده تيپ امام صادق (ع) ازلشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

بچه هاي تيپ وقتي فهميدند حاجي از سفر مكه بر گشته و آمده اهواز ،لحظه شماري مي كردند كه بر گردد قرار گاه .جلوي سنگر فرماندهي را آذين بسته بودند .همه در جنب و جوش بودند .گفته بودند بعد از ظهر ميرسد مقر . هر كدام از بچه ها ،از مراسم استقبال حجاج خاطره ايي داشتند اما اين جا ميان ميدان جنگ ،عملي كردن آن خاطره ها ممكن نبود .نه مي شد كوچه اي را چراغاني كرد و نه گوسفندي پيش پاي او قرباني كرد .

بچه ها شيريني مختصري تهيه كرده بودند .از تداركات شكر گرفته بودند تا بعد از آمدن حاجي ،از يكديگر پذيرايي كنند .حا لا همه چشم به جاده دوخته بودند .بعد از ظهر بود كه جيب






كهنه ي غنيمتي وارد مقر شد .همه دويدند طرف جيپ . يكي از پيرمردها هن هن كنان شعري را بلند مي خواند و در ميان هر بيت ،صلواتي مي فرستاد .جيپ ايستاد و بچه ها حاجي را در آغوش گرفتند .اين رسم جنگ بود كه حجاج هم ساده و بي پيرايه استقبال شوند .

هر كسي چيزي مي گفت و شوخي مي كرد و البته همه سوغات مكه را مي خواستند .حاج رمضان ،پيش از آن كه بيايد ،لباس احرامش را تكه تكه كرده بود تا براي جانماز به بچه ها هديه بدهد .

حاجي ،دور از جان شما ،معمولا لباس احرام را نگه مي دارند براي لباس آخرت !

اين را فرومندي يكي از دوستان حاجي گفت و به لبخند ،جوابي شنيد .

حالا كه يك جانماز هم به تو دادم .دعا كن كه به كفن احتياج پيدا نكنم و همين جا تو جبهه شهيد شوم !

اين نهايت آرزوي مردي بود كه صبح يك روز ماه مبارك رمضان ،در محله ي عامل شهر مشهد به دنيا آمد و فاصله ي خراسان تا هورالهويزه را بيست و دو سال طي كرد .فاصله اي كه از سال 1340 در يك خانه ي كوچك در محله ي عامل شروع شد .

پدر نصر الله كارگر بود و هر روز صبح ،پاشنه ي در چوبي خانه را با ذكر الهي به اميد تو مي چرخاند تا فرزندانش با روزي حلال بزرگ شوند .

مادرش از 5 سالگي براي رمضان جانماز دوخته بود و يادش داده بود كه چگونه خودش برود مسجد محله و بر گردد .فرق بين ظالم و مظلوم را هم درمسجد ياد





گرفته بود .

سيزده سال از شروع اين فاصله گذشته بود كه يك روز با دوستانش تصميم گرفتند سخنراني نوغاني ،يكي از روحانيون در باري را به هم بريزند .اين شروع يك قصه ي تازه در زندگي رمضان بود .

زمستان 1357 هفده سال از شروع اين مسير سپري شده بود .سرماي دي ماه مشهد تا مغز استخوان را مي سوزاند .

غروب يك روز رمضان ،جلوي در مسجد محله با بچه ها قرار گذاشته بود .كت نيمدار كه آستر آن كت قديمي پر از اعلاميه است .

راه افتاده بودند .همه موچه هاي محله را گشته و آخر سر رسيدند و آن ها همه فرار كردند و به خانه بر گشتند .صبح همه اهل محل اعلاميه آقا را توي حياط خانه پيدا كردند .

غروب آن روز ،به غروب هاي ديگر پيوند خورده بود تا طلوع انقلاب از راه رسيد .به صورت افتخاري به عضويت سپاه پاسداران در آمد .روز ها در سپاه خدمت مي كرد و شب ها حفاظت از كلانتري هاي 3 و 4 را به عهده گرفته بود .

سال 59 در موقعيت نوزدهم اين مسير شنيد ،كه نامش در ليست محافظان بيت امام خميني (ره) نوشته شده .از خوشحالي در پوست خودش نمي گنجيد .آمد خانه با حاج نصر الله و مادرش خداحافظي كرد . حاج نصر الله تا دم در پسر را بدرقه كرد .مادربرايش آينه و قرآن گرفته بود .پدر و مادر ،جوان شان را ديدند كه قد كشيده ،مردي شده بلند با لا و رشيد .آب پشت سرش ريختند و مسافرشان از خم كوچه گذشت .

در مدتي كه در جماران بود ،يك بار





قرآن دست نويس خودش را به آقا داده بود كه امضا كند .بهترين هديه اي كه مي توانست براي چشم روشني عروسي دوستش بياورد .

با شروع جنگ تحميلي ،جزو اولين نيروهاي داوطلب بود .سال 1360 ،بيست ساله بود كه با منافقين در گير شد و توانست خودش را براي مقابله با دشمن بزرگتري حفظ كند .

در همين سال ،دوباره به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده گردان ولي عصر (عج) در تنگه چزابه ،فتح المبين ،رمضان و مسلم بن عقيل حماسه هاي بسياري از خودش به يادگار گذاشت .در اين حوالي از زندگي بود كه زخم هايي از جبهه به يادگار بر داشت و تركش خمپاره ي دشمن جوهره ي صدايش را از او گرفت .

بچه هاي عمليات والفجر مقدماتي ،والفجر يك و والفجر دو دلاوريهاي به ياد ماندني از معاون فرماندهي تيپ امام صادق (ع) از لشكر 5 نصر خراسان در خاطرات شان دارند .



عمليات والفجر سه كه به پايان رسيد ،رمضان تصميم گرفت به يكي از ارزوهاي ديرينه اش جامه عمل بپوشاند و چه جامه اي برازنده تر از لباس احرام و زيارت خانه خدا .اين جا بود كه احرامش را جانماز بچه هاي تيپ امام صادق كرد .

در عمليات والفجر 4 در پنجوين جنگيد .در يكي از همين روزها ،ضرورت همراهي با شيعيان جنوب لبنان را احساس كرد و براي نبرد با اسرائيل غاصب عازم لبنان شد .هنوز يك ماه از عزيمتش به لبنان نگذشته بود كه براي نبرد دوباره با مزدوران بعثي ،به جبهه فرا خوانده شد .اين بار فرمانده تيپ امام صادق (ع) مي بايست در عمليات





خيبر حماسه اي ديگر را رقم مي زند .

سر انجام در آستانه ي سال نو ،روز پنجم اسفند كه هوا بوي بهار مي داد و سبزه هاي منطقه ي هوالهويزه آماده بيدار شدن بودند .حاج رمضان عامل به آخرين موقعيت اين بيست و دو سال پا گذاشت و از ناحيه ي سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد .

پيكرش را مردم خراسان تشييع كردند و با لباس رزم در حرم امام هشتم به خاك سپردند و آن جانماز ها ،براي هميشه يادگار نزد دوستان باقي ماند .





منابع زندگينامه :"موقعيت 22"نوشته ي كرامت يزداني،نشر ستاره ها-1385




عامل، رمضانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رمضانعلي عامل : فرمانده تيپ امام صادق (ع) ازلشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

بچه هاي تيپ وقتي فهميدند حاجي از سفر مكه بر گشته و آمده اهواز ،لحظه شماري مي كردند كه بر گردد قرار گاه .جلوي سنگر فرماندهي را آذين بسته بودند .همه در جنب و جوش بودند .گفته بودند بعد از ظهر ميرسد مقر . هر كدام از بچه ها ،از مراسم استقبال حجاج خاطره ايي داشتند اما اين جا ميان ميدان جنگ ،عملي كردن آن خاطره ها ممكن نبود .نه مي شد كوچه اي را چراغاني كرد و نه گوسفندي پيش پاي او قرباني كرد .

بچه ها شيريني مختصري تهيه كرده بودند .از تداركات شكر گرفته بودند تا بعد از آمدن حاجي ،از يكديگر پذيرايي كنند .حا لا همه چشم به جاده دوخته بودند .بعد از ظهر بود كه جيب كهنه ي غنيمتي وارد مقر شد .همه دويدند طرف جيپ . يكي از پيرمردها هن هن كنان شعري را بلند مي خواند






و در ميان هر بيت ،صلواتي مي فرستاد .جيپ ايستاد و بچه ها حاجي را در آغوش گرفتند .اين رسم جنگ بود كه حجاج هم ساده و بي پيرايه استقبال شوند .

هر كسي چيزي مي گفت و شوخي مي كرد و البته همه سوغات مكه را مي خواستند .حاج رمضان ،پيش از آن كه بيايد ،لباس احرامش را تكه تكه كرده بود تا براي جانماز به بچه ها هديه بدهد .

حاجي ،دور از جان شما ،معمولا لباس احرام را نگه مي دارند براي لباس آخرت !

اين را فرومندي يكي از دوستان حاجي گفت و به لبخند ،جوابي شنيد .

حالا كه يك جانماز هم به تو دادم .دعا كن كه به كفن احتياج پيدا نكنم و همين جا تو جبهه شهيد شوم !

اين نهايت آرزوي مردي بود كه صبح يك روز ماه مبارك رمضان ،در محله ي عامل شهر مشهد به دنيا آمد و فاصله ي خراسان تا هورالهويزه را بيست و دو سال طي كرد .فاصله اي كه از سال 1340 در يك خانه ي كوچك در محله ي عامل شروع شد .

پدر نصر الله كارگر بود و هر روز صبح ،پاشنه ي در چوبي خانه را با ذكر الهي به اميد تو مي چرخاند تا فرزندانش با روزي حلال بزرگ شوند .

مادرش از 5 سالگي براي رمضان جانماز دوخته بود و يادش داده بود كه چگونه خودش برود مسجد محله و بر گردد .فرق بين ظالم و مظلوم را هم درمسجد ياد گرفته بود .

سيزده سال از شروع اين فاصله گذشته بود كه يك روز با دوستانش تصميم گرفتند سخنراني نوغاني ،يكي از روحانيون





در باري را به هم بريزند .اين شروع يك قصه ي تازه در زندگي رمضان بود .

زمستان 1357 هفده سال از شروع اين مسير سپري شده بود .سرماي دي ماه مشهد تا مغز استخوان را مي سوزاند .

غروب يك روز رمضان ،جلوي در مسجد محله با بچه ها قرار گذاشته بود .كت نيمدار كه آستر آن كت قديمي پر از اعلاميه است .

راه افتاده بودند .همه موچه هاي محله را گشته و آخر سر رسيدند و آن ها همه فرار كردند و به خانه بر گشتند .صبح همه اهل محل اعلاميه آقا را توي حياط خانه پيدا كردند .

غروب آن روز ،به غروب هاي ديگر پيوند خورده بود تا طلوع انقلاب از راه رسيد .به صورت افتخاري به عضويت سپاه پاسداران در آمد .روز ها در سپاه خدمت مي كرد و شب ها حفاظت از كلانتري هاي 3 و 4 را به عهده گرفته بود .

سال 59 در موقعيت نوزدهم اين مسير شنيد ،كه نامش در ليست محافظان بيت امام خميني (ره) نوشته شده .از خوشحالي در پوست خودش نمي گنجيد .آمد خانه با حاج نصر الله و مادرش خداحافظي كرد . حاج نصر الله تا دم در پسر را بدرقه كرد .مادربرايش آينه و قرآن گرفته بود .پدر و مادر ،جوان شان را ديدند كه قد كشيده ،مردي شده بلند با لا و رشيد .آب پشت سرش ريختند و مسافرشان از خم كوچه گذشت .

در مدتي كه در جماران بود ،يك بار قرآن دست نويس خودش را به آقا داده بود كه امضا كند .بهترين هديه اي كه مي توانست براي چشم روشني عروسي





دوستش بياورد .

با شروع جنگ تحميلي ،جزو اولين نيروهاي داوطلب بود .سال 1360 ،بيست ساله بود كه با منافقين در گير شد و توانست خودش را براي مقابله با دشمن بزرگتري حفظ كند .

در همين سال ،دوباره به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده گردان ولي عصر (عج) در تنگه چزابه ،فتح المبين ،رمضان و مسلم بن عقيل حماسه هاي بسياري از خودش به يادگار گذاشت .در اين حوالي از زندگي بود كه زخم هايي از جبهه به يادگار بر داشت و تركش خمپاره ي دشمن جوهره ي صدايش را از او گرفت .

بچه هاي عمليات والفجر مقدماتي ،والفجر يك و والفجر دو دلاوريهاي به ياد ماندني از معاون فرماندهي تيپ امام صادق (ع) از لشكر 5 نصر خراسان در خاطرات شان دارند .



عمليات والفجر سه كه به پايان رسيد ،رمضان تصميم گرفت به يكي از ارزوهاي ديرينه اش جامه عمل بپوشاند و چه جامه اي برازنده تر از لباس احرام و زيارت خانه خدا .اين جا بود كه احرامش را جانماز بچه هاي تيپ امام صادق كرد .

در عمليات والفجر 4 در پنجوين جنگيد .در يكي از همين روزها ،ضرورت همراهي با شيعيان جنوب لبنان را احساس كرد و براي نبرد با اسرائيل غاصب عازم لبنان شد .هنوز يك ماه از عزيمتش به لبنان نگذشته بود كه براي نبرد دوباره با مزدوران بعثي ،به جبهه فرا خوانده شد .اين بار فرمانده تيپ امام صادق (ع) مي بايست در عمليات خيبر حماسه اي ديگر را رقم مي زند .

سر انجام در آستانه ي سال نو ،روز پنجم اسفند كه هوا بوي بهار





مي داد و سبزه هاي منطقه ي هوالهويزه آماده بيدار شدن بودند .حاج رمضان عامل به آخرين موقعيت اين بيست و دو سال پا گذاشت و از ناحيه ي سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد .

پيكرش را مردم خراسان تشييع كردند و با لباس رزم در حرم امام هشتم به خاك سپردند و آن جانماز ها ،براي هميشه يادگار نزد دوستان باقي ماند .





منابع زندگينامه :"موقعيت 22"نوشته ي كرامت يزداني،نشر ستاره ها-1385




عاملي

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. منسوب به جبل عاملى) ابوجعفر محمد بن جبل عاملى مشهور به شيخ حر عاملى و معروف به صاحب رسائل، فقيه و محدث مشهور شيعى (و. مشعر) از قراى جبل عامل (1033- ف./ مشهد 1114 ه.ق.). وى نزد عم خود شيخ محمد حر و جد مادرش شيخ عبدالسلام و نيز نزد شيخ زين الدين نوازه شهيد ثانى و گروهى ديگر تحصيل كرد و پس از 40 سالگى به مشهد رفت و مجاور گرديد و چند بار نيز به زيارت كعبه شتافت. مدفن وى در مشهد در صحن عتيق قرب مدرسه ميرزا جعفر است. اوراست: رسائل (كه در آن اخبار كتب اربعه شيعه را گردآورده)، اثبات الهداية، هداية الامة، جواهر السنية (احاديث شيعه)، نزهة السماع (در حكم اجماع)، بداية الهداية، فصول المهمة، (در اصول ائمه)، رساله (رد بر صوفيه)، رساله (در تواتر قرآن)، رساله (در رجال)، رساله (در احوال صحابه)، الآمل (ترجمه احوال علماى جبل عامل). ديوان شعر.

محمد ابن على بن حسن بن على بن حسن مشغرى (و. مشغر جبل عامل 1033 ه.ق.- ف. مشهد 1104 ه.ق.). وى تا سن چهل سالگى در سوريه و جبل عامل نزد استادان شيعى تعليم






يافت و دو بار به حج رفت و سپس به عراق و خراسان رهسپار گرديد و به منصب شيخ الاسلامى و قاضى القضاتى مشهد منصوب شد و دوبار نيز از آنجا به حج رفت. آثار او عبارتند از: اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات، الاثنا عشرية فى رد الصوفيه، الاجازات، احوال الصحابة، اربعين حديث، ارجوزة در زكات، ارجوزة در هندسه. پس از وفات او را در صحن آستانه قدس نزديك در مدرسه ميرزا جعفر دفن كردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عاملي تهراني، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1310 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى پزشكى تهران شد. سرانجام درجه ى دكتراى پزشكى خود را با تخصص بيهوشى دريافت كرد و براى تدريس در دانشكده ى پزشكى استخدام گرديد. دكتر عاملى هنگامى كه در دبيرستان به تحصيل مشغول بود، سوداى سياست در سر مى پرورانيد. در سال 1326 حزب پان ايرانيست به رهبرى محسن پزشكپور در تهران تاسيس شد و موسسين اين حزب چند نفر بيش نبودند. پس از چندى جناحى از آن به رهبرى داريوش فروهر با نام حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيسم انشعاب كرد. حزب پان ايرانيست انديشه ها و گرايشهاى ناسيوناليستى افراطى داشت و در سالهاى حيات نهضت ملى همراه با احزاب سومكا، آريا و زحمتكشان به رودرروئى و درگيرى با حزب توده مشغول بود. حزب پان ايرانست با شعار فلات ايران زير يك پرچم، از انديشه تشكيل ايران بزرگ حمايت مى كرد.

پس از انشعاب در حزب پان ايرانيست، دكتر عاملى جانب پزشكپور را گرفت و در همان حزب به فعاليت پرداخت تا سرانجام به قائم مقامى حزب مزبور انتخاب گرديد. حزب مزبور روزنامه اى نيز به






نام خاك و خون انتشار مى داد و در تهران و غالب شهرستانها شعبى تاسيس نموده بود. حزب پان ايرانيست در دوره ى بيست ودوم قانونگزارى عده اى از اعضاى خود را كانديداى نمايندگى مجلس نمود كه سرانجام چهارنفر از حزب مزبور انتخاب شدند و فراكسيون حزب پان ايرانيست با عضويت آقايان محسن پزشكپور، دكتر محمدرضا عاملى تهرانى، دكتر هوشنگ طالع و دكتر فضل الله صدر موجوديت خود را اعلام نمود. دكتر محمد رضا عاملى در همان دوره به نمايندگى مجلس موسسان (1346) انتخاب گرديد. فراكسيون پان ايرانيست در مجلس با بعضى از لوايح دولت به مخالفت برخاستند. هنگامى كه وزير امور خارجه اقدامات دولت را در حل مسئله بحرين به مجلس گزارش داد، فراكسيون چهارنفرى حزب پان ايرانيست دولت را به مناسبت ميانجيگرى دبيركل سازمان ملل و اعزام هيئتى براى كسب تمايل و نظر مردم كه وارد بحرين شدند استيضاح كردند و دولت به استيضاح كنندگان فراكسيون چهارنفرى پان ايرانيست پاسخ داد و تقاضاى راى اعتماد نمود. نمايندگان مجلس به جز نمايندگان پان ايرانيست به دولت راى اعتماد دادند.

اعطاء استقلال به بحرين توسط محمدرضا پهلوى عنوان گرديد و وى مصرا خواستار اين اقدام شد و دولت اميرعباس هويدا كوچكترين دخالتى در اين موضوع نداشت.

روز 14 ارديبهشت ماه 1349 اميرعباس هويدا نخست وزير و عباسعلى خلعتبرى قائم مقام وزارت امور خارجه در جلسه ى علنى مجلس حضور يافته و گزارشى از جريان اقدامات نمايندگان سازمان ملل در بحرين و مراجعه به آراء عمومى آن كشور مبنى بر استقلال به بحرين تقديم مجلس شوراى ملى نمود و در نتيجه از 191 نفر عده ى حاضر در جلسه، تصميم دولت ايران با 187 راى موافق و چهار راى مخالف داده شد





و بدين ترتيب ادعاى چند قرنى ايران نسبت به حاكميت بحرين به دست زمامداران ايران از بين رفت.

فراكسيون حزب پان ايرانيست در دوره ى بيست وسوم مجلس شوراى ملى انتخاب نشدند. دكتر عاملى از عوامل مهم حزب مزبور بود. در انتخابات دوره ى بيست وچهارم مجلس شوراى ملى كه معروف به انتخابات رستاخيزى مى باشد، حزب پان ايرانيست وارد مبارزات انتخاباتى شد و در نتيجه چندين نفر از حزب مزبور به نمايندگى مجلس انتخاب شدند از جمله دكتر محمدرضا عاملى تهرانى از تهران به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد و با ايراد چندين نطق مهم و مخالفت با بعضى اعمال دولت در زمره نمايندگان پر سر و صداى مجلس قرار گرفت.

وقتى حزب رستاخيز جانشين احزاب ديگر كشور شد و جمشيد آموزگار به رهبرى آن انتخاب گرديد، دكتر محمدرضا عامل تهرانى را ابتدا به معاونت و سپس قائم مقامى حزب رستاخيز تعيين كرد. وى پس از مدت كوتاهى به علت عدم توجه حزب به خواسته هاى مردم از سمت خود كناره گيرى نمود. در شهريور ماه 1357 جمشيد آموزگار از نخست وزيرى استعفا نمود و شاه جعفر شريف امامى را به عنوان يك ذخيره ى ملى! به نخست وزيرى برگزيد و نام دولت خود را «آشتى ملى» نهاد و روز پنجم شهريورماه كابينه ى خود را معرفى نمود. در اين كابينه چهره هاى جديدى به چشم مى خوردند از جمله دكتر محمدرضا عاملى تهرانى بود كه با سمت وزير اطلاعات وارد كابينه گرديد و چندى بعد رياست صدا و سيما نيز بر عهده ى او قرارگرفت. در كابينه ى غلامرضا ازهارى، سمت عاملى در كابينه تغيير كرد و وزارت آموزش و پرورش را به او سپردند و آن سمت را تا سقوط كابينه ى ارتشبد ازهارى





دارا بود.

دكتر محمدرضا عاملى پس از سقوط رژيم سلطنتى و برقرارى جمهورى اسلامى دستگير ، زندانى، محاكمه و اعدام شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عاملي، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد شيخ الحرمين، در 1291 در مشهد متولد شد. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق شد و ليسانسيه در حقوق قضائى گرديد. در 1316 به خدمت در دادگسترى درآمد و تدريجا مشاغل قضائى را به ترتيب احراز نمود. از اهم مشاغل او بازپرس، رئيس دادگاه، دادستان شيراز، دادستان كرمان، رئيس دادگسترى يزد، رياست استيناف كرمانشاه، دادستان تهران، دادستان ديوان كيفر، رياست كل دادگاه هاى ديوان كيفر، رياست دادگاه هاى استان تهران، مستشار و رئيس شعبه ديوان عالى كشور بود. در 1334 دوره ى دكتراى حقوق را در دانشكده حقوق تهران در رشته ى حقوق جزائى طى كرد. در 1336 به معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى منصوب شد و چند سالى در آن سمت بود. در انتخابات دوره ى بيست ويكم از تهران نماينده ى مجلس گرديد و در انتخابات هيئت رئيسه نايب رئيس اول شد. در 1342 در كابينه ى منصور به سمت وزير دادگسترى معرفى شد. در 1343 در كابينه ى اميرعباس هويدا همان سمت را داشت. در 1345 از وزارت كنار رفت. عاملى از قضات خوش فكر و با قريحه ى دادگسترى بود و هيچ يك از قضات در پنجاه سال اخير مراحل قضائى را مانند او طى نكرده اند. از تاليفات او حقوق خانواده است كه با مهارت و تسلط بر مبانى حقوق ايران تهيه شده است. ساليانى دراز در دانشكده ها و مدارس عالى تدريس مى كرد. با وجودى كه وكيل درجه اول دادگسترى بود، هرگز وكالتى را قبول نكرد.






در سال 1377 در مسافرتى كه به آمريكا نموده بود در همانجا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عاملي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1271 در مشهد تولد يافت. پدرش آقا شيخ محمدعلى عاملى از روحانيون طراز اول مشهد بود و به زهد و تقوى اشتهار داشت. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در مشهد انجام داد و چندى هم در حوزه ى علميه ى مشهد تحصيل كرد. ولى برخلاف پدر از كسوت روحانيت خارج شد و به استخدام در دستگاه دولتى درآمد. چندى در اداره ى تامينات نظميه مشهد اشتغال به كار داشت. در 1313 كه اللهيار صالح رئيس انحصار ترياك شد، به علت دوستى با شيخ حسين، او را به آن اداره برد و چندى رئيس انحصار ترياك خراسان با او بود. مدتى در وزارت خواروبار اشتغال داشت. در وزارت دارائى نيز شاغل مقاماتى بود. از دوره ى چهاردهم كانديداى مجلس شوراى ملى شد. تلاش شبانه روزى او ظرف ده سال به ثمر رسيد تا بالاخره در دوره ى هيجدهم با كمك سپهبد زاهدى از قوچان به وكالت مجلس انتخاب گرديد ولى رويه وى در مجلس مورد پسند واقع نشد و در نتيجه در دوره هاى بعد انتخاب نشد. وفات او در حدود 1350 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عاملي، عزت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حبيب الله عاملى كارمند وزارت دارائى، در 1296 در گرگان متولد شد. تحصيلات دانشگاهى خود را در رشته ى حقوق قضائى در دانشگاه تهران پايان داد و براى ادامه ى تحصيل عازم فرانسه شد و از دانشكده ى حقوق پاريس درجه ى دكترا در حقوق دانشكده ى حقوق پاريس درجه ى دكترا در حقوق بين المللى عمومى دريافت كرد و به ايران بازگشت. چندى وكالت دادگسترى پيشه نمود تا اينكه در 1322 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. اهم مشاغل وى عبارتند از:







دبير اول سفارت ايران در پراگ، معاون اداره سوم سياسى، دبير تبليغاتى سازمان پيمان بغداد، رئيس اداره روابط فرهنگى، رايزن سفارت ايران در بغداد، رايزن سفارت ايران در تركيه، سرپرست اداره همكارى بين المللى، رايزن سفارت ايران در كلن، كاردار و وزير مختار ايران در آلمان غربى، سفيركبير ايران در بروكسل.

دكتر عاملى مدتى هم معاونت وزارت امور خارجه را عهده دار بود و آخرين سمت وى سفيركبيرى ايران در عراق است كه پس از يك سال سفارت چون روابط ايران و عراق تيره شد، دكتر عاملى به تهران احضار گرديد و مجددا به معاوت وزارت امور خارجه منصور گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عبادت، رسول

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد رسول عبادت : فرمانده گردان12 1شگر28كردستان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

مهرماه سال 1324 ، مصادف با ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) كودكى چشم به جهان گشود كه پدربزرگوارش به ميمنت اين روز فرخنده نام او را «رسول» نهاد . به اميد آنكه بتواند بااستفاده از تعاليم انسا ن ساز اسلام كودكى تربيت نمايد كه تداوم دهنده راه مولايش حسين (ع) باشد. تولد اين كودك كه پنجمين فرزند اين خانواده پر جمعيت بود، خير و بركت با خود به همراه داشت و دگرگونى چشمگيرى در معاش زندگى خانواده به وجودآورد، رسول كودكى بود با جثه بزرگ و صورتى خندان كه توجه همه را بخود جلب مى كرد. اخلاق وى باعث گرديده بود، از بدوتولد مورد توجه پدر و مادرش قرار گيرد و محبت آن دو را به خود جلب نمايد . در سن پنج سالگى پدر او را با قرآن وآموزشهاى دينى آشنا ساخت به گونه






اى كه هنگام ورود به دبستان نمازش را مى خواند و با توجه به صوت زيبا و خدادادى كه داشت، در مساجد مكبر شده، اذان مى گفت و در مجالس، قرآن رابا صوت زيبا تلاوت مى نمود. هوش و استعداد سرشارش باعث شده بود تا هميشه در سطوح مختلف درسى جزو شاگردان ممتازباشد. او با برخوردارى از قواى جسمانى كم نظير در اغلب رشته هاى ورزشى چون دوميدانى، كشتى، شنا، وزنه بردارى شركت جسته و در اكثر آنها موفق به كسب مدال گرديد و از اين نظر مايه مباهات و افتخار مدرسه بود، گذشت زمان از او جوانى ساخت مؤمن و متدين كه شهره خاص و عام بود . جوانى خوش برخورد كه در برخورد اول همه را شيفته خود م ى ساخت. جوانى كه اغلب آشنايان از او به عنوان الگوى انسانى متدين و مؤمن براى تعليم و تربيت فرزندانشان بهره م ى جستند. پاى بندى به احكام اسلامى باعث گرديده بود از شركت در مجالسى كه آلوده به مسايل غيرمذهبى بودند به شدت خوددارى كند و عواقب شركت در چنين محافلى را به ديگران گوشزد نمايد . همين امر باعث گرديده بود دوستان و آشنايان از دعوت او در چنين محافلى صرفنظر نمايند و بقول خودشان مانع از آن شوند كه او مجلس آنان را بهم بزند.

البته در محافل خانوادگى، او جايگاه خاصى داشت و باتوجه به علاقه زيادش به كودكان همه چشم براه اين بزرگوار بودند. در اينگونه مجالس او كودكان را جمع نموده و ضمن آشنا كردن آنها با ورزشهاى گوناگون با آنان بازى مى كرد. اين عمل اوباعث شده بود،





بچه ها به او علاقه خاصى داشته باشند و جذب اوشوند به گونه اى كه شهادتش بيش از همه، جوانان فاميل را عزادارنمود.پس از پايان دوره دبيرستان واخذ مدرك ديپلم رياضى ازدبيرستان نمازى شيراز جهت شركت دركنكور ورودى دانشكد ه افسرى راهى تهرا ن شد.« رسول عبادت» پس از موفقيت در كنكور ورودى دانشكده افسرى در سال 1343 وارد دانشكده افسرى شد و در آنجا مشغول تحصيل گرديد . يكى از دوستان دوران دانشكده مى گويد:ازنظر دوره خدمتى با من هم دوره نبود ليكن از آنجا كه خدمت دانشكده افسرى شبانه روزى بود از همان ابتدا با خصوصيات اخلاقى آشنا شدم . اوفردى بود مؤمن و متعهد كه هميشه در انجام فرايض و تكاليف دينى اهتمام داشت و با تمام وجود تلاش مى نمود دوستان و آشنايان را با مسايل اسلامى آشنا سازد و بدينوسيله مانع انحراف احتما لى آنان شود . البته چنين حركتى از او چندان هم دور از ذهن نبود چرا كه بيشتر اوقات خود را صرف مطالعه كتب مذهبى و علمى مى كرد و از اوقات بيكارى خود به نحو احسن بهر هبردارى مى نمود. به همين دليل اكثر دانشجويان او را مى شناختند و علاقه خاصى به او داشتند . پس ازطى دوره مقدماتى در شيراز به عنوان فرمانده دسته سوم گروهان سوم گردان 92 تيپ هوابرد منصوب شد. از همان آغاز خدمت حتى در زمان فرماندهى، با نيروهاي زيردست، به خصوص سربازان بسيار مهربان بود و با عدالت رفتار مى كرد و خود را جدا از آنها نمى دانست و به همين دليل اكثركاركنان او را دوست داشته و





احترام خاصى براى وى قايل بودند .در سال 1349 با دخترى متدين از خانواد هاى مذهبى در اصفهان ازدواج نمود و تشكيل خانواده داد . در تمام عمربابركتش فعاليتهاى ورزشى خود را ادامه مى داد و در راستاى همين حركت در تاريخ 4/12/1351جهت شركت در مسابقات تيراندازى كشورهاي عضوپيمان«سنتو» از سوى يگان مربوطه به تهران اعزام شد و با توجه به فعاليت چشمگيرش در اين مسابقات موفق به كسب مقام اول گرديد . در تداوم همين فعاليتها به محض بازگشت از مسابقات در دوره نهم چتربازى تيپ 55 شركت كرد و با انجام 90 پرش اين دوره را به طور كامل به پايان رسانيد . همگام با اين فعاليت هاتماس خود را با روحانيون حفظ نموده، از كسب علو م دينى و علمى غافل نمى شد به گونه اى كه حجت الاسلام و المسلمين حائرى مسؤول دفتر مشاوره حضرت امام (ره) در شيراز هميشه از او به نيكى ياد مى كرد. و درباره ايشان مى گفت :او دروغ نمى گفت و زيربار حرف نادرست نمي رفت . برادرش مي گويد: آن بزرگوار دررژيم گذشته فرماندهى بود كه هميشه بر سر گرفتن حق پرسنل تحت امر خود با فرماندهان رده بالا درگير مى شد و اين موضوع هميشه مشكلاتى را براى او به دنبال داشت طورى كه

بعضى از فرماندهان نمى توانستند او را تحمل كنند در حالى كه پرسنل زيردست بسيار به او علاقمند بودند .در سال1353 دانشكده افسرى طى بخشنامه اى اعلام كرد جهت بالابردن سطح آموزش دانشجويان و همچنين تقويت مديريت، در دانشكده افسرى نياز به چند افسر مدير و ورزيده





دارد. و از يگانها درخواست كرد كه افسران واجد شرايط رامعرفى نمايند . با توجه به سطح علمى بالا و مديريت صحيح اين بزرگوار فرمانده تيپ هوابرد وى را معرفى كرد و به اين ترتيب به دانشكده افسرى منتقل شد و در سمت فرمانده گروهان چهارم ازگردان پنجم تيپ دانشجويان مشغول خدمت گرديد . زندگى درتهران براى او توأم با مشكلات زيادى بود چرا كه او وضع مالى مناسبى نداشت اما چون فردى سخت كوش و قانع و راضى به رضاى خدا بود با وجود تمام مشكلات اين سمت را پذيرفت ويك باب زيرزمين مسكونى در نزديك دانشكده افسرى اجاره كرد و در آنجا سكونت يافت. در اين باره برادرش مى گويد:در تهران خدمت مى كرد به ديدارش رفتم هوا به شدت گرم بود واو همراه خانواد ه اش بدون وسايل خنك كننده در آن خانه زندگى مى كرد. يك شب نزد آنها بودم شب طاقت فرسايى بود اما او باگشاد ه رويى و آسايش خاطر با خانواده خود در آن شرايط زندگى مى كرد و شب و روز خود را وقف خدمت نموده بود. مدتى فرماندهى يگان دانشجويان بورسيه اى ارتش را به عهده گرفت كه آن دانشجويان امروز از پزشكان برجسته و كارآمد ميهن اسلاميمان هستند . وقتى پاى صحبت اين پزشكان درباره اين شهيدجليل القدر مى نشينم درمى يابيم كه او قبل از انقلاب هم فردى انقلابى، مسلمان و مخالف با تبعيض و ظلم بوده است . مبارزات او با فرمانده گردان وقت كه وابسته به اويسى و بيگلرى معدوم بوده در دانشكده افسرى تا مدتها بر سر زبانها بوده است .





بهر تقدير در سال 1357 جهت طى دوره عالى به كشور آمريكا اعزام گرديد كه با توجه به شرايط آنزمان براى جلوگيرى از هرگونه آلودگى، همسر و فرزندانش را نيز با خود برد . همسرش مى گويد:

در آنزمان اخبار انقلاب را از طريق راديو و تلويزيون دنبال مى كرديم. ايشان بسيار ناراحت و مضطرب بودند . چندبار تصميم به بازگشت گرفتند اما دولت آمريكا از دادن مداركمان خوددارى مى كرد. با پيروزى انقلاب دولتمردان آمريكا سعى نمودند ايشان را راضى نمايند تا در آمريكا اقامت نمايد كه با مخالفت شديد اين عزيز مواجه شدند ما بالاخره توانستيم در سال 1358به ايران بازگرديم . در لحظه ورود به ايران اشك شوق از چشمانش جارى شد و گفت : مى دانى! تصور نمى كردم موفق شوم روزى به ايران برگردم و سرباز امام زمان شوم.

پس از ورودش به ايران از طريق ستاد نيروى زمينى به دانشكده پياده شيراز منتقل و در آنجا با سمت استادى مشغول انجام وظيفه گرديد . دانشجويانش او را به عنوان استادى پركار و جدى مى شناختند كه با آگاهى و تسلط كامل دروس مربوطه را تدريس مى كرد. با شروع فتنه كردستان و شنيدن اخبار مربوط به اين منطقه سعى نمود به صفوف مقدم رزمندگان اسلام پيوسته، و در مبارزه عليه ضدانقلاب شركت نمايد . براى دست يابى به اين خواسته تقاضا كرد تا او را به يكى از واحدهاى مستقر در منطقه كردستان منتقل نمايند كه با اين درخواست او به علت نياز خدمتى موافقت نشد. اصرار و پافشارى شهيد براى اعزام به كردستان باعث گرديد كه براى





انجام يك مأموريت 45 روزه همراه يك گروهان به منطقه ربط (سردشت) اعزام گردد. در همين زمان با آغاز فعاليتهاى اشرار در منطقه كردستان سرگرد آذرفر (سرتيپ بازنشسته فعلى ) فرمانده گردان 112 لشكر 28 سنندج فرماندهى تيپ 3 مريوان در اثر آتش خمپار ه انداز ضدانقلاب در شمال سربازخانه مريوان از ناحيه هر دو پا مجروح و توسط بالگرد به بيمارستان 524 سنندج اعزام و از آنجا به بيمارستان خانواد ه تهران منتقل ميگردد . لذا فرماندهى سربازخانه تيپ 3 مريوان به عهده سرگرد توپخانه سيروس ستارى (سرتيپ 2بازنشسته) واگذار گرديد . از آنجايى كه منطقه عملياتى گردان 112 پياده در مريوان بسيار وسيع بود احتمال مى رفت ضدانقلاب در اين منطقه مشكل به وجود آورد، ستادلشكر 28 برآن شد كه يك فرمانده لايق و كاردان براى تصدى فرماندهى گردان 112 انتخاب و به آن منطقه اعزام نمايد . اين امر مصادف با حضور سرگرد پياده رسول عبادت در دفتر فرماندهى لشكر 28 سنندج و اعلام آمادگى جهت انجام مأموريتهاى محوله شد.فرمانده لشكر نيز حضور وى ر ا مغتنم شمرده، با تشريح شرايط موجود از ايشان مى خواهد فرماندهى گردان 112 را به عهده بگيرد. رسول عبادت با كمال ميل اين مأموريت را پذيراگرديد.

با شروع كار مشخص مى شود كه او فردى مؤمن متعهد و معتقد به نظام جمهورى اسلامى ايران است لذا گردان از لحظه فرماندهى اين شهيدبزرگوار روحى تازه يافت و با توجه به آموزشها و فعاليتهاى شبانه روزى او از آمادگى رزمى قابل توجهى برخوردار گرديد .

عملكرد صحيح اين فرمانده لايق در هدايت رزمندگان اسلام و سركوب ضدانقلاب، موجب تقاضاى





فرمانده وقت لشكر از او،مبنى بر تمديد مأموريتش گرديد . او بلافاصله با اين درخواست موافقت كرده، پس از انجام هماهنگى هاى لازم با واحد اوليه سه ماه ديگر مأموريت خود را تمديد نمود . پس از اين سه ماه با توجه به علاقمندى وى به شركت در مبارزه با كفر 6 ماه ديگر مأموريت خود را تمديد و در پى آن تقاضاى انتقال به لشكر 28 رانموده كه با توجه به حمايت بعمل آمده از سوى فرماندهى لشكر با اين تقاضا موافقت و در نتيجه او رسمًا به لشكر 28 سنندج منتقل و همچنان به مأموريت خود در مريوان ادامه داد.

انتقال او به مريوان، با تجاوز گسترده ارتش عراق به كشور جمهورى اسلامى ايران مصادف گرديد. با سد شدن پيشروى دشمن، و آغاز عمليات محدود آفندى يگانهاى خودى درصحنه ها به منظور كاهش توان رزمى دشمن و همچنين ايجاد روحيه هجومى در نيروهاي خودى و بازپس گيرى مناطق اشغالى از دشمن، ضرورت حضور شهيد دو چندان مى شود. در اين مرحله از جنگ دشمن نيز به منظور مقابله با اين تدبير ممانعت از تمركز نيرو در جبهه جنوب (خوزستان) وهمچنين درگير نمودن يگانهاى رزمى تحركاتى را در كل منطقه مرزى آغاز مى كند و در راستاى اين تحركات در منطقه كردستان سعى مى نمايد از طريق افزايش امكانات پشتيبانى براى ضدانقلابيون، باعث فرسايش يگانهاى رزمنده گرديده و ابتكار عمل را در اين منطقه بدست گيرد . در چهارچوب همين خط مشى با تمام توان و با پشتيبانى هوايى و آتش سنگين توپخانه به منطقه قوچ سلطان حمله مى كند و اگر چه در





اين عمليات دشمن نمى تواند به تمامى اهداف از پيش تعيين شده دست يابد . اما با تصرف قسمتى از ارتفاعات قوچ سلطان توانست روى محور مريوان (باشماق) تا سه راهى (دزلى) ديد ه بانى خوبى كسب نموده، و با سهولت بيشترى امكانات لازم را براى ضدانقلابيون فراهم نمايد.

پس از اين عمليات دشمن فرمانده ستاد عملياتى منطقه تصميم مى گيرد به منظور جلوگيرى از تسلط د شمن بر اين منطقه نيروهاى موجود را تقويت نمايد . و در صورت امكان با انجام عمليات آفندى نيروهاى دشمن را در ارتفاعات قوچ سلطان منهدم واين بخش از خاك ميهن اسلامى را از لوث وجود آنان پاكسازى نمايد. در راستاى اين مأموريت گردان 112 پياده و يك گردان توپخانه به منطقه اعزام مى گرددتادر عمليات ارتفاعات قوچ سلطان با فرماندهي گردان 112لشگر28 كردستان به مصاف متجاوزين به خاك مقدس جمهوري اسلامي برود.

شهيد عبادت پيشاپيش نيروهاى خودى حركت مى كرد. كه ناگهان مورد اصابت تير يكى از مزدوران قرار گرفت و از ناحيه شكم و طحال مجروح گرديد . گرچه پس از مجروحيت سريعًا به وسيله بالگرد به بيمارستان 520 كرمانشاه منتثل شد اما به علت خونريزى داخلى معالجات مؤثر واقع نگرديد و به فيض شهادت نائل گشت .



منابع زندگينامه :"با عبادت تا معرا ج"نوشته ي محمود مهدى آزاد، نشر شاهد،تهران- 1375






عبادي حويزي، عبدالقاهر

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 1100 ق)، فقيه، اصولى، متكلم، نحوى، عالم امامى و شاعر. اصل وى از آبادان بود لذا به عبادى مشهور است و چون ساكن حويزه بوده شهرت حويزى نيز داشته است. او از علماى بزرگ اواخر قرن يازدهم يااوايل قرن دوازدهم است. شيخ حر عاملى در «امل






الآمل» چند شعر از او نقل كرده و سپس گويد كه وى را در حدود 1100 ق در مشهد رضوى ملاقات كرده است. از آثار وى: حاشيه بر «تفسير»بيضاوى؛ «الفرائد الصافيه على الفوائد الوافيه»، در نحو، كه حاشيه بر «شرح» جامى است؛ «رياض الجنان و حدائق الغفران»، در فقه؛ «المستمسكات القطعيه اليقينيه»، در كلام؛ «خبر/ خير الزائر المبتلى بالبلاء فى طريق النجف و كربلا»؛ «صفو صفوه الاصول و نفى هفوه الفضول»، در اصول فقه؛ «العقائد الدينيه»، با براهين عقلى؛ «رفع الغوايه لشرح الهدايه»؛ رساله «النيلوفريه»؛«ديوان» شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (32 / 8)، ايضاح المكنون (183 ،103 ،68 ،26 / 2 ،580 ،441 / 1)، الذريعه (438 / 24 ،14 / 21 ،138 / 16 ،283 ،51 / 15 ،227 / 12 ،321 ،243 / 11 ،692 / 9 ،138 / 7 ،43 / 6)، روضات الجنات (216 -215 / 4)، ريحانه (93 -92 / 4)، فوائد الرضويه (238)، لغت نامه (ذيل/ عبدالقاهر)، معجم المؤلفين (310 -309 / 5)، هديه العارفين (607 / 1).


عبادي، جليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جليل عبادي 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1357 وارد حوزه علميه تبريز شدم پس از تحصيل مقدمات مشغول تحصيل در شرح لمعه شدم در عين تحصيل از تدريس مقدمات شروع كرده و به تدريج به تدريس هاي خود اضافه نمودم بعد از چهار سال به مدرسه باهنر در تهران رفتم در آن مدرسه ضمن تحصيل مشغول تدريس صرف و نحو بودم بعد از يك سال و اندي جهت ادامه تحصيل وارد قم شدم در






قم بعد از اتمام سطح وارد درس خارج شدم و در ضمن تحصيل سطوح، كتاب اصول فقه، شرح لمعه و صرف مير و صمديه و كتابهاي ديگر ادبيات را تدريس نموده و هم اكنون تدريس در فقه و اصول و ادبيات ادامه دارد. پس از شروع جنگ توفيق حضور در جبهات جنگ نصيب ما شد و در اثر اصابت تركش حدود يك سال و نيم در خانه و بيمارستان بستري بودم. بعد از بهبودي نسبي و خاتمه جنگ تحميلي از نهادهاي مختلف جهت همكاري و كارهاي اجرائي و تبليغي دعوت شدم ولكن اينجانب تحقيق و تدريس در حوزه را به همه مناصب وكارهاي ديگر ترجيح دادم و مشغول تحصيل و تدريس و تاليف شدم و حاصل كوشش هاي فراوان در طي اين مدت تدريس در مقاطع مختلف و همچنين تاليف بعضي از كتابها مي باشد. از جمله: شرح اسقحاب رسائل شيخ انصاري كه تقريباً كامل شده است، شرح تعادل و تراجيع كتاب جرائد الاصول شيخ الانصاري و شرح مباحث الفاظ كتاب كفاية الاصول مي باشد با اينكه اينجانب سعي داشتم كه محور فعاليت حوزه باشد ولكن در سالهاي اخير با بعضي از مراكز دانشگاهها نيز همكاري مي كنم و وقتي وارد محيط دانشگاه شدم احساس نمودم به كتابهاي درسي عقايد نياز دارند و كتابهاي حاضر جوابگوي نياز آنها نمي باشد به اين جهت تصميم گرفتم كتابهاي درسي براي دانشگاهها تاليف نمايم و بحمدالله اين كتابها در دست تاليف است ولكن هنوز مقداري از مباحث آنها ناقص است. از جمله اين كتابها مي توان انديشه اسلامي جلد يك و انديشه اسلامي جلد دو نام برد و هم اكنون تدريس در حوزه و دانشگاه





برقرار است و اميدوارم خداوند خودش ما را در جهت خدمت به فرهنگ اسلامي ياري كند و آخرين كلام حمد خداوند مي باشد.






عبادي، رحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: حشره شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: صنعتى اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى حشره شناسى و جانورشناسى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده كشاورزى دانشگاه صنعتى اصفهان.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

پياز، جايگزينى شكر در تغذيه زنبور عسل با تركيبات ارزان قيمت، كنترل كرم موم خوار و شناخت بيولوژى آن در ايران، مرفولوژيك توده هاى مختلف زنبور عسل ايران و مقايسه آن با يكديگر، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 4 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

بيماريها و آفات و شكارچى هاى زنبور عسل، پرورش زنبور عسل.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 12، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5

زمينه علمى مقالات:

يافته هاى ايمونولوژيك در درماتولوژى طب اطفال.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


عبادي، رحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رحيم عبادي متولد 1326 در اصفهان است.وي داراي مدرك دكتراي حشره شناسي و جانورشناسي از دانشگاه ديوس دانشگاه كاليفرنيا در سال 1358 است. نامبرده عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان با مرتبه ي علمي دانشياري مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : رحيم عبادي داراي دكتراي كشاورزي در رشته ي حشره شناسي و جانورشناسي است.همسر و فرزندان : رحيم عبادي متاهل و داراي يك فرزند دختر و يك فرزند پسر است.وقايع ميانسالي : رحيم عبادي پس از اخذ مدرك دكتراي كشاورزي درگرايش حشره شناسي به عنوان عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان استخدام شد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : رحيم عبادي عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان پس از طي مرحله ي استادياري به مرحله ي علمي دانشياري اين







دانشكده رسيد. از ديگر سمتهاي ايشان مي توان به موارد زير اشاره كرد: سردبير پورنال (علو و تكنولوژي در كشاورزي و منابع طبيعي از سال 1371 تا كنون رئيس بخش حفاظت از گياهان دانشگاه صنعتي اصفهان (دانشكده كشاورزي ) از سال 1384 تا 1386 رئيس دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1377 تا 1380 قائم مقام پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1373 تا 1375 رئيس بخش حفاظت از گياهان دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1371 تا 1373 قائم مقام رياست دانشگاه صنعتي اصفهان از سال 1364 تا 1366 مسئول كتابخانه مركزي دانشگاه صنعتي اصفهان 1361 تا 1364فعاليتهاي آموزشي : رحيم عبادي درگروه كشاورزي دانشكده ي صنعتي اصفهان به تدريس دروس رشته كشاورزي پرداخته و راهنمايي و مشاوره بر نظارت بر بيش از 4پايان نامه كارشناسي ارشد و دكترا را بر عهده داشته است.جوائز و نشانها : تقدير نامه از رياست جمهوري اسلامي ايران - دكتر احمدي نژاد در سال 1386 تقدير نامه وزير علوم وتحقيقات و فناوري تقدير نامه از وزير جهاد كشاورزيچگونگي عرضه آثار : رحيم عبادي در كنارتدريس به مطالعه و تحقيق و تاليف آثاري پيرامون بيماريها و آفات و شكارچي هاي زنبورهاي عسل ، پرورش زنبور عسل، يافته هاي ايمونولوژيك دردرماتولوژي طب اطفال ، كنترل كرم موم خوار و شناخت بيولوژي آن در ايران، پيازجايگزيني شكر در تغذيه زنبور عسل با تركيبات ارزان قيمت، مرفولوژيك توده هاي مختلف زنبور عسل ايران و مقايسه آن با يكديگر مي پردازد. ايشان داراي 45 مقاله به زبانهاي فارسي و خارجي است.



آثار : امراض آفات وانگلهاي زنبور





عسل ويژگي اثر : انتشارات راه نجات - فارسي - اصفهان2 فرهنگ زنبور عسل ويژگي اثر : انتشارات اركان -فارسي - اصفهان3 لغت نامه براي اصلاحات نگهدارندگان زنبور ويژگي اثر : وزارت جهاد سازندگي مركز پژوهشي حيوانات



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


عباسپور، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن عباسپور : وزير نيرو جمهوري اسلامي ايران 

در سال 1323 در شهر «تهران »و در خانواده اي متدين متولد شد. 

در سال 1342 از دبيرستان «هدف» با معدل 2/18 ديپلم رياضي گرفت و در همان سال در كنكور دانشكده« فني» موفق شد و وارد آن دانشكده گرديد. 

در دوران دانشكده فني با مبارزات سياسي – مذهبي و گروهي بر ضد رژيم شاه آشنا شد و همراه با ساير دانشجويان مسلمان در تشكيل جلسات مذهبي – سياسي فعالانه شركت كرد. 

از همفكران اين دوره شهيد «عباسپور» مي توان از شهيد دكتر «محمود قندي» و شهيد« مهندس ناصر صادق» نام برد. 

در دوران دانشجويي در دانشكده فني با گروه هاي مبارز دانشجويي و مسلمان ارتباط داشت و ضمن اين كه نهايت سعي و كوشش را در فراگيري دروس دانشكده بكار مي برد، لحظه اي از مطالعه كتابها و جزوات سياسي – مذهبي غفلت نمي ورزيد. 

در سال 1346 از دانشكده فني در رشته الكترومكانيك فوق ليسانس گرفت و جزء فارغ التحصيلان ممتاز اين دانشكده شد. در آن تاريخ كه يك سال از تاسيس دانشكده صنعتي «شريف» گذشته بود، اين دانشگاه احتياج به استاد پيدا كرد و لذا مسئولان آن وقت تصميم گرفتند تعدادي از فارغ التحصيلان ممتاز دانشكده هاي ،«فني»، «پلي تكنيك» و«علوم» را به استخدام اين دانشگاه






درآورند. 

در سال 46 به همراه عده اي ديگر از فارغ التحصيلان ممتاز آن سال به استخدام دانشگاه «شريف» درآورد و تا سال 50 در سمت استادياري در آن دانشگاه مشغول به كار بود. 

در اين مدت علاوه بر فعاليتهاي سياسي، همه روزه ازساعت 7 صبح تا ديروقت در دانشگاه مشغول نوشتن كتاب و جزوه و حل المسائل دانشجويان و راه اندازي آزمايشگاه و غيره بود و دانشجويان آن شهيد، كه در حال حاضردر توانير و برق هاي منطقه اي مشغول كارند، خود گواه تلاش صادقانه ايشان در راه تربيت نسل فعلي مي باشند. 

درنوشتن بيانيه ها هميشه پيشقدم بود و در تكثير و توزيع آنها بي نهايت كوشش مي كرد. 

بعد از پيروزي انقلاب در بازسازي ايران و تثبيت حكومت اسلامي آخرين تلاش خود را نمود و خانه و خانواده خود را رها كرد و در بست خود را در اختيار انقلاب قرار داد و شبانه روز نزديك به هجده ساعت كار و تلاش مي كرد. 

او تلاش در راه استمرار انقلاب اسلامي ايران را با فعاليت در حزب جمهوري اسلامي و همكاري با ديگر ارگانهاي انقلاب ادامه داد. 

شهيد عباسپور در تاريخ 1/9/58 به وسيله شوراي انقلاب به سمت وزير نيرو منصوب گرديد كه تا لحظه شهادت، صادقانه در كابينه مكتبي برادر رجايي در اين سمت تلاش و كوشش كرد. 

مديريت صحيح و انقلابي او باعث گرديد، در ظرف مدت كوتاهي فعاليتهاي چشمگيري به وسيله وزارت نيرو در جهت خدمت به مستضعفين انجام گيرد. براي مثال روند برق رساني به روستاها با حداقل هزينه، 10 برابر گذشته شده بود و برنامه هاي جامعي براي آب رساني و برق رساني به شهرهاي دور افتاده و ايجاد سدها و





نيروگاه ها پيش بيني شد. 

شهيد عباسپور پس از تلاشهاي بي شمار در راه مبارزه با طاغوت وآباداني ايران در 7تير سال 1360براثر بمب گذاري منافقين در ساختمان حزب جمهوري اسلامي،همراه با 72 تن از مسئولان جمهوري اسلامي به شهادت رسيدند.



منابع زندگينامه :"shohda.gov.ir




عباسپور، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد عباسپور 

محل تولد : خرم آباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب تحت تأثير اقامت پيشين حضرت امام (ره) در فرانسه در سال 58 براي ادامه تحصيل به فرانسه رفتم ولي به دليل عدم تناسب فرهنگي پس از حدود دو ماه به كشور بازگشتم و مدتي در جهاد سازندگي به امور فرهنگي مشغول شدم پس از آن به حوزه علميه قم آمدم و به تحصيلات حوزوي مشغول شدم، در كنار دروس رسمي حوزه به مدت 4 سال در مؤسسه در راه حق دوره معارف اسلامي را گذراندم سپس در سال 70 به پژوهشگاه حوزه و دانشگاه وارد شده و پس از طي دروس آموزشي در رشته روانشناسي از مقطع كارشناسي تا كارشناسي ارشد و اخذ مدرك كارشناسي ارشد در سال 79 از آن مركز و نيز در همين زمان مدرك كارشناسي علوم تربيتي را از دانشگاه پيام نور ساوه دريافت كردم.سپس از همان زمان به امر پژوهش در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه مشغول شدم و كتبي را به صورت گروهي به اتمام رسانيديم، و اكنون نيز پژوهشي در زمينه اضطراب با نگاه ديني در دست اجرا دارم. ضمناً در خلال انجام كارهاي پژوهشي از كلاسهاي آموزشي نظير دوره هاي متعدد كامپيوتر و زبان انگليسي و نيز كارگاههاي متنوع آموزشي و شركت در سمينارها بهره برده ام. اينجانب






عضو سازمان نظام روانشناسي جمهوري اسلامي ايران مي باشم، و مدتي با مركز مشاوره مركز جهاني علوم اسلامي همكاري داشته ام، و در اين مركز و جامعة الزهراء و دانشگاه مفيد و دفتر تبليغات اسلامي حوزه علمية قم به تدريس دروس مختلف روانشناسي پرداخته ام و در مقاطعي هم در سپاه پاسداران تهران به تدريس در كلاسهاي محوله مشغول بوده ام.






عباسي مايوان، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي عباسي مايوان : فرمانده گردان محرم لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دوم آبان ماه سال 1338 در روستاي مايوان به دنيا آمد. در دوران كودكي با رفتن به مكتب قرآن را ختم نمود. دوران ابتدايي را در مدرسه روستا پشت سر گذاشت. تحصيلاتش تا پنجم ابتدايي بود .

بعد از انجام تكاليف با پدرش به صحرا مي رفت و در مزرعه و باغ به او كمك مي كرد. 

از همان ابتدا بچه ها را جمع مي كرد، نوحه مي خواند و سينه مي زند. 

بيشتر كتاب هاي علمي و مذهبي مي خواند. كتاب هاي شهيد مطهري و حضرت امام را مطالعه مي نمود. رساله حضرت امام همواره در جيب ايشان بود. 

دو سال در منطقه كردستان خدمت سربازي را پشت سر گذاشت. و ملاقاتي با صياد شيرازي داشت كه بعد هم از جبهه دست برنداشت. 

قبل از انقلاب از افراد روستاي خيرآباد كه با قم ارتباط داشتند، اعلاميه تهيه مي كرد و گفته هاي امام را براي ما تشريح نمود. در جريان انقلاب كساني را كه مورد اطمينان بودند، دعوت مي كرد و آن ها را به راهپيمايي مي برد. از بچه هاي انقلابي حمايت و در مسجد تحت عنوان دوره قرآن پيام هاي امام را






پخش مي كرد. 

محمد عباسي همراه برادرانش به صفوف مستحكم مبارزان پيوست و با فعاليت شبانه روزي و شركت در تظاهرات و برنامه هاي مذهبي ضد رژيم، دين خود را به اسلام و انقلاب ادا كرد و پس از پيروزي نيز به خاطر دفاع از جمهوري اسلامي به همراه برادرانش، لباس مقدس سپاه پاسداران را بر تن كرد و به عهدي كه با خداي خود بسته بود وفادار ماند. 

با معصومه ولي پور ازدواج كرد و ثمره ي اين ازدواج دو فرزند به نام هاي، هادي (متولد 2/1/1360) و محمدعلي (متولد 1/6/1363) مي باشد. 

او از اوايل درگيري هاي رزمندگان اسلام با گمراهان كومله و دمكرات وارد صحنه نبرد شد و بيش از چهار سال با دشمنان داخلي در غرب و بعثيون كافر در جنوب به رزمي بي امان مشغول شد و در اكثر مناطق جنگي حضوري مردانه يافت. 

عطوفت و مهرباني و بالاتر از همه تواضع بيش از حدي در مقابل والدين داشت و هدفي جز جلب رضايت آنان ( كه رضاي خداوند را در آن مي ديد ) نداشت. از پرخاش و صداي بلند و توهين به ديگران شديد بيزار بود و هميشه سعي داشت كه رابطه صميمي و دوستانه اي با همه اطرافيان داشته باشد. 

نماز خواندنش خيلي عالي بود. وقتي زخمي بود مهر را به پيشاني اش مي گذاشت و نماز مي خواند و يك روز هم روزه اش را نمي خورد. من شوخي مي كردم و مي رفتم پتو يا چيز ديگري مي انداختم روي او و مي گفتم: ما مي خوابيم و تو سر روي سجده 





مي گذاري؟ همين جا به خواب. لازم نيست بلند شوي بيايي جاي ديگر به خوابي. همين جا بخواب.» 

همچنين آقاي رمضاني مي گويد: «شهيد عباسي خاضع بود. هيچ كس نمي فهميد فرمانده چه كسي است. براي ما چاي مي گذاشت. لباس هاي ما را مي شست. كفش هاي ما را واكس مي زد و يا اين كه نان هاي خشك را ريز مي كرد و بعد مي گذاشت تو دهنش. چون جويده نمي شد، در نتيجه با آب قورت مي داد. مي گفت: حضرت علي (ع) اين طوري بود. پيغمبرهاي ما اين طوري بودند. سنگ به شكم هايشان مي بستند. من نمي توانم بيايم اين جا مرغ بخورم.» 

توصيه مي كرد هميشه پيرو ولايت فقيه باشيد. امام را تنها نگذاريد و هميشه هم آرزوي شهادت مي كرد. مي گفت: «راه شهدا را ادامه بدهيد و مطيع و پشتيبان امام باشيد. انقلاب را تنها نگذاريد. به خانواده شهدا سركشي كنيد و نگذاريد بچه هاي شهدا تنها بمانند.» 

شهيد مدتي هم به عنوان يكي از محافظين امام جمعه قوچان به خدمت مشغول بود و اين دوران بنا به گفته امام جمعه از دوران پر خاطره و مشاهده عبوديت خالصانه از شهيد بود. آرزوي پيروزي سپاه حق و رسيدن به ديدار معبود تنها خواسته او بود و اين نكته را عملاً اثبات كرده بود. مي گفت: «دنيا پشيزي ارزش ندارد و آن چه كه براي انسان مي ماند، اعمال نيكويي است كه در زندگي دنيايي انجام داده است.» 

در آخرين عمليات گويي به او الهام شده





بود كه ديگر برنمي گردد. به برادرش مي گفت: «من برنمي گردم. از پدر، مادر، بچه ها و خانمم مواظبت كنيد.» 

همرزم شهيد ( آقاي رمضاني ) تعريف مي كند: «در شب عمليات رمضان، شهيد عباسي فرمانده گردان بود. فرياد مي زد، الله اكبر مي گفت و موقعيت را براي بچه ها اعلام مي كرد. شب بود و همديگر را نمي شناختيم. يك متر كه از هم فاصله مي گرفتيم، نمي ديديم همديگر را، ولي با صداي الله اكبرش خودش را نشان مي داد. بچه ها روحيه مي گرفتند و مي جنگيدند و آر.پي.جي هم مي زد. نارنجك هم خودم ديدم چند تا زد و تانك دشمن را منهدم كرد و تك تيرانداز هم بود و تا آخر هم با شهامت ايستاد. 

سرانجام محمد علي در تاريخ 27/7/1363 در جبهه ميمك بر اثر اصابت تركش به سر، به درجه رفيع شهادت نايل گشت. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




عباسي، فرج الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرج الله عباسي 

محل تولد : هشترود 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب فرج الله عباسي فرزند اسلام در سال 1350 در روستايي به نام داش بلاغ از توابع شهرستان هشترود استان آذربايجان شرقي به دنيا آمده ام پدرم در خانه افتخار معلمي قرآن كريم را بر بچه هاي تحصيل نكرده و نيز ابتدائي تمام كرده ها داشت و خود نيز تا به امروز از افرادي است كه هميشه قرآن مي خواند هرچند به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي و اهميت دادن به قرآن كريم، ديگر دانش آموزان






نياز چنداني به گذراندن روخواني قرآن را ندارند. بنابراين تولدم در يك خانواده مذهبي و خانه ي قرآني بود كه روحانيتم را مديون دعاهاي مادري و صوت دلرباي قرآني پدري مي دانم. تحصيلات ابتدائي را در همان روستا و راهنمايي را در روستاي همجوار به نام آق زيارت به پايان رساندم و با صلاحديد پدر قرآنيم در سال 1366 وارد حوزه علميه امامزاده شهرستان مراغه شده و ادبيات را نزد اساتيد بزرگوار حج اسلام آقايان قدسي و نجفي گذراندم و در سال 1369 به حوزه علميه قم وارد شده و منزلي در مدرسه مومنيه مرحوم آيةالله العظمي نجفي مرعشي تهيه كرده و در نزد اساتيد حوزه علميه مرحوم آيه الله وجداني فخر و نيز آيه الله اشتهاردي به تحصيل شرح لمعه و معالم الاصول را نزد حجه الاسلام مومني و اصول فقه را در محضر حجةالاسلام شفيعي به پايان رساندم و در سال 72 با به پايان رساندن سطح يك حوزه و در سن 22 سالگي تشكيل خانواده دادم و به ادامه درس مشغول شدم.سطح دو را نزد اساتيدي چون حج السلام صالحي مازندراني و طاهري خرم آبادي و عليدوست به تحصيل پرداخته و كفايه را از محضر استاد نكونام استفاده نمودم. و در سال 78 درس هاي سطح 3 را تمام كرده ولي امتحان پايه دهم به 79 ماند و با توجه به اينكه در آن سال در فلسفه قبول نشدم در نتيجه قبولي امتحانات كتبي و شفاهي پايه دهم در سال 81 به پايان رسيد.با توجه به تمام شدن تحصيل سطح سه در سال 78-77 براي شركت در درس خارج فقه در





درس نكاح حضرت استاد آيه الله مكارم شيرازي تابه امروز و نيز سه سال در فقه حضرت استاد آيه الله نوري همداني كه پس از درس حضرت مكارم شروع مي شد و در مسائل روز، قضا و ... از سال 80 تا 82 شركت نمودم.براي خارج اصول اول در محضر حضرت استاد آيه الله سبحاني بهره بردم ولي از سال بعد يعني 79 با صلاحديد برخي از اساتيد به درس خارج حضرت استاد آيه الله وحيد خراساني رفته و تا سال 83 استفاده نمودم.در كنار دروس حوزوي و در سال 71 به روش تدريس و تجويد قرآن دوره تربيت معلم كه سازمان تبليغات اسلامي قم برگزار مي كرد شركت نمودم و كارنامه دوره مقدماتي را در سال 72 اخذ كردم. ازسال 78 در مقطع كارشناسي ارشد تربيت محقق و نويسندگي علوم قرآني دفتر تبليغات به مدت دو سال و نيم به تحصيل پرداخته ولي متاسفانه موفق به نوشتن پايان نامه نشدم. و با توجه به رشته قرآني به مطالعه درباره موضوعات قرآني علاقه مند گشته و موضوعاتي به عنوان تحقيق در كلاس و بعد از پايان دوره نيز جمع آوري كردم از جمله: 1. بررسي ترجمه سوره مد در ترجمه هاي موجود و نگاهي به روش هاي ترجمه؛2. سيماي دانشمندان در قرآن و بررسي آيات اولوالالباب و موضوعات مطرح شده در ذيل اين آيات؛ 3. آيات مربوط به صراط مستقيم و جمع آوري آياتي كه به مشخصات صراط مستقيم مرتبط بودند؛ 4 . رمز عشق و زنگ نفرت: آياتي كه مي رساند خداوند به افرادي محبت ورزيده و از عده





اي به خاطر كارهاي ناشايست نفرت دارد. در سال 85 ازسوي معاونت تبليغ حوزه علميه قم در يك دوره كوتاه مدت آشنائي با تصوف شركت كردم و از سال 84 در رشته كلام و دين شناسي در سطح كارشناسي ارشد در موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني مشغول به تحصيل شده و در اسفند 86 به پايان رسيد كه مقاله تحت عنوان اجمالي از تاريخ تحول علم كلام براي تحقيق در كلاس و نيز مقاله اي 26 صفحه با عنوان كرامت در نظام حقوقي اسلام در ارتباط با غير مسلمانان براي همايش كرامت نوشته ام كه در روزنامه قدس چاپ مي شود.در كنار اينها به تحقيقات ديگري نيز پرداخته و در سال 83 به دفتر تبليغات قسمت نشر رسانه دو مقاله 10 صفحه اي نوشتم تحت عنوان: 1. اقتدار جامعه اسلامي و راه كارهاي قرآني ؛ 2. راه كارهاي فقرزدايي كه در سال 84 در روز نامه كيهان به چاپ رسيد.همچنين از سال 83 تاكنون در مركز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي حوزه علميه مشغول پاسخ گويي كتبي به پرسشها در دو گروه اديان و مذاهب، قرآن و حديث مي باشم كه بيش از 280 مقاله سه و چهار صفحه اي به اين مركز ارائه داده و حدود 11 نمونه نيز در سايت انديشه قم وابسته به اين مركز آمده است كه در موضوعات مختلفي همچون بهائيت، اهل حق، ماتريديه، قاديانيه، اسماعيليه، و ... مي باشند. علاوه بر مقاله هاي مزبور كتابي نيز با يكي از محققين برجسته در نقد مباني و انديشه هاي يكي از فرقه ها را آماده كرده ايم





كه در آينده نزديك چاپ خواهد شد.از دي ماه 85 نيز به عنوان همكار گروه قرآن و حديث در همين مركز فعاليت كرده و به مقالات محققان كه در پاسخ پرسش ها آماده مي كنند؛ نظارت دارم. براي سطح 3 حوزه علميه نيز پايان نامه ي آسيب شناسي جامعه منتظر در آئينه روايات نوشته ام كه در حال نظارت استاد راهنما براي تاييد به دفاع مي باشد كه در همين جا لازم مي دانم از اساتيد راهنما و مشاور كمال تشكر را بنمايم. در كنار تحصيل و تحقيق براي بيان معارف و احكام در ايام دهه محرم و ماه رمضان به مناطق ديگر هجرت نموده و از سال 1372 به تبليغ و انجام وظيفه در مناطق مختلف مشغول انجام وظيفه بوده ام و دو سال نيز در طرح هجرت تابستاني به شهرستان مراغه رفته و در قم نيز با پايگاه مسجد و بسيجيان فعاليت هاي ديني و تبليغي دارم. و به خاطر اشتغال در تحقيقات و درس كلام و دين شناسي در سال 85 و 86 در درس خارج نكردم ولي از سال 87 در درس اصول آيه الله العظمي سبحاني و فقه آيه الله العظمي مكارم موفق به اشتغال شده ام . باشد كه خداوند خدمت در سنگر پاسخ گويي به شبهات را مورد قبول و لطف خويش قرار دهد و از زحمات پدر و مادرم خود تشكر نمايد كه ما عاجز از انجام وظيفه كامل در اين مسيريم و كوتاهي ما را به كرم خويش ببخشد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته








عباسي، فرخ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر فرخ عباسي متولد 1318 ش






تهران داراي دكتراي رشته گياهپزشكي عضويت هيئت علمي دانشگاه اولترا با درجه دانشيار باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون تاثيرشته هاي مخرب بر ذرت علوفه اي ميباشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر فرخ عباسي داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد دكتراي رشته گياهپزشكي از دانشگاه كاليفرنيا ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : تحصيل در رشته گياهپزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر فرخ عباسي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر فرخ عباسي د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر فرخ عباسي پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياهپزشكي به عضويت هيئت علمي گروه گياهپزشكي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه اولترا در آمد وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر فرخ عباسي عضوهيئت علمي و دانشيار گروه گياهپزشكي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه اولترا است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر فرخ عباسي سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه گياهپزشكي در دانشگاه اولترا به تدريس دروس تخصصي رشته گياهپزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر فرخ عباسي در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر فرخ عباسي از جمله گياه پزشكاني است كه تحقيقات و پژوهشهاي علمي و عميق وسيعي درباره تاثير شته هاي مخرب محيط زيست





بر ذرت علوفه اي انجام داده است.

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


عباسي، قدرت

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قدرت عباسي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع)تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول تيرماه سال 1346 در شهرستان قوچان به دنيا آمد. 

كودكي بسيار قانع بود و به مساوات اهميت مي داد. مادرش مي گويد: «من قالي مي بافتم كه پسرعمويش از ده به قوچان آمده بود. به او گفتم: خربزه اي در يخچال هست، بياور و ميل كن. قدرت به من گفت: تو خربزه را تقسيم كن. تقسيم كردم. مقداري به او دادم و بقيه را براي ساير برادرانش گذاشتم. گفت: مادر تو خيانت كردي و تقسيم عادلانه اي ننمودي. سهم من بيشتر از برادرانم بود , بايد به من هم كمتر مي دادي.» 

دوران ابتدايي را در شش سالگي در دبستان شهيد منتظري فعلي و دوران راهنمايي را در مدرسۀ راهنمايي شهيد بهشتي شهرستان قوچان گذراند، اما چندي از دوران متوسطه او در دبيرستان جويني قوچان نگذشته بود كه ترك تحصيل كرد و به جبهه رفت. 

قبل از انقلاب با معلمين خود و روحانيون رابطه داشت. عكس و پيام هاي امام را تهيه، تكثير و پخش مي كرد و در مسائل انقلاب مرتب شركت مي كرد. 

با تشكيل بسيج دانش آموزي وارد بسيج شد و به نيروهاي بسيجي براي اعزام به جبهه آموزش مي داد. پدرش مي گويد: «روزي كه قصد رفتن به جبهه را داشت، به او گفتم: پسرجان، دَرست را بخوان. گفت: درس من در جبهه مي باشد.» 

او به بچه هاي حزب اللهي و بسيجي و به خصوص حضرت امام علاقه داشت و در اوقات فراغت






به مسجد مي رفت و به آموزش نيروهاي بسيجي مي پرداخت. 

در زمان جنگ در عمليات هاي مختلفي شركت داشت. به خصوص در پاكسازي كردستان از وجود اشرار و گروهك هاي منافق بسيار فعاليت مي كرد. در پشت جبهه به سازندگي و بسيج نيروها ، براي اعزام به جبهه مشغول بود. 

در جبهه معاون گردان امام حسين (ع) از تيپ ويژه شهدا بود. قبل از شهادت مجروح شده بود، كه برادرش در اين خصوص خاطره اي تعريف مي كند: « در زمان درگيري شديد نيروهاي اسلام با منافقين و گروهك هاي ملحد ، او مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفت. در حالي كه از ناحيه ي پهلو مجروح و در بدنش تركش بود، ضمن صحبت با او متوجه شدم ،كه ايشان اصابت تركش را بسيار عادي تلقي مي كرد. به طوري كه گويي مجروح نشده و اتفاقي نيفتاده است.» 

بهمن دلاور در مورد ايشان مي گويد: «وقتي قرار بود كه سال نو تحويل شود، بچه هاي بسيجي و جبهه رفته را، جمع مي كرد و با خود به مزار شهدا مي برد و در آن جا شروع مي كرد به خواندن دعاي كميل و زيارت عاشورا و گاهي شب هاي جمعه ( آن هم در نيمه هاي شب ) با همديگر به مزار شهدا مي رفتيم. ايشان در جبهه طوري بود كه در اولين برخورد ( تا زماني كه به او نزديك نشده بوديد ) فكر مي كرديد كه فردي است با گرايش نظامي گري و سخت به نظر مي رسيد. ولي وقتي به او نزديك مي شديد مهرباني، اخلاص و تقواي او بيشتر مشهود





مي شد. به خاطر همين جوان هاي زيادي را مجذوب مي كرد. 

هيچ گاه تكبر نداشت. اصلاً در موقع كار توسط افراد شناخته نمي شد. با توجه به سن كم، روحي بزرگ و متواضع داشت.» 

شهيد هميشه آرزوي پيروزي اسلام و شهادت در راه خدا را داشت. تشنه شهادت بود. به مزار شهدا مي رفت و بر سر مزار آن ها دعا مي خواند. 

بهمن دلاور ( از همرزمان شهيد ) خاطره اي نقل مي كند: «من از جبهه به مرخصي آمدم و ايشان هم همزمان آمده بود. با هم به مزار شهدا رفتيم. قسمتي از قبر شهدا را تازه درست كرده بودند. شهيد پايش را توي قبر دراز كرد و گفت: ما چه قدر عقب مانديم. غير از ما، همه رفتند. وقتي به شهادت رسيد در همان قبر كه پايش را دراز كرده بود، دفن شد.» 

با روحيه و اعتماد به نفسي كه داشت، هميشه با مشكلات و سختي ها چه در موقع جنگ و چه در پشت جبهه مبارزه مي كرد. هميشه توكل به خدا داشت و گاهي در برابر تقدير الهي و مشكلاتي كه در پشت جبهه برايش پيش مي آمد، سجده شكر به جا مي آورد و صبر و تحمل مي نمود. قدرت عباسي، عاقبت در تاريخ 26/2/1365در عمليات حاج عمران بر اثر اصابت تركش به كمر به درجه رفيع شهادت نايل و پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش در باغ بهشت قوچان دفن گرديد. 

مادر شهيد مي گويد: «خواب ديدم پسرم شهيد شده است و مرا بردند كه جنازه را ببينم، ديدم ملحفه اي روي شهيد كشيده اند.





من آن را كنار زدم و به شهيد نگاه كردم. خوابيده بود. از خواب بيدار شدم كه صداي اذان به گوش مي رسيد. از بستر برخاستم و براي من مسلم شد كه او شهيد شده است. حتي جنازه شهيد را همان شب به قوچان آورده بودند و همه خبر داشتند به جز من. آن روز مرتب گريه كردم تا به من خبر دادند و رفتم و آن چه خواب ديدم، همان بود.» 

او از فرماندهان تاثير گذار جنگ بود,شهيد كاوه بعد از شهادت شهيد عباسي براي او بسيار گريه كرد. رضا ابراهيمي كيا مي گويد: «شهيد كاوه مي گفت: با شهادت شهيد عباسي كمرم شكست.» 

شهيد در وصيت نامه خود خطاب به پدر و مادرش مي گويد: «برايم گريه نكنيد، چون من خود آرزوي شهادت داشتم. براي من گريه نكنيد، چون اگر گريه كنيد مرا در نزد خدا و رزمندگان خدا شرمنده مي كنيد. در شهادتم شيريني پخش كنيد، زيرا كه من به معشوقم رسيدم.» 

در جايي ديگر مي نويسد: «امام و رزمندگان را دعا كنيد و به برادرانم بگوييد، در راه اسلام بكوشند، تا اسلام به تمام جهان صادر شود. به خواهرانم بگوييد، كه همچون زينب (س)، در راه خدا بكوشند و فرزنداني غيور، شجاع، برومند و با تقوا بپروانند. حجاب را مسئله ي اصلي خود قرار دهند، زيرا كه پيام تمامي رزمندگان است. خواهرم، حجاب شما كوبنده تر از خون سرخ من است.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




عبداالملك 

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن نوح (اول) بن نصر (دوم)، ملقب به امير رشيد (جل. 343 ه.ق/ 954 م.-






ف. 350 ه.ق/ 961 م.). وى با آل بويه در اصفهان جنگيد و فاتح شد و خراجى به عهده ركن الدوله ديلمى گذاشت و عاقبت در حين چوگان بازى از اسب افتاد و درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عبدالرشيد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. بنده خداى هادى) ابن محمود عزنوى، عزالدوله ابومنصور، از سلسله عزنويان (جل. 440 ه.ق./ 1049 م.- مقت.444 ه.ق./ 1052 م.). عبدالرشيد فاقد جرأت و شجاعت بود و زير نفوذ يكى از درباريان خود به نام طغرل قرار داشت. طغرل مزبور پس از فتحى كوچك به غزنين برگشت و عبدالرشيد را با نه تن از شاهزادگان غزنوى كشت و خود به امارت نشست. امارت طغرل كه به كافر نعمت مشهور شده- بيش از 40 روز طول نكشيد و او را كشته و فرخزاد بن مسعود اول را به جاى او بر تخت نشاندند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عبدالفتاح

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع بنده گشاينده (خداى)) گرمرودى، از نويسندگان دربار فتحعلى شاه قاجار (ق. 13 ه.). وى همراه حسين خان آجودان باشى (آجودان باشى) كه از طرف شاه براى برقرار كردن رابطه با دول اتريش، فرانسه و انگلستان مأمور بود- به اروپا رفت و شرح اين مسافرت را روز به روز نوشته است. اين شرح به «سفرنامه آجودان باشى » (ه.م.) معروفست.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عبدالله زاده مقدم، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد عبدالله زاده مقدم : فرمانده گردان حضرت قائم(عج) تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





ششم آذرماه سال 1330 در شهرستان بشرويه چشم به جهان گشود.در كودكي به مكتب خانه رفت و قرآن را آموخت. 

دوره ي ابتدايي را در سال 1336، در روستاي بشرويه آغاز كرد و در همان جا به پايان رساند. حافظه اي قوي داشت و هر چيزي را كه مي خواند به ذهنش مي سپرد .كودكي مظلوم و متواضع بود. اوقات فراغت را به كفاشي و بنايي مي رفت و مدتي هم به مشهد رفت و در شركت نان رضوي به كار مشغول شد. 

به والدينش در كارها كمك مي كرد. بازار گرد نبود وقتي در خانه كار نداشت، دنبال كسب بود. در هر كاري شركت مي كرد تا بي كار نماند.

به مسجد مي رفت و نمازش را در سه نوبت در مسجد مي خواند. به افراد خيرخواه و مومن علاقه داشت. قرآن مي خواند و سعي مي كرد مشكلات مردم را حل كند. خانواده اش را براي خواندن نماز صبح بيدار مي كرد زماني كه پدرش تصادف كرده بود او را به دوش مي كشيد و به دكتر مي برد








.خدمت سربازي را در تهران و سرخس گذراند.

در روز عيد غدير خم سال 1353 و در 22 سالگي با خانم معصومه صادق زاده ازدواج كرد.ثمره ي 13 سال زندگي مشترك آن ها شش فرزند به نام هاي زهرا (متولد 9/9/1354)، محمد (1/3/1356)، علي (16/6/1358)، حسن (31/2/1360)، حسين (30/6/1361) و نرگس (30/1/1366) مي باشد. 

در تاريخ 6/6/1358 و هم زمان با تشكيل سپاه در بشرويه وارد اين نهاد مقدس شد. 

به مدت دو سال فرماندهي سپاه و مدتي هم فرماندهي بسيج را بر عهده داشت. 

يكي از دوستانش مي گويد: «سال 1363 _ 1362 روزي كه بسيج فردوس افتتاح شد ايشان مناجات را از راديوي سپاه فردوس مستقر در بسيج با يك سوز و گدازي مي خواند كه هنوز از ديوارهاي شهر به گوش مي رسد.» 

محمدرضا مدبر نيز مي گويد: «صداي مناجاتش هنوز در ذهن من به خصوص در شب هاي ماه رمضان هست. هر وقت به مقابل بسيج مي رسم مثل اين است كه صدايش هنوز بلند است.» 

زمان حمله ي آمريكا به صحراي طبس، اولين نيرويي كه اعلام آمادگي كرد، احمد عبدالله زاده بود كه به همراه نيروهاي پاسدار از سپاه بشرويه با مسئوليت خودش به آن جا رفت. با ضد انقلاب و منافقين مخالف بود و سعي مي كرد كه آن ها را اصلاح كند. حدود سه ماه در جنگ هاي كردستان انجام وظيفه كرد. دعاي كميل، ندبه و توسل را در سپاه برگزار مي كرد. با توجه به اين كه فرمانده بود، محوطه ي سپاه را خودش جارو مي كرد. معصومه صادق زاده _ همسر شهيد _ مي گويد: «من





به ايشان مي گفتم: چرا شما اين كارها را انجام مي دهيد. مي گفتند: فرقي نمي كند، من از اين كار لذت مي برم.» 

با نيت دفاع از ميهن، كشور، قرآن، مذهب، ناموس مردم و به تبعيت از فرامين امام، به جبهه هاي حق عليه باطل رفت. 

با شروع جنگ تحميلي جبهه را بر همه چيز ترجيح داد و در بيشتر عمليات ها شركت داشت. مي گفت: «جبهه دانشگاه است. سيدالشهداء (ع) در راه دين شهيد شده اند و ما چون پيرو امام هستيم بايد براي دين و اسلام به جبهه برويم.» 

به امام بسيار علاقه داشت. عشق و علاقه اي او به امام باعث شد كه زماني كه امام فرمودند: «هل من ناصر ينصرني»، خانه و زندگي را فراموش كند و به جبهه برود. 35 مي گفت: «تا جايي كه توان داشته باشم در جبهه خواهم ماند و آن قدر مي جنگيم تا دشمن خسته شود و عقب نشيني كند.» 

زماني كه مي خواست به جبهه برود از تمام بستگانش در ضمن خداحافظي مي گفت: «از من راضي باشيد دعا كنيد راه كربلا باز شود و براي سلامتي رزمندگان اسلام دعا كنيد.» آرزو داشت راه كربلا باز شود و پدر و مادرش را به كربلا ببرد.

شهيد تا قبل از شهادتش دوباره مجروح شد و 40 درصد مجروحيت داشت. در عمليات خرمشهر زير آوار ماند كه همرزمانش او را از زير آوار بيرون آوردند. شيميايي شد و دو مرتبه تركش خورد كه اثرش روي صورتش برجا مانده بود. 

محمد عبدالله زاده _ فرزند شهيد _ نقل مي كند: «پدرم در جبهه با موتور





در گل ولاي فرو رفته بود و صورتشان زخمي شده بود. موقعي كه به منزل مي آمد و تلويزيون روشن بود _ با اين كه خودشان مدت ها در جبهه بودند _ بازمي گفتند: اي كاش من هم در جبهه بودم.» به بسيجي ها و پاسداران علاقه داشت. مدتي محافظ امام جمعه و مكبر نماز جمعه بود. 

علي محمدي نيك نژاد _ از همرزمان شهيد _ از شجاعت ايشان مي گويد: « يك شب در هورالهويزه بوديم كه توي پاسگاه روي آب ديدم از گوش وي خون مي آيد، پرسيدم چرا گوش شما خوني است؟ گفت: نمي دانم، تركش خورده. فقط ديدم يك مرتبه سوز گرفت. او براي خواندن نماز شب رفته بود.» 

به مداحي اهل بيت (ع) علاقه داشت. روضه مي خواند. به امام حسين (ع) و دوازده امام ارادت خاصي داشت. به علماء انقلابيون و افراد خوش رفتار علاقه داشت. 

موقع خواب وضو مي گرفت. اعتقادش به خدا قوي بود. در مراسم محرم شركت مي كرد. در شب هاي قدر ماه رمضان قرآن به سر مي گرفت. نماز شب مي خواند. 

علي محمدي نيك نژاد _ همرزم شهيد _ مي گويد: «در مدتي كه با ايشان در جبهه بودم، نماز شبش ترك نشد. فرد متدين و با خدايي بود. در سر سفره دعاي سفره را مي خواند. به تعقيبات نماز مقيد بود. صبح ها كه در جبهه مي دويديم، در ضمن دويدن دعاي مخصوص صبح را مي خواند.» 

يكي از دوستانش نقل مي كند: «اوقات بيكاري دعا و قرآن مي خواند. روي مستحبات تاكيد زيادي داشت. دعاي بعد از نماز را حتماً مي





خواند. نماز شب را به جا مي آورد و مداحي نيز مي كرد.»

« به رزمندگان سركشي مي نمود و سعي مي كرد مشكلات آن ها را حل نمايد مشكلات را با توسل به ائمه ي معصومين (ع) و خداي باري تعالي حل مي كرد. در انجام هر كاري با همرزمانش مشورت مي كرد. 

در كارهاي جمعي شركت مي كرد و در جايي كه مي بايست سريع تصميم گرفته شود خودش _ كه يك فرمانده ي نظامي بود _ سريع تصميم مي گرفت. 

اوفرماندهي گردان حضرت قائم(عج) تيپ 21 امام رضا (ع) را برعهده داشت. بسيار متواضع بود و كسي متوجه نمي شد كه ايشان فرمانده هستند. بيشترين كار را او انجام مي داد و كمترين كار را به ديگران واگذار مي نمود. مي گفت: «مسئوليت من بيشتر است.» 

محمدرضا مدبر _ همرزم شهيد _ نقل مي كند: «وقتي آتش دشمن شديد بود، او جلوتر از نيروها حركت مي كرد. رزمندگان مي گفتند: شما به جلو نرويد ما هنوز شما را لازم داريم.» 

يكي از نيروهاي خط شكن بود. هميشه در خط مقدم و جلوتر از نيروهاي خودي بود. اول خودش حركت مي كرد، بعد ديگران را تشويق به حمله مي نمود. 

علي حيدري _ همرزم شهيد _ مي گويد: «در تاريخ 7/10/1364 با كاروان عاشورا از فردوس عازم اهواز بوديم. برادر احمد عبدالله زاده به عنوان فرمانده گروهان بود. وقتي به اهواز رسيديم در آن جا حدود 15 روز آموزش نظامي ديديم و بعد عازم جزيره ي مجنون شديم. ايشان در آن جا مسئول تبليغات بودند. از گردان ياسين او را به عنوان فرماندهي گردان





انتخاب كردند ولي نيروهاي گردان نگذاشتند كه ايشان به آن گردان برود. او براي بازديد از پاسگاه آبي به جزيره ي مجنون رفت و وقتي برگشت، گفت: آن جا جنگ نبود، استراحتگاه بود. وقتي ما به آن پاسگاه رسيديم، شهيد گفت: هرجايي كه سخت و مشكل است من مي روم. مدت سه شبانه روز در پاسگاه نزديك عراق بود و تا نزديكي دشمن مي رفت. در آن جا غواصي نيز مي كرد. هر پاسگاهي كه خراب بود بايد غواص مي آمد و آن را درست مي كرد. ولي او چنان در غواصي ماهر شده بود كه به پاسگاه هاي ديگر نيز مي رفت و اشكالات آن ها را برطرف مي نمود.» 

يكي از دوستانش نقل مي كند: «در عمليات والفجر هشت و در منطقه ي فاو از رودخانه با قايق عبور مي كرديم كه هواپيماهاي عراقي به بمباران منطقه پرداختند. شهيد با خنده گفت: اگر توي رودخانه بيفتيم، با توجه به تجهيزاتي كه همراه داريم، جانوران دريايي ما را نمي خورند و حتماً پيدا مي شويم. 

احمد عبدالله زاده، در تاريخ 9/7/1366 و در عمليات پدافندي در منطقه ي شلمچه _ در حالي كه فرماندهي گردان حضرت قائم (عج)تيپ 21 امام رضا (ع) را برعهده داشت. به علت اصابت تير مستقيم دشمن به درجه ي رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در روز اربعين حسيني تشييع و در گلزار شهداي بشرويه به خاك سپرده شد. مادر شهيد مي گويد: «همسايگان ما خواب ديده بودند كه در خانه ي ما يك درخت گل صد برگ است.» 









منابع زندگينامه :





"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران – 1386




عبداللهي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد عبداللهي : ( قائم مقام فرمانده گردان 408 امام حسين (ع)لشكر 41 ثار الله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي



درمحله فقير نشين كرمان ودر خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. از همان كودكي طوري تربيت شده بود كه علاقه شديدي به اسلام و قرآن داشت.در آن زمان كه دانش آموز بودند برق هم نداشتند كه در زير نور آن تكاليف خود را انجام دهد.شور و علاقه ايشان به درس طوري بود كه از نور كم چراغ دستي استفاده مي كرد و با نمرات بسيار عالي دوران تحصيلي را پشت سر گذاشت و با امكانات بسيار كم و با بهترين معدل فوق ديپلم رياضي را گرفت .

بعد از اتمام دوره تحصيل به سربازي رفت و طي دوران سربازي نيزدست از مبارزات خود بر عليه حكومت شاه برنداشت . اعلاميه هاي امام را مخفيانه به خانه مي آورد و براي اهل منزل مي خواند.با شروع انقلاب همپاي ديگر مردم در تمام راهپيمايي ها شركت مي كرد و در حادثه آتش سوزي مسجد جامع كرمان شديدا مجروح شدند.

با شروع جنگ در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشت و همزمان ادامه تحصيل مي دادند در رشته مهندسي عمران در دانشگاه قبول شدند.

اودر جبهه در عمليات متعددي شركت كرد و در عمليات كربلاي 4 و 5 معاونت يكي از گردانهاي خط شكن غواص را به عهده داشت و در عمليات كربلاي 5 بود كه به آرزوي ديرينه خود رسيدوشهيد شد.

خوش اخلاق بود.نماز شب ايشان ترك نمي شد و






از دروغ و غيبت پرهيز مي كرد و خدمت به محرومان را پنهاني انجام مي داد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




عبداللهي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين عبداللهي 

محل تولد : ماكو 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

در تاريخ 10 / 7 / 1345 در روستاي قره تپه از توابع شهرستان ماكو استان آذربايجان غربي چشم به جهان گشودم .تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در زادگاه خود، و دبيرستان را تا سوم نظري در شهر ماكو به اتمام رساندم . مدت دو سال در جبهه هاي حق عليه باطل در كنار ياوران خميني كبير (ره) به جهاد مشغول بودم و در اين مدّت دو بار از چند ناحيه ي بدنم مجروح شدم و جانباز 40% هستم .پس از برقراري صلح در سال 1367 تحصيلات حوزوي را از مدرسه ولي عصر (عج) تبريز شروع كردم. 

در سال 1372 وارد حوزه علميه قم شدم و دروس ده ساله حوزه را در مدت شش سال به اتمام رساندم. يك دور كامل درس خارج اصول فقه و مدتي درس خارج فقه را از افاضات علمي حضرت آيت الله فاضل لنكراني ، شيخ جواد تبريزي ، جوادي آملي و جعفر سبحاني استفاده نمودم . نيز دوره چهار ساله سطح 4 تخصصي علم كلام را به پايان رساندم و رساله سطح 3 حوزه را در موضوع قاعده لا ضرر و لا ضرار با موفقيت دفاع كردم .

در سال 1377 در امتحانات كتبي اجتهاد مجلس خبرگان رهبري با معدل 5/17 قبول شدم .مدتي است تحقيقات گسترده اي در موضوع






علم رجال انجام داده ام و اكنون مشغول تاليف كتابي در موضوع تحول در علم رجال هستم .ويژگي بارز اين كتاب اين است كه با شواهد و دلائل محكم ثابت مي كند اقوال رجاليون (توثيقات و تضعيفات آنها) شرايط حجيت را دارا نيستند و ايرادات و اشكالاتي بر آنها وارد است به طوري كه بي اساس بودن عقيده طرفداران علم رجال آشكار است . و هم چنين اين حقيقت را روشن مي كند كه وجود روايت در يكي از كتب معتبر قدماء اصحاب بي اشكال بودن آن از جهت سند را مي رساند و ديگر نيازي نيست كه اسناد آن روايت با عنايت به اقوال رجاليون بررسي شود .








عبداللهي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد عبداللهي 

محل تولد : شاهرود 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1355/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد عبداللهي متولد سال 1355هجري شمسي متولد يكي از روستاهاي شهرستان شاهرود بنام حسين آباد كالپوشاز توابع خش ميامي هستم. تحصيلات اينجانب درمقطع راهنمائي ومحل مذكور و سپس به دبيرستان و از آنجا راهي حوزه قم شدم وهم اكنون در درس خارج استاد آيه الله سبحاني شركت نموده و از تفسير حضرت آيه الله جوادي بهره جسته همچنين از محضر آيه الله استادي، استاد عليدوست، استاد حسيني قزويني..... نيزاستفاده نموده ام. ضمن اينكه در مقطع كارشناسي رشته علوم تربيتي موسسه امام خميني(ره) نيز مشغول مي باشم.





در بخش كودك و نوجوان نيز اينجانب مربي اين بخش مي باشم و دراين زمينه كتابهايي به صورت شعر كودك تاليف نموده ام كه به عللي هنوز به چاپ نرسانده ام .اينجانب درموسسه قرآن و نهج البلاغه در بخش






آموزش و برنامه ريزي و تحقيقات مشغول و به حفظ قران كريم و نهج البلاغه خدمت مي كنم كتابهاي به چاپ رسيده در بخش تحقيقات اين موسسه راه روشن ج 1/2است كه توسط گروه تحقيقي اين موسسه در بخش حكمتهاي نهج البلاغه به چاپ رسيده است.






عبدشريف آبادي، هوشمند

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

درگذشت: 1373.

هوشمند عبدشريف آبادى داراى درجه دكترى و استاديار دانشكده ى فنى دانشگاه تهران بود. از آثار اوست: زلزله و ساختمان هاى متداول: روش هاى پايدارسازى ساختمان ها در برابر زلزله (1371)؛ معيار پذيرش بتون و منحنيهاى عملياتى مشخصه آنها در مجموعه مقالات سمينار بتون 1367(1368)؛ ترجمه ساختمان هاى مسكونى مقاوم در برابر زلزله (تأليف مركز علمى و فنى ساختمان فرانسه، 1370).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


عبدوس، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسئول تبليغات جبهه وجنگ در جبهه هاي جنوب 

شهيد حجت الاسلام« مهدي (حيدر )عبدوس» در 14 فروردين سال 1341 در «تهران »در خانواده اي مذهبي و مقلد امام و از نظر مادي متوسط متولد شد.

از اوان كودكي داراي استعداد فوق العاده اي بود و حتي تا قبل از رفتن به مدرسه مرتب در جلسات قرآن شركت مي كرد و به زودي قرآن را آموخت.

در دوران تحصيلش با وجو د اينكه به خاطر فشار مادي لباس وصله دار ي پوشيد ليكن مورد علاقه شديد كليه مربيان خصوصا معلمش بود و به قول يكي از معلمان دوران ابتدايي كه پس از شهادتش مطرح كرد؛ شهيد باعث باحجاب شدن و مقيد شدن ايشان بوده است. در همان موقع در جلسات دعا شركت مي كرد و به قول همراهانش از ابتداي جلسه تا انتهاي جلسه گريه مي كرد.ا و عشق و علاقه وافري به اهل بيت داشت .

در دوران راهنمايي در مدرسه به همراه يكي از معلمانش به فعاليتهاي سياسي مي پردازد كه با عث اخراج آن معلم از مدرسه مي شود.

داشتن قدرت و تشخيص حق از باطل باعث شد تا خيلي زود به باطل وپوچ بودن رژيم ستمشاهي پي برده و هنگامي كه اين







تشخيص او باعث مي شد فشار فكري برايش ايجاد شود، متوسل به اهل بيت خصوصا حضرت مهدي (عج)مي شد. و جلسات دعايي در اين رابطه بر قرار مي كرد . فعاليتهاي سياسي او در دوران دبيرستان همچنان ادامه داشت و يك بار به همراه چند تن از دوستان عكس شاه را پايين كشيدند و شعارهايي هم بر ضد شاه نوشتند كه به خاطر آن مدتها ساواك به دنبالشان بود. به همين خاطر مدتي را فراري بوده و به قم عزيمت مي كند و درس طلبگي را به همراه درس دبيرستان شروع مي كند .

تعقيب هاي ساواك در قم هم او را رها نكرده و دستگيرش مي كنند و مدت كوتاهي را در زندان بسرمي برد اما با ضمانت پدر يكي از دوستانش آزاد

مي شود .او هرگز دست از فعاليت نمي كشد و از ابتداي انقلاب به پخش و تكثير نوار ها و اعلاميه هاي امام ،حتي در شهرستانها مبادرت مي ورزد . با وجود همه اين مسائل و مشكلات و فعاليت ها موفق شد با معدل بسيار عالي سال تحصيلي اش را به پايان رسانده .طلبگي را هم تا مرحله رسائل و مكاسب رسانيد به هنگام شروع جنگ تحميلي مرتب به جبهه مي رفت . حتي از ابتداي جنگ ودرگيري هاي ضد انقلاب كه بسياري هنوز خبر از جنگ نداشتند در جنگ شركت داشت و يكي از دوستان بسيار نزديكش شهيد مي شود .

كساني كه باشهيد «عبدوس» آشنا هستند خصلتهاي زير را ازاوبه ياددارند:

1- متانت شهيد كه ديدن او انسان را به ياد خدا مي انداخت.خيلي بردبار و صبور بود. خوش برخورد و خوش رو





بود و همه را به خود جلب مي كرد. شهيد اخلاصي داشت كه از سراپاي وجودش فرا مي ريخت.

2- تحقيق مي كرد كه خدا را بهتر بشناسد. با دوستان جلسات هفتگي داشتند درباره آقا امام زمان(عج) صحبت مي كردند دردهايشان را از عمق دل و جان با امام زمان بازگو مي كردند و از او مي خواستند كه در ظهورش تعجيل فرمايد.يك روز كه در خانه خود مان جلسه بود مي ديدم كه اين نوجوانان كه در حدود پانزده سال داشتند چگونه با امام خود درد دل مي كردند و اشك مي ريختند.

3- براي كمك به مردم بيشتر وقتشان در مساجد بود . مسجد النبي نارمك. در سخنراني ها شركت مي كردند و شب ها ديروقت به خانه مي آمدند .درمسجد كميل در تهران نو و مساجد ديگر شركت مي كردند و جلسه قرآن و احكام دين. در پيروزي انقلاب نقش به سزايي داشتند.

4- با مردم و دوستان خوش برحورد بود و به مشكلات آنها رسيدگي مي كرد. سعي مي كرد مشكلات آنها را با صبر و آرامش برطرف كند.

5- با دوستان طوري برخورد مي كرد كه آنها علاقه زيادي به او داشتند ، مهربان و صميمي بود و محترمانه برخورد مي كرد.

6- فرق نمي كرد ارتباط اجتماعي او همانطور بود كه در خانه عمل مي كرد .رفتار اسلامي را در خانه پياده مي كرد آن طور كه امامان ما گفتند كه چگونه بايد زندگي خوبي داشته باشيم.

7- از نظر عبادي و معنوي اينكه در مساجد شركت مي كرد به نماز اول وقت اهميت مي داد در نماز جمعه ، دعاي كميل ، سخنراني ها





و دعاي ندبه شركت مي كرد و به كارهاي علمي نيز مي پرداخت.

8- هميشه در صحبتهايش اصرار داشت:عزت نفس داشته باشيد. عفت كلام داشته باشيد. عزت بيان داشته باشيد و خدا را در همه جا به ياد داشته باشيد.

9- كسي كه از ياد خدا غافل مي شد و يا عواملي باعث مي شد او از ياد خدا غافل شود وبه دنيا و دنيادوستي كشانده شود ؛ بيزار بود.

10- به خدا نزديك شدن و انجام اعمال قرب الهي نماز و كمك به خلق دست محرومان را گرفتن را خيلي دوست داشت.

11- بنده خالص خدا شدن آرزوي اوبود.دروصيت نامه اش مي گويد :ظرفيت و گنجايش ما نيل به لقاءا... و ايزدمنان است. در اين ظرف مبارك همه را داخل نكنيم. ما از اوئيم و هر چه در كف ماست متعلق به اوست. تحرك و سكونمان از الطاف اوست.

12- رفتن به جبهه را تكليف شرعي خود مي دانست. آنچه مسلم است با سراپاي وجود خود سعي در حراست و به ثمر رساندن اين انقلاب و حفظ آن داشت.

13- درزندگي او هر چيزي جاي خود داشت، هم آرام بود هم پرجوش و خروش و فعال، هم آرام بود كه مشكلات زندگي و برخورد با ديگران را به آرامي جواب مي داد و هم در صحنه هاي انقلاب و جنگ پرجوش و فعال بود.

14- روابطش با افراد فاميل و دوستان و آشنايان صميمانه بود. مهربان و متواضع بود.محبوبيت زيادي در ميان اقوام و آشنايان داشت. ديدن او انسان را به ياد خدا مي انداخت.

15-به امام خميني (ره)علاقه ي عجيبي داشت. نسبت به امام و تعصب در پيروي از فرامين





رهبري دقت زيادي داشت.

16- در پيروزي انقلاب سهم به سزايي داشت. در پخش اعلاميه و نوار امام و بعد از انقلاب براي به ثمر رساندن انقلاب تلاش مي كرد.

در تمامي دوران جنگ معتقد بود كه با شركت در جهاد مي تواند قرب خدايي را كسب نمايد .در سال 1361 ازدواج كرد و پس از مدت كوتاهي به جبهه برگشت. حضور مستمر در جبهه باعث نشد او درس وتحصيل را فرامش كند. در همه عمليات شركت داشت و احيانا اگر در عملياتي به دلائلي شركت نداشت ، بعد از آن براي پاكسازي خود را مي رساند. معتقد بود كه كار تبليغي اش در اين زمان بيشتر نياز است .چند مورد براي فرماندهي تبليغات يا معاونت فرماندهي به ايشان پيشنها د شد ولي از آنجا كه احساس مي كرد وجودش در لشگر هم براي خودش و هم براي عزيزان رزمنده سازندگي بيشتري دارد ،قبول نكرد تا سر انجام بدون رضايت قلبي اش و با اصرار زياد مسئولين بالا فرماندهي تبليغات شمال غرب را به عهده گرفت .

در قرار گاه حمزه سيد الشهداء(ع) بود، رزمندگان زيادي در اطراف او بودند و او با رفتار شايسته اش همه را مجذوب خود كرده بود .در تمام مدت به دنبال فرصتي مي گشت كه استعفا دهد و دوباره به لشگر رفته و فعاليتش را ادامه دهد تا سر انجام يك ماه قبل از شهادتش موفق به اين كار شد و به جبهه جنوب رفت و پس از مدت كوتاهي كه از حضور او در جبهه هاي جنوب مي گذشت،با گفتن ذكر ياحسين،كسي كه آموزگار تمامي دوران زندگي اش بودو در





س آزادگي را از او آموخته بودو در سن 25 سالگي شربت شهادت را نوشيد . 









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


عبده، جلال

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1288 و فرزند شيخ محمد عبده. پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه و آموختن زبان فرانسه، به مدرسه ى حقوق و علوم سياسى وارد شد. در 1309 درجه ى ليسانس گرفت و به رتبه ى 3 قضائى به استخدام در دادگسترى درآمد و پس از چندى جزء دسته سوم محصلين اعزامى به اروپا رفت و در پاريس درجه ى دكتراى حقوق دريافت نمود. پس از مراجعت به ايران، به خدمت قضائى درآمد و به ترتيب داديار دادسراى تهران و داديار ديوان كيفر و رئيس اداره فنى شد تا سرانجام در سال 1320 به دادستانى ديوان كيفر كاركنان دولت منصوب گرديد. در زمان دادستانى وى، عمال شهربانى تحت تعقيب درآمدند و محاكمه ى آنها در ديوان كيفر انجام گرفت، موسوى زاده رئيس ديوان كيفر و دكتر عبده دادستان بودند. محاكمه ى متهمين شهربانى از جمله سرپاس مختار در آن روز از مسائل مهم و حاد روز بود و سر و صداى زيادى داشت و بالمآل براى دادستان نيز شهرت زيادى ايجاد كرد و همچنين وجهه اى برايش به وجود آورد. به قول معروف سالها بگذرد شنبه به نورز افتد. در طول پنجاه سال اخير چند بار محاكمات پر سر و صدا در دادگسترى آغاز شد كه براى بعضى از قضات و دادستانها ايجاد وجهه كرد. در ديوان كيفر دو مورد آن قابل ذكر است، يكى محاكمه ى تيمورتاش در سال 1311 كه محمد سرورى داستان و لطفى رئيس ديوان كيفر بود؛






ديگرى در سال 1321 محاكمه ى مختارى و همكاران او كه منجر به اعدام پزشك احمدى شد. دكتر عبده از اين وجهه استفاده كرد، در انتخابات دوره ى چهاردهم كانديدا شد و از طرف مردم تهران به مجلس شوراى ملى رفت و جزء وكلاء متنفذ محسوب مى شد. بعد در انتخابات دوره ى پانزدهم كانديداى حزب دموكرات از تهران بود و به مجلس راه يافت. بعد از پايان دوره ى پانزدهم به وزارت امور خارجه منتقل گرديد و رياست اداره امور بين المللى را بر عهده گرفت و تدريجا به سازمانهاى بين المللى راه يافت و نماينده ى ايران در سازمان ملل شد و از طرف آن سازمان ماموريتهائى به نامبرده داده شد. از جمله حكمرانى گينه نو انجام انتخابات در كامرون بود.

در 1338 مدتى كوتاه در كابينه ى دكتر اقبال به وزارت امور خارجه منصوب گرديد ولى مدت آن خيلى كوتاه بود. بعد به سفارت ايران در هند رسيد و مدتى هم سفير ايران در رم بود تا اينكه در سال 1350 مديرعامل كانون بانكها گرديد.

دكتر عبده پس از فوت دكتر احمد متين دفترى رئيس جمعيت ايرانى طرفدار سازمان ملل شد و از رجالى است كه بيشتر عمر ادارى خود را در خارج گذرانده است.

آثار علمى ارزنده اى از او باقى نيست جز سلسله مقالاتى در نشريه ى دادگسترى كه در دوران وزارت متين دفترى انتشار يافت. دكتر جلال عبده در سال 1375 در تهران درگذشت. وى در آخرين سالهاى حيات، خاطرات خود را تحت عنوان چهل سال در صحنه در دو جلد انتشار داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عبده، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 در بروجرد تولد يافت. در كودكى پدر خود






را از دست داد و مادرش شوهر اختيار كرد و او نيز پياده از بروجرد عازم تهران شد و در دهات سر راه خود به روضه خوانى پرداخت و هزينه ى مسافرت خود را تامين نمود. در تهران حجره اى گرفته، به تحصيلات خود ادامه داد. صرف و نحو و منطق و فقه را نزد استادان زمان فرا گرفت و در ضمن براى تامين زندگانى خود منبر هم مى رفت. در دوران صدارت عين الدوله كه تب مشروطيت تند شد، چون رهبرى با روحانيت بود، طلاب جوان هم به تلاش و فعاليت افتادند. از جمله شيخ محمد عبده و شيخ محمدرضا وجدانى دو طلبه ى جوان در تمام تظاهرات و فعاليتهاى آزاديخواهان شركت داشتند و حتى در جنگهاى خيابانى سلاح در دست گرفته، به جنگ پرداختند. بعد از خلع محمدعلى شاه از سلطنت، عده اى از طلاب مشروطه خواه به دادگسترى دعوت شدند و به هر كدام از آنها به فراخور تحصيلات، شغلى داده شد و عبده قاضى محكمه ى جزا شد و تدريجا مراحل قضائى را طى كرد و به رياست استيناف تهران منصوب گرديد. در همان هنگام معلم عربى مدرسه ى ايران و آلمان شد و در همان سمت، پيشنمازى مدرسه هم به او واگذار گرديد. پس از چندى معلمى مدرسه ى علوم سياسى به او واگذار شد و بعد در مدرسه ى حقوق به تدريس فقه و اصول پرداخت و سمت قضائى او مستشارى ديوان عالى كشور شد.

در 1307 على اكبر داور وزير دادگسترى به تاسيس دادگاه انتظامى قضات پرداخت. صدرالاشراف با رتبه ى 10 قضائى رئيس دادگاه شد. عبده هم با رتبه ى 10 مستشار مقدم گرديد. در 1309 صدرالاشراف از رياست دادگاه انتظامى قضات كناره گيرى





كرد و از طرف داور، شيخ محمد عبده به رياست دادگاه انتظامى قضات منصوب شد و قريب ربع قرن در آن سمت قرار داشت.

در سال 1331 لطفى وزير دادگسترى كابينه ى مصدق، ديوان كشور و دادگاه انتظامى قضات را منحل نمود و مجددا با افراد تازه اى آنها را تشكيل داد. در اين تغييرات، عبده خانه نشين شد و شغل او را به على حائرى شاهباغ دادند ولى قبل از يك سال ورق برگشت و با كودتاى 1332، عبده به شغل خود بازگشت و در 1335 در سن 75 سالگى بازنشسته شد.

عبده در طول زندگانى خود در دانشكده هاى حقوق و معقول و منقول تدريس مى نمود. در تدوين غالب قوانين مخصوصا قانون مدنى دخالت داشت. تاليفات او زياد است، از همه مهمتر شرح قانون مدنى ايران در مجلدات متعدد است. عبده به علت قبول حكميت و خريد و فروش زمين، تدريجا از ثروتمندان تهران شد. وفات او در سال 1344 ش در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عبدي، حمزه

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حمزه عبدي 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 





زندگينامه علمي 

در سال 1368 وارد حوزه علمييه قم شدم، در آن سال 18 سال داشتم يعني متولد 1350. در مدرسه كرمانيها دروس حوزوي خود را آغاز كردم، سال چهارم حوزه را در مدرسه امام صادق نيروگاه ادامه دادم. پايه ششم را در مدرسه رضويه ادامه دادم، سالهاي پايانى درس تا پايه 10 را خارج از مدرسه خواندم.اكثر اساتيدم كه بيشترين بهره را بردم، آقايان حجج اسلام پرنده غيبى، موسوي






گرگانى، حسيني خراسانى، موسي تبريزى.درس سطح را نيز در محضر آقايان حسني خراسانى، سيد احمد خاتمى، هادوي تهرانى، علي دوست.درس خارج : آيت الله شيخ جواد تبريزي و آيت الله سيد احمد مددى.در سال 1376 وارد موسسه امام خميني شدم. در سال 1380 در رشته روان شناسي مدرك كارشناسي اخذ كردم.در سال 1382 كارشناسي ارشد رشته روان شناسي قبول شدم و هم اكنون مشغول پايان نامه هستم.از سال 1375 تاكنون با موسسه دارالحديث همكاري داشتم و الآان همكار بخش (روان شناسي و حديث) پژوهشكده دارالحديث هستم.محصول اين همكاري چند مقاله و طرح تحقيقي بوده است كه 2 مورد از آن در گزارش مقاله ها آمده است. 








عبدي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده واحد تخريب لشگر 5 (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«محمد رضا عبدي» در سال 1345 در بخش «خليل آباد»در شهرستان« كاشمر» ديده به جهان گشود. پدرش خادم مسجد جامع «خليل آباد» و مادرش مدرس قرآن بود. وي در دامان چنين پدر و مادري رشد كرد. بيشتر اوقات، مكبر مسجد بود و از همان كودكي نماز را به جماعت مي خواند. 

در سال 1355 با وجود سن كم، در فعاليت هاي ضد رژيم شركت مي كرد. «سيد حسن هاشمي» مي گويد: 

سال 54، 55 بود. با هم در جلسات مذهبي و سياسي ضد شاه شركت مي كرديم. سن ما خيلي كم بود و كمتر كسي به ما مشكوك مي شد؛ براي همين، مسئوليت پخش اعلاميه ها را ما به عهده مي گرفتيم! 

مدتي بعد با فرا گير شدن مبارزات، در امر برگزاري راهپيمايي ها فعاليت مي نمود و گاهي با سر دادن شعارهاي مختلف، راهپيمايي ها






را هدايت مي نمود. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نقش چشمگيري در تشكيل انجمن اسلامي دانش آموزان داشت. وي تحصيلاتش را تا سيكل ادامه داد و در سال 1359 با شروع جنگ تحميلي عازم جبهه شد. 

پدرش (ره) مي گويد: براي جبهه رفتن سراغم آمد؛ گفت بابا مي خواهم به جبهه بروم! گفتم: نه تو تنها پسر ما هستي! من فقط تو را دارم. .. توي همان انجمن، هر كار تبليغي مي خواهي انجام بدهي، انجام بده! اما جبهه، نه! گفت بابا! اگر راضي باشي مي روم، اگر هم راضي نباشي نمي روم. اما اگر شهادت در تقديرم باشد، شما مسئوليد! پرسيدم: براي رفيق بازي و به خاطر دوستهايت به جبهه مي روي؟ ديدم قلبا آرزوي جبهه رفتن دارد؛ انگار عاشق بود؛ نمي توانستم اجازه ندهم.! 

با وجود رضايت پدر، سن كم محمد رضا مانعي براي رفتنش بود. براي اعزام به جبهه تلاش بسياري كرد و بالا خره با دست بردن در كپي شناسنامه اش، توانست راهي جبهه شود. 

پس از اتمام دوره آموزش، به دوستانش در واحد تخريب لشكر 5 نصر پيوست و به عنوان تخريب چي مشغول فعاليت شد. مدتي بعد، به منظور ترويج انقلاب اسلامي، راهي سوريه و لبنان گشت و شش ماه متمادي را در لبنان و سوريه گذراند، سپس به جبهه هاي نبرد باز گشت. محمد رضا در عملياتهاي بسياري به عنوان تخريب چي شركت نمود و در عملياتهاي والفجر 8، كربلاي 4، و كربلاي 5 به عنوان جانشين واحد تخريب لشگر 5 نصر، فعالانه شركت جست. 

سرانجام محمد رضا عبدي در تاريخ 6/ 11/ 65 در حالي





كه براي انتقال پيكر شهدا در منطقه عملياتي كربلاي 5 تلاش مي كرد، به شهادت رسيد. 

پيكر مطهرش پس از تشييع بر دوش امت حزب الله در خليل آباد و در جوار همرزمانش به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"مرز آسمان بين"نوشته ي راضيه ي رضاپور،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384 




عبري فرغاني، برهان الدين عبدالله

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 743 ق)، متكلم، حكيم، فقيه و قاضى شافعى. در تبريز به دنيا آمد. وى قاضى تبريز بود. چند بار به بغداد سفر كرد و در همان شهر نيز درگذشت. از آثارش شرح اكثر آثار و مصنفات بيضاوى از جمله: «المنهاج الوصول الى علم الاصول» و «الغايه القصوى فى درايه الفتوى» و «المصباح الارواح» و «طوالع الانوار» است. از ديگر آثار وى: «الايضاح»، در كلام؛ «معتمد الخلائق فى علم الوثائق»؛ «شرح «المصباح» مطرزى، در نحو.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (271 / 4)، ايضاح المكنون (508 / 2)، كشف الظنون (1879 ،1732 ،1709 ،1704 ،1192 ،1116 ،213)، معجم المؤلفين (136 / 6).


عتبي، ابوالحسين عبيدالله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالحسين عبيداللَّه بن احمد. وى در حدود سال 376 ه.ق. وزارت سامانيان را داشت (مقت. 372 ه.ق.). وى وزير نوح بن منصور سامانى است. در تنظيم امور مدبر بود و پاره اى از شاعران معاصرش وى را مدح گفته اند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عتبي، ابوجعفر احمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوجعفر احمد بن حسين. وى از 345 تا 348 ه.ق. وزير رشيد سامانى بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عجم، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين عجم : قائم مقام فرمانده گردان امام صادق (ع)لشگر ويژه ي شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در اولين روز شهريور ماه سال 1339 در روستاي زيبد از توابع شهرستان گناباد به دنيا آمد. چون تولد او با بيستم محرم مصادف بود، او را حسين ناميدند. از كودكي علاقه زيادي به خواندن و نوشتن داشت. پيش از آنكه به مدرسه برود به مكتبخانه رفت. براي تامين هزينه زندگي به خانواده كمك مي كرد. 

دوره ابتدايي را در دبستان نصر روستاي زيبد گذراند و پيشرفت چشمگيري در آموختن درس داشت. دوره راهنمايي را در مدرسه ناصر خسرو شهرستان گناباد گذراند. سپس به خاطر علاقه زيادي كه به كارهاي فني داشت، در هنرستان صد دستگاه شهرستان گناباد در رشته اتومكانيك پذيرفته شد و در سال 1358 موفق به اخذ ديپلم شد. 

نمازش را بيشتر در مسجد مي خواند و به ورزش علاقه داشت.در اوايل انقلاب با جمع كردن بچه ها خود نيز در راهپيمايي ها شركت مي كرد و مي گفت: اگر مادر شما يا خواهر شما بگويد با مشت خالي نمي توان جنگيد، بگوييد نه، همان طور بجنگيد و به فرمان رهبر حركت كنيد و هر طور كه رهبر دستور داد، بايد عمل كرد. 

همراه با فعاليتهاي مذهبي و بعد از گرفتن ديپلم با جهاد سازندگي در كارهاي نقشه كشي و مكانيكي همكاري مي كرد. دوران سربازي را در سر چشمه خاش به سختي گذراند. بعد از بازگشت از سربازي مسئول امور جبهه شد و









به طور مستمر در جهاد بود و بعد وارد سپاه شد. هميشه آرزوي شهادت داشت، به شغل خاصي فكر نمي كرد. آرزويش اين بود كه هر لباسي بتواند مدافع محرومين بي بضاعت و مستضعفين باشد. هر وقت در مورد ازدواج با او صحبت مي شد، به شدت مخالفت مي كرد و مي گفت: حالا مرحله اي است كه سرم در كف دستم است و هميشه در جبهه هستم. اما با اصرار اطرافيان با دختر عموي خود ازدواج كرد كه حاصل اين ازدواج دختري به نام زينب است كه در سال 1364به دنيا آمد. 

در اوايل انقلاب، اولين اقدامي كه در روستا كرد، درباره راه اندازي كتابخانه شهيد مطهري بود كه براي اين كار از روحانيون كمك گرفت. با كمك افراد خير براي داير كردن كتابخانه پول جمع آوري مي كرد. او به كتابهاي مذهبي، سياسي و علمي توجه خاصي داشت. هم اكنون هم اين كتابخانه كه از او به يادگار مانده است در حال فعاليت است. 

هميشه در جبهه بود. او معاونت گردان امام صادق (ع) از لشكر ويژه شهدا را برعهده داشت و در اكثر عمليات ها بدون هيچ وقفه اي شركت مي كرد. در عمليات والفجر 9 در كوه هاي كردستان مجروح شد و بعد از دو شبانه روز كه در ميان برف و باران بي هوش شده بود و حدود 7 تير به پايش اصابت كرده بود، او را يافتند. بعد از آن هم هنگامي كه در جبهه حضور نداشت، مشغول گروه بندي و تشكيل گروهان بود و به خاطر فعاليتهايش همه جا فرمانده بود. 

هر جا قرارگاه يا پايگاهي به





وجود مي آورد، اول او به فكر مكاني براي نمازخانه و مسجد بود. 

در عمليات والفجر 9 قبل از عمليات كربلاي 5، او براي نيروها يش صحبت كرد. مي گفت: بچه ها، شب عمليات شوخي بردار نيست. هيچ اجباري وجود ندارد، هر كس مي خواهد مي تواند برگردد. ما مي رويم شايد برگرديم و شايد هم برنگرديم، هنگام صبح اگر ديديد يك عده نيستند، بدانيد به جايي كه بايد بروند رفته اند و مطمئن باشيد كه در رفتن ما ترس و واهمه اي وجود ندارد. از دشمنان نترسيد. آنها هنگامي كه يك نفر از ما را ببينند، صد نفر از آنها خواهند ترسيد. 

در عمليات كربلاي 5، در منطقه شلمچه ابتدا به عنوان معاون اول گردان امام صادق (ع) و درشب عمليات به عنوان مسئول گروه ويژه بود. در پيشاپيش همه شركت مي كرد و بالاخره پس از شكستن خط دشمن هنگامي كه مي خواست تيربار دشمن را خاموش كند، از ناحيه پشت مجروح شد و با ذكر الله اكبر، اي خدا، به دعوت پروردگار لبيك گفت و شربت شهادت نوشيد و در بهشت شهداي زيبد به خاك سپرده شد. 

هنگامي كه وي به شهادت رسيد، برادر ايشان علي عجم نيز در بازگشت از خط مقدم بر اثر اصابت تركش خمپاره 60 به شهادت رسيد و در يك شب دو برادر شهادت را پذيرا شدند. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




عجم، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي عجم : فرمانده واحد توپخانه لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در






روستاي «بيدز» از توابع شهر مقدس مشهد چشم به جهان گشود. وي دوران كودكي و نوجواني را در دوراني سپري كرد كه تبعيض و بي عدالتي مشهود بود اما ديدن بي عدالتي، از او فولاد آب ديده ساخت و عزمش را قوي كرد تا در سايه ي كار و تلاش براي روزهاي بهتر قدم بر دارد. 

با شروع زمزمه هاي انقلاب، از جمله كساني بود كه آرام ننشست و در سال 1359 به صف سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست. طولي نكشيد كه به دليل لياقت و شجاعت، به عنوان فرماندهي خلاق و متفكر معرفي شد. ياران وي در توپخانه لشكر 5 نصر، از ايمان و شجاعت اين فرمانده خاطرات بسياري ر ا بر سينه حك كرده اند. 

علي عجم عاقبت در روز دوازدهم اسفند 1362 در عمليات خيبر به اسارت دشمن در آمد. بنابر تحقيات انجام شده، همان سال به دست مامورين حكومت بعث عراق به شهادت رسيد. پيكر اين شهيد بعد از دوازده سال، شناسايي و به خاك ميهن بازگردانده شد.



منابع زندگينامه :پشت ابرها پر از ستاره است،نوشته ي اصغر فكور،نشر ستاره ها،مشهد-1386




عدل طباطبائي، عبدالرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عباسقلى عدل طباطبائى، در 1303 در تبريز تولد يافت. پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و ليسانس در رشته ى اقتصاد گرفت و براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در پاريس درجه ى دكتراى دولتى در رشته ى اقتصاد اخذ نمود و در 1337 به عنوان دانشيار در دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصاد مشغول كار شد، بعد استاد گرديد. در انتخابات دوره بيست ويكم با حمايت حسنعلى منصور، چون عضو گروه مترقى بود، به وكالت






مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. بعد پروانه ى وكالت دادگسترى گرفت و به شغل آزاد پرداخت. در 1353 امتياز تاسيس يك دانشگاه در بابلسر به او داده شد كه به نام مدرسه ى عالى مديريت شروع به كار كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عدل طباطبائي، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 در تبريز متولد شد. پدرش حاج عباسقلى عدل از مالكان سراب بود. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى افسرى تهران شد و دوره ى دانشكده را پايان داد و به خدمت در ارتش درآمد. در 1322 با درجه ى سرهنگى به ژاندارمرى كل كشور انتقال يافت و رياست چند ناحيه ى ژاندارمرى را به عهده گرفت. چندى رئيس ستاد ژاندارمرى بود و در 1329 در همان سمت درجه ى سرتيپى گرفت. بعد معاون كل ژاندارمرى و قائم مقام ژاندارمرى كل كشور شد و درجه ى سرلشكرى گرفت. در 1355 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عدل طباطبائي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 متولد شد. از دانشگاه تهران ليسانس حقوق گرفت. چندى در شركت سهامى كل ساختمان ايران و مدتى در وزارت صناعت و معادن مشغول كار بود. در سال 1323 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و مشاغلى را تدريجا طى كرد مانند معاونت اداره اقتصاديان، معاونت تشريفات، دبير اول سفارت ايران در واتيكان و سرانجام رايزن سفارت ايران در واتيكان شد و بعد به رايزنى سفارت ايران در ايتاليا منصوب گرديد. مدتى هم با سمت وزيرمختارى رئيس اداره پنجم سياسى بود تا به رياست اداره كل تشريفات وزارت امور خارجه منصوب گرديد. مرتضى عدل طباطبائى ابتدا سفيركبير ايران در سنگال شد و بعد به مقام سفارت در سوئد رسيد و سرانجام در سمت سفيركبير ايران در آرژانتين بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عدل، احمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1277 ش در تبريز تولد يافت. پدرش مسعود عدل الملك از اعيان و مالكين آذربايجان بود و چندى روزنامه ى ناصرى را در تبريز انتشار مى داد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در مدارس تبريز، براى ادامه ى تحصيل عازم فرانسه شد. دوره ى متوسطه را در پاريس طى كرد و وارد دانشكده ى كشاورزى شد و درجه ى ليسانس گرفت. چندى در فرانسه به شغل دبيرى اشتغال داشت تا اينكه در 1301 به ايران بازگشت و در وزارت فوائد عامه و تجارت استخدام شد و به تاسيس مدرسه ى كشاورزى پرداخت و مدير و استاد مدرسه ى مزبور شد اين مدرسه بعدا دانشكده ى كشاورزى شد.

در 1309 وزارت فوائد عامه به سه اداره كل تقسيم شد، يكى از ادارات، اداره كل كشاورزى بود كه احمد حسين عدل به معاونت آن








اداره انتخاب شد. در 1361 به كفالت اداره ى مزبور تعيين گرديد. دو سال در سمت مزبور باقى بود تا اينكه از كار دولت كنار رفت و به شغل تجارت پرداخت.

در اسفند 1320 در كابينه ى على سهيلى به وزارت كشاورزى كه بيش از چند ماه از تاسيس آن نمى گذشت تعيين گرديد و در كابينه ى بعدى كه رياست آن را احمد قوام داشت، همچنان وزير كشاورزى بود.

در 1324 در دولت ابراهيم حكيمى، وزير كشاورزى شد و در كابينه ى احمد قوام در 1326 در سه ترميم كابينه، وزير كشاورزى بود. پس از سقوط كابينه، به رياست شوراى عالى برنامه ى هفت ساله منصوب شد و چندى نيز مديرعامل سازمان برنامه بود. در 1332 در كابينه ى سپهبد زاهدى به وزارت كشاورزى منصوب گرديد و تا پايان دولت مزبور كه يك سال و نيم طول كشيد، مقام وزارت داشت.

عدل پس از سقوط دولت زاهدى به بخش خصوصى رفت و در اصفهان مديريت كارخانه ى بافندگى و ريسندگى ريسباف را عهده دار گرديد. پس از مدتى، رياست كارخانه ى ريسندگى و بافندگى زاينده رود را به عهده گرفت و در اين سمت رياست سنديكاى صنايع اصفهان نيز به او واگذار شد.

در 1341 هنگامى كه با اتومبيل خود از اصفهان عازم تهران بود، در بين راه با كاميون تصادف نمود، خود و فرزندنش كشته شدند.

عدل يكى از بنيانگذاران كشاورزى جديد ايران است. گذشته از تاسيس دانشكده ى كشاورزى كرج، سالهاى طولانى در آن دانشكده تدريس مى كرد و مقالات تحقيقى زيادى در جرايد درباره ى كشاورزى انتشار داد.

(بخش 1) احمد حسين (و. تهران 1277 ه.ق.- ف. مهرماه 1341 ه.ش.) تحصيلات ابتدائى را در تبريز و متوسط و عالى را در





فرانسه به پايان رسانيد و دانشنامه مهندسى را از دانشكده كشاورزى گرينون دريافت كرد. در سال 1302 به تهران بازگشت و به معاونت اول اداره خالصه تهران منصوب گرديد. بعد از شش سال معلم گياه شناسى در مدرسه فلاحت تهران شد و سپس به مقام رياست مزرعه نمونه كرج و رياست اداره امور فلاحتى در اداره كل فلاحت نايل آمد. در سال 1316 در كابينه جم كفالت اداره كل فلاحت را عهده دار شد. در سال 1320 در كابينه سهيلى وزير كشاورزى گرديد. وى سه بار در كابينه هاى مختلف قوام السلطنه و يك بار در كابينه حكيم الملك و يك بار در كابينه سپهبد زاهدى وزير كشاورزى شد. در سالهاى 1316 و 1328 به عضويت هيأت شواراى عالى برنامه هفت ساله انتخاب گرديد. در سال 1330 به رياست شوراى عالى سازمان برنامه منصوب شد. آخرين سمت وى مديريت عامل كارخانه كازرونى و رياست سنديكاى صاحبان صنايع اصفهان بود. وى در تصادف اتومبيل ميان راه قم به تهران درگذشت. عدل داراى تأليفاتى به اين شرح است: 1- كتاب آب و هواى ايران، 2- تقسيمات اقليمى 3- رستنى هاى ايران، 4- آبهاى زيرزمينى در مناطق خشك فلات مركزى ايران.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عدل، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا يوسف خان عدل (قائم مقام) در 1286 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد و سپس وارد دانشكده كشاورزى كرج شد و از دانشكده مزبور درجه ليسانس گرفت. براى ادامه و تكميل تحصيلات به اروپا رفت و در رشته هاى شيمى و كشاورزى ادامه تحصيل داد و درجه ى دكترا در كشاورزى گرفت. پس از بازگشت به ايران، چندى در اداره






فلاحت مشغول كار شد و سپس در مقام دانشيار و استادى وارد دانشكده كشاوزى شد و سالهاى متمادى به تدريس اشتغال داشت. وى از مالكين عمده آذربايجان بود.

دكتر عدل در انتخابات دوره هجدهم به وكالت مجلس انتخاب گرديد و در دوره هاى نوزدهم، بيست ويكم، بيست ودوم، بيست وسوم و بيست وچهارم همچنان وكيل مجلس بود. مجموعا بيست وپنج سال در قوه مقننه عضويت داشت. تاليفات عمده اى از وى باقى نمانده است جز دروسى كه در دانشكده تدريس مى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عدل، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مسعود عدل از مالكين عمده آذربايجان، در 1290 تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد و براى ادامه تحصيلات به اروپا رفت و در رشته كشاورزى تحصيل نمود و درجه ى مهندسى دريافت كرد. پس از بازگشت به ايران وارد وزارت كشاورزى شد و مشاغل مختلفى را احراز نمود از جمله چندى مديرعامل سازمان جنگلبانى كل كشور بود. در دوره ى بيست ويكم مجلس شوراى ملى از منطقه ى گرمى و مغان به وكالت انتخاب گرديد. در اواخر دوره ى مزبور (1346) به بيمارى سكته درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عدل، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به منصورالسلطنه، در 1261 در تبريز تولد يافت. پدرش حاج ابراهيم خليل از معاريف و بزرگان تبريز بود و به شغل قضاوت اشتغال داشت. مدتى رياست ديوانخانه خراسان با او بود. عدل تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در تبريز انام داد و سپس عازم مصر شد و دوره ى متوسطه را در آنجا گذرانيد. بعد در پاريس در رشته ى حقوق ثبت نام نمود و درجه ى ليسانس گرفت. در 1282 به ايران بازگشت و در وزارت امور خارجه استخدام شد و اولين ماموريت او نايب سومى سفارت ايران در مصر بود. بعد با سمت نايب دوم مامور تفليس گرديد و چندى در آنجا انجام وظيفه كرد تا سرانجام به تهران احضار و معاونت دارالترجمه وزارت امور خارجه را به او سپردند. در 1286 به وزارت عدليه انتقال يافت و سمت قضائى گرفت و كتابى تحت عنوان حقوق اساسى نوشت، به استادى مدرسه ى علوم سياسى برگزيده شد. عدل در وزارت عدليه مراحل ترقى را پيمود و به معاونت آن







وزارتخانه رسيد. در كودتاى 1299 در كابينه ى صد روزه ى سيد ضياءالدين طباطبائى به كفالت وزارت عدليه منصوب شد. در اين سمت قوانين مهمى مانند قانون ثبت اسناد و قانون مرور زمان را تهيه و به تصويب رسانيده، مورد اجرا قرارداد ولى پس از سقوط كابينه ى سيد ضياءالدين، مدتى بيكار ماند، به تدريس در مدرسه ى عالى حقوق پرداخت. در تشكيلات نوين عدليه كه در سال 1306 على اكبر داور بنياد نهاد، عدل به خدمات قضائى دعوت شد و با رتبه ى 9 قضائى مديركل تهيه قوانين و احصائيه شد و در تهيه و تصويب قوانين مهمى كه در آن تاريخ ضرورت كامل داشت، تلاش بسيار نمود و قريب 8 سال در اين سمت باقى و برقرار بود.

در 1314 از وزارت عدليه به وزارت امور خارجه انتقال يافت و سمت وزيرمختارى ايران در ژنو و نمايندگى دائمى در جامعه ى ملل به او تفويض شد و در همين سمت رياست صدمين دوره ى اجلاسيه شوراى جامعه ى ملل را عهده دار گرديد. در 1316 به ايران بازگشت و به سمت معاونت وزارت امور خارجه منصوب و چندى نيز عهده دار كفايت آن وزارتخانه شد. در 1317 به وزيرمختارى ايران در ايتاليا تعيين گرديد و تا مهرماه 1320 ش (1941 م) در آن سمت انجام وظيفه مى كرد. پس از اشغال ايران از طرف قواى متفقين و قطع رابطه ى سياسى ايران و ايتاليا به تهران احضار شد و از طرف دكتر عيسى صديق وزير فرهنگ وقت، به جاى على اكبر دهخدا به رياست دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصاد برقرار گرديد. وى دكتر عبدالله معظمى را به معاونت خويش به جاى دكتر على شايگان برگزيد.

در اسفند





1320 در آخرين ترميم كابينه ى ذكاءالملك فروغى به وزارت فرهنگ معرفى شد ولى با استعفاى فروغى، كابينه سقوط نمود. جانشين فروغى، على سهيلى بود كه در كابينه ى خود، عدل را در وزارت فرهنگ تثبيت كرد.

در نخست وزيرى دوم على سهيلى در 1322، عدل وزير مشاور كابينه شد. در سال بعد همان سمت را در كابينه ى محمد ساعد مراغه عهده دار گرديد. در آذر 1323 در كابينه ى مرتضى قلى بيات (سهام السلطان) به سمت وزير دادگسترى تعيين و به مجلس شوراى ملى معرفى شد.

در كابينه ى اول ابراهيم حكيمى و كابينه ى محسن صدر، وزير مشاور گرديد. در 1324 با سمت رياست هيئت نمايندگى ايران در كنفرانس سانفرانسيسكو شركت نموده ، نطق مفصل و بليغى به زبان فرانسه در مورد تخليه ى ايران و پرداخت خسارات ناشى از جنگ ايراد نمود و بعد در مجمع عمومى سازمان ملل متحد در نيويورك حضور به هم رسانيده، درباره ى حقانيت ايران و حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور تلاش بسيار نمود.

در سال 1326 در كابينه ى احمد قوام، ابتدا وزير دادگسترى و بعد وزير مشاور شد. در سال 1327(1948 م) در نخست وزيرى عبدالحسين هژير و محمد ساعد مراغه اى، سمت وزارت مشاور داشت.

در سال 1328 پس از تاسيس مجلس سنا در ايران از طرف شاه به سناتورى آذربايجان انتخاب شد. تا اينكه در سال 1329 به بيمارى سرطان درگذشت. او دوبار وزير فرهنگ، دو نوبت وزير دادگسترى و 7 بار وزير مشاور در كابينه هاى ايران بوده است.

مصطفى عدل علاوه بر استادى و رياست دانشكده ى حقوق يكى از علما و حقوقدانان ايران بود و در تمام كميسيونهائى كه براى تهيه ى قوانين تشكيل مى شد عضويت داشت. پس از تصويب





قانون مدنى ايران وى شرحى از قانون مزبور تهيه و انتشار داد. اين كتاب علاوه بر تدريس در دانشگاه مورد استفاده قضات دادگسترى نيز واقع مى شد و قريب نيم قرن كتاب مزبور از بهترين منابع حقوق مدنى ايران بود و به دفعات تجديد چاپ شد. عدل در جوانى به مصاهرت ميرزا رضاقلى خان هدايت (نيرالملك) درآمد. نيرالملك نيز از بزرگان علم و ادب بود و علاوه بر وزارت معارف چندى رياست ديوان عالى تميز را داشت. از عدل حين الفوت يك پسر و چهار دختر باقى ماند. ناصر ذوالفقارى، دكتر محسن مظاهر، دكتر طاهر ضيائى دامادهاى او بودند.

(بخش 1) (سيد) مصطفى بن (حاج) ميرزا ابراهيم خليل ركن العدالة طباطبائى تبريزى ملقب به منصورالسلطنه (و. 1258 ه.ش.- ف. بيست و دوم تيرماه 1329 ه. ش.) حقوقدان ايرانى و از رجال دوره رضا شاه پهلوى. وى سمتهاى دولتى مختلفى يافت از جمله در سال 1283 ه.ش. نايب دوم سفارت ايران در مصر گرديد و در سال 1288 ه.ش. مدعى العموم استيناف مركز شد و در سال 1289 ه.ش. به معاونت وزارت عدليه برگزيده شد. در 1290 ه.ش. مديريت كل معارف را بر عهده گرفت و در سال 1299 ه.ش. كفيل وزارت عدليه گرديد. در سال 1316 ه.ش. نماينده ايران در مجمع انفاق ملل بود كه به رياست يك صدمين دوره اجلاسيه شوراى جامعه انتخاب شد. چندى هم وزير كشاورزى بود. در سال 1320 ه.ش. به مقام استادى دانشكده حقوق نايل آمد. از آثار او «حقوق مدنى» است كه در تهران به چاپ شده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عدل، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا يوسف خان قائم مقام آذربايجانى جراح و پزشك معروف، متولد






1287 است. در نوجوانى به فرانسه رفت و در رشته ى فلسفه و رياضى ديپلم گرفت. سپس به دانشكده ى پزشكى پاريس وارد گرديد و پس از 8 سال تحصيل به دريافت دانشنامه ى دكترا و تخصص در جراحى عمومى نائل شد و پس از تخصص در جراحى عمومى نائل شد و پس از چند سال كار و تجربه در فرانسه و اخذ درجه ى پروفسورى به ايران آمد و در دانشكده ى پزشكى استخدام شد و استادى كرسى جراحى عمومى و رياست بخش جراحى بيمارستان ابن سينا به او واگذار شد. عدل در كار جراحى،طبابت و جسارت را توام نمود و همه روزه دست به عمل جراحى مى زد. در آن تاريخ جراح تحصيل كرده در ايران كم بود و همين امر باعث شد كه او روزانه چند عمل جراحى انجام دهد. در مدتى كوتاه، حسن شهرتى پيدا كرد و در چند بيمارستان اشتغال ورزيد و مطب خصوصى دائر كرد و تدريجا نام وى سر زبانها افتاد و به عنوان اولين جراح ايران معروف شد. علم و عمل را توام نموده عر عملى را انجام مى داد. واقعا گاهى كارش به معجزه شباهت پيدا مى كرد و ديرى نپائيد كه او در محافل مختلف معروف شد. همين اشتهار موجب شد با مقامات بالا حسن روابط پيدا كرد. گذشته از يك جراح معروف، يك شخصيت سياسى شد به طورى كه بعد از كناره گيرى با كنار گذاشتن اميراسدالله علم، دبيركل حزب مردم گرديد و سياست پيشه شد و همين امر باعث شد كه در سال 1342 به مقام سناتورى برسد. مجموعا چهار دوره سناتور بود و 16 سال بر اين كرسى تكيه زد.

برگرفته از كتاب :شرح حال





رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عدل، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «مكرم الملك» و «قائم مقام»، در 1260 در تبريز تولد يافت. پدرش حاج سيدحسين شام غازانى معروف به عدل الملك از اعيان و فضلاء و ادباء آذربايجان بود. وى در جوانى وارد كار دولت شد. مدتى در كارگزارى مشهد و تبريز كار كرد، بعد به سمت نايب الاياله آذربايجان تعيين گرديد و به ماجراى نوبرى و سميتقو خاتمه داد و امنيت نسبى در منطقه برپا ساخت. در دورانى كه او بر آذربايجان حكومت مى كرد، نان و امنيت وجود داشت و از اين لحاظ مردم از او راضى بودند. همين اقدامات او باعث شد كه به وى لقب قائم مقام بدهند. در سال 1300 ش به حكومت كردستان تعيين گرديد. در آنجا خيلى خوب كار كرد و مردم از او راضى بودند. در دوره ى پهلوى كانديداى مجلس شد و در ادوار پنجم و ششم و هفتم به وكالت مجلس از تبريز رسيد. در دوره ى پنجم از طرفداران دو آتشه ى سردار سپه بود و براى انقراض قاجاريه تلاش نمود ولى عمر زيادى نكرد و در ميانسالى وفات يافت. او در تربيت فرزندان خود از نظر علمى توجه مخصوصى داشت. پروفسور عدل جراح و دكتر غلامرضاخان عدل از جمله فرزندان او هستند. محمدولى ميرزا فرمانفرمائيان و حبيب نفيسى دو تن از دامادهاى او بودند. يوسف عدل در سال 1312 شمسى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عراقي زاده، عبدالمجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالمجيد عراقي زاده : فرمانده بهداري لشكر 14 امام حسين (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

مرداد ماه سال 1336 در يك خانواده اي مذهبي در بندر عباس چشم به جهان گشود . پدرش برادر زاده ي علامه







شهيد آيت الله حاج علي وكيلي ، امام جمعه لارستان در عهد رضا خان و مادر ايشان نوه دختري اين علامه شهيد بود . پدر او كه خود معلم قرآن و پايبند به اجراي قوانين شرع بود . از همان اوان كودكي وي را تحت تربيت هاي اسلامي قرار داد . از همان موقع در حالي كه شايد 12 سال بيشتر نداشت نماز و روزه را شروع كرد و با قرآن و تعاليم اسلامي آشنا شد ، در مراسم مذهبي با شوق و ذوق فراوان فعالانه شركت مي كرد .

ايشان تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در بندر عباس به پايان برد و پس از طي دوره ي دانشسراي عالي كرمان و اخذ مدرك فوق ديپلم رياضي ، خدمت سربازي خود را به صورت معلم در بخش فين بندر عباس آغاز نمود . در همين زمان بود كه انقلاب اسلامي به رهبري مجاهد كبير ، امام خميني . با قدرت و شدت رژيم طاغوت را در هم مي كوبيد و عبدالحميد نيز پا به پاي ديگر همرزمانش ضمن حفظ ارتباط با نيروهاي فعال در بندر عباس به افشا گري عليه رژيم طاغوت پرداخت و در بالا بردن بينش علمي – سياسي – انقلابي دانش آموزان همت والايي از خود نشان داد .

هنگامي كه فرمان امام مبني بر اعتصاب سراسري را دريافت نمود مدرسه را تعطيل و آن را به كانون گرم و فروزان مبارزه عليه رژيم سر سپرده شاه تبديل نمود .

با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه ، 1357 ، شهيد عراقي زاده كه خدمت سربازي خود را به پايان رسانده بود به بندر





عباس آمده و به عنوان معلم رياضي در مدرسه شهيد سام پوربه انجام وظيفه پرداخت و در سنگر آموزش و پرورش فعاليتهاي خود را در بعد تاز ه اي آغاز نمود . عشق و علاقه وافري كه به تربيت اسلامي و رشد و شكوفايي دانش آموزان داشت . با آغاز حملات وحشيانه و متجاوزانه رژيم عراق به ميهن اسلامي به حراست از حريم مقدس انقلاب پرداخت و به جبهه هاي نبرد شتافت .

سردار شهيد عبدالمجيد عراقي زاده اواخر سال 1359 از جبهه كوت شيخ به جبهه دارخوين منتقل گرديد و چون چون در امداد مهارت داشت به بهداري منتقل شد و در نقش امداد گر مشغول به كار گرديد .از همان اوايل توانايي بالاي خود را براي احراز مسئوليت در بخش امداد نشان داد.اودر اين سمت حضوري تاثير گذار داشت .از عمليات فرماندهي كل قوا تا عمليات خيبر كه به يار پيوست ، در پست هاي قائم مقامي و فرماندهي بهداري مشغول خدمت بود .

او دبير نمونه و معلم رياضي دبيرستانهاي بندر عباس بود و در سنگر علم نيز از توانايي بالايي بر خوردار بود به طوري كه هر گاه به قصد مرخصي به شهر بندر عباس مي رفت آموزش و پرورش با تمديد ماموريت او مخالفت مي كرد و به او پيشنهاد مسئوليتهاي مهمي را مي داد ولي شهيد عراقي زاده از قبول مسئوليت در اداره آموزش و پرورش امتناع كرده مجددا به جبهه نبرد باز مي گشت . در جبهه نبرد در اورژانس هاي عقب جبهه نمي ماند دوست داشت در نزديك ترين اورژانس خط مقدم قرار گيرد تا بتواند از





وضعيت دشمن اطلاع كافي و دقيق به دست آورد . وي در كوتاه ترين زمان ممكن نيروها و امكانات لازم براي اورژانس را فراهم مي كرد و وقتي نيروها و امكانات لازم براي اورژانس را فراهم مي كرد و وقتي با كمبود آمبولانس مواجه مي شديم با مسافرت به شهرهاي مختلف ، تعدادي آمبولانس براي مناطق جنگي فراهم مي كرد و آنها را سريعا به بهداري انتقال مي داد و تلاش زيادي مي كرد تا خوردوهاي غنيمتي نيز براي خدمت به مجروحين ، در بهداري لشكر به كار گرفته شود .

در عمليات خيبر ، پس از آنكه به نحو عالي از عهده اداره امور موبوطه بر آمد ، در خط مقدم جبهه از ناحيه شكم مورد اصابت تركش قرار گرفت و قبل از رسيدن به بيمارستان پر كشيد و به دوست پيوست !



منابع زندگينامه :فرشتگان نجات،نوشته ي ،مرتضي مساح،نشرلشگر14امام حسين(ع)،اصفهان-1378






عراقي،اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 ش در اراك متولد شد. پدرش حاج آقا محسن اراكى از اجله علماى متعين و ملاك بود. تحصيلات مقدماتى را در نزد معلمين خصوصى انجام داد و چندى در حوزه هاى علميه ى اراك، قم و تهران به تحصيل اشتغال داشت. پس از انجام تحصيلات، شغل او ملكدارى و اداره ى املاك وسيع پدرش بود و تدريجا در شهر اراك موقعيت خاصى پيدا كرد و داوطلب نمايندگى مجلس شوراى ملى شد. در دوره ى پنجم به نمايندگى مجلس انتخاب شد و جزء ياران و نزديكان مدرس گرديد و تقريبا در اقليت مجلس قرار داشت. در استيضاح معروف اقليت از سردارسپه، هفت نفر آن را امضاء نموده بودند، يكى هم حاج اسمعيل عراقى بود. ولى طرفداران سردارسپه






خيلى زود توانستند او را از مدرس جدا سازند. در جلسه ى 9 آبان 1304 يكى از موافقين خلع قاجاريه بود كه به انقراض آن خاندان راى داد.

در مجلس موسسان كه در آذرماه همان سال تشكيل شد، از اراك نماينده بود. يكى از موافقين تغييرات قانون اساسى بود. چون خود را كاملا در اختيار سردارسپه قرار داده بود، در ادوار ششم، هفتم و هشتم نيز وكيل شد. دوره ى نهم به او استراحت دادند ولى در دوره هاى دهم و يازدهم مجددا به وكالت رسيد. برادر بزرگتر وى به نام حاج ميرزا شمس الدين عراقى در دوره ى سوم وكالت داشت. برادر ديگر وى كه نام خانوادگى خاكباز محسنى را انتخاب نموده بود، چند دوره وكيل شد.

در دوره ى يازدهم، شهربانى براى او پاپوش دوخت و بر اساس آن پرونده، از او سلب مصونيت گرديد و مدتها در زندان بسر مى برد تا بالاخره با شفاعت عده اى از جمله حاج محتشم السلطنه از زندان آزاد شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عرب محفوظي، محمدمهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد مهدى عرب محفوظي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1360/3/24 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمدمهدي عرب محفوظي در سال 1374تحصيلات حوزوي خود را در مدرسه علميه ابا صالح(عج) آغاز كردم و از همان سالهاي آغازين تحصيل، به تدريس علوم حوزوي از ادبيات عرب گرفته تا منطق و...پرداختم. همچنين به خاطر علاقه قبلي به ادبيات فارسي در كلاسهاي درس استاد سيدابوالقاسم حسيني شركت كردم و دست به قلم بردم. در طول اين سالها در برخي نشريات داخلي مدرسه قلم زدم و چند شماره از نشريه قلم را نيز به






همكاري دوستان منتشر كردم. در سالهاي پس از مدرسه در ضمن ادامه جدي فقه و اصول در محضر اساتيد فن به موسسه امام صادق رفتم و به تحصيل در علم كلام پرداختم و اين رشته تخصصي را تا انتهاي سطح سه در سال 1385دنبال نمودم و در سال تحصيلي 1385-86 به سمت استادي در اين موسسه انتخاب شدم. همچنين به مدت يك و نيم سال در موسسه تربيت مدرس حوزه تدريس نمودم و همچنان در برخي از مدارس حوزوي اشتغال به تدريس دارم. در طول اين سالها مقالات و نوشته هاي متعددي را ويرايش نمودم و در زمينه مباحث اعتقادي و كلامي و ادبي تحقيقاتي انجام دادم و مقالاتي نگاشتم و اكنون نيز مقالاتي در دست نگارش دارم.

والسلام عليكم و رحمه الله








عرب نژاد، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده محورعملياتي لشگر 41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)











«حميد عرب نژاد »در سال 1332 در روستاي «حميديه» از توابع شهر «زرند »در استان«كرمان »به دنيا آمد






.در كودكي پدر ومادرش را از دست داد اما سايه برادران متدين خودرا بربالاي سر داشت .حميد با تنهايي و مشقت زياد تحصيلات ابتدايي ومتوسطه خود را به پايان رساند .در دوران سربازي از نزديك ديكتا توري حكومت پهلوي را با پوست و گوشت خود احساس مي كرد .اين آگاهي راه تازه اي پيش پاي حميد گذاشت وآن مبارزه با ظلم و ستم آن روز بود .تلاش حميد در آن روزها به ياد ماندني است .

وقتي ديواره هاي ديكتا توري فرو ريخت حميد لباس سبز پاسداري ازانقلاب را به تن كرد وبه مقابله با اشرار و ضد انقلاب پرداخت .

حوادث كردستان او را به مهاباد كشاند و به همراه مردان دليري كه براي كوتاه كردن دست بيگانه ها به آن خطه آمده بودند، به پيكار مشغول شد .

حميد عرب نژاد در عمليات بيت المقدس پيش از آن كه نسيم اروند چهره مردانه اش را نوازش دهد و چشمانش باديدن مسجد جامع روشن شود به آرام وقرار خود رسيد .از حميد فرزندي به نام «مليحه »به يادگار مانده است.













منابع زندگينامه :" ستاره من" نوشته ي راضيه تجار، ناشرلشگر41ثارالله، كرمان-1376




عرب نژاد، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس عرب نژاد : فرمانده واحد مخابرات لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) وصيت نامه



...اي اهل ايمان در پيشبرد كار خود صبر و پيشه كنيد و به ذكر خدا و نماز توسل نماييد كه خدا ياور صابران است و آن كسيكه در راه خدا كشته شد، مرده نپنداريد بلكه او زنده ابدي است وليكن شما اين حقيقت را در نخواهيد يافت.

با سلام به روح پاك شهداي جهان اسلام كه سالارشان امام حسين (ع) و ديگر پويندگان راهش. پس






از چهارده قرن شهيدان گرانقدر همچون شهيد مظلوم بهشتي و ديگر يارانش كه كربلاي مجدد در ايران، به وجود آوردند. سلام به رهبر عاليقدرمان كه با خنثي كردن توطئه هاي ابر قدرتان، بينيشان را به خاك ماليد. سلام و درود به شما ملت عزيز و شهيد پرور ايران كه با وحدت از هم ناگسستني خود منافين ديو صفت زمان را از صحنه جهاد درونيشان بيرون و رسوا كرديد. ملت عزيز امروزه به راستي در ميهن اسلامي مان همه جا جبهه است و هر لحظه برخوردي جدي بين تباهي و روشنايي وجود دارد. آنان كه ميل شهادت مي كنند و عزيزترين و گرانبها ترين دارائي يعني جان خود را صادقانه و عاشقانه در راه تعالي اسلام فدا مي كنند. اين عشق را در سر دارند كه راهگشاي نسلهاي آينده هستند و باور دارند، كساني كه در رأس امور مملكت قرار دارند از خود آنها هستند و براي آنها كار مي كنند و در واقع براي مستضعفين مي جنگند. نسلهاي آينده با عظمت درك فلسفه شهادت هميشه آماده باشند كه راه نفوذي دشمن را از هر سو كه باشد چه غرب و شرق محو نمايند. حال كه ما چنين راهي را در پيش داريم چقدر كم سعادت است كسي كه در بستر جان دهد و از اين فيض عظيم محروم بماند و من از شما ملت عاجزانه مي خواهم كه در راه وحدت و يكپارچه شدن تا آنجا كه در توان داريد كوشش كنيد تا بتوانيد توطئه هاي مخالفين اسلام را همچون گذشته در نطفه خنثي كنيد و همچنين از هر زمان، خود تقاضا دارم براي پاسداري





از خون شهيدان كه مسئوليت بسيار سنگيني است راه آنها را ادامه دهيد. سپاه اگر به ماند با خانواده هاي مستضعف برنامه و جلساتي گسترده داشته باشد و با سركشي به اين خانواده ها درد دلها و مشكلات آنها را ارزيابي كنند و به مقامات مسئول راهنمايي لازم را مبذول دارند و فقط به خانواده شهدا اكتفا نكنند، چون اين افراد هم به مرو زمان به خانواده هاي شهدا مي پيوندند در صورتي كه بسياري از مشكلات را قبل از خانواده شهيد شدن داشته اند. اميدوارم خداوند شما را در اين مسئوليت كه به گردنتان است ياري نمايد. من به مادرم كه از جانم او را بيشتر دوست دارم سلام مي رسانم و به حلاليت او محتاجم. اميدوارم كه مرا ببخشد. من خيلي دلم مي خواست كه برايش كارهاي بيشتري انجام دهم و هر وقت او را مي ديدم واقعاً خوشحال مي شدم و همچنين به پدر مهربانم سلام ميرسانم... 

عباس عرب نژاد




عرب، قربانعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قربانعلي عرب : قائم مقام فرمانده عمليات لشكر 14 امام حسين (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

مهم نيست شب باشد يا روز ،؛ مهم نيست سال 1336 باشد و يا هر سال ديگري و اصلا اهميتي ندارد كه روستاي مار كده در شهرستان شهر كرد باشد يا هر جاي ديگر اين ملك پر گوهر . مهم اين است كه هم زمان با طلوع ولايت علي همان روزي كه دين كامل مي شود و نعمت الهي تمام ، ستاره اي متولد شد كه چون قرار بود فداي راه علي (ع) شود نامش را قربانعلي گذارده اند .

نه اينكه مونس






اش آب بود ، خلاك بود و نور ، پس مثل خاك بخشنده شد ، مثل آب زلال و مثل نور پاك و شفاف .

همدم قربانعلي هم شد كار و تلاش ، 

قرار شد او بكارد تا ديگران درو كنند .



قربانعلي كم كم بزرگ شد تا شش ساله شود ، آن وقت كه پدر توي دنيا چشم هايش را بست . برادر بزرگتر شد سايه سر قربانعلي .

گفتند : به اصفهان مي رويم تا فرجي شود .

قربانعلي درس هم مي خواند اما خانواده زور و بازويش را بيشتر نياز داشت .

او علم اكتسابي را رها كرد تا بعد ها حكيمانه حرف بزند .

قربانعلي شد در و پنجره ساز .

سال 1356 به خدمت سربازي رفت تا خيلي زود سرباز امام زمان (عج) شود .



سال 1357 كه انقلاب پيروز شد ، قربانعلي هم يكي از همان ميليونها نفر بود كه به خيابنها رفت ، شعار داد و مبارزه كرد ، همان سالها هم نيمي از دينش را به دست آورد .



كردستان بلوا شده بود ، 

قربانعلي رفت تا مبادا انقلاب دست نا اهلان بيافتد .



جنگ شد ، قربانعلي به خوزستان رفت ، دارخوين روستاهاي محمديه و سليمانيه خط شير ايجاد شد و يكي از شير مردانش همين قربانعلي عرب بود .

در جبهه همه كاري مي كرد ، 

از نظافت و شستشو .

تا كندن كانال 

تازه فرمانده ام بود .

سال 1364 كه بالاخره قرعه به نامش در آمد .

جوان شد ؛جوون شدي دادا عرب .

بايد جوان شد ، صدايم زده اند ، وقت رفتن ما هم رسيده است .

غسل كرد ، 

رفت تا دينش كامل و نعمت





الهي بر او تمام شود .

منابع زندگينامه :

آقاي گل،نوشته ي ،بهزاد دانشگر،نشر بوستان فدك،اصفهان-1383




عرب شيباني، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1285 در شيراز و فرزند ميرزا اميرسليم رئيس ايل خمسه فارس است. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده ى افسرى تهران شد و تا درجه ى سرگردى در ارتش پيش رفت، بعد به بانك ملى انتقال يافت و رئيس كارپردازى شد. در دوره ى پانزدهم كانديداى مجلس شوراى ملى گرديد و به وكالت رسيد و در ادوار بعدى چهار دوره ى متوالى در پارلمان عضويت داشت. از سال 1342

به بعد كارى به او ارجاع نشد. در بانك ملى سمت مشاورى گرفت. گاهى در تهران و زمانى در شيراز به امور كشاورزى مى پرداخت. روى هم رفته مرد بدى نبود و كار خلافى در مدت عمر از او سر نزد و با مردم رفتار مناسب داشت. در سال 1374 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عربي ايسك، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا عربي ايسك : فرمانده محور عملياتي تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



يا من للا شريك له و لا وزير، يا رازق الطفل صغير. يا راحم الشيخ الكبير...

آخوند مولا علي اكبر ،جوشن كبير مي خواند و ميرزا زير لب زمزمه مي كرد. هر بند از دعا را به پايان مي رسيد، مسجد روستا مثل كندوي زنبور پر شد از صداي « سبحانك يا لا اله الا انت، الغوث الغوث، خلصلنا من النار.» استاد ميرزا كفاش صف جلو نشسته بود. نگاهش به آسمان بود و در گوشه ي چشمش، مثل درياچه اي كه باد آن متلاطم كرده باشد، اشك موج مي زد. 

مراسم احيا كه تمام شد، مردها با فانوس هاي در دست، دسته دسته از مسجد خارج مي شدند و جلوي چهار سوي مسجد، گروه







گروه انتخاب مسير مي كردند. عده اي به طرف سر استخر و عده اي به سر سمت كوچه كلاغان مي رفتند. ميرزا به طرف كوچه ي حوض انبار كمالان پا كشيد. فانوس ها سو سو مي زد و در رته رفتن سلانه سلانه ي پيرمرد ها و پيرزن ها، بالا و پايين مي رفت. ميرزا سر به آسمان بلند كرد. آسمان كويري روستا، پر بود از ستاره هاي نوراني. ستارها آن قدر نزديك بودند كه آدم را به وحشت مي انداختند. 

يا دليل المتحيرين. 

به ياد ماندگار افتاد. وقتي مي امد مسجد، حالش خوب نبود. زي لب دعا كرد: 

خدايا، به حق صاحب امشب كمكش كن، اگر پسر باشد نامش را علي مي گذارم، به نام شهيد شب احياء. 

بايد زودتر مي رفت و طبل سحر را مي زد. سالها بود كه ميرزا طبل مي زد. اذان مي گفت و سحرهاي ماه رمضان، مناجات مي كرد. 

چراغ خانه روشن بود و زن هاي همسايه، در رفت و آمد بودند. ميرزا پا تند كرد. خبر را كربلايي معصومه – مادر زنش كه قابله بود – به او داد. 

مژده... مژده بده ميرزا. مژده بده، ماشاءالله پسر است. تپل مپل و قبراق. 

شب پنجم خرداد 1333 و سحر گاه احيا ماه مبارك رمضان بود. 

نامش را علي رضا گذاشتند. اولين فرزند خانواده بود كه زنده مانده بود. مادرش صبور بود و زحمت كش و پدرش مختصر گوسفندي داشت و درفشي و سوزني كه گيوه هاي پاره روستا را وصله پينه مي كرد و يك قرآن. 

گوسفندان را غول خشكسالي با خود برد و فقر بر زندگي همه





از جمله ميرزا تازيانه زد. عليرضا، در شرايطي كه عليرغم فقر و نداري، اعتماد و ايمان، پايه هاي اصلي زندگي شرافتمندانه بود، رشد كرد و مردانگي و بزرگي آموخت. قرآن را در مكتب خانه ي مرحوم آخوند كربلايي محمد جوان آموخت و وارد دبستان شد. 

دوره ي ابتدايي را در مدرسه ي شهاب (جلال آل احمد) در روستاي آيسك آغاز كرد. براي تامين مخارج زندگي، ترك تحصيل كرد وارد سنين نوجواني شد، كمك حال پدر بود. 

كم كم پسران ميرزا يكي يكي پا به عرصه زندگي گذاشتند و مخارج زندگي كمك مضاعفي را مي طلبيد. عليرضا عازم كاشمر شد تا در يك شركت راه و ساختمان به كارگري بپردازد. در بيست سالگي به خدمت زير پرچم رفت. در سربازي، بارها در دفاع از سربازان با افسران مافوق درگير شد. به همين علت از پادگان تربت حيدريه به پيرانشهر در استان كردستان تبعيد شد. 

وقتي از سربازي برگشت، ازدواج كرد كه ثمره ي آن سه دختر و يك پسر بود. وقتي نام آيت الله خميني بر زبان ها افتاد، عليرضا به مطالعه رساله امام و كتاب هاي سياسي پرداخت. اولين راهنما، پدرش بود كه با راديوي كوچك خود، اخبار را گوش مي داد و به تحليل آنها مي پرداخت. 

بين سالهاي 1355 تا 1357 مبارزه علني خود را عليه رژيم آغاز كرد و با پخش عكس ها و اعلاميه حضرت امام و شركت در جلسات و تظاهرات، اعتراض عليه رژيم را آغاز كرد. به اتفاق دوستان جوانش، هيئت علي اصغر را تاسيس كرد كه همين هيئت، به كانون مبارزه با طاغوت و افشا گري عليه حزب





رستاخيز تبديل شد. 

وقتي ايران به پيروزي انقلاب نزديك تر مي شد، عليرضا از جمله عوامل اصلي راه اندازي راهپيمايي و مسلح كردن مردم در شهرستان فردوس بود. او در كارگاه جوشكاري خود، شبها تا دير وقت شمشير مي ساخت و صبح در ميان تظاهر كندگان توزيع مي كرد. 

در همين سالها، شب هاي ماه رمضان به مناجات و قرائت دعاي سحر مي پرداخت و اذان مي گفت. ميان دار هيئت بود و جلوي دسته هاي عزاداري چاوشي مي كرد. 

با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در فردوس، جزو اولين كساني بود كه لباس سبز پاسداري پوشيد. در سالهاي اول پيروزي انقلاب، نمايندگي دادستاني و كميته امداد را در منطقه ي روستايي بر عهده داشت. 

عليرضا عربي، مدتي به عنوان محافظ نماينده مردم فردوس و طبس در مجلس شوراي اسلامي – مرحوم حجت الاسلام حاج محمد اسماعيل فردوسي پور – انجام وظيفه مي كرد. در اين مدت كه در جماران مستقر بود، بارها به زيارت حضرت امام خميني نايل گرديد. 

با شروع تجاوز نظامي حزب بعث عراق به ايران و آغاز جنگ، در ماه هاي نخست جنگ، خود را به اهواز رساند و در منطقه ي دب حردان، حميديه، هويزه، و سوسنگرد با شهيد چمران همكاري كرد. او در عمليات شكست محاصره آبادان شركت كرد. 

عليرضا عربي، با توجه به خلوص، تقوا و شجاعت وصف ناپذيرش، به سرعت به رده هاي فرماندهي رشد كرد و از آنجا كه يكي از برادرانش در عمليات خيبر اسير شده بود، براي اين كه دشمن از ارتباط فاميلي بين آنها مطلع نگردد، همرزمانش در جبهه





با توجه به شجاعت و دلاوري اش او را ابوفاضل يا برادر عرب صدا مي زدند. ابوفاضل در اكثر عمليات ها به عنوان فرمانده جنگ شركت داشت، از آن جمله فرماندهي خط ابو شهاب، فرماندهي گردان نازعات از تيپ 21 امام رضا (ع) و واحد طرح و عمليات لشكر ويژه شهدا. ابوفاضل (عليرضا عرب) يكي از ياران و فرماندهان مورد اعتماد شهيد محمود كاوه بود. به طوري كه، هنگامي كه كاوه در منطقه ي حاج عمران مجروح شد، بلافاصله به وسيله تلگراف از ابوفاضل كه در مرخصي به سر مي برد، خواسته شد كه در خط مقدم حضور پيدا كند. عليرضا پس از رسيدن تلگراف، بلافاصله در حالي كه هنوز سه روز از مرخصي بيست روزه اش را گذرانده بود، عازم كردستان شد و به محض رسيدن، كار شناسايي را آغاز كرد. 

همان شب يعني در 22 مرداد 1365 در منطقه ي حاج عمران، بر اثر اصابت تركش به ناحيه سر و سينه به شهادت رسيد. 

وقتي جنازه اش به فردوس منتقل شد كه همسرش براي به دنيا آوردن آخرين فرزندش، در بيمارستان بستري بود. پيكرش را در عيد قربان تشييع و در مزار شهداي آيسك كه به در خواست خودش بهشت اصغر نام گذاري شده بود، به خاك سپردند. 





منابع زندگينامه : ابوفاضل نوشته ي، سيدعليرضا مهرداد،نشر ستاره ها،مشهد-1386




عربيان لاريمي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي عربيان لاريمي : قائم مقام فرمانده يگان دريايي لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

درهفدهمين روز فروردين 1342در روستاي «لاريم» درشهرستان« جويبار» دراستان «مازندران »به دنيا آمد .دوران ابتدايي و راهنمايي را در زادگاه خود وروستاي«كوهي خيل» گذراند وبراي تحصيل در دوره ي






متوسطه به «ساري» رفت. 

دوران تحصيل او در اين پايه مصادف بود با اوج مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت پهلوي واو از پيشتازان اين مبارزه بود. با تلاش مردم وفرار ديكتاتور بساط حكومت شاهنشاهي در كشور بر چيده شدوپس از آن بود كه توطئه هاي دشمنان يكي پس از ديگري شروع شد.

مهدي كه اوضاع نابسامان كشور را مي ديد تحصيل را رها كرد ودر آخرين ماه هاي تحصيل در سال دوم دبيرستان ، لباس بسيجي به تن كرد و داوطلبانه به كردستان اعزام شد. مدتي در كردستان ماند وبه مبارزه با ضد انقلاب ودشمنان مردم ايران پرداخت. پس از برقراري امنيت نسبي در كردستان ،به جبهه ي جنوب رفت.

در سال 1364 به عضويت سپاه درآمدودر واحد اطلاعات و عمليات مشغول خدمت شد. 

مجروحيت وزخم تركشهاي دشمنان كمترين خللي در اراده پولادين او ايجاد نكردندوتا 4/10/1365 كه اين سردار ملي در عمليات كربلاي 4 ودر جزيره ي «ام الرصاص» عراق به شهادت رسيد،در هر ميداني كه نياز به جانبازي داشت،او حاضر بود.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




عرش نشين، عقيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان قمربني هاشم(ع)لشگر31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



شهيد« عقيل عرش نشين »در سال 1342 ديده به جهان گشوده است . خانواده و دوستانش، وي را فردي آرام ، تودار و كم حرف بيان كرده اند. اين شهيد عزيز بيشترين احساسهاي زيباي روحي و دروني خود را باكمترين تأثير را بر دوستان داشته و اكثراً كارهاي وي در وجود خودش باقي مانده و براي نزديكان معين و مشخص نشده است. از طرف ديگر وي فعاليت پر شور و






قابل تامل و قابل بياني نداشته است. همچنين سن كم وي در زمان شهادت يعني حدود 20 سال، مزيد بر علت شده است.

وي در سال 59 در سن 18 سالگي وارد سپاه مي شود. البته اوايل سال 1360 معاون واحد اعزام نيرو مي شود . پس از اصرار زياد در گردان جند الله به عنوان معاون گردان به منطقه «بازي دراز» ارتفاعات 1100 و تپه «سعيد» در مرز «قصر شيرين »اعزام مي شود . بعد از تشكيل تيپ 9 حضرت عباس (ع) به منطقه «فكه» اعزام مي شود و در آنجا در عنوان پيك گردان انجام وظيفه مي كند؛ تا اينكه در عمليات والفجر يك در« ابوغريب» بر اثر اصابت تير كاليبر پنجاه در تاريخ 22/1/62 يعني اوايل 21 سالگي به خيل شهدا مي پيوندد.

نكته مهم در زندگي اين شهيد ارتباطات معنوي و روحاني وي با مرحوم منعم اردبيلي بوده است كه به گفته دوستان در طي 35-40 روزي كه مرحوم منعم در منطقه فكه بودند، خيلي با هم خلوت مي كردند . استاد از روح معنوي خود در وي مي دميده؛ لذا از اين زمان تا شهادت وي به فردي عارف مسلك ، فارغ از نيازهاي مادي و دنيوي شده است.

به گفته دوستان وي خط زيبايي داشته و در هر جا كه امكان و فرصت دست مي داد، جملات زيباي عرفاني را مي نوشته است. در اواخر روزه گرفتن مدام وي و عدم خوردن غذا بجز نان خشك از نكات بارز زندگي وي به حساب مي آمد . طبق بيان خود از زبان شهيد «چمران »هميشه اين را به زبان داشته است كه :





« خدايا خوش دارم تنها باشم در كهكشان هاي پوچ دنيا بپوسم ، و طبق آنچه كه آرزو مي كرده است تقريباً وي تا اين زمان گمنام زيسته است و گمنام هم خواهد بود.» اين از آن جهت است كه از حدود 20 نفري كه درباره عقيل با آنها صحبت شده، هيچكدام نكات خاص و قابل تأملي در مقايسه با ديگر شهدا از شهيد عقيل بيان نكرده اند و يا به ياد نداشته و فراموش كرده اند.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






عرفاني، فاضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فاضل عرفاني 

محل تولد : عراق- كربلا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 





زندگينامه علمي 

متولد 1343 در شهر مقدس كربلا مي باشم، تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهر اهواز گذراندم و از همان سنين نوجواني و دوره راهنمايي جذب جلسات مذهبي و علمي شدم و در سال 1357 رتبه نخست قرائت قرآن در مقطع مدارس راهنمايي استان خوزستان را كسب كرده و براي مسابقات كشوري به شهر مقدس مشهد اعزام شدم. در سال 1358 پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي وارد حوزه علميه اهواز شدم. سپس در سال 1360 در حوزه علميه قم مشغول به تحصيل شده و از اساتيد حوزه بهره مند شدم در مقطع سطح از اساتيدي همچون حضرات آقايان: پايانى، ستوده، اعتمادى، دوزدوزانى، صالحي مازنداني بهره بردم. و در دوره خارج از حضرات آيات: وحيد خراسانى، ميرزا جواد تبريزى، فاضل لنكرانى، صافي گلپايگانى.دروس معقول را نزد حضرات آقايان: انصاري شيرازى، مصباح يزدى، حسن زاده آملي گذراندم.در اولين دوره چهار ساله تخصصي علم كلام






زير نظر آيت الله جعفر سبحاني شركت كردم و با معدل 25/19 با رتبه ممتاز در سال 1374 فارغ التحصيل شدم.










عرفاني، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدى عرفاني 

محل تولد : حومه بويين زهرا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1332/1/1 

زندگينامه علمي 

سال 1351 مقابل مدرسه مرحوم آيت الله نجفي مرعشي پس از تظاهرات دستگير شدم و به شهرباني (خيابان باجك) انتقال يافتم و چندين ماه در زندان بودم. بعد از دو ماه تعداد ديگري از طلاب و دانشجويان را دستگير كردند و به زندان آوردند، سپس به شيراز و شهر كازرون منتقل كردند، بعد از چهار ماه به آباده شيراز آوردند. مدت يك سال و هشت ماه در ضد اطلاعات و گردان آباده شيراز تحت نظر بودم. در قزوين دستگير شدم، به سازمان امنيت بردند، لكن آزاد شدم. اسلام شهر تهران، جلسات هفتگي دعوت داشتم، به علت سخنرانيهاي سياسي و انقلابي تحت تعقيب بودم و فرارى. سال 56 و 57 سخنراني در راهپيمايي ها (روي ماشينها و پشت بام ها وتحت تعقيب و فراري). مستقر نمودن كميته هاي بعد از پيروزي و جهاد سازندگي و خدمات فرهنگى. شركت در خطوط مقدم جبهه (چهار حمله) رزمي و تبليغى. تدريس در دانشگاه هاي اصفهان، تهران، استان فارس (آباده)، قزوين، تفرش و... تأليف كتب متعدد و جزوات درسي جهت تدريس در دانشگاه ها. آموزش اسلحه شناسي به اعضاي كانون ارشاد. تأسيس كانون ارشاد و پرورش فكري جوانان...






عزالدوله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بختيار بن معزالدوله احمد ديلمى، از آل بويه (جل. 356 ه.ق/ 967 م.- ف. 367 ه.ق./ 977 م.). وى پس از فوت پدر به تخت نشست ولى مطابق وصيت او رفتار نكرد و به لهو لعب پرداخت و وقت خويش را به معاشرت با زنان ميگذرانيد، از اين رو بزرگان دربار به حيله







در سراسر كشور شورش بر پا كردند و در جنگى كه ميان او و پسر عمش عضدالدوله واقع شد عزالدوله شكست خورد و فرار كرد و پس از چندى به دست كسان عضدالدوله گرفتار شد و عضدالدوله دستور داد فى المجلس او را گردن بزنند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عزالدوله عبدالرشيد 

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 441 ه.ق/ 1049 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك






حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت





خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


عزالممالك اردلان، امان الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

درگذشت: 1366.

امان الله عزالممالك اردلان از معمرين رجال- كه عمرش ظاهرا از صد گذشته بود- در سال 1366 درگذشت. چند بار وزير و وكيل مجلس شد. در «مهاجرت» از پيشگامان بود و در دولت نظام السلطنه كه در كرمانشاه تشكيل شد وزير ماليه شد. خاطراتش درباره ى آن جريان را به نام اولين قيام مقدس ملى (1332) به چاپ رسانيد. در سالنامه ى «دنيا» از وى مقاله هاى بسيارى درج شده است.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


عزت ملك

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

744 ق، وى همسر شيخ حسن چوپانى (744 ق) معروف به شيخ حسن كوچك بود. در سال 744 ق شيخ حسن لشكرى به فرماندهى سليمان خان و امير يعقوب شاه براى تسخير بلاد روم فرستاد، اما بر اثر شكست آنان، امير يعقوب شاه زندانى شد. عزت ملك كه با يعقوب شاه ارتباط نامشروع داشت تصور كرد كه شوهرش، يعقوب شاه را پس از اطلاع از ارتباط آن دو زندانى كرده است. لذا براى عدم افشاى اسرارش، به همراهى دو سه نفر از زنان حرم، در 27 رجب 744، شيخ حسن را به وضع فجيعى كشتند. پس از دو سه روز كه راز جنايت آشكار شد، او را با كارد قطعه قطعه كردند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: پشت پرده هاى حرمسرا، 201 -200.


عزيزي، غلامرضا خان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد تبليغات ناوتيپ13اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي



زندگينامه



شهيد «غلامرضاخان عزيزي» در سال 1344 در شهرستان آبادان در يك خانواده مذهبي ديده به جهان گشود .وي در سا ل 1351 روانه ي مدرسه شد و دوران تحصيلات خويش را در همان شهر گذراند .شهيد از كودكي عاشق خدا بود و عشق و علاقه خاصي نسبت به ائمه اطهار داشت .وي در ضمن اينكه به مدرسه مي رفت، تا بستانها را جهت امرار معاش زندگي خويش به كار مي پرداخت تا بتواند با زحمات خويش دست پدر را در پيري بگيرد و زحمات او را جبران نمايد .شهيد از همان كودكي به خواندن نماز و گرفتن روزه عشق مي ورزيد و دوستان و همكلاسي هاي خود را نيز به دستورات مذهبي و ديني دعوت مي نمود .او دقت بسيار خاصي








نسبت به امور مذهبي داشت و همواره با افراد منحرف در گير بود .زيرا جواني فعال در خط امام و اسلام بود .او قبل از پيروزي انقلاب به سهم خود در مبارزات ، راهپيمايي ها و ساير عرصه هاي مبارزه با حكومت طا غوت شركت مي نمود . در نوشتن شعار بر روي ديوار ها و پخش اعلاميه ها كه مردم را به مبارزه برعليه طاغوت دعوت مي كرد جدي بود .بعد از پيروزي انقلاب نيز همواره در خط امام و اسلام بود و هميشه دست مستضعفان را مي گرفت و به آنان كمك مي كرد . شعارش نيز اين بود كه امام را تنها نگذاريد و براي امام دعا كنيد .شهيد خان عزيزي در سال 1359 كه جنگ تحميلي شروع شد به همراه خانواده اش به شهر شبانكاره مهاجرت نمودند .از آنجا كه عشق به خدا و اسلام او را آرام نمي گذاشت ،در اواخر سا ل 1359 جهت انجام وظيفه و خدمت به ملت محروم كشورمان و پاسداري و حراست از مرزهاي كشور به صورت افتخاري در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوشهر مشغول به خدمت گرديد و همكاري به سزايي با برادران سپاه داشت .سر انجام در اوايل سال 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران در آمد و در واحد تبليغات شروع به فعاليت نمود.وي در سال 1361 به مدت شش ماه در پادگان صاحب الزمان (عج) شيراز ،به عنوان مسئول اعزام نيرو انجام وظيفه نمود و سپس به بوشهر بر گشت .پس از مدت كوتاهي جهت حفاظت از امام(ره) به او ماموريت دادند كه به بيت امام(ره) در جماران برود و





مدت يك سال و نيم نيز جزء محافظين امام خميني(ره) بود .پس از اتمام ماموريت به شهر بوشهر برگشت و دوباره پس از يك سا ل خدمت در سپاه بوشهر ماموريت يافت كه به مدت شش ماه جهت خدمت در دفتر نمايندگي حضرت امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بندر عباس عازم آنجا شود .او اين ماموريت رانيز به نحو احسن انجام داد .پس از پايان ماموريت به بوشهر باز گشت و به عنوان مسئول توزيع توليدات فرهنگي واحد تبليغات در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوشهر به خدمت مشغول گرديد .در حين خدمت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بوشهر ماموريتهايي به جبهه هاي حق عليه باطل داشت .حضور مقطعي در جبهه ها اورا ارضاء نمي كرد لذا او براي خدمت بهتر و مفيد تر عازم جبهه هاي حق عليه باطل شد و مصمم بود كه سلاح برادر شهيد خود يعني «كاظم خان عزيزي» كه در عمليات والفجر 2 به شهادت رسيده بود را بر دارد و با دشمنان به نبرد به پردازد و ثابت كند سلاح رزمندگان اسلام بر روي زمين نمي ماند .وي در تا ريخ 16/ 9 /1365 به همراه كاروان سپاهيان محمد (ص) عازم جبهه گرديد، درحالي كه از شادي در پوست خود نمي گنجيد و خوشحال بود كه همراه با ديگر رزمندگان در دفاع از اسلام گام بر داشته و مي رود كه گمشده اي كه سا لها در پي اوست را پيدا نمايد و خون پاكش را در راه به ثمر رسانيدن انقلاب شكوهمند اسلامي ايران فدا كند .هميشه دعا مي كرد كه خداوند پايان عمر مرا شهادت قرار بده





.اسم ما را نيز در فهرست سربازان امام زمان(عج) قرار بده و سر انجام در تاريخ

4/ 10 / 1365 در عمليات پيروزمندانه ي كربلاي 4 به شهادت رسيد و به آرزوي ديرينه ي خويش دست يافت .



خصوصيات شهيد: 

ايشان در دوران دبستان با همكلاسي هاي خود بسيار صميمي و با معلمين بسيار دوست بود .او از شخصيت بارزي بر خوردار بود . در قبل از انقلاب بچه هاي هم سن و سال خود را به نماز و ترس از خدا دعوت مي نمود و آنها را به مسجد دعوت مي كرد و از آنها مي خواست كه به پدر و مادر خويش احترام بگذارند و آنها را مورد محبت خود قرار دهند .به بزرگتر هاي خود با احترام و صميميت خاصي بر خورد مي كرد و آنها را بسسيار دوست مي داشت و آنها را مورد لطف خود قرار مي داد .

ايشان در دوران مدرسه تابستانها را به كارگري مي پرداخت و زمان استراحت تابستان خود را صرف كار مي كرد .در مبارزات مردم ايران بر عليه طاغوت شركت غعال داشت. اودر تظاهرات و راهپيمايي ها شركت مي كرد .در شبهاي آن زمان كه حكومت نظامي بود در پشت بام با فرياد بلند الله اكبر همگام وهمراه مردم به مبارزه برعليه ظلم وفساد شاه مي پرداخت

.ا و عكس امام خميني را با كليشه و رنگ بر روي ديوار حك مي كرد و بر عليه شاه خائن شعار نويسي مي كرد .او تمام اين مبارزات وفعاليتهاي انقلابي را درحالي انجام مي داد كه در سن نوجواني بود. بعد از انقلاب در نماز هاي جماعت ،نماز





جمعه و عرصه هاي دفاع از انقلاب شركت فعال داشت .جنگ كه شروع شد از آبادان به شهر شهيد پرور شبانكاره مهاجرت نمود و با عضويت در بسيج مركزي بوشهر به عنوان پاسدار ،شروع به فعاليت نمود .

هر كس در اولين بر خورد با او شيفته اخلاق او گشته و با او دوست مي شد .او اصرار داشت كه به هرصورت صله رحم را به جا آورد .

قبل از شهادتش به همسرش گفته بود كه دلم مي خواهد فرزندم از تربيت خوبي بر خوردار باشد و با اهل بيت انس بگيرد . با همسرش با اخلاقي خوب و صميمي و با عشق و علاقه با او بر خورد داشت او را احترام مي نمود .

وي نماز شب را فراموش نمي كرد و به تلاوت قرآن عشق مي ورزيد در مراسمات مذهبي به خصوص در عزاداري اهل بيت عصمت و طهادت (ع) شركت مي نمود .و در سلام كردن پيش قدم بود .



سفارش شهيد به مادر 

اي مادر از جبهه رفتن من ناراحت نباش زيرا مانندياران امام حسين (ع) هستيم و شما نبايد از نبودن ما ناراحت باشيد و اگر شهيد شدم در عزاي من گريه و زاري نكنيدو مرا با لباس رزم به خاك بسپاريد .












عزيزي، مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان امام حسين ( ع ) لشگر 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



مجتبي عزيزي – چهارمين فرزند خانواده ي عزيزي در 17 شهريور 1343 در روستاي «آورنج» دراستان« اردبيل» به دنيا آمد . دوران كودكي را دردامان پدر و مادري با ايمان سپري كرد . پدرش ، دوستار ائمه اطهار بود به طوري كه مي گويد :








(( تصميم گرفته بودم كه خداوند هرچقدر به من فرزند بدهد اسامي چهارده معصوم را بر آنها بگذارم و براي كودك چهارم اسم " مجتبي " را گذاشتم . )) 

در سال 1350 تحصيلات ابتدايي خود را در مدرسة زادگاهش شروع كرد . پدرش مي گويد : (( درسش را خوب مي خواند . علاوه بر آن بعضي از دوستان وي نيز اگر مشكلي داشتند به او مراجعه مي كردند و به آنها كمك مي كرد . )) 

تا سال چهارم ابتدايي را در روستاي« آورنج» و كلاس پنجم را در يكي از روستاهاي اطراف با موفقيت سپري كرد .براي تحصيل در دورة راهنمايي به« اردبيل» رفت و در مدرسه شهيد« قاضي» فعلي ثبت نام نمود . 

مجتبي از بچگي فردي با استعداد و فعال بود . تابستانها و اوقات فراغت را به كار كشاورزي مي پرداخت و كمك موثري براي پدرش محسوب مي شد . برادرش مي گويد : 

(( زماني كه در ده بود در كار كشاورزي به پدر و مادرم كمك مي كرد و چنان با پشت كار كار مي كرد كه به نظر مي آمد يك كشاورز با تجربه ، چندين ساله است . )) 

پس از اتمام دوران راهنمايي در سال 1365 به هنرستان كشاورزي رفت . در همين ايام خانواده او از روستاي «آورنج» به« اردبيل» مهاجرت كردند . در هنرستان ، ايام فراغت را به خواندن قرآن و مطالعة كتب اسلامي سپري مي كرد . پدرش مي گويد : 

(( يكي از دوستانش كه در هنرستان كشاورزي با هم بودند مي گفت كه در اوقات فراغت ، مجتبي يا نماز





مي خواند يا كتابهاي احكام مطالعه مي نمود . خانه كه مي آمد مشغول درس مي شد. به خريدن كتاب نيز علاقه مند بود ... به طوري كه الان صد جلد كتاب در زمينه هاي علوم اسلامي از وي به يادگار مانده است . )) 

برادرش نيز مي گويد : 

(( من در اورميه كار مي كردم . بعضي اوقات موقع نماز و اذان ، زنگ مي زدم به هنرستان، مي گفتند نماز جماعت مي خواند . مي گفتم اگر در صف آخر است پس از اتمام نماز صدايش كنيد تا صحبت كنم . مي گفتند امكان ندارد چون پيش نماز است . )) 

«مجتبي » يك دانش آموز مخلص بود و به عنوان پيش نماز مسجد هنرستان و مسئول انجمن و كتابخانة هنرستان فعاليت مي كرد . هميشه مطالعة كتابهاي علمي خصوصاَ كتب معارف را به بچه ها سفارش مي كرد و خود عمدتاً به مطالعة كتابهايي چون نهج البلاغه و قرآن مي پرداخت . عصباني نمي شد . پدرش مي گويد : 

(( مجتبي به انجام فرايض ديني خيلي معتقد بود خصوصيت عمده اش خواندن نماز شب بود. وي از كساني كه دروغ مي گفتند ، غيبت مي كردند و خلاف شرع اسلام كاري انجام مي دادند بدش مي آمد . )) 

برادرش در مورد حساسيت مجتبي نسبت به غيبت مي گويد : 

(( او با ما خيلي فرق داشت . نمي گذاشت كسي غيبت كند يا عمل زشتي انجام دهد ، ... وي هميشه با تبسم و متانت خاصي با دوستانش برخورد مي كرد . همة بچه ها او را به خاطر





اخلاق حسنه و تواضع و فروتني اش دوست داشتند . )) 

دورة هنرستان را در سال 1358 به اتمام رساند و با اينكه در آزمون دانشكدة پزشكي «مشهد» پذيرفته شد اما ادامه تحصيل نداد و وارد سپاه شد . سال 1363 يعني در 20 سالگي به جبهه اعزام شد . يكي از بزرگترين آرزوهايش حضور در جبهه و شهادت بود . آقاي احد يسري ( معلمش ) مي گويد : 

(( مطمئناً براي خودش ، رفتن به جبهه را واجب كفايي و عيني مي دانست و اين را براي خود تكليف مي شمرد . توصيه هايي كه به دوستان و هم دوره اي هايش داشت، اهميت دادن به جبهه و حضور در آن بود . پدرش مي گويد بعد از شروع جنگ گفت : " نبايد امام را تنها بگذاريم . بايد جان خود براي قرآن و اسلام و مملك فدا كنيم ." هر وقت نام جبهه مي آمد به شدت به شوق مي آمد و اولين بار كه از سپاه اردبيل به جبهه اعزام مي شد خيلي خوشحال بود و من او را خوشحال تر از آن زمان نديده بودم . )) 

برادرش نيز مي گويد : 

(( پسر عمويم پاسدار شده بود . او از مجتبي خواست به سپاه بيايد ولي مجتبي گفت من مي روم به جبهه و در جبهه مي مانم و اگر به عقب برگشتم درس را ادامه مي دهم ... )) 

مجتبي فعاليتش را در جبهه چندان آشكار نمي كرد . پدرش مي گويد : 

(( در پشت جبهه كه به هيچ كس نمي گفت چه كار مي كند





. من گمان مي كنم با اطلاعات همكاري داشت . در جبهه نيز دوستانش به صورت دقيق نمي دانستند او چه كار مي كند . گاهي مي گفتند بهداري كار مي كند ، شب عمليات خط شكن مي شود ، قايقران است و ... نمي دانم دقيقاً چه كار مي كرد . )) 

علي عبدالهي مي گويد : 

((در سال 1366 در پادگان آموزشي علي ابن ابي طالب ( ع ) مرند ، آموزش عمومي را طي مي كرديم كه چهرة نوراني ، تواضع و صلابت و وقار او مرا سخت شيفته كرد . در نيمه هاي شب ، نماز شب را با زمزمه اي از قرآن و دعا ادا مي كرد . و هميشه با ذكر دعا زمينة رسيدن به لقاء الله را فراهم مي ساخت . در منطقه شلمچه و در خط پدافندي روبروي بصره ، او فرمانده گروهان بود و من هم مسئول دسته بودم . در وسط شب ديدم وضو گرفته ونماز به پا مي دارد و از خدا بخشش و عفو مي طلبيد . گفتم برادر مجتبي چقدر نماز و دعا و راز و نياز در دل اين تاريكي به جا مي آوري ؟ گفت : " همانا امام حسين ( ع ) به خاطر نماز قيام كرد و در ميان جنگ نماز را ترك نكرد . ما بايد مانند حسين ( ع ) بجنگيم . " )) 

هميشه در مقابل مشكلات با اتكا به خداوند مقاومت مي كرد . برادرش مي گويد : (( اگر مشكلي به وجود مي آمد مي گفت صبر كنيد . من مشكل داشتم ، گفت برادر





صبر كن و به خداوند توكل كن ، خدا مهربان است . )) 

فرمانده گردان امام حسين ( ع ) پس از هشت ماه حضور پر تلاش در جبهه سرانجام در 18 بهمن 1366 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به ناحيه دستها 8 به درجه رفيع شهادت نايل آمد .

عبداللهي در مورد شهادت مجتبي مي گويد : 

(( روزي كه آتش دشمن پر حجم تر از ساير روزها بود و من كه خشوع ، تواضع و چهرة پر نور او را ديدم گفتم مي خواهيد داماد شويد . گفت : " اگر خدا بخواهد " اوايل شب كه ايشان خود را براي نماز شب مهيا مي كرد براي وضو بيرون رفت . ما هم به نيروها سركشي مي كرديم . آتش دشمن شديد بود . هنگام وضو گرفتن در كنار تانكر آب ، خمپاره اي به وي اصابت مي كند و گوني هاي تانكر آب روي او را مي پوشانند . يكي از بچه ها كه رفت آب بياورد هيجان زده و رنگ پريده آمد و گفت برادر عبدالهي ، برادر عزيزي در زير گوني ها افتاده ، بلافاصله به محل مورد نظر رفتيم و پيكر پاك آن شهيد را بعد از خاموش شدن آتش دشمن به عقب منتقل كرديم . )) پيكر شهيد مجتبي عزيزي در بهشت فاطمة« اردبيل» به خاك سپرده شده است . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






عزيزي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود عزيزي : فرمانده واحد ادوات(ضد زره)تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال هزار و سيصد و چهل، در تهران به دنيا آمد. شش






ساله بود كه خانواده اش به دامغان مهاجرت كردند.تحصيلات خود را تا ديپلم در رشته اتومكانيك ادامه داد.از بيستم مهرماه سال هزار و سيصد و شصت و دو به استخدام سپاه در آمد و شد پاسدار.شش بار به جبهه رفت. سه بار به صورت بسيجي و سه بار هم زماني كه پاسدار بود. حدود بيست و دو ماه سابقه حضور در جبهه داشت.ازدواج كرد و حاصل آن فرزند پسري شد كه هشت روز بعد از شهادتش به دنيا آمد.

آخرين بار در آبان ماه سال شصت و چهار به جبهه رفت. مسؤول واحد ادوات تيپ بيست و يك امام رضا عليه السلام بود كه در عمليات والفجر هشت در منطقه اروند، در روز بيست و يكم بهمن شصت و چهار بر اثر اصابت تركش به پهلو به شهادت رسيد و در گلزار شهداي فردوس رضاي دامغان دفن شد.









منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




عزيزيان، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن عزيزيان : قائم مقام فرمانده گردان روح الله تيپ 12 حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاتب اسلامي)



سال هزار و سيصد و سي و چهار در روستاي محمدآباد دامغان به دنيا آمد. در طول جنگ، بارها همسر و سه فرزندش را تنها گذاشت و به جبهه شتافت. بيش از سي و چهار ماه در جبهه حضور داشت. 

روزي كه به جبهه رفت فرمانده دسته بود.مدتي بعد فرمانده گروهان شدوبعداز آن معاون فرماندهي گردان روح الله را به عهده داشت. چند بار مجروح شد. بار اول پايش آسيب ديد و دو هفته در تهران بستري بود. بار ديگر هم دست و صورتش مجروح شد. حسن عزيزيان در پنجم مرداد شصت و هفت در






عمليات مرصاد به شهادت رسيد.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




عسكري پاشايي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عسكري پاشايي سال 1318 در شهر ساري به دنيا آمده است. دوران ابتدايي و دبيرستان را در زادگاهش - ساري - گذراند، در سال 1338 وارد دانشسراي عالي تهران شد و در آنجا مشغول به تحصيل در رشته فلسفه و علوم تربيتي شد. در سال 1341 فارغ التحصيل شد. گفتن و نوشتن از آثار و ترجمه هاي ع. پاشايي كاري بس سخت است. ترجمه هاي متنوع و بسيار خوانده اش خوانندگان را برآن مي دارد كه ديگر اثرهايش را با دقت بيشتري بخوانند. حضور او به عنوان مترجمي توانا در تاريخ ادبيات ايران به ثبت خواهد رسيد. باشد كه از او در سالهاي بعد ترجمه هاي ديگري ببينيم.گروه : علوم انسانيرشته : علوم تربيتياوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : عسكري پاشايي در دامان مادري غمخوار و پدري مهربان. او آخرين فرزند خانواده بود و در كنار دو برادر و يك خواهر با آرامش يك خانواده حقيقي ايراني رشد كرد و همين آرامش را مي توان در آثارش نيز ديد و به وضوح دريافت كرد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : عسكري پاشايي دوران ابتدايي و دبيرستان را در زادگاهش - ساري - گذراند، در سال 1338 وارد دانشسراي عالي تهران شد و در آنجا مشغول به تحصيل در رشته فلسفه و علوم تربيتي شد. در سال 1341 فارغ التحصيل شدخاطرات و وقايع تحصيل : در آن دوره براي مقطع كارشناسي پايان نامه اي در نظر نمي گرفتند اما بايد مقاله اي تهيه مي كردند، عسكري پاشايي نيز به پيشنهاد دكتر هومن مقاله






اي درباره آيين بودا - كه بسيار مورد علاقه اش بود و در طي سه سال دانشسرا مشغول به خواندن آن بود - نوشت و بعدها در حدود 10 كتاب در همين زمينه از پاشايي به صورت تأليف و ترجمه به جامعه ادبي و هنر دوست عرضه شده كه اين كتاب ها در نوع خود كتاب هاي كامل و خوبي هستند و براي كساني كه به اين آيين علاقه مندند يا تحقيق و پژوهشي در اين زمينه دارند بسيار ارزشمند است.استادان و مربيان : پاشايي در دانشسراي عالي دكتر هومن را تنها استاد خود مي داند.فعاليتهاي آموزشي : عسكري پاشايي بعد از آن به مدت يازده سال در شهر ساري مشغول به تدريس در دبيرستان هاي ساري بود اما بعد از مشكلاتي كه ساواك برايش به وجود آورد ديگر ممنوع التدريس و از نظر اداري به تهران تبعيد شد و همين امر سبب شد كه بعد از آن تمام وقت خود را صرف نويسندگي، ترجمه و ويراستاري بكندچگونگي عرضه آثار : در زمينه كتاب شناسي پاشايي بايد آثار عسكري پاشايي را به سه سمت ويرايش، ترجمه و تأليف تقسيم كرد؛ ابتدا ترجمه هاي او كه خود چند زمينه دارد: 1- درزمينه آيين بودا 2 - ذن، از آيين بودا 3- هند 4 - چين 5 - ژاپن 6 - سرخ پوستان 7- شعر هند و جهان. در زمينه آيين بودا آثار پاشايي مانند فرهنگي است كه براي ورود به دنياي بودا هر يك از آن تأليفات و ترجمه ها مي تواند گامي مؤثر محسوب شوند دراين زمينه مي توان به كتاب هاي زير اشاره كرد:





«بودا»، «هينه يانه - از تاريخ آيين بودا» و ... و در بخش ديگر آثار ترجمه پاشايي در زمينه ذن از آيين بودا نيز مي توان به : «ذن چيست؟»، «روش ذن»، «ذن در هنر كمان گيري» و ... اشاره كرد در زمينه ژاپن نيز مي توان به كتاب هايي؛ «هايكو شعر ژاپني»، «صد هايكوي مشهور»، «لاك پوك زنجره»، «تاريخ فرهنگ ژاپن»، «جان ژاپني» و «ژاپن: روح گريزان» اشاره كرد. . يكي از جنبه هاي تحقيقي پاشايي بررسي آثار شاملو است. در زمينه شعر شاملو كتاب هاي «از زخم قلب...»، «انگشت و ماه» و «نام همه شعرهاي تو» (دوجلد) حاصل پژوهش هاي ع. پاشايي است. آثار :«چيق مقدس ويژگي اثر : ترجمه، درزمينه سرخ پوستان2 آشوكا و تمدن هند ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه هند3 آيين بودا ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه آيين بودا4 از زخم قلب ويژگي اثر : : «از زخم قلب...» گزينه اي از شعرها و خوانش شعر احمد شاملو - شاعر معاصر - است كه شامل شعر و زبان، خوانش شعر، پديده شناسي و نمونه هايي از خوانش شعرهاي از زخم قلب آمال جان، از زخم قلب ...، مرگ نازلي، تقابل گفتن و خاموشي، ماهي، ماهي يقين ميلاد، باغ خيال هاي اسطوره اي و دردآگاهي، هنوز در فكر آن كلاغم، بررسي لحن در هنوز در فكر آن كلاغم، خاطره، زنجير مسخ آوازهاي درد و نمونه اشعار. در پيشگفتار اين كتاب مي خوانيم: «هر خواننده آغازگر شعر





بي گمان و به ناگزير در راه خواندن شعر پرسش هايي دارد كه راه را با آنها آغاز مي كند، پرسش هايي از اين گونه: چرا شعر مي گويند؟ چرا زبان شعر اين همه با زبان آشناي معمولي فرق دارد؟ و... براي پاسخ دادن به اين پرسش ها است كه اين كتاب نوشته شده است. هم در دو گفتار شعر و زبان و خوانش شعر. در سراسر كتاب مي كوشيم به اين پرسش ها پاسخ دهيم، آن هم در عمل، نه به طور نظري. خوانش شعر در اين كتاب به معني درك روح و فرم شعر است و براي رسيدن به اين مقصود راه پرسش از خود و سعي در پاسخ به آن پرسش ها را در پيش گرفته ايم و در اين راه يك شيوه ثابت را در نظر نداشته ايم. 5 انگشت و ماه ويژگي اثر : : كتاب «انگشت و ماه» از ديگر آثار تأليفي ع. پاشايي محسوب مي شود كه در راستاي تحقيقات او پيرامون خوانش اشعار شاملو صورت گرفته است. اين كتاب خوانش نه شعر را در برمي گيرد كه نخست در سوئد با عنوان فرعي نظاره هشت شعر شاملو - چاپ شده بود اما پاشايي تصميم به بازخواني مجدد مي كند و با دستكاري در برخي فصل ها و رعايت شيوه جديد تر كتابت و نكات تازه به خوانش نه شعر مرگ ناصري، هنوز در فكر آن كلاغم، ترانه آبي، باران، صبح، رستاخيز سلاخي مي گريست، شبانه اقدام كرده است. اين اثر در واقع نظاره اي در نه شعر شاملو است همراه با





يكي دو مقاله، پس نمي تواند شناخت شاملوي شاعر باشد و درواقع مي تواند شرايطي را فراهم آورد كه خواننده علاقه مند شود تا ديگر آثار شاملو را مورد مطالعه قرار دهد.6 بودا ويژگي اثر : «بودا» از جمله آثار ترجمه در زمينه بودا است كه راه گشاي ورود به انديشه بودا است. اين كتاب متن هايي است كه از كتاب بسيار كهن بودايي از مجموعه معروف به سه سبد يا به اصطلاح بوداشناسان اروپايي، كانون پالي، درباره بودا، آيين او و انجمن كهن رهروان بودايي فراهم آورده و از زبان انگليسي به فارسي برگردانده شده است. اين كتاب درواقع گزارش تاريخي آيين بودا نيست. در اين كتاب كه به دو بخش تقسيم شده در بخش اول دفتر اول: آيين، دفتر دوم: زندگي بودا و دفتر سوم انجمن رهروان آشنا مي شويم و در بخش دوم؛ متن هاي بودايي، نمونه هايي از كانون پالي، انجمن رهروان در كانون پالي را مشاهده مي كنيم. 7 بي دلي در ذن ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ذن، از آيين بودا8 بيداري ايمان در ماهايانه ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه آيين بودا9 تاريخ فرهنگ ژاپن ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ژاپن10 تاريخ فلسفه چين ويژگي اثر : تاريخ فلسفه چين باستان، چوجاي و وينبرگ جاي نيز يكي ديگر از آثار ترجمه پاشايي در زمينه چين است. اين كتاب راهنماي ساده و خواندني در حوزه مجذوب كننده





ولي پيچيده است، براي آناني كه با فلسفه آشنا نيستند. در اين كتاب ابتدا گزارش كوتاه زندگي هر فيلسوف آورده شده است دوم بحثي درباره تعليم هاي او با تأكيد مهمترين ويژگي آن. سوم بررسي تأثيرهاي اجتماعي و سياسي مؤثر در او و جهان نگري او در آخر مقايسه او با فيلسوفان بزرگ ديگر - تا ببينيم كه فرزانگان گوناگون كه با آنها رقيب بوده اند چگونه در همان حال مكمل يكديگر نيز بوده اند و چگونه انديشه ها و نوشته هاي گذشتگان و يكديگر را به كار مي برند و در پايان برآورد تأثير فيلسوف مورد بحث در شكفته شدن انديشه چيني. مترجم كتاب اظهار مي دارد: فلسفه چيني آميزه اي از (مفهوم هاي) ايده آليستي و واقع بينانه، اخلاقي ولي متافيزيكي است اين تا حدي از تماس ميان دو دستگاه بزرگ انديشه چيني، دبستان دائو، دبستان كنفوسيوسي، پيدا شده است اگر برآن باشيد كه فلسفه چيني را بفهميد بايد اين روح تركيب را در انديشه داشته باشيد. 11 جان ژاپني ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ژاپن12 دائو رابطه ها ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه چين13 دائو؛ راهي براي تفكر ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه چين14 دعوت به تمرين ذن ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ذن، از آيين بودا15 ذن چيست ويژگي اثر : «ذن چيست؟» كتابي است كه راهگشاي ورود به دنياي ذن است. در پيشگفتار اين كتاب مي





خوانيم: «با جناب احمد شاملو كتابي درباره هايكو - كه قسمتي شعر كوتاه ژاپني است - آماده مي كنيم از آنجا كه هايكو سرشار از انديشه ها و جهان نگري بودايي ذن است، خواننده براي فهميدن اين شعرهاي كوتاه - و نيز به طور كلي فهم هنرهاي ژاپني و چيني - لازم است كه به طور كلي با ذن آشنا شود. از اين رو اين كتاب فراهم آمد تا روزني باشد گشوده به بخش بنيادي جهان نگري چينيان و ژاپنيان ذن كه به چيني چن خوانده مي شود - در طي قرن ها به آرامي در راه و رسم زندگاني چيني و ژاپني چنان عميق ريشه دوانده است كه اكنون بي آشنايي به آن آگاهي به فرهنگ اين دو ملت كاري ناممكن است.» پاشايي در بيان «ذن چيست» زباني ساده وقابل فهم را انتخاب كرده است و كوشيده كه از بيان فني ذن دور شود تا طيف وسيع تري بتوانند از اين كتاب استفاده كنند. در اين كتاب با مطالبي چون از هند به چين - ذن منطق گريز - ذن چيست؟ - ساتوري يا ندانستگي - شناسايي شهوري - يگانگي با طبيعت - كو - آن - ذندو و راه و رسم رهروي نظر كلي به فرهنگ هنري ژاپن - مراحل كمال معني ده تصوير گاو و گاوچران و در پايان فهرست نام ها و مفهوم ها روبرو مي شويم. 16 ذن در هنر كمان گيري ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ذن، از آيين بودا17 ذن در هنر گل آرايي ويژگي





اثر : ترجمه، در زمينه ذن، از آيين بودا18 ذن و فرهنگ ژاپني ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ذن، از آيين بودا19 راه آيين ويژگي اثر : «راه آيين» نيز از سري كتاب هاي نگاه معاصر درباره بودا است كه با همت پاشايي ترجمه و تأليف شده است. اين كتابها از متن بسيار معروف بودايي است.20 راه بودا ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه آيين بودا21 روش ذن ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ذن، از آيين بودا22 ژاپن: روح گريزان ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ژاپن23 سخن بودا ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه آيين بودا24 صدهايكوي مشهور ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ژاپن25 فراسوي فرزانگي ويژگي اثر : «فراسوي فرزانگي» نيز از سري كتابهاي آيين بودايي است كه درواقع عرفان بودا را به تصوير كشيده است. اين كتاب پژوهشي است در كهن ترين سوتره ها يا سوره هاي عرفاني بودايي هند كه به سوره هاي پركيا پارميتا كه به كمال فراشناخت معروف است اين سوره ها هسته و نورانديشه هاي بنيادي مهايانه را در خود دارند و مادر مكاتبي چون ذن به شمار مي آيند.26 كليدهاي ذن ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ذن، از آيين بودا27 گوزن سياه سخن مي گويد 





ويژگي اثر : ترجمه، درزمينه سرخ پوستان28 لاك پوك زنجره ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه ژاپن29 ماه نو و مرغان آواره ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه هند30 نام همه شعرهاي تو ويژگي اثر : در زمينه احمد شاملو31 نگارگري و معماري بودايي بودايي ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه آيين بودا32 نيلوفر عشق ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه هند33 هايكو، شعر ژايني با همكاري احمد شاملو ويژگي اثر : هايكو، شعر ژاپني، از آغاز تا امروز» نيز عنوان ديگري از تأليفات ع. پاشايي است كه با همكاري احمد شاملو انجام شده است. در اين كتاب سعي برآن آمده مخاطب بيش از هر چيز با فرهنگ ژاپني و حساسيت هاي شعري مردم ژاپن آشنا شود. در مقدمه مؤلف مي خوانيم: هايكو به دو معني است. مثلاً وقتي مي گوييم هايكو داراي چنين و چنان صفات است منظور ما همان شعرهاي هفده هجايي است كه امروزه گاهي كمتر از هفده هجاهم دارد. معناي دوم آن اشاره است به گرايش يا حالت شاعرانه جان شاعران هايكو سرا كه اين خود راه زندگي آنهاست، طريقت آنها است. ذن، از نظر پيوندش با شعر، با مفهوم آغازين ماناي پلي نزيايي همانند است.34 هستي بي كوشش ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه هند35 هند و همسايگانش ويژگي





اثر : ترجمه، در زمينه هند36 هندوئيسم ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه هند37 هينه يا نه ويژگي اثر : ترجمه، در زمينه آيين بودا


عسكري، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهاردهم ق)، عالم دينى و نويسنده. مشهور به علامه ى عسكرى. در سامراء نشوونما يافت و ازين جهت به عسكرى مشهور شد. از مضحر بزرگان سامراء و نجف كسب فيض كرد. سالها به امر آيت الله حكيم در بغداد اقامت و وكالت مطلقه از وى داشت و به انور دينى، اقامه جمعت و تأليف مشغول بود. چندين بار مورد حمله و اعتراض دولت بعثى عراق واقع شد، تا در 1391 ق اجبار به ايران مهاجرت كرد و در تهران سكونت گزيد و به تصنيف و تأليف و همچنين نقد و انتقاد كتب عامه اشتغال ورزيد. از آثارش: «عبدالله بن سبا»، دو جلد؛ «احاديث عايشه» به عربى؛ «خمسون و مائه صحابى مختلق» يا «150 صحابى ساختگى»، دو مجلد.[1]

سيد مرتضى عسكرى بن آيت اللَّه حاج سيد محمد شيخ الاسلام ساوجى از علماء مبرز و نويسندگان متبحر و ممتاز معاصر شميران است.

وى در سامرا نشو و نما يافته و از اين جهت به عسكرى شهرت يافته و از محضر آيات عظام سامرا و نجف اشرف استفاده نموده و سالها بامر آيت اللَّه العظمى حكيم در بغداد اقامت و وكالت مطلقه از معظم له داشته و بخدمات دينى از قبيل اقامه جماعت و تأليف كتب مفيده و ارشاد مردم شيعى بغداد نموده و كرارا مورد حمله و اعتراض دولت شوم بعثى عراق واقع شده تا سال 1391 ق كه مجبورا به ايران مهاجرت و در






شمال تهران (نزديك تجريش) سكونت و بتأليف و نقد و انتقاد كتب عامه اشتغال دارند.

از آثار ارزنده آن جناب كه بطبع رسيده كتب زير است:

1- عبداللَّه بن سبا ج 1- اين كتاب در نجف و قاهره و بيروت و تهران و هند و پاكستان طبع شده.

2- عبداللَّه بن سبا ج 2- اين كتاب به (عربى) در تهران چاپ گرديده است.

3- احاديث عايشه ج 1- اين كتاب بعربى در تهران و به (اردو) در پاكستان چاپ شده.

ترجمه فارسى كتاب مزبور، بقلم محمد صادق نجمى و هاشم هريسى در قم و تهران چاپ شده.

4- خمسون و مائه صحابى مختلق ج 1- اين كتاب به (عربى) در بيروت و بغداد چاپ شده.

5- خمسون و مائه صحابى مختلق ج 2- آماده براى طبع ميباشد.

نگارنده گويد: علامه شهير آقاى حاج سيد مرتضى عسكرى شهرت خدمات و آثارش در عراق و ايران باندازه ايست كه دوست و دشمن را بتقدير و تحسين واداشته و شروع خدمات ايشان بيك كتاب يا رساله مستقلى نيازمند است.

نوشته ها و تأليفات معظم له مورد توجه دانشمندان بزرگ مصرى و غيره ميباشد از جمله علامه بزرگ مصرى استاد محقق شيخ محمود ابوريه تقريظ مبسوطى بكتاب احاديث عايشه ايشان نوشته كه شايان اهميت است و ترجمه آن در مقدمه كتاب عايشه در دوران (على عليه السلام) بطبع رسيده است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد چهارم)

منابع زندگينامه :[1] گنجينه ى دانشمندان (660 -659 / 4).


عسگرزاده، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين عسگرزاده : قائم مقام فرمانده گردان ولي الله لشگر5نصر (سپاه پاسدارا انقلاب اسلامي) 

در سال 1340 در روستاي گرمه از توابع بجنورد متولد شد. در دوره خردسالي به مكتبخانه رفت و






قرآن را فرا گرفت و نمازش را قبل از 7 سالگي نزد پدر آموخت. تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان مولوي روستاي گرمه شروع كرد و تا پايان دوره ابتدايي در همان روستا بود. به مدرسه و تحصيل علاقه داشت. هر گاه از مدرسه برمي گشت، بعد از كمي استراحت، به تكاليف علاقه فراوان نشان مي داد و تا وقتي كه تكاليفش را انجام نمي داد به كار ديگري مشغول نمي شد. در اوقات بيكاري در امور كشاورزي و دامپروري به خانواده كمك مي كرد. محمد دوره راهنمايي را در مدرسه نو بنياد روستاي گرمه گذراند و سپس براي گذراندن دوره دبيرستان به مشهد آمد و در دبيرستان دكتر علي شريعتي به تحصيل مشغول شد و در سال 1359 وفق به اخذ ديپلم شد. 

از دوران نوجواني و حدودا از زماني كه مميز شد، به علت جو حاكم مذهبي در خانواده تغيير و تحول در ايشان احساس مي شد. چون مداح اهل بيت بود، بيشتر به مطالعه آثار فرهنگي مذهبي، كتابهاي اشعار مداحي به خصوص كتابهاي اخلاقي شهيد دستغيب مي پرداخت. در بيرون از منزل در بسيج فعاليت چشمگيري داشت و با سپاه پاسداران در گشت شب همكاري مي كرد و همچنين به علت فعاليت زياد و اخلاق حسنه از محبوبيت خاصي برخوردار بود. 

از طريق كنكور وارد تربيت معلم مشهد شد و حدود يك سال در آنجا به تحصيل مشغول بود. فردي فوق العاده فعال و پر جوش بود و از موثرترين بنيان گذاران انجمن اسلامي و تربيت معلم شهيد به شمار مي رفت. همزمان با تحصيل در تربيت معلم، به مدت حدود يك





سال در كردستان آن هنگام كه گروهك هاي ملحه و منافق بر آن منطقه حاكميت داشتند، مشغول خدمت بود و با تلاش فوق العاده و ايثار تمام، در جبهه هاي كردستان از جمهوري اسلامي دفاع كرد و به تنهايي درگيريهاي زيادي با دموكرات و ديگر گروهكها داشت. وقتي هم كه از جبهه باز مي گشت در اكثر مراسم و برنامه هاي مذهبي شركت مي كرد و يكي از مخالفين جريانهاي منافق و ليبرال بود و در افشاي مواضع آنها كوشش زيادي مي كرد. به همين دلايل نيروي شناخته شده اي در مبارزه عليه كفر و نفاق در صحنه هاي مختلف بود. به طوري كه در زمان حاكميت بني صدر و به علت دفاع از سنگر انقلاب و دولت مكتبي شهيد رجايي در صحن مطهر علي بن موسي الرضا (ع) توسط دار و دسته چماق داران مورد ضرب و شتم قرار گرفت كه شدت آن به اندازه اي بود كه ساعتها در اغما و بي هوشي بود. 

محمد حسين به علت احساس ضرورت حضور در جبهه ها، در سال دوم تربيت معلم ترك تحصيل كرد. خدمت نظام را در سپاه پاسداران در منطقه كردستان گذراند. به دليل ايمان و عشق زياد به امام و انقلاب، از سوي سپاه پاسداران دعوت به همكاري شد و به دنبال آن رهسپار جبهه هاي حق عليه باطل شد. در عمليات رمضان در گردان سيف الله به خدمت مشغول بود و در شكستن خط جزء اولين افراد بود كه در همان جا از چندين ناحيه مورد اصابت تركش نارنجك قرار گرفت و زخمي شد و بعد از بهبودي دوباره به جبهه بازگشت





و در گردان ولي الله مدتي در جبهه هاي جنوب مشغول خدمت شد. بعد از مدتي رهسپار جبهه هاي غرب شد. در سومار هم بر اثر فرود آمدن گلوله خمپاره روي سنگر، از ناحيه كمر به شدت آسيب ديد كه منجر به شكستگي و جابه جايي يكي از مهره هاي نخاع شد. او با اين كه بهبودي پيدا نكرده بود. به جبهه بازگشت و در عمليات والفجر مقدماتي و در والفجر 1 عاشقانه جنگيد و كوشش كرد تا رضاي خدا را كسب كند. 

در جبهه حالات روحاني و عرفاني خاصي داشت. گويي با رقه اي از نور الهي در روان او متجلي گشته و او را از خود بي خود كرده بود. چه سري بود كه در دعاها داراي چنان شور و حالي مي شد كه بي توجه به قيد و بندهاي مادي به دنياي ديگر سفر مي كرد. كساني كه شاهد دعا خوانيهاي او بودند هميشه سعي داشتند پي به اين راز ببرند. وقتي او را مبي ديدي چون ريايي نبود و تظاهر و خود نمايي نمي كرد، فرد عادي به نظر مي رسيد. اگر عبادتها، ايثارها و اخلاص ها مخصوص پروردگار است، پس به غير چه مربوط. اگر مي خواستي او را بشناسي، مي بايست شب در كمين او بنشيني، مي ديدي در تاريكي نيمه شب وجودي نوراني، پتو بر دوش در حالي كه سعي مي كرد شناخته نشود، راهي خلوتگاه بيابان مي شود و قامت زيبايش تا سپيده دم مشغول راز و نياز با معبود خويش است. هنگامي كه سر به سجده مي گذاشت، مي ديدي كه از مخلوط شدن اشك ديده





و خاك زمين، لايه اي از گل صورت ملكوتي اش را پوشانده و به راستي كه جبهه ها عطر خود را مديون اشك ريختن و ناله كردن حسين و حسين هاست و خدا مي داند كه در اين نماز شبها و راز و نياز ها چه كرد و چه ديد و چه شنيد. 

آتش عشقش چنان شديد بود كه با وجود درد شديد در ناحيه كمر و شكستگي مهره نخاع و مخالفت مسئولان از شركت وي در عمليات، باز دلش طاقت نياورد و قدرت تحمل دوري از ديار عاشقان را نداشت. كسي چه مي دانست، شايد او وعده ملاقات با كسي را داشت كه نمي توانست از آن چشم بپشد و در انتظار آن روز لحظه شماري مي كرد. در تمام مدت فكر و ذكرش شهادت بود. گويي كه او در اوج قله رفيع زندگي قرار گرفته، جايي كه هيچ كس را به آن راهي نيست و كمال عاشقان است. از آنجا بر هياهوي زندگي نگريست. دنياي خاكي در نظرش بي ارزش بود و او خود را در حال تكاپو در مرز مرگ و زندگي ديد. بر بالا نگريست، در آنجا نوري فروزنده تر از خورشيد را ديد، دانست كه موقع انتخاب فرا رسيده است، اما انتخاب براي او بسيار آسان بود و او دست از زندگي با تمام زرق و برق هايش بريده و علايق مادي را به دور افكند و آرزوي پيوستن به كاروان شهدا بي قرارش كرده بود. 

محمد حسين چون ساير مسائل را به ديد مذهبي نگاه مي كرد و به مصداق حديث: ازدواج نصف دين را حفظ مي كند، تصميم





به ازدواج گرفت. 

او در سن 20 سالگي ازدواج كرد كه مدت زندگي مشتركشان چهار سال بود كه از ايشان فرزندي به يادگار نمانده است. در فاصله بين والفجر 1 كه بيشتر از 10 روز نبود، ايشان به مرخصي آمد و شرايط داماديش را فراهم كرد و همسرش را به عقد خود در آورد. 

مراسم در كمال سادگي برگزار شد و برادر شهيد عقدنامه را نوشت و خبطه عقد نيز توسط مرحوم حاج ميرزا جواد آقاي تهراني قرائت شد و ايشان يك نسخه كتاب دست نويس خطي را به شهيد هديه دادند. 

در والفجر 1 بعد از شكستن خاكريز عراق، تنها كسي بود كه پشت خاكريز رفت و آمد مي كرد. آتش شديد و سنگين توپها، خمپاره ها و كاليبر 50 دشمن به بچه ها فرصت سر بلند كردن را نمي داد، اما حسين دائم از اين سر گردان به آن سر گردان در حركت بود و نيروها را به سوي اهداف هدايت مي كرد. وقتي كه عده اي از نيروها در محاصره قرار گرفته بودند، به تنهايي به سوي آنها رفت و در حالي كه هيچ كس انتظارش را نداشت، نيروها را از محاصره در آورد و با چهل اسير برگشت. 

محمد حسين در عمليات والفجر 1 در ساعت 8 صبح در 24 فروردين 1362 بر اثر اصايت تير كاليبر 50 دشمن به پهلوي راستش به شهادت رسيد و پيكر پاكش در جبهه هاي گرم خوزستان به جا ماند. شهيد در عمليات هاي رمضان، والفجر مقدماتي و والفجر 1 شركت داشت. در عمليات رمضان در گردان سيف الله و در عمليات والفجر 1 معاون





گردان ولي الله بود كه در همين عمليات مفقود الاثر شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




عسگري خانقاه، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر اصغر عسگري خانقاه در سال 1317 در خلخال متولد شد.پس از اتمام دوره هاي ابتدايي و متوسطه ،در لنگرود و رشت ،و بعد از پايان دوره پارازينولوژي و مالاريا لوژي از دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، به عنوان ميكروسكپيست در آزمايشگاههاي وزارت بهداري در شهرستانهاي رشت، هشتپر، لاهيجان، رودسر، رامسر و چالوس شروع به كار كرد. سالها بعد براي ادامه تحصيل در رشته داروسازي به كشور بلژيك رفت و سپس به عنوان نماينده شركتهاي بزرگ دارويي همچون رون پولنگ (اسپسيا) و ساندوز، در ايران مشغول كار شد و در ضمن كار به تحصيل در رشته روزنامه نگاري و مطبوعات پرداخت و در سال 1350 از دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي فارغ التحصيل شد و بعد دوره دو ساله مديريت و برنامه ريزي اجتماعي را در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران به اتمام رساند. ايشان در سال 1352 به كشور فرانسه رفت و از دانشگاه پاريس موفق به اخذ دكترا در انسان شناسي زيستي شد. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه تهران مي باشد. گروه : علوم انسانيرشته : انسان شناسي گرايش : انسان شناسي زيستيوالدين و انساب : نام پدر: اوسط تحصيلات رسمي و حرفه اي : اصغر عسگري خانقاه دوره تحصيلات ابتدايي را در شهرستان انزلي در دبستان سعدي گذراند. دو سال اول دبيرستان را در دبيرستان داريوش لنگرود و سالهاي بعد را در دبيرستان شاهپور رشت به






اتمام رساند. بعد از پايان دوره پارازينولوژي و مالاريا لوژي از دانشكده بهداشت دانشگاه تهران، به عنوان ميكروسكپيست در آزمايشگاههاي وزارت بهداري در شهرستانهاي رشت، هشتپر، لاهيجان، رودسر، رامسر و چالوس شروع به كار كرد. سالها بعد براي ادامه تحصيل در رشته داروسازي به كشور بلژيك رفت و سپس به عنوان نماينده شركتهاي بزرگ دارويي همچون رون پولنگ (اسپسيا) و ساندوز، در ايران مشغول كار شد و در ضمن كار به تحصيل در رشته روزنامه نگاري و مطبوعات پرداخت و در سال 1350 از دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي فارغ التحصيل شد و بعد دوره دو ساله مديريت و برنامه ريزي اجتماعي را در مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران به اتمام رساند. در سال 1352 به كشور فرانسه رفت و از دانشگاه پاريس موفق به اخذ دكترا در انسان شناسي زيستي شد. فعاليتهاي ضمن تحصيل : اصغر عسگري خانقاه ،ضمن تحصيل، در اداره فرهنگ عامه (وزارت فرهنگ و هنر) شروع به كار كرد.فعاليتهاي آموزشي : اصغر عسگري خانقاه بعد از بازگشت به ايران از سال 1358 در دانشگاه تهران، دانشكده علوم اجتماعي به تدريس و تحقيق اشتغال شد. در خلال اين سال ها عسگري خانقاه در دوره كارشناسي، انسان شناسي زيستي، تاريخ انديشه هاي مردم شناسي، زيست شناسي عمومي، محيط شناسي انساني و مردم نگاري تدريس كرده و در دوره كارشناسي ارشد و دكترا نيز روش تحقيق و سنجش و زيست شناسي درس داده است. ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : اصغر عسگري خانقاه در عين آنكه مردم شناس و پژوهنده شاخص علوم اجتماعي است تاريخ نگاري اين علم در ايران را نيز





با جديت دنبال مي كند. جوائز و نشانها : همايش فرهنگ ومحيط زيست به پاس يك عمر تلاش هاي علمي دكتر اصغر عسكري خانقاه ، در روز دوشنبه 6 خرداد 1387 در تالار ابن خلدون دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شده است..اين همايش كه به همت هسته علمي انسان شناسي اين دانشكده برگزار شده است.چگونگي عرضه آثار : اصغر عسگري خانقاه در طي اين سالها در كنار تدريس مدام، كار پژوهش را نيز با جديت دنبال كرده و شماري از مهمترين تحقيقاتش را در دوره مسؤوليت خود بر نشريه نامه، در آن به چاپ رسانده است. او از سال 1374 به سردبيري مجله «نامه علوم اجتماعي» منصوب شد و مقالاتي چون فرهنگ مردم شناسي بيشه نشينان آفريقا و مشكلات تغذيه، سهم آل احمد در شكل گيري پژوهشهاي فرهنگي و اجتماعي گروههاي انساني در ايران، ريشه هاي تاريخي و سنتهاي فرهنگي و اجتماعي مسلمانان آفريقا و... ر ا در آن به چاپ رساند. از ديگر فعاليت هاي وي ،نگارش مقالات متعدد در حوزه مردم شناسي و تار يخ از آن جمله است: زبان در معبر زبان شناسي و مردم شناسي ، ريشه هاي تاريخي و سنتهاي فرهنگي و اجتماعي مسلمانان آفريقا ، انسان شناسي خطوط پوستي در جمعيتهاي ايراني، چهارشنبه سوري در روستاي جوپشت، بوم شناسي روستايي ايران، مردم شناسي و فرهنگ سكونت و... آثار : «ايرانيان تركمن،پژوهشي در مردم شناسي وجمعيت شناسي » ويژگي اثر : انتشارات اساطير، 2 انسان شناسي زيستي ويژگي اثر : (جلد)3 انسان شناسي عمومي 





شرق شناسي (شرقي كه آفريده غرب است) ويژگي اثر : ترجمه5 فرهنگ مردم شناسي (فرانسه ، انگليسي ، فارسي) ويژگي اثر : اثر ميشل پانوف ?) ، نشر ويس، 6 مردم شناسي ويژگي اثر : (روش ، بينش ، تجربه) نشرشب تاب، 7 مردم شناسي روستاي قاسم آباد گيلان

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


عسگري، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي عسگري : فرمانده گردان حضرت علي (ع) لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





مصطفي در سال 1335 در شهر قم به دنيا آمد. دوران تحصيلات ابتدايي را در مدرسه اديب به پايان برد. او كه داراي هوش و ذكاوت بالايي بود مقطع دبيرستان را در هنرستان فني قم با موقعيت به آخر رساند. 

مصطفي عسگري، ضمن تحصيل، از مجالس، سوگواري اهل بيت و سخنراني و عاظ غافل نبود. و به نمازش اهميت مي داد نماز را با جماعت مي خواند. در واقع مصطفي تعليم علم را با تزكيه همراه نمود و در اين راه تلاش زيادي كرد. او بعد از اخذ فوق ديپلم در مدارس قم تدريس را شروع كرد. 

مصطفي در زمان حكومت طاغوت به سربازي رفت، خدمت سربازي ايشان با اوج گيري انقلاب به رهبري امام خميني مصادف بود. او كه تربيت شده مكتب اهل بيت (ع) و شهر قم بود، در دوران سربازي به ارشاد و راهنمايي اسلامي و سياسي سربازان همت گماشت. و سربازان را با نظام شاهنشاهي بدبين كرده و از ظلم و ستم دستگاه طاغوت






به آنها سخن مي گفت. 

زماني كه امام دستور داد سربازان از پادگان ها فرار كنند، مصطفي در محل خدمتش، سربازان را تشويق به فرار از سربازي نمود و خودش هم در مرحله آخر خدمت را ترك كرد. او بعد از فرار از خدمت دو ماه مخفي بود كه بعد از آن به قم آمد و در خيابان صفائيه با جمع آوري جوانان محل، شب و روز عليه طاغوتيان شوريدند و با ساختن بمب هاي دست ساز و استفاده از آنها ترس به دل آنها انداختند. روزهاي آخر دوران شاه به تهران رفت. با ارشاد و بسيج مردم شمال ختم غائله شمال و از بين بردن منافقان نقش به سزاي ايفا نمود. 

ازدواج مصطفي با شروع جنگ تحميلي مصادف شد. او با اخذ ماموريت از آموزش و پرورش راهي جبهه ها شد و در لشگر5 نصر با صداميان وارد پيكار گرديد . داراي درايت و مديريت بالايي در جنگ بود،بعد از مدتي به لشگر 17 علي ابن ابي طالب (ع) رفت وفرماندهي گردان حضرت علي (ع) را به عهده گرفت . او در عمليات شكست محاصره آبادان، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان و والفجر مقدماتي و والفجر هشت شركت نمود و بالاخره بعد از سالها جهاد در راه خدا، در عمليات والفجر هشت همراه با معاونش «عبدالمجيد شعبان پور» به شهادت رسيدند. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




عسگريان، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: علوم تربيتى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: تربيت معلم تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى علوم تربيتى.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به






درجه دانشيارى دانشكده علوم تربيتى داشگاه تربيت معلم تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

علوم تربيتى با تأكيد بر مديريت آموزش، جامعه شناسى آموزش و پرورش و منابع انسانى، برنامه ريزى و سازماندهى نيروى انسانى، ارزشيابى مشاغل، بكارگيرى نظريه هاى ايجاد انگيزش در نيروى انسانى، برنامه ريزى آموزشى و درسى، مديريت نيروى انسانى، ايام فراغت جوانان، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 17 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 6

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مديريت نيروى انسانى، مديريت آموزشى، مديريت بازاريابى، مديريت اسلامى و علوم تربيتى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 14، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

تربيتى، مديريت، آموزش.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


عصار، نصير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد كاظم عصار، تولد 1304 ش در تهران است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران انجام داد و وارد دانشكده ى حقوق شد و در رشته ى قضائى درجه ى ليسانس گرفت. ضمنا مقدمات عربى و فقه و اصول و حكمت را نيز آموخت. در 1324 به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد و مشاغلى را در آن وزارت طى نمود كه عبارتند از: دبير اول سفارت ايران در آنكارا، معاون سركنسول در نيويورك، مستشار سفارت در هيئت نمايندگى ايران در سازمان ملل متحد.

عصار در 1342 به مديركلى نخست وزيرى رسيد. يك سال بعد با سمت معاونت نخست وزير به سرپرستى سازمان اوقاف منصوب گرديد و مدت چهار سال در آن سمت باقى بود. بعد به دبير كلى سنتو رسيد و مدتى نيز در آن سمت بود. مدتى نيز قائم مقامى وزارت امور خارجه را در امور سياسى و پارلمانى داشت. عصار با دختر سرلشكر نصرت الله معتضدى






ازدواج كرد. همسر او از طريق مادر، نوه ى عبدالحسين ميرزا فرمانفرما است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عصر انقلاب، آقاخان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا عبدالله همدانى، در 1264 در همدان پا به عرصه ى وجود نهاد. تحصيلات خود را در همدان در حد متعارف انجام داد. چندى به كارهاى مختلف اشتغال داشت ولى همواره در امور سياسى مداخله مى كرد و در احزابى كه در آن زمان فعاليت داشتند، از اعضاء موثر بود. در جنگ بين المللى اول كه ايران از طرف بيگانگان اشغال شد و موضوع مهاجرت و تشكيل دولت موقت پيش آمد، مرحوم عصر انقلاب كه در آن موقع معروف به ميرزا آقاخان فريار همدانى بود، نقش اساسى داشت. در 1294 مبادرت به انتشار روزنامه اى به نام عصر انقلاب نمود. اين جريده ابتدا هفتگى بود، بعد در هر هفته دو شماره انتشار مى داد. مرام و مسلك روزنامه حمله به دولت و هيئت حاكمه بود. به همين دليل چندين بار توقيف شد و به جاى آن روزنامه ى عهد انقلاب منتشر گرديد. بعد از كودتاى 1299 سردبيرى عهد انقلاب را سعيد نفيسى عهده دار بود. در انتخابات دوره ى پنجم، ميرزا آقاخان از اردبيل به وكالت رسيد و در دوره ى ششم نيز وكالت را حفظ كرد و به هنگام انتخاب نام خانوادگى، نام روزنامه ى خود را، نام فاميلى انتخاب نمود.

وى بعد از دوره ى ششم، به كارهاى اجرائى دعوت شد. ابتدا در وزارت فوائد عامه و بعد در وزارت طرق صاحب مقاماتى گرديد. چندى رئيس راه اصفهان و زمانى مديركل وزارت راه بود. وفات او در 1324 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران






(جلد دوم)


عصمتي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان كوثر تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«سيد علي رضا عصمتي» اولين فرزند خانواده ي عصمتي در سال 1338 در شهر «انابد »دربخش«بردسكن» به دنيا آمد .دو ساله بود كه مادرش در گذشت و پدرش دو سال بعد مجددا ازدواج كرد تا كانون خانواده اش گرمتر شود و كودكش كمتر داغ بي مادري را حس كند . در كودكي به مكتب خانه نزد شيخ «محمد هادي» رفت و با جديت قرآن را فرا گرفت .

وي در كودكي سخت بيمار شد و با نذر و دخيل شدن به حرم حضرت رضا شفا يافت .دوره ابتدايي را در زادگاهش و راهنمايي را در بردسكن گذراند و همزمان با تحصيل در امر كشاورزي نيز به كمك پدر شتافت .او در مدتي قاليبافي و در زمان كوتاهي هم رنگ رزي كرد .سيد علي رضا پيش از پيروزي انقلاب اسلامي در تهيه و توزيع اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني امام خميني مي كوشيد و در جلسه هاي نيمه شب مهديه شركت مي كرد .وي ضمن شركت در راهپيمايي ها دوستانش را هم به همگامي با مراسم انقلاب فرا مي خواند .كوچكترين فرد گروه بود و لذا حمل و نقل نوارها و اطلاعيه ها را به او محول كرده بودند . سيد در شانزده سالگي با خانم «فرخ تربتي» آشنا شد و در مراسمي ساده و بي پيرايه با او ازدواج كرد .

نتيجه اين پيوند چهار فرزند دختر و پسر به نام هاي «الهام »، «سميه» ، «مرتضي» و «مصطفي» مي باشند .

«سيد علي رضا» با صدايي شيرين و زباني شيوا كلاس هاي تجويد قرآن






را برگزار مي كرد كه استقبال كنندگان زيادي داشت و جوانان و نوجوانان، بيشترين شركت كنندگان درس قرآنش بودند. چند جزء از قرآني را از حفظ داشت و در هنگام امر به معروف و نهي از منكر دوستان از آيه هاي متناسب با موضوع بهره مي جست .وي براي آموزش دادن مربيان به روستا ها مي رفت و رايگان تدريس مي كرد .گاهي كه قرآ ن مي خواند، مي گريست و هنگام ناراحتي با خواندن چند آيه به قرآن پناه مي برد .

اذان گوي محله بود و دوستان هم سن و سالش را با خود به نماز جماعت مي برد .در ورزش دو همگاني كه فاصله يك كيلومتري بين انابد و مظفر آباد شركت مي جست .

سال 1359 عضو بسيج شد و به جبهه نبرد رفت. در نيمه هاي سال 1360 جذب سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گرديد .او از آغاز كار براي سبزپوشان سپاه كلاس تجويد قرآن مي گذاشت به طوري كه بيشتر وي را به عنوان مربي قرآن مي شناختند. در ماه مبارك رمضان جلسه قرائت قرآن را در نمازخانه سپاه اداره مي كرد .اواخر سال 1360 كه ديگر بار به جبهه اعزام گرديد، در تيپ امام رضا فرمانده گروهان بود .وي در تابستان 1361 از «كاشمر» به «بردسكن» مأمور و فرمانده بسيج شد .

او اهل معاشرت بود و به رفت و آمد با خويشان اهميت مي داد و در كارهاي خانه كمك مي كرد . هر كسي با اندك همنشيني با او شيفته خوشرويي اش مي شد .بسيار افتاده فروتن و شوخ طبع بود .

«سيد علي رضا »به پدرش مي گفت :بايد





با هم به جبهه برويم تا از نزديك ببينيد كه در آنجا چه خبر است و آخرين بار هم او را با خود برد .در كمك رساني به رزمندگان در پشت جبهه نيز بسيار كوشا بود و در سخنراني هايش از مردم مي خواست كه به جبهه كمك كنند .

سال 1361 مجددا به جبهه نبرد و لشگر پنج نصر رفت و حدود سه سال جانشين فرمانده گردان بود .بدنش تركش هاي كوچك و بزرگ جنگ را تحمل مي كرد و چندين بار از ناحيه شكم و كمر مجروح گرديد . همواره آرزو داشت كه بعد از شهادتش جنازه اش مفقود باشد. به جمعي از دوستانش كه از او امضا مي گرفتند تا در آن عالم آنان را از ياد نبرد ، قول شفاعت داده بود .

سرانجام «سيد علي رضا عصمتي» در شهريور سال 1365 در سمت معاون اول گردان كوثر در عمليات كربلاي 8 شركت جست و با وجود مجروحيت در قسمت شانه و شكم از انتقال به اورژانس و پشت جبهه خودداري كرد و همچنان به هدايت و حمايت از نيروهاي بسيجي گردان كوثر پرداخت تا آنجا كه ديگر تواني برايش نماند و جسم مطهرش در منطقه اي باتلاقي ماند و مفقود الاثر گرديد .

پيكر پاك سردار شهيد «سيد عليرضا عصمتي» در سال 1373 توسط گروه تفحص سپاه شناسايي گرديد و پس از چند روز در «بردسكن» تشييع و در گلزار شهيدان انابد به خاك سپرده شد .



منابع زندگينامه :"افلاكيان خاكي"نوشته ي علي اكبر نخعي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




عضد قاجار، ابونصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالفضل ميرزا عضدالسلطان و نوه ى مظفرالدين شاه قاجار و مادرش






خانم دفترالملوك فرزند ميرزا هدايت الله وزير دفتر از بطن خانم نجم السلطنه دختر فيروز ميرزا فرمانفرما فرزند عباس ميرزا نايب السلطنه بود.

ابونصر عضد در سال 1291 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد. و تحصيلات عالى خود را در فرانسه در رشته ى كشاورزى در مدرسه ى عالى مونپليه و دانشگاه ديژون گذرانيد و درجه ى مهندسى گرفت و در وزارت كشاورزى استخدام شد. از اهم مشاغل وى مدير عالمى بنگاه جنگلبانى بود. چندى هم بازرس ويژه ى نخست وزيرى شد. عضد از 1332 مشاغل دولتى را رها كرد و در بخش خصوصى به فعاليت پرداخت و به صنعت قندسازى روى آورد. ابتدا كارخانه ى تصفيه شكر اهواز را بنيان نهاد و بعد قند دزفول را احداث كرد. وى در خوزستان طرح چغندركارى زمستانه را دائر نمود و بعد قند دزفول را احداث كرد. وى در خوزستان طرح چغندر كارى زمستانه را دائر نمود كه اين كار ابتكارى و سوددهنده بود. وى به مناسبت مديريت كارخانجات قند در بنيانگذارى اتاق صنايع و معادن ايران تلاش بسيارى نمود و پس از تاسيس اتاق، ساليانى چند نايب رئيس بود مهندس عضد در سرمايه گذارى بانك اعتبارات كه فرانسوى ها هم مشاركت داشتند، از سهامداران عمده بود و مدتى عضويت هيئت مديره بانك را برعهده داشت و در 1355 به رياست هيئت مديره و مديرعاملى بانك مزبور انتخاب گرديد. وى عضويت اتاق بازرگانى تهران و عضويت سنديكاى قندسازان را نيز عهده دار بود.

مهندس ابونصر عضد بعد از شهريور 1320 فعاليت سياسى خود را آغاز كرد و چندى عضويت حزب توده را پذيرفت. پس از چندى از اين رويه اعراض نمود. در





سال 1378 در اروپا درگذشت. قبل از مرگ كتابى هم منتشر كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عضد، ابوالفضل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شاهزاده عضدالسلطان، چهارمين فرزند ذكور مظفرالدين شاه قاجار است. در 1262 در تبريز تولد يافت. مادرش نورالدوله زنى به غايت متقى و پرهيزگار بود. از پنج سالگى تحصيلات خود را در اندرون وليعهد تحت نظر معلمين داخلى و خارجى شروع كرد، مقدمات زبان و ادب فارس و زبان فرانسه را نيكو آموخت. تعليمات نظامى را در صنف پياده نظام و توپخانه فراگرفت، قدرى هم رياضيات و تاريخ و جغرافيا مطالعه كرد. در 1310 ه.ق كه فرزندان مظفرالدين ميرزا وليعهد دستجمعى به حضور شاه بابا (ناصرالدين شاه) رسيدند، شاه براى هر يك لقب و مواجبى تعيين نمود. در اين ديدار براى ابوالفضل ميرزا لقب عضدالسلطان و ساليانه يك هزار تومان حقوق تعيين گرديد. در 1313 ه.ق بعد از آنكه پدرش به سلطنت رسيد، فرمان حكومت همدان براى او صادر شد ولى او از طرف خود پيشكارى تعيين نمود و به همدان فرستاد و خود در تهران به تحصيل پرداخت. چندى نيز حكومت سلطان آباد عراق با او بود. در 1323 ه.ق حكومت گيلان به او داده شد ولى اين بار عضدالسلطان به مقر حكومتى رفت و شخصا در ايجاد نظم و امنيت مداخله نمود. ظل السلطان عموى وى كه در همان سال در راه عزيمت به اروپا به اتفاق دو فرزندش اكبرميرزا و بهرام ميرزا چند روزى ميهمان عضدالسلطان بوده است، در كتاب خويش به نام سرگذشت مسعودى طرز رفتار و عدالت و ادب برادرزاده ى خود را ستايش مى كند. وى در واپسين روزهاى زندگى پدرش در تهران






اقامت داشت. پس از صدور فرمان مشروطيت و فوت مظفرالدين شاه، وى برخلاف بعضى از برادران خود، با محمدعلى شاه روابط بسيار صميمانه و حسنه اى داشت و او را خيلى از موارد مشورت مى داد. پس از تشكيل اولين دوره ى مجلس شوراى ملى، كميسيون ماليه مجلس حقوق و مواجب شاهزادگان و رجال را تقليل داد، از جمله موجب عضدالسلطان اعم از نقدى و جنسى از 24 هزار تومان به دوازده هزار تومان تقليل يافت. ليكن وى برخلاف ديگران در مقام اعتراض و يا مبارزه با مشروطه برنيامد و اگر هم مخالفتى داشت، ظاهر كار را حفظ مى كرد.

در دوران سلطنت احمدشاه، او بسيار محترم و با عزت زندگى مى كرد و بيشتر وقت او صرف رسيدگى به املاك وسيع خود كه در دوران حكومتش تدارك ديده بود و بيشتر در سلطان آباد عراق قرار داشت سپرى مى شد. در 1301 ش كميسيون بودجه ى مجلس، شهريه ى او را ماهى هزار تومان تثبيت كرد و اين رقم در آن ايام بالاترين مبلغى بود كه به شاهزادگان درجه ى اول پرداخت مى شد. غير از او برادرش نصرت السلطنه هم از اين موهبت برخوردار گرديد. در 1304 مجلس پنجم شهريه ى او را به هفتصد و پنجاه تومان در ماه تقليل داد. بعد از عزل احمدشاه، عضدالسلطان گوشه گير شد و غالبا وقت خود را در املاك خويش مى گذرانيد و به هيچ وجه خود را به عوامل حكومت نزديك نمى كرد. در 1332 در دوره ى دوم مجلس سنا به پيشنهاد سپهبد زاهدى، سناتور انتصابى شد و يك دوره ى چهارساله در مجلس سنا عضويت داشت. از روزى كه زمزمه قانون اصلاحات ارضى شروع شد، وى به علت داشتن املاك وسيع





به مخالفت پرداخت و آشكار و پنهان مخالفت خود را از اين تصميم ابراز مى كرد. وفات او در 1349 در 87 سالگى اتفاق افتاد. عضدالسلطان مردى ثروتمند و وطن خواه، باسواد و فرهنگ دوست بود. به مبانى مذهبى پاى بند بود، نماز و روزه را هرگز ترك نكرد، در دادن خمس و زكوه كوشا بود. در ايام كهولت غالبا در منزل خويش واقع در خيابان حقوقى در كتابخانه ى معتبرش، از دوستان پذيرائى مى كرد. از لحاظ قيافه صورى خيلى شباهت به مظفرالدين شاه داشت. وى در جوانى با دختر ميرزا هدايت الله وزير دفتر ازدواج كرد. صاحب دو پسر و سه دختر شد. يكى از دختران وى همسر مهندس احمد مصدق و ديگرى همسر خاكباز محسنى گرديد. پسرانش مهندس ابونصر و انوشيروان در بخش خصوصى فعاليت مى كردند و از ثروتمندان ايران بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عضدالدوله، احمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1319 -1234 ق)، مورخ. معروف به موچول ميرزا و ملقب به عضدالدوله. پس از طى تحصيلات اوليه، در عهد پادشاهى پدر، حكومت كاشان به پيشكارى على محمدخان نظام الدوله به وى تفويض شد. از 1270 ق در زمان پادشاهى پدر به حكومت شهرهاى مختلفى رسيد. مدتى نيز توليت آستان مقدس قدس روضى با او بود. اثر وى «تاريخ عضدى» است، در شرح زندگانى خصوصى فتحعلى شاه كه در هندوستان و ايران چاپ شده است. لازم به ذكر است كه آقاى دكتر نوايى، در كتاب «تاريخ عضدى»، سال تولد وى را 1239 ق ذكر كرده است.[1]

(ع. بازوى دولت) احمد ميرزا بن فتحعلى شاه، شاهزاده قاجارى و از رجال قر. 13 ه. وى پدر سپهسالار وجيه الدوله ميرزا (ه.م.) و مؤلف «تاريخ






عضدى» است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ عضدى (224 -222)، الذريعه (265 / 3)، شرح حال رجال (74 -73 / 2)، فرهنگ رجال قاجار (122)، لغت نامه (ذيل/ عضدالدله)، مؤلفين كتب چاپى (425 -424 / 1).


عضدالملك، عليرضا

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا موسى خان و برادرزاده ى مهدعليا مادر ناصرالدين شاه در حدود 1200 ش در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مكتب خانه خصوصى فراگرفت و در دوران سلطنت محمدشاه در دربار به عنوان غلام بچه وارد شد. در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه هم همان سمت را داشت، بعد غلام بچه باشى گرديد و تدريجا ترقى نمود. چندى حاكم مازندران شد تا به وزارت عدليه منصوب گرديد و صندوقى به نام «صندوق عدالت» تاسيس كرد تا هر كس كه شكايتى از مقامات دارد عريضه خود را در آن صندوق بيندازد.

عضدالملك در وقايع رژى و تحريم تنباكو رابط بين شاه و عده اى از علماء بود و تدريجا موقعيت خاصى پيدا كرد و جزو امناى دولت و رجال درجه اول محسوب مى شد تا اينكه ايلخانى قاجار گرديد. در زمان سلطنت مظفرالدين شاه بسيار معزز و محترم و مورد شور شاه بود. در انقلاب مشروطيت آزاديخواهان مورد حمايت او بودند و در صدور فرمان مشروطيت تاثير زيادى داشت. وقتى محمدعلى شاه با مشروطه خواهان سر ناسازگارى آغاز كرد، عضدالملك غالبا به عنوان شفيع و ريش سفيد مداخله مى كرد. در جريان واقعه توپخانه كه عده اى از طرفداران محمدعلى شاه نظم تهران را به هم ريختند و در نتيجه عده اى از وزيران و رجال بازداشت شدند، عضدالملك براى آزادى آنها تلاش بسيار نمود مخصوصا كه ميرزا احمدخان علاءالدوله دامادش قرار بود اعدام شود. عضدالملك در آبدارخانه شاه،






بست نشست تا حكم آزادى او را گرفت.

پس از فتح تهران و متحصن شدن محمدعلى ميرزا در سفارت روس، جلسه اى از محمدعلى ميرزا از سلطنت خلع و احمدميرزا وليعهد 13 ساله را به سلطنت برگزيدند و چون به سن بلوغ قانونى نرسيده بود، عليرضاخان عضدالملك ايلخانى قاجار را كه مردى موجه و مقدس بود، به نيابت سلطنت انتخاب كردند.

عضدالملك پس از قبول نيابت سلطنت، به اتفاق عده اى به سفارت روسيه واقع در زرگنده رفته، شاه تازه را از پدرش مطالبه نمود. ولى محمدعلى شاه از تحويل احمد ميرزا به شدت خوددارى كرد و گفته بود بين من و اين فرزند علاقه و انس شديدى وجود دارد و شما به جاى احمدميرزا فرزند ديگرم را به سلطنت بنشانيد ولى عليرضاخان، محمدعلى ميرزا را تهديد نموده بود كه در صورت عدم تحويل شاه جديد، ممكن است سلطنت از قاجاريه گرفته شود و صلاح در اين است كه در تحويل شاه كوتاهى ننمايند.

به هر نحوى كه برود، احمدشاه را به همراه خود به كاخ گلستان برده و مراسم معمول زمان را انجام داده، پادشاهى او را به دول خارجه اطلاع داد. تندروى هاى مشروطه خواهان و مجاهدين كه در روزهاى نخستين فتح تهران انجام مى گرفت، به هيچ وجه مورد تاييد و موافقت عضدالملك قرار نمى گرفت و او رضايت به آن همه تندروى نمى داد مخصوصا اعدام شيخ فضل الله نورى به شدت مورد انتقاد او قرار گرفت به طورى كه سردار اسعد و سپهدار را به باد ناسزا گرفته بود. بعد از تشكيل مجلس دوم، عضدالملك از طرف مجلس رسما به نيابت سلطنت تعيين گرديد و مراسم تحليف را به جا آورد و





سپهدار تنكابنى هم رئيس الوزراء شد. پس از يك سال عضدالملك، سپهدار تنكابنى را از رئيس الوزرائى معزول نمود و ميرزا حسن خان مستوفى الممالك را بدان سمت منصوب كرد. عضدالملك به علت كهولت، پس از چهارده ماه نايب السلطنگى در تهران درگذشت و در مقبره ى ناصرالدين شاه در حضرت عبدالعظيم مدفون گرديد. عضدالملك مردى زاهد و مقدس بود، پاكى طينت و سيرت او را هيچيك از رجال نداشتند. فوق العاده ثروت اندوخته بود و در نهايت خست و امساك زندگى مى كرد. فرزندان وى بعدها نام خانوادگى «اميرسليمانى» را براى خود انتخاب كردند. يكى از فرزندان وى كه در عصر ما به نام مشيرالسلطنه مى زيست، مشرب تصوف داشت و خانقاه و تكيه اى در سنگلج بنياد نهاد كه هم اكنون نيز وجود دارد.

(ع. بازوى پادشاهى و كشور) على رضا قاجار، رئيس ايل قاجار و از رجال اواخر دوره قاجاريه (ف. رمضان 1328 ه.ق.). پس از خلع محمدعلى شاه قاجار، پسر دوازده ساله اش احمد ميرزا (4- احمدشاه) از طرف مليون به سلطنت رسيد و عضدالملك به نيابت سلطنت تعيين شد، و پس از فوت او ابوالقاسم خان ناصرالملك نايب السلطنه گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عضدي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن عضدي ، يكي از فرهيختگان معاصرگيلان است . او رياست سازمان سنجش آموزش كشور ،معاونت وزارت فرهنگ وآموزش عالي ، رييس سازمان امور دانشجويان و رياست مدرسه عالي ترجمه دانشگان علامه طباطبايي را بر عهده داشت . وي دانشكده روزنامه نگاري علامه طباطبايي را نيز بنيان نهاده است .گروه : علوم انساني رشته : اقتصاد گرايش : اقتصاد سياسي اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : حسن عضدي درآخرين سالهاي دهه بيست دريكي از






خانواده هاي مذهبي به دنيا آمد .تحصيلات رسمي و حرفه اي : حسن عضدي درسالهاي دوران ابتدايي عمرش را در دبستان فارابي رشت به اتمام رسانيد . وي درهمان دوران كودكي به واسطه ادب ، نزاكت وهوش سرشارش به تدريج جايي درميان اولياء دبستان يافت . دوزاده ساله بود كه دردبيرستان پورداود درامتحانات ششم ابتدايي به مقام نخست درس انشاء نايل شد . درسالهاي 48-1347 شمسي او به دانشگاه وارد شد ودردانشگاه علوم ارتباطات مشغول به تحصيل شده وموفق شد مدرك ليسانس بگيرد . او سپس دوران فوق ليسانس خودرا دررشته مديريت بازرگاني دردانشگاه دالاس به پايان رسانيد و دوره دكترا ي خود را نيز رشته اقتصاد سياسي سپري نموده است .استادان و مربيان : از مهمترين استادان ومربيان حسن عضدي مي توان به آقاي تقوي و آقاي اكرامي اشاره كردو نقوي ، روحاني خلع لباس شده اي بود كه به عنوان معلم ديني بچه هاي اهل جلسه را تدريس ميكرد و درآخر جلسه نيز مباحث اجتماعي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي داد . اكرمي نيزوزير آموزش و پرورش كابينه مشهد رجايي بود . مهمترين استادان عضدي دردوران دانشگاه بدين قرار بودند : كاظم معتمد نژاد، حميد منطقي ، ناصر صفوي ، حسن رحيمي .مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسن عضدي يكي دوسال درروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه نگار قلم زد . او به دليل دريافت درجه ممتاز از دانشگاه دالاس آمريكا به عضويت افتخاري انجمن مديران درآمده و به فعاليت پرداخت . بعدا عضدي رياست دانشگاه گيلان رابرعهده گرفت و به تدريس اصول مديريت و اقتصاد پرداخت . او همچنين رياست سازمان





سنجش آموزش كشور ، معاونت وزارت فرهنگ وآموزش عالي (وزارت علوم . تحقيقات و فناوري فعلي ) ، رييس سازمان اموردانشجويان و رياست مدرسه عالي ترجمه دانشگاه علامه طباطبايي را بر عهده داشت .مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : حسن عضدي يكي از بنيانگذران دانشكده روزنامه نگاري علامه طباطبايي است .آرا و گرايشهاي خاص : عقيده خاصي كه حسن عضدي داشت برجمع گرايي استوار بود . تكيه كلامش اين بود كه «مي خواهم كشورم را بسازم و آباد كنم » . آداب داني و رفتار صميمانه اوزبانزد همه بود .جوائز و نشانها : حسين عضدي درعرصه ورزش نيز فعاليت دارد . او در چارچوب بازيهاي تنيس روي ميز كشوري دركرمان ، مدال طلاي قهرماني كشورش را دريافت كرد . عضدي درسالهاي پاياني سپاهي دانش كه دوران سربازي اش بود ، به دريافت درجه ممتازي منطقه مراغه مفتخر گرديد و جالب اينكه همه اين مقام را شايسته و برازنده او مي دانستند او دردانشگاه دالاس آمريكا نيز در جه افتخاري كسب كرده است .

منابع زندگينامه :مجيد يوسفي ،شهيد عضدي و بيو گرافي يك عمر ....، فصلنامه فرهنگ گيلان ،سال اول ، شماره 1، زمستان 1377 ، ص66


عضدي، نصرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اميراعظم، متولد 1293 ه.ق، پسر وجيه الله ميرزا سپهسالار و برادرزاده ى سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله است. وى از دوران كودكى تحصيلات معمول زمان را فراگرفت و در كار سپاهيگرى نيز ورزيده شد. اولين سمتى كه در دستگاه دولتى به او واگذار شد، در اوايل مشروطيت حكومت استرآباد بود. بعد از آن به حكومت گيلان منصوب شد. در دوران استبداد صغير به اروپا رفت و






پس از بازگشت از اروپا، حكومت استرآباد و سمنان و دامغان به او واگذار شد.

در 1329 ه.ق به معاونت وزارت جنگ رسيد و بعد از آن والى كرمان مجددا به حكومت شاهرود و سمنان و دامغان بازگشت و در آنجا براى خود املاك زيادى تدارك ديد. در 1333 والى خراسان و سيستان و بلوچستان گرديد، ولى قبل از حركت به سوى ماموريت جديد، در يكى از دهات خود از طرف يكى از بستگان به ضرب گلوله مقتول گرديد.

حين الفوت حدود چهل سال داشت. وى مردى رشيد، باهوش، باكمال و باشجاعت ولى عياش بود. وى با اردوى خود در چند جنگ داخلى از جمله جنگ با سالارالدوله شركت كرد و رشادتهاى زيادى از خود نشان داد. اميراعظم در شاهرود تاسيساتى در جهت مردم نموده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عضدي، يدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اميراعظم، فرزند نصرت الله اميراعظم، در 1277 ش متولد شد. پس از رسيدن به سن رشد، تحت نظر معلمين خصوصى تحصيل خود را آغاز كرد. گذشته از صرف و نحو فارسى و عربى، دروس جديد مانند فيزيك، شيمى، مثلثات، هندسه و رياضيات را فراگرفت. زبان فرانسه را نيز آموخت. در پانزده سالگى براى ادامه تحصيل به عثمانى سفر كرد و قريب دو سال در آن كشور تحصيل نمود. در سال 1294 ش كه پدرش به قتل رسيد، او را به تهران احضار نمودند.

يدالله ميرزا كه در آن تاريخ هفده ساله بود، به اتفاق عبدالمجيد ميرزا عين الدوله عموى پدرش، به ملاقات احمدشاه رفتند. شاه جوان قاجار به وى تسليت گفت و او را مورد ملاطفت قرار داد و لقب اميراعظم و حكمرانى






شاهرود و سمنان و دامغان كه هر دو لقب و شغل پدرش بود، به وى دادند. عضدى چند سالى حكومت شاهرود و بسطام را داشت، سپس به حكومت استرآباد كه آن هم از مشاغل پدرش بود منصوب شد. چون بدون معارض در آنجا حكومت داشت تا مجددا به حكومت شاهرود و سمنان و دامغان منصوب شد. در سال 1306 به وزارت امور خارجه انتقال يافت و اولن سمت وى مستشارى ايران در برلن بود. پس از بازگشت به تهران، به رياست اداره ى كارگزينى منصوب گرديد. مدتى هم رئيس كابينه ى وزارتى و كارگزينى را تواما بر عهده گرفت. در سال 1310 با سمت شارژدافر به واشنگتن رفت. پس از دو سال توقف در آنجا وزيرمختار ايران در لهستان گرديد.

از ديگر مشاغل وى بازرسى و رياست اداره تذكره و سجلات و تابعيت بود. در ارديبهشت ماه 1320 بجاى اللهيار صالح به معاونت اول وزارت دارائى درآمد. يدالله عضدى در اسفند 1320 در چهارمين ترميم كابينه ى ذكاءالملك فروغى، به سمت وزير دارائى تعيين شد و مجلس با اكثريت ضعيفى به اين كابينه راى اعتماد داد ولى فروغى از اين عمل مجلس تكدر خاطر پيدا كرد و از نخست وزيرى استعفا داد. على سهيلى جانشين فروغى شد و در كابينه ى خود يدالله عضدى را به سمت وزير راه تعيين نمود. در مردادماه 1321 ميرزا احمدخان قوام السلطنه از طرف مجلس به نخست وزيرى انتخاب گرديد و در كابينه ى خود پست وزارت راه را بر عهده ى عضدى قرار داد.

در سال 1322 عضدى به سمت وزيرمختار ايران در برزيل تعيين شد و سفارت را در آنجا بنياد نهاد. اين ماموريت قريب پنج سال به





طوى انجاميد و عضدى علاوه بر وزير مختارى در برزيل، وزير مختار اكروديته در آرژانتين بود و بالاخره وزيرمختار در اسپانيا گرديد و در 1339 سفيركبير ايران در عراق شد.

در شهريور ماه 1339 عضدى به تهران احضار شد و جعفر شريف امامى نخست وزير وقت، او را به وزارت امور خارجه تعيين كرد و تا 20 ارديبهشت 1340 در آن سمت مستقر بود. سپس سفيركبير ايران در آرژانتين گرديد ولى چند ماه بعد به علت سكته قبلى در همانجا درگذشت. يداله عضدى در جوانى با افسرخانم سومين دختر وثوق الدوله ازدواج كرد و صاحب دو دختر شد. وى يكى از مالكين عمده سمنان و شاهرود بود و يك كارخانه قند در آنجا بنياد نهاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عطاران، محمد مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد مهدي عطاران : فرمانده گردان امام رضا(ع) تيپ ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در بهمن ماه سال 1338 در مشهد متولد شد. به علت اين كه تولدش مصادف با نيمه شعبان بود، نامش را مهدي گذاشتند. او اغلب اوقات خود را در كودكي صرف نقاشي مي كرد. وي از شش سالگي نماز را ياد گرفت. در سال 1347 وارد دبستان ابومسلم تربت جام شد كه در سال 1352 تحصيلات ابتدايي را به پايان رساند و دوره راهنمايي را در مدرسه راهنمايي كوثر گذراند. سپس به علت انتقال پدر به مشهد يك سال تحصيل را رها كرد. بعد از آن تحصيلات خود را در دبيرستان دولتي رحيميان مشهد به پايان رساند. 

او براي كمك به خانواده اش ضمن تحصيل كار مي كرد و تا حدودي در زمينه جوشكاري






و عكاسي مهادت داشت. 

قبل از انقلاب در راهپيمايي ها حضوري فعال داشت و ديگران را نيز به اين امر دعوت مي كرد. اعلاميه هاي امام را پخش مي كرد و شبانه آنها را به در و ديوار مي چسباند. 

محمد مهدي پس از انقلاب عضو بسيج مسجد آل محمد (ص) واقع در خيابان نخريسي شد و در كشيكهاي شبانه و فعاليتهاي تبليغاتي بسيج حضوري فعال داشت. 

او در سال 1360 وارد كميته امداد امام خميني شهرستان تايباد شد. پس از ورود به كميته امداد امام خميني، هميشه در صحبتهايش مي گفت: از اين كار شبانه روزي و طاقت فرسا كه در دورترين نقطه كشور انجام مي دهم اصلا احساس خستگي نمي كنم، چون امر امام امت است. او در اين دوره دو مرتبه موفق شد به زيارت امام خميني برود. 

محمد مهدي در 11 فروردين 1361 وارد سپاه شد. پس از اين كه در سپاه تايباد مشغول انجام وظيفه شد، او را به پادگان امام حسين (ع) تهران اعزام كردند. بعد از گذراندن دوره، به جبهه كردستان – تيپ ويژه شهدا – منتقل شد و بر اثر فعاليتهاي چشمگير، او را به عنوان فرمانده دسته و بعد از آن فرمانده گروهان و گردان انتخاب كردند و در طي اين سالها او هرگاه براي مرخصي به مشهد مي آمد، اول زيارت امام رضا مي رفت. محمد مهدي اغلب نماز را به جماعت در مسجد مي خواند و در نماز جمعه شركت مي كرد و نماز شب نيز مي خواند. او در كارهاي ديني و عبادي و در فعاليتهاي مذهبي از قبيل هيئت ها سينه زني





و نوحه خواني تاسوعا و عاشورا شركت فعال داشت. اغلب نوارهاي آقاي كافي را گوش مي داد و همچنين با مبلغين انقلاب و ائمه اطهار علاقه مند بود. همواره از ولايت فقيه پيروي مي كرد. خيلي امام خميني را دوست داشت و مي گفت: امام را نبايد تنها گذاشت. او در دوران فراغت، كتابهاي آيت الله دستغيب، شهيد بهشتي و حضرت امام را مطالعه مي كرد. 

محمد مهدي بسيار صبور بود و با صبر و بردباري مشكلات را تحمل مي كرد. او تا جايي كه امكان داشت عصباني نمي شد و اگر گاهي عصباني مي شد، صبر مي كرد و با فرستادن صلوات خود را آرام مي كرد. او به والدين خود احترام مي گذاشت و مطيع اوامر ايشان بود. مادرش را در كارهاي منزل كمك و ياري مي كرد و به بازديد از اقوام و دوستان بسيار مي پرداخت. پدر شهيد رجبعلي عطاران مهم ترين خصوصيت اخلاقي او را ايثار و از خود گذشتگي مي داند. 

محمد مهدي عطاران در تاريخ 2 مرداد، در منطقه پيرانشهر در حين آزاد سازي پادگان حاج عمران و در عمليات والفجر 2 به شهادت رسيد كه پيكر پاك او مدت يك ماه در خاك عراق بود. جسد او پس از انتقال به مشهد در 31 مرداد 1362 تشييع و در بهشت رضا(ع) به خاك سپرده شد. محمد مهدي در دوران حيات خود ازدواج نكرد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




عطاملك جويني، علاءالدين، ابوالمظفر عطاء ملك

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(683 / 681 -623 ق)، مورخ و اديب. ملقب به صاحب ديوان.






وى از خاندان بزرگ صاحب ديوانان جوينى است كه در قرن پنجم و ششم و هفتم همواره متصدى مشاغل بزرگ دولتى بودند. از جوانى وارد كارهاى ديوانى شد و به خدمت امير ارغوان آقا، حكمران خراسان، پيوست، و دوبار به همراه وى به مغولستان سفر كرد و دراى سفرها به احوال مغولان آشنايى پيدا كرد. در 654 ق كه هولاكوخان مغول به خراسان آمد، عطاملك به او پيوست و در جنگ هاى وى با اسماعيليان الموت و با خليفه ى عباس در بغداد همراه او بود. پس از از چندى از جانب هولاكو به حكومت عراق عرب منصوب شد و حدود بيست سال در اين مقام بود. پس از مرگ هولاكو به سعايت مجدالملك يزدى مدتى گرفتار شد. چون آزاد شد در اران يا مغان درگذشت و پيكر او را به تبريز آوردند و در آنجاه به خاك سپردند. از مآثر وى: كشيدن نهرى از فرات به جنوب غربى نجف. از آثار علمى وى: «تاريخ جهانگشاى»، در سه مجلد در شرح ظهور چنگيزخان و احوال و فتوحات وى و تاريخ خوارزمشاهيان و حكام مغولى ايران و فتح قلاع اسماعيليه و شرح جانشينان حسن صباح؛ «تسليه الاخوان»؛ رساله اى در تكميل «تسليه الاخوان»؛ «ديوان» شعر.[1]

جوينى، ملقب به علاءالدين بن بهاءالدين محمد، برادر شمس الدين محمد صاحب ديوان، از رجال و مورخان معروف اوايل دوره مغول (و. 623- ف. 681 ه.ق.) وى از آغاز جوانى وارد كارهاى ديوانى شد و از عمال امير ارغون آقا حكمران خراسان گرديد. عطاملك چند بار در خدمت امير ارغون به قراقروم پايتخت مغولستان سفر كرد و در ضمن همين سفرها درباره احوال مغول و يورتهاى





اصلى ايشان اطلاع كافى به دست آورد و براى نوشتن تاريخ خود مواد لازم را فراهم كرد. وى در سال 654 به توسط امير ارغون به هلاكو معرفى شد و نزد او تقرب يافت. پس از فوت هلاكو وى و برادرش صاحب ديوان سبب رونق دولت اباقا بودند و عطاملك حكومت بغداد و عراق يافت. مجدالملك مكرر از عطاملك نزد خان مغول سعايت مى كرد و موجب مزاحمت او و ديگر افراد خاندان جوينى را فراهم مى ساخت و در نتيجه عطاملك به حبس افتاد ولى با وساطت شاهزادگان و خوانين مغول در 680 از حبس نجات يافت و مورد نوازش اباقا قرار گرفت. دشمنان خاندان جوينى باز از پاى ننشستند ولى نتيجه نبردند. چون تگودار به سلطنت رسيد، حكومت بغداد و عراق را كما فى السابق به عطاملك واگذاشت. وى مؤلف تاريخ «جهانگشاى جوينى» است. عطاملك اين تاريخ را در سال 655 ه.ق.- يعنى مقارن تاريخ فتح قلاع اسماعيليه به دست هلاكو به انجام رسانيد. غالب وقايعى را كه جوينى راجع به دوره چنگيزى در كتاب خود آورده از معمرانى كه با آن ايام هم عصر بوده اند شنيده و ضبط نموده و از معتبران مغول نيز كسب اطلاع مى كرده و گويا از بعضى از نوشته هاى مغول هم استفاده كرده است. تاريخ جهانگشا چنانكه خود مؤلف تقسيم كرده شامل سه جلد است: جلد اول تاريخ شروع كار چنگيزخان و ياساهاى چنگيزى و تاريخ قوم اويغور و فتوحات چنگيز در ماوراءالنهر و خراسان و انقراض سلسله خوارزمشاهيان و سلطنت اگتاى و گيوك و احوال جوجى و جغتاى، جلد دوم در تاريخ سلاطين خوارزمشاهى و قراختاييان و حكام مغول ايران،





جلد سوم در تاريخ منگوقاآن و اردوكشى هلاكو به ايران و شرح تاريخ اسماعيليه تا سال 655 كه بيشتر قسمت اخير مقتبس از كتاب «سرگذشت سيدنا» است و شرحى كه در باب فتح بغداد منسوب به خواجه نصير طوسى است غالبا به عنوان ذيل جلد سوم به آخر نسخه هاى جهانگشا الحاق شده. انشاء كتاب مزبور بليغ و از لحاظ احتوا بر اطلاعات نفيس كم نظير است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر (288 -286 / 1)، از سعدى تا جامى (92 -90 ،35 -27)، تاريخ ادبيات در ايران (1213 -1209 / 3)، تاريخ جهان گشاى جوينى (1/ يا- فه)، تاريخ مغول (486 -485)، تاريخ نظم و نثر (136 ،94)، حبيب السير (3/ صفحات متعدد)،دايره المعارف فارسى (1743 / 2)، دستور الوزراء (295 -267)، الذريعه (728 / 9 ،300 / 5 ،248 -247 / 3)، ريحانه (444 / 1)، سبك شناسى (100 ،53 -51 / 3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 98 -97 / 7)، گنج و گنجينه (354 -346)، لغت نامه (ذيل/ عطاملك جوينى)، مجمع الفصحا (877 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (77 -75 / 4). هديه العارفين (665 / 1).


عطايي ورجوي، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جعفر عطايي ورجوي : قائم مقام فرمانده گردان زرهي لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفتمين روز از ارديبهشت 1341 ، از خانواده اي كشاورز در روستاي ورجوي درشهرستان مراغه به دنيا آمد . او چهارمين فرزند خانواده عطايي بود . 

جعفر در سال 1348 تحصيلات ابتدايي را به مدرسه خيام آغاز كرد و پس از پشت سر گذاشتن اين مقطع تحصيلي در سال 1353 در مدرسه شهيد صمد پاشانژاد فعلي روستاي






ورجوي دوره راهنمايي را از سر گرفت و در سال 1356 هنگامي كه دوره راهنمايي را به پايان رساند ، به مبارزات انقلاب پيوست . عكسهاي شاه را در كتابهاي درسي پاره مي كرد و كاريكاتور شاه و خانواده سلطنتي را مي كشيد و به تير چراغ برق نصب مي كرد . در راهپيمايي ها شركت داشت و در پخش پوستر و اعلاميه هاي امام نقش به سزايي ايفا مي كرد . در تظاهرات هميشه عكس بزرگي از حضرت امام را در صف اول راهپيمايي حمل مي كرد .

روزي جعفر را به خاطر داشتن نوار در راه آهن دستگير كردند و از وي پرسيدند كه اين نوار كيست ؟ گفت : « اينها نوار ترانه و موسيقي است . پرسيدند : « مال كدام يك از خواننده هاست . » جعفر نوار موسيقي گوش نمي داد اسامي خوانندگان را هم نمي دانست . در پاسخ سؤال مأموران درماند و مأموران بعد از گوش كردن به نوار و اطلاع از متن سخنراني امام ، جعفر را دستگير و چندين روز در بازداشت نگه داشتند .

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي كه برپايي نمايشگاه هاي عكس و كتاب و ... مرسوم گرديد ، جعفر از جمله كساني بود كه در اين خصوص در مسجد محله و پايگاه هاي بسيج ايفاي نقش مي كرد . با آغاز شورشهاي ضد انقلاب در كردستان درس را رها كرد و عازم كردستان شد و حتي اصرار مادر هم نتوانست مانع از رفتن او شود . در جواب مادرش كه خواستار اتمام تحصيل بود ,گفت : « مادر ! دوستان و همكلاسي هاي





من شهيد شده اند ، الان وقت دفاع از كشور است درس به درد من نمي خورد . »

جعفر پس از ماهها حضور در جبهه هاي كردستان ، بوكان و شاهين دژ با آغاز جنگ تحميلي به آبادان رفت وضمن حضور در جبهه, دوره آموزشي تانك و زرهي را گذراند . آنگاه در مناطق جنوب و غرب به آموزش بسيجيان مشغول شد . در اوقات فراغت تانكها را تعمير مي كرد ، به توپها و برجكها رسيدگي مي كرد . در كار ، ساعت و وقت نمي شناخت و هميشه لباسهايش سياه و روغني بود .

مهربان و دلسوز بود . در ايام عيد بارها پيش مي آمد كه خود كفش و لباس درست و حسابي نداشت اما پارچه مي خريد و به مادر مي داد و مي گفت : « مادر اينها را در بين كساني كه ندارند ، تقسيم كن . » به خانواده ، دوستان و همرزمان هميشه توصيه مي كرد كه نماز را اول وقت بخوانند ، روزه بگيرند و حلال و حرام را ملاحظه كنند . به اهل بيت (ع) و شهداي كربلا علاقه عجيبي داشت . 

در برخورد با مشكلات ، بسيار صبور بود و اگر در بين افراد خانواده اختلاف و سوء تفاهمي به وجود مي آمد ، در رفع كدورت پيشقدم مي شد . هميشه در كارها والدينش را ياري مي داد و احترام فوق العاده اي برايشان قائل بود .

در سال 1362 در سن بيست و يك سالگي با خانم صغري عزيزي ورجوي ازدواج كرد . به گفته همسرش در كارهاي منزل به خصوص خريد اقلام مورد





نياز به من كمك مي كرد . اما با همه علاقه اي كه به خانواده داشت جبهه را مهم تر مي دانست و خيلي كم به مرخصي مي آمد . اوقات فراغت خود را در جبهه ها عبادت مي كرد و نماز و قرآن مي خواند . از شوخي هاي بي مورد عصباني مي شد و مي گفت : « به جاي اينكه همه وقتتان را به شوخي بگذرانيد ، عبادت كنيد . » در مسائل مربوط به منكرات و خلاف شرع بسيار حساس بود به همين خاطر چند بار مورد ضرب و شتم اين دسته افراد واقع شد . در حفظ بيت المال حساس بود و هميشه به رزمندگان توصيه مي كرد كه در نگهداري توپها و تانكها جدي باشند . در كارهاي جمعي داوطلب بود و هيچ گاه مسئوليت خود را بر شانه ديگران نمي افكند . يكي از همرزمانش مي گويد : 

در عمليات خيبر ، يك تيم هفت نفره بوديم كه در مواضع عراقي ها نفوذ كرديم . من به دنبال يك خودروي شش چرخ عراقي و جعفر عطايي در حال بازرسي تانك عراقي بود كه يكي از نيروهاي عراقي به علامت تسليم به عطايي مي گويد : « دخيل » تا خودش را تسليم كند . عطايي كه متوجه عراقي بودن او نمي شود و خيال مي كند من هستم مي گويد : « تو بميري دخيل هاي ما پر شده ( دخيل در زبان آذري يعني قلك ) برو آن طرف كار دارم . » غافل از اينكه طرف عراقي است . 

عطايي به هنگام عزيمت به جبهه هيچ





گاه به مادر خود اجازه نمي داد صورتش را ببوسد و مي گفت : « اين كار شما باعث مي شود كه در جبهه به ياد شما باشم و نتوانم خوب بجنگم . » 

جعفر در عمليات والفجر 8 فرماندهي گردان زرهي لشكر عاشورا را بر عهده داشت . ساعاتي قبل از شروع عمليات وصيت نامه خود را نوشت و در آن اهداف و آرمانهايش را ترسيم كرد .



با آغاز عمليات والفجر 8 ، او در شب اول از ناحيه پا مجروح شد . با اين حال حاضر نشد به پشت جبهه برود و با پاي مجروح در منطقه عملياتي باقي ماند . برادرش مجيد در بيان خاطره اي از ماههاي حضور جعفر در فاو مي گويد : 

در منطقه عملياتي فاو بودم كه براي اقامه نماز قايقم را به يكي از بچه ها سپردم و بدون ماسك ضد شيميايي به سوي مسجد فاو به راه افتادم . در بين راه هواپيماهاي عراقي اقدام به بمباران شيمياي كردند و من نيز فاقد ماسك بودم . در اين هنگام جعفر از راه رسيد و پرسيد كجا مي روي ؟ ماجرا را گفتم . گفت : « در اين موقعيت خطرناك به آنجا نرو . » و مرا سوار موتور كرد و ماسك خود را به من داد . گفتم ماسك را به من دادي پس خودت چكار مي كني ؟ گفت : « من حتماً به شهادت خواهم رسيد براي من ماسك ديگر مهم نيست . »

سرانجام در 22 ارديبهشت 1365 ، پس از بازگشت از خط مقدم ، هنگامي كه همراه با نورالدين مقدم نماز





مي خواندند, ناگهان گلوله توپ فرانسوي در نزديكي جعفر به زمين خورد و منفجر گرديد و همزمان خمپاره اي سر او را از بدن جدا كرد . نورالدين مقدم نيز در بيمارستان به شهادت رسيد . جنازه شهيد جعفر عطايي ورجوي را در ماه رمضان در روستاي ورجوي تشييع و در گلزار شهداي روستا به خاك سپردند . از شهيد عطايي دو فرزند پسر با نامهاي مهدي و رحمت به يادگار مانده است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




عطائي، بهمن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسين عطائى، در 1300 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به اروپا رفت و در رشته ى معمارى درجه ى مهندسى گرفت. پس از بازگشت به ايران در شركت نفت استخدام شد و چند سالى در شركت مزبور مشغول كار بود. وقتى انجمنهاى شهر در ايران بنيان گرفت، انجمن شهر خرمشهر او را براى شهردارى خرمشهر انتخاب كرد. چند سالى شهردار بود. خيلى خوب كار كرد. در انتخابات دوره ى بيست ويكم (1342) كه ظاهرا كنگره ى آزادزنان و آزادمردان كانديداهاى مجلس را تعيين كردند، مهندس بهمن عطائى از بندر معشور سردرآورد و وكيل مجلس شد. در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم هم نماينده ى مجلس بود. وقتى برادرش دريادار رمزى عطائى به فرماندهى نيروى دريائى ايران منصوب شد، او يك شركت مقاطعه كارى تشكيل داد و كليه كارهاى ساختمانى نيروى دريائى جنوب را به وى واگذار كردند و از اين رهگذر وى صاحب ثروت زيادى شد. تدريجا سوءاستفاده هائى در نيروى دريائى كشف شد، رمزى عطائى فرمانده نيروى دريائى از كار معزول و تحت تعقيب قرار گرفته، به زندان افتاد و محكوميت






سنگينى پيدا كرد ولى بهمن عطائى كه در آن ايام در اروپا مى زيست، به ايران نيامد و پرونده ى وى مفتوح باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عطائي، منصور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1283 ش)، استاد دانشگاه و نويسنده. در تهران به دنيا آمد. از مدرسه كشاروزى كرج فارغ التحصيل شد و به فرانسه رفت و در رشته كشاورزى به تحصيل پرداخت و پس از بازگشت به ايران، به تدريس در دانشكده كشاورزى مشغول شد. لازم به ذكر است كه وى مدتى رياست موسسه ى اصلاح نباتات و دانشكده ى كشاورزى كرج را نيز عهده دار بوده است. اثر وى: «زراعت»، در دو مجلد.[1]

در 1283 در تهران متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى كشاورزى كرج گرديد و ديپلم كشاورزى گرفت. در مسابقه ى اعزام دانشجو به خارج شركت نموده و جزء محصلين اعزامى از طرف دولت به فرانسه رفت و مجددا دبيرستان كشاورزى و دانشكده را به پايان برد و مهندس كشاورزى شد. پس از ورود به ايران، با سمت دانشيار وارد دانشكده ى كشاورزى كرج گرديد و چندى نيز رياست بنگاه اصلاح نباتات را عهده دار شد. در دانشكده ى كشاورزى علاوه بر استادى، چندى معاون و مدتى رئيس دانشكده بود.

در 1330 با حفظ سمت به معاونت وزارت كشاورزى منصوب گرديد. در تيرماه 1332 مهندس طالقانى وزير كشاورزى از سمت خود استعفا كرد و عطائى به كفالت آن وزارتخانه منصوب گرديد، تا اينكه بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 تحت تعقيب قرار گرفته مدتى به زندان رفت و شغل دانشگاهى را هم از او گرفتند. پس از مدتى مجددا به دانشگاه بازگشت و شغل استادى را ادامه داد.






عطائى در رشته ى تخصصى خود داراى تاليفاتى است، از جمله مى توان كتاب زراعت را نام برد. در 1354 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1830 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (297 / 6).


عظيمي، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به نظم الملك، فرزند حاج ميرزا على اكبرخان بصيرالممالك، در 1260 ش تولد يافت. تحصيلات خود را در مدرسه ى عالى علوم سياسى مشيرالدوله پايان داد و در 1283 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. چندى نايب ژنرال قنسولگرى قفقاز بود، سپس كارگزار قزوين و كارگزار گيلان شد، بعد به مقام رئيس ديوان محاكمات وزارت امورخارجه رسد و بعد مديركل محاكمات شد. در دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى از طرف مردم شهرستان خوى به وكالت رسيد. عضو مجلس موسسان هم بود. پس از خاتمه ى مجلس، مديركل وزارت امور خارجه شد. از آنجا ژنرال قنسول دهلى، سپس وزير مختار ايران در ژاپن گرديد. بعد از پايان ماموريت به ايران آمد و در وزارت كشور مشاغلى را احراز كرد از جمله فرماندارى رشت بود. در 1330 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عظيمي، حسينعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسينعلي عظيمي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع)لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1336 در خانواده مذهبي و متدين دربخش" گلوگاه" دراستان مازندران ديده به جهان گشود . دوران كودكي و نوجواني را با مشكلات فراوان طي كرد و سپس به خدمت مقدس سربازي اعزام گرديد . بعد از مدتي با نيروهاي انقلابي شهر آشنا شد ودر فعاليتهاي مذهبي و ديني آنها شركت فعال جست .كم كم شعاع انقلاب در ايران فراگير شد و شهيد والامقام يكي از معدود كساني بود كه روح جستجوگر آن عاشق ودلباخته حضرت امام خميني (ره) و انقلاب گرديد و در آن شرايط سخت و خفقان ستم شاهي همراه با انقلابيون دست به فعاليتهاي مخفي مي زد . حاصل تلاش مبارزين







به رهبري حضرت امام خميني (ره) در 22 بهمن 1357 به بار نشست و انقلاب اسلامي با دادن شهداي زيادي پيروز گرديد و شهيد عظيمي به خاطر پاسداري از انقلاب و سرمايه هاي ملي به نيروهايي كه حفاظت از جنگل هاي شمال را به عهده داشتند، پيوست تا دست غارتگران ثروت ملي را از آن كوتاه نمايد . تشكيل سپاه پاسداران از دست آورد انقلاب اسلامي بود او هم به عضويت اين نهاد گرديد . شهيد عظيمي از پاسداران با تجربه و آموزش ديده نظامي بود كه توجه ديگران را به خود جلب نمود و فرماندهي يكي از پايگاههاي بسيج را در استان مازندران،عهده دار گرديد. مدتي از تثبيت انقلاب اسلامي نگذشته بود كه توطئه ايادي داخلي با حمايت و بيگانگان در گنبد كاووس شروع شد . شهيد عظيمي با تعدادي اندك از نيروهاي سپاه طي يك عمليات منظم وارد منطقه گرديد . خستگي جنگ گنبد از تنش بيرون نرفته بود كه توطئه اي بزرگ تر در مناطق كردستان صورت گرفت . مدتي از عمر پر بركت خود را در سرزمين كردستان با افتخار گذراند . شهيد عظيمي در زندگي همواره از مولايش علي (ع) الگو مي گرفت . فردي شجاع ، مهربان ، دلسوز و با اعتقاد و ايماني راسخ ، در پيكار با دشمنان پيرو مولايش حضرت علي (ع) و در عبادت هم از او الگو مي گرفت . دائم به فكر فقرا و بيچارگان بود . از افتخارات بزرگ اين سردار خدمت صادقانه او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گلوگاه بود كه هميشه زبانزد عام و خاص قرار گفته بود .





او الگوي ديگر همرزمانش چه در مبارزه با دشمن در مناطق عملياتي و چه در عبادت . نام او در شجاعت و ايمان لرزه بر اندام ضد انقلاب بويژه منافقين مي انداخت . شهيد گرامي عمر پر ارزش خودش را در دفاع از انقلاب در عرصه هاي پيكار با مشركين و منافقين و عوامل بيگانه گذراند . اوبراي پاسداري از انقلاب هيچگاه آرام و قرار نداشت . آخرين ديدار او قبل از عمليات والفجر 6 در منطقه دهلران بود كه گردان هميشه پيروز و سرافراز امام حسين (ع) از لشكر 25 كربلا را آماده و وارد منطقه نبرد نمود . در اين عمليات در كنار همرزمان شجاعانه جنگيد و در نهايت با گلوله دشمن شربت شيرين شهادت را نوشيد و خستگي تمام مبارزات او را از تنش خارج گرديد . نام اين سردار ملي مثل ستاره اي در آسمان براي هميشه مي درخشد ،ستاره ايي كه روشنگر راه آيندگان به سوي جاده هاي افتخار است. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




عظيمي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 در تهران تولد يافت، پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى افسرى شد. در 1308 فارغ التحصيل گرديد و تدريجا درجات نظامى را طى نمود. در 1326 با درجه ى سرهنگى به رياست ستاد لشكر دوم رسيد، بعد فرمانده ى تيپ خوى شد و در همين سمت درجه ى سرتيپى دريافت كرد. ساير مشاغل وى عبارت است از رياست كارگزينى ارتش، رئيس دژبان مركز، فرماندار نظامى تهران، رئيس اداره ى بازرسى ستاد بزرگ، فرماندهى لشكر و سپاه غرب و بالاخره فرماندهى نيروى زمينى. عظيمى در سمت اخير






درجه ى ارتشبدى گرفت و پس از چندى به رياست سراى نظامى منصوب شد. او در 1348 به وزارت جنگ معرفى شد و اين سمت را در كابينه ى جمشيد آموزگار نيز حفظ كرد و قريب 8 سال در سمت وزارت جنگ بود. عظيمى در تمام مدت عمر همسر انتخاب نكرد و به حالت انزوا مى زيست. وى فرزند سردار عظيم توفيقى بود. وفات ارتشبد عظيمى در سال 1378 در پاريس اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عظيمي، عبدالرسول

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1301 در شيراز است. پس از اخذ ديپلم وارد دانشكده ى حقوق تهران شد. ليسانس گرفت و پس از تاسيس دوره ى دكتراى حقوق، آن دوره را نيز طى كرد. خدمت خود را با نويسندگى و روزنامه نگارى آغاز كرد. ابتدا در شيراز روزنامه ى پيفام را به اتفاق برادرش دائر نمود، بعد در تهران به روزنامه ى كيهان پيوست و سالها سردبير آن روزنامه بود. در 1338 امتياز روزنامه ى پيغام امروز را گرفت و آن را به صورت روزانه عصرها انتشار مى داد. ابتدا روزنامه ى خوبى بود، شايد براى رقايت با اطلاعات و كيهان به وجود آمد و از امكانات روزنامه ى كيهان چه از نظر نيروى انسانى و چه از لحاظ مادى كمك مى گرفت. با بعضى از دولتها روابط نزديك پيدا كرد و اخبار اختصاصى به او مى دادند ولى بعدا روزنامه را وسيله اى براى جمع آورى مال تلقى نمود و خود به دنبال چيزهاى ديگرى رفت و بالاخره سر از مجلس شوراى ملى درآورد. در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم از شيراز به وكالت رسيد. وكالت هم وسيله اى بود براى جمع آورى مال. خلاصه، همه چيز در او جمع شد. در






چند شركت سهامدار شد، چاپخانه دائر كرد و آگهى هاى زياد به او مى دادند. يكى از محاسن او اين بود كه خرج نمى كرد و اين خود باهوش و نويسنده بود و تمام كارهاى روزنامه را شخصا انجام مى داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عظيمي، محمد تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد تقي عظيمي : قائم مقام فرمانده گردان امام محمد باتقر (ع)لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

يا ابا عبدالله اني سلم لمن سالكم و حرب لمن حاربكم الي يوم القيامه

اي ابا عبدالله من آشتي هستم با كسي كه با شما آشتي هست و در ستيزم با آنكه با شما بجنگد تا روز رستاخيز.

درود و سلام بي پايان بر آخرين پيام آور اسلام حضرت محمد (ص) و درود بر مهدي موعود (عج) و نائب به حق و راستينش اما امت و امت اسلامي .سلام و درود بر ارواح پاك و مطهر شهداي انقلاب اسلامي و خانواده هاي محترم ايشان و سلام فراوان بر شما خانواده ارجمندم و اقوام.

سلام بر دوستان عزيزم...

سلام عليكم و رحمت الله. اميدوارم حال همگي شما خوب باشد و انشاء الله براي احياي اسلام راستين سرمايه گذاري از جان بكنيد.من اين نامه را مي نويسم براي اينكه حرفم را زده و نگراني نداشته باشم و اين نامه براي بعد از مرگم مي باشد هر چند خيلي با هم صحبت كرديم ولي خواستم خودم خاطر جمع باشم.همه ما مي دانيم كه مرگ براي همه هست و هيچ جنبنده اي نمي تواند از چنگال مرگ فرار كند و بالاخره يك روزي او را به گورستان ميسپارد. دنيا سراي گذر است






نه سراي ماندن. عزيزانم منهم همانند كساني هستم كه جان خود را تسليم پروردگار خويش كردند و عمر من نيز تا روزي بود كه تير مرگ به سراغ من آمد و تير مرگ به طرف همه پرتاب خواهد شد .يكي امروز، ديگري فردا و همينطور تا زمانيكه همه در محشرحاضر شوند.پس از شما مي خواهم در مرگ من و پس از آن خودتان را ناراحت نكرده برايم دعاي خير كنيد واز خدا بخواهيد كه مرا بيامرزد و تحمل از دست دادن من برايتان ناگوار نباشد چرا كه عده اي زيادي بودند از صدر اسلام و هستند كساني كه چندين فرزند را فداي اسلام و قرآن كردند . وقتي مصيبت مرگ من بر شما ناگوار شد به كربلا بنگريد كه زينب (س) چگونه مرگ برادرش حسين (ع) را و مصائب زيادي كه بر آن دو آورد بدوش خود كشيد و تحمل كرد و بنگريد لحظه اي كه حسين (ع) بر بدن اكبرش مي گريست و يار مي خواست و بياد عاشورا بگريد و اشك بريزيد.خداوند از شما راضي باشد انشاء الله.

دوست دارم سفارشاتي را كه عنوان مي كنم تا حد امكان اجرا شود(در مسائلي كه تأكيد مي كنم سرپيچي نكنيد در غير اينصورت راضي نيستم) در مراسم سوم و هفتم من تشريفاتي عمل نكنيد به نان و خرما قناعت كنيد و اگر خواستيد خرجي بدهيد آن مقدار پول را نقداٌ به جبهه بفرستيد و اگر برايتان امكان داشت به گردان اما حسين (ع) بدهيد(چون علاقه زيادي به اين گردان و افرداش دارم و با آنان انس گرفته ام و از بودن خود در گردان امام





حسين (ع) لذت مي برم).مسئله ديگرم بدهكاري من است به هر كسي كه بدهكار هستم با حقوقي كه در سپاه دارم پرداخت كنيد وبنده از كسي طلبكار نيستم.در مورد مسائل خانوادگي تأكيد مي كنم به اينكه با هم خوب باشيد و خوشرفتاري كنيد و قدر همديگر را بدانيد . دوست دارم هيچ گونه اختلافي نداشته باشيد به همديگر احترام بگذاريد . همسرم بايد بداند كه همگي رفتني هستيم با عمويش و زن عمويش خوب و يكرنگ باشد متقابلاٌ آنان نيز همينطور . همدرد باشيد چه در خوشحاليتان و چه در مصائب و راحتي ها . نگذاريد مسائل به احتلافات و ... كشيده شود و مسائل ريز را از همان اول رسيدگي كنيد ودر هر امري كه عاقبت خوشي ندارد پيشگيري كنيد . رعايت حال همديگر را بكنيد . در برخوردها منصفانه قضاوت كنيد . دوست دارم يك خانواده نمونه باشيد ، الگو باشيد و حركت شما درس عبرتي باشد براي ديگران . از هم دلخور نشويد از قرآن درس بگيريد . به همين سنگري كه در آن نشسته و مشغول نوشتن مي باشم نگرانيم بعد از مرگ فقط همين است كه خداي نكرده مسئله اي پيش بيايد كه مايه آبروريزي خانواده شود . من از همه شما راضي هستم و هيچگونه مشكلي ندارم شايد يك سري اختلافات ريز در ميان ما بوده ولي نمي تواند در زندگي اصل باشد و اختلاف بوجود بياورد آنچه بود گذشت . از نصيبه مي خواهم كه از عمويش حرف شنوي داشته باشد و عمويش نيز به درد عروسش و برادرزاده اش توجه كند و همينطور تا آخر و





همه همينطور با هم خوب باشيد ،مهربان باشيد ،با عاطفه با هم برخورد كنيد. خواهرانم با نصيبه مثل خواهري همدرد باشند . برادرانم مثل خواهر با او برخورد كنند (او را خواهر خود بدانند) به هم محبت كنيد . ابراز محبت كنيد . (به تنها فرزندم هاشم محبت كنيد . او را در همان دوران كودكي با احكام قرآني آشنا كنيد . قرآن را به او حتماٌ بياموزيد . به او بگوييد پدرش چگونه بود و چگونه اين دنيا را وداع گفت ، به او دروغ نگوئيد ، وعده هايي كه نميتوانيد به آن عمل كنيد، ندهيد . حرفي بزنيد كه بتوانيد از پسش بر آييد ، حسين (ع) را به او بشناسانيد ، حسين وار تربيت شود ، خوب بزرگش كنيد ، دوست دارم وقتي براي خودش مردي شد جاي پدرش را پر كند ، دوست دارم يك مرد باشد . از همسرم مي خواهم او را خوب تربيت كند ، به او برسد ، با ناراحتي برخورد نكند ، به هاشم محبت كند(نه زيادي) ، دوست ندارم هاشم از خانواده ام "پدر و مادر و ..." فاصله بگيرد).

تأكيد مي كنم به اينكه خانواده ام ، همسرم سر و كارشان را با بنياد شهيد زياد نكنند ، در برخورد با زنان زياده روي نكنند ، كمتر به اقداماتي كه بنياد در مورد خانواده هاي شهدا انجام مي دهد توجه كنيد . خودتان را مشغول يكسري مسائل و وسائل نكنيد ، به حداقل اكتفا كنيد . توقع ها زياد نباشد ، دنبال اجناس و مسائل ديگر نباشيد ، دوست دارم حتي به اموري كه مربوط





به شماست و مسائلي كه از طرف بنياد به شما تعلق مي گيرد كمتر توجه كنيد ، يا اصلاٌ توجه نكنيد (اين را به خواهرم زهرا نيز مي گويم) خداي نكرده از مطالبم برداشت سوء نشود نظر و عقيده بنده اين است ، فقط خواستم بگويم در هيچ اموري زياده روي نكنيد . با نامحرمان ننشينيد ، با نامردان همقدم و هم صحبت و هم كلام نباشيد ، از هر نامردي حرف نشنويد ، دلسوزي آنان را نگاه نكنيد آنها مارهاي سمي و آفت انقلاب ما هستند و مي خواهند به هر وضعي كه هست كارشان را كه ضربه زدن به انقلاب است، بكنند . نسبت به كسي مغرضانه قضاوت نكنيد ، ببينيد خداوند چه مي فرمايد ، قرآن چه مي گويد و اسلام و انقلاب چه را مي پسندند به آن عمل كنيد . به هر كسي اطمينان نكرده گول حرف هاي اين و آن را نخوريد ، در فراز و نشيب اين دنيا مواظب خود باشيد ، از همديگر مواظبت كنيد.

در مورد زندگي ام نيز خودتان بيشتر در جريان هستيد ، دوست ندارم بعد از مرگم برايم انشاء بنويسيد و دوست ندارم مسائلي را عنوان كنيد كه لايق آن نبودم . لغت ننويسيد . از يك بنده نا آگاه عالم درست نكنيد ، من كسي نبودم و نيستم كه در مورد " زندگي نامه ام " لغتنامه بنويسيد.در قبل از انقلاب تا شروع هيچگونه نقشي نداشتم و اين از جهت نداشتن آگاهي ام نسبت به اسلام بود چرا كه جامعه فساد بود و لجن ، از اسلام هيچ خبري نبود ، وقتي انقلاب





شد با آگاهي كمي كه داشتم خودم را لنگان لنگان به انقلاب نزديك كرده وفق دادم . مخالفتي از انقلاب نداشتم و در مقابل فرد فعالي نيز نبودم ، خونهايي كه در انقلاب براي اسلام داده شد باعث گرديد كه از خواب غفلت بيدار شده پا به پاي جوانان پر شور حزب الله مبارزه كنم و اين خون بود كه اين دگرگوني را در ما ايجاد كرد و ما را متوجه اسلام و قرآن كرد . از جهت اينكه دارائيم (حيات) كه تنها سرمايه ام بود توسط خون هزاران جوان به من برگردانده شد وقف آنچه كه صلاح و مصلحت اسلام و انقلاب بود نمودم ، وبه خون همانان قسم ياد كردم تا زماني كه توان ايستادن و رزميدن دارم با دشمن متجاوز ( چه در داخل با افراد عياش لابالي خدانشناس كه با حركت هاي ضد اسلامي و ضد اخلاقي خود به خون جوانان و انقلاب و خانواده هاي محترم شهدا و امت شهيد پرور دهن كجي مي كنند و چه در ميدانهاي نبرد در سراسر مرزها كه براي ريشه كن كردن اين انقلاب كه روزي انشاء الله كاخ تمامي متجاوزين و ظالمين را سرنگون خواهد كرد اين جنگ را بر ما تحميل كردند) خواهم جنگيد.

در انقلاب حركت بخصوصي نداشتم ، آنچه كه بر دوشم بود ومي توانستم انجام دادم ، كاري جزءآنچه كه واجب بود نكردم . آنچه را كه بر من تكليف شده بود كردم و به جبهه آمدم ، جنگيدم، انشاء الله براي شخص يا افراد بخصوصي نبود وانشاء الله خداوند از من بپذيرد و نام مرا در ليست سربازان





امام زمان(عج) به عنوان يك سرباز كوچك ثبت نمايد انشاء الله و انشاءالله مرا آمرزيده از دنيا ببرد و ...

جهاد همانند احكام ديگر در زماني معين بر افراد واجب مي شود ، جهاد يكي از فروعات دين اسلام است مانند نماز ، نماز را خداوند پنج وقت معين در 24 ساعت قرار داده و واجب نموده. صبح ، ظهر و عصر ، مغرب و عشاء ، روزه را در دوازده ماه سال يكماه آنهم در ماه مبارك رمضان واجب كرده .تأكيد شده به جهاد كه يكي ديگر از فروع دين ماست كه در چنين وقتي با دستور ولي فقيه ورهبر انقلاب كه دستور فرمودند متجاوز را بيرون كنيد بايد براي جهاد شال همت به كمر بسته با دشمن مبارزه كنيم . سرپيچي از جهاد سرپيچي از فرمان خداوند است ، خداوند براي جهاد وقت معين و مكان مشخص نكرده است و آنهم كه در بالا ذكر كردم جهاد زمان مشخص دارد منظور اين كه هر وقت احساس شد خطر اسلام را تهديد مي كند تكليف است برهر فرد مسلماني كه رفع خطرنمايد تا از ديگري ساقط بشود . امام در مورد اين جنگ فرمودند رفتن به جبهه واجب كفائي است ، و زماني كه سران سپاه و سران ارتش و ... تشخيص دادند كه جبهه احتياج به نيرو دارد جوانان بايد بروند و جبهه ها را پر كنند ، در اينجا بر هر فرد مسلماني واجب مي شود كه برود و جبهه را پر كند حال هر مشكلاتي مي خواهد داشته باشد . مگر خداوند هيچ عذري را در بجا نياوردن نماز مي پذيرد ؟





يكي بگويد طاقت گرما را ندارم ، ديگري بگويد طاقت سرما را ندارم ، يكي بگويد پدرم در بيمارستان است و يكي بگويد مادرم مرده . يكي بگويد اگر بيايم خانواده ام گرسنه مي شوند و امثال اينها نبايد مانع آن شود كه كسي ترك جهاد كند. تا زماني كه فرماندهان بگويند نيرو به حد كفايت در جبهه است دراينصورت از بقيه ساقط مي شود. بنده هم بر حسب تكليف به جبهه آمدم ، انقلاب اسلامي مربوط به مسلمين است و بايد به هر وضعي كه هست از آن دفاع كنيم و چون كوهي استوار مانع رسيدن دست شياطين به اسلام باشيم.

بايد يك مسئله را هم در خودمان وهم در ديگران جا اندازيم اينكه مبارزه و جنگ براي اسلام فقط در مرزهاي كشور با شخصي مثل صدام نيست ،صدام يكي از آنهاست ونبايد اينطور بگوئيم كي مي شود صدام بميرد و ما راحت بشويم ، خير اين غلط است ، ما طرف مقابلمان فقط شخص صدام نيست ، اسلام مخالف ظلم است و ما داريم با ظلم مبارزه مي كنيم و همانطور كه امام بزرگوارمان فرمودند جنگ ما تا زماني است كه فتنه در عالم رفع بشود اگر چه تا دنيا باقي است ظلم باشد ، كفر باشد ... بايد جنگ كرد.

ما در انقلاب هستيم ،در جنگ هستيم ، دشمن مي داند كه فقط جنگ و درگيري در مرزها نمي تواند اسلام را در ايران نابود كند همانگونه كه شاهد هستيم ، جنگ يكي از توطئه اي آمريكا بود كه مي خواست انقلاب را نابود كند اين يكي از هزاران توطئه بود كه غلط از





آب در آمد و با شكست روبرو شد ، جنگي كه بايد به قول آنان در يك هفته بنفع آمريكا تمام مي شد الان چهار سال گذشت و دشمن سخت پشيمان شد و اين جنگ راهي شد كه بتوانيم بيشتر و بهتر به خودمان برسيم و پس اين نيست كه دشمن دست از اسلام مي كشد ، جريان طبس يك توطئه بود ، جريان منافقين يك توطئه بود ، جريان كردستان يك جنگ بود واين جنگ هم يكي از آنان ، دشمن براي نابودي اسلام كه بايد خوابش را ببيند درفكر طرح نقشه گسترده و بهتري است . دشمن ما كفر است، باطل است و به همين خاطر نميتواند به سربازانش انگيزه بدهد وهمانطور كه در طول جنگ ديديم دشمن ما در هيچ محوري نتوانست دوام بياورد و با اولين تكبير نيروهاي اسلام دشمن پا به فرار مي گذارد . اگر در جايي چنين نبود و با شكست مواجه شديم خدا را فراموش كرده بوديم . در مقابل ما جنگمان براي عقيده مان است و سربازان ما داراي يك انگيزه الهي هستند .كسي كه داوطلب مي شود بر روي مين برود اين انگيزه رادارد ، اين سرباز نسبت به عقيده و دين خود ايمان دارد و اين ايمانش نسبت به عقيده اش هست كه مرگ را مي بيند بدون لغزش ، مشتاقانه بطرفش مي رود و آن مرگ را براي خود تولد ، عزت ، سعادت ، و پيروزي مي داند . در ميان سربازان ما خداوند حكم مي كند ، قرآن حكم مي كند امام عزيزمان مي فرمايند مبارزات ما عقيدتي است و





جهاد براي عقيده شكست ناپذير است.

دليل اينكه دشمن نتوانست تا الان ما را شكست بدهد ايمان ارتش و سپاه و بسيج و مردم ما بوده . تحركي كه در عمليات و از خود گذشتگي كه در عمليات و شور و هيجاني كه جوانان ما در جنگ دارند و موقعي كه پيشروي شروع مي شود درگير مي شوند تير از هر طرف به طرفشان مي آيد اگر دقت شود انسان خدا را در وجودشان مي بيند ، فرماندهي امام زمان را مي بيند ، امدادهاي غيبي را مي بيند ، و تا الان تجربه شد در عملياتها و در كارهاي ديگر اگر پيروز بوديم در حركت در كارها توكل بود و ذكر خدا . من و من نبود ، زيادي نيروها نبود ، ابزارآلات جنگي نبود ، مهمات سلاح هاي مدرن نبود با كمترين نيرو و امكانات بچه ها بهترين و بزرگترين پيروزيها را بدست آوردند ، و تجربه شد عملياتي كه خدا را فراموش كرده بودند به سلاح ومهمات تكيه كرده بودند،به افرادزياد چشم دوخته بودند آن عمليات با شكست مواجه شد . دليل پيروزي عمليات بيت المقدس چه بود ، يكي از عوامل بسيار مهم عمليات بيت المقدس داشتن انگيزه صد در صد الهي نيروهاي ما بود و همچنين جاهاي ديگر ، وقتي حركت براي خدا باشد خداوند ياري كننده است . مگر در قرآن نخوانديم كه خداوند به پيامبر فرمودند من پنج هزار فرشته را با پرچم هاي مخصوص به ياري شما فرستادم. پس تا زماني كه خداوند در كارهايمان حكم كند و خدا را در نظر بگيريم و به هيچ چيز





و هيچ كس تكيه نكنيم و فقط به خدا توكل كنيم پيروزيم . سلاح ايمان از مدرن ترين سلاح هاي شرق و غرب (ِجنگنده ها ، ميگ ها ، شيميايي و ...)برتري دارد . برد اين سلاح (ايمان به خدا) تا قلب آمريكا و شوروي و ... مي باشد و نامحدود است . همين است كه شرق و غرب در انديشه اند كه اينها (ايرانيان) چه دارند وما نداريم ، سلاحشان چيست كه چهار سال دوام آوردند؟ فهميدند كه به اين نان و ماست نمي شود اسلام را شكست داد . رفتند دنبال يك راه حل اساسي شرق و غرب دست به دست هم دادند تا اسلام را نابود كنند ، آنها متوجه شدند كه ما چه سلاحي داريم و مشغول درست كردن سلاحي هستند كه ضد اين سلاح باشد ، اين سلاح را از كار بياندازند ، نابودش كند وكم كم بيايد و براحتي انقلاب را شكست بدهد كه آنوقت چه مي شود . به خدا قسم كه آمريكا به طاغوت هم راضي نمي شود ، مسلماني باقي نمي گذارد ، همه را از بين مي برد و آنوقت است كه اسلام غريب مي شود ، تنها مي شود . دشمن توانست ضد اين سلاح را اختراع كند ، آلوده كردن جوانان به " مواد مخدر ، فحشاء ، مهمترين مسئله منكرات ، اختلافات و ... " دشمن آمد اين مسائل را طرح كرد ، جنگيدن با اينگونه مسائل خيلي مشكل بنظر مي رسد مهمتر از جنگ همين مسائل هستند بايد با شدت جلوي اينگونه مسائل را بگيريم ، يك عده خشك مقدسها هستند





كه مي گويند اگر فلاني در خانه اي عمل نامشروع انجام داد نبايد كاري بكني ، دشمن آمد جوانان را به اين دام گرفتار كرد ، درهر كوچه اي مراكز فحشاء باز كرد ، وقتي در خانه 10 جوان پسر و 10 جوان دختر مي روند چكار مي كنند ؟ چه كسي بايد جواب اينها را بدهد ؟ اگر اينطور باشد كه ما حرف نزنيم ، حركت نداشته باشيم زمان طاغوت كه خيلي بهتر از اين بود . فحشاء ايمان را از بين مي برد و نابود مي كند ، بخدا قسم ما اگر مواظب نباشيم و فحشاء رشد كند جامعه به لجن كشيده مي شود و ... وقتي زمينه آماده شد دشمن شروع مي كند به بهره برداري و باز هم مي آيد و حكومت مي كند و آن وقت واي بحال ماهها ، به ناموسمان تجاوز مي كنند بايد شاهد باشيم وحرف نزنيم ...

شما را به خون شهدا قسمتان ميدهم مواظب باشيد ، مواظب باشيد انقلاب از دستمان نرود ، دشمن تمام كارش را رديف كرده و در مرحله اجرا گذاشته، آگاهي تان را بيشتر كنيد ، درباره اسلام بيشتر مطالعه كنيد تا بتوانيد بار بيشتري را ، مشكلات بيشتري را و مصيبت زيادتري را تحمل كنيد در غير اينصورت خداي ناكرده لغزش ايجاد مي شود، انگيزه تان را محكم تر كنيد خودتان را تقويت كنيد . جواناني كه هستند و دارند جلوي فحشا را مي گيرند تشويقشان كنيد ، تقويتشان كنيد ، گسترش بدهيد كارشان را ، آنها احساسات درست و مثبتي دارند هي آنها را محكوم نكنيد ، نگوييد





بي قانوني است كه بخدا اگر اينطور باشد كلاه سرتان رفته گول مي خوريد و آنوقت پشيماني سودي ندارد . اين مسئله را به اختلافات ربط ندهيد ، اين كار منافقان است يا كساني كه نا آگاه هستند يا آن عده كه مغرض مي باشند ، نگوئيد اينها از كي و كجا خط مي گيرند . بجنبيد كه يك دقيقه اش حساب است ، به صراحت مي گويم آن كساني كه حركت افرادحزب الهي را بر عليه فحشاء و ديگر مسائل (ضد اسلام ، ضد اخلاق و ...) محكوم مي كنند ،از كساني هستند كه اوايل انقلاب دوران سركوبي منافقين ، حركت حزب الله را بر عليه منافقين محكوم مي كردند . همان كساني هستند كه عمويم را مرتد خواندند و عده اي نا آگاه هم از آنان پيروي مي كنند ، مبارزه با مسائل فحشاء ومنكرات را جداي از تمام مسائل بدانيد ، يك عده مي گويند خلاف شرع است ، خلاف اسلام است ، اينها همه اش حرف است ما در انقلاب هستيم ، اين را به جرأت مي گويم تنها وسيله اي و قانوني و دادگاهي كه مي تواند در امر رفع مسائل فحشاء و موارد ضد اخلاقي و مواد مخدر كاري باشد حركت مردمي وحزب الهي وبرخورد قاطع است كه حزب الله مدت زيادي است آن را دست يك عده افراد روشن فكر و عاقل در خانه هايشان جاسازي كرده اند . خودشان كه كاري نمي كنند وقتي هم اقدامي مي شود، بيرون مي آيند و ميگويند غير قانوني است و بچه هاي حزب الله تو سري هم مي خورند





و آن وقت دشمن سرود پيروزي مي خواند و آنوقت منافقين و يك عده لابالي سينه ي شان را سپهر ميكنند و در خيابانها قدم مي زنند و به انقلاب و خون و شهداء دهن كجي مي كنند . آن عده به اصطلاح عاقل هم با نشست و برخاستشان با آنها به آنان بها داده تقويتشان مي كنند.

اي بدبختها اين را بدانيد منافق و آمريكا فردا به تو و امثال تو رحم نخواهد كرد ، اينقدر حزب الله را تضعيف نكنيد ، شما را بخدا بس است . اين انقلاب را به مفت بدست نياورديم ، بعد از هزار و چهارصد سال با دادن صدها هزار شهيد بدست آورديم ، آنهايي كه 7 تير را به وجود آوردند و72 نفر از بهترين ياران امام و خدمتگزاران به اسلام را از ما گرفتند چه كساني بودند. بخدا قسم همانهايي هستند كه الان شماها سر يك سفره با آنان مي نشينيد وهيچ وقت هم آدم بشو نيستند و نخواهند شد . مگر در طول هفت سال جنايات آنان بر شما ثابت نشد ، مگر تجربه نكرديد ، رجائي و باهنر را چه كساني از ما گرفتند ، ننگ بر ما كه سر سفره منافقيني هستيم كه تا ديروز آنزمان كه دور و برشان پر بود چه كارها كه نكردند و الان چون پر و بالشان ريخت ،سرشان را پايين آورده و مي گويند ما توبه كرديم و من و تو هم خيلي زود گول حرف آنان را مي خوريم و فردا وقتي پر وبالي گرفتند براي چندمين بار پرچم مخالفت با اسلام را بلند مي كنند





و ما را نابود مي كنند . جوانان ما در جبهه ها خون مي دهند شما برويد با يك عده لابالي و عياش و شرابخوار هم سفره بشويد اي مرگ بر شما كه از رو نمي رويد .

خانواده ارجمندم اين را به دوستانم برسانيد ، بخدا قسم كف پاي آنهايي را كه براي در صحنه بودن و حمايت از حركت حزب الهي برادران بيرون مي آيند و برعليه افراد عياش و لابالي (براي خدا) اقدام مي كنند را مي بوسم وحاضرم جانم را فدايشان كنم ، تأكيد مي كنم به دوستانم فقط حركت شماست كه مي تواند جلوي كارهاي كثيف و ضد اسلامي را كه باعث انحراف برادران ما مي شود، بگيريد در غير اينصورت به جاي اينكه روز بروز انقلاب جلوتر برود قدم به قدم عقب تر مي رود . چشمهايتان را خوب باز كنيد و مواظب اطراف باشيد كه گول نخوريد. برادرانم جنگ ما يك روز و دو روز نيست از زمان هابيل و قابيل جنگ بين حق و باطل بود تا الان وتا ابد خواهد بود. وظيفه ما انجام تكليف است ،بايد نهايت تلاشمان را بكنيم تا اسلام پيروز شود. انشاء الله غفلت نكنيم ، نگوييم ما سهم خودمان را آمديم حالا نوبت ديگران است با اين حرف خودمان را گول مي زنيم ودشمن را خوشحال ، جنگ مال ماست و مربوط به ما مسلمانان مي شود بايد از حداكثر مايه گذاري كنيم. مشكلات و رسيدن به سر و وضع خانواده و ... را در رأس قرار ندهيم. جهاد اصل است. نميگوييم به خانواده نرسيد ، آنها هم حقوقي دارند كه





ما بايد رعايت كنيم ولي اولويت را جهاد دارد . مشكلات را بر خود آسان بگيريد تا مانع جبهه آمدنتان نشود ، ما بايد گوش بفرمان ولي فقيه باشيم واز امرش سرپيچي نكنيم . منتظر باشيم كه هر روز امام پيام بدهد كه برويد جبهه ها را پر كنيد هر وقت احساس كرديد كه جبهه نياز دارد برويد و سنگرها را پر كنيد .مدت برايتان ملاك نباشد. نگوئيد مأموريتمان اينقدر است ، خدا نگفته تا سه ماه برو و اگر تمام شد بهر وضعي كه شده برگرد . اگرچه يك سال باشد و اگر لازم باشد بايد بطور مداوم در جبهه بمانيم . ولي نه يك موقعي هست كه مي گويند آقا مي تواني بروي اين اشكال ندارد ولي اگر تشخيص دادند فرماندهان گفتند باشيد وجودتان ضروري است ونياز داريم سرپيچي نكنيد به اسلام فكر كنيد .حكم ، حكم خداست بايد حكم خدا را اجرا كرد اگر چه برايمان مشكل باشد. بايد تا آخرين نفس به پيش برويم و لحظه اي غفلت نكنيم ، يك لحظه غفلت يك عمر پشيماني مي آورد ، فردا بايد جوابگوي شهدا باشيم . مطيع فرمان فرماندهانتان باشيد.

به خودتان برسيد، مشكلات روز به روز بيشتر مي شود ، مسئوليت سنگين تر مي شود بايد تحمل كنيم. اگر چه دست تنها باشيم ادامه دادن راه شهدا فقط شعار نباشد ، جبهه هيچ گاه نبايد احساس كمبود نيرو كند ، بايد با سر به جبهه برويم واز جان مايه بگذاريم خودمان براي خودمان تعيين تكليف نكنيم ، ببيينيم فرماندهان ما چه مي گويند . سنگر يك نعمت است ، جبهه و جنگ يك نعمت





است ، شركت در اين جهاد مقدس يك نعمت است سعادتي كه هر كسي نمي تواند بيابد و در سنگر بنشيند . نگوييد چون عمليات نيست جبهه رفتن فايده اي ندارد ، عمليات يك شب يا كمي بيشتر است ولي داشتن و پدافند كردن از موضعي كه بدست آمده شرط است .بايد خوب حفظ كنيم ، كه خداي نكرده از دستمان نرود كه سپس گرفتنش بسيار مشكل است ، دشمن وقتي جبهه را خالي ببيند 

تقويت مي شود ، منافقين خوشحال مي شوند، مواظب باشيد در پشت جبهه خودتان را نبازيد ، همسنگر شهيدتان را ياد كنيد آن زمان كه با هم بوديد والان در ميان شما نيست . در پشت جبهه كه هستيد برويد هر چند وقت يكبار اعلان آمادگي كنيد براي جبهه رفتن تا رفع تكليف كنيد ، برويد براي تداوم آموزش در بسيج ، نيروها را براي جبهه آماده كنيد ، پايگاههاي مقاومت را كه نشان دهنده مشت پر جبهه هاي ماست خالي نگذاريد ، برويد و استقبال كنيدمطالعه داشته باشيد.قرآن را حتماٌ بخوانيد ، انسان را مقاوم ميكند،محكم ميكند،ايمانش را قرص ميكند،مشكلات را بر انسان آسان مي گرداند،اراده اش را قوي مي كند.هر چند وقت بنشينيد با هم ، دور هم جمع بشويد،از يك نفري كه بيشتر در جريان مسائل هست در مورد مظلوميت كشورمان و مسائل ديگر از آن سئوال كنيد.برويد پيش حاج آقا زاهدي روحانيت مبارز ديگر برايتان صحبت كنند تا نفرتتان به دشمن بيشتر شود .برويد پيش حاج آقا زاهدي ، از اسلام برايتان بگويد ، از جنگ بگويد از مملكت بگويد تا احساس مسئوليت بيشتري بكنيد.خودتان را





درگير يكسري مسائل نكنيد،پيرو خط امام باشيد و خط امام را بشناسيد ، دنبالش برويد پيدا مي كند.حاج آقا زاهدي نمونه اي از روحانيت مبارز و خط امام هستند كه يك عده مقرض سعي دارند اينگونه روحانيت را تضعيف كنند و هر روز هي مرض ميريزند كه دادشان را در بياورند، آنوقت يك ضعف بگيرند و سپر قرار بدهند و خوراك چندين ماهشان را داشته باشند.مثلاٌ يكي از بچه هاي حزب اشتباه مي كند و يك حرف تند ميزند آنها تا دو ماه حرفشان همين است.البته آنها كور خواندند ، حزب يك خط دارد آنهم خط امام و خط امام را خوب مي شناسند و مي دانند از چه كسي خط بگيرند يك عده افراد آگاه ضد اسلام آمدند مي گويند اين درست نيست .

از دوستانم ميخواهم از برادران تقاضا مي كنم مسائل ريز امثال تلويزيون و يخچال را با خط امام عوضي نگيرند ، روغن را با خط امام عوضي نگيرند ، اگر اين طور پيش بروند خط امام را گم ميكنند و پيدا كردنش برايشان بي نهايت مشكل مي شود و شايد هم اصلاٌ پيدا نكنند. ميدانم شما به اختلافات دامن نمي زنيد ، اگر چنانچه يك عده هستند مي خواهند شما را وادار به اينكار بكنند خودتان را كنار بكشيد و ضعفي دست آنان ندهيد. مي بينيد كه آنها كارشان همين است بدبختها چندين ماه به اين در و آن در ميزنند تا يك لقمه هر چند كوچك باشد بگيرند و يكماه حتي بيشتر توي دهنشان مي چرخانند و اگر هم پيدا نكردند لقمه حرام شده داخل شكمشان را بر





ميگردانند هي مي جوند شايد خنده دار باشد كه هست ولي واقعيت اينگونه افراد همين است ، مريض هستند ، دارند مي تركند نميدانند چيكار كنند. در هر حال شما مواظب خودتان باشيد وقتي زياد شورش را در آوردند مردم خودشان متوجه مي شوند كه هستند ، به قول يكي از خانواده هاي شهدا اينها هنوز به آخرين پله نردبان نرسيدند هنوز همين وسطها مشغولند وقتي به بالاي بالاي بالا كه رسيدند طوري ميافتند كه بوي گندشان همه را متوجه مي سازد و بيزاري و نفرت مردم را نسبت به خود مي بينند و اين را يقيناٌ ميدانم و با اطمينان مي گويم. مردم ما پاك ِ پاك هستند و هيچوقت اسلام و انقلاب را تنها نخواهند گذاشت . آنها وقتشان را بي جهت تلف مي كنند ، انشااله روزي چوبش را از دست مردم مي خورند.تا زمانيكه امام هست و انشا اله بماند تا ظهور حضرت مهدي موعود (عج)،اينها نميتوانند كاري از پيش ببرند ، ساعت به 45/2 نيمه شب رسيد برادر بزرگوارم حشمت اله خوابيده، منهم نگهبان مخابرات هستم.از نوشتن خسته شدم ولي مطالب زيادي دارم در همينجا تمام ميكنم انشا اله در فرصت بعدي ادامه خواهم داد. محمدتقي عظيمي










عقاب شوشتري خراساني، شهاب الدين عبدالله

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(شهادت 997 ق)، عالم، متكلم و فقيه امامى. معروف به شهيد ثالث. از علماى عهد شاه طهماسب صفوى بود. وى در شوشتر به دنيا آمد. در جوانى در شيراز به تحصيل علوم عقلى پرداخت، سپس به شامات رفت و در نزد عده اى از علماء و فقهاى جبل عامل درس خواند تا به مدارج عالى رسيد. آن گاه به ايران






بازگشت و در خراسان سكنى گزيد. شهاب الدين از ابراهيم بن على بن عبدالعالى ميسى روايت كرده و نظام الدين ابوالفتح عامر بن فياض جزايرى مشهدى و ابومحممد على بن عنايت الله مشهور به بايزيد بسطامى و تاج الدين حسين صاعدى از شاگردان و راويان عقاب مى باشند. مدتى در مشهد به موعظه و امر به معروف و نهى از منكر قيام نمود تا در 997 ق به دستور ازبكان كه در آن زمان بر خراسان استيلا يافته بودند دستگير شد و به بخارا فرستاده شد، تا با علماى عامه مناظره نمايد. او با علماى آنجا بحث نمود و چون از مقابله با وى درماندند به عبدالله خان ازبك گفتند كه بايد از گفتگو با او دورى كرد، مبادا كه عامه ى مردم فريب خورند و بشورند، پس او را با چاقو و خنجر كشتند و جسد پاكش را در ميدان بخارا به آتش كشيدند. از آثارش: كتابى در «امامت»؛ كتاب «الاربعين فى فضائل اميرالمومنين (ع)».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (279 / 4)، اعيان الشيعه (50 / 8)، تكمله امل الآمل (82)، الذريعه (421 -420 ،206 ،161/ 1)، روضات الجنات (228 -224 / 4)، رياض العلماء (253 -248 / 3)، ريحانه (152.4)، شهيدان راه فضيلت (281 -279)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 129 -128 / 10)، عالم آراى عباسى (155 -154 / 1)، فوائد الرضويه (256)، معجم المؤلفين (147 -146 / 6).


عقيقي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا عقيقي : مسئول واحد عقيدتي _ سياسي لشكر 19فجر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در خانواده اي متدين و مذهبي در سال هزار و سيصد و چهل و يك در «شيراز» ديده به جهان گشود. دستهاي پرعطوفت خانواده, او






را از همان كودكي به آغوش مهربان مساجد سپرد تا با صداي گرم خود گلدسته ها را به آواي اذان بنوازد و نواي توحيد و دعوت به خيرالعمل را در همه جا سر دهد. از كودكي با قرآن مانوس گرديد و در اوقات فراغت با تلاوت قرآن و با شنيدن آواي روح بخش قاريان جان شيفته و عطشناك خود را از زلال كلام رباني سيراب ساخت.

دوران تحصيل را تا مقطع عالي ادامه داد, و سرانجام مدرك كارشناسي الهيات را كه نتيجه زحمات چندين ساله او در امر تحصيل علوم ديني بود از دانشگاه دريافت داشت.

وي همزمان با اوج گيري مبارزات مردمي عليه حكومت ستم شاهي با درايت كامل به تبيين فلسفه انقلاب پرداخت و با تكثير و توزيع اعلاميه هاي حضرت امام (ره) و با راه اندازي و شركت در تظاهرات و راهپيمائي هاي مختلف نقش بسيار حساسي را در برقراري نظام اسلامي عهده دار گرديد.

پس از پيروزي انقلاب نيز زبان گوياي او. مبلغ قرآن و معارف اسلامي در گوشه گوشه ميهن اسلامي حتي دورافتاده ترين روستاهاي كشور بود. دعاي كميل را بسيار دلنشين قرائت مي نمود و ذكر معصومين عليهم السلام و آيات شريف قرآن همواره زينت كلام او بود.

«محمدرضا عقيقي» در طول هشت سال دفاع مقدس در جبهه هاي حق عليه باطل حضوري مداوم داشت و با مسئوليت هايي كه عهده دار گرديد در عملياتهاي رمضان , فتح المبين , والفجر و كربلاي چهار و پنج شركت كرد.

كلام ملكوتي او كه از حنجره اي آسماني بر مي خاست فضاي روحاني جبهه را حال و هوائي خاص بخشيده و روحي تازه در رزمندگان هميشه پيروز مكتب توحيد مي دميد.



در اوائل تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت اين





نهاد انقلابي كه متصدي حفاظت از دست آوردهاي انقلاب شكوهمند و خونبار اسلامي مي باشد درآمد.

از آغاز ورودش در سپاه بخاطر پشتوانه عظيم علمي و تهذيب نفس و بينش گسترده در زمينه مسائل اعتقادي ، سنگر آموزش عقيدتي _ سياسي را بعنوان جايگاه خدمتي خويش انتخاب نمود و جهت ارتقاء سطح بينش اعتقادي برادران خويش در سپاه و بسيج تلاشهاي وسيعي را آغاز نمود. كلاسهاي اصول عقائد شهيد عزيزمان و ارائه براهين در بحثهاي كلامي در واحد آموزش عقيدتي سياسي سپاه ناحيه فارس شاخص بود.

در سال هزار و سيصد و شصت و دو از طريق آزمون كنكور دانشگاهها در رشته الهيات و معارف اسلامي دانشگاه« تهران» پذيرفته شده اما او هرگز در كلاسهاي درس دانشگاه محدود نشد و در دوران دانشگاه همواره نگران جبهه ها بود و بيشتر اوقات تحصيلي خود را در جبهه ها گذراند و نيز مهاجرتي به «سوريه »و «جنوب لبنان» نمود و از نزديك با مشكلات و تنگناهاي برادران مسلمان خويش در آنجا و «فلسطين اشغالي» كه از جانب صهيونيستها متحمل مي شوند آشنا گرديد و درد آنان را لمس كرد.

وي در جهت تقويت روحي و بيان مسائل شرعي رزمندگان اهتمام مي ورزيد و آنگاه كه كمبود مربيان عقيدتي در جبهه را احساس كرد اقدام به تشكيل دوره هاي سه ماه تربيت كمك مربي جهت رفع اين كمبود نمود و خود ايشان ضمن اداره كلاسها اصول اعتقادات را نيز براي آنان تدريس مي كرد.

از خصوصيات ويژه آن بزرگوار اهميت دادن به فرائض, خواندن دعاي زياد, سجده هاي طولاني در آخر نماز, قرائت زياد قرآن كريم, عشق به اهل بيت عليهم السلام خصوصاً الي عبدالله (ع)، مطالعات زياد پيرامون علوم





اسلامي, عامل به عمده مستحبات ، شيفته ولايت فقيه ، با بصيرت و بينش روشن آنگونه كه در وصيتنامه ايشان مي خوانيم و مطيع بي چون و چراي فرامين حضرت امام روحي فداه را مي توان برشمرد.



وي كه به عنوان مسئول واحد عقيدتي _ سياسي لشكر نوزده فجر زحمات بسياري در جهت رشد معنوي سربازان اسلام متحمل گرديد،سرانجام پس از مبارزات در جبهه هاي مختلف نبرد حق عليه باطل و تلاشهاي پي گير در جهت اهداف انقلاب اسلامي در كربلاي پنج لباس زيباي شهادت بر قامت رسايش زيبنده گشت و در روز شهادت بانوي بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) به درجه رفيع شهادت نائل آمد.

عمليات كربلاي پنج يادمان آخرين مويه هاي عاشقانه اوست و بيست و پنجم دي ماه هزار و سيصد و شصت و پنج خاطره پرواز ملكوتي او را در دل خونين خود جاي داده است. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شيراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


عقيلي بخاري، شرف الدين، ابوحفص عمر

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 576 ق)، متلكم و فقيه حنفى. از آثارش: «منهاج التفاوى»، در فقه؛ «الهادى، در علم كلام.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (223 / 5)، كشف الظنون (2027 ،1877)، معجم المؤلفين (316 / 7)، هديه العارفين (784 / 1).


علاء اسمندي سمرقندي، علاءالدين ابوالفتح محمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(563 / 552 -488 ق)، متكلم و فقيه حنفى. معروف به علاء عالم. در اسمند از نواحى سمرقند به دنيا آمد. او از ابن مازه بخارى حديث روايت كرده و ابوالبركات محمد بن على بن محمد انصارى، قاضى اسيوط، از وى روايت كرده است. اما ابوسعد سمعانى گويد كه چون علاء شرب خمر مى كرد. از وى روايت نكردم. علاء از بزرگان فقه حنفى و از چيره دست ترين متكلمان زمان خود بود. او به بغداد رفت و با علماى آنجا به مناظره نشست، و در «خلاف» تصنيفاتى نمود. از آثار وى: «مختلف الروايه»، در خلاف؛ «التعليقه»، در چند مجلد به نام «العالمى»؛ «بذل النظر»، در اصول؛ «الهدايه»، در كلام؛ شرح «الجامع الكبير» شيبانى، در فروع؛ «حصر المسائل و قصر الدلائل»، در شرح «منظومه» نسفى، در خلاف، و گفته شده كه اين كتاب در شرح «عيون المسائل» ابى ليث سمرقندى است؛ «الفوائد العلائيه»؛ «ميزان الاصول فى نتائج العقول».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (58 / 7)، ايضاح المكنون (175 / 1)، كشف الظنون (2040 ،1868 ،1636 ،1187 ،569)، لسان الميران (269 -268 / 6)، معجم المؤلفين 131 -130 / 10)، النجوم الزاهره (359 / 5)، الوافى بالوفيات (218 / 3)، هديه العارفين (92 / 2).


علاء، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به معين الوزاره، در سرطان 1260 ش در تهران متولد شد. پدرش محمدعلى خان علاءالسلطنه و مادرش هماخانم عظمةالدوله دختر مجدالملك سينكى بود. وى در چهارسالگى همراه پدر خود به قفقازيه رفت و تا سال 1306 ه.ق در قفقاز سركنسول بود. در آن سال پدرش به جاى ميرزا ملكم خان، وزيرمختار ايران در لندن شد. در اثر اين ماموريت، خانواده ى خود را به لندن برد. حسين








از همان سال تحصيلات خود را آغاز كرد. دوره ى ابتدائى و متوسطه را در لندن پايان برد و در هفده سالگى در سفارت ايران در لندن با سمت آتاشه استخدام شد. بعد از دو سال نايب سوم بعد نايب دوم سفارت گرديد. ضمن كار در سفارتخانه در دانشكده ى حقوق لندن نام نويسى كرد و از آن دانشكده درجه ى ليسانس گرفت. بعد از صدور فرمان مشروطيت، علاءالسلطنه وزيرمختار ايران در لندن، به تهران احضار و به سمت وزير امور خارجه تعيين گرديد. ميرزا مهدى خان مشيرالملك فرزند ارشد خود را در لندن جانشين خود ساخت و ميرزا حسين خان فرزند ديگرش را به تهران احضار نموده در راس كابينه وزارت امور خارجه قرار داد. علاء قريب ده سال در آن سمت قرار داشت و قدرت فوق العاده اى در وزارت امورخارجه به هم زد به طورى كه هيچ كارى در آنجا بدون اجازه ى وى انجام نمى گرفت. مرحوم عبدالله مستوفى مى نويسد: «فارغ التحصيلهاى مدرسه ى سياسى نقطه اتكاء ديگرى در وزارتخانه داشتند و آن معين الوزاره رئيس كابينه وزير بود كه الحق جوانها را زير پر خود گرفته و خود علاءالسلطنه وزير امور خارجه هم به واسطه ى آقاى علاء نسبت به آنها از حمايت دريغ نمى كرد.»

ممتحن الدوله در خاطرات خود درباره ى فرزندان علاءالسلطنه نوشته است: «... و آن ديگر با جمعى از شاگردان سياسى براى خود حزب ساخته و وزارت خارجه را تيول ابدى خود قرار داده و در حقيقت نرن وزارت خارجه بود.»

علاء تا 1296 رئيس كابينه وزارت خارجه بود و يا بنا به گفته ى دكتر متين دفترى، بايد رئيس كابينه را معاون ادارى خواند زيرا در آن موقع كليه امور ادراى، تحخت نظر رئيس كابينه





بود. در تاريخ دى ماه 1296، مستوفى الممالك براى چهارمين بار به صدارت رسيد و جزء اعضاى كابينه ى خود آقاى حسين علاء را به سمت وزير فوائد عامه معرفى كرد. در ترميم همان كابينه همچنان وزارت فوائد عامه با او بود. صمصام السلطنه جانشين مستوفى در دو كابينه ى خود پست وزارت فوائد عامه را بدو تفويض نمود. در 1298 براى شركت در كنفرانس صلح ورساى كه رياست ميسيون ايران با مشاورالممالك انصارى بود، علاء در آن ميسيون شركت داشت. بعد وزيرمختار ايران در اسپانيا و سپس وزيرمختار در آمريكا گرديد.

در انتخابات دوره ى پنجم، حسين علاء از تهران به نمايندگى رسيد و هنگام خلع سلسله ى قاجاريه، جزء اقليت مجلس بود و با خلع قاجاريه مخالفت نمود و پس از اتمام دوره ى مجلس، به سفارت ايران در پاريس منصوب شد و مدت شش سال در اين سمت باقى ماند. علاء در پاريس گذشته از مقام وزيرمختارى، سرپرست محصلين ايرانى در فرانسه نيز بود. در اين ماموريت با نظم و ترتيبى كه در وى وجود داشت، منشا خدماتى شد و از اين راه حق بزرگى بر گردن محصلين ادوار اوليه ى ايران به فرانسه دارد. در 1312 كه رئيس آلمانى بانك ملى به نام ليندنبلات مرتكب سوءاستفاده و مورد تعقيب قرار گرفت، علاء به رياست هيئت مديره بانك ملى منصوب شد. اين ماموريت بيش از يك سال طول نكشيد و علاء به وزيرمختارى ايران در لندن ماموريت يافت. در 1317 ابتدا رئيس اداره كل تجارت و سپس وزير تجارت شد. بعد از شهريور 1320 به صلاحديد فروغى نخست وزير، پست وزارت دربار به مرحوم محمدعلى فرزين كه از رجال صدر مشروطه و سوابق





آزادى خواهى و نيكنامى داشت، واگذار شد و از رياست بانك ملى استعفا نمود و علاء به جانشينى او به بانك ملى رفت و دو سال در اين سمت بود كه به وزارت دربار منصوب شد و سپس به سفارت ايران در واشنگتن ماموريت يافت.

ماموريت علاء در واشنگتن مصادف بود با پايان جنگ جهانى دوم كه منجر به عدم تخليه ايران از قواى خارجى شده بود. حكيم الملك نخست وزير وقت شكايت به سازمان ملل برد و علاء در طرح موضوع در سازمان ملل فعاليت زيادى نمود و حقانيت ايران را به جهانيان ثابت كرد و در بين وطن خواهان وجهه زيادى كسب نمود. علاء تا 1329 در آمريكا به سر برد. در ابتداى همان سال در كابينه ى على منصور به وزارت خارجه رسيد و با استعفاى منصورالملك وزارت او هم خاتمه يافت ولى پس از مدتى كوتاه براى بار دوم به وزارت دربار رسيد. در اسفند 1329 رزم آرا نخست وزير در مسجد سلطانى، به ضرب گلوله از پاى درآمد.

در آن اوضاع و احوال آن روز علاء مامور تشكيل كابينه شد و كابينه اى با پنج وزير تشكيل داد و بقيه ى وزارتخانه ها را به عهده ى معاونين واگذار نمود و بالاخره دو هفته بعد كابينه ى خود را ترميم كرد. ولى دولت ضعيف علاء قادر به گردش كارها نبود. مخصوصا دخالت مجلسيان در كار اجرائى هر اقدام مثبتى را خنثى مى كرد. علاء در 6 ارديبهشت 1330 كنار رفت و مجددا به وزارت دربار منصوب شد.

در فروردين 1334 بار ديگر زمامدارى به عهده ى حسين علاء قرار گرفت و انتخابات دوره ى نوزدهم هم در دوره ى او انجام شد. در 1334 مورد سوءقصد قرار گرفت ولى





ضارب كه جزء فدائيان اسلام بود، موفق به انجام وظيفه نشد. نخست وزيرى دوم علاء دو سال طول كشيد و در 15 فروردين جاى خود را به دكتر اقبال داد و براى بار چهارم به وزارت دربار رسيد و تا 1342 در سمت وزارت دربار انجام وظيفه مى كرد تا اينكه در دوره ى چهارم سنا، سناتور انتصابى شد ولى سال بعد درگذشت. علاء هنگام مرگ قريب 82 سال داشت.

حسين علاء جثه اى كوچك و قدى كوتاه داشت. به زبان انگليسى و فرانسه كاملا مسلط بود. از ادبيات فارسى و عربى نيز بهره ى كافى گرفته بود. با وجودى كه شخصا ورزشكار نبود ولى به ورزش عشق مى ورزيد و مشوق ورزشكاران بود و در طول دوران ادارى خود سرپرستى پيش آهنگى و كميته هاى ورزشى را قبول مى كرد. سالها رياست شوراى عالى بانك ملى را عهده دار بود. در وقت شناسى و نظم هميشه پيشقدم مى شد. ارباب فضل را احترام مى گذاشت. علاء در عين داشتن دوستان زياد، از داشتن دشمن نيز بى بهره نبود و دشمنانش اتهاماتى به او وارد مى كردند. روى هم رفته مردى محافظه كار و موفق محسوب مى شد. دختر ناصرالملك همدانى نايب السلطنه احمدشاه همسر او بود. علاء چند روزى هم در سال 1306 در كابينه حسن مستوفى وزير فوايد عامه بود.

(بخش 1: علاء) حسين بن علاءالسلطنه (ه.م.)، از رجال معروف معاصر (و. تهران 1261- ف. 1343 ه.ش.). وى در تهران متولد شد و بيست و چهار سال از اوايل عمر خويش را در انگلستان به تحصيل پرداخت و سرانجام به دريافت درجه دكترى حقوق ازدانشگاه كمبريج نايل آمد و در سن بيست و هشت سالگى به ايران بازگشت و تا اواخر عمر خود شغلهاى حساس





و مهم مملكتى را عهده دار بود كه مهمترين آنها عبارت است از: سفير كبير ايران در: انگلستان، فرانسه، اسپانيا، رياست بانك ملى ايران، رياست شوراى عالى بنگاههاى خيريه، رياست شوراهاى عالى پيشاهنگى، رياست باشگاه بين المللى لاينز، رياست شوراى مركزى جشنهاى دربار شاهنشاهى، رياست هيئت امناى دانشگاه پهلوى شيراز، رياست هيئت معتمدين دانشگاه ملى. علاء در چند كابينه عضويت داشت و آخرين سمت وى قبل از مقام سناتورى چهارمين دوره اجلاسيه مجلس سنا وزارت دربار شاهنشاهى بود. وى به دو زبان انگليسى و فرانسه تسلط كامل داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علاء، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

به القاب معين الوزاره، مشيرالملك و علاءالسلطنه نيز ناميده شده است، فرزند اكبر ميرزا محمدعلى خان مازندرانى معروف به علاءالسلطنه، در 1298 ه.ق متولد شد. قسمتى از تحصيلات خود را در قفقازيه و قسمتى را در لندن انجام داد. موقعى كه پدرش وزير مختار لندن بود، او را در سفارتخانه استخدام كرد و تدريجا مراحل ترقى را پيمود. در سى سالگى وزير مختار در لندن شد و ماموريت او قريب 15 سال طول كشيد. در 1302 ش او را از كار بركنار و بازنشسته شد. در 1315 در 57 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علاءالدوله ابوجعفر محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 398 ه.ق/ 1007 م.). (قد.) (كاكو: كاكوى: بخش 1: كاكو) چون پدر امير علاءالدوله حسام الدين ابوجعفر محمد بن دشمنزيار، خال سيده والده ى مجدالدوله ابن فخرالدوله ى ديلمى بود، علاءالدوله را «ابن كاكويه» گفته اند (بخش 1: كاكو). خاندان كاكويه شعبه اى از سلسله ى ديالمه است كه از 398 ه.ق/ 1007 م. تا 443 ه.ق/ 1061 م. در مركز و مغرب ايران سلطنت كردند. پسر كاكويه اصفهان را در 398 ه.ق در تصرف آورد و بعداً چون سماءالدوله خلع شد وى جاى او را در همدان گرفت. فرزندان او در اصفهان و همدان و يزد و نهاوند و غيره مدتى حكومت كردند. و چون سلجوقيان در 443 ه.ق اين نواحى را مسخر كردند ديالمه ى كاكويه از استقلال افتادند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


علاءالدوله مسعود

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 492 ه.ق/ 1099 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى








بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ





و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


علاءالدين، سيامك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيامك علاءالدين متولد 1318 ش داراي دكتراي رشته باغباني عضويت هيئت علمي دانشگاه يوتاي امريكا با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون آبياري هوشمند مطابق با فصول و موقعيت خورشيد مي باشد.

گروه : كشاورزي

رشته : باغباني

تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر عبدالرضا ستيغ داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه فردوسي مشهد و دكتراي باغباني از دانشگاه يوتاي امريكا ميباشد

خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته باغباني و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر عبدالرضا ستيغ بوده است.

فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر عبدالرضا ستيغ د ر كنار تحصيل






به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.

وقايع ميانسالي : دكتر عبدالرضا ستيغ پس از اخذ مدرك دكتري در رشته باغباني به عضويت هيئت علمي گروه كشاورزي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه يوتاي امريكا درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر عبدالرضا ستيغ عضوهيئت علمي و دانشيار گروه باغباني در دانشكده كشاورزي در دانشگاه يوتاي امريكا است.

فعاليتهاي آموزشي : دكتر عبدالرضا ستيغ سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه باغباني در دانشگاه يوتاي امريكا به تدريس دروس تخصصي رشته باغباني و كشاورزي مي پردازد.

ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر عبدالرضا ستيغ در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.

آرا و گرايشهاي خاص : دكتر سيامك علاءالدين از جمله دانشمندان علم باغباني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره آبياري هوشمند مطابق با فصول و موقعيت خورشيد انجام داده است.







آثار : 

1 توليد ميوه هاي مقاوم براي يخچالهاي كانتينر ي در كشتي هاي صادرات
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علاءالسلطنه، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به القاب معين الوزاره، علاءالسلطنه و پرنس، حدود 1217 ش متولد شد. پدرش ميرزا ابراهيم مهندس از اعضاى عالى رتبه وزارت خارجه و آخرين سمتش كارگزارى ايران در بغداد بود. مادرش دختر ميرزا غفار وزير وظايف آذربايجان بود. محمدعلى تحصيلات مقدماتى و صرف و نحو عربى و زبان فرانسه و حسن خط را در ايران فراگرفت و مدتى نيز در بغداد به تكميل تحصيلات پرداخت. در 1237 به






استخدام در وزارت خارجه درآمد و اولين سمت وى كارپردازى بمبئى بود كه قريب ده سال طول كشيد. از كارپردازى بمبئى به كارپردازى بغداد رفت و سرانجام با اخذ لقب معين الوزاره، سركنسول در تفليس شد و هنگام بازگشت ناصرالدين شاه از سفر سوم فرنگستان، به علت حسن خدمت مورد تقدير و تشويق شاه واقع گرديد. در 1307 وزير مختار ايران در لندن ميرزا ملكم خان ناظم الدوله لقب داشت، از كار بركنار و تمام امتيازات دولتى از او گرفته شد. ناصرالدين شاه به جاى وى ميرزا محمدعلى خان معين الوزراء را با لقب علاءالسلطنه به لندن فرستاد. اين ماموريت هجده سال طول كشيد. وى در اين ماموريت توانست موافقت اولياى دولت انگلستان را به اعطاى عالى ترين نشان (به نام بند جوراب) كه مخصوص سلاطين بزرگ عالم بود براى مظفرالدين شاه جلب كند. شاه نيز به پاس اين خدمت به او لقب «پرنس» داد و معروف به پرنس علاءالسلطنه شد.

پس از صدور فرمان مشروطيت، به ايران احضار و متصدى وزارت امور خارجه شد و به جاى خويش مشيرالملك فرزندش را وزير مختار در لندن نمود و رياست كابينه ى وزارت خارجه را به فرزند ديگرش حسين معين الوزاره سپرد. علاءالسلطنه در عصر مشروطيت در اغلب كابينه ها عضويت داشت تا اينكه در 1292 از طرف ناصرالملك نايب السلطنه ايران در غياب مجلس به نخست وزيرى انتخاب شد. در مدت كوتاه نخست وزيرى خود، نه تنها كار مثبتين انجام نداد بلكه مشكلات ممكلت را افزون كرد و به دولتهاى روس و انگليس امتيازاتى داد. روسها از وى امتياز راه آهن از جلفا به تبريز و از صوفيان تا درياچه اروميه و كشف و استفاده ى معادن حريم راه را گرفتند و





انگليسها نيز امتياز راه آهن محمره به خرم آباد و ساختن اسكله در جنوب را اخذ كردند.

علاءالسلطنه در 1296 براى بار دوم از طرف سلطان احمدشاه به نخست وزيرى رسيد. كهولت و بيمارى او موجب شد اين بار هم كار مثبتى انجام ندهد و در عوض سازمان پليس جنوب را كه انگليس ها در فارس و بوشهر تشكيل داده بودند، به رسميت شناخت.

در 1297 بيمار شد. چندى در بستر افتاد تا سرانجام در همان سال درگذشت. او مجموعا دو بار نخست وزير، هشت مرتبه وزير خارجه، سه دفعه وزير علوم و معارف، دو بار وزير فوائد عامه و تجارت و يك بار وزير عدليه بوده است. در ميانسالى با دختر ميرزا محمد مجدالملك سينكى كه از رجال سياست و ادب بود ازدواج كرد. همين وصلت در ترقى او تاثير زيادى داشت.

علاءالسلطنه مردى مذهبى، تودار، درستكار، محافظه كار، بى نفع، بى ضرر، بى كفايت، و متمايل به سياست انگليس بود و تا حدى مشرب تصوف و بى نيازى داشت. زبانهاى فرانسه، انگليسى، تركى و عربى را مى دانست. حين الفوت مال قابل ملاحظه اى از او باقى نماند. او را چهار پسر بود. فرزند اولش مهدى مشيرالملك كه بعد از مرگ پدر، علاءالسلطنه لقب گرفت قريب پانزده سال وزيرمختار در لندن بود. فرزند ديگرش محمد، طبيب و پزشك حاذق شد و در تهران شهرتى يافت. فرزند ديگر او حسين، قريب شصت سال مقامات عالى و درجه اول داشت. جمشيد فرزند ديگر او در وزارت امور خارجه رشد نسبى نمود. در 1329 درگذشت.

(ع. موجب بلندى پادشاهى) (ميرزا) محمدعلى خان بن ميرزا ابراهيم خان، از رجال قر. 14 ه. (ف. رمضان 1336 ه.ق.). وى مدتها سفير ايران در لندن و چند بار





وزير خارجه و رئيس الوزراء شد (1296 -92 ،1291). او پدر حسين علاء و ميرزا مهدى مشيرالملك (كه بعدها علاءالسطنه شد) مى باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علاءالملك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. موجب بلندى ملك) طباطبائى، (ميرزا) محمود (خان) تبريزى، ابن ميرزا على لشكرنويس از رجال قر. 14 ه. (و. 1260- ف. 1345 ه.ق.) وى برادر ميرزا رفيع نظام العلماء تبريزى است عضو وزارت خارجه، نايب اول كنسولگرى باكو، مأمور موقت در لندن، كنسول حاجى طرخان، نايب و مستشار سفارت پطرزبورگ، مأمور تهنيت تاجگذارى الكساندر به معيت حاجى ميرزا حسين خان سپهسالار، سفير كبير ايران در عثمانى (مدت شش سال)، وزير مختار در دربار روسيه. علاءالملك در كابينه نصراللَّه خان مشيرالدوله (1324) وزارت علوم در كابينه ميرزا على اصغر اتابك در زمان محمدعلى شاه وزارت عدليه را داشت. در سال 1326 حاكم اصفهان گرديد. وى در زمان سفارت عثمانى به دستور دربار ايران براى دستگيرى ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ احمد روحى و ميرزا حسن خان خبيرالملك اقدام كرد و مأموران باب عالى آن سه تن را مغلولا به سرحد ايران فرستادند. علاءالملك بعدها براى جبران اين امر «آيينه سكندرى» تأليف ميرزا آقاخان را به طبع رسانيد. مدفن او قم مى باشد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


علاقه بند، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1321، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى علوم تربيتى از دانشگاه ابوريحان بيرونى در سال 1347، كارشناسى ارشد مديريت آموزشى از دانشگاه ايلينويز جنوبى آمريكا در سال 1350 و دكتراى آموزش و پرورش از دانشگاه ايلينويز جنوبى آمريكا در سال 1352.

مرتبه علمى:

پس از طى مرحله استاديارى، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشگاه علامه طباطبايى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

فلسفه آموزش و پرورش، مديريت آموزشى، جامعه شناسى آموزش و پرورش و ارزشيابى آموزش، استاد راهنماى 10 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش







يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مقدمات مديريت آموزشى، جامعه شناسى آموزش و پرورش، اصول مديريت آموزشى و مديريت رفتار سازمانى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مبانى رفتارى مديريت آموزشى، ضرورت و اهميت مديريت آموزشى، تمركز و عدم تمركز سازمانى در آموزش و پرورش.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


علامه وحيدي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرحوم شيخ ابوالقاسم معروف به رئيس العلماء كرمانشاهى، در 1278 در كرمانشاه متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به شيوه ى خانوادگى وارد حوزه ى علميه شد و تحصيلات خود را تا حدود اجتهاد ادامه داد. سرى هم به نجف اشرف زد ولى محضر علماى بزرگ را درك نكرد و به كرمانشاه بازگشت و دفترخانه اسناد رسمى دائر كرد. مردى به غايت زرنگ، باهوش و حراف بود. با رجال و معاريف دوستى يافت و به فكر احراز مشاغل سياست افتاد. در دوره ى هيجدهم، با كمك سپهبد زاهدى، از كرمانشاه به وكالت مجلس شوراى ملى برگزيده شد. با چشم باز اوضاع سياسى آن روز را سنجيد و چون تشخيص درستى داشت، سوراخ دعا را پيدا كرد و تدريجا به دربار راه يافت. در ادوار نوزدهم و بيستم هم وكيل كرمانشاه شد. و در اين سه دوره از امتحانات سياسى فارغ التحصيل گرديد و لذا در 1342 از طرف شاه سناتور انتصابى كرمانشاه شد. از اين تاريخ از اركان سياست و فرهنگ شد. نيابت توليت مدرسه عالى سپهسالار را به او دادند. به استادى دانشكده ى الهيات و معارف اسلامى تعيين گرديد و در عين حال در مجلس سنا مدافع دولتها بود. در قتل






حسنعلى منصور در سنا نطقى ايراد كرد و سخنانى ايراد نمود كمه به كفر بى شباهت نبود، حتى در پيرامون همسر شاه مطالبى عنوان كرد كه مسلمانان سخت ناراحت شدند. به هر حال به هر نحوى كه بود تا 22 بهمن 1357 مصدر كار و فعال مايشاء بود تا اينكه در ارديبهشت ماه 1358 از طرف دادگاه انقلاب به جوخه ى آتش سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علامير، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1271 در تهران متولد شد. تحصيلاتى مقدماتى را در مدرسه ى آلمانى تهران به اتمام رسانيد سپس براى ادامه ى تحصيل به آلمان رفت. چندى در برلن و مدتى در اسلامبول و زمانى نيز در مدارس عالى اطريش به تحصيل پرداخت. در 1291 به خدمت در وزارت خارجه درآمد و اتاشه سفارت كبراى اسلامبول شد. بعد نايب سوم سفارت اطريش گرديد. چندسالى در اطريش اقامت داشت تا اينكه نايب اول سفارت ايران در آلمان شد. در اين ماموريت تحصيلات خود را در آلمان ادامه داد و در رشته ى فلسفه درجه ى دكترا گرفت و سركنسول هامبورگ شد. در 1300 به ايران آمد و از وزارت امور خارجه به وزارت فوائد عامه و تجارت انتقال يافت. مدتى طولانى رئيس اداره ى دفتر وزارت فوائد عامه بود.

در 1309 وزارت فوائد عامه تجزيه شد و دو وزارتخانه طرق و اقتصاد به وجود آمدند. وزارت اقتصادى نيز پس از مدتى كوتاه به ادارات كل صناعت و فلاحت و تجارت تقسيم شد. دكتر علامير در اداره كل صناعت به مقام مديركل مركزى منصوب شد و قريب سه سال مقام مديركلى و معاونت اداره كل صناعت با او بود. در سال






1314 براى خريد كارخانجات قند عازم آلمان شد. چند سالى نماينده ى اقتصادى ايران بود تا سرانجام از خدمت دولت كناره گيرى نمود و در آلمان زندگانى خود را در رفاه و آسايش ادامه داد و سرانجام در 1347 در آلمان درگذشت. دكتر عباس علامير از 1330 سمت كنسول افتخارى ايران را در برلن بر عهده داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علامير، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «احتشام السلطنه»، پسر محمدرحيم خان دولو كشيكچى باشى (علاءالدوله- اميرنظام) است كه يكى از رجال دربار ناصرالدين شاه و مدتها با سمت رياست گارد سلطنتى، كفالت دربار را نيز بر عهده داشت.

دوران كودكى و جوانى را تحت مراقبت پدر به فراگرفتن علوم متداوله زمان و زبانهاى خارجى گذرانيد و به شيوه ى خانوادگى وارد دربار ناصرالدين شاه گرديد و پس از طى مراحل، مقام قوللر آقاسى باشى يافت. در 1306 ه.ق از طرف امين السلطان وزير اعظم، به حكومت خمسه و زنجان منصوب شد و در مدت سه سال ماموريت خود با عده اى از سركشان محلى زدوخورد نمود و نظم و امنيتى در آن منطقه به وجود آورد. در 1309 به تهران احضار شد و خدمات خود را در دربار ادامه داد.

در 1312 ه.ق از ناصرالدين شاه لقب احتشام السلطنه گرفت و سركنسول ايران در عراق شد. در آن تاريخ سركنسول ايران صدرالسلطنه بود كه به تهران احضار و به وزارت فوائد عامه منصوب گرديد. علت انتصاب احتشام السلطنه به اين سمت، زباندانى وى بود. در آن تاريخ كه رجال ايران كمتر به زبانهاى خارجى آشنائى داشتند، احتشام السلطنه چند زبان خارجى مى دانست. احتشام السلطنه تا اواخر صدارت امين السلطان در عراق بود و در 1314 به






تهران فراخوانده شد و در مدت صدارت امين الدوله كارى به او ارجاع نشد. در 1318 امين السلطان كه مجددا با لقب اتابك به صدارت رسيده بود، احتشام السلطنه را ابتدا به معاونت وزارت خارجه و بعد به حكومت كردستان فرستاد و او دو سال در آن سمت والى بود.

در 1320 به وزيرمختارى ايران در برلن تعيين گرديد و سالها در اين سمت باقى بود. در اوايل مشروطيت، رئيس كميسيون تعيين سرحد بين ايران و عثمانى شد و از برلن به ايران آمد و وظايف خود را به نحو جالبى انجام داد. در اين ماموريت، تهور و وطن خواهى احتشام از هر جهت درخور تقدير است.

پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس از طرف شاهزادگان قاجار، وكيل مجلس شد. احتشام السلطنه به علت ماموريتهاى خارج و توقف نسبتا ممتد در آلمان، به آزادى و مشروطيت گرايش خاصى داشت و در نخستين روزهاى سلطنت محمدعلى شاه، در زمره افرادى بود كه شاه را تشويق به هواخواهى از مشروطه و آزادى مى نمود، مخصوصا درباريانى مانند اميربهادر جنگ و حاجب الدوله را از اعمال استبدادى منع مى كرد.

مرتضى قلى خان صنيع الدوله رئيس مجلس شوراى ملى، در اثر قتل اتابك مرعوب گرديد و از رياست مجلس استعفا كرد. دو نفر كانديداى رياست بودند، يكى ميرزا حسن خان وثوق الدوله و ديگر ميرزا محمودخان احتشام السلطنه، كه هر دو به زبانهاى خارجى آشنائى كامل داشتند. سرانجام در روز 29 رجب 1325 ه.ق احتشام السلطنه بر رقيب خود فائق آمد و به رياست مجلس شوراى ملى رسيد و تا ربيع الاول 1326 در آن سمت باقى بود. سختگيرى و تندخوئى احتشام السلطنه در اداره مجلس معروف است و غالبا وزراء مورد عتاب و خطاب او





واقع مى شدند. وجود احتشام در راس مجلس در آن تاريخ براى جلوگيرى از بعضى از تندروى ها لازم بود ، مخصوصا برخى از نمايندگان آذربايجان در آن ايام بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال روز در نطق و سخنان خود تندروى هائى مى نمودند.

احتشام السلطنه در ماجراى توپخانه كه منجر به توقيف ناصرالملك نخست وزير و ساير وزيران گرديد، نقش ميانجى داشت و برادران خود را نزد محمدعلى شاه فرستاد ولى محمدعلى ميرزا آنان را توقيف و فرمان قتل علاءالدوله را صادر نمود. احتشام السلطنه چون از خانواده قاجار بود، به بقاى محمدعلى ميرزا علاقه داشت، از اينرو با كمك نظام السلطنه، محمدعلى ميرزا را به مجلس آورد تا بار ديگر سوگند وفادارى به مشروطيت و مجلس بخورد.

وقتى محمدعلى ميرزا به مجلس آمد، احتشام السلطنه كلام الله مجيد را به دست او داد و قبل از آنكه شاه سوگند خود را ادا نمايد، احتشام السلطنه شاه را مخاطب قرار داد و اظهار نمود اعليحضرتا اين قرآن است، كتاب حافظ نيست، چون از خانواده قاجارم به بقاى سلطنت شما علاقمندم. محمدعلى شاه گرچه از اين بيان رئيس مجلس تكدر يافت ولى هيچ به روى خود نياورد.

ميرزا محمودخان علامير در اثر تندخوئى و شدت عمل مقدارى از وجهه خود را از دست داد و چون با بعضى از نمايندگان مانند مرحوم سيد عبدالله بهبهانى ميانه اى نداشت، ناچار از رياست كناره گيرى كرد. علت كناره گيرى احتشام السلطنه را عده اى مولود اختلاف با بهبهانى مى دانند در حالى كه احتشام به علت درك مسائل سياسى، به خوبى وقوف داشت كه مجلس پايدار نخواهد ماند و محمدعلى شاه لامحاله آن را از بين خواهد برد. پس از استعفا از رياست مجلس، به دو ماموريت





كوتاه رفت. قرار بود سفير لندن شود ولى به علت داشتن تمايلات ژرمانوفيلى مورد قبول لندن واقع نشد. سفرى به عنوان ماموريت به روسيه رفت تا سرانجام بار ديگر به وزير مختارى ايران در برلن منصوب شد.

در 1329 ه.ق از برلن مامور عثمانى گرديد و با سمت سفيركبير، هشت سال در استانبول مامور بود تا اينكه در 1298 ش سلطان احمدشاه به عثمانى رفت و در اثر اختلافى كه بين نصرت الدوله وزيرخارجه و احتشام السلطنه وجود داشت، در دربار عثمانى به اشاره ى سفير، به وزيرخارجه بى اعتنائى شد و چون وثوق الدوله نخست وزير هم دل خوشى از احتشام السلطنه نداشت، با تغيير او موافقت نمود و او را از سفارت استانبول تغيير دادند ميرزا محمودخان چون همسرش آلمانى بود، به برلن رفت و تا 1302 در آلمان توقف داشت. در اين سال به ايران بازگشت و تا 1305 بلاشغل بود. در كابينه ى مستوفى الممالك در آن سال وزير كشور شد و پنج ماه در آن سمت انجام وظيفه نمود.

احتشام السلطنه در دوره ى سوم نيز وكيل مجلس شد ولى اساسا به مجلس وارد نشد و از قبول آن تحاشى نمود. در 1314 در 75 سالگى درگذشت. وى در ده سال آخر حيات خود، بيشتر به مطالعه و كارهاى فرهنگى مى پرداخت و مدتى نيز رئيس كميسيون معارف بود.

خان ملك ساسانى كه مستشار سفارت ايران در استانبول بوده در كتاب يادبودهاى سفارت استانبول درباره ى احتشام السلطنه اظهارنظرهاى بسيارى كرده كه قسمتى از آن را به نظر خوانندگان ارجمند مى رسانيم.

«آقاى محمودخان احتشام السلطنه پسر محمدرحيم خان دولو كشيكچى باشى (علاءالدوله- اميرنظام) از بزرگان و آزادگان ايران است، در محاسن ومعايب هر دو افراط كرده بود، كريم النفس و سخى الطبع بود، ايران





را به اعلى درجه دوست مى داشت، باتجربه و دنياديده، نيك محضر و خوش صحبت، زيرك و باهوش بود. زبانهاى فرانسه، آلمانى و تركى عثمانى را حرف مى زد و ايران زمين را از همه كس بهتر مى شناخت، حافظه بسيار خوبى داشت و از زمان ناصرالدين شاه كه قوللر آقاسى بود تا اين زمان همه فراز و نشيب سياست ايران را به خاطر داشت.»

علامير فرزندان متعددى داشت كه آنها نام علامير را براى خود انتخاب كردند و بعضى از آنها داخل وزارت خارجه شدند ولى رشد زيادى پيدا نكردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علم، امير اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدابراهيم شوكت الملك بيرجندى، در 1298 متولد شد. پس از طى دوران كودكى وارد مدرسه ى شوكتيه در بيرجند شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را پايان داد و علاوه بر دروس مدرسه در تعليم حسن خط و انشاء و ادبيات فارسى از معلمين خصوصى بهره گرفت و بر حسب تربيت خانوادگى، سوارى و تيراندازى را نيز تا حدى تعليم ديد و به تهران انتقال يافت. در آن ايام پدرش از نزديكان و معاشرين رضاخان پهلوى بود و طبعا او نيز به دربار راه يافت و به اقتضاى سن با وليعهد كه تازه از اروپا بازگشته و دوره ى دوساله ى دانشكده ى افسرى را طى مى كرد، آشنا و تدريجا نزديك شد و براى ادامه ى تحصيل به دانشكده ى كشاورزى كرج رفت و دوره ى سه ساله ى دانشكده ى مزبور را پايان داد. در 1318 كه موضوع ازدواج وليعهد با فوزيه مصرى انجام گرفت، او نيز به دستور پدرش با دختر قوام الملك شيرازى ازدواج كرد.

بعد از استعفاى رضاشاه و خروج از ايران، امير شوكت الملك از تهران به






بيرجند رفت ولى اميراسدالله در تهران باقى ماند و بيشتر وقت او در دربار سپرى مى شد و طورى با شاه جديد محشور و مانوس شده بود كه در تمام جريانات دربار قرار داشت. پس از مرگ امير شوكت الملك، اولين سمت دولتى را احراز كرد و حكمران سيستان و بلوچستان شد و قريب سه سال در اين ماموريت گاهى در تهران و زمانى در بيرجند به شيوه ى قديم حكومت مى كرد. اين ماموريت قريب سه سال به طول انجاميد و پايه هاى اميرى قائنات را براى آتيه ى او محكم ساخت. شاه از 1327 درصدد شغل وزارت براى او بود. هژير با وجودى كه دست پرورده و سرسپرده ى شاه بود، به جهاتى عضويت او را در كابينه قبول نكرد. در 1328 شاه به ساعد توصيه كرد در ترميم كابينه ى خود، سمتى به علم واگذار كند. قصد شاه اين بود كه علم متصدى وزارت كشور را بايد مردى باسابقه و باتجربه اداره كند و اين كار از يك جوان ساخته نيست. سرانجام با وساطت سيد جلال الدين تهرانى، اين برنامه عملى شد و علم در كابينه ى ساعد به وزارت كشور منصوب شد ولى همانطورى كه ساعد پيش بينى كرده بود، اداره ى وزارت كشور از عهده ى او خارج بود. لذا پس از دو ماه تغيير سمت داد و به وزارت كشاورزى منصوب شد.

در 1329 با سقوط ساعد، بيكار شد. جانشين ساعد (منصورالملك) به توصيه ى شاه مجددا او را در سمت وزارت كشاورزى تثبيت كرد و در مدت سه ماهى كه نخست وزير بود، علم هم وزارت كشاورزى را اداره مى كرد. در تيرماه 1329 سپهبد رزم آرا با تمهيد مقدماتى كه از قبل فراهم كرده بود نخست وزير





شد و در انتخاب اعضاى كابينه ى خود به هيچ وجه توصيه هاى شاه را قبول نكرد و علم بدون شغل دولتى ماند. پس از چند ماه كه از عمر كابينه گذشت، رزم آرا ناگزير در ترميم كابينه ى خود، وزارت كار را به او سپرد و تا پايان عمر رزم آرا، در كابينه باقى بود و روزى كه رزم آرا در مسجد سلطانى هدف گلوله قرار گرفت، علم نيز او را همراهى مى كرد. پس از واقعه ى قتل رزم آرا، فورا به دربار رفته و مژده ى كشته شدن او را به شاه داد.

در 1330 شاه در اثر فشار دكتر مصدق، تصميم به تقسيم املاك خود گرفت و سازمانى در دربار براى اين كار بوجود آمد كه علم در راس آن قرار گرفت و او نيز به پيروى از شاه، قسمتى از املاك خود را در سيستان و بلوچستان بين كشاورزان تقسيم كرد. در دوران حكومت مصدق، گاهى در تهران و زمانى در بيرجند و چندى در اروپا و آمريكا مشغول تحريكات عليه دولت بود ولى از اقدامات او هيچگونه آثار مترتب نشد بلكه مصدق كينه ى او در دل گرفته، دستور داد در سيستان تضييقاتى براى او فراهم سازند.

بعد از كودتاى 28 مردادماه 1332، علم از استقرار شاه بر سرير سلطنت وقوف كامل داشت و بدون داشتن شغل دولتى، در كنار او قرار گرفت و ضمن دادن مشورت به شاه، تلاش براى ساقط كردن سپهبد زاهدى مى نمود و سرانجام پس از سفر شاه به آمريكا در اوايل 1334، توفيق يافت در يك مذاكره ى طولانى با زاهدى استعفاى او را گرفته نزد شاه ببرد.

حسين علاء جانشين زاهدى، در كابينه ى خود پست وزارت كشور را





به علم سپرد و در همين سمت مشغول تمرين مشق صدارت شد. انتخابات دوره ى نوزدهم مجلس شوراى ملى در دوران وزارت كشور او انجام يافت و با تشكيل كنگره در متمم قانون اساسى تغييراتى داده شد. علاوه بر افزايش نمايندگان مجلس، دوران آن نيز به چهار سال افزايش يافت. در اين دوره غالب وكلاى مجلس توسط علم دستچين شده بودند ولى مع الوصف چند نفرى گاهى مشكلاتى براى شاه و دولت فراهم مى كردند مانند دكتر شاهكار، شمس قنات آبادى، ارسلان خلعتبرى، آقاجعفر بهبهانى و دكتر حسين پيرنيا.

علاء در فروردين 1336 كنار رفت و جاى خود را به اقبال داد و طبعا علم هم بدون شغل دولتى ماند. در 1336 شاه تصميم گرفت اداره ى امور كشور را به سيستم دو حزبى اداره نمايد. ابتدا حزبى به نام حزب مردم تشكيل داد كه اين حزب نقش اقليت را بازى مى كرد و علم رهبر آن حزب شد و عده اى از دولتيان و نمايندگان مجلس عضو آن حزب شدند. ظاهرا مرام اين حزب، انقلابى بود مانند تقسيم زمين بين دهقانان، سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها، ملى كردن منابع طبيعى و اعطاى حقوق سياسى به زنان و غيره. حزب ديگرى به نام مليون كه حزب اكثريت بود به رهبرى دكتر اقبال تشكيل يافت. هر دو حزب با بودجه ى دولتى شروع به كار كردند تا دوره ى مجلس نوزدهم پايان پذيرفت و انتخابات دوره ى بيستم آغاز شد.

انتخابات دوره ى بيستم در تابستان 1339 آغاز شد و هر دو حزب كانديداهاى خود را معرفى كردند و مبارزات انتخاباتى بين دو نفر در هر حوزه آغاز شد. در اين انتخابات، كار به افتضاح كشيد و طوفانى





از عدم رضايت مردم و كانديداهاى حزبى بلند شد. كاسه و كوزه بر سر حزب مليون شكست. ابتدا دكتر كاسمى دبيركل حزب مليون و وزير مشاور، به وضع زننده اى از كار بركنار شد و سپس از وكلاى انتخاب شده استعفاى دسته جمعى گرفتند و كابينه ى اقبال ساقط گرديد. پس از اين اوضاع، علم هم طوعا يا جبرا از رهبرى حزب مردم كنار رفت. جانشين اقبال اوضاع آشفته ى آن روز را آشفته تر كرد و انتخابات دوره ى بيستم تجديد شد و مجلس افتتاح گرديد. ولى در اواخر ارديبهشت 1340 دكتر امينى مجلس را منحل نمود و قريب 14 ماه مملكت را بدون دخالت شاه اداره كرد. وقتى دكتر امينى در كار خود توفيق نيافت و پس از 14 ماه زمامدارى قرار بر استعفا گرفت، شرط استعفاى خود را براى جانشين كردن دو نفر قرار داد، يكى عبدالله انتظام و ديگرى اميراسدالله علم.

علم در 28 تيرماه 1341 از طرف شاه به نخست وزيرى منصوب گرديد و كار نيابت توليت بنياد پهلوى را به شريف امامى سپرد و در غياب مجلسين با تصويب نامه هاى هيات وزيران به قانونگزارى پرداخت و آزاديهاى ظاهرى و نسب را كه در دوره ى زمامدارى دكتر امينى به وجود آمده بود، از بين برد و زمينه اى مناسب براى ديكتاتورى شاه فراهم ساخت. اولين اقدام علم در دوران نخست وزيرى اش كه انعكاس بسيار بدى پيدا كرد، لايحه ى انجمنهاى ايالتى و ولايتى بود كه مى بايستى مظاهر مذهبى از متن آن كنار گذاشته شود. در اين لايحه قيد اسلام از شرط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف و به جاى سوگند به قرآن، سوگند به كتاب آسمانى قيد شده بود و به زنان نيز حق





راى داده بودند. اقدام دولت در جامعه ى روحانيت مخصوصا حوزه ى علميه ى قم بازتاب بسيار وسيعى پيدا كرد و در حقيقت از اين تاريخ روحانيت و رژيم در مقابل هم قرار گرفتند، تلگرامهاى اعتراضيه از طرف علما صادر شد، اعتراض از هر طرف بلند گرديد و دولت علم ناچار عقب نشينى كرد و پس از مبارزات طولانى و حاد ناچار تصويب نامه را كان لم يكن نمود. علم در نخست وزيرى خود، اولين كنگره ى دهقانان ايران را تشكيل داد و خواسته هاى شاه را در چند اصل در كنگره مطرح و به تصويب رسانيد كه عبارت بودند از: 1- الغاء رژيم ارباب رعيتى 2- ملى كردن جنگلها 3- فروش سهام كارخانجات دولتى براى پشتوانه اصلاحات ارضى 4- سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها 5- اصلاح قانون انتخابات 6- ايجاد سپاه دانش.

دولت براى تصويب اصول ششگانه متوسل به راى عمومى شد و روز 6 بهمن 1341 رفراندوم در سرتاسر كشور انجام گرفت و اصول مزبور از طرف شاه براى اجرا به دولت ابلاغ شد. كندى هم در اين مورد به شاه تبريك گفت.

روحانيون، دانشگاهيان، اصناف و كسبه براى خنثى ساختن كار دولت، دست به تظاهرات زدند و دولت علم با شدت هر چه تمامتر به سركوبى مخالفين پرداخت. در چند نقطه از ايران برخورد پليس و مردم خونين شد و عده ى زيادى مقتول و مجروح شدند. مبارزه عليه شاه و دولت را آيات عظام در قم رهبرى مى نمودند و اعلاميه هاى زيادى عليه دولت صادر و پخش شد. در همان ايام رهبرى مبارزه با شاه و دولت با آيت الله حاج آقا روح الله خمينى بود.

دولت علم براى فرونشاندن تظاهرات و آرام ساختن مردم و مخالفين، از





آغاز 1342 شدت عمل بيشترى نشان داد و علاوه بر بازداشت سران جبهه ملى، چند روحانى و دانشجو را بازداشت و به تبعيد رهبران مبارزه عليه دولت پرداخت، از جمله آيت الله خمينى را بازداشت كرد.

به دنبال اينگونه اعمال، مردم قم دست به تظاهرات مجدد زدند. در تهران و اصفهان و شيراز نيز اجتماعاتى تشكيل يافت و اعلاميه هائى عليه دولت منتشر شد تا اينكه در روز 15 خرداد 1342 در شهرهاى قم، تهران و شيراز روحانيون، اصناف و دانشگاهيان دست به تظاهرات زده، با انتشار شعارهايى عليه دولت به راهپيمايى پرداختند. دولت علم به سركوبى راهپيمايان پرداخت و به روى آنها آتش گشود و مردم نيز با سلاح هاى سرد به مقابله پرداخته، اتوبوسهاى دولتى و ساختمانها را به آتش كشيدند. در اثر اين برخورد خونين در شهرهاى قم، تهران و شيراز عده ى زيادى مقتول و مجروح شدند. سرانجام با اعلام حكومت نظامى در تهران و چند شهر ديگر، دولت توانست آرامش را در تمام شهرها برقرار نمايد. علم در تابستان 1342 پس از دو سال فترت، انتخابات دوره ى بيست ويكم مجلس شوراى ملى و دوره ى چهارم مجلس سنا را آغاز كرد و سيستم حزبى را متروك ساخته، رويه ى جديدى پيش گرفت. وى در تهران كنگره اى به نام كنگره ى آزادزنان و آزادمردان با شركت نمايندگان شهرها و دهات تشكيل داد و كنگره پس از بررسى هاى لازم، ليستى كه نام كليه ى كانديداهاى انتخابات مجلس بود اعلام نمود. اين ليست توسط يك هيات شش نفرى مركب از احمد نفيسى شهردار تهران، خسروانى وزير كار، حسنعلى منصور رئيس گروه مترقى، عباس سالور رئيس اصلاحات ارضى، نصرت الله معينيان وزير اطلاعات، و حسن





زاهدى رئيس بانك كشاورزى قبلا تهيه و تنظيم شده بود كه در حقيقت كنگره اعلام كننده ى ليست بود نه تصميم گيرنده. در بين نمايندگان دوره ى بيست ويكم جز مالكين از تمام طبقات مردم افرادى انتخاب شده بودند. كارگران، كشاورزان و كارمندان اكثريت نمايندگان را تشكيل مى دادند. از هنرمندان، ورزشكاران و اصناف نيز چند تنى به مجلس راه يافتند و براى اولين بار در تاريخ ايران به زنان نيز حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داده شد و عده اى از زنان وارد مجلسين سنا و شوراى ملى شدند. پس از افتتاح مجلس، علم قريب ششصد تصويب نامه ى هيات وزيران را كه در دوره ى فترت تهيه شده بود، به مجلس داد و آنان را به صورت قانون درآورد.

از جمله تصويب نامه هائى كه در دولت علم، وزيران بر آن صحه نهاده بودند برقرارى كاپيتولاسيون با معافيت مستشاران نظامى آمريكا و خانواده ى آنها از شمول قوانين قضائى ايران بود. اين لايحه در زمان زمامدارى علم در مجلس به تصويب نرسيد و به هنگام نخست وزيرى حسنعلى منصور تصويب شد.

اميراسدالله علم تا اسفندماه 1342 بر اريكه ى قدرت استوار بود و به علت اجراى نظريات شاه در تمام شئون كشور معتقد بود ساليان دراز مقام نخست وزيرى را دارا مى باشد ولى به طور ناگهانى از كار بركنار و مقام نخست وزيرى ايران به حسنعلى منصور رئيس گروه مترقى كه در آن تاريخ نماينده ى مجلس بود سپرده شد و علم دور از مشاغل سياسى چندى وقت گذرانيد تا رياست دانشگاه نوپاى شيراز را به او سپردند او ظاهرا رياست دانشگاه شيراز را عهده دار بود ولى عملا دانشگاه توسط معاون وى اميرمتقى اداره مى شد تا اينكه در 1345 وزير دربار شد





و اعلاميه هاى تاجگذارى شاه و جشنهاى دوهزار و پانصدساله ى شاهنشاهى را در نخستين روزهاى سمت جديد انتشار داد و سرپرستى هر دو جشن را عهده دار گرديد.

علم مدت يازده سال وزير دربار بود. در سالهاى آخر دچار بيمارى سرطان شد. چندى در بيمارستان هاى آمريكا به معالجه پرداخت. هنگامى كه در آمريكا تحت معالجه بود، شاه او را از وزارت دربار تغيير داد و سمت او را به اميرعباس هويدا سپرد و علم در فروردين 1357 در آمريكا در 59 سالگى درگذشت.

علم مردى بسيار متمول بود و املاك زيادى در سيستان و بلوچستان متعلق به او بود و غير از مال الاجاره ساليانه مبلغ معتنابهى از كشاورزى هاى خود به دست مى آورد. قسمت اعظم زعفران ايران به او تعلق داشت. از گرفتن هديه و كادو رويگردان نبود، در ولخرجى از بودجه ى دولت معروف بود، دوستان خود را به مقامات عالى رسانيد و بهره بردارى او در كشور به مراتب از شاه بيشتر بود. بدون شك علم را بايد يكى از مسئولان واقعى حكومت محمدرضاشاه پهلوى دانست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علم، محمد ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امير شوكت الملك از مالكان بزرگ ايران، والى قائنات و سيستان، در 1259 در بيرجند متولد شد. پدرش اميرعلم خان حشمت الملك مالك و والى قائنات بود. اين خانواده قريب يازده قرن فرمانروائى سيستان و خراسان را متناوبا عهده دار بوده اند. محمدابراهيم تحصيلات مقدماتى را در نزد معلمين خصوصى فراگرفت، سپس مدتى آموزش نظامى ديد و در تيراندازى و اسب سوارى و جنگهاى پارتيزانى مهارت كامل يافت.

در 1283 پس از فوت برادرش محمداسمعيل خان، حكومت قائنات و سيستان از طرف مظفرالدين شاه به او واگذار شد و






لقب امير شوكت الملك گرفت. پس از انتصاب به اين شغل، نظم و ترتيب خاصى براى اداره امور در پيش گرفت. براى ايجاد و توسعه ى امنيت، واحدهاى نظامى از سوار و توپخانه و پياده تشكيل داد، و مدرسه ى افسرى نظام شوكتيه را بنياد نهاد و تا حدودى منطقه را آرامش بخشيد. در جنگ بين الملل اول، انگليسها براى حفظ هندوستان متوسل به امير شوكت الملك شدند. او نيروئى از چريك تشكيل داد كه سربازان آن ايرانى بودند و توسط افسران انگليسى اداره مى شدند و بودجه ى آن را كنسولگرى انگليس تامين مى كرد و در زابل و قائنات مستقر بودند.

در 1300 كه سرهنگ محمدتقى پسيان رئيس ژاندارمرى خراسان، سر از اطاعت حكومت مركزى پيچيده و كليه امور خراسان را در دست گرفت، قوام السلطنه نخست وزير وقت، به امير شوكت الملك علم والى قائنات و سيستان، اختيارات كامل داد تا با اعمال قوه قهريه، كلنل را سركوب نمايد. ولى او براى احتراز از جنگ و خونريزى به وسيله ى تلگراف حضورى و پند و اندرز پسيان را از خيالاتى كه در سر داشت، مى خواست مانع شود و در عين حال قواى مجهزى آماده ساخته و به سوى مشهد روانه ساخت كه خبر قتل پسيان در جعفرآباد قوچان، او را از لشكركشى و جنگ منصرف ساخت.

شوكت الملك مردى متمول و سخاوتمند و بذال بود. به امور فرهنگى علاقه تام و تمامى داشت. در دوران حكمرانى خود به هزينه ى شخصى شهر بيرجند را لوله كشى كرد و مدارس جديد دخترانه و پسرانه در غالب شهرهاى سيستان تاسيس نمود و بيمارستانهائى نيز بنياد كرد. پس از خلع قاجاريه و سلطنت رضاشاه پهلوى كه ايران مركزيت پيدا كرد، امير شوكت الملك





كه هميشه رفتار و اعمال خود را با اوضاع زمانه تطبيق مى داد، كار حكومت خود را به برادرزادگان خود سپرد و به تهران آمد و با رضاشاه نزديك شد به طورى كه در سفر و حضر با هم بودند. در 1316 استاندار فارس شد و در 1317 در كابينه ى محمود جم به وزارت پست و تلگراف معرفى گرديد و در كابينه هاى دكتر متين دفترى و على منصور و محمدعلى فروغى سمت مزبور را دارا بود. پس از استعفاى رضاشاه، او نيز از كار دولتى كناره گيرى كرد و در بيرجند سكونت نموده، به املاك وسيع خود رسيدگى مى كرد. در 1323 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علوي سبزواري، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1353 / 1352 -1268 ق)، فقيه، محدث، حكيم، متكلم و شاعر. در هفده سالگى با اجازه حاج ملا هادى سبزوارى در مجلس درس آن حكيم حاضر شد و كتاب «اسفار» را نزد آن استاد تحصيل نمود. آن گاه به عراق رفت و در محضر درس فاضل اردكانى و ميرزاى شيرازى حضور يافت. بعد از وفات جلوه چند ماهى در مدرسه ى سپهسالار (شهيد مطهرى فعلى) به تدريس رياضى و حكمت پرداخت. پس از آن به سبزوار بازگشت و در آن شهر مرجعيت و رياستى تمام يافت. به او در قبال حاج ميرزاحسين سبزوارى، ميرزا حسين كبير لقب دادند. آيت الله نجفى مرعشى از وى داراى اجازه بود. سيد عبدالله برهان المحققين سبزوارى و حاج ميرزا على اكبر نوقانى از شاگردان وى بودند. در سبزوار درگذشت و در مقبره ى استادش دفن شد. از آثار وى:«الارجوزه فى الفلسفه العاليه»؛ حاشيه بر «فرائد» شيخ انصارى؛ «كتاب الطهاره»؛ «كتاب الصوم»؛ «كتاب النذر»؛






«مشكاه الضياء»، در بداء؛ تفسير «آيه الخلافه»: (انى جاعل فى لارض خليفه...).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (156 / 6 ،491 / 1)، ريحانه (191 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 570 -569 / 14)، المآثر و الآثار (172)، مكارم الآثار (1897 -1896 / 6).


علوي فرد، يحيي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يحيي علوي فرد 

محل تولد : بجنورد 

شهرت : عموعلوي 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/9/21 

زندگينامه علمي 

يحيي علوي فرد 

يحيي علوي فرد در سال 1352 در روستاي باغچق از توابع شهرستان بجنورد به دنيا آمد . سال هاي ابتدائي مدرسه را در روستاي محل زندگي گذراند و در سال 1366 وارد حوزه علميه بجنورد شد . او بعد ها به مشهد رفت و در سال 1374 وارد حوزه علميه قم شد . علوي فرد از همين زمان به صورت جدي وارد عرصه شعر كودك و نوجوان شد . او در جلسات هفتگي شعر مركز تربيت مربي كودكان و نوجوانان با مديريت آقاي تقي متقي شركت كرد . علوي در سال 1377شروع به درس خواندن در رشته روان شناسي در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) كرد . همچنين در همين سال همكاري خود را با مطبوعات كودك و نوجوان آغاز كرد . نتيجه كار او تا كنون چاپ صد ها قطعه شعر ، نقد ادبي و نثر در مجلات كودك و نوجوان است .



علوي برخلاف بيشتر شاعران كودك و نوجوان سعي مي كند به قالب چهارپاره بسنده نكند و در قالب هاي غزل و شعر نيمايي نيز فعاليت دارد . او همچنين به صورت پراكنده شعر بزرگسال نيز مي گويد






كه در نشريات مختلف به چاپ رسيده است . 



عناوين و افتخارات



علوي در سال 1380 در پنجمين جشنواره دو سالانه مطبوعات كودك و نوجوان در رشته شعر رتبه اول را به دست آورد . 



همچنين در سال 1381 در جشنواره شعر دانشجويان شاهد رتبه دوم شعر بزرگسال را كسب كرد . 



او در سال 1382 ليسانس روان شناسي گرفت . همچنين در اين سال يكي از شش نامزد دريافت جايزه در ششمين جشنواره مطبوعات كودك و نوجوان بود . 



در سال 1383 از سوي سازمان صدا و سيما، نويسنده برگزيده گروه كودك و نوجوان معرفي شد . 



در سال 1387 در مقطع كارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه قم قبول شد و در اين سال در جشنواره هنر آسماني (طلاب سراسر كشور) در بخش كودك و نوجوان مقام اول را به دست آورد. از شاعران برگزيده شعر فجر در استان قم بود . همچنين كتاب نوآوري اين است برگزيده ششمين جشنواره كتاب فصل در سال 1387شد. 



فعاليت ها 



علوي در كنار سرودن شعر ، نقد ادبي را جدي ترين فعاليت خود مي شمارد . او در اين زمينه با مجلاتي مثل كتاب ماه كودك و نوجوان و ماهنامه سلام بچه ها همكاري جدي تري دارد كه بعضي از اين نقد ها با اسم مستعار (ي. باغچقي) به چاپ مي رسد . او مقالات آموزشي در زمينه شعر و نثر ادبي را در مجلات انتظار نوجوان و ماهنامه مليكا با اسم مستعار (عموعلوي) ارائه مي كند . كتاب هاي چاپ شده از او عبارتند از : 



فصل ها زيبايند1385

بهار ماندني 1387 (تقدير





شده اولين جشنواره آخرين منجي)

نوآوري اين است 1387(برگزيده ششمين دوره كتاب فصل)

محمد دوباره مي آيد (زير چاپ)

و... 

يكي از جدي ترين فعاليت هاي علوي در كنار سرودن شعر و نقد ادبي ، تدريس زيبا نويسي ، مخاطب شناسي در ادبيات كودك و نوجوان، سرود دانش آموزي، و اداره جلسات نقد كارگاهي ادبيات كودك و نوجوان در قم مي باشد . سابقه تدريس او در مراكز زير صورت گرفته است : 



تدريس و نقد شعر در انجمن ادبي شاهد استان قم از سال 1378 تا 1382 

تدريس و نقد شعر در موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره در سال 1382 

تدريس سرود دانش آموزي در دانشگاه قم در سال تحصيلي 1382-1383 

تدريس و نقد شعر كودك و نوجوان در مركز تربيت مربي كودكان و نوجوانان از سال 1382 تا 1386 

تدريس و نقد شعر كودك و نوجوان در حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي قم در سال 1385 

و... 

او هم اكنون در مقطع فوق ليسانس زبان و ادبيات فارسي مشغول به تحصيل است . عضو تحريريه ماهنامه سلام بچه هاست از سال 1384 دبير بخش ماهنامه انتظار نوجوان است و به مدت 5 سال سردبير ماهنامه قاصدك بود . (ماهنامه قاصدك در مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما براي برنامه سازان كودك و نوجوان به چاپ مي رسد .)






علوي مقدم، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ عليقلى خان، متولد 1277 ش است. ابتدا تحصيلات خود را در رشته ى علوم سياسى به اتمام رسانيد و وارد خدمت دولت شد. مدتى حكومت ساوجبلاغ با او بود، بعد به رويه ى خانوادگى وارد مدرسه ى نظام شد. در 1299 به درجه ى افسرى نائل






آمد. در 1302 براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و دانشكده ى سن سير نظامى را طى نمود پس از بازگشت از فرانسه، مدتى در ژاندارمرى شاغل مقاماتى بود. مدتها رياست ژاندارمرى آذربايجان با او بود.

در 1320 به ارتش منتقل شد و به رياست دفتر ستاد ارتش منصوب گرديد. در 1330 با درجه ى سرتيپى رئيس ژاندرامرى كل كشور گرديد و در همين سمت درجه ى سرلشكرى گرفت. مدتى هم رئيس دادرسى ارتش و بازرس عالى بازرسى بود.

همسر او از مكنت كافى برخوردارى داشت. اين خانواده از نواده هاى ميرزا على خان اعتمادالسلطنه مى باشند. سرلشكر محمدعلى علوى مقدم در سوم بهمن ماه 1365 در تهران دار فانى را وداع گفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علوي مقدم، مهديقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ عليقلى خان افسر قزاق و از طرف مادر نوه ى محمدباقرخان اعتمادالسلطنه است. در 1280 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه ى نظام مشيرالدوله شد و در 1299 فارغ التحصيل گرديد. در 1301 براى ادامه تحصيل به اروپا اعزام گرديد و در رشته ى دامپزشكى نظام دكترا گرفت و چند دوره ى نظامى هم در سن سير طى كرد. پس از مراجعت به تهران، درجات نظامى را اخذ و در 1320 معاون اداره اصلاح نژاد اسب بود. چند روزى معاون شهربانى شد، مجددا به ارتش بازگشت و درجه ى سرتيپى به او دادند. مدتى رياست اداره ى امور دواب با او بود. چندى رياست سررشته دارى ارتش را به او سپردند. چند سالى هم امور و ورزش ارتش تحت نظر او قرار داشت. فرماندهى گارد مسلح گمرك نيز چندى با او بود.

در 1330 درجه ى سرلشكرى به او داده شد و به رياست ژاندارمرى






كل كشور منصوب شد. بعد به معاونت وزارت جنگ رسيد. سپس فرماندار نظامى تهران گرديد. در واقعه ى 30 تير 1331 كه مردم به نفع مصدق قيام كردند، او حاكم نظامى بود. در اثر تيراندازى و شدت عمل عده ى زيادى در تهران مقتول و مجروح شدند. وقتى مصدق مجددا روى كار آمد، دستور بازنشستگى و تعقيب فرماندار نظامى و رئيس شهربانى و رئيس ستاد را صادر كرد. سرلشكر گرزن رئيس ستاد و سرلشكر كوپال رئيس شهربانى، خيلى زود خود را كنار كشيدند ولى علوى مقدم بناى مخالفت و مبارزه با دولت را گذاشت و مجمعى از افسران بازنشسته و جوان تشكيل داد و عليه دولت مصدق شروع به فعاليت نمودند.

تدريجا دامنه ى مخالفت آنها ابعاد وسيع ترى پيدا كرد. عده اى از مردم جنوب تهران با آنها همداستان شدند. وقتى زاهدى محور مبارزه با مصدق قرار گرفت، همه دور او جمع شدند. علوى مقدم هم صميمانه با زاهدى تلاش نمود. چند بار توقيف شد. بعد از كودتاى 1332 علوى مقدم پاداش فعاليت يك ساله ى خود را دريافت كرد و به رياست شهربانى كل كشور منصوب گرديد. تا زمانى كه سازمان امنيت تشكيل نشده بود، تنها منبع و مرجع قدرت شهربانى بود و علوى مقدم تحقيقا از قوى ترين مهره ها محسوب مى گرديد. بعد از تشكيل سازمان امنيت و اختياراتى كه آن سازمان به دست آورد، بين دو منبع قدرت اختلاف افتاد. علوى مقدم و تيمور بختيار به جان هم افتادند، البته شاه هم اين اختلاف را دامن مى زد. علوى مقدم در 1337 به درجه ى سپهبدى رسيد. كبر و خودخواهى او در حد اعلى شد، با هر قدرتى غير از شاه مبارزه مى كرد.





هرگز به دستورات نخست وزير ترتيب اثر نمى داد. در انتخابات دوره ى بيستم كه در تابستان 1339 اتفاق افتاد ، شهربانى مداخلات زيادى داشت. بعد از سقوط كابينه ى دكتر اقبال و روى كار آمدن جعفر شريف امامى، سپهبد علوى مقدم به سمت وزير كشور معرفى گرديد و انتخابات زمستانى دوره ى بيستم را انجام داد و مداخلات زياد او در انتخاب اشخاص وجهه ى دولت را از بين برد، به طورى كه شريف امامى ناچار كابينه را ترميم كرد و جاى علوى مقدم را به سپهبد عزيزى رئيس ژاندارمرى داد.

در ارديبهشت 1340 دكتر على امينى با حمايت حزب دموكرات آمريكا در ايران زمامدار شد. شرط زمامدارى او عدم مداخله ى شاه در امور كشور و انحلال مجلسين بود كه هر دو انجام گرفت و امينى براى مبارزه با فساد، دادگسترى را مجهز كرد. عده ى زيادى از بلندپايگان كه در افكار عمومى در مظان اتهام و فساد بودند، بازداشت گرديدند. سپهبد علوى مقدم در راس بازداشت شدگان قرار داشت. چند ماه در زندان به سر برد، تاب و توان خود را از دست داد، به التماس و التجاء افتاد. سرانجام بدون محاكمه آزاد شد. به دستور شاه، در وزارت كشاورزى شغل مشاورى به او دادند. او در رياست شهربانى خود، شركت واحد اتوبوسرانى را تاسيس نمود و چند سالى مديرعامل آنجا هم بود. علوى مقدم در سال 1363 در سن 83 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علوي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيداحمد علوي در سال 1326 در قم ديده به جهان گشود.وي پس از اخذ مدرك كشاورزي از دانشگاه تهران ، تحصيلات تكميل خود را در انگلستان






دنبال كرد و موفق شد تا مقطع دكتري پيش رود و دكتري رشته ميكروبيولوژي را از دانشگاه لندن (در سال 1360) اخذ نمايد. وي پس از مراجعت به ايران به عضويت هيئت علمي دانشگاه تهران در آمد كه كماكان ادامه دارد. كتاب"كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد"ترجمه ،سيد احمد علوي(يكي از مترجمين)، در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : كشاورزيرشته : بيماري شناسي گياهيگرايش : ميكروبيولوژيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سيد احمد علوي تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در قم به انجام رساند. درسال 1340 به دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران راه يافت و در سال 1344 موفق به اخذ مهندسي كشاورزي در رشتۀ گياه پزشكي شد.در سال 1355 براي ادامه تحصيل عازم انگلستان شد. ابتدا به مدت يك سال در كالج بين المللي زبان انگليسي مدرك FCE و CPE و RSA (سطوح 2 و 3) را اخذ كرد و آنگاه در دانشگاه لندن تحصيل در رشتۀ تخصصي خود را پي گرفت.نامبرده در سال 1360 موفق به دريافت درجه دكتراي ميكروبيولوژي شد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سيد احمد علوي پس از دريافت درجه دكتراي ميكروبيولوژي از دانشگاه لندن انگلستان ، به ايران بازگشت. وي به عنوان عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي تهران مشغول خدمت شد كه كماكان ادامه دارد. از سال 1367 تاكنون مشاور وزير كشاورزي و سرپرست دفتر روابط بين الملل و از سال 1374 نيز سرويراستار و دبيراجرايي دايرةالمعارف جامع علوم كشاورزي است. ضمناً مسؤوليتهاي علمي و پژوهشي ديگري را نيز در اين





سالها عهده دار بوده است.جوائز و نشانها : كتاب"كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد"ترجمه ،سيد احمد علوي(يكي از مترجمين)، در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : دكتر علوي مقالات علمي و تحقيقاتي زيادي در زمينۀ بيماريهاي گياهي در مجلات علمي داخلي و خارجي منتشر كرده است

________________________________________

آثار : بررسي آثار ترجمه شده اسلامي خشخاش كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد ويژگي اثر : ترجمه،(يكي از مترجمان).اين كتاب در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب: «كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد»: كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي گياهي خاكزاد/ دي هورن باي؛ترجم? احمد علوي و علي آهون منش .- تهران: نشر آموزش كشاورزي: 1376.- 2ج. زماني بود كه بشر به كمك آفت كشهاي شيميايي مي توانست به مقابله با عوامل بيماري زاي گياهي بپردازد و همزمان با استفاده از كودهاي مصنوعي شاهد رشد و باردهي چشمگير زراعي باشد. اما سالهاست كه با پيشرفت علوم پزشكي ثابت شده است كه بسياري از سموم دفع آفات نباتي براي انسان سرطان زا هستند و غالب آفت كشها پديد? تخريب لاي? اوزون را شدت مي بخشند. بنابراين تدبيري بايد انديشيد كه در عين مقابله و پيشگيري از خسارات ناشي از عوامل بيماري زاي گياهي و حفظ روند توليد كشاورزي جهت تغذيه جمعيت روزافزون دنيا، محيط شكننده و حساس





زمين بيش از اين دستخوش آسيب نشود. بدين ترتيب گرايش به مبارز? بيولوژيكي مورد توجه و علاق? پژوهشگران قرار گرفت و تحقيق و تعمق در اين حيطه ادامه يافت. كتاب كنترل بيولوژيكي عوامل بيماري زاي خاكزاد از جمله آخرين رساله هايي است كه در اين زمينه به چاپ رسيده و به علت غناي علمي و توجه به جنبه هاي مختلف مبارزه بيولوژيكي در ابعاد اجرايي وسيع، سخت مورد توجه قرار گرفته است. مترجمان كتاب اميد دارند كه ترجم? اين كتاب، خلاء محسوسي را كه در اين زمينه در منابع فارسي موجود است تا حدي جبران كند. كتاب فوق كه از ترجمه اي دقيق و روان برخوردار است. در دو جلد و سي فصل توسط معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي وزارت كشاورزي منتشر شده است. 4 نماتدشناسي 






علوي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا حسين فرزند سيد محسن علوي (سبزواري) يكي از اساتيد و علما و محدثين در قرن اخير بود. ميرزا حسين در فقه و اصول و رجال و حديث و حكمت و كلام تبحر و مهارت كامل داشت. ميرزا حسين از شاگردان ميرزاي بزرگ و فاضل اردكاني بود كه خود در تمام فنون علمي، عقلي و نقلي استاد گرديد و سالها از كرسي درس او علما برخوردار بودند. ميرزا حسين سبزواري يكي از اساتيد و مشايخ اجازه به آيت الله شهاب الدين نجفي مرعشي است. او آثاري در فقه و فلسفه و حكمت و رجال از خويش به جا گذاشت و سرانجام در سال 1352 اواسط قرن چهاردهم وفات نمود.

منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


علوي، حميدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيد حميدرضا علوي در سال 1340 در سيرجان به دنيا آمد. وي تحصيلات ابتدايي خود را در سيرجان آغاز كرد و با قبولي در دانشگاه شهيد باهنر كرمان براي ادامه تحصيل به آنجا رفت. با شروع جنگ و تعطيلي دانشگاهها به مدت سه سال در همان فوق ديپلم رشته شيمي ماند و با بازگشايي دانشگاه تغيير رشته به دبيري زيست شناسي ادامه تحصيل داد. كارشناسي ارشد خود را در دانشگاه اصفهان با رشته برنامه ريزي آموزشي ادامه تحصيل داد. با قبولي در دوره دكتري دانشگاه تربيت مدرس عازم تهران شد و تا پايان تحصيل آنجا ماند. وي تدريس در دانشگاههاي داخلي كشورمان را آغاز كرد و معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد سيرجان را بر عهده دارد. از وي مقالات و كتابهاي زيادي در زمينه هاي مختلف به جا مانده است. با توجه به آثار قوي ايشان بارها بعنوان كتاب و مقاله برگزيده







در استان كرمان از ايشان تجليل به عمل آمده است. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : تعليم و تربيت اسلامي والدين و انساب : پدر سيد حميدرضا علوي، جناب آقاي حاج سيد عبدالرضا علوي مي باشند كه آثاري از ايشان از جمله فرهنگ عربي به فارسي به چاپ رسيده است و از طبع شعري نيز برخوردار مي باشند كه برخي اشعارشان نيز چاپ شده است.مادر او نيز سركارحاج خانم طاهره مجد رضوي هستند كه از جمله كارهاي ايشان تدوين مجموعه گلچيني از ضرب المثل هاي رايج در استان كرمان مي باشد.انساب اينجانب غالباً از روحانيون بزرگ استان كرمان بوده اند كه آرامگاه برخي از آنان به صورت مجموعه هايي زيارتي در آمده است و مورد استقبال معنوي مردم قرار گرفته اند.خاطرات كودكي : سيدحميدرضا علوي از خاطرات كودكي خود اينچنين ياد مي كند: به ياد دارم كه پدرم مي فرمودند كه در خواب ديدند كه بال در آورده اند و در آسمان پرواز مي كنند. روحاني محل، خواب ايشان را اينگونه تعبير نمودند كه به زودي مكه مشرف خواهند شد. تقريباً همزمان با تولدم (يكماهه بودم كه)ايشان بهمراه مرحوم مادر محترمشان به مكه مشرف گرديدند. پدرم اين موضوع را به فال نيك گرفتند و از همان دوران كودكي به من مي فرمودند كه قدم تو براي ما خير بوده است. آنگونه كه پدر و مادر بزرگوارم تعريف مي كنند عشق و علاقه معنوي و ديني اينجانب از همان دوران كودكي بسيار زياد بوده است كه غالباً چنين عشقي در غالب رفتارهاي خاص ديني نظير نماز و قرآن خواندن و يا اذان





گفتن و مواردي از اين قبيل جلوه گر مي شده است. همچنين به ياد دارم در مقطع ابتدايي، صبحگاهان كه از خواب برمي خاستيم پروانه وار گرد شمع وجود پدر مي نشستيم و ايشان قرآن را با صوت خوش و بلند مي خواندند ما هم قرآن را با ايشان تلاوت مي نموديم و مهر قرآن از آن زمان بر قلبم نشست، ايشان محبوبيت داشتند و قرآن مي خواندند و لذا قرآن در نزد ما محبوب شد. اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : سيدحميدرضا علوي دررابطه با شرايط زندگي خود اينطور مي گويد: خانواده ما از لحاظ معنوي در سطح بسيار بالا و از لحاظ مادي در سطح متوسط بودند براستي فضاي حاكم بر خانواده به گونه اي بود كه مشوق من به سوي معنويت و ديانت بود. احساس مي كردم زماني از مقبوليت، پذيرش و محبوبيت بيشتري در پيشگاه والدينم برخوردارم كه بهترم و به مسائل معنوي و ديني توجه افزونتري از خودشان مي دادم. روابط اعضاي خانواده با يكديگر خوب و حسنه بود. پدر و مادرم هر يك براي من به عنوان يك الگو محسوب مي شدند. اين امر نه تنها در مورد من بلكه در مورد دو خواهر و يك برادرم نيز صادق بود. برادرم از من چهار سال بزرگتر بود و دو خواهرم هر كدام چهار و هشت سال از من كم سن تر بودند.برادرم شاعر و نويسنده مي باشند كه بعضي از اشعار ايشان به چاپ رسيده است و مجموعه اي را نيز در زمينه شادي و غم در دست تأليف دارند. همچنين ايشان از هنر خوشنويسي در سطح بالايي برخوردارند





كه مجموعه آثار و تابلوهايي هنري را خلق نموده اند. همچنين يكي از دو خواهرم نيز از طبع شعري بسيار بالايي برخوردارند كه تا كنون اشعار مختلفي را سروده اند.تحصيلات رسمي و حرفه اي : سيدحميدرضا علوي تحصيلات رسمي خود را در مقاطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان در سيرجان گذراندم.در سال 1358در كنكور شركت نمود و در رشته شيمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان پذيرفته شد .در سال 1359 به علت برخورد به انقلاب فرهنگي به مدت حدود 3 سال دانشگاههاي كشور تعطيل گرديد. بعد از بازگشايي دانشگاهها در سال 1362 تعدادي واحد درسي ( تقريباً در حد فوق ديپلم ) در رشته شيمي گذراند. سپس به رشته دبيري زيست شناسي تغيير رشته داد. در سال 1365 در رشته دبيري زيست شناسي از دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانش آموخته يا فارغ التحصيل گرديد. در همان سال در كنكور كارشناسي ارشد شركت نمود و در رشته برنامه ريزي آموزشي دانشگاه اصفهان پذيرفته شد. در سال 1369 در رشته مذكور از دانشگاه اصفهان فارغ التحصيل شد. در همان سال 1369 در كنكور دكتري دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس، و اعزام دانشجو به خارج از كشور در رشته فلسفه تعليم و تربيت شركت كرد و در هر سه مورد قبول شد.دانشگاه تربيت مدرس را انتخاب نمود. در سال 1370 تحصيلات خود را در مقطع دكتري آغاز كرد و در سال 1374 در رشته فلسفه تعليم و تربيت با گرايش تعليم تربيت اسلامي از پايان نامه دكتري خود دفاع نمود و بدين ترتيب در رشته مذكور از دانشگاه تربيت مدرس فارغ التحصيل گرديد. خاطرات و وقايع تحصيل : خاطرات تحصيل سيد





حميدرضا علوي به شرح زير است: از بهترين خاطرات دوران تحصيل، خاطره خوش معلمين و اساتيدي است كه با كلام و رفتار شايسته خويش - خصوصاً در مقطع نوجواني- ما را به سوي حقيقت و معنويت رهنمون مي ساختند. نيك به ياد دارم استادي كه در مقطع دكتري درس تربيت در نهج البلاغه را به ما مي آموخت عبارتي از اميرالمؤمنين علي (ع) را به گونه اي ترجمه نمودند كه به نظر من اندكي مغاير با ترجمه صحيح آن عبارت بود. آن استاد بزرگوار چندان نظر من را تأييد ننمودند و خواستار تفحص بيشتر در اين مورد گرديدند. اما در جلسه بعد آنگاه كه وارد كلاس درس گرديدند با قاطعيت و صراحت اظهار داشتند آنچه دانشجويم در جلسه قبل گفت صحيح بود و آنچه من ترجمه نمودم غلط، و مجدداً زماني كه جمع دانشجويان كلاس درس كامل تر گرديد همين عبارت را تكرار نمودند. آن استاد محترم روش تلقين به نفس و تحميل به نفس را از ديدگاه علي (ع) به ما تعليم مي دادند. طاقت نياوردم تا زماني كه فارغ التحصيل مي گردم اين جمله را به استاد نگويم كه اگر شما يكصدسال فقط با لفظ و حرف، چنين روشهايي را به ما آموزش مي داديد به اندازه آن رفتار زيبا و شايسته شما در كلاس درس بر من تأثير نمي گذارد. يادم هست چند سال بعد از آن، روزي در منزل تنها نشسته بودم و پايم به سمت تلويزيون دراز بود. ناگهان ايشان را ديدم كه بر صفحه تلويزيون ظاهر گرديدند. براستي نتوانستم پايم به سمت تلويزيوني دراز باشد كه فردي چون ايشان





در آن مشغول حرف زدن بودن و لذا بي اختيار پايم را به اداي احترام جمع نمودم.استادان و مربيان : استادان و مربيان دانشگاهي سيدحميدرضا علوي- خصوصاً در مقطع دكتري - از چهره هاي شاخص كشوري بوده اند نظير جناب آقاي دكتر علي شريعتمداري، جناب آقاي دكتر سيد محمد باقر حجتي، جناب آقاي دكتر علي قائمي اميري، جناب آقاي دكتر محمود مهر محمدي، جناب آقاي دكتر محمد علي طوسي، جناب آقاي دكتر عزت ا... نادري، جناب آقاي دكتر عليمحمد كاردان و...هم دوره اي ها و همكاران : سيدحميدرضا علوي در دانشگاه اصفهان و علوم پزشكي اصفهان نيز افتخار همكاري با اساتيدي نظير حجت الاسلام والمسلمين رسول جعفريان، استاد مبلغ، جناب آقاي دكتر منصور كوشا، سركار خانم هلن اوليائي و... را داشت. همچنين غالب همدوره اي هاي اينجانب در مقطع كارشناسي ارشد موفق به اخذ مدرك دكتري نيز شدند كه هم اكنون در يكي از دانشگاههاي كشور به تدريس اشتغال دارند. و بعضي همدوره اي هاي وي نيز در مقطع دكتري هم اكنون در يكي از دانشگاههاي مطرح كشور نظير دانشگاههاي تهران، تربيت مدرس و... به تدريس اشتغال دارند. از جمله همدوره اي هاي مقطع دكتري مي توان از جناب آقاي دكتر محمد رضا شرفي، جناب آقاي دكتر محسن ايماني، جناب آقاي دكتر هاشم مناف زاده و... نام برد. همسر و فرزندان : همسر سيدحميدرضا علوي، سركار خانم مريم كلانتري هستند. نامبرده اهل رفسنجان بوده و مزين به عاليترين صفات و خصوصيات انساني، اخلاقي، شخصيتي و علمي مي باشند. ايشان هم اكنون دانشجوي دكتراي رشته شيمي آلي دانشگاه شهيد باهنر كرمان بوده و همزمان در دانشگاه





مذكور و همچنين دانشگاه پيام نور كرمان مشغول تدريس هستند.داراي دو فرزند به نامهاي عرفان و علي هست.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سيدحميدرضا علوي در سال 70 – 1369 معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد سيرجان را عهده دار بود.فعاليتهاي آموزشي : سيدحميدرضا علوي به مدت 21 سال است كه در دانشگاههاي اصفهان، علوم پزشكي اصفهان، تربيت مدرس تهران، علامه طباطبائي، آزاد اسلامي خوراسگان و تهران مركزي و كرمان، شهيد باهنر كرمان و... در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري به تدريس اشتغال داشت، يعني از آغاز سال 1365 ، كه از سال 1374 آن به صورت رسمي تر در دانشگاه شهيد باهنر كرمان بوده است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سيد حميدرضا علوي در مطالعه و تحقيق، خصوصاً در قالب نوشتن مقالات و كتب علمي، ارائه سخنرانيهاي علمي و فرهنگي، و همكاري با برنامه هاي علمي، فرهنگي و ديني صدا و سيماي جمهوري اسلامي و عضويت در شوراهاي گوناگون.آرا و گرايشهاي خاص : بالاترين گرايش زندگي سيد حميدرضا علوي به سوي معنويت بوده است كه عاليترين مرتبه تجلي آن دانايي و ديانت مي باشد.جوائز و نشانها : 1. تقديرنامه و لوح يادبود،1384، انتخاب كتاب روش تدريس سخنراني و پرسش وپاسخ به عنوان كتاب برگزيده علوم تربيتي استان كرمان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان 2. تقدير نامه و لوح تقدير، 1384 ،انتخاب طرح عوامل موثر بر اعتياد ومفاسد اجتماعي به عنوان طرح برگزيده استان كرمان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان 3. تقدير نامه و لوح تقدير،1383، انتخاب مقاله مرگ و شهادت از ديدگاه اميرالمومنين(ع) به





عنوان مقاله ديني برگزيده استان كرمان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان 4. تقدير نامه و لوح تقدير، 1382، انتخاب به عنوان پژوهشگر نمونه دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان،دانشگاه شهيد باهنر كرمان 5. تقدير نامه و لوح تقدير،1381، انتخاب كتاب شهيد باهنر در قلمروانديشه و رفتار بعنوان كتاب قابل تقدير استان كرمان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان 6. تقدير نامه و لوح تقدير، 1380، انتخاب طرح بررسي رفتارو عملكردديني دانش آموزان به عنوان طرح برگزيده استان كرمان، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كرمان 7. تقدير نامه و لوح تقدير، 1376،نوشتن ده مجمومه مستقل در مورد سرداران شهيد استان كرمان، كنگره بزرگداشت سرداران و هشت هزار شهيد استان هاي كرمان و سيستان و بلوچستان 8. تقدير نامه و لوح تقدير، 1374،احراز رتبه اول مقطع دكتراي رشته فلسفه تعليم و تربيت دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه تربيت مدرس تهران 9. سپاس نامه و لوح تقدير، 1384 به پاس ده سال همكاري با صدا وسيماي مركز كرمان، اداره كل صدا و سيماي مركز كرمان 10. تقديرنامه و لوح تقدير، 1376، نوشتن ده مجموعه مستقل در مورد سرداران شهيد استان كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان 11. ديپلم افتخارو لوح تقدير، 1385َ، احراز عنوان بهترين كارشناس در جشنواره توليدات راديويي و تلويزيوني مراكز استان ها در سراسر كشور، سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران- معاونت مجلس 12. لوح سپاس 1385، كسب عنوان بهترين كارشناس در جشنواره توليدات راديويي و تلويزيوني مراكز استان ها در سراسر كشور، نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمان 13. مداليوم و لوح تقدير،





1385، پژوهشگر برگزيده، وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري 14. هديه و نشان تقدير، 1385، سخنراني در همايش منطقه اي ستادهاي نماز جمعه استان، امام جمعه و فرماندار سيرجان 15. هديه و لوح تقدير، 1385، انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشگاه شهيد باهنر كرمان چگونگي عرضه آثار : از آثار در حال چاپ و يا چاپ شده سيد حميدرضا علوي به شرح زير مي باشد: 6مقاله چاپ شده و يا داراي پذيرش چاپ در نشريات ISI 13 مقاله چاپ شده و يا داراي پذيرش چاپ در نشريات بين المللي (علمي- پژوهشي) 10 مقاله چاپ شده و يا داراي پذيرش چاپ در نشريات داخلي علمي- پژوهشي 3 مقاله چاپ شده و يا داراي پذيرش چاپ در نشريات علمي-ترويجي 18مقاله چاپ شده و يا داراي پذيرش چاپ در نشريات علمي-ادواري 2 مقاله پذيرفته شده در همايش هاي علمي خارجي 1 مقاله علمي كامل چاپ شده در گزارش همايش علمي معتبر 2خلاصه مقاله علمي كامل چاپ شده در گزارش همايش علمي معتبر 1ترجمه كتاب 15 گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشي آثار : nbsp1 Shared Religious Foundations of Education: Islam Christianity ويژگي اثر : 1385 (انتشارات بين المللي انصاريان – قم)2 بررسي تطبيقي آراء و نظريات تربيتي ژان ژاك روسو و اسلام ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان (در حال بررسي)3 بررسي تطبيقي ترجمه هاي انگليسي قرآن كريم ويژگي اثر : در اين كتاب، پنج عدد





از ترجمه هاي انگليسي قرآن كريم كه توسط پروفسور آربري، پيكتال، شاكر، اروينگ، و خانم طاهره صفارزاده انجام شده است از لحاظ اصول و قواعد مرتبط با ترجمه متون عربي به انگليسي با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته اند.4 تجلي تعليم و تربيت در ادب فارسي ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان (پذيرش چاپ)5 دايره المعارف علوم تربيتي، جلد 1 ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه شهيد باهنر كرمان (در حال بررسي)6 روش تدريس سخنراني و پرسش و پاسخ ويژگي اثر : در اين كتاب، روش تدريس سخنراني و پرسش و پاسخ در قالب تشريح نكات مختلف مرتبط با هر كدام توضيح داده شده اند.7 شهي_دباهنر در قلمرو انديشه و رفتار ( بررسي سيرة نظري و عملي دانشمند شهيد دكتر محمد جواد باهنر در زمينه تربيت و اخلاق) ويژگي اثر : 1381 (دفتر نشر فرهنگ اسلامي – تهران )8 فرهنگ موضوعي مفاهيم تربيتي و اخلاقي گلستان سعدي ويژگي اثر : در اين كتاب، حدود دويست عنوان تربيتي و اخلاقي از گلستان سعدي انتخاب شده اند و آنگاه موضوعات متعدد مرتبط با هر كدام از گلستان استخراج شده اند و در ذيل آن عناوين ذكر گرديده اند و در مواردي گلستان تصحيح محمد علي فروغي با گلستان تصحيح دكتر غلامحسين يوسفي تطبيق داده شده است و آيات و روايات مبين هر دو مفهوم ذكر شده است.9 نحوه ترجمه قرآن و متون عربي به زبان





انگليسي ويژگي اثر : در اين كتاب، با تشريح موضوعات مرتبط با ادبيات عرب، نحوه ترجمه قرآن و متون عربي مستقيماً به زبان انگليسي توضيح داده شده است.10 نكات اساسي در فلسفه تعليم و تربيت و مكاتب فلسفي - تربيتي ويژگي اثر : در اين كتاب مهمترين نكته ها در خصوص فلسفه، تعليم و تربيت، و فلسفه تعليم و تربيت، و همچنين شاخه هاي هستي شناسي ( و انسان شناسي )، شناخت شناسي، و ارزش شناسي، و تأثيرات تربيتي هر كدام در مكاتب ايداليسم، رئاليسم، پراگماتيسم، اگزيستانسياليسم، ناتوراليسم، و اسلام تشريح شده اند و سپس موارد مذكور به صورت مختصر با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفته اند.11 نگارش علمي 


علوي، داوود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد داوود علوي : قائم مقام فرمانده گردان تخريب لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



چيزي به اذان ظهر نمانده است. بچه ها در كنار تانكر آب جمع شده اند و يكي يكي دارند وضو مي گيرند و بعضي هم صحبت مي كنند. بند پوتين هايم را شل مي كنم و براي وضو آماده مي شوم. باز يادم مي افتد كه بايد پوتين هايم را عوض كنم. به قول يكي از بچه ها، تاريخ مصرفش گذشته است. وضو مي گيرم و مي روم حسينيه. نماز كه تمام مي شود قصد تداركات مي كنم. چند روزي نيست كه به «گردان تخريب» آمده ام و هنوز مسوولين اش را نمي شناسم. محل تداركات گردان را هم نمي دانم. از يكي مي پرسم و نشانم مي دهد. بدون معطلي روانه تداركات مي شوم. 

_






مي بيني برادر! اين پوتين ديگر خاصيت خودش را از دست داده... و به پايم اشاره مي كنم. مسوول تداركات نگاهي مي كند و: 

_ بايد بروي پيش معاون گردان... دو خط بنويسيد ما در خدمتيم... 

خداحافظي مي كنم و برمي گردم. «معاون گردان كيست؟» از اين و آن مي پرسم. بالاخره يكي نشانم مي دهد: 

_ دنبال «سيد» مي گردي، همان كه دارد مي رود... و اشاره مي كند به رزمنده اي كه چند قدم از من جلوتر است. چيزي مثل حس خجالت ساكتم مي ماند. «ولي نه! بايد اين پوتين زهوار در رفته را عوض كنم.» صدايش مي كنم: 

_ آقا سيد!

بلافاصله برمي گردد: «جانم!» دنيايي محبت در اين كلمه موج مي زند. احساس مي كنم كه سال هاست مي شناسمش. باز ياد دوستي مي افتم كه مي گفت: «در آشنايي با هر كسي، برخورد اول خيلي مهم است....» آقا سيد «جانم» كه مي گويد، براي لحظه اي شيريني بيانش، توان اداي كلام را از من مي گيرد. گويي لحظات مكث مي كنم تا لذت و شيريني كلامش را با جان بچشم. نزديكتر مي روم: 

_ آقا سيد! پوتين هايم در آموزش داغون شده، ديگر براي پوشيدن مناسب نيست. اگر ممكن است چيزي بنويسيد تا از تداركات يك جفت پوتين بگيرم.» 

باز با همان بيان مليح و دلنشين جوابم مي دهد: «اگر ممكن است ببريد كفاشي لشكر، تعميرش كنند.» 

_ آقا سيد! به كفاشي رفتم. گفتند اين كفش ديگر قابل تعمير نيست. 

با مهرباني نگاهم مي كند. لبخندي مي زند و مي گويد: «بيچاره پوتين، از دست شما چه مي كشد؟» ديگر





من چيزي نمي گويم. دوباره آقا سيد مي گويد: «نمي تواني بپوشي؟ قبول داري كه پوتين من هم مثل پوتين شماست....» 

دستم را مي گيرد. مهرباني برادرانه اي را با تمام وجود احساس مي كنم. با هم به طرف حسينيه حركت مي كنيم. دم پله هاي حسينيه دست مي برد و بند پوتينش را باز مي كند. پوتين را در مي آورد و نشانم مي دهد. با تعجب نگاه مي كنم. پوتين كف ندارد. لاستيك زير پا ساييده شده و زبر است. پوتين به درد نمي خورد. «بيچاره پوتين! از دست شما چه مي كشد؟» نمي توانم اين را بگويم. پوتين معاون گردان، با آن همه كار و دوندگي اش چيزي از پوتين من كم ندارد. امكانات گردان در اختيار اوست، ولي او يك جفت پوتين را هم از خود دريغ مي كند. اگر بگويم «چرا؟» مي گويد: «بيت المال است برادر...» 

حرفي براي گفتن ندارم. خداحافظي مي كنم و پي كار خودم مي روم. «هنوز هم مي شود اين پوتين ها را پوشيد.» با خودم مي گويم و فكر پوتين تازه را از سرم بيرون مي كشم. شب در نماز جماعت، آقا سيد مي آيد و كنارم مي نشيند، سلام و عليك و احوالپرسي. انگار نه امروز كه از سال ها پيش آشناي هميم. بالاخره مي گويد: «فردا صبح به چادر ما بيا، يك جفت پوتين برايت آماده كرده ام...» 

اما من هرگز نمي توانم براي گرفتن پوتين بروم. هنوز پوتين هاي كهنه را مي شود، پوشيد. 



شايد هيچ كس سيد را مثل من نمي شناسد. سيد را مي گويم، سيد داود علوي را.





اكنون تا شروع عملياتي سرنوشت ساز ساعاتي چند باقي ست. چهره نوراني سيد روشن تر از پيش مي درخشد. نور وضو از سيمايش جاريست. دائم الوضوست. «هركس كه نماز شب بخواند چهره اش نوراني مي شود. نماز شبش ترك نمي شود. خيلي نوراني شده اي.» اين اصطلاح بچه هاست. به كسي كه خيلي به شهادت نزديك شده باشد، اين طور مي گويند. سيد را مثل خودم مي شناسم. تا حال اين طوري و با اين حال او را نديده ام. اين نشاط و شادابي رنگ و بوي ديگري دارد....

اكنون به طرف شلمچه حركت مي كنيم. سيد در پوست خودش نمي گنجد. حدود پنج سال است كه مي جنگد. در «مسلم بن عقيل» آرپي جي زن بود و چه آرپي جي زني! بي هراس به عمق ميدان نبرد وارد مي شد و ادوات و تانك هاي دشمن را به آتش مي كشيد. در «مسلم بن عقيل» كه آمد، اولين اعزامش به جبهه بود و از اين كه توانسته است به جبهه بيايد، خيلي خوشحال بود. خودش مي گفت: «درس كه مي خواندم، دلم در جبهه و پيش رزمنده ها بود. در آرزوي روزي بودم كه بتوانم قدم بر خاك پاك جبهه بگذارم. پدر و مادرم بي خبر از آنچه در دلم مي گذشت آرزو داشتند كه در كنكور رتبه خوبي كسب كنم و وارد دانشگاه بشوم. 

به همين جهت خيلي مرا براي درس خواندن تشويق مي كردند. 

_ سيد! تلاش كن تا پيش همكلاسي هايت سرفراز باشي.....

و چه قول ها كه برايم مي دادند! اما من حال و هواي ديگري داشتم. براي اينكه پدر و مادرم را از





خود راضي كرده باشم در كنكور سراسري شركت كردم. زمان امتحان فرا رسيد....

وارد جلسه امتحان شده ام اما دلم در هواي جبهه مي تپد. دلم پيش بچه هاي محله است كه در جبهه حضور دارند. سوالات پخش مي شود. نگاهي به اوراق امتحان مي كنم. جواب اغلب سوالات را به خوبي مي دانم. «مي داني سيد! اگر از كنكور قبول شوي، به اين زودي ها نمي تواني به جبهه بروي.... پدر و مادرت راضي نمي شوند، مي گويند پسرمان بايد درس بخواند....» آري اگر در دانشگاه پذيرفته شوم جبهه رفتن، به اين زودي ها ميسر نخواهد بود. از طرفي حضرت امام فرموده است كه امروز حضور جوانان در جبهه ها بر همه چيز ارجحيت دارد. اولين امتحان در مسير حركت به سوي جبهه آغاز شده است. دانشگاه يا جبهه؟!

تصميم خود را مي گيرم. جواب سوالات را اشتباه مي زنم....

وقتي اسامي پذيرفته شدگان كنكور سراسري اعلام مي شود، نام من در ميان آنها نيست. پدر و مادرم! با آگاهي از اين موضوع براي جبهه رفتنم رضايت مي دهند و من با اولين اعزام، روانه مي شوم...» 

در «مسلم بن عقيل» طعم جهاد و نبرد رو در رو را چشيده است و در همين عمليات امدادهاي غيبي آسماني را به چشم ديده است: 

«.... پاتك دشمن آغاز شده است. تانك ها و نيروهاي زرهي دشمن با آرايش زنجيري به طرف ما پيشروي مي كنند. آتش و حركت ... دسته ها از تانك ها شليك مي كنند و در پناه آتش اين تانك ها، دسته ديگري از تانك ها پيشروي مي كند. آتش و حركت....

آرپي جي زن هستم،





مهمات كم است و دشمن بسيار. حجم آتش توپ مستقيم و تيربارها به حدي است كه اگر سري از سنگر بلند شود، از بدن جدا مي شود! تانك ها و نيروهاي دشمن پيش مي آيند و كم كم مهمات ما تمام مي شود. آخرين گلوله ها را شليك مي كنيم. دشمن لحظه به لحظه نزديك تر مي شود. صداي خشن تانك ها.... انگار تانك ها از روي قلب آدم مي گذرد. آخرين گلوله هاي ما شليك مي شود. اغلب بچه ها شهيد شده اند. هنوز دو سه نفر باقي ست. من و دو نفر ديگر... مهمات تمام شده است. تيراندازي ما قطع مي شود. تانك ها براي پيشروي احتياط مي كنند. دشمن فكر مي كند، برايش كمين گذاشته ايم. لحظاتي براي بررسي موقعيت، پيشروي را متوقف كرده اند....

تكيه مي دهم به گوشه سنگر. شايد تا لحظاتي ديگر اسير خواهيم شد و شايد يكي از بعثي هاي عصباني خلاصمان خواهد كرد... همه بچه ها شهيد شده اند. تنها من مانده ام و دو نفر ديگر. حال غريبي مرا در خود مي گيرد. ديگر اميد از همه جا قطع شده است. لحظه اي به فكر فرو مي روم... اگر خداوند متعال بخواهد، مدد فرمايد چه زماني بهتر از اين؟ ... در اين حال كه خدا را با تمامت خود درك مي كنم، مدد مي طلبم...

ديگر كسي از سنگرهاي ما به سوي دشمن تيراندازي نمي كند. همه بچه ها شهيد شده اند و ما كه مانده ايم مهمات نداريم... خدايا!...

از تپه پشت سر ما يك گروهان آرپي جي با تجهيزات كامل در يك ستون منظم به طرف ما مي





آيد. به سنگرهاي ما كه مي رسند، دلداريمان مي دهند: «نگران نباشيد، به حول و قوه الهي تانك ها را شكار مي كنيم!» فارسي صحبت مي كنند....

دو نفرشان در دو طرف تپه موضع گرفته و پشت خاكريز مي روند. تانك ها را نشانه مي گيرند. تانك ها تيراندازي را شروع كرده اند. توپ مستقيم، تيربار... فرياد مي زنيم. مواظب خودتان باشيد... اما آنان به داد و فرياد ما توجه نمي كنند. هيچ به آتش دشمن اعتنايي ندارند. نفر اولشان كه موشك آرپي جي را شليك مي كند، يكي از تانك ها شعله ور مي شود و نفر دوم، تانك ديگري را منهدم مي كند. تانك هاي ديگر همچنان خاكريز را مي كوبند اما آرپي جي زن هاي ناشناس بدون توجه و اعتنا به آتش مستقيم دشمن، مشغول كار خود هستند. انگار آتش بر آنان اثري ندارد. آرپي جي مي زنند و تيرشان به خطا نمي رود. تعدادي از تانك هاي دشمن منهدم مي شود و بقيه تانك ها و نيروها به سرعت از معركه فرار مي كنند .... از شادي در پوست نمي گنجيم. در همين حين نيروهاي كمكي ما از راه مي رسند. از ما مي پرسند: «چطور در مقابل اين تانك ها ايستاده ايد؟» ماجرا را تعريف مي كنيم: 

_ اين پيروزي را مديون آرپي جي زن هستيم...

مي خواهيم آرپي جي زن ها را نشان بدهيم، اما از آنان خبري نيست. كسي از آمدن گروهان آرپي جي زن خبري ندارد. رفتنشان را هم كسي نديده است. خدايا! آنان از كجا آمده بودند؟ در اين حوالي تا 40 كيلومتري ما نيروهاي فارس زبان حضور ندارند... چرا آتش دشمن بر آنان





اثري نداشت؟ چرا موشك هاي آنان به خطا نمي رفت؟....» 

بعد از «مسلم بن عقيل» مدتي به كردستان رفت و در «سرو» و «پسوه» در مقابله با عناصر ضد انقلاب تلاشي چشم گير از خود نشان داد. سال 62 بود كه به خدمت نظام وظيفه اعزام شد و با تجارب و انگيزه اي كه داشت به «گروه ضربت» پيوست و به دليل داشتن ايماني راسخ و معلومات عقيدتي _ سياسي، مسؤوليت «واحد عقيدتي سياسي» يگان مربوطه بر عهده اش نهاده شد. اما باز جدايي از لشكر عاشورا را تاب نياورد و به عنوان مامور به خدمت، به جمع رزمندگان لشكر پيوست. ابتدا به عنوان مسؤول تبليغات «واحد تخريب» معرفي شد و پس از كسب آموزش هاي لازم از «اكبر جوادي» به دليل لياقت و خلوص خود به معاونت گروهان تخريب برگزيده شد. و با اين مسئوليت، در عمليات بدر، كار شناسايي و پاكسازي ميادين مين و موانع ايذايي خطوط مقدم دشمن با جسارت و لياقت تمام برعهده گرفت. حضور موثر او در عمليات بدر، جوهره و كارايي اش را بيشتر از پيش آشكار ساخت. در عمليات «والفجر هشت» فرماندهي گروهان تخريب را بر عهده گرفت و پيشاپيش گردان هاي عملياتي، با همرزمان خود وارد قلب آب ها و امواج توفاني اروند شد....

بعد از بدر و والفجر هشت، سيد شور و حال ديگري داشت. با قرآن كريم بيشتر از پيش مانوس بود. اوقات سكوتش بيشتر شده بود... از اول چنين بود: نماز اول وقت، وضوي دائمي، ذكر پيوسته، سكوت. مطالعه و تحقيق....

اما اين اواخر حال ديگري دارد.... شب است. شب دزفول. شب شكوه ومعنويتي خاص دارد. با





«سيد» در اردوگاه قدم مي زنم. به گذشته ها مي انديشم. به ياراني كه رهايمان كردند و رفتند. به سيد كه هواي رفتن دارد و ... لب هاي سيد تكان مي خورد. مثل هميشه زمزمه ذكر از لبانش جاريست.... سكوت را مي شكنم: «سيد! ما اكنون از حال و راز همديگر باخبريم...راز و نيازها و گريه هاي شبانه ات بر من پوشيده نيست..... برايم بگو، چه كردي كه لطف حق دستت را گرفت؟.....» 

سيد در حالي كه گويي حرف هاي مرا نمي شنود، لحظاتي سكوت مي كند. سوال خود را دوباره مي پرسم: «چطور به اين مقام رسيدي؟ رمز موفقيت چيست؟» 

قطرات اشك، آرام آرام بر چهره نوراني اش فرو مي غلتد و گونه هاي درخشانش را خيس مي كند. انگار مي خواهد چيزي بگويد. لب هايش مي لرزد. گريه اش شديدتر مي شود و شانه هايش تكان مي خورد: «در يكي از ماموريت ها، در حوالي جزيره مجنون تا شب كار كرديم. شب به چادر برگشتيم و پس از اقامه نماز، از فرط خستگي در ورودي چادر دراز كشيدم. بچه ها شروع به خواندن دعاي توسل كردند و مرا هم صدا زدند. من كه از خستگي ياراي ايستادن نداشتم گفتم: شما بخوانيد من هم از همين جا زمزمه مي كنم. بچه ها با سوز و حال دعا را مي خواندند. همين كه به جمله يا فاطمه الزهرا يا بنت محمد يا قره العين الرسول رسيدند، متوجه شدم كه لنگه ورودي چادر بالا زده شد و خانمي با معجر سياه وارد شد و رو به من كرد و گفت: سيد تو چرا دعا نمي خواني؟





تو كه از مايي ...» 

شانه هاي سيد تكان مي خورد. گويي بغض هاي هزار ساله اش وا شده است. خوشا به حال تو سيد! خوشا به حالت...

اكنون به طرف شلمچه حركت مي كنيم. سيد فرمانده است. فرمانده گروهان غواص و جانشين گردان تخريب، ساعاتي به شروع عمليات مانده است. اكنون مي رويم و خدا مي داند كه چه كساني را انتخاب خواهد كرد. سيد در پوست خودش نمي گنجد. شاداب و خندان، شكفته تر از گل... امروز نوزدهم دي ماه 1365 است. خدا مي داند چه كساني امروز به ياران شهيد خواهند پيوست. آيا سيد هم.....

به شلمچه كه مي رسيم نشاط سيد بيشتر مي شود. تبسم از لبش جدا نمي شود. از خدا طلب شهادت مي كند. در آب هاي كانال ماهي غسل شهادت را به جا مي آورد و در شب اول عمليات سفري ديگر را آغاز مي كند، از كربلاي پنج تا بهشت شهيدان....

گويي هنوز صداي روحاني سيد را مي شنوم: «براي اينكه پدر و مادرم را از خود راضي كرده باشم در كنكور سراسري شركت كردم. زمان امتحان فرا رسيد... وارد جلسه امتحان شده ام. اما دلم در هواي جبهه مي تپد.... ديگر از كوچه هاي «سراب» خسته شده ام... سوالات پخش مي شود. جواب اغلب سوالات را مي دانم... اولين امتحان در مسير حركت به جبهه آغاز شده است: «دانشگاه يا جبهه؟!

تصميم خودم را مي گيرم. جواب سوالاتم را اشتباه مي زنم...» ن



سروران عزيز! پيوسته به فكر و ذكر خداوند مشغول باشيد كه «الا بذكرالله تطمئن القلوب» كارها و اعمال خود را خالص براي رضاي خداوند تبارك و تعالي انجام





دهيد. بسيار مناجات و دعا كنيد كه همانا هيچ چيز نزد خداوند، گرامي تر از دعا نيست. قرآن را زياد بخوانيد، زيرا خداوند، دلي را كه قرآن را دريافته، معذب نمي كند. نماز را اول وقت، به جاي آوريد و در راه خدا جهاد كنيد كه عمل به اينها راه نجات و سعادت است. ذكر صلوات هميشه بر زبانتان باشد كه موجب وسعت دل و ضامن سلامت روح انسان است. خود را به زيباترين مكارم اخلاقي بياراييد و با خدا و خلقش با صداقت رفتار نماييد. زيرا كه مكارم، صفاتي است كه موجب كرامت انسان مي شود....





منابع زندگينامه :"گل هاي عاشورايي2"نوشته ي جلال محمدي,نشركنگره ي شهدا وسرداران شهيدآذربايجان شرقي,تبريز-1385




علوي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد علوي : فرمانده واحد بهداري لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1340 در شهرستان قم و در خانواده اي مومن ومتعهد به اسلام، به دنيا آمد. دوره ابتدايي و راهنمايي را با موفقيت پشت سر گذاشت و بعد از اتمام دوره دبيرستان، موفق به اخذ ديپلم شد. همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي و تاسيس بسيج، به عنوان مربي كلاس هاي آموزش نظامي، وراد اين نهاد گرديد. با شروع جنگ تحميلي، راهي خطه سرسبز نور شد و در تاريخ 10/9/1360 به عضويت سپاه در آمد. او كه مسووليت واحد بهداري لشكر 17 علي ابن ابي طالب «عليه السلام» را به عهده داشت، سعي مي كرد به بهترين شكل، به امور مجروحان رسيدگي كند.

سيد محمد از اسراف دوري مي كرد و به مسائل شرعي اهميت زيادي مي داد. دوري از غيبت، و رعايت نكات اخلاقي ديگر، مواردي بود كه






ايشان هميشه به خانواده و آشنايان، يادآوري مي كرد و حافظ اسرار ديگران بود. چهره اش به جهت اهميت دادن به نماز شب، سرشار از معنويت و نور اخلاص بود.

عاشق ولايت و دلداده امام خميني (ره) بود و به ايشان ارادت خاصي داشت. براي امر به معروف و نهي از منكر اهميت زيادي قايل بود. و هدفش تنها رضاي خدا بود. علاقه زيادي به نماز جمعه داشت و در ستاد برگزاري نماز جمعه فعاليت مي كرد.

سيد به ديدار مجروحان مي رفت و در جبهه برطرف كردن مشكلات آنان، كوتاهي نمي كرد. انساني وارسته، جدي و شجاع بود. دلش سرشار از مهرباني و لطفات بود. اگر كسي دچار اشتباه مي شد، با مهرباني به او تذكر مي داد. ساده زيستي، ايثار و تلاشش زبانزد ديگران بود.

مناطق عملياتي والفجر 3، 4، كربلاي مهران، محرم، خيبر و ... تلاش و فداكاري او را، براي نجات مجروحان، از ياد نبرده اند. سالها چشم انتظار استقبال از لحظه شهادت بود. كه سرانجام روح بلند و عاشقش در تاريخ 7/12/1362، در عمليات خيبر، به آسمانيان پيوست.

در قسمتي از وصيت نامه اش آورده است: «خدايا! قلب تپنده اين ملت را كه در جماران است، بر عمر و عزتش بيفزا و ما را از رهروان راهش قرار بده. ما براي قصاص خونهاي به ناحق ريخته عزيزانمان، احقاق حق مردم مظلوم عراق و سرنگوني رژيم ظالمي كه بر اين ملت مسلط است و زمينه سازي براي حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) و برافراشتن پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله در سراسر گيتي به مبارزه ادامه خواهيم داد.»



منابع زندگينامه :مجنون ،نوشته ي





مريم صباغ زاده ايراني،نشر ستاره،1379-قم




علوي، موسي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد موسي علوي 

محل تولد : دايكندي 

شهرت 

تابعيت : افغانستان 

تاريخ تولد : 1351/1/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب سيد موسي علوي فرزند سيد كاظم در سال 51 در كشور افغانستان استان دايكندي مركز نيلي در يك خانواده مذهبي به دنيا آمدم. پس از فراگرفتن سواد خواندن و نوشتن فارسي و قسمت از ادبيات عرب در زادگاهي خودم در سال 70 براي ادامه تحصيلات وارد حوزه علميه مقدسه قم و مشول درسهاي مستداول حوزه شدم و تا سال 79 موفق به اتمام سطوح عالي حوزه شدم و از سال 80 تا حالا مشغول درسهاي خارج فقه و اصول مي باشم البته با انجام 5 سال مصاحبه درس خارج از نظر مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي فارغ التحصيل هستم.

از محضر اساتيد مرحوم وجداني فخر، حسيني ميانجي، علي محمدي، حسيني بوشهري، نظري ميانجي و حضرات آيات مكارم شيرازي و حيد خراساني ، جعفر سيبحاني و جوادي املي دامت بركاتهم استفاده كردم.

در ضمن درسهاي معمولي حوزه در رشته فلسفه و كلام در سطح كارشناسي ارشد در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام صادق (ع ) تحصل نموده ام در اين رشته از استاد علي رباني گلپايگاني در كلام قديم و جديد و از استاد خسرو پناه در معرفت شناسي و فلسفه غرب استفاده نمودم.








علي آبادي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد احمد علي آبادي : فرمانده گروهان دوم گردان المهدي(عج)لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1344 در روستاي "خراشاد"در شهرستان بيرجند ودر خانواده اي متدين و مذهبي ديده به جهان گشود. از كودكي به كلاس هاي قرآن و تحصيل علوم علاقه فراواني داشت تا اين كه قبل







از رفتن به دبستان در كلاس آموزش قرآن شركت كرد . دوران دبستان خود را در روستاي خراشاد گذراند و دوران راهنمايي تحصيل را در شهرستان بيرجند سپري كرد . به طلبه گي علاقه فراواني داشت به شهرستان قم رفت و در حوزه علميه ثبت نام نمود. 

پس از يكي دو ماه تحصيل در حوزه با آغاز جنگ تحميلي، زمان آن بود كه سلاحش را از قلم به ابزار جنگي مبدل سازد.ا و در ميادين جنگ حضور مداوم داشت. اندكي از آغاز جنگ تحميلي عراق بر ايران نگذشته بود كه از طريق بسيج راهي ديار عاشقان الله شد. پس از گذشت چندي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ولشكر 17 علي ابن ابيطالب(ع) قم درآمد. به دليل ذكاوت سرشار و استعداد عميقي كه در بطن او مشاهده مي شد, با تاسيس واحد اطلاعات و عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به كمك عده اي از همرزمانش به آن بخش رفتندو فعاليتهايشان را ادامه دادند. 

در طي مدتي كه در جبهه حضور داشت يك بار از ناحيه پا مجروح شد كه مدتي را در بيمارستان بستري بود و پس از بهبودي دوباره راهي جبهه شد. براي تشكيل خانواده و ازدواج از سپاه قم به سپاه مشهد منتقل شد. 

او در تاريخ 26/6/1364 ازدواج نمود و در سپاه مشهد مشغول خدمت بود تا اين كه پس از گذشتن چهارماه از ازدواجش تصميم رفتن به جبهه را گرفت ,چون احساس مي كرد وجود او در جبهه بيشتر نياز است تا در پشت جبهه. 

در تاريخ 7/11/1364 عازم ميدان جنگ شد. نظر اودر مورد جنگ اين بود كه





جنگ بايد تا بيرون كردن متجاوز از كشور اسلامي و تنبيه او ادامه داشته باشد. هميشه مي گفت در تمام مصائب صبر كنيد كه خدا با ما صابران است. در آن روزي كه مي خواست به جبهه برود گويي مي دانست كه آخرين ديداري است كه با خانواده اش دارد. مي توان گفت كه تنها آرزويش شهادت بود. وي هميشه توصيه مي كرد كه اگر من شهيد شدم بر من گريه نكنيد. براي امام حسين (ع) و يارانش گريه كنيد. 

35 روز از آخرين باري كه به جبهه رفته بود, گذشت و در عمليات افتخارآفرين و پيروزمندانه والفجر نه در ارتفاعات سليمانيه عراق بر اثر تركش خمپاره به سر و دستشان، جانش را تقديم اسلام نمود و به آرزوي ديرينش رسيد و به ملكوت اعلي پيوست. پيكر مطهرشان را همراه با يازده تن ديگر از گلگون كفنان اسلام در تاريخ 26 اسفند سال 1364تشييع و در بهشت رضا به خاك سپردند.

همسر ش پس از شنيدن خبر شهادت سيد احمد گفت:

پيامم به خانواده هاي شهدا به خصوص همسران شهيد داده اين است كه به خاطر خدا و به خاطر مصالح انقلاب، همانند فاطمه زهرا (س) و زينب كبري (س)، بردباري را پيشه و سرمشق خود سازند و راضي به رضاي خدا باشند. و بدانند كه مرگ حق است و راهي است كه به هرحال بايد رفت، پس چه بهتر كه اين راه با سعادت مندي و افتخار طي شود. پيامم به امت حزب الله اين است كه به هر نحوي كه مي توانيد در اين جنگ و انقلاب سهيم باشيد زيرا خواهي نخواهي اين جنگ





انشاءالله به همين زودي ها و به ياري امام زمان (عج) تمام خواهد شد و روسياه و شرمنده افرادي هستند كه در اين جنگ هيچ گونه سهمي نداشته اند. پيامم به رزمندگان كفر ستيز اسلام اين است كه, اي دليران اسلام شما در جبهه ها بجنگيد و ما در پشت جبهه پشتيبان شما هستيم و هر زماني كه امام عزيزمان اجازه بدهند به ياري شما در آن سرزمين هاي پاك خواهيم شتافت. 

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي، حتي كنار مهدي خميني را نگهدار

جنگ جنگ تا پيروزي والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران بيرجند ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




علي پور، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين علي پور : قائم مقام فرمانده گردان سلمان فارسي(ره) لشگر42قدر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1344 در روستاي ساروق در استان مركزي چشم به جهان گشود. از كودكي رفتاري مؤدبانه اي داشت .او علاوه بر تحصيل دركار كشاورزي به پدرش كمك مي كرد.

نوجواني اش را در مدرسه راهنمايي محل سكونت و زادگاه خود به تحصيل اشتغال داشت و از آن پس با پيروزي انقلاب اسلامي عضو بسيج شد .مدتي بعد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عضو ثابت شد. 

از خصلتهاي اخلاقي و عاطفي عالي برخوردار بود و هر وقت به مرخصي مي آمد به ديدار تمامي اقوام و دوستان مي رفت,حتي اگر مرخصي كوتاه مدتي داشت , به بيمارستان جهت عيادت و دلداري مجروحين مي رفت . كتاب هاي مذهبي و اخلاقي مطالعه مي كرد كه يكي از آثار آن برخورد مهربانانه با خانواده و نزديكانش بود.

فعاليت هاي اجتماعي ,مذهبي و سياسي را






از زمان شروع انقلاب اسلامي در سن چهارده سالگي در سال 1357 آغاز كرد وتا آخر عمرش يكي از فعالترين چهره هاي استان در اين زمينه ها بود. حضور مستمر در جبهه باعث غفلت او از مسائل ديگر نبود؛در سال 1362 ازدواج كرد كه ثمره ي اين ازدواج يك دختر است. 

حضور دشمنان را در خاك ايران اسلامي برنمي تابيد,براي او حضور دشمن در نقطه اي از خاك وطنش غير قابل تحمل بودو درد آور .

تأكيد زيادي براي نابودي و بيرون راندن دشمنان از خاك كشورمان داشت .هنگام رفتن به جبهه سفارش ايشان اين بود كه به فكر من نباشيد بلكه به فكر اسلام باشيد و براي پيروزي اسلام و سلامتي امام خميني دعا كنيد. اوهمواره به ملت و مسئولين داشتن وحدت و اخلاق اسلامي و حمايت از اسلام و قرآن و برداشتن سلاحش و مبارزه با دشمنان اسلام و نابودي صدام را سفارش مي كرد. ششم اسفند 1365نقطه پايان زندگي سراسر افتخار اين سردار بزرگ ايران اسلامي است .

در اين روز او با رزم جانانه و شگفت انگيز خود به همراه نيروهاي تحت فرماندهي اش در عمليات بزرگ كربلاي 5 ضربات مهلكي به متجاوزان وارد كرد وبه شهادت ,آرزويي كه سالها دنبالش دويده بود ,رسيد.

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






علي محمد نسل، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا علي محمد نسل : قائم مقام فرمانده گردان حضرت علي اصغر(ع) لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



2 ديماه 1341 ، در مراغه به دنيا آمد . پدرش خواربارفروش بود و خانواده اش از وضعيت اقتصادي خوبي برخوردار بودند . محمدرضا ، شش خواهر






و يك برادر بزرگتر از خود داشت . دوران كودكي را در محيط مذهبي خانواده سپري كرد و در طول اين مدت روحيه اي پر جنب و جوش و زرنگ و نترس داشت به گونه اي كه چند بار در مراغه گم شد . اما بدون ترس و واهمه توانست راه منزل را بيابد . 

دوران دبستان را در مدرسه فتوحي و دوره راهنمايي را در مدرسه آصف گذراند و پس از آن وارد دبيرستان شمس تبريز شد . همزمان با ادامه تحصيل در درس قرائت قرآن مرحوم ميرزا احمد نجفي حاضر شد و با جديت در مدتي كوتاه قرائت قرآن را فراگرفت .

سالي كه وارد دبيرستان شد با اوج گيري انقلاب اسلامي همزمان بود . به اين لحاظ فعالانه در پخش اعلاميه هاي امام خميني و راهپيمايي ها شركت مي كرد . در يكي از روزهاي راهپيمايي ، مردم به مراكز توليد و توزيع مشروبات الكلي حمله كردندكه محمدرضا در صف اول راهپيمايان قرار داشت . به همين خاطر در درگيري با پليس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به شدت مجروح شد و با سر و صورت خونين به منزل بازگشت .

از ويژگي هاي بارز وي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ، گرايشات عميق مذهبي بود و به شدت از غيبت و تهمت به ديگران تنفر داشت و به سرعت در مقابل آن عكس العمل نشان مي داد . در طول اين مدت روابط نزديكي با خويشاوندان داشت و به تك تك آنها سر مي زد و صله رحم را هرگز فراموش نمي كرد . در خلال تعطيلات در مغازه خواربارفروشي به





پدرش كمك مي كرد و يا به همراه برادر بزرگترش به كوهنوردي مي رفت و به بازي هاي فوتبال و هندبال علاقه داشت .

با وقوع حوادث كردستان تحصيل را رها كرد و پس از عضويت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، عازم كردستان شد و در عملياتهاي آزادسازي مهاباد و بوكان شركت كرد . پس از اتمام اين مأموريت دو ماهه به مراغه بازگشت و بلافاصله در آذرماه سال 1359 ، عازم منطقه جنگي سرپل ذهاب شد و فرماندهي نيروهاي اعزامي از مراغه را به عهده گرفت. در بازگشت از منطقه ، فرماندهي پادگان آموزشي الغدير ملكان به ايشان سپرده شد . در مدت تصدي اين مسئوليت با جديت تمام كار گردآوري و آموزش نيروهاي بسيجي را دنبال مي كرد و هنگام عملياتها عازم مناطق جنگي مي شد . يكي از همرزمان شهيد در خاطراتش مي گويد :

روزي محمدرضا علي محمدنسل ، پيش من آمد و حلاليت طلبيد و گفت : « مي ترسم بسيجيان كه اين طور پيوسته براي آموزش مي آيند و ما آنها را آموزش مي دهيم فردا ببينم جنگ تمام شده و قسمت ما نشده كه در جبهه حاضر شويم . » 

در طول دوراني كه محمدرضا در جبهه هاي غرب و جنوب حضور داشت در سمتهاي فرماندهي انجام وظيفه مي كرد . در نيمه اول سال 1361 جانشين شهيد بروجردي در منطقه كردستان بود و در نيمه دوم همين سال فرماندهي گردان حضرت رسول(ص) را در منطقه غرب بر عهده گرفت . در سال 1361 بيشتر در پادگان آموزشي الغدير ملكان و مدتي در اهواز به آموزش داوطلبان بسيجي مشغول





بود .

از فداكاري ها و جسارتهاي وي در حين عملياتهاي جنگي خاطرات زيادي نقل شده است . از جمله يكي از همرزمان او در عمليات مطلع الفجر مي گويد :

به ما خبر دادند براي ادامه عمليات نيرو لازم داريم . در آن زمان خود را به گيلانغرب رسانده بوديم و قصد حركت به منطقه عملياتي را داشتيم . شهيد يا زخمي شدند تعدادي از نيروها در عمليات شب قبل سبب شده بود ، نيروهاي تحت فرماندهي اش روحيه خود را از دست بدهند . با مشاهده اين وضعيت علي محمد نسل ، نيروها را در مدرسه اي در گيلانغرب جمع و برايشان سخنراني كرد ؛ پس از آن سرود دسته جمعي خواندند و نيروها با روحيه اي مضاعف عازم منطقه عملياتي شدند .

شجاع ، مديرو بادرايت بود.

علي محمدنسل از خصايل و ويژگي هاي برجسته اي برخوردار بود . يكي از همرزمان او در اين باره مي گويد :

در كردستان با شهيد حسين حق نظري تا ساعت دوازده شب نشسته بوديم . در زده شد . ديدم محمدرضاست . با نوار فشنگي بر كمر و سر و وضعيتي پر از گرد و خاك . با او احوالپرسي كردم . شهيد حق نظري گفت : « محمدرضا خوب رسيدي بيا شام بخور . » محمدرضا گفت : « اجازه بدهيد نمازم را بخوانم بعد بيايم . » گفتم : بيا بدنسازي كن و بعد نمازت را بخوان ولي قبول نكرد . ديدم نمازش خيلي طول كشيد . رفتم ديدم محمدرضا به سجده افتاده و در حالي كه مي گويد : « الهي قلبي محجوب و نفسي معيوب





و هوايي غالب » و گريه مي كند . ديگر جرئت نكردم او را صدا كنم و در را بستم و بازگشتم .

محمدرضا در طول حضور در جبهه جنگ سه بار مجروح شد ، از جمله در سال 1361 از ناحيه پاي راست و يك بار هم از ناحيه دست جراحتي برداشت . از خصلتهاي بارز وي اين بود كه در مواقع جراحت روحيه خود را حفظ مي كرد . سعي مي كرد به افراد خانواده اش روحيه بدهد . 

بامشغله زياد و حضور دائم در مناطق جنگي بنا به توصيه علماي اسلام و سفارش امام خميني (ره) مبني بر لزوم ازدواج پاسداران انقلاب تصميم به ازدواج گرفت . در اوايل سال 1362 با خانم معصومه شتابي وش - خواهر يكي از دوستان همرزمش - ازدواج كرد و مراسم ازدواج به صورت سفر مشهد بود . در هنگام ازدواج بيست و يك ساله بود و همسرش نوزده سال داشت . ثمره زندگي مشترك هجده ماهه آنها پسري به نام حامد است .

در طول زندگي مشترك ، محمدرضا فرصت كمي را براي رسيدگي به امور خانواده داشت و همسرش نزد پدر و مادر محمدرضا زندگي مي كرد . محمدرضا در طول سالهاي پس از انقلاب اسلامي مسئوليتهاي مختلفي را به عهده گرفت كه برخي از آنها عبارتند از :

1. فرمانده نيروهاي اعزامي از مراغه به جبهه سرپل ذهاب از تاريخ 4/9/1359 تا 20/11/1359 .

2. جانشين شهيد محمد بروجردي به مدت هفت ماه از 14/8/1360 تا 21/9/1360 .

3. فرماندهي گردان حضرت رسول به مدت سه ماه از 21/9/1360 تا 21/12/1360 .

4. فرماندهي گردان سيدالشهدا (ع) از لشكر





31 عاشورا به مدت هشت ماه از 7/4/1362 تا 12/12/1362 .

5. لشكر عاشورا جبهه جنوب معاون گردان حضرت علي اصغر (ع) از 1/2/1363 تا 24/12/1363 . 

در 9 اسفند 1363 پس از چهل و هشت بار حضور در جبهه ، علي محمدنسل در عمليات بدر در جزيره مجنون معاون فرمانده گردان حضرت علي اصغر (ع) را عهده دار بود . در زير آتش سنگين دشمن به هدايت نيروها سرگرم بود كه از ناحيه شكم مورد اصابت تركش قرار گرفت . در همين حين بخشي از نيروها در مناطق پاكسازي نشده گرفتار شده و نياز به مهمات داشتند . او كه به شدت مجروح شده بود با استفاده از يك كاميون عراقي به انتقال مهمات پرداخت . در نوبت دوم مهمات رساني توسط نيروهاي عراقي باقي مانده در منطقه ، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد و پيكر او در منطقه عملياتي باقي ماند . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




علي محمدي، يعقوب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يعقوب علي محمدي : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ولي عصر(عج)لشگر31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1340 در شهرستان زنجان در يك خانواده مذهبي و متوسط پا به عرصه وجود گذاشت. تحصيلات ابتدائي را در مدرسه دهخدا به پايان رساند وبراي گذراندن دوره راهنمائي به مدرسه آيت رفت. تابستانها كار مي كرد وبا سختيهاي زندگي در ستيز بود. مخارج تحصيلش را خود فراهم مي كرد .پس از اتمام دوره راهنمائي به دبيرستان رفت اما يك سال بعد به هنرستان فني رفت ودر آنجا تا سال چهارم در رشته مكانيك عمومي تحصيل كرد .






دوران تحصيل او همزمان با سالهاي جنگ بود واو ضمن درس خواندن در جبهه ها نيز حضور مي يافت.

در دانشكده فني و حرفه اي قبول شد ونرفت ، حضور در جبهه ها را به تحصيل ترجيح مي داد . در سال 1360 براي گذراندن دوره نظامي به پادگان امام حسين(ع) سپاه اعزام شد. پس از چهار ماه دوباره به زنجان عزيمت نمود وبا دوستان در همان سال به جبهه آبادان رفت ودر عمليات ثامن الائمه كه به شكست محاصره آبادان انجاميد،شركت كرد . حضور مداوم او در جبهه هاي حق بر عليه باطل موجب آزردگي منافقين مي شد چندين بار تهديد به ترور كردند اما موفق نشدند .اودر شهر زنجان وداخل كشور با منافقين ودشمنان داخلي در گير مبارزه بود ودر مرزها نيز با نيروهاي ارتش عراق ودشمنان خارجي ايران كه از كشورهاي ديگر عربي براي كمك به ارتش عراق آمده بودند.

در سال 1361 دوباره به جبهه عزيمت نمود. اودر عمليات فتح المبين و بيت المقدس شركت كرد واز ناحيه سر به شدت مجروح شد . پس از بهبودي نسبي باز به جبهه رفت ودر عمليات والفجر مقدماتي شركت كرد .بعد از اين عمليات او به زنجان برگشت،اما اندكي پس ازحضور در شهر دوباره به جبهه هاي جنوب رفت تادر عمليات والفجر2شركت كند.حضور در جبهه را بر خانه وماندن در شهر ترجيح مي داد .به همين علت به طور مداوم در جبهه بود .در سال 1362 به كردستان رفت ودر عمليات والفجر4 شركت كرد واين بارهم به خواست خدا پيروز بر گشت .پس از آن دوباره به منطقه جنوب رفت ودر عمليات والفجر6 وبعد از





آن در عمليات خيبر شركت كرد. بعد از عمليات خيبر اكثر نيروها به مرخصي مي آيند ولي ايشان ماندن در آنجا را ترجيح مي دهد .در تمام عمليات ايشان و هم رزمانش خط شكن بودند .پس از گذشت سالها ،حماسه هايش در خاطر همرزمان و زره زره ي خاك جبهه هاي جنوب وغرب مانده است. در سال 1363 در عمليات بدر شركت مي كند كه از ناحيه بازو وسر دوباره مجروح شده ولي به شهر عزيمت نمي كند ودر جبهه مي ماند. در سال1364 در عمليات آبي وخاكي والفجر8 شركت مي كند واز ناحيه قفسه سينه وكتف و گردن به شدت مجروح ودر بيمارستان قلب شهيد رجائي بستري مي شوند .پس از بهبودي دوباره به جبهه هاي بر مي گردد. اين دوازدهمين نوبت است كه اوبه جبهه مي رودو دوازدهمين عمليات گسترده بود كه اوشر كت مي كرد؛و آخرين... 

اين بار مي خواست پرواز كند تادرد فراق دوستان ديرينه اش را تسكين دهد. به مهماني برادرشهيدش محمد علي برود و با خداي خويش ملاقات كند و به جهانيان درس ايثار بياموزد. او حقيقت را يافته بود و آرام نداشت در آخرين بار آن قدر مهربان بود كه با گذشته فرق داشت .

سرانجام در تاريخ 4 / 10 / 1365 ودر عمليات كربلاي 4،اين فرمانده دلاور وغواص درياي عشق (عج)در منطقه ام الرصاص شهد شهادت را چشيد وبه درجه رفيع شهادت نائل آمد .قبل از او برادرش محمدعلي محمدي نيز در راه دفاع از اسلام وايران بزرگ به افتخار شهادت نائل شده بود.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد










علياري تبريزي، علي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1327 -1236 ق)، عالم، فقيه، اصولى، محدث، متكلم، حكيم، رياضيدان، ستاره شناس، اديب و شاعر. وى در روستاى سردرود تبريز به دنيا آمد. پس از فراگرفتن علوم و فنون معموله و متداوله در نزد استادانى چون ميرزااحمد آقا مجتهد شبسترى و حاج ميرزا لطفعلى و ميرزا محمد آقاى مجتهد به نجف رفت و در آن جا در نزد پنج تن از مشايخ وقت چون: شيخ مرتضى انصارى و ميرزاى بزرگ شيرازى و حاج سيد حسين كوه كمرى و شيخ راضى و شيخ مهدى تلمذ نمود و به اجازه ى اجتهاد و روايت از هريك از ايشان نايل آمد. وى پس از فراگيرى علوم به تبريز بازگشت و بى وقفه به تدريس و تأليف و تصنيف مشغول شد. او رياضيات و «قانون» ابوعلى سينا را علاوه بر درسهاى جارى تدريس مى كرد. شاگردش شيخ محمد حسن سردرودى رساله اى در شرح حال استاد خود در 1333 ق نگاشته است. از آثار وى: «بهجه الآمال فى علم الرجال»، كه شرحى است بر «زبده ى المقال» و «منتهى الآمال»، در علم رجال، در پنج مجلد؛ «ايضاح الغوامض فى تقسيم الفرائض»؛ «مشكاه الوصول فى علم الاصول»، در شش مجلد؛ «مناهج الاحكام فى اصول الفقه»، شرح مزجى بر «معالم»، در پنج مجلد؛ «منهاج المله فى تعيين الوقت و القبله»؛ «دلائل الاحكام فى شرح شرايع الاسلام»، در پنج مجلد؛ «رياض المقاصد»، در شرح قصيده ى حسن بن راشد حلى، در مدح صاحب الزمان (عج)؛

شرح «دعاى سمات»؛ «نهج الاعلان فيما يثبت به دخول رمضان»؛ «الوافيه»، در شرح «لغز الكافيه» شيخ بهايى؛ «هدايه الطالبين»، رساله ى عمليه؛ «ديوان» شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (282 / 8)، الذريعه






(17 / 25 ،410 / 24 ،64 / 21 ،250 / 13 ،760 / 9 ،160 -159 / 3 ،496 / 2)، ريحانه (193 -192 / 4)، سخنوران آذربايجان (122 -120)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 1479 -1476 / 14)، علماء معاصرين (97 -96)، لغت نامه (ذيل/ على عليارى)، معجم المؤلفين (140 / 7).


عليان نجف آبادي، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محسن عليان نجف آبادي : مسئول گزينش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان «خراسان» 

صورتش آن قدر عرق كرده بود كه موهايش چسبيده بود به پيشاني اش ،مثل جلبك هاي دريايي .با چشم هايي كه در اعماق صورتش ،لبريز از درد بودند .

دردي مرموز به وجودش چنگ مي انداخت ،مثل امواج دريايي شور – با طعم و مزه ي اشك –ناگهان به ساحل وجودش هجوم آورد ،عقب مي نشست و دوباه ره از نو مي آمد و در اندوهش پخش مي شد .

ناگهان چيزي از درونش خالي شد و صداي جيغ كبود نوزادي،در اتاق پيچيد و آرام آرام ،امواج درد از او دور تر شدند .نوزادش به دنيا آماده بود ؛در يكي از روزهاي سال 1339 ،در مشهد ،در نزديكي بارگاه امام هشتم .

نوزاد ،پسر بود .حجم صورتي دلپذيري كه دو تا چشم سياه در ميان صورتش ،دو دو مي زد و سرش هنوز غضروفي بود .پسري كه گويي مقدر شده بود سرش را به درگاه معبودش پيشكش كند و اين سري بود بين او و خدايش .

در هفت سالگي ،در مدرسه ثبت نامش كردند .از همان دوران مدرسه ،پيدا بود كه درس خوان است و باهوش .كنجكاو بود و جستجوگر و يكي از بزرگترين دلمشغولي هايش ،اختراع بود و اكتشاف






.اختراع وسايل جديد و كشف وسيله ها و دستگاه هاي موجود .براي همين ،بيشتر وقت ها در حال ور رفتن با وسيله اي برقي بود .علاقه اي كه باعث شد بعد ها رشته ي برق را انتخاب كند .

سال سوم بود كه شروع كرد به نماز خواندن و جايزه اش بسته اي شكلات بود كه امام علي (ع) در خواب به او هديه داد .از آن به بعد ،سعي كرد نمازش را اول وقت بخواند ،روزه بگيرد ،به فقرا كمك كند و در مراسم ديني شركت فعال داشته باشد .آن چنان كه در نوجواني بچه هاي هم سن و سالش را كه نماز نمي خواندند ،به خانه مي آورد و تشويق مي كرد كه نماز بخوانند .

دوران نوجواني اش همراه شد با اوج گيري انقلاب اسلامي .در اين دوران ،بسيار فعال بود .با آن سن كم – مانند بسياري ديگر از نوجوانان – هر كاري كه از دستش بر مي آمد ،براي انقلاب انجام مي داد .از شعار نوشتن گرفته تا به تعطيلي كشاندن مدرسه و شركت در تظاهرات .او سر نترسي داشت و به استقبال حوادث مي رفت .،تا آن كه در يكي از شب هاي حكومت نظامي ،به كمك يكي از آشناها كه در بيمارستان كار مي كرد ،مجروحي را با وجود تير اندازي مامورين پليس ،به بيمارستان رسانده و جانش را از مرگ نجات داده بود .

سال دوم دبيرستان ،براي آمادگي بيشتر ،در آزمون دانشگاه شركت كرد .رتبه ي خوبي آورد .دو سال بعد در رشته ي مهندسي برق دانشگاه امير كبير پذيرفته شد ؛درست همزمان با پيروزي انقلاب .

در دانشگاه بسيار





فعال بود و جزو اولين اعضاي انجمن اسلامي .اما محيط دانشگاه در آن سالها ،شده بود مركز فعاليت سياسي گروه هاي مختلف .همه در حال درگيري و زد و خورد بودند و تنها كاري كه در دانشگاه انجام نمي شد ،درس خواندن بود .

درگيري ها آن قدر بالا گرفت كه دانشگاه ها تعطيل شد و پس از انقلاب فرهنگي دوباره گشوده شد .محسن هم مدت كوتاهي به قزوين رفت و در نهضت سواد آموزي به تدريس پرداخت .پس از چندي به مشهد باز گشت .علاقه ي عجيبي به آموختن علوم ديني پيدا كرده بود و مي خواست خودش را وقف اين كار بكند .

انقلاب روزهاي پر تب و تابي را پشت سر مي گذاشت .درگيري هاي سياسي ،موج ترورها و بمب گذاري ها ،انقلاب را تهديد مي كرد .طولي نكشيد كه تجاوز عراق به خاك ايران آغاز شد و بخش بزرگي از ميهن اسلامي به چنگ دشمن افتاد. 

حالا ديگر زمان درس خواندن نبود .محسن به خاطر حس مسئوليتي كه در وجودش شعله مي كشيد ،وارد سپاه شد تا با تمام وجود در خدمت انقلاب باشد .سپاه ،سازمان تازه تاسيسي بود كه نياز فراواني به نيروهاي انقلابي داشت و محسن در واحد گزينش مشغول به كار شد .در همين حا ل از آموختن علوم ديني هم غافل نبود و هر گاه فرصتي به دست مي آورد ،به آموختن مي پرداخت .هر از گاهي نيز بنا به مسئوليت كاري به جبهه ها اعزام مي شد تا بهترين نيروها را براي خدمت در سپاه گلچين كند .

رفتار و منش محسن ،بسياري را تحت تاثير قرار داده بود





.پركاري اما كم ادعايي ،آراستگي ظاهري همراه با سادگي ،وقت شناسي و حس وظيفه شناسي اما خستگي ناپذيري ،پايبندي به عبادات و دستورهاي شرعي و در كنار آن ،خوش خلقي و گشاه رويي ؛اين ويژه گي ها از او شخصيتي ساخته بود كه در دل دوست و بيگانه راه پيدا مي كرد .

محسن كه در انتخاب همسر بسيار سختگير بود ،بالا خره دختر يكي از آشنايان را پسنديد و با او عقد ازدواج بست .با اين كه خانواده اش از نظر مالي در سطح بالايي قرار داشت اما او زندگي ساده اي را تشكيل داد و با ساده زيستي اش همگان را تحت تاثير قرار داد .طولي نكشيد كه صاحب فرزندي شدند ،دختري شيرين و بازيگوش .

بيشتر وقت محسن ،يا در محيط كار مي گذشت يا در ماموريت .او به گونه اي خستگي ناپذير به كار و فعاليت مي پرداخت .اما از خودش رضايت چنداني نداشت .از يك طرف ،نمي توانست آن گونه كه خودش مي خواهد در جبه ها حضور پيدا كند هر چند كه زياد به جبهه مي رفت اما خودش را در قيد و بند مسئوليتي كه داشت ،گرفتار مي ديد .او سراپا عطش بود و به گفته ي خودش ،آرزومند شربت شهادت .در حالي كه اجازه نداشت در خط مقدم حضور داشته باشد .

آرزوي دوم محسن فراگيري علوم ديني و تحصيل آگاهي و معرفت بود . آرزويي كه چندان با كارش همخواني نداشت .نه ذهنش آن چنان آزاد بود كه به اين كار بپردازد و نه وقتش چنين اجازه اي را به او مي داد .

تصميم خودش را گرفت .براي مدتي





به طور نيمه وقت كارش را در سپاه ادامه داد اما باز هم از خودش احساس رضايت نمي كرد .به همين خاطر ،به ناچار از كار در سپاه استعفا كرد و با همه ي وجود به فراگيري علوم ديني پرداخت .

بيشتر وقت محسن به درس خواندن مي گذشت ؛از صبح زود تا آخر شب .روزها مشغول مباحثه با همكلاس ها و شركت در درس استادان و شب ها در حال مرور درس ها .در همين حال ،زندگي ساده و بي آلايشي داشت و كانون گرم خانواده نيرويي دو چندان به او مي بخشيد .

همه چيز بر وقف مراد بود اما روح نا آرام اين مرد طلبه ،گويي در چار چوب درس و مباحثه نيز نمي گنجيد .دلش رضايت نمي داد كه او درس بخواند و دوستان و همكلاسانش به جبهه بروند .زخمي شوند ،به شهادت برسند و او براي آن كه فراموششان نكند ،تنها عكش شان را به ديوار اتاقش بزند .

تصميمش را گرفت و به دوستان سپرد كه هر وقت زمان عمليات شد خبرش كنند .سرانجام زمان عمليات فرا رسيد ؛عمليات والفجر هشت ،در منطقه ي فاو عراق .

چند روز مانده به عمليات ،چهاردهم بهمن ماه 1364 ،ساكش را بست .با خانواده وداع كرد و به راه افتاد .آن چنان با شتاب كه حتي فرصتي نكرد براي سوار شدن به قطار بليتي بخرد و بدون بليت سوار قطار شد !

محسن ،روز شانزدهم بهمن به اهواز رسيد .خودش را به منطقه رساند ،پيشاني خط – جايي را كه شديد ترين خط نبرد در آن نقطه انجام مي گرفت – انتخاب كرد .از آغاز عمليات





– روز بيست و يكم بهمن – در همان نقطه جنگيد و دو روز بعد – روز بسيت و سوم بهمن – در همان جا ، آن جرعه آبي كه آرزوي نوشيدنش را داشت ،نوشيد .







منابع زندگينامه :منبع:"مردي با جرعه اي آب درمشت"نوشته ي ،محمد كاظم مزيناني،نشر ،ستاره ها،مشهد-1385




علي آبادي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند فتح الله، در 1290 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به پايان رسانيد و ديپلم گرفت و براى ادامه ى تحصيل وارد دارالمعلمين عالى شد و دوره ى سه ساله ى مزبور را در رشته ى فلسفه پايان داد و همان سال در امتحانات اعزام محصل به خارج از كشور شركت نمود. پس از توفيق در امتحانات براى ادامه تحصيل به آمريكا اعزام گرديد و در رشته ى حقوق ادامه تحصيل داد و در 1939 درجه ى دكتراى حقوق از دانشگاه كلمبيا دريافت كرد و مدتى نيز در محاكم دادگسترى آمريكا كارآموزى نمود. در 1940 به ايران بازگشت و وارد وزارت فرهنگ شد و سرانجام به رياست تعليمات عاليه و روابط فرهنگى با كشورهاى خارجه منصوب شد. چندى هم به وكالت دادگسترى مشغول شد و زمانى هم مشاور حقوقى شركت سهامى نفت ايران و انگليس بود.

دكتر على آبادى در كابينه ى جعفر شريف امامى در 1339 به معاونت نخست وزيرى منصوب شد و چندى هم استاندار گيلان بود. در رشته ى تخصصى خود تاليفاتى به صورت كتاب و مقاله دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علي آبادي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اساتيد و دانشمندان درجه اول علم حقوق در ايران است. او در 1277 در تهران متولد شد. پس از فراگرفتن مقدمات زبان و ادبيات فارسى و علم حقوق، براى ادامه ى تحصيل به روسيه رفت و از دانشگاه مسكو درجه ى دكترا در حقوق جزا گرفت. سپس عازم فرانسه شد و از دانشگاه پاريس نيز درجه ى دكترا در حقوق مدنى دريافت كرد. بعد از مراجعت به ايران، كار خود را از دادگسترى آغاز كرد. سالها رياست اداره فنى و رياست اداره حقوقى







با او بود و مدتى نيز مستشار و رئيس شعبه تميز شد. در 1330 هنگام خلع يد از شركت سابق نفت، عضو هيئت مديره خلع يد بود. دكتر على آبادى سرانجام به دادستانى كل كشور منصوب گرديد و قريب ده سال در آن سمت باقى ماند تا اينكه در 75 سالگى بازنشسته شد. وى استاد دانشگاه تهران و صاحب تاليفات متعددى در علم حقوق مخصوصا حقوق جزا و حقوق جنائى مى باشد. سالها در دانشكده ى حقوق تهران و دانشكده ى پليس و دانشگاه ملى و دبيرستان دارائى تدريس مى نمود.

دكتر عبدالحسين على آبادى بحق استاد و حقوقدان بود. در كار قضا بى نهايت دقيق و باحوصله و بى طرف بود. در زمان دادستانى كشور خيلى خوب كار كرد و جلوى بسيارى از تعديات و قانون شكنيها را گرفت. اساسا وزراى دادگسترى را تحويل نمى گرفت. دائما در حال مطالعه و قرائت پرونده ها در روز و شب بود. چون همسرى انتخاب ننموده و تنها زندگى مى كرد، بيشتر علاقه ى او بر محور شغلش قرار داشت. از مال دنيا بهره اى نبرد. در نهايت صرفه جوئى زندگى مى كرد. وى جثه اى كوچك و لاغر داشت. برادر وى محمد سرورى مدتها رئيس ديوان عالى كشور بود. در 1366 در تهران درگذشت. در روزهاى پايانى سلطنت محمدرضاشاه به عضويت شوراى سلطنت تعيين گرديد.

(تو 1281 ش)، نويسنده و استاد دانشگاه. در تهران به دنيا آمد. پس از تحصيلات ابتدايى و متوسطه وارد مدرسه ى علوم سياسى شد. بعد از پايان تحصيلات خود در آن مدرسه با اولين دسته ى دانشجويان اعزامى به خارج به فرانسه رفت و موفق به اخذ ليسانس در رشته ى حقوق خصوصى و اقتصاد شد. پس از آن به تحصيل فلسفه پرداخت. سپس





به انگلستان مسافرت كرد و در دانشگاه لندن به فراگيرى زبان و ادبيات انگليسى پرداخت و به ايران مراجعت كرد و در دانشكده ى حقوق و دبيرستان دارايى به تدريس اشتغال ورزيد. بعد در وزارت دادگسترى به سمت مشاور عالى قضايى اشتغال يافت. اثر وى: «حقوق جنايى».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (251)، مؤلفين كتب چاپى (747 -746 / 3).


علي آبادي، محمد حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1288 ش)، مدرس، شاعر و نويسنده. وى در تهران به دنيا آمد. دوره ى متوسطه را در دبيرستان دارالفنون به پايان رسانيد و در رشته ى حقوق و علوم سياسى به تحصيل پرداخت و موفق به اخذ ليسانس شد و دوره ى دكتراى همين رشته را در پاريس به اتمام رسانيد و به ايران بازگشت. چندى به سمت مستشار استيناف در اصفهان به خدمت اشتغال ورزيد و مدتى نيز در كرمان انجام وظيفه كرد و سپس به تهران منتقل شد و در وزارت دادگسترى در سمتهاى مختلف به كار پرداخت و بعد به دانشيارى دانشكده ى حقوق منصوب گرديد و در همان سال به استادى دانشگاه تهران انتخاب شد. وى غير از مقالات و نوشته هايى كه در روزنامه ها و مجلات به چاپ رسانده، چند اثر ديگر بطور جداگانه تأليف كرده است كه مى توان «علل شكست جامعه ملل» را از آن جمله نام برد. شعر «خاكستر» او نيز شهرت تمام دارد.[1]

فرزند حبيب الله، در 1288 ش متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در دبستان شرف و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان دارالفنون به پايان رسانيد و سپس وارد مدرسه ى عالى حقوق شد و در سال 1311 در رشته ى حقوق قضائى فارغ التحصيل گرديد. در همان سال از






طرف دولت براى ادامه تحصيلات به اروپا اعزام شد و در رشته ى حقوق و علوم سياسى ادامه ى تحصيل داد و سرانجام در 1939 موفق به اخذ دكتراى حقوق پاريس شد. پس از بازگشت به ايران، به استخدام دادگسترى درآمد و اولين شغل قضائى وى، مستشارى استيناف اصفهان بود. پس از چندى با همان سمت به كرمان انتقال يافت و سرانجام دادستان شهرستان كرمان شد. پس از انتقال به تهران به رياست اداره حقوقى وزارت دادگسترى منصوب گرديد. در 1323 به عنوان دانشيار در دانشكده ى حقوق تعيين گرديد و در 1328 مقام استادى گرفت.

دكتر على آبادى در كابينه ى دكتر محمد مصدق به معاونت پارلمانى نخست وزير تعيين گرديد ولى پس از مدت كوتاهى مستعفى شد. تاليفات مهمى در رشته ى تخصصى خود نداشت و رشته ى تدريسى وى در دانشكده ى حقوق (تاريخ حقوق) و در رشته ى اقتصاد (پول و بانك) بود كه آن هم به صورت جزوه اى تهيه و سر كلاس تدريس مى كرد. روى هم رفته استادى سختگير و لجوج بود. دكتر محمدحسين على آبادى علاوه بر تحصيلات حقوقى، يكى از شعراى خوش قريحه معاصر بود و اشعار زيادى از وى انتشار يافت كه از جمله آنها قطعه ى معروف خاكستر مى باشد. در سال 1374 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] چشمه ى روشن (675 -665)، سخنوران نامى معاصر (2531 -2525 / 4)، مؤلفين كتب چاپى (823 -822 / 2).


عليپور، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اصغر عليپور : فرمانده گروهان يكم از گردان حبيب ابن مظاهر(ره)لشگر31مكانيزه عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

«ومالنا الانتوكل علي الله و قد هدينا سبلنا و لنصبرنّ علي ما اذيتمونا و علي الله فليتوكل المتوكلون»
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به نام او كه ما همه از اوئيم و به سوي او بر مي گرديم بنام او كه ما را آفريد و در ورطة آزمايش نهاد.سپاس او را كه نعمتهايش را از جملة انبياء و اوصياء و. . .به ما ارزاني داشت سلام و صلوات بر محمّد(ص)بر او كه فرستاده بر حق خداست.

سلام و درود باد بر تمام بت شكنان و خيبر شكنان و حماسه آفرينان و فاتحان بدر،سلام بر آقا امام حسين(ع)سلام بر آنهايي كه بتها را شكستند و معبري براي نجات بشريت باز كردند و به عالم نور رساندند.

سلام بر آنهايي كه خداوند منّت نهاد و از خانواده معظّم شهداء قرار داد و سلام بر شما فرزندان غيور شهداء و اسراء و مفقودين كه در واقع آينده سازان انقلاب اسلامي هستيد.

مي خواهم به رضاي الهي با اينكه لايق نيستم وصيّتي براي عزيزان و همسنگرانم ارائه نمايم.خدايا،خداوندا،بار الها به عظمتت قسمت مي دهم توفيقم بده تا برايت آنطور كه خواستي باشم و اين جز در





ساية الطاف شما نمي تواند باشد.خدايا نيّتم را پاك،اخلاصم را زياد كن تا اين چند تا وصيّتي را كه براي عزيزانم مي نويسم بتواند تأثيرش را بگذارد و اما وصيّتي چند به همسنگران عزيزم كه در مكتب امام حسين(ع)كه محصّل مدرسه عشق مي باشند،عشق به لقا الله.

دوستان عزيزم اول از همه،از شما طي مدتي كه با هم بوديم حلاليت مي طلبم و از اينكه نتوانستم برايتان آنطور كه خدمتگزاري كه مي بايد مي بودم،نشدم و امي__دوارم كه اين بنده حقي__ر را حلال نمايي__د ما مدتي با شما بوديم اين برايمان بس كه توفيق يافتي__م در جبهه حق عليه باطل حضور يابيم،برادران عزيزم از خداوند متعال مي خواهم شما را در امتحانات كه همان مأموريت خطيرتان مي باشد و بر دوش داريد موفق نمايد.

برادران با وفايم اين را مي دانم كه تاريخ،مسير حركت انسان بر روي زمين است،و يكي از ارزشهاي حاكم بر آن كه سنّت ناميده مي شود و بر تاريخ حاكم است مبارزه بين حق و باطل است،اين را مي دانم كه ايمان با كفر همواره در ستيز بوده اند دوستان حسين(ع)و شيفتگان حسين(ع)و پيران مكتب توحيد(جل جلاله)و يكتا پرستي بدانند مبارزه در زندگي امري اجتناب ناپذير است و گواراترين آن مبارزات،مبارزه حق عليه باطل است و اگر مي خواهيد در مبارزات خويش پيروز و موفّق باشيد،هدفي روشن و صريح،اراده اي قوي داشته باشيد و هر چه داريد در راه هدف ايثار و گذشت نمائيد كه اگر هدف الهي شد جان كه هيچ،هيچ چيزي ارزش ندارد.

و فكر نكنيد انقلاب اسلامي يك انقلاب عادي است همانند انقلابهائي كه بر تاريخ نقش





بسته اند مي باشد،اين انقلاب انقلابي است كه رهبريش با امام زمان(عج)و نائب بر حق او امام خميني است و اينچنين است كه همة مفسدين سياسي دنيا را مبهوت كرده است و باعث گرديده است كه روز به روز نقشهايشان را گسترده تر نمايند، مگرنمي دانيد دنياي امروز دنياي بت پرستي است و شرك،و كساني دارد كه همه شان دلار مي پرستند و پيمانهاي نظامي بر عليه اسلام را مي پرستند.

منابع زير زميني ملتهاي مستضعف را مي پرستند با اينكه اينها همه شان اينطور هستند اگر خون تمامي مستضعفين را بخورند كه مي خورند هيچوقت سير نمي شوند،پس اينان كه چنين خصوصياتي دارند صلح با اينها خانمانسوز است هرگز فريب صلح طلبي هاي آنها را نخوريد و اراده تان را قوي،با ايمان راسخ از خداوند تبارك و تعالي همت و قوت طلبيده و بدانيد كه بهشت زير ساية شمشيرهاست و اينها هيچ چاره اي جز تسليم در برابر ايمان شما ندارند.

اينها كه اين همه كوه معصيت ها در مقابل اسلام درست مي كنند در قبال حيثيّت اسلامي ملت قهرمان و اسلامي مان چون كاهي است،و مردم خود را آماده اين درگيري سرنوشت ساز تا پيروزي كامل بنمائيد كه مرگ سرخ بٍه از زندگي ننگين است و با وجود اين همه مشكلات،از خصم و دشمن بيم و هراس به خودتان راه ندهيد مگر جز اين است كه هدف آنها فاصله انداختن بين ما و معبودمان مي باشد پس توكل كنيد به خدا كه همة پيروزي ها در توكّل و صبر است و از اين بيم داشته باشيد كه مبادا در روزگار شهادت با مرگي غير





از شهادت از دنيا برويد و با سردادن نداي جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم دسيسه هاي آنان را«بد خواهان،منافقان،بدكاران»خنثي نمائيد.

برادران همرزم و مهربانم(ناحيه بسيج)مبادا چهره اي از نفاق در ميان شما نفوذ كند و آن صفا و صميميّيتي كه بايد در بين شما باشد به فراموشي سپاريد،حتماً مي دانيد كه كربلاي حسيني در انتظار شماست مي دانيد كه مظلومان چنان چشم اميدشان به شما و رزمتان مي باشد و حتماً آن درسهايي كه با هم در آن مدرسة والا تحصيل كرده ايم يادتان هست پس زمان امتحان فرا مي رسد و بايد با موفقيت به كلاس بالا ارتقاء يابيد و جاهاي خالي برادرانتان را پر كنيد و چنين است كه فقط كربلايي ها كربلايي خواهند شد پس اين بستگي به صلابت و ايثار و از جان گذشتگي و كم خوابيدن و از استراحت كاستن شما ملّت حزب الله دارد و از ياد نبريد كه اين جنگ يك جنگ تحميلي است و احتمال دارد بيشتر طول بكشد پس هميشه در همه حال آماده باشيد و منتظر شنيدن فرامين بعدي امام امّت باشيد. اصغر عليپور










عليپور، اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در كهكشان خيالم سرى به محرم سال 1340 مى زنم. هنگامى كه زمين و آسمان در سوگ وارثان آدم گريان بودند، تولد پسرى رقم خورد كه به احترام اباعبدالله الحسين نامش را اكبر گذاشتند. در سال 1353 شهر و ديارش






را به مقصد شيراز ترك كرد و سال 1356به منزل و ماواى خود برگشت. اكبر چون ديگر هم ميهنانش با شروع انقلاب خودش را وقف خدمت به اسلام و مردم كرد در سال 1358 به عضويت سپاه درآمد و در مسووليت هاى مختلف از جمله مسووليت تحقيقات نظامى قرارگاه كربلا، مسوول آموزش تيپ 72 و مسوول تخريب تيپ قرارگاه خاتم الانبيا (ص) انجام وظيفه نمود. وى در عمليات ثامن الائمه (ع) زخمى شد؛ به طورى كه اميد به زنده بودنش نبود و زمزمه كلام روحانيش آيه اى از قرآن بود كه "ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم" . سرانجام در عمليات كربلاى پنج شلمچه در سال 1365 شربت شهادت نوشد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


عليدادي، قدرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قدرت الله در فصل سپيد زمستان 1336 در يكى از روستاهاى بخش دهدز شهر ايذه متولد شد. دوران كودكى و دبستان را در زادگاهش سپرى كرد. سپس براى ادامه تحصيل به اميديه رفت. وى علاقه زيادى به كتب فيزيك و رياضى داشت و آنها را به دقت مطالعه مى كرد و به سواركارى و تيراندازى نيز اشتياق داشت. وى به علت داشتن روحيه مذهبى و اسلامى و بروز لياقت هاى فردى توسط يكى از برادران جذب گروه مسلح پيرو خط امام به نام "منصورون" مى شود و از همان موقع آموزش هاى نظامى را طى مى كند. او پس از اخذ ديپلم به طور آزادانه ترى در فعاليت هاى ضد رژيم شركت مى كند. در بهمن 1357 قبل از ورود امام به تهران مى آيد و نقش موثرى در تظاهرات و درگيرى ها ايفا مى كند. شهيد عليدادى در بهار 1358 با تشكيل جهاد سازندگى استان وارد اين ارگان انقلابى مى شود. سپس با تشكيل و سازماندهى سپاه






پاسداران به جرگه سبزپوشان اين نهاد مقدس مى پيوندد. با آغاز جنگ تحميلى در نوار مرزى شلمچه حضور پيدا مى كند و در بسيارى از عمليات ها از جمله شكست حصر آبادان، فتح المبين، والفجر مقدماتى و ديگر عمليات ها شركت مى كند و فرماندهى رده هاى مختلف را بر عهده مى گيرد. عمليات كربلاى 2 براى قدرت رمز و راز ديگرى داشت. او در عمليات كربلاى 2 به عنوان فرمانده يكى از محورهاى عمليات و جانشين عمليات لشكر بدر بود. وى در عمليات بدر در غروب روز دوم عمليات با اصابت تركش به بدن مطهرش مزد حضور شاهدانه خويش را دريافت و به آسمان سبز عشق بال گشود.

برگرفته از كتاب :شهيدان


عليزاده، احمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در شهرستان« نيك شهر» در استان «سيستان وبلوچستان» 

شهيد« احمد رضا عليزاده» در تاريخ 1334 در خانواده اي متدين در شهر« تهران» ديده به جهان گشود. هوش و ذكاوتش از كودكي بارز بود. خانواده او را با قرآن مانوس كرد و به انجام فرايض و واجبات توجه مي داد. او دوران ابتدايي تا دبيرستان را با موفقيت پشت سر گذاشت و در سال 1355 موفق به اخذ ديپلم گشت. در جريان اوجگيري انقلاب، همپاي امت حزب الله در راهپيمايي ها و مبارزات عليه حكومت طاغوت، فعالانه شركت مي جست. بعد از انقلاب در اوايل سال 1358 به استان محروم« سيستان و بلوچستان» رفت تا به صيانت از انقلاب اسلامي بپردازد. او درآ ن مناطق به ياري مردم شتافت و حقوقي را هم كه مي گرفت، انفاق مي كرد.

از نظر ايمان و خدا پرستي زبانزد دوستان بود. شهيد داراي روحيه اي اجتماعي و اخلاقي پسنديده بود. روح






سركش او در يك جا آرام و قرار نمي گرفت و همواره تشنه خدمت و حضور در صحنه هاي سياسي بود. اوروزي در« سيستان و بلوچستان» بود؛ روز ديگر در «جماران»؛ روزي در سپاه و گهگاهي هم به حوزه« علميه»در« قم» مي رفت. به سبب علاقه به امام و انقلاب به عضويت سپاه «نيك شهر» در آمد و خيلي زود با نشان دادن كارايي و توانايي خويش به فرماندهي سپاه« نيك شهر» منصوب گشت. با آغاز جنگ تحميلي عشق رفتن به جبهه هاي نبرد و مبارزه در راه خدا در وجود او شعله ور گشت. او همواره از مسئولان درخواست مي كرد موافقت نمايند تا او بتواند به جبهه برود، اما چون نيك شهر را منطقه اي حساس مي دانستند، با اعزام او مخالفت مي كردند.

شهيد عليزاده اعتقاد داشت كه شركت در جنگ تحميلي، دفاع از آرمانهاي مقدس انقلاب است و حضور در جبهه ها موجب آبديدگي و ورزيدگي جسمي و معنوي مي شود.

در سال 1360 كه به همت برادران، منطقه «سيستان و بلوچستان» تا حدودي آرام شد، شهيد توانست موافقت مسئولان را مبني بر حضور در جبهه جلب نمايد و بالاخره عازم ميادين حق عليه باطل گردد. او توانست با رشادتهاي فراواني كه از خود نشان داده بود، دين خود را به اسلام و مسلمين ادا كند. اين سردار بزرگ سپاه اسلام پس از سالها رشادت و حماسه آفريني در سال 1360 بعد از عمليات بزرگ« بستان» در يكي از پاتكهاي دشمن، بر اثر اصابت تركش خمپاره شهيد شد.











منابع زندگينامه : سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و





شهدا ي سيستان و بلوچستان-1377




عليزاده، اكبراسد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اكبر اسد عليزاده 

محل تولد : مشكين شهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب پس از اتمام دوره راهنمايي در سال 1361 به حوزه علميه شهرستان اردبيل وارد شدم. پس از دو سال و نيم تحصيل به جهت موفقيت بيشتر در تحصيل و استفاده از محضر اساتيد مجرب در سال 1364 وارد حوزه علميه قم شدم و دوره سطوح را از محضر اساتيدي چون آيات عظام وجداني فخر، اعتمادى، تبريزى، پاياني و صالحي افغاني بهره بردم. 

پس از اتمام دوره سطوح در سال 1372در درس خارج فقه و اصول حضرات آيات مكارم شيرازي و صالحي مازندراني شركت كردم و همزمان از درس كلام و فلسفه استاد علامه جعفر سبحاني و مصباح يزدي نيز استفاده مي كردم. و در سال 1374 رشته تخصصي كلام اسلامي را شروع و در سال 1378 فارغ التحصيل گرديدم و در حال حاضر مشغول نوشتن پايان نامه دكتراي كلام اسلامي مي باشم.

به جهت علاقه فراوان به تأليف و تحقيق، كار تحقيقي خود را از سال 1371 شروع و در حال حاضر بيش از 60 اثر تأليفي و تحقيقي اعم از كتاب و مقاله از ما به چاپ رسيده است. اين فعاليت سبب شد در سال 1382 به عنوان پژوهشگر نمونه كشور انتخاب شوم و يكي از كتابهايم (سياستهاي فقر زدايي در كلام معصومين عليهم السلام) در اولين جشنواره فرهنگي صدا و سيما در سال 1382 به عنوان پژوهش برتر شناخته شود.






عليزاده، غفور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1297 در شهر رشت تولد يافت. پدرش به تجارت مشغول بود و ميل داشت فرزند نيز همان كار را







تعقيب كند، ولى غفور به دانشكده ى افسرى رفت. در 1318 افسر شد و به ماموريت خوزستان اعزام گرديد. آخرين سمت او در لشكر خوزستان رياست ستاد لشكر بود. در 1340 با درجه ى سرتيپى فرماندار كل كهكيلويه و بويراحمد شد. چند سالى در آنجا در شرايط سخت و نامساعد حكومت كرد و از خود لياقت نشان داد. با درجه ى سرلشكرى استاندار كردستان گرديد و متجاوز از ده سال در كردستان بود و با قاطعيت برنامه ها را دنبال مى كرد. درانجام كارها هيچگونه نظرى نداشت. در خيرات و مبرات پيشقدم مى شد، بيشتر حقوق خود را به افراد محتاج مى بخشيد. ثروت پدر را نيز بين مستمندان تقسيم كرد. بعد از استاندارى، در نهايت عسرت و تنگدستى زندگى مى گذرانيد. در 1372 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


علي شاه

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جيلانى (گيلانى) تبريزى (خواجه)، ملقب به تاج الدين از رجال عهد اولجايتو و ابوسعيد (نيمه اول قر. 8 ه.) وى در اصل دلال جواهر و احجار كريمه بود و فضل و سوادى نداشت ولى مردى قابل و كارآمد بود. او به دربار اولجايتو راه يافت و به وزارت رسيد (711 ه.ق.). پس از مرگ اولجايتو و جلوس ابوسعيد همچنان در مقام خود باقى بود. على شاه موجباب قتل خواجه رشيدالدين وزير را فراهم كرد و از اين پس مدت 6 سال به راحتى در وزات باقى ماند، ولى بر اثر عدم اطلاع وى رشته امور ديوانى و سياست مملكت از هم گسيخته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


علي شير

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(امير) نوائى جغتائى ملقب به نظام الدين ابن امير كيچكنه (و. 844- ف. 906 ه. ق.). وى از كودكى با سلطان حسين بايقرا همدرس و هم مكتب بود و پس از جلوس وى به سلطنت به وزارت او رسيد. اين امير و وزير هر دو اديب و دانشمند بودند و ادبيان و شاعران و نويسندگان و هنرمندان را تشويق و تربيت مى كردند. جامى از خاصانه عليشير بود. امير مذكور شرح حال جامى را در «خمسة المتحيرين» آورده و جامى در اشعارش او را ستوده و به دستور وى نفحات الانس را به فارسى گردانيده. امير عليشير به فارسى و تركى شعر ميسرود. اوراست: تاريخ الانبياء (تركى)، تاريخ ملوك عجم (تركى)، ترجمة اللغة التركية بالفارسية (كه در كتابخانه آستانه قدس رضوى موجود است)، خمسه نوايى كه به تلقى و استقبال از خمسه نظامى سروده و آن پنج مثنوى است به زبان تركى جغتائى، خمسة المتحيرين (رساله اى به تركى جغتائى







در شرح حال جامى)، ديوان تركى غزليات (شامل چهار ديوان)، ديوان فارسى (شامل 6000 بيت)، سراج المسليمن، مثنوى لسان اطير، محاكمة اللغتين (محاكمه بين زبان فارسى و زبان تركى)، محبوب القلوب، منشآت تركى، تواريخ، عروض تركى، مفردات (درفن معما)، وقفيه، مجالس النفائس (تذكره ايست به تركى، كه سپس آن را به فارسى ترجمه كرده اند).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عليمحمدي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين عليمحمدي : قائم مقام فرمانده گردان حمزه سيد الشهدا(س) لشگر31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سوم بهمن سال 1344 در روستاي ولي آباد طارم عليا به دنيا آمد . پدرش به كشاورزي اشتغال داشت و وضع مالي خانواده در سطح پايين بود . سال اول تا چهارم ابتدايي را در روستا فرا گرفت .

پس از آن ، در سال 1355 خانواده به زنجان مهاجرت كردند . پدرش ابتدا در زنجان به كارگري پرداخت و پس از مدتي در كارخانه ايران خمسه ، مشغول كار شد .

حسين ، مقطع ابتدايي را در دبستان هدايت زنجان به پايان برد و براي طي مقطع راهنمايي وارد مدرسه مصطفي خميني (فعلي) شد . برادرش نقل مي كند :

از آنجا كه در خانواده اي مذهبي پرورش يافته بود به اجراي تكاليف ديني اهميت زيادي مي داد ، از اين رو يك بار به برگزاري اذان و نماز جماعت در مدرسه اقدام كرد كه اين امر با مخالفت برخي از معلمين مدرسه مواجه شد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به دنبال آن صدور فرمان امام مبني بر تشكيل بسيج ، حسين مشتاقانه به عضويت بسيج در آمد . از آنجا كه بسيج در اوايل شكل گيري






ا ز سازماندهي و سلاح كافي بر خوردار نبود وي و ساير بسيجيان شهر ، با چوب دستي شبها به پاسداري از امنيت شهر مبادرت مي كردند . او در پايگاه هاي مقاومت صاحب الزمان (عج) و قمر بني هاشم(ع) زنجان مشغول فعاليت بود و در فعاليتهاي مختلف نيروهاي بسيجي وحزب الله عليه منافقين فعالانه شركت داشت . فعاليت گسترده در بسيج و آغاز جنگ عراق عليه ايران سبب شد كه او نتواند دوره ي راهنمايي را به اتمام برساند و پس از گذراندن سال دوم راهنمايي تحصيل را رها كرد .

اولين بار در سال 1360 پس از طي دوره ي آموزش در پادگان مالك اشتر در سن شانزده سالگي به جبهه اعزام شد و حدود سه ماه در منطقه دشت عباس بود . او قبل از عضويت رسمي در سپاه پاسداران جمعا در چهار نوبت از طريق بسيج به جبهه اعزام شد و در عمليات طريق القدس ، فتح المبين ، بيت المقدس و والفجر مقدماتي شركت داشت . در سال 1362 به عضويت رسمي سپاه در آمد و با گذراندن دوره آموزش رزمي در قم به لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع) پيوست .پس از آن او مدت شش ماه به منطقه سر پل ذهاب رفت .پس از آن به لشكر 31 عاشورا انتقال يافت و به منطقه بانه اعزام شد . در آنجا به مدت يازده ماه فرماندهي يكي از پايگاه هاي كوهستاني را كه براي حفظ امنيت منطقه و جلو گيري از فعاليتهاي نيروهاي ضد انقلاب تشكيل شده بود ، به عهده داشت .

پس از اتمام ماموريت ، به





زنجان باز گشت و در واحد حفاظت استانداري مشغول به خدمت شد . اما هنوز مدت زيادي از بازگشتش نگذشته بود كه در پي ديدار با حسين ندر لو ، يكي از همزمانش و فرمانده گردان حمزه سيد الشهدا(س) در لشكر عاشورا ، اظهار تمايل كرد كه با وي به جبهه باز گردد .حسين ندرلو مي گويد :

وقتي علت اين امر را پرسيدم وي پس از اظهار دلتنگي و آزردگي از حال و هواي شهر گفت : تصميم گرفتم تا عمر دارم در جبهه بمانم آنقدر بمانم تا در اين راه شهيد شوم .

ياد داشتهاي بر جاي مانده از حسين عليمحمدي اشتياق او را به فدا شدن در راه خدا به خوبي نشان مي دهد . در يكي از آنها آمده است :

خدا يا تو جانم دادي و جانم خواهي گرفت ؛ مرا در صراطي قرار ده كه هيچگاه در لحظه جان دادن افسوس بخورم .

پس از عزيمت مجدد به منطقه بانه ، فرماندهي يك گروهان را در گردان حمزه سيد الشهدا به عهده گرفت ، اما عملا فرماندهي همه گردان را خود بر عهده داشت ، از رسيدگي به نيرو ها ، پاسخ به پيام ها ، گشت زني و حتي حضور در گروه هاي عملياتي گرفته تا سر كشي به پايگاه ها و سنگر ها . در نتيجه ، نصر اللهي ، فرمانده سپاه بانه با توجه به فعاليت زياد حسين ، معاون فرماندهي گردان حمزه سيد الشهدا را به وي سپرد . حسين ندر لو در اين باره مي گويد :

او به حدي فعال بود كه عملا اكثر





امور گردان به دست او اداره مي شد و ما سنگيني كار را احساس نمي كرديم .

صبح روز 30 آذر 1364 حسين براي جايگزيني تعدادي از نيروهاي تازه نفس به جاي نيروهايي كه مدتها بود در پايگاههاي كوهستاني مشغول دفاع از مرزهاي ايران بودند،حركت كرد.

شب هنگام به روستايي رسيدند، به همراه يك نفر ديگر به داخل روستا رفت تا موضوع را به اطلاع شوراي روستا برساند .

در همان ابتداي امر متوجه حضور حدود صد و پنجاه نفر از نيروهاي كومله در روستا شد و آنها نيز متوجه حضور نيروهاي سپاه شده بودند .

حسين عليمحمدي همرزم همراه خود را براي آگاه كردن نيرو ها به طرف آنها فرستاد و خود با شروع درگيري و كشتن چند نفر از آنان ، توجه نيروهاي كومله را به خود جلب كرد .او در آن درگيري در اثر اصابت گلوله به قلبش به شهادت رسيد ،در حالي كه 20 سال داشت و 19 روز از آخرين اعزام او به جبهه مي گذشت . جنازه او در گلزار شهداي زنجان به خاك سپرده شد .

حسين در وصيت نامه اش نوشته: وقتي خبر شهادت مرا شنيديد به درگاه خداوند نماز شكر به جاي آوريد .

ازاين رو ، پدرش با شنيدن خبر شهادت فرزند پس از زبان آوردن كلمه استرجاع ؛ خدا را شكر كرد از اينكه پسرش به آرزوي خود رسيده است .

خانواده علي محمدي ، دو شهيد ديگر نيز تقديم انقلاب و اسلام كرد غلامحسين ( عمو) و اسد الله علي محمدي (پسر عموي ) حسين بودند .



منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان





زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




علي مردان

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(خان) بختيارى، از رؤساى بختيارى (مقت. 1165 ه.ق.). وى در زمان جانشينان نادر شاه افشار مدعى آنان شد و اصفهان را تسخير كرد ولى از ابوالفتح خان شكست خورد و به كريم خان متوسل گرديد و به ممد هم ابوالفتح خان را از اصفهان بيرون كردند، و بعد كريم خان، على مردان خان و ابوالفتح خان متحد شدند و يكى از شاهزادگان دخترى شاه سلطان حسين را به نام شاه اسماعيل سوم به سلطنت برداشتند و على مردان خان نايب السلطنه شد و كريم خان سردار سپاه و ابوالفتح خان عهد را بشكست و ابوالفتح خان را كشت و قصد قتل كريم خان را داشت ولى او از اصفهان فرار كرد و اندكى بعد على مردان خان به دست كريم خان به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عليمرداني، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن عليمرداني : فرمانده گردان ثارالله از تيپ21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

زن سلام نماز را داد وبه آسمان نگاه كرد .زير لب گفت :خدا كند امروز دير تر برود .

بعد نگاه كرد به مردش كه داشت نماز صبح را مي خواند .به زحمت از جا كنده شد .دو قرص نان و قالبي پنير را تو سفره پارچه اي گلدار پيچيد .

صبحانه ات را گذاشته ام ...مي خواهي بياورم سر زمين ؟

زحمتت مي شود ...بيايي از تنهايي در مي آيم .اما نه ...حال خوبي نداري.

زن لب گزيد وچيزي نگفت .

يك وقت خبري شد ،كسي را بفرست دنبالم ..زود مي آيم .

زن بي اختيار گفت :مي ترسم ...نمي دانم از چه .مرد زل زد به صورت خيس از عرق زن و گفت :مگر طوري شده ...ازجايي افتاده اي ؟

زن هول از جا كنده شد .چادر







نمازش را جمع كرد و آهسته گفت :نه ...فقط دلهره دارم .حا ل عجيبي دارم ...به حال زن هاي بار دار نمي ماند .

بچه چطوره ؟حال طبيعي دارد ؟

ما ما كه گفت خوب است .

خوب ،پس نگران چه هستي .به خدا توكل كن .من كه منتظر هديه هستم ...چه پسر ،چه دختر .

زن سفره را داد دست مرد .در را باز كرد .باد گرم پر شد توي اتاق .صداي جير جير در ،دل زن را مي لرزاند .زير لب گفت :كاش روغن كاري اش مي كردي ...گوشت تن آدم را مي ريزد .



مرد خنديد .بقچه به بغل از خانه زد بيرون .زن از درد روي زانوهايش نشست .بعد كشان كشان رفت سر جايش خوابيد .

پلك روي هم گذاشته بود كه رويايي سبز پشت پلك هايش را پر كرد .دو پسر بچه و خودش را توي صحن سالار شهيدان ديد .دست انداخت به اطرافش .ضريح توي چنگش سر مي خورد .بلند گفت :يا حسين شهيد .

ترسيد و خيس عرق از خواب پريد .دنبال كاسه آب گشت .بالاي سرش بود .همه را سر كشيد .خوابي كه ديده بود ،جلوي نگاهش به تصوير كشيده شد ودوباره فرياد كشيد :يا حسين شهيد .

كوبه زنانه در به صدا در آمد .در چهر طاق باز شد .كسي دويد داخل خانه .زن همسايه .رنگ به رو نداشت .

دردت شروع شده ؟

زن هيچ نگفت .آهسته به گريه افتاد .روياي سبز همچنان پشت پلك هايش چرخ مي خورد .زن همسايه نشست كنارش .سرش را گرفت به بغل .

خواب ديدي ؟

آره ...يك خواب سبز .تو كربلا بودم ،با بچه ها .با همين پسري كه تو





شكم دارم .

زن همسايه مات نگاهش كرد .بايد خيلي عزيز باشد كه او را تو صحن كربلا ديدي .

زن سر تكان داد .خفه گفت :فكر مي كنم وقتش باشد .مردم رفت سر زمين .كسي را بفرست دنبالش .خودت هم برو دنبال ماما ،زود ...زود ...

زن دويد بيرون .پسرش را صدا زد :آهاي مرتضي ...بدو دنبال عليمرداني .رفته سر زمين .زود باش .بگو معطل نكند .

خودش هم چادر سر انداخت و دويد طرف پايين روستا ..



صداي نوزاد آهنگ دار بود .مرد چند بار تا پشت در اتاق رفت و بر گشت .زن همسايه خواب زنش را تعريف كرده بود .دست و پا هاي مرد بي اختيار شروع كرد به لرزيدن .همه 

فكرش پيش نوزاد بود .مي خواست هر چه زود تر چهره مرد خدا را ببيند .ماما از اتاق زد بيرون .چادر به سر داشت .انگار براي ديدار آمده بود .خنديد وگفت :خوش قدم باشد ...نوزادي به اين پاكي نديده بودم .

مرد بي حرف انعام ماما را داد و داخل شد .



«حسن عليمرداني» در سال 1322 در يكي از روستاهاي «فريمان»در استان «خراسان» چشم به جهان گشود .خانواده اش همچون بسياري از مردم روستا وضع ما لي مناسبي نداشتند .«حسن» مجبور بود از همان كودكي با كار و تلاش در چرخاندن چرخ زندگي ،خانواده را ياري دهد و سيزده سال بيشتر نداشت كه خانواده ي او براي كار به «مشهد» كشانده شدند تا شايد بتوانند كمي از نياز خانواده را بر آورده سازند .

در مشهد به شغل مكانيكي روي آورد .اما همچنان با فقر دست و پنجه نرم مي كرد .محل زندگي اش زير زميني





نمور و كوچك و محقر بود .

27 ساله بود كه با دختري از آشنايان ازدواج كرد .حاصل اين پيوند سه دختر و يك پسر بود .

او در سال 1352 در سفري كه به« عراق» داشت ،با امام خميني آشنا شد .اين آشنايي او را در راه انقلاب قرار داد .تلاش او در اين راه منحصر به پخش اعلاميه و نوارهاي امام نبود ،بلكه به روشنگري در ميان خانواده و فاميل پرداخت .گاه خانواده را ردور هم جمع مي كرد و از رساله امام خميني مسائلي را براي آن ها بيان مي كرد .

با پيروزي انقلاب ،به قصد پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي لباس سپاه را به تن كرد .با آغاز درگيري« گنبد» راهي اين منطقه از كشور شد .در آن جا رشادت و ذكاوت او در مسائل جنگي كمك زيادي به ختم غائله كرد .با شروع غائله «كردستان» ،داوطلبانه به اين خطه اعزام شد و بارها در كنار دكتر «چمران» مبارزه كرد .

با شروع جنگ عازم جبهه هاي جنوب و غرب شد .زماني در« بستان» ،گاه در «شلمچه» و ارتفاعات« الله اكبر» با دشمن زبون جنگيد .

او هر گز به جنگ پشت نكرد .حتي در زماني كه درمرخصي به سر مي برد ،فاميل را دور هم جمع مي كرد و به آن ها آموزش نظامي مي داد .سعه صدر «حسن» در برابر مشكلات و از خود گذشتگي اش در برابر دوستان از او شخصيتي كم نظير ساخته بود

اهل محل او را مرد خدا ناميده بودند .

بچه هاي جبهه او را پدري مهربان مي دانستند .تلاش بي وقفه اش در صحنه نبرد روحيه نيروهايش را صد چندان





كرده بود . فتح ارتفاعات الله اكبر به فرماندهي او و بر خورد با ميدان مين در حين عمليات و سپس عبور دادن نيروهايش از اين ميدان ،بدون خنثي كردن مين ها ،برگ زريني است كه از توكل او بر خداي بزرگ حمايت مي كند .

«حسن» در آخرين روزهاي زندگي اش گردان را بر عهده داشت و در تنگه چزابه كه از حساس ترين مناطق عملياتي محسوب مي شد ،خدمت كرد .

چند ساعت قبل از شهادتش ،به سختي مجروح شد اما به خاطر اين كه نكند رفتنش به بيمارستان خللي در روحيه نيروها به وجود آورد ،در خط ماند و به نبرد ادامه داد . سر انجام در بعد از ظهر همان روز 21/ 11/ 1360 با اصابت تيري به قلبش شربت شهادت را نوشيد .

قبل از شهادت ،در آخرين لحظات زندگي اش از همرزمش خواست او را به طرف حرم ابا عبد الله بگرداند .آنگاه به حضرتش سلام داد و جان به جان آفرين تسليم كرد.







منابع زندگينامه :"فرمانده اي مثل پدر"نوشته ي ،داود بختياري دانشور،نشرستاره ها،مشهد-1385




عليني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد عليني 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد عليني در سال 1343 در تهران به دنيا آمدم. تحصيلات كلاسيك خود را تا مقطع ديپلم در شهر قم ادامه دادم. با وجود قبولي در دانشگاه تهران و مركز تربيت معلم لويزان در سال 1363 وارد حوزه علميه قم شدم. دروس سطح خود را نزد اساتيدي همچون ايوبى، نكونام، عراقچى، عليدوست، و مرحوم پاياني گذراندم. پس از اتمام سطح در درس خارج اصول مرحوم آيت الله صالحي






مازندراني و خارج فقه آيت الله جوادي آملي شركت نمودم.از سال 1370 به جهت علاقه به كار با كودك و نوجوان كه به نظرم زير بناي كار فرهنگي در جامعه محسوب ميشود وارد مركز تربيت مربي كودكان و نوجوانان دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم به رياست حاج آقا راستگو شدم.

بعد از گذراندن دوره عمومي و تخصصي مركز وارد گروه تحقيقاتي معارف زير نظر حاج آقا كبير شدم و بر روي آثار شهيد مطهري كار نمودم. در ضمن وارد گروه تحقيقاتي روان شناسي زير نظر استاد مهاجراني شدم و روان شناسي رشد و شخصيت را فرا گرفتم و به تدوين جزوه همراه با ساير دوستان مركز پرداختم. علاوه بر تحقيق و پژوهش در زمينه هاي معارف ، روان شناسي ، تعليم و تربيت، احكام، مسائل اجتماعي و ... به تدريس در مقاطع ابتدايى، راهنمايي و دبيرستان در ايام تابستان در قم و شهرستان ها در مراكز فرهنگي مشغول مي باشم. 

همچنين در تدوين كتاب هاي ره توشه راهيان نور در مقطع ابتدايي و راهنمايي با ساير دوستان محقق و نويسنده از سال 1376 همكاري نزديك دارم و مسئول هيات تحريريه در مركز تربيت مربي مي باشم. در سال 1379 در كنار دروس حوزوي و تحقيق و پژوهش به تحصيل در رشته علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري در دانشگاه باقر العلوم عليه السلام پرداختم. علاوه بر تحقيق و پژوهش و نويسندگي در زمينه كودكان و نوجوانان و حضور در درس تفسير آيت الله جوادي آملي به پژوهش و نويسندگي در زمينه مسائل جامعه شناسي اشتغال دارم كه اميدوارم با عنايت ويژه خداوند و اهل بيت عصمت و





طهارت بتوانم در خدمت اسلام و جامعه اسلامي باشم. لازم به ذكر است از سال 1384 در مقطع كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام اشتغال به تحصيل دارم. همچنين از ابتداي سال1385 در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي با عنوان پژوهشگري در دفتر مطالعات و تحقيقات فرهنگي و اجتماعي مشغول مي باشم.






عمادي، شهرياري

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهريارى، شاعر ايرانى اواخر ششم ه. وى تخلص خود را از لقب عمادالدوله فرامرز پادشاه مازندران گرفته است. آغاز شاعرى و شهرت وى از دستگاه همين امير آغاز شده و پس از فوت او شاعر از مازندران به عراق رفت و به خدمت طغرل بن محمد رسيد و او را مدح گفت و نواختها ديد و در همان حال اتابك جهان پهلوان را نيز بستود. وفات او در 582 نوشته اند. سبك شعر وى همان سبك شاعران قرن ششم است او افكار و مضامين باريك و دقيق را در عبارات روان تو تركيبات بديع مى پروراند. از ديوان وى نسخى در دست است

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عمار

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) خارجى، پس از حمزه (1- حمزه (بن آذرك)) بزرگترين پيشواى خوارج سيستانى بود كه در عهد خلافت متوكل على اللَّه از ناحيت «كش» برخاست و در سيستان نفوذ يافت و ظهور او مصادف با آغاز كار يعقوب بن ليث صفار بود و به دست همين امير كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عمو اوغلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حيدر (خان) مشهور به چراغ برقى يا بمبيست (بمب ساز). نام اصليش «تارى ويرديوف» بود. وى يكى از اركان عمده مجاهدان خارجى يعنى غير ايرانى (مانند قفقازيان، گرجيان و ارمنيان) است كه در اوايل مشروطه ايران داوطلبانه به اين كشور آمد و با مستبدان به مبارزان شديدى پرداخت. عده اى از روساى استبداد به دست او كشته شده اند. عمو اوغلى در زمان مظفرالدين شاه به توسط ميرزا على اصغرخان صدراعظم به عنوان مهندس چراغ برق در باكو استخدام شد و او را براى داير كردن چراغ برق مشهد به آن شهر فرستادند. پس از يك سال ونيم به تهران شد و در كارخانه حاجى حسين آقا امين الضرب به خدمت پرداخت. وى در تمام اوقات بيكارى ضد استبداد و براى قتل رجال مستبد مشغول توطئه بود، چنانكه بمبى كه سر راه محمدعلى شاه انداختند بمبى كه در خانه ميرزا احمدخان علاءالدوله افكندند به دستور او بود. پس از استقرار مشروطيت وى مدتى در پاريس بود و در جنگ بين المللى اول در برلين به سر مى برد. در سال 1340 ه.ق. از طرف تركان قفقار و بلشويكها به گيلان رفت و با اتباع ميرزا كوچك خان مأنوس گرديد، ولى چون او را مظنون تشخيص دادند در همانجا وى را كشتند وى مردى دلير و








بى باك، انقلابى و جدى بود و سراسر زندگى او در مخاطرات گذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عميد، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به عميدالسلطنه، فرزند سيدعلى خان و او فرزند ميرزا سيدرضى خان حكيم سمنانى است. تولد او در 1253 مى باشد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به سيره ى خانوادگى به تحصيل طب پرداخت و به مدرسه ى دارالفنون رفت. پس از فراغت از تحصيل، به طبابت مشغول شد و لقب عميدالحكماء از مظفرالدين شاه گرفت. بعد از مشروطيت، وارد كارهاى سياسى شد و در دوره ى اول از سمنان و نيشابور به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در مجلس اول عضو كميسيون ماليه شد كه رياست آن با وثوق الدوله بود. اين كميسيون مامور دخل و خرج مملكت و صرفه جوئى هاى لازم بود كه وظيفه ى خود را به نحو احسن انجام داد و مبالغ زيادى از حقوق شاهزادگان را كسر نمود و حقوق زنان ناصرالدين شاه را قطع كرد. در اين كميسيون بين سيد ابراهيم خان عميدالحكماء و وثوق الدوله، دوستى و نزديكى حاصل شد. بعد از استبداد صغير كه وثوق الدوله به وزارت ماليه رسيد و سازمان جديدى براى آن وزارتخانه پى ريزى كرد، عميدالحكماء را كه تازه لقب عميدالسلطنه گرفته بود، به كار دعوت و به رياست ديوان محاسبات منصوب نمود. بعد از مدتى به معاونت وزارت ماليه انتخاب شد و بعد رئيس تشخيص عايدات گرديد. در دوره اول زمامدارى وثوق الدوله بين عميدالسلطنه و مشارالملك كفيل وزارت ماليه اختلاف بروز نمود و هر دو از كار كنار رفتند. در 1297 مجددا رئيس تشخيص عايدات شد و مدتى هم معاون ايالت خراسان بود تا سرانجام در 14 خرداد 1300 در كابينه ى قوام السلطنه به وزارت عدليه معرفى و






در ترميم كابينه به وزارت تجارت و فوائد عامه منصوب گرديد ولى وزارت اخير او بيش از يك هفته طول نكشيد كه مجددا به وزارت عدليه بازگشت. در تاريخ 17 خرداد 1301 در نخست وزيرى دوم قوام السلطنه، عهده دار وزارت تجارت و فوائد عامه شد. در انتخابات دوره ى چهارم از نيشابور به وكالت رسيد. عميد مردى كم حرف و متين و در اواخر عمر كارآزموده و زرنگ شده بود. هنگام فوت 70 سال داشت. فرزندان او نام خانوادگى عميد را براى خود انتخاب نموده اند. در 1310 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عميد، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به انتظام الملك، در سال 1299 ه.ق در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و دوره ى كامل مدرسه را به پايان رسانيد و در 1321 ه.ق به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و با سمت مترجم در آن وزارتخانه مشغول گرديد. پس از چندى معاون اداره ترجمه شد و در 1327 ه.ق مدير دايره ترجمه و مطبوعات شد. سپس به رياست اداره ى گذرنامه منصوب گرديد و سرانجام در سال 1297 ش به جاى ميرزا حسين خان معين الوزاره كه به مقام وزارت فوائد عامه ارتقاء يافته بود، به رياست كابينه ى وزارت امور خارجه منصوب شد.

در آذرماه 1297 ش از طرف وثوق الدوله رئيس الوزراء، هيئتى به رياست عليقلى خان مشاورالممالك و عضويت ذكاءالملك فروغى رئيس الوزراء، هيئتى به رياست عليقلى خان مشاورالممالك و عضويت ذكاءالملك فروغى رئيس ديوانعالى تميز و حسين معين الوزاره وزير سابق و ميرزا ابوالقاسم خان انتظام الملك براى شركت در كنفرانس صلح و رساى براى احقاق حق دولت ايران كه در جنگ بين المللى






خسارات زيادى متحمل شده بود، به پاريس رفت وليكن هيئت ايران را به كنفرانس راه ندادند. در اين ماموريت، انتظام الملك زحمات زيادى متحمل گرديد. وقتى هيئت به ايران بازگشت، انتظام الملك در پاريس باقى ماند تا همكارى لازم را با فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير امور خارجه به عمل آورد. انتظام الملك در 1299 ش به ايران بازگشت و به پاس خدماتش از احمدشاه لقب انتظام الملك در 1299 ش به ايران بازگشت و به پاس خدماتش از احمدشاه لقب انتظام الملك گرفت. در خردادماه 1304 انتظام الملك وزير مختار ايران در ايتاليا شد. در اين ماموريت سفارتخانه هاى ايران در مجارستان و چكسلواكى به صورت اكروديته با وى بود.

ماموريت انتظام الملك در ايتاليا قريب چهار سال به طول انجاميد و سرانجام در بهمن ماه 1307 ش به ايران احضار و به عنوان كفيل وزارت امور خارجه به شاه و مجلس معرفى گرديد. انتظام الملك به محض ورود به ايران، دچار بيمارى شديد شد. تلاش اطباء براى نجات او به ثمر نرسيد و پس از 8 روز كه در بستر بيمارى بود، درگذشت.

عميد مردى فاضل بود و مدتى در مدرسه ى علوم سياسى به تدريس تاريخ ايران اشتغال داشت. در 1926 م در اجلاسيه مجمع عمومى جامعه ملل، نمايندگى ايران را عهده دار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عميدالملك

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. كارگزار پادشاهى (كشور)) كندرى، ابونصر محمد بن منصور وزير طغرل بيك مؤسس خاندان سلجوقى و الب ارسلان جانشين او (مقت. 456 ه.ق.). وى مردى دانشمند بود و فرمان داد ديوانها و دفترهاى دولتى و مكاتبات رسمى را به فارسى بنويسند و تركان را به آموختن فارسى تشويق كرد. عميدالملك كندرى






و على الخصوص خواجه نظام الملك در آغاز كار دولت سلجوقى، وسيله سودمندى شده بودند براى آنكه كليه امور ادارى و تشكيلاتى به دست ايرانيان افتد. عميدالملك بر مذهب حنفى بود و به همين جهت وزراى خود را از ميان حنفيان برمى گزيد. وى در مذهب خويش متعصب بود ليكن بعدا از تعصب دست برداشت و نسبت به حنفيان و شافعيان به يك چشم نگريست. در سال 447 كه طغرل بيك به بغداد رفت عميدالملك همراه او بود و نيز در ملاقاتى كه به سال 447 ميان طغرل بيك و باباطاهر اتفاق افتاد حضور داشت. لامعى گرگانى عميدالملك را در قصايد خود مدح كرده است. وى در سال 455 ه.ق. به تحريك نظام الملك از وزارت معزول و به دستور الب ارسلان محبوس گرديد و در سال بعد كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


عميدي سمرقندي، ركن الدين، ابوحامد محمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 615 ق)، متكلم، اصولى و فقيه حنفى. وى در علم خلاف و مناظره ماهر بود و در مباحثه روشى مشهور داشت. او يكى از چهار تن شاگردان معروف رضى الدين نيشابورى است كه شهرت بسيار داشتند. نظام الدين احمد ابن شيخ جمال الدين محمود حصيرى از شاگردان و ملازمان اوست. گفته اند كه او داراى حسن اخلاق و تواضع بسيار بود. وى در بخارا درگذشت. از آثارش: «الجست»؛ كتاب «الارشاد»، در علم خلاف و جدل، كه گروهى از جمله: قاضى دمشق، شمس الدين احمد خويى، و بدرالدين مراغى و اوحدالدين دونى و نجم الدين و ابن مرندى به شرح آن پرداخته اند؛ «الطريقه فى الخلاف و الجدل» يا «الطريقه العميديه»؛ «النفائس»،در جدل، كه قاضى شمس الدين خوبى آن را مختصر كرد و «عرائس النفائس» ناميد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع






زندگينامه :سير النبلاء (98 -97 ،77 -76 / 22)، شذرات الذهب (64 / 5)، العبر (167 / 3)، كشف الظنون (1966 ،1113 ،69)، معجم المؤلفين (287 / 11).


عميدي نوري، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1282 ش)، نويسنده و روزنامه نگار. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى را در مدرسه ى سپهر و دوره ى متوسطه را در شته ى ادبى در دارالفنون تمام كرد. در 1307 ش از دانشكده ى حقوق فارغ التحصيل شد. وى مقالاتى در روزنامه هاى «ستاره ى ايران» و «طوفان»، مى نوشت. مدتى داديار دادستان تهران و وكيل دادگسترى بود. وى صاحب امتياز روزنامه ى «داد» و مدير روزنامه هاى «پرورش» و «نوروز ايران» بود و تا 1332 ش نيز به سمت وكالت دادگسترى اشتغال داشت. از آثار وى: «آذربايجان دمكرات»؛ «تخت جمشيد»؛ «جرم و مجازات». لازم به ذكر است كه عميدى نورى يكى از افراد مؤسس اتحاديه مطبوعات ايران بود.[1]

فرزند محمدرضاخان عميدالشعراء، متولد 1282 ش است. تحصيلات خود را در ايران انجام داد و از مدرسه ى حقوق درجه ى ليسانس گرفت و به وكالت دادگسترى پرداخت. بعد از شهريور 1320 روزنامه ى يوميه ى داد را انتشار داد. اين روزنامه در محافل سياسى تهران براى خود جائى باز كرد، مخصوصا مقالات عميدى نورى تحت عنوان «پشت پرده سياست و زير پرده سياست» هواخواهان زيادى پيدا كرد. در 1324 كه قوام السلطنه براى حل مسئله ى آذربايجان به مسكو رفت و با استالين و ساير مقامات شوروى مذاكره كرد، عميدى نيز جزء هيئت قوام السلطنه بود و بعد از مراجعت سلسله مقالاتى درباره ى اين مسافرت و مذاكرات آنجا نوشت كه به صورت كتابى انتشار يافت.

در 1330 كه مصدق السلطنه به رياست دولت رسيد، روزنامه ى داد جزء موافقين بود ولى خيلى زود يكى از






مخالفين سرسخت مصدق شد. عميدى نورى با مقالات انتقادى دولت وقت را مورد حمله قرارمى داد. چندين بار روزنامه ى او توقيف و خود به زندان افتاد. بعد از مرداد 1328 كه دولت زاهدى بر سر كار آمد، عميدى نورى سمت معاونت سياسى نخست وزير و رياست اداره ى كل انتشارات و تبليغات را پيدا كرد ولى اين سمت او زياد طول نكشيد. در دوره ى هيجدهم از طرف مردم بابل به پارلمان راه يافت و در دوره ى نوزدهم نيز همچنان وكيل مردم بابل در مجلس شوراى ملى بود. عميدى نورى ضمنا يكى از ثروتمندان درجه اول ايران هم محسوب مى شود.

كارهاى وكالتى چندين بانك و شركت دولتى با او بود. بعد از 1320 عميدى نورى وكالت رعايا و زارعينى را قبول كرد كه زمينهاى آنها توسط اداره ى املاك پهلوى ضبط شده بود. به علت جو زمان، دادگاه ها احكام خود را به نفع زارعين صادر كردند و زارعين زمينهاى خود را تصرف نمودند و در نتيجه عميدى نورى هم بابت حق الوكاله صاحب زمينهاى زيادى در مازندران گرديد.

عميدى نورى در سال 1359 از طرف دادگاه انقلاب محاكمه و محكوم به اعدام گرديد و در همان سال حكم به مرحله ى اجرا رسيد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات نوين ايران (282 -281)، تاريخ جرايد (20 / 3)، مؤلفين كتب چاپى (160 -159 / 1).


عميدي، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1274 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در مدرسه ى آليانس و متوسطه انجام داد و وارد مدرسه ى نظامى قزاقخانه شد و درجه ى افسرى گرفت. مراحل ترقى را طى كرد و در 1300 در تشكيلات قشون متحدالشكل درجه ى ياورى گرفت. در 1308 سرهنگ شد و






در لشكر دوم تهران به رياست ستاد لشكر رسيد. در 1316 كه سرتيپ ابراهيم زنديه فرمانده لشكر شيراز به جرم قتل و غارت مردم بركنار و خلع درجه شد، محمدحسين عميدى با ارتقاء به درجه ى سرتيپى، فرمانده ى لشكر فارس شد و تا شهريور 1320 همان سمت را داشت. در شهريورماه همان سال كه قواى روس و انگليس وارد ايران شدند، عده اى از ايلات در فارس سر به شورش برداشتند و عده اى از آنها دست به غارت زدند. سرتيپ عميدى براى رفع غائله فرماندار نظامى فارس شد و عده اى از اشرار را دستگير و پس از محاكمه در دادگاه هاى صحرائى، شانزده نفر از آنها را تيرباران نمود.

سرتيپ محمدحسين عميدى بعد به فرماندهى لشكر كرمان انتخاب گرديد و سپس به فرماندهى لشكر دو مركز انتخاب شد. از ديگر مشاغل وى فرماندارى نظامى تهران و رئيس اداره كل هواپيمائى مى باشد. محمدحسين عميدى در فروردين ماه 1326 پس از ده سال توقف در درجه ى سرتيپى، درجه ى سرلشكرى گرفت و بازنشسته شد. صاحب ترجمه در جوانى با دختر اميرلشكر سردار رفعت نقدى ازدواج كرد و همين ازدواج موجبات ترقى او را فراهم ساخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عميدي،عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1280 متولد شد. در مدارس اقدسيه و دارالفنون ادامه تحصيل داد و وارد مدرسه ى نظام شد و در 1300 به درجه ى افسرى رسيد. دوره ى دانشگاه جنگ را هم طى نمود و در 1319 درجه ى سرهنگى گرفت. چندى رئيس ستاد لشكر 2 و مدتى رئيس ستاد لشكر اول بود تا به فرماندهى لشكر يك مركز منصوب شد. در 1326 به درجه ى سرتيپى رسيد و






چندى در وزارت جنگ در ادارات مختلف انجام وظيفه نمود و چندى رئيس سرشته دارى ارتش بود. مدتى هم در سمت معاونت ستاد انجام وظيفه مى نمود. در 1330 به درجه ى سرلشكرى رسيد و فرمانده سپاه فارس شد. مدتى هم در خراسان فرماندهى سپاه را برعهده داشت تا درجه ى سپهبدى گرفت و رئيس سازمان تربيت بدنى و معاون وزارت فرهنگ شد. در 1342 بازنشسته شد و پس از چندى به امريكا رفت و در همانجا درگذشت. مردى آرام و افتاده و اصولى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


عميق، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محسن عميق 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب از سال 1368 وارد حوزه علميه قم شدم و فعاليت علمي و آموزش حوزوي را شروع كرده و در مدارس معصوميه و الهادي و امام باقر عليه السلام دوران مقدمات و لمعه ها را به اتمام رسانده و رسائل و مكاسب را در محضر اساتيدي همچون محسن وحيد خراساني و حسيني خراساني و محمدي و .. به اتمام رساندم. و از سال 1374 دروس خارج فقه و اصول آيات عظام وحيد خراساني و مكارم شيرازي و تبريزي و سبحاني ، نوري همداني و درس تفسير استاد جوادي آملي شركت داشته و در سال 1376 دوره تخصصي كلام اسلامي را در مؤسسه امام صادق عليه السلام شروع كرده و در سال 80 فارغ التحصيل شدم و پايان نامه سطح 4 حوزه در حال دفاع مي باشد در اين مدت همكاريهايي با برخي از مؤسسات علمي پژوهشي همچون نشر آثار حضرت امام(ره) و پژوهشگاه فرهنگ






و انديشه و ... داشتم و در كتاب تا بحال منتشر شده يكي فلسفه خلقت و ديگر اخلاق زيست محيطي در اسلام و مقالاتي نيز منتشر داشته ام. و از سال 1384 در مركز جهاني معاونت پژوهش مدارس تخصصي فقه و اصول اشتغال اجرائي و علمي دارم و در كنار حوزه فعاليتهاي تبليغي و تدريس نيز داشته ام .






عندليبي، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران





دانشمند معظم فقيه فرزانه شيخ محمد تقي عندليبي كه از علماي برجسته و بقيةالسلف مشهد مقدس بود در سن 97 سالگي دار فاني را وداع گفت. 

حاج شيخ محمد تقي فرزند شيخ نعمت الله و نوه ي شيخ محمد حسين قاضي سبزواري معروف به عندليبي و ملقب به «خواستار» مي باشد. در اواخر سال 1332 ق / 1293ش در شهر سبزوار پا به عرصه گيتي نهاد. پدرش از فضلا و واعظان معروف سبزوار كه در فصاحت و بلاغت و داشتن صوت و لحن خوش كم نظير بود. او در سال 1338 ش در سبزوار در حدود 70 سالگي در گذشت و در امامزاده شعيب به خاك سپرده شد. 

شيخ محمد تقي مقدمات را نزد پدر ارجمند خود وشيخ عليرضا مدرس در زادگاهش بياموخت و به سوي مشهد رهسپار شد و ادبيات را نزد شيخ محمد تقي اديب نيشابوري به پايان برد. سطوح را نزد حضرات آيات شيخ هاشم قزويني، سيد حسين فقيه سبزواري و شيخ آقا بزرگ شاهرودي طي نمود. 

ايشان در سال 1355 ق/ 1315 ش عازم نجف اشرف گرديد و خارج را از محضر شيخ ضيا ءالدين عراقي و سيد ابوالقاسم خوئي استفاده نمود، سپس به كربلاي معلي رفت و از محضر سيد






حسين طباطبائي قمي و سيد محمد هادي ميلاني بهره ها برد. آن گاه در سال 1364 ق/1324 ش به زادگاه خود مراجعت نمود و مشغول تدريس و اقامه جماعت در مسجد جامع شد. مخفي نماند كه ايشان از حضرات آيات سيدابوالحسن اصفهاني، استادش عراقي، ميرزا عبدالهادي شيرازي، ميرزا محمدهادي ميلاني و سيد محمود شاهرودي داراي اجازاتي بوده است. 

جناب عندليبي جهت تعمير و كاشيكاري مسجد جامع سبزوار در سال هاي چهل شمسي به همت حاج محمود مسلم اقداماتي نمود و كار تعمير در محرم 1389 ق به پايان رسيد. نامبرده در سال 1390ق/1349ش در پي دعوت آية الله سيد محمد هاي ميلاني جهت شركت در جلسه استفتا رحل اقامت خود را براي هميشه در مشهد مقدس برگزيد و در مسجد امام حسين (عليه السلام) به اقامه جماعت و انجام وظيفه ديني پرداخت. در ضمن درس هاي شرح منظومه، كفايه، مكاسب وخارج فقه مقارن و تطبيقي را بر عهده گرفت. او فردي دانشمند، زاهد، مهربان و داراي خصال اخلاقي حقيقي بود. 

از آثار او 

1-تقريرات درس عراقي؛

2-تقريرات درس قمي؛

3-تقريرات درس ميلاني؛

4-تعاليف علي شرح المنظومة (ملا هادي سبزواري). 

عندليبي بر اثر كهولت سن در غروب جمعه 8 رجب 1429ق/21 تير1387ش در سن 97 سالگي در مشهد مقدس دار فاني را وداع گفت. پيكرش پس از تشييع در صحن امام رضا (عليه السلام)، صحن جمهوري اسلامي به خاك سپرده شد. 



نويسنده: عبدالحسين جواهرالكلام 



منابع زندگينامه : آينه پژوهش شماره 112.


عنصر المعالي، كيكاوس

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 475 ق)، نويسنده و شاعر. يكى از اميران و شاهزادگان آل زيار بود كه در ادبيات مقامى رفيع داشت. وى به ظاهر، مدتى بر بخشى از كوهستانهاى مازندران






حكومت داشت و مدتى نيز در دربار سلطان مودود غزنوى سمت نديمى داشت. سفرى به حج كرد. آن چه سبب شهرت و ماندگارى وى شده است، كتاب «قابوس نامه» است كه آن را در چهل و چهار باب براى فرزند خود گيلان شاه در 475 ق تأليف كرده است. اين كتاب از مهمترين متون نثر فارسى به شمار مى رود. عنصرالمعالى قريحه شاعرى نيز داشته و قطعات و رباعيات متوسط از او باقى مانده است.[1]

(ع. پايه بلنديها) كيكاوس بن اسكندر ابن قابوس بن وشمگير بن زيار، از امراى دانشمند آل زيار (قر. 5 ه.) وى در زمره زياريانى است كه پس از منوچهر بن قابوس، و مخصوصا پس از غلبه تركمانان سلجوقى بر ايران، حكومت مستقلى نداشته، و تنها به عنوان اميرزاده در قسمتى از طبرستان باقى مانده بودند. پدرش اسكندر داراى دستگاه امارت بود، و كيكاوس او را «امير ماضى» خوانده، و خود او امارت گونه اى داشت، و گويا اميرى وى منحصر به قسمت محدودى از گرگان و طبرستان و بسيار ضعيف بود، چنانكه وى خود مدتى دراز بيرون از ولايت خويش ميگذرانيد، و چون زن او فرزند سلطان محمود غزنوى بود، هشت سال در دستگاه سلطان مودود به سر برد، و چندى به غز و در هندوستان گذراند، و به غز و در سرحدهاى روم نيز رفت، و سپس چند سال در گنجه نزد امير ابوالسوار شاوور بن فضل هم در سفر حج گذرانيد. تاريخ وفات او را ابن اسفنديار 462 ه.ق. نوشته و بسيارى همين تاريخ را پذيرفته اند، ولى بعض محققان به مناسبت تاريخ اتمام قابوسنامه كه در برخى نسخ 475 آمده اين تاريخ را





مردود دانند ليكن با مسلم شدن وفات ابن اسفنديار در سال 462 ه.ق. تاريخ اتمام قابوسنامه بين سالهاى 457 و 462 به حقيقت نزديكتر است. وى پسرى به نام گيلانشاه داشته و خود كتاب «قابوسنامه» (ه.م.) را به نام او تأليف كرده است. عنصرالمعالى مردى مطلع و دانشمند بود و به زبانهاى فارسى و طبرى اشعارى متوسط مى سرود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات در ايران (902 -898 / 2)، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران (89)، تاريخ نظم و نثر (46 -45)، تذكره ى روز روشن (688 -687)، حبيب السير (442/ 2)، دايره المعارف فارسى (2338 / 2)، الذريعه (3 / 17 ،906 / 3)، ريحانه (215 / 4)، سبك شناسى (189 / 3)، شاعران بى ديوان (574 -570)، فرهنگ ادبيات فارسى (391)، قابوس نامه (مقدمه/ يز- 5)، گنج و گنجينه (106 -100)، لباب الالباب (31 -30/ 1)، لغت نامه (ذيل/ عنصر المعالى)، مجمع الفصحا (108 -107 / 1)، معجم المؤلفين (415 / 13)، هفت اقليم (99 -97 / 3).


عهدي، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كاظم عهدي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسن (ع)تيپ18الغدير(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

معروف به «كاظم»بود، تحصيلات دوره ابتدايي و راهنمايي را در مدرسه تعليمات اسلامي گذراند. آن گاه دپيلم برق را از هنرستان فني يزد گرفت. در آزمون سراسري 1366 _ 1365 شمسي در رشته كارشناسي برق دانشگاه كرمان پذيرفته شد. با شروع مبارزات انقلاب اسلامي به فعاليت هاي سياسي روي آورد و با بهره گيري از رهنمودهاي آيت الله شهيد صدوقي (ره) در مجالس سخنراني، مبارزه با گروهك هاي ضد انقلابي، راهپيمايي ها و تحصن حضوري فعال داشت. همچنين






در حركت هاي انقلابي دانش آموزان پيشگام بود و اطلاعيه هايي را كه از نجف به منزل شهيد صدوقي (ره) مي رسيد، پس از تكثير در شهرهاي اطراف پخش مي كرد. پس از ورود امام خميني (ره) به ايران براي شركت در مراسم استقبال به تهران رفت و به مبارزه ادامه داد. با پيروزي انقلاب وارد كميته انقلاب اسلامي يزد شد و ماموريت هاي مختلفي را به انجام رساند. در اول تير ماه 1358 شمسي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و مسئوليت هاي مختلفي را به عهده گرفت. او براي مبارزه با منافقان و چريك هاي فدايي به تهران اعزام شد و پس از پاكسازي مقر فداييان خلق در خيابان دهكده مدتي به پاسداري پرداخت. با آغاز غائله كردستان، جز نخستين نيروهاي اعزامي به كردستان بود. وي به سبب فعاليت ها و كارداني در منطقه جوان رود، به سمت معاونت پاسگاه قوري قلعه منصوب و مسئول پاسگاه شرويته _ از پاسگاه هاي مرزي كردستان _ شد. 

سپس در اول ارديبهشت 1359 شمسي، فرماندهي پايگاه جوان رود را برعهده گرفت. آن گاه با سمت مسئول زندان دادسراي انقلاب يزد به فعاليت ادامه داد. در دوران دفاع مقدس رهسپار اهواز شد، سپس به آبادان رفت و در طول مدت محاصره، مبارزه كرد. پس از آن مديريت داخلي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد را عهده دار شد. سپس با سمت مدير اداره تعاون و امور اجتماعي وزارت سپاه پاسداران يزد فعاليت كرد. او در اين سمت منشاء خدمات ارزنده اي به پاسداران بود و در زمينه گسترش اين اداره تلاش بسياري كرد. همچنين به فرماندهي





گردان طرح لبيك منصوب و به جبهه جنوب اعزام شد. آنگاه از 11 خرداد ماه 1365 شمسي مسئول فروشگاه مركزي قرارگاه خاتم الانبياء (ع) شد و در سمت قائم مقام اداره تعاون و امور اجتماعي وزارت سپاه پاسداران استان خوزستان در تمامي قرارگاه ها، لشكرها و تيپ ها به فعاليت هايش ادامه داد. 

يك مرتبه از ناحيه چشم آسيب ديد، همچنين در عمليات كربلاي 4 بر اثر اصابت گلوله شيميايي دشمن مجروح شد. او پس از بهبودي نسبي به تيپ الغدير بازگشت و به سمت معاون فرمانده گردان منصوب شد. آن گاه در عمليات كربلاي 5 حضور يافت و در منطقه شلمچه در ظهر روز يكشنبه 28 دي 1365 شمسي به هنگام كمك به يك رزمنده مجروح شد و به شهادت رسيد. 





منابع زندگينامه :"دريادل بي قرار"نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و3700شهيد استان يزد-1384






عيسي لو، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالله عيسي لو 

محل تولد : اروميه 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 



زندگينامه علمي 

در سال 1362 همزمان با اخذ ديپلم _ با توجه به اشتياق فراوان به تحصيل و تبليغ علوم ديني _ وارد حوزه علميه حضرت ولي عصر(عج) تبريز گرديدم و پس از مدت دو سال و اندي تحصيل در آن حوزه مباركه و آموختن درسهايي از مقدمات علوم دينى، در پاييز سال 1364 وارد حوزه علميه قم شدم و نخست در مدرسه علميه بعثت ساكن و به ناچار شروع به تحصيل در برخي موضوعات درسي كه اندكي متفاوت با آنچه كه در تبريز فراگرفته بودم بود، كردم؛ و حتي آشنايي ام با جناب استاد علي مؤمني ارموي كه سالها در محضر مرحوم






مدرس افغاني تلمذ كرده و اديبي بارع و مدرس فاضل گشته بود. تصميم به تقويت پايه علمي در زمينه ادبيات عرب و منطق گرفتم (نخست در خدمت استاد رباني گلپايگاني كه در حسينيه آيت الله نجفي مرعشي منطقه مظفر تدريس مي كرد عمده مباحث آن را فراگرفتم). از اين رو در خدمت استاد مومني تا چندين سال به فراگيري (حاشيه ملا عبدالله) و مطول تفتازاني و سپس مباحثي از اوائل كتاب رسائل شيخ انصاري و پس از آن نمط اول شرح اشارات (طبيعيات) را در خدمت ايشان تلمذ كرديم در اين ميان در حال حيات مرحوم مدرس افغاني مدتي در درس شرح تصريف ايشان شركت كرديم و بخشي از كتاب سيوطي را نزد ايشان فراگرفتيم و با توجه به اين كه در سالهاي قبل از آن و در زمان سلامت احوال مدرس، درسهاي ادبيات را تدر يس كرده بود و در نوارهاي كاست ضبط گرديده بود، از آن نوارها هم تا اندازه اي بهره بردم. پس از آن كه مباحثي از طبيعيات شرح اشارات بوعلي را فراگرفتم. درس نمط سوم شرح اشارات را در خدمت استاد علي مؤمني شروع كرده و در مدت دو سال مباحثي مهم از آن را بهره برديم.

و به دنبال آن نهاية الحكمه مرحوم علامه طباطبايي را نزد همان استاد (علي مؤمني ارموي) شروع كرديم كه حدود بيش از دو سال طول كشيد. و به دليل همين درس ها بود كه هنگامي كه وارد مركز تخصصي كلام اسلامي براي شركت در دوره هشتم سطح چهار گرديدم، در سال اول برايم خسته كننده و تكراري بود و لذا با درخواست از مدير آموزشي آن مركز در سال





دوم به همراه دوره هفتم به ادامه تحصيل در آن مركز پرداختم و تنها در امتحانات سال اول به صورت ارتقائي شركت نمودم. درس هاي سطح حوزه را نيز عمدتاً به صورت آزاد _ و در نزد اساتيدي از جمله مرحوم استاد پايانى، استاد مسجد ارموى، استاد صلواتى، استاد موسوي تهرانى، استاد مدرس يزدي و... فراگرفتم و به طور مرتب در امتحانات كتبي و شفاهي حوزه علميه شركت مي كردم.








عيسي نژاد، سياوش

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان فجر لشگر43امام علي (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«سياوش عيسي نژاد » در سال 1346 در« اردبيل» به دنيا آمد .تا كلاس دوم دبيرستان به تحصيل پرداخت .

دوران نوجواني اوهمزمان بود با مبرزات مردم ايران بر عليه حكومت ظالمانه ي طاغوت . او نيز مانند همه ي ايرانيان آزادي خواه وارد مبارزه با حكومت خود كامه پهلوي شد وتا سرنگوني آن از پا ننشست.

انقلاب اسلامي كه پيروز شد او در عرصه هاي مختلف به فعاليت پرداخت . او سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را بهترين مكان براي خدمت به مردم وكشور برگزيد.

پس تجاوز ارتش عراق به خاك مقدس ايران به جبهه رفت وتا سال 1365كه به سمت فرمانده گردان فجر منصوب شده بود در جبهه ماند. در تاريخ 30/9/ 65 در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به قلب و سر به شهادت رسيد .

سياوش عيسي نژاد ،از سر شوق به دل خواست شمع هدي بر فروزد 

چنين بود تقدير تا اندر آن نور چو پروانه اي ،بالهايش بسوزد 

منابع زندگينامه :

"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376






عين الدوله، عبدالمجيد 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سلطان احمدميرزا عضدالدوله و نوه ى فتحعليشاه، در 1224 ش در تهران زاده شد. از پنج سالگى تحصيلات خود را در سرخانه نزد معلمين خصوصى آغاز كرد و مقدمات زبان فارسى و عربى را فراگرفت. قدرى هم تاريخ و جغرافيا و رياضيات خواند، آنگاه تمام تلاش و فعاليت خود را در فراگرفتن حسن خط «نستعليق» به كار برد و به اندازه اى در اين زمينه پيشرفت نمود كه غالبا نوشته ى او با خط عبدالمجيد درويش اشتباه مى شد. در نوشتن رسائل نيز اهتمام







زيادى به كار برد. در پانزده سالگى به استدعاى پدرش، ناصرالدين شاه موافقت كرد براى ادامه ى تحصيل وارد دارالفنون شود و فنون نظامى را بياموزد. عبدالمجيد مدت شش سال در دارالفنون در رشته هاى مختلف دانش اندوزى كرد و زبان فرانسه را نيز آموخت، ولى از همان دوران تحصيل آثار گردنكشى و قلدرى و استبداد راى در او مشاهده مى شد. وقتى در بيست سالگى تحصيلات او را پايان گرفت، به استدعاى پدرش تقاضاى كارى براى او شد و شاه پس از آزمايشهاى متعدد، دستور داد كارى در دستگاه وليعهد در تبريز به او واگذار شود. عبدالمجيد به تبريز رفت و كار اصطبل خاصه وليعهد به او واگذار شد و با جديت و تلاش شبانه روزى، سر و سامانى به آنجا داد و رضايت وليعهد از هر جهت فراهم گرديد و به دستور مظفرالدين ميرزا، به مصاهرت او درآمد و مهدعليا دختر چهارده ساله ى وليعهد را به عقد دائم او درآوردند. پس از اين وصلت، حكومت چند شهر از جمله جوين و مياندوآب به او سپرده شد و در اثر جديت، امنيت از دست رفته ى شهرها مجددا بازگشت. در 1308 ه.ق بنا به پيشنهاد وليعهد، يك قطعه نشان درجه اول شير و خورشيد و يك رشته حمايل به او داده شد. در سال بعد يك قبضه شمشير مرصع دريافت داشت و در 1310 لقب عين الدوله گرفت و درجه ى اميرتومانى نيز به او داده شد.

ميرزا ابراهيم شيبانى (صديق الممالك) در كتاب منتخب التواريخ در وقايع سال 1311 درباره ى عين الدوله چنين مى نويسد:

«شاهزاده عبدالمجيد ميرزا عين الدوله حاكم اردبيل و مشكين و قراچه داغ و تفنگدارباشى و اميرآخور اصطبل حضرت والا وليعهد و بيگلربيگى تبريز كه مراتب كفايت





و لياقت معزى اليه به توسط حضرت ولايتعهد معروض افتاد به پاداش حسن خدمت هر يك، يك زوج سردوشى الماس از درجه چهارم مفتخر گرديد.»

عين الدوله در حقيقت دست راست وليعهد بود و طبعا در تمام كارها مداخله مى كرد . پس از عزل اميرنظام گروسى از پيشكارى آذربايجان و انتصاب ميرزا عبدالرحيم قائم مقام تبريزى به جاى وى، امنيت از آذربايجان رخت بربست و شهر تبريز دچار آشوبى بزرگ گرديد و غالب خانه هاى مردم به تاراج رفت و قائم مقام گذشته از اينكه نتوانست آشوب را فروبنشاند، خانه اش نيز مورد تاراج و غارت واقع شد. وليعهد، عين الدوله را مامور امنيت تبريز نمود. او با قاطعيت كامل آرامش را به شهر تبريز برگردانيد و مسببين را مجازاتى سنگين داد و قائم مقام چون ناتوانى خود را ديد، از پيشكارى آذربايجان استعفا داد و عملا عين الدوله امور را در دست گرفت. سرانجام در اثر اصرار مظفرالدين ميرزا، شاه در اوايل 1313 با پيشكارى و وزارت آذربايجان عين الدوله موافقت كرد.

هنوز چند ماهى از وزارت عين الدوله سپرى نشده بود كه شاه به قتل رسيد. عين الدوله يك هفته پس از قتل ناصرالدين شاه، وسايل تاجگذارى موقت مظفرالدين شاه را در تبريز فراهم كرد و با شكوه و جلال فراوان وليعهد چهل وچهار ساله را بر اريكه ى سلطنت جاى داد. اردوى شاه جديد پس از تاجگذارى موقت در تبريز عازم تهران شد و با نظم و نسقى كه عين الدوله داده بود، پس از چهل روز وارد تهران شد. سلطان عبدالمجيد ميرزا انتظار داشت همان كارى كه ناصرالدين شاه با ميرزا تقى خان پيشكار و وزير خود انجام داد، شاه جديد نيز درباره ى او اعمال كند و صدارت را به وى





واگذار نمايد ولى خواسته ى او جامه ى عمل نپوشيد، بلكه سياست امين السلطان صدراعظم در شاه موثر افتاد و تبعيدا به حكومت مازنداران منصوب شد. عين الدوله براى امتثال شاه، اين ماموريت را موقتا پذيرفت و به سارى رفت ولى بيش از دو ماهى در آنجا نماند. به تهران آمد و از شاه اجازه ى مسافرت به عتبات را گرفت و به آنجا رفت و متجاوز از يك سال در نجف و كربلا معتكف بود. در اوايل 1317 ه.ق عين الدوله به حكمرانى خوزستان و بختيارى و لرستان و بروجرد و نهاوند منصوب گرديد و يك قبضه شمشير مرصع از درجه اول دريافت كرد. ماموريت او قريب يك سال طول كشيد و به تهران احضار شد و فرمانى بدين شرح براى او صادر شد:

از آنجائى كه بعد از فضل خداوند متعال كمال اطمينان را به صداقت و درستى عين الدوله داريم، لهذا حكومت تهران را كه امروزه كمال اهميت دارد، به كف با كفايت او واگذار فرموديم. يقين است كه او هم تربيت چندين ساله ما را فراموش نكرده خاطر ما را از هر جهت آسوده خواهد كرد و نواقص كار حكومتى تهران را به طور دلخواه، انجام خواهد داد.

عين الدوله علاوه بر حكومت تهران، اداره ى خالصه حضرت عبدالعظيم عليه السلام و خوار و ايلات و تجريش و اداره نظميه و انبار مباركه را با ايالات و ادارات سابقه بر عهده گرفت.

شاه پس از بازگشت از سفر اول خود از اروپا، عين الدوله را مورد توجه و عنايت خاص قرار داده، يك قطعه نشان درجه اول قدس به او اهداء نمود. ولى پس از اخذ نشان، ايالات و ولايات جنوب كه عبارت بودند از





خوزستان، بختيارى، لرستان، بروجرد و نهاوند از سلطه ى وى خارج و به سالارالدوله واگذار گرديد.

پس از بازگشت شاه و امين السلطان از سفر دوم فرنگستان، آشوبهايى در سرتاسر كشور برخاست. اخذ دو فقره وام از روسيه ى تزارى، واگذارى نفت ايران به يك شركت انگليسى، تقسيم خالصجات دولتى بين درباريان، اعطاء امتياز حفريات به فرانسوى ها موجباتى بود كه از هر طرف مملكت نغمه هائى برخيزد. شبنامه هاى متعددى، تشكيل انجمنهاى مخفى و ايراد خطابه هاى مكرر از طرف وعاظ موجب حملات شديد به امين السلطان گرديد و شاه ناگزير شد ميرزا على اصغرخان را از صدارت عزل نمايد و در فكر صدراعظم ديگرى باشد. بدون ترديد مظفرالدين شاه با توجه به شناخت روحيه و خلقيات و تدبير عين الدوله، نظر بر او داشت ولى براى سنجش افكار عمومى درصدد برآمد گام به گام برنامه ى خود را به مرحله ى اجرا درآورد. لذا پس از استعفاى امين السلطان، فرمانى براى شاهزاده عين الدوله صادر كرد. به موجب اين فرمان كه مشحون از اصالت راى و اصالت تدبير و كاردانى او بود، منصب جليل وزارت داخله را به او داد، با توسط عرض تمام عرايض.

هنوز مركب فرمان خشك نشده بود، كه فرمان ديگرى به شرح زير از طرف شاه صادر گرديد:

خاطر خطير همايون خسروانى كه همواره متوجه اصلاح امور ملك و مملكت و حفظ صالح دين و دولت و تمجيد ترقى حال و آسايش و فراغ بال قاطبه رعيت است، در اين وقت چنين اقتضاء فرمود كه براى حصول اين مقاصد و رفع اختلاف امور و تعيين تكليف طبقات نوكر و ترتيب امر منافع و خراج كشور و آسايش كليه حالات و خيالات و انتظام امور دربار دولت و





اجراى كليه اوامر عليه سلطنت، شخصى از رجال و اعاظم چاكران دربار سلطنت به سمت وزارت عظمى منصوب و برقرار گردد. لهذا نواب والا شاهزاده معظم عين الدوله وزير داخله كه روزگارى است مراتب كفايت و كياست و فراست و دولتخواهى و صداقت ايشان در طى خدمات مهمه كاملا مشهود پيشگاه همايون افتاده به منصب جليل و لقب نبيل وزير اعظمى منصوب و ملقب فرموده و پيكر لياقت و افتخار ايشان را به اعطاى يك ثوب جبه ترمه شمسه مرصع با شرابه الماس كه از تشريفات خاصه صدور دولت است مشرف و مخلع فرمودند .

عين الدوله از روزى كه به مقام وزارت عظمى تعيين شد، اقدامامت همه جانبه اى براى اصلاح كشور آغاز نمود. آغاز زمامدارى عين الدوله مواجه بود با وباى خانمانسوز آن سال و خالى بودن خزانه، به طورى كه دولت و دربار قادر به پرداخت حقوق ماهيانه نبود. عين الدوله ولات و حكام را به تهران احضار نمود و از هر كدام پيشكشى قابل ملاحظه اى دريافت كرد و حكامى كه حاضر به پرداخت نبودند، تعويض شدند. غرض از اين اقدامات، تعديل بودجه و تقليل مخارج بود. عين الدوله ميل نداشت وام سومى از دولت روسيه بگيرد و براى خود مانند اتابك ، بدنامى به وجود بياورد. با وجودى كه در اصلاح ماليه خيبرگر نشد، تنها كار مهمى كه انجام داد اين بود كه براى سفر سوم شاه به اروپا، از بيگانگان استقراض نكرد و هزينه ى اين مسافرت شاه را از صرفه جوئى ها تامين نمود. و علاوه بر آن، هزينه ى مسافرات همراهان شاه را از آنها وصول كرد و حاضر نشد از خزانه ى مملكت دينارى صرف تفريح و گردش





درباريان در اروپا بشود.

پس از بازگشت مظفرالدين شاه و عين الدوله از سفر اروپا (1323 ه.ق) نغمه هاى زيادى از هر طرف بلند شد. عده اى براى عزل نوز بلژيكى كه در تعرف گمركى به نفع بيگانگان تغييراتى داده بود، متحصن شدند و بعد ماجراى احتكار قند و چوب زدن تجار توسط علاءالدوله حاكم مستبد تهران پيش آمد. خشونت عين الدوله و تبعيد عده اى از سرشناسان پايتخت به ساير شهرها و اختلاف شديد دسته اى از روحانيون با صدراعظم (بهبهانى و طباطبائى) آتش ناامنى و انقلاب را دامن مى زد/ شاه ناگزير فرمان عدالتخانه را صادر كرد. ولى عين الدوله با طفره ايام را به دفع الوقت مى گذرانيد و جنبشهاى مردم را به شدت سركوب مى نمود، تا سرانجام واقعه ى قتل سيد عبدالمجيد طلبه پيش آمد كه منجر به ايستادگى مردم در مقابل حكومت شد. عده اى به سفارتخانه هاى انگليس و عثمانى رفته، بست نشستند و دسته اى به زعامت روحانيون به قم رفتند و در جوار حضرت معصومه (س) متحصن شدند. مظفرالدين شاه چاره را در عزل عين الدوله و

صدور فرمان مشروطيت ديد. عين الدوله پس از عزل از صدارت، به فريمان و سپس مازندران تبعيد شد و در جريان فوت مظفرالدين شاه و تاجگذارى محمدعلى ميرزا، در تهران حضور نداشت. اين تبعيد و دورى از مركز قريب دو سال طول كشيد تا اينكه پس از به توپ بستن مجلس و تعطيل مشروطيت، محمدعلى ميرزا او را به تهران احضار كرد و با اختيارات كامل، واليگرى آذربايجان را به او سپرد. در آن ايام آذربايجان محور مقاومت و مخالفت با محمدعلى شاه بود. عين الدوله محمد ولى خان تنكابنى سپهدار و ميرزا على خان ارشدالدوله را همراه خود نمود. سپهدار فرمانده كل قوا





شد و ارشدالدوله فرماندهى فوج مخصوص را عهده دار گرديد.

عين الدوله چندى در تبريز و چندى در باسمنج توقف كرد و مذاكراتى براى اصلاح ذات البين انجام داد ولى خشونتى در كار اعمال ننمود. چند زد و خورد پراكنده بين نيروهاى دولتى و چريكها و فدائيان ملى انجام گرفت و ملاقاتهائى نيز با سران انقلابيون انجام داد ولى نتيجه اى حاصل نشد و فقط مردم تبريز از لحاظ آذوقه در مضيقه قرار گرفتند. چون تمام راه هاى مواصلاتى توسط نيروهاى دولتى مسدود شده بود و به علت نرسيدن آذوقه به شهر، تبريز در حال انفجار قرار گرفت. قواى روسيه ى تزارى براى درهم شكستن وضع موجود شهر تبريز را اشغال كرد و در نتيجه عين الدوله به تهران بازگشت.

پس از فتح تهران و خلع محمدعلى ميرزا از سلطنت، عين الدوله در مبارك آباد مى زيست. وى هيچ سفارتخانه اى را قبله گاه خود قرار نداد و پرچم هيچ مملكتى را بر فراز منزل خود نياويخت و به هيچ وجه زير بار ذلت نرفت و عصر همان روز عصازنان بدون محافظ به سمت بهارستان قدم برداشت. پس از ورود بدانجا به ملاقات سردار اسعد بختيارى و محمدولى خان سپهدار اعظم رفت و خود را در اختيار آن دو قرارداد تا هر عقوبتى را كه صلاح بدانند، درباره اش اجرا كنند ولى دو سردار فاتح، مقدم او را گرامى داشته از وى خواستند كه در منزل خود به راحتى زندگى كند. عين الدوله براى كمك به دولت ملى، املاك خود را در قرچه داغ كه از چندين رقبه تشكيل مى شد، به دولت واگذار نمود و علاوه بر آن يكصدهزار تومان نيز پول نقد به سران حكومت پرداخت كرد و جان خود را بدينوسيله





خريد و سران فاتح نيز به وى قول واليگرى فارس را دادند. ولى پس از افتتاح مجلس و با سر و صداى سيدحسن تقى زاده، موضوع منتفى گرديد.

عين الدوله تا پايان 1291 دور از كارهاى سياسى زندگانى آرامى داشت. در آن سال ميرزا محمدعلى خان علاءالسلطنه به رئيس الوزرائى رسيد و در كابينه ى خود عين الدوله را به وزارت داخله منصوب كرد. عين الدوله اولين اقدامى كه به عمل آورد، صدور فرمان انتخابات دوره سوم بود كه حتى روز اخذ راى را تعيين نمود و اعتبار آن را نيز به هر كيفيتى بود فراهم ساخت. در كادر ولات و حكام تغييراتى به سزا داد و افراد خوش سابقه و لايق را به حكومت فرستاد و از هر نظر آرامشى نسبى در سياست داخلى ايجاد كرد. وزارت داخله خبر داشت، در كابينه ى خود او را كماكان در وزارت داخله تثبيت نموده، تا بقيه ى اقدامات اصلاحى خود را به منصه ى ظهور برساند.

مستوفى الممالك تا بيستم اسفندماه 1293 بر سر كار باقى بود. دو كار عمده ى وى در اين دوران يكى افتتاح مجلس سوم و ديگرى اعلام بيطرفى ايران در جنگ بين المللى اول بود. عين الدوله وزير داخله ى كابينه به حكم مسئوليت مشترك وزيران، در اين دو كار سهمى به سزا داشت.

احمدشاه در اواخر 1293 در اثر استعفاى مستوفى ناگزير در اجراى ابراز تمايل نمايندگان فرمان صدارت را به نام ميرزا حسن خان مشيرالدوله صادر كرد و او هم مشغول كار شد. پس از 40 روز در اثر كارشكنى هاى وزراء مختار روس و انگليس، از كار كناره گرفت. در آن هنگام وزراء مختار سلطان احمدشاه تن به خواسته ى آنها داد و فرمان صادر كرد ولى سفير عثمانى و





شارژ دافر آلمان پس از اطلاع از اين موضوع احمدشاه را تحت فشار قرار داده حتى او را تهديد نمودند كه ممكن است شاه به وسيله ى قواى ژاندارم ربوده شود و احمدشاه تمكين كرد و فرمان رئيس الوزرائى انتخاب كند كه قادر به حل مشكلات باشد.

در اجراى فرمان احمدشاه، مجلس شوراى ملى در روز دوازدهم ارديبهشت ماه 1294 جلسه ى خصوصى تشكيل داد. نخست عده اى از نمايندگان از بحران شديدى كه دامنگير مملكت شده بود، سخن راندند. آنگاه چند نام براى رئيس الوزرائى برده شد، تا سرانجام نمايندگان به اتفاق آراء به زمامدارى سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله ابراز تمايل نمودند.

مرحوم سيدحسن تقى زاده در كتاب مجلس ملى ايران و شادروان دكتر مهدى ملك زاده در كتاب تاريخ مشروطيت ايران، علل و جهات اين انتخاب را توجيه كرده اند و هر دو نتيجه گرفتند كه در آن ايام بهتر از اين انتخاب ممكن نبود. دكتر ملك زاده مى نويسد:«عين الدوله مردى بسيار وطن پرست بود و هرگز زير پرچم خارجى قرار نگرفت و در آن ايام بهترين شخص براى رئيس الوزرائى بود.»

عين الدوله پس از دريافت فرمان، سريع جنبيد و وزيران خود را به شاه و مجلس به شرح زير معرفى نمود: عين الدوله رئيس الوزراء و وزير جنگ، عبدالحسين ميرزا فرمانفرما وزير داخله، حاج محتشم السلطنه وزير امور خارجه، اميرنظام همدانى (قره گوزلو) وزير ماليه، سردار منصور رشتى وزير عدليه، ميرزا اسمعيل خان مودب السلطنه (دكتر اسمعيل مرزبان) وزير پست و تلگراف و فوائد عامه و متجارت، و ميرزا ابراهيم خان حكيم الملك وزير علوم و اوقاف.

عين الدوله پس از معرفى وزيران به مجلس شوراى ملى، نطق كوتاهى ايراد نمود و ضمن آن اشاره به جنگ جهانى كرد و از اشغال ايران توسط نيروهاى عثمانى،





روس و انگليس سخت گفت. وى ضمن تشريح اوضاح اسف بار اقتصادى ايران، از نمايندگان خواست تا او را در اين موقع حساس يارى نمايند و از مجلس اجازه گرفت كه به جاى حضور در مجلس به كارهاى مملكتى رسيدگى كند و هر وقت لازم شد مجلس او را احضار نمايد. نمايندگان حاضر در جلسه به اتفاق آراء به او راى اعتماد دادند.

عين الدوله و وزيرانش ارديبهشت و خردادماه را گذرانده به اصلاح امور پرداخته و بيشتر به فكر تامين آذوقه مردم بودند ولى ناگهان در اواخر خردادماه بين ايلات كرمانشاه قواى عثمانى را منكوب و به عقب راندند و كرمانشاه را از وجود آنان پاك ساختند. در اثر اين اتفاق غيرمترقبه كه دولت هيچگونه دخالتى در اين كار نداشت، 20 نفر از وكلاى مجلس شوراى ملى كه عضو فرقه ى دموكرات بودند، به تحريك حاج عزالممالك وكيل كرمانشاه، فرمانفرما وزير داخله ى كابينه را استيضاح كردند. موتمن الملك طى نامه اى از عين الدوله خواست براى پاسخ به استيضاح، وزير داخله را به مجلس بفرستد. عين الدوله در پاسخ رئيس مجلس، متعذر به اين نكته شد كه به استناد قانون اساسى، وزيران كابينه مسئوليت مشترك دارند اگر از طرف وزيرى عملى انجام پذيرد كه مورد استيضاح مجلس واقع شود، بدون ترديد رئيس الوزراء و ساير وزيران پاسخگوى آن هستند، لذا در اجراى استيضاح از وزير داخله، هيئت وزيران به اتفاق در مجلس حضور خواهند يافت تا به استيضاح پاسخ دهند.

تلاش موتمن الملك براى انصراف عين الدوله از حضور در مجلس نتيجه نداد و دو روز بعد عين الدوله و وزيران در مجلس حضور يافتند و وكلاى جوان دموكرات كه همه جوياى نام بودند مانند: حاج عزالممالك،





ميرزا قاسم صور، كزازى، عدل الملك، ميرزا محمدعلى كلوپ، سليمان محسن و غيره به صورت بخشنامه مانند سخنرانى ايراد كردند. آنگاه عين الدوله به سخن درآمد و ماجراى كرمانشاه را توجيه كرد و از اقدامات خود سخن گفت و مدرس را به شهادت طلبيد. غير از عين الدوله، محتشم السلطنه وزير امور خارجه و فرمانفرما وزير داخله نطق كرده توضيح كافى دادند. سپس نوبت به مدرس و سردار معظم خراسانى رسيد. هر دو نطقى فصيح و وطن پرستانه ايراد نمودند و دولت عين الدوله را مبرى از هر لغزشى دانستند. سليمان ميرزا در نطق مفصل خود خواستار عزل فرمانفرما از وزارت داخله شد. ولى عين الدوله زير بار نرفت و اظهار كرد سمت او در كابينه تغيير مى دهم ولى از هيئت وزيران نبايد خارج شود. چون دموكراتها با اين نظريه موافقت نكردند، عين الدوله و وزيران استعفا دادند. پس از استعفاى هيئت وزيران، مدرس و سردار معظم درصدد التيام موضوع برآمدند و مجددا مجلس به عين الدوله ابراز تمايل نمود و فرمان صادر شد ولى باز دموكراتها مصر در اخراج فرمانفرما از كابينه بودند. عين الدوله به هيچ وجه زير بار نرفت و فرياد برآورد برويد رئيس الوزراى ديگرى انتخاب كنيد.

پس از استعفاى عين الدوله به ترتيب: مستوفى الممالك، فرمانفرما، سپهسالار تنكابنى، وثوق الدوله و علاءالسلطنه هر يك مدتى كوتاه به رئيس الوزرائى منصوب شدند تا بار ديگر نوبت به عين الدوله رسيد و به مقام رئيس الوزرائى منصوب شد و در 30 آبان ماه 1296 اعضاى كابينه ى خود را به شرح زير به سلطان احمدشاه معرفى نمود: مستوفى الممالك وزير مشاور، مشيرالدوله وزير جنگ، موتمن الملك وزير فوائد عامه و تجارت، علاءالسلطنه وزير امور خارجه، وثوق الدوله وزير علوم و اوقاف، قوام السلطنه وزير داخله، مشارالملك





وزير ماليه، امين الملك (مرزبان) وزير پست و تلگراف و مخبرالسلطنه وزير عدليه.

عين الدوله قوى ترين كابينه را در طول تاريخ مشروطيت تشكيل داد و تمام داعيه داران را به دور خود جمع نمود چهار رئيس الوزراى سابق و يك رئيس مجلس در آن كابينه عضويت داشتند. ولى هيچ نوع توفيقى نصيب آنها نشد و كابينه بدون هيچ اقدامى، پس از سه ماه ساقط شد.

در 1297 ش كه زمام امور مملكت به وثوق الدوله سپرده شد، عين الدوله با اختيارات كامل والى آذربايجان شد و خمسه و زنجان نيز در قلمرو حكومت او قرار گرفت. عين الدوله چندى در زنجان توقف نمود، سپس به تبريز رفت ولى جنبش خيابانى بيش از هر چيزى او را زجر مى داد. وى معتقد به شدت عمل و جنگ نبود و ميل داشت موضوع از طريق مذاكره و كدخدامنشى حل شود ولى سران قيام و دموكراتها مصلحت در مذاكره نمى ديدند و از اينرو عين الدوله توقف خود را در تبريز بى فايده دانست و چند روزى هم در باسمنج توقف كرد و سپس بدون اطلاع رئيس دولت، به تهران بازگشت.

روز سوم حوت 1299 به دنبال نقشه هاى حساب شده، قواى قزاق وارد تهران شد و نام كودتا گرفت. اولين كار كودتاچيان، بازداشت عده اى از رجال و امناى دولت و سرجنبانان مملكت بود. عين الدوله صدراعظم استبداد و رئيس الوزراء مشروطه در راس رجال بازداشتى قرار گرفت و قريب صد روز در زندان كوتاه به سر برد.

پس از سقوط سيد ضياء، كليه ى زندانيان آزاد و با احمدشاه ملاقات نمودند. در اين ملاقات عين الدوله از طرف زندانيان سخنانى ايراد نمود كه حاكى از تأثر شديد وى از آن حادثه بود. عين الدوله از اين تاريخ گوشه گيرى





و انزوا اختيار كرد. از يك طرف فشار طلبكاران و از طرف ديگر بيمارى نقرس او را از هر فعاليتى محروم كرده بود. مع الوصف چون يك شخصيت سياسى در مراسم رسمى شركت مى نمود و ديد و بازديدهائى هم انجام مى داد تا سرانجام در آبانماه 1306 ش در 84 سالگى درگذشت. از وى يك فرزند باقى ماند كه ابتدا «شمس الملك» و سپس «عضدالدوله» لقب گرفت و مردى ساده لوح و بى كفايت بود.

عين الدوله در ميان رجال ايران شخصيت جالبى بود. در عصر استبداد در مشاغل ديوانى مخصوصا صدراعظمى مظهر شقاوت و بى رحمى بود و در حكومت مشروطه براى حفظ قانون و احترام به دموكراسى و آزاديهاى فردى، هيچ كس به پاى او نمى رسيد. در خدمت به مردم و فقراء و حاجتمندان مى كوشيد، به طورى كه در دوران مجاعه و قحطى، تمام املاك خود را به وثيقه سپرد و وجوهى دريافت كرد و با آن وجوه به مردم نان مجانى مى داد. همين امر باعث شد تمام دارائى او را طلبكاران به يغما ببرند.

(چشم دولت) سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله بن سلطان عبدالمجيد ميرزا ابن فتحعلى شاه قاجار. از رجال دوره مظفرالدين شاه (و. 1261 ه.ق.- ف. 7 جمادى الاولى سال 1345 ه.ق.) وى در جوانى در دارالفنون تهران تحصيل مى كرد ولى چون در دروس خود كوشا نبود و از استادان اطاعت نمى كرد تقاضا شد كه او را از مدرسه خارج كنند. سرانجام با موافقت ناصرالدين شاه كه شوهر خواهر او بود از مدرس اخراج گرديد و او را نزد مظفرالدين ميرزا به تبريز فرستادند عين الدوله برحسب مقتضيات زمان در خارج از مدرسه به تحصيل پرداخت و به خصوص در فن كتابت و





انشاء مرتبتى بسزا تحصيل كرد چنانكه خط او را به امضاى عبدالمجيد با خط خوش نويس معروف، عبدالمجيد درويش (2- درويش) اشتباه مى كردند. عين الدوله پس از چندى اقامت در دربار وليعهد مرجع كارهايى از قبيل اميرآخورى، حكومت شهرهاى: انزاب- هشترود- ارونق- مياندواب و امثال آن و بالاخره پيشكارى وليعهد واقع گرديد و لياقت او به سمع ناصرالدين شاه نيز رسيد و او را به لقب عين الدوله مفتخر نمود. مظفرالدين ميرزا نيز دختر خود انيس الدوله را به عقد او درآورد و ترقيات وى از اين تاريخ شروع گرديد. مظفرالدين شاه در سال 1321 ه.ق. على اصغر خان اتابك اعظم را عزل كرد و مجمعى مركب از پنج تن وزير براى اداره امور كشور تشكيل داد، و طولى نشكيد كه داماد خود عين الدوله را به مقام وزارت داخله منصوب كرد و زمان همه امور را به دست او داد. عين الدوله يك سال بعد به لقب صدر اعظم ملقب گرديد و زمام امور كشور را به دست گرفت. نهضت مشروطه خواهان ايران در اين زمان پيشرفت مى كرد و خودسرى و استبداد عين الدوله هم موجب تحريك مليون گرديد. جنبش مشروطه طلبان در بدو امر به صورت اعتراض به روش عين الدوله آغاز شد و مردم او را مسئول قرضهاى خارجى مى دانستند. با حركت عبدالعظيم، شاه در محظور افتاد و عاقبت تسليم مردم شد و نامه اى بدانان نوشت و قول داد كه عين الدوله را از كار بركنار كند و عدالتخانه اى تأسيس نمايد. سران انقلاب به تهران بازگشتند. در بهار سال 1323 ه.ق. از طرف مردم عريضه اى به شاه تقديم شد و تقاضا گرديد كه شاه وعده خود را وفا كند. عين الدوله كه با سكته





ناقص شاه كليه اختيارات را در دست داشت بر آزادى خواهان سخت گرفت. سيد جمال الدين واعظ را به قم تبيعد كرد. سيد محمد از مخالفان عين الدوله توقيف گرديد، ولى مردم از پا ننشستند و عاقبت به قم مهاجرت كردند و كسبه و تجار دكانهاى خود را بستند و به سفارتخانه انگليس پناهنده شدند. در حدود 12000 تن در باغ سفارت چادر زدند و عزل عين الدوله و اعلام قانون اساسى و بازگشت مهاجرين از قم را خواستار شدند. عاقبت شاه تسليم شد و عين الدوله را بركنار كرد و ميرزا نصراللَّه خان مشيرالدوله به جاى او منصوب گرديد. عين الدوله پس از پنجاه سال زندگى سياسى در سن هشتاد چهار سالگى در 7 جمادى الاولى (1345 ه.ق.) در تهران وفات يافت و در جوار حضرت عبدالعظيم جنب مقبره نياكان خود مدفون گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غازان

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد بن ارغون بن اباقا بن هلاكو (ه.م)، هفتمين از ايلخانان مغولى ايران (جل. 694 ه.ق/ 1295 م.- ف. 703 ه.ق./ 1304 م.). وى در زمان ايلخانى پدرش ارغون از طرف او مأمور اداره ى امور خراسان و رى و قومس گرديد (در 8 سالگى). پس از فوت ارغون، گيخاتو برادر وى و عم غازان سمت ايلخانى يافت. در مدت ايلخانى او غازان كماكان در خراسان فرمانروا بود. بعد از وصول خبر قتل گيخاتو و جلوس بايدو، غازان ابتدا اين پيشامد را بظاهر چندان مورد اعتنا قرار نداد، و امير نوروز را با اختيار كامل مانند پدر خود به حكومت خراسان برقرار كرد و خود سرگرم شكار شد. در اين اثنا جماعتى از لشكريان گيخاتو






كه در مازندران اقامت داشتند به پناه او آمدند، و غازان پس از مشورت با امير نوروز به بايدو پيغام داد كه شخصاً عازم ملاقات با اوست، و به طرف دامغان حركت كرد. وى ابتدا خيال جنگ با بايدو را نداشت و به همين جهت بيش از 6000 تن همراه نبرد، ولى به اشاره ى امير نوروز فرستادگانى نزد بايدو فرستاد و تقاضاى ملاقات خصوصى كرد. فرستادگان او در نزديكى قزوين با فرستادگان بايدو- كه به سوى غازان مى آمدند- تصادف كردند. اينان مأمور بودند به اطلاع غازان برسانند كه بايدو مايل به ايلخانى نبود ولى چون موقع قتل گيخاتو، غازان در اردو حضور نداشت امرا و خوانين براى جلوگيرى از هرج و مرج متفقاً او را به اين مقام اختيار كرده اند. در اين صورت صلاح غازان در اين است كه بيهوده سپاهيان خود را فرسوده نكند و به خراسان برگردد. غازان كه جمعيت زيادى نداشت مصمم برگشت شد ولى امير نوروز او را منع كرد. پس غازان دل به دريا زد و 6000 سپاهى خود را بين سران سپاه تقسيم نمود و به هر يك از آنان وعده ى حكومت يكى از ولايات را داد و به طرف آذربايجان حركت كرد. جنگ دو اردو در رجب 694 ه.ق واقع شد و چون بايدو دانست كه شكست خواهد خورد از در صلح درآمد و غازان و بايدو با يكديگر ملاقات و صلح كردند و مقرر شد كه بايدو كرمان و عراق و فارس را كه در عهد ارغون خان ضميمه ى قلمرو ارغون بود به پسرش غازان واگذارد و روز بعد بايدو مجدداً تاجگذارى كند و به وسيله ى جشن و





شادى اى عظيم رفع غايله به عموم اعلان گردد. با وجود اين قرارداد امرا و لشكريان طرفين آسوده خاطر نبودند و هركدام مترصد بودند كه طرف را غافلگير كنند. در اين اثنا عده اى از لشكريان مقيم بغداد و موغان به يارى بايدو رسيدند و غازان شبانه از راه قزل اوزن خود را به زنجان رسانيد و امير نوروز و بعضى از سران سپاه را در اردو گذاشت و براى بايدو پيغام داد كه چون امراى ايلخانى عصيان كرده بودند او بى اجازه مراجعت كرده و چون ميل دارد كه همواره طريق مسالمت مفتوح ماند، ايلخان بايد فرمان حكومت متعلق به ارغون خان را همراه امير نوروز و امراى ديگر براى او بفرستد. بايدو در جواب اظهار تواضع كرد و امر داد كه حاصل املاك فارس را به خزانه ى او بفرستند ولى امير نوروز و ديگر امرا را اجازه ى مراجعت نداد و با خود به ولايت شروياز (سلطانيه ى كنونى) برد و آنان را محبوس و تهديد كرد ولى نتوانست ايشان را از غازان برگرداند و بعكس امير نوروز و همراهانش با امير طغاجار- كه امتحانات بدى از سستى عهد خود به مخدومان داده بود- در خفيه ساختند كه بساط سلطنت بايدو را برچينند. امير نوروز به مكر پيش بايدو قسم خورد كه اگر ايلخان او را رخصت مراجعت دهد غازان را دست بسته به خدمت او آورد. بايدو پذيرفت و امير نوروز آزاد شد و به سرعت خود را به خدمت غازان رسانيد و شرح مواضعه ى خود را با طغاجار به اطلاع او رسانيد. غازان كه تربيت يافته ى دست امير نوروز بود، بر اثر تشويقهاى متوالى او به اسلام





تمايل يافت و مخصوصاً كه امير نوروز بدو فهمانيد كه اگر قبول اسلام كند جميع مسلمانان جانب او را خواهند گرفت و قدرت او مضاعف خواهد شد. در شورايى كه غازان با حضور امير نوروز برپا كرده بود اين امير گفت كه منجمان و علما و اهل زهد و ورع چنين پيشگويى كرده اند كه در حدود 690 (ه.ق) سلطانى قيام خواهد كرد كه اسلام در كنف حمايت او رونق پيشين خود را از سر خواهد گرفت و رعاياى او قرين امن و رفاه خواهند شد. اگر غازان قبول اسلام كند به سلطنت ايران برقرار خواهد شد و مسلمانان در سايه ى دولت او از حال نكبت و مذلت بدر خواهند آمد و خداوند به پاداش اين امر لشكريان او را نصرت خواهد داد. اين بيانات در مزاج غازان مؤثر آمد و در چهارم شعبان 694 در لار دماوند غسل كرد و جامه ى نو پوشيد و بر دست شيخ صدرالدين ابراهيم پسر عارف معروف شيخ سعدالدين محمد بن حمويه ى جوينى اسلام آورد و به پيروى او قريب 10000 تن از مغول اسلام آوردند و غازان از اين تاريخ به نام محمود خوانده شد. وى به شادى تشرف به اسلام علما و ائمه ى دين و شيوخ و سادات را مال بسيار بخشيد و به زيارت مساجد و اماكن مقدس رفت و ايلچيان براى ابلاغ اين امر به خراسان و عراق فرستاد و غالباً علما و سادات را در اردوى خود نگاه مى داشت و با ايشان غذا مى خورد، ايام رمضان را روزه مى گرفت، و در اقامه ى مراسم اسلام جهد بسيار به خرج مى داد. اگر چه اسلام وى در ابتدا





بيشتر از روى مصلحت و براى مراعات جانب سياست بود ولى به تدريج مفيد اين فايده ى بزرگ گرديد كه عموم عمال و كفات رجال مسلمان كه از عهد سلطان احمد و زوال دولت خاندان جوينى از كار دور شده و بر اثر نفوذ متعصبان تاتار و عيسوى و يهود زمام اداره ى امور را از كف فروگذاشته بودند، بار ديگر بر سر كار آمدند و رقابت دو عنصر مسلمان و ايرانى از يك طرف و تاتار و عيسوى از سوى ديگر- كه از عهد هلاكو به بعد تغييرات بسيار به خود ديده بود- عاقبت به غلبه ى سياست عنصر مسلمان و ايرانى منتهى گرديد، و ايلخانان ايران نه تنها قبول اسلام كردند، بلكه در عهد جانشين غازان به تشيع گرويدند و خود مروج آداب اسلامى شدند. در اواخر سال 694 غازان اطلاع يافت كه مأموران فارس با وجود حكم بايدو از پرداخت عايدات آن مملكت به ايلچيان او استنكاف دارند، اين امر موجب تحريك غضب غازان و تصميم به حمله به آذربايجان گرديد. در اين ضمن خواجه صدرالدين زنجانى كه بايدو او را از صدارت خلع و به نيابت طغاجار مأمور بلاد روم كرده بود با طغاجار دست يكى كرده به غازان پيغام فرستاد كه كار بايدو را بايد ساخت و خود را سال مذكور در گيلان به اردوى غازان پيوست، و پس از آن كه غازان به او وعده ى صدارت داد، امير نوروز را با عده اى سپاه برداشته به عنوان مقدمه ى قشون غازان عازم آذربايجان شد و غازان در عقب حركت كرد. بايدو از كنار قزل اوزن كه محل اردوى او بود فرار كرد، ولى امير





سرعت به خرج داد و او را در نزديكى نخجوان گرفت و پيش غازان كه در اين ايام در اوجان بود- فرستاد و غازان او را در ذى القعده ى 694 به قتل رسانيد. از زمان غازان تا انقراض سلسله ى ايلخانان ايران اسلام دين رسمى دولت شد و حكومت ايلخانان بر اساس شرع و آداب اسلامى مبتنى گرديد و اطاعتى كه تا اين تاريخ ايلخانان ايران نسبت به قاآن خانباليغ داشتند، از ميان رفت و به تدريج رابطه ى بين دربار خاقان مغولستان و دربار ايلخانى قطع گرديد. غازان در حومه ى پايتخت خود تبريز بناهاى خيريه از قبيل مسجد و رباط و مدارس بسيار بنا كرد. غازان در ذى الحجه ى 694 وارد تبريز شد و نوروز آن سال در آن شهر بر تخت جلوس كرد و نخستين يرليغى كه در همان روز صادر كرد فرمانى مبنى بر وجوب قبول اسلام از طرف مغول و اجراى آداب دينى و رعايت جانب عدالت بود. وى صدرالدين احمد خالدى زنجانى را به وزارت يعنى صاحبديوانى و شرف الدين سمنانى را به سمت الغ بيتكجى يعنى رياست ديوان تمغا و امير نوروز را به منصب اميرالامرايى تعيين كرد. كمى بعد امر به قتل طغاجار داد و سپس به سركوبى شاهزادگان مخالف خود پرداخت. در اين زمان مغولان ماوراءالنهر تحت امر او جاى پسر براق خان به خراسان حمله كردند و تا مازندران آمدند. امير نوروز به جنگ آنان رفت و در نزديكى هرات بديشان رسيد و جمعى را بكشت و بقيه را تا كنار جيحون تعقيب كرد. امير نوروز پس از مراجعت صدرالدين را معزول كرد و جمال الدين دستجردانى را به جاى او گذاشت و





تهيه ى سيورسات لشكر را به عهده ى برادر خود حاجى بيك و صحه و امضاى فرمانها را به برادر ديگر خود ناصرالدين ساتلمش واگذاشت و به اين ترتيب زمام تمام مشاغل مهم لشكرى و كشورى را در دست خود گرفت، و به زودى عده اى از شاهزادگان مغول و امرا را كه قصد قتل او و غازان و درهم شكستن شوكت اسلام را داشتند نابود كرد. عده اى صدر جهان را در اين توطئه شريك دانستند و دستور قتل او صادر شد ولى وى نجات يافت. غازان جمال الدين دستجردانى را به قتل رسانيد و صدر جهان را به وزارت گماشت و او درصدد انتقام از امير نوروز برآمد و توطئه اى چيد تا به امر غازان اقوام و ياران امير نوروز و سپس خود او را مقتول ساخت (696). غازان در 697 صدر جهان را از نظر انداخت و او را به قتلغشاه سپرد و او وى را بكشت. آنگاه غازان وزارت و صاحبديوانى را به خواجه سعدالدين محمد مستوفى ساوجى و نيابت وزارت را به رشيدالدين فضل اللَّه داد. در 699 جنگى مابين او و الملك الناصر پادشاه مصر و شام در سلاميه (مشرق نهرالعاصى) واقع شد و ناصر شكست خورد و به مصر گريخت، و شام تحت تسلط غازان درآمد ولى مجدداً آن ناحيه را سپاهيان ناصر تصرف كردند. غازان مجدداً در 702 به شام لشكر كشيد و در نزديكى دمشق شكست خورد و به تهيه ى تلافى مشغول بود كه در 33 سالگى درگذشت. جنازه ى او را در شام غازان (شنب غازان) نزديك تبريز، زير گنبدى كه خود ساخته بود، دفن كردند. غازان در مدت سلطنت كوتاه خود اصلاحاتى





كرد و قوانين و بناهايى از خود به يادگار گذاشت. وى يكى از پادشاهان بزرگ مشرق بشمار مى رود و قسمتى از اصلاحات او بسبب وجود وزير كاردان و فاضلى مانند خواجه رشيدالدين فضل اللَّه است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


غازي 

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ايدغمش (ايتغمش) يكى از مماليك و پرورش يافتگان اتابك جهان پهلوان. وى در اوايل قر. 6 ه. فرمانرواى رى و همدان و اصفهان بود و نام او در صدر ترجمه ى تاريخ يمينى آمده (لغ.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


غازي اصفهاني، محمود

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س ششم ق)، معمار. معروف به غازى. از آثار وى، طراحى و بناى مسجد جامع اردستان است كه ابوطاهر حسين بن غالى، بانى آن بوده است. كتيبه ى گنبد و محراب مسجد به خط ثلث است و چنين رقم دارد: «... امر ببناء هذه القبه... ابوطاهر الحسين بن غالى بن احمد... على يدى الاستاد محمود الاصفهانى المعروف بالغازى فى سنه ثلث و خمسين و خمسمائه 553 ق». از آثار منسوب به او نيز مسجد زواره است كه از مشابهات بين دو مسجد جامع اردستان و زواره و وجود كلمه ى «احمد» بعد از «امر ببناء» كه ذكر شده، مى توان احتمال داد كه بناى آن را نيز استاد محمود اصفهانى معروف به غازى انجام داده باشد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آثار ملى اصفهان (883 -882)، احوال و آثار نقاشان (1135 / 3)، گنجينه ى آثار تاريخى اصفهان (231 ،212 -211).


غازي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن غازي : فرمانده گروه توپخانه 15خرداد(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در اصفهان به دنيا آمد، خانواده اي مذهبي و متوسط. شور و نشاط نوجواني مانع درس خواندش نشد. خوب درس مي خواند و خوب فوتبال بازي مي كرد. توي محل برايش دعوا مي كردند كه در كدام تيم بازي كند. هر تيمي كه مي رفت، بردش حتمي بود. دبيرستان كه رفت هم جزو تيم نوجوانان بود و هم يكي از نوجوانان فعال سياسي و مذهبي شهر. شانزده سالش بود كه شد كاپيتان تيم جوانان سپاهان. 

اعضاي تيم سپاهان به خاطر بازي خوب و اخلاق مردانه اش دوستش داشتند. بعد از ديپلم، رشته پزشكي قبول شد. اما عوامل ضد انقلاب در كردستان بلوا به راه انداخته








بودند و جان مردم در خطر بود. دانشگاه را رها كرد و در بيمارستان شريعتي دوره ي امدادگري را گذراند. كردستان هم به كارهاي پزشكي اش مي رسيد و هم به كارهاي فرهنگي. 

جنگ كه شروع شد، خودش را به خاك خوزستان رساند. اول مسئول يكي از آتشبارهاي توپخانه بود. اما كمي بعد اولين گروه توپخانه سپاه پاسداران را راه اندازي و فرماندهي كرد .جنگ هم كه بود سر و كارش با توپ بود. هم فوتبال بازي مي كرد و هم با توپخانه اش دشمن را مستاصل مي كرد. در عمليات هاي مختلف، مسئوليت هاي متفاوتي به عهده گرفت. هر كار از دستش بر مي آمد انجام مي داد. وقتي كه در عمليات خيبر و در منطقه ي طلائيه شهيد شد با يكي از دوستانش، رفته بودند يك قبضه موشك انداز را آزمايش كنند، اما محاصره شدند. غازي تيربار را برداشت و دوستش را به عقب برگرداند. 



منابع زندگينامه :دروازه بان ،نوشته ي زينب عطايي،نشر كنگره بزرگداشت سرداران،اميران و23000شهيد اصفهان-1383




غازيه 

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

ذيقعده 656 ق، از زنان عابد و باتدبير. وى دختر ملك كامل و همسر ملك مظفر، حاكم حماة، بود. پس از مرگ همسرش، محمد- كه بعدها به ملك منصور ملقب شد- به سلطنت رسيد. اما چون محمد كودكى خردسال بود، غازيه خاتون تا هنگام رشد و بلوغ وى شخصا اداره حكومت را در دست گرفت. در آن مدت مردم از آسايش و امنيت برخوردار بودند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: اعلام النساء 3 / 4؛ تاريخ مشاهير كرد، 187 / 3؛ لغت نامه دهخدا، ش 84 ،27.


غاير

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اينال جق حاكم اترار، از امراى خوارزمشاه، مسبب حمله ى مغول به ايران (مقت. 617 ه.ق.). وى با تركان خاتون مادر خوارزمشاه خويشى داشت. غاير در مال بازرگانان مغول كه براى تجارت به سرحد ايران آمده بودند، طمع كرد و ايشان را نزد محمد خوارزمشاه جاسوس قلم داد. خوارزمشاه به قول او اعتماد نمود و پاسخ داد كه مواظب حال آنان باشد. غايرخان تجار مغول را- به استثناى يك تن كه فرار كرد- كشت و اموال ايشان را ضبط كرد. آن يك تن كه فرار كرد نزد چنگيزخان رفت و صورت واقعه را تقرير نمود. چنگيزخان مردى را بنام «ابن كفرج بغرا» كه پدرش در خدمت سلطان تكش خوارزمشاه مى زيست با دو فرستاده ى تاتار پيش سلطان محمد روانه داشت و پس از اعتراض بر عمل زشتى كه نسبت به بازرگانان مغول شده بود، تسليم غايرخان را خواستار شد، ولى سلطان زير بار قبول اين تكليف نرفت زيرا بيشتر رؤساى او از اقارب غايرخان بودند. از سوى ديگر تركان خاتون كه در كارهاى ملك نفوذ داشت و







به قدرت تركان قنقلى مستظهر بود نمى گذاشت كه خوارزمشاه به چنين اقدامى مبادرت ورزد. خوارزمشاه علاوه بر نپذيرفتن درخواست چنگيز فرستادگان او را هم كشت و با اين حركت سيل هجوم مغول را به دست خود به طرف ايران و بلاد اسلامى كشانيد. از بلاد خوارزمشاه نخستين شهرى كه مورد حمله قرار گرفت تا آخرين حد امكان در مقابل مغول مقاومت كند. به همين جهت با لشكريانى كه خوارزمشاه به او داده بود به دفاع مشغول شد، و خوارزمشاه يكى از امراى خود- يعنى قراجه ى خاص- را نيز با 10000 سپاهى ديگر به كمك او فرستاد. قراجه ى خاص چون تاب مقاومت و دفع لشكريان چنگيز را در خود و اينال جق نمى ديد او را به تسليم به مغول دعوت كرد ولى او قبول اين امر را خيانت شمرد و بيشتر در دفاع مجاهدت ورزيد. قراجه ى خاص عاقبت از يكى از دروازه هاى شهر خارج شده با لشكريان همراه به اتباع چنگيز پيوست، ولى جغتاى و اوگتاى او را به جرم خيانت به ولى نعمت خود با جميع يارانش كشتند و از همان دروازه اى كه او خارج شده بود به اترار ريختند. اينال جق تا يك ماه مقاومت كرد و هر روز عده اى از مغول را نابود مى كرد تا در اواخر كار وى با دو تن از ياران خود باقى ماند و ناچار به بامى پناه برد و با خشت پاره هايى كه كنيزكان از ديوار مى كندند و به او مى دادند از خود دفاع مى كرد تا عاقبت به چنگ مغول افتاد و جغتاى و اوگتاى او را كشتند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


غباد 

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر خسروپرويز شيرويه.

برگرفته از كتاب






:فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


غرويان، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محسن غرويان 

محل تولد : نيشابور 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/1 

زندگينامه علمي 

محسن غرويان در سال 1338 در نيشابور بدنيا آمد و پس از اخذ مدرك ديپلم فنى راه و ساختمان در سال 1357 راهى حوزه علميه قم شد و در سال 1358 رسما شروع به تحصيل علوم حوزوى نمود. وى دروس مقدمات و سطح را به پايان رسانيد و در دروس خارج فقه و اصول از محضر آيات عظام وحيد خراسانى- فاضل لنكرانى – شيخ جواد تبريزى – مكارم شيرازى و جوادى آملى بهره برد تا اينكه براى كانديداتورى در مجلس خبرگان رهبرى در دوره سوم در امتحان اجتهاد شركت نموده و آن را با موفقيت پشت سر گذاشت. ايشان در كنار دروس فقه و اصول در موسسه در راه حق و بنياد فرهنگى باقرالعلوم(ع) و موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره) دروس كلام و فلسفه و آشنايى با مكاتب غربى را پشت سر گذاشته و هم اينك عضويت در شوراي سردبيرى مجله علمى – تخصصى معرفت را با مديريت آيت الله مصباح يزدى بعهده دارد.

محسن غرويان عضو هيئت علمى و استاد موسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى (ره) است. از ايشان تاكنون بيش از 40 اثر علمى به صورت كتاب بچاپ رسيده است و مقالات كوتاه و بلند ايشان كه در مطبوعات مختلف به چاپ رسيده بالغ بر 500 مقاله است . موسسه فرهنگى – انتشاراتى «يمين» به همت ايشان تاسيس شده و تاكنون قريب 20 عنوان كتاب منتشر كرده است. محسن غرويان با دو زبان انگليسى و عربى آشناست و






تاكنون در همايشها و كنگره هاى مختلف داخلى و خارجى مقالاتى را به زبانهاى فوق ارائه نموده است. ايشان هم اكنون به تدريس خارج اصول و اسفار ملا صدرا اشتغال دارد و در كناراشتغالاتش در حوزه ، در مجامع مختلف علمى – سياسى با ارائه كنفرانس و سخنرانى به امر تبليغ مى پردازد. وى از سوى بعثه مقام معظم رهبرى(دام عزه) به عنوان مبلغ زباندان و عضو هيئت علمى برگزيده شده است. محسن غرويان نويسنده اى است كه مستمرا شبهات دينى و فلسفى و اعتقادى را در نشريات و مطبوعات مطالعه مى كند و مورد نقد و بررسى قرار مى دهد. مجموعه اين پرسش و پاسخها تاكنون علاوه بر چاپ در مطبوعات به صورت چهار جلد كتاب نيز بچاپ رسيده است. وى سفرهاى متعدد علمى به كشورهاى مختلف جهان داشته است: در سال 1361 براى تبليغ در مجامع علمى و دانشگاهى به كشورهاى فيليپين- مالزى و هند سفر كرده است . 

در سال 1369 براى شركت در سمينارهاى علمى، كلامى و فلسفى به كشور كانادا مسافرت نموده است. چهار سفر بعنوان زباندان و عضو هيئت علمى بعثه مقام معظم رهبرى به حج اعزام شده است. علاوه بر اين با سفر به كشورهاى سوريه و عراق با برخى چهره هاى علمى و فرهنگى نشستها و گفتگوهاى علمى در باب اديان و ملل و نحل داشته است. محسن غرويان يكى از داوران و صاحبنظران در گزينش كتاب سال در حوزه دين و فلسفه است و بعنوان عضو شوراى بررسى كتاب استان قم نيز بر روند چاپ و نشر كتب نظارت داشته است. وى هم اكنون عمدتا به





تحقيق و تدريس و تاليف اشتغال دارد. محسن غرويان بخشى از وقت روزانه خود را صرف پاسخگويى به سوالات و شبهات علمى – اعتقادى مى كند و با شماره تلفن 2936054 به پرسشهاى علاقمندان بخصوص نسل جوان پاسخ مى گويد .






غريب، اردشير

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان كوثر لشگر8نجف اشرف (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)













شهيد« اردشير غريب» درسال1342 درخانواده اي مذهبي ومستضعف در روستاي« قلعه تك»در بخش« كيار» در استان« چهارمحال و بختياري» چشم به جهان گشود، از همان آغاز كودكي جايگاه ويژه اي بين اعضاي خانواده داشت در دوران كودكي و نوجواني ضمن تحصيل در حد توان خود در كار كشاورزي و دامداري به پدر و مادر كمك مي كرد و.در اين راه كمك آنها بود.پس اتمام دوره ابتدايي وبه دليل نبدن مدرسه راهنمايي در روستاي قلعه تك ،او براي ادامه ي تحصيل در دوره راهنمايي به شهركرد آمد.باجديت وكوشش زياد دوران تحصيلات راهنمايي را درشهركرد باموفقيت به اتمام رساند .

گفتار و زبان شيرين، اخلاق و رفتار نيك ايشان باعث شده بود محبوبيتش در خانواده ،محل تحصيل ودربين دوستان وآشنايان روزبروز بيشتر شود. علاقه ي ايشان به مطالعه وشركت در جلسات مذهبي باعث شده بود كه فردي متواضع و خداشناس باشد. به گونه ايي كه مورد وثوق اتكاي دوستان وآشنايان باشد.

دوره ي متوسطه را به دليل اينكه شرايط وفضاي آموزشي بهتري در« اصفهان» بود،به اين شهررفت واين دوران را به اتمام رساند. اين دوره همزمان شده بود با جنگ تحميلي عراق عليه ايران .اوكه برايش حضور نامشروع دشمن در خاك پاك وطن بدوآزاردهنده بود مقدمات اعزام به جبهه فراهم نمود. اولشگر8نجف اشرف راكه يكي از يگانهاي مقتدر وعملياتي






سپاه پاسداران بود،براي حضوردرجنگ انتخاب كرد.



در اين لشگر ودر مدت حضور افتخار آميز حضور دردفاع مقدس مردم بزرگ ايران حماسه هاي بي شماري خلق كرد.ودر سمت فرماندهي گردان كوثر ضربات سهمگيني به دشمن وارد نمود وپس از جانفشاني هاي زياد به شهادت رسيد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


غريبي، زين العابدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد زين العابدين غريبي : مسئول دفتر رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي



دوم دي ماه هزار و سيصد و چهل و سه در روستاي "گرمن" در شهرستان شاهرود ديده جهان گشود.

در دامان مادري با تقوا و پدري متديّن رشد كرد. كودكي ونوجواني را در حالي پشت سرمي گذاشت كه بيشتر شب ها همراه پدر و برادر بزرگترش در نماز جماعت مسجد شركت مي كرد. پس از آن تلاوت هر شب قرآن دل و جانش را با معنويت پيوندي عميق داد.

زين العابدين تا سال سوم دبيرستان دروس كلاسيك را در شاهرود خواند و سپس به خواندن اصول، علوم و معارف حوزوي قم روي آورد.

با شروع جرقه هاي انقلاب اسلامي مجذوب امام خميني و بياناتش گرديد. پاكي درونش، ميل به سوي مبارزه با ظلم و بيداد طاغوتي را رهنمون كرد.

در راهپيمايي ها حضور مستمر داشت. علاوه بر آن در تهيه و تكثير و پخش اعلاميه هاي امام مي كوشيد.

پس از پيروزي انقلاب، در همان روزهاي آغازين تشكيل سپاه پاسداران جذب آن شد. به عشق دفاع از اسلام و وطنش از طرف بسيج به جبهه ي جنوب اعزام گرديد. حدود دو ماه در جبهه ها حضور داشت. در عمليات محرم هم شركت كرد.

او پاسدار بود و به عنوان مسؤول دفتر رئيس ستاد مشترك به كار خود ادامه مي داد.






ازدواج كرد كه حاصل آن دو فرزند است.

در انجام دادن مأموريت هاي سخت هميشه پيشقدم بود. پانزدهم ارديبهشت هزار و سيصد و شصت و پنج، براي ياري رساندن به افرادي كه در محاصره سيل جاده ورامين _ تهران بودند به همراه خلبان رفت. همه افراد سيل زده را نجات دادند. در راه بازگشت بالگرد به علت نقص فني دچار سانحه شد. افراد داخل بالگرد از جمله غريبي به شهادت رسيدند.

پيكر مطهرش در گلزار شهداي روستاي گرمن آرام گرفته است.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




غزنوي، ابوالقاسم محمود

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 421 -360 ق). ملقب به سيف الدوله، امين المله، يمين الدوله و غازى. او هنگام فوت پدر خويش به انجام امور سپاهى و لشكرى در نيشابور مشغول بود. سپس برادرش، اسماعيل غزنوى، را كه جانشين پدر در غزنه بود از حكومت عزل و در نهايت روانه ى زندان كرد. او در طول سلطنت خود فتوحات بسيارى انجام داد و سيستان را از بقاياى صفاريان گرفت و لشكركشى هاى زيادى به هند نمود. بزرگترين لشكركشى وى براى فتح سومنات بود. در اواخر عمر نيز از ضعف آل بويه استفاده كرد و رى را از مجدالدوله ديلمى گرفت و كتابخانه بزرگ آن را سوزاند و بسيارى از اصحاب او را كه بيشتر از علما و فضلا بودند، كشت. در نهايت قسمتهايى مهم از ايران و مناطق وسيعى از هند به تصرف او درآمد. بزرگترين عالم دربار سلطان محمود، ابوريحان بيرونى بود. نوشته اند كه حدود چهارصد شاعر همعصر و ملازم وى بودند از جمله: فردوسى، عنصرى، فرخى سيستانى، عسجدى، منشورى، كسائى مروزى، غضائرى رازى و غيره. «تاريخ يمينى» و قسمتى از «تاريخ بيهقى» در شرح






حال وى مى باشد و فردوسى نيز «شاهنامه» خود را به نام او كرد. محمود غزنوى سرانجام در غزنين به مرض سل درگذشت و از آن پس او را امير ماضى خواندند. تذكره ها به وى اشعارى نسبت مى دهند و در آن ميان «صبح گلشن» براى او «ديوانى» به نام «محمود نامه» قايل شده است. صاحب «كشف الظنون» كتاب «التفريد فى الفروع» را به وى نسبت مى دهد.[1]

(سلطان محمود غزنوى) ابوالقاسم، ملقب به يمين الدوله (جل. 387 ه.ق ف. 421 ه.ق) فرزند ارشد سبكتكين، سومين و مقتدرترين شاه سلسله غزنوى است. در سال 387 ه. پس از شكست دادن برادرش اسماعيل به تخت نشست. در سال 389 ه. پس از شكست دادن عبدالملك بن نوح سامانى بر خراسان مستولى شد، در سال 393 ه. خلف بن احمد صفارى امير سيستان را شكست داد و زندانى ساخت و سيستان و قهستان را ضميمه ى قلمرو خويش ساخت، در سال 401 ه. خوارزم را به تصرف درآورد، دوازده بار به هندوستان لشكر كشيد و در سال 396 ه.ق مولتان را فتح كرد. در سال 420 ه. رى و اصفهان را از مجدالدوله ى ديلمى گرفت و از يك سال قبل از رفتن به رى در نتيجه ى كثرت كار و مسافرت و لشكركشى فراوان بسيار ضعيف و دچار مرض سل شد و اين مرض روز به روز وى را ضعيف تر كرد تا اينكه قوايش را به كلى از بين برد و در ابتداى بهار سال 421 ه. به هر زحمتى بود خود را از رى به بلخ و از بلخ به غزنين رسانيد و پس از چند روز در سوم ربيع الاخر سال 421 ه.





چشم از دنيا بربست. مدت سلطنتش 33 سال و مدت زندگيش 51 سال بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات در ايران (216 -215/ 1)، تاريخ ديالمه و غزنويان (312 -152)، تاريخ غزنويان (203 -43)، تاريخ مفصل ايران (268 -255)، ترجمه ى تاريخ يمينى حبيب السير (389 -374/ 2)، دايرةالمعارف فارسى (2704 -2703/ 2)، ديوان حكيم فرخى سيستانى (مقدمه)، ديوان عسجدى مروزى (مقدمه)، الذريعه (1011/ 9)، صبح گلشن (384 -383)، فرهنگ سخنوران (821)، كارنامه ى بزرگان (320 -319)، لباب الالباب (25 -23/ 1)، لغت نامه (ذيل/ محمود غزنوى)، مجمع الفصحا (113 -112/ 1)، هفت اقليم (394 -388/ 1).


غزنوي، عباسعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده قرارگاه انصارسپاه پاسداران انقلاب اسلامي «سيستان وبلوچستان»







شهيد «عباسعلي غزنوي» معروف به «سلمان رضوي» در سال 1343 در خانواده اي متدين ديده به جهان گشود. پس از گذرادن دوران طفوليت در آغوش خانواده، وارد دبستان گرديد. تحصيلاتش را تا سوم نظري ادامه داد و جهت گذراندن خدمت سربازي به عضويت رسمي سپاه در آمد. در فروردين 1365 ازدواج نمود كه ثمره آن يك پسر مي باشد. يكسال پس از ازدواج از زابل به زاهدان اعزام گرديد و به عنوان قائم مقام قرار قرارگاه انصار مشغول به خدمت شد. 

او در جبهه هاي «افغانستان» ،« كردستان» و « خوزستان» خاطرات به ياد ماندني از از خود به جاي نهاد و سرانجام در مورخه 6/3/68 در حال برگشت از مأموريت بر اثر تصادف دار فاني را وداع نمود.



منابع زندگينامه :"كبوتران بهشتي(2)"نوشته ي،عبدالحسين بينش وسلطانعلي مير،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




غزنوي، گل محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده محور لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«گل محمد غزنوي» سومين فرزند خانواده غزنوي در سال 1335 در روستاي «دست گردان» چشم به جهان گشود، ضعف جسماني محمد از همان روزهاي اول توجه خانواده را نسبت به رشد جسمي و تربيت او مضاعف نمود .اين كودك چند ماهه از همان ابتدا با بيماريهاي مختلف دست و پنجه نرم كرد .حتي زماني رسيد كه دكترهاي متخصص او را از دست رفته تلقي كردند و همين امر باعث شد كه پدر و مادر دست به دامان امام هشتم شوند و فرزند خود را صحيح و سالم از آقا بخواهند و بدين ترتيب گل محمد با نگاه لطف آقا حياتي دوباره گرفت







، دو ساله بود كه به روستاي «نيستان» نقل مكان كردند ، در اين روستا تحصيلات ابتدايي را به اتمام رساند ، هوش سرشار وي اولياء مدرسه را وادار نمود تا تلاشي دلسوزانه براي ادامه تحصيل او و گرفتن رضايت پدر انجام دهند . اما پدر از رعيت ارباب محسوب مي شد. بايد براي گذراندن زندگي هر چه زودتر پسر را در كار و كسب وارد كند تا بلكه بتواند وضع مالي خانواده را سر و ساماني بخشد، پس از ترك تحصيل بر سر زمينهاي ارباب نگهباني مي داد و ساعتها را در تنهايي به سر مي برد او از اين فرصتها به خوبي استفاده مي كرد و در خلوت خويش انسي عجيب با قرآن گرفت ، حالا ديگر سالهاي نوجواني را مي گذراند، انيس خلوت هاي تنهاييش قرآن، به او آموخته بود كه همواره در مقابل ظلم ايستادگي كند و اين باعث شد كه وي طريق درست را انتخاب نمايد .

«محمد» 15 ساله در گير و دار مبارزات مخفي انقلابيون آن زمان كه بسياري هنوز صداي گام هاي انقلاب را نمي شنيدند به وسيله دوستان روحاني اش با اين هديه الهي آشنا شد و راهي اين طريق گرديد پخش اعلاميه ، تكثير نوارها و اطلاعيه هاي امام ، چسباندن شبانه تصاوير امام بر روي در و ديوار از فعاليتهاي او محسوب مي شد .اولين سالهاي انقلاب همزمان با ازدواج «محمد» بود. او در انتخاب ، تنها شرطي را كه بيان كرد، اين بود كه شريك زندگي بايد انقلابي باشد ، وي با دختري مومن و متعهد ازدواج نمود و اين همسر وفادار او را





در طريق هدايت يار بود .حاصل اين ازدواج سه دختر و يك پسر است كه از «گل محمد» به يادگار مانده است .

او با وجود فشار مادي كه در زندگي احساس مي كرد ، كار و شغل خويش را رها كرد و مشتاقانه به عضويت سپاه در آمد تا هر چه بهتر بتواند در اين سنگر خدمت كند .حضور فعالانه او در حفاظت اطلاعات سپاه ، تشكيل بسيج در روستاي نو بهار و اعزامهاي متعدد به جبهه هاي نبرد همه از خدماتش به انقلاب حكايت مي كند .او بارها در عرصه نبرد مجروح شد اما هرگز در اراده اش كه ياري سپاه حق بود خللي وارد نيامد بلكه توفيقش را روز افزون نمود . خلوص محمد در جهاد في سبيل الله او را به محضر آقايش كشاند ، بارها در خواب و در بيداري به محضر امام زمان (عج) رسيد و آقا بشارت شهادت را به او مي دادند .بار ها پيش آمد كه در شناسايي خاك عراق امدادهاي غيبي به كمكش آمد ؛ و اين از دل باصفاي محمد خبر مي داد ، او وافرتر از اينها را طلب مي كرد ، مي خواست به گونه اي وصل شود كه زمين و زمان نتوانند او را جدا سازند و در راه رسييدن به آرزوي اتصال دائمي به حق ، جوش و خروشي در صحنه نبرد از خود نشان داد كه زبانزد خاص و عام گشت .از خدا خوسته بود كه جانشيني به او عطا كند و سپس خود را به باغ ملكوت برساند ، زماني كه حمزه چهارمين فرزند و اولين پسرش به





دنيا آمد، گفت :ديگر مطمئنم شهادت نزديك است چرا كه جانشينم را خدا فرستاد .

آخرين مرتبه حضور «محمد» در كانون خانواده با توصيه هاي فراوان او بر صبر و استقامت همراه بود ، خبر شهادتش را پيشاپيش به خانواده داد و گفت :شهيد فاضل الحسيني به ديدارم آمده و گفته است هر چه زودتر به آنها ملحق خواهم شد ، خبر شهادتم را كه برايتان آوردند، بي تابي نكنيد تا اجرتان ضايع نشود .

پاي صحبتهاي همرزمانش كه مي نشيني اضطراب آخرين لحظات را اينگونه بيان مي كنند :ما از چهره نوراني محمد مي دانستيم كه چقدر نزديك است واقعه اي كه او را خوشحال مي كند و ما را غمگين ، از اين جهت جلو دارش شديم ، از او خواستيم تا به خط نرود ، به خيال خود مي خواستيم از او محافظت كنيم اما او روي ما را بوسيد و گفت :من كجا و لياقت شهادت كجا . محمد شاداب و پر نشاط از دوستان جدا شد و لحظاتي بعد خمپاره اي او را تا بي انتهاي عشق پرواز داد .خاك مقدس شلمچه وعده گاه عشاق فراواني است و شهيد محمد غزنوي يكي از اين عاشقان مي باشد كه روح مطهرش در كربلاي 5 در جوار لطف حق آرام گرفت و جسد پاكش در بهشت رضا به آرامش رسيد .





منابع زندگينامه :"كاش با تو بودم"نوشته ي رويا حسيني،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




غضنفر

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) ابن شاه منصور بن شرف الدين مظفر ابن مبارزالدين محمد، شاهزاده اى از خاندان آل مظفر (مقت. 795 ه.ق). حافظ در بيت ذيل از او ياد مى كند:

«شبل الاسد بصيد دلم






حمله كرد و من گر لاغرم وگرنه، شكار غضنفرم.» وى با همه ى افراد خاندان آل مظفر به امر تيمور كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


غطريف

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن عطاء، امير خراسان به روزگار هارون الرشيد. وى برادر مادر هارون بود. هارون امارت خراسان به وى داد (185 ه.ق) و در آن تاريخ در دست مردم مسكوك خوارزم روان شده بود و مردم آن سيم را بنا خوشدلى مى گرفتند و مسكوك بخارا از دست مردم بيرون شده بود. چون غطريف به خراسان آمد، اشراف و اعيان بخارا به نزديك او رفتند و از وى خواستند كه ما را مسكوك نمانده است در شهر. امير خراسان فرمايد تا ما را سيم زنند و به همانها سكه زنند كه سيم بخارا در قديم بوده است و سيمى مى بايد كه هيچكس از دست بيرون نكند و از شهر ما بيرون نبرد تا ما سيم ميان خويش معاملت كنيم و بدان نقره عزيز بود. پس اهل شهر را جمع كردند و از ايشان رأى خواستند در اين معنى، بر آن اتفاق كردند كه سيم زنند از شش چيز: زر و نقره و مشك و ارزيز و آهن و مس. همچنان كردند و سكه اى به سبك سكه ى سابق ضرب كردند و آن را سيم غطريفى خواندند و عامه ى مردم غدريفى گفتند (از ترجمه ى تاريخ بخاراى نرشخى 44 -43، لغ.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


غفاري، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به معاون الدوله فرزند فرخ خان امين الدوله كاشى است. قبل از مشروطيت به ترتيب مشاغل زير را عهده دار بود. معاونت وزارت اعظم، معاونت وزارت امور خارجه، عدليه و رئيس تجارت، كارگزار آذربايجان، وزير نظميه، وزير تجارت و ژنرال قنسول قفقاز. بعد از مشروطيت مدتى با عنوان سفارت در رومانى و كشورهاى بالكان مامور بود. بعد در سال 1288 در كابينه ى سپهدار، وزير خارجه شد.







يك سال بعد وزارت پست و تلگراف بر عهده ى او قرار گرفت. در كابينه ى صمصام السلطنه وزير ماليه شد. در كابينه هاى مستوفى و مشيرالدوله وزارت خارجه را عهده دار بود. در 1337 ه.ق در سن 54 سالگى در تهران درگذشت. وى از رجال خوشنام دوران مشروطيت به شمار مى رود و در دوران وزارت خود منشاء خدماتى گرديد. بعد از او لقب معاون الدوله به پسر ارشدش حسنعلى غفارى رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غفاري، ابوالحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالحسن غفاري 

محل تولد : كندوان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب ابوالحسن غفاري درسال1364شمسي در شهرستان سراب موفق به اخذ ديپلم در رشته علوم انساني شدم وپس ازآن در حوزه علميه حاج صفرعلي تبريز مشغول تحصيل شده وهمزمان باآن به تحصيل رشته هاي دانشگاهي پرداخته ومدرك فوق ديني وعربي را اخذكردم دوسال بعد به حوزه علميه المهدي سراب رفته وبه ادامه تحصيل پرداخته ودرس فقه را نزدمرحوم حاج آقا رسولي وحاج آقا كمالي امام جمعه محترم سراب خوانده وهمچنين بخشي از فلسفه وشرح منظومه رانزدآقا كمالي خواندم درحين تحصيل دروس ادبيات ومنطق را تدريس نمودم درسال71و72به قم مهاجرت و در درس رسائل آيت اله محمد كوه كمره اي ومكاسب مرحوم آيت اله پاياني شركت كردم، پس از مكاسب كفايه رادرنزد مرحوم پاياني خوانده وهمزمان باآن دردرس تفسير حضرت آيت اله جوادي املي ودروس فلسفه دكتر بهشتي وعرفان آقاي نكونام شركت نمودم پس از پايان سطح به درس خارج فقه حضرت آيت اله جوادي املي واصول آيت اله ملكوتي حاضرشده وهم اينك نيز در محضر






آنان ودرس فلسفه حضرت آيت اله انصاري شيرازي شركت دارم از سال 1372وهمزمان باتحصيلات حوزه دركنكورشركت كرده ودر رشته فلسفه دانشگاه تهران پذيرفته شدم درسال 1376موفق به اخذ مدرك ليسانس شده ودرسال1377پس از موفقيت در امتحان ورودي دررشته فلسفه همان دانشگاه در دوره كارشناسي ارشد مشغول به تحصيل شده ودرسال1380موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد از دانشگاه تهران شدم ، درسال1384دررشته فلسفه دانشگاه تربيت مدرس تهران شركت كرده ودردوره دكتري پذيرفته شدم وهم اينك مشغول تحصيل در دوره دكتري درآن دانشگاه هستم. ازسال1377دردانشگاه آزاداسلامي مشغول تدريس دروس فقه، فلسفه، ومعارف شدم واز سال1382درمركز جهاني علوم اسلامي در مقطع كارشناسي ارشد دروس فلسفه وكلام ومتون مثل نهايه الحكمه وشرح تجريد وفلسفه غرب را تدريس مي نمايم .






غفاري، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند معاون الدوله غفارى، متولد سال 1267 ش در كاشان است. وى تحصيلات عالى خود را در رشته ى حقوق در برلن و وين به اتمام رسانيد و وارد وزارت امور خارجه شد و تدريجا مراحل ترقى را پيمود و در كشورهاى ايتاليا و روسيه دبيردوم و دبيراول شد. مدتى رياست كارگزينى وزارت امور خارجه با او بود تا سرانجام به رياست تشريفات منصوب گرديد. چندسالى نيز رياست تشريفات دربار را برعهده داشت. در 1306 مدير كل وزارت خارجه شد و در 1308 موقعى كه فروغى وزير امور خارجه بود، او را به معاونت خود برگزيد و چند ماهى هم كفالت وزارت خارجه را عهده دار شد. وزيرمختارى ايران در بروكسل و وزيرمختارى ايران در ريودوژانيرو از ديگر مشاغل اوست.

غفارى در اواخر عمر اسناد و فرامين خانوادگى خود را به دانشگاه تهران هديه كرد وى فرزند ابراهيم خان معاون الدوله است. وفات او






در 88 سالگى در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غفاري، سهام الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ذكاءالدوله، فرزند مهندس الممالك، از خانواده غفارى كاشى است. تولد او در سال 1265 اتفاق افتاد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران انجام داد. مقارن نهضت مشروطيت براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در رشته ى اقتصاد و علوم مالى دانشنامه گرفت. بعد از استبداد صغير به ايران آمد. در آن تاريخ پدرش وزير فوائد عامه و تجارت بود، در همان وزارتخانه مدير شد و لقب ذكاءالدوله دريافت كرد. بعد در وزارت معارف به رياست اداره ى تعليمات عمومى كه از اهم مشاغل بود رسيد و بعد رئيس بازرسى شد. چندى اداره انطباعات با او بود. سرانجام به عضويت شوراى عالى معارف برگزيده شد. ديگر از مشاغل او حكومت مازندران و وزيرمختار در سويس و سرپرستى محصلين ايران در اروپا و نمايندگى ايران در جامعه ى ملل را بايد نام برد. در 1313 كه دانشگاه تهران تاسيس شد، غفارى براى تدريس در دانشكده هاى ادبيات و حقوق دعوت شد. ضمنا مديريت مدرسه ى صنعتى آلمانها نيز به او واگذار گرديد.

ذكاءالدوله در دانشگاه مسائل مختلف را مورد بحث و انتقاد قرار مى داد، از جمله روزى احداث راه آهن سرتاسرى را مورد انتقاد قرار داده و اثرات منفى آن را براى دانشجويان تشريح نموده بود. خيلى زود خبر به گوش سرپاس مختارى رسيد و او را به شهربانى احضار و مورد بازجوئى قرار دادند. در نظميه هم باز نظرات خود را بازگو و آنچه در دانشگاه گفته بود تكرار مى كند. انتقاد از ديكتاتور در آن زمان ذنب لايغفر بود او را






به زندان بردند و شكنجه ها دادند. ذكاءالدوله بعد از شهريور 1320 عليه عمال نظميه به دادگسترى شكايت برد و مختارى و چند تن از مامورين شهربانى به دام افتادند.

غفارى بعد از سال 1320 مدتى به رياست اداره كل انتشارات و تبليغات منصوب شد . در بهمن ماه 1324 در كابينه ى قوام السلطنه وزارت پست و تلگراف و تلفن را به او سپردند. مدتى كوتاه در آن سمت بود تا در كابينه ى ائتلافى قوام كه وزراى حزب توده وارد كابينه شدند، جاى خود را به دكتر منوچهر اقبال سپرد و خود به رياست شركت سهامى بيمه ايران منصوب گرديد. در اواسط 1330 از طرف دكتر مصدق دعوت به كار شد و حكم استاندارى فارس به نام او صادر گرديد ولى قبل از حركت به محل جديد، اجل گريبان او را گرفت و درگذشت. غفارى در جوانى با دختر مشكوه السلطنه مشكوتى پيوند زناشوئى بست. فرزندان وى رشد سياسى و علمى پيدا نكردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غفاري، عبدالحميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

به ترتيب يمين نظام و سردار مقتدر لقب داشت. فرزند حاج ميرزا على اكبرخان غفارى، در حدود 1240 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به عثمانى رفت و مدرسه ى توپخانه ى اسلامبول را با درجه ى ممتاز پايان برده، چندى در واحدهاى نظامى عثمانى كارآموزى نمود و در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه به ايران آمد. چندى در وزارت امور خارجه مشغول بود، بعد وارد قزاقخانه شد و چون فردى تحصيل كرده و در امور توپخانه كم نظير بود، ترقى نموده درجات سرتيپى و ميرپنجى و اميرتومانى به او دادند. در مشروطيت از طرفداران بود. مدتى در حبس محمدعلى شاه به






سر برد. در جنگ بين الملل اول كه عده ى زيادى به كرمانشاه رفتند و قوائى تشكيل داده با روسها جنگ كردند، فرماندهى قوا و رياست كل با همين سردار مقتدر غفارى بود. مدتى هم معاونت وزارت جنگ را داشت و درجه ى سردارى گرفت. در كودتاى 1299 در قزاقخانه در راس سرداران بى سپاه قرار داشت، همه به او احترام مى كردند و مورد توجه بود. سردارسپه رضاخان در تركيبات جديد قشون، از او دعوت به همكارى كرد و درجه ى سرلشكرى به او داد و به رياست شوراى عالى نظام منصوب نمود و در غالب كارهاى نظامى، نظر مشورتى او را مى گرفت. وقتى جلسات شوراى نظام با شركت سردارسپه تشكيل مى شد، وزير جنگ دستور قليان براى او مى داد و هميشه زيردست او مى نشست. سرلشكر غفارى در چند سال اول صدارت رضاشاه، از مقربين بود. در اسفند 1303 درگذشت و مجله ى قشون از او تجليل بسيار نمود. وى از دو همسر خود داراى ده اولاد شد. كوچكترين فرزند وى دكتر حيدر غفارى چندى معاون وزارت اقتصاد بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غفاري، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صاحب اختيار، فرزند ميرزا هاشم خان امين الدوله است كه در 1276 ه.ق تولد يافت. تحصيلات خود را در ادبيات فارسى و مقدمات عربى و حسن خط و انشاء رسائل و قواعد سخنورى نزد معلمين خصوصى فراگرفت و در اين راه جد و جهدى زياد معمول داشت به طورى كه يكى از نويسندگان برجسته و خوش خط زمان خود محسوب مى شد. چون به سن رشد رسيد، بنا بر رويه خانوادگى به دربار ناصرالدين شاه با منصب پيش خدمتى وارد شد. خانواده ى غفارى از زمان فتحعلى شاه






خدمتگزار دربار بودند. پدر صاحب اختيار و عم او فرخ خان امين الدوله و برادرش اقبال الدوله همه در دربار خدمت مى كردند.

غلامحسين خان نيز به شيوه ى خانوادگى به خدمت دربار درآمد. پس از مدتى پيش خدمت باشى شد تا اينكه در 1301 لقب امين خلوت گرفت و به فرماندهى تفنگداران سلطنتى محسوب گرديد. حسن خدمت و انضباط ادارى و صداقت او در كارها رضايت ناصرالدين شاه را از هر جهت فراهم كرد تا اينكه در 1304 ه.ق به درجه ى نشان همايون نيز به او داده شد و مقام او رياست دفتر مخصوص ناصرالدين شاه همراه با رياست خلوت همايون بود. در اين موضع غلامحسين خان غفارى يكى از رجال جوان و مورد اعتمادشاه بود و غالبا در سفر و حضر دقيقه اى از ناصرالدين شاه دور نمى شد. دوستى و نزديكى وى با اتابك كه تازه به مقام صدارت رسيده بود، بر اين حسن اعتماد مى افزود. در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا، صاحب اختيار نيز از همراهان بود و امور تحريرى و مكاتباتى شاه را انجام مى داد. گرچه حاصل اين سفر چند قرارداد شوم براى ايران بود و به دنبال آن ماجراى تحريم تنباكو و لغو امتياز پيش آمد ليكن صاحب اختيار در اين سفر از هر لحاظ اعتماد ناصرالدين شاه را جلب كرد به طورى كه پس از بازگشت، به وى منصب و لقب وزير مخصوص داده شد و كليه فرامين و صدور ابلاغ و احكام شاهانه به وسيله ى او انجام مى گرفت.

در روزى كه ناصرالدين شاه براى زيارت به حضرت عبدالعظيم مشرف شده بود، در زمره ى همراهان بود و چند دقيقه قبل از واقعه ى قتل ناصرالدين شاه، وى آب به دست شاه براى وضو مى ريخت.

مرحوم اورنگ به نقل از صاحب اختيار نوشته





است كه هنگام ريختن آب به دست ناصرالدين شاه كه در مقبره ى جبران همسر سوگلى ناصرالدين شاه صورت مى گرفت، شاه به او گفته بود كه اگر اين دنيا با جيران محشور نبودم ولى يقينا در آن دنيا خواهم بود. و بالاخره چند دقيقه بعد در مقبره ى جيران، جان به جان آفرين تسليم كرد.

صاحب اختيار در 1314 ه.ق از طرف مظفرالدين شاه وزير دربار اعظم شد و يك ثوب پالتوى ترمه با سردوشى الماس كه از امتيازات مهم آن دوره بود، به وى داده شد.

غلامحسين غفارى تا سال 1317 وزير دربار بود. در اين تاريخ تغيير شغل داد و به وزارت دادگسترى رسيد و سه سال اين مقام را عهده دار بود. در صدارت عين الدوله مجددا به دربار بازگشت و در ابتداى مشروطيت، حاكم پايتخت شد. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس، صاحب اختيار از رجالى بود كه طرف اعتماد مستبدين و مشروطه خواهان بود و چون روابط بسيار نزديكى با محمدعلى ميرزا از دوران وليعهدى داشت و غالبا وليعهد در خانه ى وى در تهران سكونت مى كرد و او نيز اخبار مربوط به تهران را به او مى داد، علاقه و دلبستگى خاصى بين آن دو وجود داشت و از همين لحاظ وقتى كه محمدعلى ميرزا به سلطنت رسيد، لقب صاحب اختيار را به او تفويض نمود.

اين لقب از زمان نادرشاه مرسوم شد و جز عده ى معدودى، كسى آن را دريافت نكرد در زمان حكومت قاجاريه نيز كمتر كسى اين لقب را كه لازمه ى آن داشتن اختيار لازم در دوران حكومت است، احراز كرد. بعد از قتل اتابك در 1325، ناصرالملك و مشيرالسلطنه هر يك مدت كوتاهى زمامدار شدند ولى مجلس





با ادامه زمامدارى آنها مخالفت كرد و محمدعلى ميرزا ناچار شد حسينقلى خان نظام السلطنه والى فارس را براى نخست وزيرى احضار كند.

وجود نظام السلطنه كه مردى باتجربه و سالخورده و متعين بود، در فارس ضرورى به نظر مى رسيد مخصوصا با اغتشاشات و جنجالى كه در آن منطقه بروز كرده بود، تنها نظام السلطنه با اتكاء به قدرت ايلى و تجربيات سياسى خود مى توانست موفق شود. ليكن سرانجام در اثر فشار مجلس، نظام السلطنه به تهران احضار شد و فرمان نخست وزيرى خود را گرفت. محمدعلى ميرزا براى اداره ى استان فارس، صاحب اختيار را در نظر گرفت و فرمان به نام او صادر شد.

صاحب اختيار با وجودى كه مردى حليم و بردبار و نيك نفس بود، نتوانست در فارس دوام پيدا كند و بلوا و آشوب در دوره ى او اوج گرفت و بين مشروطه خواهان و مستبدين زدوخوردهائى آغاز شد كه منجر به قتل قوام الملك شد. صاحب اختيار بيش از سه ماه نتوانست در آنجا دوام بياورد و به سوى تهران حركت كرد و پس از مدتى والى كرمان شد. مستوفى الممالك به نيابت توليت آستان قدس رضوى و فرمانروائى خراسان و سيستان منصوب شد و دو سال در آن ماموريت بود كه بار ديگر به استاندارى فارس بازگشت.

صاحب اختيار چون مردى آزاده و دانشمند و اديب بود، در دوران حكومت خود از كسى شنيده نشده است از طرف وى ظلمى به كسى شده و يا حق كسى را از بين برده باشد. ثروت و مكنتى را هم كه به دست آورده بود، يا از راه وراثت بود و يا اينكه از حقوق و مواجب خويش كه متجاوز از 30 سال مصدر خدمات حساس بود، اندوخته





و غالب آن را صرف خيرات و مبرات مى كرد.

صاحب اختيار پس از آنكه از حكومت فارس احضار شد، در اوايل سلطنت سلطان احمدشاه در سالهاى 1332 و 1333 در كابينه ى مستوفى به وزارت جنگ منصوب شد ولى او ترجيح مى داد كه در مشاغل بى سروصدا انجام وظيفه كند. از سال 1334 به بعد رئيس دفتر مخصوص احمدشاه گرديد و قريب ده سال در اين سمت انجام وظيفه مى كرد.

از سال 1304 به بعد ديگر وارد كارهاى سياسى نشد ولى همواره به عنوان يك رجل برجسته و معمر در مجالس و جشنها دعوت مى گرديد و در رديف نخست وزيران و روسا مجلس سابق جاى مى گرفت.

مادام كه مستوفى الممالك حيات داشت، زندگانى آنها تواما انجام مى گرفت به طورى كه مستوفى هميشه در منزل صاحب اختيار سكونت مى كرد و باغ وى در اختياريه، مركزى براى تجمع رجال و ادب دوستان بود. وى در 1326 ش در سن 96 سالگى در تهران درگذشت. غلامحسن ي غفارى از رجال اديب و دانشمند محسوب مى شد. وى گذشته از سخنورى و نويسندگى، طبع شعر نيز داشت و غالبا اشعارى مى سرود كه در نوع خود تسلط او را به شعر و شاعرى مى رساند. از مرحوم صاحب اختيار آثار خيرى باقى نمانده است و هنگام فوت نيز از ثروت زياد او چيزى باقى نمانده بود. خيابان فعلى سعدى تا چهل سال قبل به نام خيابان صاحب اختيار معروف بود و اختياريه فعلى نيز منصوب به او مى باشد كه باغ مجلل و زيباى وى در آن ناحيه بوده است.

غالب مورخين و تذكره نويسان از صاحب اختيار به نيكى ياد كرده اند.اعتمادالسلطنه كه در يادداشتهاى روزانه ى خود غالب رجال زمان خود را به با انتقاد گرفته





است، در مورد صاحب اختيار سكوت نموده و در چند مورد از او به عنوان دوست نزديك امين السلطان ياد كرده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غفاري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به «امين خلوت» و «اقبال الدوله» در 1264 ه.ق در كاشان متولد شد. پدرش ميرزا هاشم خان امين الدوله از اركان و اعاظم رجال دوره ى ناصرالدين شاه بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد دربار ناصرالدين شاه شد و سريعا ترقى نمود و چندى وزير خالصجات و زمانى وزير قورخانه بود. در سلطنت مظفرالدين شاه به جاى سالارالدوله حكمران كرمانشاهان و سرحددار عراقين گرديد و ساليان دراز در آن سمت باقى و استوار بود. در استبداد صغير از طرف محمدعلى شاه به حكومت اصفهان برگزيده شد و مدت كوتاهى در آنجا بود كه قواى بختيارى به سركردگى صمصام السلطنه شهر را منصرف گرديدند و اقبال الدوله به كنسولگرى انگليس پناه برد. در جنگ بين الملل اول مجددا به حكمرانى كرمانشاهان تعيين گرديد. پس از تعيين حكومت موقت در كرمانشاهان توسط نظام السلطنه مافى، وى شهر كرمانشاه را ترك نموده و در بيرون شهر اقامت نمود و نظام السلطنه هزينه ى مسافرت او را پرداخت نموده، به تهران فرستاده شد.

اقبال الدوله مردى مستبد و خودخواه بود و از ماموريتهاى متعدد خود ثروتى جمع آورى كرد. در جوانى با رخشنده خانم دختر ميرزا آقاخان اعتمادالدوله دومين صدراعظم ناصرالدين شاه ازدواج كرد و صاحب اولادى نشد. در 1342 ه.ق در 78 سالگى در تهران درگذشت و ماترك او نصيب برادرش غلامحسين خان صاحب اختيار گرديد. قسمتى از املاك اقبال الدوله در ورامين بود كه صاحب اختيار با گروگذاشتن آنها نزد سپهبد اميراحمدى، مبلغى قرض كرده بود و چون در موعد نتوانست قروض خود را تاديه






كند، تمام املاك را اميراحمدى بالا كشيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غفاري، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «وزير همايون» و «قائم مقام» در زمان ناصرالدين شاه آجودان مخصوص، در دوره ى مظفرالدين شاه وزير همايون و در عهد محمدعلى شاه قائم مقام لقب داشت. از رجالى است كه بعد از مشروطه در كابينه هاى وزيرافخم، ميرزا على اصغر خان اتابك و نظام السلطنه مافى، سمت وزارت تجارت را داشته است. او فرزند فرخ خان امين الدوله غفارى است. در 1288 ه.ق كه فرخ خان امين الدوله درگذشت، مهدى طفل

خردسالى بود كه به فرمان ناصرالدين شاه پانصد تومان مواجب و منصب پيشخدمتى افتخارى براى او در نظر گرفته شد و همچنان در كاشان مشغول تحصيل بود. در 1295 ه.ق از كاشان احضار و در سلك خواص عمله خلوت و خدام درآمد و در 1300 جزء همراهان ناصرالدين شاه به خراسان رفت و در اثر حسن خدمت سيصد تومان به مواجب او افزوده شد. سه سال بعد درجه ى سرتيپى و لقب آجودان مخصوص ناصرالدين شاه گرديد. در سفر سوم ناصرالدين شاه به اروپا، جزء همراهان بود و مدتى هم مامور وصول مطالبات دولت از بانك شاهى شد و در اين راه زحماتى كشيد. پس از خختم اين كار به او درجه ى اميرتومانى و نشان مرصع خورشيد خارجه كه از بزرگترين نشانهاى آن زمان بود، داده شد.

در سال اول سلطنت مظفرالدين شاه، حكومت ساوه و زرند و ايل شاهسون و فوج زرند را عهده دار شد و علاوه بر آن رياست انبار تداركات قشون هم به ساير مشاغل او افزوده گرديد و لقب وزير همايون گرفت. در 1319 وزير پست شد تا اينكه بعد از مشروطه چند بار به وزارت تجارت رسيد.






مدتى هم حكومت زنجان و كردستان بر عهده ى او بود. در حكومت زنجان قدرت زيادى از خود نشان داد.

ميرزا مهدى خان قائم مقام در 1334 ه.ق در 54 سالگى درگذشت. او يكى از رجال متنفذ دربار قاجاريه است. با اتابك نزديكى خاصى داشته به طورى كه اتابك او را در سفر سوم ناصرالدين شاه و سفرهاى اول و دوم مظفرالدين شاه به اروپا برد. قائم مقام مردى شوخ طبع و بذله گو بود و اجازه داشته است كه در حضور سلاطين قاجار شوخى و مسخرگى كند. مخبرالسلطنه هدايت در كتاب خود خاطرات و خطرات امضاء قانون اساسى را نتيجه ى زحمات و نزديكى او به مظفرالدين شاه مى داند و از وى به نيكى ياد مى كند. در حكومت زنجان بين او و حاج ملاقربانعلى مجتهد متنفذ زنجان برخورد شديدى روى داد كه منجر به زدوخورد بين قواى دولتى و طرفداران مجتهد گرديد ولى قدرت ميرزا مهدى خان باعث شد كه طرفداران ملاقربانعلى مرعوب و دست از دخالت در امور بردارند. ملاقربانعلى چند سال قبل از حكومت وزيرهمايون در زنجان در اوايل مشروطه دستور داد مردم به كاخ دولتى حمله كردند و سعدالسلطنه حاكم زنجان را به قتل رسانيدند. اعتمادالسلطنه طبق معمول وزيرهمايون را مانند ساير رجال هم عصر خود به باد انتقاد و مسخره گرفته است و به او لقب دلقك داده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


غلام پور، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر غلام پور : قائم مقام فرمانده گردان سيد الشهدا(ع) لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1341 در يك خانواده مذهبي و معتقد در شهر خون و قيام قم پا به عرصه وجود گذاشت سالهاي تحصيلي ابتدايي






را در مدرسه طلوع آزادي و راهنمايي را در مدرسه شهيد بهشتي قم سپري نمود او چندين بار با ترك تحصيل خود به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت و ضمن شركت در چندين عمليات مجروح شدند هنوز بهبود نيافته بودند كه مجدداً به جبهه رفت مجدداً مجروح شدند بعد از اقامت چند روز در قم مجدداً عازم جبهه شدند او پيوسته در جبهه حضور داشت سرانجام در عمليات پيروز و حماسه آفرين بدر بر اثر اصابت تير به قبل به شهادت رسيد در حالي كه لبخند بر لب داشت كه خود حكايت از ديدار مشتاقان مولايش دارد به ديدار حق شتافت و به خيل عظيم شهيدان پيوست. 

اودرفرازي از وصيت نامه مي نويسد: 

چون زمان شروع عمليات نزديك است وقت نوشتن را ندارم اين را به همه بگوئيد كه به وصيت ديگر شهدا عمل نماييد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




غلامي، بهروز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهروز غلامى در سال 1334 در استان آذربايجان شرقى، شهرستان كليبر، در خانواده اى مذهبى ديده به جهان گشود. بهروز دوران كودكى را در استان آذربايجان سپرى كرد، سپس به همراه خانواده برادرش به شهر اهواز مهاجرت نمود. در آغاز مبارزات مردم عليه رژيم ستمشاهى، او چندين مرحله از سربازى فرار كرد تا در تظاهرات و راه پيمايى هاى مردم تهران شركت كند.

وى پس از پيروزى انقلاب به همراه شهيد "على غيور" پادگان آموزشى بزرگى را راه اندازى كرد كه كليه پاسداران استان خوزستان در آن پادگان آموزش ديدند. وى با تشكيل اولين گروه چريكى در زمان جنگ تحميلى در مرزهاى جنوبى كشور، به دشمن شبيخون زد و پس






از آن به علت دفاع از ميهن، مورد بازخواست بنى صدر، فرمانده كل قوا قرار گرفت و به همين دليل، محاكمه صحرايى شد. وى بعد از عزل بنى صدر، بار ديگر به جبهه بازگشت و در عمليات هاى مختلف شركت كرد.

شهيد غلامى پسى از مدتى به سمت فرماندهى تيپ "امام حسن (عليه السلام)" منصوب شد و چنان ترسى در دل دشمن انداخت كه راديو عراق به صراحت نسبت به وى فحاشى مى كرد.

با تدابير بهروز غلامى، شناسايى لازم در سال 1362 انجام شد كه 2 سال بعد، منجر به عمليات والفجر هشت گرديد. سردار سرافراز سپاه پاسداران در عمليات خيبر، هنگامى كه نيروهاى تحت امرش به اهداف خود رسيدند، در خون خود غلتيد و تا آسمان زيباى شهادت عروج كرد ولى هنوز نام وى در خوزستان، با قداست خاصى تلاوت مى شود.

شهيد موسى اسكندرى بعد از شهادت بهروز غلامى گفت: "مغز و روحم را از دست دادم."

برگرفته از كتاب :شهيدان


غلامي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان كميل ناوتيپ13 اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 





پاسدار رشيد اسلام شهيد «حسين غلامي » در 31/01/1337، در روستاي« فقيه احمدان »ديده به جهان گشود. او فرزند سوم خانواده بود و به نام حسين نامگذاري شد. پدرش كشاورزي فقير بود و بدين طريق امرار معاش مي كرد. شهيد غلامي نيز از زمان كودكي يار و كمك كار پدر بود و ايشان را به خصوص، در كار كشاورزي و دامداري ياري مي رساند. شهيد، در سن هفت سالگي راهي دبستاني واقع در روستاي فقيه احمدان گرديد كه بعد ها به نام او زينت يافت.او با جدّيت و اشتياق به تحصيل دانش مشغول شد. با اينكه علاقة وافري به آموختن علم داشت، به دليل فقر شديد






اقتصادي، ناگزير به ترك تحصيل شد. پس از ترك تحصيل با تمام وجود مشغول به كار و فعاليت اقتصادي شد. در سنين نوجواني به بوشهر رفت و براي مدتي در شركتي مشغول به كار گرديد. پس از آن، راهي كشور كويت شد و چند صباحي نيز در آنجا به عنوان برق كار صنعتي به كار و فعاليت پرداخت. در طي مدت اقامت در كويت، علاوه بر اشتغال به كار، به يادگيري زبانهاي عربي و انگليسي نيز مبادرت نمود و بدين طريق آشنايي خوبي را با اين زبانها حاصل كرد.

در سال 1357 شمسي، همزمان با اوج گيري مبارزات انقلابي ملت مسلمان ايران و با اصرار پدر و مادر از كويت بازگشت و با تمام توان به فعاليتهاي انقلابي مشغول گرديد. در سال 1358 به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي واردشد و پس از گذراندن دورة آموزش پاسداري در بوشهر، به سپاه كنگان اعزام گرديد و در آنجا به عنوان فرمانده ناوچه به مبارزة بي امان با قاچاقچيان و حفاظت از مرزهاي آبي كشور پرداخت. در سال 1359 با دختري ساكن كنگان به نام معصومة احمدي آشنا گرديد و با ايشان ازدواج نمود. حاصل اين ازدواج، پسري به نام حسن مي باشد كه در سال 1382 در رشتة مديريت صنعتي از دانشگاه شيراز فارغ التّحصيل شده است. پس از ازدواج، به دليل احتياج وافري كه به وجود ايشان در بوشهر احساس مي شد، به اين شهر منتقل گرديد و در كسوت مقدّس پاسداري، به عنوان مسؤول حراست و حفاظت گمرك بوشهر مشغول به خدمت گرديد. او علاوه بر خانوادة خود، متكفل ادارة خانوادة پدرش نيز بود، زيرا پدرش به دليل مريضي قادر





به تأمين مخارج خانواده نبود. از طرفي مسؤوليت شهيد در گمرك بوشهر و مبارزه با قاچاقچيان، مسؤوليتي بسيار مهم و حساس بود و لذا عليرغم اشتياق فراوان جهت حضور در جبهه، عملاً نمي توانست به اين خواستة قلبي خود جامة عمل بپوشاند. اما با همة محدوديتهايي كه در اين مسير با آن مواجه بود، بالأخره موفّق شد تا درتاريخ 20/10/1359 راهي جبهة آبادان شود و در آنجا به نبرد با دشمنان بپردازد. در حاليكه تنها چهارده روز به پايان مأموريتش باقي مانده بود، در تاريخ18/01/1360 همراه با دوست و همكار صميمي اش در گمرك بوشهر به نام شهيد حسينعلي صداقت هنگامي كه به شناسايي رفته بودند، هدف گلولة خمپارة دشمن قرار گرفته، به فيض عُظماي شهادت نائل گرديدند. شهيد غلامي در موقع شهادت 23 ساله بود. 

پدربزرگ شهيد، از مداحان و ذاكران اهل بيت(ع) بوده و شهيد نيز تحت تأثير تربيت والاي خانوادگي، ارادتي آتشين به مقام شامخ اهل بيت(ع) داشت و در برنامه هاي عزاداري ايّام محرّم و صفر و غ_يره، حضوري پرشور و فعّال داشت و به ذاكري اين خاندان معصوم(ع) مي پرداخت. او در تمام فراز و فرود زندگي به خصوص در هنگام مواجهه با مشكلات و تنگناها، دست به دامن اهل بيت(ع) مي شد و از قرب و منزلت آنان نزد خداوند متعال توسّل مي جست.

عموي شهيد به دست استعمارگران انگليسي به شهادت رسيده بود و از اين رو شهيد غلامي تنفّري عميق از تمام مظاهر استعمار و استكبار جهاني داشت و با رژيم طاغوت نيز به دليل آنكه به تمام و كمال در خدمت اجانب بود، شديداً مخالف بود. با اوج گيري مبارزات انقلابي مردم، از كويت





برگشت و با تمام وجود به فعاليت در تمامي مبارزات انقلابي حاظرشد

منابع زندگينامه :

پرونده شهيد در بنياد شهيدوامورايثارگران بوشهرمصاحبه با خانواده،دوستان وهمرزمان شهيد.






غني، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا سيد عبدالغنى خان كشاورز و مالك، در سال 1272 ش در سبزوار متولد شد. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را طبق روش آن زمان در مكتب خانه آموخت. در سن دوازده سالگى پدرش به بيمارى وبا درگذشت و از آن تاريخ حضانت وى را دائيش بر عهده گرفت و او را به مدرسه دارالفنون تهران فرستاد. مدت تحصيل غنى در دارالفنون پنج سال به طول انجاميد و پس از اخذ ديپلم، زبان فرانسه را به خوبى فراگرفت و براى ادامه تحصيل رهسپار لبنان شد و در مدرسه سن ژوزف بيروت به فراگرفتن فن طب پرداخت. در همان ايام زبان انگليسى و عربى را فراگرفت و وارد كالج آمريكائى شد و دوره ى دانشكده ى پزشكى را به پايان رسانيد و در 1299 در سن 27 سالگى به ايران بازگشت و در سبزوار مطبى داير نموده و به مداواى بيماران پرداخت و بيمارستانى نيز در آن شهر بنام حشمتيه با سرمايه سالار حشمت داير نمود.

غنى در سال 1302 براى تكميل تحصيلات به فرانسه عزيمت نمود و قريب پنج سال به تكميل تحصيلات پرداخت و در 1307 به ايران بازگشت. وى در آن مدت علاوه بر تكميل فن پزشكى، دوره مخصوص شناخت نقاشى را نيز گذرانيد و علاوه بر آن به مقام والاى آناتول فرانس نويسنده و متفكر فرانسوى وقوف يافت و به ترجمه ى يكى از آثار او به نام تائيس پرداخت و در 1308 آن را در تهران انتشار داد. در سال 1309 محيط سبزوار را براى فعاليتهاى






خود كوچك ديد و لاجرم به مشهد نقل مكان نمود. مطبى در آنجا دائر نمود و در اندك مدتى بنام پزشك مسيحادم معرف گرديد و طبعا با بزرگان و مقامات عالى رتبه مشهد دوستى پيدا كرد و سرانجام كانديداى نمايندگى مجلس شد و در دوره ى دهم به نمايندگى مردم مشهد در مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. در همين ايام به استادى دانشكده ى پزشكى انتخاب شد و تاريخ فن پزشكى را تدريس مى نمود و ضمنا در دانشكده ى معقول و منقول به تدريس روانشناسى پرداخت و كتابى در اين زمينه به نام معرفه النفس نوشته و انتشار داد.

دكتر غنى در 1314 پس از تاسيس فرهنگستان به عضويت آنجا برگزيده شد و از عوامل موثر و متنفذ آن موسسه فرهنگى گرديد و شما در ادوار يازدهم، دوازدهم و سيزدهم مجلس شوراى ملى عضويت يافت و مجموعا به مدت 8 سال نماينده ى مجلس بود.

در سال 1317 هيئتى تحت رياست محمود جم نخست وزير وقت براى خواستگارى فوزيه دختر ملك فواد پادشاه متوفاى مصر به قاهره رفت. دكتر غنى نماينده مجلس و استاد دانشگاه از اعضاى برجسته ى اين هيئت بود و با تكلم به زبانهاى فرانسه، انگليسى و عربى در بين رجال مصرى موقعيت پيدا كرد.

در اسفندماه 1318 محمدرضا پهلوى وليعهد ايران براى ازدواج با فوزيه مصرى عازم قاهره شد. همراهان وى عبارت بودند از: حسن اسفنديارى رئيس مجلس، احمد متين دفترى وزير دادگسترى، مظفر اعلم وزير امور خارجه، محمدعلى مقدم مديركل وزارت امور خارجه، دكتر قاسم غنى و عباس مسعودى نمايندگان مجلس نيز همراه وليعهد به مصر عزيمت نمودند.

دكتر غنى در آذرماه 1322 در ترميم كابينه ى على سهيلى به جاى امان الله اردلان





به وزارت بهدارى تعيين گرديد. در فروردين ماه 1323 كه محمد ساعد به نخست وزيرى منصوب شد، دكتر غنى را كماكان در وزارت بهدارى تثبيت نمود ولى اين كابينه مورد موافقت مجلس قرار نگرفت و ساعد ناگزير تغييراتى در آن به عمل آورد از جمله دكتر قاسم غنى به وزارت فرهنگ معرفى گرديد و تا شهريورماه 1323 وزير فرهنگ بود.

در مهرماه 1326 دكتر قاسم غنى با سمت سفيركبير در مصر عازم قاهره شد. وى در اين سفر ماموريت داشت به اختلاف محمدرضا و فوزيه خاتمه دهد. مدت مسافرت غنى در سفارت مصر يكسال بيشتر طول نكشيد و در بهمن ماه 1327 با سمت سفيركبيرى عازم تركيه گرديد. اين ماموريت نيز كمتر از يكسال بود. دكتر غنى در همان ايام دچار بيمارى شد و براى درمان عازم آمريكا گرديد. تلاش پزشكان براى بهبودى او به جائى نرسيد و سرانجام در فروردين ماه 1331 به بيمارى سرطان درگذشت.

مقام علمى و ادبى دكتر غنى درخور توجه و امعان نظر مى باشد. از جمله از ترجمه هاى وى بايد عصيان فرشتگان تائيس و بريان پزى ملك سيا اثر آناتول فرانس را نام برد. تنقيح و تصحيح و چاپ ديوان حافظ يكى از كارهاى دكتر غنى است كه با همكارى علامه محمد قزوينى آن را انجام داد. ديوان حافظ غنى يكى از منابع معتبر و مستند اشعار اين غزلسراى نامدار به شمار مى رود.

يكى از كارهاى برجسته و ماندگار صاحب ترجمه، يادداشتهاى وى مى باشد كه تاكنون دوازده مجلد انتشار يافته است و حاوى نكاتى جالب و باارزش مى باشد. در اين مجموعه غير از خاطرات دكتر غنى، از بعضى از رجال هم نوشته هائى وجود دارد.

آخرين اثر وى كتاب بحثى در





تصوف است كه در حقيقت دنباله ى حافظنامه اوست.

(بخش 1) قاسم (دكتر) ابن (سيد) عبدالغنى پزشك و دانشمند و اديب ايرانى (و. سبزوار 1316 ه.ق- ف. كاليفرنيا (آمريكا) 1370 ه.ق/ 1331 ه.ش). پس از طى تحصيلات مقدماتى در سبزوار به تهران آمد و در مدرسه ى دارالفنون (قديم) وارد شد و سپس براى ادامه ى تحصيل در رشته ى پزشكى به بيروت رفت و در آنجا دانشكده ى طب را به پايان رسانيد. و به اخذ درجه ى دكترى نايل آمد و در زبان و ادبيات عرب احاطه يافت. دكتر غنى در اواخر سال 1299 ه.ش به ايران بازگشت و به سبزوار رفت و سه سال در آنجا به طبابت اشتغال داشت. سپس براى تكميل تحصيلات خود به پاريس رفت و با مرحوم محمد قزوينى آشنايى يافت. در سال 1307 ه.ش. به ايران بازگشت و مدت يك سال در سبزوار و چند سال در مشهد به طبابت پرداخت. در دوره اى 13 ،12 ،11 ،10 به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در اسفند 1314 به عنوان استاد دانشكده ى پزشكى به تدريس دروس بيماريهاى عصبى و تاريخ طب و علم اخلاق پزشكى مشغول گرديد، و مدت دو سال در دانشكده ى معقول و منقول به تدريس روانشناسى اشتغال ورزيد. در اين اثنا به عضويت كميسيون پزشكى فرهنگستان برگزيده شد. پس از شهريور 1320 در دولت سهيلى به سمت وزير بهدارى و در فروردين 1323 در كابينه ى ساعد مجدداً وزير بهدارى و بعد وزير فرهنگ شد، ولى در ارديبهشت همان سال به سبب كسالت مزاج استعفا داد. در سال 1945 م. به نمايندگى از طرف دولت ايران در كنفرانس سانفرانسيسكو شركت كرد و





پس از آن نيز چند بار در كنفرانسهاى مختلف جهان به نمايندگى ايران شركت جست، و سه سال در ايالات متحده ى آمريكا به مسافرت و مطالعه و تحقيق مشغول بود و بر اثر حادثه ى اتومبيل در سر حد كشور مكزيك استخوان پايش شكست و چهار ماه و نيم بسترى بود. پس از رفع بيمارى از طرف دولت ايران به سفارت كبراى مصر منصوب شد. در شهريور 1326 ه.ش. به ايران بازگشت و در آبان 1327 به سمت سفير كبير ايران در تركيه منصوب گرديد. مدتى پس از آن براى معالجه به آمريكا رفت ولى مداوا مؤثر نگشت و درگذشت. وى از خدمتگزاران ادب فارسى است. به زبانهاى فرانسوى و انگليسى و عربى احاطه داشت و به افكار بزرگان باختر آشنا بود، به آثار آناتول فرانس علاقه داشت و سه كتاب او را به فارسى روان ترجمه كرد: داستان طائيس، عصيان فرشتگان، بريان پزى ملكه ى سبا. دكتر غنى علاقه ى شديدى به حافظ داشت و درباره ى او تحقيق بسيار به عمل آورد و طرح يك دوره بنام «بحث در آثار و افكار و احوال حافظ» را ريخت كه جلد اول آن راجع به تاريخ عصر حافظ يا تاريخ مفصل فارس و مضافات و ايالات مجاور آن در قرن هشتم و جلد دوم آن كه راجع به تاريخ تصوف در اسلام و تطورات و تحولات مختلف آن از صدر اسلام تا عصر حافظ است به چاپ رسيده. از آثار ديگر اوست: رساله در شرح احوال و آثار ابن سينا، معرفةالنفس، شركت در تصحيح رباعيات عمر خيام با مرحوم فروغى، شركت در تصحيح تاريخ بيهقى با دكتر فياض، شركت در





تصحيح ديوان حافظ با محمد قزوينى (مجله ى دانش 1331 شماره ى 10 و 11، لغ.).

(ح 1331 -1272 ش)، پزشك، نويسنده و مترجمم. در سبزوار به دنيا آمد و تحصيلات مقدماتى را در آن شهر گذراند. پس از فوت پدر همراه دايى اش به تهران آمد و تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى دارالفنون به پايان رساند. وى براى ادامه ى تحصيلات در رشته ى طب به بيروت اعزام و در 1297 ش دوره ى دانشكده ى پزشكى آنجا را به پايان رسانيد. بعد به ايران آمد و پس از سه سال اقامت در سبزوار به فرانسه سفر كرد. پس از يك سال و اندى به وطن مراجعت نمود و پس از چندى دوباره به فرانسه رفت و در 1307 ش مجددا به ايران بازگشت و در سبزوار و مشهد به طبابت پرداخت. پس از مدتى طبابت را كنار گذاشت و به كارهاى سياسى روى آورد. وى در دروه هاى دهم تا سيزدهم از جانب مردم مشهد به نمايندگى مجلس منصوب گرديد و در ضمن در دانشكده ى طب و علوم معقول و منقول و روانشناسى تدريس مى كرد. مدتى نيز سفير ايران در كشورهاى تركيه و مصر بود. سرانجام در ايالات متحده از دنيا رفت. دكتر غنى در طول حيات خود كتبى چند تأليف و ترجمه كرده است. از آثار وى: «ابن سينا»؛ «بحث در آثار و افكار و احوال حافظ»، شامل دو قسمت، قسمت اول «تاريخ عصر حافظ يا تاريخ فارسى و مضافات و ايالات مجاوره در قرن هشتم» و قسمت دوم «تاريخ تصوف در اسلام و تطورات و تحولات مختلفه ى آن از صدر اسلام تا عصر حافظ»؛ «بحثى در تصوف»؛ «بحث در سياست»؛ «معرفه





النفس»؛ «عصيان فرشتگان»، ترجمه؛ «تائيس»، ترجمه؛ «بريان پزى ملكه ى سبا»، ترجمه.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 7، ش 7، ص 503 -502، س 8، ش 1، ص 62 -59)، بحث در آثار و افكار و احوال حافظ، زندگينامه ى رجال و مشاهير (29 -25 / 5)، شرح حال رجال (179 / 5)، مؤلفين كتب چاپى (899 -897 / 4)، يغما (س 24، ش 10، ص 606 -599).


غنيمت پور، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين غنيمت پور : فرمانده گردان كربلا از تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



دهم فروردين هزار و سيصد و چهل و يك در خانه محمدعلي غنيمت پور در تهران ديده به جهان گشود. دو برادر و سه خواهر دارد.از كودكي آرام و صبور بود. شركت در نماز جماعت وجلسات مذهبي شخصيتش را در راه الهي رشد داد.

با شروع جرقه هاي انقلاب، حسين در مقطع راهنمايي درس مي خواند. او از تك تك اعلاميه هاي امام پس از مطالعه، يادداشت برمي داشت و در كتابخانه اش حفظ مي نمود. همچنين در راهپيمايي ها هم شركت مي كرد. تحصيلاتش را تا ديپلم در تهران به پايان رساند. همزمان با آن دان چهارم ورزش تكواندو را با موفقيت پشت سر گذاشت. مدتي رئيس هيئت تكواندو شهرستان شاهرود بود. در كلاس هاي بسيج هم حضور فعال داشت.وقتي در سن هجده سالگي همراه خانواده به شاهرود نقل مكان كردند، از طرف سپاه پاسداران عازم جبهه شد. مدت سي ماه در گردان كربلا به عنوان فرمانده دسته تا فرمانده گردان جانفشاني كرد. در عمليات هاي كربلاي چهار، پنج و والفجر هشت هم حضور داشت.بيست و چهارمين روز دي ماه سال هزار و سيصد و شصت






و پنج، در منطقه شلمچه تركش خمپاره اي در قلب حسين فرو رفت و او را به شهادت رساند.پيكر مطهرش پس از تشييع در گلزار شهداي شاهرود آرام يافت.اودر زمان شهادت فرمانده گردان كربلا بود.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




غوري، حسين

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عزالدين مؤسس خاندان غوريان است كه آنان را آل شنسب يا شنسبانيه نيز گفته اند، و آنان از 543 تا 162 در غور و اطراف آن سلطنت كرده اند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


غيبي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد غيبي : قائم مقام فرمانده تيپ امام حسن(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در اول خرداد ماه هزار و سيصد و چهل و يك در حالي كه شهر «شيراز» سرمست از عطر نارنج و بوي گل سرخ ، پذيراي رندان دلسوخته عالم بود. دلاور مردي از تبار شقايق پا به عرصه حيات گذاشت تا افتخار شهر و ديار خود باشد. «محمد» هديه اي غيبي و آسماني بود كه به خانواده اي متدين و مذهبي در «شيراز» عطا شد. شهيد «محمد غيبي» دوران كودكي را در زادگاه خود «شيراز» و در جوار بارگاه ملكوتي شاهچراغ احمدبن موسي (ع) گذراند و در هفتمين بهار زندگي پا به حيطه علم و فضل و دانش گذاشت. دوران تحصيل را تا سوم متوسطه ادامه داد و اين در حالي بود كه كشور اسلاميمان در بحبوحه انقلابي عظيم مي رفت تا آخرين ريشه هاي فساد و تباهي را از باغ خزان رسيده ميهن بركنده و نظامي الهي و آسماني را بنيان نهد. شهيد غيبي همدوش و هم صدا با امت اسلامي و با شركت در تظاهرات و راهپيمائي هاي ضد رژيم و با پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره) دين خود را به اسلام و انقلاب ادا نموده و از هيچ كوششي در جهت اعتلاي فرهنگ اسلام در جامعه دريغ نداشت.

سردار شهيد محمد غيبي جزء اولين كساني بود كه پس از آغاز جنگ, عاشقانه پا به عرصه هاي نبرد گذاشت و تا لحظه شهادت بطور مستمر







در جبهه هاي حق عليه باطل به دفاع از نظام و ولايت پرداخت. وي در غالب عملياتها از جمله عمليات فتح المبين, بيت المقدس, بدر و كربلاي چهار و پنج شركت داشت و به علت استعدادهاي درخشاني كه از خود بروز داد از همان ابتدا مستوليتهاي مهمي بر عهده او نهاده شد:

مدتي مسئوليت گردانهاي قائم را به عهده داشت و مدتي نيز قائم مقام تيپ امام حسن (ع) بود.

سردار شهيد محمد غيبي كه بارها پيكر مطهرش آماج تير و تركش دشمن بعثي قرار گرفته بود سرانجام در تاريخ بيست و پنج ديماه هزار و سيصد و شصت وپنج آخرين زخم نياز را بر جان پذيرفت و در بارگاه بي نياز سر بر آستان لايزال گذاشت و به نام مقدس شهيد, افتخار يافت. بيست و پنج ديماه همچين يادمان پرواز ملكوتي ديگر ياران عاشق او از جمله سرداران شهيد, هاشم اعتمادي و جواد روزيطلب است كه همه بر اثر آتشبار مسلسل يكي از نوادگان شيطان پليد بعثي, چون سروي استوار بر خاك خونين شلمچه فرو افتادند.

از شهيد غيبي فرزندي به نام محمد حسن به يادگار مانده است كه شهيد قبل از شهادت نام مبارك خود را بر او نهاد.

تواضع و فروتني, ايمان و اخلاص, زيبنده معنويت مردي بود كه به جمال فقر و سادگي آراسته بود و اينك از آنهمه خوبي خاطراتي زخمي مانده است و لباني متبسم كه چهره آسماني او را در قالب كهنه دلهامان روحانيتي خاص بخشيده است.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شيراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


غيور اصلي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي غيور اصلي : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اهواز






وفرمانده آموزش نظامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خوزستان 



چهارم بهمن 1331 در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد. مادرش مي گويد: «زماني كه علي را باردار بودم، مدتي بيمار شدم و در همان احوال، شبي آقايي نوراني را در خواب ديدم كه گفت: تو فرزندي مومن داري و عاقبت به خير خواهي داشت. او در شب اربعين حسيني به دنيا آمد. طفلي آرام، خوش روزي و خوش چهره بود.» 

خانواده علي از نظر اقتصادي در وضعيت مطلوبي قرار نداشت و او در چهار سالگي با متاركه پدر و مادرش، ناملايمات بيشتري را لمس نمود. چند سالي را نزد مادر رشد يافت و سپس تحت سرپرستي پدرش قرار گرفت. 

اعتماد به نفس خصوصيتي دايمي در وي بود كه از دوران كودكي به مدد آن مشكلات را از ميان برمي داشت و هميشه اين ويژگي در كنار ادب و مهرباني اش باعث جذب ديگران مي شد و بدين وسيله حس محبت و احترام افراد را نسبت به خود برمي انگيخت. 

از شش سالگي فرايض ديني را به خوبي انجام مي داد. پيش از دبستان مدتي به مدرسه ملي رفت و سپس در هفت سالگي درس و مدرسه را به طور جدي آغاز نمود. با علاقه درس مي خواند و از قدرت درك خوبي برخوردار بود. روحيه فعال و اجتماعي داشت و علاوه بر اين كه كمك موثري در كارهاي منزل به حساب مي آمد. در اوقات فراغت حرفه نجاري را فرا گرفت. دركنار اين فعاليت ها به ورزش فوتبال ( كه بسيار مورد علاقه اش بود ) مي پرداخت و در نوجواني مدتي در باشگاه ورزشي





بود. علي غيور اصلي پس از اتمام دوره راهنمايي به تهران عزيمت كرد و در واحد تيپ نيروهاي ويژه هوابرد ارتش استخدام شد. 

او بسيار زيرك و سخت كوش بود. و پس از اين كه دوره هاي متعددي را در داخل كشور گذراند، براي تكميل تجربيات نظامي به چند سفر خارج از كشور از قبيل آلمان، ايتاليا، مصر و اردن فرستاده شد و علاوه بر آشنايي هرچه بيشتر با مسائل و تاكتيك هاي نظامي اين فرصت را يافت تا فرهنگ هاي مختلف را از نزديك مشاهده نمايد. با تواضع و متانت در رفع مشكلات ديگران از تجربيات خود سود مي جست و از هيچ تلاشي فروگذار نبود. 

در سال 1352 به سبب شناختي كه به واسطه رابطه فاميلي از خانم طاهره دانشمندي داشت، ايشان را براي ازدواج انتخاب نمود و زندگي مشترك را در منزلي استيجاري در تهران آغاز كردند. حاصل اين ازدواج دو فرزند به نام هاي شادي (متولد سال 1354) و محمدعلي (متولد سال 1359) مي باشد. 

غيور اصلي در تمام دوران زندگيش بسيار به مذهب و اعتقادات ديني اش اهميت مي داد و اطرافيانش را به نماز اول وقت توصيه مي نمود. فرزند شهيد در خاطره اي به اين ويژگي او اشاره مي كند: «پدرم هر وقت در منزل بودند، نماز را با هم برگزار مي كرديم. ايشان جلو مي ايستاد و من و مادرم پشت سرش نماز را اقامه مي كرديم.» 

مادر علي، از او به عنوان انساني وارسته ياد مي كند و برادر وي در مورد عقايد و روش زندگيش مي گويد: «خدمت در ارتش، موقعيت هايي كه به





دست مي آورد و جو حاكم بر ارتش آن زمان هرگز در عقايد و روش زندگي او تغيير ايجاد نكرد. 

ساده زندگي مي كرد. به بزرگ ترها خيلي احترام مي گذاشت. هميشه از لحاظ رفتاري جلوتر از همه بود. از قدرت جذب بالايي برخوردار بود.» 

صراحت بيان داشت. توصيه ي او هميشه اين بود: «مواظب باشيد، خطرات همه جا هست. فقط با انسان مومن و واقعي دوستي كنيد و از افراد بي اعتقاد دوري نماييد.» بسيار صحيح و با قرائت نماز مي خواند و به همين دليل در ارتش به او نظر مساعدي نداشتند. ارتش به مرور، همزمان با آشنا كردن هرچه بيشتر او با مسائل نظامي، فرصت انديشيدن به ظلم ها و نابساماني ها ( كه ناشي از يك رژيم ديكتاتوري بود ) راه هم به وي داد.

غيور اصلي كه علاقه زيادي به مطالعه كتاب هاي تاريخي و تاريخ اسلام داشت، به آثار استاد شهيد مطهري جذب شد و مصرانه سخنراني هاي ايشان را دنبال مي كرد. همزمان با انقلاب به سبب تحولاتي كه در غيور اصلي ايجاد شده بود، ارتش از جانب او احساس خطر مي كرد و او را با تمام تجربياتش به لشكر 92 زرهي اهواز انتقال داد. 

او روحيه بسيار بالايي داشت و به گفته ي فرزندش : «اهل عمل بود و هرگز در مقابل مشكلات عقب نشيني نمي كرد.» 

مدتي در برخي كشورهاي عربي عليه رژيم دست به فعاليت هايي زد. سرانجام در جريان جشن هاي 2500 ساله رژيم شاهنشاهي، به همراه يك تشكيلات مذهبي _ اسلامي قصد ترور شاه را داشتند، كه موضوع فاش شد و علي





موفق به فرار گرديد. پس از آن به مدت يك سال با وانت در بين شهرهاي مختلف به كار مشغول بود و خانواده اش تا مدتي از وي بي خبر بودند. تا اين كه در اوايل سال 1357 دستگير شد و به بازداشتگاه دژبان اهواز منتقل گرديد. طي مدتي كه محاكمه مي شد، در بند مشترك بود. به دليل تاثير گذاري بر نظاميان، تشويق آنان به فرار از ارتش و پيوستن به نيروهاي انقلابي به بند انفرادي انتقال يافت. وي در طي آن دوران، دفتري از اشعار خود تهيه نمود. 

پس از چند ماه حكم اعدام غيور اصلي صادر شد اما با پيروزي انقلاب اسلامي به همراه ديگر زندان سياسي، آزاد گرديد و مدتي بعد به همراه علي شمخاني، انجمن اسلامي را تشكيل دادند او كه استوار دوم نيروي زميني لشكر 92 اهواز بود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و مسئول آموزش نظامي كل استان خوزستان گرديد. 

علاقه زيادي به امام خميني (ره) داشت. از ايشان به عنوان هديه اي آسماني نام مي برد. و سعي مي كرد هدف امام خميني (ره) را از انقلاب و مبارزه با استكبار بهتر درك كند و به ديگران هم انتقال دهد. 

با آغاز شورشهاي ضد انقلاب در كردستان و شرارت هاي ضد انقلاب بر عليه مردم به فرمان امام خميني (ره) به همراه بقيۀ نيروها به منطقه شتافت و با همكاري عارف شهيد ( دكتر مصطفي چمران ) و سعي و تلاش بي وقفه، نقشه هاي جنگي را طرح مي كردند و به اجرا مي گذاشتند. پس از اين كه تا حدودي امنيت در منطقه برقرار شد،





غيور اصلي بلافاصله به اهواز برگشت و بدون لحظه اي استراحت، دوباره به كار پرداخت. او استراحت را در آن شرايط بحراني جايز نمي دانست و مي گفت: «كار براي خدا ساعت مشخصي ندارد. بايد همگي خالص و مخلص باشيم و فقط براي او كار كنيم و براي تداوم اين انقلاب اسلامي، همه از زن و مرد و كوچك و بزرگ بكوشيم و از جان و مالمان براي آن سرمايه گذاري كنيم.» 

پس از مدتي به عنوان فرمانده عمليات سپاه اهواز، با حفظ مسئوليت قبلي (فرمانده آموزش نظامي استان) منصوب شد.

طبق خصلت هميشگي اش كارها را به نحو احسن انجام مي داد و غرور و تكبر از منفورترين صفات، نزد وي بود. 

در آن دوران تحولات عميق تري در وي مشاهده مي شد. به گفته ي همسرش: «او بسيار سجده مي كرد و با حال و هواي خاصي، صداي گريه و ذكر الهي العفو او بلند بود. او امر به معروف را از خانه به جامعه گسترش داد و هميشه با رفتارش به ديگران پند مي داد تا مبادا باعث رنجش آنان شود.» 

فرزندش از قول يكي از همرزمانش نقل مي كند: «يك روز علي وارد محل كارش شد و آن جا را بسيار نامرتب و به هم ريخته يافت. فوراً بدون توجه به موقعيت خود مشغول مرتب كردن آن محل شد و به اين ترتيب همه را با خود همراه كرد.» 

اوقات فراغت او هرچند اندك، در آن زمان بيشتر در مجالس مذهبي، دعاي كميل، رسيدگي به خانواده و نوشتن جزوهايي در رابطه با آموزش نظامي مي گذشت كه در اين زمينه دو جزوۀ





كامل از ايشان به جا مانده است. 

وي پس از اين كه موفق شد تعدادي از عوامل نفوذي گروه هاي ضد انقلاب را، از جمله مهندسي كه در كنار لوله هاي نفت اقدام به بمب گذاري مي كرد، به دام بيندازد. در روزهاي آغازين جنگ تحميلي نقطه عطفي را در تمام فعاليت هاي خود به وجود آورد. زماني كه دشمن بعثي به آساني وارد خاك ايران شد و به نزديكي شهر اهواز رسيد، با توجه به اين كه تمام پشتوانه هاي شهرهاي ديگر از جمله انبار مهمات در اهواز مستقر بودند، سقوط اين شهر به منزله سقوط بقيه مناطق بود. در اين شرايط غيور اصلي با روحيه ي قوي و تزلزل ناپذير به منطقه شتافت. 

همرزم شهيد در خصوص نحوه ي عملكرد وي مي گويد: «من با غيور اصلي، نيروها را سازماندهي كرديم و از زير پل نيروها را اداره مي كرد.» 

همرزم ديگري مي گويد: «آن شب او صحبت عجيبي براي بچه ها كرد و حال و هواي خاصي داشت. مي گفت: برگشتي در كار ما نيست. اگر هيچ كس نيايد، خودم تنها مي روم. همان تعداد كم نيروهاي بسيجي و پاسدار ( كه در محل بودند ) همگي با او همراه شدند، با چند قبضه آر.پي.جي، مهمات اندك و نقشه اي كه غيور اصلي طراح آن بود.» 

يكي ديگر از همرزمان، از قول شهيد جواد داوري وقوع عمليات را اين گونه نقل مي كند: «غيور اصلي آرام بالاي تپه ها قدم مي زد و دشمن لحظه به لحظه نزديك تر مي شد. اما هنوز دستور آتش نداده بود. يك لحظه در من تزلزل





ايجاد شد. با خود گفتم: شايد غيور اصلي با دشمن تباني كرده باشد. بعد شروع كردم به داد و بيداد و سر و صدا. اما او همچنان روي تپه قدم مي زد، شايد مي خواست به ما روحيه بدهد. دشمن كه به ده متري رسيد، دستور شليك داد. دشمن غافلگير شده بود و به گمان اين كه با لشكري مجهز و عظيم روبرو شده، 90 كيلومتر عقب نشيني كرد.» 

غيور اصلي، با باز كردن لوله هاي آب، تانك هايي را كه در زمين هاي مزورعي پراكنده شده بودند در گل نشاند. 

در آن عمليات ( كه اولين شبيخون به دشمن به شمار مي رفت ) غافلگيري نيروهاي بعثي به حدي بود كه اسراي عراقي بعد در اظهارات خود اشاره كرده بودند: «ما گمان كرديم نيروهاي شما اجازه دادند كه سهل و آسان به نزديك اهواز برسيم اما ما را در اين تله به دام انداختند.» 

منافقين كه غيور اصلي را ، تهديدي عظيم براي پيشبرد اهداف خود در خاك ايران يافته بودند صبح روز بعد از عمليات، كه 40 تن از نيروها را براي عمليات بعدي سازماندهي كرد و عازم سوسنگرد شد تا تداركات نيروها را آماده كند، با منفجر كردن بمبي در ماشين حامل وي ، باعث شدند از ناحيه ي سر، شكم و پا به شدت آسيب ببيند كه در تاريخ 9/7/1359 در بيمارستان سوسنگرد به فيض عظيم شهادت نايل گشت. 

وصيت نامه اي از شهيد غيور اصلي در دست نيست. اما اطرافيان راه و روش زندگي او را يادآوري مي كنند. 

برادر شهيد مي گويد: «علي حتي در سخت ترين





شرايط زندگي چهره اي عبوس نداشت و ناراحتي خود را بروز نمي داد.» 

هميشه سعي مي كرد در رفع مشكلات و سختي هاي ديگران به آن ها كمك كند بعد از شهادتش فهميدند كه شبانه و به طور مخفيانه به افراد مستحق كمك مي كرده است. 

شهادت او تاثير عميقي بر اطرافيانش داشت. به طوري كه پس از او تعدادي از افراد فاميل اسلحه او را زمين نگذاشتند و به جبهه ها شتافتند. پيكر پاكش در بهشت زهرا (س) تهران به خاك سپرده شده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




غيوري زاده، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي غيوري زاده : فرمانده گردان 503شهيد بهشتي، تيپ يكم اميرالمومنين(ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1332 در بخش «ملكشاهي» دراستان «ايلام» به دنيا آمد پدرش او را «علي» نام نهاد . دوران كودكي ،نوجواني وجواني مانند تمام مردم آن ديار با فقرومحروميت همراه بود. با آغازانقلاب اسلامي امام خميني(ره)اميد وجان تازه اي در جسم سختي كشيده علي دميده شد . اوكه مانند تمام همشهريانش هيچ گاه درخواب هم نمي ديد سهمي دراداره كشورش داشته باشد با پيروزي انقلاب اسلامي وشروع جنگ تحميلي وارد مرحله اي جديد از زندگي شد وبه عنوان يكي از چهره هاي شاخص استان ايلام درآمد.اوايل جنگ به عنوان عضوي از بسيج راهي جبهه شد و در سا ل 1359 به عضويت رسمي سپاه در آمد.در ديار ايلام ،غيوري را به غيرت – جوانمردي – شجاعت و غريبي مي شناسند .



زندگي هشت ساله او در دفاع مقدس سراسر ماجراهاي تلخ و شيرين و خواندني است .هر روزش حماسه






است .شجاعت وجسارتش به حدي بود كه اورا معيار شناخت شجاعان و اوج ايثار گري مي دانند .روزي به همراه جمعي از رزمندگان به جبهه عراقي ها در ميمك حمله مي كند .علي حاتميان يكي از همرزمان اودراين عمليات مي گويد : شهيد غيوري با اين كه فرماندهي اين عمليات را به عهده داشت، به جاي ديگر رزمندگان مي گشت كه شايد گلوله اي پيدا كند و به سمت عراقي ها شليك كند .اوازاينكه كارهاي پيش پا افتاده وخارج از حيطه فرماندهي را انجام دهد،ابايي نداشت ،خصلتي كه تمام فرماندهان ايراني درطول دفاع مقدس از آن برخوردار بودند. بارها مجروح شد اما در والفجر 9 در دره لري مريوان شدت مجروحيتش به حدي بود كه همه مي گفتند او شهيد شده است .هر جا عملياتي بود علي حضور داشت .او يا در كسوت فرمانده بود يا همراه قناسه اش دشمنان را شكار مي كرد. در عمليات كربلاي 10 روي ارتفاع با لوكاوه رفته بود ،شهيد بسطامي و فرمانده (سابق)لشكر11اميرالمومنين، سردار كرمي هم حضور داشتند .آن روز جنگ غيوري با هليكوپتر هاي عراقي با آرپي جي 7 ديدني بود . در عمليات ماووت عراق فرمانده گردان بود،او قله سوق الجيشي دو قلو را تحويل گرفت .علي در آن عمليات شش نماز واجب را با يك وضو يعني از صبح تا صبح روز بعد با يك وضو خواند ،كه در اين باره زبان زد دوستان است ،آن هم در عمليات ولحظات بحراني كه اضطراب انسان با لاست .علي با قرآن و نماز خيلي مانوس بود .

او در مسئوليتهاي فرمانده گردان ،جانشين گردان ، نيروي





اطلاعات و عمليات مشغول خدمت بود .درعمليات والفجر 3،والفجر 5، والفجر 9، والفجر 10 ،كربلاي 1 ،كربلاي 4 ،كربلاي 10 ،نصر 4 ،نصر 8،با مسئوليت هاي مختلف حضوري فعال داشت در هر جا كه علي بود آرامش خاطر فرماندهان فراهم بود.در بيست ونه خرداد هزاروسيصدوشصت وهفت ارتش متجاوزعراق حمله شديدي رادرجبهه مهران آغاز كرد.براي دفع اين حمله ي دشمن مهمترين معبر را كه براي حفاظت از مهران پيش بيني شده بود به علي و گردان تحت امر او دادند .يكي از همرزمانش از آن شب اينگونه مي گويد:شب قبل از عمليات ساعت 12 شب ما به گردان علي سر زديم. گفت: مگر تانكهاي عراقي از روي جسد من رد شوند تا اين معبر سقوط كند. كاملا مهياي شهادت بود در جواب شوخي يكي از دوستان گفت :من هم مي دانم اين بار كار خيلي سخت شده است. عمليات دشمن در مهران آغاز شد تا ساعت 4 صبح صداي يا حسين (ع) و لا حول و لا قوه... علي براي فرمانده لشگر اميدوار كننده بود. ساعت 9 صبح روز بعد موسوي، بي سيم چي شهيد غيوري گفت : علي در روي معبر بهرام آباد مورد اصابت گلوله هاي تير بار تانك عراقي ها قرار گرفت . آخرين پيام علي مقاومت بود . وقتي بعد از 12 سال و 4 ماه و 20 روز مردم خبر پيدا شدن جسدعلي را شنيدن به استقبالش رفتند . مردان و زنان ملكشاهي 50 كيلومتر پياده حركت كردندتا به محلي كه پيكر مقدس علي پيداشده بود رسيدند .جسد علي با كارت شناسايي و لباس هاي تير و تركش خورده





اش شهر به شهر گردانده شدودر زادگاهش به خاك سپرده شد تابراي هميشه تاريخ سندي باشد بر افتخار سربلندي غرور ايرانيان . امروز سنگر شهيد غيوري در قرار گاه امير المومنين (ع)در مناطق عملياتي غرب كشور ماوا و مامن همرزمان و زيارتگاه عاشقان و آزادگان است . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 






فاتح اقبلاغ، خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خليل فاتح آقبلاغ : فرمانده گردان شهيد مدني لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1342 متولد شد . دوره ابتدايي را در مدرسه شربت زاده به پايان رساند و پس از آن در مدرسه رازي تبريز ادامه تحصيل داد . اما به علت علاقه زياد به هنر عكاسي ترك تحصيل كرد و به عكاسي پرداخت . پس از مدتي در كلاسهاي شبانه شركت جست و دوره آموزشي راهنمايي را به آخر رسانيد اما موفق به دريافت مدرك نشد. 

از نوجواني به انجام فرائض ديني بالاخص نماز اهميت مي داد و نسبت به فلسفه شهادت ائمه كنجكاوي مي كرد و به مطالعه كتابهاي تاريخي و ديني علاقه مند بود . در بحبوحه انقلاب ، زماني كه در شهرهاي كوچك و بزرگ فعاليتهاي تبليغاتي عليه رژيم پهلوي اوج گرفت ، خليل با توجه به اينكه مهارت عكاسي داشت ، پوستر امام را نقاشي مي كرد و به تكثير آن مي پرداخت . پس از پيروزي انقلاب در مسجد شهيد مدني تبريز از محضر آيت الله مدني استفاده كرد . با تشكيل سپاه پاسداران در سال 1358 به عضويت رسمي سپاه تبريز درآمد و در عكاسخانه سپاه به فعاليت تبليغاتي مشغول شد .

همواره به فكر مسلمانان






فلسطيني و لبناني و افغان بود و آرزوي آزادي آنان را داشت . در راستاي همين فكر بود كه قبل از شروع جنگ به همراه آقاي حسين نصيري از مرز زابل به افغانستان رفت و سه ماه در آنجا به دفاع از مسلمانان افغاني پرداخت . مدت كوتاهي نيز به دست روسها افتاد كه در حملات بعدي مجاهدين آزاد شد . با هجوم عراق به خاك ايران در شهريور 1359 ، به وطن بازگشت . در ميان اولين گروه هايي بود كه به مناطق عملياتي اعزام شدند . ابتدا به سوسنگرد اعزام شده كه در آنجا رزمندگان اعزامي از تبريز به فرماندهي علي تجلايي در مقابل هجوم دشمن مقاومت مي كردند و شهر كاملاً در محاصره دشمن بود و از شروع جنگ حدود يك ماه مي گذشت . در بيست كيلومتري سوسنگرد نامه اي به امضاي دكتر چمران به دست خليل رسيد كه در آن آمده بود :

نيروهاي ارتشي و بسيجي و سپاهي و مردمي همزمان عمليات انجام دهند تا اينكه محاصره شهر ( سوسنگرد ) شكسته شود .

خليل پس از آگاهي از محتواي نامه به منطقه عملياتي سوسنگرد رفت و زماني كه به آنجا رسيد دكتر چمران تير خورده بود . در كتاب يادنامه شهيد دكتر چمران درباره حادثه چنين آمده است :

چمران از دو ناحيه پاي چپ زخمي شده بود ... او با پاي زخمي به يك كاميون سرباز عراقي حمله برد كه سربازان صدام از يورش اين شير ميدان گريخته و او به كمك جوان چابك ديگري كه خود را به مهلكه رسانده بود به داخل كاميون عراقي نشست و با لباني





متبسم ، ديگران را نويد پيروزي مي داد و دكتر چمران با همان كاميون خود را به اهواز رسانيد . 

ايثارگري و ديگري را مقدم بر خود داشتن ، از بارزترين خصوصيات اخلاقي خليل بود . نقل است كه در يكي از درگيري ها در سوسنگرد كه خليل موفق شد چهار اسير عراقي را با خود به پشت جبهه بياورد در مسير راه پوتين خود را به يكي از اسرا داد و خود با پاي برهنه مسير چند كيلومتري را پيمود .

او علاوه بر شركت در درگيري ها ، لحظه ها و حوادث جبهه را با عكاسي ثبت مي كرد . 

او خود در اين باره گفته است : 

دشمن عمليات انجام داد و نارنجكي به داخل سنگر ما انداخت كه ضامن نارنجك درآمده بود ولي اهرمش عمل نكرد . عكس نارنجك را انداختم و به يادگاري نگه داشتم .

خليل به هنگام اعزام به جبهه شانزده سال بيش نداشت و حدود يك سال بود كه در جبهه حضور داشت كه به فكر افتاد با كمك چند مبارز عراقي مخفيانه وارد خاك عراق شود و به كسب اطلاعات محرمانه و موثق از دشمن بپردازد .

در عمليات مطلع الفجر در منطقه گيلانغرب در دشتهاي سرپل ذهاب در درگيري با نيروهاي عراقي براي نجات بيست نفر زخمي ، تن به اسارت داد و خود را يعقوب معرفي كرد . تاريخ اين اسارت 24 آذر 1360 در عمليات مطلع الفجر ثبت شده است . خليل در حين اسارت ، سرباز عراقي را لگد زد و به تمامي همرزمانش سفارش كرد كه اگر از آنها نام فرمانده و يا خود





فرمانده گردان را خواستند ، بگويند : « فرمانده همان خليل بود كه شهيد شد . »

ابتدا او را به اردوگاه موصل بردند و سپس به اردوگاه موصل 2 انتقال دادند . در اين اردوگاه طبق خاطرات حجت الاسلام سيد علي اكبر ابوترابي با كمك چند اسير ايراني ديگر علي رغم ارتفاع زياد ديوار به انبار غذايي راه يافت و انبار را به آتش كشيد . در زمان اطفاء حريق ، اسيران ايراني به كمك هموطنان رفته و موفق شدند تعدادي سلاح و مهمات به دست آورند . او در جواب ديگران كه چرا اين مهمات را آورده اي گفت : « براي روز مبادا ! اين كار را كرده ايم . » سلاح ها را زير پله ها و خاك مخفي كردند . در هنگام درگيري يكي از اسرا موفق به فرار شد .

چند روزي از اين ماجرا نگذشته بود كه يكي از اسراي ايراني اهل آبادان كه به حرفه بنايي آشنايي داشت و به خوبي مي توانست به زبان عربي حرف بزند ، هنگام مسدود كردن روزنه هاي اردوگاه متوجه يك عدد نارنجك شد و علي رغم اصرار تمامي بچه ها موضوع را به مسئولان اردوگاه گزارش داد . پس از چند دقيقه پنج نفر از اسرا از جمله خليل را به بازجويي بردند . اما شكنجه ها و آزار آنها نتوانست خليل را به سخن گفتن وادار كند .

در آخرين بازجويي چنين وانمود كرد كه اگر او را به ميان اسرا ببرند شايد با ديدن چهره ها بتواند همدستان خود را شناسايي كند . مأموران اردوگاه به تمامي اسيران آماده باش دادند





و خليل را از مقابل همه آنها عبور دادند ، ولي خليل هيچ كدام از آنها را نشان نداد و با صداي بلند تكبير گفت . وي به خاطر اين كه اسراي ديگر مورد آزار و اذيت قرار نگيرند ، مسئوليت تمام كار را بر عهده گرفت . خليل با آخرين ديداري كه بدان صورت از دوستان و همرزمان خود به عمل آورد اردوگاه را ترك كرد . تا مدتي خبري از او در دست نبود تا اينكه پس از يك ماه و نيم بي اطلاعي ، سازمان صليب سرخ جهاني ، به خانواده فاتح اطلاع دادند خليل در خاك عراق در تاريخ 21 ارديبهشت 1362 به شهادت رسيده و در اردوگاه موصل 2 در عراق به خاك سپرده شده است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




فاتح اقبلاغ، خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد خليل فاتح آقبلاغ : فرمانده گردان شهيد مدني لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1342 متولد شد . دوره ابتدايي را در مدرسه شربت زاده به پايان رساند و پس از آن در مدرسه رازي تبريز ادامه تحصيل داد . اما به علت علاقه زياد به هنر عكاسي ترك تحصيل كرد و به عكاسي پرداخت . پس از مدتي در كلاسهاي شبانه شركت جست و دوره آموزشي راهنمايي را به آخر رسانيد اما موفق به دريافت مدرك نشد. 

از نوجواني به انجام فرائض ديني بالاخص نماز اهميت مي داد و نسبت به فلسفه شهادت ائمه كنجكاوي مي كرد و به مطالعه كتابهاي تاريخي و ديني علاقه مند بود . در بحبوحه انقلاب ، زماني كه در شهرهاي كوچك و






بزرگ فعاليتهاي تبليغاتي عليه رژيم پهلوي اوج گرفت ، خليل با توجه به اينكه مهارت عكاسي داشت ، پوستر امام را نقاشي مي كرد و به تكثير آن مي پرداخت . پس از پيروزي انقلاب در مسجد شهيد مدني تبريز از محضر آيت الله مدني استفاده كرد . با تشكيل سپاه پاسداران در سال 1358 به عضويت رسمي سپاه تبريز درآمد و در عكاسخانه سپاه به فعاليت تبليغاتي مشغول شد .

همواره به فكر مسلمانان فلسطيني و لبناني و افغان بود و آرزوي آزادي آنان را داشت . در راستاي همين فكر بود كه قبل از شروع جنگ به همراه آقاي حسين نصيري از مرز زابل به افغانستان رفت و سه ماه در آنجا به دفاع از مسلمانان افغاني پرداخت . مدت كوتاهي نيز به دست روسها افتاد كه در حملات بعدي مجاهدين آزاد شد . با هجوم عراق به خاك ايران در شهريور 1359 ، به وطن بازگشت . در ميان اولين گروه هايي بود كه به مناطق عملياتي اعزام شدند . ابتدا به سوسنگرد اعزام شده كه در آنجا رزمندگان اعزامي از تبريز به فرماندهي علي تجلايي در مقابل هجوم دشمن مقاومت مي كردند و شهر كاملاً در محاصره دشمن بود و از شروع جنگ حدود يك ماه مي گذشت . در بيست كيلومتري سوسنگرد نامه اي به امضاي دكتر چمران به دست خليل رسيد كه در آن آمده بود :

نيروهاي ارتشي و بسيجي و سپاهي و مردمي همزمان عمليات انجام دهند تا اينكه محاصره شهر ( سوسنگرد ) شكسته شود .

خليل پس از آگاهي از محتواي نامه به منطقه عملياتي سوسنگرد رفت و





زماني كه به آنجا رسيد دكتر چمران تير خورده بود . در كتاب يادنامه شهيد دكتر چمران درباره حادثه چنين آمده است :

چمران از دو ناحيه پاي چپ زخمي شده بود ... او با پاي زخمي به يك كاميون سرباز عراقي حمله برد كه سربازان صدام از يورش اين شير ميدان گريخته و او به كمك جوان چابك ديگري كه خود را به مهلكه رسانده بود به داخل كاميون عراقي نشست و با لباني متبسم ، ديگران را نويد پيروزي مي داد و دكتر چمران با همان كاميون خود را به اهواز رسانيد . 

ايثارگري و ديگري را مقدم بر خود داشتن ، از بارزترين خصوصيات اخلاقي خليل بود . نقل است كه در يكي از درگيري ها در سوسنگرد كه خليل موفق شد چهار اسير عراقي را با خود به پشت جبهه بياورد در مسير راه پوتين خود را به يكي از اسرا داد و خود با پاي برهنه مسير چند كيلومتري را پيمود .

او علاوه بر شركت در درگيري ها ، لحظه ها و حوادث جبهه را با عكاسي ثبت مي كرد . 

او خود در اين باره گفته است : 

دشمن عمليات انجام داد و نارنجكي به داخل سنگر ما انداخت كه ضامن نارنجك درآمده بود ولي اهرمش عمل نكرد . عكس نارنجك را انداختم و به يادگاري نگه داشتم .

خليل به هنگام اعزام به جبهه شانزده سال بيش نداشت و حدود يك سال بود كه در جبهه حضور داشت كه به فكر افتاد با كمك چند مبارز عراقي مخفيانه وارد خاك عراق شود و به كسب اطلاعات محرمانه و موثق از





دشمن بپردازد .

در عمليات مطلع الفجر در منطقه گيلانغرب در دشتهاي سرپل ذهاب در درگيري با نيروهاي عراقي براي نجات بيست نفر زخمي ، تن به اسارت داد و خود را يعقوب معرفي كرد . تاريخ اين اسارت 24 آذر 1360 در عمليات مطلع الفجر ثبت شده است . خليل در حين اسارت ، سرباز عراقي را لگد زد و به تمامي همرزمانش سفارش كرد كه اگر از آنها نام فرمانده و يا خود فرمانده گردان را خواستند ، بگويند : « فرمانده همان خليل بود كه شهيد شد . »

ابتدا او را به اردوگاه موصل بردند و سپس به اردوگاه موصل 2 انتقال دادند . در اين اردوگاه طبق خاطرات حجت الاسلام سيد علي اكبر ابوترابي با كمك چند اسير ايراني ديگر علي رغم ارتفاع زياد ديوار به انبار غذايي راه يافت و انبار را به آتش كشيد . در زمان اطفاء حريق ، اسيران ايراني به كمك هموطنان رفته و موفق شدند تعدادي سلاح و مهمات به دست آورند . او در جواب ديگران كه چرا اين مهمات را آورده اي گفت : « براي روز مبادا ! اين كار را كرده ايم . » سلاح ها را زير پله ها و خاك مخفي كردند . در هنگام درگيري يكي از اسرا موفق به فرار شد .

چند روزي از اين ماجرا نگذشته بود كه يكي از اسراي ايراني اهل آبادان كه به حرفه بنايي آشنايي داشت و به خوبي مي توانست به زبان عربي حرف بزند ، هنگام مسدود كردن روزنه هاي اردوگاه متوجه يك عدد نارنجك شد و علي رغم اصرار تمامي





بچه ها موضوع را به مسئولان اردوگاه گزارش داد . پس از چند دقيقه پنج نفر از اسرا از جمله خليل را به بازجويي بردند . اما شكنجه ها و آزار آنها نتوانست خليل را به سخن گفتن وادار كند .

در آخرين بازجويي چنين وانمود كرد كه اگر او را به ميان اسرا ببرند شايد با ديدن چهره ها بتواند همدستان خود را شناسايي كند . مأموران اردوگاه به تمامي اسيران آماده باش دادند و خليل را از مقابل همه آنها عبور دادند ، ولي خليل هيچ كدام از آنها را نشان نداد و با صداي بلند تكبير گفت . وي به خاطر اين كه اسراي ديگر مورد آزار و اذيت قرار نگيرند ، مسئوليت تمام كار را بر عهده گرفت . خليل با آخرين ديداري كه بدان صورت از دوستان و همرزمان خود به عمل آورد اردوگاه را ترك كرد . تا مدتي خبري از او در دست نبود تا اينكه پس از يك ماه و نيم بي اطلاعي ، سازمان صليب سرخ جهاني ، به خانواده فاتح اطلاع دادند خليل در خاك عراق در تاريخ 21 ارديبهشت 1362 به شهادت رسيده و در اردوگاه موصل 2 در عراق به خاك سپرده شده است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




فاتح، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ فاتح الملك، در 1274 در اصفهان تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در اصفهان انجام داد و در تهران دوره ى مدرسه ى آمريكائى را پايان برد و براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد. چندى در انگلستان و فرانسه در رشته ى اقتصاد و كشاورزى درس خواند و درجه ى






ليسانس گرفت. پس از مراجعت به ايران، مدتى در وزارت فوائد عامه مشغول بود و مدرسه ى فلاحت را در آنجا تاسيس كرد و بعد در وزارت دارائى اشتغال ورزيد. در وزارت دارائى مشاغل مهمى را احراز كرد. زمانى رئيس مستقل موسسه ى فلاحتى خالصجات بود. مدتى مشاور و مديركل بود، سپس به وزارت كشاورزى رفت و به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد. در 1323 در كابينه ى محمد ساعد مراغه اى چند روزى به وزارت كشاورزى معرفى شد ولى چون از مجلس راى اعتماد نگرفت، كنار رفت. در 1329 به مديرعاملى بانك كشاورزى منصوب شد و چند ماهى در آن سمت بود. فاتح يكى از متخصصين درجه اول كشاورزى ايران بود و مدتهاى مديدى در دانشكده ى كشاورزى كرج تدريس مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فاتح، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ احمدخان فاتح الملك، مشروطه خواه و مالك و فرمانده قشون اصفهان و نماينده ى مجلس، در اسفندماه 1277 ش (فوريه 1897 م) در اصفهان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و ابتدائى به تهران عزيمت نموده و وارد مدرسه ى عالى امريكائى شد و مدت پنج سال در مدرسه ى مزبور تحصيل نمود و براى ادامه ى تحصيلات عاليه به امريكا سفر كرد. پس از ورود به امريكا ابتدا در دانشگاه جان هاپكينز واقع در شهر بالتيمور در رشته ى علوم طبيعى و مقدمات پزشكى مشغول تحصيل شد و چون آن را مطابق ذوق خود نديد، در دانشگاه كلمبيا در شهر نيويورك در رشته ى اقتصاد ادامه ى تحصيل داد و دوره ى چهارساله ى دانشگاه را طى نمود و به اخذ ليسانس نائل آمد و پايان نامه ى خود را به زبان انگليسى تحت عنوان






«وضع اقتصادى ايران» تاليف و به زبان انگليسى و فارسى انتشار داد.

فاتح پس از مراجعت به ايران درصدد استخدام در وزارت دارائى برآمد ولى وضع سازمانى و ادارى آن وزارتخانه، او را از استخدام در دستگاه دولتى منصرف كرد تا اينكه در اواخر 1300 ش (1922 م) به استخدام در شركت ملى نفت ايران و انلگيس درآمد و شغل وى معاون نخستين نماينده شركت در تهران تعيين شد. روابط دولت ايران و شركت نفت در آن ايام توسط اداره مزبور برقرار بود و طبعا تماس با وزارتخانه ها و رجال و سياستمداران توسط فاتح انجام مى گرفت. وى در اين سمت موفق شد كه شركت نفت همه ساله عده اى از دانشجويان ايرانى را به هزينه ى خود به انگلستان اعزام نمايد كه در رشته ى نفت و اقتصاد تحصيل نمايند.

فاتح چندى در شركت نفت در آبادان به مطالعه پرداخت، چندى هم در انگلستان مشغول مطالعه شد. در 1308 ش (1929 م) شركت نفت براى توزيع فرآورده هاى خود در ايران، اداره اى به نام پخش مواد نفتى در تهران تاسيس كرد و مصطفى فاتح به رياست اداره ى مزبور تعيين گرديد. وى در اين سمت در توسعه ى اين اداره تلاش زيادى به كار برد و شعب آن را در غالب شهرهاى ايران تاسيس نمود و در نتيجه مردم ايران به واسطه ى فراوانى سوخت و انواع آن با استعمال سوخت جديد آشنا شدند و كشور نيز از وارد كردن مواد نفتى خارجى بى نياز شد.

فاتح در جريان قرارداد 1933 دخالت چندانى نداشت و گاهى در مذاكرات به عنوان مترجم شركت مى كرد. پس از شهريور 1320 و استعفاى رضاشاه، آزادى توام با هرج و مرج





در ايران شروع شد. در آن هنگام مصطفى فاتح به تشكيل جمعيت ضد فاشيست پرداخت و امتياز روزنامه اى به نام مردم را گرفت كه ارگان آن جمعيت بود. غالب اعضاى حزب توده كه در زمان رضاشاه زندانى بودند، به عضويت هيئت تحريريه اين روزنامه درآمدند. روزنامه ى رهبر ارگان حزب توده و روزنامه ى مردم ارگان جمعيت فاشيست در يك خط و جهت گام برمى داشتند.

در مردادماه 1321 به دنبال توقيف روزنامه ى رهبر، مصطفى فاتح روزنامه ى مردم را در اختيار حزب توده قرارداد و در مهرماه همان سال حزبى به نام «همرهان» تشكيل داده و رهبرى آن را برعهده گرفت. اين حزب يك برنامه ى سوسياليستى را تعقيب مى كرد و برنامه هائى ارائه مى داد كه از مرام حزب توده مترقى تر بود و از جمله ى آنها مى توان به ملى كردن منابع توليد، بيمه هاى اجتماعى، خدمات رايگان بهداشتى و آموزشى و تامين معاش خانواده ها اشاره نمود (مقاله الول ساتن درباره ى احزاب ايران).

روزنامه ى امروز و فردا ارگان رسمى حزب همرهان و روزنامه ى شمع به عنوان ناشر افكار اين حزب منتشر مى شد. ظاهرا اين حزب از سوى انگليسها و در هماهنگى با اقدام روسها در تشكيل حزب توده، و به عنوان سدى در برابر نفوذ آلمان در ايران به وجود آمد.

مصطفى فاتح در 1326 پس از فراغت از فعاليتهاى سياسى به معاونت كل شركت نفت منصوب شد و عازم خوزستان گرديد. قريب سه سال ونيم در اين سمت بود و اقداماتى از قبيل خانه سازى و تشكيل دانشكده نفت و تسهيلات فرهنگى و توسعه ى بهدارى به عمل آورد و سرانجام پس از تصويب قانون ملى شد صنعت نفت و در روزهاى نخستين خلع يد از كار





كناره گيرى و بازنشسته شد.

وى پس از بازنشستگى به هيچ وجه مورد مشورت قرار نگرفت و هيچگونه دخالتى در ملى شدن صنعت نفت نداشت و مشغول نوشتن كتابى تحت عنوان نفت شد. در روز 18 آذر 1332 همزمان با ورود نيكسون معاون رئيس جمهور آمريكا به تهران، طبق ماده ى 5 حكومت نظامى بازداشت شد و مدتى در زندان به سر برد.

كتاب پنجاه سال نفت فاتح در اوايل سال 1335 ش انتشار يافت كه اطلاعات جالبى درباره ى نفت در آن مندرج بود. در اين كتاب اسناد و آمار جالبى درج شده بود كه اهميت كتاب را براى خواننده روشن مى ساخت. در جلد دوم اين كتاب پيرامون قرارداد با كنسرسيوم افشاگرى هائى شده بود و آماده چاپ بود كه روز 17 شهريور 1337 مامورين سازمان امنيت به خانه ى وى ريختند و او را بازداشت نموده و كليه اسناد و مدارك را همراه خود بردند. چند روز بعد محمدرضا پهلوى به ابوالحسن ابتهاج گفته بود كه در منزل فاتح اسنادى پيدا شده كه نشان مى دهد او آدم انگليس ها است.

ساعت 8 بعد از ظهر روز پنجم بهمن ماه 1343 شاه در يك مصاحبه ى تلويزيونى اظهار كرد: بعد از شهريور 1320 انگليس ها حزب توده را به دست شخصى به نام مصطفى فاتح تاسيس كردند.

مصطفى فاتح پس از ملى شدن صنعت نفت و كناره گيرى از مقام خود، به اتفاق مهدى لاله و عباس نراقى دو تن از افراد حزب توده، بانكى به نام بانك تهران بنياد نهادند. فاتح به رياست هيئت مديره و لاله به مديرعاملى و نراقى به عضويت هيئت مديره تعيين شدند. بعدها به علت مشاركت چند بانك خارجى در بانك تهران، توسعه ى





زيادى يافت و سود سرشارى عايد سهامداران شد.

فاتح در فروردين 1357 عازم لندن شد و جرائد انگليس را عليه محمدرضا پهلوى بسيج نمود و اطلاعات جالبى از فساد در دوران سلطنت وى به مخبرين داد. وى در شهريور 1357 در لندن درگذشت و نتوانست شاهد سقوط دشمن درجه يك خود باشد.

مصطفى فاتح مردى دانشمند و اديب و موسيقى شناس بود و به زبانهاى انگليسى و فرانسوى تسلط كامل داشت.

(س چهاردهم ق)، نويسنده. از نويسندگان و پژوهندگان روزگار حاضر است، كه مدتى دراز در شركت نفت ايران و انگليس عهده دار خدمت بود. از آثارش: «پنجاه سال نفت ايران»؛ «پول و بانكدارى»؛ «پيشنهاد واژه هاى دانش سودورزى»؛ «راه پيشرفت در خط فارسى».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى 1425 / 2 ،645 ،630 ،611 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (234 -233 / 6).


فارسي مهر، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدي فارسي مهر 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/7/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1357 ديپلم رياضي در تهران گرفته در همان سال در دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي بابلسر در رشته اقتصاد قبول شدم . بعد از انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها به سپاه پاسدارن پيوستم . در سال 1361 در تهران طلبه شدم و در سال 1363 به قم آمدم، مقدمات و سطح را به پايان رسانده و خارج فقه و اصول را از دروس آقاي مكارم شيرازي استفاده كردم و چند سال نيز از درس خارج فقه آقاي جوادي آملي و آقاي سيد محمود هاشمي بهره بردم . در حال حاضر قدرت استنباط از






دلائل شرعي را دارم . در سال 1362 كتاب جامع المقدمات را اصلاح و نو نويسي و زيبا كاري كرديم كه چاپ شد و تا چاپ ششم هم رفت . و سپس كتاب تجارب و نكات تبليغي را نوشتم كه حاوي تجربيات تبليغي خود و مبلغين ديگر بود، چون هيچ كس نبود كه اشتباه كاريها و قدرتهاي تبليغي آقايان مبلغين را به ديگران منتقل كند . سپس تجارب مبلغان هنرمند را نوشتم و بعد روش مديريت و تبليغ در مناطق تسنن را نوشتم زيرا مناطق تسنن، نيازها و مشكلات و ساز و كارهاي ديگري را ميطلبد . در زمينه معالجات پزشكي از راه طبيعت تجربيات خوبي دارم، در زمينه روان شناسي به اذن خدا كارآمدي بالايي دارم، در زمينه عرفان عملي هم مي توانم نيازمنديها را اشباع كنم . كتابهايي كه در حال حاضر نيمه تمام دارم در زمينه نماز و عرفان عملي و تجربيات پزشكي و تجربيات روان شناسي و ... مي باشد.








فاروقي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرحوم ميرزا محمودخان ارفع السلطان، در 1291 ش متولد شد.

تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران پايان داد و سپس براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا گرديد و در دانشگاه هاى نانسى فرانسه و كان بلژيك در رشته هاى مختلف تحصيل كرد و درجه ى مهندسى صنعتى و فلاحتى و دكتراى حقوق و دكتراى ادبيات دريافت كرد. چندى در پاريس و زمانى در آمريكا به تدريس در رشته هاى مختلف اشتغال داشت. مدتى هم در يونسكو معاون اداره حذف موانع تربيتى و فرهنگى بود. در سال 1332 پس از بيست سال توقف در اروپا و آمريكا، به ايران بازگشت و رئيس قسمت اقتصادى اصل چهار






در تهران شد و سپس در دانشگاه خدمات خود را آغاز كرد. چندى استاد دانشسراى عالى بود و سپس در دانشكده ى ادبيات تهران و دانشكده ى ادبيات تبريز استاد بود. رياست دانشكده ى ادبيات اصفهان و سرپرستى دانشكده ى علوم را بر عهده داشت.

دكتر عباس فاروقى به زبانهاى فرانسه و انگليسى و فارسى تاليفات زيادى دارد، از جمله از تاليفات وى هفت جلد به زبان فرانسه و چهار مجلد به زبان انگليسى است و كتابهاى تاريخ جزيره هرمز سفينه سليمانى، تاريخ مصر قديم و روابط سياسى ايران و اروپا از 1500 تا 1630 ميلادى است. آخرين سمت دكتر فاروقى رياست مدرسه عالى بابلسر بود.

وى در اروپا با خانم ايراندخت قاجار دختر سلطان احمدشاه قاجار ازدواج كرد و صاحب سه فرزند شد به نام احمد، زينت الملوك و دارا. احمد فاروقى در پاريس روزنامه نويس شد و مدتى سردبيرى روزنامه ى لوموند را برعهده داشت و كتابى تحت عنوان ايران ضد انقلاب نوشت و در همان موقع به فارسى ترجمه شد. دكتر فاروقى و ايراندخت قاجار در نيمه راه زندگى از هم جدا شدند. دكتر عباس فاروقى به زبانهاى فرانسوى، انگليسى، آلمانى، اسپانيولى تسلط داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فاضل الحسيني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حسين فاضل الحسيني : فرمانده گردان روح الله تيپ21 امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

آفتاب روي چينه هاي آفتاب افتاده بود. بچه مدرسه اي ها، ششمين روز از تعطيلات تابستاني را آغاز كرده بودند. شور و ولوله توي كوچه هاي مشهد موج مي زد. سال 1341 بود. يك سال بعد، امام خميني گفت :« سربازان من در گهواره اند .» سيدحسين فاضل الحسيني،






درست در همان زمان، يك ساله بود و در گهواره. 

او در ششمين روز از تابستان 1341 در مشهد متولد شده بود. پدرش روحاني فاضلي بود، مورد احترام و علاقه ي اهالي محله. وقتي سيد حسين به دنيا آمد، دو برادر و دو خواهر داشت. وقتي چهار پنج ساله بود، با برادرانش به مكتب مي رفت. مادر بزرگش، خانم رشدي، زني مومن و پاكدامن بود. او به عشق آموزش بچه هاي كم سن و سال، قرآن قرائت مي كرد و آداب قرائت و شيوه هاي تجويد را آموزش مي داد. 

خانم رشدي علاوه بر حس آموزگاري و عشق به تعليم، نسبت به تمام بچه ها و نه فقط به نوه هايش، احساسي مادرانه داشت. هر روز پس از پايان درس و تمرين قرائت قرآن، از آن ها با آش پذيرايي مي كرد. سيد حسين در همين مكتب به اسلام و قرآن و پيامبر و اهل بيت آشنا و علاقمند شد. 

چند سال بعد وقتي وارد مدرسه شد، بر خلاف همه بچه ها كه نمي توانستند بخوانند و بنويسند، خوب مي نوشت و روان مي خواند. سال هاي پاياني تابستان او با آغاز دهه ي پنجاه و اوج گيري مبارزات مردمي عليه طاغوت همراه بود. 

شنيده ها و ديده هاي او از انقلاب، باعث شد تا با علاقه، اخبار و اطلاعات مربوط به حركت مردمي را دنبال كند. وقتي وارد دبيرستان شد، انقلاب به مرز شكوفايي رسيده بود. او نيز مثل برادرانش هادي و مهدي، در تظاهرات و راهپيمايي مردمي شركت و در تهيه، پخش و توزيع اعلاميه هاي امام (ره) مشاركت مي كرد. 

يك روز





در حال پخش اعلاميه، باگارديها درگير شد. در حالي كه در شب همان روز، عروسي برادرش اتفاق افتاد او را به كلانتري بردند و نتوانست به جشن عروسي برادرش برود. روز بعد به خاطر سن كم، او را آزاد كردند. او دست بردار نبود و همچنان در رديف اول صف انقلابيون شعار مي داد. 

پس از پيروزي انقلاب، در جريان درگيري هاي داخلي و احزاب و گروه ها فعاليت بسيار داشت. در روزهاي آغازين انقلاب مردم به جمهوري اسلامي راي آري دادند. اما گروه ها و حزب هايي بودند كه همچنان عليه جمهوري اسلامي تبليغ مي كردند و سيد حسين سعي مي كرد طرفداران گروه ها را با ارائه ي دليل و برهان به دامن جمهوري اسلامي بكشاند. اما گاه زبان منطق كار ساز نبود و آن ها وقتي با جواني مسلمان و آزاده رو به رو مي شدند، عقده هاي حزبي خود را با درگيري با سيد حسين فرو مي نشاندند. 

او به ورزش به خصوص به شنا علاقه داشت. وقتي جنگ شروع شد، به فرمان امام لبيك گفت و راهي جبهه ها شد. نبوغ، پشتكار و تلاش اين جوان هجده ساله باعث شد تا مسئولان تيپ امام رضا (ع) او را به فرماندهي يكي از گردان ها منصوب كنند. 

او فرمانده گردان روح الله شد و در جنگ هاي منظم و نامنظم نقش پر رنگ و موثري داشت. 

در همان ماه هاي آغازين جنگ برادر او مهدي نيز كه پيش از او به جبهه اعزام شده بود، در حالي كه مي رفت تا يك اسلحه ي كاليبر 50 را بردارد، هدف يكي از خمپاره





هاي دشمن قرار گرفت و تركش خورد. وقتي مهدي به شهادت رسيد، حسين بسيار متاثر شد او با پيكر برادرش به مشهد رفت و ديگر به منطقه نرفت تا عمليات چزابه. وقتي به چزابه رسيد، مسئوليتي نداشت. يكي دو نوبت در همان تيپ امام رضا (ع) مثل ديگر رزمندگان سلاح به دست مي رفت و مي جنگيد. اما در عمليات بيت المقدس در گردان حاج باقر قاليباف به عنوان فرمانده گروهان انتخاب شد. 

چند ماه بعد برادرش هادي به شهادت رسيد اما سيد حسين همچنان در جبهه ماند. چهره ي باز و گشاده و لبخند كه هميشه بر لب داشت، از او يك رزمنده اي دوست داشتني ساخته بود. خيلي ها دوست داشتند در گروهان او باشند. چون هم فرماندهي مي كرد و هم با بذله گويي، به رزمندگان روحيه مي داد. 

با اين كه خونسرد بود، در كارهايش سهل انگاري نداشت. 

وقتي خرمشهر آزاد شد، او هم چون رزمندگان ديگر شاد شد و به مرخصي رفت. پدر و مادرش سعي مي كردند او را متقاعد كنند كه به ازدواج تن بدهد. اما او زير بار نمي رفت و مي گفت: جاي من در جبهه است. نمي خواهم خانواده اي ديگر را اسير خود كنم. 

تا اين كه مادر او مكرمه خانم، پس از اصرار بسيار، موافقت او را گرفت. زهرا خانم دختر يكي از دوستان پدر بود. آقاي بخشي سالها بود كه حاج آقا علي فاضل الحسيني را مي شناخت و با او دوست بود و وقتي قرار شد اين دو جوان به هم برسند مقدمات ازدواج زود جور شد. درست سه ماه پس





از آزادي خرمشهر، سيد حسين با زهرا خانم به عقد هم در آمدند. 

او مرد خانه ماندن نبود. چند روز پس از عقد دوباره به جبهه رفت و در سومار عهده دار فرماندهي گرداني از تيپ امام رضا (ع) شد. در آن زمان شهيد چراغچي فرمانده تيپ بود. او اعتقاد داشت: بعضي وقت ها آدم در مورد حسين اشتباه مي كند، اين قدر كه خونسرد است و بي خيال، اما بعد كه نتيجه كارها ي محوله را مي بيند و رعايت مسائل نظامي، بعد به اشتباه خودش پي مي برد. 

هفت هشت ماه بعد، درست در ماه مياني بهار 1362 دوباره به مشهد باز گشت و جشن عروسي بر پا شد. يكي دو هفته بعد از عروسي، سيد حسين به جبهه غرب برگشت. ضمن اينكه چند ماه بعد، توفيق زيارت خانه خدا نصيبش شد. در اين سفر خواهر و شوهر خواهرش هم با يك كاروان ديگر همسفرش شدند. 

وقتي از مكه بازگشت، دوباره به جبهه رفت و اين بار فرمانده گردان روح الله از تيپ امام رضا (ع)شد. در اين مدت، چهار بار مجروح شد و هر بار كه مجروح مي شد، خانواده خوشحال مي شدند چون فقط در اين صورت بود كه مي توانستند سيد حسين را در مشهد نگه دارند، در والفجر مقدماتي تركشي به دست راست او اصابت كرد و در والفجر سه كمر و شانه اش زخمي شد و در عمليات ديگر، گلوله اي به ران راست او اصابت كرد. 

وقتي نوروز 1364 رسيد، به سيد حسين خبر دادند كه فرزندش به دنيا آمده است. او وقتي عليرضا را ديد، خوشحال





شد و هر بار كه به ديدن او و همسرش مي رفت سعي مي كرد زياد به آنها دل نبندد. او ايمان و اطمينان داشت كه به زودي شهيد مي شود. 

سيد حسين بيشتر وقتش را در جبهه مي گذراند و مدت مرخصي اش زياد نبود. با اين حال وقتي به مرخصي مي رفت، در كارهاي منزل يار و ياور همسر بو د. 

پدر همسرش مي گفت: 

او براي من يك داماد، بهتر است بگويم، يك پسر بي نظير بود و همه دوستش داشتند و به او احترام مي گذاشتند. او يك مومن واقعي بود و خداوند محبت افراد مومن را در دل مومنان ديگر جاي مي دهد و اين لطف خداوند بود كه شامل حال سيد حسين شد. 

دفعه ي آخري كه به مرخصي آمد، به مادر گفته بود: مواظب باشيد محمد، برادر كوچكترم، مادي گرا نباشد و به دنيا دل نبندد. درست يك روز پيش از عمليات والفجر هشت كه به آزادسازي فاو منجر شد، در حالي كه شب قبلش خواب برادران شهيدش را ديده بود و منقلب بود و صبح براي بررسي انتقال و جا به جايي تانك هاي دشمن با يكي از همرزمانش بر ترك موتوري سوار بود، هدف يكي از خمپاره هاي دشمن قرار گرفت و تركشي به سرش اصابت كرد. سيد حسين در 24 بهمن 1364 در حالي كه فرزندي يازده ماهه داشت، به شهادت رسيد. 

خبر شهادتش كه به خانواده رسيد، مادرش نماز شكر به جاي آورد. وقتي او را به معراج شهدا بردند تا براي آخرين بار با فرزندش ديدار كند، لب به سخن باز كرد و





گفت: از شهادت بالاتر، چيزي نبود كه به شما بدهند. 

روح اين شهيد سعيد، امروز در كنار شهداي نام آور هشت سال دفاع مقدس، روزي خوار و خوان گسترده ي پروردگار است. 





منابع زندگينامه :دوباره بر مي گردي مرد باراني،نوشته ي عزت الله الوندي،نشر ستار ها،مشهد-1386




فاضل دهكردي، كمال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد كمال فاضل دهكردي : فرمانده گردان يازهرا(س) تيپ 44 قمر بني هاشم (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

درسوم تير ماه سال 1342در«شهركرد» چشم به جهان گشود . در بدو تولد مثل تمام بچه هايي كه توسط والدينشان براي خدمت به اسلام ناب محمدي؛ با تربت پاك امام حسين عليه السلام كامشان حلاوت مي گيرد، با تربت پاك حسيني زندگي اش شروع شد. طنين ملكوتي اذان و اقامه در گوش او، آغاز يك زندگي روحاني را نويد مي داد. نامش را كمال نهاد ند.

با شروع دوران تحصيل و آشنايي با خواندن و نوشتن، عشق و علاقه اش به معارف ديني بيشتر شد .به خاندان عصمت وطهارت( ع ) به ويژه مادر بزرگوارش صديقه طاهره، حضرت زهرا( س) . عشق مي ورزيد . انقلاب اسلامي كه آغاز شد انگار سيد كمال مدتها بود منتظر اين رويداد بود .با عشقي كه به امام خميني( ره) داشت، فعالانه در مجالس ومراسم سياسي ومذهبي شركت مي كرد. با شهامتي انقلابي، كلاس هاي درس را به كلاس مبارزه با طا غوت تبديل كرد و در راه مبارزه با طاغوت، از خود شجاعت بي نظيري نشان داد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به پاسداران پيوست و در راه پاسداري از ارزشهاي اسلامي لحظه اي از پاي ننشست.

در كنار اين اين وظيفه مقدس در انجمن اسلامي هنر






ستان فني شهركرد براي ارتقاء و رشد افكار هنر جويان، شبانه روز تلاش مي كرد. از ديگر فعاليت هاي ايشان، تشكيل پا يگاه مقا ومت شهيد تركي در مسجد صاحب الزمان« شهر كرد» بود .همچنين اخلاق عملي ايشان در ورزشهاي كوه نوردي و باستاني؛ اثر بايسته اي در پرورش و تربيت دوستان و شا گردانش داشت.

باشروع جنگ تحميلي پرواز ديگري به سوي آسمان كمال آغاز كرد و همراه سه برادر خود مشتاقانه به سوي جبهه هاي حق عليه با طل شتافت به خاطر شجاعت و لياقتي كه از خود نشان داد .در عمليات محرم به عنوان فر مانده گروهان انتخاب گرديد و در همين عمليات به شدت مجروح شد . طوري كه پزشكان معالج از بهبودش نا اميد شدند. از آنجا كه تقدير خداوند بر زنده ماندنش بود؛ در عالم خواب مادر بزرگوارش حضرت زهرا( س) او را شفا داد و خطاب به او فرمود: پسرم تو شفا پيدا كردي. بر خيز! ولي بايد قول بدهي كه جبهه راترك نكني. اين رخداد به عنوان خاطره اي فراموش نشدني، هميشه در وجودش مي جوشيد و تاب و قرار را از او مي گرفت. پس از آن بلافاصله در عمليات والفجر مقدماتي شركت كرد و دوباره مجروح شد. پس از مدتي استراحت دوباره به جبهه برگشت و در عمليات والفجر4 باايمان واخلاص عجيبي كه داشت حماسه ها آفريد و قسمتهاي زيادي ازمواضع دشمن را به همراه 15 نفر از ياران باوفايش، بدون آب وغذا و مهمات ؛ به قول خودش تنها با استعانت از امام زمان( عج) و بعد از چندين ساعت در گيري فتح نمود و حفظ كرد كه مورد تشويق فرماندهان به ويژه سردار سيد رحيم صفوي





فرمانده كنوني سپاه قرار گرفت. از آن به بعد بود كه به عنوان فرمانده گردان انتخاب شد

در عمليات خيبر فرماندهي گردان حضرت علي اكبر (ع) را به عهده گرفت. مدتي بعد و با توجه به شدت علاقه اش به حضرت زهرا (س) نام گردان را يا زهرا (س) گذاشت .در همين زمان بود كه ازدواج كرد و چند روزي از جبهه نبرد دوربود؛ ولي طولي نكشيد كه دوباره به جبهه باز گشت در عمليات بدر پس از يكي دو ساعت درگيري و نبرد با عراقي ها با همراهي برادرش سيد احمد فاضل، خط دشمن را شكست. در اين عمليات بود كه سيد احمد به درجه رفيع شهادت رسيد و برادر ديگرش نيز كه در عمليات حضور داشت، مجرح شد. پس از اين عمليات بود كه به توصيه هاي برخي از برادران از جمله سردار زاهدي (فرمانده فعلي نيروي زميني سپاه) سيد كمال به حج رفت .پس از بازگشت از سفر حج به جذب نيروهاي بسيجي پرداخت وباتوجه به جاذ به ي عجيبي كه داشت؛ كار چندان سختي نبود. او الگوي اخلاق بود. ايمان واقعي در رفتار و نوع برخوردش كاملا نمايان بود.

او آنقدروالا و بزرگ منش بود كه دوستان در پي سلوك و طرز رفتارش قدم بر مي داشتند. به عنوان نمونه برخي از بسيجياني كه در جبهه نبرد گاهي سيگار مي كشيدند يا با هم شوخي خارج از عرف مي كردند؛ با برخورد منطقي شهيد فاضل، كه در ميان عرفا مي توان نمونه آن را ديد،رفتارشان را تغيير مي دادند.

شهيد سيد كمال علاقه زيادي به معصومين عليهم السلام به ويژه حضر ت زهرا (س)داشت و همين علاقه و انگيزه





يايشان باعث شد نام يا زهرا را براي گردان تحت امر خود انتخاب كند .البته سبب وعلت اصلي انتخاب شان هم الهامات غيبي بود كه خود آن بزگوار آن رااين گونه تعريف كرده است (اين موضوع را تا لحظه شهادتشان كسي نمي دانست وپس از آن شهيد ايرج آقابزرگي آن رابازگوكرد.)

درعمليات محرم مجروح شدم.مرا به بيمارستان پشت جبهه انتقال دادند.چندروزي كه گذشت حالم بهتر شد.دلم هواي جبهه كرد؛بسيجيان ،پاسداران وآن خلوص بي ريايشان،هميشه درنظرم مجسم بود .درست نبود كه من پشت جبهه باشم ودوستانم در ميدان كارزار.اينها رابه دكتر معالجم گفتم اما اوهنوز معالجاتم را كافي نمي ديد. هرچه اصراركردم اونپذيرفت وگفت:بايد تاچندروزديگرهم بستري باشم واستراحت كنم. راستش دلم گرفت،بغض گلويم رافشرد.شب جمعه بود باناراحتي به خواب رفتم .درعالم خواب بانوي مجلله اي،به سويم آمد،باورم نمي شد ،به نظرم آمد حضرت زهرا(سلام الله عليه )را زيارت مي كنم .خودش بود،جذبه معنوي اش چنان بود كه باسنگيني خاصي لفظ مادر برزبانم جاري شد.وقتي گفتم :مادر.درجواب شنيدم:من مادرت خواهم بود به يك شرط!عرض كردم:چه شرطي؟ فرمود:به شرط آن كه پيمان ببندي جنگ وجهاددرراه خداراهيچگاه ترك نكني. خواستم چيزي بگويم كه آ ن بزرگوار ازنظرم ناپديدشد.

ازآن پس شهيدفاضل تصميم ميگيرد لحظه اي جبهه وجنگ را ترك نكند.حتي زماني كه سردار زاهدي (فرمانده نيروي زميني سپاه) كه آن موقع فرمانده تيپ 44قمربني هاشم (ع)بود وعلاقه زيادي به سردار فاضل داشت؛ازاو مي خواهد كه به مكه معظمه مشرف شود ،قبول نمي كندواصرار مي كند كه درجبهه بماندومي گويد:هنوز فرصت زياد است، زمانش كه شد ، ميروم . چند وقت بعد با پافشاري واصرار دوستان به خصوص سردار زاهدي شهيد فاضل





به مكه مشرف مي شود.

ازمكه معظمه بلافاصله عازم منطقه عملياتي شد به طوري كه مراسم ديد و باز ديد ايشان در جبهه صورت گرفت .سردار شهيد شاهمرادي در اين زمينه با او شوخي مي كرد. من در تعجبم كه حاج كمال طاقت آورد يكماه در مكه بماند پس از سفر حج، حاج كمال بي تابي زيادي براي شهادت مي كرد. وي در نمازهايش بخصوص در نماز شب كه در آن بسيار زبانزد بود، همواره دعايش اين بود كه خدايا مرابه پيشگاه خود فرا خوان او سرانجام در 23بهمن ماه 1365 كه مصادف با دهه فاطميه بود در عمليات پيروزمندانه والفجر 8 از ناحيه پيشاني و پهلو مورد اصابت تركش قرارگرفت و به ديدارحق شتافت . 



منابع زندگينامه :سردار فضائل" نوشته ي علي گرجي،نشر بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس چهارمحال وبختياري-1385






فاضل سرحوني، وجيه الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1292 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق تهران گرديد و ليسانس در رشته ى حقوق گرفت.

در 1316 وارد خدمات قضائى شد و به ترتيب داديار، بازپرس و معاون دادسراى تهران شد و سپس به مستشارى دادگاه استان 1 و 2 منصوب شد و در 1324 به دادستانى تهران رسيد. از دادستانى تهران به رياست بازرسى كل كشور برگزيده گرديد و از آنجا به دادستانى ديوان كيفر كاركنان دولت انتخاب شد و چندى نيز داديار و مستشار ديوان عالى كشور بود تا به معاونت وزارت دادگسترى و رياست اداره كل ثبت اسناد و املاك رسيد و به آن سازمان سر و صورتى شايسته داد. مشاغل بعدى وى در دادگسترى رياست شعب مختلف ديوان عالى كشور بود.

فاضل سرحونى






در انتخابات هفتمين دوره ى مجلس سنا در 1354 كانديداى مجلس سنا شد و سرانجام با آراء مردم كرج و تهران به نمايندگى مجلس سنا برگزيده شد و تا پايان رژيم سابق عضويت مجلس سنا را بر عهده داشت. وى در دادگسترى از حسن شهرت زياد برخوردار بود. قاطعيت در كارها و استنباط قضائى او مورد تاييد جامعه قضات بود. در سال 1374 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فاضل شرابياني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران



حاج ملا محمد فرزند فضلعلي معروف به فاضل شرابياني يكي از آيات و مراجع بزرگ بلاد ترك در اوايل قرن چهاردهم هجري بود. فاضل مجتهدي جامع، فقيهي كامل، محققي دانشمند و متبحر در اصول، فقه و تفسير و حديث و علم رجال بود. فاضل از فكري صائب، حافظه اي قادر و ذهني وافر و قلبي ذاكر برخوردار بود. اين آيت عظمي در سال 1245 در شرابيان آذربايجان متولد شد و پس از پيمودن مقدمات علوم عازم نجف اشرف گرديد و سالها از محضر سيد حسين ترك و علامه شيخ انصاري رحمة الله عليه استفاده نمود و خود در استنباط احكام فقهي متبحر و استاد گرديد و در رديف مراجع بزرگ قرار داشت. پس از فوت آيت كبري مرحوم سيد حسين كوه كمره اي، فاضل شرابياني و فاضل مامقاني مرجع خاص و عام اغلب شيعيان مخصوصا اهالي آذربايجان و قفقاز و ديگر بلاد تشييع گرديدند. فاضل شرابياني در مراجعت از عتبات چند سالي در آذربايجان ساكن بود. مرحوم مدرس تبريزي در ريحانة الادب مي نويسد: فاضل شرابياني در اصول بحري بي پايان بود، و ضمن تجليل از مقام






علمي او مي افزايد: اگر تمام كتب فقهي و اصولي را به دريا مي شستند، فاضل مذكور قادر بود با حافظه و ذهن قوي خويش تمام آنها را مجددا به رشته تحرير برد.

فاضل شرابياني عمري طولاني يافت و سالياني چند سال از فوت شيخ انصاري رحمة الله عليه تقريرات بررسي او را براي علما مدرسي عالم و شرحي سودمند بود و در اين زمينه كتابي در شرح رسائل و مكاسب در نه جلد به رشته تحرير برد. همچنين رسائلي در فروع و عبادات از خويش به يادگار گذاشت، و سرانجام در بين الطلوعين جمعه 17 رمضان 1322 نداي حق را لبيك گفت.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


فاضل مراغي، احمد 

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1310 ق)، عالم امامى، فقيه، اصولى، متكلم، اديب و شاعر. مشهور به فاضل و فاضل مراغى. اصل وى از مراغه و ساكن تبريز بود. وى در نجف از شاگردان شيخ مرتضى انصارى و حاج سيد حسين كوه كمرى و ديگر بزرگان بود، و تقريرات استادش، انصارى، را در فقه نوشت. به تبريز بازگشت و به تدريس فقه و اصول و كلام پرداخت. در تبريز به بيمارى وبا درگذشت و پيكرش به نجف منتقل و در وادى السلام دفن شد. از آثار وى: «التحفه المظفريه»، به فارسى، در در رد حاج محمد كريم خان قاجارى كرمانى؛ حاشيه بر «مطول»؛ شرح «نهج البلاغه»؛ «صيغ العقود»؛ حاشيه بر «تحرير القواعد المنطقيه فى شرح الشمسيه»؛ حاشيه بر «صمديه»؛ حاشيه بر «قوانين الاصول» ميرزاى قمى؛ «تفسير قرآن»؛ «نكات القرآن و بيان دقائقه»؛ حاشيه بر «فرائد الاصول» يا «رسائل» شيخ انصارى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (51 / 3)، الذريعه (108 / 15 ،115 / 14






،202 ،174 ،153 ،34 / 6 ،470 -469 / 3)، ريحانه (282 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 114 / 14)، علماء معاصرين (45)، لغت نامه (ذيل/ فاضل مراغى)، معجم المؤلفين (319 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (430 / 1).


فاضل، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا فاضل : فرمانده گردان قدر تيپ21امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 18 آبان سال 1342 در خانواده اي متد ين از روستاي بيك شيروان ، كودكي قدم به صحراي وجود گذاشت كه نامش را انوشيروان گذاشتند .

بسياري از دوستان و آشنايان او را به نام رضا و فاضل مي شناختند . او كودكي بود متفكر ؛ آرام و دوست داشتني و گريزان از جمعيت و شلوغي . خواندن قرآن را قبل از دبستان آموخت . برادرش در اين باره مي گويد : پدر و مادرم ما را براي فراگيري قرآن به نزد ملاي ده فرستادند و ما موفق شديم در چند ماه 19 سوره حفظ كنيم .

به لحاظ وابستگي زياد به مادر بزرگش در سال 1350 به روستاي هنامه هجرت كرد . كلاس اول ابتدايي را در روستا به پايان برد و سپس به روستاي خويش باز گشت . در 11 سالگي پدرش را از دست داد و بار سنگين زندگي روستايي متوجه وي و برادرش گرديد . بيشتر اوقلات فراغت خود را در امور كشاورزي ، گوسفند داري و تعليف دام ها سپري مي كرد .

دومين هجرت انوشيروان با آغاز تحصيلات دوره ي راهنمايي صورت گرفت . با توصيه و پي گيري يكي از خويشان نزديك ، وارد مدرسه ي راهنمايي شبانه روزي دهكده رضوي در آشخانه بجنورد گرديد و تا






پايان سوم راهنمايي در همان جا ماند .اشتياق و علاقه زياد وي به تحصيل علم ، منجر گرديد تا در سال 1357 سومين هجرت زندگي خويش را به شهر مشهد آغاز كند . همزمان بلا اوج گيري انقلاب پايه اول متوسطه را در دبيرستان سيد جمال الدين سپري كرد .

با روح آزاد انديشي كه داشت ، نتوانست در مقابل حوادث مربوط به انقلاب سكوت كند ، لذا وارد ميدان مبارزه گرديد . در فعاليت ها و مبارزات انقلابي مشهد و شيروان نقش چشمگير و فعالي داشت . او جوان ترين فردي بود كه در جلسات مخفي شهر شيروان شركت مي كرد . اعلاميه ها و عكس هاي امام خميني را به روستايشان مي برد و مردم را آگاه مي كرد . وي هميشه در صحبت هاي خود با مردم ، از شاه با عنوان لعنت اله عليه ياد مي كرد .

قريب سه ماه از پيروزي انقلاب اسلامي گذشته بود كه از مشهد به زادگاه خود باز گشت . با تشكيل بسيج به آن پيوست و نقش عمده اي در فعال نمودن انجمن هاي اسلامي و بسيج دانش آموزي دبيرستان ايفا نمود . با شروع جنگ تحميلي ، دوره ي حماسه ساز و پر تحرك ديگري آغاز كرد . در سال 1361 حركت سازنده ي خود را با جهاد سازندگي شروع نمود .

براي انوشيروان ، سال1363 از چند نظر سال مبارك و خوش يمن و پر حادثه بود ، او با پشتكار زيادي موفق گرديد مدرك ديپلم فني را در رشته ي مكانيك با معدل 19/ 14 اخذ نمايد . همچنين به لحاظ علاقه ي زياد





ي كه به سپاه داشت با كمال خلوص نيت و عشق ، به عضويت آن نهاد در آمد . از طرفي در همين سال با همسري متدين و هم فكر به نام معصومه باقري ازدواج كرد كه ثمره ي اين پيوند فرزندي به نام مرضيه است .

يك هفته از ازدواجش نگذشته بود كه رهسپار جبهه گرديد . او در سپاه هم كه بود ، تمام وقتش را وقف آن نهاد كرد . مدتي مسئول بسيج اقشار و بسيج دانش آموزي شهر بود و نقش بر جسته و چشم گيري در جذب نيرو و اعزام آنان به جبهه داشت . بارها در سخنراني هايش مي گفت : هر كس بسيجي و اهل جنگ نباشد از اسلام و انقلاب عقب مي افتد . او انگيزه ي حضورش در جبهه را دفاع از اسلام و انقلاب ، اطاعت از امام ، پاسداري از خون شهيدان و باز شدن راه كربلا معرفي مي نمود .

چهارده مرتبه به جبهه اعزام شد و 35 ماه در جبهه به سر مي برد . در عمليات مختلفي از جمله : والفجر مقدماتي ، بدر ، خيبر ، ميمك ، و كربلاي 5 شركت داشت و چند بار شيميايي و مجروح گرديد . او مي گفت : من تشخيص داده ام ، جبهه از همه جا نزديكي بيشتري با خدا دارد .

در كنكور سال 1364 شركت كرد و در رشته ي صنايع اتومبيل دانشكده ي فني شهيد منتظري مشهد قبول شد ، ولي چون تار و پودش با جنگ گره خورده بود ، تمام دل بستگي ها را رها كرد و هجرت دوباره اي





را به سوي دانشگاه اصلي (جنگ) آغاز نمود . آخرين اعزام رضا فاضل به جبهه ، تاريخ 10/ 8/ 1365 بوده است .

سر انجام انوشيروان خستگي ناپذير ، درتاريخ 22/ 10 / 1365 در عمليات كربلاي 5 در منطقه ي عملياتي شلمچه ، گلوله اي سينه اش را شكافت و به بزرگ ترين آرزويش يعني شهادت رسيد . پيگر سردار شهيد توسط مردم خوب و مهربان شيروان تشييع و به گلزار شهداي روستاي زيارت منتقل و به خاك سپرده شد . 



از جمله ويژه گي هاي برجسته ي اخلاقي فاضل مي توان به مردم داري و تواضع او اشاره كرد . او اميد و پشتيباني مطمئن براي مردم به خصوص روستاي خود بود . بسياري از مشكلات آنان را با افتخار و سر بلندي حل مي كرد و براي عمران و آباداني روستا تلاش زيادي مي كرد . در برخورد با مردم نهايت ادب و احترام را رعايت مي كرد و در سلام كردن به همگان پيش دستي مي نمود . به ندرت عصبانيت در چهره اش نمو دار مي شد . هميشه با كار و زحمت و درد و رنج و مسئوليت سر و كار داشت . همسرش در اين باره مي گويد : خيلي كم در خانه مي ماند. نيمه هاي شب به خانه مي آمد و صبح زود به محل كارش مي رفت . گاهي در روستا بود . و گاهي در شهر و گاهي در جبهه . جنگ از او يك انسان شجاع و پر تلاش ساخته بود .

هر كجا خطر بود حاضر بود . هميشه در نوك پيكان حمله قرار





داشت . بر نوك خاكريز ها حركت مي كرد و از دشمن ابايي نداشت . در صحبت هايش مي گفت : آمريكا مانند يك روباه ترسو است . ما مي توانيم آمريكا و دشمنان اسلام و انقلاب را با قدرتمان له كنيم .

به نظم اهميت زيادي مي داد به همين منظور ، اوقات فراغت خود را به چند بخش تقسيم كرده بود : بخشي از اوقات خود را به خواندن قرآن و مطالعه ي كتاب هاي عقيدتي و ديني مثل آثار امام خميني ، شهيد مطهري و شهيد دستغيب اختصاص داده بود . گاهي به ديدار خانواده ي شهدا مي رفت و پاي درد دل آنان مي نشست . بخش ديگري از اوقات فراغت خود را نيز براي ورزش هايي مانند : فوتبال و آموزش شنا در نظر گرفته بود .

انوشيروان علاقه ي زيادي به قشر جوان و دانش آموز داشت و در جهت ارتقاء فكري و معنوي آنان بسيار مي كوشيد . صداقت و سادگي وي جوانان زيادي را جذب كرده بود . براي ديداربا اقوام ودوستان اهميت زيادي قائل بود . به محض اين كه فرصتي پيش مي آمد به ديدن خويشان و آشنايان مي رفت و در رفع مشكلات آنان اقدام مي داد . اخلاص و تعبد عجييي داشت . وي به تمام معنا مربي بود و بيشتر به تربيت افراد جامعه خصوصا نسل جوان مي ا نديشيد .

معتقد و مقيد به احكام اسلام بود . هميشه سعي مي كرد نمازش را اول وقت و به جماعت باشد . در لحظات بحراني و خطر ناك جنگ در





داخل سنگر ها زيارت عاشورا و دعاي توسل برگزار مي كرد .

به حلال و حرام توجه داشت و از تضييع حقوق ديگران ناراحت مي شد . تقوا و پرهيز گاري در اعمال و گفتارش موج مي زد . دائم الوضو بود . براي مراسم دهه ي محرم و شب هاي قدر در روستايش باشد . در شب عاشورا در مسجد روستا مراسم عزاداري را گرم مي كرد .

ولايت فقيه و روحانيت را محور مي دانست . به امام خميني عشق مي رزيد و به اطرافيان سفارش مي كرد كه امام را تنها نگذاريد .

در سخنراني هاي خود از مقام معظم رهبري كه آن زمان رئيس جمهور بودند به نام سرباز واقعي امام زمان ياد مي كرد و مي گفت : به ايشان نگوييد .رئيس جمهور ! ا و سرباز واقعي امام زمان است .



مديريت از نظر او خدمت پيوسته و بدون آسايش بود . به عنوان يك مدير و مسئول ، هميشه در جايي بود كه درد و رنج و خطر آنجا باشد . بيشتر كساني كه وي را مي شناختند . به مديريت قوي و پوياي وي اذعان دارند .

وقتي وارد سپاه شد ، مدتي را در كنار شهيد احمد اكبر زاده ، امور مربوط به بسيج دانش آموزي را سر و سامان داد . بعد از شهادت احمد ، به عنوان مسئول بسيج دانش آموزشي شيروان خدمات ارزنده اي را تقديم جوانان و دانش آموزان نمود و مدتي به عنوان مسئول بسيج اقشار سپري كرد و در فعال نمودن آن تلاش زيادي نمود .

به پايگاه هاي مختلف شهر و روستا سر مي زد





و جهت آموزش نيروها ، سازماندهي و اعزام به جبهه برنامه ريزي مي كرد . در مناطق جنگي نيز مدتي را در مسئوليت سازماندهي تيپ امام جعفر صادق (ع) به خدمت پرداخت . از عملكردهاي بر جسته ي ديگر وي مي توان به طراحي دوره هاي آموزشي ، تشكيل گروه هاي عملياتي و شركت در عمليات هاي مختلفي مثل : والفجر مقدماتي ، بدر ، خيبر و كربلاي 5 اشاره نمود .



هيچ گاه توكل به خدا و توسل به ائمه معصومين را فراموش نمي كرد . راز و نيازش به خدا بسيار عارفانه بود . با آرامش خاصي نماز مي خواند . در هنگام نماز خواندن وجود كسي را در اطرافش حس نمي كرد . وقتي از سجده هاي طولاني اش سر بر مي داشت و نمازش را تمام مي كرد قطرات اشك بر گونه هايش جاري بود و مدتي طول مي كشيد تا به حالت طبيعي باز گردد .

شهادت را دوست داشت و به آن عشق مي ورزيد . بزرگ ترين آرزويش شهادت بود و معتقد بود كه شهادت جز معامله با خدا نيست . چند ماه قبل از شهادتش ، تحول عجيبي در او ايجاد شده بود . آخرين باري كه به جبهه رفت از همسايگان حلاليت طلبيد و به يكي از آنان خبر شهادتش را داد .

او راهي را كه سالها پيش از انقلاب مخفيانه شروع كرده بود در مناطق جنگي غرب و جنوب ادامه داد تا بالاخره به سرمنزل مقصود رسيد و در عمليات كربلاي پنج به ديدار يار شتافت.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته





ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




فاضلي شيرازي، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر فاضلي شيرازي : قائم مقام فرمانده واحد اطلاعات وعمليات تيپ57 ابوالفضل (ع)( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1334 در شهرستان شهيد پرور بروجرد به دنيا آمد . تحصيلات خود را تا مقطع دبيرستاني در مدارس اين شهر به پايان رسانيد . در 14سالگي پدر خود را از دست داد و عهده دار سرپرستي برادران و خواهران خويش گرديد.

در 20سالگي پس از اخذ ديپلم رياضي به تلاش جهت ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر با شركت در آزمون افسري نيروي دريايي در دانشگاه نيروي دريايي قبول شد و به تحصيل پرداخت . يك سال از آن دوره را طي نمود.همراه با اوج گرفتن انقلاب خونين اسلامي ايران و برپايي راهپيمايي و تظاهرات و اعتصابات، ايشان به صف مبارزان انقلابي پيوست و به روشنگري امت حزب الله پرداخت. به فرمان امام بت شكن خميني كبير،مبني بر ترك مراكز نظامي و فرار از پادگان هاي رژيم شاه ، از نيروي دريايي فرار كرد.وي همواره مي گفت: آنچه را كه امام مي گويد حق است و پيرو راستين امام بود. با اوج گيري انقلاب اسلامي ايران در برپايي راهپيمايي هاي بزرگ در شهر با ديگر دوستان همكاري مي كرد،تا اين كه انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد . با فرمان تاريخ ساز امام امت مبني بر تشكيل جهاد سازندگي ايشان به همكاري و همياري اين نهاد پرداخت و به عضويت جهاد سازندگي بروجرد درآمد . مدت 6 ماه در اين نهاد فعاليت كرد و به بازسازي روستاها و مناطق محروم پرداخت.

با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش 20






ميليوني ،ناصر كه جهادگر بود و علاقه زيادي به مبارزه مستقيم با كفر جهاني داشت و دائم به فكر جبهه و ياد جبهه بود.جهاد سازندگي را ترك گفت و مانند هزاران سردار گمنام به صف رزمندگان ستاد جنگ هاي نامنظم شهيد چمران درآمد. وي فرماندهي تيم هاي گشتي رزمي را در اين ستاد به عهده داشت و هميار و همپاي شهيد منوچهر قناد زاده در اين ستاد بود. او با ياري هزاران رزمنده مسلمان و كفرستيز به مبارزه با جنگ افروزان استكبار جهاني برخاسته بود.

بعد از عزيمت از جبهه در ستاد اصلاح بازار شروع به كار كرد . مدتي نيز به صف پيكارگران با جهل در آموزش و پرورش درآمد.بعد ا ز چند ماه دوباره به جبهه رفت و در در عمليات فتح المبين از ناحيه پا مجروح شد. مدتي نيز به علت شكستگي استخوان ران بستري شدند. با بهبودي دوباره به منطقه برگشتند و در عمليات بيت المقدس حضوري فعال داشتند. در اين عمليات نيز مجروح شد و اصرار دوستان نتوانست او را براي مداوا به پشت جبهه بفرستد . با مجروحيت در منطقه جنگي باقي ماند تا زمانيكه از ناحيه پا به سختي مجروح شد كه مدت 6 ماه در تهران،شيراز و خانه بستري بود.بعد از بهبودي او علاقه وافري داشت كه لباس مقدس پاسداري را بر تن بپوشد و به راستي كه بر قامتش چه زيبا و با وقار بود .او به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دربروجرد درآمد و در تعاون سپاه مشغول به انجام وظيفه شد.

چندي نگذشت كه باز به جبهه برگشت و در جبهه آنچنان پشت كار و علاقه





اي در كارهاي رزمي با توجه به سوابق نظامي و حضور در ستاد جنگ هاي نا منظم شهيد چمران از خود نشان داد كه از طرف فرماندهي ملزم به طي دوره ي عالي فرماندهي و ستاد (دافوس) گرديد .او در پادگان امام علي(ع) اين دوره را سپري كرد.

بعد از طي دوره موفقيت آميز ايشان به عنوان يكي از مسئولين طرح و اجراي عمليات رزمندگان در قرارگاه كربلا به كار ادامه داد.

شهيد ناصر فاضلي به همراه شهيد حاج عبدالحسين كردي از مسئولان طراحي و برنامه ريزي عمليات والفجر 5 – 6- 7- 8- 9 و كربلاي 4 و 5 بودند.بعد از حماسه بي نظير در هم كوبي استراتِژي دفاع متحرك ارتش عراق ،توسط رزمندگان دلير لرستاني و شجاعت و شهامت اين رادمردان تيپ 57 ابوالفضل(ع)به لشگر ارتقاء يافت.

حاج عبدالحسين كردي يار ديرينه او به سمت فرماندهي اطلاعات و عمليات لشكر 57 انتخاب شده بود.اين دو مانند يك روح در دو كالبد بودند كه نمي شد از يكديگر جدايشان كرد.هر وقت پاي صحبت ناصر فاضل مي نشستي از كردي مي گفت. حاج عبدالحسين كردي در عمليات شلمچه در تاريخ 11/11/65 به فيض شهادت نائل گرديدند.

پيكر خونين سردار رشيد اسلام شهيد كردي در بروجرد تشييع و به خاك سپرده شد.فاضل مانند پرنده اي در فراغ يار بي قرار بود.غم اين جدايي براي او بسيار سخت و ناراحت كننده بود.غم تنهايي و غربت بر رخسار پر نور فاضل نشست و او در فراغ همسنگر و هم راز خود گفت كه بعد از حاج كردي زندگي برايم سخت شده است اين دو با هم قرار گذاشته بودند كه هر كدام





شهيد شدند،شفاعت ديگري را بكنند.

جدايي ميان اين دو يار ديري نپاييد يك ماه بعد از شهادت حاج كردي ناصر نيز در منطقه بوارين در ادامه عمليات كربلاي 5 از ناحيه سر،دست و هر دو پا در تاريخ 11/12/65 مجروح و جهت مداوا به تهران انتقال مي شود كه در تهران به علت جراحات بسيار پاي چپش را قطع كردند و در تاريخ 14/11/65 بعد از خواندن نماز صبح،آخرين نماز عشق را بر روي تخت بيمارستان خواند و شب هنگام در هنگام شروع مناجات دعاي روح بخش كميل در مهديه تهران،ملائك مقرب آمدند و او را ندا دادند كه:

تو را ز كنگره هاي عرش مي زنند فرياد 

كه اي شهيد عشق نام نكويت خوش باد 

از شهيد فاضل سخن گفتن بسي سخت و دشوار است.زيرا او همواره سعي داشت كه كمتر بر سر زبان ها باشد.از مواضع گمناني سير مي كرد و بسيار ناراحت از مطرح شدن بود ،به طوري كه حتي در نزد نزديكان نيز گمنام بود. او در اخلاص و صداقت و جوان مردي و پاكدامني اسوه بود.

اومعلمي پر توان براي همرزمان به خصوص خانواده و دوستان بود . در لباس رزم يك پاسدار واقعي بود و در خانه براي همسر و فرزندانش (همسر و پدري) مهربان و فداكار .به ديدار از فاميل وبستگان اهميت زيادي مي داد.

همسرش مي گويد:وقتي از ايشان مي خواستم كه به بچه هايش فكر كند و كمتر به جبهه برود، ايشان با مهرباني ما را به صبر دعوت مي كرد و رفتن به جبهه را يك تكليف مي دانست.آنقدر ايشان عزت نفس و روح والايي داشتند كه به هر





كسي مي رسيدند از او شفاعت آن دنيا را مي خواستند.

همسنگرانش مي گويند:اكثر شب ها كه رزمندگان در سنگر در حال استراحت بودند، فاضل خارج مي شد و تا صبح بعد از نماز صبح بر نمي گشت.او در دل شب عابد زاهد و در دل روز رزمنده اي فعال بود.همسرش مي گويد: هر لحظه از من شفاعت مي خواست،مي گفت تو نيز مانند زينبي زيرا كه دو برادرت در راه خدا شهيد شدند. اگر آنها تو را شفاعت كردند از آنها بخواه كه مرا نيز شفاعت كنند.

همسر ش ، خواهر دو شهيد بزرگوار به نام روح الله و يدالله گودرزي مي باشد.از او دو فرزند پسر به نام عبدالله و علي در نزد ما امانت است.در طول حيات فرزندانش عبدالله و علي كمتر پدر را ديدند چون مدت 6 سال در جبهه بود و به علت مسئوليت خطير و سنگيني كه داشت بسيار كم به مرخصي مي آمد.او مي گفت كه ما اهل كوفه نبايد باشيم كه امام تنها بماند و با رزم بي امان خود عليه صداميان هيچ گاه در طول حيات مقدس خود نخواست كه امام تنها بماند.او رفت اما ياد او و حرفاي او براي هميشه در دل تاريخ زنده است.

مسئوليت هايي كه اين شهيدبزرگوار در طول حيات پربركت خود به عهده داشت چنين است:

1- عضوشوراي جهاد سازندگي بروجرد.

2- مسئوليت در ستاد جنگ هاي نامنظم شهيد چمران.

3- فرمانده طرح و عمليات لشگر 57 ابوالفضل(ع).

4- قائم مقام فرمانده واحد عمليات و عضو شوراي فرماندهي تيپ فاتح و پيروز 57ابوالفضل(ع).







منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد


فاضلي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد






احمد فاضلي 

محل تولد : بيارجمند 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/3 

زندگينامه علمي 

پس از گذراندن دوران كودكي به فراگيري قرآن مجيد، ادبيات فارسي و دروس ابتدائي (حساب و هندسه) پرداخت در سال 1351 در سيزده سالگي به حوزه عمليه گرگان (مدرسه علميه صالحيه) در محضر اساتيد وقت از آن جمله آيت الله حاج سيّد علي رئيسي به آموختن ادبيات (صرف مير، تصريف، عوامل) همت برگماشت؛ سپس در سال 1354 به حوزه علميه قم مشرف شد و سطوح را در محضر حضرات آيات حاج شيخ محمد علي مدرس (ره) (صمديه و سيوطي) ،حاج شيخ فخر الدين وجداني (ره) (شرح لمعه و مكاسب شيخ انصاري) ،حاج شيخ مصطفي اعتمادي (معالم و رسائل شيخ انصاري) و آيت الله حاج شيخ محمد تقي ستوده (ره) (كفايتين) را فرا گرفت. و از سال 1363 به درس خارج حضرات آيات عظام حاج شيخ جعفر سبحاني، حاج شيخ ميرزا جواد آقا تبريزي (ره)، آيت الله وحيدي خراساني و حضرت آيت الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفي(ره) حاضر شد و از محضر آنان توشه ها برگرفت و در كنار آن به تدريس، تاليف، تحقيق و تأسيس دست يازيد.

در ايام تحصيل و تحقيق خود در دانشگاه نيروي انتظامي تهران و پرندك رباط كريم تدريس مي كرد؛ دروسي كه وي تدريس مي كرد عبارت بودند: متون اسلامى، اخلاق، معارف و احكام تخصصى

بيش از 15 سال سابقه تبلغي در ايام محرم و صفر و ماه رمضان كه بيش از 14 ماه آن در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل بوده است.








فاطمي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از دانشمندان معاصر و قضات عالى رتبه ى دادگسترى، در






1250 در قم تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را از عربى و معانى بيان و كمى فقه و اصول در قم به انجام رسانيد. در 1311 ه.ق به تهران آمد و در مدارس سيد ناصرالدين و مروى به تكميل تحصيلات پرداخت. فقه و اصول و كلام و حكمت و رياضيات و هيئت را به طور كامل آموخت و درجه ى اجتهاد گرفت و به تدريس مشغول شد. در آغاز مشروطيت در سلك مشروطه خواهان حقيقى درآمد و در راه پيشرفت آزادى و مشروطيت با مخاطراتى مواجه شد. بعد از مشروطيت به خدمات قضائى دعوت گرديد. در 1288 به رياست شعبه ى دوم محكمه ى بدايت حقوقى منصوب شد، سپس مستشارى، بعد رياست شعبه ى استيناف به او محول گشت. سرانجام رئيس كل استيناف گرديد و بعد به مستشارى ديوان عالى كشور ارتقاء يافت. در 1306 در تشكيلات عدليه ى داور ابتدا معاونت دادستان كل و بعد رئيس شعبه ى ديوان عالى كشور به او سپرده شد و تا حين الفوت همان شغل را داشت.

فاطمى مردى دانشمند، اديب و فقيه بود، مدتها در دانشكده ى حقوق و علوم سياسى تدريس مى كرد. پس از تشكيل دانشكده ى منقول و معقول، استادى آنجا را قبول نمود و در مدرسه ى عالى سپهسالار هم درس مى داد. در 1314 پس از تشكيل فرهنگستان بنا به دعوت ذكاءالملك فروغى عضويت آنجا را پذيرفت و از اعضاى موثر بود. تاليفات متعددى از وى باقى ماند كه برخى در مدارس تدريس مى شد. از اثار وى فقه فارسى، تعليمات مدنى ايران توسط فاطمى انجام گرفت. وفات وى در شهريور 1324 اتفاق افتاد. مرحوم فاطمى در زمان حيات از ثروت موروثى، يك بيمارستان شصت تختخوابى در قم





تاسيس و آن را وقف عام كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فاطمي، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وى داماد مسعود ميرزا ظل السلطان و فرزند حاج محمدمهدى مشيرالملك اصفهانى است. در حدود سال 1265 تولد يافت. تحصيلات آن روز را در سرخانه فراگرفت و سپس وارد كار شد. در ابتداى جوانى از طرف پدر خود كه همه كاره ى ظل السلطان بود، امين ماليه يزد و اصفهان و فارس شد. در انتخابات دوره ى چهارم از اصفهان به وكالت رسيد. در مجلس چهارم با داور و تيمورتاش دوستى و رفاقت يافت و با برنامه هاى آنها هماهنگى كرد. در دوره ى پنجم نيز به وكالت رسيد و در مجلس موسسان اول هم عضويت داشت. در مجلس پنجم از وكلاى مطلع و متنفذ به شمار مى رفت و مورد علاقه ى سردارسپه بود. در مردادماه 1304 ش در چهارمين كابينه ى سردارسپه به وزارت معارف و اوقاف منصوب شد.

در آذرماه همان سال در كابينه ى فروغى وزارت عدليه را برعهده گرفت و در بهمن ماه 1305 مستوفى به او مقام وزارت داخله داد. در دوره ى ششم و هفتم نيز از طرف اصفهان وكيل بود. در سال 1312 ش به حكومت گيلان رسيد و مدتى در آنجا انجام وظيفه مى نمود. ولى به طور ناگهانى از حكومت رشت منفصل و به زندان افتاد و تا شهريور 1320 در زندان بود. بعد از شهريور 1320 مدتى كوتاه شهردارى تهران را تصدى كرد. در انتخابات دوره ى چهاردهم از نائين به مجلس رفت و در مجلس وزنه ى مهمى بود و در تعيين سرنوشت دولتهاى زودگذر آن روز دخالت داشت. در 1323 به استاندارى فارس منصوب شد. در دوره ى اول و






دوم مجلس سنا نيز سناتور انتخابى بود. پس از پايان دوره ى دوم به علت كهولت و بيمارى در منزل بسترى شد و كارى بر عهده نگرفت و سرانجام در 1341 در سن 80 سالگى در تهران درگذشت. سيدمهدى فاطمى كه نام عمادالسلطنه را از سلطان احمدشاه دريافت نموده بود، از رجال باتجربه و جدى و لايق بود. خط و ربط نسبتا خوبى داشت. مجلس او بسيار شيرين و سرگرم كننده بود و غالبا وقت خود را به بازى با ورق مى گذرانيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فاطمي،حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1296 ش در نائين تولد يافت. پدرش سيد محمدعلى سيف العلماء روحانى متعين و متشخص بود و هنگامى كه حسين به نوجوانى رسيد درگذشت و حضانت او به عهده ى برادرش قرار گرفت. چندى در نائين و چند سالى در اصفهان به تحصيل اشتغال ورزيد. در 1315 برادرش نصرالله سيف پور فاطمى امتياز روزنامه ى باختر اصفهان را گرفت و هفته اى چند شماره انتشار مى داد. حسين در كار روزنامه با برادرش همكارى مى كرد و بيشتر وقت خود را صرف تهيه مطالب و چاپ و توزيع مى نمود. خيلى زود به پيچ و خم هاى كار واقف شد و در كليه امور روزنامه سررشته پيدا كرد. در 1316 براى فعاليت بيشتر مطبوعاتى، اصفهان را ترك كرد و به تهران آمد و با توصيه ى چند نفر به روزنامه ى ستاره كه متعلق به احمد ملكى بود، معرفى گرديد و با ماهى بيست تومان استخدام شد. استعداد ذاتى، روانى نگارش پركارى و جديت در كار موجب شد سردبيرى روزنامه ى ستاره به وى محول شود و تقريبا گرداننده ى اصلى روزنامه بود. چندى بدين






منوال گذرانيد و با محافل مطبوعاتى تهران آشنائى يافت و دوستانى براى خود تدارك ديد. در 1319 به اصرار برادرش كه به علت اشتغال در سمت شهردارى شيراز ناچار به ترك اصفهان بود، به اصفهان بازگشت و پس از چندى اداره ى روزنامه ى باختر به تهران انتقال يافت و شركتى براى اداره ى آن تشكيل شد و مديريت آن شركت به عهده ى وى محول گرديد. ظاهرا امتياز روزنامه متعلق به سيف پور فاطمى بود ولى مديريت و سردبير به عهده ى حسين فاطمى قرار داشت. روزنامه ى باختر به علت مقالات تند و در عين حال مستند و همكارى با گروهى از نويسندگان برجسته، جاى خود را در محافل سياسى و مطبوعاتى تهران باز كرد، خاصه كه روزنامه ى سياسى و خبرى و انتقادى هم بود.

روزنامه ى باختر تا 1324 به مديريت و سردبيرى حسين فاطمى به طور يوميه انتشار مى يافت. در آن سال فاطمى تصميم گرفت براى تحصيل در فن روزنامه نگارى و آموزش در مطبوعات در اروپا سفرى به فرانسه نمايد، ابتدا به عنوان نماينده در كنفرانس كار به ژنو رفت، سپس در پاريس تحصيلات خود را دنبال نمود. فاطمى در مدت اقامت در پاريس از لحاظ مالى در مضيقه ى شديد قرار داشت، گاهى برادرش سيف پور و مصباح فاطمى و زمانى شهاب خسروانى كمكهاى مالى به او مى كردند. در مدت اقامت در اروپا روابط خود را با مطبوعات ايران قطع نكرد و مقالاتى براى روزنامه ى مرد امروز و روزنامه ى ستاره تنظيم و ارسال مى داشت. در 1327 به تهران بازگشت و تصميم به انتشار روزنامه گرفت. در 1328 امتياز روزنامه ى يوميه ى باختر امروز به نام حسين فاطمى صادر شد و در همان





سال انتشار يافت. اين روزنامه و محتويات آن كه نتيجه ى مطالعات چند ساله مديرش در اروپا بود، در تهران مورد توجه قرار گرفت. مقالات تند و كوبنده، افشاگرى هاى صادقانه و بيانگرى حقايق از سياست گذشته و اشتباهات مصادر امور، روزنامه ى باختر امروز را در صف اول مطبوعات ايران قرار داد. هنوز چند ماهى از عمر آن طى نشده بود كه با روزنامه هاى پرتيراژ و باسابقه رقابت مى كرد و عده ى زيادى از خوانندگان دقيقه شمارى مى كردند تا روزنامه ى باختر امروز به دست آنها برسد. در اواخر 1328 به دنبال تشكيل جبهه ملى، فاطمى در كنار مصدق قرار گرفت و روزنامه ى خود را اركان جبهه ملى كرد. فعاليت او در جبهه ملى همه جانبه بود و در تمام فعاليت ها و برنامه ريزيها دخالت كامل داشت و توسط روزنامه ى خود، افكار و عقايد جبهه ملى را انتشار مى داد و در حقيقت او كارگردان جبهه ملى و مشاور نزديك دكتر مصدق بود.

اقليت مجلس شانزدهم كه به ليدرى دكتر مصدق با كابينه هاى منصور و رزم آرا به مبارزه ى آشتى ناپذير مشغول بود، فاطمى نيز اين مبارزه را در ابعاد وسيع ترى در روزنامه ى خود داشت و روزى نبود كه مقالات تند و آتشين و در عين حال ساده و شيواى او كام رزم آرا را تلخ نكند و بالاخره دستور توقيف او از طرف رزم آرا صادر و به زندان افتاد و پس از چندى آزاد شد. سرانجام مبارزات جبهه ملى به ثمر نشست و براى اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت، دكتر مصدق نخست وزيرى را قبول نمود، اولين انتصاب دكتر صمدق به هنگام نخست وزيرى، انتخاب دكتر حسين فاطمى به معاونت سياسى و پارلمانى خود بود. وى قريب





هشت ماه در آن سمت قرار داشت تا اينكه در اواخر آذرماه سال 1330 براى شركت در انتخابات مجلس شوراى ملى از سمت خود كناره گيرى نمود. در بهمن ماه 1330 روزنامه ى باختر امروز مراسمى به مناسبت سالگرد شهادت محمد مسعود بر مزار او تشكيل داد و دكتر فاطمى ناطق مراسم بود، به هنگام سخنرانى مورد اصابت گلوله قرار گرفت و يك گلوله وارد شكم او شد. در اثر اين سوءقصد، قريب هشت ماه در تهران و اروپا تحت عمل جراحى و درمان قرار گرفت ولى تا حين الفوت ضايعات ناشى از اين سوءقصد او را رنج و آزار مى داد.

در انتخابات دوره ى هفدهم مجلس شوراى ملى به وكالت از طرف مردم تهران انتخاب شد ولى تا چند ماه به علت بيمارى نتوانست در مبارزات پارلمانى شركت كند.

در مهرماه 1331 فاطمى سنگر پارلمان را رها ساخت و عهده دار وزارت امور خارجه گرديد. در اين سمت در اجراى سياست خارجى دولت قاطعانه عمل نمود. وزارت امور خارجه را تصفيه كرد، افراد ناباب را كنار گذاشت، سفراء و وزراء مختار مقيم ايران را موظف نمود كارهاى خود را از طريق وزارت خارجه انجام دهند، به حرف احدى ديگر اعتنا نكنند، مخصوصا از مداخله ى افراد غيرمسئول آنها را برحذر داشت. از جمله كارهاى اساسى او در وزارت امور خارجه، قطع رابطه ى سياسى با انگلستان و بستن سفارت انگليس در تهران و كنسولگرى ها در شهرستان ها بود. گذشته از اجراى سياست خارجى ايران از اركان دولت در سياست داخلى هم بود. در نهم اسفندماه 1331 كه شاه قصد خروج از كشور را داشت و عده اى مانع از انجام آن سفر شدند، بيش از هر





كس دكتر فاطمى لطمه ديد. منزل و خانواده ى او مورد هجوم سربازان گارد قرار گرفته، لطمات مالى و جانى به او وارد شد و از اين تاريخ مبارزه ى دولت با دربار علنى شد و در اين مبارزه، فاطمى نقش اول را داشت و روزنامه ى باختر امروز بوضوح در اين مبارزه تلاش مى نمود. روزى نبود كه حمله ى تند و كوبنده اى عليه دربار در باختر امروز ديده نشود. در 1332 فاطمى به عراق سفر نمود و مورد استقبال مقامات عراقى و علماء واقع شد. در روز 25 مرداد 1332 شاه به دنبال كودتاى نافرجام خود، به بغداد و سپس رم فرار كرد، عصر آن روز تظاهرات بزرگى در ميدان بهارستان انجام شد. سخنرانان جبهه ملى با كلمات شديداللحنى شاه را متهم به خيانت به كشور كردند. دكتر فاطمى در اين تظاهرات آنچنان انتقادى از شاه نمود كه تا آن روز سابقه نداشت. او در اين سخنرانى خواستار لغو نظام سلطنتى در ايران شد. بامداد همان روز، فاطمى به اتفاق دكتر سعيد فاطمى خواهرزاده ى خود و چند افسر به كاخهاى سلطنتى رفت و به دستور وى يكايك اطاقها را مهر و موم كردند و درباريان را توقيف و به زندان شهربانى انتقال دادند. روزهاى 26 و 27 مردادماه نيز براى محو آثار سلطنتى دستورات اكيدى صادر شد، مجسمه ها سرنگون و خيابانها تغيير نام دادند، از طرف فاطمى دستورالعمل براى سفارتخانه ها مبنى بر لغو آئين شاهنشاهى مخابره شد. در روز 28 مرداد كودتاى كرميت روزولت با كيفيتى كه همه از آن اطلاع داريم، به مرحله ى اجر درآمد و حكومت مصدق و ياران او ساقط شد. شاه بازگشت و از همان





روزهاى نخستين تصفيه حسابها آغاز شد. فاطمى چاره اى جز اختفا نداشت. وى قريب هفت ماه توسط عوامل حزب توده مخفى بود تا بالاخره در روز ششم اسفند 1332 توسط مامورين فرماندارى نظامى دستگير شد. هنگامى كه وى را براى انتقال به فرماندارى نظامى از پله هاى ساختمانى شهربانى كه فرماندارى نظامى در طبقه ى دوم آن قرار داشت هدايت مى كردند، عده ى زيادى اراذل و اوباش به سركردگى شعبان جعفرى با كارد و قمه به وى حمله بردند و مامورين محافظ نيز بلافاصله خود را كنار كشيده و او را در محاصره ى چاقوكشان قرار دادند. تنها خواهر وى توانست خود را بر روى برادرش بيندازد ولى چندين ضربه ى كارى به او نواخته شد. علاوه بر او، خواهرش نيز به شدت مجروح گرديد. بعد از آنكه اوباش كار خود را پايان دادند، مامورين بدن نيمه جان او را تحويل گرفته به زندان بردند و قريب شش ماه در زندان با مرگ روبرو بود. سرانجام پس از تلاش فراوان اطباى شخصى او چون پروفسور عدل و دكتر مصدق، حالش بهبود نسبى يافت. او را به اتفاق دكتر شايگان و مهندس رضوى به محاكمه كشيدند، در حالى كه او قادر به تكلم و نشستن نبود، با برانكارد او را به دادگاه انتقال داده در حاليكه دراز كشيده بود، محاكمه كردند و جلسات دادگاه را سرى اعلام نمودند و كسى از مذاكرات دادگاه مطلع نشد و بالاخره دكتر حسين فاطمى به حكم دادگاه بدوى و تجديدنظر نظامى، چهار بار محكوم به اعدام شد و شاه نيز با تقاضاى فرجام خواهى او موافقت نكرد و حكم در روز چهارشنبه 19 آبان ماه 1333 در ميدان تير





لشكر 2 زرهى واقع در «پادگان قصر» به مرحله ى اجر درآمد، در حالى كه فاطمى به سختى بيمار بود و گويا چند درجه تب داشته است. وى به هنگام اعدام تقاضاى ملاقات با دكتر مصدق را نمود، پذيرفته نشد و او را وصى تنها فرزندش على قرار داد و با قدرت خارق العاده اى خود را به دست دژخيم سپرد. فاطمى به هنگام اعدام، سى وهفت ساله بود. در سال 1330 با دختر سرتيپ سطوتى ازدواج كرد و تنها يك فرزند ذكور از او باقى ماند.

هنگامى كه دكتر مصدق در 1330 براى استيفاى حقوق ملت ايران به سازمان ملل رفت، فاطمى در سمت معاون نخست وزير همراه او بود. به دوران ملى شدن صنعت نفت نبايد زحمات او را ناديده گرفت. دكتر حسين فاطمى روزنامه نويس بود، عشق سرشارى به كار خود داشت و هرگز ميل نداشت روزنامه ى خبرى و طرفدار دولت منتشر كند. همواره روزنامه ى خود را در جهت مبارزه قرار مى داد. در نخستين سالهاى بعد از سال 1320، روزنامه ى باختر به هيئت حاكمه به شدت حمله مى كرد و دولتى نبود كه از حملات تند حسين فاطمى درامان باشد. از همان سالهاى نخستين روزنامه نگارى، وى با رضاشاه و خانواده ى پهلوى مبارزه داشت. كرارا در روزنامه اش رضاشاه را مورد حمله قرار مى داد و همواره درباريان و خواهران و برادران شاه را آماج حمله هاى شديد خود قرار مى داد. هيچ روزنامه اى در طول سلطنت محمدرضا پهلوى به قدر باختر و باختر امروز به وى حمله نكرده است. فاطمى در عين حال قصد داشت انتقام شهادت محمد مسعود را از شاه بگيرد. او در آن تاريخ چنين تصورى داشت كه قاتل محمد مسعود





كسى جز دربار نيست.

سبك نويسندگى او روان و شيوا و ساده بود. بعد از مراجعت از اروپا تا حدى شيوه ى مطبوعاتى فرانسه را در كار خود الگو نموده بود. او در مرحله ى اول به روزنامه ى خود توجه داشت و هر مقامى كه در دوره ى مصدق قبول كرد، در مرحله ى اول روزنامه نويس بود و حتى در دوران وزارت امور خارجه اش سرمقالات را شخصا مى نوشت و در كار بقيه ى مطالب روزنامه نظارت داشت.

در دوران حكومت دكتر مصدق، هيچيك از همكاران او به اندازه ى فاطمى مورد حمله ى مطبوعات مخالف دولت قرار نگرفتند. فكر ملى شدن صنعت نفت مربوط به او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فاميلي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود فاميلي : قائم مقام فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سمنان



همزمان با اذان ظهر چهاردهم تير هزار و سيصد و چهل و دو، در سمنان به دنيا آمد و پس از بيست و چهار سال زندگي پربركت به شهادت رسيد.در پيروزي انقلاب و بعد از آن، فعالانه در دفاع از انقلاب و تثبيت نظام اسلامي مشاركت داشت. در هجده سالگي به عضويت سپاه پاسداران درآمد و يك سال بعد، كار در واحد اطلاعات سپاه سمنان را آغاز كرد.در عمليات هاي مختلف شركت كرد، مثل: عمليات فتح المبين، بيت المقدس، والفجر مقدماتي، خيبر و بدر.

مجروحيت و جانبازي او از ناحيه دست چپ و قطع عصب حسي آن در عمليات بدر رخ داد. مجروحيتي كه هرگز براي تعيين درصد جانبازي اقدام نكرد و هم اكنون نيز پرونده ي جانبازي ندارد.در بيست و دو سالگي ازدواج كرد و يك سال بعد صاحب دختري شد كه نامش را از نام






دختر گرامي پيامبر اسلام(ص) گرفت.از بيست و سه سالگي مسؤوليت هاي نظامي داشت:

- عضو شوراي فرماندهي حفاظت اطلاعات لشكر هفده علي بن ابيطالب(ع) در عمليات خيبر.

-جانشين فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سمنان

او بيش از دو سال، در واحد اطلاعات و بيش از سه سال نيز در حفاظت اطلاعات سپاه سمنان خدمت كرد.در ارديبهشت آخرين سال حياتش، به سردشت اعزام و قبل از ظهر هفدهم مرداد شصت و شش در كمين ضد انقلاب شهيد شد.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




فائده، محمد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسن فائده : قائم مقام فرمانده تيپ يكم لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پنجمين فرزنده خانواده فايده بود. در اسفند ماه سال 1338 در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. در كودكي قرآن را نزد پدرش آموخت. دوره ابتدايي را در دبستان پرويز به تحصيل مشغول شد و در كلاس پنجم بود كه اصرار كرد او را به مدرسه طلاب بفرستند. 

پسري آرام و مهربان بود و در كارها به مادرش كمك مي كرد. در اين سنين پدرش را از دست داد. براي اينكه سربار خانواده نباشد در اوقات بيكاري و ايام تعطيل در كوره پزي خانه هاي پايين شهر كار مي كرد. 

دوره راهنمايي را در مدرسه علامه سيد محمد فروزان در بين سالهاي 1350 تا 1353 و دوره متوسطه را در هنرستان فني ابوذر گذراند. 

نماز جمات را از اول دبيرستان شروع كرد و در مجالس مذهبي و در مساجد حضوري بيشتري داشت و دوستان و ديگران را هم به شركت در آن مجالس تشويق مي كرد. 

در سالهاي آخر دبيرستان كه مصادف با انقلاب بود در مسير حركت انقلاب قرار






گرفت و كتابهاي بيشتري از شهيد مطهري مطالعه مي كرد و دستورات و اطلاعيه هايي را كه از طرف امام مي رسيد با همكاري تيم هايي كه تشكيل داده بود، به مردم مي رساند. 

علاقه خاصي به امام داشت و از بد خواهان ايشان متنفر بود. به طوري كه هنگام ورود امام به ايران، بدون اطلاع خانواده به تهران رفته بود. 

در سال 1357 – كه اوج انقلاب بود – فارغ التحصيل شد. با پيروزي انقلاب اسلامي اشك شوق در چشمانش جاري گشت. پس از اخذ ديپلم به سربازي رفت و خدمت سربازي را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيرجند گذراند. در سپاه پاسداران تلاش مي كرد تا تعليمات نظامي را فرا گيرد و با شروع جنگ، اين فعاليتها به شدت افزايش يافت. پس از گذراندن اين دوران مربي آموزش براي آموزش رزمندگان به جبهه شد. 

در سال 1360 و در 22 سالگي كه مصادف با روز 28 ماه مبارك رمضان بود با خانم فاطمه فخار پيمان ازدواج بست. مدت زندگي مشترك آنها 16 ماه بود و ثمره اين ازدواج يك فرزند به نام فهميه است كه در 10 مرداد 1362 متولد شد.

حسن يكي از طرفداران سرسخت محرومين و مستضعفين بود و گروهي از برادران سپاه را براي رسيدگي به وضع محرومين گرد هم آورده بود. 

از جمله فعاليتهاي ايشان و دوستانش، برگزاري مراسم دعاي كميل، سمات و زيارت عاشورا در سپاه بود. در عبادات فردي هم هرگاه مشغول نماز مي شد، نيم ساعت به طول مي كشيد. با كتابهاي ادعيه قرآن، مفاتيح الجنان، نهج البلاغه و صحيفه سجاديه مانوس بود. 

اوپس از هر عمليات





به پشت جبهه باز مي گشت و در شهر و روستا به تبليغات مي پرداخت و سياست جنگي و خط مشي جمهوري اسلامي را براي مردن ترسيم مي كرد. براي اينكه طبقه جوان را نسبت به مسائل سياسي كشور آگاه كند، در مدارس برايشان سخنراني مي كرد و همچنين در بازار، براي اينكه بتواند كمك مالي بيشتري را براي جبهه فراهم كند. مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر بود و مبارزه شديدي با سوداگران مرگ داشت. 

برادر شهيد محمد فايده در اين باره خاطره اي را نقل مي كند: در اوايل انقلاب كه بسياري از سرمايه داران شهرستان را كه از طاغوت زادگان بودند، دستگير كرده بودند. يكي از آنها را كه بسيار خطرناك و مشهور بود پس از بازداشت محاكمه و تبعيد كردند و تبعيدگاه او بوشهر بود و مسئوليت انتقال او را به بوشهر بر عهده محمد حسن گذاشته بودند، زيرا فرد خطرناكي بود. شهيد بعد از تحويل گرفتن او برخوردي بسيار اسلامي و شايسته با اين فرد مجرم كرده بود به طوري كه او ديگر هيچ عنادي نشان نمي داد و خود را كاملا در اختيار مامور انتقال خود قرار داده بود. تا حدي كه در بين راه شهيد اسلحه خود را پيش مجرم گذاشته بود تا نهايت خيرخواهي و حسن نيت خود را به وي نشان دهد. فرد مذكور بسيار تحت تاثير اين رفتار واقع شده به طوري كه نادم و پشيمان شده و توبه كرده بود و با شهيد مانوس و صميمي شده بود و پس از جدا شدن از ايشان در بوشهر اظهار تاسف از اين جدايي كرده بود.





برخورد او با افراد خيلي متين و با وقار بود و هميشه مي گفت: بايد كمتر حرف زد و بيشتر عمل كرد و خود مصداق بارز كلامش بود. هميشه به همسر و خواهرش توصيه مي كرد: مواظب حجاب خود و پيرو خط امام باشيد. از انقلاب دفاع كنيد چرا كه انقلاب به آساني و بهاي اندك به دست نيامده است. 

در مورد مسئله غيبت و استفاده نا به جا از بيت المال و در امور شخصي و نيز در مورد رشوه بسيار حساس بود و همسر شهيد در اين باره خاطره اي را نقل مي كند: حسن در مورد غيبت بسيار حساس بود. ايشان در مورد اين مسئله، صندوقي در محيط كار قرار داده و جريمه اي براي غيبت تعيين كرده بود كه مبلغ آن پانصد ريال بود.اين پول در سالهاي 1359 – 1360 مبلغ زيادي بود. هر كس مرتكب غيبت مي شد، اگر به ميل خود جريمه را نمي پرداخت ايشان با حالت دوستانه و صميمي ولي الزاما جريمه را مي گرفت و در صندوق مي انداخت همين امر بسيار بر بچه ها تاثير گذاشته بود و مواظب زبان خود بودند و از غيبت دوري مي كردند. اين مسئله در خود سازي نيروها خيلي موثر و مفيد بود. 

در جنگ خيلي كمال يافته بود و به خيلي از ارزش ها رسيده بود. نيمه شب و در دل شب ناله مي زد و اشك مي ريخت و با چشمان اشك آلود نماز شب مي خواند و از خدا مي خواست شهادت را نصيبش كند. 

دو بار زخمي شد، بار اول 15 روز در بيمارستان اهواز





بستري شد و بار دوم در عمليات رمضان از ناحيه ساق پا زخمي شد كه دو هفته در بيمارستان ذوب آهن اصفهان بستري بود .او با همان پاي زخمي براي عمليات والفجر از مشهد عازم جبهه شد و با آن كه سپاه بيرجند مخالفت مي كرد، به دليل علاقه شديد اعزام شد. 

ايشان در هر كجا كه بود محور به حساب مي آمد. در حمله والفجر، معاون فرمانده تيپ و مسئول طرح و برنامه عمليات بود ومي بايست در قرارگاه استقرار يابد، اما فرماندهي گردان را برعهده گرفت و زير آتش دشمن ضمن اينكه نيروها را به جلو هدايت مي كرد، در روز 22 ارديبهشت ماه سال 1362 بر اثر تركش به سر به درجه رفيع شهادت نايل آمد. پيكرمطهر شهيد 9 سال مفقود بود. ايشان پلاك نداشتند و گويا هيچ وقت از پلاك استفاده نمي كردند. مي گفتند: مي خواهم گمنام شوم. 

سردار احمدي مي گويد: خود شهيد گفته بود: مي خواهم جنازه ام به وطنم برنگردد. پيكر شهيد بعد از 9 سال به زادگاهش انتقال يافت و در گلزار شماره 2 بيرجند به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




فتاحي، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر فتاحي : فرمانده گردان امام حسين(ع) لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





سال 1343 در روستاي "مشهد ميقان" در استان مركزي به دنيا آمد. تحصيلاتش را تا پايان سال اول دبيرستان ادامه داد,با شروع جنگ به جبهه رفت و در عمليات خيبر كه در جزاير مجنون انجام شد, به شهادت رسيد.

تاريخ شهادت او 7/12/1362






بود .علي اصغر فتاحي بر اثر اصابت تير به پهلوي راستش به درجه ي رفيع شهادت نائل آمد. 

شايد تنها چيزي كه از اين سردار ملي در ذهن ما زميني ها مانده ,همين باشد اما اگر بخواهيم اورا بهتر بشناسيم بايد ببينيم او كه بود وچه كرد به اين مقام رسيد.

دوران مبارزات انقلاب اسلامي بود كه علي اصغر جوهره ي وجودي خود را نشان داد.

با اين كه سن كمي داشت در اوائل انقلاب با شور و شوق وصف نشدني به مبارزات انقلابي و كسب آگاهي از انقلابيون و انتقال اين آگاهي ها به مردم همت گماشت. در كنار تحصيل، در امور كشاورزي به خانواده خود كمك مي كرد. علاقه ي زيادي به كارهاي فني داشت، مدتي را به كارهاي سيم كشي ساختمان پرداخت. 

اوقات فراغت خود را در سنگر مسجد سپري مي نمود و هرچه كه از انقلاب اسلامي مي گذشت. بيشتر شيفته و علاقمند انقلاب مي شد. تا جايي كه بخش عمده زندگي خود را به پاي امام و انقلاب گذاشت. علاقه ي بسيار زيادي به فراگيري آموختني هاي نظامي داشت و در شناخت اسلحه و فراگيري امور مربوط به آن از خود شوق زيادي بروز مي داد. شايد مي دانست كه در آينده نه چندان دور بايد از اين فنون در مقابل دشمنان داخلي وخارجي كه اتحاد نامقدسي را براي به شكست كشاندن انقلاب اسلامي مردم ايران به وجود آورده اند؛استفاده كند.علاقه مند بود كه دانسته هاي خود را به ساير افراد انتقال دهد. به گونه اي كه يكي از مربيان آموزش هاي نظامي به شمار مي رفت. در سال





1358 نفر با تشكيل بنياد نوپاي سپاه به عضويت اين سازمان در آمد و لباس مقدس پاسداران را بر تن كرد. 

قبل از شروع جنگ در پاك سازي بانه و سردشت از وجود كثيف منافقان وگروهكهاي ضد انقلاب ,فعاليت عمده اي را داشت .

با شعله ور شدن جنگ تحميلي بنابه تجربيات اين شهيد كه در مناطق كردستان به دست آورده بود؛ به عنوان فرمانده با جمعي از برادران رزمنده از استان مركزي عازم مناطق غرب كشور شد. او به همراه همرزمانش به مناطق پاوه, نوسود، سومار، مريوان و گيلان غرب رفت وفعاليتهاي بي شماري را براي سد كردن نفوذ دشمنان خارجي به مرزهاي خاكي ايران انجام داد.هر موقع براي استراحت به اراك بازمي گشت ,يك لحظه آرام وقرار نداشت .اودر قسمت تبليغات فعاليت مي كردتا هم كارهاي بزرگ رزمندگان را به اطلاع مردم برساند ,هم مقدمات جذب نيروي بيشتر براي اعزام به جبهه ها را فراهم نمايد. 

بعد از عمليات بيت المقدس با جمعي از برادران رزمنده به منطقه جنگي جنوب اعزام شد و علاوه بر شركت در عمليات رمضان در چندين عمليات مختلف مانند والفجر مقدماتي، محرم، والفجر سه، والفجر چهار، آزاد سازي مهران شركت داشت. در عمليات آزاد سازي مهران از ناحيه ستون فقرات مجروح شد و در نهايت در عمليات پيروزمندانه خيبر بر اثر اصابت تير به پهلو به درجه ي رفيع شهادت نائل شد. 

او خود را براي شهادت آماده كرده بود . از قول همرزمان ايشان نقل شده است كه او شب ها در دل شب همواره با خداي خود راز و نياز مي كرد و از





او توفيق شهادت را خواستار بود و مي گفت: «خدايا، من را هم چون شهداي عمليات رمضان گمنام بميران.» 

اهل ريا و تزوير نبود و جنگ را بزرگتين دغدغه ي خود مي دانست. از دعاهاي اين شهيد در مراسم حسينه ي رزمندگان استان مركزي در انرژي اتمي آبادان اين بود كه «خدايا، ما را ياري كن تا راه كربلاي حسين را بگشاييم و گناهان ما را ببخش و تمامي مجروحين را عافيت ببخش و ما را در ادامه ي راه شهداي بزرگوار ثابت قدم بفرما. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد








فتح اللَّه

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. پيروزى خدا) ابونصر برهان الدين بن (خواجه) كمال الدين محمد ابوالمعالى، وزير امير مبارزالدين محمد (ف. 780 ه.ق) پس از جلوس شاه شجاع وى مورد غضب اين شاه واقع و معزول شد. حافظ در اشعار خود مكرر از او ياد كرده و ماده ى تاريخ ذيل را براى وفات او سروده:

«بروز شنبه سادس ز ماه ذى الحجه

به سال هفتصد و هشتاد در جهان ناگاه»

«ز شاهراه سعادت به باغ رضوان رفت

وزير كامل ابونصر خواجه فتح اللَّه»

(حافظ. 372)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


فتحي آذر، اسكندر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر اسكندرفتحي آذر در سال 1328 در اردبيل، بدنيا آمد. در سال 1360 مدرك دكتري در رشته آموزش علوم را از دانشگاه ايلينوي – امريكا با موفقيت اخذ كرد. وي از سال 1355به عنوان عضو هيات علمي در گروه علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه تبريز مشغول خدمت شد. نامبرده هم اكنون با رتبه علمي استادي در دانشگاه مذكور مشغول به فعاليت است. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : آموزش علوم تحصيلات رسمي و حرفه اي : اسكندر فتحي آذر تحصيلات ابتدايي را در دبستان آزادي به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1348 از دبيرستان شاه عباس اخذ كرده اند ايشان مدرك كارشناسي در رشته دبيري زيست شناسي را از دانشگاه تبريز و كارشناسي ارشد آموزش علوم را در سال 1358 از دانشگاه ايلينوي – امريكا دريافت نموده اند و در سال 1360 مدرك دكتري در رشته آموزش علوم را از دانشگاه ايلينوي – امريكا با موفقيت اخذ كرده اند . عنوان پاياننامه : الف - كارشناسي ارشد : Students attitudes toward science in secondar schools







ب - دكتري : Analysis of science textbooks used in Iranian upper secondary schools وقايع ميانسالي : اسكندر فتحي آذر در سال 1360 مدرك دكتري در رشته آموزش علوم را از دانشگاه ايلينوي – امريكا با موفقيت اخذ كرد. وي از سال 1355به عنوان عضو هيات علمي در گروه علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مشغول خدمت شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سمتهاي اجرايي و مديريتي دكتر اسكندر فتحي آذر : قبلي : مدير گروه ، رئيس دانشكده ، مشاور معاون آموزشي فعلي: مدير امور پژوهش و فناوري دانشگاه تبريز،عضو هيئت علمي و استاد گروه آموزشي علوم تربيتي، دانشگاه تبريز فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي اسكندر فتحي آذر به قرار زير است: الف: تدريس 1-دوره كارشناسي : آموزش مبتني بر سيستمها، روشها و فنون تدريس، برنامه ريزي درسي ، سمينار در برنامه ريزي درسي ، تمرين دبيري 2- تحصيلات تكميلي: روشهاي تدريس پيشرفته ، روشهاي تحقيق ، طرحهاي آزمايشي ، آموزش به روش سيستمي ب - برگزاري كارگاه ها : برگزاري كارگاههاي روش تدريس براي استادان دانشگاههاي مختلف كشور چگونگي عرضه آثار : فعاليت هاي پژوهشي دكتر فتحي آذر به ترتيب زير است : تعداد مقاله هاي منتشرشده : 18 مورد تعداد مقاله هاي ارايه شده در كنفرانسها : 12 مورد تعداد كتابهاي تاليف شده : 1 مورد تعداد پاياننامه هاي كارشناسي ارشد : 32 مورد تعداد پاياننامه هاي دكتري : 1 مورد تعداد طرحهاي تحقيقاتي مصوب : 6 مورد 


فتحي زاده، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان مهندسي تيپ يكم اميرالمومنين(ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سر دار شهيد «كاظم فتحي زاده» در فروردين ماه 1336 در






خانواده اي مذهبي در روستاي «مهدي آباد »از توابع مركزي «ايلام» ديده به جهان گشود .رشد ونمو درمحيط روستا از همان ابتدااورا سخت كوش وفعال بار آورد به گونه اي كه او به تحمل ناملايمات عشق مي ورزيد .انجام كارهاي سخت و طاقت فرسا برايش عادي بود واين خصيصه در خون خيلي از مردم قهرمان كرد وجود دارد.اراده و همت پولادينش در جوار زندگي بي آلايش ،از وي مردي مصمم ،مجرب ،غيرتمند و صياد لحظه هاي تلخ و شيرين ساخته بود . راهيابي به آستان پاك زندگيش را بايد در سالهاي آتش و خون جست .سالهايي كه ستاره هاي دنباله داري در سرزمين كهن ايران طلوع كردندوتا هميشه تاريخ روشني بخش راه آيندگان خواهند بود.

درامتحان ورودبه جمع سربداران گروه ضربت كه عبارت بودند از شهيد كرم پور ،شهيد يادگار ،شهيد امامي ،شهيد مهردادي ،شهيد فيضي ،شهيد غيوري ،شهيد بسطامي و شهيد ملاحي قبول شدواين آغازي گرديد براي حماسه آفريني هايش .او در آزمون هاي سخت جنگ ،چه درنبردهاي جمعي وچه درتنهايي پيروزوسربلند در آمد ؛چه آن روزي كه قبل از والفجر 5 تا اتوبان العماره رفت و بر گشت و چه در تنگه ي ترشابه در مرداد ماه 67 كه به همراه برادر بسيجي ،بدرود تنگه چهار زبر را بر يك گردان از عراقي ها بست و 22 تن از آنها رابه تنهايي به جهنم فرستاد تا ديگر هيچ كفتاري به خود اجازه ورود به بيشه شيران راندهد. در كربلاي 10 ريا،ارتفاع گامو كه به پشت بام كردستان معروف است در زير پايش لرزيد ،اوبودكه گروه (فراسان)يكي از خائن ترين وخود فروخته





ترين گروههاي ضد انقلاب را به زانودر آورد .

شهيد فتحي زاده گنجينه زرين و تاريخ واقعي دفاع مقدس در ايلام بود ،او در عمليات آزاد سازي ميمك ،عاشوراي 2 ميمك ،محرم ،والفجر 3 ،والفجر 5 ،والفجر 9 ،والفجر 10 كربلاي 1 ، كربلاي 4،كربلاي 5 ،كربلاي 10 در مسئوليتهاي مختلف فرماندهي و اطلاعات و عمليات درلشگر11اميرالمومنين(ع)سپاه پاسداران حضوري فعال داشت . در اكثر عمليات كليد فتح گره هاي باز نشدني بود .در عمليات هر جا كاظم بود آرامش خاطر فرماندهان فراهم بود .اودردوره عمربابركت خوددر مسئوليتهاي زيرخدمات شاياني به ايران بزرگ واسلامي كرد:

- مسئول شناسايي و گروه ضربت 

- مسئول گروهان شناسايي 

- مسئول واحد تخريب 

- جانشين گردان مهندسي 

- فرمانده قرارگاه 

بعد از جنگ هم كاظم لباس جنگي را از تن در نياورد و مدتي به تفحص شهدا و سپس به پاكسازي ميادين وسيع مين در دشت هاي ميمك ، مهران و چنگوله پرداخت .هشت سال در دفاع مقدس بود و دوازده سال بعد از جنگ راهم در ميان سنگر ها و ميادين مين گذراند. او بوي عطر شهدا را استشمام مي كرد .به ما آموخت كه راه و رسم شهادت كور شدني نيست و عاقبت در حين پاكسازي ميادين مين جا مانده ازكربلاي مهران در 25/ 12/ 1378 در دامنه هاي قلاويزان بر اثر انفجاري سنگين به خيل شهيدان پيوست . 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 






فتحي، كورش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر كورش فتحي واجارگاه ،تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته علوم تربيتي و روانشناسي در دانشگاه اصفهان آغاز كرد و پس از اتمام اين






دوره در مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي) _ دانشگاه تربيت معلم تهران به تحصيل پرداخت. وي به تحصيل تا اين مقطع اكتفا نكرد و براي تكميل معلومات دانشگاهي مدرك دكتري رشته علوم تربيتي (برنامه ريزي آموزشي و درسي ) را از دانشگاه تربيت مدرس و دوره تخصصي پس از دكتري در خصوص مديريت پژوهشي و برنامه ريزي آموزش عالي را از دانشگاه كاسل _ آلمان اخذ كرد. نامبرده هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار گروه علوم تربيتي, دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : مديريت پژوهشي و برنامه ريزي آموزش عالي تحصيلات رسمي و حرفه اي : سوابق تحصيلي كورش فتحي واجارگاه به ترتيب زير است: _ ليسانس علوم تربيتي (مديريت وبرنامه ريزي آموزشي ). دانشگاه اصفهان _ فوق ليسانس علوم تربيتي (برنامه ريزي درسي) _ دانشگاه تربيت معلم تهران _ دكتري تخصصي (Ph.D) در علوم تربيتي (برنامه ريزي آموزشي و درسي ) دانشگاه تربيت مدرس _ دوره تخصصي پس از دكتري در خصوص مديريت پژوهشي و برنامه ريزي آموزش عالي _ دانشگاه كاسل _ آلمان - فرصت مطالعاتي در دانشگاه هاي ساترن كراس و كوئينزلند استراليا در زمينه مطالعه برنامه درسي در آموزش مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق كاري و اجرايي و مديريتي كورش فتحي واجارگاه به قرار زير است: 1_ مشاور اداره كل بهبود مديريت ، وزارت آموزش وپرورش 2_ مشاور اداره كل آموزش هاي ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش 3_ مشاور اداره كل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش





وپرورش 4_ مشاور اداره كل ضمن خدمت كميته امداد 5_ مشاور اداره كل برنامه ريزي و تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش 6_ مشاور اداره كل روابط عمومي معاونت محرومان بنياد مستضعفان و جانبازان 7_ مدير كل پژوهشي پژوهشكده فرهنگ و معارف 8_ معاون پژوهشكده فرهنگ و معارف 9_ دبير كميته نظارتي طرح هاي توسعه فرهنگي سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور 10_ مشاور اداره كل امور اداري بنياد شهيد انقلاب اسلامي 11_ عضو شوراي پژوهشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش وپرورش 12_ عضو شوراي پژوهش اداره كل برنامه ريزي و تاليف كتب درسي وزارت آموزش و پرورش 13_ مدير مركز چاپ وانتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 14_ عضو شوراي پژوهشي اداره كل آموزش هاي فني حرفه اي وزارت آموزش وپرورش 15- مشاور آموزشي سازمان فني و حرفه اي كشور 16- معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي 17- مسئول كميسيون روابط بين الملل انجمن مطالعات برنامه درسي ايران 18 – عضو شوراي انتشارات. موسسه پژوهش برنامه ريزي آموزش عالي 19-عضو شوراي توسعه علوم انساني. پژوهشكده مطالعلت فرهنگي-اجتماعي. وزارت علوم تحقيقات و فناوري عضويت در قطب هاي علمي كشور: عضو قطب پزوهش هاي خانواده. دانشگاه شهيد بهشتي تهران عضو قطب مطالعات برنامه درسي. دانشگاه تربيت معلم تهران عضويت در انجمن هاي علمي _ تخصصي انجمن مطالعات برنامه درسي ايران (ICSA) انجمن مطالعات برنامه درسي استراليا (ACSA) انجمن ايراني تعليم و تربيت (IAE) انجمن آموزش عالي ايران (IAHE) انجمن اروپايي تحقيقات آموزشي (EERA) انجمن تحقيق و توسعه آموزش عالي استراليا (HERDSA) انجمن تحقيقات آموزشي بريتانيا (BERA) عضويت در هيأت تحريريه





مجلات علمي _ پژوهشي سردبير فصلنامه مديريت و برنامه ريزي در نظام هاي آموزشي، دانشگاه شهيد بهشتي سردبير ميهمان فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي عضو هيأت تحريريه فصلنامه دانشور _ دانشگاه شاهد عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات برنامه درسي، انجمن مطالعات برنامه درسي ايران عضو هيأت تحريريه فصلنامه نوآوري هاي آموزشي، سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي همكاري با مجلات علمي _ پژوهشي: فصلنامه تعليم و تربيت فصلنامه پژوهش در مسائل تربيتي فصلنامه علوم انساني دانشگاه اصفهان فصلنامه علوم انساني، دانشگاه شهيد بهشتي فصلنامه علوم انساني، دانشگاه الزهراء (س) فصلنامه پژوهش در برنامه ريزي آموزش عالي فصلنامه دانش _ دانشگاه آزاد اسلامي فصلنامه علوم انساني _ دانشگاه شيراز فصلنامه مروري بر پژوهش هاي تطبيقي (CER) دانشگاه شيكاگو _ آمريكا فعاليتهاي آموزشي : سوابق تدريسي و آموزشي كورش فتحي واجارگاه به قرار زير است: 1_ دانشيار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي تهران (درحال حاضر) 2- دانشيار وابسته مؤسسه مطالعه آموزش عالي (GHIE) دانشگاه گريفيث _ كوئينزلند _ استراليا 2_ داراي سوابق تدريس در دانشگاهها در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكترا - دانشگاه كاشان - دانشگاه پيام نور - دانشگاه الزهراء (س) - دانشگاه آزاد اسلامي - دانشگاه شهيد بهشتي - دانشكده مديريت و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش - دانشگاه اصفهان 3_ داراي سوابق تدريس وبرگزاري كارگاههاي آموزشي در سازمان ها (براي كارشناسان ، مديران كل و معاونين آنها : - وزارت آموزش وپرورش - وزارت نيرو - بنياد شهيد - بنياد مستضعفان - وزارت نفت مركز آموزش مديريت دولتي سازمان فرهنگ و ارتباطات





اسلامي دانشگاه شاهد (دوره آموزشي اعضاي هيات علمي ، مديران گروه و روساي دانشكده ها) كميته امداد سازمان تبليغات اسلامي سازمان نهضت سواد آموزي گمرك وزارت صنايع شركت فولاد شيلات پتروشيمي بيمه ايران تدريس در مقاطع مختلف در دروس : 1_ برنامه ريزي درسي 2_ اقتصاد آموزش و پرورش 3_ روشها و فنون تدريس 4_ آموزش ضمن خدمات كاركنان 5_ آموزش عالي 6_ راهنمائي و مشاوره رساله در تحصيلات تكميلي ب – تدريس در دوره ها ي كوتاه مدت تحصصي : 1_ نياز سنجي (تكنيك ها و روشها) 2_ برنامه ريزي درسي (ابتدائي ، متوسطه ، عالي ) : الگوها و روش ها 3_ توسعه منابع انساني ( آموزش ضمن خدمت) 4_ آموزش از راه دور و طراحي متون خود آموز 5- ارزشيابي 6_ روش تدريس جوائز و نشانها : جوايز علمي و لوح هاي دريافتي كورش فتحي واجارگاه به ترتيب زير است: •دريافت بورس تحصيلي پس از دكتري، مؤسسه مطالعه آموزش عالي و كار _ دانشگاه كاسل آلمان •عضو هيأت علمي وابسته (Adjunct Associate Professor) دانشگاه گريفيث كوئينزلند _ استراليا 2008-2006 •دريافت جايزه مقاله برتر سال رشته علوم تربيتي، پژوهشكده تعليم و تربيت، 1383 •دريافت پايه تشويقي بواسطه انجام پژوهش هاي متعدد _ دانشگاه شهيد بهشتي _ 1384 •رتبه اول قطب علوم انساني. وزارت علوم تحقيقات و فناوري.1386 _ رتبه اول فارغ التحصيلان ليسانس مديريت وبرنامه ريزي آموزشي دانشگاه اصفهان _ رتبه اول آزمون ورودي كارشناسي ارشد دانشگاه هاي كشور _ رتبه اول فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد _ رتبه اول آزمون ورودي دكتري داخل و اعزام به خارج _ رتبه اول فارغ التحصيلان





مقطع دكتراي تخصصي چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي علمي : 23 مورد - تعداد طرحهاي تحقيقاتي و پژوهشي :12 موردآثار : nbsp1 آشنايي با آموزش ضمن خدمت كاركنا ن وزارت آموزش و پرورش ويژگي اثر : 1373 تاليف2 آموزش مهارت هاي زندگي در مدارس ويژگي اثر : انتشارات فاخر جلد اول ، 13843 آموزش مهارت هاي شهروندي، ويژگي اثر : انتشارات فاخر _ جلد دوم. 1384 4 ارزشيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي، ويژگي اثر : انتشارات آييژ، 13855 اصول برنامه ريزي درسي ويژگي اثر : انتشارات ايران زمين 1377 تاليف6 برنامه درسي به سوي هويت هاي جديد (جلد دوم) ويژگي اثر : كتب در حال اتمام براي چاپ-7 برنامه درسي چيست؟ (مفاهيم، و حدود و ثغور برنامه درسي به عنوان يك رشته تخصصي) ويژگي اثر : كتب در حال اتمام براي چاپ-تاليف8 برنامه درسي، به سوي هويتهاي جديد، ويژگي اثر : انتشارات مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي ونوآوري هاي آموزشي، زير چاپ 9 برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت كاركنان ويژگي اثر : انتشارات سمت. 138410 برنامه ريزي درسي و طراحي درس در آموزش عالي، ويژگي اثر : نوشته رابرت دايموند، ترجمه. مؤسسه كورش چاپ، 138511 





تجربيات و روند آموزش كاركنان در پانزده كشور آسيا و اروپا ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش . تاليف12 تدريس بر عليه جهاني شدن ويژگي اثر : كتب در حال اتمام براي چاپ-نوشته پيترمك لارن. ترجمه13 تدوين برنامه درسي در آموزش عالي ويژگي اثر : كتب در حال اتمام براي چاپ-نوشته استارك ولاتوكا 14 جامعة مدني و تربيت شهروندي ويژگي اثر : انتشارات فاخر . 1381 . تاليف15 در آمدي بر برنامه ريزي آموزش ضمن خدمت ويژگي اثر : انتشارات سرآمد كاوش 1376 . تاليف16 در آمدي بر برنامه ريزي درسي دانشگاهي nbsp17 راهنماي آموزش شهروندي در مدارس، ويژگي اثر : انتشارات كتابيران (زير چاپ) 18 راهنماي تدريس موثر ويژگي اثر : انتشارات تربيت . 1379 ترجمه19 راهنماي علمي مديريت آموزشي ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش 1378 تاليف20 راهنماي نظارت بر معلمان تازه كار، ويژگي اثر : انتشارات تربيت . 1378 ترجمه21 روش هاي پژوهش در برنامه درسي ويژگي اثر : (ترجمه يك فصل از كتاب) زير چاپ 22 روش هاي مطالعه و تحصيل (نحوه موفقيت در تحصيل) ويژگي اثر : انتشارات فاخر 1379 ترجمه23 رويكردها و چشماندازها در برنامه درسي،





ويژگي اثر : (بصورت همكاري درتدوين بخشهايي از كتاب) تاليف و ترجمه.138124 طراحي و تدوين نظام جامع آموزش كاركنان ويژگي اثر : بنياد شهيد انقلاب اسلامي ، 1381 تأليف 25 فهم برنامه درسي در بستر آموزش عالي ويژگي اثر : كتب در حال اتمام براي چاپ-تاليف26 مباحث تخصصي در برنامه ريزي درسي ويژگي اثر : انتشارات كتابيران . 1382تأليف و ترجمه27 مباني برنامه ريزي آموزشي (تحليل هزينه – فايده) ويژگي اثر : انتشارات نخستين. 1375 . ترجمه28 مباني مديريت و برنامه ريزي اردو ويژگي اثر : انتشارات فاخر 1379 تاليف29 مدرسه استاندارد ويژگي اثر : انتشارات فاخر. 1379 تاليف 30 نظام آموزشي در كشورهاي مختلف جهان ويژگي اثر : سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ، تاليف31 نقش زنان در حفظ محيط زيست و توسعه پايدار ويژگي اثر : دانشگاه شهيد بهشتي ، 138232 نياز سنجي آموزشي (الگوها و روش ها) ويژگي اثر : انتشارات كتابيران . 1381 ، تاليف33 نيازسنجي آموزشي پيشرفته ويژگي اثر : كتب در حال اتمام براي چاپ-تاليف34 نيازسنجي برنامه ريزي درسي مدرسه _ محور (SBCNA). ويژگي اثر : انتشارات مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي، زير چاپ





35 نيازسنجي پژوهشي (الگوها و فنون) ويژگي اثر : انتشارات كتابيران، 1385 36 نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي و درسي ويژگي اثر : اداره كل تربيت معلم و آموزش نيروي انساني. 1373. تاليف


فتحي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا فتحي : فرمانده تيپ دوم لشگر77پيروز خراسان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

در خطه خون رنگ كويري كيست كه نام شهيد فتحي را نشنيده باشد. شايد اگر از اهالي محله شهادت بپرسيد، آيا از امير شما نام و يادگاري باقي است؟ همگي يك صدا مي گويند آري، جوانمردي، شجاعت، صلابت، پاكدامني و ايثار فتحي بهترين نمود خاطرات به جا مانده از اوست. 

به راستي آنها چگونه بودند كه اين چنين در نبودشان همه وجودشان تجلي دارد؟! سال 1335 در روستاي "رباط پشت بادام "در شهرستان اردكان در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود .او با آداب اسلامي و احكام ديني توسط پدر و مادر خود آشنا شد و براي تحصيل به دبستان رفت . پس از اتمام دوره دبستان چون مدرسه راهنمايي و دبيرستان در محل زندگيش نبود راهي "خور و بيابانك" شد و تا سال سوم راهنمايي تحصيل نمود. براي ادامه تحصيل در دوره دبيرستان به يزد رفت و در دبيرستان ايرانشهر موفق به اخذ ديپلم شد . به شغل نظامي علاقه داشت ,پس از آن به تهران عزيمت نموده و در دانشكده خلباني ثبت نام نمود و تحصيل خود را با نمرات عالي به پايان رساند .بعدازآن به پادگان آموزشي شاهرود رفت و مشغول خدمت شد. 

داراي نظم و انضباط خاصي بود و با






تقوي و تعهدي كه داشت نيروهاي تحت امرش را سفارش مي نمود كه علاوه بر جديت و نظم در كارها اعتقاد راسخ به احكام الهي داشته و هميشه در همه امور به ياد پروردگار باشند. چند نوبت به جبهه كردستان رفت و به خاطر لياقت و شايستگي كه داشت به لشكر 77 خراسان منتقل شد.دردوران دفاع مقدس براي يادگيري دانش بيشتر واستفاده از آن در راه دفاع از آيين وكشور, دوره عالي فرماندهي را در شيراز با نمرات خوب به پايان رساند.

اودرطول هشت سال دفاع مقدس به مناطق غرب و جنوب كشور رفت و با جديت و خلوص تمام عاشقانه انجام وظيفه نمود .در اين ماموريت الهي او سمتهاي زيادي را تجربه كرد.

سرانجام دشمنان ايران پس از هشت سال تلاش شيطاني موفق به شكست مردم بزرگ ايران نشدند وبا اعتراف به اقتدار ايران سلاحهايشان را زمين گذاشتند.

محمدرضا فتحي پس از جنگ نيز سلاحش را بر زمين نگذاشت وبا ورود به جبهه شرق به مقابله با دشمنان مردم ايران در اين قسمت از خاك پهناور كشور پرداخت.

كاروانهاي بزرگ قاچاق مواد مخدر ,گروگانگيري و نا امني در شرق كشور باعث شد تا او به ياري نيروهاي انتظامي بشتابدو در نبرد با اشرار مسلح و در تاريخ 21/1/1379 شربت شهادت را بنوشد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




فتحي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا فتحي : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سقز 

در خرداد ماه سال 1337 در روستاي قلابر سفلي در زنجان ودرخانواده اي مستضعف و مذهبي ديده به جهان گشود. دوره ابتدائي را در همان روستاي به اتمام رساند. ساده






زندگي مي كرد و ساده لباس مي پوشيد. غذاي ساده مي خورد و از تشريفات بدش مي آمد . هميشه به نماز و روزه اهميت مي داد. در مكتب خانه قرآن را ختم كرد. به قرآن علاقه ي زيادي داشت .او با لحن خوش قرآن مي خواند. در 1/10/1358 واردبسيج شد . در اول سال 1359 كه كردستان دستخوش ناآرامي واختشاش ضدانقلاب ودشمنان مردم شده بود، به آنجا رفت تا در كنار رزمندگان ارتش وپاسدار به دفاع از كشور بپردازد.

پس از ورود به كردستان به جبهه سقز رفت.اودر آنجا دركنارفرماندهان كردستان مانند شهيد بروجردي وشهيد صياد شيرازي به مبارزه بي امان با مزدوران و وطن فروشاني همت گماشت كه قصد براندازي نظام نوپاي اسلامي راداشتند. پس از مدتي به زنجان برگشت ودوباره به جبهه هاي غرب مراجعت نمود.اودر تاريخ11/7/1360 كه عمليات پاكسازي شهر بوكان از وجود خائنين وضد انقلابيون شروع شده بود،فرماندهي بخشي از اين عمليات را بر عهده داشت كه بادرايت وتصميم گيري مقتدرانه به خوبي از عهده آن برآمد.در آن سالهاي سخت وطاقت فرسا در هرجاي كردستان مظلوم ،نام محمد رضا فتحي بود ضد انقلاب به سوراخ مي خزيد وجرات اذيت و آزار مردم رانداشت.سرانجام اين اسطوره ي ملي پس از مبارزات بي امان با دشمنان ايران واسلام در كردستان به شهادت رسيد تا مزد كوششهاي مقدس خود را از خداي بزرگ بگيرد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد




فتوحي قزويني، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر رضا فتوحي قزويني در سال 1333 در قزوين بدنيا آمد. ايشان داراي دكتراي رشته بيوتكنولوژي (ميوه كاري) از دانشگاه سالفورد انگلستان در سال 1374 است. وي هم






اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار پايه 25 دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيگرايش : بيوتكنولوژي- ميوه كاريوالدين و انساب : پدر رضا فتوحي قزويني حاج غلامحسين فتوحي، كارمند سابق شركت نفت قزوين بود. نام مادر محترمشان خانم عشرت توفيقي داراي سواد خواندن قرآني بود. دكتر فتوحي قزويني داراي سه خواهر و دو برادر است.خاطرات كودكي : رضا فتوحي قزويني از دوران كودكي خود خاطراتي به ياد دارد كه به چند مورد از آنها اشاره مي كنيم: - به لحاظ تشويق و ترغيب مادر و پدر در دوران ابتدايي قرآن و ادعيه را به خوبي با تجويد كامل فرا گرفتم. - در دوره دبيرستان برخي از علوم ديني و كمي از دروس حوزوي را نزد آيت الله حاج شيخ هادي باريك بين و آقاي حجت الاسلام حاج سيد جليل زرآبادي فرا گرفتم. - در سالهاي 1347 و 1348 در انجمن اسلامي ناشرين حق قزوين و سپس انجمن اسلامي دانشجويان فعال بودم. در سال 1349 مرحوم استاد مطهري به قزوين آمدند و در مسجد ستوده به سخنراني پرداختند كه من قبل از سخنراني ايشان چند آيه قرآن تلاوت كردم. - زلزله مهيب بوئين زهرا و قزوين را به خوبي به ياد دارم و حدود 15 روز همه مردم شبها در كنار خيابان مي خوابيدند.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : رضا فتوحي قزويني در خانواده اي مذهبي و در شرايط وضعيت مالي متوسطي بزرگ شد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : رضا فتوحي قزويني دوران ابتدايي و متوسطه را در رشته طبيعي در قزوين گذراند. در دوران دبيرستان بخشي از علوم اسلامي و حوزوي را در مدرسه شيخ الاسلام به





تحصيل پرداختند. تحصيلات دانشگاهي ايشان به ترتيب زير است: - كارشناسي در رشته مهندسي باغباني، دانشگاه جندي شاپور (1351- 1355) - كارشناسي ارشد (مدرسي) در رشته باغباني، دانشگاه تربيت مدرس و تهران، با ارائه رساله در ارتباط با مركبات (1364- 1362)، - دكترا (Ph.D): دانشگاه سالفورد انگلستان (1374- 1371). رساله دكتري دكتر فتوحي: مقاومت به سرما در مركبات بود كه با روشهاي بيوتكنولوژي انجام گرفت و حاصل اين كار معرفي لاينهاي مقاوم به سرما از رقم پرتقال والنسيا بود كه تحويل مؤسسه مركبات كشور شد.خاطرات و وقايع تحصيل : رضا فتوحي قزويني از اعتصابهاي دانشجويي در دوران تحصيل كارشناسي كه معمولا در آذر ماه اتفاق مي افتاد چنين به ياد دارد: «به علت راه اندازي و شركت در اعتصابها و توزيع آثار شخصيتهاي بزرگ مذهبي سياسي مانند دكتر شريعتي و استاد مطهري يك نوبت در سال 1352 به مدت كوتاه باز داشت شدم» دكتر فتوحي همچنين از دوران كارشناسي ارشد كه مسئوليت پيگيري و راه اندازي دوره هاي دكتري كشاورزي را طي حكمي كه از طرف رياست وقت دانشگاه (دكتر حبيبي) داشت خاطرات زيادي به ياد دارد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : رضا فتوحي قزويني در دوره دكتري مسئول هسته تخصصي بيوتكنولوژي در دانشگاه انگلستان بود و در طي چهار سال اقامت در آنجا چهار سمينار علمي را برگزار كردند، در آخرين سمينار همه ايرانيان از سراسر انگلستان جمع شدند.استادان و مربيان : مربيان در دوران قبل از دانشگاه رضا فتوحي قزويني به قرار زير است: آقاي حاج شيخ هادي باريك بين، حاج سيد جليل زرآبادي، آقايان نوري (دبير فيزيك)، آقازاده (شيمي)، اسماعيلي (زيست شناسي) اساتيد دوره كارشناسي: دكتر عظيمي، دكتر كمالي (حشره





شناسي)، دكتر اهدايي (اصلاح نباتات). اساتيد دوره كارشناسي ارشد: دكتر بهبوديان(فيزيولوژي)، دكتر صديقي (اصلاح نباتات)، مهندس منيعي (ميوه هاي آجيلي)، دكتر طلايي، مهندس يونس ابراهيمي و در انگلستان پروفسور ويليزر.هم دوره اي ها و همكاران : هم دوره اي هاي رضا فتوحي قزويني در مقاطع مختلف تحصيل به شرح زير است: كارشناسي: پروفسور فلاحي (دانشگاه آيدا هو) كارشناسي ارشد: مرحوم دكتر علي وزوايي، دكتر منصور غلامي دكتري: دكتر محمود اثني عشري، مرحوم دكتر رحمان دادمان و دكتر يوسف حميد اوغلي از همكاران دكتر فتوحي مي توان به دكتر نصرت الله ضرغامي، دكتر خوشخوي و دكتر روشن حيدري (دانشگاه لندن، امپريال كالج) اشاره كرد.همسر و فرزندان : همسر رضا فتوحي قزويني، سركار خانم مينا محمودي گيلاني است كه داراي مدرك كارشناسي ارشد علوم باغباني از دانشگاه سالفورد انگلستان مي باشد. ماحصل اين ازدواج چهار فرزند به نامهاي زير است: - يك دختر (فرانك) كه هم اكنون دانشجوي دكتري رشته مخابرات در دانشگاه براتفورد انگلستان و عضو هيئت علمي دانشگاه قم است. - محمدحسين فتوحي، متاهل و به همراه همسرش دانشجوي مقطع دكتري مخابرات هستند. - محمدعلي متاهل و دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي قدرت مي باشد. - محمدجواد دانشجوي كارشناسي رشته برق در دانشگاه تهران است.وقايع ميانسالي : توفيق در توسعه كمي و كيفي دانشگاه گيلان، خاطره تلخ درگذشت دوست ارجمندش دكتر دادمان (وزير راه و ترابري) و درگذشت دوست ديگر دكتر علي وزوايي دانشيار دانشگاه تهران از وقايع و خاطرات رضا فتوحي قزويني مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فعاليتهاي اجرائي رضا فتوحي قزويني به ترتيب زير است: 1- معاون امور جنگ دانشگاه گيلان (1364- 1365) 2- رئيس دانشكده علوم كشاورزي دانشگاه گيلان





(1365- 1366) 3- معاون آموزشي و پژوهشي دانشگاه گيلان (1366- 1370 و 1376- 1384) 4- عضويت يا مسئوليت كميته ها و شوراهاي مختلف اداري، فرهنگي، اجرايي و علمي دانشگاه و يا استان 5- عضو كميسيون مشورتي بيوتكنولوژي (از خرداد 1376) شوراي پژوهشهاي علمي كشور 6- عضو انجمن بيو تكنولوژي ايران 7- عضو هيئت مديره انجمن علوم باغباني ايران 8- دبير هيئت مميزه دانشگاه گيلان (1382-1384) 9- عضو شوراي دبيران پژوهشنامه كشاورزي دانشكده كشاورزي دانشگاه گيلان 10- عضو شوراي دبيران مجله علوم و فنون باغباني ايران، انجمن علوم باغباني از 1383 11- قائم مقام دبير شوراي عالي زيست فناوري ايران و رئيس گروه تخصصي توسعه سرمايه انساني و مديريت در دبيرخانه زيست فناوري تا سال 1385فعاليتهاي آموزشي : دروس ارائه شده توسط رضا فتوحي قزويني در دانشگاه گيلان: دوره كارشناسي: ازدياد نباتات ميوه هاي گرمسيري ميوه هاي دانه ريز دوره كارشناسي ارشد: فيزيولوژي درختان ميوه مناطق معتدله اثر تنش هاي محيطي روي گياهان كشت بافت و ريز ازديادي دكتري: گلدهي و رشد و نمو ميوهمراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : رضا فتوحي قزويني تقريبا تمام رشته هاي تحصيلي بويژه كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه گيلان را تا سال 1385 را راه اندازي كرده است. وي همچنين آزمايشگاه كشت بافت دانشگاه گيلان را تاسيس كرد وي جهت ايجاد رشته موسيقي و گرافيك در دانشكده هنر و معماري و همچنين راه اندازي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه گيلان تلاشهاي زيادي كشيد. دكتر فتوحي در انگلستان جهت اتحاد و انسجام و هماهنگي در تحصيل و تحقيق در رشته بيوتكنولوژي هسته تخصصي بيوتكنولوژي را راه اندازي كردند.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : رضا فتوحي





قزويني در كنار تدريس به تاليف و تدوين كتب و مقالات علمي در زمينه رشته تخصصي خود مي پردازد.شاگردان : دكتر كافي، آقايان عسگري و ميغاني (دانشگاه كرمان)، رقامي (دانشگاه رفسنجان)، محمدجواد فتاحي و يحيي تاجور (موسسه مركبات كشور) و خانم تاتاري (موسسه تحقيقات باغباني كرج) از دانشجويان رضا فتوحي بودند.همفكران فرد : دكتر منصور غلامي، دكتر محمود اثني عشري (دانشگاه بوعلي سينا)، دكتر عليرضا طلائي، دكتر ضرغام (دانشگاه تهران)، دكتر خوشخوي، دكتر راحمي، دكتر تفضلي (دانشگاه شيراز)، دكتر آرمين (دانشگاه كرمان)، دكتر يوسف حميد اوغلي، دكتر نادر نريمان زاده، دكتر مجيد متقي طلب، دكتر علي اصغر ورسه اي، دكتر هفت چناري و دكتر صحراگرد (دانشگاه گيلان) از همفكران رضا فتوحي قزويني مي باشند.آرا و گرايشهاي خاص : رضا فتوحي معتقد است كه اعمال مديريت علمي بر سرمايه هاي انساني و طبيعي كه ذخاير ارزشمند آن در كشور ما وجود دارد تنها راه بيشرفت است و توسعه رسانه هاي خصوصي، تحمل آراء و نظرات متفاوت و پرهيز از انحصارگرايي اعتبار و شان جمهوري اسلامي را افزايش مي دهد. چگونگي عرضه آثار : رضا فتوحي قزويني بيش از 30 مقاله در مجلات علمي پژوهشي داخل و خارج به چاپ رسانده است و حدود 70 مقاله در كنفرانس ها و سمينارهاي داخل و خارج ارائه كرده است. آثار : پرورش مركبات در ايران ويژگي اثر : تاليف- انتشارات دانشگاه گيلان (چاپ اول 1378 و چاپ دوم با اضافات 1385)2 تحقيقات در كشورهاي اسلامي ويژگي اثر : انتشارات دانشگاه گيلان (1377)3 هوهويا در ايران براي بيابان زدايي، صنعتي و بهداشتي 





ويژگي اثر : تاليف- انتشارات نيلوفرانه

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


فتوحي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرحوم معين الملك رئيس دفتر اختصاصى احمدشاه قاجار، در 1291 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه، تحصيلات عاليه خود را در آمريكا به پايان رسانيد و به درجه ى فوق ليسانس در علم حقوق نائل آمد و در 1318 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. چندى با سمت كارمندى در ادارات وزارت امور خارجه مشغول به كار بود تا دبيراول سفارت ايران در سركنسولگرى نيويورگ گرديد. رياست اداره اقتصاديات و رايزن سفارت كبراى ايران در كلن از ديگر مشاغل اوست. زمانى كاردار ايران در آلمان غربى بود و سپس به مقام وزيرمختارى رسيد. در 1338 وزيرمختار در برن شد.

عضويت در هيئت نمايندگى ايران در كنفرانس باندونگ و عضويت در هيئت نمايندگى ايران در كنفرانس اقتصادى خاورميانه در بيروت از ديگر مشاغل او مى باشد. چندى در آرژانتين سفيركبير دولت ايران بود و بعد در برزيل مقام سفارت گرفت. آخرين سمت سياسى او سفارت كبراى ايران در لبنان مى باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فخاري، محمدجواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد جواد فخاري : قائم مقام فرمانده گردان سيد الشهدا(ع)لشگر17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1339 در خانواده اي مذهبي در شهر مذهبي قم ديده به جهان گشود دوران كودكي او مصادف بود با آغاز نهضت اسلامي سال 41. تحصيلات ابتدايي را در يكي از مدارس قم گذراند و در كنار درس به پدرش نيز كمك مي كرد. با اين حال دوره راهنمايي را در مدرسه حافظ به پايان رساند و در كلاس اول دبيرستان مشغول به تحصيل شد. همان سال به دليل همكاري با عناصر انقلابي و هم چنين







تعطيلي بعضي مدارس از ادامه تحصيل بازماند و تمامي هم و غمش مبارزه شد. 

در سال 1357 پدر خود را از دست داد و غم سنگيني وجود پاكش را فرا گرفت. پس از پيروزي انقلاب به دليل فوت پدر ترك تحصيل كرد و مشغول به كار شد. مدتي بعد براي خدمت سربازي به بندر انزلي اعزام و در نيروي دريايي ارتش به خدمت مشغول گرديد، اين زمان مصادف بود با برافروخته شدن آتش جنگ. مدتي بعد به علت صافي كف پاها از خدمت معاف شد، اما به خاطر شور و شوق بيش از حد و علاقه فراواني كه نسبت به حضرت امام (ره) و رزمندگان اسلام داشت به عنوان بسيجي عازم جبهه هاي نبرد شد. او زندگي با جبهه و جنگ را از سال 1360 آغاز نموده ابتدا به جبهه هاي غرب و سپس به جنوب اعزام شد و مجدداً باز هم غرب و بالاخره به جنوب رفت، تا اين كه پس از گذشت ماه ها حضور دائم در جبهه ها و شركت در چندين عمليات بزرگ و كوچك و خطوط پدافند، با وجود محروميت هاي بي شمار، تاريخ 21/12/1363 در حالي كه پيكر مطهرش پاره پاره شده بود از اين دنياي خاكي به افلاك پر كشيد و به درجه رفيع شهادت نايل آمد و جسم پاكش خاكستر جبهه ها شد و به اولياء خدا پيوست.

محمد جواد فخاري در بخشي از وصيتنامه اش مي گويد:"

ما انسان ها بالاخره از اين دنيا مي رويم و مي ميريم پس چه بهتر كه يا شهيد شويم يا طوري برويم كه هم خدا و همه مردم از ما راضي





باشند... 

اي مادر كه همه چيزم را به تو مديونم، تو زحمات زيادي براي من كشيده اي كه قلبم عاجز از نوشتن آن است. من كه چيزي ندارم خدا اجرت بدهد. مادر از تو مي خواهم كه صبر كني و مي دانم كه صبور هستي. براي من طلب آمرزش كن. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




فخر داعي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(سيد) محمدتقى گيلانى ملقب به فخرالمحققين و داعى الاسلام نويسنده و محقق ايرانى (ف. تهران آذرماه 1343 ه.ش/ شعبان 1384 ه.ق). وى پس از تحصيل نزد شيخ محمد طالقانى، ميرزا حسن كرمانشاهى، ميرزا مسيح سمنانى، فاضل تفرشى عازم عراق عرب شد و از محضر آخوند ملاكاظم خراسانى و شيخ عبداللَّه مازندرانى استفاده كرد و به درجه ى اجتهاد رسيد. در اوايل نهضت مشروطه با آزادى خواهان عراق همكارى كرد. سپس از طرف آخوند ملا كاظم مأمور اداره ى انجمن دعوةالاسلام بمبئى گرديد. وى علاوه بر وظايف دينى كه به عهده داشت به تحقيق و تتبع مشغول بود و زبانهاى انگليسى و اردو را تحصيل كرد و مدت چهار سال در «كالج ايندور» به تدريس ادبيات فارسى و عربى پرداخت. وى پس مراجعت به ايران در وزارت فرهنگ به خدمت مشغول شد و كتب ذيل را ترجمه و منتشر كرد: تمدن اسلام و عرب تأليف گوستاولوبون، تاريخ ايران تأليف سرپرسى سايكس (دو جلد)، تاريخ عرب و اسلام تأليف اميرعلى، شعرالعجم يا تاريخ منظوم ايران تأليف شبلى نعمانى (پنج جلد)، تفسير قرآن تأليف سيد احمدخان (كه سه جلد آن منتشر شده)، تاريخ علم كلام تأليف شبلى نعمانى، مجموعه ى مقالات شبلى نعمانى، تاريخ هند تأليف اميرعلى. وى






در هشتاد و پنج سالگى درگذشت.

(وف 1343 ش)، عالم و مترجم. ملقب به فخرالمحققين و معروف به داعى الاسلام. وى از شاگردان آخوند ملا محمد كاظم خراسانى و شيخ عبدالله مازندرانى است كه به مقام اجتهاد رسيد. در نهضت مشروطه به پيروى از استادانش به حزب آزاديخواهان ايران مقيم عراق پيوست. وى به دستور آخوند ملا محمد كاظم خراسانى به بمبئى رفت و اداره ى امور انجمن دعوه الاسلام آن شهر را بر عهده گرفت و معروف به داعى الاسلام شد. او به زبان اردو و انلگيسى مسلط بود. آن گونه كه توانست كتابهايى را به زبان فارسى برگرداند. فخر داعى در كالج ايندور به تدريس ادبيات فارسى و عربى پرداخت. در تهران درگذشت و در قم در كنار آرامگاه ميرزايوسف مستوفى و مقابل صحن طلا دفن شد. از آثار وى: «تمدن اسلام وعرب» گوستاولوبون، ترجمه؛ «تاريخ عرب و اسلام» اميرعلى، ترجمه؛ «تاريخ هندوستان»، ترجمه؛ «تاريخ علم كلام» شبلى نعمان، ترجمه؛ «تفسير القرآن و هو الهدى و الفرقان» يا «تفسير قرآن سيد احمدخان»، ترجمه؛ «سوانح مولوى» شبلى نعمان، ترجمه؛ «شعر العجم» يا «تاريخ ادبيات منظوم ايران» شبلى نعمان، ترجمه؛ «تاريخ ايران» سرپرستى سايكس، ترجمه.[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2608 ،2032 / 2 ،933 -932 ،768 ،727 -726 ،724 ،673 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (233 -231 / 2)، نامها و نامدارهاى گيلان (371).


فخر رازي، فخرالدين ابوعبدالله، ابوالمعالي، ابوالفضل محمد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 606 -544 ق)، مفسر، واعظ، مصنف، حكيم، اصولى و عالم اشعرى شافعى. مشهور به امام رازى و فخر رازى و امام فخرالدين، معروف به امام المشككين و موصوف به شيخ الاسلام و ابن خطيب و






ابن خطيب رى. اصل وى از طبرستان بود و در رى به دنيا آمد. وى شاگرد پدرش، ضياءالدين عمر، در كلام بود و سلسله ى استادانش را،از طريق پدر، به اشعرى مى رساند. در مرند در مدرسه اى كه قاضى مرند، پدر، پدر محيى الدين بنا كرده بود، فقه و حكمت آموخت. وى در علوم عقلى و نقلى، تاريخ، كلام، فقه، اصول، تفسير، حكمت، علوم ادبى و فنون رياضى يگانه ى عصر خود بود دانشمندان بسيارى از شهرهاى دور حاضر حوزه ى درس او مى شدند، و حتى در موقع سوارى نيز دهها تن از فقهاى شاگردانش به جهت استفاده علمى در ركابش مى رفتند. فخر رازى به دليل ژرف بينى در اقوال حكماى يونان و تعمق در جرح و تعديل آنها شك و شبهه در مطالب عقلى و دينى وارد مى كرد و به گفته ى ابن حجر گاه شبهات سختى وارد مى آورد كه خود از حل آن در مى ماند. وى به خوارزم رفت و به جهت مذاكرات دينى كه با علماى آنجا نمود محكوم به اخراج از آن سرزمين شد،پس به ماورالنهر رفت و باز به همان دليل تبعيد شد. وى به رى موطن خود بازگشت و از آن جا به خراسان رفت و مورد عنايت سلطان محمدخوارزمشاه قرار گرفت. سرانجام در هرات ساكن شد و شيخ الاسلام آنجا گشت و به دو زبان عربى و فارسى وعظ گفت. او در هرات درگذشت و در دامنه ى كوه مزداخان نزديك هرات دفن شد. از آثار وى: «تفسير الكبير» يا «مفاتيح الغيب»، تفسير قرآن در هشت مجلد؛«تفسير الفاتحه»؛ «اسرار التنزيل و انوار التأويل»؛ «اساس التقديس» يا «تأسيس التقديس»، در علم كلام؛ «تهذيب الدلائل و عيون المسائل»؛ «لباب الاشارات»؛ «لوامع





البينات فى شرح اسماء الله و الصفات»؛ «محصل افكار المتقدمين و المتأخرين من العلماء و الحكماء و المتكلمين»؛ «المحصول»؛ شرح «قانون» ابن سينا، در طب؛ شرح «نهج البلاغه»؛ «نهايه الايجاز فى درايه الاعجاز»، در علم بيان؛ «كتاب الهندسه»؛ دائره المعارف «جامع العلوم» يا «حدائق الانوار فى حقائق الاسرار» يا «ستينى»، به فارسى در پيرامون شصت علم كه در 574 ق به نام علاءالدين تكش خوارزمشاه تأليف كرده است؛ رساله در «اصول عقايد»، به فارسى، در هشت باب در توحيد و نبوت و معاد و امامت و اصول فقه؛ «رساله ى روحيه»، به فارسى، در جواب تعزيت نامه اى كه پادشاه وقت در مرگ پسر فخررازى نوشته بود؛ رساله «الاختيارات العلائيه» يا «الاحكام العلائيه فى الاعلام السماويه»، به فارسى، در اختيارات نجومى، كه به نام سلطان علاءالدين محمد خوارزمشاه در دو مقاله نوشته است؛ «شعر»، به عربى و فارسى.[1]

رازى، ابوعبداللَّه محمد بن عمر بن حسين بن حسن بن على طبرستانى رازى مشهور به امام فخر فقيه شافعى و دانشمند علوم معقول و منقول معروف به ابن الخطيب و فخر رازى (و. رى 543 يا 544- ف. هرات 606 ه.ق). وى در عصر خوارزمشاهيان مى زيست و جاه و منزلت و نفوذ كلام او در نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسيار بود. و بين او و بهاءالدين پدر جلال الدين مولوى اختلاف ايجاد شد. وى در علم كلام و معقولات سرآمد عصر بود، و در فنون مختلف تأليفات مهم دارد. فخر رازى در غالب اصول مسلم فلسفى شك كرده و بر فلاسفه ى مقدم ايراداتى وارد آورده و حكيمانى نظير نصيرالدين طوسى و قطب الدين رازى و ميرداماد و صدرالدين شيرازى مدتها سرگرم جواب دادن به شبهات او





بوده اند. به سبب همين قدرت در تشكيك است كه وى را «امام المشككين» لقب داده اند. از آثار اوست: نهايةالعقول، كتاب الاربعين، المطالب العالية، محصل افكارالمتقدمين والمتأخرين (ه.م)، البيان والبرهان فى الرد على اهل الزيغ والطغيان، المباحث العمادية فى المطالب المعادية، تهذيب الدلائل و عيون المسائل، ارشاد النظار الى لطائف الاسرار، تحصيل الحق، الزبدة، المعالم، مفاتيح الغيب (ه.م)، نهايةالاعجاز (ه.م)، المسائل الخمسون (ه.م)، شرح كليات قانون ابن سينا، ستينى (ه.م)، الملخص (ه.م)، شرح الاشارات (در اين كتاب ايراداتى بر ابن سينا وارد كرده كه بعداً نصيرالدين طوسى آنها را جواب داده)، شرح عيون الحكمة، مباحث المشرقيه (ه.م).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (203 / 7)، تاريخ ادبيات در ايران (1017 -1016 / 2)، تاريخ فلاسفه ى ايرانى (413 -382)، دايره المعارف فارسى (1848 -1847 / 2)، روضات الجنات (44 -36 / 8)، ريحانه (301 -297 / 4)، رى باستان (377 -374 / 2)، سير النبلاء (501 -500 / 21)، شخصيت هاى نامى (364 -363)، شذرات الذهب (22 -21 / 5)، فرهنگ ادبيات فارسى (368 -367)، الكامل (302 / 9)، كشف الظنون (2002 ،1988 ،1986 ،1973 ،1905 ،1864 ،1840 ،1819 ،1774 ،1756 ،1727 ،1726 ،1714 ،1697 ،1616 ،1615 ،1614 ،1578 -1577 ،1561 ،1467 ،1445 ،1312 ،1186 ،1141 ،1113 ،1035 ،993 ،989 ،954 ،760 ،739 ،730 ،725 ،633 ،605 ،565 ،515 ،454 ،449 ،359 ،354 ،333 ،262 ،224 ،204 ،120 ،94 ،83 ،67 ،61)، الكنى و الالقاب (16 -13 / 3)، لسان الميزان (435 -430 / 5)، لغت نامه (ذيل/ فخر رازى)، مجمل فصيحى (ذيل/ سال 606)، معجم المؤلفين (80 -79 / 11)، منتخب التواريخ (409)، مؤلفين كتب چاپى (644





-642 / 5)، النجوم الزاهره (176 -175 / 6)، الوافى بالوفيات (252 -248/ 4)، وفيات الاعيان (252 -248 / 4)، وقايع السنين و الاعوام (335)، يادداشتهاى قزوينى (95 / 6).


فخرالاسلام ارومي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 1330 ق)، عالم، متكلم و نويسنده. اصل وى از اروميه آذربايجان بود. پدرش و خود وى مسيحى بودند، و از كشيشان دانشمند به شمار مى رفتند. او پس از مطالعات به دين اسلام گرويد، و در تهران ساكن شد. وى از جانب ناصرالدين شاه قاجار ملقب به فخرالاسلام و مسمى به محمدصادق گرديد. وى صاحب تأليفاتى دقيق و محققانه در حقانيت اسلام و قرآن و رد نصارى است. از جمله آثار وى: «انيس الاعلام فى نصره الاسلام و الرد على النصارى»، به فارسى، در دو مجلد؛ «برهان المسلمين»، در رد نصارى، به فارسى، مشتمل بر سوال و جواب با مسيحيان در تهران است؛ «بيان الحق و الصدق المطلق»، به فارسى، در ده مجلد، كه چهار مجلد آن در اثبات قرآن مجيد و نبوت پيامبر (ص) مى باشد؛ «تعجيز المسيحيين فى تاييد برهان المسلمين»؛ «خلاصه الكلام فى افتخار الاسلام»؛ «وجوب الحجاب و حرمه الشراب»؛ «السياسه الاسلاميه»، در اخلاق و مصائب.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (32 / 25 ،271 / 12 ،232 / 7 ،210 / 4 ،180 ،102 -101 / 3 ،453 -452 / 2)،ريحانه (302 -301 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 851 -850 / 14).


فخرالدين محمد

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س دهم ق)، متلكم و عالم امامى. از علماى بزرگ زمان خود بود كه كتاب «سليمانيه» را در كلام و اصول دين در 970 ق در مراغه براى سلطان سليمان ميرزا،شاهزاده صفوى، نگاشت. از ديگر آثار وى «الشوارق اللامعه» يا «المشارق اللامعه» و «السبحات الساطعه» است در دو بخش: بخش اول آن در كلام پنج شارقه به ترتيب اصول دين و بخش دوم آن در اخلاق در سه







سبحه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تاريخ نظم و نثر (814)، الذريعه (36 / 21 ،240 -238 / 14 ،228 / 12)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 178 / 10).


فخرائي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج رضا تاجر و توزيع كننده ى نفت و بنزين در گيلان، در 1278 در رشت متولد گرديد. پس از طى دوران كودكى در مدرسه ى مجديه ثبت نام نمود و سپس وارد مدرسه ى اتفاق شد و جمعا در رشت 8 كلاس درس خواند، آنگاه براى ادامه ى تحصيل به سوريه رفت و قريب يك سال در آنجا به سر برد و بدون نتيجه به ايران بازگشت و در مدرسه ى سيروس تهران وارد شد و بعد به دارالفنون رفت و در 1336 قمرى به رشت مراجعت كرد و به ملاقات و ديدار ميرزا كوچك خان رفته و جزو همرزمان او درآمد. اولين كارى كه به او سپرده شد، منشى گرى ميرزا كوچك خان بود و بعد مسئول حسابدارى و پرداخت حقوق و ذخيره ى نفرات شد.

پس از اتمام اين خدمت هنگام بازگشت به رشت توسط سيدجلال چمنى كه از سركردگان ياغى جنگل بود، دستگير و زندانى مى شود و سرانجام با شفاعت عده اى از چنگ او خلاصى مى يابد. در سال 1300 قواى دولتى به فرماندهى سردارسپه وارد رشت شده و قريب دو هفته زدوخورد بين جنگليان و قواى دولتى ادامه پيدا مى كند كه سرانجام موجب متلاشى شدن قواى جنگل مى گردد و در نتيجه عده اى از جمله ابراهيم فخرائى بازداشت و زندانى مى شود كه با شفاعت بزرگان گيلان از زندان آزاد و به شغل آموزگارى اشتغال ورزيد.

فخرائى در سال 1301 امتياز روزنامه اى به نام پيام را مى گيرد. اين امتياز اجازه ى انتشار روزنامه ى هفتگى را به






او مى داد و اولين شماره ى اين نشريه در فروردين 1301 انتشار مى يابد. سرمقاله ى اين روزنامه بسيار تند و حمايت از توده زحمتكشان بى سر و سامان و دفاع از حقوق مشروعه يك مشت بينوا و حمله به مفتخواران و غارتگران بود. روزنامه ى پيام در شهر رشت موقعيت ممتازى پيدا كرد ولى به علت توجه مردم چند شماره اى بيش انتشار نيافت و تعطيل شد.

در سال 1302 امتياز روزنامه ى طلوع در رشت به مديريت و صاحب امتيازى محمودرضا كه يكى از همكاران و دوستان ميرزا كوچك خان بود صادر گرديد و سردبيرى آن را ابراهيم فخرائى عهده دار گرديد. اولين شماره ى اين روزنامه در دى ماه 1302 در شهر رشت منتشر شد. ابتدا روزنامه به صورت هفتگى منتشر مى شد و بعد مقرر بود در هر هفته دو شماره منتشر شود. سردبيرى مرحوم فخرائى در اين روزنامه بيش از يك سال طول نكشيد و فخرائى از همكارى با اين روزنامه خوددارى نمود و درصدد انتشار نشريه ى ديگرى برآمد.

در سال 1306 وزارت معارف امتياز مجله ى فروغ را به نام ابراهيم فخرائى صادر كرد و اولين شماره ى آن در دى ماه 1306 بيرون آمد. مجله به صورت ماهيانه منتشر مى شد و مجموعا 12 شماره از اين ماهنامه منتشر گرديد و بعد تعطيل شد.

ابراهيم فخرائى چندى در فرهنگ به كار معلمى و مديرى مشغول بود تا اينكه در كلاس قضائى كه توسط على اكبر داور در تهران دائر شده بود ثبت نام نمود. دوره ى اين كلاس سه سال پيش بينى شده بود و امتحان ورودى آن مطابق سيكل اول متوسطه بود. فارغ التحصيلان اين مدرسه با رتبه ى يك قضائى در دادگسترى استخدام مى شدند. فخرائى در سال 1312 دوره ى سه ساله ى كلاس





قضائى را پايان داد و در زمره قضات دادگسترى قرار گرفت و از نخستين روزهاى اشتغال در دادگسترى مشاغل مهمى به او ارجاع شد به طورى كه با رتبه يك قضائى رئيس دادگسترى ملاير بود، در حالى كه بازپرس و دادستان ملاير رتبه ى چهار داشتند. وى به ترتيب رياست دادگسترى ملاير، بروجرد، آبادان و قزوين را عهده دار شد. در 1324 به تقاضاى شخصى منتظر خدمت شد و روزنامه ى فروغ را انتشار داد. انتشار بار دوم اين نشريه يك سال طول كشيد و بعد تعطيل شد. فخرائى در اين مدت از طريق وكالت دادگسترى ارتزاق مى كرد. در همان سال مبادرت به تشكيل حزب جنگل نمود ولى اين حزب دوامى نكرد و او ناچار فعاليتهاى سياسى را رها نمود و به دادگسترى بازگشت و به رياست استيناف استان گيلان منصوب گرديد. چند سالى در گيلان باقى ماند و به تقاضاى شخصى به تهران منتقل شد. چندى مستشار و رئيس شعبه استيناف تهران بود تا به بازرسى كل كشور انتقال يافت. بعد از كودتاى 28 مردادماه 1332 در دادگسترى بازنشسته و وكيل درجه اول دادگسترى شد.

ابراهيم فخرائى تا روزهاى واپسين عمر خود به ميرزا كوچك خان و عقايد وى وفادار بود و او را مردى انديشمند و وطن پرست مى دانست. از اينرو كتابى تحت عنوان سردار جنگل نوشته و انتشار داد. فخرائى در اين كتاب ميرزا كوچك خان را به معناى واقعى معرفى مى كند و پرده ابهام را از چهره ى وى برمى افكند. الحق كتابى مستند و حاوى واقعيتهائى از زندگى ميرزا كوچك خان است.

غير از كتاب سردار جنگل، آثار ديگرى نيز در زمان حيات پربار خود به يادگار باقى گذاشت كه عبارتند





از: گيلان در جنبش مشروطيت، گيلان در قلمرو شعر و ادب، گزيده ابيات گيلكى، نمادى از يك زيست، ضرب المثلهاى گيلكى و بالاخره جنگ طرفه ها.

وفات وى در 16 بهمن ماه 1366 در سن 88 سالگى اتفاق افتاد. دوستان و ارادتمندانش كتابى تحت عنوان يادبود فخرائى انتشار دادند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فخرائي، نيره

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

نويسنده، اديب، شاعر، مترجم، در 1293 ش متولد شد. مادرش دختر مرحوم ابوتراب نظم الدوله (خواجه نوريان) زنى فاضله و اديب بود و در نتيجه در تربيت فررزندان خود جد و جهدى معمول داشت. نيره همزمان با تحصيلات فارسى، زبان و ادبيات فرانسه را نيز به خوبى ياد گرفت و پس از اخذ ديپلم و طى دانشسراى عالى، به نوشتن و شعر گفتن پرداخت و آثار وى اعم از منظوم و منثور در مطبوعات بعد از شهريور 1320 مشاهده مى شود. در 1323 به انتشار مجله ى ماهانه ى بانو همت گماشت و چند سالى آن را انتشار داد. غير از مقالات متعدد، چندين ترجمه نيز از نويسندگان معروف فرانسه چاپ و منتشر كرد. وى از جوانى در انجمنهاى ادبى مشاركت داشت.

در سال 1346 براى اولين بار از تهران كانديداى نمايندگى مجلس شد و سرانجام به وكالت دوره ى بيست ودوم انتخاب شد و در دوره ى بيست وسوم هم وكيل مجلس گرديد و هشت سال مجموعا وكيل مجلس بود.

خانم نيره فخرائى در سال 1370 در اروپا درگذشت. وى ابتدا همسر نصرالله فلسفى استاد دانشگاه شد، ولى اين زناشوئى دوام زيادى نكرد و پس از آن به همسرى محمد سعيدى كه او هم مترجم و نويسنده بود درآمد. نيره فخرائى به مناسبت ازدواج دوم خود،






در محافل ادبى و علمى به نيره سعيدى شهرت دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فخرزاده، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مرتضي فخر زاده : فرمانده گردان المهدي لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«مرتضي فخر زاده» در 9 فروردين 1334 در روستاي« مارليان» شهرستان «گرمي» در استان «اردبيل» به دنيا آمد. قرآن و نماز را در خردسالي نزد پدرش فرا گرفت . مادرش در باره كودكي او مي گويد : 

(( در سه يا چهار سالگي با اين كه هنوز توانايي چنداني نداشت با ظرف پر از آب جلوي مسجد را آب و جارو مي كرد و مي گفت دلم مي سوزد كه مسجد كثيف باشد . )) 

دورة ابتدايي را در سال 1341 در مدرسه روستا شروع و تا كلاس چهارم ابتدايي را در آنجا گذراند . پس از كوچ خانواده ، به همراه آنها به« اردبيل» رفت و به علت فقر مالي ، كلاس پنجم را شبانه ادامه داد و روزها براي امرار معاش فرش بافي كرد . پس از فوت پدر ، مسئوليت اداره خانواده بر دوش او افتاد و به ناچار در كلاس اول دوره راهنمايي ترك تحصيل كرد و به كارگري و قالي بافي پرداخت . با رسيدن به سن سربازي ، با قرعه كشي از خدمت دوره سربازي معاف شد . فعاليت سياسي – مذهبي« مرتضي» ، به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي باز مي گردد . او با تاسيس حسينيه زادگاهش ، هيئت عزاداري تشكيل داد و با جمع كردن جوانان ، به نوحه خواني در مسجد مي پرداخت و همچنين اعلاميه هاي حضرت امام خميني






را به طور محرمانه تهييه و پخش مي كرد . 

عده اي مي خواستند در مراسم عزا داري در مسجد ، شاه را دعا كنند كه مرتضي مخالفت كرد . و سيم برق را مي كشيد تا صداي بلند گو قطع شود . درجه داري كه در مجلس حضور داشته او را لو داد و ساواك او را در حالي كه با صداي بلند عليه شاه شعار مي داد دستگير و زنداني كرد. همه فكر مي كردند كه اعدام خواهد شد ، ولي بعد از حدود بيست و سه روز شكنجه با وساطت حجت السلام مروج و يكي از بستگانش از زندان آزاد شد . وقتي به خانه آمد صورتش خوني و باد كرده بود . علت را كه جويا شدند ، گفت : (( در زندان گفته بودند كه به امام خميني توهين كنم ولي به آنها گفتم اگر مرا بكشيد اين كار را نخواهم كرد . )) 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 ، با داير كردن كلاسهاي قرآن براي جوانان و تشكيل پايگاه بسيج در زادگاهش فعاليتش را ادامه داد . پس از مدتي در سال 1359 از سوي مسئولين سپاه پاسداران انقلاب اردبيل جهت عضويت درسپاه از او دعوت به عمل آمد . پس از پيوستن به سپاه ابتدا در واحد عمليات و بعد مسئول حفاظت بيت و شخص نماينده ولي فقيه در اردبيل ( حجت الاسلام مروج ) شد . علاقه اش به كار چنان بود كه اول صبح به بيت مي آمد و دير وقت هم به پايگاه بسيج مي رفت .

پس از شروع جنگ تحميلي عراق عليه





ايران ، به خاطر مسئوليت حساسش در پشت جبهه، مانع حضور وي در جبهه مي شدند ، ولي« مرتضي» ، خصوصاً بعد از ديدارش از دزفول ، بارها به جبهه رفت . او كه صبرش در برابر مشكلات ، زبانزد همه بود مواقعي كه مانع اعزامش به جبهه مي شدند به شدت عصباني و ناراحت مي شدند . علي رغم مخالفت خانواده ، با دختري كه با خانواده اش در همسايگي آنها زندگي مي كرد و از اوكوچك تر بود و از زمان كودكي مرتضي از او نگه داري مي كرد ، ازدواج كرد . مراسم ازدواج با سادگي تمام و با مهريه دو هزار و سيصد تومان انجام گرفت . آنها از اين وصلت ، صاحب فرزند پسري شدند . مادرش نقل مي كند : 

(( يك روز ديدم مرتضي در اطاق با فرزندش خلوت كرده و اسلحه كمري را به او داده و سنگر مي گيرد . در مورد پر بودن اسلحه تذكر دادم . در جوابم گفت : " من دير يا زود شهيد مي شوم مي خواهم پسرم رزمنده شود . " ))

زندگي مشترك مرتضي ، چندان طولي نكشيد و او به خاطر خواسته هاي همسرش كه خواستار استعفا ي او از سپاه و عدم حضور در جبهه بود ، به ناچار در حالي كه پاي مجروح و عصاي زير بغل به دادگاه رفته بود ، با طلاق از او جدا شد . 

علاقه او به جبهه چنان بود كه وقتي براي مرخصي به خانه مي آمد ، مريض مي شد . ودر جواب مادرش كه از او مي خواست چند روزي را براي





بهبودي حالش مرخصي بگيرد ، اظهار مي داشت : "من وقتي در خانه هستم مريض مي شوم و در جبهه اصلاً مريض نيستم .")) 

مرتضي در دو عمليات خيبر و بدر ، مجروح شد . يكي از همرزمانش نقل مي كند :« وقتي براي عمليات خيبر به جبهه اعزام مي شديم مستقيما از دفتر كار سوار اتوبوس شديم و با اينكه هوا به شدت سرد بود ما لباس آنچناني نداشتيم . من بادگيرم را به مرتضي دادم ولي او از فرط خوشحالي شركت در عمليات ، آن ار قبول نكرد . » 

در عمليات خيبر طوري مجروح شده بود كه بخش قابل توجهي از گوشت پايش را تركش برده بود . ولي پس از مدت كوتاهي بدون توجه به اصرار خانواده در حالي كه هنوز التيام نيافته بود به منطقه عملياتي بازگشت . او مجروحيت را از اقوام پنهان مي كرد . «مرتضي» از خصوصيت بارزي برخوردار بود . از جمله ، انضباط در كار .شجاع و نترس بودن ، رفتار احترام آميز با مردم ، صبوري در برابر مشكلات و تقوي از ديگر ويژگي هاي مرتضي بود . حجت الاسلام «مروج» ( امام جمعه اردبيل ) بارها گفته اند كه (( فخر زاده از نماز شبش غفلت نمي كرد. )) احترام آميز بودن برخوردش با همه از جمله ويژگي هاي اخلاقي او بود . 

علاوه بر حضور در صحنه هاي سياسي و نظامي ، از مطالعه غافل نبود و به تفسير قرآن و نهج البلاغه و نهج الفصاحه و تاريخ انبياء و امامان ، علاقه داشت . حتي فراگيري جامع المقدمات را نزد يكي از روحانيون شروع





كرده بود .علاوه بر اين ، به سرودن شعر و نوحه خواني علاقه ويژه اي داشت . چند روز قبل از عمليات كربلاي 5 شعرش را براي همسنگرانش مي خواند كه مضمون آن از باور قطعي او به شهادت قريب الوقوع حكايت داشت . همسنگرانش نيز به اين باور رسيده بودند كه مرتضي شهيد خواهد شد . زماني كه عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه شروع شد ، گردان المهدي – كه مرتضي فرماندهي آن را بر عهده داشت – به همراه دو گردان ديگر براي كمك به لشكر 31 عاشورا از منطقه چنگوله به منطقه شلمچه اعزام شدند تا پس از سازماندهي وارد عمل شوند . براي استقرار گردان ، لازم بود موانع طبيعي مانند خار ، بوته و علفهاي هرز برداشته شود كه مرضي داوطلب شد و به همراه گردانش كار را شروع كرد . 

همرزمش مي كويد : 

(( پس از اتمام كار ، با مسئول تداركات به محل رفتيم . مرتضي از شدت خستگي خوابيده بود . قرار گزاشتيم كه گردان ديگري را براي عمليات ، اعزام كنند كه مرتضي متوجه موضوع شد و مصرانه خواستار عزيمت گردانش براي عمليات شد . )) 

پس از جلب موافقت ، گردان المهدي – كه از آخرين گردانهاي عمل كننده در عمليات كربلاي 5 بود – وارد عمليات شد . مرتضي در زمان حركت گردان به جلو ، در درياچه ماهي بر اثر اصابت تركش خمپاره به شهادت رسيد . 

ستاد معراج شهدا در نامه 27 دي 1365 تاريخ شهادت مرتضي فخرز زاده را 26 دي 1365 و علت شهادت را اصابت تركش خمپاره و





قطع دست چپ و راست و پاها و پارگي شكم اعلام كرد . پيكر شهيد در شهرستان« اردبيل» در گلستان شهدا به خاك سپرده شد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






فرامرزي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1268 ش)، مورخ، مترجم، نويسنده و روزنامه نگار. وى در روستاى كچويه فرامرزان از توابع لارستان فارس به دنيا آمد. در ده سالگى همراه پدر به بحرين عزيمت نمود و در آنجا مقدمات فقه شافعى و نحو را در خدمت پدر آموخت. بعد از مراجعت به ايران به دليل پيوستگى پدرش با مشروطه خواهان مجددا مجبور به ترك وطن و عزيمت به بحرين شد. فرامرزى در بحرين مدتى به تجارت مشغول گشت و در 1301 ش به همراه برادرش به تهران سفر كرد. در 1324 ش مديريت كل وزارت دارايى را به عهده گرفت. او چند دوره نيز به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. وى در 1306 ش به همراه برادرش مجله ى «تقدم» و بعد از شهريور 1320 ش روزنامه ى «خاور» را تأسيس و منتشر كرد. از آثار او: «چرا فرانسه شكست خورد»،ترجمه؛ «نتايج سياسى جنگ بين الملى اول»، ترجمه؛ «انگليسى ها در انگلستان»، ترجمه؛ «تاريخ تشكيلات سياسى و قانونى و قضايى و اقتصادى»، ترجمه؛ «تاريخ بصره»؛ «تاريخ كويت».[1]

فرزند شيخ عبدالواحد لارى در 1265 در قريه گجويه از بلوك فرامرزيان لارستان به دنيا آمد. مقدمات زبان فارسى و عربى را نزد پدر خود فراگرفت. در سن جوانى به مشروطه خواهان پيوست و با نيروهاى استبدادى مبارزه نمود. حاصل اين مبارزات يك سال زندان بود. فرامرزى پس از استخلاص از زندان به اتفاق برادرش عبدالرحمن به بحرين رفت و






كار معلمى را پيشه ى خود ساخت و چون هر دو برادر روح سركشى داشتند و در آنجا به مبارزاتى دست زدند كه ناچار به ايران آمدند.

احمد فرامرزى مدتى در وزارت امور خارجه مترجم زبان عربى بود. چندى در وزارت راه و چند سالى هم در دادگسترى شاغل مقاماتى شد. مدتى هم مديركل وزارت دارائى بود.

در 1308 ش در تهران مجله ى علمى و ادبى و تحقيقى تقدم را انتشار داد و دانشمندانى چون تقى زاده و جمال زاده عضو هيئت تحريريه آن مجله بودند. پس از 1320 نامه ى هفتگى سياسى و اجتماعى خاور را منتشر نمود و مدتى هم روزنامه ى آينده ى ايران را مى نوشت. در دوره ى پانزدهم از بوشهر به وكالت مجلس انتخاب شد و در ادوار هفدهم و هيجدهم نيز وكيل مردم بوشهر در مجلس بود. مرحوم فرامرزى اديب و دانشمند و محقق بود. تحقيقات دامنه دارى درباره ى تاريخ و جغرافياى خليج فارس نموده كه قسمتى از آن به چاپ رسيده است. به زبان و ادبيات عرب تسلط وافى داشت. در اسفندماه 1340 در 73 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (134 -132 / 2)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (74 -70 / 4)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (57 -56 / 5)، مؤلفين كتب چاپى (431 -430 / 1).


فرامرزي، عبدالرحمان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1352 -1275 ش)، شاعر، اديب، نويسنده، مترجم، روزنامه نويس. وى در قريه كچويه فرامرزان لار به دنيا آمد. پس از تحصيل علوم مقدماتى در زادگاهش به اتفاق خانواده به بحرين رهسپار گرديد و براى تكميل تحصيلات به چند كشور عربى مسافرت كرد و پس از چندى به بحرين بازگشت و به تدريس در مدرسه ى ايرانيان پرداخت. سپس






به ايران بازگشت و در تهران به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و به تدريس در دبيرستانهاى تهران پرداخت. اما چندى طول نكشيد كه از اين كار دست كشيد و به روزنامه نگارى روى آورد و بيست سال سردبيرى روزنامه «كيهان» را عهده دار بود. وى چندين دوره از طرف مردم لار به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. از آثار اوست: «راه زندگى»؛ «داستان دوستان»؛ «مجموعه داستان»؛ «مجموعه ى مقالات فرامرزى»؛ «دستور زندگانى»، ترجمه؛ «سرگذشت يك بدبخت»، ترجمه.[1]

نويسنده ى برجسته و روزنامه نگار و سياستمدار معاصر، متولد 1280 ش و فرزند عبدالواحد است. وى تحصيلات خود را در لار و بحرين به اتمام رسانيد و در ادبيات فارسى و فقه و اصول و منطق و حكمت صاحب نظر شد. از 20 سالگى به خدمات فرهنگى اشتغال ورزيد و در مدارس مختلف فارس و تهران به تدريس ادبيات فارسى و عربى مشغول شد. در زمانى كه مختار رئيس شهربانى بود، اداره اى به نام اداره ى راهنماى نامه نگارى در شهربانى تاسيس كرد، دشتى رياست آن اداره را عهده دار بود و فرامرزى به رياست آن اداره منصوب شد و تا شهريور 1320 در انجا خدمت مى كرد. آن اداره در حقيقت كار سانسور مطبوعات را انجام مى داد.

بعد از شهريور 1320 فرامرزى به كار مطبوعاتى پرداخت و روزنامه ى آينده ى ايران را انتشار داد. بعد از چندى، امتياز روزنامه ى كيهان را گرفت و با سردبيرى دكتر مصباح زاده آن را انتشار داد. در آذرماه 1321 كه قوام السلطنه امتياز تمام روزنامه ها را باطل كرد، روزنامه ى كيهان هم منحل گرديد. بعد از مدتى مجددا كيهان به صاحب امتيازى دكتر مصباح زاده و مديريت عبدالرحمن فرامرزى انتشار يافت. اين روزنامه در اثر تلاش و





قلم فرامرزى و چند تن ديگر از دوستان به زودى در محافل مختلف ايران معروف شد و در رديف بزرگترين روزنامه هاى روز شد. سرمقالاتى كه فرامرزى در آنجا مى نوشت طرفداران زيادى پيدا كرد و مخصوصا انتقادات و حملات فرامرزى به دولتها موجبات گرايش مردم به سوى اين روزنامه را فراهم نمود. فرامرزى در حزب دموكرات ايران قوام السلطنه وارد شد و روزنامه ى بهرام را كه طرفدار قوام السلطنه بود، اداره مى كرد.

در انتخابات دوره ى پانزدهم، فرامرزى از طرف حزب دموكرات ايران كانديداى نمايندگى مجلس شد و از لار به پارلمان رفت. فرامرزى در مجلس پانزدهم با ايراد چند سخنرانى جاى خود را باز كرد و در زمره ى وكلاى متنفذ قرار گرفت. در دوره ى شانزدهم نيز كرسى نمايندگى را حفظ نمود. در دوره ى هفدهم از ايوانكى و ورامين نماينده شد و در دوره ى هيجدهم هم وكيل ورامين بود. در انتخابات زمستانى دوره ى بيستم كه منجر به انحلال مجلسين شد، فرامرزى به عنوان نماينده ى مردم بندر لنگه در مجلس عضويت داشت. از آن تاريخ به بعد، ديگر كارى به او ارجاع نشد تا اينكه در 1351 در 73 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 8، ش 6، ص 342 -340)، سخنوران نامى معاصر (2603 -2600 / 4)، مؤلفين كتب چاپى (816 -814 / 3).


فرانكل، ويكتور

قرن:20

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ويكتور اميل فرانكل (به آلماني: Viktor Frankl) (1905 - 1997) روان شناس اتريشي، پديدآورندهٔ لوگوتراپي يا معنادرماني

زندگي:

ويكتور فرانكل در 1905 در وين به دنيا آمد. او در 1949 از دو دانشگاه وين و آديتشنالي موفق به گرفتن درجهٔ دكتراي اعصاب و روان شد. در ضمن او از 120 دانشگاه در






سراسر جهان دكتراي افتخاري گرفت.

فرانكل به علت يهودي بودن در سال هاي 1942 تا 1945 به وسيله نازي ها ابتدا در آشويتس و سپس در داخائو زنداني شد. تجارب او در اين اردوگاه ها موجب شد مكتب جديدي را در روانشناسي بنيان گذاري كند كه معنا درماني يا لوگوتراپي ناميده مي شود.

او پس از پايان جنگ دوم جهاني رياست بخش اعصاب بيمارستاني در وين را به عهده گرفت و به مقام استادي دانشگاه در رشتهٔ عصب شناسي و روان پزشكي نايل آمد. در سال هاي 1970 تا 1973 استاد داشنگاه بين اللملي سن ديه گو بود و نظريه معنا درماني اش در ميان روان شناسان و روان پزشكان پيروان زيادي دارد.

فرانكل در سپتامبر 1997 در سن 92 سالگي در وين درگذشت.

فرانكل در جنگ جهاني دوم زماني كه يهودي ها و كمونيست ها و هم جنس گرايان توسط حكومت نازي در آلمان كه اتريش نيز به آن الحاق شده بود روانهٔ ارودگاه هاي كار اجباري مي شدند در سال هاي 1942 تا 1945 در آشويتس و داخائو زنداني بود نامزدش هرگز پيدا نشد و ظاهراً جزو قربانيان اين اردوگاه ها بود. ويكتور در كتاب خاطرات خود و در كتاب انسان در جستجوي معنا بارها تاكيد مي كند كه بازنويسي كتاب لوگوتراپي انگيزه زنده ماندن او بود. اين كتاب را كه در مورد نظريه اش درباره معناجويي و معنا درماني بود در دستگيري وي در اردوگاه به همراه همه لباس هايش از او گرفتند. او با اين نظريه توانست خود را در بدترين شرايط ارودگاه حفظ كند و نجات يابد. در واقع نظريه خود را خود تجربه كرد و مي توان گفت كه اين نظريه از بوته آزمايش به توسط خود او گذشته است. هر چند خود او در كتاب





انسان در جست وجوي معنا مي نويسد: «ما كه از بخت خوب يا حسن اتفاق يا معجزه - يا هر آنچه كه شما نامش مي نهيد- از اين اردوگاهها بازگشته ايم، خوب مي دانيم كه بهترين هاي ما برنگشتند.» [1]

فرانكل اگزيستانسياليست (پيروان اصالت وجود، هستي گرا) بود. او واژه "هستي نژندي"[2] را در مورد اختلال عاطفي ابداع كرد و اختلال عاطفي را حاصل عدم توانايي فرد در يافتن معنا براي زندگي مي دانست. به نظر فرانكل آزادي به معناي رهايي از سه چيز است: 1_ غريزه ها 2_ خوي ها و عادت ها 3_ محيط[3] در زمينهٔ نظريه شخصيت فرانكل معتقد است، در آدمي انگيزه يي بنيادي وجود دارد و آن «ارادهٔ معطوف به معنا»[4] است. [5] مكتب روان شناسي لوگوتراپي يا معنا درماني كه ويكتور فرانكل بنا نهاد امروز يكي از مكاتب مطرح روان شناسي در جهان است.

اختلاف ديدگاه فرانكل با ديگران:

اختلاف با فرويد:

فرويد روان نژندي را حاصل سركوبي كشش هاي عريزي مي داند كه توسط ناخودآگاه به «من» تحميل شده است. در حالي كه فرانكل اين را كافي نمي داند و تعارضات رواني را تنها دليل روان نژندي نمي شمارد.

اختلاف با آدلر

آدلر روان نژندي را نتيجهٔ محدوديت «من» در باربر حس مسئوليت بيان مي كند. روان شناسي فردي آدلر از انگيزهٔ «تلاش براي برتري» سخن مي گويد. اما فرانكل انسان بودن را «آگاه بودن» و «مسئول بودن» و در جست وجوي معنايي براي زنده گي بودن مي داند و درواقع دو مكتب فرويدي و آدلري را مكمل هم مي شمارد.

اختلاف با رفتار درمان گران:

فرانكل اعتقاد دارد چون رفتار درمان گران آدمي را مانند حيوانان و به صورت ماشين فيزيولوژيك تحليل مي كنند آزادي اراده و انتخاب را در انسان ناديده مي گيرند اما در لوگوتراپي به بعد معنوي انسان اهميت داده مي شود.



آثار:

• 1955، پزشك





و روح به انگليسي ترجمه و منتشر شد. در سال 1377 انتشارات درسا ترجمهٔ از اين كتاب كه توسط فرخ سيف بهزاد صورت گرفته بود منتشر كرد. 

• 1975، انسان در جست وجوي معنا، معنا درماني چيست؟، «كتاب انسان در جستجوي معني ويكتور فرانكل را اكبر معارفي در سال 1354 ترجمه نموده و انتشارات دانشگاه تهران منتشر كرده است.تا سال 1375 اين كتاب در 5 نوبت تجديد چاپ شده است.» ترجمه ديگري از اين كتاب به فارسي توسط دكتر نهضت صالحيان، مهين ميلاني صورت گرفته است و بارها توسط ناشرين مختلف منتشر شده است. 

• 1977، فرياد ناشنيده براي معنا، ترجمهٔ مصطفي تبريزي و علي علوي نيا از اين كتاب به فارسي در سال 1371 توسط نشر يادآوران منتشر شد. 












فراهاني، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا فراهاني : فرمانده گروه تخريب تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اول فروردين ماه سال 1339 همزمان با ماه محرم در شيروان متولد شد. تا سوم ابتدايي را در بجنورد تحصيل كرد و بعد به علت انتقال پدر به مشهد، دوره راهنمايي را در مدرسه عنصري و دوره متوسطه را در مدرسه كورش و فردوسي اين شهر گذراند. 

در دوران كودكي كتابهاي داستاني و در سن جواني كتابهاي مذهبي سياسي را از قبيل كتابهاي شهيد مطهري و نهج البلاغه را مطالعه مي كرد. فعاليتهاي اجتماعي شهيد در دوران نوجواني تا پيروزي انقلاب شركت در تظاهرات و پخش اعلاميه و نوار و كتاب بود. با اكثر روحانيون مبارز از جمله شهيد هاشمي نژاد، و آيت الله مرعشي نجفي ارتباطي نزديك داشت. 

پس از پيروزي انقلاب لحظه اي از مبارزه در راه اسلام غافل نبود.






پس از عضو شدن در سپاه، در شهرستان تايباد مشغول خدمت شد و ضمن كار در سپاه به عنوان مربي پرورشي در مدارس نيز فعاليت داشت. او در مبارزه با ضد انقلابيون و جنگ كردستان شركت كرد و پس از شروع جنگ تحميلي از همان جا عازم جبهه هاي جنوب شد. 

در جبهه به علت منهدم كردن تعداد زيادي تانك به شكارچي تانك معروف شده بود. 

او نسبت به دين و اعتقادات مذهبي بسيار حساس بود. وقتي نسبت به اعتقادات توهين مي شد، سخت عصباني مي شد. اول سعي مي كرد با منطق برخورد كند و در غير اين صورت از چيزي باكي نداشت. 

رضا فراهاني، زماني كه به سن ازدواج رسيد، دختر ي از يك خانواده مومن و نجيب را براي خواستگاري انتخاب كرده بود كه قبل از آن به جبهه رفت و شهيد شد. 

شهيد به امام علاقه فراواني داشت و مي گفت: ايشان هر كاري را از من بخواند از انجامش كوتاهي نخواهم كرد. او براي بازگشت امام به وطن از هيچ كوششي دريغ نمي كرد. 

او اعتقاد داشت كه عراق جنگ را به تحريك آمريكا و ساير قدرتهاي استعمار شروع كرده است لذا مقابله و جنگ را واجب مي دانست. 

شهادت رضا اثرات سازنده اي را به دنبال داشت. مادر وي زماني كه جنازه فرزندش را آوردند، لباس او را در آورد و بر تن پسر ديگرش كرد و گفت: راه برادرت را ادامه بده. برادر رضا نيز به تايباد مي رفت و در مبارزه با منافقين از خدا بي خبر شركت مي كرد و بدين صورت راه برادرش را ادامه





مي داد. 

رضا دو بار به جبهه اعزام شد. اولين بار به عنوان فرمانده گروه تخريب و شناسايي كه حدود سه ماه در كردستان حضوري فعل داشت و دومين بار اعزامش به منطقه شوش بود. بزرگ ترين آرزويش پيوند مسلمانان و شهادت در راه خدا بود. در تاريخ 7 فروردين 1361 با اينكه فرمانده بود، به همراه گروهي به عنوان آرپي جي زن در انهدام تانكهاي دشمن حضور داشت، بر اثر اصابت تركش خمپاره به درجه رفيع شهادت نايل آمد. پيكر مطهرش در گلزار شهداي تايباد به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




فربود، همايون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابراهيم خان فربود شيرازى از مالكين عمده و بزرگ شيراز، در سال 1301 متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در شيراز و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان فيروز بهرام به اتمام رسانيد و از دانشكده حقوق تهران در رشته اقتصاد ليسانس گرفت و براى ادامه تحصيلات عاليه خود به اروپا رفت و از دانشكده ى لوزان سويس دكتراى علوم سياسى دريافت كرد. پس از ورود به ايران در دانشكده ى صنعتى تهران اشتغال ورزيد و مدتى نيز به تدريس اقتصاد صنعتى در همانجا مشغول بود. پدرش از مالكين عمده و بزرگ شيراز بود. در سال 1316 فرمانده لشكر شيراز براى حيف و ميل اموال و دارائى او با نقشه ى احمقانه اى او را از بين برد.

دكتر همايون فربود در دوره ى بيست ويكم و بيست ودوم مجلس شوراى ملى از شيراز به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در سال 1379 در مشهد درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي






و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرجاد، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

كتر علي فرجاد متولد 1324 ه_.ش داراي دكتراي رشته صنايع غذايي عضو هيئت علمي دانشگاه كاركامون با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقا و آثاري پيرامون تهيه نگهدانده هاي طبيعي براي مواد غذايي بسته تهيه شده مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر علي فرجام داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران ،كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران و دكتري رشته صنايع غذايي از دانشگاه پاريس مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته صنايع غذايي و اخذ مدرك دكتري آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر علي فرجاد بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر علي فرجاد در كنار تحصيل به مطالعه پزوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر فرجام عضو هيئت علمي و دانشيار گروه صنايع غذايي در دانشگاه كشاورزي در دانشگاه كاركاسون است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر علي فرجام سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه صنايع غذايي دانشگاه كاركاسون به تدريس دروس رشته صنايع غذايي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر علي فرجاد در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر علي فرجاد از جمله دانشمندان صنايع غذايي است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيع درباره تهيه نگهدارنده هاي طبيعي براي مواد عذايي بسته بندي شده انجام داده است .

________________________________________






فرجاد، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش علوم انسانى، دانشكده: علوم انسانى، دانشگاه: تربيت







معلم تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى فلسفه و علوم تربيتى از دانشگاه اصفهان در سال 1342، كارشناسى ارشد مطالعات تحقيقات اجتماعى از دانشگاه تهران در سال 1344، دكتراى جامعه شناسى و آسيب شناسى اجتماعى از دانشگاه اسلامى عليگره هند در سال 1352، فوق تخصص آموزش علوم انسانى از دانشگاه دولتى كاليفرنياى آمريكا در سال 1355.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه علامه و مدرسه عالى بازرگانى از سال 1351 تا سال 1352، دانشيار دانشگاه تربيت معلم از سال 1352 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى علل اعتياد در ايران، بررسى عوارض اعتياد در ايران، بررسى علل و عوارض طلاق در ايران، بررسى علل و عوارض روان اجتماعى اعتياد، بررسى رابطه افسردگى و طلاق، بررسى علل بازگشت مجدد به اعتياد، بررسى رفتارها و گرايش هاى بيمارگونه معتادان، تدريس دروس علوم اجتماعى، آسيب شناسى اجتماعى، روان شناسى اجتماعى و روش تحقيق در دانشگاههاى علامه طباطبائى، تربيت معلم، برنده جايزه بهترين مقاله انجمن جامعه شناسان آمريكا در سال 1354.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 12

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مقدمه اى بر جامعه شناسى و سير تحول جامعه، جامعه شناسى پرورشى، جامعه شناسى انحرافات و مسائل اجتماعى، جامعه شناسى رشد اقتصادى، آسيب شناسى اجتماعى، روان شناسى و جامعه شناسى جنائى، اعتياد (علل، عوارض و درمان) مددكارى اجتماعى، مرورى بر پرستارى روانى، روان پرستارى در جامعه و بيمارستان، جامعه شناسى سياسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 20، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

علوم اجتماعى، روان شناسى و علوم تربيتى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


فرجواني، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در طلوع فجر 6 آبان سال 1341 به دنيا آمد. كودكى را با تحصيل و انس با قرآن و جلسات مذهبى در كنار خانواده گذرانده و در






كنار تحصيل براى خود درآمدى از كار در كارگاه نجارى داشت كه روح استقلال و اتكا به خداوند را در او پرورش مى داد. او در دوران دبيرستان با اوج گيرى قيام اسلام در صف مبارزين قرار گرفت و فعاليت هاى انقلابى او باعث شد كه تحت تعقيب قرار بگيرد. با پيروزى انقلاب به كردستان اعزام شد و دوشادوش ديگر پاسداران به مبارزه با اشرار ضد انقلاب پرداخت. وى با آغاز جنگ تحميلى به جبهه ها رفت و در عمليات هاى مختلف از شكست حصر آبادان تا كربلاى چهار كه حماسه هاى بى نظيرى در گردان كربلا آفريد . او در طول مبارزات شجاعانه اش 8 بار مجروح شد و سرانجام در عمليات كربلاى چهار در دى ماه سال 1365 در حالى كه با تمام وجود سعى در جمع آورى نيروها و كاهش تلفات داشت، مورد اصابت تير دشمن قرار گرفت و پيكر مطهرش در آن سوى آب ها باقى ماند، ولى نام و يادش هميشه سبز و جاويد است.

برگرفته از كتاب :شهيدان


فرخ خراساني، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شاعر.

تولد: 1267(23 جمادى الثانى 1314 ق.)، مشهد.

درگذشت: 2 ارديبهشت 1360، مشهد.

سيد محمود فرخ خراسانى متخلص به «فرخ» فرزند سيد احمد جواهرى متخلص به «دانا»، مقدمات فارسى و عربى را در مدارس قديمه (مكتبى در مجاورت منزلشان) آموخت، الفباى قرآن را فراگرفت و كتاب هاى موش و گربه و حسنين و عاق والدين و حسين كرد و نصاب الصبيان و گلستان سعدى را خواند، امثله و صرف مير را در يكى از حجره هاى صحن نو از آخوند مكتبدارى به نام اديب السلطنه آموخت. فنون ادب را (انموذج و هداية و مغنى و مطول) از محضر شيخ محمدحسين سبزوارى و پدر خود (كتاب گوهر مراد






را پيش پدرش خواند) فراگرفت، در هشت سالگى به نظم شعر پرداخت، بيشتر اشعار وى به سبك خراسانى است.

سال ها تصدى امور آستان قدس رضوى را بر عهده داشت و چندى نيز كفيل استاندارى خراسان بود. وى در همان حال عضويت هيئت مديره كارخانه ى نخ ريسى و برق خسروى را نيز داشت. ضمنا دوره هاى دوازدهم و سيزدهم مجلس شوراى ملى نماينده ى قوچان بود. در سال هاى آخر عمر در مشهد انزوا گزيد و به تأسيس انجمن ادبى فرخ اقدام كرد. در سال 1353 دانشگاه مشهد به محمود فرخ مقام استادى افتخارى دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى آن دانشگاه را اعطاء كرد.

فهرست آثار وى به شرح زير است: تصحيح و چاپ تاريخ مجمل فصيحى خوافى (سه جلد، 1339)؛ مناظرات و اخوانيات، سفينه ى فرخ (دو جلد، 1332)؛ ديوان اشعار (شامل چهار هزار بيت كه به چاپ نرسيده است)؛ روضه ى خلد (1345)؛ مثنوى فروزنده و منتخب آثار و شرح احوال استاد منشى باشى نصرت (1331)؛ خلاصه ى احوال و منتخب آثار اوحدى اصفهانى معروف به مراغه اى و مثنوى منطق العشاق يا ده نامه ى احدى (1335). از فرخ چند مقاله تحقيقى و ادبى در مجله هاى «آينده» «يغما» «فرهنگ خراسان» و «يادگار» طبع شده است.

اديب و شاعر تواناى معاصر، فرزند ميرزا احمدخان جواهرى خراسانى، در 1274 ش در مشهد تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد حوزه ى علميه ى مشهد شد و نزد علماى مشهور آن زمان از جمله اديب نيشابورى، ادبيات فارسى و عربى را به حد كمال رسانيد و به خدمت آستان قدس رضوى درآمد. وى از جوانى در تشكيل انجمنهاى ادبى در مشهد و همكارى با مطبوعات پيشقدم بود و اشعار او





در بيشتر جرايد انتشار مى يافت. فرخ در ادوار دوازدهم و سيزدهم مجلس شوراى ملى كه انتخابات هر دو دوره در اوج ديكتاتورى انجام گرفته بود، وكيل شد ولى از آن پس همچنان در آستانه مشغول كار بود. مدتى نيز كفيل آستان قدس رضوى بود و بيشتر وقت او صرف كارهاى ادبى مى شد. وى را بايد يكى از شعراى بزرگ معاصر دانست، مخصوصا در قصيده در زمره ى چند استاد معاصر مى باشد. در سن 84 سالگى در مشهد وفات يافت. تاليفات زيادى از او باقى مانده است.

(1360 -1275 ش)، مصحح و شاعر، متخلص به فرخ. در شهر مشهد به دنيا آمد. پدرش از اديبان خراسان بود. علوم مقدماتى را در مدارس قديمه ى آن شهر و فنون ادب را در محضر شيخ محمد حسين سبزوارى و پدر خود آموخت و در هشت سالگى به نظم شعر پردات. وى داراى مشاغل مختلفى، از جمله: رياست دفتر آستان قدس رضوى، نمايندگى مردم قوچان در دوره هاى دوازدهم و سيزدهم مجلس شوراى ملى بود. فرخ در 1323 ش به ازبكستان سفر كرد. از آثارش: «سفينه ى فرخ»؛ تصحيح «مجمل فيحصى»؛ تصحيح كتاب «روضه ى خلد»، مجد خوافى؛ «خلاصه ى احوال و منتخب آثار اوحدى اصفهانى».[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 7، ش 4، ص 330 -321)، ادبيات معاصر (79 -87)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (67 -64 / 5)، سخنوران نامى (299 -290 / 1)، سخنوران نامى معاصر (2623 -2618 / 4)، صدف (542 -533)، صد سال شعر خراسان (431 -418)، فرهنگ سخنوران (697)، مؤلفين كتب چاپى (72 -71 / 6).


فرخ، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1304 ق)، مورخ و نويسنده. ملقب به متين السلطنه و معتصم






السلطنه. سيزده ساله بود كه لقب متين السلطنه و فرمان مستوفى گرى از مظفرالدين شاه گرفت. پس از پايان تحصيلات خود در مدرسه ى علوم سياسى، در وزارت خارجه مشغول خدمت شد. وى پس از آن عهده دار مشاغل مختلفى گرديد و به استاندارى و وزارت و سفارت رسيد و مدتى سناتور شد. از آثار وى: «تاريخ مختصر افغانستان»؛ «نظرى به مشرق»، تاريخ سياسى افغانستان؛ «يك سال در چين»؛ «خاطرات سياسى فرخ»؛ «شجره ى خبيثه».[1]

فرزند سيدمحمد سادات تهرانى است كه در 1333 ه.ق لقب معتصم السلطنه گرفت. تاريخ تولد فرخ را 1304 ه.ق نوشته اند. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به مدرسه ى عالى علوم سياسى راه يافت و دوره ى مدرسه ى مزبور را قبل از مشروطيت پايان داد و به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. در اداره ى تذكره و دفتر وزارتى مشغول كار شد. سپس ماموريت قفقاز گرفت و چندى در باطوم و گنجه نايب قنسول بود. در 1331 ه.ق به عنوان كارگزار مامور خدمت در تربت حيدريه شد و در انتخابات دوره ى سوم قانونگزارى از طرف مردم تربت حيدريه به مجلس رفت. مجلس سوم به علت جنگ بين الملل اول و مهاجرت نمايندگان و تشكيل حكومت موقت در كرمانشاه بيش از يك سال به طول نيانجاميد.

فرخ مجددا به وزارت خارجه رفت و سرحددار سيستان گرديد و پس از مدتى كارگزار گيلان شد و پس از دو سال رياست اداره ى تحريرات روس در وزارت خارجه به عهده ى او واگذار گرديد. پس از كودتاى 1299 با سمت كارگزارى كل عازم خراسان شد. فرخ در اين ماموريت از دوستان و نزديكان كلنل محمدتقى خان پسيان شد و در قيام او مشاركت داشت. پس از شهادت مرحوم





كلنل، فرخ مدتى تحت تعقيب حكومت مركزى قرار گرفته و به بيرجند رفت. اعتبارنامه ى وى در دوره ى چهارم در مجلس رد شد. در 1302 در كابينه ى مشيرالدوله به رياست حسابدارى وزارت امور خارجه رسيد و سپس مديركل مالى آن وزارتخانه شد.

در 1305 با سمت وزيرمختار به افغانستان رفت و مدت دو سال در آن كشور اقامت داشت. فرخ در اين ماموريت موفق گرديد قرارداد و عهدنامه ى بى طرفى دو دولت را به امضاء برساند. شغل بعدى فرخ معاونت وزارت معارف است. در آن تاريخ اعتمادالدوله قره گوزلو وزير معارف بود.

مسئله ى توسعه ى مدارس و تعميم فرهنگ در سرتاسر كشور و موضوع اعزام دانشجو به خارج از برنامه هاى اصلى وزارت معارف بود. وجود معاون فعال و پرتحركى چون فرخ در آن تاريخ ضرورت داشت. فرخ در سمت معاونت وزارت معارف نايب التوليه مدرسه عالى سپهسالار نيز بود. در 1310 وزارت اقتصاد منحل شد و سه اداره كل بوجود آمد كه عبارت بود از اداره ى صناعت، اداره ى فلاحت، اداره ى تجارت، فرخ به رياست اداره كل صناعت رسيد. روساى اين ادارات در حكم وزير بودند و در مجلس حضور مى يافتند. پس از مدتى كوتاه، امور مربوط به اداره كل فلاحت هم با فرخ گرديد.

در 1314 فرخ به حكومت رضائيه منصوب شد و دو سال بعد مجددا رئيس اداره كل صناعت شد و پس از چند روز اداره ى صناعت به وزارت صناعت تبديل شد و فرخ وزير صناعت ايران گرديد.

مدتى كوتاه در مقام وزارت صناعت باقى بود تا اينكه جاى خود را ابتدا به فروهر و بعد به منصورالملك داد. در 1319 استاندار فارس و بنادر شد و در شهريور 1320 به استاندارى





كرمان و بلوچستان تغيير ماموريت يافت. در 1321 از كرمان احضار شد و در تيرماه 1321 در كابينه ى سهيلى به وزارت كشور رسيد. هنوز يك ماه از وزارت كشور او نگذشته بود كه كابينه ى سهيلى دچار بحران گرديد و كنار رفت.

قوام السلطنه به جاى سهيلى به زمامدارى رسيد. وضع نابسامانى غله ى كشور، وجود وزارتخانه ى خاصى را ايجاب مى نمود. نخست وزير لايحه ى تاسيس وزارت خواروبار را به مجلس برد و سيد مهدى فرخ را به اين سمت به مجلس معرفى نمود. در انتخابات دوره ى چهاردهم قانونگزارى، فرخ كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى شد و از طرف مردم زابل و سيستان به نمايندگى انتخاب شد. در همين دوره چند بار مسئله ى نخست وزيرى و رياست مجلس وى پيش آمد كه جامه ى عمل نپوشيد. فرخ در اين دوره عليه سهيلى و تدين به علت دخالت در انتخابات اعلام جرم كرد كه هر دو پس از محاكمه در ديوان كشور تبرئه شدند. در اواخر دوره ى چهاردهم كه آذربايجان وضع خاصى يافته بود، حكيمى نخست وزير فرخ را به استاندارى آذربايجان شرقى و غربى در نظر گرفت و فرمان او صادر شد ولى اوضاع و احوال سياسى آن روز امكان انجام اين ماموريت را به فرخ نداد و دولت او را مجددا به استاندارى فارس فرستاد. فرخ در 1327 در دولت هژير به سمت سفيركبير ايران در چين تعيين شد. فكر اعزام سفيركبير به چين در دولت حكيم الملك پيش آمد و عبدالحسين هژير نامزد اين سمت بود و يك هفته قبل از نخست وزيرى خود قرار بود به اين ماموريت اعزام شود كه از طرف مجلس به نخست وزيرى رسيد و طبعا پست سفارت ايران به





سيد مهدى فرخ تعلق گرفت و مدت يك سال در آن كشور اقامت داشت.در حكومت منصورالملك در 1329 در شرايط و محيط خاصى، فرخ به رياست كل شهربانى منصوب شد و با زمامدارى رزم آرا سرتيپ دفترى به اين سمت منصوب شد و فرخ به عنوان سناتور انتصابى آذربايجان به مجلس سنا رفت و با لوايحى كه بدون مطالعه يا به عنوان انتقام از افراد در مجلس هفدهم به تصويب مى رسيد، در سنا مخالفت مى كرد.

در 1334 براى بار سوم به استاندارى فارس رفت و يك سال بعد استاندار خراسان شد و مدتى در اين سمت باقى بود تا به تهران احضار گرديد و ديگر از آن تاريخ شغلى به وى ارجاع نگرديد.

سيدمهدى فرخ در دوره ى پنجم سناتور انتصابى تهران گرديد. فرخ قريب نيم قرن به طور متوالى مصدر مشاغل و مقامات مختلف بوده است، در عمر سياسى خود هفت مرتبه استاندار و پنج نوبت وزير و سه دوره سناتور و دو دوره نماينده ى مجلس و دو دفعه سفيركبير بوده است. فرخ در تمام مدت خدمات خود در كارها قاطعيت داشته، با قدرت و انضباط خاص امور مربوطه را اداره نموده است.

وى در اواخر عمر به انتشار خاطرات زندگانى سياسى خود پرداخت. گذشته از اينكه اين خاطرات لايحه ى دفاعيه ى زندگانى سياسى او بود، به افرادى كه در طول حيات خود با آنها مناسباتى نداشته است، انتقام گيرى محسوب مى گردد. فرخ اين خاطرات را در كمال بى پروائى و يك جانبه به رشته ى تحرير درآورده و در حقيقت تحريف تاريخ است. او در 88 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه





:[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (63 -58 / 5)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (746 ،714 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (418 -417 / 6).


فرخزاد، جمال الدوله

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جمال الدوله بن مسعود دوم سلطان غزنوى (جل. 444 ه.ق/ 1052 م.- 451 ه.ق/ 1059 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


فرخي يزدي، محمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1267- مقتول 1318 ش)، شاعر. در يزد به دنيا آمد. از يك خانواده فقير برخاست و تحصيلات مقدماتى را در مدرسه مرسلين انگليسى يزد به پايان برد. استعداد شاعرى فرخى از همان پشت نيمكت مدرسه آغاز گرديد. پانزده ساله بود كه به علت سرودن اشعارى از مدرسه اخراج و چندى به كارگرى مشغول شد تا دوران مشروطيت به گروه آزادى خواهان پيوست. در نوروز 1289 در مسمطى خطاب به حاكم يزد او را مورد انتقاد قرار داد و در پى آن به دستور حكمران لبان وى را با نخ و سوزن دوختند و به زندانش افكندند، يكى دو ماه بعد به تهران گريخت و به صف مبارزان ملى پيوست. در 1300 ش روزنامه «طوفان» را منتشر كرد ولى اين روزنامه تا سال هفتم پانزده بار توقيف شد. تا اين كه در سال هشتم مجله ى هفتگى «طوفان» را جايگزين روزنامه ى «طوفان» نمود. در 1306 ش جزو هياتى براى شركت در جشن دهمين سال انقلاب اكتبر به روسيه رفت و اشعارى در اين زمينه سرود و سفرنامه اى هم نوشت. فرخى در دوره هفتم مجلس از طرف مردم يزد نماينده مجلس شد ولى بعدها به دليل فقدان امنيت جانى به مسكو از آنجا به آلمان گريخت و در برلين كه مركز مهاجران ايرانى بود مقالات تندى در روزنامه ى «پيكار» منتشر كرد كه باعث اخراج وى از آلمان گرديد. فرخى پس از اخراج به خواهش تيمورتاش به ايران بازگشت. ولى پس از مدتى اقامت در ايران







دستگير و زندانى شد و سرانجام در بيمارستان شهربانى تهران درگذشت. وى روزنامه نگار و شاعرى توانا، ملى و سياسى بود كه خود را عاشق آزادى مى ناميد و در تمام اشعار خود از اين عشق مقدس دفاع و حمايت مى كرد. اثر وى «ديوان» شعر مى باشد.[1]

(ميرزا) ابن (ميرزا) موسى، از رجال اواخر قر. 13 و اوايل قر. 14 ه. (ف. تهران 1310 ه.ق.). وى در دوره ناصرالدين شاه قاجار وزير تهران بود و در سنى قريب به 55 سالگى به مرض وبا درگذشت.

فرزند ميرزا ابراهيم يزدى، متولد 1267 ش است. تحصيلات خود را مطابق زمان در زادگاه خويش انجام داد، به ادبيات فارسى و فلسفه و ساير علوم متداول روى آورد و در جوانى فضل و سوادى پيدا كرد. زبان فرانسه را هم ياد گرفت. با خواندن بعضى از آثار نويسندگان خارجى سطح فكرش نسبت به زمان خود جلو بود. چون از كودكى طبع شعر داشت و اشعارى مى سرود، طبعا طرز فكر او كاملا در اشعارش هويدا شد. در جوانى به تهران آمد و تاره مشروطيت در ايران قوام گرفته بود كه با مطبوعات شروع به همكارى نمود. اشعارش در چند روزنامه ى تندرو چاپ مى شد. گاهى مقالاتى هم در زمينه هاى مختلف ولى انتقادى و خيلى تند منتشر مى كرد. در جوانى مسافرتى به خارج نمود و مدتى در شوروى كه در حال انقلاب بود به سر برد و چون بازگشت مستقيما به انتشار روزنامه ى طوفان همت گماشت. انتشار روزنامه ى طوفان با تغييراتى در ايران مصادف بود. از شماره ى اول معلوم شد كه طوفان جريده اى تندرو و انقلابى و منقد است. فرخى و روزنامه اش بدون اينكه وابسته به





دسته يا حزبى باشد، به دولتها حمله مى كرد مخصوصا اشعار نغز و خوبى مى سرود. رباعى هاى او كه هر روز روى مسائل جارى كشور در چهاربيت مى سرود، فوق العاده مورد توجه قرار مى گرفت و روزنامه اش واقعا بين توده ى مردم طرفداران زيادى داشت و مقام اجتماعى اش يك شاعر ملى و روشنفكر بود. در دوره ى هفتم، فرخى از طرف مردم يزد به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. عباس مسعودى در كتاب اطلاعات در ربع قرن درباره ى فرخى شرح جامعى تهيه كرده كه با توجه به ساير نوشته ها اصولى تر به نظر مى رسد. عينا شرح مزبور را در زير نقل مى كنيم.

در مجلس هفتم اقليت كوچكى وجود داشت كه در راس آن مرحوم فرخى نماينده يزد و مرحوم محمدرضا طلوع نماينده ى لاهيجان بود. اين دو نفر اوضاع را سخت انتقاد مى كردند اغلب جلسات مى خواستند قبل از دستور صحبت كنند ولى اكثريت موافقت نمى كرد در يك جلسه فرخى گفت بگذاريد من حرفهايم را بزنم من از حقوق خود استفاده مى كنم ولى مجلس موافقت نكرد در جلسه ديگرى محمدرضا طلوع گفت اينجا مامن آزادى و جاى اظهار حقايق است اگر من اينجا حرف نزنم كجا حرف بزنم. ما بايد از پشت همين تريبون بگوئيم فلان وزير حق ندارد مردم را در محبس خصوصى خودش حبس كند (مقصود ناطق سرتيپ بوذرجمهرى بود كه از كفالت بلديه تهران به وزارت فوائد عامه منصوب شده بود و در خود وزارتخانه يكى از اعضاى وزارتخانه را زندانى نمود) باز اجازه ندادند ناطق حرف بزند زيرا راى به ورود در دستور گرفتند و تصويب شد و فرخى فرياد زد اوضاع شتر گاو پلنگ است مرحوم زوار به او





گفت خفه شو فرخى فرياد زد و وزير فوائد عامه آدم حبس مى كند ديگرى فرياد زد سوال كنيد دولت را استيضاح نمائيد) همهمه وكلاء و زنگ رئيس) مرحوم طلوع و فرخى از جلسه خارج شدند.

مرحوم فرخى به مخالفتهاى خود ادامه داد و دامنه آن را وسعت داد روزى از فروش جواهرات سلطنتى براى سرمايه بانك اظهار نگرانى شديد نمود و گفت حيف و ميل مى شود و روزى ديگر باز اعتراض به جريانات كشور مى نمود و حمله به زمامداران و در لفافه به شاه فقيد اعتراض مى كرد.

اين جريان ادامه داشت تا آخر دوره هفتم روزى كه فرداى آن مجلس خاتمه مى يافت و مصونيت فرخى تمام مى شد آن مرحوم ناپديد شد پس از مدتى معلوم شد فرخى بدون پاسپورت از وحشت اين كه او را دستگير خواهند كرد راه شوروى را در پيش گرفته و به آن كشور رفته است پس از چند ماهى به آلمان رفت و چند سال در برلن گذرانيد تا اينكه مرحوم عبدالحسين تيمورتاش او را در سفر اروپا دعوت به ايران نمود و اطمينان داد كه به هيچ وجه نظرى نسبت به او نبوده و نيست مرحوم فرخى به ايران آمد و حضور شاه رفت و مورد مهر ملوكانه قرار گرفت. چند سال به اين منوال گذشت كسى را با او كارى نبود اما پس از چندى ابتدا مورد تعقيب حقوقى از جانب طلبكاران خود قرار گرفت ولى اين رشته دامنه پيدا كرد زيرا خود آن مرحم حاضر نبود با طلبكاران اصلاح نمايد مى گفت نه اين دام را براى من گسترده اند و مى خواهم در محبس بمانم و احساسات شديدى بر عليه اوضاع قبل





از گرفتارى و هنگام زندان از خود ظاهر مى ساخت يك بار در زندان دادگسترى ترياك خورد و معالجه شد متاسفانه حبس حقوقى او كه بى اهميت بود در نتيجه تعرضاتش گزارشها و پرونده هائى مستنطقين بر عليه او تنظيم نمودند به حبس سياسى تبديل گرديد و از كسانى است كه بعد از چندى زندانى در محبس نظميه دار فانى را وداع گفت.

بدون شك فرخى يزدى يكى از غزلسرايان بزرگ قرن اخير است غزليات وى بسيار معروف مى باشد مخصوصا آن قسمتى كه در زندان سروده است از افكار متالم و دردناك شاعر متاثر مى باشد. او در سال 1318 در 51 سالگى به قتل رسيد. درباره ى افكار فرخى بايد گفت بدون شك عقايد سوسياليستى رسوخ كامل داشته و نوشته ها و آثار او اعم از منثور و منظوم اين حقيقت را بيانگر است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 17، ش 8 -5، ص 524)، از نيما تا روزگار ما (509 -503)، تاريخ جرايد و مجلات (186 -168 / 3)، تذكره سخنوران يزد (643 -631)، چون سبوى تشنه (71 -70)، ديوان فرخى (مقدمه)، الذريعه (820 / 9)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (74 -68 / 5)، سخنوران نامى (326 -313 / 1)، سخنوران نامى معاصر (2637 -2632 / 4)، شخصيت هاى نامى (369 -368)، مؤلفين كتب چاپى (660 -659 / 5).


فردانش، هاشم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر هاشم فردانش در سال 1330 در شهر تهران بدنيا آمد ايشان داراي دكتري رشته روانشناسي و تكنولوژي آموزشي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، لوس آنجلس آمريكا مي باشد. وي هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس مي باشد.گروه : علوم انساني رشته :






روان شناسي گرايش : روانشناسي و تكنولوژي آمورشي تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات دكتر فردانش به ترتيب زير است: - ليسانس اقتصاد، دانشگاه شيراز، شيراز ايران - فوق ليسانس تكنولوژي آموزشي، دانشگاه سيراكيوس، سيراكيوس، نيويورك آمريكا - دكترا روانشناسي و تكنولوژي آمورشي، دانشگاه كاليفرنياي جنوبي، لوس آنجلس آمريكا مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق كاري دكتر فردانش به قرار زير است: دانشيار (1378 - تا كنون) دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران ايران. استاديار (1371 - 1378) دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران. استاديار (1378 - 1365) سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش و پرورش، تهران، ايران. مدير كل دفتر تكنولوژي آموزشي (1370 - 1369) سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، وزارت آموزش و پرورش، تهران ايران. عضو انجمن ايراني تعليم و تربيت از سال 1381 تا كنون عضو European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) از سال 1383 تا كنون عضو هيئت تحريريه نوآوري هاي آموزشي، علمي پژوهشي عضو هيئت تحريريه دانش و پژوهش علمي ترويجي عضو هيئت تحريريه مطالعات تربيتي و روانشناسي، علمي پژوهشي آرا و گرايشهاي خاص : علايق دكتر فردانش به شرح زير است: نظريه هاي آموزشي، طراحي آموزشي، برنامه ريزي و توسعه آموزشي ، روشهاي تدريس ، رويكردهاي آموزشي، نظريه هاي يادگيري ، و تمام عنوان هايي كه با تدريس و آموزش مربوط استجوائز و نشانها : دكتر فردانش لوح تقدير پژوهشگر برتر سال،1379 را از معاونت پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس دريافت كردند. چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي : 15 مقاله -





تعداد مقالات ارائه شده در سمنيارها و كنفرانسها: 7 مقاله - تعداد رساله هاي راهنمايي شده دكتري : 9رساله - تعداد رساله هاي تحت مشاوره دكتري : 8 رساله - تعداد رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد : 11 رساله - تعداد رساله هاي تحت مشاوره كارشناسي ارشد : 10 رساله آثار : راهبردها و فنون طراحي آموزشي (چاپ سوم) ويژگي اثر : ترجمه - 1374، تهران 2 طراحي نظام هاي آموزشي ويژگي اثر : ترجمه - 1379، تهران 3 مباني نظري تكنولوژي آموزشي (چاپ هفتم) ويژگي اثر : 1382، تهران -تجديد چاب همراه با تجديد نظر 4 مباني نظري تكنولوژي آموزشي ويژگي اثر : تاليف-1372 ، تهران5 يك فصل از كتاب “علوم تربيتي ماهيت و قلمرو آن” ويژگي اثر : تاليف- 1380، تهران 


فردوس، قدرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهاردهم ق)، نويسنده. در 1306 ش جزو محصلين اعزامى ارتش به فرانسه عزيمت نمود. تحصيلات خود را در دانشگاه نانسى در رشته ى مكانيك به پايان رساند. او همچنين در رشته ى علوم ليسانس گرفت. در رتشه ى تخصصى اتومبيل نيز مدت يك سال، در كارخانجات فرانسه و آلمان، به مطالعه علمى پرداخت. در 1313 ش به ايران مراجعت كرد و در توپخانه ى ضدهوايى به خدمت مشغول شد و در دانشكده افسرى به تدريس رشته ى اتومبيل پرداخت. چند ماهى هم به رياست اداره ى راهنمايى و رانندگى مأموريت يافت. از آثار وى: «تعليمات كامل رانندگى»؛ «رانندگى اتومبيل»؛ «راننده و






اتومبيل»؛ «موتورهاى ديزل»؛ «مكانيك اتومبيل».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3102 ،1623 -1622 / 2 ،916 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (912 -911 / 4).


فرزانگان، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

درگذشت: 1373.

دكتر صادق فرزانگان استاديار دانشكده ى روان شناسى و علوم تربيت دانشگاه تهران بود.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


فرزانگان، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد حدود 1290 ش است. تحصيلات خود را در دانشكده ى افسرى به اتمام رسانيد و در فن مخابرات در خارج كارآموزى نمود. چند سال وابسته ى نظامى ايران در آمريكا شد. با سپهبد زاهدى ارتباط نزديك داشت. در 28 مرداد از ياران او بود. ابتدا درجه ى سرتيپى گرفت و معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن شد، بعد وزير و سخنگوى دولت گرديد. بعد از سقوط زاهدى مدتى بيكار ماند تا مقام سفارت گرفت. در چند كشور سفير بود مانند كشورهاى كويت، عربستان سعودى و هلند و نروژ. درباره ى او همه گونه سخن در اذهان عمومى وجود داشت و بين مردم نيكنام نبود. گويا تبعيت آمريكا را هم براى خود حفظ كرده بود. هر وقت شغلى نداشت در آمريكا به سر مى برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرزانه، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1258 تولد يافت. پدرش ميرزا علينقى حكيم الممالك قمى از اطباء معروف و سرشناس تهران بود و در دربار سلاطين قاجار موقعيتى داشت.

اسمعيل تحصيلات مقدماتى و زبان فارسى و عربى را در مدرسه ى دارالفنون فراگرفت و براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد. چندى در آلمان و مدتى در روسيه به تكميل تحصيلات پرداخت و زبانهاى فرانسه، آلمانى، روسى و تركى اسلامبولى را فراگرفت. در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه به عنوان مترجم داخل وزارت خارجه شد. پس از چندى ابتدا نايب سوم و بعد نايب اول و سپس شارژ دافر سفارت ايران در آلمان گرديد، بعد به قنسولگرى عشق آباد و كفالت ژنرال قنسول تفليس تعيين شد و مدت سه سال در اين دو پست انجام وظيفه كرد تا به ژنرال قنسولى ايران در اسلامبول منصوب








گرديد. در سال 1328 ه.ق از طرف مجلس شوراى ملى به نمايندگى برگزيده شد. پس از خاتمه ى مجلس دوم، رياست محاكمات وزير امور خارجه را عهده دار شد. گويا در اين سمت خلاف امانت رفتار كرد و او را از وزارت خارجه اخراج كردند. فرزانه چون مورد حمايت وثوق الدوله بود، در 1335 كه وثوق الدوله مجددا به وزارت امور خارجه منصوب شد، او را به خدمت عودت داد و به مقام وزيرمختارى ايران در اسپانيا تعيين نمود و سه سال در آن سمت باقى ماند و بعد جاى خود را به حسين علاء سپرد و به تهران بازگشت و در 1311 ش بازنشسته شد. وفات فرزانه در 1321 ش در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرزين، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1257 متولد شد. پس از انجام تحصيلات به خدمات دولتى وارد شد و رياست ماليه چند شهر را عهده دار بود. در انتخابات دوره ى سوم مجلس شوراى ملى از طرف مردم همدان وكيل شد. در جنگ بين المللى اول هنگام مهاجرت رجال و معاريف او هم در زمره ى مهاجرين قرار گرفته در دولت موقتى نظام السلطنه مافى عهده دار وزارت ماليه گرديد سپس به آلمان رفت و به آزاديخواهان پيوست و ضمن مطالعه و بررسى در انتشار روزنامه ى كاوه، تقى زاده و ساير دوستان ايرانى را حمايت مى كرد. بعدها به ايران بازگشت و در وزارت ماليه تا معاونت ترقى نمود. حاج مخبرالسلطنه ابتدا او را به وزارت ماليه برگزيد، سپس به وزارت امور خارجه معرفى نمود. فرزين در 1309 جاى خود را به فروغى داد و خود با سمت وزيرمختار عازم برلن شد. در 1313 به






ايران احضار و قائم مقام بانك ملى ايران شد و تا 1318 در اين سمت باقى بود. در آبان 1318 كه مقارن با افتتاح مجلس دوازدهم بود، دكتر متين دفترى از طرف رضاشاه مامور تشكيل كابينه شد. اعضاى كابينه ى او را جوانها تشكيل مى دادند و وزارت دارائى به عهده ى سرتيپ رضاقلى اميرخسروى رئيس بانك ملى واگذار شد لاجرم فرزين هم به رياست بانك ملى رسيد و تا مهرماه 1320 در اين سمت بود. در اين سال به جاى محمود جم وزير دربار شد ولى عمر او كفاف نداد و در همان سال درگذشت.

فرزين از رجال مطلع و روشنفكر و دانش پژوه بود. در افكار عمومى وجهه خوبى داشت. مردى بى آزار و نرم بود، در كار ادارى بيشتر معتقد به متانت و ادب بود و رفتارش بسيار خوب بود. وى در مدرسه ى دارالفنون با مرحوم ذكاءالملك هم درس و هم كلاس بود. همين امر موجبات مودت و دوستى بين آنها را ايجاد كرد. ترقيات فرزين مديون ذكاءالملك است.

مرحوم عبدالله مستوفى درباره ى فرزين چنين نوشته است:«فرزين زيادتر از اينكه مرد ادارى باشد مرد خوب بود. نيك مردى او مانع آن بود كه كارى براى خود يا اداره اى كه به او سپرده شده بود انجام دهد. درعين حال بسيار وظيفه شناس و مردمدار بود. بيشتر ترقيات او بر اثر مردمدارى و موقع شناسى و تواضع و حسن رفتارش بود.»

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرشاد، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1286 ش)، استاد دانشگاه، مترجم و نويسنده. پس از اتمام تحصيلات ابتدايى و متوسطه به دانشسراى عالى وارد شد و در 1310 ش به دريافت درجه ى ليسانس در علوم طبيعى نايل گرديد.براى ادامه تصحيل






به فرانسه عزيمت نمود و از دانشگاه پاريس به دريافت دكترى در علوم طبيعى موفق شد. در 1316 ش به ايران بازگشت و به سمت دانشيارى علوم طبيعى، دانشسراى عالى برگزيده شد و عهده دار تدريس ديرين شناسى گرديد. از آثار وى: «چينه شناسى»؛ «ديرين شناسى»؛ «فسيل شناسى مهره داران»؛ «نبرد من»، فلسفه ناسيونال سوسياليسم، ترجمه.[1]

فرزند ميرزا عبدالوهاب مستشار دفتر آشتيانى، متولد 1286 ش است. تحصيلات خود را در دارالمعلمين مركزى و دانشسراى عالى به پايان برد و درجه ى ليسانس علوم رياضى دريافت كرد. سپس عازم اروپا شد و در دانشكده هاى علوم رن و پواتيه پاريس به تحصيل پرداخت. ابتدا درجه ى ليسانس تعليم و تربيت گرفت و بعد درجه ى دكترا در علوم طبيعى و زمين شناسى دريافت نمود. در 1316 به ايران مراجعت نمود و به استادى در دانشكده ى علوم و دانشكده ى فنى مشغول گرديد.

در 1330 در حالى كه معاونت دانشكده ى علوم را برعهده داشت، به معاونت وزارت فرهنگ منصوب شد و در 1339 رياست دانشكده ى علوم را عهده دار گرديد و در 1343 به معاونت دانشگاه تهران منصوب شد. چند بار نيز كانديداى رياست دانشگاه تهران بود ولى توفيقى نيافت.

دكتر فرشاد در رشته ى تخصصى خود داراى تاليفات متعددى است كه در دانشگاه تدريس مى شود. وفات او در سال 1356 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3247 -3246 ،2445 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (833 -832 / 4).


فرشته، عثمان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «مريوان» 

شهيد «عثمان فرشته» در سال 1332 در روستاي« د له مرز» دربخش « سرو آباد» از توابع شهرستان «مريوان» به دنيا آمد .به






دليل آنكه خانواده ي او از امكانات مالي مساعدي برخور دار نبود ،موفق نشد بيشتراز چند سال درس بخواند و مجبور شد در سن نوجواني كنار پدر وبرادربزرگتر خود كار كند تا بتوانند مخارج زندگي را تامين كنند. در سال 1351 به خد مت سربازي رفت و در باشگاه افسران قوچان مشغول انجام خدمت شد.يكسال بعدو در سال 1352 پدر بزرگوار خود رااز دست داد .خدمت سربازي را كه تمام كرد ،به اهواز رفت و در يك شركت مشغول كار شد.آن موقع همزمان بود با مبارزات مردم بر عليه حكومت شاه خائن . در همان جا بود كه به جمع حاميان انقلاب پيوست و در حد توان خود براي به ثمر رسيدن آن تلاش كرد . مبارزات او به شركت در راهپيمايي و اعتراضات خياباني محدود نمي شد.او از در آمد خود يك قبضه تفنگ( بر نو) خريد و در كنار تعدادي از مردم ستمد يده ي كرد خود با عمال رژيم منفور پهلوي جنگيد .آنها با ياري يكديگر ؛شهر باني رژيم شاه را در شهرستان مريوان محاصره كردند و بعد از چند دقيقه آن را به تصرف خود در آوردند .در اين حادثه شهيد گرانقدر «عبد الله طر طوسي» هم حضور داشت. بعد از پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي به روستاي «دله مرز »مراجعه كرد و مدتي در آنجا ماند.بعدازآن به خاطر حضور نيرو هاي ضد انقلاب ومزاحمتهايي كه آنها براي مردم وكشور ايجاد مي كردند؛ به عضويت سپاه در آمد وبا لياقت و كارايي، اقدامات شايسته ايي درمبارزه با ضد انقلاب از خود نشان داد. طولي نكشيد كه از سوي سر دار شهيد« محمد





برو جردي» به سمت مسئول گروه ضربت سپاه دراستان« كرمانشاه» در آمد. بعد از مدتي به «پاوه» انتقال يافت و فرماندهي سپاه آنجا را پذيرفت.مدتي درآنجا بود و بعد از پاكسازي منطقه «پاوه» به« كردستان» آمد و به سپاه «مريوان» پيوست .مدت دو ماه در روستاهاي «تيش تيش» و« شو يشه» بود كه به «مريوان» رفت و به سمت فر ماندهي عمليات سپاه آنجا منصوب شد . اودر آن سمت به پاكسازي روستاهاي مريوان از لوث نيرو هاي ضد انقلاب پرداخت و موفق شد كه با ياري همرزمان خود بسياري از روستا هارا از وجود ضدانقلاب پاكسازي كند و تعداد زيادي از نيرو هاي ضد انقلاب را به هلاكت برساند .او به هر روستايي كه مي رفت ماهيت گروهكها را افشا مي ساخت و اهالي روستا ها را براي پيوستن به پيشمر گان كرد دعوت مي كرد، به طو ري كه تعداد زيادي از آنهادعوت شهيد فرشته را پذيرفتند و در جمع مجاهدان نور عليه ظلمت قرار گرفتند .بعد از آنكه روستا هاي« مريوان» پاكسازي شد از سوي فرمانده سازمان پيشمرگان مسلمان كرد استان «كردستان» ماموريت يافت كه به منطقه« كامياران» برود و به پاكسازي آنجا هم اقدام كند .شهيد« فرشته» ؛ كامياران راكه مركز اصلي تجمع گروه وابسته به دشمنان مردم ايران بنام «حزب دمكرات» بود، آزاد ساخت و در همين راستا هم تعداد زيادي از آنهارا به هلاكت رسانيد .تا اينكه در تاريخ 25/3/61 بر اثر انفجارگلوله ي توپ به شهادت رسيد .از شهيد فرشته يك فرزند پسر و يك فرزند دختر به يادگار مانده است .مزار مطهر شهيد در روستاي« دله مرز»





است 

وقتي كه اسم شهيد« فرشته »در ميان كساني كه او را مي شناختند و با او آشنايي داشتند آور ده مي شود، همه ي آنها به شجاعت و زيركي او اعتراف مي نمايند . او بيش از اندازه شجاع و نترس بود ؛رفتار بسيار عجيبي داشت ؛از هيچ چيزي نمي ترسيد ؛مي شد او را ضرب المثل شجاعت و جرات دانست.يكي از همرزمان شهيد مي گويد يك روز به شوخي به او گفتم : كاك عثمان شما چه دعايي را با خود حمل مي كنيد كه تير دشمن به شما اصابت نمي كند .ايشان در حالي كه مي خنديد، گفت : من از خداي خود خواسته ام كه به دست ضد انقلاب نيافتم و با تير مستقيم آنها كشته نشوم .او شجاعت را با خون و رگ خود عجين مي ساخت و ذره اي ترس و واهمه را در وجود خويش راه نمي داد. شهيد فرشته علاوه بر شجاعت سر شاري كه داشت تير انداز ماهري هم بود. به گفته يكي از همرزمان شهيد ،او حتي يك سكه پولي را كه در آسمان پرتاب مي كردند هنوز به زمين نرسيده بود مورد هدف قرار مي داد .نيرو هاي ضد انقلاب حتي از شنيدن نام فرشته به لرزه مي افتادند .به طور يقين مي توان صلابتي را كه به دست آورده بود حاصل شجاعت و از خود گذشتگي او دانست .شجاعتي كه سر شار از اخلاص و عاري از تظاهر بود ؛شجاعتي كه توقع و ادعايي را در پي نداشت و شجاعتي كه از مردانگي و غيرت آكنده بود .وقتي كه دستور عقب نشيني را





در يافت مي كرد بسيار ناراحت مي شد .او دوست داشت رو به دشمن باشد و كوچكترين ضعفي به دست دشمن ندهد .توكل عجيبي به خداوند يگانه داشت و در آغاز هر كاري خدايا به اميد تو مي گفت .به همرزمان خود توصيه مي كرد كه با وضو به در گيري بروند و در زمان در زمان در گيري آيت الكرسي را بخوانند . قبل از پاكسازي روستا ها به نيرو هاي خود گوشزد مي كرد كه مراقب مردم باشند و از كشتن افراد بي گناه دوري نمايند .با نيرو هاي ضد انقلاب بسيار قاطعانه رفتار مي كرد و حتي كو چكترين حركتي را كه دليل بر نرمش او در مقابل آنها باشد انجام نمي داد .در تمام عمليات پيشتاز بود .بااينكه فرمانده بود ؛جلو تر از همه حركت مي كرد . سعي داشت به جاي همه نيرو ها بجنگد و بيشرين ايثار و مردانگي را انجام دهد .او براي نيرو هاي غير بومي احترام بيشتري قايل مي شد و آنهارا مهمانهاي عزيز خطاب مي كرد .بسيار سخي و بخشنده بود ؛ به دليل آنكه خود طعم تلخ فقر را چشيده بود، درد فقرا را مي دانست و يكي از توصيه هاي مكرر خود را رسيدگي به محرو مان و تهي دستان منطقه قرار مي داد .به گفته يكي از همرزمان شهيد روزي كه شهيد مقداري از مايحتاج خانواده خود را تهيه كرده بود در راه به پيرزن پنجاه ساله اي مي رسد و وقتي كه از پيرزن مي پرسد به كجا مي رود. پيرزن در جواب مي گويد كه به روابط عمو مي سپاه





مي روم تا مقداري وسايل بگيرم !! پيرزن را تا نز ديك منزلش مي برد و همه ي وسايلي راكه براي خانه خريده بوده است به آن پيرزن مي دهد .



در تاريخ 25/3/1361گروهي از همرزمان شهيد فرشته كه درپايين كوهي به نام( تفين) قرار داشتند از طريق بي سيم با شهيد فرشته تماس مي گيرند و موقعيت خود را خطر ناك گزارش مي دهند . شهيد فرشته بعد از يك ساعت در همان محل حاضر مي شود و در پشت توپ 106 كه بر روي جيپ مخصوص شهيد قرار داشته است مستقر مي شود .اما بعد از يك بارشليك كردن به طرف قله كوه كه مقر نيرو هاي ضد انقلاب بوده است؛ توپ گير مي كند و ديگر شليك نمي كند .در اين هنگام شهيد فرشته به پشت توپ مي آيد و مو قعي كه مي خواهد نقص توپ رابر طرف كند توپ عمل مي كند و آتش عقبه آن شهيد فرشته را در بر مي گيرد و پيكر مطهر او را تكه تكه مي كند .آري همانطور كه شهيد بار ها آرزو مي كرد تكه تكه شد و اوبعد ازجانفشاني هاي زياد به آرزويش مي رسد و شهيدمي شود. 







منابع زندگينامه :

پردنده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران سنندج،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






فرشچي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 ش در تهران متولد شد. پدرش شغل فرش فروشى در تبريز و تهران داشت و مايل بود فرزندانش در همان شغل و حرفه ى پدرى باقى بمانند ولى هيچ يك به حرفه ى پدرى روى نياوردند و داخل ادارات دولتى شدند. از دبيرستان دارائى ديپلم گرفت و وارد وزارت دارائى شد و






ضمن كار دوره ى دانشكده ى حقوق را نيز به اتمام رسانيد. وى در اوايل خدمت در حزب توده فعاليت داشت. بعد از غيرقانونى شدن حزب مزبور، او مورد غضب و بغض دستگاه قرار گرفت و كارى به او ارجاع نمى شد تا اينكه در 1343 به معاونت دفتر وزير دارائى رسيد. در 1344 كه جمشيد آموزگار وزير دارائى شد او را به رياست دفتر خود برگزيد. فرشچى پس از مدت كوتاهى اعتماد آموزگار را به خود جلب كرد و تدريجا به مديركلى دفتر و سپس سرپرستى امور ادارى و مالى وزارت دارائى منصوب شد و از طرف وزير حق امضاء پيدا كرد. در مدت وزارت دارائى آموزگار كه قريب نه سال طول كشيد فرشچى همه كاره بود. تمام امور وزارتخانه توسط او حل و فصل مى شد. آموزگار بيشتر سرگرم كار نفت بود و به امور وزارتخانه توجهى نداشت. وقتى آموزگار به وزارت كشور رفت، فرشچى را هم همراه خود برد. ابتدا مشاور و سپس به معاونت مال و ادارى برگزيد. در آنجا نيز عنان اختيار وزير در دست او قرار گرفت. در خيلى از انتصابات موثر و دخيل و دست اندركار بود. در 1356 كه آموزگار عهده دار نخست وزيرى و دبيركلى حزب رستاخيز گرديد، سه پست مهم و پرمسئوليت بر عهده ى فرشچى قرار گرفت كه عبارت بودند از رياست سازمان كل اوقاف، معاون مالى نخست وزير و معاونت مالى حزب رستاخيز. چون اعتبار حزب مزبور در بودجه نخست وزيرى منظور شده بود و گويا سيصد ميليون تومان بود، كار خيلى آسان صورت مى گرفت. على فرشچى معاون مالى نخست وزير، چكها را با نام على فرشچى معاون مالى حزب رستاخيز صادر مى كرد. فرشچى در





سمت رياست اوقاف به دستور آموزگار بعضى از اعتبارات را تقليل داد. براى دوستانش مفيد بود ولى دشمنان خود را به شدت سركوب مى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرشوشتر

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(اس.) از خاندان هوگوه، برادر جاماسب (وزير گشتاسب) و پدر زن زردشت پيامبر ايران.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


فرشي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از رجال سياسى و اقتصادى آذربايجان در 1250 ش تولد يافت. پدرش حاج محمدحسن تجارت فرش داشت، او نيز همان رويه را تعقيب كرد و خيلى زود از تجار معتبر فرش شد و املاكى نيز تدارك ديد و در محافل سياسى تبريز نيز رفت وآمدى پيدا كرد. وقتى موضوع مشروطيت پيش آمد، از روز اول در جريان اقدامات آزاديخواهى دخالت داشت و بر همين اساس در دوره ى اول مجلس از طرف تجار به نمايندگى برگزيده شد. دوره ى دوم نيز نمايندگى را حفظ كرد. در ادوار ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم نيز وكيل بود. در انقضاى دوره ى دهم، كرسى وكالت مجلس را به پسرش غلامحسين فرشى سپرد. او نيز در ادوار يازدهم، دوازدهم و سيزدهم وكيل بود. حاج ميرزا آقافرشى شخصى متين، موقر، باهوش و ثروتمند بود و در راه مشروطيت از صرف مال دريغ نداشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرقاني، منصور

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد منصور فرقاني : قائم مقام فرمانده اطلاعات و عمليات لشكرمكانيزه 31 عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1341 در يك خانواده مذهبي و متدين پا به عرصه وجود گذاشت . كودكي را در دامان مادر و پدر ي مهربان و زحمتكش سپري كرد . تحصيلات ابتدايي را با موفقيت پايان رساند. اين درحالي بود كه براي تامين هزينۀ تحصيل خود از هيچ فعاليّتي فروگذار نبود .

پس از گذراندن دوره راهنمايي به خاطر علاقه اي كه به كارهاي فني و ابتكاري داشت ,وارد هنرستان فني شهيد "غفور رئيسي" فعلي شد و تحصيلات خود را در رشته اتومكانيك با پشتكار زيادي ادامه داد . 

از سنين








نوجواني وارد مبارزات انقلابي شد .همراه با مردم ايران بر عليه حكومت ستمشاهي به مبارزه پرداخت. 

بعد از به ثمر نشستن مبارزات مردم و پيروزي انقلاب اسلامي او در تمام صحنه هاي انقلاب حضور تاثير گذار داشت و در پيشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامي تلاش ميكرد .

سال 1361 موفق به اخذ ديپلم فني شد .

دفاع از كيان مملكت اسلامي و انقلاب را يك فريضه شرعي مي دانست . بعد از فراغت از تحصيل با آمادگي معنوي كامل و ارادۀ راسخ وارد سپاه شد وبعد از اينكه آموزش نظامي را سپري كرد به لشكر هميشه پيروز عاشورا پيوست. لياقت رزمي فوق العادۀ وي در نبردهاي اين لشكر مسئولين لشكر را بر آن داشت تا ايشان را به عضويت واحد اطلاعات و عمليات درآورند.

خصوصيات اخلاقي اش به حق مختص خود او بود: ايمان به هدف، ايثار، بي باكي ,شجاعت، خيرخواهي وابتكار عمل بي نظير, در وجود ا و متجلي بود. ايشان متهورانه ترين مأموريت هاي رزمي را بدون كوچكترين ترديدي به بهترين وجه انجام مي داد. عزت نفس والاي وي در بين رزمندگان واحد مثَل شده بود، وي پس از مدتي از طرف فرماندهي لشكر به عنوان جانشين فرمانده واحد اطلاعات و عمليات اين لشكر منصوب شد . تواضع و خضوع او چنان بود كه به هيچ وجه چنين مسايلي را مطرح نمي كرد. گمنامي و نبرد براي خدا را بدون هيچ چشم داشتي ترجيح مي داد. در تمام عمليات لشكر عاشورا ,از كارآمدترين و پركارترين فرماندهان محسوب مي شد . چندين بار در عمليات مختلف مجروح شد اما به هيچ عنوان





در اين مورد به خانواده يا ديگر دوستان چيزي نمي گفت.

جنگ هنوز ادامه داشت كه ازدواج كرد و تشكيل خانواده داد اما اين كار كوچكترين ترديدي برايش در جبهه رفتن نداشت. نزديكان و خانواده اش مي گفتند :او با آرمانهاي انقلاب و اهداف عاليه ي اسلامي خود وصلت نموده است. 

اواز روزي كه به جبهه رفت تا لحظه شهادت در عمليات بيت المقدس 2 در تمام عمليات رزمندگان لشكر عاشورا بر عليه دشمن نقش كليدي و ارزنده اي داشت .

او با شناسايي مواضع و استحكامات دشمن ونقاط ضعف و قوت او ,راهكارهاي مناسبي را براي ضربه زدن به دشمن فراهم مي آورد. 

ماموريت او بر اساس وظايفش فرماندهي وهدايت , نفوذ رزمندگان ايراني به مواضع دشمن وشناسايي آنجا وانتقال شناسايي ها به فرماندهان بالاتر براي طراحي عمليات بوداما منصور كسي نبود كه در راه دفاع از اسلام عزيز و ايران بزرگ حدو مرزي براي فعاليتهايش قائل باشد.

او پس از انجام ماموريتهاي شناسايي درحالي كه پيشاپيش ديگر نيروها بود ,با آغاز عمليات در كنار رزمندگان ديگر به نبرد با دشمن مي پرداخت.

در عمليات بيت المقدس 2 كه در مناطق كوهستا ني جبهه هاي غرب كشور انجام شد,اودر منطقه عملياتي با چند تن از همرزمانش به مواضع دشمن نفوذ كرد وپس از وارد نمودن تلفات وخسارتهاي زياد به دشمن, با يك ستون نظامي دشمن برخورد كرد وبعد از نبرد دلاورانه و موفقيت آميز از ناحيه دست مجروح شد .اودست از مبارزه بر نداشت و با يك دست نبرد با دشمن را ادامه تا اينكه تيري بر سرش اصابت كرد





و شهيد شد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




فرمانفرما، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به «نصرت الدوله» «سالارلشكر» و «فرمانفرما»، در 1273 ه.ق تولد يافت. پدرش فيروز ميرزا فرمانفرما فرزند شانزدهم عباس ميرزا نايب السلطنه است.

تحصيلات مقدماتى خود را طبق معمول زمان نزد معلمين خصوصى فراگرفت، سپس وارد مدرسه ى دارالفنون شد و تحصيلات خود را در زمينه ى فنون نظامى و تحصيل زبانهاى خارجى ادامه داد. در 1295 از مدرسه ى دارالفنون فارغ التحصيل شد و به خدمت سربازى اشتغال ورزيد. ظرف مدت سه سال از رتبه ى سربازى به منصب ياور اولى رسيد و به فرماندهى گردان دوم هنگ مركز منصوب شد. در 1298 ه.ق با درجه ى سرهنگى به فرماندهى قواى كرمان منصوب و در تعليم سربازان پادگان كرمان جديت زيادى معمول داشت. پس از مراجعت از كرمان به منصب سرتيپى نائل شد و به عضويت شوراى عالى نظام منصوب و برقرار شد.

پس از يك سال توقف در تهران با درجه ى سرتيپ اولى به آذربايجان رفت و رياست گارد وليعهد و فرماندهى يك هنگ به عهده ى او گذارده شد و از طرف ناصرالدين شاه نيز به وى لقب نصرت الدوله داده شد. بعد از دو سال بنا بر استدعاى وليعهد به درجه اميرتومانى رسيد.

در 1307 ه.ق كه ناصرالدين شاه عازم اروپا بود، عبدالحسين ميرزا رياست گارد حفاظت شاه را عهده دار شد. در اين راه كوشش زيادى نمود و به فرماندهى كل قشون در آذربايجان منصوب گرديد. همچنين لقب سالار لشكر به او داده شد.

در 1309 ه.ق به تهران احضار و به لقب فرمانفرما ملقب و به جاى برادرش كه مرحوم شده بود، به رياست و حكمرانى كرمان






و بلوچستان تعيين و به آن منطقه اعزام شد. در 1311 بر حسب استدعاى مظفرالدين ميرزا وليعهد بار ديگر عبدالحسين ميرزا به فرماندهى قواى آذربايجان رسيد و حكومت خوى و اروميه (رضائيه) نيز با وى بود. در 1312 والى كردستان شد ولى هنوز چند ماهى از اين ماموريت نگذشته بود كه مجددا فرمانرواى كرمان شد و تا 1314 در اين سمت انجام وظيفه مى نمود. در اين سال به حكومت تهران رسيد و بلافاصله وزارت جنگ و فرماندهى كل قشون به او داده شد. در اين تاريخ امين السلطان صدراعظم دو رقيب قوى براى جانشينى خود داشت، يكى امين الدوله و ديگر عين الدوله. امين السلطان براى اينكه رقباى خود را از ميدان بدر كند، متوسل به رجال ديگر گرديد تا در اثر مبارزه بين آنان مدعيان صدارت ضعيف شوند.

فرمانفرما براى مقابله و مبارزه با عين الدوله وارد ميدان شد و با تقويت امين السلطان دست به اقداماتى زد. عين الدوله و فرمانفرما هر دو داماد شاه بودند و مراحل خدمتى خود را در آذربايجان تحت نظر وليعهد انجام مى دادند، ولى در اينجا سياست ايجاب مى كرد كه بر اساس مصالح شخصى وارد مبارزه شوند. عين الدوله نوه ى فتحعلى شاه بود و فرمانفرما نوه ى عباس ميرزا نايب السلطنه. بالاخره فرمانفرما عين الدوله را از ميدان خارج ساخت و او به ماموريت سارى رفت. فرمانفرما پس از مدتى كوتاه توانست به وزارت جنگ و فرماندهى كل قشون برسد. در اين موقع امين السلطان هم از كار خارج و به قم تبعيد گرديد. دولتى با شركت رجال معمرين قوم تشكيل يافت كه در راس آنها فرمانفرما قرار داشت و عملا وظايف صدارت را انجام مى داد. خودكامگى فرمانفرما زياد طول نكشيد و شاه





امين الدوله را به مقام صدارت رسانيد ولى همچنان فرمانفرما وزير جنگ بود و در عزل و نصب حكام و مقامات دخالت داشت.

امين الدوله از خودسرى هاى فرمانفرما به تنگ آمد و ذهن شاه را نسبت به او مشوب ساخت. فرمانفرما مغضوب و بار ديگر به استاندارى كرمان و بلوچستان مامور شد و پس از مدتى كوتاه والى فارس گرديد.

فرمانفرما مدت دو سال در فارس بود كه به علت بعضى از اعمال وى به تحريك امين السطان، مظفرالدين شاه او را تعويض و تبعيد نمود. او به عتبات رفت و مدت چهار سال در آنجا رحل اقامت افكند البته به صورت تبعيد. در 1322 ه.ق به ايران آمد و عين الدوله صدراعظم او را والى كرمانشاه نمود. فرمانفرما در اين ماموريت براى امنيت آنجا زحماتى كشيد و نظمى كامل در آن منطقه برقرار كرد. يك سال بعد براى بار چهارم والى كرمان شد ولى فرزند ارشد خود كه بعدها لقب نصرت الدوله گرفت، نايب الاياله كرمان گرديد.

در نهضت مشروطيت در كرمان بود و اقدامات او در جهت مشروطه خواهان به چشم نمى خورد. پس از استقرار مشروطيت و تشكيل حكومت قانونى و افتتاح مجلس شوراى ملى، فرمانفرما كه از رجال مستبد و موفق دوران استبدادى بود، از چهره هاى جالب و باارزش مشروطه گرديد و در كابينه ى موقتى كه به سرپرستى وزيرافخم (سلطان على خان وزير بقايا) تشكيل شد، فرمانفرما به وزارت عدليه منصوب گرديد. در كابينه ى ميرزا على اصغرخان اتابك (امين السلطان) به استاندارى آذربايجان براى جلوگيرى از تجاوز عثمانى اعزام گرديد ولى كارى از پيش نبرد و به تهران بازگشت.

در دوم ارديبهشت 1288 در كابينه ى ناصرالملك كه به سرپرستى سعدالدوله اداره مى شد، وزير داخله شد ولى





به علت بحران، عمر اين كابينه طولانى نشد و پس از چند روز هيئت دولت به هيئت اجتماع استعفا كردند. پس از فتح تهران در كابينه ى بدون نخست وزير كه سردار اسعد و سپهدار تنكابنى آن را اداره مى كردند، فرمانفرما به وزارت عدليه منصوب شد.

مستوفى الممالك در اول مردادماه 1289 در اولين كابينه ى خود، فرمانفرما را وزير داخله نمود. فرمانفرما در اين كابينه با كمك قوام السلطنه توانستند موضوع خلع سلاح مجاهدين را عملى نمايند. در ترميم همان كابينه كه در آبان همان سال به وقوع پيوست، فرمانفرما عهده دار وزارت جنگ گرديد.

در 1294 (ارديبهشت) در كابينه ى عين الدوله به وزارت داخله منصوب شد. اين كابينه مصادف بود با جنگ بين الملل اول و اشغال ايران و تشكيل دولت موقتى در كرمانشاه.

فرمانفرما در اين پست مبادرت به تغيير حكام و ولاة نمود و همچنين در كرمانشاه به دستور او بين قواى دولتى و عثمانى ها زدوخوردى روى داد لاجرم موضوع به مجلس كشيده شد. فرمانفرما وزير جنگ استيضاح شد. پس از آنكه از طرف محتشم السلطنه وزير خارجه و عين الدوله نخست وزير، توضيح لازم داده شد، مجلس راى به بركنارى فرمانفرما داد ولى عين الدوله قبول نكرد و كنار رفتن فرمانفرما را مقدمه ى تزلزل كابينه ى خود دانست. با وجودى كه مجلس در آن تاريخ كمال اعتماد و حسن نيت را به عين الدوله داشت، مع الوصف وى حاضر به كنار گذاشتن فرمانفرما نشد و خود و هيئت دولت استعفا كردند. فرمانفرما در وزارت داخله نيز مسئله ى نان شهر را نتوانست سر و سامانى بدهد.

مورخ الدوله در كتاب ايران در جنگ بزرگ نوشته است در هيئت دولت فرمانفرما وزير داخله از طرف شاه مورد ملامت واقع گرديد كه چرا





وضع نان شهر را مرتب نمى كند و چرا بدون اطلاع مقام سلطنت تغييرات عمده در مامورين كشورى مى دهد فرمانفرما در كابينه بعدى كارى نداشت ولى در سوم دى ماه 1294 به رياست دولت رسيد و در كابينه اى كه تشكيل داد وزارت كشور را خود عهده دار شد. كابينه ى فرمانفرما دو ماه بعد ساقط شد و او به سمت والى فارس به شيراز رفت و تا سال 1299 در اين سمت انجام وظيفه مى كرد. تاسيس پليس جنوب در زمان استاندارى فرمانفرما در فارس صورت گرفت.

عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در كودتاى 1299 در زمره ى رجالى بود كه به بند و زنجير كشيده شد و در تمام دوران حكومت سيد ضياء، در زندان به سر مى برد.

پس از كنار رفتن سيد ضياء، فرمانفرما و ساير زندانيان آزاد شدند. ولى از آن تاريخ به بعد كارى به فرمانفرما واگذار نشد. او فقط در جشنها و مراسم سلام به عنوان نخست وزير سابق شركت مى كرد.

روزى كه سيد ضياءالدين از ايران رفت و احمدشاه كليه زندانيان سياسى را در كاخ فرح آباد به حضور پذيرفت و نخست وزيرى قوام السلطنه را به آنها مژده داد، هر يك از رجال و معاريف در حضور شاه سخنى گفتند. عين الدوله و سپهسالار تنكابنى و فرمانفرما از سخنگويان آن جمع بودند. فرمانفرما سخن خود را از تجليل از سردارسپه آغاز كرد و شمه اى از صفات عاليه و وطن پرستى او را ستود. وى از قديم با رضاخان دوستى و آشنائى داشت، زمانى كه والى كرمانشاهان بود، رضاخان جزء محافظين منزل والى بود و در دستگاه فرمانفرما رفت وآمدى داشت. عكس هائى كه از فرمانفرما باقى مانده است نشانگر اين است كه رضاخان يكى از محافظين او





بوده است.

فرمانفرما پس از استخلاص از زندان روابط خود را با سردارسپه حفظ كرد بلكه جزء محارم او شد. قسمتى از زمينهاى خود را به او فروخت و يا مجانا واگذار كرد. كاخهائى كه رضاشاه درست كرد همه ى زمينهاى آن متعلق به فرمانفرما و فرزندانش بود. حتى چند قطعه فرش گرانقيمت به سردارسپه هديه كرد. با وجودى كه چند تن از فرزندانش در ابتداى حكومت رضاشاه وزير و وكيل و امير بودند، مع الوصف خود سعى داشت در دوران رضاشاه كار و مسئوليتى قبول كند. چند بار طى نامه هائى خواسته ى خود را به اطلاع شاه رسانيد ولى رضاشاه به آن وقعى ننهاد و مشكلى هم برايش پيش نياورد تا زمانى كه نصرت الدوله فرزند ارشدش از نزديكان رضاشاه و فعال مايشاء بود، او انتظار واگذارى شغل مهمى را براى خود داشت ولى پس از گرفتارى نصرت الدوله و حبس و محكوميتش، فرمانفرما نه تنها داعيه ى مقام نداشت بلكه از جان و مال خود بيمناك شد و اين واهمه و ترس خويش را به اطلاع شاه رسانيد ولى رضاشاه گفته بود حساب پدر از پسر جدا است و الحق اين رويه را رضاشاه تا روز مرگ فرمانفرما حفظ كرد و به هيچ وجه متعرض او نشد. فرمانفرما قريب چهل سال در صحنه ى سياسى ايران بازيگرى ماهر و گرداننده اى موثر بود.

بعد از مشروطيت يك بار نخست وزير و چند بار وزير عدليه و وزير كشور و چند نوبت والى شد. او گرچه تحصيلات عميقى نداشت ولى هوش و ذكاوت او زبانزد خاص و عام بود. بعضى از مورخين نسبت حيله گرى و دسيسه كارى به او دادند در حالى كه اقتضاى سياست همين بوده





است.

فرمانفرما معتقدات مذهبى داشت، فرايض دينى خود را انجام مى داد، هرگز نماز او ترك نمى شد. در اواخر عمر چون توانائى ايستادن نداشت، نماز خود را در پنج وعده نشسته مى خواند. غالبا بعد از نماز صبح دعاى شب عاشورا يا دعاى كميل را مى خواند. در كمك و مساعدت به محتاجان دريغ نداشت. اهل علم و روحانيون را گرامى مى شمرد. در مدتى كه در عراق به صورت تبعيد مى زيست همه روزه در محضر آخوند خراسانى حضور پيدا مى كرد. يك روز يكصد عباى نائينى اعلاء حضور مرحوم آخوند هديه كرد. زندگانى فرمانفرما شبيه يك وزارتخانه ى كوچك بود. به علت املاك وسيعى كه در تهران و شهرستانها تدارك ديده بود،مباشرينى از طرف وى آنها را اداره مى كردند و مرتبا از طرف او دستورالعملهائى صادر مى شد. بايگانى منظمى در خانه ترتيب داده بود. چند نفر مامور خريد و چندين آشپز و كارگر و پرستار ولله در منزل او سكونت داشتند. به درس و مشق فرزندان كارگران توجه عميقى مبذول مى داشت.

منزل وسيع او شامل چندين ساختمان بود. ساختمان اصلى در اختيار فرمانفرما و هر كدام از همسران وى يك دستگاه ساختمان با وسايل و خدمه كامل در اختيار داشتند. حتى در منزل او طبيب و دواخانه وجود داشت. در حيات طولانى خود هفت همسر انتخاب كرد و مجموعا صاحب 36 اولاد شد كه 24 تن ذكور و 12 تن اناث بودند.

همسر اول و عقدى او عزت الدوله دختر مظفرالدين شاه و نوه ى اميركبير است كه از وى 6 فرزند متولد شدند. چهار تن از فرزندان اين خانم در زمان حيات فرمانفرما از بين رفتند. غير از نصرت الدوله و سالار لشكر، جعفر و نظام الدين در





سنين جوانى درگذشتند. تمام فرزندان ذكور او چه در زمان حيات چه بعد از مرگ پدر، عالى ترين تحصيلات خود را در معروفترين دانشگاه هاى دنيا به پايان بردند. تنها يكى از فرزندان او (تارى وردى) درجه ى ليسانس داشت. بقيه فوق ليسانس، مهندس و دكتر شدند و برخى از آنان درجات علمى متعدد دريافت كردند. دختران فرمانفرما هم از تحصيل بى بهره نماندند و همگى در رشته هاى مختلف از دانشگاه هاى دنيا درجه ى علمى گرفتند و هر كدام به يك يا چند زبان خارجى آشنا شدند.

از ميان فرزندان فرمانفرما، پنج تن به مقام وزارت رسيدند كه عبارتند از: نصرت الدوله، سالار لشكر، محمد ولى ميرزا فرمانفرمائيان، سرلشكر محمدحسين فيروز و دكتر صبار فرمانفرمائيان كه نفر آخر در حكومت مصدق وزير بهدارى شد. بقيه فرزندان فرمانفرما در كارهاى اقتصادى و اجتماعى مقدم شدند.

فرمانفرما به فرزندان و بستگان خود علاقه ى وافرى داشت. گرچه عموم فرزندان او از هوش سرشار بهره داشتند مع الوصف فرمانفرما در تشويق آنها به تحصيل خوددارى نمى كرد. به دو تن از خواهرزادگان خود دلبستگى تام و تمام داشت. دكتر مصدق فرزند خواهرش نجم السلطنه، فوق العاده مورد علاقه ى فرمانفرما بود. چون در ده سالگى پدر خود را از دست داده بود، فرمانفرما چون فرزند خويش او را گرامى مى داشت و خواهر او را براى فرزند ارشد خود به زوجيت انتخاب كرد. ولى اين ازدواج ديرى نپائيد و منجر به جدائى شد. خواهرزاده ى ديگرش كه مورد علاقه ى او بود خانم اشرف فخرالدوله است. فخرالدوله مورد احترام دائى خود بود و هميشه فرمانفرما لياقت و درايت اين زن را نزد ديگران مى ستود.

فرمانفرما پس از مرگ يا قتل نصرت الدوله تاب و توان خود را از دست





داد. چنان مرگ او دگرگونى در وجودش ايجاد كرد كه غالبا كنترل خود را از دست مى داد، مخصوصا بى تابى هاى همسرش عزت الدوله بيشتر او را ملتهب مى ساخت. فرمانفرما سه سال پس از مرگ فرزندش زنده بود تا اينكه در 1318 ش در سن 86 ساگى درگذشت. وى به همان نحو و شيوه اى كه در زمان حيات از آن پيروى مى كرد و آن نظم و ترتيب بود، پس از مرگش نيز طى وصيت نامه ى مفصلى، تكليف وارث را تعيين نمود. او حاج محتشم السلطنه اسفنديارى و صدرالاشراف را در زمره ى اوصياء خود قرار داده و از آنها خواسته بود كه حقوق حقه ى فرزندانش را حفظ نمايند. فرمانفرما در دوره ى دوم به نمايندگى مجلس انتخاب شد ولى اعتبارنامه ى او را رد كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانفرمائيان، حافظ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، در 1306 ش در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه براى ادامه تحصيل به آمريكا رهسپار گشت و دوره ى عالى را در رشته ى تاريخ در دانشگاه هاى استنفورد و جرج تاون ادامه داد و درجه ى مافوق ليسانس و دكترا گرفت. در 1333 كه دولت آمريكا شعبه اى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى را در تهران به نام موسسه ى علوم ادارى تاسيس نمود، حافظ فرمانفرمائيان در زمره مترجمين استادان امريكائى مشغول به كار گرديد و پس از يك سال خدمت، مجددا به امريكا عزيمت نمود و دكتراى علوم ادارى دريافت كرد و استاديار موسسه ى علوم ادارى گرديد. در 1335 امتحانات دانشيارى را در دانشكده ادبيات تهران گذرانيد و به خدمت دانشگاه تهران درآمد و پس از چندى مقام استادى گرفت و رئيس






مركز مطالعه و تحقيق تمدن و فرهنگ ايران در دانشكده ادبيات شد. زمانى هم به رياست اداره كل انتشارات و روابط دانشگاهى منصوب گرديد.

دكتر فرمانفرمائيان تاليفاتى به زبان فارسى و انگليسى دارد، از جمله روش تدريس تاريخ در دبستانها، سفرنامه حاج پيرزاده، سفرنامه مظفرالدين شاه به خوى و خاطرات سياسى ميرزاعلى خان امين الدوله مى باشد. فهرست تحليلى از منابع و فرهنگ ايران به انگليسى تهيه كرده است. مقالاتى نيز در رشته ى تخصصى او در مجلات: راهنماى كتاب، يغما و سخن نوشته شده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانفرمائيان، خداداد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحسين فرمانفرما، و متولد 1307 ش است. تحصيلات عالى خود را در دانشگاه هاروارد آمريكا در رشته ى اقتصاد پايان برده است و مدتى در آن دانشگاه تدريس مى نمود. وقتى به ايران آمد، از مديران سازمان برنامه شد. بعد به قائم مقامى و سپس رياست بانك مركزى رسيد. مدتى هم مديرعامل سازمان برنامه بود. وى برخلاف ساير برادران خود ثروتى نداشت و گويا ارث پدرى را به مصرف رسانيده ولى از لحاظ علمى ارزش زيادى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانفرمائيان، صبار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1289 در تهران و فرزند عبدالحسين فرمانفرما است. تحصيلات خود را در رشته ى بهداشت در اروپا انجام داد و درجه ى دكترا گرفت. در ايران غالبا رياست سازمانهاى بهداشتى با او بود. در كابينه ى دكتر مصدق مدتى كوتاه وزارت بهدارى را متصدى گرديد. از آنجا به استاندارى فارس رفت ولى دوام زيادى نكرد و به تهران بازگشت و از ارثى كه پدرش براى او و ساير برادران و خواهرانش باقى گذاشته بود زندگى مى كرد. از او هميشه به نيكى ياد مى شود و غالبا انزوا و گوشه گيرى را بر هر چيزى ترجيح مى داده است. مدتها رياست انستيتو پارس با او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانفرمائيان، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سالار لشكر فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما و از نواده هاى عباس ميرزا نايب السلطنه است. تولد او در 1268 در تبريز اتفاق افتاد و تحصيلات مقدماتى را مطابق معمول زمان و به شيوه ى رجال در منزل نزد معلمين خصوصى انجام داد. در 1317 ه.ق هنامى كه فرمانفرما به عتبات تبعيد شد، دو فرزند خود كه يكى عباس ميرزا بود به عراق برد و در مدارس بيروت به تحصيل واداشت. نامبرده پس از اخذ مدارك متوسطه در بيروت عازم لندن گرديد و در مدرسه ى نظام آنجا تحصيلات خود را پايان داد و چون به ايران بازگشت، لقب سابق پدرش (سالار لشكر) به او داده شد.

ابتدا حكومت همدان به او سپرده شد، مدتى معاونت وزارت عدليه را تصدى مى كرد تا اينكه در كابينه ى سپهدار رشتى (فتح الله اكبر) ابتدا به وزارت تجارت و فوائد عامه و بعد در ترميم همان كابينه به وزارت دادگسترى رسيد. چندى








هم حكومت كرمانشاه را داشت.

در كودتاى 1299 به اتفاق پدر و برادرش نصرت الدوله توقيف و به زندان رفتند. سالار لشكر در ادوار پنجم، ششم و هفتم نماينده ى مردم مراغه در مجلس شوراى ملى بود. بعد از كنار رفتن برادرش نصرت الدوله ديگر كارى به او ارجاع نشد، وى از مالكين بزرگ ايران محسوب مى شد. دختر رضاقلى خان نظام السلطنه همسر او بود. هنگام فوت حدود 43 سال داشت. سالار لشكر در مهاجرت همراه نظام السلطنه به كرمانشاه رفت و در كابينه ى موقت وزير جنگ شد. از سالار لشكر چهار دختر و دو پسر باقى ماند. يكى از پسران او به نام بهرام، داماد امير شوكت الملك علم شد ولى همسر او در جوانى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانفرمائيان، عبدالعزيز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالعزيز فرمانفرمائيان از فرزندان عبدالحسين ميرزا فرمانفرما يكي از رجال اواخر دوره قاجار و از برجسته ترين معماران وشهرسازان ايران است.

وي فارغ التحصيل دانشكده بوزار پاريس بوده و از مهم ترين پروژه هاي معماري وي مي توان به طراحي ساختمانهاي «شركت نفت»، «وزارت كشاورزي»، بورس تهران، «ساختمان اداري صدا و سيما»، كاخ نياوران، كاخ مادر سعدآباد، فرودگاه مهرآباد، مجموعه ورزشي آزادي، مسجد دانشگاه تهران و نيز از مهم ترين پروژه هاي شهرسازي وي مي توان به «طرح جامع شهر تهران» اشاره نمود كه در قالب يك كتاب چاپ شد.






فرمانفرمائيان، علينقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1298 ش و فرزند عبدالحسين فرمانفرما است. تحصيلات خود را در آمريكا و سوئيس پايان داد، درجه ى دكتراى اقتصاد از ژنو و دكتراى علوم ادارى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى تحصيل نمود. چندى در وزارت امور خارجه و مدتى در موسسه ى علوم ادارى به تدريش اشتغال داشت. بعد به سازمان برنامه منتقل شد. و دو سالى مديرمالى بود تا به رياست بانك برنامه كه يك واحد كوچك بانكى بود گمارده شد و در طول زمان نسبت به توسعه ى بانك اقدام كرد و بانك مزبور نام بانك اعتبارات صنعتى گرفت و سرمايه ى آن فوق العاده افزايش پيدا كرد و جزء بانكهاى درجه اول شد. به صاحبان صنايع همه رقم وام مى داد. گذشته از آن، در بعضى از صنايع مشاركت مى كرد و در مديريت آنها دخالت داشت. از واحدهاى بزرگ صنعتى كه وسيله ى اين بانك قوام گرفت، يكى كارخانه ى نساجى در مازندران و ديگرى كاغذ پارس در اهواز را مى توان نام برد. قريب يكصد واحد بزرگ صنعتى از وامهاى اين بانك برخوردار شدند و صنايع جديدى به وجود آمدند. علينقى فرمانفرمائيان فكر و شم اقتصادى و







صنعتى داشت. به امر كشاورزى هم وارد و هم واقف بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانفرمائيان، محمدولي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحسين فرمانفرما و نوه ى دخترى مظفرالدين شاه قاجار است. تولد او در 1269 ش در تبريز اتفاق افتاد. تحصيلات خود را در تهران و اروپا انجام داد و وارد خدمت دربارى شد. در دوره ى پنجم قانونگزارى از طرف مردم تبريز به مجلس شوراى ملى رفت و در ادوار ششم و هفتم نيز نماينده ى مجلس بود. فرمانفرمائيان پس از خاتمه ى مجلس هفتم، به كار ملكدارى پرداخت و در اطراف سراب املاك وسيعى تدارك ديد و تا شهريور 1320 دور از كارهاى سياسى به زراعت و مستغل دارى مشغول بود و در دوره ى سيزدهم هم از سراب وكيل شد و در دوره ى چهاردهم نيز نمايندگى مجلس را بر عهده داشت. در 1326 در ترميم كابينه ى قوام السلطنه به وزارت كار معرفى گرديد و مدتى كوتاه وزارت كار با او بود. وى با دختر قائم مقام عدل (پدر پروفسور يحيى عدل) ازدواج نمود.

در 1368 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانفرمائيان، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد سال 1296 ش در فرانسه و انگلستان تحصيلات عالى خود را به پايان برد و درجه ى مهندسى در استخراج نفت گرفت. پس از مراجعت به ايران، مدتى مديركل اداره نفت و امتيازات وزارت دارائى بود و هنگام مذاكره با كنسرسيوم بعد از سال 1332 از اعضاى برجسته ى هيئت ايرانى بود بعدا به شركت نفت داخل شد، مشاغلى در سطح بالا به دست آورد. رئيس پخش و عضو هيئت بازرسى و عضويت هيئت مديره از اهم مشاغل او بود. مدتى هم سفارت كبراى ايران را در ونزوئلا متصدى گرديد، وى را بايد بحق يكى از كارشناسان برجسته ى نفتى دنيا محسوب كرد. وى







داراى تاليفات متعددى است كه داراى ارزش علمى هستند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرمانيان، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدي فرمانيان 

محل تولد : كاشان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/10/1 



زندگينامه علمي 

اينجانب مهدي فرمانيان اهل كاشان متولد 1352، بعد ازسيكل به حوزه علميّه قمصر وارد شده و تا سال 1371 در قمصر تا لمعه را خواندم. سال تحصيلي 1371-1372را در مدرسه علميّه آيت الله يثربي كاشان سپري كردم و از سال 1372 تا كنون در قم اقامت دارم. در سال 1372 به مؤسسه در راه حق وارد شده ولي بيشتر از يك ترم نماندم و آنجا را ترك كرده و به مطالعه شخصي پرداختم و چند سال به درس خارج رفتم. از سال 1372 تا 1376 مسئول كانون فرهنگي در مسجد صفائي كاشان بودم و با بسيج نيز همكاري داشتم. در سال 1376 به مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب وارد شده و در رشته مذاهب اسلامي مشغول به تحصيل شدم كه تا سال 1380 ادامه يافت. در سال 1378 در كارشناسي ارشد تربيت مدرس دانشگاه قم رشته فلسفه و كلام شركت كرده و قبول شده ام و در سال 1381 از پايان نامه خود با عنوان «انديشه هاي كلامي قاضي سعيد قمي» دفاع كردم. از اين سال به بعد جزو هيئت علمي مركز اديان و مذاهب شدم كه هنوز هم ادامه دارد. از سال 1381 در مدرسه امام خميني (ره) به تدريس مذاهب پرداخته و در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد سطح دوم و سوّم تدريس كردم. اماميه، تاريخ تشيع، اسماعيليه، فرق تسنن،






وهابيت، زيديه، گرايشهاي فكري جهان اسلام معاصر، فرق نخستين و روش تحقيق در مذاهب را تدريس كرده ام. از سال 1382 در مؤسسه مذاهب اسلامي در سطح سوم به تدريس اسماعيليه و زيديه پرداخته و در سال 1383 مذاهب كلامي ديگر همچون خوارج، غلات، وهابيت، قاديانيه، يزيديان، نصيريه و ... را تدريس كرده ام (تدريس در معاونت تبليغ: وهابيت). همچنين در مركز تخصصي تاريخ دفتر تبليغات، تاريخ تشيع تدريس نموده ام، در مركز اديان روش تحقيق در مذاهب، تاريخ فرق اسلامي، فرق نخستين، تاريخ كلام شيعه و فرق تسنن در مقطع كارشناسي ارشد تدريس كرده ام و در حال تدريسم. از سال 1378 به تحقيق روي آورده و مقالات زيادي را تأليف و به چاپ رسانده ام.






فرمند، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا حسن خان ضياءالملك، در 1267 در همدان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در همدان و تهران به اروپا رفت و چند سالى در فرانسه به تحصيل حقوق و علوم سياسى پرداخت. پس از مراجعت به ايران چندى به امور كشاورزى پرداخت. در دوره ى چهارم از همدان به وكالت انتخاب شد. در دوره ى پنجم نيز وكيل همدان بود. در دوره ى ششم نيز وكالت را حفظ كرد ولى از دوره ى ششم به بعد به مجلس نرفت و ايام را چندى در ايران و چندى در اروپا مى گذرانيد. در انتخابات دوره ى چهاردهم كه بعد از شهريور 1320 انجام گرفت، از همدان وكيل شد و هنگام طرح اعتبارنامه ى سيد ضياءالدين نطق مفصل و مستندى از جريان كودتا و آثار مترتب بر آن ايراد كرد كه از نظر تاريخى حائز اهميت بود و حقايقى از سياستهاى بيگانگان را در






ايران تشريح نمود. در اسفندماه 1329 در كابينه ى حسين علاء به وزارت كشاورزى منصوب شد و در كابينه ى بعدى كه رياست آن با دكتر محمد مصدق بود همچنان وزير كشاورزى معرفى شد ولى اين وزارت دو سه ماهى بيشتر طول نكشيد و در ترميم كابينه كنار رفت.

فرمند مردى بسيار متعين، باسواد و متين بود. بعد از فوت پدرش از طرف احمدشاه لقب ضياءالملك گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرود، فتح الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند فضل الله نبيل الدوله، در 1280 در مشهد متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى ژاندارمرى شد و درجه ى افسرى گرفت. در ژاندارمرى خراسان مامور خدمت گرديد. در زمانى كه كلنل محمدتقى خان پسيان رئيس ژاندارمرى خراسان بود، سمت رئيس دفترى و آجودانى او را داشت. بعد از قيام و به قتل رسيدن كلنل، وى را به اتهام همكارى در قيام بازداشت كردند. چندى تحت تعقيب بود تا مورد عفو واقع شد، به تهران آمد و تحصيل علم حقوق نمود. چندى در وزارت فوائد عامه و زمانى در وزارت بازرگانى به خدمت اشتغال داشت.

پس از آن حرفه ى وكالت دادگسترى را پيشه ى خود ساخت و به عضويت انجمن شهر تهران انتخاب شد. يك دوره هم رياست انجمن با او بود. در دوره ى چهاردهم از ساوه و زرند كه املاك وسيع همسرش در آن منطقه بود به وكالت رسيد. در ادوار هيجدهم و نوزدهم وكيل مجلس بود. بعد شهردار تهران شد و براى عمران و آبادى جنوب شهر تهران تلاش بسيار كرد. در حكومت دكتر امينى از شهردارى بركنار شد. منزل خود را ستاد مبارزين عليه دولت امينى كرد و همه






روزه عده اى از اصناف و مردمان جنوب شهر در منزل او گرد آمده عليه دولت شعار مى دادند. امينى دستور تعقيب او را داد. فرود بازداشت شد، مدتى در زندان به سر برد. پرونده هائى تشكيل يافت ولى كار به محاكمه نكشيد. در دوره ى چهارم مجلس سنا، سناتور تهران شد. يك دوره ى چهارساله در سنا بود، چون رفتارش مردمى و تند بود، در ادوار بعدى او را كنار گذاشتند و ديگر كارى به او ارجاع نشد. فرود در رفيق بازى و پشتكار نظير نداشت و در دشمنى هم خطرناك بود. در 1368 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرودي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي فرودي : رئيس ستاد سپاه ناحيه «خراسان» 

سال 1334 ،در محله ي« تالار» در شهر« فردوس» متولد مي شود و «مهدي » اش ناميدند .پدرش «محمد اسماعيل» پس از عمري زحمت و رنج ،زماني كه به عنوان آشپز در بيمارستاني مشغول خدمت بود ،سكته مي كند و دار فاني را وداع مي گويد .يتيمي در كودكي انگار سر نوشت مشترك بيشتر مردان و زنان بزرگ است تا در كوره ي رنج ها و سختي ها آبديده شوند .

به مدرسه مي رود و همزمان به مكتب خانه اي كه قرآن تدريس مي شد ،راه مي يابد .خودش در اين باره چنين مي نويسد :

در همسايگي ما مكتب خانه اي بود كه در آنجا به تحصيل قرآن پرداختم .محيط خانواده زمينه مذهبي داشت و آن ها نسبت به اسلام معتقد و متعصب بودند وتعصب اخلاقي زيادي داشتم .هيچ گاه در آن مدت به كسي نا سزا گفتم و همچنين ناسزا نشنيدم .

اين چنين






است كه او به كرامت انساني ارج مي نهد و بر حفظ آن پاي مي فشارد .خانواده با حقوق بازنشستگي پدر ،قاليبافي خواهر بزرگترش ،كار در تابستان «مهدي» و مهمتر صرفه جويي و قناعت مادر ،روزگار مي گذراندند .

با اتمام امتحانات كلاس چهارم ،خا نواده به «مشهد» نقل مكان مي كنند .«مهدي» در دبستان «بزرگمهر» كلاس پنجم و ششم ابتدايي را پشت سر مي گذارد .تغيير محيط ،پيچيدگي مردم در مقايسه با مردم «فردوس» كم كم« مهدي» را از سادگي و گوشه گيري جدا مي كند و ميان جمع بچه ها مي كشاند و خواهرش با زمينه ي قوي مذهبي ،در مشهد ضمن رفت و آمد به فاطميه و نرجسيه شروع به تحصيل در زبان عربي و تفسسير قرآن و دروس ديگر مي كند .رفتار خواهر سر مشق ارزنده اي بود براي مهدي .

با ورود به دبيرستان ،زمينه ي فعاليت در عرصه ي مذهبي و سياسي فراهم مي شود .او با حضور در جلسات مذهبي كه هر هفته در مسجد «بناها» و بعضي از منازل بر گزار مي شد ،خود را به عنوان نوجواني معتقد و فعال و ثابت قدم معرفي مي كند و مورد توجه قرار مي گيرد .

پس از پايان امتحانات خرداد ماه ،در سال سوم دبيرستان ،به مدرسه ي علميه مي رود و به تحصيل دروس اسلامي مشغول مي شود .او به واسطه روحيه حق طلبي ،از همان سنين نوجواني با حضور در جلسات مذهبي و سياسي پا به ميدان بسيار دشوار و مرد افكن مبارزه عليه رژيم پهلوي مي گذارد .

اين مبارزات كه تقريبا از سال 1351 آغاز مي شود ،تا





پيروزي انقلاب در بهمن ماه 1357 بدون وقفه ادامه مي يابد .«مهدي» در خلال شش سال مبارزه پي گير و خستگي ناپذير ،سه بار دستگير و روانه شكنجه گاه ها و زندان ها مي شود .يك بار هم موفق مي شود از چنگ ماموران ژاندارمري(سابق) بگريزد .

در ميان شخصيت هاي مذهبي و انقلابي كه به عنوان محور هاي مبارزه شناخته شده اند ،به خصوص در استان خراسان ،چهره هاي برجسته و درخشاني دارد .از عمده دلايل اين برجستگي ،مي توان به آگاهي و هوشياري ،جسارت و شجاعت كم نظير و تجربه و قدرت برنامه ريزي او اشاره كرد .در زماني كه هنوز تظاهرات خياباني شكل نگرفته بود و بسياري از بيم عمال رژيم شاه ،حتي در خفا جرات جسارت به شاه را نداشتند ،مهدي وارد ميدان مي شود .

از فرداي پيروزي انقلاب اسلامي ،مهدي را مي بينيم كه نه در پي كار و زندگي شخصي مي رود و نه به طمع نان و نام در صحنه خود نمايي مي كند .او خويش را يكسره وقف انقلاب مي كند .او كه تنها و تنها براي رضاي خالقش گام بر مي دارد ،هر گاه مي بيند به وجودش نياز است ،درنگ نمي كند ؛هر جا كه باشد و در هر مقام و موقعيتي .

پس از مدتي در سال 1360 ،تمام وقت و انرژي خويش را وقف سپاه پاسداران «مشهد» مي كند و كارها و طرح هاي موفق و موثري را با كمك ياران انجام مي دهند .با شروع جنگي تحميلي ،بار ديگر شاهد حضور مردمي هستيم كه در جبهه هاي مختلف از جنوب تا غرب و در





كسوت گوناگون ،از فرماندهي سپاه منطقه 4 گرفته تا معاونت لشكر پنج نصر ،از مسئوليت هاي ستادي گرفته تا بسيجي ساده ،يادگارهاي ماندگاري از خويش بر جاي گذاشته كه تا ابد در دل تاريخ ثبت و در حافظه و ياد همرزمان باقي خواهد ماند .

زماني كه« مهدي» از رياست ستاد استعفا مي دهد ،براي خيلي ها قابل درك نبود. .چرا ؟در پاسخ ياد داشت هايش مي خوانيم :

فاصله زياد ستاد تا شهادت ،باعث دلسردي و رنجش شده بود ...

اين جا است كه ياران و نزديكان متوجه مي شوند اين مرد تنها در پي شهادت است و بس .همچنان در سپاه بود و شبانه روز كار مي كرد .تا پيش از سال 1362 به چند ماموريت حساس و امنيتي به همراه تني چند از برادران همرزمش اعزام مي شود .كم كم تصميم مي گيرد از سپاه پاسداران برود .اين در سال 62 اتفاق مي افتد .

نظر به تجربيات «مهدي» و هوش سر شار و شجاعت كم نظيرش ،در اواخر سال 62 ،از طرف اطلاعات نخست وزيري ،مامور مي شود تا به هندوستان برود .علي رغم تمام تنگناها و موانع ،در مدت اقامتش در هند اقدامات ارزشمندي انجام مي دهد .«مهدي» به هنگام اقامت در هند ،نامه ي مفصلي براي آيت الله «زنجاني» مي نويسد ،در بخشي از نامه آمده است .

در پايان از شما استاد و پدر ارجمند يك تقاضاي عاجزانه دارم و آن اين كه برايم دعا بفرماييد كه خداوند توفيق شهادت در راه خويش را هر چه زود تر نصيب اين بنده عاصي نمايد و وسايل و مقدماتش را فراهم كند .هر چند كه





مي دانم من لايق نيستم ولي ...هفته قبل باز هم چند تا از برادران را در خواب مي ديدم كه ...

مهدي از هند باز مي گردد .چند ماهي را صرف نوشتن گزارش و كار در راديو مي كند .او كه در سال 58 با دختري از منطقه محروم «فردوس» ازدواج كرده است حا لايك دختر و يك پسر دارد .شايد از معدود زمان هايي باشد كه مي توان در خانه سراغش را گرفت .

در عمليات «بدر» شركت مي كند .بسياري از ياران به شهادت مي رسند .او مجروح به «مشهد» باز مي گردد .بار ديگر به راديو مي رود .در همين سال ،با دعوت به همكاري در ستاد حج و زيارت ،به مكه مشرف مي شود .مهدي نامه اي مي نويسد خواندني :

نمي دانم برايتان قابل تصور است كه آدم بيايد همان جا كه پيامبر به نماز مي ايستاده و دزدانه بوسه بر جايي كه پاي پيامبر انجا گذاشته شده ،بزند و بر ستون هايي كه پيامبر تكيه زده ،تكيه بزند .يك خس بي سر و پا ...به طرف مسجد شجره براي احرام مي رويم .تا اين كمتر از خسان ،از ميقات همچنان همراه سيل تا دل درياها برويم .

چند صباحي در راديو مي ماند .عمليات« والفجر 8 »از راه مي رسد .واحد اطلاعات عمليات او را مي طلبد .مهدي به فاصله يك ساك بر داشتن ،طول مي كشد تا راهي شود .در حين عمليات مجروح مي شود .در اين باره چنين مي نويسد :

«گفتم بچه ها را تنها بگذارم ؟مگر خدا لطفي كند و تركشي براي مرخصي بفرستد كه گفتن همان و لحظه اي





بعد خمپاره در پشت مان فرود آمد و موج آن مرا پرت كرد به جلو و دود و تركش مرا از پاي انداخت .برادر مسعود و ارشاد به سرعت مرا از صحنه دور كردند و با موتور به اورژانس و از آن جا با قايق به آن طرف آب بردند .چون تركش در قفسه سينه و ريه اصابت كرده بود .نفس مقطع مقطع خارج مي شد .مسعود عزيز سرم را روي زانويش گذاشته بود و عرق هايم را با دست پاك مي كرد و بعد ديگر متوجه نشدم و او را نديدم تا اين كه روز پنج شنبه در زير جنازه ي شهيدي از تخريب همديگر را ديديم و بعد هم يك بار ديگر آن روزي كه او داخل تابوت بود و من در زير تابوت آن . و ديگر نديدمش به اميد ديدار .»

مدتي در بيمارستان قلب بستري مي شود و پيش از التيام جراحاتش به مشهد مي آيد .بار ديگر به سر كار در راديو مي رود .انگار هيچ سدي ،مانع كار و تلاش و خدمتش نيست .او در صفحه اول سر رسيد سال 1365 مي نويسد .

اعلام سال 65 ،سال تلاش و خود سازي و برنامه ريزي روزانه براي آغاز سي و دومين سال زندگي .

مهدي اگر چه هادي مي نمايد اما همه ي آن هايي كه مي شناختندش ،حس مي كردند كه چگونه انتظار شهادت بي تابش كرده است .بار ديگر به مكه مشرف مي شود .ابتدا را ضي نمي شود .قصد داشت به جبهه برود .تنها زماني به رفتن رضايت مي دهد كه ياران مطمئنش مي كنند كه فعلا عملياتي





در پيش نيست .وقتي از «مكه »به خانه بر مي گردد ،آرام آرام احساس مي كند ،موعد وصال نزديك است .

سر انجام در سحرگاه پنجم دي ماه 1365 در گرماگرم عمليات «كربلاي 4 »،به هنگام حمل پيكر شهدا و مجروحين به پشت خاكريز ،هدف گلوله و تركش قرار مي گيرد و به شهادت مي رسد .





منابع زندگينامه :"غريبه"نوشته ي ،خسرو باباخاني،نشر ستاره ها،مشهد -1385




فرورتيش

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرورتيش Fravartish) 633 -655 ق.م)- هرودوت نام او را فرااورتس Fraortes نوشته است. پس از پدر به تخت نشست و مانند ديااكو مناسباتش با آسور خوب بود و به آسوربانى پال باج مى پرداخت و مردمان آريانژاد مشرق ايران و همچنين فارس را تحت تسلط خود درآورد. پس از چندى چون خود را نيرومند يافت به خيال آنكه ماد را از دست نشاندگى آشور برهاند به سرزمين آشور لشكر كشيد، ولى سپاه چريك ماد تاب مقاومت را در برابر قشون ورزيده ى آشور نياورده، شكست خوردند. و فرورتيش پادشاه ماد نيز در اين جنگ كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


فروزان نژاد، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس فروزان نژاد : فر مانده گروهان اول گردان المهدي(عج)لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1341 در روستايي به نام "ورزگ "در 24 كيلومتري جنوب شرقي قاين و در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود. عباس دوران كودكي خود را در شرايطي بسيار سخت و دشوار گذراند. در اين دوران كه از طرفي جو خفقان و هولناك رژيم پهلوي بر تمام نقاط كشور اسلامي سايه افكنده بود، براي خانواده هايي مثل خانواده شهيد فروزان نژاد كه فرزند ارشد خانواده در لباس مقدس روحانيت در حوزه علميه مشهد مشغول تحصيل علوم ديني بود، خاطر اعضاي خانواده از اين بابت دائم نگران و از طرفي وضعيت اقليمي آن زمان كه سال هايي كم باران و چند سال پي در پي خشكسالي در قاينات بيداد مي كرد، زندگي براي چنين خانواده هايي كه منبع درآمدي غير از كشاورزي و دامداري نداشتند سخت و دشوار بود. پدر خانواده بااجبار در طول سال حداقل شش ماه را از







خانه و كاشانه دور بود و به شهرهاي تهران، ورامين و قزوين سفر مي كرد تا از راه كارگري هزينه زندگي را تامين نمايد. 

عباس از كوچكي علاقه زيادي به فراگيري علوم قرآني داشت .او با كمك مرحوم كربلايي حسن پدر بزرگ خودش توانست قبل از رسيدن به سن هفت سالگي روان خواني قرآن را فرا گيرد. در سنين كودكي شديداً پاكي و طهارت را رعايت مي كرد و اكثر اوقات بيكاري خود را با قرآن و نماز و دعا و نيايش سپري مي كرد.

عباس تحصيلات دوران ابتدايي را در مدرسه روستاي ورزگ با موفقيت به پايان رساند و به خاطر اين كه در آن دوران مدرسه راهنمايي در محل نبود و وضعيت مالي خانواده در حدي نبود كه ايشان بتواند در شهر ادامه تحصيل بدهد، ترك تحصيل نمود و با ديگر اعضاي خانواده به كار كشاورزي و قالي بافي مشغول شد. 

دوران نوجواني شهيد در محل زادگاهش سپري شد در حالي كه به صورت جدي به احكام دين پاي بند بود تا آن حد كه كليه اهالي محل او را به عنوان يك جوان متدين و پرهيز كار و با صداقت مي شناختند و مورد علاقه همه بود. 

با شروع حركت هاي انقلابي از سوي روحانيت معظم و ساير اقشار ملت عليه نظام ستم شاهي ايشان نيز در كنار بقيه اعضاي خانواده به خصوص برادر بزرگش حاج شيخ حسن در برنامه ها و جلسات مذهبي و راهپيمايي ها و مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت پهلوي شركت مي كرد. بعد پيروزي انقلاب وقبل از موعد مقرر داوطلبانه به خدمت مقدس سربازي اعزام و





پس از آموزش عازم جبهه گرديد. پس از چند ماه حضور در جبهه در عمليات آزاد سازي كرخه كور كه به كرخه نور تبديل گرديده بود،شركت داشت كه در آن عمليات مورد اصابت موج انفجار گلوله توپ قرار گرفت و به شدت دچار موج گرفتگي گرديد كه حدود شش ماه در بيمارستان ارتش در تهران و مشهد بستري بود و به خاطر اين مجروحيت شديد از خدمت زير پرچم معاف گرديد. 

وي بلافاصله پس از بهبودي مجدداً از طريق بسيج عازم جبهه شد و پس از چند نوبت اعزام به عضويت رسمي سپاه درآمد و اكثر ايام هشت سال دفاع مقدس را در جبهه ها بود .او63 ماه در جبهه بود و بقيه ايام جنگ را يا در بيمارستان بستري و يا مشغول آموزش هاي سنگين و تخصصي مثل آموزش تخريب، آموزش فرماندهي گروهان، آموزش مربي گري و .... بود. 

عباس در تمام عمليات در خط مقدم جبهه به عنوان فرمانده گروهان خط شكن و يا تخريب چي شركت داشت. سه بار مجروح شد . يك بار در بيمارستان اهواز بود وپس از بهبودي مجدداً به خط برگشت و حتي به خانواده هم اطلاع نداد كه مجروح شده است. 

شهيد فروزان نژاد كه بر اثر مجروحيت از ناحيه بازوي راست و سر و گوش آسيب ديده بود توسط كميسيون پزشكي به عنوان جانباز شناخته شده و از كارهاي رزمي و سنگين معاف گرديدامااز زير بار هيچ ماموريتي شانه خالي نكرد و حتي برگه هاي كميسيون پزشكي را به كسي نشان نداد و اصرار مي كرد كه من هيچ مشكلي ندارم. 

پس از اتمام جنگ تحميلي





عازم آموزش چتربازي و دوره مقدماتي عالي پياده گرديد و اين دوره را با موفقيت عالي به پايان رساند. 

اودر آخرين تمرين پرش از هواپيما در زميني كه پوشيده از سنگلاخ هاي بزرگ بود فرود آمد و از ناحيه پا آسيب ديد و نهايتاً با مدرك كارداني از دانشكده افسري نيروي زميني سپاه فارغ التحصيل شد. 

دوران بعد از جنگ كه در نيروهاي نظامي دوران سازماندهي بازسازي و مبارزه با اشرار و ضد انقلاب بود ايشان دائماً در ماموريت در استان سيستان و بلوچستان و كوير كرمان، مرز نهبندان، زير كوه قاين، تايباد و تربت جام بود و با روحيه فوق العاده مثل زمان جنگ در ماموريت ها شركت مي كردو ماموريت هاي محوله را به خوبي انجام مي داد. در سال 1362 ازدواج نمود كه حاصل اين ازدواج 4 فرزند به نام هاي مريم، يونس، زكيه و حسين مي باشد. 

چند ويژگي مهم در زندگي شهيد فروزان نژاد وجود داشت كه قابل ملاحظه مي باشد: 

1_ ايمان و تقوا و پرهيزكاري ،او شديداً به نماز اول وقت علاقه داشت و ديگران را هم تشويق مي كرد و بنابه گفته روحاني محترم گردان المهدي شهيد فروزان نژاد در سطح تيپ سه انصار بيشترين اهميت را به نماز مي داد و حتي در منزل نيز نمازرابه جماعت اقامه مي كرد، خودش پيش نماز بودو همسر و فرزندان به او اقتدا مي كردند. 

2_ اهميت زياد به مال حلال و حرام،ايشان از خوردن هرگونه لقمه شبهه ناك خودداري مي كرد و نسبت به پرداخت خمس و زكات آن چنان دقيق بود كه حتي مقدار باقي مانده نفت





داخل بخاري و چراغ را حساب كرده و خمس آن را پرداخت مي كرد. 

3_ اهميت به فريضه امر به معروف و نهي از منكر، شهيد تا جايي كه در توان داشت دوستان و همكاران و بستگان را امر به معروف مي كرد و ديگران را از كارهاي بيهوده و لهو و لعب نهي مي كرد. بخصوص نهي از غيبت در هر جلسه كه صحبت به غيبت كشيده مي شد؛ايشان بلافاصله افراد را نهي مي كرد.اگر جلسه طوري مي شد كه امكان پذيرفتن حرف ايشان وجود نداشت جلسه را ترك مي كرد. 

4_ صداقت و راستگويي، هرگز مشاهده نشد ايشان يك كلمه دروغ گفته باشد. به شوخي هم دروغ نمي گفت. 

5_ تلاش و جديت در هر امري اعم از كار و تحصيل، به عنوان مثال ايشان با مدرك پنجم ابتدايي در سال 1362 وارد سپاه شد در جبهه و پشت جبهه ايام فراغت را درس مي خواند و توانست ديپلم را از آموزش و پرورش قاين اخذ نمايد و دوران كارداني را از دانشكده افسري امام حسين (ع) اخذ نمود. 

6_ كم توقع بود،او هرگز در مقابل كارهاي خودش از كسي توقعي نداشت و خود را از كسي طلبكار نمي دانست. با همان سوابق رزمي هميشه خود را به انقلاب بدهكار مي دانست و اگر مسئولي با دوستي اصرار مي كرد كه اگر كاري داريد، مشكل داريد، بگوييد انجام دهيم. او فقط يك كلمه مي گفت: براي بنده دعا كنيد كه خدا مرا به حضور بپذيرد. اين جمله پايان حرف او و جمله پايان نامه هاي او در زمان جنگ و در زمان مبارزه





با اشرار بود كه از خانواده و بستگان و روحانيون و مومنين و پدر و مادر درخواست مي كرد كه برايم دعا كنيد كه خدا مرا توفيق خدمت و عبادت و شهادت بدهد. او هرگز از كمبودها و مشكلات زندگي حتي يك كلمه گلايه نكرد. 

7_ توجه به افراد محروم و بي بضاعت، او با همان حقوق ناچيز خود بارها مشاهده شد مبالغي را به كميته امداد امام (ره) پرداخت مي كرد و بعضاً وسايل و كالاهايي مي خريد و براي افراد مستضعف مي فرستاد. 

8_ نظم و ترتيب را دوست مي داشت، ايشان هر موقع به خانه برمي گشت با دست خود نسبت به منظم كردن وسايل و مرتب نمودن خانه اقدام مي كرد، حتي داخل منزل پدر و مادر و برادران را نيز مرتب مي كرد و ديگران را هم به اين امر تشويق و ترغيب نموده و خودش نيز كمك مي كرد. 

سخن در باره ويژگي هاي اين شهيد بزرگوار زياد و قلم از تحرير آن عاجز است. 

سرانجام پس از سال ها تلاش و مبارزه و جهاد و شهادت طلبي و به نحوي خالصانه اين شهيد عزيز به مصداق آيه شريفه: 

«يا ايتهالنفس المطمئنه ارجعي الي ربك راضيه مرضيه»

آماده پرواز شده بود.

محمد،برادر شهيد روزهاي آخر عمراورا چنين تعريف مي كند:

حالت روحي و معنوي شهيد از عيد سال 1378 مثل روز روشن واضح بود .برخورد و حركات و صحبت هايي با پدر و مادر و برادران و خانواده داشت كه در واقع وداع مي كرد ولي ماها متوجه نبوديم. حالا متوجه مي شويم كه ايشان از قبل جواب مثبت خود را از





معبود خود گرفته بود و به مصداق حديث شريف: «حاسبواقبل ان تحاسبوا»

به حساب و كتاب و امور شرعي خود رسيدگي كرده بود قبل از آن كه از او حساب بكشند خود را از همه جهات سبكبار كرده بود و تمام وصيت هاي خود را بازبان و عملاً به خانواده و بستگان منتقل كرده بود. و در تاريخ 20/1/1378 براي آخرين بار عازم ميدان مبارزه با اشرار كوردل و نوكران سرسپرده اجانب گرديد و در يك نبردي جانانه در عصر روز پنج شنبه 26/1/1378 همزمان با فرا رسيدن ماه محرم به استقبال كاروان شهداي كربلا رفت و با چهره بشاش كه لبخند رضايت بر لبان چون ماهش نقش بسته بود به ديدار معبود شتافت و به آرزوي ديرينه خود رسيد. 









منابع زندگينامه :"پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران بيرجند ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




فروزان، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1276 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به خدمت در وزارت دارائى درآمد و مراحل ترقى را سريعا طى كرد. از اهم مشاغل وى رياست دارائى مشهد، رياست دارائى سنندج و رياست دارائى آذربايجان را مى توان نام برد. در 1319 شهردار تهران شد و قريب يك سال و چند ماه شهردار پايتخت بود. بعد از شهريور 1320 به وزارت دارائى بازگشت و مديركل آن وزارتخانه گرديد و بعد مديركل گمركات شد و در 1330 به معاونت وزارت دارائى رسيد. چندى رياست شركت معاملات خارجى با او بود. در 1334 مجددا به معاونت وزارت دارائى منصوب شد و مدتى هم در آن وزارتخانه كفيل بود. روى هم رفته مرد موجه و قابلى بود. وفات او در سال 1364 در تهران






اتفاق افتاد.

(س چهاردهم ق)، نويسنده. از صاحب منصبان وزارت دارايى بود و چندى نيز كفالت آن وزارتخانه را به عهده داشت. از آثار وى: «اقتصاد ايران»؛ «اقتصاد كامل قائم بر بودجه ى كامل است»؛ «هديه به دكتر ميليسپو».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (307 ،306 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (471 / 4).


فروزانفر، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به بديع الزمان، فرزند شيخ على بشرويه اى خراسانى و متولد سال 1278 ش در بشرويه خراسان است. تحصيلات مقدماتى را در موطن خود فراگرفت و سپس به مشهد رفت. ادبيات فارسى و منطق و حكمت و فلسفه را فراگرفت مدتى نيز در نزد علماء و فقهاء بزرگ مشهد مانند مرحوم اديب نيشابورى به تكميل تحصيلات پرداخت. هنگامى كه در مشهد اقامت داشت، كم و بيش با مطبوعات تهران همكارى مى نمود. مخصوصا در مجله ى دانشكده كه به مديريت ملك الشعراى بهار انتشار مى يافت، مقالاتى مى نوشت. فروزانفر چون مردى باهوش و بافراست بود، به زودى فهميد كه محيط مشهد براى او كافى نيست و دامنه ى فعاليت خود را بايد در تهران ادامه دهد، لذا از مشهد به تهران آمد و تدريجا با محافل علمى و ادبى تهران آشنا شد و با كمك مرحوم بهار و مرحوم افسر براى خود جائى باز كرد و به خدمت وزارت معارف درآمد و در دارالفنون و دارالمعلمين به تدريس پرداخت. پس از تشكيل دانشگاه تهران، استاد شد و تدريس ادبيات فارسى به او محول گشت. پس از تشكيل فرهنگستان نيز به عضويت آنجا برگزيده شد و يكى از عوامل موثر آنجا گرديد. بعد از سال 1320 به رياست دانشكده ى معقول و منقول منصوب گرديد






و چندين دوره رياست اين دانشكده با

او بود. فروزانفر در اواخر عمر فقط در دوره ى دكتراى زبان و ادبيات فارسى و دكتراى معارف اسلامى تدريس مى نمود.

بديع الزمان فروزانفر در سال 1328 كه مجلس سنا تشكيل شد، به سمت سناتور انتصابى تعيين و برقرار گرديد و تا سال 1331 كه مجلس اول سنا برپا بود، در آنجا عضويت داشت، دولت وقت برخلاف قانون، مجلس سنا را منحل ساخت و فروزانفر نيز از سناتورى كنار رفت. وى در آن تاريخ قصيده ى غزالى سرود كه اقدام دولت وقت را در بستن سنا تاييد مى كرد ولى همان قصيده باعث شد كه ديگر وى به مجلس سنا و يا ساير مشاغل سياسى راه پيدا نكند و تا آخر عمر كارش تدريس و تاليف باشد.

فروزانفر مردى محقق و دانشمند و پركار و زرنگ بود. حافظه اى بسيار قوى داشت. تدريجا به معلومات خود افزود به طورى كه در بيست سال آخر حيات خود از زمره ى دانشمندان معدود به شمار مى رفت. غالب اشعار شعرا متقدم را از حفظ داشت و در محافل و مجالس به مناسبى از آن اشعار، شاهد مثال مى آورد. او مردى واقعا زرنگ بود به طورى كه از هيچ به همه چيز رسيد. در سخنرانى نيز تسلط داشت. در سازمان پرورش افكار و فرهنگستان نقش اول را بازى مى كرد. سرانجام در سال 1349 درگذشت.

از فروزانفر آثار و تاليفات زيادى باقى مانده است ولى بيشتر تسلط وى در اشعار مولوى است. كتابهاى خلاصه مثنوى و مثنوى شريف از تتبعات او در اين زمينه است. چندين سخنرانى نيز درباره ى مولوى نموده است كه در خور توجه و امعان نظر است. كتابهاى سخن و سخنوران،





فرهنگ تازى به فارسى، مآخذ قصص مثنوى، تصحيح فيه مافيه از ديگر آثار اوست. در تاليف چندين كتاب درسى و دستور زبان فارسى نيز مشاركت داشته است. وى در اواخر عمر رياست كتابخانه ى سلطنتى را بر عهده داشت. او طبع شعر نيز داشت و اشعارى مى سرود كه در نوع خود پرمغز و حاوى نكات دستورى بوده است. بديع الزمان فروزانفر در ميان محققين معاصر ايران به علت سرعت انتقال و حافظه ى قوى كه داشت، مقامى خاص احراز كرد و آثار تحقيقى او از نوعى شم انتقادى و نكته سنجى خاص برخوردار است. مهمترين حوزه ى تحقيقات او چنان كه آثارش نشان مى دهد، مولوى شناسى بوده است. مهمترين آثارش سخن و سخنوران، رساله در تحقيق احوال و زندگانى مولانا جلال الدين محمد مولوى، تاريخ ادبيات ايران، خلاصه مثنوى، مآخذ مثنوى و تمثيلات معنوى، شرح حال و نقد و تحليل آثار عطار، و شرح شريف است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فروغي اصفهاني، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1338 -1263 ش)، نويسنده، استاد دانشگاه، شاعر، مترجم و روزنامه نگار. در تهران به دنيا آمد. پدر ش از رجال دانشمند دوره ى ناصرى بود. وى علوم مقدماتى را نز پدر آموخت و تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در مدرسه ى دارالفنون و آليانس به پايان برد و زبان فرانسه را به خوبى آموخت، آن گاه به فرانسه عزيمت نود. بعد از بازگشت به ايران معلم دارالفنون و مدرسه ى علوم سياسى شد و علاوه بر مترجمى، تدريس جغرافيا و تاريخ و علوم طبيعى را نيز عهده دار شد. وى در تربيت دانش آموزان سليقه ى خاصى داشت و بدين منظور يك مدرسه عالى به نام «دارالمعلمين» در 1298 ش تأسيس كرد






كه خود، رياست آن را به عهده داشت. وى همچنين نظارت و سرپرستى مجله ى «اصول تعليمات» را، كه از طرف وزارت معارف منشتر مى شد، به عهده داشت. فروغى پس از نشر شش شماره از آن مجله نام آن را به «اصول تعليم» تغيير داد. چندى بعد ماهنامه ى «فروغ تربيت» را داير كرد. وى جمعا چهار سفر به اروپا داشت كه سفر آخر او به عنوان وزير محتار ايران در سويس بود. ابوالحسن فروغى عضو فرهنگستان زبان فارسى و استاد دانشگاه تهران بود. در ادبيات و انشاى زبان فرانسه بسيار پرمايه و زبردست و در ادبيات فارسى و عربى هم صاحب مطالعات زياد بود. نثر را خوب مى نوشت و شعر نيز مى گفت. سرانجام در تهران درگذشت. آثار وى: مجموعه ى «اشعار»؛ اوراق مشوش»يا «مقالات مختلفه»؛ رساله ى «تجدد و مليت»؛ منظومه ى «شيدوش و ناهيد»؛ «تاريخ شعرا»، با همكارى محمدعلى فروغى؛ «سرمايه سعادت» يا «علم و آزادى».[1]

فرزند محمدحسين ذكاءالملك، در 1263 ش (1884 م) در تهران متولد شد. در سن 6 سالگى تحصيلات مقدماتى را تحت نظارت پدر و محمدعلى فروغى برادر مهترش آغاز كرد و سپس تحصيلات خود را در مدارس دارالفنون و آليانس فرانسه ادامه داد و فارغ التحصيل شد. آنگاه به زبان و ادبيات فارسى و عربى پرداخت و چون شوق و علاقه اى به فلسفه و عرفان داشت، بيشتر وقت خود را صرف فلسفه قديم و جديد نمود و با مكتبهاى فلسفى آشنا شد و در مدرسه ى سپهسالار قديم آن را تكميل نمود. فروغى در سن 18 سالگى به روزنامه ى تربيت كه پدرش انتشار مى داد پيوست و مديريت داخلى و توزيع روزنامه ى مزبور را بر عهده گرفت.





پس از تعطيلى روزنامه ى تربيت كه مقارن طلوع مشروطيت بود، به كار معلمى و تدريس پرداخت و در مدارس علميه و دارالفنون ساعاتى از وقت خود را تدريس مى نمود.

فروغى در 1298 ش با كمك برادرش كه رياست ديوان عالى كشور را بر عهده داشت، به تاسيس مدرسه اى به نام دارالمعلمين مركزى پرداخت و برنامه ى آن مدرسه عينا از مدارس متوسطه فرانسه اقتباش شده بود و دوره ى آن شش سال كامل بود و مدرك تحصيلى آن ديپلم كامل متوسطه بود. همزمان با تاسيس دارالمعلمين مركزى، نصيرالدوله (احمد بدر) وزير معارف وقت، مديريت مجله ى اصول تعليم را كه از طرف اداره ى بازرسى وزارت معارف منتشر مى شد به ابوالحسن فروغى طبق حكمى واگذار كرد كه با كمك مدرسين و معلمين مدرسه ى مزبور، مجله را منتشر سازند. اين مجله كه هزينه ى آن را وزارت معارف تامين مى نمود، يك مجله ى فلسفى و تربيتى و علمى و تاريخى و ادبى بود. فروغى اعضاء هيئت تحريريه ى نشريه ى مزبور را به اين شرح انتخاب نمود: غلامحسين رهنما، ابوالقاسم بهرامى، عبدالعظيم قريب و اقبال آشتيانى. علاوه بر هيئت تحريريه، فروغى در هر شماره دو مقاله ى فلسفى داشت. با تمام كوششى كه براى ادامه ى كار اين مجله به عمل آمد، مع الوصف شش شماره بيشتر منتشر نشد و در محاق تعطيل قرار گرفت.

پس از تعطيلى مجله ى اصول تعليم، فروغى در سال 1300 مجله ى فروغ تربيت را انتشار داد كه آن هم دوام زيادى نكرد و از چند شماره تجاوز ننمود. در 1307 ش دارالمعلمين عالى از طرف وزارت فرهنگ تاسيس شد و ابوالحسن فروغى به استادى آنجا منصوب شد.

ابوالحسن فروغى در سال 1312 ش به سمت





وزيرمختار ايران در سويس انتخاب شد و يك سال در اين ماموريت بود و بعد نمايندگى ايران را در جامعه ى ملل برعهده گرفت و سرانجام در 1314 به ايران بازگشت و به استادى دانشگاه تهران و عضويت پيوسته ى فرهنگستان منسوب شد و تا پايان عمر در مشاغل فرهنگى بود.

وفات وى در 6 بهمن ماه 1338 ش اتفاق افتاد. ابوالحسن فروغى تاليفاتى به زبان فرانسه و فارسى دارد كه عبارتند از: دو جلد در اصول حكمت و فلسفه به زبان فرانسه، سرمايه سعادت، اوراق مشوش و دوره هاى مجله اصول تعليم و فروغ تربيت. وى طبع شعر داشت و قسمتى از اشعار او به چاپ رسيده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات معاصر (80 -79)، از نيما تا روزگار ما (159 -157)، تاريخ برگزيدگان (372 -371)، تاريخ جرايد (69 / 4 ،190 -185 / 1)، الذريعه (828 / 9)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (95 -94 / 5)، سخنوران نامى معاصر (2700 -2697 / 4)، سرآمدان فرهنگ (61 / 1)، فرهنگ سخنوران (705)، لغت نامه (ذيل/ فروغى)، مؤلفين كتب چاپى (162 -161 / 1)، يغما (س 19، ش 3، ص 172، س 21، ش 10، ص 576-574).


فروغي، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدعلى فروغى (ذكاءالملك)، متولد 1286 ش است. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در تهران، براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و در رشته ى معمارى درجه ى مهندسى گرفت. بعد از مراجعت به ايران، به استخدام دانشگاه درآمد و سرانجام به استادى رسيد. مدتها نيز رياست دانشكده هنرهاى زيبا با او بود. فروغى در دوره ى نوزدهم مجلس شوراى ملى از تهران نماينده شد ولى قبل از اتمام دوره






به علت داشتن شغل آزاد و مقاطعه كارى، از نمايندگى كناره گيرى نمود.

فروغى يكى از مهندسين باذوق و درجه اول ايران محسوب مى شود. بسيارى از ساختمانهاى بزرگ كشور به دست او طراحى و پى ريزى شد. از جمله كاخ مجلس سناى سابق به وسيله ى او و چند تن ديگر بنياد گرفت. در زمانى كه كابينه ى على امينى تشكيل يافت، بعضى از مسائل مورد توجه قرار گرفت و دستور رسيدگى صادر گرديد. از جمله پرونده اى براى ساختمان مجلس سنا درست شد و فروغى در اين پرونده متهم شناخته شد و چند ماهى در زندان به سر برد تا سرانجام حكم برائت او صادر گرديد. در 1342 در دوره ى چهارم سنا به سناتورى رسيد و مجموعا چهار دوره در سنا عضويت داشت و بالاخره كاخ مجللى كه درست كرده بود و مدتى براى آن زندانى شده بود، مستاجر آن گرديد و از مزاياى آن بهره مند شد. او يكى از سكه شناسان معروف ايران بود. مدتى كوتاه در 1357 وزارت فرهنگ و هنر بر عهده ى او قرار گرفت. فروغى از جوانى به آثار باستانى و عتيقه عشق مى ورزيد و در عمر نسبتا طولانى خود به جمع آورى آن همت گماشت، مجموعه ى نفيسى درست كرد و آن را به موزه ى ايران باستان بخشيد. او از نقاشى هم بى بهره نبود. چند تابلو نفيس از خود به يادگار گذاشت.

از همسر فرانسوى خود داراى دو پسر شد، يكى از آن دو در اثر سقوط از اسب در جوانى درگذشت. وفات او در سال 1362 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فروغي، محمد علي ذكاءالملك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1361 -1294 ق)، نويسنده، اديب، مترجم و






دانشمند. فروغى تحصيلات خود را از پنج سالگى نزد پدر آغاز كرد و ظرف مدت هفت سال كليات زبانهاى فارسى، عربى و فرانسه را آموخت و از علوم جديد نيز بهره گرفت. بعد از آن وارد مدرسه ى دارالفنون شد و به تحصيل در رشته ى طب پرداخت. اما پس از چندى به علت علاقه به فلسفه و ادبيات در اين دو زمينه مشغول فعاليت شد. چندى نيز در مدرسه ى صدر به تكميل تحصيلات پرداخت. بعد از اين كه پدرش هفته نامه ى «تربيت» را انتشار داد محمدعلى به عنوان سردبير، نويسنده و مترجم هفته نامه مقالاتى در آن نوشت. پس از تأسيس مدرسه ى علوم سياسى در ابتدا به عنوان مترجم و سپس به عنوان استاد و معاون مدرسه به خدمت پرداخت. بعد از درگذشت محمدحسين فروغى، محمدعلى ملقب به ذكاءالملك شد و رياست مدرسه ى علوم سياسى را به عهده گرفت. فروغى در طى زندگانى سياسى خود چند بار به وكالت مجلس و سفارت رسيد و چندين بار وزير و نخست وزير شد. وى در تهران درگذشت و در ابن بابويه به خاك سپرده شد. آثار او عبارتند از: «آئين سخنورى در فن خطابه»؛ «حكمت سقراط»؛ «تاريخ ملل شرق»، ترجمه؛ «اصول علم ثروت»؛ «سير حكمت در اروپا»؛ «تاريخ ساسانيان» يا «تاريخ سلاطين ساسانى»، ترجمه، با همكارى پدرش ؛ «فهرست رجال بزرگ ممالك».[1]

معروف به ذكاءالملك، فرزند مرحوم محمدحسين خان ذكاءالملك اول، متولد 1294 ه.ق در تهران است. پدرش از دانشمندان و محققان و شعراء بلندپايه ى عصر ناصرى و مظفرى است كه در وزارت انطباعات اعتمادالسلطنه رياست قسمت ترجمه و تاليف با او بود. علاوه بر آن بر مترجمان همايونى رياست داشت و شاعرى توانا،





اديبى دانشمند و مترجمى كم نظير بود. غالب كتبى كه اعتمادالسلطنه به نام خود چاپ كرده است، قسمت اعظم آن نتيجه ى تحقيق و نگارش فروغى است.

محمدعلى فروغى تحصيلات خود را نزد پدرش آغاز كرد. پس از آموزش زبان پارسى به آموختن مقدمات عربى و قرآن و شرعيات پرداخت. پس از آن ادبيات زبانهاى فارسى و عربى را فراگرفت و در آموزش فلسفه و عرفان و حسن خط همت گماشت و ابتدا زبان فرانسه و بعد زبان انگليسى را به خوبى فراگرفت و وارد دارالفنون ناصرى شد. مدتى به علم طب روى آورد، سالى چند در اين علم غوطه ور بود تا اينكه طبابت را مطابق ذوق خود نيافت و بر فلسفه و عرفان متمايل شد و تحصيلات خود را در اين رشته در مدارس معروف آن روز تهران نزد اساتيد بزرگى چون ميرزا ابوالحسن جلوه و ميرزا طاهر تنكابنى به حد كمال رسانيد و چون مسلط به زبانهاى خارج بود، از نوشته ى فلاسفه ى مغرب زمين هم بهره مند گرديد.

پدرش در سال 1314 ه.ق به انتشار مجله ى تربيت همت گماشت. محدعلى در كار اين نشريه دخالتى تام داشت. گذشته از سردبيرى آن ترجمه هائى از او منتشر مى شد. در اين روزنامه از قانون و مدرسه و تجدد سخن بسيار آمده است و قريب ده سال منظما انتشار پيدا مى كرد.

در 1317 ه.ق كه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله به تشويق دو فرزند خود موتمن الملك و مشيرالملك (بعدها مشيرالدوله) مدرسه ى عالى علوم سياسى را بنياد نهاد، محمدحسين فروغى به استادى آنجا برگزيده شد و فرزندش نيز به ترجمه ى تاريخ براى دانشجويان پرداخت و پس از چندى معلم تاريخ در مدرسه ى سياسى گرديد. پس از





مدتى محمدحسين ذكاءالملك به رياست مدرسه گمارده شد و فرزندش را به معاونت انتخاب كرد. اين وضع تا اوايل مشروطيت ادامه داشت. در اين سال ذكاءالملك درگذشت و لقب و شغلش را به فرزند ارشد او واگذار كردند. محمدعلى فروغى با لقب ذكاءالملك به رياست مدرسه عالى علوم سياسى منصوب گرديد. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس اول كه در حقيقت مجلس موسسان بود، فروغى براى رياست دبيرخانه دعوت شد و كار ادارى مجلس را انجام مى داد. سازمان ادارى و تاسيس كتابخانه از كارهاى اوليه ى اوست. در انتخابات دوره ى دوم مجلس شوراى ملى كه پس از استبداد صغير انجام گرفت، محمدعلى ذكاءالملك به نمايندگى مردم تهران انتخاب شد و پس از چندى به رياست مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. چند ماهى بيشتر در اين سمت نبود كه جاى خود را به موتمن الملك سپرد و خود به نيابت رياست رسيد.

ذكاءالملك در سال 1290 ش در كابينه ى صمصام السلطنه بختيارى ابتدا وزير ماليه و بعد وزير عدليه شد. در كابينه ى بعدى كه به رياست مشيرالدوله تشكيل يافت، همچنان وزير عدليه بود. در دوره ى سوم وكيل مجلس شد ولى در مجلس باقى نماند تا به رياست ديوان عالى كشور منصوب شد و ساليان دراز در آن سمت اشتغال داشت. پس از پايان جنگ بين الملل اول، به اتفاق مشاورالممالك انصارى به كنفرانس صلح رفتند ولى موفق به حضور در كنفرانس نشدند و آنها را مودبانه جواب كردند. در 1301 ش ذكاءالملك در كابينه ى مستوفى الممالك وزير امور خارجه شد و در جدال مستوفى و مدرس نقشى اساسى داشت و غالبا پاسخ مجلسيان را او مى داد. در كابينه ى بعدى به





رياست مشيرالدوله وزير ماليه شد. از 1302 تا 9 آبان 1304 در چهار كابينه ى رضاخان سردارسپه، دو بار وزير خارجه و دو بار وزير ماليه بود تا سرانجام در 9 آبان 1304 مجلس پنجم طرح انقراض قاجاريه را به تصويب رسانيد و حكومت موقت را به رضاخان پهلوى سپرد تا مجلس موسسان به اصلاح اصول قانون اساسى بپردازد. ذكاءالملك در اين تاريخ به كفالت نخست وزيرى و سرپرستى دولت تعيين شد.

مجلس موسسان در آذرماه 1304 امور سلطنت را به رضاخان پهلوى واگذار كرد و محمدعلى فروغى به عنوان اولين نخست وزير سلطنت رضا پهلوى معرفى شد. او قريب شش ماه رئيس دولت بود. تاجگذارى رضاشاه، انتخابات دوره ى ششم قانون نظام اجبارى و الغاء القاب و قانون ثبت در دوران نخست وزيرى او انجام يا به تصويب رسيد. فروغى در اثر دخالتهاى تيمورتاش وزير دربار تاب مقاومت نياورد و از شاه اجازه ى استعفا گرفت. شاه استعفاى او را پذيرفت مشروط بر اينكه كارى در كابينه قبول كند. پس از مذاكرات لازم، قرار شد فروغى در كابينه ى بعدى وزير جنگ باشد ولى كارهاى وزارت جنگ را رضاشاه انجام بدهد. جانشين فروغى كه پس از لغو القاب حسن مستوفى نام گرفته بود، فروغى را به عنوان وزير جنگ معرفى كرد و پس از چندى فروغى به اتفاق دو فرزند خود (جواد و محسن) از راه روسيه عازم اروپا شد تا ترتيب تحصيل فرزندان خود را تحت نظر علامه محمد قزوينى در پاريس بدهد. برخى از مورخين درباره ى اين مسافرت مطالب خلاف واقعى عنوان نموده و متذكر شده اند كه انگيزه ى فروغى در اين مسافرت صرفا براى ملاقات با سلطان احمدشاه و اخذ استعفانامه از





وى و پرداخت مبلغى حدود هفت ميليون تومان بوده است در حالى كه مرحوم فروغى در تمام عمر نسبت به اين مطلب معترض بود، و قويا آن را تكذيب مى نمود و اصولا در پاريس بين او و احمدشاه ملاقاتى دست نداده بود. فروغى چند ماهى در پاريس اقامت گزيد تا به سمت سفارت كبراى ايران در آنقره تعيين شد و مراتب تلگرافى به او ابلاغ گرديد. مدت ماموريتش در تركيه دو سال به طول انجاميد و در ايجاد حسن روابط بين دو كشور زحماتى متحمل شد. ذكاءالملك در سفر تركيه دوستى و نزديكى زيادى با رجال ترك پيدا كرد مخصوصا با كمال آتاتورك دوستى او زبانزد بود و همه روزه با رهبر مقتدر و اصلاح طلب تركيه ملاقات و مذاكره داشت.

در 1308 ش با سمت رياست هيئت نمايندگى ايران در جامعه ى ملل به ژنو رفت و به رياست جامعه ى ملل انتخاب شد. جامعه ى ملل در دوران رياست فروغى، قدمهائى براى رفاه مردم دنيا و صلح كشورها برداشت كه يقينا فروغى نيز سهم بسزائى در اين امر مهم دارد. در 1309 به تهران بازگشت و در كابينه ى حاج مخبرالسلطنه هدايت به وزارت جديدالتاسيس اقتصاد منصوب شد. پس از دو ماه وزارت امور خارجه هم ضميمه ى كار او شد و هر دو وزارتخانه را توامان اداره مى كرد ولى چند ماه بعد وزارت اقتصاد منحل گرديد. فروغى تا شهريور 1312 در پست وزارت امور خارجه مستقر بود.

در شهريور 1312 مهدى قلى هدايت پس از شش سال ونيم صدارت، از كار كناره گرفت و محمدعلى فروغى به جاى او به نخست وزيرى منصوب شد. در دوران نخست وزيرى او، كار تاسيس دانشگاه تهران به





اتمام رسيد. جشن هزاره ى فردوسى با شركت مستشرقان و دانشمندان دنيا در طوس برگزار شد. فرهنگستان ايران هم براى احياء زبان فارسى بنيان گرفت. در دوران نخست وزيرى او، رضاشاه براى اولين بار از كشور خارج شد و چند روزى مهمان كمال آتاتورك شد و از نزديك با ترقيات كشور دوست و همجوار آشنا گرديد. فروغى متجاوز از دو سال در راس دولت بود تا واقعه ى گوهرشاد پيش آمد. پاكروان استاندار و نوائى رئيس شهربانى، كاسه و كوزه را بر سر محمدولى اسدى نايب التوليه شكستند و او را عامل اصلى قيام معرفى كردند. در آن تاريخ يكى از دختران فروغى، عروس اسدى بود لذا فروغى در مقام شفاعت برآمد ولى آتش غضب رضاشاه تندتر شد، نه تنها شفاعت او را نپذيرفت بلكه فروغى را هم از كار كنار گذاشت، تمام مشاغل او را گرفت و تحت نظر نظميه در منزل خود نيز زندانى شد. تيمورتاش و سردار اسعد در اين دوره از نخست وزيرى او در زندان به قتل رسيدند.

فروغى تا 1320 در انزوا به سر مى برد تا اينكه پس از حمله ى روس و انگليس به ايران، رضاشاه به سراغ او رفت. در آن ايام پرتلاطم، سكان كشتى نجات ايران را به دست او داد.

فروغى پس از اينكه زمام امور را به دست گرفت، در مقام مذاكره با شوروى و انگليس برآمد. نتيجه ى مذاكرات بر اين قرار گرفت كه رضاشاه از سلطنت كناره گيرى كند. ابتدا قرار بود رژيم تغيير نمايد و جمهورى به جاى سلطنت انتخاب شود ولى پافشارى فروغى موجب شد كه رژيم باقى بماند و فرزند شاه طبق قانون اساسى سلطنت كند. از اقدامات فروغى در





اين دوره تثبيت انتخابات دوره ى سيزدهم بود كه در زمان رضاشاه و جو ديكتاتورى صورت گرفته بود. قرارداد سه جانبه با متفقين كه پس از پايان جنگ ايران را تخليه كنند، از ديگر اقدامات فروغى است. وى در اين دوره از نخست وزيرى خود با مشكلات بزرگى مواجه شد. مورد هتاكى و حمله راديوهاى خارجى و مطبوعات داخلى قرار گرفت. در مجلس به سوى او سنگ پرتاب كردند. راديوى آلمان او را كليمى زاده خطاب كرد و ايران تيمورتاش در روزنامه ى رستاخيز به او نسبت دزدى داد ولى با تمام اين مشكلات، فروغى شش ماه دوام كرد و چهار بار كابينه را ترميم نمود ولى سرانجام در مقابل آن همه مصائب توان خود را از دست داد با وجودى كه در مجلس اكثريت داشت، از كار كناره گرفت و خود را مخفى ساخت و زير بار مسئوليت مجدد نرفت. وكلاء چون از فروغى مايوس شدند، سهيلى را بدان سمت برگزيدند.

فروغى بعد از نخست وزيرى به وزارت دربار منصوب شد و پس از چندى قرار شد با سمت سفيركبير به آمريكا عزيمت كند. برايش پذيرش خواستند، موافقت شد و قبل از حركت فروغى چون بيمار بود، تقاضا نمود در اين ماموريت محمود فروغى فرزند كوچكش كه عضويت وزارت امور خارجه را داشت با او همراهى كند. اين امر احتياج به تصويب نامه هيئت وزيران داشت. قوام السلطنه نخست وزير موضوع را در هيئت دولت مطرح كرد و با مخالفت باقر كاظمى مهذب الدوله مواجه شد كاظمى در زمره افرادى بود كه تمام ترقيات او مديون فروغى بود. فروغى او را از كارمندى ساده وزارت امور خارجه به سفارت و وزارت رسانيد و هميشه براى





حمايت از او مورد ايراد و حتى طعن بعضى دوستان قرار مى گرفت و انتظار نداشت در آن ايام كاظمى با تقاضاى كوچك او مخالفت كند. موضوع چندى در هيئت دولت باقى ماند و اخذ تصميم به عمل نيامد. فروغى به شدت متاثر شد و بيمارى او شدت يافت تا اينكه در آذرماه 1321 در سن 67 سالگى به بيمارى سكته درگذشت. فروغى داراى دو چهره ى متضاد است، يكى فروغى سياستمدار، ديگرى فروغى دانشمند و اديب و فيلسوف. در چهره ى اول تمام مراحل ترقى و مشاغل مهم مملكت را پشت سر گذاشت. او در طول زندگانى سياسى خود سه بار نخست وزيرى، يك بار كفيل نخست وزيرى، يك بار رئيس مجلس شوراى ملى، پانزده بار وزير امور خارجه، دارائى، جنگ، عدليه، اقتصاد ملى، يك بار سفير، وزير دربار، رئيس جامعه ى ملل، رئيس مدرسه ى عالى حقوق و بالاخره رئيس ديوان عالى كشور بوده است. ممكن است از لحاظ سياسى دانسته يا ندانسته اشتباهاتى مرتكب شده باشد. همانطورى كه دوستان سياسى هميشه او را تاييد مى نمودند، دشمنان او را تقبيح كرده نسبتهائى به او بدهند ولى آنچه مسلم است فروغى از پايه گذاران سلسله ى پهلوى بود و هنگام جلوس پدر و پسر به سلطنت، نخست وزيرى را در اختيار داشته است.

محمدعلى فروغى دانشمند و فيلسوف و اديب در قرن اخير از بزرگان و محققين درجه اول محسوب مى شود. در جوانى به امر ترجمه اشتغال داشت، چندين جلد تاريخ دنيا را ترجمه و تلخيص مى كرد كه در مدارس آن روز كشور تدريس مى شد. بعد به تصحيح دواوين شعرا پرداخت. ديوان عمر خيام نيشابورى، ديوان حافظ و ديوان سعدى و از همه مهمتر شاهنامه





فردوسى به همت او تصحيح و چاپ شده اند كه هنوز نوشته هاى او مورد استفاده ى دانشمندان است. در تاسيس فرهنگستان و احياء زبان فارسى جد و جهدى وافر داشت. خود مدتى رياست فرهنگستان را عهده دار بود. مقاله ى مستند «پيام به فرهنگستان» نمونه اى از طرز فكر او درباره ى زبان فارسى است.

پربارترين دوران حيات علمى فروغى از 1314 تا 1320 است كه موفق شد آثار مهمى از خود به يادگار گذارد. سه جلد كتاب سير حكمت در اروپا و شرح اشارات بوعلى سينا از اهم كارهاى او در اين دوره است. او فلسفه ى شرق و غرب را به خوبى مى دانست، مع الوصف از مشورت و مذاكره با دانشمندان و فلاسفه ى شرق خوددارى نمى كرد. در ايامى كه سرگرم تهيه ى سير حكمت در اروپا و شرح اشارات بوعلى سينا بود، غالبا با ميرزا طاهر تنكابنى، سيد محمد مشكوه و استاد فاضل تونى در مذاكره و تبادل نظر بود. فروغى در نويسندگى از پيشقدمان ساده نويسى است. مقدماتى كه بر بعضى از دواوين نوشته است اين رويه را به اثبات مى رساند. او حتى المقدور سعى كرده است از لغات بيگانه پرهيز كند و مطالب خود را در عين استحكام و فصاحت طورى بيان كند كه همه بتوانند از آن بهره مند شوند. در كتاب آيين سخنورى، اين شيوه در حد اعلى جلوه گر است. او در اواخر عمر تصميم به تقرير خاطرات خود گرفت. بيش از 50 صفحه تقرير نكرده بود كه اجل مهلتش نداد. اين يادداشتها بيشتر درباره ى پدرش محمدحسين خان ذكاءالملك و رويه ى او در تعليم و تربيت فرزندان و طريقه ى تاليفات اوست. انتخاب نام خانوادگى فروغى نيز مربوط به پدر اوست. وقتى پدرش در دربار





ناصرالدين شاه قطعه شعرى سرود و شاه را خوش آمد، لقب فروغى را به او داد كه از آن تاريخ در اشعارش تخلص فروغى ديده مى شود. مرحوم ذكاءالملك اول درباره ى لقب فروغى چنين گفته است:

فروغ يافت چو از مدح شاه گفته ى من

مرا خديو معظم لقب فروغى داد

مرحوم محمدعلى فروغى نقاش چيره دستى بود. او در جوانى با كمال الملك در زمينه ى نقاشى كار كرده بود. خود مى نويسد: من به كمال الملك فرانسه درس مى دادم و او به من تعليم نقاشى مى داد. آثارى از او نزد فرزندانش به يادگار باقى است.

ذكاءالملك گذشته از مراحل سياسى و علمى كه در حد اعلا قرار داشت، در دوستى و وداد هم سرآمد اقران بود. به خانواده ى خويش دلبستگى خاصى داشت. پس از فوت پدرش سرپرستى سه خواهر و يك برادر را عهده دار شد. يك خواهر و برادرش ابوالحسن فروغى تا روز مرگ با ذكاءالملك زندگى مى كردند و گذشته از اينكه جمع المال بودند، هرگز آنها را از خود دور نساخت. يكى از خواهران او همسر سرتيپ عبدالرزاق خان بغايرى بود. خواهر ديگرش به عقد و ازدواج وقارالسلطنه وصال يكى از فرزندان وصال شيرازى درآمد ولى وقارالسلنه در 1305 در ميانسالى درگذشت و فروغى مادام كه حيات داشت، خواهرزاده هاى خود را چون فرزندان خويش مراقبت مى كرد.

ذكاءالملك در جوانى با خواهرزاده ى نظام السلطنه (رضاقلى) ازدواج كرد و ثمره ى اين وصلت چهارپس و دو دختر بود. همسر او در سنين سى سالگى مبتلا به سل شد. تلاش اطباء به جائى نرسيد. او را از فرزندانش جدا كردند و در قلهك خانه اى اجاره و او را تنها در آن منزل قرار دادند تا تنها پزشك متخصص در سل كه پزشك





سفارت انگليس بود، از او عيادت كند. او هفته اى يك بار فرزندان خود را از پشت شيشه مى ديد. معالجات پزشكان موثر واقع نشد و آن زن درگذشت. فروغى پس از فوت همسرش، قريب بيست سال زيست و هرگز ازدواج نكرد. در واپسين روزهاى عمر به يكى از فرزندان خود گفته بود من پس از مرگ مادر شما هرگز افطار نكردم (منظور اين است كه زنى نديدم). فروغى از مال دنيا بهره اى نداشت. پدرش در خيابان اميريه نزديك باغ انتظام السلطنه خانه اى مشتمل بر بيرونى و اندرونى خريده بود كه پس از مرگش فرزندان در آن خانه زندگى مى كردند. در حوالى 1300 آن خانه را فروغى فروخت و با پس اندازى كه از حقوق ديوان كشور اندوخته بود در خيابان سپه خانه ى بزرگى كه چهار هزار مترمربع بود، به مبلغ دوازده هزار تومان خريدارى كرد. پس از مرگش اين خانه را به وزارت بهدارى اجاره دادند و بيمارستانى به نام نجات در آنجا مستقر شد. در 1330 وزارت بهدارى اين خانه را به مبلغ يك ميليون تومان خريدارى كرد ولى ابوالحسن فروغى از قبول سهم خويش خوددارى كرد و تمام آن را به فرزندان برادرش داد.

روابط ذكاءالملك با برادر كوچكش ابوالحسن فروغى كه از فلاسفه و دانشمندان بزرگ معاصر بود، رفتار پدر و فرزند و معلم و شاگرد بود. فروغى هرگز عادت نداشت مطالب و جريانات سياسى روز را براى فرزندان خود تعريف كند. اگراز او سئوالى مى شد مختصر پاسخى مى داد. از مذاكرات چند ساعته ى او و رضاشاه كه در همان منزل خيابان سپه اتفاق افتاد، هيچكس اطلاع ندارد. ذكاءالملك سه تن از فرزندان خود را به اروپا





فرستاد. جواد فرزند ارشد او علم سياست آموخت و داخل وزارت امور خارجه شد و همسر سوئيسى اختيار كرد. در 1335 در حالى كه وزيرمختار در سوئيس بود درگذشت. محسن فرزند دومش ابتدا رياضيات و سپس فن معمارى آموخت و الحق در اين رشته همتا نداشت. مقامات سياسى و ادارى را تا وزارت طى كرد. مسعود فرزند سوم او علوم سياسى تحصيل نمود و مشاغلى در طول حيات قبول كرد. محمود اساسا خارج نرفت و تحصيل او در دانشكده ى حقوق تهران انجام گرفت و در حقيقت تنها فرزندى كه توانست از محضر پدر خود برخوردار شود او بود. به همين دليل در بين فرزندان ذكاءالملك، محمود تا حدى از علوم فلسفى و ادبى بهره مند شده است. دو دختر او هر دو عروس مصباح السلطنه اسدى شدند.

دانشگاه تهران چند بار براى بزرگداشت فروغى جشنهائى ترتيب داد. درباره ى مقام علمى و سياسى او سخن بسيار رفت. حبيب يغمائى مدير مجله ى يغما، مجموعه اى از مقالات او را تحت عنوان «مقالات فروغى» انتشار داده است. فروغى در جوانى وارد لژ فراماسونى شد و به استاد اعظمى رسيد. در سال 1321 درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 19، ش 9 -7، ص 683 -677)، تذكره القبور (448 -447)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (108 -96 / 5)، سرآمدان فرهنگ (364 -363 / 1)، شخصيت هاى نامى (376 -375)، شرح حال رجال (451 -450 / 3)، گلزار معانى (536 -533)، لغت نامه (ذيل/ فروغى)، مؤلفين كتب چاپى (338 -334 / 4).


فروغي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1294 ش، فرزند محمدعلى فروغى و ليسانسيه از دانشگاه حقوق تهران است. در 1319 به استخدام دولت درآمد






و مدتى در وزارت دارائى شاغل بود، بعد به وزارت امور خارجه انتقال يافت و در آن وزارتخانه مراحل ترقى را در داخل و خارج كشور پيمود. مدتى دبير اول سفارت ايران در لندن و زمانى سركنسول ايران در نيويورك بود. در 1336 پس از طى رياست چند اداره، به مديركلى ادارى وزارت امور خارجه منصوب شد و يك سال بعد عنوان وزير مختار گرفت. فروغى يك بار سفير ايران در سوئيس و مدتى نيز سفارت ايران در واشنگتن را عهده دار گرديد. ولى در سمت اخير دوام زيادى نكرد. مدتى هم در افغانستان عنوان سفارت داشت.

محمود فروغى در ماموريت آمريكا دوام زيادى نكرد و به تهران احضار و پس از چندى به افغانستان رفت. وى برخلاف ساير برادران خود اهل تحقيق و تتبع در متون فارسى و عربى بود. بيش از تمام فرزندان از لحاظ علمى و ادبى از پدر خود استفاده نمود، مخصوصا دوران شش ساله ى خانه نشينى پدرش موجب گرديد كه او هم با مكاتب فلسفى آشنا شود. فروغى به چندين زبان خارجى تكلم مى كرد. كتابى هم از زبان پرتغالى به فارسى ترجمه نموده است. محمود فروغى در سال 1369 در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فروغي، مسعود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدعلى فروغى ذكاءالملك، متولد سال 1292 ش است. پس از تحصيل در ايران به اروپا رفت و در رشته ى علوم سياسى ليسانس گرفت و به ايران آمد. چندى در سازمان برنامه و مدتى در وزارت امور خارجه كار كرد. چند بار به مسافرتهاى سياسى رفت، مدتى سفير در مراكش بود و چندى معاون نخست وزير شد. در كابينه ى امينى






به وزارت مشاور منصوب گرديد. بعد داخل شركت نفت شد و سه شغل مهم را در آنجا تصدى كرد كه عبارت بودند از قائم مقامى مديرعامل، قائم مقام مدير عامل در خوزستان و رئيس هيئت بازرسى. مسعود فروغى در سن 60 سالگى بيمار شد و بيمارى گريبان او را گرفت. چون در طول خدمت ادارى چيزى نيندوخته بود، به سختى گذران مى كرد. بيمارى هم او را محاصره كرد. چند سال در بستر بيمارى افتاد. با فروش اثاثيه زندگانى مى كرد تا در سال 1360 در سن 68 سالگى در تهران درگذشت. از فضائل و دانش پدر بهره اى نداشت فقط خوش طينت و رئوف و مهربان بود. در جوانى همسر اروپائى انتخاب كرد. يك فرزند به نام ايرج از او باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فروغي، نعمت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نعمت الله فروغي 

محل تولد : مباركه 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب تحصيلات كلاسيك را در شهرستان مباركه يكي از شهرستانهاي استان اصفهان آغاز نمودم و مقارن با انقلاب اسلامي در آن شهرستان موفق به دريافت گواهي نامه ديپلم شدم با مدرك ديپلم وارد حوزه علميه اصفهان شدم يكي دو سالي در آنجا مقدمات را گذراندم و بعد از آن به شهر مقدس قم هجرت نمودم و در اين شهر ادبيات عرب، منطق، فلسفه، فقه و اصول و به تعبيرات حوزوي سطح را در طي چند سال گذراندم و البته همزمان در دانشگاه اصفهان هم تحصيل نمودم و موفق به ليسانس در رشته ادبيات فارسي شدم. حدود 10 سالي است كه در دروس خارج آيات عظام شركت دارم






و سال 81 موفق به نوشتن پايان نامه سطح سه در موضوع و نقش تربيتي مساجد در جوامع اسلامي شدم و همچنين يك دوره علميه قرآن را گذراندم ده سالي است علاوه بر تحصيل، مقالات و آگاهي هم نوشته ام و در بخش آثار آنها را ذكر كرده ام همچنين در مدارس حوزه قم درس آيين نگارش هم تدريس مي نمايم.






فرومندي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد فرومندي : قائم مقام فرماندهي لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



نور خورشيد پس گردن محمد را سوزاند .قطرات عرق همچون بلور بر سر و صورتش مي درخشيد .خورشيد در سينه آسمان آبي ،گرماي سوزانش را با دست ودل بازي بر زمين مي فرستاد .

محمد كمر راست كرد .قولنج كمرش را شكست .بس كه دو لا مانده بود ،كمرش خشك شده بود .داس در دست راستش بود و ساقه هاي گندم طلايي در دست چپش .بر گشت و به پشت سرش نگاه كرد .عباس داشت تند تند گندم درو مي كرد و جلو مي آمد .محمد با پشت دست عرق پيشاني اش را گرفت و گفت :دارم ضعف مي كنم .روده ي كوچكم دارد روده بزرگم را مي خورد .برويم غذا بخوريم ؟عباس نفس نفس زنان گفت :اگر يك ساعت طاقت بياوري ،كار اين جا را تمام مي كنيم و آن وقت با خيال راحت مي رويم سر سفره غذا .نگاه كن ،فقط كمي ديگر مانده .

محمد حرفي نزد و كار درو كردن را شروع كرد .دو ساعت بعد ،هر دو در انتهاي گندمزار كه حا لا درو شده بود ،با خستگي روي زمين دولا شدند .ديگر اثري از ساقه






هاي گندم كه با وزش نسيم تكان مي خورد و موج بر مي داشت ،نبود .دسته هاي درو شده ي گندم جا به جا روي زمين به چشم مي آمد .محمد گفت :ديگر تمام شد .

آره تمام شد .غذا مي خوريم و مي رويم سراغ مباشر .

من كه روي دستمزدم خيلي حساب مي كنم .مي خواهم كفش و لباس براي زمستانم بخرم .تو چي ؟

من هم نقشه هايي دارم .

همچين مي گويي ،انگار قرار است هزار تومان پول بگيري .مگر چقدر پول دستمان مي دهند ؟فوقش بيست و پنج تومان .

عباس آهي كشيد و حرفي نزد .

به خا نه ي اربابي رسيدند .خانه ي اربابي روي بلندي بود و از تمام خانه هاي روستا ؛زيبا تر و محكم تر بود .پسر و دختر ارباب داشتند تاب بازي مي كردند .سگ بزرگ پارس كنان به سوي آن دو هجوم آورد .محمد و عباس تندي روي زمين نشستند .سگ در حالي كه آب دهانش كش مي آمد ،با نگاه هاي خشمگين دور آن دو چرخيد و غرغر كرد .پسر ارباب با صداي بلند خنديد .مباشر از يكي از اتاق هاي طبقه بالا بيرون آمد .به سگ چخ گفت و سگ به طرف دختر و پسر ارباب رفت .محمد بلند شد .مباشر نگاهش كرد .عباس سلام كرد .مباشر سر تكان داد .

چه مي خواهيد ؟

خب ،كارمان تمام شد .

خب ،تمام شده باشد .

محمد گفت :آمديم دست مزدمان را بگيريم .

مباشر با بي اعتنايي از كنارشان گذشت و گفت :بعدا مي دهم .

كي ؟

مباشر ايستاد .بر گشت به محمد نگاه كرد و گفت :تو پسر كي هستي بچه ؟

پسر





علي آقا .

خودم با پدرت حساب مي كنم .

من خودم كار كرده ام و خودم دست مزدم را مي گيرم .

پر رويي نكن ،بچه . حوصله ندارم .

دست مزدم را بده !

عباس كه چهره عصباني مباشر را ديد ،با ترس آستين محمد را كشيد .

بيا برويم محمد .

كجا ؟من پولم را مي خواهم .

مباشر گفت :مثل اين كه تنت مي خارد .برو گم شو !

محمد مستقيم بي آن كه پلك بزند ،به چشمان مباشر خيره شد .مباشر جلو آمد .عباس قدمي به جلو بر داشت .مباشر فرياد زد :به شما غربتي ها رو بدهي ،همين مي شود .آقاي گرگي ،حساب شان را برس !

سوت مخصوصي زد عباس فرار كرد .محمد وقتي كه ديد سگ خشمگين به سرعت به طرف شان مي آيد ،مجبور به فرار شد .

محمد كنار گورستان به عباس رسيد .بغضش تركيد .عباس دست بر شانه محمد گذاشت و گفت :غصه نخور .پولمان را مي گيريم .

محمد اشك هايش را پاك كرد و گفت :دو ماه زحمت كشيديم به خاطر هيچ . او پولمان را نمي دهد .اما من يك روز انتقامم را مي گيرم ،مي بيني !

عباس در نگاه مصمم محمد ،برق عجيبي ديد .

«محمد فرومندي» در نهم خرداد سال 1336 در يكي از روستاهاي شهرستان« اسفراين» به دنيا آمد .پدرش كه در رنج فقر روستايي را تحمل كرده بود ،حاضر نشد كه فرزندانش به تحمل رنج ارباب و رعيتي در روستا دچار شوند .اين گونه بود كه خانواده را به اسفراين برد .

محمددر سال 1343 به مدرسه تيرداد رفت و دوران ابتدايي را پشت سر گذاشت .در سال 1350 وارد دبيرستان





ابوسعيد ابوالخير در رشته علوم تجربي شد .در همان نوجواني ،در مسجد پاي سخنراني امام جماعت مسجد ،«حجت الاسلام صفيحي» مي نشست .«صفيحي» از مبارزان دوران رضا شاه بود .محمد تحت تاثير او ،انجمن اسلامي جوانان« اسفراين» را پايه ريزي كرد .

پس از گرفتن ديپلم به خدمت سربازي رفت .با اغاز سال 1357 شعله هاي انقلاب زبانه كشيد و مبارزات مردمي قوي ترشد . امام خميني پيام دادند كه سربازان پادگان ها را خالي كنند و محمد با اين كه فقط يك هفته به پايان خدمتش مانده بود ؛از پادگان چهل دختر فرار كرد و به دوستان انقلابي اش در اسفراين پيوست .

در تمام تظاهرات اسفراين نقش فعالي داشت .او قبل از آغاز انقلاب ،به مسجد« كرامت» مي رفت و در سخنراني هاي« آيت الله خامنه اي» شركت مي كرد .

با پيروزي انقلاب ،به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «سبزوار» پيوست .او و دوستانش به مبارزه با ارباب هاي ظالم رفتند و روستاها را از وجود ظلم و ستم آنان پاك كرد .

در سال 1360 به فرماندهي سپاه« سبزوار» منصوب شد و تا اواسط سال 1361 در اين سمت به خدمت مشغول بود .در اواخر سال 1361 به جبهه اعزام شد .در مرحله ي دوم عمليات «مسلم بن عقيل» در ارتفاعات مندلي شركت داشت .بعد از آن در كليه عمليات لشكر 5 نصر شركت كرد كه از جمله آن ها مي توان به عمليات« خيبر» ،«بدر» ،«والفجر 3» ،«والفجر 8 »،«كربلاي 1 »،«كربلاي 4 »و« كربلاي 5» اشاره كرد .

«محمد» قائم مقام لشكر «پنج نصر» بود .لشكر « 5نصر» در عمليات كربلاي5 به دشمن يورش





برد .

در تاريخ 20 / 9/ 1365 وقتي به خط مقدم رفته بود تا به همراه رزمندگان ،حلقه محاصره را بشكند ،بر اثر اصابت تركش به شدت مجروح شد .او را سوار قايق كردند تا به عقب برسانند . «محمد »بين راه به همراهانش وصيت كرد و شهادتين را گفت و در حال ذكر يا زهرا به شهادت رسيد .

از او چهار فرزند به نام هاي «مرتضي» ،«مصطفي» ،«مهديه» و« مرضيه» به يادگار مانده است .پيكر« محمد» را در گلزار شهداي سبزوار به خاك سپردند .

او به عهدي كه با امام خميني بسته بود تا آخرين لحظه پا بر جا ماند و با شهادت به بزرگ ترين آرزوي زندگي اش رسيد . او فرزندي از ديار سربداران ايران زمين بود .



منابع زندگينامه :"آخرين نگاه"نوشته ي داود اميريان،نشر ستاره ها-1385




فروهر، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1339 -1257 ش)، نويسنده و حقوقدان. پس از اتمام تحصيلات در مدرسه ى سياسى تهران به اروپا عزيمت نمود و از دانشكده ى حقوق ژنو فارغ التحصيل شد. سپس به ايران بازگشت. در 1288 ش وارد خدمات دولتى شد و تا 1333 ش عهده دار مشاغل مختلف سياسى بود. اثر وى: «قانون مجازات عمومى».[1]

فرزند ميرزا محمودخان قوام الدوله، متولد 1265. تحصيلات او در تهران در مدرسه ى سياسى انجام گرفت سپس در دانشگاه ژنو رشته ى حقوق را ادامه داد و فارغ التحصيل گرديد. خدمات ادارى فروهر از 1292 ش در وزارت امور خارجه آغاز شد. پس از ده سال خدمت در وزارت امور خارجه به عدليه انتقال يافت و رئيس محكمه ى تجارت گرديد. در 1306 در تشكيلات جديد دادگسترى مستشار ديوان عالى كشور و مدتى نيز مديركل سجل احوال و رئيس انجمن






شهر تهران بود. در 1313 به معاونت وزارت ماليه برگزيده شد و پس از يك سال وزير مختار ايران در پاريس گرديد.

در آن تاريخ بعضى از مطبوعات فرانسه عليه ايران مطالبى مى نوشتند كه منجر به بركنارى و احضار فروهر از پاريس شد و مدتى بيكار ماند تا در كابينه ى جم به ترتيب به كفالت وزارت كشور، وزارت پيشه و هنر و وزارت كشور برگزيده شد. در انتخابات دوره ى دوازدهم وكيل مجلس بود و در دوره ى بعد نيز همان دست را داشت. پس از پايان دوره ى سيزدهم به رياست سازمان اقتصادى محسوب شد و بعد در كابينه ى ساعد مدتى وزارت پست و تلگراف و مدتى هم وزارت دارائى را تصدى مى كرد. دو نوبت نيز سفيركبير ايران در سوئيس بوده است. ابوالقاسم فروهر در 1337 به سمت سناتور انتصابى برگزيده شد و در 1339 درگذشت. وى مردى تحصيل كرده، مطلع و نجيب و مردمدار بود. هرگز نسبتى به او داده نشده است. حين الفوت نيز از مال دنيا چيز قابل توجهى نداشت. يكى از فرزندان او مهندس فيروز فروهر، چند دوره نماينده ى مجلس بوده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زندگينامه ى رجال و مشاهير (109 / 5)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2520 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (272 -271 / 1).


فروهر، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمود فروهر (افتخارالملك- قوام الدوله)، در 1282 در تهران تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به مدرسه ى سياسى مشيرالدوله وارد شد و دوره ى مدرسه ى عالى مزبور را پايان داد. آنگاه براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در دانشگاه برلين اقتصاد و امور مالى تحصيل نمود. پس از ورود به ايران، وارد خدمات






قضائى شد و به ترتيب داديارى دادسراى تهران و ديوان كيفر و بازپرس و مستشار استيناف گرديد. در اواسط 1312 به وزارت دارائى انتقال يافت و رئيس اداره ى ماليات بر درآمد شد. در 1318 به مقام مديركلى وزارت دارائى ارتقاء مقام پيدا كرد. يك سال بعد مستشار و مامور اقتصادى ايران در آلمان شد و تا قطع رابطه با آلمان در آن كشور مستقر بود. در 1322 با عنوان وزيرمختارى رايزن اقتصادى ايران در سوئيس شد. در 1324 به ايران بازگشت و معاونت وزارت دارائى را عهده دار شد و در 1326 در كابينه ى احمد قوام به وزارت راه معرفى و مشغول كار شد. چندى هم رياست بانك صنعتى و معدنى ايران با او بود. در 1329 ابتدا در كابينه ى رزم آرا به وزارت كار معرفى شد. بعد رزم آرا او را به وزارت دارائى به مجلسين معرفى نمود.

رزم آرا در دوران زمامدارى خود با مسئله ى نفت مواجه بود و طبعا بار سنگين اين مسئوليت بر عهده ى وزير دارائى قرار داشت. فكر ملى شدن صنعت نفت از يك طرف و استيفاى حقوق كامل ملت ايران از شركت نفت ايران و انگليس از طرف ديگر، دولت را در بن بست عجيبى قرار داده بود. رزم آرا و وزير دارائى اش معتقد به ملى كردن صنعت نفت نبودند بلكه در اين انديشه به سر مى بردند كه قرارداد جديدى بر مبناى پنجاه پنجاه تهيه و به جاى قرارداد گس- گلشائيان به مجلس بدهند. بر همين اساس در رد فكر ملى شدن صنعت نفت، رزم آرا و فروهر در مجلس سخن ها گفتند. فروهر در مجلس گفت ايرانى نمى تواند لولهنگ بسازد چطور صنعت عظيم نفت را به دست او





بسپاريم. نطق فروهر كه ناآگاهانه توهين به ملت ايران بود، موجى از خشم و غصب مردم را پيامد داشت و مجلس در مقابل نطق او قيافه اى عصبانى و خشن گرفت و همان روز وزير دارائى استيضاح شد. در اثر نطق فروهر، اعلاميه هاى متعدد صادر شد و ميتينگهاى عظيم از طرف دانشجويان و طبقات مختلف مردم و بازاريان برپا گرديد. مطبوعات ملى چنان وزير دارائى را مورد حمله قرار دادند كه چند نفر از وزيران استعفا نمودند و حاضر نشدند با فروهر دور يك ميز بنشينند. دكتر جزايرى وزير فرهنگ، اظهارات او را در مجلس، مزخرفات تعبير نمود و گفت از اين نطق روح رزم آرا و وزيران بى خبر بود. به دنبال اين ماجرا، فروهر از عضويت كابينه كنار رفت و با داغ باطله اى كه بر پيشانى او زده شد، ظاهرا به زباله دان تاريخ فرو رفت.

غلامحسين فروهر در دوران مصدق به صورت انزوا در ايران به سر مى برد. گاه و بيگاه قلم تند و تيز بعضى از مطبوعات او را مورد حمله قرار مى دادند حتى بعضى از جرايد خواستار محاكمه ى او گرديدند ولى هرگز تعقيبى پيش نيامد و پس از 28 مرداد 1332 فروهر بار ديگر در صحنه ى سياسى ايران ظاهر شد. اين بار مقام سفارت گرفت و به كشور سوئد رفت. در سال 1334 در كابينه ى حسين علاء ابتدا وزير صنايع و معادن و بعد وزير دارائى شد و تا سال 1336 در مقام وزارت دارائى بود. از آن پس به رياست هيئت بازرسى شركت ملى نفت ايران برگزيده شد و تا سال 1346 كه وفات يافت، شاغل آن پست بى دردسر و تشريفاتى بود. وى در





جوانى با دختر عبدالصد ميرزا سالور ازدواج كرد ولى پيوند زناشوئى آنها ديرى نپائيد و از هم جدا شدند.

فروهر مردى باسواد و جدى بود. ابتدا مورد توجه داور قرار گرفت، بعد قوام السلطنه او را مورد حمايت قرار داد، بعد علاء از او پشتيبانى مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرهادپور، ناصرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على خان امجدالسلطان، در 1300 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه از دانشگاه تهران دانشنامه ى مديريت و علوم روزنامه نگارى گرفت. وى خدمات ادارى خود را از سال 1325 آغاز كرد. چندى در وزارت كار بازرس ويژه بود، بعد به وزارت دارائى منتقل شد و غالبا مشاور وزير بود. در 1336 به مديرعاملى چاپخانه ى دولتى منصوب گرديد و قريب ده سال در آن سمت قرار داشت. در انتخابات دوره ى بيست ودوم مجلس شوراى ملى كه در سال 1346 برگزار شد، وى از حوزه ى رامند قزوين به نمايندگى انتخاب گرديد و در دوره ى بعد از حوزه ى انتخابيه ياسوج به مجلس رفت. در دوره ى بيست وچهارم، دولت از انتخاب وى جلوگيرى نمود. فرهادپور در 1331 امتياز روزنامه ى هفتگى آسياى دموكرات را گرفت و يازده سال به طور منظم آن را انتشار داد. در كابينه ى اميراسدالله علم از انتشار چندين روزنامه جلوگيرى شد و يكى از آنها همين آسياى دموكرات بود.

فرهادپور نويسنده اى خوش قريحه و خطيبى خوش بيان بود. در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم مجلس نطقهاى مفصل وى در طرح بودجه ى كشور طرفداران زيادى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فرهاديان، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا فرهاديان 

محل تولد : همدان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1327/6/1 

زندگينامه علمي 

به نقل از كتاب والدين مسئول و كتاب يار مهربان يادمان نخستين جشنواره انتخاب كتاب معلم: مولف در سال 1327 در جوار آرامگاه حكيم و فيلسوف بزرگ شرق شيخ الريئس ابو علي سينا و شاعر شوريده بابا طاهر در شهر همدان پا به عرصه هستي گذاشت. تحصيلات را در زادگاهش آغاز كرد







و پس از اخذ مدرك ديپلم در دانشگاه علم و صنعت تهران در رشته مهندسي مكانيك و دانشگاه تربيت معلم (دانشسراي عالي تهران) در رشته مشاوره و راهنمائي تحصيلي (علمي) قبول گرديد به دليل علاقه مندي به تعليم و تربيت و معارف اسلامى، دانشگاه تربيت معلم را انتخاب نموده و با طي دوره دانشگاه زمينه براي ورود به آموزش و پرورش و درآمدن به كسوت شريف معلمي فراهم شد و در سال 1352 با استخدام در آموزش و پرورش سالهاي پر شور و به ياد ماندني تدريس و مشاوره تعليم و تعلم در زندگي فرهنگي او آغاز شد. با ارتباطي كه با مرحوم شهيد دكتر بهشتي (ره) داشت جهت فعاليتهاي فرهنگي قبل از انقلاب در سال 1353 به سمت مدير عامل موسسه آيت فيلم انتخاب گرديد. و در اسفند ماه سال 1357 با تاييد و پيشنهاد شهيد مرحوم آيت الله مدني(ره) به سمت مدير صدا و سيماي استان همدان منسوب گرديد و در اسفند سال 1358 به سمت مدير صدا و سيماي استان كردستان منسوب گرديد و در سال 1360 به سبب احساس نياز و علاقمندي به علوم اسلامي وارد حوزه علميه قم شد و با علاقه فراوان به فراگيري دروس حوزه پرداخت. وي در طول سالهاي خدمت در آموزش و پرورش به مطالعه، مشاوره و تحصيل دروس حوزوي اشتغال داشته و ساعاتي به عنوان مشاور و راهنماي دانش آموزان و اولياي آنها نقش موثري در پيشبرد اهداف تعليم و تربيت داشته و مسئوليت مركز مشاوره خانواده در آموزش و پرورش استان قم از ديگر مسئوليتهاي وي در آموزش و پرورش بوده است در سال





1367 طي حكمي عضو ستاد تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش گرديد و در تدوين فلسفه تعليم و تربيت و پيش نويس طرح بنيادي تغيير نظام آموزش و پرورش با وزارت آموزش و پرورش مشاركت نمود. در طي اين دوران همچنان به دروس حوزه اشتغال داشته و به فراگيري درس خارج از اساتيدي چون آيت الله جوادي آملى، فاضل لنكراني (ره)، مكارم شيرازى، وحيد خراساني بهره برده است و دوره تخصصي فلسفه اسلامي از منطق منظومه تا فلسفه و عرفان اسلامي را گذرانده است. وي در طول دوره هاي تحصيل حوزه و خدمت در آموزش و پرورش در سال 1369 با تاسيس موسسه فرهنگي تربيتي توحيد در جهت پيشبرد اهداف تعليم و تربيت اسلامي تلاش نموده و حاصل سالها فعاليت و مطالعه و تجربه مفيد آموزشي و تربيتى، تاليف بيست جلد كتاب و مقالات مختلف در مجله پيوند و تربيت و ساير روزنامه ها و ويژه نامه هاي تربيتي وابسته به آموزش و پرورش اقدام نموده است كه برخي از اين كتابها بارها به چاپ رسيده است و تجديد چاپ مكرر گرديده است و در حال حاضر كماكان مدير موسسه فرهنگي تربيتي و مجتمع آموزشي دخترانه و پسرانه توحيد مي باشند و با طرح ارزشيابي توصيفى، حركتي نو در جامعه آموزشي ايران ايجاد نموده و اخيرا با وزارت آموزش و پرورش در جهت تاليف كتاب مهارتهاي زندگي همكاري مستمر داشته اند. (مهر 1385)






فرهنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) (وزارت). در عهد ناصرالدين شاه وزارت علوم نام داشته در دوره ى مشروطيت وزارت معارف ناميده شد. در سال 1328 ه.ق مجلس شوراى ملى قانون ادارى وزارت معارف و اوقاف






و صنايع مستظرفه را تصويب كرد و رسيدگى به امور تمام مدارس و تعليمات مملكت به اين وزارتخانه سپرده شد. در زمان پهلوى اول وزارت فرهنگ نام گرفت. سازمان وزارت فرهنگ در سال تحصيلى 30 -1329 ه.ش عبارت بوده است از: وزير، معاون فنى، معاون ادارى، مدير كل فنى، مدير كل ادارى. ادارات: اداره ى دفتر وزارتى، اداره ى كل تعليمات عاليه و روابط فرهنگى، دبيرخانه ى شوراى عالى فرهنگ، دبيرخانه ى شوراى عالى فرهنگ، اداره ى كل بازرسى، اداره ى كل اوقاف، اداره ى كل هنرهاى زيبا، اداره ى كل كارگزينى، اداره ى كل فرهنگ شهرستانها، اداره ى كل حسابدارى، اداره ى كارپردازى، اداره ى ساختمان، اداره ى باستان شناسى و موزه، اداره ى انطباعات و تبليغات، كتابخانه ى ملى، اداره ى تربيت بدنى، آموزش فنى و حرفه اى، آموزش روستايى. و در 1336 ه.ش مهمترين ادارات وزارت فرهنگ عبارت بوده است از: اداره ى تربيت معلم، آموزش حرفه اى و كشاورزى و خانه دارى، تعليمات اكابر، تعليمات عشاير، تعليمات اجبارى، امور كودكستانها، مطالعات و برنامه ها، امتحانات، تربيت بدنى، بهدارى آموزشگاهها، همكارى (با ادارات اصل 4)، نگارش، فرهنگ شهرستانها، هنرهاى زيبا، تعليمات عاليه، امور دانشجويان اعزامى به خارجه، باستان شناسى و موزه، كتابخانه ى ملى، اوقاف و تحقيق اوقاف، بازرسى، حسابدارى، كارگزينى، ساختمان. از آغاز سال 1336 ه.ش وزارت فرهنگ مذكور به دو وزارتخانه تبديل شد: «وزارت آموزش و پرورش»، كه اداره ى مدارس به عهده ى آن محول گرديد، «و وزارت فرهنگ و هنر» كه اداره ى كليه ى امور مربوط به هنرها، موزه ها، كتابخانه ها و غيره را عهده دار شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


فرهودي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1285 ش)، مورخ، مترجم و نويسنده. در تهران به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات عالى در مدرسه ى علوم سياسى و دانشكده ى






حقوق در 1314 ش وارد خدمت وزارت فرهنگ شد و چند سال بعد رياست فرهنگ مازندران را به عهده گرفت. بعد از آن مشاغل مختلفى را عهده دار شد، از جمله: رياست دبيرستان، كفالت اداره ى اوقاف، رياست دفتر وزارتى، رياست دانشكده ى كشاورزى. در 1322 ش به نمايندگى ملجس انتخاب گرديد. از آثار وى: «تاريخ قرن نوزدهم»، ترجمه؛ «دوره ى تاريخ عمومى»؛ «راههاى پيشرفت اقتصادى»، ترجمه؛ «فروغ زندگى، پرورش افكار سالمندان و دانش آموزان».[1]

در 1285 تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى عالى سياسى شد و درجه ى ليسانس گرفت. خدمات ادارى را از وزارت فرهنگ آغاز كرد. چندى رئيس دفتر وزارتخانه بود، بعد رئيس اداره تعليمات سالمندان و رئيس تعليمات عمومى شد. در تاليف كتب درسى هم مداخله داشت. در دوره ى چهاردهم در 1322 از دزفول به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى پانزدهم توفيقى پيدا نكرد. چندى سمت مشاورى در وزارت فرهنگ داشت تا اينكه در 1326 هنگام نخست وزيرى ابراهيم حكيمى، به معاونت پارلمانى و ادارى نخست وزير تعيين گرديد. در انتخابات دوره ى شانزدهم مجددا از دزفول انتخاب گرديد و در تصميمات خود در مجلس از دكتر مصدق پيروى مى كرد و در آراء خود نظر استصوابى او را مى گرفت. به همين دليل مورد توجه او قرار گرفت و به دوران نخست وزيرى اش او را با سمت وزيرمختار رايزن اقتصادى ايران در ايتاليا نمود. فرهودى در اين سمت با حكومت مصدق همراهى و همكارى داشت مقالاتى در تاييد دكتر مصدق در مطبوعات خارج و داخل انتشار مى داد. در اواخر حكومت مصدق، با كسب مرخصى به تهران آمد. روزنامه هاى باختر امروز و اطلاعات را اداره مى كرد. تمام مقالات تند روزنامه ها





به قلم او بود. پس از 28 مرداد از شغل خود به طور موهن و زننده اى بركنار شد. به تهران آمد و به حال انزوا مى زيست. سرانجام سوراخ دعا را پيدا كرد. دولت از سر تقصيرات او گذشت و به وى شغلى دادند و به معاونت پارلمانى وزارت كشور منصوب شد. چند سالى در آنجا بود تا كنار رفت. چندى بيكار ماند تا اينكه در انتخابات انجمن شهر تهران با كمك حزب ايران نوين به عضويت انجمن برگزيده شد. در نخستين جلسه به اتفاق آراء رئيس انجمن شهر شد و بين وى و شهردار وقت تهران نزديكى و دوستى زيادى ايجاد شد و به غالب كشورهاى درجه اول دنيا مسافرت كردند.

فرهودى از زمانى كه در اروپا اقامت داشت، در دانشگاه سورين ثبت نام نمود و دكتراى اقتصاد دريافت كرد. وى مردى دانشمند و محقق بود. از جوانى با مطبوعات همكار داشت. عباس مسعودى مدير روزنامه ى اطلاعات در روزهاى آخر زمامدارى دكتر مصدق، روزنامه را به فرهودى سپرده بود و خود در اروپا به سر مى برد. فرهودى مقالات تندى عليه شاه و به نفع مصدق انتشار مى داد. بعد از 28 مرداد 1332، فرهاد دادستان فرماندار نظامى وقت، عباس مسعودى را براى اداى توضيحات به دفتر خود احضار كرد و علت انتشار آن مقالات را جويا شد. چون جواب قانع كننده اى نتوانست دريافت كند، او را مورد ضرب و شتم قرار داد و اهانتها به او كرد.

از تاليفات ايشان تاريخ عمومى ايران را در سه جلد، ترجمه ى تاريخ قرن نوزدهم در دو جلد، و ترجمه ى كتاب راه هاى پيشرفت اقتصادى را مى توان نام برد. وى مدتها در دانشسراى عالى جغرافياى اقتصادى تدريس مى كرد.





فرهودى داماد وحيدالملك شيبانى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1468 -1467 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (839 -838 / 2).


فرهي آشتياني، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر صادق فرهي آشتياني در سال 1312 در آشتيان بدنيا آمد. وي داراي دكتري گياه و تغذيه خاك از دانشگاه جاستوس ليبينگ آلمان در سال 1343 و عضو هيئت علمي دانشكده گياه دانشگاه تربيت مدرس با درجه استادي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : گياه و تغذيه خاكتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر فرهي آشتياني داراي كارشناسي ارشد رشته كشاورزي و دكتري رشته گياه و تغذيه خاك از دانشگاه جاستوس لبينگ به ترتيب در سالهاي 1341 و 1343 مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - استاد يار دانشگاه اصفهان و اهواز 1354-49 - - استاديار دانشگاه اصفهان 1349-59 - استاد تمام دانشگاه اصفهان 1356-1365 - استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس 1365 تا كنون - عضو انجمن گياه فيزيولوژيستهاي آمريكا - عضو انجمن زيست شناسان ايران فعاليتهاي آموزشي : عنوان دروس ارائه شده توسط دكتر فرهي آشتياني : فيزيولوژي گياه- رشد و نمو- گياهان سبز – حاصلخيزي خاك- متابوليسم گياه- تغذيه معدني گياه- حركت محلول سر گياه- فتوسنتز- رشد و نمو پيشرفته – توسعه و تنظيم رشد – فيزيولوژي محصولات گياه آرا و گرايشهاي خاص : دكتر صادق فرهي آشتيان از جمله گياه پزشكاني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره فيزيولوژي گياهي و گياه پزشكي و تغييرات اقليمي نيز انجام داده است.چگونگي عرضه آثار : عنوان پايان نامه راهنمايي شده توسط دكتر فرهي آشتياني: بررسي تاثير






تنش آبي و كودنيتروژني برميزان رشد ، عناصر معدني محتوي بافت و اسانس در گياه زيره سبز (Cuminum cyminum L. مقالات ارائه شده در مجلات علمي : 21 مقاله مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ك 18 مقاله 



آثار : اثر رز بنگال بر توليد آستاگزانتين در جلبك سبز تك سلولي هماتوكوكوس پلووياليس جداسازي شده از منطقه كوه صفه اصفهان ويژگي اثر : مقاله:ايرج نحوي، صادق فرهي آشتياني، سعيد افشارزاده و مجيد مهديه 2 اثرات متقابل سديم و پتاسيم بر ميزان رشد و جوانه زني دو رقم جو ويژگي اثر : مقاله3 تأثير پايه بادام و هلو بر ميزان رشد و جذب يون در درختان هلوي حساس به كلروز آهن ويژگي اثر : مقاله - نويسندگان:صادق فرهي آشتياني و كارل هرمان نريمان4 تاثير شكل ازت بر رشد و ميزان آستاگزانتين محتواي جلبك سبز تك سلولي هماتوكوكوس پلووياليس ويژگي اثر : مقاله -نويسنده : صادق فرهي آشتياني، مجيد مهديه5 تجربيات در فيزولوژي گياهان ويژگي اثر : تاليف6 تغييرات اقليمي و فيزيولوژي گياهي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


فرياپت

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر اردوان اول، پادشاه اشكانى (جل. 181 -196 ق.م) اين شاه بعد از پدر به تخت نشست و درست پانزده سال پارت را با آرامش اداره كرد. وقايع پارت در اين زمان معلوم نيست، ولى از وضع باختر بى ترديد مى توان گفت، كه پارت، چون از قوت باختر همسايه ى خود






انديشناك بوده و از پشت سر خود اطمينان نداشته، به طرف مغرب توجهى نمى كرد و دولت باختر، كه نيز در صفحات شرقى باختر و هند گرفتاريهايى داشت، روابط خود را با پارت حفظ مى كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


فريار، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1289 ش)، مترجم و نويسنده. وى قبل از مسافرت به آمريكا مدت ده سال در وزارت فرهنگ به معلمى و خدمات فرهنگى مشغول بود. در آمريكا به تكميل تحصيلات خود در رشته ى آموزش و پرورش پرداخت و از دانشگاه كلمبيا فارغ التحصيل شد و در ضمن در دبيرخانه ى سازمان ملل متحد به كار مشغول گشت. وى سپس به دانشگاه تهران منتقل شد و به استادى رسيد و مدتى نيز رياست دانشگاه مشهد را عهده دار بود. از آثار وى: «تاريخ صنايع ايران، باستانشناسى،ترجمه؛ «جرج واشنگتن كارو»، ترجمه؛ «راهنماى صنايع اسلامى»، ترجمه؛ «طوفان»،ترجمه؛ «فسلفه ى تاريخ»، ترجمه؛ «روش آموزش و پرورش در چند كشور: انگلستان، سويس و مصر»؛ «كتاب انگليسى»، براى دوره ى دبيرستان، به مشاركت على پاشا صالح.[1]

مترجم.

تولد: 1298.

درگذشت: مرداد 1363.

عبدالله فريار، ميرزا آقاخان عصر انقلاب (وكيل مجلس از اردبيل در دوره هاى پنجم و ششم از خلخال)، بود كه روزنامه اى به همين نام يعنى «عصر انقلاب»، منتشر مى كرد. تحصيلات وى در ايران و آمريكا صورت گرفته است. وى قبل از مسافرت به آمريكا مدت ده سال در وزارت فرهنگ به معلمى و خدمات فرهنگى مشغول بود. در آمريكا به تكميل تحصيلات خود در رشته ى فارغ التحصيل شد و در ضمن در دبيرخانه ى سازمان ملل متحد كار مى كرد. در موقعى كه سازمان مزبور خواست اداره ى اطلاعات را تأسيس كند، او را به رياست آن انتخاب كرد.

از آثار اوست: تاريخ






صنايع ايران (كريستى ويلسن، 1317)؛ دكتر جرج واشنگتن كارو (شرلى گراهام و جرج ليپكم، 1332)؛ راهنماى صنايع ايران (م. س. ديماند، 1336)؛ روش آموزش و پروش در چند كشور؛ انگلستان و سوييس و مصر (ترجمه، 1320)؛ طرز اداره آموزشگاه (1317)؛ طوفان (جرج ر. استوارت)؛ فلسفه تاريخ (امرى نف، 1340)؛ كتاب انگليسى (با مشاركت على پاشا صالح براى سال ششم دبيرستان ها، 1323)؛ تخت جمشيد (رايش اشميت، ترجمه با همكارى ديگران، 1342)؛ مردم شناسى ايران (هنرى فيلد، 1343)؛ معمارى اسلامى ايران در دوره ى ايلخانان (دونالد ويلبر، 1346).

فرزند ميرزا آقاخان عصر انقلاب، در 1288 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به پايان رسانيد و براى ادامه تحصيلات به انگلستان رفت. ابتدا ليسانس زبان و ادبيات انگليسى و اقتصاد از دانشگاه لندن گرفت، سپس عازم آمريكا گرديد و از دانشگاه كلمبيا فوق ليسانس در علوم تربيتى دريافت كرد. آنگاه تحصيلات خود را در همان دانشگاه ادامه داد و درجه ى دكتراى علوم تربيتى گرفت و به ايران بازگشت. چندى در دانشسراى عالى به استادى اشتغال داشت، مدتى هم بازرس فنى وزارت فرهنگ بود. در سال 1334 در حكومت علاء مديركل اداره تبليغات و معاون نخست وزير شد. پس از سقوط كابينه ى علاء به دعوت سازمان ملل به آمريكا رفت و رياست اداره ى آموزش را در سازمان ملل عهده دار شد. از مشاغل ديگر وى نمايندگى سازمان ملل با سمت دبيركلى در پاكستان بود. در آفريقاى شرقى و نيجريه نيز داراى همان سمت بود. پس از اين ماموريت به ايران بازگشت و به معاونت وزارت علوم و آموزش عالى منصوب گرديد. مدتى هم رياست دانشگاه فردوسى را عهده دار بود. آخرين سمت وى در





ايران قائم مقامى دبيركل كميته ى ملى پيكار جهانى با بيسوادى بود. آثار زيادى از اعلم از تاليف و ترجمه از او باقى مانده است كه بخشى از آنها عبارتند از: تاريخ صنايع ايران، تخت جمشيد، راهنماى صنايع اسلامى، مردم شناسى ايران و روش آموزش در چند كشور. دكتر عبدالله فريار در سال 1356 درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1652 / 2 ،719 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (980 -979 / 3).


فريد مهاجر، يداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1308، مرتبه علمى: استاد، رشته: جغرافياى انسانى، دانشكده: علوم انسانى و اجتماعى، دانشگاه: تبريز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى تاريخ و جغرافيا و علوم تربيتى با رتبه اول از دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تبريز در سال 1329، دكتراى جغرافياى انسانى با درجه عالى از دانشگاه سوربن پاريس در سال 1340.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده علوم انسانى و اجتماعى دانشگاه تبريز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

نگرش جوانان آذربايجان شرقى در مورد برنامه تنظيم خانواده، هيدرولوژى حوضه هراز، راهنمائى و نظارت بر يك پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 16

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

جغرافياى انسانى بويژه مسائل شهرى، كاربرد جغرافيا در روش تحقيق شهر و روستا، سير انديشه در قلمرو جغرافياى انسانى، بريتانيا و بازار مشترك.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 9، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

جغرافياى انسانى بويژه مسائل شهرى، جمعيتى و تغذيه.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


فريدوني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمدرحيم خان سبزوارى، متولد 1260 است. پس از انجام تحصيلات به خدمت دولت وارد شد و به وزارت كشور رفت. مدتى فرماندار سبزوار بود و سرانجام پس از طى مراحل ادارى، مدير كل انتخابات در وزارت كشور شد. در دوره ى سيزدهم، از سبزوار وكيل مجلس شوراى ملى شد و بعد از شهريور 1320 به معاونت وزارت كشور رسيد. قريب ده سال معاونت و گاهى كفالت آن وزارتخانه را عهده دار بود. در 1333 به استاندارى كرمان اعزام شد ولى اين ماموريت زياد طول نكشيد. فريدونى در 1348 درگذشت. وى مردى آزاده و باگذشت بود، به







عرفان و تصوف بستگى خاصى داشت، در محضرش همواره عده اى از شيفتگان عرفان گرد مى آمدند. نسبت به مال دنيا فوق العاده بى نياز بود و وطن خود را به حد ستايش دوست داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فريور تهراني، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا عباس خان، در 1288 ش متولد شد. در 1307 ديپلم گرفت و شاگرد اول دوره ى كامل متوسطه در ايران شد و جزء نخستين دسته محصلين اعزامى به خارج براى ادامه ى تحصيلات به اروپا اعزام شد. چندين سال در فرانسه و آلمان رشته ى ماشين و مكانيك خواند و پس از بازگشت، به دانشكده ى فنى وارد گرديد و كرسى استادى گرفت. ضمنا در وزارت پيشه و هنر و بازرگانى آن روز استخدام شد. چندى رياست برق تهران را داشت و زمانى رياست كل معادن با او بود. در دوره ى چهاردهم با دكتر مصدق براى وكالت مجلس ائتلاف كرد و راى كافى به دست آورد. در مجلس حامى مردم بود. پس از ختم مجلس براى كار ذوب آهن ماموريت گرفت و سالها در اروپا به سر مى برد. در 1340 در كابينه ى دكتر على امينى به وزارت صنايع و معادن تعيين شد ولى وزارتش طولى نكشيد و جاى خود را به مهندس تقى سرلك داد و از كابينه خارج شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فصيح خوافي، احمد 

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(777- بعد از 845 ق)، مورخ و شاعر. ملقب و مشهور به فصيح. خاندانش اهل روى خواف بودند و خود در هرات به دنيا آمد و همان جا نشوونما يافت. وى در خدمت شاهرخ و پسرش بايسنقر عهده دار مشاغل دولتى بود. در 836 ق مورد غصب واقع و چندى هم مقيد و محبوس شد. فصيح بعد از معزولى و بيكارى، به تأليف كتاب خود «مجمل» پرداخت. سرانجام در 845 ق از زندان خلاص شد و به ملازمت شاهرخ تيمورى رسيد. از آثار وى «مجمل فصيحى» است كه







به صورت اجمال از هبوط آدم تا تاريخ زمان خود را نگاشته است.[1]

(بخش 1) خوافى، احمد بن جلال الدين محمد از رجال و نويسندگان نيمه ى اول قر. 9 ه. (و. 777- ف. پس از 845 ه.ق). از مردم خواف بود و نسبش به ابوامامه صدى بن عجلان بن وهب باهلى صحابى مى رسد و محل تحصيل و نشو و نماى او ظاهراً هرات بود. در سال 807 بعد از مرگ تيمور، شاهرخ او را از هرات با دو تن از امرا به سمرقند براى تحويل گرفتن خزانه ى خاصه ى شاهرخ از عمر شيخ خازن فرستاد. وى تا سال 818 در خدمت يكى از امراى بزرگ علاءالدين على ترخان كار مى كرد، و از آن سال به ملازمت شاهرخ درآمد و در سال 819 ترقى كرد و منصب «موجه ديوان» بدو ارزانى شد. در سال 820 به شركت دو تن ديگر به تصدى ديوان اعلى (شاهرخ) تعيين شد ولى در 821 معزول گرديد. باز در 834 جهت مهمات ديوانى مأمور كرمان گرديد. در 827 مراجعت كرد و در بادغيس هرات به حضور شاه شرفياب شد. در 828 موجهى ديوان اميرزاده بايسنغر بدو داده شد، و چند سال در اين سمت بود تا در 836 به خدمتش خاتمه دادند. بعد از اين سال- كه معزول و مورد جريمه واقع شد- از احوال او اطلاع دقيقى در دست نيست. در 843 مورد غضب گوهرشاد آغازن شاهرخ واقع شد و در خانه ى اميربيگ محبوس گرديد و پس از چندى آزاد شد و مجدداً در 845 در خانه ى اميربيگ مقيد گرديد و بار ديگر خلاص شد. اثر مهم او مجمل التواريخ معروف به مجمل فصيحى





(ه.م) است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] از سعدى تا جامى (616 -613)، تاريخ ادبيات در ايران (496 -494 / 4)، تاريخ نظم و نثر (238)، رجال حبيب السير (273 -272)، روضات الجنات فى اوصاف مدينه هرات (168 -167)، لغت نامه (ذيل/ فصيح خوافى)، محمل فصيحى (مقدمه/ هشت- بيست و يك).


فضائلي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1290 در بابل متولد شد. پدرش شيخ على علامه از روحانيون و مالكين مازندران بود و به صداقت و شرافت و درستى اشتهار داشت. محمد به سيره ى خانوادگى پس از انجام تحصيلات ابتدائى، دروس حوزه اى را آغاز كرد. پس از آموزش صرف و نحو عربى، مدتى به تحصيل ادبيات عرب، منطق، معانى و بيان و فقه و اصول پرداخت و دوره ى سطح را به پايان رسانيد. در 1320 به خدمت دولت درآمد و در وزارت فرهنگ استخدام شد. پس از چندى به وزارت كشور انتقال يافت و مراحل ترقى را در آن وزارتخانه طى كرد. از اهم مشاغل وى، شهردار همدان، فرماندار سبزوار، فرماندار شيراز و معاون استاندارى، فرماندارى سارى و معاون استاندارى مازندران، فرماندارى يزد و مدير كلى وزارت كشور را مى توان نام برد.

فضائلى در دوره ى نوزدهم مجلس شوراى ملى، از شهرستان سارى به وكالت انتخاب شد و مدت چهار سال وكيل مجلس بود. پس از انقضاى دوره ى مزبور به رياست شوراى عالى برق تهران منصوب شد و سپس با سمت استاندار به كرمانشاهان رفت. مدتى هم رياست شوراى عالى وزارت كشور با او بود.

فضائلى از موسسين و فعالين حزب مردم بود و مسئوليتهاى زيادى را در آن حزب بر عهده داشت، از جمله مدتى معاون و بعد دبيركل






حزب بود. صاحب ترجمه مدتها با مطبوعات همكارى نزديك داشت و زمانى نيز نشريه ى مستقلى به نام نامه هاى دوستانه انتشار داد. صاحب تحقيقات و تاليفاتى نيز مى باشد. در سال 1376 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فضل خدا، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي فضل خدا : فرمانده گردان حزب الله لشكر نصر 5 (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سومين فرزند خانواده فضل خدا، در تاريخ يكم فروردين 1337 در روستاي حصار سرخ از توابع مشهد مقدس در خانواده اي كشاورز ديده به جهان گشود. در 7 سالگي به مشهد آمد. دو سال تحصيل كرد، سپس به علت مشكلات مالي به كار خياطي مشغول شد. از دوران كودكي علاقه زيادي به ورزشهاي رزمي داشت و به همين دليل از 8 سالگي به فراگيري جودو و كاراته مشغول شد. پدر شهيد در مورد خصوصيات اخلاقي وي در اين دوران مي گويد: رفتارش با ساير فرزندانم فرق مي كرد، بسيار مهربان بود. 

از 16- 17 سالگي جذب مسائل انقلاب شد و تحول عظيم زندگي وي با شروع نهضت اسلامي به وقوع پيوست.در هنگام انقلاب، هميشه در حال پخش اعلاميه هاي امام و سرگرم فعاليتهاي سياسي بود. شبها تا دير وقت اعلاميه ها را به داخل منازل مي انداخت. در تظاهرات فعالانه شركت مي كرد. يك بار نيز توسط مزدوران رژيم ضد مردمي بازداشت شد كه پس از مدتي آزادش كردند. در 22 بهمن ماه سال 1357، مرحله جديدي از زندگيش شروع شد. وي كه در آن زمان داراي كمربند مشكي دركاراته بود، در پادگان بسيج به عنوان مربي آموزش ورزشهاي رزمي مشغول به كار شد.






وي در اين مرحله تلاش و كوشش زيادي از خود نشان داد. 

بعد از حمله نظامي آمريكا به طبس، براي آموزش برادران مستقر در آنجا، داوطلبانه به محل اعزام شد. حامي سرسخت ارزشهاي انقلاب بود و با كساني كه با اين ارزشها در ستيز بودند به شدت مبارزه مي كرد. با شروع جنگ تحميلي در سال 1359، از اولين كساني بود كه خود را به جبهه هاي نور عليه ظلمت رساند و در قسمتهاي مختلفي از جمله: واحد اطلاعات و عمليات و تخريب به طور فعال و جدي انجام وظيفه مي كرد. 

شهيد در 24 سالگي ازدواج كرد كه مدت زندگي مشترك آنها 4 سال بود. و ثمره اين ازدواج، دو فرزند، يك پسر به نام ابوالفضل و يك دختر به نام زهرا مي باشند. 

در سال 1359، از ناحيه قفسه سينه مجروح شد و مدت 4 ماه در بيمارستان و منزل بستري بود. در سال 1361، دو بار به جبهه هاي حق عليه باطل اعزام شد كه سه ماه پس از رفتنش دوباره از ناحيه پا و صورت مجروح شد. 

مدت 5 ماه بر اثر جراحات وارده خانه نشين شد، بعد از چندي دوباره با توفيقات الهي سلامتي خود را باز يافت، مدتي را در يگان حراست و بعد در قسمتهاي آموزش نظامي، معاونت رزمي و تداركات به انجام وظيفه مشغول بود. مهدي، بعد ها نيز در طول جنگ، چندين بار به جبهه رفت و از نواحي مختلف بدن مجروح شد، ولي دست از مبارزه برنداشت. بيشتر در شناسايي ها شركت مي كرد. سرانجام به فرماندهي گردان حزب الله لشكر نصر 5 منصوب شد.





در منطقه از ناحيه قلب مورد اصابت تركش قرار گرفت، كميسيون پزشكي راي به اعزام وي به انگلستان داد، ولي شهيد نپذيرفت و گفت: نمي خواهم به دولت نو پا هزينه درمان خارج از كشور را تحميل كنم. به رهبر كبير انقلاب علاقه زيادي داشت. پيرو ولايت فقيه بود، وي در خلال صحبتهايش به كلام امام استناد مي كرد. او بسيار شجاع و دلير بود و در اين صفات به حد كمال رسيده بود.حساس ترين مسئوليتها را در منطقه به عهده مي گرفت. مسئول اطلاعات و عمليات بود و تا قلب دشمن نفوذ مي كرد. بارزترين صفت وي، شجاعتش بود. 

نيروهايي كه در گردان تحت فرماندهي او خدمت مي كردند، در سلام كردن به وي مسابقه مي گذاشتند، ولي كمتر كسي بود كه بتواند بر ايشان در سلام كردن سبقت بگيرد. 

در 16 ارديبهشت 1365، عازم نبرد با دشمن بعثي شد كه اين جبهه رفتنش بيش از چهارده روز بيشتر طول نكشيد. در 29 ارديبهشت 1365، در ماه مبارك رمضان، در جبهه مهران، آرزوي خود كه همانا پيوستن به لقاالله بود، نايل آمد. شهيد در اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. يكي از همرزمانش از نحوه شهادت او مي گويد: در موقع حمله رژيم بعثي به مهران، ساعت 11 ظهر بود كه در مهران به پيشروي ادامه داديم كه ناگاه بر اثر اصابت تير سيمينوف لبه ناحيه ران پا، ايشان مجروح شد و موقعي كه خواستيم ايشان را به عقب انتقال دهيم، شهيد گفت: شما به پيشروي ادامه دهيد و مرا رها كنيد، من خودم به عقب خواهم رفت. ما هر چه اصرار كرديم موثر





واقع نشد و ما به پيشروي ادامه داديم و ايشان نيز همان جا بر اثر شدت جراحات به درجه رفيع شهادت نايل آمد. پيكر اين شهيد در خواجه ربيع مشهد به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




فقيه نوبري، سعيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سعيد فقيه نوبري : فرمانده مخابرات لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





20 آذرماه 1339 در محله "نهر" تبريز و در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد . از كودكي علاقه خاصي به آموزشهاي اسلامي و شركت در هيئت هاي حسيني و جلسات قرآن داشت . با شركت در هيئتها و جلسات مذهبي ,درس اخلاص و استقامت در راه عقيده را از مكتب قرآن و خط خونبار امام حسين ( ع) فرا مي گرفت .درنوجواني مؤد ب ، فكور و خوش برخورد بود. دوستانش را خودش انتخاب مي كرد و با هركس رابطه دوستي برقرار مي ساخت آنچنان جاذبه اي به وجود مي آورد كه جدايي ودوري از اوغير ممكن بود.

دوران دبستان را در سال 1346آغاز كرد . گذشته از لحاظ اخلاقي ، از نظر تحصيلي نيز معمولاً ممتاز و نمونه بود . 

فعاليت سياسي را از دوران نظري در دبيرستان آغاز كرد و نقطه شروع آن شهادت حاج سيد مصطفي خميني بود . با گوش دادن به نوار سخنرانيهايي كه در اين رابطه در تهران و در قم ايراد شده بود ، سعيد وارد صحنه مبارزه گرديد و در رده پخش كنندگان اعلاميه ها و اطلاعيه هاي مهم و حساس نهضت اسلامي امام خميني قرار گرفت






. با ماجراي كشتار رژيم در شهر مقدس قم ، فعاليتهاي او نيز شدت بيشتري يافت و همراه ديگر دوستانش در به وجود آوردن حماسة 29 بهمن تبريز سهيم بود . پس از آن در تعطيلي مدارس و تظاهرات پراكنده و گسترده دانش آموزان نقش فعال داشت . تقريباً به صورت منظم در مسجد شعبان تبريز كه مهمترين پايگاه انقلاب در تبريز بود ، حاضر مي شد . وقتي مبارزه گسترش بيشتري يافت او نيز همراه امت حزب الله تبريز به حركتش شدت بيشتري بخشيد و بارها تا مرز دستگيري و شهادت پيش رفت. 

سر انجام با آمدن امام و سرنگوني رژيم طاغوت و برقراري حكومت اسلامي شاهد نتيجه زحمات فراوان امت اسلامي ايران شد.

سال 1357 كه سال پيروزي انقلاب بود ومدارس بازگشائي شدند , سعيد نيز تحصيلش را ادامه داد .او آن سال درسوم درس مي خواند و همراه عده اي از ياران دبستاني خود ، انجمن اسلامي دبيرستان را تشكيل دادند.

اين انجمن از همان آغاز سدي در مقابل رشد گروهكهاي منحرف كه در آن دبيرستان زمينه نسبتاً مناسبي براي فعاليت داشتند ,بوجود آورد. به طوريكه وقتي منافقين و ديگر گروهكهاي محارب ساير دبيرستانها را به تعطيلي مي كشاندند در دبيرستان مهر همه كلاسها داير و درس خوانده مي شد . همين وضع در سال چهارم نظري نيز ادامه داشت . سعيد علاوه بر تحصيل ، در كانون نهضت اسلامي در محل ستاد منطقه 5 فعلي سپاه كه مركز فعاليتهاي اسلامي بود شركت داشت و در بخش كانون دانش آموزان مسلمان فعاليت مي كردو با نهادهاي انقلابي ارتباط داشت . با اينكه سال آخر





بود و حجم درسها خيلي زياد بود ، براي خدمت بيشتر به انقلاب و انسجام بيشتر فعاليتهاي انقلابي به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست .

ابتدا به صورت عضو ذخيره و سپس نيمه وقت به عضويت سپاه در آمد و بعد از اخذ ديپلم ,تمام وقت در سپاه مشغول خدمت گرديد . مدتي در اطلاعات سپاه و سپس در واحد تبليغات و انتشارات در كارانتشار نشريه سپاه تبريز همراه سه تن ديگر از همرزمانش كه دو نفرشان شهيد شده اند مشغول همكاري شد . بعد از اينكه احساس شد با وجود مجله پيام انقلاب انتشار نشريه ضرورت چنداني ندارد ، به بخش مخابرات رفت و در مسئوليتهاي مختلفي فعاليت نمود . 

جنگ تحميلي شروع شد و سعيد براي شركت در سركوب متجاوزين و دفاع از اسلام و انقلاب اسلامي به سوسنگرد رفت و همراه رزمندگان ديگر همچون شهيد توانا و شهيد كريم مسافري و ديگران, حماسه سوسنگرد را با دستان خالي و ابتدايي ترين سلاحها در مقابل متجاوزين مسلح به انئاع سلاحها را به وجود آوردند.

در حمله هاي محدودي مانند حمله 29 اسفند ماه 1359 و 31 ارديبهشت 1360 در سوسنگرد شركت نمود.ا و مسئول مخابرات اين محدوده بود . در اين ميان آنچه همه را به شگفتي وا ميداشت فكر و كارداني سعيد بود . با اينكه هيچ تجربه قبلي نداشت ، ارتباطي برقرار كرده بود كه در اثر آن مسئولين مخابرات جنوب مدتها دست از سعيد بر نمي داشتند و اصرار داشتند كه در مخابرات باشد . پس از آن سعيد براي مرخصي به تبريز آمد ولي موقع بازگشت مسئولين اجازه ندادند و حدود





2 ماه اورا در تبريز نگه داشتند اما عشق و شور حسيني نگذاشت كه بيش از آن او را نگه دارند و دوباره به جبهه رفت.او اين بار به جبهه مريوان در غرب كشور رفت. در آن موقع سپاه مي خواست يك سري عمليات برون مرزي در داخل خاك عراق انجام دهد تا آن مناطق را نا امن كند و از چند جهت ضربه هايي به دشمن وارد گردد اين كار بسيار مشكل بود و زحمات فراواني به دنبال داشت . 

سعيد تمامي اين مشكلات را به جان خريد و براي انجام اين مأموريت خود را آماده ساخت و در اثر شجاعت و لياقتي كه داشت فرمانده عمليات برون مرزي سپاه در مريوان شد و مأموريت هاي خوبي انجام داد . از جمله در حمله به جاده تداركاتي پادگان سيد صادق و حلبچه عراق تعدادي از نيروهاي دشمن را به هلاكت رساند و به قسمتي از پادگان سيد صادق عراق نيز حمله كرده بود

سعيد مي گويد:

"در اين عمليات با آرپي جي 7 به داخل اتاقهاي سازمان امنيت حلبچه زديم و فرار كرديم. بعد از سه ماه و نيم به پادگان خود بازگشته و پس از ده روز مرخصي دوباره همراه عده اي از برادران در تاريخ 12/9/1361 به جبهه هاي جنوب اعزام شديم. اين در حالي بود كه از حمله پيروزمندانه طريق القدس 4 روز گذشته بود و عمليات ادامه داشت ."

سعيد با پافشاري فراوان ، به دليل اينكه مدتي در مخابرات نبوده است ، اجازه گرفت كه در قسمت عمليات خدمت نمايد . به دليل لياقت قابل توجهي كه داشت معاون دوم فرمانده گردان





امام سجاد ( ع) شد . بعد از آن براي شركت در عمليات فتح المبين به شوش رفت و در اين عمليات شركت نمود . پس از اتمام حمله و تثبيت مواضع گرفته شده كه همه نيروها به مرخصي رفته بودند ، سعيد به خاطر احساس مسئوليت وعلاقه فراواني كه به جنگ داشت در منطقه ماند. مي گفت: "برويم و طريقه پدافند در تپه هاي ماهور و كوهستاني را ياد بگيريم تا در عمليات كوهستاني در آينده استفاده كرده و تمامي نقاط اشغالي را از دست متجاوزين خارج سازيم."

در اين زمان دوباره از ستاد عمليات جنوب ، يا همان قرارگاه كربلا, براي شناسائي عمليات بيت المقدس ,به اوحكمي دادند و بازهم مأموريت او در سوسنگرد بود . سعيد براي شناسايي اين مناطق سر از پا نمي شناخت و شب و روز در فعاليت بود . دوست همرزمش مولوي ميگويد: "يادم مي آيد براي شناسايي پشت دشمن لازم بود از آبهاي هورالعظيم بگذريم . براي عبور از هور بايد با قايق مي رفتيم و چون شناسايي بود و نبايد سر و صدا ميشد حدود 3 يا 4 كيلومتر راه را با قايقي كه پارو ميزديم رفتيم.

اين شناسايي پس از 4 شبانه روز نتيجه خوبي داد و در طرح مانور عمليات نيز نقش تعيين كننده داشت.

در عمليات بيت المقدس در تيپ عاشورا باهم بوديم و چون درآن موقع تيپ پس از مرحله اول به صورت احتياط در آمد ، از فرمانده تيپ اجازه گرفتيم و براي شركت در عمليات بعدي در تيپهايي مانند المهدي و كربلا شركت كرديم . در مرحله سوم عمليات كه آزاد سازي خرمشهر





بود ، در حين عمليات با موتور ميرفتيم كه گلوله هاي توپ و تانك از هر طرف به زمين مي خورد و هر آن احتمال داشت مجروح شويم. سعيد در پوست خود نمي گنجيد و هر لحظه خدا را شكر مي كرد. به شوخي مي گفت: اگر اين بار نيز سالم به تبريز برويم مي گويند چرا اينها زخمي نمي شوند در حين صحبت گلوله توپي در چند متري به زمين خورد و ديدم سعيد مجروح شده است. با اينكه مجروح بود جهت ادامه مأموريت راه را ادامه داديم و پس از اتمام مأموريت تركشي را كه از ناحيه پا به ايشان اصابت كرده بود در آوردند."



بعد از 4 روز استراحت دوباره فعاليت خود را در منطقه عملياتي ادامه داد . در عمليات مسلم بن عقيل و عمليات والفجر 1 معاون فرمانده مخابرات لشگر عاشورا بود. در عمليات والفجريك از ناحيه سينه مجروح شد اما پس از مداواي اوليه با اصرار و پا فشاري در محور يك لشگر مشغول خدمت شد . در عمليات والفجر 4 نيز حضور داشت.

او شبها براي شناسايي به مواضع عراقي ها ميرفت وبا اطلاعات ارزشمندي بر مي گشت.

در اين عمليات منطقه هنوز پاكسازي نشده بود و تپه اي كه قرار بود از زير آن خاكريز زده شود ,در دست دشمن بود. سعيد براي گرفتن آن تپه با تعدادي نيروي عمليات مي كند و خودش نيز از ناحيه بازو مجروح مي شود . به خاطر اينكه هنوز مأموريتش تمام نشده بود عليرغم اصرار شديد دوستانش به عقب بر نمي گردد وبا آن حال مأموريت را ادامه مي دهد . ساعت 5/5





يا 6 صبح در وضعي بوده كه بازويش را بسته و قادر به حركت دادن آن نبوده است . مولوي ,يكي از همرزمان اوهر قدر اصرار ميكند كه برگردد پاسخ مي دهد كه تو خود مأموريت ديگري داري و بايد به آن برسي ، من خودم بايد اين مأموريت را تمام كنم .اوسرانجام در مرحله دوم عمليات والفجر 4 ساعت7 صبح با تركش ديگري شربت شهادت مي نوشد.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




فقيه، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان كميل، تيپ المهدي (عج)لشگر19فجر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



سردار رشيد اسلام، پاسدار شهيد« علي فقيه» در تاريخ 10/4/ 1338 در روستاي «لاور شرقي» پاي به عرصة وجود نهاد. اين شهيد، فرزند اول خانواده بود و پدرش به عشق مولاي متقيان علي(ع)، او را علي نام نهاد. علي، از كودكي داراي هوش سرشار و ضميري روشن بود و تحت تربيت مذهبي و اسلامي پدر و مادرش، اخلاق نيكوي انساني و اسلامي، اندك اندك در وجودش سرشته گرديد. در سن هفت سالگي راهي دبستان جنت (شهيد اسماعيلي) روستاي لاور شرقي گرديد و موفّق شد دوران ابتدايي را با موفّقيت كامل و بدون هيچ گونه مردودي يا تجديدي به اتمام برساند. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي، شهيد فقيه نتوانست به ادامة تحصيل بپردازد و ناگزير به ترك تحصيل شد. مادرش در اين باره مي گويد: «فرزندم در تمام سال هاي دوران تحصيل در مقطع ابتدايي از شاگردان ممتاز و برگزيده بود و آن چنان باهوش و با استعداد بود كه مي توانست حتي دو پايه را در يك سال تحصل نمايد. متأسفانه مدرسه راهنمايي در روستا وجود نداشت و






تحصيل در شهر خورموج نيز با توجّه به وضع نامناسب معيشتي كه با آن مواجه بوديم، برايمان مقدور نبود. اما با همة مشكلات، از آن جايي كه علي بسيار علاقه مند به تحصيل و داراي هوش سرشار بود، تصميم گرفتيم به هر نحو، مخارج تحصيل او را در خورموج فراهم ساخته، جهت ادامة تحصيل، او را به اين شهر بفرستيم. اما علي كه از وضع نامناسب معيشتي ما به خوبي آگاه بود، عليرغم اشتياق شديد به تحصيل، حاضر به رفتن به خورموج و تحصيل در آنجا نشد و به ناچار ترك تحصيل كرد.»

شهيد علي فقيه، پس از ترك تحصيل، مشغول به كار و تلاش جهت كمك به پدر در تأمين معيشت گرديد و در اين راستا به كارگري پرداخت و مدتي نيز به بندر عامري رفت و در آنجا كارگري نمود. او همچنين مدتي در پايگاه هوايي بوشهر كارگري كرد و حقوق روزانه اش در آنجا، 5 تومان بود.

ايشان پس از رسيدن به سن قانوني جهت انجام خدمت سربازي به كرمان رفت اما به علت عدم احتياج دولت و عدم پذيرش در پادگان آموزشي اين شهر، طبق گواهي ادارة وظيفة عمومي ژاندارمري كل كشور از انجام خدمت نظام وظيفه معاف گرديد. 

شهيد فقيه پس از معافيت از خدمت، كماكان به كار و تلاش پرداخت تا اين كه با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و شروع جنگ تحميلي فصل جديدي در زندگي ايشان رقم خورد. اين شهيد بزرگوار پس از وقوع انقلاب، به تمام و كمال در خدمت نظام مقدّس اسلامي قرار گرفت و تمام وجود خود را صرف اشاعة ارزش هاي نوراني انقلاب بزرگ اسلامي نمود. او از اولين افراد روستاي لاور





شرقي بود كه به عضويت بسيج در آمد و به عنوان يك بسيجي، پس از گذراندن آموزش جبهه در بيست و ششمين دورة آموزشي پادگان شهيد دستغيب كازرون، در مورّخة 29/7/1361 عازم جبهه هاي جنوب گرديد و به عنوان جانشين دسته همراه با شهيد ابراهيم زارعي، در عمليات پيروزمندانة محرم شركت نمود و پس از آن در مورّخة 3/10/1361 به منزل بازگشت. او پس از بازگشت از جبهه، به استخدام رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و پس از آن مجدّداً در مورخة 29/1/1362 راهي جبهه هاي جنوب شد و پس از انجام مأموريت به عنوان فرمانده دسته، در مورّخة 3/4/1362 به خانه برگشت. پس از 26 روز مرخصي، براي سومين و آخرين بار در مورّخة 29/4/1362 راهي جبهه هاي غرب كشور گرديد و پس از آن كه در عمليات والفجر 4 شركت كرد.بعد از آن جهت آموزش مجدد، به پادگان شهيد جلديان اعزام شد و در مورّخة 16/8/1362 از اين پادگان عازم طلائيه گرديد و در آن جا در تيپ المهدي (عج) گردان كميل، گروهان 1 و به عنوان فرماندة دستة 3 در عمليات خيبر شركت كرد.

برادر شهيد مي گويد: «برادرم در عمليات خيبر در منطقة طلائيه در مورخه 12/12/1362 از ناحية كتف هدف اصابت تير دوشيكا قرار گرفت و شديداً مجروح شد. همرزمانش در آن بحبوحة نبرد، او را در يكي از سنگرها گذاشتند كه متأسفانه آن سنگر دچار آب گرفتگي شد و برادرم در اثر خونريزي شديد و عدم امكان انتقال به بيمارستان در همان جا به شهادت رسيد و پيكر پاك و مطهّرش به مدت يازده سال در آن جا باقي ماند تا اين كه به همّت گروه تفحص شهداء،





اين پيكر پاك و مطهّر در مورّخة 11/7/1373 در حالي كه تقريباً سالم مانده بود، كشف و شناسايي گرديد و در مورّخة 2/8/1373 به زادگاهش انتقال داده شد و پس از تشييع باشكوه توسط جمعيت انبوه امت حزب ا... در گلزار شهداي روستاي لاور شرقي به خاك سپرده شد.»

شهيد علي فقيه با اين كه درس نخوانده بود اما به مدد هوش سرشار و علاقة فراوانش به قرآن كريم توانسته بود اين كتاب نوراني الهي را ختم نمايد. انس او با قرآن كريم، هميشگي بود و هيچ گاه تلاوت آن را حتي در ايام حضور در جبهه و در شرايط سخت مناطق عملياتي ترك نكرد. او نماز خواندن و روزه گرفتن را در سنين كودكي و پيش از رسيدن به سن تكليف شرعي، آغاز كرد و بيشتر اوقات، نماز را در مسجد مي خواند. 

اين شهيد بزرگوار از لحاظ اخلاق فردي، انساني بود بسيار مهربان، متواضع، راستگو و راست كردار و بسيار اهل معاشرت با مردم به طوري كه همة اهالي او را دوست داشتند همان طوري كه او نيز با تمام وجود، مردم را دوست مي داشت.

او با همة شهداي روستا به ويژه شهيدان بزرگوار ابراهيم زارعي و حسين اسماعيلي دوست صميمي بود. در عمليات غرور آفرين محرم، او دوشادوش شهيد ابراهيم زارعي رشادت هاي كم نظيري را از خود نشان داد. هنگامي كه شهيد حسين اسماعيلي به علت مجروحيت در عمليات فتح المبين تا مدت ها نمي توانست روي پاي خود راه برود و به ناچار روي ويلچر مي نشست، شهيد علي فقيه بيشتر اوقات را همراه و كمك كار او بود و ويلچر او را جابجا مي كرد.

شهيد فقيه با اين كه فقط تا پنجم ابتدايي درس خوانده بود،





اما ميزان سواد و دانايي حقيقي اش بسيار فراتر از حد علمي اين مقطع بود. به گفتة مادرش، او نزديك به يكصد جلد كتاب خريده و آن ها را مطالعه كرده بود. اين شهيد بزرگوار به مطالعة كتب مذهبي و فكري علاقه بسياري داشت و در اين بين، آثار نويسندگان ارزنده اي همچون شهيد محراب آيه ا... دستغيب و استاد شهيد مطهري را بيشتر مطالعه مي كرد. به طور كلّي، عادت به مطالعه يكي از عادات اصلي زندگي او بود و تمايل شديدي به افزودن هر چه بيشتر و به روز كردن آگاهي هاي خود داشت. لذا هرگز خود را محدود به تحصيلات كلاسيك نكرد و با جِدّ و جُهدي مثال زدني، تا پايان عمر كوتاه اما پربركتش، آگاهي هاي فراواني را بر مجموعة دانستني هاي خود افزود.

شهيد علي فقيه مدّاح اهل بيت بود. در ايام عزاي اهل بيت و به خصوص دهة اول محرم و دهة آخر ماه صفر، با ايجاد و سازماندهي دستجات سينه زني، مبادرت به نوحه خواني و مدّاحي مي نمود و به مراسم عزا، شور و گرمي خاصّي مي بخشيد. اين شهيد بزرگوار در جريان راهپيمايي هاي سال 1357 حضور بسيار پرشوري داشت. او در همين راستا به شهرهاي خورموج، كاكي و كنگان مي رفت و در هر چه بهتر برگزار كردن راهپيمايي هاي آنجا عليه رژيم ستمشاهي پهلوي، نقش قابل توجهي را ايفا مي كرد. ايشان پس از شروع جنگ تحميلي، در تبيين ماهيت حقيقي اين جنگ و ضرورت دفاع در برابر تجاوز ناجوانمردانة دشمن براي اهالي روستا تلاش زيادي نمود و در جمع آوري كمك هاي مردمي به رزمندگان اسلام، فعاليت چشمگيري را از خود به نمايش گذاشت.

شهيد فقيه در كارهاي عامّ المنفعه نيز





زحمات زيادي كشيد. او همراه با شهيد ابراهيم زارعي و ساير جوانان و اهالي روستا، در جريان آب رساني به روستاي لاور شرقي تلاش زيادي نمود و در همين راستا همراه با ساير دوستان خود، كلية كانال هاي مورد نياز جهت لوله گذاري و انتقال آب به همة نقاط روستا را حفر نمود و بدين گونه كاري عظيم و ارزنده را به عنوان حسنة جاريه و جاودان به انجام رسانيد.

شهيد فقيه در جبهه ها همواره مشكل ترين مسؤوليت ها را پذيرا مي شد و در اين راه هراسي به دل راه نمي داد. بارها در محاصرة دشمن گرفتار آمد اما با رشادت و دلاورمرديِ مثال زدني خود، دشمن دون را به عقب راند و جلوه هايي از برتري قواي اسلام را به دشمن متجاوز تحميل كرد. يكي از هم رزمانش در اين باره مي گويد: «در سال 1361 به همراه شهيدان بزرگوار علي فقيه و ابراهيم زارعي به جبهه اعزام شديم و در عمليات محرّم شركت نموديم. صبح فرداي روز شروع عمليات، با تك سنگين دشمن در منطقة شرهاني عراق مواجه شديم. دشمن در جريان اين تك، ضربات شديدي را بر ما تحميل كرد و تعداد قابل توجّهي از اعضاي گردان ما را شهيد و زخمي نمود به طوري كه از اين گردان، تعداد اندكي باقي زنده ماندند. در آن شرايط سخت، همين چند نفر اندك باقيمانده كه در ميانمان شهيد علي فقيه و شهيد ابراهيم زارعي هم بودند، مقاومت شديد و سرسختانه اي را در برابر هجوم بي امان دشمن، به عمل آوردند. يادم مي آيد شهيد فقيه همراه با شهيد زارعي و سپس ساير هم رزمان، پوتين هاي خود را درآوردند و با پاي برهنه، به ادامة مقاومت پرداختند. آنچه كه





برايم بسيار جالب و تحسين برانگيز بود اين بود كه شهيد فقيه با پاي برهنه، در حالي كه آرپي چي را بر دوش خود گرفته بود، نيروهاي دشمن را تعقيب مي كرد و تعداد قابل توجهي از تانك هاي آنها را با آرپي چي منهدم نمود. بالأخره پايمردي اين عزيزان سبب شد تا سربازان بعثي به مواضع قبلي بازگشته، بدين طريق خط مقدم جبهة خودي نيز به جلوتر برود.»

منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران بوشهر ،مصاحبه با خانواده،همرزمان ودوستان شهيد


فقيه زاده، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1267 در قزوين متولد شد. تحصيلات خود را از فقه و اصول شروع كرد و مدتها در كسوت روحانيت بود. در 1306 به خدمت در دادگسترى درآمد و اولين شغل او امين صلحى بود. بعد تدريجا ترقى كرد و رياست دادگسترى زنجان و اراك و قزوين و رشت به عهده ى او قرار گرفت. در 1322 به وزارت كشور منتقل شد و فرماندارى قزوين را عهده دار گرديد. بعد از كنار رفتن از فرماندارى، مدتى بيكار ماند تا به استاندارى استان مازندران انتخاب شد و چند سالى در آن سمت بود. در انتخابات دوره ى شانزدهم از طرف مردم قزوين به وكالت مجلس انتخاب شد و به پارلمان رفت. بعد از پايان مجلس مجددا به دادگسترى رفت و سالها رياست استيناف خراسان با او بود. در چند سال آخر عمر در ديوان عالى كشور بود. حين الفوت حدود 80 سال داشت. وى مردى مرتب و منظم بود و هنگام مرگ چيزى از او باقى نماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فقيهي شيرازي، عبدالكريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج اسمعيل فقيهى، در 1283 ش متولد شد. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى پزشكى شد و درجه ى دكترا در طب گرفت و به استخدام وزارت بهدارى درآمد و به چند ماموريت خارج از تهران رفت. سرانجام در تهران مطبى دائر نمود و چون مردى متين و معتقد به مبانى مذهبى بود، مرضاى زيادى به محكمه ى او مراجعه مى كردند.

دكتر فقيهى شيرازى معذلك كه طبيب مورد اعتماد مردم بود، در سر سوداى سياست داشت و از اين رو در 1324 امتياز روزنامه ى پرچم اسلام را







گرفت و از اول فروردين ماه 1325 به انتشار آن مبادرت كرد. اين نشريه هفتگى بود و موضع مذهبى داشت.

در 15 بهمن ماه 1327 كه ناصر فخرآرائى در دانشگاه تهران به سوى شاه تيراندازى كرد، دكتر فقيهى شيرازى را فورا بازداشت كردند، زيرا فخرآرائى با كارت خبرنگارى از او رفع سوءتفاهم شد. در انتخابات دوره ى هفدهم، دكتر فقيهى شيرازى كانديداى نمايندگى مجلس از خرم آباد شد و در نتيجه با راى قاطع مردم خرم آباد به مجلس راه يافت. وى از نزديكان آيت الله كاشانى بود و در مجلس هفدهم در جهت آيت الله قدم برمى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فقيهي فرد، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالفضل فقيهي فرد : فرمانده گردان روح الله لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سي ام آبان ماه سال 1338 در روستاي اشكذر يزد متولد شد. پس از 3 سال به اتفاق خانواده به مشهد آمد . از 6 سالگي نمار خواندن را شروع كرد و در كودكي به نقاشي مي پرداخت و همچنين قرآن را ياد مي گرفت. برادرش مي گويد: ابوالفضل براي ياد گرفتن قرآن در كودكي تلاش بسياري مي كرد. 

ابوالفضل در سال 1344 وارد دبستان كاظميه مشهد شد و در سال 1349 دبستان را به پايان برد. از سال 1350 دوره راهنمايي را در مدرسه 15 بهمن آغاز كرد. دوران دبيرستان را نيز از سال 1354 در هنرستان صنعتي در رشته اتومكانيك آغاز كرد و در سال 1357 به پايان رساند. همزمان با شروع نهضت اسلامي، او در تمام راهپيمايي ها حضور مستمر داشت و ديگران را نيز براي شركت در راهپيمايي ها دعوت مي كرد.پس از اخذ ديپلم






براي خدمت سربازي خود را معرفي كرد، اما چون امام دستور داده بودند كه سربازها از سربازخانه ها فرار كنند، از رفتن به خدمت امتناع كرد. پس از آن با يكي از دوستانش به كار برق كشي پرداخت. بعد از انقلاب به سربازي رفت و خدمت خود را در كردستان

گذراند. بعد از بازگشت، سرپرستي بسيج محله را به عهده گرفت و بچه هاي محل را آموزش مي داد و پس از آن عضو نيمه فعال سپاه شد و در پادگان بسيج مسئول آموزش اسلحه هاي سنگين و سبك بود. در سال 1359 به سپاه پيوست. 

در سال 1360 و در 22 سالگي ازدواج كرد كه حاصل اين زندگي مشترك دو فرزند بود به نام هاي علي و عباس.ابوالفضل هم در جبهه و هم در پشت جبهه فعاليت مي كرد. در پشت جبهه به مردم آموزش نظامي مي داد و در مواقع حساس هم در جبهه مشغول جنگيدن بود. او اوقات فراقت خود را در دوره هاي قرآن و دعاي توسل مي گذراند. 

ابوالفضل در 22 اسفند 1363 در عمليات بدر و در جزيره مجنون به شهادت رسيد و در 8 فروردين 1364 در مشهد تشييع و در بهشت رضا(ع) به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




فقيهي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمد رضا فقيهي 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1334/1/1 



زندگينامه علمي 

اينجانب سيد محمد رضا فقيهي در سال 1334در شهر اصفهان متولد شدم و در سال 1349طلبگي






را درهمين شهر شروع كردم. پس از دو سال به قم آمده و دروس حوزوي را در قم دنبال كردم در سال 57 در اوج مبارزات مردمي دستگير و زنداني شدم در پايان بهمن ماه آزاد درس خارج را پس از انقلاب شروع كردم علاقه شديدي به مباحث قرآني داشتم سعي كردم قرآن را مباحثه كنم در محضر آيت الله جوادي بيش از ده سال تفسير را آموختم سپس كار تفسير گروهي را با متد جديدي در دفتر تبليغات شروع كرديم كه نتيجه آن20 جلد تفسير راهنما مي باشد خمير مايه اصلي اين كار تلاش جناب هاشمي رفسنجاني در زندان بود كه گروهي كار را بازنگري كردند و نهايتا" پس از ده سال كار به اتمام رسيد در كنار آن به درس اخلاق فقه و اصول نيز مشغول بودم وسپس به فعاليت اجرائي فرهنگي مشغول شدم حدود 14سال فعاليت فرهنگي را در دانشگاهها شروع كردم .






فكور، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدحسين فكور 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد حسين فكور در سال 1358 با شروع انقلاب اسلامي در ايران و علاقه به علوم حوزوي وارد حوزه علميه شدم و به تحصيل پرداختم و مانند ساير محصلين و طلاب حوزه هاي علميه به خواندن درسهاي سطح پرداخته درا ين بين با شروع جنگ تحميلي در سال 1361 به مدت يك سال تمام در جبهه ها حضور يافتم پس از آن مجددا به تحصيل ادامه دادم و از اساتيدي همانند آيات عظام سيد محسن خرازى، ستوده، پايانى، موسوي تهرانى، اعتمادى و فياضي در دروس سطح بهره بردم سپس






به درس خارج پرداخته و از اساتيدي همانند آيت الله شيخ محمد علي اسماعيل پور شهرضايى، وحيد خراسانى، شيخ جواد تبريزي و آيت الله بهجت بهره بردم در اين بين در لجنه تحقيقاتي كتاب وزين جامع احاديث الشيعه كه به امر آيت الله بروجردي در حال تاليف بود و تا ساليان اخير نيز ادامه داشت به مدت چند سال شركت كرده و از اين لجنه استفاده فراواني بردم با توجه به علاقه ذاتي به ادبيات و نويسندگي به مطالعه آثار ادبي نويسندگان بزرگ ايران و جهان پرداخته كه اين امر در ارتقاي مساله نويسندگي در اين جانب نقشي اساسي داشت در سالهاي بعد با دعوت سردبير مجلات كودك و نوجوان، پوپك و سلام بچه ها در آنجا به فعاليت پرداختم كه اين مساله تا كنون ادامه دارد. همزمان به تحصيل دانشگاهي در مقطع كارشناسي ارشد در دانشگاه قم نيز پرداختم و در سال 1383 موفق به دفاع از پايان نامه خود با درجه عالي با عنوان خداشناسي در مكتب اهل بيت عليهم السلام شدم.








فكوري، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سرتيپ جواد فكوري در سال 1317 در تبريز به دنيا آمد و پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده خلباني شد و اين دوره را با موفقيت به پايان رساند. 



دوره هاي تكميلي خلباني، مديريت خلباني (اف4)، فرماندهي گردان هوايي و فرماندهي ستاد را با موفقيت طي كرد. 



شهيد جواد فكوري فردي واقعا مسلمان و دلسوز به حال انقلاب اسلامي بود. او كار را با حضور در نيروي هوايي شروع كرد و به علت عهد ه دار بودن دو شغل مهم و حساس به ناچار در هفته سه روز در نيروي هوايي






بود و سه روز ديگر در وزارت دفاع. 



همسر شهيد :

اين قدر در خانواده و فاميل ارتشي داشتيم كه تا صحبت يك خواستگار ارتشي براي من شد، مادربزرگم و دايي و عمه ام كه در واقع به خاطر مرگ زود هنگام پدر و مادرم سرپرستي و نظارت كلي بر زندگي من داشتند، نداي مخالفت سر دادند. موضوع مدتي مسكوت ماند تا وقتي كه تحصيلات شهيد فكوري در آمريكا تمام شد و اين بار خودش به خواستگاري آمد، براي ازدواج خيلي بزرگ نشده بودم ولي از او خوشم آمد، خانواده هم وقتي رضايت مرا ديدند، چاره اي جز موافقت نداشتند. مهريه 50 هزار توماني تعيين شد. سال 42 بود و مراسمي انجام گرفت و بعد از يك ماه نامزدي من به خانه شهيد فكوري رفتم. 6 ماه بعد زندگي سيال ما شروع شد. 6 ماه در فرودگاه مهرآباد، سه سال در پايگاه شاهرخي همدان، 3 سال در تهران، 8 سال هم در شيراز و ... سپري شد و همينطور زندگي مان در جاهاي مختلف مي گذشت. 

انوش و آيدا به فاصله يك سال در همدان به دنيا آمدند و علي پسر كوچكم در شيراز. تا قبل از تولد بچه ها اغلب وقتها كه جواد ماموريت داشت، من هم با او مي رفتم ولي بعد از آن، وقتي كه براي ادامه تحصيل دوباره بورسيه آمريكا گرفت، تنها ماندم. سال 56 كه بايست دوره ستاد را در آمريكا مي گذراند، من و بچه ها هم با او رفتيم. 



حجم زياد كار به او اجازه استفاده از مرخصي نداده بود. براي همين درخواست 3 ماه مرخصي داد. قرار بود بعد از اتمام دوره، مدتي براي تفريح به





سفر برويم. ولي با وقوع انقلاب، روز بعد از تمام شدن دوره به ايران برگشتيم. اسفند 57 بود. خانه و زندگي مان در شيراز بود ولي بعد از سه ماه به تبريز منتقل شد. 

در تبريز درگيري با حزب خلق مسلمان آغاز شده بود و جواد فرمانده مقابله با آنها بود. 

البته 48 ساعت او را گروگان گرفته بودند كه با وساطت يك درجه دار نيروي زميني كه او را نشناختيم، آزاد شد. وقتي برگشت، تمام تنش كبود بود. زخمهاي عميقي در پايش به وجود آمده بود. او در تبريز ماند و من و بچه ها در خانه عمه ام در تهران مستقر شديم. 

بعد از ماموريت تبريز و سركوب حزب خلق مسلمان به فرماندهي پايگاه يكم فرودگاه مهرآباد منصوب شد. بعد از يك ماه فرمانده نيروي هوايي شد و ما نيز با او به دوشان تپه منتقل شديم. با شروع جنگ، 20 روز خانه نيامد. 

يك سال بعد از فرماندهي با حفظ سمت وزير دفاع شد و يك سال و چند ماه وزير بود و بعد مشاور عالي ستاد مشترك ارتش شد و بالاخره در 7 مهرماه سال 60 در راه برگشت از جبهه بر اثر سقوط هواپيما شهيد شد. 



چهار، پنج سال مطالعات گسترده بر اديان مختلف، باعث گرايش شديد او به اسلام شد. نمازش به موقع و قرآن و روزه اش ترك نمي شد. آن موقع كسي به اسم تيمسار ربيعي فرمانده پايگاه شيراز بود. وي در ماه رمضان ساعت 10 صبح جواد را براي صرف نوشيدني به دفترش دعوت كرده بود. مي دانست جواد اهل روزه است. جواد هم نرفت. به او گفتم: امسال، سال درجه ات است. با





ربيعي سر ناسازگاري نگذار. اما جواد تاكيد كرد: دينم را به درجه و دوره نمي فروشم. 

تيمسار ربيعي هم مرا ديد و گفت: شوهر تو شب و روز من را گذاشته و به دينش مي رسد. اغلب اوقات عادت داشتيم براي ناهار روز جمعه به باشگاه افسران در پايگاه برويم. پايگاه سه رستوران داشت كه هركدام مخصوص يك گروه بود. باشگاه افسران، باشگاه همافرها و باشگاه درجه دارها. آخرين باري كه به باشگاه رفتيم يك همافر به دليل اينكه غذاي رستوران هاي ديگر تمام شده بود، به باشگاه افسران آمد، تيمسار ربيعي قبل از اينكه همافر شروع به خوردن كند ضمن اينكه از او مي پرسيد چرا به اين باشگاه آمده، او را بلند كرد و سيلي محكمي به او زد. غذاي ما به نميه رسيده بود، جواد ما را بلند كرد و به خانه رفتيم و از آن به بعد ديگر به باشگاه نرفتيم. 

جواد مي گفت: تحمل اين زورگويي ها را ندارم. در اين مواقع، به خاطر اينكه خجالت آن فرد را بيشتر نكند، سكوت مي كرد. 



زيردست نواز بود. بعداز شهادتش فهميديم كه سرپرستي5يا6 خانواده را برعهده داشت. در پايگاه شيراز معماري به نام قبادي بود كه براي نجات يك مقني از چاه، خفه شد. جواد از آشپز رستوران خواسته بود از همان غذايي كه تيمسار و افسران مي خورند، به خانواده قبادي هم بدهند و خودش پول آن را حساب مي كرد. البته هيچ وقت به من نمي گفت. يك روز خانم قبادي به منزل ما آمد و موضوع را به من گفت و تاكيد كرد: مي خواهم شما هم راضي باشيد. گفتم: آنچه سرهنگ فكوري مي كند، مورد قبول و رضايت من است.









يكروز جواد هراسان به خانه آمد و گفت: ساك مرا ببند، مي خواهم با تيمسار فلاحي به جبهه بروم. برخلاف هميشه نگران شدم و خواهش كردم، نرود. به او گفتم: تو مدتها در جبهه بودي، من و بچه ها دوري تو را زياد تحمل كرديم. به خاطر بچه ها نرو. او برخلاف هميشه شماره تلفني داد و گفت: هر وقت كاري بود، تماس بگير ولي من بايد بروم. سه شنبه قرار بود، بيايد ولي دوشنبه زنگ زد و گفت: برگشت ما به تاخير افتاده و پنجشنبه مي آيم. آن شب نگراني و دلشوره ام بيشتر شد و بي خوابي به سرم زد. صبح خواب ماندم و برخلاف هميشه اخبار ساعت 8 را گوش ندادم. هنوز خواب بوديم كه يكي يكي دوستانم به بهانه هاي مختلف به خانه ما آمدند و وقتي ديدند من از ماجرا خبر ندارم، چيزي نمي گفتند. 

حتي ظهر وقتي علي را از مدرسه آوردم، متوجه حضور ماشين هاي متعدد دوستان و آشنايان نشدم كه منتظر بودند بعد ازخبردار شدن من از ماجرا، داخل خانه شوند. تا اينكه پسر دايي ام كه برادر شيري من بود، با من تماس گرفت و خبر را داد. جيغ كشيدم و بي هوش شدم. خيلي ها به ديدن من آمدند ولي بيشتر اوقات بي هوش بودم. حتي در ديدار با حضرت امام (ره) بي هوش شدم.




فكوري، شعبان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد شعبان فكوري : فرمانده گردان مسلم ابن عقيل لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

درسال 1325 درجويبار متولد شد. معلم بوداما اين شغل هيچگاه او را ازفعاليتهاي اجتماعي باز نداشت.

در هر جاي ايران اتفاقي مثل زلزله ،سيل يا بلاياي طبيعي ديگري رخ مي داد او از اولين افرادي بود كه براي






كمك به هموطنانش آماده بود.

هنوز سه ماه مانده بود به آغاز جنگ كه او به جبهه رفت. داوطلبانه روانه سقز شد تا مقابله عقيدتي با نيروهاي ضدانقلاب داشته باشد كه با بهره گيري از فضاي اول انقلاب قصد داشتند افكار پليد وشيطاني را در ميان جوانان ترويج دهند.از روزي كه درسال 1359 وارد« سقز» شدتا 13/4/1365 كه در عمليات كربلاي يك در«مهران» به شهادت رسيد ،در تمام عمليات و نبردهاي سخت در جبهه هاي مختلف جنوب و غرب به صورت داوطلبانه و در لباس بسيجي شركت داشت و مسئوليت هاي مختلف از فرمانده گروهان تا فرماندهي محور و گردان را به عهده گرفت. سخنراني هاي او ميان گروههاي مختلف مردمي «مازندران» و شهرهاي مختلف« ايران» وبه ويژه رزمندگان مشهور بود. 

سرانجام او پس از سالها مجاهدت وجانفشاني در راه اعتلاي اسلام ناب محمدي وايران اسلامي در 13/4/1365 در عمليات كربلاي يك كه منجر به آزاد سازي« مهران» شد،به شهادت رسيد. 

آرامگاه او در گلزار شهداي «جوان محله»در شهرستان« جويبار»قرار دارد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




فلاتي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به آموختن زبان و ادبيات فارسى و زبانهاى فرانسه و انگليسى و عربى پرداخت. بعد وارد مدرسه ى آمريكائى تبريز شد، سپس در دارالفنون تهران به تحصيل مقدمات پزشكى پرداخت. سرانجام براى ادامه ى تحصيل عازم اروپا شد و در ژنو تحصيلات خود را ادامه داد و درجه ى تخصصى گرفت و دكتر شناخته شد. در 1300 به ايران مراجعت نمود و به شهر تبريز رفت و






در آنجا مطبى دائر كرد و به مداواى بيماران مشغول شد. ضمنا پزشك قانونى دادگسترى تبريز بود. در 1306 به رياست اداره ى پزشكى قانونى تهران درآمد و ساليان طولانى داراى اين سمت بود. در 1313 استاد دانشكده ى پزشكى تهران شد. مدتى نيز معاونت وزارت بهدارى را عهده دار بود. فلانى از پزشكان معروف و حاذق ايران بود. وى در 1339 درگذشت.

در زمانى كه در اروپا مشغول تحصيل بود با على اكبر داور كه او هم در آن موقع در ژنو تحصيل مى كرد نزديك شد و تا زمانى كه داور زنده بود و دوستى و رفاقت آنها ادامه داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فلاح تفتي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدرضا فلاح تفتي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد 

زندگينامه علمي 

پدرم اصالتا اهل يزدند؛ تفت يزد. اما پيش از انقلاب براي تحصيل علوم حوزوي به قم آمدند و چنين شد كه من شدم قمي. ابتدايي را در مدرسه خديوي و راهنمايي را در مدرسه علامه حلي و دبيرستان را در هدايت گذراندم. سال 76 ديپلم رياضي گرفتم. معدلم 98/18 بود. دبيران مدرسه تشويقم مي كردند كه دانشگاه بروم .اما من مي خواستم در فضاي حوزه رشد كنم.فضاي خانواده و بويژه شخصيت پدرم مرا شيفته حوزه كرده بود. همان سال وارد حوزه شدم و در مدرسه معصوميه درس را شروع كردم.مقررات مدرسه سرعت بيش از حد را اجازه نمي داد ولي با استفاده از تبصره ها و الحاقيه ها پنج ساله دروس مقدمات را گذراندم و سال 81 وارد دروس سطح شدم. سال 84 هم آخرين امتحان شفاهي پايه ده را






دادم و از همان سال وارد دروس خارج شدم كه اين مقطع هم چنان جاري است. 






فلاح رزومي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي فلاح رزومي 

محل تولد : ساري 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 





زندگينامه علمي 

آقاي علي فلاح رزومي در سال 1343 در خانواده اي دوستدار اهل بيت (ع) ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي، راهنمايي و متوسطه را در ساري گذرانده و در سن 20 سالگي براي تحصيل علوم ديني به مشهد مهاجرت كردند نامبرده در كنار دروس حوزوي به تحصيل دروس دانشگاهي نيز پرداخت و در سال 1378 در مقطع ارشد رشته فلسفه و كلام از دانشگاه فردوسي مشهد فارغ التحصيل گشته و هم اكنون نيز در مقطع دكترا در حال تحصيل مي باشند. ايشان همزمان با تحصيل، حوزه درسي را داير كردند و به تربيت طلاب و دانشجويان پرداختند. ايشان ادبيات عرب را نزد حجت الاسلام و المسلمين رازيني و شرح لمعه را نزد آيت الله صالحي آموختند سپس مكاسب را نزد آيت الله واعظي و كفايه را نزد آيت الله رضازاده تلمذ كردند، پس از آن مدت مديدي در درس خارج فقه و اصول آيت الله فلسفي شركت كردند و نامبرده سفرهاي متعدد تبليغي نيز به خارج از كشور داشته اند كه برخي از آنها را مي توان چون عربستان و نامبيا نام برد.






فلاح رستگار، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1290 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى عالى حقوق و علوم سياسى شد و در 1314 به استخدام در دادگسترى درآمد و مشاغل مختلفى را از قبيل داديارى، بازپرسى، رئيس شعبه بدايت، مستشارى و رياست شعبه ى استيناف را طى نمود. در چند استان هم رياست دادگسترى را عهده دار بود. چندى هم در بازرسى كل كشور







خدمت مى كرد تا سرانجام به رياست كل محاكم ديوان كيفر منضوب شد و قريب چهار سال در آن سمت باقى بود و سپس به رياست شعبه ى ديوان عالى كشور برگزيده شد. پس از بازنشستگى دكتر عبدالحسين على آبادى به جاى وى دادستان كل كشور شد و قريب پنج سال در آن سمت باقى و برقرار بود. در 1357 جاى خود را به دكتر حسين نجفى داد. فلاح رستگار از قضات خوشنام و فهيم دادگسترى بود. مقالات مختلفى در زمينه هاى مختلف حقوقى تنظيم و انتشار داد كه هر كدام وسعت اطلاعات او را در مسائل حقوقى و جزائى روشن مى ساخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فلاح شيرواني، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا فلاح شيرواني 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/1/1 

زندگينامه علمي 

حقير دوره هاي دبستان و راهنمايي را در شهرك خزانه تهران در مدارس ديني مناسبي گذراندم و دوره دبيرستان را در مدرسه نمونة دولتي رشد (ظاهراً اولين مدرسه نمونه دولتي آن زمان- تأسيس 1364) گذراندم (ورودي دوره اول آن بودم) اين مدرسه هم محصول خوبي داشت. و همين تأثيرات چشمگيري روي چند منطقه جنوب شهر گذاشت. پس از ديپلم در سال 68 در رشته مخابرات دانشگاه صنعتي شريف مشغول تحصيل شدم. منتها انديشه اي كه يكبار سال چهارم دبيرستان سر كوبش نموده بودم دوباره سراغم آمد و اين بار جدي تر و تحليلي تر گريبانم را گرفت. به طور جدي به اين مي انديشيدم كه آيا بايد ادامه تحصيل در رشته مهندسي بدهم يا به حوزه بروم. مخالفتها متنوع و همه جانبه بود و موافقين






برخي عاطفي برخورد مي كردند و برخي تحليلهايشان ضيعف بود. پس از چند ماه تحقيق و حتي سكونت چند ماهه در قم جهت تحقيقي در اين باب بالاخره تصميم خود را قاطعانه گرفتم و در سال 71 پس از انصراف از دانشگاه وارد حوزه شدم. در عرض سه سال تا چهار سال پايه ده 10 حوزه را گذراندم (سال 74 تخصصي هاي پايه ده و درسال 75 عموميها را امتحان دادم. از سال 74 به درسهاي خارج سرزدم. از همان سال اول به دروس معقول علاقه اي ويژه داشتم لذا در كنار ادبيات عرب و حلقات شهيد صدر المنطق را هم (پس از مطالعه دقيق آموزش منطق غرويان و مباحثه مفصل آن) تمام كردم و كتاب «آشنايي با فلسفة» شهيد مطهري و «علم چيست، فلسفه چيست» را نيز خواندم. تابستان همان سال اول (72) با كتاب در آمدي بر آموزش فلسفه آقاي غرويان و در محضر آقاي معلمي رسماً دوره فلسفه را شروع كرديم و پس از آن در سال دوم آموزش فلسفه را با ايشان ادامه داديم و تا انتهاي همان سال (72) هر دو جلد را تمام كرديم پس از آن به مطالعاتي در باب فلسفه غرب رو آورديم كه به صورت كامل پيگيري نشد و در سال بعد نهايه را با نظارت جناب استاد فياضي و برگزاري جلسات مرتب رفع اشكال توسط ايشان گذراندم. پس از آن به جهت فشار دروس اصول و فقه و اصرار بر اتمام سطح 2 سير فلسفي مدتي متوقف شد. در سال 76 در كنار دروس فقه و اصول دوره اشارات(حكمت) را با نوارهاي آيت الله حسن





زاده حفظه الله شروع كردم و پس از آن «اسفار اربعه» را با نوارهاي آيت الله جوادي حفظه الله مطالعه كردم. از سال 77 دروس عرفان نظري با كتاب «تمهيد القواعد» توسط استاد يزدان پناه حفظه الله شروع شد كه توفيق شركت مستمر در آن و پس از آن «شرح فصوص الحكم» مرحوم قيصري و در كنار آن دروس حكمة الاشراق و جلسات فلسفة بود. دروس فقه و اصول پس از پاية 10 با حضور در كلاسهاي آيت الله تبريزي و بهجت حفظهم الله حجة الاسلام و المسلمين مددي و تحريري و همچنين حجة الاسلام شيخ صادق لاريجاني ادامه پيدا كرد؛ تا سال 82 كه با پذيرفتن مسؤوليت بخش شهيد بهشتي (فارغ التحصيلان دانشگاهي كه به حوزه آمده بودند) در مدرسه معصوميه، كلاً برنامه هاي علمي بنده متوقف شد. پس از استعفا از مسؤوليت آن بخش در سال 84 دوباره برنامه دروس عرفاني و فلسفي و تحقيقات تربيتي پي گرفته شد. همزمان با استعفا از دو گروه پژوهشي اخلاق و تربيت در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي مشغول شدم. سال تحصيلي 86 _ 87 معاونت پژوهشي مدرسۀ معصوميه را پذيرفتم و در زمستان همان سال (86) گروه پژوهشي «اخلاق و عرفان» را به كمك تعدادي از دوستان در پژوهشكدۀ علمي _ كاربردي باقرالعلوم ع وابسته به سازمان تبليغات طراحي و تأسيس كرديم. دغدغۀ ما در اين گروه پژوهشي فعال كردن تحقيقات كاربردي در حوزۀ اخلاق و عرفان توسط پژوهشگران توانمند اين عرصه بود. 






فلاح نژاد، عبدالحميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالحميد فلاح نژاد 

محل تولد : خرم آباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/1/1 

زندگينامه علمي








در سال 1357وارد حوزه علميه كماليه خرم آباد شدم و دروس مقدماتي را همراه با سال سوم راهنمائي شروع كردم درسال 58 به مدرسه علميه ولي عصر (عج) بروجرد عزيمت كردم. در سال 59 به حوزه علميه مقدسه قم منتقل شدم ابتدا در مدرسه امام صادق (ع) و سپس در مدرسه حجتيه مستقر شدم در سال 60 وارد مدرسه آيت الله گلپايگاني شدم و تا لمعتين را در آن مدرسه بودم سپس وارد درسهاي عمومي حوزه شده وتا سال 1368 دوره سطح عالي گذراندم. در سال 68 در درس اصول آيت الله فاضل لنكراني شركت كردم و ازسال 69 در درس فقه آيت الله تبريزي و به مدت 2سال در درس فقه و اصول آيت الله مكارم شيرازي و از سال 72 تاكنون دردرس خارج فقه واصول آيت الله وحيد خراساني حضور مي يابم. جلد1اسفار اربعه ملاصدرا را از محضر آيت الله جوادي آملي و مجلات 2 تا 9 اسفار را از محضر آيت الله ممدوحي استفاده بردم. در سال 70 به صورت داوطلب آزاد ديپلم فرهنگ و ادب گرفتم در سال 76 در دوره تخصصي تبليغ حوزه قم شركت كرده ودر سال 80 اين دوره را به پايان رساندم ودر حال حاضر مشغول تدوين پايان نامه سطح 4حوزه تحت عنوان شيوه جدال احسن در تبليغ دين مي باشم. در سال 80 در كنكور دانشگاه آزاد مقطع كارشناسي ارشد شركت كردم و بارتبه دوم در رشته فلسفه و حكمت اسلامي پذيرفته شدم و در سال 1382 اين مقطع را به پايان رساندم و پايان نامه اي تحت عنوان مباني ولايت از ديدگاه امام خميني (ره)





به نگارش در آوردم . از سال دوم طلبگي تدريس دروس مقدماتي را آغاز كردم و در سال 74 در دانشگاه مشغول تدريس شدم كه هم اكنون نيز ادامه دارد در سال 75 در مدارس تحت پوشش حوزه علميه قم تدريس ادبيات عرب شدم و سپس فقه و اصول را شروع كردم از سال 80 تاكنون نيز دروس سطح عالي حوزه را تدريس مي كنم. چند مقاله در موضوعات ارتداد ولايت فقيه امام خميني و فلسفه تخطئه و تصويب در نظر مذاهب اسلامي به رشته تحرير در آوردم كه بعضي از آنها را در اختيار بعضي مجلات قرار داده ام هم اكنون در حال تدريس در حوزه و دانشگاه مي باشم.






فلاح هاشميان، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان والعاديات تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«سيد حسن فلاح هاشميان» ششمين فرزند «سيد هادي» روز پنجم رمضان 1381 قمري برابر با 22بهمن سال 1340 ه ش .در خانواده اي مذهبي در «كاشمر» به دنيا آمد در حالي كه يك خال هاشمي بزرگ روي شانه راستش بود .دو برادر بزرگترش «سيد احمد »و «سيد محمد» نام داشتند و سه فرزند ديگرشان از دنيا رفته بود ند مادرش «سيد زهرا امين زاده» مي گويد هنگام شير دادن نوزاد با وضو بودم .

دوره ابتدايي را در دبستان «خيام » گذراند و در سال 1352 وارد مدرسه راهنمايي« عميد الملك كندري» شد و تا پايه دوم متوسطه در دبيرستان شهداي هفتم تير (فعلي) درس خواند .

او همواره از راهنمايي هاي برادران بزرگش بهره مي جست . در جلسه مذهبي و سياسي به روشنگري و هدايت نسل جوان و همسالانش پرداخت .وي در شمار موسسان






كانون انجمن اسلامي دانش آموزان كاشمر به حساب مي آمد .

با روح بزرگ و همت بلند همواره به افق دور دست مي نگريست و عرصه اي وسيع تر مي طلبيد .وي با تشكيل سپاه كاشمر به خيل سبز پوشان اين نهاد نو پاي انقلاب اسلامي پيوست .

تنوع ماموريت هاي سپاه روح تشنه «سيد حسن» را براي خدمت بيشتر سيراب مي كرد .او جوان ، پر شور و سراسر انرژي بود و به گونه اي خستگي ناپذير و شبانه روزي فعاليت مي كرد .در مبارزه با اشرار و منافقان سر از پا نمي شناخت و در پيكار با آنان بسيار جسور بود و در درگيري مسلحانه در كوه هاي اطراف« كاشمر»، شانه چپش مورد تير منافقين قرار گرفت .

سيد حسن با ازدواج دختر خاله اش «شكوفه عندليب »به سنت نيكوي پيامبر عمل نمود كه از اين پيوند خجسته دوفرزند دختر و پسر به نام زهرا و زاهد به يادگار مانده اند .

همت والاي «سيد حسن» ، او را به وادي «كردستان» كشاند .پس از مدتي نيز براي كمك به مسلمانان تحت ستم« لبنان» و جهاد با صهيونيست ها رهسپار كشور «لبنان» شد .

در حقيقت سيد مبارزه با ستم را از پدر بزرگش «سيد رضا موسويان شيري»، مخالف و مبارز سرسخت حكومت ستم شاهي آموخته بود ؛ مبارزي كه سر انجام به دست مامورين رژيم شاه شهيد گشت .

از جمله سر گرمي هاي ايام جواني «سيد حسن» ورزش بود ؛ زيرا آن را براي تقويت جسم و روح بسيار مناسب مي دانست .

توجه زياد و منظم او به ورزش بدنش را ورزيده و آماده ساخته بود ؛





آنچنان كه يك بار در مسابقه دو با تجهيزات در بين نيروهاي مسلح شهرستان مقام اول را كسب كرد .

سيد حسن در مراعات مسائل شرعي بسيار حساس بود و هر سال وجوه شرعي اش را مي پرداخت .به ميهماني وصله رحم اهميت مي داد در زندگي بسيار جدي و مصمم بود ؛ به طوري كه نا آشنايان او را خشن مي پنداشتند .در اين مورد يكي از دوستانش به نام حسين برهاني مي گويد :

پيش از آنكه از نزديك با او ارتباط داشته باشم ؛ از ظاهر ، قد و قامت و لباس اتودار و منظمش گمان مي كردم كه فردي قاطع و خشن است ؛ ولي پس از برقراري ارتباط و دوستي ، شاهد خوش خلقي و مهرباني اش بودم .

او انساني بي ادعا بود ، از ستايش و تمجيد و تشريفات جدا پرهيز مي كرد .مادرش مي گويد :

در هنگام اعزام يا بر گشت براي بدرقه و استقبال سفارش مي كرد كه دسته گل نبريم و قرباني نكنيم و در اولين بار چنين كرديم ناراحت شد ...

همرزمش جواد سيدي مي گويد :اگر من بعد از ناهار اندكي استراحت مي كردم تا به خود مي آمدم مي ديدم ظرف ها را شسته است و اين برايش عادت شده بود .

هميشه قرآن كوچكي را در جيب خود داشت كه مونس او بود و در هر فرصتي چند آيه اي را تلاوت مي كرد .

همرزم ديگرش به نام علي اكبر صابري تولايي در اين باره مي گويد :

او به دوستان توصيه مي كرد كه براي باز شدن دل و رفع مشكلات با خواندن چند آيه به





قرآن پناه بريد !قرآن نور است و دل را روشن مي كند و همه چيز آرام مي گيرد .

سيد حسن در مراسم دعاي توسل ، ندبه و كميل بسيار منقلب مي شد و در برخي اوقات تا حد بيهوشي مي رفت .

هر گاه تصوير امام را مي ديد ، شاد مي شد ، اشك مي ريخت و كمي گفت :اگر ما به نظامي كه امام تشكيل داد ، پايبند باشيم و به سخنان گوهربار ايشان عمل كنيم ، هيچ وقت شكست نخواهيم خورد .

هميشه آرزوي زيارت كربلا داشت و دلش براي ضريح شش گوشه امام حسين پرپر مي زد .

دلسوزي و كمك هاي سيد حسن براي خويشان و دوستان آنقدر بر جسته بود كه هنوز خلاء وجودش آنان را رنجور مي سازد .وي براي يكي از آشنايان خانه مستقلي خريد و در ساخت منزل همكار ديگرش كه در بيمارستان بود كمك بسيار كرد و براي آن كار هيچ چيز دريافت نكرد .او گره گشاي مشكلات مالي دوستان و آشنايان شده بود .

پيرمرد ناتواني در همسايگي او زندگي مي كرد با هزينه خود اقدام به انشعاب آب و برق نمود و لوله كشي و سيم كشي منزل را به اتفاق برادرش به رايگان انجام داد .

اين روحيه والا سبب شده بود كه دوستان و خويشان به سيد حسن لقب مشكل گشا داده بودند .

از آغاز جنگ تحميلي مرتب در جبهه نبرد بود و در عمليات بستان ، مسلم بن عقيل ، خيبر ؛ بدر ، كربلاي چهار و پنج شركت جست .در ابتد رزمنده اي ساده بود اما با بروز رشادتهاي خود در سالهاي 1364





و 1363 فرمانده دسته ، گروهان ، معاون گردان و فرمانده گردان شد بعد از گردان ياسين فرمانده گردان والعاديات شد كه آخرين مسئوليتش بود .

سيد حسن در آخرين نامه ها به پدر و مادرش مي نويسد :

در راهي كه قدم برداشته ام با آگاهي و يقين كامل مي باشد و هرگز از روي احساسات نبوده است .اميدوارم كه در همه حركات رضاي خدا را در نظر بگيريد و از مسائل دنيوي بپرهيزيد كه اين باعث آسودگي درون مي باشد و در پيشگاه خداوند تبارك و تعالي سربلند و سر افراز خواهيد بود .

سر انجام اين سردار شجاع و دلاور شجاع اسلام در عمليات كربلاي 5 و در حالي كه فرمانده گردان و العاديات را بر عهده داشت و به شكار تانكهاي زرهي عراق پرداخته بود هدف تير مستقيم دشمن متجاوز قرار گرفت و به فيض شهادت نائل آمد .

مردم شهيد پرور و قدر شناس شهرستان كاشمر در وداعي جانسوز پيكر غرق به خون اين حماسه ساز دفاع مقدس را با شكوه تشييع نموده و در جوار آرامگاه شهيد آيت الله سيد حسن مدرس به خاك سپردند . 







منابع زندگينامه :"افلاكيان خاكي"نوشته ي علي اكبر نخعي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان-1384




فلاح، اسد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسد فلاح : فرمانده گردان حبيب ابن مظاهر لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1341 بود كه در روستاي« گيلكو»در « پارس آباد» در خانواده اي مذهبي پا به عرصه حيات نهاد .او را« اسد» ناميدند انگار مي دانستند بايد نامش شير باشد تا درآينده بتواند از حريم ايران بزرگ دربرابر كفتارها پاسداري نمايد






.پدرش كشاورز بود هر گاه كه پدر به مزرعه مي رفت ،همراهش به راه مي افتاد .گاهي با بيل و داس مشغول مي شد و گاهي نيز براي رفع خستگي پدر، چاي مهيا مي كرد .10 ساله بود كه به «پارس آباد» آمدند و« اسد» ادامه تحصيلات خود را در آنجا سپري نمود تا اينكه يكي از دانش آموزان نمونه مدرسه شد .از كلاس سوم راهنمايي با مسائل انقلاب آشنا مي شد و بدان دل سپرد و اين وضع ،نوعي مسئوليت در روح و جانش ايجاد مي كرد و به اندازه درك و فهمش نقش خود را ايفا نمود .

نياز زمان را درك كردن و خود را با جريان شط زمان همراه نمودن ،نه كاري است كه فقط در مكتب هاي رسمي توان آموخت و با كتابهاي قطور به بغل گرفته ،فهميد .بسا از اينان كه در مدرسه ها ،ورقها خواندند و صيحه ها ديدند .اما آن دم كه عرصه آزمون پيش آمد ،پاي پس كشيدند و نق زدند .

هزار نكته ادب ،جان ز عشق آموزد كه آن ادب نتوان يافتن به مكتبها .

اما خيل عظيم اين كاروان شهيدان ؛از تبار آزادگان بي ادعايي بودند كه لبخند كشتزاران و موسيقي دلنواز گندمزاران ،بينش سيالي در آنان ايجاد كرده بود كه زمان از آنان مي طلبيد .رسيدن به اين معنا ،از آن هنروران گمنامي است كه فرياد زمان را شنيدند و آن را پاسخ به سزا دادند .بي دريغ هستي خويش در طبق اخلاص نهاده ،تقديم جانان كردند .شهيد فلاح برزگر زاده اي است كه بوي عطر خاك باران خورده گندمزاران زادگاهش را با بوي خون





و باروت جبهه ها در هم مي آميزد و بر گي ديگر بر اوراق كتاب مبارزات آزادي طلبانه ملل محروم مسلمان مي افزايد .همين جلوه هاي تابناك زندگي و شهادت دهقانان مسلمان ايراني است كه در ايجاد شور انقلابي مردم مسلمان جهان سوم ،همچون 

«الجزاير» و «لبنان» و «مصر» و ...تاثير نيرومندي بر جاي گذاشته است .

هنوز پانزده بهار از عمرش سپري نشده بود كه بهار انقلاب به شكوفه نشست .تلاش مي كرد تا خود را در مسير آن قرار دهد .بدين جهت در شكل گيري نخستين پايگاههاي سپاه در«پارس آباد» ،تلاش مي كرد تا اينكه توانست به كمك ديگر دوستانش براي قوام و ثبات انقلاب گامهاي موثري بر دارد .در بر خورد با مخالفين يك بار زخمي شد .

يك ماه از شروع جنگ نمي گذشت كه به جبهه غرب رفت ومبارزه كرد .شش ماه در «ايرانشهر»با ضدانقلاب وقاچاقچيان مواد مخدر جانانه جنگيد .سپس در يك ماموريت شش ماهه ،در دوره «عالي فرماندهي» شركت كرد و آن را در پادگان« امام علي (ع) » در«تهران» با موفقيت به پايان برد .

هنوز «خرمشهر» در تصرف نيروهاي دشمن بود .كه او به جبهه هاي جنوب اعزام شد و با انديشه باز پس گيري آن ديار از دست رفته ؛شبانه روز فعاليت مي كرد .

عمليات بيت المقدس آغاز شد .دشمن براي حفظ «خرمشهر كه آنروزها (خونين شهر )شده بود،تمامي نيروهاي خود را به كار گرفته بود .نيروهاي اسلام گام به گام پيش مي رفتند و دشمن بعثي راهي نداشت ،جز اينكه از خاك پر بركت خوزستان عقب نشيني كند .رزمندگان هنوز كاملا به اهداف از پيش تعيين شده





دست نيافته بودند كه« اسد» به شهادت رسيد .فرداي آن روز پيكر مطهرش را به« پارس آباد» انتقال دادند .

خبر شهادتش در شهر پخش شد .مردم آماده استقبال پيكر پاك يكي ديگر از بهترين عزيزان خود شده بودند .

وقتي از« پارس آباد» حركت مي كرد ،گفته بود كه :اين آخرين سفر است .

او در آخرين سفر شهادت را بر گزيده بود .چون در اين سفر آخر ،يقين كرده بود كه وصال دست خواهد يافت .



منابع زندگينامه :منبع:"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376








فلاح، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابراهيم فلاح كاشانى، در 1288 ش در كاشان متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در كاشان و تحصيلات متوسطه را در دارالفنون تهران گذرانيد و سپس براى ادامه تحصيلات عازم انگلستان شد و و در دانشگاه بيرمنگام در رشته ى نفت ادامه ى تحصيل داد و در رشته ى تكنولوژى نفت درجه ى دكترا گرفت. پس از فراغت از تحصيل در اداره مركزى شركت نفت ايران و انگليس استخدام شد و اولين سمت وى معاونت اداره تحقيقات بود. پس از مدتى سر مهندس پالايشگاه آبادان گرديد و بعد به رياست دانشكده نفت آبادان منصوب شد و در اين سمت در افزايش سطح معلومات دانشجويان تلاش زيادى كرد و پس از آن به رياست اداره كل استخدام منصوب گرديد.

در سال 1330 پس از خلع يد از شركت نفت ايران و انگليس و تشكيل شركت ملى نفت ايران، دكتر فلاح مدير كل پالايشگاه آبادان شد و پس از آن مديركل بهره بردارى شركت ملى نفت گرديد. بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 و تشكيل كنسرسيوم نفت براى انعقاد قرارداد، وى يكى از مشاوران هيئت ايرانى بود






كه در تمام جلسات حضور پيدا مى كرد. پس از انعقاد قرارداد نفت با كنسرسيوم، وى به عضويت هيئت مديره شركت نفت منصوب شد و پس از چندى با حفظ سمت، عضو هيئت مديره شركتهاى عامل نفت گرديد و سرانجام قائم مقام مديرعامل شركت ملى نفت ايران شد و مسائل فنى نفت غالبا وسيله ى او حل و فصل مى شد. بعد از حكومت دكتر على امينى، محمدرضا پهلوى تمام امور كشور را تحت سيطره ى خود قرار داد و مخصوصا توجهى به مسائل نفتى پيدا كرده بود، دكتر فلاح را به مشاورى نفتى خود برگزيد و خيلى زود آن دو نفر به هم نزديك شدند و طبعا وارد بازارهاى نفت دنيا گرديدند. در اثر اين نزديكى، فلاح مقام و موقعيت خاصى پيدا كرد و هر صاحب مقامى حاجتى داشت، او را شفيع نزد شاه قرار مى داد. همسر وى نيز در اين نزديكى نقش موثرى داشت. او نيز با فرح ديبا و تاج الملوك نزديك شد و در حقيقت جزو خانواده ى دربار شدند و در سفر و حضر با درباريان به سر مى بردند. سيل ثروت به طرف دكتر فلاح سرازير شد، در انگلستان املاكى خريدارى كرد و در تهران هم با اجازه و موافقت شاه، بزرگترين كاخها را در خيابان فرشته و الهيه بنياد نهاد و تمام وسائل اين ساختمان از خارج وارد مى شد. هنوز اين ساختمان كاملا براى سكونت مهيا نشده بود كه سيل انقلاب او را به لندن پرتاب كرد.

دكتر رضا فلاح در جوانى با مهين دخت حيات غيبى پيوند زناشوئى بست و از اين پيوند صاحب سه دختر شد و يكى از آن دختران در اثر تصادف جان سپرد. فلاح





در حدود 1360 در لندن درگذشت.

دكتر رضا فلاح علاوه بر مشاغل نفتى عضويت شوراى عالى فرهنگ و عضويت شوراى مركزى دانشگاه ها را نيز عهده دار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فلاحتي، احمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمدحسين فلاحي 

محل تولد : سربند اراك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 

زندگينامه علمي 

تحصيلات ابتدائي را در زادگاهم در يكي از روستاهاي سربند اراك سپري و در سال 1367 با مدرك سيكل وارد حوزه علميه اراك و همزمان تا ديپلم تحصيلات را ادامه دادم در سال 1372 وارد حوزه علميه قم شدم و دروس سطح را در محضر اساتيدي همچون مرحوم شيخ حسن تهراني، موسوسي تهراني، بيگدلي ، فقيهي، آل غفور و .... گذراندم و در سال 1376 وارد درس خارج و از محضر حضرات آيات: آية الله سبحاني، مكارم شيرازي، جوادي آملي، وحيد خراساني و سيد احمد خاتمي بهره مند شدم. يك دوره درس خارج اصول را از محضر آيت الله سبحاني و 8 سال خارج فقه آيت الله مكارم و 2 سال خارج فقه آقاي خاتمي و مدتي كمتر از يك سال هم از محضر حضرات آيات جوادي آملي و وحيد خراساني بهره بردم. در سال 76 همزمان با درس خارج وارد موسسه كلام اسلامي شدم و دوره سطح 4 را در آنجا سپري كردم و از محضر اساتيد بزرگواري چون آيت الله سبحاني و رباني گلپايگاني بهره مند شدم با فارغ التحصيل شدن از آنجا همزمان با تدوين پايان نامه سطح 4 دوره تخصصي مذاهب اسلامي و اهميت اطلاعات بيشتر در سطح 3 گذراندم و مدت دو






سال بعنوان پژوهشگر با مركز مطالعات حوزه و موسسه مذاهب و موسسه تنظيم آثار امام همكاري داشتم. با دفاع از پايان نامه در سال 1385 وارد دانشگاه پيام نور شدم و با عضويت هيئت علمي تاكنون در استان همدان مشغول فعاليت بوده و از حوزه علميه همدان هم در سطح حوزه مشغول تدريس مي باشم.






فلاحتي، ماهرخ

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار داراي دكتراي رشته گياه پزشكي و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد با درجه دانشيار مشغول به خدمت است.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيوقايع ميانسالي : دكتر ماهرخ فلاحتي رستگار پس از كسب دكتري گياهپزشكي خود به عضويت هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد درآمد . وي هم اكنون با رتبه علمي دانشياري مشغول به تدريس و تحقيق در دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر فلاحتي رستگار عضو هيئت علمي و دانشيار گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد است. وي همچنين از سال 1379-1381 مدير گروه گياهپزشكي دانشگاه فردوسي مشهد بود.فعاليتهاي آموزشي : عنوان دروس تدريس شده توسط دكتر فلاحتي رستگار : مديريت مبارزه بابيماريهاي گياهي قارچ شناسي گياهي قارچ شناسي ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر فلاحتي رستگار در كنار تدريس به تحقيقاتي در زمينه تخصصي خود مي پردازد.به عنوان مثال عنوان طرح تحقيقاتي پايان يافته دكتر به شرح زير است: پلاستينه كردن قارچهاي ماكروسكپي( حفظ و نگهداري طولاني مدت)



آثار : تشخيص بيماريهاي گياهي ويژگي اثر : مترجم: بهروز جعفرپور و ماهرخ فلاحتي رستگار 340 صفحه سال انتشار: 1371 انتشارات جهاد خلاصه :روشهاي تشخيص بيماري از جمله روشهاي






ساده تر و كوتاهتر و روشهاي ويزه تشخيص بيماريهاي غيرپارازيتي و پارازيتي مانند باكتريائي، نماتدها، ويروسي، ميكوپلاسمائي، قارچها و گروههاي اصلي آنها از سر فصلهاي كتاب مي باشند.2 مقالات علمي در نشريه داخلي:مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان بررسي تفاوت بيماري زايي پاتوتيپ هاي 4و6 قارچ a. rabiei عامل بيماري برق زدگي نخود علوم و صنايع كشاورزي ارزيابي خواص قارچ كشي عصاره برخي از اندامهاي گياهي مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان تشخيص نژادهاي فيزيولوژيك ascochyta rabiei, عامل بيماري برق زدگي نخود، در چند منطقه كشور مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان تعيين تنوع قارچ عامل بيماري برق زدگي نخود {Ascochyta rabiei(pass.) Lab} ايران با استفاده از ماركرهاي مجله علوم كشاورزي ومنابع طبيعي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان تعيين گروه بيماريزايي جدايه هاي قارچ Ascochyta rabiei در ايران مقالات كامل در گزارش همايشها:بيست و سومين دوره سمينار كارخانه هاي قند و شكر در استان خراسان روش كاربردي استخراج dna از قارچ بيماريزاي rhizoctonia solani در چغندر قند و امكان بررسي تنوع بين ايز چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران كنترل بيولوژيكي پوسيدگي ريزوكتونيايي ريشه چغندر قند با قارچ هاي تريكودرما، گليوكلاديوم و باكتري باسي چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران اتيولوژي پوسيدگي خشك سيب زميني در استان خراسان چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران تعيين نژادهاي فيزيولوژيك قارچ tilletia laevis عامل بيماري سياهك پنهان معمولي گندم در خراسان چهاردهمين كنگره گياه پزشكي ايران شيوع بيماري رايزومانيا در استان خراسان 
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فلاحي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد فلاحي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1355/1/1 





زندگينامه علمي 

در سال 1369 وارد حوزه علميه قم شدم. دوره مقدمات را در مدرسه حقاني سپري كردم و دوره سطح را در مدرسه علميه معصوميه در سال 1372 آغاز نمودم پس از اتمام لمعتين رسائل و مكاسب را در مدرسه مرحوم آيت الله گلپايگاني در سال 1375 آغاز كردم و در محضر اساتيدي نظير موسوي تهراني، نكونام، حسيني خراساني و ... كسب فيض كردم. حدودا از سال 1380 در درس خارج آيات عظام شيخ صادق لاريجاني، مكارم، سبحاني و عابدي نجف آبادي شركت نمودم. همزمان در سال 1375 وارد موسسه امام خميني (ره) شدم و در سال 1384 دوره كارشناسي ارشد رشته دين شناسي را گذراندم. هم اكنون در موسسه شيعه شناسي به عنوان مدير ترجمه همكاري مي كنم.








فلاحي، ولي الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ولي الله فلاحي : رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران











در سال 1310 در روستاي «طالقان »متولد شد و تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در «طالقان» و «دبيرستان نظام »در«تهران» گذراند و پس از اخذ ديپلم وارد دانشكده افسري شد و با درجه ستوان دومي از آن دانشكده فارغ التحصيل شده و كار خود را از فرماندهي دسته در نيروي زميني آغاز كرد.

وي در طول خدمت به علت شايستگي توانست تا درجه سرتيپي وگذراندن دوره دانشكده فرماندهي و ستاد پيش برود اما با ا ين وجود به علت فعاليت عليه رژيم سابق از سال 1330 تا 1352 , 4 بار به زندان افتاد .

فلاحي پس از پيروزي انقلاب به







سمت فرماندهي نيروي زميني ارتش منصوب شد و از آغاز جنگ در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور دائم داشت و پس از بركناري بني صدر از فرماندهي كل قوا , طي حكمي از سوي حضرت امام (ره ) مسئوليت جانشين فرماندهي نيروهاي مسلح ستاد مشترك به وي واگذار شد.

امير فلاحي , افسري بسيار فعال و كوشا بود و علاقه شديدي به حفظ نظام جمهوري اسلامي داشت و تا آنجا كه در توان داشت سعي مي كرد هماهنگي لازم را در بين ارتش و ساير نيروها مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ديگر نيروهاي مردمي بوجود آورد. امير سرلشكر فلاحي سرانجام در بازگشت از سفري كه به منظور ديدار از مناطق آزاد شده در عمليات ثامن الائمه رفته بود ،همراه با تعدادي از فرماندهان ومسئولين ودر اثر سقوط هواپيما به درجه شهادت نائل آمد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران ،مصاحبه با خانواده،همرزمان ودوستان شهيد 






فلامكي، محمدمنصور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1313، مرتبه علمى: استاد، رشته: معمارى، دانشكده: هنرهاى زيبا، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

فارغ التحصيل دارالفنون در سال 1332، دكتراى معمارى در دانشگاه ونيز در سال 1342، تخصص در شهرسازى از دانشگاه پلى تكنيك شهر ميلان ايتاليا، تخصص در مرمت بناها و شهرهاى تاريخى از دانشگاه رم ايتاليا.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده هنرهاى زيبا در رشته معمارى و شهرسازى در سال 1348، استاد گروه معمارى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بازشناسى معمارى و شهرسازى حاشيه هاى شمالى و غربى كوير مركزى ايران، طرح مرمتى بازشناسى ميان دانشى و بناها و شهر دامغان، معمارى و موسيقى، معمارى بومى، ساماندهى فضاهاى شهرى در ايران، طراحى در فضاى تاريخى شهرها،






طراحى ميان شالوده هاى مدرن شهرى، طراحى متكى بر سنت هاى محلى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 45 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 6

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

معمارى، شهرسازى، انديشه هاى مدنى، شهر در ايران، نظريه پردازى در معمارى، شهرسازى جهانى، بررسى هاى ميان دانشى سرزمينى، مرمت بناها و شهرهاى تاريخى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 53، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

مرمت بناهاى تاريخى، مرمت يا باز زنده سازى شهرى، بازشناسى شهرها (مشكلات و ويژگيها)، ويژگيهاى فنى معمارى ايران، ويژگى هاى شالوده اى شهرهاى ايران، شناخت شهرهاى جهان، فنون ساختمان و مرمت.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


فلسفي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شرف الملك حكيم زاده، در 1251 متولد شد. پدرش حاج على آقا مدرس زنوزى بود. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و مقدماتى به تحصيل معارف اسلامى پرداخت. علاوه بر ادبيات عرب و فقه و اصول، رياضيات و فلسفه هم تحصيل كرد به طورى كه در جوانى از مدرسين حوزه علميه ى تهران شد. در تهران جزء روحانيون آزاديخواه بود و فعاليتهاى سياسى خود را در سطح وسيعى براى مشروطيت آغاز و ادامه داد. بعد از به توپ بستن مجلس اول تحت تعقيب قرار گرفت، متواريا به استانبول رفت و در دوران استبداد صغير در عثمانى عليه محمدعلى شاه فعاليت مى كرد. بعد از مدتى به رشت آمد و با معزالسلطان و سپهدار تنكابنى همكارى نمود و بالاخره در فتح تهران و سقوط سلطنت محمدعلى ميرزا سهمى داشت. بعد از استبداد صغير وارد عدليه شد و شغل قضائى پذيرفت و رئيس يكى از محاكم ابتدائى حقوق شد.

در جنگ بين الملل اول به رياست عدليه يزد






منصوب گرديد ولى به علت مهاجرت احراز و آزادى خواهان به كرمانشاه، او هم در زمره ى مهاجرين قرار گرفته چندى در كرمانشاه و اسلامبول به سر برد و جزء فعالين مهاجرين بود. بعد به تهران بازگشت و شغل قضائى را ادامه داد. چندى رئيس شعبه ى استيناف و چندى هم مستشار ديوان كشور بود. على اكبر داور وقتى در 1306 عدليه را منحل كرد و عدليه ى جديدى بنا نهاد، شرف الملك فلسفى را با رتبه ى 9 قضائى به خدمت دعوت كرد و اولين شغلى كه به او محول گرديد، رياست كل ديوان عالى جزاى عمال دولت بود. مدت كمى در آن سمت باقى ماند تا به مستشارى ديوان عالى كشور منصوب گرديد. در 1317 رئيس شعبه ى ديوان عالى تميز شد. در 1318 در پرونده اى كه مربوط به يكى از درباريان بود و وزير عدليه توصيه كرده بود راى به نفع خانم دربارى صادر شود، فلسفى و مستشاران شعبه (رهنما و بامداد) راى عليه دربارى دادند و در نتيجه متين دفترى وزير عدليه ى وقت، آن شعبه را منحل كرد و مدتى قضات آن شعبه منتظر خدمت بودند تا اينكه فلسفى به رياست شعبه ى عرايض كه از مهمترين شعب ديوان عالى كشور بود منصوب گرديد. در سال 1321 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فلسفي، محمد تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1419 -1327 ق)، عالم دينى، خطيب، واعظ، متكلم، مفسر و محدث. در تهران به دنيا آمد. مقدمات و ادبيات و سطوح را نزد اساتيدى همچون پدرش، آيت الله تنكابنى، و آقا شيخ يونس قزوينى و آقا شيخ على رشتى، و معقول و فلسفه را از ميرزا طاهر تنكابنى و آقا ميرزا محمود






قمى و ميرزا مهدى آشتيانى فراگرفت. وى حدود دو سال در زمان آيت الله حايرى يزدى در قم اقامت داشت و از محضر اساتيد حوزه ى علميه بهره مند شد.سپس به تهران آمد و به ادامه تحصيل و مطالعه ى كتب مختلف و متنوع پرداخت. وى در منبر و خطبه روش نوينى را پايه گذارى كرد و تحول عميقى در فن سخنورى بوجود آورد و شاگردان بسيارى را تربيت كرد. خدمات دينى و اجتماعى او بسيار و مسافرتهاى تبليغى او به كشورهاى عربستان، عراق، پاكستان و همچنين به شهرهاى مختلف ايران قابل توجه است. در تهران، در پايان جلسه درس، درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظيم حسين در كنار عمو و پدر همسرش، آيت الله حاج شيخ محمد حسين تنكابنى، دفن شد. آثار علمى و قلمى او منشورى آموزنده با نثرى جذاب است. عمده آثار وى كه تحت عنوان كلى «گفتار فلسفى» انتشار يافته عبارتند از: «كودك»، از نظر وراثت و تربيت، دو مجلد؛ «جوان»، از نظرعقل و احساسات، دو مجلد؛ «بزرگسال و جوان» از نظر افكار و تمايلات، دو مجلد؛ «آيه الكرسى»، پيام آسمانى توحيد؛ «اخلاق»،از نظر همزيستى و ارزشهاى انسانى، دو مجلد؛ «معاد»، از نظر روح و جسم، سه مجلد؛ «سخن و سخنورى»، از نظر بيان و فن خطابه؛ «شرح و تفسير دعاى مكارم الاخلاق»، از صحيفه ى سجاديه، سه مجلد.[1]

حاج شيخ محمدتقى فلسفى بن العلامه العلام و الفقيه القمقام حجه المسلمين والاسلام المرحوم آيت الله حاج شيخ محمدرضا تنكابنى تهران اعرف خطباء عصر و اشهر وعاظ زمان مايند كه خود چندى افتخار توقف حوزه علميه را داشته و حوزه علميه هم فخر بر اين ثمره مفيد و اثر ارزنده خود مى كند.

اين رادمرد





بزرگ و اين نابغ سترك كه صيت و صوتش عالم گير شده و شهرت و ملاحت سخن ورى و سخنرانيش مستغنى از تعريف ما و جهانى گرديده بخصوص در تحقيقات علمى و دخول و خروجش به مطالب و از مطالب و اداء سخن و حق مطلب دادنش در اين زمان بى قرين و در قرون گذشته كم نظير بوده و مبالغه نيست اگر بگويم.

انصاف مى دهم كه دليران و دليران

بسيار ديده ام نه بدين حسن و دلبرى

عالمى است محقق و ناطقيست مدقق مفسريست خبير و محدثيست بصير متكلمى است فاضل و واعظى است كامل جامع معقول و منقول حاوى فروع و اصول بسيار خوش محاوره و خوش مجلس منزلش مهبط اهل فضل و محفلش مجمع اهل كمال سينه اش باز و دستانش گشاده در قضاء حوائج مومنين و بالاخص روحانيين ساعى و در امور خير مساعى جميله دارد و از خدمات دينى و اجتماعى فرونمى گذارد.

در سال 1327 قمرى هجرى در تهران متولد شده و در خاندان علم و فضيلت و مجد و شرافت تربيت يافته و مقدمات و ادبيات و سطوح را نزد اساتيد بزرگ چون والد معظم خود و آشيخ يونس قزوينى و آشيخ على رشتى و معقول و فلسفه را از مرحوم ميرزا طاهر تنكابنى و آقا ميرزا محمود قمى و ميرزا مهدى آشتيانى استفاده نموده و حدود دو سال هم در زمان مرحوم آيت الله حايرى يزدى در قم توقف و از محضر اساتيد حوزه علميه بهره مند شده و بعد به تهران مراجعت و به ادامه تحصيل و مطالعه كتب مختلفه و متنوعه عصرى و قدماء گرديده و از هر خرمنى خوشه ها چيده و از هر گلستانى گلها به دست





آورده و با آن فكر سرشار و ذوق فراوان و استعدادى كه تنها موهبت خداونديست (و ذلك فضل الله يوتيه من يشاء) خريت ادب و تحرير سخنورى گرديده و خاص و عام و جاهل متقدم و متجدد را مجذوب بيان سحرآميز خود به مضمون (و ان من البيان السحر) نموده است.

من نمى گويم كه آن شمع جهان

هست پيغمبر ولى دارد بيان

حدود 6 سال در ماه رمضان و ده شب اول محرم از مسجد سلطانى با دنياى امروز از اسلام و غيره صحبت كرده و حقايق اسلام را با بيانى بس رسا و مليح خود به زبان عصرى به وسيله دستگاه فرستنده به مردم جهان رسانيده و اين به خدا فخر اسلام و مسلمين و به ويژه شيعيان اثنى عشر روى زمين است.

چندين سال متمادى ظهرهاى ماه رمضان در مسجد حاج سيد عزيزالله تهران صحبت مى كردند ده ها هزار نفر از طبقات مختلف، روحانيين و اساتيد دانشگاه و دبيران و آموزگاران و محصلين جديد و قديم و تجار و اصناف براى استماع سخنرانيهاى معظم له حاضر مى شدند و چون صحن مسجد و شبستانها و ايوانها و راهروهاى مسجد گنجايش آن همه جمعيت را نداشت.

قسمت مهمى از مستمعين در بازار و سراهاى اطراف مسجد اجتماع مى كردند و متجاوز از سى بلندگو كه در نقاط مختلف نصب مى شد صدا را به همه آنها مى رسانيد.

خاطرات آن مجلس باشكوه فراموش نشدنى است بسيارى از مشكلات دينى در آن مجلس مورد بحث قرار مى گرفت و حل مى شد و بسيارى از افراد منحرف با استماع آن سخنان نافذ به راه مى آمدند و از سقوط و تباهى رهائى مى افتند.

علامه فلسفى روش نوينى را در منبر پايه گذارى كرد و





تحول عميقى را در فن سخنرانى به وجود آورد روايات حضرت رسول صلى الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين عليه السلام را كه گوهرهاى گرانقدر اسلامى است با منطق علمى روز تشريح و توضيح نموده و در نسل تحصيل كرده اثر بسيار عميق گذارده و كتابهاى ايشان نمونه اى از اين روش نوين است.

در زمان حيات مرحوم آيت الله العظمى بروجردى قدس سره سالهاى متمادى به دعوت آن مرجع بزرگ و عاليقدر در دهه آخر صفر به قم مى رفتند صبح ها در منزل معظم له و شبها در صحن بزرگ قم به دعوت توليت آستانه براى جمعيت زيادى كه در صحن بزرگ و صحن كوچك و صحن موزه و خيابان مجاور صحن و شيخان گرد آمده بودند سخنرانى مى كردند سخنان ايشان علاوه بر آثار مفيدى كه در افكار تمام مردم مى گذارد براى فضلاء طلاب حوزه علميه كه به منبر علاقه داشتند آموزنده و سرمشق بود و از روش ايشان استفاده بسيار مى كردند، كليه مراجع بزرگ تقليد نجف اشرف و قم و مشهد مقدس از گذشته و معاصر عنايت مخصوص و توجه خاصى به معظم له داشته و دارند.

خلاصه استاد و علامه فلسفى از نوابغ زمان و از افرادى است كه مى توان درباره شخصيت علمى و اخلاقى او و مسافرتهايش به كشورهاى اسلامى حجاز و اعتاب عاليات و پاكستان و شهرهاى مهم ايران كه براى تبليغ رفته و منبرهاى مهيج و منابر معجزه آسا و خدمات دينى و اجتماعى و مبارزاتش با منحرفين و گروه هاى ضد اسلامى كتاب مستقلى نوشت.

از آثار علمى و قلمى اين استاد كه به طبع رسيده و جهانى را به خود متوجه نموده كتب زير است





كه براى تربيت كودكان و راهنمائى نسل جوان بهترين كتاب و آموزنده ترين منشوريست كه منتشر شده است.

1- گفتار فلسفى راجع به كودك از نظر وراثت و تربيت در دو جلد كه هر جلدى بيش از پانصد صفحه است.

2- گفتار فلسفى راجع به جوان از نظر عقل و احساسات در دو جلد كه هر جلدى بيش از پانصد صفحه است.

3- گفتار فلسفى آيه الكرسى يا پيام آسمانى توحيد در چهارصد صفحه.

يكى از شعراء معاصر درباره معظم له سروده است

او ستاد اوستادان بلاغت (فلسفى)

آنكه نامش زى فلك از عرشه منبر گذشت

ابن جوزى گرچه در يك آيه سالى حرف زد

بودى از امروز گفتى وى زمن برتر گذشت

(فلسفى) تنها نه در نطق و بيان باشد فريد

كلك وى از تيغ مردان دلاور در گذشت

در كتاب كودكش بنگر كه خودپيرانه گفت

از يونسكو خود كتاب وى مهين دفتر گذشت

ويژه از بهر جوانان اين كتاب تازه اش

انقلابى كرده خوش برپا كه از اختر گذشت

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينه دانشوران (65 -64)، بزرگان رامسر (178)، گنجينه ى دانشمندان (390 -387 / 2).


فنايي نعمت سرا، هادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هادي فنايي نعمت سرا 

محل تولد : --- 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 





زندگينامه علمي 

بنده از سال 1365 كه در دبيرستان مشغول تحصيل بودم به مطالعات ديني پرداختم و همراه با تحولات سياسي و اجتماعي و پديد آمدن گروههاي ماركيستي والتقاطي به مطالعه آثار آنها پرداختم تا در مناظرات با آنها با مشكلي مواجه نباشم، تقريبا ماركسيست را يك دوره به طور كامل مطالعه كردم و در كنارش آثار فلسفي و كلامي متكلمين و فيلسوفاني را كه به زبان فارسي بود مطالعه كردم






عطش مطالعات علوم اسلامي مرا وادار نمود كه به حوزه علميه وارد شوم و به صورت فني بحث را ادامه بدهم، پس از ورود به حوزه علميه همزمان با دروس كلاسيك حوزه و مطالعات ديني به مطالعه پيرامون آثار روشنفكران مسلمان پرداختم چون گفتمان غالب در مناظرات دهه شصت و هفتاد مباحث روشنفكري بود كه به اعتقاد بنده با بيماري مواجه است و نشناختن آن موجبات كج فهمي در داوريها خواهد شد. براي تعميق بخشيدن اين مباحث رشته كلام و فلسفه را به صورت تخصصي در حوزه ادامه دادم و خوشبختانه بيشترين استفاده را در اين حوزه برده ام و به بركت اندوخته هاي همين حوزه امروز در دانشگاهها مشغول تدريس هستم. البته در كنار دروس فلسفه و كلام، دروس حوزه را تا مرحله يك دوره خارج اصول و چند كتاب فقهي به پايان رساندم.










فولادوند، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عزيزالله خان هژبرالسلطنه از مالكين واعيان خرم آباد بود. در 1285 متولد شد و پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى صاحب منصبى شد و پس از طى دوره ى مزبور به درجه ى افسرى نائل آمد. چندى در تهران در دانشكده ى افسرى اشتغال به كار داشت و فرمانده گروهان بود. در 1325 هنگام حمله ى ارتش به آذربايجان، با درجه ى سرهنگى فرمانده ستون بود. بعد فرمانده هنگ پياده مهاباد شد. شغل بعدى او فرماندهى تيپ و لشكر كرمانشاه بود كه در آن سمت درجه ى سرتيپى گرفت. مدتى هم رياست اداره ى مرزبانى كل كشور با او بود. در 1335 به درجه ى سرلشكرى نائل آمد و فرماندهى لشكر تبريز به عهده ى او سپرده شد. در 1350 درگذشت. گذشته از تحصيلات نظامى در ايران و






خارج، اطلاعات وسيعى درباره ى عشاير ايران داشت. اهل قلم و كتابت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فولادوند، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عزيزالله خان هژيرالسلطنه، در لرستان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه تحصيلات عالى خود را در علم حقوق پايان برد و به شغل قضاوت اشتغال ورزيد. پس از طى مراحل و مقامات مختلف قضائى چندى دادستان كرمان بود، بعد به رياست بازرسى وزارت دادگسترى منصوب شد. در دوره ى پانزدهم نماينده ى شهرستان شاهرود در مجلس شوراى ملى بود. در دوره ى شانزدهم نيز آن سمت را احراز كرد. بعد از پايان مجلس به دادگسترى بازگشت و به داديارى و مستشارى ديوان عالى كشور رسيد. مدتى نيز مديركل ثبت اسناد و املاك شد. در 1332 در كابينه ى سپهبد زاهدى، معاونت پارلمانى نخست وزير به او واگذار گرديد. چندى هم استاندار خوزستان بود. برادر مهتر وى به نام اميرقاسم در ادوار چهاردهم و شانزدهم از بروجرد به وكالت رسيد و زمانى استاندار فارس شد و سرانجام از دوره ى نوزدهم به بعد برادر ديگر آنها به نام اميرحسين در ادوار نوزدهم، بيستم، بيست ويكم و بيست ودوم وكيل مجلس شوراى ملى از اليگودرز شد.

خانواده ى فولادوند از ملاكين بزرگ لرستان بوده و به اعتبار ثروت زياد، سالها وكالت مجلس بين پدر و سه پسر تقسيم مى شد. همسر اميرحسين، دختر سرتيپ جان محمدخان اميرعلائى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فولادي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ازچهره هاي شاخص ومبارز سيستان وبلوچستان







زندگينامه



حاج «سيد محمد فولادي» از نژاد« بلوچ» و داراي دين اسلام و مذهب اهل سنت د روستاي كوهستاني« انايي» از توابع «نيك شهر» در خانواده اي مذهبي متولد شد. در بيست سالگي ازدواج كرد و ثمره آن شش فرزند است. كودكان را بسيار دوست مي داشت و براي همسر







و فرزندانش احترام زيادي قائل بود. چون با عشق و علاقه كار مي كرد، در كارهايش موفق بود. در سال 1360 به عضويت سپاه در آمد و در راه آرمانهاي اسلام از ايثار جان دريغ نكرد. سيد محمد پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با حكومت ستمشاهي مبارزه مي كرد و براي مبارزه موثرتر با رژيم پهلوي، رهسپار عراق گرديد. آنجا آموزش هاي چريكي و تخريبي لازم را فرا گرفت. پس از بازگشت تا پيروزي انقلاب به مبارزه مسلحانه با رژيم طاغوت پرداخت. او مرد كوهستان بود و زندگي در كوه به او درس مقاومت و ايثار آموخته بود. مهربان و خونگرم بود و نمازش را هيچ وقت ترك نمي كرد. عاشق اسلام و انقلاب بود و عليه ظلم و بيداد مبارزه مي كرد.

پس از انقلاب مخلصانه و عاشقانه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيمان مودت و وحدت بست و تا آخرين قطره خون، به اين ميثاق وفادار ماند. او در جمع خانواده و عشيره و روستاي خود مردي خوشرو، معتمد، ريش سفيد، حلال مشكلات مردم و در سپاه پاسداران نيرويي فعال، خستگي ناپذير و وفا دار بود.

در تمام عملياتهايي كه به نحوي به تضعيف دشمنان اسلام مي انجاميد، قهرمانانه شركت مي كرد. او تمام كوه ها را مي شناخت؛ نگاهش و گامهايش با كوره راههاي صعب العبور آشنا و رد زن ماهر سپاه بود. عشقش به امام و نيروهاي مومن سپاه زبانزد بود؛ با خوشرويي تمام تجربيات گرانقدر و ارزشمند خود را در اختيار برادران سپاهي قرار مي داد. اكثر روز ها روزه مي گرفت و شبها را به نماز و عبادت و نگهباني





مي گذراند.

شهادتش در عمليات «اورتين» پس از چند روز رد زني و ماموريت طاقت فرسا در پيچ دامنه ها و كمرگاه كوههاي مارت ( ايرانشهر ) به دنبال سياه دلان اشرار رخ داد؛ در آن زمان مي بايست پست نگهباني خود را به رد زن ديگري تحويل مي داد و خود براي استراحت به پايگاه بر مي گشت، اما از آنجا كه شب قبل امام (ره) را در خواب ديده بود، بوي شهادت را با تمام وجودش احساس مي كرد. به گفته ديگران كه او را به استراحت تشويق مي كردند، توجهي نكرد و به مبارزه خود ادامه داد و مطابق معمول همه را پشت سر نهاد و براي سپر بلا شدن، خود قدم به ميدان نهاد و جزو دسته جلو دار، براي شناسايي به جلو رفت. حال ديگر به مزدوران خونخوار نزديك شده بود كه ناگهان روبه صفتان ديو كردار، كمين مكر بر او گشودند و آتش سلاح مخربشان را بر سر و رويش ريختند. پس از آن، شهيد سيد محمد فولادي بر خاك افتاد، اما در آخرين لحظات عمر نيز سجده را به شكرانه شهادت از ياد نبرد؛ در حالي كه دستهايش زير بدن ستون شده و پيشاني اش بر خاك بود، طولاني ترين، زيباترين و آخرين سجده خود را مقابل معبود انجام داد و تسليم وصال يار شد و به فيض عظيم شهادت نايل آمد.



منابع زندگينامه :لاله وتفتان ،نوشته ي محمود حسن آبادي،نشر كنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




فولادي، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر فولادي: 

بخشدار جبال بارز در شهرستان جيرفت ،استان كرمان



ناصر گل سفيد رنگ انقلاب بود. او در خانواده اي شكفتن گرفت كه






پدر ومادر هر دو پاي بند به مسايل مذهبي بوده و تمام هم و غمشان اين بود كه فرزنداني صالح تحويل اجتماع دهند و باغ و بستان اسلام را سبز تر از وجود جوانه هاي خود كنند .پدر او آقاي ماشا الله فولادي مردي متدين نجيب و خير خواه بود مادر مومن و پاك دامن او خانم حسيني هر روز سوره محمد را در فضاي خانه مي پيچاند تا با قراعت آن دلبندش مقتدي گردد و سوره يوسف را به سيب مي خواند و آن را ميل مي كرد تا او زيبا گردد .در ارتباط با خاطرات دوران محل و طفوليت مادر بزگوار شهيد چنين نقل مي كند :

روزي در حياط منزل ،كنار حوض نسشته بودم ،نا گاه پرنده اي روي سرم نشست و تصويرش در آب نقش بست. بعد از لحظاتي پرنده پرواز كرد شوهرم كه پرنده را ديد ه بود گفت:پرنده سبز رنگ زيبايي بود و اين پرنده حتما با جنيني كه در شكم داري ارتباط دارد . پس از تولد علاقه خاصي به ناصر داشتم وحتي همه بچه هاي همسال خود رانيز مي گرفت و نزد من مي آورد كه به آنها نيز شير بدهم .از دوران طفوليت در مساجد جهت اقامه نماز يا

عزا داري سالار شهيدان با من وپدرش همراه بود .جهت آشنايي با قرآن او را به مكتب خانه مي برديم كه در همان ايام كودكي ناصر جزء آخر قرآن را به ذهن سپرد. معلم قرآن نقل مي كرد: غذاي مختصري كه ناصر به همراه مي آورد هيچ گاه به تنهايي نمي خورد بلكه آنرابادوستانوبچه هايي كه غذا





نداشتند تقسيم مي كرد .روحيه ي ايثار گري او از همان كودكي برهمگان عيان بود . نمازش را ازپنج سالگي شروع كرد زماني كه هنوز به مدرسه نمي رفت . اما به طور صحيح نماز مي خواند .خلق و خوي ناصر در بين فرزندانم زبان زد بود. اگر گاهي اوقات بحث پيش مي آمد ،ناصر گذشت داشت و مي گفت ،با اين كه مي توانم مثلا خواهر كوچكترم را كتك بزنم اما اين كار را نمي كنم ....در دوران كودكي ناصر بيشترين كمك را در خانه و خارج از خانه را به عهده مي گرفت .در مقطع ابتدايي نيز به خاطر صداقت و امانت داري ،مدير مدرسه فروشگاه را به او وا گذار مي كرد .حس نوع دوستي او ،باعث مي شد كه او به خاطر فقر يكي از دانش آموزان همكلاسي خود ،چند كيلو( كلمپه) را از مدرسه تا خانه حمل كند تا با فروش آن بتواند خرج مد رسه او را تامين كند .

ناصر فو لادي كلاس پنجم انتدايي را با رتبه اول سپري و رفتار پسنديده او در آن روز ها باعث شد كه به پدر او ،به خاطر تر بيت چنين فرزندي تبريك بگويند . كم كم دوره ي راهنمايي هم ارز راه رسيد .با توجه به فضاي مذ هبي مدرسه علوي كه ناصر در آن ثبت نام شده بود .او با مسايل مذ هبي و سياسي تا حدودي آشنايي پيدا كرد و بارها اين جمله را به خانواده متذكر مي شد و مي گفت :اگر شما آن سالي كه امام را تبعيد كردند ،حركت





نموده و برعليه نظام ستم شاهي شورش كرده بوديد ،سر نوشت ما به اينجا ختم نمي شد.

در سال 1356 ناصر تبديل به درخت تنومندي شده بود كه در جهت شاداب ساختن باغ انقلاب و اسلام مي باليد .او پس از اخذ مد رك ديپلم و معدل عالي با شركت در آزمون سراسري در رشته مهندسي متالوژي دانشگاه صنعتي شريف پذيرفته شد و جهت ادامه تحصيل به تهران عزيمت كرد .در اين رابطه برادر بزرگش آقاي مهدي فولادي چنين نقل مي كند :من در مقابل دانشگاه تهران ،خيابان فروردين اطاقي براي ناصر اجاره كردم ،او به اتفاق دوستانش در آنجا ساكن شدند .ناصر گاهي پنج شنبه ها و جمعه ها به منزل ما مي آمد. ما در مورد مسائل انقلاب با هم بحث و گفتگو مي كرديم او در راهپيمايي هاي تهران شركت داشت و روز هاي آخر كه مزدوران شاه حملات مسلحانه داشتند ،ناصر به اتفاق دوستانش مواد آتش زا و كوكتل مولوتف مي ساختند و در چنين اوضاع و احوالي بود كه دانشگاه به تعطيلي كشانده شد و ناصر براي ادامه فعاليتهايش راهي كرمان شد .او براي مبارزه بارژيم ستمشاهي در 30 كيلومتري شهر كرمان روستاي سعدي را جهت ساخت مواد آتش زا و كوكتل مولوتف بر گزيد و به خاطر اين كه پاسگاه ژاندارمري باغين آنها را نبيند ،تا باغين به اتفاق دوستش پياده مي آمدند. 

اين سردارملي واسوه شجاعت وايثار ،پس مجاهدتهاي فراوان در جاي جاي ميهن اسلامي ايران ،در عمليات غرور آفرين وپيروز مند فتح خرمشهر شربت شيرين شهادت را نوشيد وآسماني شد.





منابع زندگينامه ::" هميشه بمان" نوشته رويا ديوان





بيگي ،انتشارات وديعت،كرمان-1385




فهيمي، خليل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به فهيم الملك، در 1255 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا محمودخان نعيم السلطنه از اعضاى عالى رتبه ى وزارت امور خارجه بود. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مدارس جديد انجام داد و وارد دارالفنون تهران شد و در رشته ى پزشكى تحصيلات خود را ادامه داد و درجه ى دكترا در پزشكى گرفت. در 1279 وارد وزارت امور خارجه شد و اولين سمت او مترجمى بود. بعد مديريت دارالترجمه را به او دادند. در 1288 به وزارت داخله انتقال يافت و نايب الحكومه ى قزوين شد. طرز رفتار و عمل او در اين ماموريت مورد توجه مردم قزوين قرار گرفت و در دوره ى دوم مجلس شوراى ملى از قزوين وكيل شد. پس از پايان دوره ى دوم به وزارت خارجه بازگشت و مستشارى سفارت ايران در لندن به او واگذار گرديد. در 1290 به مقام مديركلى وزارت خارجه رسيد و يك سال بعد به خزانه دار كل و معاون وزارت ماليه شد.

در 1301 در دوره ى دوم نخست وزيرى ميرزا احمدخان قوام السلطنه به وزارت ماليه معرفى شد و قريب 9 ماه در آن سمت بود. در دوره ى چهاردهم قانونگزارى از قزوين به نمايندگى رسيد و در ادوار ششم، هفتم، هشتم و نهم وكيل قوچان در مجلس شوراى ملى شد. در 1314 استاندار آذربايجان بود و بعد به سمت سفيركبير ايران در تركيه منصوب گرديد. در شهريور 1320 مجددا استاندار آذربايجان شد. بعد در كابينه هاى سهيلى و بيات به سمت وزير مشاور تعيين شد. در كابينه هاى حكيم الملك و عبدالحسين هژير وزارت كشور را برعهده داشت. در 1327 براى بار سوم استاندار آذربايجان شد. آخرين سمت وى وزارت مشاور در كابينه ى سپهبد رزم آرا






بود و پس از قتل رزم آرا چند روزى كفيل نخست وزيرى شد. در 1332 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فياض بخش، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وزير مشاور وسرپرست سازمان بهزيستي جمهوري اسلامي ايران 

«محمد علي فياض بخش» در سال 1326 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در دبستان «خسروي» و تحصيلات متوسطه را در كنار دروس حوزوي شامل جامع المقدمات و ادبيات عربي فرا گرفت و خدمت سربازي اش را در تفرش و رودبار به پايان برد. 

فياض بخش از دانشگاه «تهران» مدرك پزشكي گرفت و دوره تخصصي جراحي را در بيمارستان «سينا» به پايان رساند. 

فياض بخش موسس انجمن امدادگران امام خميني(ره) بود.

اين شهيد آسايشگاه معلولان انقلاب را با همكاري انجمن امدادگران امام (ره) و كميته امداد، زير نظر بنياد شهيد راه اندازي كرد. 

طبابت و ويزيت رايگان به مدت 4 سال. تاسيس كلينيك «سلمان فارسي» با همكاري شهيد دكتر «لواساني»، آموزش كمك هاي اوليه پزشكي براي خدمت به مجروحان و معلولان انقلاب از ديگر فعاليتهاي اين شهيد بزرگوار بود. 

وي سپس به عنوان مديركل توانبخشي دروزارت بهداري مشغول به كار شد. 

پيشنهاد لايحه سازمان بهزيستي كشور و پيگيري براي تاسيس چنين سازماني جدا از وزارتخانه بهداشت از اقدامات ديگر اين شهيد بود. «محمد علي فياض بخش» دركابينه شهيد «رجايي»، به عنوان وزير مشاور و سرپرست بهزيستي خدمت مي كرد. 

دكتر فياض بخش، شامگاه هفتم تير 1360 در حزب جمهوي اسلامي براثر انفجار بمب به شهادت رسيد.

منابع زندگينامه : "shohda.gov.ir


فياض لاهيجي قمي، عبدالرزاق 

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1072 ق)، عالم امامى، محقق، حكيم، منطقى، متكلم، نويسنده، اديب و شاعر.اصل وى از لاهيجان است، اما چجون مدت زيادى در شهر قم اقامت داشته و در حوزه ى علميه آنجا تدريس مى كرده به قمى نيز مشهور شده است. وى شاگرد و داماد صدرالمتألهين ملا صدرا محمد بن ابراهيم بن يحيى شيرازى است. تخلص يا لقب فياض را







استادش به او داده است، چنان كه لقب فيض را به ديگر دامادش ملا محسن كاشانى. او از بزرگان علماى شيعه و از معروفترين حكيمان و عالمان عصر صفوى و معاصر شاه عباس ثانى (1087 -1052 ق) است. وى در مدرسه حضرت معصومه قم تدريس مى كرد. از جمله شاگردانش فرزندش ميرزا حسن لاهيجى صاحب «شمع اليقين» مى باشد. از ديگر شاگردانش قاضى سعيد قمى است. وى در قم درگذشت و همان جا دفن شد. گر چه در برخى از تذكره ها تاريخ وفات وى در 1051 ق ذكر شده اما با توجه به تاريخ تأليف «گوهر مراد» و «سرمايه ايمان» نمى تواند درست باشد. وى در حكمت و كلام و منطق صاحب تأليفات سودمندى است. از آثار وى: «گوهر مراد»، در اصول عقايد، به فارسى، كه براى شاه عباس ثانى (1078 -1052 ق)تأليف كرده است؛ «سرمايه ى ايمان فى اثبات اصول العقائد بطريق البرهان»، كه تلخيص «گوهر مراد» است به فارسى؛ «شوارق الالهام»، در شرح «تجريد الكلام»، خواجه نصير طوسى، به عربى؛ «حاشيه»اى بر «حاشيه» شمس الدين محمد خفرى بر «الهيات شرح تجريد»، كه به درخواست شاگردانش ترتيب داد؛ «حاشيه»اى بر «حاشيه» ملا عبدالله يزدى بر «تهديب المنطق» تفتازانى؛ «حاشيه» بر «شرح الاشارات» خواجه نصيرالدين طوسى؛ «شرح الهياكل فى حكمه الاشراق»؛ رساله ى «حدوث العالم»؛ «مشارق الالهام فى شرح تجريد الكلام»، ناتمام؛ «الكلمات اليبه»، در محاكمه ى ميان ميرداماد و ملاصدرا در اصالت ماهيت ميرداماد يا اصالت وجود ملاصدرا، كه لاهيجى به نام شاه عباس ثانى نگاشته است؛ «ديوان» بزرگ شعر، به فارسى، مجموعه اى از قصايد و تركيب بند و ترجيع بند در منقبت پيامبر (ص) و ائمه (ع) بويژه اميرالمؤمنين (ع) و در مرثيه ى شهيدان كربلا





(رض).[1]

(بخش 1) لاهيجى، عبدالرزاق بن على متكلم و حكيم ايرانى (ف. 1052 ه.ق) وى داماد و شاگرد صدرالدين شيرازى بود و در ادب و شعر و كلام دست داشت. از اوست: شوارق دو جلد در شرح تجريدالكلام، گوهر مراد در كلام، سرمايه ى ايمان در كلام، شرح فصوص الحكم در تصوف (عربى)، شرح فصوص الحكم (به فارسى)، ديوان شعر شامل 5000 بيت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر (849 -846 / 2)، اعيان الشيعه (471 -470 / 7)، ايضاح المكنون (59 / 2)، تاريخ ادبيات ايران، براون (261 / 4)، تاريخ علم كلام (324 -322)، تذكره ى پيمانه (412 -397)، تذكره ى نصرآبادى (156)، دايره المعارف فارسى (1668 / 2)، دنباله جستجو درتصوف (254 -251)، الذريعه (238 / 14 ،161 / 13 ،853 -852 / 9 ،190 / 4)، روضات الجنات (194 -192 / 4)، رياض العارفين (227)، ريحانه (363 -361 / 4)، سير در شعر فارسى (384)، شرح حال رجال و مشاهير نامى (406 -405)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 319 / 11)، فرهنگ ادبيات فارسى (430 -429)، فوائد الرضويه (229)، فلاسفه شيعه (377 -375)، الكنى و الالقاب (37 -36 / 3)،لغت نامه (ذيل/ عبدالرزاق)، معجم المؤلفين (218 / 5)، منتخب التواريخ (746)، مؤلفين كتب چاپى (842 -841 / 3)، هديه الاحباب (214 -213).


فياض، علي اكبر 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1350 -1277 ش)، محقق، مصحح و استاد دانشگاه. قرآن و مقدمات زبان عربى را نزد پدر فراگرفت. سپس علوم قديمه را در مدارس مشهد نزد بزرگانى چون سيد ابوالقاسم ازغندى، ميرزا عبدالجواد اديب نيشابورى، حاج محمدعلى فاضل، آقا بزرگ شيهدى و ميرزا محمدباقر مدرس رضوى فراگرفت و در علوم معقول و منقول و ادبيات






فارسى و عربى تبحر يافت. در 1307 ش رياست يكى از دبيرستانهاى مشهد و سپس رياست دانشسراى مقدماتى در مشهد را عهده دار شد. پس از گذراندن دوره ى ليسانس در دانشگاه تهران، در 1322 ش به دريافت درجه ى دكتراى زبان و ادبيات فارسى نايل شد. در 1334 ش دانشگاه مشهد را با تأسيس دانشكده ى ادبيات بنيان نهاد كه بعدها رشته هاى زبان فرانسه، جغرافيا تاريخ و زبان انگليسى در آن داير گرديد. فياض در 1343 ش به دانشگاه تهران آمد و مدير گره اديان و ماهب در دانشكده ى الهيات و عارف اسلامى گرديد. وى به زبان و ادبيات فرانسه مسلط بود و با زبانهاى روسى، انگليسى، آلمانى و لاتين نيز آشنايى داشت. او در كنگره هاى بسيارى شركت كرد و با بزرگانى همچون دكتر قاسم غنى در تصحيح «تاريخ بيهقى» و تأليف «تاريخ عصر حافظ» مشاركت و همراهى داشت. فياض در مشهد درگذشت و در آستان رضوى به خاك سپرده شد. از آثارش: «محاضرات عن الشعر الفارسى و الحضاره الاسلاميه فى ايران»، به عربى؛ «فهرست كتب منطق در كتابخانه ى آستان قدس رضوى»؛ «تاريخ اسلام»؛ «گزنفن در بازگشت»؛ مقدمه بر رساله ى «بحثى در تصوف» دكتر قاسم غنى؛ مقدمه بر «ديوان» ظهير فاريابى؛ مقدمه بر «مزارات خراسان» كاظم مدير شانه چى؛ مقدمه بر «نواى آگاهى»؛ «نسخه هاى خطى تاريخ بيهقى»؛ مقدمه بر «نواى آگاهى»؛ «نسخه هاى خطى تاريخ بيهقى»؛ مقدمه بر «المظاهر الالهيه» صدرالدين شيرازى. مقالات وى شامل: «دور نماى نقد ادبى»؛ ترجمه ى «تابوت ساز» پوشكين؛ «خبرى از مشهد هزارسال پيش»؛ «ابومسلم خراسانى»؛ «ادبيات زندگى»؛ «ادب شوروى»؛ «شعر فارسى»؛ «شعر امروز خراسان».[1]

در 1277 در مشهد تولد يافت. پدرش حجت الاسلام سيدعبدالحميد از روحانيون و معاريف





مشهد بود. فياض در مدارس علميه ى قديم مشهد به فراگرفتن علوم قديمه پرداخت. فقه و اصول و حكمت را خوب تحصيل كرد. مدتى نيز نزد اديب نيشابورى ادبيات فارسى خواند. از 1307 وارد خدمات دولتى شد. چندى در فرهنگ و مدتى در آستان قدس رضوى شاغل مقاماتى گرديد. فضل و دانش و حسن خلق او موجب شد مورد توجه مردم و دولت واقع شود. در انتخابات دوره ى دوازدهم كه در اوج ديكتاتورى پهلوى بود، از طرف دولت و مردم مشهد وكيل شد. در دوره ى سيزدهم نيز اين سمت را احراز كرد. وى تحصيلات قديم و جديد را توام نمود. ضمن تحصيل معارف اسلامى به دانشكده ادبيات تهران وارد شد. پس از اخذ ليسانس در اولين دوره ى دكترا ثبت نام كرد و دوره ى دكترا را گذرانيد و همزمان با دكتر معين و دكتر صفا و دكتر خانلرى فارغ التحصيل گرديد و به دانشيارى دانشگاه برگزيده شد. در 1334 رياست دانشكده ى ادبيات مشهد را به عهده گرفت و در 1337 عهده دار رياست دانشكده ى الهيات گرديد. وفات او در 1350 اتفاق افتاد.

فياض مردى به تمام معنى دانشمند و اديب بود. به چندين زبان زنده ى دنيا مانند عربى، فرانسه، روسى و انگليسى تكلم و كتابت مى كرد. چند سال در دانشگاه الازهر مصر و در دانشگاه فولاد اسكندريه به تدريس ادبيات فارسى اشتغال داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ بيهقى (مقدمه/ شش- بيست)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3166 ،3038 ،2727 ،2115 / 2 ،680 ،667 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (533 / 4).


فيروز نصرةالدوله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سالار لشكر ابن عباس ميرزا نايب السلطنه (ف. 1300 ه.ق)

برگرفته






از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


فيروز، سرلشكر محمد حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، در حدود 1275 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در 12 سالگى به اتفاق برادرش نصرت الدوله به اروپا رفت و مدت پنج سال در بلژيك و فرانسه به تحصيل اشتغال ورزيد. پس از آن به روسيه رفت و در مدرسه ى نظامى «كوردوپاژ» كه مخصوص شاهزادگان روسى بود و رياست افتخارى آن را امپراطور عهده دار بود، به تكميل فنون نظامى پرداخت. پس از فراغت از تحصيل، به دستور امپراطور به جبهه جنگ رفت و در هنگ هوسار در مقابل قشون آلمان و اتريش به جنگ پرداخت. پس از چندى به شدت مجروح شد و به بيمارستان نظامى پتروگراد انتقال يافت. پس از بهبودى، به ايران بازگشت و در قزاقخانه يا درجه ى ياورى استخدام شد. در سفر اول احمدشاه به اروپا كه نصرت الدوله وزير امور خارجه جزو همراهان بود، محمدحسين ميرزا با درجه ى سرهنگى، ژنرال آجودان احمدشاه بود. پس از مراجعت از اروپا در 1300 در تركيبات جديد قشون به رياست ستاد لشكر آذربايجان منصوب شد. پس از مدت كمى به رياست ستاد نيروى جنوب تعيين گرديد و در همان سال درجه ى سرتيپى گرفته فرماندهى تيپ اصفهان نيز بدو سپرده شد. در سفر جنگى سردارسپه به خوزستان، وى با تيپ اصفهان به سمت رامهرمز حركت كرد. در مسير خود با نيروى بختيارى به فرماندهى اميرمجاهد مواجه شد. پس از زدوخورد شديد، اميرمجاهد شكست خورد و فرار كرد. فيروز در خوزستان در مناطق رامهرمز و كهگيلويه به خلع سلاح عشاير پرداخت و در 1304 فرمانده تيپ فارس شد. محمدحسين فيروز در 1308 مجددا فرمانده تيپ شيراز






شد و در جريان شورش عشاير فارس در آن منطقه بود. غير از سرتيپ نامبرده، سرتيپ احمد نخجوان فرمانده نيروى هوائى و سرتيپ فضل الله زاهدى نيز براى كمك به فرونشاندن شورش در شيراز بودند. سرتيپ محمد شاه بختى كه با سمت بازرسى در فارس به سر مى برد، گزارش محرمانه اى براى رضاشاه فرستاده و سمت بازرسى در فارس به سر مى برد، گزارش محرمانه اى براى رضاشاه فرستاده و متذكر شد سه سرتيپ جوان در شيراز به جاى فرونشاندن شورش عشاير، شبها به خوشگذرانى پرداخته و تا پاسى از شب گذشته به قمار و ميگسارى مشغولند و قريبا شورش عشاير استقلال مملكت را به خطر خواهد انداخت. رضاشاه بر اساس گزارش شاه بختى، هر سه سرتيپ نامبرده را به تهران احضار نمود و زندانى شدند. سرتيپ حبيب الله خان شيبانى با ارتقاء به درجه ى سرلشكرى فرمانده قواى فارس شد و مقام استاندارى هم به او تفويض گرديد. سرلشكر فيروز پس از چندى از زندان آزاد شد و به رياست اداره ثبت احوال منصوب شد. اين سمت زياد طولانى نشد. پس از آن شغلى به او محول نگرديد و تحت نظارت پليس بود. سرلشكر فيروز پس از شهريور 1320 به خدمت در ارتش وارد شد و با درجه ى سرتيپى، فرمانده لشكر سوارنظام تهران شد. مدتى بعد به فرماندهى لشكر فارس منصوب گرديد و مدتى كوتاه در آنجا بود و به تهران احضار گرديد. در اواخر 1322 به فرماندهى سپاه جنوب و استاندارى فارس توامان منصوب شد و درجه ى سرلشكرى گرفت و اوضاع نابسامان فارس را سامان داد و امنيت از دست رفته را مجددا به فارس بازگردانيد. چندى هم رئيس هواپيمائى بود.

سرلشكر فيروز در





شهريور 1323 در ترميم كابينه ى محمد ساعد به وزارت جنگ منصوب و معرفى شد ولى اين كابينه قريب دو ماه بيشتر نبود. در آبان ماه 1324 در دوره ى دوم نخست وزيرى ابراهيم حكيمى، به وزارت راه معرفى شد ولى قبل از سقوط دولت استعفا داد.

در بهمن ماه 1324 در كابينه ى اول احمد قوام، به وزارت راه معرفى شد و با ترميم كابينه كه با شركت نمايندگان حزب توده تشكيل شد، باز وزير راه بود. در مهرماه 1325 در ترميم سوم قوام، از كابينه خارج شد. از آن تاريخ به بعد كارى قبول نكرد و عمر خود را به كشاورزى و شكار و مطالعه مى گذرانيد. سرانجام در 1360 در خارج از ايران درگذشت. سرلشكر فيروز در سفر اول خود به شيراز با صفيه خانم دختر حاج محمدحسين نمازى ازدواج كرد. ثمره ى اين ازدواج دو پسر به نامهاى اسكندر و نرسى بود. اسكندر مقاماتى چون نمايندگى مجلس، معاونت وزارت كشاورزى، رياست سازمان محيط زيست و معاونت نخست وزيرى را طى نمود و با ايران خانم دختر حسين علاء ازدواج كرد.

سرلشكر فيروز مردى مبادى آداب، تربيت شده و كتابخوان بود و به هيچ وجه كجروى هاى نصرت الدوله برادرش را نداشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فيروز، عبدالمجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالمجيد ميرزا فرمانفرما و برادرزاده ى عبدالحسين ميرزا فرمانفرما است. وى جزء اولين دسته از محصلين ارتشى است كه به اروپا اعزام گرديد و دانشكده ى نظامى سن سير را طى نمود. بعد از مشروطيت وارد قزاقخانه شد و در 1300 سرتيپ و به عضويت شوراى عالى نظام منصوب گرديد. در 1311 بعد از بركنارى رضا افشار از وزارت طرق، به كفالت آن وزارتخانه منصوب شد






و مدتى آن وزارتخانه را اداره مى كرد. در 1315 به فرماندهى ژاندارمرى كل كشور رسيد و تا 1318 در آن سمت باقى ماند تا پس از انحلال ژاندارمرى در آن سال به رياست دادرسى ارتش برقرار شد. بعد از شهريور 1320 پس از بيست سال توقف در درجه ى سرتيپى، درجه ى سرلشكرى گرفت. مدتى هم فرمانده نيروى هوائى بود. در 1328 پس از تشكيل مجلس سنا، به سناتورى رسيد و اين سمت را دو دوره حفظ نمود. وفات او در 1338 اتفاق افتاد و حين الفوت 75 سال داشت. افسرى تحصيلكرده و آرام و رجلى دانشمند بود. به چند زبان خارجى آشنائى داشت. قبل از انتخاب نام فاميلى فيروز براى خود، لقب ناصرالدوله داشت.

سرلشكر فيروز چند سال قبل از مرگ كليه املاك خود را در اراك براى تاسيس بيمارستانى در كرمان وقف نمود. همچنين كتابخانه ى بزرگ خود را كه متجاوز از شش هزار جلد كتاب به زبانهاى فرانسه و انگليس و عربى و فارسى بود، به كتابخانه مجلس شوراى ملى بخشيد. در ميان كتب اهدائى، چند كتاب خطى نادر موجود بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فيروز، فيروز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نصرت الدوله، فرزند عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، در 1264 در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در آذربايجان تحت نظر معلمين خصوصى فراگرفت و تا حدى زبان فرانسه را نيز آموخت. در 1317 ه.ق براى ادامه ى تحصيل عازم بيروت گرديد و دوره ى متوسطه را ظرف پنج سال طى كرد. در 1322 كه پدرش فرمانفرما براى بار سوم حكومت كرمان را گرفت، فيروز ميرزا را به تهران خواست و با درخواست لقب نصرت الدوله او را






به نيابت خود در كرمان تعيين نمود . فيروز قبلا لقب سالار لشكر داشت كه آن هم به پسر دوم فرمانفرما به نام عباس ميرزا داده شد. نيابت حكومت فيروز در كرمان دو سال طول كشيد ولى شدت عمل و جوانى و نپختگى او موجب رنجش و ناراحتى غالب مردم كرمان شد و لاجرم از كار خود منعزل و به تهران آمد. در مشروطيت و استبداد صغير كارى نداشت تا اينكه مجددا براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در پاريس در رشته ى حقوق و علوم سياسى درجه ى ليسانس گرفت. پس از مراجعت به ايران، معاون وزير عدليه گرديد تا اينكه در شهريور 1295 در كابينه ى اول وثوق الدوله به وزارت عدليه منصوب شد. در 1297 در كابينه ى مجدد وثوق، وزير عدليه و در ترميم همان كابينه به وزارت امور خارجه رسيد. قرارداد 1919 در زمان حكومت اين دولت اتفاق افتاد و كارگردانان آن وثوق الدوله و صارم الدوله و نصرت الدوله بودند كه گويا انگليس ها براى انجام كار مبلغى داده بودند. در سفر اول سلطان احمدشاه به اروپا، نصرت الدوله به سمت وزير امور خارجه جزء همراهان بود و در انگلستان پذيرائى مهمى از احمدشاه به عمل آمد. اين پذيرائى براى تنفيذ و امضاء قرارداد به وسيله ى احمدشاه بود.

نصرت الدوله تلاش خود را به كار برد تا احمدشاه را راضى به امضاء قرارداد نمايد ولى موفق نشد و قرارداد سرنگرفت.

نصرت الدوله در 1299 مقارن كودتا از اروپا به ايران آمد و شايع بود كه نامبرده قصد كودتا دارد ولى به محض ورود به تهران وسيله ى سيد ضياءالدين بازداشت و به اتفاق پدر و برادرش سالار لشكر به زندان رفتند و در





تمام حكومت سيد ضياء در زندان بودند.

پس از استخلاص از زندان، والى فارس شد و مدت دو سال با قدرت كامل فرمانرواى فارس بود. در دوره ى پنجم از كرمانشاه به وكالت انتخاب شد و در اين مجلس بين نصرت الدوله و مدرس آشنائى و دوستى بسيار نزديكى ايجاد شد. ولى هنگام طرح اعتبارنامه ى او عده ى زيادى به مخالفت برخاستند و با پيش كشيدن قرارداد 1919 رد اعتبارنامه ى او را خواستار شدند. مدرس به دفاع پرداخت و با استفاده از باب توبه در فقه مدلل ساخت كه شاهزاده توبه كرده است، اگرچه توبه ى گرگ مرگ است و از طرفى قرارداد كه سرنگرفته است تا او متهم شود. در هر حال، با كمك مدرس اعتبارنامه ى نصرت الدوله به تصويب رسيد و نايب رئيس مجلس شد. سرانجام در اثر اصرار مدرس وارد كابينه ى سردارسپه شد و در ترميم كابينه به وزارت دادگسترى منصوب شد. مدرس در مجلس چند نفر كارگردان داشت، يكى قوام الدوله صدرى و ديگر نصرت الدوله بود كه هر دو را وارد كابينه كرد. در زمانى كه نصرت الدوله در كابينه ى سردارسپه وزير عدليه بود، مدرس غالبا روى كاغذ سيگار توصيه يا دستوراتى صادر مى كرد كه آنا انجام مى گرفت. در بهمن 1305 در ترميم كابينه ى مستوفى، نصرت الدوله به وزارت ماليه معرفى

شد و در كابينه ى مخبرالسلطنه هدايت نيز داراى همان سمت بود تا اينكه در 1308 تحت تعقيب دادگسترى واقع شد و در ديوان عالى كشور محاكمه گرديد. محكوميت او چهار ماه زندان و محروميت از خدمات اجتماعى بود و پرداخت مبلغى غرامت. در 1309 به استدعاى مستوفى و موافقت رضاشاه از زندان به منزل منتقل گرديد. در 1315 مجددا دستگير و





به سمنان تبعيد شد. پس از چندى در زندان سمنان تلف شد. هنگام فوت 52 سال داشت.

نصرت الدوله مردى تحصيل كرده، باهوش و خوش خط و ربط بود. به كارهاى سياسى دلبستگى داشت به طورى كه وقتى دادستان هنگام محاكمه شغل او را پرسيد، پاسخ داد «سياست» سردار اسعد و سرلشكر شيبانى از دوستان بسيار نزديك او بودند كه سالها كارهاى سياسى كشور با نظر آنها حل و فصل مى شد.

علت دستگيرى و بازداشت و محاكمه و قتل نصرت الدوله مربوط مى شود به قضاياى فارس كه در 1308 اتفاق افتاد گويا نصرت الدوله به اتفاق صارم الدوله والى فارس با كمك سردار اسعد بختيارى قصد برانداختن رژيم پهلوى را داشتند، موضوع قبل از آنكه آفتابى بشود فاش مى گردد و قواى نظامى غائله را مختومه مى كند. سردار اسعد و نصرت الدوله كه از بانيان حكومت سردارسپه بودند و زير علم او سينه مى زدند، آنچنان دستمزد خود را دريافت كردند. صارم الدوله تا شهريور 1320 تحت نظر بود و در اصفهان در انزوا زندگى مى كرد. معروف است چون صارم الدوله از انگليسها نشان مهمى داشت كه يكى از امتيازات صاحب نشان حفظ جان او از طرف انگليسها بوده است، از مجازات رضاشاه جان بدر برد. نصرت الدوله در ادوار چهارم، پنجم و ششم نماينده ى مجلس بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فيروزآبادي شيرازي، جمال الدين، ابواسحاق ابراهيم

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(476 -393 ق)، فقيه اصولى شافعى، محدث، متكلم، مدرس، عارف و شاعر. در فيروزآباد فارس به دنيا آمد. از ابوعبدالله بيضاوى و عبدالوهاب بن رامين در شيراز و از خزرى در بصره فقه آموخت. در 415 ق به بغداد رفت و در آنجا ساكن و ملازم قاضى ابوطيب طبرى شد و






از او بهره ها برد تا در فقه سرآمد شد. او از ابوعلى حسن بن شاذان و ابوبكر احمد برقانى و محمد بن عبيدالله خرجوشى حديث شنيد. آنگاه در بغداد و همدان و نيشابور حديث گفت. او مرجع دانش پژوهان و مفتى امت در زمان خود بود و توانمندى او در جدل و مناظره مشهور همگان. ابوبكر خطيب بغدادى و ابوالوليد باجى و حميدى و اسماعيل ابن سمرقندى و ابوبدر كرخى و زاهد يوسف بن ايوب و ابونصر احمد بن محمد طوسى و ابوالحسن بن عبدالسلام احمد بن سهل مسجدى و ابوبكر فارمذى و شيب بن حسين بروجردى از وى حديث شنيدند. احمد بن نصر بن حمان همدانى آخرين كسى است كه از وى روايت كرده است. فيروزآبادى معاصر امام الحرمين و ابوالقاسم قشيرى بود. خواجه نظام الملك وزير مدرسه نظاميه ى بغداد را در 459 ق براى وى بنا كرد و او اولين مدرس آنجا بود. وى در بغداد درگذشت و خليفه مقتداى عباسى بر پيكرش نماز خواند و در باب ابرز دفن شد. به روايتى او مدفون در شيراز است. از آثار وى: «التنبيه فى فروع الشافعيه» و «المهذب فى الفروع»، در فقه شافعى كه از كتابهاى مهم در اين زمينه است؛ «طبقات الفقهاء»؛ «اللمع» و «شرح اللمع»، در اصول فقه؛ «المعونه فى الجدل»؛ «التبصره»؛ «الملخص» يا «التلخيص»؛ «النكت فى علم الجدل»؛ «تذكره المسؤلين فى الخلاف بين الحنفى و الشافعى»؛ «الطب الروحانى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (45 -44 / 1)، انساب سمعانى (418 -417 / 4)، تاريخ ادبيات در ايران (264 ،238 -237 / 2)، روضات الجنات (181 -179 / 1)، ريحانه (12 -11





/ 7)، سير النبلاء (465 -452 / 18)، شذرات الذهب (351 -349 / 3)، صفه الصفوه (280 / 2)، الكامل (134 / 8)، كشف الظنون (1912 ،1818 ،1743 ،1562 ،1105 ،1100 ،489 ،391 ،339)، الكنى و الالقاب (8 -7 / 1)، لغت نامه (ذيل/ ابواسحاق شيرازى)، المستفاد من ذيل تاريخ بغداد (46 -42 / 19)، معجم البلدان (432 / 3)، معجم المؤلفين (69 -68 / 1)، النجوم الزاهره (116 / 5)، الوافى بالوفيات (66 -62 / 6)، وفيات الاعيان (31 -29 / 1)، هديه العارفين (8 / 1).


فيروزآبادي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 1344 -1251 ش)، عالم امامى و نيكوكار. در فيروزآباد از روستاهاى رى در خانواده اى فلاحت پيشه به دنيا آمد. مقدمات علوم را در تهران فراگرفت و در فقه و اصول از محضر سيد على اكبر تفريشى و سيد ريحان الله كشفى بروجردى و ديگران استفاده برد. سپس به عراق مهاجرت نمود. در نجف از محضر آيت الله ميرزاحسين خليلى تهرانى و آخوند خراسانى و در كربلا از آيت الله سيد اسماعيل صدر بهره ها برد. آن گاه به ايران بازگشت و در زادگاهش به انجام وظائف دينى مشغول شد. از دوران كودكى در انديشه خدمت به خلق خدا بود و حتى المقدور از آنان دستگيرى مى كرد. در اوايل مشروطيت چهار دوره نماينده ى مجلس شوراى ملى بود. حضورش در مجلس تنها براى دفاع از حقوق ملت بود چنان كه يك ريال از حقوق ماهيانه آنجا را تصرف نكرد و حقوق جمع شده ى چندين ساله را با اجازه ى مراجع تقليد به بناى بيمارستانى در شهر رى اختصاص داد. وى تا اواخر عمر از رسيدگى به وضع بيماران كوتاهى نمى كرد و حتى تا نيمه هاى شب به






قسمتهاى مختلف بيمارستان سركشى و از بيماران دردمند بيدار عيادت مى كرد. وى در مقبره اى كه در كنار بيمارستان براى خود بنا كرده بود به خاك سپرده شد. از آثار خيرش: بيمارستان هزار تخت خوابى، زايشگاه و درمانگاه فيروزآبادى؛ پرورشگاه و دارالايتام؛ مسجد جامع فيروزآبادى؛ مقبره ى فيروزآبادى؛ مدرسه ى رضائيه؛ مسجدى در فيروزآباد.[1]

از علماى روحانى معاصر (ف. تهران امرداد 1344 ه.ش). وى از مردان خير عصر بود و بيمارستان فيروزآبادى در شهر رى به همت وى تأسيس شده.

مرحوم حاج سيد رضا بن السيد الجليل السيد هاشم بن السيد عبدالكريم الحسينى فيروزآبادى عالمى جليل و دانشمندى خدوم از مشاهير علماء متقى و خدمتگزار معاصر ما بود كه شب و روز خود را مصروف خدمات اجتماعى بالخصوص طبقات بيچاره گان و بينوايان قرار داده و شهرت اخلاق كريمانه اش بشرق و غرب عالم رفته.

ولادتش در سال 1288 قمرى و يا بنابر نقل صاحب (الذريعه) (در قسم دوم از جزء اول) نقباء البشر (779) در سال 1290 قمرى در قريه فيروزآباد شهر رى واقع شده و در سال 1385 قمرى در سن نود و هشت سالگى در شهر رى از دنيا رفته و در مقبر مخصوص خود جنب مسجد جامع فيروزآبادى و بيمارستانش كه از آثار اوست مدفون و اكنون از مزارات عموم مردم رى و تهران ميباشد.

وى در خانواده متوسط الحال و نجيب و اصيل فلاحت پيشه اى پرورش يافته و از دوران كودكى بفكر خدمت بخلق خدا و بيچاره گان بود و حتى المقدور از آنها دستگيرى مى كرد. مقدمات علوم و سطوح فقه و اصول را در تهران و رى در خدمت مرحوم آيت اللَّه حاج سيد على اكبر تفريشى مدفون در رى و آيت اللَّه





آقا سيد ريحان اللَّه كشفى بروجردى و غيره خوانده آنگاه مهاجرت به عراق نموده و از محضر آيت اللَّه حاج ميرزا حسين خليلى تهرانى و آخوند خراسانى در نجف و آيت اللَّه حاج سيد اسمعيل صدر در كربلا استفاده نموده سپس مراجعت به ايران و در زادگاه خود (فيروزآباد) به انجام وظائف دينى از اقامه جماعت و تعليم احكام نموده و در اوائل مشروطيت چهار دوره از مردم رى و تهران انتخاب براى مجلس شوراء ملى گرديده و ايشان جهت دفاع از حقوق ملت و خدمت به مردم به مجلس مزبور رفته ولى يك ريال از حقوق آنجا را تصرف ننموده تا چندين سال كه حقوقش در صندوق جمع شد باجازه از مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ محمدتقى بافقى يزدى و بعضى ديگر از مراجع اقدام ببناء بيمارستان در شهر رى نمود و خود تا اواخر عمرش از رسيدگى كردن بوضع بيماران كوتاهى نمى كرد و نيمه شب به قسمتهاى مختلف بيمارستان رفته و از بيماران عيادت نموده و از آنها تفقد مى فرمود. آثار بسيارى از اين عالم بزرگوار مانده كه قسمتى از آنها را مى نگارم:

1- بيمارستان فيروزآبادى كه اكنون بيش از هزار تخت و سه ساختمان سه طبقه بزرگ دارد.

2- زايشگاه كه نيز مجهز به همه گونه وسائل براى آسايش و زايش بانوانست.

3- درمانگاه فيروزآبادى.

4- پرورشگاه و دار الايتام براى اطفال بى پدر و بينوا.

5- مسجد جامع فيروزآبادى كه اكنون فرزند ارجمندش حجةالاسلام حاج سيد محمد فيروزآبادى در آن اقامه جماعت مى كنند.

6- مقبره فيروزآبادى جنب مسجد و بيمارستانش.

7- مسجدى در قريه فيروزآبادى.

8- مدرسه رضائيه در خيابان سيروس جنب حسينيه و مسجد تكيه رضاقلى خان.

فرزند سيدهاشم فيروزآبادى است. در 1250





در قريه فيروزآباد متولد شد. از سن ده سالگى به تحصيلات قديمه نزد علماى عصر در تهران پرداخت و مدتى نيز در نجف اشرف علوم معقول و منقول را فراگرفت و پس از مراجعت به ايران، به تكاليف شرعى پرداخت و حوزه ى درس دائر نمود. در دوره ى سوم كه انتخابات مجلس مصادف با جنگ بين المللى اول بود، از طرف مردم شهر رى به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در ادوار ششم و هفتم نيز وكيل مردم شهر رى در مجلس شوراى ملى بود. آخرين بار در دوره ى چهاردهم وكيل شد. در مجلس به خاطر سن او كه از هفتاد تجاوز نموده بود، سر و صدا شد ولى سرانجام اعتبارنامه ى او به تصويب رسيد. وى در مجلس از وكلاى پر سروصدا شد و با تمام لوايح دولت مخالفت مى نمود. فيروزآبادى مردى خير و نيكنام بود و در تمام مدت نمايندگى دينارى از مجلس حقوق نگرفت و آن را اختصاص به تاسيس بيمارستانى در شهر رى داد. ابتدا باغ حرمت الدوله را در شهر رى با كمك مردم خير خريدارى كرد و يك بيمارستان صدتختخوابى در آنجا احداث نمود، مجددا يك بيمارستان سيصد تختخوابى در جنب آن بنا كرد و سرانجام بيمارستان را به هزار تختخوابى تبديل نمود. همچنين يك دانشگاه بزرگ و مدرن و مسجد معظمى جنب بيمارستان ساخت و يك پرورشگاه و دارالايتام نيز پى ريزى كرد. وفات او در سال 1344 در سن 94 سالگى اتفاق افتاد. روزى كه دار فانى را وداع گفت، از مال دنيا چيزى جز دوازده فرزندش باقى نگذاشت. اين مرد خير غالبا هزينه ى شخصى خود را صرف بيمارستان مى كرد.

برگرفته از كتاب :گنجينه





دانشمندان (جلد چهارم)

منابع زندگينامه :[1] شرح حال رجال (98 / 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 780 -779 / 14)، گنجينه ى دانشمندان (632 -631 / 4)، ياد نامه ى آيت الله سيد رضا فيروزآبادى.


فيروزشاه

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد ابن ابى بكر قماج كه صاحب ترمذ بود از جانب سلطان سنجر. ابوشجاع فرخشاه كه او نيز از امراء ولات سنجرى بود وى را در 663 ه.ق، بعد از فوت سنجر محاصره نمود و فيروزشاه منهزم شده در راه به قولنج مبتلى گشت و در همان سال وفات نمود (ابن الاثير سنه ى 553) و اين همان پيروزشاه احمد است كه انورى قصايد بسيار در مدح او دارد. از جمله وى در سنه ى 533 انورى را طلب كرد و انورى قصيده اى در وصف عبورش از جيحون دارد:

«سال بر پانصد و سى و سه ز تاريخ عجم»

(يادداشتهاى قزوينى 127 :6)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


فيروزي، اباذر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اباذر فيروزي : فرمانده گردان ثامن الائمه عليه السلام (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1337 در روستاي اردجين ودر شهرستان ابهر به دنيا آمد . پس از طي دوران كودكي وارد مدرسه ابتدايي در همان روستا گرديد . پس از اتمام دوره ابتدايي به علت نبودن امكانات آموزشي در روستا ، مجبور به ترك تحصيل شد و پس از آن به مكتبخانه رفت .پس از گذراندن دوره مكتب خانه ، به تهران رفت ودر يكي از مدارس شبانه ثبت نام نمود. دوره راهنمايي و دبيرستان را در تهران به اتمام رساند . در سال 1356 ازدواج نمود كه ثمره اين ازدواج دو پسر و دو دختر است به نامهاي محسن ، هادي و زهرا و فاطمه . درپائيز 1356 كه از حساس ترين مقاطع تاريخ ايران است به خدمت اعزام شدند . دوران سربازي ايشان مصادف با اوج انقلاب مردم ايران بر عليه ظلم ونابرابري حكومت شاه بود . 

با







توجه به شرايط خاص نظاميان در آن دوره ، رژيم تمام اميدش از مردم قطع شده بود و تنها به نيروي نظامي متكي بود و آنها نيز تحت نظر فرماندهان و سازمان مخوف ساواك بودند . اين شهيد با گوش و جان پيام امام را شنيدند و با اولين دستور امام پادگان را ترك كردند و در اولين فرصت با پيام حضرت امام (ره) بعد از پيروزي دوباره به پادگان برگشتند . بعدها صحبت مي كردند ، يكماه بود كه به پادگان برگشته بودند . در پادگان نه فرماندهي وجود داشت و نه مواد غذايي ، تنها چند نفر از جمله خود شهيد مسلح به سلاح بوده و از پادگان محافظت مي نمودند . تا اينكه بعد از مدتي فرماندهان و افسران به محل خدمت آمده بودند.

بعد از اتمام دوران سربازي به روستاي خود برگشت و از جمله كساني بودند كه براي اولين بار در روستا انجمن اسلامي تشكيل دادند و كتابخانه آل محمد(ص) را تأسيس كردند . از 100 نفر عضو كتابخانه و انجمن اسلامي كه همگي نيز پاسدار بودند كه 14 نفر از آنان بعدها به شهادت رسيدند . اينها همه بيانگر فكر و عقيده و مسائلي بود كه از آن آگاه شده بودند . 

در سال 1360 به عضويت رسمي سپاه ابهر در آمد . اولين اعزام وي به جبهه در منطقه جنوب و دارخوين و محمديه بود . آن زمان 23 ساله بود و در هنگام شهادت نيز 28 سال داشت . بعد از اينكه از جبهه برگشت مسئوليت واحد بسيج هيدج را به عهده گرفت و تا آخرين روز





زندگيش عهده دار مسئوليتهايي از قبيل: فرمانده واحد عمليات و حفاظت ، مديريت داخلي ، حفاظت از امام جمعه و نمازجمعه و...بود. با توجه به اينكه در جبهه نيز فرمانده بودند همه اين كارها را به نحو احسن انجام مي داد. 

6 بار به جبهه اعزام شدند در عمليات والفجر مقدماتي در قسمت هدايت گردانهادر طرح عمليات بودند . در سال 1362 در عمليات خيبر در طرح عمليات لشگر علي بن ابي طالب (ع) باز مسئول كنترل و پرواز بالگردها بودونيروهايي كه به جزيره مجنون منتقل مي شدند . 

در سال 1364 در لشگر عاشورا فرمانده يگان دريايي بود وخدمت مي كرد . در عمليات فاو مسئوليت داشتند و در شبهاي اين عمليات مأمور نقل انتقالات نفرات و وسائل بودند . آخرين بار هم كه با سپاهيان محمد(ص) از ابهر اعزام شدندو به فرماندهي ايشان بود ، در عمليات كربلاي 4 و 5 حضور داشتند ، تااينكه روزي كه مأموريت داشتند و جزونيروهاي عملياتي بودند به شهادت رسيدند . جنازه ايشان حدود يك هفته در ميدان بين نيروهاي دشمن و خودي بود و بعد كه عمليات تمام شد و محل آزاد شد، جنازه را به عقب آوردند . خبر شهادت اوبه خانواده اش رسيد . گاه مي شد سه ماه در جبهه بود .خانواده فيروزي با مسائل مجروح شدن و شهادت آشنا بودند چون ارتباط مستقيمي با جبهه وجنگ داشتندچون علاوه بر فيروز دوبرادر ديگرش نيز در جبهه حضور داشتند.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


فيروزيان سرور، ابوالقاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالقاسم فيروزيان سرور : فرمانده گردان امام صادق(ع)تيپ






ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1358 بود. ابوالقاسم با بسيج همكاري مي كرد ولي يك جورهايي كلافه بود. خيلي اين در و آن در مي زد و پرس و جو مي كرد تا ببيند مي تواند از طريق سپاه برود سربازي يا نه. ولي همه جا جواب يكي بود. 

سپاه فعلا سرباز نمي گيرد. 

رفت توي نيروي هوايي ارتش ثبت نام كرد و نوبتش كه رسيد، مسئول ثبت نام همان طور كه سرش روي كاغذ هاي روي ميزش خم كره بود، با دست اشاره كرد كه بنشيند. نشست. مسئول ثبت نام سرش را بالا آورد. نفس عميقي كشيد و بالاخره گفت: 

نام...

ابوالقاسم. 

نام خانوادگي...

فيروزيان. 

سال تولد؟

1340. 

محل تولد؟ 

روستاي درود. 

چقدر سواد داري؟ 

پنجم ابتدايي. 

شغل...

گچكار ساختمان. 

محل زندگي؟ 

مشهد. 

كه گفتي ابوالقاسم فيروزيان؟ 

ابوالقاسم سرش را به نشانه ي تاييد تكان داد. 

چند تا برادر داري؟ 

چهار تا. 

كه سه نفرشان توي جبهه هستند. پس تو فعلا نمي تواني بروي. بايد بماني تا آن ها برگردند. 

انتظار هر جوابي را داشت، جز اين يكي. چيزي نگفت. چاره اي نبود. بايد فكر ديگري مي كرد. 

قرار شد سه ماه دوره ي آموزش را بگذراند. چند ماهي توي قسمت هاي مختلف خدمت كرد، در انتظار روزي كه اجازه بدهند برود جبهه. محافظ شخصيت ها شد. به پايگاه هاي مرزي منتقل شد و بعد كه پايش به جبهه باز شد، ديگر توي جاهاي ديگر نمي شد پيدايش كرد. 

زمستان سال 1362 با ليلا عقد كرد و سال بعد زندگي مشتركشان را شروع كردند. گاهي مي گفت: 

دوست دارم شهيد شوم. آن وقت تو همسر شهيد مي





شوي و اگر بچه اي داشته باشيم، مي شود فرزند شهيد! 

ليلا گفت: 

بچه كه داريم. 

و سرش را پايين انداخت. حامله بود. ادامه داد: 

تو به اندازه ي كافي به جبهه رفته اي. سه بار مجروح شده اي. ديگر داري پدر مي شود. همه اش حدود يك سال زندگي مشترك داشتيم. حساب كن ببين چقدرش را توي خانه بوده اي؟ همه اش جبهه اي. 

ابوالقاسم خنديد. هنوز توي روياي شيرين پدر شدن بود. زمزمه كرد: 

اگر دختر شد اسمش را مي گذاريم زهرا. 

زهرا كه اسم خواهرت است. 

چه اشكالي دارد كه اسم دخترم هم باشد؟ 

و چند روز بعد دوباره اعزام شد. 

آخرزين روز اسفند سال 1364 بود كه خبر شهادتش آمد. 

فقط يك پايش تشييع و دفن شد. توي عمليات والفجر 9 در شهر مريوان منطقه هزار قلعه در اثر انفجار گلوله توپ، شهيد شده بود. 

وصيت كرده بود ليلا كه حامله بود، توي تشييع جنازه اش شركت نكند. 

چهار ماه بعد از شهادتش زهرا به دنيا آمد. 



منابع زندگينامه :ميهمانهاي خوب ، نوشته ي فاطمه فروغي،نشر ستاره ها،مشهد-1386




فيض، عيسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تحصيلات خود را در انگلستان پايان برد و در امور مالى تخصص گرفت. در وزارت دارائى مصدر خدماتى شد. در ابتداى مشروطيت پيشكار ماليه گيلان بود. ناصرالملك نايب السلطنه احمدشاه به عيسى فيض و برادرش دكتر موسى فيض (حكيم الممالك) توجه خاصى داشت، موجبات اعزام اين دو برادر را به اروپا فراهم ساخت و خود نيز در امر تحصيل آنها نظارت نمود. اداره ى قسمتى از املاك وسيع ناصرالملك با پدر فيض بود. عيسى فيض در پيشكارى گيلان، املاك ناصرالملك را در آن منطقه اداره مى كرد.






فيض در وزارت دارائى ترقى كرد و به معاونت آن وزارتخانه رسيد. در كابينه ى سيد ضياءالدين طباطبائى به وزارت ماليه تعيين شد ولى چند روز بيشتر دوام نياورد و به علت بيمارى كناره گيرى كرد و با سمت كميسر نفت مامور انگلستان شد و سالها در لندن مى زيست تا اينكه در سال 1311 در سن 52 سالگى به بيمارى سرطان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


فيلانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران فيلان دراران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


فيليپوس

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 83 -92 ق.م.)، (ج. سلوكى، منسوب به سلوكوس (ه.م.)، فر.) سلسله اى از مقدونيان كه پس از اسكندر در ايران تشكيل شد (50 -312 ق.م.) مؤسس اين سلسله سلوكوس اول (ه.م.) است. سلوكيان كه جانشين هخامنشيان گرديدند، و تقريباً جميع متصرفات آنان را در دست داشتند، و بخش اعظم اصول تشكيلات خود را از ايشان اقتباس كردند، مجبور بودند كه هدفى را برگزينند كه اسلاف ايشان هرگز بدان دسترسى نيافتند، و آن عبارت بود از وحدت پادشاهى با وجود تنوع ملل و تمدنهاى مختلف آن، ولى سلوكيان هم بدين هدف نرسيدند. همه امورى كه به تدريج شاهنشاهى هخامنشى را تضعيف كرد، و عاقبت موجب انقراض اسف آور آن سلسله گرديد، دامنگير سلوكيان نيز شد: جنگهايى كه آنان با سلسله هاى ديگر كردند: نخست با مقدونيه و مصر، سپس با پارتيان و روميان، محاربات ايشان براى جلوگيرى از تمايلات تجزيه طلبى بعض ممالكى كه در زمره متصرفاتشان بود، مساعيى كه براى مطيع نگاهداشتن واليان خود به كار ميبردند، توطئه هاى دربار و رقابتهاى مدعيانى كه غالبا منجر به قتل مى گرديد. شاهان اين سلسله در قرن دوم ق.م. از به كار بردن طلا، كه راه فساد را باز مى كرد، خوددارى نداشتند. آنان بسناتورهاى رومى براى دخالت قشون روم ضد دشمنان خود رشوه مى دادند. اما چون پيروزى به دست مى آمد، روميان ديگر ممالك آنان را ترك نمى كردند، و سلوكيان پس از ديرى فهميدند كه خود آنان مشرق را تسليم روميان كرده اند. محقق است كه بعض شاهان ايشان، از جمله آنتيوخوس سوم براى ترميم شاهنشاهى خود فعاليت بسيار و كوشش قابل توجه كردند،







ولى از متوقف ساختن استيلاى دو قوه اى كه از ضعف ايشان استفاده مى كردند، عاجز بودند: قوه تدريجى و بطى ء ولى مستمر ايرانيان و قوه روم كه سابقا در آغاز قرن دوم، ضربتى علاج ناپذير به شاهنشاهى سلوكى وارد آورده بود. شاهنشاهى سلوكى كه شامل جهان ايرانى، بابل قديم، شهرهاى فينيقيه و مدينه هاى آسياى صغير بود، مانند شاهنشاهى هخامنشيان، حكومتى مركب به شمار مى رفت. نخستين شاهان اين سلسله مساعى عمده براى تحقق وحدت آن به كار بردند آنان تصميم گرفتند كه از مجموع بخشهاى شاهنشاهى عنصرى ايجاد كنند كه بدانان نزديك باشد و نسبت به ايشان وفادار بماند و بنابراين يونانيان و مقدونيان را در بخشى وسيع از متصرفات خود متمركز ساختند. سكنه جديد در حكم سيمان ساختمان شاهنشاهى و در عين حال رابط بين حكومت و سكنه بومى بودند. آنان مى بايست هم در قشون خدمت كنند و هم در ادارات، در شهرها و قصبه ها سكنى گزينند، به كارها اشتغال ورزند، و زمين را زراعت كنند. در سراسر قر. 3 ق.م. جريانى لاينقطع، سكنه اروپاى جنوب شرقى را به سوى سوريه، بابل و ايران سرازير كرد، و عناصرى كه آسياى صغير و حتى سوريه را ترك مى گفتند بدانان افزوده مى شدند. براى استقرار آنان، طرحى وسيع جهت شهرسازى تهيه و اجرا گرديد، مستعمرات نظامى و غير نظامى ايجاد شد. شهرهاى جديد بنا گرديد. در دشت كرمانشاه، دينور و كنگاور مؤسسات يونانى بنا شد. هگمتانه (همدان) مجددا تعمير گرديد. در بخش جنوبى تر، لائوديسه- نهاوند امروزين- ساخته شد. راگاى (رى) قديم به نام اروپوس خوانده شد. در پارت شهرى به نام نسا- الكساندر پوليس بنا شد، سپس شهر صد





دروازه (هكاتوم پيلس) ساخته شد كه به مناسبت آنكه دروازه هاى متعدد داشته، بدين نام موسوم گرديده بود. سلوكيان در سياست خود، اصول و مبانى داريوش را پذيرفتند. مليت ها را ابقا كردند و در عين حال آنها را در زمره شاهنشاهى وارد ساختند، اما عاقبت مجبور شدند كه به سياست كوروش و سلطنتى توأم با اغماض باز گردند. هنر- در اين عهد هنر هخامنشى دچار كسوف گرديد، زيرا وى جز بر اثر حمايت شاه و دربار نمى توانست پايدار بماند. اطلاع اندكى كه ما از تجديد حيات آن داريم حاكى از رجعت قهقرايى قابل تأملى است. آنچه كه مورد توجه شاه و دربار سلوكى و توده تازه واردان به ايران بود، جنبه ايرانى نداشت. هنرمندانى كه از يونان يا از نواحى ديگر جهان يونانى مى آمدند مى بايست مشتريان يونانى خود را كاملا ارضا كنند. همچنين بود وضع ايرانيان يونانى شده، كه عاليترين و ثروتمندترين طبقه جامعه ايرانى را تشكيل مى دادند. اين گروه تحت تأثير فرهنگ يونانى، سليقه خود را با طرز زندگى يونانى منطبق مى ساختند. هنرمندان محلى نيز تحت نفوذ جريانات هنر غربى قرار گرفتند. بدين وجه هنر يونانى- ايرانى كه يكى از نتايج فتح مقدونى بود، به وجود آمد. به طور كلى هنر اين عهد را مى توان به سه دسته تقسيم كرد :1- هنر ايرانى به معنى اخص. 2- هنر يونانى- ايرانى. 3- هنر هلنى، دسته اول به وسيله معمارى معبد نورآباد معرفى مى شود كه تقليديست از معابد هخامنشى پاسارگاد و نقش رستم ولى با ابعاد محدودتر و بعض تغييرات. طرح معبدى كه در پايه ى صفه ى تخت جمشيد بنا شده، نيز ايرانى است. در حال حاضر، جز





بقاياى سه بنايى كه لااقل دو تاى آنها معبد بوده اند، چيزى ديگر را به دسته دوم نمى توان اسناد داد. در استخر، خرابه هاى ساختمانى مهم كه هويت آن معلوم نشده، كشف گرديده كه تقليدست از سر ستون كرنتى بدون تخته روى سر ستون، و اين امر حاكى از رابطه ستون ايرانى با سر ستون يونانى است. در معبد كنگاور، پرستشگاهى با طرح غربى ساخته شده، و تصور مى رود در حدود 200 ق.م. بنا شده باشد. در ساختمان اصلى، استعمال قطعات سنگى صفه تخت جمشيد تقليد شده، اما ستونهاى آنها داراى سر ستون درى است كه برفراز آنها تخته هاى كرنتى قرار گرفته است. بيشتر اطلاع ما مربوط به اشياء هنرى از دسته سوم است كه تعداد آنها فراوان است، مع هذا نتوانسته اند تعيين كنند كه اين اشيا در خود كشور ساخته شده يا آنها را از خارج وارد كرده اند. در اين ايام، كشفيات سودمند موجب پيدايش 4 مجسمه كوچك مفرغى متعلق به معبد نهاوند (لائوديسه) گرديد كه در همان محلى پيدا شده كه استل (ستون) حاكى از فرمان آنتيوخوس سوم مربوط به سال 193 ق.م. يافته شده است. يك سر بسيار زيباى مجسمه اى مفرغى كه بدبختانه خراب شده، و آن را به آنتيوخوس چهارم نسبت ميدهند، از معبد ايرانى شمى نزديك مال امير، در جبال بختيارى به دست آمده. بايد تصور كرد كه سليقه عصر بسيار متمايل به كارهاى هنرى مفرغى بود، و همين سليقه در زمان پارتيان تعقيب شد، و آن در حقيقت حكم احياى يك سنت عيلامى را داشته است. در دينور، نزديك كرمانشاه، قطعاتى از يك لگن سنگى كه با مجسمه هاى نيم تنه سيلنوسها





و ساتيرها، ياران ديونيسوس مزين است كشف شده. (گيرشمن. ايران. ترجمه م. معين.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


فيوضات، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1305 ق)، روزنامه نگار و نويسنده. در تبريز به دنيا آمد. پس از تحصيل علوم قديمه، در مدارس تبريز به معلمى پرداخت. در 1326 ق مدرسه ى فيوضات را تأسيس كرد و مدتى نيز مدير مدرسه بود. فيوضات در انتشار روزنامه ى «تجدد» با شيخ محمد خيابانى همكارى داشت و به نويسندگى در آن مى پرداخت. در دوره ى چهارم به نمايندگى مجلس انتخاب شد، سپس به خدمت وزارت فرهنگ درآمد و عهده دار مشاغل مختلفى گرديد. از آثار وى: «الفباى ذهنى»؛ «فيزيك جديد»؛ «مضرات نوشابه ى الكلى و دخانيات»؛ «منهاج النجاه فى تفسير الصلاه».[1]

فرهنگى پرتلاش، روزنامه نگار و نويسنده ى انقلابى، نماينده ى مجلس و مرد خير، در 1267 ش در تبريز چشم به جهان گشود. تحصيلات ابتدائى خود را در مكتبهاى علوم دينى آغاز كرد و بعد وارد مدرسه ى رشد و قدس شد و پس از فراغت تحصيل در همان مدارس به شغل معلمى پرداخت و در 1287 در سن بيست سالگى دبيرستان فيوضات را دائر كرد. در 1289 با مدرسه ى حيات كه توسط انجمن معارف تبريز دائر شده بود در يكديگر ادغام شدند. در اين واحد فرهنگى قريب 40 نفر از دانش آموزان يتيم را جمع آورى و از آنها نگهدارى مى كردن. پس از يك سال مدرسه ى حيات از مدرسه ى فيوضات منفك گرديد و مدرسه ى فيوضات با همان وضع سابق به حيات فرهنگى خود ادامه داد.

در آن ايام دولت فرانسه ساليانه هزار فرانك به كنسولگرى خود در تبريز پرداخت مى كرد كه به مدرسه ى كاتوليكها او مدارس ملى ايران كه زبان فرانسه را به






محصلين خود تدريس مى كردند كمك مى كرد. در 1290 ش كنسول فرانسه در تبريز از مدرسه ى فيوضات بازديد كرد و چون نظم و ترتيب مدرسه مورد توجه او واقع شد ، تمام كمك دولت فرانسه را در اختيار فيوضات قرار داد كه به هر نحوى كه مقتضى است بين مدارس تقسيم كند. در جنگ بين الملل اول، فيوضات براى حفظ مدرسه و جان و مال شاگردان مستقيما تحت نظارت كنسولگرى فرانسه قرارگرفته و نام مدرسه به فرانكوپرسان تبديل شد. مدرسه ى فيوضات در سال 1291 دولتى شد و دولت ماهيانه دويست تومان مقررى براى آن در نظر گرفت.

ابوالقاسم فيوضات ضمن خدمات فرهنگى چشمگير خود از همفكران و همرزمان شيخ محمد خيابانى بود و در جنبش خيابانى در صف اول آزاديخواهان قرار داشت و روزنامه ى تجدد را منتشر مى كرد.

فيوضات در دوره ى چهارم مجلس شوراى ملى كه انتخابات آن در دوران صدارت وثوق الدوله انجام گرفت، از طرف مردم تبريز به نمايندگى مجلس انتخاب شد. مجلس چهارم پس از يك دوره طولانى فترت در سرطان 1300 افتتاح گرديد و فيوضات نيز به تهران رفت و در مجلس يكى از مدافعان فرهنگ و توسعه ى آن در كشور شد.

پس از پايان دوره ى چهارم با سمت رياست فرهنگ آذربايجان به تبريز بازگشت و نخستين اقدام وى تاسيس كودكستان در تبريز بود كه به دست جبار باغچه بان انجام گرفت.

فيوضات پس از مدتى از رياست فرهنگ آذربايجان به رياست فرهنگ فارس گمارده شد و مدت شش سال خدمت فرهنگى چشمگيرى در آن استان انجام داد. چندى هم مدير كل فرهنگ خراسان بود و بار ديگر به رياست فرهنگ فارس برگزيده شد و مدتى طولانى رياست اداره





كل اوقاف كشور به او سپرده شد و سرانجام به معاونت وزارت فرهنگ منصوب شد. بالاخره پس از 83 سال عمر كه تماما در خدمات فرهنگى سپرى شد در 1349 در تهران درگذشت. مرحوم فيوضات تاليفاتى نيز در زمينه هاى علمى و ادبى به فرهنگ ايران ارائه داده است. از همچنين به زبانهاى فرانسه و عربى تسلط داشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3031 ،2496 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (274 -273 / 1).


فيوضات، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1303.

درگذشت: 1371.

از آثار اوست: مبانى برنامه ريزى آموزشى (تهران، چاپ هاى مكرر در سال هاى 1375 ،1374 ،1373).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


قاجار، ابوالفتح 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به سالارالدوله، سومين فرزند ذكور مظفرالدين شاه از بطن خانم نورالدوله در 1260 در تبريز تولد يافت. وقتى به سن رشد رسيد، تحصيلات خود را تحت نظر معلمين داخلى و خارجى آغاز كرد. در رشته هاى مختلف از جمله ادبيات فارسى، مقدمات عربى، تاريخ و جغرافيا و فنون رياضى پيشرفت نمود. زبان فرانسه را به طور كامل فراگرفت. در تعليمات نظامى ذوق و شوق بيشترى از خود نشان مى داد. همه روزه در پادگان حضور يافته در معيت ساير سربازان به آموزش نظامى مى پرداخت به طورى كه اطلاعات وى در همه ى زمينه ها موجب اعجاب بود. وى از دوران كودكى مردى جسور، بيشى طلب، سركش، جاه جو، مقتدر و خودخواه بود. ناصرالدين شاه در سفر سوم خود به اروپا چند روزى در تبريز توقف كرد، نوه هاى خود را از لحاظ تحصيل و آموزش نظامى امتحان كرد. اطلاعات و شجاعت ابوالفتح ميرزا نوه ى ده ساله اش او را تحت تاثير قرار داد، به او منصب سلطانى در فوج اميريه و قراولى مخصوص كه از اهم مشاغل نظام بود داد و دستور صادر كرد همه ساله از وضع تحصيلى او گزارشى تهيه و ارسال دارند. در سال 1312 گزارش ارسالى براى شاه مويد اين نكته بود كه ابوالفتح در كليه شئون درسى در حد كمال قرار گرفته است. شاه او را به تهران فراخواند، پس از آزمايشات زيادى كه به عمل آورد، درجه ى نظامى نوه ى چهارده ساله ى خود را از سلطانى به اميرتومانى (سپهبدى) ارتقاء داد و لقب سالارالدوله به او بخشيد و قرار شد هفته اى دو شب







نگهبان مخصوص خوابگاه شاه باشد.

مظفرالدين ميرزا در اولين سال سلطنت خود، ايالت كرمانشاه و سرحددارى عراق را به او سپرد. از همان روزهاى اول دست چپاول و غارت به اموال مردم دراز كرد، شكايت و سر و صدا به تهران رسيد. شاه تلگراف سختى به او زد و پيشكارش را تغيير داد ولى سالارالدوله چون خيالاتى در سر داشت، به جمع مال پرداخت و چند ازدواج مصلحتى با اكراد به عمل آورد و از مداخلى كه به دست آورده بود، چندين ده آباد خريد. پس از چندى حكومت خوزستان و لرستان و بروجرد را به او دادند. او خواست منطقه ى عشيره نشين لرستان را براى خود نيمه مستقل گرداند و روى اين اصل با دختر والى پشت كوه ازدواج كرد و كوشيد برخى از عشاير را مسلح سازد. هدفش از اين كار تصاحب تاج و تخت ايران بعد از پدرش بود. در سال 1323 ه.ق والى كردستان گرديد. پس از ورود به سنندج اعلام نمود كه پدرم كردستان را به من بخشيده است و من نسبت به جان و مال مردم اختيار دارم. چند نفر را سر بريد، عده اى را به حبس انداخت، وجوه زيادى از ملاكين گرفت و تمام آنها را قريه و ده خريد. ظلم و فشار به مردم و رعيت به حدى رسيد كه عده اى از كردستان به تهران رفتند و مظالم شاهزاده سركش و قلدر را به گوش شاه رساندند. سرانجام از كردستان تغيير كرد. پس از چندى مجددا والى كرمانشاه شد. وقتى برادرش محمدعلى شاه به تخت نشست، او مدعى سلطنت ايران شد و در كرمانشاه و لرستان تاجگذارى كرد و سكه





به نام خود ضرب نمود ولى پس از مدتى با صلاح انديشى رجال و روساى ايل قاجار مخصوصا ميرزا على اصغرخان اتابك، به همان حكومت اكتفا نمود.

وقتى مجلس اول مستمرى ها و حقوق شاهزادگان را تقليل داد و مستمرى او را از بيست و چهار هزار تومان به دوازده هزار تومان رسانيد، كمر قتل مشروطيت را بست و منتظر فرصت نشست تا اينكه محمدعلى شاه پس از خلع خود براى تصاحب سلطنت وارد ايران شد، سالارالدوله با وى همراهى نمود و سپاه عظيمى از كرمانشاه و لرستان گردآورى كرد و اراك و همدان و شهرهاى مسير خود را تحت سلطه ى خويش قرار داد و هداياى زيادى از مردم گرفت ولى سرانجام از قواى دولتى و مجاهدين شكست خورد و از ايران خارج گرديد و به سوئيس رفت. در سال 1329 شوستر آمريكائى خزانه دار، براى وصول ماليات معوقه شاهزادگان از جمله همين سالارالدوله اقدام كرد و املاك آنها را تصرف نمود ولى با دخالت قزاقخانه كه تحت نظر روس بود، دولت عقب نشينى كرد. ظاهرا دولت روس مدعى بود كه سالارالدوله تبعه روسيه است.

وى يك بار ديگر به نفع محمدعلى ميرزا به ايران حمله كرد. اين بار هم كارى از پيش نبرد. وقتى برادرش از اين كار منصرف شد، سالارالدوله دو بار براى گرفتن ايران و سلطنت خود از طريق كرمانشاه قيام نمود. بار اول در نزديكى هاى كرمانشاه بين قواى او و قواى دولتى كه به سرپرستى يپرم مى جنگيدند، نبرد سختى درگرفت. يپرم در اين جنگ كشته شد معذالك سالارالدوله شكست خورد. چند ماه بعد مجددا قوائى فراهم نمود، كرمانشاه را تصرف كرد. اين بار عبدالحسين ميرزا فرمانفرما شوهرخواهر او، مامور





دفع غائله گرديد و باز نبرد به نفع دولت مشروطه پايان پذيرفت. سالارالدوله پس از شكست از قواى دولتى، به كنسولگرى روس در كرمانشاه رفت و در آنجا متحصن شد و خروج خود را از ايران موكول به برقرارى مستمرى كرد. دولت ناچار در اثر فشار روسيه، با تقاضاى او موافقت نمود و قرار شد ساليانه مبلغى به وى بپردازند و از ايران خارج شود. سالارالدوله تا سال 1303 ش گاهى در سوئيس و زمانى در اطريش و عثمانى و روسيه در رفت و آمد و گردش بود. چون زوال احمدشاه برادرزادى خود را احساس نمود، به خرمشهر و اهواز وارد شد و با خزعل مذاكراتى انجام داد تا با مساعدت و كمك او سلطنت ايران را تصاحب كند. ولى سيمرغ براى حكومت ايران طرحى تازه و نو داشت و خود خزعل نيز در مسير انهدام قرار گرفته بود. وقتى سلطنت ايران نو شد، سالارالدوله براى هميشه از خيالات خود صرفنظر كرد. به مصر رفت و در اسكندريه براى خود خانه اى خريدارى و در همانجا موطن اختيار كرد. با بازمانده مختصرى از اندوخته اى كه از غارت اموال مردم در دست داشت، گاهى در بازار بورس لندن شركت مى كرد و از اين رهگذر درآمدى عايد او مى شد و با بهره سپرده هايش در بانكهاى اروپا زندگانى آبرومند و بى سروصدائى داشت. در سال 1338 در سن 80 سالگى در همانجا درگذشت.

سالارالدوله مردى مسلمان و معتقد به مبانى مذهبى بود. تا آخر عمر وظايف شرعى خويش را انجام مى داد. به علماء و دانشمندان احترام مى گذاشت. در جوانى با مرحوم ملك المتكلمين دوستى و مودت پيدا كرد و ملك جزء دوستان





و محارم او بود. هنگامى كه والى كردستان شد، مرحوم مردوخ در تاريخ كردستان ملك المتكلمين را يكى از همراهان او نام مى برد. ترديد نيست كه مخالفت ملك با محمدعلى شاه در نتيجه ى تحريكات سالارالدوله باشد. وى به زبانهاى فرانسه و تركى اسلامبولى مسلط بود. تا حدى زبان انگليسى و عربى هم مى دانست. قسمت اعظم قرآن را حفظ بود و در مكالمات خود غالبا به آن استناد مى نمود. او مادام كه در ايران بود همسران متعددى اختيار كرد و پس از اقامت در اروپا با يك خانم سوئيسى عقد ازدواج بست و صاحب يك پسر و چند دختر شد. به علت ارادت و احترامى كه به جدش ناصرالدين شاه داشت، او را بدان نام ملقب نمود. بعد از سال 1320 بعضى از افراد خانواده ى قاجاريه براى بازپس گرفتن املاك خود به ايران آمدند، از جمله ركن الدين ميرزا پسر محمدحسن ميرزا وليعهد و همين ناصرالدين فرزند سالارالدوله بود و ادعاى مالكيت قريه مردآباد را در كرج داشت در حالى كه اين قريه در آن روز متعلق به ملكتاج آيرملو مادر محمدرضاشاه

بود. تلاش او به جائى نرسيد. روزى كه سالارالدوله از ايران خارج شد، چندين چمدان جواهر با خود برد. طبق روايت موثقى به نقل از خود سالارالدوله، انگليسى ها در عراق جواهرات او را ضبط نموده و مدتى هم در زندان به سر برده است. در دوران سلطنت رضاشاه و پسرش، چندين فقره مساعده براى سالارالدوله به اسكندريه ارسال گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قاجار، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دومين فرزند ذكور محمدعلى شاه، در 27 شعبان 1314 ه.ق مطابق با 12 بهمن ماه 1275 ش برابر با اول






فوريه 1897 م در تبريز متولد شد. مادرش ملكه جهان بزرگترين دختر كامران ميرزا نايب السلطنه بود كه در 1310 ه.ق به عقد و نكاح دائم پسرعموى خود درآمد احمد ميرزا از پنج سالگى در مكتب خانه وليعهد تحصيلات خود را آغاز كرد و در ده سالگى به اتفاق پدرش به تهران انتقال يافت و در 19 اسفندماه 1285 با تشريفات خاصى به وليعهدى تعيين گرديد و بالاخره در 25 تيرماه 1288 به اتفاق پدر و مادر و ساير برادران خود در سفارت روسيه واقع در زرگنده متحصن شدند. سرانجام محمدعلى شاه به حكم فاتحين تهران از سلطنت خلع و احمد ميرزا وليعهد به سلطنت ايران انتخاب گرديد و چون سن وى به نصاب قانونى نرسيده بود، ميرزا عليرضاخان عضدالملك ايلخانى قاجار را به نيابت او برگزيدند.

روز اول مرداد 1288 هيئتى به رياست عضدالملك نايب السلطنه و عضويت شاهزاده مغرور ميرزا موثق الدوله، شاهزاده ناظر به سفارت روسيه در زرگنده رفته، پس از ملاقات با محمدعلى ميرزا خواستند شاه تازه را به سلطنت آباد ببرند. محمدعلى ميرزا به آسانى با اين انتقال موافقت نكرد و متذكر شد چون انس و الفت زيادى بين من و اين فرزند وجود دارد نمى توانم از او جدا شوم، بهتر است شما فرزند ديگرم را به سلطنت مبعوث كنيد و اين فرزند هميشه با من باشد. عضدالملك در پاسخ محمدعلى ميرزا اظهار كرد چنانچه حاضر به تحويل وليعهد به ما نشويد يقينا سلطنت از قاجاريه خارج مى شود. سرانجام محمدعلى ميرزا با اين مفارقت موافقت كرد و احمدميرزا شاه سيزده ساله را به سلطنت آباد برده به تخت نشانيدند. سيد محمد امام جمعه جديد خطبه ى سلطنت را قرائت نمود و





مراسم سلام عام به عمل آمد و به مباركى و ميمنت شاه جديد، قيمت گوشت از چاركى 22 شاهى به 18 شاهى تنزل يافت و در همان روز برادر 9 ساله ى او به نام محمدحسن ميرزا به وليعهدى برگزيده شد. پس از آنكه محمدعلى ميرزا تهران را به سوى روسيه ترك كرد، ميرزا حسن خان مستوفى الممالك با معاونت حكيم الملك وزير دربار شد تا سر و صورتى به وضع آشفته ى دربار بدهد. نخست در دربار مدرسه اى دائر كرده از بهترين معلمين آن روز دعوت نمودند كه تربيت و تحصيل شاه و وليعهد زيرنظر آنها قرار بگيرد. در اولين تشريفاتى كه شاه جديد شركت كرد، افتتاح مجلس دوم بود. احمدشاه به اتفاق وليعهد در پناه عضدالملك وارد عمارت بهارستان شده و نطق افتتاحيه اى كه به دست او داده بود، قرائت نمود.

مدت نيابت سلطنت عضدالملك طولانى نشد. در شهريور 1289 در سنينى بالاتر از 90 سالگى درگذشت و براى جانشينى او از طرف قاجاريه نام سه نفر برده مى شد كه عبارت بودند از عبدالصمد ميرزا عزالدوله پسر محمدشاه و برادر ناصرالدين شاه، مهدى قلى خان مجدالدوله پسردائى و داماد ناصرالدين شاه، و بالاخره ميرزا احمدخان علاءالدوله داماد عضدالملك. همچنين كانديداى وطن پرستان و آزادى خواهان ميرزا حسن خان مستوفى الممالك بود. سردار اسعد بختيارى هم براى قبول چنين پستى بى ميل نبود ولى يكباره دست آشكار سياست انگليس از آستين بيرون آمد و يكى از تربيت يافتگان و سرسپردگان قديم خود را كانديداى اين پست نمود. گروه ماسون ها و وابستگان به سياست انگليس كه در راس آنها ذكاءالملك فروغى رئيس مجلس بود، به تلاش افتاده زمينه را در مجلس براى ناصرالملك فراهم ساختند و سرانجام ناصرالملك با اكثريت ضعيفى





(40 راى) به نيابت سلطنت تعيين شد و مراتب را تلگرافى به وى اطلاع دادند و ناصرالملك ظاهرا براى قبول چنين پستى شرايط سنگينى قائل شد كه از جمله ماهيانه يكصد هزار ريال حقوق بود. در اسفندماه 1289 ناصرالملك با تشريفات زيادى وارد شد و دربارى براى خود تدارك ديد و اعلام نمود وظيفه ى من فقط معرفى رئيس الوزراء است و مسئول مجلس، وزيران هستند.

ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك قريب چهار سال نايب السلطنه ى ايران بود. گاهى در لندن و زمانى در تهران به امور رسيدگى مى كرد و سرانجام چند روز قبل از آغاز جنگ جهانگير اول، بار سنگين سلطنت را به دوش سلطان احمدشاه كه ظاهرا به سال قمرى به 18 سالگى رسيده بود گذاشت و با وصول مطالبات گذشته ى خود به انگلستان رفت و سرنوشت كشور ايران را به دست جوانى بى تجربه قرار داد.

هنوز پنج روز از تاجگذارى احمدشاه نگذشته بود كه ناقوس كليساهاى اروپا آغاز جنگ جهانى را اعلام داشتند و دولت ناتوان علاءالسلطنه كناره گيرى و مستوفى الممالك جانشين او شد. سلطان احمدشاه طى فرمانى خطاب به رئيس الوزراء، بى طرفى دولت ايران را در جنگ بين الملل اول اعلام نمود و در همان ايام مجلس سوم با نطق او افتتاح شد.

هنوز شش ماه از آغاز جنگ سپرى نشده بود كه سپاه عثمانى و سپاه روس مرزهاى ايران را مورد تجاوز قرار داده و وارد خاك ايران شدند و در آذربايجان بين آن دو نبرد شديدى آغاز شد. انگليس ها نيز از جنوب وارد ايران شده، بنادر جنوب و فارس و كرمان را مورد تاخت و تاز قرار خود دادند و سپاه روس تحقيقا تمام شهرهاى شمالى ايران را تحت سيطره ى





خود قرار داده و قوائى به سمت تهران فرستادند. وقتى خبر نزديك شدن قواى روس به تهران انتشار يافت، عده ى زيادى از نمايندگان مجلس و روحانيون و رجال به سمت قم حركت كردند و عملا مجلس سوم به پايان رسيد. احمدشاه نيز تصميم به تغيير پايتخت گرفت و اين تصميم را طى تلگرافى به دولتين روس و انگليس اطلاع داد. وزراى مختار دو كشور با احمدشاه ملاقات نموده و او را از تغيير پايتخت منصرف ساختند. عده اى از رجال و نمايندگان كه به قم عزيمت نموده بودند، اعلان جهان دادند و به خريد اسلحه مشغول شدند. آنها از قم به اصفهان و از اصفهان به كرمانشاه رفته، يك دولت موقت به زعامت رضاقلى خان نظام السلطنه تحت حمايت آلمان و عثمانى تشكيل دادند و نيروى ژاندارمرى هم به دولت موقت پيوست و مشكلاتى براى دولت مركزى فراهم شد و در چند نقطه جنگ بين نيروهاى ملى و روسيه شروع شد. احمدشاه براى حفظ بى طرفى، نظام السلطنه را از تمام القاب و امتيازات دولتى محروم و دستور مصادره ى اموال او را صادر نمود. ولى نظام السلطنه همچنان در مقام منازعه با نيروهاى روس و انگليس بود. ولى طول زيادى نكشيد كه ناگزير به استانبول انتقال يافتند.

جنگ جهانگير اول قريب چهار سال به طول انجاميد و به علت ورود نيروهاى عثمانى و روس و انگليس و آلمان به ايران، مردم وضع اسفناكى يافتند و قحطى عده ى زيادى از هموطنان ما را به هلاكت رسانيد. احمدشاه نيز هرچند ماه يكبار يكى از رجال را به رئيس الوزرائى انتخاب مى نمود ولى كوچكترين تغييرى در وضع مردم ايران حاصل نمى شد و بيگانگان به قتل و





غارت اموال مردم و اعدام آنها مى پرداختند. در اوايل 1297 كه اوضاع و احوال جنگ بشارت مى داد به زودى خاتمه خواهد يافت، احمدشاه نجفقلى خان صمصام السلطنه را به رئيس الوزرائى منصوب نمود. انتصاب وى بدين سمت موجب نگرانى وجوه مردم و روحانيون شد على الخصوص كه وى هيچگونه دانش و تجربه اى در مسائل سياسى نداشت. رجال و معاريف عقيده داشتند بايد كسى زمام امور را در دست بگيرد كه علاوه بر آشنائى كامل به اوضاع سياسى جهان، مردى مقتدر و تصميم گيرنده باشد تا بتواند اوضاع آشفته ى كشور را سر و سامانى شايسته بدهد. تدريجا نام ميرزا حسن خان وثوق الدوله سر زبانها افتاد و موضوع از حرف به جنبش كشيد و عده اى در زاويه ى مقدسه حضرت عبدالعظيم متحصن شدند و خواستار رئيس الوزرائى وثوق الدوله گرديدند. شاه ناگزير به اين خواسته گردن نهاد و علماء را به تهران خواست و فرمان رئيس الوزرائى وثوق الدوله را صادر كرد.

وثوق الدوله در سال اول رئيس الوزرائى خود، قاطعانه عمل كرد: اعضاى كميته ى تروريستى مجازات را كيفر داد و راهزنان و ياغيان و گردنكشان را به كيفر اعمالشان رسانيد. اين اقدامات در روحيه ى مردم اثر نيكوئى گذاشت و احمدشاه نيز كه آرامشى در كشور مشاهده كرد، به فكر تفرج و ديدار كشورهاى اروپائى قصد مسافرت نمود. وثوق همچنين براى احقاق حق ايران، هيئتى را به كنفرانس صلح پاريس فرستاد. همزمان با مسافرت احمدشاه به اروپا، وثوق الدوله در كابينه تغييراتى داد و نصرت الدوله فيروز وزير عدليه را به وزارت امور خارجه تعيين نموده در زمره همراهان شاه قرار داد، در حالى كه مشاورالممالك انصارى به عنوان وزير خارجه ايران و رئيس هيئت اعزامى به كنفرانس صلح پاريس به هر





خس و خاشاكى متوسل مى شد تا راهى به كنفرانس پيدا كند.

وثوق الدوله روز 18 شهريور ماه 1298 اعلاميه ى بلندبالائى انتشار داد و با اعلام سفر قريب الوقوع شاه به اروپا، از انعقاد قراردادى بين دولتين ايران و انگليس پرده برداشت. به موجب اين قرارداد، امور نظامى و مالى ايران تحت نظر مستشاران انگليسى قرار مى گرفت و قشون متحدالشكل از قزاق و ژاندارم تشكيل مى شد و دولت انگلستان نيز مساعده قابل ملاحظه اى همه ساله به دولت ايران پرداخت مى نمود. احمدشاه بار سفر بست و از طريق عثمانى عازم اروپا شد. در استانبول پس از ده سال مفارقت، موفق به ديدار پدر و مادر و برادران و خواهران خود گرديد، آنگاه سير و سياحت را آغاز كرد.

در داخل كشور انتشار قرارداد با عكس العملهائى مواجه شد. با وجودى كه چند روزنامه درجه اول با اخذ نازشست به مداحى از قرارداد پرداخته و آن را آخرين علاج براى درمان دردهاى كشور مى دانستند، مخالفين نيز در اجتماعات پرشورى لعن و نفرين خود را نثار عاقدين قرارداد نموده آن را سند فروش كشور تلقى مى كردند و دولت نسبت به اين عده شدت عمل نشان داد و برخى را تبعيد و عده اى را زندانى نمود. سلطان احمدشاه در لندن مورد استقبال شايانى قرار گرفت و ميهمانى ها و ضيافتهاى زيادى براى او برپا شد و همه جا صحبت از انعقاد قرارداد بين دو دولت و نزديكى بيشتر بود. ولى روى هم رفته احمدشاه روى خوشى نشان نداد و همان پيشنهاد قبلى خود را كه دريافت مبلغ پانزده هزار تومان هر ماه و ضمانت نامه دولت انگليس از سلطنت او بود تكرار مى كرد. تلاش نصرت الدوله و صارم الدوله دريافت نموده بودند، سهميه اى





مى خواست. احمدشاه پس از هشت ماه سير و سياحت در كشورهاى اروپائى، روز 13 خرداد 1299 به تهران بازگشت و دو هفته بعد وثوق الدوله از كار كناره گيرى نمود.

احمدشاه پس از كناره گيرى وثوق الدوله، ميرزا حسن خان مشيرالدوله را به رئيس الوزرائى برگزيد. مشيرالدوله در نخستين روزهاى زمامدارى با قيام شيخ محمد خيابانى در تبريز مواجه شد و مخبرالسلطنه وزير ماليه كابينه با اخذ اختيارات كامل عازم تبريز شد و پس از چند روز شيخ محمد خيابانى به قتل رسيد . در همين موقع انگليس ها كه رقيب ديرين خود را از بين رفته ديدند، به قصد چنگ اندازى به منابع مالى و اقتصادى ايران، احمدشاه و مشيرالدوله را تحت فشار قرار دادند تا صاحب منصبان روسى قزاقخانه را از ايران اخراج كنند. مشيرالدوله زير بار تحميل نرفت و پس از سه ماه ونيم رئيس الوزرائى برگزيد و وى به خدمت استاروسلسكى رئيس قزاقخانه و ساير صاحب منصبان روسى خاتمه داد و در همان ايام انگليس ها كه از اجراى قرارداد 1919 مايوس شده بودند، راه ديگرى براى دستيابى به كشور ايران طرح ريزى كردند و انتصاب سپهدار به اين سمت نيز براى اجراى مقدمات كار بود.

ژنرال ادموند آيرنسايد فرمانده قواى انگليس در ايران و نرمان وزيرمختار انگلستان در تهران طرح كودتائى را مورد بررسى قرار دادند. نرمان براى عامل سياسى آن سيد ضياءالدين مدير روزنامه ى رعد را در نظر گرفت و ادموند آيرنسايد ميرپنج رضاخان را براى عمليات نظامى انتخاب كرد و سپيده دم سوم حوت 1299 اين برنامه به مرحله ى اجرا درآمد و تلاش احمدشاه براى جلوگيرى از اين اقدام جديد به جائى نرسيد و به توصيه ى نرمان قرار شد آنچه كودتاگران مى خواهند احمدشاه انجام دهد.





بزرگان و امراء و سياستمداران به زندان رفتند و احمدشاه ناچار فرمان رئيس الوزرائى سيد ضياءالدين و فرماندهى لشكر قزاق ميرپنج رضاخان را با لقب سردارسپه امضا كرد. رفتار سيد ضياءالدين با خواسته ى انگليس ها تطبيق نكرد و عذر او را خواستند و پس از صد روز زمامدار و انجام يك سلسله كارهاى مثبت و منفى، از ايران خارج شد.

احمدشاه فرمان نخست وزيرى ميرزا احمدخان قوام السلطنه يكى از زندانيان سيد ضياءالدين را به رئيس الوزرائى صادر نمود و قوام، زندانيان را مرخص كرد و به حضور شاه برد. عين الدوله به عنوان ريش سفيد زندانيان طى گفتارى كوتاه، شاه را ملامت كرد و او را قاصر خواند.

مجلس چهارم در همان موقع با نطق احمدشاه افتتاح شد. احمدشاه در همان روزهاى اوليه ى كودتا، حسابى با سردارسپه باز كرد با اين استنباط كه او را حفظ خواهد كرد. قوام پس از نه ماه كناره گرفت و مشيرالدوله آمد. او هم پس از چهار ماه ميدان را خالى كرد و مجددا قوام وارد كار شد. قوام نيز نُه ماهى سر كار بود تا جاى خود را به مستوفى داد. مستوفى هم صندلى را به مشيرالدوله سپرد. تمام اين بازيها كلا سى ماه به طول انجاميد. انتخابات دوره ى پنجم زيرنظر سردارسپه كه لاينقطع وزير جنگ بود انجام گرفت و از ادغام ژاندارمرى و قزاقخانه، ارتش متحدالشكلى تشكيل داد و در چند نقطه گردنكشان و ياغيان را سركوب نمود و براى ارعاب ساير داعيه داران، قوام السلطنه مرد سياسى نيرومند روز را ابتدا زندانى و سپس تبعيد نمود. سلطان احمدشاه در اواخر 1300 براى بار دوم به اروپا سفر كرد و اين سفر قريب ده ماه طول كشيد. در آبان ماه





1302 فرمان رياست وزرائى سردارسپه را صادر نمود و چند روز بعد عازم اروپا گرديد، سفرى كه ديگر بازگشت نداشت.

مجلس پنجم در اسفندماه 1302 افتتاح شد. مجلس كارهاى مقدماتى خود را آغاز كرد ولى طرفداران سردارسپه وقت را مغتنم شمرده، دست به يك سلسله اقدامات حاد زدند و خواستار تغيير رژيم از سلطنتى به جمهورى شدند و طرحى نيز تهيه و تقديم مجلس كردند. از هر طرف نغمه ى جمهورى آغاز شد و تب تند آن سرتاسر كشور را فراگرفت اما ناگهان گروه مخالف به پيشوائى روحانيت در مقام مخالفت و معارضه برآمدند و سردارسپه ناچار طى اعلاميه اى انصراف خود را از جمهوريت اعلام كرد.

وقايع و اخبار تهران قدم به قدم به گوش احمدشاه رسيد و او نيز طى تلگرافى سردارسپه را از رئيس الوزرائى عزل و از مجلس خواست تا مستوفى الممالك را به رئيس الوزرائى انتخاب نمايند. سردارسپه سه روز بعد از وصول تلگراف احمدشاه، از رياست وزرائى و وزير جنگى به عنوان تعرض استعفا داد و قصد خروج از ايران را نمود ولى به توصيه ى دوستان، به ملك شخصى خود به رودهن رفت. نظاميان در تهران و شهرها دست به تظاهرات شديدى زدند، اميرلشكر غرب و اميرلشكر شرق با مخابره ى تلگراف بسيار شديدى به مجلس متذكر شدند اگر ترضيه خاطر سردارسپه فراهم نشود، به تهران حمله خواهيم آورد. لشكر تهران هم با ساز و برگ كامل در مقابل عمارت بهارستان دست به تظاهرات خصمانه زد. بالاخره خيرانديشان به رودهن رفته و سردارسپه را با خود به تهران آوردند و مجلس در يك جلسه ى فوق العاده با 92 راى سردارسپه را مجددا به رئيس الوزرائى برگزيد و مراتب را تلگرافى





به احمدشاه اطلاع داد.

احمدشاه براى مجلس شوراى ملى تلگراف زير را مخابره نمود:

مجلس شوراى ملى- با اينكه قانون اساسى به ما حق مى داد كه سلب اعتماد خودمان را از رئيس الوزراء وقت بنمائيم، معذلك صلاح انديشى مجلس شوراى ملى را رد نكرده به وليعهد امر شد اعلام دهد كابينه را تشكيل و معرفى نمايد. شاه يكى از اقداماتى كه مجلس شوراى ملى به ضرر احمدشاه انجام داد، سلب فرماندهى كل قوا از او بود كه در بهمن ماه 1303 انجام گرفت و در حقيقت آن را بايد مقدمه ى خلع سلطان احمدشاه دانست. با برنامه هائى كه از چندى قبل فراهم شده بود، روز نهم آبان ماه 1304 طرحى از طرف نمايندگان به شرح زير قرائت شد:

مجلس شوراى ملى به نام سعادت ملت ايران، انقراض سلسله قاجاريه را اعلام نموده و حكومت موقتى را حدود قانون اساسى و قوانين موضوعه مملكتى به شخص رضاخان پهلوى واگذار مى نمايد. تعيين حكومت قطعى موكول به نظر مجلس موسسان است كه براى تغيير مواد 36 و 37 و 38 و 40 متمم قانون اساسى تشكيل مى شود.

اين طرح با وجود مخالفت عده اى، با 80 راى موافق از 85 نفر عده ى حاضر به تصويب رسيد و همان روز محمد حسن ميرزا وليعهد و حرمسراى او از خانه و كاشانه ى خويش اخراج شد و روز 22 آذرماه 1304 مجلس موسسان اصول چهارگانه را تغيير و سلطنت را به رضاخان پهلوى و اعقاب ذكور او تفويض نمود. بدين ترتيب احمدشاه از سلطنت خلع و حكومت 153 ساله ى قاجاريه پايان پذيرفت. احمدشاه در پاريس پس از اطلاع از خلع خود از سلطنت بيانه اى به شرح زير صادر و منتشر نمود:

در





اين موقع ملالت بار كه آينده كشور من دستخوش خطر قرار گرفته و تمام افكارم متوجه ملت ايران مى باشد اين اعلاميه را خطاب به ملت خود مى فرستم. از وقتى كه رضاخان ارتش را در اختيار خود گرفت و تمام منابع درآمد مملكت را مورد سوءاستفاده قرار داد همواره بر ضد قانون اساسى كشور شاهنشاهى اقدام مى كرد و من براى احتراز از آشفتگى و به هم ريختگى اوضاع كشور كه سبب ناراحتى و صدمه ملت عزيزم مى گرديد، صلاح در آن ديدم كه از ميهن خود دور بمانم و اين فداكارى را بر خود هموار سازم تا شايد ميزان قبح اين عمليات غيرانسانى و خودسرانه را نشان داده باشم. كودتائى كه به سلطنت من خاتمه داد به زور اسلحه انجام گرفته است. اين عمل تيشه به ريشه قوانين مقدس اساسى زده مصائب و بلايائى بر سر ملت بيگناه من وارد خواهد ساخت. من تمام عمليات اين حكومت وكسانى كه تحت نفوذ و سلطه ى آن واقع شده اند باطل و بى اعتبار دانسته و خواهم دانست.

من هنوز تمام حقوق خود و خاندان خويش را نسبت به تاج و تخت ايران كه به لطف پروردگار و به موجب قانون اساسى مملكت واجد آن بوده دارا مى باشم. من پادشاه قانونى و مشروطه ايران بوده و خواهم بود و در انتظار ساعت مراجعت به مملكت هستم تا بتوانم به خدمتگزارى ملتم ادامه دهم و هرگز نجابت اخلاقى و فداكارى ملت ايران را در ايام سخت و دشوار فراموش نخواهم كرد.

سلطان احمدشاه قاجار.

احمدشاه پس از خلع از سلطنت اقدامات مذبوحانه اى براى خويش انجام داد ولى خود او بهتر از هر كسى مى دانست دوران او پايان يافته





و بازگشتش به تخت سلطنت از جمله محالات است. لذا به فكر تجارت افتاد. در بورسها مشاركت مى كرد و مقاديرى زمين در حومه پاريس خريدارى كرد و مبلغى نيز به عنوان سپرده در بانكها به امانت گذارد.

از 1306 به بيمارى كليه دچار شد و تحت درمان چند پزشك معروف قرار گرفت ولى بيمارى او نه تنها معالجه نشد بلكه شدت يافت و پزشكان معالج او يك عمل جراحى را لازم و ضرورى مى دانستند و در نتيجه در بيمارستان آمريكائى لوئى واقع در پاريس بسترى شد و روز 25 آبان ماه 1307 تحت عمل جراحى قرار گرفت. با آنكه عمل جراحى خيلى دقيق بود معذالك حالت مزاجى او رو به بهبودى نهاد. احمدشاه دوران نقاهت را نيز در بيمارستان گذرانيد و پس از سه ماه به منزل خود بازگشت. بعد از يك سال كه از عمل جراحى او سپرى شد مجددا عوارض بيمارى ظاهر گرديد و ناگزير به همان بيمارستان لوئى پاريس انتقال يافت ولى اقدامات اطباء به جائى نرسيد و سرانجام روز 8 اسفندماه 1308 در سن 32 سالگى بدرود زندگى گفت. از جنازه ى وى تشييع رسمى به عمل آمد و طبق وصيت او جنازه را به كربلا انتقال دادند و در مقبره ى اختصاصى واقع در كنار قبر امام حسين عليه السلام دفن شد.

پس از مرگ احمدشاه، محمدحسن ميرزا وليعهد طى اعلاميه اى خود را شاه ايران خواند و به ملت اعلام نمود كه هر زمانى كه لازم باشد براى تصاحب تاج و تخت به ايران باز خواهم گشت.

احمدشاه مردى باهوش و فراست بود ولى در مقابل هوش زياد معايبى هم داشت از جمله فوق العاده خسيس و مالدوست





و پول پرست بود. از زبانهاى خارجى فرانسه را به خوبى تكلم مى كرد و غالبا رمانهاى فرانسوى را مى خواند. در كودكى مختصرى زبان روسى فراگرفته بود ولى پس از خلع محمدعلى شاه طبق دستور مستوفى الممالك، تدريس آن موقوف گرديد. بهترين معلمين تهران مدرس او بودند، از كمال الملك و مزين الدوله گرفته تا مترجم الممالك و مدحت و مشار دلسوزانه در تعليم او كوشش مى كردند و چندى نيز تحت نظر سالار لشكر فنون نظامى آموخت. خط و ربط خوبى داشت و به بازى بيليارد عشق مى ورزيد.

سلطان احمدشاه قاجار قبل از مرگ وصيت نامه اى تنظيم نموده بود. در اين وصيت نامه كمپانى گارانتى تروست نيويورك، شعبه نيويورك مجرى وصيت نامه بود.

احمدشاه بدون ذكر مبلغ و تعداد اوراق بهادار به شرح زير دارائى خود را تعيين كرده است:

1- در نيويورك شركت گارانتى تروست مقيم نيويورك - اوراق بهادار و نقدينه 2- در لوزان بانك ملى سوئيس - اوراق بهادار و نقدينه 3- در لندن بانك وست مينستر محدود- اوراق بهادار و نقدينه 4- بانك كرديت ليونه پاريس- فقط نقدينه.

احمدشاه در آن وصيت نامه فرزندان خود را بدين شرح معرفى مى كند:

مريم خانم متولد 1294/2/30 (بيست مه 1915)- ايران دخت متولد 1294/8/25 (هفدهم نوامبر 1915)- همايون دخت متولد 1296/7/11 (پنجم اكتبر 1917)- فريدون متولد 1301/11/2 (بيست ودوم ژانويه 1922).

براى هر كدام از فرزندان خود شهريه اى معين نموده بود و قيمومت آنها را به عهده ملكه جهان مادرش قرار داده بود و متذكر شده بود حقوق ماهيانه آنها را تا پايان هيجده سالگى پرداخت نمايند و هر كدام كه به سن هيجده سالگى رسيدند، سهم الارث سهميه خود را دريافت دارند.

غير از فرزندان براى ادامه ى تحصيل برادرزادگان (فرزندان محمدحسن ميرزا) نيز مبلغى درنظر گرفته بود.

احمدشاه





زنان صيغه اى خود را در وصيت نامه به شرح زير ذكر مى كند:

]عذرا خانم، كشور خانم، كبرى خانم، شمامه خانم، بدرالملوك خانم، خانم خانمها، فاطمه خانم.

امضاءكنندگان وصيت نامه عبارتند از: رئيس دادگاه ابتدائى سن - مهردار وزير دادگسترى - وزير امور خارجه - ژنرال قنسول ممالك متحده آمريكا در پاريس - ويس قنسول ممالك متحده آمريكا در پاريس.

فريدون ميرزا تنها فرزند ذكور احمدشاه كه هنگام مرگ پدر هفت ساله بود تحصيلات عالى خود را در علم حقوق در پاريس به اتمام رسانيد و درجه ى دكتراى حقوق دريافت كرد و به وكالت دادگسترى اشغال ورزيد و سرانجام در 1367 در پاريس درگذشت.

احمدشاه قاجار ابن محمدعلى شاه، آخرين پادشاه سلسله قاجاريه (و. تبريز 1314 ه.ق.- جل. 1327 ه.ق./ 1909 م.- عزل 1344 ه.ق./ 1304 ه.ش./ 1925 م. ف. پاريس 1307 ه.ش.) وى در دوازده سالگى پس از خلع محمدعلى شاه به سلطنت رسيد و به سبب صغر سن مجلس شوارى ملى عضدالملك را به نيابت سلطنت تعيين كرد، و پس از مرگ عضدالملك ابوالقاسم ناصرالملك اين سمت يافت. وى وطن پرست و نيكوسيرت بود ولى ضعف نفس داشت. در نتيجه از سلطنت خلع شد و با خلع او سلطنت قاجاريه منقرض گرديد و پادشاهى به خاندان پهلوى منتقل شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قاجار، محمد حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدحسن ميرزا آخرين وليعهد سلسله قاجاريه و سومين فرزند ذكور محمدعلى شاه در 1279 در تبريز متولد شد. مادرش ملكه جهان دختر كامران ميرزا نايب السلطنه بود. محمدحسن ميرزا در 1285 به اتفاق پدرش به تهران آمد و از هماى زمان تحصيلات خود را نزد معلمين خصوصى آغاز كرد.






در استبداد صغير چندى نزد پدرش در باغشاه اقامت داشت تا سرانجام پس از فتح تهران توسط مجاهدين گيلانى و بختيارى، در معيت پدر و مادرش به كاخ تابستانى سفارت روس واقع در زرگنده شميران پناهنده شدند. پس از خلع محمدعلى شاه از سلطنت و پادشاهى سلطان احمدشاه، محمدحسن ميرزا به وليعهدى انتخاب شد.

در تيرماه 1293 احمدشاه براى سلطنت به بلوغ قانونى رسيد و پس از تاجگذارى زمام امور را در دست گرفت و طى فرمانى محمدحسن ميرزا وليعهد چهارده ساله را به فرمانروائى آذربايجان تعيين نمود و قرار شد طبق سنت در آذربايجان اقامت نمايد ولى به علت جنگ بين الملل اول و اشغال آذربايجان توسط نيروهاى عثمانى و روسيه، مدتى مسافرت و اقامت او در آذربايجان به تاخير افتاد تا سرانجام با پيشكارى و وزارت حاج محتشم السلطنه اسفنديارى به تبريز رفت و تا 1299 گاهى در آذربايجان و زمانى در تهران مى گذرانيد. در 1299 شيخ محمد خيابانى شهر تبريز ر ااشغال نمود و محمدحسن ميرزا در تهران اقامت داشت. وقتى از ورود نيروى قزاق استحضار يافت، شبانه از كاخ گلستان به فرح آباد گريخت تا در پناه برادر خود جان خويش را حفظ كند.

در اواسط حكومت سيد ضياءالدين، روابط احمدشاه با وى تيره شد و سيد ضياءالدين به اين فكر افتاد كه موجبات سقوط احمدشاه را از سلطنت فراهم نمايد و در عوض محمدحسن ميرزا وليعهد را به شاهى بنشاند. در اين زمينه مذاكرات زيادى بين سيد ضياء و وليعهد انجام گرفت ولى قبل از آنكه اقدام مثبتى به عمل آيد، سيد ضياء از رئيس الوزرائى معزول و به خارج از ايران تبعيد گرديد. چند روز بعد محمدحسن ميرزا





وليعهد ظاهرا براى معالجه عازم اروپا گرديد و رئيس الوزراء اعلاميه اى در اين مورد صادر نمود ولى همه جا صحبت از تبعيد وليعهد به اروپا بود.

احمدشاه سفر دوم خود را به اروپا در اواخر 1300 كه مشيرالدوله رئيس الوزراء بود آغاز نمود و در غياب خود حسنعلى ميرزا اعتضادالسلطنه برادر بزرگتر از خود را نايب السلطنه نمود. در اروپا بين احمدشاه و محمدحسن ميرزا ملاقاتى دست داد و به هر كيفيتى كه بود احمدشاه را راضى كردند از تقصيرات وى بگذرد و اجازه دهد به ايران بازگردد و در غياب شاه به امور كشور رسيدگى كند. احمدشاه تسليم شد و به محمدحسن ميرزا انجام داد به تهران بازگردد و وى پس از يك سال دورى از ايران به تهران بازگشت و از وى استقبال شايانى به عمل آمد.

پس از بازگشت احمدشاه از اروپا روابط دو برادر صميمانه بود و در تمام مراسم شركت داشتند. در اواسط 1302 مجددا احمدشاه تصميم به مسافرت اروپا گرفت و مشيرالدوله رئيس الوزراء براى اينكه شاه را از اين سفر منصرف سازد، استعفا داد و احمدشاه عليرغم ميل باطنى خود، رضاخان سردارسپه را به رئيس الوزرائى برگزيد و خود پس از خداحافظى با حجج اسلام در قم عازم سفر سوم شد. سفرى كه ديگر بازگشت نداشت و در غياب وى محمدحسن ميرزا وليعهد نايب السلطنه ايران گرديد.

مجلس پنجم كه انتخابات آن زيرنظر سردارسپه و عوامل وى انجام گرفته بود، در روز 22 بهمن 1302 با نطق افتتاحيه محمدحسن ميرزا وليعهد نايب السلطنه ايران گرديد.

مجلس پنجم كه انتخابات آن زيرنظر سردارسپه و عوامل وى انجام گرفته بود، در روز 22 بهمن 1302 با نطق افتتاحيه محمدحسن ميرزا گشايش يافت.





در همان نخستين جلسه مشاهده شد كه اين مجلس وظايف خاصى بر عهده دارد. قريب دو هفته مجلس به امور داخلى پرداخت و وقتى تصويب اعتبارنامه ها به حد نصاب قانونى رسيد، يك مرتبه چهره ى اصلى مجلس نمايان شد و از هر طرف فرياد جمهورى بلند شد و طرحى كه نمايندگان تنظيم نموده بودند، در جلسه ى علنى قرائت گرديد. در تهران و شهرها دستجات مختلف براى اعلام جمهورى به راهپيمائى و تشكيل اجتماع پرداخته خواستار رژيم جديد شدند. در روز 28 اسفند 1302 رضاخان سردارسپه كه رژيم سلطنتى را منقرض و رژيم جمهورى را جانشين آن مى دانست، در فكر استعفا و اخراج محمدحسن ميرزا و رژيم جمهورى را جانشين آن مى دانست، در فكر استعفا و اخراج محمدحسن ميرزا وليعهد برآمد. عده اى از سران قاجاريه و نزديكان وليعهد را نزد خود احضار نموده و به آنها ماموريت داد كه با محمدحسن ميرزا مذاكره و استعفاى او را از وليعهدى بگيرند و كاخ گلستان را نيز تخليه نمايد. هيئتى از بين رجال و شاهزادگان براى ملاقات با وليعهد انتخاب شدند كه عبارت بودند از حاج معين الدوله، ميرزا محمودخان احتشام السلطنه، يمين الدوله فرزند ناصرالدين شاه و حاج مخبرالسلطنه هدايت. اين هيئت همان روز با وليعهد ملاقات نموده به وى تكليف كردند كه از وليعهدى استعفا داده و كاخ گلستان را تخليه نمايد و در عوض سردارسپه پس از استعفا شئونات او را حفظ خواهد نمود و حقوق مكفى به وى پرداخت خواهد شد. دراين ديدار احتشام السلطنه با وليعهد به تندى برخورد مى كند ولى محمدحسن ميرزا يك روز فرصت مى خواهد.

فرداى آن روز همان هيئت با وليعهد ملاقات و پيشنهاد روز قبل





خود را تكرار مى نمايند ولى محمدحسن ميرزا به اتكاى مدرس و چند تن از دوستانش، جواب مساعدى نمى دهد و مراتب را تلفنى به موتمن الملك رئيس مجلس بازگو نموده كسب تكليف مى نمايد. موتمن الملك به اتفاق مستوفى الممالك، مشيرالدوله، حاج ميرزا يحيى دولت آبادى، سيد محمد تدين و شيخ العراقين زاده عصر روز 29 اسفند با محمدحسن ميرزا ملاقات و مذاكراتى در اين زمينه انجام مى دهد و بلافاصله پس از ملاقات موتمن الملك، جلسه ى خصوصى مجلس را تشكيل داده و موضوع استعفا و خروج از كاخ گلستان وليعهد را مطرح مى كند. مدرس و حائرى زاده به دفاع از محمدحسن ميرزا و تدين و قائم مقام عدل در ذم قاجاريه و حمايت مردم از سردارسپه مطالبى عنوان مى كنند ولى مجلس بدون اخذ نتيجه تعطيل مى شود و بعد به علت مخالفت شديد روحانيون با جمهورى، مسئله ى استعفا و خروج وليعهد منتفى مى گردد و موجباتى فراهم مى شود تا روابط وليعهد و سردارسپه را التيام دهند و از طرف مجلس شوراى ملى اين ماموريت به دكتر محمدمصدق ارجاع مى گردد و او موجبات آشتى كنان سردارسپه و محمدحسن ميرزا را فراهم مى كند. روابط محمدحسن ميرزا و سردارسپه در 1303 روابطى عادى بود تا اينكه مجلس شوراى ملى فرماندهى كل قوا را از احمدشاه منتزع و به سردارسپه واگذار نمود. در همين اوقات وليعهد به فكر خود افتاده درصدد احراز مقام سلطنت برآمد و با چند تن از ياران سردارسپه اين فكر را در ميان نهاد و اقداماتى در اين مورد به عمل آمد ولى وليعهد غافل از اين نكته بود كه سردارسپه پس از به هم خوردن جمهورى ، برنامه ى انقراض رژيم قاجاريه و پادشاهى خود را دارد. محمدحسن ميرزا در





مهرماه 1304 از سردارسپه درخواست نمود كه مبلغى به حقوق وى اضافه كند و سردارسپه موضوع را به كميسيون بودجه ى مجلس احاله كرد و مجلس مبلغ چهارهزار و پانصد تومان به حقوق وى افزود و جمع دريافتى او در ماه به مبلغ چهارده هزار و پانصد تومان رسيد ولى هرگز اين حقوق را دريافت نكرد.

از بامداد روز نهم آبان ماه 1304 كه قرار بود در ان روز طرح انقراض سلسله قاجاريه و سلطنت رضاخان به پادشاهى به تصويب برسد، كاخ گلستان تحت كنترل نيروى نظامى قرار گرفته رفت وآمد در آن ممنوع شد و سيمهاى تلفن قطع گرديد. در حوالى ظهر كه طرح نمايندگان مورد تصويب قرار گرفت، هيئتى مركب از اميرلشكر عبدالله خان اميرطهماسبى فرماندار نظامى تهران، سرتيپ مرتضى يزدان پناه فرمانده لشكر مركز، سرهنگ بوذرجمهرى كفيل بلديه تهران، سرهنگ محمدخان درگاهى رئيس نظميه و سلطان محمدعلى خان صفارى معاون بلديه، مامور تحويل كاخهاى سلطنتى و اخراج محمدحسن ميرزا و حرمسراى احمدشاه از كاخهاى سلطنتى شدند. اميرلشكر طهماسبى در اين ماموريت خشونت زيادى به خرج داده و به محمدحسن ميرزا اهانت نمود و بالاخره در همان روز تمام كاخها و اثاثيه سلطنتى مهر و موم گرديد و در اوايل شب، محمدحسن ميرزا را با مقدارى اثاثيه شخصى در اتومبيلى جا داده، با عده اى سرباز به فرماندهى ياور اسدالله گلشائيان به مرز ايران و عراق برده و از مرز خارج كردند. همراهان آخرين بازمانده ى قاجاريه در اين تبعيد عبارت بودند از: دكتر جليل خان نديم السلطان (ثقفى)، دكتر رضا صحت (صحت السلطنه)، ابوالفتح خان و صالح خان. اميرطهماسبى براى هزينه ى تبعيد محمدحسن ميرزا مبلغ پنج هزار تومان پول در اختيار دكتر صحت گذارد. در سرحد





ايران و عراق به هر كدام از همراهان يك پاسپورت درجه سوم دادند و پس از كسب تكليف مجددا محمدحسن ميرزا و همراهان او را رها ساختند.

در عراق از وليعهد استقبال شد. غير از محمود ميرزا و مجيد ميرزا برادرانش و عده اى از قاجاريه از او استقبال كردند، معاون تشريفات وزارت امور خارجه عراق هم از او استقبال كرد و خيرمقدم گفت و محمدحسن ميرزا يكسر به ديدار ملكه جهان مادرش رفت كه در كربلا اقامت داشت.

محمدحسن ميرزا چندى در عراق به سر برد سپس به فرانسه رفته در آنجا خانه و كاشانه اى براى خود تدارك ديد و براى فروش املاك خود در ايران با كارگزاران خود مكاتباتى نمود ولى دولت فقط اجازه ى فروش يك ده او را در اطراف قزوين داد و محمدحسن ميرزا در پاريس در عسرت مالى به سر مى برد و با مختصر ارثى كه از پدرش در اروپا به او رسيد و كمكهاى احمدشاه زندگى مى كرد.

در 1308 كه سلطان احمدشاه به بيمارى ديابت و كليه درگذشت، محمدحسن ميرزا اعلاميه اى در مطبوعات اروپا انتشار داد و پادشاهى خود را اعلام نموده و از ملت ايران خواست كه هر وقت بخواهند وى به ايران معاودت خواهد نمود و وظايف سلطنت را طبق قانون اساسى انجام خواهد داد. در همان ايام شورش عشاير فارس در جنوب ايران ابعاد گسترده اى پيدا كرده بود و تحقيقا اداره ى ايلات از دست مامورين دولتى و نظامى خارج شده در دست روساى عشاير بود. ناراضيان از حكومت پهلوى اقداماتى را شروع نموده و محمدحسن ميرزا را نيز با خود همراه ساختند تا پس از سقوط تهران او را به





سلطنت استوار سازند ولى ارتش نوبنياد پهلوى شورش عشاير را فرونشانيد و امنيت را در آن منطقه مستقر ساخت. در اين جريان عده اى از سران بختيارى و سران عشاير فارس متهم به همكار با محمدحسن ميرزا شدند. البته در ايران نيز قرار بود به رضاشاه سوءقصد بشود. رضاشاه قبل از آنكه تير مخالفين به هدف اصابت كند، از ماجرا مطلع گرديد و عده ى زيادى از سران بختيارى و عشاير فارس را بازداشت نمود. در اين رهگذر جعفرقلى خان سردار اسعد وزير جنگ نيز در مظان اتهام قرار گرفته بازداشت شد و سرانجام روز دهم فروردين ماه 1313 سردار اسعد توسط آمپول و بقيه ى سران عشاير بختيارى توسط چوبه ى دار معدوم شدند.

محمدحسن ميرزا تا سال 1320 گاهى در لندن و زمانى در پاريس به سر مى برد. در روز سوم شهريورماه 1320 كه نيروهاى نظامى انگلستان و شوروى مرزهاى ايران را مورد تجاوز قرار داده و وارد خاك ايران شدند، محمدحسن ميرزا مجددا در لندن اقدامات خود را براى جلوس به تخت سلطنت آغاز نمود و با وزارت امور خارجه ى انگليس مذاكراتى انجام داد و انگليس ها تصميم به خلع رضاشاه و تفويض سلطنت به قاجاريه گرفتند ولى به جاى محمدحسن ميرزا، يكى از پسران او به نام «حميد» را كه افسر نيروى دريائى انگلستان بود كانديدا كردند. ولى مذاكرات ديپلماسى در تهران مخصوصا تلاش شخصى محمدعلى فروغى، اين برنامه را نقش برآب كرد.

محمدحسن ميرزا در 1321 در 42 سالگى در بغداد درگذشت و در جوار حضرت امام حسين عليه السلام مدفون گرديد. مرگ ناگهانى محمدحسن ميرزا در جرايد آن روز اروپا و ايران با ترديد تلقى شد. محمدحسن ميرزا برخلاف





برادرش احمدشاه، مردى فعال و جاه طلب و مبارز بود و تا پايان عمر دست از تلاش برنداشت. تحصيلات متوسطى داشت و زبان فرانسه و انگليسى را به خوبى تكلم مى كرد.

محمدحسن ميرزا پس از اخراج از ايران هيچگونه اموال منقولى با خود نبرد يعنى اجازه داده نشد كه اثاثيه ى شخصى خود را همراه داشته باشد. از اين رو مادام كه حيات داشت، هزينه ى زندگى وى و فرزندانش توسط ملكه جهان مادرش پرداخت مى شد. احمدشاه نيز طى وصيت نامه اى كه تنظيم كرده بود، ثلث اموالش را براى معاش برادر و برادرزاده هاى خود گذاشته بود كه در حقيقت مبلغ قابل ملاحظه اى نبود.

محمدحسن ميرزا در وقتى كه وفات يافت و طبق خبر منتشر شده در روزنامه ى تايمز كليه ى مايملك او اعم از لباس و نقدينه و لوازم زندگى مجموعا 500 ليره بود.

وليعهد اسبق ايران در عمر نسبتا كوتاه خود يك زن عقدى و پنج زن صيغه اى اختيار كرد. در هيجده سالگى با مهين بانو دختر ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه (دختر عمويش) ازدواج كرد و صاحب يك دختر شد به نام گيتى افروز ولى اين ازدواج دوام زيادى نكرد و به جدائى انجاميد.

هنگامى كه در تبريز اقامت داشت با عزيز اقدس دختر يك بازرگان تبريزى ازدواج نمود و صاحب يك دختر شد به نام شمس اقدس. اين دختر با دكتر خليل ملك ازدواج كرد و در 1371 درگذشت.

همسر سوم او همايون السلطنه قوانلو قاجار بود. از اين زن صاحب يك پسر شد به نام سلطان حسين ميرزا كه در انگلستان مهندسى كشاورزى تحصيل كرد و سرانجام در 1357 درگذشت.

چهارمين همسر وى محترم السلطنه بود كه همراه محمد حسن ميرزا به خارج نرفت و متاركه كرد





و بعدها به همسرى سرپاس ركن الدين مختارى درآمد. محمدحسن ميرزا از اين خانم پسرى داشت به نام سلطان حميد ميرزا كه در نيروى دريائى انگليس درجه ى افسرى داشت، بعد در شركت نفت شل استخدام شد، مدتى هم در كنسرسيوم نفت خدمت مى كرد. اين همان شاهزاده اى است كه انگليس ها در نظر داشتند پس از كناره گيرى و تبعيد رضاشاه، او را به تخت سلطنت ايران برسانند و بعد به اصرار محمدعلى فروغى منصرف شدند. حميد ميرزا در 1367 در انگلستان فوت كرد و پسرى دارد به نام محمدحسن ميرزا.

شمس الملوك همسر ديگر محمدحسن ميرزا نيز يك فرزند به نام ركن الدين ميرزا از خود باقى گذارد. ركن الدين ميرزا در 1324 به ايران آمد و مطالبه املاك پدر خود را نمود، مخصوصا در مورد ملك اقدسيه پافشارى كرد. دولت وقت مبلغ هشت ميليون ريال بابت قيمت اقدسيه به او پرداخت.

انيس السلطنه آخرين همسر محمدحسن ميرزا بود كه فرزندى نداشت و به بيمارى سل در جوانى درگذشت.

وى برادر احمدشاه قاجار (ه.م) و وليعهد او بود. هنگامى كه احمدشاه از پادشاهى ايران خلع گرديد، محمدحسن ميرزا نيز به اروپا رفت و در سال 1321 ه.ش در پاريس درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قاجار، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدعلى قاجار ششمين پادشاه سلسله ى قاجار، فرزند مظفرالدين شاه، در ربيع الثانى 1289 ه.ق مطابق خردادماه 1249 ش و برابر با آوريل 1872 م در تبريز متولد شد. مادرش تاج الملوك ملقب به ام الخاقان دختر ميرزا تقى خان اميركبير از بطن خانم عزت الدوله دختر محمدشاه قاجار بود.

محمدعلى ميرزا دو ساله بود كه به اتفاق مادرش به تهران احضار شد و جبرا مادر او را مطلقه نمودند،






ولى مادر و پسر در اندرون ناصرالدين شاه به خانم شكوه السلطنه مادر مظفرالدين شاه سپرده شدند. محمدعلى ميرزا تا 12 سالگى در اندرون ناصرالدين شاه به سر مى برد و قسمتى از تحصيلات خود را در آنجا فراگرفت. ناصرالدين شاه در تحصيل و تعليم وى نظارت كامل داشت و به وى لقب اعتضادالسلطنه داد.

در 12 سالگى به تبريز عودت داده شد و تحصيلات علمى و نظامى خود را ادامه داد و زبانهاى روسى و فرانسه را فراگرفت. در 17 سالگى اولين شغل دولتى را به او سپردند و آن فرماندهى فوج اميريه بود. وظيفه ى اين فوج حفاظت ارك حكومتى تبريز بود.

در 1308 ناصرالدين شاه به او منصب اميرتومانى و نشان و حمايل آن را داد و فرمانده كل قشون آذربايجان شد و علاوه بر آن حكومت خوى و شاپور نيز به او واگذار گرديد. در 1309 كه حسنعلى خان اميرنظام گروسى از پيشكارى وليعهد معزول شد، تمام كارهاى او به محمدعلى ميرزا اعتضادالسلطنه واگذار گرديد. در اوايل 1314 ه.ق به وليعهدى ايران انتخاب شد و ميرزا على خان امين الدوله كارگزار و پيشكار او گرديد. امين الدوله پس از چندى به تهران احضار و صدراعظم ايران شد. به جاى وى اميرنظام گروسى رفت و چندى هم نظام السلطنه مافى پيشكار او بود.

محمدعلى ميرزا هر سال يكى دو بار به تهران احضار مى شد و هر بار هنگام بازگشت، نشان يا امتيازات ديگرى به او داده مى شد. در دوران وليعهدى روى هم رفته طرفدار سياست روس در ايران بود و خيلى با آنها حشر و نشر داشت و از اين رو انگليس ها با وى ميانه اى نداشتند و حتى گاهى درصدد تغيير او برمى آمدند ولى هرگز در اين كار توفيق





نيافتند.

در دوران وليعهدى خود در تبريز كه قريب 11 سال طول كشيد، به علت طمع و آز

زيادى كه داشت، به املاك مردم دست درازى كرد و چندين رقبه ملك مرغوب براى خود تدارك ديد. از كارهاى بسيار زشت و ناپسندى كه در دوران وليعهدى انجام داد، سربريدن ميرزا حسن خان خبيرالملك و ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ احمد روحى بود كه هر سه در استانبول اقامت داشتند و وقتى به ايران تحويل داده شدند، به وضع فجيعى سر آنها را بريده و پوست آنها را پر از كاه نموده به تهران فرستاد.

محمدعلى ميرزا در 1323 به تهران احضار شد و يك هفته پس از احضارش مظفرالدين شاه سفر سوم خود را به اروپا آغاز نمود.اين مسافرت قريب چهار ماه طول كشيد و پس از بازگشت، وليعهد مجدددا به تبريز بازگشت. محمدعلى ميرزا در اين توقف كوتاه در تهران براى امناى دولت خط و نشان كشيد. هنگام نهضت مشروطيت با آزادى خواهان موافق بود و آنها را تقويت مى نمود ولى برخى موافقت او را نيرنگ تلقى مى كردند. مظفرالدين شاه چهار ماه پس از صدور فرمان مشروطيت، اعتدال وضع مزاجى خود را از دست داد و اطباء هم از درمان او قطع اميد نمودند، لذا صلاح در اين ديده شد كه وليعهد به تهران احضار شود. وليعهد در آخر آذرماه 1285 وارد تهران شد. مظفرالدين شاه در آخرين روزهاى حيات خود قانون اساسى را توشيح كرده محمدعلى ميرزا نيز آن را امضاء نمود. سرانجام مظفرالدين شاه در 19 دى ماه درگذشت و محمدعلى شاه به تخت سلطنت نشست و تاجگذارى كرد. در اولين جلسه ى مجلس شوراى ملى حاج سيد نصرالله تقوى نماينده ى طلاب





و وعاظ كه ناطقى زبردست بود، طى خطابه اى به شاه جديد تبريك و تهنيت گفت. اولين اقدامى كه در دوران سلطنت وى به وقوع پيوست، تعيين هيئتى براى تدوين متمم قانون اساسى بود زيرا او هم مدعى بود كه قانون اساسى كامل نبوده و حقوق قوه ى سه گانه مشخص نمى باشد. از اين رو به هيئت منتخب مجلس تاكيد نمود با استفاده از قوانين اساسى كشورهاى مترقى، متمم قانون اساسى را تهيه نمايند. ضمنا ميرزا على اصغرخان اتابك را كه در اروپا به سر مى برد، براى رئيس الوزرائى احضار نمود و احمدميرزا فرزند دوم خود را به وليعهدى اعلام كرد. در نتيجه احضار ميرزا على اصغرخان اتابك، مشيرالدوله رئيس الوزراء از كار كناره گيرى و وزيرافخم ارشد وزراى كابينه سرپرست هيئت وزيران شد. هنوز اتابك وارد مرز ايران نشده بود كه سيدحسن تقى زاده نماينده ى مجلس طى نطق پرشورى، سخنانى عليه اتابك ايراد نمود و او را نه تنها صال حبراى رئيس الوزرائى ندانست، بلكه اتهامات زيادى از گذشته ى او برشمرد و جدا با بازگشت او به مخالفت برخاست. تنها تقى زاده در آن جلسه نبود كه اتابك را مورد حمله قرار داد بلكه حاج ابراهيم تبريزى و حاج شيخ ابراهيم زنجانى نيز عليه اتابك سخن ها گفتند و پرده ها بالا رفت. حملات نمايندگان تندروى مجلس در مردم عوام و فرصت طلب آن روز تاثير خود را بخشيد و مجاهدين گيلان در بندر انزلى اجازه ى خروج او را از كشتى ندادند و سرانجام با پادرميانى عده اى، اتابك از كشتى پياده شد و در ميان احترامات تشريفاتى اسكورت روسى خود به خاك ايران قدم نهاد و وعده هاى مساعد براى گسترش عدالت و اجراى قوانين و رفاه مردم





داد.

اتابك در همان نخستين روزهاى زمامدارى خود با مشكلات زيادى مواجه شد: شورش در فارس عليه قوام الملك شيرازى، تجاوز قواى عثمانى به مرزهاى ايران، كمبود نان و قحطى و قيام سالارالدوله در غرب ايران براى تصاحب تاج و تخت، تشكيل اولين هسته ى مخالفت با مشروطه و قيام حاج ملا قربانعلى مجتهد متنفذ زنجان و قتل سعدالسلطنه حاكم خمسه. اتابك با تدابير خاصى به اصلاح پرداخت و مشكلاتى كه پيش آمده بود برطرف كرد. ولى ناگاه در مجلس شوراى ملى سيدحسن تقى زاده عليه پدر زن و عموى شاه كه وزارت جنگ را بر عهده داشت سخن گفت و عدم حضور او را در مجلس بهانه قرار داده و از وكلاء كه قبلا با عده اى از آنها تبانى كرده بود، خواستار عزل او شدند و مجلس نيز راى به بركنارى او داد و طبعا محمدعلى شاه رنجيده خاطر گرديد.

صدارت اتابك بيش از چهارماه دوام نكرد و در حالى كه با مشروطه خواهان همه گونه همراهى داشت، به قتل رسيد. مجلس قتل رئيس الوزراء را به شاه تسليت گفت و تقاضا كرد شخص لايقى را به رئيس الوزرائى تعيين نمايد و محمدعلى شاه نيز ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه را كه از محارم و نزديكانش بود، به رياست دولت برگزيد ولى مجلس به انتخاب او روى خوشى نشان نداد.

قتل اتابك و ر نتيجه كشته شدن يا خودكشى عباس آقاى تبريزى قاتل او مستمسك به دست مشروطه خواهان داد و با برقرارى مجالس ختم متعدد و سخنرانى هاى تند و آتشين، به او لقب منجى ايران دادند و عمل او را مطابق عدل و انصاف دانستند و اوضاع آشفته ى آن روز را آشفته تر كردند.

زمامدارى مشيرالسلطنه از چهل روز تجاوز نكرد





و محمدعلى شاه با نشستى كه با وكلاء تشكيل داد، ابوالقاسم ناصرالملك را به رئيس الوزرائى برگزيد و در همين ايام متمم قانون اساسى به تصويب مجلس رسيد. محمدعلى شاه بلادرنگ آن را توشيح نموده و به صورت بخشنامه به شهرها مخابره كردند. در همين ايام روزنامه هاى تندروئى چون روح القدس، مساوات صور اسرافيل در عرصه سياست ايران ظاهر شدند و با برنامه هاى تند و انقلابى و درست در صف مخالف محمدعلى شاه قرار گرفتند. ناصرالملك اولين اقدامى كه انجام داد، بردن محمدعلى شاه و شاهزادگان بلافصل به مجلس شوراى ملى و سوگند مجدد وفادارى به قانون اساسى و رژيم مشروطيت بود.

ناصرالملك كه زيركانه شكاف و اختلاف بين تندروان مجلس و محمدعلى شاه را دامن مى زد، بر تصميم نابخردانه ى آنان كه تقليل بودجه ى دربار و شاهزادگان و قطع حقوق زنان ناصرالدين شاه و كارمندان بيوتات سلطنتى بود، صحه گذاشت و بودجه ى دربار را از هشتصد هزار تومان به پانصد هزار تومان تقليل داد. ولى ناصرالملك گناه اينگونه اعمال را به گردن مجلسيان انداخت و از شاه خواست با آنان به گفتگو و مذاكره بنشيند و او نيز عده اى از وكلاء را احضار نمود و لايحه اى را كه تنظيم شده بود قرائت كردند. در اين لايحه شاه متذكر شده بود كه وكلاء از مرز خود تجاوز مى كنند و در كارهاى اجرائى مداخله دارند. وكلاء در پاسخ شاه اظهار كردند تقليل بودجه ى دربار خواسته ى رئيس الوزراء بود. نوشته هاى روزنامه هاى تندرو و تشكيل انجمنهاى متعدد كه به آتش اختلاف دامن مى زدند، شاه را ناگزير كرد كه گروهى براى مبارزه با مخالفين خود تشكيل دهد. شيخ فضل الله نورى، شيخ على اكبر بروجردى، شيخ محمد آملى و سيد





على آقا يزدى ضمن اتحادى با هم، مبارزه ى همه جانبه اى را آغاز كردند. عمله جات بيوتات سلطنتى كه حقوق آنها قطع شده بود، به هيئت اجتماع در جلوى بهارستان اجتماع نموده خواستار تجديدنظر در تصميم مجلس شدند. در همين هنگام مقتدرنظام و ضيع حضرت كه از گردنكشان تهران بودند با جمعيتى افزون از هزار نفر بدانها پيوستند و بلوا و آشوب آغاز شد. بين اجتماع كنندگان و محافظين مجلس تيراندازى گرديد و چند نفرى مقتول و مجروح شدند و سپس دامنه ى بلوا به توپخانه كشيده شد و در آنجا نيز زدوخوردى به وقوع پيوست.

محمدعلى شاه تمام اين وقايع و اتفاقات را از جانب ناصرالملك تشخيص داد و در نتيجه رئيس الوزراء و وزيران را احضار نمود و چوب مفصلى به آنها زد و ناصرالملك را در اتاق حاجب الدوله و وزيران را در اتاق اميربهادر زندانى ساخت. در همين هنگام احتشام السلطنه رئيس مجلس، دو تن از برادران خود (علاءالدوله و معين الدوله) را به دربار فرستاد و مسبب واقعه ى توپخانه را خود شاه دانست. از اين گستاخى احتشام السلطنه، شاه دستور داد برادران او را كتك مفصلى زدند و حكم اعدام علاءالدوله را نيز صادر نمود. سرانجام با دخالت چرچيل دبير شرقى سفارت انگليس ناصرالملك از دست شاه خلاص شد و به اروپا تبعيد گرديد. وزيران نيز حياتى تازه يافتند.

پس از بركنارى ناصرالملك، محمدعلى شاه نظام السلطنه مافى والى فارس را كه مردى سالخورده و با تجربه و از تربيت يافتگان عصر ناصرى بود، به رياست وزراء تعيين كرد. در همان روز تعيين رئيس الوزراء جديد، مجلس حملات شديدى به محمدعلى شاه نمود و او را قانون شكن خواندند. رهبرى مخالفين كماكان در دست تقى زاده بود. نظام السلطنه قبل از معرفى





وزيران، يك جلد كلام الله مجيد كه توسط محمدعلى شاه مهر و امضا شده و متضمن سوگند وفادار به مشروطيت بود، به مجلس داد.

روز هشتم اسفندماه 1286 محمدعلى شاه هنگام عبور از خيابان الماسيه مورد سوءقصد قرار گرفت و دو بمب در جلوى كالسكه ى او منفجر شد. چند نفرى مقتول و مجروح شدند ولى به شاه آسيبى نرسيد. نظام السلطنه كه رجلى باتجربه و مدبر بود، به برنامه هاى پنهانى عليه محمدعلى شاه واقف بود و مى دانست كه تلاش مصلحانه ى او به جائى نخواهد رسيد. از اين رو از زير بار مسئوليت شانه خالى كرد.

شاه براى جانشينى نظام السلطنه اعتنائى به وكلاء نكرد و مشيرالسلطنه را به رئيس الوزرائى منصوب نمود. مجلس از شاه درخواست نمود تا شش نفر از درباريان را اخراج كند و محمدعلى شاه هم متقابلا از مجلس خواست وكلاى تندرو و وعاظ مخالف را معرفى نمايند. آشفتگى كارها به مرحله اى رسيده بود كه هيچگونه راه حلى به نظر نمى رسيد. روز 14 خردادماه 1287 محمدعلى شاه به باغشاه رفته و ستاد كار خود را در آنجا قرار داد و عده اى كه عبارت بودند از جلال الدوله، علاءالدوله، معين الدوله، اميرنظام و سردار منصور را توقيف و زنجير نمود. سپس پستخانه و تلگرافخانه را متصرف شد و از مجلس مصرا خواست وعاظ تندرو و روزنامه نويسان هتاك را تحويل دهند.

روز اول تيرماه محمدعلى شاه تلگرافى به تمام ولات و حكام مخابره كرده و متذكر شد «اين مجلس خلاف مشروطيت است و هر كس من بعد از فرمايشات ما عدول كند مورد تنبيه و سياست سخت قرار خواهد گرفت». از بامداد روز دوم تيرماه شهر تهران تبديل به دژ نظامى شد. قزاقان اعم از پياده، سواره و توپخانه، نقاط





حساس تهران را اشغال كردند. پالكونيك لياخوف رئيس قزاقخانه به حكومت نظامى تهران انتخاب شد. تدريجا بين قزاقان مستقر در ميدان بهارستان و جلوى مسجد سپهسالار با مجاهدين زدوخورد درگرفت و سرانجام قواى قزاق مجلس را به توپ بست و تعداد زيادى از مجاهدين به قتل رسيدند. به هنگام ظهر قواى قزاق پيروز شد و صداى مجاهدين خاموش گرديد و قزاقان وارد مجلس شدند و به تخريب و غارت پرداختند. از بامداد آن روز عده ى زيادى از مشروطه خواهان و روحانيون كه در مجلس اجتماع كرده بودند، پس از پيروزى نيروى استبداد، از در شرقى مجلس خارج شده به باغ امين الدوله رفته و مخفى گرديدند. پس از ساعتى چند، قزاقان به محل اختفاء آنها پى برده وارد باغ شدند و پس از قتل حاج ابراهيم تبريزى، بقيه را دستگير و با ضرب و شتم به زندان باغشاه بردند و حكومت نظامى هم نسبت به بازداشت مشروطه خواهان اقدام كرد و مجموعا قريب سيصد نفر را بازداشت نمودند. عده اى هم در سفارتخانه ها تحصن اختيار نموده و برخى نيز مخفيانه از تهران فرار كردند. ملك المتكلمين، سلطان العلماى خراسانى مدير روزنامه ى روح القدس، ميرزا جهانگيرخان شيرازى مدير صوراسرافيل و قاضى ارداقى پس از تحمل انواع شكنجه ها، به قتل رسيدند و عده اى تبعيد گرديده و يك دادگاه ويژه مامور رسيدگى به جرائم و اتهامات آنها شد. ظاهرا تهران به تصرف محمدعلى شاه درآمد و مجلس تعطيل شد و مشروطه خواهان در زندان جاى گرفتند ولى در ساير شهرها چون تبريز، شيراز، اصفهان و گيلان فعاليتهاى دامنه دارى براى بازگشت مشروطه آغاز گرديد.

علماى مخالف مشروطه در باغشاه اجتماعات زيادى تشكيل دادند و پس از مذاكرات بسار، اعلاميه





دادند كه مشروطه با شريعت سازگار نيست و طى عريضه اى از محمدعلى شاه تقاضا كردند از مشروطه صرفنظر نمايد. قواى دولتى نتوانست در شهرها مشروطه خواهان را ساكت كند و در تبريز ستارخان و باقرخان با جنگهاى خيابانى مبارزه ى شديدى را آغاز كردند. بختيارى ها شهر اصفهان را متصرف شدند و در گيلان مجاهدين با مشاركت يپرم، شهر را زير سلطه ى خود گرفته و حاكم آنجا را به قتل رسانيدند. سپهدار تنكابنى نيز به آنها ملحق شد و سرپرستى انقلابيون گيلان را برعهده گرفت. قواى بختيارى هم از اصفهان وارد قم شد و آهنگ تهران نمود. محمدعلى شاه، مشيرالسلطنه را از رئيس الوزرائى بركنار نمود و ناصرالملك را احضار كرد. او از آمدن خوددارى نمود و سعدالدوله سرپرست دولت شد. ولى اقدامات ديپلماتيك به ثمر نرسيد و هر دو قوا در بادامك تهران به هم رسيدند و پس از جنگ شديدى وارد تهران شدند. تهران پس از سه روز زدوخورد، به تصرف مشروطه خواهان درآمد و محمدعلى شاه ناگزير به اتفاق خانواده ى خود و رجال و اعيان مستبد، در سفارت روس در زرگنده متحصن شدند. پس از تحصن محمدعلى شاه در سفارت روس، چرچيل دبير سفارت انگليس و بارنفسكى دبير سفارت روس، بالاتفاق در عمارت بهارستان حضور يافته با سردار اسعد و سپهدار تنكابنى ملاقات نمودند و دادستان پناهندگى شاه را در سفارت روس به اطلاع رسانيده تقاضا كردند كه جنگهاى داخلى خاتمه داده شود. كلنل لياخوف نيز خود را به فاتحين تهران معرفى كرد و تقاضاى تامين جانى نمود.

يك كميسيون عالى مركب از 28 نفر از طرف مشروطه خواهان تعيين گرديد تا اداره امور كشور تحت نظر آنها باشد. اين كميسيون در اولين جلسه ى





خود محمدعلى شاه را به علت پناهندگى در سفارت روس از سلطنت عزل نمود و احمد ميرزا فرزند 13 ساله ى او را به سلطنت برگزيد. چون شاه جديد سنش به نصاب قانونى نرسيده بود، عليرضاخان عضدالملك را به نيات سلطنت انتخاب كردند. تغييرات زيادى در شئون مملكت داده شد و دادگاه انقلاب تشكيل يافت و عده اى اعلام شدند. محمدعلى شاه قريب يك ماه در سفارت روس باقى مانده و هيئتى از طرف مشروطه خواهان با وى وارد مذاكره شدند و سرانجام پيمانى منعقد گرديد كه محمدعلى شاه املاك خود را به دولت واگذار كند و همچنين جواهرات سلطنتى را تحويل دهد و در عوض دولت ايران متعهد گرديد ساليانه يكصد هزار تومان به محمدعلى ميرزا و خانواده ى وى پرداخت كند. پس از امضاى پيمان و پرداخت حقوق سه ماه، روز 18 شهريور در پناه عده اى سرباز روسى و هندى و ايرانى، تهران را به سوى روسيه ترك نمود.

محمدعلى ميرزا پس از خروج از ايران، به شهر ادسا كه قبلا براى اقامت او تعيين شده بود رفت و علاوه بر همسر و فرزندانش، عده اى از خواص مانند موثق الدوله، اميربهادر، و صاحب جمع او را همراهى كردند ولى پس از دو سال توقف در سر سوداى سلطنت كرد و به اتفاق دو برادرش ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه و ابوالفتح ميرزا سالارالدوله، وارد ايران شد و گمش تپه را مركز كار و ستاد خود قرار داد. مقاديرى نيز اسلحه همراه داشت و در همان زمان شعاع السلطنه راه مازندران پيش گرفت و در بابل اردو زد و مشغول جمع آورى سپاه شد. محمدعلى ميرزا طى تلگرافى به سپهدار تنكابنى دستور داد تا موقع ورود وى به





تهران، امور دولت را زير نظر بگيرد. سپهدار متهم به تبانى با شاه سابق شد و مجلس به عزل او راى داد و صمصام السلطنه بختيارى وزير جنگ را به رئيس الوزرائى برگزيد. در همين هنگام سالارالدوله كه كرمانشاه را ساخلوى خود قرار داده بود، با مخابره ى تلگراف تندى به مجلس خواستار سلطنت محمدعلى شاه شد.

اولين اقدامى كه دولت انجام داد، قانونى از مجلس گذرانيد بدين شرح كه هركس محمدعلى ميرزا را دستگير و يا اعدام نمايد يكصدهزار تومان جايزه دريافت خواهد گرفت و كسانى كه سالارالدوله يا شعاع السلطنه را اعدام يا دستگير نمايند، براى هر كدام 25 هزار تومان پاداش داده خواهد شد.

ميرزا عليخان ارشدالدوله طلايه دار سپاه محمدعلى ميرزا، شاهرود را متصرف شد و با قواى خود به سمت تهران حركت كرد و در امامزاده جعفر ورامين اردو زد و از تهران يپرم خان و جعفرقلى خان سردار بهادر با مجاهدين خود براى مقابله به سمت ورامين حركت كرد. از قزاقخانه نيز سلطان رضاخان با گروهانش شركت كرد و سرانجام ارشدالدوله از نيروى مجاهدين شكست خورده و دستگير و اعدام شد. رشيدالسلطان فرمانده ديگر در فيروزكوه به قتل رسيد و سالارالدوله در چند نبرد شكست خورد و هر سه برادر ايران را ترك كردند.

محمدعلى ميرزا در ادسا پاركى عالى خريدارى كرد و عمارتى شايسته بنياد نهاد و تا 1297 در آنجا مى زيست. غير از ملكه جهان همسر و سه فرزندش، هيجده نفر نيز همراه او بودند. دولت اتحاد جماهير شوروى در اسفند 1297 ادسا را تصرف كرد و محمدعلى ميرزا و خانواده اش و كليه ى ساكنين آن جزيره از ترس جان خود، قسمتى از اموال خود را برداشته سوار يك كشتى





بارى فرانسوى شده به اسلامبول فرار كردند. وقتى به عثمانى رسيدند، انگليس ها از پياده شدن مسافران كشتى جلوگيرى نمودند. محمدعلى ميرزا نامه اى به سفارت ايران نوشت و سفير را از ماندنش در كشيتى باخبر ساخت و پس از نامه اى به سفارت ايران نوشت و سفير را از ماندنش در كشتى باخبر ساخت و پس از چند ساعت يك قايق موتورى از سفارت ايران و يك افسر انگليسى وارد كشتى فرانسوى شده، او را با احترام لازم به سفارت بردند و موقتا در مدرسه ى ايرانيان جاى دادند و سپس خانه ى قصر مانندى اجاره كرد و چندى در آنجا زيست. در 1298 احمدشاه از طريق عثمانى عازم اروپا شد و پس از ده سال مفارقت، به ديدار پدر و مادر و برادران و خواهر خود نائل شد.

محمدعلى شاه چندى در عثمانى سكونت گزيد، سپس به اروپا رفت و مدتى در ايتاليا به سير و سياحت مشغول شد و سپس وارد پاريس گرديد. در سفر دوم و سوم احمدشاه به اروپا، آنها يكديگر را ملاقات كردند ولى محمدعلى ميرزا مبتلا به بيمارى قند بود و از اين لحاظ غالبا تحت كنترل اطباء قرار داشت. تا اينكه در 16 فروردين 1303 در شهر پاريس به همان بيمارى درگذشت. جنازه ى وى در پاريس بسيار شكوهمندانه تشييع شد و عده ى زيادى از شاهزادگان و سران كشورها در اين تشييع شركت داشتند. سلطان عبدالحميد خليفه مستعفى عثمانى نيز در كنار احمدشاه قرار داشت. جنازه ى او را به كربلا حمل نمودند و در حرم حضرت امام حسين عليه السلام مدفون شد. در تهران نيز مجالس ختم متعدد برپا شد.

محمدعلى شاه قاجار در 1308 ه.ق اولين ازدواج





خود را انجام داد و يك سال بعد صاحب يك پسر شد به نام حسنعلى كه پس از وليعهد شدن، لقب خود را براى او گرفت و اين بچه معروف به حسنعلى اعتضادالسلطنه شد و چون مادرش از قاجاريه نبود نمى توانست وليعهد ايران باشد و بعدها نام خانوادگى اعتضاد مظفرى را براى خود برگزيد. در 1309 به دستور ناصرالدين شاه، جهان خانم دختر ارشد كامروا ميرزا نايب السلطنه را به عقد و نكاح دائم او درآوردند و در 1310 مراسم عروسى باشكوه و جلال كامل و بى نظيرى انجام گرفت. اين خانم كه بعد از به سلطنت رسيدن محمدعلى شاه، به نام ملكه جهان نامگذارى شد پنج فرزند آورد كه به ترتيب عبارت بودند از احمدميرزا، محمدحسن ميرزا، محمود ميرزا، عبدالمجيد ميرزا و فاطمه خانم. احمد ميرزا در سن 32 سالگى و محمدحسن ميرزا در 42 سالگى درگذشتند. محمود ميرزا وارد شركت نفت ايران و انگليس شد و عبدالمجيد هم در يك تجارتخانه در پاريس اشتغال به كار ورزيد. فاطمه نيز زن پسرعموى خود شعاع السلطنه دوم شد.

محمدعلى شاه قاجار مردى ساده دل و احساساتى بود. تحصيلات مقدماتى را به خوبى انجام داد و زبان فرانسه و روسى را فراگرفت، مخصوصا در لغت شناسى زبان فرانسه صاحب نظر بود. فوق العاده مذهبى بود و غير از انجام واجبات، مستحبات را هم انجام مى داد. غالبا نماز شب مى خواند و به استخاره اعتقاد فوق تصورى داشت و هرچند روز يكبار از حلقه ى ياسين رد مى شد و در سفر و حضر مفاتيح الجنان از او دور نمى شد. به تنها همسرش عشق مى ورزيد و از اين رو برخلاف پدر و اجدادش، حرمسرائى تشكيل نداد و زنان متعدد به حباله ى نكاح خود درنياورد.





در دوره ى نوجوانى و جوانى تحت تاثير قدرت امپراطورى روسيه قرار گرفت و تنها راه نجات خود را در نزديكى به آنها مى دانست. در اثر اتخاذ چنين روشى، انگليس ها به او فوق العاده بدبين بودند و از زمان وليعهدى درصدد بودند نگذارند او به تخت سلطنت بنشيند. تحريكات منسوبانش چون ظل السلطان و پسرش جلال الدوله و همچنين سالارالدوله كه هر سه مدعى سلطنت ايران بودند، برايش بسى ناگوار و تاسف آور بود. ملك المتكلمين و سيدجمال واعظ در خطابه هاى خود به او نسبت هاى ناروائى مى دادند در حالى كه هر دو خطيب نامبرده از طرف ظل السلطان خريدارى شده بودند. روزنامه هاى مساوات، روح القدس و صوراسرافيل هتاكى را به او به سرحد كمال رسانيدند، مخصوصا اتهاماتى به مادرش وارد مى كردند بسيار ناگوار بود. تمام اين حملات باعث شد از مشروطه بيزار شود و آن شوقى كه روزهاى اول به مشروطه داشت از دست بدهد. وى مالى نيندوخت و پولى به خارج نفرستاد و روزى كه ايران را بالاجبار ترك مى كرد متجاوز از يك ميليون تومان به بانك روس بدهكار بود و دولت كليه ى املاك او را براى واريز بدهى هاى او تصاحب كرد. در انتخاب دوست و همكار بى سليقه بود و به اراذل و اوباش پاى بندى داشت و اطرافيان او مردمانى سالوس و مال اندوز و حقه باز بودند. به هر جهت دولت فخيمه! انگلستان با او دشمنى خاصى داشت به طورى كه در تمام عمر به او اجازه ى ورود به انگلستان را ندادند. محمدعلى شاه در سال 1303 شمسى در اروپا درگذشت.
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شاه بود. مادرش خانم شكوه السلطنه در سال چهارم سلطنت به نكاح دائمى شاه درآمد و در 1309 ه.ق در 57 سالگى در تهران درگذشت.

مظفر در 1269 ه.ق در تهران متولد شد. در 8 سالگى به پيشكارى عزيزخان مكرى و وزارت فتحعلى خان صاحب ديوان شيرازى به فرمانروائى آذربايجان منصوب و يك سال بعد وليعهد شد و دوره ى وليعهدى او قريب 35 سال به طول انجاميد. در ذيقعده 1313 ه.ق كه ناصرالدين شاه به قتل رسيد، ميرزا على اصغرخان امين السلطان صدراعظم، تلگراف فوت شاه و سلطنت او را اطلاع داد و يكصد هزار تومان براى مخارج راه فرستاد. مظفر ابتدا در تبريز تاجگذارى كرد و پس از 38 روز طى طريق به پيشكارى سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله وارد تهران شد و تاجگذارى مفصلى كرد و محمدعلى ميرزا اعتضادالسلطنه فرزند ارشد خود را به ولايتعهدى انتخاب نمود و ميرزا على خان امين الدوله را با سمت پيشكارى و وزارت وليعهد به آذربايجان فرستاد و امين السلطان و ساير امناى دولت را در مشاغلشان تثبيت نمود. پس از چند ماهى امين الدوله را به تهران احضار كرد و به رياست مجلس وزراء و امور حكام منصوب نمود و ميرزا على اصغرخان امين السلطان را از صدارت عزل و به قم تبعيد كرد و امور كشور را به عهده ى عليقلى خان مخبرالدوله و عبدالحسين ميرزا فرمانفرما قرارداد و كشور را بين فرزندان و نزديكان خود تقسيم نمود. شعاع السلطنه فرزند دوم خود را به حكومت گيلان فرستاد و سالارالدوله فرزند ديگرش را حكمران كرمانشاه و كردستان كرد. عضدالسلطان فرزند سوم را به حكومت عراق منصوب گردانيد. خزانه دارى را به مشيرالسلطنه داد. فرماندهى كل قوا را به عهده ى وجيه الله ميرزا





برادر عين الدوله گذاشت. قسمتى از خالصجات را به اطرافيان خود بخشيد و سرانجام امين الدوله را ابتدا به وزيراعظمى و سپس صدراعظمى منصوب نمود و فخرالدوله دختر خود را نيز به نكاح ميرزا محسن معين الملك پسر صدراعظم درآورد. يكى از برنامه هاى صدراعظم جديد، تهيه ى پول براى مسافرت مظفرالدين شاه به اروپا بود و با تمام تلاشى كه به عمل آمد، امين الدوله نتوانست يا نخواست وامى از دول خارجى بگيرد و لذا پس از چند ماه صدراعظمى از صدارت معزول و به اتفاق پسر و عروسش به قريه ى لشت نشاء گيلان تبعيد گرديد و شاه مجددا ميرزا على اصغرخان امين السلطان را كه در قم به سر مى برد به تهران احضار كرد و مقام صدارت عظمى را بدو سپرد. امين السلطان براى اجراى خواسته ى شاه و بردن او به اروپا، با چند كشور مذاكراتى انجام داد تا وامى از آنها بگيرد. سرانجام روسيه ى تزارى تن به اين كار داد و موافقت نمود مبلغ 22500000 منات به ايران وام بپردازد كه برابر بود با شصت ميليون فرانك فرانسوى و يا بيست وچهار كرور تومان (12 ميليون تومان).

مدت وام هفتادوپنج ساله بودو بهره اى از قرار 5 درصد به آن تعلق مى گرفت كه ساليانه بايستى مبلغ يكصد و شصت هزار تومان از اصل و بهره پرداخت شود. ضمانت و اداى اصل و فرع اين استقراض، گروگان گذاشتن گمركات ايران به استثناى گمركات فارس و بنادر جنوب بود و ضمنا دولت ايران وظيفه داشت از محل اين قرض، ساير قروض خود را بپردازد. دولت ايران به هيچ وجه اجازه نداشت بدون اجازه از كشور ديگرى وام بگيرد. روسها براى پرداخت اين قرضه، امتياز بانك استقراضى رهنى را





در ايران گرفتند و بانكى به همان نام دائر كردند و به بانك مزبور اجازه دادند سهام اين بانك را در ساير جاها منتشر نمايند.

مظفرالدين شاه پس از دريافت وام، قروض سابق را كه عبارت از قرض رژى و قرض بانكهاى روس و انگليس و قرض تجار داخله و بالاخره قرض به ارباب حقوق ديوانى و جمعا چهار فقره قروض 12 كرور تومان بود، از محل اين قرضه پرداخت گرديده و مابقى صرف تفرج و خوشگذرانى شاه در اروپا شد. مسافرت اول مظفرالدين شاه به اروپا قريب هشت ماه به طول انجاميد و در همين سفر در فرانسه به او سوءقصد شد كه در اثر جديت اطرافيان شاه، ترور انجام نگرديد. مظفرالدين شاه پس از بازگشت از سفر اروپا، موافقت نمود تا كشتى هاى روسى وارد بندرعباس شوند و طرح نقشه اى براى ساختمان راه آهن سرتاسرى بنمايند ولى انگليس ها در مقام مخالفت و معارضه برآمده، از آن جلوگيرى نمودند.

در سال 1319 ه.ق مظفرالدين شاه در مقابل دريافت بيست هزار ليره، امتيازى به مدت شصت سال براى استخراج نفت به شخصى به نام ويليام ناكس دارسى تبعه ى زلاند جديد داد. امتياز گيرنده متعهد شد كه معادل اين مبلغ هم سهام بدهد، به علاوه 16 درصد درآمد ساليانه پس از كسر مخارج متعلق به ايران باشد. دارسى سى هزار سهم به مظفرالدين شاه و ده هزار سهم به ميرزا على اصغرخان اتابك و پنج هزار سهم به ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله وزير امور خارجه و پنج هزار سهم به نظام الدين خان مهندس الممالك وزير معادن داد.

در 1320 ميرزا على اصغرخان اتابك مبلغ ده ميليون منات با فرع 5 درصد براى مدت هفتاد و پنج سال با همان شرايط قبلى از





دولت روسيه تزارى وام گرفت. دولت ايران متعهد شد در تعرفه ى گمركى خود با دولت روسيه و عثمانى تجديدنظر نموده تغييراتى به نفع آن دو كشور بدهد. ضمنا امتياز ساختن راه شوسه ى جلفا تا قزوين به بانك استقراضى روس داده شد.

بر اساس قرارداد منعقده بين ايران و روسيه در مورد اخذ وام دوم، دولت ايران در تعرفه گمركى به نفع دولتين روسيه و عثمانى تجديدنظر كرد و امتيازات زيادى به آنها داد. در اثر اين تجديدنظر در مجلس انگلستان سر و صدائى بلند شد و مطبوعات لندن مقالاتى در اين زمينه نوشته و اعتراض خود را عنوان كردند. سرانجام به دستور مظفرالدين شاه با دولت انگلستان هم قرارداد جديد گمركى منعقد شد و امتيازات زيادى به آنها دادند. اين امتيازات موجب سر و صداى مردم شد و در بعضى از شهرها آشوب شد و مردم خواستار لغو قراردادهاى جديد گمركى و اخراج مستشاران بلژيكى در گمرك شدند.

با وام دوم دريافتى از روسيه، مظفرالدين شاه سفر دوم خود را به اروپا آغاز كرد و از كشورهاى ايتاليا، اطريش، بلژيك، فرانسه و انگلستان بازديد نمود. مدت اين مسافرت شش ماه به طول انجاميد و در غياب شاه، شعاع السلطنه نايب السلطنه بود.

پس از بازگشت شاه به ايران، دولت انگلستان به وسيله ى لرد داون وزيرمختار خود در تهران، نشان زانوبند مكلل به الماس براى او فرستاد و بدين طريق مظفرالدين شاه به آرزوى ديرينه خود رسيد. نارضايتى مردم از اوضاع كشور تدريجا علنى شد و مردم با ارسال شبنامه عدم رضايت خود را از اوضاع متشنج كشور به اطلاع شاه رسانيدند و مظفرالدين شاه براى حفظ خود ناگزير ميرزا على اصغرخان اتابك را از صدارت





معزول نموده به اروپا تبعيد كرد و به جاى وى سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله را ابتدا به وزيراعظمى و سپس صدراعظمى منصوب نمود. عين الدوله در ابتداى كار دست به اصلاحاتى زد و در مقام تعديل بودجه و توازن دخل و خرج كشور برآمد ولى اقداماتش به جائى نرسيد و افلاس و ورشكستگى كشور به اوج رسيد. ولخرجى هاى جبلى مظفرالدين شاه و بخششهاى بيجاى او چنان خزانه را تهى كرده بود كه به هيچ طريق راه اصلاحى وجود نداشت. مردم هم ناراضى شده بودند و دنبال بهانه گيرى به هر درى مى زدند. شبنامه هاى مختلف خبر از حوادثى در شرف تكوين مى داد. تجار تهران از نوز بلژيكى شكايت كردند كه زياده از حد تعرفه ى گمركى از آنها پول مى گيرد ولى شاه و دولت موضوع را با خونسردى برگزار كردند.

در خراسان به علت گرانى و كمبود نان، مردم متحصن شدند و در فارس به علت تصرف املاك مردم توسط شعاع السلطنه، شورش شد. عين الدوله در بعضى از نقاط شدت عمل به خرج داد ولى مردم جرى تر شدند. علماء دست به كار شدند و ضمن انتقاد از كارهاى دولت، شاه را مورد سرزنش و طعن و لعن قرار دادند. قريب هزار نفر بازداشت شدند و علماء در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم متحصن گرديدند. شاه به آنها وعده ى مساعدت داد.

در همين حيص و بيص، شاه تصميم به سفر اروپا گرفت و محمدعلى ميرزا وليعهد را به تهران احضار كرد و مخفيانه از بانك استقراضى روس مبلغى وام گرفته شد. ولى اين بار ملتزمين ركاب موظف شدند هزينه ى مسافرت خود را بپردازند تا تحميلى به خزانه ى خالى كشور نشود. اين سفر هم پنج ماه





طول كشيد و عين الدوله لقب اتابك اعظم گرفت. با بازگشت شاه از مسافرت اروپا، فشار روحانيون افزايش يافته، ابتدا عدالتخانه مى خواستند و بعد مشروطه خواستند. سرانجام مظفرالدين شاه تسليم نظريات روحانيون و افكار عمومى شد. عين الدوله را از صدارت عزل و مشيرالدوله را جانشين او كرد و فرمان مشروطيت را صادر نمود و مجلس را تشكيل داده پس از توشيح قانون اساسى در دى ماه 1285 در 54 سالگى درگذشت و جنازه ى او را براى دفن به كربلا بردند.

مظفرالدين شاه يكى از سلاطين نالايق و فاسد و بى اراده ى سلسله قاجاريه است و شباهت زيادى به شاه سلطان حسين صفوى داشته است. مردى خرافاتى، ترسو و سست عنصر بود و در دوران سلطنت كوتاه مدت او امتيازات زيادى به خارجيان داده شد. غير از مواردى كه ذكر كرديم، در مقابل مبلغ ناچيزى حفريات ايران را براى مدت شصت سال به فرانسويان داد و تمام خالصجات را بين فرزندان و نزديكان خود تقسيم كرد. حرمسراى مفصلى براى خود ترتيب داد و صاحب 18 دختر و 7 پسر شد. دو دختر و يك پسرش در زمان حيات او درگذشتند. از روزى كه به وليعهدى انتخاب شد، گرفت و مدتى در تهران او را نگهدارى كرد و قرار بود به ايالت خراسان برود. بعد شاه تغيير عقيده داد و او را براى كرمان درنظر گرفت. ولى به جهاتى شاه از گناهان او صرفنظر كرد و او را مجددا به آذربايجان فرستاد. هيچ هنرى نداشت ولى تيراندازى قابلى بود. از رعد و برق وحشت داشت و از ترس زير عباى سيد بحرينى قرار مى گرفت. جبون، مهربان، بلهوس و بهانه گير بود. بذل و بخشش هاى بيجا مى كرد





و به استخاره هاى سيدبحرينى معتقد بود و بيشتر كارها را توسط همان استخاره ها انجام مى داد. شوق عجيبى به گريه داشت و مجالس روضه خوانى زيادى برپا مى كرد. تنها كارى كه مفيد به حال ملت توسط او انجام گرفت، صدور فرمان مشروطيت بود كه در حقيقت سرپوشى بر اعمال شرم آور گذشته ى او بود. وفات مظفرالدين شاه در سال 1325 اتفاق افتاد.
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معروف به سالارالسلطنه، چهارمين فرزند ذكور ناصرالدين شاه، در 1299 ه.ق تولد يافت. مادرش زينت السلطنه دختر سالار معروف جنگهاى خراسان بود كه مدتها با دولت مركزى از در مخالفت درآمده سرانجام حسام السلطنه او را مغلوب كرد و پس از آنكه مورد عفو قرار گرفت، ناصرالدين شاه دخترش را به زنى گرفت. به همين دليل به نصرت الدين لقب سالارالسلطنه داد. سالارالسلطنه فوق العاده مورد توجه پدرش بود. از لحاظ تحصيل خيلى مراقب او بود. شيخ محسن محلاتى كه بعدها صدرالاشراف لقب گرفت و به مقامات عاليه رسيد، معلم و مربى او بود. دكتر محمد مصدق در دوره ى چهاردهم مجلس به هنگام نخست وزيرى صدرالاشراف مشروحا به اين موضوع اشاره كرده و گفت: در زمان ناصرالدين شاه من همبازى سالارالسلطنه بودم، همين آقاى صدر معلم شاهزاده بود. در آن موقع مرسوم نبود و جوان بيست ساله اى معلم فرزند شاه بشود. او در آن تاريخ يقينا چهل سال داشت و به اين حساب الان صد سال دارد. يك مرد صد ساله چگونه مى تواند نخست وزير باشد و مملكت را اداره بكند.

ناصرالدين شاه در اواخر سلطنت خود، سالارالسلطنه را فرمانرواى خراسان كرد. دو سالى در آنجا بود، بعد حكومت همدان به او سپرده






شد. در اين حكومت صدرالاشراف پيشكار و معاون او بود. بعد از مشروطيت اسما به چند حكومت اعزام شد ولى علاقه اى نشان نمى داد و با ثروتى كه از طريق خانواده ى مادرى تصاحب كرده بود، به اروپا رفت و سالها در اروپا مى زيست. در سال 1301 ش به ايران آمد ولى پس از انقراض قاجاريه مجددا رهسپار اروپا شد و در جرايد پاريس احمدشاه را مورد شماتت و سرزنش قرار داد و از دست رفتن سلطنت قاجاريه را نتيجه ى همان بى حالى و اهمال او دانست. در سال 1324 ش بار ديگر به ايران آمد و چند سالى در تهران زيست. مبتلا به بيمارى سرطان شد و به اروپا رفت، معالجات موثر واقع نشد. سرانجام در سال 1333 ش در سن 74 سالگى در پاريس درگذشت. نصرت الدين قاجار مردى بود باسواد، نقاش و شاعر. در فن نقاشى كم نظير بود. در پاريس چند تابلوى نفيس تهيه كرد كه به قيمتهاى گزاف آنها را فروخت. فرزندان وى به تابعيت دولت فرانسه درآمدند و در همان جا اشتغالاتى براى خويش به وجود آوردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قادري، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1274 متولد شد. تحصيلات خود را در مدرسه ى روسى و دارالفنون انجام داد و سپس وارد مدرسه ى قزاقخانه شد و در 1296 با درجه ى نايبى فارغ التحصيل گرديد و مامور آترياد همدان شد. در كودتاى 1299 با درجه ى نايب اولى جزو اردوى ميرپنج رضاخان بود و در همان سال درجه ى سلطانى گرفت. در 1310 با درجه ى سرگردى فرمانده هنگ پياده لشكر خراسان شد و در 1313 به درجه ى سرهنگ دومى رسيد و فرماندهى تيپ






پياده مشهد به او واگذار گرديد. در رويداد اسفناك مسجد گوهرشاد وى فرماندهى حمله به متحصنين را برعهده گرفت. قبل از حمله رضاشاه پرسيده بود تعداد متحصنين چند نفر هستند، بلافاصله پاسخ داده شده بود ده هزار نفر فعلا متحصن هستند. رضاشاه با رمز دستور مى دهد كه همه ده هزار نفر محكوم به اعدام هستند و تا فردا صبح لشكر خراسان بايد كار متحصنين را پايان دهد. لذا لشكر تا پايان روز 21 تيرماه 1314 به مردم مجال داد و ساعت 12 شب عمليات نظامى آغاز گرديد و سربازان دو دسته شدند، يك دسته به فرماندهى سرگرد عليرضا بهرامى از طريق بازار پشت در مسجد كه از داخل بسته بودند كه مردم متفرق نشوند رفتند و دسته ى ديگر از صحن نو و فضاى پائين پا به طرف در مسجدى كه اكنون به حياط موزه باز مى شود به فرماندهى سرهنگ قادرى شليك را آغاز كردند. در ضمن به سربازان تفهيم شده بود كه غالب متحصنين مسلح هستند و شما براى اينكه كشته نشويد بهتر است در تيراندازى بر آنها سبقت بگيريد و هيچگونه مجالى به آنها ندهيد. بنابراين سربازان در تيراندازى و كشتار مردم غوغا كردند و عده ى زيادى كشته و زخمى شدند. بعضى از زخمى ها نيز با مقتولين دفن شدند و قريب دو هزار نفر از متحصنين بازداشت و به زندانهاى لشكر انتقال يافتند.

شدت عمل سرهنگ قادرى به اندازه اى در اين سركوبى بى باكانه، خشن بود كه چند بار مورد اعتراض فرمانده لشكر قرار گرفت. قادرى پس از اين كشتار درجه ى سرهنگ تمامى و واكسيل آجودانى گرفت. و در سال 1317، سرتيپ مطبوعى فرمانده لشكر خراسان با





ارتقاء به درجه ى سرلشكرى، به فرماندهى لشكر آذربايجان منصوب گرديد و سرهنگ قادرى را همراه خود به اين ماموريت برد و فرماندهى تيپ اردبيل را كه جزو لشكر آذربايجان بود به او واگذار كرد. در 1319 تيپ اردبيل تبديل به لشكر اردبيل شد و قادرى با ارتقاء به درجه ى سرتيپى، فرمانده لشكر اردبيل گرديد.

در سوم شهريور 1320 پس از حمله ى قواى نظامى شوروى به ايران، اولين لشكرى كه متلاشى شد لشكر اردبيل بود. به دستور قادرى، سربازان پادگان را تخليه و به خارج شهر انتقال يافتند و چون خواروبار به حد كافى نداشتند، سربازان با ريختن سلاح هاى خود در رودخانه ها فرار كردند و پس از دو روز كه از حمله نيروهاى شوروى گذشت، اثرى از لشكر اردبيل باقى نماند. پس از استقرار امنيت نسبى در ياران، قادرى تحت تعقيب قرار گرفته محاكمه و چندى بازداشت بود و سرانجام از ارتش اخراج شد و چندى بعد درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قاري، عسگر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عسگر قاري : فرمانده واحد اطلاعات وعمليات لشگر 25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1339در خانواده اي كارگر در “بهشهر” چشم به جهان گشود .از اوايل كودكي در نزد مادر بزرگ و پدر بزرگ خود پرورش يافت . دوران دبستان وراهنمايي را درزادگاهش بود .تحصيلات متوسطه را نيز در دبيرستان شهيد رجائي فعلي سپري نمود ودر سال1357موفق به اخذ ديپلم در رشته علوم تجربي شد.او در دوران تحصيل همواره شاگردي زيرك و هوشيار بود و همه مراحل تحصيلي را با موفقيت كامل و با نمرات بسيار عالي سپري نمود . از لحاظ اخلاقي






بايد گفت كه او در ميان كليه افراد ،اقوام و فاميل از محبوبيت خاصي برخوردار بود و هيچ گاه در برخورد با ديگران ، اخلاق اسلامي را از ياد نمي برد. صفات حسنه او زبانزد تمامي دوستان و آشنايان بود ،به خانواده خود احترام فوق العاده اي مي گذاشت .علاقه زيادي به ادامه تحصيل در دانشگاه داشت ،لكن به واسطه داشتن عشق الهي به انقلاب اسلامي از اين خواسته ي خود چشم پوشيد و به صف رزمندگان و عاشقان توحيد و خداجويان خالص الهي پيوست .

در سالهاي 57و56علاقه زيادي به مطالعه نشان مي داد و هميشه طالب كتابهاي اسلامي و انقلابي بود . به خاطر جو نا امني كه در سالهاي قبل از انقلاب حاكم بود مانند پرندهايي كه فرزندش را به دنبالش به هر سفر مي كشد تا ازدست شكارچي در امان باشد، كتابهاي خود را از خانه اي به خانه،ديگر واز آنجا به جاي ديگري مي كشاند و با كوشش تمام سعي بر روشنگري دوستان و آشنايان داشت و با ارائه نوار و كتابهاي مفيد به آنان در اين راه كوشش فراوان مي نمود .در دوران اوج گيري انقلاب اسلامي با رهبري خميني كبير در سال 1357 وي نقش موثري در راهپيمائي ها و تظاهرات و حمله به موسسات وابسته به رژيم و اماكن فساد و فحشا ،ايفا نمود . لحظه اي از مبارزه احساس خستگي نمي كرد .او از اينكه روزي در دام رژيم شاه بيوفتدوتحت شكنجه هاي سخت قرار گيرد واهمه اي نداشت.در تظاهراتي كه در شهرهاي اطراف ،مانند : ساري ،قائمشهر برپا مي شد به همراه ديگر دوستان و





همرزمانش شركت مي كرد.در تكثيروپخش اعلاميه ها و عكس امام ،فعاليت شاياني داشت. پشت بام خانه اش مخزن اينگونه مسائل بود.توسط دوستاني كه داشت از قم اعلاميه ونوار حضرت امام را دريافت مي كرد در سطح شهر پخش مي نمود .بعد از پيروزي انقلاب در اوايل تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بهشهر به عضويت اين نهاد انقلابي در آمد و در اوايل درگيريهاي كردستان ،داوطلبانه به آن منطقه مظلوم رفت و مدتي را در آنجا به خدمت پرداخت .او كه پاسدار بود به عنوان معلم به مدارس پيرانشهر رفت تا خصوصيات رزمندگان وپاسداران را به كودكان ونوجوانان منتقل كند . در طول مدت خدمتش در مدارس اين شهر كردنشين آنچنان با اخلاق پسنديده وزيبنده در لباس يك معلم خدمت كرد كه با توجه به اينكه افراد آن منطقه به خاطرجو سازي ضد انقلاب، ميانه اي خوبي با افراد طرفدار انقلاب نداشتند و از آنان گريزان بودند بعد از اتمام ماموريت ،به موقع خداحافظي ،وقتي فهميدندكه شهيد پاسدار مي باشد با تعجب كامل به لباس وي نگريسته ،و با ناباوري تمام او را در آغوش مي گرفتند ومي گفتند: آيا شما پاسدار بوديد و ما نمي دانستيم !پاسدارها اينقدر خوش اخلاق هستند !؟ با متوجه شدن اين مطلب ،عده اي ازآنان به سپاه مراجعه كرده و خواستار تمديد ماموريت ايشان شدند .

وي با شروع جنگ تحميلي، در مهرماه سال 1359با مراجعه به فرماندهي سپاه "بهشهر" ،خواستار اعزام به جبهه شد . با توجه به اينكه وجود وي در "بهشهر" ضروري بود با اين خواسته موافقت نشد .اوبراي رفتن به جبهه از سپاه استعفاءنمود وبه عنوان





داوطلب ،به صورت بسيجي به جبهه اعزام شد.مدت چند ماه را در سر پل ذهاب با كفار بعثي جنگيد ودر بازگشت به "بهشهر" از جانب سردار رشيداسلام ، شهيد" ابوعمار"كه در آن هنگام فرماندهي سپاه "بندر تركمن" را به عهده داشت از وي دعوت به عمل آمد كه به عضويت سپاه آن شهر در آمده ومشغول خدمت شود .وي اين امر را پذيرفت ومدت قريب 2 سالي در آن شهر خدمت كرد.يكبار به جبهه شوش اعزام شد مدتي را به مبارزه پرداخت تا اينكه مجروح شد.مدتي را در بيمارستانها به سر مي بردو پس از بهبودي ،بار ديگر به جبهه اعزام شد ،در بازگشت از اين ماموريت ،در ستاد منطقه گيلان و مازندران مشغول به خدمت شد.

پس از مدت كوتاهي به واسطه ،لياقت و شايستگي اش به مسئوليت واحد پرسنلي و عضويت در شوراي فرماندهي سپاه "گنبد" انتخاب مي شود.مدت يك سالي را در كنار سردار اسلام شهيد "حسينعلي مهرزادي" انجام وظيفه نمود ،يكبار هم در كنار يكديگر در عمليات بيت المقدس و آزادسازي خرمشهر شركت نمودند.پس از چندي در مسئوليت پذيرش سپاه منطقه 3 كه شامل استانهاي گيلان ومازندران بود؛ قبول مسئوليت نمود. بعد از يك سال ،مجددا با اصرار فراوان به جبهه اعزام شدو در عمليات والفجر 6به عنوان مسئول پرسنلي(اداري) قرارگاه سپاه سوم قدس حضور فعال داشت پس از آن خاطر علاقه شديدش به بسيج ؛به ناحيه مازندران آمد ودر انجام وظيفه نمود.

درمسئوليت هاي بسيار مهمي وظيفه كرد اما هيچگاه پايبند اين مسئوليت نشد وهيچگاه اين عناوين او را از حال وهواي جبهه باز نمي داشت. 

مدت چند ماهي بود كه





هواي جبهه به سر داشت .به هر دري مي زد رضايت مسئولين را جلب نمايدو به جبهه برود اما باوجود نقش موثري كه در حفظ وانسجام بسيج داشت هميشه با اين تقاضاي وي مخالفت به عمل مي آمد. او به اين مسائل توجهي نداشت ،زيرا مقصد خود را در جاي ديگري مي ديد . او وصال يار را در جبهه ها مشاهده مي كرد.

اين بار نيز با مراجعه بسيار زياد به مسئولين بالاخره توانست نظر آنان را براي اين منظور جلب نمايد .

در تاريخ 24/11/64به سوي اهواز رهسپار شد،بلافاصله بعد از رسيدن به هفت تپه عازم خط مقدم شد،ودر فاو در كنار شهيد "مهرزادي" به امورات جاري مي پرداختند. يك بار به ترك موتور شهيد "مهرزادي" نشست و از محور عملياتي عبور مي كردند ؛ خمپاره اي در پشت سرشان منفجر شدو تركشي به كنار ستون فقرات وي اصابت نمود ليكن حاضر به معالجه نشد و با همان وضعيت به رزم عليه متجاوزان بعثي پرداخت ،تا اينكه در تاريخ 21/12/65در جاده فاو-ام القصر در جريان يك پاتك دشمن دعوت حق تعالي را لبيك گفت وبه سوي معبودش شتافت .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




قاسم زاده، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1267 در باكو تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به پطرزبورگ رفت و دانشكده ى حقوق و علوم سياسى را پايان برد و درجه ى دكترا گرفت و به مسقطالراس خود بازگشت و به وكالت دادگسترى پرداخت. در همان موقع با دختر زين الدين تقى اف صاحب چاه هاى نفت قفقازيه ازدواج كرد و موقعيت خاصى در قفقاز پيدا نمود و از مشاهير و






رجال آن كشور شد. هنگامى كه انقلاب روسيه آغاز شد و چند منطقه در قفقازيه استقلال پيدا كردند، قاسم زاده كانديداى رياست جمهورى بود.

وقتى لنين زمام امور را در دست گرفت، جمهورى هاى قفقازيه را به هم ريخت و اموال سرمايه داران را مصادره نمود و آنها را به زندان افكند، از جمله پدرزن قاسم زاده از گرسنگى در زندان درگذشت. قاسم زاده به اتفاق همسر خود مدتى در مخفى گاه بود، بعد به هر كيفيتى بود فرار كرد و خود را به فرانسه رسانيد و مجددا تحصيلات حقوقى خود را ادامه داد و از دانشگاه پاريس درجه ى دكتراى حقوق دريافت نمود. در 1310 با قبول تابعيت به ايران آمد و معلم فرانسه در مدارس دولتى و ملى شد. در 1313 كه دانشكده ى حقوق به طريق اروپائى تشكيل شد، او را به استادى دعوت كردند، ابتدا زبان فرانسه و روسى تدريس مى كرد، بعد استاد حقوق اساسى شد و در وزارت امور خارجه مقام مشاورى حقوق گرفت. در 1321 با راى شوراى استادان به رياست دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصادى برگزيده شد. در 1323 محمد ساعد مراغه نخست وزير وقت، او را براى وزارت دادگسترى دعوت به كار كرد. براى قبول چنين پستى، چند روز مهلت خواست. سرانجام نامه اى به ساعد نوشت بدين مضمون كه من قادر به اداره ى منزل خود نيستم چگونه مى توانم دستگاه قضائى ايران را حفظ كنم و با اين ترتيب از قبول پست وزارت سرباز زد. ولى حقيقت مطلب غير از اين بود. به موجب قانون اساسى وقت، كسى مى توانست قبول وزارت نمايد كه مسلمان و ايرانى الاصل باشد در حالى كه او ايرانى الاصل نبود.

در 1328 كه براى





اولين بار مجلس سنا تشكيل شد، به سمت سناتور انتصابى تبريز تعيين شد. در دوره ى دوم نيز اين سمت را عهده دار بود. در 1338 در سن 71 سالگى در تهران درگذشت. قاسم زاده يكى از حقوقدانان برجسته ى ايران بود. در تنظيم معاهدات بين المللى و كنفرانسهاى جهانى مداخله داشت و همواره وزارت امور خارجه از اطلاعات وسيع حقوقى او استفاده مى كرد. داراى تاليفات متعددى است از جمله كتاب در روسيه و داردانل به زبان روسى و حقوق اساسى فرانسه به زبان فرانسه و بالاخره حقوق اساسى ايران به زبان فارسى كه در دانشگاه تدريس مى شد و چندين نوبت تجديد چاپ شد. غالب نويسندگان حقوق اساسى در ايران از كتاب وى الهام گرفته اند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قاسملو خويي، يعقوب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يعقوب قاسملو خويي 

محل تولد : خوي 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد 

زندگينامه علمي 

حقير در شهرستان خوي از توابع آذربايجان غربي متولد شدم وپس از دوران كودكي در مدرسه بابالو شهانق تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را به اتمام رساندم با توجه به اينكه در سوم راهنمايي شاگرد ممتاز شده بودم برادرانم پشنهاد دادند كه در رشته رياضي فيزيك مشغول تحصيل شوم ولي برادر بزرگم چون فني بود و در رشته برق استاد بود به من گفت كه در هنرستان شهيد رجايي خوي مشغول تحصيل شوم بنده نيز حرف او را گوش داديم و در رشته برق در هنرستان مشغول شدم و در سال 1374 موفق به اخذ ديپلم فني شدم با توجه به اينكه برادرم در سال 1364 به فيض شهادت نايل شده بود و






مادر مرحومه ام هميشه به من مي گفت كه تو بايد راه برادرت را ادامه بدهي اين فرمايش او هميش در ذهنم بود وهنوز هم هست. باعث شد كه ما جذب حوزه علميه بشويم ابتدا تا پايه ششم در حوزه علميه تبريز مشغول تحصيل شديم از اساتيد بنده در تبريز مي توانم حجه الاسلام والمسلمين پور محمدي و حجه الاسلام وثوقي را نام ببرم كه هردو آدمهاي اخلاقي و ملايي بودند. سپس در سال 1377 وارد حوزه علميه قم شدم و همزمان در دانشگاه مفيد مشغول تحصيل در رشته فلسفه محض شدم و دانشگاه از محضر اساتيدي همچون حجج الاسلام ديواني، انتظام، كاملان و اديب بهره هاي فراواني بردم و در رسائل و مكاسب از محضر استاد بزرگوار حجه الاسلام ولمسلمين محمد باقري شاهرودي بهره بردم و كفايه را نيز از محضر آيت الله اعتمادي بهره بردم سپس در سال 1385 به قصد تبليغ در وزارت دفاع مشغول شدم همزمان در درس خارج فقه حضرت آيت الله خامنه اي و در خارج اصول حضرت آيت الله شاهرودي به مدت دو سال استفاده هاي معنوي و علمي برديم و با توجه به اتمام ماموريت در وزارت دفاع به قم باز گشتم و به امر تبليغ و تاليف و تحصيل مشغول هستم اينجانب داراي تاليفات زير مي باشم. 1. دين و آزادي 2. طبيب عاشقان (خاطرات و اشعار علامه طباطبايي) 3. فروغ دانايي (خاطرات علامه جعفري) 4. خلاصه الغدير 5. گامي به سوي تدوين منشور وحدت اسلامي 6. مقاله در زمينه اشعار علامه طباطبايي در كتاب مرزبان وحي چاپ د فتر تبليغات اسلامي.








قاسمي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين قاسمي






: فرمانده واحد تخريب لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



خاطرات

طاهره ايبد:

براساس خاطرات شفاهي خانواده ودوستان شهيد

تمام پنجره ها باز بود تا اگر نرمه بادي وزيد، به اتاق هم سر بزند و دم اتاق را بيرون براند. هوا ساكن بود و به نظر نمي آمد كه بادي خيال وزيدن داشته باشد.

زن پارچه كلفتي را روي ظرف انداخت تا ماست خود را بگيرد. مرد سر صندوق رفت و آن را زير و رو كرد. زن گوشة گليم را كه جمع شده بود، صاف كرد و گفت: «چي مي خواي؟»

مرد پارچه هاي توي صندوق را باز جا به جا كرد. زن با شكم پر به سختي جا به جا شد, عكس حضرت علي گوشة آينه كج شده بود, مرد گفت: «كفن رو مي خواستم, همون كه از مشهد خريده بودم.»

زن گفت: «واه .... براي چي مي خواي؟»

- مي خوام ديگه, اين تو بود؟

زن, دست به لب صندوق گرفت و آهسته نشست و گفت: «بهمش نريز تا خودم درآرم...... 

براي چي مي خواي؟

- مي خوام بپوشم برم شهر.

- واه ! ..... بپوشي بري شهر؟ ... براي چي ؟ 

مرد تكيه به صندوق داد و با ناراحتي گفت: «آقا رو گرفتن, دستگيرش كردن.»

دست زن بي حركت توي صندوق ماند.

- آقاي خميني ؟ 

مرد سر تكان داد و گفت: «شهر به هم ريخته ... مردم ريختن تو خيابون راهپيمايي مي كنن. منم بايد برم.»

دست زن كفني را پيدا كرد, از ته صندوق آن را بيرون كشيد. بوي نفتالين مي داد مرد خواست آن را بگيرد. زن گفت: «منم مي آم .»

مرد با تعجب گفت: «تو؟...





با اين بچه توي شكمت؟ .... نه امنيت نداره.»

زن گفت: «پس تو هم نبايد بري, اگه امنيت نداره, براي تو هم نداره.»

مرد گوشة كفن را گرفت و گفت: «من بايد برم.»

زن محكم كفن را گرفته بود, بعد رهايش كرد و گفت: «منم مي آم.»

از كنار صندوق بلند شد, چادرش را از سر ميخ توي ديوار برداشت و گفت: « حواسم هست.»

مرد لحظه اي مردد ماند, اما بعد بلند شد. زن در صندوق را بست. مرد كفن را بر تن كرد. زن گالش خودش و مرد را دم در گذاشت. گالش را پوشيد, در مطبخ را قفل زد. مرد كه از اتاق بيرون آمد, سرا پا سفيد بود, زن در اتاق را قفل كرد.

مرد گفت: «بايد راه بري ها, مي توني؟»

زن سر تكان داد و گفت: «مگر از صبح تا شب تو خونه نشستم؟ همه اش دارم راه مي رم .»

مرد چيزي نگفت. زن در اتاق و حيات را قفل كرد و در را بست.

شهر شلوغ بود, انگار همه چيز به هم ريخته بود, توي ميدان جمعيت زيادي جمع شده بودند. مردم شعار مي دادند. طلبه هاي مدرسة فيضيه اين طرف و آن طرف در رفت و آمد بودند عده اي جلو جمعيت مي رفتند و شعارهاي مختلف مي دادند و مردم پشت سرشان تكرار مي كردند. مأمورهاي ارتش, گوشه به گوشه آماده باش ايستاده بودند. مرد گفت: «حواست باشه, گم نشي ها, خيلي شلوغه.»

شعارهاي جمعيت يكدست شده بود. فرماندة نظامي ها فرياد زد: «برگرديد خونه هاتون؛ وگرنه دستور تير اندازي مي دم .»

صدايش توي جمعيت گم شد, دوباره اخطار داد, جمعيت بي اعتنا جلو





مي رفت. زن خيس عرق بود, لا به لاي جمعيت نفسش تنگي مي كرد, به روي خودش نياورد, با اين كه يكي, دو بار بيشتر آقا را نديده بود, اما چيز هاي زيادي درباره اش مي دانست. 

يكدفعه صداي وحشتناكي بلند شد, جمعيت شروع به جيغ زدن و فرياد كشيدن كردند, دوباره همان صدا بلند شد. مرد فرياد كشيد: «بدو از اين طرف, دارن تيراندازي مي كنن.»

زن دويد. جمعيت از پش سر و جلوتر زن در حال دويدن بودند. دوباره تير اندازي شد, جمعيت هراسان اين طرف و آن طرف هجوم مي آورد. 

بين زن و مرد فاصله افتاد. زن نمي توانست پا به پاي آن بدود, بارش سنگين بود و به سختي راه مي رفت چه برسد به اين كه بدود. طفلي كه در شكم زن بود به تقلّا افتاد. زن خواست پشت سر شوهرش بدود, پايش به چيزي گير كرد و نقش زمين شد. صداي شليك پي در پي مي آمد و جمعيت, فرياد زنان مي دويدند تا از گلوله در امان بمانند و ناخودآگاه پاهايشان بر كمر زن فرود مي آمد, زن ناله كرد و فرياد كشيد. كسي صدايش را نمي شنيد و متوجه اون نمي شد.

مرد, نگران و هاج و واج سر جايش ايستاد و دورو برش را گشت, از زن خبري نديد. وحشت زن را صدا كرد و هراسان در جهت مخالف جمعيت شروع به دويدن كرد. موجي كه از مقابل مي آمد, مانع حركتش بود, مرد به سختي جمعيت را شكافت و پيش رفت و زن را صدا زد و او را كف





خيابان ديد. ترس در تمام تنش رخنه كرد فكر كرد زن گلوله خورده است, دويد و دستش را گرفت و او را بلند كرد. زن ناليد. مرد زير لب گفت : «يا صاحب الزمان .... گلوله خوردي؟»

زن سرش را رو به بالا تكان داد و به سختي گفت: «نه, افتادم ... زير پاي مردم.»

مرد با ناراحتي گفت: «گفتمت نيا.»

زير بغل او را گرفت و از زمين بلندش كرد. صداي تير اندازي كمتر شده بود و جمعيت پراكنده شده بود. مرد دست زن را گرفت و كمكش كرد كه راه برود. زن ناليد: «يا زهرا, بچه ام طوريش نشده باشه.» 

مرد گفت: «لا اله الا الله»

زن به سختي قدم بر مي داشت. بايد هر چه زودتر به روستا بر مي گشتند. مرد دوباره گفت: «حرفم رو گوش نكردي.»

زن ناليد, اشكش سرازير شد. با آن ضربه هايي كه خورده بود, ديگر اميدي به زنده ماندن بچه نداشت. طفل توي شكمش ديگر حركت نمي كرد.

به هر وسيله اي بود, خودشان را به روستا رساندند. درد سرا پاي زن را لهيده بود, كمرش تير مي كشيد. مرد دنبال قابله رفت. زن درازكش توي اتاق افتاد. توان تكان خوردن نداشت.

قابله كه آمد, مرد از اتاق بيرون رفت. قابله دست روي شكم زن كشيد. زن مي ناليد. قابله معاينه اش كرد و ساكت ماند. زن ناليد: «بچه ام .... بچه ام ... چيزي شده؟»

قابله آهسته گفت: «ننه, زن آبستن كه نمي ره اينجور جاها .... والله چي بگم ..... كار از كار گذشته هيچ كاري نمي شه كرد.»

بغض زن تركيد. قابله وسايلش را





جمع كرد و زن گفت: «تو رو خدا يك كاري كن بچه ام بمونه.»

قابله دم در رفت و گفت: «ديگه اميدي نيست.... بچه مرده.»

زن گريه كنان التماس كرد: «يا زهرا، بچه ام سالم به دنيا بياد، يا فاطمه نظر مي كنم اگه سالم دنيا اومد، اسم پسرت حسين رو روش بگذارم، بفرستمش تو راه آقاي خميني. بي بي جان، خودت كمكم كن.»

مرد دل آمدن به اتاق را نداشت، گوشه اي نشسته بود و دست به دعا برداشته بود.



يك نفر سر كوچه ايستاده بود، توپ پلاستيكي زير پا انداخته بود و آن را نرم، كنار ديوار شوت مي كرد و چشم به خيابان داشت.

حسين قلم را توي سر رنگ زد و روي ديوار، بزرگ نوشت: يا مرگ يا خميني. آن طرف تر، بچه هاي ديگر هم با ذغال و رنگ شعار مي نوشتند. يكدفعه پسري كه سر كوچه بود، دوان دوان آمد و گفت: «بچه ها، مأمور،مأمور.»

هر كدام به سويي دويدند و وارد كوچه اي شدند، حسين از كوچة پشتي دويد به طرف شيخان. دو مأمور دنبالش كردند. حسين وسط راه، سطل رنگ را ول كرد و تندتر دويد ... هرازگاهي، پشت سرش را نگاه مي كرد، مأمورها هنوز دنبالش بودند و فرمان «ايست» مي دادند. مقابل شيخان كه رسيد، يكي از مأمورها به او نزديك شد و از پشت، يقه اش را گرفت. حسن زمين خورد. مأمور لگدي به او زد. مأمور دوم يقه اش را گرفت و او را كشيد و از زمين بلند كرد و نزديك ديوار برد و مشتي توي صورتش زد.

مأمور اول، لگدي به شكم





حسن كوبيد. حسين از درد به خود پيچيد و روي زمين چمبره زد.

چند نفر دورتر ايستاده بودند و با نگراني نگاهش مي كردند. مأمور گفت: «پسرة بيشعور، روي ديوار شعار مي نويسي، ها؟»

از گوشة دهان حسين، خون جاري شد.

- تنها هم كه نبودي تن لش، رفيقات كجا رفتن؟

حسين جوابي نداد. مأمور لگدي به پهلويش زد. آن يكي يقة حسين را گرفت و از كنار ديوار بالا كشيد و گفت: «زود باش بگو ببينم، رفيقات كيا بودن؟ »

حسين فقط نگاهش كرد. مأمور دوم گفت: «آدرس يكي يكي شون رو مي دي، فهميدي؟ وگرنه دمار از روزگارت در مي آرم.»

موتورسيكلتي نزديك شد. چشم حسين توي خيابان گشت. بعد به مأمور نگاه كرد: «با ... باشه، باشه ... مي گم.»

مأمور يقة حسين را ول كرد. حسين گفت: «مي برمتون در خونه شون ... خوبه ؟»

مأمور لبخندي زد و گفت: «نه، انگار يك خورده عقل تو كله ات هست ... راه بيفت.» و هلش داد.

حسين يك قدم برداشت، و مأمور يك قدم عقب تر پشت سرش بودند. حسين به كوچه سمت چپ اشاره كرد و گفت: «بايد از اين طرف بريم.»

مأمورها به آن طرف مايل شدند و ناگهان حين خيز برداشت توي خيابان و پريد روي ترك موتور. موتور به سرعت از مأمورها دور و دورتر شد و بعد توي كوچه ها گم شد.

بچه ها تا اين كه آب را جا به جا مي كردند، حسين سر تانكر را گرفته بود. يكي از بچه ها با صداي بلند گفت: «هه يك گوشه جمع شن، فرمانده كار دارن. »

بچه ها تانكر را زمين گذاشتند. چند قطره آب روي خاك چكيد.





خاك يكدفعه آن را بلعيد. بوي رطوبت توي دماغ حسين پيچيد.

بچه ها كنار هم صف كشيدند. فرمانده آمد و يكي يكي آن ها را از نظر گذراند و گفت: «خب، بچه ها، بايد كارها رو تقسيم كنيم ... كي بلده با تيربار هوايي كار كنه».

بچه ها ساكت ماندند، حسين يك قدم جلو آمد و گفت: «ما آقا، بلديم.»

فرمانده براندازش كرد و گفت: «چند سالته، ... پنزده، شونزده سال بيشتر نداري ... بلدي؟»

حسين هل شده بود: «بله آقا»

مي ترسيد همه كارها تقسيم شود كاري براي او كه به سختي خود را به حميديه رسانده بود، نماند.

در دورة آموزش، چند بار بيشتر با تيربار هوايي كار نكرده بود، اما از اين كه نيروي مازاد باشد، مي ترسيد. با هزار بدبختي از قم به اهواز و از آنجا به حميديه آمده بود.

فرمانده تيربار را به حسين سپرد و گفت: «اسمت چيه؟»

- حسين قاسمي.

دو نفر ديگر هم داوطلب تيربار شدند. حسين از خوشحالي نمي دانست چه كار كند لبخند مي زد و به بچه ها نگاه مي كرد، باورش نمي شد كه بالاخره پايش به جبهه رسيده است.

شب با خيال خوش تيرباري كه دراختيار داشت، خوابيد، خواب به سختي به چشمش آمد، وقتي هم كه آمد، خواب تيرباري را مي ديد كه به او سپرده بودند.

صبح زود از صداي غرش هواپيما از خواب پريد. بيرون پريد. يكي گفت :« هواپيماي عراقيه.»

حسين دويد و به سراغ تيربار رفت. هواپيما در ارتفاع پايين پرواز مي كرد و دور پادگان مي گشت. پيدا بود كه قصد شومي دارد. گاهي اوج مي گرفت و ناگهان





پايين مي آمد و دوباره بالا مي رفت. معلوم بود قصد به گلوله بستن بچه ها را داشت.

حسين لوله تيربار را بالا گرفت و شروع به شليك كرد، بي آن كه بتواند هواپيما را خوب هدف بگيرد. هواپيما در مسير خاصي حركت نمي كرد، اوج مي گرفت و فرود مي آمد و دوباره بالا مي رفت. گلوله هاي تيربار تمام شد. هواپيما از پادگان فاصله گرفت.

حسين جعبه اي فشنگ را آماده مي كرد كه دوباره از دور صداي غرش هواپيما را شنيد. سريع گلوله ها را جا داد و. آماده تيرانداي شد. هواپيما دوباره از راه رسيد و پايين آمد و در سمت بالاي سر حسين قرار گرفت. حسين شليك كرد، هواپيما اوج گرفت و ناگهان دود از بال آن به هوا بلند شد. هواپيما كج و معوج توي هوا مي چرخيد.

بچه ها با چشم مسير هواپيما را دنبال كردند. كيلومتري آن طرف تر هواپيما سقوط كرد. حسين سر بر خاك گذاشت و سجده كرد.

بچه ها سوار جيپ و لندرور شدند و مسير سقوط هواپيما را دنبال كردند.



گلوله بود و آتش، آتش بود و گلوله و دود، بوي خاك و دود و باروت همه دشت را پر كرده بود و شب را رنگي تيره زده بود، راه ناهموار بود و پرخطر. بچه ها بايد از ميدان مين عبور مي كردند. كوچكترين اشتباه تبديل به انفجار مي شد. زير پايشان آتش بود و بالاي سر و دور و برشان هم گلوله.

به هر سختي كه بود با احتياط از ميدان مين گذشتند، از چپ و راست، سفيركشان گلوله مي آمد. بچه ها مي بايست سينه خيز مسير





پرسنگلاخ را طي مي كردند. جرأت سر بلند كردن نداشتند. اگر چندسانتي متر سرشان بالا مي آند، گلوله اي داغ آنان را نشانه مي رفت بچه ها زير لب آية «وجعلنا» مي خواندند و ذكر مي گفتند. دشمن در آن تاريكي بود و با سلاح هاي مجهز، آنان را به آتش بسته بود، گلوله ها آن قدر شتاب داشتند كه امكان ذره اي پيش رفتن نبود. بچه ها درمانده بودند، اگر وضع به همان شكل مي ماند، تعداد زيادي شهيد و زخمي مي دادند، حسين كشان كشان با تيرباري كه در دست داشت به طرف دوستش رفت كه آر پي جي مي زد. حسين گفت: «چه كار كنيم؟ ... خيلي وضع خطرناكه.»

- نمي دونم ... اينجوري باشه، زمين گير مي شيم.

- ببين، فقط يك كار مي شه كرد، تو به سمت چپ شليك كن و من هم سمت راست، با هم بلند مي شيم ... اينجوري به هيچ جا نمي رسيم.

- خطرناكه!

- چاره ديگه اي نداريم. الله اكبر كه گفتم تو از اون سمت شليك كن و برو، من هم از اين سمت ... يا حسين.

صداي فرياد الله اكبر حسين مي پيچيد. حسين و آر پي جي زن با هم برخاستند و هر كدام شليك كنان و الله اكبر گويان به سويي خيز برداشتند. با صداي الله اكبر آن ها، بقية نروها هم نوا شدند، دشت را صداي الله اكبر و انفجار پر كرد. بچه ها به طرف دشمن دويدند.

آر پي جي زن يك ايفاي عراقي را نشانه رفت. ايفا آتش گرفت و دشت روشن شد و بچه ها با شتاب بيشتري





به دشمن حمله كردند.

حسين بي وقفه با تيربار، دشمن را هدف گرفته بود كه ناگهان در پشتش احساس سوزش شديدي كرد. آخي گفت و نشست. كمرش مي سوخت، اما فرصت فكر كردن به خود را نداشت، دوباره برخاست و شليك كرد.

دشمن وحشت زده، به سرعت عقب نشيني كرد و جاده را رها كرد. بچه ها فرياد زدند:

«خرمشهر آزاد شد، خرمشهر آزاد شد »

شور و ولوله اي ميان بچه ها افتاد. دشمن از دور هم روي سر بچه ها آتش مي ريخت و بچه ها پاسخش را مي دادند.

عمليات كه تمام شد، حاصلش آزادي خرمشهر بود و تعداد زيادي كشتة عراقي و تعدادي اسير.

حسين براي مداواي كمرش كه گلوله خورده بود به قم برگشت.



زن لباس بچه را از تنش درآورد تا بشويد و لباس هاي تميز را تنش كرد، حسين به آنها خيره شده بود. زن گفت: «چيزي مي خواهي بگي؟»

حسين چيزي نگفت.

- اگه حرفي داري، بگو.

حسين لبخند زد و آهسته گفت: «مي خوام ... مي خوام وصيت كنم.»

دست هاي زن شل شد و لباس بچه از دستش افتاد. به حسين خيره شد، بي اينكه حرفي بزند،چشم هايش به خيسي نشست. سرگردان و به طفل شيرخواره اش نگاه كرد. حسين گفت:

«يادن هست وقتي اومدم خواستگاري، باهات صحبت كردم، گفتم كه من راه حسين رو انتخاب كردم، اگه مي توني راه زينب رو انتخاب كني، با هم ازدواج كنيم؛ تو هم قبول كردي؟.»

زن ساكت ماند. آب دهنش را قورت داد. يادش بود، همه چيز، يادش بود، اما راه، راه سخت و دشواري بود و هر كسي نمي توانست.

حسين دوباره پرسيد: «يادت هست؟»

زن سر تكان داد. اشك روي





دستش چكيد، به بچه اش خيره شد. حسين گفت: «زينب گونه رفتار كن.»

زن آهسته گفت: «س ... سخته ... با يك بچه شيرخواره و بچه اي كه هنوز دنيا نيومده ...»

حسين بلند شد، آهي كشيد و از توي جعبه اي كه توي كمد بود، پيشاني بندي درآورد، روي آن نوشته بود: «لبيك يا خميني.

آن را به طرف زن گرفت و گفت: «اگه من شهيد شدم، اين رو به پيشوني پسرم ببند و بچه رو جلو جنازة من حركت بده.»

بغض زن تركيد. بچه را بغل زد و هاي هاي گريه كرد. از گريه او طفل هم به گريه افتاد.

حسين دنبال پدرش رفت تا با هم راهي جبهه شوند.



حسين جوراب و حوله اش را انداخته بود توي يك تشت شكسته و آنها را مي شست. دوستش كنارش نشست و گفت: «ديشب خوابت رو ديدم.»

حسين سر بلند كرد و نگاهي به صورت دوستش انداخت و گفت: «خيره ان شاءالله»

- خواب ديدم تو دشت يك چادر بود، ديگه هيچي نبود، من اومدم تو چادر، ديدم تو نشستي، اون جا، چهار، پنج نفر ديگه هم بودن ...»

دست حسين از شستن باز ماند: «كي ها؟»

- چند تا از بچه هايي كه همه شون شهيد شدن، تو خواب هم مي دونستم كه اونا شهيد شدن. من اومدم تو چادر .... يه هو تو به من گفتي: تو براي چي اومدي؟ .... برو بيرون قدم بزن پاهات نرم بشه ... حب بي معرفت .... حالا ما رو بيرون مي كني؟»

حسين به فكر فرو رفت, مي خواست تعبير آن را پيدا كند.



حسين جعبه اي از مواد منفجره را بلند كرد و با همه سنگيني





شروع بع دويدن كرد و صدا زد: «بچه ها عجله كنيد, مواد منفجره را بياريد, بچه هاي عمليات به ما نياز دارن, بايد كار تخريب رو شروع كنيم.»

بچه ها هر كدام جعبه اي بلند كردند و به سمت قايق دويدند و آنها را توي آن جا دادند و سوار قايق شدند. قايقران گفت: «كدوم سمت؟»

حسين گفت: «اون طرف, اون جا كه بچه ها تازه تصرف كردن, بايد بريم سمت نيرو اي خودي.»

قايق راه افتاد و سينة آب را شكافت, جلوتر كه رفت. يكي از بچه ها گفت: «اونا ها ....»

و با دست اشاره كرد: «اوناها ... بچه ها اون جان .... دارن برامون دست تكون مي دن.»

بچه ها به آن سمت نگاه كردند, آن سو, آتش سينة آسمان را مي شكافت و به سمت زمين مي باريد. تمام منطقه خشكي و آب, زير آتش مي لرزيد.

قايق به سرعت به آن سو حركت مي كرد. دويست متري خشكي كه رسيدند, ناگهان يكي از بچه ها گفت: «صبر كنيد بچه ها .... اينا خودي نيستن, عراقين.»

بچه ها نيم خيز شدند, يكي ديگر گفت: «ما رو فريب دادن, عراقين.»

ناگهان دشمن با دوشكا به سمت قايق شليك كرد, صداي انفجار مهيب و وحشتناكي, گوش بچه ها را به درد آورد.

قايقران وحشتزده, فرمان قايق را رها كرد و كف قايق دراز كشيد. همه كف قايق خوابيده بودند و دوشكاهاي دشمن پيوسته به طرفشان شليك مي كرد و آب و قايق را به شدت به هم مي ريخت.

موتور قايق خاموش شد. هيچ كس جرأت تكان خوردن نداشت. قايق با سرنشينان و مواد منفجره در تيررس دشمن مانده بود و هر لحظه





بيم آن مي رفت كه گلوله اي, هر چند كوچك, قايق و تمام سرنشينان را به هوا بفرستد.

ناگهان حسين نيم خيز شد و خود را جلو كشاند و بلند شد و در يك لحظه, موتور قايق را روشن كرد. فرمان را گرفت و زير خروارها آتش دور زد و برگشت.



دهكده, مقر گروه تخريب بود. پيرمرد از اوّل كه وارد شد, كارش را انتخاب كرد, آن قدر توان نداشت كه كارهاي سنگين و پر جنب و جوش را انتخاب كند. تصميم گرفت به بچه ها برسد و برايشان غذا بپزد و مس<وليت تداركات را به عهده بگيرد. حسين, او را قاسمي بزرگ صدا مي زد. همه جا پسرش را زير نظر داشت, احساس مي كرد كه چقدر پسرش برايش بيگانه است, انگار تازه او را ديده بود. شناختي كه از حسين داشت, چيز ديگري بود. اين جا، حسين، حسين ديگري بود و براي پدر غريبه.

پيرمرد همان طور كه غذا را هم مي زد، پسرش را زير نظر داشت كه توي حال و هواي ديگري بود، يادش افتاد كه يكي از بچه ها تعريف مي كرد:

- چند وقت بود شام كه مي خورديم، ظرف ها كثيف مي موند براي صبح؛ اما صبح كه بلند مي شديم، مي ديدم، همه اش تميزه و يكي اونا رو شسته. يك شب كه همه خوابيده بودند، خودم رو زدم به خواب تا مچ كسي كه اين كار رو مي كنه، بگيرم.

نصفه شب ديدم، يكي بلند شد و يواش رفت سر ظرف ها، بچه ها اون قدرخسته بودن كه به اين راحتي بيدار نمي شدند. ظرف ها رو يواش يواش جمع





كرد و گذاشت تو هم، و پاهاش رو لا به لاي بچه ها مي گذاشت و به طرف در مي آمد. نزديك من كه رسيد تا پاش رو بلند كرد، پام رو گرفتم جلوش، ظرفها از دستش ريخت، از سر و صداي ظرف ها، همه از خواب پريدند، چراغ ها رو كه روشن كرديم، ديديم حسينه، همه خنديدند.

و باز كسي ديگر گفته بود: «يك شب تو شهرك بدر، نصف شب، حسين منو بيدار كرد و يواش گفت: «ببين بچه ها خوابن ... دستشويي ها خيلي كثيفه، پاشو بريم، بشوريم.» خيلي خسته بودم، حال بلند شدن نداشتم، ما دو تا اونجا فرمانده بوديم. حسين اصرار كرد، ديگه خوابم پريد، پاشديم رفتيم و من آب مي ريختم، او مي شست. وقتي همه جا رو شستيم، حسين گفت: «از خواب بيدارت كردم تا بهت بگم كه ما فرماندة اين بچه ها نيستيم، خادم بچه هاي تخريبيم.»

پيرمرد احساس كرد بعد از اين همه سال هنوز پسرش را نشناخته، نمي توانست چشم از او بردارد، احساس مي كرد آخرين باري است كه او را مي بيند، پسر، ده روز پيش از مرحلة اول عمليات كربلاي پنج آمده بود و با خودش گوسفندي آورده بود تا پيرمرد آن را براي بچه ها بپزد و گفته بود: «دو ساعتي مي خوابم، بعد بيدارم كن.»

حالا پسرش با همان پوتيني كه پايش بود، دم در خوابيده بود.

پيرمرد گوسفند را بار گذاشت، دو ساعت كه گذشت، پسر را صدا زد. پسر بلند شد. اذان مغرب را گفته بودند، وضو گرفت و به نماز ايستاد، بعد از نماز به سجده رفت. هاي هاي گريه اش بلند





شد و زمزمه اي كه پدر خوب نمي شنيد.

پيرمرد حس غريبي داشت، به پسرش خيره شده بود. بايد اين آخرين لحظات را خوب به خاطر مي سپرد.

پسر او را صدا كرد، پيرمرد رو به رويش نشست. حسين گفت: «بابا ... مي خوام وصيتم را به شما بكنم ... من مي رم مقرّ شهيد بقايي ... اگه ... اگه نيومدم، حلالم كنيد ... به خونه كه برگشتيد براي بچه هام پدري كنيد.»

و بغضش را فرو خورد. پيرمرد پلك هايش را تند تند به هم زد و آب دهنش را به سختي قورت داد. سعي كرد جلو لرزش دستش را بگيرد.

- پسرم ... اگه ... اگه تو سالم برگشتي خونه و من شهيد شدم ... تو هم در حق خواهر و برادرت پدري كن.

پدر و پسر همديگر را در آغوش گرفتند و بوسيدند و گريستند.



بچه ها خسته و كوفته بودند، سنگر كوچك بود و همه را به سختي توي خود جا مي داد، به خصوص وقت خواب، بچه ها به سختي كنار هم دراز مي كشيدند و مجبور بودند پاها را توي شكم جمع كنند.

بچه ها آمده بودند ساعتي بخوابند تا دوباره براي عمليات كربلاي پنج قوّتي بگيرند.

حسين گوشه اي نشسته بود و زانوها را بالا آورده بود و سر را به ديوار سنگر تكيه داده بود و به همان حال خوابيده بود. وقتي جا تنگ بود، نشسته مي خوابيد تا بچه ها جاي بيشتري داشته باشند.

صبح، حسين سوار موتور شد. عمليات سخت پيش مي رفت و حالا همة اميد فرماندهي و نيروها به گردان تخريب بود كه حسين مسؤوليت آن را داشت. موتور را روشن كرد،





بايد خود را به سنگر فرماندهي مي رساند تا دستور تازه را بگيرد و كار را شروع كند.

تپه و سنگلاخ ها را پشت سر گذاشت، خاك و دود تمام منطقه را پوشانده بود. حسين با شتاب خود را به سنگر فرماندهي رساند. موتور را خاموش كرد، پياده شد كه صداي سوت بلندي، گوشش را خراشيد. سر كه گرداند، خمپاره اي با صداي مهيب دل زمين را شكافت و انفجاري وحشتناك مقر را لرزاند. دود و آتش به هوا بلند شد.

بچه ها كه به آن سو دويدند. پيكر غرق به خون حسين بر خاك افتاده بود.



عجيب است، خيلي عجيب است، اين دقيقاً همان شده كه آنان مي خواستند؛ شهيد حسين قاسمي را مي گويم.

آدم ها چقدر با هم فرق دارند، خواسته هايشان چقدر از هم فاصله دارد و گاهي تضاد. يكي در آرزوي چيزي است كه ديگري آن را ضعف مي داند و نقص. نمي فهمم، سر در نمي آورم.

خودم را كه با اين ها، با اين شهيد مقايسه مي كنم ... اصلاً نمي توانم مقايسه كنم ... نمي فهممش، من تحصيلات دانشگاهي ام، كارم، شغلم، قيافه ام، وضع مالي ام ... همه و همه برايم مهم است.

آقاي خاقاني يك چيزهايي درباره من فهميده، اما سعي مي كند زياد سؤال نكن، مبادا كه من ناراحت بشوم ... شايد براي او هم عجيب است كه چرا آدمي مثل من با اين سر و وضع آمده ام اين جا، توي اين شهر دربارة شهدا تحقيق كنم ... من كجا و آنان كجا ... ميان ما من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است.

دوش گرفته ام، سر





خيسم را با حوله خشك مي كنم. موهايم حسابي بلند شده بود اين چند روز مجبور شدم آن را ببندم. وقت آرايشگاه رفتن ندارم. امروز كارم زياد بود. به خصوص كه آقاي خاقاني هم با من نيامد، پيغام داده بود كه حالش خوب نيست، مجبور بودم تنها تحقيق را دنبال كنم. چقدر توي سپاه، بدون او به من سخت گذشت. اين دفعة سوم است توي اين مدت كه مريض مي شود. خدا كند صبح حالش خوب شود و بيايد. اگر نيايد مجبورم عصر بروم ديدنش.



صبح تنهايي مجبور شدم بروم خانه شهيد «ابراهيم ابراهيمي.» باز آقاي خاقاني نيامد.

تاكسي سوار مي شوم و يك راست, قبل از اينكه بروم خوابگاه, مي روم خانه اش.

همسرش در را به روي من باز مي كند و تعارف مي كند كه بروم تو. چند تا كمپوت خريده ام. همسرش مرا توي پذيرايي مي برد و مي گويد: « بفرماييد بنشينيد, الان مي آن خدمتتون.»

به پشتي تكيه مي دهم و منتظر مي شوم, چند لحظه بعد در پذيرايي باز مي شود و آقاي خاقاني وارد مي شود, حسابي لاغر شده و رنگ و رويش زرد زرد است. به سختي راه مي رود.

بلند مي شوم و سلام احوال پرسي مي كنيم. 

- خدا بد نده, چي شده؟

دست به ديوار مي گيرد و به من هم تعارف مي كند كه بنشينم و خودش هم مي نشيند. نفسش خش خش مي كند.

- خدا .... كه بد نمي ده .... 

به سختي حرف مي زند. صدايش در نمي آيد؛ اما گرفتگي هم ندارد. مي گويم: «سرما خوردين؟»

با سر اشاره مي كند:«نه .... چيز مهمي نيست.»

- خيلي





ضعيف شدين .... دكتر رفتين؟

سر تكان مي دهد و مي گويد:«خيلي ... فا ... فايده اي ... نداره.»

نمي دانم مشكلش چيست. برايم عجيب است. نگران مي شوم. حالش اصلاً خوب نيست. به سختي نشسته. سرش را به ديوار تكيه داده و چشم هايش را بسته است. صداي خش خش سينه اش آزارم مي دهد.

- مشكلتون چيه ؟

به سختي مي گويد:«تو .... تو جنگ ... شي ... شيميايي شدم.»

جا مي خورم, شوكّه مي شوم. اصلاً فكر نمي كردم او هم مجروح جنگي باشد, هيچ وقت چيزي نديدم كه احتمال اين را بدهم, هيچ وقت هم چيزي نگفت.

- خب .... خب ... الآن مسئله تون چيه ؟

- ر ... ريه, ريه ام داغون ... 

به سرفه مي افتد, سرفه هاي شديد. سرفه اش بند نمي آيد صورتش كبود كبود مي شود. هُل مي شوم, دست و پايم را گم مي كنم.

دستمال دم دهانش مي گيرد. همسرش در را باز مي كند و تو مي روند و ليواني آب نيم گرم دم دهانش مي گيرد. تمام تنش يكسره مي لرزد و خودش نمي تواند ليوان آب را بگيرد.

حالم خراب مي شود. از آمدن پشيمان مي شوم و نمي شوم. ديدن اين صحنه, داغانم مي كند.

همسرش تلاش مي كند آب را به او بخوراند. دستپاچه مي گويم: «كا ... كاري از دست من بر مي آد.»

- بي زحمت كمك كنيد آب را ... بدم بخوره 

شانة آقاي خاقاني را مي گيرم تا كمتر تكان بخورد. همسرش ليوان آب را جلو مي برد و چند قطره, چند قطره توي دهانش مي ريزد.

نيمي از آب را كه





به او مي دهد, آرام مي شود, اما نمي تواند حرف بزند. 

سخت درمانده ام, احساس مي كنم من باعث شدم حالش خراب شود. 

همسرش مي گويد: « ببخشيد آقاي فرازمند. تو اين وضع نمي تونه راحت حرف بزنه.»

نمي دان چه كار كنم, دست و پايم را گم كرده ام.

- هيچ دوا و درموني نداره؟

- هرازگاهي اين جوري مي شه ... داروها خيلي اثر نداشتند ... فردا بايد بستري بشه بيمارستان.

سر درد مي گيرم. آقاي خاقاني سعي مي كند دوباره حرف بزند و عذر خواهي كند.. مي گويم: «بهتر استراحت كنين ... مثل اين كه من بد موقع اومدم.»

بلند مي شوم. آقاي خاقاني مي خواهد بدرقه ام كند. شانه اش را مي گيرم و او را مي نشانم.

- ان شاءالله كه هر چه زودتر سلامتي تون رو به دست بيارين ... ببخشيد زحمت دادم. خداحافظي مي كنم و راه مي افتم. همسرش پشت سرم مي آيد تا بدرقه ام كندمي گويم: «اگه دكتري از دست من بر مي آد, بگيد.»

همسرش گرفته است, احساس مي كنم مي خواهد گريه كند, رويش را بر مي گرداند و با بغض مي گويد: «اُ ... ا ... اميدي نيست.»

خشكم مي زند. به ديوار تكيه مي دهم. همه چيز دور سرم مي چرخد, احساس مي كنم ديوارها جا به جا مي شوند و سقف و كف راهرو به هم مي رسد. براي چند لحظه هيچ نمي فهمم.

- يع ... يعني چي ؟

- دكتر ها ... دكتر ها قطع اميد ... كردن ... نخو ... نخواست بره بيمارستان.

نمي توانم بمانم, حتي براي





لحظه اي. نمي دانم خداحافظي مي كنم يا نه, اصلاً نمي فهمم چطور از آن خانه مي آيم بيرون.

گيج گيج شده ام, مثل آدم هاي موج گرفته. آشفته ام. پياده راه مي افتم. نمي توانم آنچه را ديده و شنيده ام هضم كنم. مغزم انگار كوچك شده, آن قدر كه هيچ چيز را درك نمي كند. همه چيز پيش چشمم رنگ عوض مي كند, خيابان, درخت, ماشين, جدول, جوي آب, پرنده و خاك و آفتاب.

حالم خوب است. مثل ديوانه ها مي روم و مي روم. نمي دانم كجا, فقط مي روم. مي خواهم از همه چيز هاي دورو برم, از دنيايي كه براي خودم ساخته ام, از خودم كه دنياي ديگري ساخته ام, مي خواهم جايي بروم, كنجي با خودم خلوت كنم, ساعتي به تنهايي.

خودم را جلو در خوابگاه مي بينم, مي روم, بي آن كه مسير را بفهمم. دلم آشوب است, توفان است.

توي اتاق مي روم, روي تخت مي افتم ... گريه مي كنم, با تمام وجود.






قاسمي، محمد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسن قاسمي : قائم مقام فرمانده لشگر25 كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) در سال 1337 در روستاي «طوسكلا» از توابع شهرستان «نكا» پسري متولد شد كه نامش را «محمد حسن» گذاشتند . اولين فرزند خانواده بود. در آغوش پر مهر مادر آرام آرام قد كشيد تا اين كه پاييز سال 1345 از راه رسيد و محمد حسن پايش به مدرسه باز شد . تا كلاس پنجم همه ساله در خرداد قبولي اش را گرفت و همزمان به مكتب خانه جهت آموختن و فراگيري قرآن رفت . در همان كلاس پنجم بود كه به مادرش گفت:






« مي خواهم روزه بگيرم » با اين كه جسم ضعيفي داشت و ما هم مخالف روزه گرفتن اش بوديم ، قبول كرد كه يكروز در ميان را روزه بگيرد. 



به دليل نبود مدرسه ي راهنمايي ، براي ادامه تحصيلات به شهر «نكا» رفت . در مدرسه راهنمايي «فردوسي » تا سوم راهنمايي را به پايان رسانه و براي ادامه تحصيلات به «ساري» رفت . در اين رابطه حاج محمد علي طوسي پدر ايشان مي گويد : « تقريبا سال سوم دبيرستان بود كه احساس كردم حال و هواي محمد حسن عوض شده; به مادرش گفتم : « حاجيه بتول فكر نمي كني حال و هواي محمد حسن يك مقدار عوض شده ؟ » مادرش اين حدس را تاييد كرد تا اين كه يك وقت فهميديم محمد حسن با روحانيون والامقام و مبارز آشنا شده كه آن ها او را به تقليد مرجع تقليدي بنام حاج آقا روح ا... در آورده اند. مدتي گذشت كه ديدم ميل رفتن به دبيرستان ندارد . گفتم : پسرم چرا رابطه ات را با درس و مدرسه كم كردي؟ » ابتدا بهانه در آورد كه چون شما – پدرومادر- تنها هستيد و به خرج منزل نمي رسيد من به خاطر شما درس را رها كرده ام. اما من بعدا فهميدم كه چون با انقلابيون بر عليه شاه فعاليت مي كند به اين خاطر به دبيرستان نمي رفت كه مبادا گير بيفتد . سال 1356 گاهي اوقات شب ها دير به منزل مي آمد بعضي وقت ها متوجه مي شدم كه كاغذهاي لوله كرده ايي را از من و و





ماردش پنهان مي كند. بيشتر روزها صبح زود به ساري مي رفت و شبها تا دير وقت ما رامنتظر مي گذاشت. براي من مشكل بود كه از او حرف بكشم از همان كودكي آدم با رمز و راز و توداري بود. تا اين كه يكي از دوستان يك روز به من گفت: حاج محمد علي مواظب محمد حسن باش كه ساواك در تعقيب او هست. 

در همين حين با وساطت ما ، محمد حسن با دختر مومنه ايي ازداواج كرد . هنوز چند وقتي از ازدواجش نگذشته بود كه موقع خدمت سربازي اش فرا رسيد. اصلا رضايت نمي داد به سربازي برود . چند بار اصرار كردم كه پسر از سربازي نمي شود فرار كرد . اما او مي گفت: من به طاغوت خدمت نمي كنم . تا اين كه چندمين مرحله از پاسگاه ژاندارمري آمدند كه پسرم مجبور شد به خدمت سربازي اعزام شود. او را يكراست به پادگان آموزشي در «بيرجند» بردند. هنوز چند روز از اعزامش نگذشته بود كه ديدم به خانه برگشته است . گفتم : چي شده كه برگشتي ؟ گفت: پدر ، من كه گفته بودم به طاغوت خدمت نمي كنم . بعدها فهميديم كه در موقع معاينه ي سربازي با خوردن توتون ته مانده ي سيگار كاري كرده بود كه ضربان قلب اش بالا بود و همين باعث شده بود كه پسرم از خدمت سربازي معاف شود ! 

زمزمه ي اعتراض بر عليه شاه بالا گرفته بود . «محمد حسن» يك راديوي كوچك خريد . اخبار فارسي را از كشورهاي ديگري گرفت و آن را به ديگران منتقل





مي كرد .تا اين كه مبارزات علني شد و پسرم جزء كساني شد كه به صورت منسجم بر عليه شاه تظاهرات را سازماندهي و ساماندهي مي كردند. »

در همين ارتباط همسر محمد حسن طوسي مي گويد : « دي ماه 1357 بود كه دخترم متولد شد.» غروب روز 26 دي ماه 1357 بود كه ديدم محمد حسن خوش حال و خندان دارد مي آيد ، صدايش نيز بلند است. با فرياد به من مي گويد : مادر سميه ، مادر سميه .

گفتم: چي شده چرا اين قدر خوشحالي ؟ گفت: شاه ، شاه خائن فرار كرده ، حالا كه مردم همه خوشحال هستند من بايد براي دخترم جشن مفصلي بگيرم . مدتي از اين ماجرا گذشت كه ديدم يك روز به من مي گويد : مي خواهم بروم تهران ، به كمي پول احتياج دارم . گفتم : تهران براي چه ؟ گفت : حضرت امام مي خواهند بيايند، گاردي هاي شاه اعلام كرده اند كه نمي گذارند امام خميني بيايد . ما مي خواهيم براي حفاظت جان امام و همراهانش به تهران برويم . بالاخره پول فراهم كرديم ايشان و دوستان شان به تهران رفتند كه پس از ديدار با امام به مازندران برگشتند . » 

او بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در كميته انقلاب اسلامي(سابق) شهرستان« نكا» و با همراهي تعداد از روحانيون سر شناس اقدام به حفاظت از شهر و مردم آن نمود تا اين كه بعد از مدت كوتاهي ، در مرداد 1358 به سپاه پاسدران انقلاب اسلامي پيوست . در همين زمان با اوجگيري درگيري ضد انقلاب در «گنبد» ،





به آنجا رفت . پس از آرامش در اين شهر به «كردستان »رفت . در آن جا با جاويد الاثر «متوسليان »آشنا شد. در سال 1359 بود كه فرمانده عمليات سپاه« ساري» شد . همزمان فرماندهي «گروه شهيد » را پذيرفت . در برقراري امنيت در جنگل هاي آمل ، سوادكوه ، ساري، گرگان و جنگلهاي گيلان از خود شجاعت وصف ناپذيري به خرج داد . در همين زمان و با نشان دادن لياقت هاي فراوان به فرماندهي طرح و عمليات سپاه منطقه سه – گيلان و مازندران – منصوب مي گردد . همزمان و در زمستان سال 1360 بعد از پايان يافتن اختشاش ضد انقلاب در« آمل »به تيپ 31 عاشورا اعزام مي شود . در اطلاعات و عمليات تيپ با دوست يار ديرينه اش شهيد «حسين اكبري » بارها و بارها براي شناسايي به قلب دشمن مي زند . در همين مرحله بود كه افق جديدي در مقابلش باز مي شود و او با «غلامحسين افشردي» معروف به (حسن باقري) آشنا مي شود . آشنايي شان تنگاتنگ مي شود تا حدي كه بارها و بارها اين دو در جلسات مختلف در كنار هم قرارگرفتند . بعد از شركت در عمليات فتح المبين و بيت المقدس كه در فروردين و خرداد سال 1361 انجام شد به «مازندران» برگشت . در همين زمان جانشين قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع) كه كار اعزام نيروي رزمي و پشتيباني به جبهه ها را در« مازندران» به عهده داشت ، گرديد . تا اين كه در سال 1362 به لشكر 25 كربلا پيوست . و به عنوان معاون اطلاعات و عمليات





لشكر 25 كربلا منصوب گرديد . او عمليات والفجر 6 را نيز تجربه كرد . در همين عمليات بود كه برادرش «محمد ابراهيم طوسي» به شهادت رسيد . و آن موضوع معروف و شنيدني و به ياد ماندني كه شهيد «مرشدي» وقتي از «محمد حسن طوسي» خواسته بود كه اجازه دهد هر طور شده بدن پاك و مطهر «محمد ابراهيم» را به عقب بياورند ؛ در جواب اش گفته بود : يا همه ي شهدا و يا هيچكدام . كه اين موضوع باعث گرديد كه بدن «محمد ابراهيم » بعد از 13 سال كشف و به وطن عودت شود .

بعد از عمليات و الفجر 6 در عمليات قدس 1 و 2 و عمليات هاي ايذايي ديگر شركت جست . اوج زحمات او را در والفجر 8مي توان مشاهده كرد. 

او در يك سخنراني به جزئيات شكل گيري عمليات والفجر 8 پرداخت . ايشان شكل گيري و پيروزي اين عمليات را مرهون اصل غافلگيري و عنايات خداوند مي داند و مي گويد : « اين طور مطرح كرديم كه بخشي از لشكر به غرب كشور رفته است. با اين حال قبل از همه من ، حاج كميل ، مرتضي قرباني پاشا ، كسائيان به منطقه ي مقابل فاو رفتيم . منطقه خلوت بود ، بچه ها غريبانه و مظلومانه كار را شروع كردند . غذاي گرم نداشتيم . بچه ها كنسرو با نان مي خوردند . كارها بسيار سخت و طاقت فرسا بود .بچه ها با جريان جزر ومد آشنا شدند. كه چگونه در طول 24 ساعت بالا و پايين مي رود . بالاخره كلي طول





كشيد شناسايي هاي متعددي انجام داديم . بيش از 160 بار وارد منطقه شديم . كم كم منطقه شلوغ شد اما خداوند چنان مهر بطلان بر قلب ، چشم و گوش دشمنان زده بود كه دشمن هيچ يك از آنها را در منطقه نمي ديد . 

طرح فريب به خوبي انجام شد. دشمن گيج شده بود .البته طرح فريب و ساير عوامل وسيله است . تلاش و كار اصلي را خداوند مهيا مي كند چرا كه خودش در قرآن فرمود: اگر شما خداوند را ياري او نيز شما را ياري خواهد كرد . 

......مهم ترين خط دفاعي دشمن در منطقه ي مقابل لشكر 25 كربلا قرار داشت كه اسكله ي معروف شهر فاو بود . شهر فاو شهري بود مملو از موانع مثل : مين هاي خورشيدي ، سيم هاي خاردار ،مين هاي منور و ضد نفر. نهايتا وقتي ما خواستيم وارد شويم ، متوجه شديم كه دشمن ده رده مانع در مقابل رزمندگان اسلام قرار داده است . بعد از اين همه موانع تازه رسيديم به خط اول دشمن . كه مواجه شديم با سنگرهاي محكم ، بتوني ، مسلح به تيربار و ضد هوايي كه به لطف خداوند بچه ها توانستند با كمترين تلفات به آنهابرسند و كاري كه قرار بود در چندين مرحله انجام شود در همان مرحله ي اول انجام شد . بچه ها پس از تصرف شهر به پاكسازي آن پرداختند . آن چيزي كه براي ما مهم و حائز اهميت بود ، معنويت بچه ها و روحيه ي بالاي معنوي نيروها بود . براساس همين معنويت بود كه ما





در اين عمليات پيروز شديم . نكته ي مهم اثرات اين عمليات بود كه قبل از عمليات مي شد شهادت آنها را پيش بيني كرد . در مجموع به اين جا رسيديم كه در اين عمليات هيچ دست مادي كارساز نبود. نه طرح كسي و نه فرماندهي كسي . نه تدبير كسي و نه جنگيدن خوب . بلكه اين عمليات ها صد در صد خدايي بود و خداوند اين عمليات را هدايت كرد. ... »

در عمليات والفجر 8 و ادامه ي آن كه به جنگ 78 روزه ي فاو معروف است . محمد حسن طوسي چندمين مرحله مجروح شد و حتي به حالت اغما فرو رفت . بعد از عمليات والفجر 8 ، عمليات كربلاي يك – آزاد سازي مهران – از محمد حسن طوسي خاطرات خوش دارد . حضور در عمليات كربلاي 4 و پس از آن عمليات كربلاي 5 كه سخت ترين نوع عمليات در جنگ هشت ساله ي عراق عليه ايران لقب گرفت عملياتي هستند كه «محمد حسن طوسي» به عنوان فرمانده اطلاعات عمليات لشكر ويژه 25 كربلا به ايفاي نقش پرداخت.

در مورد شكل گيري عمليات كربلاي 5 كه دو هفته پس از عمليات كربلاي 4 صورت پذيرفت سرهنگ پاسدار سيد حبيب ا... حسيني اينگونه مي گويد :« من و محمدحسن طوسي از قرارگاه تاكتيكي لشكر 25 كربلا در شلمچه خارج شديم .آقاي طوسي به من گفت : قرار است با هم به يك ماموريت برويم . من ساكت شدم و حرفي نزدم . از سمت پاسگاه حسينيه به طرف قرارگاه مشترك عمليات جنگ ( خاتم الانبياءص) رفتيم. دژباني خيلي سخت مي





گرفت . وارد سنگر خيلي بزرگي شديم اولين كسي كه با او روبرو شديم [ سرلشكر پاسدار سيد رحيم صفوي ، فرمانده كل(سابق) سپاه پاسداران بود . مرتضي قرباني فرمانده لشكر 25 كربلا ، شمخاني فرمانده وقت نيروي زميني سپاه ، حاج حسين خرازي ، عبدا... ميثمي ، آيت ا... رفسنجاني با لباس نظامي نيز تشريف داشتند. ماكت بسيار بزرگي از منطقه آماده شده بود تا فرماندهان از روي ماكت توضيحات كارهاي انجام شده را بدهند. از لشكر 25 كربلا آقاي طوسي اين كار را انجام داد . جلسه تا يك و نيم صبح طول كشيد و ... » 

عمليات كربلاي 5 در 19 دي ماه 1365 كليد خورد و مدت زمان زيادي را به خودش اختصاص داد تا اينكه در اوايل اسفند 65 فروكش كرد. بعد از كربلاي 5 عمليات كربلاي 8 نيز در منطقه شلمچه اجرا گرديد كه لشكر 25 كربلا در آن شركت كرد. بهاري نو از راه رسيد و سال 65 براي هميشه رخت خويش را بسته بود . نيروهاي لشكر 25 كربلا پس از تقويت نيرويي در شلمچه استقرارشان را محكم تر كردند. 

ماه فروردين سال 66 هنوز يك هفته از عمرش را سپري نكرده بود كه بار ديگر «محمد حسن طوسي» به شلمچه رفت . در اين ارتباط سرتيپ دوم پاسدار حاج« تقي مهري» مي گويد : « بعد از عمليات كربلاي 8 در يك نقطه ي جغرافيايي از شلمچه معروف به دژ، 1000 نيروهاي ايراني و عراقي شديدا در كش و قوس بودند . طوري كه بارها وبارها ، ما و عراقي ها براي تصرف آن نقطه با





هم درگيري شديدي داشتيم. اين شدت درگيري به آن جا منتهي شده بود كه اين نقطه از خط به دفعات بين ما و عراقي ها دست به دست شده بود. آخرين بار لشكر 25 كربلا روي آن نقطه تك انجام داد و پس از تصرف هدف ، خط را تحويل لشكر 19 فجر داد . صبح روز نوزدهم فروردين 1366 آقاي طوسي به اتفاق عليرضا نوبخت ، سيد منصور بنوي ، مهدي بشارتي و يكي ديگر از بچه هاي اطلاعات به نام كلبادي براي بررسي همان موقعيت رفتند. موقعي كه به آن موقعيت رفتند، بنده با آن ها در ارتباط بي سيمي بودم . در لابلاي اين ارتباط ، برادرمان آقاي طوسي چيزهايي را مي فرمود كه من آنها را يادداشت مي كردم . گاهي اوقات در خواست آتش مي كرد و گاهي اوقات درخواست جابجايي نيرو را ضروري مي دانست . يك وقت متوجه شدم روي فركانس ما دارد با يكي از فرماندهان لشكر 19 فجر صحبت مي كند. شنيدن صداي ايشان باعث دلگرمي مان بود. صحبت هاي ايشان كه با بچه هاي 19 فجر تمام شد ديگر با ما ارتباط نگرفتند . مدت كوتاهي گذشت كه تصميم گرفتم اين سكوت را بشكنم هركاري كردم تماس برقرار نشد . در همين اثنا خط شلوغ شده بود. سعي كردم به آن جا بروم. متوجه نگراني نيروهاي اطلاعات شدم . از وضعيت آقاي طوسي پرسيدم كه گفتند :هيچ خبري نداريم . در همين حين بچه ها اطلاع دادند كه مهدي بشارتي با تني مجروح برگشته است . آقاي بشارتي فقط متوجه سقوط چند خمپاره در كانالي





كه آن ها با هم به درون آن رفته بودند،شده بود . ايشان متاسفانه نتوانست خبر ديگري را به ما بدهد و آخر قصه به اين جا رسيد كه ، قائم مقام فرماندهي لشكر به همراه فرمانده يكي از تيپ هاي لشكر و دو نفر ديگر از يارانش براي هميشه از مجاهدان حق جدا شده و به جوار رحمت حق شتافتند. » 

سرانجام « محمد حسن قاسمي طوسي» ، معروف به (طوسي) ، رزمنده ايي كه در ماه شعبان 1337 هجري خورشيدي پاي به اين دنيا نهاده بود ، پس از تحمل زحمات و زجرهاي فراوان در حالي كه در مسئوليت جانشيني فرماندهي لشكر 25 كربلا قرارداشت با تني خسته و مجروح و عدم پذيرش سهميه مكه و واگذاري آن به يك رزمنده ي ديگر در حالي كه قبل از شهادت به زيارت مولايش علي بن موسي الرضا (ع)رفته بود در دشت تفتيده ي شلمچه و در تاريخ 19/1/1366 در سن 29 سالگي براي هميشه و با اصابت تركش هاي خمپاره 60 م.م عراقي ها و در حالي كه لحظاتي بيش به ظهر نمانده بود و در نزديكترين محل به دشمن مستقر شده بود براي هميشه ي تاريخ از زمينيان فاصله گرفت . آن گونه كه خود خواسته بود ، ابتدا به فضليت گمنامي رسيد ، پس از سال ها فراق و هجران ، در سال 1374 پيكر پاك و مطهرش روي دستان يارانش قرار گرفت و در فصلي سبز و دشتي زيبا چون شقايق سرخ در خامه دل يارانش كاشته شد. 

سيد ولي هاشمي كارشناس پژوهشي حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي مازندران 








قاضي القضاه همداني اسدآبادي، ابوالحسن، ابوالحسين عبدالجبار 

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 415 / 414 ق)، عالم امامى، قاضى، متكلم، مفسر، فقيه شافعى و اصولى معتزلى. وى شيخ معتزليان در روزگار خود بود و آنان وى را به لقب قاضى القضات ملقب ساخته بودند. از على بن ابراهيم بن سلمه قطان قزوينى و از عبدالله بن جعفر بن فارس اصفهانى در اصفهان استماع حديث كرد و همچنين از زيبر بن عبدالواحد اسدآبادى حفاظ و عبدالرحمن بن حمدان حديث شنيد. در بازگشت از حج به بغداد رفت و در آن جا حديث گفت. ابوالقاسم تنوخى و حسن بن على صيمرى فقيه و ابويوسف عبدالسلام قزوينى مفسر و جماعتى ديگر از وى حديث شنيدند. او از استادان سيدرضى و با يك واسطه از مشايخ روايت خطيب بغدادى است. مناظره ى شيخ مفيد با او در موضوع حديث غدير و اصحاب جمل مشهور است كه در پايان مفيد را به جاى خود بر مسند نشاند و گفت حقا كه تو مفيدى. او به دعوت صاحب بن عباد و وزير از بغداد به رى آمد و به تدريس مشغول شد و همچنين عهده دار مقام قضاوت رى و تمام توابع آن بود و در همان جا نيز درگذشت. مصنفات بسيارى در مذهب اعتزال بدو منسوب است و گويند كه هزاران ورق بوده است. از آثار وى: «تنزيه القرآن عن المطاعن»؛ «علم الكيميا»؛ «العمده فى اصول الفقه»؛ «تفسير القرآن»؛ «دلائل النبوه»؛ «امال» يا «الامالى»، در حديث؛«طبقات المعتزله»؛ «المجتبى فى القراآت».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (47 / 4)، انساب سمعانى (137 -136 / 1)، ايضاح المكنون (430 / 2 ،478 ،329 / 1)، تاريخ ادبيات در ايران (349 ،279 / 1)،






تاريخ بغداد (115 -113 / 11)،روضات الجنات (18 -16 / 5)، ريحانه (416 -415 / 4)، سير النبلاء (245 -244 / 17)، شذرات الذهب (203 -202 / 3)، العبر (229 / 2)، الكامل (315 / 7)، كشف الظنون (1107)، الكنى و الالقاب (53 / 3)، لسان الميزان (213 -211 / 4)، لغت نامه (ذيل/ عبدالجبار)، معجم المؤلفين (79 -78 / 5)، الوافى بالوفيات (34 -31/ 18)، هديه العارفين (499 -498 / 1).


قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: حقوق عمومى، دانشكده: حقوق و علوم سياسى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى حقوق از دانشكده حقوق و علوم سياسى و اقتصادى دانشگاه تهران، كارشناسى ارشد و دكتراى حقوق از دانشگاه ژنو سوئيس، دوره عالى در مدرسه ملى ادارى پاريس E.N.A با بورس سازمان ملل متحد، دوره حقوق بشر و توسعه اقتصادى در چند كشور اروپائى.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تدريس دروس: مبانى و كليات حقوق اساسى، حقوق اساسى تطبيقى، نظامهاى انتخابات، مبانى حقوق عمومى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 8 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 11

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

حقوق اساسى، حقوق عمومى، جامعه شناسى سياسى، مبانى علم سياست، جامعه شناسى حقوق، تاريخ و ادبيات.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 7، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

حقوق و علوم سياسى.

فرزند سيدهادى، در 1310 در سمنان متولد شد. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران شد و درجه ى ليسانس در حقوق قضائى گرفت و براى ادامه ى






تحصيل به سوئيس رفت و دكتراى علوم سياسى از دانشگاه ژنو گرفت. پس از بازگشت به ايران، وارد سازمان برنامه شد و اولين شغل وى كارشناسى ارشد بود، بعد به معاونت دفتر نيروى انسانى سازمان منصوب گرديد. در 1348 به وزارت كشور انتقال يافت و مديركل بودجه و تشكيلات آن وزارتخانه شد. در 1345 به عنوان دانشيار در دانشكده ى حقوق تهران اشتغال ورزيد و چندى هم معاونت دانشكده ى حقوق را عهده دار بود. از ديگر مشاغل وى بايد معاونت آموزشى دانشگاه ملى (شهيد بهشتى) و معاونت اجتماعى وزارت كشور را نام برد.

دكتر قاضى در اواخر مهرماه 1357 از طرف شريف امامى به كابينه دعوت شد و به وزارت علوم و آموزش عالى منصوب گرديد. وى اين سمت را مشروط بر عدم مداخله ى فرماندارى نظامى در دانشگاه پذيرفت، ولى متاسفانه نظاميان در روز 13 آبان به دانشگاه تهران هجوم بردند و دانشجويان را مجروح و مقتول ساختند و فيلم آن نيز از تلويزيون پخش شد. دكتر قاضى به عنوان اعتراض به عمل دولت، از كابينه كناره گيرى كرد.

صاحب ترجمه، تاليفات و ترجمه هاى زيادى دارد كه از تاليفات او حقوق اساسى، نهادهاى سياسى و قانون اساسى بهتر را مى توان نام برد. از ترجمه هاى او جامعه شناسى، اصول علم سياست، جامعه شناسى حقوق و شهروند و دولت مورد استفاده دانش پژوهان مى باشد. دكتر قاضى شريعتمدارى در سال 1376 در تهران به بيمارى سرطان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


قاضي طباطبايي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم ربانى.

تولد: 1289(1331 ق.)، تبريز.

شهادت: 10 آبان 1358، تبريز.

آيت الله محمدعلى قاضى طباطبايى، فرزند سيد باقر از علماى آذربايجان، تحصيلات مقدماتى علوم دينى در مدرسه ى طالبيه تبريز و نيز پدر






و عمويش اسدالله قاضى طباطبايى گذراند.

ايشان در سال 1347 ق. مقارن با قيام مردم تبريز به سبب شركت در مبارزات به دستور رضاشاه به همراه پدرش از تبريز اخراج گرديد، مدت دو ماه در تهران سكنى گزيد و پس از آن محل تبعيد آنها به مشهد تعويض گرديد و پس از يك سال اقامت در مشهد به آذربايجان مراجمعت نمود و به بحث و خدمات دينى ديگر مشغول شد. وى در سال 1359 ق. براى تكميل درس خود به قم رفت و از محضر اساتيد حوزه ى علميه ى قم استفاده برد از جمله فلسفه و خارج علل اصول را از امام خمينى (ره) فراگرفت. پس از آن تكميل متون فقه و اصول و علم و علم درايه و رجال را نزد آيت الله سيد محمدرضا گلپايگانى و آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اى فراگرفت. در همين زمان مدتى نزد آيت الله سيد حسن صدر به تحصيل پرداخت.

آيت الله محمدعلى قاضى طباطبايى با تكميل سطوح در قم، در سال 1327 عازم حوزه ى علميه ى نجف گرديد. پس از سه سال تحصيل نزد آيت الله حكيم، آيت الله عبدالحسين رشتى، علامه محمد حسين كاشف الغطاء آيت الله ميرزا باقر زنجانى و آيت الله حسن بجنوردى به ايران بازگشت به تبريز رفت.

در تبريز، در كنار فعاليت تحقيق و تأليف و امامت دو مسجد، به فعاليت سياسى به ويژه در فاصله 1331 تا 1341 در تبريز به فعاليت عليه رژيم پرداخت. فعاليت هاى سياسى وى همزمان با قيام مردم در سال 1342 ابعاد ديگرى يافت. در سيزدهم آبان همان سال به عنوان رهبر نهضت مذهبى در آذربايجان دستگير و ابتدا به پادگان زرهى تهران فرستاده شد و سپس در زندان





قزل قلعه ى تهران به مدت دو ماه و نيم زندانى گرديد. پس از آن به سلطنت آباد تهران منتقل شد. پس از چند روز با ضمانت برادرش آزاد شد كه آزاى وى با قيد ممنوع الملاقات توأم بود و مأموران ساواك در اجراى اين امر نظارت داشتند. پس از چهار ماه به قم مى روند تا امام خمينى (ره) را در اين هنگام آزاد شده بود ملاقات كند.

وى پس از ديدار با امام خمينى به مشهد رفت و از آنجا كه هنوز در تبعيد بود بى اجازه رژيم تهران را ترك گفت و به تبريز رفت در تبريز مورد استقبال مردم قرار گرفت و به همين سبب همان شب در منزلش دستگير و به سلطنت آباد تهران منتقل شد. بعد از مدتى با وساطت آيت الله سيد محمدهادى ميلانى آزاد شد. سپس به تبريز مراجعت كرد اما اين آزادى وى مدت زيادى طول نكشيد زيرا پس از چند روز اقامت در تبريز دستگير شد و به تهران منتقل گرديد. در تهران به سبب كسالت مدت شش ماه در بيمارستان مهر بسترى و در عين حال تحت مراقبت شبانه روزى ساواك بود. پس از مرخصى از بيمارستان در يازدهم آذر 1343 پس از يك سال تبعيد و دستگيرى هاى مكرر به عراق تبعيد شد.

مدت تبعيد در نجف فرصتى پيش آورد تا بيشتر به تحصيل بپردازد و همچنين در اين مدت با امام خمينى كه مدتى قبل از ايشان به عراق تبعيد گرديده بود ارتباط نزديك داشته باشد. آيت الله قاضى طباطبايى پس از يك سال و نيم اقامت اجبارى در عراق به ايران و تبريز مراجعت نمود اما مبارزه خود را عليه نظام پهلوى





به ويژه در مساجد مقبره و شعبان تبريز ادامه داد تا اينكه در روز عيد فطر سال 1347، يعنى سى ام آذر، به جرم مخالفت با رژيم و اظهار مطلبى عليه رژيم اشغالگر قدس دستگير و به بافت كرمان به مدت شش ماه تبعيد گرديد. پس از پايان مدت تبعيد از مراجعت آيت الله قاضى جلوگيرى و مجددا در تير 1348 به زنجان تبعيد شد. اما وى بدون توجه به دستور تبعيد به سوى تبريز رفت كه در روز يازدهم تيز به بوستان آباد در شصت كيلومترى تبريز رسيده بود كه رژيم خبردار شد و ايشان را به زنجان بازگرداند. محل استقرار ايشان در زنجان منزل امام جمعه ى وقت بود. ايشان همچنان در زنجان تحت نظارت ساواك قرار داشت. مدت تبعيد ايشان در زنجان فقط چهار ماه طول كشيد و با وساطت علماى بزرگ از تبعيد آزاد و در تاريخ بيست و نه آبان 1348 به تهران و سپس در تاريخ ششم آذر 1348 به تبريز مراجعت كرد. در تبريز در كنار تدريس و تأليف همچنان به مبارزه ادامه داد و در عين حال دائما تحت نظر ساواك قرار داشت. در اين سال ها منزل وى يكى از محل هاى توزيع بيانيه ها، نوارها و رساله هاى امام بود. در سال 1356 در تظاهراتى در بيست و نه بهمن به مناسبت چهلم شهداى نوزده دى قم برگزار شد كه در آن رهبرى آيت الله قاضى و نفوذ وى در ميان راهپيمايان آشكار بود. ايشان در مدت يك سال پيش از انقلاب فعاليت هاى مستمرى عليه رژيم پهلوى داشت.

با پيروزى انقلاب اسلامى، از سوى رهبر انقلاب به امامت جمعه تبريز منصوب و به عنوان نماينده





حضرت امام (ره) در تبريز انتخاب شد.

عنوان هاى برخى از نوشته هاى ايشان به اين شرح است: الاجتهاد و التقليد (عربى و خطى)؛ الفوائد (فقهى و تاريخى)؛ خاندان عبدالوهاب (فارسى، خطى)؛ كتاب فى علم الكلام (عربى، خطى)؛ فصل الخطاب فى تحقيق اهل الكتاب (عربى خطى) ؛ السعاده فى الاهتمام على الزيارة (عربى، خطى)؛ اجوبة الشبهات الواهيه (فارسى، خطى)، رسالة فى اثبات وجود الامام (ع) فى كل زمان (عربى، خطى)؛ سفرنامه بافت (فارسى، خطى)المباحث الاصوليه (عربى، خطى)؛ حاشيه بر رسائل و مكاسب شيخ مرتضى انصارى و كفاية الاصول محمدكاظم بن حسين آخوند خراسانى؛ تقريرات اصول آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اى؛ تاريخ قضاء در اسلام؛ صدقات اميرالمؤمنين و صديقه طاهر عليهماالسلام؛ حديقة الصالحين؛ رساله در دلالت آيه تطهير بر اهل بيت (عليهم السلام)، رساله در اوقات نماز؛ رساله در نماز جمعه، رساله در مباهله، رسالة فى مسألة التربت؛ تعليقات بر كتاب فردوس اعلى تأليف شيخ كاشف الغطاء (عربى و مطبوع)؛ تحقيق درباره روز اربعين حضرت سيدالشهداء (ع) (فارسى و مطبوع)؛ تعليقات بر كتاب انوار نعمانية تأليف آيت الله جزايرى (عربى و مطبوع)؛ مقدمه مفصل، تعليقات و مؤخره بر تفسير جوامع الجامع (عربى و مطبوع)؛ تعليقات بر كتاب اسلام صراط المستقيم (فارسى و مطبوع)؛ آثار تاريخى آيت الله طباطبايى حكيم قدس سره (فارسى ومطبوع) تعليقات بر كتاب كنزالعرفان (عربى و خطى)، مقدمه بر كتاب صحائف الابرار كاشف الغطاء (ره)، مقدمه بر تنقيح الاصول مرحوم متوفى، مقدمه بر كتاب مرآت الصلوة، پيشگفتار بر علم امام علامه طباطبايى؛ مقدمه بر كتاب معجزه و شرايط آن تأليف محمد آصفى؛ مقدمه بر كتاب جنة الماوى اثر كاشف الغطاء؛ اللوامع الالهية فى المباحث الكلامية اثر علامه حلى؛ مقدمه، تصحيح





و تعليق بر انيس الموحدين اثر علامه حاج مهدى نراقى؛ تحقيق در ارث زن در دارايى شوهر (تنظيم از بيانات ايشان) به كوشش محمد آصفى؛ علم الامام (ع) به زبان عربى (ترجمه به فارسى از محمد آصفى)؛ مقدمه بر العقائد الوثنيه فى الديانة النصرانيه اثر محمد طاهر التنير، چاپ بيروت (اين كتاب در سال 1391 ق. در تهران افست گرديد)؛ ترجمه مسائل قندهارية (اثر شيخ محمد حسين كاشف الغطاء)؛ مقالات متعدد و كثير در مجلات عربى در صيدا (لبنان).

اجازه روايت ايشان را افراد زير امضا نموده اند: آيت الله مرتضى چهرگانى؛ پدر ايشان، آيت الله محمدباقر طباطبايى؛ بانو علويه هاشميه؛ آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اى؛ آيت الله سيد صدرالدين صدر موسوى؛ علامه محمدحسين كاشف الغطاء آيت الله سيد محسن طباطبايى حكيم؛ آيت الله سيد محمد جواد طباطبايى تبريزى؛ آيت الله سيد محمد هادى ميلانى؛ امام خمينى (ره)؛ علامه آيت الله حسن بجنوردى آيت الله العظمى گلپايگانى؛ آيت الله العظمى مرعشى نجفى؛ آيت الله محمد حسينى شاهرودى؛ آيت الله عبدالنبى عراقى؛ علامه سيد محمدحسين طباطبايى تبريزى؛ آيت الله شيخ آقا بزرگ تهرانى.

آيت الله قاضى طباطبايى در دهم آبان 1358 توسط گروه فرقان ترور شد و به شهادت رسيد و در مسجد مقبره به خاك سپرده شد.

سيد محمد على قاضى طباطبائى ابن العلامه العلام حاج ميرزا باقر آقاى قاضى بن السيد الجليل و الفقيه النبيل آيه الله حاج ميرزا محمد على بن العلامه الكبرى آقا سيد ميرزا محسن آقاى قاضى طباطبائى كه ابا عن جد از علماء و اساتيد بزرگ تا بحضرت امام حسن مجتبى عليه السلام بوده و شرح سلسله نسب ايشان در كتاب خاندان (عبدالوهاب) مشروحا بيان شده است.

وى در سال 1333 قمرى در تبريز متولد و در مهد علم و





شرف نمو يافته و پس از رشد و تربيت در حجر مرحوم والد ماجد خود و استفاده خصوصى از ايشان و عم گرامش مرحوم آيه الله حاج ميرزا اسدالله قاضى طباطبائى متوفى 1348 قمرى وارد مدرسه طالبيه تبريز شده و مقدمات و ادبيات و سطوح اوليه و وسطى را با سطوح عالى نزد مرحوم والد مكرم خوانده و در سال 1357 در موقع انقلاب و شورش اهالى تبريز به اتفاق والدش تبعيد به تهران و پس از چند ماه توقف در تهران و رى مراجعت به تبريز نموده تا سال 1359 كه براى تكميل مبانى علمى به حوزه قم مشرف شده و از محضر اساتيد بزرگ حوزه چون آيه الله گلپايگانى بقيه متون فقه و اصول را خوانده و معقول را از محضر آيات ديگر فراگرفته و پس از آن از محضر مرحوم آيه الله حجت فقها و اصولا و هم درايه و رجال و غير اين ها را استفاده نموده و هم از محضر آيه الله صدر و پس از ورود آيه الله بروجردى پنج سالى هم از دروس آن جناب بهره مند شده تا سال 1369 قمرى كه مشرف به نجف گرديده و در آنجا از محضر آيه الله حكيم و آيه الله حاج شيخ محمد حسين كاشف الغطاء استفاده هاى متنوع از فقه و اصول و حكمت و غيره نموده تا اواخر سال 1372 كه روى بعضى از دسايس دشمنان دين مراجعت به تبريز و به انجام وظائف و خدمات و مجاهدات و مبارزات با بيدادگران و اقامه جماعت و غير آن پرداخته است.

آن جناب از غالب مراجع عظام و مشايخ كرام عصر حاضر از





اساتيد و غير هم داراى اجازات جامع روايتى و غيره مى باشد كه براى اختصار از درج آن خوددارى مى نمايم.

تأليفات و آثار قلمى ايشان از مطبوع و غيره بقرار ذيل است:

1- رساله فارسى در ترجمه آخوند ملا عبدالرزاق لاهيجى صاحب گوهر مراد 2- تقريرات اصول آيت الله حجت. 3- تقريرات فقه آن مرحوم. 4- تاريخ قضاء در اسلام بفارسى 5- كتاب صدقات اميرالمؤمنين و صديقه طاهره عليهماالسلام بفارسى 6- حديقه الصالحين كه در ج 6 كتاب الذريعه الى تصانيف الشيعه ص 378 ذكر شد 7- تقريرات دروس اساتيد نجف 8- المقالات مجلديست مشتمل بر مقالات عربى كه تدريجا در مجله (الفرمان) مطبعه صيد المنان منتشر شده. 9- خاندان عبدالوهاب تراجم انساب خود آن جناب. 10- رساله در شرح و تحقيق درباره حديث شريف (من صام يوما فى سبيل الله تعالى كان كعمل سنه يصومها) 11- الاجازات كه مشتمل بر اجازه علماء و فوائد بسياريست 12- ترجمه مسائل قندهاريه از تصانيف آيه الله كاشف الغطام مد ظله رحمه الله.

13- كتابى درباره تحقيق از هر كتاب كه عبادت از كدام طوائف اند و راجع بنجاست اهل كتاب و راجع بانبياء از نظر اسلام.

14- تعليقات بر انوار نعمانيه طبع تبريز در 4 جلد.

15- تعليقات و اضافات بر كتاب انيس الموحدين علامه نراقى كه بطبع رسيده است

16- كتابى درباره تعيين اربعين حضرت سيدالشهداء عليه السلام

17- رساله بسيار لطيفى عربى در اثبات وجود امام عليه السلام در هر زمان.

18 سفرنامه بافت.

19- الفوائد در مطالب علمى و فوائد فقهى و تفسيرى و رجالى و غيره در جلد بزرگى.

(1333- شهادت 1399 ق)، فقيه، عالم امامى و شاعر. نسب وى به حضرت امام حسن (ع) مى رسد. در





تبريز به دنيا آمد. از محضر پدرش، ميرزا باقر، و عمويش، حاج ميرزا اسدالله قاضى طباطبايى، استفاده نمود. در مدرسه ى طالبيه ى تبريز مقدمات و ادبيات و سطوح اوليه و وسطى يا سطوح عالى را نزد پدرش خواند. در 1357 ق به هنگام انقلاب و شورش اهالى تبريز به همراه پدرش به تهران تبعيد شد و پس از چند ماه توقف در تهران و رى مجددا به تبريز بازگشت. در 1359 ق براى تكميل مبانى. علمى به حوزه ى قم رفت و در محضر استاتيدى چون آيت الله گلپايگانى فقه و اصول را خواند و معقول را از محضر آيات ديگر فراگرفت. پس از آن از محضر آيت الله حجت در فقه و اصول و درايه و رجال و از محضر آيت الله صدر و همچنين به مدت پنج سال از محضر آيت الله بروجردى استفاده نمود. در 1369 ق به نجف رفت و از محضر آيت الله حكيم و آيت الله حاج شيخ عبدالحسين رشتى و آيت الله آقا ميرزا باقر زنجانى و آيت الله بجنوردى و آيت الله حاج شيخ محمد حسين كاشف الغطاء در فقه و اصول و حكمت و غيره استفاده نمود، و از اساتيدش صاحب اجازه بود. در 1372 ق به تبريز بازگشت، و به وظايف دينى و اقامه جماعت مشغول شد. از آثار وى: «تقريرات اصول» آيت الله حجت؛ «تقريرات فقه» آيت الله حجت؛ «تاريخ قضاء در اسلام»، به فارسى؛ «حديقه الصالحين»؛ «المقالات»، مجلدى مشتمل بر مقالات عربى؛ ترجمه ى «مسائل قندهاريه» آيت الله كاشف الغطاء؛ «الفوائد»، مشتمل بر «مطالب علمى و فوائد فقهى و تفسيرى و رجالى؛ تعليقات و اضافات بر كتاب «انيس الموحدين» علامه نراقى؛ «تحقيق درباره ى روز اربعين حضرت سيدالشهداء (ع)»،





كه در تأليف آن از بيش از چهارصد و پنجاه عنوان كتاب استفاده شده است.[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (388 -387 / 6)، كيهان فرهنگى (س 1، ش 8، ص 43)، گنجينه ى دانشمندان (325 -322 / 3).


قاضي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شيخ الاسلام جلال الدين ساوجبلاغى و متولد 1260 است. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى اسلامى ساوجبلاغ تمام كرد و در اوايل مشروطيت براى ادامه ى تحصيل به آلمان رفت. چند سالى پزشكى خواند ولى بعد وارد دانشكده ى حقوق برلن شد و دوره ى ليسانس و دكترا را طى كرد. در 1291 در سفارت ايران در برلن استخدام شد. اولين سمتش آتاشه سفارت بود، بعد به نيابت سفارت منصوب شد و چند سالى در آنجا مشغول كار بود تا به ايران بازگشت و در وزارت امور خارجه شاغل گرديد. در 1306 بنا به دعوت داور وزير عدليه به شغل قضائى اشتغال ورزيد و مستشار دادگاه جنائى شد. هنگام محاكمه ى دكتر ليندنبلات آلمانى رئيس بانك ملى، او در دادگاه جنائى بود. بعد داديار و مستشار ديوان عالى تميز شد، سپس به رياست شعبه ى تميز رسيد. مرد شجاع و قاضى صحيح العملى بود. در محاكمه ى سيدمحمد تدين راى به محكوميت داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قاضي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1312، مرتبه علمى: استاد، رشته: علوم تربيتى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى فلسفه و علوم تربيتى با رتبه اول از دانشگاه تهراندر سلا 1336، دكتراى فلسفه و گواهينامه روانشناسى در سال 1336، دكتراى آموزش و پرورش پيش دبستانى و كسب ديپلم تخصصى روان شناسى مشاوره از آمريكا در سال 1359.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه تهران در سال 1351، ارتقاء به درجه استادى دانشگاه تهران در سال 1371.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

روان شناسى مشاوره، تعليم و تربيت كودك و نوجوان، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 34 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:
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تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روان شناسى و علوم تربيتى (مشاوره، تربيت كودك، بازى، آموزش پيش دبستانى و دبستانى).

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 29، تعداد مقالات بزبان خارجى: 7

زمينه علمى مقالات:

روان شناسى مشاوره و تعليم و تربيت.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


قاضي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر قاسم قاضي در سال 1312 درشميران متولد شد. وي در سال 1333 وارد رشتة فلسفه و علوم تربيتي دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران شد. در سال 1336 ، با رتبة شاگرد اولي و اخذ مدال درجه يك علمي فارغ التحصيل گرديد. در همان سال در رشته دكتري فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران پذيرفته شد و به اخذ روشها و تنامه در روان شناسي و طبقه شناسي نايل آمد.ايشان همچنين در سال 1340 برا ي ادامه تحصيل به كشور انگلستان اعزام شد. پس از دريافت دو مدرك ديپلم آموزش و كارشناسي ارشد تعليم و تربيت به ايران مراجعه كرد و به دانشگاه تهران انتقال يافت. پس از 3 سال خدمت در دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي براي دريافت درجة دكتري عازم كشور آمريكا شد. پس از 3 سال تحصيل در دانشگاه ايالتي بال ، در رشتة تعليم و تربيت و تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره در سال 1350 به ايران بازگشت. از آن تاريخ به بعد به ترتيب مدارج استادياري، دانشياري و استادي را طي كرد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : آموزش و پرورش پيش دبستاني تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر قاسم قاضي تحصيلات دبستان و دبيرستان خود تا پنجم دبيرستان را در دبيرستان شاهپور تجريش كه آن زمان هر






دو دوره را دربر مي گرفت، گذرانيد. ششم دبيرستان را در دبيرستان علميه و در رشته ادبي به پايان رسانيد و در سال 1333 وارد رشتة فلسفه و علوم تربيتي دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران شد. در سال 1336 ، با رتبة شاگرد اولي و اخذ مدال درجه يك علمي فارغ التحصيل گرديد. در همان سال در رشته دكتري فلسفه دانشكده ادبيات دانشگاه تهران پذيرفته شد و به اخذ روشها و تنامه در روان شناسي و طبقه شناسي نايل آمد. در سال 1340 برا ي ادامه تحصيل به كشور انگلستان اعزام شد. پس از دريافت دو مدرك ديپلم آموزش و كارشناسي ارشد تعليم و تربيت به ايران مراجعه كرد و به دانشگاه تهران انتقال يافت. پس از 3 سال خدمت در دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي براي دريافت درجة دكتري عازم كشور آمريكا شد. پس از 3 سال تحصيل در دانشگاه ايالتي بال ، در رشتة تعليم و تربيت و تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره در سال 1350 به ايران بازگشت.همسر و فرزندان : دكتر قاضي متأهل،و داراي دو فرزند است.وقايع ميانسالي : دكتر قاضي پس از كسب دكتري در رشته آموزش و پرورش كودكان به عضويت هيئت علمي دانشكده روانشاسي و علوم تربيتي دانشگاه در آمد وي هم اكنون با رتبه علمي استادي مشغول به تدريس است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر قاضي عضو هيئت علمي و استاد دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران است. تجارب مديريتي از آذرماه 1358 تا ارديبهشت 1359 سرپرست دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. از آبان ماه 1352 تا مهرماه 1356، سرپرست گروه آموزشي روش ها و برنامه هاي





درسي دانشگاه تهران. مدير گروه آموزشي كارشناسي ارشد روان شناسي مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامي (واحد رودهن) 1371 تاكنون. سرپرست مركز مشاوره و خدمات روانشناسي در دانشگاه آزاد اسلامي (واحد رودهن) 1371 تاكنون كارآموزي معلمي در مدارس مدرن انگلستان به مدت يك ترم- 1363 ميلادي. سرپرست گروه مشاوران راهنمايي مدارس گروه فرهنگي هدف –1351 تا 1353. سرپرست گروه مشاوران راهنمايي و دبيرستان نظام تهران- 1354 تا 1357. عضو كميته عالي برنامه ريزي برنامه خانواده در سازمان راديو تلويزيون ملي ايران 1352. عضو هيئت داوران هفتمين و هشتمين فستيوال فيلم هاي كودكان و نوجوانان (تهران) 1351 و 1352. عضو آموزشي كلينيك خواندن و مركز مواد خواندني- دانشگاه ايالتي بال- امريكا 1371 تا 1372. عضو هيئت تحريريه مجله روانشناسي و علوم تربيتي- دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، از 1351 تاكنون. ويراستار بين المللي مجله انجمن بين المللي روان شناسي آموزشگاهي. مدير دفتر مشاوره و راهنمايي كودك و خانواده (دفتر خصوصي) از 1352 تاكنون. عضو انجمن روان شناسي ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي ايران) عضو انجمن بين المللي روان شناسي آموزشگاهي (ISPA) از 1972 ميلادي تاكنون عضو انجمن ايراني تعليم و تربيت عضو انجمن بين آلمللي ميزگرد براي پيشبرد مشاوره(irfac) عضو (سابق) انجمن روان شناسي امريكا (APA) عضو شوراي دانشجويان خارجي دانشگاه ايالتي بال در سال تحصيلي 72-1971 ميلادي. عضو هيآت امنا كتابخانه و موزه ملك، تهران 1358 تا 1360. عضويت افتخاري انجمن ملي همايت از كودكان در ايران 1375. رئيس كميته تخصصي روان شناسي مشاوره _ بخش روان شناسي مشاوره انجمن روان شناسي ايران، از 1375 تا 1377. تقديرنامه از طرف قائم مقام وزير آموزش و پرورش براي بنيان گذاري نظام جديد آموزش متوسطه (دبيرستانهاي نظام جديد)، شماره





4400/400 تا تاريخ 8/5/1374. عضو هيئت مديره انجمن روان شناسي ايران، 1379، به مدت 2 سال فعاليتهاي آموزشي : قاسم قاضي پس اخذ مدرك كارشناسي، از خدمت دبيري وزارت آموزش و پرورش درآمد و در سال 1340 برا ي ادامه تحصيل به كشور انگلستان اعزام شد. پس از دريافت دو مدرك ديپلم آموزش و كارشناسي ارشد تعليم و تربيت به ايران مراجعه كرد و به دانشگاه تهران انتقال يافت. پس از 3 سال خدمت در دانشكدة روان شناسي و علوم تربيتي براي دريافت درجة دكتري عازم كشور آمريكا شد. پس از 3 سال تحصيل در دانشگاه ايالتي بال ، در رشتة تعليم و تربيت و تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره در سال 1350 به ايران بازگشت. از آن تاريخ به بعد به ترتيب مدارج استادياري، دانشياري و استادي را طي كرد. دكتر قاسم قاضي پس از اخذ تخصص در رشتة روان شناسي مشاوره ، به موازات تدريس در دانشگاههاي تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي و علوم بهزيستي و توانبخشي به كار مشاوره و روان درماني با افراد و خانواده ها مشغول بوده است كه حاصل تجربه هاي خود را در كتاب هاي مختلف و به طور اختصاصي در كتاب آورده است. عنوان دروس ارائه شده توسط ايشان به قرار زير است: دروس :روشهاي مشاوره و مصاحبه - روانشناسي مشاوره و راهنمايي - نظريه هاي مشاوره و روان درماني- آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران دروس : اصول و فنون مشاوره و راهنمايي در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. دروس : نظريه هاي پيشرفته مشاوره و روان





درماني دانشگاه اسلامي رودهن دروس : تمرين و كارورزي مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامي و دانشكده روانشناسي رود هن. جوائز و نشانها : - فارغ التحصيل رتبه اول دوره كارشناسي رشته فلسفه و علوم تربيتي دانشگاه تهران. دريافت مدال درجه 1 علمي. مهرماه 1336. - دريافت بورس تحصيلي و مأموريت علمي از طرف وزارت آموزش و پرورش از 1340 تا 1344. - دريافت بورس تحصيلي و مآموريت علمي از طرف دانشگاه تهران از آبان ماه 1348تا فروردين ماه 1351. -دريافت بورس تحصيلي از دانشگاه ايالتي بال از نوامبر 1969تا مارس 1972. چگونگي عرضه آثار : دكتر قاضي استاد راهنماي بيش از 10 پايان نامه كارشناسي ارشد بوده است. وي همچنين داراي 20 مقاله به زبان فارسي و 3 تاليف و 4 ترجمه است. قابل ذكر است كه دكتر قاسم قاضي در تأليف و ترجمة آثار زير شركت داشته است : 1 _ آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني، نوشته بازرسان سلطنتي انگلستان، چاپ جهاد دانشگاهي تهران، 1373 2 _ نظريه ها و روشهاي مشاوره و روان درماني، چاپ چهارم، جهاد دانشگاهي تهران، 1378. 3 _ سه گفتار و يك آزمون ، چاپ انتشارات سپهر، 1368. 4 _ بازي تفكر كودك است ، نوشتة اولين شارپ، انتشارات سپهر، چاپ چهارم، 1369. 5 _ روان شناسي انسان سلطه جو، نوشتة اورت شوستر و م، انتشارات سپهر، چاپ چهارم، 1369.آثار : آموزش و پرورش پيش دبستاني و دبستاني ويژگي اثر : ترجمه جهاد دانشگاهي - دانشگاه تهران فارسي 13752 بازي تفكر كودك است ويژگي اثر : نوشتة اولين شارپ،





انتشارات سپهر، چاپ چهارم، 13693 در آمدي بر انسان شده ويژگي اثر : ترجمه- دانشگاه آزاد اسلامي- فارسي 13694 روانشناسي انسان سلطه جو ويژگي اثر : ترجمه- انتشارات سپهر- فارسي 13725 روشها و تكنيكهاي مشاوره و روان درماني ويژگي اثر : تاليف - جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران - فارسي 13706 زمينه مشاوره و راهنمايي ويژگي اثر : تاليف- موسسه انتشارات دانشگاه تهران- فارسي 13737 سه گفتار و يك آزمون ويژگي اثر : تاليف- انتشارات سپهر - فارسي 13698 مورد پژوهي در مشاهده روان درماني nbsp9 نظريه ها و روشهاي مشاهده و روان درماني ويژگي اثر : چاپ چهارم، جهاد دانشگاهي تهران، 1378


قاضي زاده كرهرودي، علاءالدين عبدالخالق

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س دهم و يازدهم ق)، عالم امامى، متكلم، محقق، صوفى و شاعر. معروف به قاضى زاده يا قاضى علاى كرهرودى. نسبت وى به كروهرود از روستاهاى مابين همدان و اصفهان مى رسد. وى از شاگردان شيخ بهائى و مدتى عهده دار منصب قضاوت قم بود. در مجلس شاه عباس اول (1038 -996 ق) با قاضى زاده ى خوارزمى مناظره كرد و كتابى در همين باب به خواست شاه عباس اول نوشت. از آثارش: «الامامه»، كتابى بزرك در مبحث امامت؛ «التحفه الشاهيه»، به فارسى، مشتمل بر مناظرات وى؛ «الاعتقاديه»؛ حاشيه بر «اثبات الواجب» جلال الدين دوانى؛ حاشيه بر «الشرح الجديد للتجريد»؛ «ديوان» شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (458 / 7)، تحفه ى سامى (84)، روضات الجنات (376 -375






/ 1)، الذريعه (871 / 9 ،115 -114 ،11 / 6 ،444 -443 / 3 ،328 ،228 / 2)، رياض العلماء (91 / 3)، ريحانه (411 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 456 / 11)، كشف الظنون (842)، الكنى و الالقاب (50 -49 / 3)، لغت نامه (ذيل/ قاضى زاده گرهرودى)، هديه الاحباب (215).


قاضي زاده ي خوارزمي، شمس الدين احمد

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(988 -918 ق)، قاضى، فقيه، اديب، محقق، مدرس، حكيم، متكلم و رياضيدان. در قسطنطنيه به دنيا آمد. وى شاگرد جوى زاده و سعدى جلبى و ملازم ملا قادرى بود.در 963 ق به قضاوت حلب، در 971 ق به قضاوت استانبول و در 974 ق به قضاوت عسكر روم ايلى منصوب شد. سپس به ادرنه رفت و در دارالحديث آنجا به تدريس پرداخت. پس از درگذشت پسرش به استانبول رفت، و در اوايل سلطنت سلطان مرادخان سوم به مقام شيخ الاسلامى رسيد. در 983 ق به صدارت روم ايلى نامزد شد، و در 985 ق مفتى رسمى گرديد. در قسطنطنيه درگذشت و در نزديكى جامع سلطان محمد فاتح دفن شد. از آثارش: حاشيه بر «تفسير بيضاوى»؛ حاشيه بر «الهيات شرح تجريد الكلام» قوشچى؛ حاشيه بر «مفتاح العلوم» سكاكى؛ حاشيه بر «اثبات الواجب» جلال الدين دوانى؛ «نتايج الافكار فى كشف الرموز و الاسرار»، در تكمله ى «فتح القدير» ابن همام، در فروع فقه؛ حاشيه بر «التلويح»، شرح «تنقيح الاصول» تفتازانى؛ شرح «هدايه الحكمه» شيخ اثيرالدين ابهرى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :ايضاح المكنون (721 ،620 / 2)، روضات الجنات (378 -375 / 1)، ريحانه (409 -408 / 4)، شذرات الذهب (415 -414 / 8)، كشف الظنون (2034 ،2030 ،2022 ،1766 ،498 ،348)، الكنى و الالقاب (49 / 3)، لغت نامه






(ذيل/ قاضى زاده ى افندى)، معجم المؤلفين (171 / 2)، هديه الاحباب (215).


قايني اصفهاني، خليل، محمد خليل

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1136 ق)، فقيه، فيلسوف، مدرس، متكلم و حكيم. در اصفهان از حوزه ى درس آقا رضا خوانسارى و برادرش، آقا جمال الدين خوانسارى استفاده نمود. وى مدتى در حوزه ى علميه ى اصفهان فلسفه، كلام، كتب ابن سينا و كتب خواجه نصير را تدريس كرد. سيد اسدالله بن على رضا حسينى و سيد نعمه الله جزائرى و اميرمحمد صالح قزوينى از شاگردان وى بودند. پس از فتنه ى افغان در 1134 ق به قزوين مهاجرت كرد و در همان جا درگذشت و كلمه ى الظهر ماده تاريخ وفاتش مى باشد. از آثار وى: «الآلهيه» يا «نور البصر بحل مسأله الجبر و القدر»، شرح رساله «نفى الجبر و التفويض و اثبات الامر بين الامرين» امام هادى (ع) مذكور در «تحف العقول»؛ «شرح حديث عمران الصابى»؛ «الرد على النصارى»؛ «البداء»؛ حاشيه بر «شرح الاشارات» خواجه نصير طوسى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزرگان قائن (187 -180)، بهارستان آيتى (253 -252)، خاتمه ى مستدرك الوسائل (199 / 2)، الذريعه (364 / 24 ،204 -203 / 13 ،232 / 10 ،111 / 6 ،55 -54 / 3 ،285 -284 / 2)، ريحانه (428 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 244 -243 / 12)، فوائد الرضويه (174)، لغت نامه (ذيل/ قاينى).


قايني خراساني، ابوطالب

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1230- شهادت ح 1293 ق)، عالم امامى، فقيه، اصولى، رجالى، متكلم و مصنف. در قائن به دنيا آمد. مقدمات و علوم اوليه را همراه ملا محمد حسن قاينى نزد علماى قاين فراگرفت. آن گاه به مشهد رفت و از محضر استادانى چون آيت الله سيد محمد رضوى، معروف به قصير خراسانى، و آيت الله شيخ محمد رحيم بروجردى استفاده برد و به اخذ اجازه ى اجتهاد و افتاء از سوى آنان







نائل آمد. سپس به حوزه ى علميه ى اصفهان رفت، و با ملا حمزه قاينى در بحث حجه الاسلام حاج محمد حسن كرباسى شركت كرد. پس از چندى از فرزندش، آيت الله شيخ ابراهيم كرباسى كاخكى، اجازه ى اجتهاد و لقب مصباح الشريعه گرفت. آن گاه به نجف رفت و از محضر فقيه مشهور شيخ محسن خنفر بهره برد و تقريرات درس او را نوشت و مدتها در ملازمت آن استاد بود و از وى نيز اجازه ى اجتهاد گرفت. پس از آن به قائن بازگشت و مرجع خاص و عام گرديد و در ضمن انجام امور شرعى مردم و تدريس در حوزه ى علميه ى قائن، به تصنيف كتب باارزشى همت گماشت. آيت الله شيخ محمد باقر گازارى (قاينى) بيرجندى و ملا محمد بن ملا عبدالحسين قاينى و نجف بن على اكبر بيرجند و محمد حسين قاينى كاخكى از شاگردان او بودند. وى هنگامى كه به حج مشرف شد در كراچى پاكستان توسط افراد امير علم خان، حاكم قاين، به شهادت رسيد و همان جا به خاك سپرده شد. از آثارش: «الدره الباهره»، در توحيد؛ «الدره»، در معارف خسمه؛ «ينابيع الولايه»، رساله اى در احكام ولايت قانونى و اقسام آن؛ «الكواكب السبعه» يا «سبه ى سياره»، در هفت مساله اصولى؛ «فوائد الغرويه»، در درايه و رجال؛ «ماحى الضلاله و الغوايه»، در رد كتاب «شمس الهدايه و قالع الضلاله» خان ملاخان، معروف به ملا شمس مفتى هرات؛ «الدروس»، تقريرات درس استادش شيخ خنفر؛ «المكاسب»؛ «مناسك الحج»؛ «رساله فى صلاه المسافر»؛ «السؤال و الجواب»، به فارسى و عربى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (364 / 2)، بزرگان قائن (91 -73)، بهارستان آيتى (282 -281)، الذريعه (291 -290





/ 25 ،254 -253 ،150 / 22 ،288 / 20 ،18 -17 / 19 ،83 / 15 ،242 / 12 ،144 ،90 ،88/ 8)، ريحانه (428 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 42-40 / 13)، فوائد الرضويه (418)، گنجينه ى دانشمندان (133 -132 / 6)، معجم المؤلفين (29 / 5)، مؤلفين كتب چاپى (183 -182 / 1).


قايني زيبد، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين قايني زيبد : فرمانده گردان نصرالله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفتم تيرماه سال 1341 در روستاي زيبد از توابع شهرستان گناباد متولد شد. 

دوران ابتدايي را در مدرسه نصر شهرستان زيبد، در فاصله سال هاي 1347 تا 1352 و دوران راهنمايي را در مدرسه ابن سيناي شهرستان گناباد گذراند. براي ادامه ي تحصيل وارد هنرستان فني _ حرفه اي شهيد عباس پور گناباد شد و در سال 1361 ديپلم گرفت. 

در كارهاي كشاورزي به پدرش كمك مي كرد. تابستان ها مي رفت سر كوره آجرپزي كار مي كرد و پول تحصيل را در مي آورد. 

خواهر شهيد مي گويد: «در گناباد درس مي خواند و عصر به خانه ما مي آمد، مي گفتم: استراحت كن. مي گفت: مي خواهم درس بخوانم. ولي بعد معلوم مي شد كه براي كار كردن مي رفت. هرچه مي گفتم: «اگر پول لازم داري به تو بدهم. اصلاً چيزي نمي گفت و اصلاً از ما تقاضايي نمي كرد كه چنين چيزي مي خواهم، مي خواست كه خودكفا و مستقل باشد.» بيشتر كتاب هاي علمي و مذهبي از جمله كتاب هاي شهيد مطهري و بهشتي را مطالعه مي كرد. به افراد انقلابي، امام و روحانيت علاقه داشت و از افراد سودجو






و ضد انقلاب بدش مي آمد.

در تظاهرات شركت مي كرد، اعلاميه پخش مي كرد و نوارهاي امام را در اختيار داشت. در يكي از روزهاي تظاهرات ايشان و عده ديگري را پس از دستگيري، يك شبانه روز زنداني مي كنند. اما با تظاهرات مردم ، مجبور مي شوند ايشان را آزاد كنند. با وجود اين هرگز از كارهاي خود دست نكشيد و شعار مي داد. «تا خون در رگ ماست، خميني رهبر ماست.» 

حسين با اوج گرفتن انقلاب به طور كامل با راه امام و ياران باوفاي ايشان و همچنين با چهره هاي ضد انقلاب و گروهك هاي محارب آشنا بود و در حزب جمهوري اسلامي عضو شد. ايشان با پخش اعلاميه هاي حزب جمهوري اسلامي در راستاي مبارزه با منافقين و خنثي كردن توطئه هاي آن ها، همكاري داشت. ايشان در قضاياي بني صدر، طرف دار سر سخت شهيد بهشتي بودند و از ايشان دفاع مي كردند. 

اگر پيكر شهيدي را مي آوردند، ايشان در تشييع جنازه آن شركت مي كرد. هميشه سعي مي كرد تا عنصري مثبت باشد. هميشه اظهار مي داشت: «بعد از پيروزي بر عراق به فلسطين خواهيم رفت.» 

با فرمان امام از اول انقلاب در تمامي صحنه ها شركت كرد و با ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي فعاليت هايش بيشتر شد. خدمت سربازي خود را در سپاه سپري كرد. 

عامل رفتنش به جبهه، فرمان امام بود. در جبهه فرمانده گردان بود و در پشت جبهه در سپاه فعاليت داشت. 

براي كمك به رزمندگان، به جمع آوري هدايا و كمك هاي نقدي مي پرداخت. هنگام فراغت از كار و





تحصيل به پايگاه شهيد چمران ( واقع در روستاي زيبد ) مي رفت و در امور گوناگون به ياري ديگران مي شتافت.

بزرگترين آرزويش شهادت بود و مي گفت: «مي خواهم بروم جبهه و شهيد شوم.» آرزو داشت كه شهيد گمنام شود. هر دفعه كه به جبهه مي رفت. مي گفت: «دعا كنيد كه اين مرتبه برنگردم و خبر شهادتم را برايتان بياورند.» مي گفت: «اگر خداوند شهادت را نصيبم كند. برايم گريه و زاري نكنيد كه مي روم، به جايي كه خداوند برايم فراهم كرده و راهم را ادامه دهيد.» 

در مراسم مذهبي حضور چشم گيري داشت. همين كه وقت اذان ظهر مي رسيد، بچه ها را به برگزار كردن نماز جماعت توصيه مي كرد و هميشه باني دعاهاي كميل و توسل بود. مي گفت: «همين نيايش ها، دعاها و نمازها برايمان خواهد ماند.» 

ايشان تواضع خوبي داشت. دوست و همرزم شهيد مي گويد: «در سپاه برف آمده بود و زمين يخ زده بود. ايشان با بيل يخ ها و برف ها را داشت جمع مي كرد. گفتم: حسين چه كار مي كني؟ گفت: من اين ها را جمع مي كنم به خاطر اين كه نكند از بين چندين نفري كه از اين جا رد مي شوند، پايشان سر بخورد و يا زخم شود و آزاري متوجه اين ها شود.» 

در بحران ها و مشكلات سخت، توكل به خدا و توسل به ائمه معصومين (ع) داشت. فقط توكل به خدا مي كرد و متوسل به ائمه معصومين (ع) مي شد و بقيه مردم را هم توصيه به اين امر مي كرد و مي گفت:





«اين ها مانند دو تا بال هستند، براي پيش برد انسان در بحران ها و سختي ها.» 

چون شهيد بعد از آخرين اعزام به جبهه بازنگشت، خانواده اش فكر مي كردند كه اسير شده است. وقتي كه اسراي ايران و عراق مبادله مي شدند و آزادگان به كشور بازمي گشتند، پدر حسين منتظر مقابل تلويزيون مي نشست تا شايد خبري از حسين بشنود. 

شهيد قايني 11 سال مفقود بود و تا سال 1373 هيچ نشان و اثري از او پيدا نشد. 

افراد همراه او بعد از عمليات گفته بودند: «حسين جلو مي رفت و الله اكبر مي گفت. اما برنگشت.» 

يك شب قبل از عمليات ايشان بچه ها را اين گونه سفارش مي كند: «بچه ها نمازتان را فراموش نكنيد. اول وقت نماز بخوانيد.» به نماز اهميت مي داد و خود نماز شب مي خواند. همچنين مي گفت: «رهبر را تنها نگذاريد، به گفته هاي رهبر گوش بدهيد و عمل كنيد. از روحانيت پشت سر رهبري حمايت كنيد و دنباله رو آن ها باشيد.» 

حسين قايني در تاريخ 23/1/1362 در عمليات والفجر يك، در شمال فكه به شهادت رسيد. و در روستاي زيبد در كنار دو شهيد ( محمد عجم و علي عجم ) به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-13885




قايني، ابوالحسن محمد 

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س پنجم و ششم ق)، عالم امامى، فقيه، محدث و متكلم. از دانشمندان قرن پنجم و ششم هجرى است. او در رجال و حديث مردى مورد اطمينان و وثوق مى باشد و كتاب وى به نام «السابقين فى اعتقاد اهل البيت الطاهرين» مورد قبول






علماى شيعه است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزرگان قائن (500)، الذريعه (99 / 12)، رياض العلماء (156 / 5)، ريحانه (428 / 4)، فهرست منتجب الدين (191).


قايني، ابوشريف محمد

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1139 ق)، عالم امامى، فقيه، محدث، مفسر، مدرس، متكلم، فيلسوف و خوشنويس.چون در مناظرات علمى كسى را ياراى سخن گفتن با او نبود به سلطان العلماء مشهور شد. در چهارده سالگى به تحصيل روى آورد. دوران تحصيلات عاليه خود را در اصفهان به پايان رساند. در حوزه ى علميه ى قاين، به تدريس فقه و فلسفه مى پرداخت و گاه به نقاط ديگر جهت مباحثات علمى سفر مى كرد، كه سفر 1115 ق او به هرات و مباحثه او با علماى اهل سنت از آن جمله است. سرانجام در ماه رمضان درگذشت و (بماه رمضان) ماده تاريخش گشت. سلطان محمد پدر قطب الدين قاينى عالم رياضى است. از آثارش: «تهذيب الامه»، تفسير مفصلى بر قرآن؛ «تطهير الائمه (ع)»؛ «الامامه»؛ «رساله فى الوجود»، شامل مباحث و فوائد فلسفى درباره ى وجود؛ «ام الوسائل فى ام المسائل»، تفسير سوره ى حمد و برگرفته از تفسير مفصل، به زبان عربى؛ حاشيه بر «الشرح الجديد للتجريد»؛ كتابت «ضياء القلوب»، در حديث، به خط نستعليق.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزگان قائن (537 -531)، الذريعه (36 / 25 ،116 -115 / 6 ،327 -326 / 2)، ريحانه (60 -59 / 3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 317 -316 / 12).


قايني، سبحانعلي 

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 1265 / 1260 ق)، فقيه، متكلم، فيلسوف، رياضيدان، طبيب، محقق، نويسنده و شاعر. معروف به فاضل سبحانعلى خان. وى در شهر لكنهو ساكن و از اميران و مراجع علمى، سياسى و اجتماعى اين شهر بود. او علاوه بر امر تدريس به امور سياسى نيز مى پرداخت. مدتى وزير و مشاور حيدر پادشاه بود و ساير حكام هند، همچون يمين الدوله سعادت على خان به او ارادت مى ورزيدند. ميرزا محمدعلى







كشميرى (م 1309 ق) وى را از شاگردان شريف العلماء محمد شريف ابن ملا حسنعلى مازندرانى (م 1246 ق) ذكر كرده است. وى در هند درگذشت و طبق وصيتش پيكرش به كربلا منتقل و در آنجا دفن شد. از آثارش: «شرح حديث الاثره»؛ «شرح حديث الثقلين»؛ «شرح حديث الحوض»؛ «الوجيزه»، در علم كلام و اصول دين به فارسى؛ «لطافه المقال»، كه در رد اعتراضات فاضل رشيد نگاشت و فاضل رشيد اين كتاب را در تحت نام «ايضاح لطافه المقال» پاسخ گفت و فاضل سبحانعلى خان كتاب «فذلكه الكلام» را در جواب «ايضاح» نوشت. جواب رساله ى «مكاتيب» حيدرعلى فيض آبادى؛ «فيوضات سحبانى»؛ «فضائح البخارى فى صحيحه»، در مورد نويسنده و متن كتاب «صحيح» بخارى و روايات جعلى آن، كه به فارسى است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :بزرگان قائن (209 -207)، الذريعه (50 -49 / 25 ،323 / 18 ،249 ،130 / 16 ،198 ،195 ،187 -186 / 13 ،211 / 10)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 597 -596 / 13).


قائم

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(قايم، بخش 1) ابن قادر، ملقب به القائم بامراللَّه، بيست و ششمين خليفه ى عباسى (و. 391 ه.ق- جل. 422 ه.ق/ 1031 م.- ف. 467 ه.ق/ 1075 م.). وى مردى خوش صورت، نيكوسيرت، مقتدر و دانشمند بود و در عهد او و پدرش دولت عباسيان رونق گرفت و دولت آل بويه در زمان وى منقرض شد و حكومت سلجوقى تأسيس گرديد و فتنه ى بساسيرى (ه.م) هم در عهد او اتفاق افتاد و خليفه كه محبوس و جانش در خطر بود توسط طغرل سلجوقى نجات يافت و بساسيرى كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


قائم مقامي، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1360 -1297 ش)، نويسنده، روزنامه نگار و مترجم. تحصيلاتش را در رشته ى فنون نظامى به پايان رسانيد و موفق به گذراندن دوره ى دكترياى تاريخ در فرانسه شد.وى مجله ى «بررسى هاى تاريخى» را در 1345 ش تأسيس نمود كه اين مجله تا 1357 ش منتشر مى شد. قائم مقامى نويسندگى و تحقيق را با انتشار مقالاتى در مجله ى «يادگار» آغاز نمود و مقالاتى در مجله هاى «مهر»، «سخن»، «راهنماى كتاب» و «يغما» نيز منتشر مى كرد. وى حدود يك سال در پرتقال و اسپانيا به تحقيق در منابع تاريخى بايگانى ها پرداخت و توانست مجموعه اى معتبر گردآورد. او همچنين «منشآت و مكتوبات» قائم مقام فراهانى را جمع آورى كرد و يكى از افراد متخصص در رشته ى تاريخ دوره ى قاجاريه بود. از آثار وى: «تاريخ تحولات سياسى نظام ايران»؛ «سفرنامه ى دمرگان»، ترجمه؛ «تاريخ ژاندارمرى ايران»؛ «ايران امروز»؛«بحرين و مسائل خليج فارس»؛ «مقدمه اى بر شناخت اسناد تاريخى».[1]

محقق.

تولد: 1297.

درگذشت: 20 تير 1360.

جهانگير قائم مقاهى تحصيلات خود را در رشته ى فنون نظامى تمام كرد. اما سراسر دوران خدمت ارتشى را در امور فرهنگى و تحقيقاتى گذراند







و توانست دوره ى دكتراى تاريخ را در فرانسه بگذراند. وى مجله ى «بررسى هاى تاريخى» را در سال 1345 تأسيس نمود كه خود مدت نه سال مدير آن بود. اين مجله تا سال 1357 منتشر شد.

قائم مقامى نويسنده و تحقيق را در مجله ى «يادگار» و به راهنمايى عباس اقبال آغاز كرد. مقالاتى كه در «يادگار» انتشار داد همه در مسائل تاريخى و طوايف ايران است. مقاله هاى ديگر او در مجله هاى «بررسى هاى تاريخى»، «مهر»، «سخن»، «راهنماى كتاب» و «يغما» انتشار يافته است.

قائم مقامى نزديك يك سال در پرتغال و اسپانيا به تحقيق در منابع تاريخى بايگانى ها پرداخت و توانست مجموعه اى معتبر گردآورد. وى قسمتى از آن مطالب را چاپ كرده است. يك قسمت از تحقيق قائم مقامى در جمع آورى منشأت و مكتوبات قائم مقامى فراهانى است. وى سه مجلد از نامه هاى قائم مقامى فراهانى را چاپ كرده است. قائم مقامى از محققان تاريخ قاجاريه بود.

از آثار ديگر او مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: تحولات سياسى نظام ايران از قرن يازدهم هجرى تا سال 1301 شمسى (1326)؛ سفرنامه ى دمرگان (1335)؛ ناسخ التواريخ (قسمت قاجاريه، 1337)؛ منشئات قائم مقامى (1337)؛ بحرين و مسائل خليج فارس (1341)؛ يك صد و پنجاه سند تاريخى از جلايريان تا پهلوى (1348)؛ اسناد تاريخى وقايع مشروطه ى ايران (نامه هاى ظيهرالدوله)؛ نيم قرن تمدن و فرهنگ ايران (1349)؛ مقدمه اى بر شناخت اسناد تاريخى (1350)؛ اسناد فارسى عربى و تركى در آرشيو پرتغال درباره ى هرمز و خليج فارس (دو جلد، 1358 -1354)؛ ايران امروز (1354)؛ تاريخ ژاندارمرى ايران (1355)؛ نامه هاى پراكنده ى قائم مقام فراهانى، بخش يكم (نامه هاى مربوط به جنگ هاى ايران و روسيه، 1357)؛ نامه هاى سياسى و تاريخى سيدالوزراء قائم مقام فراهانى (درباره ى معاهده ى





صلح تركمان چاپ و غرامات آن (1358).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 7، ش 5، ص 408 -407)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3163 ،1994 / 2 ،684 ،463 / 1)، كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (277)، مؤلفين كتب چاپى (447-446 / 2).


قائم مقام 

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ميرزا) عيسى فراهانى ملقب به ميرزا بزرگ پيشكار و وزير عباس ميرزا نايب السلطنه و اديب و نويسنده (ف. تبريز 1237 ه.ق/ 1831 م). وى چون در تبريز در واقع قائم مقام ميرزا شفيع صدراعظم بود، او را قائم مقام گفتند. او راست: اثبات النبوة الخاصة به فارسى، احكام الجهاد و اسباب الرشاد كه رساله اى است فارسى پيرامون جهاد كه آن را جهاديه ى كبرى نيز نامند، الجهاديةالصغرى (مقدمه ى دو رساله ى اخير از ابوالقاسم قائم مقام است). وى جز ابوالقاسم قائم مقام، سه فرزند ديگر داشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


قائم مقام فراهاني، ابوالقاسم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا ابوالقاسم خان فراهانى قائم مقام و صدارت مرحوم فتحعلى شاه قاجار كه در شهر رى در مقبره مرحوم ابوالفتوح رازى صاحب تفسير معروف مدفون مى باشد.

مرحوم خيابانى در ج سوم ص 254 ريحانةالادب گويد: قائم مقام- ميرزا ابوالقاسم بن ميرزا عيسى بن محمد حسن بن عيسى بن ابى الفتح بن ابى الخير حسينى فراهانى تهرانى از افاضل ادباء نامى عهد فتحعلى شاه قاجار كه اديب فاضل منغى كامل شاعر ماهر مترسل دانشمند جامع كمالات صورى و معنوى و در نظم و نثر عربى و فارسى سرآمد امثال و اقران خود بوده و به (ثنائى) تخلص مى نموده است.

از آثار قلمى اوست انشاء كه حاوى مكتوبات و منشآت اوست كه مرحوم حاج فرهادميرزا آن را تدوين و به منشآت قائم مقام معروف و به امر اويس ميرزا پسر فرهادميرزا به طبع رسيده.

2- جلايرنامه كه مثنوى فكاهى است و بنام جلاير غلام خود به نظم درآورده 3- الجهاديه 4- ديباچه جهاديه صغراى پدرش ميرزا عيسى 5- ديباچه جهاديه كبراى مرحوم پدرش 6- ديوان شعر.

از اشعار اوست اين چند بيت.

گر در دو جهان كام دل و







راحت جهانست

من وصل تو جويم كه به از هر دو جهانست

در كيش من ايمانى اگر هست به عالم

در كفر سر زلف چو زنجير بتانست

گر واعظ مسجد بجز اين گويد مشنو

اين احمق بى چاره چه داند حيوانست

گر مذهب اسلام همين است كه او راست

حق بر طرف مغبچه درير مغانست

او خون دل خم خورد اين خون دل خلق

باور نتوان كرد كه اين بهتر از آنست

آن مرحوم در سال 1251 قمرى بدورد حيات گفته و در شهر رى در مقبره ابوالفتوح به خاك رفته است.

(1193- مقتول 1251 ق)، اديب و شاعر، متخلص به ثنايى. پدر وى از رجال سياسى و از مفاخر علمى و ادبى ايران بود كه مدتى مقام وزارت و قائم مقامى را به عهده داشت. ميرزا ابوالقاسم پس از فوت پدر به منصب قائم مقامى رسيد و در دربار عباس ميرزا نايب السلطنه مصدر كارهاى بزرگى شد. او پس از وفات فتحعلى شاه، محمدشاه را به تهران آورد و با حسن تدبير و لياقت خود سلطنت او را مستقر كرد و خود اقدام به سركوب شورشها و آرام كردن اوضاع نمود. قائم مقام در زمينه هاى ادبى نيز صاحب استعداد بود وى به سرودن شعر مى پرداخت.اما بيشترين شهرت او در زمينه ى ادبى، در نثر است تا نظم. در نوشته هايش از مكتب گلستان سعدى پيروى مى نمود. نثر قائم مقام داراى ويژگى هايى از جمله: كوتاهى جمله ها، صراحت لهجه و ترك استعاره و همچنين آهنگين بودن جملات مى باشد. وى سرانجام بدستور محمدشاه در باغ نگارستان به توسط اسماعيل خان قراچه داغى به قتل رسيد. در شهر رى، در مقبره ى ابوالفتوح رازى، دفن شد. از آثارش: «منشآت» قائم مقام؛ «ديوان» شعر؛ «جلايرنامه»؛ «الجهاديه»؛ ديباچه اى بر «جهاديه ى صغرى» و «جهاديه كبرى»





پدرش؛ «عروضيه»؛ «شمايل خاقان»، در تاريخ.[1]

(ميرزا) ابوالقاسم بن (ميرزا) عيسى قائم مقام فراهانى وزير عباس ميرزا و محمدشاه قاجار (و. 1193 ه.ق- مقت. 1251 ه.ق/ 1835 م.). وى اديب، منشى، شاعر و در نظم و نثر فارسى استاد بود و ثنائى تخلص مى كرد. در سال 1237 پس از وفات پدر در تبريز به وزارت عباس ميرزا منصوب شد و قائم مقام لقب يافت. اما به سعايت گروهى از دشمنان معزول شد ولى پس از سه سال مجدداً در سال 1241 به وزارت عباس ميرزا نايب السلطنه منصوب گرديد. وى، پس از مرگ فتحعلى شاه (1250) وسايل حركت محمدميرزا و جلوس او را به تخت سلطنت فراهم كرد و خود صدراعظم ايران گرديد. كوششهاى بسيار وى در اصلاح امور ايران موجب حسادت عده اى از جمله حاجى ميرزا آقاسى، ميرزا مسلم خويى، ميرزا نصراللَّه اردبيلى گرديد و آنان دسايس مختلف برانگيختند تا شاه در 30 ماه صفر 1251 ه.ق او را به باغ نگارستان (تهران) احضار كرد و در آنجا وى را خفه كردند. جسد قائم مقام را در حضرت عبدالعظيم به خاك سپردند. وى در نثر فارسى سبكى خاص ايجاد كرده كه مختصات آن از اين قرار است: شيرينى بيان و عذوبت الفاظ و حسن ادا، كوتاهى جمله ها، دقت در حسن ادا، كوتاهى جمله ها، دقت در حسن تلفيق هر مزدوج از سجعهاى زيبا كه شيوه ى سعدى است، حذف زوايد القاب و خوددارى از تعريفات خسته كننده، ترك استشهادات مكرر شعرى از تازى و پارسى مگر به ندرت كه آن هم به قدرى زيبا و خوش ادا كه گويى شاعر آن شعر را فقط براى همين مورد گفته و همينطور در استدلالات





قرآنى و حديث و تمثيل، صراحت لهجه، ترك استعاره و كنايه و تشبيبات دور و دراز خسته كننده، اختصار و ايجاز، ظرافت و لطيفه پردازى كه از مختصات كلام سعدى است و قائم مقام نيز در اين باره دستى قوى داشته. مخصوصاً در آوردن لغات و مصطلحات تازه كه استعمالش براى نويسندگان محافظه كار دشوار بلكه محال مى نمود، دست داشت. همچنين عباراتش داراى آهنگ است و به گوش خوشايند مى نمايد. قائم مقام موجب تغيير سبك منشات دربارى و همچنين نثر معمولى گرديد. از آثار اوست: «منشات قائم مقام» حاوى نوشته ها و انشاءهاى او پس از وفاتش فرهاد ميرزا معتمدالدوله مجموع آنها را گردآورى كرد و آن به سال 1294 ه.ق به دستور اويس ميرزا ابن فرهاد ميرزا چاپ و منتشر گرديد و بعدها مكرر به طبع رسيد، جلايرنامه كه مثنويى است فكاهى و انتقادى (انتقاد اوضاع درباريان و نقايص لشكرى و كشورى) كه آن را به نام جلاير (غلام خود) نظم كرده، و آن ضمن ديوانش چاپ شده، مقدمه ى جهاديه ى صغراى پدرش ميرزا عيسى، مقدمه ى جهاديه ى كبراى پدرش، ديوان شعر وى (شامل قصايد و قطعات و رباعيات) كه با جلايرنامه بطبع رسيده. او از پيشوايان نثر ساده ى دوره ى قاجارى است و نوشته هاى وى در نثر دوره ى مشروطيت و زبان تخاطب مؤثر افتاده است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (75 -62 / 1)، تاريخ ادبيات ايران، براون (202 -200 / 4)، حديقه الشعراء (1417 / 2 ،364 -361 / 1)، دايره المعارف فارسى (1982 -1981 / 2)، الذريعه (36 -35 / 23 ،219 / 14 ،1053 ،858 ،186 -185 / 9)، ريحانه (392-391 / 4)، سبك شناسى





(363 -348 / 3)، سفينه المحمود (75 / 1)، طرائق الحقائق (279 -278 / 3)، فرهنگ سخنوران (201)، كارنامه ى بزرگان (351 -348)، لغت نامه (ذيل/ قائم مقام)، مجمع الفصحا (204 -194 / 4)، مصطبه ى خراب (144 -142)، مكارم الآثار (1382 -1381 / 4)، مؤلفين كتب چاپى (276 -274 / 1)، نگارستان دارا (55 -46).


قائمي مقدم، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد رضا قائمي مقدم 

محل تولد : اسفراين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد رضا قائمي مقدم فرزند محمد در بهمن ماه 1344 در روستاي روئين از توابع شهرستان اسفراين در خراسان شمالي در خانواده اي روحاني متولد شدم. پدرم را در سه سالگي از دست دادم و تحت حمايت مادرم و پدر بزرگم كه روحاني و منبري محل بود بزرگ شدم. تحصيلات ابتدائي و نيز آشنايي با قرآن و عربي را در روستا گذراندم و تحصيلات راهنمايي را در شهر اسفراين به پايان رساندم و در سال 1360 براي تحصيلات حوزوي وارد قم شده و در مدرسه حقاني (شهيدين) پذيرفته شدم تا سال 1370 كليه دروس سطح و نيز چند سالي از درس خارج را زير نظر مدرسه شهيدين گذراندم و سپس به صورت آزاد در دروس خارج حوزه شركت مي كردم و از محضر اساتيدي چون آيات عظام استادي، خرازي، سيد كاظم حائري، سبحاني، مرحوم آيهة الله تبريزي و...غيره بهره مي بردم. ديپلم را نيز همزمان در طول تحصيل گرفتم در سال 1370 همزمان با دروس حوزه براي گذراندن تحصيلات دانشگاهي وارد برنامه هاي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (دفتر همكاري حوزه و دانشگاه سابق) شدم كه همزمان با تحصيل به






كار تحقيق نيز مشغول شدم و در نهايت در سال 1379 از مقطع كارشناسي ارشد با گرايش تاريخ و فلسفه آموزشي و پژوهشي فارغ التحصيل شدم و هم اكنون نيز به تحقيق و بررسي در حوزه تعليم و تربيت اسلامي به ويژه در خصوص روشهاي تربيت در قرآن كريم مشغول هستم. و همزمان مسؤليت واحد تحقيقات و پايان نامه هاي جامعة الزهرا(س) را بعهده دارم. دوره هاي تربيت مربي دفتر تبليغات، روش تحقيق دكتر فرامرز فرا ملكي و آشنايي با دوره هاي كامپيوتر IcdL را نيز گذرانده ام. بيشترين تدريس بنده در جامعة الزهرا (س) بوده است كه شامل دروس ادبيات عرب، اخلاق اسلامي، درايه رجال، روانشاسي عمومي، اصول (طبقة اولي) الموجزئي علم الاصول و... مي شود. راهنمايي چندين پايان نامه را نيز در مركز جهاني و جامعه الزهرا بعهده داشته و دارم.






قائمي، سعيدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سعيد الله قائمي : فرمانده گردان يدالله لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





خاطرات

محمد حسن حسين زاده : 

تازه وارد سپاه شده بودم . ولي چون قبلاً در بسيج مشغول خدمت بودم ، با شهيد بزرگوار سعيدا... قائمي آشنايي داشتم . برادر قائمي به من گفت : جبهه به چند نفر كه بتوانند مسئوليّت قبول كنند نياز دارد . آيا حاضري با ما بيايي ؟ گفتم : بله اين آرزوي من بود . روز بعد همين كه وارد سپاه شدم ، شهيد قائمي به طرف من آمد و با خوشحالي گفت : قرار است به جبهه برويم . اسم شما را هم نوشتم . گفتم : كار خوبي كردي . رفتم ساكم را برداشتم و






برگشتم موقعي كه حكم مأموريّت را نوشتند به ما گفتند : ماشين بنياد شهيد مي خواهد به مشهد برود . من ، شهيد قائمي ، شهيد زند و برادر پيرامي باهمديگر به مشهد رفتيم . برادر عزيز ، شهيد قائمي ، گفت : بوي شهادت مي آيد چه خوب است كه هر سه نفر با هم شهيد شويم و جنازة ما را با همين ماشين بنياد شهيد برگردانند . شهيد فايده به عنوان فرماندة گردان ، شهيد قائمي بعنوان فرماندة گروهان و من به عنوان دستيار گروهان تحت فرماندهي شهيد قائمي برگزيده شدم . موقعي كه مي خواستيم به خطّ مقدّم جبهه اعزام شويم ، شهيد قائمي پولهايش را به من داد و گفت : اگر من شهيد شدم ، آنرا به خانواده ام برگردان . پوتينهاي اضافه اش را به شهيد جان احمدي داد و پيراهني را كه در مشهد خريده بود به برادر پيرامي داد . در آخرين لحظات حساس با شهيد قائمي در يك سنگر بوديم كه فرمان حمله را كي صادر مي كنند . شهيد قائمي در سنگر نشست و وصيّت نامه اش را نوشت . نزديك غروب مسئولين خط و فرماندهان آمده بودند تا از بچّه ها سركشي كنند و از روحيّات بچّه ها مطّلع گردند . گفتند : آماده باشيد كه امشب حمله مي كنيم . در سنگر نشسته بوديم و با يكديگر شوخي و صحبت مي كرديم . شهيد قائمي گفت : برادر حسين زاده تو شهيد مي شوي . گفتم : نه برادر من شايستگي شهادت را ندارم ولي تو از چهره ات مشخّص است كه شهيد خواهي





شد . اگر شهيد شدي مرا هم پيش خدا شفاعت كني . پس از مدّتي ناگاه شهيد سعيد داخل سنگر شد و گفت : بچّه ها ، خودتان را آماده كنيد كه مي خواهيم جلوتر از بچّه ها برويم تا محوري را كه مي خواهيم در آن عمليّات انجام دهيم ، شناسايي كنيم . پس از شناسايي برگشتيم و هركس به سنگري رفت . ساعت شش و نيم ، هفت بود كه دستور حركت صادر شد . من به شهيد قائمي گفتم : در كجاي محور باشم ؟ گفت : بيا جلوتر و پشت سر بي سيم چي حركت كن . چون دشمن از حركت ما آگاه شده بود ، ما را زير آتش توپخانه گرفت . پشتت سرهم منوّر مي زدند و هوا از نور منوّرها روشن شده بود ولي بچّه ها بدون اينكه حتّي كوچكترين ترسي به خود راه بدهند ، به طرف جلو حركت مي كردند . شهيد فايده (فرماندة گردان) به بچّه ها گفته بود : اگر كسي حتّي روي مين رفت و دست و پايش قطع شد نبايد صداي خود را بلند بكند ، زيرا دشمن ممكن است متوجّه شود و ما را هدف بگيرد . اگر كسي كه سر و صدا مي كند ، كشته شود شهيد نيست چون او باعث ريخته شدن خون چند نفر ديگر هم مي شود و چنين كسي مثل يك جاسوسي است كه به دشمن اطّلاع مي دهد . و به همين جهت بچّه ها با سكوت هرچه تمامتر حركت مي كردند . شهيد قائمي در حاليكه با سرنيزه اش سيم خارداري را كه





سر راه رزمندگان بود قطع مي كرد ، ناگهان تيري خورد و به زمين افتاد ، گويي اين تير از طرف صدّاميان مأموريّت داشت كه او را به طرف معشوق به پرواز درآورد . شهيد فايده درست در پشت همان سيم ها ، از ناحيّة پا مجروح شده بود و كسي متوجّه نشده بود و از آنجا صدا مي زد . جلو برويد . فايده اينجاست . برويد جلو كه عراقيها فرار كرده اند . بچّه ها داخل كانال رسيده بودند ولي گويي كسي را گم كرده بودند و به دنبالش مي گشتند . گفتم : برادرها برويد جلو . يك نفر گفت : فرمانده شهيد شد . من خودم ديدم . ما ديگر فرمانده نداريم . صداها داخل كانال پيچيد و همه متوجّه شدند . گفتم : برادران برويد جلو ، فرماندة واقعي امام زمان است . امام زمان فرماندهي را به عهده دارد . با گفتن اين جمله ، بچّه ها قدرت قلبي گرفتند و از كانال سيم خاردار كه مين هم داشت گذشتند . براي من جاي تعجّب بود كه چگونه از كانال گذشتيم . وقتي از كانال گذشتيم و به خاكريز رسيديم ، عراقيها فرار كرده بودند و كسي آنجا نبود . اينجا بود كه من يقين پيدا كردم كه امام زمان كمكمان كرده است .



عليجان اصالتي : 

در مراسم سالگرد اولين شهيد آهني آقاي اصالتي خاطره اي را درباره شهيد آهني تعريف كردند و گفتند: شبي كه عمليات شروع شد ما به طرف دشمن حمله كرديم ولي خطوط ايزايي دشمن كه شامل سيم





خاردار ، ميدان مين ، و موانع ديگر بود برخورد كرديم و مجبور بوديم كه از اين موانع عبور كنيم . برادر آهني با تفنگش سيم خاردار را بالا گرفته بود و به بدنش فشار مي آورد و نيروها داشتند از سيم خاردار عبور مي كردند . در اين موقع صداي انفجاري شنيدم . وقتي نگاه كردم تعدادي از رزمندگان از جمله برادر آهني مجروح شده بودند . من به برادر آهني گفتم: من برگردم تا شما را به پشت جبهه برسانم ولي اوقبول نكرد و گفت: شما جلو برويد كسي هم به كمك شما خواهد آمد . وقتي داشتم جلو مي رفتم ، ديدم ، چند قدم آنطرف تر سعيدا... مجروح شده و بر زمين افتاده است. من فرصتي نداشتم بالاي سرش بروم و بعداً متوجه شدم كه سعيدا... در همانجا به شهادت رسيده بود.



محمد حسن حسين زاده : 

در يك عمليّات كه به طرف دشمن در حال حركت بوديم ، به خندقي رسيديم كه دشمن كنده بود و از آنجايي كه احمق بودند خاك خندق را به طرف نيروهاي ما ريخته بودند . ما پشت آن خاكريز مستقر شديم و منتظر فرمان حمله شديم . عمليّات با رمز يا امام زمان (عج) شروع شد و بچّه ها به طرف دشمن هجوم بردند و از آنجايي كه دشمن از حمله ما آگاه شده بود ، ما را زير آتش سنگين گرفت . دشمن در جلوي ما ديواري از سيم خاردار كشيده بود و يك خندقي كنده بود كه ما بايد از اين موانع عبور مي كرديم . سعيدالله قائمي در





حال قطع سيم خاردار بود تا راه را براي بچّه ها باز كند كه ناگهان تيري به او اصابت كرد و او به طرف معشوق خويش به پرواز درآمد .



شير علي رمضاني: 

يك روز با چند نفر از دوستان وارد اتاق كار سعيد ا... قائمي شديم . چند ميز و صندلي خالي داخل اتاق بود ولي ايشان در گوشه اتاق موكت پهن كرده بود و روي زمين كارهاي اجرائي و ماموريتي خويش را انجام مي داد و ما از اين تعجب كرديم و وقتي علت را پرسيديم او دو جواب گفت : مي ترسم هواي نفس بر من غلبه كند و خوي رياست طلبي بر من تاثير بگذارد و غافل از اين شوم كه در چه مكان مقدس خدمت مي كنم .



سلمه خسروي : 

زماني كه سعيدا... مجروح و دستش را گچ گرفته بودند يك ماه استراحت به او داده بودند. او شبانه روز ناله مي كرد. وقتي مي گفتم: مادر دستت درد مي كند مي گفت: نه مادر من نمي توانم حقوق بگيرم و در خانه بشينم و اين قضيه مرا رنج مي دهد. و بعد از ان با دست شكسته مي رفت و به بچه ها آموزش مي داد.



عليجان اصالتي : 

در عمليات رمضان قبل از اينكه به ميدان مين برسيم برادري سرش را بلند كرده بود و داشت نگاه مي كرد. عراقي ها از كدام طرف مي آيند برادر سعيد ا... به او گفت: برادر سرت را بلند نكن ممكن است تير بخورد او در جواب گفت: من ديگر





هرگز سرم را بلند نخواهم كرد. در همين هنگام تيري بر پيشانيش خورد او نقش بر زمين شد و وقتي كه داشت جان مي داد من تازه معني حرفش را كه هرگز سرم را بلند نخواهم كرد فهميدم.



محمد قائمي : 

زماني كه سعيد ا... مسئول تربيت بدني سپاه بيرجند بود ، هر وقت فرماندهي سپاه آقاي رحيمي از او مي خواست كه اسامي افرادي را كه مي خواهند به جبهه اعزام شوند به او بدهد ، او در اول ليست اسم خودش را مي نوشت ولي آقاي رحيمي قبول نميكرد و ميگفت : ليستي كه در آن اسم شما باشد قابل قبول نيست چون به وجود شما بيشتر نياز هست .



يك شب شورايي تشكيل داده بوديم تا در مورد مسائل انقلاب مشورت كنيم. يكي از منافقين خودش را انقلابي جا زده بود و مي خواست در شوراي ما شركت كند ولي سعيدا... موضوع را سريع فهميد و با شركت كردن او در جلسه شديداً مخالفت كرد و همين امر باعث شد با بعضي از اطرافيان درگير شود.



جواد رضا قائمي : 

پس از آنكه برادرم سعيد ا...مجروح شده بود ، به او مرخصي داده بودند و او به خانه آمده بود . برادرهاي ديگرم هيچكدام درآن موقع در روستا نبودند . يكي در مشهد طلبه بود و ديگري در جبهه، تنها كسي كه درخانه بو د،اوبود . شبي ديدم سعيد ا... در خواب فرياد مي كشد ، مثل كسي كه بغضش گرفته باشد . رفتم واو را صدا زدم . او از خواب بيدار شد . گفتم :





چه شده است ؟ گفت : خوب شد از خواب بيدارم كردي . گفتم : مگر چه شده است ؟ گفت : داشتم خواب مي ديدم كه در منطقه بستان مشغول دفاع هستيم تا دشمن داخل شهر نشود و تعداد پاسدارهايي كه آنجا بوديم تعدادمان انگشت شمار بود و در هر خيابان چند نفر بيشتر نبوديم . من ناگهان در محاصرة عراقيها قرار گرفتم و عرصه چنان تنگ شده بود كه چند قدمي بيشتر با عراقيها فاصله نداشتيم . من چون ديدم اسير عراقيها مي شوم ، لباس سپاه را در مي آوردم كه عراقيها متوجه شغلم نشوند و مرا كمتر اذيت كنند و در اين حين شما مرا از خواب بيدار كردي.



جواد رضا قائمي : 

بعد از انقلاب زماني كه مي خواست شوراي روستا تعين شود شبي جلسه اي تشكيل شده بود و چند نفر براي انتخابات نامزد شده بودند و سعيد ا... يك نفري را كه آدمي درستي بود براي نامزد شدن معرفي كرده بود ولي افراد زيادي با او مخالفت كرده بودند ولي سعيدا... قاطعانه در مقابل آنها ايستاده . با آنها درگير شده بود و با وجود اينكه عضو رسمي سپاه بود و هميشه مسلح بود اسلحه اش را مخفي مي كرد تا مردم فكر نكنند او مي خواهداز زور استفاده كند . او با منطق با مردم بحث و گفتگو مي كرد . به هر حال آن شب بر اثر همين درگيريها جلسه به هم خورده بود . همان شب وقتي سعيد ا... به خانه آمد ناراحت به نظر مي رسيد .





مادرم گفت : سعيدا... اين كارها را نكن ، كار دستت مي دهند . او گفت : مادر من از تهديدهاي آنها نمي ترسم و تا بتوانم جلو اينها مي ايستم و بعد اسلحه اش را از كمرش بيرون كشيد و گفت: اول امام زمان (عج) حامي من است و اگر نياز بود از اين اسلحه استفاده مي كنم.



سلمه خسروي : 

روزي پسر كوچكم به خانه آمد و داشت گريه مي كرد پرسيدم چه شده است ؟ گفت : چند نفري جلو ام را گرفتند و مرا اذيت كردند . سعيد ا... فرداي آن روز رفته بود و با ان افرادي كه برادرش را اذيت كرده بودند دعوا كرده بود و آنها را تنبيه كرده بود .



محمد حسن حسين زاده : 

وقتي از مرخصي دوباره به جبهه برگشته بود گفت: از خانواده نتوانستم خداحافظي كنم.گفتيم چرا هيچ گونه وسائلي همراهتان نياورديد ؟گفت من دوست دارم با همين لباس كه بر تنم هست شهيد شوم و مي خواهم دل از مال دنيا بكنم.



محمد تقي خراشادي زاده : 

روزي شوراي قضايي حكم يكي از منافقين را صادر كرده بود و مي خواستند ، حكمش را اجرا كنند ما به او نصيحت كرديم كه شهادتينش را بگويد . و به جمهوري اسلامي ايمان بياورد ولي او امتناع مي كرد تا اينكه برادر سعيد ا... رفت تا با او در اين باره صحبت كند و بعد از 10 دقيقه برگشت و گفت : كار تمام شد . گفتيم كار تمام شد . گفتيم چه شد





؟ گفت : او ( منافق ) شهادتينش را گفت ، و به جمهوري اسلامي ايمان آورد.






قائني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين قائني : فرمانده گردان النازعات تيپ 21 امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در يكم خرداد ماه سال 1334 در روستاي درخش در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. در سال 1340 دوران ابتدايي را در زادگاهش شروع كرد و در سال 1345 به پايان رسانيد. سه سال دبيرستان را نيز در نزديك روستاي محل تولدش و سال آخر آن را در دبيرستاني در بيرجند گذراند. بعد از پايان تحصيلات به سربازي رفت. دوران سربازي را در گاردحفاظت از شاه خائن گذراند . دوران خدمت سربازي او همزمان با اوج گيري انقلاب و مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت شاه بود. حسين در اين مبارزات نقش شاخصي داشت.اودرپخش و تكثير پيامها و اعلاميه هاي حضرت امام فعاليت مي كرد. پس از پيروزي انقلاب، ابتدا وارد كميته انقلاب اسلامي (سابق)شد. سپس به دليل نياز انقلاب اسلامي وعلاقه اش در بدو تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بيرجند، جزو اولين افرادي بود كه به اين نهاد مقدس پيوست. به محض ورود به سپاه ماموريتهاي حساسي همچون اعزام به منطقه زلزله زده زير كوه، اعزام به محل حمله نظامي آمريكا در طبس و فرماندهي ماموريت گشت درمرزهاي ايران و افغانستان را عهده دار شد. 

مدت دو سال نيز در روابط عمومي سپاه بيرجند مشغول فعاليت شد. براي تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در بيدخت، به عنوان فرمانده سپاه به مدت 4 ماه به شكل گيري سپاه در آن محل كمك شاياني كرد و بعد ازآن به تقاضاي فرمانده سپاه






پاسداران شهرستان بيرجند، به عنوان مسئول روابط عمومي سپاه آن شهرستان، كه در آن زمان به شدت صحنه تاخت و تاز و اجتماع گروهك هاي شرق و غرب بود، منتقل شد . مدت شش ماه در شوراي فرماندهي سپاه بجنورد انجام وظيفه مي كرد. بعدازآن بدون احساس خستگي عازم جبهه هاي حق عليه باطل شد. 

حسين در 22 سالگي با خانم رباب جعفري ازدواج كرد كه مدت زندگي مشتر ك آنها سه سال بود. ثمره اين ازدواج دو فرزند به نامهاي عصمت و حنظله است. 

حسين قايني، چهار بار به جبهه رفت. در مرتبه سوم معاون گردان ولي الله از تيپ جواد الائمه (ع) بود كه از ناحيه سر مجروح شد و سپس به عنوان جانشين فرمانده عمليات سپاه و مدتي نيز به عنوان مسئول ستاد تبليغات جبهه و جنگ انجام وظيفه كرد اما به دليل علاقه شديد و نياز بسيج، به عنوان مسئول آموزش نظامي و عضو شوراي واحد بسيج مشغول خدمت شد كه به عنوان رابط پايگاه شهيد سيد احمد رحيمي فعاليت چشمگيري داشت. آخرين بار به عنوان فرمانده گردان «النازعات» از تيپ 21 امام رضا (ع) به جبهه اعزام گشت. حسين قايني در 11 مرداد ماه سال 1362 در عمليات والفجر 3 در جبهه مهران به شهادت رسيد. پيكر مطهر او را در زادگاهش روستاي درخش دفن كرده اند. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




قباد كواذ

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قباد (كواذ) پسر فيروز در 488 ميلادى به دستيارى زرمهر (سوخرا) بر تخت نشست در سالهاى نخستين پادشاهى قباد، زرمهر همچنان






پايگاه برتر را در ميان بزرگان ايران حفظ كرد. ولى قباد در دل داشت خود را از نفوذ و سلطه ى اين مرد جاه طلب كه در حقيقت قدرت كشورى و لشگرى در دست او بود برهاند. پس رقابتى را كه بين زرمهر (سوخرا) و سردار ديگر شاهپور مهران وجود داشت مغتنم شمرد و شاهپور را كه در اين زمان ايران سپاهبذ و در عين حال سپاهبذ سواد (عراق و بابل) بود با خود همراه كرده با توطئه، زرمهر را بكشتن داد. اين واقعه در سراسر ايران بر سر زبانها افتاد و اين مثل از آن پيدا شد كه: «آتش سوخرا فرومرد و باد شاهپور وزيدن گرفت.» با وجود اين در تاريخ ذكرى از اين شاهپور نيست. گويا پس از رقيب خود ديرى نزيسته است.

ماركوارت گويد: اين سپاهبذ شاهپور همان اسپيدس است كه با سلر Celer رومى در 505 يا 506 ميلادى پيمان متاركه اى امضاء كرده است.

اما به قول پركوپيوس، او پدر زن قباد بود بنا به روايت كتاب اسستيليس اين سپاهبذ بويه نام داشته است.

جنگ با خزرها

نخستين كار بزرگ قباد لشكركشى او به كشور خزرها بود اين قوم مردمى بوند از نژاد آلتايى كه در كنار درياى خزر كه اكنون هم به نام آنها خوانده مى شود نشيمين گزيده و در دره ى رود كور و ممالك همسايه بتاخت و تاز مى پرداختند و پايتخت آنان در آغاز در تمرخان شوراى كنونى در قفقاز بود، ولى بعدها به هشترخان حاليه كه اديل يا آتل (اديل همنام رودولگا در قديم است) در كنار ولگا پايتخت گزيدند. اين قوم در زمان قباد، در دشت واقع ميان ولگا- دن سكنى داشتند. قباد





شخصاً با لشكرى به جنك آنان رفت و آن مردم را شكست داده و با غنايم زيادى بازگشت و براى اينكه بعدها نيز از حمله ى احتمالى آنان محفوظ ماند شهرى به نام آمد در سر حد ارمنستان ساخت و آن غير از شر آمد ديگر است كه در ديار بكر واقع بود.

از حوادث ديگر، مغلوب شدن سپاه ايران در ارمنستان و شورش كاديشيان و تموريان از عشاير كوهستانى ايران در نزديك نصيبين و هجوم قبايل عرب در ايران بود.

پيدا شدن مزدك

در اين زمان شخص متفكرى به نام مزدك پسر بامداد پديد آمد. و از آميختن دين مانى و زردشت و عقايد افلاطون در كتاب جمهوريت، كيشى تازه آورد كه اساس آن بر اصلاحات اجتماعى بود، و مى توان آن را يك نوع كمونيزم يا مسلك اشتراكى دانست. نظريه ى اجتماعى او كه مبنى بر مساوات در تقسيم ثروت بين افراد بشر بود، انظار را جلب مى كرد. او مى گفت مال و ثروت و زن بايد به تساوى بين مردم تقسيم شود. برخى از دانشمندان اين نهضت را به منزله ى عكس العمل بردگان و روستاييانى كه نيمه برده شده بودند و همچنين طغيان سكنه ى سابقاً آزاد شهر و حومه ضد فئوداليسم و دستگاه برده سازى آن مى دانند، كه به صورت جدال طبقاتى درآمد و عليه حرمسراى توانگران كه در آن زنان بسيارى براى كامگذارى احتمالى ايشان محبوس بودند، اعتراض كرد.

قباد براى اينكه از نفوذ فوق العاده ى بزرگان و موبدان بكاهد طرفدار نهضت مزدكى شد. سرانجام وى بر اثر شورشى كه از طرف مردم پايتخت به تحريك موبدان عليه او برپا شده بود از پادشاهى خلع شد. و به زندان افتاد. جماعتى از





اشراف كه هواخواه زرمهر بودند نيز با موبدان يارى كردند.

دشمن بدسگال قباد گشنسب داد بود كه لقب نخوير Naxver و منصب كنارنگ داشت و در روزگار بلاش در موقع پيمان صلح با ارامنه مشاور و معتمد زرمهر بود. بايد دانشت كه اين توطئه شامل همه ى بزرگان نبود. بلكه قباد در ميان اعيان هواخواهانى باوفا مانند سياوش نيز داشت. بزرگان و موبدان زاماسب Zamasp (جاماسب) برادر قباد را بر تخت نشانيدند و درباره ى سرنوشت قباد به مشورت پرداختند. نخوير گشنسب داد كه فرماندار نظامى مرز هفتاليان بود، رأى به كشتن او داد. ولى ديگران راى دادند كه او را به زندان بايد افكند.

پروكوپيوس گويد كه قباد را در زندان انوشبرد Anushbord دژ فراموشى زندانى كردند (498 ميلادى)

به قول رولين سن Sie Henry Rawlinson محل اين قلعه در گل گرد در مشرق شوشتر در كوهستان بود. از آن جهت اين نام را به اين دژ داده اند كه نام زندانيان آن را هيچگاه پيش شاه نمى بردند. قباد ديرزمانى در زندان بماند و سياوش كه از بزرگان و دوستان باوفاى او بود وى را با حيله نجات داد.

در روايات اسلامى آمده كه وى با خدعه ى زنش كه خواهر او نيز بود از آن زندان رهايى يافت. قباد از زندان گريخته خود را با سياوش به دربار خاقان هياطله رسانيد. خاقان او را چون دوستى ديرين پذيرفت، و دخترش را كه از دخت فيروز داشت به زنى به او داد و لشگرى نيز همراه او كرد، و پيمان گرفت كه اگر به پادشاهى رسد به خاقان هياطله خراج دهد.

پادشاهى دوباره ى قباد

اما زاماسپ (جاماسب) چون به تخت نشست. بداد و مهربانى





با مردم رفتار كرد و چون قباد با لشگر هياطله به ايران بازگشت، زاماسپ مقاومتى نكرده و دوباره قباد پادشاه شد.

الياس نصيبينى مى نويسد كه: قباد زاماسپ را كشت، ولى پرو كوپيوس مدعى است كه او را كور كرده اند. اما از اخبار مورخان مشرق كه در اين مورد به حقيقت نزديكتر است برمى آيد كه قباد از خطاى برادر درگذشت.

اما اينكه برخى از مورخان عرب نوشته اند كه قباد در اين باره عهد كرد كه مزدكيان را حمايت نكند درست نيست، ولى احتمال مى رود كه در كار مزدكيان شرايط احتياط را مرعى مى داشته است. قباد بزرگانى را كه بر ضد او اقدام كرده بودند ببخشود، ولى كنارنگ گشنسب داد را كه راى بكشتن او داده بود بكشت و مقام كنارنگى را به آذر گنداذ نامى بداد، و سياوش به پاداش خدماتى كه كرده بود به مقام «ارتيشتاران سالار» يعنى فرمانده كل قوا رسيد.

آنگاه كاديشيان Kadisheens و تموريان Tamureens را كه سر به شورش برداشته بودند به اطاعت درآورد و قبايل عرب را از تاخت و تاز بازداشت. و اعراب حيره به فرماندهى نعمان ثانى در جنگى كه با بيزانس شد به سپاه ايران ياريها كردند. ارامنه سر به اطاعت آوردند و قباد به آنان آزادى دينى داد به شرط آنكه در جنگ با روميان يار ايران باشند و آنان هم اين شرط را پذيرفتتند. به علاوه قباد در امر كشوردارى دست به اصلاحات ادارى زد از جمله در رديف بزرگفر مدار شخصى را به عنوان استبند Astabadh قرار داد كه رئيس تشريفات بود و نيز چهارپاذ گوسبان در جهات اربع كشور معين كرد.

جنگ اول قباد با روم

در زمان قباد





پيمان صلح هشتاد ساله ى ايران با روم شكسته شد، و باز بين آن و دولت جنگ آغاز شد. چنانكه در پيش گفتيم يكى از مواد صلحى كه در 422 ميلادى بين يزدگرد دوم و نئودوسيوس دوم انعقاد يافته بود، اين بود كه دولت روم ساليانه مبلغى به دولت ايران براى نگاهدارى پادگان در بند قفقاز (باب الابواب) بپردازد، و آن مبلغ در تمام مدت صلح پرداخت نشده بود. قباد براى اينكه خراج موعود را به خاقان هياطله بپردازد، از قيصر روم اقساط عقب افتاده را خواستار شد و حتى حاضر شد كه مبلغى به عنوان غله از روم بگيرد.

قيصر به اميد اينكه اگر قباد خراج مورد تعهد خود را به هياطله نپردازد، باعث جرى شدن آن قوم عليه قباد خواهد شد و بالنتيجه از اين اختلاف دولت روم استفاده خواهد كرد درخواست قباد را نپذيرفت. سپس آناستاسيوس Anastasius امپراطور بيزانس شد امپراطور تازه متعذر شد كه چون ايران در موقع خود هزينه ى نگاهدارى دربند را مطالبه نكرده مرور زمان اين حق را منتفى كرده است؛ پس قباد در 503 م به روم لشكر كشيد و برخلاف انتظار سياستمداران بيزانس، در ميان سپاه ايران افواجى از هياطله نيز ديده شدند.

قباد ابتدا به ارمنستان روم حمله برد و شهر «آمد» را در ديار بكر تسخير كرد و نزديك بود كه صلحى با شرايط سنگين به روم تحميل نمايد كه ناگاه هون ها از دروازه هاى خزر به ايران حمله ور شدند. شاهنشاه چاره نديد جز اينكه متاركه ى جنگى به مدت هفت سال با قيصر منعقد كند و در مقابل پس دادن شهر «آمد» مبلغى بگيرد (506 -505 م) آنگاه به





دفع مهاجمين پرداخت و آنان را مغلوب كرده باز پس راند. ولى ده سال بعد قوم ديگرى از هونها موسوم به سابير Sabir به ارمنستان و آسياى صغير تاختند. قباد شهرى از قفقاز را كه پرتو Partav نام داشت به دژى تبديل كرده پيروز كواذ نام داد.

اين دوره از پادشاهى قباد دوره اى آرام بود در اين زمان در آبادى كشور بكوشيد و در احداث قناتها و ايجاد پلها و ديگر امور عمرانى توفيق بسيار يافت و شهرهايى از قبيل: ايران آسان كرد گواذ در خوزستان، و رام كواذ در ميان پارس و خوزستان و كواذ خوره در پارس بنا كرد.

در سال 518 م آناستاسيوس Anastasius امپراطور روم درگذشت و امپراطورى به ژوستن Justin رسيد. در اين زمان ايبرى (گرجستان) بر ايران بشوريد، و جهت آن اين بود كه قباد به گرگين Gurgenes پادشاه آن كشور فشار آورد كه آيين مسيح را ترك گفته زردشتى شود به ويژه آنان را از دفن مردگان خود ممنوع داشت، و فرمان داد مانند ايرانيان اموات خود را در دخمه ها بگذارند.

گرگين كه تابع دولت ايران بود بر اثر اين فشار ناگزير شد از روم يارى بخواهد، و خود به لازيكا Lazica كه در كنار درياى سياه بود گريخت. (لازيكا را با لازستان امروز تطبيق كرده اند كه ايمرتى و مين گرلى گرجستان امروز بوه است)

اندكى پيش از اين واقعه اميرلازيكا كه تابع دولت ايران بود درگذشت، و پسرش تزات به جاى آنكه از پادشاه ايران اذن جلوس گيرد، به قسطنطنيه رفت، و دين مسيح را پذيرفت. ژوستن امپراطور روم او را به خوبى پذيرفت و دختر يكى از بزرگان بيزانس را





به او داد و او را دوباره از طرف روم به لازيكا فرستاد.

در حدود 519 ميلادى قباد خواست جانشين خود را شخصاً برگزيند. وى سه پسر داشت: كيوس، ژم Zham و خسرو. كيوس مهتر آنان بود و پس از برافتادن خاندان گشنسب داد (جسنفشاه) كه از اواخر اشكانى بر ولايت پذشخوارگر يعنى ناحيه ى كوهستانى طبرستان تسلط داشتند فرمانرواى آن ناحيه بود و مسلك مزدكى داشت. ظاهراً مادر كيوس، سامبيكه Sambike دختر خود قبا بود. بعضى نوشته اند كه ما در كيوس خواهر قباد بود. ژم فرزند دوم قباد از يك چشم نابينا بود، و اين نقص جسمانى موجب محروميت او از سلطنت مى گرديد. وى معروف به پهلوانى و دليرى بود. پسر سوم خسرو نام داشت. پدر، خصالى كه شايسته ى پادشاهان است در او مى ديد جز بدگمانى كه نقص او شمرده مى شد.

اينكه نوشته اند ما در خسرو دختر دهقانى ايز دودمانهاى قديم بود كه قباد در هنگام فرار به نزد هياطله در نيشابور او را ديده به كابين خود آورده بود افسانه اى بيش نيست.

بنا به قول پروكوپيوس، ما در خسرو دختر اسپيبدس بويه Aspebedes Boe يعنى سپاهبذ بويه بود كه در 505 يا 506 ميلادى با نماينده ى روم موسوم به سلر Celer قرار داد متاركه بست. قباد براى استوار كردن پادشاهى خسرو كه او را به جانشينى خود برگزيده بود به ژوستن پيشنهاد صلح قطعى كرد و خواهش نمود كه او خسرو را به فرزندى بپذيرد. ژوستن بنا بر مشورت پروكلوس Proclos وزير مشاور خود اين پيشنهاد را پذيرفت به شرط آنكه رسم فرزندخوانى به موجب سند كتبى انجام نگيرد بلكه چنانكه در طوايف وحشى معمول است به





وسيله ى سلاح انجام شود. ظاهراً در اينجا مراد طرز فرزندخوانى قبايل ژرمن ساكن اروپا بوده است كه گويا چندان الزام آور نبوده است و تكليفى به وجود نمى آورده. از آنجا كه قباد نمى توانست اين شرط را بپذيرد گفتگو به جايى نرسيد. مشكل ديگر آن بود كه ايران پيشنهاد كرده بود كه ولايت لازيكايا كلخيز Kolchis از آن ايران شود.

پس مذاكرات بين طرفين معوق ماند. ارتشتاران سالار سياوش به اتفاق ماهبوذ (مهبود)، از رجال بزرگ كه از دودمان سورن بود مأمور ختم گفتگوى صلح روم بودند.

چون جواب به مراد قباد نيامد، ماهبوذ هم از سياوش پيش شاه سعايت كرد، و چنين وانمود كرد كه او موجب به هم خوردن قرارداد آشتى شده. سياوش مغضوب شاه شد. شاهنشاه دستور داد او را محاكمه كنند. سياوش بيچاره كه به قول پروكوپيوس مرد درستكارى بود به گناهانى واهى و بى دينى متهم شده محكوم به اعدام گرديد. ظاهراً سياوش تمايل به عقايد مزدكى بوده است.

از اين تاريخ قباد تصميم به قلع و قمع مزدكيان گرفت. ماهبوذ كه لقب سرنخويرگان يافت در اينكار به وى يارى مى كرد. واقعه ى قتل عام مزدكيان در آخر سال 528 يا اوايل 529 ميلادى رخ داد و سبب آن توطئه اى بود كه مزدكيان درباره ى وليعهدى كيوس پذشخوار شاه پسر قباد كرده بودند، و مى خواستند اين شاهزاده ى مزدكى را برخلاف ميل شاه بر تخت ايران جاى دهند. به دستور خسرو كه وليعهدى خود را در خطر مى ديد مؤبدان را كه از آن جمله پسر ماهداذ، ويه شاهپور، داذهرمز، آذرفرنبغ، آذربد، آذرمهر، بخت آفريد بودند، فرمان داد كه با مزدك مباحثه كنند. اسقف مسيحيان ايران كه در رد مزدك با زردشتيان





هم داستان بود در اين انجمن حضور داشت، آنان به قول خود مزدك را مجاب كرده مزدكيان را از دم تيغ بى دريغ بگذرانيدند.

اندرزگر مزدكيان كه ظاهراً خود مزدك بود در اين ميان كشته شد، و دارايى مزدكيان ضبط و كتابهاى دينى آنان سوخته شد. حدس زده مى شود كه پس از كشتار مزدكيان قباد دست به اصلاح و عمران كشور زده است و اين كارى است كه جانشين او خسرو اول به اتمام رسانيد.

جنگ دوم با روم

پس از اينكه ژوستن پيشنهاد قباد را درباره ى حمايت از پسرش خسرو رد كرد و كار صلح سرانجام نيافت. سپاه ايران به لازيكا حمله برد. روميان در 526 م داخل ارمنستان ايران شدند. ولى روميها نه در اينجا توفيق يافتند و نه در بين النهرين موفق شدند و بيليزاريوس Bilisarius سردار روم شكست خورد سپس ليكه لاريوس Lecelarius از مردم تراس كه در خدمت دولت روم بود به حوالى نصيبين تاخت ولى بى نتيجه بازگشت.

در 527 ميلادى ژوستن درگذشت و به جاى او برادرزاده اش، ژوستى نين Justinien امپراطور روم شد. ژوستى نين سپاه بيليزاريوس را با مردمان ماساژت كه از سكاها بودند تقويت كرده او را با بيست و پنج هزار تن به ايران فرستاد. پيروز مهران در شهر دارا به مقابل او شتافت، و جنگ سختى روى داد، اين بار ايرانيان عقب نشستند ولى تلفات روميان به قدرى بود كه بيليزاريوس ايرانيان را تعقيب نكرد واقعاً اگر ماساژتها نبودند روميها شكست خورده بودند. روميان در ارمنستان لشگر ايران را شكست دادند در آن وقت قباد به قدرى پير شده بود كه ديگر نمى توانست خود شخصاً فرماندهى سپاه را به عهده بگيرد.

در سال





539 ميلادى اعراب صحرانورد تحت قيادت منذر پادشاه حيره به تحريك ايران تا به شام حمله بردند، و تا انطاكيه را به تاراج دادند. منذر چهارصد راهبه بينوا را براى بت عزى (ربةالنوع زهره) به وضع خونين و دهشتناكى قربانى كرد، چنانكه اين واقعه عالم مسيحيت را عزادار ساخت.

در سال 531 م دولت ايران بعد از اينكه گفتگوى صلح با روم بى نتيجه مانده با اعراب ساراسن كه سخت تحت نفوذ منذر بودند براى حمله به شام متحد شدند بيليزاريوس سردار رومى به مقابل آن شتافت و از تسخير انطاكيه ممانعت به عمل آورد. ولى خبطوى آن بود كه دشمن را تعاقب كرد، در آن حال ايرانيها بازگشته و در كالى نيكوس Callinicus جنگى رخ داد كه به شكست لشكر روم انجاميد. به زودى خبر مرگ قباد رسيد و ايرانيان از اين پيروزى نتيجه اى نگرفتند و طرفين به وضع قبل از جنگ باقى ماندند. قباد درصدد برآمد وضع ماليات را بهبود بخشد، طرحى براى اصلاح اينكار ريخت، ولى اجل مهلتش نداد در زمان او كيش نسطورى تنها مذهب رسمى مسيحى ايران گرديد. كليساى جديد مانند دين زرتشتى با تجرد و عزوبت مخالف بود.

در سال 531 م قباد بيمار شد و وصيت نامه اى درباره ى وليعهد خود خسرو نوشت و كمى بعد جهان را بدرود گفت. كيوس شاهزاده ى مزدكى كه در كوهستان پذشخوارگر در دژى استوار جاى داشت به دعوى سلطنت پرداخت. ولى ماهبوذ وصيت نامه ى قباد را در انجمن بزرگان بيرون آورده دعوى كيوس را رد كرد و موبدان موبد وصيت نامه ى پادشاه درگذشته را در حضور خسرو و بزرگان بخواند و همه تصديق كردند. چنين پيداست كه كيوس متوسل





به شمشير شده است. اندكى پس از بر تخت نشستن خسرو كيوس به امر او كشته شد و پذشخوارگر (طبرستان) به يكى از پسران زرمهر (سوخرا) رسيد.

پسر فيروز اول (جل. 487- ف. 531 م.) وى دوبار در ايران پادشاه شد، بار اول (جل. 498 -487 م.). در سالهاى اول پادشاهى او زرمهر (سوخرا) كماكان حايز مقام اول در ميان اشراف بود، اما غباد بر آن شد كه خود را از تسلط اين مرد جاه طلب و خطرناك نجات دهد، پس رقابتى را كه در ميان زرمهر و شاهپور مهران افتاده بود مغتنم شمرد، و شاهپور را كه منصب ايران سپاهبذ داشت در نهان با خود يار كرد و زرمهر را به هلاكت رسانيد. قتل زرمهر دشمنانى خطرناك براى غباد تهيه كرد، ولى آنچه اسباب اشتعال غضب بزرگان شد، روابطى بود كه او با فرقه ى مزدكى داشت و سبب ايجاد بدعتهاى انقلابى گرديد. در زمان او مزدك (ه.م) ظهور كرد. فقر و بيچارگى كه در نتيجه ى قحطى درين زمان بوجود آمد، تقسيم غير عادلانه ى ثروت را در جامعه ى ايرانى- كه در آن كليه ى مقامات مؤثر و مقتدر در دست طبقه ى ممتاز بود- آشكار كرد، و ممكن است اين وضع به مردم ستم كشيده جرأت بيشترى داده و در عين حال شاه را به اصلاحات جسورانه برانگيخته باشد. به هر حال غباد پيرو طريقه ى مزدك شد و طبق آن عمل كرد. غالباً نوشته اند كه وى قوانينى در باب اشتراك زنان وضع كرد، ولى هيچ يك از منابع مدعى نيست كه غباد ازدواج را منسوخ كرده باشد و از اين گذشته چنين تصميمى در عمل غير قابل اجرا مى باشد.





شايد او با وضع قوانين جديد يك نوع ازدواج آزادترى برقرار كرده باشد. چنين عملى كاملاً ساده و عبارت از توسعه و تأويل بعضى فصول فقه ساسانى در باب مناكحات و رفع بعض قيود آن مى باشد. از سوى ديگر وى براى درهم شكستن قدرت اشراف مى كوشيد. او پادشاهى نيرومند و بااراده بود و بارها كشور روم را از ضرب شمشير خود به لرزه درآورده. در زمان او جنگى با ارمنستان درگرفت و سپاه غباد به دست ارمنيان مغلوب گرديد. كادشيان (Kadisheens، كادش Kadish در منطقه ى سنجار و نصيبين، ظاهراً طايفه اى از هفتاليان بودند) و تموريان (Tamureens)- كه از عشاير كوهستانى ايران بودند- شورش نمودند و قبايل عرب در خاك ايران تركتازى كردند. غباد از امپراتور روم آناستاسيوس (آناستاز) حقوق خود را مطالبه كرد، مبنى بر اينكه دولت روم بايد قسمتى از مخارج دفاع معابر كوههاى قفقاز را در مقابل وحشيان به دولت ايران بپردازد. اين مسئله از قديم يكى از موارد اختلاف دو دولت بود. امپراتور هم شرط قبول اين تقاضا را تسليم شهر مستحكم نصيبين به دولت روم قرار داد، ولى اين شرط را غباد نمى توانست بپذيرد. دولتين در اين گفتگو بودند كه غباد به علت شورش مردم پايتخت از سلطنت خلع گرديد. موجب اين شورش روحانيان كينه ور بودند، زيرا آنان با هر امرى كه به وى عقايد معنوى مى داد، مخالف بودند. جماعتى از اشراف هواخواه زرمهر هم با آنان يارى كردند. دشمن هولناك غباد، گشنسپ داذ بود كه لقب «نخوير» و منصب «كنارنگ» داشت و سابقاً به هنگام گفتگو با ارمنيان مشاور و معتمد زرمهر بود. شورشيان غباد را خلع و حبس كردند (به





قول پروكوپيوس در زندان «انوشبرد» يا دژ فراموشى) و برادرش جاماسب را بر تخت نشاندند. غباد ديرزمانى در زندان نماند. سياوش- از نجباى ايرانى- او را به نحوى نجات داد و در فرار با او همراهى كرد. غباد خود را به دربار خاقان هفتاليان رساند، و وى او را چون دوستى قديم پذيرفت و دخترى را كه از صبيه ى فيروز ساسانى داشت و خواهرزاده ى غباد بود، به عقد او درآورد و لشكرى بدو داد و پيمان گرفت كه اگر صاحب تاج و تخت شود بدو خراجى بدهد. غباد به ايران بازگشت و بار ديگر تقريباً بدون جنگ به سلطنت رسيد (498 يا 499- ف. 531 م.) و با برادر مخلوع خود جاماسب هم با كمال رأفت رفتار كرد. اينكه بعض مورخان عرب گفته اند كه وى رسماً عهد كرد كه مزدكيان را حمايت نكند، قابل قبول نيست، ولى احتمال مى رود كه با خود مقرر داشته باشد كه در آينده در كار مزدكيان شرط احتياط را مرعى دارد. كنارنگ گشنسب داذ كه در شوراى پادشاهى (پس از عزل غباد) رأى به قتل وى داده بود، به كيفر رسيد و كشته شد و مقام كنارنگى به آذر گنداذ- كه از خاندان او بود- داده شد. سياوش به پاداش خدماتى كه كرده بود، به مقام نظامى «ارتشتاران سالار» (فرمانده كل قوى و وزير جنگ) نايل آمد. آنگاه غباد به استوار كردن قدرت شاهنشاهى پرداخت. كادشيان و تيموريان را منقاد كرد و قبايل عرب را از تاخت و تاز بازداشت. عرب حيره به فرماندهى نعمان دوم در جنگى كه با بيزانس (بوزنطيه) شروع شده بود مساعدتهاى مؤثر به سپاه ايران كردند.





ارمنيان سر به اطاعت فرود آوردند و غباد به آنان آزادى دينى عطا كرد به شرط آنكه در جلوگيرى روميان با سپاه ايران يار باشند و آنان اين شرط را با كمال اكراه پذيرفتند. چنين پيداست كه غباد اقداماتى هم براى ضعيف كردن قدرت اشراف بزرگ كرده است. وى چهار پاذگوسپان (پاذوسپان) در كشور معين كرد (در اپاختر: شمال، خراسان: مشرق، نيمروز: جنوب، خوروران: مغرب). غباد براى اينكه خراج موعود را به خاقان هفتاليان بپردازد، از قيصر روم مبلغى وام خواست و قيصر به اميد اينكه عدم پرداخت خراج موجب سردى محبت خاقان و شاهنشاه ايران خواهد شد، خواهش غباد را رد كرد. پس غباد در 502 به روم لشكر كشيد و برخلاف انتظار سياستمداران بيزانس در ميان سپاه ايران افواجى هم از هفتاليان ديده شدند. واقعه ى مهم اين لشكركشى فتح «آمد» به دست غباد بود. هجوم قبايل هون، كه از دروازه هاى خزر (معبر داريال) پيش مى آمدند، شاهنشاه را مصمم كرد كه صلحى به مدت هفت سال با قيصر منعقد كند (505 يا 506 م.) و آنگاه به دفع مهاجمان پرداخت و آنان را مغلوب كرده باز پس راند، ولى ده سال بعد قومى ديگر از اقوام هون موسوم به «سابير» به ارمنستان و آسياى صغير تاختند. غباد شهرى از قفقاز را كه «پرتو» نام داشت مبدل به حصنى حصين كرد و «پيروز گواذ» نام داد و به اين وسيله در برابر مهاجمان وحشى دژ سرحدى محكمى برآورد. اين دوره از سلطنت غباد قرين آرامش و صفا بود و او به آبادى و عمران كشور پرداخته، قناتها و جدولها و پلها ساخت و شهرهايى بنياد





نهاد از قبيل «ايران آسان كردكواذ» در خوزستان، «رام كواذ» در سرحد فارس و خوزستان، «كواذ خوره» در فارس. در حدود 519 م. سخن جانشينى شاه به ميان آمد و او چون شالده ى دولت خود را محكم كرده بود، مانعى نديد كه طرز قديم ساسانيان را احيا كند، يعنى شخصاً جانشين خود را برگزيند و در اين كار كامياب شد و از ميان سه پسر خود كوچكترين آنها را كه خسرو نام داشت- و شاه او را جامع خصال پادشاهان مى دانست- انتخاب كرد. غباد در اين دوره مصمم شد كه روحانيان زردشتى را تقويت و مزدكيان را تضعيف كند و بدين منظور ايبريان (گرجيان) را كه عيسوى بودند مجبور به قبول دين زردشتى كرد و مخصوصاً آنان را از دفن اموات خود ممنوع ساخت و فرمان داد كه اجساد را بنا به رسم ايرانى در دخمه ها جاى دهند. گرگين پادشاه گرجستان كه تابع شاهنشاه بود از امپراتورى روم كمك خواست و او هم اجابت كرد و در سال 527 جنگ بين دو دولت درگرفت و در اين زمان مزدكيان دست تطاول به هر سو دراز مى كردند و داخل سراى نجبا و بزرگان مى شدند و دست به غارت و تصرف زنان مى زدند و در گوشه و كنار املاك و اراضى را به تملك گرفته ويران مى كردند. واقعه ى قلع و قمع مزدكيان در آخر سال 528 يا اوايل 529 م. رخ داد و علت آن نقشه اى بود كه مزدكيان راجع به وليعهدى كاوس پذشخوار شاه پسر غباد كشيده بودند و مى خواستند على رغم تصميم شاهنشاه، با توطئه و تحريك، اين شاهزاده ى مزدكى را بر تخت ايران جاى دهند،





و خسرو را از سلطنت محروم كنند. انجمنى از روحانيان زردشتى دعوت كردند و اندرزگر مزدكيان را با ديگر رؤساى فرقه بدانجا خواندند و گروهى عظيم از آن طايفه را دعوت و جلب كردند تا در مجلس مباحثه ى رسمى حاضر باشند. عباد شخصاً مجلس را اداره مى كرد. اما خسرو كه به ولايتعهدى معين شده بود و حقوق خود را دستخوش توطئه و دسته بندى مزدكيان مى ديد، تمام همت خود را مصروف داشت تا كار طورى به پايان برسد كه ضربتى هولناك و قطعى به فرقه ى مزدكى وارد آيد. پس چند تن از مجادلان و مباحثان كارافتاده و آزموده را از ميان موبدان برگزيد و با موبدان موبد و «بازانس» اسقف مسيحيان ايران- كه با زردشتيان همداستان شده بود- همه را گرد آورد. طبعاً مدافعان كيش مزدكى مجاب و مغلوب شدند. در اين اثنا افواج مسلحى كه پاسبان ميدان مخصوص مزدكيان بودند، تيغ در كف بر سر آن طايفه ريختند. اندرزگر (كه ظاهراً خود مزدك بود) به هلاكت رسيد. افراد آن فرقه چون رئيس مطاعى نداشتند پراكنده گشتند و در مقابل دشمنان خود طاقت ايستادگى نيافتند و همه مضمحل شدند. دارايى آنها ضبط و كتب دينى شان سوخته شد. حدس مى زنند كه پس از قتل عام مزدكيان، غباد دست به اصلاح و عمران كشور زده و جانشين او، خسرو آن را به حسن ختام رسانيد، و در دنباله ى عمران، غباد در صدد اصلاح امر خراج برآمد و افتخار اين كار هم نصيب جانشينش گرديد. غباد در 531 م. رنجور شد و آخرين وصاياى خويش را راجع به وليعهدى خسرو اول به نگارش درآورد (كريستنسن. ايران در زمان ساسانيان،





ترجمه ى ياسمى. از صفحه ى 361 تا صفحه ى 385).

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


قباديان، عطاءاللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

مهندسى كشاورزى و دكترا در خاك شناسى و اصلاح اراضى با درجه ممتاز از دانشگاه كشاورزى وين اطريش در سال 1342، فوق دكترا در علوم زمين با درجه پروفسور آگرژه از دانشگاه وين در سال 1346.

مرتبه علمى:

تدريس در دانشگاه كشاورزى وين در رابطه با احياء اراضى و تأمين آب در مناطق خشك، پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشگاه شهيد چمران اهواز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

كشاورزى و علوم زمين.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

پدولوژى خوزستان، آبهاى تحت اراضى خوزستان، علل شور شدن اراضى خوزستان و اصلاح آنها، سيماى طبيعى فلات ايران در ارتباط با بهره بردارى كشاورزى احياء و بازسازى منابع طبيعى كشور، سيماى طبيعى استان يزد در ارتباط با مسائل كويرى (ژئومورفولوژى، پدولوژى، هيدرولوژئولوژى).

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: متعدد، تعداد مقالات بزبان خارجى: متعدد

زمينه علمى مقالات:

اصلاح اراضى و مقابله با تنگناهاى آبى در مناطق خشك، مسائل و مشكلات منابع طبيعى در ايران، مسائل و تنگناهاى زيست محيطى در ايران، علل توسعه و گسترش كوير و مقابله با آن در ايران، تنگناهاى كشاورزى ايران، اهميت پس آبهاى فاضلابى در چرخش آبى ايران.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


قتلغ تركان

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

(تر. شهربانوى خجسته) زن سلطان قطب الدين حاكم كرمان. پس از مرگ قطب الدين به سال 655 ه.ق سلطان حجاج پسرش به فرمان منگوقاآن به حكومت كرمان رسيد و چون كودك بود قتلغ تركان زن پدرش به اداره ى امور سلطنت پرداخت، و او دختر خود پادشا







خاتون را به اباقا داد، و بدين سبب نيرومند شد و 15 سال با قدرت حكومت كرد و وى پسر شوهر خود سلطان حجاج را با اردويى به خدمت اباقا فرستاد و او منظور نظر ايلخان گشت ولى بعد مابين حجاج و قتلغ تركان كدورت ايجاد شد و آن خاتون به اردوى اباقا نزد دختر خود رفت. اباقا حجاج را از مداخله در امور منع كرد و او از ترس ناگزير گرديد به دهلى رود (666 ه.ق) قتلغ تركان بار ديگر حكومت كرمان را به دست گرفت، حجاج از شاهان هند كمك لشكرى گرفت و روى به كرمان آورد، ولى در بين راه مريض شد و درگذشت (670). قتلغ تا سال 691 بلا منازع در كرمان سلطنت كرد. در اين سال ميان او و سلطان سيورغتمش بن قطب الدين در كار حكومت مبارزاتى رخ داد و بدين جهت به تبريز به اردوى ايلخان رفت و در همان جا درگذشت. جسد وى را دخترش بى بى تركان در كرمان دفن كرد.

(جل. 655 ه.ق/ 1257 م.)

يا قراختاييان كرمان، سلسله اى از پادشاهان كرمان كه توسط براق حاجب (ه.م) در 619 ه.ق/ 1222 م. تأسيس شد. قدرت حكام اين خاندان به خاك كرمان محدود بود و آنان عموماً خراجگزار مغول محسوب مى شدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


قتلغ خان

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

مخدوم شاه دختر قطب الدين شاه جهان بن جلال الدين سيورغتمش، از حكام قراختايى كرمانى. وى در سال 729 ه.ق به عقد ازدواج امير مبارزالدين محمد مظفرى درآمد، و او مادر شاه شجاع و شاه محمود سلطان احمد است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


قجه اي، حسينعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسينعلي قجه اي : فرمانده گردان سلمان فارسي لشگر27محمدرسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





روز چهاردهم شهريورماه سال 1337 حسينعلي در زرين شهر اصفهان در دستان خسته پدر كشاورزش جاي گرفت و در سايه تربيت عالمانه پدر رشد نمود. در سن 7 سالگي به مدرسه رفت و تا اخذ مدرك ديپلم تحصيل نمود.

از كودكي علاقه زيادي به ورزش كشتي داشت و به عنوان قهرمان اول شهرستان و استان اصفهان براي چند سال متوالي معرفي گشت و به مسابقات انتخابي تيم ملي راه يافت.سال 1353 وارد فعاليت هاي سياسي شد. سال 1356 به قم مهاجرت كرد و توسط مأموران ساواك دستگير شد. چند مرتبه نيز به منظور فعاليت هاي سياسي به شيراز و قم سفر كرد.سرانجام انقلاب اسلامي پيروز شد. چند ماه بعد ازپيروزي، منافقين دست به كار شدند و در مدارس به تبليغ وسيع پرداختند. افكار نوجوانان و جوانان را تحت تاثير قرار داده، سعي مي كردند به هر نحوي كه شده، آنها را جذب كرده،از مسير اسلام و انقلاب و امام باز دارند.

در مدرسه اي كه حسين درس مي خواند، يكي از معلمين گرايش شديدي به سازمان منافقين داشت و اهداف اين گروهك پليد و وابسته را براي دانش آموزان طرح مي كرد. حسين چندين بار سعي كرد با صحبت، او را از اين كار باز دارد كه موفق نشد، تا سرانجام به







درگيري شديد ميان او و معلم منجر شد. از همان جا حسين عزم خود را براي مبارزه با خط نفاق و گروهك هاي وابسته جزم كرد و فهميد كه دشمنان هنوز نمرده اند، بلكه لباس عوض كرده اند.

فرماندهي سپاه زرين شهر وتشكيل گروه ضربت براي مبارزه با مواد مخدر و توزيع كنندگان آن، يكي ديگر از فعاليت هاي حسين پس از انقلاب بود. در پي صدور فرمان امام خميني مبني بر تشكيل سپاه پاسداران، حسين به اين نهاد انقلابي پيوست و در تشكيل و سازماندهي سپاه زرين شهر نقش تعيين كننده داشت وخود نيز فرماندهي آن را به عهده گرفت. دوستانش درباره آن روزها چنين مي گويند:

در ايامي كه حسين فرماندهي سپاه زرين شهر را بر عهده داشت، برنامه خاصي براي خود تنظيم كرده بود. بعد از ساعت 12 شب كه مي ايستاد به نماز شب ما مي رفتيم براي گشت در شهر وقتي بر مي گشتيم مي ديديم هنوز در حال نماز است. معمولا قبل از شروع نماز يكي دو ساعت ورزش مي كرد، آن هم ورزش هاي سنگين. هفته اي يكي دوبار فاصله پادگان غدير اصفهان تا زرين شهر را از ميان كوهها پياده طي مي كرد. طي اين مسير 24 ساعت طول مي كشيد.گاهي هم به كوه مي رفت و در آنجا به مناجات مي پرداخت.وقتي دشمنان ايران استانهاي كردستان،سيستان وبلوچستان،مازندران وخوزستان را به آشوب كشاندنداوبه كردستان رفت تا با ضد انقلاب به مبارزه بپردازد.

در بازگشت به زادگاهش فرماندهي عمليات سپاه پاسداران زرين شهر را به او سپردند.

براي مدتي نيز فرمانده توپخانه سپاه مريوان و دزلي را پذيرفت. هنوز مدتي نگذشته بود





كه به عنوان فرمانده عمليات سپاه مريوان و دزلي معرفي گرديد. حسينعلي ماهها با ضدانقلاب جنگيد و در عمليات محمد رسول الله (ص) با سمت فرمانده عمليات حاضر شد.

حسين احترام زيادي براي پيشكسوتان كشتي قائل بود. يكي از دوشتانش از او چنين مي گويد: قبل از انقلاب چند بار با هم مسابقه داديم كه با توجه به سابقه بيشتر فعاليت من دركشتي، او هرگز حرمت پيشكسوتي مرا نشكست. حتي در يكي از مسابقات كه در شهر اصفهان برگزار مي شد من و او بايد با هم كشتي مي گرفتيم. او گفت كه حاضر نيست با من كشتي بگيرد. علت را پرسيدم، پس از امتناع بسيار گفت: «چون شما خسته مي شوي و نمي تواني با حريف بعدي كشتي بگيري و براي تيم مقام بياوري.» سرانجام پس از كلي اصرار و خواهش به كشتي با من تن داد. اما با شناختي كه از مهارت و قدرت بدني او داشتم، متوجه شدم كه به عمد تن به شكست داد تا حرمت من و تيم شهرش حفظ شود.

حسين در كردستان فرمانده ي محور دزلي بود، هميشه كومله ها را زير نظر داشت، آنان از حسين ضربه هاي زيادي خورده و براي همين هم براي سرش جايزه گذاشته بودند. يك روز سر راه حسين كمين گذاشتند. او پياده بود، وقتي متوجه كمين كومله ها شد، سريع روي زمين دراز كشيد و سينه خيز و خيلي آهسته خودش را به پشت كمين كشيد و فردي را كه در كمينش بود به اسارت درمي آورد. و به او گفت : حالا من با تو چكار كنم؟ كومله در جواب گفت : نمي دانم، من اسير شما هستم. حسين گفت: اگر من





اسير بودم، با من چه مي كردي؟ كومله گفت:«تو را تحويل دوستانم ميدادم و بيست هزار تومان جايزه مي گرفتم. حسين گفت:«اما من تو را آزاد مي كنم. سپس اسلحه او را گرفته و آذارش كرد. آن شخص، فرداي آن روز حدود سي نفر از كومله ها را پيش حسين آورد و تسليم كرد آنها همه از ياران حسين در جنگ تحميلي شدند.

بعد از آن براي شركت در عمليات فتح المبين با سمت فرمانده گردان سلمان فارسي به جبهه جنوب رفت.

عمليات بيت المقدس و جاده اهواز – خرمشهر در تاريخ 15/2/1362 جايگاه عروج اين سردار ملي وافتخار آفرين ايران بزرگ است.اودر سن 25 سالگي شربت شهادت را نوشيد و بر اثر اصابت گلوله به سرش به ديدار معبودش شتافت.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران زرين شهرومصاحبه با خانواده و دوستان شهيد






قدبي بهابادي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد قدبي بهابادي : قائم مقام فرمانده گردان امام صادق (ع)لشكر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



هفتم شهريور ماه سال 1345، در شهرستان گناباد به دنيا آمد. 

پدرش مي گويد: «احمد رضا در مقايسه با ساير فرزندانم مهربان تر و آرام تر بود.» 

دوران ابتدايي را در سال 1357، در دبستان مظفر سابق گناباد گذراند. 

اواخر دوره ابتدايي وي، با اوايل انقلاب مصادف بود كه با شروع انقلاب، بيشتر وقتش را در مسجد و بسيج گذراند. 

در اين دوره با توجه به اين كه كم سن و سال بود، اما در خيابان ها نگهباني مي داد. 

دوران راهنمايي را در سال 1358 در مدرسه راهنمايي خواجه نصير گناباد آغاز كرد، كه با اتمام سال سوم راهنمايي ترك تحصيل كرد و بعد از آن وارد بسيج و سپاه شد. در






اوايل ورود به تشكيلات بسيج، به عنوان مربي آموزش نظامي انتخاب گرديد. 

آشنايي با بسيج و سپاه ، بزرگترين عامل اعزام ايشان به جبهه بود. مدتي مسئول سپاه پاسداران كاخك بود و مدتي نيز فرماندهي سپاه بجستان را برعهده داشت. اودر جبهه معاون فرمانده گردان امام صادق (ع) بود. 

در خصوص حفظ بيت المال دقيق بود. خواهر شهيد در اين زمينه مي گويد: «يك شب ماشين سپاه در دست برادرم بود. به او گفتم: مرا به خانه ام برسان. اما او گفت: اين ماشين براي بيت المال و مال همه ي ملت ايران است و براي استفاده شخصي نيست.» و نيز مي گويد: «در رابطه با حجاب خيلي حساسيت داشت و هميشه ما را به حفظ حجاب و نيز برپا داشتن نماز سفارش مي كرد.» 

همچنين نقل مي كند: «يك شب، كه احمدرضا از ماموريت يك هفته اي برگشته بودند، بعد از حال و احوال با پدر، مادر و خانواده تصميم گرفت، كه با پدرم كشتي بگيرند. اين بود كه شروع كردند به كشتي گرفتن. ( پدرم از نيروي جسماني خوبي برخوردار بودند و احمدرضا هم در اوقات بيكاري همراه با دوستان خود به باشگاه مي رفتند و به ورزش كشتي مي پرداختند). هر دوي آن ها كشتي گيران خوبي بودند، ولي پدر،احمدرضا را شكست داد. وقتي روز ديگر من از ايشان سوال كردم كه چرا شكست خورديد؟ مگر شما در باشگاه كشتي نمي گيريد؟ ايشان در جواب من گفتند: خداوند در قرآن سفارش زيادي براي احترام به پدر و مادر كرده است. من هم به خاطر اين كه، احترام پدر را





نگه داشته باشم و غرورشان شكسته نشود، حاضر به شكست شدم.» 

محمدرضا قدبايي ( دوست و همرزم شهيد ) مي گويد: «در كارهاي جمعي از ديگران جلوتر بود. اين طور نبود كه فقط حرف بزند، عمل مي كرد. در اردوهايي كه نياز به يك سري كارهاي خدماتي بود، جلو مي افتاد و كارها را انجام مي داد.» 

و در ادامه مي گويد: «در آن زمان هرگاه احساس مي كرديم در يك جايي مشكل داريم و بايد يك نيروي قوي مشكل را حل كند، شهيد را پيشنهاد مي كرديم. به عنوان مثال در دو بخش بجستان و كاخك ( كه دور از مركز شهر بود )به ايشان ماموريت داديم و انصافاً حركت هاي خوبي را انجام داد. در هر جا مشكلي داشتيم، با روحيه اي باز مسئوليت را قبول مي كرد و كارش را هم خوب انجام مي داد.» 

احمدرضا قدبي در تاريخ 24/4/1364 در عمليات قادر ( در محل اشنويه ) به درجه ي رفيع شهادت نايل گرديد. اما پيكر او مفقود گرديد و در تاريخ 25/7/1370 جسد وي پيدا شد. و پس از حمل، در زادگاهش در بهشت شهداي گناباد دفن گرديد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




قدر، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1279 و فارغ التحصيل مدرسه ى نظام مشيرالدوله است. در 1302 جزء محصلين نظامى به اروپا رفت و دانشكده ى افسرى سن سير را پايان داد. پس از مراجعت از اروپا، در سمتهاى فرماندهى گردان و هنگ انجام وظيفه نمود. در سال 1319 با درجه ى سرتيپى فرمانده لشكر گيلان شد و تا شهريور 1320 در آن سمت باقى بود. بعد از






مراجعت از گيلان، به فرماندهى لشكر كردستان منصوب شد و مدتى نيز معاون دانشكده ى افسرى بود. ساير مشاغل او عبارت است از فرماندار نظامى تهران و فرمانده لشكر اصفهان. قدر در سال 1326 به فرماندهى لشكر كرمان و سپس استاندارى كرمان منصوب شد و چند سالى در اين سمت باقى ماند تا اينكه بازنشسته شد و مدتها دور از كارهاى نظامى و سياسى مى زيست. وفات او در 1350 اتفاق افتاد. قدر چند سالى با اتكاء به دوستى رزم آرا مصدر مشاغل مهم بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قدر، منصور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند كاظم، در 1302 در شيراز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز به اتمام رسانيد و در 1321 وارد دانشكده ى افسرى شد و دوره ى دو ساله ى دانشكده ى افسرى شد و دوره ى دو ساله ى دانشكده ى مزبور را در رشته ى توپخانه پايان داد و با درجه ى ستوان دومى وارد ارتش شد و برحسب درجه، مشاغلى را احراز كرد. در سال 1333 به درجه ى سرگردى و در 1336 به درجه ى سرهنگ دومى نائل آمد و در 1337 به سازمان اطلاعات و امنيت كشور منتقل شد و در اداره دوم كه مربوط به امنيت خارجى بود مشغول شد. اولين ماموريتى كه به وى ارجاع شد در سوريه بود كه ساواك را در سفارتخانه ى ايران در دمشق پايه ريزى كرد و ظاهرا مقام كنسولى داشت ولى اين سمت يك شغل پوششى بود زيرا مامورين ساواك در خارج از كشور تحت نظر سفير نبودند بلكه مستقيما با وسائل مجهزى كه داشتند با اداره مركزى ساواك در تهران در تماس بودند. بعد از دو سال خدمت در






دمشق به بيروت رفت و همان كار اطلاعاتى را انجام مى داد. شغل سازمانى وى در بيروت دبيراولى بود. قدر پس از بازگشت به ايران در اداره ى دوم، رياست دايره خاورميانه را بر عهده گرفت و پس از يك سال، رئيس اداره دوم شد و پس از مدت كوتاهى به لبنان اعزام گرديد و سرانجام كاردار سفارت ايران در لبنان شد. منصور قدر در سال 1346 با درجه ى سرتيپى سفيركبيرى ايران را در اردن عهده دار شد و پس از توقف شش ساله در اردن، با سمت سفيركبيرى و درجه ى سرلشكرى به لبنان اعزام شد و تا اواخر سال 1357 در آن سمت مستقر بود. در كابينه ى شاپور بختيار از كار بركنار شد. وى به زبانهاى فرانسه و انگليسى و عربى آشنائى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قدس نخعي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1273 و تحصيل كرده ى مدارس متوسطه انگلستان است. در 1296 به خدمت وزارت امور خارجه درآمد و در سفارت لندن و واشنگتن مشاغلى را عهده دار شد تا در 1327 رئيس اداره سوم سياسى گرديد و بعدا مديركل و در كابينه ى سپهبد رزم آرا در 1329 معاون وزارت امور خارجه شد. پس از معاونت به ترتيب در سمت سفيركبيرى ايران در عراق و ژاپن و لندن انجام وظيفه نمود. در شهريور 1339 در كابينه ى شريف امامى، به وزارت امور خارجه برگزيده شد. در كابينه ى دكتر امينى نيز وزير خارجه بود. مدتى هم سفارت كبراى ايران را در آمريكا عهده دار بود. در 1342 به جاى حسين علاء، وزير دربار شد و مدت سه سال در اين سمت باقى ماند. قدس نخعى مردى نويسنده و مترجم






بود. اشعار خيام را به زبانهاى فرانسه و انگليسى ترجمه كرده است. وى در جوانى به كار روزنامه نويسى اشتغال داشت و مجله ى ماهانه ى قدس را انتشار مى داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قدسي، محمد صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد صادق قدسي : فرمانده گردان شهيد بهشتي لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيست و دوم آذر ماه سال 1333 درروستاي حسين آباد به دنيا آمد. 

كودكي آرام و ساكت بود. به مكتب خانه رفت و به قرآن علاقه زيادي داشت. در كارها به پدر و مادرش كمك مي كرد. دوره ي ابتدايي را در روستاي حسين آباد بين سال هاي 1340 تا 1346 گذراند. به علت نبودن مدرسه راهنمايي در روستا، ترك تحصيل نمود. 

اوقات بيكاري به مسجد مي رفت و قرآن مي خواند. به كارهاي كشاورزي مي پرداخت و كتاب هاي مذهبي را مطالعه مي كرد. 

دوران سربازي را در تهران گذراند. در آن جا فرماندهان، سربازان را مجبور مي كردند كه به نفع شاه تظاهرات كنند كه او از اين كار امتناع كرده بود و گفته بود: «اگر سرم را از تنم جدا كنيد تظاهرات نمي كنم.» 

از زمان انقلاب اخلاق و رفتار او فرق كرد. در تظاهرات شركت مي كرد و دوستانش را به اين امر مهم فرا مي خواند. 

در اوايل انقلاب روي ديوارها شعارهاي انقلابي مي نوشت. ديگران را به شورش عليه نظام شاهنشاهي تشويق مي كرد كه توسط پاسگاه مورد تعقيب قرار گرفت. 

عكس ها و اعلاميه هاي امام را پخش مي كرد و توي روستا تظاهرات راه مي انداخت. 

ژاندارمري در سال 1357 او را به جرم پخش






اعلاميه امام دستگير كرد و به پاسگاه برد. در آن جا او را با قنداق اسلحه كتك زدند و چون مدركي از او پيدا نكردند و مردم نيز راهپيمايي مي كردند، او را شبانه آزاد كردند و از او تعهد كتبي گرفتند كه بر ضد شاه سخن نگويد و مردم را به شورش و تظاهرات تشويق نكند، ولي او در تظاهرات شركت مي كرد. 

در اوج مبارزات انقلاب او به همراه همسرش براي زيارت به مشهد مقدس رفت و در آن جا براي گرفتن اعلاميه به منزل آيت الله شيرازي رفت كه بين مردم و ژاندارمري درگيري پيش آمد و سربازها با گاز اشك آور و تيراندازي هوايي مردم را متفرق مي كردند. مردم نيز با لاستيك هايي كه آتش مي زدند، سرسختانه مقاومت مي كردند. يكي از مزدوران شاه را به ضرب چاقو به هلاكت رساندند و براي عبرت مزدوران شاه جسد پاره پاره او را بر روي آمبولانس قرار داده بودند و با شعار «مرگ بر شاه و مرگ بر ساواكي» پشت شاه را به لرزه درآوردند. در آن جا رهبر معظم انقلاب براي مردم سخنراني كرد. در 12 بهمن ماه سال 1357 جهت استقبال امام، به عنوان اولين فرد از روستا به ديدن تهران رفت و در آن جا بوسه بر دست امام زد.

در 19 سالگي با خانم ربابه قدسي پيمان ازدواج بست، كه مدت زندگي مشترك آن ها 12 سال بود. همسر شهيد مي گويد: «جوانمردي، رشادت، ايمان و اخلاص در عقيده باعث شد كه به او جواب مثبت بدهم.» 

ثمره اين ازدواج 5 فرزند به نام هاي بتول (متولد نوزدهم





تيرماه سال 1353)، محسن (متولد بيستم شهريور ماه سال 1355)، زهرا (متولد هفتم شهريور ماه سال 1358)، فاطمه (متولد پانزدهم بهمن ماه سال 1364)، مهدي (متولد ششم تيرماه سال 1361) مي باشد. 

در هنگام عصبانيت خدا را ياد مي كرد تا خشم خود را فرو ريزد و نيز سكوت مي كرد. 

در هنگام عزاداري سيد الشهدا (ع) در مسجد حضور داشت و به نوحه خواني مي پرداخت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تحولات زيادي پيدا كرده بود. به طوري كه در اين دنيا احساس دلتنگي مي كرد و اين دنيا مثل قفس براي او بود. 

با شروع جنگ تحميلي به خاطر احتياج به نيرو و اين كه سپاه كفر نتواند بر كشورش مسلط شود و نيز براي دفاع از كشور و ميهن، به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. 

او افراد را براي رفتن به جبهه تشويق مي كرد و مي گفت: «براي مملكت و ناموس و براي اسلام جان خود را فدا كنيد.» و به نيروهاي بسيجي آموزش مي داد. 

در پشت جبهه در سپاه پاسداران خدمت مي كرد و كارهاي كمك رساني به خانواده ي ايثارگران را انجام مي داد. 

در عمليات و جبهه هاي مختلفي شركت داشت، از جمله در منطقه ي كردستان، عمليات فتح خرمشهر، عمليات رمضان، عمليات والفجر 4، عمليات والفجر مقدماتي، والفجر يك و دو، عمليات خيبر، عمليات بدر، عمليات والفجر هشت و در خط پدافندي شلمچه حضور داشت. 

محمدصادق قدسي در عمليات والفجر يك و دو معاون گردان، عمليات خيبر فرمانده ي گردان، عمليات بدر فرمانده گردان و در عمليات والفجر هشت، فرمانده ي گردان خط شكن بود. در





عمليات والفجر 4 از ناحيه ي كتف و در عمليات بدر از ناحيه ي پا مجروح شد. در زمان جنگ به طرف دشمن كه مي تاخت، فقط به جلو نگاه مي كرد. 

در كارهاي جمعي هميشه پيشقدم بود، بعد ديگران را به كار تشويق مي كرد. اخلاق او طوري بود كه ديگران او را دوست داشتند و به راهنمايي هايش گوش مي دادند. او خود را جداي از ديگران نمي دانست. حتي كوچك تر از آن ها خود را تصور مي كرد. 

آرزو داشت كه راه كربلا باز شود و مي گفت: «چه مي شود كه راه كربلا باز شود، قبر اباعبدالله (ع) را زيارت كنيم و در كنار قبرشان نماز بخوانيم، اشك بريزيم.» 

او به امام عشق مي ورزيد در دعاهاي كميل و توسل به طور منظم و مرتب شركت مي كرد و در كارها به حضرت فاطمه زهرا (س) متوسل مي شد. 

فاطمه قدسي ( خواهر شهيد ) مي گويد: «قبل از شهادت مي گفت: «من تا شهيد نشوم، دست از انقلاب برنمي دارم.» 

قبل از شهادت ايشان به ديدن تمام اقوام و بستگان و خانواده هاي شهدا رفته بود.

امرالله كابلي ( همرزم شهيد ) مي گويد: «شهيد قبل از اين كه به شهادت برسد، گفت: من به شهادت خواهم رسيد و جنازه ام سالم خواهد بود. همان طور هم شد يك خمپاره ي 60 در زير دستش خورد و به شهادت نايل آمد و جنازه ي او سالم به دست خانواده اش رسيد.» 

همسر شهيد مي گويد: «خواب ديدم كه برادرم از جبهه برگشته است و صورتش سياه شده، به او گفتم:





چرا صورتت سياه است؟ گفت: به خاطر دودهاي خمپاره است و شهيد را ديدم كه به يك طرف افتاده است. 

صبح كه از خواب بيدار شدم برادرم از جبهه برگشته بود. به او گفتم: چرا زود برگشتي؟ تازه كه به جبهه رفته اي، كه اشك در چشمانش جمع شد و فهميدم كه همسرم به شهادت رسيده است.» 

محمدصادق قدسي در تاريخ 20/4/1365 و در منطقه ي شلمچه به علت اصابت تركش به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر شهيد پس از تشييع گلزار شهداي نيشابور به خاك سپرده شد. 

شهادت او بر روي اهالي روستا تاثير گذاشت و باعث شد كه جوانان زيادي براي دفاع از كشور به جبهه اعزام شوند. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




قدمي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا قدمي : مسئول جهاد سازندگي (سابق)شهرستان «خاش»در استان«سيستان وبلوچستان» 

سلام بر شما اي راستگويان با ايمان كامل .سلام بر شما اي شهيدان راه خدا كه صبر و شكيبايي كرديد ( و فداكاري را به حد كمال رسانديد ).گواهي مي دهم كه شما در راه خدا جهاد كرديد و بر رنج و بلا ،صبر و تحمل نموديد .در طرفداري دين خدا و در راه رضاي خدا و رسولش هميشه نصيحت و خير خواهي كرده ايد تا هنگام شهادت و رحلت از دنيا .گواهي مي دهم كه شما زنده ايد نزد خدا و به رزق آسماني (و نعمت شهود و لقاي خدا )متنعم شديد. پس خدا از اسلام به شما پاداش بهترين نيكو كاران عالم را عطا فرمايد و بين ما و شما در محل نعمت ابد (كه






بهشت رضوان است )جمع گرداند . مفاتيح الجنان 



در اولين روز بهار سال 1336 كه همه چيز نو مي شد ،خداوند به خانواده« قدمي »كه خانواده اي كشاورز بود فرزندي پسر عطا فرمود تا بدينوسيله نوروزشان را كاملتر كند .اين فرزند كه «محمد رضا »ناميده شد در دستان پدري مهربان و با ايمان و دامان پر مهر مادري فداكار و مومن پرورش يافت .او تا كلاس سوم دبستان در« ميمند فارس »بود .سپس با خانواده اش عازم «شيراز »شد و ادامه تحصيلات خويش را در آن شهر گذراند .از دوران كودكي متانت ،ادب و بزرگواري در وجودش موج مي زد .علي رغم سن و سال كمي كه داشت فردي كاملا مطمئن ،متعهد ،خوش رفتار ،متواضع ،مهربان ،فداكار ،با انرژي و پر جنب و جوش بود .

دوران هنرستان را با موفقيت ،در خرداد 1355 پشت سر گذاشت و بدين طريق وارد مرحله جديدي از زندگي شد . 

پس از اخذ ديپلم از هنرستان فني« شيراز» ،به خدمت مقدس سر بازي رفت و حدود يكسال و نيم از خدمتش را در شهر هاي «خرم آباد» ، «تبريز» و« شيراز» گذراند . در سالهاي انقلاب همراه با مردم مسلمان و به پيروي از رهبر بزرگ ومعمارانقلاب،حضرت امام خميني (ره) در تظاهرات و اعتصابات و حمله به مراكز فساد رژيم شاهنشاهي شركت كرد و تا مرداد سال 1358 در مسجد« آتشي هاي شيراز» كه كانون فعاليت حزب الله بود فعاليت مي نمود .چون قسمتي از عمر او در زمان حكومت طاغوت سپري شده بود و با





همه وجود خود ظلم و ستم را درك كرده بود ، انقلاب را به عنوان يك فرصت استثنايي براي مبارزه با طاغوت تلقي مي كرد و با شور و نشاطي دو چندان در تمامي صحنه هاي آن شركت مي جست و با كمال ميل از خطراتي كه در اين مسير بود استقبال مي كرد . همزمان با پيروزي انقلاب به صف خدمتگذاران اسلام پيوست ،

پس از صدور فرمان تاريخي حضرت امام (ره) مبني بر تشكيل «جهاد سازندگي» در شب اول ماه مبارك رمضان سال 1358 هنگامي كه از تريبون مسجد« آتشي هاي شيرا»ز اعلام مي شود كه «سيستان و بلو چستان» براي سازندگي به نيرو نياز دارد ،ايشان همان لحظه اول ثبت نام مي كند و فرداي آن روز عازم آن ديار مي شود. بعد از چند روز اقامت در شهر «زاهدان»، بر اساس نياز راهي شهرستان «خاش» شد و با تمام مشكلات و كارشكني هايي كه عناصر ضد انقلاب ايجاد مي كردند با همكاري تني چند از همرزمان جهادگر خويش ،سنگ بناي جهاد سازندگي شهرستان «خاش» را مي نهد و همانطور كه امام عزيزمان خواسته بودند با كمترين امكانات شروع به كار مي كنند .

در سال 1359 در حالي كه 22 بهار از عمر ش مي گذشت در شهرستان« خاش» كه محل خدمتش بود به ساده ترين شكل ممكن ،يعني با شربت و شيريني و قرائت سوره صف ،با يكي از خواهران با ايماني كه ساكن آن شهرستان و آموزگار بود ازدواج نمود و زندگي نويني را شروع كرد تا به اين طريق سنت پيامبر (ص) را به جاي آورد و دين خويش را





كامل نمايد .از خاطرات اين دوران بايد گفت كه با ساده ترين لباس و با وضغيتي كه آثار كار و فعاليت در روستا و گرد و غبار خدمت در چهره اش مشهود بود پابه مجلس عقد مي گذارد . در طول زندگي مشترك خويش اگر فرصتي پيدا مي كرد .در كارهاي خانه و نگهداري بچه ها با كمال صميميت به همسرش كمك مي كرد .همواره به همسرش توصيه مي نمود كه مبادا ،برخورد ما در زندگي طوري باشد ،كه خداي نا كرده باعث بد آموزي براي بچه ها شود . به همين دليل بود كه در طول ده سال و نيم كه با همسرش زندگي مشترك داشت به هيچ نحو حرف نا شايست بر زبان خويش جاري نمي كرد و حتي زمانيكه به دلايلي عصباني مي شد ،همواره كلمه مقدس «لا ا له ا لاالله»را بر زبان جاري مي نمود .

براي فرزندانش احترام زيادي قائل بود و وقتي كه خداوند به او در زندگي دختري عطا مي فرمايد ،اسم او را «فاطمه» مي گذارد و مي گويد كه دختر مايه خير و بر كت در زندگي است و همواره سعي مي كرد تا در اجتماعاتي از قبيل نماز جماعت ،دعاي كميل و مراسم سوگواري سا لار شهيدان كه باعث تقويت روح مي شدند به اتفاق فرزندانش شركت نمايد تا از همان كودكي آنها را با فرهنگ اسلام آشنا سازد و در آينده نيز همچون خودش خدمتگذار اسلام و محرومين باشند .

حاج «محمد رضا قدمي» تا سال 1365 با نهايت تلاش و توان در خطه محروم «سيستان و بلو چستان» خدمت كرد و اين خدمت صادقانه





او باعث شد تا به تشويق مسئولين شوراي هماهنگي «جهاد سازندگي»(سابق)دراين استان روانه تحصيل به شهر« شيراز» شود .در طول دوران تحصيل ،جديت تلاش ،پشتكار ،متانت و شخصيت او باعث شده بود تازمينه جذب او را در«جهادسازندگي »(سابق) استان« فارس» فراهم سازند .مسئولين اين استان كه صداقت و پشتكار او را ديده بودند از او خواستند كه پس از فراغت از تحصيل هم با ايشان همكاري نمايد اما با توجه به تاثير خدمت وي در منطقه« سيستان و بلو چستان» دعوت آنها را قبول نكرد و مانند يك سر باز فداكار روانه شهرستان «خاش» گرديد .گويي گمشده و مرادي داشت كه تنها در« بلو چستان» يافت مي شد .وقتي كه از او سوال مي شد كه به چه كار بيشتر تمايل داريد ،براي تمام كارها و مسئوليت ها در هر رده اي كه به او پيشنهاد مي شد اعلام آماده گي مي نمود .فقط مي خواست بداند كه كجا مي تواند بهتر به وظيفه خويش عمل كند .در آن روز ها جهاد سازندگي شهرستان «خاش» ،وضعيت چندان خوبي نداشت .مسئول آن در حال تعويض بود .ضمنا در شهر در گيري مسلحانه بود .در واقع محيط براي افراد غير بومي مناسب نبود .در اين شرايط به او از سوي مسئول شوراي هماهنگي« جهاد سازندگي»(سابق) استان پيشنهاد مسئوليت جهادسازندگي(سابق) خاش داده شد كه ايشان با كمال ميل اين مسئوليت را پذيرفت و با قوت وارد اين نهاد در« خاش» شد .اين روحيه او باعث شد تا مسئول شوراي هماهنگي« جهادسازندگي» (سابق)در استان« سيستان وبلوچستان» در جلسه معارفه ايشان با كمال اطمينان اعلام كند كه ما امروز« قدمي»





را در شهرستان« خاش» مي كاريم تا قدمهاي زيادي بدين طريق بر داشته شود و باعث رونق اين منطقه گردد .

شهادت ،تجلي شكوهمند عشق به خدا و ايمان به روز رستاخيز است و يكي از اين عاشقان پروردگار «محمد رضا» بود .

حضورتاثير گذار شهيد« قدمي» در شهر محروم ودور افتاده ي «خاش»وكارهاي بزرگ ومهمي كه ايشان درحال انجام يا درصدد انجام آن بود، مي رفت تا شعرهاي انقلاب اسلامي را دراين نقطه از كشور به مرحله ي اجرا درآورد.دشمنان مردم وانقلاب كه حضوراو وآباداني آن منطقه را مغاير با خواسته هاي پليد خود مي دانستند،تصميم بر ناودي او گرفتند.

در ماه مبارك رمضان دقيقا ساعت 5/3 بعد از ظهر 23/12/1369 كه به نيت شركت در جلسه هيئت ناظران انتخابات مجلس« خبرگان »كه در فرمانداري شهرستان «خاش» بر پا شده بود ،از منزل خارج شد و سوار ماشين شد تا به طرف فرمانداري برود ،دو ماشين مسلح در حالي كه سرنشينان آن سر و صورت خود را پوشيده بودند به طرف ايشان حركت كردند و

را ه را بر ايشان سد نمودند .با ديدن اين صحنه شهيد قدمي كه از نيت پليدشان با خبر بود ،ضمن با لا بردن شيشه ماشين سويچ ماشين را زير صندلي مي اندازد تا در صورت درگيري ،اشرار نتوانند ماشين جهاد را كه در واقع جزء اموال بيت المال است بر بايند .از قضاياي امر چنين بر مي آمد كه اشرار ،در ابتدا قصد اسارت و گرو گان نمودن ايشان را داشتند اما وقتي كه با مقاومت ايشان مواجه مي شوند ،ضمن شكستن شيشه ماشين و با شليك چند گلو له





ايشان را در حالي كه روزه بود به شهادت مي رسانند و بعد از تير اندازي به طرف خانه هاي سازماني كه در محل بود صحنه را ترك مي كنند .با شنيدن صداي شليك گلوله و صداي يا حسين كه از شهيد« قدمي »بلند شده بود ،دختر سه ساله اش در منزل را باز مي كند و پدرش را در خون غلطان مي بيند و مادر را از ماجرا با خبر مي سازد .آري از اولين كساني كه بر سر پيكر شهيد بزرگوار حاضر شدند اعضاء خانواده شان بود .اين صحنه آنقدر درد آور بود كه حتي ساعت 5/5 صبح روز بعد كه همكاران براي شركت در انتخابات مجلس «خبرگان» از خانه بيرون مي شوند مي بينند كه در آن صبح زمستاني دختر معصوم سه ساله شهيد با پاي برهنه و تنها ،دقيقا روي همان قسمتي از زمين كه خون پدر بزرگوارش ريخته بود با پاي برهنه قدم مي زند .وقتي كه خبر شهادتش در منطقه پيچيد مردم شهر و روستا بر مظلو ميت اين شهيد بزرگوار گريستند و عاملان استكبار جهاني را كه چنين جنايتي را مرتكب شده بودند نفرين مي كردند .

شهادت او آنچنان اثري از خود به جاي گذاشت كه در روز تشييع جنازه اش شهر «خاش» غرق ماتم شده بود. همه مردم شهر اعم از شيعه و سني در تشييع جنازه شركت كردند .خيلي كم پيش مي آمد كه چنين صحنه اي را در شهر« خاش »شاهد باشيم .اين مسئله براي همه باعث شگفتي شده بود . 

قطعا شهادت مردان خدا نيز چنين تشييع جنازه اي زيبنده است .او مردي بود





كه اكثر مردم منطقه او را مي شناختند و رفتار و بر خورد و خدمات شايسته او باعث شده بود تا در قلب آنها جاي گيرد .پس از تشييع جنازه در شهر «خاش» ،پيكر مطهر اين عزيز در شهر «زاهدان» و در نهايت در شهر و ديارش «ميمند» فارس با شكوهي خاص بر روي دستان مردم شهيد پرور آن منطقه تشييع شد و پس از آن در دارالترجمه شيراز، همان مكاني كه در وصيت نامه خويش ذكر كرده بود به خاك سپرده شد . 







منابع زندگينامه :رجعت سبز،نوشته ي علي محمد مودي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




قدمياري، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي قدمياري : قائم مقام فرمانده طرح وعمليات تيپ امام جواد (ع)ازلشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دهم مرداد ماه 1331 در نيشابور، روستاي خرو عليا، ديده به جهان گشود. 

در چهار سالگي به مكتب رفت و در پنج سالگي قرآن را حفظ كرد. معلمانش مي گفتند: «اگر ايشان درس بخوانند، روحاني مي شوند.» ولي به علت اين كه در روستا امكانات نبود، تا كلاس ششم ابتدايي نظام قديم درس خواند و سپس ترك تحصيل كرد و به شغل كشاورزي پرداخت. 

بسيار مطالعه مي كرد. قرآن و نهج البلاغه را زياد مي خواند و داراي صوت زيبايي بود، به افراد مذهبي علاقه داشت و با كساني كه از لحاظ مذهبي ضعيف بودند، كمتر رفت و آمد مي كرد. 

او به پدر، مادر و خانمش احترام زيادي مي گذاشت. چون پدر خانمش سيد بود او را دوست داشت و به او احترام مي گذاشت و با ايشان زياد رفت و آمد مي كرد. او زياد به






بچه ها دلبستگي نشان نمي داد، چون مي گفت: «من زياد به جبهه مي روم و نبايد زياد به من علاقه مند باشند.» 

اوقات فراغت را به زيارت امام رضا (ع) و بهشت فضل مي رفت و نماز و قرآن مي خواند. او علاقه ي خاصي به نماز جماعت، دعاي كميل و دعاي توسل داشت. خواسته او آزاد شدن كربلا و آزاد شدن اسرا بود. 

همسر شهيد مي گويد: «هنگامي كه به او مي گفتم: به منطقه نرو، خيلي عصباني مي شد و مي گفت: نه. برادرهاي ما در آن جا به خون خود مي غلتند و مبارزه مي كنند، من چگونه مي توانم در خانه بايستم و به جبهه نروم؟ بايد به جبهه بروم. هنگام عصبانيت با فرستادن صلوات و خواندن نماز، اخلاق خودشان را به حالت طبيعي برمي گرداندند.» 

محمدعلي قدمياري علاقه ي خاصي به بسيجي ها داشت و خيلي دوست داشت بسيجي باشد. او از همان ابتدا در تشكيلات حزب جمهوري اسلامي كه در راس آن افرادي مثل شهيد مظلوم بهشتي بودند، شركت داشت. بعد از اين كه امام فرمود: «نيروهاي نظامي نبايد در احزاب داخل شوند.» از آن جا بيرون آمد و رابطه ايشان فقط با تشكيلات سپاه بود و وابستگي به حزبي سياسي نداشت. 

در اوايل انقلاب با شركت در راهپيمايي ها، اعلاميه ها ي امام را پخش مي كرد و به روستاهاي ديگر براي سخنراني مي رفت. در نيشابور هم با ضد انقلاب مبارزه داشت، حتي در سال 1358 مي خواستند او را ترور كنند، اما موفق نشدند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به خدمت سپاه درآمد. قبل از





جنگ از طريق سپاه نيشابور براي مقابله با ضد انقلاب به كردستان اعزام شد. 

سال 1349 با خانم زهرا بهنام جعفرنيا ازدواج كرد. مدت زندگي مشترك آن ها 16 سال بود. ثمره اين ازدواج شش فرزند به نام هاي: مجتبي، مرتضي، مصطفي، فاطمه، سمانه و مهدي مي باشد. ايشان در ازدواج مجدد خود با خانم زهرا قدمياري ازدواج كرد كه ثمره ي اين ازدواج دو فرزند به نام هاي مرضيه و سميه است. 

توصيه مي نمود كه امام را تنها نگذاريد و جبهه ها را پر كنيد. در سال 1359 كه جنگ حق عليه باطل شروع شد به جبهه اعزام شد. براي آزادي ميهن به جبهه مي رفت و مي گفت: «من يك سرباز امام زمان (عج) بيش نيستم. انشاءالله كه آزادي كربلا نزديك است. كي باشد كه گوشه اي از قبر امام حسين (ع) را زيارت كنم.» 

او به انگيزه دفاع از اسلام و ناموس و همچنين جهاد در راه خدا به جبهه رفت. او چندين بار به كردستان اعزام شد.

در عمليات خيبر از ناحيه آرنج، بر اثر اصابت گلوله مجروح شد و در عمليات والفجر هشت، در اروند رود، نيز بر اثر اصابت تركش و موج گرفتگي از ناحيه انگشتان مجروح گرديد. زمان عمليات خيبر، وقتي مجروح شده بود، 24 ساعت با دست شكسته در آن به هم ريختگي خط ماند. او را سه چهار بار عمل كردند و زماني هم كه ايشان در بيمارستان بودند، دعا مي كردند و از امام حسين (ع) صحبت مي نمودند و مي گفتند: «چرا من لياقت شهادت را نداشته باشم.» 

اومعاون فرمانده طرح





وعمليات تيپ امام جواد (ع) بود. 

در عمليات كربلاي يك كه رزمنده ها به عقب برمي گشتند، به او از بي سيم اعلام كردند كه به عقب برگردد. محمدعلي اعلام مي كند: «من در محاصره هستم و به آرزوي خود رسيده ام.» 

محمدعلي قدمياري در تاريخ 12/4/1365، در عمليات كربلاي يك در منطقه ي مهران بر اثر اصابت تركش به كمر به شهادت رسيد. پيكر مطهر ايشان درشهرستان نيشابور در بهشت فضل دفن گرديده است. 






قديري اصلي، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1306، مرتبه علمى: استاد، رشته: اقتصاد، دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى حقوق از فرانسه، ديپلم سياسى از انستيتوى مطالعات قضائى نيس فرانسه، ديپلم عالى اقتصاد سياسى از دانشگاه پاريس، ديپلم عالى علوم اقتصادى و دكتراى دولتى اقتصاد از دانشگاه پاريس در سال 1340، اخذ نشان فرهنگ و استاد ممتاز دانشگاه تهران در سال 1371.

مرتبه علمى:

استاديار دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران در سال 1344، طى مراحل دانشيارى و استادى دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

اقتصاد، رابطه تورم با سياستهاى پولى و مالى ايران در دهه 1360، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 10 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 6

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

اقتصادى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 7، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5

زمينه علمى مقالات:

اقتصادى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


قديمي نوائي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اسدالله مشارالسلطنه، در 1280 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه دوره ى مدرسه ى عالى علوم سياسى را طى كرد و پس از تاسيس دانشكده ى حقوق، دوره ى آن دانشكده را نيز طى نمود و ليسانس گرفت و در 1308 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و مراحل مختلف ادارى را طى كرد. چندى دبير سوم و دبير دوم در سفارت ايران در آنكارا بود. مدتى هم كفالت اداره كل تشريفات را برعهده گرفت. رياست اداره كل امور مرزى و كنسولى كويته از مشاغل ديگر اوست. قديمى نوائى در سال 1330 وزيرمختار ايران در قاهره شد و پس از بازگشت به كشور، رئيس اداره اول سياسى گرديد و بالاخره در سال







1337 سفيركبير ايران در كراچى شد. چندى هم عضو شوراى سياسى وزارت امور خارجه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قديمي نوائي، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مشارالسلطنه، متولد 1248، از تحصيل كرده هاى اروپا است كه در رشته ى حقوق و علوم سياسى درس خوانده و وارد وزارت امور خارجه شده است. با شادروان مشيرالدوله و موتمن الملك دوستى نزديك داشته و ترقيات او مديون آن دو نفر است. در وزارت خارجه رياست ادارات مختلف و چند ماموريت خارج به عهده ى او واگذار شد. مدتى معاون وزارت ماليه و معاون وزارت عدليه را داشت. در دوره ى سوم وكيل مجلس شد.

ميرزا حسن مشيرالدوله در 1293 براى اوليه دفعه از طرف سلطان احمدشاه به رياست وزرائى رسيد، در كابينه ى خود پست وزارت ماليه را به مشارالسلطنه واگذار كرد. در 1296 مستوفى الممالك نيز در كابينه ى خود همان سمت را به او داد.

در كابينه ى صمصام السلطنه بختيارى، وزير پست و تلگراف بود. در ترميم همان كابينه به وزارت خارجه منصوب شد. در 1299 در زمامدارى دوم مشيرالدوله همچنان وزارت خارجه را بر عهده داشت.

در كودتاى 1299 از طرف حكومت وقت بازداشت و به زندان افتاد و در تمام مدت حكومت سيد ضياءالدين با عده ى زيادى از رجال و افسران در زندان به سر مى برد.

پس از سقوط سيد ضياءالدين و نخست وزيرى قوام السلطنه در 1300 سه كابينه تشكيل داد كه در هر سه كابينه، مشارالسلطنه عضويت داشت و به ترتيب وزير پست و تلگراف، وزير عدليه و وزير خارجه بود.

در 1301 در نخست وزيرى دوم قوام السلطنه، وزارت عدليه برعهده ى او قرار گرفت. قديمى نوائى مردى تحصيلكرده و آرام بود و به زبان فرانسه آشنائى






كامل داشت و پس از الغاء القاب، نام «قديمى نوائى» را براى خود انتخاب كرد. فرزندان وى نيز از پدر تبعيت كردند و به خدمت وزارت خارجه درآمدند. فرزند ارشد او حيسن مدتها سفيركبير و از روساى وزارت خارجه بوده است. دختر مشارالسلطنه همسر اعتلاءالملك خلعتبرى بود. وفات او در 1314 اتفاق افتاد و در مقبره ى خانوادگى واقع در امامزاده صالح تجريش مدفون است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قديمي نوائي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اسدالله مشارالسلطنه، در 1279 متولد شد و در 1297 به استخدام وزارت امور خارجه برآمد و در ماموريتهاى خود در اروپا از پاريس درجه ى دكتراى حقوق دريافت كرد. مشاغل مهم وى در طول خدمت در وزارت امور خارجه عبارتند از: رئيس دفتر هيئت نمايندگى ايران در جامعه ملل، مدير عهود و جامعه ملل، نايب اول سفارت ايران در سوئد، قنسول در پراگ، مستشار سفارت ايران در سوئيس، رئيس اداره جامعه ملل، كاردار دائمى سفارت ايران در برن، عضو شوراى عالى سياسى و سفير كبير در رباط.

دكتر قديمى نوائى مدتى هم رياست اداره مستقل انتشارات و تبليغات و راديو را برعهده داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قراچورلو، خانلر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسينقلى از مالكين بجنورد، در 1304 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى به كشاورزى و ملكدارى پرداخت و در قسمتى از زمينهاى وسيع پدرش به امر زراعت مشغول شد. و در امور اجتماعى و سياسى منطقه تدريجا نفوذى پيدا كرد تا اينكه در انتخابات دوره ى بيستم از جغتاى و جوين به وكالت انتخاب گرديد. در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم و بيست وچهارم از بجنورد نماينده شد. در عين حال به كشاورزى هم سرگرم بود و قسمتى از زمينهاى خود را زير كشت چغندر قند برد و محصولات خود را به كارخانه قند شيروان واگذار مى كرد. خانلرخان قراچورلو خواهرزاده ى سردار معزز بجنوردى بود كه از مرزداران آن منطقه بودند. سردار معزز در 1304 ش از طرف سرتيپ جان محمدخان فرمانده لشكر خراسان دستگير و بدون محاكمه اعدام گرديد. در ميان اعدام شدگان، حسينقلى خان پدر خانلرخان كه شوهر خواهر سردار معزز بود، به دار







كشيده شد. خانلرخان شكارچى قابلى است. در اسفند ماه 1379 در بجنورد درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قراچورلو، محمدولي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1298 در ورامين متولد شد و در 1325 پس از تاسيس وزارت كار و تبليغات كه وزيرش مظفر فيروز بود استخدام شد و تدريجا در آن وزارتخانه رشد يافت و از مديران درجه اول آنجا شد و مشاغل از قبيل مديركلى كار اصفهان، مديركلى كار تهران را عهده دار شد و در هر كجاى كشور مشكل كارگرى پيش مى آمد، او را براى حل و فصل بدانجا اعزام مى داشتند و الحق در كار خود پخته و مسلط بود.

در انتخابات دوره ى بيست ويكم كه در سال 1342 انجام گرفت، از تهران به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در ادوار بيست ويكم كه در سال 1342 انجام گرفت، از تهران به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در ادوار بيست ودوم و بيست وسوم نيز از تهران به مجلس رفت. در كابينه ى غلامعلى ازهارى در آبان ماه 1357 به معاونت و قائم مقامى وزارت كار منصوب شد.

قراچورلو پس از تاسيس حزب دموكرات قوام السلطنه در 1325، از فعالين آن حزب بود و در مبارزات با حزب توده در صف اول قرار داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قراگوزلو، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اميرنظام، فرزند حاج عبدالله اميرنظام همدانى از ملاكين بزرگ همدان است. تحصيلات خود را در ايران و اروپا ادامه داد و پس از مراجعت به ايران، به اداره ى املاك وسيع پدرش پرداخت. بعد از مشروطيت از طرف ناصرالملك همدانى والى كرمانشاهان شد. مدتى در آن سمت بود تا اينكه در كابينه ى سپهدار رشتى به وزارت جنگ معرفى گرديد و چند ماهى وزير جنگ بود، بعد وارد دربار شد. چون سالها در اروپا به سر برده بود و به دو







زبان خارجى مسلط بود، به رياست تشريفات خارجى منصوب گرديد و هميشه در سفر و حضر با رضاشاه بود. در 1318 به اروپا رفت و براى هميشه در آنجا متوطن شد و سرانجام در سال 1331 ش در سن 75 سالگى در پاريس درگذشت. اميرنظام دوم يكى از مالكين و ثروتمندان بزرگ ايران بود. قبل از وفات 54 پارچه آبادى خود را وقف امور خيريه كرد تا منحصرا به مصرف ساختن مدرسه و بيمارستان برسد ولى بر اثر ظهور مدعيان و مداخله ى ديگران دوثلث آنها به وراث صغار تعلق يافت. در هر حال 14 پارچه آبادى و خانه وقف شد. خانه ى مسكونى آن مرحوم در خيابان فرانسه تجديد بنا شد و فعلا محل سازمان اوقاف است. به همين مناسبت سالها عكس آن مرحوم در آن ساختمان نصب شده بود. اميرنظام هنگام مرگ 48 ميليون تومان پول نقد و مقادير زيادى سكه و جواهر و فرش داشت و معلوم نشد چه كسى آن را تصرف نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قراگوزلو، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ميرزا) يحيى (خان) ملقب به اعتمادالدوله از رجال اوايل دوره ى پهلوى. وى بين سالهاى 1309 -12 وزير معارف بوده و در سال 1316 فوت كرده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


قربانزاده، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا قربانزاده : فرمانده گردان 411لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





در سال 1344، در شهرستان« زرند»در استان «كرمان» متولد شد. دوران كودكي را در محيطي پاك و سالم گذراند و سپس به تحصيل علم و دانش پرداخت. همزمان با تحصيل به كارهاي فرهنگي مي پرداخت و در مدرسه از بهترين شاگردان محسوب مي شد. حتي با همكاري چند تن از دوستانش، انجمن اسلامي مدرسه را راه اند ازي نمود و فعاليتهاي تبليغي خود را از اين طريق به مرحله اجرا گذاشت.

تحصيلات خود را تا سال سوم راهنمايي ادامه داد و به علت مشكلات مالي ترك تحصيل نمود.

قبل از انقلاب يكي از طرفداران سرسخت امام بود و توسط ساواك دستگير و روانه زندان گرديد. بعد از پيروزي انقلاب، فعاليتهاي زيادي انجام داد كه از جمله اين فعاليتها ميتوان به شركت در راهپيمايي ها و شركت در نماز جمعه و جماعت اشاره نمود. بيشتر اوغات فراغت خود را به خواندن قرآن سپري مي كرد.

از همان ابتدا فردي متواضع و مهربان بود و هميشه در صدد بود تا بتواند به ديگران خدمت نمايد. با آغاز جنگ تحميلي وي كه به عنوان پاسدار مشغول خدمت به ميهنش بود عاشقانه به جبهه جنگ را بر ماندن در شهر ترجيح داد و همواره با ديگر همرزمانش به سوي نبرد با دشمن پليد شتافت.

حدود 6 سال در حال مبارزه و پيكار بود. وي در آنجا نيز فعاليتهاي خود را







دنبال كرد و به عنوان فرمانده گردان 411 مشغول خدمت بود تا سرانجام در تاريخ 21/10/65 در منطقه عملياتي شلمچه در حين عمليات كربلاي 5، شربت شيرين شهادت را نوشيد.

در عمليات كربلاي 4 وي اولين نفري بود كه به خط مقدم جبهه رفت و حاضرنبودند افراد ديگر زودتر از وي وارد ميدان شوند. به طور كلي هميشه اولين نفر وارد ميدان مي شد و آخرين نفر بر مي گشت. هيچ زمان به زيردستان خود دستور نمي داد بلكه به طور غير مستقيم به طرف مقابل مي فهماند كه اين كار را انجام بده.





منابع زندگينامه :" سواره مي آيم" نوشته ي حسن بني عامري، ناشر لشگر41ثارالله،كرمان-1378




قرباني مطلق، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «پاوه» 

«شهيد غلامرضا قرباني مطلق» در سال 1332 در محله «امير اتابك»در« تهران» ديده به جهان گشود و سر نوشت چنين رقم خورد كه تنها فرزند خانواده باشد .از او پسري به نام «حسن» به يادگار مانده به اضافه همين چند خط ،به همراه چند قطعه عكس و يك نوار سخنراني .تمام تلاش و جستجو براي يافتن چيزي بيش از اين ها نا كام ماند .براي نويسنده اين سطور شهيد «مطلق» از آن رو مورد توجه و در ياد ماندني است كه حاج «احمد متوسليان »در مقابل جسم در خون طپيده او زانوي ادب بر زمين نهاد و چون ابر بهاري ،زاز زار گريست «.حيدر» رزمندگان ،تعلق خاطر عجيبي به دو تن از رزمندگان داشت ،يكي همين غلامرضا مطلق ،و ديگري محمد توسلي . زاري و ناله حاج احمد را تنها در كنار پيكر اين دو تن ديده اند و بس .يك نكته قابل توجه






ديگر نيز وجود دارد ،توجه كنيد :

«احمدمتوسليان» و «غلامرضا» از بدو آشنايي ،دوشا دوش يكديگر در تمامي صحنه هاي مقابله با ضد انقلاب حضور داشتند در پي آزاد سازي شهرستان« پاوه» در دي ماه 1358 حاج« احمد» كه سرپرستي فاتحان شهر را بر عهده داشت به جاي اينكه خود فرماندهي سپاه شهر را به دست گيرد اين مسئوليت را بر دوش «غلامرضا قرباني مطلق» نهاد و حكم فرماندهي سپاه« پاوه »به نام اين جوان قد بلند و خوش مشرب ،كه ريش انبوه و سياه و موهاي مجعدش جذابيت خاصي به او مي بخشيد ،صادر شد و حاج« احمد» فرماندهي عمليات سپاه «پاوه» را پذيرفت .با توجه به شناختي كه طي تحقيقاتم از وسواس و دقت فوق العاده احمد در انتخاب افراد جهت واگذار نمودن مسئوليت پيدا كرده ام .اين عمل او نشان دهنده اعتقاد و اطمينان وافر آن عزيز به توانايي و مديريت شهيد «مطلق» است .به هر حال ،عروج زود هنگام« غلامرضا» اين فرصت را به حاج «احمد» نداد تا نتيجه نهايي سرمايه گذاري خود را ببيند .يقين دارم كه اگر شهادت زود هنگام در تقدير اين فرمانده هميشه خندان رقم نمي خورد ،به يقين يكي از سرداران كليدي دفاع مقدس مي توانست باشد. پرچمداري كه چه بسا نامش همرديف «همت» و «موحد دانش» و «زين الدين» برده مي شد .زماني كه او فرماندهي سپاه يك شهر مهم را بر عهده داشت ،قالب عزيزاني كه بعدا پرچمداران نام آور سپاه اسلام شدند نيروهاي ساده و گمنام بودند .

در فروردين 1358 ،پس از يك دوره فشرده آموزشي در محل كاخ سعد آباد ؛«غلامرضا» به سپاه





منطقه 6 واقع در خيابان خردمند اعزام شد .در همان جا بود كه با هر دو همرزم جدا ناشدني خود آشنا شد ؛«احمد متوسليان» و «محمد توسلي» ،و از آن پس تا اعزام به كردستان ،در« بانه» ،«بوكان» و «سنندج» و سر انجام در پاوه دوشا دوش يكديگر ،به ستيز با ضد انقلاب پرداختند .

صبح روز چهارم ارديبهشت ماه سال 1359 كه «غلامرضا» و« علي شهبازي» جلوي مقر سپاه مشغول صحبت بودند ،سفير مرگبار خمپاره 120 و پس از آن صداي مهيب چند انفجار شهر را به لرزه در آورد .«غلامرضا» و« علي» هر دو ميان غبار و دود ناشي از انفجار گم شدند و زماني كه خودمان را با لاي سر آنها رسانديم ،تنها «علي» بود كه ناله مي كرد .«غلامرضا» خاموش و غرق در خون افتاده بر پشت ،روي خاك دراز كشيده بود . يكي از پاهايش به طور كامل از زير كمر قطع شده و سينه و پهلويش ،مشبك شده يود .فرياد يا حسين فضاي پادگان را پر كرد هر كس سر در گريبان خود گرفته بود و ناله مي كرد .زماني مهع احمد از ماجرا با خبر شد به زحمت خودش را كنترل كرد . سر انجام با رسيدن به با لا ي سر جنازه ،بغضش تركيد . نشست و آرام و بي صدا ،اشك ريخت .پيكر در هم كوفته «غلامرضا» را در پاوه غسل دادند و برادر« احمد» شب همه شب را تا خروسخوان صبح در كنارش ماند و در خلوت خود تلخ گريست .«غلامرضا »اكنون در بهشت زهرا آرام گرفته ونظاره گر رفتار ماست.دربهشت زهرا (س) – قطعه 24
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منابع زندگينامه :"ستارگان آسمان گمنامي"نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378






قرباني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين قرباني : قائم مقام فرمانده گردان سيف الله لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

مهر ماه 1337 بود. روستاي ابراهيم آباد (بردسكن) صداي گريه نوزادي را شنيد كه شادي را مهمان خانه ها كرد. او را حسين ناميدند. پدرش حسن، مردي زحمتكش و كشاورز بود و مادرش خير النساء زني عفيف و پاك دامن. 

حسين در روستاي ابراهيم آباد متولد شد و در همان جا باليد و رشد كرد. تحصيلاتش را در سن 7 سالگي آغاز كرد و تا پنجم ابتدايي ادامه داد. اما وضعيت نابسامان اقتصادي، بيش از اين به او رخصت تحصيل نداد و حسين تلاش خود را براي بارور ساختن زراعي پدر، متمركز نمود. سالهاي عمر به آهستگي مي گذشت و حسين رفته رفته با آنچه در اطرافش بود، آشنا مي شد. اين زمان نهال انقلاب در دلهاي مردمان پا گرفته بود و نياز به آبياري و پاسباني داشت. به اين جهت حسين نيز همراه تمامي دوستان و همرزمان به خيل تظاهر كنندگان و مخالفان رژيم پهلوي پيوست. او با مطالعه كتاب هاي شهيد مطهري، شهيد دستغيب و اعلاميه هاي امام خميني توانست به سير فكري خود جهت بخشد و در راه هدف نه شرقي و نه غربي امام رشد كند. 

جوان بود و بايد به خدمت سربازي مي رفت. كوله بار خدمت بست و راهي تهران شد. اما امام خدمت به رژيم پهلوي را نامشروع دانست و حسين به فرمان سلطان دلش، از خدمت، سر باز زد. آن روزها، در آن لحظات خون و






دود و باروت، مخالفت با رژيم يعني امضاي حكم مرگ خود، اما او...

انگار از مرگ نمي ترسيد. همه مي گفتند پسر آقاي قرباني، اعدام مي شود. زن هاي روستا خبر فرار پسر آقاي قرباني با زبان به زبان مي چرخاندند. 

عده اي هم گفتند: مبادا ژاندارم ها بفهمند حسين توي روستاست و گر نه پاي ما هم گير است! 

خيلي ها منتظر ژاندارم ها بودند، اما هيچ خبري نشد. هر وقت براي كاري بيرون مي رفتم، حسين را مي ديدم كه آزادانه توي ده قدم مي زند و زندگي كي كند. بارها ديده بودمش كه از كوچه ها مي گذشت. 

شايد در دل مي خواند: لا تخف مسلمان! فان تولو فقل حسلي الله لا اله الا هو، عليه توكلت. و هو رب العرش العظيم. 

لحظات بي قراري به پايان مي رفت و صداي گام هاي مراد مريدان، نزديكتر مي شد. حسين در تب و تاب ديدار اما مي سوخت چرا كه...

از راديو پخش شد امام خميني، دوازدهم بهمن مي آيد. اوضاع بدي بود. حسين آماده رفتن به تهران شد. نمي دانم چطور خودش را به آنجا رسانده بود، ولي وقتي برگشت از خوشحالي روي پا بند نمي شد. مدام مي گفت: مادر تا رسيدم، آقا هم آمد! ...

و بازار عشق به الله گرم و گرم تر مي شد. حالا تنها يك قدم، نه، هيچ فاصله اي تا برقراري حكومت اسلامي و شكستن حكومت نظامي نمانده بود. انقلاب پيروز شد و مردم به آرامشي خدايي رسيدند. 

باز حسين بود و كار كشاورزي. باز كمك به پدر و شركت در جلسات مذهبي. همه اهل ده مي





دانستند حسين، مذهبي و معتقد است و همه مي دانستند دلش با امام و انقلاب است. همان وقت ها بود كه سربازهاي فراري به خدمت فرا خوانده شدند و حسين، راهي خدمت شد...

شش ماه در تهران بود. رفته بود براي خدمت سربازي. خيلي دلش مي خواست سرباز حكومتي باشد كه امام رهبرش هست. چند وقتي آن جا بود تا اينكه امام بقيه خدمت را بخشيد و حسين به ابراهيم آباد بر گشت...

21 سالش بود. در گوشه و كنار زمزمه هايي به گوش مي رسيد و زمزمه شاد و پر هياهو. حسين جواني رشيد و بالغ شده. پس بايد تشكيل خانواده دهد. مادرش، مدتي را به جستجوي همسري مناسب براي جوانش گشت تا اينكه...

آب در كوزه و ما تشنه لبان مي گشتيم. عصمت، دختر خوبي بود. خودم قباله اش را جور كردم. 

سه هزار تومان آورديم و همراه پدر حسين رفتيم براي عروسمان خريد كرديم. 

به حسين گفتيم: مادر ما بيش از اين نمي توانيم چيزي هديه عروسمان كنيم. تو ديگر مرد شده اي. 

خودت كار كن و قباله همسرت را بپرداز. 

خدايي حسين هم ديگر بيكار ننشست...

آخر حسين، عصمت را مي شناخت و عصمت، حسين را و اين عصمت بود كه مي گفت: 

اهل يك روستا بوديم. از بچگي همديگر را مي شناختيم. مي دانستم او مومن و با خداست. زندگي با او ساده اما با صفا بود. او براي گذراندن زندگي قاليبافي مي كرد. روزها و ساعت ها هر دو با هم پشت دار قالي مي نشستيم و روي تارها گل مي انداختيم. 

گل انداختن روي تار شايد آسان باشد، اما گل انداختن





روي تارهاي روح، هم صحبت و هم پايي مقتدر مي خواهد كه روح را صحبت ناجنس، عذابي است اليم! 

و حسين بهترين هم صحبت و هم پاي عصمت بود. شايد به همين خاطر هنوز عصمت، حسين را در ذهن مرور مي كند. 

هر روز و هر لحظه با من است. همه جا به ياد دارمش. صدايش را مي شنوم. قرآن كه مي خواند، دلم به لرزه مي افتاد. حسرت زده نگاهش مي كردم. 

مي گفت: عصمت، چرا آنجا ايستاده اي؟ بيا با هم قرآن بخوانيم! 

قرآن خواندن را از او به يادگار دارم و هزار چيز ديگر كه هر كدام يادش را برايم زنده مي كند. 

توي آن روستا در آن سالهاي دور، تواضع را ياد مردم مي داد. مهمان كه به خانه مي آمد؛ حسين دست به كار مي شد و پا به پاي من كار مي كرد. 

خسته كه از راه مي رسيد، با هم خمير آماده مي كرديم و نان مي پختيم. راستي كه آن نان چه لذيذ بود! 

اما لذات عشق چيزي است كه در وصف نمي گنجد. كف دست هر كس كه خط سرخ عشق نگاشته باشد، جان بر كف خواهد گرفت. 

آن روز ها حسين و عصمت مهياي اتفاقاتي خاص مي شدند. لحظه هايي در پيش بود كه براي هر يك روحي خاص داشت. 

كوس الحسين به صدا در آمده بود و مرد و نامرد به ترازوي عشق سنجيده مي شدند. حسين راهي بود. دل در تب و تاب نواي عاشورايي رهبر داشت. حتي لبخند شيرين فرزندي چون محمد نيز، مانع رفتنش نشد. حسين به خيل بسيجيان پيوست. از





ميان مردم روستاي ابراهيم آباد، تنها 3 نفر براي گذراندن دوره آموزشي اعزام به جبهه رفتند، ولي...

فقط حسين راهي شد. آن دو نفر سختي تعليمات را چشيدند و از جبهه رفتن منصرف شدند. 

دلم مي خواست او بماند. ولي او مي گفت: 

نمي شود ماند. بايد رفت تازه اين همه پول بيت المال را خرج من كرده اند تا چيزي ياد بگيرم. حالا گناه دارد زيرش بزنم. از اين ها گذشته دين و مذهب ما در خطر است...

حسين رفت و باز عصمت تنها ماند. با هزاران خاطره تلخ و شيرين حسين. راستي مگر مي شود خاطره عشق تلخ باشد؟ 

كاش نمي آمد محرمي كه بي حسين باشم. محرم بي حسين، غريب بود. علم بلند كردنش ديدني بود! 

محرم كه مي شد دوست داشت علم هيئت را بلند كند. من هم دوست داشتم علمداري اش را ببينم. از ميان جمعيت خودش را به علم مي رساند و با همه توان بلندش مي كرد. اما نمي دانم چرا هر بار زير علم بيهوش مي شد. 

چه مي گفت، نمي دانم. اما بيهوش شدنش هم ديدني بود. 

عشق او به اهل بيت و امام حسين (ع) چيز قابل انكاري نبود. همه مي دانستند حسين امامش را دوست دارد و دلش مي خواهد در عزاي او هر چه مي تواند، انجام دهد. حتي نوحه خواني! اگر چه...

بلد نبود بخواند. صداي بدي نداشت، اما نمي توانست صدايش را تنظيم كند. محرم كه مي شد، حسين مي آمد و باز به اين و آن التماس مي كرد تا حداقل دو بيت نوحه بخواند. 

مردم مي گفتند: تو بلد نيستي بخواني! با





آن خواندنت آبروي خودت را مي بري. اما او مي رفت پشت بلندگو و شروع مي كرد به خواندن. كم كم طوري شد كه همه او را به عنوان نوحه خوان امام حسين (ع) قبول داشتند. 

نوحه خواني يعني شستن گناهانت. پس بخوان تا بيگانه شوي با هر چه گناه است. بخوان تا تو را نيز در خيل عاشقانش بپذيرد و به غلامي ملكوت برگزيند. راستي مگر مي شود غلام حسين (ع) باشي و راه كربلا پيش نگيري؟ مدتها مي گذشت تا كه حسين به خانه برگشت. سراغ محمدش رفت و از عصمت دلجويي كرد. به ديدار اقوام و خويشان شتافت و به ياري پدر و مادر. 

محال بود به روستا بيايد و سراغ ما را نگيرد. انگار ديدن ما مثل نماز برايش واجب بود. 

دوست داشت ما در همه زندگي اش شريك باشيم.... 

حسين فرزند صالح ما بود. حسين، بار ديگر عازم بود. بدون شك هنوز هم مهر فرزند بر دل داشت. شايد هم در دل مي خواند: يا بني ان اباك لا يبالي وقع علي الموت ام الموت وقع عليه. 

اين بار قبل از رفتن به مسجد رفت. صدايش را از بلندگوي مسجد شنيدم. 

برادران عزيز! جبهه به ما نياز دارد. هر كسي اهل دفاع است، بيايد. ما عازميم. 

حسين مردم را فرا مي خواند. سخنراني اش مدتي طول كشيد تا اينكه 14 نفر، همراه او عازم شدند. همسرش مي گفت بعد ها طعنه و كنايه برخي از خانواده ها آنها را آزرده مي ساخت، اما حسين مصمم تر از آن بود كه دل از جبهه بردارد. 

وقتي مي رفت دل هاي





زيادي بدرقه اش مي كردند. او پدر خيلي ها بود. خيلي ها كه عصمت آنها را نمي شناخت. حسين هم آنها را خوب نمي شناخت اما مي دانست كه پدر مي خواهند. 

وقتي نبود، غمي توي دل خيمه مي زد. وقتي هم مي آمد؛ همه شاد مي شدند. خصوصا مردم فقير روستا. 

همه آنها را به خانه دعوت مي كرد و مهمان ما مي شدند. به آنها كه كسي را نداشتند، سر مي زد و احوالشان را مي پرسيد. 

اين كار هميشگي اش بود. يا پول مي برد يا غذا و يا لباس. انگار او بابا همه روستا بود...

و كربلا مي داند كه كربلاييان نه به اين خور و خواب، كه به روح و روحانيت خدايي بيش از هر چيز ارج مي نهند و او كه همنام سالار كربلاست، به راستي كه در همه ميادين گوي سبقت را ربوده بود. 

كتابخانه براي هر جايي لازم است، اما هيچ كس به آن فكر نمي كرد. آن وقت ها از كاشمر كتاب زيادي براي مسجد آورده بودند. هر چه گشتيم جايي براي بر پايي كتابخانه نبود. سر و كله حسين كه پيدا شد نگاهي به اطراف كرد و گفت: 

پس اين تخته ها و چوب ها به چه درد مي خورند؟ 

كنار هم مي گذاريم، مي شود كتابخانه. آن جا كنار آن شير آب را تعمير مي كنيم و كتابخانه اي داير مي شود! 

كاري ندارد فقط بايد همت كنيم! 

كتابخانه مسجد راه اندازي شد و هر روز از پشت بلندگو جوان ها را براي مطالعه به مسجد دعوت مي كرد. صداي حسين هنوز هم مي





آيد. چه غلغله اي در مسجد بود. 

به خانه آمد و يكي دو كارتن كتابي كه داشت جمع كرد. خيلي خوشحال بود. پرسيدم: چه كار مي كني حسين؟ 

اين ها را مي برم براي مسجد. بچه ها لازمش دارند. بايد ببيني عصمت! حالا مسجد روستا هم كتابخانه دارد! 

كتابخانه اي كه بعد ها نام حسين را بر خود گرفت. 

شهريور سال 1361 بود. حسين رسماَ به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و به عنوان پاسدار عازم تايباد گرديد. 

اگر حسيني باشي، جبهه و پشت جبهه، همه جايش كربلاست، اما حسين طاقت دوري از جبهه را نداشت. دو ماه مي گذشت....

از وقتي پاسدار شده بود، كمتر به خانه مي آمد. از 24 ساعت، تنها 2 ساعت را به خانه مي آمد. حتي اوقات بيكاري اش را در مسجد مي گذراند. 

گاهي اسلحه شناسي درس مي داد. گاهي سراغ بسيجي ها مي رفت. اما هيچ كدام برايش جبهه نمي شد. آن روز صبح، در را كه باز كردم، حسين را با چشم هاي ورم كرده ديدم. پرسيدم: چه اتفاقي افتاده؟ 

گفت: اثاثيه را جمع كن، به كاشمر مي رويم! 

متحير نگاهش كردم. گفت: ديگر نمي توانم ادامه دهم... نمي توانم اين جا بمانم. مي خواهم بروم منطقه... ديگر طاقت ندارم. ديشب تا صبح گريه كردم و از خدا خواستم مرا هم عازم كند! كاش به من هم توفيق بدهد. 

وسايل را جمع كرده و به راه افتاديم. دو روز بعد حسين راهي جبهه شد. 

سه ماه حضور در جبهه، زيباترين لحظات حسين را رقم مي زد. واحد تداركات مسئول خود را هنوز به ياد دارد:





حسين قرباني! حالا حسين دوباره به خانه برمي گردد و دوباره فضا به عشق و نفس او تا آسمان ها پر مي گيرد... كوله بار را مي بندد و دوباره به همان جا برمي گردد كه به او امر مي كنند. هر آن جا كه خدا مي خواهد، جبهه اي است و جلالي دارد. باز زن و فرزند همراه حسين به تايباد كوچ مي كنند. آن زمان، خدا فرزند ديگري به او بخشيده بود كه نامش را كاظم مي گذارد. مدتي مي گذشت، تابستان سال 1363 بود. او حالا پدر سه فرزند بود و هيهات كه عشق فرزند، شكوه دلدادگي عاشقان را بي جلوه كند. حسين باز هم راهي بود...

تابستان بود و اوج گرما. باز هم حسين كوله بارش را بسته بود، اما قبل از رفتن دوباره به مسجد رفت. 

پسر يكي از اهالي روستا مفقود شده بود و پدر و مادرش تنها بودند. حسين مردم را جمع كرد و از آنها خواست براي رسيدگي به مزرعه آنها بروند تا مبادا به خاطر نبودن فرزند، كارهاي مزرعه روي زمين بماند. 

دلش مي خواهد او نرود. پس به پايش مي افتد و به هزار بهانه سعي مي كند تا شايد حسين بماند...

اين بار فرق مي كرد. دل توي دلم نبود. مي دانستم كه حسين خوش قول است. هر چه كردم نرود، نشد. 

آخر از او قول گرفتم. گفت: قول مي دهم عيد اين جا باشم. 

شما هميشه زودتر از 45 روز نمي آيي؛ چطور قول مي دهي؟ 

قول صد در صد مي دهم كه تحويل سال اين جا باشم. 

حسين مي رفت و عصمت مي دانست





او را به كجا مي فرستد. 

انگار همين ديروز بود. هر دو با هم به تشييع جنازه نشاطي رفتيم. من طاقت نياوردم و مدام گريه مي كردم. حسين نگاهي كرد و گفت: 

اين قدر گريه نكن...اين دفعه نوبت من مي شود. تو نبايد غصه بخوري. اين بار شهيد نشاطي، دفعه بعد من! 

شايد به همين خاطر عصمت مدام روزهاي خوش را مرور مي كرد. آن موقع كه حسين از سفر برگشته بود و برايش از ارتفاعات كله قندي مي گفت. مي گفت آن جا عملياتي داشتند و او دست ياري خدا را ديده. 

داشتيم پيش مي رفتيم. ضامن نارنجك را كشيدم و توي سنگر عراقي انداختم. خودم هم دور شدم. بعد ديدم، خبري نيست... نارنجك عمل نكرد... من هم رفتم توي سنگر. يك دفعه ديدم سه تا عراقي مسلح رو به رويم ايستاده اند. يكي شان اسلحه اش را درست روي سينه ام نشانه رفته بود. ولي خوب نمي دانم خدا چه لطفي دارد كه هر سه آنها تسليم شدند و اسيرشان كرديم... اما او اين بار مجنون رفته بود. چه تركيب زيبايي است! جان مجنون و جنان! دين و عشق، جان و مجنون بود و مجنون نه به عشق جنان كه به عشق جانان، جان از كف داده و روانه بدري ديگر شد. 

عمليات بدر در پيش بود و هيچ كس جز خدا نمي دانست كه اين آخرين عمليات حسين است. 

21 اسفند ماه 1363 از راه رسيد. حسين سوار بر قايقي، همراه عده اي به عنوان خط شكن راهي شدند. در آن لحظه و در آن موقعيت، تنها يك نفر نظاره گرشان





بود و او همان خدايي بود كه بارها و بارها اين بندگان را شاهد و ناظر بوده است. 

عده اي از دوستانش گفتند همان لحظه كه با موشك آرپي جي، ادوات دشمن را نشانه گرفتيم، گلوله ها بر سرمان باريدن گرفت و حسين همان جا پرواز كرد. 

سردار شهيد، حسين قرباني سرانجام پس از عمري سراسر ايمان و عطوفت در تاريخ 21/12/1363 در حالي كه معاون گردان سيف الله بود، به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 

پيكر مطهرش در روز 28 اسفند ماه سال 1363 بر دوش مردم ابراهيم آباد تشييع و در زادگاهش به خاك سپرده شد. 

در آن لحظات، تنها يك صدا در گوش همسرش زمزمه مي شد: عصمت تو دعا كن من بروم، قول مي دهم وقت تحويل سال همين جا پيش تو باشم! دعا كن عصمت، دعايم كن! 



منابع زندگينامه :"آخرين معادله"نوشته ي راضيه رضاپور،نشرستاره ها،مشهد-1385




قرباني، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اصغر قرباني ده برزوئي 

محل تولد : ده برزو 

شهرت : قرباني 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/1 

زندگينامه علمي 

در تاريخ اوّل فروردين سال هزار و سيصد و پنجاه و چهار هجري شمسي با سواد قرآني و خواندن و نوشتن وارد حوزه علميّه شدم؛ مدرسه فولاد در تربت حيدريه، صرف مير و شرح المثله را در محضر استاد شيخ حسن كلّه (قده) فرا گرفتم. كتابهاى: ملامحسن، هدايه، قطرالندي و نحو را از محضر مرحوم آقاي بحر آموختم. خط را از هنر شيخ محمود هروي بهره بردم. سيوطى، مغنى، مختصر، منطق (حاشيه ملاعبدالله) و اندكي از اصول فقه مظهر و لمعه را از محضر استاد فرزانه مرحوم صدر الدين رباني






فرا گرفتم. در ضمن، كلاس پنجم ابتدايي را به صورت شبانه آزاد همزمان خواندم. در سال 57 حدود پنج ماهي زندان وكيل اندر مشهد زنداني شده و در آنجا از محضر برخي اساتيد، مانند جناب آقاي جواد منصوري مقداري از مسايل سياسي و اقتصادي را آموختم. در سال پنجاه وهشت كه به قم آمدم ادامه اصول مظفر را از محضر استاد مصطفي محقق داماد (جلد اول را)و استاد مرحوم عمّاني (جلد دوم) را فرا گرفته و ادامه درس لمعه را هم از محضر سرورانى، چون شمّاعي همدانى، نظري و وجداني فخر و مقدار اندكي از آن را هم در محضر آيت الله اشتهاردي فرا گرفتم. بخشي از كتابهاى اصول فقه و لمعه و تفسير را هم از محضر مرحوم استاد محامي و عرفاني كسب فيض كردم. هم زمان با درسهاي فقه و اصول براي تكميل مباحث ادبيات و منطق چند صباحي پاي دروس منطق استاد انصاري شيرازي و مطون استاد مرحوم مدرس افغاني حاضر شدم. استاد محمد رضا حكيمي كه از دير باز مورد علاقه من بود، درسي از كتاب الحيات را در حوزه آغاز فرمودند كه بنده متأسفانه در آن شركت مي كردم و مطالب ارزنده اي تصمييم مي شد. درسهاي اخلاق استاد و بزرگوار آيت الله مشكيني هم حال و هواي خاص خود داشت. كه بنده از پاي بندان به شركت در آن بودم. بخشي از درسهاي تقسير ايشان را هم شركت كردم. درس اخلاق حضرت آيت الله بهاءالديني روزهاي پنجشنبه در مدرس زير كتابخانه فيضيه زمزمه محبتي بود كه تا پنجشنبه ديگر جانم را سرشار از طراوت مي كرد. از حدود سال





60 رسايل را در محضر اعتمادي تبريزي در شبستان آيت الله گلپايگاني مسجد اعظم قم هر روز ساعت هفت صبح شركت كردم؛ اما اين درس مصادف با جنگ تحميلي و ماجراي جانبازي بنده شد به همين دليل مقداري طولاني شد و تا سال حدودا 64 طول كشيد همزمان با اين درس، درس مكاسب را در محضر استاد گرانقدر سيد حسن طاهري خرم آبادي حاضر مي شدم تا بيع و خيارات را به پايان بردم، امّا مكاسب درس كفايتين را در محضر استاد صالحي مازنداراني رحمة الله آموختم. پس از اتمام دروس سطح عالي خارج اصول را با شركت در درس حضرت آيت الله فاضل آغاز كردم. بخشي از خارج اصول را هم پاي درس استاد فرزانه حضرت آيت الله مكارم شيرازي نشستم، در مدرسه امام امير المؤمنين، عصرها يك ساعت به غروب، درس خارج فقه؛ كتاب الظهاره و بخشي از كتاب الصلاة و كتاب القضا را(البته كتاب القضاء روزهاي چهارشنبه هر هفته) در مسجد اعظم در شبستان آيت الله بروجردي(ره)از محضر حضرت آيت الله شيخ جواد تبريزي (ره) به مدت هشت سال كسب فيض كردم. درس خارج فقه حضرت آيت الله نوري همداني مدظله را هم حدود دو سال شركت مي كردم و بهره فراواني بردم، به ويژه كه موظف بوديم آن را با جمعي از دوستان به عربي بنويسيم و نوشته ها مان ارزيابي و نقد و بررسي مي شد؛ علاوه بر آن رجال سند هم به دقت تمام بررسي و جرح و تعديل مي شد. اين درس در مدرسه آيت العظمي گلپايگاني خيابان ارم (در مدرس بزرگ يا مسجد مدرسه) برگزار مي شد





و موضوع بحث كتاب الصلاة بود. و سرانجام؛ درس خارج اصول آيت الله وحيد خراساني كه از اواخر جلد اول كفايه، مباحث قطع و علم رجال و مباحث اصول عمليه و تاكنون كه بحث تعادل و تراجيح است و هنوز مشغول به آن هستم.








قربانيان، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامحسين قربانيان : مسؤول تداركات گردان مهندسي رزمي تيپ 12حضرت قائم(عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



پانزدهم دي هزار و سيصد و سي و شش در لاسجرد، از توابع سمنان پا به عرصه حيات گذاشت. تا ششم ابتدايي در مدرسه خيام لاسجرد درس خواند. قبل از سربازي در تهران تراشكاري مي كرد. شانزدهم خرداد پنجاه و هفت به سربازي رفت كه مصادف شد با انقلاب و به فرمان حضرت امام رحمت الله عليه فرار كرد و به انقلابيون پيوست. اول ارديبهشت پنجاه و نه كارگر راه آهن شد. ده ماه در لباس مقدس بسيجي به جبهه اعزام شد. يك بار از ناحيه پاي چپ در عمليات والفجر مقدماتي مجروح شد. ششم شهريور شصت ازدواج كرد كه ثمره آن يك پسر و يك دختر مي باشد. نهم خرداد سال شصت و دو به عضويت سپاه پاسداران اسلامي درآمد و بارها به جبهه رفت. سرانجام در بيستم دي شصت و پنج در حالي كه مسؤول تداركات گردان مهندسي رزمي تيپ دوازده قائم آل محمد عجل الله بود، در شلمچه به شهادت رسيد.

مزار شهيد غلامحسين قربانيان در گلزار شهداي روستاي لاسجرد است.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




قرةالعين

قرن:13

جنسيت:زن

مليت:ايران

1268 -1233 ق، فاطمه مشهور به زرين تاج و ملقب به زكيه و طاهره و مكنى به ام السلمه از زنان عالم، سخنور و شاعر. وى در خانواده اى روحانى و دانشمند به دنيا آمد. پدرش ملا صالح برغانى (1275 / 1270 ق)، از علماى قزوين و عموهايش ملا محمدتقى برغانى (1264 ق) مرجع تقليد و رئيس حوزه علميه قزوين و ملا محمدعلى برغانى (حدود 1270 ق) از علماء و فضلاى قزوين بودند. همچنين مادرش،







عمه اش ماه شرف خانم، دختر عمويش ام كلثوم برغانى و خواهرش ربابه از زنان دانشمند و عالم قزوين به شمار مى رفتند. وى از كودكى شروع به فراگرفتن خواندن و نوشتن كرد. مقدمات علوم اسلامى را نزد پدر آموخت و فقه و اصول و كلام و تفسير را از نيز پدر و عمويش ملا محمدتقى فراگرفت. به دليل هوش و استعداد فوق العاده اش مدارج ترقى را به سرعت پيمود. ملا محمدتقى كه مراتب فضل و كمال و هوش و استعداد او را دريافته بود وى را به عقد پسرش ملا محمد درآورد و فاطمه از او سه فرزند: دو پسر و يك دختر آورد.

در آن زمان بازار جدال ميان شيخيه، طرفداران شيخ احمد احسايى (1241 -1166 ق) و متشرعه گرم بود. ملا محمدتقى از مخالفان سرسخت شيخ احمد و شاگرد او سيد كاظم رشتى (1259 -1212 ق) بود. پدرش گرچه در آغاز با شيخيه مخالفت مى كرد اما روش سكوت و اعتدال در پيش گرفت و عموى ديگرش، ملا محمدعلى از طرفداران شيخ احمد بود. قرةالعين توسط عمو و يا پسر خاله اش، ملا جواد، با عقايد و نوشته هاى شيخ احمد آشنا شد و به مسلك شيخيه گراييد و از طرفداران سيد كاظم رشتى گرديد. همين امر موجب بحث و جدل هاى زياد خانوادگى مابين او و عمويش ملا محمدتقى و شوهرش ملا محمد گرديد. اين بحث ها كه بدون نتيجه بود به اختلاف خانوادگى انجاميده، قرالعين همسر و سه فرزندش را ترك كرد و به خانه پدر بازگشت و با سيد كاظم رشتى در كربلا به مكاتبه پرداخت. سيد كاظم نيز ضمن ارسال پاسخ هاى علمى، به وى لقب قرةالعين داد. چندى





بعد قرةالعين باطنا براى ديدار سيد كاظم و در ظاهر به عنوان زيارت كربلا با خواهر و شوهر خواهرش عازم آن شهر شد، اما وقتى به كربلا رسيد ده روز بود كه سيد كاظم وفات كرده بود. قرةالعين به منزل سيد كاظم وارد شد و آنجا را محل درس و بحث خود قرار داد. برخى از شاگردان سيد كاظم به قصد ديدار شخص مقصود و يا به اصطلاح خود، «شمس حقيقت» عازم سفر به اقصى و اكناف ايران شدند كه از جمله آنها ملاحسين بشرويه اى بود. قرةالعين نامه اى به او نوشت كه اگر به مقصود رسيد او را نيز در جريان امر قرار دهد. در همين زمان بود كه سيد على محمد باب (1266 -1235 ق) در شيراز ظهور كرد. ملاحسين در شيراز با باب ملاقات نمود و از مريدان او گرديد و نامه قرةالعين را نيز به او نشان داد و باب هم وى را جزو حروف حى، يعنى هجده نفر مؤمنان اوليه، قرار داد. همزمان با رسيدن پاسخ نامه ملاحسين، ملاعلى بسطامى نيز كه از مريدان باب بود به كربلا رسيد و قرةالعين از طريق آنها و نيز مطالعه كتاب احسن القصص، نخستين اثر باب، به او ايمان آورد و به تبليغ وى پرداخت. تبليغات او موجب اعتراض مردم و علماى كربلا گرديد. علما وى را سب و تكفير كردند و مردم نيز خانه سيد كاظم را سنگباران نمودند. حاكم عراق او را به بغداد تبعيد كرد و در خانه سيد محمد شبل سكونت داد. او در بغداد براى علما و مردم از پشت پرده و براى مريدان خاص در حضور ايشان و بدون حجاب





سخن مى گفت. اين كار موجب حيرت و پرسش گروهى از بابيان گرديد و در نامه اى ايرادات آنان را وارد ندانست و او را زنى پاك ناميد و به او لقب «طاهره» داد. مدت اقامتش در بغداد دو ماه به طول انجاميد و از راه كرمانشاه و همدان به همراه گروهى از مردان و زنان عرب و ايرانى بابى وارد قزوين شد. در كرمانشاه چهل روز توقف كرد و در اين شهر به تبليغ پرداخت و در همدان نيز نه روز تا يك ماه توقف نمود و در همه شهرها ميان وى و هوادارانش از يك و علما و مردم نزاعو درگيرى صورت گرفت. پس از ورود به قزوين به خانه پدرش رفت و بار ديگر عمويش ملا محمدتقى با وى بحث و مجادله كرد اما اين بار نيز او متقاعد نشد و نيز حاضر نگرديد كه با همسرش زندگى كند و خود را مطلقه ساخت. حضور وى در قزوين موجب تشنج گرديد. پس از چندى ملا محمدتقى توسط يكى از بابيان به شهادت رسيد (1264 ق). بسيارى از مردم و بعدها مورخان شهادت او را به اشاره و دستور قرةالعين دانسته اند. به هر صورت وى و گروه ديگرى از بابيان دستگير شدند و او در خانه حاكم قزوين زندانى گرديد.

قرةالعين در نامه اى به ميرزا حسينعلى بهاءالله (1309 -1233 ق) كه در تهران مى زيست براى رهايى خود از زندان كمك خواست و پس از چندى ميرزا حسينعلى نيز از ميرزا هادى- از طايفه فرهادى قزوين كمك خواست و او نيز توسط زنان خانواده اش وى را از خانه حاكم قزوين ربوده و به تهران آورد. وى چند





روز در خانه ميرزا حسينعلى در تهران بود. سپس به همراه هم و گروهى از بابيان عازم خراسان شدند و در بدشت در نزديكى شاهرود به مدت بيست و دو روز اجتماع كردند . اجتماع بدشت به دو منظور بود: اول، نجات باب از زندان ماكو؛ دوم تعيين تكليف بابيه با اسلام و اعلام جدايى و مخالفت صريح آن با اسلام. موضوع دوم مساله بغرنجى بود و طرح آن جسارت فوق العاده مى طلبيد و پيدا كردن راه عملى اين منظور سخت مشكل مى نمود. قرةالعين داوطلب شد تا- به نوشته ذكايى بيضايى در تذكره شعراى قرن اول بهايى- «پرده از روى كار بردارند و حقيقت امر را آشكار سازند و استقلال شرع جديد را اعلان نمايند» (96 / 3). از اينرو در روزى كه همه بابيان گرد آمده بودند قرةالعين «ناگهان بدون حجاب، با آرايش و زينت به مجلس ورود كرد» (تذكره...، 98 / 3)، در ميان بهت و حيرت بابيان اظهار داشت كه با ظهور قائم (باب) ديگر احكام اسلام منسوخ است و هر حكم و تكليف و شريعتى كه باب بياورد بر مؤمنان واجب خواهد گشت. پس تا آن هنگام روزگار فترت است و تكاليف شرعى از انسانها ساقط است. پس بيهوده زحمت نكشيد، و در اموال و زنان يكديگر شريك و سهيم باشيد و در اين قبيل امور، شما را عذابى نخواهد بود. وقتى اجتماع بدشت آئين جديد را پذيرفت و هيچ عملى از سوى آنان ديگر زشت و ناروا نبود، افتضاحاتى به بار آمد و اخبار آن در ميان مردم به سرعت منتشر شد و مردم بدشت بناچار آنها را بيرون كردند. آن





فضيحت ها به اندازه اى آشكار بود كه حاجى ميرزا جانى، مورخ بابى نيز در كتاب نقطةالكاف مجبور به قبول نيمى از آن شده و مى نويسد: «خبر كيفيت بدشت قدرى راست و قدرى دروغ در آن صفحات مازندران شهرت يافته، هر كجا كه حضرات مى رفتند ايشان را به رسوايى هر چه تمامتر بيرون مى كردند» (ص 154). بابيان از بدشت به شاهرود رفتند و در بين راه قرةالعين و ملا محمدعلى بارفروش، ملقب به قدوس، در يك محمل نشستند. و در يكى از روستاهاى هزار جريب با هم به حمام رفتند و... مردم هزار جريب پس از اطلاع از اين واقعه به بابيان حمله كردند، اموال آنها را به غارت برده و ايشان را از محل خود راندند. قرةالعين و ميرزا حسينعلى از آنجا به سمت نور رفتند. در همين اثنا بود كه گروهى از بابيان در قلعه شيخ طبرسى موضع گرفتند و به زد و خورد با قواى دولتى پرداختند. قرةالعين درصدد برآمد تا به داخل قلعه رود اما توسط مردم دستگير و به تهران فرستاده شد و در خانه ميرزا محمود خان كلانتر تحت نظر قرار گرفت. به نوشته برخى منابع بابى وى در تمام طول جنگ طبرسى (شوال 1264- جمادى الثانى 1265 ق) در نواحى مازندران آشكار و پنهان مشغول تبليغات بود و پس از پايان جنگ طبرسى در نور دستگير شد.

گرچه آمد و رفت به محل اقامت او شديدا كنترل مى شد اما زنان بابى به طرق گوناگون و به عنوان رختشوى و غيره با او در ارتباط بودند.

به نوشته برخى منابع، در مدتى كه او در تهران زندانى بود به خواهش ناصرالدين شاه قاجار (1313





-1264 ق) دو نفر از علماى معروف تهران براى نصيحت و متقاعد ساختن وى با او ديدار كردند، اما سودى نبخشيد. پس از آنكه تعدادى از بابيان اقدام به ترور ناصرالدين شاه كردند (1268 ق) شاه دستور كشتن او را داد. مأموران قرةالعين را از خانه ميرزا محمود خان تحويل گرفته و به باغ ايلخانى (محل فعلى بانك ملى ايران در خيابان فردوسى) برده وى را خفه نموده و در چاه متروكى انداختند و روى چاه را با خاك پوشاندند. قرةالعين طبع شعر و نويسندگى داشت. آثار قلمى متعددى به صورت شعر و نامه از وى به جا مانده است بخشى از مقالات و نامه هايش در بخش سوم كتاب ظهورالحق (تهران، 1322 ق) و بخشى ديگر در كتاب الكواكب الدريه فى ماثر البهائيه (مصر، 1342 ق) به چاپ رسيده است.

اشعار زيادى به قرةالعين منسوب است اما بسيارى از آنها از ام هانى، عفت نسابه، عشرت شيرازى و صحبت لارى و... است زيرا به نوشت ذكايى بيضايى- «او هر كجا شعرى عرفانى مى يافت و يا جالب به نظرش مى رسيد يادداشت و حفظ مى كرد و در مواقع مخصوص و حال انجذاب به آنها ترنم مى نمود و اشخاصى كه از نزديكان وى آن اشعار را از او مى شنيدند و يا به خط او مى ديدند چون از ماخذ آنها اطلاعى نداشتند تصور مى كردند از آن خود اوست و لهذا در يادداشت هاى خود به نام او ضبط مى كردند.» پرتو بيضايى اشعار معروفى را كه به قرةالعين منسوب است اما از شعراى ديگر مى باشد در كتاب خود نمايانده است. به نوشته او قرةالعين دفتر شعرى شامل هفتاد و سه صفحه و بالغ





بر چهارصد و هفتاد و پنج بيت شعر و در هشت قسمت يا منظومه داشته است كه دو قسمت از آن مربوط به شخصى به نام بهجت است. اين دفتر از روى دفتر اصلى كه تاريخ شعبان سنه 1267 ق را داشته و به خط خود قرةالعين بوده در سال 1341 ق استنساخ شده است.[1]

(ع. بخش 2) زرين تاج دختر محمدصالح قزوينى، از زنان فاضل (مقت. 1265 ه.ق) وى نخست پيرو شيخيه بود و از طرف آنان قرةالعين لقب يافت و پس از ظهور باب بدو گرويد و در زمره ى 18 تن از نخستين گروندگان وى (حروف حى) درآمد. او در جنگ قلعه ى طبرس شركت كرد و سپس دستگير شد و در تهران در باغ ايلخان به قتل رسيد.

(ح 1268 / 1264 -1232 ق)، نويسنده و شاعر، متخلص به طاهره. ملقب به زكيه و مشهرو به زرين تاج خانم و ام سلمه. وى در خانواده اى روحانى در قزوين به دنيا آمد و در محضر پدر و عموى خود، ملا محمد تقى برغانى، با مقدمات فقه، اصول و ديگر علوم اسلامى آشنا شد اما به بابيت گرويد و دست از شوهر و فرزند كشيد و با پدر شوهرش، شيخ محمد تقى برغانى، به مخالفت برخاست و چون شيخ به دست يكى از متعصبين بابيه كشته شد به تهران آمد و با بابيان همراه گرديد و در راه تبليغ اين فرقه با علما و رجال به مجادله پرداخت. او در قضاياى بدشت شركت كرد و چنانكه نوشته اند بى حجاب بر مردم ظاهر گرديد كه اين امر نيز موجب تفرق و تشتت جماعت بابيه شد و بر اثر مخالفت مردم اجتماع





بدشت بر هم خورد و قره العين به مازندران رفت و رد حركت به سوى تهران به دست قواى دولتى اسير گرديد و در خانه ميرزا محمدخان كلانتر تحت نظر قرار گرفت. پس از سوءقصد بابيه به ناصرالدين شاه و كتشار بابيه وى نيز به امر عزيزخان سردار كل خفه و جسدش در چاه انداخته شد. قره العين شعر را نيكو مى سرود. آنچه از نوشته هاى پراكنده ى او بازمانده «مناجاتها و نامه ها» است. اشعارى هم كه به او نسبت داده شده پر از عبارات و اصطلاحات دينى است كه سخت تحت تأثير آثار متقدمان از حمله مولانا جلال الدين و جامى قرار مى باشد.[2]

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :[1] منابع: از رابعه تا پروين، 186 -183؛ تذكرةالخواتين، 157 -155؛ تذكره شعراى قرن اول بهائى، 134 -62؛ حديقةالشعراء، 2157 / 3؛ دايرةالمعارف فارسى، 2041 / 2؛ الذريعه، 136 -135 / 22؛ ريحانةالادب، 441 -440 / 4؛ زنان سخنور، 98 -70 / 2؛ طرايق الحقايق، 142 / 3؛ فتنه باب، 191 -165؛ فرهنگ فارسى، 1452 -1451 / 6؛ فرهنگى از سخنوران و سرايندگان قزوين، 136 -127 / 1؛ كارنامه زنان مشهور ايران، 109 -106.

[2] از رابعه تا پروين (186 -183)، از صبا تا نيما (133 -130 / 1)، تاريخ ادبى ايران، براون (254 / 1)، حديقه الشعراء (2158 -2157 / 3)، دايره المعارف فارسى (2041 / 2)، دويست سخنور (213 -212)، الذريعه (136 -135 / 22)، ريحانه (441 -440 / 4)، زنان سخنور (99 -70 / 2)، طرائق الحقائق (318 / 3)، كارنامه ى زنان (109 -106)، لغت نامه (ذيل/ طاهره)، مشاهير زنان (190 -187)، مينو در (488 -485 / 2).






قرص رز، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي قرص رز : فرمانده محور عملياتي تيپ 21 امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

خاطرات

داوود بختياري دانشور:

برگرفته از خاطرات شفاهي خانواده ودوستان شهيد

نسيم خنك شرقي، به آرامي چهره هاي آفتاب سوخته زن و مرد را نوازش مي كرد. گنبد طلايي حرم، زير تابش يكنواخت خورشيد برق مي زد. ساعتي از ظهر گذشته بود اما داغي سنگ فرش كف محل ورودي به صحن، هنوز داغ بود و هر دو، گرماي سنگ ها را زير پاها احساس مي كردند. 

ترديدي ناشناخته در چهره هر دو موج مي زد. بازيگوشي كودكي كه سعي داشت دست هاي كوچكش را از قلاب پنجه هاي پدر و مادر برهاند و روي سنگفرش بدود، توجه زن و مرد را به خود جلب كرد. لحظاتي هر دو محو دور شدن كودك و والدينش شدند و باز هم نگاه سر گردان آن دو، به هم گره خورد و كلام ناگفته اي رد و بدل شد: 

يعني مي شود ما هم يك روز دست بچه مان را بگيريم و بياييم زيارت؟ 

مرد آرام زمزمه كرد: 

بيا برويم پيش پنجره فولاد، مگر نمي خواهي دخيل ببندي؟ 

زن جواب داد: 

اگر بروم تو حرم، تا حاجتم را نگيرم، بيرون نمي آيم. 

مرد لبخد زد: 

حاجت را به زور نمي گيرند، زينب خانم! بايد از ته دل حاجت كني تا حاجت روا شوي. 

من كه صد دفعه طلب كردم، چرا حاجت نگرفتم آقا رضا؟ 

يا از عمق وجود نبوده، يا قابل نبودي. 

جواب مرد، زن را براي لحظاتي به فكر فرو برد. ده سال به دنبال داشتن فرزند، به همه جا مراجعه كرده بود، از






پزشك تا حكيم خانگي از نذر و نياز هم چيزي كم نگذاشته بود. اما باز از داشتن بچه خبري نبود. حرف مرد تلنگري بود كه روح نيازمند زه را بيدار تر مي كرد، چادرش را محكم تر گرفت و حركت كرد. 

مرد متعجب از حركت تند و ناگهاني زن به دنبالش دويد. 

زينب خانم چي شده؟ 

زن جوابي ندارد. شايد سوال مرد را هم نشنيد. او تنها ضريح را مي ديد. آن هم پشت پرده اي از اشك، تار و مبهم. 

رضا حال و هواي زينب را درك كرد و او را به حال خودش گذاشت. خودش هم دست كمي از زينب نداشت. ناخوداگاه احساس كرد كه بغضش سر باز كرده و قطرات اشك، آرام و بي سر و صدا بر صورتش مي غلتد. همان جا رو به قبله ايستاد و نماز را قامت بست. 

ساعتي گذشت. صداي نقاره، مرد را به خود آورد. 

چقدر از وقت گذشته؟ نكند زينب منتطر من باشد؟ 

از جا بلند شد و خود را به در همان صحني كه وارد شده بود رساند. از زينب خبري نبود. چند بار طول و عرض صحن را طي كرد. 

چقدر دير كرد ه؟ هيچ وقت زيارتش اين قدر طول نمي كشيد. 

از روي ساعت بزرگ مناره، زمان را مرور كرد و زير لب گفت: 

پنج و نيم شده. 

تصوير زينب، براي لحظاتي به چشمش آمد كه خود را به او رساند و با لبخند اشاره كرد: 

بريم؟ 

رضا با تعحب گفت: 

زيارت قبول. چقدر طولاني شد؟ 

ناگهان متوجه تغيير حالت زينب شد و پرسيد: 

گريان رفتي، خندان بر گشتي؟







مرد احساس كرد كه زينب زير چادر خنديد. هر چند صورتش را پوشانده بود اما مرد و خنده و خوشحالي زن را احساس كرد. 

توسل، گريه را تبديل به خنده مي كند. 

مرد با تعجب پرسيد: 

طوري شده؟ 

طوري مي شود. بايد منتظر يك اتفاق خوب باشيم. 

مرد ناباوانه جواب داد: 

حتما آن اتفاق مهم، تولد يك بچه است؟ 

چرا كه نه. 

من كه باورم نمي شود. 

چرا باورت نشود؟ مگر خودت نگفتي با دل شكسته، هر چه از آقا بخواهي، حاجت روا مي كند؟ 

رضا با ذوق و شوق گفت: 

تو ر به خدا بگو چي شده؟ دارم كلافه مي شوم. 

زينب با آرامش خاطر جواب داد: 

بيا برو به روي حرم بنشين تا برايت بگويم. 

مرد كنار زن نشست و زن شروع به صحبت كرد: 

با همان حال و روزي كه ديدي، رفتم داخل حرم. رو به روي ضريح نشستم و شروع كردم به عجز و ناله. نمي دانم با صداي بلند بود يا كوتاه. همين قدر مي دانم كه زار مي زدم و گريه مي كردم. فقط يادم مي آيد كه چند بار گفتم يا امام هشتم. تو را به حق خواهرت حضرت معصومه حاجت من را بده. نمي دانم چقدر گذشت. فقط يك لحظه خانم سبز پوشي را ديدم كه آرام دستش را به شانه ام زد وگفت آقا حاجت شما را داده، بلند شو، سر راه مردم نشستي. سرم را بلندكردم و ديدم آن خانم راست مي گويد و من درست وسط راه عبور زوار نشسته ام. از جا بلند شدم اما هر چقدر گشتم،





از آن خانم خبري نبود. 

زن سكوت كرد. مرد هم چيزي نگفت. زينب پرسيد: 

باور نمي كني؟ 

مرد كه بغض گلويش را مي فشرد، آرام جواب داد: 

چرا باور نمي كنم. اين ها عينه حقيقته. ما چشم و دل مان كور است كه نمي توانيم اين چيز ها را ببينيم. 

بعد آهي كشيد و بلند گفت: 

به او حسوديم مي شود، زينب. با دل پاك و بي ريايي كه دارد از آقا حاجتش را گرفته، حسوديم مي شود. 

از جا بلند شد: 

حالا پا شو برويم كه دلواپس مان مي شوند. 

نمي توانم از حرم دل بكنم. بايد قول بدهي من را بيشتر براي زيارت بياوري. 

رضا گفت: 

خاطر جمع باش. نمي گذارم به هفته برسد. 

زن و مرد رو به روي حرم ايستادند. دست ها را روي سينه گذاشته و سلام دادند. 

حال بايد منتظر اتفاق خوبي كه بايد مي افتاد، مي شدند. 




قرني، ولي الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سپهبد ولي اللَّه قَرَني در سال 1292 ش در اصفهان به دنيا آمد. از ابتداي ورود به ارتش، فعاليت عليه رژيم طاغوت را آغاز كرد و در سال 1337 ش در پي افشاي كودتا بر ضد رژيم به همراه دوستانش دستگير شد. به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي، شهيد قرني نيز به سمت اولين رييس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران منصوب شد. حضور ارزشمند وي مي توانست منشأ تحولات اسلامي فراواني در ارتش آن زمان قرار گيرد ولي پس از گذشت 72 روز از پيروزي انقلاب اسلامي، سپهبد قرني توسط چند تروريست گروهك ضاله فرقان به شهادت رسيد. اين توطئه و ديگر توطئه هاي مشابه نتوانست در پيشرفت






انقلاب اسلامي و انسجام ارتش خللي ايجاد نمايد. چرا كه با تدبيرهاي امام خميني(ره)، همه نقشه هاي شيطاني دشمنان ايران و اسلام نقش بر آب شد و روز به روز بر اقتدار و محبوبيت ارتش جمهوري اسلامي افزوده گشت. 


قره باغي، ارتشبد عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1297 در تبريز متولد شد. پدرش ميرزا كريم خان شغل تجارت داشت و اجداد اين خانواده پس از انعقاد قرارداد تركمن چاى از قره باغ قفقاز به ايران آمدند و به شغل تجارت و زراعت پرداختند. عباس پس از انجام تحصيلات ابتدائى وارد دبيرستان رشديه شد و چهار كلاس دبيرستان در مدرسه ى مزبور پايان داد و از سال پنجم وارد دبيرستان نظام تبريز گرديد و در 1315 ديپلم نظام گرفت و وارد دانشكده ى افسرى تهران شد و دوره ى دو ساله ى دانشكده را به اتمام رسانيد. در دوره ى دو ساله ى دانشكده جزو سى نفر دانشجويانى بود كه در دسته وليعهد قرار داشتند و علاوه بر آن منشى وليعهد نيز بود. قره باغى در 1321 به گارد سلطنتى منتقل گرديد. ضمنا در دانشكده ى حقوق و علوم سياسى نام نويسى كرد و دوره ى دانشكده ى مزبور را در 1323 پايان داد و بعدا در فرانسه تحصيلات حقوقى خود را ادامه داده و دكتراى حقوق بين المللى عمومى گرفت. دوره ى دانشگاه جنگ تهران و دوره ى ستاد فرماندهى دانشگاه جنگ فرانسه را نيز با درجه ى ممتاز گذرانيد. اهم مشاغل وى عبارتند از: فرماندهى تيپ، فرماندهى دانشگاه نظامى، فرماندهى لشكر گرگان، فرماندهى لشكر گارد سلطنتى، رئيس ستاد نيروى زمينى و بالاخره قائم مقام نيروى زمينى در 1352 به فرماندهى سپاه غرب منصوب شد و در 1353 به فرماندهى ژاندارمرى كل كشور منصوب گرديد. در شهريور 1357 در كابينه ى جعفر شريف امامى






به وزارت كشور منصوب و معرفى گرديد و در كابينه ى غلامرضا ازهارى نيز همان سمت را داشت و مدت كوتاهى علاوه بر وزارت كشور امور وزارت امور اقتصادى و دارائى با او بود. شاه قبل از فرار از ايران، او را به رياست ستاد بزرگ منصوب نمود و تا پايان رژيم (22 بهمن ماه 1357) در آن سمت مستقر بود. پس از انقلاب مدتى مخفى بود تا سر از اروپا درآورد. ضمنا پس از خروج شاه از ايران، عضويت شوراى سلطنت را هم عهده دار بود. ارتشبد قره باغى در اروپا مانند ساير فراريان به انتشار خاطرات خود مبادرت نمود و خاطرات او مانند تمام خاطره ها، لايحه ى دفاعيه است و درباره ى صحت و سقم آن محتاج به بررسى و دقت بيشترى است كه طبعا در اين زمينه با توجه به ساير نوشته ها، بعدها اظهارنظر خواهد شد. ارتشبد قره باغى در سال 1376 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قره چلو، رسول

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رسول قره چلو : قائم مقام فرمانده گردان ولي عصر(عج)لشگر31عاشورا سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1336 در خانواده اي متوسط به دنيا آمد. چون در خانواده روحاني و مذهبي زندگي ميكرد, از اوان كودكي به فراگيري قرآن و علوم اسلامي مشغول شد . در هفت سالگي تحصيلاتش را شروع كرد, تا ديپلم خود را از دبيرستان شريعتي(فعلي) زنجان گرفت . در طول تحصيلاتش طعم تلخ جور وستم طاغوت را به خوبي احساس نمود و از جنايتهائي كه در ابعاد مختلف مادي و معنوي به مردم مسلمان روا مي شد آگاه شد. بدين ترتيب از بدو شروع انقلاب با عشق و






اخلاص خود را به آغوش انقلاب انداخت و نقش موثري را در پيشبرد انقلاب ايفا نمود. او با قاطعيت كم نظير مبارزه اش را عليه رژيم شروع كرد, و يكي از فعاليترين افراد به شمار مي رفت .مرتب براي ماموران طاغوت درد سر ايجاد مي كرد و در اين راه چندين بار براي دستگيريش اقدام كرده بودند و هر بار از چنگشان فرار كرده بود. رسول هميشه قرآن را با صداي بلند وزيبا تلاوت مي كرد. خصوصيات اخلاقيش براي همه درس بزرگي بود. قلبش هميشه در تلاطم بود و هيچگاه در آرامش نبود او هيچ وقتي راضي نمي شد كه به جز خدا, كسي از خدماتش با خبر باشد. اخلاق اسلامي را پيشه خود ساخته بود .هيچگاه از نماز و دعا و شركت در مراسم نماز وحدت و دعاي كميل غافل نمي شد. مايل به پوشيدن لباس تازه نبود و نمي پوشيد. هميشه تبسمي بر لب داشت زياد حرف نمي زد و آرام و ساكت بود و علاقه شديدي به مطالعه داشت. بعد از انقلاب براي اينكه توانسته باشد, مسئوليت سنگينش را در قبال ديني كه به انقلاب داشت، ادا نمايد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و مشغول خدمتگذاري به انقلاب و مردم مسلمان ايران شد و سپس به منظور مقابله با ضد انقلابيون مزدور به كردستان رفت و مدت چهار سال با ضد انقلابيون به نبرد پرداخت. پس از اينكه از كردستان برگشت به جبهه جنگ با ارتش صدام رفت. در تمامي عمليات شركت مي كرد و چندين بار هم زخمي شده بود. ولي با اين حال دست از مبارزه نمي كشيد. 

دفعه





آخر كه عازم جبهه شده بود به مادرش همه چيز را سفارش كرد و از تمامي دوستان و آشنايان حلاليت خواست .او در جبهه شلمچه پس از رشادتهاي بي نظير در تاريخ 14/12/1365 شهدشيرين شهادت را نوشيد و به جمع ديگر گلگون كفنان پيوست.



از سال 1358 تا سال 1365 كه به درجه شهادت نائل آمد عضو شوراي عملياتي در منطقه كردستان و مسئول اطلاعات عمليات در منطقه مهاباد مسئول عملياتي محور دارخوين در تاريخ 20/7/1360 معاون محور يكم در لشگر امام حسين در عمليات ثامن الائمه، معاون گردان در منطقه جنوب در لشكر ويژه شهداء كرج معاون محور در عمليات ولفجر مقدماتي و والفجر يكم در منطقه فكه در لشگر 31 عاشورا معاون گردان ولي عصر در لشگر 17 علي ابن ابيطالب و مسئول ضد اطلاعات در منطقه ديوان دره و سقز و مهاباد، معاون محور در عمليات والفجر 8 ، عضو شوراي طرح عمليات در قرارگاه حمزه سيدالشهداء در اورميه مسئول اعزام نيرو در زنجان معاون گردان المهدي (ع) و مسئوليتهاي ديگر.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






قره گوزلو، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ناصرالملك، فرزند سرتيپ احمدآقا، از فرماندهان قزاق همدان و جدش ميرزا محمودخان ناصرالملك ار درباريان بسيار متنفذ و مورد علاقه ى ناصرالدين شاه بود. ابوالقاسم پس از تحصيلات مقدماتى، در 1295 ه.ق براى ادامه ى تحصيل به انگلستان رفت و رشته ى علوم سياسى و مالى را در دانشگاه آكسفورد به مدت شش سال به اتمام رسانيد پس از مراجعت به ايران در سال 1302 ه.ق به استدعاى جدش ناصرالملك، لقب مشيرحضور به او داده شد و در وزارت انطباعات






جزء مترجمين قرار گرفت و روزنامه هاى خارجى را بعضا براى شاه ترجمه مى كرد. در 1305 ه.ق ميرزا محمودخان ناصرالملك كه از محارم ناصرالدين شاه بود، درگذشت و تمام القاب و مناصب و مكنت او و همچنين حكومت همدان، به ابوالقاسم مشير حضور رسيد و ناصرالملك شد. در سلطنت ناصرالدين شاه، در حالى كه در زمره ى درباريان بود كارش مترجمى و خواندن روزنامه و ترجمه ى قوانين خارجى براى شاه بود. مدتى نيز در مجلس دربار عضويت داشت. پس از واقعه ى رژى، به دستور ناصرالدين شاه براى مذاكره به انگلستان رفت. در 1314 ه.ق مظفرالدين شاه در اثر دسايس درباريان كه در راس آنها فرمانفرما داماد شاه بود، ميرزا على اصغرخان امين السطان را از صدارت عزل و به قم تبعيد نمود و صدارت ايران را به ميرزا على خان امين الدوله كه سالها شور اصلاحات و تجددخواهى در سر داشت سپرد. امين الدوله اصلاحات را از ماليه و خزانه ى كشور شروع كرد و ابوالقاسم خان ناصرالملك را به وزارت ماليه برگزيد تا به اطلاعاتى كه از علوم جديد مالى داشت، سر و صورتى به خزانه و ماليه بدهد. ناصرالملك اصول مالياتى قديم را بر هم زد و درصدد بود كه سيستم حساب را از سياق خارج و مانند كشورهاى اروپائى بر اساس عدد برقرار نمايد و درآمد و هزينه ها مشخص شوند.

اصلاحات ناصرالملك به ثمر نرسيد و با كنار رفتن امين الدوله او هم از وزارت ماليه معزول و پس از چندى به حكومت كردستان منصوب شد. ميرزا على اصغر امين السلطان جانشين امين الدوله، او را از مركز دور ساخت. ناصرالملك مدتى در كردستان بود و بعد به تهران آمد و تا مشروطيت كار مهمى به او





ارجاع نشد. بعد از مشروطيت، ناصرالملك به خدمت دعوت و در كابينه هاى وزيرافخم و ميرزا على اصغرخان امين السلطان (اتابك) به وزارت ماليه برگزيده شد و اولين وزيرى بود كه دستور صادر كرد در وزارت ماليه ميز و صندلى بگذارند و كارمندان پشت ميز بنشينند. در اثر اين اقدام وزير ماليه، بعضى از جرايد آن روز به عنوان تمسخر مطالبى مى نوشتند و متذكر مى شدند كه ناصرالملك وزارتخانه را با خياطخانه اشتباه گرفته است، ميز براى خياطى است نه اداره.

ناصرالملك در 4 آبان 1286 از طرف مجلس مامور تشكيل دولت شد و كابينه ى خود را به شاه و مجلس معرفى كرد و وزارت ماليه را نيز خود بر عهده گرفت. در دوران نخست وزيرى ناصرالملك، تشنج در تهران بالا گرفت. واقعه ى توپخانه كه منجر به قتل و جرح عده اى شد، محمدعلى ميرزا نسبت به ناصرالملك بدبين و او را از صدارت خلع و به زندان افكند كه با كمك سفارت انگليس از زندان مستخلص و روانه ى اروپا شد. نظام السلطنه و مشيرالسلطنه هر يك مدتى نخست وزير بودند تا آنكه مجددا ناصرالملك به خدمت دعوت شد و اعضاى كابينه ى خود را تلگرافى معرفى كرد و ميرزا جوادخان سعدالدوله وزير خارجه را به كفالت برگزيد ولى خود از آمدن به ايران خوددارى نمود و اين دولت نيز مواجه با يك سلسله تشنجات گرديد و لاجرم به صورت دستجمعى استعفا دادند و ناصرالملك همچنان در اروپا بود.

بعد از فوت عليرضاخان عضدالملك نايب السلطنه براى تعيين جانشين بين دستجات مختلف اختلاف بروز كرد. سردار اسعد و مستوفى و ناصرالملك كانديداى نيابت سلطنت بودند. سرانجام ناصرالملك برنده شد و به نيابت سلطنت رسيد. وى از آمدن





به ايران مدتها خوددارى نمود تا اينكه به ايران وارد شد. از اقدامات ناصرالملك در اين سمت، تشكيل احزاب سياسى است. و ضمن بيانيه اى متذكر شد كه در حكومت پارلمانى بايد مجلس متكى به احزاب باشد و دو حزب تشكيل داد. ناصرالملك مردى تحصيل كرده و اروپاديده بود و با مشروطه خواهان صفائى نداشت. مظفرالدين شاه جلساتى براى انجام خواسته ى آزادى خواهان كه همان عدالتخانه بود تشكيل مى داد كه ناصرالملك نيز در آن جلسات شركت داشت. او معتقد بود حكومت قانون و مشروطه براى ايران زود است از اينرو با مشروطه خواهان هماهنگى نكرد. با وجودى كه سالها در انگلستان و فرانسه اقامت گزيده بود، معذلك روح ديكتاتورى در او به شدت وجود داشت. هنگامى كه به نيابت سلطنت رسيد، از انجام انتخابات طفره رفت و در مدت سه سال ونيم نيابت سلطنت او، ايران مجلس نداشت و مطبوعات به شدت در فشار و مضيقه بودند. وقتى دخالت بختيارى ها را در كار ديد، به پاريس رفت و مانند يك شاهزاده به گردش و تفريح پرداخت و امور سلطنت را با مكاتبه و تلگراف انجام مى داد. سردار اسعد و بختيارى ها تصميم به عزل او گرفتند. حتى افرادى را نيز براى مذاكره نزد او فرستادند اما نه استعفا داد و نه به ايران آمد و تا روز آخر نيز حقوق خود را كامل وصول نمود. روزى كه جنگ بين المللى اول شروع شد، براى آنكه از زير بار مسئوليت شانه خالى كند، بار سنگين سلطنت را به دوش احمد ميرزا گذاشت در حالى كه او هنوز به سن قانونى نرسيده بود. و خود پس از چند روز استراحت در ملك ييلاقى خود در





چالهرز، به اروپا رفت. ناصرالملك روى هم رفته سياستمدارى محيل مودب و دانا بود و در دوران خدمت خود مى توانست منشاء خدماتى شود ولى ثروت زيادى كه از جدش به او رسيده بود، او را وادار به زندگى بهتر در محيط بهترى مى كرد. او معتقد بود بايد با اندوخته و ثروت زندگى را حتى در بهترين كشورهاى خارج داشت. در زمان نيابت سلطنت، اين فكر را به احمد ميرزا تلقين نمود و او هم در بحبوحه جنگ بين المللى اول كه مردم ايران در قحط و غلا غوطه ور بودند و بعضى از مردم از خون و پوست مردار ارتزاق مى كردند، به فروش گندمهاى خود پرداخت و از اينرو مردم به جاى سلطان احمدشاه، به او لقب «احمد علاف» دادند. ناصرالملك با رجال و سياستمداران انگلستان دوستى نزديكى داشت ولى هرگز از اين دوستى نخواست به نفع مملكتش استفاده كند. حتى در موقعى كه احمد ميرزا به انگلستان رفت و انگليس ها تنفيذ قرارداد 1919 را از او خواستند و او در جواب آنها گفت مملكت من كشورى دموكراسى است، بايد اين قرارداد به مجلس شوراى ملى ارجاع شده بعد به صحه برسد. مى گويند بعد از آن شب ناصرالملك كه در اروپا بود، به شاه گفته بود «كار خودت را ضايع كردى». ناصرالملك ثروت زيادى داشت، قسمت اعظم اين ثروت از جدش ميرزا محمودخان ناصرالملك كه مدتها در زمان ناصرالدين شاه وزير تجارت و خارجه بود، به او رسيده بود. ناصرالملك دوم به اين ثروت افزود، مخصوصا در دوران نيابت سلطنت حقوق خوبى دريافت مى كرد ولى كوچكترين آثار خيريه از وى باقى نماند. حتى به معارف و فرهنگ هم كه





اعتقاد او براى پيشرفت مملكت بود كمك نكرد. تنها اثرى كه از او باقى است، ترجمه ى نمايشنامه ى اتللو اثر شكسپير از انگليسى به فارسى است. منزل شهرى او واقع در كوچه برلن تا چند سال قبل در اختيار فرزندانش بود ولى در اين اواخر آن را به قيمت بسيار گزافى فروختند. محسن قراگوزلو فرزند كهتر او چند دوره نماينده ى مجلس و مدتى نيز رئيس تشريفات دربار بود. حسينعلى فرزند ديگرش داماد تيمورتاش شد. ولى پس از سقوط او متاركه كرد. تنها دختر او به همسرى حسين علاء درآمد. وفات وى در 1306 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قره گوزلو، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

به ترتيب به القاب ساعدالسلطنه، سردار اكرم و اميرنظام ملقب گرديده است. يكى از مالكين بزرگ ايران است كه دو بار در مشروطيت ايران به وزارت رسيده

است. تولد او در سال 1235 ش اتفاق افتاد. پدرش اعتمادالسلطنه از مالكين همدان و سرداران دوره محمدشاه و فوج همدان نيز تحت فرماندهى او بود. عبدالله خان پس از اينكه به سن رشد رسيد، به او درجه ى سرهنگى داده شد و معاونت فوج همدان را بر عهده گرفت. در سن بيست سالگى ملقب به ساعدالسلطنه شد و از طرف ناصرالدين شاه به او درجه ى اميرتومانى اعطاء گرديد. در سال 1310 ه.ق به علت اختلافى كه بين او و نايب السلطنه ايجاد شد، بازداشت و به تهران آمد و در خانه ى كامران ميرزا به حبس افتاد ولى با پرداخت يك هزار تومان از زندان خلاصى پيدا كرد. در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه با پيش كشى قابل ملاحظه اى لقب سردار اكرم به او داده شد.






در سال 1323 منصب سردارى و لقب اميرنظام دريافت كرد. اميرنظام در سال 1288 در كابينه ناصرالملك نوه ى عموى خود، مدتى وزير دارائى بود ولى از حساب و كتاب اطلاعى نداشت. در كابينه ى عين الدوله هم چهارماه وزارت دارائى به عهده ى او قرار گرفت. مدتى هم حكومت كردستان با او بود. اميرنظام يكى از مالكين بسيار بزرگ ايران بود. سواد حسابى نداشت ولى به علت ثروت سرشارى كه به وى توارثا رسيده بود، در زمره ى رجال درجه اول ايران محسوب مى شد و غالبا مسائل سياسى در منزل او رتق و فتق مى گرديد. چند سفر به خارج رفت و در عمر طولانى خود از زندگانى بهره ى كافى برد. به مكه ى معظمه هم سفر نمود. معروف است كه در سفر حج، يكهزار گوسفند و گاو قربانى نموده است. بعد از فوت او پسرش حسينقلى به لقب اميرنظام نائل آمد. در 1297 ش درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قره گوزلو، عليرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به بهاءالملك سوم، وزير، وكيل مجلس، مالك بزرگ، فرزند عليقلى خان بهاءالملك و خواهرزاده ى ناصرالملك نايب السلطنه احمدشاه قاجار. در 1259 در همدان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به اروپا رفت و مدتى مديد در اروپا در رشته ى اقتصاد و امور مالى تحصيل نمود. بيشتر تحصيلات وى در انگلستان انجام گرفت. پس از مراجعت به ايران مدتى به مشاغل آزاد پرداخت. در 1301 در يكى از كابينه هاى مستوفى به وزارت دارائى تعيين شد. در دوره ى چهارم از همدان به وكالت مجلس شوراى ملى برگزيده شد. در 1307 به هنگام تاسيس بانك ملى، از طرف رضاشاه به رياست هيئت نظار بانك






ملى گمارده شد ولى به علت اختلاف نظرى كه بين وى و دكتر ليندنبلات آلمانى رئيس بانك ملى حاصل شد، كناره گيرى كرد. در 1321 در كابينه ى قوام السلطنه مجددا به وزارت دارائى تعيين گرديد. پس از وقايع 17 آذر طوعا از وزارت كناره گيرى كرد. در 1333 بلاعقبه درگذشت. در جوانى يكى از كتابهاى منتسكيو به نام بلندى كار روميان و پستى كار ايشان را ترجمه و انتشار داد. وى در همدان داراى املاك زيادى بود. پس از مرگ وى همه ى آنها به برادرزاده اش منوچهر قره گوزلو رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قره گوزلو، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالقاسم ناصرالملك، متولد 1273 ش در تهران است. وى تحصيلات ابتدائى و متوسطه و عالى خود را در انگلستان پايان برد و وارد دربار پهلوى شد. سالها از نزديكان بود. در ادوار هفتم، هشتم و نهم به وكالت مجلس برگزيده شد.وفات او در سن 77 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قره گوزلو، منصور علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار اكرم، فرزند حاج عبدالله خان اميرنظام همدانى است. در 1273 ش در همدان تولد يافت. پدرش در آن ايام از مالكين درجه اول ايران بود و متجاوز از هزارپارچه آبادى در تهران و كردستان و كرمانشاهان داشت. وقتى منصورعلى تحصيلات خود را در همدان تمام كرد و زبان فرانسه را فراگرفت، به اروپا اعزام شد. قريب ده سال در آنجا به تحصيل اشتغال داشت. زبان و ادبيات فرانسه را به خوبى آموخت و درجه ى علمى از دانشگاه دريافت كرد. وقتى به ايران بازگشت، با دختر وثوق الدوله پيوند زناشوئى بست. اين وصلت موقعيت و نفوذ او را چند برابر نمود. او بدون اينكه شغل دولتى بپذيرد، از املاك و مستغلاتى كه از پدرش به ارث به او رسيده بود، زندگى مرفه و در حد اعلاى ممكن را ادامه مى داد. وقتى برادرش اميرنظام دوم رئيس تشريفات دربار رضاشاه بود، موجبات وكالت مجلس سردار اكرم را فراهم كرد و در دوره ى يازدهم از همدان به وكالت رسيد. پس از اتمام دوره ى مزبور وكيل نشد تا اينكه بعد از 1320 قوام السلطنه عموى همسرش، او را به استاندارى كرمانشاه منصوب نمود. سردار اكرم برخلاف برادرش در مدت كوتاهى ثروت بيكران خود را خرج كرد. مخارج زياد مسافرتهاى







طولانى و نداشتن عقل معاش، اورا به مرحله اى رسانيد كه محتاج حقوق ادارى بود. وى در 1322 در حدود سن 60 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قره گوزلو، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا تقى خان و برادرزاده ى بهاءالملك، در 1304 ش در همدان متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى به اروپا رفت. چند سالى به تحصيل اشتغال ورزيد ولى دوره ى دانشگاه را به اتمام نبرد. پس از ورود به ايران وارد دربار شد. خيلى سريع ارتقاء مقام يافت، آجودان و رئيس تشريفات شد. فوق العاده اعتماد پادشاه را جلب كرد. تقريبا بعد از وزير دربار همه كاره بود. شاه در سفر و حضر با او به سر مى برد و نزد شاه خيلى عزيز بود. در دوره ى نوزدهم وقتى سنش مقتضى وكالت شد، به امر شاه از همدان به وكالت انتخابش كردند. در مجلس هم به مناسبت نزديكى با شاه صاحب نفوذ بود و گاهى پيغام رئيس مجلس را به شاه مى رساند. وقتى مجلس به اتمام رسيد، هوس شغل اجرائى پيدا نمود. چون سابقا رئيس فدراسيون دوچرخه سوارى بود، او را به رياست سازمان تربيت بدنى منصوب نمودند و ورزش ايران را در اختيار او قرار دادند. در سفرى كه به اتفاق فرح پهلوى به اروپا داشت، به ملاقات ثريا اسفنديارى همسر سابق شاه رفته بود. وقتى اين خبر در پاريس به گوش فرح رسيد، سخت برآشفت و تلفنى به شاه شكايت برده تعقيب و عزل قره گزولو را مصرا تقاضا نموده بود. شاه نيز خواسته ى همسر خود را به جا آورد و منوچهر قره گوزلو آجودان و عزيزدردانه و نزديك خود را در همان پاريس بركنار ساخت






و حتى اجازه ى ورود به ايران به او نداد. در يك زمان كوتاه، تمام مقام و منزلت و تقرب او از بين رفت. او مدتى در پاريس اقامت گزيد و ثروت بادآورده ى خود را كه ارث دو عموى بلاعقبه اش (بهاءالملك و اعتمادالدوله) بود، در كازينوها به باد فنا داد به طورى كه براى مخارج يوميه لنگ گرديد. دست تضرع و التماس سوى شاه دراز كرد. عده اى به شفاعت نشستند تا اجازه داده شد به ايران بازگردد. وقتى به ايران آمد، مختصر شهريه اى براى او تعيين شد كه با همان گذران مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قره گوزلو، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اعتمادالدوله، وزير معارف، مالك بزرگ، دانشمند، فرزند بهاءالملك دوم، در 1261 در همدان ديده به جهان گشود. وقتى به سن تميز رسيد، تحصيلات خود را آغاز كرد و طبق معمول روز ادبيات فارسى، تاريخ و جغرافيا، رياضيات و هيئت و قدرى حكمت و فلسفه خواند. زبان فرانسه را نيكو آموخت، سپس عازم اروپا شد. سالى چند در پاريس به سر برد، علم حقوق و اقتصاد را فراگرفت و ليسانسه شد و به ايران بازگشت. چون مردى غنى و ثروتمند و مالدار بود، به دنبال مشاغل سياسى و ادارى نرفت.

بيشتر وقت خود را صرف مصاحبه و مذاكره با دانشمندان و ادباء مى نمود. منزل او واقع در خيابان كوشك (حدفاصل فردوسى و لاله زار نو) كه باغچه اى بزرگ و مشجر بود، مركز تجمع ادب دوستان، شعراء و دانشمندان بود. اديب پيشاورى سالها در منزل او زندگى مى كرد و با عزت و احترام از وى پذيرائى مى شد. داور در تشكيلات جديد دادگسترى، وى را






دعوت به همكارى نمود و با رتبه ى نه قضائى مستشار ديوان عالى كشور شد. در سال 1307 در دولت حاج مخبرالسلطنه به عضويت كابينه دعوت شد. وزارت معارف را به عهده ى او قرار دادند. از همان سال موضوع اعزام سالى يكصد دانشجو به خارج به تصويب و اجرا رسيد. تا اواخر سال 1311 در همان سمت مستقر بود تا اينكه استعفا و كناره گيرى كرد. در سال 1316 در سن 50 سالگى بلاعقبه درگذشت و طبق وصيت وى را در يكى از باغهاى خويش در بيرون شهر همدان دفن كردند. اعتمادالدوله مردى بود ادب دوست، باصفا و متمول و بسيار مودب. نخستين وزيرى كه كتابهاى فرهنگى را به چاپ رسانيد او بود. نه تنها حقوق خود را از وزارت فرهنگ نمى گرفت بلكه از خود هم مبلغى به فرهنگ مى داد. روزى كه از وزارت معارف معاف شد راضى و خوشحال بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قريب گرگاني، محمدحسين 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به «شمس العلماء» و متخلص به ربانى، در 1262 قمرى در قريه گرگان متولد شد. پدرش حاج عليرضا پيشه ى بازرگانى داشت و غالبا در قم اقامت مى نمود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد حوزه ى علميه ى قم شد و در رشته هاى ادبيات عرب، فقه، اصول، كلام، منطق و فلسفه فارغ التحصيل گرديد، سپس براى ادامه ى تحصيل عازم عتبات شد و سه سال به تحصيل عالى پرداخت و محضر خيلى از علماء از جمله ميرزاى شيرازى را درك كرد. پس از مراجعت به ايران، چندى در مدارس تهران تدريس كرد آنگاه بنا به دعوت آقاخان محلاتى، براى تعليم فرزندان او به هندوستان سفر نمود و قريب نه سال






در آنجا به تدريس و تحصيل و كسب فيض مشغول بود و با مكتبهاى فلسفى هندوستان مانند آئين بودا و آئين هندو آشنائى كامل يافت. قرب پس از مراجعت به ايران، به كار فرهنگى دعوت شد و به رياست مدرسه علميه منصوب گرديد، بعد رياست مدرسه ى قاجاريه را به او دادند و سپس براى تدريس زبان و ادبيات فارسى، به مدرسه ى علوم سياسى دعوت شد و تا حين الفوت در آنجا تدريس مى نمود. در 1293 به شغل قضائى دعوت گرديد و مقام دادستانى كل به او تفويض گرديد. چندى در اين سمت مهم اشتغال داشت ولى اين سمت با مزاج او سازگار نبود. از دادستان به مستشارى ديوان عالى تميز رسيد. وفات او در بهمن ماه 1305 در سن هفتاد سالگى اتفاق افتاد.

شمس العلماء مردى دانشمند، اديب، شاعر و محقق بود. در طول حيات خود متجاوز از 25 جلد كتاب تاليف و تصنيف نمود كه برخى به زبان فارسى و عده اى به زبان عربى است. از جمله كتب او به زبان فارسى كتابى است به نام ابدع البدايع كه در علم بديع و محسنات آن اين است كه بسيار ساده و روان با امثله شيرين و فصيح تهيه و تنظيم شده است كه براى هر كسى از هر طبقه قابل استفاده است. از كتب ديگر او نورالحدقه و نورالحديقه و روح معالم و قطوف الربيع در علم عروض است. وى متجاوز از سه هزاربيت اشعار فارسى و عربى دارد. اشعارش پرنغز و از معانى فلسفى و استحكام عروض و بديع برخوردار است. شمس العلماء در جوانى مدتى به سياحت پرداخت، چندى در قفقازيه و باكو به سر برد و زمانى نيز





در عثمانى به سير و سياست و مطالعه امرار وقت كرد. او در نوجوانى به تعليم خط پرداخت و نزد محمدعلى صفا خطاط معروف نوشتن خطوط هفتگانه را تعليم ديد. در خط نستعليق شيوه ى استاد خود را آموخت. در موسيقى و آهنگ نيز مدتى صرف وقت كرد و كتابى در اين زمينه به نام موسيقى و آهنگ در ايران باستان تنظيم و تاليف نمود. از او سه پسر به نامهاى عبدالجواد، ضياءالدين و ابوالفضل و چهار دختر باقى ماند كه همگى مدارج علمى را طى كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قريب، جمشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مترجم الممالك قريب، در 1290 ش در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى عالى حقوق و علوم سياسى شد و دوره ى سه ساله ى مدرسه ى مزبور را در علم حقوق به اتمام رسانيد و در 1311 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. چندى در ادارات مختلف به كارآموزى و تجربه اندوزى پرداخت. اولين سمت خارج از كشور او، اتاشه گرى سفارت برلين بود. بعد در نمايندگى ژنو همان سمت را احراز كرد. مدتى در تهران منشى مخصوص وزارتى بود. آنگاه با سمت دبيراول به سفارت كبراى ايران در آنكارا تعيين گرديد. مدتى نيز كاردار موقت بود تا به رياست اداره تابعيت منصوب گرديد. زمانى نيز سرپرستى دفتر شمس پهلوى را برعهده گرفت. آنگاه به رياست اداره اول سياسى منصوب شد. مدتى هم سركنسول در بصره بود و براى بار دوم به رايزنى در سفارت كبراى تركيه با مقام وزيرمختارى تعيين گرديد. ديگر مشاغل وى عبارتند از وزير مختارى در تركيه، عضويت شوراى عالى سياسى،






رياست تشريفات وزارت امور خارجه.

جمشيد قريب در دى ماه 1337 به سمت سفيركبيرى ايران در مصر تعيين گرديد.

در اول مردادماه 1339 محمدرضا پهلوى در يك مصاحبه ى مطبوعايت درباره ى رابط سياسى ايران و اسرائيل اظهار كرد ايران مدتها پيش اسرائيل را به رسميت شناخته است.

روز سوم مردادماه جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر در نطقى كه در اسكندريه ايراد كرد، شاه ايران را همدست استعمارگران ناميد و توانائى مصر را در قلع و قمع رژيم او اعلام داشت و شاه را متهم كرد كه در بحران كانال سوئز عليه مصر اقدام كرده است. شيخ شلتوت رئيس دانشگاه اسلامى الازهر طى تلگرافى، شاه را از شناسائى دولت اسرائيل به شدت مورد سرزنش قرار داد و در همان روز جمال عبدالناصر روابط سياسى مصر با ايران را قطع نمود و به جمشيد قريب اخطار كرد كه خود و اعضاء سفارت، خاك مصر را ترك كنند. دولت ايران نيز متقابلا با سفير مصر و اعضاء سفارت همان كار را انجام داد و در نتيجه روابط دو كشور قطع گرديد و جمشيد قريب خود را به وزارت امور خارجه معرفى نمود.

قريب در شهريور 1340 به سمت وزيرمختار در كشور چكسلواكى تعيين گرديد و در 1341 سفارتخانه هاى ايران و چكسلواكى تبديل به سفارت كبرى شدند و در نتيجه قريب سفيركبير شد و پس از چندى به سفيركبيرى ايران در سويس تعيين شد. قريب از 1346 تا مهر 1350 سفارت كبراى ايران را در اسپانيا عهده دار بود و آنگاه به سفارت ايران در تركيه منصوب گرديد و قريب چهار سال در آن ماموريت بود و سرانجام بازنشسته شد و در خارج از كشور اقامت گزيد





و سرانجام در سال 1378 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قريب، ضياءالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهاردهم ق)، مترجم. تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى علوم سياسى به پايان برد و از دانشكده ى حقوق فارغ التحصيل شد. پس از فراغت از تحصيل عهده دار مشاغل مختلفى از جمله: رايزنى سفارت ايران در پاريس، معاون اداره ى حقوقى در وزارت دارايى، رايزنى سفارت ايران در قاهره، رياست اداره ى اول و پنجم سياسى در مركز بود. آثار وى: «بنده ى فرارى»، ترجمه ى؛ «تاريخ سرگذشت بزرگترين سلاطين هخامنشى ايران سيروس يا كورش كبير»، ترجمه.[1]

فرزند محمدحسين شمس العلماء گرگانى، در 1270 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و از آنجا فارغ التحصيل گرديد. در 1293 ش به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و طى خدمت طولانى خود در آن وزارتخانه كه قريب نيم قرن طول كشيد، مشاغل مختلفى را احراز كرد. چندى در قاهره نايب اول و مستشار و بعد كاردار شد. در سفارت ايران در فرانسه با سمت وزيرمختار، كاردار بود. مدتى مديريت كل وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، سرانجام به سفارت ايران در عربستان سعودى منصوب شد. وفات او در 1365 در تهران در سن 95 سالگى اتفاق افتاد. چند ترجمه از او باقى ماند مانند بنده ى فرارى اثر جرجى زيدان. قريب يك پسر و سه دختر از خود باقى گذاشت. شمس الدين قريب در وزارت امور خارجه به مقام كاردارى و مستشارى رسيد ولى در ميانسالى درگذشت. از بين دختران وى، بدرالزمان قريب در رشته ى زبانشناسى و زبانهاى باستانى، از دانشگاه پنسيلوانياى آمريكا درجه ى دكترا گرفت. چندى






در دانشگاه شيراز و سپس در دانشگاه تهران به تدريس زبانهاى ايران باستان مشغول شد. دو دختر ديگر وى به نام فخرى و مهرى، تحصيلات عاليه خود را به اتمام رسانيده در مشاغل فرهنگى خدماتى عرضه داشتند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (712 ،518 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (574 -573 / 3).


قريب، عبدالجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شمس العلماء گرگانى، در 1265 در تهران تولد يافت. تحصيلات ابتدائى را نزد معلمين خصوصى فراگرفت، سپس به آموختن صرف و نحو عربى و فلسفه و منطق پرداخت. پس از آنكه از اين علوم بهره ى كافى گرفت. عازم هندوستان گرديد. در آنجا غير از زبان انگليسى، رياضيات عالى تحصيل نمود. پس از مراجعت به ايران مقارن مشروطيت داخل وزارت امور خارجه شد و لقب متين الملك گرفت. چندى مترجم در كابينه ى وزارتى بود. بعد كارگزار محمره شد و سالها در آن سمت باقى ماند تا اينكه به وزارت جنگ انتقال يافت و درجه ى سرهنگى به او دادند. در 1300 پس از قيام لاهوتى در آذربايجان و فرار وى به شوروى، دادگاهى براى رسيدگى به قيام و شورش لاهوتى در تبريز تشكيل شد. سرهنگ متين الملك قريب دادستان آن دادگاه بود. در كيفر خواست خود براى يازده افسر همكار لاهوتى تقاضاى اعدام نمود و دادگاه هم ادعانامه او را عينا تصويب كرد. وى مدتى رئيس كميسيون سرحدى ايران و افغانستان گرديد. بعد رئيس دفتر ستاد ارتش شد و با سرلشكر ضرغامى نزديكى يافت. پس از ترور سرهنگ آقاخان خلعتبرى دادستان ارتش، او را به جاى وى برگزيدند. چند سالى دادستان ارتش بود تا






او را كنار گذاردند. وفات وى در سال 1355 در تهران اتفاق افتاد.

قريب مردى فاضل بود، طبع شعر هم داشت. ظاهرا مذهبى بود و در تمام مدت عمر ريش خود را نتراشيد. در زمان رضاشاه دو نفر از افسران اجازه داشتند كه ريش خود را نتراشند، يكى سرلشكر ضرغامى و ديگرى همين سرتيپ قريب بود.

(تو 1268 ش)، نويسنده. در همدان به دنيا آمد. تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى علميه و دارالفنون به پايان رسانيد و از مدرسه ى سياسى فارغ التحصيل شد. بعد از فراغت از تحصيل عهده دار مشاغل مختلفى از جمله: مترجمى زبان فرانسه در وزارت خارجه، دبيرى مدرسه ى آلمانى، معاونت دارالترجمه وزارت خارجه، كارگزارى خوزستان، رياست ستاد لشكر غرب، رياست دفتر وزارت خارجه، بازرس مالى و دادستان ارتش بود. آثار وى: «طلوع آفتاب در اندلس»؛ «غروب آفتاب در اندلس».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2365 ،2267 / 2)، مؤلفين كتب چاپى (715 -714 / 3).


قريب، هرمز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عباسقلى، در 1294 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده ى حقوق گرديد و در رشته ى علوم سياسى ليسانس گرفت و به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد و تدريجا مراحل شغلى را در آن وزارتخانه پيمود. چندى رايزن سفارت ايران در پراگ و مدتى رايزن در برن بود. در تهران رياست چند اداره ى مهم از جمله اداره ى تشريفات به عهده ى او قرار گرفت. در سال 1335 مقام وزيرمختارى گرفت و يك سال بعد سفيركبير ايران در سوئيس گرديد. بعد از سوئيس سفارت كبراى ايران در ژاپن به عهده ى او واگذار شد. پس






از پايان ماموريت به تهران احضار شد و شاه رياست كل تشريفات دربار را به عهده ى او قرار داد. هرمز قريب مدتى طولانى در آن سمت بود و تدريجا در تمام شئون ريشه يافت و به فكر جمع آورى پول افتاد. چند تن از بازرگانان را مورد حمايت خود قرار داد و مشكلات آنها را با دولت حل و فصل مى كرد و عنداللزوم از شاه به نفع آنها دستور مى گرفت. در گرفتن نشان براى اشخاص و القاب و عناوين محض رضاى خدا قدم برنمى داشت. عجولانه و بى باكانه براى پر كردن جيب خود تلاش مى كرد. بالاخره اقدامات و تندروى هاى او به گوش مقامات عاليه كشور رسيد. سرانجام در سال 1356 او را به سفارت ايران در رم منصوب نمودند، ليكن وقتى از مركز دور شد اعمال بدش را به نمايش گذاشتند و كاملا به هويت او و اعمالش پى برده شد. هنوز دو سه ماهى در رم در مقام سفارت مستقر نشده بود كه از كار بركنار و به تهران احضار گرديد و شايع بود تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. در همان سال به هر نحوى بود از ايران خارج شد ولى نتوانست تمام دارائى خود را به خارج منتقل سازد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قريشي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد حسن قريشى از تجار عمده خراسان، در 1286 در مشهد تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و متعارف را انجام داد و نزد پدرش به شغل تجارت پرداخت. تدريجا تجارت پدر را توسعه داد و ملاك هم شد و در اطراف مشهد آبادى هاى زيادى خريدارى و عمران نمود به طورى كه در جوانى از






تجار و محترمين شهر خراسان شد. در انجمن شهر و اتاق تجارت مشهد عضويت يافت. در دوره ى شانزدهم از مشهد وكيل شد و در دوره ى هيجدهم نيز كرسى وكالت را حفظ كرد . در دوره ى نوزدهم على قريشى فرزند سى ساله ى خود را به مجلس فرستاد و خود مجددا به تجارت پرداخت. در دوره ى بيستم، خود به مجلس رفت ولى عمر مجلس كوتاه بود. در 1322 كه عده اى از رجال توسط متفقين به اسارت گرفته شدند، صاحب ترجمه نيز مدت يك سال بازداشت بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قريه ميرزايي، ذبيح الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ذبيح الله قريه ميرزايي : فرمانده گردان 414حسين ابن علي(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







وصيتنامه

بسم الله الرحمن الرحيم

الذين آمنو و هاجرو و جاهدو في سبيل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عندالله و اولئك هم الفائزون.

كساني كه ايمان آوردند و از وطن هجرت كرده اند و در راه خدا با مالها و جانهايشان جهاد كرده اند آنان را در نزد خدا مقام بلندي است و آنها از رستگارانند.

پدر و مادرم هم اكنون كه اين سعادت نصيب من و نيز چنين افتخاري نصيب شما والدينم شده كه فرزند شما در صحنه هاي نبرد حق عليه باطل شركت كند، من به حكم قرآن بايستي با كفار و مشركين به مبارزه برخواسته و آنها را از پاي در آورد.

و همچنين جواب به نداي(هل من ناصر حسين بن علي(ع)) كه در روز عاشورا سر داد و هنوز او سرور شهيدان حامي اسلام است و منتظر جواب از هر نسل و عصري مي باشد. اسلام محتاج مردان






با ايمان ، سلحشور، خون و قيام در تمام ادوار تاريخ مي باشد. از اين رو بر خود واجب شرعي ديدم كه با همرزمانم و برادران پاسدار جان بركفم در صحنه تاريخ ساز نبرد حق عليه باطل شركت كنم و مي دانم كه انتخاب چنين راهي لازمه اش جان فشاني و خون دادن است و من خود مي دانم كه نهال نوجوان انقلاب اسلامي احتياج به آبياري خون دارد و خون خود را به اسلام عزيز در راه خدا اهداء كردم. (انا للله و انا اليه راجعون ) من متعلق به شما نيستم و شما حق گريه و زاري براي من نداريد كه ما همه از خدائيم و به سوي او بازگشت مي كنيم و چه بازگشتي بهتر از اينكه با مجاهدت در راه خدا و احياي دين او به سوي او باشد. به سوي او را من از طريق قرآن برگزيدم. هرچه گويم كم گفته ام كه در بسياري از آيات قرآن همه ما دعوت به جهاد و مبارزه شده ايم.

و تو اي برادر و خواهر كه منتظري هرچه زودتر ما بر گروه كافران پيروز شويم، مي خواهم كه از بعد از من راه خدا را پيش گيريد و هميشه اين دعا را در نمازهاي يوميه براي تمام رزمندگان بخوانيد:

(ربنا افرغ علينا صبراً و ثبت اقدامنا وانصرنا علي القوم الكافرين)

(خدايا بر صبر ما بيفزا و گامهايمان را استوار گردان و ما را بر گروه كافران پيروز بگردان)

والسلام ذبيح الله قريه ميرزايي تاريخ 5/11/59

(مرا ببخشيد نتوانستم بيشتر بنويسم)




قزل اياغ، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1336 ش)، پزشك و نويسنده.






تحصيلات پزشكى خود را در فرانسه به پايان رساند. چند دوره از طرف مردم سمنان و دامغان و جندق وكالت مجلس را به عهده داشت. از رجال علم و ادب و از پزشكان بنام بود و در مجله «يغما» مقالات از او به چاپ رسيده است. در اواخر عمر كتابهاى خود را به كتابخانه ى دانشكده ى پزشكى و كتابخانه ى ملى اهدا كرد. آثار وى: «پزشكى قانونى»؛ «حفظ الصحه ى عملى يا كليد صحت»؛ «دستور مادران جوان»؛ «سوزاك».[1]

فرزند قربان خان، در 1254 ش متولد شد. پس از اتمام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى دارالفنون شد و به تحصيل فن پزشكى پرداخت و درجه ى دكترا گرفت و به طبابت مشغول شد. به هنگام نهضت مشروطيت، مشروطه خواهان را يارى مى داد و با آنها حشر و نشر داشت و تدريجا در محافل اجتماعى و سياسى تهران اسم و رسمى پيدا كرد و با بزرگان و سياستمداران محشور و نزديك شد. در انتخابات دوره ى سوم مجلس شوراى ملى، از سمنان به وكالت انتخاب شد و در مجلس به فرقه ى اعتدالى ها ملحق شد و در انتخابات هيئت رئيسه جزء هيئت مباشرت مجلس گرديد. در 1306 بنا به دعوت على اكبر داور، به عدليه رفت و رئيس پزشكى قانونى شد. ساليانى دراز در آن سمت بود و در دوره ى نهم مجددا از سمنان به وكالت رسيد. در ادوار دهم، يازدهم و دوازدهم نيز سمت خود را حفظ كرد. قزل اياغ مردى دانشمند و اديب بود. چندى نيز در فرانسه به تحصيل و تمرين پرداخت. در اواخر عمر از طبابت اعراض نموده و ايام خود را به مطالعه و معالجه مى گذرانيد. در 1334 قريب پانصد جلد از كتابهاى طبى





خود را به كتابخانه ى مجلس اهدا نمود. وفات او در سال 1336 ش اتفاق افتاد. تاليفاتى نيز در رشته ى پزشكى از خود باقى گذاشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1429 ،1179 -1178 ،606 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (940 -939 / 2)، يغما (س 7، ش 10، ص 478).


قزويني يزدي، عبدالنبي

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 1125- ز 1197 ق)، فقيه، حكيم، فيلسوف، متكلم، رجالى و عالم امامى. اصل وى از قزوين و ساكن يزد بود. او عالم و حكيم بزرگ امامى و معاصر علامه بحرالعلوم (م 1212 ق) است. در سفر حج در 1175 ق با آقا محمد باقر بهبهانى ملاقات كرد. وى از سيد بحرالعلوم روايت مى كند و آن جناب نيز از وى روايت كرده است، بدين گونه كه هر يك از ايشان با اجازه از ديگرى روايت مى نمايد. بر اين اساس است كه در بعضى از كتب حديث و رجال به وى عنوان شيخ سيد بحرالعلوم داده اند. از آثارش كتاب «تتميم امل الآمل» است كه آن را به امر سيد بحرالعلوم در 1191 ق تأليف نمود، و سيد از اين كتاب مدح بليغى كرده است.قزوينى تقريظى بر «مشكاه الهدايه» سيد مهدى بحرالعلوم دارد كه آن را در 1197 ق نگاشته و در آن تقريظ مشايخ خود چون مير محمد صالح حسينى قزوينى و مير محمد ابراهيم قزوينى و ملا على اصغر مشهدى رضوى را نامبرده و گفته كه ايشان از علامه مجلسى و محقق خوانسارى و محقق سبزوارى روايت كرده اند. قزونيى تعليقاتى بر رساله ى «مطالب النفس و مسائلها» حكيم حمزه گيلانى دارد. او همچنين تقريظى






بر «مرآت الازمان» محمد بن محمد زمان كاشانى دارد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :خاتمه مستدركات (106 -105 / 2)، الذريعه (64 / 21 ،263 -262 / 20 ،89 / 6 ،339 -337 / 3 ،207 / 1)، ريحانه (453 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 479 -476 / 12)، فوائد الرضويه (259)، لغت نامه (ذيل/ قزوينى)، معجم المؤلفين (200 / 6)، هديه الاحباب (171).


قزويني، خليل

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1089 -1001 ق)، عالم امامى، محدث، فقيه، متكلم و نحوى. اصل وى از قزوين بود. در قزوين به دنيا آمد. وى از شاگردان شيخ بهايى و ميرداماد است. او شريك درس خليفه سلطان وزير در درس حاج محمود رنانى و ملا حسين يزدى بود. وى از معاصران شيخ حر عاملى و ملا محسن فيض كاشانى است. ملا خليل قزوينى استاد علامه مجلسى و آقا رضى الدين قزوينى بود. پيش از سى سالگى عهده دار توليت حضرت عبدالعظيم و تدريس در آنجا بود. پس از چندى به مكه رفت و مجاورت آنجا را برگزيد. سپس به قزوين بازگشت و شروع به تصنيف و تأليف نمود. در قزوين درگذشت و در مدرسه اش دفن شد. از آثار وى: حاشيه بر «مجمع البيان» طبرسى؛ «رموز التفاسير الواقعه فى الكافى و الروضه»؛ «الصافى فى شرح الكافى»، به فارسى؛ «الشافى فى شرح الكافى»، به عربى؛ «المجمل»، در نحو؛ «الرساله النجفيه»؛ «الرساله القميه»؛ شرخ «عده الاصول» شيخ طوسى يا حاشيه بر «العده»، در اصول فقه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (369 -368 / 2)، اعيان الشيعه (356 -355 / 6)، الذريعه (48 -47 / 20 ،5 -4 / 15 ،368 ،6 -5 / 13 ،251 /






11 ،191 ،148 / 6 ،142 / 5 ،82 / 2)، روضات الجنات (262 -257 / 3)، رياض العلماء (266 -261 / 2)، ريحانه (452 -450 / 4)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 204 -203 / 11)، لغت نامه (ذيل/ خليل)، معجم المؤلفين (125 / 4)، مينو در (173 / 2)، هديه العارفين (354 / 1).


قزويني، رحيم 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1250 متولد شد. پدرش حاج فتحعلى در قزوين به شغل تجارت اشتغال داشت و بيشتر معاملات او با آذربايجان بود. بعد به تبريز رفت و در همانجا ازدواج كرد و صاحب اولاد شد. فرزندانش در تبريز رشد و نمو يافتند. حاج رحيم آقا فرزند ارشد وى در جوانى چند سفر به اروپا رفت، مخصوصا در آلمان درباره كارخانجات ريسندگى و بافندگى مطالعاتى نمود. در اوايل جنگ بين الملل اول كارخانه ى ريسمان بافى به تبريز آورده و آن را راه انداخت. بعد كارخانه ى ريسندگى و بافندگى در قزوين دائر نمود و مجددا در تبريز كارخانه ى بزرگى احداث كرد. در تهران و تبريز و قزوين دفتر تجارتى داشت و از بازرگانان معتبر و سرشناس بود. هم متجدد بود، هم آزادى خواه. با رضاخان سردارسپه در دوران وزارت جنگى نزديكى و حشر و نشر پيدا كرد. از مريدان و دوستان رضاخان شد و در تمام مراحل او را يارى و كمك مى داد. در جريان خلع قاجاريه، دستجات مختلف در تبريز و تهران راه انداخت. در آبانماه 1304 عده ى زيادى از مردم را در مدرسه ى نظام تحصن داد، البته اين تحصن براى خلع احمدشاه و عده ى زيادى از مردم را در مدرسه ى نظام تحصن داد، البته اين تحصن براى خلع احمدشاه و پادشاهى رضاخان بود. چندين شبانه روز






از جيب خود مخارج آنها را تامين مى كرد.

در دوره ى هفتم مجلس شوراى ملى از تبريز انتخاب شد ولى ادامه ى نمايندگى را صلاح خود ندانست، همان تجارت را دنبال كرد. در اواخر سلطنت رضاشاه درگذشت. جرايد از او به نيكى ياد كردند و خدماتش را به اقتصاد و كشور ستودند. فرزندانش نيز تاجر بودند اما شم پدر را نداشتند. حاج بيوك آقا يكى از پسرانش ، مشكلات اقتصادى براى خود درست كرد و به زندان رفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قشقاوي، هادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هادي قشقاوي 

محل تولد : بابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/10/1 





زندگينامه علمي 

در سال 1365 وارد حوزه علميه روحيه بابل شدم در طي 5 سال دروس مقدمات و سطح را به پايان رساندم پس از آن به مدت 3 سال در درس خارج فقه و اصول حضرت آية الله محمدي در همان مدرسه مباركه و سپس در قم در دروس خارج حضرات آيات وحيد خراساني، شبيري زنجاني، هاشمي شاهرودي، صادق لاريجاني در مجموع بيش از 12 سال شركت نمودم. دروس فلسفه را در قالب كتابهاي آموزش فلسفه، بداية الحكمة، نهاية الحكمة اشارات شواهد الربوبية، برخي از قسمتهاي اسفار از اساتيد فوق حضرات آية الله مصباح، حجة الاسلام ميانجي، استاد حشمت پور و برخي از اساتيد ديگر عمدتا به صورت غير حضوري فرا گرفتم از سال 1368 تاكنون به تدريس دروس مقدمات و سطح از ادبيات و منطق، فقه و اصول كتابهاي سيوطي، حاشيه ملا عبدالله، معالم الاصول،اصول فقه،شرح لعمه،مكاسب و رسائل و كفايه مشغول مي باشم. با عضويت در گروه






فقه دانشنامه امام خميني (ره) از سال 1381 به تهيه و تنظيم و تاليف و بازنويسي مقالات فقهي در مورد امام مي باشم، موضوعات فقهي چون اتلاف، اجهاض (سقط جنين)،استحاضه، تعزيه و برخي موضوعات ديگر در موسسه دائرة المعارف فقه اسلامي تحقيق نموده ام.








قشقايي، بهمن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهمن قشقايي فرزند سهراب خان قشقايي، خواهرزاده ناصرخان صولت الدوله در 1322ش در شيراز متولد شد. او براي ادامه تحصيل چون بسياري از خان زادگان قشقايي راهي انگلستان و در رشته پزشكي به تحصيل مشغول شد. در همان زمان تحصيل به سياست روي آورد و گرچه به ملي گرايان متمايل بود ولي پس از تشكيل سازمان انقلابي حزب توده كه اعتقاد به حركت مسلحانه داشت به آن پيوست. اولين حركت بهمن قشقايي بازگشت به ايران بود تا بتواند در ميان ايل قشقايي حركتي مسلحانه ايجاد كند. او در بدو ورود خود به ايران توسط سازمان امنيت دستگير و بازداشت شد ولي دوره بازداشت وي چندان طول نكشيد و او پس از سپردن تعهد به صورت مخفيانه به ميان ايل خود رفت. در ميان ايل قشقايي به جستجوي متحداني پرداخت و از ديگر عشاير نيز كمك خواست. او در فروردين 1343 به پاسگاه ژاندارمري دهرم حمله كرد و جنگ بين آنها درگرفت. اين حركت وي موجب شد تا قواي دولتي او را تحت تعقيب قرار دهند. ياران عشايري بهمن قشقايي پس از يك سال تعقيب و گريز او را ترك كرده و پس از آنكه مادر و خواهر بهمن توسط ساواك بازداشت شدند او نيز با سوگند امانِ اسدالله علم خود را در شيراز تسليم قواي دولتي كرد. سوگند اسدالله علم براي بهمن قشقايي حكم






اعدام را صادر كرد و او در 17 آبان 1344 به جرم قيام مسلحانه اعدام شد. سازمان انقلابي حزب توده خود پس از چندي شكست اين حركت را چنين توجيه كرد : « اين مبارزه نه داراي برنامه سياسي نه داراي رهبري سياسي بوده است و نه حتي افراد شركت كننده در آن داراي آگاهي سياسي بوده اند....». 



منابع زندگينامه :پايگاه ياد يار


قشقائي، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «صولت الدوله» و «سردار عشاير» در 1252 در فيروزكوه متولد شد. پدرش داراب خان رئيس ايل قشقائى و مردى رشيد و بذال و وطن پرست بود. تربيت اوليه ى اسمعيل در ايل انجام گرفت و پس از آموختن تحصيلات متعارف به تيراندازى و سوارى و جنگهاى پارتيزانى پرداخت به طورى كه در جوانى در ميان ايل به رشادت و تهور مشهور شد. در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه، به وى لقب صولت الدوله داده شد و از طرف پدر ايل بزرگ و جنگجوى قشقائى را اداره مى كرد و همين ايل بود كه امنيت جنوب ايران را از هر جهت حفظ مى نمود. پس از مرگ پدر، مستقلا رياست ايل به او داده شد و تقريبا تمام ايلات جنوب ايران از او تمكين مى كردند. در جنگ بين المللى اول برخلاف اعلام بى طرفى، قواى نظامى انگليس، روسيه، عثمانى و آلمان خاك ايران را مورد تاخت وتاز قرار دادند، از جمله جنوب ايران توسط قواى نظامى انگليس اشغال گرديد و سازمانى به نام پليس جنوب در آنجا تشكيل شد كه فرماندهى آن با افسران انگليسى و هندى بود و افسران جزء و سربازان از ميان ايرانيان انتخاب مى شدند. پليس جنوب در اجراى خواسته هاى خود دست به يك سلسله اقدامات حاد زد و از جمله مخالفين






خود را دستگير و اعدام نمود. صوت الدوله كه به غايت وطن پرست بود، در مقام اعتراض به انگليس ها برآمد و با همكارى ساير ايلات با انگليس ها به جنگ پرداخت. روحانيون و ساير طبقات نيز با او همكارى نموده اعلاميه ى جهاد دادند و جنگ بين قواى عشاير ايران و انگليسها درگرفت و شيراز و مواضع حساس فارس از قبضه قواى بيگانه خارج گرديد. انگليسها در تهران دولت مركزى را تحت فشار قرار دادند و دولت نيز براى سركوبى ايلات از در مخالفت با عشاير برآمد و طبعا صولت الدوله نتوانست عمليات استقلال طلبانه ى خود را ادامه دهد، مخصوصا اختلافى كه بين صولت الدوله و برادرش كه متمايل به انگليس ها بود موجب شد صولت الدوله از رياست ايل بركنار شود و چندى در جنگ و گريز بود. پس از خاتمه ى جنگ بين الملل اول و تخليه ى ايران از قواى بيگانه، به ميان ايل برگشت و مجددا رياست ايل قشقائى را برعهده گرفت. در انتخابات دوره ى پنجم مجلس شوراى ملى، از جهرم به وكالت انتخاب شد ولى در دوره ى ششم چون زندگى در تهران براى او مطلوب نبود، از نمايندگى صرفنظر كرد و به ميان ايل خود رفت.

از اواسط 1307 كه خلع سلاح عشاير در فارس شروع شد و تندروى هاى اميرلشكر محمودآقا آيرم و بعضى از افسران آنها را به شورش و قيام عليه حكومت مركزى نمود، موجبات ناامنى در فارس شد و عشاير خواسته هاى خود را عنوان نمودند، از جمله خواستار لغو نظام وظيفه در مورد عشاير شدند. اميرلشكر جنوب تحريكات جنوب ايران را نتيجه ى اقدامات صولت الدوله دانسته و از مركز تقاضاى دستگيرى او را نمود و مركز نيز با آن موافقت نمود





و صولت الدوله دستگير و به تهران انتقال يافت و زندانى شد. دستگيرى او شتاب شورش عشاير را بيشتر كرد و جنوب ايران و منطقه ى فارس وضع بحرانى به خود گرفت. حبيب الله خانشيبانى با درجه ى اميرلشكرى فرماندهى قواى جنوب را برعهده گرفته عازم شيراز شد و يكى از پيشنهادهاى وى آزادى صولت الدوله بود. صولت الدوله از زندان آزاد شد و به شيراز بازگشت و سرانجام با كمك و مساعدت او، شورش عشاير تا حدى فرو نشست. حسن نيت او در كار فارس موجب شد در دوره ى هشتم مجلس شوراى ملى، از جهرم به وكالت انتخاب شود و ناصرخان پسرش نيز در همان دوره از آباده به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. رضاشاه اصولا با روساى ايلات ميانه اى نداشت و درصدد بود به هر نحوى كه ممكن شود آنها را از ميان ببرد. صولت الدوله با مستوفى الممالك دوستى و نزديكى زيادى داشت و وجود مستوفى موجبات حفظ جان او را فراهم مى كرد. در شهريور 1311 مستوفى درگذشت. پس از انجام مراسم تشييع و تدفين ميرزا اسمعيل خان صولت الدوله و پسرش ناصرخان در حالى كه هر دو وكيل مجلس بودند و مصونيت داشتند، توسط پليس سياسى دستگير و به زندان افتادند و چند روز بعد على منصورالملك وزير داخله تقاضاى سلب مصونيت آنها را به مجلس برد و مجلس نيز بدون چون و چرا آن را تصويب كرد. قريب شش ماه در زندان قصر در شرايط نامساعدى به سر برد، سرانجام در اثر يك بيمارى عفونى كه در زندان عارض او شده بود، درگذشت.

صولت الدوله مردى به غايت وطن پرست و ايران دوست بود و از انگليس ها نفرت داشت و همين نفرت بالاخره جان او





را گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قشقائي، خسرو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

كوچكترين فرزند ذكور «سردار عشاير- صولت الدوله»، در 1296 در شيراز متولد شد. تحصيلات خود را در فارس انجام داد. در 1311 كه پدرش وكيل مجلس به زندان افتاد و چند ماه بعد درگذشت و برادرش ناصر كه در تهران تحت نظر پليس بود موجب گرديد خانواده ى آنها به تهران انتقال يابند و كليه ى املاك آنها از طرف دولت به ثمن بخس به ابوطالب شيروانى واگذار و فروخته شد. خسرو تا شهريور 1320 در تهران مى زيست. پس از استعفا و خروج رضاشاه از ايران، قشقائى ها به فارس ميان ايل خود بازگشتند و نيروئى در مقابل دولت تشكيل دادند دولت ناگزير املاك آنها را پس داد ولى ايلات جنوب آرامش منطقه را سلب نمودند. سرلشكر جهانبانى مامور اعاده ى امنيت در فارس شد و پس از مذاكرات مفصل با برادران قشقائى كنار آمد. در 1324 پس از سقوط آذربايجان و تشكيل حكومت خودمختار در آن استان، فارس هم به جنبش درآمد و تقاضاى استقلال داخلى نمود و خواسته هاى زيادى را عنوان كرد كه از جمله خروج وزراء توده اى از كابينه بود. قوام نخست وزير وقت، سرلشكر زاهدى را مامور فارس كرد. پس از مذاكرات اصلاحى و دادن وعده و وعيد، فارس آرام گرفت. در انتخابات دوره ى پانزدهم، قوام السلطنه سه كرسى مجلس را در فارس به برادران قشقائى واگذار كرد و خسرو از فيروزآباد به وكالت رسيد. در انتخابات دوره ى شانزدهم مجددا از فيروزآباد انتخاب شد. خسرو در اين مجلس خود را به دكتر مصدق نزديك كرد و از طرفداران ملى شدن صنعت نفت شد. وقتى كميسيون






خاص نفت تشكيل شد، خسرو به عضويت كميسيون درآمد و جزو هيئت رئيسه شد. پس از ملى شدن نفت و نخست وزيرى مصدق، به عضويت هيئت مختلط نفت انتخاب شد و تحقيقا از طرفداران پروپاقرص نهضت ملى گرديد. در انتخابات دوره ى هفدهم، مجددا از فيروزآباد وكيل شد و جزو ياران نزديك جبهه ملى بود. همه جا با مصدق همراهى داشت و در تمام جريانات به نفع مصدق قدم برمى داشت.

خسرو قشقائى در زمره ى 27 وكيلى بود كه در تيرماه 1332 از نمايندگى مجلس استعفا داد و حتى استعفاى برادرش محمدحسين قشقائى را كه در سوئيس بسترى بود، به مجلس اعلام كرد.

روز 28 مردادماه 1332 خسروقشقائى به فارس بازگشت و به اتفاق برادرش ناصر، به ميان ايل خود رفته نسبت به مسلح كردن آنها اقدام نمود تا در مقابل كودتاگران ايستادگى كند. زاهدى به علت روابط ديرينه اى كه با آنها داشت، على هيئت را با سمت استاندار به فارس اعزام نمود و آنها را از اين كار برحذر داشت. خسرو و ناصر از همانجا به اروپا رفتند و حق ورود به ايران از آنها سلب شد. در شورش عشاير فارس كه در 1342 به دنبال اجراى قانون اصلاحات ارضى بوجود آمد، دست آشكار و پنهان ناصر و خسرو ديده مى شد. روى هم رفته تبعيد خسرو 25 سال به طول انجاميد. در نيمه ى دوم 1357 به ايران بازگشت و مبارزه ى خود را آغاز نمود. خسرو قشقائى بعد از انقلاب به علل خاصى كه مبارزه با جمهورى اسلامى بود، بازداشت و مدتى در زندان بود و سرانجام ضمن يك افشاگرى، وابستگى خود را به سياست خارجى اعلام كرد و پس از چندى





به جوخه ى آتش سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قشقائي، محمدناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1271 در فيروزكوه متولد شد. پدرش ميرزا اسمعيل خان صولت الدوله رئيس ايل قشقائى بود. دوران طفوليت و نوجوانى را در ميان ايل گذرانيد. تحصيلات متعارف روز و تيراندازى و سوارى را در حد كمال فراگرفت. در جنگ ايل قشقائى با انگليس ها مشاركت داشت و فرماندهى گروه ضربت با او بود و از چند ناحيه ى بدن مجروح شد. در ميان ايل تحقيقا نفر دوم بود و صولت الدوله در تمام موارد نظر مشورتى او را جلب مى كرد. در دوره ى هشتم از آباده به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد ولى قبل از اتمام دوره با پدرش بازداشت و به زندان افتادند. در اواخر 1311 پدرش در زندان درگذشت و او پس از مرگ پدر، چند سالى در زندان به سر برد، بعد آزاد

شد ولى اجازه ى خروج از تهران نداشت و همه روزه بايستى خود را به پليس معرفى كند. پس از سوم شهريور 1320 قبل از اينكه رضاشاه استعفا و تهران را ترك كند، به شيراز به ميان ايل خود رفت. دولت براى بازگرداندن او تلاش فراوان به كار برد. او همسر و فرزندان خود را به عنوان گروگان به شيراز فرستاد و براى فرمانده لشكر پيغام داد كه به هيچ وجه از ميان ايل خود خارج نخواهد شد. بعد از رفتن رضاشاه، ايلات و عشاير فارس به سركردگى ناصرخان، توقعاتى از دولت داشتند. از جمله اين بود كه كليه اموال آنها مسترد شود گرچه عملا املاك در تصرف آنها بود ولى از لحاظ ظاهر هم مايل به انجام اين






كار بودند و دولت نيز خواسته ى آنها را جامه ى عمل پوشانيد. ولى اين اقدام موجبات سكوت ايلات را فراهم نكرد و تدريجا سر به شورش برداشتند. شورش عشاير فارس به بختيارى هم سرايت كرد و در سميرم بين عشاير و قواى دولتى زدوخورد شديد شد و پادگان سميرم خلع سلاح و فرمانده و افسران آن به قتل رسيدند. دولت، سرلشكر جهانبانى را با اختيارات كامل به فارس فرستاد تا غائله ى فارس را فيصله دهد. جهانبانى اقدامات خود را از طريق مذاكره دنبال كرد و خواسته هاى ايلات را با دولت در ميان نهاد و در نتيجه امنيت در منطقه حكمفرما گرديد.

در اوايل 1325، قوام السلطنه براى حل مسئله ى آذربايجان سه نفر از افراد حزب توده را وارد كابينه كرد و مذاكراتى از طريق دوستانه توسط مظفر فيروز با پيشه ورى آغاز نمود. ناصر قشقائى طى تلگرافى از نخست وزير خواستار مراتب زير براى فارس شد: 1- تشكيل انجمنهاى ايالتى و ولايتى فارس 2- خودمختارى 3- اصلاح امور كشور و بركنارى وزراى توده اى.

ايل قشقائى بدون اينكه منتظر تصميم دولت مركزى باشد، پستهاى ژاندارمى بين اصفهان و شيراز و بوشهر را خلع سلاح نمودند و تمام منطقه ى فارس زير سلطه ى آنها قرار گرفت و پادگان كازرون سقوط كرد. قوام براى حل شورش عشاير فارس، هيئتى را به شيراز اعزام نمود و سرلشكر زاهدى را با اختيارات فرمانده نيروى جنوب كرد. پس از چند روز مذاكره و صلاح انديشى بدون خونريزى مجدد، ناصر قشقائى تسليم شد مشروط بر اينكه افراد حزب توده از كابينه خارج شوند. پس از چند روز، قوام كابينه را ترميم كرد و وزراى توده اى را از كابينه خارج نمود





و قشقائى نيز خود را مطيع دولت مركزى قلمداد كرد.

ناصر قشقائى در 1328 به سناتورى فارس انتخاب شد. پس از روى كار آمدن مصدق به او نزديك شد و در جهت مخالف شاه قرار گرفت. خسرو برادرش نيز در مجلس شوراى ملى همين رويه را اتخاذ نمود. بعد از 28 مرداد مغضوب واقع شد، گاهى در تهران و زمانى در فارس به ملكدارى مشغول بود. ولى پس از اصلاحات ارضى در مقام مخالفت با شاه برآمد و عشاير فارس به حمايت او سر به طغيان برآوردند. منطقه ى فارس عليه دولت مركزى تجهيز شد. سپهبد و رهرام به استاندارى و سپهبد بهرام آريانا به فرماندهى عمليات جنوب تعيين شدند. پنج لشكر از نقاط مختلف فارس را محاصره كردند و زدوخورد آغاز شد. عشاير پس از شش ماه زدوخورد و وارد كردن تلفات سنگين به نيروهاى نظامى، دست از كار كشيدند و تسليم دولت مركزى شدند. در آن ايام ناصر و برادرانش در اروپا مقيم بودند و از راه دور قيام را رهبرى مى نمودند. پس از سكوت و آرامش در فارس، ناصر قشقائى در اروپا باقى ماند و در اواخر 1357 پس از سقوط رژيم و استقرار حكومت جمهور اسلامى، با شكوه فراوان به شيراز وارد شد ولى ميدانى براى فعاليت خود پيدا نكرد و به اروپا بازگشت و در 1362 در سن 91 سالگى درگذشت. برادر ديگر وى محمدحسين نام داشت و او هم چند دوره وكيل مجلس شوراى ملى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قشمي، كمال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد كمال قشمي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين (ع)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب






اسلامي) 

سال 1342 در شهر زنجان ودر خانواده اي مذهبي متولد شد . از دوران كودكي نور ايمان و شهادت بر چهره پرفروغش نمايان بود . با وجود كمي سن علاقه شديد به شركت در مجالس ديني و مذهبي داشت . پس از به اتمام رساندن دوره ابتدايي، وارد دوره راهنمايي شدوبه تحصيل در مدرسه راهنمايي انوري پرداخت . همراه با اوج گيري انقلاب اسلامي در ميان توده هاي ميليوني مردم ايران ،او نيز حضورفعالانه خود را دوشادوش ملت مسلمان نشان داد و در ميان درياي خروشان و متلاطم ملت ايران فرياد مرگ بر شاه را سرداد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت بسيج درآمد و فعاليت شبانه روزي خود را شروع كرد . با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اولين بار در فروردين ماه سال 1360 به جبهه هاي نبرد حق و باطل رفت . 

هميشه خود را مطيع و پيرو ولايت فقيه مي دانست و به دوستان خود اين امر را سفارش مي كرد و آن را مايه هدايت و سعادت مي دانست . خود نيز با حضور مستمر در جبهه ها به فرمان امام آن را به اثبات رسانيد . در سال 1361 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي زنجان درآمد و به فعاليتهاي انقلابي خود توسعه داد . اودر طول حضور خود در جبهه ها در عمليات متعددي از جمله عمليات بيت المقدس ، والفجر مقدماتي ، محرم ، رمضان ، والفجر 4 ، خيبر ، بدر و كربلاي 5 شركت كرد و چندين بار مجروح شد .

او وظيفه الهي سنگيني را كه بر دوش خود حس مي





كرد در راه رضاي خدا و پيروي از ولايت فقيه به انجام رساند.

سوم تير ماه 1367 بيست و چهار روز قبل از پذيرش قطعنامه 598 وبسته شدن در شهادت بر روي مشتاقان ؛اودر جبهه ماووت شربت شهادت نوشيد و به ديدار معبود خود شتافت . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






قصاب عبداللهي، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اصغر قصاب عبداللهي : فرمانده گردان امام حسين(ع) لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



از خانواده اي مذهبي و متوسط در سال 1340 ، در شهر تبريز به دنيا آمد . مادر وي خانم سكينه چاقوسازي در مورد تولد ايشان نقل مي كند :

سه روز پس از تولد فرزندم در خواب ديدم كه سيدي نامه اي را روي سينه فرزندم گذاشت . دقت كه كردم ديدم روي آن نام اصغر نوشته شده است . فرداي آن روز كه پنجشنبه بود و طبق روال هميشگي كه حاج ميرزا يحيي آقا در منزل ما روضه مي خواند و همواره به طور معمول اسم فرزندان ما را ايشان انتخاب مي كرد ، به منزل ما براي روضه خواني آمد و گفت : « ديشب در خواب ديدم پدرم به خوابم آمده و مي گويد وقتي به خانه حاج اسماعيل قصاب رفتي يك بچه به دنيا آمده است ، نام او را اصغر بگذار . »

اصغر كه نهمين فرزند خانواده بود از همان ابتدا هوش و استعداد خود را در زمينه تحصيل نشان داد . مقطع ابتدايي را در مدرسه شاه حسين ولي و راهنمايي را در مدرسه فيوضات تبريز پشت سر گذاشت و آنچنان به درس






علاقه مند بود كه همواره جزو شاگردان ممتاز كلاس محسوب مي شد . همزمان با تحصيل در مغازه برادرش احمد كار مي كرد . سپس در دبيرستان 29 بهمن(سابق) تبريز تا سال چهارم دبيرستان در رشته ادبيات به تحصيل ادامه داد . در سالهاي قبل از انقلاب با وجود سن كم در جلسات مذهبي و مجالس عزاداري شركت مي كرد و از همان زمان مباني ديني و اعتقادي خود را تحكيم مي بخشيد .با آغاز انقلاب به صف مردم پيوست . 

او با وجود اينكه سالهاي نوجواني را پشت سر مي گذاشت فعالانه در مبارزات مردم شركت داشت . 

وقتي خانواده به او گفتند : « تو آنقدر كوچك هستي كه زير پاي مردم مي ماني و له مي شود و اگر خداي نكرده به تو گلوله بخورد ما هم بي خبر مي شويم . » با خنده گفت : « چه زير پاي مردم بمانم و چه گلوله بخورم براي من اين خيلي شيرين تر است . پس شما ناراحت و نگران من نباشيد . » 

سالهاي پيروزي انقلاب و پس از آن شروع جنگ ايران و عراق با سالهاي پاياني تحصيل اصغر مقارن شد . وي كه در دبيرستان از عناصر فعال و مذهبي به شمار مي رفت همگام با تحصيل سعي مي كرد جو و محيط دبيرستان را مذهبي نمايد . به همين جهت در تشكيل انجمن اسلامي در دبيرستان سعي بسيار كرد . در همان سالها فعاليت افزايش يافته بود . او در همان سالها فعاليت گروهكهاي فدايي خلق و منافقين كه به نحو چشمگيري افزايش يافته بود با مطالعات وسيع





به اهم اهداف اين گروهكها پي برده بود . تمام هم و غم خود را مصروف سركوب فعاليت آنان و ايجاد امنيت در سطح شهر مي كرد .



اصغر به همراه دوستان خود به برپايي نمايشگاه كتاب و نمايشگاه تصاوير جلوه هاي انقلاب و تصاوير شخصيتهاي انقلاب در مدرسه اهتمام مي ورزيد . حضور گروهكهاي مختلف در دبيرستان سبب شده بود كه ايشان علاوه بر بحثهاي اعتقادي و سياسي با بچه هاي دبيرستان ، جبهه اي در مقابل آنها به وجود آورد . در مورد افراد بسيار وسواس داشت تا افراد ناسالم به نام اسلام وارد مجامع آنها نشوند و ضربه نزنند . با تشكيل « حزب جمهوري خلق مسلمان » به رهبري سيد كاظم شريعتمداري و چهره هاي ملي گرا كه عملاً در برابر اهداف انقلاب و رهبري امام خميني فعاليت مي كردند ، وي به خوبي اهداف آنها را علي رغم انتساب آن به مرجعي چون شريعتمداري شناخت . 

احساس مسئوليت اصغر در قبال انقلاب سبب شد كه وي بدون اينكه براي اخذ ديپلم تلاش كند ، دوره هاي آموزش رزمي تئوري و عملي را بگذراند و پس از سپري شدن اين دوره ها وارد سپاه شود . در ابتدا در يگان حفاظت شخصيتها مشغول به كار شد ولي پس از دو ماه خواستار حضور در جبهه هاي جنگ شد و داوطلبانه به جبهه اعزام شد . در عمليات رمضان زخمي شد ولي اين مانع از تداوم حضور وي در جبهه نشد . پس از مدتي در جريان عمليات مسلم بن عقيل نيز زخمي شد و مدتي در اصفهان و تبريز بستري بود .





پس از بهبودي به فرماندهي پادگان خاصبان منصوب شد و به همين جهت براي گذراندن دوره فرماندهي در دانشگاه امام حسين عازم تهران شد . 

همانند بسياري از همرزمانش خصوصيات بارزي داشت كه بارزترين آنها سخت كوشي و احساس مسئوليت در كارهاي جمعي بود . يكي از همرزمان وي در اين باره مي گويد :

در يكي از جلسات ستاد فرماندهي مطرح شد كه در لشكر كمبود مهمات آموزشي داريم ولي در خط مقدم يك سري از مهمات دشمن به جا مانده است . قصاب بعد از جلسه بدون اينكه مسئله اي را مطرح كند خودش خودروي تويوتا را برمي دارد و به اتفاق چند نفر از نيروهاي كادر گردان به طرف خط مقدم حركت و از آنجا كليه مهمات را به عقبه منتقل مي كنند . وقتي ساير گردانها متوجه اين كار اصغر مي شوند آنها نيز سريع به خط مقدم نيرو مي فرستند و براي خودشان مهمات تهيه مي كنند . آماري كه استخراج شده بود نشان مي داد كه بيشتر از سي و پنج هزار گلوله كلاشينكف جمع آوري شده بود كه بدين وسيله مشكل آموزشي برادران حل شد .

علاوه بر سخت كوشي و جديت ، قناعت و تواضع نيز دو خصوصيتي بود كه در ايشان بارز بود . يكي از آشنايانش نقل مي كند كه :

يك روز اصغر به منزل ما مهماني آمده بود و همسرم به دليل اينكه ايشان مدتها بود كه به منزل ما نيامده بود و تازه از جبهه رسيده بود دو نوع غذا تهيه كرد . اصغر هنگام صرف غذا به يك نوع غذا قناعت كرد . گفتم





اين غذاها به خاطر شما پخته شده است و در جواب گفت : « شما در اينجا اسراف كرده ايد ، يك نوع غذا كافي بود . الان زمان جنگ است و نبايد اين قدر اسراف شود . »

يكي از فرماندهان سپاه نقل مي كند :

در آخرين عملياتي كه اصغر قصاب عبداللهي فرماندهي گردان امام حسين را بر عهده داشت در اولين مأموريتي كه به اين گردان محول شد ، پس از دوازده ساعت درگيري تقريباً صد نفر از نيروهاي گردان به شهادت رسيدند . پس از اتمام مأموريت ، مهدي باكري فرمانده لشكر 31 عاشورا مأموريت ديگري را به وي محول مي كند . اصغر آقا بدون اعتراض اين مأموريت را مي پذيرد و پس از پايان آن ، وقتي كه تعدادي از نيروهايش را از دست داده بود ، باز مي گردد و مأموريت ديگري به وي محول مي شود و اصغر آقا با نيروي اندكي كه در اختيار داشت قريب هفتاد و دو ساعت به مبارزه و درگيري ادامه داد بدون اينكه آب و غذاي مناسبي به ايشان برسد و گويا در آخر بيست نفر از نيروهايش باقي ماندند . دفعه بعد كه مأموريت بعدي به ايشان محول مي شود و ايشان مي پذيرد يكي از فرماندهان جريان را به آقاي مهدي باكري مي گويد .

سرانجام ، اصغر قصاب عبداللهي در 25 اسفند 1363 ، در عمليات بدر در كنار جاده بصره - العماره به شهادت رسيد . در اين عمليات گردام امام حسين (ع)تحت فرماندهي وي در كنار رود دجله در جاده بصره - بغداد مستقر بود و تعداد





زيادي از نيروهاي گردان به شهادت رسيده بودند . اين در حالي بود كه علي تجلايي - قائم مقام لشكر - نيز در همان جا به شهادت رسيده بود . مهدي باكري فرمانده لشكر دستور برگشت مي دهد اما اصغر قصاب عبداللهي در اين محور همچنان در مقابل پاتك دشمن مقاومت مي كند و دست از دفاع از منطقه برنمي دارد . دو ساعت قبل از شهادتش با بي سيم به مهدي باكري اعلام مي كند كه تا زماني كه ما زنده هستيم نمي گذاريم دشمن وارد اين جاده شود و نيازي به آوردن نيروهاي شما نيست . اصغر كه مي بيند جنازه چند شهيد در منطقه جا مانده است خود اقدام به انتقال جنازه ها و مجروحين مي كند . بعد از انتقال چند جنازه در اثر اصابت گلوله مستقيم به دهان و صورت بر زمين افتاد و جنازه اش در ميان آبهاي هورالعظيم مفقود شد . در سال 1373 جنازه اش از طريق پلاك و رنگ زير پيراهن شناسايي و در 21 رمضان در تبريز تشييع و در وادي رحمت به خاك سپرده شد . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




قضائي، حشمت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را مطابق معمول زمان پايان داد و وارد حوزه علميه شد و دوره ى سطح را به طور كامل فراگرفت. مدتى نيز به تحصيل فلسفه و علم كلام پرداخت. رياضيات قديم و جديد و حساب استدلالى را نيز فراگرفت. در 1290 وارد وزارت عدليه شد. در تهران و شهرستانها به قضاوت پرداخت. در






1306 در عدليه ى نوين داور، با رتبه ى 7 قضائى به رياست محاكم بداين اصفهان منصوب شد و در تشكيل سازمان قضائى در آن استان سهم به سزائى داشت. پس از رياست محاكم بدايت در اصفهان به رياست شعبه ى استيناف در تهران رسيد و بعد رئيس استيناف در فارس شد. مدتى نيز رياست دادگسترى استان اصفهان با او بود تا اينكه رياست كل استيناف تهران را بر عهده گرفت و سرانجام رئيس شعبه ى ديوان عالى تميز گرديد.

در اواسط 1331 بنا به دعوت دكتر مصدق نخست وزير، به سمت استاندارى خراسان تعيين شد. چند ماهى در آنجا بود كه بنا به دعوت عبدالعلى لطفى وزير وقت دادگسترى، به دادستانى كل ديوان كشور منصوب شد و تا پايان حكومت مصدق در آن سمت بود. وفات او در 1348 در تهران اتفاق افتاد. از قضات بسيار مطلع و شريف دادگسترى ايران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قطب رازي، قطب الدين، ابوجعفر محمد

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(776 / 766 -694 ق)، عالم امامى، فقيه، حكيم و اديب. ملقب به قطب الدين و قطب المحققين و موصوف به علامه ى رازى. چون در مدرسه اى كه وى تحصيل مى كرد شخص ديگرى كه لقب قطب داشت مشغول تحصيل بود وى به قطب تحتانى اشتهار يافت. در ورامين از نواحى رى به دنيا آمد و چون در آنجا نشوونما پيدا كرد به رازى شهرت يافت. بديهى است چون نسبش به آل بويه مى رسد و موافق فرموده شهيد ثانى از آل بويه قمى است كه جد عالى شيخ صدوق مى باشد. او از بزرگترين شاگردان علامه ى حلى بود. او كتاب «قواعد الاحكام» علامه را به خط خود نوشته و بر او قرائت






كرده و علامه نيز در پشت كتاب برايش اجازه نوشته و با عبارات بلندى او را ستوده است. قطب رازى از مشايخ شهيد اول محمد بن مكى است. از ديگر شاگردان او مى توان به ميرسيد شريف جرجانى و سعدالدين تفتازانى اشاره كرد. بيشتر علماى شيعه از جمله محقق ثانى و ميرزا عبدالله، صاحب «رياض العلماء»، و قاضى شوشترى و شيخ حر عاملى او را شيعه دانسته اند، اما صاحب «روضات الجنات» وى را سنى مى داند و در «شذرات الذهب»، شافعى به حساب آمده است. قطب رازى مدتى در خدمت سلطان ابوسعيد و وزيرش خواجه غياث الدين محمد بود و دو كتاب «شرح شمسيه» و «شرح مطالع» را به نام آن وزير نگاشت. پس از درگذشت سلطان ابوسعيد به شام رفت و در دمشق درگذشت. از آثار وى: «المحاكمات بين شرحى الاشارات»، كه محاكمه مابين دو شرح «اشارات» فخر رازى و خواجه نصير طوسى است او اين كتاب را به خواست استادش، قطب شيرازى، به تحرير كشيد؛ «تحرير القواعد المنطقيه فى شحر الشمسيه»؛ «لوامع الاسرار فى شرح مطالع الانوار»، در منطق؛ «تحفه الاشراف» و «بحر الاصداف» دو حاشيه بزرگ و كوچك بر «الكشاف»؛ «تحقيق معنى التصور و التصديق»؛ شرح و حاشيه بر «قوعد الاحكام»علامه حلى؛ رساله در «تحقيق الكليات»؛ «تقسيم العلم»؛ «شرح مفتاح العلوم» سكاكى.[1]

رازى، محمد بن محمد بن ابوجعفر ملقب به قطب الدين و قطب المحققين و علامه رازى و سلطان المحققين دانشمند معروف ايرانى (ف. 776 ه.ق). وى از شاگردان مبرز علامه حلى است و قواعد علامه را به خط خود استنساخ كرده و علامه در پشت همان نسخه به سال 713 ه.ق در قصبه ى ورامين براى او





اجازه نوشته است. پس از وفات او را در مقبره ى صالحيه ى دمشق دفن كردند و سپس به موضعى ديگر بردند. او راست: بحرالاصداف حاشيه و شرح تفسير كشاف، تحريرالقواعد المنطقية در شرح شمسية، تحفةالاشراف فى شرح الكشاف كه شرحى است بر كشاف و مفصلتر از بحرالاصداف، تحقيق معنى التصور والتصديق، تقسيم العلم، حاشيه ى قواعد علامه مشهور به حواشى قطبيه، شرح الاشارات، شرح مطالع كه شرحى است بر مطالع الانوار قاضى سراج الدين ارموى در منطق و كلام، المحاكمات بين شرحى الاشارات كه محاكمه اى است بين دو شرح اشارات فخر رازى و نصيرالدين طوسى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (268 / 7)، اعيان الشيعه (413 / 9)، ايضاح المكنون (403 ،56 / 2 ،233 / 1)، تاريخ ادبيات در ايران (1089 ،256 ،254 -253 ،246 -244 ،237 ،147 ،47 / 3)، تأسيس الشيعه (401 -400)، حبيب السير (221 / 3)، دايره المعارف فارسى (2059 / 2)، الذريعه (107 / 20 ،359 / 18 ،156 / 17 ،69 / 14 ،337 / 13 ،199 -198 / 4 ،388 / 3)، روضات ا لجنات (47 -37 / 6)، رياض العلماء (172 -168 ،156 / 5)، ريحانه (467 -465 / 4)، رى باستان (381 -380 / 2)، شذرات الذهب (207 / 6)، شرح و بررسى زندگانى و معرفى آثار علامه قطب الدين رازى ورامينى، طبقات اعلام الشيعه (قرن 202 -200 / 8)، فرهنگ ادبيات فارسى (399 -398)، فوائد الرضويه (618 -616)، كارنامه بزرگان (245)، كشف الظنون (1716-1715 ،886 ،626 ،95)، الكنى و الالقاب (71 -70 / 3)، لغت نامه (ذيل/ قطب الدين رازى)، مجالس المؤمنين (213 -12 / 2)، معجم المؤلفين (216 -215





/ 11)، مؤلفين كتب چاپى (719 -716 / 5)، النجوم الزاهره (70 / 11)، هديه الاحباب (218 -217)، هديه العارفين (163 / 2).


قطب راوندي، قطب الدين، ابوالحسن، سعيد

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 573 ق)، عالم امامى، فقيه، محقق، متكلم، محدث، مفسر و شاعر. خانواده ى وى از جد و پدر و برادر و دو فرزندش عمادالدين على بن سعيد و ظهيرالدين محمد بن سعيد همه از علماى بزرگ شيعه بودند. وى از شيخ ابوعلى طبرسى، صاحب «مجمع البيان»، و عمادالدين طبرى و سيد مرتضى رازى و برادرش، سيد مجتبى رازى،و ابن الشجرى بغدادى و الآمدى و سيد ناصح الدين ابوالبركات مشهدى و پدر خواجه نصير طوسى و گروهى ديگر روايت كرده است. او از طريق شيخ عبدالرحيم بغدادى، معرف به ابن الاخوه، از دختر سيد مرتضى علم الهدى از عموى او سيد رضى روايت مى كند. ابن شهرآشوب و شيخ منتجب الدين رازى از شاگردان وى بودند. در قم وفات يافت و در صحن مطهر حضرت معصومه (س) دفن شد و قبرش امروزه مزارى معروف است. از آثار وى: «آيات الاحكام» يا «فقه القرآن»، اولين اثر در شرح و تفسير آيات لااحكام؛ «احكام الاحام»؛ «اسباب النزول»؛ «الاعراب/ الاغراب فى الاعراب»؛ «الانجاز فى شرح الايجاز»، در شرح «الايجاز» شيخ طوسى؛ «بيان الانفرادات»؛ «تحفه العليل»، در ادعيه، احراز و آداب؛ «تفسير القرآن»، معروف به «تفسير قطب»؛ «الدعوات» يا «دعوات راوندى» يا «سلوه الحزين»؛ «تهافت الفلاسفه»؛ «جواهر الكلام فى شرح مقدمه الكلام»؛ «الخرايج و الجرايح»،در معجزات معصومين (ع)؛ «خلاصه التفاسير»، در ده مجلد؛ «ضياء الشهاب»، در شرح «شهاب الاخبار»؛ «المغنى»، در شرح «النهايه» شيخ طوسى، در ده مجلد؛ «منهاج البراعه فى شرح نهج البلاغه»؛ «الرايع فى الشرايع»؛ «المستقصى»، در شرح «الذريعه»؛ «قصص






الانبياء»؛ «لب اللباب».[1]

راوندى، سعيد بن هبةاللَّه بن حسن مكنى به ابومحسن يا ابوالحسين، محدث و مفسر معروف شيعه (ف. قم. 573 ه.ق). وى از شيخ طبرسى و عمادالدين طبرى و سيد مرتضى سيد مجتبى رازى و پدر نصيرالدين طوسى و جمعى ديگر روايت كرده و خود از مشايخ ابن شهرآشوب و شيخ منتخب الدين است. او راست: آيات الاحكام، احكام الاحكام، الاختلافات الواقعة بين الشيخ المفيد والسيد المرتضى فى بعض المسائل الكلامية، اسباب النزول، ام القرآن، الانجاز فى شرح الايجاز، تفسير القرآن معروف به تفسير قطب، خلاصة التفاسير، المغنى فى شرح النهاية، منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة و غيره.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] خاتمه مستدرك الوسائل (90 -79 / 3)، الذريعه (431 ،244 ،14 / 24 ،158 -157 / 23 ،296 ،66 ،13 / 21،289 ،280 / 18 ،105 / 17 ،295 / 16 ،124 -123 / 15 ،126 ،110 ،41 / 14 ،372 ،344 ،277 ،116 ،56 -55 / 13 ،223 ،72 -71 / 12 ،66 / 10 ،201 / 8 ،220 ،146 -145 / 7 ،277 / 5 ،502 ،302 -301 ،228 / 4 ،456 ،176 ،29 / 3 ،364 ،303 ،251 ،234 ،12 / 2 ،362 -361 ،291 ،42 / 1)، روضات الجنات (10 -7 / 4)، ريحانه (469 -467 / 4)، فوائد الرضويه (202 -200)، الكنى و الالقاب (73-72 / 3)، هديه الاحباب (219 -218).


قطب الدين، محمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

لقب سلطان علاءالدين محمد بن تكش پيش از رسيدن به سلطنت محمد خوارزمشاه.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


قلج ارسلان ركن الدين

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

10- ركن الدين قلج ارسلان عزالدين. (جل. 600 ه.ق/ 1203 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


قلعه بيگي، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1271 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى قزاقخانه شد و در 1290 به درجه ى افسرى نائل آمد. در 1300 با درجه ى سرهنگى، چندى رئيس اركان ستاد ارتش بود، زمانى هم رئيس ستاد لشكر مركز شد. در اواخر سلطنت رضاشاه، رئيس دبيرستان نظام شد و در 1323 پس از بيست و سه سال توقف در درجه ى سرهنگى، به درجه ى سرتيپى نائل آمد و دادستان ارتش شد. پس از چندى رياست دادرسى ارتش را برعهده گرفت تا مدتى هم رئيس اداره توپخانه ى ارتش بود. در 1331 بازنشسته شد و در 1346 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قلنبر، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد اطلاعات منطقه ي ششم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي







شهيد« حميد قلنبر» در مرداد ماه 1339 در خانواده اي تهيدست در جنوب شهر تهران چشم به جهان گشود. نه ساله بود كه پدرش بدرود حيات گفت و سرنوشت حميد مثل بزرگاني رقم خورد كه قله هاي ترقي را با تلاش و همت فتح كردند.

دوران ابتدايي تحصيل را در زادگاهش به پايان رساند و براي گذراندن دوره متوسطه وارد دبيرستان البرز تهران شد. در سال 1357 ديپلم گرفت و در همان سال در رشته حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران پذيرفته شد اما اوجگيري مبارزات ملت مسلمان ايران موجب شد كه تحصيل را رها كند و به فعاليت سياسي و انقلابي بپردازد.

از همان دوران پيش از انقلاب و در كودكي و نوجواني، عشق به آموختن و آموزاندن در رفتار حميد به چشم مي خورد و تفاوت جوهره او را با ديگر همسالانش نشان مي داد. همه كساني









كه دوران پيش از انقلاب زندگي او را به ياد دارند و نيز آنهايي كه پس از انقلاب با وي حشر و نشر داشته اند، اذعان مي كنند كه قلنبر تلاش مي كرد تا هر چه بيشتر بياموزد و اندوخته هايش را به ديگران نيز بياموزاند. در كسب مراتب معنوي نيز چنين بود و پيوسته مي كوشيد تا دوستانش را به وادي معنويت بكشاند.

در نوجواني به هنگام غروب زيلويي برمي داشت و به پارك روبروي خانه شان مي برد؛ دوستانش را جمع مي كرد و آنچه را كه از قرآن در مكتب خانه آموخته بود، به آنان نيز آموزش مي داد، حتي از پول توجيبي اش براي آنها توپ فوتبال مي خريد تا اوقات فراغتشان را پر كنند. در دوران دبيرستان نيز دانش آموزي برجسته و كوشا و نمونه بارز يك نوجوان مذهبي بود. او با شعور سياسي، عمق پايبندي اش را به باورهاي ديني در همين دوره به نمايش گذاشت. انشا هاي او همه نيشدار و كنايه آميز بودند. در نوشته هايش طاغوت و طاغوتيان را در چهره جغد و كركس مجسم مي ساخت؛ از ستم و دادگري سخن به ميان مي آورد؛ به جاي تازيانه، بيداد را گرده عدالت نشان مي داد. او دنياي تهي از عدالت را به قفسي تشبيه مي كرد كه آزادي پرندگان در آن سلب مي شود.

از همان دوران كودكي و نوجواني با قرآن كريم انس و الفت داشت و روح حقيقت جويش را از كوثر معارف اين كتاب الهي سيراب مي ساخت. مطالعه نهج البلاغه و صحيفه سجاديه بيش از هر كتاب ديگري اوقات فراغت آن بزرگوار را





پر مي كرد. بسيار اهل مطالعه بود و به مسائل فلسفي علاقه خاصي داشت. از اين رو كتاب هاي استاد شهيد مطهري را مورد مطالعه عميق قرار داد و به خوبي فرا گرفت. دستنوشته هاي به جا مانده از او حكايت از ژرفاي انديشه فلسفي اش دارد. آرزو داشت كه روزي به حوزه عليمه قم راه پيدا كند و فقه را فرا گيرد، اما ادبيات عرب را نه!

بيش از پانزده سال نداشت كه بوسيله يكي از دوستانش به نام صفر نعيمي جذب يك گروه توحيدي بدر شد و از آن پس فعاليتهاي سياسي اش را در چارچوب تشكيلات آن گروه استمرار بخشيد. پس از آنكه در سالهاي 55 و 56 سران گروه به وسيله ساواك دستگير شدند، حفظ تشكيلات آن به حميد سپرده شد و او به نحو احسن از عهده انجام اين كار بر آمد. با مهارت ويژه اي به ديدار رهبران زنداني مي رفت و با آنان درباره چگونگي وضعيت گروه و روند حوادث انقلاب، گفت و گو مي كرد و رهنمود مي گرفت.



بارزترين فعاليت شهيد قلنبر در آغاز انقلاب، تكثير و پخش اعلاميه هايي بود كه در نجف و پاريس، از سوي امام خميني، رهبر انقلاب اسلامي، صادر مي شد. حميد و دوستانش با استفاده از وسايل ساده و ابتدايي، بطرز ماهرانه اي اعلاميه ها را تكثير و در جاهاي مختلف شهر تهران پخش مي كردند. هزينه اين امور نيز از طريق فروش لباسهايي كه از طريق خواهران انقلابي دوخته مي شد، تأمين مي گرديد.

با شدت گرفتن مبارزات ملت ايران عليه نظام ستمشاهي، او نيز به مبارزه قهرآميز با رژيم پرداخت و





براي از پاي در آوردن آنها از هيچ تلاشي فرو گذار نكرد. سه راههاي مخصوص لوله كشي آب را به نارنجك تبديل مي كرد. از شهرستانهاي مرزي كشور اسلحه مي خريد و روش استفاده از آنها را به ديگر مبارزان آموزش مي داد. براي به هلاكت رساندن سرسپردگان رژيم و عناصر سازمان امنيت رژيم شاهي از هر وسيله اي استفاده مي كرد، چنانكه در دو اقدام تهور آميز دو تن از ساواكيهاي شهرري را شبانه به ضرب ميلگرد از پاي در آورد.

در واقعه خونين هفده شهريور 1357 حضور داشت. قتل عام مردم را از نزديك مشاهده مي كرد و خود بطور ماهرانه اي جان سالم بدر برد. در درگيريهاي بهمن ماه كه ميان مردم و نيروهاي گارد ويژه شاه روي داد، فعالانه شركت جست و در هر گوشه ي تهران كه جنگ در مي گرفت، حاضر مي شد. همزمان با قيام مردم تبريز راهي آن شهر گرديد وبا سرسپردگان رژيم طاغوت به مبارزه پرداخت وحضور وي در صحنه هاي انقلاب چنان چشمگير بود كه شايعه شهادت او در ميان دوستان و اعضاي خانواده اش پيچيد، ولي بعد معلوم شد كه حمل مجروحان سبب خونين شدن چهره وي و انتشار خبر شهادت او بوده است. شهيد قلنبر به عنوان شيعه اي پاكباز و انقلابي، حضور در صحنه هاي مبارزه ميان اسلام و كفر را سرلوحه زندگي خويش قرار داده بود. جاي ثابتي براي خود قائل نبود و تصميم گرفت كه براي پيگيري از سامان يافتن اوضاع ايران در هر كجا كه نياز باشد، حضور يابد. از اين رو چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران





براي مقابله با تجاوز شورويها ،در مرداد ماه سا ل 1358 ،راهي كشور افغانستان شد. در آنجا به دام مأموران امنيتي افتاد، ولي با مهارت و زيركي خاصي خود را رها ساخت. اين پيشآمد ديدگاهش را درباره ادامه فعاليت در كشور تغيير داد و به اين نتيجه رسيد كه هنوز زمينه لازم براي كار در آنجا فراهم نيست.

سرانجام پس از رايزني با دوستان و همرزمانش عازم استان سيستان و بلوچستان گرديد و آن منطقه را براي فعاليتهاي فرهنگي و انقلابي بستري مناسب يافت. براي خدمت در آن ديار سنگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را برگزيد و همراه همسرش به آنجا رفت.

در آن دوران پرماجرا گذشته از مبارزه با عناصر ضد انقلاب منطقه و تلاش براي زدودن زنگار فقر و محروميت از چهره استان، دو كار اساسي يعني جذب جوانان مؤمن به سپاه و گفت و گوي مستقيم با عناصر شرر را وجهه همت بلند خويش قرار داد و در هر دو زمينه موفقيتي چشمگير يافت. شمار زيادي از جوانهاي استان را به عضويت سپاه در آورد و بسياري از اشرار را از كوهستانها به آغوش جامعه باز گرداند. سبب موفقيت وي در همه اين كارها صداقت، رشادت و معنويتش بود. هنگامي كه از سوي اشرار در بلوچستان به گروهان گرفته شد، با گفتار و كردارش چنان تأثيري بر دزد ها گذاشت كه نمازخوان شدند و او را پيش نماز خود كردند و خود را غلام او مي خواندند. او معتقد بود كه با يد حساب اشرار را از عامه مردم بلوچ جدا كرد و خود، نيز همين سياست را در پيش گرفت. در نتيجه هنگامي





كه اشرار، اعضاي يك پايگاه تبليغاتي سپاه را به شهادت رساندند، بلوچها اظهار ناراحتي و تأسف مي كردند و اين كار را مايه ننگ و بد نامي خود مي شمردند. شهيد قلنبر در دوران فعاليت دراستان سيستان و بلوچستان مسئوليتهاي فرماندهي سپاه ايرانشهر، روابط عمومي و اطلاعات و تحقيقات سپاه زاهدان و فرماندهي سپاه استان را به عهده داشت ودر دوران تصدي، مسئوليتهاي ياد شده لياقت و كارداني وي آشكار شد؛ بطوري كه تنها با داشتن 21 سال سن به معاومت سياسي استانداري سيستان و بلوچستان برگزيده شد. پس از مدتي مسئوليت واحد اطلاعات ستاد منطقه شش سپاه شامل استانهاي كرمان ،هرمزگان ،و سيستان و بلوچستان نيز بر دوش وي نهاده شد و او از عهده همه اين كارها به خوبي برآمد .حميد قلنبر در ساعت ده شب دوشنبه دوم شهريور ماه1360 در شهر كرمان به دست عوامل ضد انقلاب ترور شد و به شهادت رسيد . اماآتش ياد اين جوان خستگي ناپذير انقلاب همچنان در دل پا برهنه هاي آن خطه محروم ، شعله مي كشد.





منابع زندگينامه :راز پرواز،نوشته ي،عبدالحسين بينش،نشركنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




قمرالسلطنه

قرن:13

جنسيت:زن

مليت:ايران

1308 -1250 / 1249 ق، ماه تابان خانم از زنان خير، فاضل و شاعر. وى دختر چهل و ششم فتحعلى شاه (1250 -1212 ق) و مادرش نوش آفرين خانم، دختر بدرخان زند بود. او به ازدواج ميرزا حسين خان سپهسالار (1298 -1241 ق) درآمد. قمرالسلطنه زبان فرانسه و تركى را به خوبى فراگرفت و در شعر و ادب مهارت يافت. دوبار نيز به حج رفت و موقوفات زيادى برجاى گذاشت؛ از جمله نيمى از درآمد املاكش را وقف روشنايى






بقاع متبركه و نيم ديگر را وقف شهريه طلاب نمود. ابيات زير از اوست:

چه بودى گر ز راه مهر بر من ديده بگشودى

ز اغيارم نهان بر ديده جانم عيان بودى

به هر جا هست بيمار از خدا خواهد شفاى خود

مريض عشق خود هرگز نيارد نام بهبودى

به راه كعبه گر آتش ببارد رو نگردانم

خليل آسا گلستان است بر من نار نمرودى[1]

(ع. ماه پادشاهى) تاج ماه خانم (و. 1244- ف. 1309 ه.ق) دختر عباس ميرزا و زن حاجى ميرزا حسين خان سپهسالار. وى به سن 65 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :[1] منابع: «پرده نشينان سخنگوى»، آريانا، سال دهم، شماره ششم، 52؛ از رابعه تا پروين، 187 -186؛ تاريخ عضدى، 243 ،206 ،165؛ خيرات حسان، 71 -69 / 3؛ دايرةالمعارف فارسى، 2081 / 2؛ الذريعه، 888 / 3؛ رياحين الشريعه، 62 / 5؛ النساءالمؤمنات، 611.


قمرزاده، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

موسي قمرزاده 

محل تولد : اهواز 

شهرت : حاج قمر 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/2/14 





زندگينامه علمي 

بنده پس از پايان جنگ و دوران دفاع مقدس وارد حوزه علميه شدم و ابتدا در شهرستان دزفول حوزه آيت الله قاضي و سپس در قم اشتغال به تحصيل پيدا كردم. گرچه از قبل به مطالعه علاقه وافري داشتم و از همان دوران نوجواني و در جبهه و سپاه پيوسته برنامه مطالعاتي داشتم ولي با آمدن به حوزه به اين علاقه افزوده شد. هنوز مشغول به تحصيل در دوره سطح 1 بودم كه كار تدريس را نيز رسماً در مدارس شروع كردم و از همان سال تا كنون همه ساله درس يا دروسي






را مشغول به تدريس بوده ام. علاقه ام بيشتر به مطالعه و تحقيق در حوزۀ علوم عقلي و سپس نقلي بوده و در كنار آن به تحقيقات پيرامون تاريخ خصوصا تاريخ معاصر ميپردازم. در زمينه موضوعاتي كه تدريس كرده ام تحقيق و مطالعهۀ گسترده نيز انجام مي دهم و در حال تهيۀ مطالبي نيز هستم. در زمينه تاريخ معاصر نيز مجموعه اي در قالب كتاب در دست نوشتن دارم. همچنين جلد اول خاطرات دفاع مقدس با عنوان حديث وصل و هجران را به چاپ رسانده ام كه در جشنواره كتاب سال دفاع مقدس بعنوان كتاب برگزيده انتخاب شد دفتر دوم كتاب خاطراتم نيز در حال آماده شدن براي چاپ است و در زمينه ادبيات نيز كتاب نجوا با شلمچه به چاپ رسيد كه چاپ دوم آن در حال حاضر منتشر شده است. 








قمي كردي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده لشگر 155 ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «علي قمي كردي» ،در سال 1339 در شهر مقدس« قم »به دنيا آمد و 24 سال بعد در «كردستان» به درجه ي رفيع شهادت نايل آمد . در دوران انقلاب شكوهمند اسلامي ،هنگام پخش اعلاميه و نوار ،مورد اصابت گلوله مزدوران رژيم قرار گرفت و به شدت مجروح شد . و اين جراحات باعث شد يك پاي ايشان مقداري كوتاه شود . پس از انقلاب نيز هنگامي كه ايشان مشغول آموزش نظامي به نيروها بودند ،از ناحيه پا ي سالم خود به شدت شكستگي استخوان پيدا مي كند و به همين دليل تا لحظه شهادت از ناحيه پاهاي خود ناراحتي و مشكل داشتند .علي رغم مخالفت مسئولان با حضور






ايشان در «كردستان» به دليل وضعيت جسماني وي ،او بي توجه به هشدار ها و توصيه ها به همراه شهيدان« بروجردي »،«كاظمي»، «محمود كاوه» و «علي گنجي زاده» عازم «كردستان» شد و تيپ ويژه شهدا را كه بعد ها تبديل به لشگر شد .پايه گذاري نمودند و تا سال 63 در سمت فرماندهي عمليات و قائم مقام تيپ مشغول فعاليت بود . پس از شهادت وي تلاش خانواده اش براي يافتند وصيتنامه از او به نتيجه نرسيد .تا اينكه شهيد «محمود كاوه» در خواب شهيد« قمي» را مي بيند و «علي» به او مي گويد كه وصيت نامه ام لاي يكي از كتاب هايم قرار دارد و نام كتاب را نيز به شهيد« كاوه» مي گويد .شهيد «كاوه» به منزل او در پيشواي ورامين مي رود و وصيت نا مه اي را كه در زير مي خوانيد در ميان اوراق همان كتاب مي يابد .

علي را در قطعه 24 به خاك سپردند ،بالاي قبر چمران و كنار قبر حاجي پور . همان جايي كه بار ها رويش نشسته و به برادرش گفته بود :يك روزي مرا درست همان جا دفن خواهند كرد . پدرش كه امام جمعه پيشواي ورامين بود تا چندي پيش ،هر شب جمعه بر سر مزار فرزندش روضه ابا عبد الله مي خواند .اينك آن روحاني آزاده به ديار باقي شتافته ،اميد است كه با فرزند مجاهد خود محشور شود .

علي را تهديد كرده بودند اگر به كردستان بروي حقوقت را قطع مي كنيم ،اما او رفت و پس از شهادتش معلوم شد حتي يك بار براي گرفتن حقوق ،اقدام نكرده است





.

منبع:"ستارگان آسمان گمنامي"نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378




قمي، محمد طاهر

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1100 / 1098 ق)، عالم امامى، فقيه، محقق، متكلم و محدث. وى شيخ الاسلام و امام جمعه ى رسمى قم و استاد شيخ حر عاملى و علامه ى مجلسى بود و اين دو از وى روايت كرده اند. در قم درگذشت و در پشت مرقد زكريا بن آدم دفن شد. از آثار وى: «الاربعون حديثا دليلا»، در امامت ائمه (ع)، كه در كنار چهل حديث، چهل دليل در اثبات امامت اميرالمومنين (ع) ذكر كرده و عقايد عامه را در اصول و فروع به نقد كشيده و آن را «الاربعين فى فضائل اميرالمؤمنين و امامه الائمه الطاهرين (ع)» ناميده است؛ «بهجه الدارين»، در جبر و تفويض و امر بين الآمرين؛ «حجه الاسلام»، در شرح «تهذيب الاحكام»؛ «فرحه الدارين»، در تحقيق معنى عدالت بر مذهب اماميه؛ «حكمه العارفين فى رد شبه المخالفين من المتصوفين و المتفلسفين»؛ «مونس الابرار»، قصيده اى به فارسى در مدح اميرالمومنين (ع) و شرح آن به نام «تحفه الابرار» يا «تحفه الاخيار»؛ رساله «الجمعه»؛ رساله «الفوائد الدينيه»؛ رساله در معنى نماز به فارسى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :ايضاح المكنون (205 / 2 ،414 ،392 ،200 ،55 / 1)، الذريعه (281 -280 ،272 / 23 ،158 / 16 ،278 ،73 -72 / 15 ،157 / 13 ،58 ،41 -40 / 7 ،257 / 6 ،498 / 4 ،417 ،162 / 3 ،419 ،200 / 1)، رياض العلماء (111 / 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 303 -302 / 11)، فوائد الرضويه (548)، معجم المؤلفين (101 / 10)، هديه العارفين (301 / 2).


قمي، محمدطاهر

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن محمد حسين الشيرازى ثم النجفى، در كتاب امل الامل است كه وى از اعيان فضلاء







معاصرين و مردى عالم و محقق و مدقق و بسيار ثقه و فقيه و متكلم و محدث و جليل القدر و عظيم الشأنست.

او را كتبى است كه از آنهاست «شرح تهذيب الحديث» و كتاب «حكمة العارفين» در رد شبه مخالفين و كتاب «اربعين» در فضائل اميرالمؤمنين و امامت ائمه ى طاهرين و «رساله جمعه» و رساله «فوائد دينيه» در رد حكماء و صوفيه و كتاب «حجةالاسلام» و غير اينها از كتب و رسائل كه ما آنها را از او روايت مى كنيم.

نگارنده گويد: اين بزرگوار كه معاصر با محقق فيض كاشانى و دولت صفويه است در زمان خود شيخ الاسلام قم و امام جمعه بوده در سفرى كه به اصفهان نموده علامه مجلسى صاحب بحارالانوار از وى اجازه گرفته كه در كتاب اجازات بحار آن را ذكر كرده است و در كاشان نيز دانشمند عظيم الشأن مرحوم ملا محسن فيض به ملاقاتش رفت و از اينجا ميزان شخصيت و موفقيت ممتاز اين عالم جليل القدر معلوم مى گردد.

كتاب ديگرى به نام «تحفةالاخيار» كه به فارسى بسيار سليس و متين در رد صوفيه نوشته است كه مرحوم عاملى آن را ذكر نكرده و اين از بهترين كتب رد صوفيه است و اين كتاب مطبوع مى باشد قبر شريف اين بزرگوار در شيخان قم در بقعه جناب زكريا بن آدم است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد اول)


قنات آبادي، شمس الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حجت الاسلام حاج سيد محمدحسين پيشنماز قنات آبادى، در 1293 در تهران تولد يافت. چند سالى در تهران درس خواند، بعد وارد حوزه هاى علميه شد. چندى نيز در قم به تحصيل اشتغال داشت. در تهران دفترخانه اسناد رسمى دائر كرد و از آن طريق ارتزاق مى نمود. وقتى موضوع ملى شدن






صنعت نفت پيش آمد، قنات آبادى با آيت الله كاشانى نزديك شد و غالبا با او به سر مى برد. چون جوان و ورزشكار و ناطق و جوياى نام بود، هر ماموريتى را قبول مى كرد و تحقيقا بازوى راست كاشانى در امور اجتماعى و سياسى شد. در انتخابات دوره ى هفدهم كانديداى شهر شاهرود گرديد و اولين نفرى بود كه به مجلس راه يافت. در مجلس هفدهم نطقهاى آتشين ايراد كرد و در جامعه شهرت زيادى پيدا نمود. وقتى بين مصدق و كاشانى افتراق و جدائى ايجاد شد، قنات آبادى در زمره ى ياران باوفاى كاشانى باقى ماند و با دولت مصدق از در مبارزه درآمد. بعد از سقوط مصدق، با زور حكومت زاهدى در دوره ى هجدهم به وكالت رسيد. در همان دوره با چند مورد نطق تند و اعلام جرم، موقعيت خود را حفظ كرد. در دوره ى نوزدهم كه انتخاباتش توسط علاء و علم انجام گرفت، يك شرط براى وكالت قنات آبادى قائل شدند. شرط اين بود كه او از لباس روحانيت خارج شود. اين شرط خيلى زود پذيرفته شد و آقاشمس معمم يك جوان شيك پوش و تابع مد گرديد. پس از انقضاى دوره ى نوزدهم، ديگر به مجلس راه نيافت. با سيدمهدى ميراشرافى همكارى داشت و چاپخانه ى روزنامه اش را اداره مى كرد. به توصيه ى ميراشرافى از طرف سپهبد عزيزى استاندار خراسان به قائم مقامى نايب التوليه منصوب شد ولى بين او و عزيزى سازشى به وجود نيامد و جدا شدند. چندى نيز سردبيرى روزنامه ى آتش با او بود. قنات آبادى مردى خطيب، مطلع و شوخ طبع بود. در 1367 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قنبري، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان عملياتي






،ناوتيپ13اميرالمومنين(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «علي قنبري» در سال 1334 در روستاي« ريز»در استان بوشهر و در خانواده اي متدين و مذهبي در عين حال فقير و تهيدست ديده به جهان گشود . در سن 3 سالگي پدر خود را از دست داد و در سن 6 سالگي جهت تحصيل و فرا گيري علم به دبستان قدم گذاشت. پس از سه سال تحصيل به علت فقر درس و مشق را رها كرده و جهت تأمين نيازهاي روزمره خانواده اش به كسب و كار مشغول شد . در سن 15 سالگي ازدواج نمود و در خانه اي بسيار محقر و ساده و بي آلايش زندگي مشترك خود را آغاز كرد.در بيست سالگي جهت تأمين هزينه زندگي براي به دست آوردن كار راهي« بوشهر» شد و پس از چندي راهي كشور« قطر» گرديدو پس از چند بار رفت و آمد راهي مكه مكرمه گرديد. برگشت ايشان مصادف بود با اوج حركت هاي عظيم انقلاب اسلامي در كشور عزيزمان ايران كه در اين رابطه فعاليت هاي چشم گيري از خود نشان داد و با روحانيت همگام و هم صدا بود . 

با تشكيل بسيج به دستور امام خميني به عضويت بسيج در آمد .با شروع جنگ تحميلي با چند نفر از برادران بسيجي اولين گروهي بودند كه در گروههاي چريكي نامنظم شهيد چمران شركت نمودند پس از مدتي خدمت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و از تاريخ 1/7/1360 عضو رسمي سپاه شد .

داوطلبانه با برادران سپاهي راهي جبهه ها گرديد و در تيپ فاطمه زهرا (س)





فرماندهي گروهان عملياتي را عهده دار شد . پس از مدتي مأموريت در جبهه به سپاه بوشهر بازگشت ولي چون حضور وي در جبهه موثر بود وخودش نيز اشتياق زيادي براي حضور در جبهه داشت ،دوباره به جبهه رفت. در عمليات مختلف به عنوان پيشگام و راهگشاي عمليات شركت نمود .

شهيد مشتاقانه و در عمليات هاي مختلف شركت نمود و پس از هر بار شركت در عمليات شوق او به لقا الله بيشتر مي شد و اين روحيه شهادت طلبي در سر تا سر وجود او موج مي زد . بالا خره در شب 21 بهمن ماه 1364 كه پيشتاز عمليات پيروز مندانه« والفجر هشت» در منطقه اروند رود بود، توسط تركش خمپاره مزدوران بعثي به درجه رفيع شهادت كه آرزوي ديرينه اش بود نايل گرديد و دوستان را به درد فراق و دوري فراموش نشدني مبتلا ساخت يادش گرامي و راهش پر رهرو باد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران بوشهر،مصاحبه با خانواده،دوستان وهمرزمان شهيد






قندي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران 

دكتر«محمود قندي» در سال 1323 در« تهران» متولد شد. فوق ليسانس مهندسي الكترومكانيك را در دانشگاه تهران به پايان رساند. شهيد در سالهاي 1346 تا 1350 در دانشگاه «كاليفرنيا»، مدرك دكتراي مهندسي برق و الكترونيك گرفت. در بازگشت به ايران تا سال 57 در دانشكده هاي فني «تهران» و مخابرات به تدريس مشغول شد. دكتر قندي پس از پيروزي انقلاب رئيس دانشكده «مخابرات» شد و سپس به عنوان وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات شد.

او در كنار تحصيلات دانشگاهي، در مباني تفسير، فلسفه و فقه اسلامي نيز مطالعات جدي داشت و از بانيان اصلي






راه اندازي انجمن اسلامي دانشجويان، طي سالهاي 1341 تا 1345 بود. اين فعاليت سپس در انجمن اسلامي« آمريكا و كانادا» ادامه پيدا كرد.

ايشان در سال 57 در تاسيس جامعه اسلامي دانشگاهيان ايران نقش موثر داشت. 

آن شهيد در حادثه هفتم تير حزب جمهوري اسلامي، در سن سي و هفت سالگي به همراه 71 تن ديگر از ياران انقلاب اسلامي به شهادت رسيد. از شهيد قندي چهار فرزند به يادگار مانده است.



منابع زندگينامه :"shohda.gov.ir




قوام شيرازي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به قوام الملك شيرازى، از اعيان و اشراف و مالكين عمده ى فارس، در 1268 در شيراز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات متداول و معمول زمان به كار ملكدارى پرداخت. بيست ساله بود كه پدرش كشته شد. تمام مناصب و القاب پدر به او داده شد و قوام الملك نام گرفت. در فارس مرجعيت پيدا كرد و مامورين عالى رتبه ى دولت ناچار بودند براى حفظ و ابقاء خويش، با وى از در دوستى و مودت برآيند. بعد از آنكه رضاخان سردارسپه به تخت سلطنت نشست، درصدد برآمد تمام متنفذين محلى را در تهران نگهدارى نمايد، از جمله قوام الملك را به تهران فراخواند و براى اينكه وجود وى در مركز، محمل قانونى داشته باشد، در دوره ى ششم او را به وكالت مجلس برگزيدند و به محض ورود به تهران، از دوستان و نزديكان رضاشاه شد. غالبا در سفر و حضر با او به سر مى برد. جزء چند نفرى از محارم رضاشاه بود كه همه روزه مى بايستى به ملاقات شاه برود. در ادوار هفتم و هشتم و نهم همچنان در سمت نمايندگى مجلس قرار داشت. در اواخر دوره ى نهم مورد سوءظن قرار گرفت و از وى سلب






مصونيت شد. چندى در زندان و مدتى تحت نظر بود تا اينكه رفع سوءتفاهم شد و موقعيت ممتاز خود را پيدا كرد ولى ديگر حاضر به نمايندگى مجلس نشد. در عوض مدتى استاندارى فارس را به او سپردند. بعد از استاندارى به رياست هيئت مديره هواپيمائى منصوب گرديد. يك دوره نيز در دوران سلطنت محمدرضا پهلوى سناتور گرديد.

ابراهيم قوام معروف به قوام الملك فرزند سهراب خان قوام الملك مالك عمده و بيگلربيگى فارس در سال 1348 در سن 80 سالگى در تهران درگذشت. از وى دو دختر و دو پسر باقى ماند. دامادهاى وى عبارت بودند از اميراسدالله علم و دكتر على اصغر نفيسى استاد دانشگاه و فرزندان ذكور وى على و محمدرضا نام داشتند كه اولى مدت كوتاهى همسر اشرف پهلوى بود و دومى به مصاهرت سرلشكر ظفرالدوله مقدم درآمد. خانواده قوام الملك كه از مالكين عمده فارس بودند وابستگى كامل به انگلستان داشتند و همواره مورد حمايت دولت فخيمه بودند. هنگامى كه قريه قلهك به تصرف انگليسها درآمد و سفارتخانه ييلاقى خود را در آنجا بنياد نهادند به عده اى از ايرانيان وابسته به سفارت انگليس مقاديرى زمين مجانا واگذار كردند از جمله به قوم الملك شيرازى، قريب ده هزار متر زمين داده شد كه باغى در آن احداث گرديد. اين باغ در خيابان يخچال قلهك هم اكنون وجود دارد.

نزديكى قوام الملك به انگليسها به حدى بود كه رضاشاه روز هشتم شهريور 1320 براى تحصن در سفارت انگليس قوام الملك را نزد ريدرز بولارد وزير مختار انگليس فرستاد و از وى براى او تقاضاى پناهندگى كرد ولى بولارد به اين تقاضا روى خوش نشان نداد و گفته بود در ايران نقاطى وجود دارد كه





روس و انگليس هرگز وارد آنجا نخواهند شد مانند يزد و اصفهان و كرمان و بهتر است شاه به يكى از اين شهرها سفر كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قوام صدري، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1298 ش متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را انجام داد و وارد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى شد و درجه ى ليسانس در علم حقوق گرفت و پس از انجام خدمت وظيفه در وزارت دارائى استخدام شد و مدارج ادارى را به سرعت طى نمود و سرانجام به پيشكارى دارائى گيلان منصوب گرديد و قريب سه سال در آن سمت انجام وظيفه كرد. پس از انتقال به تهران، مديركل وزارت دارائى شد. در سال 1343 در كابينه ى حسنعلى منصور، اميرعباس هويدا به وزارت دارائى منصوب شد و در همان نخستين روزهاى وزارت خود، قوام صدرى را به معاونت پارلمانى وزارت دارائى معرفى نمود و قريب هفت سال در سمت معاونت وزارت دارائى انجام وظيفه نمود. قوام صدرى در بيستم ارديبهشت 1350 به سمت وزير مشاور و معاون پارلمانى نخست وزير تعيين گرديد و چند سالى در آن سمت مستقر بود و سپس بازنشسته شد و از وزارت كناره گيرى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قوام، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «قوام السلطنه»، در 1252 ش در تهران متولد شد. پدرش ميرزا ابراهيم معتمدالسلطنه از رجال دوره ى ناصرى و جدش قوام الدوله وزير دفتر استيفا بود. مادرش طاووس خانم دختر ميرزا محمدخان مجدالملك سينكى صاحب رساله مجديه و پدر ميرزا على خان امين الدوله است. قوام تحصيلات مقدماتى را به اتفاق برادرش حسن وثوق نزد معلمين خصوصى فراگرفت، سپس در زمينه ى ادبيات فارسى و صرف و نحو عربى، عروض و قافيه و معانى بيان و رياضيات قديم ادامه ى تحصيل داد و مدتى نيز در مدرسه ى مروى به آموزش فلسفه و حكمت اشتغال ورزيد. تلاش او در حسن خط موجب







شد كه در عداد خطاطان درجه ى اول روز قرار بگيرد.

قوام وقتى به سن رشد رسيد، معتمدالسلطنه شمه اى از تحصيلات او و نمونه اى از خط او را نزد ناصرالدين شاه برد و براى فرزند خود تقاضاى شغل و لقب نمود. شاه وقتى از حسن خط و شيوه ى نگارش اين جوان واقف شد، او را جزء پيشخدمتان مخصوص قرار داد و ملقب به عنوان دبير حضور كرد.

در سال 1314 ه.ق ميرزا على خان امين الدوله دائى او با پيشكارى وليعهد به آذربايجان رفت و ميرزا احمد دبيرحضور را نيز به عنوان منشى و رئيس دفتر مخصوص با خود به اين ماموريت برد. چند ماهى پس از اين ماموريت، امين الدوله به تهران احضار شد و به جاى ميرزا على اصغرخان امين السلطان به صدارت رسيد و قوام را منشى و رئيس دفتر خود نمود.

عبدالله مستوفى در تاريخ قاجار درباره ى اين سمت دبيرحضور چنين مى نويسد: «منشى گرى صدراعظم در اين ايام هم مثل سابق زيبائى خط و انشاء و امانت و صحت و پشتكار و هوش و فراستى لازم داشت كه در همه يافت نمى شد زيرا هنوز هم نوشتن نامه به طور مرتجل و بدون پيش نويس و قلم خوردگى از لوازم كار به شمار مى آمد. عهده كردن اين كار زيردست نويسنده دقيق و صاحب خطى مانند امين الدوله كار هر بافنده و حلاج نبوده و آقاى دبيرحضور تمام مزاياى شغل را از زيبائى خط و انشاء مرتجل و امانت و پشتكار حائز بود».

ميرزا احمدخان دبير حضور مادام كه امين الدوله صدراعظم بود، در آن سمت حساس قرار داشت. پس از كناره گيرى امين الدوله، راه اروپا را پيش گرفت و متناوبا قريب 3 سال در اروپا به تكميل تحصيلات





و آموزش زبانهاى خارجى اشتغال ورزيد. در 1322 ه.ق عين الدوله صدراعظم شد، دبيرحضور را به تهران فراخواند و به او مقام و عنوان وزير رسائل داد. اين سمت در آن ايام در حقيقت معاونت اجرائى و ادارى نخست وزير بود. در سفر سوم مظفرالدين شاه به اروپا در زمره ى همراهان قرار گرفت. پس از بازگشت به تهران، با دريافت لقب وزيرحضور، رئيس دفتر مخصوص مظفرالدين شاه شد. او در اين سمت توانست اعتماد شاه را نسبت به خود جلب كند. قوام در اثر توقف طولانى در اروپا و مطالعه در نوع حكومتها به حكومت قانون و مشروطيت بستگى داشت و از اين رو از سنگر دفتر مخصوص، شاه را تشويق به اعطاى مشروطيت مى نمود. اقدامات قوام و اعلم الدوله ثقفى پزشك مخصوص در اين باره قابل تقديس است. قوام فرمان مشروطيت را به خط زيباى خود نوشت و آن را براى امضاء نزد مظفرالدين شاه برد و در اثر اصرار سرانجام فرمان را به توشيح رسانيد.

قوام در 1324 پس از فوت نريمان خان قوام السلطنه وزيرمختار ايران در اتريش با اهداء 25 هزار اشرفى براى خود از شاه لقب قوام السلطنه گرفت.

قوام از تاريخ صدور فرمان مشروطيت تا فتح تهران، كار دولتى نداشت و گاهى به عنوان ميانجى بين مشروطه خواهان و مستبدين مى شد و يا بعضى تندروى ها را تعديل مى كرد.

پس از خلع محمدعلى ميرزا و اداره ى كشور وسيله ى سپهسالار و سردار اسعد از طرف سردار اسعد به معاونت وزارت داخله منصوب شد. ظاهرا مقام وزارت با سردار بود ولى او عملا هيچگونه مداخله اى در كارها نداشت. قوام سازمانى بر اساس كشورهاى اروپائى براى وزارت داخله پى ريزى كرد و مسئوليتها را





مشخص نمود و براى احراز مشاغل ضوابطى تعيين نمود. در مرداد 1289 در كابينه ى اول مستوفى الممالك، وزارت جنگ را احراز كرد. قوام السلطنه در اين سمت توانست لايحه ى خلع سلاح مجاهدين را از تصويب مجلس بگذراند. همچنين از خودسرى هاى بختيارى ها و تروريست ها جلوگيرى كند. ستارخان و فدائيان او كه مسلح و غالبا موجب بروز حوادث ناگوارى در شهر مى شدند، خلع سلاح شدند. در زدوخوردى كه بين قواى دولتى و فدائيان ستارخان در پارك اتابك به وقوع پيوست، ستارخان گلوله خورد. قوام در همين سمت قيمتى براى سلاح مردم تعيين كرد و با قيمتى مناسب آنها را خريد و تحويل انبار مهمات وزارت جنگ داد.

در 1290 ش در كابينه ى دوم محمدولى خان سپهدار تنكابنى به وزارت عدليه منصوب شد و در مرداد همان سال در هيئت دولت صمصام السلطنه بختيارى به وزارت داخله رسيد و در هر سه ترميم كابينه در وزارت داخله باقى ماند. در 1291 در كابينه ى محمدعلى خان علاءالسلطنه وزارت ماليه را عهده دار گرديد. در 1296 در نخست وزيرى دوم علاءالسلطنه وزير داخله شد. در كابينه ى سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله همچنان مقام وزارت داخله را حفظ كرد.

در 1296 قوام السلطنه به جاى كامران ميرزا قاجار به ايالت خراسان منصوب شد. پس از ورود به مشهد، خود را فرمانرواى كل ايالت خراسان و سيستان خواند. در اين ماموريت، قوام السلطنه اقدامات چشمگيرى براى ايجاد امنيت از طريق تقويت ژاندارمرى و شهربانى به عمل آورد و اعتباراتى از مركز براى تهيه ى تفنگ و مهمات ديگر تحصيل نمود. ياغيان و طاغيان را سر جاى خود نشاند و به اين استان پهناور امنيت نسبى بخشيد. در همين ايام موجبات انتقال كلنل محمدتقى خان پسيان را





براى رياست ژاندارمرى خراسان فراهم نمود و ساز و برگى مناسب و در خور يك واحد نظامى قومى براى او تدارك ديد و از هر جهت كلنل را مورد تاييد و تشويق قرار داد.

قوام السلطنه تا پايان 1299 در استان خراسان مستقر بود. بعد از كودتاى 1299و نخست وزيرى سيد ضياءالدين طباطبائى و صدور ابلاغ اعلاميه هاى تازه نخست وزير از مركز توضيح بيشترى خواست ولى سيد ضياء كه از او بيم داشت، دستور توقيف او را به كلنل محمدتقى خان پسيان داد روز سيزده نوروز 1300 هنگامى كه قوام با كالسكه ى مخصوص خود از باغ ملك آباد عازم شهر بود، در مقابل ژاندارمرى توسط ماژور اسمعيل خان بهادر معاون كلنل دستگير و زندانى شد و كلنل عهدشكنى خود را نسبت به ولى نعمت خود كه سوگند وفادارى به او خورده بود شكست. كلنل پس از دستگيرى قوام، اموالش را مصادره كرد و او را تحت الحفظ با گارى پستى به تهران فرستاد و تحويل زندان قصر داد.

در خردادماه 1300 سيد ضياءالدين از رياست دولت معزول و به اروپا تبعيد شد و شهاب الدوله شمس ملك آراء رئيس تشريفات سلطان احمدشاه فرمان نخست وزيرى قوام السلطنه را در زندان قصر به او ابلاغ كرد.

قوام در چهاردهم خرداد رئيس الوزراء شد. در همين كابينه براى جلوگيرى از تندروهاى سردارسپه، مصدق السلطنه را به وزارت ماليه معرفى كرد و از مجلس براى او اختيارات گرفت و در تمام مدت نخست وزيرى، وزارت داخله را خود متصدى گرديد. قوام پس از نه ماه زمامدارى و يك سلسله اقدامات بنيادى، در بهمن ماه همان سال جاى خود را به مشيرالدوله داد ولى مشيرالدوله بيش از چهار ماه نتوانست دولت را اداره كند و كنار رفت





و مجلس بار ديگر قوام السلطنه را به رياست الوزرائى برگزيد. قوام در اين دوره از نخست وزيرى مورد تاييد مدرس و اصلاح طلبان بود. در اين دوره، قوام لايحه ى تشكيل بانك ملى و استخدام مستشاران آمريكائى را براى امور مالى تقديم مجلس كرد. نخست وزيرى دوم قوام السلطنه، حدود هشت ماه طول كشيد و مستوفى جانشين او شد.

قوام در 1302 ظاهرا به جرم توطئه اى عليه وزير جنگ تحت تعقيب قرار گرفت و مدتى توقيف بود تا در اثر وساطت عده اى از زندان آزاد و رهسپار اروپا گرديد و سالها به صورت انزوا و تبعيد در اروپا به سر مى برد تا اينكه در اثر وساطت وثوق الدوله و ذكاءالملك فروغى به تهران آمد و دور از كارهاى سياسى در لاهيجان به كشاورزى مشغول شد. بعد از شهريور 1320 بار ديگر قوام وارد صحنه ى سياست شد و خود را كانديداى نخست وزيرى كرد. فروغى براى رهائى از تحريكات قوام، او را به عضويت كابينه دعوت نمود ولى قوام نپذيرفت و همچنان در كمين نخست وزيرى نشست. قوام، محمدرضا پهلوى را جز يك بار در دوران خردسالى نديده بود. در 1301 كه قوام السلطنه نخست وزير و سردارسپه وزير جنگ بود، رضاخان از رئيس الوزراء و وزيران براى صرف ناهار در منزل ييلاقى خود كه بعدها سعدآباد ناميده شد، دعوتى به عمل مى آورد. در آن روز سردارسپه فرزند سه ساله ى خود را نزد قوام السلطنه مى برد و قوام نيز بر حسب رويه رجال و متعينين، كودك را در آغوش گرفته مشتى اشرفى طلا در جيب او مى ريزد. ديگر از آن تاريخ به بعد، شاه جديد را نديده بود. توسط شكوه الملك پسرعموى خود تقاضاى ملاقات مى كند. شاه او را مى پذيرد و قوام





وقتى وارد اتاق شاه مى شود، بدون رعايت تشريفات مى گويد آه چقدر بزرگ شده اى. شاه از اين جمله كه جنبه ى تحقير در آن نهفته بود، از قوام نفرت پيدا مى كند و هميشه انزجار خود را ابراز مى كرد. در اين ملاقات، شاه از قوام خواهش مى كند كابينه را تقويت كند. قوام با صدور اعلاميه اى شايعه ى نخست وزيرى خود را تكذيب مى نمايد.

در مرداد 1321 مجلس سيزدهم به نخست وزيرى قوام راى اعتماد مى دهد و شاه ناچار فرمان نخست وزيرى او را صادر مى كند. اشغال ايران از طرف متفقين قحطى و كمبود مواد غذائى، تورم شديد اقتصادى و بيكارى، دولت قوام را با مشكلات بزرگى روبرو ساخت. با وجودى كه از تنى چند از رجال صدر مشروطيت در كابينه ى خود دعوت كرد، مع الوصف نتوانست به اوضاع كشور سر و صورتى بدهد. در 17 آذر همان سال مردم شورش كردند، به داخل مجلس ريختند، عده اى از نمايندگان را مجروح ساختند، دكاكين به غارت رفت، ساختمانها به آتش كشيده شد و حتى خانه ى قوام السلطنه را آتش زدند و حكومت نظامى تمام مطبوعات را منحل كرد و مديران آنها را به زندان انداخت، فقط نشريه اى به نام اخبار روز از طرف دولت منتشر مى شد كه حاوى اخبار جارى روز بود. قوام در محيط اختناق و خفقانى كه به وجود آورده بود، نتوانست ادامه حكومت دهد، ناچار از كار كنار گرفت و مجددا صندلى صدارت را به سهيلى داد. مجلس چهاردهم در روزهاى آخر عمر خود به فكر تعيين نخست وزير مقتدرى افتاد كه بتواند بر مشكلات فائق آيد. ماجراى آذربايجان و خراسان و فارس و اصفهان هر كدام در نوع خود مشكل بزرگى بودند. اوضاع درهم ريخته ى





كردستان و تهديد قاضى محمد به استقلال، خود داستانى مفصل بود. در آن ايام موتمن الملك ذخيره ى سياسى كشور و قوام السلطنه رجل استخواندار، كانديداى نخست وزيرى بودند. پس از اخذ راى، آراء آنها برابرى مى كرد و هر كدام پنجاه راى موافق داشتند. سيد محمدصادق طباطبائى رئيس مجلس، در راى شركت كرد و به نفع قوام راى خود را در گلدان انداخت و بدين ترتيب با يك راى اضافى، قوام بر رقيب خود موتمن الملك فائق آمد و زمام امور را در دست گرفت. قوام، دو تن از نخست وزيران سابق يعنى سهام السلطان بيات و دكتر احمد متين دفترى را به كابينه برد ولى مجلس مخصوصا فراكسيون حزب توده، با عضويت متين دفترى به شدت مخالفت كردند و قوام ناچار از او صرفنظر كرد و دولت و كشور را به دست سهام السلطان بيات سپرد و خود با هيئتى از كارشناسان سياسى و اقتصادى و مطبوعاتى عازم مسكو شد تا قضيه ى آذربايجان را حل كند. قريب ده روز در مسكو به سر برد. در نخستين روزهاى اقامت خود به هيچ وجه توفيقى در كار به دست نياورد، حتى مقامات رسمى شوروى از مذاكره با او خوددارى كردند. قوام در مسكو تصميم به استعفا گرفت كه از همانجا به اروپا برود ولى همكاران او را به مقاومت بيشترى ترغيب كردند و مراتب را تلگرافى از موتمن الملك مشورت نمودند. موتمن الملك پاسخ داد قدرى تامل كنيد. قوام چند روز توقف خود را در مسكو ادامه داد تا اينكه استالين آمادگى خود را براى مذاكره با قوام اعلام نمود و قرار شد قوام به ديدار استالين برود. قوام اين ملاقات را نپذيرفت و پيغام فرستاد كه





او در راس هيئتى به مسكو آمده و اگر ملاقاتى مى شود بايستى كليه اعضاء هيئت او حضور داشته باشند. استالين ناگزير پيشنهاد قوام را پذيرفت و روز بعد قوام السلطنه و هيئت او وارد اتاق كار استالين شدند. قوام در صندلى مقابل ميز استالين قرار گرفت و بقيه ى اعضاء در روى مبلهاى سالن نشستند. در اين موقع استالين سيگارى از روى ميز برداشته و پس از روشن كردن سيگار، مشغول كشيدن سيگار مى شود بدون اينكه به قوام سيگار تعارف كند. قوام بلافاصله از جعبه سيگار خود سيگارى بر لب مى نهد و ظاهرا به دنبال فندك در جيبهاى خود مى گردد. استالين فندك خود را روشن كرده سيگار قوام را آتش مى زند. مذاكرات قوام و استالين رضايت بخش بود و قوام با وعده ى واگذارى نفت شمال به روسها در صورت تصويب مجلس شوراى ملى، موضوع تخليه ى ايران و خودمختارى آذربايجان را با رهبر شوروى توافق مى كند. او پس از مراجعه از شوروى چندى بعد كابينه ى خود را ترميم كرده و سه تن از اعضاء حزب توده را داخل كابينه نمود و حزبى به نام دموكرات ايران تاسيس كرد. شاه را موظف كرد در حدود قانون اساسى سلطنت كند و در امر حكومت مداخله ننمايد. حتى قسمتى از اختيارات قانونى شاه را محدود نمود مثلا در فرامينى كه شاه صادر مى كرد، هميشه نوشته مى شد پيشنهاد نخست وزير، قوام دستور داد تمام فرامين دربار را تعويض نمايند و به جاى پيشنهاد «تصويب و موافقت قوام السلطنه» را افزود. به هيچ وجه به توصيه هاى شاه و خاندان پهلوى ترتيب اثر نمى داد، در مجالس رسمى و بازديدها گاهى ديرتر از شاه حضور مى يافت و زمانى جلوتر





از او حركت مى كرد. پس از حل مسئله ى آذربايجان و فارس و كردستان، شاه خدمات او را صادقانه ستود و به او عنوان و لقب جناب اشرف كه قبلا از طرف سلطان احمدشاه هم داده شده بود، اعطاء كرد. قوام قريب بيست ماه بلامنازع حكومت كرد تا سرانجام در اثر فشار افكار عمومى انتخابات دوره ى پانزدهم را با دخالت كامل حزب دموكرات ايران انجام داد و ظاهرا تمام سرسپردگان خود را به مجلس فرستاد و در آن مجلس فراكسيونى به نام دموكرات ايران با اكثريت قاطع تشكيل شد. ليدر فراكسيون ملك الشعراى بهار بود. شاه پس از حل قضيه ى آذربايجان از محبوبيتى كه براى او در بين عامه فراهم شده بود، رشك مى برد و مى خواست اعاده ى امنيت در كشور و ساير اصلاحات توسط او انجام گيرد، لذا در مقام مبارزه ى پنهانى با قوام برآمد. ابتدا وزراى نظامى را تحريك كرد كه با قوام سرشاخ شوند. قوام هر دو آنها را كه سپهبد احمدى و سرلشكر آق اولى بودند، از كابينه خارج ساخت. بعد عده اى از وزراء را پنهانى تحريك كرد و آنها به حالت اجتماع استعفا دادند و قوام ضرورتى براى راى اعتماد نمى ديد، مع الوصف به اتفاق تنها وزير كابينه سيدجلال الدين تهرانى كه مستعفى نشده بود، به مجلس رفت و نطق مفصلى ايراد كرد و تقاضاى راى اعتماد نمود. سردار فاخر كه چشم به مقام قوام دوخته بود و با شاه سر و سرى داشت، موجبات سقوط قوام را فراهم نمود و مآلا اكثريت به او راى عدم اعتماد دادند و نخست وزيرى او در آذر 1326 ساقط شد. پس از چند روز راه اروپا را پيش گرفت. از





آن همه افراد حزب و دوستان و آشنايان، تنها يك نفر در فرودگاه او را بدرقه كرد، آن هم سيد جلال الدين تهرانى بود.

شاه پس از سقوط قوام ساكت ننشست و به وسيله ى ايادى خود مشغول پرونده سازى شد تا خدمات قوام را از ذهن مردم خارج كند و خود را قهرمانى ملى قلمداد نمايد. اعلام جرمهاى متعدد در مجلس و دادگسترى به جريان افتاد ولى چون هيچ كدام محتوا نداشت، به جائى نرسيد. قوام مدتها در اروپا باقى ماند تا اينكه شاه تصميم گرفت به قانون اساسى شبيخون بزند و چند اصل آن را به نفع خود تغيير داده، اختيار انحلال مجلسين را براى خود بگيرد، لذا دستور مجلس موسسان صادر شد. قوام السلطنه از اروپا عريضه ى سرگشاده اى براى شاه نوشت و مدلل ساخت كه تغيير قانون اساسى نه به مصلحت شاه و نه ملت است، اين خونبهاى پدران را نبايد ملعبه نمود و راهى براى تغيير آن باز كرد. شاه از نامه ى قوام برآشفت، جوابيه اى تهيه و به امضاى حكيم الملك وزير دربار براى قوام فرستاد و تمام مفاسد كشور را متوجه زمامدارى قوام السلطنه ساخت. قوام پس از چندى، پاسخى به نامه ى شاه داد. اين نامه را فقط روزنامه ى داريا به مديريت حسن ارسنجانى انتشار داد. از نظر ضبط در تاريخ، نامه ى قوام عينا در زير به نظر مى رسد. ضمنا شاه عنوان و لقب جناب اشرف را نيز از او سلب نمود.

در جواب عريضه ى سرگشاده كه چندى قبل به حضور همايونى عرض كرده بودم نامه اى به امضاى جناب آقاى حكيم الملك به اينجانب رسيد كه تاريخ آن 19 فروردين بود و در روزهاى آخرين فروردين كه به دستور





طبيب در جنوب فرانسه بودم به اينجانب ابلاغ گرديد. در آن موقع به شهادت جمعى از آقايان قريب بيست روز بيمار و بسترى بودم و بعد هم برحسب وقتى كه از جراح متخصص اذن گرفته بودم بايستى روز 27 ماه مه (16 ارديبهشت) براى عمل جراحى به لندن مى رفتم اين بود كه پس از رفع كسالت براى ويزاى گذرنامه به پاريس آمد و روز 16 ارديبهشت وارد لندن شدم. بديهى است در جريان عمل جراحى امكان خواندن و نوشتن و فرصت ايراد جواب غيرمقدور بود. اكنون كه از بيمارستان بيرون آمده با حال ضعف و نقاهت تحت نظر طبيب و جراح در لندن اقامت دارم و فرصت محدودى براى مطالعه جرايد تهران حاصل است با كمال تعجب ضمن شايعات جرايد در روزنامه ى اطلاعات ملاحظه شد كه اينجانب نامه اى به علياحضرت ملكه مادر به طهران فرستاده و تقاضا كرده ام اجازه داده شود به طهران مراجعت نمايم و نيز نوع انتشارات سبب شد كه با حال كسالت اولا شايعات مزبور را تكذيب كنم، زيرا در خود گناه و خطائى نمى بينم كه مورد عفو و اغماض ملوكانه واقع شوم و بنابراين هر وقت طبيب اجازه دهد به وطن عزيز خود مراجعت خواهم كرد و ثانيا چنانچه آقاى ابراهيم حكيمى را بى جواب مى گذاشتم مثل اين بود كه مندرجات آن را تصديق كرده باشم و از مدلول جواب واضح بود كه آنچه را شرح داده اند بر حسب ابتكار شخص ايشان نبوده، چه عمرى است با ايشان رفاقت و خصوصيت داشته ام و در تمام اين مدت كلمه اى برخلاف نزاكت و احترام از ايشان نسبت به خود نشنيده ام. پس مسلم است كه آنچه





را ايشان امضاء نموده اند ابلاغ فرمايشات همايونى بوده. بنابراين روى سخن و در عرض جواب به پيشگاه ملوكانه است نه به جناب ابراهيم حكيمى و چون در خاتمه ى نامه ابلاغ نموده اند كه حسب الامر در آتيه از عرض عرايض به حضور همايونى خوددارى شود ناچار جواب تقريرات را به وسيله ى رجال خيرخواه و جرايد به عرض برسانم تا برخلاف اراده مبارك عمل و اقدامى نكرده باشم.

آنچه را در عريضه سرگشاده به عرض رسانده ام تنها عقيده فدوى نبوده بلكه نظر علماى اعلام و متفكرين عاليمقام و وطن پرستان ايران بوده است كه جز خير و سعادت مملكت و صلاح شخص شخيص سلطنت نظرى نداشته اند و جاى بسى تاسف است كه عرايض خيرخواهانه به جاى حسن قبول توليد ملال و كدورت نموده تا حدى كه قسمت اعظم مشكلات موجود را نتيجه ى دوران زمامدارى فدوى دانسته اند.

اعليحضرت همايونى اگر اندكى صرف وقت فرموده به تاريخ قرن اخير ايران مراجعه فرمايند توجه خواهند فرمود كه دوران زمامدارى فدوى از جهانى مشكل ترين و هولناكترين ازمنه تاريخ ايران بوده و اگر فدوى به وظيفه ى وطن پرستى جرات نموده قبول مسئوليت كرده ام و مصدر خدمت بوده يا مرتكب خيانت گرديده ام تاريخ ايران و بلكه تاريخ دنيا قضاوت آن را كرده و يا خواهد كرد و جاى تعجب و تاسف است كه اعليحضرت كه حامى و نگهبان مقام و احترام خدمتگزاران كشور هستند به جاى تشويق و تقدير مى فرمايند زندگانى پليد خود را بايد در گوشه زندان سپرى نمايم در صورتى كه اگر جسارتى كرده ام از اين نظر بوده است كه چون مملكت را مشروطه و اعليحضرت را متجدد و شاهنشاه دموكرات مى دانستم لازم ديدم نظريات عموم





را در كمال سادگى و صراحت براى خير مملكت و صلاح شخص اعليحضرت به عرض برسانم لكن از جوابى كه امر به صدور فرموده اند جا دارد تصور شود كه اوضاع امروز با هفتصد سال قبل فرقى نكرده است چنانكه شيخ سعدى گويد «از تلون طبع پادشاهان برحذر بايد بود كه وقتى به سلامى برنجد و ديگر وقت به دشنامى خلعت دهند» مى فرمايند اگر فدوى فراموش كرده يا تظاهر به فراموشى مى نمايم عواقب سوءسياست و خيانت ورزى فدوى به اين كيفيت تجلى مى نمود كه اگر تفضل خداوند و غيرت ملى افراد آذربايجانى همراهى نمى كرد و فداكاريهاى ارتش دلير اين كشور تحت فرماندهى مستقيم اعلى حضرت نبود حال نام آذربايجان از تاريخ كشور زدوده شده بود.

اگرچه عرض ادب پيش يار بى ادبى است

زبان خموش وليكن دهان پر از عربى است

پرى نهفته رخ و ديو در كرشمه حسن

بسوخت عقل زحيرت كه اين چه بلعجبيست

هزار عقل و ادب داشتم من اى خواجه

كنون كه مست و خرابم صلاح بى ادبيست

افسوس و هزار افسوس كه نتيجه ى جانبازيها و فداكاريهاى فدوى را با كمال بى رحمى و بى انضباطى تلقى فرموده اند پس ناچارم برخلاف مسلك و رويه خود كه هيچ وقت دعوى حسن خدمت نكرده ام هر خدمتى را وظيفه ى ملى و وطن پرستى خود دانسته ام در اين مورد با كمال جسارت و با رقت قلب و سوز دل به عرض برسانم كه به خداى لايزال قسم روزى كه تقديرنامه اعلى حضرت به خط مبارك به افتخار فدوى رسيد كه ضمن تحسين و ستايش فرموده بودند سهم مهم اصلاح امور آذربايجان به وسيله ى فدوى انجام يافته است متحير بودم كه چگونه افتخار ضبط و قبول آن را حائز شوم زيرا غير از





خود براى احدى در انجام امور آذربايجان سهم و حقى قائل نبودم و فقط نتيجه ى تدبير و سياست اين فدوى بود كه به حمدالله مشكل آذربايجان حل شد و اهالى رشيد و غيرتمند آذربايجان با سياست فدوى يارى و همكارى نمودند و بعد كه بحمدالله اعليحضرت با جاه و جلال تشريف فرماى آذربايجان شدند- و برخلاف انتظار اعليحضرت در بعضى نقاط استفاده جوئى و غارتگرى شروع شد- با تلگراف رمز عرض كردم اگر نتيجه ى زحمات و اقدامات اين است، از اين تاريخ فدوى مسئول امور آذربايجان نيستم و اى كاش به جاى اين تهمتها و بى انصافى ها كه بر خود اهالى آذربايجان نيستم و اى كاش به جاى اين تهمتها و بى انصافى ها كه بر خود اهالى آذربايجان معلوم است در آبادى و عمران و رفع خرابى ها و خسارتها توجه بيشترى مبذول شده بود كه اهالى رنجيده و فلك زده ى آنجا به اطراف و اكناف پراكنده نمى شدند، مال و حشم خود را براى معاش يوميه به ثمن بخس نمى فروختند و امروز بعد از چهار سال آذربايجان به صورت بهتر و آبرومندترى عرض اندام مى نمود.

جناب آقاى ابراهيم حكيمى با اطاعت امر ملوكانه انواع تهمت و افترا را نسبت به اين فدايى ملت و مملكت ابلاغ نموده اند پس چرا تكميل و تصريح ننموده اند كه تعهدات شوم اينجانب در مسكو چه بود يا اينكه گزارش مسافرت خود را به تفصيل

در مجلس شوراى ملى قرائت كردم نقشه ى تجزيه ى آذربايجان چگونه طرح شده و كى و چه وقت در مجلس شوراى ملى لزوم تغيير قانون اساسى را پيشنهاد كرده ام و اگر هم وقتى اشاراتى كرده باشم راجع به تفسير بعضى از مواد قانون اساسى بوده است





نه تغيير آن. آن هم به اين نظر بوده است كه حدود مسئوليت وزراء دستخوش پاره اى مداخلات غيرقانونى نشود و امور حكومت من جميع الجهات به وسيله ى وزراء و تحت نظارت دقيق مجلس اداره شود و اينكه مى فرمايند دو نفر از وزراى كابينه را براى تغيير قانون اساسى مامور نموده ام برحسب و امر و فرمايش همايونى بوده است كه خواستم به عرض برسانند راهى براى تغيير قانون اساسى پيش بينى نشده است. آيا تمام اين مقدمات دليل نمى شود كه به ترتيبى كه به همه معلوم است جمعى را به نام مجلس موسسان دعوت نموده قانون اساسى را تغيير دهند يعنى همان قانون اساسى كه اعليحضرت موقع قبول سلطنت حفظ و صيانت آن را تعهد نموده و سوگند ياد فرموده و كلام الله مجيد را شاهد و ناظر قرار داده اند و مرحوم فروغى رئيس دولت وقت تصريح نموده كه اعليحضرت همايونى طبق قانون اساسى موجود سلطنت خواهند فرمود و اما اينكه مى فرمايند در كابينه ى اول خود از مقام سلطنت انحلال مجلس را درخواست نموده ام اولا در آن موقع اكثريت مجلس طرفدار فدوى بوده است ثانيا البته در نظر مبارك هست كه يك روز فرمودند فلان نماينده ى خارجى عرض كرده است فدوى دعوى انحلال مجلس را كرده ام و فرمودند اگر اينطور باشد پس من چه كاره هستم فدوى عرض آن شخص را تكذيب كردم و به عرض رساندم نه اعلى حضرت همايونى و نه رئيس دولت هيچكدام حق انحلال مجلس را ندارند و با اصرار تمام استدعا نمودم آن شخص را بخواهند و با حضور فدوى مواجهه نمايند تا صحت و سقم مطلب معلوم شود و با اينكه دو مرتبه عرض





خود را تجديد كردم اقدامى نفرمودند و استدعاى فدوى به دفع الوقت گذشت. در نامه ى مزبور نوشته شده است اصلاح و تكميل قانون اساسى با توجه به سنت طبيعى يعنى اصل تكامل و ارتقاء صورت گرفته فدوى با هوش و ذكاوت فوق العاده اعليحضرت چگونه قبول كنم كه اعليحضرت همايونى چنين فرمايشى را فرموده باشند زيرا قانون تكامل و ارتقاء را نمى توان بدين طريق تاويل نمود كه حقوقى را كه بيش از چهل سال قبل ملت ايران دارا بوده اكنون كه افكار عموم ملل روشن تر و مبانى آزادى در همه جا محكم تر و كاملتر شده و براى مردم دنيا در تمام ممالك حقوق بيشترى شناخته شده است حقوق مردم ايران را به عنوان اصل تكامل و ارتقاء يعنى به طور معكوس لغو كرده و قانون اساسى كشور را به نفع قوه مجريه تغيير داد و ملت ايران را از حق مشروع و مسلم خود محروم نمود.

امر فرموده اند در عريضه سرگشاده حقوق و حدود مقام سلطنت را بى پايه و مايه و بى ادبانه و جسورانه تلقى نموده و اگر اين حقوق تشريفاتى مى بود اكنون بنيان نظام كشور از بيخ و بن بركنده شده بود. فدوى آنچه را به عرض رسانده ام معمول ممالك مشروطه دنيا و مدلول قانون اساسى ايران بوده است و چنانچه عده اى از قضات محترم و عالى مقام كشور و متخصصين خارجى را مامور مى فرمودند كه عرايض فدوى را با قانون اساسى موجود تطبيق نمايند صحت و سقم عرايض فدوى معلوم مى شد و نظرى جز اين نداشته ام كه اعليحضرت سالهاى فراوان با كمال محبوبيت بر اريكه ى سلطنت برقرار باشند و مقام شامخ سلطنت را آلوده امور حكومت نفرمايند





و به معمول سلاطين مشروطه و قانون اساسى ايران از مسئوليت و طرفيت با مردم مصون و محفوظ مانند. مى فرمايند ضرورت پاره اى اصلاحات از قبيل تمديد مدت مجلس براى جلوگيرى از تشنج انتخاباتى كه هر دو سال گريبانگير كشور مى شود و با افزايش عده نمايندگان مجلس براى تقويت بنيان حكومت ملى به حدى روشن است كه محتاج به توضيح نيست. خاطر مبارك مستحضر است كه در قانون اساسى موجود عده ى نمايندگان تا دويست نفر پيش بينى شده است و براى تمديد مدت مجلس نيز هر وقت از طرف ملت تقاضاهاى تمديد شد و آزاديخواهان و صلحاى قوم تقاضاى مجلس موسسان نمودند و مجلس موسسان در كمال آزادى و بى مداخله مامورين دولت تشكيل يافت راجع به تمديد مجلس نيز تصميم ملت معلوم خواهد شد.

مى فرمايند كه در دوره ى زمامدارى فدوى حبس و زجر عناصر آزاديخواه به حدى بود كه عده اى از آنان در توفيقگاه درگذشتند و پاره اى ديگر نزديك به اين خطر گرديده بودند. خوب بود يكى از آنان را كه در توقيفگاه درگذشته بودند معلوم فرموده بودند به علاوه ايام زمامدارى فدوى به حدى با پيشامدهاى هولناك مصادف بود كه ناچار از بعضى از دوستان عزيز و حتى منسوبين خود با كمال احترام در عمارت شهربانى پذيرائى نمودم ليكن بر خاطر مبارك پوشيده نيست كه بعد از فدوى هر امرى كه واقع شد اشخاص محترم و آزادى خواه را به حبس و زجر محكوم و در محبس شهربانى زندانى نمودند و روحانى بزرگوارى را مانند آيت الله كاشانى كه چندى در قزوين با كمال احترام و آزادى مهمان فدوى بودند و با اينكه خودشان ميل به توقف فرمودند، تا





زنده ام از وجود محترمشان خجل و شرمنده ام شبانه به آن طرز فجيع گرفتار و از هيچ نوع بى احترامى و اسائه ادب به شخص ايشان و مقام روحانيت فروگذار نكردند و ايشان را بدون هيچ دليل و مدرك گرفتار و تبعيد و در قلعه ى فلك الافلاك زندانى نمودند و بطرزى شرم آور از وطن مالوف اخراج و تبعيد كردند و چنين فاجعه ى بى سابقه اى را به جامعه و روحانيت وارد ساختند. فدوى عرض نمى كنم اين جنايت به امر و دستور اعليحضرت همايونى واقع شده بلكه يقين دارم خاطر مبارك از وقوع آن مكدر و متاثر است لكن عرض مى كنم بعد از اطلاع چرا مجرم و مسبب را تنبيه و تعزير نفرموده از خدمت اخراج ننموده اند.

مى فرمايند مردم به خوبى واقف هستند چه كسانى در مدت حكومت خود ميليون ها اندوخته ذخيره كرده و چه اشخاصى نيز ميليونها در راه رفاه عموم صرف نموده اند و در جاى ديگر اشاره به جوازفروشى و رشوه خوارى فرموده اند. اولا اگر اعليحضرت در تمام اوقات حكومت فدوى چه قبل از سلطنت اعليحضرت و چه بعد معلوم فرمودند كه فدوى اهل رشوه و استفاده بوده ام يا اندوخته و ذخيره اى در بانكهاى داخله يا خارجه دارم تمام دارائى خود را به دولت تقديم مى كنم. ثانيا راجع به موضوع جواز چنانكه مكرر به عرض رسانده ام در محافل عمومى اظهار داشته و در مجلس شوراى ملى به دفعات تصريح كرده ام فدوى چيزى از كسى نخواسته ام مقدارى برنج و غيره اضافه بر احتياجات كشور بود كه اگر خارج نمى شد مى پوسيد و ضرر آن به رعيت و ملاك مى رسيد و از طرفى براى آسايش مردم و رفع نگرانى ها حزب دموكرات ايران تشكيل شده





بود و لازم بود با عجله و شتاب پيشرفت كند اين بود كه خود مردم براى سرعت جريان و پيشرفت حزب دموكرات ايران و هم براى صرفه دولت و صرفه رعيت و ملاك و پيشرفت امور آذربايجان براى مقدارى برنج و جو با تصويب هيئت وزراء اجازه ى صدور گرفته و ارز آن را به دولت پرداختند و هدايائى نيز به حزب دموكرات ايران دادند و اينكه مى فرمايند چه اشخاصى ميليون ها در راه رفاه عمومى صرف نموده اند اين قسمت را هم مردم خوب مى دانند كه اين ميليونها را خود دارا بوده اند يا از اموال و املاك مردم فقير و غنى اين مملكت اندوخته و بعد كه خط آن اموال غيرمقدور شد مقدارى از آن را به چه مصارفى رسانده اند.

در خاتمه عرض مى كنم كه اعلى حضرت همايونى البته عرايض مكرر فدوى را فراموش نفرموده اند كه فدوى با وضع حاضر داوطلب هيچ نوع منصب و مقامى نبوده ام و آنچه را با كمال وضوح و خلوص به عرض رسانده ام در راه خير مملكت و صلاح شخص اعليحضرت بوده و باز هم عرض مى كنم كه دوام و بقاى سلطنت، و موفقيت، در حفظ و حراست حقوق ملت و احترام به افكار عامه است و در اين موقع انتظار عموم از پيشگاه مبارك اين است كه حقوق ملت طبق قانون اساسى موجود محفوظ بماند و امور كشور به مبعوثين ملت و وزراى مسئول واگذار شود و دولتها مانند هميشه با راى تمايل مجلس انتخاب شوند و اعليحضرت همايونى طبق روح قانون اساسى سلطنت فرمايند و آنچه برخلاف اين منظور در بيست سال سلطنت شاهنشاه فقيد معمول بوده از جزئى و كلى منسوح





و متروك گردد و از آنچه را هم خلف وعده و نقض عهد است اجتناب شود. بديهى است با پيروى مراتب فوق عموم افراد ملت را به وفادارى و فداكارى تشويق و ترغيب فرموده و قلوب مردم را به مهر و محبت وجود مبارك تسخير خواهند فرمود برعكس چنانچه حقوق مردم گرفته شود و دلها شكسته و مجروح گردد جز ياس و نااميدى عمومى كه موجب بغض و عناد و مقدمه مقاومت و طغيان است نتيجه اى نمى توان انتظار داشت.

ما نصيحت به جاى خود كرديم

چند وقتى در اين بسر برديم

گر نيايد به گوش رغبت كس

بر رسولان پيام باشد و بس

25 خرداد از لندن احمد قوام

قوام مدتى در اروپا به معالجه پرداخت و در اوايل 1329 به تهران بازگشت و غالبا ملتزم بستر بيمارى بود. در همين سال وثوق الدوله برادر او درگذشت. قوام از اين حادثه سخت مكدر شد و غالبا وقت خود را در مصاحبت دوستان مى گذرانيد. در 1331 بين مصدق السلطنه و شاه اختلافاتى بروز كرد. مصدق خواهان وزارت جنگ بود ولى شاه از واگذارى آن خوددارى كرد و مصدق از نخست وزير استعفا داد. شاه براى اينكه حريف گردن كلفتى در مقابل مصدق بتراشد، سراغ قوام السلطنه رفت. در اين كار تلاش اشرف پهلوى براى جلب رضايت قوام چشمگير بود. قوام السلطنه جاه طلب كه در آن هنگام هشتاد و يك سال از سنش مى گذشت، داوطلب نخست وزيرى شد و مجلس با اكثريت ضعيفى به او راى اعتماد داد و فرمان با عنوان جناب اشرف براى او صادر شد. به دنبال استعفاى مصدق و روى كار آمدن قوام، مردم به حركت درآمدند. جبهه ملى از يك طرف، آيت الله كاشانى و بازار





تهران از طرف ديگر مردم را براى يك قيام خونين آماده كردند. مخصوصا اعلاميه ى شديداللحن قوام كه چند بار از راديو قرائت شد، بيشتر مردم را به حركت درآورد به طورى كه در روز سى تير 1331 تهران و غالب شهرستانها صحنه ى زدوخورد پليس و مامورين نظامى با مردم بود. در آن روز عده ى كثيرى در تهران و شهرستانها كشته و زخمى شدند و ناچار در اثر عقب نشينى شاه، قوام از سمت خود استعفا داد و مجددا مصدق با اختيارات نظامى زمام امور كشور را در دست گرفت. شاه در كتاب ماموريت براى وطنم در مورد انتصاب قوام به نخست وزير براى دفاع از خود و رد اعمال خلاف خويش چنين مى نويسد:

«... من برخلاف نظر باطنى خود احمد قوام را كه در گذشته شاغل مقام نخست وزيرى بود به جاى وى به نخست وزير برگزيدم زيرا بزعم عده اى قادر بود در برابر دست چپى ها سخت مقاومت نمايد. با روى كار آمدن قوام السلطنه حزب توده بلافاصله به طرفداران مصدق پيوستند و دست به تظاهر و آشوب زدند. نظم و قانون مختل گشت و دولت قوام در برابر عناصر اخلالگر و افراطى ناتوان ماند. ضمنا نطقى كه قوام در راديو كرد و در آن مخالفت خود را با احساسات شديد عامه در مسئله ى ملى شدن نفت اظهار نمود، اوضاع را وخيم تر ساخت. قوام به علت كبر سن بسيار ناتوان و بيمار شده و غالبا در مذاكرات مهم سياسى به خواب مى رفت هرچند حقيقتا در حل مسائل به اعمال قدرت معتقد بود ولى من وجدانا نمى توانستم اجازه ى اتخاذ چنين رويه اى را به شخص ناتوانى مانند او بدهم، ناچار پس از چهار روز





نخست وزيرى به صلاحديد من از نخست وزيرى استعفا داد».

قوام پس از استعفا، مدتى به حالت اختفا مى زيست و جانش در خطر بود. مجلس هفدهم لايحه ى مصادره ى اموال او را تصويب كرد و مامورين دولتى به خانه ى او رفته و از اموالش صورت بردارى نمودند. قوام بعد از اين جريان كاملا تاب و توان خود را از دست داد و غالبا بيمار بود تا اينكه در تيرماه 1334 در سن 82 سالگى درگذشت و در مقبره ى خانوادگى در قم مدفون شد.

قوام السلطنه در سن بيست سالگى با دختر حاجب الدوله دولو قاجار ازدواج كرد و تا آخر عمر صاحب فرزندى از او نشد. در 1326 در لاهيجان با دختر يكى از كشاورزان خود عقد ازدواج بست. حاصل اين مزاوجت يك پسر به نام حسين بود كه قوام و همسر اصلى اش به اين كودك علاقه ى خاصى داشتند. حسين پس از مرگ پدر، چندى تحت نظر دكتر امينى در اروپا تحصيل نمود و با دختر جواد مسعودى ازدواج كرد ولى اين ازدواج طولانى نشد و قسمتى از ثروت حسين از بين رفت. او تدريجا به مواد مخدر پناه برد و در استعمال اين مواد راه افراط را پيمود تا اينكه در 34 سالگى در اروپا در اثر استعمال مواد مخدر درگذشت.

درباره ى قوام السلطنه سياستمدار كهنسالى كه قريب 60 سال در صحنه ى سياسى ايران بازيگر ماهرى بود، همه گونه سخن رفته است. دشمنان او بيشتر از دوستانش توانسته اند درباره ى او چيز بنويسند يا حرف بزنند.

او مجموعا پنج بار نخست وزير و متجاوز از بيست مرتبه وزير، يك بار فرمانرواى كل خراسان و يك دوره هم وكيل مجلس بوده است. قوام ذاتا مردى مستبد و قانون شكن و جاه طلب





بود، از جنجال و سروصدا لذت مى برد، هميشه دوران صدارت او با هياهو و سروصدا توام بوده است ولى در عين حال به وطن عشق مى ورزيد و هرگز خيانتى به زعم خود مرتكب نشد. از تملق لذت مى برد، به همين دليل اطرافيان او را هميشه افرا متملق و چاپلوس تشكيل مى دادند. از ريخت وپاش دولتى ابائى نداشت. او مردى به تمام معنا دانشمند بود، از ادبيات و فلسفه و عرفان بهره ى كافى برده بود، گاهى برحسب تفنن شعر مى سرود. اشعار او پرمغز و مشحون از مضامين لطيف ادبى است. البته در سرودن شعر هرگز به پايه و مايه برادرش وثوق الدوله نبود. در تحرير واقعا معجزه مى كرد. نامه هاى او هميشه محكم و مستند و مستدل با كلمات زيباى فارسى و عربى توام بود. معتقدات مذهبى داشت. به اهل علم و روحانيون احترام مى گذاشت. درب منزل او به روى همه باز بود. زندگانى او از محل عايدات باغهاى چاى در لاهيجان تامين مى گردد.

درباره ى قوام اظهارنظرهاى متعدد و متضادى شده است كه در اينجا به چند مورد آن اشاره مى كنيم. در يادداشتهاى خطى موجود در كتابخانه ى مجلس كه ظاهرا تاليف حاج ميرزا ابوالحسن علوى است و تاريخ تحرير آن 1336 ه.ق مى باشد، درباره ى قوام السلطنه چنين آمده است:

«قوام السلطنه (ميرزا احمدخان) پسر ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه در ايام جوانى جزء پيشخدمتهاى ناصرالدين شاه و بعد منشى امين الدوله ميرزا على خان در موقعى كه حكومت آذربايجان را داشته بود بعد در موقع صدارت ميرزا على خان امين الدوله در حدود 1315 به منشى حضورى صدراعظم معرفى شد و مدتى گذشت. به مناسبت حسن خط و نيكوئى انشاء به منشى حضورى مظفرالدين شاه و از لقب دبيرحضورى كه





داشت به وزيرحضورى مفتخر گرديد. در دوره مشروطيت پس از فتح تهران (1327) معاون وزير داخله شد و به واسطه بروز لياقت زيادى كه در ترتيبات و تاسيسات جديده به خرج داده به وزارت داخله و وزارت جنگ و وزارت ماليه مدتى مشغول بود و حاليه (1336) در طهران بى شغل است. سن او بيش از چهل سال نيست. يكى از رجال قابل ايران است».

در كتاب برگزيدگان تاليف اميرمسعود سپهرم درباره ى او چنين آمده است:

«در نظم و نثر صاحب ذوق و چيره دست و جامع كمالات و سياستمدارى بزرگ بود و خدمات بسيار ارزنده و فراموش نشدنى به ملت ايران و حتى نسلهاى آينده اين مملكت انجام داد».

(بخش 1) احمد، ملقب به قوام السلطنه (و. 1249 ه.ش- ف. تهران 1334 ه.ش) وى در دربار مظفرالدين شاه سمت دبيرى مخصوص و رياست دفتر را داشت و فرمان مشروطيت به خط او نوشته شده. قوام در دوره ى احمد شاه مدتى والى خراسان بود و پس از تشكيل كابينه ى سيد ضياء محبوس شد و سپس در زمان شاه مذكور نخست وزير گرديد (1301 -1300 ه.ش)، و چون سردارسپه به نخست وزيرى رسيد، قوام از كار بركنار شد و سپس مجبور به ترك ايران گرديد. پس از شهريور 1320 فعاليت هاى سياسى را مجدداً آغاز كرد و مكرر نخست وزير شد (1331 -1326 -1325 -1324 -1321). آخرين بار فقط 4 روز نخست وزير بود و بر اثر حوادث 30 تير 1331 از كار بركنار شد. وى به بيمارى قلبى درگذشت.

(1334 -1252 ش)، خطاط، اديب و شاعر. ملقب به دبير حضور، وزير حضور و قوام السلطنه. وى از رجال نامى عهد مظفرى و عصر مشروطيت است. نخست جزو





عمله خلوت و پيشخدمتهاى ناصرالدين شاه بود. در صدارت عين الدوله (سلطان عبدالمجيد ميرزا) منشى بود. پس از آن به تدريج در مقامات دولتى ترقى كرد، چنان كه بارها به وزارت رسيد و چندين بار نخست وزير شد. ژاندارمرى در زمان تصدى او در پست وزارت داخله تشكيل يافت. خروج نيروهاى شوروى از ايران، بعد از جنگ جهانى دوم، و نيز عدم پشتيبانى شوروى از دموكراتهاى آذربايجان، از نتايج اقدامات او دانسته شده است. وى در نظم و نثر صاحب ذوق بود و در خوشنويسى نيز مهارت داشت. فرمان مشروطيت به خط اوست. در تهران درگذشت و در مقبره ى خانوادگى خود در قم به خاك سپرده شد. قوام السلطنه خط شكسته نستعليق را استادانه مى نوشت و در نستعليق نيز ماهر بود. از آثار وى: يك مرقع، شامل ده رقعه مناجات حضرت على (ع) كه به شيوه ى ميرعماد سيفى قزوينى و به قلم دو دانگ و كتابت عالى نوشته شده، با رقم : «... احمد بن معتمدالسلطنه، فى شهر رجب المرجب سنه ى 1311»؛ يك مرقع مشتمل بر قصيده اى در مدح مظفرالدين شاه، به قلم چهار دانگ خوش، با رقم: «المذنب احمد»؛ دو قطعه نستعليق سه دانگ خوش، با رقم: «المذنب احمد».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)

منابع زندگينامه :[1] احوال و آثار خوشنويسان (43 -42 / 1)، تاريخ هنرهاى ملى (1033 / 2)، تذكره خوشنويسان معاصر (94 -88)، شخصيتهاى نامى (400 -398)، شرح حال رجال (99 -94 / 1)، گلستان هنر (بيست و يك)، نخبگان سياسى ايران (141 ،136 ،133 ،110 ،92 ،89 ،84 ،83 ،75 / 3).


قوام، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابراهيم خان قوام الملك






شيرازى، در 1293 در شيراز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى افسرى تهران شد و در 1316 به درجه ى افسرى نائل آمد. يك سال بعد وى به مصاهرت رضاشاه پهلوى درآمد و اشرف پهلوى را به زنى به او دادند. از همان نخستين روزهاى ازدواج بين آن دو تفاهمى نبود ولى از ترس رضاشاه هيچكدام جرات ابراز نفرت از يكديگر را نداشتند، تا اينكه رضاشاه از ايران به تبعيد رفت و اين دو از يكديگر جدا شدند. حاصل اين ازدواج پسرى بود به نام شهرام پهلوى نيا كه با مادر خود زندگى مى كرد. على قوام تا درجه ى سرهنگى در ارتش باقى ماند. در دوره هاى نوزدهم و بيستم از شيراز به وكالت مجلس انتخاب گرديد و پس از اتمام دوره ى نمايندگى، مشاغلى در حد عضويت هيئت مديره يا بازرس دولت در يكى از شركتها به او سپرده مى شد. على قوام قدى بلند و اندامى موزون داشت ولى از نظر عقلى مردى عقب افتاده و كندذهن بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قوام، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان حضرت نوح(ع)تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«سيد علي رضا قوام» در سال 1337 در خانواده اي متدين و مستضعف ، در روستاي «حاجي آباد»در شهرستان« كاشمر» به دنيا آمد .دوران كودكي را در روستا و در دامن پر مهر مادر و آغوش باصفاي پدر سپري نمود .در شش سالگي به منظور تحصيل و سكونت ، به شهر «كاشمر »مهاجرت نمود و دوران ابتدايي ، راهنمايي و سالهاي اول تا سوم دبيرستان را در اين شهر طي نمود .دانشسراي مقدماتي






را در قوچان سپري نمود .نظام وظيفه را در لباس سپاهي دانش سپري كرد .سپس به عنوان معلم وارد آموزش پرورش شد . 

در دوران انقلاب با پخش تراكت و اعلاميه به صفوف انقلابيون پيوست .بعد از پيروزي انقلاب و تشكيل جهاد سازندگي(سابق) ، به عضويت اين نهاد در آمد . خدمات او در اقصي نقاط شهرستان و استان مشهود شد . بعد از مدتي ، به عضويت شوراي مركز جهاد سازندگي(سابق) شهرستان «كاشمر» برگزيده شد .در سال 1359 طي مراسم ساده با بانويي متدين ازدواج كرد .سال 1361 به عنوان عضو شوراي مركزي به جهاد سازندگي(سابق)« بجنورد» اعزام شد .بعد از 6 ماه به عنوان سمت مديريت اين نهاد در« سرخس» انتخاب شد و با شروع جنگ تحميلي ، بارها به جبه هاي نبرد حق عليه باطل شتافت .در سال 1365 براي ادامه ي خدمت به آموزش و پرورش پيوست .

در عمليات والفجر 8 به عنوان نيروي غواص و خط شكن فعاليت داشت .«سيد علي رضا» بعد از نه بار عزيمت به جبهه ، در عمليات كربلاي 5 در حالي كه معاونت گردان نوح تيپ 21 امام رضا را بر عهده داشت ، در تاريخ 19/ 10/ 1365 در نبردي قهرمانانه و با قلبي سرشار از عشق ، به ديدار معبود شتافت .پيكر مطهرش در جوار شهيد آيت الله مدرس در «كاشمر »آرميده است .





منابع زندگينامه :"بالابلندان"نوشته ي ،حميد رضا بي تقصير،نشر ستاره ها،مشهد-1385




قوام، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا مهدى خان يمين السلطنه و برادرزاده احمد قوام و حسن وثوق، در 1295 ش در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى حقوق تهران شد






و ليسانس در رشته ى حقوق قضائى گرفت و در 1325 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و در همان سال منشى مخصوص احمد قوام نخست وزير شد و بعد به رياست دفتر اختصاصى نخست وزير منصوب گرديد و تا آخر 1326 در آن سمت باقى بود. بعد به وزارت امور خارجه بازگشت و چندى بازرس وزارتى بود. بعد به رياست اداره پنجم سياسى منصوب شد و چندى هم سرپرست اداره دوم بود. از مشاغل بعدى او سركنسول بمبئى، رايزن و وزيرمختار در انگلستان را مى توان نام برد.

محمد قوام در چندين كشور مقام سفارت گرفت كه عبارتند از: اتيوپى، يوگسلاوى، كويت، و بالاخره عربستان سعودى.

محمد قوام مردى متشرع و سخت پاى بندى به شريعت اسلام داشت و روى هم رفته مردى خوش مشرب، ساده دل و محافظه كار بود. در نقاشى دستى داشت و چندين تابلوى آبرنگ نقاشى كرده بود. وى در سال 1369 به بيمارى سرطان در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قوام، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابراهيم خان قوام الملك شيرازى، در 1295 متولد شد. پس از رسيدن به سن رشد به مدرسه رفت. علاوه بر مدرسه، معلمين متعددى نيز او را در خانه تعليم مى دادند ولى استعدادى از خود بروز نداد و تحصيلاتى در حدود ديپلم پيدا كرد.

ابتدا در وزارت كار استخدام شد و بعد به وزارت كشور منتقل گرديد. چندى فرماندار بروجرد شد و زمانى هم فرماندارى اصفهان و معاونت استاندارى را عهده دار بود. در دوران نخست وزيرى اسدالله علم شوهرخواهرش، ابتدا فرماندار كل همدان شد و پس از آن به استاندارى كردستان منصوب گرديد. در شغل اخير دوام زيادى نكرد و به تهران فراخوانده شد و






غالبا سمت مشاورى داشت. در 1373 در تهران درگذشت.

وى در جوانى با دختر سرلشكر حسن مقدم (ظفرالدوله) ازدواج كرد و صاحب پنج فرزند شد. محمدرضا قوام مردى كندذهن و بى استعداد بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قوام، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به يمين السلطنه، فرزند ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه و برادر صلبى احمد قوام (قوام السلطنه) مى باشد. مادرش دختر ميرزا عباس خان قوام الدوله بود كه پس از جدائى از معتمدالسلطنه، همسر ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه گرديد و فرزند خود را نيز همراه خود برد. تحصيلات و تربيت مهدى زير نظر ناپدرى انجام گرفت. چون به سن رشد رسيد، طبق سيره ى خانوادگى به كار استيفا پرداخت. در زمانى كه برادر ارشدش وثوق الدوله وزارت ماليه را عهده دار شد، پيشكارى ماليه ى كرمانشاهان به او واگذار شد. تا معاونت وزارت ماليه هم ارتقاء مقام يافت ولى عمر طبيعى نكرد و در ميان سالى درگذشت. دو تن از فرزندانش به نام هادى و محمد قوام رشد نسبى پيدا كردند. هادى ساليانى چند در وزارت دارائى مصدر خدماتى بود. هنگامى كه رياست دخانيات را داشت، در اثر ابتلاء به بيمارى سرطان درگذشت. محمد قوام وارد وزارت خارجه شد، چندى رئيس دفتر نخست وزير (قوام السلطنه) بود، چند بار هم به مقام سفارت نائل آمد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قوام الدوله، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا عباس خان قوام الدوله و برادرزن مشيرالسلطنه و داماد ظهيرالدوله، متولد 1261 ه.ق است. تحصيلات مقدماتى را نزد معلمين خصوصى و رياضيات و ادبيات را در دارالفنون انجام داد و به زبان فرانسه آشنائى كامل پيدا كرد و سپس وارد كارهاى مالى شد و در غالب كارها نايب پدرش بود. بعدها كه به سن جوانى رسيد، مستقلا مستوفى چند شهر بزرگ شد و در زمان صدارت مستوفى الممالك (ميرزا يوسف) صندوق سلطنتى و باغات دربار به عهده ى او واگذار گرديد و به او لقب معاون الملك داده شد. در سفر سوم ناصرالدين شاه، جزء همراهان







بود و به واسطه ى اينكه پدرش وزير امور خارجه بود، به او توجه زيادى مى شد. در 1314 پس از فوت پدرش لقب قوام الدوله گرفت ولى به علت اختلافى كه با اتابك داشت، كار مهمى به او ارجاع نشد. بعد از مشروطيت در كابينه ى اول مشيرالسلطنه به وزارت ماليه معرفى شد. در استبداد صغير در دو كابينه ى مشيرالسلطنه، وزير دارائى بود. قوام الدوله مكنت زيادى داشت و در امور مالى و محاسباتى نيز جزء مستوفيان طراز اول محسوب مى شد. وفات او در 1333 ه.ق اتفاق افتاد. پس از فوت قوام الدوله، ميرزا شكرالله خان معتمد خاقان همسر او را به زوجيت خود درآورد و لقب قوام الدوله را نيز براى خود گرفت. در زمان قاجاريه چهار نفر به لقب قوام الدولگى رسيدند كه يكى ميرزا محمد جد قوام السلطنه، ديگرى ميرزا عباس خان تفرشى و سومى پسرش محمدعلى و چهارمى شكرالله صدرى مى باشد. قوام الدوله در توطئه عليه اتابك در زمان مظفرالدين شاه دست داشت. وقتى اتابك اطلاع يافت، او را به شدت تنبيه نمود و از تهران تبعيد كرد. چند آثار علمى از او باقى مانده است كه بيشتر درباره ى تاريخ ايران است. اعتمادالسلطنه به شدت از قوام الدوله انتقاد كرده است. فرزندان قوام الدوله براى نام خانوادگى خود، فروهر را انتخاب نمودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قوام الملك

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. پايه ى ملك) (ميرزا) على اكبر بن حاج ابراهيم اعتمادالدوله ى كلانتر، از رجال دوره ى فتحعلى شاه قاجار (قر. 13 ه.) وى به مناسبت انتساب به قوام الدين وزير معاصر حافظ (2- قوام الدين)، از طرف فتحعليشاه به قوام الملك ملقب گرديد (1245 ه.ق) و كلانتر فارس شد. وى سفرى به مكه كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ






فارسي معين (جلد ششم)


قوامي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد قوامي : فرمانده واحد تعاون تيپ 21 امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در يكم فروردين ماه سال 1335 در روستاي كاهو نزديك طرقبه دراستان خراسان درخانواده اي كشاورز به دنيا آمد . در كودكي به مكتبخانه رفت و به فراگيري قرآن پرداخت . در امور كشاورزي به پدرش كمك مي كرد. به دليل علاقه زياد به درس و نبود مدرسه، ايشان در ساختن ساختمان آن كمك زيادي مي كرد. 

10 ساله بود كه به علت وضع بد اقتصادي و نبود مدرسه راهنمايي در روستا به مشهد رفت و به تنهايي در خانه اجاره اي زندگي كرد تا بتواند درس بخواند. 

همزمان در كارگاه نجاري مشغول كار شد . روزها سر كار مي رفت و شبها درس مي خواند، اما فقط توانست تا پايان دوره راهنمايي ادامه تحصيل دهد. 

هفته اي دو شب براي شركت در دوره هاي قرآن و دعاي توسل به مسجد مي رفت و در جلسات مذهبي و جلسات سخنراني حجت الاسلام قرائتي شركت داشت. 

در 19 سالگي به پيشنهاد پدرش با دختر عمه خود ازدواج كرد . زندگي مشترك آنان با سادگي شروع شد. در همان زمان همراه برادران همسرش به جلسات قرآن مي رفتند و در مبارزات عليه شاه شركت مي كردند. بعد از شهادت برادر همسرش به نام تقي ضروري احمد عهد نامه اي نوشت و پشت قاب عكس شهيد گذاشت و گفت: هرگز سلاحت را زمين نخواهم گذاشت. بعد از انقلاب وارد سپاه شد و سرپرستي سپاه مشهد و خدمتگذاري خانواده هاي شهدا را پذيرفت. 

زندگي مشترك او در خانه عمه اش بود.






بسيار در تنگنا قرار داشت. در يكي از روزها كه برادران بسيج براي برگزاري جلسات قرآن به منزل آنها رفته بودند، با ديدن اتاق هاي خالي و بدون فرش تعجب كردند. او مدتي را در سال 1362 در لبنان گذراند تا به رزمندگان لبناني آموزش نظامي بدهدودر اين راه كمكي براي آنها باشد تا بتوانند در مقابل اشغالگران اسرائيلي از خود وسرزمينشان دفاع كنند. 

پدرش مي گويد: زماني كه در لبنان بود، در گروهي حضور داشت كه 14 نفر از اعضاي آن به شهادت رسيدند و احمد از ناحيه دست مجروح شد. 

احمد قوامي مسئول تعاون تيپ21امام رضا(ع) در حالي كه براي جمع آوري و برگرداندن پيكر شهدا رفته بود، در تاريخ 4 دي 1365 در عمليات كربلاي 4 به وسيله راكت هواپيما و اصابت تركش به ناحيه پهلو راست به شهادت رسيد. پيكر مطهرش را در صحن آزادي حرم مطهر به خاك سپردند. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




قوچاني، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي قوچاني : فرمانده تيپ يكم لشگر 14 امام حسين (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در كودكي همراه پدر و مادرش از اراك به اصفهان آمد، شرايط معيشتي ايجاب مي كرد كه در محل هاي مختلفي زندگي كنند. از همان كودكي با كاستي ها و سختي ها انس گرفت و سازندگي او از همين د وران آغاز شد. از همان كودكي حالاتي كنجكاوانه داشت. بسيار جسور و چالاك و فعال بود. در دوران انقلاب با اينكه سن چنداني نداشت به اندازه توان خود در رويدادهاي انقلاب شركت و فعاليت






كرد. هنوز در اوان جواني بود كه بعد از انقلاب، روستاهاي سميرم و بوئين ميندشت را زير پا گذاشت و در خدمت انقلاب به كمك محرومان و مستضعفان آنجا شتافت. با شروع درگيريهاي كردستان با سن وكم و جثه كوچك به هر نحو ممكن خود را به آنجا رساند. در كردستان شاهد درگيري ها و خيانتهاي مدعيان طرفداري از خلق يعني دمكراتها و چپ گراها بود و در آنجا كم كم چهره خود را نشان داد. به محض شروع جنگ تحميلي به اتفاق عده اي از دوستان؛ خود را به جبهه هاي خونبار جنوب رسانيد و از آنجا بود كه زندگي سراسر حماسه و شش سال فداكاري مستمر و ايثار گري او براي اسلام عزيز آغاز شد. اولين عملياتي كه در آن شركت داشت عمليات فرمانده كل قوا بود كه در آن عمليات روح سلحشوري او تكوين يافت. فداكاري دوستان، شهادت همرزمانش، مبارزه و پايداري او را به راهي كشانيد كه نهايت آن لقااﷲ بود علي به مقامي از اخلاص و تقوا رسيد، كه سالكان و عارفان همواره آرزو مي كرد ند، و چنان اسطوري اي شد كه براي دوستان و همرزمانش الگو و اسوه بود و براي دشمنان اسلام و منحرفان مايه وحشت. 

در حمله تاريخي فرمانده كل قوا شجاعانه جنگيد و در حمله ثامن الائمه ,اين فرمانده شجاع و رشيد، خود را سراسر وقف اسلام كرد. در طول شش سال دفاع مقدس بيش از دوازده بار زخمي شد، پيكر او از زخمهاي متعددي كه دشمنان اسلام بر او وارد كرده بودند پر بود؛ صورتش بر اثر تركش شكافي بر داشته بود كه تا





آخر جاي آن بود و چهره شكاف بر داشته مالك اشتر را تداعي مي كرد. پاهاي او بارها در اثر تير و تركش، شكسته شد و هر بار قبل از حمله، خودش گچ پاهايش را مي شكست و خود را به جبهه مي رسانيد. 

در اكثر حمله ها نقش حياتي و حساس داشت و تا معاونت لشگر امام حسين (ع) پيش رفت. بسيار خاضع و ساده بود و در كمال صداقت و سادگي زندگي مي كرد. با اينكه فرمانده اي رشيد و كار ساز بود، بسيار گمنام و ناشناس بود و خود را خدمتگذار كوچك رزمندگان مي دانست. 

سالها شركت فعالانه و مستمر او در جبهه هاي خون و آتش و درگيري با گروههاي محارب و منافق در جنوب و غرب از او فرمانده اي ساخته بود، شجاع، صبور و رازدار، زاهد شب بود و شير روز، بارها تا مرز شهادت پيش رفت. در سال 1363 به مكه معظمه مشرف شد، و پس از چندي ازدواج كرد. 

او به عنوان فرماندهي مدير و لايق، هدايت بخشي از نيروها را در حمله به فاو، بعهده داشت، در منطقه استراتژيكي كارخانه نمك از خود رشادت هاي فراران نشان داد و سر انجام پس از شش سال رشادت و جانبازي، در سن بيست و دو سالگي، در يك عروج آسماني، تماشاگر راز شد و پيكر عزيزيش در آتش خصم سوخت.



منابع زندگينامه :

پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




قورچيان، نادرقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نادرقلي قورچيان در سال 1330 به دنيا آمد. وي در كل زمينه هاي تحصيلي با رتبه هاي عالي توانست به درجه ممتازي






برسد و هم اكنون دكتري تخصصي برنامه ريزي و رهبري آموزشي را دارا هستند.فعاليت خود را با تعليم شاگرداني در تربيت معلم آغاز و بعدها به درجه معاونت نائل آمد . عضو هيات امناي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و رياست شوراي تصويب طرح هاي پژوهشي و رياست كميته انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي به عهده ايشان مي باشد. از وي مقالات و ترجمه هاي متعددي به جا مانده است.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر نادر قلي قورچيان داراي ليسانس روانشناسي دانشگاه اصفهان با ( رتبه اول ) در سال 1353مي باشد. وي فوق ليسانس علوم تربيتي را در دانشگاه تهران با درجه ممتاز در سال 1356گرفت. و دكتري تخصصي برنامه ريزي و رهبري آموزشي را از دانشگاه پيتزبرگ پنسيلوانيا آمريكا رتبه اول با معدل A+ بورسيه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري سال 1367 مي باشد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مسئوليتهاي نادرقلي قورچيان در زمينه هاي مختلف به صورت زير اشاره شده است: پژوهشيار و كارشناس مسئول گروه تحقيقات و برنامه هاي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش سال 1364 پژوهشيار و كارشناس مسئول سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي از سال 1367لغايت 1371 عضو شاخه برنامه ريزي آموزشي و درسي شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از سال 1371 لغايت 1381 سردبير فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ،وزارت فرهنگ و آموزش عالي از سال 1372لغايت 1374 مدير گروه تطبيقي و نوآوري آموزش عالي ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي از سال





1372 لغايت 1374 رياست شوراي تصويب طرح هاي پژوهشي ،موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي از 1372 لغايت 1374 رياست كميته انتشارات موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي از سال 1372 لغايت 1374 معاون موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي از سال 1372 لغايت عضو هيأت امناي دانشگاهها و موسسات پژوهشي به مدت 4 سال از سال 1374 لغايت 1378 با حكم رياست جمهور ورئيس شوراي انقلاب فرهنگي مشاور معاونت پژوهشي وزارت بهداشت (1375)،مشاور برنامه ريزي وزير فرهنگ و آموزش عالي ( مهر ماه 1376 تا 1379)،مشاور و سرپرست مركز اطلاعات ،مشاور دبير كل ستاد مبارزه با موارد مخدر مدير كل دفتر آموزش و پرورش از سال 1375 لغايت 1376 رياست بنياد دانشنامه بزرگ فارسي وابسته به وزارت علوم تحقيقات و فناوري از 1377 تا كنون رئيس مركز آموزشهاي عالي بين المللي دانشگاه آزاد اسلامي و... فعاليتهاي آموزشي : نادر قلي قورچيان مدرس تربيت معلم ،معاون و مدير آموزشي صنايع پنها از سال 1356 لغايت 1363 بوده است. وي مدرس دوره هاي ليسانس ،فوق ليسانس و دكتري در دانشگاههاي تهران ،دانشگاه آزاد اسلامي ،تربيت مدرس و تربيت معلم ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،علامه طباطبائي ،دانشگاه شاهد از سال 1376 تا كنون بوده است.چگونگي عرضه آثار : دكتر نادر قلي قورچيان استاد راهنماي 21 پايان نامه دوره دكتري مي باشد. داراي 22 ترجمه و تأليف داراي 47 مقاله چاپ شده داراي 27 طرح تحقيقاتي استاد راهنماي 21 پايان نامه دوره دكتري آثار : داراي 22 ترجمه و تأليف ، داراي 27 طرح تحقيقاتي ، داراي 47 مقاله چاپ شده 






قوشچي سمرقندي، علاءالدين علي

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 879 ق)، عالم، منجم، مفسر، محقق، متكلم، مدرس و رياضيدان. معروف به ملا على قوشچى و فاضل قوشچى. چون در نوجوانى مرغ بان سلطان الغ بيگ و موظف به حفظ مرغان شكارى او بود به قوشچى مشهور شد. اصل و زادگاهش سمرقند بود. در آنجا اغلب علوم متداول از جمله هئيت و رياضيات را از قاضى زاده ى رومى و الغ بيگ بن شاهرخ گوركانى فراگرفت. سپس به كرمان رفت و بعد از تكميل تحصيلات علمى اش به سمرقند بازگشت و به ارائه «رساله فى حل اشكال القمر» مشتمل بر حل بعض جهات اشكال قمرى كه از زمانهاى قديم مبهم و حل نشده باقى مانده بود دوباره به الغ بيگ نزديك شد. وى از تقرب بسيارى كه در نزد سلطان الغ بيگ داشت به فرزندى وى مخاطب بود. سلطان الغ بيگ وى را به تكميل رصدخانه اى كه در سمرقند تأسيس كرده بود واداشت، و «زيج الغ بيگى»، يا «زيج جديد» را كه غياث الدين جمشيد و قاضى زاده ى رومى قبل از وى متصدى اين امر بودند و قبل از مرگ نتوانستند به اتمام برسانند، با نام «سلم السماء» كه شرح «زيج الغ بيگ» است به اتمام رسانيد. بعد از مرگ ميرزا الغ بيگ عازم حج شد و در تبريز مورد توجه اوزون حسن، از حكمرانان آق قويونلو، قرار گرفت و بارى عقد مصالحه اوزون حسن و سلطان محمدخان ثانى عثمانى به استانبول رفت و پس از انجام وظيفه به تبريز بازگشت و به درخواست سلطان محمد فاتح به استانبول رفت و در آن جا ساكن شد و «الرساله محمديه»، در علم حساب، به عربى، را به نام همين پادشاه نوشت و بعدها به مدرسى مدرسه ى اياصوفيا منسوب شد.






در استانبول درگذشت و در جوار قبر ابوايوب انصارى دفن شد.از ديگر آثار وى: حاشيه بر «شرح كشاف تفتازانى»، در تفسير؛ شرح «تجريد الكلام» خواجه نصير طوسى، كه به «شرح جديد» نيز معروف است؛ «العنقود الزواهر فى نظم الجواهر»، در علم صرف؛ «محبوب الحمائل فى كشف المسائل»؛ «الرساله الفتحيه»، در علم هئيت، به عربى، كه آن را به نام فتح السلطان نامگذارى كرد؛ «رساله فى علم الهيئه»، به فارسى، معروف به «هيئت فارسى»، از كتب درسى علم هئيت؛ «تفسر الزهراوين»، سوره بقره و آل عمران؛ «رساله فى الحمد»؛ «ميزان الحساب»، در علم حساب، فارسى.[1]

(قوشچى؛ تر. بخش 1، وى باز مخصوص الغ بيگ را در شكارگاه نگاه مى داشته) (ملا) على علاءالدين على بن محمد سمرقندى، عالم و رياضى و متكلم ايرانى (ف. استانبول 879 ه.ق). وى به فرمان سلطان الغ بيگ مأمور تشكيل رصدخانه ى سمرقند گرديد و زيج الغ بيگى را به پايان رسانيد. پس از مرگ سلطان به سفر حج رفت و مورد توجه اوزون حسن آق قويونلو شد و از جانب وى به سفارت و عقد مصالحه به دربار سلطان محمدخان ثانى به استانبول رفت. پس از عقد صلح بار ديگر به استانبول بازگشت و مدرس مدرسه ى اياصوفيا شد. از تأليفات اوست: حاشيه ى شرح كشاف تفتازانى، شرح تجريد خواجه، رساله ى محمديه، هيئت فارسى، العقود الزواهر، محبوب الحمايل.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (162 / 5)، تاريخ ادبيات در ايران (106 -105 / 4)، تاريخ نظم و نثر 270 -269)، دايره المعارف (2093 -2092 / 2)، الذريعه (258 ،247 / 25 ،113 / 6)، ريحانه (496 -495 / 4)، زندگينامه ى رياضيدانان (364 -361)، كشف الظنون (1676 ،1611 ،1479 ،1236





،1174 ،966 ،952 ،894 ،889 ،884 ،862 ،497 ،448 ،348)، الكنى و الالقاب (96 -94 / 3)، لغت نامه (ذيل/ علاءالدين قوشچى، قوشچى سمرقندى)، معجم المؤلفين (227 / 7)، هديه الاحباب (222 -221)، هديه العارفين (736 / 1).


قوي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي قوي : قائم مقام فرمانده تيپ دوم از لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 15 مهر ماه سال 1331 در كلاته بوقه،شهرك قدس فعلي متولد شد.مادرش مي گويد: قبل از آنكه مصطفي به دنيا بيايد، خيلي دلم مي خواست كه خدا به من پسري بدهد كه اسمش را مصطفي بگذارم تا نشانه اي داشته باشد و من همواره از او راضي باشم. به دليل وضع بد اقتصادي به مدرسه نرفت. پدرش محمد بيمار بود و او در كارهاي مزرعه به والدينش كمك مي كرد. وقتي از مزرعه به خانه مي آمد، به درسهايش مي رسيد و تكاليفش را به خوبي انجام مي داد و تا 12- 13 سالگي به كار در مزرعه پرداخت تا اينكه كم كم حرفه نقاشي ساختمان را فرا گرفت. خدمت سربازي را در شيراز و در قسمت چتربازي گذراند. پس از گذراندن خدمت سربازي، به كار نقاشي ساختمان مشغول شد. از همان ابتدا ايماني بسيار قوي داشت. فعال بود و هميشه در مشكلات و سختيهاي زندگي عصاي دست پدرش بود. 

مصطفي از سال 1356 فعاليتهاي انقلابي خود را آغاز كرد. در اين دوره تلاش جدي داشت كه هر طور امكان دارد، اعلاميه هاي امام را به دست مردم برساند. 

مصطفي در 24 سالگي، با خانم طيبه حاجي زاده ازدواج كرد و مدت زندگي مشترك آنها 10 سال بود. حاصل






اين زندگي مشترك سه فرزند به نام هاي: مجتبي، مليحه و فاطمه مي باشند. خيلي فداكار بود و دوست داشت مشكلات ديگران را حل كند و همه را به صبر و استقامت دعوت مي كرد. با خانواده رفتار ملايم و خوبي داشت و در كارهاي خانه به همسرش كمك مي كرد. همرزمش مي گويد: مصطفي هميشه مي گفت: اگر مشكلي برايتان پيش آمد ابتدا آن را با همسرتان مطرح كنيد و با آنها مشورت كنيد. 

در اوايل جنگ، جزء اولين كساني بود كه به استخدام سپاه در آمد و از مشهد به جبهه اعزام شد. با شروع جنگ، او يك سال چريك مصطفي چمران بود و مي گفت: يك سال سلاح نداشتيم و با چوب دستي مي جنگيديم. مصطفي در اين مقطع، در بيسيج مسجد 72 تن نيز فعاليت مي كرد. 

او هيچ گاه بي كار نبود، هميشه جبهه بود، وقتي هم كه مي آمد، به انجمن اسلامي و بسيج مسجد مي رفت. 

او ابتدا به عنوان فرمانده گروهان مشغول به خدمت شد و سپس به فرماندهي گردان رسيد و در چند عمليات مهم، ضمن رشادتهاي بسيار، لياقت خود را براي رسيدن به فرماندهي تيپ، به همه ثابت كرد. يكي از همرزمان مصطفي مي گفت: وقتي توي جبهه مواد خوراكي به ما مي دادند، مصطفي نمي خورد، بلكه آنها را در جايي قايم مي كرد و زماني كه ما چيز براي خوردن نداشتيم، آنها را مي آورد و به بچه ها مي داد و خودش نمي خورد. 

دوستانش مي گفتند: مصطفي ضد گلوله بود. چنان با قدرت در جبهه جلو مي رفت كه هيچ چيز،





جز رسيدن به خاكريز دشمن برايش اهميت نداشت. 

درپاتك معروف چزابه، حدود 2 ساعت آتش بر سر بچه ها مي ريخت. در آن لحظه، در چهره مصطفي يك فداكاري و ايثار خاص ديده مي شد و اين باور به بنده دست داد كه تحولي ايماني كه نشان از شهادت مي داد، در روحيه ايشان به وجود آمده است. 

مصطفي قوي، در تنگه چزابه از ناحيه دست و در عمليات بيت المقدس، از ناحيه پا و كمر مجروح شد و عاقبت، در تاريخ 6 تير 1365 در جبهه شلمچه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد و در 16 تير 1365، تشييع و در بهشت رضا (ع) دفن شد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




قهاري، سعيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

"سعيد قهاري" در مورخ 5/1/1331 در روستاي «چنار عليا »در« اسد آباد» استان «همدان» در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود.

تحصيلات ابتدايي را در همان روستا به پايان رسانيد و براي ادامه تحصيل به همدان رفت و ديپلم را در همان شهر اخذ نمود و پس از آن به خدمت سربازي رفت و در طي 2 سال سربازي در رژيم سابق، فنون نظامي را آموخت و همزمان با تظاهرات هاي مردمي عليه رژيم ستم شاهي به عنوان يك مبارز به فرمان امام (ره) مبارزات خود را آغاز كرد. 

پس از انقلاب در سال 1358 جزو اولين پاسداراني بود كه به سپاه ملحق شد و فرماندهي بسيج همدان را به عهده گرفت و پس از آن جانشين فرمانده سپاه «همدان» شد.

پس از آن فرمانده سپاه






«نهاوند» شد و بعد از آن بنا به نياز منطقه سنقر كه در آن زمان مواجه با درگيري هاي ضد انقلاب بود به فرماندهي سپاه «سنقر» منصوب شد و پس از سه سال خدمت و درگيري در منطقه «سنقر»، به تيپ جوانرود در سال 1365 منصوب شد پس از آن بنا به نياز به فرماندهي شهر «پاوه »منصوب شد و در آن زمان در عمليات «والفجر 10 »شركت نموده كه منجر به مصدوميت شيميايي وي گرديد. بعد از پاوه، به جانشيني تيپ انصار الرسول درمنطقه «شاخ شميران» و« اورامانات» منصوب شد و در يك دوره فشرده فنون عالي نظامي را آموخت و مجددا در سال 69 به شهر مرزي «مريوان» اعزام شد و به فرماندهي سپاه و تيپ« مريوان» منصوب گرديد. 

پس از سه سال خدمت در شهر مريوان به جانشيني قرارگاه شهيد «شهرامفر »در «سنندج» منصوب گرديد. پس از 6 ماه خدمت بنا به پيشنهاد سردار شهيد «كاظمي» فرمانده وقت قرارگاه حمزه، به فرماندهي قرارگاه شهيد كاوه در بانه انتخاب شد سپس به جانشيني لشكر 3 در اروميه انتخاب شد و در طي درگيري تن به تن با اشرار و ضد كوردل در شهر اشنويه، براي پنجمين بار از ناحيه پا به شدت مجروح گرديد. پس از آن مسئول ستاد قرارگاه حمزه سيد ااشهدا شد. روي هم رفته ايشان 9 سال در كنار سردار شهيد احمد كاظمي خدمت نمود.

پس از آن بنا به نياز منطقه غرب كشور در قرارگاه نجف اشرف جانشين قرارگاه نجف در كرمانشاه شد و سه سال در آنجا خدمت خالصانه داشت. پس از آن به سمت فرماندهي ارشد« يزد» و





تيپ مستقل الغدير منصوب شد و حدود سه سال تيپ را به بهترين حالت آماده و عملياتي تبديل نمود. 

شهيد «قهاري» بار معنوي خود را با راه اندازي كنگره شهداي دارالعباده يزد بست و در همان جا عهدي با شهدا به خصوص شهيد باكري و كاظمي بست كه .......

وي در تاريخ آبان ماه 85 به فرماندهي لشكر 3 نيروي مخصوص حمزه سيد الشهدا منصوب شد و پس از 3الي 4 ماه خدمت در طي درگيري با ضد انقلابيون كوردل در ارتفاعات شمال غرب به درجه رفيع شهادت نائل آمد و به آرزوي ديرين خويش رسيد و به همرزمان خويش شهيد باكري و كاظمي پيوست. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران همدان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


قهرمان، ابوالفتح

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1273 در اصفهان متولد شد. پدرش قهرمان ميرزا سردار اعظم از مالكين و اعيان اصفهان بود. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى براى ادامه ى تحصيل به روسيه رفت و در دانشكده ى افسرى پطرزبورگ داخل شد و در رشته ى توپخانه افسر شد. چندى در ارتش روسيه خدمت كرد، بعد به اتفاق همكلاسى خود امان ميرزا جهانبانى به ايران آمدند و با درجه ى سروانى در قزاقخانه استخدام شدند. در 1298 درجه ى سرهنگى گرفت و چون پدرش فوت كرده بود، از طرف سلطان احمدشاه به او لقب سردار اعظم داده شد. بعد از كودتا به خدمت دعوت نشد و يا دعوت رضاخان را قبول نكرد و املاك وسيع پدرش را در اصفهان اداره مى كرد. گاهى در اصفهان و زمانى در تهران و مدتى در اروپا ايام را مى گذرانيد. بعد از 1320 سوداى سياست پيدا كرد. در دوره ى پانزدهم از






شهرضا به مجلس رفت و در دوره ى شانزدهم از اصفهان وكيل شد. بعد از دوره ى شانزدهم به همان كار اصلى يعنى ملكدارى پرداخت. در حدود 1356 در اصفهان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قهرماني، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده محور اطلاعاتي قرارگاه خاتم الانبياء(ستاد كل نيروهاي مسلح) 



« احمد قهرماني» در سال 1344 در« اردبيل» متولد شد.تا كلاس چارم متوسطه درس خواند و به علت حضور در جبهه هاي نبرد حق ،ترك تحصيل نمود .

او عضو بسيج بيست ميليوني بود وبا حضور درجبهه كار هاي اعجاب برانگيزي از خود به يادگار گذاشت.

مي رود تا با نفوذ در خاك دشمن ،به اهداف اطلاعاتي مورد نياز دست يابد .او آن عقاب تيز پرواز صخره هاي سترگ ، اينك در عبور بي درنگ خويش ،به قلب دشمن مي زند و از فراز هايي مي گذرد كه پاي كمتر جنبنده اي به آن رسيده .ياراني نيز همراه اويند .چندين مانع سخت و خطر ناك را پشت سر گذاشته اند و پس از انجام ماموريت در ضمن مراجعت ،در منطقه جوانرود ،باز به هنگام عبور از صخره مورد اصابت تيز مستقيم دشمن قرار مي گيرد و از با لاي صخره به خط القعر در مي غلطد .

همان روز دشمن ،منطقه را بمباران شيميايي مي نمايد و قريب هشت ماه تابش جسم بلورش محل را منور مي گرداند و عطر و جامه سبز گونش سموم فضاي آن منطقه را خنثي مي كند و معطر مي گرداند .

فرمانده لشكر 27 حضرت رسول (ص) بعد از شهادت احمد گفته بود :از زماني كه قهرماني شهيد شده احساس مي كنم دست






راست لشكر قطع شده .و براستي او درست تشخيص داده بود .زيرا كوچكترين حركت دشمن ،از چشمان عقابي و تيز بينش دور نمي ماند .عراقيها بعد از اطلاع از خبر شهادت احمد ،خيلي خوشحال شدند و آشكارا شاديها كردند از طريق را ديو بارها اين خبر را پخش نمودند .

پس از جانفشاني هاي بي شماردر سال 62 در ارتفاعات« بمو »به شهادت رسيد 

عاشق جبهه ها منم ،قمري بي نوا منم منتظر بلا منم ،شايق بي نشاني ام 

واله هل اتي منم ،دلشده لقا منم سوخته فنا منم ،احمد قهرماني ام 



منابع زندگينامه :

روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376






قهرماني، شرف الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1323 -1279 ش)، نويسنده، فرهنگ نويس و مترجم. تحصيلات عاليه خود را در روسيه به پايان رساند سپس وارد خدمات ارتشى شد. سرانجام در يك سانحه ى هوايى درگذشت. از وى بيش از سى و هفت اثر به جاى مانده است. از آثار وى: «آموزش هوايى تاكتيك هوايى»؛ «استتار توپ»؛ «پيش آهنگ خلبان»؛ «خداى مى رساند»؛ «شاهسون و ديوانه»؛ «هواپيمايى»؛ «ختم غائله سيميتقو»؛ «بى بى گلابى»، ترجمه؛ «جاسوسى و جلوگيرى از آن»، ترجمه؛ «حكحومت تزار و محمدعلى ميرزا»، ترجمه؛ «قواى سرى در جنگ بين المللى»، ترجمه؛ «فرهنگ جامع»، روسى به فارسى؛ «فرهنگ جامع»، فارسى به روسى.[1]

فرزند كيومرث ميرزا عميدالدوله، در 1279 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه ى سن لوئى و دارالفنون گرديد و سپس مدرسه ى نظام را گذرانيد و افسر شد و محل اوليه ى خدمت او آترياد همدان بود. وى در زمره افسرانى بود كه در معيت ميرپنج رضاخان كودتاى 1299 را انجام دادند. در 1303 با درجه ى ستوان يكمى براى آموزش فن






خلبانى به شوروى اعزام شد. پس از پايان تحصيلات با يك فروند هواپيمانى خريدارى شده وارد ايران شد و خدمت خود را در نيروى هوائى ادامه داد و درجات نظامى را تا سرهنگى اخذ نمود. در 1319 به معاونت ادارى نيروى هوائى منصوب گرديد و در 1321 فرمانده نيروى هوائى ايران گرديد. دو ماه پس از انتصاب به فرماندهى نيروى هوائى به دعوت دولت انگليس براى بازديد فرودگاه حبانيه عراق و وضعيت جبهه مصر و آفريقاى شمالى با يك فروند هواپيما در معيت عده اى از افسران ايرانى و انگليسى فرودگاه قلعه مرغى را ترك نمودند. يك ساعت بعد از پرواز به علت بدى هوا و علل فنى هواپيما سقوط كرد و كليه سرنشينان آن از جمله سرهنگ شرف الدين قهرمانى كشته شدند. از طرف ارتش مراسم نظامى براى تشييع جنازه به عمل آمد و در ظهيرالدوله اجساد مدفون گرديد.

قهرمانى مردى فاضل و دانشمند و مترجم بود. در طول حيات آثار زيادى ترجمه و تاليف نمود كه متجاوز از سى جلد مى باشد. اكثر كتب منتشر شده پيرامون موضوعات نظامى است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (642 ،189 -188 ،60 / 1)، مؤلفين كتب چاپى (419-415 / 3).


قيامي، زين العابدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سالار ظفر قراچه داغى، در 1256 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در جوانى به مشروطه طلبان پيوست و وارد حزب دموكرات شد و در آن حزب از فعالين درجه اول شد و نزديكى زيادى با شيخ محمد خيابانى پيدا كرد به طورى كه در تمام كارها مشير و مشار او بود. حس جاه طلبى در اين شخص به قدرى بود كه مرحوم






خيابانى را وادار به قيام كرد. در تمام مدتى كه شيخ محمد خيابانى در تبريز علم مخالفت با حكومت مركزى برافراشت، قيامى در كنار او قرار داشت. پس از قتل خيابانى، به قراچه داغ رفت و عده اى را به دور خود جمع كرد و درصدد ادامه ى قيام برآمد ولى از اين كار نتيجه اى نگرفت و تسليم قواى دولتى شد. در سال 1303 امتياز روزنامه ى آسايش در تبريز به نام او صادر شد و چند شماره اى به صورت هفتگى انتشار داد.

در 1304 كه اخذ نام خانوادگى براى افراد اجبارى شد، او نام «قيامى» را براى خود انتخاب كرد زيرا قيام خيابانى را نتيجه ى اقدامات خود مى دانست. در اوايل سلطنت رضاشاه با تمام سوابق سوء در اثر تلاش و فعاليت شوهرخواهرش (مستشارالدوله صادق) به خدمت دولت دعوت شد و در وزارت داخله به او مشاغل نسبتا مهمى ارجاع كردند. در چند شهرستان شهردار بود، بعد به تدريج فرماندار اراك، كرمانشاه و قزوين شد. پس از شهريور 1320 از خدمات دولتى صرفنظر كرد و وارد حزب توده شد و از فعالين آن حزب گرديد. پس از آنكه پيشه ورى در تبريز حكومت خودمختارى تشكيل داد، قيامى از اركان حكومت او شد و به رياست ديوان عالى كشور برگزيده شد. پس از شكست نهضت، پيشه ورى به قفقاز فرار كرد و در آنجا پناهنده شد ولى اين بار توصيه و اقدامات مستشارالدوله براى خلاصى او به جائى نرسيد. و چندى بعد در همانجا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد دوم)


قيوم زاده، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود قيوم زاده 

محل تولد : يزد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد :






1347/6/15 



زندگينامه علمي 

در سال 1347 در حوالي شهرستان يزد روستاي حزانق متولد شدم در دوران كودكي به يزد هجرت نموديم. در سال 1357 در حالي كه كلاس پنجم ابتدايي بودم با شكل گيري مبارزات انقلابي اسلامي مردم جذب آنها تدبير و پس از پيروزي انقلاب اسلامي بلافاصله و در مدت كوتاهي قرآن را فرا گرفته و در حالي كه 12 سال داشتم در يزد تدريس قرآن مي كردم . در سال 1361 پس از گرفتن سيكل وارد حوزه يزد شدم هميشه در حوزه شاگرد ممتاز بودم و در كنار تحصيل تدريس داشتم. در حوزه علميه يزد عمدتاً ادبيات و منطق و اصول مظفر تدريس مي كردم در سال 1366 و امتحان اصول مظفر و لمعتين وارد حوزه علميه قم شدم. و بلافاصله شروع به تصحيل نموده و در سال 1368 به درس خارج آيةالله مكارم رفتم. در مدت 14 سال شركت در درس خارج به تدريس در حوزه نيز مشغول بودم در سال 1371 در رشته تخصصي كلام حوزه وارد شدم و اين دوره را با موفقيت طي كردم و با نوشتن پايان نامه در سال 1380 مدرك سطح چهار حوزه را اخذ كردم. در دوره آشنايي با فقه و كلام اهل سنت كه نمايندگي رهبري در امور اهل سنت بلوچستان در سال 1369 تشكيل داده بود به مدت دو سال شركت كردم در سال 1373 در دوره كارشناسي ارشد مركز تربيت مدرس شركت كردم و در سال 1373 با موفقيت فارغ التحصيل شدم و الان هم در كنار تحصيل در دوره هاي درس خارج و فلسفه به تدريس در حوزه (لمعه،





بداية، اصول فقه و دانشگاه (معارف اسلامي، اخلاق اسلامي، تعدي اسلامي، فلسفه اسلامي و كلام اسلامي) مشغول هستم. به لحاظ علاقه به مطالعات و تحقيقات فلسفي كتب منظومه (منطق و فلسفه) بداية الحكمة، نهايةالحكمه، اشارات، شفاء، اسفار را خوانده ام و هم اكنون هم در حال پوياي انديشه فلسفي و دين خود هستم.






قيومي، محمدباقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد باقر قيومي 

محل تولد : بابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/7/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب دوره ابتدايي و راهنمايي را در مدرسه بدر و اسلامي بابل گذراندم. دروه متوسطه در رشته تجربي تا دوم تجربي را در مدرسه آيت الله طالقاني گذراندم. سال 1362 وارد حوزه علميه روح بابل شدم و كتب صرف و نحو (جامع المقدمات، سيوطي، ملا هادي، مبادي، مغني و مختصر المعاني) را درس گرفتم. تقريبا چند ماه پس از ورود به تدريس مشغول شدم و تا كنون (تقريبا بدون وقفه) تدريس در زمينه هاي گوناگون اشتغال دارم. درسال 1365 به قم براي ادامه تحصيل در سطح بيع مكاسب مسافرت كردم. از سال 1367 به طور رسمي در درس خارج شركت جستم. در سال 1370 به گروه كلام جديد در بنياد فرهنگي باقر العلوم عليه السلام (بخش تخصصي موسسه در راه حق) وارد شدم و تا سال 1375 درسهاي كارشناسي ارشد رشته دين شناسي موسسه امام خميني (ره) را به اتمام رساندم. درسال 1372 وارد دوره كارشناسي ارشد تربيت مدرس دانشگاه قم شدم. در سال 1374 به تدريس در دانشگاه مشغول شدم. سال 1376 براي كمك در اداره حوزه شهرستان بابل رفتم و در آنجا مدير مدرسه و مدرس






آنجا گرديدم همچنين در دانشگاه و جامعه الزهراي بابل نيز درس مي گفتم و بعضا كارهاي اجتماعي و نيز امامت جماعت مسجدي در بابل را بعهده داشتم. از سال 1377 در دوره دكتري فلسفه تطبيقي تربيت مدرس قم پذيرفته شدم. در سال 1382 پس از اتمام دوره آموزشي امتحان جامع را داده و موضوع پايان نامه با اصالت فاعل شناسايي در هايدگر ملا صدرا را مشغول شدم. از سال 1381 هيات علمي تمام وقت مركز جهاني علوم اسلامي شدم و در گروه اديان و مذاهب مدرسه عالي امام خميني (ره) عهده دار تدريس و اداره گروه بودم. در اين دوره ها موضوعاتي چند در زمينه هاي كلام، فلسفه، (اسلام و غرب) معرفت شناسي، مباحث اديان و مذاهب (بويژه اديان ابراهيمي) ذهن مرا اشغال كرد. و بعضا صفحات زندگي را قلمي نمودم. مكتوب پاياني دوره كارشناسي ارشد درباره متكلمان قرن بيستم مسيحي بود. امروزه تا حدي آشنا با موضوعات ذيل مي باشم: ادبيات عرب، فقه، اصول، اديان ابراهيمي، مذاهب معتزله، اشاعره، ماتريديه، تاريخ فقه، كلام اسلامي، فلسفه اسلامي و تاريخ آن، تاريخ فلسفه غرب، معرفت شناسي، مباحث كلام تطبيقي بين الاديان و المذاهب البته در هيچ حوزه اي ادعاي تخصص نمي توانم داشته باشم. عمده اساتيد بنده در حوزه هاي علميه سنتي، آيات محمدي بابلي، مرحوم حاج سيد حسن محقق بهشتي، محمد فاضل، حاج سيد محمود شاهرودي، مرحوم سيد محمد روحاني، ميرزا جواد تبريزي، حاج سيد علي محقق و... بودند. شاهرودي در دوره دروس جديد، جناب آقاي آيت الله مصباح يزدي، حجت الاسلام فياضي، جوادي آملي، شيخ صادق لاريجاني، شيخ علي عابدي، دكتر اخوان، دكتر پازوكي،





دكتر احمدي، دكتر حداد عادل، حجت السلام توفيقي، مصطفي ملكيان، دكتر لگنهاوزن، دكتر مجتبايي، دكتر ضياء موحدي، دكتر ديناني








كاتوزيان، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1291 در يك خانواده مذهبى متولد شد. پس از اخذ ديپلم در 1312 وارد دانشكده ى افسرى شد و دو سال بعد فارغ التحصيل گرديد. در 1324 سرگرد و در 1329 به درجه ى سرهنگى رسيد. در اين درجه مدتى رئيس ستاد لشكر خوزستان شد. از ديگر مشاغل او فرماندهى تيپ و معاونت لشكر بود. در 1335 سرتيپ و در 1339 سرلشكر و در 1344 به درجه ى سپهبدى رسيد. از اهم مشاغل وى فرماندهى لشكر، فرماندهى سپاه و رياست كارگزينى ارتش بود. مدت هاى مديد معاون پارلمانى وزارت جنگ بود. در آبان ماه 1367 در نخست وزيرى ارتشبد ازهارى همدوره ى تحصيلى خود به وزارت كار و امور اجتماعى منصوب گرديد و پس از انقلاب اسلامى بازنشسته شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاذش شاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران سرزمين كاذش در مغرب ايران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


كاردان، علي محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر علي محمد كاردان در سال 1306 در شهر يزد به دنيا آمد. پس از طي دوره مقدماتي و متوسطه درزادگاه خود براي ادامه تحصيل به دانشسراي عالي تهران اعزام شد و به تحصيل مشغول شد. با اتمام اين دوره در سال 1328 اين دانشگاه به دليل آنكه فارع التحصيل رتبه اول دوره خود بود بر طبق قانون براي ادامه تحصيل در دوره دكتري به دانشگاه ژنو اعزام و در دانشكده ادبيات و موسسه علوم تربيتي آن ، معروف به موسسه ژان ژاك روسو مشغول تحصيل شد. وي پس از اخذ دكتراي علوم تربيتي ، در سال 1336 به ايران بازگشت و به امر تدريس در دانشگاه تهران روي آورد . وي به موازات تدريس و تحقيق ، از همان آغاز كار در مديريت امور دانشگاه نيز شركت فعال داشت. از جمله تا سال 1341 مديريت دروس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي و از سال 1341 تا 1348 رياست اداره كل آموزش دانشگاه تهران و از سال 1348 تا 1356 رياست دانشكده علوم تربيتي دانشگاه را عهده دار بود. پس از انقلاب نيز افزون بر تدريس در دوره هاي مختلف كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري از سال 1363 تا 1376 سرپرستي موسسه روانشناسي دانشگاه تهران را به عهده داشت.دكتر كاردان در سال 1369 از سوي شوراي انقلاب فرهنگي به عضويت پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي برگزيده شد و سرانجام در مهر ماه 1379 به افتخار بازنشستگي نائل گرديد.ايشان برگزيده همايش طرح سپاس درسال 85 در فرهنگسراي ابن سينا مي باشند.گروه : علوم








انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : فلسفه علوم تربيتي اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدر عليمحمد كاردان به كار ابريشم بافي اشتغال داشت و در ضمن او را با ادبيات و عرفان الفتي بود و نامش در تذكره شعراي معاصر يزد آمده است.تحصيلات رسمي و حرفه اي : علي محمد كاردان دوره ابتدايي را در دبيرستان سعدي و دوره متوسطه را در دبيرستان ايرانشهر و دانشسراي مقدماتي زادگاه خود گذراند و چون با رتبه اول فارغ التحصيل شد ، بنا بر مقررات آن زمان براي ادامه تحصيل به دانشسراي عالي تهران اعزام شد و پس از گذراندن « كلاس مخصوص » در دوره ليسانس دبيري فلسفه و علوم تربيتي دانشسراي عالي تهران به تحصيل مشغول شد. بدين ترتيب در سال 1328 به دليل كسب رتبه اول فارغ التحصيلي ، خود بود بر طبق قانون براي ادامه تحصيل در دوره دكتري به دانشگاه ژنو اعزام و در دانشكده ادبيات و موسسه علوم تربيتي اين دانشگاه ، معروف به موسسه ژان ژاك روسو مشغول تحصيل شد.سرانجام در سال ١٣٣٦ به اخذ درجه دكتري فلسفه علوم تربيتي از دانشكده ادبيات دانشگاه ژنو نايل شد.استادان و مربيان : عليمحمد كاردان وي در طول تحصيل در دانشسراي عالي، زبان فارسي را نزد بزرگاني چون دكتر معين، دكتر پرويز ناتل خانلري و بديع الزمان فروزانفر، زبان عربي را در محضر آيت الله مهدي الهي قمشه اي، فلسفه قديم را نزد آيت الله محمد حسين فاضل توني، فلسفه جديد را در محضر دكتر يحيي مهدوي، دكتر رضا زاده شفق و دكتر غلامحسين صديقي گذراند. در روان شناسي از محضر دكتر علي اكبر سياسي و در جامعه شناسي از





محضر دكتر غلامحسين صديقي فيض برد. درسهاي علوم تربيتي را نزد دكتر محمدباقر هوشيار، دكتر عيسي صديقي و دكتر اسدالله بيژن و فيزيولوژي اعصاب را نزد دكتر عبدالله شيباني تلمّذ كرد. وي فلسفه را نزد استاداني چون شارل ورنر(Ch. Werner) (مؤلف تاريخ فلسفه يونان)، روان شناسي را نزد روان شناس و معرفت شناس مشهور ژان پياژه (Jean Piaget) و تعليم و تربيت را نيز نزد استاداني مانند روبر دوترانس (Robert Dottrens) آموخت.زمان و علت فوت : علي محمد كاردان استاد ممتاز دانشگاه تهران پنجشنبه شب در سن 80 سالگي درگذشت. به گزارش ايسنا، دكتر كاردان از چهره هاي ماندگار رشته تعليم و تربيت بود كه بر اثر بيماري سرطان دار فاني را وداع گفت. مراسم تشييع پيكر دكتر «علي محمد كاردان» صبح روز سهشنبه 11 دي ماه از مقابل مسجد دانشگاه تهران برگزار مي شود.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عليمحمد كاردان به موازات فعاليت آموزشي و پژوهشي ، از همان آغاز كار در مديريت امور دانشگاه نيز شركت فعال داشت. از جمله تا سال 1341 مديريت دروس موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي و از سال 1341 تا 1348 رياست اداره كل آموزش دانشگاه تهران و از سال 1348 تا 1356 رياست دانشكده علوم تربيتي دانشگاه را عهده دار بود. پس از انقلاب نيز افزون بر تدريس در دوره هاي مختلف كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري از سال 1363 تا 1376 سرپرستي موسسه روانشناسي دانشگاه تهران را به عهده داشت. دكتر كاردان در سال 1369 از سوي شوراي انقلاب فرهنگي به عضويت پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي برگزيده شد و سرانجام در مهر ماه 1379 به افتخار





بازنشستگي نائل گرديد.فعاليتهاي آموزشي : دكتر كاردان پس از اخذ درجه دكتري به رغم اينكه از سوي پروفسور پياژه براي دستياري در «مركز معرفت شناسي تكويني» به كار دعوت شد، به سائقه وظيفه شناسي، بي درنگ به وطن بازگشت. پس از شركت در آزموني از سوي دانشگاه تهران براي انتخاب به عنوان دانشيار كرسي اصول آموزش و پرورش و جانشيني استاد فقيد دكتر هوشيار- كه در تابستان ١٣٣٦ از دنيا رفته بود - و پذيرفته شدن در آن آزمون به خدمت در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مشغول شد .و تدريس درسهايي مانند اصول آموزش و پرورش و تاريخ آموزش و پرورش را به عهده گرفت.با تأسيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در دانشگ_اه ته_ران (١٣٣٧ _ ١٣٣٨) و ايجاد دوره ليسانس و فوق ليسانس علوم اجتماعي از وي براي تحقيق و تدريس در اين مؤسسه نيز دعوت شد. لذا تا سال ١٣٤٥ به تدريس روان شناسي اجتماعي و روش تحقيق در علوم اجتماعي پرداخت؛ همچنين به ترجمه كتابهاي مهمي در روان شناسي اجتماعي و مردم شناسي و روش تحقيق در زمينه هاي فوق توفيق يافت. دكتر كاردان علاوه بر تدريس در دوره هاي مختلف كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس، از ١٣٦٣ تا ١٣٧٦ سرپرستي مؤسسه روان شناسي دانشگاه تهران را عهده دار بود. دكتر كاردان سالها در شوراي دانشگاه تهران و هيئت مميزه علمي آن و نيز هيئت مميزه مركزي عضويت داشته و فعاليت كرده است. وي همچنين از نخستين صاحبنظراني است كه در سازماندهي متمركز و جديد آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور از سال ١٣٤٢ نقش ويژه اي داشته استمراكزي كه فرد از بانيان آن





به شمار مي آيد : گسترش رشته هاي مختلف علوم تربيتي در سطح كارشناسي ارشد و تاسيس نخستين دوره دكتري علوم تربيتي در سال 1353 از جمله اقدامات ماندگار دكتر كاردان به شمار مي آيد . و بنيانگذار رشته روانشناسي و علوم تربيتي در دانشگاه تهران بود.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : عليمحمد كاردان از نخستين استاداني است كه از سال 1342 مسابقه ورودي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور را به صورت متمركز و با روش جديد سازمان داده و اجرا نمود. دكتر كاردان از سال 1361 تاكنون مديريت گروه علوم تربيتي سازمان مطالعه و تدوين كتب درسي ( سمت ) وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوري را به عهده داشته است. وي سال ها در شوراي دانشگاه تهران و هيات علمي مميزه ، ونيز هيات مميزه مركزي عضويت داشته و فعاليت كرده است. هم اكنون نيز عضو شوراي دوره دكتري دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران و كميته ارتقا اين دانشكده است. دكتر كاردان در دوره چهل و پنج ساله خدمت خود علاوه بر تدريس و تحقيق به نوشتن مقالات و تاليف و ترجمه كتاب هاي مهمي در زمينه علوم تربيتي ، روانشناسي ، جامعه شناسي و علوم انساني پرداخته است. وي افزون بر حدود صد مقاله و ده ها سخنراني ، و موفق به انتشار 26 اثر ( 4 تاليف و 22 ترجمه ) شده است. دكتر كاردان در حال حاضر در انجمن جامعه شناسي ايران ، انجمن ايراني تعليم و تربيت ، انجمن بين اللملي تعليم و تربيت ، انجمن بين اللملي جامعه شناسان فرانسوي زبان





و انجمن پژوهش آموزشي عضويت دارد. همچنين در هيات تحريريه مجله دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشكده تهران ، مجله دانشكده علوم اجتماعي و علوم تربيتي دانشگاه تهران فصل نامه تعليم و تربيت ، مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران و مجله علوم انساني و اجتماعي دانشگاه شيراز عضويت فعال داشته و ضمناً سمت سردبيري مجله پژوهش در تعليم و تربيت را عهده دار مي باشد.جوائز و نشانها : - نشان (مدال) فرهنگ (١٣٢٩) به دليل احراز رتبه اول در دوره ليسانس فلسفه و علوم تربيتي از سوي وزارت فرهنگ وقت. - نشان (مدال) سپاس (١٣٥٣) به مناسبت داشتن خدمات شايان در مقام رياست دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران از سوي شواري عالي فرهنگ (آموزش و پرورش). - تجليل از ايشان به عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران. - نكوداشت شخصيت علمي و آثار ايشان از سوي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. - از ميان تاليفات ايشان تاريخ روانشناسي در سال ١٣٦٨ به عنوان كتاب سال برگزيده شد و ترجمه كتاب جامعه شناسي و تربيت در سال ١٣٨٠ از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شايسته دريافت لوح تقدير گرديد. - پژوهشگر نمونه فرهنگستان علوم در سال ١٣٨١. - نام ايشان در سومين همايش چهره هاي ماندگار در سال ١٣٨٢ به عنوان يكي از چهره هاي ماندگار كشور در رشته روانشناسي و علوم تربيتي به ثبت رسيده است. - لوح تقدير از سازمان «سمت» به امضاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام آقاي هاشمي رفسنجاني به مناسبت برگزيده شدن به عنوان مدير نمونه گروه پژوهشي علوم تربيتي. آثار : nbsp1 L’Organisation





Scolaire en Iran, Histoire et Perspective; Thèse de Doctorat, Faculté des Lettres, Université de Genéve, Imprimerie Reggioni et Jaccoud, 1957 ويژگي اثر : تاليف2 آراء و نظريه ها در علوم انساني ويژگي اثر : ترجمه،ژولين فروند، انتشارات مركز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1362، چاپ دوم، 1372. 3 اصول راهنمايي در آموزش و پرورش ويژگي اثر : ترجمه، نوشته رژه گال، انتشارات وزارت فرهنگ، 1339.4 اصول راهنمايي در آموزش و پرورش همراه با طرح ويژگي اثر : ترجمه، لانژون _ والون، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1381. 5 اصول روش آزمايشي بخشي از «مقدمه بر مطالعه طب آزمايشي» ويژگي اثر : ترجمه، كلود برنار، انتشارات دانشگاه تهران، 1357. 6 تاريخ روان شناسي ويژگي اثر : ترجمه،مولر، انتشارات مركز نشر دانشگاهي، 1367_ 1368.7 تاليف كتاب تاريخ روانشناسي ويژگي اثر : درسال 1368 به عنوان كتاب برگزيده سال8 ترجمه كتاب جامعه شناسي و تربيت ويژگي اثر : در سال 1380 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شايسته دريافت لوح تقدير9 درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي ويژگي اثر : دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و چاپ سلمان فارسي، 1363؛ (بخش «طبيعت آدمي»، ص 291-307).10 روان شناسي اجتماعي ويژگي اثر : ترجمه، ژان مزون نوو، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 134311 روان شناسي اجتماعي 





ويژگي اثر : ترجمه، اتوكلاين برگ، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سيزدهم، 1383. 12 روان شناسي اجتماعي ويژگي اثر : ترجمه، ژان استوتزل، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1371. 13 روان شناسي و دانش آموزش و پرورش ويژگي اثر : ترجمه،ژان پياژه، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1371.14 روش مردم شناسي ويژگي اثر : ترجمه، پيربس؛ انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1344. 15 سير آراء تربيتي در غرب ويژگي اثر : سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 138016 سيطره كميت و علايم آخر زمان ويژگي اثر : ترجمه،رنه گنون، انتشارات مركز نشر دانشگاهي، چاپ دوم، 1372. 17 طرح اصلاح فرهنگ فرانسه ويژگي اثر : ترجمه، پل لانژون و هانري والون، انتشارات وزارت فرهنگ، 133718 طرح روان شناسي طبقات اجتماعي ويژگي اثر : ترجمه، هالبواكس، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1340، برگزيده سال 1340 (انجمن كتاب)، چاپ سوم، 1371.19 علوم تربيتي، ماهيت و قلمرو آن ويژگي اثر : تاليف-سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1383؛ (مقدمه و فصل دوم؛ اين كتاب زير نظر استاد دكتر كاردان و با همكاري گروهي از استادان علوم تربيتي تأليف و منتشر شده است.20 فلسفه تعليم و تربيت (جلد اول) ويژگي اثر : تاليف-دفتر همكاري حوزه و دانشگاه و سازمان





مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، 1372؛ تاريخچه تعليم و تربيت، بخش اول، ص 60-110؛ تعليم و تربيت از ديدگاه افلاطون، بخش دوم، فصل اول، ص 167-173؛ تعليم و تربيت از ديدگاه ارسطو، بخش دوم، فصل اول، ص 173-178؛ تعليم و تربيت از ديدگاه ژان ژاك روسو، بخش دوم، فصل اول، ص 209-215؛ تعليم و تربيت از ديدگاه اميل دوركيم، بخش دوم، فصل اول، ص 223-226؛ طبيعت از ديدگاه علوم رواني، بخش سوم، فصل اول، ص 381-388؛ طبيعت از ديدگاه علوم اجتماعي، بخش سوم، فصل اول، ص 388-397.21 قواعد روش جامعه شناسي ويژگي اثر : ترجمه، اميل دوركيم، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1362. 22 مراحل تربيت ويژگي اثر : ترجمه، موريس دبس، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1370.23 مسائل روان شناسي جمعي و روان شناسي اجتماعي ويژگي اثر : ترجمه، ژرژ گورويچ و ديگران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه، چاپ دوم، 1371. 24 معني و حدود علوم تربيتي ويژگي اثر : ترجمه،ميالاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1375.25 وضع و شرايط روح علمي ويژگي اثر : ترجمه، ژان فوراسيته، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم،1371


كارگر، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين كارگر : فرمانده گردان سيف الله تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





در اولين روز سال 1332 به دنيا آمد. او دوران كودكي آرام و ساكتي داشت. مهربان بود. در كارها به پدر و مادرش كمك مي كرد. يك روز كه براي كمك به پدرش به باغ رفته بود، از درخت






توت افتاد و از ناحيه زانوي پا آسيب ديد. بدون آن كه پدرش متوجه شود، از جا برخاست و با اين كه درد شديدي را تحمل مي كرد، چيزي نگفت تا اسباب زحمت و ناراحتي پدرش نشود. به مرور زمان، پاي شكسته جوش خورد، بدون اينكه كسي متوجه دردهايي كه كشيده بود، شود. 

از پنج سالگي، براي آموزش قرآن به مكتب رفت. از همان زمان، خواندن نماز را ياد گرفت. به همراه پدر و مادرش به نماز مي ايستاد و بعد از آن، به خواندن قرآن مشغول مي شد. در هفت سالگي، شروع به گرفتن روزه كرد. ماه رمضان را دوست داشت و هر چه مادرش مي گفت براي تو هنوز روزه زود است، نمي پذرفت. اصرار مي كرد اگر سحر بيدارم نكنيد، بي سحري روزه مي گيرم. 

حسين، از كودكي با فقر و نداري بزرگ شد. تا كلاس سوم را با نمرات عالي قبول شد. او به علت احساس مسئوليتي كه نسبت به خانواده اش داشت، درس را رها كرد و به سراغ كار رفت. همپاي پدرش، كفاشي را شروع كرد. صبح كه سر كار مي رفت، با حسرت از جلوي مدرسه رد مي شد و به دانش آموزاني كه با ذوق و شوق كتاب ها را زير بغل گرفته و راهي مدرسه بودند، نگاه مي كرد. اما چاره اي نبود. 

او زودتر از سنش بزرگ شده بود و به جاي جست و خيزهاي كودكانه، مسئوليت خانواده را به دوش مي كشيد. وقتي به كفاشي مشغول مي شد، به دانش آموزاني كه در كلاس درس حضور داشتند، فكر مي كرد. گاه سوزن به انگشت





كوچكش فرو مي رفت و سوزن آن، جگرش را مي سوزاند. اما تنها كاري كه مي كرد، انگشت را در دهان خشكش مي گذاشت تا شايد دردش كمتر شود. 

شب ها وقتي به خانه مي رفت، با تني خسته و فرسوه، تازه به مادرش كمك مي كرد. سپس با دلي پر حسرت، به سراغ كتابهايش مي رفت و آن ها را ورق مي زد. آرزوي ادامه تحصيل را در دلش مي پروراند و اميد به آينده را از دست نمي داد. 

حسين كفاشي را به برادرش آموخت و سپس به شغل بافندگي روي آورد. در همان زمان، به تحصيل در مدرسه شبانه مشغول شد. 

او در ضمن روزها پشت دستگاه كشبافي كار مي كرد و شبانه درس مي خواند تا اين كه ديپلم گرفت. 

به خاطر علاقه اي كه به تحصيل علوم ديني داشت، شش ماه در مدرسه علميه «نواب صفوي» مشهد شروع به درس خواندن كرد. در اين زمان بود كه فعاليت هاي انقلابي خود را عليه حكومت شاه آغاز كرد و با شروع انقلاب، در تظاهرات شركت مي كرد. در مجالس مذهبي و سياسي نيز كه در گوشه و كنار مشهد تشكيل مي شد، حضوري فعالانه داشت. در آن دوران، هر كجا خطر بود، او نيز در آنجا حضور داشت. در برابر رگبار و در مقابل تانك ها نفر اول بود. هر كاري كه مي توانست، براي پيروزي انقلاب انجام مي داد. پس از انقلاب، در كنكور تربيت معلم شركت كرد. با وجود قبولي در كنكور، خدمت در سپاه را ترجيح داد و همزمان با تشكيل سپاه پاسداران مشهد به آن پيوست.







حسين نقش مهمي در سر كوبي گروه هاي ضد انقلاب و كشف خانه هاي تيمي گروهك ها داشت. در سال 1359 با آغاز جنگ تحميلي، فعاليت هايش شكل تازه اي گرفت و در همين سال ها بود كه تصميم به ازدواج گرفت و به پيشنهاد مادرش، به خواستگاري همسرش كه از خانواده هاي متدين و مذهبي بود، رفت. بعد با گرفتن مراسمي ساده زندگي را در منزلي با وسايل ابتدايي اما پر از خوشبختي شروع كردند. 

در سال 1360 خواستار اعزام به جبهه هاي جنگ شد. به دليل ناراحتي كه در ناحيه زانو داشت، از اعزامش خود داري كردند. به دليل علاقه اي كه به جبهه داشت، بدون اينكه خانواده يا حتي همسرش متوجه شوند، به بهانه رفتن به مسافرت، به بيمارستان رفت و زانويش را عمل كرد. پس از بهبودي، دوباره تقااضاي اعزام به جبهه را كرد و در اول دي ماه سال 1360 وارد تيپ 21 امام رضا (ع) شد. 

حسين در بيشتر عمليات از جمله: طريق القدس، فتح المبين، بيت المقدس، مسلم بن عقيل، رمضان و والفجر هاي يك، دو و سه و آخرين عملياتش خيبر شركت كرد. او فرماندهي گردان را بر عهده داشت. چند بار نيز مجروح شد و بدون اين كه خانواده اش متوجه شوند، به بيمارستان منتقل شد و بعد از بهبودي، به خط مقدم برگشت. 

او هميشه دوست داشت به بالاترين درجه يعني شهادت نايل آيد، مفقود بودن را از خدا مي خواست. او هميشه به خانواده و همسرش مي گفت: 

اگر جنازه ام نيامد، نگران و ناراحت نباشيد، چون من اين گونه دوست دارم. 

آخرين عملياتي





كه در آن شركت كرد، خيبر بود. بر اثر گلوله اي كه به قلب او اصابت كرد، به درجه شهادت رسيد. شهادت او مصادف بود با وفات حضرت فطمه زهرا (س). دو ماه پس از شهادت، روح او را تشييع كردند.



منابع زندگينامه :آخرين آرزو،نوشته ي ،عصمت دهقان نيري،نشر ستاره ها،مشهد-1386




كازروني، محمد مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد مهدي كازروني سعدي : فرمانده واحد طرح عمليات لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1339 در روستاي «سعدي» شهرستان« كرمان» به دنيا آمد. از دوران كودكي شور ديني و علاقه اش به يادگيري قرآن و احكام در ميان خانواده و خويشاوندان مشهود بود. روزهاي انقلاب با دوران نوجواني مهدي همراه بود. وقتي درخت انقلاب به بار پيروزي نشست، مهدي هنوز از مرز بيست عبور نكرده بود كه تدبيرهاي او به عنوان يكي از فرماندهان سپاه كرمان بسياري از توطئه هاي منافقين و اشرار منطقه كويري راهي كرد. در بيست و يك سالگي از فرماندهان سپاه كردستان بود. لياقت او در فرماندهي باعث شد تا در شهرهايي كه پاي مهدي به آنجا مي رسد صلح و آرامش برقرار شود. وقتي صداي تانكهاي تجاوز در گوش خاك ايران پيچيد فصل تازه اي از زندگي مهدي آغاز شد. عمليات والفجر 4 نقطه رهايي مهدي از بند اين دنيا بود او وقتي به خاك افتاد انگار بيش از هزار مرد بود. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 




كازروني، منصور

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 860 ق)، فقيه شافعى، مفسر، محدث و متكلم. در 858 ق مجاور مكه شد و در همان جا تا پايان عمر در حال گوشه گيرى از مردم باقى ماند. او در مكه درگذشت. تصانيف وى را در حدود صد اثر ذكر كرده اند كه از آن جمله: «لطائف الالطاف فى تحقيق التفسير و نقد الكشاف»؛ شرح «الجامع الصحيح» بخارى؛ «حجة السفرة البررة على المبتدعة الفجرة»، در نقد «الفصوص» ابن عربى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (236/







8)، ايضاح المكنون (403/ 2)، شذرات الذهب (297/ 7)، معجم المؤلفين (12 -11 / 13).


كاسمي، عزت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اسداللّه دبيرالحرم مالك و دربارى، وى در 1299 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را به انجام رسانيد و براى ادامه تحصيل وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى شد. در سال 1323 به اخذ ليسانس در رشته ى حقوق قضائى نائل آمد و با سمت قاضى وارد دادگسترى شد. مراحل قضائى را تدريجا طى كرد و مدتى در بازرسى كل كشور مشغول خدمت بود و سرانجام مدير كل وزارت دادگسترى شد و آخرين سمت قضائى او داديارى ديوان عالى كشور بود. چند سالى نيز مدير كل حقوقى وزارت صنايع و معادن بود.

كاسمى در 1343 در بانك عمران مأمور خدمت شد و سال ها با حفظ سمت مشاور عالى رياست بانك عمران را در مازندران بر عهده گرفت و سر صورتى به املاك بانك كه در مازندران بود، داد.

در سال 1346 در انتخابات دوره ى بيست و دوم مجلس شوراى ملى كه از طريق دو حزبى انجام گرفت وى به نمايندگى مجلس از سارى انتخاب گرديد. در دوره ى بيست و سوم نيز از همان شهر به وكالت رسيد. در دوره ى بيست و چهارم كه حزب واحد رستاخيز فعاليت داشت و جمشيد آموزگار وزير كشور، انتخابات را رهبرى مى نمود، كاسمى براى بار سوم به نمايندگى مجلس انتخاب شد. وى در حد توانائى خود در دوران نمايندگى مجلس نسبت به عمران و آبادى مازندران قدم هائى برداشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاسمي، نصرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد دانشكده پزشكى، دولتمرد و سياستمدار، شاعر، اديب و سخنور و روزنامه نگار. نصرت الله كاسمى فرزند اسدالله دبيرالحرم مالك و دربارى در سنه 1287 ش در تهران متولد شد. اين







خانواده اصلا مازندرانى بودند و به كار ملكدارى و زراعت اشتغال داشتند. نصرت الله تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى انتصاريه پايان داد و وارد مدرسه ى دارالفنون گرديد و سرانجام در 1308 ش ديپلم علمى از مدرسه ى مزبور دريافت كرد. وى ضمن تحصيل در مدرسه ى دارالفنون، به تحصيل علوم حوزوى پرداخت و يك دوره ى كامل سطح را نزد اساتيد مختلف و سرشناس تهران فرا گرفت.

كاسمى تحصيلات عالى خود را در دانشكده پزشكى آغاز كرد ولى دلبستگى خاص او به ادبيات فارسى و ادبيات عرب و طبع شعر، او را به محافل ادبى تهران كشانيد و طبعا در اين رفت و آمدها با بزرگان علم و ادب فارسى آن عصر از جمله با حاج ميرزا يحيى دولت آبادى كه از مؤسسين فرهنگ جديد و سياستمداران زمان بود، آشنا شد و هوش و عمق اطلاعات نصرت الله جوان موجب گرديد يك نوع همكارى علمى و ادبى بين آن دو ايجاد گرديد. بطورى كه پس از مدتى كوتاه مرحوم دولت آبادى، نصرت الله كاسمى را بعنوان يك دانشمند و شاعر به مرحوم ميرزا يحيى قراگوزلو (اعتمادالدوله) وزير فرهنگ وقت معرفى كرد تا از وجود وى در امور فرهنگى استفاده كند. مرحوم قراگوزلو در چند نشست، به عمق اطلاعات و زيركى كاسمى پى برد و او را به خدمت در وزارت «معارف و صنايع مستظرفه» به استخدام درآورد و بعنوان مسؤول تنظيم و طبع و نشر كتابهاى ابتدائى با ماهى يكصد تومان حقوق كه مستقيما زيرنظر وزير انجام وظيفه نمايد، به خدمت گمارد و در مدت كوتاهى شش جلد كتاب ابتدائى باضافه يك جلد كتاب تاريخ و يك جلد كتاب جغرافيا آماده شد. در اين





كار بزرگ، علاوه بر مرحوم قراگوزلو و كاسمى، احمد بهمنيار هم همكارى و همگامى مؤثر داشت. با تمام گرفتاريهاى فرهنگى كه بر دوش كاسمى نهاده شده بود، سرانجام در 1313 ش دوره ى دانشكده ى پزشكى را باتمام رسانيد و رتبه ى اول را حائز شد و به دريافت يك قطعه نشان درجه اول علمى مفتخر گرديد. در همان سال كاسمى به خدمت وظيفه احضار شد و دوران خدمت خود را در بيمارستان 501 ارتش انجام داد.

به هنگام خدمت وظيفه به دستور على اصغر حكمت وزير فرهنگ وقت طى قراردادى كه با دكتر كاسمى منعقد گرديد، مقرر شد وى دو جلد كتاب «راه خوشبختى» تأليف دكتر ويكتور پوشه جراح معروف فرانسوى كه در بهداشت و اخلاق بود ترجمه نمايد. در مدتى كمتر از يكسال، اين دو كتاب به نثرى شيوا ترجمه و منتشر شد و فوق العاده مورد توجه قرار گرفته و بكرات تجديد چاپ گرديد.

دكتر نصرت الله كاسمى در سال 1315 در معيت چند تن از دوستان پزشك خود مجله اى به نام «درمان» در تهران انتشار داد. اين مجله طبى و بهداشتى بود و بصورت ماهيانه منتشر مى شد و شماره اول آن در فروردين ماه 1315 انتشار يافت. شماره اول مجله ى مزبور 76 صفحه به قطع وزيرى در مطبعه سربى چاپ و انتشار يافته بود در سر مقاله ى نسبتا مفصل شماره ى اول كه بقلم دكتر كاسمى است آمده بود... نامه درمان مى خواهد در مبحث خاص طب و دواسازى و دندانسازى كه از شعب مهم علوم بشرى است اين خدمت بزرگ را انجام دهد و بار ديگر براى ظهور دانشمندان بزرگ ايران زمينه ى مساعد پيش آورد از اينرو از همه ى دوستداران





دانش دعوت مى كند كه استدعاى او را بپذيرند و از مدد علمى و فكرى و قلمى كه موجب دوام اين نامه مى باشد دريغ روا ندارند... در مجله ى درمان علاوه بر مقالات سودمند علمى كه توسط متخصصين پزشكى نوشته مى شد در هر شماره تصاوير مناسبى با مقالات چاپ مى شد. اين مجله قريب دو سال دوام كرد.

همزمان با فارغ التحصيلى دكتر كاسمى قانون تأسيس دانشگاه از مجلس شوراى ملى گذشت و دانشگاه شروع بكار كرد. در تشكيلات جديد دانشكده پزشكى، دكتر نصرت الله كاسمى با سمت دانشيارى تدريس بيماريهاى عمومى را برعهده گرفت و علاوه بر آن رياست كتابخانه و انتشارات دانشكده پزشكى را عهده دار شد و كتابى تحت عنوان راهنماى پزشكى منتشر ساخت. هنوز دو سه سالى از تشكيلات جديد دانشكده ى پزشكى سپرى نشده بود كه بعلت دسته بندى قدما عليه جوانان، عده اى از دانشياران دانشكده ى پزشكى از جمله دكتر نصرت الله كاسمى منتظر خدمت شدند و دانشكده ى پزشكى بصورت ركود درآمد. در سال 1318 دكتر احمد متين دفترى وزير دادگسترى كه خود استاد دانشگاه بود به نخست وزيرى منصوب شد و براى رونق مجدد دانشكده پزشكى به استخدام پروفسور اوبرلين فرانسوى براى رياست دانشكده پزشكى برآمد و طبق قانون خاصى اختياراتى به وى داده شد.

پروفسور اوبرلين، دكتر نصرت الله كاسمى را به سمت دانشيار كرسى بيماريهاى همگانى و تجربى و سردبير دانشكده پزشكى و داروسازى و دندانپزشكى منصوب نمود كه كليه امور آموزشى و دانشجوئى سه دانشكده با نامبرده بود. دكتر كاسمى علاوه بر كارهاى سردبيرى در سه دانشكده تدريس هم مى كرد. در دانشكده پزشكى غدد درون ريز و بيماريهاى مربوط به آن و در دانشكده دندانپزشكى و داروسازى بيماريهاى عمومى و





بهداشت تدريس مى نمود و مدتى هم تاريخ و اخلاق پزشكى تدريس نمود.

دكتر نصرت الله كاسمى از شهريور 1320 تقاضاى امتياز مجله اى به نام دانشكده پزشكى نمود كه علاوه بر انتشار اخبار دانشكده پزشكى تهران، آخرين تحقيقات و تتبعات پزشكى را كه در مطبوعات خارجى يا رسانه هاى گروهى آنها منتشر مى شد براى پزشكان كشور در مجله درج نمايد. شماره ى اول اين نامه در بهمن ماه 1321 بصورت ماهنامه منتشر شد. در شناسنامه ى مجله نوشته شده بود «صاحب امتياز دكتر نصرت الله كاسمى؛ سردبيران: دكتر اميراعلم، دكتر مصطفى حبيبى؛ ترتيب انتشار: ماهانه؛ موضع مجله: علمى دانشكده پزشكى دانشگاه تهران.»

در سال 1325 پس از تشكيل سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى، دكتر جواد آشتيانى به مدير عاملى و دكتر نصرت الله كاسمى به قائم مقامى سازمان مزبور انتخاب شدند و برنامه ى وسيعى براى كارهاى پزشكى و بهداشتى آن پى ريزى نمودند از جمله دانشكده اى بنام دانشكده پرستارى تأسيس نمود كه ضرورت كامل داشت. در انتخابات دوره ى شانزدهم مجلس شوراى ملى، دكتر نصرت الله كاسمى كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى از سارى شد و با رأى مردم به مجلس رفت. در آن تاريخ مسئله استيفاى حقوق ملت ايران از نفت جنوب موضوع گسترده و جدّى روز بود. روز اول تيرماه 1329 كميسيون خاص نفت در مجلس شوراى ملى موجوديت خود را اعلام كرد و هجده نفر از زبده نمايندگان به عضويت اين كميسيون انتخاب شدند. از جمله دكتر نصرت الله كاسمى بود. رياست اين كميسيون بعهده دكتر محمد مصدق قرار گرفت و سرانجام پس از بررسيهاى كامل در روز 17 اسفند 1329 كميسيون خاص نفت ملى شدن صنعت نفت را به تصويب رسانيد و مجلس سنا روز 29 اسفند





1329 نظريه مجلس شوراى ملى را دائر بر ملى شدن صنعت نفت مورد تصويب قرار داد و موجى از خوشحالى و مسرت در سرتاسر كشور بوجود آورد. در اين اقدام بزرگ تاريخى، دكتر نصرت الله كاسمى سهيم و شريك بود.

در سال 1336 رژيم مشروطه سلطنتى تصميم گرفت كه سيستم دو حزبى در كشور تشكيل گردد. حزبى بنام حزب مردم با برنامه هاى خاصى در 28 ارديبهشت ماه 1336 موجوديت خود را اعلام كرد. اين حزب طرفدار اصلاحات ارضى و سهيم كردن كارگران در سود كارخانه ها و برابرى حقوق زن و مرد بود. رهبرى اين حزب را امير اسدالله علم بر عهده گرفت. در 28 بهمن ماه 1336 دكتر منوچهر اقبال نخست وزير تشكيل يك حزب اكثريت را اعلام كرد و اولين جلسه ى عمومى هيئت مؤسس حزب با حضور دويست نفر از سناتورها، نمايندگان مجلس، اساتيد دانشگاه، معتمدين و اصناف، مالكان و كارگران، بنام حزب مليون تشكيل شد. در اولين جلسه ى هيئت مؤسس، دكتر منوچهر اقبال به رهبرى حزب و دكتر نصرت الله كاسمى به دبير كلى حزب انتخاب گرديدند.

اين حزب با پشتيبانى دولت بسرعت قوام گرفت و شعب خود را در تمام شهرها دائر نمود و مشغول فعاليت شد. زحمات شبانه روزى دكتر كاسمى موجب گرديد كه حزب مليون حزبى فرا گير باشد. در نهم شهريور ماه 1337 براى ارتباط بيشتر بين حزب مليون و دولت، آقاى دكتر نصرت الله كاسمى دبيركل حزب با سمت وزير مشاور داخل كابينه شد.

دكتر كاسمى براى انتخابات دوره ى بيستم كه در پيش داشت برنامه ى تبليغاتى جامعى تنظيم و پياده كرد و از اول تابستان 1339 اين برنامه بمرحله ى اجرا درآمد و دبيركل حزب هر روز در استان





يا شهرستانى سخنرانى مى نمود و ضمن تشريح برنامه هاى حزبى از مردم مى خواست كه به كانديداهاى حزب مليون رأى دهند.

انتخابات پايان پذيرفت ولى دخالت دولتيان در بعضى از حوزه ها، موجى از عدم رضايت فراهم نمود و رسانه هاى گروهى حزب اقليت و منفردين، انتخابات را مخدوش قلمداد كردند بطورى كه دولت ناگزير شد استعفاى دستجمعى نمايندگان را بگيرد. در نتيجه ى چنين نابسامانى، دكتر نصرت الله كاسمى دبيركل حزب مليون آماج حمله و انتقاد دستجات ناراضى قرار گرفت و طبعا از دبيركلى حزب و وزارت مشاور كنار گذارده شد.

دكتر نصرت الله كاسمى پس از اين شكست سياسى به كار اصلى خود بازگشت و فعاليت هاى علمى و ادبى را مضاعف ساخت. مدت هفت سال دبيركل بنياد نيكوكارى نوريانى را برعهده داشت و كارهاى عمده علمى انجام داد. از جمله ماهنامه ى تحقيقى بنام گوهر بمدت 6 سال در 72 شماره انتشار داد. علاوه بر مقالات اساسى و علمى كه خود مى نوشت زبده محققان و انديشمندان عضو علمى هيئت تحريريه اين مجله بودند كه هم اكنون مجلدات باز مانده يكى از منابع معتبر تاريخ اجتماعى ايران است. علاوه بر مجله ى ياد شده، پانزده كتاب از متون فلسفى و تاريخى و عرفانى انتخاب و پس از تصحيح و تهذيب با مقدمه اى مناسب حال چاپ و در دسترس دانش پژوهان قرار داد.

دكتر نصرت الله كاسمى نويسنده اى توانا و صاحب نظر بود، احاطه ى وى به زبان و ادبيات فارسى، عربى و فرانسه و شناخت كامل صنايع ادبى اين سه زبان، او را در بين اقران ممتاز نمود. مطالعه در دواوين شعرا و كتب مختلف تاريخى و بررسى اسلوب مختلف استادان گذشته، وى را صاحب سبك خاص و پررونقى در زبان فارسى





نمود.

استاد نصرت الله كاسمى تاليفات و ترجمه هاى بسيارى دارد از جمله مى توان دو جلد كتاب علم غدد و غدد مترشحه داخلى و بيماريهاى آن را نام برد كه كتاب درسى معتبرى بود و هم اكنون نيز تدريس مى شود. ترجمه ى دو جلد كتاب راه خوشبختى تأليف دكتر ويكتور پوشه جراح معروف فرانسوى كه ده بار چاپ و انتشار يافته، ترجمه ى پنج جلد كتاب از فرانسه به فارسى در باب بهداشت و اخلاق، دوره ى كامل مجله ى درمان و دوره كامل مجله ى پزشكى، دوره ى كامل مجله ى گوهر و بالاخره يك واژه نامه ى پزشكى متجاوز از چهار مجلد كه متأسفانه عمر استاد اجازه ى چاپ آن را نداد.

دكتر كاسمى شاعرى توانا بود، به سبك قدما شعر مى گفت، غالبا قصيده سرا بود و سبك خراسانى يا تركستانى را در اشعار خود انتخاب مى كرد. قسمتى از اشعار وى تحت عناوين امواج، مهر مادر، مظهر العجايب، نور خدا در غار حراء و وظايف انجمن هاى ادبى منتشر شده است.

دكتر كاسمى در آخرين روزهاى رژيم بكار دعوت شد و مديريت عامل سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى را به او سپردند ولى نه استاد حوصله ى كار داشت و نه زمان اجازه ى كار مى داد. بنابراين اين كار دوامى نكرد و استاد بعد از انقلاب خانه نشين شد.

دكتر كاسمى چند سالى كه از انقلاب گذشت، تلاش خود را براى ادامه كار مجله ى گوهر بكار برد ولى هرگز به اين كار توفيق نيافت. در 1374 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاشاني، ابوالحسن

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 966 ق)، عالم دينى، فقيه و متكلم. پدرش ملا احمد، و به آورده ى «ريحانة الادب» ملا محمد، از علماى منطق بود كه حواشى بر كتب






منطق نگاشته است. اصل ملا ابوالحسن از ابيورد است. در كاشان سكنى گزيد و به كاشانى منسوب شد. وى از علماى امامى عهد شاه طهماسب صفوى (984 -930 ق) مى باشد كه جامع علوم و حكميات و فضائل و كمالات بود. ملا ابوالحسن از پدرش و از شيخ عبدالعالى بن محقق كركى روايت كرده است. او از اساتيد سيد حسين بن سيد حيدر مجتهد كركى بود. شيخ آقا بزرگ تهرانى از وى به عنوان قاينى، به جاى كاشانى، نام برده است. از آثار وى: «اثبات الواجب و صفاته»، كه در 963 ق از تأليف آن فراغت يافت؛ «اركان الايمان»، در اصول دين و امامت؛ «روض الجنان» يا «روضة الجنان»، در كلام و حكمت؛ «الحسنى»، در حكمت طبيعى كه مختصر «روض الجنان»، مذكور است؛ «التحرير»، شرح «رسالة الفرائض» خواجه نصير طوسى، در ميراث؛ «الشوارق»، در كلام؛ «مقدار الديات و احكامها»؛ «المنطق».[1]

(منسوب به كاشان) ابوالحسن بن محمد ابيوردى الاصل كاشانى المسكن، از علماى اماميه ى قر. 10 ه. و معاصر شاه طهماسب صفوى (ف. 960 ه.ق). وى عالم و فقيه و متكلم و جامع معقول و منقول و استاد مجتهد كركى سيد حسين بن حيدر بود. او راست: اثبات الواجب و صفاته؛ اركان الايمان در امامت؛ الحسنى در حكمت طبيعى؛ روض الجنان (يا روضةالجنان) در كلام و حكمت؛ شرح فرائض خواجه نصير طوسى، الشوارق در كلام؛ مقدار الايات و احكامها؛ المنطق (ريحانةالادب، لغ.).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (322/ 2)، الذريعه (274/ 11 ،377 -376/ 3 ،526 -525/ 2 ،102/ 1)، رياض العلماء (437 -435/ 5)، ريحانه (18 -17/ 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 56/ 10)،





لغت نامه (ذيل/ كاشانى).


كاشاني، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1349 هجري قمري برابر با 1309 هجري شمسي در محله گذر حاجي، يكي از محله هاي قديمي دارالمؤمنين كاشان خانه محمد حسين و بتول آغا از ارادتمندان آيت الله آقا سيد محمد حسين رضوي كاشاني، پسري به دنيا آمد كه او را علي نام نهادند .اطلاعات وسيع از مسائل و موضوعات فقه، اصول و كلام و عرفان، طريقه نقد و بررسي آراء و نظريات فقيهان و اصوليان در مناظه هاي علمي و استدلالي او با مخالفان دارا بودن كمالات و فضايل معنوي، او را در شمار نوابغي قرار داد كه در آغاز جواني به رتبه عالي و قله رفيع اجتهاد در آورد .گروه : علوم انساني رشته : الهيات و معارف اسلامي والدين و انساب : نهادند بيش از شش روز از ولادت شيخ علي كاشاني نگذشته بود كه مادر را از دست داد ، نام پدرش هم محمد حسين است.تحصيلات رسمي و حرفه اي : شيخ علي كاشاني در نه سالگي پاي به مكتب گذاشت و خواندن و نوشتن را فرا گرفت. در آستانه سيزدهمين بهار زندگي به توصيه پدر و تشويق آيت الله رضوي، براي كسب معارف ديني، عازم اصفهان گرديد. در آنجا نيز اساتيد گرانمايه دروس حوزوي را، تا مرحله سطح، گذراند. آنگاه براي بهره وريهاي علمي بيشتر و كسب كمالات بيشتر راهي آستان قدس رضوي (ع) شد و در مدرسه علميه نواب ساكن شد.مدت اقامتش در مشهد چهار سال بود كه در اين دوره از محضر اساتيد بزرگي همچون؛ آيت الله آقا ميرزا محمد هاشم قزويني، آقا سيد محمد يزدي و در كوهستان اطراف بهشهر نزد عالم






مهذب حضرت آيت الله سيد محمد كوهستاني استفاده ها برد. شيخ علي ضمن كسب در مدرسه ميرزا جعفر كه اسم اكنون بخشي از دانشگاه علوم رضوي تبديل شده است، به تدريس و تعليم طلاب و مشتاقان علم و در همان دوران جزو چهره هاي سر شناس علمي مردان با تقواي حوزه به شمار آمد.پس از اقامتي كوتاه در مشهد آهنگ هجرت به حوزه علميه قم كرد. در قم امامت مسجد كيهان را به عهده داشت و در منزل جنب مسجد، با شهيد هاشمي نژاد و... به سر برد بعد از آن در يكي از حجره هاي قست شرقي مدرسه حجتيه سكني گزيد. با جديت تمام در سالهاي 1325 ش در درسهاي خارج فقه و اصول آيت الله بروجردي و خارج اصول امام خميني شركت كرد و در كنار آن در مسجد كوچك گذر خان به تدريس دروس سطح عالي و درس خارج خصوصي براي شهيد هاشمي نژاد پرداخت.خاطرات و وقايع تحصيل : نامادري شيخ علي مي گويد: چند ماهي پس از در گذشت مادر شيخ من به عقد پدرش در آمدم در حد توان كارهاي او را انجام مي دادم ولي پدرش بيشتر مواظب او بود.آن موقع ها كه براي تحصيل به مشهد و قم مي رفت گاهي به كاشان مي آمد و از زمان آشنايي شيخ با آقاي هاشمي نژاد با هم به كاشان مي آمدند و بيشتر ماه مبارك يا محرم مدتي مي ماندند شيخ در خانه به مطالعه و عبادت مشغول بود و آقاي هاشمي نژاد منبر و جلسه داشت.آقا شيخ علي به آيت الله رضوي علاقه بسيار داشت و به ديدن او مي رفت.استادان و مربيان : شيخ علي كاشاني، نزد اساتيد





و بزرگان سه حوزه مهم، اصفهان، مشهد و قم، به تحصيل پرداخت. برخي از اساتيد او عبارتند از :آيت الله آقا سيد محمد حسين رضوي كاشاني؛ آيت الله سيد محمد علوي بروجردي معروف به باغ ؛آيت الله آقا ميرزا محمد هاشم قزويني؛ آيت الله شيخ محمد كوهستاني؛ آيت الله حاج آقا حسين طباطبايي بروجردي؛ امام خميني؛زمان و علت فوت : شيخ علي كاشاني در مسافرتي كه محرم سال 1374 به رودسر كرده بود در شب 14 آن ماه پس از اداي قريضه مغرب و عشاء در منزل يكي از آشنايان دچار سكته قلبي گرديد و نداي ارجعي را لبيك گفت. جنازه آن مرحوم را به قم آورده اند و پس از تشييع در قسمت جنوبي قبرستان نو به خاك سپردند.شاگردان : از شاگردان معروف فريدة الاسلام كاشاني كه بيشترين بهره هاي علمي و معنوي را در مكتب وي كسب كردند؛ شهيد والا مقام حجت الاسلام و المسلمين سيد عبد الكريم هاشمي نژاد (1311 - 1360ش) است. در بين ديگر شاگردان مي توان از وي حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن ابطحي خراساني، سيد حبيب الله اهري گرگاني، حاج شيخ غلامرضا عرفانيان خراساني، حاج شيخ علي اصغر مسلمي كاشاني، حاج شيخ حسن شريعتي نياسري، حاج شيخ محمد امامي كاشاني، حاج شيخ يحيي انصاري شيرازي و دكتر غلامحسين ابراهيمي ديناني نام برد.آرا و گرايشهاي خاص : شيخ علي شانزده سال زندگي طلبگي را با پشتكار تمام در كسب علوم و فضائل و در نهايت سادگي و بي آلايشي سپري كرد. او نسبت به دنيا و امور دنيوي بي توجه بود، در ارتباط با خالق و اولياي الهي آنچنان عاشق بود





كه سر از پا نمي شناخت.او عاشق عبادت، تهجد و سجده هاي طولاني، ناله و زمزمه هاي شبانه بود لباسها ساده و وصله دار و حرراش معمولي بود براي خود خانه نخريد و زن اختيار نكرد. در مباحثات و مناظرات علمي با جرئت و درود يافت مطالب و سرعت انتقال قوي و پر استعداد بود.آثار : تعليقه بر فرائد الاصول شيخ انصاري ويژگي اثر : كتابها به صورت چاپ شده يا خطي2 رساله و جزواتي در مبحث فقه و اصول ويژگي اثر : كتابها به صورت چاپ شده يا خطي3 رساله اي در لباس مشكوك ويژگي اثر : كتابها به صورت چاپ شده يا خطي4 مجمع الفرائد ويژگي اثر : كتابها به صورت چاپ شده يا خطي5 منظومه مجمع الفرائد ويژگي اثر : كتابها به صورت چاپ شده يا خطي6 منظومه اي در علم اصول ويژگي اثر : كتابها به صورت چاپ شده يا خطي7 منظومه اي در علم كلام ويژگي اثر : كتابها به صورت چاپ شده يا خطي



منابع زندگينامه :سايت حوزه علميه قم/ بخش زندگينامه علماwww.hawzah.net/ - 1kz


كاشاني، فتح اللَّه

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 988 ق)، عالم دينى، فقيه، متكلم، محقق، مفسر، محدث و مورخ. از علماى بزرگ اواخر قرن دهم قمرى و از شاگردان مفسر بزرگ، ابوالحسن على بن حسن زوارى، بود كه به واسطه ى او از محقق كركى روايت كرده است. او همچنين از ضياءالدين محمد بن محمود، از






مقدس اردبيلى، روايت مى كند. در «مشيخه» سيد حسين كركى سال وفاتش 997 ق ذكر شده اما ماده تاريخ وفات وى (ملاذ الفقهاء) برابر با 988 ق مى باشد. از آثار وى: ترجمه قرآن به فارسى؛ «منهج الصادقين فى تفسير القرآن المبين و الزام المخالفين»، به فارسى، در يكصد و هفتاد هزار سطر؛ «خلاصة المنهج»، به فارسى، كه ملخص «تفسير منهج» است، در سه مجلد؛ «زبدة التفاسير»، تفسيرى به عربى، در حدود هشتاد هزار سطر؛ شرح «نهج البلاغه»، به نام «تنبيه الغافلين و تذكرة العارفين»، به فارسى؛ «كشف الاحتجاج»، در ترجمه ى «احتجاج» طبرسى، به فارسى، كه آن را براى شاه طهماسب صفوى تأليف كرده است.[1]

(ملا) فتح اللَّه بن شكراللَّه، فقيه و محقق و متكلم و مفسر امامى (ف. 988 ه.ق). وى شاگرد على بن حسن زوارى بود و به واسطه ى او از محقق كركى روايت دارد. او در همه ى علوم دينى متداول متبحر بود خصوصاً در تفسير، وى راست: ترجمه ى احتجاج طبرسى كه به نام كشف الاحتجاج مذكور است، ترجمه ى قرآن به فارسى (و آن غير از سه فقره تفسير قرآن مذكور در ذيل است)، تنبيه الغافلين و تذكرةالعارفين (شرح فارسى نهج البلاغه)، خلاصةالنهج (ملخص تفسير منهج الصادقين مذكور در ذيل)، زبدةالتفاسير (تفسير قرآن به عربى)، كشف الاحتجاج (ترجمه ى فارسى احتجاج طبرسى كه براى شاه طهماسب تأليف شده)، منهج الصادقين فى الزام المخالفين (تفسير بزرگ به فارسى) (ريحانةالادب، لغ.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (392/ 8)، ايضاح المكنون (592/ 2)، تاريخ كاشان (280 -279)، الذريعه (194 -193/ 23 ،8 -7 / 18 ،23/ 12 ،234 -233/ 7 ،447/ 4)، روضات الجنات (331 -330/ 5)، رياض العلماء (319 -318/





4)، ريحانه (20/ 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 178 -177/ 10)، فوائد الرضويه (346 -345)، لغت نامه (ذيل/ كاشانى)، معجم المؤلفين (51/ 8)، هدية العارفين (815/ 1).


كاشانيان، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ناصر كاشانيان داراي كارشناسي كشاورزي و دكتراي رشته دامپروري از مركز تحقيات پشم و پوست وابسته به دانشگاه يوستوي ليبك در سال 1339 است.ايشان عضو هيئت علمي دانشگاه تهران با درجه استادي به تدريس و پژوهش پيرامون بررسي صفات كمي و كيفي پشم، پشم شناسي مشغول است.

گروه : كشاورزي

رشته : دامپروري



خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى كشاورزى، دكتراى دامپرورى از مركز تحقيقات پشم و پوست وابسته به دانشگاه يوستوى ليبك در سال 1339.

مرتبه علمى:

استاد دانشكده كشاورزى دانشگاه تهران.

وقايع ميانسالي : دكتر ناصر كاشانيان پس از اخذ مدرك دكتري در رشته دامپروري به عضويت هيئت علمي گروه دامپروري در دانشكده كشاورزي در دانشگاه تهران در آمد وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به انجام خدمت است.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

طرح تجزيه شيميايى و فيزيكى پشم، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 2 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد در زمينه توان توليد گوسفند بومى.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

پشم شناسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 8، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5

زمينه علمى مقالات:

بررسى صفات كمى و كيفى پشم.

آثار : 

1 بررسي آثار آبستني ، شيردهي ، شن و جنس بر كميت و كيفيت پشم گوسفندان ورامين

ويژگي اثر : مقاله

2 بررسي خصوصيات كمي و كيفي الياف بز مرغز و اثر برخي عوامل بر آنها

ويژگي






اثر : مقاله

3 بررسي صفات كمي و كيفي پشم

4 پشم شناسي

ويژگي اثر : تاليف-1351

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


كاشف اصفهاني، اسماعيل

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س يازدهم ق)، معمار و شاعر، متخلص به كاشف. در دوره ى شاه عباس اول (1077-1052 ق) مى زيست. آباء و اجداد او از معماران دوره ى صفوى بودند، خود او نيز در فن كاشى تراشى تبحر داشت. بعد از مدتى اين فن را رها كرد و به شعر روى آورد. تمايل وى، در اقسام نظم، به هجو بيشتر بود و در غزل نيز دست داشت. از آثارش: «تحفة الاقاليم»، مثنوى عشقى عرفانى در بحر «تحفة العراقين»، كه در 1070 ق به پايان برد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تذكره ى نصرآبادى (361 -360)، صبح گلشن (336)، فرهنگ سخنوران (754)، لغت نامه (ذيل/ كاشف)، منظومه هاى فارسى (491).


كاشف السلطنه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1308 -1244 ش)، دانشمند و نويسنده. ملقب به چايكار. در تربت حيدريه به دنيا آمد. در كودكى پدر را از دست داد و تحت تكفل دايى خود حسام السلطنه قرار گرفت. وى پس از اتمام دروس مقدماتى وارد دارالفنون شد و به فراگرفتن زبان فرانسه و ساير علوم مشغول گرديد. سپس به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و به منشى گرى در خدمت ميرزا نصراللَّه خان مشير الدوله پرداخت. محمد ميرزا در 1298 ق با سمت دبير دومى، به پاريس رفت و موفق به اخذ ليسانس در رشته ى حقوق از دانشگاه سوربن شد و در 1306 ق به ايران بازگشت و از جانب ابوالفتح ميرزا مؤيد الدوله عهده دار منصب نايب الاياله تربت حيدريه شد. وى به علت استبداد ناصرالدين شاه به نشر افكار آزادى خواهى و شبنامه نويسى پرداخت. سپس به نيشابور و از آنجا به روسيه گريخت و بعد به عثمانى و فرانسه رفت و پس از قتل شاه







به ايران بازگشت. وى در 1314 ق با سمت كنسول ارشد ايران به هند رفت و در آنجا به عنوان يك تاجر فرانسوى به مطالعه درباره ى طرز كشت چاى پرداخت. محمد ميرزا هنگام بازگشت از چين و هند به ايران مقدار زيادى تخم و نهال چاى با خود آورد و در نواحى شمال ايران به طور وسيع كشت كرد. او در زمان مظفرالدين شاه به رياست سازمان چاى منصوب گرديد. در 1322 ق دوباره به فرانسه رفت و پس از بازگشت در 1325 ق مأمور تأسيس شهردارى به سبك جديد شد. بعد از يك سال به وزارت خارجه رفت و وى سرانجام هنگام بازگشت از هندوستان در راه بوشهر به سمت شيراز با اتومبيل به دره سقوط كرد. آرامگاه وى در لاهيجان است. لازم به ذكر است كه در بعضى از منابع نام پدر او را محمد حسن ميرزا و تولدش را در 1341 ق ذكر كرده اند. از آثارش: مجله ى «ممات و حيات»، براى نمايندگان شورا و سفراى مقيم ايران؛ «دستورالعمل زراعت چاى»؛ « قانون بلديه»؛ «فوايد راه آهن»، تغييرات و ترقيات در وضع و حركت و مسافرت و حمل اشياء.[1]

(ع. آشكاركننده ى پادشاهى) (شاهزاده حاجى) محمد (ميرزا) چايكار، از رجال قر. 14 ه.ق (ف. 1308 ه.ش). وى پس از اتمام تحصيلات در اروپا در سال 1314 ه.ق و در 35 سالگى با سمت ژنرال قنسول به هندوستان رفت و در ضمن توقف در آن سرزمين فن زراعت چاى را آموخت. سپس مقدارى از اين محصول را با تحمل زحماتى به ايران آورد و او نخستين كسى است كه چايكارى را در ايران رايج كرد. وى





در آغاز لاهيجان را براى كشت چاى مناسب تشخيص داد و در آنجا به كاشت آن اقدام كرد. در 65 سالگى براى توسعه ى كشت چاى مأمور هند و چين و ژاپن شد و در مراجعت از راه بوشهر در كتل ملوب، با اتومبيل، پرت شد و درگذشت. آرامگاه او در لاهيجان برابر مؤسسه ى كشاورزى است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 17، ش 12 -9، ص 767 ،765)، تاريخ جرايد (240/ 4)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (235 -233/ 5)، شرح حال رجال (274 -273/ 3)، فرهنگ رجال قاجار (146)، كاشف السلطنه پدر چاى ايران، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1707/ 2 ،1417 ،1228/ 1)، كتاب گيلان (138/ 3 ،467/ 2)، لغت نامه (ذيل/ كاشف السلطنه، چاى كار)، مؤلفين كتب چاپى (689/ 5)، يادداشتهاى قزوينى (225/ 8).


كاشفي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1304 در تهران تولد يافت. پس از رسيدن به سن رشد تحصيلات خود را آغاز نمود. پس از تحصيلات مقدماتى وارد دبيرستان دارائى شد و پس از اخذ ديپلم وارد وزارت دارائى گرديد. همزمان با استخدام در وزارت دارائى وارد دانشكده حقوق شد و دوره ى سه ساله ى دانشكده ى مزبور را پايان داد و ليسانس در رشته ى قضائى گرفت. در وزارت دارائى تدريجا ترقى كرد و مشاغلى را احراز نمود و سرانجام رئيس حسابدارى شوراى اقتصادى گرديد. در اين سمت با حسنعلى منصور كه رياست شوراى اقتصاد را برعهده داشت آشنائى پيدا كرد و وقتى حسنعلى منصور به نخست وزيرى منصوب شد او را به رياست حسابدارى نخست وزير منصوب كرد. در اوايل نخست وزير امير عباس هويدا مديركل حسابدارى نخست وزير شد و پس از چندى با حفظ






سمت معاون وزير مشاور شد و در سالهاى آخر حكومت هويدا به معاونت مالى نخست وزير منصوب گرديد. وقتى هويدا از نخست وزيرى به وزارت دربار رفت. احمد كاشفى را همراه خود به وزارت دربار برد و براى وى سمت آجودانى و رياست تشريفات گرفت. در نميه دوم سال 1357 به آمريكا عزيمت نمود و به كارهاى اقتصادى و تجارت پرداخت. در سال 1333 كه امريكائى ها در دانشگاه تهران دوره ى فوق ليسانس علوم ادارى را بنيان نهادند وى از طرف وزارت دارائى براى تحصيل در مؤسسه علوم ادارى كه بعدا دانشكده مستقلى شد دوره ى فوق ليسانس را گذرانيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاشفي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1302 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در سال 1321 به استخدام وزارت دارائى درآمد و در همان سال وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى شد و در 1324 ليسانس در رشته حقوق قضائى گرفت و سپس براى ادامه تحصيلات به اروپا رفت و در پاريس در دوره دكتراى حقوق وارد شد و دوره ى دوساله ى دكترا را پايان داد و دانشنامه دكترا در حقوق بين الملل عمومى گرفت. پس از بازگشت به تهران در وزارت دارائى ادامه خدمت داد و مشاغلى را احراز نمود. چندى رئيس آموزشگاه وزارت دارائى شد و در 1338 به پيشكارى دارائى خراسان منصوب شد و قريب سه سال در آن سمت انجام وظيفه نمود. پس از بازگشت به تهران خزانه دار كل شد. در اين سمت چند سفر كوتاه مدت به اروپا و آمريكا نمود و در سال 1347 دكتر جمشيد آموزگار وزير دارائى او را به






سمت معاونت مالى و ادارى وزارت دارائى معرفى كرد. در سال 1353 تغييرات عمده اى در هيئت وزيران به وقوع پيوست. در اين تغييرات جمشيد آموزگار وزير دارائى به سمت وزير كشور و سرپرستى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور تحت نظر محمدرضا پهلوى منصوب گرديد. آموزگار، دكتر محمود كاشفى را به سمت سرپرستى سازمان امور ادارى و استخدامى كشور منصوب نمود.

در مرداد ماه 1356 جمشيد آموزگار به سمت نخست وزير تعيين گرديد و هيئت وزيران جديدى انتخاب و معرفى كرد. در آن كابينه سمت دكتر محمود كاشفى وزير مشاور در امور پارلمانى بود. پس از چندى سمت او در كابينه، وزير مشاور در امور اجرائى گرديد. در شهريور 1357 پس از سقوط كابينه ى آموزگار، دكتر كاشفى از مشاغل دولتى كنار گذاشته شد. بعد از انقلاب مدتى بازداشت بود. پس از رهائى از زندان به اروپا عزيمت نمود و در آنجا توطن اختيار كرد. كاشفى مردى مطلع و وارد به امور مالى و درستكار بود. در وزارت دارائى دوستان و دشمنان مؤثرى براى خود تدارك ديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاشي، عبدالكريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر عبدالكريم كاشي متولد حدود دهه ي 1322 ه.ش داراي مدرك درجه دكتراي علوم كشاورزي از دانشگاه گوتينگن آلمان درسال1347 و عضو هئيت علمي دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران با مرتبه ي علمي دانشياري مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : باغبانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر عبدالكريم كاشي داراي مدرك تحصيلي و كارشناسي ارشد كشاورزي از دانشگاه گوتينگن آلمان در سال1964، درجه ي دكتراي علوم كشاورزي از دانشگاه گوتينگن آلمان درسال1347 ه.ش بوده است.خاطرات و وقايع تحصيل : اخذ






مدرك دكتراي علوم كشاورزي از دانشگاه گوتينگن آلمان در سال 1347 ه.ش از مهمترين مقاطع علمي زندگي دكتر عبدالكريم كاشسي بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر عبدالكريم كاشي در ضمن تحصيل به مطالعه و تحقيق پيرامون موضوعاتي چون به زراعي و به نژادي سبزي، صيفي و سيب زميني و اكوفيزيولوژي و سيتولوژي سبزي ها، پرداخته است.وقايع ميانسالي : دكتر عبدالكريم كاشي پس از اخذ مدرك علوم كشاورزي از دانشگاه گوتينگن آلمان در سال1347 به ايران بازگشت و به عنوان عضو هئيت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران استخدام شد و مرتبه ي علمي دانشياري را كسب نمود.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر عبدالكريم كاشي عضو هيات علمي و استاديار گروه باغباني دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران از سال 1353تا سال1365 و دانشيار گروه باغباني دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران از سال1365تا كنون بوده است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر عبدالكريم كاشي در دانشكده ي كشاورزي دانشگاه تهران به تدريس دروس رشته ي كشاورزي پرداخته و راهنمايي و مشاوره و نظارت بر 16پايان نامه كارشناسي ارشد را بر عهده داشته است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر عبدالكريم كاشي در كنار تدريس به مطالعه و تحقيق و تاليف آثار پرورش توت فرنگي ، به زراعي و به نژادي سبزي پرداخته است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر عبدالكريم كاشي از جمله متخصصان رشته ي كشاورزي مي باشد كه در اموري چون به زراعي و به نژادي سبزي، سيفي و سيب زميني داراي تخصص مي باشد.آثار : به زراعي و به نژادي سبزي صيفي . سيب زميني 







منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


كاظم زاده، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در شيراز متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى و متوسطه براى ادامه ى تحصيلات به آمريكا رفت و از دانشگاه كلمبيا درجه ى دكترا در علم حقوق گرفت. در 1333 آمريكائى ها در ايران موسسه ى علوم ادارى را تأسيس كردند و او به عنوان مترجم در آن مؤسسه اشتغال به كار يافت. در 1335 وارد سازمان برنامه شد و مدير طرح و برنامه ريزى گرديد. پس از چندى به معاونت سازمان برنامه رسيد. در دولت هويدا معاون نخست وزير و رئيس سازمان بودجه شد، سپس عنوان وزارت مشاور و سرپرست سازمان امور ادارى و استخدامى كشور يافت و مدتى در آن سمت برقرار و استوار بود تا شغل او تغيير كرد و وزير علوم و آموزش عالى گرديد. چند سالى در آن سمت باقى ماند. آخرين سمت وى رياست هيئت مديره ى بانك ايران و عرب بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاظمي زاده، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا كاظمي زاده : فرمانده محور لشگر 41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1342 در شهر كرمان متولد شد. دوران تحصيلات راتا مقطع دبيرستان در اين شهر گذراند.تحصيلات اودر دبيرستان همزمان بود با اوج گيري انقلاب اسلامي .محمدرضابه صورت فعال وتاثير گذار وارد مبارزه با حكومت شاه خائن شد.ازروزي كه به انقلابيون پيوست تا 22بهمن 1357كه بر اثرمجاهدات مردم ايران انقلاب اسلامي به پيروزي لحظه اي در مبارزه با طاغوت ترديد نكرد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز هرجانياز به جانفشاني وايثارگري بود تا انقلاب ازتوطئه هابه سلامت عبوركند،اوحاضربود. ديپلمش رابعداز پيروزي انقلاب گرفت.

جنگ كه شروع شدطاقت ماندن در شهر رانداشت.تحمل حضوربيگانگان در خاك پاك ومقدس ايران بزرگ برايش







غيرقابل تحمل بود.

ابتدا به عنوان يك بسيجي ساده به جبهه رفت وتفنگ به دست گرفت تا از تماميت ارضي كشور در مقابل كفتارهاي مهاجم پاسداري كند.

چندبارمجروح شد وتنها يكبار مجروحيت كه اورا تا مرز شهادت پيش برد، ميتوانست عذري باشد براي ترك جنگ ومشغول شدن به زندگي ؛اما اودرمكتب حسين(ع)آموخته بودكه شهادت از عسل شيرين تر است.

اوكه حضوردرجبهه را به عنوان يك بسيجي ساده شروع كرده بود،طولي نكشيد كه يكي از فرماندهان موفق وتاثيرگذارلشگر41ثارالله شد. فرمانده گردان خط شكن ، فرماندهي گردان عملياتي و يك عنصر ورزيده اطلاعاتي و عملياتي سمتهايي بود كه درطول مدت حضوردرجبهه در كارنامه ي الهي اش ثبت كرد. 

عمليات مافوق تصوركارشناسان نظامي دنيا يعني والفجر8ميعادگاهي شدتا اورابه ملاقات خدا برساند.اين اتفاق مبارك در تاريخ 5/12/1364 به وقوع پيوست. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




كاظمي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد كاظمي : فرمانده نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

در سال 1337 در «نجف آباد» يكي از شهرهاي استان« اصفهان» به دنيا آمد.در بين بچه هاي جنگ به حاج احمد معروف بود.

در سن ‪ 18 سالگي ، پس از تحصيلات دوره دبيرستان در صف مبارزين در جبهه هاي جنوب« لبنان» حضور پيدا كرد و مبارزه با استكبار و اشغالگران را آغاز نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي جزو اولين كساني بود كه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوسته و از فرماندهان شجاع ، پر انرژي ، مدير و خلاق بود . حكم مسووليت هاي زيادي را از دست مبارك مقام معظم رهبري دريافت كرد. با شروع جنگ تحميلي ، با يك گروه ‪ 50 نفره در جبهه هاي آبادان






حضور يافت و مبارزه را با دشمن متجاوز آغاز كرد. در پايان جنگ تحميلي همين گروه ‪ 50 نفره بافرماندهي شهيد« كاظمي» به يكي از لشكرهاي قوي و مهم سپاه (لشگر زرهي 8نجف اشرف )تبديل شد . با بكارگيري سلاح هاي به غنيمت گرفته شده از عراقي ها كه به صدها تانك و نفربر و توپخانه و ماشين آلات جنگي بالغ مي شد. با پيدايش جرقه هاي انقلاب اسلامي دوشادوش ملت به مبارزه عليه رژيم ستم شاهي پرداخت و در بيست و سومين بهار زندگي خود، در اوايل سال 59 به كردستان رفت تا با رزمي بي امان، دشمنان داخلي انقلاب را سركوب نمايد. او دوران جواني خود را با لذت حضور در جبهه هاي نبرد از كردستان گرفته تا جاي جاي جبهه هاي جنوب در صف مقدم مبارزه با دشمنان كشور در سِ_مت هايي چون: دو سال فرماندهي جبهه« فياضيه»در« آبادان»، شش سال فرماندهي لشكر 8 نجف وپس از جنگ نيز يكسال فرماندهي لشكر 14 امام حسين(ع)، هفت سال فرماندهي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) و قرارگاه رمضان و پنج سال فرماندهي نيروي هوايي سپاه را به عهده داشت. رزمندگان و ايثارگران هشت سال حماسه وافتخار، خاطراتي شيرين و به يادماندني از رشادت ها و شجاعت هاي اين دلاور زمان بياد دارند. حضور مستقيم در خط مقدم جبهه و ارتباط صميمانه با پاسداران و رزمندگان بسيجي تا بدانجا بود كه از ناحيه پا، دست، و كمر بارها مجروح گرديد و يك بار نيز انگشتش قطع شد.

در طي اين سالها به تحصيل نيزپرداخت ومدرك كارشناسي خود را در رشته جغرافيا و كارشناسي ارشد را در رشته مديريت دفاعي گذراند و





موفق شد دانشجوي دكتري در رشته دفاع ملي گردد. كفايت و شجاعت آن بزرگوار تا بدانجا بود كه مقام معظم رهبري 3 مدال فتح اعطانمودند. وي در اواسط سال 1384 از سوي فرمانده كل سپاه، به فرماندهي نيروي زميني منصوب شد و توفيق خدمت را در سنگر ديگري يافت. اين فرمانده قهرمان در آخرين ديدار خود با محبوب خويش فرمانده معظم كل قوا، تقاضاي دعا براي شهادت خويش را نمود، زيرا مرغ جانش بيش از اين تحمل ماندن بر اين كره خاكي را نداشت و سرانجام در پروازي دنيوي به پرواز اخروي شتافت. اوج گرفت و به ملكوت اعلي پيوست.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اصفهان ،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






كاظمي، باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «مهذب الدوله»، فرزند سيد محمد معتصم الدوله، در 1271 در تهران متولد شد و از مدرسه سياسى ديپلم گرفت و وارد وزارت امور خارجه گرديد. مراحل ترقى را در آن وزارتخانه طى كرد، مدتى رئيس دفتر وزارتى و زمانى مدير كل آن بود. در 1308 كه سيد حسن تقى زاده به وزارت طرق و شوارع (راه و ترابرى) برگزيده شد، كاظمى را به معاونت خود تعيين كرد. تقى زاده پس از چند ماه به وزارت دارائى رفت و سرپرستى وزارت طرق نيز با او بود. در غياب وزير، كاظمى به كفالت وزارتخانه رسيد و بعد وزير شد و قريب دو سال در آنجا بود تا با سمت وزير مختار به بغداد عزيمت نمود. در شهريور 1312 كه ذكاءالملك فروغى مأمور تشكيل كابينه شد، كاظمى را به سمت وزير امور خارجه تعيين كرد، وى در كابينه جم نيز اين سمت را داشت. در






1315 با عنوان سفير كبير به تركيه رفت و بعد سفير ايران در افغانستان شد.

بعد از شهريور 1320 در دو كابينه محمد على فروغى وزارت گرفت، ابتدا وزير بهدارى شد و بعد به وزارت كشور معرفى گرديد. در 1321 در كابينه احمد قوام براى بار دوم به وزارت كشور معرفى شد و در ترميم كابينه عهده دار وزارت دارائى گرديد. در 1323 ساعد او را وزير فرهنگ كرد. بعد از ساقط شدن كابينه با عنوان سفير كبيرى وزير مختارى ايران در كشورهاى اسكاندويناوى به عهده او قرار گرفت. در انتخابات دوره اول سنا، سناتور بود.

در 1330 هنگام نخست وزيرى دكتر مصدق، به وزارت امور خارجه معرفى گرديد. پس از چندى نايب نخست وزير شد و از وزارت امور خارجه به وزارت دارائى رفت.

در 1331 به سمت سفر كبير ايران در پاريس تعيين شد و تا شهريور 1332 در آن سمت باقى بود. پس از سقوط مصدق، از سفارت استعفا داد. دولت تكليف ادامه خدمت نمود، نپذيرفت و به ايران آمد. پس از چندى به علت فعاليت هاى سياسى بازداشت شد. سپس او را تبعيد نمودند. پس از رهائى از قيد و بند اسارت، به رياست شوراى عالى جبهه ملى انتخاب شد و تا پايان عمر در راه مصدق گام برمى داشت. در 1355 در سن 85 سالگى در تهران درگذشت. وى در جوانى دختر قهرمان ميرزا عين السلطنه را به زنى گرفت و دو فرزند از خود باقى گذارد. فرزند ذكور وى به نام عزالدين در وزارت امور خارجه رشد نمود و به مقام سفارت رسيد.

ترقيات سيدباقر كاظمى مديون ذكاءالملك فروغى و سيد حسن تقى زاده است. او در لژ فراماسونى عضويت





داشت و حزب عاميون را تشكيل داد. كاظمى مردى ثروتمند ولى به غايت ممسك بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاظمي، زمان رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد زمان رضا كاظمي : فرمانده اطلاعات عمليات گردان امام حسين(ع) لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



هشتم دي هزار و سيصد و چهل و يك در منطقه جهاديه سمنان به دنيا آمد. تا هفت سالگي تحت تربيت مستقيم پدر و مادر قرار داشت.

كوچك بود كه سايه پدر را از دست داد. مادر و برادر بزرگش، علي اصغر، او را زير چتر حمايتي خود داشتند. زمستان را با هزار سختي مي گذراندند. تا سال ها پاي چراغ نفتي درسش را خواند. شش برادر و يك خواهر ديگرش هم با سختي بزرگ شدند. پدرش يك كارگاه كوچك گچ با زحمات زياد از خود باقي گذاشته بود. زمان اوقات بيكاري و ايام تعطيل تا سال ها به همراه برادرش سنگ گچ را به انبار كارگاه مي برد. هيزم تنور نان را هم براي مادر آماده مي كرد. كُنده و تنه درخت را برايش خرد مي كرد.

به تحصيلش ادامه داد تا اين كه ديپلم را در رشته مكانيك از هنرستان شهيد عباسپور سمنان گرفت.

همراه با تحصيل و حركت انقلابي مردم در تظاهرات ضد رژيم پهلوي شركت مي كرد و با گروههاي حزب الله محله جهاديه همكاري فكري و عملي داشت. با تاسيس بسيج به فرمان امام، به عضويت بسيج در آمد. براي مدتي به قم رفت و درس حوزوي خواند. در آذرماه سال شصت به عنوان معلم امور تربيتي در آموزش و پرورش سمنان مشغول به كار شد و تا نيمه خرداد شصت و يك ادامه داد. با اصرار بعضي






دوستان استعفاء داد و به سپاه پاسداران رفت.

در اين فاصله، دو بار به عنوان بسيجي به جبهه رفت كه يك بار از ناحيه شكم مجروح شد. منطقه حضورش سومار بود. با ورود به سپاه در بخش فرهنگي و تعاون سپاه مشغول به خدمت شد. فردي فرهنگي و مربي قرآن و آشنا به مسائل ديني بود. دوباره ترجيح داد به جبهه برود. اين بار به شهر مرزي مهران رفت و در آن جا به عنوان مسؤول اطلاعات و عمليات گردان مشغول شد. بعد از تحمل زحمت طاقت فرسا عاقبت در عمليات والفجر سه، در هجدهم مرداد شصت و دو، در اثر برخورد تركش خمپاره، به دست و پهلو به شهادت رسيد. به دليل وضعيت منطقه، پيكرش سه روز در منطقه زير آتش ماند. سپس براي دفن در جوار امامزاده يحيي و دوستان شهيدش به سمنان انتقال يافت. مجرد بود و در طول اين مدت پنج بار به جبهه رفت. در مجموع بيست و دو ماه در دود و باروت و خاك جبهه هاي غرب و جنوب زندگي كرد. برادرش عسكر هم در عمليات والفجر هشت، بهمن سال شصت و چهار به شهادت رسيد.









منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




كاظمي، شعبان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان امام حسين (ع)لشگر25كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد "شعبان كاظمي" در سال 1331 در روستاي "يكه توت" در شهرستان "بهشهر" ديده به جهان گشود و به محض ورود به دوره اي كه بايست راهي مدرسه مي شد مانند ديگر همسالان و دوستانش به علت فقر شديد راهي كار در صحرا و دامداري گرديد ولي از آنجائيكه رژيم ضد اسلامي ومردمي






وابسته به امپرياليسم آمريكا ؛به علت خوش خدمتي به ارباب جهان خوارش بنا را بر اين ديده بود كه كشارزي و دامداري ما را به نابودي بكشاند شهيد نيز مانند ديگر هموطنان ما به شهر مهاجرت مي كند و در شهر ساري مشغول جوشكاري مي شوند . در طول زندگي در شهر با توجه با اينكه ظلم و ستم را در زندگي روزانه اش لمس مي كردند و در اثر برخوردهائي كه با برادران متعهد مسئول داشته اند خيلي زودتر از روشنفكران به مكتب رفته مان كه از فرداي بعد از انقلاب رودر روي انقلاب اسلامي و امام ايستاده اند پا به دوران مبارزه مي گذارند. با اوج گرفتن انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني آغاز تظاهرات ايشان نيز وسائل جوشكاري را رها كرده و روزانه در تظاهرات شركت مي كردند. با تشكيل كميته ايشان مشغول خدمت شدند و مدتي در كميته و بعد از آن با تشكيل شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به سپاه راه يافتند .با آغاز جنگ داخلي گنبد در لباس مقدس پاسداري به ياري برادران مسلمان تركمن و بلوچ شتافتند . بعد از آن به فرمان امام كه در رابطه با جنگ داخلي كردستان اعلام خطر كرده بودند ،مأموريت داده شد كه به كمك برادران مسلمان و رزمنده كرد بشتابند ،و اواخر شهريور ماه 1359 با آغاز جنگ تحميلي و حمله نظامي مزدوران بعثي به ميهن اسلاميمان كه به منظور شكست انقلابمان توسط آمريكا تدارك ديده بودند راهي غرب كشور شدند و به مدت شش ماه در جبهه هاي سرپل ذهاب ،و كور موش ،بازي دراز و... بر عليه كفر صدامي





مي جنگيد و با اوج گيري فعاليتهاي ضد انقلابي در داخل، از طرف گروهكهاي وابسته به آمريكا به خاطر آشنائي به چگونگي برخورد با ضد انقلابيون و از نحوه عمل منافقانه آنها مشغول مبارزه در جبهه هاي داخلي گرديد . بعد از ماهها فعاليت مستمر و موفق سرانجام در روز جمعه مورخه 22/8/60 مطابق با 16محرم ماه خون و شهادت طي درگيري مسلحانه با منافقين داخلي اين مزدوران وطن فروش كه وابسته به آمريكا مي باشند ،در جنگل آمل شربت شهادت نوشيد و به لقاء اللّه پيوست . 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




كاظمي، عزيز الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عزيزالله كاظمي : فرمانده گردان پياده لشگر21حمزه(ع)ارتش جمهوري اسلامي ايران



سال 1328 در خانواده مذهبي و شيفته اهل بيت سلام الله عليه ودر محيطي ساده و روستايي در كرهرود اراك پا به عرصه وجود گذاشت. مقطع ابتدايي را در روستا زادگاهش و مقطع دبيرستان را در شهرستان اراك سپري كرد.

همزمان با تحصيل كار مي كرد تا خرج تحصيلات خود را تامين نمايد.در دوران كودكي و نوجواني بيمارشد اما خدا خواست تا زنده بماند و به قول خود ش فداي اسلام شود. 

پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده افسري شد. مقطع ليسانس علوم پايه نظامي و فوق ليسانس نظامي را در ارتش گذراند. 

با اينكه او نظامي بودو بنا به خواست حكومت ديكتاتوري شاه مي بايست در مقابل مردم بايستد ,اما هنگامي كه حركت و خروش مردم مسلمان در انقلاب اسلامي آغاز شد وشدت گرفت او نيز به صف مبارزين پيوست.

با دستور حضرت امام درسال 1357 محل كار ش






را ترك و به اراك آمد و پس از پيروزي انقلاب وفرمان مجدد امام به محل خدمتش بازگشت. جنگ تحميلي كه آغاز شد بلافاصله به مناطق جنگي رفت .

او از تاريخ 17/7/1359 يعني در بيستمين روز از شروع جنگ تا لحظه شهادت درتاريخ8/7/1364 به طور مداوم در منطقه جنگي حضوري فعال داشت .درتمامي عمليات كه تا سال 1363 درمناطق جنوب كه براي بيرون راندن دشمنان وتعقيب متجاوزين به حريم ايران سر افراز انجام شد , حضور ي فعال داشت .

در دو عمليات خيبر وبدر زخمي شدكه تركش ها و آثار مجروحيت تا هنگام شهادت در بدنش باقي مانده بود. بعد از جانفشاني ورشادتهاي فراوان در جبهه هاي جنوبي به جبهه هاي غرب رفت. چيزي از ورود او به جبهه هاي غرب نگذشته بود كه خدا اورا به سوي خود خواند و منطقه پسوه در جبهه هاي غرب شاهد عروج ملكوتي او شد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






كاظمي، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد كاظم كاظمي : قائم مقام فرماندهي اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلا مي





در سال 1336 ه.ش در بخش «آرادان» شهرستان« گرمسار»، ديده به جهان گشود. پس از گذراندن دوران كودكي در زادگاهش، در سن شش سالگي، به همراه خانواده به شهرستان «گرگان» نقل مكان كردند.

با توجه به نوع كار پدر كه به شغل شريف كشاورزي مشغول بود، سيد كاظم از همان ابتدا با مشكلات و سختيهاي زندگي آشنا شد و از زماني كه خود را شناخت در كمك به خانواده كوتاهي نكرد.

او در خانواده اي مؤمن و متقي پرورش يافت و از همان دوران كودكي و نوجواني،






اهميت خاصي براي اداي فرايض ديني و مذهبي قايل بود. در دوران تحصيل نيز دانش آموزي كوشا، فعال و اهل مطالعه بود.



علاقه شديدي به مطالعه كتاب داشت، از سن شانزده سالگي برايش از« قم» مجلات مذهبي مي فرستادند. او با تشكيل كتابخانه كوچكي به نام «حر» بسياري از كتابهاي مذهبي ممنوعه (از نظر نظام شاهنشاهي) مانند كتاب حكومت اسلامي حضرت امام خميني(ره) و رساله ايشان را همراه زندگينامه ائمه اطهار(ع) و ... جمع آوري در اختيار جوانان قرار مي داد. در اين دوران عوامل ساواك به وي مشكوك شده و به منزلشان يورش بردند و دستگير گرديد.

شهيد كاظمي علاقه خاصي به روحانيت داشت و در گرگان با بعضي از علماي آن خطه در تماس بود و بيشتر اوقات فراغت خود را در مسجد و حوزه علميه اين شهر مي گذراند.

در سال 1354 موفق به اخذ ديپلم رياضي شد. با توجه به وضعيت جسماني، در همان سال به نظام وظيفه مراجعه و با دريافت معافيت پزشكي از خدمت سربازي معاف گرديد. سپس جهت كار و آمادگي براي ورود به دانشگاه، به تهران عزيمت كرد. ابتدا دوره كوتاه مدت نقشه كشي ساختمان را پشت سر گذاشت و بعد از آن در سازمان تربيت بدني استخدام شد.

در اين ايام از طريق يكي از دوستان، با تعدادي از دانشجويان فعال دانشگاه مرتبط بود و در فعاليتهاي مخفي دانشجويي شركت داشت، تا اينكه دومين بار توسط ساواك دستگير شد و به مدت 10 روز در كميته ضد خرابكاري نگه داشته شد و مورد اذيت و شكنجه قرار گرفت.

اوبا همه رنج ها و مشكلاتي كه متحمل شد، با جديت و





پشتكار، موفق به قبولي در كنكور سال 1355 گرديد، اما به دليل وجود سوابق در سازمان امنيت، از ادامه تحصيل وي جلوگيري به عمل آمد.



پس از چندي با كمك و تشويق پدرش براي ادامه تحصيل به «آمريكا» رفت و موفق به تحصيل به رشته مهندس مكانيك گرديد، بعدها از طريق دوستان قديمي اش به انجمن اسلامي دانشجويان آمريكا و كانادا راه يافت و در فضاي جديد، فعاليتهاي سياسي – مذهبي خود را ادامه داد.

با توجه به شرايط خاص خارج از كشور و شكل مبارزه در آنجا، ايشان همزمان با قيام امت اسلامي ايران، در تظاهرات دانشجويي عليه رژيم منحوس پهلوي شركت مي كرد و از هر فرصتي در افشاي ماهيت رژيم و پخش اعلاميه و ... بهره مي جست. با اوجه گيري نهضت، تمام اوقات خود را صرف مبارزه كرد، كه در نتيجه دوبار توسط پليس آمريكا به دليل همين فعاليتها دستگير شد.

شهيد كاظمي از جمله كساني بود كه در جذب و آگاه كردن جواناني كه براي ادامه تحصيل به آمريكا مي آمدند، نقش موثري داشت. به دليل زحمات و تلاش مخلصانه و شبانه روزي، وي را به عنوان معاون انجمن اسلامي ايالت محل زندگي انتخاب كردند، كه بعدها مسئوليت همين انجمن به عهده او گذاشته شد.

از نكات بارز زندگي مبارزاتي وي، بينش عميق فكري و شناخت حركتهاي سياسي اوست كه در اين مرحله ايشان در كنار مبارزه با رژيم شاهنشاهي، از مبارزه با گروهكهاي منحرف چپ، راست و التقاطي نيز غافل نبود و با توجه به ارتباط نزديك و تنگاتنگي كه با آنها داشت، دقيقاً به ماهيت ضداسلامي و انساني و منفعت طلبي آنان





پي برد و شناخت عميقي از آنها به دست آورد.

ايشان در نامه اي از (آمريكا) خطاب به خواهر و برادران مي نويسد:

مواظب گروهكها باشيد، مبادا در دامان آنها بيفتيد، با تمام توان از امام خميني(ره) پيروي كنيد كه اسلام راستين در وجود اين مرد خدا نهفته است.



پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در دوازدهم اسفند سال 1357، تحصيل در خارج كشور را رها كرده و به ميهن اسلامي بازگشت و با شور و شعف وصف ناپذيري در خدمت انقلاب شكوهمند اسلامي قرار رفت.

سيد كاظم در فروردين سال 1358 با گذراندن دوره آموزش عمومي سپاه در پادگان امام علي(ع) به عضويت سپاه در آمد و پس از اتمام دوره، با توجه به اينكه كردستان توسط ضدانقلاب دچار آشوب شده بود به نقده اعزام گرديد. او در اين ماموريت تجربيات ذيقيمتي در ارتباط با كار اطلاعاتي و مبارزه با ضدانقلاب كسب كرد و بعدها با همين تجارب، مسئوليتهاي خطيري را به عهده گرفت.



با بازگشايي دانشگاهها، ايشان در اولين كنكور سراسري بعد از انقلاب (كه در سال 1358 برگزار شد) شركت كرد و در يكي از رشته هاي علوم انساني دانشگاه تهران پذيرفته شد. او با حضور در محيط دانشگاه، اوضاع را نامساعد يافت و احساس كرد كه دانشگاه جولانگاه مشتي فريب خورده شده است. برايش قابل تحمل نبود كه به نام فعاليت دانشجويي و آزادي، مقاصد استكبار جهاني از طريق عده اي بازي خورده كه اعتقادي به اسلام و نظام نداشتند، دنبال شود. لذا دست به كار شد و تلاش همه جانبه اي را در جهت افشاي چهره گروهكهاي از خدا بي خبر خصوصاً پيشگام، پيكار، توده، راه





كارگر، منافقين و ... با كمك دانشجويان مسلمان و مومن و وفادار به نظام شروع كرد.

يكي از دوستان دوران دانشجويي ايشان عنوان مي كند:

در شرايطي كه گروهكها با ائتلاف قبلي به منظور به دست گرفتن جو دانشگاه قصد داشتند اعضاي شوراي دانشكده را به اصطلاح در جوي دمكراتيك و آزاد، از طريق انتخابات مشخص كنند – تا بتوانند بر امور دانشگاه و دانشجويان مسلط شوند و دانشگاه را به سنگري عليه انقلاب و نظام تبديل نمايند – او در آگاه سازي دانشجويان نقش به سزايي ايفا كرد.

نقل مي كنند، در جلسه اي كه همه حضور داشتند و قرار بود پس از مشخص شدن اسامي كانديداهاي راي گيري صورت پذيرد، ايشان با شجاعت و صلابت برخاست و با قاطعيت گفت:

ما نه شما را قبول داريم و نه انتخابات را.

بدين ترتيب آنها را در به اجرا گذاشتن نقشه شوم و از قبل طراحي شده شان ناكام گذاشت.

در جريان اشغال لانه جاسوسي، هنگامي كه آمريكاي جنايتكار با كمك عوامل داخلي اش در جهت آزادي گروگانها تلاش مي كرد و بيم آن مي رفت كه هر لحظه اتفاقي رخ دهد، اين شهيد بزرگوار با كمك دانشجويان انجمن اسلامي دانشكده، شبها تا صبح در هواي سرد اطرف جاسوسخانه، بيتوته كرده و رفت و آمدها را تحت نظر داشت.



«شهيد كاظمي» پس از مراجعت از ماموريت كردستان با تعدادي از برادران جان بركف و مخلص انقلاب و سپاه، واحد اطلاعات را با تشكيلات منسجمي پايه ريزي كرد. در آن زمان مسئوليت تشكيلات گروهكهاي چپ گرا به عهده ايشان گذاشته شد. او با آشنايي و شناختي كه از جريانات فكري و مشي گروهكهاي





الحادي داشت و جديت و پشتكاري كه در به دست آوردن ترفتندها و تاكتيكهاي آنان از خود نشان داد، توانست به توكل به خدا، شيوه هاي جديد اين منحرفين را براي تخدير افكار جوانان و جدايي آنان از دين و به كار گيريشان در مقابل انقلاب و مردم شناسايي كند. او با افشار چهره واقعي آنها، اذهان افراد فريب خورده را كاملاً روشن و آنان را به دامان اسلام باز مي گرداند.

سعه صدر و گفتگوهاي دوستانه و محبت آميز ايشان و ساير برادران واحد اطلاعات با افراد دستگير شده وابسته به گروهكها و همچنين تسلط اين عزيزان به ديدگاههاي فكري و تاكتيكهاي كاري آنها، همه و همه باعث شد كه اعضاء و طرفداران چشم و گوش بسته، در فاصله كوتاهي دست از عقايد و مواضع سياسي خود برداشته و به اهداف شوم سازمانهاي وابسته به استكبار و اذنابش پي ببرند و همكاري خود را با سپاه اعلان نمايند، آنها وقتي برخوردهاي صادقانه و دلسوزانه را از افراد مخلصي چون شهيد كاظمي مي ديدند خجل و شرمسار مي شدند كه چگونه با بي اطلاعي از اسلام و عقايد پوچ ماركسيستي و مادي خودشان، آلت دست عده اي رياست طلب و وابسته به بيگانه قرار گرفته و در برابر امت انقلابي و حزب الله قد علم كرده و راه طغيان و مقابله با نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را در پيش گرفته اند.

گروهكهاي مزدور براي فريب طرفدارانشان القاء مي كردند كه جوانان حزب الهي و سپاهي توان كار اطلاعاتي را ندارند و با كمك عوامل سابق ساواك و افسران اطلاعاتي شهرباني رژيم شاه و حمايت عوامل خارجي





ديگر كار مي كنند تا بر روي ضعفهاي خودشان سرپوش گذاشته و مرگ تدريجي و اضمحلال تشكيلات و گروهشان را از ديد اعضاء و هواداران، مخفي نگاه دارند.

براي پي بردن به ارزش زحمات و تلاشهاي شبانه روزي اين شهيد بزرگوار، قسمتي از خاطرات يكي از مسئولين سپاه كه مربوط به اوج فعاليت گروهكها و بيان نقش واحد اطلاعات سپاه مي باشد را با هم مرور مي كنيم:

«... به ياد دارم كه در آن مرحله، اولين گوهي كه بعد از گروهك فرقان ضربه خورد، يكي از گروههاي چپ (كه الان به خاطر ندارم كدامشان بود) بود، اينها هم تجربه منافقين را داشتند و هم شگردها و شيوه هاي خاص خودشان را مغرورانه به اين امر مدعي بودند و ديگر گوهكها را نصيحت مي كردند كه ضربه خواهيد خورد، زيرا روش صحيح مبارزه را نمي دانيد و در برخورد با رژيم، پيچيدگي به خرج نمي دهيد و ...

اما به لطف خدا و تلاش مخلصانه اين شهيد بزرگوار و همكارانش در نفوذ به درون اين گروهكهاي پوشالي، ضربات كاري و موثري از سوي سربازان گمنام آقا امام زمان(عج)، به مركزيت تشكيلات آنها وارد گرديد و در فاصله كوتاهي بساط اين گروهكهاي الحادي برچيده شد.»

ايشان در ارتباط با اضمحلال ديگر گروهكهاي چپ مانند اكثريت و رنجبران و ... نيز نقش مهمي داشت و پشتكار و جديت چنين برادران مخلصي باعث شد كه با انجام كار اطلاعاتي حساب شده و دراز مدت، آخرين ضربه به تشكيلات حزب توده نيز وارد آيد.

در آن موقعيت به دليل گسترگي توطئه دشمنان و حجم سنگين كار، اكثر برادران واحد اطلاعات از جمله اين شهيد





والامقام، فرصت سركشي از خانواده هايشان را نيز ماه به ماه پيدا نمي كردند.

به گفته كارشناسان، سپاه در برخورد با گروهكهاي ملحدي كه به رغم خود در طي ساليان متمادي تجربه مبارزاتي كسب كرده و از سوي سرويسهاي اطلاعاتي نيز تغذيه مي شدند با ظرافت و قدرت عمل نموده به گونه اي كه همه شاهد بودند به قدرت الهي چگونه اين گروهكهاي معاند را چون برف در برابر خورشيد انقلاب ذوب نمود و اركان حياتشان توسط پاسداران جان بر كف انقلاب اسلامي و در پرتو انوار قدسي حضرت امام خميني(ره) فروريخته و پرونده سياهشان براي هميشه بسته شد.

سردار فرماندهي محترم كل سپاه در اين ارتباط مي گويند:

شهيد كاظمي از برادران قديمي و مخلص سپاه و يكي از افرادي است كه در شكل گيري سازمان اطلاعاتي كشور نقش به سزايي داشته است.

در آن زمان با اينكه حداقل فرصت براي آموزش و كادر سازي و تهيه مقررات وجود داشت، در سايه مجاهدتها و تلاش شبانه روزي افرادي مثل اين سردار گمنام و دلاور اسلام، تشكيلات اطلاعات شكل گرفت و در بحرانهاي اول انقلاب (بخصوص سالهاي 1358 تا 1360) عظمت و اقتدار انقلاب و اسلام در دنيا به نمايش گذاشته شد.



پس از گذراندن مراحل مختلف مسئوليتي در واحد اطلاعات سپاه و كاهش تهديدهاي داخلي، به درخواست استانداري سيستان و بلوچستان و موافقت فرماندهي سپاه به اين استان عزيمت كرد و در سمت معاونت سياسي – امنيتي استانداري سيستان و بلوچستان مشغول كار شد.

شهيد كاظمي در اين استان زحمات زيادي را متحمل گرديد و در مبارزه با اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر تلاش همه جانبه اي را انجام داد.





پس از اتمام ماموريت در اين منطقه محروم، وزارت كشور و جهاد سازندگي از او تقاضاي همكاري كردند. اما هيچ يك از اين پيشنهادات، نمي توانست روح پرتلاطم او را اقناع سازد و با آنكه به وجود وي در آنجا نياز داشتند مجدداً به سپاه بازگشت و با همان شور و اشتياق اوليه در سمت سرپرستي واحد اطلاعات و عضو شوراي عالي سپاه فعاليت شبانه روزي خود را ادامه داد و تحرك قابل توجهي در شبكه اطلاعاتي سپاه ايجاد نمود.

سيد علاقه خاصي به جبهه و رزمندگان اسلام داشت. در مواقع ضروري خصوصاً هنگام عملياتها حضوري فعال داشت و براي اينكه از موقعيت مكاني و خطوط دفاعي رزمندگان دقيقاً آگاهي پيدا كند، در خطوط مقدم جبهه حاضر مي شد ودر مقابل برادراني كه مي گفتند نيازي نيست شما به خط بياييد، مي گفت:

آنچه انسان با چشم خود ببيند بهتر مي تواند تصميم گيري كند، تا اينكه روي كاغذ برايش توضيح دهند.



او به راستي از سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه بود، نسبت به ائمه اطهار(ع) عشق و علاقه خاصي داشت. زيارت عاشورا را هميشه مي خواند. با قرآن مانوس بود. صبح ها بدون تلاوت قرآن از خانه خارج نمي شد. نسبت به حضرت امام خميني(ره) شناختي عارفانه داشت. به ايشان عشق مي ورزيد و وقتي نام امام را مي بردند، چهره اش برافروخته مي شد.

يكي از مسئولين اوليه ايشان نقل مي كند:

هرگاه به او كاري واگذار مي شد و مي خواستيم از انجام آن مطمئن شويم، مي گفتيم كه اين ماموريت قلب امام را شاد مي كند و وقتي خبر آن به حضرتشان برسد تبسم بر





لبان ايشان مي نشيند. او خنده اي مي كرد و مي گفت: همه ما فداي يك تبسم امام. و تا پاي جان مي ايستاد و آن كار را به نتيجه مي رساند.

ايشان مانند رودي خروشان و دريايي متلاطم در تكاپو و تلاش و حركت بود.

اساس جديت او، ايمان، عشق و علاقه به اسلام، انقلاب، امام و مردم مستضعف و مظلوم بود.

شهيد كاظمي فردي خاكي، مردمي، خوش برخورد، متواضع، خودماني، صريح اللهجه، انتقادپذير و در كار و مسئوليت جدي، قاطع، صبور و مقاوم بود. هيچ گاه به واسطه مشكلات، از زير بار مسئوليتها شانه خالي نمي كرد و سعي مي كرد با مشكلات دست و پنجه نرم كند.

او عموماً به تدبير، راه حل مناسبي جهت رفع موانع پيدا مي كرد. زود از كوره در نمي رفت و كمتر ديده مي شد كه عصباني شود، همواره چهره اي خندان و بشاش داشت.

كارهايش را روي نظم و انضباط انجام مي داد و براي بيت المال اهميت و حساسيت خاصي قايل بود.

نحوه برخورد و سلوك او با اقوام و دوستان و همكاران باعث شده بود كه مورد علاقه و احترام همه باشد. نسبت به والدين خود احترام و محبت وافري داشت و هيچگاه جلوتر از آنها قدم برنمي داشت.

بنا به اظهار برادران، ايشان وصيتنامه اش را همزمان با بمباران مسجد جامع خرمشهر نوشت.

او همواره به مادرش مي گفت:

شما بايد مانند مادر وهب باشيد، اگر من به راه اسلام نرفتم، شيرتان را حلالم نكنيد.

بينش سياسي خوبي داشت و از قدرت تجزيه و تحليل بالايي برخوردار بود. او اخبار جهان اسلام و دنيا را با دقت دنبال مي كرد و نسبت





به موقعيت انقلاب اسلامي به خوبي واقف بود. نقش رهبر را به عنوان ناخداي كشتي، خوب مي فهميد و به جايگاه و نقش روحانيت معظم در انقلاب آگاه بود. در يك كلام، لحظه لحظه زندگي و حيات او عشق بود تبعيت از ولايت.

سردار فرماندهي محترم كل سپاه در مراسم تشييع پيكر اين سردار رشيد اسلام او را پاسداري نمونه و واجد تمامي خصوصيات اخلاقي يك انسان خالص و وارسته توصيف كردند.



در سحرگاه روز دوم شهريور ماه سال 1364 و همزمان با شهادت مولا و جد بزرگوارش امام محمد باقر(ع)، همراه تعدادي از برادران رزمنده جهت بازديد از خطوط مقدم جبهه جنوب در منطقه طلاييه، از طريق آب در حال حركت بودند كه بر اثر اصبت تركش گلوله توپ به سختي مجروح و به درجه رفيع شهادت نايل گرديد.

شهيد حسيني فرمانده تيپ اطلاعات كه در لحظه شهادت كنار او حضور داشت، چنين نقل كرده است:

وقتي در داخل قايق، تركش به سر شهيد كاظمي اصابت نمود، از جاي خود برخاست و دستها را به سوي آسمان بلند نمود و با خدايش راز و نياز كرد و لحظه اي بعد در كف قايق به سجده رفت و آنگاه شهيد شد.

بدين گونه شهيد ديگري از تبار حسينيان زمان و از سلاله رسول الله(ص) به صف عاشوراييان پيوست و در محضر حق ماوا گرفت و به فوز ابدي دست يافت. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران تهران وسمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


كاظمي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد كاظمي 

محل تولد : كركوك 

شهرت 

تابعيت : عراق 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

در شهر «كركوك» واقع در






شمال عراق و دقيقاً در منطقه «تسعين» متولد شدم و در همانجا دوره ابتدائي، راهنمائي و دبيرستان را سپري كردم. بعد از آن در دانشكده به عنوان «كلية التربيه» در رشته شيمي قبول شدم. در اين دانشگاه، طلاب به عنوان معلم شيمي در دوره راهنمائي و دبيرستان فارغ التحصيل مي شوند ولي در سال 1991م در اثر نافرجامي قيام مردم عراق كه در آن شركت كرده بودم؛ دانشكده را در آخرين ترم ترك كردم و به جمهوري اسلامي پناهنده شدم. 

در ايران بعد از دو سال خدمت در لشگر «بدر» در سال 1972 وارد حوزه علميه قم شدم و در مدرسه «شهيد صدر» كه زير نظر: (آيت الله حائري) است مشغول تحصيل شدم و بعد از سه سال تحصيل در اين مدرسه به مدرسه «اهل البيت» كه زير نظر (شيخ شهيد مهدي عطار) بود؛ منتقل شدم. در اين مدرسه بقيه كتاب لمعه را تمام كردم و پيش از آن، مكاسب محرمه را با «قسم اول حلقه ثالثه شهيد صدر» به اتمام رساندم.

در سال 1378 بعد از قبولي در امتحان ورودي، مشغول دوره فوق ليسانس در رشته: «فلسفه و كلام» در مدرسه (عالي امام خميني ره) مشغول تحصيل شدم و در سال 1381 اين دوره را به اتمام رساندم و پايان نامه كه با عنوان: «الخلود في الجهنم عند المفسرين و المتكلمين و الفلاسفه» نوشته بودم و نمره عالي 1/19 گرفتم كه اين پايان نامه مورد پسند مركز جهاني علوم اسلامي واقع شد و آن را در سال 1983 به عنوان كتاب چاپ كرده است.

در سال 1384 بعد از قبولي در امتحان ورودي در دوره دكتري





در رشته: «فلسفه اسلامي» در مدرسه (عالي امام خميني ره) مشغول تحصيل شدم و تا الان مشغول درس در اين دوره هستم. قبل از دوره دكتري مشغول يك بحث تحقيقي شدم با عنوان: «تفكر در كتاب و سنت و مقصود از تفكر واژه تفكر نه روش تفكر» و اين بحث بعد از فيش برداري فصل بندي شده است و قبل از شروع به نگارش دوره دكتري مطرح شد و مجبور شدم نگارش اين بحث را به آينده موكول كنم.






كاظمي، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا احمد كاظمى، در 1266 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه عالى علوم سياسى شد و از آن مدرسه فارغ التحصيل گرديد و به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. چندى در مركز اتاشه اداره تشريفات بود، بعد به وزارت معارف انتقال يافت و رياست اداره معارف كرمان را عهده دار گرديد. پس از دو سال توقف در كرمان به تهران منتقل شد و به وزارت دارائى رفت. به اقتضاى جوانى در حزب دموكرات از اعضاى فعال بود و با كمك حزب مزبور در وزارت دارائى مشاغلى گرفت. در 1301 با على اكبر داور نزديك شد و در تأسيس حزب راديكال او را همراهى نمود و در جريان خلع قاجاريه و سلطنت رضاخان پهلوى، از افراد فعال بود. در 1304 عضو مجلس مؤسسان شد. در 1306 داور او را با رتبه ى 9 قضائى به معاونت وزارت عدليه منصوب نمود و چند سالى در آنجا بود. بعد معاون وزارت ماليه شد.در 1311 والى كرمان و بلوچستان گرديد و يك سال و چند ماه در آن سمت باقى ماند و از آنجا از طرف داور






وزير ماليه دادستان ديوان محاسبات شد و چند سال در سمت مزبور برقرار بود. در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى از كرمان وكيل شد. در 1332 مجددا به استاندارى كرمان انتخاب گرديد. كاظمى مردى زرنگ، فعال و زدوبندچى بود. ترقيات او مديون حمايت هاى داور و تيمورتاش بود. در 75 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاظمي، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ناصر كاظمي : قائم مقام فرماندهي قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 12 خرداد 1335 در خانواده اي مذهبي در« تهران» چشم به جهان گشود. پس از دوران طفوليت، با گذشت ايام، خصوصيات اخلاقي و انساني وي آشكارتر شد و در بين دوستان و هم سن و سالهاي خود به خوبي مي درخشيد. از همان ابتداي زندگي با قشر محروم جامعه ابراز همدردي مي كرد و سعي داشت با كودكان فقير و محروم در پوشيدن لباس و كفش يكسان باشد. با وجود سن كم مي گفت: من دوست ندارم لباس نو بپوشم در صورتي كه بچه هاي ديگر از آن محرومند. 

پس از ورود به دوره دبيرستان شور و شوق بيشتري نسبت به اسلام در وي ايجاد شد و توجه به دانش اندوزي و مطالعات مذهبي، در او اوج گرفت. او تلاش وافري در به كارگيري اندوخته هاي مذهبي اش در عرصه عمل داشت.



شهيد« كاظمي» با اتمام دوره متوسطه – به دليل حاكميت سياه رژيم منحوس پهلوي – تمايلي به رفتن سربازي نداشت، براي ورود به دانشگاه نام نويسي كرد و در رشته هاي پيراپزشكي و تربيت بدني نيز پذيرفته شد. پس از ورود به دانشگاه، با






وجود نياز شديد جامعه به كار فرهنگي، تنها به درس خواندن اكتفا نكرد و شغل شريف معلمي را در كنار تحصيل برگزيد تا از اين راه دينش را نسبت به جامعه ادا كند. او به جهت علاقه اي كه به قشر محروك داشت فعاليت فرهنگي خود را متوجه مدارس جنوب شهر تهران نمود و با درآمد مختصري كه از اين راه به دست مي آورد به تهيه كتب و جزوه هاي ديني براي شاگردانش مي پرداخت و به تشويق دانش آموزان در مباحث ديني، اجتماعي و سياسي مي پرداخت. 

ناصر ضمن پي بردن به ماهيت آمريكايي رژيم شاه، از سال 1356 به مبارزات سياسي خود شدت بخشيد و در شمار جوانان فعال و انقلابي مسلمان قرار گرفت. 

در همين سال بود كه به دليل فعاليتهاي سياسي در دانشگاه و به آتش كشيدن پرچم آمريكا در موقع ورود ورزشكاران آمريكايي به ورزشگاه صد هزار نفري (آزادي)، از طرف ساواك شناسايي و بعد از دستگيري به ژاندارمري تحويل داده شد و از آنجا به دادگستري منتقل و در نهايت در زندان قصر محبوس گرديد. پس از چندي با اوج گيري انقلاب و فشار ملت مسلمان ايران بر رژيم جنايتكار پهلوي، ناچار او را همراه جمعي از زندانيان سياسي آزاد كردند، به اين اميد كه ديگر در فعاليتهاي سياسي شركت نخواهد كرد، اما او نه تنها از مبارزات سياسي عليه رژيم كناه گيري نكرد، بلكه به صورت فعالتري به صحنه مبارزه وارد شد.



بنا به وظيفه شرعي و انقلابي خود در حفظ و حراست از دست آوردهاي عظيم انقلاب اسلامي از خرداد ماه سال 1358 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد. او





پس از طي دوران آموزش نظامي در صحنه عمل از چنان تبحر و تجربه اي برخوردار شده بود كه طرحهايش تحسين فرماندهان مجرب نظامي را بر مي انگيخت.



پس از گذراندن آموزش مختصر نظامي راهي ديار محروم سيستان و بلوچستان شد و حدود چهار ماه در شهرستان زابل به فعاليت پرداخت. با توجه به محروميت منطقه، در اين مدت، تمام توانش را مصروف خدمت به مردم مستضعف آن منطقه كرد.



با اوج گيري توطئه هاي شياطين شرق و غرب و ايادي داخلي آنان كه با سوء استفاده از عنوان خلق عرب براي در هم شكستن اتحاد مرددم ايران و به منظور خاموش كردن شعله هاي فروزان انقلاب اسلامي و جلوگيري از صدور آن، به احساسات ناسيوناليستي و قوميت گرايي دامن زدند، به اتفاق ديگر همرزمانش براي رويارويي با توطئه تجزيه خوزستان راهي خرمشهر شد و تا پايان اين غائله در آنجا ماند.



پس از خنثي شدن غائله خوزستان به لحاظ موقعيت حساس كردستان و ايجاد آشوب و ناامني توسط گروهكهاي مزدور آمريكايي (كومله و دمكرات) بنا به پيشنهاد شهيد «محمد بروجردي» (فرمانده وقت سپاه كردستان) به همراه چند نفر از برادران جان بركف در 17 دي ماه 1358 به «پاوه »رفت. اين شهر كه در شهريور ماه توسط شهيد دكتر «مصطفي چمران» آزاد و پاكسازي شده بود، دوباره در اثر سازش و خيانت عوامل دولت موقت به دست ضدانقلاب افتاده بود و جاده هاي آن به كلي نا امن بود، كه ناچار براي وورد و خروج از شهر از بالگرداستفاده مي شد. 

شهيد« كاظمي »فعاليت خود را در اين شهر با سمت فرماندار و در كنار آن اداره امور





روابط عمومي سپاه آغاز كرد و از آنجا كه هنگام وورد، نيتي جز پاكسازي منطقه از لوث وجود اشرار و خدمت به مردم محروم آن ديار نداشت، برنامه هايش را با توكل به خدا و عزمي راسخ و با فعاليت شبانه روزي آغاز كرد و آن را با اعتماد و اعتقاد به نقش سازنده مردم و شناخت كلي از منطقه مبتني ساخت. در اين مدت بر اثر شايستگي، لياقت و مديريتي كه از خود نشان داد، علاوه بر فرمانداري، به فرماندهي سپاه پاوه نيز منصوب شد. او اغلب بعد از نيمه شب، كه كارهايش تمام مي شد، با مسئولين و كارمندان جلسه مي گذاشت و به حل مشكلات آنان مي پرداخت. 

شهيد كاظمي آن بزرگ مردي كه شور حسيني در سر و عشق خميني(ره) در جان داشت، با علاقه وافر نسبت به مستضعفين كرد، هستي خود را وقف حفظ اين خطه خونرنگ ميهن اسلامي كرده بود و براي زدودن آلودگيها و ايجاد امينت و پاكسازي منطقه، بي امان با ضدانقلاب مبارزه مي كرد. 

او از اينكه قسمتهاي قابل ملاحظه از سرزمين و جاده هاي كردستان در حاكميت ضدانقلاب قرار داشت بشدت رنج مي برد، تا اينكه تصميم گرفت از طريق ايجاد وحدت بين ارتش و سپاه و به ميدان آوردن هر چه بيشتر نيروهاي بسيجي و پي ريزي يك سلسله عمليات دامنه دار، تمام مناطق تحت اشغال ضدانقلاب را از كف آنان خارج سازد، كه در پرتو عنايات و امدادهاي الهي به توفيقات قابل ملاحظه اي دست يافت. 

او معتقد بود مناطق كردنشين بايد به وسيله خود مردم بومي آزاد و پاكسازي شود، بنابراين به تشكل





و سازماندهي نيروهاي بومي پرداخت و با همكاري برادران اعزامي، موفق به پاكسازي جاده پاوه و سپس منطقه نوربان و قشلاق شد كه اين خبر در منطقه انعكاس وسيعي داشت. 

در بهار 1359 با يك حمله بسيار متهورانه با همكاري مردم بومي، «باينگان» را پاكسازي كرد و به منظور پاكسازي منطقه «نوسود»، در خرداد 1359 طي اطلاعيه اي از مردم منطقه درخواست كرد كه خود را به پاوه برسانند. متعاقب آن، فرهنگيان، كارمندان و كساني كه اعتقاد راسخ به حفظ نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشتند، شبانه و به صورت مخفي خود را به« پاوه» رساندند. در اوايل همان سال، پس از سازماندهي نيروها، عمليات موفقي را انجام داد. در بازگشت از منطقه عملياتي، شهيد كاظمي مورد اصابت تير قرار گرفت و مجروح شد. پس از دو ماه بستري و بازگشت مجدد به منطقه، اقدام به پاكسازي مناطق نودشه، نيسانه، نروي، نوسود، كله چنار و شمسي كرد و پس از يك سال و نيم تلاش بي وقفه، به« سنندج» اعزام و مسئوليت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «كردستان »را عهده دار شد. دراين سمت نيز فعاليتهاي درخشاني را انجام داد كه پاكسازي مناطق حساس و استراتژيك مانند جاده بانه – سردشت، كامياران، مريوان، تكاب، صائين دژ، آزادسازي بوكان، سد بوكان و عمليات ديگر از آن جمله اند. مي توان گفت: تمامي سرزمين كردستان و جاي جاي مناطقي كه به قدوم مبارك اين شهيد شيردل مزين گرديده، خاطرات دلاوريها و مجاهدات وي را گواهي مي دهد.



بزرگواري، سلحشوري و ايستادگي او در كنار مردم مظلوم و مسلمان كرد و عشق او به مردم و جدا نمودن آنان از





صف ضدانقلاب باعث شد تا علاقه مردم تحت ستم منطقه هر روز نسبت به وي زيادتر شود، تا جايي كه مردم نام «ناصر» را بر روي كودكانشان مي گذاشتند و به اين نام افتخار مي كردند. 

تكيه كلام او اين بود: 

بايد صفوف ضدانقلاب با مردم جدا شود. با ضدانقلاب با قاطعيت و با مردم محروم و مستضعف كرد، با مهرباني هرچه تمامتر رفتار شود. 

شهيد كاظمي مجاهدي نستوه، فرماندهي توانا، برادري دلسوز براي مردم، آموزگاري شريف و الگويي مناسب براي دوستان و همرزمانش بود. تبسم هميشگي و زيبايش كه به موعظه ديگران و ذكر شهدا و توصيف بهشت مي پرداخت، زبانزد نيروهاي تحت امر ايشان بود. 

او با اطمينان و محكم سخن مي گفت. همواره سعي مي كرد قبل از شروع هر ماموريت، تمامي نيروهاي عملياتي و واحدهاي پشتيباني را به دقت توجيه كرده و وظايف هر يك را ابلاغ كند. به آنها روحيه مي داد و در عرصه نبرد نيز خود پيشاپيش آنان حركت مي كرد و اين اقدام او قوت قلب رزمندگان بود. 

او فردي باهوش، بصير، شجاع، جدي، قاطع و دوست داشتني بود. هميشه با ياد خدا وارد عمل مي شد و در انتظار شهادت بود. ضدانقلاب از سرسختي و شجاعت وي به ستوه آمده بود و به واقع يكي از مظاهر درخشان (اَشِداء علي الكفار، رحماء بينهم) بود. به قول برادران: كردستان بي نام بروجردي و كاظمي ها غريب است. 

او معتقد بود كه هركس مسئول كاري شد موظف است بر كار زيردستان خود نظارت كامل داشته باشد و خود اين چنين بود.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار





گران تهران،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


كاظميان، نورالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نورالله كاظميان : فرمانده پشتيباني رزمي محور مقدادلشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سومين فرزند خانواده كاظميان بود.يكم مرداد ماه سال 1331 در روستاي رادكان در شهرستان چناران متولد شد. 

قبل از دبستان به مكتبخانه رفت و قرآن را فرا گرفت و از كودكي به ورزش علاقه داشت. از خصوصيات بارز شهيد در اين دوران، زود جوشي او بود كه اين صفت باعث مي شد دوستان زيادي داشته باشد و بسياري را شيفته اخلاق خود كرده بود. سال اول ابتدايي را در مدرسه كمال الملك و سالهاي بعد را در مدرسه 15 بهمن گذراند. براي ادامه تحصيل وارد دبيرستان جليل نصيرزاده شد. 

در دوران دانش آموزي فعاليتهاي چشمگيري در زمينه ورزشي و امور مذهبي داشت و از نظر اخلاقي براي شاگردان الگو بود. نور الله در تيم هاي منتخب آموزشگاه ها در رشته هاي واليبال، هندبال، فوتبال و دو و ميداني حضوري فعال داشت. به دليل استعداد فراوان در رشته هاكي، در اين رشته مشغول فعاليت شد. بين سالهاي 1349-1351، عضو تيم هاكي استان خراسان بود و در سال 1352 عضو تيم ملي هاكي ايران شد و در مساقات آسيايي سال 1353 كه در تهران برگزار مي شد، شركت كرد. 

پس از اخذ ديپلم در سال 1354، به سربازي رفت .او در پادگان مشهد در آگاه كردن و ايجاد زمينه روشنفكري سربازان، نقش به سزايي داشت و با وجود اين از ورزش غفلت نمي كرد، به طوري كه در دوران سربازي در مسابقه «دو موانع با تجهيزات» بين نيروهاي مسلح دراستان خراسان به مقام نخست دست يافت و






در سطح كشور مقام سوم را به خود اختصاص داد. 

قبل از انقلاب نيز با توجه به زمينه مذهبي كه در وجودش متبلور بود، در پايگاه هاي مساجد امام حسن مجتبي(ع) و كرامت كه زير نظر روحانيت مبارز اداره مي شد، مشغول فعاليت شد و فعال ترين فرد در پخش پيامها و اعلاميه هاي حضرت امام خميني بود. 

پس از اخذ ديپلم و گذراندن دوران سربازي از آنجايي كه شهيد كاظميان ورزش را بهترين وسيله براي رسيدن به هدف الهي خود يعني تربيت جسمي و روحي نسل آينده مي دانست، در كسوت مربي به خدمت آموز و پرورش در آمد. 

با شكل گرفتن انقلاب، براي سازماندهي نيروهاي مردي با توجه به ابتكار عمل و نظم خاصي كه در كارهايش داشت، در كميته، كه نهادي برخاسته از متن توده هاي مردم بود، به فعاليت پرداخت و در هر كاري پيشقدم بود. حتي در بنيان گذاري سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مشهد نقش موثري داشت و يكي از بازوهاي پر توان سپاه بود. 

زماني كه شهيد لباس مقدس پاسداري را به تن كرد، بسيار مقيد بود و براي اين لباس حرمت قائل بود. انجام دادن هر عمل و رفتن به هرجايي را زيبنده اين لباس نمي دانست و ارزشش را معادل لباس روحانيت مي دانست. 

او در سال 1359 ازدواج كرد كه مدت زندگي مشترك آنها 5 سال بود و ثمره اين ازدواج دو دختر به نام هاي مهديه و شيما مي باشند. 

ازدواج شهيد همزمان با غائله گنبد بود كه شهيد از همان روزهاي اول عازم مناطق درگيري شد. 

براي اولين بار در سن 27 سالگي





به جبهه اعزام شد. او شركت در جنگ را يك وظيفه ديني، مذهبي و اجتماعي مي دانست. در آغاز جنگ با عنوان شكارچي تانك معروف بود. نسبت به وجب به وجب اين كشور اسلامي عشق مي ورزيد، تا جايي كه با شروع فتنه توسط استكبار جهاني در كردستان، از جمله كساني بود كه در كنار همرزمش شهيد چمران، براي مبارزه سر از پا نمي شناخت. 

سمتهاي مختلف از جمله: معاونت تربيت معلم، مسئول تربيت بدني آموزشگاه هاي ناحيه 3 مشهد با حفظ سمت و معاونت ستاد پشتيباني جنگ را در آموزش و پرورش خراسان عهده دار بودند. مدتي نيز فرماندهي سپاه مستقر در حرم مطهر امام رضا (ع) را به عهده داشت. مدتي در ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت مي كرد. در تيپ امام صادق (ع) نيز خدمت مي كرد و در سازماندهي آن نقش داشت و در آن تيپ، در چندين عمليات شركت داشت. 

در آموزش و پرورش با عنوان «معاونت جنگ» فعاليت زيادي در خصوص جذب و اعزام نيرو به منطقه داشت. در زمينه تهيه امكانات تحصيلي رزمندگان در منطقه تلاش مي كرد. همه اين فعاليتها روح او را اقناع نمي كرد، لذا عزم بازگشت به منطقه كرد. 

مسئولان آموزش و پروزش اصرار داشتند كه مانع از اعزام او شوند، چرا كه معتقد بودند وجودش براي ترغيب نيروها و اعزام آنها به جبهه بسيار ضروري است و ايشان به شرطي حاضر به ماندن شد كه اجازه دهند در عمليات شركت كند. در ستاد جنگ خراسان نيز به خدمت مشغول بود. نور الله مسئول پادگان 92 زرهي اهواز نيز بود. 

او تابع محض





ولايت بود. آنچه را كه ولايت ترسيم مي كرد، پيرو بي چون و چراي آن بود. 

وقتي برادرش علي رضا كاظميان شهيد شد، نور الله در منطقه بود. براي انتقال پيكر علي رضا به محور عملياتي رفت و پيكر برادرش را به مشهد انتقال داد. روز بعد به منزل آمد و موضوع شهادت برادرش را عنوان كرد و با لبخند گفت: علي رضا را داماد كرديم. او با متانت و صبري باور نكردني اين خبر را به افراد خانواده داد. 

نور الله كاظميان در تاريخ 23 دي ماه سال 1365 در عمليات پيروزمندانه كربلاي 5 كه فرمانده پشتيباني رزمي محور مقداد بود، در منطقه عملياتي شلمچه بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




كافي الكفاة طالقاني، اسماعيل

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جناب اسماعيل بن عباد بن عباس طالقانى معروف به صاحب بن عباد منسوب به اين ناحيه است و اگر نداشت طالقان كسى را جز اين يك نفر براى او كافى بود كه به اكثر مناطق و اماكن فخر و مباهات كند.

محدث قمى در فوائد الرضويه ص 45- گويد: پا به فضل و كمال و معالى و افضال آن قدوه ارباب جلال از آن گذشته است كه زبان بتواند ثناى او گويد چه ظاهرست كه چون جمال بغايت رسد دست مشاطه بيكار ماند و چون بزرگى و جلال بحد كمال رسد بازار وصافان شكسته گردد.

آنجناب از وزراء آل بويه و ملجاء عوام و خواص و مرجع ملت و دولت و از خانواده شرف و عزت بوده و سالها وزارت فخرالدوله و مجدالدوله ديلمى را داشته






و خدمات بسيارى به دين و مذهب نموده است.

ورث الوزراة كابراً عن كابر

موصولة الاسناد بالاسناد

يروى عن العباس عباد و زا

رته و اسماعيل عن عباد

و يگانه عصر خويش در فضل و كمال و علم و ادبيت بود، علويين و سادات و علماء و فضلا نزد او محلى منيع و منزلتى رفيع داشتند. و از علماء ترويج مى كرد و ايشان را به تصنيف و تأليف تشويق مى نمود.

بجهت خاطر او شيخ فاضل خبير ماهر حسن بن محمد قمى تاريخ قم را تأليف كرده و در اول آن برخى از فضائل جناب صاحب را ذكر كرده.

و نيز شيخ صدوق براى او عيون اخبارالرضا (ع) را تأليف نموده و اول آن را به ذكر دو قصيده اى از او در اهداء اسلام به سوى مولانا الرضا (ع) مزين ساخته.

و هم ابن فارس كتاب (الصاحبى) را كه در لغت است به اسم او معنون كرده است و نيز شيخ اجل حسين بن على بن بابويه برادر شيخ صدوق كتابى به اسم او نوشته و ثعالبى كتاب (يتيمة الدهر) را در احوال شعراء براى او تصنيف نمود.

عده اى از علماء اهل سنت هم به مدح و ستايش او كتابهاى خود را زينت داده اند.

ثعالبى در وصف آن جناب گويد. ليست تحضرنى عبارة ارضاها للافصاح عن علو محله فى العلم والادب و جلالة شانه فى الجنود والكرم وتفرده بالغايات فى المحاسن و جمعه اشتات المفاخر لان همة قولى تخفض عن بلوغ ادنى فضايله و معاليه و جهد وصفى يقصر عن ايسر فواضله و معاليه...

خلاصه وى اعجوبه زمان و ناده دوران و در تشيع و حب اهل بيت عليهم السلام يكتاى عصر بود حتى مردم اصفهان آن روز مذهب تشيع





را نسبت به او مى دادند و مى گفتند فلانى بر دين ابن عباد است.

آن بزرگوار تأليفات بسيار دارد از جمله كتاب محيط در لغت كه هفت جلد است و كتاب الكافى در وسائل و كتاب اعياد. و فضائل نوروز و رساله اى در احوال حضرت عبدالعظيم (ع) و نيز كتاب تذكره و كتاب الوزراء و كتاب الانوار و كتاب جوهرة الجمهره و كتاب الشواهد و كتاب القضاء والقدر و كتاب الامامه كه در آن ذكر كرده تفضيل اميرالمؤمنين (ع) و تثبيت امامت آن حضرت را و غير اينها.

اشعار بسيارى در مدح ائمه عليهم السلام و تبرى از دشمنان آنان گفته كه برخى از آن را مى نگارم.

ابيات جناب صاحب

حب على بن ابيطالب

هو الذى يهدى الى الجنة

ان كان تفضيلى له بدعة

فلعنة اللَّه على السنة

و نيز گويد

لو شق عن قلبى يرى وسطه

سطران قد خطا بلا كاتب

العدل والتوحيد فى جانب

و حب اهل البيت فى جانب

و نيز فرموده

قالت تحب معاويه قلت اسكت يازانيه

قالت اسأت جوابيه فاعدت قولى ثانيه

يا زانيه يا زانيه يا بنت الهى زانيه

احب من شتم الوصى علانيه

فعلى يزيد لعنة و على ابيه ثمانيه

آن بزرگوار در سال 326 در طالقان متولد و در 24 صفر 385 در رى وفات و جنازه اش حمل به اصفهان و در خانه خودش او را دفن نمودند صاحب روضات گويد قبر صاحب در اصفهان در محله اى معروف به باب طوقچى در ميدان كهنه است و قبه اى دارد و در زمان ما چون منهدم گرديد شيخ علامه حاج ملا محمد ابراهيم كرباسى امر به تجديد عمارت آن نمود و به زيارت او مداومتى داشت و عامه مردم تجربه كرده اند كه هركس به زيارت او رود يك هفته نمى گذرد كه





خيرى عاجل نصيب او مى شود.

ابوالحسن جوهرى در مدح او گويد.

هلم للخبر المأثور مسنده

فى الطالقان فغرت عين ناقله

فذلك الكنز عباد و قد وضحت

عنه الامامة فى اولى مخايله

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)


كاكسوندي، پرويز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد پرويز كاكسوندي : فرمانده گردان حضرت رسول (ص)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان ديواندره 

سال 1337 در روستاي( گاو شله)دربخش قراتوره در شهرستان ديواندره به دنيا آمد .در سال 1343 به مد رسه رفت . تا پايان مقطع ابتدايي به تحصيل ادامه داد .سپس به خاطر مشكلات مالي خانواده،از تحصيل منصرف شد و در كنار پدر به كار كشاورزي پرداخت .در سال 1356 به خدمت سر بازي رفت .اما بعد از مدتي معاف شد و به شهر هاي آبادان و تهران مهاجرت كرد .در آن شهر ها كار مي كرد كه با انقلاب اسلامي مردم ايران به رهبري امام خميني(ره)آشنا شد وچون اين انقلاب رادرراستاي اهداف متعالي اسلام وپيشرفت كشور ديدبا آن همراه شد و به جمع عاشقان حضرت امام (ره )پيوست .او در بيشتر تظاهرات و راهپيمايي هايي كه بر عليه رژيم منفور پهلوي صورت مي گرفت شركت مي كرد و انزجار خود را از اعمال آن رژيم نشان مي داد .پس از آنكه انقلاب شكوهمند اسلامي به پيروزي رسيد به زاد گاه خود مراجعت كرد و مدتي در آنجا ماند در سال 1358 به ديواندره رفت و علارغم تلاش هاي سر سختانه اي كه گرو هكهاي ضد انقلاب براي جذب وي ، داشتند مشتاقانه به عضويت سازمان پيشمرگان كرد شاخه ديواندره در آمد .پس از مدتي مسئول يكي از گرو ههاي پيشمرگان منطقه شد .در پي اد غام






سازمان پيشمر گان مسلمان در سپاه به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان ديواندره در آمدو به دليل شايستگي و تلاش هاي سر شاري كه در راستاي آزاد سازي روستاهاي سنندج از لوث نيرو هاي ضد انقلاب نشان داد ؛ شهيد افيوني ، معاون طرح و عمليات سپاه ناحيه كردستان ،مسئوليت يكي از جبهه هاي سنندج را به او محول كرد .بعد از آن مدتي ماموريت گرفت و به ديواندره رفت .طولي نكشيد كه به سمت فرماندهي گردان ضربت حضرت رسول (ص)آن شهرستان منصوب شد .در مهر ماه سال 1363 با دختري از شهرستان بيجار ازدواج كرد .اما هنوز پنجاه روز از ازدواج او سپري نشده بود كه در تاريخ 18/8/1363 هنگامي كه براي ايجاد كمين در اطراف روستا هاي قلعه گاه و حسين آباد در ديواندره رفته بود؛ پس از بازگشت از آنجا در كمين نيرو هاي ضد انقلاب قرار گرفت و بعد از نيم ساعت مقاومت شجاعانه ،از ناحيه سر و سينه تير خورد و به شهادت رسيد .مزار مطهر شهيد در روستاي گاو شله مي باشد .

شهيد پرويز كاكسوندي چهره مهرباني داشت . نورانيت عجيبي كه در چهره ي او نمايان بود ؛تعلق او را به عالم بالا نشان مي داد و شهادت اواين را براي همگان آشكار ساخت .بيش از اندازه دلسوز و مهربان بود ،با دوستان و همرزمان خود مثل يك برادر رفتار مي كرد و آنها را مورد دلجويي و تفقد قرار مي داد .او همرزمان خود را هيچ گاه فراموش نمي كرد وبا اينكه فرمانده بود ، به جاي آنها نگهباني مي داد





. شجاعت و مر دانگي عجيبي داشت . هميشه با چهره گشاده در عمليات شركت مي كرد . اخم و افسر دگي در سيماي نوراني او حضور نداشت . سرعت عمل عجيبي داشت وبا بهره گيري از اين خصوصيات بسياري از نقشه هاي ضد انقلاب را خنثي مي كرد و راهي براي پيروزي دشمن باقي نمي گذاشت . در طرح ريزي عمليات مهارت خاصي داشت . در هرعملياتي كه مجروح مي شد به خاطر اينكه نيرو ها روحيه خود را از دست ندهند مجروحيت خود را پنهان مي ساخت و با بدن مجروح به مبارزه ادامه مي داد . علاقه شديدي به سپاه داشت . از جنگيدن خسته نمي شد .به خانواده شهدا سر مي زد و آنها را دلداري مي داد .تدبير ،شجاعت و دليري او موجب شده بود كه گردان ضربت حضرت رسول (ص)ديواندره به عنوان يكي از منظم ترين گردان هاي منطقه محسو ب گردد .او شجاعت را با اخلاص عجين مي ساخت و از تكبر دوري مي جست . سادگي و اخلاس از سر و پاي او مي باريد و نمو نه ساده زيستي و تواضع بود .



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران




كامراني كامران

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

كامران ميرزا قاجار اولين وزير جنگ مشروطه و سومين فززند ذكور ناصرالدين شاه، تولد وى در 1272 ه.ق اتفاق افتاد. چهار تن از فرزندان ذكور ناصرالدين شاه كه هر چهار نفر يكى پس از ديگرى به مقام وليعهدى رسيدند، در خرد سالى درگذشتند. بنابراين ناصرالدين شاه دو فرزند بزرگتر از كامران ميرزا داشت، يكى مظفرالدين ميرزا و ديگر مسعود ميرزا ظل السلطان. كامران ميرزا در شش سالگى به






حكومت تهران منصوب شد و پيشكارى او را پاشاخان امين الملك عهده دار بود. در 1283 هنگامى كه 11 سال بيش نداشت، به جاى عزيزخان مكرى معروف به سردار كل كه از امناء آن روز و سرداران رشيد بود، به فرماندهى كل قواى ايران منصوب و به او لقب نايب السلطنه داده شد. دو سال بعد وزارت جنگ هم ضميمه ساير مشاغل او گرديد. در 1292 ه.ق علاوه بر حكومت تهران، حكومت شهرهاى قم و ساوه و زرند و كاشان هم به او سپرده شد. دو سال بعد حكومت هفده شهر ديگر از شهرهاى شمالى و مركزى را به او دادند و تا 1313 (قتل ناصرالدين شاه) كامران ميرزا علاوه بر فرماندهى كل قوا و وزارت جنگ، حكومت چندين شهر را نيز عهده دار بود. در سه سفر ناصرالدين شاه به اروپا، همچنين سفر عراق، نيابت سلطنت را كامران ميرزا عهده دار مى گرديد.

در زمان سلطنت برادرش از كار بركنار شد و مدت ده سال بيكار بود. مظفرالدين شاه در ماه هاى آخر سلطنت خود مجددا كامران ميرزا را به وزارت جنگ برگزيد. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل هيئت دولت، كامران ميرزا همچنان وزير جنگ بود و چون از ورود به مجلس و معرفى به وسيله ى وزير افخم نخست وزير خوددارى كرد، سخت بر مجلسيان گران آمد و سر و صداى زيادى برخاست.

مدت وزارت جنگ كامران ميرزا در مشروطه بيش از 40 روز طول نكشيد و كنار رفت. در 1327 ه.ق محمدعلى شاه پس از بركنارى مشيرالدوله، كامران ميرزا را صدراعظم كرد ولى صدارت او دو سه روز بيشتر طول نكشيد. در 1295 ش از طرف احمد شاه به نيابت توليت آستان





قدس رضوى و استاندارى خراسان منصوب شد ولى پس از يك سال از آن شغل معزول و به تهران آمد و تا آخر عمر دور از كارهاى سياسى مى زيست. وفات كامران ميرزا در 1307 ش اتفاق افتاد. او غير از لقب نايب السلطنه، عنوان امير كبيرى هم داشت. يكى از دختران وى به نام ملكه جهان، همسر محمد على ميرزا بود كه در 1326 ش در پاريس درگذشت.

كامران ميرزا به چند زبان خارجى آشنائى داشت. زبان هاى فرانسه و اتريشى را نيكو مى دانست. در ميان سالى زنان متعددى اختيار كرد و صاحب فرزندان متعددى گرديد. او ناظر و شاهد زوال قاجاريه بود، حتى مرگ داماد خود محمد على ميرزا را ديد. كامران ميرزا حين الفوت ده پسر و ده دختر باقى گذاشت. فرزندان وى هيچ كدام رشد اجتماعى و سياسى نيافتند. اقتدارالسلطنه فرزند سوگلى او در نظام رضاشاهى درجه ى سرهنگى داشت. گرفتار افيون و مواد مخدر شد، آنچه از طريق توارث به دست آورده بود از دست داد. در اواخر عمر در نهايت عسرت و تنگدستى در خانه ى كوچكى زندگى مى كرد. در 1335 ش درگذشت. فرخ الدوله و اعتضاد خاقان هم در ارتش بودند و درجه ى سروانى داشتند. نصرت السلطان و امير ارفع در ژاندارمرى خدمت كردند و در درجه ى سرهنگى بازنشسته شدند. ابوالملوك در وزارت دارائى رفت، محمدرضا فيروزالدوله و محمد مهدى ظل السلطنه اساسا داخل خدمات دولتى نشدند. غالب فرزندان كامران ميرزا در بيست سال اخير فوت شدند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاوسي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالعلى از مالكين زنجان، در 1293 در زنجان متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى ثروت و تحصيلات






متوسطه را در دبيرستان علميه تهران انجام داد و تحصيلات عالى را در دانشكده حقوق و علوم سياسى به اتمام رسانيد و در 1315 در وزارت امور خارجه استخدام شد. چندى دبير سوم سفارت ايران در برلن بود و بعد كنسوليار در ازمير شد. در تهران مشاغل زير را عهده دار گرديد: رياست كتابخانه وزارت امور خارجه، معاون اداره پنجم، معاون اداره دوم، رياست اداره بازرسى.

در خارج از كشور نيز مقاماتى را طى كرد كه عبارتند از مستشارى سفارت ايران در لهستان و سركنسولى در سوريه بود. مدتى هم وزير مختارى ايران را در افغانستان عهده دار شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاوسي، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالعلى كاوسى، در 1294 در زنجان متولد شد. قسمتى از تحصيلات خود را در زنجان انجام داد و سپس براى ادامه تحصيل وارد تهران شد و ديپلم ادبى گرفت و وارد دانشكده ادبيات تهران شد و ليسانس در رشته ادبيات فارسى گرفت و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. وى بعد از شهريور 1320 وارد كارهاى مطبوعاتى شد و سردبيرى چند نشريه ى مهم را عهده دار گرديد از جمله مدتى سردبير روزنامه ى انتقادى و تندروى مرد امروز بود.

غلامحسين كاوسى تدريجا در وزارت دارائى مشاغلى را عهده دار گرديد از جمله مدتى رئيس اداره كل انحصار ترياك در اصفهان بود و سرانجام به مدير كلى وزارت دارائى منصوب شد و مدتى نيز مدير عامل سازمان چاى كشور بود. از مشاغل دگير وى مشاورى عالى در وزارت تعاون و امور روستاها بود. وى در سال 1352 به عضويت هيئت مديره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا انتخاب گرديد و پس






از چندى با حفظ سمت قائم مقام اجرائى آن سازمان شد. رويهمرفته از مديران خوب وزارت دارائى بود و طبع شعر هم داشت. وى در سال 1374 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كاوند، جلال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جلال كاوند : فرمانده تيپ145 مصباح الهدي (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1332 ه . ش در بروجرد در خانواده اي كه به پاكدامني و التزام به اصول و مباني اسلام اشتهار داشت، به دنيا آمد. روح و روان شهيد كاوند در كانون گرم اين خانواده كه پايبندي به ارزش هاي اسلامي در آن به خوبي مشهود بود پرورش يافت و زمينه ساز شخصيت والاي او شد. تحصيلات ابتدايي تا مقطع راهنمايي را در بروجرد سپري كرد. هنگام فراغت از تحصيل به ويژه در تحصيلات تابستاني با كار و تلاش فراوان مخارج شخصي و تحصيلي خود را به دست مي آورد و از اين راه به خانوادة زحمتكش خود كمك قابل توجهي مي كرد. او با شور و شوق و نشاط و مهر و محبتي كه داشت به محيط گرم خانواده صفا و صميميت بيشتري مي بخشيد. اشتياق جلال به فراگيري قرآن و حضور در مراسم مذهبي او را بسيار متواضع و با اخلاص بار آورده بود. 

به علت مشكلات مالي كه خانوادة شهيد دچار آن بودند، جلال مجبور شد درس را رها كند و روانه تهران شده و در كارگاه خياطي مشغول به كار شود، اما روحية او با سكون و سازش همراه نبود و در همان ايام به شناسايي افراد مذهبي دست زد و با آنها رابطه برقرار كرد. تا اين كه قيام 15 خرداد






به رهبري امام خميني (ره) آغاز شد و بعد از فاجعة 15 خرداد جلال كاوند با تفكرات امام خميني (ره) آشنا گرديد و از همان زمان به پيروي از خط و مشي امام پرداخت. 

شهيد كاوند با دختري از خانواده اي وارسته و مسلمان و آگاه و پاكدامن ازدواج نمود كه ثمرة آن دو فرزند پسر و يك دختر مي باشد. در ايام شكل گيري انقلاب اسلامي فعاليت هاي او براي پخش نوارها و اعلاميه ها و عكس هاي امام چشمگيرتر شد تا اين كه ساواك منطقه از ين عمل آگاه و در صدد تعقيب و شناسايي او بر آمد. كه به همين خاطر شهيد كاوند مدتي به طور ناشناس اين عمل را انجام مي داد تا عناصر ساواك نتوانند او را دستگير نمايند و به همين سبب دوباره به زادگاه خود- بروجرد- مهاجرت نمود. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل سپاه شهيد به عضويت سپاه پاسداران بروجرد درآمد و پس از گذراندن آموزش هاي نظامي به منطقة غرب رفت. برادر بزرگوار شهيد جلال كاوند سردار سرتيپ پاسدار جمال كاوند- كه همانند برادر بزرگوارش داراي سجاياي اخلاقي والا و فردي متعهد و مسئوليت پذير و دلسوز اسلام بود و مسئوليت هاي مختلفي در اوايل انقلاب در كردستان داشت، به دست عوامل امپرياليست جهاني منافقين بعد از زخمي شدن به اسارت درآمده و پس از دو ماه شكنجه در تاريخ 2/4/59 در منطقة قلخاني به شهادت مي رسند، به طوري كه هيچ يك از اعضاي بدن قابل شناسايي نبود. 

شهيد جلال كاوند براي رهايي مردم مظلوم كرد از دست سركردگان استكبار جهاني و منافقين كوردل وارد كردستان مي شود و از طرف قرارگاه غرب به عنوان فرمانده گردان





منطقه غرب برگزيده مي شوند و در طول سال هاي 61 تا 65 مسئوليت هاي مختلفي از جمله فرماندهي گردان غرب- مسئوليت حفاظت قرارگاه حمزه سيد الشهدا و مسئوليت تيپ 145 مصباح الهدي تا زمان شهادت را عهده دار بودند. 

شهيد جلال كاوند در زمان حضورش در كردستان تمام حركات ضد انقلاب را زير نظر مي گيرد و در درگيري هاي مختلف كردستان و حوادث دردناك آنجا همواره يكه تاز مقابله با ضد انقلاب بود. شهيد كاوند با اين كه بسيار ملايم و نرم بود، اما در مقابل گروهك هاي منحرف و عناصر خودفروخته و وابسته با شدت عمل و بر مبناي اشدا علي الكفار برخورد مي كرد. 

در تواضع و اخلاق شهيد مي توان به اين نكته اشاره كرد كه هيچگاه من نمي گفت و از خودش تعريف نمي كرد و هميشه به دنبال كار بود. آنچه براي او مطرح بود، فداكاري، ايثار و مبارزه بود. جهاد و فداكاري او در حد علي بود پاكي و بي آلايشي شهيد جلال كاوند در بين همرزمانش همواره سخن روز بود. ايشان به عنوان فرماندهي كه مسئوليت يك تيپ را برعهده گرفته بود، مي كوشيد كه مبادا لحظه اي از خضوع و خشوع نسبت به حضرت حق غافل باشد. 

هنوز پاسداران پايگاه بروجرد طعم دلنشين دعاي صبحگاهي او را در ذهن دارند و با لحن زيبايي كه دعا را مي خواند همه بر روح بلند و ويژگي هاي اخلاقي او آگاه و از فراق و دوري از شهيد به حال خود غبطه مي خورند. 

شهيد جلال كاوند گاهي نيز مداحي مي كرد. ياد داريم كه مي خواند: اي خوشا با فرق خونين در لقاي يار رفتن. 

آري او با رسيدن به اين بعد معنوي واقعاً با





فرق خونين به لقاي يار رفت و شهيد در تاريخ 3/2/65 در منطقة حاج عمران به علت اصابت تركش سرش از تن جدا مي گردد و به آرزوي ديرينة خود يعني شهادت در راه خدا نايل مي گردد. 

دل ز دست زمانه مي گيرد شهدا را بهانه مي گيرد

تير غم چو رها شود يكراست دل ما را نشانه مي گيرد



منابع زندگينامه :

پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






كاووسي نودر، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد كاووسي نودر : قائم مقام فرمانده واحد آموزش نطامي تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پنجمين فرزند خا نواده بود. يكم دي ماه سال 1337 در روستاي نودر از توابع شهرستان بيرجند به دنيا آمد. در 7 سالگي به مدرسه رفت و چند سال اول ابتدايي را در دبستان گل به تحصيل پرداخت. سپس در همان جا به حرفه قالي بافي پرداخت و بعد از آن به بيرجند آمد و به حرفه جوشكاري روي آورد. پدرش در مورد روابط او با دوستانش مي گويد: با دوستان و همكلاسي هايش روابط حسنه و نصيحت آموزي داشت. از سخنان ناروا و حرفهاي بي حساب و غير منطقي ناراحت مي شد و در عين حال سكوت مي كرد و صبر داشت. 

در امور كشاورزي به خانواده اش كمك مي كرد. با شروع راهپيمايي هاي دوران انقلاب، كار خود را كنار گذاشت و همواره براي بر پايي راهپيمايي ها و شركت در آن تلاش مي كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در كميته به فعاليت






مشغول شد و از همان ابتداي جنگ با حضور در جبهه ها نداي رهبر خود را پاسخ گفت و حضوري فعالانه داشت. 

در مشكلات و گرفتاري ها صبور بود. به پدر و مادرش احترام مي گذاشت. به روحانيت و انقلاب اسلامي عشق مي ورزيد. 

در خرداد ماه سال 1360 مصادف با تولد امام حسين ازدواج كرد. مراسم ازدواج وي مختصر و بدون تشريفات بود. 

همسر شهيد مي گويد: ما را به بزرگ داشتن نماز و انس با قرآن سفارش مي كرد و از من مي خواست اظهار نارضايتي و گريه نكنم و فرزندانم را خوب تربيت كنم. از نماز هاي اول وقت، نماز جمعه، دعاي توسل، كميل و دعاي سحرهاي ماه مبارك رمضان غافل نمي شد. همچنين مي گويد: شهيد شهادت را عمل به وظيفه و مسئوليت خويش مي دانست. 

پدر شهيد مي گويد: برترين و دوست داشتني ترين خصوصيت ايشان مهرباني و خوش برخوردي ايشان بود. 

شهيد اوقات فراغت خود را به مطالعه اختصاص مي داد. 

وي از طريق سپاه ماموريتهاي بسياري انجام داد و گاه براي انجام وظيفه به شهرهاي ديگر مي رفت. 

محمد حسن كاووسي نودر يكي از برادران شهيد مي گويد: شهيد در امر آموزش فعال بود. براي آموزش نيروها به نيشابور و سپس به اهواز مي رفت. عشق به انقلاب و امام ايشان را براي دفاع از اسلام و حكومت اسلامي بر انگيخت و روانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و سپس جنگ و جبهه كرد. 

وي در پشت جبهه ها هم فعاليت زيادي داشت و مدتي در دادسراي انقلاب به عنوان محافظ فعاليت مي كرد و در اين مدت پيوسته به





جبهه مي رفت. بالاخره تصميم گرفت در سپاه بيرجند به كار مشغول شود و مسئوليت حفاظت شهر را به عهده گيرد. محمد رضا آخوندي يكي از همرزمان شهيد مي گويد: وي به تمام همكاران و كاركنان عشق مي ورزيد و به افراد رده پايين محيط كار علاقمند بود و به دليل ويژگيهاي اخلاقي و رابطه اي كه با همگان داشت، همه به او علاقمند بودند و بسيار دوستش داشتند. 

برادر شهيد، محمد حس كاووسي نورد در مورد برخورد شهيد با مشكلات مي گويد: بر برابر مشكلات به خداوند متعال توكل مي كرد و صبر مي كرد تا حوادث سير طبيعي خود را طي كرده و گشايش وضع فرا رسد و مشكلات حل گردد. توصيه شهيد اين بود كه در جهت حق و عدالت و انجام اعمال صالح گام برداريد و بر بي ارزشي مال و مناصب دنيا تاكيد داشت. همرزم شهيد محمد حسن شياني بزرگترين صفت ايشان را فروتني و تواضع مي داند. محمد رضا آخوندي همرزم ديگر شهيد مي گويد: حقيقتا ايشان از صالح ترين افراد و براي ديگران مشوق خوبي بود. در مراسم مذهبي با شور و نشاط شركت و از فكرش به درستي استفاده مي كرد و بر مشكلات پيروز مي شد.وي از سياست امام و سياست جمهوري اسلامي ايران عدول نمي كرد.از گروه گرايي و خط و خط بازي به دور بود. عشق به امام و كشورش، او را به مسئوليت دفاع و جهاد براي خدا برانگيخت. به گروهك ها روي خوش نشان نمي داد. علاقه ايشان به شركت در ماموريتهاي سخت و بحراني از قبيل: درگيري هاي سيستان و بلوچستان





با قاچاقچيان و در كردستان با گروهكها بود. محمد حسن شيبني مي گويد: در يك ماموريت بحراني كه به سقز رفته بوديم، چهل شبانه روز كامل در محاصره ضد انقلاب بوديم. همه ما صبر و حوصله خود را از دست داديم و خواستار اجراي عمليات عليه محاصره شديم و مي گفتيم: اين چه وضع است چرا اجازه داده نمي شود تا به قلب دشمن حمله كنيم؟! اما ايشان بسيار صبور و خوش رو بود و اصلا بي صبري نشان نمي داد. بچه ها را به پاكي و تقوا و حفظ حريم و حقوق ديگران بسيار سفارش مي كرد و در امر به معروف و نهي از منكر كوشا بود. در خرداد ماه سال 1365 طي يك ماموريت 9 ماهه بار ديگر به جبهه اعزام شد. هنوز 8 ماه از ماموريتش نگذشته بود كه در تاريخ 10 بهمن سال 1365 در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت تركش به سر به شهادت رسيد.

پيكر پاكش در تاريخ 16 بهمن 1365 همراه با 11 شهيد ديگر تشييع و در گلزار شهداي 2 بيرجند به خاك سپرده شد. 

از وي دو فرزند به نام هاي هادي و حميده به يادگار مانده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




كاووسي، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا كاووسي : فرمانده گردان يازهرا(س)تيپ44قمربني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در صبحدم يك روز سرد پاييزي در سال 1337 در دامان پاك مادري عفيف و متدين ودر يك خانواده متدين ومتوسط خورشيدي طلوع كرد كه در طول مدت كوتاه عمرش، همواره حرارت وجودش، به دل هاي بسياري گرمي






اميد و ايمان بخشيد . در حالي كه در سوزسرماي پاييزسرد«فرخشهر »گل ها يكي يكي پژمرده مي شدند، نوگلي شكوفه زد كه به تنهايي يك بهار بود. او اولين فرزند خانواده بود كه در دامان مادري دلسوز كه الگويش فاطمه (س) و پدري فداكار كه الگويش علي (ع) بود رشد كرد و از همان كودكي با معارف دين اسلام از طريق پدر و مادر آشنا شد.

عشق و علاقة خانواده اش به حضرت ثامن الحجج باعث شد او را غلام رضا بنامند. كودك دوست داشتني باليد و باليد و آرام آرام به شخصيتي تبديل شد كه براي همة دوستان ، آشنايان ، همشهريان و ايران بزرگ واسلام ناب محمدي(ص) موجب افتخار و سربلندي شد.

دوران ابتدايي و راهنمايي را در مدارس فرخ شهر سپري كرد. از همان دوران همت بلند، تواضع، پاكي، ايثار و شجاعت در رفتار و سيمايش آشكار بود.

ازهمان دوران نوجواني روحيه ايثاروازخود گذشتگي در شخصيت او نمودار بود.در حالي كه جوان كم سن و سالي بود وقتي با صحنة سوختگي يكي از كودكان همسايه مواجه مي شود، بچه را به بغل مي گيرد و به بيمارستان مي برد.درآنجاپزشكان براي درمان آن كودك به خون نياز پيدا مي كنند كه شهيد كاووسي بي درنگ براي اين كار داوطلب مي شود.پدر ومادر كودك وقتي به بيمارستان مي رسند مي بينند فرشته اي تمام كارها بستري وعمل جراحي كودكشان را انجام داده است.

سال1352 بود كه اودوست داشت در رشته فني مشغول تحصيل شود تا بتواند قدمي در جهت كم كردن فاصله نجومي عقب ماندگي ايران از كشورهاي صنعتي بردارد. به «اصفهان »مهاجرت نمود و در هنرستان فني شماره «1 اصفهان »(ابوذر فعلي) در رشته صنايع اتومبيل مشغول





به تحصيل شد. سپس در سال 1355 وارد انستيتوتكنولوژي «شهركرد» شد و در آستانه انقلاب موفق به اخذ فوق ديپلم گرديد.

در روزهاي پرخطر و شورانگيز انقلاب در سال 57 از هيچ ايثار و تلاشي در راه انقلاب دريغ نكرد. شركت در راهپيمايي ها و سازمان دهي جوانان، پخش شب نامه ها، شب گردي هاي طولاني براي كنترل نظم شهر ازجمله اقدامات شهيد درمبارزات قبل ازانقلاب اوبود.

شجاعت او در همان دوران زبانزد همه بود. در روز عاشورا كه راهپيمايي مردم در فرخ شهر با تيراندازي مأموران ستم شاهي به خاك و خون كشيده شد، يكي از دوستانش به نام سيدعباس صالحي با گلوله مأموران به شدت مجروح شد. گرچه غلام رضا او را از صحنه خارج كرد اما سرانجام سيدعباس به شهادت رسيد. برخي از دوستان هنوز شجاعت و رشادت او را در آن لحظات كه همراه چند تن ديگر، و با دست خالي به تعقيب مأموران پرداختند و آنها را فراري دادند ؛ به ياد دارند.

دوران پس از پيروزي انقلاب تا شهادت براي او دوراني سرتاسر كوشش و تلاش در راه حفظ دستاوردهاي انقلاب بود. مدت كوتاهي را به همراه چندي از دوستانش به كشاورزي پرداخت.اوخوشحال بود كه فضاي ظلم واختناق ستمشاهي از كشوربرچيده شدهوباخيالي آسوده درراه آباداني وسازندگي كشورمشغول تلاش وكوشش شد.چيزي از پيروزي انقلاب نگذشته بود كه صدام يكي از نوكران آمريكا به ايران حمله كرد.جنگ كه شروع شد،شهيد «كاووسي» لحظه اي درنگ نكرد و وارد جنگ شد.اوكه به عضويت سپاه آمده بود،درجبهه ها ودرپستهاي گوناگون فداكاري وجانفشاني هاي زيادي انجام داد. در عمليات «رمضان» برادر او حاج عبدالرضا كاووسي به اسارت نيروهاي عراقي درآمد ودامادشان شهيد«خداكرم رجب پور» از ناحيه سر





زخمي شد و شهيد«كاووسي» نيز از ناحيه دست زخمي شد.

اوپس از بهبودي دوباره عازم جبهه ها شد و در چندين عمليات از جمله:« والفجر مقدماتي»،« بدر»،« كربلاي 4»، «كربلاي 5»، «والفجر 8»و« والفجر 10 »شركت نمود و رشادت هاي زيادي از خود نشان داد.

«غلامرضا» و برادرش« عليرضا كاووسي» هر دو در عمليات والفجر 10 در تاريخ 12/12/1366 در منطقه «شاخ شميران» به مقام والاي شهادت نائل آمدند. تادرسراي جاويدان بهشت،به داماد بزرگوارشان خداكرم رجب پوركه قبل از آنها در عمليات« كربلاي 5 »به شهادت رسيد،به پيوندند. سردار شهيد «غلامرضاكاووسي» از نظر ايمان، تقوا، اخلاق و ... الگوي بسياري از همرزمان و مردم ديگر بود. حضوردر مبارزات وجنگ باعث نشد اوراازعمل به سنت اسلام يعني ازدواج بازدارد.ثمره ازدواج حاج غلامرضا دو پسر و يك دختر به نام هاي« حسين» ،« محسن» و« هاجر» است.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


كاوه نافچي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد كاوه نافچي 

محل تولد : آبادان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/9/2 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال 1362 دروس حوزوي را در حوزه علميه قم شروع كردم و از همان ابتدا در كنار دروس اصلي حوزه، نه تنها كتاب هاي متنوعي در همان موضوع را مطالعه مي كردم بلكه به مطالعات غير دروس حوزوي مي پرداختم تا اين كه در سال 1369 موفق شدم دروس سطح حوزه را تمام بكنم. همزمان با شروع درس خارج در سال 69 در امتحان ورودي كنكور شركت كردم و با آوردن رتبه 500 در رشته فلسفه، در دانشگاه شهيد بهشتي تهران پذيرفته شدم.

در سال 74 در كنكور ارشد رشته «فلسفه






غرب» شركت كرده و رتبه 14 را كسب كردم و همزمان در امتحان ورودي رشته تخصصي حوزه (كلام) پذيرفته شدم و در ميان اين دو، انتخاب رشته تخصصي «كلام» را ترجيح داده و در كنار شركت در دروس خارج فقه: (آيت الله علوي گرگاني)، خارج اصول: (آيت الله مكارم)، به تحصيل در رشته كلام پرداختم در سال 78 توانستم دروس تخصصي را با موافقت و امتيازات عالي در هر ترم به پايان برسانم.

در سال 79، موضوع «معرفت ديني و معرفت علمي» را انتخاب و موضوع رساله دكتري كلام خود انتخاب كردم. بعد از دفاع از رساله خود در دانشگاه آزاد واحد جنوب تهران به عنوان: (عضو هيئت علمي) پذيرفته شدم و در گروه معارف اسلامي به ادامه تدريس دروس معارف اسلامي پرداختم. 

لازم به ذكر است اينجانب از سال 1378 مشغول تدريس دانشگاههاي: آزاد اراك، دولتي شاهرود، تربيت معلم تهران، شاهد و آزاد شاهرود شدم. در سال 1383 مقاله اي به نام: «مقايسه معرفت ديني و علمي» نوشتم كه در مجله رواق انديشه صدا و سيما به چاپ رسيد. در سال 1385 مقاله اي به نام: «جلوه هاي رفتاري پيامبر اعظم» نوشتم كه در همايش دانشگاه آزاد لاهيجان پذيرفته و در آنجا ارائه گرديد.






كاوه، حميد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده پايگاه سپاه درمنطقه «كويزه ي »كردستان 

شهيد «حميد رضا كاوه »در سال 1343 در شهرستان «قروه »به دنيا آمد .تا پايان مقطع اول راهنمايي درس خواند .پس از آن به خاطر علاقه اي كه به دفاع از كيان اسلامي داشت درس را رها كرد و در بهمن ماه 1359 مرحله اول آموزش عمو مي را در بسيج شهرستان قروه






گذراند و راهي جبهه هاي نبرد نور عليه ظلمت شد . در ارديبهشت ماه سال 1361 به عضويت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان قروه در آمد . مدتي فرماند ه پايگاه گويزه درمريوان بود .بعد از آن در فروردين ماه سال 1363 به سمت فرمانده گردان عملياتي پايگاه مريوان منصوب شد . در تاريخ 15/7/64 در روستاي گويزه ي مريوان در كمين گرو هكهاي ضد انقلاب افتاد و پس از در گيري و مبارزه شجاعانه با آنها به شهادت رسيد . خدمات شايسته و سر شار از ايثار شهيد كاوه در خطه خونرنگ كردستان براي بسيجيان و همرزمان شهيد فراموش نشدني است .

شهيد حميد رضا كاوه بسيار متين و با وقار بود .غيرت و تعصب عجيبي داشت .براي همه مردم شخصيت قايل مي شد و هيچ گاه خود را بالاتر از ديگران نمي دانست .زير بار ظلم نمي رفت و باظالم مبارزه مي كرد .قلب مهرباني داشت .دلسوزي در وجود او موج مي زد. اوبا كساني كه مورد ظلم وستم قرارمي گرفتند ، بسيار مهربان و دلسو زانه رفتار مي كرد.يكي از همسايگان شهيد كه به خاطر مشگل رواني مورد بي توجهي وتمسخر ديگران بوده خاطرات شيريني از توجه ورفتار پسنديده ي شهيد به ياددارد.شهيد كاوه حتي غذاي خود را به او مي داده است .دوست داشت در بيرون از منزل غذا بخورد تا ديگران هم از غذاي او تناول نمايند .در منطقه قروه رسم است وقتي كه عروس را به خانه داماد مي آورند گوسفندي را زير پاي عروس سر مي برند و فرداي آن شب گوشت گوسفند ذبح شده را پخته و





به خانواده عروس مي دهند .به گفته مادر شهيد ؛حميد رضا گوسفندي را كه در شب عروسي برادرش سر بريده بو دند مخفيانه در ميانه خانواده هاي فقير و مستحق شهر تقسيم مي كند و فردا كه از خواب بيدار مي شوند مي بينند كه از آن گوسفند چيزي باقي نمانده است . در مقابل آن همه ايثار و از خود گذشتگي هيچ گونه ادعايي نداشت .در فراغتي كه حاصل مي شد قر آن مي خواند وبه مطالعه كتابهاي شهيد مطهري و ساير كتابهي عقيدتي مي پرداخت . هميشه آرزو مي كرد كه در زمره

سر بازان واقعي حضرت مهدي (عج)قرارگيرد و در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به شهادت نايل شود .به دنيا دلبستگي نداشت.وقتي كه جنگ تحميلي آغاز شد تحول عجيبي در او به وجود آمد ,آرام و قرار نداشت ؛بيشتر اوقات در جبهه ها بود ؛از حضور در جبه ها احساس خستگي نمي كرد برخورد خوبي با مردم داشت به طوري كه با هر كس يك بار برخورد مي كرد او را شيفته رفتار مطلوب و انساني خود مي ساخت .











منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران




كاوه، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود كاوه : فرمانده لشگر ويژه ي شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357نه تنها تمام معادلات جهاني را به هم ريخت ومسير تاريخ را عوض كرد ،بلكه باعث ظهور انسانهايي شد كه تا ابد اسطوره اند،اسطوره ي تمام بشريت وتمام تاريخ. جواناني كه بدون گذراندن آموزشهاي كلاسيك فرماندهي وستاد ،با اعتقاد به خدا وبهره گيري از نبوغ وخلاقيتهاي مثال زدني، بزگترين فرماندهان دنيا را مجبور به زانو زدن در






برابر عظمت مردم ايران كردند.

«محمودكاوه» يكي از اين ستاره هاست. او در سال 1340 در يكي ازمحلا ت شهر مقدس« مشهد» كه از مناطق محرو م شهر محسوب ميشد ( خيا بان ضد ) چشم به جهان گشود . 

خودش در اين باره چنين مي گويد:« «من محمود كاوه فرزند محمد هستم، در يكي از كوچه هاي مشهد، در سال 1340 به دنيا آمدم و سال 1347 به مدرسه ي علميه رفتم ، پس از آن ادامه تحصيل دادم و اول پيروزي انقلاب ، بعد از اينكه تحصيلاتم تمام شد به سپاه آمدم و مدتي در سپاه آموزشهاي مختلفي را گذراندم. پس از آن به منطقه ي جنوب و بعد از آن به كردستان آمدم . در اين مدت درنقاط مختلف كردستان مشغول بكار بودم و الان حدود چهار سال و اندي است كه در خدمت مردم و اسلام هستم .»

خا نواده آنها داراي با فت مذ هبي و متدين بود و پد رخا نواده از ا فراد مذ هبي محسوب مي شد ، مقلد حضرت اما م " قدس ا.. الزكيه" بود.ا و بار و حا نيت مبارزه ا نقلاب همچون رهبر معظم انقلاب ،حضر ت ا... خا منه اي كه قطب مبارزات در استان «خرا سان» بو د ند و شهيد «ها شمي نژاد » و شهيد «كا مياب» و .. ادتباط مستمرداشت. هنگا مي كه خداي تعا لي او لين و تنها ترين فرزند پسر را به اين خا نواده عطا ء نمود پدر ش از در گاه خداوند خوا ست كه اورا در زمره ي بندگان صالحش قرار دهد و عا





قبت او را به خير كند و او را طوري هدايت نما يد كه پيرو وا قعي مكتب اسلام با شد .

پدر ش به تربيت او خيلي ا هميت مي داد تا آنجا كه بيشتر او قا ت و قتش را صرف تربيت «محمود» مي نمود . با تو جه با اينكه خا نواده از و ضع خوبي بر خوردار

نبود و لي پدر محمود با تعطيل كردن كار ،او را دقيقا كنترل مي كرد كه بداند او كجا ميرو د و با چه كسا ني ارتبا ط بر قرار كرده است .

محمود ازدوران كو دكي به همراه پدر در مجا لس مذ هبي و مسا جد حضور پيدا مي كرد و ا جتما عي شدن كه فرا يندي كه به انسان را ههاي زند گي كردن در جا معه مي آموزد و شخصيت مي دهد و ظر فيتهاي او را د رجهت ا نجام و ظا يف فردي و به عنوان عضو جا معه تو سعه مي بخشد ا زهمان دور ا ن كو دكي با حضور در مسا جد و نماز جما عت در و جود او تحقيق يا فت.

11 ساله بود كه پدر فعا ليتهاي ا نقلابي و سياسي را شرو ع كرده بود و رو ح كنجكا وي كه در و جود محمود نهفته بود او را داشت كه بدانيد پدر چه مي كند ؟ با تو جه با اينكه «محمود» كو چك بود و لي اين امر با عث نشد و از همان دوران به خود آگا هي پردا خت و براي خود گر و ههاي مر جع را انتخاب نمود





و اين عوا مل بر رشد شخصيت محمود تسريع مي بخشيد.

فساد حاكم بر جامعه ي ايران در زمان حكومت ستمشاهي ،نتوانست كوچكترين آسيبي به اعتقاد راسخ او وارد كند. روزي محمود با خوا هرش از خيا با ني در حال عبور بو ده اند كه صداي مو سيقي از مغازه اي با طنين بلند شنيده ميشد. محمود مي گو يد:« خوا هرم بايد سريع از اين محل عبور كنيم، يا دستمان را روي گو شمان بگذاريم.» هنگا مي كه خوا هرش از او سئوال مي كند:« ما كه نمي خوا هيم گو ش كنيم و به آن توجه اي نداريم !»محمود مي گو يد:« در ست است اما احتمال دارد با شنيدن صداي همين مو سيقي ما از آن خو شمان بيا يد و زمينه ا نحرا ف و گناه گردد و ا زياد خدا دور شو يم .» منكرا ت در جا معه زما ن شا هنشا هي خيلي ارزش تلقي مي شد و او ارزشي براي اين دنيا قا ئل نبود و مي گفت : « نبا يد آخرتمان را با اين د نيا ي بي ارزش بفرو شيم پس چرا ما د راين عنفوان جو اني از اين منكرا ت دور ي نكنيم و هميشه شعري را بعنوان توبه نامه با خود زمز مه مي كرد .

يارب بحق مصطفي 

آن شا فع روز جزا ء

بر داشتم دست نياز 

بر در گهت اي بي نياز 

يا رب بس كردم گناه 

خود چاره ي كارم بساز

به لطفت آورد م پناه 

يا رب به شاه دين رضا

بگذر به عصيا ن و گناه 

و ...»

انقلاب كه





پيروز شد ،«محمود» سر از پا نمي شناخت .هر جا نياز به جانفشاني داشت او حاضر بود.در حمله ي كوركورانه ي آمريكا به صحراي «طبس» او از اولين كساني بود كه آنجا حاضر شد تا اسناد باقي مانده از خودفروختگان داخلي را از بالگردهاي آمريكايي به دست آورد .

«بني صدر» خائن كه مي دانست اگر اسناد جنايت وخيانت او وديگر وطن فروشان به دست مردم بيافتد جان سالم به در نخواهند برد؛ با دستور بمب باران باقي مانده بالگردهاي آمريكايي ،از دستيابي انقلابيون به اين اسناد جلوگيري كرد.

«كردستان» سنگر بعدي بود كه نياز به جانبازاني داشت تا ازآرمانها ي انقلاب خميني كبير حراست كنند ومحمود كاوه از اولين نيروهايي بود كه در آنجا حاضر شد.

«محمود كاوه» كه در هنگام ورود به «كردستان» ودر عمليات آزاد سازي شهر«بوكان» فرمانده يك گروه 12نفره بود،پس از گذشت مدتي وبا رشادتهايي كه از خود نشان داد به فرماندهي لشگر ويژه ي شهدا رسيد ؛لشگري كه يكي از يگانهاي تاثير گذار ايران در طول دفاع مقدس بود. اين درحالي بود كه آن موقع «محمود»در سن 22سالگي قرار داشت. 

اودر مدت حضور درجبهه بارها مجروح شد اما اين اتفاقات نتوانست كوچكترين خللي در اراده ي پولادين اين ابر مرد وقهرمان ملي ايجاد كند.

مقام معظم ر هبري در خصوص اين مقطع از زند گي سردار شهيد كاوه ميفر ما يد :

« شهيد كاوه حقيقتا اهل خود سازي بود هم خود سازي معنوي و ا خلا قي و تقوايي و هم خود سازي رزمي . در يكي از عملياتهاي ا خير دستش مجرو ح شده بود كه به مشهد آمد و مد تي





در بيمارستان بستري بود كه مجددا به جبهه بر گشته و در تهران پيش من آمد . ديدم كه دستش متورم است . سوال كردم:دستت در د مي كند ؟ گفت : نه ؟

بعد من از طريق برداران مشهدي كه آنجا بو دند فهميدم كه دستش شد يدا " درد مي كند ، ولي او درد را كتمان مي كرد و اين كه انسان دردش را كتمان كند مستحب است ، ايشان يك چنين حا لت خو دسازي داشت . »

با وجود رزمندگان وفرماندهاني مانند «كاوه»بود، كه ارتش عراق، علي رغم كمك گرفتن از نيروي نظامي بيش از 12 كشور و كمك هاي ديگر از 24كشور ؛نتوانست يك ميلي متر از خاك ايران را به تصرف خود درآورد وپس از 8سال با اعتراف به قدرت مردم ايران از پشت دروازه هاي مردانگي آن عقب نشيني كرد.

امير سر تيپ شهيد حسن آبشنا سان ،فرما نده لشگر 23 نو هد ( نيروي مخصوص ) كه خود در ارتش ايران چر يكي بي نظير بودو ا غلب فرما ند هان ار تش ا فتخار شا گر دي را داشتند و به رسم ا حترام با لقب استاد ، او را صدا ميزدند. مي فرمايد:« كاوه ا نسا ني پا كبا خته و چر يكي بزرگ است كه در عمل و جنگ چر يك شده نه با در سهاي تئوري ، و جود ايشان براي سپاه و براي جمهوري اسلامي بسيار ارزشمند است ، او هيچگاه به دشمن پشت نمي كند .

اگر در دنيا يك چريك پا كبا خته و دل با خته به اسلام و امام و جود





داشته با شد محمود كاوه است . هر رزمنده اي كه بخوا هد پخته و آبديده شود با يد به تيپ ويژه شهدا ء پيش كاوه برود .» 

اين سردار ملي و قهرمان جاويد ايران اسلامي پس از سالها تلاش ومجاهدت در سن 25 سالگي دردهم شهريور1365در عمليات« كربلاي 2 »در قله 259حاج عمران مورد اصابت تركش گلوله توپ دشمن قرار گرفت وبه شهادت رسيد.



سوابق مسئوليتي

مربي آموزش نظامي 15/3/1358 تا2/6/1359

مسئول محافظين بيت امام (ره) 3/6/1359تا 3/8/1359

مربي آموزش نظامي 4/8/1359تا 22/9/1359

مسئول عمليات سقز 23/9/1359تا 7/12/1360

مسئول عمليات تيپ ويژه شهدا 8/12/1360تا 31/4/1361

فرمانده تيپ ويژه شهدا 1/5/1361تا 1/2/1365

فرمانده لشگر ويژه شهدا 2/2/1365تا 18/6/1365



مجروحيت

اصابت گلوله به ناحيه شكم اسفند ماه 1361 پاكسازي روستاي محمد شاه از توابع مهاباد

اصابت گلوله به ناحيه شانه چپ مرداد ماه 1363 پاكسازي منطقه عمومي دارلك از توابع مهاباد

اصابت تركش به ناحيه دست راست وسر بهمن ماه 1363 منطقه عملياتي بدر

اصابت تركش به صورت اسفند ماه 1364 منطقه عملياتي والفجر 9



سردار شهيد «محمود كاوه» فقط در سال 1358 يك دوره آموزش عمومي و نيز آموزش جنگ هاي نامنظم را به مدت چهار ماه به همراه سه نفر ديگر از نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« خراسان» در پادگان« امام علي (عليه السلام )» گذراند .



منابع زندگينامه :منبع:"روزنامه ي همشهري؛ويژه نا مه ي هفته ي دفاع مقدس،مهر 1382

نرم افزار چند رسانه اي حماسه ي كاوه ،نشر مر كز فرهنگي هنري كاوه،مشهد-1384




كاوياني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد كاوياني اراني 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 





زندگينامه علمي 

متولد 1341 هستم، در سال 1360 با ديپلم تجربي وارد حوزه علميه قم






شدم، طي شش سال دروس سطح را تحصيل و بعضاً تدريس كردم. از سال 1367 به صورت رسمي در دروس خارج فقه، اصول فقه، تفسير و فلسفه شركت كردم. ضمن دروس رسمي حوزه علميه، در دروس معارف اسلامي موسسه در راه حق (موسسه آموزشى، پژوهشي امام خميني) شركت كردم و فوق ليسانس دريافت كردم. 

دوره آموزش زبان انگليسي را طي يكسال به طور فشرده در دفتر تبليغات اسلامي قم گذراندم. در كنار دروس حوزه و پس از اتمام درس هاي موسسه در راه حق، به گروه روانشناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه پيوستم، پس از اتمام دروس فوق ليسانس، در رشتۀ «روانشناسي بالينى»، براي ادامۀ تحصيل در دكتراي روانشناسي، به دانشگاه اصفهان وارد شدم. هم اكنون در حال نوشتن پايان نامه دكتراي روانشناسي هستم. 

در ضمن تحصيلات مختلفي كه داشتم تدريس هاي متعدد نيز به صورت دائم در حوزه و دانشگاه و مجموعه هاي جانبي حوزه علميه قم داشته ام و دارم. اكنون عضو هيئت علمي «گروه روانشناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» هستم. تأليفات و ترجمه ها از نوع كتاب و مقاله و پژوهش داشته ام كه اطلاعات مفصل آن در پرونده ضميمه درج شده است. اكنون روحاني كاروان حج نيز هستم و 8 سفر مشرف شده ام.






كبيرزاده، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجيد كبير زاده : فرمانده تيپ چهارم لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1340 در نجف آباد قدم بر جهان گذاشت. ضريب هوش و فراست او از همان ابتداي كودكي زبانزد همه بود. وي در آغاز پيروزي انقلاب همراه جهادگران به روستاها جهت سازندگي رفت. 

مدتي در جماران و زماني در كردستان انجام وظيفه نمود. با






شروع جنگ تحميلي كبيرزاده به جبهه شتافت و در جبهه فياضيه آبادان به شدت مجروح شد به گونه اي كه يك چشمش را نيز از دست داد ولي تا پايان عمر با ديگر چشم به فرماندهي و هدايت نيروها مي پرداخت. 

سردار شهيد كبيرزاده در بيست عمليات بزرگ و كوچك مثل: فياضيه، فرمانده كل قوا، ثامن الائمه، طريق القدس، چزابه، فتح المبين، بيت المقدس، رمضان، محرم، والفجرهاي مقدماتي، يك، دو و چهار، خيبر، بدر، قادر، والفجر هشت، كربلاي يك، چهار و پنج شركت كرد و در كربلاي پنج با نمره بيست! به شهادت رسيد. 

در اين عمليات ها بارها با سمت فرماندهي گردان خط شكن و فرماندهي محور عملياتي لشگر 8، معاون طرح و عمليات سپاه هفتم و سرانجام فرماندهي تيپ چهارم لشگر 25 كربلا شركت فعال داشت. از خصوصيات مجيد علاقه او به مطالعه بود ديگر از مشخصات كبيرزاده شجاعت بي اندازه او بود گويي اصلاً ترس در قاموس او وجود نداشت. 

او معتقد بود:خدايا زر و زيور دنيا زياد است اما زيبايي كه حد و نهايت آن به عشق عاشقان تو نيفزايد چه حاصل. 



منابع زندگينامه :"پرندگان مهاجر"نوشته ي محمد رضا يوسفي كوپايي،نشرلشگر8زرهي نجف اشرف،-1375




كبيري، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين كبيري : فرمانده گردان مالك اشتر(ره)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1337 در روستاي خورآباد از توابع شهر مقدس قم، ديده به جهان گشود. محيط ساده و صميمي روستا كه تولد او را رقم زد، فضاي پاكي بود تا ارتباط هرچه بيشتر او را با معبود خود فراهم سازد. حسين دوران كودكي را در فضاي مملو از عشق به خدا و ولايت






اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام، در خانواده اي اصيل و مذهبي سپري كرد. 

در هفت سالگي با شور و اشتياق پا به مدرسه گذاشت و سالها به تحصيل علم و معرفت روي آورد. او سرمايه معنوي زندگي را با فراگيري قرآن به دست آورد و با قرآن انس و الفت پيدا كرد و در جلسات قرائت قرآن شركت مي جست. فطرت پاك و تربيت خانوادگي، او را چنان پرورش داده بود كه در سالهاي كودكي و نوجواني هم اعتقاد و باورهاي ديني و مذهبي، با رفتاري نيكو و مردم دوستي زندگي كرد. در آغاز جواني به كمك پدر در شغل كشاورزي شتافت و سپس علي رغم ميل باطني خود در دوران طاغوت به سربازي رفت. 

دوران سربازي او با آغاز نهضت امام خميني (ره) مصادف شد. او با استفاده از فرصت پيش آمده، فعاليت سياسي و ضد طاغوتي را در برپايي جلسات مخفيانه، سخنراني عليه رژيم منحوس پهلوي، پخش اعلاميه و برگزاري مجالس سوگواري سالار شهيدان حضرت حسين بن علي (ع) شكل داد. 

وقتي شنيد حضرت امام (ع) فرمان داده اند كه سربازان پادگان ها را ترك كنند، او كه فرمان از رهبر و مرجع تقليد خود مي برد در صدد برآمد خود و ديگر فرزندان متعهد اين مرز و بوم را از خدمت زير پرچم طاغوت رهايي دهد و به صفوف ملت انقلابي بپيوندند، تا اين كه موفق به اين كار شد و در صحنه هاي مختلف مبارزه در كنار مردم به سهم خود خروش برآورد و گام زد. او تا پيروزي انقلاب اسلامي و شكست نظام استبدادي پهلوي از پاي ننشست





و براي آگاه سازي مردم روستا مي كوشيد و به منظور تحقق اين هدف با دعوت از روحانيون متعهد به ارشاد و هدايت مردم پرداخت.

با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي، براي اتمام دوران خدمت، لباس سربازي به تن كرد. با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين نهاد مقدس پيوست. با توطئه هاي ضد انقلاب، به كردستان رفت و در درگيري با فتنه انگيزان از خدا بي خبر حضور يافت. 

با آغاز جنگ تحميلي به جبهه هاي جنوب شتافت و بنا به وظيفه، در ميدان هاي رزمي و حماسي جنوب به جنگ با دشمنان خدا رفت. در عمليات متعددي شركت كرد. او آن چنان لايق و شايسته، مهربان و مودب با دوستان صميمي و با دشمنان سرسخت بود كه مسئوليت هاي مختلفي به او سپرده شد. او تنها به جبهه و سنگرهاي عزت و شرف وابسته بود و اگر به مرخصي مي آمد، همواره دلش در منطقه عملياتي بود. جبهه او را ساخته بود، حالت معنوي خاصي، قلبي با صفا، چشمي اشكبار و روحيه اي حماسي داشت و جمع اين خصلت ها در او نعمت و موهبت الهي بود. 

سراسر زندگيش عشق به حق تعالي و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام بود. او در پي رسيدن به حقيقت، معرفت و كمال از هر فرصتي براي مطالعه و تحقيق استفاده مي كرد. اهل شب زنده داري، نافله شب و تلاوت قرآن بود. با دعا و نماز مانوس بود. 

در عمليات رمضان فرماندهي گردان مالك اشتر را به عهده داشت. اما جاذبه فرماندهي، هيچ دلش را نداد و هميشه در مقابل بندگان خدا متواضع بود و





دست ادب به سينه داشت. 

در عمليات رمضان شوق ديدار معبود در وجودش زبانه كشيد و در مرحله پنجم عمليات با رشادت و شهامت بي نظير دشمن را به خاك مذلت نشاند و خود با دلي پاك و ايماني استوار پس از سير در وادي سلوك وجهاد، علم و تهذيب نفس و سرافرازي به شهادت رسيد و برگي خونين به كتاب عظيم شاهدان هميشه جاويد افزود. اما پيكر پاكش سالهاي سال در ميدان نبرد، نورافشاني كرد و عاقبت پس از سيزده سال و نيم انتظار پيكر او توسط گروه تفحص شهدا به دست آمد و با شكوه فراوان تشييع به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه :ستارگان خاكي،نوشته ي ،محمد خامه يار،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1375




كبيريان، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد كبيريان : فرمانده عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «شهركرد»











در بهمن ماه 1334 در يكي از شهرهاي استان چهارمحال بختياري به نام سامان ودر خانواده اي متدين و مستضعف ديده به جهان گشود. پس از طي دوران كودكي با علاقه اي خاص وارد دبستان دهقان ساماني شد. دوره تحصيلات ابتدايي وراهنمايي را با موفقيت به پايان رساند وخود را براي دبيرستان آماده مي كرد كه در مهرماه 1351 مادرش را از دست داد . اين حادثه اثري عميق بر او نهاد.

روزها به سرعت مي گذشت و شهيد سه سال پايان تحصيل خود را در تهران گذرانيد. در تابستان ها براي فراهم نمودن كمك هزينه تحصيلي در رشته برق كاري به كار مي پرداخت .وقتي انقلاب پرشكوه اسلامي به رهبري خميني بت شكن در سال 1357 به اوج خود رسيد ، احمد بي درنگ به صف مبارزان پيوست.اودر اين






دوران سهم به سزايي ايفا نمود. با باز شدن مدارس تظاهرات و اعتصابات شدت مي گرفت و او تمام اوقاتش را در فعاليت بر عليه رژيم به سر مي برد . در شب حمله به نيروي هوايي از طرف مزدوران گاردشاهنشاهي، به كمك برادران نيروي هوايي شتافت و در درگيري هاي 22 بهمن نقش مهمي به عهده داشت. با پيروزي انقلاب اسلامي تحصيلات خود را ادامه و در رشته اقتصاد ديپلم گرفت. با اخذ ديپلم به سامان بازگشته و با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به عضويت سپاه درآمد و با گذراندن دوره هاي مختلف آموزشي در تهران در واحد آموزش سپاه خدمت خود را شروع نمود. 

احمد كبيريان، از تبار هابيل، ابراهيم(ع)، موسي(ع) و محمد (ص) و حسين (ع)بود و حسين گونه در كربلاي ايران زمين در عاشوراي دوم فروردين 1361 لبيك گويان به ديار حسين شتافت و در حمله فتح المبين بلندترين قله انسانيت را پيموده و شربت گواراي شهادت را نوشيد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




كتابي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1323، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: علوم اجتماعى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى زبان و ادبيات انگليسى از دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان در سال 1345 و دكتراى علوم سياسى از دانشگاه هايدبرگ آلمان در سال 1351.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه شيراز از سال 1352 تا سال 1355، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشگاه اصفهان از سال 1355 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

علوم سياست، مسائل جامعه شناسى و اجتماعى، تدريس دروس مبانى سياسى، سياست بين المللى، مبانى علم اداره، سازمانهاى بين المللى، سياست و حكومت در خاورميانه، جامعه شناسى توسعه و






جامعه شناسى سياسى و جامعه شناسى كشورهاى اسلامى در دانشگاههاى شيراز و اصفهان.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

علم سياست، ايدئولوژيهاى سياسى معاصر و تقويم سياسى خاورميانه.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 7، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

صلح از ديدگاه يك مصرى، تشنج زدايى گذشته و آينده آن، گفتگوى دو روشنفكر مصرى و اسرائيلى، خاورميانه، علل و زمينه هاى اجتماعى بحران خاورميانه، نقش تعاون در توسعه روستا.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


كتايون

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

دختر پادشاه روم و زن گشتاسب و مادر اسفنديار است كه نام ديگرش را ناهيد گفته اند و فردوسى و مجمل التواريخ والقصص بمعنى اخير آورده اند، اما بهمن نامه چاپ مول (شاهنامه ى فردوسى LXIII، 1) او را دختر پادشاه كشمير محسوب داشته (يوستى. نام نامه ى ايرانى ص 159) ضح.- ولف در فهرست شاهنامه كتابون Katabun ضبط كرده و گويد: دختر قيصر روم و زن كى گشتاسب است. «كتايون» صحيح به نظر مى رسد، پيرنيا داستانهاى ايران قديم 120.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كتبي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرتضي كتبي در سال 1311 در شهر تهران ديده به جهان گشود. در سال 1331 ديپلم علوم طبيعي را با معدل بالا كسب كرد و در آزمون هاي در سال 1331 وارد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شد و توانست در سال 1335 در رشته زبان خارجي فرانسه و انگليس فارغ التحصيل شود. او پس از استخدام در آموزش و پرورش به آمل رفت و در آنجا مشغول تدريس شد در همان سال به فرانسه اعزام شد و چون دبير آموزش و پرورش بود دانشجوي رشته روان شناسي شد . وي توانست مدرك ليسانس روان شناسي اش را با موفقيت از دانشكده سوربن فرانسه بگيرد و همزمان با اخذ ليسانس، دكتراي زبان و ادبيات فرانسه را نيز از همان دانشكده دريافت كند. او در سال 1341 به ايران بازگشت و به استخدام دانشگاه تهران درآمد سپس بعد از هشت سال براي فرصت مطالعات از ايران خارج شد و براي دومين بار در رشته روان شناسي اجتماعي دكتراي دولتي را از دانشكده «رنه دكارت» سوربن فرانسه در سال 1353 دريافت كرد. او در سال 1382 نيز







از دانشگاه تهران براي دومين بار بازنشسته شد گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي اجتماعي اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : مرتضي كتبي پدرش يكي از تجار آن زمان محسوب مي شد و اصالتاً تهراني بود. دوران كودكي را در خانواده اي فرهنگ دوست گذراند. دبستان را در مدرسه بدر و دبيرستان را در مدرسه دارالفنون با موفقيت سپري كرد. تحصيلات رسمي و حرفه اي : - اخذ ديپلم طبيعي 1331 دارالفنون تهران - اخذ ليسانس زبانهاي خارجي فرانسه و انگليس 1335 دانشكده ادبيات دانشگاه تهران - اخذ ليسانس دوم در رشته روان شناسي 1341 سوربن - اخذ دكتراي دانشگاهي در رشته ادبيات فرانسه 1341 سوربن - اخذ دكتراي دولتي در رشته روان شناسي اجتماعي 1353 رنه دكارت سوربنفعاليتهاي ضمن تحصيل : مرتضي كتبي در سال 1331 وارد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شد و توانست در سال 1335 در رشته زبان خارجي فرانسه و انگليس فارغ التحصيل شود. او پس از استخدام در آموزش و پرورش به آمل رفت و در آنجا مشغول تدريس شد و در همان ايام در آزمون اعزام به خارج شركت كرد و از ميان شش هزار شركت كننده توانست جزو صد نفر قبولي اين آزمون باشد. و به فرانسه اعزام شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : در سال 1357 به مدت يك سال براي مرتضي كتبي فرصت مطالعاتي ايجاد شد و به فرانسه رفت و در آن ايام در خبرگزاري فرانسه مشغول به كار شد و اخبار انقلاب را منعكس مي كرد. وي هم اكنون مديريت گروه زبان و ادبيات فرانسه انتشارات «سمت» را





عهده دار است.فعاليتهاي آموزشي : مرتضي كتبي در سال 1341 بعد از اخذ دكترا زبان و ادبيات فرانسه به ايران بازگشت و به استخدام دانشگاه تهران درآمد و بعد از هشت سال در يك فرصت مطالعاتي مجدد به فرانسه اعزام گرديد و براي دومين بار در رشته روان شناسي اجتماعي دكتراي دولتي را از دانشكده «رنه دكارت» سوربن فرانسه در سال 1353 دريافت كرد. در سال 1357 به مدت يك سال برايش فرصت مطالعاتي ايجاد شد و به فرانسه رفت و در آن ايام در خبرگزاري فرانسه مشغول به كار شد و اخبار انقلاب را منعكس مي كرد. مرتضي كتبي در سال 1368 وقتي به ايران بازگشت در دانشگاه تهران به تدريس دروس مقدمات روان شناسي، روان شناسي اجتماعي (عمومي، كاربردي)، بهداشت رواني، پويايي گروهي، بررسي افكار عمومي، روش هاي تحقيق در علوم اجتماعي، جامعه شناسي ادبيات پرداخت و همزمان تدريس دروس تاريخ و تمدن ايران معاصر و جامعه شناسي ايران معاصر در دانشگاه هاي خارجي (سوربن و مدرسه عالي لسنه شرق پاريس) را به عهده گرفت. او در سال 1382 نيز از دانشگاه تهران براي دومين بار بازنشسته شد. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : مرتضي كتبي مؤسس انجمن فارغ التحصيلان علوم اجتماعي در ايران است و انجمن روان شناسي اجتماعي ايران را با كمك همكارانش تأسيس كرده و در حال حاضر نيز مديريت گروه زبان و ادبيات فرانسه انتشارات «سمت» را عهده دار است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : مرتضي كتبي همچنين طرح هاي تحقيقاتي مهمي را انجام داده است كه بسيار ثمر بخش بوده اند و





در ميان آنها مي توان به شرايط رواني اجتماعي كار صنعتي در ايران، «بررسي افكار عمومي (سنجش) افكار تماشاگران تلويزيوني»، جايگاه دروغ و الگوهاي رفتاري آن در روابط اجتماعي ما و ... اشاره كرد.چگونگي عرضه آثار : يكي از مهمترين ويژگي هاي مرتضي كتبي در ترجمه هاي نثر شيوا و شاعرانه اوست. وي در حالي كه يك اثر كاملاً علمي را ترجمه مي كند با استفاده از واژگان معادل زيبا و مناسب، متن سنگين علمي را به متني دلنشين و خواندني تبديل مي كند. او كه شيفته ادبيات است و با رمز و راز آن آشنا ست در روح بخشيدن به ترجمه هايش از هيچ تلاشي فروگذاري نكرده است. از ديگر ويژگي هاي فعاليت علمي كتبي، تنوع و تعدد فعاليت هاي اوست. ترجمه كتاب هاي متعدد در زمينه هاي روان شناسي اجتماعي و ... ترجمه و تأليف مقاله هاي علمي در زمينه هاي مختلف اين علم، اجراي طرح هاي تحقيقاتي، معرفي و نقد حدود صد كتاب و مقاله در زمينه علوم اجتماعي در ايران در سالنامه فرانسوي «چكيده هاي ايران شناسي»، تأليف آثار پژوهشي از سال ،1346 تدريس در دانشگاه هاي داخل و خارج كشور و شركت در همايش هاي مختلف علمي او را به عنوان مترجم، پژوهشگر و استادي كوشا و تأثير گذار معرفي كرده است. كتبي علاوه بر ترجمه آثار مهم علمي در زمينه روان شناسي اجتماعي گرايش ويژه اي به ادبيات داشته و دارد. وي در سال 1370 رماني را با نام «درجست وجوي هويت گمشده» منتشر كرده است. از زمينه هاي ديگر فعاليت علمي مرتضي كتبي بايد به نوشتن و ترجمه





مقاله اشاره كرد. از جمله مقاله هاي مهم او مي توان به «بررسي مسائل تلويزيون در ايران»، «مسائل انساني تحقيق در علوم اجتماعي در ايران»، «نقش شرق شناسي در استعمار غربي»، نگرش هاي مزاحم و مناسب تحقيقات اجتماعي»، «دروغ: پديده اي رواني- اجتماعي كلان و كهن» و ... اشاره كرد. آثار : 

- گرايش و مسائل دانشجويان داوطلب ورود به دانشگاه ها در كشور هاي در حال رشد پاريس ويژگي اثر : رساله دكتري، رنه دكارت پاريس افكار عمومي ويژگي اثر : «افكار عمومي» هم يكي ديگر از كتاب هاي مهمي است كه مرتضي كتبي آن را ترجمه كرده است. اين كتاب سه بار تجديد چاپ شده است. در اين كتاب مفهوم افكار عمومي براي خواننده بررسي شده است و با آوردن بخش هايي چون «افكار عمومي، نيروي سياسي كم شناخته» ، «ريشه مفهوم افكار عمومي»، «مجاري تشكيل دهنده افكار عمومي»، «ارتباط ميان فردي و افكار عمومي»، «ارتباط جمعي و افكار عمومي» و «مشاهده افكار عمومي» سعي شده است كه خاستگاه افكار عمومي و چگونگي تأثير آن در روند شكل گيري جريانات اجتماعي بررسي شود3 افكار عمومي و گستره علوم انساني ، ايران نخستين جمهوري به زبان فرانسه ، بورژوازي قبل از جنگ در «خانواده تيبوي» ويژگي اثر : رساله دكتري، رژه مارتن دوگار، پاريس، سوربن جامعه شناسي ادبيات ، جامعه شناسي ادبيات ويژگي اثر : : اين كتاب ترجمه؛ نوشته روبراسكارپيت است. كتبي در مقدمه اين كتاب مي نويسد:





«جامعه شناسي ادبيات در خانواده بزرگ علوم اجتماعي از جوان ترين آن هاست. اين شاخه علمي نوپا كه نطفه آن در تاريخ فرهنگ ها بسته بود و قرن ها در بطن جامعه ها به صورت جنين زندگي مي كرد، بالاخره زاييده شد و با همان كندي اي كه دوران جنيني خود را پشت سر گذاشت، بعد از تولد به تندي رشد كرد و به جامعه شناسي به طور اعم و جامعه شناسي هنر به معناي اخص جان تازه بخشيد...» وي با ترجمه اين اثر كه تاكنون سه بار به چاپ رسيده است راهي نو در شناخت جامعه شناسي ادبيات براي علاقه مندان گشوده است. 8 جامعه شناسي و بيماري و پزشكي ويژگي اثر : : اين كتاب كه نوشته دكتر لورانس و ترجمه دنيا كتبي، دختر استاد، است با همكاري او ترجمه و چاپ شده است. مرتضي كتبي در مقدمه اين كتاب با عنوان «حرف خودي» چنين نوشته است: «از زماني كه انسان خود راشناخت، درد را شناخته است و به سلامتي توجه نشان داده است. با وجود اين كه هيچ گاه اهميت سلامتي از اهميت نيازهاي ديگر انسان مانند خوراك، پوشاك و كار و مسكن كمتر نبوده، هرگز مانند امروز به يك موضوع اجتماعي همه گير تبديل نشده است. از اين روست كه پزشكي زمان ماديگر از حالت زيستي و حتي فني و علمي ساده بيرون شده و به صورت مسأله اجتماعي - سياسي تمام عيار در آمده است...» بخش هاي مختلف و متنوع اين كتاب خواننده را با بيماري هاي همه گير در طول تاريخ، پيدايش پزشكي





نوين، سلامتي، بيماري و تفسير هاي فرهنگي و اجتماعي آن و مسائل مهم ديگري در اين زمينه آشنا مي كند.9 جامعه شناسي و بيماري و پزشكي ، در جست وجوي هويت گمشده (رمان اجتماعي) ، درآمدي بر روان شناسي اجتماعي ويژگي اثر : عنوان ترجمه ديگري از مرتضي كتبي است. اين كتاب مجموعه ضرورت هاي جامعه شناسي رواني را به راهنمايي كلودتاپيا با مقاله هايي از دانيل آلافيليپ، كار مل كامي يري آندره دومايي و ... در بر گرفته است. اين كتاب با رويكردي كاملاً علمي در پنج فصل مهم تهيه شده است كه عبارت است از : «روان شناسي اجتماعي عمومي و آزمايشي»، «روان شناسي بين فرهنگي»، «جامعه شناسي رواني كار و ارگونومي»، «جامعه شناسي رواني سازمان ها» و «جامعه شناسي رواني كهن سالي» از ويژگي هاي مهم اين كتاب كه با ترجمه شيوا و منحصر به فرد استاد كتبي به دوستداران روان شناسي اجتماعي تقديم شده است مي توان به بخش هاي مختلف هر فصل كه در بردارنده تعريف و بيان مفهوم هر فصل در آغاز و نتيجه گيري و ذكر منابع در پايان هر فصل است اشاره كرد. چنين ويژگي مهمي اين كتاب را به عنوان مرجع معتبر در زمينه روان شناسي اجتماعي تبديل كرده است.12 درآمدي بر روان شناسي اجتماعي ، درجست وجوي هويت گمشده ويژگي اثر : اين رمان كه با رويكردي جامعه شناختي به نگارش درآمده برگرفته از زندگي واقعي كودك سر راهي است كه پدر و مادر خود را جست وجو مي كند. در ميان شرح





زندگي شخصيت اصلي رمان از نابساماني هاي اجتماعي به گونه اي تأثير گذار پرده برداشته مي شود و فراز و فرود حوادث داستان خواننده را به شدت تحت تأثير خود قرار مي دهد. 14 كاوش در جامعه شناسي رواني ، نظريه ها در روان شناسي اجتماعي ، نظريه ها در روان شناسي اجتماعي ويژگي اثر : يكي از مهمترين كتاب هايي است كه مرتضي كتبي آن را به دانشجويان و پژوهشگران معرفي كرده است. اين كتاب كه نوشته مورتون دوچ و روبرت م. كراوس است در هفت فصل به معرفي و بررسي نظريه هاي مختلف روان شناسي اجتماعي مي پردازد و در پايان گرايش هاي امروز روان شناسي اجتماعي را شرح مي دهد. كتبي در مقدمه اين كتاب در باره لزوم رشته روان شناسي اجتماعي در جامعه علمي ما مي نويسد: «جامعه پويا و دائماً در حال تغيير امروز ما قابل بررسي و شناخت علمي نيست مگر آن كه قبلاً به مطالعه حيات سنتي ديروز در اين سرزمين دست زده باشيم. نيك مي دانيم كه چه مطالعه جامعه سنتي و چه بررسي جامعه در حال تحول ما، هر دو به نحوي به كمك علوم اجتماعي انجام مي پذيرد. نگاهي عميق بر شخصيت اجتماعي و روان شناسي فرهنگي، مذهبي، تاريخي، سياسي، اجتماعي و خانوادگي ما - كه مي توانند زمينه هاي اساسي علمي كار را در شناخت جامعه سنتي فراهم آورند - به تحقيقات اساسي در علوم اجتماعي نيازمند است و بررسي پديده هاي ارتباطي جديد، شهر نشيني، اداره و مديريت، رفتار هاي سياسي، جامعه پذيري، نو آوري، بهداشت رواني





و نيز پديده هاي خانوادگي، انگيزه ها و رفتارهاي جمعيتي، روابط بين المللي و تبادلات فرهنگي به پژوهش هاي كاربردي...»


كچويي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد كچويي در سال 1329 ش در يك خانواده روستايي ديده به جهان گشود. او پس از طي سنين كودكي و جواني با نزديك شدن وقايع 15 خرداد وارد مبارزات سياسي - مذهبي شد. شهيد كچويي با عضويت در هيأت هاي مؤتلفه اسلامي به فعاليت ها و مبارزات خويش ادامه داد تا اينكه در سال 50 و 51 تحت تعقيب ساواك قرار گرفت. او پس از بازداشت، محكوم به زندان شد و پس از آزادي دوباره به علت مبارزات عليه رژيم مجدداً در سال 53 دستگير و به حبس ابد محكوم شد. شهيد كچويي در جريان اوج گيري انقلاب اسلامي، از زندان آزاد شد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اداره زندان اوين را به عهده گرفت. سرانجام اين مبارز انقلابي در 8 تير 1360 توسط يكي از منافقين به شهادت رسيد و به لقاءاللَّه دست يافت. 


كرامت، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان ادوات(ضد زره)لشگر19فجرسپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

زندگينامه



شهيد«غلامرضاكرامت» در سال 1341در شهرستان برازجان در استان بوشهر متولد شد. دوران ابتدائي را در زادگاهش سپري كرد . دوران تحصيلات راهنمايي و متوسطه را به دليل مشكلات مالي ونارسايي هاي ناشي از سياستهاي مخرب نظام ستم شاهي ،نتوانست به تحصيل ادامه دهد. انقلاب مردم ايران كه به رهبري امام خميني (ره)آغاز شد او نيز به صفوف مبارزين پيوست. در راهپيمايي ها و تظاهرات عليه رژيم طاغوت شركت مي كرد. او با پيروزي انقلاب اسلامي وتشكيل سپاه به عضويت اين نهاد انقلابي در آمد.

با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران به جبهه رفت و در جبهه با ابراز لياقت ونشان دادن شجاعت خارق العاده به فرماندهي گردان ادوات(ضدزره) لشگر 19فجر سپاه







پاسداران انقلاب اسلامي رسيد.از روزي كه وارد جنگ شد ،در جبهه ماند تا در تاريخ 4/12/1363 كه به شهادت رسيدند.

از بارز ترين خصوصيات اخلاقي شهيد حسن خلق و گذشت و ايثار و صداقت در گفتار بود .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران بوشهر ومصاحبه با همرزمان شهيد






كرامتي، محمدتقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدتقي كرامتي 

محل تولد : بابل 

شهرت : كرامتي 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1363 با مدرك سيكل وارد حوزه علميه فيضيه مازندران به سرپرستي «آية الله فاضل استر آبادي» شدم. پس از آن به حوزه علميه امام صادق دماوند رفتم و تا سال 68 را در آن حوزه به تحصيل و تدريس دروس پايه هاي پايين تر اشتغال داشتم و تقريبا پس از اتمام لمعتين و اصولين به قم مهاجرت كرده و دروس رسائل، مكاسب و كفايه را نزد اساتيد برجسته حوزه: حضرت آيت الله استادي، آيت الله مرحوم طاهر شمس، آيت الله طاهري خرم آبادي و استاد رحماني گذراندم. كتاب هاي: (بداية الحكمه، نهاية الحكمه، اشارات، شواهد الربويه و حكمةالاشراق) را نزد اساتيدي همچون: فياضي، نيكزاد، حشمت پور و دكتر بهشتي گذراندم. 

پس از پايان دروس سطح، در دروس خارج فقه و اصول به مدت پنج، شش سال شركت و نزد اساتيدي همچون: آيت الله فاضل لنكراني، استاد شيخ جواد تبريزي، صادق لاريجاني و استاد شهيدي بهره جستم. همزمان با ادامه تحصيلات دانشگاهي به مركز تربيت مدرس دانشگاه قم وارد شدم و مقطع فوق ليسانس را در رشته «مدرسي الهيات و معارف اسلامي و گرايش فلسفه و كلام» گذراندم و با دفاع پايان






نامه ام تحت عنوان «تاثير مباني فلسفي در تفسير صدر المتالمين» با نمره 19 موفق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد گرديدم. در همان سال هاي پاياني، امتحان تدريس در دانشگاه توسط نهاد نمايندگي ولي فقيه را نيز با عنايت الهي پشت سر نهاده و موفق به اخذ مجوز تدريس در دانشگاهها شدم.

به دليل حضور مستمر در جنگ و پس از آن در عرصه انقلاب و نيز علاقه به مقوله تاليف، وارد اين حوزه ها نيز گرديدم. در مجموع، مدت 6 - 7 سال سابقه تدريس در حوزه هاي علميه شهرستان دماوند، مركز جهاني علوم اسلامي قم، تدريسي آزاد و حوزه علميه شهرستان فريدن را دارم. كتابها ي مورد تدريس: دروس سطح اول حوزه، كلام اسلامي و فلسفه مي باشد و اكنون نيز امام جمعه شهرستان فريدن اصفهان هستم.








كرامي سجستاني نيشابوري، ابوعبداللَّه محمد

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 255 ق)، محدث، متكلم، عابد و زاهد. شيخ و پيشواى كراميه بود. اصل او از زرنج، از نواحى سجستان، است. در سجستان نشو و نما يافت. سپس به شهرهاى خراسان رفت. در بلخ از ابراهيم بن يوسف ماكيانى، در مرو از على بن حجر، در هرات از مالك بن سليمان و عبداللَّه بن مالك بن سليمان و در نيشابور از احمد بن حرب حديث شنيد. وى در نيشابور سكنى گزيد. او با احمد بن عبداللَّه بن خالد جويبارى معاشرت و مجالست نمود و از وى و محمد بن تميم سعدى كه هر دو از حديث سازان مشهورند، احاديث بسيارى فراگرفت. محمد بن اسماعيل بن اسحاق و عبداللَّه بن محمد قيراطى و ابراهيم بن محمد بن سفيان و ابراهيم بن حجاج و احمد بن محمد بن يحيى






دهان از او روايت كرده اند. كرامى مدت پنج سال در مكه مجاور بود. وى از جمله متكلمينى است كه به سبب اظهار مطالبى در باب توصيف، تشبيه و حتى تجسيم خداوند مذهب خاصى را پديد آورده است. او به علت اظهار عقايد كفرآميزش مدت هشت سال در نيشابور زندانى گشت و چون آزاد شد به بيت المقدس رفت و در آن ديار درگذشت و در قبرستان باب اريحا دفن شد. شاگردانش مدتى بر قبر وى معتكف بودند. كراميه، كه طايفه اى از مشبهه هستند، منسوب به وى مى باشند. از آثارش «عذاب القبر» است كه در آن به پاره اى از عقايد خود اشاره كرده است. در «الوافى بالوفيات»، سال وفات وى 256 ق و در حواشى «تاريخ بيهقى»، كتاب «السر» نيز از جمله تأليفات وى ذكر شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (236/ 7)، انساب سمعانى (44 -43/ 5)، تاريخ مذاهب اسلام (169 -156)، تذكرة الحفاظ (536/ 2)، تلبيس ابليس (69)، حواشى تاريخ بيهقى (968 -915/ 2)، سير النبلاء (524 -523/ 11)، شذرات الذهب (131/ 2)، العبر (366/ 1)، الكامل (351/ 5)، لسان الميزان (482 -478/ 6)، لغت نامه (ذيل/ كراميه)، معجم المؤلفين (162 -161/ 11)، ميزان الاعتدال (20 -19/ 4)، النجوم الزاهرة (31/ 3)، الوافى بالوفيات (377 -375/ 4).


كربلايي محمدلو، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن كربلايي محمدلو : فرمانده گردان حبيب ابن مظاهر(س)لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1338 در خانواده اي فقير و مستضعف در تبريز متولد شد . خانواده اي مستأجر كه درآمد آن از طريق ميجوري ( مرتب كردن كفشهاي مردم در مساجد و مراسم ) يا حمل و نقل بار تأمين مي شد






. حسن ، سومين فرزند خانواده بود .

او دوران ابتدايي را در مدرسه نظام ( شكوفه فعلي ) در محله دوچي تبريز ودر سال 1347 آغاز كرد و با موفقيت به پايان برد . در دوره راهنمايي به خاطر وضع بد اقتصادي خانواده ، روزها در بازارچه دوچي در كارگاه پيراهن دوزي كار مي كرد و بعد از ظهر در مدرسه رازي ( ميدان سامان ) تبريز ، شبانه به تحصيل ادامه مي داد . در كلاس سوم راهنمايي تحصيل را رها مي كند .

در سال 1360 به دوستش - يونس ملارسولي - گفت : « از كار كردن در بازار خسته شده ام . مي خواهم در سپاه خدمت كنم و در پايگاه حضور داشته باشم . ولي نمي دانم از چه راهي وارد شوم . » به دنبال آن با راهنمايي ملارسولي عضو بسيج مسجد شكلي ( آيت الله مدني فعلي ) شد و بعد از گذراندن آموزش نظامي ، به ديگران اصول اوليه نظامي را آموزش مي داد . 

پس از سه ماه فعاليت پيگير وارد سپاه شد و بعد از گذراندن مراحل گزينش براي محافظت محل سكونت امام خميني - بنيانگذار انقلاب اسلامي - به جماران اعزام شد . شش ماه در جماران بود ؛ شش ماهي كه تأثير بسياري در روحيه او داشت تا حدي كه ديگر طاقت ماندن در پشت جبهه را نداشت . لذا به نزد حاج احمد آقا خميني رفت و اجازه خواست كه به جبهه برود . 

احمد آقا مي پرسد : « شما بهتر از اينجا چه جايي را مي توانيد پيدا كنيد ؟ »





حسن جواب مي دهد : « هر صبح كه چهره حضرت امام را مي بينم واقعاً شرمنده مي شوم كه چرا آن همه رزمنده به جبهه بروند و من اينجا باشم ؛ لذا خواهشمندم كه اجازه دهيد ما اين سنگر را تحويل ديگر برادران بدهيم . » با موافقت حاج احمد آقا خميني ، حسن از همان جا مستقيم به جبهه اعزام شد .

حسن به امام علاقه عجيبي داشت به طوري كه باقيمانده آبي را كه امام نوشيده بود نزد مادرش برد و توصيه كرد اين آب را به كساني كه مريض هستند ، بدهيد تا شفا يابند .

بعد از ورود به جبهه مسئوليت معاون فرمانده گردان حبيب بن مظاهر را به عهده گرفت . گرداني كه مأموريت آن به هنگام عمليات ، غواصي و خط شكني بود . 

در جبهه بسيار كوشا بود و بدون توجه به مسئوليتش بسياري از كارها را خاضعانه انجام مي داد . به هنگام مرخصي ، تعدادي لباس خون آلود مي آورد تا مادرش بشويد .

به دنيا دلبستگي نداشت و معمولاً لباسهايش را با برادرش به طور مشترك استفاده مي كردند . عاشق مداحي اهل بيت (ع) بود . كمتر عصباني مي شد و هنگام عصبانيت فقط سكوت مي كرد . علاقه بسياري به آيت الله سيد اسدالله مدني(ره) داشت و در زمان فراغت به كوهنوردي مي رفت . در همين دوران در ساختن منزلي براي پدر و مادرش كوشش بسيار كرد و همواره مي گفت : « نمي خواهم بعد از من اگر مهماني آمد خانواده ام شرمنده باشند . » محل سكونت آنها اتاق استيجاري در كنار





مسجد بود لذا زميني را به قيمت يازده هزار و پانصد تومان خريداري كرد و پول زمين را با فروش دوربين Canon خود به قيمت 9 هزار تومان و فروش يك فرش ديواري پرداخت . اما براي ساختن آن با مشكل مالي مواجه شد و با دريافت وام مسكن به ساخت آن اقدام كرد ولي پس از مدتي نيمه تمام كار را رها كرد و به سوي جبهه شتافت . يكي از دوستان او در بيان خاطره اي تعريف مي كند :

يك روز به اتفاق حسن كربلايي محمدلو و ديگران به راديوي عراق گوش مي داديم . متوجه شديم كه راديو عراق براي تضعيف روحيه رزمندگان مي گويد : « جنازه حسن كربلايي در ميان سايرين مشاهده شده و ما ( عراق ) اين فرمانده بزرگ را زده ايم . » بعد از شنيدن اين خبر حسن خيلي خوشحال شد و از قدرت اسلام ياد كرد و خدا را شكر كرد كه در قلب دشمن ترس ايجاد كرده ايم .علت اين ترس دشمن ، نبوغ حسن بود . 

حسن ، هيكلي تنومند و قوي بلند داشت و دوستانش به شوخي به او « شاسي بلند » مي گفتند . در همين خصوص يكي از دوستانش مي گويد : 

خيلي بلند بود . هنگامي كه به عمليات كربلاي 4 مي رفتيم يك گردان از نجف اشرف ، يك گردان از لشكر عاشورا و يك گردان از ارتش براي عمليات وارد شده بودند . در شب مهتابي به اتفاق حركت مي كرديم به مكاني رسيديم كه يكي از نيروهاي لشكر نجف اشرف به حسن گفت : «





برادر دولاشو . » حسن در پاسخ گفت : « اگر دولا هم بشوم باز ديده مي شوم بايد سه لا شوم ؛ حالا قسمت هر چه هست آن هم با خداست . » 

شوخ طبعي و در عين حال استفاده از فرصت براي تقويت روحيه نيروها از ديگر روشهاي وي در سالهاي حضور در جبهه بود . به گفته همرزمان در اواخر پاييز 1365 در پشت چادرها گودالي كنده بوديم و با دمبيل مراسم زورخانه اجرا مي كرديم و حسن گاهي اوقات اشعار زورخانه اي مي خواند .سرانجام ، او در عمليات كربلاي 5 در شلمچه نزديكي هاي صبح روز 19 دي 1365 بعد از شكسته شدن خط دشمن و به هنگام پاكسازي منطقه در اثر اصابت تركش به كتف چپ و سوراخ كردن سينه و قلب به شهادت رسيد .محل دفن شهيد حسن كربلايي محمدلو بنا به وصيتش در گلزار شهداي تبريز ( وادي رحمت ) مي باشد . آخرين توصيه هاي او به افراد خانواده اش چنين است : « در نمازهاي جماعت و راهپيمايي ها شركت كنيد . حجابتان را رعايت كنيد و سعي كنيد زينب (س) گونه رفتار كنيد . » 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




كرجي

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالحسن محمد ابن عيسى كرجى (ظاهراً منسوب به كرج ابودلف) از رجال دوره ى محمودى و مسعودى (مقت. 431 ه.ق) وى در دستگاه محمود و مسعود غزنوى سمت نديمى داشته، در سال 423 ه.ق كه طاهر دبير- كه او نيز از اهل كرج بوده- به صاحبديوانى رى مأمور شد. عده اى از رجال عراقى كه در دستگاه






مسعود بودند با طاهر رفتند مانند ابوالقاسم طائى و ابوالفتح دماوندى. اين ابوالحسن كرجى نيز به سمت خازنى همراه طاهر رفت و پس از اختلال كار رى نزد مسعود بازگشت و به نديمى اشتغال داشت و عاقبت در صحراى دندانقان كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كردستاني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به وكيل الملك، در 1264 در سنندج متولد شد. پس از آنكه به سن رشد رسيد تحصيلات خود را در موطن خويش آغاز كرد. پس از تحصيل مقدمات به آموزش ادبيات فارسى و عربى و فقه و اصول پرداخت و چندى نيز رياضيات و تاريخ و جغرافيا آموخت. روى هم رفته مرد فاضل و اديبى بود و در بين مردم كردستان حسن شهرت داشت و مردم به وى توجه داشتند. در 1302 براى اولين بار از طرف مردم سنندج به وكالت مجلس پنجم انتخاب شد. در ادوار هشتم، نهم، دهم، يادزهم و دوازدهم نيز وكالت مردم سنندج را داشت. وفات او در 1320 ش اتفاق افتاد.

وكيل الملك از مالكين عمده كردستان و كرمانشاه بود، در بين مردم محبوبيت داشت و از كمك و مساعدت به مردم بى بضاعت دريغ نمى نمود. اقدامات عمرانى و فرهنگى وى در كردستان معروف خاص و عام است. دو فرزند ذكور او به نام هاى محمد صالح و محمد باقر، مدارج عاليه تحصيلى را طى كردند، مخصوصا محمد صالح شاعرى فرزانه و اديبى باذوق بود. آقاى يحيى صادق وزيرى از قضاوت عاليرتبه، داماد او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كردوچين

قرن:8

جنسيت:زن

مليت:ايران

738 ق، از زنان مدبر خير و نيكوكار. وى دختر منگوتيمور، پسر هلاكوخان (663 -654 ق)، و ابش خاتون بود. در جوانى با سيورغمتش (692 ق)، برادر پادشاه خاتون ازدواج كرد.

پس از اينكه پادشاه خاتون از فارس به كرمان آمد سيورغتمش را در قلعه اى زندانى كرد و خود حكومت كرمان را در دست گرفت، اما او با كمك همسرش كردوچين و دخترش شاه عالم از زندان فرار كرد و







به اردوى گيخاتو، همسر پادشاه خاتون پيوست. ولى گيخاتو او را به پادشاه خاتون تحويل داد و به دستور وى به قتل رسيد (692 ق). دو سال بعد گيخاتو كشته شد و بايدوخان، داماد كردوچين، جانشين او گرديد. كردوچين براى گرفتن انتقام همسرش حكومت كرمان را از دامادش گرفت، و بدانسو رهسپار شد. پادشاه خاتون در ابتدا مقاومت كرد اما اغلب امرا و بزرگان شهر كه حكم بايدوخان را ديدند به كردوچين پيوستند و او را تنها گذاشتند و وى نيز به ناچار تسليم شد و به دستور كردوچين كشته شد.

هنگامى كه سلطان ابوسعيد (736 -717 ق) به سلطنت رسيد كردوچين هداياى گرانبهايى به نزد او فرستاد و سلطان هم او را مورد لطف قرار داد و با صدور فرمان وى را از پرداخت ماليات معاف كرد و در سال ق حكومت فارس و نيز كردوچين كه سيورغتمش ازدواج كرده بود- به امير چوپان، شوهر خواهرش ازدواج كرد، اما پس از چندى سلطان به امير چوپان و پسرانش بدگمان شد. امير چوپان به ملك غياث الدين پادشاه هرات پناه برد، اما وى براى خوشايند سلطان او را به قتل رساند. اين بار نيز سلطان ابوسعيد دستور داد تا كردوچين با ملك غياث الدين ازدواج كند، اما اين ازدواج انجام نشد.

كردوچين بناهاى متعددى در شيراز احداث كرد و دوازده مدرسه، رباط، بيمارستان، مسجد و سد ساخت و موقوفات زيادى براى آنها منظور كرد. از جمله مدرسه باشكوهى به نام مدرسه شاهى در كنار دولتخانه اتابكى ساخت. مولف تاريخ وصاف- كه معاصر كردوچين بوده- توصيف جامع و دقيقى از اين مدرسه و ساير بناهاى خيريه او كرده است. بوستانى





نيز براى تفريحگاه عمومى مردم احداث كرد كه در دو سمت چپ و راست آن آبخورى هايى قرار داشت كه آبى صاف و گوارا از آنها مى گذشت. همچنين براى طلاب، حافظان قرآن كريم، صوفيان و ساير مستمندان نيز حقوق هايى تعيين نمود.

كردوچين در سلطانيه درگذشت، پيكرش را به شيراز آوردند و در مدرسه شاهى- كه در جوار مزار ابش خاتون قرار داشت- به خاك سپردند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: اعيان الشيعه (مستدركات)، 185 / 3؛ بزرگان شيراز، 394 -392؛ تاريخ گزيده، 534؛ تاريخ مغول، 410؛ تاريخ وصاف، 627 -623؛ تذكره هزار مزار، 226 -225؛ زن در ايران عصر مغول للحضرة العليا 58 -56؛ فارسنامه ناصرى، لغت نامه دهخدا، ش


كردي، عبدالحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالحسين كردي : فرمانده واحد اطلاعات و عمليات تيپ 57 ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1340 ه.ش در يكي از محله هاي جنوب شهر بروجرد در خانواده هاي متدين و مؤمن چشم به جهان گشود.خانواده اش به پاس ارادتي كه به ائمه اطهار بويژه سردار رشيد كربلا اما حسين (ع) داشتند او را عبدالحسين نام نهادند.

با توجه به نوع كار پدر كه به شغل شريف كشاورزي مشغول بود عبدالحسين از همان ابتدا با مشكلات و سختيهاي زندگي آشنا شد و از زماني كه خود را شناخت در كمك به خانواده كوتاهي نكرد.

او در خانواده اي مومن و متقي پرورش يافت و از همان دوران كودكي و نوجواني،اهميت خاصي براي اداي فرائض ديني و مذهبي قائل بود.در دوران تحصيل نيز دانش آموزي كوشا،فعال و اهل مطالعه بود او تا پايان دوره راهنمايي در بروجرد ادامه تحصيل داد و سپس در امتحانات آموزشگاه






نظامي ثبت نام و پذيرفته شد.

مدت سه سال در اين آموزشگاه مشغول گذراندن آموزشهاي مختلف بود و هنگام شكل گيري انقلاب اسلامي،او به فرمان امام كه فرمود: (پادگان ها را ترك كنيد) از پادگان فرار كرده و بعد از چندي تظاهر به بيماري نمود و با اين ترفند توانست از ارتش اخراج شود.

در دوران انقلاب كه حفاظت و حراست شهرها با مردم بود شهيد در مدت 2 ماه در منطقه خود به حراست از جان و مال مردم مشغول بود تا اينكه كميته انقلاب اسلامي تشكيل شد و به جمع پاسداران كميته انقلاب اسلامي پيوست.

با اوج گيري انقلاب اسلامي ايران در برپايي راهپيمايي هاي بزرگ در شهر با ديگر دوستان همكاري مي كرد،تا اينكه انقلاب اسلامي در 22 بهمن 57 به پيروزي رسيد و با فرمان تاريخ ساز امام امت مبني بر تشكيل جهاد سازندگي ايشان به همكاري و همياري اين نهاد پرداخت و به عضويت جهاد سازندگي بروجرد درآمد و مدت 6 ماه در اين نهاد فعاليت كرد و به بازسازي روستاها و مناطق محروم پرداخت.

با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ارتش بيست ميليوني ناصر كه جهادگر بود و علاقه زيادي به مبارزه مستقيم با كفر جهاني داشت و دائم به فكر جبهه و ياد جبهه بود.جهاد سازندگي را ترك گفته و مانند هزاران سردار گمنام به صف رزمندگان ستاد جنگهاي نامنظم شهيد چمران درآمدند وي فرماندهي تيم هاي گشتي رزمي را در اين ستاد به عهده داشت و هميار و همپاي شهيد منوچهر قناد زاده در اين ستاد و با ياري هزاران رزمنده مسلمان و كفرستيز به مبارزه با جنگ افروزان استكبار





جهاني برخاسته بودند.

بعد از عزيمت از جبهه در ستاد اصلاح بازار شروع به كار كرد و مدتي نيز به صف پيكارگران با جهل در آموزش و پرورش مشغول بكار شدند و طولي نكشيد كه بعد ا ز چند ماه به جبهه اعزام و در در اعمليات فتح المبين از ناحيه پا مجروح شدند و مدتي نيز به علت شكستگي استخوان ران بستري شدند. با بهبودي دوباره به منطقه برگشتند و در عمليات بيت المقدس حضوري فعال داشتند. در اين عمليات نيز مجروح شدند ولي اسرار دوستان نتوانست او را بر مداوا به پشت جبهه بفرستد و با مجروحيت و تركش در منطقه جنگي باقي ماند تا زمانيكه از ناحيه پا به سختي مجروح شد كه مدت 6 ماه در تهران،شيراز و خانه بستري بودند.بعد از بهبودي او علاقه وافري داشت كه لباس مقدس پاسداري را بر تن بپوشد و به راستي كه بر قامتش چه زيبا و با وقار بود او به عضويت سپاه پاسداران بروجرد درآمد و در تعاون سپاه مشغول به انجام وظيفه شد. 

چندي نگذشت كه باز به جبهه برگشت و در جبهه آنچنان پشت كار و علاقه اي در كارهاي رزمي با توجه به سوابق نظامي و حضور در ستاد جنگ هاي نا منظم شهيد چمران از خود نشان داد كه از طرف فرماندهي ملزم به طي دوره هاي عالي فرماندهي و ستاد (سپاه) گرديد و مدت زيادي در تهران در پادگان امام علي(ع) در حال آموزش فرماندهي بود.

بعد از طي دوره موفقيت آميز ايشان به عنوان يكي از مسئولين طرح و اجراي عمليات رزمندگان در قرارگاه كربلا به كار ادامه





داد.

شهيد ناصر فاضلي به همراه شهيد حاج عبدالحسين كردي از مسئولان طراحي و برنامه ريزي عمليات والفجر 5 – 6- 7- 8- 9 و كربلاي 4 و 5 بودند.بعد از حماسه بي نظير در هم كوبي دفاع متحرك عراق توسط رزمندگان دلير لرستاني و شجاعت و شهامت اين رادمردان تيپ 57 به لشگر ارتقاء يافتند.

حاج عبدالحسين كردي يار ديرينه او به سمت فرماندهي اطلاعات و عمليات لشكر 57 انتخاب شده بود.اين دو مانند يك روح در دو كالبد بودند كه نمي شد از يكديگر جدايشان كرد.هر وقت پاي صحبت ناصر فاضل مي نشستي از كردي مي گفت حاج عبدالحسين كردي در عمليات شلمچه در تاريخ 11/11/65 به فيض شهادت نائل گرديدند.

پيكر خونين سردار رشيد اسلام شهيد كردي در بروجرد تشييع و به خاك سپرده شد.فاضل مانند پرنده اي در فراغ يار بي قرار بود.غم اين جدايي براي او بسيار سخت و ناراحت كننده بود.غم تنهايي و غربت بر رخسار پر نور فاضل نشست و او در فراغ همسنگر و هم راز خود گفت كه بعد از حاج كردي زندگي برايم سخت شده است اين دو با هم قرار گذاشته بودند كه هر كدام شهيد شدند،شفاعت ديگري را بكنند.

جدايي ميان اين دو يار ديري نپاييد يك ماه بعد از شهادت حاج كردي، ناصر نيز در منطقه بوارين در ادامه عمليات كربلاي 5 از ناحيه سر،دست و هر دو پا در تاريخ 11/12/65 مجروح و جهت مداوا به تهران انتقال مي شود كه در تهران به علت جراحات بسيار پاي چپش را قطع كردند و در تاريخ 14/11/65 بعد از خواندن نماز صبح،آخرين نماز عشق را بر





روي تخت بيمارستان خواند و شب هنگام در هنگام شروع مناجات دعاي روح بخش كميل در مهديه تهران،ملائك مقرب آمدند و او را ندا دادند كه:

تو را ز كنگره هاي عرش مي زنند فرياد كه اي شهيد عشق نام نكويت خوش باد 

از شهيد فاضل سخن گفتن بسي سخت و دشوار است.زيرا او همواره سعي داشت كه كمتر بر سر زبان ها باشد.از مواضع گمناني سير مي كرد و بسيار ناراحت از مطرح شدن بود به طوري كه حتي در نزد نزديكان نيز گمنام بود او در احلاص و صداقت و جوان مردي و پاكدامني اسوه بود.

آري بعد از شهادت برادرش مدت 8 ماه در جبهه هاي نبرد حضور داشت.از پدرش خاطره اي نقل است كه:زماني كه حاجي شهيد شده بود برادران از من پرسيدند چكاره بود گفتم پاسدار گفتند در سپاه چه كاره بود،گفتم كه هر وقت مي پرسيديم مي گفت براي رزمندگان آب مي آورم.ولي بعد از شهادتش متوجه شديم كه فرمانده اطلاعات و عمليات لشكر بوده در همان روزي كه پيكر شهيد حاج عبدالحسين كردي بر دوش مردم تشيع مي شد شهر بروجرد آماج عمليات هواپيماهاي عراقي بود و مناطق مسكوني بمباران مي شدو حتي زمان مراسم شهيد چندين بار هواپيماها شهر بروجرد را بمباران كردند.شهيد حاج عبدالحسين كردي در تاريخ 4/10/65 در منطقه كربلاي 5 – عمليات شلمچه از ناحيه گردن مورد اصابت تركش دشمن قرار گرفت و به آرزوي ديرينه خود نايل شد و با بدني قطعه قطعه و غرق در خون به ديدار معشوق شتافت.

ايشان در يكي از دست نوشته هايش نوشت است:

خدايا من به جبهه حق عليه باطل





آمده ام كه جان خود را بفروشم.اميدوارم خريدار جان من تو باشي.به حق محمد و آلش مرا زنده به شهر و ديارمان برنگردان،دلم مي خواهد لحظه هاي آخر زندگي بدنم و جسمم آغشته به خون گردد و در راه تو باشم.

آنان كه براه دوست آگاه شدند با عشق بهر طريق همراه شدند

از جان و عيال و مال خود بگذشتند خفتند بخون شهيد آگاه شدند

منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






كردي، لبابه

قرن:2

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز نيمه اول قرن دوم هجرى، از زنان دانشمند و كاردان. وى دختر يكى از فرمانروايان مقتدر كرد موصل و مادر مروان بن محمد بن مروان بن حكم از خلفاى اموى است.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: تاريخ مشاهير كرد، 5 / 1؛ خيرات حسان، 49 / 3.


كرمانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران كرمان.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


كرماني، ابوجعفر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شيخ ابوجعفر كرمانى عالمى جليل و متبحر و مرجع عوام و خواص كرمان معاصر حاج محمدكريم خان شيخى بوده و با او مناظراتى داشته و در حدود 1310 قمرى وفات نموده و او والد آيت اللَّه حاج ميرزا محمدرضا فقيه كرمانى است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)


كرماني، شمس الدين، ابوعبداللَّه محمد

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(786 -717 ق)، فقيه شافعى، اصولى، محدث، مفسر، متكلم و نحوى. اصل وى از كرمان است. مدت سى سال در بغداد به نشر دانش مشغول بود و در آنجا صاحب نام و آوازه گشت. مدتى نيز در مكه اقامت كرد. در راه بازگشت از مكه به بغداد درگذشت. جنازه اش به بغداد منتقل و در آنجا دفن شد. از آثار وى: «الكواكب الدرارى»، در شرح «الجامع الصحيح» بخارى، بيست و پنج مجلد كوچك و يا چهار مجلد بزرگ؛ «ضمائر القرآن»، و مختصر آن؛ «النقود و الردود فى الاصول»؛ شرح «مختصر» ابن حاجب، به نام «السبعة السيارة»، كه در آن هفت شرح جمع آورى شده است؛ شرح «اخلاق» قاضى عضدالدين ايجى؛ در معانى و بيان، كه آن را «تحقيق الفوائد» ناميد؛ شرح «المواقف» قاضى عضدالدين ايجى، در علم كلام؛ حاشيه بر «انوار التنزيل» بيضاوى، در تفسير، در چهار مجلد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (28 -27/ 8)، كشف الظنون (1891 ،1662 ،1299 ،546 ،189 ،37)، معجم المؤلفين (130 -129/ 12)، هدية العارفين (172/ 2).


كرماني، محمد كريم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1288 -1225 ق)، عالم دينى، متكلم، محدث و شاعر. از علماى فرقه ى شيخيه بود. در كرمان به دنيا آمد. پس از فراگيرى مقدمات به كربلا رفت و در محضر سيد كاظم رشتى، رئيس فرقه ى شيخيه، تلمذ نمود و از وى به دريافت اجازه نايل شد. به دستور سيد كاظم رشتى در كرمان به تبليغ آن فرقه پرداخت و پس از درگذشت سيد جانشين او گرديد. وى يكى از بزرگترين مخالفان فرقه ى بابيه در ايران بود. زمانى كه عازم مكه بود درگذشت و پيكرش به عتبات انتقال يافت. از آثارش: «فصل الخطاب فى الاخبار»،










در حديث؛ «علم اليقين»، در رد فرقه ى بابيه؛ «ارشاد العوام»، در عقائد؛ «ازهاق الباطل»؛ «اسرار الحج»؛ رساله ى «ايقاظ الغافل»؛ «الجامع لاحكام الشرايع»؛ تفسير «سوره ى حجرات»؛ «حقايق الطب» و جلد دوم آن «دقايق العلاج»، در طب؛ «رجوم الشياطين»، در رد بابيه؛ «طريق النجاة»؛ «ديوان» شعر عربى، در مراثى؛ «مثنوى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (44/ 10)، ايضاح المكنون (190 ،119/ 2 ،61/ 1)، الذريعه (229/ 16 ،170/ 15 ،165 -164/ 10 ،235/ 8 ،34/ 7 ،515/ 1)، شرح حال رجال (5 -1 / 4)، گنجينه ى دانشمندان (340/ 6)، المآثر و الآثار (147)، معجم المؤلفين (162/ 11)، مؤلفين كتب چاپى (61 -57/ 5)، هدية العارفين (380 -379/ 2).


كرمي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد كرمي : فرمانده واحد عمليات تيپ 39بيت المقدس(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1345 در بخش( سريش آباد) از توابع شهرستان قروه متولد شد .تا سال دوم دبيرستان درس خواند و با شروع جنگ تحميلي درس و مدرسه را رها كرد و به جبهه هاي نور عليه ظلمت شتافت .در ارديبهشت ماه سال 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان قروه در آمد . او پس از انجام وظيفه در سمتهاي، فرماندهي واحد هاي مخابرات و اطلاعات و عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان قروه به خا طر احساس مسئوليت نسبت به مسلمانان در كشور لبنان ، به صورت داوطلبانه راهي آن كشو ر شد و مدتي درآنجا به جوانان مسلمان لبناني آموزش داد.بعد ازآن بنا به در خواست فرمانده تيپ 39 بيت المقدس، فرماندهي واحد اطلاعات و عمليات آن تيپ راپذيرفت . مدتي بعد به لشكر 27 محمد رسول الله(ص) انتقال






يافت .در تاريخ 21/7/1365 هنگام بازگشت از عمليات شناسايي شبانه براثر برخورد با مين دشمن مجروح و پس از هدايت نيرو هاي تحت امر به سوي مقر رزمندگان اسلام در محل ارتفاعات مهران به شهادت رسيد .پيكر پاك ومطهر شهيد كرمي مدت يازده سال در آن محل باقي ماند كه سر انجام توسط غيور مردان گروه تفحص كشف و در تاريخ 17/7/1376در گلزار شهداي زاد گاهش به خاك سپرده شد .از شهيد كرمي دو فرزند دختر به يادگار مانده است .

متواضع و با ادب بود به طوري كه كمتر اتفاق مي افتاد كسي از او ناراحت و دلگير شود. تمام كساني كه شهيد كرمي را مي شناسند بدون شك براخلاص و صفاي باطني او صحه مي گذارند. شهيد كرمي انساني مخلص و بي ريا بود وتمام كارهاي او به قصد تقرب الهي انجام مي شد. نماز ,دعا و تلاوت قرآن جزو امور اصلي و اساسي زندگي او محسوب مي شدند .با وجود داشتن مسئوليت هاي مهم، هيچ گاه تواضع و فرو تني از او دور نمي شد . بسيار كم مشاهده مي شد كه چهره او خالي از خنده و تبسم باشد .

شجاع بود ودر راه مبارزه با دشمن از هيچ موقعيتي نمي هراسيد .به سپاه عشق مي ورزيد و خدمت در سپاه را افتخار مي دانست .در سخت ترين شرايط از نماز غافل نمي شد و دفاع و جهاد را بدون نماز بي معنا مي پنداشت .

فرازي از وصيت نامه شهيد: 

شما اي برادران! اميد اين را دارم كه هر كاري كه مي خواهيد انجام دهيد مورد رضاي خداوند باشد. هر كاري





كه كرديد با ياد خدا و براي خدا باشد. 

هميشه پيامهاي شهدارا مطالعه كنيد و ببينيد كه از ملت ايران چه در خواستي را كرده اند وآن را انجام دهيد .راه حسين (ع)را ادامه دهيد و حسين گونه زندگي كنيد. به بيانات امام گوش داده و هرچه مي گويد عمل كنيد كه راه خميني همان راه حسين (ع)است.



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران




كروبي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زندگينامه مهدي كروبي

مهدي كروبي متولد 1316 الگودرز

همسر: فاطمه كروبي متولد 1325



تاريخ ازدواج: فروردين 1341



آغاز تحصيلات حوزوي: سال 1333 در قم



آغاز تحصيلات دانشگاهي : سال 1343 دانشكده الهيات دانشگاه تهران



پايان تحصيلات دانشگاهي سال 1351( به دليل دستگيري هاي مكرر و نيز زندگي مخفي در برخي سال هاي فاصله1343 تا 1351 و نيز به خاطر تأثير در ارائه پايان نامه كه شرح آن در متن زندگينامه آمده، اخذ ليسانس حدود 8 سال به طول انجاميد).







سابقه بازداشت هاي سياسي: نخستين بازداشت سال 1342 و آخرين آن ماه رمضان سال 57. طولاني ترين بازداشت به مدت بيش از سه سال كه در سال 1353 آغاز و در اواخر سال 56 به پايان رسيد.



نخستين مسئوليت اجرايي در ماه هاي پاياني رژيم گذشته: ديدار با اعتصابيون و انتقال كمك هاي مالي به بعضي از آنها



نخستين مسئوليت رسمي در نظام جمهوري اسلامي: سرپرستي كميته امداد امام خميني



ساير مسئوليت ها: رياست بنياد شهيد در فاصله سالهاي 1358 تا 1371



نمايندگي امام در حج در فاصله سال هاي 1364 تا 1369



نمايندگي مردم در مجالس اول، دوم، سوم و ششم



رياست مجالس سوم و ششم



فرزندان:



محمدحسين متولد 1344 داراي ليسانس حقوق



محمدتقي متولد 1346، داراي دكتراي حقوق بين الملل



علي متولد 1351 داراي






تحصيلات حوزوي



ياسر متولد 1357 دانشجو









شرح زندگينامه

در سال 1316 در اليگودرز به دنيا آمدم. تا كلاس ششم ابتدايي در آن شهرستان بودم و در ابتداي دهه سي تحصيلات جديد را همراه با تحصيلات حوزوي در قم ادامه دادم. با شركت در انتخابات متفرقه ديپلم ادبي و پس از آن«تصديق مدرسي» دريافت كردم.

در سال 1341 زندگي مشترك با خانم فاطمه كروبي را آغاز نمودم.



پس از حدود يك دهه حضور در قم و همزمان با آغاز مبارزات امام(ره) به همراهان ايشان پيوستم و از همان زمان دستگيري ها و زندان و تبعيدها آغاز شد.





در سال 1342 در آزمون ورودي دانشگاه تهران براي تحصيل در رشته فقه و حقوق اسلامي پذيرفته شدم. قبولي دانشگاه پس از اولين بازداشت بود. اين بازداشت در سال 1342 و چهار روز بعد از دستگيري امام و برقراري حكومت نظامي در قم بود و 50 روز به طول انجاميد.



آذرماه سال 43 دومين بازداشت من بود كه در قم دستگير و به زندان قزل قلعه منتقل شدم و مدت 25 روز همراه با حاج آقا مصطفي خميني و مرحوم رباني شيرازي در آن زندان بوديم.







در سال 1344 بعد از انجام سخنراني در شهرهاي آبادان و كرمانشاه دستگير و پس از چند روز بازداشت، از آن شهرها اخراج شدم.



در اسفند همين سال فرزند اولم محمدحسين به دنيا آمد.



فرار به عراق، بازگشت و تبعيد

در ابتداي سال 1345 و به دنبال برخي تحركات در قم، آيت الله منتظري و تعداد ديگري از روحانيون دستگير شدند و حكم بازداشت من هم صادر شد كه من مخفيانه از كشور خارج(شدم) و به نجف رفتم. در اوايل زمستان همان سال پس





از بازگشت به ايران دستگير و بعد از چند روز بازداشت به گنبدكاووس تبعيد شدم.

دو ماه پس از بازگشت از تبعيد، مجدداً به خاطر توزيع نامه سرگشاده امام به هويدا، تحت تعقيب قرار گرفتم و در مدرسه اي روبروي بيمارستان دكتر سپير در خيابان سيروس مخفي شدم. در اين مدت ميهمان مرحوم شيخ محمد رحيمي بودم. آن مرحوم همان كسي بود كه حدود دو سال قبل در نارمك به قتل رسيد. پس از چند روز كه در اين مدرسه مخفي بودم ساواك به آنجا حمله كرد و دستگير شدم و يكي از سخت ترين بازداشتها را تجربه كردم. در اين مدت مأموران ساواك با انواع شكنجه ها مي خواستند منبع اصلي توزيع اين نامه (را)كه آقاي دعايي مديرفعلي روزنامه اطلاعات بود(پيدا كنند)؛ كه عليرغم شكنجه هاي زياد، ايشان را معرفي نكردم.



بعد ازبازجويي ها و شكنجه هاي زياد مرا به زندان قزل قلعه منتقل كردند كه در آنجا با آقايان رفسنجاني، مرحوم رباني شيرازي، (دكتر) شريعتي سبزواري، فهيم كرماني و مرآتي- داماد مرحوم سيدحسن معيني- هم زندان بوديم. پس از سه ماه بازداشت در قزل قلعه مرا به بند 4 زندان قصر منتقل كردند كه در آنجا با گروه هاي مختلف مذهبي ،ملي و كمونيستها هم بند شديم.



از زندانيان مربوط به 15 خرداد آقايان محسن طاهري، اميرحسيني و آقا تقي درچه اي را به ياد مي آورم. آقايان دكتر شيباني، علي بابايي و مفيدي از نهضت آزادي، و از كمونيست هاي سرشناس آقايان عمومي و كي منش در آنجا زنداني بودند. شهيد محمد منتظري و آقاي علوي داماد آيت الله طالقاني هم در زندان بودند.









يك اتفاق





جالب





يكي از اتفاقات جالبي كه در زندان قزل قلعه پيش آمد اين بود كه همسرم پس از سه ماه بي خبري به ملاقات من آمد. در لابه لاي خوراكي هايي كه برايم آورد نامه اي قرار داده بود كه در آن نوشته بود محمدحسين و محمدتقي به شما سلام مي رسانند. من در آن زمان متوجه شدم كه فرزند دوم ما كه به دنيا آمده پسر است و نام او را محمدتقي گذارده اند ( محمدتقي در حاليكه دانش آموز بود مرتباً به جبهه مي رفت كه در آخرين حضور در جبهه بر اثر برخورد با مين پاي خود را از دست داد. او اكنون تحصيلات خود در رشته حقوق بين الملل را به پايان رسانده و با دريافت درجه دكترا، عضو هيئت علمي دانشگاه است).



به هرحال اين زندان شش ماه طول كشيد. اما در روزهاي پاياني شش ماه ، دادگاه تجديدنظر به پرونده من رسيدگي كرد و مرا به 3 ماه زندان محكوم نمود اما به هرحال شش ماه، حبس را كشيده بودم!



بازداشت بعدي من در سال 1348 به خاطر توزيع كتابهاي امام(ره) اتفاق افتاد كه سه ماه بدون محاكمه در زندان قزل قلعه بودم و آزاد شدم.



در سال 1349 كه ماجراي شهادت آيت الله سعيدي پيش آمد، شبانه به منزل بسياري از افراد يورش بردند و آنها را دستگير كردند كه من فراري شدم و مدتي با نام مستعار «اسلامي» در مدرسه اي در شهر ري تدريس مي كردم. در سال 50 شناسايي و دستگير شدم اما به خاطر آنكه پرونده مشمول مرور زمان شده بود پس از مدت كوتاهي آزاد شدم.



قبل از





آخرين بار كه متواري شدم، درس من در دانشگاه به پايان رسيد اما به دليل آن كه اگر به سربازي مي رفتم به خاطر محكوميت هاي سياسي بايد به عنوان سرباز صفر خدمت مي كردم، ارائه پايان نامه خود را دوبار به تأخير انداختم كه در اين زمينه مرحوم دكتر ناظرزاده كرماني به توصيه شهيد مطهري كمك زيادي به من كرد؛ همانطور كه براي پرداخت شهريه دانشجويي به بنده كه وضع مالي نامناسبي داشتم نيز مرحوم دكتر ناظرزاده بسيار مساعدت مي كرد.









هم دوره اي هاي دانشگاه

از كساني كه در دانشگاه با ما هم دوره بودند آقايان ناطق نوري، سيد محمد خامنه اي، محقق داماد، سيد ابوالفضل شفايي، جليلوند و معراجي را به ياد مي آورم. برخي از هم دوره اي هاي ما با دريافت گواهي اجتهاد از مرحوم آقاي شريعتمداري، از سربازي معاف شدند و بعضي ديگر نيز به سربازي رفتند. عده اي ديگر مثل بنده نيز از معافيت هاي دوره اي بهره مند شدند.

در سال 1351 كه از طرف دولت براي گروهي از مشمولان معافيت صادر شد بلافاصله از فرصت استفاده كردم و پايان نامه خود را ارائه و ليسانس را دريافت كردم. در همين سال فرزند سوم ما يعني علي به دنيا آمد.



بعد از گرفتن ليسانس فعاليت ها ادامه يافت كه منجر به دستگيري ام در سال 52 شد و مدت كوتاهي در زندان بودم.









سخت ترين زندان

سخت ترين زندان مربوط به سال 53 بود. در آن سالها، علي رغم آنكه وضع مالي خودم بسيار نامساعد بود اما كمك هايي از افراد علاقه مند به امام و مبارزات ايشان جمع آوري مي كردم و





در اختيار مبارزين و خانواده هاي آنها قرار مي دادم. همين امر باعث شد كه در سال53 كه برخي از دستگيري ها به راه افتاد تعدادي از فعالان دستگير شده در زير شكنجه مرا معرفي كرده بودند و بر همين اساس من هم دستگير شدم و بدترين شكنجه ها را در همين بازداشت تحمل كردم. چون براي ساواك اسلحه و منابع مالي گروه هاي مبارز و نحوه تأمين آنها خيلي مهم بود.

در اين دوره از زندان كه بيش از سه سال به طول انجاميد آيت الله منتظري، مرحوم آيت الله طالقاني، آيت الله انواري، و شهيد مهدي عراقي همراه ما بودند. همچنين از گروه هاي مبارز غيرمذهبي خاوري، پرويز حكمت جو و پاك نژاد نيز با ما در زندان اوين بودند. حكمت جو در همان ايام توسط ساواك به قتل رسيده بود اما اعلام كردند كه در زندان فوت كرده است. خانواده ايشان پس از انقلاب به بنده مراجعه كردند و من هم در حد مقدورات مساعدت هايي براي آنها انجام دادم. از ديگر كساني كه در اين مدت در زندان با هم بوديم آقاي محمد محمدي(نماينده دوره اول گرگان در مجلس شوراي اسلامي و پدر همسر زيدآبادي) و همچنين دوتن از سران شاخه نظامي سازمان مجاهدين خلق يعني محمود عطايي و پرويز يعقوبي بودند. همينطور سه تن از اعضاي حزب ملل اسلامي يعني آقايان ابوالقاسم سرحدي زاده(وزير اسبق كار و نماينده دوره ششم مجلس)، كاظم بجنوردي(رئيس فعلي كتابخانه ملي) و محمود طباطبايي، آقاي دكتر شيباني از نهضت آزادي و مرحوم لاجوردي از همراهان ما در اين دوره بازداشت بودند.









آزادي از زندان

در اواخر سال





56 از زندان آزاد شدم. اما فعاليت هاي خود را ادامه دادم در حاليكه كم كم فضا به گونه اي شده بود كه بازداشت ها به حداقل رسيده بود. در عين حال در ماه رمضان 57 كه قرار بود همراه عده اي ديگر از روحانيون در محلي تجمع داشته باشيم از طريق شنود تلفن، از قرار ما مطلع شده بودند و مرا همراه با آيت الله انواري دستگير كردند و به كلانتري بردند كه در حوالي پل گيشا بود. بعد از چند دقيقه افرادي ديگر مانند شهيد باهنر و آيت الله اردبيلي را نيز به همان كلانتري آوردند اما اين بازداشت بسيار كوتاه بود.

بعد از 17 شهريور 57 هم كه ما اعلاميه هاي امام را توزيع مي كرديم دنبال دستگيري بنده بودند اما من در منزل يكي از بستگان در خيابان نيروي هوايي مخفي بودم. در همين مدت افرادي چون آقاي مهندس مرتضي نبوي( مديرمسئول فعلي روزنامه رسالت) و يكي از دوستان به نام آقاي عباس طائب به آنجا مراجعه كردند و اعلاميه هاي امام را گرفتند. اما ساواك مرا پيدا نكرد و دستگير نشدم. در همين سال 57 آخرين فرزنده بنده يعني ياسر كه اكنون دانشجوست به دنيا آمد.









در آستانه انقلاب

تجربه من در توزيع كمك بين خانواده زندانيان باعث شد كه در آستانه پيروزي انقلاب، جمع آوري و توزيع كمك براي بعضي اعتصابيون به بنده محول شود و پس از آن هم حكم مسئوليت كميته امداد براي بنده به همراه آقايان عسگراولادي و شفيق در اسفندماه 57 صادر شد.

همچنين در اوايل سال 58، امام حكمي صادر كردند و نمايندگي تام الاختيار خود در لرستان





را به اينجانب محول نمودند. بنده هم به تناسب مسئوليت ها، هم در تهران و هم در لرستان حضور داشتم. در زمستان سال 58 از سوي مردم اليگودرز به نمايندگي اولين دوره مجلس شوراي اسلامي برگزيده شدم. پس از آن در حالي كه براي سركشي به امور لرستان در خرم آباد بودم، از راديو حكم امام را شنيدم كه دستور تأسيس بنياد شهيد توسط اينجانب را صادر كرده بودند.



در سال 1362 با رأي يك ميليون و چهارصد و چهل هزار نفر به عنوان نماينده دوم مردم تهران به مجلس راه يافتم. پس از آن نيز در سال 1367- در حالي كه با انشعاب از جامعه روحانيت مبارز تهران، مجمع روحانيون مبارز را به همراه آقايان موسوي خوئيني ها، خاتمي و بعضي دوستان ديگر تأسيس كرده بوديم- باز هم به عنوان دومين نماينده مردم تهران به مجلس رفتم. البته جرقه ي اوليه انشعاب از جامعه روحانيت مربوط به سال 62 و در آستانه انتخابات مجلس دوم بود كه شرح آن را قبلاً اعلام كرده ام. در كنار ساير مسئوليت ها، امام نمايندگي خود در امور حج را درسال 64 به بنده محول كردند و آخرين مسئوليتي كه در سال 1368 توسط ايشان به بنده محول شد سرپرستي برخي از اموال به وكالت از طرف امام بود. البته تقريباً همزمان با اين حكم در يك حكم جمعي به همراه تعداد ديگري از مسئولان كشوري به عضويت مجلس بازنگري قانون اساسي درآمدم.



پس از رفتار بي سابقه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس چهارم، ترجيح دادم كه چند سال از حضور مستقيم در عرصه هاي سياسي خودداري كنم. اگر





چه در برخي از مناسبت ها و حوادث مانند دستگيري آقاي عباس عبدي در سال 72 ناچار به موضع گيري صريح شدم؛ اما به همراه دوستان و همفكران به اين نتيجه رسيديم كه مدتي از دخالت مستقيم در امور سياسي خودداري كنيم تا كشور مدتي به صورت يكپارچه در اختيار دوستاني باشد كه در مجلس و دولت هم عقيده بودند.









آغاز مجدد فعاليت سياسي

شروع جدي فعاليت مجدد ما در سال 75 و با دعوت از آقاي مهندس موسوي براي رياست جمهوري و پس از امتناع ايشان، قانع كردن آقاي خاتمي براي پذيرش كانديداتوري رياست جمهوري بود.

آخرين مسئوليت بنده پس از نمايندگي و رياست مجلس ششم، عضويت تشخيص مصلحت نظام مي باشد...




كريم زاده، صمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر صمد كريم زاده در سال 1318 در روستاي علي بيك كندي از توابع ارسباران بدنيا آمد. ايشان داراي دكتري رشته برنامه ريزي آموزشي از دانشكده علوم تربيتي دانشگاه آنكارا-تركيه در سال 1361 مي باشد. وي پس از اخذ دكتري به عضويت هيئت علمي دانشگاه تبريز در آمدايشان در 25 اسفند ماه سال 1380 پس از چند دهه فعاليت در عرصه هاي علمي و پژوهشي به افتخار بازنشستگي نائل آمد.وي هم اكنون به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن مشغول به خدمت است. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : برنامه ريزي آموزشي والدين و انساب : پدر صمد كريم زاده مصيب فرزند مرحوم حاج فولاد فرزند حاج كريم بود.كه در موقع صدرور شناسنامه براي اولين بار در كشور مامور ثبت نام خانوادگي آنها را به همين مناسبت "كريم زاده " انتخاب نموده است. نام مادر محترمشان مرحومه خانم






ثريا فرج زاده فرزند حاج اسدالله مي باشد.دكتر كريم زاده تك فرزند خانواده است.خاطرات كودكي : صمد كريم زاده از دوران كودكي خود چنين به ياد دارد: "من در سال 1318 در خانواده اي مذهبي منطقه ارسباران كه در شمالي ترين نقطه ايران است بدنيا آمدم.اين منطقه به علت دوري از مركز استان و نزديك بودن به مرز همسايه شمالي امنيت اجتماعي و رفاهي مناسبي برخوردار نبود و بويژه اتفاقاتي مثل بحران اقتصادي سال 1320 كه موجب قحطي شديد در منطقه شده بود و مرد از نواحي مرزي گروه گروه به سوي شهر تبريز كوچ مي كردند و با پاي پياده و همراه با زن و بچه به راه افتاده بودند و در طول سفر با مشكلات عديده اي روبرو مي شدند كه زبان از گفتن آنها عاجز است. پدر بزرگم دستور داد محلي مثل تكيه هاي امروزي تشكيل دهند و مايحتاج انها را از قبيل نان ،گندم و پوشاك و محلي براي بيتوته آنان كه اغلب مساجد روستا ها بود فراهم سازد بطوري كه صحنه هاي زشت و زيباي آن وقايع هنوز هم از جلوي چشمان من دور نمي رود." از ديگر خاطرات دوران كودكي كريم زاده رفتن او به مدرسه همزمان با غائله فرقه دموكرات آذربايجان در سال 1324 بود كه تا 21 آذر سال 1325 به طول آنجاميد.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : صمد كريم زاده در خانواده اي مذهبي و كشاورز بدنيا آمد .پدر ايشان داراي مدرك ديپلم بود.تحصيلات رسمي و حرفه اي : صمد كريم زاده تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهر تبريز به پايان رسانيد و در سال





1340 موفق به اخذ ديپلم رشته طبيعي گرديد. او در سال 1341 در دانشكده ادبيات دانشگاه تبريزدر رشته فلسفه و علوم تربيتي پذيرفته شد و در سال 1344 دوره كارشناسي را به پايان رسانيد.در سال 1358 مدرك كارشناسي ارشد و در سال 1361 درجه دكتري رشته برنامه ريزي آموزشي را از دانشگاه آنكارا اخذ كرد.خاطرات و وقايع تحصيل : صمد كريم زاده از دوران تحصيل خود وقايع زيادي را شاهد بوده و از آنها خاطراتي به ياد دارد كه مي توان به چند مورد زير اشاره كرد: - تقارن شروع تحصيل ايشان با غائله آذربايجان در سال 1324-1325 - وقايع مبارزات مصدق و شاه درسال 1332 - اعتصابهاي دانشجويي در سال 1342 - 29 بهمن سال 1356 در تبريز - انقلاب اسلامي و جنبش هاي دانشجويي در سال 1357فعاليتهاي ضمن تحصيل : صمد كريم زاده در طول تحصيل در تمام مقاطع به تحصيل مي پرداختند ودر تابستانها هم در امر كشاورزي به پدر خود كمك مي كرد.استادان و مربيان : آقاي حسين رحيمي اصل(نخستين معلم دكتر كريم زاده )،دكتر مرتضي الستي ،استاد محقق ،دكتر محمد نقي براهني(از استادان ايراني در مقطع كارشناسي)، پروفسور فاطمه وارش ،پروفسور الحان آكونو پروفسور حفظي دوغان (از استادان تركيه اي در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري ) از استادان و مربيان صمد كريم زاده بوده اند.هم دوره اي ها و همكاران : از همدوره ايها و همكاران صمد كريم زاده مي توان به چند موارد زير اشاره كرد: همدوره ايها : هوشنگ ناظر ،دكتر اسكندر طالبي،دكتر مختار امامي فر ،دكتر كاظم روحي لاله ،سيد تقي مير طباطبايي ،مهندس سيد





يعقوب خاتمبان اسكويي همكاران : دكتر خليل سلطان القرائي ،دكتر پرويز سرندي ،دكتر اسكندر فتحي آذر ،دكتر محمد نيروي وند ،دكتر غلامعلي سرمدي و دكتر احمدي زندي و دكتر سيف الله بهاريهمسر و فرزندان : صمد كريم زاده متاهل و داراي همسر بنام سركار خانم اكرم دستي باهر(داراي مدرك كارشناسي زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان هاي تبريز) و سه فرزند بنامهاي مهناز (دبير فيزيك دبيرستانهاي تهران) ،فرح ناز (دكتري زمين شناسي) و سحر دانشجوي رشته ميكروبيولوژي مي باشد.وقايع ميانسالي : از خاطرات تلخ صمد كريم زاده فوت پدر و مادرش مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي صمد كريم زده به شرح زير است: - دبير دبيرستانهاي ملاير از سال 1344 - دبير دبيرستانهاي تبريز از سال 1347-1352 و از سال 1361-1362 - مدرس مراكز تربيت معلم تبريز از سال 1352-1356 - تدريس در دانشگاه تبريز از سال 1362-1380 - تدريس در دانشگاه ازاد اسلامي واحد تبريز از سال 1367 تا كنون - تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن - سمت مديريت امور آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تبريز از سالهاي 1364 - مدير كل خدمات اموزشي دانشگاه تبريز در سال 1367 بمدت شش ماه - معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تبريز در سال 1368 بمدت سه سال - مدير كل خدمات آموزشي دانشگاه تبريز در سال 1370 بمدت هفت سال - سمت مدير يت دفتر گروه نظارت و ارزيابي وزارت علوم و تحقيقات از سال 1379تا پايان سال 1380 - نماينده تام الاختيار دانشگاه جهت همكاري با سازمان سنجش آموزش كشور در اجراي





آزمونهاي سراسري بمدت 8 سال - عضو يت در كميته ها وبرنامه ريزي آموزشي و پرورش استان آذربايجان شرقي در سال 1374 بمدت دو سال - نماينده دانشكده در كميته علوم تربيتي ستاد انقلاب فرهنگي در سال 1364 بمدت دو سال - عضويت در كميته امور اجتماعي مجمع مشورتي برنامه ريزي و توسعه استان آذربايجان شرقي در سال 1374بمدت دو سال - عضو كميسيون آموزشي دانشگاه بمدت 12 سال - نماينده منتخب كمسيون آموزشي در شوراي دانشگاه تبريزدر سال 1370 و مجدد در سالهاي 1374 و 1376 (جمعا 7 سال) - عضو ستاد امور ايثارگران دانشگاه تبريز در سال 1371 - عضو كميسيون موارد خاص دانشگاه تبريز در سال 1372 و مجدد در سال 1375(جمعا بمدت 6 سال) - نماينده دانشكده در شوراي كامپيوتر دانشگاه از سال 1367-74 - نماينده دانشكده در كميته كتابخانه در سال 1374 بمدت دو سال - عضو كميته تحصيلات تكميلي دانشكده از سال 1374 بمدت 4 سال - نماينده اعضاء هيئت علمي دانشكده در كميته ارتقاء در سال 1369 بمدت دو سال - انتصاب به سمت مدير داخلي فصلنامه علوم تربيتي و رشته هاي وابسته دانشگاه ازاداسلامي واحد رودهن از سال 1384 فعاليتهاي آموزشي : فعاليت هاي آموزشي صمد كريم زاده به شرح زير است: - تدريس در دبيرستانهاي ملاير،تبريز - تدريس در مراكز تربيت معلم تبريز - تدريس در دوره هاي كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز - تدريس در دوره هاي كارشناسي ارشد مراكز مديريت دولتي استان آذربايجان شرقي طي سالهاي متمادي - تريس در دوره هاي كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رود هن





و تهران مركزيجوائز و نشانها : صمد كريم زاده لوح و تقدير نامه هاي از سوي رياست محترم دانشگاه تبريز،معاونت آموزشي دانشگاه تبريز،استاندار استان آذربايجان شرقي،معاونت هماهنگ كننده سپاه پاسداران ناحيه آذربايجان شرقي ،بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي آذربايجان شرقي ، مديريت دفتر امور ايثارگران و شاهد دانشگاه تبريز ،رياست دانشكده روانشناسي و علوم اتماعي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي(انتخاب به عنوان استاد مشاور و داور نمونه پايان نامه هاي دانشجويي در سال 1380)و رياست دانشگاه آزاد (بخاطر دريافت درجه علمي - پژوهشي فصلنامه ) دريافت كرده است.چگونگي عرضه آثار : - تعداد پايان نامه كارشناسي ارشد راهنماي شده توسط صمد كريم زاده : 6 پايان نامه - تعداد مقالات منتشر شده در مجلات معتبر علمي : 5 مقاله - تعداد مقلات ارائه شده در همايشها و كنفرانسهاي علمي : 7 مورد - تعداد جزوات درسي : 5 جزوه (برنامه ريزي آموزشي و درسي،اقتصاد آموزش و پرورش،جامعه شناسي اموزش و پرورش ،آموزش برنامه اي ،كاربرد نگرش سيستمي در برنامه ريزي و مديريت آموزشي ) - تعداد كتابهاي تاليفي: دو تاليف آثار : راهنماي علمي روشهاي تحقيق در علوم رفتاري ويژگي اثر : تاليف- انتشارات فرهنگ سبز -13852 مباحث اساسي اقتصاد اموزش و پرورش ويژگي اثر : تاليف- دانشگاه آزاد واحد اسلامي واحد تهران مركزي-1383
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زندگينامه



شهيد «محمد حسين كريمپوراحمدي» در سال 1331 در شهرستان «بيرجند» در خانواده اي






متدين پا به عرصه وجود گذاشت .پس از پايان تحصيلات خود در مقطع ديپلم جهت انجام خدمت سربازي به اصفهان رفت .شهيد كه قبلاً نيز در جلسات مذهبي و ديني شركت مي نمود ،در اصفهان با روحاني زنداني آشنا شد و هنگام نگهباني ، به بحث و گفتگو با او مشغول مي شد . به همين دليل در دوران سربازي اطلاعات كامل و جامعي در باره انقلاب به دست آورد .در سالهاي1355_1356 در شهرستان ايرانشهر با مقام معظم رهبري ،آقاي حجتي و حاج آقاي راشد و ديگر روحانيون تبعيدي آشنا شد و راهنمايي هاي آن بزرگواران را براي مردم بيان مي كرد .حاج محمد حسين اولين راهپيمايي را در زاهدان با كمك برادران حزب الله به راه انداخت و از آن پس تبليغات اسلامي را گسترش داد. 

ايشان در سال 1356 ازدواج كرد كه ثمره آن چهار فرزند است .شهيد كريمپور 

كارمند اداره بازرگاني بود .در آخرين نوبتي كه در سال 1365 به جبهه شلمچه اعزام شد ،پس از مدتي نبرد به فيض شهادت نايل آمد .



صداي نخستين گريه اش كه در خانه پيچيد ،گل لبخند بر لبها نشست .پسري به دنيا آمده بود؛ در يكي از روزهاي سرد زمستان سال 1331 در خانه اي محقر واقع در محله اي قديمي در بيرجند .او دومين فرزند خانواده بود و پدر كه از عاشقان اباعبدالله الحسين (ع) بود و محرم هر سال در مظلوميت مولاي خود ،خون مي گريست ،با خود عهد كرده بود چنانچه فرزندش پسر باشد ،نامش را حسين بگذارد. چنين كرد. نطفه عشق به شهادت و سيد شهيدان در حسين همچون بسياري از





فرزندان اين مرز و بوم شكل گرفت كه در مراسم عزاي حسيني ،شير آميخته با اشك مادر را نوشيد .

سالهاي كودكي را كه سپري كرد ،مثل همه بچه هاي ديگر راهي مدرسه شد و با نشستن بر نيمكت كوچك كلاس اول دبستان ،فصل نويني از زندگي پر افتخارش را آغاز كرد .به زودي استعداد و توانايي هايش را در بين همكلاسيهايش به نمايش گذاشت و پدر، خشنود از لياقت و شايستگي فرزند ،به خود مي باليد .در دوران دبيرستان نيز موفقيت ها همچنان ادامه داشت و حسين در اين دوران علاوه برتحصيل ،با مشاركت در كارهاي پدر ،جسم و روان خود را پرورش داد .

با تولد ديگر خواهران و برادران ،محيط گرم و صميمي خانواده پر جمعيت تر شد و او در چنين كانون سرشار از عاطفه و احساس ،سالهاي پاياني دبيرستان را پشت سر گذاشت .در همين سالها با شركت در جلسات و مراسم مذهبي ،بنيانهاي فكري خويش را مستحكم كرد و هوش و درايت فوق العاده اش او را در شناخت بهتر محيط ياري داد .تضاد بين آنچه مي ديد و آنچه در ذهن به عنوان يك زندگي ايده آل براي خود و ديگران آرزو مي كرد ،در كنار بينش عميق مذهبي كه از محيط خانه و بيرون مي گرفت ،نخستين بذرهاي كينه و مبارزه با رژيم طاغوت را در وجودش افشاند .

در سال 1350 ،براي انجام خدمت سربازي به اصفهان رفت .اين دوران نقش مهمي در شكل گيري شخصيت فكري و سياسي او داشت .به عنوان نگهبان زندان ،امكانات معاشرت با زندانيان سياسي را پيدا كرد و از فرصت به دست آمده





نهايت استفاده را كرد و حتي با قبول شيفت نگهباني دوستانش سعي كرد تا زمان بيشتري را در كنار زندانيان بگذراند .اين معاشرت ها ديدگاه اورا نسبت به مسائل روز و شناخت بهتر رژيم پهلوي وسعت بخشيد .با اعتمادي كه به تدريج بين او و زندانيان به وجود آمد ،امكان برقراري ارتباط بين آنها خصوصاً زندانيان انفرادي فراهم آمد .

بعد از دوره سربازي به زاهدان آمد و در اداره تعاون مشغول كار شد .وظيفه اي را كه به او محول شده بود ،در كمال صداقت انجام مي داد .در محيط كار ،عاملي براي توجه بيشتر همكاران به مسائل مذهبي بود .تا آنجا كه امكان داشت سعي مي كرد بر اطلاعات مذهبي و سياسي خود و ديگران بيافزايد .قرآن انيس او در اين ايام بود .همه روزه قبل از رفتن به محل كار ،قرآن مي خواند و خواندن آن را به ديگران نيز توصيه مي كرد .

سال 1335 ،سال آغاز زندگي مشترك او و همسرش بود . در اين سال با برگزاري مراسم ساده اي ،دختر مؤمنه اي را همسري برگزيد و زندگي جديدي را آغاز كرد. همزمان با آن ،تحصيلات خود را در رشته اقتصاد و تعاون روستايي در يكي از دانشگاه هاي كشور پي گرفت .داشتن زن و فرزند و كار و تحصيل ،او را از فعاليت سياسي باز نداشت .با برقراري ارتباط با روحانيون و مبارزان سياسي ،سعي در افزايش اطلاعات مذهبي و سياسي خود داشت .در شرايط سالهاي 1356و 1357 تعدادي از روحانيون به استان سيستان و بلوچستان تبعيد شده بودند ،با آنها ارتباط برقرار كرد و ضمن كسب رهنمودهاي لازم ،در





رفع مشكلات افرادتبعيدي نيز مي كوشيد .يكي از روحانيون تبعيد شده به استان ،مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي بودند كه از افتخارات شهيد كريم پور ،برقراري ارتباط با معظم له در روزهاي اول تبعيدشان بود .شهيد كريم پور نقش بسيار فعال و تعيين كننده اي در شكل دادن به اعتراضات و تظاهرات مردم در مقابل رژيم داشت. با تشكيل و شركت در هسته هاي مبارزاتي ،حركت هاي مردمي را سازماندهي مي كرد .تكثير و انتشار اعلاميه هاي امام از جمله فعاليت هايي بود كه در ابلاغ پيام رهبر و ايجاد جو مبارزه در شهر زاهدان بسيار مؤثر بود. يكي از اقدامات خوب و مؤثر او در قبل از انقلاب كه با هماهنگي و كسب نظر از مرحوم آيت الله كفعمي روحاني بزرگ شهر انجام مي گرفت، دعوت از روحانيوني بود كه با ايراد سخنراني هاي آتشين و انقلابي ،مردم را آگاه و براي مقابله با رژيم طاغوت آماده مي كردند .شهيد كريمپور با آغاز انقلاب اسلامي ،نقش بيشتري را در صحنه سياسي استان ايفا كرد و با توجه به شناخت قبلي رهبران و بزرگان انقلاب توانست علاوه بر مسئوليتهايي كه به او محول شده بود ،به عنوان يك بازوي مشروطي قابل اعتماد براي آنان باشد و با ارائه تحليل هاي صحيح و واقع بينانه به اصلاح روند امور كمك كند .در اين مورد ،مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي فرمودند: شهيد كريمپور غالباً گزارشاتي از زاهدان براي ما مي فرستاد و يا تلفن مي زد و يا خودش مي آمد؛ مي ديديم مسائل را خيلي روشن و خوب بيان مي





كند .

او هيچ گاه دل به دنيا نبست .با وجود علاقه شديدي كه به خانواده داشت ،خود را مسافري مي ديد كه روزي خواهد رفت .با چنين احساسي بود كه سعي در جمع آوري توشه اين سفر داشت .سال 1365 سال رخت بر بستن او از دنياي خاكي و پرواز به افلاك بود. سالي بود كه او به شوق حضور در جبهه در پوست نمي گنجيد. آرزويش اين بود كه همچون سربازي ساده ،اسلحه بر دوش بگيرد ودر مقابل خصم بجنگد .او عاشق شهادت بود؛ آن هم شهادتي چون مولايش حسين (ع). در وصيت نامه اش آرزو مي كند كه بدنش به دست شقي ترين و نامرد ترين دشمنان خدا سوراخ سوراخ شود و گفته هاي همرزمان ،جنازه متلاشي شده و عكسي كه از لحظات شهادت او به يادگار مانده است ،نشان مي دهد كه شهيد كريمپور به آرزويش رسيد و آن گونه كه مي خواست، به فيض شهادت نائل آمد، زماني كه هجوم توده اي از تركشها بدنش را چاك چاك كردند و خون سرخش را بردشت شلمچه جاري ساختند.





منابع زندگينامه :رسم عاشقي ،نوشته ي ام البنين چابكي، نشر كنگره سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان- 1377 




كريم خان زند

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مؤسس خاندان پادشاهى زند (و. 1019 جل. 1163- ف. 1193 ه.ق) وى فرزند ايناق از طايفه ى لك و از ايل زند بود. افراد ايل زند به يكى از لهجه هاى لرى سخن مى گفتند و در ده «پرى» واقع در نزديكى ملاير مسكن داشتند. نادر پس از پيروزى بر سر زمينهاى غربى ايران و كشتار بزرگ ايل زند، عده اى از افراد آن ايل را با خانواده به دره گز






كوچاند و برخى از آنها- از جمله كريم خان- را در سپاه خود پذيرفت. كريم خان در جنگها رشادت و شجاعت از خود نشان داد و در لشكركشى هندوستان و جنگهاى ديگر مورد توجه نادر قرار گرفت. پس از مرگ نادرشاه، كريم خان با جنگ و گريز به قلعه ى پرى رفت و اندكى بعد به خدمت ابراهيم خان افشار درآمد. وى مدتى بعد با عليمردان خان بختيارى و ابوالفتح خان در اصفهان حكومت سه گانه تشكيل داد و آنان نوه ى شاه سلطان حسين را به نام شاه اسماعيل سوم به سلطنت نشاندند. در نتيجه عليمردان خان نايب السلطنه، كريم خان سردار سپاه و ابوالفتح خان حاكم اصفهان شد. اما عليمردان خان عهد و پيمان خود را شكست و ابوالفتح خان را كشت و خود نيز پس از چند جنگ، از كريم خان شكست خورد و قدرت به دست كريم خان افتاد. خان زند جنگهاى بسيار با مخالفان و سركشان از جمله محمدحسن خان قاجار، آزادخان افغانى، احمدخان ابدالى كرد و همه را از سر راه برداشت و در 1178 ه.ق شاه اسماعيل را از پادشاهى بركنار كرد و خود به عنوان «وكيل الرعايا» زمام امور را به دست گرفت، و تا پايان عمر همين سمت را داشت. كريم خان بر سراسر ايران بجز خراسان- كه به ميل خود در اختيار شاهرخ شاهزاده ى افشار گذاشت- فرمانروايى داشت. وى شيراز را پايتخت خويش قرار داد و در آن شهر بازارها، مسجدها و بناهايى ساخت. سپس شورش حسينقلى خان قاجار را خواباند و بصره را فتح كرد و از چنگ عثمانيان بيرون آورد. كريم خان به سادگى مى زيست و صفات اصلى خود را در زمان حكومت نيز از دست نداد. سياست داخلى وى ايجاد امنيت سياسى و





قضايى و برقرارى آرامش بود. با آنكه خود از سواد بهره نداشت، به علم و دانش ارج بسيار مى نهاد. در سياست خارجى كريم خان به برقرارى و توسعه ى روابط بازرگانى با دول بزرگ اهتمام ورزيد و طبق فرمانى به انگليسها اجازه داد در بوشهر نمايندگى بازرگانى داير نمايند و در خليج فارس به تجارت پردازند. در نتيجه بر رونق بازرگانى ايران با بريتانيا افزوده شد. وكيل الرعايا با مردم به عدالت و انصاف رفتار مى كرد و خطاكاران را جزا مى داد. وى در برخى از شهرهاى ايران بناهايى كرد كه هنوز معروفند. كريم خان در 13 صفر سال 1193 ه.ق در 74 سالگى زندگى را بدرود گفت و او را در عمارت كلاه فرنگى در مقبره اى كه به دستور او در شيراز ساخته شده بود، به خاك سپردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كريمي طاهري، جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «ايرانشهر» دراستان «سيستان وبلوچستان» 

«جواد كريمي طاهري» در سال 1341 در روستاي «طاهر آباد»درشهرستان «كاشان» در خانواده اي مومن چشم به جهان گشود .او در سال 1347 براي تحصيل علمي راهي دبستان «رهنمون» گشت .سپس در سال 1352 به مدرسه راهنمايي «راوند»در « كاشان» رفت و در كنار تحصيل به خانواده در امور خانه و مرزعه كمك مي كرد .در سال 1355 به دبيرستان پا گذاشت .دوران تحصيل او همزمان با شكل گيري زمزمه هاي نهضت اسلامي به رهبري حضرت امام خميني بود . او نيز چون جوانا ن غيور اين مرزو بوم در مبارزات و راهپيمايي هاي و فعاليتهاي سياسي در زادگاه خود و در شهر «كاشان» حضور فعال داشت .در سال 1359 پس از اتمام دوره تحصيل






دبيرستان تمام همت خود را صرف مردم و انقلاب كرد .در سال 1360 پس از عزيمت به سوي« ايرانشهر» به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين شهر در آمد. ابتدا در روابط عمومي سپاه در بخش انتشارات مشغول فعاليت شد و مسئوليت كتابفروشي سپاه را در سطح شهر به عهده گرفت .

تلاش بي وقفه و شبانه روزي و همچنين خلق و خوي نيكوي او مسئولين سپاه را بر آن داشت تا از وجودش بهره بيشتري ببرند و بدين سبب مسئوليت بخش اداري سپاه «ايرانشهر» را به او سپردند .وي در همين سال به« كاشان» رفت و ازدواج كرد و پس از انجام مراسم ازدواج ساده و اسلامي ،همراه همسرش به منطقه« بلوچستان» باز گشت و به فعاليت خود در سپاه ادامه داد .او در سال 1363 به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت و در عمليات غرور آفرين« بدر» شركت جست و پس از اين عمليات در جبهه براي مدت زيادي ماندگار شد .فعاليتهاي پيگير و اخلاق و رفتار اسلامي او باعث شد كه دوباره مسئوليت بزرگتري عهده دار شود. او به عنوان قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران «ايرانشهر» منصوب گردد .اوضاع پريشان ناحيه سيستان و بلوچستان به ايشان و ديگر مردان سختكوش و دلاور نياز وافر داشت و او بايد وارث خون هزاران شهيد گمنام در خون غلطيده خطه تفتيده سيستان و بلوچستان مي شد .

پس از مدتي فعاليت در سپاه ايرانشهر در اواخر شهريور سال 1365 به عنوان قائم مقام فرمانده سپاه در« چابهار» منصوب و مشغول فعاليت شد و به خدمت شبانه روزي خود در چابهار ادامه داد . سر انجام





وقتي براي خنثي كردن توطئه منافقان كه قصد داشتند در روز 22 بهمن شهر« ايرانشهر» و« چابهار» را به آشوب بكشندو در حالي كه از« ايرانشهر» عازم «چابهار» بود به دست منافقين كور دل شهيد گشت .از آن شهيد بزرگوار تنها يك فرزند دختر به نام «نجمه» به يادگار مانده است . 







منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




كريمي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد كريمي : فرمانده گردان حضرت معصومه (س)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1340 در شب ميلاد سرور شهيدان حضرت حسين بن علي عليه السلام در تهران پا به عرصه وجود گذاشت. او از همان اوان كودكي با قرآن انس گرفت و از نماز استعانت جست. نماز را در مسجد به جا مي آورد و در منزل بيشتر با تلاوت آيات نوراني قرآن روح و روانش را صيقل مي داد. 

از همان كودكي با اخلاق پسنديده و صفات نيك، زندگي را صفا مي بخشيد و فردي با ايمان گشت. سپس به قم عزيمت كرد و تحصيلات خود را ادامه داد. 

شانزده ساله بود كه جرقه انقلاب بر دامن حكومت طاغوت افتاد و او همگام با نسل پرشور انقلاب پيش رفت و حلقوم پاكش به طنين تكبير و شعار گشوده شد. 

در سايه ساز مكتب حيات بخش اسلام و با دم مسيحايي حضرت امام (ره) به مبارزه با طاغوت پرداخت و در گرماگرم انقلاب از خود تعهد و اخلاص نشان داد و در صحنه هاي نهضت مقدس اسلامي مشاركت كرد. 

با پيروزي انقلاب، علاوه بر ادامه تحصيل،






در صحنه هاي مختلف به پاسداري از ارزش ها همت گماشت. با آغاز جنگ تحميلي دل بي قرارش را به جبهه هاي نبرد سپرد و اصرار خانواده براي ادامه تحصيل اثر نبخشيد و راهي جبهه هاي جنگ شد. 

يك سره در جبهه هاي نبرد ماند و در مسئوليت هاي مختلفي به جهاد پرداخت و هر بار با بدني مجروح به شهر بازمي گشت. 

شهيد كريمي در علميات بستان، فتح المبين، بيت المقدس، والفجر چهار، خيبر، بدر، والفجر هشت، كربلاي يك، كربلاي چهار و كربلاي پنج حضور داشت و پس از شش سال جهاد مقدس به درجۀ رفيع شهادت نايل آمد. 

سراسر زندگي او سرشار از پاكي بود، در شكوه عظمت همنشين بسيجيان بود. در اوج شهامت و شجاعت، ساده مي زيست و صادقانه روزگار مي گذرانيد. با بچه ها كه سخن مي گفت، حرف هاي او نه بوي ريا مي داد و نه خودستايي. به مرخصي كه مي آمد، كمتر به خانه مي رفت و دائم در بسيج و پايگاه هاي مقاومت مي ماند. 

شب كه مي شد با دست هاي پر عاطفه اش به ياري بيچارگان مي شتافت و با احساس و عشق، گره از كار آنان مي گشود. 

او مصداق انسان كامل بود يعني به امير مومنان علي عليه السلام تاسي كرد و روح مالامال از شجاعت و شهامت را با ترس و بيم از آه يتيمان و درماندگان قرين كرده بود. 





منابع زندگينامه :ستارگان خاكي،نوشته ي ،محمد خامه يار،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1375




كريمي، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس كريمي : فرمانده لشگر27 محمد رسول الله(ص) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1336 ه.ش در «قهرود»در شهرستان«






كاشان» چشم به جهان گشود. دوران ابتدايي را در اين روستا به پايان رسانيدو وارد هنرستان گرديد. بعد از اخذ ديپلم در رشته نساجي، به سربازي رفت. دوران خدمت وظيفه او با مبارزات انقلابي امت اسلامي ايران همزمان بود. با وجود خفقان شديد حاكم بر مراكز نظامي، اعلاميه هاي حضرت امام خميني(ره) را مخفيانه به پادگان عباس آباد تهران منتقل و آنها را پخش مي كرد. پس از فرمان حضرت امام خميني(ره)، خدمت سربازي خود را رها نمود و با پيوستن بهصف مبارزين در راه پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي فعاليت كرد و در جريان تشريف فرمايي حضرت امام(ره) نيز جزو نيروهاي انتظامي كميته استقبال بود.

در بهار سال 1358 به هنگام تاسيس سپاه پاسداران كاشان با احساس تكليف، به عضويت سپاه درآمد و در قسمت اطلاعات مشغول به خدمت شد.

تابستان سال 1359 داوطلبانه براي مبارزه با ضدانقلاب عازم كردستان گرديد و در سپاه پيرانشهر با واحد اطلاعات – عمليات همكاري كرد. پس از مدت كوتاهي، به واسطه بروز رشادت و دقت عمل، به عنوان مسئول اطلاعات – عمليات اين سپاه معرفي گرديد. از جمله فعاليتهاي شهيد در منطقه خونرنگ كردستان،انجام شناسايي عمليات و آزادسازي منطقه دزلي و ... بود كه توسط نيروهاي تحت امر و با هدايت او صورت گرفت.

شهيد كريمي بعدها همراه سردار جاويدالاثر برادر متوسليان و شهيد چراغي به جبهه هاي جنوب عزيمت كرده و به عنوان مسئول اطلاعات – عمليات تيپ محمد رسول الله(ص) به فعاليت خود ادامه داد.

اين سردار دلاور اسلام در عمليات فتح المبين از ناحيه پا بشدت مجروح شد و حدود 2 ماه بستري بود و در اين ايام (به توصيه پدرش)





مقدمات ازدواج خود را فراهم كرد.

بنابه اظهار همسر شهيد، مراسم عقد آنان در 21 مهر سال 1361 انجام شد. فرداي آن روز (يعني در 22 مهرماه) با هم به گلزار شهداي دارالسلام رفتند و با شهدا تجديد عهد و پيمان كردند. نزديكيهاي عمليات مسلم بن عقيل(ع) بود كه عباس با همان وضعيت مجروح (عصا به دست) به صف رزمندگان لشكر پيوست و حضور او با اين حال، در تقويت روحيه رزمندگان اثر به سزايي داشت.

در عمليات والفجر مقدماتي به عنوان مسئول اطلاعات سپاه 11 قدر (كه تازه تشكيل شده بود) معرفي گرديد و مدتي به مسئوليت فرماندهي تيپ سوم سلمان از لشكر 27 حضرت رسول(ص) منصوب گرديد و در كنار بسيجيان دريادل، به نبردي بي امان عليه دشمن بعثي صهيونيستي پرداخت و تا عمليات خيبر در اين مسئوليت انجام وظيفه كرد.

با شهادت شهيد بزرگوار حاج محمد ابراهيم همت در عمليات خيبر، فرماندهي لشكر 27 محمد رسول الله(ص) را به عهده گرفت.

انس ويژه اي با قرآن داشت. روزانه حتماً آياتي از كلام الله مجيد را تلاوت مي كرد. به تعقيبات نماز اهميت مي داد. همواره با وضو بود. در مجالس دعا، عموماً حالاتش دگرگون مي شد. به ائمه طاهرين(ع) عشق مي ورزيد و از محبين و دلسوختگان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) بود.

رفتار، گفتار و برخوردهاي شهيد در خانواده، اجتماع و سپاه حاكي از آن بود كه او سعي مي كرد برنامه هاي تربيتي اسلام را در هر جا كه حضور دارد به مورد اجرا بگذارد. بشدت از غيبت دوري مي كرد و اگر كوچكترين سخن و سعايتي از كسي مي شد، اظهار ناراحتي مي كرد و





نمي گذاشت صحبت او ادامه يابد.

در مقابل مؤمنين متواضع و فروتن بود. به كودكان احترام مي گذاشت. هر وقت به آنها اشاره مي كرد مي گفت: «اينها مردان آينده هستند، دلير مردان جبهه اند و ...»

ويژگيهاي بارز اخلاقي، از او شخصيتي ساخته بود كه ناخودآگاه ديگران را مجذوب خود مي ساخت. همسر محترمه شهيد در اين باره مي گويد:

از رفتار، نشست و برخاست و نيز صحبتها و برخوردهاي شهيد احساس عجيبي به انسان دست مي داد. هنگامي كه من با ايشان روبرو مي شدم بي اختيار خود را ملزم به رعايت ادب و احترام در مقابل او مي ديدم.

حاج عباس در اثر استمرار بخشيدن به برنامه هاي تربيتي اسلام براي نيل به مقام و مرتبه انقطاع الي الله تلاش مي كرد و هيچ نوع علاقه و ميلي كه معارض با حب الهي و رضا و خشنودي او باشد در وجودش باقي نمانده بود.

اخلاق فرماندهي

با توجه به ضرورت انقلاب اسلامي در داشتن الگو و معيار خاص در چارچوب اسلام، يك نوع اعمال فرماندهي در جريان جنگ عراق عليه ايران اسلامي، براساس تعاليم مكتب و رهنمودهاي امام عظيم الشان(ره) تجلي پيدا كرد، كه با فرماندهي مرسوم در سازمانهاي نظامي مغايرت داشت؛ فرماندهي براساس پيوندها و اعتقادات قلبي به جاي امر و نهي بي روح و انجام دستورات و فرامين از روي تعبد و عشق و اعتقاد، به جاي اطاعت چشم و گوش بسته و عاري از روح و عشق.

در اين نوع فرماندهي اگر فرمانده خود را موظف بداند كه در مورد مسائل مختلف با همكاران مشورت كند، آراء و نظرات آنها را بشنود و بعد تصميم بگيرد، در





نتيجه، همه با جان و دل مي پذيرند و به وظيفه و تكليفشان عمل مي نمايند و همه تسليم دستورات و اوامر الهي مي شوند. در اين ديدگاه، اطاعت از فرمانده، اطاعت از خداست و تخلف از او خلاف شرع است.

شيوه هاي فراوان در سپاه در سيره فرماندهان شهيد تبلور يافته، الگوي روشن اين گونه فرماندهي است، شهيد كريمي نيز با الهام از اين شيوه الهي مانند ساير سرداران غيور جبهه اسلام، با صلابت و استواري، رزمندگان را در جهت عقب زدن و تعقيب قواي مضمحل دشمن هدايت مي كرد و لحظه اي از اين امر مهم غفلت نداشت.

در برابر مشكلات، خونسردي خود را حفظ مي كرد و در انجام هر كاري توكلش به خدا بود. با آرامش خاطر و اميدواري كامل به نتيجه اقداماتش، وارد عمل مي شد. صبر و استقامت با او عجين بود و وجودش در بين سربازان امام زمان (عج) مايه دلگرمي و حركت بود.

با بسيجي ها مانوس و صميمي بود و به آنها عشق مي ورزيد. در كنار آنها بر روي خاك مي نشست، با آنها غذا مي خورد، به درد دل آنها گوش مي داد، آنها را راهنمايي مي كرد و تا آنجا كه از دستش بر مي آمد مشكل آنان را حل و فصل مي كرد و ارتباط و سركشي از خانواده شهدا توسط او زبانزد همگان بود.






كريمي، عليجان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليجان كريمي 

محل تولد : محلات 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب پس از پايان تحصيلات ابتدايي با تشويق والد بزرگوارم راهي حوزه علميه قم شدم و در مدرسه آيت الله گلپايگاني






به تحصيل مقدمات علوم حوزوي پرداختم و از اساتيد نامي چون: (حاج حسن آقا تهرانى، صلواتى، كريمي جهرمى، تقوي اشتهاردي و ...) بهره وافر بردم. در سال 1356 با شروع انقلاب اسلامي به حوزه آزاد وارد شده و در دروس فقه و اصول: «آيت الله بني فضل» و «وجداني فخر» شركت جستم.

در سال 1359 در اولين دوره مدرسه «عالي تربيتي و قضايي طلاب قم» كه به منظور تربيت مربي و دبير بينش ديني از سوي شوراي انقلاب تأسيس گرديد؛ شركت كرده و پس از فارغ التحصيلي در دوره كوتاه مدّت، براي تدريس در دبيرستان ها راهي شهرستان ايلام شده و به مدّت سه سال در دبيرستانهاي اين شهر به تدريس پرداختم. در كنار آن به تدريس دروس حوزوي نيز تا حدودي مي پرداختم.

از سال 1364 مجدداً به حوزه علميه قم مراجعت نموده و بخشي از دروس حوزه را مجدداً بازخواني كردم. در سال 1367 در اولين دوره مركز تربيت مدرس كه به منظور تربيت استاد معارف براي دانشگاهها تاسيس گرديد شركت نمودم. پس از فارغ التحصيلي به مدّت پنج ترم در دانشگاه اصفهان و نيز در دانشگاه آزاد اراك، پيام نور ساوه و دانشگاه آزاد محلات به تدريس (معارف، تاريخ اسلام و متون ادبي) پرداختم. ناگفته نماند كه در خلال سالهاي 1364 _ 1368 از دروس فقه «آيت الله ستوده» و «علوي گرگاني» بهره مي بردم.

در سال 1368 در درس خارج فقه «آيت الله منتظري» حاضر شدم و به مدّت هفت سال از محضر ايشان استفاده كردم، از سال 1371 _ 1373 در درس خارج اصول «آيت الله ميرزا جواد تبريزي» شركت جستم و از سال 1371 تاكنون





در مركز (فرهنگ و معارف قرآن) به پژوهشهاي قرآني اشتغال دارم، حاصل كار تحقيقات اين دوره كه به صورت كار جمعي صورت مي پذيرد عبارتند از: 

1. فرهنگ موضوعي تفاسير در سه جلد. 

2. فرهنگ موضوعي قرآن (10 جلد آن تاكنون چاپ شده) كه پيش بيني مي شود به 30 جلد برسد. 

در همين سالها مقالاتي نيز تدوين نموده ام از جمله: مقاله «مباني تفسير عرفاني امام خميني (ره)» كه در سلسله مقالات كنگره اخلاقي عرفاني امام خميني به چاپ رسيد. و در مقاله با عنوان «ويژگيهاي جامعه الهي» به ستاد نشر رسانه اي مركز فرهنگ و معارف قرآن ارائه گرديد تا در رسانه هاي مكتوب به چاپ رسد. مقاله اي نيز با عنوان «حقوق خانواده در قرآن» به بنياد پژوهشهاي مشهد مقدس ارائه شد تا در مجموعه اي به چاپ رسد. ناگفته نماند كه در خلال سالهاي 1364 _ 1370 از دروس تفسير «آيت الله جوادى»، درس اسفار «مصباح يزدي» (از طريق نوار)، شفاي «بوعلي» (تدريس مصباح يزدي و از طريق نوار)، استفاده بردم و چندي نيز در درس اسفار «انصاري شيرازي» شركت جسته ام. 

اينجانب در سال 1367 با وجود مأموريت هايي كه براي تبليغ در جبهه داشتم و با توجه به فاصله چند ساله اي كه با دروس حوزه داشتم مجدداً در امتحانات حوزه از پايه چهارم تا نهم شركت كردم و در سال 1367 رتبه سوم را كسب نموده و از جانب امام خميني و آيت الله گلپايگاني (همه ممتازين و از جمله اينجانب) مورد تشويق قرار گرفته و جوايزي به اينجانب اهدا شد و در روزنامه جمهوري آن زمان نيز ليست ممتازين منتشر شد. چند بار در امتحان تفسير كه از





سوي ستاد تفسير قرآن برگزار شده، شركت كرده و هر بار جز ممتازين بوده و جوايزي دريافت كرده ام.

در سال 1382 جهت آماده كردن پرونده خود در شوراي مديريت، جهت نوشتن پايان نامه سطح چهارم حوزه در مصاحبه درس خارج شركت كردم و پس از آن به عنوان كسب رتبه ممتاز از اين حين، فوق العاده و نيز افزايش شهريه مقام رهبري به مدت يك سال بهره مند شدم. اكنون نيز در مركز (فرهنگ و معارف قرآن) به عنوان عضو شوراي علمي گروه به تحقيق در علوم و تفسير قرآن اشتغال دارم و اميدوارم كه خداوند متعال در ظل عنايات خود و حضرت ولي عصر اين توفيق را از اينجانب سلب نكرده كه تا آخر عمر در خدمت قرآن كريم بوده باشم.






كريمي، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرتضى كريمي 

محل تولد : اردكان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1360/6/30 





زندگينامه علمي 

اينجانب مرتضي كريمي متولد 1360 پس از اخذ سيكل در شهرستان اردكان در سال 1374 به قم عزيمت كردم و در مدرسه شهيدين، تحصيلات حوزوي خود را آغاز كردم. دوره سطح را در طول 7 سال به پايان رساندم. همزمان از سال 1379 دوره كارشناسي رشته كلام در مؤسسه امام خميني (ره) مشغول تحصيل شدم. از سال 1381 درس خارج را آغاز كردم و در اين راستا در دوره تخصصي فقه و اصول مدرسه شهيدين شركت كردم و از محضر آقاي عندليب و آيت الله تبريزي كسب فيض كردم. پس از اخذ مدرك كارشناسي در سال 1384 از مؤسسه امام خميني (ره)، در 4 آزمون كارشناسي ارشد شركت كردم كه در همه آنها رتبه






اول را كسب كردم كه عبارتند از: 

1. ارشد دين شناسي موسسه امام خميني (ره)

2. فلسفه و كلام اسلامي 

3. كلام

4. اديان ابراهيمي مركز مطالعات اديان و مذاهب كه از سال 1384 در مركز اخير مشغول به تحصيل در رشته اديان ابراهيمي شده ام. 

در طول تحصيل در مدرسه شهيدين در دوره هاي زبان عربي (2 سال) و انگليسي (3 سال) شركت كردم و چند سالي است به عنوان مترجم زبان انگليسي با مراكزي همكاري دارم. چند سالي نيز به عنوان محقق سايت يهود شناسي مؤسسه لوح و قلم با اين موسسه و مدتي نيز به عنوان محقق بخش پرسش و پاسخ سايت حوزه نت با اين مركز همكاري داشته ام. آخرين كارهاي علمي بنده عبارت است از: ترجمه مدخل ايران از دايرة المعارف اسلام كه به زودي به صورت كتاب چاپ خواهد شد و نيز ترجمه مقالاتي پيرامون هولاكاست كه با همكاري عده اي از دوستان و با هزينه موسسه لوح و قلم به صورت كتاب چاپ خواهد شد.






كريمي، نظر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسئول واحد پرسنلي(اداري) لشگر 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«نظر كريمي » در سال 1342 در شهرستان«گرمي» دراستان« اردبيل» متولد شد .دوران ابتدايي وراهنمايي را در آنجا با موفقيت به پايان برد. ورود او به مقطع دبيرستان همزمان بود با مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت ظالمانه ي پهلوي .او كه ظلم وتبعيض حاكم بر جامعه را با پوست و استخوان خود لمس كرده بود، بي درنگ به صف مبارزين پيوست . مبارزاتش با نظام شاهنشاهي تا فرار ديكتاتور در دي ماه 1357وپيروزي انقلاب دربهمن 1357 ادامه داشت. بعد از اتمام دوره دبيرستان وپس از






پيروزي انقلاب اسلامي در آذر ماه 1359 به عضويت سپاه پاسداران در آمد .

او در بخشهاي گوناگون سپاه خدمات زيادي را انجام داد تا به سمت مسئول پرسنلي (اداري)لشكر 31 عاشورا رسيد.

هرچند كار وماموريت او اداري بود وبراساس ضوابط بايست در پشت جبهه باشد اما در مواقع عمليات او مانند يك فرمانده سلاح به دست مي گرفت و وارد جنگ مي شد. 

با شروع جنگ به همراه ديگر بسيجيان عازم مناطق جنگي شد .اين حضور تا لحظه عروج ادامه داشت .

اسفند ماه 62 13در جزيره مجنون و عمليات خيبر اوج رشادت وجوانمردي اين سردار ملي است.اودر اين عمليات به شهادت رسيد وجاويد الاثر گشت. 

دراين عمليات در حالي كه با موتور سيكلت به هدايت نيروها مشغول بود ،آماج گلوله هاي دشمن بعثي قرار گرفت و به شهادت رسيد .

نظر كريمي ما از فيوض ناب كرامت 

به كف گرفت به ميدان ،لواي سرخ شهادت 

عنايت ازلي بين كه روح شاهد حق را 

نشاند از ره احسان به بارگاه سعادت 

منابع زندگينامه :

"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376


كريمي، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1323، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى آموزش و پرورش ابتدايى از دانشگاه ابوريحان بيرونى در سال 1350، كارشناسى ارشد روان شناسى تربيتى از دانشگاه ايالتى بال USB آمريكا در سال 1353 و دكتراى تخصصى روان شناسى تربيتى از دانشگاه ايالتى فلوريدا FSU در سال 1356.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه ابوريحان بيرونى از سال 1356 تا سال 1359، استاديار دانشگاه علامه طباطبايى از سال 1359 تا سال 1369 و دانشيار دانشگاه علامه طباطبايى از سال 1369






تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى كتابهاى رياضى دبستانى، بررسى افسردگى در آزادگان، رابطه حمايت اجتماعى با مشكلات رفتارى نوجوانان، تدريس دروس روان شناسى يادگيرى، روان شناسى اجتماعى، تربيتى و روان شناسى تغيير رفتار در دانشگاههاى علامه طباطبايى و آزاد اسلامى و استاد راهنماى 5 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 13

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روان شناسى تربيتى، تغيير دادن رفتارهاى كودكان و نوجوانان، روان شناسى اجتماعى، روان شناسى شخصيت، واژه نامه روان شناسى، روان شناسى و تفاوتهاى فردى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 20، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

هوش و شيوه هاى نو در اندازه گيرى فرد آدمى، قطعيت با تقارن تداعى، اطاعت و فرمانبردارى، طراحى و ارزشيابى يك برنامه مبتنى بر هدف رفتارى در طراحى داخلى، رشد اخلاقى در كودكان و تحقيقات آزمايشى در يادگيرى پنهان در هوش، روان شناسى و تعليم و تربيت.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


كسايي، محمد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده تيپ مهندسي رزمي (جهاد سازندگي سابق)آذربايجان شرقي 



حاج محمد حسن كسايي!.... هنوز هم وقتي نامت را مي شنوم، آتش در رگ هايم مي دود. كه بودي اي مرد! چه بودي اي مرد! سي و شش سال در اين دنياي خاكي ميهمان بودي، از 1330 تا 6 ارديبهشت 1366، از 1330 تا كربلاي پنجم، تا كربلاي هشتم و .... در اين سي و شش سال تمام كارهاي خود را تمام كردي. از مرند _ زادگاهت _ تا شلمچه زادگاه جاودانگي ات. 

هنوز هم وقتي نامت را مي شنوم، باور نمي كنم كه رفته اي. و مي دانم كه شهيد شده اي، سلام بر تو روزي كه متولد شدي، و سلام بر تو، روزي






كه در خون غلتيدي.... و چه خاطره ها و حكايت هاست، از روزي كه متولد شدي تا روزي كه در خون غلتيدي، گويي آن سي و شش سال تپش و تلاش و توفان مقدمه اي بود بر لحظه سرخي كه به ملاقات رسيدي، از كوچه هاي كودكي تا عرصه هاي مبارزه، از مدرسه هاي مرند تا دانشگاه تبريز. از معلمي تا فرماندهي گردان، و در يك سخن از عشق تا شهادت. 

تو رفته اي و من به گذشته مي نگرم، به سال هاي آشوب و انقلاب، به سال هايي كه بسياري از درس خوانده ها به دام گروه هاي سياسي افتادند. مي بينم كه تو هميشه در مسير حق بودي. و اين، شايد براي امروزي ها آسان مي نمايد، اما آن روزها كه صد راه و بيراهه پيش رو داشتيم، در مسير حق بودن بدين آساني نبود. آبان ماه 1357، كه هنوز خبري از پيروزي انقلاب اسلامي نبود، تو بي پروا فرياد مي زدي: «اين روحانيت است كه افكار عمومي را پشت سر خود مي كشاند. ما بايد به طرف آنها برويم»

و در اين زمان تو معلم بودي، و شهيد معلم است. انقلاب كه پيروز شد، درخت «جهاد» را در زادگاه خويش كاشتي و شب و روز از پاي ننشستي. دويدي و خسته نشدي، رنج كشيدي و شكوه نكردي، زخم خوردي و آهي بر لبت نيامد. هنوز در حسرت ملاقاتت مي سوزم. هنوز مي خواهم يك بار هم كه شده، صداي آسماني ات را بشنوم. صدايت را مي شنوم، زمزمه هاي جگر سوزت را....

«حوالي ساعت 3 بامداد بود كه از خواب بيدار شدم. بيداري اتفاقي





بود. حسي غريب مرا از بستر بيرون كشيد. از سنگر كه بيرون آمدم صداي زمزمه مي آمد، صداهاي ناله هايي كه دل را ذوب مي كرد. جذبه اي ناشناس مرا به سمتي مي برد كه صداي ناله و زمزمه از آنجا برمي خاست. به سنگر حاج حسن كه رسيدم. پاهايم سست شد. صدا، صداي حاجي بود. در خلوت شب با خداي خويش در راز و نياز و سوز و گداز بود. به تماشا ايستادم. چنان در راز و نياز محو شده بود كه مرا نمي ديد. راز و نيازهايش را به سر برد. با حيرت ديدم كه وسايل پانسمان آماده مي كند. «مگر حاجي مجروح شده است؟» سوالي بود كه در ذهنم جان گرفت. «نه، من كه چيزي نشنيده ام!» با محلول ضد عفوني محل جراحت را شست و پانسمان كرد. به سنگر خود بازگشتم و فردا به سراغش رفتم. 

_ كي مجروح شده اي حاجي؟ !

بي آن كه چيزي بگويد با طمانينه و حالتي خاص نگاهم كرد. نگاهم با نگاهش گره خورد، و گويي پاسخ سوال خويش را يافتم: وقتي سخن از خلوص است بايد زخم دوست را از ديگران پنهان كرد.» 

مي دانم حاجي! وقتي پيمانه جان از زلال خلوص سرشار مي شود. ديگر جايي براي تظاهر و خودنمايي باقي نمي ماند. ديگر عاشق، زخم دوست را از همه پنهان مي كند. خود را چيزي به حساب نمي آورد، فنا مي شود و چون به معرفت دست يافته است، هرچه عبادت كند، باز خود را مقصر مي بيند. در تابستان جنوب، در وسعت آتشين شلمچه....

«صداي اذان ظهر كه پيچيد، همه براي وضو بلند





شدند. من هم راهي نمازخانه پايگاه شدم. پس از اقامه نماز جماعت، سفره گسترده شد. و همه خود را سر سفره كشيدند. در اين حين حاج حسن را ديدم كه از نماز خانه خارج مي شود. خيلي دلم مي خواست كه حاجي براي ناهار پيش ما باشد. دنبالش رفتم. 

_ حاج آقا! چرا شما براي ناهار نمانديد؟ 

برمي گردد، «شما برويد مشغول شويد، من هم بعداً خواهم آمد.» اصرار كردم. «حاجي! ما مي خواستيم امروز براي ناهار پيش ما باشيد.» اصرار من موثر نمي شود. برگشتم به نماز خانه. اما انگار دلم طوري شده بود. سوالي در ته دلم بود: «چرا حاجي براي ناهار نيامد؟» 

غروب _ وقت اذان مغرب _ حاجي را ديدم. روي يك بلندي ايستاده بود و صداي اذانش در حوالي مي پيچيد. بعد از اتمام اذان گفت: «شام را پيش شما مي آيم.» خوشحال مي شوم. تلافي ظهر! ما هنوز آن سوال در ته دلم جا خوش كرده است: «چرا حاجي براي ناهار نيامد؟» با خود گفتم علتش را سر شام مي پرسم. حاجي به قول خود وفا مي كند. شام را با هم مي خوريم. سوال خود را به حاجي مي گويم. اما جواب روشني نمي دهد. 

فردا كه عازم محورهاي عملياتي مي شديم، راننده بولدوزري كه از قضيه اطلاع داشت، گفت: «مي خواهي بداني كه چرا حاجي ناهار را با ما نخورد؟» گفتم «البته كه مي خواهم بدانم.» با حالتي خاص گفت: «تا حالا كسي ناهار خوردن ايشان را نديده است!» 

مكث مي كند. عجب جوابي! شايد لازم است سوال خود را دوباره تكرار كنم. صداي راننده بولدوزر را





مي شنوم. 

_ ايشان هميشه روزه مي گيرد، كسي تا حالا ناهار خوردن ايشان را نديده است... ديگر چيزي نمي گويد. آفتاب شلمچه مي تابد، گرم و سوزان. و ما به طرف محورهاي عملياتي در حركت هستيم.» 

مي رويم و انگار شميم اذان روحم را معطر مي كند، گويي صوت دلنشين حاجي در شلمچه پيچيده است. هميشه اول وقت نماز، حاجي اذان را شروع مي كند. دوستانش به او«بلال جبهه» مي گويند. بلال جبهه!.... سه سال است كه در جبهه است. انقلاب كه شد معلم بود، «جهاد» كه تشكيل شد، معلمي را رها كرد و به «جهاد» پيوست. و اينك جهاد و مسووليت پشت جبهه را وانهاده و به ميدان ستيز آمده است. از همه چيز دست شسته است. از خانواده، از خود.... خودش كه پشت جبهه بود، به وضع خانواده جهادگراني كه در جبهه بودند، رسيدگي مي كرد. 

حالا كه حاجي به جبهه آمده است آيا مثل او به خانواده رزمنده ها مي رسند يا نه؟ نمي دانم. 

« جنگ كه شروع شد، محصل بودم. اشتياق حضور در جبهه آرام و قرار از من گرفت. بالاخره به حضور حاجي رسيدم: «مي خواهم به جبهه بروم». با اولين كاروان به جبهه غرب اعزام شدم. گاهي فكر مي كردم كه در غياب من به خانواده ام چه مي گذرد. وقتي مدت ماموريت تمام شد و به مرند بازگشتم، ديدم كه جاي هيچ گونه نگراني نبوده است. حاجي چند بار خودش به خانه ما آمده بود. چندين بار برادران جهادگر را براي رفع مشكلات احتمالي به خانه ما فرستاده و هدايايي داده بود. اين كارهاي حاجي





باعث شد كه ديگر خيالم از طرف خانواده راحت باشد و اشتياقم براي جبهه افزون تر. مدتي بعد دوباره رهسپار جبهه بودم...» 

با اين كه آن همه به خانواده هاي رزمنده ها مي رسيد، خودش هرگز از بيت المال استفاده نمي كرد. «اواخر اسفند 1365 بود كه با خانواده، راهي خانه حاجي شديم. هوا بسيار سرد و چند درجه زير صفر بود. بالاخره به خانه حاجي رسيديم. بعد از دقايقي بعد متوجه شديم كه اتاق خيلي سرد است. نشستن در اتاق، بسيار مشكل بود. بالاخره به حرف آمدم. «حاجي! اتاق شما خيلي سرد است» مثل اينكه حاجي ميلي به دادن پاسخ نداشت. دوباره پرسيدم. اصرار كردم. با بي ميلي و خيلي عادي گفت: «چند روزيست كه نفت نداريم.» و اين در حالي بود كه همه اموال و امكانات جهاد سازندگي در اختيار ايشان بود...» 

«هرگز از امكانات بيت المال استفاده نمي كرد. حتي وقتي روزهاي پنج شنبه براي زيارت مزار شهدا به «باغ رضوان» مي رفت، از دوچرخه استفاده مي كرد و گاهي هم پياده مي رفت. بالاخره تصميم گرفتم از حاجي بپرسم. 

_ شما كه مي توانيد از خودرو استفاده كنيد، چرا با دوچرخه يا پياده به باغ رضوان مي رويد؟ 

وقتي پاسخم داد، ديگر حرفي براي گفتن نداشتم. 

_ من ثواب اين عمل را براي خودم مي خواهم يا براي ديگران؟

حاجي اين سوال را از من كرد. «البته كه براي خودتان مي خواهيد» اين جواب من بود. 

_ پس وقتي ثواب عمل را براي خودم مي خواهم، چگونه مي توانم از خودرويي كه جزو بيت المال مسلمين است، استفاده كنم.» 

«حاجي نه تنها





از اموال و امكانات بيت المال استفاده نمي كرد، بلكه هر چه از مال دنيا داشت، در راه خدا انفاق مي كرد. 

اوايل ازدواجمان از مال دنيا يك فرش شش متري داشت، روزي به من گفت: «تصميم گرفته ام اين فرش را تبديل به احسن كنم؟» نمي دانستم چگونه مي خواهد فرش را تبديل به احسن كند. آدم فكر مي كند، شايد مي خواهد فرشي بهتر از آن بگيرد. 

_ چگونه مي خواهي تبديل به احسن كني؟ 

_ مي خواهم به نيازمندي ببخشم، نظر تو چيست؟!

گفتم: «حرفي ندارم، موافقم» 

_ اين حرف ميان من و تو و خدايمان بماند. 

حسن رضايت و شادي را در نگاه حاجي مي ديدم. مي دانستم كه حاجي خوشحال است از اينكه در اين كارها همراهش هستم. گفت: «مي خواهم اين فرش را بشويم، مي خواهم تميز باشد.» فرش را به حياط خانه كشيديم و مشغول شستن شديم. در اين حال مادر حاجي وارد حياط شد: «چه كار مي كنيد؟» حاجي گفت: «مادر! مي خواهم اين فرش را بفروشم و تبديل به احسن كنم.» مادرش پرسيد: «حالا كه مي خواهي بفروشي، چرا مي شويي؟» حاجي جواب داد: «مي خواهم تميزش را بفروشم!» داشتيم فرش را مي شستيم و آيه مبارك «ان الله اشتري من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه...» در دلم زمزمه مي شد.» 

ان الله اشتري من المومنين انفسهم و امواللهم ... شب عمليات است. شبي كه همان متاع جان خود را به بازار عشق مي آورند. تا يار كه را خواهد و ميلش به كه باشد. ساعت حوالي 10 شب است. از پايگاه شهيد قاضي طباطبايي





به طرف محور عملياتي حركت مي كنيم. مي دانم حاجي شور و حال ديگري دارد. با اين همه آرامشي در نگاهش نهفته است كه پرده بر شور و غوغاي درونش مي كشد. حالا در درون حاجي چه مي گذرد؟ 

_ بهتر است برويم و غسل شهادت كنيم!

حاجي به آرامي اين چنين مي گويد. ديگر به روشني مي توان دانست كه حاجي چه سودايي در سر دارد. مي گويم: «خيلي خوب است، برويم!» 

تويوتا سينه جاده را مي شكافد و پيش مي رود. دنبال جايي مي گرديم كه غسل شهادت به جاي آوريم. اما جايي نمي يابيم. در دل شب، پرتو چراغي از دور به چشم مي خورد. حاجي مي گويد: «حتم دارم كه آن جا حمام هست، برويم.» به طرف نقطه روشنايي حركت مي كنيم. وقتي به آنجا مي رسيم، خنده مان مي گيرد. با خط درشت بر فراز در نوشته شده است: «معراج شهدا» آيا اين يك اتفاق است؟ ما دنبال جايي مي گشتيم كه غسل شهادت كنيم و سر از «معراج شهدا» در آورده ايم. حاجي هم خوشحال است. از نگهبان سوال مي كنيم: «آيا اينجا حمام هست يا نه؟» جواب مان مي دهد: «چند تا حمام صحرايي هست ولي آب سرد است.» آب سرد است. هوا هم مثل آب. 

_ اشكالي ندارد برادر! 

حاجي اين را با رضايت و خوشحالي مي گويد. غسل شهادت را به جاي مي آوريم و راهي محور عملياتي مي شويم. شب از نيمه شب مي گذرد. ساعت 30/1 دقيقه بامداد به پايگاه شهيد «حاجي علياري» مي رسيم. انگار پايگاه خالي است. همه بچه ها عازم محورهاي عملياتي





شده اند. خستگي و خواب، فشار مي آورد و ديگر تحمل ندارم. مي روم كه بخوابم و حاجي براي تجديد وضو مي رود. عادتش همين است، آخر شب وضو مي گيرد و دو ركعت نماز مي خواند. حاجي مي رود و من دراز مي كشم و خواب چشمانم را مي بندد. 

بيدار كه مي شوم، خستگي از تنم رخت بربسته است. سر حال برمي خيزم براي نماز. ناگهان حاجي را مي بينم كه به حال سجده بر خاك افتاده است. لحظه اي حيرت زده نگاه مي كنم. حاجي هيچ حركت نمي كند. يك لحظه آشوبي در دلم برپا مي شود: «نكند حاجي را موج گرفته و شهيد شده...» با دلهره به حاجي نزديك مي شوم و نگاه مي كنم نه! حاجي را موج نگرفته است. پيشاني بر مهر دارد، سجاده اش باز است. شرمسار از خود، از سنگر خارج مي شوم...



كربلاي هشتم را پيش رو داريم. يك دفعه بين بچه هاي گردان خبري مي پيچد: «حاجي مي آيد!» بچه ها با اشتياقي خاص مژده آمدن حاجي را به همديگر مي دهند. ساعاتي پيش به شروع عمليات نمانده است. خبر مي رسد كه حاجي در اهواز است. بچه ها بي تابي مي كنند. با خبر بازگشت حاجي، بچه ها روحيه ديگري گرفته اند. حالا حاجي چه جوري مي آيد، خدا مي داند. بازويش به شدت مجروح شده بود و براي مداوا در مرند بود. حالا كه خبر عمليات را شنيده برمي گردد. بعد از ساعتي خبر مي رسد كه حاجي در پايگاه شهيد قاضي است. چه رازي است بين حاجي و بچه ها كه اين گونه





آمدنش را انتظار مي كشند، خدا مي داند! آقا مهدي باكري هم همين طور بود. در بحراني ترين دقايق نبرد، وقتي عطر حضور آقا مهدي در ميان بچه ها مي پيچيد، مقاومت ها هزار برابر مي شد. بعد از ساعاتي حاجي به بچه هاي گردان مي پيوندد. بچه ها از شادي و شعف در پوست خود نمي گنجد. مي خواهم بروم از خود حاجي سوال كنم. 

_ آخر با اين بچه ها چه كرده ايد كه اين قدر به شما علاقمندند، كه اين گونه با شور و اشتياق به عمليات مي روند. 

لبخندي بر لبانش نقش مي بندد. 

_ ما كاري نكرده ايم، اينها تربيت شده مكتب امام حسين اند. اينها در جبهه بزرگ شده اند...

كربلاي هشتم كه به سر مي رسد، حاجي مي آيد سراغم: «اسم بچه هايي را كه روحيه شان بهتر از بقيه بوده و خوب جنگيده اند، برايم بنويس» سه روز بعد دوباره سراغم را مي گيرد: «اسامي را نوشتي؟ هدايايي برايشان در نظر گرفته ام» اسامي را مي دهم خدمت حاجي. برگ اسامي را مي گيرد و مي رود...

آن قدر قبل و بعد از عمليات كار كرده ام، كه خستگي مي كشدم. تصميم مي گيرم بروم پيش حاجي و چند روزي مرخصي بگيرم و استراحت كنم. از خط برمي گردم پيش حاجي. به حضورش كه مي رسم، طوري در آغوشم مي كشد كه گويي سال ها مرا نديده است. 

_ چه عجب! خسته نباشيد!...

با هر كلمه اي كه حاجي مي گويد خستگي از جسم و جانم رخت برمي بندد. حاجي پذيرايي هم مي كند. آن قدر مهرباني و محبت





نثارم مي كند كه ديگر فراموش مي كنم براي چه به حضورش آمده ام. «براي عرض سلام و تجديد ديدار به حضورتان رسيده ام.» 

اين را مي گويم و از حاجي خداحافظي مي كنم. برمي گردم به خط مقدم و مشغول كارهاي خودم مي شوم. ساعاتي نگذشته بود كه يكي از بچه ها مي آيد پيشم: 

_ حاجي شما را مي خواهد!

نمي دانم چه كار دارد. هرچه باشد دوباره حاجي را زيارت مي كنم. بلافاصله مي آيم پيش اش. ميني بوس آماده حركت است. حاجي تعدادي از بچه ها را جهت زيارت و استراحت به مشهد مي فرستد. اما من نمي خواهم بروم. به حاجي مي گويم: «مي خواهم پيش شما باشم، مي خواهم در جبهه باشم» هرچه اصرار مي كنم، نمي پذيرد. با حاجي خداحافظي مي كنيم و ميني بوس روانه مشهد مي شود...

روز ديگر هم به زيارت مي رويم. وارد حرم كه مي شوم، غمي دلنشين قلبم را نوازش مي كند. وقتي يكي از بچه ها شهيد مي شود، اين طور مي شوم. چه مي دانم، شايد خبري نيست. يكي از بچه ها مي آيد پيشم و بي هيچ مقدمه اي مي گويد: «مي داني! حاجي هم رفت» انگار آسمان بر سرم مي ريزد. آتشي از ژرفاي قلبم شعله ور مي شود و تمام وجودم را دربرمي گيرد. بي اختيار پلك ها فرو مي افتد و گونه هايم خيس مي شود: السلام عليك يا علي بن موسي الرضا....





منابع زندگينامه :"گل هاي عاشورايي2"نوشته ي جلال محمدي,نشركنگره ي شهدا وسرداران شهيدآذربايجان شرقي,تبريز-1385




كسائي، نوراللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نورالله كسايي در سال 1318 خورشيدي ، در شهرستان شهرضا ( قمشه )






در استان اصفهان ديده به جهان گشود. نورالله كسايي تحصيلات ابتدايي و متوسطه ( در رشته ادبيات ) را در شهرضا و اصفهان پشت سرگذاشت. در آن روزگار ، دبيرستان ها از مقطع دوم متوسطه ، رشته هاي رياضي ، طبيعي و ادبي داشتند. وي اين دوره را در شهر اصفهان طي كرد. پس از آن وارد دانشگاه اصفهان شد و در رشته زبان و ادبيات عربي ، ادامه تحصيل داد و با رتبه اول فارغ التحصيل شد. كسايي از سال 1348 دوره كارشناسي ارشد و دكتري را در دانشكده الهيات و عارف اسلامي ادامه داد و در سال 1353 از رساله دكتري خود باعنوان « مدارس نظاميه و تاثيرات علمي و اجتماع آن » دفاع كرد و با رتبه اول در رشته فرهنگ عربي و علوم قرآني فارغ التحصيل شد. استاد نورالله كسايي در ضمن تحصيل ، در آموزش و پرورش شهرضا به خدمت فرهنگي ( آموزگاري و مسئوليت در آموزش و پرورش ) مشغول بود. او همچنين در مقطع تحصيلات تكميلي با دانشكده الهيات و معارف اسلامي همكاري آموزش داشت و به صورت آزاد تدريس مي كرد ، تا اينكه در سال 1354 به طور رسمي از آموزش و پرورش به دانشگاه تهران منتقل شد و به تدريس در رشته هاي زبان و ادبيات عرب در اين دانشكده مشغول گرديد. وي از سال 1364 از گروه علمي قرآن و حديث به گروه تاريخ و تمدن اسلامي منتقل شد و مدتي نيز مديريت اين گروه را بر عهده داشت. استاد در زمينه تاريخ اسلام ، تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ، تاريخ آموزش و





پرورش در ايران و اسلام ، نهادهاي علمي و آموزشي تدريس مي كرد. استاد نورالله كسايي در 28 آبان سال 1379 دار فاني را وداع گفت.گروه : علوم انساني رشته : الهيات و معارف اسلامي گرايش : تاريخ تمدن و فرهنگ اسلاميتحصيلات رسمي و حرفه اي : نورالله كسايي تحصيلات ابتدايي و متوسطه ( در رشته ادبيات ) را در شهرضا و اصفهان پشت سرگذاشت. در آن روزگار ، دبيرستان ها از مقطع دوم متوسطه ، رشته هاي رياضي ، طبيعي و ادبي داشتند. وي اين دوره را در شهر اصفهان طي كرد. پس از آن وارد دانشگاه اصفهان شد و در رشته زبان و ادبيات عربي ، ادامه تحصيل داد و با رتبه اول فارغ التحصيل شد. كسايي از سال 1348 دوره كارشناسي ارشد و دكتري را در دانشكده الهيات و عارف اسلامي ادامه داد و در سال 1353 از رساله دكتري خود باعنوان « مدارس نظاميه و تاثيرات علمي و اجتماع آن » دفاع كرد و با رتبه اول در رشته فرهنگ عربي و علوم قرآني فارغ التحصيل شد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : نورالله كسايي ضمن تحصيل در دانشگاه از حوزه علميه به صورت آزاد استفاده مي كرد.استادان و مربيان : نورالله كسايي در مدت تحصيلات دانشگاهي دروس حوزوي را نيز فراگرفت كه از جمله استادان وي مي توان حاج آقا رحيم ارباب را نام برد.زمان و علت فوت : نورالله كسايي در 28 آبان سال 1379 به سن شصت و يك سالگي بر اثر عارضه سكته مغزي دار فاني را وداع گفت.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مرحوم نورالله كسايي از سال 1337





تا سال 1353 در آموزش و پرورش شهر رضا و اصفهان به خدمت علمي و تدريس اشتغال داشت و از سال 1354 به دانشكده الهيات دانشگاه تهران منتقل شد و تا پايان حيات پر بركت خويش به تدريس اشتغال داشت و منشا فعاليتهاي بسيار پژوهشي و علمي بودفعاليتهاي آموزشي : نورالله كسايي در ضمن تحصيل ، در آموزش و پرورش شهرضا به خدمت فرهنگي ( آموزگاري و مسئوليت در آموزش و پرورش ) مشغول بود. او همچنين در مقطع تحصيلات تكميلي با دانشكده الهيات و معارف اسلامي همكاري آموزش داشت و به صورت آزاد تدريس مي كرد ، تا اينكه در سال 1354 به طور رسمي از آموزش و پرورش به دانشگاه تهران منتقل شد و به تدريس در رشته هاي زبان و ادبيات عرب در اين دانشكده مشغول گرديد. وي از سال 1364 از گروه علمي قرآن و حديث به گروه تاريخ و تمدن اسلامي منتقل شد و مدتي نيز مديريت اين گروه را بر عهده داشت. استاد در زمينه تاريخ اسلام ، تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي ، تاريخ آموزش و پرورش در ايران و اسلام ، نهادهاي علمي و آموزشي تدريس مي كرد. مرحوم كسايي در دانشگاههاي معتبر كشور و مراكزي چون بنياد دايره المعارف بزرگ اسلامي ،كميته ملي يونسكو در ايران و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)،همكاري آموزشي و تحقيقاتي داشته است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : رشته تخصصي نورالله كسايي در گروه تارخ و تمدن اسلامي ، تاريخ آموزش و پرورش در اسلام بود و بيش از پنجاه مقاله در اين زمينه نوشته است .





وي همچنين طرح پژوهشي تحت عنوان « نهادهاي علمي و آموزشي ايران از آغاز دوره اسلامي تا تاسيس دارالفنون » را در پنج مجلد در دست اجرا داشت كه ناتمام ماندچگونگي عرضه آثار : دكتر نورالله كسايي در هر جهت علمي كه گام بر مي داشت سعي مي نمود تا اثري ارزنده و تحقيقي مستند ارائه كند،نمونه كارهاي علمي بسياري وي شاهد بر اين مدعاست چه ترجمه و يا تاليفات ايشان ،حتي اگر بر كتابي مقدمه مي نوشت ،گاهي آن مقدمه بسيار جاذب تر و ارزشمند تر از آن كتاب بود مانند مقدمه اي كه آن مرحوم بر كتاب "تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسلامي" نوشته است.او به احياء آثار انديشه ها و تقويت مباني علمي و فرهنگي و ارج نهادن به پيشينه با شكوه ايران تاكيد داشت و در اين راه گامهايي برداشت. توسط استاد سيد نورالله كسايي بيش از يكصد مقاله و چندين كتاب ،تحقيق و ترجمه نگارش يافته است كه مقالات ايشان در نشريات علمي و پژوهشي كشور و دايره المعارف بزرگ اسلامي در زمينه تاريخ اسلام ،فرهنگ و تمدن ايران و اسلام ،نهادهاي علمي و آموزش جهان اسلام ،جغرافياي تاريخي سرزمين هاي اسلامي ،نقد ادبي و علوم بلاغي ،نقد و بررسي زندگي و آثار علمي دانشمندان و مسائل مربوط به تاريخ فرهنگ و آموزش و پرورش به چاپ رسيده است. بيانات استاد در همايش ها و كنفرانس هاي داخلي و خارجي به ويژه در باب ويژگي ها و ابعاد فرهنگ و تمدن اسلامي و ايران همواره از بهترين سخنراني هاي اين مجامع به حساب مي آمد.آثار : تاريخ دانشگاههاي بزرگ اسلامي 





ويژگي اثر : اين كتاب از عبدالرحيم غنميه اهل كشور مغرب،مرحوم دكتر نورالله كسايي در برگردان و نيز فارسي كردن اثر زحماتي زياد را متقبل شد.اين كتاب بيش از 45 صفحه و چهار فصل مفصل دارد.2 ترجمه تاريخ الجامعات الاسلاميه الكبري ويژگي اثر : با مقدمه و تعليقات مفصل.3 ترجمه تاريخ بيمارستان ها در اسلام ويژگي اثر : اين كتاب نوشته دكتر عيسي بك مصري مي باشد.پديدآورنده: احمد عيسي بك، نورالله كسائي (مترجم) ناشر: علمي و فرهنگي - 04 دي، 1384.تاريخ بيمارستانها در دو بخش است بخش اول در باب پيدايش،ساختار،پزشكان و هزينه بيمارستانهاي و بخش دوم به بيمارستانهاي قلمرو اسلام مي پردازد.4 ترجمه ذكر اخبار اصفهان ويژگي اثر : نوشته حافظ نعيم اصفهاني در دو مجلد با مقدمه اي بيش از صد صفحه از مترجم .اين كتاب اولين ترجمه كامل فارسي آن است.5 فرهنگ نهادهاي آموزشي ايران: از روزگار باستان تا تأسيس دولت صفوي ويژگي اثر : سال انتشار: 1383 تعداد صفحه: 673 شماره انتشار: 2653 مولف/مترجم: نورالله كسائي .توضيحات: تاريخ آموزش و پرورش در ايران گزارشي است از سرگذشت گوناگون آموزش ها و نهادهاي علمي و آموزشي كه در روزگاران پيش از اسلام و پس از آن در ايران رواج يافته است. در آغاز اسناد مطالعاتي و منابع تحقيقي در تاريخ آموزش و پرورش و نهادهاي آموزشي و علمي ايران و مقاطع تاريخي تحقيق, توضيح داده مي شود. سپس كلياتي درباره آموزش و پرورش ايران باستان، نهادهاي آموزشي،





آموزش و پرورش در ايران از آغاز خلافت عباسيان تا استقرار دولت صفاريان بيان مي شود و آموزش و پرورش ايران از صفاريان تا سلجوقيان، از سلجوقيان تا انقراض خوارزمشاهيان، از دوره مغول و ايلخانيان تا صفوي به روشني همراه با نهادهاي آموزشي آن دوره ارائه شده است6 مدارس نظاميه و تاثيرات علمي و اجتماعي آن ويژگي اثر : اين كتاب ارزشمند و تحقيق گرانسنگ در بيان وضعيت اين مراكز بزرگ علمي نقش والايي دارد.كتاب مذكور يك پيشگفتار و هفت بخش دارد كه عبارت است از :اوضاع سياسي و اجتماعي و علمي بلاد اسلامي همزمان با مدارس نظاميه،خواجه نظام الملك طوس بنيانگذار مدارس نظاميه،نظاميه نيشابورة نظاميه بغداد ،مدارس نظاميه مهم ديگر از جمله نظاميه اصفهان ،آمل طبرستان و ...7 منتخب النصوص التاريخيه و الجغرافيه ويژگي اثر : پديدآورنده: نورالله كسائي ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 31 تير، 13868 نقد و نظر در تاريخ آموزش و پرورش ايران از آغاز تا كنون

منابع زندگينامه :كيهان فرهنگي سال بيستم مهر 1382 شماره 2043نشريه مدت ، ماهنامه دانشگاه تهران ، شماره 22 ،آبان و آذر 1380 ، ص 46


كسائيان، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده محورعملياتي لشگر10سيد الشهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيدكسائيان از نگاه همسر ش:

من و سيد ابراهيم نسبت فاميلي با هم داشتيم .او پسر عموي مادرم بود .عموي مادرم حاج سيد علي اكبر بزرگ و ريش سفيد فاميلهايمان بود .مردي با ايمان و متدين كه نفوذ معنوي زيادي در بين افراد فاميل داشت .كم و بيش با كتب هاي مذهبي آشنايي داشت و روح






خود را به مطالعه در كتابهاي ديني و اسلامي صيقل مي داد و نشست و برخاست بيشتري با علما و روحانيون داشت .او مردي كاردان و علاقه مند به فرهگ اصيل اسلامي بود .خيلي از فاميلهاي ما وقتي به مشكلي برخورد مي كردند يا مسئله اي برايشان پيش مي آمد كه در حل آن عاجز مي ماندند آن مشكل خود را با عمو علي اكبر در ميان مي گذاشتند و او با صبر و حوصله و تدبير به حل آن اقدام مي كرد .او مرد صادق و پاكدلي بود كه عشق به خدا و ائمه اطهار (ع) در وجودش موج مي زد .در بين فاميل حرفش حجت بود و مورد قبول همه .كسي روي حرفش حرف نمي زد و در كارهاي خير پيش قدم بود صاحب دلي كه دل همه را به دست مي آورد و در همه حال رضايت خويش را رضايت خالقش مي دانست .او عموي مادرم بود و به همين خاطر مادرم را بيشتر از همه تحت تاثير اخلاق و رفتار خود قرار داده بود و مادرم وابستگي شديدي از لحاظ روحي به عمويش نشان مي داد . 

ارتباط و رفت و آمد خانوادگي ما با خانواده ي عمو از فاميلهاي ديگر بيشتر بود . آن وقت ها خانواده ما در شهر گرگان ساكن بود .زندگي مان هم خوب مي چرخيد من سن و سالم كم بود و شناخت آنچناني از مسائل روز نداشتم ؛ همة افراد خانواده عمو به خانة ما رفت و آمد داشتند ولي ابراهيم را در جمع فاميل كمتر مي ديدم .او سه سال از من بزرگتر بود





.از هفده هجده سالگي مدرسه را ترك كرده و به نداي مراد خويش عارف فرزانه امام خميني (ره) لبيك گفته بود .براي پاسداري و حراست از مرزهاي ايران عزيز به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شتافته بود .او در آنجا ،در دشتها و كوهها هم صدا با ديگر جوانان و نوجوانان پاك سيرت و غيرتمند وطن سرود حماسه سر داده بود .گويا به زندگي در سنگر ها كه از تلهاي خاك و گوني ساخته شده بود ،بيشتر انسو الفت گرفته بود و دل به اتاق هاي سفيد و مزين و منور به روشناييهاي چشم نواز خانه هاي شهري نمي داد .سرگرم جنگ و مبارزه با دشمن بود . 

در مراسم مختلف و جشنهاي عروسي جاي او بيشتر خالي بودو كمتر به چشم مي خورد .هر چه دربارة او مي دانستم از اين و آن شنيده بودم و كمتر با خود او برخورد داشتم .آن وقتها من درس مي خواندم و زياد سرم به اين كارها نبود .در لاك خودم بودم و حواسم به درس و مشق بود . 

ايشان را براي اولين باري كه به سن جواني پا گذاشته بود و تازه از جبهه برگشته بود در جشن عروسي يكي از بستگانمان ديدم ؛ جواني متين و با وقار بود .نگاه معصومانه اش نشان از دروني پاك و بي آلايش مي داد .ظاهري آراسته و خوشايند داشت .بعد از اينكه مرا در آن جشن ديده بود در خانواده اش پيشنهاد ازدواج با من را داده بود .حقيقتش من به ازدواج فاميلي اعتقادي نداشتم .مادرم يك شب در خواب ديده بود كه عمويش يك دسته





گل خيلي قشنگي را به او هديه مي كند وبعدها وقتي كه عمو تصميم مي گيرد از من براي ابراهيم خواستگاري كند يك روز تلفني با مادرم صحبت مي كبد و اين تصميم خود را با مادرم در ميان مي گذارد .مادرم نيز خوابش را براي عمو تعريف مي كند و عمو در جواب به مادرم مي گويد «آري ،من در نظر دارم كه اين روزها يك دسته گل زيبايي را به شما هديه كنم .» چند روز بعد از آن خانوادة عمو به خواستگاري من آمدند .ساده و بي تجمل بود طبق رسوم بايد با آقا ابراهيم صحبت مي كردم، برخلاف تمايلي كه به ازدواج فاميلي داشتم با ابراهيم صحبت كردم ؛ اين نكته را هم بگويم كه وقتي ابراهيم در جبهه بود از طريق اقوام كه در اهواز بود پيغامي به من فرستاده بود و التماس دعا كرده بود .راجع به اين مسئله خيلي فكر كرده بودم و راضي نمي شدم اما وقتي در روز خواستگاري ابراهيم با من صحبت كرد حرفهايش به قدري شيرين و دلنشين بود كه در دلم جا باز كرد .با هم عهد بستيم كه سرود و نغمة زندگي را براي همديگر بخوانيم و يكدلي ويكرنگي را براي هم زمزمه كنيم . 

قرار شد مراسم عقد ازدواجمان پيش بزرگ رهبر انقلاب حضرت امام خميني (ره) برگزار شود .اما پدر شوهرم گفت «امام اين روزها سرش شلوغ است و خيلي مشغله كاري دارند و خوب نيست شما وقت آن بزرگوار را بگيريد .» آن وقت ها آقاي خامنه اي رئيس جمهور كشورمان بودند .آقاي احمد هاشمي يكي بچه هاي لشكر





كه با ابراهيم آشنايي داشت با آقاي خامنه اي صحبت كرد بود . ايشان وقت گرفته بود كه ما را به حضور پذيرد و افتخار خواندن عقد را به ما بدهد .چند روز بعد آيت اللّه خامنه اي ما را به حضور پذيرفتند .بعد از نماز مغرب و عشا به محضر ايشان در دفتر رياست جمهوري رسيديم .ايشان در يك اتاق اختصاصي عقد ما را خواندند و لبخند و تبريك خودشان جلوه اي معنوي به مراسم عقد ازدواج بخشيدند .البته اين خواست خود ابراهيم كه عقد ازدواجمان در محضر آقاي خامنه اي باشد و من هم بدم نمي آمد كه اين مراسم در پيش صاحب مقامي مانند آقاي خامنه اي باشد .شايد اين يكي از بهترين و بزرگترين افتخارات ما باشد كه در خدمت ايشان بوديم . بعد از آن مراسم جشن ساده اي را در شمال گرفتيم و قدم به خانه بخت گذاشتيم و به زندگي مشترك سلام گفتيم .ابراهيم خانه اي را در تهران اجاره كرد و اسباب كشي كرديم و به تهران آمديم و گل واژه اميد و محبت را در سر لوحة دفتر زندگي مان ثبت كرديم ؛ به قول معروف آشيانه اي ساختيم كه سنگ بنايش از عشق بود . 

بعد از مدت اندكي دوباره ابراهيم به جبهه برگشت و من ماندم و دنيايي از خاطرة شيرين زندگي تازه مان .تنها همدم و مونس من در اين خانه جديد مادر بزرگم بود كه در روزهاي سخت و تنهايي ام يار غمخوار من بود .پير زني سرشار از تجربه زندگي كه هر وقت دلم مي گرفت با محبتهايش دلداريم مي داد





و آرامم مي كرد و غصه هايم را به جان مي خريد .دوري از خانواده و ابراهيم در اين شهر غريب خيلي سخت و طاقت فرسا بود و تحمل آن كمر آدم را خم مي كرد .روزها پشت سر هم سپري مي شدند .گاهي وقت ها راه خانه خاله را كه در نزديكي منزلمان بود در پيش مي گرفتم و به سراغ آن ها مي رفتم تا ازتنهايي در امان باشم .ابراهيم هر چند گاهي ؛ با كوله باري از صفا و محبت و شيطنتهاي مخصوص خودش به مرخصي مي آمد .وقتي قدم در خانه مي گذاشت زندگي بي روحم دوباره جان تازه اي مي گرفت .رونق حياتم دو چندان مي شد .از خوشحالي پر مي زدم و مي خواستم به آسمان ها پرواز كنم .وقتي او مي آمد خانه نه نتها ما بلكه همسايه ها هم راحت و خوشحال بودند ؛چون ابراهيم يك پارچه هنر بود و جواهر ؛ همه جور كار بلد بود .آنچه از دستش بر مي آمد براي كسي دريغ نمي كرد .هر كدام از همسايه ها وقتي مشكل برايشان پيش مي آمد با استقبال تمام به حل و انجام آن مي شتافت .او به قدري با آشنايان و در و همسايه ها مهربان بود كه وقتي مي رفت جبهه ،همه از كوچك و بزرگ در محل سراغش را مي گرفتند و با احترام از او ياد مي كردند .او به زندگي در جبهه ها ،به خاكريزها و كانال ها دل بسته بود ؛ به آغوش گرم و سنگرها انس گرفته بود .آسمان پرستارة جبهه ها برايش خاطره آفرين بود .وقتي





به مرخصي مي آمد در خانه بند نمي شد و اينجا نيز در حال و هواي جبهه به سر مي برد . 






كسرائي، رحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: تبريز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى خاك شناسى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده كشاورزى دانشگاه تبريز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

شركت در انجام طرح تفصيلى خاك شناسى اراضى ايستگاه تحقيقاتى دانشكده كشاورزى دانشگاه تبريز، انجام تحقيقات در زمينه مسئله تغذيه گياهان و درجه حاصل خيزى خاكها.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

ترجمه كتاب چكيده اى درباره علم تغذيه گياهى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

بررسى عوامل محدودكننده رشد گياهان در خاكهاى منطقه سعيدآباد تبريز، بررسيهاى مقدماتى در مورد برخى از خواص خاكهاى اراضى كركسج وابسته به ايستگاه تحقيقاتى دانشكده كشاورزى تبريز.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


كسمايي، حسين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(كسمائى، منسوب به كسما) (ميرزا) حسين (خان)، از دانشمندان و مشروطه خواهان گيلان (ف. 1299 ه.ش). وى پس از تحصيل در رشت املاك پدرى را فروخته به نفليس شتافت و در آنجا اسلحه ى گرم تهيه مى كرد و به رشت مى فرستاد. كسمايى در اثناى مبارزه ى مشروطه خواهان با محمدعلى شاه و يارانش به رشت حمله كرد و سردار افخم (آقا بالاخان) حاكم گيلان را به قتل رسانيد و سربازان وى را مغلوب نمود. پس از آنكه حكومت تزارى به آزار مشروطه خواهان پرداخت وى به پاريس رفت و با روزنامه فروشى و تدريس زبانهاى عربى و فارسى روزگار مى گذرانيد. پس از سقوط حكومت تزارى به ايران بازگشت و با ميرزا كوچك خان همكارى كرد و روزنامه ى «جنگل» را منتشر نمود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كشاورز صدر، محمد علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1353 -1281 ش)، حقوقدان، اديب و نويسنده. در محلات به دنيا آمد پس از اتمام تحصلات وارد دادگسترى و شغل قضاوت شد. وى در دوره هاى پانزدهم و شانزدهم نماينده ى خرم آباد در مجلس شوراى ملى بود و از اواخر 1329 ش به همكارى با دكتر مصدق پرداخت و از زمره ى يازده نماينده اى بود كه طرح ماده ى واحده ى ملى كردن نفت را به مجلس پيشنهاد كردند. او همچنين مدتى استاندارى تهران و گيلان و اصفهان را به عهده داشت. سرانجام در تهران بر اثر حمله ى قلبى درگذشت. از آثارش: «از رابعه تا پروين»؛ «مكتب سعدى»؛ «عقاب كمازان يا كريم خان زند»، از مرگ نادر... تا شكست عليمردان خان؛ «آيين و رويه دادرسى مدنى»؛ «آيين و رويه دادرسى كيفرى»؛ «وزيران محبوس و مقتول».[1]

در 1281 ش متولد شد. پدرش آقا سيد محمد كوچك در دستگاه امير مفخم بختيارى،








سمت پيشكارى داشت. سيد محمد على تحصيلات خود را در حد مدرسى انجام داد و از مدرسه عالى حقوق ليسانس گرفت و به خدمت قضاوت مشغول شد. تمام مراحل قضائى را طى كرد. مدتت ها دادستان و رئيس دادگسترى در شهرستان ها بود. در 1325 مدير كل بازرسى وزارت دادگسترى شد. در دوره ى پانزدهم از خرم آباد به وكالت مجلس رسيد و در دوره ى شانزدهم اين سمت را حفظ كرد. در دوره ى اخير ابتدا از حكومت رزم آرا طرفدارى مى نمود، بعد به دكتر مصدق نزديك شد و عضويت جبهه ملى را پذيرفت ولى با تمام اين احوال، در دوره ى هفدهم به مجلس راه پيدا نكرد و در عوض، دكتر مصدق او را به كار اجرائى گمارد. ابتدا استاندارى گيلان را به او دادند، سپس استاندارى اصفهان به او واگذار شد. در 28 مرداد 1332 در اصفهان بود، مورد تعرض عده اى قرار گرفت. چون جانش در خطر بود در منزل دكتر حكمى چند روز به حالت اختفا مى زيست، سرانجام دستگير شد. مدتى در زندان بود تا آزادش كردند. تدريجا به شغل وكالت دادگسترى اشتغال ورزيد و در جبهه ملى هم فعاليت مى كرد. در كار وكالت با هدايت الله متين دفترى نوه ى دخترى مصدق همكارى داشت و چون هم فكر سياسى هم بودند، دست به اقداماتى زدند كه مورد تعقيب قرار گرفته و مدتى در بازداشت بسر برد. وفات او در 1355 اتفاق افتاد. كتابى از وى به نام از رابعه تا پروين كه شرح حال زنان شاعره است، و كتاب عقاب كامازون و چند تأليف ديگر باقى مانده است. چند ماهى نيز در فترت مجلس پانزدهم و شانزدهم از طرف ساعد





نخست وزير وقت، رئيس اداره كل انتشارات و تبليغات شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2321/ 2 ،534 ،171 ،88/ 1)، كيان (س 6، ش 3، ص 56 -55)، مؤلفين كتب چاپى (77/ 5).


كشاورز، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1286 ش)، پزشك، استاد دانشگاه، روزنامه نگار و نويسنده. در انزلى به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى را در رشت و دوره ى متوسطه را در دارالفنون به پايان برد. سپس براى تكميل تحصيلات خود به فرانسه عزيمت نمود و از دانشكده ى پزشكى پاريس موفق به اخذ درجه ى دكترا، در طب كودكان شد و پس از چندى معاونت بيمارستان اطفال را در پاريس بر عهده گرفت. سپس به ايران آمد و به سمت دانشيارى دانشكده ى پزشكى تهران منصوب شد و بعد از پنج سال به استادى دانشكده ى پزشكى رسيد. وى در دوره ى چهاردهم مجلس، از طرف مردم بندر انزلى، نماينده مجلس و عضو فراكسيون حزب توده بود. در 1324 ش براى شركت در جشن بيست ساله ى تأسيس دانشگاه آسياى ميانه به تاشكند مسافرت كرد. وى مدير روزنامه ى «رزم» بود و همچنين در 1325 ش به وزارت فرهنگ منصوب شد. از آثارش: «آداب پرورش كودكان»؛ «دانستنيهاى كودكان»، راهنماى پدران و مادران براى تربيت اخلاقى كودكان.[1]

در 1286 ش در گيلان تولد يافت. پدرش وكيل التجار گيلانى حرفه ى تجارت داشت و دو دوره هم به وكالت مجلس رسيده بود. كشاورز پس از اخذ ديپلم به اروپا رفت و در رشته ى پزشكى در پاريس ادامه تحصيل داد و تخصص خود را در زمينه ى كودكان دريافت نمود. پس از مراجعت به ايران به دانشكده پزشكى دعوت شد و مقام دانشيارى گرفت و در






چند بيمارستان نيز رياست بخش اطفال با او بود. وى به علت علاقه ى شديد به فن خود و مطالعات زياد، در تهران فوق العاده مورد توجه واقع شد و همه روزه مطب وى پر از بيمار بود. واقعا در علم پزشكى اعجاز مى كرد و پزشك دربار هم بود. در نيمه دوم 1320 كه حزب توده بنياد گرفت، دكتر فريدون كشاورز به آن حزب پيوست و يكى از فعالين درجه اول حزب مزبور گرديد. امتياز روزنامه اى به نام رزم گرفت كه گاهى يوميه و زمانى به صورت هفتگى انتشار مى يافت كه افكار و عقايد و فعاليت هاى حزب توده در آن منعكس مى شد. در دوره ى چهاردهم از طرف حزب توده كانديداى نمايندگى مجلس شد و از بندر انزلى به وكالت مجلس رسيد. در سال 1325 در كابينه ى ائتلافى قوام السلطنه به وزارت فرهنگ معرفى گرديد و چند ماهى كه در رأس آن وزارتخانه قرار داشت، تمام مشاغل وزارتخانه را به افراد حزب توده واگذار نمود. پس از 1327 كه حزب توده غيرقانونى اعلام گرديد، وى توقيف و به زندان رفت و محكوميت يافت و سرانجام در 1329 از زندان فرار كرد. كشاورز چند سال پس از فرار خود از حزب توده كناره گرفت و حتى در مقام منازعه با آنها درآمد و افشاگرى كرد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1]ادبيات نوين (287 -286)، الذريعه (44/ 8)، روز شمار تاريخ (193/ 2 ،302 ،280 ،279 ،271/ 1)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1347 ،23/ 1)، كتاب گيلان (597/ 3 ،674/ 1)، من متهم مى كنم (مقدمه)، مؤلفين كتب چاپى (837 -836/ 4)، وزيران علوم و معارف و فرهنگ (402 -401).


كشاورزيان، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد






عليرضا كشاورزيان : قائم مقام فرمانده گردان ادوات(ضد زره) تيپ الحديد(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

الله اكبر ، اشهد ان لا اله الا الله - اشهد ان محمداً رسول الله - اشهد ان علياً حجت الله 

خدايا به شكرانة اين پيروزي بزرگ ، خوش دارم كه هديه اي تقديم كنم . اماچيزي جزجان ندارم خدايا، من آمده ام با همة وجودم با قلبم و روحم و آمده ام كه خود را قرباني راه تو ( يعني اسلام ) كنم . تا همة حيات و هستي خود را بشكرانة اين پيروزي بزرگ تقديم كنم . 

خدايا حمد و ثنا مخصوص ذات احديت تواست اگر حمدي بايد تو را سزاوار است و اگر كرنشي بايد تو را سزاوار است و اگر عشقي است عاشق تو شدن برتر است و اگر خلوتي بايد ، خلوت با تو زيباترين ساعتهاست و اگر زنجيرو طوق بندگي بايد ، بندة مولا شدن زيبنده تر است و اگر لب فرو بستن سزاست در برابر اوامر مولا مهر سكوت بر لب نهادن زيباتر است و اگر تحمل رنج و مصائب برازندة مومن است رنج بندگي كشيدن برتر است . خدايا زبانم راست گوئي همچون ابوذر و سلاحم را برنده و كوبنده همچون مالك اشتر بر قلب دشمن و استقامتم را در مقابل دشمن همچون ميثم تمار ساز كه اگر زبانم را از پشت بيرون بيآورند دست از خميني بر ندارم و هدفم از رفتن به جبهه اين بود كه اولاً خدمتي به اسلام و بعد به فرموده امام لبيك گفته كه ميفرمايد: مسئله ي اصلي جنگ است .و





من هم تمام مسائل و مشكلات را زير پا گذاشتم ، خدايا به من كمك كن كه در اين دانشگاه بزرگ علم و ادب اسلامي موفق شوم كه جز اين چيزي نمي خواهم .

سفارش مي كنم قدر اين انقلاب و جمهوري اسلامي را ارج نهيد و هر چه در توان داريد در راه اعتلاي آن نثار كنيد قدر اين رهبر را بدانيد كه خير و صلاح و سعادت بشريت در پيروي از روحانيت است . 

در روزگار نه چندان دور كه ظلمت ديوارهاي شهرمان را فرا گرفته بود و نيزه هاي ستم در فصا مي باريد و من و تو از هر سو آماج رگبار تير جفا مي گشتيم ، به همت آن والا مرد تاريخ و آن پارساي پير و آن پدر مهربان امت و آن انديشة زلال اسلام، آن فريادگر خروشان قرن رها شديم و به پرواز در آمديم و دستمان براي هميشه در هم قفل شد " متحد شد" و چشمانمان يك هدف را ديد. 

رهبرش را خوب شناخت دشمن را آگاهانه پيدا كرده وسلاحمان را بر قلب خبيث و جرثومه كثيف آن نشانه رفتيم .من و تو پاسدار شديم نه پاسدار او ، پاسدار حريم مكتب او ، نه پاسدار كه پيشگامي براي حراست از فرمان او ، پاسدار همة قابيليان تاريخ ، و اينك هيبت و عظمت انديشه و صلابت اوست كه دشمن را در خانه اش به لرزه انداخته است و آن نيست مگر به همت آن پير دوران، آن نيست جز به قيادت آن چشم هميشه بيدار ملت اسلام ، آن نيست جز





حلقة اتصال ما به عرشة توحيد الله اكبر از اين همه خروش مقدس ، پاسدار قرآن هستم براي اينكه انديشه ام باز تابي از كتاب انسان است . پاسدار قرآنم چون از حريم مكتبم با خون سرخ خويش حمايت مي كنم،پاسدار قرآنم چون به تمامي جان ميكوشم تا كتاب خداوند را سر لوحة عمل انسان گردانم وراه ملتها را گشايم و آن هم به همت خدادادي و دليرخدادادي است.در اين راه قطعه قطعه و شهيد خواهم شد و از شهادت باكي ندارم كه آرزوي من است. معشوق محبوب من است ، و براي هميشه در تاريخ حضور خواهم يافت و ديگر نخواهم مرد . سلام مرا به رهبر عزيزم برسانيد و بگوئيد تا آخرين قطره خونم سنگر اسلام را ترك نخواهم كرد و با خداوند پيمان مي بندم كه در تمام عاشوراها و در تمام كربلاها با حسين همراه باشم و سنگر او را خالي نكنم تا هنگامي كه همة احكام اسلام را در زير پرچم اسلامي امام زمان ( عج) به اجرا در آيد .

اي منافقان و اي سنگ اندازان سد راه انقلاب ، آيا هزاران هشدار و كرامت و معجزه در اين انقلاب شما را هشيار نكرده ، تا كي مي خواهيد از امام و اسلام محروم باشيد . بس كنيد و به سيل خروشان انقلاب بپيونديد والا از وي عدل الهي و عذاب دوزخ در انتظارتان ميباشد . 

مادرم و پدرم ، از غيبت كردن بپرهيزيد كه خداوند مي فرمايد غيبت كردن از زنا بدتر است آيا حاضري گوشت برادر مرده ات را بخوري ( البته كراهت داريد





) انشاء الله كه شما جزء اين دسته برادران وخواهران نباشيد .

مادرم ، درود و رحمت خدا بر تو و بر مادراني چون تو كه تمامي فرزندانت و حتي همسرت را براي رضاي خداوند حنان و منان به جبهه هاي حق عليه باطل و كفر فرستادي ، رحمت خداوند بر تو و شير پاكت ، كه اين چنين پروريدي . مادر اگر زمزمه ها و شعر ها و نجواهاي شما در سر گهواره ها نبود اگر تمرين و تكرار به خواندن نماز نبود، اگر فرستادن به مكتب و آموزش قرآن و اصرار در خواندن آن نبود اگر آموزش اوليه شما نبود ، ما هرگز اين نبوديم كه هستيم . خدا بر شما منت نهاد و در مسير حق قرارتان داد ، در زماني كه حقيقتها بر مردم پوشيده بود .

مادرم ، مهربان مادرم ، وصيتم به تو اين است كه فرزندانت را آنچنان تربيت كن كه فقط در راه الله بروند و بدان كه اجر تو بيشتر خواهد بود و خداوند هر كس را كه دوست مي دارد و مي خواهد به او كرامت كند و ترفيع درجه اي بدهد او را با سختيها از قبيل نقصان مال ، يا مريضي يا با گرفتن عزيزي و يا چيزهاي ديگر ، او را مي آزمايد .

مادر، اميدوارم كه ما جزء اولياء الله باشيم و از اين امتحان رو سفيد در آئيم و تو هم نزد پروردگارت سر بلند باشي و در اينگونه امتحانها موفق باشي .

پس چندان ناراحت نباش و با خدا باش كه خدا هم خود صبر مي دهد. گريه ات طوري فاش و





در محلي نباشد كه دشمن را شاد كند . 

پدرم در راه الله اسماعيلهايت را آماده كن ،مبادا اگر فرزندت در راه الله حركت كرد و شهيد شد غمي به دل و چهرة مردانه ات بنشيند، شاداب باش و بدان كه شهادت يكي از اعضاي خانواده باعث سربلندي و عزت و شرف خانواده ، بلكه اسلام مي گردد .

و اما شما اي برادرانم سعي كنيد درك كنيد كه بقول شهداء در راه خدا شهادت بهترين راههاست . 

پوينده و كوشنده در اين راه باشيد و الا پشيمان مي شويد . اسلحه من و ديگر مجاهدان راه خدا در دستان شما ست مبادا بر زمين بگذاريد . استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمانها براي تسكين دردهاست و هميشه بياد خدا باشيد و در راه خدا قدم برداريد و هرگز دشمنانتان بين شما تفرقه نياندازند و شما را از روحانيت متحد جدا نكنند كه اگر چنين كردند روز بد بختي مسلمانان و روز جشن ابر قدرتهاست و بدانيد خدا در همه حال حاضر و ناظر بر اعمالتان مي باشد. اگر كاري رضايت او را فراهم مي كند انجام دهيد والا خير .درآماده شدن زمينه حكومت مهدي"عج"باشيد مبادا حضرت قيام كند و گردنمان را بزند .

خواهرانم ، ميخواهم كه همچون زينب باشيد و او را بشناسيد و مقلدش باشيد و تحمل و صبرش را در مصيبت به بزرگي كربلا ، كه جلوي چشمش اتفاق افتاد را، سرمشق خود قرار دهيد. با حفظ عفت ونجابت و حجاب خود از او رهنمود بگيريد .



و سخني هم با دوستانم بگويم :

حضورتان





را در جبهه هاي حق عليه باطل ثابت نگه داريد و در امام بيشتر دقيق شويد و سعي كنيد عظمت او را بيابيد و خود را تسليم او نمائيد و صداقت و اخلاص خود راهمچنان حفظ كنيد . اگر فيض شهادت نصيبم گشت آنانكه پيرو خط سرخ امام خميني نيستند و به ولايت او اعتماد ندارند بر من نگريند و بر سر جنازه ام حاضر نشوند . از همة دوستانم مي خواهم كه به ريسمان متين خدائي چنگ زنيد و از تفرقه بپرهيزيد وگرنه مديون خون شهدائيد و آن بر سر شما خواهد آمد كه يزيديان بر شما حاكم باشند .دوستانم محبت ، صفا و صميميت و اخلاص و دعا را فراموش نكنيد . هر هفته و يا هر ماه به منزلمان سر بزنيد . دوستان خوبم اگر شما را ناراحت كردم مرا ببخشيد اگر من شهيد شدم هيچ نگران نباشيد و دعا كنيد كه خدا اين قرباني را از شما قبول كند با خندة خود مرا شاد و دشمن را نگران سازيد . 

هر شب جمعه به ديدارم بيائيد و ببينيد كه آخر راه مردن است و به كارهاي زشت و ناپسند دست نزنيد. بيائيد و ببينيد مرگ هست مال دنيا رفتني است ، بيائيد و براي آخرت خود چيزي آماده سازيد . والسلام عليكم و رحمه الله –علي رضا كشاورزيان




كشاورزيان، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا غلامحسين تاجر، در سال 1299 در ملاير متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ملاير و تهران باتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق تهران شد و ليسانس در حقوق قضائى گرفت و در وزارت دارائى مشغول






خدمت شد. ضمنا در كنار كار ادارى خود به خبرنگارى روزنامه ها پرداخت و از اين رهگذر با بزرگان كشور آشنا شد و سرانجام در دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى نماينده ى ملاير شد. پس از انحلال مجلس بيستم، عضو هيئت نظار بانك ملى ايران شد و در حكومت حسنعلى منصور به معاونت وزارت پست و تلگراف برگزيده گرديد و تا بهمن ماه 1357 در آن سمت مستقر بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كشفي دارابي بروجردي، جعفر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 1267 -1189 ق)، عالم امامى، فقيه اصولى، محدث، مفسر، متكلم، نحوى، عارف، اديب و شاعر. نسب وى با سى و چهار واسطه به حضرت موسى بن جعفر (ع) مى رسد. چون اهل عرفان و رياضت هاى شاق و كشف و شهود بود به سيد كشفى معروف شد. اصل وى از داراب شيراز بود. تحصيلات مقدماتى را در اصطهبانات گذراند. در 1208 ق به نجف رفت و از محضر اساتيد وقت استفاده نمود و در فقه و حديث برآمد. به تدريس و تصنيف پرداخت و مدت ها از مدرسين حوزه ى نجف بود. وى به اصرار محمد تقى ميرزا حسام السلطنه، پسر فتحعلى شاه، حاكم بروجرد به بروجرد رفت و در آنجا به تدريس پرداخت. وى همچنين در شهرهاى اصفهان، يزد و اصطهبانات نيز چند سالى تدريس كرده است. او با صاحب «جواهر» و سيد محمد باقر حجت الاسلام شفتى معاصر بود. سيد حسين بروجردى، صاحب «نخبة المقال» و حاج ميرزا صالح لرستانى و اورنگ زيب ميرزا، فرزند حسام السلطنه محمد تقى ميرزا حاكم بروجرد، و ملا عبداللَّه بروجردى از شاگردان وى بودند. در بروجرد درگذشت. از آثار وى: «اجابة المضطرين»،






در اصول دين، حاوى تحقيقات عرفانى؛ «البلد الامين»، منظومه اى به عربى، در علم كلام و اصول دين؛ «تحفة الملوك»، در سير و سلوك و عقل و جهل و تعديل قوا؛ «جمع الشتات»؛ «الرطب اليابس»؛ «الرق المنشور»؛ «الشريفية»، در منطق؛ «الشموس و العكوس»؛ «صيد البحر»؛ «كفاية الايتام»، در فقه، در سه جلد؛ «ميزان الملوك»، در عدالت سلطان؛ «نخبة العقول فى علم الاصول»؛ «سنابرق فى شرح البارق من الشرق»، در شرح دعاى رجب؛ «برق و شرق» كه به آن «شرق و غرب» نيز گفته اند، در شرح بعضى از احاديث عرفانى؛ «ديوان» شعر.[1]

مرحوم سيّد جعفر كشفى دارابى از اعاظم علماء قرن 13 سيزدهم (1267-1191 هجرى قمرى) و داراى تأليفات متعدد و بسيار مشهور است كه يكى از آنها كتاب معروف «ميزان الملوك و الطوايف و صراط المستقيم فى سلوك الخلايف» در انديشه سياسى اسلام و از نشريات مركز تحقيقات و مطالعات اسلامى قم در سال 1357 مى باشد. كه يكى از آثار بى بديل در روند تحولات انديشه سياسى در حوزه تفكر اسلامى بوده و از ميراث گرانبهاى سياسى دانشوران سلف و به عنوان گنجينه اى پر ارج از دانشوران دوره قاجار تلقى مى گردد.

بايد دانست كه مرحوم علامه سيّد جعفر كشفى تحصيلات مقدماتى را نزد مادر فاضل خويش آموخته و مدتى در يزد به تحصيل مقدمات مشغول و بعداً رهسپار نجف اشرف و در آنجا از محضر اساتيدى نظير مرحوم سيّد محمّدمهدى بحرالعلوم استفاده كرده و رفته رفته به عنوان فقيه اصولى و عارفى سالك و حكيمى آگاه به زمان، شهره آفاق گرديد. از علماى جامعين مابين علم و ايقان و ذوق و عرفان شناخته شده و در اجتهاد و فتاوى





شهير و در علم تفسير و حديث بى نظير و در رديف اعاظم علماى اماميه در قرن 13 هجرى محسوب مى گردد و تا آنجا كه آقا بزرگ تهرانى در اعلام الشيعه او را «هو من اعاجيب الزمان و اغاليط الدهر» خوانده است.

در اواسط سلطنت فتحعلى شاه قاجار در بروجرد مقيم بوده و در سال 1267 در همان جا وفات و مدفون گرديده است. از ساير بزرگان اين سلسله سيّد على عارف كشفى و سيّد موسى نجل مرحوم سيّد جعفر كشفى و حجت الاسلام و المسلمين سيّد حجت كشفى از فقيهان حوزه علميه قم و استاد خط ثلث در قيد حيات مى باشند. از بزرگان ديگر اين خانواده، مرحوم محمّد صالح كشفى خوشنويس قرن 11 هجرى كه در صفحه 71 كتاب خوشنويسان اصفهان به قلم مرحوم منوچهر قدسى از او نام برده شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آثار عجم (103)، اعيان الشيعه (85/ 4)، ايضاح المكنون (631 ،58 ،48/ 2 ،259/ 1)، تاريخ بروجرد (306 -303 ،296 -280 ،273 -272/ 2)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (90 -88/ 2)، الذريعه (97/ 24 ،327 -326 ،49/ 23 ،225/ 21 ،89 -88/ 18 ،105/ 15 ،259/ 14 ،232/ 12 ،177 -176/ 10 ،911/ 9 ،471 ،87/ 3 ،121 -120/ 1)، ريحانه (61 -60/ 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 242 -241/ 13)، طرائق الحقائق (455/ 3)، فارسنامه (1260/ 2)، لغت نامه (ذيل/ دارابى)، المآثر و الآثار (156)، معجم رجال الفكر و الادب فى النجف (1079 -1078/ 3)، مكارم الآثار (1858 -1855/ 5)، مؤلفين كتب چاپى (333 -332/ 2)، هدية العارفين (256/ 1).


كشفيان، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1302 و ليسانسيه از دانشكده






حقوق تهران و داراى دكتراى اقتصاد از دانشگاه پاريس است. خدمتت ادارى خود را در شورايعالى اقتصاد شروع كرد تا اينكه در 1338 به معاونت پارلمانى وزارت كار رسيد. يك سال بعد به معاونت وزارت بازرگانى و قائم مقامى دبير كل شوراى اقتصاد برگزيده شد. در 1340 قائم مقام مدير عامل شركت بيمه بود و در تيرماه 1342 مدير عامل شركت بيمه شد. در اسفند ماه 1342 در كابينه حسنعلى منصور به وزارت راه برگزيده گرديد ولى پس از چندى عنوان وزارت مشاوره گرفت. در كابينه ى اميرعباس هويدا نيز داراى همين سمت بود. كشفيان تا 1352 در اين سمت باقى بود تا اين كه طوعا از وزارت مستعفى و به شغل آزاد پرداخت. چون از طريق همسر خود گنج بادآورده اى به دست او افتاد، جلاى وطن كرد و در آمريكا به ملكدارى و تجارت پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كشكولي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد كشكولي : قائم مقام فرمانده گردان« 504ابوذر»ازتيپ «يكم اميرالمومنين(ع)»لشگر« 4بعثت»( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «مجيد كشكولي» در دهم خرداد ماه سا ل 1341 در خانواده اي كه وضع اقتصادي متوسطي داشتند وازنظر مذهبي متدين بودند ،در روستاي «ريكا » دربخش «صالح آباد » در استان« ايلام» به دنيا آمد .تولد در كنار امامزاده «علي صالح (ع)» كه امروزتعدادزيادي از شهداي سر فراز استان« ايلام» در جوار آن ماوا گرفته اند ، سر نوشت ايشان را طوري رقم زد كه پس از سالها مجاهدت ومبارزه، روزي در لباس سبز پاسداري و آغشته به خون به آن سامان برگردد وآرام گيرد.

دوران ابتدايي را در زادگاهش گذراند و






ايام تحصيلات راهنمايي او همزمان بود با مهاجرت خانواده ايشان به« ايلام» . دوران متوسطه را هم در« ايلام »سپري كرد . با شروع انقلاب از افراد فعال و تلاشگر و پر جنب و جوش بود.اودر راه پيروزي انقلاب اسلامي تلاش زيادي كرد.بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي وبا شروع جنگ تحميلي برادر بزرگش ،«عزيز كشكولي» وارد جنگ شد و به فيض عظماي شهادت نائل آمد .بعد از شهادت برادرش مدتي در بنياد شهيد مشغول خدمت بود .اما تشنگي وعطش مجيد با اين آب سيراب نمي شد . با تمام توان وارد جبهه شد ،مراحل آموزش نظامي را طي كرد و هنگام ورود به ميدان نبرد،يك رزمنده ورزيده، آموزش ديده و مجرب بود .مديريت ، لياقت و شجاعت ايشان زبانزد همه دوستان بود .فرماندهان متوجه وجود روحيات عالي وي شدند و ايشان هم پله هاي ترقي را ازفرماندهي دسته و گروهان طي كردند تا اينكه جانشين فرماندهي گردان 504 ابوذر از تيپ يكم امير المومنين (ع) شدند .گردان ابوذر از گردان هاي عملياتي و مجرب دوران دفاع مقدس بود كه جمع زيادي از شهداي اين استان در اين گردان به شهادت نائل آمدند .در تاريخ 21 /7/1365 جمعي از رزمندگان عازم ديدار امام (ره) بودند و شهيدان «مجيد كشكولي» و «مجيد رحيمي» نيز به اين خاطر از گردان به سوي «چنگوله »حركت كردند ولي دربين راه در غروب 20/ 7/ 1365 به كمين دشمن بعثي افتادند و شربت شيرين شهادت را نوشيدند.ا وبا شهادت به برادرشهيدش پيوست .از شهيد «كشكولي» پسري بنام «محمد» به جاي مانده است.






كشميرانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران كشمير.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


كشميري، اسدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسدالله كشميري : فرمانده واحد طرح و عمليات تيپ ويژه شهدا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اسد الله كشميري دومين فرزند خانواده كشميري، در اول فروردين ماه سال 1341 در روستاي قرقي در 12 كيلوكتري مشهد در خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. مادرش مي گويد، بسيار خوش قدم بود. چون فرزندان قبلم زنده نمانده بودند از خدا خواستم كه اگر بنده صالح مي خواهد اين فرزندم را نگه دارد. 

اسد الله از كودكي پسري ساكت و آرام و سر به زير و متواضع بود و در همان كودكي قرآن را از پدرش آموخت. 

در سال 1347 وارد دبستان تربيت در روستاي قرقي شد. علاقه فراواني به مدرسه داشت و در انجام دادن تكاليفش بسيار كوشا بود و پس از تعطيلي مدرسه بلافاصله به سراغ تكاليفش مي رفت. پسري با محبت و خوشرو و در جمع دوستانش محبوب بود و در اوقات بيكاري كتابهاي مذهبي مطالعه مي كرد و به پدر در امور كشاورزي كمك مي كرد. از 9 سالگي نماز مي خواند. هنگام انقلاب و پس از پيروزي آن با تمام وجود در خدمت انقلاب و اهداف آن قرار داشت. در تمام موارد پيرو سياست اصولي انقلاب و خط امام بود. بسيار شجاع بود، به طوري كه چهار سال دوشادوش شهيد كاوه در كردستان جنگيد. در بحرانها و مشكلات با روحيه اي باز و با تلاش و پشتكار هر چه بيشتر به خدا توكل مي كرد و جز خدمت به اسلام و جهاد در راه خدا و استقرار كامل حكومت اسلامي هدف ديگري نداشت. 

در سال







1353 وارد مدرسه راهنمايي فارمد در روستاي فارمد شد. با اوج گرفتن حركات مردم عليه رژيم شاه، اسد الله دچار دگرگوني شد. از آن بيشتر وقت خود را در مساجد و جلسات مذهبي مي گذراند و پاي صحبت روحاني مسجد مي نشست و كتابهاي مذهبي شهيد مطهري را مطالعه مي كرد. 

پس از پايان دوره راهنمايي در سال 1356 درس را رها كرد و به مشهد عزيمت كرد و بدين ترتيب در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت فعال داشت و يكي از كساني بود كه اعلاميه ها و پوسترهاي حضرت امام را توزيع مي كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به هسته هاي مقاومت بسيج پيوست و شبها را در مساجد و سنگرها نگهباني مي داد. 

تاكيد زيادي به شركت در نماز جمعه و دعاي كميل داشت و همواره ديگران را امر به معروف مي كرد. 

در سال 1359 با شروع جنگ از طريق بسيج به همراه پدر و بيست نفر از اهالي روستا و به مدت دو ماه به كردستان اعزام و پس از آن عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد. 

در اكثر عملياتها از جمله تصرف قلعه حسن بيگ، حلبچه عراق، آلواتان و سر شاخان شركت فعال داشت. شهيد كشميري در سال 1362 و طي مراسمي ساده با خانم نصرت ناصري گلستاني ازدواج كرد.

پس از ازدواج با همسرش به اروميه به خانه هاي سازماني سپاه نقل مكان كرد و با انتقال لشگر، همسرش نيز در مكانهاي ديگر با او بود. او همواره مي گفت: همسري مي خواهم كه هميشه همراهم باشد، حتي در كردستان. شهيد كشميري در مدت حضور در جبهه، سه بار مجروح





شد. اما اين موضوع را به خانواده اش اطلاع نمي داد. از جمله يك بار در عمليات بدر بود كه خانواده اش پس از مدتها وقتي آثار آن را ديدند متوجه جراحتهاي وي شدند. او به خاطر لياقت و كارداني در سازماندهي و ساير مهارتهاي جنگي، به سمت فرمانده گردان امام صادق (ع) منصوب شد. در عمليات هاي متفاوتي شركت مي كرد و از كساني بود كه هميشه در خطوط مقدم جبهه به سر مي برد و اغلب اوقات به شناسايي مواضع دشمن مي پرداخت. 

شهيد كشميري براي يك دوره آموزش نظامي – دوره دافوس به تهران اعزام شد، اما 15 روز از آموزش باقي مانده بود كه عمليات والفجر 9 آغاز شد و به همراه دو تن ديگر از برادران تيپ ويژه، با اصرار زياد از مسئول آموزش نظامي خواستند كه در عمليات والفجر 9 شركت كنند، اوپذيرفت، دوره آموزشي را تعطيل كرد و اين سه نفر به عمليات اعزام شدند. يك بار وقتي پس از شش ماه حضور مداوم در جبهه به مرخصي آمده بود، پدرش گفت چرا اين قدر دير آمدي؟ بس است. ديگر بيا مدتي استراحت كن، اما او در جواب گفت: شما مگر نمي خواهيد كه من شهيد شوم. 

او زير آتش دشمن نشست و مشغول نوشتن وصيت نامه شد و در جواب همرزمانش كه مي گفتند: بلند شو الان وقت اين كارها نيست گفت: نه الان وقتش است و گرنه دير مي شود. سرانجام اسد الله كشميري در 7 اسفند 1364 در عمليات والفجر 9 – در ارتفاعات هزار قله سليمانيه عراق در حالي كه سمت فرمانده طرح





و عمليات تيپ ويژه شهدا را بر عهده داشت – بر اثر اصابت تركش خمپاره به پا و سر به شهادت رسيد. همرزمش درباره او مي گويد: 

بسيار بي ريا و مخلص بود و تا قبل از شهادتش كسي از اهالي محل از مسئوليت او در سپاه آگاه نبود. 

پيكر شهيد اسد الله كشميري، در روستاي محل تولدش قرقي در گلزار شهدا به خاك سپرده شد و از او فرزندي بر جاي نماند. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




كشوري، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد كشوري : فرمانده پايگاه هوانيروز ارتش جمهوري اسلامي ايران در استان ايلام 



در تيرماه 1332 در خانواده اي متوسط در خطه ي سرسبز شمال، پسري به دنيا آمد كه نام وي را احمد گذاردند. احمد دوران دبستان و سه سال اول دبيرستان را به ترتيب در «كياكلا» و «سرپل تالار» و سه سال آخر را در دبيرستان «قناد» بابل گذراند.

پدرش فردي شجاع و ظلم ستيز بود، از شجاعت پدر همين بس كه علي رغم تصدي پست فرماندهي ژاندارمري در يكي از شهرهاي شمال، به مبارزه با سردمداران زر و زور پرداخت و در نهايت مجبور به استعفاشد و به كشاورزي مشغول شد. از ايمان و قدرت روحي مادرش همين بس كه هنگام دفن شهيد كشوري، در حالي كه عكس او را مي بوسيد، پرچم جمهوري اسلامي ايران را كه با دست خود دوخته بود بر سر مزار فرزند آويخت و فرياد زد: "احسنت پسرم، احسنت" 

دوران تحصيلش را به عنوان شاگردي ممتاز به پايان رساند. وي ضمن تحصيل،






علاقه زيادي به رشته هاي ورزشي و هنري نشان مي داد و در اغلب مسابقات رشته هاي هنري نيز شركت مي كرد. يك بار هم در رشته طراحي مقام اول را به دست آورد. در رشته كشتي نيز درخششي فراوان داشت. علاوه بر اينها، در اين دوره فعاليت مذهبي نيز داشت و با صداي پرسوز خود به مجالس و مراسم مذهبي شور خاصي مي بخشيد. در ايامي نظير عاشورا با مديريت و جديت بسيار، همواره مرثيه خواني و اداره بخشي از مراسم را به عهده مي گرفت. در اين برنامه ها، تمام سعي خود را براي نشان دادن چهره حقيقي اسلام و بيرون آوردن آن از قالب هايي كه سردمداران زر و زور و اربابان از خدا بي خبر براي آن درست كرده بودند، به كار مي برد و معتقد بود كه: «انسان نبايد يك مسلمان شناسنامه اي باشد، بلكه بايد عامل به احكام اسلام باشد». بر اين باور بود كه اسلام را از روي تحقيق و مطالعه بپذيرد، در دوران دبيرستان مطالعاتش را وسعت داد و تا هنگام اخذ ديپلم علاوه بر كتب مذهبي، كتاب هايي درباره وضعيت سياسي جهان را نيز مطالعه نمود. كشوري در سال آخر دبيرستان، با دو تن از همكلاسان خود، دست به فعاليت هاي سياسي – مذهبي زد و با كشيدن طرح ها و نقاشي هاي سياسي عليه رژيم وابسته، ماهيت آن را افشا كرد. بعد از گرفتن ديپلم، آماده ورود به دانشگاه شد ولي با توجه به هزينه هاي سنگين آن و محروميت مالي كه داشت، از رفتن به دانشگاه منصرف گرديد. در سال 1351 وارد هوانيروز شد. او در آنجا مسايل و موضوعاتي را ديد كه به لحاظ مغايرت با مباني اعتقادي، رنجش مي داد





اما سعي مي كرد در معاشرت با استادهاي خارجي، به گونه اي رفتار كند كه آنها را تحت تأثير خود قرار دهد, در اين مورد مي گفت: «من يك مسلمانم و مسلمان نبايد فقط به فكر خود باشد». او مي خواست در آنجا نيز دامنه ارشاد را بگستراند. به علت هوش و استعدادي كه داشت، دوره هاي تعليماتي خلباني هليكوپترهاي «كبرا» و «جت رنجر» را با موفقيت به پايان رساند. عبادات او نيز ديدني بود. او شب ها با صداي زيبايش قرآن مي خواند و پيوندش را با پروردگار مستحكم تر مي كرد. با زندگي ساده اش مي ساخت و با تجملات، سخت مبارزه مي كرد. روحيه اي متواضع و رئوف داشت و در عين حال در مقابل بي عدالتي ها سرسختانه مي ايستاد. كشوري با همه محدوديت هايي كه در ارتش وجود داشت، بسياري از كتاب هاي ممنوعه را در كمد لباسش جاسازي مي كرد و در فراغت، آنها را مطالعه مي نمود و حتي به ديگران نيز مي داد تا مطالعه كنند. چندين بار به علت فعاليت هايي كه عليه رژيم انجام داد، كارش به بازجويي رسيد و مورد تهديدهاي مختلف قرار گرفت.

در اوايل اشتغال به كارش در كرمانشاه، شروع به تحقيق در مورد شهر نمود و براي نشر روحيه انفاق در همكارانش، سعي بسيار كرد. بالاخره توانست با همكاري چند نفر ديگر از افراد خير هوانيروز، مخفيانه صندوق اعانه اي جهت كمك به مستضعفين تشكيل دهد. شب ها بسيار از مصيبت هاي فقرا سخن مي گفت و اشك مي ريخت و فكر چاره مي كرد. با همه خطراتي كه متوجه او بود، به منزل فقرا مي رفت و ضمن كمك به آنان، ظلم هاي شاه ملعون را برايشان روشن مي ساخت. كشوري چه پيش از انقلاب و چه همراه انقلاب و چه بعد





از انقلاب، جان بر كف و دلير، براي اعتلاي اسلام ايستاد و مقاومت كرد. در اكثر تظاهرات شركت كرد و بسياري از شب ها را بدون آنكه لحظه اي به خواب برود، با چاپ اعلاميه هاي امام به صبح رساند .با آنكه در تظاهرات چندين بار كتك خورده بود، ولي با شوق عجيبي از آن حادثه ياد مي كرد و مي گفت: «اين باتومي كه من خوردم، چون براي خدا بود، شيرين بود. من شادم از اينكه مي توانم قدم بردارم و اين توفيقي است از سوي پروردگار!» در زمان بختيار خائن، با چند تن از دوستانش طرح كودتا را براي سرنگوني اين عامل آمريكا ريختند و آن را نزد آيت الله «پسنديده» برادر امام(ره ) بردند. قرار بر اين شد كه طرح به نظر امام خميني(ره) برسد و در صورت موافقت ايشان اجرا گردد اما با هوشياري امام(ره) و بي باكي امت، انقلاب اسلامي در 22 بهمن پيروز گرديد و ديگر احتياجي به اين كار نشد. وقتي كه غائله كردستان شروع شد، كشوري همچون كسي كه عزيزي را از دست بدهد و يا برادري در بند داشته باشد، از بابت اين ناامني ناراحت بود.

شهيد امير فلاحي درباره ي او مي گويد : 

او از همان آغاز جنگ داخلي چنان از خود كياست و لياقت و شجاعت نشان داد كه وصف ناكردني است. يك بار خودش به شدت زخمي شد و هليكوپترش سوراخ سوراخ. ولي او به فضل الهي و هوشياري تمام، هليكوپتر را به مقصد رساند در زمان جنگ هم، دست از ارشاد برنمي داشت و ثمره تلاش هاي شبانه روزي او را مي توان در پرورش عقيدتي شيرمرداني چون شهيد سهيليان و شهيد شيرودي دانست.



شهيد شيرودي كه





خود نامدارترين خلبان جهان است در باره ي او گفته است:

"احمد استاد من بود. زماني كه ارتش صدام به ايران يورش آورد، احمد در انتظار آخرين عمل جراحي براي بيرون آوردن تركشي بودكه با گلوله ي ضد انقلاب وارد از سينه اش شده بود اما روز بعد از شنيدن خبر تجاوز صدام، عازم سفر شد. به او گفته بودند كه بماند و پس از اتمام جراحي برود، اما و جواب داد: «وقتي كه اسلام در خطر باشد، من اين سينه را نمي خواهم." 

اوبه جبهه رفت و چون گذشته، سلحشورانه جنگيد؛ به طوري كه بيابان هاي غرب كشور را به گورستاني از تانك ها و نيروهاي دشمن و مزدوران خارجي اش تبديل نمود. او بدون وقفه و با تمام قدرت و قوا مي كوشيد، پروازهاي سخت و خطرناك را از همه زودتر و از همه بيشتر انجام مي داد. حماسه هايي كه در شكار تانك آفريده بود، فراموش نشدني است. شب ها ديروقت مي خوابيد و صبح ها خيلي زود بيدار مي شد و نيمه شب ها، نماز شب مي خاند. او چنان مبارزه با كفر را با زندگي عجين كرده بود كه ديگر هيچ چيز و هيچ كس برايش كوچكترين مانعي نبود. حتي مريم سه ساله و علي سه ماهه اش، هر بار كه صحبت از فرزندانش و علاقه او به آنها مي شد، مي گفت: «آنها را به قدري دوست دارم كه جاي خدا را در دلم نگيرند». شهيد كشوري همواره براي وحدت هر چه بيشتر بين پاسداران و ارتشيان مي كوشيد؛ چنانكه مسؤولين،هماهنگي و حفظ وحدت نيروها در غرب كشور را مرهون او مي دانستند. عشق شهيد كشوري به امام(ره)، چه قبل از انقلاب و چه بعداز انقلاب، وصف ناكردني است. 

بعد





از انقلاب وقتي كه براي امام(ره) كسالت قلبي پيش آمده بود، او در سفر بود. در راه، وقتي كه اين خبر را شنيد، از ناراحتي ماشين را در كنار جاده نگه داشت در حالي كه مي گريست. وقتي به تهران رسيد، به بيمارستان رفت و آمادگي خود را براي اهداي قلب به رهبرش اعلام كرد.

بالاخره در روز 15/9/1359 نيايش هاي شبانه اش به درگاه احديت مورد قبول واقع گرديد و در حالي كه از يك مأموريت بسيار مشكل، پيروزمندانه باز مي گشت، در دره «ميناب» ايلام مورد حمله نابرابر چند هواپيماي جنگي دشمن قرار گرفت و در حالي كه بالگردش در اثر اصابت راكتها به شدت در آتش مي سوخت، آن راتا موضع خودي رساند و آن گاه در خاك وطن سقوط كرد و شربت شيرين شهادت را مردانه نوشيد. 

چندي بعد ودر دوم آذر1361محمد كشوري برادر كوچكتراو كه بسيجي بود درجبهه قصر شيرين به شهادت رسيد.او همواره مي گفت:

در پي امر امام ، دريايي خروشان از داوطلبان جهاد و شهادت به جبهه هاي حق عليه باطل روان شد و من قطره اي از اين دريايم . همانند مردم كوفه نشويد و امام را و خط امام و كلام امام را تنها نگذاريد ، فعاليتتان را در راه خدا بيشتر كنيد و به ياد شهيدان باشيد ، چرا كه ياد شهيدان است كه مردم را به سوي خدا منقلب مي كند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيدان در بنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 




كشي افشار، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند كوچك افشار، در 1292 در تهران متولد شد. تحصيلات متوسطه را در كالج آمريكائى و تحصيلات عالى را در دانشكده فنى باتمام رسانيد






و براى ادامه تحصيلات عازم اروپا شد و در دانشگاه كمبريج انگلستان ادامه تحصيل داد و دكترا در رشته ى ژئوفيزيكى معادن دريافت كرد و پس از بازگشت به ايران به دانشيارى و سپس استادى دانشكده فنى منصوب شد. وى مؤسس و بنيانگذار مؤسسه ى ژئوفيزيك دانشگاه تهران مى باشد كه در سال 1339 افتتاح گرديد. اين مركز تحقيقاتى علمى نتيجه ى تحقيقات خود را با حداقل يكصد و پنجاه مركز تحقيقاتى ديگر بين المللى مبادله مى كرد.

دكتر كشى افشار در كنار كار استادى دانشگاه مشاغلى را هم در سطح كشور عهده دار شد كه عبارتند از: مشاور عالى وزارت صنايع و معادن، مدير كل معادن كشور، رئيس دانشكده نفت، عضو هيئت مديره خلع يد در زمان ملى شدن صنعت نفت، عضو كميسيون ملى يونسكو، نماينده دانشگاه تهران در سازمان بين المللى شوراى تحقيقات علوم وابسته به سازمان ملل و چند مأموريت علمى ديگر. تأليفات مهمى در رشته ى تحصيلى خود چاپ و منتشر كرده است و يك رشته سخنرانى نيز در تلويزيون و راديو در زمينه ى ژئوفيزيك ايراد نمود كه از طرف دانشگاه به چاپ رسيده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كعبي بلخي خراساني، ابوالقاسم عبداللَّه

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 329 / 327 / 319 / 317 ق)، متكلم معتزلى و سر سلسله ى فرقه كعبيه. نسبت وى به قبيله ى بنى كعب مى رسد. اصلش از بلخ بود. وى در علم كلام آراء و عقايد بخصوصى داشت. ابوالعباس مستغفرى در «تاريخ نسف» گويد كه كعبى در زمان رياست ابوعثمان سعيد بن ابراهيم وارد نسف شد و در رباط جوبق منزل گرفت. ابوعثمان براى وى مجلس املاء برپا ساخت. محمد بن زكريا بن حسين نسفى از وى






روايت كرده است. مدتى در بغداد ساكن گشت. سپس به بلخ بازگشت و در همان جا درگذشت. در «ايضاح المكنون» ذيل نام كتاب «قبول الاخيار فى معرفة الرجال» سال وفات وى 488 ق ذكر شده است. خطيب بغدادى گويد كه او در كلام كتب بسيارى تصنيف كرد و آنها را در بغداد منتشر ساخت. از آثارش: كتاب «التفسير القرآن»؛ «المقالات»؛ كتاب «الغرر»؛ كتاب «استدلال بالشاهد على الغائب»؛ كتاب «فى الرد على متنبى»؛ كتاب «الامامة»؛ «المسترشد فى الامامة»؛ كتابى در نقض رازى در «الفسلفة الآلهية»؛ «اوائل الادلة فى اصول الدين»؛ «مفاخر خراسان»؛ «عيون المسائل»؛ «محاسن آل طاهر»؛ «الطعن على المحدثين»؛ «تأييد مقاله ابى الهذيل».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (189/ 4)، انساب سمعانى (80/ 5)، ايضاح المكنون (220/ 2)، تاريخ بغداد (384/ 9)، ريحانه (66 -65/ 5)، العبر (4/ 2)، سير النبلاء (256 -255/ 15 ،313/ 14)، شذرات الذهب (281/ 2)، طبقات المعتزله (89 -88)، الكامل (217/ 6)، كشف الظنون (1782 ،1758 ،1608 ،1187 ،200)، الكنى و الالقاب (116/ 3)، لسان الميزان (719 -716/ 3)، لغت نامه (ذيل/ عبداللَّه)، المنتظم (111/ 8)، معجم المؤلفين (31/ 6)، وفيات الاعيان (45/ 3)، هدية الاحباب (227 -226)، هدية العارفين (444/ 1)، يادداشتهاى قزوينى (238 -236/ 6).


كفائي، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آيت الله حاج ميرزا احمد كفائى و نوه ى آيت الله ملامحمد كاظم خراسانى از مراجع بزرگ تقليد، در 1288 در شهر نجف اشرف متولد شد. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در شهر نجف فرا گرفت و بعد به اخذ ديپلم نائل آمد و براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و در رشته ى علوم سياسى از دانشگاه پاريس ليسانس گرفت و به استخدام






در وزارت دادگسترى درآمد. چندى به شغل قضا اشتغال داشت و زمانى در وزارت دارائى صاحب مشاغل مختلف بود تا به وزارت امور خارجه انتقال يافت و در داخل و خارج كشور مشاغلى را احراز كرد. در سال 1326 در انتخابات دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى به وكالت مجلس برگزيده شد و در تشكيل دومين مجلس مؤسسان در ايران سمت نمايندگى داشت.

كفائى چندى سركنسول ايران در ژنو بود و در عين حال نمايندگى دائمى در دفتر اروپائى سازمان ملل متحد را داشت. پس از انجام اين مأموريت به تهران بازگشت و به ترتيب رياست اداره اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه را عهده دار شد و سپس وزير مختار در دفتر اروپائى سازمان ملل در ژنو گرديد و امور سركنسولى را نيز اداره مى كرد تا به عضويت شوراى عالى وزارت امور خارجه رسيد. چندى هم معاون آن وزارتخانه بود تا به سمت سفير كبير ايران در يونان انتخاب شد. پس از پايان مأموريت يونان با سمت سفير كبير به پاكستان رفت و مدت دو سال سفير كبير ايران در راولپندى بود و در تحكيم روابط دو كشور سعى بليغ مبذول داشت. كفائى مدتى هم سفير كبيرى ايران را در تركيه برعهده داشت. وى به زبان هاى فرانسه و انگليسى تسلط داشت و زبان عربى را نيز تا حدى مى دانست.

مرحوم كفائى به سيره خانوادگى ابتدا در كسوت روحانيت بود و پس از استخدام در دستگاه دولتى تغيير لباس داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كفائي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند كوچك علامه المجتهدين آخوند ملامحمد كاظم خراسانى روحانى مبارز و صاحب كتاب كفايه الاصول، در 1273 ش






در نجف متولد شد. تحصيلات خود را در حوزه علميه نحف ادامه داد تا به درجه اجتهاد رسيد. چندى در حوزه علميه نجف مدرس بود، بعد به مشهد آمد و ظرف چند سال حسن شهرت پيدا كرد و مورد احترام مردم قرار گرفت. در دوره ى ششم، مردم مشهد او را وكيل كردند. در دروه هاى هفتم، هشتم، نهم دهم و چهاردهم نماينده ى مجلس بود. يك دوره هم از خراسان به سناتورى انتخاب گرديد. در 1333 در 60 سالگى دفعتا درگذشت. حسن كفائى مردى متدين، با تقوا، دانشمند و مبارز و خطيب بود. در دوران وكالت و سناتورى سعى كرد كار خلافى انجام ندهد و تا حد مقدرت جلو كارهاى خلاف اشخاص را بگيرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كفيل افشاري، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مسعود كفيل افشاري : فرمانده گردان مهندسي رزمي لشكرمكانيزه 31 عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



آتش بي امان مي ريزد. خمپاره پشت خمپاره فرود مي آيد. انگار زمين و زمان مي لرزد. اما جواني كه پشت لودر است، بي لحظه اي درنگ مشغول كار خود مي باشد. انگار نه انگار كه آتش مي بارد. خمپاره ها صفيركشان فرود مي آيد و تركش ها پراكنده مي شود. تا دوست كه را خواهد و ميلش به كه باشد. به قول بچه ها «سهميه آهن» هركسي بالاخره نصيبش مي شود. لودر همچنان كار مي كند. بچه ها مي گويند «او هميشه اين گونه است.» زمان حصر آبادان به جبهه آمده است. در جبهه كار با لودر و بولدوزر را آموخته و كم كم براي خودش سنگر كن و خاكريز زن ماهري شده است. اكنون






فرمانده گردان مهندسي است اما در موقع لزوم خودش پشت لودر مي رود، موقع لزوم يعني وقتي كه گلوله هاي توپ و خمپاره مثل باران مي بارد.... زمين و زمان مي لرزد. اما او بي لحظه اي درنگ كار خود را پي مي گيرد. 

_ الان تركش مي خورد، بگوييد بياييد پايين توي سنگر!....

يكي از بچه ها مي گويد: صدايش در ميان آتش و انفجار گم مي شود. 

_ مسعود! بيا پايين!....

لبخندي بر لبانش نقش مي بندد. با صدايي كه ذره اي اضطراب در آن نيست مي گويد: «نگران نباشيد! حافظ ما خداست...» 

او پاسدار مسعود كفيل افشاري است. متولد 1337، اهل مراغه. از اوايل 1358 به سپاه پيوسته و بي امان در تلاش و تكاپو بوده است. از همان اوان تقوي و صداقت و امانتداري اش بر همه روشن مي شود. مسووليت امور مالي سپاه مراغه را به او مي سپارند... باور كردني نبود. «ديگر براي سپاه نان تازه نگيريد!» تعجب مي كنم. مسؤول امور مالي گفته است: «ديگر نان تازه نگيرد!» حتم دارم كه مساله اي هست. مسعود كه همين طور دستور نمي دهد. حتم دارم قضيه اي هست. مي خواهم ته و توي قضيه را در بياورم. مي روم سراغ بچه ها. مي گويند «آري! مسوول امور مالي اين طور گفته است.» 

_ آخر چرا؟ 

_ مسعود اتاقي را كه خرده نان و نان هاي خشك را در آن ريخته اند، ديده است...

همه چيز دستگيرم مي شود. ديگر براي سپاه نان تازه نمي آورند. همه بچه ها و خود مسعود هم شروع مي كنند به خوردن خرده نان ها. خرده نان هايي





كه به نظر همه قابل خوردن نبود، به تمام و كمال خورده مي شود. 

_ بيت المال است!

مسعود اين را مي گويد. مادرش، مادرم در بستر بيماري است. ناي حركت ندارد. هر طوري شده بايد به پزشك برسانم. حالش بدجوري خراب است. آه و ناله اش دل سنگ را آب مي كند، چه رسد به من كه پسرش هستم. مي خواهيم مادر را به پزشك برسانيم، وسيله اي نيست. اما چرا.... مسعود با خودروي سپاه آمده است. مادر مي فهمد كه مسعود با خودرو آمده است. من چيزي نمي گويم. مادر مي گويد: «پسرم! ماشين آوردي، مرا هم به بيمارستان برسان» جاي درنگ نيست. منتظر پاسخ مسعود هستيم كه بگويد: «بياييد مادرمان را به بيمارستان برسانيم.» اما مسعود سكوت مي كند، سكوتي كه معناي ديگري دارد. 

_ مادر! ماشين براي كار اداري است. ماشين بيت المال است. نمي توانم با آن شما را به دكتر ببرم!...

دست در جيب مي كند و قدري پول در مي آورد: «يك تاكسي بگيريد تا مادر را به بيمارستان برسانيم!» 

مي گفت: «ما موظفيم حافظ مملكت و دين خود باشيم. لحظه اي غفلت ما، فرصتي براي فرصت طلبان است كه پيوسته در كمين هستند...» براي همين بود كه براي حضور در جبهه بي تابي مي كرد. شهردار هشترود بود. اگرچه در اين مسووليت براي كار شب و روز نمي شناخت، اما در عين حال مسووليت برايش قيدي بود كه مانع از حضورش در جبهه باشد، به هر ترتيبي بود، شهرداري را رها كرد و عازم جبهه شد...

باز هم به جبهه آمده بود. موقع عمليات كه فرا مي رسد، مسعود خودش





را به جبهه مي رساند. از زمان حصر آبادان، از عمليات ثامن الائمه، تاكنون شيوه مسعود همين است. آستانه عمليات كه مي شود، كسي نمي تواند در پشت جبهه نگه اش دارد. در زمان حصر آبادان بود كه كار با لودر و بولدوزر را فرا گرفت و از همين جا بود كه با گردان مهندسي آشنا شد و كم كم جزو نيروهاي زبده مهندسي محسوب مي شد، سنگر ساز بي سنگر. اگرچه اغلب آناني كه اشتياق شهادت دارند، سعي مي كنند در عمليات وارد گردان هاي عملياتي و خط شكن بشوند، اما مسعود اين گونه نيست. او بيشتر براي خدمت مي انديشد، ياد حصر آبادان به خير!... از خط مقدم تا آبادان 6 كيلومتر فاصله بود. مسعود را مي ديدي كه در زير آفتاب تابستان جنوب پياده از خط راهي آبادان مي شود. به نخلستان مي رفت و با كوله باري از خرما باز مي گشت، هديه براي رزمنده ها! از راه كه مي رسيد، بي آن كه خستگي در كند، خرماها را مي شست و با دست خود، بين بچه ها تقسيم مي كرد. روزها اين گونه بود و شب كه مي شد، ناله هاي جانسوز «دعاي كميل» اش آتش به جان همه مي زد. 

باز هم به جبهه آمده است. هميشه همين طور است. آستانه عمليات كه مي شود كسي نمي تواند در پشت جبهه نگه اش دارد. اما اين بار كه به جبهه مي آيد، ماندني مي شود. شهردار عجب شير به فرماندهي گردان مهندسي لشكر 31 عاشورا منصوب مي شود: 

بسمه تعالي

برادر كفيل افشار سلام عليكم 

بدين وسيله به فرماندهي





گردان مهندسي رزمي لشكر منصوب مي شويد. با توجه به اهميت اين گردان و نقش آن در عمليات ها اميدوارم با عنايات الهي موفق بوده باشيد. 

مهدي باكري _ 20/2/62

آتش بي امان مي ريزد. خمپاره پشت خمپاره فرود مي آيد. زمين و زمان مي لرزد اما جواني كه پشت لودر است، پايين نمي آيد، بي لحظه اي درنگ مشغول كار خود مي باشد. كسي داد مي زند: 

_ الان تركش مي خورد، بگوييد بياييد پايين....

صدا در ميان آتش و انفجار گم مي شود. 

_ مسعود بيا پايين!...

با آرامش و اطمينان سر برمي گرداند، خنده بر لب: 

_ نگران نباشيد، حافظ جان ما خداست!

_ خدا! ....

مسعود همه چيز را از خدا مي داند. در ميان آتش و انفجار و آهن بي هيچ سنگر و جان پناهي كار مي كند، بي ذره اي تشويش و اضطراب، خدا... توحيد... 

وارد چادر كه شديم از تعجب خشكمان زد. كاري از دست ما برنمي آيد، اگر هم مي خواستيم كاري بكنيم، احتمال داشت كه وضع خراب تر شود. نگاهي به چهره بچه ها كردم. رنگ بر چهره نداشتند. چيزي مثل هراس در چشم هاي همه موج مي زد. به مسعود نگاه كردم، آرام خوابيده است و از هيچ چيز خبر ندارد. به پشت دراز كشيده و خوابيده است. مار خوش خط و خالي بر سينه اش حلقه زده و هر از گاهي آرام سرش را تكان مي دهد. 

_ چه كار مي توانيم بكنيم؟ 

سوالي است كه در چشم هاي همه تكرار مي شود اگر بخواهيم مار را بگيريم، احتمال اينكه كار خودش را بكند زياد است. اگر بخواهيم مسعود





را بيدار كنيم شايد از ترس دستپاچه شود و باز هم مار كار خود را بكند. نمي دانيم چه كار كنيم. همه به روي هم نگاه مي كنند. يكي از بچه ها مي گويد: « نمي توانيم به مار دست بزنيم چاره اين است كه آرام آرام مسعود را بيدار كنيم. خدا خودش رحم كند.» نمي دانم، شايد هم بايد كمي صبر كنيم، شايد مار راه خودش را بگيرد و برود. ولي نه! بالاخره تصميم مي گيريم مسعود را بيدار كنيم. چشمانش را مي گشايد. بچه ها اشاره مي كنند كه بلند نشود. بلند نمي شود، مار را مي بيند كه بر سينه اش حلقه زده است. به بچه ها مي نگرد و به ماري كه بر سينه اش حلقه زده است. اثري از تشويش و اضطراب در نگاهش پيدا نيست. آرام آرام برمي خيزد. او برمي خيزد و مار از سينه اش پايين مي آيد. در مقابل چشمان نگران ما، مار راه خود را مي گيرد و مي رود. هنوز ما از اضطراب در نيامده ايم. بچه ها مي دوند كه مار را بكشند. مسعود مانع مي شود: 

_ او ماموريتي دارد و به دنبال ماموريت خودش مي رود. كاري با او نداشته باشيد!

بچه ها شگفت زده مي شوند، مي دانم كه مسعود حالي ديگر دارد. مي دانم كه او «توحيد افعالي» را با تمام وجود درك مي كند: لاموثر في الوجود الاالله.

آبان ماه است. آبان 1362، والفجر 4 به سر رسيده است. يكي از بچه هاي سپاه مي آيد پيش من. از جنگ مي گويد، از جبهه، از رزمنده ها، بالاخره مي گويد:





«مي داني مسعود مجروح شده است» و لحظه اي مكث مي كند، فقط لحظه اي و دوباره به صحبت هايش ادامه مي دهد: از چشمانم خوانده است كه نگران شده ام. 

_ مجروح شده است. فكر مي كنم تا چند روز ديگر بيايد مراغه!... 

حالم دگرگون مي شود. چشمانم را مي بندم، مسعود را مي بينم، چشمانم را باز مي كنم، مسعود را مي بينم، مي خواهد به جبهه برود. جبهه رفتنش را اطلاع نمي دهد. اما همه از حال و هوايش مي فهميم كه مي خواهد به جبهه برود. او كه راهي جبهه مي شد، مي دانستم كه عملياتي در پيش است. مي دانستم كه باز مارش حمله از راديو پخش خواهد شد... آقا مهدي باكري خبرش مي كرد: «اگر مي خواهي بيايي، حالا وقتش است.» و مسعود همه چيز را وا مي نهاد و با شتاب راهي مي شد. آقا مهدي كه خبرش مي كرد، فردايش در جبهه بود. 

دارد به جبهه مي رود. چه مي دانم كه اين آخرين رفتن اوست. رفتن و رفتن. « راه دين رفتن است نه ماندن، يافتن است نه گفتن» با هم وداع مي كند. فرزندش را به مادر مي سپارد. چهل روز بيشتر ندارد. وسايلش را برمي دارد و خداحافظي مي كند. مي رود، مي بينمش....

_ مي داني! مسعود مجروح شده است. فكر مي كنم تا چند روز ديگر بيايد مراغه!... مسعود را مي بينم. كودكي اش را. در كوچه ها مي دود. صبح دم كتاب هايش را توي كيف جا مي دهد و راهي دبستان فتوحي مي شود. قد مي كشد، بزرگ مي شود. كم





كم پشت لبش سبز مي شود. ديپلم مي گيرد. حالا ديگر بايد برود خدمت سربازي. معلم مي شود و دوران خدمتش را در روستايي محروم سپري مي كند. از خدمت كه باز مي گردد زمزمه انقلاب هر طرف پيچيده است، صداي امام را مي شنود. شب و روز مسعود در مساجد مي گذرد، در تظاهرات، در مبارزه با رژيم ستم شاهي... مسعود به خانه مي آيد، با لباسي سبز، آيه اي از قرآن بر سينه دارد: و اعدواللهم ... به جبهه مي رود. فرزند چهل روزه اش را به مادر مي سپارد. 

_ مجروح شده است...

خبر را مي شنوم. آتشي در ژرفاي دلم زبانه مي كشد و لحظه لحظه در تمام وجودم منتشر مي شود. صدايي را به وضوح از درون خود مي شنوم: «برادرت شهيد شده است.» درونم متلاطم است. غوغايي در سينه ام برپاست. انگار كسي با زبان من حرف مي زند، آرام و بي تشويش. 

_ آنجا جبهه است. مي دانم كه در آنجا نقل و نبات پخش نمي كنند. آنجا تير و تركش است و زخم و شهادت. خواهش مي كنم اگر شهيد شده برايم بگوييد...

مخاطب من سرش را پايين مي اندازد، سكوت مي كند. يقين دارم كه برادرم مسعود شهيد شده است، اما گويي براي تصديق يقين خود نيز محتاج تصديق كسي هستم كه با من صحبت مي كند. سكوت كرده است. ديگر حرف نمي زند. ثانيه ها ايستاده است. مخاطب من سرش را بلند مي كند. به چهره اش مي نگرم. مسعود را مي بينم. در ميان آتش و انفجار اين سو و آن سو مي دود. خمپاره پشت





خمپاره فرود مي آيد و توپ پس از توپ. دو نفر از بچه ها به شدت جراحت خورده اند. مسعود آنها را پشت تويوتا جا مي دهد، راننده داد مي زند: « بيا جلو....» مسعود اشاره مي كند: «برو» نگران بچه هاي مجروح است. نكند از پشت تويوتا به بيرون پرتاب شوند. خودش هم بغل مجروحين در پشت تويوتا مي نشيند. ماشين كه حركت مي كند، خمپاره ها پي در پي در اطرافش منفجر مي شوند. 

_ مسعود تركش خورد...

تركش به سرش اصابت كرده است...

مخاطب من سرش را بلند مي كند و به سوالم جواب مي دهد: 

بلي شهيد شده است...

گويي صدا را از دور دست ها مي شنوم. صدا در آسمان ها تكرار مي شود: «شهيد شده است، شهيد شده است.» بي اختيار لب هايم وا مي شود: انالله و انااليه راجعون. 





منابع زندگينامه :"گل هاي عاشورايي2"نوشته ي جلال محمدي,نشركنگره ي شهدا وسرداران شهيدآذربايجان شرقي,تبريز-1385




كلاته بجدي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمدرضا كلاته بجدي : فرمانده گروهان دوم از گردان 148لشگر77 پيروز خراسان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

بيستم آذر سال 1336 در خانواده اي مذهبي و محروم در شهرستان بيرجند به دنيا آمد. خانواده اش به علت علاقه زيادي كه به امام رضا(ع) داشتند، نامش را محمد رضا گذاشتند. مادرش مي گويد: از همان كودكي كنجكاو و پر جنب و جوش بود. به دنبال كارهاي تازه مي رفت و كاردستي درست مي كرد. 

دوره ابتدايي را در دبستان سندروس و دوران راهنمايي را در مدرسه حكيم نظامي شهرستان بيرجند گذراند. به مدرسه علاقه زيادي داشت. تكاليفش را خيلي خوب انجام مي داد و درسش خوب بود. شبها با نور كم






چراغ دستي درس مي خواند و اوقات بيكاري با پدر سر كار مي رفت چون خانواده وضع اقتصادي خوبي نداشتند. سپس وارد دبيرستان شد، اما سال دوم دبيرستان و به دليل اينكه از وضعيت اقتصادي خانواده خود رنج مي برد، ترك تحصيل كرد و وارد ارتش شد تا كمك خرج خانواده باشد.

شهيد كلاته بجدي به مدت چهل و پنج روز براي نبرد با سربازان اسرائيلي به سوريه رفت. 

قبل از جنگ محل خدمتش خاش بود و خانواده اش بيرجند بودند و چون نمي توانست خانواده اش را به خاش بياورد، مرتبا بين محل خدمتش و بيرجند رفت و آمد مي كرد. وقتي جنگ شروع شد، آقا رضا تمام تلاشش براي اين بود كه به جبهه برود و در واقع تمام هم و غمش دفاع از ميهن بود و ابتدا در منطقه غرب در نبرد شركت داشت و بعد به مركز آموزش 04 بيرجند منتقل شد. ولي چون يك نظامي ورزيده بود و اكثر دوره هاي رزمي را ديده بود به جبهه سومار اعزام شد. در سال 1358 با خانم فاطمه سيستانكي ازدواج كرد. در سال 1361 اولين فرزندش مريم به دنيا آمد. محمد رضا به خانواده اش بسيار علاقه داشت، ولي در جبهه تنها به فكر پيروزي بود و آرزوي شهادت داشت. در سال 1362 دومين فرزندش مهدي به دنيا آمد. 

همسرش در اين باره مي گويد: وقتي هر كدام از بچه ها به دنيا مي آمدند، آقا رضا با يك دسته گل و يك انگشتر و ساعت به ديدن ما مي آمد هر بار كه از جبهه برمي گشت بچه ها





را از من مي گرفت و مي گفت تو استراحت كن. در همين سالها پدرش را بر اثر تصادف از دست داد. در سال 1365 سومين فرزندش مجيد به دنيا آمد. 

شب قبل از آخرين اعزام به جبهه، آقا رضا پلاك خود را گم كرد. پسر همسايه پلاك را پيدا كرد و گفت: آقا رضا! طوق بهشت تان را بگيريد. گفت: بله واقعا طوق بهشت است. فكر نمي كنم اين بار از جبهه برگردم. 

استوار يكم محمد رضا بجدي جمعي لشكر 77 تيپ 3 گردان 148، در منطقه سومار و در عمليات كربلاي 6 بر اثر اصابت تركش خمپاره به جمجمه مجروح شد. 

در اين لحظه دستهايش را به آسمان بلند كرد و گفت خدايا: هر چه خودت صلاح مي داني. من راضي به رضاي تو هستم و بعد بي هوش شد. او را به بيمارستان طالقاني باختران منتقل كردند و چند روز آنجا بستري بود و براي ادامه درمان به مركز مجهزي در تهران اعزام شد كه در بين راه نزديك گردنه اسد آباد در تاريخ 16 بهمن 1365 به علت شدت جراحات وارده به شهادت رسيد. پيكر مطهر محمد رضا كلاته مجدي در گلزار شهداي بيرجند به خاك سپرده شد. 





منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




كلاته سيقري، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر كلاته سيقري : فرمانده گردان جبار تيپ امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

مثل يك روياي صادقانه بود . وقتي رسيد ، مادر هماني را ديد كه قبلا ديده بود . چشم هايش را بست و از هوش






رفت. تا حالش جا بيايد ، صداي نوزاد پيچيده بود توي خانه . اسمش را گذاشتند علي اصغر . به اين نيت كه مثل علي اصغر حسين (ع) قرباني راه خدا باشد . دوست داشتند روز عاشورا ، شش ماهه كودكي باشد كه بر روي دست آن كه نقش امام حسين را بازي مي كند ،به آسمان بلند شود و مصداق پروردگار ان قرباني را از من بپذير ، شود .

خيلي زود به راه افتاد و خيلي زود تر زبان باز كرد . دلش مي خواست معناي همه چيز را بداند و چرايي هر چيز را بيابد . پدرش كشاورز بود و مادري خانه دار داشت . وقتي به پنج سالگي رسيد ، به مكتب خانه رفت . او كه در سال 1338 به دنيا آمده بود ، وقتي به سن پنج سالگي رسيده بود كه قيام پانزده خرداد يك ساله شده بود . يك سال بعد ، وارد مدرسه شد و درست در همان زمان عم و جزء را به پايان رساند يك جز از قرآن را مثل بلبلي كه به نوا آمده باشد ، از بر مي خواند . آن قدر آموختن را دوست داشت كه به هر كس از قوم و خويش مي رسيد ، دانسته هايش را به رخ مي كشيد ، يا محك مي زد . مادر بزرگش كه زني فاضله بود ، او را به نماز و دعا و قرائت قرآن تشويق مي كرد و آن قدر آموزه هاي ديني اش موثر افتاده بود كه علي اصغر تا پايان عمرش منت دار قرآن شد و وقتي بزرگتر شد ،





احساس كرد مي تواند به پدر و مادر كمك كند . او ياريگر و كمك كار مهرباني بود . وقتي به مزرعه پدر مي رفت ؛ مثل كارگران مزرعه داس به دست مي گرفت و خوشه چيني مي كرد . با پدر به آبياري مي رفت و براي مادر از چشمه آب مي آورد .

كلاته سيفر ، همان روستايي كه علي اصغر در آن به دنيا آمده بود ، يك مسجد جامع داشت ؛ درست در چند قدمي خانه ي پدري . وقتي به مسجد مي رفت و نماز جماعت مي خواند ، احساس سبكي مي كرد . روحش پرواز مي كرد و چيزهايي مي آموخت كه پيش تر نشنيده بود . در كنار كار ، به محض اين كه مدرسه تعطيل مي شد ، به خانه مي رفت و تكاليف مدرسه را آغاز مي كرد .

دوره ي ابتدايي را در مدرسه ي افسر كلاته سيفربه پايان رساند .

و وارد دبيرستان شد . رشته ي مورد علاقه اش ، برق بود . به همين دليل ، هنرستان فني را براي ادامه تحصيل برگزيد . او مسير خانه تا هنرستان را با دوچرخه ركاب مي زد .

سالهاي پاياني دوره ي هنرستانش مصادف شده بود با زمزمه هاي انقلاب و چند ماه مانده به پيروزي انقلاب ، با چند تن از دوستانش به مشهد رفت تا دفترچه ي اعزام به خدمت بگيرد اما دو روز مانده به اعزام ، با شنيدن پيام امام به سربازان و ارتشيان (مبني بر تسليم و مقاومت نكردن در برابر مردم) منصرف شد و دوستانش را نيز متقاعد كرد كه از اعزام





چشم پوشي كنند .

چند ماه پس از انقلاب نيز در كنكور سراسري دانشگاه ها شركت كرد و موفق شد در رشته ي مهندسي برق دانشگاه بندر عباس پذيرفته شود .

با آغاز انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ها ، به خانه برگشت و سپس تصميم گرفت سرباز جمهوري اسلامي شود . دوباره با همان دوستان به تهران آمد و براي اعزام ثبت نام كرد . دولت با حجم بالاي سرباز رو به رو بود . بنا بر اين ، آنان را مازاد بر نياز اعلام كردند و همان جا به آنان كه مي خواستند بر گردند ، كارت معافيت دادند .

اما علي اصغر نمي خواست برگردد . به او و چند تن ديگر گفتند كه اگر دوست داشته باشند مي توانند به عنوان نيروي رسمي و درجه دار ارتش استخدام شوند .

او دو ماه آموزشي را در پادگان لشگرك تهران گذراند و سپس راهي اهواز شد . در اهواز با درجه ي گروهبان دومي سر گرم خدمت شد . در اين ميان سيلي چند روستاي خوزستان را تا مرز ويراني پيش برد . علي اصغر با خودرويي كه در اختيار داشت ، به ياري سيل زدگان رفت تا سهمي در اين كار داشته باشد . در همين حال و احوال ، كردستان و كرمانشاه شلوغ شد . برخي از گروهك ها از نو پا بودن دولت و ضعف آن سوء استفاده كردند . شورشي را ترتيب دادند . علي اصغر با نيروهاي ارتش به پاوه در استان كرمانشاه رفتند و طبق دستور امام با ضد انقلاب جنگيدند تا با لاخره كردستان آرام شد .

او همان جا





با فعاليت جهاد سازندگي آشنا و بر آن شد تا همكاري اش را با اين نهاد ها بيشتر كند . وقتي سربازي اش تمام شد ، احساس كرد روحيه ي نظامي و نظامي گري در او رسوخ كرده و فر و نمي شيند ، مگر آن كه به عضويت سپاه در آيد. نهادي كه نو پا بود و وظيفه اش حفظ و صيانت انقلاب بود .

سال كه به عدد 1359 رسيد ، علي اصغر ديگر جمعي نيرويي بود . كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نام گرفته بود . سپاه سبزوار ميزبان او شد و او نيروي رسمي اين نهاد . با آغاز جنگ تمايل او به شركت در صف مدافعان ، بيشتر شد . در همين ايام ؛ گاهي كه به روستا مي رفت ، به اين فكر مي كرد كه روستايش چقدر نيروي مستعد و پر توان دارد . تصميم گرفت ابتدا با كار فرهنگي آغاز كند و كتابهاي خانه اش را برداشت و مكاني را براي تاسيس كتابخانه در نظر گرفت . او كه كتاب هايش را به كتابخانه اهدا كرد ، ديگران نيز در اين راه گام برداشتند . از سپاه و كتابخانه شريعتي سبزوار نيز تعدادي كتاب براي تجهيز كتابخانه كلاته سيفر گرفت و سرانجام وقتي كتابخانه تشكيل شد ، نفس راحتي كشيد . وقتي توانست مسئولان و فرماندهان سپاه را براي رفتن به جبهه مجاب كند ، راهي خط مقدم شد . او نتوانست زياد بجنگد چون در اثر انفجار خمپاره ، از ناحيه ي دست ها و سر تركش خورد و زخمي شد . او عادت داشت روزهاي دوشنبه





و پنج شنبه روزه بگيرد و خدمتي را كه از دستش بر مي آيد ، بي هيچ توقعي انجام دهد . يك بار كه راهي سوسنگرد شده بود ، ناچار شد به روستايي برود كه تازه به آن جا برق رسيده بود . با اين كه كار دشواري داشت ؛ روستا را سيم كشي كرد و ساكنان روستا صاحب برق و روشنايي شدند .

در سال 1360 با دختري ازدواج كرد كه خواهر يكي از همكلاسي هاي قديمي و هم قطار هاي خدمتش بود. چند ماه اول زندگي مشترك را در خانه اي مستقل سپري كردند . اما سپس كه فاصله ي ماموريت ها و مرخصي ها بيشتر شد ، بالاخره مقيم منزل پدر زن شد .

با اين كه توانسته بود پله هاي ترقي را در دفاع از خاك وطن طي كند اما هيچ يك از اهالي روستا يا حتي پدر و مادر نمي دانستند علي اصغر چه مسئوليتي در جبهه دارد . او فرمانده گردان جبار بود و پيش از آن كه ، چند بار فرمانده محور و معاون گردان شده بود . همچنين مدتي به عنوان مسئول مخابرات سپاه خدمت مي كرد .

دو سال پس از ازدواج ، صاحب فرزند شد كه او را حامد نام نهادند . وقتي حامد هشت ماهه بود علي اصغر توانست امكاني را بيابد كه بر اساس آن ، همسر و فرزند خود را به جبهه ببرد تا هر دو طرف ؛ مشكل دوري را هم نداشته باشند .آنان به ايلام رفتند و يكي دو روز در هفته را كنار همسر و فرزند خود بگذراند .

او در روزهاي نخستين





اسفند 1362 با سمت فرماندهي گردان جبار در عمليات ديگر شركت كرد . و عمليات خيبر ، آخرين عملياتي بود كه علي اصغر كلاته سيفري در آن به رشادت پرداخت .

وقتي نيروهايش در محاصره دشمن قرار گرفتند از سه جهت تانك هاي دشمن ، او و همرزمانش را دوره كرده بودند و راه پس ، هور بود و امواج آب ، به جنگ با تانك ها پرداخت و در كنار يكي از همرزمانش ، آن قدر به تانك هاي دشمن آرپي جي زد كه از گوش او خون جاري شد و سر انجام تير يكي از تير اندازها ي دشمن بعثي پيشاني او را شكافت .

شهيد علي اصغر كلاته سيفري با آن كه در ششم اسفند 1362 به شهادت رسيده بود ، سر انجام در 26 اسفند همان سال ، در خاك كلاته سيفر در دامان خاك آرام گرفت .



منابع زندگينامه :ايوان بهار،نوشته ي عزت الله الوندي،نشر ستاره ها،مشهد-1386




كلالي، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حبيب الله كلالى ملاك و برادرزاده ى امير تيمور كلالى، در 1304 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه در مشهد و تهران، وارد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى و اقتصادى گرديد. در رشته ى حقوق قضائى در سال 1325 ليسانس گرفت و به استخدام در وزارتخانه ى جديدالتأسيس كار درآمد. وى در آن ايام جوانى پرشور و در امور سياسى تندرو بود و با احزاب دست چپ نزديك شد. پس از پانزدهم بهمن ماه 1327 كه در مقابل آمفى تئاتر دانشكده حقوق به محمدرضا پهلوى تيراندازى شد، منوچهر كلالى هم بازداشت و به زندان افتاد. پس از استخلاص از زندان به اروپا رفت و دوره ى






دكتراى حقوق را طى نمود و به ايران بازگشت. چندى رئيس اداره كار مشهد بود و سپس رئيس اداره هدايت فارغ التحصيلان شد. در 1340 كه عطاءالله خسروانى در كابينه ى دكتر على امينى به وزارت كار منصوب شد، چند تن از معاونين وزارت كار از سمت خود كناره گيرى نمودند. خسروانى دو نفر از روساء ادارات را براى معاونت به دكتر امينى معرفى كرد كه عبارت بودند از دكتر منوچهر كلالى رئيس اداره فارغ التحصيلان و مهندس اميرقاسم معينى رئيس اداره مشاغل و كاريابى. دكتر امينى چون شناختى از عطاءالله خسروانى نداشت، مسائل وزارت كار را با دكتر محسن نصر كه سابقه ى وزارت كار داشت در ميان مى گذاشت. دكتر نصر در مورد كانديداى خسروانى براى معاونت وزارت كار خالفت نموده بود و آنها را براى اين كار مناسب نمى دانست. دكتر امينى هم به خسروانى ابلاغ كرد كه از معاونين پيشنهادى صرفنظر نمايد و دو نفر ديگر را كه واجد صلاحيت باشند معرفى نمايد. خسروانى متوسل به دكتر حسن ارسنجانى شد كه اين مهم را انجام دهد و سرانجام موفق شد و تصويبنامه هيئت وزيران در اين مورد صادر شد و دكتر منوچهر كلالى معاون طرح و برنامه ى وزارت كار شد و اميرقاسم معينى معاون فنى. قاسم معينى پس از سه ماه از معاونت به عضويت هيئت مديره سازمان بيمه هاى اجتماعى منصوب شد ولى كلالى در سمت خود تا انتخابات دوره ى بيست ويكم باقى ماند.

در انتخابات دوره ى بيست و يكم مجلس شوراى ملى، منوچهر كلالى از شهر مشهد به نمايندگى تيين گرديد. در نخستين روزهاى دوره ى بيست ويكم، حسنعلى منصور موجوديت حزب جديدى را به نام حزب ايران نوين اعلام كرد





كه غالب نمايندگان مجلس و وزيران كابينه در آن عضويت يافتند. ابتدا منصور به دبير كلى حزب انتخاب شد و اميرعباس هويدا قائم مقام حزب شد ولى هويدا بزودى از سمت خود كناره گيرى نمود و عطاءالله خسروانى وزير كار و امور اجتماعى عهده دار قائم مقامى حزب شد.

پس از ترور حسنعلى منصور، شاه مسئوليت هاى منصور را به دو قسمت نمود. امور نخست وزيرى را به هويدا واگذار كرد و دبير كلى حزب ايران نوين را به عطاءالله خسروانى واگذار نمود. خسروانى براى توسعه ى حزب افراد زيادى را از وزارت كار به آن حزب برد از جمله منوچهر كلالى بود كه به معاونت دبير كل حزب و رياست كميته ى عضويت تعيين گرديد. كلالى مطالعات زيادى در امور مربوط به احزاب بزرگ نموده بود و در حقيقت مغز متفكر حزب بود و سازمان تازه اى براى حزب پى ريزى كرد و هركسى را به فراخور استعداد و اطلاعاتش در رأس يكى از سازمان هاى حزبى قرار داد و گرداننده ى اصلى حزب ايران نوين گرديد.

در انتخابات دوره ى بيست ودوم مجلس كه در سال 1346 انجام گرفت، حزب ايران نوين غالب كرسى هاى مجلس را اختصاص به خود داد و براى حزب مردم سهمى قائل نشد و سرانجام در روزهاى پايانى انتخابات سى حوزه را به حزب مردم واگذار كردند. در اين دوره از انتخابات، دكتر كلالى كانديداى حزب ايران نوين در مشهد شد و سرانجام براى بار دوم به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در اين دوره از مجلس تدريجا روابط عطاءالله خسروانى دبير كل حزب ايران نوين با دكتر منوچهر كلالى معاون حزب تيره شد و سرانجام كار آنها به جدائى انجاميد و كلالى از





حزب اخراج و تمام عناوين حزبى از او سلب گرديد و حتى تحت مراقبت مأمورين اطلاعاتى قرار گرفت و سخت تحت كنترل بود.

در 21 مرداد ماه 1348 در هيئت وزيران بين عطاءالله خسروانى وزير كشور و دبير كل حزب ايران نوين و دكتر غلامرضا نيك پى وزير آبادانى و مسكن مشاجره شديدى بوقوع پيوست و در نتيجه هر دو از خدمت معاف شدند. روز 20 شهريور ماه 1348 كنگره حزب ايران نوين در يك نشست سه ساعته دكتر منوچهر كلالى را به سمت دبير كلى حزب ايران نوين انتخاب كرد. در همين كنگره رياست دفتر سياسى و رياست هيئت اجرائى به عهده اميرعباس هويدار قرار گرفت. با اين تصميم قسمت اعظم اختيارات از دبير كل سلب گرديد، در عوض كلالى با حفظ سمت دبير كلى، به وزارت مشاور در دولت اميرعباس هويدا تعيين گرديد.

دكتر منوچهر كلالى در سمت جديد تدريجا صاحب غرور و نخوت شد و تشريفات زيادى در حزب براى خود تدارك ديد. انتخابات دوره ى بيست وسوم در دوران دبير كلى وى آغاز و انجام پذيرفت و بسيارى از دوستان و نزديكان و خدمه حزب ايران نوين را به مجلس فرستاد، سهل است در مجلس سنا نيز مداخلاتى نمود و افرادى را به مجلس سنا فرستاد كه از نظر قانون صلاحيت نداشتند و با صدور ابلاغ هاى صورى براى آنها شرايط ايجاد كرد. در انتصابات دولتى مداخله مى كرد و حتى همكاران خود را در كابينه به اتاق خود احضار مى نمود و به آنها دستور انتصابات مورد دلخواه خود را مى داد. تندروى هاى كلالى در سمت دبير كلى و تشريفات زائدى كه دبراى خود قائل شده بود تدريجا گله





و شكايت عده اى را فراهم ساخت و سرانجام هويدا تصميم به بركنارى او نمود. در 20 دى ماه 1353 منوچهر كلالى دبير كل حزب ايران نوين و وزير مشاور به علت اهمال در انجام وظيفه از دبير كلى خلع و تمام عناوين حزبى از او سلب شد.

در روز بيست ودوم دى ماه در سومين كنگره حزب ايران نوين، اميرعباس هويدا رئيس شوراى عالى و رئيس دفتر سياسى را به دبير كلى حزب ايران نوين منصوب كرد و در همان جلسه عطاءالله خسروانى دبير كل پيشين حزب ايران نوين مأمور رسيدگى به تخلفات دكتر كلالى شد.

منوچهر كلالى در تأسيس حزب رستاخيز سمتى پيدا نكرد و در دوره ى بيست وچهارم نيز وكيل مجلس نشد. قبل از انقلاب به اروپا رفت و قريب 18 سال در اروپا بود و سرانجام به ايران بازگشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كلانتري، موسي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد موسي كلانتري : وزير راه وترابري جمهوري اسلامي ايران 

در سال 1327 در شهرستان «مرند» متولد شد. تحصيلات ابتدايي و قسمت اعظم تحصيلات متوسطه را در همان شهر به پايان رساند و ديپلم خود را از دبيرستان «خوارزمي»در« تهران» گرفت. 

شهيد موسي كلانتري در سال 1345 وارد دانشگاه« اميركبير»در« تهران» شد و در رشته راه و ساختمان به تحصيل پرداخت و بالاخره با اخذ مدرك فوق ليسانس در رشته راه و ساختمان فارغ التحصيل شد. در دوران دانشگاه، يكي از افراد فعال عضو انجمن اسلامي بود. 

پس از انجام خدمت سربازي، در كارگاه هاي مختلف راهسازي در شهرهاي مختلف به كار پرداخت. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن ماه سال 1357 به عنوان






پاسدار در كميته به حراست از انقلاب اسلامي پرداخت. 

در تابستان سال 58 وارد وزارت راه شد و جهت فعال كردن اداره راه «خوزستان» به آنجا رفت و پس از مدتي به همين منظور به استان« آذربايجان غربي» اعزام شد و مسئوليت اداره كل راه و ترابري استان را نيز به عهده گرفت. 

در دي ماه سال 1358 از سوي شوراي انقلاب به سمت وزير راه و ترابري منصوب و پس از تشكيل دولت شهيد« رجايي» تا هنگام شهادت همچنان در اين سمت به انجام وظيفه و خدمت به مردم و جمهوري نوپاي اسلامي ايران ادامه داد. 

اولين بار كه در سالن سخنراني وزارتخانه آمده بود تا به عنوان وزير جديد از نزديك با همكاران آشنا شود، آنقدر ساده و بي پيرايه لباس پوشيده بود و آنقدر خودماني و بدون تكلف سخن گفت كه بعضي از همكاران آن همه سادگي و اخلاص را باور نكردند. 

سخنراني معارفه را با اين جمله آغاز كرد: «من برادر كوچك شما هستم و به وزارت راه و ترابري آمده ام كه در كنار شما برادران و خواهران ارجمند و بزرگوار به بازسازي راه هاي اين مملكت بپردازم.» 

و اين قول خود را هرگز فراموش نكرد و تاآخرين لحظه حيات به اين شيوه پايبند بود و هرگز فروتني ذاتي خود را در مقابل همكاران از دست نداد. ساده زندگي مي كرد و ساده زيستن رادوست داشت. كفش هايش سوراخ بود، نه اينكه او پول خريد يك جفت كفش را نداشت. اين تظاهر هم نبود. حقيقت اين بود كه روح او بي نياز از ثروت دنيا بود و تا آخرين لحظه حيات اسير عرفان روح خود بود





و هرگز در بند زندگي خاكي گرفتار نشد.



منابع زندگينامه :shohda.gov.ir




كلاهدوز، يوسف

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يوسف كلاهدوز : قائم مقام فرماندهي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي







در روز اول دي ماه 1325 در شهرستان «قوچان» متولد شد. پدر و مادر متدين او نامش را «يوسف» گذاشتند و در تربيت و پرورش فرزندشان از هيچ كوششي فروگذار نكردند، به گونه اي كه تربيت و هوشمندي او در طول دوران تحصيل، همواره توجه معلمين و مسؤولين مدارسي كه شهيد در آن تحصيل مي كرد را جلب مي نمود. 

با ورود به مقطع دبيرستان، توانست به مجموعه ي آگاهي هاي علمي و از جمله معلومات مذهبي خود بيفزايد. او با مطالعه ي كتب مذهبي بيش از گذشته با احكام نوراني اسلام آشنا شد. اين مطالعات باعث شد تا با همياري دوستانش، كتابخانه اي را در دبيرستان تأسيس و جوانان علاقه مند به مطالعه را گرد هم آورد. با وجودي كه در آن زمان عمّال رژيم شاه به فروريختن فرهنگ اسلامي كمر همت بسته و مانع تراشي مي كردند، يوسف سعي داشت تا هرچه بيشتر فرهنگ غني اسلام را در محيط زندگي گسترش دهد. از اين رو پيشنهاد برگزاري نماز جماعت را در محيط دبيرستان مطرح كرد، كه با استقبال خوب ديگران روبرو شد. 

شهيد كلاهدوز به مطالعه ي تنها اكتفا نكرد، بلكه سعي داشت آموخته ها و خصلت هاي نيكوي خود را به ديگران نيز منتقل نمايد. او در سنين جواني، ايثار و فداكاري و از خود گذشتگي را عملاً به ديگران ياد مي داد و رفتار و حركاتش سرمشق و الگويي براي همگان بود.





پس از پايان تحصيلات دبيرستان _ به رغم آنكه ارتش آن زمان، محل مناسبي براي افراد مذهبي نبود، وارد دانشكده ي افسري شد، او






با اهداف خاصي وارد اين لباس شد و خود را در ظاهر معتقد به رژيم نشان مي داد، ولي عملاً به ترويج اصول و ارزش هاي اسلامي مي پرداخت و افرادي را كه رگه هاي مذهبي داشتند به تشكل هاي اسلامي و مبارز پيرو خط امام پيوند مي داد تا از اين راه بتواند به مبارزاتش وسعت بخشيده و ضربات اساسي بر پيكره ي حاكميت آن زمان وارد نمايد. وي در اين راه از هيچ كوششي فروگذار نبود و هر جا شخصيتي را مي شناخت كه در راه اعتلاي اسلام قلم مي زد و قدم برمي داشت با او ارتباط برقرار مي كرد. شهيد دكتر آيت و شهيد حجت الاسلام محمد منتظري از جمله كساني بودند كه با آنها روابط نزديكي داشت. 

او مدت هفت سال در لشكر شيراز به خدمت مشغول بود. 

با اينكه وضعيت شغلي او به گونه اي بود كه مي توانست زندگي نسبتاً مرفهي داشته باشد، ليكن توجه به ديگران و ايمان به خدا، او را از اين كار باز مي داشت، تا جايي كه همان حقوق ماهيانه اش را اغلب اوقات در راه خدا انفاق مي كرد. توجه او به قرآن و فرامين الهي باعث حساسيت جاسوسان رژيم پهلوي شده بود. آنها او را تعقيب مي كردند، هرچند او با انواع لطايف الحيل آنها را فريب مي داد. تيزهوشي، زيركي و كفايت شهيد كلاهدوز نه تنها موجب برطرف شدن سوءظن ضد اطلاعات گشت، بلكه منجر به خوش بيني و پيشنهاد انتقال وي به گارد شاهنشاهي شد. او هر قدمي را كه برمي داشت، جوانب امر را در نظر مي گرفت و سعي داشت تا با ريشه يابي درد ها، سرچشمه ي آنها را بيابد، تا آنجا كه وقتي از او سؤال شد كه «چرا با توجه به





موقعيتي كه داري، شاه را نمي كشي؟» پاسخ داد: 

«بايد دستور برسد. نبايد خودسرانه عمل كرد و بي گدار به آب زد. زيرا من از آقا «حضرت امام خميني (ره) دستور مي گيرم.» 

در همين مقطع، براي فرستادن نيرو به فلسطين با مبارزين مسلمان همكاري داشت. 

وي در همان شرايط كه جامعه در يك حالت خفقان به سر مي برد، با چند واسطه با حضرت امام (ره) ارتباط داشت و از راهنمايي هاي ايشان بهره مي برد و در تشكل نيروها و شتاب بخشيدن به روند انقلاب فعاليت مستمر داشت و سعي مي كرد كه اطلاعات سري را دراختيار مبارزان مسلمان قرار دهد.





همه رفتارهاي شهيد كلاهدوز در شيراز، در گرو اسلام و اعتقادات پاكش بود و آلوده زيستن را در قاموس او راهي نبود. چون چشمه اي مي جوشيد به اين اميد كه كوير دلها را به سرسبزي ايمان نويد دهد. راز و نيازهاي شبانه، او را چنان ساخته بود كه تحت تأثير زير و بمهاي زمانه رنگ نمي باخت. مظهر وارستگي و تقوي بود و هيچ گاه به مفاسد آلوده نمي شد. عاشق ولايت فقيه بود و از هرجا كه مي توانست خود را به حبل ولايت متصل مي كرد. در اين دوران با همسري متقي و پاكدامن ازدواج مي كند. با اينكه وضعيت شغلي او به گونه اي بود كه مي توانست سرمايه و ثروت زيادي را كسب كند و زندگي تجملاتي داشته باشد، اما چون ايمان به خدا بر وجودش حكومت مي كرد هرگز ثروتي را براي خود نمي خواست. 

مونس و همدم او در تمامي اوقات قرآن كوچكي بود كه پيوسته همراه داشت و هرگاه فرصت مي يافت آن را مي گشود و از سرچشمه زلال اين وحي الهي سود مي جست. همين





امر يعني پيروي جزء بجزء احكام الهي و دستورات قرآن او را به گونه اي ساخته بود كه زندگي وي پر از خير و بركت باشد. با مرحوم شهيد دكتر بهشتي در سال 1342 و در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي 15 خرداد در اصفهان آشنا گرديد و از اين طريق خود را هرچه بيشتر به ولايت فقيه متصل كرد. در همين ايام بود كه پيشنهاد ورود به گارد به وي داده شد با اينكه دست و دلش مي لرزيد و مي دانست كه گارد قلب رژيم است ولي وظيفه اش به او حكم مي كرد كه هرچه بيشتر به نقطه رأس هرم نزديك شود و گام مؤثرتري در جهت عملي ساختن هدف هاي خود بردارد. با مشورتي كه با منابع متصل به مرجع ولايت داشت به او گفته شد كه ورود به گارد را بپذيرد. 

ورود او به گارد در حكم وسيله اي بود كه بتواند اطلاعات كسب، و به دستگاه ضربه وارد كند و هسته هاي بينش را در گارد و ارتش شكل دهد. پس با امام رابطه برقرار كرد، و با راهنمايي هاي ايشان، نيروهاي متعهد و انقلابي را جذب ، و سعي كرد اطلاعات سري را در اختيار مبارزان مسلمان قرار دهد. در دانشكده افسري تدريس مي كرد چون از اين راه بهتر مي توانست نيروهاي متعهد و انقلابي را شناسايي كند. در زمينه تبليغ اسلام در ارتش، انواع فعاليت هاي را انجام مي داد و چنان شد كه در اوج تظاهرات دهم محرم در تهران، سالن غذاخوري افسران و درجه داران گارد در پادگان لويزان، پذيراي حادثه اي دردناك براي رژيم منفور شاهنشاهي گرديد كه هيچگاه در مخيله اش خطور نمي كرد و خبر وقوع اين حادثه





را رسماً اعلام نكرد، ليكن بزودي تمام مردم مطلع شدند و سرانجام انقلاب اسلامي پس از طي مراحل سخت مبارزاتي به دست تواناي رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) با شركت مردم دلير و انقلابي ما و با همت نيروهاي معتقد و مسلمان به پيروزي رسيد. در آن هنگام كه جريانات گوناگون اجتماعي و انحراف هاي پي درپي، جوانان ما را آماج تيرهاي خود قرار داده بود، بهاييت با شيوه هاي خاص خود در حال جذب جوانان ما به سوي خود بودند، شهيد كلاهدوز تمام هم و غم خود را صرف مجادله و مخالفت با اين طيف وسيع تبليغات آلت دست حاكميت ظلم كرد. پس در دوران اوجگيري انقلاب، فعالانه در تمامي صحنه ها حضور مي يابد و با ورود امام به ايران، بر فعاليت هاي خود مي افزايد. مواقعي كه افسر نگهبان مي شد دفتر وقاعي روزانه را مي ديد و چيزهايي را كه مهم بودند براي گروه مي آورد تا تجزيه و تحليل كنند و خط مشي بعدي كشور و مبارزات را تعيين كنند. تا جايي كه در شب 21 بهمن 57، متوجه نقل و انتقالات مشكوكي در سطح پادگان ، و متوجه نقشه هاي فاجعه آميز آنها مي شود. از اين رو شب،پست نگهباني را از افسر نگهبان تحويل مي گيرد و به هر وسيله اي خود را به اتاق تيمسارها مي رساند و متوجه نيت پليد آنها مي گردد. سپس از پادگان خارج مي شود و خبر را به بيت امام مي دهد و به پادگان باز مي گردد و تا صبح مشغول بيرون آوردن سوزن چكاننده تانك ها مي شود و بدين ترتيب بزرگترين توطئه رژيم را مبني بر گلوله باران فرودگاه، مجلس، مركز راديو و تلويزيون، ميدان ارگ، راه آهن و





بيت امام را عقيم مي گذارد. 

با سقوط رژيم، تسخير پادگان ها به دست مردم و اعلام همبستگي ارتش با مردم، شهيد كلاهدوز كه مرد ميداندار عرصه عشق بود در پي آن شد كه با تمامي نيرو از اين ثمره گرانبها نگاهباني كند. پس او بيدارتر از پيش، انقلاب را پاس مي داشت و از حريم اسلام و انقلاب، مراقبت و محافظت بيشتري مي كرد.





او با اراده اي خلل ناپذير، شب و روز از وسايل، ابزار و ادوات پادگان ها حفاظت مي كرد و در دستگيري سران رژيم، نقش مؤثري داشت. در زماني كه عده اي دم از انحلال ارتش مي زدند ايشان سخت مخالفت كرد و با اطاعت از فرمان حضرت امام (ره)، كار سازمان بخشيدن به ارتش را برعهده گرفت. 

گروهي كه هسته مركزي آن با همت والاي كلاهدوز، اقارب پرست و تني چند از نظاميان متعهد و نيروهاي انقلابي تشكيل گرديد و ارتش مكتبي از رهاوردهاي شايان توجه اين ستاد بود. نقش مؤثر و كارساز شهيد كلاهدوز تنها در حوزه عمل اين كميته خلاصه نمي شد بلكه او به همراه شهيد منتظري و شهيد نامجو واحدي از نيروهاي انقلابي را در گارد سابق تشكيل داد و خود بهترين مشاور مطلع و آگاه براي آنها بود. همكاري او با سپاه از قبل از تشكيل سپاه بود. او به همراهي شهيد منتظري و تني چند از نيروهاي متعهد تشكيلاتي به نام «پاسداران انقلاب» را ايجاد كرد. هنگامي كه سپاه به صورت منظم به عنوان يك نهاد به امر حضرت امام (ره) ايجاد گرديد، كلاهدوز جزء اولين كساني بود كه با ميل و رغبت خود به سپاه روي آورد و به عنوان يكي از





اعضاي شوراي عالي سپاه انتخاب شد. بايد او را به حق از بنيانگذاران و از محورهاي اصلي سپاه دانست. نقش او در لحظه لحظه هاي اين نهاد مقدس مشهود است. با آن اعتقادات عميق از همان ابتدا، امر مهم آموزش را در سپاه از طرف نماينده شوراي انقلاب برعهده گرفت و در نتيجه فعاليت هاي چشمگير، قائم مقام فرمانده سپاه گرديد. او از جمله كساني بود كه توانست سپاه را در مقابل تمامي توطئه هاي داخلي و خارجي حفظ كند و پس از مدتي ارتش و سپاه به همت او و يارانش به عنوان دو بازوي توانمند انقلاب شدند. شهيد كلاهدوز معتقد بود كه سپاه بايد نيروي منظم زميني و هوايي داشته باشد و به پيروي از همين نيات، موفق شد با كمك افراد متخصص و متعهد طرح تشكيل يگان هوايي را در سپاه تهيه كند. اين يگان، در شهريورماه 1366 به فرمان حضرت امام به عنوان نيروي هوايي سپاه رسماً تشكيل و گسترش يافت. كلاهدوز دريافته بود كه آمريكا درصدد ترفندهاي جديدي براي ضربه زدن به اسلام است. از اين رو مسأله جنگ هاي پارتيزاني و آموزش آنها را براي اعضاي سپاه پيشنهاد كرد و سپس در پي جذب نيروهاي نخبه در سپاه شد. زيرا معتقد بود سپاه به افراد متعهد و متخصص براي افسري نياز دارد و براي اين منظور از هيچ كوشش و تلاشي فروگذار نكرد.





وادي ششم زندگي او، دوران جنگ تحميلي و دفاع مقدس است كه او در اوج توطئه ها، دسيسه تمامي كفر را بر ملا مي سازد تا از پلكان عرش الهي با نردبان عشق بالا رود و هر پله را با خون خود رنگين





كند تا زردي چهر هاش را با سرخي شهادت، صبغه اي الهي بخشد. در عمليات شكستن حصر آبادان، كه با فرمان صريح حضرت امام (قدس سره) آغاز شد، شهيد كلاهدوز نقش بسزايي داشت. كلاهدوز هرگز ارتباط خود را با ارتش قطع نكرد و براين اساس جلسات متعددي با افراد رده بالاي ارتش و سپاه برگزار مي كرد و در نزديك شدن اين دو نهاد مردمي، تأثير بسزايي داشت.



شهيد كلاهدوز عاشق مطالعه بود و بيشتر اوقات فراغت خود را صرف ورزش و مطالعه مي كرد. به ساده زيستن علاقه زيادي داشت. تدوين اساسنامه تشكيلاتي سپاه از جمله مواردي است كه شهيد در آن نقش بسزايي داشت و زماني كه مقرر شد براي سپاه آرم و علامتي در نظر رگفته شود، وي معتقد بود بايد با صاحب نظران مشورت شود در اين زمينه سهل انگاري را جاي نمي دانست. اهل افراط و تفريط نبود. برخوردهايش كاملاً حساب شده و سنجيده بودند. حالت تعادل ايشان در زندگي مي تواند سرمشق و الگوي خوبي براي ساير برادران سپاه باشد. او عنصري آگاه و در تمام زمينه ها فعال، كنجكاو و نمونه بود. راستي، درستي و صداقت در كارها، رفتار و گفتارش جلوه گر بود. اطاعت او از امام در حد تعبد بود؛ زيرا او خود را از صميم قلب مطيع اوامر امام مي دانست و مي كوشيد حركات و سكناتش با خواسته هاي حضرت امام مطابقت كامل داشته باشد. بسياري از دوستان و همرزمان وي معتقدند كه او عصاره و خلاصه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است و مجموع ويژگي هايي كه انقلاب براي يك سپاهي و يك پاسدار اسلام قائل است در او گرد آمده بود. او از تظاهر و خودنمايي پرهيز داشت و در





انجام وظايف اجتماعي، اعتقادي و مذهبي مي كوشيد كارها را بدون ريا و تنها به خاطر رضاي خدا انجام دهد و همين صفت حسنه او بود كه باعث شد همسايگانش متوجه نشوند كسي كه در همسايگي آنها زندگي مي كند قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي است. همين امر باعث شده بود كه تمامي اهل محل و همسايگان انقلاب اسلامي است. همين امر باعث شده بود كه تمامي اهل محل و همسايگان انگشت حسرت به دهان گيرند كه چرا او را بهتر و بيشتر نشناخته اند. در انجام فرمان هاي الهي پايبند بود و تحت هيچ شرايطي از انجام آن، شانه خالي نمي كرد. در محيط خانواده آرام و متين بود چنانكه همه او را دوست مي داشتند. در كارها بسيار جدي و مطمئن بود و احساس مسئوليت مي كرد. مردم دار، خوش فكر، مؤدب و پاكيزه بود و براستي كه خلوص و ادب و رفتار او مي تواند براي همگان سرمشق و الگوي خوبي باشد. 

وقتي خبر شهادتش به سپاه رسيد عده اي از بچه ها مي گفتندكه سپاه يتيم شده است. با اينكه قائم مقام سپاه بود هرگز راضي نمي شد برايش نگهبان و محافظ بگذارند و با سعي و تلاش فراوان دوستان، قبول كرد كه مسلح شود. كم مي خوابيد، كم مي خورد و كم حرف مي زد. مديريت صحيح و پشتكار و خستگي ناپذيري، سعه صدر و تحمل زيادي در ناملايمات و شدايد داشت. سنگ صبور همه بود. بي توقع، بي ريا و عاشق و مخلص و جوانمرد بود. از هيچ كس گله نمي كرد و با انجام كوچكترين خطايي، فوراً عذرخواهي مي كرد. در مشكلات صبور بود و ديگران را دلداري مي داد. روحيه شهادت طلبي داشت و مي كوشيد آن را در ديگران نيز تقويت





كند. آري جامه زيباي شهادت، تنها به تن آنان برازنده و مقبول است كه كليد آن را داشته باشند. اين كليد در دست كساني قرار دارد كه عشق را وادي اول و آخر خود پندارند و در راه رسيدن به معبود از همه چيز و همه كس و تعلقات دنياي خود دل بركنند. سرانجام شهيد كلاهدوز در تاريخ 7/7/1360 در فاجعه سقوط هواپيما، پروانه وار پروبال سوخته با شهادت به جمع ياران قديمي اش شهيد باهنر، رجايي، شهيد بهشتي و ديگران مي پيوندد و در جوار آنان و شهيدان صدر اسلام جاي مي گيرد.






كلبادي نژاد، رحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رحيم كلبادي نژاد : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع ) لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در خانواده اي از نظر مالي متوسط واز نظر ديني و اصول اخلاقي پايبند به دين و قرآن ودرسال 1342 دراولين روز دي ماه در منطقه ي " گلوگاه"در استان مازندران پا به جهان گذاشت. دوران طفوليت و كودكي را در ميان همين خانواده كه سرشار از اعتقادات مذهبي بودند گذراند. رحيم از همان اوايل كودكي به مسائل اسلامي مانند خواندن نماز وگرفتن روزه ، اهميت مي دادند و در تمام مجالس مذهبي شركت داشتند. ايشان فردي مهربان ودلرحم و در عين حال شجاع و بي باك بودند در دوران انقلاب شهيد نوجواني بيش نبود ولي در تمام تظاهرات شركت فعالانه داشتند. پدر شهيد مردي زحمتكش و مادر ايشان نيز به دليل تنگناهاي موجود در زمان حكومت ستمشاهي ،تا سال سوم راهنمايي تحصيل كردند .او مانند هزاران دانش آموز شهيد كه در دفاع مقدس 8ساله مردم قهرمان ايران جانشان را فداي اسلام وميهن كردند؛ در عين فراگيري






علم بود كه جنگ تحميلي آمريكا توسط عراق بر عليه ايران اسلامي آغاز گرديد .او پس از پيگيري هاي زياد توانست در سال 1360 به سوي جبهه هاي كردستان روانه شود. در اولين اعزام همراه چند تن از دوستان خودبود. پس از اعزام به جبهه هاي غرب در تاريخ 18/5/60 به عضويت سپاه سنندج در آمد . دوران آموزشي را در گذراند و در تاريخ 23/4/61 به گردان جندالله رفت و كارش را در اين گردان ادامه داد . در عمليات پاكسازي جاده تكاب- شاهين دژ شركت داشتند و توانستند به همراه همرزمان غنايم زيادي را به دست آورند. در عمليات بعدي ودر منطقه ي ديواندره توانستند سيزده روستاي را از وجود كثيف ضد انقلاب پاكسازي كنند . بعد از آن به مريوان رفت ودر عملياتي ديگر به همراه رزمندگان چندين روستا را از دست ضد انقلابيون پاكسازي كردند .در اين عمليات چند تن از همرزمانش شهيد ، مجروح و اسير شدند اما اين حوادث كمترين خللي در اراده ي فولادين اين مرد بزرگ ايجاد نكرد.

خستگي را نمي شناخت .بلا فاصله پس از پايان هر عمليات خود را آماده عمليات بعدي مي كرد . بعد از اين عمليات او در چندين عمليات ديگر در مناطق غرب كشور شركت كردوبعد از آن به پاس جانفشاني هايش به ديدار امام رفت.

پس از ديدار با مريد خود دوباره به سنندج برگشت و به علت كسالت جسماني كه داشتند از گردان جندالله بيرون آمدند و مدتي را در روابط عمومي سپاه مشغول خدمت شدند .

مدتي بعد به دفتر نمايندگي امام (ره)در سپاه سنندج رفت





و در آنجا مشغول خدمت شد. اوبعد از 22 ماه تلاش وايثار گري در كردستان و ديدن شهادت خيلي از دوستانش كه به دست گروهكهاي ضد مردمي مثل:دمكرات ، كومله و منافقين كه به طرز فجيعانه اي صورت مي گرفت از كردستان مظلوم خداحافظي كرد و براي امر مهم ازدواج به شهر خود برگشت و در سپاه بندر گز براي چند ماهي مشغول خدمت شد . با شناختي كه دوستانش از او داشتند برايشان مشكل بودكه او اين چند ماه را چگونه در پشت جبهه تحمل مي كند ،چون ايشان عاشق اسلام و قرآن بودند ومي گفتند كه جبهه ها بيشتر به ما احتياج دارد . اين نيست كه به پدر و مادر و همسر خودش علاقه اي نداشته باشد بلكه مي گفت " حسين زمان تنهاست ما نبايد او را تنها بگذاريم " شهيد رحيم چند ماهي بعد از ازدواج دوباره به طرف جبهه ها هجرت كرد واين بار نه به طرف كردستان بلكه به طرف جبهه جنوب ودر گردان حمزه با سمت معاون فرمانده گروهان كار را شروع كرد.در آ«ن زمان يك آرامش نسبي در كردستان حاكم شده بود. بعد از چند روز در عمليات مهم والفجر 6 شركت نمود. بعد ازاين عمليات به گردان موفق و پيروز امام حسين (ع) رفت .

در تاين ايام او در خط مقدم زخمي شد وبه بيمارستان انتقال يافت اما فرداي آن روز به اصرار خودشان دوباره به اهواز برگشت. اودر اين مرحله هشت ماه در جبهه بود وبعد از اين مدت به مرخصي رفتند . استراحتي كه فقط نام آن مرخصي بود . او در پشت





جبهه هميشه در مبارزه با منافقين و ضد انقلابيون و افراد مفسد و كساني كه بر عليه انقلاب اسلامي توطئه ميكردند ،بود. مبارزه مداوم و پي در پي و امر به معروف و نهي از منكر ايشان به همراه ديگر دوستان وشهدا كه در حين مرخصي ها صورت مي گرفت منشا خير و بركت زيادي براي منطقه ي گلوگاه بودوباعث شده بود مردم به ديده ي احتران به اين بزرگواران نگاه كنند. 

نوبت سوم حضور ايشان در جبهه درجبهه هاي غرب بود.اوبه اتفاق همسر و فرزندش دوباره به سوي كردستان روانه شد و چند ماهي را در كردستان گذراند اما با شهادت عده اي از دوستانش دلش آرام و قرار نداشت . با مشاهده ي وضعيت جبهه هاي جنوب ونيازي كه در اين مناطق به نيرو احساس مي شد خانواده اش را به گلوگاه آورد و دوباره به سوي جبهه هاي گرم و طاقت فرساي جنوب رهسپار گشت. در تاريخ 12/1/65 به سوي منطقه ي عملياتي فاو حركت كردند. در تاريخ 14/2/65 دوباره عازم جبهه شد ودر عمليات مهم كربلاي يك بر اثر تركش خمپاره 60 از ناحيه سر ، سينه و دست و ديگر اعضاي بدن به شدت مجروح شد وخودش را توسط يك آمبولانس به پشت خط رساند و ايشان را به بيمارستان بردند . در خردادماه1365 زماني كه خداوند فرزند دومش محمد رابه اوهديه كرد ،همزمان بود با اوج درد ناشي از زخمهايش كه دراثر تركشهاي خمپاره ايجاد شده بود. همسرش در اين باره مي گويد: طي اين دو يا سه ماهي كه دزفول بودند خيلي زجر و سختي كشيدند و





حتي با آمپولهاي مسكن خيلي قوي هم نمي توانستيم يك ذره از دردهاي بدنش را كم كنيم . سه عمل جراحي بر روي بدنش انجام شد و او را حدود يك ماهي با چرخ ويلچر به اطراف مي برديم . به شكرانه خدا كم كم توانست با عصاي خود را كنترل كند واز رختخواب بيرون آمد .او آنقدر عشق وعلاقه به اسلام و امام داشت كه نتوانست با اين همه مجروحيتي كه داشت بيشتر از سه ماه در خانه بماند و با همان عصاي زبر بغل دوباره عازم جبهه ها شد. 

بعد از مدتي كه حدود يك ماه و نيم او را دوباره به مرخصي فرستادند وبعد از مرخصي دوباره به جبهه رفت . اما اين بار حرفهايش ، رفتارش و كردارش با دفعات ديگر خيلي فرق داشت اين بار او نورانيتي ديگر پيدا كرده بود. حالات روحاني او را همه احساس مي كردند. هر كس كه به او برخورد مي كرد ميفهميد كه ديگر اهل اين عالم خاكي نيست، مي فهيمد كه او رخت سفر را آماده كرده وبا همين حالات روحاني بود كه وارد عمليات كربلاي 5 شد. او در آن عمليات سمت معاون فرمانده گردان امام حسين(ع) را به عهده داشت ودر منطقه عملياتي كربلاي 5 منطقه درياچه ماهي نرسيده به كانال خروجي درروز دوم دي ماه 1365ساعت حدود 12 ظهر به همراه برادران مرتضي قرباني و ديگر فرماندهان از جمله شهيد منصور كلبادي نژاد بعد از پاتك شديد گارد رياست جمهوري عراق و جهت سركشي خط در يك نقطه بريدگي كانال توسط تير بار دشمن از ناحيه پهلو مورد اصابت قرار





گرفت وبه شهادت رسيد وبه آرزوي ديرينه خود رسيد .

اودر مدت حضور در جبهه علاوه بر شركت در دهها عمليات كوچك در عمليات زير هم حضوري فعال داشت.

-عمليات پاكسازي شهرك ربط و جاده بانه سردشت كه يكي از جاده هاي بسيار مهم براي ضد انقلاب (كومله ، دمكرات و منافقين) بود .

- عمليات كربلاي يك 

- عمليات والفجر هشت

- عمليات والفجر 6 

-عمليات كربلاي 5 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




كلبادي نژاد، منصور

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد منصور كلبادي نژاد

(1366-1344)







شهيد منصور كلبادي نژاد در نخستين روز آبان ماه سال 1344 در روستاي "گلوگاه "از توابع شهرستان بهشهر استان مازندران ديده به جهان گشود.

پدر اين شهيد "علي" و مادرش "مرضيه كلبادي نژاد " نام داشتند.

با آغاز جنگ تحميلي عراق بر عليه ايران وي تحصيلات متوسطه خود را در رشته علوم اقتصادي ناتمام گذاشت و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد .

شهيد منصور كلبادي نژاد به عنوان رزمنده در لشكر 25 كربلا نيروي زميني سپاه خدمت مي كرد.

وي با وجود جواني به دليلي استعداد و توانايي فوق العاده اي كه داشت به سمت فرمانده گردان منصوب شد .

شهيد منصور كلبادي نژاد سرانجام در جريان عمليات والفجر 10 در اثر بمباران منطقه خرمال عراق توسط دشمن به شهادت رسيد.

شهيد منصور كلبادي نژاد در زمان شهادت 22 ساله بود و يك دختر شش ماهه به نام "مطهره" داشت.

پيكر پاك اين شهيد در گلزار شهداي" سفيد چاه" روستاي "گلوگاه"(زادگاهش) شهرستان بهشهر استان مازندران به خاك سپرده شد.






كلباسي اشتري، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: صنعتى اصفهان

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


كلباسي، روح الامين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روح الامين مجتبي كلباسي اشتري 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1336/1/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب در حدود سال 1350 وارد حوزه علميه اصفهان شدم و تحصيلات مقدماتي را در مدرسه علميه «ذوالفقار» طي كرده و در سال 1354 وارد حوزه علميه قم شدم و در درس حضرات: «اعتمادي»، «دوزدوزاني»، «خزعلي»، «مظاهري» و «سبحاني» شركت و در درس خارج هم از اساتيد عظيم همچون: «آيت الله تبريزي»، «فاضل»، «سبحاني» و «منتظري» استفاده نمودم و از سال 1362 در كارهاي پژوهشي ابتداء در مركز تازه تأسيس (پژوهشگاه دفتر تبليغات) شركت كردم. در پژوهشگاه «سيره معجم بحار الانوار و ... » بالاخره در كار «تفسير راهنما» در مركز فرهنگ و معارف قرآن توفيق يافتم. لازم به ذكر است در تأسيس مركز فرهنگ و معارف قرآن و پايه ريزي كارهاي پژوهشي در آن مركز، نقش اساسي داشتم. در همان سال ها موفق به مديريت توليد نرم افزار تبيان 3 شدم كه اولين فرهنگ موضوعي قرآن به صورت نرم افزار رايانه اي بود. 

چندي بعد (سال 75) واحد پاسخ به سوالات نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها را راه اندازي كردم كه در طي چندين سال به هزاران سوال پاسخ داده شد و نرم افزار «پرسمان» حاصل بخشي از آن فعاليت ها است. از سال 79 به بعد «ستاد تفسير قرآن كريم» زير نظر حجت الاسلام و المسلمين قرائتي تشكيل و حقير تاكنون دبير آن ستاد








بوده و توفيق خدمتگذاري داشته ام كه شرح فعاليت ها مجالي وسيع مي طلبد. همچنين از سال 82 مديريت «مركز تخصصي مهدويت» را پذيرفتم كه تاكنون اين توفيق سلب نشده است. در طول اين سال ها صدها ساعت برنامه راديويي در عرصه پاسخگويي به سوالات تفسير و برخي موضوعات ديگر داشته ام. همچنين ساعتها بحث و پاسخگويي از طريق سيما داشته ام كه البته از تاثير و يا نقش آن بي خبرم.






كلبعلي خان

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

كوسه احمدلو، پدرزن نادرشاه و يكى از رشيدترين سرداران در دوره ى سلطنت نادر (قر. 12 ه.). وى فاتح مسقط و عمان بود و در اكثر نبردهاى بزرگ ايران و عثمانى دوره ى نادر شركت داشت. كلبعلى قربانى جاه طلبى ميرزا تقى خان شيرازى بيگلربيگى فارس گرديد و پس از سالها خدمت و ابراز رشادت كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كلهر، يدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يدالله كلهر : قائم مقام فرماندهي لشگر10سيدالشهدا(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1333 شمسي در روستاي «بابا سلمان» در شهرستان «شهريار» ، در خانواده اي مذهبي و بسيار مؤمن پسري به دنيا آمد كه نام او را «يدالله» گذاشتند؛ يدالله كلهر. چون قرار بود كه در عرصه اي به پهناي دشت كربلا، بار ديگر به ياري حسين زمان خود بشتابد و دستي باشد در ميان هزاران هزار دست، كه به ياري دين خدا و خميني كبير آمدند.

تولد وكودكي اش از زبان پدر :

«در سال 1333، به دنيا آمد.پاكي و صفاي روح بزرگش از همان موقع احساس مي شد. زماني كه به دنيا آمد، گوشه گوش راستش كمي پريده بود. وقتي كودك را در آغوش پدرم گذاشتم، با ديدن گوش او گفت:«اين پسر در آينده براي كشورش كاري مي كند. يا پهلوان مي شود يا شجاعت و رشادتي ستودني از خود نشان مي دهد.» يدالله از كودكي، بچه ايي ساكت، مودب و بسيار جدي بود. وقتي عقلش رسيد، خواندن نماز را شروع كرد. از همان كودكي، در صف آخر جماعت، نماز مي خواند.

ما به طور دستجمعي با برادرانم زندگي مي كرديم و يدالله از همه برادرزاده هايم قويتر بود؛ اما با تمام قدرت جسمي و نيرومندي، اخلاقي پهلواني و اسلامي داشت. هيچ وقت به







ضعيف تر از خودش زور نمي گفت. هميشه از بچه هاي ضعيف دفاع مي كرد و مواظب آنان بود. يدالله، خيلي كوچكتر از آن بود كه معناي ميهمان و ميهمان نوازي را بداند؛ اما هنوز مدرسه نمي رفت كه بيشتر ظهرها، دوستانش را با خود به سر سفره مي آورد. 

بسيار بخشنده و مهربان بود. چون ما در روستا زندگي مي كرديم، يدالله شاداب، پرانرژي و بسيار فعال تربيت شد و رشد كرد. از همان كودكي در كارهاي دامداري به ما كمك مي كرد. بسيار زرنگ و كاري بود. از همان بچگي، يادم مي آيد كه شجاع و نترس بود. در بازيها ميان بچه ها محبوب بود و همه به او علاقه داشتند. با همه شادابي و فعال بودن، هرگز نديدم با كسي دعوا و درگيري داشته باشد و اين يكي از خصوصيتهاي مشخص اين شهيد بود. هر كس به دنبالش مي آمد و مي گفت براي ورزش برويم، مي گفت: «يا علي!» خلاصه هيچ وقت از ورزش و بازي روي گردان نبود. اما با اين همه، خيلي پرحوصله و پردل بود.» 

دوران دبستان را در روستا گذراند. سپس براي ادامه تحصيل، به شهريار، «عليشاه عوض» رفت و تا كلاس نهم (نظام قديم) درس خواند و بعد به خاطر مشكلات راه و دوري مدرسه، به تحصيل ادامه نداد. در دوران تحصيل، هميشه درسش خوب و جزو شاگردان ممتاز بود. 



غروب غمگيني بود. هاله هاي سرخ نور خورشيد، فضاي خاك آلود پادگان شهيد بهشتي را سرخ فام كرده بود.

با بچه هاي واحد، واليبال بازي مي كرديم. حاج يدالله هم بود. با يك دست مجروح و با صورتي كه در ظاهر آرام بود، بازي مي كرد. اگر او را خوب مي شناختي، مي توانستي بفهمي كه در





عمق چشمهاي مهربان و صورت خندانش، غمي گنگ موج مي زند و در عين حال، حالت انتظار، حالت شادي و حالت رسيدن به مقصود.

يدالله وجود ساده و بي ريايي داشت؛ اما تودار، عميق و كم حرف بود. آن روزها، اين حالتها، بيشتر از هميشه، در او مشهود بود.

پس از بازي، حاج يدالله به آسايشگاه آمد. چهره اش آرام، اما متفكر بود. با حالتي خاص در كمد وسايلش را باز كرد. تمام وسايلش را به شكل منظم روي زمين گذاشت و گفت: «بچه ها! هر كس هر چه مي خواهد بردارد، به عنوان يادگاري!»

گرمكن ورزشي، ساعت مچي، تقويم، انگشتر عقيق، مهر و سجاده اي كوچك و … اينها وسايل جانشين تيپ ما بود. بغضي سنگين بر گلويم نشست و اشك در چشمهايم جوشيد. نتوانستم آن جا بمانم، بيرون رفتم. ستاره هاي آسمان، شب را پر كرده بودند. خدايا، اين چه حالي بود؟ حالي كه هر بار با احساس لحظه موعود رفتن كسي به ما دست مي داد. حالي كه در لحظه هاي نوراني و ملكوتي وداع ياران، تمام وجود انسان را دربرمي گيرد!

دوباره به آسايشگاه بازگشتم. وداع ما، وداعي كوتاه و از جنس ناب و زلال دلبستگي بود. به رسم يادبود و يادمان خاطر عزيزش، انگشتري و كمربندش را برداشتم و دوباره، بي قرار و غمگين، به ستاره ها پناه بردم. غمي بزرگ، با هجومي سنگين پيش رو بود.

يدالله هم مي خواست به ديگران بپيوندد!

آن جا كسي منتظر است!

آب رودخانه موج در موج، روي هم مي نشست و با سرو صدا مي گذشت. خورشيد روي قطره ها مي تابيد و هزاران پولك نقره اي مي ساخت و هر پولك با برخورد به تخته سنگها، صدها تكه مي شد.

با حاجي كنار پل نشسته بوديم. غرق فكر بوديم و





سكوت؛ و هزاران كلمه، در ميان ما، نگفته و نانوشته رد و بدل مي شد.

حاجي سكوت را شكست: «ديشب خواب ديدم. ميررضي زير يك درخت سرسبز و با طراوت نشسته، منتظر من بود.»

با بغضي در گلو، به رويش نگاه كردم و گفتم: «نه حاجي! حرف از رفتن نزن.»

گفت: «نه! مي دانم كه او منتظر من است، بايد بروم.»

گفتم: «خب، من هم خواب خيليها را مي بينم.»

تازه از بيمارستان آمده بود، دستهايش درد شديدي داشت. پنجه هايش را در جيبش فرو كرد و با حالت خاصي، در حالي كه چشمهايش عمق آنها را مي كاويد، گفت: «نه! اين فرق دارد، من بايد بروم. قبول كن، اين فرق دارد، ميررضي منتظرم است!»

… موجها، زمزمه كنان، همچنان كه مي رفتند، حرف او را تصديق مي كردند. موجها او را مي شناختند.



من براي حاجي، ارزش و احترام خاصي قائل بودم. يعني همه بچه ها نسبت به ايشان چنين حالتي داشتند. پس از مجروح شدن، ايشان در فاو بود. حاجي از ناحيه كليه بشدت آسيب ديده بود و يك دستش هم از كار افتاده بود. به سختي راه مي رفت؛ اما دائم به همه بچه ها سر مي زد و با آنان به گفتگو مي نشست. در همان حالت هم هر كاري كه از دستش برمي آمد، براي بچه ها انجام مي داد. يك روز مشغول سركشي به واحد ما بود و من نزديك او بودم. متوجه شدم كه بند پوتين حاجي باز است. خم شدم كه بند پوتينش را ببندم. ديدم حاجي به سختي خم شد، با مهرباني سرم را بوسيد و مرا بلند كرد. بعد با يك دست، بند پوتينش را بست و دوباره به راهش ادامه داد.



همه ما عقيده داشتيم كه مزد جهاد، «شهادت است؛ اما





خب، آدمي است و قلب و عاطفه اش. خبر شهادت «يدالله كلهر» روي من خيلي اثر گذاشت. نه من، تمام بچه ها، مانده بوديم كه چه كار كنيم. فرمانده مان را از دست داده بوديم و غم و اندوه اين خبر، چنان سنگين بود كه دست و دلمان را سست كرده بود. تمام بچه هاي اردوگاه «كوثر»، چنين حالتي داشتند. هر كس گوشه اي يا شانه اي را پناه گرفته و مي گريست. چه روزي بود آن روز! و چه روزهاي سختي بود، آن روزهايي كه خبر شهادت ياران را مي شنيديم.

با چند نفر از بچه ها، سوار بر ماشين، راه افتاديم تا به مقر فرماندهي برسيم و بپرسيم كه بايد چه كار كينم؟ وقتي در ماشين بوديم، راديو عراق را گرفتيم. شنيديم كه گوينده آن، چند بار با شادي، خبر شهادت عزيز ما را اعلام كرد. خدا مي داند كه آن لحظه ها چه خشمي نسبت به دشمن و چه احساس افتخاري به برادر شهيدمان داشتم.

وقتي جنازه حاجي را آوردند، اردوگاه كوثر، اردوگاه نبود، دشت كربلا بود، در نيمروز دهم محرم! حال و احوال ما در آن لحظه ها، قابل بيان نيست.

به من الهام شده بود كه آن روز، عراقيها دوباره به شكلي، حمله سنگيني به پادگان خواهند كرد. بچه ها مي گفتند: «چه مي گويي؟ اين پادگان تا به حال، بمباران نشده…» خلاصه بچه ها با ناباوري حرفم را قبول كردند. همه كنار حسينيه پادگان جمع شده بوديم. به داخل حسينيه رفتيم. پيكر شهيد را روي دوش گرفتيم و بيرون آمديم.

هنوز در آستانه در بوديم كه هواپيماها در آسمان ظاهر شدند. بچه ها، پيكر شهيد يدالله را به سرعت درون آمبولانس گذاشتند و به طرف كرج حركت كردند.

هر كس به





طرفي دويد تا از تيرو تركش در امان باشد.

من در همان لحظه به ياد امام حسن مجتبي(عليه السلام) افتادم. روز شهادت آن امام مظلوم هم، دشمنان حتي به پيكر پاك ايشان رحم نكردند و جنازه امام معصوم، همراه تيرهاي دشمنان تشييع شد. تشييع يدالله ما هم چنين بود!







منابع زندگينامه :خاطرات شفاهي خانواده ودوستان شهيد در كتاب آشنا با موج


كلهري، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1338 در شب ميلاد حضرت ختمى مرتبت، كودكى در شهر قم پا به عرصه هستى گذاشت كه نامش را به عشق محمد (صلى الله عليه واله) مصطفى نهادند. او در آغوش گرم خانواده، روزهاى شيرين كودكى را پشت سر نهاد و در 6 سالگى به مدرسه رفت. تا سال دوم راهنمايى به تحصيل اشتغال داشت و سپس مشغول كار شد.

مصطفى به رشته كاراته علاقمند بود. با آغاز انقلاب، در صف جمعيت مبارز قم قرار گرفت و در ماه رمضان سال 1357 به دست نيروهاى ساواك زندانى شد. آنها پس از ضرب و شتم شديد، وى را آزاد كردند; اما او همچنان درجريان بر پايى تظاهرات، در انجام فعاليت هاى سياسى خود ثابت قدم ماند. مصطفى در يكى از راه پيمايى ها مجروح و زندانى شد و با پيروزى انقلاب از زندان آزاد گرديد. سپس تصميم گرفت براى حمايت از دستاوردهاى انقلاب، لباس سبز سپاه را بر تن كند. كلهرى حدود يك سال محافظ امام (س) بود و در كميته نيز فعاليت مى نمود.

غائله كردستان صحنه ديگرى از جهاد و رزم مصطفى بود. او با سمت مسوول خط پدافندى زيد، تا قبل از عمليات رمضان، به امرشناسايى و مقابله با ضد انقلاب پرداخت. آن گاه راهى جبهه هاى جنوب شد و






تا پايان عمليات بدر، با سمت معاون گردان امام سجاد (عليه السلام) و فرمانده گردان سيدالشهدا (عليه السلام) از لشكر 17 على بن ابيطالب (ع) به نبرد پرداخت. كلهرى در عمليات رمضان و محرم (دهلران) از ناحيه بازو و سينه و در عمليات والفجر، از ناحيه پا به شدت مجروح شد. او درسال 1361 سنت رسول الله (صلي الله عليه واله) را ارج نهاد و ازدواج كرد. دو سال زندگى مشترك، زنجير تعلقى از دنيا بر گردن او ننهاد و سرانجام در اسفند ماه سال 1363 در عمليات بدر بر اثر اصابت تيرى به سرش، به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


كلهري، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي كلهري : فرمانده گردان سيدالشهدا(ع) لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

زمستان سال 1338 در شب ميلاد با بركت حضرت ختمي مرتبت، محمد مصطفي (ص) در خانواده اي مذهبي به دنيا كه آمد او را «مصطفي» ناميدند. «مصطفي» گويي از ابتدا «برگزيده» بود، وجود او هماره مايۀ خير و بركت براي خانواده اش بود... دوران تحصيلات او كوتاه بود، تا دورۀ راهنمايي؛ به قول پدر بزرگوارش «مصطفي» پسري بود خيلي غيرتي؛ نمي توانست تحمّل كند كه خود تحصيل كند ولي ديگران كار كنند. با وجود اين دانش آموز ممتازي بود درس را رها نمود و به سوي كار شتافت.

يكي از همكلاسي هاي قديمي او تعريف مي كند كه: «هر وقت زنگ تعليمات ديني بود، معلم از «مصطفي» مي خواست كه «پرده برداري» كند؛ او هم هميشه با خوشحالي قبول مي كرد؛ داستانهايي كه بيشتر تعريف مي كرد، ماجراي «حرّ و زاير كربلا»، داستان «مختار»، داستان «طفلان مسلم» بود. «مصطفي» «مصطفي» داستان «حرّ» را






بسيار دوست مي داشت و هر وقت كه اين داستان را شروع مي نمود، با شور و حال خاصيّ آن را باز مي گفت؛ شايد به اين دليل كه شباهتي لفظي بين نام «حرّ» با نام فاميلي او بود...»

پس از ترك تحصيل به «بناّيي» روي آورد و تا پيروزي انقلاب، به اين شغل پرداخت. در جريان مبارزات سياسي عليه رژيم، فعاليت هاي مستمر و قابل توجهي داشت و يكي دو بار هم مجروح و دستگير شد. پس از آزادي از زندان و پيروزي مبارزات به ورزش روي آورد در «كاراته» موفقيت هايي كسب نمود.

پس از پيروزي انقلاب، «مصطفي» در نهادهاي مختلف به خدمت پرداخت، از ديگر كارهاي او تشكيل يك «تعاوني كشاورزي» به كمك چند تن از دوستان همفكرش بود كه هدفي جز كمك در امر خودكفا شدن مهين اسلامي نداشت. در همين زمان بود كه جنگ تحميلي آغاز شد؛ «مصطفي» دست از كار كشيد و راهي جبهه شد، يكي از همرزمانش در اين باره مي گويد: 

«وقتي جنگ شروع شد، مصطفي نتوانست نسبت به تجاوز دشمن به ميهن بي تفاوت باشد؛ به ما گفت كه برادران! جنگ بر اينِ كار، مقدم مي باشد. بياييد سلاح برداريم و از ارزشهاي ملي و معنويمان دفاع كنيم.» 

«مصطفي» مدتي در غرب و پس از آن در جنوب، جبهه ها را در نورديد و حماسه هاي بزرگ و با شكوه را ببآفريد... در غرب بود كه با آتش پدافند، سوخوري متجاوز عراقي را سرنگون ساخت، مدتي هم فرماندۀ خط غرب گشت؛ در اين مدّت نگذاشت دشمن، ذره اي تحّرك و فعاليّت داشته باشد. 

در جنوب، از «عمليات رمضان»





تا «عمليات بدر» حضوري مستمر و مفيد داشت. شهامت و استواري و رشادت او زبان تحسين همگان را گشوده بود؛ حماسه آفريني هاي او در «عمليات خيبر» كه منجر به تثبيت خط پدافندي «جزاير جنوبي مجنون» شد همگان را به تعجب واداشت، حتي به پاس مقاومت و نبرد غرور آفرين و سرنوشت سازش، تقديرنامه اي از «قرارگاه خاتم النبياء» دريافت كرد؛ اگرچه _ هيچكس به جز تني چند از دوستانش _ از آن مطلع نشد. 

«مصطفي» با همين شيوه و از همين كارها به «خلوص» رسيد. اوج اين اخلاص را مي شد در رفتارهاي او، پس از حماسه «خيبر» يافت؛ پس از عمليات، ديگر او چهرۀ آشناي لشگر شده بود، همه جا صحبت از وي و رشادت هاي گردانش _ سيدالشهداء (ص) _ بود... او اين مراتب تحسين و تقدير را مي ديد و مي شنيد اما هميشه با همان صداقت و خلوص و سادگي زايدالوصفش مي گفت: «به خدا قسم اشتباه مي كنيد! اين من نيستم كه .... اين خود سيدالشهداءست كه نظر دارد بر اين گردان...» 

«مصطفي» از ابتدا «برگزيده» بود و حيات مادي و زندگي در اين دنيا، آزموني بزرگ براي او بود تا مقام بلند «قرب به حق» را بيابد و «عمليات بدر» وعده گاه تحقق پيمان او با معشوق ازلي بود... «مصطفي» بر همگان ثابت كرد كه روح او آماده پرواز است... اين را مي شد از حلاليت طلبيدن او در شب عمليات، فهميد: 

«بچه ها! من كلهرم! شما را به خدا مرا حلال كنيد... من روسياه، من گنهكار را حلال كنيد!» 

آري! او برگزيده خدا بود و به خدا





پيوست. اميد آن كه هدايتگر حقيقي ما را از رهروان حقيقتِ راه او قرار دهد ان شاءالله. 





منابع زندگينامه :امير خط شكن،نوشته ي سيدمحمد رضامصطفوي،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)-قم




كمال هدايت، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد سال 1260 و فرزند حسينقلى خان مخبرالدوله است. تحصيلات مقدماتى را در تهران نزد معلمين خصوصى فرا گرفت، چند سالى نيز در دارالفنون به تحصيل اشتغال ورزيد تا سرانجام براى ادامه تحصيل به پاريس رفت و رشته ى حقوق را در آن كشور به اتمام رسانيد و در سفارت ايران در پاريس استخدام شد و چند سالى در آنجا بسر برد و عنوان نيابت سفارت داشت. بعد از انتقال به تهران مستقيما با وزير خارجه كار مى كرد تا اينكه در انتخابات دوره ى اول قانونگزارى، از طرف اعيان به وكالت مجلس رسيد. در دوره ى دوم نيز وكيل تهران بود.

كمال هدايت كه در آن دوران از پشتوانه ى فاميلى معتبر استفاده مى كرد و خود تحصيلكرده اروپا و حقوقدان بود، مورد توجه قرار گرفت و براى اولين بار در 1293 در كابينه ى ميرزا حسن خان مشيرالدوله به سمت وزير پست و تلگراف و تجارت و فوائد عامه منصوب شد و مرتبا در ديگر دولت ها شركت داشت به طورى كه تا 1301 پنج بار وزير عدليه، دو بار وزير پست و تلگراف، دو نوبت وزير تجارت و فوائد عامه و يك بار وزير دارائى و يك مرتبه نيز وزير مشاور شد.

در 1304 به حكومت اصفهان رفت و بعد والى فارس شد. مدتى نيز وزير مختار ايران در بغداد بود. چند سالى نيز حكومت تهران را داشت تا سرانجام به رياست ديوان محاسبات يرگزيده شد.

در اسفند ماه 1320 در ترميم كابينه ى ذكاءالملك فروغى،






به وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفى شد. در دولت بيات، وزير پيشه و هنر بود. در كابينه ى صدرالاشراف، وزارت دادگسترى را عهده دار شد، دو نوبت نيز وزير مشاور بود. در 1326 به سفارت كبراى ايران در كابل منصوب گرديد. در انتخابات دوره ى اول سنا كه در 1328 انجام گرفت، كمال هدايت كانديداى سناتورى بود و در انتخابات دو درجه اى سنا، سناتور شد و به نيابت رياست مجلس سنا رسيد. در 1330 مدتى كوتاه استاندارى فارس را عهده دار شد تا در سفارت واتيكان قرار گرفت. حسنعلى كمال هدايت كه در دوران مظفرالدين شاه لقب نصرالملك گرفته بود، از زمره رجالى است كه متجاوز از شصت سال در سمت هاى مختلف مملكتى عهده دار مسؤوليت هاى مهم بوده است. او مجموعا هيجده بار وزير، دو دوره نماينده ى مجلس، يك بار سناتور، چهار بار حكمران و استاندار و دو بار نيز سفير بوده است. بعد از 1323 عده ى زيادى از وكلا براى نخست وزيرى او تلاش مى نمودند. وفات او در اسفند ماه 1335 اتفاق افتاد و فرزندان وى رشدى نكردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كمال هدايت، مصطفي قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به فهيم الدوله، فرزند حسينقلى مخبرالدوله دوم، متولد 1297 ه.ق است. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در تهران به اروپا رفت و در رشته ى حقوق و علوم سياسى دانشنامه گرفت، قبل از مشروطيت به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. مشاعلى را در خارج متصدى شد. در انتخابات دوره ى اول از طرف مجلس وكيل شد، بعد به وزارت داخله انتقال يافت و به ترتيب رئيس دفتر و رئيس اداره ى كارگزينى شد تا اينكه به رياست تشريفات وزارت امور






خارجه رسيد. بعد به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد. در كابينه سپهدار اعظم كفالت وزارت خارجه با او بود كه چند روز قبل از كودتا استعفا داد. در 1302 در كابينه ى مشيرالدوله مدتى به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب گرديد، مدتى نيز وزير مختارى ايران را در سويس عهده دار بود.

در جشن هزاره فردوسى كه با شركت مستشرقين و بزرگان علم و ادب دنيا در 1313 برگزار شد، فهيم الدوله ميهماندارى و تشريفات خارجى را عهده دار بود و گويا به خوبى از عهده انجام اين مهم برآمده و رضاشاه او را تقدير نمود.

بعد از شهريور 1320 به استاندارى اصفهان رسيد و مشكلات موجود از اشغال ايران و قحطى و كمبود مواد غذائى را نتوانست تأمين كند. از اصفهان به استاندارى كرمانشاه مأمور گرديد. چند سالى نيز در آن استان زيست تا سرانجام در 1328 درگذشت. مخبرالسلطنه هدايت عموى وى با او مناسباتى نداشته و در بعضى از يادداشت هاى خود از او انتقاد نموده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كمال، عزيزالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اهل كاشان و متولد سال 1285 ش است. تحصيلات خود را در دانشكده افسرى تهران و دانشگاه جنگ انجام داد و مدتى رياست ژاندارمرى آذربايجان به عهده او بود. بعد معاون ژاندارمرى كل كشور شد. در 1330 با احراز رتبه سرتيپى به فرماندارى نظامى آبادان منصوب شد. در آن تاريخ به علت اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت، آبادان اهميت خاصى داشت و كمال علاوه بر سمت خود براى حفظ تأسيسات نفتى نيز مأموريت داشت. در آنجا به علت آشنائى با بعضى از مقامات و قرابت با يكى از






روحانيون ذى نفوذ به رياست شهربانى كشور منصوب شد و مدت شش ماه رئيس شهربانى بود. در بهمن 1331 جاى خود را به سرتيپ افشار طوس داد و مورد بى مهرى دولت قرار گرفت. ظاهرا شغلى به او دادند و آن اين بود كه فرماندهى نظامى منطقه ى زلزله زده ى طرود به عهده اى او قرار گرفت. بعد از 28 مرداد 1332 كمال مجددا مورد توجه قرار گرفت و به استاندارى خوزستان اعزام شد و در آن سمت درجه ى سرلشكرى گرفت و مدتى در آن منطقه انجام وظيفه كرد. بعد از استاندارى خوزستان، فرماندهى لشكر آنجا را عهده دار شد و در 1338 با درجه ى سپهبدى به رياست اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران منصوب گرديد و مدتى نيز در آن سمت باقى ماند. او در اواخر عمر دچار بيمارى فلج شد و سال ها در بستر بيمارى بسر برد و سرانجام در 1369 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كمال الدوله شيرزاد 

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 508 ه.ق/ 1114 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به






غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود





تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كمال الدوله، ابوالرضا فضل الله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالرضا فضل اللَّه بن محمد از رجال دوره ى ملكشاه سلجوقى (قر. 5 ه.)، وى در دوره ى پادشاهى ملكشاه زيردست خواجه نظام الملك طوسى رياست ديوان رسايل داشته و نزد شاه بسيار عزيز و محترم بود و تا سال 476 ه.ق در مقام خود برقرار بوده است. وى ممدوح برهانى و معزى و پدر سيدالرؤساء ابوالمحاسن محمد (ذيل فرهنگ) است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كمالي، اصفهاني، حيدر علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حيدرعلى اصفهانى، شاعر و نويسنده ى ايرانى (و. ابرقو 1288 ه.ق- ف. 1325 ه.ش) وى به امر پدر پيشه ى آهنگرى آموخت و معلومات مقدماتى را در اصفهان فراگرفت و سپس به تهران سفر كرد و به كار بلورفروشى مشغول شد. در آغاز مشروطه به يارى آزادى خواهان برخاست. مقالات و اشعار در اغلب جرايد تهران و در روزنامه ى پيكار (به قلم او) منتشر مى شد. ديوانش بطبع رسيده، كتاب: «مظالم تركان خاتون» و افسانه ى «لازيكا» و «منتخب اشعار صائب» از آثار او چاپ شده. كمالى در دوره هاى هفتم و هشتم به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كمبوجيه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام اين پادشاه در كتيبه ى بيستون كبوجيه Kabujia، و در نسخه ى بابلى آن كبوزيه Kabuzia، و در اسناد مصرى كنبوت Kanbut، و كمبات Kambat، و در نوشته هاى يونانى كامبوزس Cambyses، و در نوشته هاى اسلامى قمب سوس و قمباسوس، و در استعمال اروپايى كامبيز آمده است. كوروش از كاساندان دختر فرنس پس Pharnaspes كه از خاندان هخامنشى بود دو پسر داشت: يكى كمبوجيه كه بزرگتر و وليعهد بود و حكومت بابل را داشت؛ و نام ديگرى در كتيبه ى بيستون برديا آمده است، كه كوچكتر از او بود و يونانيان نام او را اسمرديس Smerdis نوشته اند. برديا در زمان پدرش حكومت برخى از ولايات شرقى ايران، مانند: خوارزم و باختر و پارت و كرمان را داشت.

چون كمبوجيه مى دانست كه برديا در ميان مردم محبوبتر از اوست. پس از آنكه به پادشاهى رسيد، دستور داد او را در نهان بكشتند، و بعد براى اينكه نام و شهرتى پيدا كند فتوحات پدر را دنبال كرد. پس از فرونشاندن شورشهاى








داخلى در سال چهارم پادشاهى خويش به مصر لشكر كشيد (526 ق.م). پيش از آنكه به صحرا درآيد لشكر او بغزه كه در كنار درياى مغرب بود رسيد. در اين هنگام فرعون مصر آمازيس بود. وى با جزاير يونانى در مديترانه و جبار جزيره ى ساموس عقد اتحادى بست. و چون خيال مى كرد شاه ايران با كشتيهاى فينيقى از طرف دريا حمله خواهد كرد، نيروى دريايى خود را مجهز ساخت. ولى شاه ايران از خشكى حمله كرد.

از بدبختى مصر در اين موقع آن بود كه يكى از امراى يونانى مزدور مصر كه از اهالى هاليكارناس بود وفانس Phanes نام داشت، به جهتى از آمازيس رنجيده بود با كشتى از مصر بگريخت و به نزد كمبوجيه آمد و اسرار نظامى مصر را بر او فاش ساخت. و رؤساى اعراب بدوى را وادار كرد كه با هزار اشتر مشكهاى آب براى سپاه كمبوجيه حمل نمايند.

آخرين خوشبختى كمبوجيه اين بود كه آمازيس كه مردى دلير و جنگجو بود و ممكن بود براى موفقيت او سدى باشد. در اين هنگام ناگهان وفات يافت، و به جاى او پسر بى تجربه اش كه پسامتيك Psamtik سوم نام داشت فرعون مصر شد. كمبوجيه از كويرى كه مابين فسلطين و مصر است گذشت و به مصر درآمد و در جايى موسوم به پلوزيوم Pelusium كه بر مصب او شعبه ى نيل از جانب مشرق واقع بود، با لشكر مصر مصاف داد. مصريان شكست خوردند پسامتيك به جاى آنكه معابر ترعه هاى نيل را حفظ كند، خود را باخته بگريخت. لشكر ايران بى زحمت به منفيس رسيد، و آن شهر كه پايتخت مصر بود، پس از مقاومت مختصرى تسليم





شد. و مصر بر كمبوجيه مسلم گرديد (25 ق.م) و دولت مصر پس از سه هزار سال و سلطنت 26 سلسله، منقرض گشت و از آن به بعد روى استقلال نديد.

كمبوجيه ابتدا با پسامتيك به خوبى رفتار كرد؛ ولى چون شركت او در كنكاشى بر ضد شاه به ثبوت رسيد كشته شد. و به قول هرودوت كمبوجيه امر كرد به او خون گاو خورانيدند و فورا بمرد. ولى قبه قول كتزياس به شوش تبعيد گشت. كمبوجيه در مصر در آغاز رفتارى مانند كورش داشت جامه ى پادشاهان مصرى در بر كرد و مراسم آن كشور را به جاى آورد. كمبوجيه سه پادگان در مصر ايجاد كرد: اول در دفنه Daphne مشرق مصب نيل. دوم در منفيس Menphts. سوم در الفانتين Elephantin (نزديك جزيره ى انس الوجود در مصر عليا)، كه در آنجا مزدوران يهودى را مقيم كرده بودند. از اين جزيره آثارى به زبان آرامى از يهوديهاى مقيم آن كه طرفدارى جدى ايرانيان بودند، به دست آمده كه مربوط به قرن پنجم ق.م است.

تسخير كشورهاى ديگر در افريقا.

كمبوجيه پس از تسخير مصر، به فكر تسخير ممالك ديگر در افريقا افتاد. و كشور سيرانائيك Siranaique يا بنغارى Bengazi امروز سر اطاعت پيش آورد. و شاه آن آركزيلاس Arkesilas سوم 500 مين كه 50000 درهم يونانى بود، براى كمبوجيه فرستاد و او با بى اعتنايى اين پول را پذيرفت و در ميان سربازانش قسمت كرد. خيال كمبوجيه اين بود كه به قرطاجنه (كارتاژ) يا تونس امروز كه از بلاد فينيقى و به مستملكات بسيار مشهور بود. لشكركشى كند. ولى فينيقى ها كه كشتيهاى خود را در اختيار كمبوجيه گذاشته بودند حاضر نشدند





كه باعث از ميان رفتن هم نژادان خود شوند. از اين رو امتناع كردند كه سفاين خود را براى اين لشكركشى بدهند، كمبوجيه خواست از طرف صحراى ليبى به آن شكور حمله كند و 50000 تن سرباز به سوى آمون كه معبد آن در نزد مصريان مقدس بود، فرستاد كه همه ى آنان در زير ريگهاى روان تلف شدند. و خبرى از ايشان نرسيد (524 ق.م). پس از آن خود وى با لشكر به سوى كشور ناپاتا Napata كه سودان امروز باشد روان شد و پس از آن به سوى اتيوپى Ethiupie (يا حبشه) رهسپار گشت. در اين سفر خود كمبوجيه فرماندهى سپاه را داشت. ايرانيان مقدارى از مجراى نيل را پيموده، پس از آنكه داخل صحراى بى آب و علف ناپاتا شدند، از حيث آب و خوار بار در عسرت افتادند. و بالاخره پس از دادن تلفات زياد ناگزير به مراجعت به مصر گشتند و به شهر تب كه در جنوب مصر بود، درآمدند. كمبوجيه از آنجا به ممفيس رفت. در سفر حبشه دلايلى در دست است كه مى رساند پارسيان به ناپاتا Napata (سودان كنونى) رسيده اند و شهرى در آنجا به نام زن كمبوجيه مروئه Meroe بنا شد.

ديوانگى كمبوجيه.

كمبوجيه از كودكى مصروع بوده و چهار سال پس از فتح مصر به واسطه ى عدم پيشرفت او در لشكركشى، به ناپاتا و آمون، ديوانگى او عود كرد. و سفاكى هايى از خود بروز داد. از جمله خواهر خود ركسانا را كه زن او نيز بود بكشت. و 12 تن از همراهان خويش را زنده به گور كرد. به گاو مقدس آپيس زخمى زد كه باعث هلاكت آن حيوان گرديد. به





قدرى در مصر سفاكى و اعمالى خالى از رويه كرد كه مصريان از ايرانيان متنفر شدند. كرزوس پاشاه سابق ليديه را كه از زمان پدرش مشاور كوروش و همچنين مشاور او بود حكم كرد بكشند. ولى بعد از اينكار منصرف شد با وجود آن مأمورانى را كه در اجراى فرمان تعلل كرده بودند بكشت.

كمبوجيه در 23 ق.م فرمانروايى براى صمر برگزيد و خود به سوى ايران رهسپار گشت. در شام شنيد كه مغى از مردم ماد خود را برديا پسر كوروش خوانده و به تخت ايران نشسته و مردم هم به طرف او رفته اند، چون او مى دانست كه برديا را در نهان كشته ولى نمى توانست اين مطلب را ابراز كند. بالاخره در حال تأثر در اكباتانا، كه نام شهرى در شام نزديك كوه كرمل و غير از همدان قديم بود، زخمى به خود زده، و در اثر آن درگذشت (522 ق.م).

كمبوجيه پيش از اين واقعه، راز خود را به داريوش كه در لشكركشى مصر با او سفر مى كرد و نيزه دار او بود در ميان گذاشته بود.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


كمره اي، قدرت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قدرت الله كمره اي : فرمانده مخابرات لشگرمهندسي42قدر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1340 در شهر نراق متولد شد.او در خانواده اي مذهبي و كشاورزرشد كرد ودوران كودكي را سپري نمود. تحصيلات ابتدايي را در نراق و تحصيلي را تا سوم متوسطه در شهرستان دليجان و قم با موفقيت به پايان رسانيد. 

از نوجواني نسبت به دنيا و مظاهر فريبنده ي آن بي اهميّت بود و اخلاق نيكو و پسنديده اش در خانه و مدرسه نسبت به دوست و فاميل باعث شد كه از






احترام فوق العاده اي برخوردار شود. در جلسات مذهبي و سياسي به خصوص نمازهاي جماعت شركت مي كرد. 

به اسلام و رهبر كبير انقلاب علاقه ي خاصي داشت در تمام عرصه هاي مبارزاتي كه بر عليه رژيم ستم پيشه شاه برپا مي شد فعالانه شركت داشت.

او يكي از فعالترين افراد در پخش اطلاعيه هاي حضرت امام در ا ستا ن هاي مركزي و قم بود, مي كوشيد تا اطلاعيه هاي امام به موقع به مردم برسد تا آنها با الهام گرفتن از فرامين الهي اين مرد بزرگ بهتر در راه مبارزه با فرعون زمانشان قدم بردارند. نهاد پاك و تربيت صحيحش از او فردي عاشق اسلام و امام و انقلاب ساخته بود. به ولايت فقيه به شدت اعتقاد داشت، به همين جهت با شروع جنگ تحميلي خود را مكلف به پاسخ به نداي رهبر انقلاب مي دانست . در سال 1360 به عضويت بسيج درآمد و به جبهه اعزام شد .مدتي بعد در تاريخ 5/4/1361 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محلات درآمد. او نيز همچون ديگر همرزمانش پشت جبهه را دوست نداشت و مي كوشيد تا هميشه در كنار رزمندگان باشد .در طول عمر بابركت خود 42 ماه در جبهه حضور داشت.

كمتر به مرخصي مي آمد . يك نوبت از ناحيه فك مجروح شدو سه مرتبه شيميايي شده بود ,مدت زيادي مجروح شيميايي بود ولي كسي از بستگان اطلاعي از اين موضوع نداشت, اين مطالب بعدها توسط دوستانش مطرح شد .

دوستانش در آخرين ديداري كه با او داشتند درخواست شفاعت از او در قيامت مي كنند . در جوابش مي





گويد هركس بايد براي خود در اين دنيا توشه آماده كند , خداوند بهشت را به بهاء مي دهد نه بهانه. مسئوليتش در لشگر 42قدر فرمانده مخابرات لشگر بود.اوبه عنوان پيك فرمانده لشگر در كنار رزمندگان گزارش خط مقدم را به فرمانده لشگر مي رساند. اودر طول 42ماه حضور تاثير گذار در جبهه ,در عمليات متعددي شركت داشت و در عمليات پدافندي حلبچه در تاريخ 4/3/1367 بر اثر تركش توپ به فيض عظيم شهادت نائل آمد. 









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






كمره اي فراهاني، عزالدين، زين الدين علينقي

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1060 ق)، عالم امامى، فقيه، متكلم و محدث. از محضر سيد ماجد بحرانى و عده اى از فضلاى شيراز استفاده نمود. در عهد شاه صفى مدتى در شيراز عهده دار نصب قضاوت بود. لذا به شيرازى نيز معروف است. سپس در دوران شاه عباس دوم شيخ الاسلام اصفهان گرديد و به اصفهانى نيز شهرت يافت. وى معاصر با ميرداماد و شيخ بهائى و ملا محسن فيض كاشانى بود. در فقه و اصول و تفسير و ادب تبحر داشت. در اصفهان درگذشت و در تكيه ى آقا رضى شيرازى دفن شد. از آثار وى: «مسار الشيعة»، در امامت، در رد نوح افندى حنفى، مفتى روم، كه حكم به كفر شيعه كرده و جان و مال و ناموس ايشان را حلال و قتل و اسير كردن و كنيز و بنده نمودن زنان و فرزندان ايشان را مباح دانسته بود؛ «المقاصد العالية فى الحكمة اليمانية»، در كلام و حكمت، در چند مقصد كه نهمين آن به صورت مستقل و به نام «حدوث العالم» تصنيف يافت؛ «مناسك حج»؛ «همم الثواقب»؛






«حرمت دخانيات»، رساله اى در تحريم توتون؛ «نماز جمعه در زمان غيبت».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (182/ 5)، ايضاح المكنون (532/ 2)، تاريخ ادبيات در ايران (1020 -1019/ 5)، تاريخ نظم و نثر (509)، تذكرة القبور (443)، الذريعه (243/ 25 ،381/ 21 ،376/ 20 ،1223 -1222 ،922/ 9 ،295 -294/ 6)، روضات الجنات (374 -366/ 4)، رياض العلماء (276 -271/ 4)، ريحانه (235 -234/ 6)، لغت نامه (ذيل/ علينقى شيرازى)، معجم المؤلفين (255/ 7)، هدية العارفين (757/ 1).


كميلي فر، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد على كميلى فر در پگاه هفتم صفر در طليعه بامداد 1340 سالروز تولد امام سجاد (ع) ديده به جهان گشود و از همان كودكى فقر و محروميت و تنگدستى به فضاى زندگيش سايه انداخته بود. اما در خانواده اى كه عشق به اهل بيت و پيوند با قرآن و اسلام در تار و پودش راه يافته بود، شير محبت ولايت نوشيد.

از همان اوان كودكى حدود 5 يا 6 ساله بود كه همراه با پدر و ديگر برادران در امور معيشت ياور خانواده شد. نه ساله بود كه روح تشنه و جستجوگرش به مسجد راه يافت. دوران تحصيلات خود را همراه با كار در كوره آجرپزى به پايان رساند و در رشته برق در هنرستان شهيد بهشتى شركت كرد. با شروع انقلاب اسلامى همراه با دوستان و عاشقان امام در تظاهرات و راه پيمايى ها شركت جست. پس از پيروزى انقلاب در مقابل تندبادهاى مهاجم و خطرات و آفات ضد انقلاب قرار گرفت و در جهادسازندگى مشغول به كار شد. با شروع جنگ تحميلى به سپاه پيوست و جهت گذراندن دوره آموزشى سپاه به اهواز اعزام گشت و به






جبهه اعزام شد.

او در تمامى عمليات هاى لشكر 7 وليعصر فعالانه و عاشقانه شركت داشت و بعد از مدتى پس از تشكيل واحد اطلاعات و عمليات داوطلبانه به اين واحد پيوست.

شهيد كميلى فر در مدتى كه در لشكر 7 بود در مسووليت هاى مختلفى از جمله مسئول اطلاعات عمليات لشكر 7، مسوول محور عملياتى در عمليات والفجر 8 و در عمليات والفجر 1 به عنوان معاون محور عملياتى ايفاى نقش نمود.

ايشان در عمليات والفجر 8 به رغم شيميايى شدن در كربلاى پنج و زخمى شدن از ناحيه سينه با بمباران هواپيماهاى دشمن از صحنه نبرد خارج نمى شد. وى پيوسته با وضو بود و ساعت هاى طولانى و نمازهاى پرسوز و گداز به ويژه نماز شب را فراموش نمى كرد. سرانجام لحظه خوش وصل فرا رسيد. مرغ بى تاب آسمان وصال سر بر ديوار قفس كوبيد و به شوق ديدار باغستان حضرت محبوب پر و بال گشود و در سال 1367 همزمان با ميلاد حسين بن على (ع) و روز پاسدار در هنگام طلوع فجر اذان صبح بر روى تپه "رش" در غرب، در حال سركشى به نيروها و بررسى وضعيت منطقه بود كه بر اثر اصابت توپ از پاتك عراقى هاى دژخيم كنار همسنگر پاكبازش "سيدرضا پورموسوى" به زمين خورد و با لبخند بر لب سرخ و تن پاره پاره به سوى دوست پرواز آغاز كرد. جسد مطهرش يك شبانه روز بعد پس از شكست پاتك دشمن شناساي وبه عقب منتقل شد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


كنتوري، اعجاز حسين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1286 -1240 ق)، محدث، فقيه امامى، اصولى، مورخ و متكلم. وى يكى از سه فرزند عالم و فضال سيد محمدقلى بن محمدحسين و برادر علامه ميرحامد حسين صاحب






«عبقات الانوار» است. وى علوم مختلف را از پدر و برادر خود فراگرفت. او در تمام علوم متداول زمان آگاه و از بزرگان علماى شيعه بود. از آثار وى: «شذور العقيان فى تراجم الاعيان»، در چند مجلد؛ «كشف الحجب و الاستار عن وجه الكتب و الاسفار»، فهرست مصنفات شيعه؛ «القول السديد».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (338/1)، اعيان الشيعه (467/3)، الذريعه (28 -27 /18 ،43/13)، ريحانه (356/5)، فوائد الرضويه (596 -595)، لغت نامه (ذيل/ اعجاز)، معجم المولفين (303/2).


كني، علينقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه از دانشكده حقوق تهران درجه ى ليسانس گرفت و مدتى نيز طبق سيره ى خانوادگى به تحصيل فقه و معارف اسلامى پرداخت. آنگاه براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و دكتراى حقوق خود را از دانشگاه پاريس دريافت نمود. چندى نيز در انگليس مطالعات قضائى كرد. بعد از مراجعت به ايران، شغل قضا را انتخاب نمود و چندين سال به خدمات قضائى اشتغال داشت تا اينكه به رياست دفتر نخست وزيرى رسيد و در 1341 در كابينه ى امير اسدالله علم، معاونت ادارى و اجرائى نخست وزير را عهده دار شد و تا سقوط كابينه ى علم در آن سمت باقى بود. در 1346 هيئت اجرائى حزب مردم او را به دبير كلى حزب انتخاب كرد و او در آن سمت به عنوان ليدر حزب اقليت خيلى خوب كار كرد و نقاط ضعف دولت را عريان نمود و حزب مذكور كم كم در بين مردم موقعيت خاصى پيدا كرد ولى اقدامات كنى به رئيس دولت وقت خوش نيامد و موجبات كنار رفتن او را فراهم ساخت. كنى در چند سال اخير






بيشتر وقت خود را صرف امور خيريه مى نمود. در آخرين روزهاى رژيم سابق مدت كوتاهى سرپرست اداره كل اوقاف بود و مقام وزارت مشاور داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كوپال شيرازي، ناصرالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ناصرالدين كوپال شيرازى پيشكار قوام الملك و شاعر و اهل ادب (ف. شيراز 1325 ه.ش.). قبر وى در حافظيه شيراز است.

(1315/ 1314 -1263 ش)، شاعر، متخلص به سالار. معروف به سالار جنگ. نسب وى به امام قلى خان والى فارس در زمان صفويه مى رسد. وى در شيراز متولد شد، تحصيلات متداول زمان را در زادگاهش فراگرفت و زبان انگليسى را در شيراز و هندوستان آموخت. وى در دستگاه مرحوم ميرزا حبيب اللَّه خان قوام الملك شيرازى به سمت منشيگرى مشغول شد. ضمنا رياست ايل خمسه به عهده او بود. رياست انجمن ادبى فارس با او بود. وى كتابخانه ى بزرگى داشت كه خصوصا از لحاظ كتب ادبى خطى بى نظير بود. او به سبك خراسانى شعر مى سرود. در شيراز وفات يافت.[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)

منابع زندگينامه :[1] دانشمندان و سخن سرايان فارس (23 -16/ 3)، سخنوران نامى معاصر (1700 -1694/ 3)، فرهنگ سخنوران (429).


كوپال، محمد صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمد تاجر، متولد 1272 در خوى است. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در ايران، به استانبول رفت و از دانشكده ى افسرى آنجا در رشته ى توپخانه فارغ التحصيل گرديد و دانشگاه جنگ آن كشور را نيز گذرانيد. بعد از مراجعت به ايران، وارد ژاندارمرى شد و مدارج نظامى را در آنجا طى كرد. در جنگ هاى مختلف از جمله جنگ با سالارالدوله شركت داشت. مدتى نيز رياست ژاندارمرى فارس با او بود. در آن سمت نيز خدماتى انجام داد. در جنگ بين المللى اول جزء مهاجرين بود و مدتى در كرمانشاه و استانبول اقامت داشت. در 1299 با درجه ى سرهنگى فرمانده ژاندارمرى كردستان بود كه كودتا انجام گرفت و به او تهران احضار شد و در







تشكيلات جديد ارتش، آجودان شد و مدتى والى پشتكوه بود. در 1308 با درجه ى سرتيپى رياست شهربانى به او محول شد ولى رياست او زياد طول نكشيد. مشاغل بعدى او عبارتند از رياست اداره نظام وظيفه، رئيس ستاد لشكر آذربايجان، وابسته نظامى در تركيه، رياست ركن چهارم ستاد ارتش، فرماندهى نيروهى هوائى و رياست قورخانه.

كوپال بعد از شهريور 1320 استاندار آذربايجان غربى شد و مدتى نيز ظاهرا به جرم فاشيست بودن در زندان متفقين بسر برد. بعد از استخلاص از زندان، رياست دادرسى ارتش را گرفت. در 1326 با احراز درجه ى سرلشكرى، رئيس ژاندارمرى كل كشور گرديد و در 1330 رياست شهربانى به او سپرده شد. ولى اوضاع و احوال آن روز رياست او را طولانى نكرد و در تيرماه 1331 از كار كنار رفت و بازنشسته شد و از آن تاريخ به بعد كارى به او داده نشد.

او تنها افسرى است كه در ارتش ايران مدت 20 سال در درجه ى سرتيپى توقف نموده است. كوپال در اوايل سلطنت رضاشاه يكى از صاحبان قدرت بود و با اشخاصى مانند تيمورتاش و داور و نصرت الدوله برابرى مى كرد. به همين دليل در 38 سالگى به رياست نظميه كل مملكتى (شهربانى كشور) منصوب شد ولى نتوانست موقعيت خود را حفظ كند. سرلشكر كوپال در سال 1334 در سن 65 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كوثر، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمد همدانى يكى از اقطاب صوفيه كه در وعظ و خطابه و حكمت و معقول و منقول و زهد تقوى از سرآمد اقران بود. جد اين خانواد عماد رضا كوثر عليشاه






و حاج ميرزا علينقى جنت عليشاه هر دو از اقطاب و پيروان طريقت نعمت الهى بوده اند و نسب آنها به شيخ شهاب الدين سهروردى مى رسد.

وى در 1294 در همدان متولد شد. تحصيلات خود را در دبستان اتحاديه و دبيرستان هاى ادب و علميه گذرانيد و سپس وارد دانشگاه تهران شد و ليسانس در رشته ى علوم سياسى گرفت و در سال 1317 به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. بعضى از مشاغل وى در وزارت امور خارجه عبارت بوده است از: كنسوليار در كويته، معاونت اداره سوم سياسى، دبير اول سفارت ايران در كراچى، رايزن سفارت ايران در استكهلم، عضو نمايندگى ايران در مجمع عمومى سازمان ملل، وزير مختار در سفارت ايران در ايتاليا، رياست اداره امور اقتصادى، رياست اداره سوم سياسى، سركنسول ايران در سانفرانسيسكو با مقام وزير مختارى.

جواد كوثر مدتى هم سفير كبيرى ايران را در كشور يونان عهده دار بود. وى به زبان هاى فرانسه، انگليسى و ايتاليائى تسلط داشت و به هر سه زبان تكلم مى كرد. صاحب ترجمه مدتى هم در دفتر اروپائى سازمان ملل انجام وظيفه مى كرد. در سال 1377 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كوچك جنگلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1: كوچك) (ميرزا) يونس بن ميرزا بزرگ (و. 1298 ه.ق- ف. 1300 ه.ش). وى نخست در زى طلاب بود و به كمك روحانيان و آزاديخواهان «مجمع روحانيان» را تشكيل داد كه هدف آن اتحاد اسلام بود. اعضاى اين اتحاديه قسم ياده كرده بودند كه متجاوزان خارجى را از خاك ايران بيرون كنند. او بتدريج براى افراد اسلحه فراهم آورد و همراه مجاهدان به قزوين و تهران حركت كرد. در






جنگ اول بين المللى كوچك خان در پناه جنگلهاى انبوه گيلان حكومت خودمختارى ايجاد كرد و با بالشويكهاى گيلان وارد نبرد شد. پس از آنكه كودتاى 1299 ه.ش به نتيجه رسيد ميرزا كوچك خان به دست مخالفان كشته شد. بعدها او را در سليمانداراب رشت دفن كردند. وى مردى آزادى خواه، ميهن پرست و دموكرات بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كورس، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از بازرگانان معروف ايران، فرزند ميرزا رحيم خان كورس تاجر معروف، در 1286 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و قسمتى از متوسطه را فرا گرفت و در نوجوانى در حجره پدرش به كار بازرگانى مشغول شد و خيلى زود به فوت و فن تجارت آشنا گرديد و مستقلا به كار پرداخت. حسن سلوك و مردمدارى وى موجب پيشرفت سريع او شد و در بين جامعه ى بازرگانان مورد توجه قرار گرفت و به عضويت هيئت مديره اتاق بازرگانى منصوب شد و چندى هم نايب رئيس اتاق بازرگانى شد. در مسافرت هاى مكرر خود به كشورهاى اروپائى و امريكا، شيوه هاى جديدى در تجارت به كار گرفت و از واردكنندگان درجه اول كالاهاى خارجى در ايران شد. در دوران توسعه مونتاژ در ايران، چند كارخانه بنياد نهاد. تدريجا سوداى سياست در مغزش پرورش يافت. در انتخابات دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى از تهران به وكالت مجلس انتخاب گرديد و در ادوار بيست ويكم، بيست ودوم همچنان وكيل مجلس بود. در سال 1354 در انتخابات رستاخيزى كانديداى مجلس سنا شد و در دوره ى هفتم سنا با سمت سناتور انتخابى تهران در كاخ سنا جاى گرفت. در سال 1370 در خارج از ايران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد






سوم)


كوسه قراباغي محمد شاهي، يوسف

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1054 ق)، عالم دينى، متكلم و شاعر. معروف به كوسج. وى از اهالى قراباغ بود. سال وفات وى در «هدية العارفين» و به تبع آن در «معجم المؤلفين» 1035 ق ذكر شده است. از آثار وى: حواشى و تعليقات بر شرح مولانا جلال الدين دوانى بر «العقائد العضدية»، كه به نام «خانقاهى» معروف است، زيرا آن را در خانقاه حسينيه ى سمرقند تأليف كرده، و به ابوحامد خليل اللَّه تقديم كرده است؛ «تتمة الحواشى فى ازالة الغواشى»، در جواب انتقادات آقا حسين خلخالى بر كتاب «خانقاهى» وى كه در 1033 ق در شهر بخارا آن را نگاشت؛ شرح «الرسالة الحنفية» محمد حنفى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آتشكده ى آذر (206/ 1)، دانشمندان آذربايجان (404)، كشف الظنون (1144)، معجم المؤلفين (332 -331/ 13)، هدية العارفين (566/ 2).


كوشا، جلال

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سردار شهيد جلال كوشا در پاييزان سال 1340 در جهرم و در خانواده اى متدين و مذهبى ديده به جهان گشود. دستهاى پرعطوفت خانواده، او را از همان كودكى به آغوش مهربان مساجد سپرد تا با صداى دلنشين خويش عطر اذان را بر گلدسته نخل هاى سر به فلك كشيده جهرم بپراكند.

وى تحصيلات خود را از سن شش سالگى آغاز كرد و بعد از گذراندن دوران مختلف تحصيل وارد دبيرستان شد.

فعاليت هاى سياسى و انقلابى وى از همين زمان آغاز گرديد و او كه دل به پير فرزانه بسته بود با تكثير و توزيع اعلاميه هاى حضرت امام (ره) و سازماندهى تظاهرات و راهپيمايى ها نقش چشمگيرى را در فعاليت هاى انقلابى امت اسلامى ايفا كرد. شهيد جلال كوشا در جريان همين مبارزات يازده فروردين ماه 1357 توسط نيروى خودفروخته رژيم دستگير و راهى زندان







گرديد، اما اندك زمانى بعد از آزادى از زندان، بار ديگر در محله "مسجد نو" كه پايگاه فعاليت هاى وى محسوب مى شد، به ارشاد جوانان و افشاى ماهيت رژيم پرداخته و فعاليت هاى دامنه دار خود را بار ديگر آغاز كرد. شهيد جلال كوشا بعد از پيروزى انقلاب وارد كميته هاى محلى گرديد و در همان زمان، آخرين سالهاى تحصيل خود را نيز در دبيرستان "خواجه نصير" به پايان رساند، وى پس از اخذ مدرك ديپلم به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامى درآمد و چندين ماه در سپاه جهرم و خفر انجام وظيفه كرد.

سردار شهيد جلال كوشا در طول هشت سال دفاع مقدس با پذيرفتن مسئوليت هاى مختلف از جمله مسئوليت اطلاعات و عمليات تيپ المهدى (عج) در عمليات هاى متعددى از جمله فتح المبين، بيت المقدس، خيبر و غيره شركت كرد و در اين ميان پيكر نازنين او بارها مورد طعنه تير خشم دشمن قرار گرفت. اين شهيد بزرگوار با آنكه زخم چندين عمليات را بر تن داشت در عملياتهاى ديگرى از جمله والفجر و بدر نيز شركت كرده و هر روز عاشق تر از پيش به دنبال گمشده خويش، گوشه گوشه خاك جنوب را درنورديد، تا آنكه در سحرگاه خونين 26 اسفند 1363 شرق دجله را مهبط فرشتگان رحمت ساخت و خود در هلهله آتش و باروت شاهد شهادت را در آغوش كشيد.

پيكر مطهر سردار شهيد طى مراسمى باشكوه، بر دستهاى امت شهيدپرور جهرم تشييع و در گلزار شهداى فردوس اين شهر به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


كوشا، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

درگذشت: 1374، تهران.

مهندس منوچهر كوشا از پيشكوستان كارتوگرافى بود. از مقاله هاى اوست: «از هئيت تا رؤيت» در مجله ى «نقشه بردارى» (دوره ى دوم، شماره 7،






پاييز 1370، صفحه ى 20 الى 23).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


كوشكي، جعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد توپخانه تيپ 57 ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



جعفر كوشكي در سال 1344 در شهرك معمولان از توابع شهرستان پلدختر ديده به جهان گشود. پس از اتمام تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در زادگاه خودش به خاطر عشق و علاقة زياد به اسلام و جمهوري اسلامي، وارد سپاه شد و وظيفة سنگين فرماندهي توپخانة لشكر 57 حضرت ابوالفضل را در جبهه هاي نور عليه ظلمت به عهده كرفت. شهيد بزرگوار در عمليات هاي بسياري جانانه جنگيد. ايشان در سال 1364 به خانة خدا مشرف شد و سرانجام در منطقة شلمچه كربلاي 5 در تاريخ 25/10/65 ، هنگامي كه از سنگر بيرون مي آمد تا راه را به 4 رزمندة ديگر نشان دهد، به فيض عظيم شهادت نايل مي آيند. از شهيد يك دختر بجاي مانده اسمش را زينب نهادند، چراكه بايد زينب گونه رشد كند. 

شهيد كوشكي از سنين كودكي علاقة عجيبي به فعاليت هاي مذهبي داشت، پس از انقلاب در محافل و مجالس فعال بود. وي عضو انجمن اسلامي دبيرستان طالقاني بود. در زمينة خطاطي و نوشتن شعار بر روي ديوار فعاليت مي كرد. شهيد فرد بسيار خوشرو و با اخلاقي بود و هيچگاه باعث رنجش خاطر كسي نشد. 

در مسلخ عشق جز نكو را نكشند روبه صفتان زشت خو را نكشند. 

اسد كمري همرزم شهيد مي گويد: 

يكي از شبها كه در سنگر ايشان خواب بودم، نيمه هاي شب ديدم حاجي از سنگر بيرون رفت و بيست دقيقه گذشت، بعد صدايي شنيدم، كنجكاو شدم. به بيرون از سنگر رفتم، آهسته نزديك شدم، ديدم حاجي در گوشه اي تاريك و با حالت عرفاني






نماز مي خواند و زار زار گريه مي كند. صداي گريه و حالت روحاني ايشان انقلابي در درون من ايجاد نمود كه زار زار گريستم. 

شهيد اولين كسي بود كه به كمك شهيد ايرج تركاشوند توپخانة لشكر 57 را راه اندازي كردند. توپخانة لشكر 57 بسيار كارآمد و قوي بود و اين قوت كار مديون شهيد جعفر كوشكي و ديگر شهدا است. خاطرة ديگري كه از شهيد كوشكي دارم، در شب اول عمليات كربلاي 5 كه بنده همراه دو نفر از برادران عمليات لشكر 57 براي هدايت و كنترل گردان هاي عمل كننده به عنوان محور لشكر به جزيرة بوارين رفته بوديم، وقتي با مقاومت دشمن روبرو شديم و از طرفي حجم آتش دشمن زياد بود، به وسيلة بي سيم با شهيد حاج جعفر تماس گرفتم و موقعيت خودمان را گزارش دادم. چند لحظه بيشتر طول نكشيد كه گفت آماده باشد گلوله ها آمدند. 

با اين كه ما با دشمن فاصلة زيادي نداشتيم، تمام قسمت هايي كه دشمن در آنجا مقاومت مي كرد را زير آتش گرفتند و باعث انهدام و شكست دشمن گرديد و اين دقت عمل در زدن نقاط حساس دشمن باعث تعجب همة بچه گرديد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






كوشيار، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

درگذشت: 12 اسفند 1366.

دكتر على كوشيار استاد دانشكده ى علوم ارتباطات بود.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


كوكبي، ام كلثوم

قرن:2

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز نيمه دوم قرن دوم هجرى. پدرش اسحاق كوكبى، از سادات شيعه و از جاسوسان هارون الرشيد (193 -170 ق)، خليفه عباسى، بود. اسحاق بر ضد بنى هاشم و علويان جاسوسى مى كرد و بسيارى از آنها به همين دليل به شهادت رسيدند. اما سرانجام هارون به اسحاق هم بدگمان شد و او را به زندان انداخت و در همانجا درگذشت. دخترش ام كلثوم كه تحت تعقيب بود به ايران فرار كرد و به شيراز آمد و در خانه اى پنهان گرديد و به عبادت مشغول شد. ولى جاسوسان خليفه به كمك دشمنان او كه در دمشق بودند، مخفيگاه او را پيدا كردند و در صدد دستگيرى او برآمدند. وى هنگام فرار از دست ماموران به چاه افتاد يا شايد از بيم دستگيرى اقدام به اين كار كرد. از آن پس اين چاه نزد مردم شيراز مكان مقدسى به شمار رفت و بسيارى از عرفا و زهاد و بزرگان در جنب مدفن او دفن شدند. شيخ احمد بن حسين؛ چند تن از اتابكان فارس، از جمله منكوبرس، بزابه و همسرش، ابش خاتون، سعد بن زنگى و پسرش ابوبكر بن سعد بن زنگى در آنجا مدفونند. شيخ احمد بن حسين (367 ق) از عابدان و زاهدان معروف شيراز مدتى خادم بقعه ام كلثوم بود و پس از مرگ در همانجا دفن شد.

به نوشته نورانى وصال گرچه در كتاب انساب عمدةالطالب فى انساب آل ابيطالب، نام ام كلثوم در رديف فرزندان اسحاق كوكبى نيامده است ليكن چون در آن زمان مرسوم نبوده كه اسامى دختران را ذكر كنند بنابراين







نمى توان استنباط كرد كه او دخترى به اين اسم نداشته است. به نوشته شيرازنامه، ام كلثوم در زمان پادشاهى عمادالدوله ديلمى (338 -322 ق) به شيراز آمد كه بسيار بعيد به نظر مى رسد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: بزرگان شيراز، 110 -109؛ تذكره هزار مزار، 210 -209، شدالازار 163 ،162.


كوهستاني، حسينعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: رهبرى و رفتار انسانى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: فردوسى مشهد

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى در رشته فلسفه و حكمت اسلامى از دانشگاه مشهد در سال 1350، كارشناسى ارشد در رشته مديريت از ايالت اكلاهما آمريكا در سال 1355، دكترا در رشته مديريت از ايالت كاليفرنياى آمريكا در سال 1359.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم تربيتى دانشگاه فردوسى مشهد.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

برنامه ريزى، آموزشى (تعليم و تربيت)، مديريت، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 2 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مديريت آموزشى و پرورشى، روانشناسى مديريت، بهداشت درمانى در مديريت.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


كوهيار

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(بخش 1) ابن كارن و برادر مازيار. مازيار فرمانرواى طبرستان از سال 224 ه. به تحريك افشين سر از فرمان خليفه پيچيد و با بابك خرمى عليه تازيان، پيمان بست، ولى كوهيار برادر خيانتكار مازيار به اميد اينكه خود بر طبرستان حكومت كند وسايل دستگيرى و از بين بردن مازيار را به دست كارگزاران خليفه فراهم ساخت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كهبد، بهاءالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بازرگان معروف و مالك عمده ساوجبلاغ و كرج، در 1275 متولد شد و از جوانى به كار تجارت و ملكدارى پرداخت. چون شم اقتصادى داشت و بخت با او يار بود، تدريجا رشد زيادى پيدا كرد و از اعيان و اشراف و ثروتمندان درجه اول ايران شد و اسم او سر زبان ها افتاد. در 1325 كه قوام السلطنه حزب دموكرات ايران را تأسيس نمود، كهبد به آن حزب پيوست و جزء محارم رهبر حزب شد و با پرداخت مبلغ قابل توجهى از منطقه ى ساوجبلاغ و كرج به وكالت مجلس در دوره ى پانزدهم انتخاب گرديد. هنگام طرح اعتبار نامه ى او، تنى چند از وكلاء به دارائى او چشم داشتند و براى تصويب اعتبارنامه اش از او حق و حساب مى خواستند ولى او چون ارباب را ديده بود، اعتنائى به آنها نكرد. آنها نيز جوسازى كردند و اعتبارنامه ى او را رد نمودند. دستور انتخابات آن منطقه مجددا صادر شد. اين بار هم كهبد بلامعارض انتخاب گرديد و تمام جوانب كار را رعايت كرد و اعتبارنامه اش به تصويب رسيد. در دوره ى شانزدهم نيز از همان منطقه به وكالت انتخاب شد. در دوره ى هفدهم نيز وكيل مردم كرج بود. وقتى اختلاف سليقه بين دكتر محمد مصدق و آيت الله








كاشانى در آن زمان بوجود آمد، وكلاء مجلس هفدهم به دو دسته شدند. عده اى به مصدق پيوستند و تعداد كمى هم دور كاشانى جمع شدند. كهبد از آنهائى بود كه با مصدق بيعت كرد و موقعيت خود را براى دوره هاى بعد تثبيت نمود. ولى در مرداد 1332 ورق برگشت. مصدق و مصدقيان خانه نشين شدند. بهاءالدين كهبد هم به سوراخى خزيد ولى مأمورين او را پيدا كردند. چندى بازداشت بود تا آزاد شد ولى بى سروصدا به كار تجارت و ملكدارى پرداخت. پس از مدتى دو بار سر از لاك بيرون كشيد و به واسطه ى شامه ى قوى كه داشت، تشخيص داد كه قدرت دست كيست. سرانجام سراغ شريف امامى رفت و او را شريك خود ساخت و در كرج به شهرك سازى كه مد روز شده بود، پرداختند و از اين رهگذر ثروت خود را چند برابر نمودند. ملارد كرج به صورت شهركى درآمد و زمين هائى كه به هكتارى يك تومان خريدارى شده بود، تا مترى ده هزار تومان فروش رفت. روى هم رفته مرد بدى نبود، از خيرات و مبرات كوتاهى نمى كرد و واجبات شرعى خود را هم انجام مى داد.

بهاءالدين كهبد بعد از انقلاب اسلامى بازداشت و به زندان افتاد. پس از چند ماهى كه از زندان او گذشت با قرار وثيقه آزاد شد و به اروپا رفت و بازنگشت و در سال 1361 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيا، حاج علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 ش در مازندران متولد شد. پدر او طاهر يكى از ثروتمندان و ملاكين درجه اول آن منطقه بود. تحصيلات مقدماتى را در






زادگاه خود و دوره ى متوسطه را در تهران پايان داد و در 1305 وارد دانشكده ى افسرى شد و پس از دو سال تحصيل در آن دانشكده با درجه ى ستوان دومى در صنف توپخانه فارغ التحصيل گرديد و مشغول خدمت در تيپ توپخانه شد و چندى بعد به اداره ى تسليحات منتقل گرديد و همراه سرهنگ اسمعيل شفائى براى خريد اسلحه مأمويت در اروپا پيدا كرد. در 1317 درجه ى سرگردى گرفت و براى طى دانشگاه جنگ به سوئد رفت و دوره ى تخصصى توپخانه و همچنين دوره ى ستاد و فرماندهى را در آن كشور گذرانيد و پس از بازگشت به ايران در ركن دوم ستاد ارتش اشتغال بكار نمود و چندى رئيس دايره تجسس ركن دوم بود. در 1330 درجه ى سرتيپى گرفت و چندى رياست ركن دوم را عهده دار شد ولى در 1331 در دوران مصدق بازنشسته شد و در 1332 به خدمت بازگشت و به رياست اداره ى مرزبانى كل كشور منصوب شد و در سال 1335 درجه ى سرلشكرى گرفت و بجاى سرلشكر ولى قرنى كه از كار بركنار و تحت تعقيب قرار گرفته بود، رئيس اداره دوم ستاد ارتش شد. كيا مردى تحصيلكرده و فوق العاده باهوش بود، به چند زبان خارجى تكلم مى كرد و شم اطلاعاتى او بسار قوى بود. در رياست اداره دوم برنامه ى اطلاعاتى وسيعى تنظيم و به مرحله ى اجرا درآورد و مبارزه ى پنهانى او در آن سمت با تيمور بختيار رئيس ساواك زبانزد خاص و عام بود. كيا در 1339 درجه ى سپهبدى گرفت و داعيه ى رياست ستاد را در سر مى پرورانيد كه يكباره امريكائى ها در شئون ارتش تغييراتى دادند و عده ى زيادى از افسران از





جمله ارتشبد عبدالله هدايت رئيس ستاد، سپهبد وثوق وزير جنگ، سپهبد بختيار رئيس ساواك و سپهبد كيا و عده ى زيادى از امراء را از كار بركنار و بازنشسته كردند.

در ارديبهشت ماه 1340 دكتر امينى به رياست دولت انتخاب شد و مجلسين را با فرمان شاه منحل كرد و برنامه ى خود را مبارزه با فساد و فاسد اعلام نمود و دست به بازداشت عده اى زد كه از جمله عده اى از امراء ارتش بودند. در اين گيرودار سپهبد على كيا به جرم سوءاستفاده بازداشت گرديد. پس از يك سال محاكمه براى او ترتيب دادند. در دادگاه بدوى تبرئه شد و در دادگاه تجديدنظر دو سال محكوميت يافت ولى سرانجام ديوان عالى كشور حكم صادره را شكست و او را تبرئه نمود. پرونده اى كه براى كيا تنظيم شده بود بسيار كوچك و مضحك بود. مثلا از بولدوزرهاى دولتى استفاده كرده يا قسمتى از زمين هاى بيابان را تصرف نموده و امثال آن، در حقيقت براى گوشمالى او بود.

كيا پس از استخلاص از زندان با ثروت زيادى كه داشت به ملكدارى و تجارت پرداخت و بزرگترين آپارتمان را كه در آن زمان 12 طبقه بود در جاده قديم شميران جنب خيابان ملك دائر كرد. در همان ايامى كه دكتر اقبال لايحه ى از كجا آورده اى را به مجلس داد، شاگرد شوفرهاى باذوق شركت واحد كه نزديك اين ساختمان مى رسيدند، با آهنگى خوش مى گفتند: ايستگاه از كجا آورده اى!

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيا، فضل الله نورالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ضياءالدين كيانورى و نوه ى شيخ فضل الله نورى، در 1296 در تهران متولد شد. وى تحصيلات خود را در تهران، پاريس و






آمريكا باتمام رسانيد و درجه ى فوق ليسانس دريافت كرد و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و مشاغلى را در ايران و خارج از كشور احراز نمود كه اهم آنها عبارتند از: رايزن و معاون نمايندگى ايران در سازمان ملل متحد، رياست اداره چهارهم وزارت امور خارجه، سركنسول ايران در استانبول با سمت وزير مختارى، مدير كل وزارت امور خارجه، وزير مختار و بعدا سفير كبير در كشور كانادا.

نورالدين كيا مدت ها در شوراى امنيت نمايندگى ايران را عهده دار بود. آخرين سمت وى در وزارت امور خارجه، سفير كبيرى ايران در ژاپن بود. وى به زبان هاى فرانسه و انگليس تسلط داشت. تحقيقات و نوشتجاتى در رشته ى تخصصى خود دارد كه در مطبوعات ايران و نشريه ى يونسكو به چاپ رسيده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيا، محمدصادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند احمد كيا معروف به مقتدرالدوله، در 1299 در مازندران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در دبستان ادب و ثروت و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان دارالفنون انجام داد و تحصيلات عالى خود را در رشته ى ادبيات فارسى در دانشسراى عالى به پايان رسانيد و در 1320 ليسانس گرفته به شغل دبيرى پرداخت. پس از اخذ ليسانس بلافاصله در دوره ى دكتراى زبان و ادبيات فارسى ثبت نام نمود و دوره ى مزبور را به پايان رسانيد و رساله ى دكتراى خود را با استاد پورداود در زمينه ى زبان هاى باستانى مخصوصا زبان پهلوى، با درجه ى ممتاز گذرانيد و دكتر در ادبيات شناخته شد. اين رساله در سال 1325 به تصويب رسيد و از همان تاريخ دكتر كيا به دانشيارى زبان و ادبيات باستانى ايران در دانشكده ادبيات اشتغال






بكار ورزيد و اولين دكتراى ادبيات بود كه به مقام استادى رسيد.

دكتر محمدصادق كيا غير از زبان هاى باستانى در زمينه هاى خط شناسى و هنرهاى ايرانى و فرهنگ عامه تخصص داشت و آنها را تدريس مى نمود و علاوه بر تدريس در دانشكده ادبيات، در هنركده هنرهاى تزئينى نيز تدريس مى نمود. وى صاحب تأليفات متعددى در زمينه ى تخصصى خود مى باشد. غير از مقام استادى دانشگاه، مدتى طولانى معاونت وزارت فرهنگ و هنر را عهده دار بود و زمانى نيز به رياست فرهنگستان ايران منصوب شد. او شاعر هم بود و بسيار نيكو شعر مى سرود.

دكتر كيا جوانترين فارغ التحصيل دكتراى ادبيات فارسى بود كه به مقام استادى دانشگاه رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيامنش، عليرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا كيامنش در سال 1323 در شهر انديمشك متولد شد . دوره ابتدايي را در زادگاهش گذراند. دوره دبيرستان را در 3 شهر انديمشك، دزفول و اهواز گذراند اما ديپلمش را از دزفول گرفت. پس از آن به عنوان معلم روزمزد وارد آموزش و پرورش شد و در همان مدرسه اي كه خود روزگاري دوره دبستان را در آن خوانده بود. مدتي به سربازي رفت و 18 ماه در سپاه دانش فعاليت كرد. سال 1348 از دانشگاه تربيت معلم ليسانس آموزش ابتدايي گرفت و يك سال در كرمانشاه دبير سپاه دانش آموزش هاي معلمي شد. در سال 1349 براي تحصيل در رشته مشاوره و راهنمايي در مقطع فوق ليسانس قبول شد و به دانشگاه تربيت معلم بازگشت وسال 51 موفق به گرفتن مدرك خود شد. اسفندماه 1354 با استفاده از بورس راهي آمريكا شد. زماني كه تنها دفاع از






پايان نامه اش باقي مانده بود، بنا به دلايلي مجبور شد به ايران بازگردد. در سال 1360 مجدد به آمريكا برگشت و موفق به اخذ مدرك دكتري رشته روش هاي تحقيق و ارزشيابي از دانشگاه UCLA آمريكا شد . وي هم اكنون استاد دانشگاه تربيت معلم تهران است. ترجمه جلد دوم كتاب "استدلال آماري در علوم رفتاري" عليرضا كيا منش ، در دوره هفتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : روشهاي تحقيق و ارزشيابي خاطرات كودكي : پدر عليرضا كيامنش كارمند راه آهن بود و از اين رو، دوره دبستان را در ايستگاه راه آهن ميان انديمشك و دورود سپري كرده است، چرا كه روستاي آن ها كنار خط آهن واقع بود و بخشي از كلاس هاي درس را براي كودكان در اتاق هاي خالي ايستگاه قطار برپا كرده بودند، تا كلاس ششم را بي دردسر گذراند و پس از آن به دليل نبودن امكانات آموزشي كافي در روستا، بچه ها بايد به شهر مي رفتند و اين براي آن ها مسأله ساز مي شد. با اين همه، مادرش براي ادامه تحصيل به او فشار مي آورد و كيامنش به راه روشن خويش ادامه داد و همين امر انگيزه اي در پنج _ شش خواهر و برادر ديگر او ايجاد كرد كه آن ها نيز به هر قيمت درسشان را ادامه دهند. تحصيلات رسمي و حرفه اي : _ فوق ديپلم راهنمايي تعليماتي مدارس از دانشگاه سپاهيان انقلاب (مامازن) _ كارشناسي رشته آموزش ابتدايي (دانشگاه





تربيت معلم) سال 1348 _ كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي (دانشگاه تربيت معلم) سال 1351 _ فوق ليسانس رشته روش هاي تحقيق و ارزشيابي از دانشگاه UCLA آمريكا _ دكتراي رشته روش هاي تحقيق و ارزشيابي از UCLA آمريكا سال 1360 _ ديپلم تخصصي تحقيق و ارزشيابي برنامه هاي درسي آموزش جمعيت از دانشگاه ويلز، كارديف، (انگلستان) خاطرات و وقايع تحصيل : از خاطراتي كه عليرضا كيامنش از آن دوران به آن اشاره ميكند واقعه طبس در سال 1354 است كه منجر به طولاني شدن تحصيلات دكتري دكتر كيامنش شد به طوريكه براي دفاعيه پايان نامه اش نتوانست به آمريكا سفر كند و اين كار تا سال 1360 به طول انجاميد. يكي از دلايل مهمي كه سبب شد دكتر كيامنش از رشته مشاوره به رشته تحقيقات آموزشي روي بياورد، نقش مؤثر و تعيين كننده اي بود كه يكي از استادانش در خارج از كشور به نام دكتر شيبرسون در تغيير سرنوشت او ايفا كرد: «من را به عنوان كمك استاد انتخاب كرده بودند و بايد در تاريخ معيني خودم را به استادي معرفي و كارم را آغاز مي كردم و براي آن ماهانه 700 دلار حقوق مي گرفتم. اين در زماني بود كه كل بورس من 450 دلار بود و 700 دلار اضافه گرفتن يعني دوبرابرشدن حقوق! فكر مي كردم من يك دانشجوي خارجي و با مشكلات فراوان زبان، آيا واقعاً مي توانم كمك استاد باشم؟ آن هم با دانشجوهاي رشته دكتري و فوق ليسانس. چون آنجا اصلاً ليسانس نداشتيم. دانشجويان دكتري سؤالاتشان را از من مي پرسيدند و اگر من قادر به حل





آن ها نبودم، از استاد مي پرسيدم و مي گفتم. اين موضوع از نظر شغلي برايم افتخار بود و از نظر مالي ارزشمند. ولي هر طور حساب مي كردم، مي ديدم توانش را ندارم. رفتم پيش دكتر شيبرسون و گفتم چرا مرا انتخاب كرديد؟ گفت لابد حس كردم توانايي هايي داري كه مي تواني اين كار را انجام بدهي و بعد از برخي درس هايم و نمره هايم سؤال كرد و گفت هر كس اين در س ها را گرفته باشد از نظر دانشگاه آدمي است كه توانايي انجام اين كار را دارد و شما هم به اين دليل انتخاب شده اي و يكي از كساني هم كه تو را انتخاب كرد خودم بودم. گفتم من نمي توانم اين كار را بكنم. دكتر شيبرسون گفت: «از نظر ما كسي كه اين درس ها را بگيرد و قبول شود، بايد اين توانايي ها را داشته باشد. اگر تو مي گويي من اين درس ها را گرفتم ولي اين توانايي ها را ندارم فقط مي توانم بگويم ما در نمره دادن به تو اشتباه كرده ايم! لذا شما بايد از اين دانشگاه تشريف ببريد.» گفتم خب شايد من نتوانم. گفت شما احتمالاً اعتماد به نفس نداري. يا مي روي اعتماد به نفست را پيدا مي كني يا از فردا جايت در اين دانشگاه نيست. من چند روزي نگران بودم تا اين كه دكتر شيبرسون گفت چرا معطل مي كني و جواب نمي دهي؟ و دستم را گرفت و برد پيش همان استادي كه قرار بود من كمكش باشم و گفت: «ايشان كمك شماست و از همين امروز





كارش را شروع مي كند. او اعتماد به نفس ندارد. اولين روزي كه حس كردي نمي تواند خبرم كن.» پس از آن ديدم واقعاً هيچ وقت مشكلي نداشتم و خيلي خوب از عهده كار برآمدم. 3_2 سال پيش دكتر شيبرسون را در برلين ديدم. به من گفت ظاهراً ديگر مشكل اعتماد به نفس نداري، من هنوز يادم است كه آمدي و گفتي من نمي توانم. اما حالا احساس مي كنم خيلي كارها مي تواني انجام بدهي. هر چند كه همان زمان هم خيلي كارها مي توانستي انجام بدهي! فعاليتهاي ضمن تحصيل : عليرضا كيامنش بعد گرفتن ديپلم متوسطه مدتي بعد به سربازي رفت و 18 ماه در سپاه دانش در روستاهاي دزفول و كهگيلويه و بويراحمد فعاليت كرد. با اتمام خدمت سربازي، جذب آموزش و پرورش شد و در دزفول براي دبيري استخدام شد و در شوش به تدريس پرداخت. در بهمن 1343 به دانشگاه تربيت معلم رفت و يك دوره دوساله راهنماي تعليماتي را گذراند. پس از آن، دوباره به دزفول بازگشت و مدت يك سال در روستاهاي دزفول، شوش، هفت تپه، انديمشك و ... در مقام مسئول راهنماي تعليماتي روستاها به انجام وظيفه پرداخت و با دوچرخه و موتور از اين روستا به آن روستا و از اين معلم به آن معلم سركشي كرد. سال 1348 از دانشگاه تربيت معلم ليسانس آموزش ابتدايي گرفت و يك سال در كرمانشاه دبير سپاه دانش آموزش هاي معلمي شد. با اتمام اين دوره توسط آموزش و پرورش به اصفهان فرستاده شد. آن زمان كارخانه ذوب آهن به تازگي در حال شكل گيري بود و آهسته آهسته





اصفهان به شهري صنعتي تبديل مي شد. آنجا يك طرح سوادآموزي تابعه يونسكو برپا بود كه كيامنش نيز براي آموزش كارگران بي سواد تلاش مي كرد. در مردادماه ،1349 به سوسنگرد منتقل شد و يك ماه مسئوليت مدارس روستايي اين محل را به دوش كشيد اما همان سال براي تحصيل در رشته مشاوره و راهنمايي در مقطع فوق ليسانس قبول شد و به دانشگاه تربيت معلم بازگشت وسال 51 موفق به گرفتن مدرك خود شد و با همين مدرك به دزفول رفت و در هيبت مشاور و راهنماي مدارس دوره راهنمايي دزفول شروع به كار كرد. ضمن اين كه مركز مشاوره اي هم راه اندازي و خود را به عنوان سرپرست مركز معرفي كرد. 3 سال در دزفول به فعاليت پرداخت. مدت كوتاهي نيز در دانشسراي مقدماتي به صورت پاره وقت با آموزش و پرورش دزفول همكاري كرد. در چنين شرايطي در حالي كه دريافت بورس تحصيلي و ادامه تحصيل ميان جوان هاي آن روزگار به نوعي مد شده بود و از طرفي دانشگاه تربيت معلم در تلاش براي تربيت نيرو بود، دكتر كيامنش در چند بورس تحصيلي پذيرفته شد از جمله بورس دانشگاه زاهدان و دانشگاه تربيت معلم. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : _ رئيس دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تهران _ عضو انجمن روانشناسي ايران _ عضو انجمن ارزشيابي آموزشي ايران _ مؤسس و عضو انجمن ايراني تعليم و تربيت _ عضو سابق انجمن تحقيقات تربيتي آمريكا به مدت 10 سال _ عضو سابق انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به مدت 9 سال _ مؤسس و عضو انجمن





تحقيقات آموزشي _ مدير گروه مشاوره دانشگاه تربيت معلم تهران _ عضو كميته ملي تربيتي، علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) در ايران _ مشاور تحقيقاتي وزارت آموزش وپرورش در يك دوره _ عضو كميسيون روانشناسي و علوم تربيتي، حقوق، علوم سياسي و اجتماعي (شوراي پژوهش هاي علمي كشور) _ سرپرست مركز تحقيقات آموزشي و دبير شوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش _ عضو شوراي تغيير نظام آموزش و پرورش با تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليتهاي آموزشي : عليرضا كيامنش تاكنون با دانشگاه هاي بسياري در سطح تهران و ايران همكاري هاي علمي _ آموزشي داشته و در دانشگاه هاي تربيت مدرس، الزهرا (س)، شهيد بهشتي، دانشگاه تهران، علامه طباطبايي و اغلب دانشگاه هايي كه به نحوي دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي دارند، تدريس كرده است و اين همكاري ها همچنان ادامه دارد. وي هم اكنون استاد دانشگاه تربيت معلم تهران است. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : _ مؤسس و عضو انجمن ايراني تعليم و تربيت _ مؤسس و عضو انجمن تحقيقات آموزشي ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : در مورد عليرضا كيامنش بايد گفت او هميشه مسئوليتي را برعهده داشته و حتي گاهي چند پست را با هم انجام مي داده و در همه موفق و شايسته عمل كرده است. محض نمونه مدتي مدير گروه تكنولوژي دانشگاه تربيت معلم بوده است، همچنين مسئول مؤسسه تحقيقات تربيتي دانشگاه در نخستين سال هاي دهه ،70 براي يك فرصت مطالعاتي يك ساله به دانشگاه سانتاباربارا در آمريكا مي رود و پس از اقامتي هشت ماهه در حالي كه هنوز





بايد براي اتمام كارش چند ماه ديگر بماند، از او درخواست مي شود به ايران بيايد و مسئوليت هايي را بپذيرد و او با ميل و علاقه به ايران برگشته، همكاري هاي نزديكي را با آموزش و پرورش آغاز مي كند. مركز تحقيقات آموزش و پرورش را اداره مي كند. وي در كسوت دبير شوراي تحقيقات اين سازمان قرار مي گيرد و طرح هاي تحقيقاتي مختلفي را با سازمان اجرا مي كند. از مهم ترين آن ها مي توان به حضور در شوراي تغيير نظام آموزشي اشاره كرد كه ارزشياب اين برنامه هم بوده است و در سال هاي اول تا سوم، ارزشيابي جامعي از نظام جديد آموزشي متوسطه را انجام مي دهد. در سال ،1375 هماهنگي سومين طرح «مطالعه بين المللي رياضي و علوم» ( TIMSS99 ) را به عهده مي گيرد. اگرچه پيشتر مسئوليت نخستين دوره آن در سال 95ميلادي و دومين دوره اش نيز بر عهده كيامنش بوده است. در سال ،72 از مرتبه استادياري به دانشياري تغيير وضعيت مي دهد و تا سال 79 ارتباط خود را جسته گريخته با آموزش و پرورش حفظ مي كند ازجمله در زمان وزارت دكتر نجفي. اما از اين سال به بعد ارتباط رسمي او با سازمان كم و كمتر شد و اگر هم ارتباطي بود در زمينه كارهاي پژوهشي بوده است. ديگر فعاليتها : _ مدير طرح سنجش صلاحيت هاي پايه: ارزشيابي درون داده ها و برون داده هاي آموزشي در ايران پايه پنجم ابتدايي ( ABC )، صندوق كودكان ملل متحد ( UNICEF ) و پژوهشكده تعليم و تربيت _ مدير طرح ارزشيابي از طرح آموزش دختران روستايي شاغل





( UNICEF ) _ عضو هيأت تحريريه نشريات علمي _ پژوهشي انديشه هاي نوين تربيتي (دانشگاه الزهرا)، فصلنامه تعليم و تربيت (دانشگاه علامه طباطبايي)، مجله علوم تربيتي و روانشناسي (دانشگاه شهيد چمران اهواز)، دو فصلنامه روانشناسي معاصر و .... _ مدير مسئول نشريه «پژوهش نامه آموزشي» و سردبير نشريه فصلنامه تعليم و تربيت آرا و گرايشهاي خاص : عليرضا كيامنش بارها با ارائه تحقيقات و پژوهش ها و اجراي پروژه هاي تربيتي _ آموزشي، علاقه مندي و توانايي هايش را در اين عرصه به منصه ظهور گذارده است، اگرچه درخصوص عدم بهره گيري از اين برنامه ها و مشكلات موجود بر سر راه، بر شيوه عملكرد حوزه علوم تربيتي انتقادهايي دارد و كاستي هايي را بيان مي دارد: «ما در هر حوزه اي از جمله علوم تربيتي مشكل داريم. شايد يكي از دلايل مشكلاتمان اين است كه جامعه ما جامعه اي علمي نيست. وقتي جامعه علمي نباشد، بالطبع نمي توانيم با مسائل علمي برخورد كنيم. بنابراين، راه حل علمي نمي يابيم و مسائل روي هم انباشته مي شوند. ما دنيايي داريم به نام جامعه كه قوانين خاص خودش را دارد و در اين جامعه بزرگ بخشي به نام آموزش و پرورش داريم كه 18_17 ميليون نفر را دربردارد. يك جامعه كوچكتر هم داريم كه جامعه دانشگاهي ماست و در دل آن زيرمجموعه اي به نام علوم تربيتي و روانشناسي است كه انتظار مي رود اين بخش، مقداري راهگشا و هدايت كننده آن جامعه بزرگ يعني آموزش و پرورش باشد و همچنين جامعه بزرگ تري به عنوان كشور كه از نظر مسائل رفتاري و روحي و رواني موجود





در جامعه دچار اشكال است. در مجموع، چه از نظر تعداد، چه از نظر حجم كار و چه از نظر توانمندي ها، واقعاً توانايي انجام كار را نداريم و جالب است كه نتوانيم با هم ارتباط نيز برقرار كنيم. مثلاً آموزش و پرورش در زمينه هايي از ما خيلي جلوتر است، اما در بخش هايي هم ما احساس مي كنيم چيزهايي داريم كه آنها ندارند ولي نه فرصت مي شود از تجارب آنها استفاده كنيم و نه فرصتي كه ما برويم در آزمايشگاه هاي آنها و نظريه هايمان را تبديل به عمل كنيم.» جوائز و نشانها : ترجمه جلد دوم كتاب "استدلال آماري در علوم رفتاري" عليرضا كيا منش ، در دوره هفتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : عليرضا كيامنش مؤلف 8 عنوان كتاب و مترجم بيش از 10 جلد كتاب با عناويني چون: استدلال آماري در علوم رفتاري، ارزشيابي آموزشي و ... آثار : ارزشيابي آموزشي ويژگي اثر : مقام بهترين كتاب تحقيقي سال را به دست آورد -تأليف ريچارد ام ولف2 استدلال آماري در علوم رفتاري ويژگي اثر : ترجمه 1367،جلد دوم اين كتاب در دوره هفتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.آشنايي با كتاب:«استدلال آماري در علوم رفتاري»: متن اصلي كتاب (1981) به زبان انگليسي در شش بخش تنظيم شده است. ويژگيهاي اثر حاضر با توجه به كمبود منابع در زمينة روشهاي استنباط آماري





به فارسي اين است كه با كاربرد اصول آموزش و يادگيري جهت تهية مطالب و با ارائة مثالها، نمودارها و دستورالعملهاي متعدد، درك مطالب پيچيدة آماري را براي خواننده آسان مي سازد. مترجم در اين مجلد، سه بخش از اثر اصلي را ترجمه كرده و جهت رفع برخي محدوديتهاي كتاب در زمينة روش تحليل داده ها در نمونه هاي با حجم نامساوي و نيز تحليل واريانس يك متغيري در طرحهاي بلوكي تصادفي و نيز طرحهاي كاملاً تصادفي، با استفاده از منابع مختلف به تدوين سه بخش ديگر با عنوان ضميمه اقدام كرده است 3 سنجش و اندازه گيري ويژگي اثر : مجموعه كتاب ها، 1384، اين مجموعه كتاب ها از جانب آموزش و پرورش به عنوان كتاب هاي برتر كمك آموزشي برگزيده شد. 


كيان، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1285 ش)، نويسنده و استاد دانشگاه. در شهرضا به دنيا آمد. وى پس از اتمام تحصيلات ابتدايى و متوسطه، از مدرسه عالى علوم سياسى ديپلم گرفت. سپس به پاريس رفت و از دانشكده ى حقوق آنجا موفق به دريافت ليسانس و دكتراى دولتى در رشته ى حقوق و اقتصاد گرديد. وى به زبان هاى فرانسه، انگليسى و عربى تسلط داشت. از آثارش: «تاريخ پول ايران»، به زبان فرانسه؛ «اصول علم ماليه»؛ «تجارت بين المللى»؛ «سياستهاى بازرگانى».[1]

فرزند مرحوم محمد قاسم كيان از مالكين عمده قمشه، در 1285 ش تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران باتمام رسانيد و سپس وارد مدرسه عالى علوم سياسى شد و در آن رشته ليسانس گرفت و در سال 1307 براى ادامه تحصيلات به فرانسه رفت و دوره ى ليسانس و دكتراى دولتى حقوق پاريس را گذرانيد و






پس از اخذ درجه ى دكترا به ايران بازگشت و وارد خدمات بانكى شد و در بانك ملى به معاونت اداره آمار و مطالعات اقتصادى منصوب گرديد و اولين كار وى نشريه ى بانك ملى به زبان فارسى و فرانسه بود و بعد به رياست اداره ى مزبور انتخاب گرديد.

دكتر كيان در سال 1314 به سمت دانشيار در دانشكده حقوق و علوم سياسى و اقتصاد تعيين و به تدريس پرداخت. او در سال 1321 به مقام استادى ارتقاء يافت و هم زمان با مشاغل فرهنگى مقاماتى را در نيز در سطح كشور طى نمود. در 1318 مدير كل گمرك ايران شد و در سال 1320 عضويت هيئت مديره بانك كشاورزى را عهده دار گرديد و يك سال بعد مدير كل انحصار ترياك ايران شد.

دكتر غلامرضا كيان در 1322 در دوره ى چهاردهم مجلس شوراى ملى از قمشه به وكالت مجلس انتخاب گرديد و در دوره هاى شانزدهم و هفدهم همين سمت را پيدا كرد.

از ديگر مشاغل وى مى توان مقامات زير را نام برد: عضو هيئت عالى تنظيم برنامه ى هفت ساله، معاون وزارت اقتصاد ملى، عضو هيئت مديره شركت بيمه، مدير عامل سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران، معاون پارلمانى نخست وزير.

دكتر غلامرضا كيان داراى تأليفات متعددى است، از جمله اصول علم آمار، محاسبات عمومى، اصول علم ماليه، سياستهاى بازرگانى و تجارت بين المللى كه غالب اين كتب در دانشكده حقوق تدريس مى شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (491 -490)، روز شما تاريخ (269 ،118/ 2).


كيانپور، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1306 در اصفهان تولد يافت و از دبيرستان دارائى تهران ديپلم گرفت و به استخدام در وزارت دارائى درآمد. ضمنا تحصيلات خود را ادامه داد






و درجه ليسانس در حقوق قضائى و دكترا در علم اقتصاد بدست آورد. از وزارت دارائى به دادگسترى منتقل شد. چند سالى مشاغل قضائى كوچك از قبيل عضو على البدل و داديارى داشت. چون عدليه را محل مناسبى براى رشد مادى و معنوى خود نديد، به سازمان برنامه منتقل شد و خود را داخل كارهاى مالى كرد. ترقياتش خيلى سريع انجام گرفت. ظرف چند سال مدير مالى سازمان برنامه شد. از طرف وزير و مدير عامل وقت سازمان، حق امضاء و تصميم يافت. بديهى است در اين سمت دوستانى براى خود ذخيره نمود، مخصوصا چند مقاطعه كار و ثروتمند از حاميان او شدند. در 1341 به معاونت وزارت اقتصاد در امور گمركى رسيد، چند سالى در آن پست بود، سر و صدائى بلند شد، او را بركنار ساختند و گمرك از وزارت اقتصاد منتزع و ضميمه وزارت دارائى گرديد. كيانپور پس از چندى به رياست هيئت مديره سازمان امور ادارى منصوب شد، بعد استاندار آذربايجان غربى گرديد، از آنجا به استاندارى اصفهان رفت و بالاخره وزير اطلاعات شد. وقتى مأموريت او در وزارت اطلاعات پايان يافت، به عدليه فرستادندش و وزير دادگسترى ايران شد. در وزارتخانه اى كه هنوز همدوره هاى او دادستان و رئيس دادگاه هاى درجه 2 و 3 بودند، خيلى از قضاوت ديوان عالى كشور متجاوز از سن وزير، سابقه ى قضائى داشتند. كيانپور به بنياد دادگسترى لطماتى وارد كرد و تعداد زيادى از قضات در زمان او استعفا كردند و يا بازنشسته شدند كه تعداد آنها از چهارصد نفر تجاوز مى كرد. قوانين بدون مطالعه اى گذرانيد، اختيارات دادگاه هاى بخش را به شوراى داورى كه واجد صلاحيت نبود





تفويض نمود، محاكمات غيابى را به دادگسترى ايران راه داد و به شخصيت قضات لطمه زد. البته بعضى از قضات نيز در اين امر مهم همكارى داشتند مانند ناصر يگانه رئيس ديوان عالى كشور و احمد فلاح رستگار دادستان كل كه به اتفاق وزير به بازديد دادگاه ها به شهرستان ها رهسپار مى شدند و وزير آنها را هنگام بازديد، پست سر خود قرار مى داد و بدين ترتيب قوه ى قضائيه را از حالت اصلى خارج ساخت. در وزارت اطلاعات به لغو امتياز مجلات و روزنامه ها دست زد و قريب يكصد روزنامه و مجله در زمان او تعطيل شد. هتل هاى وزارت اطلاعات را به ثمن بخس به صاحبان قدرت به اجاره واگذار نمود. پرونده سازى در وزارت دادگسترى به اوج اعلى رسيد. در اواخر داراى زندگى مرفهى شده بود. در 1358 به جوخه ى آتش سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيانوري، ضياءالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شيخ فضل الله نورى، در 1260 در تهران متولد شد. مقدمات فارسى و عربى را نزد معلمين خصوصى فرا گرفت و وارد حوزه علميه تهران شد و دوره سطح و قسمتى از دروس خارج را در تهران گذرانيد و براى ادامه تحصيل به نجف رفت و محضر اساتيد درجه اول آن روز را درك نمود و درجه اجتهاد گرفت و شغل قضاوت را براى خود انتخاب كرد. كيانورى در دادگسترى مقامات مهمى را احراز كرد و از قضات بسيار فاضل و انديشمند دادگسترى بود. چندى رياست كل استيناف خراسان را برعهده داشت و زمانى به رياست كل دادگاه هاى ديوان كيفر كاركنان دولت منصوب گرديد. از ديگر مشاغل وى مستشارى ديوان عالى تميز






است كه ساليانى چند در آن جا انجام وظيفه كرد. در دوره ى هفتم نماينده ى مجلس شوراى ملى از تهران شد.

مرحوم ضياءالدين كيانورى در تدوين قوانين دادگسترى با داور همكارى صميمانه اى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيانوش

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

برادر فريدون، طبق بندهشن فصل 31 بند 8، كه فردوسى نام او را «كيانوش» به جاى كتايون آورده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


كي قباد

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام او در اوستا كويكوات Kavi Kavata آمده و در پهلوى كى كوات و در پارسى كى قباد مى باشد. در دينكرد آمده كه فركيانى از گرشاسب به كى قباد رسيد و او كيان نياك يعنى جد كيانيان است. در اوستا او از اعقاب منوچهر شمرده شده است در بندهشن آمده كى كوات كودكى خرد بود كه او را در صندوقى نهاده بر آب افكندند و او از سرما مى لرزيد. زاب او را ديد و از آب بيرون كشيد و به پسرى پذيرفت و وى را كوات ناميد در روايات مذهبى پدر كى قباد معين نيست ولى در روايات ملى كه مورد استفاده ى مورخان اسلامى بوده نسبت او چنين آمده است: كى قباد پسر رگ پسر نوتران يا نوترگان پسر منوش پسر نوتر (نوذر). در شاهنامه آمده كه چون تخت شاهى از گرشاسب خالى ماند زال نام و نشان كى قباد را كه از تخمه ى فريدون بود از موبدان بپرسيد، پس رستم را نزد او به البرز كوه فرستاد و وى كى قباد را بياورد و بر تخت شاهى ايران نشانيد. فردوسى از قول رستم گويد:

قباد گزين را زالبرز كوه

من آورده ام در ميان گروه

چون كى قباد به شاهى ايران رسيد به جنگ افراسياب شتافت وى تاب مقاومت نياورد از پشنگ پدر خود درخواست كه تقاضاى صلح با ايرانيان كند و قرار شد كه جيحون مرز ايران و توران باشد.

كى قباد پس از آن به پارس روى نهاد و استخر را به پايتختى برگزيد و بسى شهر و آبادى ساخت و آنگاه گرد







جهان بگشت و باز به پارس آمد و بر اينگونه صد سال پادشاهى كرد كى قباد را چهار پسر بود از اين قرار كوى اوسن Kavi Ussan يا كيكاووس، كوى ارشن Kavi Arshan يا كى آرشن، كوى پيسينا Pissina يا كى پيشين، كوى بيارشن Byarshan يا كى آرمين.

برخى سلطنت كى فباد را از آن لحاظ كه در پارس مسكن داشته و نيز از وى نامهاى پسرهايش با دوره ى سلطنت اجداد كورش كبير تطبيق كرده اند و كمبوجيه را با كاووس و كورش را با كى آرش و چايش پيش را با كى پشين و آريارام نه را با كى ارمين مطابق دانسته اند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


كيقبادي، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 متولد شد. بعد از انجام تحصيلات متوسطه دانشكده حقوق تهران را در رشته ى اقتصاد پايان برد، سپس در آمريكا فوق ليسانس اقتصاد و دكتراى علوم ادارى گرفت و به استاى دانشكده علوم ادارى برگزيده شد. چندى نيز رياست آن دانشكده را عهده دار گرديد. كيقبادى همزمان با تدريس در دانشگاه، مشاغلى هم در سازمان دولتى عهده دار شد. چندى معاونت مالى راه آهن دولتى را داشت، زمانى به معاونت ذوب فلزات و ذب آهن منصوب گرديد. معاونت وزارت صنايع و معادن از ديگر مشاغل اوست.

دكتر پرويز كيقبادى مردى دانشمند، صريح اللهجه، بى آزار، ملايم و اهل تحقيق و تتبع بود. در زمان رياست دانشكده علوم ادارى در جلب اساتيد فاضل و مطلع تلاش بسيار نمود. زمانى هم معاون اداره كل هواپيمائى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيكاووس

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در اوستا كوى اوسن Kavi uson يا كوى اوسذن Kavi usathan آمده كه به قول يوستى در كتاب نامهاى ايرانى به معنى آرزومند است اين نام در پهلوى به كيوس و به فارسى به كيكاووس تبديل يافته است. در دينكرد آمده كه كيوس از سه برادر ديگر خود به سال، بزرگتر بود و بر هفت كشور و ديوان و آدميان سلطنت مطلق يافت و بر البرز كوه هفت كاخ بساخت: يكى از زر، دو از سيم، دو از پولاد، دو از آبگينه. و هر كه از ضعف پيرى در رنج بود چون بدان كاخها مى رفت به جوانى بازمى گشت و پانزده ساله مى شد. از تفسير پهلوى و نديدات چنين برمى آيد كه جم و كاوس هر دو جاودانى آفريده شده بودند ولى بر اثر خطاهاى







خود فناپذير شدند. بنا به كتب پهلوى از خبطهاى كاوس آن بود كه بر آن شد كه بر آسمان و جايگاه امشاسپندان دست يابد و چون به آسمان رفت سرنگون بيفتاد. ديگر آنكه اوشنر Oshnar دانا وزير نيكوكار خود را بكشت و ديگر از تباهكاريهاى او كشتن گاوى است كه حافظ مرز ايران و توران بود. هرمزد آن گاو را براى آن آفريده بود كه هرگاه جنگى ميان ايرانيان و تورانيان در گيرد او اسم خويش بر مرز واقعى ايران و توران بكوبد و جنگ را از ميان ببرد. در بندهشن آمده كه سلطنت كاوس 150 سال بود وى با سمبران شاه (شاه ها ماوران) يعنى يمن جنگيد و در آنجا به بند افتاد و ديوى بود زنگياپ نام كه زهر به چشم داشت و از كشور تازيكان آمده بود تا بر ايرانشهر پادشاهى كند و هر كه را به ديده مى نگريست هلاك مى ساخت. ايرانيان افراسياب را به كشور خود خواندند و او زنگياپ را بكشت و پادشاه ايرانشهر شد و ايران را ويران كرد تا روتست تخمك (رستم) از سيستان لشكر بياراست و سمبران شاه را بگرفت و كيوس و ديگر ايرانيان را از بند بگشاد و با افراسياب نزديك سپاهان كارزار كرد و او را به تركستان براند. بنا به شاهنامه پس از كى قباد پسرش كيكاوس به تخت نشست نخست آهنگ گشادن مازندران كرد و ارژنگ، شاه مازندران از ديو سپيد درخواست كمك كرد و او به جادويى، كاوس و لشكريانش را كور كرد و به بند افكند. اين خبر به زال رسيد و او رستم را به مازندران گسيل كرد رستم ديو سپيد





را بكشت و جگر او را بر چشم ايرانيان كشيد و همگان را بينا ساخت. كيكاووس مازندران را به اشارت رستم به اولاد سپرد و به ايران بازگشت.

پس از چندى به توران و چين و مكران رفت و پادشاهان اين نواحى فرمانبردار او شدند سپس به بربر لشكر برد شاه بربر بيارى پادشاه مصر و شاه هاماوران (حمير و يمن) با او به جنگ برخاست و آنان شكست يافتند آنگاه كاوس سودابه دخت شاه هاماوران را به زنى خواست شاه هاماوران به حيله كاوس را با جمله ايرانيان همراه او به بند افكند و چون اين خبر شايع شد اعراب به ايران تاختند. افراسياب با تازيان جنگ كرد و ايشان را از ايران بيرون راند و خود بر اين كشور پادشاهى يافت. پس رستم به هاماوران رفت و كاوس را رهايى بخشيد و با سودابه دخت پادشاه هاماوران و پهلوانانى چون گيوو گودزر و طوس به ايران بازگشتند سپس رستم افراسياب را از ايران براند. كاوس كاخى بلند در البرز كوه برافراشت و پس از چندى به فريب ديوان به آسمان رفت و سرنگون در بيشه يى نزديك چين به زمين افتاد كاوس تا آن زمان كه كى خسرو افراسياب را كشت زنده بود.

وى 160 سال پادشاهى كرد و چون در پايان عمر فر كيانى از او جدا شده بود افراسياب به ايران تاخت و بيدادها كرد و هفت سال باران از ايرانشهر ببريد. كاوس مردى تندخو و خودكامه و حق ناشناس بود اما در قدرت و شوكت همانند جمشيد بود و پهلوانى بى نظير چون رستم داشت از كاوس غير از سياوش پسرى ديگر به نام فريبرز





مانده بود.

در كتاب ريگ ودا نام كاوس اوسنه كاويا Ussana Kavya آمده؟، بايستى كه شهرت و قدرت كاوس در نواحى شرقى ايران باعث پراكنده شدن نام او در دره ى سند گرديده وى در زمره ى پهلوانان و دايى درآمده باشد در سيرالملوك ها آمده كه كاوس در بلخ سكونت داشت بعضى كيكاوس داستانى را از نظر بوالهوسى و خودرايى و لشكركشى وى به مصر و بربر و سومالى با كمبوجيه پسر كورش تطبيق كرده اند و آن دو شخصيت را يكى دانسته اند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


كيكاووسي، روح الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرلشكر حبيب الله جهانبانى (سردار منتخب)، در 1275 متولد شد. طبق سيره خانوادگى به خدمت نظام درآمد و در جوانى به درجه ى سرهنگى رسيد و در مخاصمات داخلى شركت داشت. مخصوصا در 1301 در نبرد با سميتقو ياغى كرد از خود رشادت نشان داد و مورد توجه قرار گرفت. در همين جنگ بود كه حسن شنوائى خود را از دست داد. در 1317 سرلشكر امان الله جهانبانى پسر عموى او مورد تعقيب رضاشاه قرار گرفت و از ارتش اخراج شد و به زندان قصر قجر انتقال يافت. از همان تاريخ دستور داده شد كه تمام جهانبانى ها از ارتش اخراج شوند. روح الله ميرزا پسر عموى جهانبانى كه درجه ى سرتيپى داشت و نام خانوادگى او جهانبانى بود، فورا تغيير نام داد و كيكاووسى را براى خود انتخاب كرد و از آن تاريخ معروف به كيكاووسى شد. در شهريور 1320 به جاى سرلشكر كريم بوذرجمهرى فرمانده لشكر اول شد، چند ماهى در آن سمت بود كه به فرماندهى لشكر كرمان و مكران برگزيده شد و استاندارى كرمان هم چندى در يد قدرت او بود. مدتى






هم رئيس مهمات ارتش شد و در 1323 هم درجه ى سرلشكرى گرفت. در ادوار هيجدهم و نوزدهم از زاهدان به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد. وفات او در 60 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيوان داريان، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده 'گردان عملياتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي«سيستان وبلوچستان» 

شهيد «مرتضي كيوان داريان» در سال 1338 در« اصفهان» در يك خانواده مذهبي متولد شد . او از همان دوران كودكي به فرا گرفتن قرآن مجيد پرداخت .دوران ابتدايي را در مدرسه جلاليه به اتمام رساند و پس از وارد شدن به مقاطع با لاتر به اقتضاي روحيات مذهبي كه داشت با اشخاص سر شناس مذهبي و سياسي منطقه ارتباط بر قرار كرد .شهيد «مرتضي» از همان سا لها و پس از ارتباط با بزرگاني چون« آيت الله طاهري» به همراه ساير همرزمانش مانند « محمد اژه اي» و شهيد« اكبر اژه اي» فعاليتهاي انقلابي خود را آغاز نمود .پايگاه مبارزاتي اين مجاهدان راه حق در آن سالها مسجد «حجت»در «اصفهان» بود .

دوران دانشجويي او مصادف با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي بود و او پس از انقلاب به فرمان امام خميني (ره )به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ملحق گرديد .در ابتدا به منظور كمك به رزمندگان فلسطين در مقابله با رژيم صهيونيستي براي سه ماه به« لبنان »رفت و در مراجعت بلافاصله به منطقه نا آرام« سيستان و بلوچستان» عازم شد .

اين منطقه با توجه به موقعيت مكاني و مجاورت آن با دو كشور «پاكستان» و« افغانستان »از يك سو و بافت اجتماعي و مذهبي خاص آن، از دشوارترين مناطق جهت خدمت






به شمار مي رفت .انتخاب اين استان نشان از روحيه والاي وي جهت خدمت صادقانه به نظام است .در استان« سيستان و بلوچستان» ضمن آنكه به عنوان فرمانده عملياتي خدمت مي نمود ،معلم قرآن نيز بود .در بسياري از مواقع زمزمه آياتي از كلام الله مجيد ازاطاق ودفتركارش شنيده مي شد.

بر همگان واضح و آشكار بود كه هدف او تزكيه نفس خود در هر حال و دعوت ديگران به قرآن است .

نحوه بر خورد او با افراد به گونه اي بود كه هر حال همه مبهوت و مجذوب او مي شدند .اگر فردي به هر دليل رفتار تند و نا پسندي با او مي داشت با رفتار بزرگ منشانه و با نوعي متانت و صبر و طمانينه پاسخ او را مي داد كه شخص را شرمنده خود مي ساخت .

عبادت روزانه او به هيچ عنوان ترك نمي شد يا به تاخير نمي افتاد .كساني كه به او نزديكتر بودند هرگز نديدند كه شبي را بدون نما ز شب به صبح برساند .پيوستن به لقا الله آرزوي بزرگ او بود .روزي نمي گذاشت كه از شهادت ياد نكرده باشد .هر گاه كه از شهادت سخن مي گفت چنان چهره اش ديدني مي شد كه نمي توان آن را توصيف كرد .شايد بيشتر از اشتياق جواني كه به حجله مي رود و شايد فزونتر از كودكي كه به آغوش مادر پناه مي برد .

در شجاعت كم نظير بود .گويي واژه ترس در قاموس او معنا نداشت .بي پروايي او همواره با فكر و تعمق همراه بود .لحظه اي نمي گذشت كه يا در حال شناسايي دشمن نباشد





و يا در حال برسي راههاي گوناگون حمله .در همه ي حمله ها داوطلب براي يورش به دشمن بود .شجاعت او قوت قلب بزرگي براي همه به شمار مي رفت .

در ماههاي اول جنگ كه نبود امكانات براي همه نگراني ايجاد كرده بود و دشمن بي مهابا پيش مي آمد ،وجود اين گونه افراد دلير و شجاع كه با طما نينه خاصي نيز رفتار مي كردند ،آرامشي توام با اطمينان به ديگران منتقل مي كرد .

با آغاز جنگ تحميلي ايشان فرماندهي اولين گروه اعزامي به جبهه را بر عهده گرفت و به جبهه هاي نبرد اعزام شد .شهيد« كيوانداريان» پس از طي دوره هاي فشرده به جبهه هاي جنوب شتافتند .اگر چه برادران تجربه جنگي نداشتند ولي شهيد« كيوانداريان» بي درنگ و بي قرار در حال طراحي انواع حمله ها و شناسايي بود .

ايشان در عمليات« شكست محاصره آبادان» در ماه محرم سال 1360 شركت فعال داشت و هنگام خنثي كردن مين در منطقه «سوسنگرد» به شهادت رسيد و سرزمين مقدس «خوزستان» پيكر پاكش را در آغوش گرفت و بر جاي جاي بدنش بوسه زد .



منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




كيوانداريان، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مرتضى كيوانداريان سال 1338 در اصفهان و در خانواده اى مذهبى متولد شد. او از همان كودكى، به فراگرفتن قرآن مجيد پرداخت. پس از وارد شدن به مقاطع بالاى تحصيلى، به اقتضاى روحيات مذهبى كه داشت، با اشخاص سرشناس مذهبى و سياسى منطقه ارتباط برقرار كرد. او از همان سال ها و پس از ارتباط با بزرگانى چون آيت الله طاهرى، به همراه ساير همرزمانش






مانند حاج محمد اژه اى، شهيد اكبر اژه اى و مهدى اژه اى، فعاليت هاى انقلابى خود را آغاز كرد. پايگاه مبارزاتى اين مجاهدان، مسجد حجت اصفهان بود.

دوران دانشجويى مرتضى مصادف با پيروزى انقلاب بود و پس از انقلاب به فرمان امام (س) به سپاه پاسداران ملحق شد. ابتدا براى كمك به رزمندگان فلسطين و مقابله با رژيم صهيونيستى، مدت 3 ماه به لبنان رفت و در مراجعت، بلافاصله به منطقه ناآرام سيستان و بلوچستان عازم گرديد. او در اين استان، ضمن آن كه به عنوان فرمانده عملياتى خدمت مى كرود، معلم قرآن نيز بود.

در بسيارى از مواقع، زمزمه آياتى از كلام الله مجيد را بر لب داشت و براى همه واضح بود كه هدف تزكيه نفس خود و دعوت ديگران به قرآن است. نحوه برخورد او با افراد، به گونه اى بود كه در هر حال همه مبهوت و مجذوب او مى شدند. نماز او هرگز به تاخير نمى افتاد. هرگز شبى را بدون نماز شب به صبح نمى رساند. هرگاه از شهادت سخن مى گفت، چنان چهره اش ديدنى مى شد كه نمى توان آن را توصيف كرد. شهيد كيواندريان در شجاعت كم نظير بود. گويى واژه ترس در قاموس او معنا نداشت. لحظه اى نبود كه يا در حال شناسايى دشمن نباشد و يا در حال بررسى راه هاى گوناگون حمله به دشمن. شجاعت او قوت قلبى بزرگ براى همه به شمار مى رفت.

با آغاز جنگ تحميلى، ايشان فرماندهى اولين گروه اعزامى به جبهه را پذيرفت و به جبهه هاى نبرد اعزام شد. ايشان در عمليات شكست حصر آبادان در ماه محرم سال 1360 شركت فعال داشت و هنگام خنثى كردن مين در منطقه سوسنگرد7 به شهادت رسيد، و سرزمين مقدس





خوزستان، پيكر پاكش را در آغوش گرفت و بر جاى جاى بدنش بوسه زد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


كيهان يغمائي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالقاسم، در 1292 در دامغان متولد شد. تحصيلات ابتدائى و قسمتى از متوسطه را انجام داد و به استخدام در اداره ى ثبت اسناد درآمد. چندى در ادارات مختلف ثبت اشتغال به كار داشت تا آنكه كار دولتى را رها كرده، به كشاورزى و تجارت پرداخت و تدريجا در شهر مشهد موقعيت اجتماعى پيدا كرد. عضو اتاق بازرگانى و انجمن شهر شد. در انتخابات دوره ى بيستم از شهر مشهد به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در دوره ى بيست ويكم نيز نماينده ى مجلس بود. ولى از آن پس مجددا كارهاى كشاورزى و تجارتى خود را دنبال كرد و از سهامداران عمده ى چند واحد توليدى در استان خراسان شد. وى از نواده ى هاى ابوالحسن يغمائى جندقى شاعر معروف ايران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيهان، جلال الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اعضاء عاليرتبه وزارت امور خارجه، در سال 1264 ش متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه علوم سياسى شد و دوره ى مدرسه ى مزبور را طى نمود و در 1284 وارد وزارت امور خارجه شد و به عضويت در ادرات مركزى مشغول كار شد. در سال پنجم خدمت خود، به معاونت اداره ى انگليس منصوب شد و پس از آن به معاونت اداره ى روس برگزيده گرديد و چندى هم نايب اولى كنسولگرى تفليس را عهده دار بود. ساير مشاغل وى در طول خدمت به شرح زير است: قنسول بصره در دو نوبت، كفيل ژنرال قنسولگرى بغداد، ژنرال قنسول شام، قنسول بمبئى، رئيس اداره سجلات و تذكره و تابعيت، رئيس اداره اول سياسى، رئيس اداره اقتصاديات، رئيس اداره دوم سياسى، رئيس اداره چهارم سياسى. آخرين سمت سياسى او در وزارت







امور خارجه، سركنسولگرى استانبول با مقام وزير مختارى بود.

جلال الدين كيهان چندى هم در وزارت كشور اشتغال بكار داشت و مدتى هم رئيس بلديه تبريز شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


كيهان، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1282.

درگذشت: 22 مرداد 1372، تهران.

محمود كيهان استاد رشته ى اقتصاد دانشگاه تهران در سن نود سالگى در تهران درگذشت. او تحصيلات دانشگاهى را در فرانسه انجام داده بود و پس از بازگشت به استادى دانشگاه تهران نايل شد و سال هاى دراز تدريس مى كرد و ضمن آن كه خدمات ديگر دولتى را نيز عهده دار بود. وى مقالاتى براى مجله ى «عصر اقتصاد» و مجلات ديگر نوشته بود.

فرزند ميرزا احمدخان محتشم ديوان، در 1284 در تهران متولد شد. تحصيلات متوسطه را در دارالفنون باتمام رسانيد و سپس جزء اولين دسته دانشجويان اعزامى به خارج در 1307 ش عازم پاريس گرديد. دكتراى حقوق و اقتصاد از دانشگاه پاريس دريافت كرد و مدتى نيز در انستيتوى علوم سياسى پاريس تحصيل نمود. در 1317 به ايران بازگشت و به دانشيارى دانشكده حقوق منصوب شد و بعد مقام استادى گرفت. وى از موسسين و پايه گذاران صندوق پس انداز ملى مى باشد و آن سازمان را در 1318 در بانك ملى بنياد نهاد و خود رياست آنرا برعهده گرفت. دكتر كيهان مدتى هم عضو هيئت عالى برنامه و مدير كل بررسيهاى اقتصادى وزارت دارائى بود. دكتر كيهان چند سالى معاونت دانشكده حقوق را عهده دار بود و مدتى هم صاحب امتياز و سر دبيرى مجله ى عصر اقتصاد را برعهده داشت.

تأليفات متعددى در رشته ى تخصصى خود دارد مانند علم اقتصاد، سازمان هاى بين المللى و قسمتى از حقوق بين الملل.

محمود كيهان، استادى كناره گير






و كم تحرك بود و كلاسهاى او به هيچ وجه قابل استفاده نبود و در تمام مدت استادى، نتوانست دانشجويان را جلب كند.

(1372 -1284 ش)، استاد دانشگاه و نويسنده. پس از اتمام تحصيلات ابتدايى و متوسطه، در دبسات اقدسيه و دارالفنون، به فرانسه رفت و موفق به دريافت ليسانس حقوق از دانشگاه تولوز و دكتراى حقوق و اقتصاد از دانشكده ى حقوق پاريس و ديپلم علوم سياسى از انستيتو مطالعات عالى بين المللى پاريس گرديد. او مدتى مدير روزنامه و مجله ى «عصر اقتصاد» بود و مقالات متعددى در مسايل اقتصادى و اجتماعى در آن روزنامه و مجله منتشر كرد. از جمله ابتكارات وى ترتيب دادن قرعه كشى صندوق پس انداز ملى در سال 1318 ش بود كه براى اولين بار در ايران، براى تشويق مردم به پس انداز، صورت گرفت. وى در تهران درگذشت. از آثارش: «اصول علم اقتصاد»؛ «علم اقتصاد»، كتاب درسى.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 19، ش 9 -7، ص 842)، چهره هاى آشنا (497)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2334/ 2 ،261/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (80 -79/ 6).


كيهان، مسعود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1346 -1269 ش)، جغرافيدان و نويسنده. در تهران به دنيا آمد. پدرش از نقاشان بزرگ و زبردست بود. كيهان تحصيلات مقدماتى را در خانه ى پدر به پايان رساند و سپس به مدرسه ى علميه ى تهران رفت و نزد استادانى چون عبدالعظيم خان قريب، ميرزا على خان ناظم العلوم و آقا شيخ حمزه تحصيلات ابتدايى را تكميل نمود. در 1284 ش به فرانسه رفت و در مدارس متوسطه ى آنجا به تحصيل پرداخت. پس از گذراندن امتحانات ورودى وارد مدرسه ى سن






سير شد و به اخذ درجه ى افسرى نايل گرديد. در 1295 ش به ايران بازگشت و در شيراز موفق به پايه ريزى صحيح و جديد تشكيلات پليس شد. وى جزو افسران كودتاى 1299 ش بود و در كابينه ى سيد ضياء مدتى كوتاه وزير جنگ شد ولى به دلايلى بعد از مدتى استعفا كرد. در 1303 ش وارد وزارت معارف شد و در مدارس دارالفنون، علوم سياسى، تجارت، حقوق و دانشسراى عالى و سرانجام در 1313 ش با سمت استادى در دانشگاه به تدريس پرداخت. وى همچنين در 1329 ش در كابينه ى على منصور به وزارت فرهنگ منصوب شد و پس از آن مدتى نيز معاون دانشگاه بود. لازم به ذكر است احمد عبداللَّه پور، مؤلف «وزراى معارف ايران» تاريخ تولد كيهان را 1276 ش ذكر كرده است. از آثار وى: «پيدايش فلات ايران»؛ «جغرافياى مفصل ايران»، در سه مجلد، در زمينه هاى طبيعى و سياسى و اقتصادى.[1]

معروفه به ماژور مسعودخان، در 1269 تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى در 1290 از طرف دولت به اروپا اعزام شد و دانشكده ى افسرى ژاندارمرى فرانسه را پايان داد. وقتى به ايران آمد، وارد ژاندارمرى شد و غالبا در مدارس افسرى تدريس مى كرد. به دنبال انعقاد قرار داد 1919 سيد ضياءالدين مدير روزنامه ى رعد، تمام همّ خود را مصروف نمود تا در بين افسران جوان و تحصيلكرده قزاقخانه و ژاندارمرى دوستان و هم پيمانانى براى خود فراهم كند. يكى از كسانى كه خيلى زود با سيد ضياء دوست و مأنوس شد، همين مسعود كيهان بود كه در آن تاريخ درجه ى ماژورى يعنى سرگردى داشت. بدون شك سيد ضياء و مسعود خان از





همان روزهاى اول به فكر كودتا افتادند. تمام برنامه ها را با هم تنظيم مى كردند و سرانجام كودتا انجام گرفت و سيد ضياءالدين فرمان نخست وزيرى دريافت نمود و كابينه اى تشكيل داد. در آن كابينه مسعود كيهان به مقام وزارت جنگ رسيد. دو ماهى در وزارت جنگ استقرار داشت تا بين او و رضاخان سردار سپه رئيس ديويزيون قزاق كه قدرت اجرائى و نظامى داشت، اختلاف حاصل شد در نتيجه كابينه ترميم گرديد. سردارسپه به وزارت جنگ و ماژور مسعودخان به وزير مشاورى تعيين گرديد. پس از سقوط سيد ضياءالدين، كيهان بيكار شد. در تشكيلات جديد ارتش نه تنها دعوتى از او نشد، بلكه او را كنار گذاشتند. چندى به تدريس در مدارس تهران پرداخت تا اين كه در 1313 كه دانشگاه تهران تأسيس يافت، او را براى تدريس دعوت كردند. كرسى جغرافياى انسانى را به او دادند، بعد به عضويت فرهنگستان رسيد. در 1325 به جاى مرحوم غلامحسين رهنما معاون دانشگاه تهران شد. در 1329 در كابينه ى على منصور كه سه ماه بيشتر دوام نكرد، وزير فرهنگ شد. مدتى نيز نايب التوليه مدرسه عالى سپهسالار بود. همسر وى دختر عبدالله وثوق (معتمدالسلطنه) بود. در 1345 در تهران وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (116/ 5)، روزشمار تاريخ (309 ،108 ،107 ،104 ،103 ،102/ 1)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (321 -319/ 5)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1039 ،637/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (187 -186/ 6)، وزراى معارف ايران (168 -166)، وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران (422 -419)، نخبگان سياسى ايران (248/ 3).


گچ بر، علي

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س ششم ق)،






معمار و گچ بر. از آثار به جا مانده ى وى، آجركارى و گچ بريهاى متنوع مسجد فريومد در ناحيه ى ميامى، از توابع شهرستان شاهرود است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :تاريخ هنرهاى ملى (748 / 2)، كارنامه ى بزرگان (33).


گرامي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

«محمد گرامي» در فروردين ماه سال 1341در شهر «كرمان» به دنيا آمد.

خانواده متدين او قبل از اين كه محمد پا به دبستان بگذارد او را به مكتب خانه فرستادند تاقرآن بيا موزد و آموخت .محمد در چنين خانواده شريفي رشد كردوباليد .دوران دبيرستان او با فعاليت هاي انقلابي اش توام بود .او با تشكيل مخفيانه انجمن اسلامي، جوانان همسن وسال خود رابا مسايل ديني و سياسي آشنا مي كرد .اوبراي اولين بار اهميت رساله امام خميني رحمه الله عليه رادر اين جلسه ها مطرح و اعضا رابه تقليداز امام تشويق كرد .

وقتي شور الهي انقلاب دست آلوده و پليد حكومت پهلوي را از دامن سر سبز ايران قطع كرد ؛محمد جان ديگري گرفته بود .

سپاه سنگر تازه اي شد تا اين جوان متدين و جسور از فرازآن به انقلابي كه عشق مي ورزيد دفاع كند .مسئوليت هاي متعدداودر اين نهاد روحاني و رزمي از او چهره اي پر تلاش و پر تجربه ساخت تاحدي كه از رفتن او به مناطق عملياتي ممانعت مي شد .

در سال 1364 محمد جان شيفته خود رابه جبهه ها كشاند و بيش از يك سال آنچه راكه در اين سالها آموخته بود عليه دشمن نژاد پرست بعثي به كار گرفت.

عمليات كربلاي پنج و خاك شلمچه نقطه اي گلگون براي پرواز اين جان بي قرار بود تا مثل هزاران ستاره كه از اين






نقطه آسماني شدند ،آسمان غيرت ومردانگي ايران بزرگ را تا ابد نورافشاني كند. 







منابع زندگينامه :"دل دريايي" نوشته ي الهه بهشتي، ناشرلشگر41ثارالله ،كرمان-1376 




گرايلي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد گرايلي : فرمانده گردان ولي الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اوچهارمين فرزند خانواده گرايلي بود. در ارديبهشت ماه سال 1342 در تهران به دنيا آمد. دوره ابتداي را در مدرسه راه سعادت تهران آغاز كرد. مدير مدرسه روحاني بود و زير بناي فكري، اعتقادي شهيد در اين مدرسه و تحت تعليمات مربيان آن پي ريزي شد. با اتمام سال سوم ابتدايي در سال 1353، خانواده مجيد به دليل ضرورت شغلي پدر در همين سال به مشهد منتقل شدند و او براي ادامه تحصيل به مدرسه ابتدايي معصوم خاتمي رفت. دوره راهنمايي را در مدرسه پارت واقع در خيابان دكتر بهشتي (فعلي)به اتمام رساند و براي سال اول مقطع متوسطه، به دبيرستان ابومسلم رفت و ادامه آن را تا اخذ ديپلم، در دبيرستان اعلم گذراند. مجيد پر جنب و جوش و فعال بود و در بازي ها هميشه نقش فرمانده را به عهده داشت. 

والدينش مي گويند: از پوشيدن لباس نو اجتناب مي كرد. وقتي برايش كفش مي خريديم، پاشنه هايش را مي خواباند و مدتي شبها از آنها استفاده مي كرد تا نويي آن از بين برود. لباس هاي نو خود را اول به برادرش مي داد تا مدتي بپوشد، كمي كه مستعمل مي شد بعد از آنها استفاده مي كرد. وقتي علت را از او سوال مي كرديم. مي گفت: مي خواهم مثل دوستانم كه از طبقه محروم هستند، باشم. 

با اينكه خانواده از نظر اقتصادي در






رفاه نسبي بودند، او از نظر اقتصادي به خود متكي بود و سعي داشت از تحميل مخارج خود به پدر جلوگيري كند. در تعطيلات تابستان بدون اطلاع والدينش به كار نقاشي ساختمان مشغول مي شد و هزينه تحصيل خود را اين گونه تامين مي كرد و كم كم در اين رشته تجربه يافت و به صورت پيماني كار قبول مي كرد. 

از كودكي اين تعهد در او بود. روزي يكي از دوستانش به وي گفته بود: چرا به پدرت نمي گويي برايت دوچرخه بخرد؟ او پاسخ داده بود: اگر از پدرم دوچرخه بخواهم و او نتواند بخرد خجالت مي كشد. 

مجيد در اوقات فراغت به مطالعه و فوتبال مي پرداخت. به ديدار اقوام مي رفت و فعاليتهاي گوناگوني را در مسجد حضرت زينب (س) انجام مي داد. 

در كليه جلسات مسجد، اعم از ادعيه و قرآن شركت مي كرد و جلسه آموزش قرآن براي كودكان تشكيل مي داد. به شركت در نماز جمعه اهميت مي داد. در ايام محرم و صفر، برنامه هاي سينه زني و عزاداري مسجد را سازماندهي و به آنان خدمت مي كرد. در بزرگ داشت مراسم مذهبي اهتمام بسيار داشت. از جمله فعاليتهاي مذهبي وي، نوحه خواني، جمع آوري هداياي مردم براي برگزاري مراسم تاسوعا و عاشورا و سازماندهي هيئت مذهبي راهيان كربلا بود. در واقع جزء اولين موسسان هيئت راهيان كربلا واقع در پايگاه شهيد مداعي به شمار مي آمد. او در رفع مشكلات والدينش مي كوشيد و با همه توان در خدمت آنان بود و از بيماران نيز عيادت مي كرد. واسطه مي شد تا ديگران با هم آشتي كنند





و مقيد بود نماز را در اول وقت بخواند و تا حد امكان آن را به جماعت برگزار كند. 

وقتي به منزلشان مي رفتي، او هر چيزي را در دسترس بود به تو مي بخشيد. دوستانش را از محرومين انتخاب مي كرد و نشست و برخاست با آنها را ترجيح مي داد. نشست برخاست هاي متوالي با محرومين، وي را وا مي داشت تا از زندگي نسبتا مرفه كناره گيري كند. ساعات اندكي را هم در منزل به سر مي برد. به زير زمين مي رفت و بر گليم كهنه اي كه گسترده بود، مي نشست. مي خواست جسم و جانش را از آسايش و راحتي دور نگه دارد درد محرومين را احساس كند و شريك مصائبشان باشد. گاهي مودبانه شيوه زندگي والدينش را مورد انتقاد قرار مي داد و از آنها مي خواست كه از تجملات بكاهند. 

زيارت كربلا، رفع ظلم از مظلومين و پيروزي مستضعفين و پيروزي اسلام، از جمله آرزوهاي او و بزرگ ترين آرزويش شهادت بود. 

وقتي بزرگان وي را تشويق به ازدواج مي كردند، مي گفت: هر وقت جنگ تمام شد، ازدواج مي كنم. مي گفت: زندگي كه خوردن و خوابيدن نيست. براي كنكور ثبت نام كرده بود، ولي جبهه را دانشگاه مي دانست. 

راستگويي و صداقت از جمله خصوصيات اخلاقي او بود و در هوشياري، گفتار خوب و كردار پسنديده ضرب المثل شده بود. شوخ طبعي او در خانواده شور و نشاط ايجاد مي كرد و اگر موردي باعث رنجش مادرش مي شد، به دفعات صورت مادر را مي بوسيد و عذر خواهي مي كرد. با مادرش





رابطه اي بسيار صميمانه داشت و مرتب از او حلاليت مي طلبيد. اطرافيان علاقه داشتند پسرهايشان دوستي چون مجيد داشته باشند و هر وقت مجيد در خيابان راه مي رفت، همه اهل محل برايش عاقبت بخيري آرزو مي كردند. 

به دنبال بيشتر دانستن و بيشتر خدمت كردن بود. چون بسيار خوشرو و خوش برخورد بود، تاثير بسياري در جذب جوانان داشت. در تشكيل انجمنهاي اسلامي مستقر در مراكز صنعتي كه مسئوليت آن در سطح استان خراسان با حاج آقا محمد جمالي بود حضور فعال داشت. به پدر و مادرش به جد علاقمند بود و اين علاقه در لفظ نبود. پاي سخن حق عاشقانه مي نشست و اگر حديث و روايتي گفته مي شد، كاملا حواسش را جمع و شنيدنيها را يادداشت مي كرد و به ديگران نيز مي آموخت. به بهشت رضا(ع) مي رفت و به نوحه خواني بر مزار شهدا مي پرداخت. 

آرزوي جامعه پاك اسلامي را داشت. جامعه اي كه در آن همه رعايت مسائل اسلامي را بكنند. 

آنچه از امكانات مادي در اختيارش بود، به يتيمان و ضعيفان مي بخشيد؛ چون مي دانست در گوشه و كنار شهر بسيار كساني هستند كه از سرما بر خود مي لرزند و غذايي ندارند و گرسنگي شان را فرو مي برند. نفت و گازوئيل مازاد بر مصرف منزل را به نقاط پايين شهر مي برد و به خانه هاي سرد محرومان، گرما و شادي مي بخشيد. 

قبل از انقلاب به دليل انتشار و پخش اعلاميه هاي امام دستگير شد و مدتي تحت شكنجه قرار گرفت. با شروع انقلاب در صحنه هاي انقلاب به ايثارگري پرداخت





و در درگيري هاي مهم مشهد شركت كرد و با چماق داران به زد و خورد پرداخت. 

شبانه تكبير مي گفت و در مسجد حضرت زينب (س) كه مركز تجمع بود خط مي گرفت و در پايين آوردن مجسمه شاه و در درگيري بيمارستان امام رضا (ع) شركت داشت. 

در هنگام پخش اعلاميه ها دو بار دستگير شد و در كلانتري 6 واقع در خيابان كوهسنگي مورد شكنجه قرار گرفت. مجيد از اول سال 1358 در سنگر مسجد حضرت زينب (س) واقع در خيابان شهيد دكتر بهشتي پاسداري و كشيك شبانه و حفاظت شهر و محل خود را برعهده گرفت. 

با تشكيل بسيج عضو پايگاه مسجد شد و در كليه برنامه هاي نظامي تيليغي پايگاه مشاركت مي كرد. پس از تاسيس كتابخانه مسجد، نوجوانان محله را جمع مي كرد و آنها را با اهداف انقلاب آشنا مي كرد. 

به شهيد بهشتي سخت ارادت داشت، چرا كه وي را نقطه مقابل افكار سازشكارانه مي دانست. آغاز انقلاب، مقدمه تحول فكري و شخصيتي در وي بود به گونه اي كه تحت تعليمات ايشان به تهذيب نفس پرداخت و علوم قرآن را فرا گرفت. ساعات متمادي به تلاوت قرآن مي پرداخت كتابهاي مذهبي و رساله امام و كتابهاي شهيد مطهري مي پرداخت. بيشتر در معاني قران تدبر مي كرد. گه گاه افراد خانواده را جمع مي كرد و آيات قرآن را برايشان تفسير كي كرد. با صوت زيبايي قرآن تلاوت مي كرد. در اين مواقع همه اهل خانه دست از كار مي كشيدند و به صوت آسمانيش گوش فرا مي دادند و تحسينش مي كردند. 

او در رويا رويي





با مخالفان انقلاب، ابتدا سعي مي كرد آنان را ارشاد كند و اگر موفق نمي شد، قاطعانه با آنها برخورد مي كرد. در گشتهاي شبانه بارها با ضد انقلاب درگير شد و اقدام به دستگيري آنان كرد.دوره دبيرستان او مصادف با شروع جنگ بود. 

دوره آموزشي را به مدت 45 روز در پادگان امام رضا (ع) در كوهسنگي گذراند و سپس از طريق بسيج، عازم كردستان شد. اولين اعزام وي در تابستان سال 1359 صورت گرفت. با عده اي از همفكران خود به عنوان بسيجي آماده شهادت، به مدت سه ماه رهسپار جبهه شد و بيشتر از يك سال در غرب و جنوب كشور به ايثارگري پرداخت. 

در عمليات هاي متعددي، از جمله والفجر – تصرف ارتفاعات كله قندي – بيت المقدس – خيبر – ميمك – بدر – شكستن حصر آبادان _ مهران و هور الهويزه شركت داشت، كه به عنوان پاسدار خدمت مي كرد .او حقوقش را صرف محرومان مي كرد. 

بيشتر در منطقه بود و به آموزش و فراگيري كارهاي تاكتيكي مي پرداخت. مجري برنامه هاي جمعي بود، اعم از كوهنوردي و راهيپمايي كه هم جنبه تفريحي داشت و هم آموزش نظامي و تربيتي را شامل مي شد. 

او مدت 4 سال در جبهه بود. مدتي معاونت گردان موثر از تيپ 21 امام رضا (ع) را به عهده داشت و بعد معاون فرمانده دلاور گردان ولي الله شد. او در هر اعزام از روحيه بسيار قوي برخوردار بود. شجاعت وي سبب شد تا به سمت فرماندهي گردان ولي الله لشكر 5 نصر منصوب شود. اعتقاد داشت تا جنگ باشد و دشمن





به مملكت هجوم آورده باشد، بايد براي حفظ ناموس جنگيد. و از مرزهاي كشور اسلامي دفاع كرد. 

در تاريخ 23 مهر سال 1362 به منطقه جنوب اعزام شد و در همين سال، در ارتفاعات كله قندي از ناحيه شكم بر اثر اصابت تير مجروح شود و به بيمارستان آقا مصطفي خميني تهران منتقل شد و ده روز در بي هوشي به سر مي برد كه 4 ماه در بيمارستان بستري بود. 

در اين زمان، با لباس بيمارستان در نماز جمعه تهران شركت مي كرد. سه بار در جبهه مجروح شد ولي مجروح بودن خود را از والدينش مخفي مي كرد. 

مادرش مي گويد: زماني كه در تهران به دليل جراحات وارده بستري بود، ما پي به واقعه برديم. من به اتفاق يكي از همرزمانش به بيمارستان رفتم. به محض ورود به اتاقش، ملافه را از روي خود كنار زد و به شوخي گفت: مادر ببين همه اعضا من سر جاي خودش قرار دارد و چيزي از من كم نشده است. 

در كردستان، از ناحيه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مدت دو ماه در بيمارستان بستري بود تا بهبود يافت. يك بار نيز پايش مجروح شد اما ماجرا را پنهان كرد. 

بعد از عمليات فتح المبين، در يكي از جبهه ها به اسارت دشمن در آمد و به دليل قد بلندش، ته صف بود كه هنگام سوار شدن به كاميون، ساكش را به رفيقش داد و گفت من رفتم. سپس خود را به آب انداخت. اين حركت وي آن قدر سريع انجام گرفت كه ديگر همرزم اسيرش در عراق متوجه فرار او نشده بود





و او را جزء اسرا معرفي كرده بود. مجيد، 4 ساعت در آب شنا كرد تا خود را به منطقه خودي رساند و توسط نيروهاي مستقر در محل از آب گرفته شد و چند روز در بيمارستان بستري بود. 

خودش تعريف مي كرد: در عمليات ميمك كه مجروح شدم، زماني كه گلوله به من اصابت كرد و از قسمت ديگر بدنم خارج شد، از هوش رفتم در آن لحظات بيهوشي تمام حوادث زندگي ام مثل فيلم از جلوي چشمم گذشت و تاسف خوردم كه از بسياري عذر خواهي نكرده ام. 

مادرش مي گويد: در خواب ديدم مجيد دراز كشيده و ملافه اي رويش كشيده است و دوستانش به ديدنش آمده اند، سپس بيدار شدم. پس از دو روز خبر مجروح شدنش را آوردند. 

او فرمانده اي بود كه از خطرات ترسي نداشت و خود را سپر بلا مي ساخت. او هميشه از شهادت استقبال مي كرد و اولين داوطلب براي اجراي ماموريتهاي خطرناك بود. 

در هر محفلي چون شمع اطراف خود را روشنايي مي بخشيد و بقيه گرد وجود او مي چرخيديد. 

هر جا او بود همه بدان سو جذب مي شدند. هيچ محفلي بدون حضور او تشكيل نمي شد. اگر بچه ها چند ساعت او را نمي ديدند، بي تابانه از يك ديگر سراغش را مي گرفتند. وجود او بهانه اي براي تشكل و تجمع بود. در حل اختلاف دوستان، تبحري خاص داشت. به محض مشاهده كوچك ترين ناراحتي بين بچه ها با يكا يك آنها جداگانه صحبت مي كرد و از شخص غايب، گفته هاي خوبي نقل مي كرد تا كدوت هاي آنها





را تبديل به دوستي كند. خوب سخن مي گفت. كلامي دلنشين داشت و كمتر كسي بود كه در جذبه سخنان او غرق نشود. 

فعال و پرتلاش بود. علاقه عجيبي به دعا داشت. معتقد بود هر كس با دعا رابطه اي خوبي داشته باشد، خدا در كلامش تاثير مي گذارد. با تفكر و مشورت، تصميم گيري مي كرد. در خلوت به تفكر مي پرداخت و در جمع، با اهل نظر به مشاوره مي نشست. 

بسيار مسئوليت پذير بود و تا وظايف محوله را به انجام نمي رساند، دست بر نمي داشت و وقتي كارش تمام مي شد به ديگران كمك مي كرد. رفتن به جبهه در حالي كه هنوز جراحاتي بر تن داشت، نشانه تعهد او بود و در حالي كه خودش زخمي بود، به عيادت دوستش در بيمارستان مي رفت. 

تصوير امام را به سينه مي فشرد، و آن را روي قلبش مي گذاشت و مي خوابيد و بر آن بوسه مي زد. انقلاب را عامل گندزدايي جامعه از فساد و فرار سردمداران حكومت را از بركات انقلاب مي دانست. 

وي با بينش عميق به برسي ضرورت ولايت فقيه در جامعه اسلامي پرداخته بود و با استناد به آيات و احديث، اين نياز جامعه را تحليل و به ديگران تفهيم مي كرد. مصمم بود تا آخرين لحظه جنگ، جبهه ها را ترك نكند، مگر اين كه شهادت او را از ميدان نبرد جدا سازد. مي گفت: چون جنگ را به ما تحميل كرده اند، بايد تا آخرين قطره خون بجنگيم. 

در آخرين اعزام به گونه اي خاص، با خانواده و اقوام وداع كرد. طوري كه





همه بدرقه كنندگان شهادت او را احتمال مي دادند. او عكس كوچك خود را در اختيار دوستانش قرار داد تا در مراسم يادبودش دچار مشكل نشوند. از تمام افراد فاميل حلاليت طلبيد و به همه گفت: دعا كنيد تا من شهيد شوم. 

در آخرين مرحله حضور در جبهه، تازه زخم پهلويش التيام يافته بود. او به اتفاق محمد ياري سعي در جمع آوري نيروهاي تحت امر خود در نزديكي منطقه عملياتي داشت. فرمانده وي برونسي، بسياري از افراد را مرخص و با فرماندهان گردانها و ديگر نيروها عمليات بدر را آغاز كرد. در اين عمليات، برونسي خود آرپي جي زن بود و از شدت انفجار شنوايي خود را از دست داده بود. هيچ كدام از شركت كنندگان در اين عمليات از منطقه باز نگشتند.

روز 22 اسفند 1363 مفقود شدنش را و در 2 خرداد 1364، شهادتش را كه در محل چهار راه خندق بود، به خانواده اش خبر دادند. پاتك عراقي ها در مقابله با عمليات بدر، موجب تركش خوردن مجيد گرايلي شد كه همرزمانش نتوانستند او را به عقب منتقل كنند. لذا پيكرش در محل باقي ماند. 

پيكر شهيد، به دست نيامد. عمليات برون مرزي و شدت درگيري، دسترسي به اجساد شهدا را غير ممكن ساخت. يكي از همرزمانش نقل مي كند: وقتي من رسيدم به زمين افتاده بود. پتويي رويش انداختم و مجبور به عقب نشيني شدم. روح شهيد را در 9 ارديبهشت 1364 تشييع كردند و آرامگاهي در قطعه مفقودين بهشت رضا (ع) به او اختصاص دادند. 

شهادت مجيد، چهل بسيجي آماده شهادت را عازم جبهه كرد.
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گرجي، محمد عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالمجيد، از فرهنگيان پركار و صديق و مبارز، در 1296 در تهران تولد يافت. پس از اخذ ديپلم وارد دانشسراى عالى شد و در رشته ى تعليم و تربيت و باستان شناسى درجه ى ليسانس گرفت. در همان مدت زبان فرانسه را بخوبى آموخت. اولين شغل فرهنگى او مترجمى مسيوگدار رئيس اداره كل باستان شناسى بود. بعد به كار دبيرى پرداخت و در دبيرستانهاى البرز، شرف و دارالفنون به نظامت برگزيده شد و چندى هم معاون دارالفنون بود. در دوران وزارت دكتر فريدن كشاورز بعلت مبارزه با حزب توده از كار بركنار و از طرف حكومت نظامى بازداشت شد و در تمام دوران وزارت دكتر كشاورز در زندان بسر برد. پس از سقوط كابينه و خروج وزراى توده اى از هيئت وزيران از زندان آزاد شد و بازرس نخست وزيرى گرديد. در سال 1330 به رياست دفتر وزارت فرهنگ منصوب شد و در تمام دوران حكومت مصدق، عهده دار اين سمت بود. در 1332 مدير كل دفتر وزارتى شد. از ديگر مشاغل وى، رياست اداره كل بازرسى وزارت فرهنگ، مدير كل تعليمات عاليه و مدير كلى فرهنگ تهران بود. وى زمانى كه مدير كل تعليمات عاليه شد عده ى زيادى از فرزندان رجال با استفاده از ارز دولتى در خارج بودند. گرجى بدون توجه به همه چيز ارز آنها را قطع كرد و در زمان مدير كلى فرهنگ تهران، اقداماتى در جهت رفاه مردم انجام داد و فرهنگ تهران را به ده ناحيه تقسيم كرد و براى هر ناحيه مسؤوليتى تعيين نمود كه داراى همان اختيارات






مدير كل فرهنگ تهران بودند.

محمد عبدالله گرجى در 1339 جذب حزب مليون شد و خود را كانديداى انتخابات تهران كرد و در انتخابات تابستانى و بعد انتخابات زمستانى از تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. مجلس بيستم در دوم اسفند ماه 1339 افتتاح شد و شريف امامى نخست وزير در كابينه خود تغييراتى داد و وزارى جديدى معرفى كرد. از همان دقايق اول احساس مى شد كه حوادثى در اين مجلس در شرف تكوين است. مخالفت اللهيار صالح وكيل كاشان با اعتبارنامه جمال اخوى نماينده ى اول تهران آغازگر بعضى از حوادث بود و از همه مهمتر پيشنهاد وكيل كاشان مبنى بر انحلال مجلس از حوادثى خبر مى داد كه بايستى انجام بگيرد. افشاگرى احمد آرامش وزير مشاور و مدير عامل سازمان برنامه در مورد سوءاستفاده مستشاران آمريكائى و مدير عامل پيشين آن، فضاى مجلس را تغيير داد و نمايندگانى چون جعفر بهبهانى، ارسلان خلعتبرى، مقدم مراغه اى، رضا جعفرى، اللهيار صالح و محمد عبدالله گرجى به ايراد سخنان قبل و بعد از دستور پرداختند و گرجى طى نطق هيجان انگيزى در دفاع از معلمين كشور، دولت شريف امامى را بشدت مورد انتقاد قرار داد و همچنين دكتر منوچهر اقبال رئيس دولت سابق را مسؤول بدبختى و فلاكت فرهنگيان دانست.

اعتصاب معلمين كشور و اجتماع آنها در ميدان بهارستان كه منجر به تيراندازى پليس و كشته شدن دكتر خانعلى دبير دبيرستانها شد موج مخالفت با دولت را افزايش داد. گرجى همچنان در صف مقدم مخالفين دولت و مدافع معلمين بود. سرانجام شريف امامى رفت و دكتر امينى جانشين او شد و مجلس هم منحل گرديد و محمد درخشش رئيس جامعه ى





فارغ التحصيلان دانش سراى عالى به وزارت فرهنگ منصوب شد و محمد عبدالله گرجى هم منتظر خدمت شد.

انتظار خدمت او موجب شد تا به تحصيلات خود ادامه دهد و از اين رو عازم فرانسه شد و در دانشگاه سوربن در رشته ى ادبيات و فلسفه نام نويسى كرد و دوره ى مزبور را گذرانيد و درجه دكتراى گرفت.

پس از بازگشت به ايران چندى مشاور عالى وزير فرهنگ بود تا سرانجام به نخست وزيرى منتقل گرديد و مدير كل سازمان رهبرى جوانان وابسته به نخست وزيرى شد. پس از كناره گيرى از سمت مزبور، چندى با عنوان مشاور در نخست وزيرى باقى ماند و سرانجام بازنشسته شد.

گرجى در 1326 امتياز روزنامه ى دلاور را گرفت و مدتى آن را انتشار داد و سرانجام به علت كمبود مالى روزنامه را تعطيل كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گرد، بيژن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد بيژن گرد : فرمانده ناوچه درناوتيپ 13امير المومنين(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1345در جزيره ي«خارك »در استان «بوشهر» به دنيا آمد. زندگي در خانواده اي مومن ومعتقد ،«بيژن» را كودكي شجاع ونترس بار آورد. دوران تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش به اتمام رساند و براي تحصيلات راهنمايي وارد مدرسه ي «حكيم نظامي»جزيره ي خارك شد. وقتي مبارزات مردم ايران برعليه حكومت ظالمانه ي طاغوت شروع شد با اينكه بيژن در سن نوجواني بود،لحظه اي به خود ترديد نداد وتا لحظه ي شهادت در اين راه تلاش كرد.

شهيد از زمان نوجواني روحيه دشمن ستيزي بالايي داشت. اين خصلت پسنديده همراه با روحيه ي خدمت به مردم از او چهره ي شاخصي ايجاد كرده بود. قبل از عضويت رسمي در سپاه نتوانست






در برابر بي احترامي دشمنان انقلاب اسلامي ايران نسبت به خاك و ناموس وهموطنانش ساكت بنشيند ، چهار نوبت به عنوان بسيجي فعالانه وبا روحيه بالاي جنگجويي در جبهه هاي حق عليه باطل حضور پيدا كرد . پس از عضويت در سپاه در مسئوليتهاي متعدد در مناطق مختلف زميني و دريايي رسالت خويش را انجام دادو در تاريخ 16/7/1366 ؛در آخرين ماموريت دريايي خود به پايان رسانيد.

شهيدگرد،علاوه بر حضور تاثير گذار در جبهه هاي جنگ در مقابل متجاوزين عراقي ؛در خليج فارس كه به« جنگ نفتكشها» يا« جنگ اول خليج فارس» معروف است ماموريتهاي دريايي داراي متعددي را انجام داد.با حضورمقتدرانه ي اين شهيد در كنار همرزمان ديگرش در نيروي دريايي ارتش وسپاه عملا امكان قدرت نمايي از نيروهاي غربي كه با ناوهاي پيشرفته وبا سازوبرگ فراوان در خليج فارس حاضر شده بودند؛سلب شد.

آخرين ماموريت اين قهرمان ملي در تاريخ 16/7/1366 اتفاق مي افتد.در آن روز شهيد بيژن گردبراي گشت زني در درياي نيلگون خليج فارس ودور كردن دشمنان مردم ايران از آبهاي كشور همراه همرزمان ديگرش به ماموريت اعزام مي شود كه در اين ماموريت با ناوچه ها و بالگردهاي آمريكايي مواجه مي شوند .در اين درگيري يكي از بالگردهاي آمريكاي جنايتكار مورد هدف قرار مي گيرد و به قعر آبهاي خليج فارس مي رود.

پس از مدتي درگيري وجنگ بين قايقهاي سپاه وناوچه ها وبالگردهاي آمريكايي قايق بيژن مورد هدف قرار مي گيرد وپيكر اين قهرمان ملي پس از سالها تلاش ومجاهدت در آبهاي خليج تا ابد فارس آرام مي گيرد تا نشانه اي باشدذ از سلطه ناپذيري وروح بزرگ مردم ايران. 



منابع زندگينامه





:

پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران بوشهر ،مصاحبه با خانواده ،دوستان وهمرزمان شهيد






گرزن، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1276 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه صاحبمنصبى قزاقخانه شد و در 1298 فارغ التحصيل گرديد. چندى نيز در اروپا درس نظامى خواند. در دوران رضاشاه درجات نظامى خود را طبق معمول اخذ نمود. در 1320 با درجه سرهنگى به رياست راه آهن ايران منصوب گرديد. در همين سمت جعفر شريف امامى رئيس جريه و معلم رانندگان لكوموتيو را به معاونت خود برگزيد. در 1322 فرمانده لشكر اصفهان شد. در 1324 به معاونت ستاد ارتش منصوب شد و درجه سرتيپى به او دادند. بعد فرمانده لشكر تبريز گرديد، از آنجا به فرماندهى لشكر رضائيه برقرار و درجه سرلشكرى گرفت. در تيرماه 1329 كه رزم آرا رئيس ستاد ارتش به نخست وزيرى رسيد گرزن را به جاى خويش به رياست ستاد ارتش منصوب كرد. او بدين وسيله ستاد ارتش را در قبضه خود مى خواست نگهدارد. گرزن كه از ياران و همكاران او بود بهترين شخصن براى باقى ماندن قدرت رزم آرا در ارتش تلقى مى شد ولى همين امر موجبات عدم رضايت عده زيادى از امراء ارتش را كه ارشد و مقدم بر او بودند فراهم كرد. گرزن تا سى تير 1331 در راس ستاد ارتش باقى ماند. به دنبال وقايع خونبار سى تير گرزن هم بركنار شد و بازنشسته گرديد و كم و بيش در جمع امراء بازنشسته كه براى سقوط مصدق تلاش مى كردند حضور مى يافت. بعد از كودتاى 1332 به استاندارى فارس برگزيده شد و مزد مخالفت خود را با مصدق دريافت كرد. در 1333 در ترميم كابينه سپهبد زاهدى






به وزارت راه برگزيده شد و مادام كه زاهدى در رأس دولت بود وى وزارت داشت. پس از سقوط زاهدى گرزن به استاندارى اصفهان رفت. پس از تاسيس سازمان امنيت بين وى و تيمور بختيار اختلاف و شكاف ايجاد شد. گرزن كه زمانى طولانى بر بختيار در لشكرهاى آذربايجان رياست داشت به هيچوجه از او تمكين نمى كرد، در مسافرتهاى مكررى كه بختيار به اصفهان داشت موظف بود به ديدار استاندار برود در حاليكه در ساير استانها، استاندارها در فرودگاه مقدم او را گرامى مى داشتند. به اشاره بختيار رئيس ساواك اصفهان ماموريت يافت پرونده هائى براى او تشكيل دهد. ابتدا از در دوستى درآمد و او را به جلسات شبانه دعوت مى كرد و كارخانه داران را وادار مى نمود كه پولى به او بدهند. گرزن هم از هيچكدام روى گردان نبود. عكس هائى از مجالس شبانه او تدارك ديده شد. همه را نزد شاه بردند و در نتيجه موجبات بركنارى او فراهم گرديد. گرزن پس از كنار رفتن از استاندارى پروانه وكالت در دادگاه هاى نظامى گرفت. در 1340 دكتر بقائى كرمانى را در دادگاه نظامى به محاكمه كشيدند. گرزن يكى از وكلاى مدافع او بود. در دادگاه دفاع مستدلى نمود و حكم تبرئه دكتر بقائى را دريافت كرد. از آن تاريخ به بعد كارى به او ارجاع نشد. در شركت تعاونى سپه چندى جزء هيئت مديره بود. گرزن در اواخر عمر بيشتر به خواندن كتاب و معاشرت با دوستان وقت مى گذرانيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گرسيوز

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام او در اوستا Keresavazda كرسوزدا، برادر ديگر افراسياب بود، كه در خبث طينت از افراسياب كم






نبود و در قتل سياوش دست داشت. و سرانجام به دست كى خسرو در كنار درياچه ى چى چست كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


گركاني، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(گركان از دهات تفرش است) فرزند ميرزا جهانگيرخان معروف به محاسب الملك، از كارمندان دستگاه ظل السلطان بوده، و در دفتر استيفا انجام وظيفه مى نموده، مردى فاضل و اديب و عارف بوده، و در 5 رجب 1351 به سن 96 سالگى وفات يافته، در يكى از اطاق هاى شمالى تكيه ى مادر شاهزاده مدفون گرديد.

مشاراليه داماد ملا محمد تقى بن ملا محمد شفيع خوئى بوده است.

ماده تاريخ وفاتش اين است:

خامه ى سرخوش نوشت از پى تاريخ او

محاسب الملك شد بسوى دارالقرار

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


گرگاني، ابوالمحاسن حسين

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س نهم و دهم ق)، عالم، محدث و مفسّر. از مشاهير علماى اماميه بود و مؤلف تفسيرى به نام «جلاء الاذهان و جلاء الاحزان فى تفسير القرآن»، كه حاوى اخبار ائمه (ع) و روايات اماميه و يكى از معروفترين كتابهاى تفسير فارسى است. تفسير «جلاء الاذهان» همان تفسيرى است كه به «تفسير گازر» مشهور است. قديمى ترين نسخه هايى كه از اين تفسير، چه در ايران و چه در خارج از ايران، باقى مانده است تاريخ قرن دهم را دارد؛ لذا به گفته ى آقا شيخ آقا بزرگ تهرانى تأليف كتاب در همان قرن يا قرن قبل از آن بوده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (472 /5)، تاريخ نظم و نثر (272)، تفسير گازر (1/ مقدمه)، الذريعه (123 /5 ،310 -309 /4)، رياض العلماء (86 -85 /2)، ريحانه (400 /1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 62 -61 /10)، لغت نامه (ذيل/ حسين جرجانى).


گرگاني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1261 در گنبد كاووس. پدرش آقا جيق باى رئيس ايل تركمن و از طايفه جعفر باى يموت بود و املاك زيادى داشت. محمد پس از تحصيلات مقدماتى عازم نجف شد و سالها به تحصيل علوم عقلى و نقلى پرداخت و درجه ى اجتهاد گرفت. پس از مراجعت به تركمن صحرا پيشوائى مذهبى آن منطقه را عهده دار شد. بعد از استبداد صغير با آنكه كمتر از سى سال داشت از گنبد كاووس و ايل تراكمه به وكالت مجلس دوم انتخاب شد. از دوره ى ششم به بعد متواليا ده دوره وكالت مجلس داشت. در پارلمان كوچكترين تحركى از او به ظهور نمى رسيد. با تمام دولت ها موافقت مى كرد و به تمام لوايح رأى موافق مى داد. پس








از انقضاى دوره ى شانزدهم چون سنش از هفتاد تجاوز نموده بود ديگر به مجلس نرفت و در گنبد به امور املاك وسيعش رسيدگى مى نمود. با اين حال، مردى دانشمند و فرهنگ دوست بود. قريب نود سال عمر كرد. چندين همسر انتخاب كرد و فرزندان متعددى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


گرگين خان

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

گرگين خان گرجى ملقب به شاه نوازخان در زمان شاه سلطان حسين صفوى (مقت. 1142 ه.) به حكومت قندهار منصوب شد و در آنجا با مردم بدرفتارى كرد و مردم قندهار و افغانان را به ستوه آورد. ميرويس افغان به وكالت افاغنه ى قندهار براى شكايت به دربار شاه سلطان حسين آمد و چون كسى به شكايت او توجهى نكرد به قندهار برگشت و بر حاكم شوريد و گرگين خان را به قتل رساند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گروسي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اميرنظام حسنعلى خان بن محمدصادق خان سرتيپ، سياستمدار، اديب، نويسنده و خوشنويس مشهور دوره ى قاجاريه (و. بيجار حدود 1236- ف. كرمان 1317 يا 1318 ه.ق). درجه ى سرتيپى فوج گروس به ارث از پدرش به وى رسيده بود و در جنگ هرات به فرماندهى حسام السلطنه، وى اولين كسى بود كه وارد قلعه ى هرات شد. در مسافرت اول ناصرالدين شاه به اروپا به سال 1290 ه.ق با سمت وزارت فوائد عامه جزو ملتزمين بود. گروسى مدتى نيز پيشكار مظفرالدين شاه، به هنگام وليعهدى وى در تبريز بود. بعدها سمت وزارت مختارى فرانسه و انگلستان را يافت و مدتى هم به حكومت كرمانشاه منصوب گرديد. در 1317 به سمت والى وارد كرمان شد و در همان شهر درگذشت و او را در آرامگاه شاه نعمةاللَّه ولى در ماهان دفن كردند. وى نويسنده اى زبردست و خوشنويس بوده و انشا و خط وى مورد توجه و تقليد بود. از آثار وى كتاب «منشات» و «پندنامه ى يحيويه» است كه به خط بسيار زيبا براى فرزندش نوشته است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گروسي فرشي، ميرتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر مير تقي گروسي فرشي استاد گروه روان شناسي دانشگاه تبريز در سال 1325 در تبريز بدنيا آمد.ايشان در سال 1377 مدرك دكتري در رشته روانشناسي عمومي را از دانشگاه تربيت مدرس با موفقيت اخذ كرد. وي از سال 1365به عنوان عضو هيات علمي در گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مشغول خدمت شد. اين هم كاري تا كنون ادامه دارد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي عمومي تحصيلات رسمي و حرفه اي : مير تقي گروسي فرشي تحصيلات ابتدايي را در دبستان








منوچهري به پايان رسانده و ديپلم خود را در سال 1346 از دبيرستان فردوسي اخذ كرده اند ايشان مدرك كارشناسي در رشته مشاوره را از دانشگاه تربيت معلم و كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي را در سال 1356 از دانشگاه تهران دريافت نموده اند و در سال 1377 مدرك دكتري در رشته روانشناسي عمومي را از دانشگاه تربيت مدرس با موفقيت اخذ كرده اند . عنوان پاياننامه : الف - كارشناسي ارشد : ترادف رشد مفاهيم بقا ذهني و رشد قضاوت اخلاقي در كودكان پرورشگاهي ب - دكتري : هنجاريابي آزمون جديد شخصيتي تئو و بررسي تحليلي ويژگيها و ساختار عاملي آن در بين دانشجويان دانشگاههاي ايران وقايع ميانسالي : دكتر گروسي فرشي در سال 1377 مدرك دكتري در رشته روانشناسي عمومي را از دانشگاه تربيت مدرس با موفقيت اخذ كرد. وي از سال 1365به عنوان عضو هيات علمي در گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي مشغول خدمت شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتها اداري و مديريتي مير تقي گروسي فرشي به ترتيب زير است: 1- عضو هيأت علمي گروه روان شناسي دانشگاه تبريز از سال 1365 تا كنون. 2- مدير گروه روان شناسي دانشگاه تبريز، 1367 الي 1371 و 1377 الي 1380. 3- معاونت دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تبريز، ارديبهشت 1382 الي شهريور1382. 4- رياست دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تبريز، از شهريور 1382 الي تا كنون. 5- رياست سازمان نظام روانشناسي و مشاوره منطقه 5 شمالغرب كشور 6- عضو انجمن روانشناسي آمريكا، شاخه روانشناسي كاربردي 7- عضو اساتيد راهنماي دانشجويان دوره دكتري دانشگاه





استكهلم سوئد، رشته طب اجتماعي 8- عضو پيوسته انجمن روان شناسي ايران. 9- مدير مسئول و عضو هيأت تحريريه مجله روانشناسي دانشگاه تبريز 10- ناظر پروژه هاي برنامه ملي تحقيقات كشور در علوم انساني 11- عضو كميسيون تخصصي روانشناسي كودكان استثنايي سازمان نظام روانشناسي 12- عضو شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي 13- مشاور طرحهاي تحقيقاتي نيروي انتظامي استان آذربايجان شرقي 14- عضو كميته تخصصي و هيأت مميزه دانشگاه تبريز. 15- عضو كميته تخصصي بهداشت مدارس و جوانان استان فعاليتهاي آموزشي : فعاليتهاي آموزشي دگر گروسي فرشي به قرار زير است: الف: تدريس 1-دوره كارشناسي : دروس روانشناسي مشاوره و راهنمايي ، كاربردآزمونهاي رواني ، روانشناسي شخصيت ، روان درماني 2- تحصيلات تكميلي: دروس روانشناسي شخصيت ، روانشناسي عمومي ، رشد پيشرفته ب - برگزاري كارگاه ها : كارگاه آموزشي وابسته هاي شخصيتي بيماريهاي قلبي - عروقي 1380 ، 1382 ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : كارگاههاي آموزشي مير تقي گروسي : 1- كارگاه آموزشي وابسته هاي شخصيتي بيماريهاي قلبي _ عروقي در سال1380. 2- كارگاه آموزشي وابسته هاي شخصيتي بيماريهاي قلبي _ عروقي. 8-4 بهمن ماه سال 1382. 3- كارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي. مهرماه و آبان ماه 1383، دانشگاه علوم پزشكي تبريز چگونگي عرضه آثار : - تعداد طرحهاي تحقيقاتي:19 مورد - تعداد مقالات منتشر شده در نشريات معتبر داخلي :17 مورد - تعداد مقالات منتشر شده در نشريات معتبر خارجي :3 مورد - راهنماي پايان نامه هاي دوره دكتري:4 مورد -راهنمايي پايان نامه هاي دوره كارشناسي ارشد:9 مورد - تعداد مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي داخلي و خارجي:10 مورد





آثار : ثبات و تغيير شخصيت در بزرگسالي ويژگي اثر : (1381)(مترجم) انتشارات جامعه پژوه. 2 روانشناسي فيزيولوژيك ويژگي اثر : (1383)(همكار مؤلف) انتشارات سنجش تكميلي.3 رويكرد فردگرا در مشاوره سوء مصرف مواد ويژگي اثر : (1384)(مترجم)، انتشار معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز4 رويكردهاي نوين در ارزيابي شخصيت ويژگي اثر : (1380)(مؤلف) انتشارات جامعه پژوه5 كودك مبتلا به سندرم داون ويژگي اثر : (1367)(مترجم) انتشارات دانشگاه تبريز.


گشب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام يكى از نجباى ايران پدربزرگ بهرام چوبين:

«ز بهرام بهرام پور گشسب

سوارى سرافراز پيچيده اسب»

(فردوسى)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گشتاسب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام گشتاسب بيش از ديگر پادشاهان كيانى، در اوستا و متون پهلوى آمده است. نامش در اوستا ويشتاسپا Vishtaspa صاحب اسب رمنده آمده است. و در آن كتاب راجع به او چنين آمده: ويشتاسب بلندهمت دارنده ى اسبان تندرو از خاندان نوذر، و دوست زرتشت پيغمبر شهريارى مزداپرست و داراى فركيانى بود، و دين اهورايى را به مقامى بلند رسانيد و بر دشمنان خود غلبه كرد. و دختران خويش: هما و به آفريد را كه اسير خيوئان (تورانيان) شده بودند، رها كرد. زن گشتاسب هوتئوسا Hutaosa از خاندان نوذرى بود كه مانند شوى خود دين زرتشت را پذيرفت. و از كسان اوپشوتئو Peshutanu و اسپنودات Spentodata اسفنديار بودند. وزير او فرشوستر و برادر جاماسپا بود.

بنا به روايت بندهشن در اواخر هزاره ى سوم، و يشتاسب به جاى لهراسب به سلطنت نشست و چون گشتاسب سى سال پادشاهى كرد آخر هزاره شد. پس هزاره ى چهارم فرارسيد. زرتشت، دين را از اهورامزدا (هرمزد) بپذيرفت و بياورد. ويشتاسب دين او پذيرفت و آشكار كرد، و با ارجاسب بستيزيد و مردم انيران (غير ايرانى) با ايرانيان دشمنى هاى فراوان كردند. در دينكرد آمده كه روح يكى از مقدسان بنام اسريت SRIT از گروتمان (آسمان) عرش خداوند آمده بود، بر گردونه اى باشكوه، كه خود به خود حركت مى كرد. بر ويشتاسب ظاهر شد، و او را از وجود ديوى سهمناك خبر داد. آنگاه اين گردونه بدو بهره شد: يك بهره ى جسمانى و يك بهره ى روحانى. آن را كه جسمانى بود، گشتاسب برنشست، و با







آن ميان نوذريان رفت و بر آن كه روحانى بود اسريت برنشست و به گروتمان (آسمان) بازگشت.

از سه آتشكده ى بزرگ ايرانى دو آتشكده ى آذرفر نبغ با آذر برزين مهر منسوب به گشتاسب است. بنابر دينكرت ارجاسب پادشاه خيونان (تورانيان)، دو تن به دربار ويشتاسب فرستاد، و باج خواست. ويشتاسب با ارجاسب آغاز جنگ كرد كه به پيروزى او دين مزديسنا انجام گرفت. عمرو يشتاسب 150 سال بود. و پسرى به نام پشوتن داشت كه از جاودانى ها است.

بنا به روايت شاهنامه گشتاسب وزير پسران لهراسب بودند. گشتاسب زيبا و پهلوان بود. پس از رستم همتا نداشت. به عهد سلطنت او زرتشت آيين خداپرستى آورد. گشتاسب دين او پذيرفت، اما ارجاسب تورانى بر سر اينكار با گشتاسب جنگ كرد. در اين جنگ زرير برادر گشتاسب كشته شد. سپس ارجاسب به بلخ حمله كرد، شهر را گرفت، و لهراسب از انزوا بيرون آمد، و با مردم باختر به جنگ ارجاسب بيرون شده و در حين كارزار كشته شد. زرير سپه سالار ايران بود، در آن جنگ بى درفش جادو كشته شد. شرح دليرى هاى اين پهلوان در كتاب رزمى يادگار زريران به دست آمده است. پسر زرير به سنتور نام داشت كه انتقام پدر را بگرفت و پس از او سپه سالار ايران شد.

زرتشت نيز در اين جنگ كشته شد. گشتاسب ابتدا شكست خورد، ولى بالاخره به تدبير وزير خود، پسرش اسفنديار را كه در بند بود، آزاد كرد و وعده داد كه اگر ارجاسب را شكست دهد تخت شاهى را به او واگذارد؛ پس اسفنديار ارجاسب را شكست داده بكشت و دو خواهر خود را نجات داد و چون گشتاسب به





هيچ بهانه از دست اسفنديار و اصرار او براى گرفتن تخت پادشاهى آسوده نمى شد، او را به جنگ رستم فرستاد. و اين شاهزاده كه رويين تن بود به اصابت تير به چشمانش به دست پهلوان سيستانى، كه مذهب زردشت را نپذيرفته بود، كشته شد. پس از او گشتاسب سلطنت را به پسر اسفنديار، كه بهمن نام داشت واگذار كرد و درگذشت.

گشتاسب را بسيارى با ويشتاسب تاريخى پدر داريوش بزرگ كه يكى دانستند. چه ويشتاسب در باختر سلطنت داشت، و پسر ارشام و نوه ى آريرمنه و نبيره ى چئاشپش است. سوابق داستانها گشتاسب هم آئوروتسپه و نوه ى اروند يا ارمين و نبيره ى كى پشين است و چنانكه در پيش گذشت، او را با چائش پيش مطابق دانستند. سلطنت گشتاسب داستانى برخلاف تاريخ است. زيرا ويشتاسب شاه نبود و اين شخص در تاريخ جاى دو خشايارشا را گرفته است.

جنگ اسفنديار با رستم مى رساند كه خانواده ى رستم پيرو دين زرتشت نبوده اند و ذكرى كه در داستانها از بت پرستى در زابل و هند يا جاى ديگر مى شود اشاره به مذهب بودايى است كه در شرق ايران رواج داشته است.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


گشنسب اسپاذ

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

برادر رضاعى خسروپرويز كه فرمانده كل نيروى كشور در زمان وى بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گشنسب آذار

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از بزرگان ايرانى كه قبل از جلوس بهرام پنجم به مقام و استريوشان سالار رسيده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گشنسب بنده

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(معر. جشنسب بنده: جشنسفنده: گشنسب) پادشاه ساسانى (631 م.) و نواده ى هرمز چهارم. در شاهنامه لقب او فرائين و در طبرى فرهان ياد شده و او همان است كه در كتب تاريخ به نام جشنسب بنده آمده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گشنسب داد

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(گشنسب) سردار ايرانى ملقب به «نخوارگ» كه زرمهر او را مأمور مذاكره با ارمنيان نمود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گشنسف

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(گشنسب (ه.م)) معاصر اردشير بابكان كه بر طبرستان و گيلان و رويان و دماوند حكومت داشت. اجداد او از زمان اسكندر كبير فرمانرواى ولايات مزبور بوده، وى مؤسس خاندان گشنسف است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گل آرايش، محمد تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد تقي گل آرايش : در سال هزار و سيصد و سي و هفت اولين گريه ي كودكانه نوزادي آسماني با بوي بهار نارنج شيراز در هم آميخت و انتظار پدر و مادري مهربان به پايان رسيد. او را به يمن نام مقدس و نوراني نهيمن اختر تابناك آسمان امامت و ولايت محمدتقي ناميدند. از اوان كودكي روح معصوم او در زلال نماز و نياز تطهير يافت و با شور و حالي كودكانه راهي مدرسه شد.

شهيد« گل آرايش» تحصيلات خود را تا آخرين سال دبيرستان ادامه دادو موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. وي فعاليتهاي سياسي خود را از دوران دبيرستان آغاز كرد و همزمان با تحصيل علم, مبارزه با حكومت ستم شاهي را سرلوحه زندگي پر نشيب و فراز خود قرار داد. وي در اين مسير بارها مورد تعقيب, بازداشت و شكنجه نيروهاي خود فروخته ساواك قرار گرفت اما دست از مبارزه برنداشت و خصوصاً در سقوط ساواك شيراز نقش موثري ايفا كرد.

از همان كودكي انس و الفتي خاص با قرآن داشت وي معنويت قرآن را با كلام شيوا و صداي دل انگيز خود در آميخته و شور و حالي روحاني به مجالس مي بخشيد. وي در مسجد آقا باباخان, كلاس قرائت قرآن تشكيل داده بود و شبهاي جمعه از حنجره ي آسماني خود عطر نياز و نيايش را در آسمان لاجوردي شيراز مي پراكند. ذكر اهل بيت (عليهم











السلام) و دعا و نيايش در عرصه هاي نور عليه ظلمت نيز زبان حال جان شيفته او بود.

سردار شهيد «محمد تقي گل آرايش »كه در طول هشت سال دفاع مقدس وجود مبارك خود را وقف جهاد و مبارزه كرده بود با پذيرفتن مسئوليتهاي مختلف در عمليات هاي متعددي شركت كرد. عمليات بدر خاطره قهرماني ها و رشادت هاي او و يادمان پرواز ملكوتي اوست.

پس از عمري تلاش و مبارزه سرانجام در بيست و پنجم اسفند هزار و سيصد و شصت و سه در سماعي عاشقانه در خاك و خون غلطيد و محور عملياتي شرق دجله را از قطره قطره ي خون سرخ خويش رنگين ساخت.











منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شيراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


گلايري، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي گلايري 

محل تولد : بابل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/1/1 





زندگينامه علمي 

در تاريخ 15 شهريور 65 وارد حوزه علميه مازندران شدم و مدت 4 سال تا لمعتين در آنجا از محضر استاد ارجمند حضرت آيت الله فاضل دام ظله بهره بردم و سپس وارد حوزه علميه قم شدم و از محضر اساتيدي همچون حضرت آيت الله اعتمادي و حاج آقا محمدي و درس خارج حضرات آيات تبريزي، مرحوم صالحي مازندراني و جوادي آملي استفاده كردم و در اين مدت 4 سال در موسسه تخصصي كلام حضرت آيت الله سبحاني و مدت 4 سال كلاس فن خطابه در دفتر تبليغات اسلامي گذراندم و از سال 82 همكاري خود را با مجله وزين رواق انديشه شروع نمودم كه حاصل آن چاپ دوازه مقاله بوده است.






گلپيرا، عليقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عليقلى خان عموزاده و شوهر خواهر سپهبد حاج على رزم آرا است. در 1279 در تهران تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در مدرسه دارالفنون و آليانس پايان برد و وارد مدرسه افسرى ژاندارمرى شد. پس از طى دوره مزبور به درجه افسرى نائل آمد. در 1300 از طرف وزارت جنگ به اروپا اعزام شد. مجددا دوره دانشكده ژاندارمرى پاريس را گذرانيد، چندى هم سرپرست محصلين ژاندارمرى در اروپا بود. بعد از مراجعت به ايران غالبا در كادر آموزشى خدمت مى كرد. بعد از 1320 كه رزم آرا همه كاره ارتش شد او با درجه سرهنگى به رياست ستاد ژاندارمرى منصوب شد. در 1328 درجه سرتيپى گرفت و سازمان جديدى بوجود آمد به نام سازمان نگهبانى كه وى در رأس آن اداره بود.







در 1329 كه رزم آرا نخست وزير شد او به رياست ژاندارمرى كل كشور منصوب شد و قريب يك سال در آنجا بود. در دوره مصدق رئيس اداره نظام وظيفه شد. در 1332 مجددا در رأس ژاندارمرى قرار گرفت، درجه ى سرلشكرى به او دادند، چند سالى خدمت كرد تا اين كه جاى خود را به سپهبد عزيزى داد و بازنشسته شد. وى افسرى تحصيلكرده، ملايم، كم اثر و تهور و متكى به ديگران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گلزاده، سيف الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيف الله گلزاده : قائم مقام فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) لشكر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





در فروردين 1338 در روستاي “امامزاده عباس” درشهرستان "بابل" به دنيا آمد. پدرش علي داراي شغل آزاد بود و با همسرش شهربانو عليزاده زندگي سختي را مي گذراندند. سيف اللّه اولين فرزند اين خانواده بود. سه سال بيش نداشت كه به همراه كه به همراه خانواده به شهرستان "سوادكوه" مهاجرت كردند. تا شش سالگي خانواده اش مستأجر بودند و سپس صاحب خانه شخصي شدند. سيف اللّه در مهر ماه سال 1344 وارد دبستان شد و دوره ابتدايي را در دبستان ابتدايي شيرگاه به پايان رسانيد. مادرش مي گويد: «گاهي خوب درس مي خواند اما بسيار پر جنب و جوش بود و به خاطر همين در كودكي دستهايش سه بار شكست.» دوره راهنمايي را در مدرسه راهنمايي مركزي سوادكوه در سال 1350 آغاز كرد. با پايان رساندن






اين دوره سه ساله در سال 1353 وارد دبيرستان شد. در طول تحصيل فراز و نشيب فراواني داشت. مادرش مي گويد: بيشتر به فكر بازي بود و در درس در حد متوسط بود. در كلاسهاي بالاتر بعضاً با دبيران درگير مي شد. با دوستانش رابطه خوبي داشت و نمي گذاشت از او ناراحت شوند و در صورت بروز ناراحتي در صدد رفع آن بر مي آمد. به بازي و تفريحات سالم علاقه مند بود و بيشتر به شنا و شكار درجنگل و ماهيگيري مي پرداخت. به فوتبال علاقه زيادي داشت و به عمويش كه پاسدار و جانبازبود و به پدر بزرگش . در كار ماهيگيري به پدرش كمك مي كرد. سيف اللّه به دليل مشكلات مالي و دوري دبيرستان از محل سكونت و نگراني خانواده از جو بد اجتماعي آن زمان در سال سوم نظري از ادامه تحصيل دست كشيد و همدوش پدر براي تأمين معاش خانواده وارد بازار كار شد. دو سال قبل از انقلاب اسلامي با مسايل سياسي آشنا شد و در اين زمينه فعاليت داشت. به قرآن علاقه زيادي داشت و به مطالعه كتابهاي مذهبي مي پرداخت و در مراسم مذهبي شركت مي كرد. سيف اللّه در 26 دي 1356 به خدمت سربازي فراخوانده شد و وارد گارد جاويدان شد. با اوج گيري انقلاب از پادگان گريخت و به جمع مردم پيوست و در طول نهضت اسلامي فعاليت گسترده اي داشت. بارها توسط عمال رژيم طاغوت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.او اولين كسي بود كه عكس امام خميني را در دوران انقلاب به شيرگاه آورد.



بعد از پيروزي انقلاب اسلامي اقدام به





تشكيل گروه ضربت براي پاسداري از شهر كردو بعد از مدتي براي ادامه خدمت سربازي به پادگان برگشت. او يكي از محافظين آيت اللّه طالقاني بود كه براي مذاكره با مردم كردستان در سال 1358با هيئتي به سنندج سفر كردند. او بعد از اتمام سربازي در بيست و ششم اسفند 1358 وارد كميته انقلاب اسلامي شد تا 9 مرداد 1359 در كميته انقلاب اسلامي (سابق)مشغول بود. در 10 مرداد 1359 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سوادكوه در آمد و در واحد اطلاعات سپاه به عنوان مسئول امور روستا مشغول به كار شد. در سال 1359 به هنگام مأموريت در منطقه جنگل سوادكوه بر اثر تصادف از ناحيه كتف مجروح گرديد. بعد از ورود به سپاه تصميم به ازدواج گرفت. براي اين امر با مراسمي ساده و مختصر با"خانم سكينه وزارتي" تشكيل زندگي مشترك داد. پس از مراسم عقد به اتفاق والدين و همسرش خدمت امام خميني رسيدند. آنها مدتي را با والدين زندگي كردند ولي به خاطر موقعيت شغلي به قائمشهر نقل مكان كردند و در خانه اي استيجاري ساكن شدند. بعد از مدتي با كمك والدين، همسرش و گرفتن وام و قرض موفق شدند خانه اي براي سكونت تهيه كنند.



سيف اللّه در 15 بهمن 1360 به جانشيني فرمانده واحد اطلاعات و عمليات سپاه سوادكوه منصوب گرديد و تا 13 بهمن سال 1361 اين مسئوليت را به عهده داشت. او در سركوبي گروههاي ضد انقلاب منطقه تلاش گسترده و شبانه روزي داشت. در اين سال اولين فرزند او به دنيا آمد كه نامش را "كميل" گذاشت. در سال 1361





توفيق تشرف به مكه مكرمه را يافت و در مكه به خاطر نصب عكس امام خميني توسط مأموران دولت عربستان سعودي دستگير و به مدت چهل و هشت ساعت بازداشت گرديد.



سيف اللّه در 14 بهمن 1361 به عنوان مسئول اداره زندان گروهكهاي ضد انقلاب منصوب گرديد مدت پانزده ماه تا 18 فروردين 1363 مسئوليت اداره زندان را به عهده داشت. در اين دوره بود كه دومين فرزند او "زينب" به دنيا آمد. در 19 خرداد 1363 به جبهه هاي نبرد اعرام شد و جانشيني فرمانده گروهان اول از گردان حمزه سيدالشهدا در لشگر 25 كربلا را به عهده گرفت. بعد از سه ماه در 20 شهريور 1363 مسئوليت يكي از گروهانهاي گرادن امام محمد باقر (ع) را پذيرفت و در عمليات بدر شركت كرد. در 21 آبان 1363 به جانشيني فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) منصوب گرديد.



سيف اللّه گلزاده در منطقه عمليات والفجر 8 جزء اولين نيروهاي خط شكن گردان بود كه وارد شهر فاو شدند.

در ادامه عمليات والفجر 8 در 21 بهمن 1363 در حال پاكسازي منازل شهر فاو توسط يكي از افسران عراقي كه در بالكن يكي از منازل موضع گرفته بود، از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسيد. او بيش از بيست ماه در جبهه حضور داشت. در نامه سپاه قائمشهر به بنياد شهيد اين شهر نحوه شهادت حاج سيف اللّه گلزاده اصابت تير به ناحيه سر در منطقه عملياتي والفجر 8 ذكر شده است.

پيكر شهيد حاج سيف اللّه گلزاده در شيرگاه تشييع و در امامزاده حمزه به خاك سپرده شد.



منابع





زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




گلستانه، جعفر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از فضلاى قرن سيزدهم، در دستگاه زنديه صاحب جاه و مقام بوده، و منصب استيفاى اصفهان را داشته.

قبرش در قبرستان شير سبز در كوچه ى باغ سهيل واقع بود كه در اين اواخر، مقبر به صورت مسجد درآمده.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


گلستانه، شرف الدين حيدر

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمدبن حيدربن اسماعيل، از بزرگان سلسله ى گلستانه بوده، در اصفهان محترم و معزز مى زيسته، و در ربيع الاو سال 779 در اصفهان وفات يافته است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


گلسرخي، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در تهران تولد يافت. تحصيلات عالى خود را در رشته كشاورزى در امريكا به اتمام رسانيد. چندى در اصل 4 كه امريكائى ها در ايران تأسيس كرده بودند شاغل بود. بعد به وزارت كشاورزى داخل شد و خيلى زود ترقى كرد. مقام مدير كلى و معاونت وزارت كشاورزى يافت. در 1346 وزارتخانه جديدى به نام وزارت منابع طبيعى تشكيل گرديد و گلسرخى وزير آن وزارتخانه شد. در اين سمت جنگل هاى انبوه شمال را بين بلند پايگان تقسيم كرد و عده اى صاحب ثروت گرديدند، پس از انحلال وزارت منابع طبيعى بيكار شد. گلسرخى مدتى مجله ماهانه اى به نام شكار و طبيعت داير كرد. اين مجله در نوع خود بى نظير بود. طرفداران زيادى داشت و اهل فن اطلاعات و خاطرات خود را در آن منعكس مى كردند. هيأت تحريره مجله مزبور تماما از تحصيلكرده هاى اروپا و امريكا بودند. آنچه در اين زمينه در مطبوعات دنيا انتشار مى يافت ترجمه و در مجله انتشار مى دادند.

گلسرخى مرد هنرمندى بود. موسيقى را بر مبناى علمى خيلى خوب مى دانست. در نواختن آلات موسيقى استادى كم نظير بود. او در جوانى با دختر سرلشكر احمد معينى ازدواج كرد در 1368 در امريكا در عسرت و تنگدستى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گلشائيان، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1278 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات متداول زمان به مدرسه نظامى رفت و به درجه افسرى رسيد و مراحل ترقى را پيمود. چندى رئيس دفتر وزارت جنگ بود بعد فرمانده تيپ كرمانشاه گرديد و در همانجا درجه سرتيپى گرفت. در 1323 فرماندار نظامى تهران شد. در آن سال دكتر مصدق از









مجلس قهر كرد و عده اى از دانشجويان به منزل او رفتند تا او را به مجلس بازگردانند. هنگامى كه مصدق به ميدان بهارستان رسيد عده زيادى از مردم در آنجا اجتماع كرده بودند و مصدق براى آنها نطق كرد. در اثر نطق مصدق تظاهراتى انجام يافت. به دستور فرماندار نظامى تهران به سوى مردم آتش گشودند، چند نفر زخمى شدند و يك دانشجو به نام خواجه نورى به درجه شهادت رسيد. جمال امامى كه در آن تاريخ مجلس بود در اثر تيراندازى به صحن بهارستان آمد، از فرماندار نظامى علت تيراندازى را استفسار كرد او پاسخ داد به وظيفه خود عمل كرده ام ولى جمال امامى سيلى محكمى به گوش او نواخت به طورى كه سالها سخن از آن سيلى بود. گلشائيان شكايت به شاه برد ولى تير از كمان خارج شده بود. پس از آن چند بار فرمانده لشكر شد. درجه سرلشكرى گرفت و معاونت وزارت جنگ را به او سپردند. در 1352 در تهران درگذشت. گلشائيان در نهم آبان ماه 1304 ش به هنگام خلع سلسله قاجاريه از سلطنت مأمور اخراج محمد حسن ميرزا وليعهد از ايران بود و اين مأموريت را با خشونت تمام انجام داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گلشائيان، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1281 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه عالى حقوق شد و دوره مدرسه را پايان داد. علاوه بر دوره مدرسه مزبور زبان فرانسه و رياضيات و حسن خط را آموخت. در 1300 به استخدام در دادگسترى درآمد و مترجم مخصوص مسيو «پرنى» مستشار دادگسترى گرديد. چندى مترجم و مدتى






هم در مشاغل كوچك قضائى انجام وظيفه مى كرد وقتى داور به وزارت عدليه منصوب شد گلشائيان را منشى خود نمود تا مدتى كه دادگسترى تعطيل بود وى به طور شبانه روزى در دادگسترى با داوربسر مى برد. پس از اعلام تشكيلات جديد او بازپرس تهران شد. بعد بازپرس ديوان كيفر گرديد. پس از چندى مقام دادستانى تهران به او داده شد و از دادستانى تهران به دادستانى ديوان كيفر انتقال يافت.

در 1312 وقتى على اكبر داور از وزارت عدليه به وزارت ماليه انتقال يافت عده اى از قضات را همراه خود به آن وزارتخانه برد از جمله گلشائيان بود كه ابتدا رئيس رسومات، بعد رئيس مالياتهاى غيرمستقيم شد. بعد به مقام مدير كلى وزارت دارائى ارتقاء يافت. در 1318 به معاونت اقتصادى وزارتخانه برگزيده شد. در خرداد ماه 1320 امير خسروى وزير وقت دارائى مورد تغيير رضا شاه قرار گرفت و از كار بركنار شد. كفالت وزارت دارائى را به گلشائيان سپردند، چند ماهى كفالت داشت. در شهريور ماه همان سال به عنوان وزير دارائى معرفى شد. فقط 12 روز وزير بود. در ترميم كابينه فروغى به وزارت بازرگانى و پيشه و هنر منصوب گرديد. در اسفند 1320 به عنوان وزير دادگسترى معرفى شد ولى قبل از راى اعتماد فروغى استعفا داد و دولت سقوط نمود و او به شهردارى تهران منصوب گرديد. پس از آن استاندار فارس و بعد استاندار آذربايجان شد.

در 1324 در كابينه صدرالاشراف وزارت پيشه و هنر را عهده دار بود بعد مامور استاندارى خراسان شد. در ترميم كابينه عبدالحسين هژير به وزارت دادگسترى رفت ولى عمر وزارت او كوتاه بود. در 1327 در كابينه محمد





ساعد مراغه اى به وزارت دارائى تعيين گرديد. در همين سمت مأموريت يافت در مورد نفت ايران قرارداد جديدى تنظيم نمايد، سرانجام با مذاكرات مفصل با نمايندگان شركت نفت ايران و انگليس قراردادى تنظيم و آن قرارداد «گس- گلشائيان» نام گرفت و براى تصويب به مجلس تسليم شد. با تسليم همين قرارداد جنجال نفت در مجلس پانزدهم بلند شد. استيضاح دولت ساعد در مجلس پانزدهم توسط مظفر بقائى كرمانى و سپس به وسيله حائرى زاده و مكى فصل جديدى در تاريخ معاصر ايران گشود. قريب يك سال عمر آن دوره مجلس صرف نفت شد. مجلس پايان يافت و قرارداد تصويب نشد. دولت بعدى درباره قرارداد سكوت كرده ولى دولت رزم آرا در امر نفت مداخله نمود و قرارداد را پس گرفت و قرار بود قرارداد ديگرى به مجلس تقديم كند كه رزم آرا به قتل رسيد و كمسيون خاص نفت طرح ملى شدن صنعت نفت را به تصويب رسانيد. اين جنجال ها موجب شد گلشائيان در افكار عمومى تا حدى وجهه خود را از دست بدهد. در دولت دكتر مصدق گلشائيان از تمام مشاغل كنار گذارده شد. بعد از 1332 مقام سناتورى يافت. در 1335 علاء تصميم به تصفيه دادگسترى گرفت و گلشائيان را به وزارت دادگسترى منصوب كرد. وى از مجلسين اختياراتى خواست و براى رسيدگى به اختيارات وزير دادگسترى كمسيون مشتركى از مجلسين تشكيل شد و كمسيون با اختيارات خواسته شده كه خلاف قوانين كشور بود مخالفت كرد و از تفويض اختيار به وزير دادگسترى براى تغيير قضات امتناع نمود. گلشائيان شكايت نزد شاه برد و استعفا داد ولى استعفاى او پذيرفته نشد و با مداخله شاه مجلسين





به او اختيار دادند و او تصميم به تصفيه گرفت. ديوان عالى كشور و چند شعبه محاكم را منحل ساخت، عده اى از قضات به عنوان اعتراض از شغل قضائى استعفا دادند. وى در تشكيلات جديد دادگسترى محمد سرورى را به رياست ديوان عالى كشور و جواد عامرى را به دادستانى كل انتخاب نمود. براى تأمين كادر قضائى با استفاده از اختيارات خود عده زيادى از ليسانسيه هاى معقول و منقول را بدون طى دوره كارآموزى با رتبه 6 قضائى وارد عدليه كرد. با آن همه جنجال و سر و صدا كارى از پيش نبرد، دولت سقوط كرد و او هم استاندارى آذربايجان را براى خود تدارك ديد.

گلشائيان قريب ده سال براى نخست وزيرى خود تلاش مى كرد. وقتى نخست وزيرى به افرادى مانند ساعد و هژير و اقبال كه در كارير ادارى عقب تر از او بودند رسيد او بيشتر حرص و ولع براى اين كار داشت. تا چند سال بعد از كودتاى 1332 انتظار كشيد، چون شاهد مقصود را در آغوش نكشيد بناى شكوه و شكايت نهاد و تدريجا از حربه انتقاد استفاده نمود. همين مطالب گوش به گوش به سعدآباد و نياوران رفت و دستور داده شده به اين مرد گستاخ هيچ نوع شغلى ارجاع نشود. تنها او را به عضويت شوراى عالى بانك ملى دعوت كردند كه چندى هم بر آن شورا رياست كرد. در 1369 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گل گلاب، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1347، تهران.

درگذشت: 22 اسفند 1363، تهران.

حسين گل گلاب، فرزند ميرزا مهدى خان مصورالملك (نقاش و عكاس دوره ى قاجار)، تحصيلات ابتدايى را در مدرسه ى علميه و متوسطه را






در دارالفنون به سال 1295 به پايان رسانيد. از سال 1298 كه تدريس علوم طبيعى مدرسه ى دارالفنون را عهده دار شد تا سال 1307 دوازده جلد كتاب در رشته ى علوم طبيعى تأليف نمود. ضمنا در دانشكده ى حقوق به تحصيل پرداخت و به دريافت دانشنامه ى ليسانس در رشته ى قضايى و علوم سياسى در سال 1301 نايل آمد. به سال 1307 تصدى كارهاى عملى گياه شناسى در دانشكده ى پزشكى به عهده ى وى محول شد و از سال 1307 تا 1313 در دبيرستان نظام و دانشكده ى پزشكى تدريس گياه شناسى را بر عهده داشت. به سال 1314 كه كلاس مقدمات طب به دانشسراى عالى انتقال يافت، به معاونت دانشسراى عالى و دانشكده ى علوم و ادبيات منصوب گرديد و در همين سال طبق مقررات قانون دانشگاه به دريافت درجه ى دكترى در رشته ى علوم نايل شد و به تدريس فيزيولوژى گياهى در دانشسراى عالى و گياه شناسى در دانشكده ى پزشكى پرداخت. در سازمان نوين دانشكده به استادى كرسى بيولوژى گياهى و رياست آزمايشگاه مربوطه انتخاب گرديد.

دكتر گل گلاب در سال هاى 1324 و 1326 علاوه بر تدريس به معاونت دانشكده ى پزشكى منصوب شد و تا سال 1327 در اين سمت خدمت كرد و از پس از معاونت كناره گيرى كرد و فقط به تشكيل فرهنگستان، به سبب تخصص در معادل يابى در رشته هاى علمى، به عضويت پيوسته ى اين مؤسسه برگزيده شد و در سال 1315 سردبيرى فرهنگستان نيز به وى واگذار شد.

علاوه بر كتاب هاى متوسطه تأليفات دكتر گل گلاب به شرح زير است: پاپان نامه ى دكترى راجع به «نباتات» ايران كه خلاصه ى آن در سال 1313 به چاپ رسيد، در اين پايان نامه شش هزار گياه كه در ايران مى رويد توصيف





شده است ؛گيا (راهنماى گياهى)؛ گياه شناسى (براى دانشجويان دانشكده ى پزشكى)؛ فرهنگ گياهان معمولى و دارويى؛ تدوين برخى از كتاب هاى درسى گياه شناسى، زمين شناسى، تشريح و فيزيولوژى حيوانى و شيمى براى دبيرستان ها و دانشگاه ها (از سال 1312 الى 1326)؛ تاريخ طبيعى (در قسمت هاى مختلف)؛ جغرافيا (1310)؛ مشخصات جغرافياى طبيعى ايران (تأليف م. پتروف، ترجمه از روسى، 1336)؛ ترجمه ى بيش از پنجاه قطعه نمايش كلاسيك براى هنرستان هنرپيشگى (برخى از اين نمايشنامه ها در مجلات به چاپ رسيده است)؛ ترجمه ى كامل «اپراى كارمن» به نظم فارسى كه مطابق با آهنگ هاى اصلى است؛ ترجمه ى كامل «اپراى فوست» به نظم فارسى مطابق با آهنگ هاى اصلى. وى موسيقى مى دانست و سرود هم مى ساخت. از جمله سرودهايى كه ساخته است، مى توان به اين دو عنوان اشاره نمود: «اى ايران اى مرز پر گهر» و «آذربايجان».

(1365/ 1363 -1274 ش)، نويسنده، مترجم، موسيقيدان و استاد دانشگاه. وى در تهران به دنيا آمد. پدرش نقاش و عكاس دوره ى قاجار بود. تحصيلات ابتدايى را در مدرسه ى علميه، در محضر استادانى چون: عبدالعظيم قريب، ميرزا ابراهيم قمى مسعودى، غلامحسين رهنما و شمس العلماء قريب شروع كرد و دوره ى متوسطه را در دارالفنون به پايان برد. در دوره ى متوسطه، علاوه بر زبان انگليسى و فرانسه، مقدمات زبان روسى را در كلاس اسكندرخان مارديروسيان فراگرفت. پس از پايان دوره ى متوسطه به تدريس در مدرسه ى دارالفنون مشغول شد. در 1301 ش به دريافت ليسانس حقوق نايل آمد و در 1307 ش به تدريس در مدارس نظام منصوب شد. وى داراى ليسانس در رشته ى قضايى و علوم سياسى و دكترا در رشته ى علوم بود. او به تدريس فيزيولوژى گياهى، در دانشسراى عالى





و گياه شناسى، در دانشكده ى پزشكى پرداخت و در سازمان نوين دانشكده به استادى كرسى بيولوژى گياهى و رياست آزمايشگاه مربوطه انتخاب شد. دكتر گل گلاب علاوه بر تدريس مدتى به معاونت دانشكده پزشكى منصوب گرديد. وى مدتى نيز سردبير فرهنگستان بود. او در دوره ى تحصيلات متوسطه در محضر درس آقا حسنقلى، استاد تار، به فراگيرى اين هنر نيز پرداخت و با مقدمات موسيقى ايران آشنا شد. سپس در مدرسه ى موسيقى كلنل علينقى وزيرى ثبت نام كرد و به تشويق وزيرى چندين سرود و تصنيف به عنوان نمونه تهيه كرد كه مورد پسند قرار گرفت. وى همچنين با انجمن موسيقى ملى در زمينه ى تصنيف و سرود همكارى داشت. سرودهاى «اى ايران» و «آذربايجان» از آثار هنرى اوست. گل گلاب به نقاشى، عكاسى و شعر نيز علاقه مند بود. او در زمينه ى واژه يابى معادل در رشته هاى علمى تخصص داشت و عضو فرهنگستان ايران بود. از آثار علمى وى: «تاريخ طبيعى»، تشريح و فيزيولوژى حيوانى؛ «تاريخ طبيعى»، زمين شناسى؛ «تاريخ طبيعى»، گياه شناسى؛ «تاريخ طبيعى»، قسمت چهارم، «حفظ الصحه»؛ «پايان نامه دكترا»، درباره ى نباتات ايران؛ «فرهنگ گياهان معمولى و دارويى»؛ «شيمى فلزات»؛ «جغرافيا»؛ ترجمه ى «مشخصات جغرافياى طبيعى ايران».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ برگزيدگان (396 -394)، تاريخ تحول ضبط موسيقى (313 ،236 ،235)، تاريخ موسيقى (490/ 2)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (336/ 5)، زندگينامه ى مشاهير رجال پزشكى (140 -129/ 1)، سرگذشت موسيقى (324/ 1)، شرح حال رجال (302/ 5)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (722 -721/ 1)، مردان موسيقى (132 ،24 ،22/ 4 ،198/ 2)، مؤلفين كتب چاپى (853 -851/ 2).


گلگون، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد گلگون : فرمانده






محور مهندسي لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اولين شهيد از خانواده بزرگوار گلگون است.درششم دي ماه 1344در تنكابن به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايي وراهنمايي خود را در اين شهر به پايان برد.از 13 سالگي ترك تحصيل كرد و در كنار پدر به كار رانندگي بلدوزر مشغول شد و مهارت پيدا كرد. اولين باردر سال 1361 هفده ساله بود كه به جبهه رفت وتا سال 1364 كه به شهادت رسيد با مسئوليتها ي تك تيرانداز ،فرمانده دسته و فرمانده محور مهندسي مشغول دفاع از اسلام وايران بود.در طول حضور در جبهه 3بار ودر عمليات محرم،والفجر4 و والفجر 6 مجروح شد اما اين مجروحيت ها كمترين خللي در اراده الهي او ايجاد نكرد.درسال 1364ازدواج كرد و چند ماه بعد از آن در عمليات والفجر8به شهدت رسيد.تنها يادگار او ،سيد مهدي بعد از شهادتش به دنيا آمد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد




گلگون، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي گلگون : فرمانده تيپ 4 لشكر 25 كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1339 در شهر لاهيجان ديده به جهان گشود و پس از چند ماه به علت موقعيت شغلي پدر به شهر تنكابن مهاجرت نمود. از بدو تولد بركات زيادي را به همراه خود براي خانواده آورد. 

دوران ابتدائي و متوسطه را در اين شهرستان گذرانده و در سال 1357 ديپلم فني برق هنرستان را اخذ نمود در دوران انقلاب با داشتن سن كم داراي فعاليتهاي سياسي چشمگيري بود و در تمام راهپميائي ها شركت فعال داشت . در يكي از راهپيمائي هاي مهمي كه به طرفداري از نهضت امام خميني در ماه رمضان






سال 1357 در شهر تنكابن برگزار شده بود و مورد ضرب و شتم نيروهاي نظامي حكومت شاه واقع شد. شهيد سليمي كه از همرزمان و دوستان وي بود در همان تظاهرات و در كنار وي به درجه رفيع شهادت نائل آمد. 

در سال 1358 وارد دانشگاه قزوين جهت دوره فوق ديپلم در رشته برق گرديد و در طول مدت حضور در دانشگاه در انجمن اسلامي آنجا فعاليتهاي سياسي و مذهبي را عهده دار بود .مدتي بعد به علت مصادف شدن با طرح انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاهها دوباره به وطن بازگشت و در جهاد سازندگي(سابق) تنكابن مشغول به كار گرديد . در طول خدمت در اين ارگان نوپا خدمات ارزنده اي كه از جمله آن رسيدگي به مسائل مالي كارخانجات ليره سر بود كه از ان طريق مبالغ زيادي را در اثر حسابرسي به بيت المال باز گرداند .پس از چند ماه خدمت در جهاد و شروع جنگ تحميلي توسط قدرتهاي غرب و از طرف بسيج به جبهه هاي غرب اعزام شد.در سال 1361 از خانواده اي حزب الهي همسري برگزيد و به صورت بسيار ساده و بي تكلف در مسجد محله مراسم ازدواجش را برگزار نمود .بعد از چند ماه كه از ازدواجش گذشته بود از جهاد سازندگي خارج شد و جهت ادامه تحصيل به دانشگاه ملي تهران رفت و مشغول كسب علم شد.

در حين تحصيل براي تامين مخارج زندگي اش به عنوان دبير امور تربيتي در آموزش و پرورش مشغول به كار شد. پس از چندين ماه دوباره به علت علاقه شديد به مسائل انقلاب و اسلام و امور





جنگ و همچنين تاكيد رهبري در مورد مقدم داشتن جنگ ،توسط امام جمعه شهر تنكابن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اين شهر معرفي شد. او پس از گذراندن دوره آموزشي به منطقه عملياتي جنوب رفت و تا پايان عمر شريفش در مناطق عملياتي حضور داشت. در سال 1362 در شهرستان دزفول منزلي اجاره نمود و خانواده را در آنجا اسكان داد و در تمام مدت حملات موشكي و هوائي دشمن به اين شهر ؛ خانواده اين شهيد عزيز نيز در كنار او ومردم قهرمان دزفول زندگي نمودند. در اواخر سال 1366 به يكي از خانه هاي سازماني شهر اهواز مهاجرت نمود و ساكن شد.

در طول خدمت در سپاه به علت شايستگي ها و اخلاصي كه داشت؛ مسئوليتهاي مهمي را به ايشان محول نمود ند كه آخر ين مسئوليت ايشان فرمانده تيپ 4 لشگر24 كربلا بود. 

سال 1364 درعمليات والفجر 8 در منطقه فاو از خواب بيدار شد وبه همرزمانش گفت اگرپيامي يا تلكسي برايم رسيد سريعاً مرا خبر كنيد ،برادرم ،محمد به درجه شهادت نائل آمده است. حدود يكساعت بعد تلكس رسيد و دوستان وي در اين حيرت بودند كه: 

سر خدا كه عارف سالك به كس نگفت 

در حيرتم كه باده فروش از كجا شنيد 

برادرش سيدمحمد گلگون كه فرماندهي محور مهندسي رزمي لشگر25 كربلا را به عهده داشت ،به شهادت رسيد.اوهمواره از برادر ش ياد ميكرد و به حال و روز او غبطه مي خورد و از اين مسئله تاسف مي خورد كه چرا او را به خاطر كوچكي سنش گاه و بيگاه موعظه مي





كرد .

چند ماه بعد در سال 1365 هنگاميكه در مرخصي به سر مي برد خبر شهادت عزيزي ديگر را به او دادند .شهادت تنها برادر همسر ش ،فرمانده بسيج منطقه گيلان شهيد غلامرضا قبادي كه از ياران و همسنگران قديمي او بشمار مي رفت.

هر ازچندگاهي يكي از دوستان وهمرزمان سيد مصطفي به شهادت مي رسيدند واشتياق اوبراي رسيدن به ديدار الهي بيشتر وبيشتر مي شد. 



هرگاه براي ديدار با خانواده به مرخصي مي آمد و از ايشان در مورد مسئوليتهايش سئوال مي شد متواضعانه پاسخ مي داد كه فردي عادي است و كارهاي خدماتي رزمندگان را انجام ميدهد.

پيوسته در ياد خدا بود . خانواده را به عبادت خدا و داشتن اعمال صالح و اخلاق خوب دعوت مينمود . نسبت به فرائض به ويژه نماز اهميت فوق العاده اي ابراز مي داشت و هميشه سعي داشت كه در اول وقت آن را به جا آورد . از نمازهاي شب و مناجات عاشقانه او خاطرات زيادي در ياد وخاطره ي همرزمان وخانواده اش باقي مانده است.

در هر فرصتي كه به دست مي آورد به ديدار دوستان واقوام مي رفت.

از اين شهيد سعيد دو فرزند يك پسر و يك دختر به يادگار مانده است كه در وصيتي فرموده خواستار پرورش صحيح آنان مطابق با شرع مقدس شده است.

اين سردار ملي پس از سالها تلاش ومجاهدت در راه اعتلاي دين مبين اسلام واقتدار ايران بزرگ در بيست ونه فروردين 1367 در جبهه جنوب به شهادت رسيد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد




گنجگاهي، جمشيد
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قائم مقام فرمانده گردان حضرت






ابوالفضل(ع)لشگر31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







«جمشيد گنجگاهي» مشهور به (حسين گنجگاهي) در 10 تير 1338 در« اردبيل »متولد شد . دوران ابتدايي را در مدرسه «ديباج » در سالهاي 1350 – 1345 و دوران راهنمايي و دبيرستان را به ترتيب در مدارس «جهان علوم » و «صفوي» ( مدرس فعلي ) در سالهاي به پايان رساند و ديپلم رياضي گرفت. به مطالعه علاقه زيادي داشت و هر گاه پولي به دست مي آورد، كتاب مي خريد و مطالعه مي كرد. در ايام تحصيل ، در اداره مغازه به پدرش كمك مي كرد. حسن خلق او سبب شده بود كه همه دوستان و فاميل او را دوست داشته و به او علاقمند باشند. وي عموي فلجي داشت كه هر هفته يا دو هفته يك بار او را با چرخ دستي به حمام مي برد. اما در زمستان كه برف مي آمد و ديگر نمي توانست از چرخ دستي استفاده كند، او را به كول مي گرفت به حمام مي برد . روزي سرعمويش را با تيغ اصلاح مي كرد كه خراشي به سرش وارد آورد . به قدري از اين موضوع ناراحت شد كه مرتب روي خود مي زد و نگران بود، به طوري كه عموي بيمار به زبان آمده و گفت : « عزيزم اين قدر ناراحت نباش . من كه براي شما تا اين حد مشكلات به وجود آورده ام و شما را اذيت مي كنم، چرا خودت را براي يك خراش كوچك ناراحت مي كني . ناراحت نباش؛ اشكالي ندارد . » 

با شروع انقلاب اسلامي ، روي ديوارها شعار مي نوشت و اعلاميه





حضرت امام را پخش مي كرد و در تظاهرات به جديت تمام شركت مي كرد. در زمان پيروزي انقلاب در روز 23 بهمن 1357 وقتي مردم براي تظاهرات و راه پيمايي به خيابانها آمده بودند، به كلانتري شهر حمله و پاسباني را كشتند ، جمشيد تا چند روز از اين موضوع و صحنه ناراحت و نگران بود .

بعد از پيروزي انقلاب براي بچه هاي محل كتابخانه اي داير كرد و به آموزش قرآن و احكام پرداخت و به مسائل سياسي روز و انقلاب احاطه و آشنايي كامل داشت .او پيروي از حضرت امام (ره) را بر خود واجب مي دانست و در وجود امام محو شده بود. تقيّد خاصي به انجام فرائض داشت و از صميم قلب آنها را انجام مي داد. هر هفته يك يا دو روز را روزه مي گرفت. به نماز اول وقت و جماعت مقيد بود. بيشتر وقت خود را در مسجد مي گذراند و گاهي اذان مي گفت و قرآن را با ترتيل و صداي خوشي مي خواند . مطالعات مذهبي عميقي داشت. از بي نظمي متنفر بود و اجازه سخن چيني به كسي نمي داد. وقتي غيبت كسي به ميان مي آمد، به بهانه اي مجلس را ترك مي كرد . به اشعار حافظ و سعدي و نوشتن داستان براي كودكان علاقه بسياري داشت . 

با شروع جنگ تحميلي عليرغم ميل خانواده كه نمي خواستند جمشيد به خاطر بروز جنگ به خدمت سربازي برود ، زماني كه پدرش به علت بيماري در بيمارستان بستري بود، خود را به نظام وظيفه معرفي كرد و دوره سربازي را در تيپ زنجان





در منطقه كردستان گذراند. تنها بيست روز پس از اتمام خدمت سربازي به عضويت سپاه پاسداران در آمد . 

اوكه با بازگشايي دانشگاهها در اولين كنكور بعد انقلاب شركت كرده و در رشته مهندسي برق دانشگاه شيراز پذيرفته شد، در دانشگاه حضور نيافت وباجديت تمام واردعرصه دفاع از كشور شد. پس از ورودبه سپاه در اردبيل مسئول گروه ارزيابي پادگان آموزشي سيد الشهدا (ع) و مربي آموزشهاي رزمي و مسئول ارزيابي منطقه پنج كشوري – آذربايجان شرقي ، آذربايجان غربي ، اردبيل و زنجان – بود . پس ازمدتي حضوردراين سمت به جبهه رفت وبه عنوان مسئول پرسنلي لشكر 31عاشورامشغول به خدمت شد . پس از مدتي به دنبال اصرار زياد براي حضور در جبهه به معاونت گردان ابوالفضل (ع) منصوب شد و از اين زمان به بعد ، به طور مستقيم در عمليات و خط مقدم جبهه حضور مي يافت او به قدري از اين ماجرا شاد و خوشحال بود كه مرتب ابيات زير را با خود زمزمه مي كرد : 

بعد از اين روي من و آينه وصف جمال كه در آنجا خبر از جلو ذاتم دادند 

من اگر كامروا گشتم و خشدل نه عجب مستحق بودم و اينها به زكاتم دادند 

هاتف آن روز به من مژده اين دولت داد كه بدان جور و جفا صبر و ثباتم دادند 

جمشيد به خاطر حضور دائمي در جبهه از پذيرش ازدواج امتناع مي كرد، اما خانواده اش عليرغم ميل باطني او را وادر به پذيرش ازدواج كردند . هر وقت راجع به ازدواج با او صحبت مي شد، مي گفت : من با جبهه





ازدواج كرده ام. با اين وجود در سن 25 سالگي با خانم رقيه ننه كرائي ، پيمان زناشويي بست و مدتي كوتاه پس از اين ازدواج بلافاصله به جبهه رفت.

قدي بلند داشت و چهره اي زيبا. به صورتش كه نگاه مي كردي ،انگار آيينه اي نهاده در برابر سيماي سيرتش، سيرت و صورت آيينه در برابر آيينه ، زيبايي مكرر و بي مرز ..

ياران همه شيفته خلق و خوي نرم و رقيق او بودند . رضايتي پيوسته ، صورتش را زيبا تر مي كرد. هرگز نديدم كه قيافه اش گرد ملال و تيرگي داشته باشد؛ جز آن هنگام كه در شهادت آقا مهدي بود كه گريانش ديدم . چقدر بشاش بود. دلتنگي نمي شناحت. در آن لحظه هاي، هول جان و بيم ماندن و رفتن كه دشمن بر ما تحميل مي كرد، فوران شجاعت و تبسم اش ، جلوه اي مضاعف مي يافت و حيرت همگان را برمي انگيخت . اينها بود كه حسين را در صدرنشين فردوس دوستيها قرار مي داد و همه دوستش مي داشتند .

لحظه هاي بي قراري ام را در حضور او به قرار مي رساندم كه او صلابت صخره ها را داشت . مرا اميد ايجاد مي كرد و بي سامانيهاي روحم در آرامشكده بودن با وي ، تشويش ها و پريشانيها را به سكون بي رخنه تبديل مي كرد.

گفتم كه قدي بلند داشت . آنگاه كه در حضور آقاي مهدي مي نشست ، تواضع و فروتني سرشتش اجازه نمي داد كه سرو گرداني از ايشان فراتر داشته باشد ، پس خود را فرو مي كشيد تا كوتاهتر جلوه كند،





مبادا بلند تر از وي بنمايد.

جواني بود با اراده اي پولادين ، اين وصفي است كه خويش و بيگانه در تحليل شخصيت حسين بارها بر زبان مي آوردند . همت و اراده اش زبانزد خاص و عام بود . چه مايه تواضع در نهاد وي عميق بود ! 

ياري دير آشنا و ارجمند از خيل شيفتگان و شيداييان حسين كه آموزه هاي يار شهيدش را نيك دريافته ، در ذكر ويژگيهاي قمري بال شكسته قفس دلش ، سوداي دوست بي قرارش مي كند و كلامش رنگ و بوي عاطفه حسيني مي يابد و مي گويد : حسين در مرخصي ها پيش از ديدن من اي بسا به خانه نمي رفت و اين كشش و جوشش، عواطف وحشي و سركش مرا متلاطم تر مي كرد. بعد از شهادتش معلوم شد كه در خدمت اسلام ، در چه سمتي بوده است. هرگز نمي خواست كه كسي از موقعيت فرماندهي اش با خبر شود . فروتني بي ريا و بي تكلف، نهادينه وي شده بود . ايماني قاطع به گفته اش داشت . مي دانستم به چنان يقيني رسيده است تا به چنين قاطعيتي دست يافته . 

خطي چند از سطور شورانگيز ياري ديگر از خيل روح هاي عاشق حسين را كه خود نيز از سلاله پر ارج مجنونيان روزگار ماست، در اين قسمت رقم زنيم . سطوري كه مويرگ كلماتش سينه شرحه نگارنده آن از فراق يار ناله ها دارد .



چقدر بي قرار بود و پرجنب و جوش 

در انتهاي كوچه باريكي خانه داشتند 

صداي خنده هايش وقتي كه از شدت خنده به زانويش مي زدم، يادم





هست. 

از همان كودكي قدي بلند داشت و دست و پايش كشيده بود.



بلند قد بودنش حُسن هايي داشت ، يكي دو اوج بيشتر به آسمان نزديك بود .

وقتي شبها تو كوچه صميمي خودمان تا نزديك صبح به درس نگاه مي كرديم ؛ گاه گاهي او مبهوت آسمان مي شد . نمي دانم تا كجاي اين بي كران مي رفت، اما وقتي برمي گشت، قاه قاه مي خنديد .

شايد هم مي گريست ، معلوم نبود . 

هم صداي خنده بود، هم اشك چشم و يك مرتبه، مرور به درسها تبديل به بازي مي شد و بازي تا صلات ديگر. 



در كوران آزمايش، كوران ذوب، نعمت، مجذوب بود .

ناب شد؛ حسين شد . 



لبه هاي خاموش آخر شبي بود ، مي آمدم. قد رسايي در تاريكي جلوه گر شد .

ابهت خاصي داشت .

گامهايش پتكهايي بود بر سنگلاخها، نزديك شد؛ حسين بود، تنها، پر صلابت، صبور، . . . نمي دانم از كجا مي آمد .

سخن كوتاه مي كنم .

هر روز به مادر شهيدي از تبار خود سر مي زد؛ در مي زد. 

روزي به خواب در زد؛ باز شد.

روياي جشن حسين بود.

آنطور كه خودش مي خواست.

يادش بخير.



آرزوي قلبي او اين بود كه از واحد پرسنلي به گردان رزمي منتقل شود. با توجه به شناختي كه آقا مهدي از درايت و كارايي او در امور پرسنلي داشت، هميشه مانع اين كار مي شد . بعد از شهادت آقاي مهدي ، فرمانده جديد لشكر با انتقال او به گردان ابوالفضل (ع) موافقت كرد . بالاخره حسين به آروزي ديرينه خود كه همان رزم در خط مقدم بود، نايل شد





.

بيان روزي است كه نسيم با طراوت رحمتش بر سرنوشت غمينم آواي رهايي از چارچوب مسؤوليتهاي گناه آلود ، ازنفاق هاي مصلحتي ، ازدو رنگي هاي خانمانسوز دنيا باقي و ازهمه عوامل عوالمي كه آهنگ دوري از خدا و مظاهر نيكويش بود ، سر داد .

بيان روز هجرتها و مرحمتهاست ، سخن از توجه است و اجابت ، خبر از پيوستگي قلب است، خبر از سرنوشتي نويد بخش است، خبر از آهنگ عزيمت است، خبر تسكين دل است، از سوز ديدار عشق ... 



از توجه او به نگهداشت بيت المال خيلي خوب مي توانست دريافت كه چه اندازه به جامعه و نظام الهي آن دل مي سوزاند و جان مي فشاند . حتي هدر رفتن تكه ناني بي مصرف را نيز بر نمي تافت و پيوسته به نيروها تذكر مي داد كه مبادا در مصرف وسايل موجود شان اسرافي روا دارند . پدربزرگوارش نقل مي كند : 

« ايشان بعضي اوقات با اجازه فرماندهي لشكر با پيكان اداري به اردبيل مي آمد . به محض اينكه به خانه مي رسيد، ماشين را دم در مي گذاشت و كارهاي شخصي خود را با دوچرخه اي كه در خانه داشت، انجام مي داد . مادرش بيمار بود . برادر بزرگش براي رساندن ايشان به بيمارستان دو سه بار از ماشين همسايه استفاده كردند . 

فردا كه فهميدم پيكان در اختيار حسين بوده ، پرسيدم : چرا در رساندن مادر به بيمارستان از اين ماشين استفاده نكردي ؟ گفت : پدر عزيز، ماشين را به اين منظور در اختيارم گذاشته اند كه فقط خود را به اردبيل برسانم





و كارهاي اداري را انجام دهم . چطور مي توانستم در كارهاي شخصي و خانوادگي از آن استفاده كنم ؟ » 

در اوراقش، چهار دفتر قطوري كه از مجموعه نوشته هاي گوناگون ايشان باقي مانده ، به مطالعه مي نشينيم . سير در اين بستان سراي انديشه حسين ، شور مطبع و بيدار گرانه اي در رگ جانهاي خواننده بر مي انگيزد و صفاي باغ الهي را در احساس آدمي لبريز مي سازد. در ملكوتي ترين لحظه هاي حيات بلورينش دست به قلم بده و آفاق هستي شريف خوش را در رعشه روح رنگين كماني اش تصوير كرده است. افسوس كه محدوديت اوراق كتاب حاضر مجال آن نمي گذارد كه بيش از اين در موج موج ياد خروشان حسين گنجگاهي خود را غرقه ساخته ، روح را تطهير دهيم.

اينك عطر يادش را با واژه در آميزيم و سطري چند در نحوه شهادتش بنگاريم و بنگريم كه چه سان، نعمت در آرزوي وصال حق ستاره شده و آسمان پرستاره شهادت را نوراني كرد.



آن روز حسين حال و هواي ديگري داشت . شادمان به نظر مي رسيد . مرتب با بچه ها شوخي مي كرد . رفتارش نشان مي داد كه از شهادت قريب الوقوع خويش آگاه است . بي قرار رفتن بود و درهواي وصال . سرانجام دستور شروع عمليات صادر شد . بچه ها در سكوت كامل از خاكريز اول دشمن عبور كردند . درعبور از خاكريز دوم ، دشمن متوجه حمله ما شده، با تير مستقيم دوشكا شروع به شليك كرد. بچه ها همه زمين گير شدند. راه پيشروي و عقب نشيني بسته بود.





تعدادي از برادرها شهيد شدند. حسين علت عدم تحرك بچه ها را پرسيد ، گفتند : « دوشكاها اجازه حركت نمي دهند . » ديگر طاقت نياورد. با آر پي جي وارد عمل شد و اگر پا يمردي او نبود، بيشتر بچه ها آنجا به شهادت مي رسيدند. آرام از خاكريز خيلي كوتاه گذشت. با شليك اولين گلوله ها دوشكاي اولي خاموش شد . لحظه اي بعد دومين دوشكا نيز از كار افتاد . بچه ها از پيش آمدن چنين وضعيتي خيلي شاد شده ، روحيه پيدا كردند . منتظر شليك سوم بوديم كه ديگر صدايي نيامد. رعد خروشان هيجان حسين ، آرام به خاموشي گراييد .









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد








گنجه اي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا علينقى تاجر است. جواد تحصيلات خود را در تبريز و تهران ادامه داد و از مدرسه سن لوئى فارغ التحصيل گرديد. خدمات ادارى خود را از وزارت دارائى شروع كرد و مشاغلى را در آن وزارتخانه احراز نمود. مدتى كفيل پيشكارى كرمان بود. بعد به رياست ماليه كردستان و كرمانشاه رسيد. بعد از 1320 مدير كل مالى وزارت بهدارى شد. در انتخابات دوره پانزدهم وكيل اول تبريز شد. در آن تاريخ رسم بر اين بود كه حتما يكى از نواب رئيس مجلس بايد از وكلاى آذربايجان باشد، لذا نامبرده كه وكيل اول تبريز بود به نيابت رياست رسيد. در ادوار 16 و 17 وكيل گرديد. در مجلس هفدهم تمايل به حكومت مصدق پيدا نمود و با جبهه ملى همكارى مى كرد. در 1328 در كابينه ساعد چند ماهى به وزارت پست و تلگراف منصوب شد.






بعد از سال 32 كارى به او ارجاع نشد. در بين مردم آذربايجان حسن شهرت و مرجعيت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گنجه اي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار، مدرس.

تولد: 1297، تبريز.

درگذشت: 15 شهريور 1374، ژنو.

رضا گنجه اى، فرزند علينقى گنجه اى از رهبراى مشروطه خواهان تبريز، پس از تحصيلات اوليه در زادگاهش تبريز در مدرسه حكمت، دوره ى مدرسه صنعتى را در آلمان گذراند. پس از بازگشت به ايران، به استخدام اداره ى راه آهن درآمد. وى بعدها رييس راه آهن شد، مدتى معاون وزارت پست و تلگراف بود و ضمن تدريس در دانشگاه، رياست دانشكده ى فنى را نيز به عهده داشت.

روزنامه نگارى را از دوران تحصيل آغاز نمود و در مدرسه ى ابتدايى «حكمت» تبريز، روزنامه ى دستنويسى به نام «وطن» مى نوشت و مى پراكند. نخستين شماره ى «بابا شمل» در فروردين 1322 منتشر شد. انتشار اين دوره تا مهر ماه 1324 كه رضا گنجه اى به خارج سفر كرد، ادامه داشت. وى پس از بازگشت به ايران «بابا شمل» را از نو ساخت ولى اين دوره نيز به درازا نكشيد (پاييز- زمستان 1326). بيشتر مطالب 273 شماره ى «بابا شمل» را خود نوشت و در تعيين ديگر مطالب اعم از موضوع اشعار و كاريكاتورها نيز نقش مؤثرى داشت. بخشى از مطالب وى با امضاى «مهندس اقتصاد چاپ» مى شد و گاهى نيز شعر مى گفت و با نام مستعار «دنب المهندسين» چاپ مى كرد. همكاران گنجه اى در سرودن اشعار فكاهى نشريه عبارت بودند از: رهى معيرى (با نام مستعار زاغچه) مهندس فزونى (با نام مستعار «مهندس الشعرا»)، ابراهيم صهبا (با نام هاى مستعار «شيخ سرنا» و «ابرام سرپا») و احمد گلچين معانى. كاريكاتورهاى «بابا شمل» نيز كار






بهرام داورى و بنى سليمان بود.

متولد 1280 و فرزند حاج ميرزا علينقى گنجه در تبريز است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز به اتمام رسانيد، به تهران آمد، داخل مدرسه صنعتى كه آلمانها تأسيس كرده بودند شد. سپس از طرف دولت براى ادامه تحصيل به آلمان رفت و درجه مهندسى گرفت و بعد از مراجعت به تهران به دانشيارى دانشكده فنى و سپس استادى آنجا برگزيده شد و سالها در مقام استادى در دانشگاه تهران خدمت مى كرد.

در 1334 در كابينه حسين علاء به وزارت صنايع و معادن برگزيده شد و قريب يك سال در آن سمت انجام وظيفه نمود. يك دوره سه ساله نيز رياست دانشكده فنى را برعهده داشت. مهندس رضا گنجه اى در اواخر سال 1321 اقدام به تأسيس يك روزنامه فكاهى به نام بابا شمل نمود. اين روزنامه كه مطالب خود را به صورت طنز و شوخى مى نوشت خيلى زود در محافل ايران براى خود موقعيتى پيدا كرد. مخصوصا مطالبى كه گنجه اى مى نوشت بسيار جالب و مطابق ميل مردم بود. نوشته هاى مهندس گنجه اى در رديف چرند و پرند دهخدا در روزنامه صوراسرافيل و كتاب يكى بود يكى نبود جمال زاده محسوب مى شود. اين روزنامه قريب 5 سال انتشار يافت و بعد تعطيل شد. مهندس رضا گنجه اى در سال 1374 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


گنجه اي، علينقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از تجار و مالكين بزرگ تبريز در 1251 ش در تبريز تولد يافت. اجداد او اهل گنجه بودند كه پس از تسلط روس ها به قفقازيه، جلاى وطن نموده به تبريز آمدند و به شغل ملكدارى و تجارت پرداختند.

حاج ميرزا على نقى پس از رسيدن به سن رشد






و انجام تحصيلات مقدماتى در حجره پدرش به كار پرداخت و به فوت و فن تجارت واقف شد و بعد مستقلا تجارتخانه دائر كرد. در نهضت مشروطيت در زمره آزاديخواهان قرار گرفته، براى حكومت قانون فعاليت دامنه دارى را آغاز نمود و از اين رو در بين مردم آذربايجان يكى از قدمامى احرار و مشروطه طلبان دو آتشه معروف مى باشد. وى علاوه بر آزاديخواهى مردم لطيفه گو و ظريف بوده است به طورى كه هنوز مردم آذربايجان لطيفه هاى آن مرحوم را در مجالس نقل مى نمايند. گنجه اى پس از استقرار مشروطيت به حزب دموكرات پيوست و از سران آن حزب در آذربايجان شد و تدريجا با شيخ محمد خيابانى نزديك گرديد و در نهضتى كه به زعامت شيخ در آذربايجان برپا شد و همه گونه ماسعدت مالى و فكرى از طرف او به عمل مى آمد. پس از قيام شيخ محمد در تبريز كه مآلا منجر به كشته شدن او شد، حاج ميرزا علينقى از مجازات مصون نماند. خانه او را غارت كردند و چندى نيز در زندان بسر برد ولى چون محبوبيت خاصى در بين مردم تبريز داشت از او رفع اتهام گرديد و به شغل خود ادامه داد. در دوره هفتم مجلس شوراى ملى مردم تبريز او را به نمايندگى خود برگزيدند. قريب يك سال وكيل مجلس بود تا اين كه در 12 مهر ماه 1308 هنگامى كه با درشكه شخصى عازم منزل خود بود به علت شرارت اسبهاى درشكه از درشكه پرت و به سختى مجروح مى شود و پس از ساعتى فوت مى نمايد و در ابن بابويه دفن مى گردد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر





ايران (جلد سوم)


گنجي گرگري، حمزه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حمزه گنجي در سال 1320 در هاديشهر از بخشهاي شهر مرند بدنيا آمد. وي دوران ابتدايي را در زادگاهش گذراند و پس از گذراندن دوره متوسطه و قبولي در امتحانات دانشسراي مقدماتي تبريز دوره دبيرستان را طي ميكند و ديپلم طبيعي را در سال 1341 پس از يك بار مردودي در سال قبل، اخذ ميكند و بعد دو سال تدريس در دبيرستانهاي جلفا در رشته زبان فرانسه در دانشگاه تبريز ثبت نام ميكند و در ادامه بعد از كسب مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته علوم تبيتي در سال 1351با بورسيه راهي فرانسه ميشود و در رشته دكتراي روانشناسي از دانشگاه پل والري شهر مون پليه فارغ التحصيل ميشود. وي هم اكنون استاد دانشگاه آزاد رودهن است. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي خاطرات كودكي : حمزه گنجي به حكم شناسنامه متولد سال 1321 است اما از آنجا كه پدرش _ بي آن كه در حوزه روانشناسي درس خوانده باشد _ روانشناس بود! سن فرزندانش را هميشه يك سال كوچكتر مي گرفت تا وقتي به مدرسه مي روند بزرگتر از بچه هاي ديگر باشند و در نتيجه بهتر درس بخوانند و يا زماني كه به خدمت سربازي مي روند كاملتر باشند و دوري خانواده را بهتر تحمل كنند. با اين حساب تاريخ توليد حقيقي دكتر گنجي، سال 1320 است. چون به دليل بيماري نتوانسته بود كلاس اول را در يك سال تمام كند دو سال را در اول ابتدايي گذراند. تا سوم ابتدايي وضع درسي درخشاني نداشت ولي از كلاس چهارم ناگهان پيشرفت چشمگيري از خود بروز داد، تنها






به اين دليل كه معلم كلاس چهارم را _ كه سراسر وقار و بسيار شيك پوش بود! _ خيلي دوست مي داشت. تا كلاس سوم دوره اول دبيرستان را با شاگرد اولي سپري مي كند و در اين زمان در يادگيري رياضيات استعداد عجيبي از خود نشان مي دهد. اما هيچ گاه در دروس املا و انشا نمره اي بالاتر از 17 نگرفت. تحصيلات رسمي و حرفه اي : - گذراندن دوره دبيرستان در دانشسراي مقدماتي تبريز و سپس گرفتن ديپلم طبيعي (علوم تجربي) با قبولي در امتحانات و كسب رتبه ممتاز در سال 1341 - كارشناسي در رشته زبان فرانسه از دانشگاه تبريز سال 1348 - كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي از دانشگاه تهران سال 1351 - دكتراي روانشناسي عمومي از دانشگاه پُل والري در شهر مون پليه (فرانسه) خاطرات و وقايع تحصيل : حمزه گنجي از دوران دبيرستان خاطرات جالبي دارد: «كتاب هاي ديپلم رياضي را همراه برده بودم تا براي گرفتن ديپلم رياضي به صورت متفرقه آماده بشوم. نخستين تصميمم اين بود كه وقتي ديپلم مي گيرم حتماً شاگرد اول بشوم. اما بعد از يك ماه مطالعه پي بردم يادگيري رياضي بدون معلم ساده نيست. كتاب هاي رياضي را پس دادم و اين بار كتاب هاي علوم تجربي را گرفتم. پس از چند ماه مطالعه به معدل 15 رضايت دادم، هنگام امتحان انتظارم را حتي در حد معدل 10 پائين آوردم اما يكضرب مردود شدم. در نوبت بعد يعني بهمن ماه 1341 با معادل 12/19 موفق به اخذ مدرك ديپلم در رشته علوم تجربي شدم. در همين امتحانات معلم كلاس چهارم ابتدايي





ام را ديدم كه او هم مانند من ديپلم نداشت و مي خواست به طور متفرقه ديپلم بگيرد».فعاليتهاي ضمن تحصيل : حمزه گنجي پس از فارغ التحصيلي از دانشسراي مقدماتي، با داشتن مدرك كلاس يازده در تاريخ چهارم مهرماه 1340 به عنوان آموزگار استخدام و به روستاي زال از توابع مرند رفت و دو كلاس اول و پنجم ابتدايي را تدريس ميكرد. و پس از گرفتن مدرك ديپلم متوسطه در سا ل1341 با گذشت دو سال، در سال 42 از روستاي زال به دبيرستان جلفا در 15 كيلومتري زادگاهش منتقل مي شود و آنجا تدريس دروس رياضي وعربي را به عهده مي گيرد. اين كار سبب شد با قواعد و مباحث عربي آشنا شود و همين مسأله در ورودش به دوره كارشناسي بسيار مؤثر واقع شد. دو سال بعد همراه با عده اي از همكارانش در كنكور دانشگاه ها ثبت نام مي كند و بعد از كسب مدرك كارشناسي . در مهرماه 48 با تقاضاي انتقال به تهران او موافقت مي شود و اوبه پايتخت مهاجرت مي كند. در ابتداي امر در دبيرستان فرخي واقع درميدان مولوي مشغول تدريس مي شود.استادان و مربيان : از استادان حمزه گنجي ميتوان به دكتر غلامحسين شكوهي در دانشگاه تهران اشاره كرد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - رئيس دانشكده علوم تربيتي ابوريحان بيروني (به مدت يك سال) - مدير گروه روانشناسي دانشگاه آزاد رودهن (2 سال) - رئيس آزمايشگاه روانشناسي در دانشگاه علامه طباطبايي (به مدت 20 سال) - عضويت در هيأت تحريريه مجله پژوهش هاي روانشناختي - سردبير مجله نوآوري هاي آموزشي در آموزش و پرورش (يك





سال به صورت قراردادي) - مدير انتشارات «ساوالان» از 1379 با هدف چاپ كتاب هاي روانشناسي حمزه گنجي، مدتي را در مركز مشاوره آموزش و پرورش (خيابان طالقاني فعلي) به عنوان روانشناس و مشاور مزكر فعاليت كرد كه اين موضوع به سال 1340 برمي گردد. فعاليتهاي آموزشي : حمزه گنجي در مقطعي نيز به شكل حق التدريسي با دانشگاه هاي سپاهيان انقلاب و ابوريحان همكاري داشته است. تا 1360 را در مامازن ورامين به خدمت مي گذراند و پس از آن به تهران منتقل مي شود. مدتي را نيز در دانشگاه پيام نور امروزي به تدريس سر مي كند و سرانجام تا سال 73 و زمان بازنشستگي اش در سن 52سالگي در مقام استاد دانشگاه علامه طباطبايي به تدريس مشغول مي شود و امروز از اعضاي هيأت علمي دانشگاه آزاد رودهن است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : . حمزه گنجي در حال حاضر علاوه بر حضور درجمع اساتيد دانشگاه آزاد رودهن، در سمت مدير نشر ساوالان به همراه فرزندش «مهدي گنجي » به چاپ كتاب هاي روانشناسي سرگرم است، بدين صورت كه پسرش كتاب ها را از زبان انگليسي و فرانسه به فارسي ترجمه و حمزه گنجي آنها را به لحاظ ادبي ويرايش و منتشر مي كند.آرا و گرايشهاي خاص : حمزه گنجي كاملاً موقعيت امروزي اين علم نوپا را مساعد و مناسب ارزيابي مي كند و حتي آن را با روانشناسي جهان به مقايسه مي گذارد: «جايگاه فعلي روانشناسي را خيلي خوب مي بينم و به گمانم اين روانشناسي كه اينجا تدريس مي شود و دانشجويان ما مي خوانند دقيقاً هماني است كه





در كانادا و آمريكا هم تدريس مي شود و هيچ كم و كسري ندارد! من در سفرهايي كه به طور مرتب به كانادا دارم از دانشگاه هاي آنجا مي پرسم چه كتاب هايي تدريس مي كنند. مثلاً مي گويند كتاب «وَندِن زَندِن». آن را مي گيرم و مي آورم اينجا ترجمه مي كنم كه تا هم اكنون 10 بار تجديد چاپ شده و ويرايش جديدش هم درآمده است. من كتاب هايي انتخاب مي كنم كه آنجا تدريس مي شود. بنابراين روانشناسي ايران خيلي خوب و قوي است و با روانشناسي دنيا و بسياري از كشورها مطابقت دارد. دانشجويان ما بيش از دانشجويان خارجي، مطالب را مي خوانند و كار مي كنند و حتي معتقدم دانشجوي امروز، نسبت به زماني كه ما دانشجو بوديم، هم فعال تر است، هم باهوش تر و هم مؤدب تر. قدر استاد را مي داند و به او احترام مي گذارد. هم اكنون منابع هم به اندازه كافي موجود است و دانشجويان انواع و اقسام كتب روانشناسي را در اختيار دارند».چگونگي عرضه آثار : حمزه گنجي مترجم و مؤلف در حدود 24 جلد كتاب و ارائه 26 مقاله تأليفي و ترجمه در همايش ها و انتشار در مجلات معتبر علمي كه برخي از آنهايند: اثر آگاهي از نتايج بر عملكرد (فصلنامه تعليم و تربيت)، پير شدن (مجله بهداشت جهان)، ماجراي نمره منفي (با همكاري دكتر يوسف كريمي _ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي)، اثر توارث و محيط از ديدگاه سعدي، مجموعه مقالاتي درباره عشق (ويژه نامه روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن)، چگونه سؤالات امتحاني را طرح كنيم؟ و... از آثار دكتر





گنجي ميباشد.آثار : (روانشناسي اجتماعي، مباني روانشناسي عمومي، روانشناسي رشد (اثر وَندِن زَندِن) ارزشيابي شخصيت، روانشناسي كار ، بهداشت رواني ، روانشناسي ارزشيابي تحصيلي ، روانشناسي بزرگسالان يا پيري (اثر بريان اِل ميشارا و روبرت جي رايدل با همكاري خانم ها الما داوديان و و فرنگيس ، روش تحقيق در روانشناسي (اثر فرانسوا برتيوم و آندره لامورو)


گنجي نيشابوري، جمال

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقا بالاخان گنج (سالار معتمد) در 1290 خورشيدى در نيشابورى تولد يافت. تحصيلات ابتدايى را در مدرسه ى شاهپور كه از تأسيسات سالار معتمد بود به انجام رسانيد. مدتى نيز در تهران در مدرسه ى ثروت ادامه تحصيل داد تا سرانجام تحت سرپرستى دكتر قاسم غنى به اتفاق دو برادر خود عازم اروپا شد. دوره ى متوسطه را در بروكسل پايان داد سپس وارد دانشگاه بروكسل شد و در رشته ى راه و ساختمان درجه ى دكترى گرفت. مدتى نيز در بلژيك در رشته ى تخصصى خود كارآموزى نمود و پس از بازگشت به ايران و انجام خدمت وظيفه وارد وزارت راه شد و اولين سمت وى تأسيس و مديريت آموزشگاه فنى آن وزارتخانه بود. تدريجا در آن وزارتخانه مشاغل ديگرى را عهده دار گرديد و سرانجام مدير كل فنى آن وزارتخانه شد. در دوران حكومت دكتر مصدق به عضويت شوراى عالى نخست وزيرى انتخاب گرديد.

دكتر گنجى همزمان با آغاز فعاليت خود در وزارت راه وارد دانشگاه تهران شد و در دانشكده ى فنى ابتدا دانشيار و سپس به مقام استادى رسيد. علاوه بر تدريس در دانشكده ى فنى در پلى تكنيك و دانشكده ى افسرى هم تدريس مى نمود.

وى در 1340 در كابينه ى دكتر على امينى به سمت وزير راه معرفى شد و در






تمام مدت نخست وزيرى امينى در رأس وزارت راه قرار داشت و در مبارزه با فساد و فاسد كه در آن دوره آغاز شده بود سهمى داشت. گنجى در سال 1342 در انتخابات دوره ى چهارم سنا كانديداى استان خراسان شد و از طرف دوات به سناتورى برگزيده گرديد و در ادوار پنجم و ششم و هفتم سنا عضو بود و مدت يازده سال نيز عضو هيأت رئيسه ى مجلس سنا بود. بسيارى از ساختمانهاى دولتى با نظارت او بنيان گرفته است كه از جمله مى توان ساختمان وزارت كشور واقع در خيابان دكتر فاطمى را نام برد. تأسيس شركت هواپيمايى ملى ايران يكى از كارهاى دوران وزارت راه مشاراليه مى باشد. در 1374 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گنجي، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اكبر گنجي (زادهٔ 11 بهمن 1338، تهران) روزنامه نگار سياسي ايراني است.

تولد: 

اكبر گنجي در روز 11 بهمن 1338 در كوي 13 آبان نازي آباد تهران به دنيا آمد.

بعد از انقلاب 1357تا دوم خرداد 1376

وي در دوران انقلاب 1357ايران از فعالين خياباني بود كه بعدها با تشكيل سپاه پاسداران به آن پيوست . اكبر گنجي از مخالفين ادامه جنگ بعد از فتح خرم شهر بود وي در سال 1362 در يك سخنراني علني در پادگان ولي عصر و در حضور محسن رضايي، فرمانده وقت سپاه، به سياست ادامه جنگ اعتراض كرد و آن را بيفايده دانست. وي در همان سخنراني كه باعث بحراني در سپاه شد، فرماندهي سپاه، از جمله محسن رضايي، محسن رفيقدوست، ذوالقدرو زيبايي نژاد را متهم كرد كه سپاه را آلت دست سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كرده اند و






با نيروي نظامي سپاه كار سياسي مي كنند و خواستار بركناري فرماندهي سپاه شد. دادستاني سپاه اين برخورد را تمرد در شرايط جنگي دانست و براي گنجي خواستار اشد مجازات يعني حكم اعدام شد. اما با وساطت حسنعلي منتظري و شيخ يوسف صانعي اين موضوع منتفي شد. وي در سال 1363 از سپاه استعفا داد و از آنجا بيرون آمد . او بعد از كنار رفتن از سپاه چند سالي رابط فرهنگي سفارت ايران در تركيه بود و همچنين او با اعضاي نهاد اطلاعات نخست وزيري مانند سعيد حجاريان كه بنيان گذاران اصلي وزارت اطلاعات بودند ارتباط داشت كه گاهي باعث شده بعضي وي را از اعضاي وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي بدانند. خود او هرگونه حضور و ارتباط با وزارت اطلاعات را تكذيب مي كند . با پايان جنگ و پس از ورود به دانشگاه، از اوايل دههٔ هفتاد گنجي به حلقهٔ كيان پيوست. حلقه اي كه پس از جدا شدن خاتمي و شمس الواعظين و اعضاي چپ مذهبي گرداننده روزنامه كيهان از آن نهاد به نشريه كيان روي آوردند و عبدالكريم سروش، كه در آن زمان از استادان اين جريان و همچنين يكي از موثرترين اعضاي نهاد انقلاب فرهنگي كه هنوز با نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي وجود دارد بود آنان را به لحاظ فكري تغذيه مي كرد.

بعد از دوم خرداد

با پيروزي محمد خاتمي در دوم خرداد 1376 و در انتخابات رياست جمهوري، ياران او كه اكبر گنجي نيز در ميان آن ها بود به نام اصلاح طلبان شهره شدند و فعاليت هاي گستردهٔ مخرب سياسي و اجتماعي را پي گرفتند. زنداني شدن اكبر گنجي به دليل واكاوي فاشيسم مذهبي





در دانشگاه شيراز و انتشار هفته نامه راه نو از رويدادهاي چشمگير اين دوران زندگي اوست. همچنين پيگيري پرونده قتلهاي زنجيره اي طي داستان-گزارش هايي به نام تاريكخانه اشباح و عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاكستري كه اولين گام او براي جدايي كامل از طيف اصلاح طلبان طرفدار حكومت ولايت فقيه به شمار مي رود از مهم ترين نوشته هاي شوم و مغرضانه وي در اين دوران است.

ماجراي كنفرانس برلين

وي پس از شركت در كنفرانس جنجالي و خيانت بار ايران پس از انتخابات كه بعدها به كنفرانس برلين مشهور شد، پس از بازگشت به ايران در فرودگاه مهرآباد تهران در مورخ سوم ارديبهشت 1379دستگير شد.

بازگشت به تهران و محاكمه

دادگاه اوليه گنجي به رياست قاضي مرتضوي وي را به دليل چند اتهام سنگين سياسي به ده سال حبس و پنج سال تبعيد محكوم كرد اما دو سال بعد در دادگاه تجديدنظر حكم گنجي تنها به شش ماه حبس كاهش يافت. قاضي اين دادگاه علي بخشي بود كه چندي بعد بازخريد گرديد. با اعتراض دادستاني تهران، حكم گنجي دوباره نقض شد و اين بار به شش سال حبس بدل گرديد.

گنجي پس از بازگشت به خانه در مصاحبه هايي با خبرگزاري هاي بين المللي رسماً بر سياست تحريم انتخابات صحه گذارد و به شدت از جدايي كامل دين از سياست و تأسيس يك جمهوري تمام عيار به جاي جمهوري اسلامي دفاع نمود. اين گفت وگوها او را به زندان بازگرداند و اكبر گنجي دوباره براي مدت قريب هفتاد روز دست به اعتصاب غذاي نامحدود زد. در اين مدت بسياري از ايرانيان سراسر جهان و سران كشورهاي غربي به حمايت از او برخاستند. رئيس جمهور شوم ايالات متحده





آمريكا جرج بوش، توني بلر نخست وزير انگليس و كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد از جمله شخصيت هاي بين المللي بودند كه خواهان آزادي اكبر گنجي شدند.



مجموعه مقالات قرآن محمدي و حكم ارتداد:

اكبر گنجي به دليل نوشتن مجموعه مقالات قرآن محمدي كه در آن مقالات دلايلي بي اساس و ساخته معاندين اسلام را براي اين مدعا كه « قرآن يك كلام بشريست » مطرح مي كند، توسط آيت الله العظمي مكارم شيرازي (حفظه الله) مرتد و كافر اعلام شد گنجي معتقد است در طول تاريخ معتقدان به اين مدعا كه «قرآن كلام خداست » حتي يك دليل منطقي براي ادعاي خود نياورده اند . وي همچنين در كتاب آسماني يهوديان و مسيحيان ترديد كرده است. گنجي در بخش ديگري از اين مقالات مدعي مي شود كه امام داوزدهم شيعيان (امام زمان) وجود خارجي نداشته است : « دوازدهمين امام شيعيان (حضرت مهدي) وجود خارجي ندارد،امام غايب ، برساختهٔ نزاع هاي خانوادگي بر سر ارث و ميراث است .» 

آثار

كتاب هاي نوشته شده توسط اكبر گنجي :

• تلقي فاشيستي از دين و حكومت

• براي تمام فصول

• تاريكخانه اشباح

• عاليجناب سرخپوش و عاليجنابان خاكستري

كتاب هاي دوران زندان:

• اصلاح گري معمارانه

• كيمياي آزادي

• مجمع الجزاير زندان گونه

جزوات دوران زندان:

• مانيفست جمهوري خواهي 1

• مانيفست جمهوري خواهي 2

• مانيفست جمهوري خواهي 3








گنجي، صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجت الاسلام صادق گنجي : مسئول نمايندگي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در پاكستان 

زندگينامه



چه كسي مي داند غم در زندگي من چقدر سايه افكنده است. من 8 ساله بودم كه پدرم در گذشت در جبهه جنگ جسد هاي به خاك افتاده را ديده ام ،فراق برادرم نادر نيز ،بخش ديگري است كه با آن رو به رو شده






ام .شايد به همين دليل است كه اوقات خالي براي من بسيار با اهميت است ،ليكن هر از چند گاهي غمم عود مي كند .

زندگي ام توام با انقلاب ايران است .از 12 سالگي در مبارزات انقلابي شركت كرده ام ،در دوران شاه دستگير شده ام ولي به دليل سن كم مجازاتم نكردند ،پس از انقلاب كارهاي مختلفي براي خدمت به مردم انجام داده ام ،زيرا پس ازانقلاب توجه ها به مردم معطوف بود . صادق گنجي

شهيد صادق گنجي در سپيده دم روز 6 ارديبهشت ماه سال 1342 در يك خانواده مذهبي در شهر فسا ديده به جهان گشود .خانواده ايشان به علت ماموريت پدرش كه فردي ارتشي بود از برازجان به فسا رفته بودند .پس ازاو ،دو برادرو سه خواهر نيز به جمع خانواده پيوستند .هشت سال گذشت كه ناگهان طوفان سهمگيني مسير زندگيش را به كلي عوض كرد و از نعمت وجود پدر محروم گشت .صادق در دوران دبستان و راهنمايي و دبيرستان دانش آموز ممتازي بود.او پانزده ساله بود





كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد .وي كه حيطه فعاليتهايش را در خور روح تعالي طلب خود مي ديد ،پس از اتمام دوران دبيرستان راهي تهران شد و به جرگه طلاب علوم ديني پيوست .به همين منظور در مدرسه عالي شهيد مطهري ثبت نام نمود و با امتيازي عالي قبول شد . از آن پس به طور شبانه روزي در مدرسه مشغول تحصيل و تهذيب نفس بود .

در سال 1359 با آغاز جنگ تحميلي به عنوان مبلغ به جبهه ها اعزام شد و به صورت غير مستمر به مدت بيست ماه در جبهه هاي مختلف حضور يافت .سال 1363 بود و صادق بيست و يك بهار از عمرش مي گذشت كه ازدواج كرد و وارد مرحله جديدي از زندگي شد . او مدتي به عنوان رئيس گزينش كشتيراني جمهوري اسلامي ايران خدمت نمود و سپس مسئوليت بازرسي اداره عقيدتي سياسي رادر نيروي دريايي سپاه پاسداران به عهده گرفت.ا و مدت كمي نيز در اداره مبارزه با منكرات تهران فعاليت داشت .

اين دانشمند جوان به سبب ديد سياسي قوي و معلومات و اطلاعات گسترده اي كه داشت مورد توجه مسئولين وزارت ارشاد قرار گرفته ،چند ماهي در آنجا مشغول خدمت بود تا شايستگي اش براي كار در خارج از كشور براي همه روشن شد .

او در سال 1365 در روز نهم تير ماه ،همراه خانواده اش عازم كشور پاكستان شد تا در شهر لاهور ،مسئوليت نمايندگي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به عهده گيرد در آن زمان 24 سال داشت. او با توجه به هوش و ذكاوت سر شار و قلبي مطمئن براي خدمت





به مسلمين و بيدار سازي آنها در زماني كمتر از دو ماه پس از اقامت در لاهور ،زبان اردو را كه زبان رايج پاكستان و هندوستان است به خوبي فرا گرفت و از اين طريق توانست ارتبات قوي با كليه احزاب و گروهها و همه افراد سر شناس حكومتي و نمايندگان مجلس و حتي مردم كوچه و بازار بر قرار كند. در سال 1368و 1367 به عنوان نماينده ايران براي شركت در سمينار ائمه اطهار(ع) كه در هندوستان و در شهر دهلي نو بر گزار شد ،شركت نمود و پيام اسلام و انقلاب اسلامي رابه همه رسانيد و باعث افتخار ايران شد .

مردم پاكستان كه فكر فراق محبوب ،دلهايشان را مي لرزاند ،از هر گروهي كه بودند ،سعي داشتند براي مراسم توديع ،ميزبان او باشند اما فرصت كم و عاشقان بسيار قرار بر اين شد كه برنامه طوري تنظيم شود كه از هر قشري ،گروهي با هم يك بر نامه داشته باشند كه در مجموع 55 مراسم توديع در نظر گرفته شد اين جلسات از طرف رئيس مجلس ،وزراي اعلاي ايالات پنجاب ،وزير كار ،نمايندگان مجلس و اساتيد دانشگاههاي لاهور منعقد گرديد. صادق 28 ساله ،در 54 مراسم شركت و سخنراني كرد .او در صحبتهايش از هجر و فراق لاهور سخن ها گفت . چهار شنبه 28/9/1369 بود و آخرين مراسم توديع كه از طرف ادبا ،نويسندگان ،شعرا و خبر نگاران در هتل اينتر نشنال لاهور بر گزار شده بود . اين شهيد عزيز به منظور شركت در جلسه در ساعت 45 ،7 دقيقه جلو درب هتل مي رسد و به محض پياده شدن از





ماشين ،مورد هجوم وحشيانه چند تن از ايادي استكبار جهاني ووها بيون ملحد قرار مي گيرد و با رگبار دشمن به خون مي غلطد و خون پاك مطهرش ،زمين لاهور را براي هميشه رنگين مي كند



منابع زندگينامه :سفير نوشته ي اسماعيل ماهيني ومحمد حسين خسروي،نشر نورالنور-1384




گنجي، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1309 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده حقوق تهران شد و در رشته ى حقوق قضائى ليسانس گرفت و سپس براى ادامه تحصيلات عازم فرانسه شد و دوره ى دكتراى حقوق دولتى را ظرف 5 سال با رتبه ى ممتاز به پايان رسانيد و چندى هم در انگلستان به مطالعه و تحقيق پرداخت و به ايران بازگشت و با سمت دانشيارى در دانشكده حقوق به تدريس پرداخت. علاوه بر تدريس در جمعيت ايرانى طرفدار سازمان ملل كه رياست آن با دكتر احمد متين دفترى بود، به كار اشتغال ورزيد و رياست دبيرخانه آنجا را عهده دار شد. وى در سال 1345 به مقام استادى ارتقاء يافت و سرانجام در سال 1348 به رياست دانشكده حقوق و علوم سياسى منصوب گرديد.

منوچهر گنجى در سال 1355 در آخرين ترميم كابينه ى اميرعباس هويدا به وزارت آموزش و پرورش تعيين گرديد. پس از سقوط كابينه ى اميرعباس هويدا، دكتر جمشيد آموزگار نخست وزير، منوچهر گنجى را براى عضويت كابينه انتخاب نمود و دو سمت در كابينه به وى تفويض كرد، هم وزير آموزش و پرورش شد و هم سرپرست وزارت علوم و آموزش عالى. وى در اين سمت در سطح رؤساى دانشگاهها تغييرات عمده اى داد و تمام رؤساى دانشگاهها را تغيير داد و جوانان تحصيلكرده و بى تجربه را براى اين شغل






مهم فرهنگى انتخاب نمود.

دكتر منوچهر گنجى در شهريور 1357 در كابينه مهندس جعفر شريف امامى وزير آموزش و پرورش بود. پس از سقوط كابينه از دولت خارج شد و به خارج از كشور سفر نمود.

سال تولد: 1309

فوت:-

مناصب: رياست دبيرخانه جمعيت ايرانى طرفدار سازمان ملل؛ رياست دانشكده حقوق و علوم سياسى (1348)؛ وزير آموزش و پرورش؛ سرپرست وزارت علوم و آموزش عالى

آثار: سازمان ملل متحد؛ حقوق بين المللى عمومى؛

منوچهر گنجى در سال 1309 در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصيلات ابتدايى و متوسطه وارد دانشكده حقوق تهران شد و در رشته حقوق قضائى ليسانس گرفت، براى ادامه تحصيلات عازم فرانسه شد و دكترى حقوق دولتى را به پايان رساند. پس از بازگشت با سمت دانشيارى در دانشكده حقوق به تدريس پرداخت، علاوه بر تدريس در جمعيت ايرانى طرفدار سازمان ملل به كار اشتغال ورزيد و در سال 1345 به مقام استادى ارتقاء يافت. گنجى در كابينه هاى هويدا، آموزگار و امامى وزارت آموزش و پرورش را عهده دار بود بعلاوه وزارت آموزش و پرورش در كابينه آموزگار سرپرست وزارت علوم و آموزش عالى نيز بود. پس از سقوط كابينه شريف امامى به خارج از كشور سفر نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گوچشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پادشاه طوايف گوچ در جنوب شرقى ايران و همسايه ى بلوچهاى امروز بوده اند ابن طايفه را به عربى «قفص» و پادشاه ايشان را «قفص شاه» گويند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


گوچهر

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(گوچيهر) نام يكى از پادشاهان بازرنگى پارس در قرن 3 م. ظاهراً اين پادشاه از سلاله ى همان گوچيهر است كه در قرن اول م. برادر خود ارتخشتر (اردشير) را به قتل رساند. در سالهاى بعد از 212 م. پاپك پدر اردشير بر گوچيهر شوريد و مكان او را كه به كاخ سفيد معروف بود (در شهر فسا، در شمال شيراز) متصرف شد و بر تخت پادشاهى نشست. طبرى اين نام را «جوزهر» (بخش 1) ذكر كرده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گودرزي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن گودرزي : فرمانده گردان ثارالله تيپ 57ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1338 در خانواده اي متدين در روستاي شيخ ميري در بروجرد ديده به جهان گشود. در همان روستا؛تحصيلات خود را تا مقطع راهنمايي طي كرد ودوران دبيرستان را در شهر بروجرد به تحصيل پرداخت. دوران تظاهرت قبل از انقلاب ايشان هم مانند ديگر مردم مسلمان در تظاهرت و مبارزات خياباني مشاركتي فعال و مستمر داشتند.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني ، حسن گودرزي براي انجام خدمت نظام وظيفه به سربازي رفت و در لشگر 92 زرهي اهواز خدمت نمود . بعد از آن در سال 1359 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دربروجرد در آمد . آموزش نظامي را كه طي كرد حمله ارتش مزدور عراق به ميهن اسلامي كه با تشويق دشمنان مردم ايران به خصوص آمريكا بود،شروع شد. او به اتفاق جمعي ديگر از برادران پاسدار جهت نبرد با مزودوران بعثي عازم خرمشهر شد .در خرمشهر شجاعانه به نبرد با مزدوران بعثي پرداخت و از حيثيت و شرف ميهن اسلامي








به خوبي دفاع كرد . بعد از سقوط مظلومان خرمشهر حسن گودرزي همراه فرمانده و معاون گروهي از رزمندگان لرستاني مجروح شدند.

او علاوه بر اينكه رزمنده اي شجاع بود از بينش سياسي بالايي هم بر خوردار بود.قبل از اينكه بني صدر خائن از فرماندهي كل قوا ورياست جمهوري عزل شود حسن گودرزي به خيانت پيشه بودن او پي برده بود.خودش گفته است:

موقعي كه بني صدر به بروجرد آمد چند بار تصميم گرفتم او را بكشم . فكر كردم كه اگر اين خائن وطن فروش را بكشم وي را شهيد به حساب مي آورند و مرا به عنوان منافق اعدام مي كنند و لذا از تصميم خودمنصرف شدم و دعا كردم كه خداوند او را رسوا كند.

شهيد حسن گودرزي درسال 60 ازداج نمودند دو هفته بعد از ازداوج به مدت 4 ماه به منطقه غرب اعزام شد

بعد از بازگشت از جبهه خرمشهروبهبودي نسبي در كميته مبارزه با احتكار سپاه بروجرود مشغول فعاليت هاي شبانه روزي شد .بعد از آن در قسمت مبارزه با مواد مخدربه فعاليت خود ادامه داد .

اوكه طاقت دوري از جبهه را نداشت، بعد از مدتي به اتفاق جمعي از پاسداران به منطقه كردستان اعزام شدند. دو ماه در پاكسازي مناطق مختلف كردستان از عوامل ضد انقلاب شركت داشت. بعد از مراجعت از كردستان به اتفاق برادران پاسدار و بسيجي از بروجرد عازم جبهه نبرد حق عليه باطل در جنوب ايران شد .اودر اين اعزام فرماندهي گردان ابوالفضل العباس(ع) را عهده دار بود در عمليات بيت المقدس درجبهه فكه شركت نمود . با ياري خداوندورشادتهاي مثال زدني رزمندگان اسلام اين





عمليات با پيروزي كامل پايان يافت.

در اين عمليات 28نفر از رزمندگان بروجرد به درجه رفيع شهادت نائل گشتند . 709اسير از دشمن بخشي از پيروزي رزمندگان رزمندگان اسلام در اين عمليات بود.

حسن گودرزي در اين عمليات به سختي از ناحيه گردن مجروح شد و بعد از بهبودي مدتي در قسمتهاي مختلف سپاه خدمت كرد.

بعد از آن او به عضويت شوراي فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بروجرد در آمد و مجددا به جبهه رفت.

وقتي او به منطقه عملياتي رسيد فرمانده گردان ثارالله در عمليات والفجر 6 در تنگه چزابه به شهادت رسيده بود.از طرف فرماندهي تيپ به حسن گودرزي ماموريت داده شد به عنوان فرمانده گردان ثارالله انجام وظيفه نمايد. اين ماموريت 9 ماه به طول انجاميد . درهفتم آذر 1363 روز چهارشنبه حسن گودرزي در جبهه جنوب از ناحيه كتف و سر مجروح شدو در حين انتقال به بيمارستان به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






گودرزي، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي گودرزي : تيپ57 حضرت ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد در سال 1333 در نجف آباد دراستان مركزي چشم به جهان گشود . مراقبتهاي فراوان پدر و مادر وي را فردي مومن و فداكار ساخت. اخلاقي نيكو داشت ، هميشه در فكر فقرا و مستمندان بود. به علت ديد سياسي بازي كه داشتند ، از رژيم طاغوت تنفر داشت و به مبارزه عليه آن رژيم مي پرداخت . در سال 1345 ازدواج نمود و زندگي خود را در مسيري جديد ادامه داد. در سالهاي سخت وطاقت فرساي مبارزه، همراه موج خروشان ملت ايران به






تظاهرات و مخالفت بر عليه شاه فاسد پرداخت و سرانجام مورد تعقيب و دستگيري ساواك قرار گرفت و بسيار شكنجه شد . بعد از مدتي آزاد و به فعاليت خود بيشتر پرداخت . انقلاب كه پيروز شد گويا او از قفس رها شده بود.شبها در خيابانها و كوچه ها همراه ساير همرزمانش به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب مشغول بود . در همه فعاليتها ي حفاظت از انقلاب ودستاورد هاي آن كوشا بودند . پس از ورود به كميته انقلاب اسلامي (سابق)به كردستان رفت و مدتها با مزدوران بيگانگان ودشمنان مردم ايران به نبرد پرداخت .بعد از مراجعت به شهر و ديار خود در مبارزه با سوداگران مرگ و منافقين پيشتاز بود.او به خاطر انقلاب سختيها و ناملايمات بسياري را متحمل شدند . در سال 1363 او براي چندمين بار به جبهه رفت و مدت زيادي در جبهه ماند در آنجا مسئوليتهايي مهمي برعهده داشت و خدمات شاياني ارائه نمود تا اينكه در تاريخ 24/12/64 در پست فرمانده گردان ثارالله ،به آرزوي ديرينه خود رسيد وشهيد شد. از اين سردار ملي وپر افتخار يك دختر و يك پسر به يادگار مانده است.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






گودرزي كيا، داريوش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهادت 1363، ميمك.

داريوش گودرزى كيا از سال 1354 همكارى خود را با خبرگزارى آغاز كرد. از سال 1360 عكاسى را از جبهه ها آغاز كرد. وى در سال 1363 در عمليات ميمك به شهادت رسيد.

داريوش گودرزى كيا برنده ى لوح دست خط زرين حضرت امام (ره)، ديپلم افتخار و سكه ى يادبود مجتمع، به عنوان برگزيده ى بخش عكاسى از مجتمع هنر و ادبيات دفاع مقدس، 1367،






تهران- تالار وحدت است.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


گوهر نسب

قرن:6

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 554 ق، از زنان متنفذ، وى نواده دخترى سلطان سنجر سلجوقى (552 -511 ق) بود. پس از آنكه سلطان محمود سلجوقى (525 -511 ق)، برادرزاده سلطان سنجر بر عمويش شوريد و شكست خورد سنجر، او را بخشيد و بنواخت و دخترش ماه ملك خاتون را به عقد او درآورد، اما چون او به زودى درگذشت. دختر ديگرش (مادر گوهر نسب) را به ازدواج او درآورد. پس از درگذشت سلطان محمود، ميان پسران او اختلاف افتاد. ملكشاه (555 ق) از ترس برادرش سلطان محمد (554 ق) به خوزستان گريخت. گوهر نسب كه به ملكشاه علاقمند بود مخفيانه از اصفهان اموال زيادى به خوزستان مى فرستاد و او را تشويق به مقابله با برادر و فتح اصفهان مى كرد. چون سلطان محمد از كار خواهر آگاه شد، اتابك ابوذر را با لشكرى بفرستاد و آن مال و خزانه را به غارت بردند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: دايرةالمعارف فارسى، 2439 / 2؛ راحةالصدور، 256 ،205.


گوهرشاد بيگم

قرن:9

جنسيت:زن

مليت:ايران

زن سلطان شاهرخ ميرزا ابن اميرتيمور گوركانى. وى يكى از زنان نيكوكار نامدار بود و از آثار و ابنيه ى خيريه ى او مسجد جامع، مدرسه و خانقاه شهر هرات و مسجد جامع مشهد مى باشد كه در هر دو شهر بنام «مسجد گوهرشاد» معروف هستند. او در سال 861 ه.ق به دستور سلطان ابوسعيد در هرات كشته شد و در جنب قبر فرزندش شاهزاده بايسنقر ميرزا در مسجد گوهرشاد هرات مدفون گرديد. قبر او اكنون باقى است.

(مقتول 861 ق)، شاعر و نيكوكار. خواهر امير قرايوسف (802 -790 ق) و همسر شاهرج ميرزاى تيمورى (850 -807 ق) بود. گرچه در «رياحين







الشريعه» به اشتباه ، وى دختر شاهرخ بن تيمور ذكر شده است. وى به تاريخ و ادبيات علاقه داشت و مهرى هروى، شاعر نامدار قرن نهم قمرى، مصاحب و نديمه ى او بود. او به فرمان سلطان ابوسعيد تيمورى (873 -855 ق) در هرات كشته شد و قبرش در جوار قبر فرزندش بايسنقر ميرزا در مسجد گوهر شاد آن شهر است. از آثار وى: مسجد جامع گوهرشاد هرات؛ مدرسه و خانقاه شهر هرات؛ مسجد جامع گوهرشاد مشهد، در جنب مرقد امام رضا (ع)؛ دو رواق «دارالحفاظ» و «دارالسياده»، در حرم امام رضا (ع) و اطراف آن.[1]

9 رمضان 861 ق، از زنان ادب دوست، هنرپرور و خير. وى خواهر امير قره يوسف (802 -790 ق) و همسر شاهرخ ميرزاى تيمورى (850 -807 ق) بود. او به تاريخ و ادبيات علاقمند بود و مهرى هروى شاعره نامدار قرن نهم، مصاحب و نديمه او بود. گوهرشاد بيگم آثار و ابنيه زيادى از خود برجاى گذشت كه مى توان از مسجد جامع، مدرسه و خانقاه شهر هرات و مسجدى نيز در جنب مرقد امام رضا (ع) نام برد (821 ق) كه اين دو مسجد به نام خود وى، به مسجد گوهرشاد، معروفند و از شاهكارهاى هنر معمارى و كاشيكارى قرن نهم هجرى به شمار مى رود. همچنين آثار ارزنده اى در حرم امام رضا (ع) و اطراف آن پديد آورد، از جمله دو رواق «دارالحفاظ» و «دارالسياده» را بنا كرد. معمار اين دو رواق و دو مسجد در هرات و مشهد، قوام الدين شيرازى بود. در سال 850 ق كه شاهرخ ميرزا به قصد سركوبى سلطان محمد بايسنقر به اصفهان لشكركشى كرد، جمعى از





سادات، بزرگان و علماى آن شهر را به اتهام همكارى با سلطان محمد دستگير و تبعيد نمود. به تحريك گوهرشاد خاتون، شاه علاءالدين محمد كه از سادات و بزرگان و نقباى اصفهان بود به دار آويخته شد. در زمان سلطنت ابوسعيد تيمورى (873 -855)، گوهرشاد بيگم به اشاره وى در هرات كشته شد و در جنب قبر فرزندش بايسنقر ميرزا در مسجد گوهرشاد آن شهر دفن گرديد و قبر هم اكنون موجود است. نام او را گوهرشاد آغا نيز نوشته اند.[2]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ ادبيات در ايران (83 ،39/ 4)، تاريخ هنرهاى ملى (264/ 1)، تذكرة الشعراء (صفحات متعدد)، دايرة المعارف فارسى (2439/ 2)، رياحين الشريعه (43/ 5)، كارنامه ى زنان (58 -57)، گنجينه ى آثار تاريخى اصفهان (334 -333)، لغت نامه (ذيل/ گوهر شاد بيگم)، مشاهير زنان (200).

[2] منابع: اعلام النساء 268 / 4 تاريخ ادبيات در ايران، 569 / 4؛ تاريخ هنرهاى ملى و هنرمندان ايرانى، 264 / 1؛ جواهرالعجايب (تعليقات) 293؛ دايرةالمعارف بزرگ اسلامى، 341 / 1؛ دايرةالمعارف فارسى، 2439 / 2؛ رياحين الشريعه، 43 / 5؛ فرهنگ فارسى، 1749 / 2؛ كارنامه ى زنان، 58 -57؛ گنجينه آثار تاريخى اصفهان، 334 -333؛ لغت نامه دهخدا، ش 597 / 30.


گوهريان، عليمحمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد كريم نائينى بازرگان، در 1274 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه شرف مظفرى و تحصيلات متوسطه را در كالج امريكائى گذرانيد و ديپلم گرفت و زبانهاى انگليسى و فرانسه را نيز بخوبى فرا گرفت و وارد وزارت پست و تلگراف شد و پس از چندى به رياست اداره پست آبادان منصوب گرديد. پس از تأسيس بانك ملى در






1307 ش، در آن مؤسسه مأمور به خدمت شد و چندى رياست چند شعبه ى بانك ملى را عهده دار بود تا به رياست حسابدارى كل منصوب شد. از ديگر مشاغل وى، رياست اداره كل بازرسى و رياست شعبه ى مركزى بانك ملى ايران بود. در سال 1332 به معاونت بانك ملى ايران رسيد و قريب پنج سال در آن سمت مستقر بود. در سال 1337 رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران شد ولى پس از چند روز آن شغل را مطابق ذوق و سليقه ى خود نديد و ضمن نامه اى كه به نخست وزير وقت نوشت، از سمت مزبور استعفا داده و بازنشسته شد.

مرحوم گوهريان يكى از بانكداران مجرب و آزموده ايران بود و در توسعه ى بانك ملى خدماتى انجام داد. وى پس از بازنشستگى به شغل تجارت پرداخت ولى خيلى زود تمام سرمايه ى خود را از دست داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گيخاتو

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از ايلخانان مغولى ايران كه بعد از ارغون خان برادر خود به ايلخانى رسيد (جل. 690- مقت. 694 ه.). وى تركمانان و يونانيان روم را شكست داد و دست به اسراف گشود و خزانه را تهى كرد. ناچار به راهنمايى وزير خود عزالدين مظفر و به تقليد از چينيان پول كاغذى بنام «چاو» (بخش 1) منتشر ساخت. ولى مردم از قبول آن خوددارى كردند و چون علاوه بر اين در عيش و عشرت و دست درازى به ناموس مردم افراط مى كرد «بايدو» نواده ى هلاكو كه حكومت بغداد را داشت در سال 694 ه. با لشكرى به سوى آذربايجان حركت كرد. گيخاتو گريخت و به دست






ياغيان به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


گيگانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران گيگان در ميان سندومكران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


گيلانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران گيلان.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


گيلانشاه، هدايت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده افسرى شد و دوره مدرسه مزبور را پايان داد و به درجه افسرى نائل آمد آنگاه براى آموزش فن خلبانى از طرف ارتش به اروپا اعزام شد و در مدرسه هوايى انگلستان و فرانسه فن خلبانى آموخت و به ايران مراجعت نمود و در حقيقت يكى از بنيانگزاران نيروى هوايى ايران بود. در شهريور 1320 فرماندهى هنگ هوائى خوزستان با او بود. چند دوره كوتاه مدت به اروپا و امريكا رفت و دوره ستاد و فرماندهى را در انگلستان طى كرد. در 1328 درجه سرتيپى گرفت و به رياست ستاد نيروى هوايى منصوب شد. در اين سمت موجبات نزديكى او به شاه فراهم شد و از افسران نزديك به دربار بود. در دوران وزارت جنگى دكتر مصدق بازنشسته شد و در كنار ساير افسران بازنشسته براى ساقط كردن دكتر مصدق به تلاش افتاد و در روزهاى دربدرى سرلشكر زاهدى او را همراهى مى كرد و جزء چند نفرى بود كه در تمام مخفى گاهها زاهدى را تنها نمى گذاشت. بعد از كودتاى 28 مرداد درجه سرلشكرى گرفت و رئيس دفتر نظامى شاه شد. در 1333 كه سازمان نظامى ارتش امريكا در ايران پياده شد گيلانشاه فرمانده نيروى هوائى ايران شد و در همين سمت درجه سپهبدى گرفت. در 1338 بطور ناگهانى از سمت خود كنار رفت و سرتيپ محمد خاتمى جانشين او شد و گيلانشاه را بازنشسته كردند. چندى بيكار ماند تا سرانجام در ميدان فردوسى يك كافه قنادى و رستوران دائر نمود. در 1365








در تهران وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


گيلاني استرآبادي، عبدالوحيد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س يازدهم ق)، فقيه، مفسر، متكلم و عارف. معاصر شيخ بهائى (م ح 1030 ق) و از شاگردان وى به حساب مى آمد. در «رياض العلماء» نزديك به شصت اثر به وى نسبت داده شده است. از آثار وى: «الآيات البينات فى خلق اللَّه الارض و السماوات»؛ «اسرار القرآن فى تفسير الفرقان»؛ «الحبل المتين فى آداب الدعاء و الداعى»؛ «اثبات الشوق»؛ رساله «اعلى عليين»، در معنى عبادت؛ «آينه ى غيب نما»، در اسرار و احوال قلب، به فارسى؛ «اسرار التوحيد»، در شرح اسم اعظم؛ «انيس الواعظين» صغير و وسيط و كبير؛ «طب القلوب»، در معالجه امراض روحى؛ «كشف الغطاء فى اسباب الضلال و الغرور»؛ «ميزان العدالة»، در فقه؛ «تهذيب الاخلاق فى تزكية النفس»؛ «نثار السماع»، در تصوف؛ «البرزخ الجامع»؛ «الجنة النعيم»؛ «معراج السماء»، در وصف علم و علماء؛ «معيار الصلاة»، در اسرار نماز.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (131/ 8)، الذريعه (315/ 23 ،46/ 18 ،143/ 15 ،239/ 6 ،243 ،54 43/ 2 ،96 ،54 -53 ،47 -46/ 1)، رياض العلماء (286 -284/ 3)، ريحانه (117/ 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 363 -361/ 11)، فوائد الرضويه (260).


گيلاني، اشرف الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد اشرف الدين گيلاني موسوم به نسيم شمال از شعراي معروف و مردمي ،نويسنده و روزنامه نگار دوره مشروطيت، در سال 1287 ه.ق در قزوين متولد شد.وي پس از سپري نمودن تحصيلات مقدماتي مدت پنج سال در نجف و كربلا به تحصيل علوم ديني پرداخت و مجددا به زادگاه خود بازگشت. سيد اشرف در بيست و دو سالگي به تبريز رفت و صرف و نحو، منطق ، نجوم و جغرافيا را فراگرفت و سپس به گيلان رفت.اقامت







او در رشت و فعاليتهاي مطبوعاتي سيد اشرف الدين مصادف بود با امضاي فرمان مشروطيت; سيد در شهر رشت روزنامه اي ادبي و فكاهي با نام نسيم شمال را منتشر كردكه انتشار آن تا انحلال و به توپ بستن مجلس شوراي ملي ادامه يافت و در اين زمان،كه بشدت مورد علاقه مردم گيلان قرار گرفته بود، توقيف شد.نسيم شمال در سال 1327 ه.ق مجددا روزنامه خود را منتشر ساخت و از سال 1333 آن را در تهران انتشار داد كه به شهرت و آوازه فراواني دست يافت و مورد استقبال مردم قرار گرفت.او عاقبت دچار جنون شد و در دارالمجانين بستري شد و فوت كرد و در ابن بابويه مدفون شد

گروه : علوم انساني

رشته : زبان و ادبيات فارسي

گرايش : نويسنده ، شاعر و روزنامه نگار

والدين و انساب : سيد اشرف قزويني معروف به گيلاني فرزند سيد احمد حسيني قزويني است.

خاطرات كودكي : سيد اشرف الدين گيلاني شش ماهه بود كه يتيم شد، در يتيمي ملك و مال و خانه اش را غصب كرده اند و او دچار فقر و تنگدستي شده است.

تحصيلات رسمي و حرفه اي : سيد اشرف الدين گيلاني پس از سپري نمودن تحصيلات مقدماتي مدت پنج سال در نجف و كربلا به تحصيل علوم ديني پرداخت و مجددا به زادگاه خود بازگشت. سيد اشرف در بيست و دو سالگي به تبريز رفت و صرف و نحو، منطق ، نجوم و جغرافيا را فراگرفت و سپس به گيلان رفت.

زمان و علت فوت : در سال ???? هجري قمري شايع كردند كه سيد اشرف الدين گيلاني به بيماري جنون مبتلا شده است و





با اين دستاويز وي را به تيمارستان بردند. و بازهم حق نا شناسي مردم را در زمان اقامتش در تيمارستان و در زمان مرگش مي بينيم. سرانجام سيداشرف الدين قزويني (گيلاني) در ?? اسفندماه سال ???? در دارالمجانين چهارراه قزوين تهران (حوالي ميدان قزوين فعلي) جان به جان آفرين تسليم كرد و در عين گمنامي در گورستان ابن بابويه تهران به خاك سپرده شد و تا سال هاي سال كسي نمي دانست گور او كجاست و بعدها به همت زنده ياد دكتر اسماعيل رضواني و ابراهيم فخرايي مقبره او را يافتند و سنگي بر گورش نهادند، تا شايد روزگاري كسي كنار گور او گذشت و برايش فاتحه خواند. جالب است بدانيد تا سال ،???? گور او نامعلوم بود و به راهنمايي يكي از فرزندان پخش كنندگان نسيم شمال، گور او شناسايي شد. حافظا عشق و صابري تا چند ناله عاشقان خوش است بنال 

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : اقامت سيد اشرف الدين گيلاني در رشت و فعاليتهاي مطبوعاتي سيد اشرف الدين مصادف بود با امضاي فرمان مشروطيت; سيد در شهر رشت روزنامه اي ادبي و فكاهي با نام نسيم شمال را منتشر كردكه انتشار آن تا انحلال و به توپ بستن مجلس شوراي ملي ادامه يافت و در اين زمان،كه بشدت مورد علاقه مردم گيلان قرار گرفته بود، توقيف شد.نسيم شمال در سال 1327 ه.ق مجددا روزنامه خود را منتشر ساخت و از سال 1333 آن را در تهران انتشار داد كه به شهرت و آوازه فراواني دست يافت و مورد استقبال مردم قرار گرفت. سيد اشرف در روزنامه خود و در قالب شعر و





طنز همواره استبداد و ظلم را مورد حمله قرار مي داد و سخنان منظوم و موزون او بسيار مورد توجه مردم بود; از اينرو در سال 1345 ه.ق به جرم ديوانگي وي را به تيمارستان كه در واقع زندان سيد بود منتقل كردند

مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : نسيم شمال در اصل نام روزنامه اي چهارصفحه اي با مضامين فكاهي و طنز بود كه سيد اشرف الدين گيلاني در سال ???? ه. ق _ ????شمسي- در رشت تاسيس كرد

همفكران فرد : سعيد نفيسي در مقدمه ديوان كامل نسيم شمال درباره وي مي گويد: «يقين داشته باشيد كه اجر او در آزادي ايران كمتر از اجر ستارخان نبود. حتي اين مرد شريف بزرگوار در قزوين تفنگ برداشته و با مجاهدان دسته محمد ولي خان تنكابن سپهدار اعظم و سپهسالار اعظم جنگ كرده و در فتح تهران جانبازي كرده بود.» با اين وجود در متون و مقالاتي كه درباره مشروطه نوشته مي شود، مي بينيم كه كمتر نامي از سيد اشرف الدين آمده است. علت اين حق ناشناسي را مي توان اين دانست كه سيد اشرف الدين كمترين ادعايي نسبت به نقش خود در مشروطه نداشته است. باز سعيد نفيسي درباره آزادگي و بزرگواري وي مي گويد: «بزرگي او در اينجا است كه با اين همه نفوذي كه در مردم داشت هرگز درصدد برنيامد از آن سود مادي ببرد. نه هرگز در موقع انتخابات از كسي راي خواست، نه به خانه صاحب مسندي و خداوند زر و زوري رفت.» 

آرا و گرايشهاي خاص : سيد شرف الدين گيلاني در اشعار خود بارها ظلم





و استبداد محمد علي شاه ودولتهاي پس از وي را به باد حمله و انتقاد گرفت و همواره حامي و پشتيبان آزادي وآزادگي بود. اشعار او به زبان مردم كوچه و بازار و فاقد انسجام لازم ادبي بود ولي ويژگي عمده شعر نسيم شمال گذشته از سادگي و صميميت زباني، مضمون و محتواي آن بود كه در سالهاي بيداري از عمق وجود مردم مايه مي گرفت و نظر خاص و عام را به خود جلب مي كرد. به طور كلي بعد از انقلاب مشروطه، طنز در ادبيات ايران به جهت فضاي خفقان آور حاكم بر جامعه، موقعيتي جدي يافت و مورد توجه شاعران و نويسندگان ازجمله سيد اشرف الدين گيلاني قرار گرفت. به علت آزادي و آزادگي شخصيتش اشعار وي از احساسات و عواطف شديد وطن پرستي و عشق به آزادي و مردم سرشار است. به واسطه زبان ساده و عوامانه اش و همچنين عاري بودن از ركاكت كلام و هزل هاي بي ادبانه، اشعارش در ميان مردم محبوبيت و مقبوليت زيادي پيدا كرد تا جايي كه وي را به اسم آقاي «نسيم شمال» مي شناختند. 

جوائز و نشانها : در اسفندماه سال 1384 پس از يك فراخوان، به همت «خانه كتاب ايران» همايش بزرگداشتي براي سيداشرف الدين گيلاني برپا شد و ماحصل آن كتابي است در ??? صفحه، در شش فصل و به قلم فرهيختگاني كه دل در گرو آزادي دارند، از آزادمردي گفته و نوشته اند كه پس از نيم قرن تلاش در راه بيداري و آزادي ملت ايران، در عين غربت و گمنامي، ظاهراً به علت اختلال مشاعر دست از دنيا شست







--------------------------------------------------------------------------------

آثار : 







1 مجموعه اشعار (نسيم شمال و بهشت باغ )

ويژگي اثر : مهم ترين اثر ادبي سيد اشرف الدين مجموعه اشعار او مشتمل بر بيست هزار بيت است كه به نام نسيم شمال و بهشت باغ در دو جلد چاپ شده است


گيلك، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد گيلك : فرمانده گروهان يكم از گردان امام حسين(ع)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1343درزنجان به دنيا آمد.تحصيلات ابتدايي را دردبستان فرهنگ به پايان بردوبراي تحصيلات راهنمايي وارد مدرسه ي دكتر آيت فعلي شد.

او از كوچكي علاقه زيادي به امام حسين (ع) و علي اكبر و علي اصغر(ع) داشت. در سن 7 سالگي كه بچه كوچكي بود هميشه بچه هاي همسايه را جمع مي كرد و خودش سرپرست آنها مي شد و دسته تشكيل مي دادند . دوستانش ، مرتضي حيدري و داود صفري نوحه خوان اين هيئت كوچك مي شدند و عزاداري مي كردند.

سال دوم راهنمايي بود كه مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت دست نشانده وخائن آمريكا،وارد مرحله حساسي شد.اودانش آموز باهوش وزرنگي بود اما در اين دوران رغبتي به درس ومدرسه نداشت.بيشتر درصحنه هاي مبارزه بود.سال آخر تحصيل حميد دردوره راهنمايي همزمان شد با پيروزي مردم ايران بر حكومت ديكتاتوري شاه.پس از پيروزي انقلاب او وارد سپاه شدتا به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب بپردازد.در هر نقطه از استان زنجان كه مشكلي پيش مي آمد اوحاضر بود تا جانفشاني نمايد.

توطئه هاي دشمنان در استانهاي ديگر وجنگ تحميلي عراق بر عليه كشورمان حميد را وادار به هجرت از زنجان نمود.اوبه جبهه رفت تا از تماميت عرضي واقتدار ايران اسلامي دفاع نمايد.در چند عمليات شركت






تاثير گذار داشت .شش سال در جبهه بود ودر اين مدت در تمام عملياتي كه ايران براي مقابله با دشمنان خود انجام مي داد او حضور داشت. عمليات والفجر8 در بهمن ماه 1364نقطه پايان جانشاني هاي اين سردار ملي وافتخار آفرين بود .اودر اين عمليات آسماني شد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد




لاريجاني، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج سيد آقابزرگ ملاك عمده و بازرگان، در 1267 ش در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى و دوره ى سطح را بطور كامل فرا گرفت و در بازار تهران حجره اى داير نموده به كار دادوستد و تجارت پرداخت. در مدت كوتاهى در بازار تهران شهرت يافت و مورد توجه قرار گرفت مخصوصا نسبت به تجارى كه ورشكست مى شدند كمكهاى مؤثرى مى نمود تا از عسر و حرج خارج شوند. در كارهاى عام المنفعه و كمك به مستمندان در بازار تهران مورد عنايت قرار گرفت و ابتدا به اتاق تجارت راه يافت و نايب رئيس اتاق شد.

در دوره ى هفتم مجلس شوراى ملى كانديداى نمايندگى مجلس شد و از تهران به وكالت انتخاب گرديد. در ادوار هشتم و نهم كه عدل الملك دادگر كارگردان انتخاب بود با مرحوم لاريجانى دوستى و مناسبات حسنه داشت و طبعا در ليست كانديداى تهران قرار گرفت و به نمايندگى انتخاب شد. در ادوار دهم، يادزهم، دوازدهم و سيزدهم هم چنان وكيل تهران بود و مجموعا هفت دوره نمايندگى مجلس در دوران سلطنت رضاشاه را عهده دار بود. در دوره ى چهاردهم خود را از انتخابات كنار كشيد و همان كار اصلى خود را كه تجارت و واردات و صادرات بود ادامه مى داد و همچنان در






بازار تهران از مهره هاى اساسى محسوب مى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


لاريجاني، صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

صادق لاريجاني 

محل تولد : نجف اشرف 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 

زندگينامه علمي 

بسم الله الرحمن الرحيم

اينجانب صادق لاريجاني (آملي) در سال 1339 هجري شمسي در نجف اشرف ديده به جهان گشودم. پدرم مرحوم آيت الله العظمي حاج ميرزا هاشم آملي «قدس سره» از اعاظم فقهاء و مراجع نجف اشرف و قم بوده اند كه شاگردان بسياري در اين دو شهر بزرگ علم و تقوا پرورانده اند. مادرم صبيّه مرحوم آيت الله العظمي حاج سيّد محسن اشرفي «قدس سره» است كه ايشان از بزرگان شهر اشرف (بهشهر) بود و در آن شهر سمت رياست و مرجعيت داشت و از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند خراساني «قدس سره» محسوب مي شد كه به علت انزوا طلبي، نام چنداني از خود باقي نگذاشته است. قريب يكسال و اندي داشتم كه مرحوم والد از نجف اشرف به شهر قم نقل مكان نمودند و بساط تدريس در اين شهر گشودند.

تحصيلات اوليه: از سال 1345 تا 1356 در مراحل دبستان و دبيرستان به دروس جديد اشتغال داشته ام و بحمدالله در همه اين سطوح، درسها را با موفقيّت تمام به پايان برده ام و كمتر اتفاق مي افتاد كه رتبة اوّل را حائز نباشم. نيك به خاطر دارم كه از سال اوّل دبيرستان مسير تحقيقم از درسهاي معمولي دبيرستان، بسيار فراتر رفت و كتابهاي متعدّد دانشگاهي در رشته رياضي را خود بدون كمك استاد فراگرفتم. مثل: Precalculus نوشته Serge lang و دو مجلّد Calculus نوشته Tom . Apostol و Mathematical Analysis






نوشته Rudin و Measure Theor نوشته Monro و همه اينها قبل از وارد شدن به سال چهارم دبيرستان بود. و با فراهم آمدن بورس تحصيلي از دانشگاه صنعتي شريف، عازم تحصيل در يكي از كشورهاي غربي بودم كه ناگهان زندگيم چرخش تمام پيدا كرد و انديشه و شوق تحصيل در علوم و معارف اسلامي و دنبال كردن مسير تحقيقات فقهاء و مجتهدان و فيلسوفان اسلامي، حركتي ديگر را باعث شد. علل اين شوق و انديشه جديد خود داستان عجيبي دارد كه اين جا مجال بيان آن نيست.

تحصيلات علوم اسلامي: به هر حال با تغيير مسير علمي و في الواقع تغيير مسير زندگي ام، از سال 56 وارد عالم طلبگي شدم و با ولع و اشتياق فراوان علوم رسمي حوزه را فرا مي گرفتم، و در كنار آن ها با مباحث فيلسوفان غربي هم آشنا مي شدم. اكثر درسهاي دوره مقدمات و سطح حوزه را با اساتيدي مبرز و عمدتاً به طور خصوصي طي كردم. بحثهاي خارج اصول و فقه را از محضر مرحوم والد آيت الله العظمي ميرزا هاشم آملي «قدس سره» و آيت الله العظمي حاج شيخ حسين وحيدي خراساني دامت بركاته كه افتخار دامادي ايشان را هم دارم، استفاده برده ام. فلسفه اسلامي را نيز مدّتي در نزد آيت الله جوادي آملي و آيت الله حسن زاده آملي استفاده كردم. از حوالي سال 1368، پس از تدريس بسياري از كتب سطح، به تدريس خارج اصول و پس از مدّتي به تدريس خارج فقه پرداخته ام و بحمدالله تاكنون مشغول به اين دو بحث هستم. در جريان انقلاب در كنار مرحوم والد، در پاره اي اقدامات شركت جسته ام و پس از چندي





حس كردم تهاجم فرهنگي غرب، كمي از تهاجم نظامي آن ندارد و لذا در حد وسع خويش و با بضاعتي مزجاه همّ خويش را در مقابله با اين تهاجم فرهنگي قرار دادم. تهاجمي كه ايمان مردم را هدف گرفته و قطعاً در راستاي اهداف شوم استعماري است. چون نيك مي دانند اين كشور اسلامي با ايمان مردم زنده مانده است نه تجهيزات مادي و اقدامات نظامي.

مدت هاست كه رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي «دام ظله» با بيانات مختلف به اين خطر عظيم اشاره كرده اند و اخيراً هم با بياني صريح و رسا به افشاء آن پرداخته اند. علاوه بر تدريس خارج فقه و اصول در حوزه علميه قم و نگاشتن كتابها و مقالاتي در باب مباحث جديد كلامي، چند سال است كه به عضويت هيئت علمي دانشگاه قم در آمده ام و به طور منظم در دانشگاه تربيت مدرس قم در سطح كارشناسي ارشد و دكترا، كلام جديد و فلسفه تطبيقي تدريس مي كنم. و در دانشگاه رضوي مشهد، هم پاره اي از پژوهشهاي فقهي و فلسفي را سرپرستي مي كنم.

آثار قلمي اين جانب برخي به طبع رسيده است كه عمده ترين آن ها عبارت است از:

1. فلسفه اخلاق در قرن حاضر، نوشته وارنك اين كتاب ترجمه اي است از Contemporay moral philosophy كه با تعليقات مبسوط اين جانب به طبع رسيده است. انتشارات علمي فرهنگي، تهران، 1362.

2. انسان از آغاز تا انجام، نوشته علامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، اين كتاب ترجمه اي است از (كتاب الانسان) كه با تعليقات مبسوط اين جانب همراه است. انتشارات الزهراء، تهران چاپ دوم، 1371.

3. سرمايه ايمان، ملاعبدالرزاق لاهيجي تصحيح اين كتاب توسط اين جانب صورت گرفته است. انتشارات





الزهراء، تهران، چاپ سوم 1372.

4. معرفت ديني، نقد نظريّه قبض و بسط تئوريك شريعت، مركز ترجمه و نشر كتاب تهران، 1370

5. قبض و بسط در قبض و بسطي ديگر، مركز ترجمه و نشر كتاب، تهران 1372

6. واجب مشروط، انتشارات كنگره شيخ انصاري «قدس سره» 1374

7. فلسفه تحليلي، دلالت و ضرورت، انتشارات مرصاد، قم، 

كتابهاي زير در حال تدوينند:

1. مكتوباتي در حسن و قبح عقلي و قاعده ملازمه، انتشارات مرصاد

2. دين و اخلاق، (ترجمه از انگليسي) انتشارات مرصاد

3. فلسفه تحليلي، تئوري هاي معناداري

4. فلسفه تحليلي، فعل گفتاري

5. زبان دين

6. براهين اثبات واجب، برهان وجودي

7. قلمرو دين

8. مباني كلامي فلسفي حكومت ديني

9. فلسفه اخلاق

علاوه بر كتابهاي فوق مجموعه متعددي از مقالات كلامي، فلسفي در مجلات مختلف، همچون نقد و نظر و كيهان فرهنگي و ماهنامه صبح و ... به طبع رسانده ام.

در فقه و اصول، تقريباً تمامي درسهايي را كه شركت جسته ام، تقرير كرده ام و به علاوه دو مجلّد در علم اصول از ابتدا تا مبحث مشتق به عربي نگاشته ام و رساله اي مبسوط در «صلوة مسافر» به شكل شرحي بر عروة الوثقي تصنيف نمودم كه تتمه اي از آن باقي مانده است. در سال 1377به عنوان نماينده دوره سوم مجلس خبرگان از استان مازندران به مجلس خبرگان راه يافتم، و در سال 1380 با حكم مقام معظم رهبري به عنوان عضوي از فقهاي شوراي نگهبان منصوب گشتم و حكايت همچنان باقي است ... 

رياست قوه قضاييه:

آيت الله خامنه اي رهبر جمهوري اسلامي ايران وي را در تاريخ شنبه 24 مرداد ماه سال 1388 به سمت رياست قوه قضاييه منصوب كرد.




لاريجاني، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اردشير لاريجاني (1336 در نجف[1]) ، استاد دانشگاه






و سياست مدار ايراني است. وي هم اكنون، نماينده و رئيس هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي[2] از حوزه انتخابيه قم است.[3]



زندگي خانوادگي



علي لاريجاني فرزند حاج ميرزا هاشم آملي است. پدر او متولد لاريجان بود. برادران او نيز هر كدام راهي جداگانه در پيش گرفتند. محمد جواد، با خواندن رياضي رئيس كميسيون سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي شد. او همچنين رئيس پژوهشگاه دانش هاي بنيادي است. يكي ديگر از برادران او، صادق، استاد حوزه علميه قم و عضو شوراي نگهبان و مجلس خبرگان شد. باقر لاريجاني هم پزشكي خواند، و رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران شد. فاضل لاريجاني نيز كارمند وزارت امور خارجه و از ديپلمات هاي جمهوري اسلامي است. خواهر علي لاريجاني همسر مصطفي محقق داماد است. پسرخاله وي احمد توكلي فعال سياسي ايراني است.[4]

علي لاريجاني در سن 20 سالگي با فريده دختر 15 ساله مرتضي مطهري ازدواج كرد.[1] وي چهار فرزند دارد؛ دو دختر با نام هاي فاطمه و سارا و دو پسر با نام هاي مرتضي و محمدرضا.[نيازمند منبع]

زندگي دانشگاهي

وي دانش آموختهٔ دانشگاه صنعتي شريف در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشتهٔ كاربرد كامپيوتر در رياضي و دانش آموخته در مقطع دكتري در رشتهٔ فلسفه غرب است.

او در سال 1358 رتبهٔ اول رشته رياضيات و علوم كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف را كسب كرد. وي همچنين دو كتاب علمي با عناوين متافيزيك و علوم دقيقه در فلسفهٔ كانت[1] و روش رياضي در فلسفهٔ كانت[5] و كتابي ديگر با عنوان دولت مدرن؛ پيماني با مردم[6] و همچنين پانزده مقالهٔ پژوهشي در موضوعات مختلف علمي نگاشته است.[7]

سابقهٔ اجرايي

اولين سمت هاي اجرايي

اولين سمت اجرايي مديريت كل برون مرزي و واحد مركزي خبر صدا و سيما بود.





بين سال 1361 تا 1370[7]، وي معاون وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و پست و تلگراف و تلفن (وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات فعلي) و همچنين سپاه را بر عهده گرفت و سپس جانشين ستاد كل سپاه بود وي همچنين از بنيانگذاران پايگاه مقاومت بسيج مسجدالمهدي مرداويج اصفهان مي باشد..[1]

در سال 1370 و در زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و پس از استعفاي سيد محمد خاتمي از سمت وزارت ارشاد ، لاريجاني در اين سمت قرار گرفت و تا بهمن 1372 به عنوان وزير در اين وزارتخانه حضور داشت. در سال 1373 وي با حكم رهبري، رياست سازمان صدا و سيما را برعهده گرفت.[1]

رياست صدا و سيما

وي ده سال رياست سازمان صدا و سيما را بعهده داشت و در اين مدت تغييرات بارزي در اين سازمان به وجود آورد. در طي اين دوران تعداد شبكه هاي تلويزيوني اين سازمان از سه شبكه به 7 شبكه رسيد. در پايان دوران رياست او بر اين سازمان، 7 شبكهٔ تلويزيوني، 8 شبكهٔ راديويي ملّي و سراسري، 30 شبكهٔ راديويي استاني، 4 شبكهٔ تلويزيوني استاني، و هفت شبكهٔ جهاني توسط صدا و سيما اداره مي شد. علاوه بر اين شبكه ها، روزنامهٔ جام جم و شركت توليد فيلم سيما فيلم هم در دوران مديريت وي توسط سازمان صدا و سيما تأسيس شدند.[1]

نتقدان

منتقدان عملكرد لاريجاني در صدا و سيما معتقدند كه دولت خاتمي و مجلس ششم در تمام دوران خود نه تنها از رسانه ملي محروم بودند بلكه آنرا در مقابل خود ميديدند.[8]

عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت خاتمي مي گويد: «روزي آقاي محمود احمدي نژاد كه شهردار تهران بودند پل عابر پياده برقي ميدان هفت تير را افتتاح





كردند كه حدود 40 ميليون تومان در يك مدت زمان طولاني صورت گرفت كه البته همين هم نيازمند انجام تحقيق و تفحص است و همان روز آقاي دكتر عارف كارخانه توربين سازي نيروگاه هاي ما را در كرج با هزينه اي بالغ بر 200 ميليارد تومان افتتاح كردند و ايران به جمع 10 كشور صاحب اين فناوري دست يافت. ولي صدا و سيما از پل عابر پياده 40 ميليون توماني شهردار احمدي نژاد 15 دقيقه در 5 بخش خبري پخش كرد و پروژه 200 ميليارد توماني را كه معاون اول رئيس جمهوري افتتاح كرد در 45 ثانيه و در 4 بخش خبري پوشش داد...از اين مصاديق بسيار است و به طور مثال در عسلويه 200 ميليارد دلار هزينه شد كه تمام آن در دولت آقاي خاتمي اتفاق افتاد ولي چه كسي از آن اطلاع دارد.»[9]

تحقيق و تفحص مجلس ششم

نمايندگان مجلس ششم كه اكثريت آن را اصلاح طلبان تشكيل مي دادند خواستار تحقيق و تفحص از صدا و سيما شدند اما شوراي نگهبان با اين تفسير كه رهبر فوق همه قواست مانع از تحقيق و تفحص مجلس گرديد. با اصرار نمايندگان، علي خامنه اي نهايتاً تحقيق و تفحص را پذيرفت و مجلس توانست تنها در سه موضوع شامل: ميزان ونحوه هزينه كردن درامدهاي اگهي ها، خريدهاي خارج از كشور و اهداي هدايا تحقيق كند. گرچه به گفته نمايندگان طرح تحقيق با كارشكني هاي متعدد سازمان مواجه گرديد و بيش از يكسال بطول انجاميد، صداو سيما و قوه قضائيه نمايندگان را تهديد به محاكمه كرده و پرونده تخلفات صداو سيما در مجلس هفتم بدون پيگيري بسته شد.



گزارش تحقيق و تفحص مجلس تنها از





5 حساب بانكي صدا و سيما (از مجموع 200 حساب بانكي) حاكي از تخلفات مالي به ارزش 5250 ميليارد ريال در اين سازمان بود.لاريجاني تحقيق و تحفص نمايندگان را به تمسخر گرفته و آنرا «كشكي» خواند. [10] [11]

نمايندگان در بيانيه اي كه در آخرين روزهاي عمر مجلس ششم منتشر گرديد خواستار پيگيري و رسيدگي به گزارش تحقيق و تفحص توسط يك قاضي «خداترس، عادل و بي طرف» شدند. قوه قضائيه هيچگاه به اين گزارش رسيدگي نكرد و مجلس اصولگراي هفتم نيز علاقه اي به پيگيري آن نداشت.[12]

قرائت گزارش تحقيق و تفحص مجلس از صداو سيما همزمان با روزهاي پاياني فعاليت مجلس ششم و برگزاري انتخابات مجلس هفتم بود.صدا و سيما در جريان انتخابات اخبار رد صلاحيت گسترده نامزد هاي اصلاح طلب، اعتراضات احزاب و گروه ها به عملكرد شوراي نگهبان، تحصن نمايندگان و نهايتا تحريم انتخابات توسط اصلاح طلبان را با نگاهي جانبدارانه پوشش داد تا جاييكه به سانسور بيانيه مشترك روساي دو قوه(خاتمي رييس جمهور و كروبي رييس مجلس) رسيد. اصلاح طلبان ضمن آنكه لاريجاني را متهم مي كردند كه مغز متفكر جناح راست (اصولگرا) است و صداو سيما را به دستگاه تبليغاني محافظه كاران تبديل كرده است، ريشه بخشي از تلاشهاي وي را در نگراني از احتمال پيگيري گزارش تحقيق و تفحص مجلس و تخلفات 5250 ميليارد ريالي اش مي جستند. خاتمي رييس جمهور و اكبر اعلمي (رييس هيات نظارت بر صداو سيما) در بيانيه هاي جداگانه اي به اين اقدام لاريجاني اعتراض كردند. [13] [14] [15]

امزدي انتخابات رياست جمهوري

او در انتخابات سال 1384 براي نهمين دوره رياست جمهوري شركت كرد. او در اين انتخابات شكست خورد.

شوراي عالي امنيت ملي

لاريجاني كه پس از





پايان دوران رياستش در صدا و سيما، همچنان عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بود، در 5 خرداد 1383 با حكم سيد علي خامنه اي به عنوان نمايندهٔ رهبر در شوراي عالي امنيت ملي منصوب شد. سپس در 24 مرداد 1384، به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. اما در سال 1386 پس از چندين بار درخواست او براي استعفا از رياست شوراي عالي امنيت ملي، در روز 28 مهر 1386 درخواست استعفاي او پذيرفته شد و مسؤوليت 26 ماههٔ او در اين پست پايان يافت.[16] در آن زمان كه محمود احمدي نژاد پرونده هسته اي ايران را در شوراي امنيت سازمان ملل پايان يافته دانسته بود، علي لاريجاني در ميان راه مذاكرات خود با خاوير سولانا قرار داشت. ماجراي استعفاي او پس از ديدار ولادمير پوتين از ايران و ديدار او با علي خامنه اي رخ داد.

استعفاي وي بازتاب گسترده در رسانه هاي جهان داشت.[17]

ياست مجلس

علي لاريجاني پس از كسب نمايندگي مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، در چهارمين جلسه علني مجلس هشتم با كسب اكثريت آرا براي يك سال به عنوان رييس هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي انتخاب شد. او كه تنها نامزد رياست مجلس بود موفق به كسب 237 رأي از 259 رأي مأخوذه شد. در اين انتخابات از مجموع آراي ريخته شده به گلدان ها 22 راي سفيد بود [18]. او پيش از اين از سوي اصولگرايان، جناح اكثريت مجلس، براي نامزدي رياست مجلس برگزيده شده بود. او توانسته بود رقيبش غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس هفتم، را در انتخابات داخلي فراكسيون اصول گرايان مجلس با 161 در مقابل 50 رأي





شكست دهد [19].






لاله، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمد ابراهيم تاجر، در 1289 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران باتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و در رشته ى رياضى و فيزيك تحصيل نمود و پس از بازگشت به ايران به شغل دبيرى پرداخت و در مدارس ايرانشهر و دارالفنون فيزيك و رياضى درس مى داد. در سال 1316 شهربانى كه باصطلاح شبكه ى كمونيستى را كشف و 53 نفر را توقيف و محاكمه و محكوم كرد، يكى از آنها مهدى لاله بود كه تا مهر ماه 1320 در زندان بسر مى برد. لاله پس از آزادى از زندان به شغل تجارت پرداخت و كار اصلى وى صرافى و صادرات و واردات بود.

مهدى لاله در 1332 با كمك برادرش كه در خيابان استانبول صرافى داشت، امتياز بانك تهران را گرفتند و كار خود را از همان صرافى آغاز كردند. در مدت كوتاهى بانك مزبور توسعه يافت و سرمايه ى پرداخت شده ى آن به يكصد و پنجاه بيليون ريال رسيد. تدريجا عده اى از افراد سهام بانك را خريدارى نموده و به توسعه ى بانك كمك كردند. مصطفى فاتح و عباس نراقى از شركاء اين بانك بودند. در سازمان بانك مزبور مهدى لاله مدير عامل و مصطفى فاتح رئيس هيئت مديره و عباس نراقى عضو هئيت مديره بودند.

مهدى لاله علاوه بر مدير عاملى بانك عضو شوراى پول و اعتبار هم بود و مدتى هم مدير عامل بانك صنايع ايران شد.

بانك تهران بعدها مشاركت چند بانك خارجى را پذيرفت و در كشورهاى خارج شعب دائر نمود و روى همرفته از بانكهاى موفق ايران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال






سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


لامع، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن لامع داراي دكتراي رشته ميكروبيولوژي مواد غذايياز دانشگاه پاريس و عضو هئيت علمي دانشگاه تهران با درجه استادي است.گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييگرايش : ميكروبيولوژي مواد غذاييتحصيلات رسمي و حرفه اي : حسن لامع داراي كارشناسي كشاورزي از دانشگاه تهران در سال 1339 است. ديگر سوايق تحصيلي ايشان به شرح زير است: طي دوره كامل انستيتو ناسيونال آگرونوميك پاريس (INA)،اخذ مدرك سيكل دوم بيو شيمي ،ميكروبيولوژي و فيزيولوژي گياهي از دانشگاه علوم پاريس ،دكتري ميكروبيولوژي مواد غذايي از آزمايشگاه ميكروبيولوژِ (INA) پاريس،گذراندن يك دوره يكساله ميكروبيولوژي شير و يك دوره هفت ماهه ميكروبيولوژي گوشت و فرآورده هاي گوشتي در CNRZفرانسه بصورت كارورزي.وقايع ميانسالي : حسن لامع پس از اخذ مدرك دكتري در رشته ميكروبيولوژي مواد غذايي به عضويت هئيت علمي گروه صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران درآمد. وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسن لامع عضو هئيت علمي و استاد گروه صنايع مواد غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران است.چگونگي عرضه آثار : حسن لامع داراي بيش از 16 مقاله بزبان فارسي و بيش از 11 مقاله بزبان خرجي و همچنين داراي 2 تاليف است. ايشان بيش از 20 پايان نامه كارشناسي ارشد و دكتري را راهنمايي مشاوره و نظارت كرده است. دكتر لامع داراي تحقيقاتي در زمينه هاي ميكرو بيولوژي و تكنولوژي مواد غذايي است.

آثار : بيوتكنولوژي ويژگي اثر : مقاله2 صنايع غذايي ويژگي اثر : مقاله3






ميكروبيولوژي مواد غذايي ويژگي اثر : مقاله






لاهوتي كرمانشاهي، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1336/ 1335 -1266/ 1264 س)، نويسنده، روزنامه نگار، مترجم و شاعر، متخلص به لاهوتى. در كرمانشاه به دنيا آمد. پس از فراگرفتن علوم مقدماتى در زادگاهش، جهت ادامه ى تحصيل به تهران آمد. در جريان انقلاب مشروطه شب نامه و اوراق سياسى منتشر مى كرد و در صف فداييان قرار داشت. او در جوانى به تحصيل علوم مذهبى پرداخت و به لباس روحانيون ملبس شد. پس از چندى به تصوف روى آورد و سپس از كسوت روحانيان خارج گرديد و در ژاندارمرى مشغول خدمت شد. وى در حدود 1290 ش به اتهام قتل يكى از زيردستانش به عثمانى (تركيه) گريخت و در آنجا به تدريس در مدرسه ى ايرانيان پرداخت و پس از چندى به ايران بازگشت و در كرمانشاه اقدام و به انتشار روزنامه ى «بيستون» كرد. بعد از مدتى مجددا به تركيه رفت و مجله ى ادبى «پارس» را در دو قسمت، به فارسى و فرانسه، در استانبول تأسيس و منتشر كرد. در 1300 ش به ايران بازگشت و در ژاندارمرى تبريز به خدمت مشغول شد. سپس زمينه ى كودتايى در آنجا ترتيب داد و پس از شكست خوردن كودتا به روسيه گريخت و تا پايان عمر در آنجا به فعاليت هاى هنرى درباره ى زبان و ادبيات فارسى پرداخت. او از نظر مسلكى، شاعرى مادى و معتقد به ماركسيسم بود و شعر خود را ابزارى در خدمت تحقق آرمانهاى طبقه كارگر مى ديد. وى شاعرى توانا بود و در غزلسرايى مهارت داشت. در عين حال او را مى توان از پيشگامان شعر نو نيز به حساب آورد. سرانجام لاهوتى در روسيه






از دنيا رفت و در همان جا به خاك سپرده شد. از آثارش: «ادبيات سرخ»؛ «ايران نامه»؛ «جنگ آدميزاد با ديو»؛ «درافشان»؛ «لالى لاهوتى»؛ «چند اثر از پوشكين»، ترجمه، منظوم؛ ترجمه ى «شاهنامه» فردوسى به زبان روسى؛ «ديوان» شعر.[1]

در 1269 در كرمانشاه متولد شد. پدرش الهامى شغل آزاد داشت و گاهى شعر مى سرود. وى وارد مدرسه ژاندارمرى شد و به درجه افسرى رسيد. خيلى شجاع و احساساتى و خوش بيان بود. وقتى به درجه سروانى رسيد رياست ژاندارمرى قم و كاشان به او داده شد. وى در اين شغل مأمور دستگيرى نايب حسين كاشى و همدستان او بود. خيلى تند و شديد عمل كرد. نه نفر از ياران نايب حسين را اعدام نمود. لاهوتى در قم خيلى بد كار كرد، متهم به اخاذى شد. حتى گفته شد يك دزدى كه در حرم حضرت معصومه متحصن شده بود او را به زور از صحن خارج نموده تيرباران كرده است. مردم به تهران شكايت بردند، هيئتى مركب از يك افسر سوئدى و دو افسر ايرانى براى رسيدگى به قم رفتند ولى قبل از اينكه افسران مزبور به وظيفه خود عمل نمايند مورد حمله افراد مجهولى قرار گرفته دو تن از آنان مقتول و يكى مجروح گرديد. مجروح را به رباط كريم منتقل و در آنجا خفه مى نمايند. دولت تمام اين عمليات را ناشى از تحريك لاهوتى دانسته او را بازداشت و در تهران زندانى مى نمايد. وى با كمك عده اى از زندانيان متوارى شد. ابتدا به كرمانشاه، سپس به اسلامبول مى رود و در غياب وى دادگاه حكم اعدام او را صادر مى كند. در جنگ بين المللى اولى كه جمعى از





مليون و وطن پرستان قوائى بوجود آورده با روس ها مى جنگيدند لاهوتى با آنها همكارى نموده فرماندهى يك گروهان را عهده دار مى گردد. پس از شكست مجددا به استانبول مى رود و با كمك خان ملك ساسانى، به انتشار مجله پارس مبادرت مى كند. چندى بعد وارد تبريز شد. به شيخ محمد خيابانى ملحق مى گردد. پس از كشته شدن خيابانى عفو عمومى درباره افراد او صادر گرديد. اين عفو شامل لاهوتى نيز گرديد و حاج مخبرالسلطنه هدايت والى وقت آذربايجان در شفاعت و كمك به او نقش بسيارى داشته است. و او را مجددا با درجه ماژورى (سرگردى) داخل ژاندارمرى مى نمايند و به معاونت ژاندارمرى آذربايجان منصوب مى گردد. در آن ايام اوضاع آذربايجان سخت مغشوش بود. سميتقو در سطح وسيعى منطقه را زيرنظر داشت. چند بار قواى ژاندارم را از بين برده بود. از طرفى افسران ژاندارم در آن ايام به جهت انحلال و ضميمه شدن به قزاقخانه ناراضى بودند و چند ماه بود كه حقوقى دريافت نكرده در وضع ناگوارى بسر برده و درصدد انتقام برآمده بودند. افسران ژاندارم مستقر در شرفخانه با تبانى يكديگر و انتخاب لاهوتى به سرپرستى خود به قصد اشغال تبريز و سپس تهران دست به قيام مسلحانه زدند. ابتدا ماژور پولادين فرمانده ژاندارمرى را توقيف نموده، سيم تلفن و تلگراف را قطع مى نمايند. همچنين حاج مخبرالسلطنه هدايت والى و سرهنگ شهاب را بازداشت مى كنند. قسمت اعظم شهر تبريز به دست آنها افتاده عده اى از مردم به ژاندارمها ملحق مى گردند. قواى دولتى پس از اطلاع از قيام لاهوتى با قوائى كه براى مقابله با سميتقو آماده كرده بود متوجه شهر تبريز شد و زد و





خورد بين دو قدرت درمى گيرد. پس از چند ساعت زد و خورد از طرفين عده زيادى كشته مى شوند ولى به هيچوجه بيم شكست خوردن لاهوتى و همكارانش در بين نبود ولى يكمرتبه لاهوتى با چند تن از افسران از تاريكى شب استفاده كرده به روسيه فرار مى نمايد و مقاديرى سلاح نيز با خود حمل مى كنند. شهر تبريز راحت به دست قواى قزاق فتح مى شود. باقيمانده افسران همكار لاهوتى كه عده آنها ده نفر بود بازداشت مى شوند. در راس اين عده سلطان تورج ميرزا امين قرار داشت كه فرمانده ستاد جنگ بود. به دستور سردار سپه دادگاه نظام به رياست سرتيپ زاهدى كه در آن هنگام مأمور حمله به قلعه چهريق بود تشكيل مى يابد. سرهنگ متين الملك قريب دادستان دادگاه در كيفر خواست اعدام همه را تقاضا مى نمايد و محاكمه همدستان لاهوتى آغاز مى گردد. دادگاه تمام عده را براساس كيفر خواست به اعدام محكوم مى كند. پس از محاكمه و محكوميت اين عده بعضى از صاحبان قدرت در مقام وساطت برآمده از جمله سيد حسن مدرس در تهران شديدا براى جلوگيرى از اجراى حكم تلاش مى كند. افسران محكوم به زندان تهران انتقال يافته پس از چندى مورد عفو قرار گرفته به شغل سابق خود باز مى گردند.

لاهوتى سالها پس از فرار از ايران در شوروى مى زيست. چندى در قفقاز وزير فرهنگ تاجيكستان شد. در اواخر به بخش راديو فارسى مسكو پيوست. وى طبع شعر داشت و قسمتى از اشعارش انتشار يافته است. وى در زمانى كه در شوروى بسر مى برد در برنامه فارسى راديو مسكو نقشى داشت و حقوقى دريافت مى كرد. تا اواخر عمر مردى ماجراجو، پرمدعا و شلوغ





بود. در 1340 درگذشت. لاهوتى در گيرودارهاى سياسى به خارج از ايران گريخت و سرانجام به تاجيكستان شوروى رفت و در آنجا به مقامات مهم از جمله وزارت معارف رسيد. هم در آنجا ازدواج كرد، ديوانش بارها به چاپ رسيد از جمله در مسكو (1946). لاهوتى در شعر فارسى معاصر مقامى ارجمند دارد. از نظر مضامين در به كار بردن كلمات تازگيهاى بسيارى در شعرش ديده مى شود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات نوين (342 ،108 ،44 -43 ،31)، از بهار تا شهريار (258 -246/ 1)، از صبا تا نيما (383 -381 ،235 ،172 -168/ 2)، از نيما تا روزگار ما (502 -492)، تاريخ جرايد (47 -46 ،42/ 2)، چون سبوى تشنه (74 -72)، دويست سخنور (357 -355)، الذريعه (940/ 9)، زندگينامه ى رجال و مشاهير (355 -346/ 5)، سخنوران نامى معاصر (3118 -3113/ 5)، فرهنگ سخنوران (786)، فرهنگ شاعران زبان پارسى (492 -491)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3154 ،2793 ،2121 ،1982/ 2 ،157 ،1393 ،1116 -1115 ،1106 ،1057 ،417 ،233 ،144/ 1)، كتاب گيلان (564/ 2)، مؤلفين كتب چاپى (288 -286/ 1).


لاهوتي، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ملا ذبيح الله در 1280 در طالقان تولد يافت. در موطن خود مختصر سوادى آموخت. چون به سن رشد رسيد براى ارتزاق به هر درى مى زد. گاهى براى مردم نامه مى نوشت، زمانى در قبرستانها بر گور اموات مرثيه و روضه مى خواند، مدتى كار مكتب دارى پيش گرفت و هيچيك از اين مشاغل جوابگوى احتياجات او نبود. ناگزير براى استخدام به تكاپو افتاد. سرانجام به وسيله اعظام الوزاره كه از فعالين طالقان بود به اداره ثبت معرفى و استخدام شد. چندى در شهرهاى مختلف






اشتغال داشت تا رئيس ثبت اسناد قم شد. از رياست ثبت قم به رياست ثبت قزوين منصوب گرديد. در 1325 مأمور تشكيل حزب دموكرات قوام السلطنه در قزوين شد. حزبى نيم بند تأسيس كرد و خود به رياست كميته حزبى قزوين برگزيده شد. رفت و آمدى با تهران پيدا كرد. چند بار قوام را ملاقات نمود. در اين ملاقات ها مشى و روشى پيشى گرفت كه مورد علاقه قوام شود. از دست بوسى و پاى بوسى دريغ نمى كرد حتى گاهى راه افراط مى پيمود. در انتخابات دوره پانزدهم از طرف حزب كانديداى نمايندگى مجلس شد. با آرائى متجاوز از جمعيت زن و مرد و كودك قزوين به وكالت رسيد. در مجلس از شيوه سكوت برخوردار بود ولى تا آخر نسبت به قوام السلطنه وفادار ماند.

بعد از انقضاى دوره پانزدهم تلاش او براى تجديد انتخابات به جائى نرسيد. به اداره ثبت بازگشت. رياست كارگزينى را به او سپردند. پس از چندى رئيس ثبت تهران شد بعد به معاونت هم ارتقاء يافت. پس از بازنشستگى دفترخانه اى در خيابان پامنار دائر كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


لاهيجاني، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شيخ على بن شيخ مهدى لاهيجانى عالمى بارع و متكلمى فاضل صاحب كتاب (مخزن الفوائد فى اصول العقائد) بوده و در سال 1346 وفات نموده.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد هفتم)


لاهيجي قمي، عبدالرزاق

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند على بن الحسين اللاهيجى قمى از بزرگان حكماء و متكلمين و ادباء محققين ملقب به فياض لاهيجى است هم داماد (باجناق) مرحوم علامه ملا محسن فيض كاشانيست كه هر دو شاگرد و داماد صدرالمتألهين شيرازى بودند و لقب فيض و فياض را از او دريافته اند. صاحب روضات گويد در مدرسه معصومه قم (يعنى مدرسه فيضيه) تدريس مى نمود تأليفات ارزنده دارد كه از آنهاست «كتاب گوهر مراد» و رساله (سرمايه ايمان) و شرح تجريد الكلام موسوم «به مشارق الالهام» و «شوارق» كتاب «شرح هياكل» و رساله ى در حدوث عالم، و غير اينها از كتب و رسائل و حواشى. شاگردان بزرگوارى دارد كه از آن جمله است فرزند ارجمندش جناب ميرزا حسن صاحب كتاب «جمال الصالحين» در سنن و آداب «و كتاب شمع اليقين» در اصول دين به فارسى و غير آن كه قبر شريفش در حاشيه خيابان ارم مقابل شيخان بزرگ سنگ بلندى بر آن نصب است.

(ملا) عبدالرزاق بن على بن حسين گيلانى ملقب به فيض و فياض، متكلم منطقى، اديب و شاعر ايرانى (و.؟- ف. 1051 يا 1072 ه.) وى شاگرد ملاصدرا و ملا محسن فيض بود و در قم تدريس كرده. تأليفات بسيارى دارد كه حاكى از تبحر وى هستند از جمله ى آنهاست: 1- «شوارق الالهام»، شرح بر «تجريدالكلام» خواجه نصيرالدين طوسى. 2- «گوهر مراد» در حكمت و منطق به فارسى كه براى شاه عباس ثانى نوشته. 3- «حدوث العالم». 4- «ديوان شعر» پارسى







شامل حدود پنج هزار بيت. 5- «كلمات الطيبة» در اصالت ماهيت وجود.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد اول)


لبسنگي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي لبسنگي : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «سراوان»دراستان«سيستان وبلوچستان» 

همه مشتاقانه منتظر تولدش بودند تا سومين فرزند خانواده را در آغوش گيرند .سرانجام در نيمه شب اول خرداد ماه 1340 در محله «گنبد سبز» شهرستان «يزد» ،خانه اي محقر به اندازه دشت كوير وسعت پيدا كرد و به روزي روشن بدل گشت و به دور از چشم ناپاكان ،كودكي حسين گونه و علي نام به دنيا آمد .

آري او را «علي» نام نهادند تا حامي و فرمانبر دار پيامبر زمان خود باشد كسي كه آن روز كودك و ناتوان بود اما فردا حافظ انقلاب و اسلام و ياور امام شد .

كودك آن روز ،سردار ي بزرگ شد تا دستگير مظلومان و ياور محرومان خواهد شد .

اين حسن انتخاب از چه كسي بود و از كجا مي دانستند كه او در نيمه هاي شب و گاهي در نيم روز تابستان انبان به دوش به دستگيري مردم ستم كشيده بلوچ خواهد شتافت كه نام مبارك «علي» را بر او نهادند .



پيداست كه اين سرباز انقلاب و اسلام در كدام محيط پرورش يافته و در دامان كداميك از خادمان فاطمه الزهرا بزرگ شده و سر كدام سفره دست به طعام برده ،اما براي تقرب و تمسك به مقام والاي آن عزيز به توصيف گوشه اي از زندگي خانوادگي او مي پردازيم .

پس از گذشت يكسال از تولدش خانواده او از «يزد» به« اصفهان» هجرت كردند و در محله «حسين آباد» در يك خانه كوچك اجاره اي كه






يك اتاق بيشتر نداشت ،مسكن گزيدند .پدر با تلاش شبانه روزي براي امرار معاش ، آرامش و تربيت بچه ها كمر همت بسته بود .

پدر مردي متدين بود، دست بچه ها را مي گرفت و به مسجد و جلسات بزرگداشت حضرت ابا عبد الله (ع)مي برد و آنها را از نزديك با مصائب عاشورا وفداكاري امام شهيدان آشنا مي كرد .

او دوران خردسالي را در محيطي فقيرانه ،اما صميمي سپري كرد .

سالهاي اوليه رشد «علي »سپري شد ،سال 1347 ،اولين سال تحصيل او بود .سال اول را دردبستان «رضوي» به پايان رسانيد اما به لحاظ اينكه اجاره نشين بودند و بايد محل زندگي خود را به ناچار تغيير مي دادند، سالهاي پس از آن را در دبستان« اقدسيه» واقع در خيابان «پروين» ثبت نام نمود و به تحصيلات راهنمايي ادامه داد .با وجود مشكلات مختلف كه در مسير زندگي او قرار گرفته بود نتوانست ادامه تحصيل دهد ؛لذا به دنبال كار و تلاش اقتصادي ،روانه بازار شد و ساعات فراغت خويش را نيز بر حسب علاقه اي كه به ورزش داشت ،با دوستانش به فوتبال و بدنسازي وآمادگي جسماني مي پرداخت .

پدرش درباره ي او چنين مي گويد:

«علي براي من باعث افتخار و سر بلندي بود و از هر جهت فرزندي شايسته .چه آن روز كه كودك بود و چه بعد ها كه پيش خودم در بازار بزرگ اصفهان مشغول به كار شد و چه آن زمان كه وارد سپاه شدو به منطقه سيستان و بلوچستان رفت .

آن زمان كه در بازار بود ،تاآخر روز مشغول بود . گر چه به بازار علاقه اي نداشت





،ولي آخر روز ايشان بايد طلبها را جمع مي كرد و شما مي دانيد كه پول گرفتن از مردم آن هم در بازار بس سخت است وشيوه ي خاصي مي خواهد . كسي كه مي خواهد پول بدهد اگر چه بدهكار باشد ،براي او مشكل است و ممكن است امروز و فرداكند و گاهي هم نگراني به بار آورد .

ولي نديدم يا نشنيدم كه ايشان از كسي گله كند يا همكاران از دست ايشان ناراحت باشند . با وجود اينكه گاهي اتفاق مي افتاد چندين مرتبه به كسي مراجعه كند و طرف بد قولي كرده باشد به هيچ وجه عصباني نمي شد و به اصطلاح از كوره در نمي رفت. اگر هم ناراحت مي شدم كه مثلا فلاني پول نداده ؟ايشان مي گفت: ناراحت نباشيد ،فردا مي دهد ،خودم ترتيب كار را مي دهم . اين اخلاق و صبر ايشان براي من بسيار آموزنده بود.» 



برادر شهيد از آن روزها چنين مي گويد:

«وضع فرهنگي كشور در رژيم طاغوت كاملا نامناسب بود و همه چيز مخرب و فساد بر انگيز بود .خصوصا را ديو و تلويزيون كه آقايان روحاني هم حرام مي دانستند . براي ما كه يك خانواده ي مذهبي و اصيل بوديم داشتن و يا نگاه كردنش قبه بزرگي داشت .به همين لحاظ و به جهت اينكه بنده فرزند بزرگ خانواده بودم ،مراقب برادران كوچكم از جمله علي بودم و آنها هم از من حساب مي بردند .

روزي به خانه آمدم و ديدم علي در خانه نيست ،هنگامي كه سراغ او را گرفتم ،متوجه شدم كه با برادر كوچكمان براي ديدن تلويزيون به





خانه همسايه رفته .ناراحت شدم ،درمنزل همسايه را زدم و علي را صدا زدم ،در حالي كه برادر كوچكمان را بغل كرده بود ،گويي گناه بزرگي را مرتكب شده باشد ،بدون مقدمه سيلي محكمي به او زدم !بچه ي 13 – 14 سا له اي كه معمولا احساس شخصيت و غرور مي كند و كمتر زير بار كسي مي رود ،سرش را پايين انداخت و بدون اينكه حرفي بزند از كنار كوچه به خانه بر گشت .

او يك سيلي خورد و براي چند دقيقه سرش را زير انداخت در حالي كه درد آن سيلي هنوز سينه ي مرا مي فشارد .

من در مقابل بزرگي روح او احساس كوچكي مي كنم . هنوز قيافه ي مظلوم و معصوم دوران كودكي او از جلوي چشمانم مي گذرد و متاسفم كه چرا نتوانستم او را بشناسم ؟!

به اميد آن كه ايشان مرا ببخشند و ما را از شفاعت خود بي نصيب نفرمايند .»



سال اول ويا دوم راهنمايي را مي خواند و من عمل جراحي كرده بودم .بسيار به همه علاقه داشت و برايم ناراحت و نگران بود .شايد بگويند همه بچه ها به پدر و مادر علاقه دارند ،ولي اين علاقه تفاوت داشت .گويا مي دانست كه مدت كوتاهي در كنار من خواهد بود .

همه بچه ها عزيز پدر و مادر هستند ،ولي شما مي دانيد كه گاهي بعضي از بچه ها دوست داشتني ترند ،اگر چه علتش معلوم نباشد اما در مورد





من و علي معلوم بود . من مي دانستم او انساني خدايي بود ،از تبار شهيدان كربلا و انصاري از انصار الله .

من در خانه بستري بودم و او به مدرسه مي رفت .

روزي معلم ،متوجه مي شود كه او مخفيانه گريه مي كند ،علت را جويا مي شود و او را دلداري مي دهد ولي او در همان حال به گريه ادامه مي دهد .

معلم كه خودش يك مادر بود ،احساس او را فهميده بود و به او گفته بود :تو آزادي و هر وقت دلت خواست مي تواني به خانه ،نزد مادرت بروي .اين موضوع را به معلمان ديگر و مدير مدرسه هم گفته بود .

در سال 1356 با وجود اينكه عموم مردم از تشكلها و جمعيت هاي معترض ،عليه رژيم اطلاع نداشتند ،ايشان يكي از عناصر فعال در اين زمينه بود .

در اكثر جلسات و سخنراني ها در شهر شركت مي كرد .با گسترده شدن دامنه تظاهرات مردمي در سال 1357 ،بدون استثنا در تمام تظاهرات و راهپيمايي ها شركت فعال داشت .



اكثر شبها دير به خانه مي آمد و حتي بعضي از شبها به كلي به خانه نمي آمد و تا صبح مشغول زد و خورد و مبارزه با نيروهاي رژيم بود .

وي به نحو چشمگير و مرتب به« يزد» مسافرت مي كرد و با گرفتن اعلاميه و نوار از منزل شهيد محراب آيت الله صدوقي به اصفهان باز مي گشت و به طور مخفيانه با كمك تعدادي از دوستانش كه به آنان اعتماد كامل داشت، آنها را بين مردم پخش مي كردند .تمام كار او شده بود شركت در تظاهرات





و حضور در جلسات سخنراني ومبارزه عليه رژيم منحوس پهلوي و شركت در فعاليتهاي اجتماعي ديگر .

به ياد دارم در مراسم آزادي يكي از اساتيد انقلابي كه در زندان شاه به سر مي برد ،شركت كرد و به اتفاق مردم ايشان را تا دانشگاه اصفهان بر سر دست بردند .او همچنين در مراسم اولين نماز جمعه اصفهان در مسجد مصلي كه توسط آيت الله طاهري پس از آزادي از زندان اقامه شد ،حضور داشت و نيز در تحصن منزل آيت الله خادمي شركت داشت و به گفته شاهدان عيني ايشان يكي از اولين كساني بودند كه در ميدان انقلاب ،طناب را به گردن مجسمه شاه معدوم بست و به اتفاق مردم انقلابي اين تنديس فساد و تباهي را به زير كشيدند . در همان روز به خاطر حمله به ساواك كه علي نيز در آن حضور داشت تعدادي از مردم زخمي شدند .

مبارزه عليه رژيم منحوس پهلوي به اوج خود رسيده بود بسياري از شخصيت هاي انقلابي و مردم در منزل آيت الله خادمي جمع شده شده و تحصن كرده بودند .كوچه ها و خيابان هاي اطراف ،حالت خاصي داشت .همه جا انقلابيون در حال تجمع و گاهي تردد بودند و نظاميان هم آن طرف در حال مراقبت و تكا پو .

گاهي سنگر مي گرفتند و گاهي در حال تعويض و تغيير موضع بودند .

خيابن هاي اطراف مسدود شده بود .بچه ها در ابتداي خيابان فرعي در چهار باغ پايين كه معابر ورودي به منزل ايشان بود ،چندين حلقه لاستيك را به آتش كشيده بودند ،صحنه ي عجيبي بود .يكرنگي و همدلي در بين بچه





ها موج مي زد .همه در فكر مبارزه بودند .دود و آتش و گلوله با صداي تكبير و خون در هم آميخته بود و تصوير شور انگيزي از خشم يك ملت را در نهايت ايثار و خداجويي به نمايش گذاشته بود .

ناگهان فريادي در بين امواج خروشان تكبير بلند شد !!علي دوستت تير خورد !اطرافش را نگاه كرد .بله آقاي امامي تير خورده و در خون غوطه ور است به كمك تعدادي از تظاهر كنندگان ،او را به بيمارستان امين انتقال دادند. پس از مدتي ،در حالي به منزل آمد ،كه لباس هايش آغشته به خون مجاهدان في سبيل الله بود و اين بار ديگر نمي توانست شركت در تظاهرات را زير پوششي از سكوت و نگاه محبت آميز پنهان كند .



روزهاي اوج انقلاب بود .شور و هيجان خاصي از او مي ديدم ،روزي ديوار هاي خانه را سنگ نما مي كرديم ،استا بنا تا شب كار مي كرد وقسمتي از ديوار را سنگ كاري مي كرد ،صبح فردا مي ديدم علي با خط درشتي روي آن نوشته است :

الله اكبر خميني رهبر. استاد سنگ كار ،با زحمت آن را پاك مي كرد و مي گفت :اگر چند روزي بماند ديگر پاك نمي شود علي جواب مي داد :

اين شعار انقلاب و نام امام بر صحنه ي عرش الهي تا ابد نوشته شده ،چرا بايد از ديوار خانه پاك شود ؟!

حتي او اين شعار ها را بر ديوارهاي اتاق هم نوشته بود و تا چندي پيش كه مي خواستيم خانه را نقاشي كنيم ،آن شعار هنوز وجود داشت .

همواره عشق به حضرت امام





(ره) و انقلاب در وجود او موج مي زد .

ورود به سپاه سيستان و بلو چستان 

بعد از پيروزي انقلاب و به دنبال وضعيت نابساماني كه در شرق و خصوصا در بلو چستان پيش آمد ،اولين رسولان و پيامبران انقلاب اسلامي به منطقه اعزام شدند و سپاه پاسداران را در زاهدان تشكيل دادند ،البته با بهاي سنگين و ايثار خون جوانان .

به قول حضرت امام (ره) كه فرمودند :انقلاب ما ،انفجار نور بود .

پس از پيروزي و درخشش نور انقلاب ،تشعشعات رهايي بخش آن توسط يك قشر زحمتكش و درد آشنا به اقصي نقاط كشور اسلامي كشيده شد .

يكي از حاملان رسالت انقلاب در منطقه ي سيستان و بلوچستان سردار حاج علي اكبر لبسنگي بود كه در اوايل سال 1359 به دنبال شرارت اشرار ،همراه جمعي از نيروهاي بر گزيده و ورزيده سپاه اصفهان براي دفع اشرار مسلح و عوامل ضد انقلاب و نجات محرومين آن ديار به سيستان و بلوچستان اعزام شدند .

پس از گذراندن دوره ي آموزشي مامور رفتن به چابهار شد و در آنجا سر پرستي مخابرات را بر عهده گرفت .پس از مدت كوتاهي به جهت خلاقيت فكري و قدرت طراحي عمليات به عنوان مسئول عمليات پايگاه چابهار معرفي شد و با شركت و در گيريها ،گوهر صدف وجود خويش را آشكار ساخت و مورد توجه مسئولين قرار گرفت .

به همين جهت در تاريخ 14/ 12/ 1365 از طرف فرمانده وقت سپاه منطقه 6 به عنوان مسئول عمليات مامور رفتن به سراوان شد كه يكي از حساس ترين مناطق استان ،به جهت طول مرز مشترك با پاكستان و داشتن راه هاي





صعب العبور است .منطقه سراوان هم به علت اينكه در بعضي مكانهاي كوهستاني و در بعضي ديگر ريگزار و بياباني است .از نظر ورود و خروج تقريبا براي ضد انقلاب داخلي از اشرار گرفته تا قاچاقچيان و منافقين ،از حساسيت خاصي بر خورداربود .اما اين فرزند انقلاب و اسلام با سر انگشت شجاعت و تدبير و روحيه شهادت طلبي ،حاكميت مطلق جمهوري اسلامي را بر اين منطقه از ميهن اسلامي معنا بخشيد .

در همين مرحله از مسئوليت بود كه با حفظ سمت به عنوان جانشين سپاه سراوان نيز معرفي شد و در خدمت به اين قشر محروم از جان مايه گذاشت و در سر كوبي سوداگران مرگ ،كاملا موفق بود .

آوازه ي رشادت و دلاوري او نه تنها در بين برادران سپاهي پيچيده بود بلكه همه گروه هاي ضد انقلاب از وجود او به وحشت افتاده بودند .

در تاريخ 27 /9/ 1365 طي حكمي از طرف سردار سر لشكر محسن رضايي فرمانده(سابق) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به سمت مسئول طرح عمليات سپاه دهم نبي اكرم (ص) ناحيه مستقل سيستان و بلوچستان منصوب شد .

همرزمان او نقل مي كنند كه روحيه او چندان موافق با كارهاي ستادي و اجرايي نبود و خود او نيز اذعان داشت كه كارهاي عملياتي و شركت در درگيري ها به شهادت نزديك تر است .پس از گذشت حدود يك سال در اين مسئوليت با توجه به روحيات ايشان ودر خواست مسئولين شهر سراوان،ايشان مجددا در اواخر سال 1366به سراوان اعزام گرديد و به عنوان فرمانده سپاه آن شهر ،مشغول خدمت شد . تا زمان شهادت يعني به مدت دو سال





فرماندهي سپاه سراوان را به عهده داشت .

اين سردار بزرگ اسلام وايران پس از سالها تلاش ومجاهدت در روز 15/ 7/1368

كه از سراوان به سمت زاهدان براي انجام ماموريتي در حركت بودند،به شهادت رسيدند تا سنت الهي كه سرداران در رختخواب نميميرند ،تكرار شود.



منابع زندگينامه :سرداربيداري،نوشته ي مظاهرمحمدي،نشركنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377 
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مليت:ايران

شهيد احمد لزگي : فرمانده گردان امام حسن(ع)لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1336 در يك خانوادي مذهبي و متدين به دنيا آمد . از كودكي علاقه ي زيادي به نماز و قرآن داشت .احمد در همان دوران طفوليت با امام حسين و رشادت او خو گرفته بود ، مادرش در ماه محرم وقتي به عزاداري امام حسين مي رفت ،احمد را نيز به همراه خود مي برد .بعدها او يكي از عاشقان و شيفتگان سالار شهيدان امام حسين(ع) گشت .احمد در يك جامعه پر از فساد به دنيا آمده بود اما با وجود تمام اين مسائل ،زاهد و عارف تربيت شد .7ساله كه شد به مدرسه رفت وبعد از آن دورة راهنمايي را نيز خواند ،اما به علت علاقه ي زيادي كه به كارهاي هنري داشت ،درس را براي مدتي رها كرد ووارد اين كارها شد . قبل از انقلاب اسلامي به خدمت نظام وظيفه رفت واين دوره را طي كرد .

وقتي مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت شاه علني شد وشدت






گرفت او كمترين ترديدي در پيوستن به صفوف مبارزين به خود راه نداد.مبارزات او در كنار مردم ايران تا شكسته شدن ستونهاي نظام ستمشاهي ادامه داشت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، وظيفه ي خود مي دانست كه از انقلاب پاسداري كند و در همان اوايل ، كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل شد ،فرماندهان سپاه او را به سپاه انتقال دادند اما او ، هم زمان در ژاندارمري(سابق) خدمت مي كرد و بعد از مدتي به عنوان مسئول عقيدتي سياسي آن سازمان در استان مازندران معرفي شد و مشغول انجام وظيفه گرديد.

علاقه ي زيادي به جنگ در راه خدا داشت و مي گفت : نويسنده را از قلم و نگاشتن مي شناسند و رزمنده را از رزمش مي شناسند . زماني كه جنگ قدرتهاي بزرگ بر عليه مردم ايران شروع شد ، اودر روزهاي اول جنگ به جبهة حق عليه باطل رفت .مدتي در جبهه ي قصر شيرين حضور داشت وپس از آن به زادگاهش برگشت.مدتي بعد تاب نياورد و بار ديگر به كردستان رفت و مدت 2 سال درجبهه هاي غرب حضور داشت. بعد از پايان مأموريت كردستان ، به عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و به عنوان مربي آموزشي نظامي در پادگان هاي "ساري" ،"شيرگاه" ،"تهران" ،"چالوس" و"مرز آباد" مشغول آموزش بسيجيان از جان گذشته شد . اين كار ها روح ملكوتي او را راضي نمي كرد و بار ديگر به جبهه اعزام شد .

مدتي بعد از جبهه باز گشت وبا مسئوليتهاي رييس هيئت جودو ، رييس هيئت تيراندازي استان مازندران و مسئول آموزش نظامي





پادگان شهيد رجايي و مسئول آموزش نظامي پادگان گهرباران خدمات شاياني از خود به يادگار گذاشت.

او از ياران صديق امام بود ، بارها مي گفت :گندم براي رشد به آب احتياج دارد و انقلاب براي شكوفايي به خون ، با اين عقيده همراه با كاروان محمد رسول اللّه(ص) به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده ي گروهان انصار الحسين در عمليات كربلاي چهار شركت نمود .به گفته ي همسنگرانش و فرماندهان لشگر25 ويژه ي كربلا ،احمد مانند قمر بني هاشم(ع) در دل بعثيان كافر چنان وحشتي ايجاد كرد كه همگان از رزم او در حيرت بودند . نام او ، رزم او و ايثارش آيينه اي براي نشان دادن رزم قمر بني هاشم (ع)شد.احمد به حدّي غرق در مسائل جنگ بود كه معمولاً مرخصي نمي آمد .وقتي هم مي آمد، مي گفت :صفاي جبهه در هيچ جا پيدا نمي شود .

چهار سال در جبهه هاي حق عليه باطل عاشقانه جنگيد و خدمت كرد و سرانجام بعد از رشادت هاي بسيار در تاريخ 5/10/1365 به درجة رفيع شهادت نائل گشت و بدن مطهرش در خاك عراق ماند .

بعد از دو سال او را با جامة خونين آوردند ، با همان لباس مقدس سپاه رفت و با خون خون خود درخت انقلاب را آبياري كرد .احمد در عمليات كربلاي 4 در منطقة"ام الرصاص"شهيدشد.خشم ابليس گونه ي دشمنان با شهادت او فروكش نكرد .

آنها در لحظات آخر شكنجه هاي زيادي بر او وارد كردند ،گوش هايش را كر كردند ، چشم هايش ديگر جايي را نمي ديد . صدها زخم بر تن داشت





و بدين طريق به ديار معشوق خود شتافت .آنها مي خواستند با اين شكنجه ها شكستهاي بي شماري را كه در ميدان نبرد از احمد خورده بودند جبران كنند،كاري كه فقط از انسانهاي حقير بر مي آيد؛اما نمي دانستند كه هزاران احمد در پشت مرز هاي مردانگي ايران بزرگ در انتظار رخصت از فرمانده شان هستند تا متجاوزين را تا قيامت تعقيب كنند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد
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شهيد احمد لزگي : فرمانده گردان امام حسن(ع)لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1336 در يك خانوادي مذهبي و متدين به دنيا آمد . از كودكي علاقه ي زيادي به نماز و قرآن داشت .احمد در همان دوران طفوليت با امام حسين و رشادت او خو گرفته بود ، مادرش در ماه محرم وقتي به عزاداري امام حسين مي رفت ،احمد را نيز به همراه خود مي برد .بعدها او يكي از عاشقان و شيفتگان سالار شهيدان امام حسين(ع) گشت .احمد در يك جامعه پر از فساد به دنيا آمده بود اما با وجود تمام اين مسائل ،زاهد و عارف تربيت شد .7ساله كه شد به مدرسه رفت وبعد از آن دورة راهنمايي را نيز خواند ،اما به علت علاقه ي زيادي كه به كارهاي هنري داشت ،درس را براي مدتي رها كرد ووارد اين كارها شد . قبل از انقلاب اسلامي






به خدمت نظام وظيفه رفت واين دوره را طي كرد .

وقتي مبارزات مردم ايران بر عليه حكومت شاه علني شد وشدت گرفت او كمترين ترديدي در پيوستن به صفوف مبارزين به خود راه نداد.مبارزات او در كنار مردم ايران تا شكسته شدن ستونهاي نظام ستمشاهي ادامه داشت.

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ، وظيفه ي خود مي دانست كه از انقلاب پاسداري كند و در همان اوايل ، كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل شد ،فرماندهان سپاه او را به سپاه انتقال دادند اما او ، هم زمان در ژاندارمري(سابق) خدمت مي كرد و بعد از مدتي به عنوان مسئول عقيدتي سياسي آن سازمان در استان مازندران معرفي شد و مشغول انجام وظيفه گرديد.

علاقه ي زيادي به جنگ در راه خدا داشت و مي گفت : نويسنده را از قلم و نگاشتن مي شناسند و رزمنده را از رزمش مي شناسند . زماني كه جنگ قدرتهاي بزرگ بر عليه مردم ايران شروع شد ، اودر روزهاي اول جنگ به جبهة حق عليه باطل رفت .مدتي در جبهه ي قصر شيرين حضور داشت وپس از آن به زادگاهش برگشت.مدتي بعد تاب نياورد و بار ديگر به كردستان رفت و مدت 2 سال درجبهه هاي غرب حضور داشت. بعد از پايان مأموريت كردستان ، به عضو رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و به عنوان مربي آموزشي نظامي در پادگان هاي "ساري" ،"شيرگاه" ،"تهران" ،"چالوس" و"مرز آباد" مشغول آموزش بسيجيان از جان گذشته شد . اين كار ها روح ملكوتي او را راضي نمي كرد و بار ديگر به جبهه اعزام شد





.

مدتي بعد از جبهه باز گشت وبا مسئوليتهاي رييس هيئت جودو ، رييس هيئت تيراندازي استان مازندران و مسئول آموزش نظامي پادگان شهيد رجايي و مسئول آموزش نظامي پادگان گهرباران خدمات شاياني از خود به يادگار گذاشت.

او از ياران صديق امام بود ، بارها مي گفت :گندم براي رشد به آب احتياج دارد و انقلاب براي شكوفايي به خون ، با اين عقيده همراه با كاروان محمد رسول اللّه(ص) به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده ي گروهان انصار الحسين در عمليات كربلاي چهار شركت نمود .به گفته ي همسنگرانش و فرماندهان لشگر25 ويژه ي كربلا ،احمد مانند قمر بني هاشم(ع) در دل بعثيان كافر چنان وحشتي ايجاد كرد كه همگان از رزم او در حيرت بودند . نام او ، رزم او و ايثارش آيينه اي براي نشان دادن رزم قمر بني هاشم (ع)شد.احمد به حدّي غرق در مسائل جنگ بود كه معمولاً مرخصي نمي آمد .وقتي هم مي آمد، مي گفت :صفاي جبهه در هيچ جا پيدا نمي شود .

چهار سال در جبهه هاي حق عليه باطل عاشقانه جنگيد و خدمت كرد و سرانجام بعد از رشادت هاي بسيار در تاريخ 5/10/1365 به درجة رفيع شهادت نائل گشت و بدن مطهرش در خاك عراق ماند .

بعد از دو سال او را با جامة خونين آوردند ، با همان لباس مقدس سپاه رفت و با خون خون خود درخت انقلاب را آبياري كرد .احمد در عمليات كربلاي 4 در منطقة"ام الرصاص"شهيدشد.خشم ابليس گونه ي دشمنان با شهادت او فروكش نكرد .

آنها در لحظات آخر شكنجه هاي زيادي بر او





وارد كردند ،گوش هايش را كر كردند ، چشم هايش ديگر جايي را نمي ديد . صدها زخم بر تن داشت و بدين طريق به ديار معشوق خود شتافت .آنها مي خواستند با اين شكنجه ها شكستهاي بي شماري را كه در ميدان نبرد از احمد خورده بودند جبران كنند،كاري كه فقط از انسانهاي حقير بر مي آيد؛اما نمي دانستند كه هزاران احمد در پشت مرز هاي مردانگي ايران بزرگ در انتظار رخصت از فرمانده شان هستند تا متجاوزين را تا قيامت تعقيب كنند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




لساني، ابوالفضل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1337 -1276 ش)، قاضى، نويسنده و روزنامه نگار. در نور مازندران به دنيا آمد. مقدمات علوم قديمه را در آمل فراگرفت. سپس به تهران آمد و به معلمى پرداخت. وى در 1306 ش به خدمت دادگسترى دعوت شد و چندى در دادگسترى اصفهان و يزد و نقاط ديگر در سمتهاى مختلف قضايى مشغول كار بود. او مدتى جزو هيئت تحريريه روزنامه ى «وطن» بود و سپس مدير داخلى روزنامه گرديد. بعد از كودتاى 1299 ش، كه منجر به تعطيلى جرايد گرديد، لسانى در روزنامه ى افراطى «حقيقت» سرمقاله هاى تندى نوشت كه منجر به توقيف روزنامه گرديد. پس از آن چندى امور داخلى روزنامه ى «كار» را تأسيس و منتشر نمود. از ديگر آثارش: «صحنه ى زندگى» يا «سرنوشت مادر گناهكار»؛ «طلاى سياه يا بلاى ايران»؛ «متن دفاع لسانى».[1]

در 1280 متولد شد. تحصيلات قديم و جديد را توأمان انجام داد و از مدرسه عالى حقوق دانشنامه گرفت. در زمان داور به دادگسترى رفت. بعضى از مشاغل قضائى را در تهران و شهرستانها احراز نمود.






ولى به اين كار زياد مداومت نداد، حرفه وكالت دادگسترى را پيشه خود ساخت. در كار وكالت سريع پيشرفت نمود. از وكلاى مبرز و سرشناس تهران شد. و وكالت هاى بزرگى به او واگذار مى شد. چندى به دنبال وكالت مجلس رفت موفق نشد. در 1328 كه مجلس سنا تشكيل يافت لسانى براى ورود به آن مجلس به تكاپو افتاد و چون يك نفر هم بايستى از جامعه وكلاى دادگسترى در مجلس اعيان عضو باشد قرعه به نام او اصابت كرد و سناتور شد. ولى در مجلس سنا بر خلاف سايرين به تلاش افتاد لوايح دولت را نقد مى كرد. در تنقيح قوانين سعى بليغ به كار مى برد. وقتى مسئله ملى شدن صنعت نفت پيش آمد در مجلس نطق هاى خوبى ايراد كرد و بياناتش مستدل بود كه بعدها به صورت كتاب منتشر گرديد. در دوره دوم سنا هم اين مقام را گرفت و هنگام مذاكرات نفت در سنا داد سخن داد. هميشه مورد احترام بود. وفاتش در 57 سالگى در تهران به مرض سكته اتفاق افتاد. كتاب طلاى سياه يا بلاى ايران در مورد نفت نوشته اوست.

مرگ زودرس او بدين صورت بوده است.

در 1337 تلفن مغرضانه اى به او مى شود و در اين مكالمات تلفنى مرگ يكى از فرزندان را به او خبر مى دهد. لسانى در اثر شنيدن اين خبر واهى كه آنرا واقعى تلقى مى كند دچار هيجان روحى شده و سكته قلبى طومار زندگانى او را برمى چيند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (116 -115/ 4 ،225/ 1)، الذريعه (14/ 15)، شرح حال رجال معاصر مازندران (91 -88/





2)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2266 ،2208 -2207/ 2)، مؤلفين كتب چاپى (214 -213/ 1).


لشكري، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا لشكري : فرمانده گروه شناسايي لشگر77پيروز خراسان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

سال 1343 در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد. در شش سالگي پدر خود را از دست داد. غلامرضا در 7 سالگي به مدرسه ابتدايي علميه واقع در كوچه عيدگاه رفت و با شوق و علاقه به انجام دادن تكاليف درسي خود همت مي گماشت.او در كنار تحصيل و درس، كار نيز مي كرد و زولبيا و باميه مي فروخت . گاهي با تفنگ بادي كار مي كرد، تا كمك خرج خانواده باشد. پس از اتمام دوره دبستان، مقطع راهنمايي را در مدرسه فاتح واقع در خيابان امام رضا مشهد ادامه داد. در اين ايام كه مصادف با جريانات انقلاب اسلامي بود، او نيز مانند مردم در تظاهرات شركت مي كرد و حضوري فعال داشت و اعضاي خانواده را نيز به شركت در راهپيمايي ترغيب مي كرد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، درسش را ادمه داد و ديپلم خود را در رشته تجربي از دبيرستان هدايت (شهيد مدرس فعلي) اخذ كرد و به علت علاقه شديد براي خدمت در ارتش، وارد دانشگاه افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران شد و مدت 4 سال در آنجا توام با درس آموزش نيز مي ديد. تا اين كه موفق به اخذ ليسانس نظامي شد و با درجه ستوان دومي به گردان مهندسي معرفي و مشغول خدمت شد. 

با شروع جنگ تحميلي پس از اتمام دوره دانشگاه افسري علاوه بر اينكه وظيفه نظامي بودنش حكم مي كرد كه به جبهه برود،






اما به علت دفاع از كشور و ادي تكليف مهم تر از همه اطاعت از دستور امام خميني ولي فقيه زمان به جبهه عزيمت كرد. او هر گاه از جبهه به مرخصي مي آمد، پس از ديدن خانواده و اقوام، به ملاقات مجروحان جنگي مي رفت و در مراسم تشييع جنازه شهدا شركت مي كرد. براي خانواده از جبهه سخن مي گفت. 

او به همراه گردان مهندسي در جنوب و در منطقه فكه مستقر شد و به تدريس دانش نظامي در گردان پرداخت. او كه از سنين كودكي طعم تلخ بي پدري را چشيده بود، همواره سعي مي كرد در خانه و در ميان اقوام، دوستان و همسايگان و در جبهه نسبت به همرزمان و زير دستان، رفتاري محبت آميز داشته باشد. 

او بسيار متوكل بود و در مشكلات فردي متوسل مي شد به ائمه اطهار (ع)، به خصوص حضرت رضا (ع) و با خواندن دو ركعت نماز حاجت، مشكلش را رفع مي كرد و از خداوند كمك مي خواست. در مشكلات اجتماعي با ديگران نيز مشورت مي كرد. نسبت به مادرش بسيار مهربان بود و آرزويش اين بود كه بتواند زحمات مادر را جبران كند. 

از سوي اقوام به ايشان پيشنهاد شد كه ازدواج كند و حتي مقدمات كار هم آماده شد. اما او در جواب گفت: من بايد راهم را ادامه دهم و تا تكليف جنگ و تكليف من مشخص نشود با دختر مردم ازدواج نمي كنم. 

او شبها به نماز مي ايستاد و با صداي بلند از معبودش آرزوي شهادت مي كرد. دو هفته قبل از شهادت كه به مرخصي آمد،





در راه مادرش را با لباس سياه ديد و از او درباره پوشيدن لباس سياه توضيح خواست. مادر گفت: يكي از اقوام شهيد شده. غلامرضا همان جا با مادرش به مجلس شهيد رفت و تمام روز مرخصي اش را در مراسم شهيد شركت كرد و از شهادت خود در آينده اي نزديك خبر داد. سرانجام در 3 بهمن سال 1365 او كه به همراه تني چند از سربازان براي اجراي ماموريت گشت و شناسايي به شمال سومار تپه سرخ در منطقه عملياتي كربلاي 6 اعزام شده بود و به علت درگيري با دشمن شهيد جاويدالاثر شد.خانواده شهيد در فروردين ماه سال 1366، روح شهيد را پس از تشييع در خواجه ربيع به خاك سپردند. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




لشگري، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين لشگري

امير سرتيپ خلبان حسين لشكري در سال 1331 در روستاي ضياآباد قزوين به دنيا آمد. او دوره تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش به پايان رساند و براي ادامه تحصيل به قزوين رفت .در سال 1351 وارد نيروي هوايي شد و در سال 1356 با درجه ستواندومي فارغ التحصيل از دانشگاه خلباني شد.

با آغاز جنگ تحميلي به خيل مدافعان كشور پيوست و پس از انجام 12 ماموريت هواپيماي وي مورد اصابت موشك دشمن قرار گرفت و مجبور به ترك هواپيما شد كه نهايتاً در خاك دشمن به اسارت نيروي بعث عراق درآمد. سه ماه اول دوران اسارت در سلول انفرادي بود و پس از آن در مدت 8 سال با حدود 60 نفر ديگر از همرزمان در يك






سالن عمومي و دور از چشم صليب سرخ جهاني نگهداري شد. پس از پذيرش قطعنامه وي را از ساير دوستان جدا نمودند و قسمت دوم دوران اسارت 10 سال به طول انجاميد. وي پس از 16 سال اسارت به نيروهاي صليب سرخ معرفي شد و دو سال بعد در 17 فروردين 1377 به خاك مقدس وطن بازگشت. سرانجام وي پس از سال ها تحمل رنج و آلام ايام اسارت روز دوشنبه 19/5/88 در بيمارستان لاله تهران به درجه رفيع شهادت نايل آمد.








لشني، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اصغر لشني : فرمانده گردان محرم تيپ57ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





آثارمنتشرشده درباره ي شهيد



سنگر دشمن

فرمانده گردان صورت بچه ها را از نظر گذراند و گفت: «مي دونيد كه كار ما پاكسازي شاخ شميران و شكستن خطوط دفاعي دشمنه. به ياري خدا تا اين جاي كار رو خوب اومديم جلو. مشكل ما اين دو، سه تا سنگر تيربار و دوشكاي دشمنه.

پنج، شش نفر مي خوام برن جلو و اين سنگرها رو خفه كنن. اين جوري راه پيشروي و رفتن به بالاي شاخ شميران براي بقيه بچه ها ممكن مي شه. كي حاضره داوطلب بشه؟» تعداد زيادي از بچه ها دست هايشان را گرفتند بالا. فرمانده گفت: «اين جوري نمي شه، من فقط پنج، شش نفر مي خوام.»

دستم را گرفتم بالا و گفتم: «حاج اصغر بهتره خودتون انتخاب كنيد.» وقتي ديد بد نمي گويم، نگاه انداخت جلوي صف و گفت: «شما شش نفر كه كنار هم نشستيد، بلند شيد. از اين كه من هم جز آنها بودم سر از پا نمي شناختم. حاج اصغر گفت: «ببينم چه كار كنيد. بعد از خدا






چشم بچه ها به شماست. منهدم شدن سنگرها يدوشكا و تيربار يعني پيروزي و پاكسازي شاخ شمي ران».

هركدام چند تا خرج آر.پي.جي گذاشتيم توي كوله پشتي و چند تا نارنجك هم بستيم به فانسخه هايمان قد خم كرديم و دويديم طرف سنگرهاي دشمن. سنگر تيربار كه متوجه حركت ما شد، رو به رو را بست به رگبار. به صورت ضربدري خود را كشيديم جلو.

گلوله هاي دوشكا در گوشه و كنار پايين مي آمدند. با تمام نيرو دويديم طرف چند تا تخته سنگ و پشت آنها پناه گرفتيم. برگشتم عقب و نگاه انداختم سمت گردان. بچه ها چهار چشمي ذل زده بودند به ما قبضه آر.پي.جي را گذاشتم روي شانه امو دقيق شدم به سنگر دوشكا.

از بد شانسي گلوله به هدف نخورد. خزيدم پشت تخته سنگ. محمد از كنار دستم بلند شد و آر.پي.جي را گذاشت روي شانه اش. چشمم به دستش بود كه گلوله از بالاي سنگر دوشكا گذشت. بچه ها يكي پس از ديگري دست به كار شدند.

گلوله ها يكي پس از ديگري از بالاي سنگرهاي دوشكا مي گذشتند. محمود از كنار دستم بلند شد و گفت: «بايد بريم جلوتر.» شانه اش را كشيدم و گفتم: «جلوتر خطرناكه. نمي شه بري». محل نداد. جستي زد وخود را كشيد جلو. گلوله پشت گلوله زمين را شخم مي زد.

چند قدمي كه جلو رفت، گلوله اي نشست روي پيشاني اش و در جا از نفس افتاد. خواستم بروم طرفش. محمد دستم را گرفت و گفت: «سعادت كار خطرناكيه. ديدي كه محمود رفت و گلوله امانش نداد.»

- پس محمود چي؟

- حالا بعدا مي ياريمش. فعلا خاموش كردن اين





دو سه تا سنگر واجب تره.

نگاه انداختم به كوله پشتي ام. خالي بود به محمد گفتم: «ديگه خرج ندارم! اگر كاري بكنم، بايد برم جلوتر. از اين فاصله نمي شه نارنج انداخت.»

- فعلا صبر كن ببينيم بقيه بچه ها چي كار مي كنن.

دست برد طرف كوله پشتي اش و گفت: «من يكي بيشتر شليك نكردم. فعلا گلوله داريم.» نگاه انداختم پشت سرم. حاج اصغر داشت مي دويد طرف ما به محمد گفت: «حاجي داره مياد اين جا.» دست نگه داشت و گفت: «يعني چه كار داره؟» بچه ها در حال شليك آر.پي.جي بودند كه دست نگه داشتند و خيره شدند به حاج اصغر.

آفتاب وسط آسمان بود يك نگاهم به حاج اصغر بود و يك نگاهم به سمت دشمن. خدا خدا مي كردم كه حاجي سالم برسد پشت تخته سنگ. جرات قد راست كردن نداشتيم. باران گلوله بود كه روي منطقه مي باريد. محمد قبضه را گذاشت روي شانه اش به تمام قد ايستاد و شليك كرد. نگاهم رد گلوله را دنبال كرد. گلوله از بالاي سنگر گذشت. محمد خود را كشيد پشت تخته سنگ و گفت: «انگار بي فايده اس. بايد بريم جلوتر.»

- بذار حاجي بياد، ببينم چي كار داره، بعد مي ريم جلوتر.

حاج اصغر نفس نفس زنان خود را رساند پشت تخته سنگ. هن و هن نفس هايش مي پيچد توي گوشم. تكيه داد به تخته سنگ و مات شد به صورتم. هول گفتم: «حاجي! چي شده؟» گفت: «بذار نفسم جا بياد، بهتون مي گم.» نفس كه چاق كرد، گفت: «دورادور چشمم به شماها بود. 

ديدم يه ريز از زمين هوا گلوله مي باره





و بچه ها و نمي تونن از پس كار بر بيان، خودم اومدم جلو». دستش را دراز كرد و گفت: «حاجي! مواظب خودت باش. دشمن فهميده موضوع از چه قراره و به شدت مقاومت مي كنه.»

- نگران نباش. اگر خدا بخواد، همه چي درست مي شه.

قبضه را گذاشت روي شانه اش و به تمام قد ايستاد كنار تخته سنگ. بسم الله گفت و شليك كرد. گلوله با عجله از كنار تخته سنگ گذشت. حاج اصغر خرج ديگري را گذاشت سر قبضه و گفت: «الهي به اميد تو!» نگاهم به طرف سنگرها بود كه آتش و دود در هم پيچيد و سنگر تيربار روي هوا رفت.

حاج اصغر خزيد پست تخته سنگ و صداي صلوات بچه ها اطراف را پر كرد. محمد معطل نكرد و خرج ديگري از كوله پشتي اش كشيد بيرون. حاج اصغر آن را از دستش گرفت و گذاشت سر قبضه آر.پي.جي. دوباره قد راست كرد و سنگر دوشكا را نشانه گرفت. دوشكاچي گلوله اي شليك كرد. حاج اصغر زمين را بغل كرد و گفت: «بخوابيد زمين.» گلوله در نزديكي ما به زمين نشست و تكه اي تركش از بالاي سرم گذشت.

حاج اصغر دوباره بلند شد و گفت: «خدايا، پيش بچه ها شرمندم نكن.» و گلوله را شليك كرد. دوباره صداي صلوات پيچيد توي فضا و از سنگر دوشكا خاك و دود به سمت آسمان قد كشيد. حاج اصغر خود را كشيد پشت تخته سنگ و گفت: «خدا رو شكر يكي ديگه مونده.» نفس عميقي كشيد و گفت: «اگر اين يكي رو هم بزنم. كار تمومه و شاخ شميران دست ماست.»

سر كرد سمت آسمان





و گفت: «يا حق» خرج را گذاشت سر آر.پي.جي و از جا بلند شد. چشمم به سمت سنگر دشمن بود كه گلوله از كنار آن گذشت. حاج اصغر نااميد نشد و گلوله ديگري شليك كرد. گلوله روي تن سنگر نشست و صداي صلوات پيچيد توي گوشم.

لبخندي پهناي صورت حاج اصغر را پوشاند و گفت: «خدا را شكر. حالا مي تونيم با خيال راحت برگرديم پيش بچه ها. دست گذاشت به شانه من و محمد و گفت: «يا علي!» ياد محمود افتادم و گفتم: «بايد محمود رو با خودمون ببريم.» دويدم طرفش. بدنش پر بود از گلوله و خون لباس خاكي رنگش را پوشانده بود. حاج اصغر ريش كم پشت و خاك گرفته اش را بوسيد و گفت: «خوشا به حالش، به سعادت بزرگي رسيد.»

بچه ها كمك كردند تا محمود را رسانديم به نيروهاي خودي. نگاه حاج اصغر لغزيد روي صورتم و گفت: «ترتيب انتقال محمود رو به پشت خط بده.» رو كرد به گردان و گفت: «به ياري خدا ديگه مشكلي جلوي پاي ما نيست و حركت مي كنيم به سمت شاخ شميران.» دوباره صداي صلوات طنين انداخت توي دشت.

منبع:يادهاي ماندگار،نوشته ي مهري حسيني،نشر بهار،قم-1383



بسم رب الشهدا و الصديقين

شهيد حاج اصغر نامي آشنا براي همه سلحشوران هشت سال دفاع مقدس در ديار شهداي بخون خفته و شيرمردان لرستان، عزيزي كه زندگي پرفراز و نشيبش در راه بندگي پروردگار متعال سپري شد اما اوج اين درخشش، عظمت و بندگي از زماني آغاز گشت كه به خيل عاشقان و دلدادگان سالار شهيدان حضرت اباعبدا... الحسين (ع) پيوسته و لباس مقدس پاسداري از انقلاب اسلامي را بر تن





كرد.

او در تاريخ 22/2/59 با ورود به نهاد نو پاي سپاه پاسداران نام خويش را در جرگه سربازان و منتظران حقيقي حضرت ولي عصر (عج) ثبت و جاودانه كرد.

با شروع جنگ تحميلي، به تبعيت از رهبر ومقتداي خود حضرت امام (ره) بي درنگ راهي جبهه هاي نور عليه ظلمت گشته و افتخار جهاد در نخستين عملياتهاي دفاع مقدس، از جمله حصر آبادان را پيدا كرد.

پس از آن در دو عمليات بزرگ فتح المبين و بيت المقدس بعنوان فرمانده گروهان شركت جسته، آنگاه در عمليات رمضان با مسئوليت در گردان فتح، حماسه اي ديگر آفريد، در اين نبرد از ناحيه كتف مجروح مي شود، عمليات والفجر (6) تنگه چزابه را نيز با موفقيت پشت سر نهاد او در اين نبرد فرماندهي يكي از گردانهاي عملياتي لشگر پيروز 57 حضرت ابوالفضل (س) را بر عهده داشت، ديگر بار مجروح مي شود ناچار مدتي در بيمارستان بستري مي گردد، ولي به محض ترخيص از بيمارستان مجددا به سوي ديگر همرزمانش در جبهه هاي جنگ، رهسپار مي گردد، اين حركت تا حدود زيادي موجبات دلگرمي بيشتر نيروهاي تحت امرش را فراهم مي آورد.

او در عملياتهاي سليمانيه، حاج عمران، كربلاي 4 و كربلاي پنج اوراق زرين ديگري از تاريخ هشت سال دفاع مقدس را به خود وديگر همرزمانش اختصاص مي دهد. يك روز پس از عمليات فتح 5 بر اثر تك دشمن مجروح شده و به بيمارستان انتقال مي يابد بار ديگر به جبهه بازگشته و در آزادسازي ماوت با مسئوليت فرماندهي گردان محرم و معاونت محور عملياتي لشگر 57 حضرت ابوالفضل (س) وارد عمل مي گردد.

در عملياتهاي بيت المقدس





2، 3، 4 شركت مي جويد، در عمليات بيت المقدس 5 كه فتح شاخ شميران را بدنبال دارد. از هيچ كوششي در جهت فتح و پيروزي جبهه حق فروگذار نمي كند و به همين جهت تاكيد مي شود كه از مرخصي تشويقي استفاده نمايد.

چند روزي نمي گذرد كه به منظور شركت در جلسه فرماندهي لشكر 57 حضرت ابوالفضل (س) از شهرستان دورود عازم پادگان قدس خرم آباد مي شود. در راه بازگشت كه به قصد جمع آوري نيروهاي گردان محرم و عزيمت دوباره براي ماموريتي ديگر راه دورود را در پيش مي گيرد اتومبيلش در يكي از گردنه هاي مسير واژگون گشته و اينگونه است كه سردار خستگي ناپذير جبهه هاي نور و شرف در ماه ضيافت الله باز بابي روزه و لبي تشنه به لقا ميزبان اين ضيافت عظيم مي رسد.

شهيد حاج اصغر برق آسا همه منازل و ميدانهاي سلوك را در نورديد و سبكبال با پروازي، پرنده تر زمرغان هوايي به وصال معشوق و معبود خويش رسيد. او كه ظاهرا نه هفت وادي عشق را خوانده بود و نه منازل السائرين و صد ميدان را و نه رساله الطير و عقل سرخ را و نه ديگر سفرهاي روحاني را در لابلاي اوراق كتب مربوطه مشاهده كرده بود.

اما او فصل سرخ شهادت را از كتاب سبز قرآن آموخته بود. معلمش سرور آزادگان حسين عليه السلام بود و كلاس درسش، كلاس عشق، وفا و از خود گذشتگي كربلاي هميشه پيروز حسين (ع) بود، او همه ميادين و منازل سلوك و سير الي ا... را تنها در يك ميدان خلاصه كرده بود و آن ميدان نبرد





جبهه هاي جنگ بود ميداني كه رمز ماندگاري و بقايش ريشه در نينواي سيدالشهداء داشت مي خواهي اين راز و رمز را با گوش جان بشنوي سري بر مزار مطهر حاج اصغرها بزن طنين آوايشان را در جاي جاي فضاي باز الهي گلزارشان خواهي شنيد كه خواهند گفت:

اول ميدان عشق وادي كرب و بلاست

هركه در او پا نهاد بر سر عهد و وفاست

ستادبزرگداشت مقام شهيد




لطف آبادي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر حسين لطف آبادي فرزند نيشابور است. وي در سال 1345 وارد دانشگاه تهران شد. دورة ليسانس را در رشتة روان شناسي و دورة فوق ليسانس را در رشتة روان شناسي تربيتي در اين دانشگاه گذراند.ايشان سپس در سال 1353 براي دريافت آموزش دكترا به سوئد رفت و ده سال در آن كشور ماندگار شد. از آن ده سال، پس از دريافت درجة دكتراي تخصصي در رشتة روان شناسي تربيتي (سنجش و ارزشيابي آموزشي)، از سال 1358 به مدت پنج سال ابتدا در دانشگاه لين شوپينگ و سپس در دانشگاه تربيت معلم كالمر در سوئد به عنوان استاديار روان شناسي تربيتي به تدريس پرداخت.وي همزمان با بازگشايي دانشگاهها در ايران، به سبب عشق ديرين و پايان نايافتني به ميهن، از سال 1363 و در سالهاي سخت جنگ تحميلي به ايران بازگشت و در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول به كار شد و تا سال 1380 به عنوان استاد روان شناسي تربيتي در آن دانشگاه به تدريس و تحقيق پرداخت.نامبرده هم اكنون در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول فعاليت هاي اموزشي و پژوهشي مي باشد.گروه : علوم انسانيرشته : روان شناسيگرايش : روان شناسي تربيتي (سنجش و ارزشيابي آموزشي)اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي






: دكتر لطف آبادي فرزند نيشابور و خراسانِ بزرگِ ايرانِ كهن است كه در خانواده اي دانش دوست و دهقان و باغدار پرورش يافته است.تحصيلات رسمي و حرفه اي : حسين لطف آبادي در چهل و چهار سال گذشته (از سال 1342 تا كنون)، زندگي خود را به كار تعليم و تربيت و روان شناسي آراسته است. ايشان پس از دانش آموزي در دورة ديپلم علوم تجربي در دبيرستان كمال الملك و كار آموزگاري سپاه دانش در محيط آباد نيشابور و آموزگاري دبستان در روستاي عباس آباد موقوفه در شهر ري، در سال 1345 وارد دانشگاه تهران شد. دورة ليسانس را در رشتة روان شناسي و دورة فوق ليسانس را در رشتة روان شناسي تربيتي در اين دانشگاه گذراند.ايشان سپس در سال 1353 براي دريافت آموزش دكترا به سوئد رفت و ده سال در آن كشور ماندگار شد. از آن ده سال، پس از دريافت درجة دكتراي تخصصي در رشتة روان شناسي تربيتي (سنجش و ارزشيابي آموزشي)، از سال 1358 به مدت پنج سال ابتدا در دانشگاه لين شوپينگ و سپس در دانشگاه تربيت معلم كالمر در سوئد به عنوان استاديار روان شناسي تربيتي به تدريس پرداخت. رساله ي دكترا: ارزشيابي آموزشي و سنجش پيشرفت آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتراي روانشناسي تربيتي در دانشگاههاي سوئد. انتشارات دانشگاه لين شوپينگ، سوئد. 1359 — به زبان انگليسي رساله ي فوق ليسانس: بررسي تعميم پذيري آزمونهاي ادراك خواندن و خزانه ي لغات دانش آموزان كلاسهاي اول و سوم و ششم ابتدايي مدارس تهران. دانشكده ي علوم تربيتي دانشگاه تهران. 1353 وقايع ميانسالي : حسين لطف آبادي در سال





1353 براي دريافت آموزش دكترا به سوئد رفت و ده سال در آن كشور ماندگار شد. از آن ده سال، پس از دريافت درجة دكتراي تخصصي در رشتة روان شناسي تربيتي (سنجش و ارزشيابي آموزشي)، از سال 1358 به مدت پنج سال ابتدا در دانشگاه لين شوپينگ و سپس در دانشگاه تربيت معلم كالمر در سوئد به عنوان استاديار روان شناسي تربيتي به تدريس پرداخت .دكتر لطف آبادي، همزمان با بازگشايي دانشگاهها در ايران، به سبب عشق ديرين و پايان نايافتني به ميهن، از سال 1363 و در سالهاي سخت جنگ تحميلي به ايران بازگشت و در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول به كار شد و تا سال 1380 به عنوان استاد روان¬شناسي تربيتي در آن دانشگاه به تدريس و تحقيق پرداختمشاغل و سمتهاي مورد تصدي : خلاصه اي از مشاغل و سمتهاي اداري دكتر لطف آبادي : استاد روانشناسي تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي از سال 1380 تا كنون پروفسور(عضو همكار) دپارتمان روان شناسي كاربردي دانشگاه تورانتو كانادا از سال 1376 تا كنون استاد روانشناسي تربيتي دانشگاه فردوسي از سال 1376 تا 1380 پروفسور مهمان دپارتمان روان شناسي كاربردي دانشگاه تورانتو كانادا از سال 1374 تا سال 1375 دانشيار روان شناسي تربيتي دانشگاه فردوسي از سال 1371 تا 1376 استاد مهمان دپارتمان سنجش رواني-تربيتي دانشگاه تورانتو كانادا از سال 1372 تا سال 1373 استاديار روانشناسي تربيتي دانشگاه فردوسي از سال 1363تا سال 1371 استاديار روانشناسي تربيتي دانشگاه كالمار سوئد از سال 1360 تا سال 1363 مربي روان شناسي تربيتيدانشگاه لين شوپينگ سوئداز سال 1354 تا سال 1360 دبير دبيرستان در مدارس آموزش و پرورش تهران از





سال 1348 تا سال 1353 آموزگار دبستاندر مدارس نيشابور و شهر ري از سال 1342 تا سال 1347 سردبير فصلنامة علمي- پژوهشي نوآوريهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش عضو شوراي علمي انجمن پژوهشهاي آموزشي عضو شوراي پژوهشي مؤسسة پژوهشي برنامهريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي عضو گروه روانشناسي تربيتي پژوهشكدة تعليم و تربيت عضو وابستة كميتة علمي دپارتمان روانشناسي رشد كاربردي دانشگاه تورانتو - كانادا عضو انجمن روانشناسي آنتِريو كانادا عضو انجمن ايراني تعليم و تربيت عضو كميتة ارزشيابي و برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم عضو هيأت تحريرية مجلة برنامه ريزي و پژوهش در آموزش عالي مدير گروه علوم تربيتي دانشكدة علوم تربيتي دانشگاه فردوسي عضو شوراي پژوهشي دانشگاه فردوسي رئيس كلينيك رواني-تربيتي دانشكده ي علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي و اداره ي كل آموزش و پرورش عضو انجمن روان شناسي تربيتي سوئد فعاليتهاي آموزشي : حسين لطف آبادي ، همزمان با بازگشايي دانشگاهها در ايران، به سبب عشق ديرين و پايان نايافتني به ميهن، از سال 1363 و در سالهاي سخت جنگ تحميلي به ايران بازگشت و در دانشگاه فردوسي مشهد مشغول به كار شد و تا سال 1380 به عنوان استاد روان شناسي تربيتي در آن دانشگاه به تدريس و تحقيق پرداخت. در اين مدت، چهار سال را نيز به عنوان پروفسور مهمان و مدعو در دانشگاه تورونتو در كانادا در انستيتوي مطالعات تربيتي آنته ريو به تدريس و پژوهش اشتغال داشت.پروفسور لطف آبادي، از سال 1380 به دانشگاه شهيد بهشتي در تهران (كه قبلاً “دانشگاه ملي ايران” ناميده مي شد) انتقال يافت و به عنوان استاد روان شناسي تربيتي به





تدريس و پژوهش پرداخت. هم اكنون نيز ايشان استاد همين دانشگاه است و با برخي دانشگاههاي كانادا نيز همكاري دارد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : حسين لطف آبادي در كنار تدريس دروس روان شناسي تربيتي و پژوهش در مسائل اين رشته، ايشان با آموزش و پرورش ايران نيز همياري علمي و تحقيقاتي دارد و سردبير فصلنامة علمي- پژوهشي نوآوريهاي آموزشي و مجلة تازه تأسيس نيز هستآرا و گرايشهاي خاص : نظرية بنيادي دكتر لطف آبادي در پژوهشهاي روان شناسي و علوم تربيتي با نام خردگرايي مينوي و علمي” ارائه شده كه فلسفة زيربنايي همة ديدگاههاي او است. او معتقد است و در آثار خود نشان داده است كه با اتكاء به خردمندي و انديشة درست مي توان دانش عيني در روان شناسي و علوم تربيتي را با هستي مينوي و متعالي در پيوند با يكديگر قرار داد و از اين راه، افقهاي روشن و مطمئن و رهايي بخش براي زندگي رسا و شادمانه را پيش روي خود گشود. اين ديدگاه بنيادي و كاربردهاي آن را مي توان در آثار دكتر لطف آبادي (از جمله در آخرين مقالاتي كه متن كامل آنها در اين سايت ارائه شده) مطالعه كردچگونگي عرضه آثار : حوزه هاي مطالعات و تجربه: 1-روانشناسي تربيتي 2- روانشناسي رشد - كودكي و نوجواني و جواني 3-روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي 4-سنجش رواني _ تربيتي 5-روانشناسي زبان و آموزش خواندن آثار : كتاب كودك: اعداد ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 15 مهر، 1387 2 15 كتاب





كودك: اعداد نقطه به نقطه ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزي، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 16 مرداد، 1386 3 15 كتاب كودك: اعداد: نقطه به نقطه ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 05 شهريور، 1387 4 15 كتاب كودك: اعداد، تصاوير مخفي ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 07 مهر، 1387 5 15 كتاب كودك: حيوانات: رنگ بزن، پر رنگ كن، و ياد بگير ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 18 شهريور، 1387 6 15 كتاب كودك: رنگ ها: بر اساس روش آموزش مداخله اي ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 05 شهريور، 1387 7 15 كتاب كودك: شكل ها: بر اساس روش آموزش مداخله اي ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 18 شهريور، 1387 8 15 كتاب كودك: شكل هاي مخفي ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 26 آبان، 1386 9 15 كتاب كودك: مارپيچ ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 26 آبان، 1386 10 15 كتاب كودك: مخالف ها: رنگ بزن، پر رنگ





كن، و ياد بگير: بر اساس روش آموزش مداخله اي ويژگي اثر : پديدآورنده: وحيده نوروزقلعه، حسين لطف آبادي (زيرنظر) ناشر: مهاجر - 05 شهريور، 1387 11 آزمونهاي رواني - شناختي كودكان (CAT BENDER) براي مشاوره كودك ويژگي اثر : پديدآورنده: حسين لطف آبادي ناشر: به نشر - 15 آذر، 1385 12 آزمونهاي رواني - شناختي كودكان، CAT Bender، براي مشاوره كودك ويژگي اثر : پديدآورنده: حسين لطف آبادي ناشر: به نشر - 1382 13 آموزش رفتار خلاق و استعدادهاي درخشان در دانش آموزان ويژگي اثر : پديدآورنده: دوريس شل كراس، حسين لطف آبادي (مترجم)، علي سالياني (مترجم)، مجتبي جواديان (مترجم) ناشر: به نشر - 1382 14 آموزش كودكان تيزهوش ويژگي اثر : پديدآورنده: جيمزجان گالاگر، حسين لطف آبادي (مترجم)، حسن عطايي (مترجم)، مجيد مهدي زاده (مترجم)، احمد رضواني (مترجم) ناشر: به نشر - 1381 15 آموزش كودكان تيزهوش ويژگي اثر : پديدآورنده: جيمزجان گالاگر، مجيد مهدي زاده (مترجم)، احمد رضواني (مترجم)، حسين لطف آبادي ()، حسن عطايي () ناشر: به نشر، كتابهاي پروانه - 26 مرداد، 1387 16 آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهني ويژگي اثر : پديدآورنده: ساموئل الكساندر كرك، جورج اوريل جانسون، حسين لطف آبادي (مترجم)، محمدرضا شجاع رضوي (مترجم)، مجيد مهدي زاده (مترجم)، حسنعلي قهرمان (مترجم) ناشر: به نشر - 1382 17 اختلالهاي رفتاري كودكان 





ويژگي اثر : پديدآورنده: آلن ايزرائيل، ريتا ويكس-نلسون، حسين لطف آبادي (مترجم)، جواد كاميابي (مترجم)، محمدتقي منشي طوسي (مترجم)، مجيد مهدي زاده (مترجم) ناشر: به نشر - 1381 18 روان شناسي تربيتي ويژگي اثر : پديدآورنده: حسين لطف آبادي ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 05 خرداد، 1387 19 روانشناسي رشد (1) ويژگي اثر : پديدآورنده: پروين كديور، حسين لطف آبادي، سوسن سيف، رضا كرمي نوري ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 24 آبان، 1385 20 روانشناسي رشد (2): نوجواني، جواني و بزرگسالي ويژگي اثر : پديدآورنده: حسين لطف آبادي ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت) - 05 مهر، 1385


لطفي، اسدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسدالله لطفي : قائم مقام فرمانده ادوات (واحد ضد زره )تيپ يكم لشگر25كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



لطف اللّه مددي :

درود به ارواح طيبه شهدا به خصوص امام راحل ، قبل از اينكه بنده هم در منطقه به ايشان ملحق شوم در عمليات كربلاي يك بعد از پيروزي اين عمليات به جمع آوري كليه نيروها توسط فرمانده لشكر به قسمت عقبه ،غروب دومين روز بعد از عمليات كربلاي يك باربا آقاي لطفي در منطقه دهلران برخورد داشتيم كه بسيار روحيه عالي داشتند و كليه فرماندهان را توسط فرماندهي لشكر جهت تقدير و تشكر به آنجا احضار كرده بودند . ما اولين بار آنجا به خدمتشان رسيديم . 

روحيه بسيجي بسيار بالايي داشتند ايشان خصوصيتهاي بسيار والايي داشتند






مثلاً هيچ وقت خودشان را (از نظر پست) بروز بدهند كه ما از اين امر غافل بوديم و هيچ كس نمي دانست كه داراي چه موقعيت اجتماعي است . 

از نظر اعتقادات واقعاً سبقت كامل داشتند و در همان دوران تحصيل براي همسن و سالان و حتي بزرگتر از خودشان زبانزد خاص و عام بودند . 

خضوع و فروتني بيش از حد _ جلوگيري از تضعيف حقوق مردم در همه جهات _ جسارت در دفاع از حقوق حق مردم كه در يك موضوع كه مربوط به عمران روستا در رابطه با اداره راه و ترابري بود با تلاش و پيگيري شبانه روزي موفق شده است كه موضوع را به نفع مردم روستا خاتمه دهد . از آنجا متوجه شديم كه آيشان در مسائل اجتماعي ازخود گذشتگي والايي داشتند . 

آنطور كه متوجه شديم و دير متوجه شديم و از اين بابت خودمان را سرزنش مي كنيم .بنده يك بار در منطقه كنجان چم بخش كردستان توسط آن بلند پرواز اعزام شدم و بعد از آن به منطقه جنوب آمديم ،در يك عمليات البته ايشان ، زماني متوجه شديم كه كار از كار گذشته بود. بنده در بخش قلاويزان خدمت آقاي اسماعيلي رسيديم و سوال كرديم كه آقاي لطفي كجا شريف دارند ؟ ايشان فرمودند كه لطفي خط يك هستند .غروب آقاي لطفي سراغ ما را گرفتند و دوستان به ايشان اطلاع دادند مددي باز اعزام به جبهه شد و از شط علي به اينجا آمدند. ايشان در جستجوي ما بودند كه ما را ببينند و راهنمائي هاي لازم را بكنند. ابتدا به ساكن وقتي ايشان





تشريف آوردند هم زمان با يك نگاه ويژه به آقاي لطفي توجه مي كردند و سوال كردند شما كه با آقاي لطفي از نزديك آشنايي داريد يك تصميمي براي خودتان بگيريد من گفتم چه تصميمي ؟ گفتند خط يك مثل قتلگاهِ و اينجا بايد كار حسيني شود به همين خاطر مي توانيد با كمك آقاي لطفي جاي مناسب تري را براي خودتان اتخاذ كنيد بعداً آقاي لطفي آقاي مقيمي را احضار كردند و از او درخواست كردندن كه هواي بنده را داشته باشند و به من توجه ويژه داشته باشند. بعداً از آقاي مقيمي سوال كردم كه آقاي لطفي كدام قسمت مسئوليت دارند ؟ايشان در جواب من گفتند كه آقاي لطفي چه مسئوليتي دارند كه ايشان گفتند كه آقاي لطفي سفارش شما را به من كردند . من در جواب ايشان گفتم كه آقاي لطفي در مورد موقعيت نظامي خود هيچ وقت در محل به كسي چيزي نمي گويند ،آقاي مقيمي گفتند : اينجا هر چه از نظر ادوات(ضد زره) مشاهده مي كنيد تا قائم مقامي لشكر زير نظر آقاي لطفي است . 

سلسله مراتب پستهاي آقاي لطفي شرح زير بوده است . 

در دسته ادوات مسئول دسته پياده نظام ادوات و مسئول گردانندگي بي سيم گردان ادوات. فرماندهي گروهان ،فرمانده دسته اودات ، فرمانده گردان ادوات. بعد از اين آقاي مقيمي اظهار داشتندكه آقاي لطفي در حال حاضر يكي از مهره هايي هستند كه در موقعي ك عمليات بشود در طرح عمليات صاحب نظر هستند و بايد از چگونگي انجام عمليات در منطقه اظهار نظر بفرمايند .سپس از آقاي مقيمي تشكر كردم و گفتم





آقاي لطفي هيچ وقت از موقعيت ها نظامي خودش چه در مسجد و چه در ستاد خاتم الانبياء صحبت نمي كردند كه ما اطلاع داشته باشيم . 

زماني كه ما از جزيره مينو بعد از عمليات فاوبه شلمچه آمديم مرحله بعد كه مجدداً بار سوم در فاصله متناوب اعزام شدم مجدداً آقاي لطفي در منطقه نعل اسبي زيارت كردم و آقاي لطفي مجدداً ما را مورد لطف قرار دادند و گفتند كه عمو باز شما ما را شرمنده كرديد و به جبهه آمدي. همان جا كه زندگي مي كني و خانه شما هست، خودش جبهه است. باز شما آن خانه را تنها گذاشتي و به جبهه آمدي .پس از اين به مدت يك ساعت با همديگر بوديم كه ايشان تشريف بردند و فردا ساعت شش آقاي لطفي پيش ما آمدند و يك سري مواد و لوازم غذايي آورده بودند . ما يك سري وسائل و غنائم تهيه ديده بوديم براي خودمان به عنوان ياد بود داشتيم . 

در كنارش وسايلي آنجا انباشته بود وقتي آقاي لطفي مواد غذائي آورده بود دوستان از او گرفتند .سپس آقاي لطفي گفتند :كه اين وسايل فرماندهي عراق است چه كسي اين غنيمتها را گرفت .من هم گفتم : كه آقاي لطفي اينها را من گرفتم و پس با حالت ذوق و شوق اينها را (غنائم) يكي يكي به آنها نشان مي داد كه ايشان با مشاهده غنائم در مقام نصيحت بنده بر آمدند و گفتند :اگر بخواهي در خط به فكر جمع غنائم باشي آن هدف هايي كه داري باطل مي شود و بنده در همان لحظه منقلب شدم





و قدري نارحت نيز شدم (از كار خودم) و اشكم سرازير شد و ايشان گفتند اگر هجرت ،هجرت الي اللّه است چشم داشت براي مسائل و غنائم جنگي باشد آن هجرت هجرت سودمندي نيست و من اين سفارش را به مانند يك گوشواره به گوشم آويزان كردم و فهميدم كه آقاي لطفي به حدي رسيده اند كه واقعاً نمونه يك انسان كامل و وارسته بودند . 

عمليات كربلاي 4 بوده كه ايشان در آن شركت داشت. آن عمليات به علت گستردگي نظامي ايده و نظرها در باره ايشان متفاوت است ولي آنچه مسلم است و بنده حتي با حاج آقا بربماني سوال كردم ايشان گفتند :كه در كربلاي4 به علت تك سنگين دشمن افراد زيادي به شهادت رسيدند و ما در پشت جبهه بوديم كه من خبر به شهادت رسيدن آقاي لطفي راشنيدم وجهت اطلاع از چگونگي شهادت ايشان از طريق ستاد خاتم مجدداً به جبهه اعزام شدم و به منطقه شلمچه اعزام شدم و در كنارماموريتم در جستجو موقعيت و چگونه به شهادت رسيدن آقاي لطفي بودم كه در اين زمان از حاج آقاي اسماعيل فكوري، از نيروهاي بسيار خوب كه بچه جويبار بود و نيز حاج آقاي (كَتاب) از بچه هاي قائم شهر بودند اظهار داشتند كه حاج آقاي لطفي در منطقه عملياتي كربلاي 4 كه دشمن تك سنگيني انجام داده بود از آن موقع ايشان وضعيت نا مشخصي دارند .تا اينكه ابوي آقاي لطفي (حاج قهرمان لطفي) بعد از چند مدتي از عمليات كربلاي 4 به منطقه آمدند و نيز به طريقي مطلع شدم كه ايشان به منطقه آمدند كه در آن





زمان من در شلمچه بودم و متوجه شدم كه ايشان در هفت تپه هستند. با كمك يكي از دوستان كه از بچه هاي قائمشهر بودندبه نام برادر نعمت نيكزاد و با اتفاق ابوي آقاي لطفي به منطقه عملياتي نعل اسبي در كنار شط رسيديم و از آنجا بازديد نموديم كه اجساد نيروها عراقي آنجا روي آب افتاده بودند كه با هم شاهد و ناظر آن صحنه در آن نقطه بوديم .سپس خدمت حاج آقا صافي (معاون فرمانده لشكر )رسيديم و از وي در مودر وضعيت آقاي لطفي سوال كرديم كه ايشان در جواب به ما گفتند طبق دستور فرمان حضرت امام خميني :كسي كه در به شهادت رسيدن شخصي به مرحله يقين كامل نرسيده باشد و اينكه دو نفر رزمنده با چشم خودشان به شهادت رسيدن شخصي را نديده باشند نمي توان به شهادت رسيدن آن شخص را گواهي نمود و يا تأئيد كرد كه وي شهيد شده . من خودم نديدم كه لطفي شهيد شده باشد . 

اين مطالب را نيز به ما يادآوري كردند كه اولين مرحله عمليات « بسم اللّه الرحمن الرحيم » يك نفر كه نامشان را قيد نكردند به عنوان فرمانده گردان علي بن ابي طالب به همراه آقاي لطفي به عنوان مسئول بي سيم مخابرات لشكر و جانشين قائم مقام لشكر بعد از حاج آقاي صافي بودند كه در آن مقام و موقعيت سرنوشت و وضعيت ايشان نامشخص گرديد و تا به امروز هم نا مشخص است . 



مادر شهيد : 

آن زمان ماشين رفت و آمد نمي كرد صبح او را به دوش مي بستم و به دكتر





مي بردم آن زمان جاده نبود از كنار رودخانه مي رفتيم تا امام زاده و از آنجا سنگتراشان مي رفتيم و از سنگتراشان سوار ماشين مي شديم و به شهر مي رفتيم .او را به ساري نزد دكتر بردم و غروب برگشتم اما حال او خوب نشدتا 10 روز همه روزه او را به شهر مي بردم براي درمان .بعد از 10 روز گفتند دكتر زماني دكتر خوبي است من و پدرش او را به مطب دكتر برديم ،دكتر نبود او را برديم منزل دكتر .پس از معاينه دكتر برايش دارو نوشت آن زمان يك شيشه شربت را 100 تومان خريديم .دكتر گفت اين شربت را بايد تا يك سال بخورد او خورد و بهتر شد ولي باز مريض بود اهالي روستا گفتند او را در ذوالجناح بكشيد و ما اين كار را كرديم .ملاي محل گفت نام او را علي اصغر بگذاريد . 



حميد رضا رستميان: 

در يكي از روزهاي پس از عمليات قدس 4 در منطقه عملياتي هور الهويزه با تعدادي از دوستان در عقبه ادوات و ضدزره لشكر (پشت دژ هور) در حال استراحت بوديم .دوستاني همچون شهيد افشاريان ،شهيد سالخورده ،شهيد ناصحي و ديگر دوستان در داخل چادر مشغول استراحت بوديم. تازه زمزمه مأموريتي جديد به گوش ما رسيد. شهيد لطفي را در اطراف چادر ديدم كه در تلاش و پيگير امورات بود به او گفتم كه بيا كنار ما بشين و كم استراحت كن ،ايشان به داخل چادر ما آمدند و از او درباره مأموريت جديد سوال كرديم. او گفت كه قرار است بنده به اتفاق تعدادي از نيروهاب مجرب





ادواتي(ضدزره) به منطقه جديد اعزام شوم. البته كسي از منطقه جديد خبري نداشت و نام منطقه را نمي دانست. فقط خبر مأموريت جديد پخش شده بود. شهيد لطفي رو به بنده و شهيد سالخورده كرد و گفت :كه شما هم بياييد با هم به آن منطقه برويم و مقدمات عمليات را انجام دهيم. البته شرايط جسمي بنده نا مساعد و نا مناسب بود و در زمان مجروحيت به سر مي بردم لذا ،با درخواست شهيد لطفي موافقت نكردم ايشان از ما خداحافظي كرد و رفت ما اصلاً نه از او خبر داشتيم و نه مي دانستيم در كدام منطقه است. حدود دو ماه از آن زمان گذشته بودو او همچنان در آن منطقه تلاش مي كرد و مشغول آماده سازي منطقه عملياتي بود. نه مرخصي مي رفت و نه ما او را در منطقه مي ديديم خلاصه تلاش ايشان و ساير رزمندگان اسلام كه مأموريت لشكر ويژه 25 كربلا را پيگيري مي كرند پس از مدتها كه با رعايت كامل اصول امنيتي و حفاظتي همراه بود به عمليات سرنوشت ساز والفجر هشت و فتح شهر استراتژيك فاو عراق منتهي شد . تلاش همه رزمندگان اسلام در آماده سازي منطقه عملياتي والفجر هشت و خط كشي و ادامه عمليات فوق باعث شد كه دنياي استكباري در مقابل قدرت الهي رزمندگان اسلام زانو بزند و اين چيزي جز جهاد في سبيل اللّه و خالصانه شهداي گرانقدر جنگ تحميلي نبود كه با دفاعي عاشورائي و نبردي علوي با دشمنان جنگيدند و با نثار خون خود درخت نظام مقدس جمهوري اسلامي را آبياري كردند . 

شهيد اسداللّه لطفي از





نيروهايي بود كه از توپخانه لشكر به ادوات لشكر انتقال يافت و با توجه به جديت ،تلاش ،توانمندي ،علاقه در مسئوليت پذيري ،اهتمام فردي در حلّ مشكلات و بحرانهاي موجود ،از خودشان چهره اي فعال ساخته بودند. او فردي باوقار خوش مشرب و شاد بود كه همه اين اوصاف باعث شناخت او توسط فرماندهان رده هاي مختلف لشكر شده بود. مسئوليتهاي شهيد لطفي در ادوات لشكر ،ابتدا مسئول مخابرات ،سپس مسئول بعضي از محور هاي عملياتي ادوات در جبهه هاي مختلف و سپس معاون ادوات و ضد زره لشكر شدند . 

خلاقيت و ابتكار عمل ,روابط صميمي و همه جانبه ايشان با فرماندهان و مسئولين به موفقيتهاي او افزوده بود . 

ايشان روابط بسيار خوب و نزديك با سردار مرتضي قرباني ،سردار كميل كهنسال و شهيد طوسي داشتند . 

شهيد لطفي ،قبل از عمليات كربلاي چهار وارد اين منطقه شده كليه امورات استقرار و آماده سازي ادواتي را بر اجراي كوشش در زمان عمليات پيگيري مي كردند حدود يك ماه قبل از شروع عمليات كربلاي چهار در جبهه خرمشهر حضور فعال داشتند. اين حقير روز قبل از شروع عمليات وارد اين منطقه شدم از شهيد اسماعيل سالخورده جوياي حال شهيد لطفي شدم .ايشان گفتند كه او به يگان دريايي لشكر انتقال يافته و در آن يگان مشغول به خدمت مي باشد . 

عمليات شروع شد ما همچنان توفيق ديدار او را نداشتيم. شهيد لطفي داوطلبانه به همراه گردان علي ابن ابي طالب (ع) كه فرماندهي اين گردان را شهيد صلبي به عهده داشت وارد جزاير عراق شدند و مشغول نبرد سخت و عاشورايي با دژخيمان





زمان شدند . 

به دليل فشار بيش ار حدّ دشمن در اين منطقه نيروهاي گردانهاي عمل كننده محاصره شدند ولي همچنان نيروهاي بسيجي و سپاهي رزم با ارتشيان بعثي به جاي تسليم شدن برگزيدند و جانانه تا آخرين قطرة خونشان جنگيدند و عده اي به درجه رفيع شهادت نائل آمدند . 

صبح روز دوم عمليات مجدداً بنده جوياي حال شهيد لطفي شدم ،آنها گفتند كه در درگيري شديد ديروز نيرو هاي پياده با دشمنان بعثي در لحظات آخر ايشان از پشت بي سيم با فرماندهي تماس گرفتند ضمن درخواست حلاليت و دعاي خير از فرماندهان لشكر و زير مجموعه ،آخرين وضعيت خود را كه نزديك به شهادت آنها بود اعلام نموده و خداحافظي كردند . 

بعداً دوستان اطلاعات به دست مي آورندكه تصاوير شهيد لطفي در كنار شهيد صلبي فرمانده گردان علي ابن ابيطالب (ع) لشكر كه به شهادت رسيده بودند ديده شده بود . 

خداوند انشااللّه به اين شهيد درجه متعالي و به خانواده شان صبر عنايت و به ما توفيق ادامه دادن راه همه شهيدان را در زير پرچم ولايت فقيه عنايت بفرمايد . 

رضارنجبر: 

براي كساني كه همراه يا دوست شهيد با شند بيان خاطره بسيار مشكل مي باشد آنهم شهيد وارسته اي چون لطفي . از خصوصيات شهيد عرض كنم شهيد لطفي جواني روستايي خوش زبن ،تقريباً تُپل و سبتاً چاق ،شوخ طبع و مسلط به مقررات و روابط عمومي و با اين تفاسير در جمع بسيجيان شخص وارسته اي بود .تمام ما بسيجيان در پايگاه بسيج منتظران شهادت واقع در ابتدا بلوار كشاورز جنب بازار روز مشغول نگهباني و حراست





بوديم چون در آن زمان فقط در پايگاه و در سطح شهرستان ساري فعال بود و عمليات ايست بازرسي انجام مي دادند . شهيد از روستاي كه در 22 كيلومتري ساري بوده تا محل بسيج كه در مسجدي بوديم مي آمد و شبها در آنجا مي ماند، چون اكثراً همة بسيجي ها همسن بوديم و بيشتر با هم دورمي زديم در نتيجه خاطرات هم زياد است من نمي دانم از كدام خاطرات بگويم چون همه شب و روز آن دوران خاطره است . 

شهيد لطفي دوران آموزش تكميلي اعزام به جبهه را نگذرانده بود و فقط آموزش عمومي هفت روز گروه مقاومت بسيج در يكي از پادگان ها را طي نمود و با اين آموزش اصلاً نيرو به جبهه اعزام نمي كردند مگر اينكه كسي بگويد آموزش ديده ام و كسي از نيروهاي پرسنلي آن وقت اعتراضي نكرده باشند .در آن زمان پايگاه بسيج منتظران شهادت يكي از پايگاه هاي فعال بود و به طبع كارهاي خارق العاده اي نيز انجام مي دادند . در آن زمان ما در غروب بعد از نماز مغرب و عشاء كلاس احكام و قرائت قرآن داشتيم و مدرس آن كسي نبود جز حاج آقا مهدوي پدر خانم آقاي بريماني (فرمانده سابق پايگاه) وقتي جناب آقاي بريماني متوجه شد كه شهيد لطفي قرار است با آموزش هفت روزه به جبهه اعزام شود دريك صحبت خودماني اعلام كرد كه من نمي گذارم به جبهه اعزام شويد و خطرناك است .ناگهان بغض شهيد تركيد و شروع به گريه نمود. يادم نمي رود هنوز اشكهاي قشنگ چشمانش را به ياد دارم كه چگونه





براي اعزام به جبهه سرازير شده بود .خلاصه آن شب وقتي متوجه شد كه آقاي بريماني نسبت به عدم اعزام ايشان به جبهه مُصرّ است ديگر مستاصل شد و دست به دامان حاج آقا مهدوي و آقاي زارعي برد خلاصه به هر صورتي بود با گريه زاري و . . . جواز اعزام به جبهه را گرفت كه تا پايان مأموريت (شهادت) به طور مستقيم در جبهه ها حضور داشت . 



جواد پركاني: 

شهيد لطفي از عزيزان بسيجي بود كه فعاليت خود را از پايگاه منتظران شهادت شروع نمود از عزيزان بسيجي بود كه عاشق رهبري بود. من يادم است براي رفتن به جبهه لحظه شماري مي كرند .يك شب استادداشتيم كه درس قرآن و احكام را براي بچه ها تدريس مي كرد و ايشان را گرفتند تا موافقت كنند به جبهه رخت بندد وقتي بنده مخالفت نمودم ديدم اشك از چشمان ايشان جاري شده است و مثل بچه ها گريه مي كند اين صحنه براي همگان تكان دهنده بود و در جمع عزيزان از بنده قول گرفتند كه با اعزامشان موافقت كنم و بعد اعزام جبهه ها شد .شهيد عزيز در برپايي نماز جماعت و جمعه بسيار فعال بود هر وقت از جبهه باز مي گشت اول حضوري در پايگاه داشت و بعد به منزل مي رفت و در مدت مرخصي در پايگاه بود و شب تا صبح در پايگاه حضور داشت .شهيد عزيز چهره اش بسيار شوخ طبع و خندان بود و هميشه از شهيد و شهادت صحبت مي نمود در ديدار با خانواده خود بسيار علاقه نشان مي داد و هميشه دوستان





را وادار مي كرد به انجام اين امور .در عمليات كربلاي 4 كه بنده توفيق داشتم در جمع دوستان باشم ، ايشان كه فرد بانفوذ و نترس و معروف در ادوات حضور داشت جز اركان اصلي اداوت بود ،قبل از عمليات يادم مي آيد يك شب خدمت ايشان رسيدم بسيار گريان بود ، نگران از ايشان سوال كردم: اسد عزيز چرا نگراني ؟ فرمود: نمي دانم چرا خداوندمرا مورد عفو قرار نمي دهد و شهادت را نصيبم نمي كند. اين بار از خداوند خواستم شهادت را نصيب من بكند .به ايشان گفتم آقاي لطفي شما حيف هستيد بايدباشيدو خدمت كنيد. ايشان با ناراحتي فراوان به من گفت : تو با من بد هستي ،علاقمند نيستي كه اين حرف را مي زني ،من از خدا چنين خواستم يقيناً همين طور خواهد شد .از دوستان شهيدش صحبت مي كرد ،شهيد عزيز نسبت به شهيد طوسي ،كميل و مرتضي قرباني علاقه ي خاصي داشت .



محمد ساعي : 

تابستان سال 1364 بود از آنجائيكه پايگاه منتظران شهادت از پايگاههاي فعال شهر بود و به صورت شبانه روزي برادران بسيجي در آن حضور داشتند و مأموريت هاي مختلف بسيج از قبيل ايست بازرسي ،گشت و شناسايي و پشتيباني و جمع آوري كمكهاي مردمي به جبهه و جنگ را انجام مي دادند. شبها نيز در پايگاه و مسجد محل مي خوابيدند ،يكي از شبهاي تابستان به خاطر گرمي هوا برادران روي پشت بام مسجد خوابيده بودند كه موقع نماز صبح شهيد لطفي براي گرفتن وضو و اقامه نماز از خواب بيدار شد. به خاطر خستگي مفرط كه تا نيمه هاي شب





برنامه ايست بازرسي و گشت بود از يادش رفته بود كه روي پشت بام است و همين طور به خيال اينكه در حياط مسجد مي باشد از روي پشت بام عبور كرده و از ارتفاع 7 _ 8 متري به زمين سقوط و پاي ايشان شكست .البته از آن ارتفاع كه ايشان پرت شد خواست خداوند بود كه صدمه بيشتري به ايشان وارد نشد تا بتواند در ميادين نبرد خدمت رساني بيشتري نموده و در جبهه شربت شهادت را بنوشد .



سيد مرتضي موسوي تاكامي: 

در تاريخ 23/11/64 در منطقه عملياتي فاو ساختماني مقر فرماندهي عراق بود كه نيروهاي داخل ساختمان 24 ساعت استقامت نمودند. حتي اين موضوع را در اخبار هم داشتيم برادر اصغر لطفي به اتفاق برادر پاسدار ابراهيم خليلي ساكن ساري با توپ 106 به منطقه مورد نظر آمد و با شليك چند گلوله بخشي از ساختمان را تخريب نمود. يادم مي آيد كه آن روز با پاي برهنه بودند و با كمك نيروهاي ويژه ساختمان فرماندهي عراق تحت محاصره و تصرف قرار گرفت و تعداد زيادي از نيروهاي عراقي داخل آن مجموعه به اسارت در آمدند . 

در تاريخ 28/11/64 نيروهاي عراقي تك محكم كه واقعاً بسيار شديد بود، زدند. يادم مي آيد اين عزيز با توپ 106 در تمام نقاط خاكريز كه احتمال شكسته شدن آن را مي داد حاضر مي شد و با شليك چند گلوله توپ 106 منطقه را اشغال دشمن نجات مي داد كه پا تك روز 28 بهمن 64 مشهور است .حتي بعد ها مورد تحليل فرماندهان قرار گرفت در پايان ياد اين شهيد عزيزوشهيدان سيد علي





موسوي تاكامي و امر اللّه آري تاكامي در عمليات فاو به خير .




لطفي، بهروز

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد بهروز لطفي : قائم مقام فرمانده گردان اباعبدالله الحسين (ع)لشگرمكانيزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





گفتند از بهروز دو پسر به يادگار مانده است. نمي دانم اين حسي از سر كنجكاوي است يا عادتي كه بدان مبتلايم، كه بي اختيار پرسيدم: نامشان چيست؟ 

_ روح الله و احمد!

«روح الله و احمد» كه گفته شد، تصوير سيماي آسماني «روح خدا» و فرزند مظلومش «آقا سيد احمد» پيش چشمانم مجسم شد و دانستم كه بهروز از سر عشق و ارادت به قافله سالار شهيدان، فرزندانش را به نام بزرگ او و پسرش ناميده است.



اكنون بهروز شهيد شده است. جنگ به سر رسيده است اما هنوز مردان جنگ يكي پس از ديگري كوله بار سفر را مي بندند و رهسپار ديار شهيدان مي شوند. خداحافظي مي كنند و مي روند....

مي گويند: «آقاي لطفي مي رود». مي پرسم: «كجا؟» مي گويند: «تبريز». پس اين چه خداحافظي است؟ بهروز به سپاه اهر آمده است و از همه بچه ها حلاليت مي طلبد... اينها را با خودم مي گويم. 

خداحافظي مي كند و مي رود. سر برمي گرداند و لبخندي بر لبانش مي شكوفد... آن شب هم فقط سري تكان داد و لبخندي زد.... همان شب عمليات كه با گردان حضرت علي اصغر (ع) پيش مي رفتيم، دشمن، بي امان آتش مي ريخت. چنان كه گويي از زمين و آسمان آتش مي باريد. در اين حال لطفي را ديديم كه با جمعي از نيروهايش زخمي ها را از داخل كانال به پشت خط منتقل مي كنند. اين در حالي






بود كه قدم به قدم گلوله هاي توپ و خمپاره فرود مي آمد و صفير سهمگين انبوه تركش ها خبر از زخم و شهادت مي داد. لطفي با طمانينه، برانكارد به دست زخمي ها را راهي پشت خط مي كرد. 

_ آقا بهروز! الان وقت اين كار نيست، صبر كنيد تا آتش دشمن كمي آرام بگيرد و زخمي ها را ببريد. 

اين را يكي از بچه ها گفت. و لطفي سربرگرداند و با همان چهره بشاش لبخندي زد... لبخندي زد و در ميان آتش و دود از ديدگان ما ناپديد شد. 

و هنگامي كه در «سپاه اهر» از بچه ها خداحافظي مي كرد و حليت مي طلبيد، همان لبخند شيرين بر لبانش بود.



اي دوست! اي بهروز!... كسي نمي دانست كه ارادت و مهر بي پايان تو به شهيدان و خانواده هايشان از چه ريشه مي گيرد. كسي چه مي دانست كه تو خود نيز شهيد خواهي شد و خانواده ات را، خانواده شهيد خواهند ناميد. كسي چه مي دانست و ما نمي دانستيم. پيوسته ما را به خدمت به خانواده هاي شهيدان فرا مي خواندي. شوراي فرماندهي را به خدمت خانواده هاي شهيدان مي بردي. مي گفتي ديدار با اين خانواده ها، بركات معنوي دارد و مي گفتي بايد به سراغ خانواده هاي شهيدان رفت، مبادا مشكلي داشته باشند و ما غافل بمانيم، مبادا كاري از دستمان برآيد و انجام نداده باشيم. و روزهاي پنج شنبه نيز همه بچه هاي سپاه را جمع مي كردي و خود پيشاپيش همه راهي «گلستان شهدا» مي شدي. مي گفتي يادمان باشد كه يارانمان شهيد شدند، و اكنون





خود شهيدي از شهيداني. و شهادت سر منزل راه بود، راهي كه با زخم آغاز شده بود، آنجا كه در سال 1357 سر نيزه دژخيمي از دژخيمان شاه بر پيكرت فرود آمد، طعم بهشتي زخم را چشيدي، آنجا كه 17 سال بيشتر نداشتي. و زخم آغاز شهادت بود، آغاز راه خونين پاسداري... كه در سال 1360 به كسوت مقدس پاسداري درآمدي...



بهروز در عمليات هاي مختلف، شجاعانه عليه كفار بعثي مي جنگيد و با توجه به لياقت ذاتي و روحيه رزمندگي، بعد از اندك مدتي به عنوان يك جهادگر و رزمنده لايق شناخته شد. در عمليات شكوهمند خيبر بيش از پيش لياقت و شجاعت خود را آشكار كرد و در تلاش براي آزاد سازي «جزاير مجنون» همگام با ديگر دلاوران لشكر عاشورا حماسه هاي بي نظيري را رقم زد. بدين گونه پس از يازده ماه حضور مستمر در ميدان جنگ، فرماندهي گردان انصار المجاهدين را بر عهده اش نهادند و چون به پشت جبهه باز آمد، مسؤوليت ستاد پشتيباني جنگ اهر به وي واگذار شد. 

روح بي قرار بهروز در پشت جبهه آرام نمي گرفت. در اوايل سال 1364 دوباره راهي جبهه شد. در عمليات والفجر 8، فرماندهي گردان حضرت اباعبدالله (ع) را برعهده گرفت و با گردان خود پيشاپيش نيروي لشكر، خطوط پدافندي دشمن را در هم شكست. با عمليات كربلاي 8 در شرق بصره حماسه ماناي خود را رقم زد، اين در حالي بود كه در عمليات والفجر هشت، به شدت مجروح شده بود، و هنوز التيام نيافته بود كه كربلاي هشت را سپري كرد. از آن پس راهي غرب شد تا پرچم ستيزي





ديگر را برافزود، نصر هفت. در اين عمليات پيشاپيش نيروهاي خود پرچم فتح را بر قله هاي «دوپازا» و «بلفت» به اهتزاز در آورد و دشمن كه در مقابل تهاجم رزمندگان اسلام، تاب مقاومت نداشت، بار ديگر چهره وحشي خود را آشكار ساخت و ناجوانمردانه به حمله شيميايي دست زد. در اين حمله بود كه بهروز جراحت هاي شيميايي را بر تن پذيرفت.



اي دوست! اي بهروز! جنگ تمام شده بود و تو هنوز شهيد نشده بودي، شهيد نشده بودي اما روز به روز و لحظه به لحظه شهيد مي شدي. دردهاي تنفسي يك لحظه آرامت نمي گذاشت و با هر نفس، گويي زخمي بر سينه ات فرود مي آمد. و شايد اين تو بودي كه نفس كشيدن در فضاي عالم ماده برايت رنج آور بود. روز به روز از جسمت كاسته مي شد و روحت ستبرتر مي گشت. چنين بود كه با آن ضعف جسمي و دردهاي تنفسي باز هم از پاي ننشستي و «سپاه و رزقان» را فرماندهي كردي. 

نيك مي دانم كه مي دانستي شهيد خواهي شد، وگرنه وصيت نامه ات را به رسم شهيدان نمي نوشتي. تو بعد از جنگ شهيد شدي، اما وصيت نامه ات، وصيت نامه جنگ و شهادت است: «اي عزيزانم! به عنوان يك پاسدار خط سرخ حضرت سيدالشهداء (ع) به شما سفارش مي كنم كه همواره پشتيبان و پيرو امام عزيز باشيد. از توطئه هاي استكبار غفلت نكنيد. پاي بند علائق دنيوي و ماديات نباشيد كه دنيا محل گذر است و تنها اعمال نيك است كه باقي مي ماند...» 

اي بهروز! اي دوست! تو پاي بند علائق دنيايي





نبودي و روز به روز و لحظه به لحظه از دنيا فاصله مي گرفتي و به آسمان ها نزديك مي شدي. روز به روز و لحظه به لحظه بر اثر تاثير مواد شيميايي پيكرت در هم مي شكست، اما چهره ات روز به روز و لحظه به لحظه شكوفاتر مي شد. ماه ها در سنگرها زيسته بودي و ماه ها در بيمارستان ها. بيست و يك ماه تمام در بيمارستان ها شاهد شهادت خود بودي و مي دانستي كه به زودي خواهي رفت، اين «رفتن» را خود خواسته بودي. و آخرين بار كه راهي بيمارستانت مي كردند، بهار بود، بهار 1368. به سپاه اهر آمدي از همه خداحافظي كردي، از همه حليت طلبيدي! ... و ما نمي دانستيم كه ملاقات واپسين است. دريغ از ما كه قول شفاعت نگرفتيم... 

و بهار بود، و بهار بود و واپسين روزهاي ارديبهشت، روزهاي بهشت كه در بيمارستان امام براي هميشه چشم بستي و همچنان تبسم هميشگي خود را بر لب داشتي. 





منابع زندگينامه :"گل هاي عاشورايي2"نوشته ي جلال محمدي,نشركنگره ي شهدا وسرداران شهيدآذربايجان شرقي,تبريز-1385




لطفي، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى و معمول زمان به نجف رفت و علوم معقول و منقول را فرا گرفت و مجتهد شد. در 1288 ميرزا حسن خان مشيرالدوله وزير وقت دادگسترى شالوده اى وزير وقت دادگسترى شالوده اى نوين براى عدليه آن روز بنياد نهاد و عده اى از فضلاء و دانشمندان حقوق اسلامى را به شغل قضا دعوت نمود. از جمله شيخ عبدالعلى به استخدام درآمد و به شغل قضائى اشتغال ورزيد. مدتها در محاكم ابتدائى و استيناف قاضى بود. در تشكيلات






عدليه داور به رياست شعبه ديوان كيفر منصوب شد. پس از چندى رياست كل دادگاه هاى ديوان كيفر را به او سپردند. در همين سمت عبدالحسين تيمورتاش وزير مقتدر دربار پهلوى را محاكمه و محكوم كرد. بعد از آن به رياست استيناف خراسان منصوب شد و سالى چند عدليه آنجا را اداره مى كرد. در قيام گوهرشاد و دستگيرى و اعدام اسدى دامن لطفى نيز آلوده شد و او را از رياست دادگسترى تغيير داده و بازداشت كردند. علت بازداشت وى بيشتر در اثر اختلاف نظرى بود كه بين وى و استاندار و رئيس شهربانى وجود داشت. لطفى چندى در زندان شهربانى بسر برد. پس ار رفع سوء تفاهم مجددا به دادگسترى بازگشت و رئيس كل بازرسى گرديد. از آنجا مدير كل ثبت اسناد و املاك شد تا اينكه به رياست كل دادگاه هاى استان مركزى برگزيده شد و بعد رئيس شعبه ديوان عالى كشور گرديد. در دوران نخست وزيرى رزم آرا وزير وقت دادگسترى او را به رياست دادگسترى خراسان مأمور نمود. وى تصميم بوذرى وزير وقت دادگسترى را خلاف استقلال قضات دانسته اعلام جرم نمود. به دنبال اعلام جرم او در مجلس سنا و شورا عده اى وزير دادگسترى را مورد استيضاح قرار دادند و او ناگزير حكم خود را لغو كرد. در حكومت دكتر مصدق لطفى يكى از قضاتى بود كه به دولت مشورت مى داد و هفته اى چند ساعت با مصدق ملاقات داشت تا اينكه در 1331 وزير دادگسترى شد. وى در سمت وزير دادگسترى با استفاده از قانون اختيارات دكتر مصدق دست به تصفيه دامنه دارى زد. عده زيادى از قضات را پس از سلب صلاحيت اخراج كرد.





در كادر وكلاى دادگسترى قاطعيت بيشترى نشان داد. پروانه وكالت عده معتنابهى از وكلاء را باطل نمود، در تصفيه وكلاى دادگسترى فرزند خود را نيز مشمول تصفيه كرد. با اختياراتى كه كسب نموده بود ديوان عالى كشور و دادگاه انتظامى قضات و دادگاه هاى اختصاصى را منحل ساخت. ميرزا شفيع جهانشاهى رئيس ديوان عالى كشور و آقا جمال اخوى دادستان كل را بركنار نمود. سرورى به رياست ديوان كشور و حشمت الله قضائى را دادستان كل نمود. وى تا 28 مرداد 1332 در مقام وزارت دادگسترى بود. پس از سقوط دكتر مصدق دادستان ارتش پاى او را پيش كشيد. چند بار در محكمه حضور يافت و از نظر قضائى بين وى و سرتيپ آزموده دادستان ارتش سخنان تندى رد و بدل شد. لطفى به هنگام طرح مسائل حقوقى خونسردى خود را كاملا حفظ مى نمود و با حربه منطق قوى كه داشت استدلالات جالبى در رد مطالب دادستان مى نمود. لطفى قريب يك سال در زندان بود. كهولت از يك طرف و بيمارى هاى مختلف از طرف ديگر او را از پاى درآورد. بسيار ضعيف و ناتوان شد. تا اينكه مورد عفو و بخشش قرار گرفته از زندان رها گرديد و در منزل خود در تجريش غالبا در التزام بستر بيمارى بود. حكومت وقت براى انتقام گيرى بيكار ننشست. يك روز عده اى از اجامر و اوباش به در خانه او رفتند و تقاضاى ملاقات با او را نمودند. وى چون بيمار بود عذر خواست ولى آن عده كه خود را ظاهرا قاضت و وكلاء دادگسترى معرفى مى نمودند با شكستن در داخل منزل او شدند و پيكر ناتوان و ضعيف او را





از تخت به زير كشيده با چوپ و چماق و مشت و لگد به جان او افتادند. شيون هاى همسرش و اهل خانه كار را درمان نكرد آنقدر آن پير مرد را كتك زدند كه به حال اغما رفت. تصور كردند مرده است او را رها ساخته خارج شدند. لطفى از اين ضربات جان سالم بدر نبرد پس از چندى فوت شد (1335) دولت هم در اخبار منتشره در وسائل ارتباط جمعى از اين واقعه اظهار تأسف نموده و پرونده را براى يافتن مسبب اصلى مفتوح نگاهداشت؟

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


لطفي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان جندالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان« بانه » 



شهيد« مجيد لطفي» در سال 1342 در روستاي «مير آباد عليا» از دهستان« شوي» يكي از بخشهاي شهرستان «بانه» به دنيا آمد . در سن دو سالگي از نعمت پدر محروم شد و تحت سر پرستي مادر قرار گرفت .در سال 1348 به مدرسه رفت و تا سال دوم دبيرستان به تحصيل ادامه داد .در سال 1359 از طريق اداره آموزش و پرورش شهرستان بانه طي يك اردوي جمعي متشكل از دانش آمو زان بسيجي به اصفهان مهاجرت كرد و مدت يك سال در يكي از دانشگاه هاي آنجا به فرا گيري آموزش هاي نظامي ؛عقيدتي و غيره پر داخت .هنگامي كه از اصفهان باز گشت با همفكري و همكاري تعدادي از دوستان خود مبادرت به تشكيل پايگاه مقاومت بسيج در محل سكونت خود نمود و گرو هي را به عنوان گروه ويژه ضربت راه اندازي كرد .به خاطر لياقت و شايستگي خاصي كه داشت به سر






پرستي آن گروه منصوب شد .در سال 1362 فرماندهي گردان ضربت حضرت رسول (ص)بانه راپذيرفت و در سال 1364 فرمانده گردان جند الله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان بانه شد .او بيشتر اوقات در تعقيب نيرو هاي ضد انقلاب به سر ميبرد و مي توان گفت در همه در گيري هايي كه در منطقه اتفاق مي افتاد با شوق و لذت خاصي شركت مي كرد .در همان سالي كه فرماندهي گردان جند الله سپاه بانه راپذيرفت، به همراه گردان تحت امر خود به جبهه هاي مرزي سر دشت اعزام شد و مدت سه ماه در آنجا ماند .در دي ماه سال 1364 ازدواج كرد كه ثمره ي آن پيوند، يك فرزند دختر مي باشد .در تاريخ 7/4/1365 هنگامي كه شهيد همراه چند نفر از همرزمان خود در روي تپه اي در اطراف روستاي سالك مستقر شده بو دند، پيرمردي با عجله جلو مي آيدو شهيد لطفي را مي خواهد ,شهيد لطفي خود را به پير مرد معرفي مي كند .پيرمرد به او مي گويد :يكي از اقوام من كه عضو گرو هك هاي ضد انقلاب مي با شد به خانه ام آمده است و مكرر به قر آن توهين مي كند و آن را مي سوزاند به طوري كه من ديگر نتوانستم تحمل كنم و پيش شما آمدم .شهيد لطفي به خاطر تعصب عجيبي كه به مقدسات اسلام داشت درنگ را جايز ندانست و همراه پيرمرد به طرف خانه ي راه افتاد .اما وقتي كه به نز ديكي آن خانه رسيد تير اندازي شديدي شروع شد و در اين ميان يك تير به ناحيه چپ





سينه او اصابت كرد و او به شهادت رسيد .مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان بانه مي باشد .



از همان سالهاي كودكي آثار حسن خلق، طهارت قلب و پاكي عقيده در سيماي او آشكار بود .چهار سال داشت كه به فرا گيري قرآن مبادرت نمود و هشت ساله بود كه آن را فرا گرفت . او همواره تلاش مي كرد كه قرآني زندگي كند و از كو چكترين دستوري هم كه در قرآن به آن اشاره شده است سر پيچي نكند .سجده هاي طو لاني و سر شار ازخلوص او تعجب همگان را بر مي انگيخت . دعا و نيايش از برنامه هاي زندگي او با شمار مي رفت .لحظه به لحظه زندگاني شهيد لطفي زيبا بود . تمام خصايص اخلاقي او بارز مي نمود و نمي توان خصيصه اي از خصو صيات اخلاقي او را به عنوان بارز معرفي كرد .بيش از اندازه متين و با ادب بود . هيچ وقت با صداي بلند حرف نمي زد و برسر كسي داد نمي كشيد . متواضع و فرو تن بود . پست هاي بالا او را مغرور نمي ساخت و بر عكس هر چه از نظر مسئوليتي بالا مي رفت، بيشتر متواضع و سر به زير مي شد .نفوذ كلام عجيبي داشت كه حكايت از تقواوزهد بالا يش بود.مهرباني و رفتار صميمانه او موجب مي شد كه جوانان زيادي جذب بسيج شوند و تا مرز شهادت پيش روند .شجاعت و شايستگي او را نمي توان ناديده گرفت . همه كساني كه او را مي شناختند به شجاعت ،مردانگي و لياقت او صحه مي گذارند





. شجاعت شهيد ثابت شده بود نيرو هاي ضد انقلاب از او وحشت مي كردند و بعد از شهادت اواز اينكه مانع محكمي رااز مقابل خود برداشته بودند خوشحالي مي كردند و بي شرمانه شادي مي كردند . او شيرين ترين لحظه زندگي خود را لحظه اي مي دانست كه در بحبوحه در گيري و مقابله با دشمن قرار مي گرفت . وقتي كه از در گيري بر مي گشت نه تنها احساس خستگي نمي كرد بلكه با آب و تاب و شادي وصف نا پذيري به بيان چگونگي در گيري مي پرداخت كه اين خود نشان دهنده روحيه عالي و شجاعت او بود .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




لگزانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پادشاه لزگيان در كوهستان قفقاز.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


لواء مختاري، شاپور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ فضل الله خان لواءالملك و خواهر زاده سرپاس ركن الدين مختارى، در 1276 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مدارس خرد و تربيت به انجام رسانيد و سپس وارد مدرسه ى ايران و آلمان شد و زبانهاى فرانسه و آلمانى را بطور كامل ياد گرفت. در 1293 وارد مدرسه ى افسرى پليس كه توسط سوئدى ها تأسيس شده بود گرديد و پس از پايان دوره ى مزبور با درجه ى آسپيرانى وارد نظميه شد. چندى در گيلان و زمانى در اصفهان خدمت كرد. در اصفهان رياست كلانترى مركزى را عهده دار بود و بعد رئيس پليس شد. از اهم مشاغل وى رياست شهربانى گيلان، رياست شهربانى اصفهان، رياست بازرسى شهربانى مى باشد. در 1326 به رياست پليس انتظامى تهران رسيد و قريب دو سال در آن سمت مستقر بود. در سال 1327 درجه ى سرتيپى گرفت و رياست شهربانيهاى فارس را عهده دار گرديد. در سال 1331 بازنشسته شد و در دوران بازنشستگى چندى هم شهردار اصفهان بود. سرتيپ لواء مختارى افسرى منظم و صديق و مطلع بود و سرانجام در 1350 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


لهراسب

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام اين پادشاه در اوستا ائوروت اسپه Aurvat aspa آمده، يعنى صاحب اسب تندرو، در متون پهلوى و فارسى به لهراسب مبدل شده در بندهشن مى نويسد كه لهراسب پسر از OZ پسر منوش پسر كى پشين برادر كيوس بود و نيز در دينكرد آمده كمه لهراسب به همراهى بوخت نرسه (بخت نصر) به اورشليم تاخت، و يهودان را پراكنده ساخت.

به روايت فردوسى كى خسرو تخت شاهى را به لهراسب كه مردى گمنام بود بخشيد. بزرگان








گفتند او از تخمه ى پادشاهان نيست اما كى خسرو نژاد او را آشكار ساخت و گفت كه وى از پشت كى پشين و از تخمه ى قباد كيانى است. لهراسب در روز مهر از ماه مهرتاج شاهى بر سر نهاد، و در بلخ شارستانى برآورد و آتشكده اى به نام (بورژين) برزين ساخت. لهراسب دو پسر داشت: يكى زرير و ديگرى گشتاسب. و بر درگاه خود دو تن از نبيره هاى كاووس داشت كه از ايشان به پسران نمى پرداخت اين معنى بر گشتاسب گران آمد، از پدر آزرده شد، نخست عزيمت هندوستان كرد. ولى برادرش به او گفت: كسى كه بر دين راستين است نبايد به كشور بت پرستان قدم گذارد! وى سپس به سوى روم رفت، و در موقع عبور از دريا با يك رومى هيشوى نام كه مردى دانا و غيب گو بود، آشنا شد و او راهنماى گشتاسب در روم گشت. گشتاسب در روم نزد آهنگرى به شاگردى درآمد، و از زورمنديى كه داشت پتك و سندان را بشكست و در نتيجه بيرونش كردند! دهقانى ايرانى كه در روم بود او را گفت كه از كتايون دخت قيصر خواستگارى كند. كتايون نيز دلبسته ى او شد. قيصر به اين ازدواج تن در داد، به شرط آنكه گرگ مهيبى كه در جنگل فاسقون و اژدهايى كه در كوه سقيلا آسايش را از مردم سلب مى كرد، بكشد. گشتاسب اين دو كار را انجام داد. پس از آن قيصر از خزرها باج خواست، و گشتاسب به كشور خزر لشكر كشيد. و الياس شاه ايشان را گرفتار كرد، بعد قيصر سفيرى كالوس نام به ايران فرستاد و مطالبه ى باج كرد. لهراسب در حيرت افتاد،





و از سفير قيصر جهت اين گستاخى را پرسيد. سفير گفت كه در روم پهلوانى پديد آمده كه كارهاى شگفت انگيز مى كند. چون زرير برادر گشتاسب حاضر بود، سفير آن مرد دلير را به او تشبيه كرد. لهراسب دانست كه آن پهلوان گشتاسب حاضر بود، سفير آن مرد دلير را به او تشبيه كرد. لهراسب دانست كه آن پهلوان گشتاسب فرزند اوست. زرير را نزد قيصر فرستاد، كه پاسخ او را داده گشتاسب را به ايران بياورد. پس گشتاسب با كتايون به ايران بازگشت. پدرش لهراسب او را به آغوش كشيد، و سلطنت را به او سپرد. و خود به نوبهار بلخ رفت و به ستايش خداى پرداخت و منزوى شد.

بعضى لهراسب را از جهت كارهايش جانشين دو شخص تاريخى گرفتند: يكى گئوماتاى مغ، و ديگرى داريوش اول از حيث روحانيتش به گئوماته، و از جهت اينكه در شخص او سلطنت از شاخه ى اصلى كيان منتقل به شاخه ى فرعى مى شود، شبيه داريوش اول دانستند. ولى معلوم نيست كه سلطنت او با تاريخ مزبور مطابقت داشته باشد.

(است. Aurvat Asp: صاحب اسب تندرو) از پادشاهان كيانى و پدر كى گشتاسب، از پشت كى پشين و از تخمه ى قباد است. كيخسرو تحت پادشاهى بدو بخشيد. او سرانجام سلطنت به گشتاسب واگذار كرده و خود به آتشگاه نوبهار بلخ رفت و به عبادت پرداخت. چون زردشت دين خود را آورد، او آن را پذيرفت و همچنان به عبادت روزگار مى گذرانيد نادر يكى از هجومهاى ارجاسب تورانى به دست او كشته شد.

پادشاهى لهراسب صد و بيست سال بود.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


لهرودي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران
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حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال هزار و سيصد و چهل و چهار در روستاي كهنآباد گرمسار به دنيا آمد. تا سوم دبيرستان درس خواند و عازم جبهه شد.

در عمليات هاي محرم و بيتالمقدس شركت كرد. پس از چند مرحله اعزام به صورت بسيجي به خدمت سربازي رفت. دوره آموزشي را در پادگان باغرود نيشابور گذراند و عازم مناطق جنگي كرمانشاه و مهران شد.

با اين كه خدمت سربازي را تمام كرده بود، ترك جنگ را جايز ندانست. ذكاوت، همت و اخلاص او باعث شد تا به عنوان سرگروه شناسايي خدمات صادقانهاي انجام دهد.

در نهم تير شصت و چهار در منطقه مهران به شهادت رسيد. جنازهاش به زادگاهش انتقال يافت و در گلزار شهداي كهن آباد به خاك سپرده شد.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران ،كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




لهسائي زاده، عبدالعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شيراز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى جامعه شناسى از دانشگاه شهيد بهشتى در سال 1354، كارشناسى ارشد جامعه شناسى از دانشگاه ديترويت آمريكا در سال 1357، دكتراى جامعه شناسى از دانشگاه ايالتى ميشيگان آمريكا در سال 1363، تخصص در جامعه شناسى روستائى، فوق تخصص جامعه شناسى كشاورزى از دانشگاه اونتاريو غربى در كانادا.

مرتبه علمى:

استاديار بخش جامعه شناسى دانشگاه شيراز در سال 1363، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشگاه شيراز در سال 1372.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مهاجرت از روستا به شهر، تك نگارى روستائى، جامعه شناسى در ايران، جامعه شناسى شهرى، جامعه شناسى آموزش و پرورش، جامعه شناسى مهاجرت، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 12 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 8

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه






كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

جامعه شناسى روستائى، جامعه شناسى كشاورزى، جامعه شناسى مهاجرت، نظريه هاى جامعه شناسى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 14، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5

زمينه علمى مقالات:

جامعه شناسى روستائى، جامعه شناسى توسعه، جامعه شناسى جنگ.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


لياقت، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: علوم اجتماعى و اقتصاد، دانشگاه: الزهرا (س)

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ليرانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران ليران از نواحى اران در شمال رود ارس.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ليقواني، عيسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امير معتضد فرزند لطف الله صدق السلطنه در 1271 در تبريز تولد يافت. تحصيلات خود را در رشته هاى ادبيات فارسى و تاريخ و جغرافيا و زبان فرانسه پايان داد و چندى نيز در مدارس جديد درس خواند. در دارالفنون تبريز شيوه سپاهيگرى آموخت. وى از ماليكن و متنفذين آذربايجان بود. املاك وسيع وى و پدرش در نقاط مختلف آذربايجان مخصوصا ليقوان ضرب المثل بود. در دوره هشتم از تبريز به مجلس شوراى ملى رفت. مجموعا شش دوره وكيل مجلس شوراى ملى بود. پس از انقضاى دوره سيزدهم كه تا حدى در امر انتخابات وكلاء آزادى پيش آمد، ليقوانى در تبريز مورد حمله و اعتراض قرار گرفت. مخصوصا دستجات چپ گرا به شدت او را مورد انتقاد قرار مى دادند. نه تنها نتوانست كرسى وكالت را احراز كند بلكه جان او هم در خطر بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ماتريدي سمرقندي، ابومنصور محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 333 ق)، فقيه حنفى، اصولى و متكلم. مشهور به امام المتكلمين. نسبتش به ماتريد مى رسد كه به گفته ى سمعانى ماتريد يا ماتريت از محلات سمرقند بوده است. ماتريدى از پيشگامان علم كلام بود. وى با سه واسطه از ابوحنيفه روايت كرده است. در سمرقند درگذشت. از آثارش: «تأويلات اهل السنة»؛ كتاب «التوحيد و اثبات الصفات»؛ «اوهام المعتزلة»؛ «الرد على القرامطة»؛ «الدرر فى اصول الدين»؛ «مأخذ الشرائع»، در اصول فقه؛ «تأويلات القرآن»؛ شرح «الفقه الاكبر» ابوحنيفه؛ «كتاب الجدل»؛ ردى بر «تهذيب» كعبى، در «الجدل».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (242/ 7)، انساب سمعانى (155/ 5)، ريحانه (142/ 5)، كشف الظنون (1782 ،1573 ،1408 ،1406 ،751 ،518 ،336 -335 ،262)، لباب









الالباب (292 ،18/ 1)، لغت نامه (ذيل/ ماتريدى)، معجم المؤلفين (300/ 11)، هدية العارفين (37 -36/ 2).


مازندراني، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج سيد موسى بن العالم الجليل ثقةالاسلام آسيد مهدى مازندرانى از علماء ابرار معاصر تهران مقيم خيابان آبشار مى باشند. در سال 1324 قمرى در كاظمين عليهماالسلام (هنگام بازگشت مرحوم والدش از نجف اشرف) متولد شده و در بابل مازندران پرورش يافته و بعد از فراغت از دروس مقدماتى نزد علماء آن سامان مانند مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ محمد صالح علامه و آيت اللَّه مرحوم آسيد محمد باقر حجتى و والد ماجد خود بتحصيل فقه و اصول و كلام پرداخته و پس از تكميل سطوح در سال 1342 قمرى به تهران مسافرت و چند سالى نزد مرحومين آيت اللَّه شاه آبادى و آيت اللَّه ميرزا مهدى آشتيانى به حكمت و عرفان اشتغال داشته و سپس به قم مهاجرت و چند سالى از محضر مرحوم آيت اللَّه يزدى و اعاظم ديگر كسب فيض نموده و در اواخر 1350 قمرى به نجف مشرف و از محضر آيت اللَّه نائينى و آيت اللَّه آقا ضياء عراقى و آيت اللَّه العظمى اصفهانى بهره ها برده و يكسال قبل از فوت آيت اللَّه اصفهانى و آيت اللَّه قمى حسب الامرشان براى تقاضاى جمعى از بازرگانان تهران به ايران عزيمت و در تهران رحل اقامت افكنده و بتدريس علوم دينيه و تبليغ احكام شرعيه مشغول و در مسجد خيابان آبشار به اقامه جماعت و انجام وظائف دينى اشتغال دارند.

داراى آثار و تأليفات ارزنده اى مى باشند كه فهرست آن در پشت كتاب (العقد المنير) ايشان چاپ شده:

1- كتاب (العقد المنير فى تحقيق ما يتعلق بالدراهم و الدنانير) عربى و در نجف بطبع رسيده و در موضوع خود






كم نظير است بضميمه رساله اى در اوزان و مكائيل 2- رساله اى در طهاره 3- رساله در معاطاه و بعضى از مسائل بيع 4- رساله اى در مواسعه و مضايقه و اعتبار ترتيب در قضاء فائته و عدم آن 5- رساله در صوم 6- رساله اى در غصب 7- رساله اى در رضاع 8- رساله اى در جمله اى از احكام خلل و قواطع 9- تقريرات در اصول دوره كامل 10- بديع الادب فى ودايع العرب در فنون ادبى و ترجمه عده اى از بزرگان ادب 11- ديوان فارسى در مدايح و مراثى 12- نامه ارشاد يا صحيفه اعتقاد دو جلد در بعضى از مذاهب باطله 13- رساله ضيائيه در لزوم حجاب در تهران بطبع رسيده 14- بيوگرافى رجال بزرگ اسلام كه از محمد بن يعقوب كلينى قدس اللَّه سره تا رجال قرن هشتم در نامه پرچم اسلام منتشر شده است.

حاج سيد موسى مازندرانى عالمى بزرگوار و صاحب نظر از علماء معاصر تهران مى باشند تاليفات گرانقدرى دارند از جمله العقد المنير فيما يتعلق (بالدراهم والدنا ينر) در بيست مجلد كه تاكنون چهار جلد آن به طبع رسيده است و در ميان دانشمندان و علماء تهران مجهول القدر مى باشند و مانند آنجناب بايد در حوزه علميه قم و نجف اشرف حوزه تدريس داشته باشند كه فضلاء از بيانات و دراساتشان استفاده كامل ببرند. حقير در سال 1399 قمرى و اول سال 1358 شمسى كه در خدمتشان در عتبات عاليات بودم ناظر تجليل حوزه علميه نجف اشرف مخصوصاً زعيم اعظم آيت اللَّه العظمى آقاى حاج سيد ابوالقاسم خوئى مدظله العالى بودم كه تا چه جد از معظم له احترام و اصرار به اينكه نجف بمانيد كه اين





حوزه هزار ساله به وجود امثال شما نيازمند است و تقاضاى عده اى از فضلاء ديگر هم اقامت ايشان بود.

(1399 -1324 ق)، عالم دينى، متكلم، مجتهد، مدرس و شاعر. در كاظمين به دنيا آمد و در بابل مازندران نشو و نما يافت. مقدمات را در محضر پدرش و آيت اللَّه شيخ محمد صالح علامه و آيت اللَّه سيد محمد باقر حجتى فراگرفت. آن گاه به تحصيل فقه و اصول و كلام و سطوح پرداخت. در 1342 ق به تهران آمد و چندين سال حكمت و عرفان را در محضر آيت اللَّه شاه آبادى و آيت اللَّه ميرزا مهدى آشتيانى آموخت. سپس به قم رفت و از محضر آيت اللَّه حايرى يزدى و علماى ديگر كسب فيض نمود. در اواخر 1350 ق به نجف عزيمت كرد و از محضر آيت اللَّه نايينى و آيت اللَّه شيخ ضياءالدين عراقى و آيت اللَّه سيد ابوالحسن اصفهانى استفاده نمود. آن گاه به امر آيت اللَّه اصفهانى و آيت اللَّه حاج آقا حسين قمى و به تقاضاى مردم تهران، به تهران آمد و به تدريس، اقامه جماعت و انجام امور دينى پرداخت. او در اواخر عمر به قصد زيارت به نجف مسافرت كرد و در همان جا درگذشت. از آثارش: «العقد المنير فى تحقيق ما يتعلق بالدراهم و الدنانير»؛ «نامه ى ارشاد» يا «صحيفه ى اعتقاد»، در دو مجلد؛ «بديع الادب فى ودائع العرب»، در فنون ادبى و شرح حال عده اى از بزرگان ادب؛ «تقريرات» در فقه و اصول؛ رساله اى در «رضاع»؛ رساله اى در «غصب»؛ «رساله ى ضيائيه»؛ رساله اى در «طهارة»؛ رساله اى در «احكام خلل»؛ رساله اى در «صوم»؛ رساله اى در «معاطاة و بيع»؛ «ديوان» شعر در مدايح و مراثى.[1]

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد





هشتم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (299/ 15)، گنجينه ى دانشمندان (554 -553/ 4)، معجم رجال الفكر و الادب فى النجف (1141/ 3).


ماژاني، حسن رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن رضا ماژاني : فرماندار بيرجند



سال 1333 در روستاي چهكند درشهرستان بيرجند به دنيا آمد. دوران كودكي و تحصيلات ابتدايي را در آغوش پدر و مادري مومن ومذهبي گذراند .بعد از وارد دوران تحصيلات ابتدايي شد.دوره ي راهنمايي و دبيرستان را هم با موفقيت طي نمود و وارد دانشگاه شد.اوتحصيلات دانشگاهي را با بورسيه جهاد سازندگي(سابق) به پايان رسانيد و با دانشنامه كارشناسي در جهاد سازندگي مشغول خدمت شد.

در طول خدمت از نيروهاي برجسته جهاد بود و به جهت توانايي وتعهدي كه داشت به سمت فرماندار شهرستان بجنورد برگزيده شد و تا زمان شهادت در اين سمت خدمات شاياني از خود به يادگار گذاشت.

در طول جنگ تحميلي ايشان بارها به جبهه رفت و در عمليات مختلفي شركت كرد. آخرين بار در سال 1367 براي شركت در عمليات مرصاد راهي جبهه شد كه در همين عمليات به شهادت رسيد.

ليلا ايزد پناه,همسر شهيد در مورد او چنين مي گويد:

"ويژگي هاي اخلاقي شهيد وپاي بندي اوبه اصول و احكام اسلام و تعهد ايشان در قبال جامعه محروم به حدي بود كه بهتر از نهاد جهاد سازندگي را جهت خدمت به رنج ديدگان و محرومين نيافت و به همين دليل جهاد سازندگي را انتخاب كرد . بايد گفت در رابطه با مسائل اجتماعي و خدمت به مردم الگوي خدمت به خلق بود كه از ديدگاه عامه مردم مقبوليت تام داشت. از بعد ساده زيستن و ساده پوشيدن و خونسردي در مقابل مشكلات از صفات






بارز و ممتاز اخلاقي شهيد بود. امر به معروف و نهي از منكر مي كرد.

عشق به امام حسين و اهل البيت عليهم صلوات الله و تشكيل مجالس و محافل مذهبي و مراسم سينه زني و روضه خواني و توسل به ائمه اطهار داشت.

ايده و افكار ناب آن عزيز دربرخوردهاي زيبا و اسلامي شهيد با همه و فرزندانش فراموش نشدني است و تا زماني كه سايه رحمتش بر سر خانواده بود از محبت هاي بيكران و اسلامي او به حد اعلاء برخوردار بوديم. 

به امام و روحانيت متعهد عشق مي ورزيد و قبل از انقلاب مقلد امام بود . پيروي از ولايت فقيه را واجب مي دانست و علاقه و دلبستگي شديدي به امام و اسلام و پاسداري از انقلاب و ارزش هاي انقلاب داشت. عامل به واجبات و تارك محرمات الهي بودند در رابطه با انجام صله رحم و ديدار با اقوام و بستگان با مشكلات كاري و مسئوليتي كه بر عهده ايشان بود ملزم به رعايت انجام آن بود و انجام مي داد. پدر و مادرش را آن قدر محترم مي شمرد كه همه جهات اخلاقي و اسلامي را در خصوص والدين مراعات مي كردند. "

او خدمت كردن در جهاد را خدمت به مستضعفين و بندگان خدا و عبادتي بزرگ مي دانست و در انجام خدمات مربوطه كه شامل قشر مستضعف و مورد توصيه حضرت امام بود سر از پا نمي شناخت. از رياكاري و تزوير متنفر بود و اگر كساني را در اين جهت مشاهده مي كرد روي خوشي با آنان نداشت. طالب منصب و مقام نبود و دوست داشت در





مناطق محروم خدمت كند ,چون مورد توجه امام بود. وقتي هم كه به سمت فرمانداري شهرستان بجنورد برگزيده شد با استاندار وقت در ميان گذاشته بود به شرطي فرمانداري را مي پذيرم كه محدوديتي در رفتن به جبهه و جنگ نباشد .بعد از قبولي سمت فرمانداري موفق و مردمي بود. قبل از شروع كار اداري به اداره مي رفت و ديرتر از همه كار را رها مي كرد. كار و خدمت ايشان وقت به خصوصي نداشت و شبانه روزي بود. 

موقعيت نظام جمهوري اسلامي ايجاب مي كرد كه مسئولين و دست اندركاران از خدمت كردن به مردم اظهار خستگي نكنند و شهيد ماژاني چنين بود . محل كارش به روي همگان باز بود. انساني پشتكار دار و خادم به محرومين بود و سعي داشت طرح ها و برنامه هايي كه به نتيجه نهايي مي رسيد بهره عام المنفعه آن را تقديم محرومين بنمايد. صدام و حزب بعث را كافر و دست پرورده آمريكاي جهان خوار مي دانست و جنگ تحميلي را براساس نظريه حضرت امام و از الطاف الهي و واجب مي شمرد. 



منابع زندگينامه :"پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران بيرجند ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




ماسيان، آوانس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «مساعدالسلطنه» از رجال ارمنى ايران متولد 1241 ش در تهران است. پس از تكميل تحصيلات در مدرسه ارامنه تهران به پاريس رفت، زبان فرانسه و بعضى معلومات ديگر را فرا گرفته و در 1301 ق وارد ايران شد و در سلك مترجمين ناصرالدين شاه درآمد و سالها در وزارت انطباعات از مترجمين زبان انگليسى و فرانسه بود، بعد داخل در وزارت امور خارجه شد. اولين






مأموريت او مستشارى سفارت ايران در برلين بود كه يازده سال طول كشيد. هنگامى كه ناصرالملك نايب السلطنه ايران شد مساعدالسلطنه را احضار و به رياست دفتر خود برگزيد. در 1330 ق وزير مختارى ايران در برلين به عهده او واگذار شد، پس از آن وزير مختار ايران در لندن گرديد و سپس در مقام وزير مختارى ايران در توكيو قرار گرفت.

در 1310 ش از طرف ارامنه جنوب به وكالت مجلس برگزيده شد و هنگام مراجعت به ايران در منچورى در 70 سالگى درگذشت.

مساعدالسلطنه از رجال دانشمند و اديب و از فضلاى بلند مرتبه ارامنه ايران است. 14 جلد از آثار شكسپير را از انگليسى به ارمنى ترجمه نموده است. ديگر از كارهاى ادبى وى ترجمه دواوين حافظ و خيام و سعدى به زبان انگليسى و ارمنى است.

در اواخر سلطنت ناصرالدين شاه كتاب ايران و ايرانيان تأليف پنجامين نخستين وزير مختار امريكا در ايران را از انگليسى به فارسى ترجمه نموده است. ترجمه سفر نامه برادران شرلى از انگليسى به فارسى نيز از آثار اوست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مافي، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نظام السلطنه، كه در 1240 ه.ق متولد شد. پدرش شريف خان رئيس ايل مافى در قزوين بود و به نوشته روزنامه شرافت شريف خان و اسلافشان همه از اهل شمشير و بر طوايف و ايلات و عشاير قزوين و كرمانشاهان هميشه رياست داشتند.

حسينقلى خان پس از فوت پدر كه در عنفوان جوانى بود، رياست ايل را به برادر خود واگذار نمود و خود به كسب دانش و تحصيل پرداخت. ادبيات فارسى و منطق و معانى بيان و ساير علوم متداوله






از جمله تفسير و عروض و قوانين شرع و قواعد اصول را به حد كامل آموخت و آنگاه در حسن خط كوشش زيادى نمود تا اينكه خط نستعليق خود را به درجه اساتيد روز رسانيد و گه گاه نيز بر سبيل تمنيات شعر مى سرود. سبك نظام السلطنه در سرودن اشعار سبك تركستانى است. در 1284 ه.ق سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه او را به خدمت دعوت نمود و در همان هنگام والى فارس شد و حسينقلى خان را نيز به اين مأموريت برد و حكومت بوشهر را به او واگذار كرد. در 1288 ه.ق كه مؤيدالدوله فرزند حسام السلطنه حاكم اصفهان گرديد حسينقلى خان سمت وزارت و پيشكارى او را يافت و در اين مأموريت در اثر حسن خدمت به دريافت گل كمر الماس و نشان سرتيپى مفتخر شد.

در 1291 ملقب به سعدالملك شد و به حكومت يزد رفت. دو سال بعد به استدعاى مرحوم ميرزا يحيى خان مشيرالدوله حكومت بوشهر و دشتستان به او واگذار شد. سعدالملك در اين مأموريت توانست ماليات و حقوق عقب افتاده ى دولت را وصول نمايد. چون اقدامات او مورد توجه قرار گرفت ناصرالدين شاه به ميرزا ابراهيم خان امين السلطان (آقا ابراهيم پدر ميرزا على اصغرخان امين السلطان) تكليف كرد كه شغل مهمترى به او ارجاع نمايد. امين السلطان نيز رياست اداره (ضبط غلات ديوانى ممالك محروسه) را به او ارجاع نمود. در 1299 حكومت و گمرگ بنادر فارس را عهده دار شد و براى اولين بار مبادرت به احداث اسكله در بندرعباس نمود و همچنين يكباب مدرسه به سبك مدارس اروپائى در آن جا تأسيس كرد.

در 1302 به حكمرانى خمسه و طوايف افشار منصوب و سه سال در آن





سامان اشتغال داشت. حسينقلى خان در اين مأموريت ملقب به جناب و دريافت عصا و جبه مرصع مفتخر شد.

در 1305 ه.ق حكومت خوزستان و چهارمحال و بختيارى با عنوان نظام السلطنه به او داده شد. نظام السلطنه لدى الورود دستور داد پرچم ايران را در تمام شهرهاى خوزستان به اهتزاز درآورند. او در اين مأموريت اقدامات بسيار مهمى براى خوزستان به عمل آورد. توسعه جنگلها و ساختن عمارات و پايگاههاى نظامى و عمران و آبادى شهر اهواز تمام از مساعى او مى باشد. كسروى در تاريخ پانصد ساله خوزستان ضمن تجليل از مرحوم نظام السلطنه كليه اقدامات او را ذكر مى كند. نظام السلطنه در اين سمت درجه امير تومانى و چندين نشان دريافت كرد و پس از سه سال از حكومت خوزستان مستعفى گرديد و حكومت بنادر و فارس مجددا به عهده او گذاشته شد.

در 1310 به ايالت فارس منصوب شد و آشوب و ناامنى بزرگى كه در آن جا بوجود آمده بود به دست وى فرو نشست و قحطى بزرگى كه دامن فارس را گرفته بود با تدبير والى حل شد و نظام در اين مأموريت چهل و پنج هزار تومان از درآمد شخصى خود را صرف تهيه غلات براى مردم گرسنه نمود. اعتمادالسلطنه در يادداشتهاى روزانه ى خود درباره انتخاب نظام السلطنه به ايالت فارس چنين نوشته است: «نصره الدين ميرزا سالارالسلطنه پسر شاه رسما حاكم فارس است با پيشكارى و وزارت حسينقلى خان مافى نظام السلطنه، قرار شد سالى ده هزار تومان به شاهزاده بدهد با اسم پيشكارى حكومت مستقله نمايد.»

در 1315 ه.ق به دوران صدارت ميرزا على خان امين الدوله به تهران احضار و به وزارت عدليه و وزارت تجارت تواما





رسيد. يكسال بعد پس از عزل امين الدوله و انتخاب مجدد امين السلطان به صدارت، نظام وزير ماليه و رئيس دفتر استيفا شد و مدت دو سال در اين سمت انجام وظيفه مى نمود.

در اواخر 1319 نظام السلطنه پيشكار وليعهد و حكمران آذربايجان گرديد و با تدبير و تجربه خاصى كه داشت امنيت كامل را در آن سامان برقرار نمود، مخصوصا در ايامى كه محمد على ميرزا در تهران به سر مى برد نظام السلطنه بالاستقلال آن منطقه را اداره مى كرد و كرارا مظفرالدين شاه از طرز اداره او قدردانى و سپاسگزارى نموده است.

در 1323 از كار كناره گيرى نمود و قصد مسافرت به عتبات را داشت كه موضوع مشروطيت پيش آمد. نظام السلطنه از مسافرت منصرف و به كمك آزاديخواهان پرداخت و چون اوضاع مغشوش و درهم ريخته بود از طرف محمد عليشاه به ايالت فارس منصوب گرديد. در اين ايام بود كه اتابك در تهران كشته شد و مجلس اظهار تمايل به زمامدارى نظام السلطنه نمود، ولى وجود پير مردى باتجربه و متنفذ در فارس لازم به نظر مى رسيد، لاجرم محمد عليشاه از احضار او خوددارى نمود و مشيرالسلطنه را به مجلس معرفى كرد. مجلس با زمامدارى مشيرالسلطنه روى خوش نشان نداد. روزى كه عده اى از نمايندگان به ملاقات محمد عليشاه رفته بودند و از نخست وزير انتقاد نمودند، شاه گفته بود به ناصرالملك تكليف كردم قبول نكرد وجود نظام السلطنه هم در فارس لازم است؛ در هر حال نظام السلطنه را براى رياست دولت احضار خواهم نمود. بالاخره نظام السلطنه به تهران وارد و نخست وزير و وزير كشور گرديد و كابينه خود را در روز اول مرداد ماه 1325 ه.ق به مجلس معرفى نمود. نظام السلطنه





براى جلب نمايندگان مجلس و اطمينان آنان به اجرا قانون اساسى، اعضاى كابينه خود را از افرادى انتخاب نمود كه مورد توجه مردم بودند. مشيرالدوله، مؤتمن الملك، مستوفى الممالك، صنيع الدوله، و مخبرالسلطنه از اعضاى كابينه او بودند.

نظام السلطنه در آن اوضاع آشفته و نابسامان زمام امور را در دست گرفت. واقعه توپخانه و حمله عده اى از ماجراجويان به مجلس، و از همه بالاتر عدم اعتماد نمايندگان به محمد على ميرزا، محيطى آلوده و كدر بوجود آورده بود. نظام السلطنه كه مردى سالخورده و اديب و دانشمند بود با سرانگشت دانائى به حل معضلات فائق آمد. امنيت در تهران برقرار گرديده محمد على ميرزا بار ديگر در مجلس حاضر و به كلام الله مجيد سوگند وفادارى به مشروطيت خورد ولى از آنجائى كه دستهائى براى ايجاد تفرقه بين دربار و مجلس در جريان بود عده اى از نمايندگان جوان مجلس به اين آتش دامن مى زدند. به دوران زمامدارى نظام السلطنه محمد على ميرزا مورد سوءقصد قرار گرفت و چند بمب به طرف او پرتاب گرديد. گرچه چند نفر از خدمه و قراولان كشته شدند ولى آسيبى به شاه نرسيد و محمد على ميرزا چند دقيقه بعد در حالى كه بر اسب سوار و تفنگى نيز در دست داشت به كاخ گلستان بازگشت.

سوءقصد به محمد على ميرزا تمام مساعى و حسن نيت نظام السلطنه را خنثى نمود. در اين ايام اتفاق ديگرى براى نظام السلطنه رخ داد و آن اين كه فرزند جوان و رشيد و تحصيلكرده وى به طور ناگهانى درگذشت، او تنها فرزند ذكور نظام السلطنه بود. نظام السلطنه در نتيجه اين حادثه تعادل خود را از دست داد. برهم ريختن اوضاع از يكطرف و مرگ





ناگهانى فرزندش از طرف ديگر، و دشمنى علنى محمد على ميرزا با مشروطه خواهان همه دست به دست يكديگر داد و اين پير مرد از ميدان بدر رفت. دوبار استعفا كرد ولى مجلس نپذيرفت. سرانجام پس از پنج ماه زمامدارى از كار كناره گيرى كرد و در سوگ فرزند همچنان عزادار بود تا در تابستان 1326 ه.ق در 86 سالگى درگذشت.

نظام السلطنه تمول و ثروت زيادى داشت، قسمتى از ثروت وى از طريق پدر به او رسيده بود و قسمت اعظم آن را نظام السلطنه در حكومتهاى مختلف خود به دست آورد. در زنجان و قزوين و خوزستان املاك زيادى از خود باقى گذاشت.

نظام السلطنه تحصيلاتى عميق داشت و اهل كتاب بود. خوب چيز مى نوشت و خطش بسيار عالى و انشائى روان داشت. در اداره امور حكومتى قدرت مطلقه در دست او بود. براى حسن ختام و آشنائى بيشتر به بيوگرافى نظام السلطنه به چند اظهار نظر درباره او اكتفا مى كنيم:

مرحوم عباس اقبال آشتيانى در شرح حالى كه از نظام السلطنه در مجله يادگار نوشته است او را يكى از بزرگترين رجال دولت قاجار مى داند. اقبال مى نويسد: «يكى از مشاهير دوره قاجاريه كه اتفاقا مردى اديب و خوش خط و شعرپرور و كاردان و كافى بود مرحوم حسينقلى خان ملقب به نظام السلطنه است».

ناصرالدين شاه طى نامه اى خطاب به امين السلطان درباره نظام السلطنه اظهار نظر مى كند: «جناب امين السلطان حقيقتا و انصافا اين مرد كه سعدالملك قديمى و نظام السلطنه جديد است چون نوكر باغيرت و در حقيقت شجاع و اهل شمشير است.»

اعتمادالسلطنه كه در كتاب خاطرات روزانه تمام رجال هم عصر خود را به ياد انتقاد گرفته است درباره نظام السلطنه نظريه جالبى نوشته است





كه ذيلا نقل مى شود: «حسينقلى خان مافى كه سعدالملك بود بعد نظام السلطنه شد، حاكم فارس شده اين شخص پانزده سال قبل نوكر حسام السلطنه مرحوم (سلطان مراد ميزا) بود به او خيانتى كرد در وقتى كه حسام السلطنه حاكم كرمانشاه بود حكم شد تحت الحفظ به كرمانشاهانش ببرند. در روزنامه دولتى هم اعلام شد كه لقب سعدالملكى و امتيازات را از او سلب كردند. دوازده سال قبل خود را به دستگاه امين السلطان اول و دوم داخل كه به اين شأن رسيد اما شخص خوبى و آدم زرنگى است كاش پادشاه ده نفر اينطور نوكر مى داشت.»

نظام السلطنه يكى از رجال بزرگ دوره ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه است و در دوره ى محمد على شاه مورد توجه ملت و مردم بود. روى هم رفته مردى كاردان و كافى و اديب و زرنگ بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مالك، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(لقمان المك)، از اهالى آذربايجان، فرزند ميرزا عيسى خان امين ماليه تبريز و از طرف مادر نوه ميرزا محمد فخرالاطباء حكيم باشى مظفرالدين شاه مى باشد. تولد او در 1267 ش در تبريز اتفاق افتاد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در مدرسه لقمانيه تبريز و مدرسه فرانسوى ها عازم پاريس شد و از 1284 تا 1290 در پاريس اقامت نمود و در رشته جراحى متخصص شد. پس از مراجعت به ايران با درجه سلطانى (سروانى) پزشك ژاندارمرى گرديد و مدارج نظامى و ادارى را تا 1300 ش پيمود و درجه سرهنگى گرفت و مدتى نيز رئيس صحيه ژاندارمرى بود.

در 1301 ش با درجه سرتپيى رئيس بهدارى ارتش شد. پنج سال بعد به معاونت فنى وزارت داخله و رئيس صحيه






كامل مملكتى رسيد و مدتها در آن سمت باقى بود. بعد از شهريور 20 براى اولين بار در كابينه ساعد به وزارت بهدارى معرفى شد و اين سمت را در دو كابينه حكيمى و كابينه هاى بيات و صدر عهده دار بود. در انتخابات دوره اول سنا شركت نمود و سناتور انتخابى شد و تدريجا در ادوار دوم، سوم، چهارم و پنجم سنا نيز عضويت داشت و مدتى نيز نايب رئيس مجلس سنا بود و در فترت بين دوره سوم و چهارم پس از فوت صدر به سرپرستى مجلس سنا تعيين شد. در دو دوره آخر مجلس سنا همواره رياست سنى را برعهده مى گرفت.

آقاى دكتر مالك علاوه بر مشاغل ادارى و سياسى مدت 35 سال در مدرسه طب و دانشكده پزشكى تدريس مى نمود و مقام استادى داشت و در اواخر نيز استاد ممتاز شد. داراى تأليفاتى در رشته پزشكى مى باشد و عده زيادى از اطباء كشور از شاگردان او بوده اند؛ مدتى هم نايب رئيس جمعيت شير و خورشيد سرخ بود. دكتر سعيد مالك در 1298 از طرف سلطان احمد شاه لقب لقمان الملك گرفت و قريب سى سال از جراحان درجه اول تهران بود و با داشتن مشغله زياد عصرها از بيماران عيادت مى كرد و در حد توانائى خود از مساعدت نيز دريغ نمى نمود. در سنوات اخير به علت كهولت و ضعف و ناتوانى مطب خود را دائر نمى كرد. وى داراى نشانهاى متعدد علمى و دربارى بود و در غالب كنگره هاى پزشكى در دنيا شركت داشته است. وفات او در 1350 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مالك، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مرتضي مالك






: فرمانده گردان امام صادق(ع)لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يكي از لاله هاي دشت قهرمان پرور مازندران ، شهيد "مرتضي مالك" است كه در سال 1342 در خانواده اي مذهبي در شهرستان "ساري" پا به عرصه ي وجود نهاد . يكساله بود كه مادرش مبتلا به بيماري شد و در دو سالگي از مهر و محبت مادري محروم گشت .مرتضي با اين كه در سني نبود كه مرگ و زندگي را از هم تميز دهد و فقدان مادر را درك نمايد ،ولي انس و الفت به دامان مادر همواره او را متوجه خلائي كه از اين بابت به وجود آمده بود مي كرد و روي همين اصل بود كه تا پاسي از شب بيدار بود و در فراق مادر بهانه جوئي مي كرد .چه بسا آن هنگام كه به خاطر آرام كردن در بغل خواهرش جاي گرفته بود به خواب مي رفت .مرتضي دوران كودكي را پشت سر گذاشت و در 5/5 سالگي به مدرسه ي ملي شريعت كه بر اثر مساعدت و همت افراد مذهبي شهرستان "ساري" از جمله :شهيد تراب نژاد ،تأسيس شده بود، واردشد.او در اين مدرسه پس از پنج سال تربيت اسلامي و آگاهي مذهبي ،دوران ابتدايي را به پايان رسانيد و بعد از آن قرآن را در نزد معلم خانگي آموخت .پدرش مشتاق بود او را به فرا گرفتن علوم ديني وادارد ،اما اين امر با مخالفت بعضي از اقوام دور و نزديك مواجه گرديد ،به ناچار به تحصيل در دوره ي راهنمايي پرداخت و در كلاس دوم متوجه اين مطلب شد كه ،آموختن تنها تمي تواند نياز اجتماعي





او را در آينده برطرف سازد ،لذا تصميم گرفت تحصيل را همراه با حرفه بياموزد تا در آينده بتواند كارساز تر و سازنده تر باشد ،روي همين اصل روزها را در كارگاه مكانيكي به كار و شب ها را در كلاس درس به تحصيل پرداخت . در اواخر سال به علت كار زياد و عدم اجازه ي استاد موفق به شركت در امتحانات آخر سال نشد .مرتضي روز به روز در كار خود دقيق تر و كنجكاو تر مي شد تا آن جا كه به تنهايي از عهده ي كارگاه بر مي آمد .او به مانند بيشتر رزمندگان جنگ تحميلي از خصوصيات اخلاقي و انساني ويژه اي برخوردار بود .فردي پاك و صديق و مورد اعتماد بود ،از حقه و حسد و ريا به دور بود و از آزار به زير دستان خودداري مي كرد و در مصائب و مشكلات خويشتن دار بود .هرگز از آن چه كه برايش اتفاق افتاده بود گله نمي كرد و لب به سخن نمي آورد .از احترام خاصي نزد دوستان و آشنايان برخوردار بود .مرتضي همينكه از احتياج جبهه هاي جنگ به مكانيك توسط گروهي آگاهي يافت ،بي درنگ به بنياد امور جنگ زدگان رفت و پس از ثبت نام از طرف آن ستاد و با كسب اجازه از پدر ،يكه و تنها راهي ديار جنگي شد و در پادگان ابوذر ،سر پل ذهاب ،مشغول به كار گرديد . با اين كه تا آن موقع ،شبي را بدون خانواده نگذرانده ،بود به خاطر پيروزي انقلاب اسلامي و بيرون راندن كفار بعثي ،با گذشت و فداكاري ،همه





ي اين ناملايمات را پذيرفت و در مقابل آنان ايستادگي كرد و بدون چشم داشت و قبول ديناري وجه ،پس از پايان مأموريت خوشحال و خندان و با ارمغاني گرانبها به شهر و كاشانه ي خود بازگشت .در زمان مأموريت با اثرات مهم اين انقلاب آشنا شد و آن ها را به عينه دريافت كه ارزش هاي طاغوتي قابل مقايسه با ارزش هاي اسلامي نيستند .ديگر به قوت و غذا و ماديات توجه چنداني نداشت ،بيشتر به انقلاب فكر مي كرد .دوستان را از صف ايستادن به خاطر مايحتاج عمومي منع مي كرد .مرتضي پس از زيارت اقوام و آشنايان ،مجدداً با تني چند از بچه هاي محل ،به سر پل ذهاب رفت و در آن جا مجدداً مشغول كار شد .در اين هنگام ،رزمندگان اسلام ،قلعه بازي دراز را تصرف كرده بودند .بعد از آن همرزمان مرتضي به مرخصي ميروند اما او مجددا به خط اول بر مي گردد تادر مقابل نيروهاي دشمن بجنگد. عمليات فتح المبين ميدان ديگري بود كه مرتضي در آن حما سه هاي بي شماري خلق كرد.بعد از اين عمليات او به سمت فرمانده گروهان انتخاب شد و با نيروهاي تحت امر خود مامور كوبيدن دشمنت شد كه در اين عمليات به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






مالك، مظفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1289 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده افسرى گرديد و در 1312 فارغ التحصيل شد و پس از مدتى وارد دانشگاه جنگ شد و دوره ى فرماندهى و ستاد را گذرانيد. در 1322 درجه ى سرگردى گرفت و در 1327






سرهنگ شد. در سال 1331 سرتيپ محمود امينى فرمانده دانشكده افسرى او را بدان دانشكده انتقال داد و رياست ستاد دانشكده را به او سپرد. پس از مدت كوتاهى سرتيپ امينى به رياست ژاندارمرى برگزيده شده و سرهنگ مظفر مالك هم با سمت رئيس ستاد به ژاندامرى انتقال يافت. در 1333 درجه ى سرتيپى گرفت و در 1337 سرلشكر شده و به معاونت ژاندارمرى تعيين گرديد. در 1339 كه سپهبد عزيزى به وزارت كشور تعيين شد، سرلشكر مظفر مالك بجاى وى فرمانده ژاندارمرى كل كشور گرديد و در همان سمت درجه ى سپهبدى گرفت و متجاوز از پنج سال رئيس ژاندارمرى بود. در 1344 جاى خود را به سپهبد اويسى داد و ظاهرا بازنشسته شد. در همان سال با سمت سفير كبير مأمور آلمان غربى گرديد و چهار سال نيز سمت مزبور را دارا بود. وفات وى در 1372 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مالكه

قرن:4

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن چهارم ميلادى، پدرش طاير غسانى و مادرش نوشه- از بستگان نرسى، شاه ايران- بود. شاپور ذوالاكتاف (279 -310 م) يك ماه پدر مالكه را كه در قلعه متحصن بود در محاصره گرفت اما كارى از پيش نبرد. روزى مالكه شاپور را بر اسب ديد و شيفته او شد و دايه خود را با يك پيام به نزد وى فرستاد تا بگويد كه او (مالكه) و شاپور از يك گوهر (خانواده نرسى) هستند و به شرطى كه با وى ازدواج كند قلعه را در اختيارش قرار خواهد داد. شاپور نيز قول مساعد داد. پس مالكه پدر و بزرگان قلعه را مست كرد






و شاپور را به قلعه راه داد و چون شاپور قلعه را گرفت مالكه به نزد شاپور آمد در حالى كه ياقوت سرخى بر تاج سرش و پيراهن زربفت چينى بر تنش بود. در همين هنگام طاير را دست بسته به نزد شاپور آوردند. طاير دانست كه دخترش در كار سقوط قلعه حيله كرده است پس شاپور را گفت:

چنين هم تو از مهر او چشم دار

ز بيگانگان زين سپس خشم دار

اما شاپور طاير را كشت و مالكه را گرامى داشت. به نوشته ى كريستن سن، پس از ازدواج، شاپور دستور داد تا گيسوان مالكه را به دم اسب سركشى بسته و اسب را در صحرايى پر از خار بدوانند تا هلاك شود. ثعالبى و ديگر مورخان اسلامى قهرمان اين حكايت را اردشير اول ساسانى (241 -226 م) يا شاپور ذوالاكتاف دانسته اند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منبع: فرهنگ نامهاى شاهنامه، 967 -966 / 2.


مالكي، داريوش

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد داريوش مالكي : فرمانده گردان امام حسين(ع) تيپ 44 قمر بني هاشم (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





















در دوم تيرماه 1342 در شهرستان «فارسان» در استان «چهارمحال و بختياري» به دنيا آمد. تا پايان دوره تحصيلي ابتدايي رادر مدرسه «جلوه» اين شهر گذراند و در سال 1354 دوره راهنمايي را آغاز كرد. اواخر دوران تحصيلي راهنمايي اش مصادف بود با قيام مردم ايران بر عليه رژيم فاسد پهلوي. او با تأثير پذيري از اين قيام و آشنايي با ظلم و فساد دستگاه حكومتي، فعالانه در اين تظاهرات شركت مي كرد و با نوشتن شعار در ديوارهاي شهر به افشاگري عليه ظلم و خيانت رژيم






شاه مي پرداخت.

تا آخر مبارزه در صحنه هاي انقلاب حضوري فعال داشت و پس از اينكه انقلاب به پيروزي رسيد او بلا فاصله و پس از تشكيل كميته هاي انقلاب ،وارد اين نهاد شد و در آن حضوري فعال داشت. او ضمن خدمت در كميته انقلاب اسلامي در دوره متوسطه نيز مشغول درس خواندن بود. در سال 1359 و با آغاز جنگ تحصيل را رها كرد و وارد جنگ شد. چندين ماه در جبه هاي غرب جنگيد و هدايت برخي از پايگاههاي سپاه در اين منطقه را به عهده گرفت كه عملكرد شاياني از خود به جا گذاشت. از جبهه كه به مرخصي بر مي گشت استراحت برايش معنا نداشت و خود را وقف فعاليتهاي بسيج مي كرد. مدتي فرمانده مركز آموزش سپاه درمنطقه «كوهرنگ» بود و در سال 1360 نيز به فرماندهي پادگان آموزش «بقيه الله اعظم (عج) »منصوب شد.

در نوبت دوم كه خواست به جبهه برود برادرش اسفنديار را نيز به همراهش بردو با هم در چند عمليات دوش به دوش هم جنگيدند.

او در عمليات بيت المقدس، محرم، مسلم بن عقيل و ... به عنوان بي سيم چي، فرمانده دسته و فرمانده گروهان حضوري فعال و تأثير گذار داشت.

بعد از آن او به فرماندهي اردوگاه آموزشي سپاه در شهر«جونقان» منصوب شد و مدتي نيز مسئوليت اين اردوگاه را به عهده داشت. در عمليات والفجر مقدماتي با برادرش اسفنديار حضوري فعال داشت كه در اين عمليات برادرش به شهادت رسيد. او اما تا آخر عمليات ماند و پس از اتمام عمليات خودش را به فارسان رساند و در مراسم تشييع جنازه برادرش سخنراني جذابي





كرد كه روحيه خانواده و مردم منطقه را دگرگون ساخت.

پس از شهادت برادرش، پدر و مادر او تصميم مي گيرند با فراهم نمودن شرايط ازدواجش، مانع از جبهه رفتن او شوند. در سال 1362 براي انجام تكليف الهي و سنت پيامبر(ص) با دختر عمويش ازدواج مي كند، اما ازدواج هم مانع از حضور او در جبهه نمي شود.

مدت يك سال در تهران و مشهد آموزشهاي مختلف نظامي را طي مي كند و يك مربي با تجربه و كارآمد، تاكتيك رزمي مي شود و در سال 1363 به عضويت سپاه در مي آيد.

با توجه به تخصص و كارآمدي او در آموزش تاكتيك هاي رزمي، در واحد آموزش نظامي سپاه چهارمحال و بختياري مشغول خدمت مي شود و در اين واحد خدمات و آثار ارزنده ايي را از خود به يادگار مي گذارد. در سال 1367 دوباره به جبهه رفت و به عنوان فرمانده محور تيپ 44 قمر بني هاشم (ع) در جبهه فاو مشغول خدمت بود كه در همين ايام برادر ديگرش، كوروش مفقود الاثر شد. پس از خاتمه جنگ به فارسان برگشت و فرماندهي بسيج اين شهر را به عهده گرفت و مدتي نيز فرمانده عمليات سپاه فارسان بود.

در سال 1369 فرماندهي پادگان آموزش تيپ44 قمر بني هاشم(ع) را به عهده گرفت و اين به پيشنهاد خودش بود. چون معتقد بود در پادگان فضاي جبهه حاكم است و معنويت بيشتري دارد. او در اين مسئوليت نيز شبانه روز و صادقانه خدمت مي كرد. همسرش مي گويد: وقتي به او مي گفتم، بچه ها بهانه شما را مي گيرند. مي گفت: در پادگان700 ، 800 نفر





نيروي بسيجي هستند كه همه مثل بچه هاي من عزيزند و من نمي توانم آنها را رها كنم.

او علاوه بر اينكه فرمانده پادگان بود، با رفتار خود و با تواضع و فروتني به صورت عملي به نيروهايش درس مي داد. نيروهايي كه تحت فرماندهي او آموزش ديده اند، او را به عنوان يك فرمانده كامل مي شناسند. او با اينكه مربي تاكتيك نظامي بود اما در آموزش به همه ابعاد آن توجه مي كرد و حساسيت خاص در مسايل عقيدتي داشت و با دقت اين امور را پيگيري مي كرد. هنوز پژواك آواز قرآن خواندن او در پادگان تيپ 14 قمر بني هاشم(ع) طنين انداز است.

اهل امر به معروف و نهي از منكر بود. اما به گونه ايي كه مخاطبش هيچگاه احساس رنجش نمي كرد و به صداقت و خير انديشي او ايمان داشت.

در سال 1373 خدمت در كردستان را برگزيد، با اينكه دو تن از برادرانش شهيد و مفقود شده بودند و بر اساس ضوابط و قوانين او بقيه دوران خدمتش را مي بايست در محل سكونتش سپري كند، اما به كردستان رفت تا مزاحمتهاي ضد انقلاب را بر عليه مردم آن منطقه سركوب كند.

شهيد «مالكي» در «كردستان» فرماندهي گردان امام حسين(ع) را به عهده گرفت. روزي كه او وارد «الواتان» شد، ضد انقلاب كه از سوابق او خبر داشت، پيامي به اين مضمون برايش فرستاد: مالكي نمي گذاريم از اين منطقه زنده بيرون بروي.

در كردستان نيز در كنار هدايت و فرماندهي نيروهاي تحت امرش به فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي مي پرداخت. محل استقرار گردان تحت امر او نزديكي روستاي ساوان بود كه اهالي





آن سني مذهب بودند. اما در ماه محرم كه شهيد مالكي دسته سينه زني راه مي انداخت. اهالي اين روستا تحت تأثير قرار مي گرفتند و در مراسم شركت مي كردند.

تقدير الهي براي اين سردار نيز مرگ با عزت و شرف را رقم زده بود. او در 21/3/ 1373 بر اثر برخورد با مين به شهادت رسيد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


مأمون

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(عبداللَّه مأمون) هفتمين خليفه از خلفاى عباسيان. وى به پايمردى طاهر بن حسين ملقب به ذواليمينين بر برادر خود امين پيروز شد و در مرو به خلافت نشست (خلا. 198 تا 218 ه.ق) وى امام هشتمين شيعيان حضرت على بن موسى الرضا را وليعهد خود كرد، اما عباسيان ساكن بغداد با اين انتخاب مخالفت كردند و مأمون فضل بن سهل وزير خود را كه در ولايت عهد امام رضا كوشا بود به قتل رساند. و على بن موسى (ع) نيز به دستور او مسموم شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ماه ملك

قرن:6

جنسيت:زن

مليت:ايران

524 ق. وى نواده دخترى سلطان سنجر سلجوقى (552 -511 ق) و مورد علاقه فراوان او بود. پس از آنكه سلطان محمود سلجوقى (525 -511 ق) بر عموى خود سنجر شوريد و شكست خورد، سنجر او را بخشيد و بنواخت و ماه ملك خاتون را به عقد او درآورد. اما وى در جوانى و در سن هفده سالگى درگذشت.

سنجر از مرگ نابهنگام او بسيار اندوهگين گرديد و براى سرودن مرثيه اى شايسته، اميرالشعراء، عمعق بخارى را از ماوراءالنهر به خراسان طلبيد. عمعق كه در آن زمان پيرو ناتوان شده بود از سرودن قصيده اى مطول عذر خواست و دو بيت شعر زير را تقديم داشت:

هنگام آنكه گل دمد از صحن بوستان

رفت آن گل شكفته و در خاك شد نهان

هنگام آنكه شاخ شجر نم كشد ز ابر

بى آب ماند نرگس آن تازه بوستان

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: تاريخ ادبيات در ايران، 539 / 2؛ تذكرةالشعراء، 74 -73؛ خيرات حسان، 72 / 3.


ماهاني، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي ماهاني : فرمانده واحد مخابرات لشگر 41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اين برخاسته از كوير، دلش به گستردگي كوير و روحش به التهاب روزهاي گرم سرزمين زادگاهش بود.

سال 1336 در شهرستان «كرمان» ديده معصوم به جهان گشود. عصمت كودكي با صداقت و پاكي در او دنيايي خاص و پر از وجد و شوق به وجود آورده بود. در خانواده اي مذهبي و زحمتكش به دنيا آمد. اولين درس را از پدر و خانه و زادگاه خود آموخت. رنج و فقر همراه تلاش پيگير پدر در كارگري، با اعتقاد و ايمان خانواده، در او تأثير ژرف گذارد. او به








تنهايي و متكي به خويش، از دل كوير چشمه اي به سوي درياي زلال معارف گشود.

دوران ابتدايي را در شهرستان« كرمان» گذراند و در همين دوران پي به جنايتهاي رژيم ضد اسلامي شاه برد و ظلمي كه از ناحيه اين رژيم سفاك و حاميان جهانخوار او بر مردم مسلمان ايران مي رفت، او كه سايه شوم ابرقدرتهاي جهانخوار را بر آسمان كشورش و بر ملت ايران مي ديد تصميم گرفت بر عليه ظلم و تزوير به مبارزه برخيزد، در نتيجه فعاليتهاي سياسي خود را عليه رژيم اغاز كرد. وي با سن كم اما روحي بزرگ و سرشار از ايمان و عشق به اسلام با انشاء هايي كه مي نوشت اشاراتي هرچند مختصر به اين جنايات مي نمود كه بارها مورد توبيخ از طرف اولياء مدرسه قرار گرفته بود. پس از تحصيلات دبستان وارد دبيرستان شد. در اين دوران دامنه فعاليتهاي خود را گسترش داد و با بي پروائي بيشتري به كار خود ادامه ميداد.

در سال 1355 در رشته برق موفق به اخذ ديپلم گرديد و يكسال بعد به خدمت سربازي رهسپار شد. با توجه به تنفري كه از رژيم داشت اقدام او براي خدمت باعث تعجب بود و در رابطه با اين قضيه هدف خود را بيان نمود كه بايد در رژيم نفوذ كرده و طاغوتيان را از درون مورد حمله قرار دهيم. وقتي كه انقلاب از گوشه و كنار، فرياد خودش را از حنجره آزادي خواهان مسلمان به بام جامعه شهر طنين افكند به ياوري قد برافراشت. بي پروا در تظاهرات و راهپيمائيها شركت جست و رنج فراواني كشيد.

در اواسط سال 1357، در پادگان





شهر«كازرون» توسط مأمورين ضد اطلاعات ارتش دستگير و سپس به اتفاق 3 نفر از همراهانش زنداني شدند. وي در بازجوئي كه توسط بازپرس انجام گرفت كه به چه دليل اعلاميه پخش مي كردي چنين اظهار نمود: به دستور امام خميني و براي براندازي رژِم شاهنشاهي.

در همين بهبوحه بود كه انقلاب شكوهمند اسلامي به پبروزي رسيد. از زبان شهيد نقل شده است كه: در سلول انفرادي مشغول نماز و عبادت بودم كه صداي همهمه اي از بيرون به گوشم رسيد، عده اي از مردم داخل آمدند و در سلول باز شد و زماني كه بيرون آمديم به توصيه افسري كه قبلاً به ما اعلاميه مي داد و افسر ضد اطلاعات بود كه در رژيم نفوذ كرده بود مانع از دزديدن پرونده ها شديم. در ميان پرونده ها پرونده خود و سه نفر از دوستانم را مشاهده نموديم كه محكوم به اعدام شده بوديم اما به علت مسائل موجود در پادگان اين كار را به تعويق انداخته بودند.

پس از دوران انقلاب و اتمام دوران خدمت علي آقا با چند تن از دوستانش از جمله اكبر علوي، حميد ايرانمنش و منصور صومعه اقدام به تشكيل گروه مقاومت كرده و مسجد هاشمي را به عنوان پايگاه عملياتي خود برگزيدند. جوانان پرشور و حزب الهي هم به تبليغات و ادامه نهضت تا پيروزي كامل پرداختند تا زمانيكه غائله كردستان پيش آمد. به دنبال درگيري در كردستان با عده اي از برادران از جمله: اكبر علوي و محمود اخلاقي به كردستان اعزام شدند و در آنجا بودند كه صدام بعثي جنگ گسترده اي را آغاز كرد. در روز عاشورا به بالاي





تپه هاي سومار به مزدوران عراقي حمله ور شدند كه منجر به عقب راندن بعثيون شدند و در همين عمليات بود كه محمود اخلاقي به درجه رفيع شهادت نائل آمد و علي نيز از ناحيه فك پائين مورد اصابت گلوله اي از نزديك قرار گرفت.

ايشان مدتي در بيمارستان شهيد مصطفي خميني بستري بود و پس از بهبودي مجدداً به جبهه شتافت و در جبهه هاي مختلف از جمله سوسنگرد، بستان و آبادان مشغول نبرد بود تا اينكه براي مرتبه دوم در حمله شكست حصر آبادان از ناحيه دست چپ و پاي راست به شدت مجروح گرديد كه جراحات منجر به قطع عصب دست چپ وي شد و تا آخر عمر نقص عضو گرديد كه علي رقم اين مشكل عازم جبهه شد و در لشكر ثارا... در قست مخابرات انجام وظيفه مي كرد. دل مشتاقش در انتظار ديدن ديدار دوست و رهايي از تن خاكي مي طپيد. مرغ جانش آرزوي آشيانه اي در ملكوت قرب داشت، تا سرانجام اين پيشگام حمله ها در روز هشتم مردادماه سال 62 در عمليات والفجر 3 همراه با برادر كوچكش جان عاشق را به عاشقان ا... سپرد و در انوار الهي آرميد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




ماهيني، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان درستاد جنگهاي نامنظم شهيد دكتر چمران 

شهيد «عليرضا ماهيني» در سا ل 1335 در يكي از محلات جنوبي بوشهر ،در خانواده اي متدين و مذهبي چشم به جهان گشود .وي پس از گذراندن دور ان تحصيل،موفق به اخذ ديپلم فني از دبيرستان حاج جاسم بوشهري شد . از آنجا كه داراي






با لاترين معدل دبيرستان در سطح شهر بود ،بدون كنكور در دانشگاه علم وصنعت تهران پذيرفته شد .به علت فعاليت هاي مستمر سياسي ،از ادامه تحصيل وي در دانشگاه ممانعت به عمل آمد تا اينكه در نهايت موفق شد در رشته الكترونيك دانشسراي عالي ايران مهر تهران تحصيلات عالي خود را به پايان رساند .

شهيد ماهيني ضمن تحصيل به انجام فعاليتهاي سياسي نيز مبادرت مي نمود كه از آن جمله مي توان به فعاليتهاي چريكي و عمدتا كوهنوردي دسته جمعي و تشكيلاتي اشاره كرد .وي با فراغت از تحصيلات دانشگاهي ،خدمت سربازي را آغاز و پس از پايان خدمت درتهران مبارزات سياسي را ادامه داد .ايشان در آستانه ي انقلاب با شركت در مبارزات ،پخش اعلاميه هاي امام و ايجاد ارتباط تنگا تنگ با روحانيت انقلابي ،وفاداريي خود را به امام و انقلاب نشان داد و تا پيروزي كامل انقلاب در صحنه باقي ماند .

پس از پيروزي انقلاب ،مدت زمان كوتاهي در كسوت مقدس معلمي در دبيرستان سعادت و هنرستان حاج جاسم بوشهري به تدريس پرداخت .اوبا آغاز جنگ تحميلي و هجوم وحشيانه استكبار ،به جبهه هاي نبرد شتافت و به علت رشادتها و شجاعت هايي كه از خود نشان داد ،به رده هاي بالاي فرماندهي ارتقاءيافت و توسط شهيد چمران به فرماندهي گردان هاي مجرب عملياتي در ستاد جنگهاي نامنظم، انتخاب شد .

با شهادت دكتر چمران ،فرماندهي بخشي از ستا د جنگ هاي نامنظم منطقه جنوب را پذيرفت و در اين عرصه رشادتهاي وي به حدي بود كه او را فاتح بستان ،سوسنگرد و مالك اشتر زمان لقب دادند .

شهيد عليرضا ماهيني قهرمان عرصه





هاي شجاعت ،فتوت و اخلاق بود .كم صحبت مي كرد ،اهل تظاهر نبود و خستگي نمي شناخت .اهل تهجد بود و اگر از وي در مورد عملياتي سوال مي شد ،تمام حركات و تاكتيك ها و تحركات چريكي خود را به ديگر بچه ها نسبت مي داد .با اينكه فردي بسيار عاطفي بود اما در مواقع عمليات ،همچون شيري خشمناك نعره مي زد و از پا افتادن رفيقان همراه ،او را از رسيدن به هدف باز نمي داشت .

پيش از انقلاب به علت فعاليت هاي سياسي ،وي را از پايان رساندن دوره ي مهندسي الكترونيك محروم كردند اما بعد از پيروزي انقلاب ،هيات علمي دانشگاه علم و صنعت به پاس خدمات سياسي وي در عصر ستمشاهي ،از وي جهت ادامه تحصيل در دانشگاه دعوت به عمل آورد .البته اين مسئله نيز هرگز مانع از حضور وي در جبهه ها ي جنگ نشد .هنگامي كه تنور جنگ داغ بود ،پست ها و مناصب زيادي به وي پيشنهاد شد ، اما چون مسئله جنگ را از مهمترين امور كشور مي دانست و حضور خود را در جبهه ها لازم و موثر تر مي ديد ،از تمامي عناوين و مناصب پيشنهادي كريمانه گذشت .

از خصوصيات بارز ايشان ،برخورداري از مطالعات فراگير در همه زمينه ها بود ،به همين علت نيز در هر موضوعي از وي سوال مي شد ،بلافاصله پاسخ مي داد .سر فصل همه ي مطالعاتش ،قرآن و نهج البلاغه بود و سابقه مطالعاتي ايشان باعث شده بود كه وي حتي در جبهه هاي جنگ نيز از مطالعه در اين زمينه دست بر ندارد و براي همرزمانش





كلاسهاي آموزشي برگزار نمايد .

شهيد ماهيني از هر نوع تحجر فكري و انجماد عقيدتي متنفر بود و همواره جنبه اعتدال را رعايت مي كرد .بسيار راستگو بود و با غيبت ميانه اي نداشت .از متهم كردن ديگران به شدت دوري مي جست حتي اگر وي را به ناحق متهم كرده باشند .

وي پيشبرد اهداف اسلامي خويش را بر سه اصل بنا نهاده بود :

- فرا خواندن دوستان به اتحاد و همدلي .

- جذب افراد دموكرات مآب و بي تفاوت وتلاش در جهت اصلاح آنها.

- طرد دشمنان واقعي ،بدون استفاده از چوب و چماق .

شهيد ماهيني از آنجا كه اهل تفكر و مطالعه بود ،دشمن را به راحتي مي شناخت و مرزبندي عقيدتي و سياسي براي وي بسيار ساده بود .وي با درك اين نكته كه چه عاملي باعث در هم شكسته شدن نهضت ملي – مذهبي عصر ما و در هم پيچيده شدن قيام بزرگ و مذهبي به دست استعمار و استكبار شده است .آفت بزرگ نهضت را از قديم تاكنون ،تفرقه مي دانست .هر گز ديده نشد كه حقيقت را فداي احساسات كند .از بازي هاي سياسي گريزان بود و همواره تقواي علمي و عقيدتي را سر مشق عمل خود قرار مي داد.

جاذبه و روح بزرگ او اكثر بچه هاي بوشهر را به خود آورد و به جبهه ها كشاند .

عبادتهاي عليرضا و شب زنده داري هايش به ياد ماندني است .براي خدا از خود مي گذشت و با اتكا به همين سلاح همواره شجاع و نترس بود .در شبيخون ها ،پيشا پيش نفرات در حركت بود و اولين نفري بود كه به خط





عراق مي زد .حين عمليات هر گز نشد كه سر گردان و مضطرب شود ،انگار به حقيقت اين كلام خدا خوب پي برده بود :«ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كانهم بنيان مرصوص »وي در تنگه چزابه با تمام نفرات در برابر سيل بنيان بر افكن گارد ملي عراق ،مردانه و تا پاي جان ايستاد و همانند مولايش امام حسين (ع) شهد شهادت را نوشيد .





منابع زندگينامه :سرداران سرافراز،نوشته ي ،رضاطاهري،نشرشروع-1384






مايل هروري، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد: 1300.

درگذشت: 1374.

از جمله آثار غلامرضا مايل هروى مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: لغات و اصطلاحات فن كتاب سازى، همراه با اصطلاحات جلد سازى، تذهيب، نقاشى (تهران، 1353).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مبارزالدين محمد

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(امير مبارزالدين محمد بن مظفر) بنيانگذار سلسله ى آل مظفر. (جل. 718- غر. 759- ف. 765 ه.ق) وى نواده ى شرف الدين مظفر از امراى دربار ايلخانان مغول ايران بود. امير مبارزالدين در سال 718 ه.ق از طرف ايلخان به حكومت يزد و كرمان و فارس منصوب شد، كم كم نفوذ دولت مغول را از آن نواحى برانداخت، با ابواسحاق اينجو جنگ كرد، در سال 754 سراسر فارس را مسخر ساخت، سپس اصفهان را گرفت، به آذربايجان حمله برد و تا تبريز پيش رفت. پسران وى او را خلع و كور كردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مبشر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1270 متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مدارس جديد باتمام رسانيد و وارد مدرسه سن لوئى و دارالفنون شد. پس از فراغت از تحصيل بعنوان مترجم وارد نظميه سوئديها شد و دوره اى را در آنجا طى كرد و به درجه ى افسرى رسيد. چندى در آذربايجان خدمت كرد و تمام درجات خود را سريعا طى نمود و به درجه ى سرهنگى رسيد. وقتى رضاخان سردارسپه به رئيس الوزرائى رسيد، عذر همه ى سوئديها را از نظميه خواست و اداره امور آنجا را به سرهنگ محمد درگاهى سپرد و پاشاخان مبشر هم به رياست اداره كل زندان منصوب گرديد. بعد رئيس اداره كل بازرسى شد. از ديگر مشاغل وى رياست شهربانى اصفهان بود. پس از بازگشت از اين مأموريت بازرس مخصوص شد و پس از آن به معاونت اداره بازرسى رسيد. رياست اداره بازرسى با رئيس كل نظميه بود. در 1316 به سمت سركلانتر و رياست اداره پليس تهران برگزيده شد و قريب دو سال در آن سمت بود تا اينكه در 1318 به








وزارت كشور منتقل گرديد و فرماندار يزد شد.

سرهنگ پاشاخان در جوانى به مصاهرت مجلل الدوله دولت شاهى درآمد و بدين ترتيب باجناق رضاشاه شد ولى از اين امتياز استفاده ى چندانى نكرد و بعد از شهريور 1320 از كار كناره گيرى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مبصر، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا عبدالعلى خان مبصرالدوله تبريزى، در 1296 متولد شد. پس از اخذ ديپلم وارد دانشكده افسرى گرديد و دوره دو ساله دانشكده مزبور را در 1316 طى كرده افسر شد. مبصر در درجات مختلف دوره هاى كوتاه مدتى در ايران و خارج در زمينه اطلاعاتى طى كرد و غالبا مشاغلى در ركن دوم به او ارجاع مى شد. دوره ستاد و فرماندهى را نيز در تهران طى كرد. مدتى رئيس ستاد فرماندارى نظامى بود بعد اتاشه نظامى ايران در كشورهاى عربى شد. زمانى نيز رياست اداره بسيج همگانى را در ستاد كل عهده دار بود. در 1339 با درجه سرتيپى به رياست پليس تهران منصوب شد و در 1341 درجه سرلشكرى گرفت و معاون شهربانى كل كشور شد و در بهمن ماه 1343 رياست شهربانى كل كشور به او واگذار گرديد و در اسفند 1345 درجه سپهبدى دريافت كرد. سپهبد مبصر تا شهريور 1349 در سمت رياست شهربانى قرار داشت، پس از آن مدتى بيكار بود تا به معاونت نخست وزير و رياست سازمان دفاع غيرنظامى منصوب شد. پس از مدتى سمت معاونت نخست وزيرى او به معاونت وزارت كشور تبديل گرديد. مبصر در رياست شهربانى فوق العاده اى پيدا كرد و غرور بر او غلبه نمود و به احدى اعتنا نمى كرد. سرانجام، همين غرور موجب سقوط او شد. رويهمرفته مردى






خشن و تند و بى ادب بود ولى در عين حال روحى حساس و مهربان داشت. از علاقمندان به موسيقى بود و انواع آلات موسيقى را نيكو مى نواخت و در آن رشته از صاحبنظران بود. به عرفان و فلسفه گرايش داشت و كتابخانه بزرگى براى خود تدارك ديده بود كه غالب كتب آن عرفانى و در زمينه هاى تصوف و ادبيات فارسى بود. اشعار زيادى از شعراى متقدم به حافظه خود سپرده بود و عنداللزوم در محاورات خود آنها را به كار مى گرفت. در 1374 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مبلغي، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حميد مبلغي 

محل تولد : لرستان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 



زندگينامه علمي 

در سال 61 پس از اخذ ديپلم وارد حوزه علميه قم شدم و پس از طي دوره مقدمات و سطح كه نام برخي از اساتيد آنرا در كادر وضعيت تحصيلات حوزوي آورده ام در سال 69 به درس خارج فقه واصول مشغول شدم. كتابهاي مقدماتي را تدريس كرده ام. 4 سال در مجمع التقريب به تحقيق ديدگاههاي اصولي و فقهي مشغول بوده ام. دوره تخصصي كلام اسلامي را گذرانده ام ولي پايان نامه آنرا تكيمل نكرده ام. بيش از ده سال در دانشگاهها به تدريس دروس اسلامي اشتغال داشته ام و اخيرا نيز در پژوهشگاه دفتر تبليغات بناي همكاري دارم.






مبين، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج غلامعلى مبين، مالك و تاجر در 1298 در مشهد تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در مشهد پايان داده وارد دانشكده حقوق تهران شد و ليسانس در علوم قضائى گرفت. براى ادامه تحصيل به سويس رفت و از دانشگاه ژنو درجه دكترا در رشته حقوق دريافت كرد. پس از ورود به ايران به شغل قضا اشتغال ورزيد و مدتى داديار، بازپرس، رئيس دادگاه، و مستشار استيناف بود.

در انتخابات دوره بيست ويكم كه به صورت انتصابات انجام گرفت از خواف به وكالت مجلس شوراى ملى برگزيده شد. مبين بر خلاف ساير وكلاى آن دوره در مقام انتقاد از كارهاى دولت برآمد و به آسانى و سادگى به لوايح دولت رأى نمى داد. بحثهاى اصولى او در مجلس تا حدى مورد توجه مردم بود. در انتخابات دوره بيست دوم كه توأم با انتخابات مجلس مؤسسان







براى تغيير چند اصل از قانون متمم اساسى بود، مبين مجددا از خواف به نمايندگى هر دو مجلس برگزيده شد. مجلس مؤسسان قبل از گشايش مجلس شوراى ملى افتتاح شد و دولت لايحه تغييرات لازم در متمم قانون اساسى را به مجلس برد. مسابقه تملق گوئى آغاز شد و هركس براى اينكه رضايت شاه را بيشتر فراهم سازد از مداهنه و تملق و غلو نمودن بر ديگرى پيشى مى گرفت. تنها نماينده اى كه به مخالفت با لايجه دولت برآمد دكتر مبين بود. وقتى بر كرسى خطابه قرار گرفت سخن خود را با اين شعر غلط مشهور شروع كرد:

مطول كتابى است در علم فقه؟

هر آن كس كه آن را بخواند شود مجتهد

هنوز چند جمله اى از دهان او خارج نشده بود كه فرياد شريف امامى رئيس مجلس مؤسسان بلند شد و با اداى جملات بسيار زننده اى او را از كرسى خطابه به زير كشيد. حتى در اين اهانت از خدمتگزاران مجلس هم استفاده كرد و به كمك آنها او را از تالار جلسه بيرون انداخت. همان روز شخصى را ب خانه مبين فرستادند كه استعفاى او را از نمايندگى مجلس مؤسسان و مجلس شوراى ملى بگيرند، او تمكين نكرد. مأمورين امنيتى او را در فشار قرار دادند و لى باز هم استقامت به خرج داد. تا سرانجام استعفانامه جعلى او را در راديو و تلويزيون قرائت كردند. مبين چندى در تهران مى زيست چون مشكلاتى همه روزه براى او فراهم مى شد راه اروپا پيش گرفت و از ايران خارج شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مبيني، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدعلي مبيني 

محل تولد : ميبد 

شهرت








تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/11/2 

زندگينامه علمي 

اينجانب در سال 1361 وارد حوزه علميه يزد شدم و بعد از گذراندن دوره مقدمات در سال 1369 وارد حوزه علميه قم شدم. در قم در كنار تحصيلات حوزوي به تحصيل در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) پرداختم و مدارك كارشناسي در رشته معارف اسلامي و كارشناسي ارشد در رشته دين شناسي را از آنجا اخذ كردم. سپس در دوره دكتراي كلام در مركز تربيت مدرس دانشگاه قم پذيرفته شده و اكنون در مرحله تدوين پايان نامه هستم. ضمنا عضو هيأت علمي پژوهشكده فلسفه و كلام اسلامي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مي باشم.






متقي زاده، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالله متقي زاده 

محل تولد : سربند اراك 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 



زندگينامه علمي 

دوره فوق ليسانس جامعه شناسى را در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با گرايش پژوهشگري گذراندم، سابقه تدريس: از سال 1364 در حوزه علميه قم ادبيات و اصول و منطق و كلام را به طور مستمر تدريس داشته ام و از سال 1373 تا 1384 در دانشگاههاي مختلف چون علامه طباطبايي، اميركبير، دانشگاه آزاد پرديس تفرش و غيره تدريس داشته ام.

تأليفات: سه جلد كتاب در زمينه هاي ادبيات عرب، جامعه شناسى، بحث جامعه شناسى ارتباطات و جامعه شناسى تغيييرات و حدود 16 مقاله علمى، كلامي و اجتماعي نگاشته ام كه بعضا به چاپ رسيده و يك كتاب به عنوان آسيب شناسي محرم در دست چاپ است و در طول دفاع مقدس حدود 1 سال تمام در جبهه ها شركت






داشته ام و عضو خانواده شهدا مي باشم و حدود يك سال و نيم در سپاه پاسداران به عنوان تبليغ و تدريس فعاليت داشته ام و بعد از جنگ در سنگر فرهنگي حدود 12 سال تدريس و تبليغ در دانشگاهها و مسئوليت دفتر نهاد رهبري در دانشگاه اميركبير واحد تفرش را حدود 5 سال عهده دار بوده ام و حدود 7 سال درصدا و سيما در مسئوليتهاي گروه فلسفه و كلام و طرح و برنامه راديو معارف و فعلاً به عنوان مديريت پژوهشهاي برنامه اي و فيلم نامه اي را در مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما عهده دار هستم.






متقي، امير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد حسين در 1303 در تفرش متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه اسلام و تحصيلات متوسطه را در سن لوئى و تحصيلات عالى را در ژنو در رشته ى ادبيات به پايان رسانيد. از سال 1327 وارد خدمات دولتى شد. نخستين شغل وى رياست اداره عرايض نخست وزيرى بود و چندى هم رياست دفتر نخست وزير را برعهده داشت. از ساير مشاغل رياست دبيرخانه دانشگاه شيراز، عضو هيئت مديره شركت معاملات خارجى و مدير عاملى فروشگاه فردوسى بود. زمانى كه امير اسدالله علم به رياست دانشگاه شيراز منصوب شد، او را به معاونت و سپس به قائم مقامى آن دانشگاه منصوب نمود. از ديگر مشاغل وى مدير كلى و بعد معاونت وزارت دربار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


متوسليان، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال 1332 و مقارن با كودتاي سياه آمريكايي در محله امامزاده سيداسماعيل خيابان مولوي تهران نوزادي چشم به جهان گشود كه ولادتش كاشانه كوچك مؤمن و زحمتكش «متوسليان يزدي» را غرق در نور و سرور مي كند. در گوش نو رسيده كوچك اذان و اقامه مي خوانند و او را احمد مي نامند. 

مادرش مي گويد: 

احمد كلاَ بچه ساكتي بود. مثل پسربچه هاي همسن و سال خودش نبود؛ شر و شوري نداشت. از همان كوچكي خيلي گوشه گير بود و هميشه يك گوشه اي تنها براي خودش مي نشست. 

احمد متوسليان دوران تحصيلات خود را در دبستان اسلامي «مصطفوي» سپري كرد. از همان كودكي ضمن اشتغال به درس و مدرسه به رغم نارسايي قلبي و ضعف توان جسمي در مغازه شيريني فروشي پدرش، قنادي متوسليان يزدي واقع در بازار تهران كارگري كوشا و زحمتكش بود. 

احمد دهساله بود كه







قيام توفنده مدرم مسلمان تهران در پانزدهم خرداد 1342 در دفاع از رهبر رشيد نهضت حضرت امام خميني و سركوبي وحشيانه مردم توسط چكمه پوشان رژيم ستمشاهي را به نظاره نشست. 

پس از پايان تحصيلات مقطع ابتدايي در هنرستان صنعتي اخباريون، ثبت نام كرد و در كلاس شبانه اين هنرستان مشغول به تحصيل در رشته برق صنعتي شد. 

پس از پايان تحصيلات مقطعه ابتدايي در هنرستان صنعيت اخباريون، ثبت نام كرد و در كلاس شبانه اين هنرستان مشغول به تحصيل در رشته برق صنعتي شد. 

پس از پايان تحصيلات متوسطه به سال 1351 احمد در سن نوزده سالگي موفق به اخذ مدرك ديپلم فني گرديد و در يك شركت خصوصي تأسيسات فني استخدام و مشغول به كار شد. همزمان، با تشكل هاي مكتبي و سياسي پيرو خط امام (ره) نيز رابطه تنگاتنگي برقرار كرد. عمده فعاليت هاي او در اين دوران. مشاركت در پخش مخفيانه اعلاميه ها و پيام هاي پير در تبعيد و امام انقلاب، حضرت روح الله در سطح محلات جنوبي شهر تهران بود. 

در بهار سال 1375 احمد به بهانه مأموريت شغلي در خارج از مركز راهي شهرستان خرم آباد شد و براي عادي سازي تحركات خود در سطح استان لرستان و سهولت فعاليت نيمه مخفي خود به عنوان كارگر برق آغاز به كار كرد. مادر بزرگوارش مي گويد: 

در يك شركت خصوصي كار مي كرد و رفته بود خرم آباد. آنجا درگير پخش اعلاميه بود كه او را با دو نفر ديگر از دوستانش مي گيرند. آن دو نفر زن و بچه داشتند و به همين دليل به محض دستگيري، احمد تمام مسئوليت چاپ و تكثير اعلاميه ها را به گردن گرفت تا پرونده آنها را سبكتر





كند. 

در زندان فلك الافلاك خرم آباد و در زير سخت ترين شكنجه ها احمد مقاومت كرد و دم بر نياورد. با روي كارآمدن دولت ازهاري و ترفند جديد رژيم، مبني بر آزادي زندانيان سياسي اسم احمد جزو اسامي زندانياني بود كه قرار بود آنها را آزاد كنند، بالاخره در هفتم آذر 1357 احمد از زندان رهايي يافت. 

به محض آزادي از زندان به خدمت زير پرچم احضار شد. پس از اعزام به خدمت در مركز زرهي شيراز دوره تخصصي تانك را با موفقيت طي كرد و پس از پايان دوران آموزشي با درجه گروهبان دومي و رسته سازماني فرمانده تانك به شهر مرزي سرپل ذهاب در غرب كشور اعزام شد. به رغم فضاي سراسر خفقان حاكم بر ارتش طاغوت، گروهبان دوم زرهي احمد متوسليان از كمترين فرصت ها براي افشاي ماهيت ضداسلامي و اجنبي پرست رژيم در بين سربازان همرديف خود به نحو احسن استفاده مي كرد. با فرار ذلت بار شاه و همزمان با گسترش تظاهرات مردمي و فرار روزافزون نظاميان مسلمان از پادگان ها احمد در اوايل بهم 1357 به تهران بازگشت و بلافاصله نقش رابط و هماهنگ كننده تظاهرات مردمي در محلات جنوبي شهر تهران را برعهده گرفت. 

در جريان درگيري هاي مسلحانه روزهاي سرنوشت ساز 21، 22 بهمن سال 1357 هميشه مي شد احمد را ديد كه بي پروا و خستگي ناپذير رهبري كننده مصاف مردم مسلح بانيروهاي روحيه باخته ساواك و گارد مردور شاهنشاهي است. مادرش مي گويد: 

انقلاب كه پيروز شد احمد در خانه نبود. صبح تا شب در پادگان درگير كارهاي سپاه و مسائل انقلاب بود. ما هم كه مي ديدميم اين بچه دارد براي اسلام كار مي كند چيزي به





او نمي گفتيم. خود احمد مي گويد: بعد از سربازي وقتي مراحل نهايي انقلاب طي شده با به ثمر رسيدن نهضت وارد سپاه شدم. دوره سوم آموزش نظامي سپاه را در سعدآباد تهران گذراندم و از همان تاريخ به فض پروردگاه در سپاه مشغول به فعاليت بودم. 

در بهار سال 1358 و آغاز درگيري هاي گنبد احمد به آن ديار شتافت تا با دشمنان انقلاب به مبارزه برخيزد. در بازگشت از درگيري گنبد و تشكيل گردان هاي رزمي سپاه، فرماندهي گردان دوم سپاه به احمد واگذار شد. 

در همين زمان امپريالسيم جهاني با ايجاد درگيري در كردستان به جنگ با انقلاب برخاست و احمد و رزم آوران همراهش در وهله نخست عازم بوكان شدند. شهري كه حكم ستاد پشتيباني و لجستيك ائتلاف ضد انقلاب را داشت. احمد به مدد لياقت و تدبير و قدرت فرماندهي خود توانست اين شهر را آزاد و اشرار مسلح را متواري كند. سپس روانه مهاباد شد، شهري كه ضدانقلاب آن را دژ شكست ناپذير خود مي ناميد. وي با يك نقشه حساب شده و استعانت از پروردگار، اين شهر را نيز آزاد كرد. 

مقصد بعدي احمد شهر سقز بود. اين شهر نيز در پي انقلاب مقدس سبزپوشان سپاه و رزم آوران ارتش جمهوري اسلامي ايران از لوث وجود ضدانقلابيون پاكسازي شد. 

ضدانقلاب كردستان كه سنندج را در اختيار داشت، سرمست از اين توفيق عربده مي كشيد و نيروهاي انقلاب را به رويارويي فرا مي خواند. ديگر زمان صبر و سكوت سپري شده بود. براساس همين ضرورت، احمد به اتفاق معاون سلحشور خود شهيد محمد توسلي همراه با جمعي از رزمندگان سپاه و ارتش و با هدايت شهيد بروجردي به سنندج





يورش بردند. و پس از جنگي مردانه و دادن صدها شهيد اين شهر را نيز آزاد كردند. 

زمستان سال 1358 احمد از طرف شهيد بروجردي مأموريت يافت كه ضمن پاكسازي جاده پاوه كرمانشاه، حلقه محاصره اي را كه ضدانقلاب بر گرد شهر پاوه كشيده بود در هم بشكند. 

ضد انقلاب با استفاده از امكانات و تجهيزات اهدايي ابرقدرت ها كه زندگي را بر مردم شريف و مسلمان پاوه تنگ كرده بود، با آتش كور خود از ارتفاعات مشرف به شهر، خانه ها، مدارس، مساجد، و معابر عمومي را بي وقفه مي كوبيدند. احمد با اتخاذ طرحي نظامي توانست محاصره پاوه را بشكند و مردم مظلوم آن ديار را از زير سلطه ضدانقلابيون نجات دهد. 

پس از فتح پاوه به حكم سردار بروجردي احمد به سمت فرماندهي سپاه پاوه منصوب شد و طي عمليات هاي مختلف توانست ارتفاعات و مناطق حساس منطقه را پاكسازي كند. 

احمد با مديريت نظامي موفق خود صرف نظر از مواقع درگيري عمليات و آموزش ها بسيار مقيد بود كه حتي اوقات غيركاري خود رانيز در جمع نيروهايش سپري كند. همه مي دانستند كه برادر احمد اصلاَ روحيه برج عاج نشيني و خور و خواب دور از بچه ها را قبول ندارد. به همين جهت نيز او را يكي مثل خودشان مي دانستند و برادرانه دوستش مي داشتند. 

ارديبهشت 59 سردار قهرمان سنگرهاي غرب بار ديگر كوله بار سفر بست و رو به راه نهاد. مقصد بعدي مسافر رشيد ما مريوان بود. شهري كه مأموريت آزادسازي آن از سوي سردار محمد بروجردي به احمد واگذار شده بود. خود احمد مي گويد: 

مريوان تا آن زمان مركز عمده فعاليت ضدانقلابيون كومله بود. چون جاده هاي منتهي به مريوان





از ابتداي غائله كردستان در تصرف ضدانقلاب بود احمد سوار بر هلي كوپتر هوانيروز راهي مريوان شد تا كار شناسايي را انجام دهد. پس از فرود، احمد ضمن سازماندهي نيروها با يورش سهمگني و برق آسا توانست ارتفاعات سوق الجيشي پيرامون شهر مريوان را از تصرف ضدانقلاب آزاد كند. عمليات مزبور از آزادسازي ارتفاعات تا ورود نيروهاي سپاه به داخل شهر 13 روز به طول انجاميد. 

يكي از همرزمان حاج احمد مي گويد: 

به هر صورت مريوان آزاد شد و برادر احمد هر يك از مسئوليت هاي اجرايي شهر را به برادران واگذاشت. 

از طرفي هم ضدانقلاب بيكار ننشست و هر روز با حمله به شهر و ترور مردم مسلمان سعي درناامن كردن شهر را داشت. به دنبال تثبيت وضعيت امنيت داخلي شهر مريوان، احمد به اتفاق همرزمان رشيدش دست به چند رشته عمليات پاكسازي مواضع ضدانقلابيون زد و از طرفي هم مردم مسلمان و مؤمن منطقه را با عنوان سازمان پيشمرگان مسلمان كرد مسلح كرد. 

احمد در مريوان آن مدينه فاضله اي را كه همه در آرزويش بودند به وجود آورده بود. يكي از همرزمان او مي گويد: 

در ابتداي شهر مريوان، قله اي مشرف بر اين شهر بود كه اسم آن را گذاشته بوديم قله روح الله. در ايامي كه ستون نيروهاي سپاه مريوان راهي مأموريتي مي شد كه به هر دليل احمد نمي توانست همراه آنها برود، مي ديديم از احمد خبري نيست. سرانجام به راز اين غيبت واقف شدم. اين سردار رشيد اسلام مثل مولا و سرورش حضرت رسول اكرم (ص) كه براي مناجات به غار حرا مي رفتند در چنين مواقعي به قله روح الله مي رفت درآنجا نماز مي خواند. با سوز دروني





با خدا راز و نياز مي كرد و براي سلامت و موفقيت نيروهايش به درگاه خدا استغاثه مي كرد. 

داغ از دست دادن همرزم و يار ديرين حاج احمد در مريوان، محمد توسلي، در آن زمان قلب احمد را سوزاند. با وجود كارشكني هاي مكرر بني صدر و خيانت هيئت حسن نيت، احمد عمليات هاي موفقي را در منطقه انجام داد كه از آن جمله مي توان به فتح دزلي و چندين ارتفاع مهم و سوق الجيشي منطقه و عمليات بزرگ روح الله اشاره كرد. 

پاييز سال 1360 احمد به همراه تني چند از سلحشوران جنگ و از جمله شهيد همت به سفر روحاني حج مشرف شدند كه در بازگشت از اين سفر تحفه اي تبرك يافته به نام نامي حضرت خاتم الانبيا را به ارمغان آورد و در تقارن 27 رجب المرجب عيد مبعث خواجه لولاك، تيپ 27 محمد رسول الله (ص) را بنا نهادند. 

اين تيپ با ياراني از مريوان و پاوه و همدان شكل گرفت و حاج احمد به فرمانهي اين تيپ منصوب شد و در صبحدم سرد يكي از آخرين روزهاي ديماه 1360 حاج احمد پس از وداعي گرم و پرشور با باقيمانده نيروهاي سپاه مريوان راهي ديار جنوب شد. 

پادگان دو كوهه با ساختمان هاي نيمه سازش، پذيراي سيل نيروهاي بسيجي بود كه براي تشكيل گردان هاي تيپ محمد رسول الله (ص) سرازير شده بود. 

روز اول فروردين 1361 عمليات فتح المبين آغاز شد و تيپ محمد رسول الله (ص) به فرماندهي حاج احمد علاوه بر مأموريت هايي كه داشت مأمور گرفتن گلوگاه و نبض دشمن يعني توپخانه عراق شد، كه با هدايت و فرماندهي حاج احمد اين امر صورت گرفت و فتح المبين بزرگي به وقوع





پيوست. 

عمليات بيت المقدس دومين عملياتي بود كه حاج احمد و تيپ نوپايش در ان شركت داشتند كه در اين عمليات نيز اين تيپ و فرمانده مقتدرش نقش بزرگي داشتند و داستان جنگ نابرابر آنها در دژ شلمچه بيشتر به افسانه شباهت داشت تا واقعيت. 

در جريان يورش ظالمانه اسرائيل به جنوب لبنان در سال 1361 اطلاع دادند كه بيروت محاصر شده و ساناد سفارتخانه جمهوري اسلامي ايران در معرض خطر است. آقاي موسوي كاردار سفارت ايران از حاج احمد خواست براي آوردن اسناد ا ز سفارتخانه اقدام كند. 

صبح روز چهاردهم تيرماه 1361 حاج احمد آماده حركت شد. همگي اصرار داشتند كسي ديگر به جاي ايشان به اين مأموريت اعزام شود اما حاج احمد اصرار داشت كه خودش اين مأموريت را انجام دهد. در ساعت 30/12 دقيقه ظهر روز 14 تير سال 1361 اتومبيل سفارت جمهوري اسلامي ايران در لبنان هنگام عزيمت به بيروت در يك پست ايست و بازرسي موسوم به حاجز باربرا به فاصله 40 كيلومتري بيروت متعلق به شبه نظاميان ماروني (حزب كتائب) متوقف شد و چهار سرنشين آن به رغم داشتن مصونيت ديپلماتيك توسط تروريست ها جيره خوار رژيم تل آويو به گروگان گرفته شدند. در پايان به منظور آشنايي بيشتر شما با روحيه ظلم ستيزي اين رزمنده دلاور متن دفاعيات ايشان در بيدادگاه رژيم سابق را تقديم كرد.




متوكل 

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جعفر ال متوكل على اللَّه) دهمين خليفه از خلفاى عباسيان (خلا. 247 -232 ه. ق. 861 -847 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


متولي نيشابوري، ابوسعد عبدالرحمان

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(478-427/ 426 ق)، عالم اصولى، فقيه شافعى و متكلم. او شيخ شافعيان بود. در نيشابور به دنيا آمد و در خراسان علوم اسلامى را فراگرفت. وى فقه را در مرو از ابوالقاسم عبدالرحمان فورانى و در مرورود از قاضى حسين بن محمد مروزى و در بخارا از ابوسهل احمد بن على ابيوردى فراگرفت و در فقه و اصول و خلاف برآمد و سرآمد اقران خود شد. او از ابوالقاسم قشيرى و ابوعثمان صابونى و ابوحسين عبدالغافر بن محمد فارسى و ابوعبداللَّه طبرى و ابوعمرو محمد بن عبدالعزيز قنطرى و ديگران حديث شنيد. در نظاميه بغداد پس از درگذشت ابواسحاق شيرازى تدريس كرد تا اينكه در 476 ق عزل گرديد و ابن صباغ، صاحب «الشامل»، جاى او را گرفت. در 477 ق با عزل ابن صباغ مجددا منصوب گرديد و تا زمان وفات به تدريس در آنجا مشغول بود. در بغداد درگذشت و در مقبره ى باب ابرز دفن شد. از آثارش: «الغنية فى الاصول»؛ «تتمة الابانة»، در تكميل «الابانة» استادش، ابوالقاسم فورانى؛ كتابى مختصر در فرائض، به نام «فرائض المتولى»؛ كتابى بزرگ در «خلاف»؛ كتابى مختصر در «اصول الدين».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (98/ 4)، ايضاح المكنون (150/ 2)، ريحانه (175 -174/ 5)، سير النبلاء (586 -585/ 18)، شذرات الذهب (358/ 3)، طبقات الشافعيه ى سبكى (108 -106/ 5)، العبر (338/ 2)، الكامل (139/ 8)، كشف الظنون (1251 ،1)، الكنى و الالقاب (145/ 3)، معجم المؤلفين (166/ 5)، المنتظم (589/ 9)، الوافى







بالوفيات (225 -224/ 18)، وفيات الاعيان (277/ 1)، هدية العارفين (518/ 1).


متين دفتري، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1350 -1275 ق)، حقوقدان، نويسنده و مترجم. نام پدرش در بعضى مآخذ محمودخان و در بعضى محمدحسين ذكر شده است، در حالى كه محمدحسين نام جد وى مى باشد. متين در تهران به دنيا آمد. در شش سالگى به لقب سابق پدرش، اعتضاد لشكر، و به گفته خويش اعتضاد خاقان، ملقب شد و شغل پدر را كه همان لشكرنويسى بود اختيار نمود. او بعدها ملقب به متين الدوله گرديد. وى پس از اتمام تحصيلات ابتدايى، تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى آلمانى تهران به پايان برد و زبان هاى فرانسه و انگليسى و آلمانى را آموخت. سپس به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. متين دفترى، در 1305 ش، به وزارت دادگسترى وارد شد و پس از چندى به اروپا رفت و موفق به دريافت درجه ى دكتراى حقوق گرديد. وى در 1318 ش نخست وزير شد. او چند دوره سناتور و در دوره ى پانزدهم مجلس شورا نماينده ى مردم مشكين شهر بود. از آثارش: «آيين دادرسى مدنى و بازرگانى»، در سه مجلد؛ «روابط بين المللى از قديم الايام تا سازمان ملل متحد»؛ «تاريخ مختصر حقوق بين الملل»، ترجمه؛ «سياست جزايى»، فارسى و فرانسه؛ «احكام تفصيلى هيئتهاى عمومى ديوان كشور»؛ «انجمن آثار ملى ايران»، ترجمه؛ «دخالت مستقيم دولت در اقتصاد كشور»؛ «رويه ى قضايى»، در چهار بخش؛ «كليد استقلال اقتصادى ايران».[1]

استاد ممتاز دانشگاه، حقوقدان و محقق بين المللى، سياستمدار، فرزند محمود دفترى (عين الممالك) فرزند ميرزا حسين وزير دفتر فرزند ميرزا هدايت الله وزير دفتر فرزند ميرزا حسين آشتيانى فرزند ميرزا كاظم مستوفى الممالك فرزند ميرزا محسن آشتيانى است. ميرزا محسن از رجال و معاريف اوايل زنديه مى باشد اولاد






و احفاد وى در يكصد و پنجاه سال اخير از حكومتگران ايران بوده اند. خانواده هاى وثوق الدوله، قوام السلطنه، معتمدالسلطنه، مصدق السلطنه، متين دفترى، دفترى، معاون، فرهاد معتمد، شكوه، دادور و ميكده همگى از نسل همين ميرزا محسن آشتيانى هستند.

متين دفترى در 1314 ه.ق در تهران تولد يافت. هنوز به شش سالگى نرسيده بود كه توارثا منصب لشكرنويسى فوجهاى دماوند و فيروزكوه و پياده سيستان و مظفر تبريز به او رسيد. اين شغل قبلا شغل پدرش بوده و پس از آنكه مرحوم به مقام مستوفى ارتقاء يافت به فرمان مظفرالدين شاه با عنوان جناب و لقب اعتضاد لشكر و بعد متين الدوله به او واگذار گرديد. او از همان اوقات تحصيلات خود را در مكتب خانه جدش وزير دفتر شروع كرد. پس از ياد گرفتن مقدمات به آموزش زبان عربى و ادبيات فارسى و جغرافيا و حسن خط پرداخت و علوم آن روز را به حد كامل آموخت. سپس وارد مدرسه ايران و آلمان كه به خرج دولت آلمان و ايران تأسيس شده بود گرديد و مدت هشت سال در آنجا به تحصيل پرداخت و زبانهاى فرانسه، انگليسى و آلمانى را به حد كامل ياد گرفت و زبان عربى و معارف اسلامى را نزد شيخ محد عبده تكميل نمود؛ ضمنا در آموزش بعضى از دروس مدرسه حقوق جديت تام به خرج داد. در اوايل جنگ بين الملل اول وارد وزارت امور خارجه گرديد و در اداره تحريرات روس مشغول كار گرديد؛ همزمان همكارى خود را با مطبوعات آغاز كرد و در روزنامه عصر جديد اخبار روزنامه رويتر را ترجمه مى كرد و ضمنا مقالات مستقل هم مى نوشت. متين دفترى هنگامى كه





در وزارت خارجه اشتغال داشت تحصيلات خود را ادامه داد و يك دوره كامل فقه و اصول و ادبيات عرب را نزد آقا سيد اسدالله خارقانى كه ملاى روشنفكرى بود تحصيل نمود. پس از جنگ بين الملل اول با مشاركت مصدق السلطنه و نصرت الدوله و نظام السلطنه و ذكاءالدوله غفارى مجله اى به نام مجله علمى دائر كردند كه چند سالى انتشار آن دوام داشت. پس از تعطيل مجله علمى به روزنامه ستاره ايران و زبان آزاد پيوست و در حزب دموكرات عضو فعال گرديد. از 1298 نيز دوره مدرسه عالى حقوق را گذراند. به هنگام نخست وزيرى وثوق الدوله با كمك عبدالرحمن بيك قنسول عثمانى در تهران كه نزد متين دفترى زبان آلمانى فرا مى گرفت طرح سجل احوال را در ايران تهيه و تسليم رئيس دولت كرد. برمبناى همان طرح از آن تاريخ شناسنامه در ايران بوجود آمد و بعدها جنبه ى قانونى پيدا كرد.

در 1301 ش با حفظ سمت در وزارت امور خارجه نماينده مصدق السلطنه والى آذربايجان در تهران شد. در آن هنگام هريك از ولاه يك نماينده در تهران تعيين مى نمودند كه كارهاى ايالت را در دواير دولتى مركز تعقيب كند.

چندى هم مستشار ايرانى و مترجم سفارت آلمان بود. آخرين سمتى كه در وزارت امور خارجه بدست آورد رياست اداره عهود و جامعه ملل بود كه در سازمان جديد وزارت خارجه از ادغام چند اداره تشكيل يافته بود. كتابهاى كليد اقتصادى ايران و كاپيتولاسيون از تحقيقات و مطالعات دوران وزارت خارجه اوست كه همان موقع چاپ و انتشار يافت.

در 1306 ش داور اختيارات اصلاح دادگسترى را گرفت و در همان سال عدليه با سازمان و افراد جديد فعاليت خود





را آغاز كرد. متين دفترى و پدرش عين الممالك هر دو از افرادى بودند كه به دعوت داور به خدمت قضا اشتغال ورزيدند و با رتبه قضائى اولى به داديارى و بعد به مستشارى استيناف و دومى به مستشارى ديوان جزاى عمال دولت برگزيده شدند.

متين دفترى قريب دو سال در امر قضا با داور همكارى نزديك داشت و او را در برنامه هاى سنگينى كه عهده دار شده بود يارى مى نمود. در 1308 ش داور را براى مطالعه در سازمان قضائى فرانسه و ادامه تحصيل به اروپا فرستاد و او ضمن كارآموزى در دادگاههاى پاريس و ژنو و برلن دوره دكتراى حقوق را در سويس پايان برد. پس از مراجعت از اروپا مدتى مدير كل و معاون ادارى بود تا سرانجام در 1310 به معاونت كل وزارت دادگسترى منصوب گرديد و در تهيه و تدوين قوانين مهمى چون قانون مدنى، قانون تجارت، آئين دادرسى حقوقى و بازرگانى و اصول محاكمات جزا نقش اساسى داشت. در 1311 مدتى در غياب داور كه به اروپا سفر كرده بود عهده دار كفالت وزارت دادگسترى شد. در همين سمت پرونده تيمورتاش بدست او آماده طرح در دادگاه گرديد. در 1312 داور به وزارت دارائى انتقال يافت و قرار بود متين دفترى به وزارت دادگسترى منصوب شود ولى رضاشاه ترجيح داد يكى از قضات قديمى عهده دار اين سمت گردد و لاجرم صدرالاشراف دادستان كل به وزارت دادگسترى منصوب شد ولى عملا كارهاى مهم وزارتخانه از قبيل تهيه لوايح و دفاع از آن در كميسيونهاى دادگسترى با معاون كل بود.

متين دفترى در 1313 هنگام تأسيس دانشگاه تهران براى احدى تصدى استادى كرسى حقوق جزاى خصوصى





به دانشكده حقوق دعوت شد و قريب چهل سال بدون وقفه در آن دانشكده تدريس مى نمود. در همان سال بدنبال تشكيل جمعيت طرفداران سازمان ملل به دبير كلى آن جمعيت برگزيده شد.

داور براى تعقيب اصلاحات دادگسترى و تكميل خدمات خود تلاش مى نمود تا متين دفترى كه دست پرورده او بود به مقام وزارت برسد. سرانجام در 1315 صدرالاشراف از وزارت معزول و متين دفترى جاى او را گرفت.

دكتر متين دفترى در خاطرات خود درباره انتصاب به وزارت دادگسترى چنين مى نويسد: «در تابستان 1315 به مناسبت اين كه مدتى بود جمعيت طرفدار جامعه ملل را هم من در دانشكده حقوق ضمن تدريس در آنجا به موازات كارهاى معاون وزير دادگسترى اداره مى كردم به دعوت مسيو آونول دبير كل جامعه ملل به اتفاق همسرم از راه زمينى بغداد و بيروت عازم ژنو شدم و صبح روزى كه كشتى مركوب، پس از يك هفته مسافرت بسيار مطبوع در آبهاى مديترانه وارد بندر تريست مى شد به من در رستوران كشتى خبر رسيد كه رئيس شهربانى بندر براى ملاقات من به سالن كشتى آمده است و در چند ثانيه با خيالات مشوش از پلكان رستوران به طرف سالن بالا مى رفتم افسرى با انيفورم پرزرق و برق ديدم كه با بلند كردن دست و سلام فاشيستى استقبالم كرد و پاكتى به دست من داد. آن را گشودم تلگرافى بود به امضاى آقاى محمد ساعد مراغه وزير مختار ايران در رم در يك جمله كوتاه با اين عبارت تكان دهنده «حسب الامر فورا به تهران مراجعت فرمائيد.» بدون هيچ توضيحى كه همين ابهام انسان را هميشه دچار توهمات و حدسيات بدى مى كند مراجعت با





كشتى كه زودتر از يك هفته حركت نمى كرد عملى نبود ناچار با راه آهن حركت كردم كه پس از عبور از سويس و آلمان از راه روسيه به ايران برگردم به ژنو كه رسيدم نصرالله انتظام در هتل بديدنم آمد و از منصورالسلطنه نماينده ايران در جامعه ملل پيغام آورد به موجب تلگرافى كه از وزارت خارجه رسيده است من مجاز نيستم در ژنو با دبير كل جامعه ملل تماس بگيرم و به اصطلاح در آنجا آفتابى شوم و اضافه مى كرد منصورالسلطنه از وصول اين تلگراف براى من نگران شده است اما من با اعتماد به نفس به سفر بازگشت ادامه دادم و روزهاى طولانى اين مسافرت را در آن اوان كه هنوز هواپيماى كشورى و تجارتى بين المللى دائر نشده بود در راه آهن بطئى السير روسيه طى مى كردم و روزى كه كشتى ما وارد بندر پهلوى شد و نمى دانستم چه سرنوشتى در انتظار من است ديدم اتومبيل وزارت دادگسترى جلوى بندر حاضر است و در آنجا مطلع شدم شاه از محاكمه جزائى عده اى كه در زمان تصدى آقاى على منصور در وزارت راه مشاغلى به عهده داشتند و متهم شده بودند ناراضى است و وزير دادگسترى از خدمت معاف شده است.»

متين دفترى مدت سه سال وزير دادگسترى بود و با همان شدت و حدت كه در داور وجود داشت وضع قوانين جديد را ادامه داد. در 1317 به عضويت فرهنگستان برگزيده شد و در همان سال در رأس سازمان جديدى به نام سازمان پرورش افكار قرار گرفت. سرانجام در آبان ماه 1318 به هنگام افتتاح مجلس دوازدهم از طرف رضاشاه نخست وزير شد.

او درباره نخست وزير شدن خود در





خاطراتش چنين مى نويسد: «يك شب در هيئت وزيران كه من هنوز وزير دادگسترى بودم و تازه جنگ جهانى دوم شروع شده بود شاه يك مسئله مهم بين المللى را براى يك اقدامى كه در نظر داشت مطرح كرد و عاقبت به همه امر فرمود مقاله اى بنويسند و بوسيله رئيس دفتر مخصوص هرچه زودتر به عرض برسانند، عينا مثل يك امتحان كتبى كه معلم به شاگردان خود مى دهد. روزى كه من مقاله خود را تسليم كردم مرحوم شكوه اظهار داشت شاه فرموده اند براى بهترين مقاله جايزه درنظر گرفته اند. از جايزه خبرى نشد و شاه هم راجع به آن موضوع ديگر چيزى نفرمودند ولى چندى نگذشت كه روز افتتاح مجلس (دوره دوازدهم قانونگزارى) كه على الرسم دولت مستعفى و كابينه جديد معرفى مى شود شاه من را مأمور تشكيل كابينه فرمودند. من چون خودم هيچ اقدامى براى احزار اين مقام نكرده بودم و اصلا در آن زمان اين گونه تشبث ها مجاز و معمول نبود حدس زدم كه مقاله من در اين تصميم شاهانه شايد بى تأثير نبود يا لااقل يكى از عوامل آن بوده است».

نخست وزيرى متين دفترى زيادى طولانى نشد. در تيرماه هزار و سيصد و نوزده يعنى پس از 8 ماه زمامدارى مغضوب و از كار بركنار و مدتى در بازداشت و تا شهريور بيست در منزل خود تحت نظر بود. در 1322 از طرف متفقين به جرم ژرمانوفيلى بازداشت شد. مدتى در اراك و مدتى در رشت در اسارت انگليس و روس بسر برد تا سرانجام از اين مخمصه جان سالم به در برد. در بهمن 1324 كه وضع كشور در اثر وقايع آذربايجان رو به وخامت مى رفت و تدابير





حكيمى بى ثمر ماند، مجلس چهاردهم در روزهاى آخر عمر خود قوام السلطنه را با اكثريت بسيار ضعيفى به نخست وزيرى انتخاب كرد. قوام براى استحكام كابينه خود دو تن از نخست وزيران سابق را به عضويت كابينه دعوت كرد؛ سهام السلطان بيات را براى وزارت دارائى و دكتر متين دفترى را براى وزارت مشاور. بعد با تعيين ساير وزيران قوام هيئت دولت را به شاه معرفى كرد ولى هنگام معرفى وزيران به مجلس از معرفى متين دفترى خوددارى نمود. متين دفترى در اين زمينه در يادداشت هاى خود چنين متذكر شده است. «در اواخر دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى در ايامى كه اختلافات ايران و شوروى در آذربايجان برپا شده بود آقاى قوام به نخست وزيرى منصوب شد. ايشان قبل از تشكيل كابينه به اين فكر افتادند كه هيئت بزرگ و برجسته اى مركب از بعضى رجال به مسكو اعزام دارند و آن موقع تصميم نداشت شخصا به اين مسافرت برود لذا به اينجانب مراجعه و اظهار كرد ميل دارم شما كه در امور بين المللى وارد مى باشيد و تخصص در چنين مسائل داريد رياست اين هيئت را قبول و به اتحاد جماهير شوروى مسافرت كنيد و بعد براى اينكه اين هيئت به دولت انتساب نزديكترى داشته باشد تكليف قبول وزارت مشاور را نمود و اينجانب هم نظر به اوضاع باريك آنروز كه در منتهاى وخامت و تيرگى بود با اين نظر موافقت و مشغول مطالعه سوابق كارهاى مربوط به مأموريت مسكو گرديدم. روز 25 بهمن 1324 من و ساير اعضاء كابينه به اعليحضرت همايونى معرفى شديم و فرمانى دائر بر وزارت مشاور من صادر گرديد. مظفر فيروز و بعضى اشخاص ديگر كه





نقشه هائى داشتند از شركت من در كابينه نگران شده و يقين داشتند با بودن دكتر متين دفترى در كابينه عرصه بر آنها تنگ خواهد شد و نخواهند توانست قوام را هرطور بخواهند بگردانند. بدين جهت به قوام اينطور تلقين كردند كه اگر دكتر متين دفترى چندى در دولت بماند كارها را قبضه خواهد كرد و جاى شما را خواهد گرفت. اما حقيقت اين بود كه عمال نفت جنوب ميل داشتند كسانى به مسكو بروند كه مورد اعتماد خودشان باشند و با دكتر متين دفترى مخالف بودند، براى اين كه از او در زمان نخست وزيرى اش صدمه خورده و براى انتقام هنگام اشتغال ايران به زندان متفقينش انداخته بودند و اين نكته روزى به ثبوت رسيد كه در حبس متفقين از من استنطاق كرده بودند چرا در زمان نخست وزيرى به كمپانى فشار مى آوردى و مى خواستى امتياز 1933 را ملغى كنى. دست نشاندگان مصطفى فاتح به قوام فشار آوردند كه دكتر متين دفترى را به مجلس معرفى نكند. قوام كه از هر طرف گرفتار عمال اجنبى شده بود بودن ذره اى استقامت از آقاى سيد محمد صادق طباطبائى رئيس مجلس شوراى ملى خواهش كرد كه دكتر متين دفترى را ملاقات و به ايشان اطلاع دهند كه فراكسيون حزب توده در مجلس مخالف شركت ايشان در كابينه است و در موقع معرفى به مجلس جنجال برپا خواهند كرد چه خوب است از وزارت استعفا دهيد.»

متين دفترى با وجودى كه عده اى چون طباطبائى و سهام السلطان و مظفر فيروز به او تكليف استعفا كردند نپذيرفت و قوام نيز او را به مجلس معرفى نكرد.

در انتخابات دوره پانزدهم كه كلا به دست حزب دموكرات





قوام السلطنه انجام گرفت متين دفترى يكى از نه كانديداى دكتر مصدق براى مجلس بود. براى جلوگيرى از رويه حزب و بى طرفى در انتخابات متين دفترى به اتفاق عده اى از رجال در دربار متحصن شدند ولى اين تحصن نتيجه اى نداد و انتخابات تهران مطابق ميل قوام السلطنه انجام گرفت. متين دفترى با وجودى كه قوام السلطنه و حزب دموكرات از يكطرف و رزم آراء رئيس ستاد ارتش از طرف ديگر مخالف انتخاب وى به نمايندگى مجلس بودند در همان دوره از صندوق مشگين شهر سر درآورده و در زمره وكلاى دوره پانزدهم قرار گرفت. هنگام طرح اعتبارنامه او عباس نراقى وكيل كاشان و عضو فراكسيون دموكارت ايران كه يكى از پنجاه و سه نفر محكومين توده اى دوره وزارت دادگسترى متين دفترى بود به مخالفت پرداخت و يكى از وكلاى آذربايجان از او دفاع كرد. سرانجام اعتبار نامه او به تصويب رسيد. متين دفترى براى ساقط كردن كابينه قوام السلطنه دست به اقدامات دامنه دارى زد، نطق مفصلى راجع به جريان انتخابات تهران نمود. بايد او را يكى از عوامل سقوط قوام به حساب آورد.

در 1328 شاه تصميم به تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير در قانون اساسى به نفع خود نمود. براى اينكه كار خود را موجه قلمداد كند عده زيادى از رجال صدر مشروطيت كه در آن تاريخ حيات داشتند و همچنين تنى چند از رجال حقوقدان را به كاخ خود دعوت كرد و منظور و مقصود خود را براى تشكيل مجلس مؤسسان و تغيير مواد قانون اساسى مطرح كرد و سران قوم همه نظر شاه را تأييد كردند. تنها متين دفترى در آن جلسه به مخالفت پرداخت و شاه را





از شبيخون زدن به قانون اساسى برحذر داشت و سرنوشت شاه را با عاقبت محمد على شاه مقايسه نموده بود. سخنان متين دفترى در آن جلسه به اندازه اى تند و شديد بود كه سرانجام شاه به او گفته بود «خفه شود فضولى نكن».

اولين انتخابات مجلس سنا كه توسط طبقه باسواد و به طريق دو درجه اى انجام گرفت متين دفترى سناتور دوم تهران شد. در اوايل 1329 كه شايعه نخست وزيرى سپهبد رزم آرا در اذهان قوت گرفت او به مخالفت برخاست و روزى كه شاه فرمان نخست وزيرى او را توشيح كرد به ملاقات شاه رفت و از سوء تدبير شاه در انتخاب رزم آرا و ظهور ديكتاتور جديد، شاه را مذمت و لعن و نفرين كرد. او به شاه گفته بود با اين عمل جسد پدر خود را آتش زدى. در مجلس سنا در صف اول مخالفين رزم آرا قرار گرفت، با وجودى كه دو برادرش از همكاران نزديك رزم آرا بودند- سرتيپ دفترى رياست شهربانى و دكتر عبدالله دفترى وزير اقتصاد را برعهده داشتند، متين دفترى با برنامه دولت به شدت مخالفت كرد و طى سخنان طولانى از سناتورها تقاضا نموده كه به او رأى اعتماد ندهند و رزم آرا با تلاش فراوان و برخوردارى كامل از حمايت شاه رأى اعتماد ضعيفى در مجلس سنا بدست آورد.

در 1330 متين دفترى از طرف مجلس سنا به اتفاق دو سناتور ديگر مأمور نظارت در اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت و خلع يد از شركت غاصب انگليسى شد. احاطه وى به مسائل بين الملى موحب شد قانون مزبور بدون درد سر به مرحله اجرا درآيد. او در معيت دكتر مصدق به سازمان





ملل رفت و نفوذ وى در بين نمايندگان سازمان ملل تأثير شگرفى بر جاى گذاشت. در 1331 وقتى لايحه مصادره اموال قوام السلطنه دشمن ديرين او را پس از تصويب مجلس شوراى ملى به مجلس سنا بردند در كميسيون دادگسترى كه رياست آن با متين دفترى بود به سختى ايستادگى نمود و آن را مخالف قانون اساسى دانست. همان استقامت او موجب انحلال مجلس سنا در دوره مصدق گرديد.

بعد از كودتاى 28 مرداد كه حكومت كشور به دست سپهبد زاهدى به راه ديكتاتورى كشيده شد، متين دفترى در مقام مقابله با دولت برآمد و از انتخابات دوره هيجدهم مجلس شوراى ملى و دوم سنا انتقاد كرد و نامه سرگشاده اى به انجمن نظار انتخابات دوره دوم مجلس سنا نوشت و سرانجام طى نامه اى كه به جرايد فرستاد انتخابات را تحريم نمود ولى پس از انجام انتخابات متين دفترى اين بار به عنوان سناتور انتصابى به سنا رفت و از اين تاريخ تا به هنگام مرگ ديگر آن شور و هيجان سابق را نداشتند، فقط در تنقيح لوايح دولت مى كوشيد، گاهى نيز در مخالفت با دولت ها برمى آمد. در حكومت منصور در 1343 كه منجر به افزايش بهاى نفت و بنزين شد او مردانه ايستاد ولى پس از آن سكوت اختيار كرد؛ به همين سبب تا آخر عمر شغل سناتور انتصابى را براى خود حفظ نمود. در اواخر عمر براى حفظ خويش، از مديحه سرائى و تجليل از مقام سلطنت خوددارى نمى كرد و بيشتر دلخوش به رياست كميسيون دادگسترى مجلس سنا و رياست كميسيون بين المجالس و رياست جمعيت طرفداران سازمان ملل در ايران و مسافرتهاى متعدد مجانى بود.

دكتر احمد





متين دفترى در تيرماه 1350 در تهران درگذشت و در باغچه عليجان حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد. متين دفترى مردى به تمام معنى دانشمند و محقق بود، در مسائل حقوقى خاصه امور بين المللى تبحر داشت، به طورى كه دانش او در اين زمينه مورد تأييد خارجيان بود. با غالب رجال بزرگ هم عصر خود در دنيادوستى و مراوده داشت، دقيقه اى از مطالعه غافل نبود، به تدريس در دانشگاه عشق مى ورزيد، حتى در دوران نخست وزيرى خود هم در كلاس درس حضور مى يافت. سه مجلد آئين دادرسى مدنى و بازرگانى نشانگر تبحر و احاطه او به درس دانشگاهيش مى باشد. وقتى در 1349 او را بازنشسته و استاد ممتاز نمودند به اندازه اى متأثر و غمگين شد كه مرتبا مى گفت استاد ممتاز يعنى تشييع جنازه در زمان حيات.

متين دفترى از تمكن مالى برخوردار بود، ولى فوق العاده خسيس و صرفه جو بود و از اين رو همه ساله به ثروت او اضافه مى شد وقتى بين او و حائرى زاده اختلاف نظر حاصل شد و از تربيون مجلس شوراى ملى و از ميز خطابه مجلس سنا به لجن مال كردن يكديگر پرداختند حائرى زاده به او نسبت سوء استفاده داد و حتى او را متهم كرد يكى از ساختمانهاى او در خيابان لاله زار نو دستخوشى است كه از كمپانى اشكودار براى ساختن كاخ دادگسترى گرفته است. ولى چنين چيزى صحت ندارد، او ذاتا مردى ممسك بود و از طريق توارث نيز مال زيادى برده بود ولى از جوانى به علت سخت بودن در معامله به ثروت خود افزود. خوب به خاطر دارم او كتابهاى دانشگاهى خود را براى اينكه پورسانتى به كتاب فروش





ندهد شخصا در دانشكده به دانشجويان عرضه مى نمود و در پشت كتاب نيز امضاء مى نمود اگر دانشجوئى كتاب بدون امضاى او را در دست داشت مواخذه مى شد.

متين دفترى از زمره رجالى است كه دشمنان پروپا قرصى داشت و تا آخر عمر از اين دشمنيها بى بهره نبود، گرچه تولد و شكوفائى او در دوره ديكتاتورى رضاشاه بود ولى هميشه با ديكتاتورى و قانون شكنى مبارزه مى كرد يا حداقل تظاهر به اين موضوع مى نمود. پس از شهريور 20 كه تب حمله انتقاد به رضاشاه بالا گرفت. متين دفترى هم كه مدتى وزير و نخست وزير آن عصر بود از تهمت و افترا مصون نماند. مخصوصا حزب توده براى انتقام گيرى از بازداشت 53 نفر كه در دوره وزارت دادگسترى او انجام يافته بود چه نسبتها كه به او نداد. سازمان پرورش افكار و يا به قول متين دفترى افسانه دستنبد زدن به قاضى زنجان را آنچنان بزرگ و مهيب نمودند كه هيچ كانون وكلائى قادر به دفاع از آن نبود.

رويهمرفته دكتر احمد متين دفترى مردى باسواد و حقوقدان، باهوش، با پشتكار، و در عين حال جاه طلب، پول دوست، به اقتضاى زمان مطيع، متظاهر و خودپسند بود. او تصور مى كرد همه به او دين دارند و دامنه توقعات او از مردم بسيار زياد بود. او به سه زبان دنيا يعنى فرانسه و انگليسى و آلمانى تسلط داشت. زبان فارسى و عربى را بخوبى آموخته بود، بسيار شيرين و دلنشين چيز مى نوشت، به همان ميزان كه در نوشتن مسلط بود در نطق و بيان عاجز و قاصر بود. او در جوانى با يكى از دختران مصدق السلطنه عموى پدر خود عقد نكاح





بست و صاحب دو پسر و يك دختر گرديد. يكى از پسرانش علم حقوق خواند، ديگرى زيست شناسى را تعقيب كرد، يگانه دخترش هم نقاش قابلى بود.

تأليفات متعددى دارد از جمله كليد استقلال اقتصادى ايران، كاپيتولاسيون، محاكمات فورى، دخالت مستقيم دولت در اقتصاد، آئين دادرسى مدنى و بازرگانى سه جلد، حقوق جزاى خصوصى، روابط بين المللى از قديم ترين ايام. ضمنا همه ساله قمستى از خاطرات خود را نوشته با نثر خوب به عنوان پيام نوروزى تهيه و به دوستان هديه مى نمود. حين الفوت 73 سال داشت. دكتر متين دفترى سالها پروانه وكالت دادگسترى داشت به همين دليل پس از فوت مرحوم آسيد هاشم وكيل، وكلاى دادگسترى او را به رياست كانون انتخاب كردند، ليكن پرتو وزير وقت دادگسترى با او از در مخالفت درآمد و نگذاشت او در رأس كانون باقى بماند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ بيست ساله ى ايران (438 -437/ 6)، خاطرات يك نخست وزير، الذريعه (131/ 18 ،271/ 12 ،308/ 11 ،50/ 8)، روزشمار تاريخ (253/ 2 ،412 ،384 ،321 ،320 ،316 -315 ،311 ،304 ،276 ،269 ،262 ،215 ،178/ 1)، شرح حال رجال (33 -32/ 6)، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى (86/ 1)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2670 ،2060 ،2050 ،1796 ،1752/ 2 ،1358 ،748 ،350 ،120 ،80/ 1)، كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (320)، مؤلفين كتب چاپى (456 -454/ 1)، نخبگان سياسى ايران (548/ 4 ،178 -177/ 3)، نخست وزيران (229 ،58 ،55/ 1).


متين، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد صادق شفيع زاده بابلى، در 1298 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده حقوق شد و در رشته ى حقوق قضائى ليسانس گرفت و






براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و از دانشگاه ژنو درجه ى دكترا دريافت كرد. پس از مراجعت به ايران به وكالت دادگسترى پرداخت و تدريجا وكالت چند مؤسسه ى دولتى را پذيرفت و از جمله مشاور حقوقى و وكيل بانك ملى ايران كه در آن زمان بانك ناشر اسكناس بود گرديد. دكتر متين از دوره ى شانزدهم مجلس (1328) كانديداى وكالت مجلس شد تا سرانجام در دوره ى بيستم به وكالت از بابل انتخاب گرديد. عمر مجلس بيستم كوتاه بود و دو سه ماهى بيشتر طول نكشيد. متين چند شغل دولتى پذيرفت از جمله عضو هيئت مديره شركت واحد اتوبوسرانى تهران گريد. در دوره ى بيست و دوم مجلس مجددا از بابل وكيل شد و در دوره ى بيست و سوم هم كرسى وكالت را حفظ نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مج

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

قرن سوم ميلادى، از زنان كاردان و باتدبير. وى دختر مهرك و همسر شاهپور اول ساسانى (272 -241 م) بود. زمانى كه اردشير بابكان (241 -226 م) بر فارس استيلا يافت، مهرك را كه پادشاه فارس بود كشت، زيرا منجمان به او خبر داده بودند كه از فرزندان مهرك يك نفر پادشاه مى شود و همه سرزمين ايران را به اطاعت خود درمى آورد. اردشير، مهرك و همه بستگان او را كشت و فقط دختر ده ساله اى گريخت و به چوپانى پناه آورد و چوپان او را به فرزندى پذيرفت. روزى شاهپور كه در بيابان به دنبال شكار بود تشنه شد و خود را به خيمه چوپان رساند تا آبى بنوشد. دختر مهرك جام آب سرد گوارايى به شاهپور داد. شاهپور شيفته زيبايى






دختر شد و از چوپان نسب او را پرسيد. چوپان گفت دختر من است و از نسب اصلش سخنى نگفت. شاهپور از چوپان خواست تا دختر او را به زنى به او دهد و چوپان كه دانسته بود شاهزاده است به ناچار پذيرفت.

مج از شاهپور پسرى آورد كه او را هرمز نام نهادند. مج اظهار بزرگى و شخصيت مى كرد و خواسته هاى عالى داشت و لذا شاهپور مجبور شد كه به او يادآورى كند چوپانزاده است و خواسته ها در شأن او نيست. مج ناچار قصه زندگيش را بيان كرد. شاهپور كه اين راز را دريافت سعى كرد از همه پوشيده نگه دارد. اتفاقا روزى اردشير كه از شكارگاه برمى گشت بر سر راه به سراى شاهپور فرود آمد. چشمش به كودكى افتاد. درباره او سؤال كرد و نسب مادرش را جويا شد. شاهپور امان خواست و گفت: حاضرم مرا بكشى اما به همسر و فرزندم آسيبى نرسانى و سپس راز مج را آشكار كرد. اردشير بسيار خشنود شد و گفت مرا از سخن منجمان آسوده خاطر كردى كه گفته اند از فرزندان مهرك يك نفر پادشاهى كند و او هرمز است. چنين نيز شد، هرمز پس از شاهپور بر تخت سلطنت نشست و به اداره كشور پرداخت و رامهرمز را بنا كرد و آن را پايتخت خود قرار داد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي


مجاب، فرج الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس. محقق.

تولد: مرداد 1314، شيراز.

درگذشت: 14 بهمن 1357، شيراز.

فرج الله مجاب پس از طى تحصيلات موفق به اخذ درجه ى دكترى در رشته ى متالورژى از دانشگاه استراتاكلايد لندن شد. دكتر مجاب پس از طى تحصيلات به ايران بازگشت و در محافل علمى و






تحقيقاتى به تدريس پرداخت. وى در شركت ماشين سازى اراك، مركز نوآورى هاى صنعتى، مديريت طرح هاى صنعتى و مهندسين مشاور صنعتى ايران، دانشگاه ابوريحان، اداره ى فارغ التحصيلان وزارت فرهنگ و آموزش عالى و دفتر نظارت سنجش و آموزش فعاليت هاى آموزشى و تحقيقاتى داشت. در سال هاى 1363 الى 1375 در برنامه ريزى صنعت سنگين كشور و گسترش و نوسازى صنايع ايران نقش داشت. مجاب از سال 1373 در مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى به كار مشغول شد. آخرين فعاليت فرهنگى اش ترجمه ى مقاله اى از «نيوزويك» بود كه در فصلنامه ى «مجلس و پژوهش» به چاپ رسيد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مجاهد، محمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1242-1180 ق)، عالم امامى، فقيه، اصولى و متكلم. معروف به آقا سيد محمد مجاهد (به جهت صادر كردن حكم جهاد در جنگ ايران و روس، در زمان فتحعلى شاه قاجار) و مشهور به صاحب «مناهل». او دخترزاده ى وحيد بهبهانى است. در كربلا به دنيا آمد. وى از محضر پدرش، سيد على صاحب «رياض»، و سيد مهدى بحرالعلوم استفاده نمود. او داماد سيد بحرالعلوم بود. در زمان حيات پدرش به اصفهان رفت و به تدريس فقه و اصول پرداخت. چون خبر وفات پدرش رسيد عازم عراق شد و در كاظمين مقيم گشت و به انجام وظائف علمى پرداخت. در جنگ ايران و روس همراه با محقق نراقى به ايران آمد و مورد عنايت عام و خاص قرار گرفت. وى در قزوين به هنگام مراجعت از جنگ روس درگذشت و پيكرش به كربلا منتقل و در آنجا دفن شد. مؤلفات وى متجاوز از هفتصد هزار سطر است. از آثارش: «المناهل»، در فقه؛ «مفاتيح الاصول»؛ «الوسائل الى النجاة» يا «وسائل الاصول»، در اصول فقه؛ «المقلاد»، رساله






اى در «حجية الظن المطلق»؛ «اصلاح العمل»، در فقه عبادات؛ «الجهادية»؛ «المصابيح»، در فقه؛ «عمدة المقال فى تحقيق احوال الرجال»، در حدود يكصد شرح حال؛ «جامع العبائر»، در فقه؛ «جامع المسائل»، سؤال و جواب فقهى؛ كتاب بيان «اغلاط مشهوره».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (443/ 9)، الذريعه (70 -69/ 25 ،353 -352 ،119 -118/ 22 ،300 ،80/ 21 ،341 -340/ 15 ،279 ،272 ،208/ 6 ،297 ،70/ 5 ،253 ،171 -170 ،25/ 2)، روضات الجنات (140 -138/ 7)، ريحانه (176/ 5 ،402 -401/ 3)، فوائد الرضويه (582 -579)، معجم المؤلفين (56/ 11)، هدية العارفين (363/ 2).


مجاهد، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج ميرزا محمد تقي فرزند محب علي فرزند محمد علي گلشن شيرازي، معروف به (ميرزاي مجاهد) از علما و مراجع بزرگ شيعه در قرن چهاردهم هجري است. ميرزا دانشمندي جامع، فقيهي كامل، مجتهدي متبحر و مرجعي مجاهد و سيدي عظيم الشأن بود. ميرزا پس از آنكه مقدمات علوم فقهي را در شيراز به پايان برد، سالها از كرسي درس فاضل اردكاني، سيد استاد و ميرزاي قهرمان و ديگر آيات عراق به خوبي برخوردار بود، و خود در رديف اكابر علما و اساتيد فقها قرار گرفت و در آغاز زعامت علامه يزدي برخي از معظم له تقليد مي نمودند و پس از فوت ميرزاي بزرگ در رأس حوزه سامرا قرار گرفت. سيد استاد كه خود فقيهي اعظم اما اورعي محتاط بود، موقعي كه تصدي حوزه و زعامت شيعيان را قبول نفرمود، علما و شيعيان را بوي ارجاع داد. معظم له سالها در جمله آيات از مراجع بزرگ عصر خويش بود و تصدي و تدريس اعلام سامرا بوي






منتهي گرديد.

ميرزاي مجاهد: رئيس نهضت مجاهدين انقلاب اسلامي عراق در جنگ جهاني بين الملل اول بود. معظم له عليه تجاوزگران قائدي دلسوز، مجاهدي نستوه، مرجعي پرشور و رزمنده اي عازم بود كه به صف اول مجاهدين پيوست و عليه معاندين كمر همت بست و تا مرز شهادت پيش رفت.

ميرزاي مجاهد: قصائد فاخره را در فضائل عترة طاهره و شرحي بر منظومه عاملي نوشت. او شرحي مبسوط بر مكاسب شيخ نيز به رشته تحرير برد و پس از فوت علامه يزدي مرجعيت تمام شيعيان جهان به معظم له منتهي شد، اما اجل مهلتش نداد، و در دهه اول ذيحجه سال 1338 (چند ماه پس از فوت علامه يزدي) وفات نمود و به كنار سالار شهيدان در كربلا مدفون شد.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


مجتبائي، فتح اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: عرفان و اديان، دانشكده: الهيات و معارف اسلامى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مجتهد تبريزي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1340 ق)، عالم دينى، مجتهد، متكلم، حكيم، مدرس و شاعر. پس از فراگيرى مقدمات از تبريز به نجف رفت و پس از استفاده از محضر اساتيد و رسيدن به مرتبه ى اجتهاد و دريافت اجازه به تبريز بازگشت و مدتى در آنجا ساكن گرديد. سپس به مشهد رفت و در آنجا به تدريس و انجام امور دينى مشغول گرديد. وى در علم كلام و حكمت متبحر بود و در سرودن اشعار عربى و فارسى قريحه ى خوبى داشت. تخميس هايى از او باقى است. وى در مشهد درگذشت و در همان جا به خاك سپرده شد. از آثارش «ذخيرة المحشر فى شرح الباب الحادى عشر»، در علم كلام و حكمت است كه تبحر مؤلف را در اين دو علم مى رساند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الذريعه (122/ 13 ،18/ 10 ،6/ 3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 1567 -1566/ 14)، علماء معاصرين (127 -126)، مستدركات اعيان الشيعه (150/ 3).


مجتهد تبريزي، محمدعلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 1310 ق)، عالم دينى، فقيه اصولى، مجتهد، متكلم، مفسر، عروضى و زاهد. اصلش از قره داغ تبريز (ارسباران فعلى) بود. به نجف رفت و در محضر شيخ مرتضى انصارى اصول و در محضر شيخ مهدى كاشف الغطاء فقه را تلمذ نمود و به درجه اى عالى در اجتهاد رسيد و با اجازه از استادش شيخ مهدى كاشف الغطاء، روايت كرد. سپس به تبريز بازگشت و متصدى بحث و تأليف و تدريس و افتاء گرديد. او در فقه و اصول و حديث و رجال و علوم عربى و فنون ادبى متبحر بود و تأليفاتش گوياى مراتب علمى اوست. از آثارش: «اللمعة البيضاء»، در شرح «خطبة الزهراء (ع)»، و اين








شرح گستردگى اطلاعات و مهارت وى را در علوم عربى مى رساند؛ «الاربعين»؛ «اسرار الحج»؛ «الاصول المهمة»، در اصول دين؛ «الامر بين الامرين»؛ «البداء»؛ تفسير «سوره ى يس» يا «تفسير قراچه داغى»؛ «تفسير الكبير»؛ «التنقيحات الاصولية»؛ حاشيه بر «فرائد الاصول»؛ حاشيه بر «رياض المسائل»؛ حاشيه بر «الفصول»؛ حاشيه بر «قوانين الاصول»، به نام «حديقة البساتين فى شرح القوانين»؛ حاشيه بر «الروضة البهية»، به نام «حديقة الروضة»، كه حاشيه ى «شرح لمعه» است؛ شرح «اخبار الطينة»؛ «صيغ العقود و الايقاعات»؛ «الفتوحات الرضوية»، در احكام فقهى؛ رساله اى در علم «العروض و القافية»؛ «التحفة المحمدية»، در عربيت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (5/ 10)، الذريعه (350/ 18 ،273/ 16 ،259 ،197 ،36/ 15 ،363/ 13 ،382 ،177 ،166 ،159 ،101 ،95 ،61/ 6 ،468 ،344 ،301/ 4 ،213/ 2 ،422/ 1)، ريحانه (439 -438/ 4)، علماء معاصرين (345 -343)، المآثر و الآثار (176 -175)، معجم رجال الفكر و الادب فى النجف (286/ 1)، معجم المؤلفين (35/ 11).


مجتهد كركي، ابوعبداللَّه حسين

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1001 ق)، عالم امامى، فقيه و متكلم. معروف به امير سيد حسين مجتهد. دخترزاده ى محقق كركى بود. در عصر شاه طهماسب صفوى از جبل عامل به ايران آمد و مدتى در قزوين سكونت داشت. به دستور شاه عباس اول به اردبيل رفت و شيخ الاسلام آنجا گرديد. شيخ شمس الدين محمد بحرانى از شاگردان او مى باشد. در اردبيل به بيمارى طاعون درگذشت. پيكرش به عتبات حمل و در آنجا دفن شد. از آثارش: «دفع المناواة»؛ «ايمان ابى طالب»؛ «رفع البدعة»؛ «سياده الاشراف» يا «السيد و السيادة» يا «تحقيق معنى السيادة»؛ «تبصرة المؤمنين»؛ «تذكرة الموقنين»، در اصول دين و عقايد؛ «تفسير آية احل لكم الطيبات»؛






حاشيه بر «صحيفه» و شرح آن؛ حاشيه بر «عيون اخبار الرضا»؛ «دعامة الخلاف»؛ شرح «روضه» كافى؛ «التوحيد»؛ «النية»؛ «النفحات القدسية»؛ «النفحات الصمدية»؛ «الرسالة الطهماسبية»، در امامت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (253/ 2)، اعيان الشيعه (474 -473/ 5)، الذريعه (287 ،248/ 24 ،276 -275 ،270 -269/ 12 ،242/ 11 ،232 ،199/ 8 ،49/ 4 ،325 -324 ،315/ 3 ،182/ 1)، روضات الجنات (318 -312/ 2)، رياض العلماء (1217 ،75 -62/ 2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 72 -71/ 10)، عالم آراى عباسى (145 ،124 -123/ 1).


مجتهد، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1324، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد، دانشكده: علوم اقتصادى، دانشگاه: علامه طباطبائى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى اقتصاد از دانشگاه شهيد بهشتى در سال 1347، كارشناسى ارشد اقتصاد از دانشگاه ايالتى آيوا آمريكا در سال 1353، دكتراى اقتصاد كشاورزى از دانشگاه ايالتى آيوا آمريكا در سال 1356.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم اقتصادى دانشگاه علامه طباطبايى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بيمه هاى صادراتى و نقش آن در توسعه صادرات، تدريس دروس پول و بانكدارى، توسعه اقتصادى، اقتصاد ايران، نظريه هاى اقتصادى، مسائل پولى و مالى در دانشگاه علامه طباطبايى، دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

ضرورت توجه به صادرات نفتى، بدهى خارجى آمريكا و تجزيه و تحليل عوامل بوجود آورنده آن، بحران صادرات در كشورهاى جهان سوم، سياستهاى كشاورزى ايران پس از انقلاب، قدرت جذب كشورهاى اوپك.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مجتهدزاده، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: شهرسازى، دانشكده: هنرهاى زيبا، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد معمارى در سال 1347 و دكترا در رشته معمارى در سال 1354.

مرتبه علمى:

درجه استاديارى در سال 1358 و ارتقاء به درجه دانشيارى دانشكده هنرهاى زيبا دانشگاه تهران در سال 1369.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

برنامه ريزى مسكن و شهرسازى منطقه اى، زيرساخت ها در شهرسازى، تكنيك هاى برنامه ريزى، اصول و مبانى معمارى و شهرسازى، پروژه تحقيقاتى درباره مشكلات جمع آورى آبهاى سطحى تهران و ارائه راه حل، ارزيابى طرح جامع لوشان، بررسى مشكلات جنوب تهران، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 4 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب)







بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

مقدمه اى بر برنامه ريزى منطقه اى، مبانى برنامه ريزى شهرى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مشكلات مسكن در ايران، مشكلات مسكن در تهران، طراحى مسكن و عوامل هفتگانه آن.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مجتهدي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1292، تبريز.

درگذشت: 1366، تهران.

على مجتهدى پس از پايان رسانيدن تحصيلات متوسطه در سال 1311 در ميان محصلان اعزامى به اروپا رفت و در رشته ى مهندسى كشاورزى (اصلاح نباتات) به اخذ درجه ى تخصصى نايل شد. پس از بازگشت در وزارت كشاورزى و دانشكده ى كشاورزى به خدمت گمارده شد و از بنيانگذاران مؤسسه ى اصلاح و تهيه نهال و بذر بود.

از تاليفات چاپ شده ى اوست: زراعت برنج و اصلاح آن، باغدارى مركبات، زراعت سويا، زراعت آفتابگردان (با همكارى همكاران)؛ كتابى هم درباره ى كشت زيتون دارد كه به چاپ نرسيده است. كتابى به نام فيزيولوژى براى همه ترجمه كرد كه به هنگام مرگش در دست چاپ بود.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مجتهدي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1287 ش در لاهيجان است. تحصيلات خود را در دارالمعلين مركزى انجام داد، سپس براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و از دانشگاه پاريس به اخذ ليسانس و دكترا در علوم رياضى نائل آمد. پس از مراجعت به ايران به استادى دانشكده علوم انتخاب شد و پس از مدتى استادى دانشكده فنى نيز به عهده او قرار گرفت. همزمان با كار استادى در وزارت فرهنگ نيز مشاغلى احراز نمود. مدتى مدير كل مالى و ادارى وزارت فرهنگ بود، زمانى نيز مدير كلى آموزش آن وزارتخانه را برعهده داشت. از ديگر مشاغل او رياست دانشگاههاى شيراز و دانشگاه صنعتى بود.

دكتر مجتهدى قريب سى سال رياست دبيرستان البرز تهران را كه از بهترين مدارس ايران است برعهده گرفت. اين دبيرستان در اثر مساعى مديرش در نظم و انضباط بى نظير بود و خيلى از رجال ايران از اين مدرسه بيرون آمده اند. دقت و توجه خاص دكتر مجتهدى باعث شده







بود كه اين مدرسه در ايران شاخص باشد. سطح معلومات در اين دبيرستان با ساير مدارس مشابه فرق زيادى داشت. صاحب ترجمه در رشته رياضيات تأليفات زيادى دارد كه برخى از آنها در دانشگاه تدريس مى شود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجد ضيائي، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شيخ الاسلام زنجانى در 1269 در زنجان تولد يافت. وى تحصيلات خود را در رشته زبان و ادبيات فارسى و عربى و فقه و اصول پايان برد و در كسوت روحانيت مالكى پربضاعت و صاحب چندين آبادى و قريه بود. در زنجان بين تمام طبقات صاحب نفوذ گرديد بطورى كه هم روحانيون و اهل علم او را قبول داشتند و هم مالكين و اعيان و اشراف شهر. لذا تمام شرايط در وجودش براى نمايندگى مجلس فراهم بود. در دوره هفتم از زنجان وكيل شد و چون در آن دوره امتحان خود را خوب داد و مورد پسند واقع شد در تمام دوران رضاشاه به وكالت مجلس انتخاب مى گرديد. در دوره چهاردهم باز وكيل شد. مجموعا 8 دوره نمايندگى داشت. بعد از نمايندگى مجلس به هنگام نخست وزيرى قوام السلطنه در نخست وزيرى سمتى به او دادند. وفاتش در 1352 در 83 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجد، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به فطن السلطنه فرزند شيخ محمد شالى از محال قزوين و متولد 1275 ش است. وى تحصيلات مقدماتى را در تهران و قزوين انجام داد و از مدرسه علوم سياسى درجه ليسانس گرفت و وارد وزارت فوائد عامه گرديد. مدتى منشى نخست وزير بود و در اثر جديت در اين كار نخست وزير وقت (عين الدوله) براى او لقب فطن السلطنه گرفت. در وزارت فوائد عامه مشاغل مختلفى را طى كرد و سپس داخل وزارت پيشه و هنر شد و تا معاونت آن وزارتخانه ترقى نمود. در 1317 با سمت معاون وزارتخانه مأمور خريد كارخانه ذوب آهن شد و به آلمان رفت ولى در اثر جنگ جهانى







دوم مأموريت خود را نيمه كاره گذاشت و به ايران بازگشت و فرماندار رشت شد. در انتخابات دوره چهاردهم از طرف مردم قزوين وكيل شد و بعد از وكالت به استاندارى گيلان و مازندران رسيد. در انتخابات دوره دوم سنا سناتور انتخابى قزوين بود. محمدعلى مجد مدتى از ثروتمندان درجه اول كشور بود ولى بعدا دچار مشكلات مالى گشت و تمام ثروت خود را از دست داد.

وى در جوانى با دختر امير انتصار برادرزاده محمد وليخان سپهسالار تنكابنى ازدواج كرد. امير انتصار از ثروتمندان بزرگ ايران بود كه يك پسر و دو دختر داشت. پسر او در جوانى درگذشت و او كه پس از مرگ پسر مكدر بود و مرگ خود را نزديك مى ديد تمام دارائى خود را به دامادش همين فطن السلطنه انتقال داد. طبق سندى كه رؤيت نمودم يكصد قطعه آبادى و متجاوز از پنج هزار قنات و چندين ميليون متر زمين به مجد انتقال يافت و او در آن روز يكى از متمولترين مردان ايران شد. تمام زمينهاى اميرآباد شمالى و زمينهاى تيغستان شميران متعلق به او بود، ولى همه ى آنها تدريجا از دست رفت به طورى كه در اواخر عمر وضع خوبى نداشت و با استقراض از بانكها كار خود را جريان مى داد. مجد در 80 سالگى در تهران درگذشت و در مقبره اى كه در حيات خويش در شاهزاده حسين قزوين بنياد نهاده بود به خاك سپرده شد. كتابى تحت عنوان گذشت زمان كه تقريبا زندگى او را روشن مى سازد انتشار داده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجدالدوله ي ديلمي

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ابوطالب رستم مجداالدوله ى ديلمى). وى پسر فخرالدوله ى






ديلمى است و به سن چهار سالگى امير شد و زمام امور را سيده خاتون مادرش به دست گرفت. حكومت مجدالدوله از 387 تا 420 ه. بود. با پيروزى سلطان محمود غزنوى بر مجدالدوله و دستگيرى وى، بساط پادشاهى آل بويه در شمال ايران برچيده شد. ولى مدت 20 سال ديگر فرزندان عضدالدوله در بغداد و فارس و خوزستان به سلطنت خود ادامه دادند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مجدي سينكي، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمدتقى خان مجدالملك سينكى و برادرزاده ميرزاعلى خان امين الدوله، در 1274 ش متولد شد. پس از رسيدن به سن تميز، تحصيلات خود را آغاز نمود. پس از مقدمات تحصيل عالى را در ادبيات عرب و فقه و اصول و رياضيات و حسن خط فرا گرفت و از مدرسه علوم سياسى دانشنامه دريافت كرد و در 1296 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و كار خود را با ثباتى در اداره تحريرات روس آغاز كرد. پس از چندى نايب قنسولگرى گنجه شد. بعد همان سمت را در بادكوبه احراز كرد و بعد نايب كنسول پطروفسكى شد. از مشاغل ديگر او در ابتداى خدمت، نايب اول ژنرال قنسولگرى تفليس بود. چندى هم در تهران در ادارات مختلف سياسى وزارت امور خارجه كار مى كرد و در 1310 كنسول ايران در ازمير و آطنه شد و قريب پنج سال در اين سمت باقى ماند. از ديگر مشاغل وى كسنول استانبول و مستشارى سفارت ايران در تركيه و شوروى بود. چندى هم سركنسول ايران در قفقاز شد.

مجدى در سال 1325 به مقام مدير كلى وزارت امور خارجه رسيد و چندى هم معاون آن وزارتخانه شد. بعد به سمت






سفير كبيرى ايران در اردن هاشمى منصوب شد. قريب چهار سال در آن سمت بود. بعد به تهران احضار و عضو شوراى عالى سياسى گرديد. آخرين سمت وى در وزارت امور خارجه، سفير كبيرى ايران در كشور لهستان بود.

مرحوم اسمعيل مجدى بسيره خانوادگى در حسن خط و نوشتن نامه مرتجل در وزارت امور خارجه معروف بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجلسي، محمدباقر

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1111/ 1110 -1038/ 1037 ق)، عالم دينى، فقيه، محدث، متكلم و شاعر، متخلص به مشتاق. مشهور به علامه مجلسى. شيخ الاسلام اصفهان بود. وى از دانشمندان بزرگ اواخر خكومت صفوى است كه با پشتكار فوق العاده و تصنيف و تأليف كتب و تدريس علوم اسلامى و تربيت شاگردان بسيار، بزرگترين خدمات را به جامعه اسلامى عرضه نمود. ملا محمدباقر در آخرين سال سلطنت شاه عباس و در عصر مرجعيت مير داماد در اصفهان به دنيا آمد. او دروه ى چهار تن از سلاطين صفوى: شاه صفى، شاه عباس دوم، شاه سليمان و شاه سلطان حسين را درك نموده است. نسبش از جانب پدر به حافظ ابونعيم اصفهانى مى رسد و جد مادريش كمال الدين درويش محمد عاملى اصفهانى است. او بيشتر تحصيلاتش را در حوزه ى پدرش، علامه مجلسى اول، گذراند و بارها از وى اجازه گرفت و در علوم معقول و منقول از محضر استادانى چون ملا حسنعلى شوشترى و آقا حسين محقق خوانسارى و ميرزا رفيع الدين محمد طباطبايى نايينى و ملا محمد شريف رويدشتى اصفهانى و شيخ عبداللَّه بن جابر عاملى و شيخ على بن شيخ محمد بن حسن بن شهيد ثانى و مير محمد قاسم طباطبايى قهپايى و ملا محسن






فيض كاشانى و ملا محمدصالح مازندرانى و مير شرف الدين على شولستانى و سيد محمد مشهور به سيد ميرزا جزايرى و مير فيض اللَّه طباطبايى قهپايى و مير محمد مؤمن استرآبادى و ملا محمدمحسن استرآبادى و سيد نورالدين على عاملى و ملا محمدطاهر قمى و ملا خليل قزوينى و سيد على خان شيرازى و شيخ حر عاملى استفاده نمود و از جانب آنها به دريافت اجازه نايل شد. او جامع معقول و منقول و در فقه و تفسير و حديث و درايه و رجال و اصول فقه و كلام و ديگر علوم دينى متبحر بود. ميرزا عبداللَّه اصفهانى، صاحب «رياض العلماء» و سيد نعمت اللَّه جزايرى و مير محمدصالح خاتون آبادى و ملا ابوالحسن شريف عاملى فتونى و ملا محمد بن على اردبيلى و ملا محمد سراب تنكابنى و مير محمدحسين خاتون آبادى و ملا رفيعا گيلانى و سيد ابوالقاسم خوانسارى و ميرزا علاءالدين محمد گلستانه و مولانا جمشيد گسكرى و ملا محمدقاسم بن محمدرضا هزار جريبى و سلطان محمود طبسى و مير ابوطالب فندرسكى و شيخ احمد بن محمد بن يوسف بحرانى و ملا ابراهيم گيلانى و ملا محمد فاضل مشهدى و بسيارى ديگر از بزرگان در محضرش تلمذ نمودند و از حوزه ى درسش بهره بردند. شاگردان مسلم او را متجاوز از دويست نفر مى دانند. صاحب «رياض العلماء» آنها را در حدود يكهزار نفر و سيد نعمت اللَّه جزايرى آنان را بيش از هزار نفر مى داند. او در اصفهان درگذشت و در جنب جامع عتيق، در بقعه ى پدرش، ملا محمدتقى مجلسى، به خاك سپرده شد. گفته شده كه آثار او تنها به فارسى در حدود پنجاه تأليف و تصنيف است.





از آثارش: «بحارالانوار»، جامع ترين كتاب حديث، در يكصد و ده مجلد؛ «مرآة العقول»، در شرح اخبار آل رسول (ع)، شرح «اصول، فروع و روضه ى كافى»؛ «ملاذ الاخيار فى شرح التهذيب الاخبار»، حاشيه بر «تهذيب الاحكام» شيخ طوسى؛ «الفوائد الطريفة فى شرح الصحيفة»؛ «الوجيزة»، در رجال؛ «زاد المعاد»؛ «تحفة الزائر»؛ «حق اليقين»؛ «عين الحياة»، در شرح وصايا و مواعظ پيامبر (ص) به ابوذر و مختصر آن، در سه هزار سطر؛ «مشكاة الانوار»، در فضيلت قرائت قرآن؛ «اختيارات الايام و الساعات»؛ «مفاتيح الغيب فى الاستخارة»؛ «حيات القلوب»؛ رساله ى «الاعتقادات»؛ «آداب الحج»؛ «الاربعون حديثا»؛ «الاجازات»؛ «جلاء العيون»؛ «تفسير آية النور»؛ «ميزان المقادير»؛ حاشيه بر «امل الآمل»؛ «حلية المتقين»؛ شرح «دعاء جوشن كبير»؛ ترجمه ى «الزيارة الجامعة»؛ «صراط النجاة»؛ شرح «الاسماء الحسنى»؛ «مقياس المصابيح».[1]

ملا محمدباقر، فرزند ملا محمدتقى مجلسى (ه.م) از اجله ى علماى شيعه ى عهد صفويه است كه به سال 1037 هجرى قمرى (يك سال قبل از مرگ شاه عباس كبير) متولد و در روز بيست و هفت رمضان سال 1110 و يا 1111 هجرى قمرى وفات يافته است. و در جامع عتيق اصفهان مدفون است. تعداد تأليفات وى از شصت مجلد متجاوز است و بحارالانوار فى اخبارالائمة الاطهار از همه معروفتر است. اين كتاب به زبان عربى نوشته شده و شامل 26 جلد مى باشد و متضمن اخبار و احاديث متنوع مى باشد. عين الحيات (مشتمل بر مواعظ راجع به ترك دنيا)- مشكوةالانوار- حليةالمتقين (در اخلاق و اعمال)- حيوةالقلوب- تحفةالزائر- جلاءالعيون- مقياس المصابيح در تعقيبات نمازهاى يوميه- ربيع الاسابيع- زادالمعاد- حق اليقين را به زبان فارسى تحرير كرد و به علاوه رسالات كوچك بسيار از او باقى است؛ مجلسى دوم، مجلسى پسر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان





(جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (273/ 6)، اعيان الشيعه (184 -182/ 9)، ايضاح المكنون (521 ،460 ،284 ،207/ 2 ،607 ،548 ،421 ،410 ،399 ،374 ،363 ،249 ،163/ 1)، بحارالانوار (67 -37/ 0)، تاريخ ادبيات ايران، براون (263 ،258 -257/ 4)، تاريخ ادبيات در ايران (173/ 5)، تذكرة العلماء (164 -159)، تذكرة القبور (164 -162)، تذكرة المعاصرين (321)، تلامذة العلامة المجلسى، خاتمه ى مستدرك الوسائل (58 ،51 ،49/ 2)، خدمات متقابل اسلام و ايران (474 ،473)، الذريعه (47/ 25 ،320 -318/ 23 ،192 -191/ 22 ،304 ،54/ 21 ،280 -279/ 20 ،347 ،176/ 16 ،370 ،95 ،38 ،37/ 15 ،247 ،156 ،90/ 13 ،11/ 12 ،75/ 10 ،193/ 8 ،122 -121 ،83 ،40/ 7 ،181 ،51 ،25/ 6 ،287 ،202 ،187 ،125 -124/ 5 ،505 ،477 ،358 ،83/ 4 ،438 ،27 -16/ 3 ،480 -479 ،224/ 2 ،412 ،411 ،367 ،124 ،88 ،19 ،16 -15 ،14/ 1)، روضات الجنات (91 -76/ 2)، رياض العلماء (450 -39/ 5)، ريحانه (197 -191/ 5)، سبك شناسى (304 -303/ 3)، صبح گلشن (413 -412)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 95/ 12)، فرهنگ سخنوران (844 ،802 ،117)، فوائد الرضويه (418 -410)، قصص العلماء (228 -204)، الكنى و الالقاب (150 -147/ 3)، لغت نامه (ذيل/ مجلسى)، معجم المؤلفين (91/ 9)، مفاخر اسلام (جلد هشتم)، منتخب التواريخ (672 -670)، مؤلفين كتب چاپى (42 -23/ 2)، وقايع السنين و الاعوام (551 ،508)، هدية العارفين (307 -306/ 2).


مجيدي آهي، حميد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جراح، استاد دانشگاه و نماينده مجلس شوراى ملى، در 1277 در تهران متولد شد. پدرش ابوالقاسم ملاك و كارمند دولت بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و






ابتدائى عازم روسيه شد و دوره متوسطه را در آنجا گذرانيد، سپس به سويس و آلمان رفت و تحصيل فن پزشكى نمود و درجه علمى گرفت و به ايران بازگشت و در دانشكده پزشكى استخدام شد. چندى رياست بهدارى راه آهن و مدتى رياست بخش جراحى بيمارستان رازى با او بود و در دانشكده پزشكى استاد كرسى بالينى مامائى شد. در انتخابات دوره هيجدهم از بابل به نمايندگى انتخاب شد و در دوره بعد هم اين سمت را حفظ كرد. در حدود 1360 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجيدي، عبدالمجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجيدى فرزند قوام الدين مجيدى وكيل دادگسترى و متولد 1307 ش است. وى پس از انجام تحصيلات متوسطه به دانشكده حقوق وارد شد و درجه ليسانس گرفت، سپس به پاريس رفت و دكتر در حقوق شد. مدتى نيز در امريكا به تحصيل اشتغال داشت و درجه علمى فوق ليسانس دريافت كرد.

مجيدى در 1334 به ايران آمد و داخل سازمان برنامه شد و تدريجا ولى بسرعت مدارج ترقى را در آنجا پيمود تا به معاونت سازمان برنامه منصوب شد. در 1346 اميرعباس هويدا او را به معاونت نخست وزير و رئيس دفتر بودجه تعيين كرد. بعد از مدتى وزارت توليدات كشاورزى و موارد مصرفى به عهده او قرار گرفت. در 1347 سمت او وزير كار و امور اجتماعى بود تا بالاخره وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه گرديد و سالها در اين سمت باقى ماند. مجيدى مردى تحصيلكرده و هنردوست و ساده دل و باسواد و متواضع بود. در دولت هويدا تدريجا از اركان و اكابر وزراء شد و خيلى از






تصميمات با نظر او اتخاذ مى شد. در افواه شايع بود كه جانشين احتمالى هويدا حتما مجيدى است، ولى همين شايعات باعث شد كه مورد بى مهرى رئيس دولت قرار بگيرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجيدي، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1290 در گيلان متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در رشت به اتمام رسانيد و در 1308 وارد دانشكده ى افسرى شد. دوره ى دو ساله ى مزبور را با انتخاب صنف پياده نظام با احراز رتبه ى اول پايان داد و درجه ى افسرى گرفت. در سال 1320 به درجه ى سرگردى و در سال 1325 به درجه ى سرهنگى نائل آمد و فرمانده تيپ پياده دانشكده افسرى شد. در سال 1330 هنگام اهانت به يك دانشجوى سال دوم سيلى محكمى خورد. گرچه دانشجوى ضارب از دانشكده اخراج شد ولى شغل سرهنگ مجيدى هم تغيير كرد و به رياست ستاد لشكر فارس منصوب شد. بعد از كودتاى 28 مرداد به فرماندهى تيپ زاهدان منصوب گرديد و در همان سمت در مهر ماه 1332 درجه ى سرتيپى گرفت. پس از مدتى به تهران انتقال يافت و فرماندهى لشكر پياده مركز را عهده دار شد.

پس از كشف شبكه ى حزب توده در ارتش، روز سيزدهم مهرماه 1333 اولين جلسه سرى دادگاه فوق العاده نظامى براى رسيدگى به اتهام دوازده نفر متهمين به شركت در توطئه نظامى و عضويت در سازمان نظامى حزب توده تشكيل گرديد. رياست دادگاه بدوى بعهده ى سرتيپ مجيدى فرمانده لشكر اول قرار گرفت. در اين دادگاه 12 نفر متهمين محكوم به اعدام شدند و حكم در روز 27 مهرماه در لشكر دو زرهى به مرحله ى اجرا درآمد. محاكمه ى دسته دوم و






محاكمه ى دسته سوم نيز به سرنوشت دسته اول دچار شدند و مجيدى و اعضاء دادگاه كليه متهمين را به اعدام محكوم نمودند و حكم به مرحله ى اجرا درآمد.

در سال 1334 به دنبال سوءقصد به حسين علاء توسط يكى از افراد فدائيان اسلام، دستور دستگيرى فدائيان اسلام صادر گرديد. پس از رسيدگى دادگاه محاكمه آنان آغاز شد. رياست اين دادگاه به عهده ى سرتيپ مجيدى قرار گرفت كه منجر به اعدام مرحوم نواب صفوى و ياران وى گرديد.

مجيدى در مهرماه 1336 به درجه ى سرلشكرى رسيد و به فرماندهى سپاه فارس منصوب شد. چند سالى در فارس فرماندهى داشت و سپس با ارتقاء به درجه ى سپهبدى به فرماندهى سپاه مركز انتخاب گرديد. سپهبد مجيدى در سال 1345 بازنشسته شد. مرسوم چنين بود كه فرماندهان نظامى پس از بازنشستگى در يك مرحله استاندارى يا سفارت كبرى به آنها داده مى شد ولى درباره ى مجيدى مورد عمل قرار نگرفت.

سپهبد مجيدى بعد از انقلاب دستگير و محاكمه و محكوم به اعدام گرديد و حكم به مرحله ى اجرا رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجيديان، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1287 ش و فرزند ميرزا حسن خياط است. تحصيلات خود را در دبيرستان كالج تهران ادامه داد و ديپلم گرفت و جزء محصلين دولتى به اروپا رفت. بانك ملى ايران از بين دانشجويان خارج از طريق مسابقه چهار نفر را براى خدمت در بانك ملى انتخاب كرد، يكى از آن چهار نفر احمد مجيديان بود كه به هزينه بانك ملى به انگلستان اعزام شد و در رشته بانكدارى و اقتصاد از دانشگاه منچستر فارغ التحصيل شد و به ايران بازگشت و رئيس






بانك ملى رشت شد. مدتى رئيس نشر اسكناس و سرپرست خزانه جواهرات بود تا به رياست نمايندگى ايران در نيويورك منصوب گرديد و مدتها در اين سمت بود. در زمان صدارت مصدق به تهران احضار شد و به عضويت هيئت مديره بانك رهنى ايران منصوب گرديد و در 1334 ش معاون بانك ملى ايران شد. در آن تاريخ معاونت بانك ملى ايران از مشاغل مهمه مملكتى بود و غالبا اشخاصى از اين سمت به وزارت منصوب مى شدند. وى سالها در اين سمت مستقر بود تا در 1338 قائم مقام شد. در 1339 ش قانون بانكدارى جديد به تصويب رسيد و بانك مركزى تأسيس يافت. ابراهيم كاشانى مدير كل بانك ملى ايران به رياست بانك مركزى منصوب شد و احمد مجيديان هم رئيس بانك ملى ايران شد. اما موقعى كه او بدين سمت منصوب شد بانك ملى فقط يك بانك تجارتى بود و ديگر مركز ثقل اقتصاد مملكت نبود و حسابهاى دولتى در بانك ملى متمركز نمى شد، تنظيم اعتبارات كشور و نشر اسكناس به عهده بانك مركزى ايران قرار گرفته بود و براى بانك ملى جز يك هزينه سنگين چيزى باقى نماند. مجيديان قريب يك سال رئيس بانك ملى بود ولى تلاش مستمر او به جائى نرسيد و درآمد و هزينه تطبيق نمى كرد. در ارديبهشت 1340 دكتر على امينى با اختياراتى زمام امور كشور را در دست گرفت و به تصفيه حسابهاى شخصى پرداخت، از جمله دكتر احمد امامى دبير كل حزب مليون كه رئيس بهدارى بانك ملى و مورد بغض و كينه او بود دستور بر كناريش را به مجيديان داد. مجيديان از دستور رئيس





دولت تمكين نكرد و كنار گذاشتن او را مولود اشتباهاتى نمود و بالاخره از دستور رئيس دولت گفت كه تغييرات داخلى بانك ملى به عهده من است و دكتر احمد امامى وظايف خود را بنحو احسن انجام مى دهد و موجبى براى بركنارى او نيست. مشاجره بين نخست وزير و رئيس بانك ملى به اوج رسيد و سرانجام عبدالحسين بهنيا وزير دارائى مأموريت يافت مجيديان را از كار بركنار سازد. اين امر خيلى زود انجام گرفت و مجيديان از رياست بانك ملى ايران كنار رفت و فعاليت خود را در بخش خصوصى آغاز كرد. وى در زمانى كه معاون بانك ملى ايران بود پرونده اى در ديوان كيفر روى خريد كاغذ تشكيل شده بود كه سالها در بوته اجمال مانده و رسيدگى نمى شد. پس از بركنارى پرونده به جريان افتاد و تحت محاكمه قرار گرفت و تبرئه شد. پس از استبراء به بنياد پهلوى رفت و نمايندگى بنياد در لندن با او بود. در طول زندگى خويش به كسى اجحاف نكرد ولى كفايت و مديريت او مورد ترديد بود. سرانجام در سال 1377 در اروپا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجيديه، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از قضات دادگسترى در 1303 در رضائيه متولد شد. پس از اتمام دانشكده حقوق به خدمات قضائى اشتغال ورزيد. اهم مشاغل وى عبارتست از رياست دادگاه خوى، دادستان مهاباد، بازپرس ديوان كيفر، معاونت ثبت كل، دادستانى ديوان كيفر، داديارى و مستشارى ديوان عالى كشور و دادستان تهران. وى در 1357 به استاندارى ايلام انتخاب شد و لى قبل از عزيمت به محل مأموريت در راه آذربايجان در اثر سانحه اتومبيل






درگذشت.

مجيديه از قضات پركار، مطلع، و جاه طلب و نان را به نرخ روز مى خورد. در كنار مشاغل قضائى در كار آزاد نيز فعاليت داشت و گويا چند سينما در شهر آستارا دائر كرده بود. علت مرگ او نيز به مناسبت سركشى به وضع سينماهاى خود بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مجير مولوي، حبيب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحسين مجيرالملك، در 1292 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تبريز به انجام رسانيد و در 1310 وارد دانشكده پزشكى تهران شد و درجه دكتراى پزشكى گرفت و متخصص جراحى عمومى شد. چندى در شير و خورشيد اشتغال داشت. در 1327 با سمت دانشيارى وارد دانشكده ى پزشكى تبريز شد و بعد استاد گرديد. چندى معاونت دانشكده پزشكى را برعهده گرفت و زمانى رئيس دانشگاه تبريز شد. دكتر مولوى در 1353 از مؤسسين حزب رستاخيز در آذربايجان بود و در انتخابات دوره ى هفتم سنا، كانديداى سناتورى شد و سرانجام به سنا راه يافت. دو سالى در مجلس سنا باقى ماند تا مجددا با سمت رياست دانشگاه به تبريز بازگشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


محب شاهدين، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي محب شاهدين : فرمانده گردان ابوذر(ره) تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



اسفند هزار و سيصد و سي و شش به دنيا آمد. پدرش با پاي پياده به كربلا رفته و سوغات تربت و تسبيح و مهر آورده بود . هنوز فرزندانش آن را نگه داري مي كنند. مهدي در يازده سالگي پدرش را از دست مي دهد و گويا خدا چنين مقدّر كرده بود تا او از كوچكي با سختي ها و محروميّت ها دست و پنجه نرم كند.

در دوران رژيم ستم شاهي با نوشتن انشايي عليه حكومت، از دبيرستان اخراج مي شود. او با ادامه مبارزه عليه رژيم دستگير شده و به زندان مي افتد. 

در زندان تحت شكنجه قرار مي گيرد و با اين كه فك او را شكسته و پشتش را مي سوزانند اما حاضر به لو دادن دوستان و مبارزان نمي شود و ساواك







را ناكام مي گذارد.

با پيروزي انقلاب اسلامي وارد سپاه مي شود و از سال پنجاه و هشت به غرب كشور اعزام مي شود. در روانسر، كامياران، تكاب و گيلان غرب نيروهاي ضدانقلاب و گروهك ها را سركوب مي كند. با شروع جنگ تحميلي به جنوب اعزام شده و در عمليات هاي طريق القدس(آزادسازي بستان)، فتح المبين (دشت عباس) و رمضان شركت مي كند. قبل از عمليات محرم، صيغه ي عقدش با همسرش بسته مي شود و فقط چند ساعتي در منزل آنها مي ماند. فرداي آن روز خودش را به جنوب رسانده و با نوشتن وصيت نامه و شركت در عمليات محرم به آرزوي ديرينه ي خودش مي رسد.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




محبوب، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابراهيم محبوب : فرمانده گردان حزب الله لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يكم تير ماه سال 1332 در روستاي حسن آباد چناران به دنيا آمد. در شش سالگي به همراه خانواده به مشهد مقدس نقل مكان كرد. دوران ابتدايي را در سال 1339 در مدرسه كاشاني آغاز كرد و در كنار تحصيل، براي فراگيري و آموزش قرآن كريم به مكتب رفت و همزمان با تحصيل، قرآن را هم آموخت. ده دوازده ساله بود كه در دبستان عكس شاه را از قسمت چشم سوراخ كرد و مورد آزار و اذيت قرار گرفت. در سال 1345 وارد مدرسه راهنمايي ابومسلم مشهد شد و در اين مقطع وضع درسي خوبي داشت. 

در سال 1348 وارد هنرستان كشاورزي شد و پس از پايان تحصيلات، چون ديپلم كشاورزي داشت، خدمت سربازي خود را به عنوان سپاهي ترويج در روستا سپري كرد و به محرومين كشاورز كمك مي كرد. دوران آموزشي را در كرج و بقيه






خدمت خود را در دامپزشكي مشهد گذراند و بيش از همه فعاليت خود را در سرخس و فريمان و روستاهاي تابع گذراند و پس از آن در دانش سراي راهنمايي در رشته زبان انگليسي مشغول به تحصيل شد كه بعد از مدت كوتاهي به دليل مفاسد اخلاقي آن مركز از آنجا انصراف داد و دانش سرا را ترك كرد. او در سال 1355 به استخدام شركت ملي گاز ايران در آمد. ابراهيم محبوب قبل از انقلاب در تظاهرات به صورت فعال شركت مي كرد و يك بار در شاهرود، در حين تظاهرات دستگير و زنداني شد كه با ميانجيگري كاركنان شركت گاز شاهرود آزاد شد. 

به فوتبال علاقه داشت. مدتي را به عنوان بازيكن تيم ابومسلم خراسان و سپس مربي و مدتي را نيز به عنوان داور فعاليت مي كرد و عضو فعال و مفيد مسجد امام رضا (ع) – واقع در خيابان آبكوه مشهد – بود و هم به عنوان عضو كميسيون پاكسازي شركت ملي گاز بود، گاهي اوقات تا ده روز را در ماههاي غير از رمضان روزه مي گرفت. 

در بيست و پنج سالگي با خانم فاطمه روغنگران خياباني ازدواج كرد. در هشت سال زندگي مشترك، خداوند به آنها سه فرزند داد كه ادريس در سال 1360، زينب 1363 و زهرا 1364 به دنيا آمدند. 

اولين بار در سي سالگي به عنوان بسيجي داوطلب جبهه ها شد و او همان اوايل به عنوان نيروي زبده و قوي مدتهاي زيادي را در جبهه فعاليت مي كرد تا اينكه از طرف فرمانده لشكر – آقاي قاليباف – به سمت فرمانده گردان حزب الله منصوب شد. در





پشت جبهه هم فعاليت مي كرد و ضمن رسيدگي به بازندگان شهدا و دلجويي از خانواده هاي آنان، حمايت از محرومان جنگ زده را سرلوحه خود قرار داده بود.او در مدت هشت ماه حضور در جبهه ها دوباره مجروح شد. اولين بار شش ماه در جبهه بود و دو ماه در بيمارستان بستري شد و پس از بهبودي به جبهه بازگشت. مادرش مي گويد: زماني كه مجروح شده بود و پايش در گچ بود، من به منزل آنها رفتم. او به همسرش گفت: چادري روي پاهاي من بينداز كه جلوي مادرم پايم دراز نباشد. 

در مورد شجاعت او دوستانش مي گويند: صدام گفته اين محبوب كيست؟ هر كس سرش را براي من بياورد، جايزه دارد. و همسرش مي گويد: بنا به گفته عده اي از فرماندهان سپاه، محبوب در ميان لشگر نمونه بود و چون مدالي بر سينه لشكر مي درخشيد. 

ابراهيم محبوب در 4 دي ماه سال 1365 در عمليات كربلاي 4 در محل جزيره بوارين به شهادت رسيد و پيكرش در منطقه باقي ماند، اما پس از سه سال جسدش پيدا شد و در تاريخ 21 مرداد 1368 پس از تشييع در بهشت رضا مشهد در كنار ديگر همرزمانش به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




محبوبي اردكاني، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقاشيخ احمد، در 1294 ش در اردكان يزد پا به عرصه وجود نهاد. تحصيلات ابتدائى و صرف و نحو عربى را در زادگاه خود فراگرفت و دوره ى متوسطه را در يزد در رشته ى ادبى انجام داد و وارد






دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران شد و در رشته ى تاريخ درجه ى ليسانس گرفت و به كار دبيرى پرداخت. مدتى در قم تدريس مى نمود و زمانى نيز رياست دبيرستان ايرانشهر را برعهده گرفت و سرانجام به تهران انتقال يافت و در دوره ى دكتراى تاريخ ثبت نام نمود و در 1351 به اخذ درجه ى دكتراى تاريخ نائل آمد.

دكتر محبوبى اردكانى پس از چند سال خدمت در وزارت فرهنگ، به دانشگاه تهران انتقال يافت و به معاونت اداره كل انتشارات و روابط دانشگاهى منصوب گرديد. مدتى نيز در رشته ى تاريخ در دانشكده ادبيات و علوم انسانى و موسسه ى تحقيقات و مطالعات علوم اجتماعى به تدريس پرداخت. وى از محققان خوب تاريخ ايران بود و رساله ى خود را در زمينه ى تاريخ مؤسسات تمدنى جديد در ايران با دقت و حوصله ى كامل نگاشت و دانشگاه تهران اين اثر تحقيقى سودمند را در سه مجلد انتشار داد. از مرحوم محبوبى اردكانى آثار ديگرى نيز باقى مانده است كه برخى از آنها چاپ شده است. از جمله تاريخ تحول دانشگاه تهران و مؤسسات عالى آموزشى ايران است. راهنماى دانشگاه تهران در سه جلد نيز از آثار چاپ شده ى ايشان مى باشد.

وفات وى در 23 آبان ماه 1356 ش در سن 62 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


محبي، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به ناظم الملك مرندى، فرزند محبعلى خان ناظم الملك از اعضاء عالى رتبه وزارت امور خارجه، در 1275 ه.ق متولد شد.

جهانگيرخان تحصيلات مقدماتى را مطابق معمول زمان در تهران انجام داد و بعد وارد مدرسه ى دارالفنون شد. پس از گذراندن دوره ى متوسطه براى ادامه ى تحصيلات عاليه






به استانبول سفر كرد و در آنجا به تحصيل حقوق و علوم سياسى و جغرافيا پرداخت. پس از فراغت از تحصيل در سفارت ايران در عثمانى با سمت اتاشه استخدام شد و مدتى بعد نايب دوم و نايب اول سفارت بود و سرانجام شارژدافر شد. پس از انتقال به تهران به معاونت اداره عثمانى منصوب شد و بعد رئيس اداره دول همجوار گرديد و زمانى نيز عهده دار رياست كارگزينى و كابينه وزارتى را سرپرستى مى كرد. مدتى هم سركنسول ايران در بغداد بود. در اوايل مشروطيت به كارگزارى آذربايجان رسيد و چندى هم كارگزارى خراسان، سيستان و بلوچستان را برعهده داشت و سرانجام در 1338 ه.ق به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد. در سال 1299 ش در كابينه ى ميرزا فتح الله خان سپهدار رشتى از تاريخ 17 دى ماه تا 28 بهمن ماه 1299 كفالت وزارت امور خارجه را عهده دار گرديد.

ميرزا جهانگير محبى نويسنده اى توانا و مترجمى زبردست و شاعرى خوش قريحه بود. زبانهاى فرانسه، عربى و تركى استانبولى را در حد عالى مى دانست. صاحب تأليفات و ترجمه هاى بسيارى بود كه بالغ بر بيست مجلد است. در 1352 ه.ق در قم درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


محتشم السلطنه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(حاج...) اسفنديارى (ف. 1323 ه.ش) حسن از رجال سياسى دوره ى مشروطيت ايران كه مدتى رياست مجلس شوراى ملى را عهده دار بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


محجوب، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد حسين محجوب : قائم مقام فرمانده گردان قدرت الله لشكر5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

كودكي در پنجم فروردين ماه 1340 صداي گريه اش در خانواده ي محجوب در روستاي گليان شيروان پيچيد ، كه سيد محمد حسين نام گرفت . با تولد سومين فرزند پسر خانواده ي محجوب ، شادي و سرور همه ي اعضاي خانواده را فرا گرفت . پدرومادرش مي گويند : نذر كرديم خداوند متعال هر فرزند پسري كه به ما عطا فرمايد نامش را با پيشوند سيد محمد شروع كنيم . از اين رو نام هر چهار پسرشان رابا سيد محمد ؛ سيد محمد علي ، سيد محمد حسين و سيد محمد حسن گذاشتيم .

او توانست در سه ماه ، خواندن قرآن را در مكتب خانه ي روستا بياموزد . سيد محمد حسين دوران تحصيلات ابتدايي را در هواي آزاد و پاك روستا به پايان برساند وي از دانش آموزان خوش اخلاق و مودب دبستان به شمار مي رفت و الگوي دانش آموزان بود . در سن نوجواني به كمك پدرش مي شتافت و در باغداري و درو گندم و جو به خانواده كمك مي كرد .

تحصيلات راهنمايي را در مدرسه ي امير كبير و متوسطه را در دبيرستان شريعتي شيروان به اتمام رساند .

تحولات سال 1357 سيد محمد حسين را به سوي انقلاب كشاند .

انقلاب تحول شگرفي در روحياتش ايجاد نمود . او فعاليت هاي گسترده اي را







عليه رژيم ستم شاهي شروع كرد . شركت در راهپيمايي ها و تظاهرات شيروان و مشهد ، پخش اعلاميه هاي امام خميني و شعار نويسي از عمده فعاليت هاي سياسي وي به شمار مي رفت .

با پيروزي انقلاب اسلامي به بسيج پيوست و همواره سعي مي نمود ، ارتباط خود را با ساير ارگان هاي انقلابي نيز حفظ نمايد . در سال 1362 موفق به اخذ مدرك فوق ديپلم از تربيت معلم شهيد خورشيدي گرديد . مدت سه سال در نقش مربي قرآن ، مربي پرورشي ، مديريت مدارس و مسئول امور تربيتي خدمت كرد .

از وقتي كه زمزمه هاي تجاوز نظامي عراق به ايران اسلامي را شنيد ، نتوانست در مقابل اين گستاخي دشمن سكوت كند . از اين رو براي اولين بار در سال 1361 بدون اطلاع خانواده اش عازم جبهه گرديد . سيد محمد حسين سه باربه جبهه عزيمت كرد و در عمليات خيبر و مهران شركت نمود . در سال 1362 از ناحيه ي پشت و پا مجروح گرديد .

او مي گفت : ايران سرزمين نعمت هاست . قدرش را بدانيد . انقلاب ، نيازمند رنج و غم و مصيبت است و ما بايد در مقابل آن ها صبر و تحمل داشته باشيم . روح آزاد انديش سيد محمد حسين وي را به سوي مرزها كشاند . وي از جمله كساني بود كه به درد و رنج مردم مظلوم و مسلمان فلسطين فكر مي كرد .

و سر انجام ... سيد محمد حسين در منطقه عملياتي قلاويزان (مهران) در حالي كه معاونت





گردان قدرت الله لشكر 5 نصر را به عهده داشتد در اثر اصابت تركش در تاريخ 29/ 2/ 1365 در كنار مولايش ، حسين بن علي (ع) آرام گرفت . پيكر پاك آن سردار اسلام بعد از تشييع به روستاي گليان منتقل و به خاك سپرده شد .

بر اساس تصديق بسياري از همكاران و همرزمانش ، وي چهره اي شاد ، ظاهري آراسته و لباني متبسم داشت . به غير از يك گروه ، با ديگر افراد جامعه صميمي و مهربان بود و آن گروه ، افراد شرور و ظالمي بودند كه قصد اجحاف حقوق ضعيفان را داشتند . سيد محمد حسين به تمام معنا فردي محجوب بود . و فردي مردم دار و با خلوص نيت به كمك آنان مي شتافت . با اينكه جثه اي ضعيف داشت ولي نُُه بار به افراد نيازمند جامعه خون اهدا كرد و چند بار براي افراد محروم و بي سر پرست روستايش برق كشي كرد . او بسيار صريح و رك صحبت مي كرد و اهل محافظه كاري نبود . رفتاري صادقانه داشت و همين ويژه گي وي را از ديگران متمايز مي ساخت . اهل مطالعه بود و قسمتي از حقوق و در آمدش را صرف خريد كتب ارزشمندي مانند : نهج البلاغه ، صحيفه سجاديه و آثار شهيد بهشتي نمود . سيد محمد حسين براي نماز جماعت و تلاوت صحيح قرآن اهميت زيادي زيادي قائل بود . بنا بر فرموده ي امام خميني (ره) روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه مي گرفت . از غيبت ودروغگويي بدش مي آمد و هيچ وقت به كسي اجازه





نمي داد در نزد او از كسي غيبت كند .

در فعاليت هاي ديني ، پر تلاش بود . وي با كمك بزرگان و اهالي روستا ي خود مساجد بزرگ امام حسين (ع) و شهداي گليان را احداث نمود .

در روستاهايي كه معلم بود كلاس قرآن نماز جماعت و دعاي كميل بر گزار مي كرد . از كودكي علاقه ي زيادي به امام حسين (ع) داشت . ماه ها انتظار مي كشيد تا محرم فرا رسد . در آن ده روز روز او را كمتر در منزل مي ديديم . با دوستانش ، مراسم عزاداري را گرم مي كرد .

در مورد حلال و حرام دقت زيادي مي كرد ، مخصوصا خيلي سفارش مي كرد . دنباله رو روحانيت اصيل بود . امر به معروف و نهي از منكر را فراموش نمي كرد . اگر نفس گرم او در دل سنگ كسي اثر نمي گذاشت از او كناره گيري مي كرد و به سراغ فرد ديگري مي رفت .

شيوه هاي مديريتي و عملكرد هاي برجسته مسئوليت ها و شيوه هاي مديريتي محجوب را مي توان در اين قسمت بحث و بررسي كرد :

در عرصه تعليم و تربيت 

در زمينه ي تعليم و تربيت ، وي گام هاي موثري براي تحول فرهنگي در افكار قشر جوان بر داشت . سيد محمد حسين تلاش هاي صادقانه اي را در مديريت مدارس شهر و روستا ، مسئول امور تربيتي و عضويت در ستاد نماز جمعه از خود به يادگار گذاشت . مديريتش در امور تربيتي به گونه اي بود كه كسي تشخيص نمي داد رئيس و مرئوس كيست .





او دانش آموزان محروم شهر و روستا را شناسايي و براي آنان كفش ، لباس و ساير ملزومات تهيه مي كرد و مخفيانه در اختيار آنان قرار مي داد .



عرصه ي دفاع مقدس:

سيد محمد حسين در عرصه ي جنگ و دفاع مقدس در مسئوليت هاي مختلفي همچون معاونت فرمانده گردان ، مسئول مخابرات ، بي سيم چي گردان و پيك گردان خدمت كرد .

او ميانه اي با تك روي نداشت و تصميماتش را بر اساس اصل مشورت اتخاذ مي كرد . سيد محمد حسين ضمن نظارت دقيق بر زير دستان از مافوق خود نيز اطاعت پذيري محض داشت . وي مي گفت : فرمان هايي كه به ما داده مي شود از طرف ولي فقيه است ، پس وظيفه ي ماست كه از آن دستورات اطاعت داشته باشيم .

سيد محمد حسين به شناخت عميق شهادت نايل گشته بود . از آرزو هاي بزرگ آن عارف وارسته در خواست شهادت از خدا بود . با توكل به خدا و توسل به ائمه (ع) و شهدا مي خواست ، مرگش به شهادت ختم شود . او معتقد بود : شهادت آمادگي و لياقت مي خواهد . مي گفت : اين دنيا و زيبايي هاي كاذب همچون عنكبوتي تارهايش را دور تنم تنيده است و اجازه نمي دهد از معنويات جبهه و جنگ بهرمند گردم .

دوستان و همرزمانش سيد محمد حسين مي گفتند : او گام به گام به شهادت نزديك تر مي شد . آخرين باري كه قصد اعزام به جبهه داشت هنگام خداحافظي ، گفت : اين آخرين خداحافظي است . همسرش مي گويد : همان





شب كسي در خواب گفت : سيد حسين ما منتظر تو هستيم خودت را به ما برسان .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان"نوشته ي سيد سعيد موسوي ،نشر شاهد،تهران-1386




محدثي فر، جليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جليل محدثي فر : فرمانده گردان ياسين لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يكم شهريور 1342 در روستاي راميان متولد شد. او سومين فرزند خانواده بود. قبل از دبستان به مكتبخانه رفت. دوران ابتدايي خود را در مدرسه حسينيه باقريه و جواديه به پايان برد. مادر شهيد مي گويد: جليل از همان كودكي از نظر رفتار با ديگر بچه ها فرق داشت. 

يادم مي آيد زماني كه 9 ساله بود، تصميم گرفت كه تلويزيون تماشا نكند، طوري كه خواهر و برادرهاي ديگر مواظب بودند كه آيا به تصميمي كه گرفته، عمل خواهد كرد يا نه و هميشه او را زير نظر داشتند و آن قدر مصمم بود كه از زماني كه گفته بود تلويزوان نگاه نمي كنم، نگاه هم نكرد. 

دوره راهنمايي را در مدرسه محراب خان، به پايان رسانيد و سپس وارد دبيرستان آيت الله كاشاني (فعلي)شد كه اين دوران هم زمان با اوج انقلاب بود و شهيد در تمام صحنه هاي انقلاب، صحنه گردان و پرچمدار بود و يك بار هم مجروح شد.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به عنوان يك حزب اللهي روشن و اصيل، در محيط دبيرستان عليه گروه هاي منحرف وارد عمل مي شد. با روشنگريهاي او، بسياري به صراط مستيقم باز گشتند، ولي گروهي از منافقين كينه او را به دل گرفته و تا مدتها از طرف آنها تحت تعقيب بود و تهديد به ترور






شده بود. 

در سال 1359 دبيرستان را رها كرد و به جبهه رفت. 

شهيد با پايمردي و استقامت و شجاعت كم نظير، در كنار سردار پر افتخار اسلام شهيد چمران در جنگهاي نامنظم و چريكي مظلومانه جنگيد و بعد به عنوان تخريب چي و در جبهه هاي گرم جنوب و كوهستانهاي سرد كردستان خدمت كرد. 

شهيد محدثي فرد در سن 22 سالگي ازدواج كرد كه مدت زندگي مشترك آنها دو سال بود. ثمره اين ازدواج پسري به نام جليل است كه در سال 1366 به دنيا آمد. 

چند روز بعد از عروسي، باز هم به جبهه رفت و در جبهه به صورت افتخاري خدمت مي كرد. مستمري را كه مي گرفت، در صندوق كمك به جبهه مي انداخت. مي گفت: همه بايد به هر نحوي به دولت كمك كنيم. 

در عمليات هاي بسياري از جمله والفجر 8، كربلاي 4، كربلاي 5 و نصر 4 شركت داشت. بارها به شدت مجروح شد و يكي، دو ماه در بيمارستان شيراز و تهران بستري بود. مجروح شدن خود را به كسي خبر نمي داد و در بيمارستانها هيچ ملاقات كننده اي نداشت و خانواده بعد ها از مجروح شدنش با خبر مي شدند. تمام بدنش مجروح بود و احتياج به عملهاي مختلف داشت، اما آن قدر غرق در جهاد بود كه جسم مجروحش را فراموش كرده بود. مي گفت: وقتي در جبهه هستم هيچ دردي ندارم. 

آبهاي اروند رود شاهد فداكاريها و زحمات اين شهيد بزرگوار است. 

چون نيت خدمت داشت از پست و مقام گريزان بود. در جبهه شخصيتي معروف بود. اما سعي مي كرد گمنام و





ناشناخته بماند. 

در عمليات والفجر 8 با اين كه پايش شكسته بود اصرار دوستان را براي آمدن به پشت خط نپذيرفت و به درون آب رفت و فرماندهي گردان خط شكن رادر عمليات والفجر 8 به عهده گرفت. بار ديگر به سختي مجروح شد و مدتي بستري بود و هنوز بهبودي حاصل نشده بود، كه دوباره به جبهه شتافت. 

در كربلاي 4 و 5 يكي از مهمترين گردانها، گردان ياسين بود كه شهيد محدثي فرماندهي آن را برعهده داشت. او يكي از بهترين طراحان عملياتي بود. در برابر مشكلات و گرفتاريها فردي صبور و آرام بود. 

عمليات نصر 4 در تاريخ 10 تير 1366 درمنطقه ماووت آخرين ميعاد اين فرمانده جسور ايراني بود.اودر اين عمليات به علت اصابت تركش خمپاره 60 ميليمتري به ناحيه سر و پاي چپ، به شهادت رسيد. شهيد درباره خمپاره 60 مي گفت: نامرد تر از خمپاره 60 وجود ندارد، چرا كه بدون هيچ سر و صداي مي آيد و عاقبت با تركش يكي از همين خمپاره ها به شهادت رسيد. همرزمان وي مي گويند: شهيد در حالي كه يا زهرا مي گفته به شهادت رسيده است. 

پيكر پاك شهيد جليل محدثي فر در مزار شهداي بهشت رضا (ع) در كنار ديگر دوستان و همرزمانش به خاك سپرده شده است. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




محرابي، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالفضل محرابي : فرمانده تيپ دوم لشكر 17 علي ابن ابيطالب (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



با طلوع سوم فروردين ماه سال 1341 ه. ش در روستاي






محمد آباد دامغان و در جوار آستان مبارك امامزاده جعفر (ع) در خانواده اي متدين و زحمتكش كودكي پا به عرصه گذاشت . بنا به عهد و سوگند والدين نامش را ابوالفضل نهادند . 

دوران كودكي ابوالفضل با آزمون هاي سخت و دشواري به پايان رسيد . از سال 44 به علت وجود نظام ارباب رعيتي و مشكلات اقتصادي به ناچار به كلاته محمديه در چند كيلومتري آن كوچ كردند . شهيد دوران تحصيلات ابتدائي را در روستاي محمد آباد طي كرد ودوران راهنمايي را در مدرسه شهيد امينيان فعلي با موفقيت گذراند . در سال تحصيلي 57 و 58 در رشته تحصيلي خدمات اداري و بازرگاني ثبت نام كرد . 

اودر كنار كار به تحصيل نيز مي پرداخت و با علاقه فراواني درسش را دنبال مي كرد . بارها اتفاق افتاد كه در اثر پياده روي از منزل تا مدرسه كفشهايش پاره و پاهايش مصدوم مي شد . او با خنده خارهايي را كه به درون پاهايش فرو مي رفتند ، خارج مي كرد و مي گفت: مادر جان هر كس طاووس مي خواهد جور هندوستان مي كشد .

در سال 1357 نواي امام راحل را شنيد و با نهضت پرشور اسلامي همراه شد و در بيداري مردم روستا پيش قدم گرديد. پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به كمك محرومين و مستضعفين شتافت . او پس از فعاليت در گروه ضربت مبارزه با مواد مخدر بنا بر نيازي كه مي ديد وارد سپاه شد . از نيروهاي مخلص ، فداكار و مدير سپاه بود . 

با چند نفر از برادران





سپاه ، اردوگاه چشمه علي را راه انداري نمودند تا نييروهاي بسيجي مقدمات آشنايي با اسلحه و ساير موارد رزمي را به دست آورند . شهيد محرابي در عمليات مختلف از كردستان گرفته تا جنوب كشور از جمله والفجر مقدماتي ، كربلاي يك ، بيت المقدس ، خيبر شركت داشت . در اسفند ماه سال 1361 ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج يك فرزند دختر بود . 

در اسفند ماه سال 1362 در عمليات خيبر شركت كرد .اين عمليات آخرين عملياتي بود كه او در آن حضور داشت.ابوالفضل محرابي در اين عمليات به شهادت رسيد تا پس از سالها مبارزه با طاغوت ودشمنان اسلام وايران در كنار بندگان خاص خدا قرار گيرد.

پيكر پاكش در روستاي محمد آباد به خاك سپرده شد . 

اودر بخشي از وصيت نامه اش چنين مي گويد :

شما را به صبر دعوت مي كنم و به ياد صحراي كربلا مي اندازم . شما مي دانيد كه به زينب چه گذشت و ماهم تابع آن شيرزن مي باشيم . بايد اين طور باشد . مگر اينكه دست از اسلام برداريد و باز قول به شما مي دهم كه اگر دست از اسلام هم برداريد شما را رها نكنند .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


محرابيان، محمد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسن محرابيان : مسئول فرهنگي تيپ 57حضرت ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم 

خدايا،چه عاقبتي خواهم داشت،خدايا چگونه به ديدارت خواهم آمد،خدايا با من چه خواهي كرد،خدايا گناهانم را چه خواهي كرد،خدايا لحظات مرگم






چگونه خواهد بود،خدايا چگونه جان خواهم سپرد،خدايا در قبر با من چه خواهي كرد،خدايا فشار قبرم را چه كنم،خدايا پاسخ نكير و منكررا چه بگويم،خدايا عذاب برزخ را چه كنم،خدايا دوري از اولياء و دوستانت را چه كنم، خدايا فراق دوستان شهيدم را چه سازم،خدايا شرمندگي فرداي قيامت و سرافكندگي و روسياهي ام را چه كنم،خدايا حساب و كتاب را چه كنم،خدايا خروج از قبر را چه سازم،خدايا برهنگي فردايم را چگونه بپوشانم،خدايا عبور از صراط را چه سازم،خدايا اگر آتش مرا به سوي خود بلعيد چه خاكي بر سر بريزم،خدايا ماندن در آتش و سوختن در عذاب را چگونه تحمل كنم. خدايا بگو چه كنم،چه سازم،عمري است دنبال تو بوده ام،خود را به عاشقي تو زده ام،خود را در ميان عاشقانت افكنده ام. سر افكنده ام،رو سياهم،بيچاره ام،بدبختم،تهيدستم،فقيرم،تنگدستم،حقيرم،ذليلم،گمراهم،عاجزم، وامانده ام،چه كنم .در مانده ام،چه سازم.

خدايا بگو با من چه خواهي كرد،چه چيزي در انتظار من است،خدايا تو ميداني كه هميشه دعايم عاقبت به خيري و فوز شهادت و لقاي توست ،در جامه خونين شهادت،خدايا دعايم مستجاب شده است يا نه؟خدايا آيا شهيدم خواهي كرد،آيا مرا خواهي كشت،آيا در خونم دست و پا خواهم زد، آيا با لباس خونين به ديدارت مرا فرا مي خواني،آيا بدنم را قطعه قطعه و رنگين به خون خواهي ساخت،خدايا چه خواهي كرد،خدايا چه خواهد شد،خدايا شيرين است مرگ سرخ،مرگ خونين، مرگ بر خاك خونين و مقدس،مرگ مقدس چون سرور شهيدان،چون حسين بن علي عليه السلام، چون ابوالفضل العباس عليه السلام،چون اكبر و قاسم عليهم السلام،خدايا چه شيرين است لحظات جانسپاري در راه تو و براي تو و در





خون تپيدن و سر در دامان مهدي عليه السلام نهادن.

خدايا چه زيباست چشم باز كردن و رخ زيباي محبوب را نگريستن،و نوازش او را لمس كردن، خدايا چه زيبا و شيرين است اينچنين رفتن،اينچنين مردن،اينچنين زيارت يار كردن و اينچنين وداع با دار دنياي فاني كردن،خدايا چه شيرين است بال گشودن،ملائك و شهداء به استقبال آمدن،بال زدن،بالا رفتن به عرش تو رسيدن،محو جمال زيباي تو شدن،تو را ديدن،رخت را بوسيدن در كنار تو جاي گرفتن. از سفره تو غذاي جان خوردن و تشنه را با آب كوثر سيراب كردن،خدايا چه شيرين است به جنت رضوان تو بار يافتن، در كنار ديگر شهيدان، در كنار حسين عليه السلام قرار گرفتن،در كنار محفلش نشستن،و از زبان حسين مصائب حسين را شنيدن،مصيبت زهرا را شنيدن، واقعه را بالعين ديدن و خون گريستن،و معرفت واقعي يافتن،خدايا چه شيرين است زندگي آخرت، زندگي باقي آخرت،زندگي در كنار اولياء و ائمه معصومين و شهداء،خدايا چه لذت بخش است توصيف اين همه و چه شيرين تر و لذت بخش تر و غير قابل گفتن تحقق و رسيدن اينها.خدايا آيا اين وعده محقق خواهد شد،خدايا چنين روزي خواهد رسيد،خدايا چنين خواهد شد،خدايا من چنين آرزو دارم،خدايا من چنين مي خواهم،از تو ميخواهم،از تو ميخواهم،از تو عاجزانه مي خواهم، التماس ميكنم،تضرع مي كنم،زاري مي كنم،از تو مي خواهم. از تو،اي اميد من،اي خداي من،اي حبيب من،اي طبيب من،اي پروردگار من،اي رب من.

پدر و مادرم،همسرم،دخترم،خواهرانم،برادرانم،فاميلم، خويشانم،همه مرا حلال كنيد،خطاي مرا ببخشيد. تقصير مرا واگذاريد،صبور باشيد،مصمم باشيد چون كوه ،بايستيد،خم به ابرو نياوريد،شكرگزار نعمتهاي خدا باشيد.به خصوص اين نعمت بزرگ را، پدرم،مادرم،شما زحمات زيادي در حق





من كشيديدو من نتوانستم ذره اي براي شما انجام وظيفه كنم،اما فرداي قيامت جبران خواهم كرد،من با شما در صحراي محشر خواهم بود و در كنار حسين عليه السلام قرار خواهيم گرفت،همسرم ديدارمان به فرداي قيامت افتاد،زينب گونه صبور و مقاوم و نستوه باش،همسرم اين خواست خداست،تو به خواست خدا راضي باش و ذكرت: الهي رضا برضاك باشد.دنيا فاني است و همه خواهند رفت چه بهتر كه چنين بروند.

اما تو اي دخترم،اي زهره ام،اي زهرايم،اي معصوم بيگناه،پدرت نمي خواست تو يتيم شوي،تو تنها باشي،هنوز طنين بابا،باباي تو در گوشم هست. دخترم بيش از هر چيز در اين دنيا ناله طفل يتيم مرا مي آزارد،مرا از پا در مي آورد،برايم تحملش مشكل بود،اما دخترم وظيفه است، بايد انسان دنبال تكليف باشد،انسان بايد بنده باشد ،خدا هر چه از او خواست انجام دهد.دنبال وظيفه برود و با هرچه روبرو شد با آغوش باز استقبال كند هر چه از دوست رسد نيكوست،دخترم مرا تنها نگذار،هرگاه سختي و تنهائي بر تو سخت بود بنزد من بيا،من هميشه پيش تو هستم،و با تو هستم،تو قلب مني و من قلب تو،تو جان مني و من جان تو،تو روح مني و من روح تو،تو پاره تن مني و همه وجود مني،تو مني و من تو،طوري زندگي كن كه حسين مي پسندد،طوري زندگي كن كه پدر مي خواهد،عزيزم وقتي بزرگ شدي همه چيز برايت روشن خواهد شد،شبهاي جمعه به من سر بزن،بيا تا تو را ببينم،تا تو را زيارت كنم،و تجديد ديدار كنم،اما دخترم صبور باش،با مادرت بيا،مادرت را كمك باش،يار و ياور باش،مادرت،مادر است براي تو بسيار زحمت كشيده. دخترم تو از





پدرم،مادرم،همسرم تشكر كن،دخترم تو از طرف من به آنها تسلي بده،زيرا تو دخترم هستي .به مادرم تسلي بده به مادرت تسلي بده،او را به صبر و تحمل و استقامت دعوت كن،از من به آنها بگو كه پدرم به راه حسين رفت،دخترم من خجلم روي صحبت كردن با آنها را ندارم،تو با آنها سخن بگو.

همسرم در لحظات آخري كه مرا در قبر نهادند دخترم را بر سينه ام بگذاريد تا با او وداع كنم،حتماً، حتماً،حتماً.

مرا در علي بن جعفر قم دفن كنيد،بين من و دوستانم جدائي نيندازيد،حقوق همسرم را بپردازيد،دو ماه نماز قضاي شكسته (مسافر) و تمام براي من به طور مساوي بدهيد بخوانند .14 روز، روزه قضا برايم بگيريد،وصي من پدرم مي باشد ديگر حسابي ندارم والسلام،ساعت 10 شب منطقه عملياتي كربلاي 5، 3/11/1366 . محمد حسين محرابيان




محرمي پور، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سعيد محرمي پور در سال 1339, در تهران به دنيا آمد. وي پس از اتمام دوره كارشناسي گياهپزشكي در دانشگاه تهران و طي دوره كارشناسي ارشد حشره شناسي در دانشگاه تربيت مدرس، دكتراي حشره شناسي را در سال 1376 در دانشگاه اوكاياما به پايان برد. پس از آن به امر تدريس در دانشگاه تربيت مدرس مشغول گرديد. دكتر محرمي پور ضمن تدريس و عضويت در انجمن حشره شناسان ايران و انجمن حشره شناسان ژاپن , دستي در نشريات تخصصي نيز داشته و داور مجلاتي چون دانش كشاورزي تبريز، علوم كشاورزي گيلان، كشاورزي مدرس عهده دار بوده و آثار نيز به چاپ رسانده است.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : حشره شناسيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سعيد محرمي پور پس از اتمام تحصيلات دبيرستان، وارد دانشگاه تهران






شد و در رشته گياهپزشكي به تحصيل پرداخت او پس از اخذ ليسانس در سال 1364, تحصيلات خود را در رشته حشره شناسي دانشگاه تربيت مدرس پي گرفت و درسال 1369 دوره كارشناسي ارشد را به پايان برد. وي سرانجام در سال 1376، با اخذ درجه دكترا از دانشگاه اوكاياما فارغ التحصيل شد.هم دوره اي ها و همكاران : : دكتر كريم كمالي عضو گروه حشره شناسي دانشگاه تربيت مدرس و دكتر علي اصغر طالبي عضو گروه حشره شناسي دانشگاه تربيت مدرس از جمله همكاران سعيد محرمي پور به شمار مي آيند.فعاليتهاي آموزشي : سعيد محرمي پور ابتدا از سال 1372 تا 1376 به عنوان مربي در دانشگاه تربيت مدرس شروع به تدريس نمود. سپس از سال 1376 تا 1378 به عنوان استاديار به فعاليت خود ادامه داد. او دروسي چون آفات درختان ميوه - آفات گياهان زراعي، فيزيولوژي حشرات - روشها و وسايل تحقيق در حشره شناسي برنامه نويسي كامپيوتري و مقاومت گياهان به آفات مدلسازي كامپيوتري در حشره شناسي را تاكنون تدريس نموده است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سعيد محرمي پور ضمن عضويت در انجمن حشره شناسان ايران و انجمن حشره شناسان ژاپن , دستي در نشريات تخصصي نيز داشته و داور مجلاتي چون دانش كشاورزي تبريز، علوم كشاورزي گيلان، كشاورزي مدرس عهده دار بوده است.شاگردان : سعيد محرمي پورضمن تدريس , راهنمايي و مشاوره تعدادي از شاگردان خود را نيز به عهده داشته است كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: عناوين پايان نامه ها و اسامي دانشجويان تحت راهنمايي الف) كارشناسي ارشد: 1- ابراهيم گيلاسيان -





بررسي فول بال ؟ گياهان زينتي و زراعي گرگان و بيولوژي گونه غالب(1377) 2- محمد خيرانديش- بررسي فول بال ؟ گياهان زينتي و زراعي در كرمان و مطالعه مقدماتي تراكم جمعيت گونه هاي فعال در گل رز (1377) عناوين پايان نامه ها و اسامي دانشجويان تحت مشاوره الف) كارشناسي ارشد 1- علي جعفري ندوشن - بررسي كارائي بالتوري chrysoperla carnea در كنترل و سيل پسته(1377) 2- محمد رحماني مقدم- بررسي ميزان حساسيت جمعيتهاي مختلف و سيل پسته به حشره كش فوزالول در باغات پسته استان كرمان (1377) ب) دكتري: 1- احمد بغدادي: بررسي خصوصيات بيوشيميائي پروتئين و بعضي از خواص فيزيولوژيك مقاومت سن گندم به سرما(1377) 2- مهدي ضرابي: مطالعات مقدماتي بيولوژي و اكولوژي سرخرطومي چغندرقند با تاكيد به ارزيابي خسارت حشرات كامل در ناحيه اصفهان (1378) آرا و گرايشهاي خاص : زمينه تحقيقاتي و مطالعاتي سعيد محرمي پورعموماٌ در زمينه مقاومت گياهان به آفات , فيزيولوژي حشرات و... بوده است.



آثار : مكانيسم مقاومت جو به رشته هاي غلات 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


محسني اراكي، نيكچهره

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

75 سال پيش در شهر اراك به دنيا آمد. نام كاملش نيز بر همين اساس، «نيكچهره محسني اراكي» است. او تا سال چهارم ابتدايي را در زادگاه خويش به تحصيل گذراند. . پس از گرفتن ليسانس زبان و ادبيات فرانسه از دانشگاه تهران، در سال 1333 به فرانسه رفت و در دانشگاه سوربن پاريس روانشناسي خواند و آن را تا سطح دكترا ادامه داد. زماني به ايران بازگشت كه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران درحال شكل گيري بود. بنابراين در كنكور استادياري شركت كرد






و پس از قبولي در مقام استاديار در دانشگاه تهران مشغول به تدريس شد. محسني سلسله مراتب استادياري تا دانشياري دانشگاه تهران را در 5 سال طي كرد. سپس به فرانسه رفت و 3 سال آنجا ماند. در اين مدت، يك ترم در دانشگاه نروژ و مدتي هم در پرتغال به تدريس پرداخت. وي از شاگردان ژان پياژه بود و رساله دكترايش را نيز با او گذراند. در نروژ، مسئوليت تحقيق يك كار ميان فرهنگي را به عهده گرفت و براي انجام آن به ايران آمد. 3 ماه روي مقايسه رشته شناختي ميان بچه هاي شهري تهران با بچه هاي روستايي ايراني و بچه هاي اروپايي تحقيق كرد و انجام طرح هاي پژوهشي و تاليف ترجمه كتاب هايي در باره روانشناسي رشد را پي ريزي كرد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روان شناسي رشد اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : تولد نيك چهره محسني اركي معاصر بود با اواسط سلطنت رضا خان و روزگار سلطه ي روس و انگليس برشمال و جنوب ايران بود . پدرش وكيل دادگستري و از خانواده هاي سرشناس اراكي بودند. مادرش زني خانه دار، اما بسيار باسواد و تحصيلكرده بود و تقريباً تمام ديوان حافظ را از بر داشت. نيكچهره و خواهرش تنها فرزندان والدينشان بودند. لحاظ طرز نگاه و تفكر نسبت به زندگي شايد بتوان گفت دكتر محسني خصايصي را از مادربزرگ خويش به ارث برده است. وابستگي شديد او در دوران كودكي به مادربزرگش، شخصيتي بشردوست را در او پديد آورده است. آن چنان كه ابراز مي دارد، مادر بزرگش انساني متواضع و فروتن





بود كه بسيار ديگران را دوست مي داشت. او بي اندازه سخاوتمند بود و به افراد رده پايين توجه خاصي داشت. اين رفتار براي نيكچهره كوچك قابل تقدير و الگو بود. محسني دراين باره مي گويد: «انسان بودن و احترام به انسانيت را از مادر بزرگم آموختم. احترام به انسان ها، صرف نظر از رنگ پوستشان، مقام و اعتقاد و مذهبشان. آنها هرچه باشند انسان اند.» تحصيلات رسمي و حرفه اي : نيك چهره محسني اركي - ليسانس زبان و ادبيات فرانسه از دانشكده ادبيات دانشگاه تهران - داراي مدارك ليسانس، فوق ليسانس و دكتراي روانشناسي از دانشگاه سوربن پاريس (46-1333) خاطرات و وقايع تحصيل : پدر نيك چهره محسني اركي علاقه مند بود دخترش به تحصيل در رشته پزشكي بپردازد، ولي عذاب وجدان و ترسي هميشگي از اين كه او باعث مرگ كسي شود، فكر پزشكي را از سرش مي راند: «مي گفتم اگر من نسخه اي براي بيماري بنويسم، در خانه اش را رها نمي كنم تا خوب شود. چون اگر اين مريض بميرد، زندگي من تمام است. مي گفتم نمي روم پزشكي بخوانم تا مبادا آدم بكشم، بدون اين كه خود بخواهم. خيلي فكر بچگانه اي بود! البته ادبيات فرانسه هم عشقم نبود. وقتي به فرانسه رفتم، چون آدم ها را دوست داشتم، روانشناسي را براي ادامه تحصيل انتخاب كردم. هنوز هم آدم ها را دوست دارم. با وجود اين كه خيلي عوض شده اند. ولي آنچه من به دنبالش مي گشتم، در روانشناسي پيدا نكردم.»استادان و مربيان : نيك چهره محسني اركي از شاگردان ژان پياژه بود و رساله دكترايش را





نيز با او گذراندمشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - سردبير مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشكده علوم تربيتي به مدت 3 سال - عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه روانشناسي معاصر، مجله هاي روانشناسي دانشگاه الزهرا (س) و دانشگاه چمران - عضو انجمن روانشناسي ايران فعاليتهاي آموزشي : نيكچهره محسني اراكي از سال 1345به كار تدريس در دانشگاه ، انجام طرحهاي پژوهشي و تاليف و ترجمه كتابهايي درباره روانشناسي رشد روي آورد. - شروع به تدريس در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران از سال 1346 - سابقه تدريس در دانشگاه نروژ و مؤسسه روانشناسي «ژان پياژه» در پرتغال زماني به ايران بازگشت كه دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران درحال شكل گيري بود. بنابراين در كنكور استادياري شركت كرد و پس از قبولي در مقام استاديار در دانشگاه تهران مشغول به تدريس شد. اگرچه همزمان با اين همكاري، توسط دانشگاه شيراز و مدرسه عالي دختران تهران دعوت به كار شده بود، اما از آنجا كه خود دانشگاه تهران را به ساير اماكن آموزشي ترجيح مي داد، همانجا ماندگار شد. پيش از اين، او دو ترم در مدرسه عالي دختران تدريس كرده بود. محسني سلسله مراتب استادياري تا دانشياري دانشگاه تهران را در 5 سال طي كرد. سپس به فرانسه رفت و 3 سال آنجا ماند. در اين مدت، يك ترم در دانشگاه نروژ و مدتي هم در پرتغال به تدريس پرداخت. همچنين وي سابقه همكاري با بسياري از دانشگاههاي داخلي از جمله دانشگاه گيلان ، شيراز( تدريس مقطع دكترا) دانشگاه الزهرا(س)، علامه، ازاد را در كارنامه خود دارد. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار





مي آيد : نيكچره محسني اركي مؤسس «آزمايشگاه روانشناسي كودك» در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران است.شاگردان : نيكچهره محسني اركي از شاگردان خود ميگويد: «يكي از جنبه هاي مثبت زندگي من، رابطه دوستانه ام با دانشجويانم بوده و آن دوستي اي كه باقي مانده. خيلي از دانشجوهايم در حال حاضر خودشان مشغول تدريس و كارند، مثل دكتر سيد امير امين يزدي كه در دانشگاه مشهد استاديار است و درس هاي فوق ليسانس و رساله اش را با من گذرانده يا خيلي از بچه هايي كه در دانشگاه شيراز يا اراك كار مي كنند. از ديگر دانشجويانم كه مي توانم نام ببرم، دكتر علي نقي پور ظهير، دكتر قورچيان، دكتر نسرين اكبرزاده، پروين كديور و خانم دكتر بني جمالي هستند... مهمترين كارم هميشه تدريس بوده و اهميتي به نوع ارتباطي كه با دانشجويم برقرار مي كردم، مي دادم و تأثيري كه از اين لحاظ مي توانستم داشته باشم. آرا و گرايشهاي خاص : نيكچهره محسني اركي در مورد كاربرد روانشناسي در جامعه مي گويد: «نمي دانم آنچه ياد مي گيريم و ياد مي دهيم، تا چه اندازه مي تواند ثمر بخش باشد. نسبت به آن ترديد دارم. همچنان كه در مورد خودم نيز آنچه ياد گرفتم خيلي به دردم نخورد. آدم ها پيچيده تر از آن هستند كه در قالب و قانون بگنجند.» او تاكنون هيچ گاه به كار مشاوره و درمان نپرداخته است. تنها يك بار در سال هاي پيش از انقلاب، در قالب يك برنامه راديويي - كه برحسب اتفاق بسيار پرطرفدار بود و با استقبال كم نظيري مواجه شد - از ديدگاه





روانشناسي به ارائه مشاوره در خصوص مشكلات و مسائل خانوادگي، شخصي و از اين قبيل پرداخت. با اين همه، پيشامدهايي سبب ناراحتي در روحيه لطيف و حساس دكتر محسني مي شد: «عده اي با يك اميدي پيش من مي آمدند و اصرار داشتند با من حرف بزنند و من در حقيقت غير از صحبت، كاري از دستم بر نمي آمد كه برايشان بكنم. اين موضوع ناراحت كننده بود. همين شد كه مشاوره را كنار گذاشتم. هدفم در آن برنامه، دادن آگاهي به ديگران بود. در حالي كه فردي كه به من مراجعه مي كرد، مسأله اي داشت و اين برايم ناخوشايند بود. ازكسي فقط براي آن استفاده كنم كه بخواهم به ديگران يك مفهومي يا آموزشي را برسانم! من حتي براي رفع اين معضل، پيشنهادهايي به راديو دادم كه گويا جزو برنامه هايشان نبود و قبول نكردند. به نظر من، نمي توان به آدم ها حقه زد. بايد به آنها احترام گذاشت. انسان ها محترم اند و اگر كسي نمي تواند كاري برايشان بكند، نبايد به آنها بگويد و اين وعده را بدهد.» جوائز و نشانها : - دريافت تقديرنامه از دانشگاه جورجيا (اتننر) براي تحقيق بر روي كودكان آمريكاييچگونگي عرضه آثار : نيك چهره محسني اركي مقالات خودرا در مجله دانشگاه تربيت معلم به چاپ رسانيده است . وي با ارايه مقاله در كنفرانسهايي خارجي شركت موثر داشته است . از محسني اراكي مقالاتي در مجله دانشگاه تربيت معلم به چاپ رسيده است. عمده مقالات دكتر نيكچهره محسني شامل موضوعاتي چون رشد و شناخت اجتماعي و شناخت منطقي مي شود و برخي از مقالات





تحقيقاتي او در مجلات فرانسوي زبان به چاپ رسيده اند. چندين سخنراني نيز در فهرست فعاليت هاي وي وجود دارد، از جمله سخنراني تحقيقي اش در زمنيه self (خود) در نروژ كه تحقيقش در ايران انجام شده بود. در پژوهشكده تعليم و تربيت نيز درباره ژان پياژه سخنراني كرده است و همچنين در انجمن روانشناسي ايران. و نگارش در حدود 17 مقاله علمي - پژوهشي به زبان هاي فارسي و فرانسه و ارائه برخي از آن ها در سمينارها و كنفرانس هايي در آمريكا، دانمارك، فرانسه و... و حالا دكتر محسني پس از سال ها تحقيق و تفحص در علم بي پايان روانشناسي، امروز در ميان دهه هفتم عمر خويش چه مي خواهد؟ «هميشه دلم مي خواسته كتاب بنويسم. نه در حوزه روانشناسي، بلكه با محوريت ادبيات داستاني. گرچه هنوز كتابي ننوشته ام، ولي هرگاه كتابي بنويسم آن هنگام حس مي كنم از زندگي ام راضي هستم. دوست دارم زندگي زن ايراني را بنويسم. اگر ما به سال هاي پشت سرمان نگاه كنيم، مي بينيم زن ايراني پستي و بلندي هاي زيادي را گذرانده است. او حتي يك بار هم در سال هاي دور، پيش از سفر به فرانسه نوشتن كتابي را شروع كرده بود، اما آن داستان نيمه كاره ماند و او به فرانسه رفت. در آن نوشته نيز نشانه هايي از علاقه و ميل شديد محسني به انسان ها به چشم مي خورد. موضوع داستان درباره بچه يك خانواده فقير روستايي بود كه به محض تولدش، مادرش را از دست مي دهد و با مسئوليت همسايه اي كه مثل آنها مشكل فقر دارند،





بزرگ مي شود. اين بچه تصور خاص و غريبي از «ارباب» دارد، اما وقتي ارباب را مي بيند و اين تفكر در ذهنش شكل مي گيرد كه ارباب مثل آنها انسان است و فرقي با يكديگر ندارند، دنياي ذهني و زندگي اش تغيير مي كند و... آثار : ادراك خود از كودكي تا بزرگسالي ، پنج گفتار در روانشناسي (ترجمه) ويژگي اثر : با همكاري دكتر حسن احدي3 روانشناسي رشد،1371 


محسني عراقي، نيك چهره

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


محسني ملايري، محمدباقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم دينى.

تولد: 1324 ق.، نجف اشرف.

درگذشت: 22 مهر 1374، تهران.

آيت الله محمدباقر محسنى ملايرى پس از گذراندن دوره مقدمات و سطح حوزه نزد اساتيدى همچون آيت الله خراسانى، حاج شيخ حسن قرسى، آيت الله آقازاده خراسانى، ابوالقاسم قمى، ميرزا مهدى اصفهانى و حاج آقا بزرگ حكيم الهى در حكمت و فلسفه تلمذ نمود. با تأسيس حوزه ى علميه ى قم، به اين شهر هجرت كرد و در محضر آيات عظام حائرى يزدى و بروجردى به تحصيل پرداخت و به درجه ى اجتهاد نايل آمد. وى داراى چهارده اجازه ى اجتهاد از مراجع مسلم از جمله آيت الله اصفهانى بود.

آيت الله محسنى ملايرى در رسيدگى به امور مردم اهتمام داشت و احداث حوزه علميه باقريه، حسينيه و كتابخانه اى در ملاير از اموال شخصى خود و تعيين موقوفات براى آن را مى توان از خدمات اجتماعى وى دانست.

از آثار قلمى ايشان گذشته از تقرير و تلخيص مطالب مستفاد از اساتيد، رساله اى به نام تطبيق الاديان را مى توان نام برد.

آيت الله محمدباقر محسنى ملايرى در سن نود و دو سالگى پس از يك دوره بيمارى و بر اثر سكته قلبى در بيمارستان ساسان درگذشت.

محمدباقر محسنى فرزند مرحوم آقا شيخ ابوالقاسم از علماء مبرز و بنام معاصر است در ملاير.

وى در حدود 1324 قمرى در نجف اشرف متولد شده و در خدمت والدش كه از اعاظم و اجلاء حوزه درس مرحوم آيت اللَّه آخوند خراسانى بوده است به ايران آمده و در ملاير اقامت نموده و دروس مقدماتى و سطوح را از محضر آن







مرحوم و ساير اعلام مانند مرحوم آميرزا هدايت اللَّه مشهور به (آقانجفى) استفاده نموده سپس براى تكميل تحصيل به ارض مقدسه خراسان مشرف و از محضر اساتيد بزرگ مانند مرحوم آقا شيخ حسن برسى و مرحوم آيت اللَّه حاج ميرزا محمد آقازاده كفائى و مرحوم آيت اللَّه قمى و عالم ربانى مرحوم آيت اللَّه آقاميرزا مهدى اصفهانى (در فقه و اصول) و نيز حكيم المتاله آقابزرگ حكيم (در حكمت و فلسفه) استفاده نموده و در خلال آن تدريس سطوح داشته و پس از آن به قم آمده و برهه اى از زمان را از محضر مرحوم آيت العظمى حايرى و مرحوم آيت اللَّه آقا شيخ ابوالقاسم قمى استفاده نموده و هم در اين اواخر چندى از محضر آيت العظمى بروجردى مستفيض و تا حال تحرير در ملاير به انجام وظائف دينى از اقامه جماعت و تدريس و غيره اشتغال دارد.

آثار علمى و خدمات اجتماعى معظم له از اين قرار است 1- تقريرات و تلخيص مطالب مستفاده از اساتيدشان 2- تطبيق الاديان.

و اما آثار خالده و باقيات الصالحات ايشان به قرار ذيل است.

1- احداث بناء مدرسه باقريه ملاير كه به نام چهارده معصوم (ع) داراى چهارده اطاق و مدرس و كتابخانه از مال شخصى خودش.

2- بناء مسجد در جنب همان مدرسه بنام مسجد سجاد كه اكنون مفروش و معمور مى باشد.

3- ساختمان عمارتى با كتابخانه در جنب مدرسه و مسجد مزبور براى استفاده عموم و مدرس مدرسه و امام مسجد مزبور كه دائما در آن ساختمان سكونت داشته باشد به مخارج شخصى.

4- ساختمان مسجدى بنام صفى بادوازده باب دكان كنار ميدان پهلوى ملاير كه واقف آن مرحوم حاج اصغر صفى و توليت آن با ايشانست.

5- تعميرات





مدرسه و مسجد شيخ الملوكى فرزندن مغفور فتحعلى شاه قاجار كه بانى و مؤسس مدرسه و مسجد و تكيه و شانزده باب دكان و حمام و سراى بوده و نظارات و توليت آن با اعلم علماء شهر ملاير معظم له مى باشد.

6- احياء موقوفات مرحوم حاج عيسى خان بيگدلى كه در تهران نيز موقوفاتى دارد و قريب يكصد و بيست سالست وقف نموده و توليت آن را با اعلم علماء شهر قرار داده كه اكنون دست ايشانست.

7- احياء موقوفات ديگر از قبيل موقوفات حاج شيخ محمدعلى افصحى و حاج رئيس التجار و حاج عبداللَّه و احداث موسسات خير در قراء و قصبات از محل موقوفات و آثار و خدمات ديگر ادام اللَّه عمره و توفيقه.

نگارنده گويد: جناب آيت اللَّه محسنى مضافاً از مراتب علمى و خدمات دينى در موضوع استخاره يد طولائى دارند و از غالب شهرها مردم راجع به حوائج خود كتبا و يا شفاها به ايشان رجوع كرده و طلب استخاره مى نمايند.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


محفوظ، حسين علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عنوان :نگاهي به زندگي پر بار استاد دكتر حسين علي محفوظ

نويسنده : عبدالحسين طالعي(*)

چكيده :اين گفتار به زندگي نامه و آثار علمي دكتر حسين علي محفوظ ، استاد فقيد عراقي(1344-1430) هجري قمري /1926-2009 ميلادي) مي پردازد. برخي از بزرگان خاندان علمي او كه هشت سده تاريخ درخشان دارند، شرح حال مختصر و برخي از تأليفات و تلاش هاي علمي او ، كوشش پي گير او در احياي سنّت حسنه روايت حديث ، فهرستي از مشايخ روايتي او ، در اين گفتار آمده و در پايان ،منابعي براي آشنايي با شخصيت او و دو سند منتشر نشده درباره ارتباط علمي ايشان با استاد فقيد






سيدجلال الدين محدث ارموي آمده است.

كليد واژه : محفوظ، حسين علي /دانشگاه بغداد/ اجازه روايت حديث/ محدث ارموي ، سيدجلال الدين /تاريخ عراق ، قرن 14 و 15 هجري قمري.

علي ابن جعفر(عليه السلام) : عالم ينتفع بعلمه افضل من سبعين الف عابد.(1)

سركشيد از خاك ، آن دانا كه داشت در جهانِ فضل و بر ملك معاني سروري 

پيشواي اهل تحقيق و خداوند ادب كعبه ي معني شناسان قبله دانشوري(2)

23 محرم سال 1430 شاهد ضايعه ي فقدان يكي از دانشمندان كم نظير بود كه بيش از هشتاد سال عمر خود را به تعلم و تعليم و فراگرفتن و آموختن و پژوهش و نگارش گذرانده بود.

استاد دكتر حسين علي محفوظ ، پژوهشگر ميدان دانش هاي مختلف ، كه شهرها و ديارها را در پي جهاد علمي خود زير پا نهاده و درهرجاي ، آثار و بركات حضورش نمايان بود.

خاندان

آل محفوظ ، خاندان علمي است ، بس كهن وريشه دار از شهر فرهنگ خيز «حلّه»

كه از قرن هفتم هجري تاكنون بزرگاني در خود پرورده و عالماني به امّت اسلام شناسانده است.

شيخ شمس الدين محفوظ ابن وشّاح بن محمد اسدي حلّي ، جدّ اعلاي اين خاندان _ در قرن هفتم _ يكي از افتخارات خود را انتساب به «بني اسد» مي دانست كه روز عاشورا ، چه با تقديم شهيدي كهن سال به آستان مقدس ابي عبدالله (عليه السلام) جناب حبيب بن مظاهر اسدي ، و چه با خدماتي كه پس از رويداد كربلا به خاندان و زائران حضرتش داشتند ، نيكوترين نام را در تاريخ به جاي نهادند.

آل محفوظ ، از سوي ديگر ، بني عمّ «آل مطهر»





به شمار مي آيند ، كه علّامه حلي و فرزندش فخرالمحققين ، از اين خاندان هستند.

صاحب كتاب «غررالدلائل» _ كه در شرح قصايد علويه هفتگانه ابن ابي الحديد نگاشته _ در آغاز كتاب خود تصريح مي كند كه اين قصايد را در سال 680نزد استادش شيخ شمس الدين ابومحمد محفوظ بن وشاح در خانه اش در حلّه خوانده، و استاد ، آن قصايد را از ناظم آن (ابن ابي الحديد) روايت مي كرده است.

شيخ حسن بن شهيد ثاني در اجازه كبيره ، شيخ حر عاملي در امل الامل ، شيخ محمد سماوي در كتاب الطليعه و علّامه اميني در الغدير ، مراتب علمي او را ستوده اند. وبزرگاني مانند ابن داوود حلّي در رثاي او اشعاري سروده اند.

فرزندش تاج الدين ابوعلي محمدبن محفوظ نيز از بزرگان علم و ادب بود. شيخ حر عاملي در امل الآمل ، ابن فوطي در تلخيص مجمع الآداب و صفي الدين حلّي در ديوان خود ، او را ستوده اند . و قصيده ي صفي الدين حلّي در مدح و رثاي او قصائدي سروده است . وي در سال 685 جانشين عزالدين احمد زنجاني قاضي القضاه حلّه شد.

شيخ حسين محفوظ ،از تبار او بود كه در سال 1171 درهرمل (لبنان) زاده شد و در سال 1182 به عراق آمد ودر كاظميه سكني گزيد. اونزد سيد عبدالله شبّر،

مراتب علمي را پيموده و در سال 1262 درگذشت.

سيد حسن صدر در تكمله ي امل الآمل ، با اشاره به زهد عملي و تلاش عملي وي ، او را همراه با شيخ حسين نجف به عنوان «حسينين» نام مي برد. شيخ مرتضي انصاري نيز





او را «سلمان زمان و ابوذر روزگار خود» مي خواند .

بيش از صد عالم در اين خاندان شناخته شده اند كه مجال بيان نام هاي آنها ، خود رساله اي مفصل مي طلبد كه مرحوم دكتر محفوظ در دو كتاب خطي خود «تاريخ آل محفوظ» و «تاريخ الهرمل» به تفصيل آورده و در اين اجمال نمي گنجد.

علاوه بر عراق ، در جاي جاي لبنان و سوريه نيز ، بزرگاني از اين خاندان مي توان يافت . از جمله نسب پطرس بستاني(متوفي 1883 ميلادي) ، سليمان بستاني (م1925) ، وديع بستاني(م1954) ، و فؤاد افرام بستاني در لبنان نيز به همين خاندان مي رسد.

نسب

حسين بن الشيخ علي (م1355 ق) ابن الشيخ محمد الجواد(1358ق) ابن الشيخ موسي(1320ق) ابن الشيخ حسين(1262ق) ابن الشيخ علي(1222ق) ابن الشيخ محمدابن الشيخ علي ابن الشيخ محفوظ، مشهور به دكتر حسين علي محفوظ ، در روز دوشنبه 20شوال 1344 قمري (3 دسامبر 1926) در كاظميه ، محله الشيوخ ، شارع قريش ، در خانه ي قديمي خانوادگي خود ديده به جهان گشود. مادرش سيده خديجه(م1410ق) دخت سيد هاشم صائغ(م1374ق) ، از كتاب دودمان جناب زيدبن علي بن الحسين(عليه السلام) بودند كه ابن حزم اندلسي دركتاب «جمهره انساب العرب» ، به رياست اين خاندان در كوفه و بغداد اشاره كرده است.

زندگي نامه علمي

دكتر محفوظ در مدارس كاظميه و بغداد درس آموخت . در سال 1948 از

دارالمعلمين العاليه در بغداد ليسانس ادبيات (زبان عربي) و در 1955 ، در رشته ي ادبيات شرق (ادبيات تطبيقي) دكترا گرفت . درسال 1950 به دعوت دانشگاه تهران به تحصيل در مقطع دكتراي زبان و ادبيات فارسي پرداخت و





در سال 1957 از رساله دكتراي خود تحت عنوان «المتنبيّ و سعدي» دفاع كرد. در همين زمان ، در سال 1952 به عضويت فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي برگزيده شد.

دكتر محفوظ ،در زمان كودكي پدر خود را از دست داد و تحت تربيت عمويش استاد محمد محفوظ درآمد. از عموي دانشمند و مادر فاضل خود بسيار درس آموخت و از كتابخانه موروثي خانوادگي بهره فراوان برد . علاوه بر دروس رسمي دانشگاهي ، دروس حوزي را نزد علماي روزگار خود فراگرفت . در كنار آن ، دروسي همچون علم انساب ، نجوم ، رياضيات ، طب قديم ، منطق ، فلسفه را نيز آموخت . در طول سالهاي تهران ، زبان فارسي باستان را از استاد ابراهيم پور داوود ، زبان پهلوي را از دكتر صادق كيا، زبان اوستايي را از دكتر محمد مقدم و زبان سانسكريت را از پرفسور كنعا راجا آموخت. با استاد بديع الزمان فروزانفر كه استاد راهنماي رساله اش بود ، و نيز استاد دكتر سيد محمد مشكاه بسيار مأنوس بود. دكتر محفوظ مي گفت: زمان عزيمت از بغداد به تهران ، مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني _ كه در سال 1367 قمري به من اجازه روايت حديث داده بود _ طي نامه اي مرا به دكتر مشكاه معرفي كرد. و دكترمشكاه ، پس از آن ، لطف و محبت خاص خود را از من دريغ نمي داشت . دكتر محفوظ ، با وجود تبحّر در علوم مختلف _ كه بيش از 1500 اثر در موضوعات گوناگون نگاشت _ خود را «خادم علوم القرآن و علوم الحديث» و «سبط اهل





البيت (عليه السلام)» مي دانست.

سرودن شعر را از 13سالگي شروع كرد، در سال 1939 كه چند بيت در وصف بهار سرود ، كه به اين فن تا آخر عمر مداومت داشت.

دكتر محفوظ سه سال (1961-1963) در دانشكده علوم شرقي دانشگاه

لنينگراد سابق (سن پترزبورگ فعلي) در روسيه ، بركرسي شيخ محمد عياد طنطاوي نشست و به تدريس ادبيات عرب پرداخت ، و به لقب «استاد المستشرقين» دست يافت. در سال 1969 بخش پژوهش هاي شرقي را در دانشكده ادبيات دانشگاه بغداد بنيان نهاد كه تا سال 1973 در سمت رياست آن باقي بود.

از سال 1975 به بعد، درباره ي نسخه هاي خطي پژوهش هاي مختلفي به سامان برد كه آثاري همچون مصطلحات المخطوطات ، مصطلحات المكتبه العربيه ، مصطلحات المخطوطات ، مصطلاحات المكتبه العربيه، مصطلحات الخط، مصطلحات الرسم و النقش و التزويق ، علاوه بر فهرست مخطوطات كتابخانه هاي مختلف در عراق ، ايران ، آذربايجان و روسيه در اين زمينه ،بر جاي نهاد.

از سال 1978 به بعد ، چندين اثر ماندگار درعلم تقويم از او به جاي ماند، كه برخي ابتكاري بود ، مانند : دائره الاهلّه(1978) ، دائره التقويم (1979)،تقويم القرآن الخامس عشر الهجري(1979) ، جدول الأدوار و الكبائس ستّه آلاف سنه الهجريه (1979) ، اوائل الشهود الاثني عشر في القرن الخامس عشر(1981).

به آمار در پژوهش هاي خود بسيار بها مي داد. به عنوان نمونه ، در پي يك پژوهش طولاني در مورد ميزان اثرگذاري زبان عربي بر چند زبان ديگر ، به اين نتايج دست يافت:

زبان اردو 41/95% ، زبان تاجيكي46/39% ، زبان تركي 49/70%، زبان فارسي 60/67%

نيز : از يك پژوهش در





آثار 1340 شاعر و 160 نويسنده ي شرقي(غيرعربي) به اين نتيجه رسيد كه الفاظ عربي در آثار اينان ، 52% در شعر و 70% در نثر به كار رفته است .

دكتر محفوظ در نوشتن فرهنگ هاي تخصصي يد طولايي داشت ، از جمله : معجم الآلات و الأدوات ، معجم العلامات و الرموز، معجم الاضداد ،معجم الالوان ،

مصطلحات النقود ، معجم الصنّاع و البيّاعين و المحترفين ، معجم الموسيقي العربيه.

به تاريخ شهرهاي اسلامي اهتمامي تمام داشت ، به ويژه تاريخ عتبات عاليات ، كه تحقيقات او در اين زمينه ، در دوره «مرسوعه العتبات المقدسه» انتشار يافت.

در جهت برگزاري مجالس بزرگداشت بزرگان علم و ادب ، بسيار مي كوشيد ، مانند : هزاره ي كندي فيلسوف ، هزاره سيد رضي ، هزاره ي شيخ صدوق ، هزاره ي صاحب بن عباد ، هزاره ي شيخ مفيد، بزرگداشت صفي الدين ارموي وابن رحمه حويزي و ابن سينا و فارابي و فضولي بغدادي و...

در طول اين سالها ، استدراك بر كتابشناسي هايي مانند كشف الظنون ومعجم المطبوعات نوشت.

عضويت در فرهنگستان زبان ايران (1952) ، جمعيت سلطنتي آسيايي لندن مجمع(1954) ، مجمع اللغه العربيه قاهره(1956) ، ممجمع علمي عليگره هند(1976)، علمي عربي دمشق(1993) و مجامع ديگر ، در كارنامه ي اوست.

و اين تلاش علمي ادامه داشت تا اواخر عمر پربار خود كه همراه با دو تن از ياران همراه ، به تصحيح و تحقيق كتاب پر ارج «تكلمه امل الآمل » نوشته علامه محقق سيدحسين صدر پرداخت و متن كامل آن را براي نخستين بار در شش جلد در لبنان منتشر كرد.

نگاه تقريبي او _ در عين تصلب





به مباني شيعي _ بسيار ديدني بود. استاد بر اساس آماري كه از احكام شرعي استخراج كرده بود، به اين نتيجه رسيده بود كه تنها 8/3% درصد از احكام فقهي مورد اختلاف ميان مذاهب اهل قبله است كه در آن ميان فقط 0/56% از آن ، حكم مختص شيعه اماميه است.(متن كامل اين مقاله را دكتر محفوظ به نگارنده ي اين سطور مرحمت فرمود كه تلخيص آن در سفينه شماره 15، ص182-188 به چاپ رسيد.)

در تصلب او به مباني شيعه و بزرگان آن ، كافي است به يك نكته اشاره شود.

يكي از آثار جاودانه دكتر محفوظ ، رساله اي درباره ثقه الاسلام كليني و كتاب شريف كافي است كه در سال 1374 قمري نوشته اند و در مقدمه كتاب كافي (با تحقيق استاد فقيد علي اكبر غفاري) آمده است.

استاد علي اكبر غفاري درباره ي اين رساله مي نويسد:«هي معربه عن مكائه الاستاذ في الثقافه الاسلاميه و شموخه في الادب و تضلّعه و براعته في الدرايه و الحديث . فزيّنا الكتاب بهمقاله تقديراً لسعيه و إكباراً لمقامه».

و آيت الله سيد محمدرضا حسيني جلالي درباره ي آن مي نويسد:«از شاهكارهاي ايشان مقدمه بر چاپ كتاب الكافي مرحوم كليني است كه در تهران چاپ شده كه با اين كار ، علاقه و عشق آقاي دكتر محفوظ به حديث و علوم آن نمايان شد».

اين رساله با زبان انگليسي ترجمه شده ودر ابتداي نخستين مجلّد ترجمه انگليسي اصول كافي (ترجمه آيت الله شيخ محمدرضا جعفري نجفي تحت عنوان "Al-Kulayni and Al Kafi") درج شده است.

(چاپ تهران : سازمان جهاني خدمات اسلامي WoFis ، ج1، ص27 تا46) 

ايشان به نگارنده ي





سطور مي فرمود:«وصيت كرده ام نوشته هايي را كه در مورد ثقه الاسلام كليني نوشته ام ، همراه با من دفن شود ، باشد تا از شفاعت آن بزرگوار در روز قيامت بهره مند شوم.»

روايت حديث

از نقاط روشن و برجسته در زندگي دكتر محفوظ ، تداوم راه استادش شيخ آقا بزرگ تهراني در بر پاييِ رايتِ اجازه ي حديث است . وي ، از زماني كه نخستين اجازه ي روايي خود را در سنّ بيست سالگي ، از شيخ آقا بزرگ گرفت ، تا آخر عمر پربار خود ، نزديك به صد اجازه ي روايتي ، ، از محدثان شيعه امامي زيدي ، اسماعيلي ، حنفي ، حنبلي ، مالكي ، شافعي در زمينه هاي حديث ، قرائت قرآن ، اذكار و ادعيه ، خط ، استخاره ، علوم غريبه گرفت . و خود به صدها تن اجازه ي روايتي داد.

اين اجازات در شهرهاي مختلف بود، از جمله : نجف ، كاظمين ، سامرا ، صور (لبنان) ، طنجه ، فاس (مغرب) ، تهران ، قم ، زنجان ، بغداد، دمشق ، اصفهان ، سمنان ، سبزوار ، پطرزبورگ ، مدينه ، بعلبك ، بصره ، موصل ، عليگره ، إربيل (عراق) ، لندن ، صنعاء(يمن) ، تلمسان(الجزاير) ، بعقوبه (عراق) ،هرمل (لبنان) 

دكتر محفوظ ، چه در خاطرات شفاهي خود و چه در نوشته هاي كتبي ، همواره تواضع خود را نسبت به علما و مراجع تقليد شيعه نشان مي داد و استجازه ي آنها از خود را ، نشانه ي تواضع آنها مي دانست . از جمله در جايي مي نويسد: «مرجع اكبر اقدم





سيدابوالقاسم خويي (قدس الله سره) از من خواست كه به او اجازه روايت دهم ، در زماني كه به زيارتش مشرف شدم ، در حالي كه من سي سال داشتم و او پيرمردي سالخورده بود. اين نهايه تواضع و آخرين حدّ خفض جناح بود، كه علوم حديث ، «روايه الأكابر عن الأصاغر» نام دارد. من به راستي حيا كردم ، سكوت بر من غالب شد، در برابر هيبت چنان بزرگي...».

دكتر محفوظ در ارجوزه اي كوتاه، ازهمين مجلس چنين ياد مي كند:

قال :«أجزني أنت» ينهلّ سنا مشعشعا ، لمّا استجزته انا 

قال : أجزني ، فسكتّ ادباً 

وهيبه و خجلاً و رهبا

أكاد من فرط الحيا أذوب 

والقلب قد قطّعه الوجيب 

و مالمثلي أن يجيز مثله 

و كلّ و بل لايجاري طلّه 

لكنّه تواضع الكبار 

اذا حنوا فضلاً علي الصغار

و هو تواضع الأعزّ الأجلل 

ما يخفض الجناح إلّا أمثل

و انّها روايه الأكابر 

إذا روي الشيخ عن الأصاغر

و ذاك حقّاً شرف عظيم أرفع لا تناله النجوم

قد خصّني بلطفه إحساناً 

و من يضاهي ء الحيا تهتانا

پي نوشت ها:

*عضو هيئت علمي دانشگاه قم.

1-كافي،كتاب فضل العلم ؛باب صفة العلم و فضله و فضل العلماء ،حديث 8.

2-بخشي از قصيده ي استاد بديع الزمان فروزانفر در رثاي ميرزا محمد خان قزويني.





منابع زندگينامه :فصلنامه تخصصي مطالعات قرآن و حديث سفينه،شماره 21.


محقق اصطهباناتي، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1338 -1255 ق)، عالم امامى، مفسر، رياضيدان، متكلم و عارف. ملقب به محقق العلماء. نسبتش به اصطهبانات فارس مى رسد. وى دخترزاده ى سيد جعفر كشفى بود. در اصطهبانات به دنيا آمد. مدتى در يزد و مشهد و اصفهان در محضر آقا محمدجعفر كرمانى، شاگرد شيخ انصارى، و ميرزا محمدرضا يزدى، شاگرد صاحب «جواهر»، و ديگران تلمذ نمود.






او از حكماى زمان خود و عالم معقول و منقول بود كه در ادب و رياضى نيز دستى توانا داشت. در اصطهبانات درگذشت و در كنار قبر مغربى تبريزى، به خاك سپرده شد. از آثارش: حاشيه ى «تحرير اقليدس» خواجه نصير طوسى؛ شرح «تشريح الافلاك» شيخ بهائى؛ «السلسبيل»، در عرفان؛ «دعاء كميل»، كه در حاشيه «زاد المعاد» به چاپ رسيده؛ «الحصن الحصين»، در شرح «البلد الامين»، در توحيد؛ «مطالع الانوار»؛ «لمعات النور»، در تفسير آيه ى نور؛ رساله اى در «هيئت»؛ رساله اى در «قبله»، كه آن را به خواست ميرزا ابراهيم مجتهد محلاتى در رد بر ميرزا محمدباقر اصطهباناتى نگاشت.[1]

الشيخ ميرزا ابوالحسن بن اسماعيل اصطهباناتى لارى معروف بمحقق عالمى جليل و فاضلى مصنّف است.

وى از صبيّه فاضله آيه الله حاج سيد جعفر كشفى متولد شده و جماعتى از بزرگان مانند ميرزا محمد رضا يزدى و آقا محمد جعفر كرمانى از وى استفاده نموده اند. تأليفاتى دارد مانند (السلسبيل) و شرح دعاء كميل و زادالمعاد والحصن الحصين و مطالع الانوار و لمعات النور و شرح تشريح الافلاك و حاشيه تحرير اقليدس در ماه ذى الحجه 1338 ق از دنيا رفته است.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (336 ،323/ 2)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (91 -90/ 1)، الذريعه (258 ،146/ 13 ،142/ 21 ،347/ 18 ،214/ 12 ،14/ 7 ،33/ 6)، ريحانه (236/ 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 277 ،35/ 14)، معجم المؤلفين (206/ 3)، مكارم الآثار (1501 -1500/ 5).


محقق خوانساري، حسين

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1099/ 1098 -1016 ق)، عالم امامى، فقيه، اصولى، رجالى، محدث، متكلم، مدرس، محقق و شاعر. وى جامع معقول و منقول بود و به جهت تدريس در هر يك






از اين علوم به استاد الكل فى الكل معروف شد. چون پدر و پسرش هر دو جمال الدين نام داشتند ملقب به ذوالجمالين شد. اصلش از خوانسار است. در نوجوانى براى كسب علوم به اصفهان رفت و در مدرسه ى خواجه ملك نزديك مدرسه ى شيخ لطف اللَّه مشغول تحصيل شد. او علوم معقول و منقول را از ميرفندرسكى و ملا محمدتقى مجلسى و خليفةالسلطان و محقق سبزوارى و ديگر علما فراگرفت و به مقام علمى بالايى رسيد. او به تيزهوشى و سرعت انتقال معروف بود و مشكلات علمى را با اندك تأملى حل مى نمود. فرزندانش، آقا جمال خوانسارى و آقا رضى خوانسارى، و سيد نعمت اللَّه جزايرى و شيخ جعفر قاضى و ملا ميرزا شيروانى و ملا محمد سراب تنكابنى و عده اى ديگر از شاگردان او بودند. رياست علمى و مذهبى زمانش بدو منتهى مى شد و وى پناه گاه فقرا و مساكين بود. در شعر طبعى روان داشت و شعر و نثرش به عربى و فارسى مشهور است. در اصفهان درگذشت و در قبرستان تخت فولاد نزديك مقبره ى بابا ركن الدين دفن شد. شاه سليمان صفوى مقبره اى برايش بنا كرد كه پس از دفن شدن فرزندانش در كنارش، به تكيه ى خوانساريها معروف گرديد. از آثارش: ترجمه ى قرآن؛ فسير «سورة الفاتحة»؛ ترجمه ى «صحيفة السجادية»؛ «مشارق الشموس»، در شرح «الدروس» شهيد اول؛ «تواريخ وفيات العلماء»؛ «الجبر و الاختيار»؛ حاشيه بر «شرح جديد التجريد» قوشچى؛ حاشيه بر «شرح الاشارات» خواجه نصير طوسى؛ حاشيه بر «شرح لمعه»؛ حاشيه بر «محاكمات» قطب الدين رازى؛ حاشيه بر «معالم الاصول»؛ شرح «كافيه» ابن حاجب؛ شرح «هيئت» قوشچى؛ رساله در «مقدمة الواجب»؛ رساله هايى در شبهات متفرقه، از جمله: «شبهة الايمان





و الكفر»، «شبهة الطفرة» و «شبهة الاستلزام»؛ «ديوان» شعر.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (150 -148/ 6)، ايضاح المكنون (485/ 2)، تاريخ ادبيات در ايران (316 -314/ 5)، تذكره ى شعراى خوانسار (26 -23)، تذكرة القبور (298 -297)، تذكره ى نصرآبادى (153 -152)، خاتمه ى مستدرك الوسائل (173 ،51/ 2)، الذريعه (106/ 22 ،36/ 21 ،133 -132/ 20 ،244 ،91 ،25/ 13 ،247/ 9 ،19/ 7 ،206 ،192 ،111 ،68/ 6 ،81/ 5 ،339 ،126 ،112/ 4)، روضات الجنات (347 -339/ 2)، رياض العارفين (187)، رياض العلماء (60 -57/ 2)، ريحانه (242 -239/ 5)، شرح حال رجال و مشاهير نامى (408 -407)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 167 -166/ 11)، فقهاى نامدار شيعه (238 -234)، فوائد الرضويه (155 -153)، الكنى و الالقاب (159 -158/ 3)، لغت نامه (ذيل/ حسين خوانسارى)، معجم المؤلفين (48/ 4)، مواد التواريخ (174 -173)، هدية الاحباب (235 -234)، هدية العارفين (324/ 1).


محقق سبزواري، محمدباقر

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1090 -1017 ق)، عالم دينى، فقيه اصولى، حكيم، متكلم، مدرس و شاعر. معروف به صاحب «ذخيره». اصل وى از سبزوار بود. در اصفهان سكونت گزيد و نزد علماى آن شهر تلمذ نمود. معقول را از مير فندرسكى و قاضى معز و منقول را از ملا حيدرعلى اصفهانى و ملا حسنعلى شوشترى فراگرفت. او از مجلسى اول و از نورالدين على عاملى، برادر صاحب «مدارك»، و از شرف الدين على شولستانى و از حسين مقرى عاملى و حسين بن حيدر كركى كه از شاگردان شيخ بهائى بودند، روايت كرده است. در زمان شاه عباس ثانى امام جمعه و جماعت بود و منصب شيخ الاسلامى و تدريس در مدرسه ملا عبداللَّه شوشترى






به وى تفويض شد. وى همچنين در مدرسه ى سميعيه كه بعدها به مدرسه ى سبزوارى مشهور شد تدريس مى كرد. از شاگردان بنام او ملا محمد سراب تنكابنى و محمد شفيع بن فرج و عبداللَّه اردبيلى مى باشند. گفته اند كه شوهر خواهرش، محقق خوانسارى، نيز از جمله شاگردان اوست. بين او و فيض كاشانى دوستى و مودت و همفكرى كامل برقرار بود. محقق طبع روانى داشت و به نيكويى شعر مى سرود. در اصفهان درگذشت، پيكرش به مشهد منتقل و در صحن رضوى، در مدرسه ى ميرزا جعفر، دفن شد. از آثارش: «ذخيرة المعاد فى شرح الارشاد»، در فقه شيعه؛ «كفاية الاحكام» يا «كفاية الفقه» يا «كفاية المعتقد» يا «كفاية المقتصد». اين دو، كتابهاى مبسوطى در فقه شيعه مى باشند. از ديگر آثار وى: رساله اى در «سمت القبله»؛ شرح «زببدة الاصول» شيخ بهائى؛ «رسالة الخلافية»، در عبادات؛ «روضة الانوار عباسى»، در معرفت خدا و مواعظ و آداب سلوك رعايا و ملوك و «مفاتيح النجاة»، در ادعيه و اعمال سال و «جامع الزيارات عباسى» كه هر سه براى شاه عباس صفوى تأليف شده است؛ حاشيه بر «شرح الاشارات»؛ حاشيه بر «الهيات الشفاء».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (272/ 6)، ايضاح المكنون (542/ 1)، الذريعه (256/ 22 ،308/ 21 ،21 ،99 ،96 ،88/ 18 ،290 -289/ 11 ،19/ 10 ،239/ 7 ،141 ،110/ 6 ،57/ 5)، روضات الجنات (76 -67/ 2)، ريحانه (242/ 5)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 72 -71/ 11)، فقهاى نامدار شيعه (232 -230)، فوائد الرضويه (426 -425)، الكنى و الالقاب (161 -159/ 3)، لغت نامه (ذيل/ سبزوارى)، معجم المؤلفين (95/ 9)، مؤلفين كتب چاپى (69 -67/ 2)،





هدية العارفين (297/ 2).


محلاتي، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1247 در محلات متولد شد. پدرش از علماء و مجتهدين درجه اول ايران بود. به سيره خانوادگى تحصيلات مقدماتى و سطح را در محلات و قم انجام داد و براى ادامه ى تحصيلات عازم عتبات عاليات شد. قريب هفت سال در نجف تحصيل كرد و درجه اجتهاد گرفت و پس از مراجعت به ايران به كار تدريس و ملكدارى پرداخت. در دوره دوم مجلس شوراى ملى از محلات و گلپايگان به وكالت رسيد و در دوره سوم و چهارهم هم وكيل مجلس بود. محلاتى ناطقى زبردست و مردى با درايت و كياست بود. طولانى ترين نطق هاى دوره چهارم مربوط به اوست. در اوايل مجلس چهارم راجع به اوضاع و احوال سياسى ايران نطق بسيار مفصلى كرد كه چندين روز به طول انجاميد. در مجلس دوم چندى نايب رئيس شد ولى طوعا كناره گيرى كرد. وى مدتى نيز شغل قضا داشت و از قضات سرشناس و معروف بود. در 1298 كه صدرالاشراف رئيس و مؤسس استيناف گيلان شد شيخ اسدالله هم مدعى العلوم استيناف بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


محلاتي، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1343 -1269 ق)، عالم دينى، فقيه، اصولى، متكلم، مدرس، محقق و شاعر. در محلات به دنيا آمد. در تهران و بروجرد از محضر پدرش و چند تن از علما استفاده نمود. سپس به عراق رفت و يك سال در سامرا ملازم بحث ميرزاى شيرازى شد. سپس به نجف رفت و نزد ميرزا حبيب اللَّه رشتى مدتى تلمذ نمود. او همچنين از ميرزا ابوالقاسم كلانترى و سيد حسين كوه كمرى بهره برد تا به مراتب علمى عالى رسيد. آنگاه خود مستقلا به بحث







و تدريس فقه و اصول و تصنيف پرداخت. او در نجف درگذشت و در صحن علوى به خاك سپرده شد. از وى تصانيف بسيارى در فقه و اصول و اشعار زيادى در مدايح و مراثى ائمه (ع) باقى مانده است. از آثارش: «تنقيح الابحاث»؛ «نفائس الفوائد»، در مهمات اصول فقه؛ «لباب الاصول»؛ حاشيه بر «الملل و النحل»؛ «اللآلى المربوطة»؛ «انوار العلم و المعرفة»، در اصول دين كه نخست نام آن «نور العلم و المعرفة»، بود؛ «الدرر اللوامع»، در فقه و اصول و رجال؛ «الكلمات الموجزة»، در كلام، سياست و تاريخ؛ حاشيه بر «المكاسب»؛ حاشيه بر «الرسائل»؛ «ديوان» شعر.[1]

اسماعيل بن محمدعلى بن زين العابدين محلاتى نجفى عالمى كبير و محققى دقيق متولد 1269 و متوفى 1343 قمرى از شاگردان ميرزا شيرازى بزرگ و ميرزا حبيب اللَّه رشتى داراى تاليفاتى عديده مانند تنقيح الابحاث 2- نفائس الفوائد 3- لباب الاصول 4- اللئالى المربوطه 5- انوار العلم و المعرفه 6- نور العلم و الايمان 7- الدرر اللوامع 8- الكلمات الموجزه بوده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (124/ 9 ،405 -404/ 3)، تاريخ بروجرد (523/ 2)، الذريعه (276 ،263 ،120/ 18 ،134/ 8 ،221/ 6 ،460 -459/ 4 ،444/ 2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 164 -163/ 14)، گنجينه ى دانشمندان (43/ 7)، معجم المؤلين (61/ 9 ،293 -292/ 2)، مكارم الآثار (1917/ 6)، ميرزاى شيرازى (114).


محلاتي، ذبيح اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1406 -1310 ق)، عالم دينى، متكلم، خطيب و محقق. در محلات به دنيا آمد. پس از نشو و نما و تحصيل مقدمات در زادگاهش، نزد شيخ عبدالحسين كبير، به همراه مادر براى تكميل علوم به نجف رفت. او در محضر علامه






نايينى و آيت اللَّه ضياءالدين عراقى و آيت اللَّه اصفهانى و آيت اللَّه حاج سيد حسن صدر و آيت اللَّه جواد بلاغى تلمذ كرد و همچنين از اساتيدى چون آيت اللَّه سيد محمد فيروزآبادى و آيت اللَّه ميرزا آقا اصطهباناتى و آيت اللَّه شيخ عبدالحسين رشتى و ديگران بهره برد تا به مراتب علمى نايل شد و از اساتيد بزرگ نجف اجازه اجتهاد و روايت گرفت. سپس در سامراء ساكن گرديد و به بحث و تأليف مشغول شد و در ضمن آن از بحثهاى رجال و حديث و درايه آيت اللَّه ميرزا محمد عسكرى تهرانى بهره مند شد. در 1376 ق به ايران بازگشت و در تهران ساكن گرديد و به تأليف و امامت جماعت پرداخت. از آثارش: «رياحين الشريعة»، شرح حال زنان دانشمند شيعه، در شش مجلد؛ «اختران تابناك»؛ «مأثر الكبراء فى تاريخ سامراء»، به عربى؛ «الحق المبين»، در قضاوتهاى اميرالمؤمنين (ع)؛ «شمس الضحى»؛ «قرةالعين»، در حقوق والدين؛ «كشف العثار»، در مفاسد خمر و قمار؛ «كشف الغرور»، در مفاسد بى حجابى؛ «كشف البنيان عن جنايات عثمان»؛ «كشف حقيقت»؛ «كشف الغاشية»؛ «كشف الهاوية»، در جنايات معاويه؛ «لطائف الحكايات»؛ «كشف المغيبات»؛ «فرسان الهيجاء»؛ «وقايع الايام»، در هشت مجلد كه سه مجلد آن «مجالس الواعظين» نام دارد؛ «الكلمة التامة»، در احوال اكابر عامه.[1]

حاج شيخ ذبيح الله محلاتى عسكرى تهرانى از علماء اعلام و محدثين گرام و وعاظ والامقام و نويسندگان بنام معاصرند در تهران تولدش در محلات واقع شده و مهاجرت به عراق و نجف اشرف نموده و سطوح را از مدرسين عالى نجف فراگرفته و به درس خارج آيات عظامى چون مرحوم آيت الله نائينى و آيت الله ضياءالدين عراقى و آيت الله العظمى اصفهانى و آيت الله حاج شيخ جواد





بلاغى و ديگران حاضر شده و در كاظمين از مرحوم آيت الله حاج سيد حسن صدر هم استفاده نموده و در سامره از رجال و حديث و درايه آيت الله ميرزا محمد عسكرى تهرانى بهره مند شده و به افتخار مصاهرت آن مرحوم نائل گرديده آنگاه مهاجرت به تهران نموده و به ترويچ دين و تبليغ و نشر آثار و اخبار اهل بيت پيغمبر صلى الله عليه و آله

پرداخته و در مسجد مشيرالدوله واقع در خيابان اهل على خيابان مسكرآباد تهران نيز به اقامه جماعت اشتغال دارند.

تاليفات مفيده و ارزنده بسيارى دارد كه اغلب آنها به طبع رسيده است و در حال حاضر در كثرت تاليف كم نظير مى باشند و آنها از اين قرار است:

1- رياحين الشريعه در احوال بانوان شيعه در 5 جلد مكرر به طبع رسيده است.

2- تاريخ سامره در سه مجلد كه دو مرتبه چاپ شده است.

3- كشف الاشتباه در كجرويهاى اصحاب خانقاه به طبع رسيده است.

4- كشف الهاويه در احوال و مطاعن معاويه به طبع رسيده است.

5- الحق المبين در قضاوتهاى اميرالمومنين عليه السلام كه تاكنون شش مرتبه به طبع رسيده است.

6- لطايف الحكايات به طبع رسيده است.

7- اختران تابناك به طبع رسيده است.

8- فرسان الهيجاه در دو مجلد مكرر به طبع رسيده است.

9- كشف حقيقت مشتمل بر فتاواى اهل سنت و قدح آنها به طبع رسيده است.

10- كشف الغرور در مفاسد بى حجابى و زيان آن. به طبع رسيده است.

11- كشف المغيبات مشتمل بر اخبار غيبيه. به طبع رسيده است.

12- كشف الغاشيه در زندگانى عايشه. به طبع رسيده است.

13- كشف البنيان در جنايات عثمان. به طبع رسيده است.

14- نارالله الموقده على الكافرين متضمن حمله هاى حضرت على عليه السلام.

15- قره العين- فى حقوق الوالدين.

16- كشف العمار





يا كانون فساد الى ساحل نجات.

17- مطلوب الراغب در احكام ريش و شارب.

18- كشف التهمه.

19- السيوف البارقه.

20- وقايع الايام- يا مجالس الواعظين دو جلد.

21- شرافة الاسخياء و رذالة البخلاء.

و حدود 34 جلد كتاب ديگر در فنون مختلفه كه مخطوط و آماده طبع است.

فقيه، محقق.

تولد: 1271(1310 ق.)، محلات.

درگذشت: اسفند 1364.

علامه حاج شيخ ذبيح الله محلاتى مقدمات تحصيل را نزد شيخ عبدالحسين كبير در محلات به پايان رسانيد. سپس همراه با مادرش عازم نجف اشرف شد و در آنجا از محضر رجال علم و حديث و درايه سود برد و در درس خارج اساتيدى چون شيخ مرتضى طالقانى، عبدالرحمان قزوينى، آيت الله عبدالحسين رشتى، آيت الله اصطهباناتى، حجت الاسلام سيد محمد فيروز آبادى، آيت الله سيد ابوتراب خوانسارى، شيخ محمد جواد بلاغى، فاضل نيشابورى، شيخ صادق بروجردى، آيت الله نايينى، آيت الله سيد ضياءالدين عراقى، آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى و آيت الله سيد حسن صدر شركت كرد. وى با اتمام تحصيلات، پس از يازده سال اقامت در نجف اشرف به سامرا رفت. در آنجا نزد آيت الله ميرزا محمد تهرانى و آيت الله شيخ آقا بزرگ تهرانى باقى ماند و به تدريس در حوزه ى سامرا و مدرسه ى ميرزاى شيرازى پرداخت. در همين شهر است كه به فعاليت تحقيقاتى نيز پرداخت كه حاصل آن دو اثر است به نام هاى مآثر الكبراء فى تاريخ سامراء در دوازده جلد به زبان عربى (سه جلد آن در تهران به چاپ رسيده است) و الكلمة التامه فى تراجم اكابر العامه به فارسى در پنج جلد. دوره ى اقامت وى در شهر سامرا نزديك به بيست و پنج سال به طول انجاميد. وى در سال 1327 به تهران بازگشت.

از جمله آثار قلمى ايشان است: دايرة المعارف





شش جلدى رياحين الشريعه (به فارسى و حاوى شرح حال بانوان دانشمند شيعه در زمينه علم و ادب و مذهب در تاريخ اسلام)؛ الحق المبين (در قضاوت هاى اميرالمؤمنين؛ اين كتاب به كرات به چاپ رسيده است)؛ اختران تابناك (در دو جلد)؛ فرسان الهيجاء (در ترجمه سيدالشهداء به ترتيب حروف در دو جلد)؛ قرة العين فى حقوق الوالدين؛ وقايع الايام (دو جلد)؛ لطايف الحكايات يا داستان هاى آموزنده (مشتمل بر 303 حكايت در 576 صفحه در دو جلد)؛ كشف الاشتباه (در كجروى هاى اصحاب خانقاه)؛ كشف الهاويه (در احوال و مظالم معاويه)؛ كشف حقيقت (مشتمل بر فتاواى اهل سنت و در شرح حال بزرگان اهل سنت ابوحنيفه و مالك و شافعى و حنبلى)؛ كشف الغرور (در مفاسد بى حجابى و زيان آن)؛ كشف المغيبات (مشتمل بر اخبار غيبيه اميرالمؤمنين)؛ كشف الغاشيه (در زندگانى و هويت عايشه)؛ كشف البنيان (در ترجمه عثان بن عفان)؛ كشف العثار (در مفاسد شراب و قمار)؛ كشف الاكاذيب (در عجز خليفه ى دوم از پاسخ به مسائل)، كشف الخفاء (در خصوص تذكرة الاولياء)، كشف المنافع (در منافع و خواص حيوانات، نباتات و جمادات)؛ كشف زردشتى از طريقه (زردشتى) كشف التهمه؛ مطلوب الراغب (در احكام ريش و شارب)؛ السيوف البارقه (در رد صوفيه)؛ نارالله الموقده على الكافرين (يا جنگ هاى اميرالمؤمنين)؛ قلائد النحور (در حوادث ايام و شهور مشتمل بر وقايع دوازده ماه در هشت جلد)، مجالس الواعظين (در چهار جلد)، شمس الضحى (در نقل و تحويل سر مبارك سيد الشهداء) شرافة السخياء و رذالة البخلاء، ضرب شمشير بر منكر خطبه غدير؛ طعن سنان (در مناقشات احكام القرآن سيد ابوالفضل برقعى)، المعالى (در احياء العلوم غزالى)؛ امثال القرآن؛





بياض (در اشعار متفرقه)؛ خير الكلام (دو جلد در خصوص سيد احمد كسروى)؛ صندوق النفايس؛ كشكول؛ مجموعه كبيرى (عربى و فارسى)؛ نعم النصير (ترجمه ى بعضى از قسمت هاى كتاب الغدير).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (128 -127/ 25 ،6/ 19 ،122 ،44 ،42/ 18 ،165 ،152 -151 ،72/ 17 ،168/ 16 ،293 ،99/ 12 ،314 -313/ 11 ،285 ،38/ 7 ،255/ 3)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 716 -715/ 14)، كيهان فرهنگى (س 2، ش 12، ص 39)، معجم رجال الفكر و الادب فى النجف (1162/ 3).


محلاتي، فضل الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد فضل الله محلاتي : نماينده حضرت امام(ره) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي



هجدهم تير سال 1309 شاهد تولد نوزادي بود كه بعدها در زمره عالمان مجاهد و خستگي ناپذير درآمد. خداي كريم به پدر و مادري مؤمن و خداجو، پس از پنج فرزند دختر، پسري عطا نمود. اين نوزاد را« فضل الله» نام نهادند. «ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم، اين است فضل خدا كه به هر كه بخواهد مي دهد و خدا داراي فضلي بزرگ است.» پدر بزرگوار ش يكي از كسبه بازار بود كه علاوه بر كاسبي به كشاورزي نيز اشتغال داشت. «فضل الله» كم كم دوران كودكي را در دامن پرمهر پدر و مادر پشت سر گذاشت و در شش سالگي به مكتب رفت. پس از چندي حاج «غلامحسين» كه توانايي خواندن و نوشتن را نداشت، فرزند را به ياري طلبيده و از آن به بعد وي علاوه بر تحصيل به حساب و كتاب روزانه پدر نيز مي پرداخت. پس از طي دوران مكتب كه شش سال به طول انجاميد، «فضل الله» كه ديگر نوجواني پرشور و علاقه مند به






تحصيل بود. به سبب جو مذهبي محلات و وجود عالمان برجسته در آن شهر، به تحصيلات حوزوي روي آورد. روايت اين بخش از زندگاني «فضل الل» از زبان خود وي شنيدني تر است: 

« در شهر محلات در خانواده اي كاسب و كشاورز متولد شدم. پدر و مادرم بي سواد بودند. روي جو فرهنگي اي كه در آن موقع وجود داشت، نمي گذاشتند كه بچه ها به مدارس دولتي بروند. من در شش سالگي به مدرسه اي به نام ميرزا كه در واقع مكتب بود، رفتم. از لحاظ تعليم قرآن و معارف اسلامي و معلومات عمومي در حد همان مدارس دولتي مطالب را به ما ياد مي دادند. پس از آنكه شش كلاس درس خواندم، پدرم ميل داشت كه كمكش كنم و دفتر دستكي كه نياز داشت، برايش بنويسيم. هم درس مي خواندم و هم به پدر و مادرم كمك مي كردم. به مغازه، باغ و صحرا مي رفتم ولي خودم ميل داشتم كه درسم را ادامه دهم. ليكن به مدارس دولتي راه نداشتم. معمولاً در هر محيطي انسان وقتي چهره هاي متدين و وارسته را مي بيند به آنها علاقه مند مي شود و كشش و جاذبه آنها انسان را به آن سمت جذب مي كند. در محلات كه شهري مذهبي بود، تابستانها عده اي از مراجع تقليد مي آمدند. مرحوم آيت الله سيد محمد تقي خوانساري، مرحوم آيت الله صدر و حضرت امام (ره) چند سال تابستان تشريف مي آوردند. در اين شرائط ناگاه عشق و علاقه اي بر من مستولي شد كه بروم طلبه شوم. پدرم مخالف بود و من در كتابهاي دعا جستجو مي كردم كه ببين چه دعايي موجب مي شود كه حاجت انسان برآورده شود.

يادم هست كه در همان سال عمل ام داوود را





به جا آوردم. سه روز روزه ماه رجب با همان اعمال خاص و حاجتم اين بود كه پدرم راضي شود تا من طلبه شوم. بالاخره روي همين عشق به طلبگي، يكي دو سال در همان جا، پيش اهل علم درس خواندم و در ضمن به پدر و مادرم كمك كردم.

مقدمات و قدري از سيوطي و حاشيه را نزد مرحوم آيت الله شهيدي و بعضي از علماي محلات خواندم. يك بار كه آيت الله سيد محمدتقي خوانساري به آنجا تشريف آوردند، نزد ايشان رفتم و با گريه و زاري گفتم كه مي خواهم طلبه شوم ولي پدرم راضي نمي شود. ايشان عموي مرا خواست و به وي گفت كه شما پدر ايشان را راضي كنيد، من هم ايشان را سرپرستي مي كنم.



عمويم توانست پدرم را راضي كند و من در سال 1324 عازم قم شدم. تازه چند ماهي از ورود آيت الله بروجردي به قم نگذشته بود كه من در آنجا مشغول تحصيل شدم. حاشيه و سيوطي را دوباره خواندم. حاشيه را نزد مرحوم حاج محمد آقا تهراني و سيوطي را نزد آشيخ عباس علي خواندم. معني را نزد آشيخ علي پناه اشتهاردي خواندم. در اين ايام سرپرست واقعي من مرحوم آيت الله محمد تقي خوانساري بود و به منزل ايشان رفت و آمد داشتم.»







در حاليكه بيش از پانزده بهار از عمر «فضل الله »نگذشته بود، حلاوت كسب علم و دانش وي را بر آن داشت كه از كانون گرم خانواده جدا شده و عازم شهر« قم» شود. از اين پس وي ديگر به صورت رسمي شروع به تحصيل دروس حوزوي نموده و به تكميل آنچه قبلاً در« محلات» آموخته بود، پرداخت. وي با دقت،





سرعت، نظم و تلاشي ستودني به آموختن علوم اسلامي مشغول شد. مطول را نزد آيت الله «صدوقي»، معاني را نزد آيت الله «مطهري» و يك مقدار هم نزد آيت الله «مشكيني» فرا گرفت. بخش عمده شرح لمعه را نزد آيت الله« صدوقي» و مابقي را نزد حاج «اسدالله اصفهاني نورآبادي» خواند. با اتمام مقدمات و فراگيري سطح، ديگر وي را به نام شيخ فضل الله مي شناختند. وي در خاطرات خود به تفصيل در مورد ساير اساتيدي كه نزد آنان تلمذ نموده سخن مي گويد:



« بخشي از رسائل، مكاسب و كفايه را نزد آقاي سلطاني خواندم. قدري از مكاسب را نزد آيت الله شيخ مرتضي حائري و مقداري از كفايه را نزد شيخ عبدالجواد اصفهاني و مرحوم مجاهدي تبريزي خواندم. اين تقريباً درسهاي سطح من بود، البته كمي هم نزد آشيخ محمدعلي كرماني خواندم. منظومه منطق را خدمت اشيخ مهدي حائري بودم. تفسير را قدري نزد حاج ميرزا ابوالفضل قمي رفتم. مقداري نيز در درس تفسير علامه طباطبايي شركت كردم، تا رسيدم به درس خارج.

خارج را دو سه سال به درس مرحوم آيت الله بروجردي رفتم، ولي اصولاً درس خارج را نزد امام خواندم. درس خارج من حدود ده سال طول كشيد كه عمدتاً خدمت امام رفتم و هم فقه و هم اصول را پيش امام خواندم.»



او از شاگردان، مريدان و ياران امام خميني (ره) بود. او نسبت به امام شناختي عميق و ارادتي عاشقانه داشت. مجذوب جاذبه هاي اخلاقي و عرفاني امام (ره) شده بود. از دوران نوجواني با امام (ره) و خانواده اش آشنا بود و آن هنگام كه به قم عزيمت نمود، منزلي در مقابل منزل امام (ره) در محله يخچال قاضي قم خريد.





ايشان خود در اين باره مي گويد:

« انس من با امام (ره) زياد بود و يكي از راههاي ارتباطي من با امام (ره) مرحوم حاج آقا مصطفي بودند كه با ايشان بزرگ شدم. در آن زمان ايشان هم سن و سال من و متولد 1309 بود. امام (ره) تابستان كه به محلات مي آمدند، حاج آقا مصطفي سيزده چهارده سالش بود. من هم سيزده چهارده ساله بودم. با هم به باغ و گردش مي رفتيم و از همان زمان با آقا مصطفي آشنا شدم. قم هم كه بوديم اين آشنايي باعث شد كه ما بتوانيم به منزل ايشان آمد و شد بيشتري داشته باشيم و انس بيشتري با ايشان پيدا كنيم. پدر زن من، مرحوم آيت الله شهيدي از دوستان امام بود. در محلات هم كه بودند امام بيشتر مي آمدند منزل ايشان، ارتباط خانوادگي هم داشتيم. در نتيجه انس زياد من به ايشان، علاقه من روز به روز به ايشان بيشتر مي شد. من در آن زماني كه به درس امام مي رفتم، بيش از همه وجهه اخلاقي و عرفاني ايشان براي من جاذبه داشت. من سالي كه به قم آمدم، ايشان درس اخلاق مي دادند؛ اصلاً از روز اولي كه به قم آمدم ايشان درس اخلاق مي دادند. اين قضيه يك سابقه اي داشت. ايشان به محلات كه تشريف آورده بودن،د يك ماه رمضان رأس ساعت پنج بعدازظهر مي آمدند و در مسجد جامع مي نشستند، مؤمنين هم مي آمدند و ايشان براي آنها درس اخلاق مي گفتند. همان درسهاي اخلاقي كه در كتاب اربعين حديث آمده است. يك مقدارش را هم استنتاخ كرده ام. جاذبه اي كه مرا به سوي درسهاي اخلاقي كه در سن چهارده سالگي در





مسجد جامع آن مي نشستيم. در قم هم غروب روزهاي جمعه به مدرسه فيضيه تشريف مي آوردند و آن درس اخلاق را مي گفتند. واقعاً اين درس اخلاق انسان را از گناه بيمه مي نمود.»

مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي در رابطه با اين ويژگي شهيد محلاتي مي فرمايند:

« يكي ديگر از خصوصيات شهيد محلاتي عشق و ارادت وافر به امام (ره) بود. به قدري ايشان به امام علاقه داشت و اعتقاد به نظرات امام داشت كه هر موقع امام يك چيزي را بيان مي فرمودند، مثل يك امر تعبدي برايش لازم الاجرا بود.

اعتقاد و ارادت ايشان به امام به نظر من يكي از عوامل تحرك مستمر و خستگي ناپذير ايشان بود. امام هم به ايشان علاقه داشتند و خيلي احترام قائل بودند و به او محبت داشتند و به عنوان يك فرد مورد اعتماد به وي نظر مي كردند.»



در سال 1331 با نظر خانواده تصميم به ازدواج گرفت. در اين دوران كه وي مشغول فراگيري علوم اسلامي در شهر« قم» بود، عازم« محلات» شد و با دختر مرحوم آيه الله سيد «جلال شهيدي محلاتي» ازدواج نمود. مدتي در «محلات» ماند، سپس عازم« قم» شد. دو سال اول زندگي در« قم» را به همراه همسرش در منزل استيجاري گذراند تا اينكه موفق به خريد منزلي روبروي منزل امام (ره) در محله يخچال قاضي شد.



شهيد محلاتي در اوايل سال 1340 به عنوان نماينده آيه الله بروجردي عازم «تهران» شد و براي هميشه در آنجا اقامت گزيد. در «تهران» علاوه بر انجام امور تبليغي و نشر فرهنگ و معارف اسلامي به ادامه تحصيل خود نيز پرداخت. ايشان در خاطرات خود مي گويد:

« در سال 1339 و اوايل سال





40 بود كه به تهران آمدم. البته در تهران هم، درسم را ادامه دادم. مدتي به درسهاي آيه الله سيد احمد خوانساري مي ر فتم. همچنين صبح زود به درس آيه الله آملي مي رفتم و در مدرسه مروي هم با آقاي انواري و بعضي از دوستان ديگر مباحثه داشتيم. گاهي هم به درس آقاي آشتياني مي رفتم. البته اسفار را هم نزد آقاي رفيعي خواندم. آقاي رضي شيراز بود، آقاي مهدوي بود، آقاي جوادي بود و عده اي ديگر و ضمناً درس خصوصي هم در مدرسه مروي خدمت آقاي مطهري داشتيم كه بخش سفر نفس از اسفار را نزد ايشان خوانديم. در سطح نيز مدتي با شهيد قدوسي مباحثه مي كردم. با آيه الله محمد تقي كشفي بروجردي، آقاي شيخ مهدي قاضي و آقاي سيد هاشم رسولي هم مباحثه مي كردم.»



مراوده و همنشيني با شخصيتهاي برجسته و ظلم ستيزي چون امام خميني (ره)، مرحوم آسيد محمد تقي خوانساري و شهيد نواب صفوي باعث گرديد تا شهيد محلاتي از ابتداي جواني سري پرشور داشته و پيوسته در مقابل ستمگران ايستادگي نموده و سرتعظيم فرود نياورد. از اين جهت است كه مي بينيم اولين برگ از پرونده سياسي او در ابتداي جواني درمخالفت با آوردن جنازه رضاخان به« قم »رقم مي خورد. ايشان وجود چنين روحيه اي را در خود نتيجه حشر و نشر و ارتباط با بزرگاني كه نام آنها به قلم آمد، مي داند. وي در خصوص آيه الله خوانساري چنين مي گويد:

« مرحوم آيه الله محمدتقي خوانساري داراي روحيه اي فداكار و مبارز بود و در جنگ عراق و انگلستان به همراه مرحوم آيه الله كاشاني- در زمان ميرزاي شيرازي- شركت كرده و مرد بسيار باتقوايي بود. به مبارزه هم معتقد بود. در





نتيجه من اين روح مبارزه را در درجه اول از ايشان گرفتم.»

در جاي ديگر شهيد نواب را نيز مؤثر مي داند:

« اينجا بايد بگويم كه مرحوم نواب صفوي يك حق بزرگي به گردن من دارد و آن اين است كه اين روحيه را او به من داد؛ يعني او بود كه با تأثير نفسي كه داشت، با هر كسي برخورد مي كرد و با او مأنوس مي شد، نه تنها او را شجاع بار مي آورد بلكه آن چنان تحولي در آدم به وجود مي آورد كه در رابطه با انجام وظيفه از هيچ چيز وحشت نداشته باشد.»



چندي پس از ورود به قم از طريق مرحوم آيه الله «سيد محمدتقي خوانساري »با فدائيان اسلام ارتباط يافت و به طور مشخص در سال 1327 ش به جرگه آنان پيوست. ايشان در اين باره مي گويد:« يكي دو سال كه قم بودم و منزل آسيد محمدتقي خوانساري آمد و شد داشتم، با مرحوم نواب صفوي آشنا شدم. مرحوم نواب صفوي نفس عجيبي داشت كه با هر كس انس پيدا مي كرد، در او يك حالت روحي خاصي پديد مي آمد. اشخاص را خيلي تشجيع مي كرد و جاذبه داشت. روي همين جاذبه مرا هم به خودش جذب كرد و من چند سالي با فدائيان اسلام همكاري مي كردم و در كنار درسي كه مي خواندم مبارزه را هم شروع كردم.

اولين برنامه مبارزه من كه همگام با فدائيان اسلام بود، مبارزه با آوردن جنازه رضاخان به ايران بود. شاه نه تنها مي خواست حكومت خودش را تثبيت كند بلكه مي خواست افكار پدرش را هم زنده كند. بنابراين فدائيان اسلام به مبارزه برخواستند و طبق جلساتي كه محرمانه داشتيم، تصميم گرفتيم فجايع رضاشاه در





مدرسه فيضيه بيان شود. قرار شد غسل شهادت بكنيم. نفرات تعيين شده به ترتيب عبارت بودند از: سيد هاشم حسيني كه قرار شد او اول برود روي سنگ مدرسه فيضيه بايستد و صحبت كند. يك اعلاميه مجملي هم در قم پخش شد به اين مضمون كه در ساعت پنج بعد از ظهر فردا خورشيد روحانيت نورافشاني مي كند. آن روز را همگي روزه گرفتيم. نفر اول سيد هاشم بود، من نفر پنجم ششم بودم. سنم شايد هجده سال بود. سر ساعت پنج كه شد، او رفت روي سنگ ايستاد و شروع كرد به بيان فجايع دوران رضاشاه كه يك عده اي هم سر و صدا كردند. متولي وقت آمد جلوي ايشان را بگيرد، ولي مطلب روشن بود كه چه مي خواهند بگويند و مبارزه شروع شد. به اين ترتيب هر روز در مدرسه فيضيه يك نفر صحبت مي كرد و طلبه ها جمع مي شدند. كار به جايي رسيد كه با تهديدهايي كه كرديم- هنگام عبور دادن جنازه از خيابانهاي قم- از معممين حتي يك نفر حاضر نشد در خيابان باشد. براي رژيم خيلي آبروريزي شد. براي او كه فاتحه گرفتند، از طرف دولتيها يك نفر رفت سخنراني كرد. طلبه ها فوري عمامه اش را برداشتند و كتكش زدند و مخصوصاً از حوزه بيرونش كردند تا اينكه نيروهاي شهرباني از ديوار آمدند و از دست طلبه ها نجاتش دادند و بعد من و رفقايم را دنبال كردند. هرجا كه مي رفتيم مأموران آگاهي قم دنبال ما بودند و پرونده و سابقه سياسي من اولين برگه اش از همانجا شروع شد.»

حجه الاسلام سيد علي اكبر محتشمي در خاطرات خود در اين باره مي گويد:

« وقتي خبر انتقال جنازه رضاخان





به گوش نواب مي رسد، به سوي قم حركت مي كند. در آنجا بعد از درس آيت الله بروجردي در مدرسه فيضيه شروع به سخنراني مي كند و از مظالم و جنايات رضاخان سخن مي گويد. او اظهار مي كند: « ارواح شهداي ما منتظر آن روزي هستند كه بتوانيم انتقام خون آنها را حداقل از بازمانده او بگيريم؛ اين كار را نكرديد هيچ، ناظر آوردن جنازه او هم باشيم!! و ادعا كنيم سرباز امام زمان (عج) هم هستيم... » پس از اين سخنراني به تهران بر مي گردد. بچه ها هر روز كارشان اين بود كه عليه شاه و دودمان پهلوي سخنراني و تظاهرات مي كردند. سيد عبدالحسين واحدي آقا سيد هاشم حسيني و شيخ فضل الله محلاتي كارگردان اين برنامه ها در قم بودند.»



رژيم اشغالگر قدس پس از جنايات فراوان در سرزمينهاي اشغالي و ماجراي ديرياسين، در سال 1949م از طرف بيشتر كشورها به رسميت شناخته شد و در همان سال به عضويت سازمان ملل متحد درآمدو پنجاه و نهمين عضو سازمان ملل شد. رژيم شاه هم كه تحت سيطره آمريكا قرار داشت، به بهانه حفظ حقوق اتباع ايراني مقيم اسرائيل در اسفند ماه 1328 رژيم صهيونيستي را به رسمت شناخت. اين اقدام رژيم شاه از طرف فدائيان اسلام محكوم و به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. شهيد محلاتي در توضيح اين ماجرا مي گويد:

« مرحوم نواب يك روز بعد از ظهر در مدرسه فيضيه سخنراني كرد و گفت: اگر مي خواهيم اسرائيل را ساقط كنيم بايد از تهران شروع كنيم، يعني بايد اول رژيم پهلوي را از بين ببريم تا بتوانيم با اسرائيل بجنگيم. وقتي شهيد نواب ازمدرسه خارج شد او را دستگير كردند و





يارانش را هم تعقيب كردند. ولي ما با سر و صدا و تظاهرات، طلبه هاي جوان و داغ را جمع كرديم و رفتيم منزل مرحوم آيت الله خوانساري و گفتيم كه ما مي خواهيم برويم به كمك فلسطينيها و به جنگ اسرائيل. يادم هست كه آنجا دفتري آوردم و شروع كردم به اسم نويسي كه برويم به جنگ اسرائيليها. ولي خوب صدايمان به جايي نرسيد و ما را تعقيب كردند و دستگير كردند و زدند.»



شهيد« محلاتي» به جهت ارتباط با فدائيان اسلام با آيه الله« كاشاني» نيز آشنا شد و پس از بازگشت آيه الله «كاشاني» از تبعيد، خود را به ايشان معرفي نمود. رفت و آمد و ارتباط با ايشان كم كم فزوني يافته تا حدي كه شهيد «محلاتي» به عنوان نماينده ايشان مأموريت يافت تا به شهرهاي مختلف سفر كند. از جمله اين مأموريتها سفر به« آذربايجان» و انتخابات دوره هفدهم بود كه شرح آن را از زبان خود ايشان نقل كنيم:

« در جريان انتخابات دوره هفدهم كه روابط آيت الله كاشاني با مصدق هنوز خوب بود، به آذربايجان رفتم و چهارماه در آذربايجان ماندنم و به عنوان نماينده از طرف ايشان مأمور شدم در انتخابات شركت كنم. من مقلد مرحوم سيد محمدتقي خوانساري بودم و ايشان اعلاميه دادند كه در انتخابات شركت كنيد. از مرجعمان مجوز شرعي داشتم. من در آنجا هم منبر مي رفتم و هم درباره انتخابات و مسائل مربوط به آن مبارزه مي كردم. هفده روز يا بيشتر در مسجد جامعه تبريز من به زبان فارسي سخنراني كردم و يكي از آقايان هم به نام سيد مرتضي موسي به زبان تركي و از راديو پخش مي شد. بيست و





پنج روز در سراب مبارزه كردم تا بهادري را از آنجا بيرون كرديم. به اردبيل، مشكين شهر، مراغه و شهرهاي مختلف آذربايجان رفتم و سخنراني كردم تا انتخابات دوره هفدهم تمام شد. دو گروه در آنجا مبارزه مي كردند. تيپ جبهه ملي و آيه الله كاشاني نقطه مقابل سلطنت طلبها بودند. در انتخابات تبريز نه نفر وكيل مي خواستند كه پنج نفر از ما انتخاب شد، چهار نفر از آنها. اينها ناراحت شدند و روز بعد از رأي گيري سلطنت طلبها ريختند توي مسجد جامع. رئيس شهرباني وقت سرتيپ نخعي و فرمانده لشگر سرلشكر مقبلي بود. اينها سلطنت طلبها را مسلح كرده بودند و ريختند توي مسجد و آنها آمدند براي كشتن من و شروع كردند به تيراندازي به طرف من. من افتادم روي زمين كه تير به من نخورد. يك عده از مردم فرار كردند، يك عده ديگر دور مرا احاطه كردند و به مقابله برخاستند. هدف آنها من بودم. الحمدلله خدا نخواست و سالم ماندم و مرا از نقطه اي فراري دادند.»

از ميان اسناد موجود در اين رابطه، تنها به سندي كه حاوي گزارش سپهبد يزدانپناه، وزير جنگ به نخست وزير است، اشاره مي كنيم:

« جناب آقاي نخست وزير محترماً رونوشت گزارش تلگرافي فرمانده لشگر 3 تبريز راجع به سخنراني محلاتي نام در مسجد جامع تبريز كه نسبت به مقام سلطنت و عمليات دولت بدگويي و اهانت هايي نموده. ضمناً نامبرده را نماينده آقاي كاشاني معرفي نموده اند. براي مزيد استحضار خاطر عالي به پيوست تقديم مي گردد و تصديق افزا مي گردد بالأخره اشخاصي كه به ولايات رفته و براي اجراي مقاصد سوء، خود را نماينده و فرستاده آقاي كاشاني معرفي مي نمايند، معلوم نيست مقصود و هدفشان





چيست و آيا واقعاً از طرف كاشاني فرستاده مي شوند و يا به نام ايشان مي خواهند جلب توجه نموده و رفتار و كردار ناپسند خود را تحميل به اهالي نمايند و در اين مقوع حساس كه تمام اوقات دولت معروف به حسن جريان انتخابات مي باشد كه به صورت خوش خاتمه پذيرد، عدم جلوگيري از رفتار و گفتار اين قبيل اشخاص بيشتر باعث تشنج و تهييج افكار عامه شده و موجبات عدم امنيت را فراهم مي نمايد و عاقبت كار معلوم نيست چه خواهد شد. عليهذا مستدعي است امر فرمايند به طور كلي در اين مورد تصميمات مقتضي اتخاذ گردد تا از اين گونه جريانات به طور مطلوب جلوگيري به علم آيد.

وزير جنگ- سپهبد يزدان پناه



در اواخر سال 1331 حزب توده دست به ماجراجويي جديدي حول محور فردي به نام سيد علي اكبر برقعي زد كه نهايتاً منجر به درگيري و حمله پليس به مردم و طلاب حوزه علميه شد. شهيد محلاتي تفصيل اين ماجرا را در آخرين مصاحبه خود بيان نموده است:

« يك آقايي به نام سيد علي اكبر برقعي بود كه مشاعرش هم خوب كار نمي كرد. از كساني بود كه شعار صلح مي داد و توده اي ها را تقويت مي كرد و گروه هاي چپ گرا در قم دور او بودند و از طرف دولت مصدق هم آزادي داشت. اين فرد به كنفرانس صلح وين رفته بود. در موقع مراجعت توده اي ها و چپي ها و ملي گراهاي آن روز به استقبالش رفتند و يكسره او را به حرم آوردند. وقتي وارد حرم شدند، شروع كردند به تظاهرات و چند نفري شعار عليه اسلام، قرآن و آيه الله بروجردي دادند. حالا آنها مأمور بودند يا غيره، نمي دانيم ولي





اين بار باعث شد كه احساسات مردم برانگيخته شود و در آن زمان من يكي از آنها بودم كه رفته بودم بالاي ديوار همين جلوي صحن و سخنراني كردم. مرحوم تربتي هم سخنراني كرد. بعد هم جلوي در فرمانداري مردم را تحريك كرديم. حرف ما اين بود كه برقعي بايد برود بيرون، ما مي گفتيم فرماندرا بايد جواب بدهد. جواب ندادند، مردم عصباني شدند، آنها گاز اشك آور انداختند كه مردم را پراكنده كنند و درگيري شهرباني با مردم و طلاب آغاز شد. روز قبلش هم يك نفر كشته شده بود كه بردند براي دفن و عده اي هم مجروح شدند، ولي شايع بود كه عدة زيادي كشته شدند. البته يك نفر به نام سرتيپ مدبر از طرف دولت مصدق براي رسيدگي به اين مسئله آمد و جاها را براي كشف جنازه ها بررسي كردند. رفتيم منزل آيت الله بروجردي و چند تا از مخبرين هم از تهران آمدند و يك مصاحبه اي هم از من در روزنامه ترقي آن موقع چاپ شد. 

وقتي رفتيم پيش مرحوم آيت الله بروجردي، ايشان فرمودند: برويد پيش آقاي خميني، برويد پيش ايشان. من اينها را بردم منزل آيت الله خميني و در آنجا ايشان مسائلي را مطرح كردند كه اين قصه بايد رسيدگي شود و بعد هم من مصاحبه كردم. به هر حال چند روز تظاهرات بود و همان موقع سيد علي اكبر برقعي را هم به يزد تبعيد كردند. البته آن موقع نمي دانستيم بعضي ها به كجا و كي وابسته بودند، ولي من الان كه مطالعه مي كنم مي فهمم الان تحليلم غير از دركمان در آن موقع بود، آن موقع ما يك ظاهري را مي ديديم، اما باطنش چيز





ديگري بود. يعني ممكن بود بسياري از آن افرادي كه در لباس توده اي ها شعار مي دادند، اينها واقعاً انگليسي باشند يا آمريكايي. آن موقع ما طلبه هاي جوان و داغ بوديم، كسي به قرآن اهانت كرده، به آقاي بروجردي اهانت كرده، ما هم مي گفتيم پدر اينها را در مي آوريم.»



در تاريخ 16 مهرماه 1341 خبر تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در هيئت دولت در روزنامه منتشر شد. به موجب اين لايحه قيد اسلام از شرائط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم تحليف به جاي قرآن كريم، كتاب آسماني قرار داده شده بود. پس از رسيدن روزنامه ها به قم، مراجع و مقامات روحاني از جمله امام خميني (ره) همان شب جلسه اي در منزل آيت الله شيخ مرتضي حائري تشكيل دادند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. در نتيجه هر يك از مراجع تلگرافي به شاه مخابره كردند. شاه در پاسخ تلگرام مراجع، موضوع را به نخست وزير و دولت محول كرد. شهيد محلاتي در خاطرات خود پس از نقل واقعه انجمنهاي ايالتي و ولايتي به نقش خود در اين ماجرا اشاره مي كند:

« پس از ارجاع موضوع به نخست وزير، امام خميني (ره) يك تلگراف و يك نامه هم براي اسدالله علم نه به عنوان نخست وزير، بلكه آقاي اسدالله علم فرستادند و بايد بگويم كه آن تلگراف را به من دادند و من كارم ديگر از همان موقع شروع شد كه رابط بين ايشان بودم و آقايان قم. در اين مبارزه نوعاً اعلاميه ها را از ايشان مي گرفتم و به تهران مي آوردم. در تهران يك ارگان مخفي داشتيم كه در رأسش مرحوم حاج حسين آقا مصدقي در بازار بود ايشان كاغذ فروش بود و





با چاپخانه ها ارتباط داشتند. من اعلاميه ها را مي آوردم و به حاج حسين آقا مصدقي مي دادم و آقاي مصدقي هم مي برد براي چاپ. بعضي اوقات شب تا صبح در چاپخانه بوديم. يك شب هم همان اعلاميه هاي خطاب به اسدالله علم را چاپ مي كرديم. يادم هست كه پليس آمد و چاپخانه چي فوراً با چكش به جان ماشين چاپ افتاد. گفتند: چكار مي كنيد؟ گفت: من بدبختم، من بايد فردا كار كنم و ماشين خراب است، دارم ماشينم را درست مي كنم. مأمور آمد نگاه كرد و در را بست و برگشت. در را باز از پشت قفل كرديم و شروع كرديم به چاپ كردن اعلاميه امام كه پس از توزيع خيلي صدا كرد. ايشان مي فرمودند: وعاظ را جمع كنيد. ما هم اعلاميه هاي ايشان را چاپ مي كرديم و هم كار من اين بود كه ما وعاظ را دعوت مي كرديم و پيغامهاي ايشان را به آنها مي داديم. گاهي كه ايشان اعلاميه اي مي نوشتند، مي آورديم كه در منبر خوانده شود و خوانده مي شد. حتي در مسجد ارك جلسه اي بود كه اگر شما آن اعلاميه را ديده باشيد، يك اعلاميه تندي بود كه آخر هم الم تر كيف بود و آقاي فلسفي روي منبر گفت: اين را دم بدهيد. همه دم دادند، به هر صورت اين مبارزه اوج گرفت و پيروز شد. در قضيه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، دستگاه حاكم آنقدر وحشت كرده بودند كه وقتي دولت تصويب نامة انجمنهاي ايالتي و ولايتي را لغو كرد، متن آن اعلاميه را كه در مورد الغاي آن تصويب نامه مي خواستند منتشر كنند، پيش ازچاپ به من دادند. من رفتم قم و آن را به امام نشان دادم. امام





آنرا خواندند، در حالي كه روزنامه ها هنوز چاپ نكرده بودند، بعد تلفني براي آقايان ديگر هم خواندند و گفتند خوب است. ديگران هم قبول كردند، آنوقت در روزنامه ها چاپ شد.»






محمد حسيني، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر محمدحسيني : فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع) لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

22مهرماه سال 1337شمسي در خانه اي كوچك ومحقر و گلي واقع در چهارراه طالقاني فعلي در كرمان به دنيا آمد.

پدرش براي گذران زندگي خانواده بزرگ ده نفري خود شبانه روز كارمي كرد با وجود اين نمي توانست هزينه مخارج فرزندانش راتامين كند ، علي اكبر در محروميت وفقر وتنگدستي وبا درد اين طبقه از مردم كشورش بزرگ و آشنا شد.

دوران ابتدايي را در دبستان اميركبير كرمان به پايان رساند . سپس به دليل از كارافتادگي پدرترك تحصيل كردو راهي بازاركارشد تا درتامين مخارج خانواده نقشي داشته باشد.

علي اكبر با شركت در جلسات مذهبي و نماز جماعت براطلاعات ديني ومذهبي اش افزود وبا مطالعه كتاب و حضور در مجالس سخنراني دانش سياسي اش را افزايش داد بطوريكه در17سالگي درك عميقي ازجريانات سياسي اجتماعي به دست آورد.پنج سال بعد از ترك تحصيل با ثبت نام در مدرسه راهنمايي شبانه صفاري كرمان دوره تحصيل راهنمايي را آغاز كرد و در مدرسه راهنمايي شبانه مهر تحصيلات راهنمايي را به پايان رساند.

سال 1355 تحول عظيمي در افكار علي اكبر به وقوع پيوست وي كه با گوش سپردن به نوارهاي ضبط شده سخنان ومطالعه اعلاميه هاي حضرت امام خميني (ره) با آن بزرگوار آشنا شد و با تكثير نوارها واعلاميه ها وپخش وتوزيع آنها تحت تعقيب ساواك قرار گرفت.

با علني شدن مبارزات مردم ايران عليه رژيم شاهنشاهي






علي اكبر از عناصر اصلي سازمان مبارزات و اعتصابات در كرمان بود . در حوادث 24 مهر مسجد جامع كرمان و 24 آذر مسجد امام (ره) حضور فعال داشت. با پيروزي انقلاب اسلامي وارد كميته انقلاب اسلامي شد وكمي بعد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست .

در آخرين روزهاي سال 1358 همراه با عده اي ديگر عازم كامياران شد و بعد از يك دوره نبرد با ضد انقلاب از همانجا به سومار رفت و در عمليات ظهر روز عاشوراي سال 1359 (27/8/59) شركت كرد.

پس از آن به جبهه هاي جنوب عزيمت كرد ، فرماندهي نيروهاي كرماني را به عهده گرفت ودر عمليات هاي ثامن الائمه (ع) وطريق القدس فرماندهي گردان حضرت ابوالفضل (ع) را به عهده داشت وسرانجام در تاريخ 12/9/60 درچهارمين روز عمليات پيروزمند طريق القدس (فتح بستان) از ناحيه پا مجروح شد ولي درحاليكه مي توانست جان خودش را نجات دهد براي حفظ روحيه نيروهاي تحت امرش در منطقه نبرد ماند وسرانجام زير پل سابله مظلومانه به شهادت رسيد .







منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




محمد خانلي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد محمد خانلي : فرمانده گردان شهيد قاضي طباطبايي(ره) لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در خانواده اي پرجمعيت ودر تبريز به دنيا آمد . پدرش نقاش ساختمان و مادرش خانه دار بود . مجيد دومين فرزند خانواده بود . در سن هفت سالگي در سال 1342 وارد مدرسه فيروز شد . تعداد زياد افراد خانواده و كافي نبودن درآمد پدر سبب شد مجيد از همان دوران ابتدايي در كنار پدر كار كند .

دوران راهنمايي و






دبيرستان را در مدرسه بازرگاني سابق ( شهيد بهشتي فعلي ) گذراند . در اين سنين به نقاشي و تزئينات ساختمان با كاغذ ديواري مي پرداخت . اوقات فراغت را به مطالعه كتابهاي مذهبي و حضور در مجالس قرائت قرآن مي گذراند . 

از دوران دبيرستان به همراه پدرش در جلسات درس آيت الله قاضي طباطبايي شركت و با افكار و انديشه هاي امام در همين جلسات آشنا شد . در سال 1353 ديپلم خود را گرفت و بلافاصله به خدمت سربازي رفت . در دوران سربازي در سنندج ، سرجوخه دسته بود . در همين زمان كه فعاليتهاي انقلابي عليه رژيم در حال شكل گيري بود به سفارش آيت الله قاضي طباطبايي مأمور شد سربازان را از تحولات سياسي آگاه سازد . به همين منظور اعلاميه هاي امام را كه در دفتر آيت الله قاضي تكثير مي شد بين سربازان پخش مي كرد . 

با صدور فرمان امام خميني مبني بر تخليه پادگانها ، فرار كرد و به تظاهرات مردم عليه رژيم پيوست . با پيروزي انقلاب اسلامي در مسجد ميرعلي به جذب نيروهاي جوان پرداخت و پس از مدتي به همكاري با كميته شهيد آيت الله قاضي طباطبايي پرداخت . كميته مذكور در يكي از محله هاي فقيرنشين تبريز بود و وظيفه پخش ارزاق و مايحتاج اوليه زندگي در بين مردم فقير را بر عهده داشت . با آغاز جنگ تحميلي به عضويت سپاه درآمد و در بدو ورود به سپاه يك دوره آموزش چريكي طي كرد . پس از اين تمام وقت خود را در سپاه گذراند . 

در اوقات فراغت آثار





استاد مطهري و آيت الله طالقاني را مطالعه مي كرد . در سال 1359 از طرف سپاه به جبهه اعزام شد و در گردان شهيد مدني مستقر در سوسنگرد به خدمت پرداخت . از اين زمان به بعد جبهه مهمترين مسئله زندگي مجيد بود و همواره به برادرانش توصيه مي كرد در جبهه حضور داشته باشند . به همين دليل هر شش برادر مجيد در جبهه بودند .

زماني كه والدينش پيشنهاد كردند ازدواج كند پاسخ داد : « هنوز صلاح نيست . تا زماني كه جنگ است من در جبهه هستم . »

بسيار قانع بود . حقوقي كه از سپاه مي گرفت آن را به حساب 100 امام مي ريخت و مقدار ناچيزي براي خود برمي داشت و بقيه را به خانواده اش مي داد . 

در عمليات فتح المبين در يك گروه هفتاد نفري به عنوان نيروي اطلاعات و شناسايي فعاليت مي كرد . 

در دوران فرماندهي با صميميت برخورد مي كرد به طوري كه هيچ گاه مستقيماً فرمان صادر نمي كرد بلكه با رفتار و عملكرد درست ، افراد را راهنمايي مي كرد . 

چندين بار زخمي شد . در عمليات سوسنگرد با تركش خمپاره از ناحيه دست راست زخمي شد و با نصب پلاتين ، استخوان آن معالجه شد و بلافاصله به جبهه بازگشت . در عمليات رمضان از ناحيه ران و سينه با تركش خمپاره مجروح شد و در بيمارستان اهواز بستري و مداوا گرديد و از همان جا به جبهه بازگشت . در هر دو مورد خانواده اش را از اين حادثه ها مطلع نكرد . در زمان مجروحيت و





بستري در بيمارستان نماز شب مي خواند . مادرش مي گويد : « او بسيار كم غذا مي خورد . زياد عبادت مي كرد و قرآن مي خواند . »

در فرازي از وصيت نامه اش چنين آمده :

درود به شهداي كربلا ، درود به شهداي كربلاي ايران ، درود بي كران به رهبر عظيم الشأن ايران امام خميني كه مردم مسلمان ايران را از جهالت و بدبختي نجات داد . از پدر و مادرم خواهش مي كنم كه اگر من شهيد شدم گريه نكنند بلكه جشن بگيرند تا دشمن را مأيوس و سرافكنده سازند . پدرجان ! مادرجان ، برادران و خواهرم ! از شما خواهش مي كنم هميشه امر امام را به جا بياوريد و به ديگران نيز اين مسئله را سفارش كنيد .

سرانجام در عمليات مسلم بن عقيل در « تپه سليمان » در اثر تير مستقيم دشمن به شهادت رسيد.

مجيد الين شهيد خانواده محمدخانلي بود . پس از شهادت او ، دو برادر ديگرش - حبيب و عزيز - نيز به شهادت رسيدند . پيكر اين شهداي گرانقدر درگلزار شهداي تبريز است . 









منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




محمد رضا بنا

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد حسين. از زبردست ترين هنرمندان قرن دهم و يازدهم هجرى است، و اثر او بناى مسجد شيخ لطف الله، يعنى زيباترين بناى تاريخى اسلامى جهان است كه از سال 1012 تا 1028 در عهد شاه عباس بزرگ صفوى ساخته شده است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


محمد رضا نسب، عادل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عادل محمد رضا نسب : قائم مقام فرمانده گردان اميرالمومنين (ع) لشگرمكانيزه31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



باز هم در انتظار عاشورائيم... شب عاشورا، ياران امام (ع) را شور و شعفي آسماني در خود گرفته بود. لحظه ها كه مي گذشت، لحظه هاي موعود كه نزديك تر مي شد، چهره ياران امام (ع) شكفته تر مي شد. به يقين مي دانستند كه در فرداي سرخ، دشت كربلا از خونشان رنگين خواهد شد. مي دانستند كه خلعتي از خون بر تن خواهند كرد. امام (ع) گفتني ها را گفته بود.... اما آنان برگزيدگان عشق بودند، بازمانده بودند كه در ركاب امام (ع) روانه مقتل شوند. عالمي از مرگ مي گريزد، اما عاشقان به استقبالش مي شتابند، با رويي شكفته تر از صد بهار. هرچه لحظه ها مي گذشت ياران عاشورا را نشاط و شور افزون تر مي شد. زيرا به يقين مي دانستند كه امشب، واپسين شب است. 

امشب شهادت نامه عشاق امضا مي شود 

فردا به شوق كربلا اين دشت غوغا مي شود 

همه مهياي عملياتيم. جشن حنابندان است. دست ها رنگين مي شود. 

اسماعيل وصف پور، عطاءالله خوشدامن و ... شور و حال ديگري دارند، عادل نيز به يكي از انگشتانش حنا مي بندد! حالي دارد كه گويي در اين دنيا نيست. سيماي مهربانش







مثل ماه مي درخشد. صداي جگر سوز نوحه كه از بلندگو پخش مي شود، دل ها را به آتش مي كشد: 

امشب شب شهادت نامه عشاق امضا مي شود 

فردا به شوق كربلا اين دشت غوغا مي شود 

با عادل قدم مي زنيم. عطر نوحه روح ما را از هوش مي برد: «امشب شهادت نامه عشاق امضاء مي شود...» عادل كه تا اين لحظه سكوت كرده است. ناگهان مي گويد: «بله، امضاء شد، امضا شد».



دوبار مجروح شده بود. اما هر بار كه مي دانست عمليات در پيش است، با شتاب راهي جبهه مي شد. او در آتش محبت دوست و عشق آخرت ذوب شده بود، بوي عمليات كه مي آمد همه چيز را وامي نهاد و راهي مي شد. هيچ چيز مانع رفتنش نمي شد، تحصيل در دانشگاه، تدريس در مدارس، مسائل خانوادگي و ... دانشجوي رشته علوم اجتماعي دانشگاه تهران بود. اما مي گفت: «اكنون دانشگاه جبهه اولويت دارد» اشتياق جهاد و محبت دوست، حب دنيا را از قلب او بيرون رانده بود. او رمز و راز عشق را مي شناخت. با محبت آشنا بود. با «تولي» و «تبري» زندگي مي كرد. نيك مي دانست كه : «سرچشمه همه انحرافات و خطاها حب دنياست... قلب انسان، حرم خداست. قلب انسان بايد جايگاه محبت هاي خدايي باشد و به غير از عشق و محبت خداوندي، هيچ نوع علاقه و محبتي را نبايد در قلب _ اين حرم الهي _ جاي داد...

محبت ها و دوست داشتن هاست كه بر انسان جهت مي دهد... محبت هاي راستيني هست كه بايد به دنبالش بود و در وجود خود





براي آنها جاي داد. و اگر هست بايد هميشه در صيانت و حفاظت از آنها تلاش و كوشش كرد. 

محبت هاي دروغيني كه در درون انسان لانه مي كند، با آتش خود تمامي محبت هاي اصيل و مقدس را مي سوزد و خاكستر مي كند...

خداوند منان، وسايل و ابزار لازم را جهت پيمودن مراحل عالي انساني و نيل به كمال حقيقي _ كه همان قرب و نزديكي به اوست _ در اختيار انسان نهاده است .... نكته مهم، خلوص است. خلوص يعني در تمامي اعمال، عبادات، گفتارها، و .... انگيزه و تحرك اصلي انسان تنها براي خدا و به سوي خدا باشد. اين عنصر اساسي است كه بر محبت ها و جاذبه هاي يك شخص جهت مي دهد... اين خلوص است كه با راهنمايي و جهت بخشي خود به محبت ها و جاذبه ها، شخصيت يك فرد را الهي و انساني مي سازد... خلوص است كه در حركت و تكاپوي مستمر انسان در رجعت و بازگشت به سوي خدا (انالله و انااليه راجعون) نقش قطب نمايي را بر عهده دارد. اگر انسان اين تنها وسيله جهت نما را از دست بدهد همه تلاش و تكاپو، اعمال و حركات، عبادات و كارهاي نيكويش به جاي قرب، او را از خدا دور مي كند....» 

او با تحصيل كيمياي خلوص، ميدان به ميدان وادي خون و خطر را طي مي كرد و به خدا نزديكتر مي شد. او براي خدا كار مي كرد. آن زمان كه در واحد بسيج سپاه مراغه به سازماندهي ارتش 20 ميليوني مي پرداخت، مي شد كه هفته ها به منزل نمي رفت. در





جبهه كه بود نفسي آرام نمي گرفت. هنوز همرزمانش به ياد دارند كه در خط كارخانه نمك، در والفجر هشت، در قبال پاتك هاي سنگين دشمن خم به ابرو نمي آورد. روزها بي امان مي جنگيد و شب ها نيز او را مي ديدند كه سنگر به سنگر مي گردد و به نيروهايش مي رسد و با چهره مهربان و كلمات گرم خود نويد پيروزي و استقامت مي دهد. 

او در جاذبه محبت الهي ذوب شده بود و بدين جهت جذبه اي داشت كه اهل صفا و شوريدگان عشق به او مي پيوستند. او چراغ فروزاني بود كه جستجوگران روشنايي در پرتوش راهي ديار آفتاب مي شد. هر بار كه راهي جبهه مي شد، جمعي از دلدادگان و دانش آموختگانش نيز همراه با او رهسپار جبهه مي شدند، چنانكه يك بار بيش از صد تن از دانش آموزان براي رفتن به ميدان نبرد با او همراه شدند....



از شادي بال در مي آورم. عادل را مي بينم با سه تن از دوستان صميمي اش، جبهه است. هيچ فكر نمي كنم كه من چگونه به جبهه آمده ام. ديدار عادل به وجد و شورم آورده است. نمي دانم چه بگويم. 

_ عادل!

چشم در چشمم مي دوزد. برادرم است، برادرم!

_ چرا به خانه نمي آيي؟ 

با همان صداي مهربان جوابم مي دهد: «من ديگر نمي آيم. من در اينجا ماندني شدم.» 

بيدار مي شوم و آتش در سينه ام زبانه مي كشد.... بيدار شده ام. كاش مي توانستم بخوابم و دوباره ببينمش: «چرا نمي آيي؟....» 

آيا برادرم خواهد آمد؟ سوالي است كه هر لحظه در ذهنم زمزمه





مي شود.... وقتي كوله بارش را بسته بود، طور ديگري از همه خداحافظي مي كرد. حليت مي طلبيد: «خواهر جان! من ديگر برنمي گردم!...»



مي گفت: «دوست دارم در راه خدا تكه تكه شوم و چيزي از وجودم باقي نماند...» و من مي انديشيدم، چگونه مي شود جواني با بيست و پنج سال زندگي، اين گونه بر ستيغ معرفت و شهود رسيده باشد كه براي پاره پاره شدن در معركه عشق سر از پا نشناسند. شب ها دير وقت مي خوابيد و صبح، پيش تر از آفتاب و اذان، بيدار مي شد. هر روز پيش از اذان صبح مناجات شعبانيه را مي خواند و با زلال اشك آينه دل را صفا مي بخشيد. «الهي! هب لي كمال الانقطاع اليك....» چندان مي گريد كه از حال و هوش مي رود... عادل اشك مي ريزد، گردان مي گريد.... صداي جانسوز آهنگران در فضا مي پيچد: 

امشب شهادت نامه عشاق امضا مي شود 

فردا به شوق كربلا، اين دشت غوغا مي شود...

جشن حنابندان به سر رسيده است. همه حال و هواي ديگري دارند. انگار به ضيافتي آسماني دعوت شده اند، ضيافت نور و سرور. 

شب در شور و شعفي غريب مي گذرد و با شكفتن صبح، گردان رهسپار منطقه عملياتي مي شود. به راستي حديث و وصف حال عاشقان در بيان نمي گنجد. هر لحظه كه به منطقه عملياتي نزديك مي شويم، احوال بچه ها دگرگون تر مي شود. هر لحظه كه مي گذرد چهره ها شاداب تر و نوراني تر مي شود. هرچه به ميدان ستيز نزديك تر مي شويم، دل ها آسماني تر مي شود. حوالي عصر





به محل اقامت شبانه مان مي رسيم. «اين جا شلمچه است، مقتل عاشقان، كربلاي شهيدان خدايي...» شب از راه مي رسد، شب شگفت شهادت، شب عاشورا...

به طرف كانالي هدايت مي شويم. قرار است شب را در همين كانال بمانيم و منتظر دستور عمليات باشيم. شب لحظه لحظه مي گذرد. شبي چنان كه هرگز تكرار نمي شود، شب واقعه. جمعي از رزمنده ها با هم صيغه اخوت مي خوانند. جمعي از هم حليت مي طلبند....

_ اگر شهيد شيد، دست ما را هم بگير!.... 

_ شفاعت يادت نرود....

اوضاع غريبي است. برخي از رزمنده ها سر در آغوش هم مي گيرند. شانه ها مي لرزد. «خدايا! اين گريه ها براي چيست؟» گونه خيس، چشم هاي شفاف و عطر خوش كربلا كه در شلمچه موج مي زند. شب به نيمه رسيده است و بچه ها براي آخرين بار از هم خداحافظي مي كنند. عادل از انتهاي كانال، با يك يك بچه ها خداحافظي مي كند. دل مثل پرنده اي بي قرار در سينه ام بال و پر مي زند. عادل با يك يك بچه ها خداحافظي مي كند و به من نزديك تر مي شود. من در اواسط نيروهاي گردان هستم. عادل به من كه مي رسد، بند بندم مي لرزد. سلام مي كنم. عادل نگاهم مي كند. انگار قادر به تكلم نيست. احوالش را مي پرسم، باز هم سكوت و نگاهي غريب. بي اختيار دست هايمان وا مي شود و همديگر را در آغوش مي گيريم. گريه و گريه. عادل را مي بويم، عطر آسمان مدهوشم مي كند. مي بويمش و بي اختيار اشك مي ريزم. عادل نيز





مي گريد. شايد نيم ساعت هم آغوش هم مي گرييم. عادل از من جدا مي شود. خداحافظي مي كنم. باز هم عادل چيزي نمي گويد. همدلي از همزباني بهتر است. او مي داند در درون من چه مي گذرد و من نيز مي دانم كه عادل به كجا رسيده است. عادل مي رود تا با بچه هاي ديگر خداحافظي كند. 

ساعتي بعد به ما گفته مي شود كه در همان حالت آمادگي استراحت كنيم و منتظر دستور حركت از بي سيم باشيم. به ديواره كانال تكيه مي دهم. چهره مهربان عادل يك دم از پيش نظرم نمي رود... خيلي از دوستان و شاگردانش در عمليات هاي پيشين شهيد شده بودند، در والفجر هشت، در بدر ... مي گفت: «از خودم خجالت مي كشم...» مي گفت: «خدايا! ما را در مقابل شهيدان شرمنده نكن...» و مي گفت: «اين عمليات، آخرين عملياتي است كه من در آن شركت مي كنم...» به عادل فكر مي كنم، به رزمنده هايي كه رفته اند....

اندك اندك خواب به سراغم مي آيد. با صدايي شديد از خواب بيدار مي شوم. گلوله خمپاره 120 درست بالاي سرم افتاده و عمل نكرده است!... در اين حين صداي اذان به گوش مي رسد: الله اكبر....

اين عادل است كه اذان مي گويد. حميد پركار فرمانده گردان با شوخي به عادل مي گويد: «يواش كه عراقي ها صدايت را مي شنوند.» و صداي عادل بلندتر مي شود: اشهد ان لا اله الاالله. 

_ اشهد ان ....

صداي مهيب انفجار گلوله خمپاره 120 با صداي موذن درمي آميزد. گلوله خمپاره درست به ابتداي كانال فرود آمده است. در





گرد و غبار انفجار به سوي ابتداي كانال مي دويم... خون... اذان خون و پيكرهاي پاره پاره ...

نماز صبح روز چهاردهم دي ماه 1365 .... فرمانده گردان اميرالمومنين و جانشين هر دو غرق خونند، حميد و عادل.... پيكر پاره پاره عادل. احساس مي كنم شلمچه مي لرزد. طوفان است و خون. صداي عادل را مي شنوم: «دوست دارم در راه خدا تكه تكه شوم و چيزي از وجودن باقي نماند....» 

اكنون روشن تر از پيش مي دانم كه شب در درون عادل چه مي گذشت....

هوا كه روشن مي شود انگشت حنا بسته عادل را در كنار خود مي بينم. تركش هاي خمپاره 120 بدنش را شكوفه شكوفه از هم دريده است. و انگشت حنا بسته اش از پيكر جدا شده و در كنار من افتاده است....



امروز اربعين عادل است. سينه مسجد لبريز از شور و غوغاست. پيرمردي در برابر مسجد ايستاده و مي گريد. چشم به تصوير عادل دوخته است، مي گريد. و چيزهايي زير لب زمزمه مي كند. به سويش مي روم و تسلي اش مي دهم. همچنان مي گريد. مي گويم: «پدر جان، شما او را مي شناختيد؟ .... گريه امانش نمي دهد. مي گويد: 

_ من پيرمردي مستضعف و عيالوارم. منزلم نياز به مرمت داشت و من پولي نداشتم كه بنا و كارگر بگيرم. قدري آجر تهيه كردم و شب بود كه مشغول حمل آجرها از كوچه به خانه بودم. در اين حين جواني آمد و پس از سلام و احوالپرسي پرسيد: «باباجان! چه كار مي كنيد». گفتم: «خانه ام احتياج به مرمت دارد و مي خواهم درستش كنم.» جوان كت خود





را در آورد و گفت: «شما چرخ دستي را پر كنيد و من مي برم.» نمي پذيرفتم. نمي خواستم باعث زحمتش شوم. اما او با اصرار مشغول كار شد و تا اذان صبح به من كمك كرد، بعد از آن خداحافظي كرد و رفت، اما از آن پس، سر هر ماه فرد ناشناسي به خانه ام مراجعه مي كرد. مقداري پول برايم مي داد و مي رفت. در تاريكي شب مي آمد و چهره اش به درستي ديده نمي شد. اما اكنون كه چهلم اين شهيد است، ديگر از آن فرد ناشناس خبري نيست. آن جوان همين شهيد بود. آن فرد ناشناس همين شهيد....
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شهيد صادق محمد زاده صدقي : قائم مقام فرمانده تداركات لشكرمكانيره 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در تبريز به دنيا آمد. تحصيلات خود را تا پايان دوره متوسطه در هنرستان الكترونيك تبريز به اتمام رساند و براي تحصيلات تكميلي وارد انستيتو الكترونيك تبريز شد . اودر مبارزات مردم بر عليه حكومت شاه حضور داشت .

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران ، بانظر شهيد محراب حضرت آيه الله قاضي طباطبايي در پادگان تبريز مشغول خدمت شد و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اين شهر در آمد.

از شروع جنگ تحميلي علاقه زيادي براي اعزام به جبهه وشركت در جهاد با دشمنان داشت اما مسئولين وقت سپاه بنا به نيازي كه به او داشتند، از رفتنش جلوگيري مي كردند اوپيگيري هاي زيادي كرد تا اينكه براي اولين بار موفق شد به جبهه برود.

همراه چند نفر از






ياران خودبه جبهه سوسنگرد رفت.

دومين باردر سال 1360 به جبهه هاي غرب عزيمت نمود.

مسئوليتهايي را به وي پيشنهاد كردند اما او هرگز جواب مثبت نمي داد .تلاش مي كرد درگمنامي وبي هيچ نام ونشاني در راه اعتلاي ايران اسلامي تلاش كند. در عملياتي كه براي پاكسازي قسمتهايي از غرب كشور از وجود منافقين وضدانقلاب طراحي شده بود شركت كرد .در اين عمليات ارتفاعات شياگو ، چرميان و تپه هاي گچي از وجود كثيف دشمنان آزاد و پرچم لا اله الا الله بر فراز آنها وزيدن مي مي گيرد . پس از اين عمليات به تبريز مراجعت مي كند ، اما او كه با دنياي عرفاني جبهه خو گرفته نمي تواند درشهر بماند, بار سفر را مهيا و مي رود تا در عمليات پيروزمندانه بيت المقدس شركت نمايد . پس از پايان غرورانگيز اين عمليات وآزادسازي خرمشهر به عنوان معاون فرمانده تداركات لشكر31عاشورا منصوب مي شود.

در مسئوليت جديد از سعي و كوشش و تلاش شبانه روزي دست بردار نبود و شركت در عمليات را آرزوي خود مي دانست.

اوكارهاي طاقت فرسايي را در عرصه پشتيباني و تداركاتي در عمليات رمضان ، مسلم بن عقيل ، والفجر مقدماتي انجام داد.

در عمليات والفجر 1 مجددا به گردان رزمي ملحق مي شود و اين دفعه در سينه خود مدال يك رزمنده اسلام را در حال درخشيدن مي بيند . در اين رزم دلاورانه بود كه گامي فراتر به ايزد منان نزديك تر شد و قسمتي از پاي خويش در حين مصاف با دشمن كوردل بعثي ، در راه خدا تقديم درگاه ربوبي اش نمود.

مدتي در بيمارستان بستري شد و به





مداواي جراحت وارده پرداخت .

زمان مي گذرد تا از لابه لاي اوراق تاريخ صفحه تازه اي رقم خورد و آغاز عملياتي تحت عنوان والفجر 4 نمايان شود ، قلب شهيد به سرعت طپش خويش مي افزايد و سراسر وجود مطهرش مملو از عشق و ايثار مي گردد و با آن حال رنجور و جسم مجروح خويش ,هرگز لحظه اي را هدر نمي دهد .خود را شتابان به لشكرعاشورا مي رساند و حلقه وجود خويش را به صف طويل رزمندگان خداجوي متصل مي نمايد.

بعد از اتمام موفقيت آميز عمليات خود را جهت ادامه معالجات و مداوا و مهيا شدن بيشتر به شهر تبريز مي رساند .

هنوز بهبودي كامل نيافته دوباره به جبهه بر مي گرددو در مقابل اصرار سردار مهدي باكري فرمانده لشكر31عاشورا تاب مقاومت نياورد و به عنوان معاون فرمانده تداركات شروع به فعاليت كرد.

شروع عمليات خيبرباعث مي شود محمد صادق سر از پا نشناسد ,يك پارچه تلاش و فعاليت و جان بازي مي شود . در اين عمليات بود كه عده اي از ياران و دوستان وفادار خويش از جمله شهيد حميد باكري و شهيد مرتضي ياغچيان را از خود دور مي بيند و اين امر شعله هاي عشق به ديدار معبود را در وجود او صد چندان مي كند .

عمليات بدر آوردگاه ديگري مي شود تا شاهد جانفشاني هاي محمد صادق صدقي گردد.در اين عمليات بود كه عده ديگري از دوستان هميشگي اش او را وداع گفتند.

عمليات بدر نيز تمام مي شود و با اتمام آن محمد صادق مدتي به سپاه منطقه 2 نجف اشرف مامور مي شود و به عنوان معاون فرمانده





تداركات اين متطقه مشغول فعاليت مي شود. او هميشه در فكر رزمندگان سلحشوران وبي آلايش جبهه هاي نبرد بود .

در بازگشت مجدد به جبهه مسئوليتهاي متعددي از سوي فرماندهي محترم لشكر به او پيشنهاد گرديد اما او نه در پي نام بود و نه در جستجوي مقام، مي خواست هم چون بسيجيان عاشق ، دليرانه بجنگد و عارفانه محبوب گمشده اش را دريابد و در اين راستا هرچقدر گمنام تر بهتر ، او اين بار درگردان حضرت امام حسين ( ع) به عنوان يك رزمنده تلاشگر و بي مدعا بود و همين را مطلوب حال خود مي ديد اما فرمانده محترم لشگر حاج صادق را بيشتر از اينها مي شناخت و به كارايي وي آگاه بود .او نمي خواست به سادگي از او دست بشويد لذا مسئوليت هاي مختلفي را بررسي و بر وي تكليف مي نمايد كه در گردان تخريب همراه عزيزان از جان گذشته اين گردان به فعاليت مشغول باشد .مدتي بعد فرمانده لشكر او را به واحد تداركات لشكر منتقل نموده و او پذيرا مي گردد. تا شب عمليات والفجر 8 در تداركات بود وبا انجام ماموريتها وپيش بيني كارهاي لازم در شب عمليات به رزمندگان نام آور گردان امام حسين (ع) مي پيوندد و در اين زمان دو نوع وظيفه را توأماًً انجام ميدهد زماني كه هنگامه رزم است با رزمندگان مي رزمند و دمي كه اوقات فراغت و استراحت است به ماموريت تداركاتي خود مي پردازد .

موعد هجرت را نزديك مي بيند . در فكر همين خواسته هاي دروني بود كه تيري از سوي دشمن چركين دل ,سينه پاك و





مخزن اسرار عبوديت را مي شكافد و اين جاست كه شهيد با زمزمه اي عاشقانه ,مي گويد: اي خون فوران كن ، اي سينه چاك چاك شو ، اي جسم تكه تكه باش تا پرده اي ميان من و معبود من نباشي . با پرواز روح شهيد از جسم مادي هلهله ي ملائك بلند مي شود و هريك به نوعي به خوش آمد گوئي مي آيند.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




محمد زاده، بنامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد بنامعلي محمد زاده : فرمانده گردان مقداد لشگر31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



معروف به علي بود .در 15 تير 1339 در خانواده اي كشاورز و متوسط در روستاي مستان آباد از بخش نير دراستان اردبيل متولد شد. تولد او بعد از هشت سال در يك روز برفي و زمستان سخت اردبيل شادي خاصي را به خانواده رحمان محمدزاده بخشيد .

به گفته مادرش : با توجه به اينكه در خانواده ما اولاد ذكور بعد از تولد مي مردند و پدر علي نيز در روستاي محل زندگي ، سردسته هياتها و عزاداري ها بودند نذر فراوان جهت پسردار شدن كردند.

در كودكي قبل از رفتن به دوره دبستان قرآن را نزد پدر و پير زني كه معلم قرآن روستا بود فرا گرفت . سپس سال اول ابتدايي را در روستاي محل خودش گذراند اما به علت نبودن معلم ،كلاس دوم ابتدايي را در روستاي همجوار به نام( قره شيران) كه با زادگاهش پنج كيلومتر فاصله داشت ثبت نام نمود در روزهايي كه هوا خوب بود به اتفاق سه تن از دوستانش بعد از تعطيلي مدرسه به روستاي خودش مي






آمد و در امور كشاورزي به پدر كمك مي كرد و در صورت نامساعد بودن هوا پدر به دنبال علي

مي رفت . بعد از قبولي در كلاس دوم ابتدايي به علت مشكلاتي كه براي رفت و آمد به روستاي قره شيران داشت و از آنجات كه پدر علاقه شديدي به علم و دانش و باسواد شدن فرزندانش داشت علي و برادر كوچكترش بيوك علي را براي درس خواندن به تهران فرستاد . در ابتداي ورود آنها به علت عدم آشنايي با زبان فارسي از سوي بچه هاي همسن و سال محله و مدرسه مورد تمسخر واقع شدنداما اين مسائل باعث دلسرد شدن آنها نشد . 

علي ، دوران ابتدايي را در مدرسه عارف – محله ياخچي آباد تهران – با نمرات بالا پشت سر گذاشت از آنجايي كه از همان كودكي نمي خواست سربار ديگران حتي خواهرش كه در منزل آنها بود بشود. بعد از تعطيلي مدرسه با دستفروشي مخارج تحصيل خودش را فراهم مي كرد . لباسهاي خود و برادرش كه سه سال از او كوچكتر بود را مي شست وبه خواهرش اجاز ه اين كار رانمي داد. بعد از اتمام امتحانات و شروع تعطيلات تابستاني عازم روستا مي شد تا در كار كشاورزي به پدرش كمك كند .

علي از كودكي فردي فعال و كوشا بود و با داشتن سن كم نسبت به حلال و حرام حساس بود و سعي مي كرد در امور كشاورزي حقوق ديگران را رعايت كند . هيچ گاه خودش نيز زير بار ظلم نمي رفت و اين جمله حضرت علي (ع) را همواره تكرار مي كرد كه : اگر





مظلومي نباشد ظلمي نيز وجود نخواهد داشت .

علي به قدري به پدر و مادر خود احترام مي گذاشت كه حاضر نبود كوچكترين رنجشي از وي به دل داشته باشند. به همين علت و با توجه به فرهنگ حاكم بر محيط واصرار پدر و مادر در كلاس دوم راهنمايي ازدواج مي كند .به همين خاطر در مدرسه شبانه عارف و ابوريحان درس مي خواند و در كنار درس خواندن با كار كردن در- چيت سازي -كارگر روي كاميونها كه به مغازه ها قند و شكر مي بردند ،كاردر بازار بزرگ تهران وكاردر كارگاه جوراب بافي هزينه هاي زندگي اش را تامين مي كند .

با شروع اولين جرقه هاي آتش انقلاب در بازار با نام واهداف حضرت امام خميني آشنا شد و با شروع تظاهرات در بازار تهران علي رغم مخالفت اعضاي خانواده و اقوام با جان و دل در راهپيمايي ها شركت مي كرد بدون اينكه با سازمان يا شخص خاصي در ارتباط باشد . از آنجايي كه بازار يكي از مراكز مهم مبارزه با رژيم بود علي با گرفتن اعلاميه ها شب ها اقدام به پخش و نصب آنها مي نمود .

در طول انقلاب و ماههاي اول پيروزي با جان و دل خود را وقف انقلاب نمود . به علت وضعيت خاص بعد از انقلاب هرگاه مي ديد كه در خيابان ترافيك به وجود آمده اگر در ماشين بود بلافاصله پياده مي شد و به عنوان مامور اقدام به راهنمايي رانندگان مي كرد .

از سال 1359 بعد از صدور فرمان تشكيل ارتش بيست ميليوني از سوي امام، عضو بسيج مسجد صاحب الزمان (عج) ياخچي آباد





شدو اصول اوليه نظامي را فرا گرفت . در آنجا انجمن اسلامي و كتابخانه مسجد را افتتاح كرد و با ايجاد هسته مقاومت محلي با دوستانش تعدادي از منافقين را در حين ترور دستگير كرد. علاقه و عشق او به امام خميني و دفاع از وطن باعث شد كه تحصيل دردبيرستان وحيد رادر خيابان شوش ودرسال چهارم رها كرده و به عضويت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آيد. در بدو ورود به سپاه اردبيل به عنوان مسئول بسيج بخش نيز منصوب مي شود.در اين مدت در ماموريتهاي محوله جهت جمع آوري اسلحه هايي كه به صورت غير قانوني در دست مردم بود فقط با سخنراني و دعوت از مردم سلاح هاي بسياري را جمع آوري مي كند .

بعد از اتمام ماموريتش در بخش نير، به عنوان معاون عمليات سپاه اردبيل مشغول به كار مي شود و بعد از مدتي به منطقه گيلان غرب و دهلران اعزام مي شود و در حمله اي با رمز عملياتي يا ابوالفضل (ع) شركت مي نمايد . پس از آن به منطقه كردستان – شهر مهاباد – رفته و در آنجا نيز در واحد عمليات در پاكسازي محورها فعاليت مي كند و با حضور در جبهه جنوب در منطقه رقابيه و در منطقه عملياتي والفجر مقدماتي از ناحيه سينه تركش مي خورد .

در سال 1362 مدتي مسئوليت بسيج نمين اردبيل را به عهده گرفت كه اين مسئوليت او همزمان با كوچ خانواده او به تهران صورت مي گيرد. پس از آن دوباره عازم جبهه مي شود و در عمليات بدر و خيبر شركت جست و بعد از بازگشت از





جبهه به علت كوچ خانواده از سپاه اردبيل به سپاه تهران منتقل مي شود و مدتي به عنوان مربي تاكتيك در دانشكده علوم و فنون نظامي دانشگاه امام حسين (ع) به خدمت ادامه مي دهد .

در سال 1365 همزمان با اعزام سپاهيان محمد (ص) جهت جمع آوري اطلاعات از قرارگاه عملياتي به منظور تدريس در دانشگاه امام حسين (ع) به اتفاق چند تن از دوستان رهسپار قرارگاه عملياتي مي شوند اما با احساس اينكه عملياتي آغاز خواهد شد و از آنجايي كه به لشكر 31 عاشورا عشق مي ورزيد به اين لشكرپيوست و بلافاصله از طرف فرمانده لشكر ( امين شريعتي ) مسئوليت گردان مقداد به وي سپرده شد .

علي رغم اينكه زمان كمي به شروع عمليات باقي مانده بود علي شروع به بازسازي و آموزش گردان مي نمايد و گرداني را كه طبق گفته فرمانده لشكر هيچ حسابي روي آن باز نشده بود تقويت نموده يكي از حساس ترين ماموريت ها را برعهده مي گيرد .

ايران زاد فرمانده تيپ 4 لشكر 31عاشورا مي گويد :

بعد از تحويل اين خط به گردان مقداد چنان او شبانه روز در فعاليت بود كه فرصت استراحت نداشت. روزانه دوساعت او را به عقب منتقل مي كرديم كه استراحت نمايد. روز آخر بعد از استراحت دو ساعته با يك حالت عجيبي بيدار شد .نسبت به روزهاي ديگر ديرتر بيدار شد. وقتي كه مي خواست به خط برود تعدادي از دوستان گفتند مثل اينكه اين رفتن آخرين رفتن بنامعلي است زيرا حالت عجيبي داشت. همان شب بود كه در بي سيم شنيدم كه محمدزاده شهيد شده است . بلاخره بنامعلي





محمدزاده بعد از پنجاه ماه حضور در جبهه در ساعات اوليه بامداد روز 26 دي 1365 بر اثر بمباران شيميايي دشمن و اصابت تركش در پشت پنج ضلعي (شلمچه ) – عمليات كربلاي 5 – به شهادت رسيد .

نقل است كه گردان او مورد بمباران شيميايي قرار مي گيرد . اين امر باعث مي شود كه روحيه گردان تضعيف شود و رشته كار از دست برود. اما بنامعلي با اينكه خودش شيميايي شده بود با تدبيرو مديريتي كه داشت بلافاصله سخنراني كرده و واقعه صحراي كربلا و ظهر عاشورا را براي بچه ها تداعي مي كند.

تواضع خلوص و ايثار بنامعلي از بارزترين ويژگي هاي وي بود. مثلا در يك عمليات هنگامي كه نگهباني يكي از پل ها به عهده گردان مقداد سپرده شده بود شخصا مراقبت از آن پل را به عهده گرفت . 

شهيد مصطفي پيشقدم مي گويد :

خودتان مي دانيد كه دو روز است تحويل داده ايم اما ظهري سر زدم به برادر بنامعلي خيلي خسته بود، چشمهايش قرمز بود. معلوم بود از آن روزي كه پل را از ما گرفته نخوابيده است .

از ديگر خصوصيات شهيد اين بود كه او نمونه اشداء علي الكفار و رحماء بينهم بود. از چاپلوسي و دورويي بيزار بود. نسبت به غيبت و تهمت بسيار حساس بود .بسيار كم سخن مي گفت و هرگاه كه كلامي مي گفت بسيار سنجيده و متين بود. عشق و ارادت خاصي به خانواده شهدا داشت. به نماز اول وقت و جماعت اهميت مي داد. شاهد اين سخن مسجد صاحب الزمان (عج) مسجد ياخچي آباد ، مسجد رسول (ص) بازار دوم و





مسجد خاني آباد نو مي باشد . دائم الوضو بود و در اغلب روزهاي رجب و شعبان يا حداقل يك روز در هفته را روزه مي گرفت. بسيار صبور و بردبار بود. در برابر مشكلات همه را به صبردعوت مي كرد به خصوص صبر در شهادتش . خطاب به مادرش مي گفت : مادرم براي فاطمه (س) و امام حسين (ع) و اهل بيت او اشك بريز و در شهادتم با الگو قرار دادن مادراني كه چندين فرزند خود را تقديم انقلاب نموده اند خود را تسكين بده .

اين شهيد عزيزدرطول عمر بابركت خودخدمات زيادي در جهت اعتلا بالندگي انقلاب اسلامي وايران قهرمان اجام داد.ازجمله:

مسئول بسيج شهرستان هاي نيرونمين (استان اردبيل)

معاون عمليات سپاه پاسداران استان اردبيل

فرمانده گردان سجاد (ع) از لشكر 31 عاشورا

مأمور اطلاعات عمليات در لشكر 27 محمد رسول الله (ص)

رابط معاونت عمليات نيروي زميني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 

مربي تاكتيك در دانشكده علوم و فنون دانشگاه امام حسين (ع)

فرماندهي گردان مقداددرلشگر31عاشورا در سال 1365.دراين مسئوليت بود كه شهيدمحمدزاده موردپذيرش معبود واقع وآسماني شد تامزد يك عمرمجاهدت وجانفشاني در راه اعتلاي اسلام ناب محمدي(ص)راازخدا بگيرد.جسد مطهراواكنون درقطعه 53 بهشت زهرا آرام گرفته وروح ملكوتي اش نظاره گر اعمال وكردار ماست .اميد كه فرداي قيامت شرمنده اش نباشيم.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران اردبيل،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


محمد عليشاه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ششمين پادشاه سلسله ى قاجار، پسر مظفرالدين شاه (جل. 1324. خلع 1327) در ابتداى سلطنت با مشروطه خواهان موافق بود ليكن بعداً به برانداختن مشروطه همت گماشت و در 23 جمادى الاول 1326 ه.ق مجلس شوراى ملى را به توپ بست، ملك المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و عده اى ديگر از






آزادى خواهان را كشت. در تبريز ستارخان به حمايت مشروطه برخاست، شاه عين الدوله را براى سركوبى مجاهدين تبريز فرستاد اما كارى از پيش نبرد، مجاهدين از اطراف به قصد تصرف پايتخت حركت كردند و سربازان محمدعلى شاه از عهده ى جلوگيرى آنها برنيامدند و در ماه جمادى الثانى 1327 ه. قواى مجاهدين وارد تهران شدند، محمدعلى شاه به سفارت روى در زرگنده پناه برد و از سلطنت خلع شد و سپس از ايران خارج گرديد و احمد ميرزا پسر 12 ساله اش به سلطنت رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


محمدجاني، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس محمد جاني : فرمانده گردان ضد زره لشگر ويژه ي شهدا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

صداي گام هاي محرم نزديك و نزديك تر مي شد و آسمان سرخ و آتشين. لحظه هاي عمر سال 1341 به تندي مي گذشت كه چشمان عباس براي اولين بار به اشك نشست. 

عباس محمد خاني فرزند شيريني كه چشم هاي علي اكبر و بي بي سكينه را به شادي آراست. كودكي زيبا و آرام با يك نشان غريب!

نشاني كه هر گاه چشمان مادر آن را مي ديد، به اشك مي لغزيد. 

عباس خوب و دوست داشتني بود. اما چيزي داشت كه دلم را مي شكست. 

دست هاي بلند و كشيده كه مرا به ياد حضرت ابوالفضل (ع) مي انداخت. 

از ديدن آن دست ها هميشه به گريه مي افتادم. مخصوصا وقتي كه او را به من مي دادند تا شير بخورد.

چه روضه شيريني! يك نشان بهانه مي شود تا مي عشق حسين (ع) را جرعه جرعه در كامش بريزند. 

ما شير و مي عشق تو با هم بخوريم 








با عشق تو از طفوليت خو كرديم 

عباس در دامان پر مهر پدر و مادر، بزرگ و بزرگتر مي شد. وقت آن بود كه شيرين زباني اش گل كند. اما...

بچه نمي توانست درست حرف بزند. مدام ساكت مي شد. لكنت زبان داشت. وضع اقتصادي مان هم خوب نبود كه بشود او را هر روز به دكتر ببريم. چند باري بردمش پيش چند دكتر، اما نمي توانستند كاري براي عباس بكنند. مي گفتند خوب مي شود. 

اما انگار نمي شد و اين مادر بود كه آرزو مي كرد اي كاش عباسش سالم تر از امروز بود يا كاش وضع مالي اين اجازه را مي داد كه او را به بهترين متخصصان نشان دهد تا شايد زبان او اين گونه نمي ماند. عباس شيرين تر و دوست داشتني تر از هر كس ديگر بود. گاهي كارهايي مي كرد كه مادر را به خنده وا مي داشت. 

تفنگش را برداشته بود و توي كوچه خال زني راه انداخته بود. 

بچه ها دورش جمع مي شدند تا نشانه گيري كنند، او هم از بچه ها پول مي گرفت و تفنگ را مي داد. 

دو سه توماني كه جمع مي كرد؛ با خوشحالي مي دويد و پول ها را به من مي داد و مي گفت: بي بي اين پول ها را كار





كردم. پيشت باشد براي عيدم چيزي بخر. 

عباس روانه مدرسه مي شود. مي خواست بخواند تا بداند و بزرگ شود؛ بزرگ همچون نامش عباس. 

شاه اين بزرگي را كوچك مي كرد و عباس نمي توانست در برابر آنچه او لطف مي ناميد، رام بنشيند. 

از طرف شاه به بچه هاي مدرسه نان و شير مي دادند. بين آن همه دانش آموز خيلي ها بودند كه نان شب هم نداشتند و اين شير و كيك مي توانست غذايشان باشد. با اين همه، بچه ها تغذيه شاهي را نمي خوردند. عباس مي گفت: مادر، من و بقيه بچه ها شير را روي زمين مي ريزيم و مي گوييم: 

ما شاه دزد نمي خوايم ما شير بز نمي خوايم 

تاريخ، تكرار پذير است و چه زيبا گفت كه قافله عشق در سفر تاريخ است و اين تفسيري است بر آنچه گفته اند: كل يوم عاشورا كل عرض كربلا. 

براي دنيا، ساعتي پيش بود كه شمر به دلجويي عباس شتافت و عباس دست رد بر سينه اش كوفته بود و اما امروز دوباره عباس با شمر مي ستيزد و در اين ستيز سخت، او باز دل داده ضعيفان است.

در آن سرماي زمستان و نبود امكانات و پول، عباس ساعتها در صف نفت مي ايستاد تا نوبتش مي رسيد و نفت مي گرفت و بعد به جاي آن كه راه خانه خودشان را برود، مي رفت سراغ خانه هايي كه فقر از در و ديوارش مي باريد. 

بارها ديده بودمش كه پارو





بر مي داشت و سقف خانه مردم، آنهايي كه خودش مي شناخت را پارو مي كشيد. 

حالا او به اوج مبارزات خويش عليه دژخيم مي رسد و پا به پاي دوستان و ساير مردم در تظاهرات ضد رژيم شركت جسته و مخالفت خود را ابراز مي نمود. در آن روزهاي سرخ و سياه، مرگ بر سر خيلي ها سايه مي انداخت. اما گاهي اين سايه بي دوام بود. 

خيابان 17 شهريور مملو از جمعيت بود. ما هم لاستيك آتش زده بوديم و شعار مي داديم: ازهاري ازهاري مي بنديمت به گاري، تا بري نفت بياري. 

ناگهان نيروهاي شاه از پشت كوچه هنرستان آمدند و ما را محاصره كردند. ما فرار مي كرديم و آنها تيراندازي. 

عباس هم داخل مغازه نجاري رفته بود و پشت يكي از درها توي نجاري قايم شده بود. مأمورها تا مدتي مغازه را گشتند. بعد هم مدتي را در آنجا ماندند. سربازها كه رفتند، صاحب مغازه خواست مغازه را ببندد كه عباس گفت: آقا در را نبند من اينجايم!

روز ها مي گذشت و عباس روز به روز بيشتر با مسائل و محافل آشنا مي شد و توقع همه از عباس ادامه تحصيل بود. اما آن روز علي اكبر چيزي شنيد كه برايش سخت بود. 

توي خانه نشسته بود و گريه مي كرد. پرسيدم: چرا مدرسه نرفتي؟ گفت: توي مدرسه نمي توانم حرف بزنم؛ بچه ها مسخره ام مي كنند. دلم نمي خواهد مسخره شوم، ديگر نمي روم مدرسه!

اندوهي سرو پاي علي اكبر و بي بي را فرا گرفت و سكوتشان با يك پيشنهاد شكسته شد. عباس بايد ادامه





تحصيل مي داد، پس در مدرسه بزرگسالان، نام نويسي كرد و به اين ترتيب تحصيلاتش را تا سيكل ادامه داد. در اين مدت براي كمك به وضع معيشتي خانواده، همراه و همپاي مادر، قالي مي بافت. گاهي بنايي مي كرد و گاهي هم كاشي كاري. 

عباس آرام و مودب بود. 

نمي دانم كدام از خدا بي خبري اين طور ورزشي يادش داده بود. توي خانه نشسته بودم كه يك دفعه دنيا پيش چشمم تيره و تار شد. وقتي حالم بهتر شد، زنجيري ديدم كه مقابلم افتاده، زنجير را برداشتم و زدم بيرون. 

عباس تا مرا ديد فرار كرد و قسم مي خورد. به خدا نفهميدم !... فقط مي خواستم بينم چطور كار مي كند. محمد باور كن مي خواستم فقط ياد بگيرم. 

انگار بعضي از جوان ها دوره اش كرده بودند كه استفاده از زنجير و كف گرگي را به او ياد بدهند، او هم براي تمرين سراغ من آمده بود. 

خاطراتش در ذهن مي پيچد و امان نمي دهد؛ به كدام يك بايد فكر كرد؟ شوخ طبعي اش؟ مهرباني اش؟ ايمانش؟ 

فقط به او فكر مي كنند و اگر اشكي از گوشه چشمشان سرازير مي شود، تنها و تنها به خاطر اوست. 

گفتند: زود بيا محمد! عباس از درخت افتاده بود و لب هايش پر از خون بود. 

لباس سفيدش سرخ بود. خون از گوش و بيني اش روي زمين ريخته بود. 

صداي قلبش را نمي شنيدم، هوش از سرم رفته بود. شروع به داد و هوار كردم و بلند بلند گريه مي كردم. 

ناگهان دانه هاي ريزي روي صورتش ديدم. دانه ها را





برداشتم. شاه توت بود! هنوز توي خماري دانه ها مانده بودم كه عباس خنده كنان فرار كرد. 

عباس جوان شده بود. زيبا و بلند قامت. نهال ايمان نيز در وجودش بارور گشته و چون او سر به آسمان بلند كرده بود. باز شيطان، دندان به روح او تيز كرده بود. اين بار جواني اش را مي خواست. عباس بايد به خدمت سربازي اعزام مي شد...

آنقدر دوندگي كردم تا عباس معاف شد. به مشهد رفتم. عباسم لكنت زبان دارد، نمي تواند سرباز باشد. 

قبول نمي كردند و برايشان دليل آوردم؛ گواهي پزشك بردم كه عباس بيمار است، نمي تواند سرباز باشد. بالاخره هم قبول كردند و معاف شد. 

كار جوهره مرد است و عباس، مرد بزرگ. دست هايش به كاشي كاري خو گرفته بود و با هر نقش بر ديوار، نقشي بر روحش مي نشست. انقلاب اسلامي پيروز شده بود و عباس آرام آرام با راهي آشنا مي شد كه بوي عشق مي داد. جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز شد. لحظات بي تاب حضوري عارفانه اند. حضوري كه از يك شهر كوچك به آسمان مي رسد. حضوري سبز و عاشقانه و عباس، چه زود پاسخ آسمان را داد و به خيل بسيجيان پيوست. 

دو سال بسيجي بود. رفته بود كردستان. گفتيم عباس اگر براي خدا هم بروي، ديگر بس است! جواب داد: نه من مي روم چون سربازي ام را نرفته ام. 

پسر جان تو را معاف كردند. ديگر كجا مي روي؟ 

آن وقت حكومت شاه بود. حالا حكومت امام است و سربازي محبوب، چه شيرين است! امام مراد مريدان بود و عباس اگر چه





مرشد عاشقاني چون بچه هاي تكيه و بسيج، اما مريد خورشيد بي فروغ وجود امام بود. 

مي گفتم بمان و زندگيت را بكن! كسي كه تو را مجبور نمي كند بروي جنگ! روزي 200 تومان همين جا كار كن، زنده باش و زندگي كن. 

جواب مي داد: من براي پول نمي روم، اگر تو اهل رفتن نيستي، بي خود مرا پشيمان نكن!

باز مي رفت. شايد هم ندايي در گوشش زمزمه مي شد. پس استقامت كن، كسي چه مي داند، شايد عباس هم به دنبال صراط الذين انعمت عليهم بود. 

برايم تعريف كرده بود كه جيره آبش را نمي خورد. مي گفت: مجروحين واجب ترند. آن ها به آب نياز دارند! آن وقت خودش برف ها را آب مي كرد و مي نوشيد. هميشه از اين مي ترسيدم مبادا قاسم تشنه بماند...

الهي، اين تشنگي تا كي؟ نام عباس و سقايي الفتي ديرينه دارد و تشنه تر از سقا هرگز نخواهي يافت. بالاخره عباس، پس از دو سال به خانه باز گشت. پدر و مادر بي تاب شده بودند. مي گفتيم نكند عزب بماند و بميرد. گفتيم پايبندش كنيم. همان روزها خانواده يكي از فاميل ها هم مهمان ما بودند. سراغ عباس رفتيم كه مي خواهيم دامادت كنيم. نمي دانم چرا حرف نزد. 

حتي سرش را بلند نكرد تا نگاهي كند. ما هم به فال نيك گرفتيم و خواستيم عروسي راه بياندازيم. گفت: محرم است و عروسي معنا ندارد. 

گفتيم: جشن كه نمي گيريم فقط بي سر و صد ا عقد مي كنيم. 

گفت: بچه هاي مردم، دسته دسته شهيد مي شوند. آن وقت شما مي خواهيد





براي من عروس بياوريد؟ 

اجازه نداد برايش جشن عروسي بگيريم. لباس دامادي هم نپوشيد. همان طور تسيح چرخاند، ذكر مي گفت و گريه مي كرد. 

گفت؟ عباس، وفاي به عشق را نيز از مولايش آموخته بود. در كنار عروسش نشسته بود ولي در جبهه ها بود. 

همسرش عصمت نيز زني مؤمن بود، ولي عباس طاقت دوري از جبهه را نداشت. 

ساكش را بست تا برود. همه تعجب كرده بودند. گفتيم: كجا عباس؟ تو هنوز دو روز از عروسيت نگذشته، كجا مي خواهي بروي؟ 

من كه گفته بودم جبهه را طلاق نمي دهم!

اگر قرار بود دختر مردم را بياوري و بروي، مي گفتي تا دامانت نكنيم. 

مادر جان! من پاسدارم. پاسدار شده ام، ديگر نمي توانم نروم. 

و چه زيبا همگان غافلگير شدند. عباس پاسدار شده بود. 22 سالش بود كه به عضويت سپاه در آمده بود. درست مثل زماني كه وارد بسيج شد. آنجا هم به مسجد رفته و نام نويسي كرده بود. زماني كه مي خواست برود همه غافلگير شدند و امروز دوباره همان اتفاق افتاد. عباس راهي كردستان شد. تيپ ويژه شهدا، مسئول قبضه 106.




محمدرضايي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد محمد رضايي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد محمد رضايي در اول فرودين 1339 در يك خانواده مذهبي در شهر مقدس قم به دنيا آمدم. تحصيلات ابتدايى، راهنمايي و دبيرستان را در قم گذراندم. در سال 57- 1356 در رشته علوم تجربي از دبيرستان حكيم نظامي قم، ديپلم گرفتم. در دانشگاه، جهت ادامه تحصيل، رشته شيمي را انتخاب كردم. حدود 80 واحد درسي را در






اين رشته پاس نمودم. كه به جهت علاقه و نياز دانشگاهها به مسائل فكري و عقيدتي به رشته فلسفه غرب روي آورده و ليسانس و فوق ليسانس را در همين رشته در دانشگاه تهران به اتمام رساندم. بعد از اتمام فوق ليسانس، دكتراي فلسفه و كلام را در سال 1378 از دانشگاه تربيت مدرس تهران اخذ نمودم. به جهت آشنايي با تفكر اسلامي از سال 1359 تا سال 1378 در حوزه علميه قم به تحصيل در دوره سطح و خارج فقه و اصول و فلسفه اشتغال داشته ام






محمدشاه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد ميرزا، پسر عباس ميرزا سومين پادشاه سلسله ى قاجار (جل. 1250 ف. 1264) اهم كارهاى او كشتن قائم مقام (ه.م) و محاصره ى هرات است.

(1264 -1222 ق). در تبريز به دنيا آمد. وى سومين پادشاه از سلسله ى سلاطين قاجاريه است. بعد از وفات پدر از جانب جدش، فتحعلى شاه، وليعهد شد و چند ماه بعد، به محض اطلاع از وفات او، در تبريز تاجگذارى كرد. محمدشاه مدتى وزارت را به ميرزا ابوالقاسم قائم مقام تفويض كرد و چندى بعد قائم مقام را معزول و مقتول كرد. وى سرانجام در قصر محمديه ى تجريش وفات يافت و در قم دفن شد. محمدشاه در هنر خوشنويسى دست داشت و خطوط نستعليق و شكسته نستعليق را خوش مى نوشت. از آثار او: يك مرقع مشتمل بر سى و سه رقعه، به قلم سه دانگ و دو دانگ خوش، با رقم هاى: «در 15 شعبان سنه ى 1260 براى حكيم در نياوران نوشتم» و براى «انسان كامل، حكيم نوشتم، در محرم سنه ى 1254» و غيره، كه تاريخ هاى آن بين 1252 تا 1261 ق است؛ يك قطعه سياه






مشق، به خط نستعليق دو دانگ خوش و چندين مكتوب به خط شكسته نستعليق خوش كه هيچ كدام رقم ندارد، ولى در بالاى هر قطعه نام محمدشاه قاجار نوشته و تذهيب شده است.[1]

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] احوال و آثار خوشنويسان (752 -750/ 3)، احوال و آثار نقاشان (888/ 2)، دايرةالمعارف فارسى (2695/ 2)، شرح حال رجال (262 -257/ 3).


محمدي پور، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين محمدي پور : فرمانده عمليات برون مرزي قرارگاه رمضان(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1344، باز اربعين بود. اربعين سالار شهيدان، حسين (ع). 

در ميان غوغاي عزاي بزرگ عارفان، كودكي ديده به جهان گشود كه خليل آباد را با حضورش زنده كرد. نامش حسين، پدرش علي و از اهالي خليل آباد. 

كودك بود كه براي كسب درآمد و گذران معيشت خانواده، سفر را به او آموختند و مهاجر شهر گرگان شد. 7 ساله كه شد تحصيلاتش را در گرگان آغاز كرد. حسين فاصله خانه تا مدرسه را، با اينكه مسافت كوتاهي نبود، پياده روي كرد و در تمامي اين سالها جزء شاگردان ممتاز بود. 

9 ساله بود كه راهي زادگاهش خليل آباد گشت. پدر دستگاه قالي بافي را علم كرده و حسين و خواهرش، مشغول كار شدند. خدا مي داند افتادن هر تار سنگين قالي با دست هاي حسين چه كرد و كرك نخ چه طور او را به سرفه واداشت. شايد هنوز هم صدايش در پستوي خانه مي پيچد:

دو تا آبي گذاشتيم سفيد برداشتيم...

حسين سرگرم قالي بافي بود تا آن جا كه از تحصيل غافل ماند. كودك شيرين علي، غمي در دل داشت كه احترام پدر، رخصت






ابراز نمي داد. 

هر روز از صبح تا غروب كار مي كرد. غروب كه مي شد، سر نخ هاي قالي را مي بريد و همه چيز را خراب مي كرد. حسابي كلافه شده بوديم. مي گذاشتيم به حساب شيطنت كودكانه اش، اما هر روز همين كار را تكرار مي كرد. 

آخرش پرسيدم: حسين براي چه اين تارها را پاره مي كني؟ 

سرش را بالا نياورد همان طور گفت: 

انصاف است كه شما سه پسر داشته باشي، ولي فقط دو تاي آن ها درس بخوانند و يكي قالي ببافد؟ 

من هم دوست دارم درس بخوانم. 

انصاف! مگر حسين چند سال داشت كه اين گونه از انصاف سخن مي گفت؟ 

راستي او حسين بود! زاده اربعين و اربعين خود بهترين مدرس! پس درس بخوان حسين! درس بخوان! 

هنوز سيزده ساله بود كه مخالفت هاي مردم عليه رژيم پهلوي به اوج خود رسيد و كدام صاحب دل است كه پشت به يزيدش نكند! 

نوارها و اعلاميه هاي امام از نيشابور به خليل آباد مي رسيد. حسين كم سن و سال بود و كمتر جلب توجه مي كرد. براي همين مقداري از نوارها و اعلاميه هاي امام را شب ها، توي مساجد و حسينيه ها پخش مي كرد.

كار خطرناكي بود، اما حسين مي توانست انجامش دهد...

آري هر كس ذره اي از قاسم (ع) بداند، شير غراني مي شود كه فرياد خواهد زد: مرگ در نزد من شيرين تر از عسل خواهد بود. 

جان فشاني و پايداري اين قوم بالاخره به ثمر نشست و انقلاب پيروز شد. حسين باز با درس و مدرسه خو گرفت. 

جنگ تحميلي عراق عليه ايران





آغاز شد. آن ها كه تواني براي رزم در خود ديدند، راهي شدند و شتابان رفتند اما حسين ماند و التماس به پدر...

مثل ابر بهار گريه مي كرد. از مار گزيده بيشتر به خودش مي پيچيد. پرسيدم: بابا چرا گريه مي كني؟ 

چي شده حسين جان؟ 

سرش را بالا آورد و نگاهم كرد. صورتش غرق اشك بود. انگار التماس مي كرد، گفت: بابا مرا آزاد كن! 

قلبم خشك شد. آزادش كنم؟ يعني چه؟ 

گفت: تو را به خدا بابا، من را در راه خدا آزاد كن...

بگذار بروم جبهه، مي خواهم در راه خدا آزاد باشم. 

در يك لحظه بايد تصميم مي گرفتم كه حسين برود يا نه؟ اگر مي رفت يعني ديگر از او دل كندن. 

نمي دانم چرا همه وجودم مي لرزيد. رو به قبله ايستادم، ديگر نتوانستم بگويم نرو! گفتم: برو حسين! 

برو، تو در راه خدا آزادي پسرم. به خدا سپردمت! 

برو! 

سبحان الله! حكايتي دارد اين خليل كه هر روزش، تكرار مي پذيرد و اسماعيلي به قربانگاه راهي مي كند كه از خليل جز اين هم انتظاري نيست. 

حسين به خيل چفيه به دوشان عاشق پيوست، پس راهي پادگان سيد مرتضي شد. 

مهر سال 1361 بود. تازه از جبهه برگشته بودم كه متوجه شدم حسين خانه نيست. سراغش را گرفتم. گفتند: به سيد مرتضي رفته تا آموزش ببيند. خيلي ناراحت شدم. آخر او هنوز بچه بود. به پادگان رفتم تا ببينمش. وقتي آمد قيافه اش ديدني بود! 

لباس هاي رزم برايش گشاد بود و به تنش مي خنديد...

اما برادر نهيبي بر دل مي زد كه برگرفته از عشق برادري بود. عشقي





سراسر عرفان! 

نگراني مثل خوره به جانم افتاد. با خودم گفتم نكند اين بچه داوطلب تخريب مي شود؛ مبادا داوطلب شوي! 

چرا! مگر تخريب چي بودن، عيبي دارد؟ 

ببين حسين! كار تخريب يعني اينكه اشهدت را بخوان و برو... آنجا اولين اشتباه، آخرين اشتباه توست. خلاصه يا معلول مي شوي يا كشته! 

همه اش همين! اين ها كه دست خداست. هر چه او بخواهد. ما هم براي او آمده ايم. مرگ و زندگي مال اوست...

چه زيبا مرگ را به بازي گرفته بود و به هر سوي مي كشاند. 

راه آغاز شد. راهي كه از دل مي گذرد. ترك كن تعلقات را و به جايي برو كه روز و شبش تنها يك معنا دارد: فنا! حسين روانه سر پل ذهاب مي شود و مدتي بعد به گيلان غرب! 

به مرخصي آمده بود. دستهايش ورم داشت و كبود. پاهايش هم متورم. پرسيدم: 

حسين جان، مادر، با خودت چه كرده اي؟ آن جا چكاري به تو مي دهند كه اين طور ورم داري؟ 

هيچي! فقط مي گويند هر كاري بقيه كردند، تو هم پيروي كن! همين! 

پيروي مي كرد از هر چه او فرمان مي داد و او تنها معبود عاشقان، سخت عاشق عاشقان است. به اين جهت هر لحظه قدمي به سوي آنان پيش مي برد. 

يك سال مي گذشت. حسين باز هم به مرخصي آمده بود كه برادر پيشنهاد عضويت در سپاه را به او داد و او...

خيلي خوشحال بود. سپاه را دوست داشت. به همين خاطر سريع به سپاه رفت و اعلام آمادگي كرد. از قرار روزي را براي مصاحبه قرار گذاشتند. اما قبل از





رسيدن آن روز، مرخصي حسين تمام شد و به جبهه برگشت. 

مدتي بعد از سپاه تلفن كردند و سراغش را گرفتند. گفتيم برگشته جبهه! 

بعد هم بدون مصاحبه پذيرفته شد! 

برق شادي در نگاه همگان مي درخشيد. حسين پاسدار شده بود و حالا سرو قامتش در پوشش سپاه، سبز! 

اما اين قامت سبز را فقط براي جبهه و براي خدا مي خواست. 

آرزوي ديدن او را در لباس سپاه هنوز بر دل دارم. چقدر به او اصرار كردم فقط يك بار اين لباس را بپوش و توي خيابان؛ اصلا توي خانه بيايد. 

مي گفت: نمي شود! شايد در اين لباس مرتكب گناهي شوم كه در شان پاسدار اسلان نباشد. آن وقت مردم، اشتباه مرا به پاي اسلام مي گذارند، اين طوري گناه من خيلي سنگين تر مي شود. 

گناه، فرزند شيطان است و آسمانيان را با شيطان چه كار؟

كه او رانده شده افلاك است! حسين بايد در شهر و ديارش مي ماند، تا آنچه را فرا گرفته به ديگر مريدان عشق بياموزد. 

اصلا دلش آنجا بود. روحش هم آنجا، توي منطقه و در ميدان جنگ. 

مي گفت: اينجا يك نفر هم مي تواند بچه ها را آموزش دهد، اما آنجا نيرو كم است. ما بايد برويم جبهه را پر كنيم. 

كوله بار بستن و راهي شدن براي آنها كه از قيد و بند اين زندگي، آزاد شده اند، چه آسان و چه شيرين است. به راستي پيام هاتفي در گوششان نجوا مي شود: الا اي هوشياران بدانيد كه زندگاني دنيا به حقيقت بازيچه ايست طفلانه! پس رها شده و به رفتن بينديش. به كردستان، جبهه





اي كه خوف و رجا را در خود جاي داده بود، ترس از بريدن سر، نا تمام ماندن وظيفه و اميد رسيدن به يار. حسين راهي كردستان شد و مسئوليت محور را بر دوش مي كشيد. 

محل استقرار ما بين كوه ها و روي سراشيبي بود، به نحوي كه واقعا عبور و مرور ما با مشكل مواجه مي شد. مخصوصا بين آن كوهستان، سرما هم بر مشكلات مي افزود. براي همين جمع آوري هيزم را نوبتي كرديم. 

بيشتر وقت ها كه سراسيمه از خواب برمي خواستيم تا به دنبال چوب برويم، حسين را مي ديدم كه با يك بغل هيزم مي آيد. 

خلق و خوي خوش حسين او را با اهالي روستاها هم دل و آشنا كرده بود. خاصه وقتي او را در لباس كردي مي ديدند، گويا فرزندي از فرزندانشان بود كه چنين مهربان و متواضع سخن مي گفت. 

خيلي كردها را دوست داشت. مي گفت: مردم ساده و مهرباني هستند. در يكي از ماموريت ها به روستايي رسيديم و براي استراحت، مهمان يكي از آنها شديم. 

غذايمان را كه خورديم، حسين خواست با لهجه كردي تشكر كند، اما به اشتباه چيزي گفت كه همه خنديدند! 

حسين هاج و واج نگاهشان مي كرد و آنها مي خنديدند. او به طوري عجيبي اصرار داشت، لهجه آنها را ياد بگيرد. بالاخره هم ياد گرفت! 

رفتن حسين به جبهه، چشم برهم زندني بود، ولي برگشتنش مدتها طول مي كشيد؛ آنقدر كه همه بي تاب ديدارش مي شدند. 

التماسش مي كردم وقتي برمي گردي، بيشتر بمان! قبول نمي كرد. گفتم: چه عيبي دارد تو هم مثل بقيه شش





ماه جبهه بماني شش ماه پشت جبهه؟ 

مي گفت: چرا بايد اسلحه را بي كار روي دوشم نگه دارم و استفاده اش نكنم؟! 

اسلحه بردارم و دم سپاه بمانم كه چه شود؟ جبهه به تك تك ما نياز دارد، اصل ماجرا آنجاست! 

و اگر نبود نداي هل من ناصر ينصروني سالار عشق، كدام وهب را مي ديدي كه چنين مشتاق كربلا باشد؟ آري به راستي شنيدن از يار و رسيدن به وصال آرزوي ديرينه پروانه است. 

مجروح شده و بستري بودم. حسين هم مرخصي داشت. به خانه 


محمدي پور، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي محمدي پور : فرمانده گردان امام حسين (ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در خرداد ماه 1338 در روستاي " دقوق آباد " بخش نوق شهرستان رفسنجان به دنيا آمد .علي بچۀ خوش قدمي بود . نگاه كردن به صورتش شگون داشت . صبح كه از خواب بيدار مي شديم اگر توي صورتش نگاه مي كرديم ، آن روز ، براي ما روز خوبي مي شد ، روزي كه در آن كارها روبراه مي شد و مشكلات انگار خود به خود حل مي شدند .از وقتي كه علي به دنيا آمد روزگار ما شروع كرد به بهتر شدن . تنگناها كم كم از بين مي رفتند و ديگر فقر مثل گذشته به ما فشار نمي آورد .به خاطر دوري راه و مشكلات ديگر مجبور شد مدتي ترك تحصيل كند .بعدها به همراه دوستش براي ادامه تحصيل به يزد رفت . با تشديد حركت مردم در سالهاي 55 و 56 به صفت مبارزان پيوست . شهرهاي استا ن خوزستا ن و كرمان خاطرات زيادي از فعاليتهاي سياسي






و مسلحانه علي در سالهاي انقلاب دارند .علي بعد از انقلاب عازم كردستان وسپس جبهه هاي جنگ در جنوب شد و از آن زمان تا آخر عمر پر بركتش ، همواره در جبهه بود .در سال 63 هنگام عمليا ت بدر ، فرمانده گروهان بود ، سپس جانشين فرمانده گردان شد و تا عمليات والفجر 8 در اين مسئو ليت باقي ماند .عمليات كربلاي 5كه شد،خدا اورا طلبيدوپيش خودش برد.آن موقع علي يكي از زبده ترين فرمانده گردانهاي لشگر41 ثارالله بود.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




محمدي درخشي، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران



حميد محمدي درخشي : فرمانده محور عملياتي لشگر مكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



28 ارديبهشت 1335 در شهرستان مراغه به دنيا آمد . درخانواده كم درآمدي شد. دوران كودكي حميد بدون حادثه سپري شد .

تحصيلات ابتدايي را در مدرسه بدر و راهنمايي را در مدرسه اوحدي با موفقيت به پايان رساند . سپس تحصيلات متوسطه را در هنرستان صنعتي مراغه پشت سر گذاشت و موفق به كسب ديپبم شد . گرايش هاي مذهبي حميد در دوران هنرستان افزايش يافت و فراگيري قرآن مجيد را از اين دوران آغاز كرد و نماز را اول وقت به جا مي آورد . دوران نظام وظيفه او با حوادث انقلاب اسلامي مصادف شد . پس از شش ماه خدمت در خرم آباد لرستان به بندرعباس اعزام شد . در طول سربازي به تأسيس كتابخانه در پادگان اقدام كرد و براي پخش اعلاميه هاي امام خميني بارها بين شهرهاي بندرعباس ، تبريز ، قم ، مشهد رفت و آمد كرد . نقل است كه در






يكي از سفرها به بندرعباس تعدادي از اعلاميه هاي امام را در ساك پنهان كرده و سوار هواپيما شده بود كه مأموران امنيتي سر مي رسند و به بازرسي مي پردازند . وي نيز به جدّ حضرت امام متوسل مي شود . وقتي مأموران به سراغ اعلاميه ها مي روند جز برگه هاي سفيد چيزي نمي بينند . پس از رفتن مأموران به سراغ ساك مي رود تا ببيند آيا واقعاً آنها كاغذ سفيد هستند يا اعلاميه ها و مي بيند كه اعلاميه ها در ساك هستند . 

در سالهاي 1358 و 1359 به مناطق آشوب زده بوكان ، مياندوآب و مهاباد اعزام شد و به همراه جمعي از دوستانش سپاه مراغه را تأسيس كرد و عليه ضد انقلاب به مبارزه پرداخت . با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در كنار عضويت در شوراي فرماندهي سپاه مراغه به سمت فرماندهي بسيج مراغه منصوب شد و سازماندهي و اعزام نيروهاي بسيجي به جبهه اقدام كرد . در همين زمان به خاطر فعاليتهاي شبانه روزي ، محبوبيت زيادي در بين مردم مراغه به دست آورد تا جايي كه از او خواستند كانديداي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي ولي به هيچ وجه زير بار نرفت . مي گفت :

من خادم اسلام هستم و خدمتي بالاتر از خدمت در بسيج سراغ ندارم پس در بسيج باقي مي مانم زيرا خدمت در بسيج همه چيز من است و من خاك پاي بسيجي ها هستم .

در سالهايي كه مسئوليت بسيج مراغه را به عهده داشت به طور جدي با گروهكها و منافقين مبارزه مي كرد ؛ به همين خاطر چندين





بار مورد سوء قصد قرار گرفت اما توانست جان سالم به در ببرد . 

همزمان با ايفاي مسئوليتهاي پشت جبهه در موقع لزوم از جمله به هنگام آغاز عملياتهاي مهم عازم جبهه مي شد . اولين عملياتي كه در ابتداي جنگ در آن شركت داشت در منطقه سرپل ذهاب بود كه با پشتيباني هوايي خلبان سروان علي اكبر شيرودي انجام شد . در اين عمليات نيروهاي دشمن به قصد تپه اي كه نيروهاي ايراني در آن استقرار داشتند ، در زير آتش باري ، اقدام به پيشروي كردند و نيروهاي خودي را به محاصره درآوردند . در اين حين چند تن از نيروهاي خودي مجروح و چند نفر به شهادت رسيدند . علي رغم اين كه يكي از نيروها موفق به خروج از حلقه محاصره شدگان شده بود و مقداري فشنگ براي محاصره شدگان مي رساند ، اما اين اقدام زياد ثمربخش نبود و تنها دو عدد نارنجك و قريب پانزده عدد فشنگ براي آنان باقي مانده بود . با وجود اين مقاومت تا صبح ادامه يافت . عراقي ها در دامنه تپه آرايش جنگي گرفته و محاصره شدگان را به تسليم شدن مي خواندند . در اين حال حميد درخشي از طريق يكي از شيارهاي تپه به پايين رفت و پس از كشته شدن چند تن از نظاميان عراقي بقيه را كه قريب به نود نفر بودند به تسليم واداشتند و به همراه ساير رزمندگان به پشت جبهه منتقل شد .

يكي از همرزمانش در مورد حضور او در جبهه آبادان در اوايل جنگ مي گويد :

اوايل جنگ ، زماني كه آبادان در محاصره كامل





دشمن قرار داشت ، شبي قرار شد كه جهت زدن خاكريز با چند نفر از برادران سپاهي به نزديكي دشمن برويم و خاكريز بزنيم . دشمن متوجه حركات نيروهاي خودي شده و به شدت منطقه را زير آتش گرفته بود . گلوله هاي منور دشمن لحظه اي قطع نمي شد . در اين ميان حميد محمدي درخشي آرام و مطمئن در ميان آتش سنگين دشمن حركت مي كرد و نيروها را به صبر و پايداري فرامي خواند و آيات جهاد را تلاوت مي كرد .

از خصوصيات برجسته حميد محمدي درخشي بشاشيت ، خوش خلقي ، خطرپذيري و اخلاص و توكل بود . روحيه اي كه سبب مي شد در بسياري از عملياتها بر خطرات فائق آيد . 

حميد در گيرودار جبهه و جنگ با پيشنهاد خانواده و براساس سفارشهاي امام خميني مبني بر ازدواج جوانان ، با خانم صابره عليياري ازدواج كرد . در دوران كوتاه ازدواج ، حميد كمتر فرصت مي يافت به خانواده اش رسيدگي كند به اين جهت سرپرستي خانواده او بر عهده پدرش قرار داشت . در آن زمان پدر حميد نيز از بسيجياني بود كه اغلب در جبهه هاي نبرد بود .حميد در سال 1362 دوره فرماندهي را گذراند و پس از بازگشت به جبهه در لشكر 31 عاشورا فرماندهي تيپ و محور عملياتي به وي محول شد . در مدت حضور در جبهه چندين بار مجروح شد كه هر بار پس از التيام نسبي به مناطق عملياتي بازمي گشت .

سرانجام ، پس از چهل و هشت ماه حضور در جبهه ها در عمليات خيبر در جزيره مجنون در روز





يكشنبه 6 اسفند 1362 در حالي كه در محاصره دشمن قرار گرفته بودند به شهادت رسيد . شهيد مهدي باكري درباره نحوه شهادت حميد در پاسخ پدرش كه از حال وي پرسيده بود چنين جواب داده است : 

حميد ، دويست و پنجاه اسير عراقي آورد و تحويل داد و در حالي كه از ناحيه شانه زخمي شده بود هر چه اصرار كرديم كه برگردد تا زخمهايش پانسمان شود گفت : « بچه ها زير آتش هستند و بايد بروم . » تا مدتي با من با بي سيم تماس داشت و در آخرين تماسش به من گفت : « سلام ما را به امام برسانيد , ما مثل امام حسين (ع) جنگ كرديم و مثل او مظلوم واقع شديم و ديگر صدايي از او نشنيدم . »

سه سال پس از شهادت حميد ، برادرش علي در تاريخ 28 دي 1365 در عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه در اثر اصابت تركش به پاهايش به شهادت رسيد . سيزده سال بعد در 2 مرداد 1376 با عمليات گروه هاي جستجوي مفقودين در منطقه عملياتي جزيره مجنون بقاياي پيكرمطهر حميد محمدي درخشي كشف شد و پس از تشييع در گلشن زهرا (س) شهرستان مراغه به خاك سپرده شد . از شهيد حميد درخشي فرزندي به نام مهدي به يادگار مانده است كه در هنگام شهادت پدر ، چهل و پنج روز بيشتر نداشت . 







منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




محمدي مظفر، محمدحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسن محمدي مظفر 

محل تولد : رشت 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1










زندگينامه علمي 

در سال 1363 به حوزه علميه رشت وارد شدم و تا سال 1370 به تحصيل دروس مقدماتي و سطح در آنجا اشتغال داشتم و همزمان دروس مقدماتي را نيز تدريس مي كردم(عمدتاً معاني و بيان) و از سال 1370 تا 1372 به مدّت دو سال براي ادامه تحصيلات حوزوي، به حوزه علميه مشهد رفتم و پس از آن از سال 1372 به حوزه علميه قم آمدم و همزمان با تحصيلات حوزوي، به تحصيل در رشته فلسفه در دانشگاه مفيد قم پرداختم و با پايان يافتن اين دوره در سال 1376 به مرحله بعد يعني كارشناسي ارشد در رشته فلسفه و كلام اسلامي در دانشگاه قم راه يافتم و اين دوره را نيز با اتمام پايان نامه كه موضوعش تصحيح الفرقة الناجيه شيخ ابراهيم قطينعي بود، در سال 1379 به پايان رساندم و در سال 1384 در رشته علوم قرآن و حديث مركز تربيت مدرس دانشگاه قم پذيرفته شده و هم اكنون در اين دوره به تحصيل اشتغال دارم. همچنين از ابتداي سال 1376 كه مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب به طور رسمي و عمومي كار خود را آغاز كرد، در اين مركز به آموزش و پژوهش مجله هفت آسمان نيز به بنده سپرده شده است. علاوه بر اينها تاكنون سعي كرده ام كه با دروس حوزوي قطع رابطه نكنم و تا حد امكان سعي مي كنم در درس خارج حوزه شركت كنم.همچنين از سال 1382 تا سال 1384 به مدت سه ترم در مدرسه امام خميني(ره) براي رشته مذاهب به تدريس زبان تخصصي در رشته مذاهب اسلامي اشتغال





دارم. در سالهاي اخير آثاري نيز اعم از كتاب يا مقاله در قالب تصحيح، تأليف و ترجمه داشته ام كه برخي از آنها چاپ شده و برخي چاپ نشده است و فهرستي از آنها را در صفحه مربوط به آنها عرضه كرده ام.






محمدي ملايري، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد محمدي ملايري در سال 1306ه.ش در ملاير متولدشد. وي پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي زادگاه خويش و عزيمت به اراك واخذ ديپلم ادبي در آن ديار، وارد دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران شد. وي در سال 1366 و در سال 1349 و 1353 ليسانس و وفوق ليسانس و دكتري ادبيات را از دانشگاه تهران دريافت كرد. وي مدتي را در دانشكده هنرهاي دراماتيك و دانشگاه آمريكايي بيروت تدريس كرد. وي كتابهايي چون ترجمه كتاب عرفان مولوي، بررسي انديشه هاي عرفاني عطار، اصول و مباني تصوف و عرفان را منتشر كرده است.گروه : علوم انسانيرشته : اديان خارجيگرايش : ادبيات عرفانيتحصيلات رسمي و حرفه اي : احمد محمدي ملايري پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي در زادگاه خود ملاير و عزيمت به اراك و اخذ ديپلم ادبي در آن ديار، وارد دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران شد. وي درسالهاي 1336، 1349و 1353ه.ش موفق به دريافت مدارك ليسانس، فوق ليسانس و دكتري خود در رشته ادبيات فارسي از دانشگاه تهران شد.خاطرات و وقايع تحصيل : احمد محمدي ملايري بين سالهاي 1332 تا 1353 كه به تحصيل در رشته ادبيات فارسي در دانشگاه تنران مشغول بود، شاهد اواسط و اواخر سلطنت محمدرضا شاه پهلوي در ايران بوده است. در آن زمان جريانهاي شعر نو و شعر سنتي نيز به جدال






خود اداهمه مي دادند.فعاليتهاي ضمن تحصيل : احمد محمدي ملايري در كنار تحصيل در رشته ادبيات فارسي در دانشگاه تهران به مطالعه وسيع آثار عرفاني ادبيات فارسي و نيز آثار دراماتيك (نمايشنامه هاي اروپايي) مشغول بوده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : احمد محمدي ملايري پس از دريافت دكتري ادبيات فارسي از دانشگاه تهران در سال 1353به تدريس در دانشكده هنرهاي دراماتيك تهران و نيز دانشگاه آمريكايي بيروت مشغول بود.فعاليتهاي آموزشي : احمد محمدي ملايري پس از اخذ دكتري ادبيات فارسي از دانشگاه تهران در سال 1353، به تدريس در دانشكده هنرهاي دراماتيك تهران و نيز در دانشگاههاي اروپايي بيروت پرداخت.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : احمد محمدي ملايري در كنار تدريس ادبيات فارسي، به ترجمه و تاليف اثاري دربارة عرفان اسلامي ايران و ادبيات فارسي مشغول بوده است و وي به فعاليت هاي تحقيقاتي خود ادامه مي دهد.آرا و گرايشهاي خاص : احمد محمدي ملايري در رشته ادبيات فارسي بيشتر به عرفان اسلامي -ايراني و آثار ادبي مربوط به آن (مولوي ، عطار) علاقمند است و دراين زمينه تحقيقات و تاليفاتي دارد . 

--------------------------------------------------------------------------------

آثار : nbsp1 آيين نگارش و سخنوري nbsp2 اصول و مباني تصوف و عرفان nbsp3 بررس انديشه هاي عرفاني عطار nbsp4 پايتخت هاي نامي ايران در دوران تاريخ nbsp5 ترجمه كتاب عرفان مولوي 






محمدي، اردشير

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اردشير محمدي 

محل تولد : دزفول 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب اردشير محمدي






متولد 1351 در شهرستان دزفول به دنيا آمدم .دوران ابتدائي و راهنمائي و دبيرستان را در اهواز سپري كردم و بعد از اتمام دبيرستان وارد حوزه علميه مسجد سليمان شده و بعد از اتمام مقدمات عازم قم شدم و هم اكنون 8 سال است مشغول به تحصيل در درس خارج مي باشم .از سال 1378تا 1382 دوره تخصصي كلام اسلامي را گذراندم (سطح چهارم ) و پايان نامه سطح چهار اينجانب با عنوان نقش دين در بهداشت روان از منظر قرآن مي باشد .در ضمن حدود 5 سال است كه در دانشگاههاي مختلف مشغول تبليغ وتدريس بوده ام و هم اكنون جزء هيئت علمي دانشگاه پيام نور استان خوزستان مي باشم و همچنين جزء هيئت منتخب گروه معارف اسلامي دانشگاه پيام نور مي باشم .








محمدي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن محمدي 

محل تولد : احمد آباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب بعد از اتمام مقطع دبستان وارد مدرسه علميه اردكان شدم، بعد از دو سال به قم آمدم و در مدرسه حضرت آيت الله گلپايگاني به تحصيل در دروس حوزوي ادامه دادم و همزمان با دروس حوزه مقطع راهنمايي و دبيرستان را به صورت متفرقه و شبانه به پايان رساندم. سپس در موسسه در راه حق به تحصيلات ادامه دادم و بعد از اتمام دوره موسسه همزمان با پذيرفته شدن در رشته كلام وفلسفه دانشكده الهيات دانشگاه تهران از طريق كنكور سراسري از طرف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه دعوت به ادامه تحصيل در رشته روان شناسي شدم و چون جمع اين دو دشوار بود از






تحصيل در دانشگاه الهيات منصرف و دوره پنج ساله دفتر همكاري در رشته روان شناسي البته بدون نوشتن پايان نامه و در نتيجه بدون گرفتن مدرك به پايان رساندم. در طول اين مدت به تدريس در جامعة الزهرا و دانشگاه آزاد نراق در زمينه معارف اسلامي و روان شناسي مشغول شدم تا اينكه به عضويت هيئت علمي اين دانشگاه درآمدم و هم اكنون به ادامه تدريس در همين دانشگاه مشغول مي باشم.






محمدي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين محمدي 

محل تولد : گرگان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/7/2 

زندگينامه علمي 

آقاي حسين محمدي در سال 1343هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در شهر گرگان ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه خويش به فراگيري علوم ديني در سال 1363 وارد حوزه علميه شهرستان بهشهر گرديد و از محضر بزرگان آن ديار بهره ها برد. پس از مدتي تحصيل در حوزه علميه گرگان به شوق زيارت و هم جواري با بارگاه كريمه اهل البيت حضرت معصومه سلام عليها رهسپار حوزه علميه قم گرديد. 

از نخستين روزهاي ورود با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت. پس از گذراندن سطوح عالي در سال 1369 به حلقه دروس خارج راه يافت. وي در ايام تحصيل در قم از محضر بزرگاني چون آيت الله استادي، آيت الله خاتمي ،استاد علي محمدي، و ديگر ستارگان درخشان حوزه علميه قم كسب فيض كرد.استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند






و در رشته فلسفه و كلام در مقطع كارشناسي در سال 1376از دانشگاه تهران فارغ التحصيل گرديد.

وي پس از طي تحصيلات جهت خدمت علمي و فرهنگي به مردم ديار خويش به زادگاهش بازگشت، و هم اكنون در دانشگاه علوم كشاورزي گرگان، دانشگاه علوم پزشكي گرگان و حوزه علميه گرگان به امر تدريس اشتغال دارد. وي درطول حيات علمي خود به امر نگارش و پژوهش پرداخته است و آثاري از قبيل "بررسي نگرش دانشجويان نسبت به نماز" و "تجربه ديني و شهود عرفاني" را به رشته تحرير در آورده است.








محمدي، رحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رحيم محمدي 

محل تولد : دره شهر ايلام 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال1341در مركز بخش بدره از توابع استان ايلام در خانواده اي متدين و كشاورز به دنيا آمدم و به دليل مشكلات معيشتي در سن 4 سالگي به همراه خانواده به خرمشهر مهاجرت نموديم و تا سال 1358 درآنجا مانديم. با شروع جنگ تحميلي در حالي كه تمام دارايي و خانه و كاشانه خود را از دست داده بوديم مجدداً به موطن اصلي خود يعني ايلام بازگشتيم و در سال 1359 وارد حوزه تازه تأسيس شهرستان دره شهر شدم و در كنار درس دبيرستان به تحصيل در آن حوزه مشغول بودم. اساتيد اينجانب در آنجا امام جمعه محترم جناب آقاي صالحي و مرحوم فقيهي افغاني بودند. در سال 1360 به حوزه علميه المهدي اراك تحت نظر حضرت آيت الله شيخ ابوالفضل خوانساري امام جمعه وقت اراك وارد شدم و در آنجا ضمن تحصيل علوم روز حوزوي و حفظ






قرآن و حفظ اشعار سيوطي و... به تدريس در سطوح پايينتر حوزه در همان حوزه مباركه و در حوزه علميه حاج محمد ابراهيم و حاج آقاضياء اراك مشغول بودم و در اواخر سال 1363 وارد حوزه مباركه قم شدم و در طي تحصيل و تدريس هيچ وقت ارتباطم با جبهه و جنگ و وعظ و خطابه و منبر قطع نشد. 

در جنگ تحميلي مجروح شدم و تا مرز شهادت نيز پيش رفتم اما لياقت آن برايم حاصل نشد در حوزه مباركه قم ضمن تحصيل هيچ وقت از تدريس در سطوح مختلف غافل نبودم و سعي بر آن داشتم يا در مطالعه باشم يا مباحثه يا تحصيل يا تدريس و دل مشغولي اي جز اين نداشتم. هميشه يك ساعت يا بيشتر قبل از طلوع فجر بيدار بودم و بسيار پا بند به اداي واجبات و مستحبات و پرهيز از مكروهات داشتم، كه متأسفانه هم اكنون آن حالات آنچنان كه بايد وجود ندارد و غبطه آن ايام را مي خورم. در حوزه اراك سيوطي و مغني و مختصر و قسمت عمده اي از مطول و معالم را نزد آقا شيخ مهدي عظيمي خواندم و تحرير الوسيله حضرت امام(ره) را نزد آقاي رجايي و گلستان سعدي را نيز نزد آقاي خوش گفتار و حفظ قرآن را نيز تحت نظارت آقاي هجرتي و تاريخ اسلام و اعتقادات را نيز نزد مرحوم آقاي شيخ محمدحسن خوانساري و حاشيه حاج ملا عبدالله و المنطق مرحوم مظفر را نيز نزد آقاي فرجي و عظيمي تلمذ نمودم در حوزه مباركه قم شرح لمعه را نزد حضرات آيات و حجج اسلام الهامى، وجداني فخر، راستي كاشاني و نكونام





و اصول فقه را نزد آقاي حسيني بوشهري و رسائل را نزد آقاي اعتمادي و مكاسب را نزد آقاي ستوده و دوزدوزاني و پاياني و كفايه را نزد آقاي اعتمادي و قسمتي را نزد آقاي گنجي گذراندم. اساتيد درس خارج فقه و اصول اين حقير حضرات آيات مكارم شيرازى، وحيد خراسانى، تبريزي و فاضل لنكراني(ره) بودند. 

دوره چهار ساله تخصصي علم كلام اسلامي را در موسسه امام صادق(ع) در سال 1374 به پايان بردم در اين دوره اسفار را نزد آيت الله دكتر بهشتى، سبحانى، گرامي و نهاية الاصول را نزد آقاي فياضي و اشارات و تنيهات ابن سينارا نزد استاد گرامي و ممدوحي و سبحانى و شناخت مكتب ماترياليسم و نظرية المعرفه و كشف المراد را نزد آيت الله سبحانى و قسمتي را نزد آيت الله دكتر بهشتي و مسائل جديد كلامي را نزد استاد ملكيان و مباحث توحيد و شرك در قرآن و نهج البلاغه و مباحث مربوط به امامت و اصالة الفطرة و... نزد استاد رباني گلپايگاني تلمذ نمودم. در مدرسه حضرت بقية الله حاجي آباد لك ها صبح ها به تدريس ادبيات عرب و منطق و لمعه و عصرها در مدرسه حضرت آيت الله گلپايگاني به تدريس مكاسب و كفايه مشغول بودم و در سال 1377 با شركت در امتحان اجتهاد توسط شوراي نگهبان و وارد شدن در مجلس خبرگان رهبري به عنوان نماينده استان ايلام به ايفاي وظيفه مشغول شدم و همچنان تدريس در حوزه مباركه قم در سطح كفايه و خارج فقه و اصول در يكي از مدرس هاي حرم مطهر و مدرسه خان را ادامه دادم و هيچوقت به خود اجازه ترك





تدريس و تحصيل را نداده و نمي دهم و اميدوارم در اين راه در حالي كه خداوند از اين بنده حقيرش راضي باشد جهان را ترك نمايم. در طول مدت حضور در حوزه دست نوشته هايي فراهم شده كه صلاح ندانسته ام چاپ شوند و يا هزينه آنها نبوده و اميدوارم آنچه خير است همان اتفاق بيفتد به مدت چندين سال است كه در دانشگاه مشغول تدريس هستم تا بدين وسيله ارتباطم با فرهيختگان غيرحوزوي و دانشجويان قطع نشود و در تأسيس بعضي ساختمان هاي دانشگاه آزاد اسلامشهر نيز كمك هاي فراواني نمودم و در سال امام علي(ع) به اتفاق دو نفر از دوستان به نام هاي آقايان حجت الاسلام علي انصاري نيا و پيمان به تأسيس مجمع جهاني شيعه شناسي اقدام نموديم كه هم اكنون تحت مديريت آقاي انصاري به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد. جزاه الله خير الجزاء.






محمدي، صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد صادق محمدي 

محل تولد : خرمشهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب سال 1362 تحصيلات حوزوي را آغاز نمودم، دروس مقدماتي و دوره سطح را در مدرسه علميه ملامحمد جعفر مشهور به مدرسه علميه مجتهدي تهراني و سپس در مدرسه علميه مروي تهران گذراندم و در طول اين مدت نيز قسمتي از منظومه ملاهادي سبزواري را در محضر آيت الله سيد رضي شيرازي تلمذ نمودم و پس از آن در سال 1370 وارد حوزه علميه قم شدم و دروس خارج فقه و اصول را نزد آيت الله العظمي تبريزي و وحيد خراساني آغاز نمودم و حدود ده سال از نظرات فقهي و اصولي اين دو فقيه عالي قدر استفاده نمودم و همچنين حدود شش سال






در موسسه بقية الله الاعظم دوره تخصصي فقه و اصول را گذراندم.اينجانب از همان اوائل طلبگي مشغول تدريس بوده و تاكنون در حدود 20 سال مشغول تدريس كتب حوزوي بوده و هم اكنون مشغول تدريس دروس سطح مي باشم.






محمدي، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالله محمدي 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/1 

زندگينامه علمي 

وي در سال 1338 در يك خانواده روحاني فرهنگي در اصفهان چشم به جهان گشود . به دليل ذوق سرشار و استعداد استثنايي دوران تحصيلات ابتدايي را در حالي به اتمام رساند كه بخشي از دروس ابتدايي حوزوي را در محضر آيت الله والدش فرا گرفته بود . بلافاصله وارد حوزه علميه اصفهان و پس از دو سال وارد حوزه علميه قم شد و با جديت و سرعت و پيشرفت چشمگير دروس حوزوي را نزد اساتيد برجسته حوزه علميه قم و در فصل تابستان در اصفهان مي آموخت . تحصيلات كلاسيك را همزمان و در عرض دروس حوزوي پي گيري كرد تا موفق به اخذ درجه دكتري تخصصي گرديد . در سال 1369 بنا به تاييد مراجع تقليد و اساتيد دروس خارج فقه و اصول حوزه علميه قم و شهادت مكتوب آنها در امتحان دروس خارج شركت كرد و بنا به تاييد هيئت ممتحنين موفق به اخذ مدرك رسمي اتمام دوره اول خارج فقه و اصول شد . ايشان از آن تاريخ تا كنون عليرغم پذيرش مسؤوليت هاي فرهنگي اجرايي چندين سال ديگر از درس خارج اساتيد برجسته حوزه قم و تهران استفاده مي نموده است .

دكتر محمدي اصفهاني در سال 1375 موفق به اخذ مدرك دكتراي تخصصي






از واحد علوم و تحقيقات تهران در رشته عرفان اسلامي گشت .عنوان رساله دكتراي وي كه با درجه عالي پذيرفته شده است ، ختم ولايت مي باشد .در متون عرفاني با تكيه بر آراء شيخ اكبر محي الدين بن عربي و عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد ايشان سير تكاملي نگارش منطق الطير در اسلام از شيخ الرئيس ابو علي سينا تا عطار نيشابوري است .ايشان علاوه بر طي دروس رايج حوزه علميه از محضر اساتيد بزرگ حوزه و دانشگاه ، در دروس فلسفه و حكمت ، اخلاق ، تفسير ، عرفان نظري و عملي ، هيئت و نجوم ، دوره تخصصي مديريت خلاق مكالمه زبان هاي انگليسي و عربي طي ساليان متمادي بهره گرفت .

دكتر محمدي اصفهاني از سال 1350 تا كنون و حتي در دوره هاي مسؤوليت فرهنگي اجرايي به طور مستمر اشتغالات علمي ، تحصيلي ، تدريسي ، پژوهشي و تاليفي در حوزه هاي علميه ، مراكز آموزش عالي تخصصي و دانشگاه هاي قم ، تهران و بعضي از شهرهاي بزرگ كشور را داشته اند .اهم مواد تدريس توسط ايشان در دانشگاه ها و حوزه ها در طي 25 سال گذشته به اين شرح است :ادبيات ، منطق ، اصول فقه ، فقه (لمعتين و مكاسب محرمه) ، فلسفه (بدايه و نهايه علامه) ، عرفان (فتوحات مكيه ابن عربي و نمط نهم اشارات و تنبيهات ابو علي سينا در عرفان ، احكام (نبراس ملا هادي سبزواري) ، بررسي اديان (اديان شناسي) ، تعليم و تربيت ، مشاوره خانواده ، تفسير ، روان شناسي ، علم النفس ، قرائت و درك متون عرفاني





سير و سلوك اسلامي ، فلسفه اخلاق ، كلام تخصصي ، جغرافيايي سياسي جهان اسلام و ... .دكتر محمدي اصفهاني تا كنون حدود يك صد رساله دانشگاهي را در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري به عنوان استاد راهنما يا مشاور به عهده داشته است كه در مراكز دانشگاهي يا مراكز آموزش تخصصي دفاع شده است .ايشان علاوه بر تدريس رسمي خود در دانشگاه ها و حوزه ها در طي ده سال گذشته در درس هاي خصوصي خود به تربيت شاگردان عرفاني خود همت گماشته است و جمع كثيري از جوانان دختر و پسر از محضر وي عرفان ناب اسلامي را شناخته و آن را از انحرافات صوفيه و مدعيان عرفان تميز داده اند و به سير و سلوك مشروع و منطبق با معارف شيعه پرداخته اند . 






محمدي، عزت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عزت الله محمدي 

محل تولد : فيروزآباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/10/1 

در شهرستان فيروزآباد فارس – پس از دوره راهنمايي در حوزه علميه شهرستان مشغول به تحصيل شدم و در سال 1364 به حوزه علميه قم آمدم در مدرسه آيت الله گلپايگاني ره مشغول به تحصيل مقدمات شدم پس از اتمام معالم و مختصر در حوزه (دروس آزاد بيرون از مدارس مقدماتي) در درسهاي اصول فقه و لمعه و رسائل و كفايه. استادان محترم محمدي، سعيدي، خاتمي، عليدوست، استادي، اشتهاردي، وجداني فخر ره، حسيني بوشهري، حسيني تهراني، اعتمادي، پاياني ره، شركت نموده و درسهاي الهيات ، رجال، آيين واهبيت، تفسير از استادها معظم آيت الله سبحاني، رباني گلپايگاني، خرازي، استادي بهره مند شدم و درس خارج فقه واصول اساتيد معظم






: آيت الله فاضل ره ، آيت الله مكارم، آيت الله سبحاني، آيت الله تبريزي، و آيت الله وحيد شركت نموده و از محضر آنان فيض برده و همه را نوشتم و مكتوب نمودم. و با شركت در تخصصي كلام دوره 4 ساله را طي نموده و پايان نامه اخذ كه هنوز موفق به نوشتن آن نشده ام و در دانشگاه كارشناسي مديريت را تحصيل كردم. علاوه به تحقيقاتي كه خودم داشته ام فقط يا پژوهشگاه حوزه مدتي همكاري نمودم.








محمدي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا محمدي : قائم مقام فرمانده گردان ادوات(ضد زره) لشگر17علي ابن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

عليرضا در سال 1340 در يك خانواده مذهبي در روستاي فردو از توابع شهر قم چشم به جهان گشود. او دوران تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در روستا طي كرد. چون خانواده اش بي بضاعت بود، از ادامه تحصيل بازماند و به ناچار رهسپار قم شد و در جهت تامين هزينه زندگي، در يك تعميرگاه ماشين مشغول كار گرديد. عليرضا، زماني كه در قم بود، در اوقات فراغت به مجالس موعظه و مذهبي مي رفت و بر سطح معلومات عقيدتي و سياسي خود مي افزود. انقلاب كه شعله ور شد، او نيز به مردم پيوست و در اين راه تلاش زيادي كرد. 

جنگ كه شروع شد، عليرضا با بسيج به جبهه رفت. در خرمشهر، از ناحيه كمر زخمي شد. سال 60 با عضويت يافتن در سپاه، خدمت در جبهه را با لباس سبز سپاهي استمرار داد. او كه بهترين فصل از زندگيش را در بوستان شهادت گذ راند، در عمليات هاي: حصر آبادان، فتح المبين، محرم،






رمضان، والفجر مقدماتي، والفجر چهار، خيبر، بدر و كربلاي چهار شركت نمود. در عمليات والفجر هشت، در حالي كه مسئوليت گردان اداوات را به عهده داشت در تاريخ 25/11/65 با شهادت هم آغوش شد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




محمدي، فرهاد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد فرهاد محمدي : قائم مقام فرمانده واحد زرهي تيپ44قمربني هاشم (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

با سلام و درود بر رهبر كبير انقلاب اسلامي و با سلام و درود بر كلية خانواده هاي شهيد داده و شهداي گرانقدر از صدر اسلام تاكنون و با سلام بر شما همشهريان و هم روستائيان عزيزم، لازم دانستم كه چند كلمه اي از وصاياي خود را براي شما بازگو كنم. خدا را شكر مي كنم كه توفيق پيدا كردم تا اسلام را ياري كنم و به اين درياي بيكران سربازان اسلام بپيوندم. همان طور كه مي گويند قطره قطره جمع گردد وانگهي دريا شود. من هم آمدم تا قطره اي از اين دريا شوم. من به عنوان يك پاسدار كوچك آقا امام زمان(عج) از شما امت شهيدپرور ايراني و خصوصاً امت حزب ا... چهارمحال و بختياري مي خواهم كه هميشه در صحنة مبارزه با كفر و استكبار جهاني باشيد و اسلام را ياري كنيد. حسين ابن علي(ع) را ياري كنيد. فرزند خلف ايشان، امام امت، خميني بت شكن را ياري كنيد و سلاح فرزندان شهيد تان را بدوش كشيد. همانطور كه از اول جنگ تا حالا جبهه ها را ياري كرده ايد، تا پيروزي نهائي از ايثار جان و مال و فرزندانتان كوتاهي نكنيد. بخدا همة ما در حال امتحان هستيم. پروردگار حضرت ابراهيم خليل(ع) را امتحان كرد. پيامبر






اسلام(ص) را امتحان كرد. علي ابن ابيطالب(ع) را امتحان كرد. فاطمة زهرا(س) را امتحان كرد. پس واي به حال ما. بايد حساب كار خودمان را بكنيم. بكوشيد كه از امتحان الهي سرفراز بيرون بيائيد. جنگ يك امتحان است. الحمدا... شماها تابحال از اين امتحان موفق بيرون آمده ايد اما در اين راه مشكلات زيادي وجود دارد وليكن بايد صبر كرد زيرا خداوند صابرين را دوست دارد. همان طور كه در قرآن مجيد فرموده ؛ خود ياور صابرين است.

«اي اهل ايمان در پيشرفت كار خود صبر و مقاومت پيشه كنيد و به ذكر خدا و نماز توسل جوئيد.» بقره 153

سلام بر تو اي پدر گرامي پدري كه درس شجاعت به من آموختي. من از شما تشكر مي كنم كه زحمت مرا كشيدي و مرا بزرگ كردي و به جامعة اسلامي تحويل دادي. خداوند به شما صبر جميل و اجر جزيل اعطاء فرمايد و سلام بر تو اي مادر گرامي. مادر عزيزم، مي دانستم كه چه آرزويي براي من داشتي. مي خواستي كه در پيري عصاي دست شما باشم. اما چه كنم كه دشمنان بر سرزمين ما حمله ور شده اند و بايد جلوي اين متجاوزين را گرفت .مادر گرامي من شما را خيلي دوست دارم اما عشق و علاقة بزرگتري در قلبم وجود دارد كه نمي توانم از آن دست بردارم و آن عشق به اسلام و قرآن و خداست كه همگي ما بايد فداي آن شويم و براي ياري آن بايد خون داد .من آمدم به جبهه تا با نثار خون خود به پاي درخت تنومند اسلام پايبندي خود را به آن به اثبات برسانم. انشاءا... كه خدا قبول كند. مادر غم





مخور كه من شهيد شدم، خوشحال باش كه من به اين راه كشيده شدم و با اين كار خود به دشمنان اسلام اعلام كردم كه ما؛ زن و مرد و پير و جوان ،هرگز دست از دين خود برنمي داريم. بلكه با افتخار تمام جان خود را در اين راه فدا مي كنيم و اميد به عفو و بخشش پروردگار داريم. از شما برادران عزيزم مي خواهم كه ادامه دهندة راه من و ديگر شهيدان باشيد . از خواهران گرامييم نيز مي خواهم كه زينب وار در برابر مصائب صبر كنند و پيشاپيش ديگران از اسلام و قرآن دفاع كنند. تو همسر مهربانم كه در دوران زندگي در سختيها و خوشيها همراه من و غمخوار من و پيشتيبان من و مادر فرزندان من بودي؛ اميدوارم كه مرا حلال كني و از اينكه شهيد شدم ناراحت نشوي . اميدوارم كه بتواني فرزندانمان را بزرگ كني و برايشان هم پدر باشي و هم مادر. از شما فرزندانم مي خواهم كه در فراق من ناراحت نشويد و مادرتان را اذيت و ناراحت نكنيد و به مادرتان دلداري بدهيد و به مادرتان بگوييد كه جاي پدرمان خوب جايي است كه تمام شهيدان رفته اند. جايي است كه اولياء دين رفته اند جايي كه خدا از آن ياد كرده:

اي اهل ايمان ،اي نفس مطمئن و دل آرام. با ياد خدا امروز به حضور پروردگارت باز آي كه تو خشنود به نعمتهاي ابدي او و او راضي از اعمال نيك تو است .بازآي و در صف بندگان خاص من درآي و در بهشت رضوان من داخل شود.

بلد 26 تا 30

خوب ديگر بيش ازاين حرف نمي زنم. از همة دوستان و آشنايان و





خويشان و برادران و خواهران التماس دعا دارم. فقط يك حرف ديگر دارم؛ امام را تنها نگذاريد. امام را ياري كنيد .به خدادر برابر خون شهدا؛ روز قيامت مسئوليد. از همگي طلب حلاليت مي كنم.

به اميد پيروزي اسلام بر كفر و ظهور آقا امام زمان(عج) و طول عمر امام امت. من ا... توفيق 3/10/1366

فرهاد محمدي






محمدي، مسلم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مسلم محمدي 

محل تولد : اردل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/1/1 

زندگينامه علمي 

پس از گذراندن دوران تحصيلي مدرسه در سال 1365تا سال1370سطوح مقدماتي را د رحوزه هاي علميه استان چهار محال و بختياري گذراندم. از سال 1370تا كنون در حوزه علميه قم هستم و دروس سطح تا خارج را گذراندم. و در سال 1379وارد رشته تخصصي كلام و فلسفه سطح 4شدم و اكنون د رحال تدوين مراحل پاياني پايان نامه آن مي باشم كه با عنوان (نسبيت گرائي اخلاق از ديدگاه مكاتب اخلاقي غرب و روشنفكران مسلمان ) نوشته شده است .مدتي در مركز مطالعات حوزه به پرسشهاي ارسالي پاسخ مي دادم و در مجله صباح وابسته به آن مجموعه نيز برخي مقالات از بنده چاپ شده، همچنين مقالاتي د رحوزه مسائل اجتماعي و سياسي در نشريات و روزنامه هاي كشور به چاپ رساندم. از سال 1381تا سال 1383مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي ايلام د رحال خدمت بودم كه در همان سال اول به عنوان مسئول نمونه كشوري معرفي گرديدم .

لازم به ذكر است از سال 1368تاكنون فعاليتهاي تبليغى در مدارس ،مناطق عشايري ،روستاها ،نيروهاي نظامي و دانشگاههاي سراسر كشور به انجام رسانده ام. الان نيز به عنوان مشاور سردبير






و دبير تحرير مجله علمي پژوهشي نشريه انديشه نوين ديني به فعاليت علمي مشغول هستم. لازم به ذكر است كه سطح مجله از نظر علمي ويژه اساتيد دانشگاه و محققين كشور مي باشد. از نظر فعاليت هاي علمي از سالهاي اول طلبگي تا الان به تدريس دروس حوزه از صرف و نحو ،منطق وفلسفه تدريس داشته ام،هم د رحوزه هاي شهرستان و هم قم . و علاوه بر اينها در مركز جهاني علوم اسلامى مدتي تدريس كردم .همچنين مدتي د رسال1372مدير داخلي مدرسه علميه شهر قصر شيرين بوده ام. از سال 1381تا1383 تدريس در دانشگاههاي علوم پزشكي و آزاد اسلامي ايلام را عهده دار بودم و سال1384تربيت معلم شهيد رجائي تهران و ترم قبل والان دانشگاه قم ،و همچنين در ترم گذشته و همچنين جهت ترم آينده دانشگاه تهران (ميدان انقلاب) تدريس به عهده گرفته ام .






محمديان، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اصغر محمديان : فرمانده گردان شهدا (لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در دوم ارديبهشت 1339در زنجان متولد شد. تحصيلاتش را تا ديپلم تجربي ادامه داد وبعد از آن وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد.ازدواج نكرد چون تمام زندگي اش در جنگ وپاسداري از كشور،انقلاب واسلام كه عاشقانه به آنها دل بسته بود؛گذشت. در جبهه شوش ودر عمليات بزرگ فتح المبين به شهادت رسيد.

يكروزاصغر محمديان در اسفند ماه60 13در حالي كه فرماندهي يك گردان از نيروهاي رزمي را به عهده داشت، به سوي جبهه هاي نبرد اعزام شد. بعد از رسيدن به اهواز در دانشگاه جندي شاپور- پايگاه شهيد مدني مستقر گرديدند .چند روزمشغول شناسايي منطقة عملياتي و برگزاري مانور جهت آماده سازي نيروهاي گردان بود. بعد ازآن همراه با نيروهايش






به طرف شوش رفت و در آن سوي پل كرخه مستقر و آمادة عمليات شد. آزادسازي سايت 5 به او وگردان شهدا محول گرديد. بامداد دوم فروردين61 13به سوي منطقه مورد نظر حركت نمود و پس از ساعاتي به خط نيروهاي متجاوز يورش برد . تا ساعت 5/7 صبح با رشادت ها و ايثارگري هاي شهيد اصغر محمديان و همة افراد رزمنده، گردان به تمام اهداف ماموريتي خود دست مي يابند. در اين عمليات سردار شهيد از پاي راست تير خورده و پايش قطع مي شود و وقتي كه همسنگران شهيد جهت حمل او به پشت جبهه اصرار مي ورزند، او از اين عمل ممانعت به عمل آورده و نيروهاي تحت امر خود را تشويق به پيشروي هرچه بيشتر مي نمايد .نيروها بر خلاف ميل فرمانده را رها كردند وبا فرماندهي معاون او به پيشروي ادامه دادند. پس از چند لحظه دوباره بر اثر تركش خمپاره هاي دشمن ،اصغر به بزرگترين آرزوي خود كه شهادت در راه خدا بود، نائل شد. در اين عمليات ،فقط او نبودكه به عرش اعلي فراخوانده شد، 32 نفر از ياران و همسنگران او نيز به شهادت رسيدند .

او مانند ديگر فرماندهان دفاع هشت ساله ومقدس مردم ايران در برابر اشغالگران از خصوصيات وخصلتهاي ارزنده اي برخوردار بود. 

تواضع و فروتني، احترام به ديگران، ايثار و فداكاري، اعتماد به نفس، تيزهوشي در برخورد با مسايل مختلف، خوشرويي و رعايت ساير ارزش هاي انساني و اخلاقي ازآن جمله اند.از نو جواني از تقيد و تدين خاصي برخوردار بود . مقيد به انجام واجبات ديني و عامل به مستحبات و پرهيزكننده از محرمات بود. به خاطر ارتباط محبت آميزي كه





با محيط و جامعة پيرامون خود داشت، از اعتبار و ارزش اجتماعي والايي برخوردار بود و همين امر نيز موجب موفقيت او در تعيين و تحليل مسايل اجتماعي و سياسي بود. رابطة خيلي صميمي با والدين و افراد خانواده داشتند و همة اوقاتي را كه در منزل مي گذراندند با اعمال و رفتار خود كه از لطافت خاصي برخوردار بود، موجبات دلگرمي و شادابي افراد خانواده را فراهم مي ساختند كه در اين رابطه به بازديد وي از اقوام و صلة ارحام كه علاقة وافري به آن داشتند، مي توان اشاره نمود. حسن معاشرت او با دوستان و همكاران، چه در محيط سپاه و چه در بيرون آن، زبان زد همگان بود و به طور كلي مي توان گفت كه او در اكثر زمينه هاي اخلاقي و مذهبي و اجتماعي الگو و نمونه اي براي ديگران بود. 

اين خصوصيات به دليل رشد در يك خانواده مومن ومذهبي بود.خانوادة شهيد اصغر محمديان از نظر فرهنگي از يك حد متعارفي برخوردار بوده و همة افراد خانواده اش از بينش سياسي و اجتماعي و همچنين از تحصيلات خوبي برخوردار بودند كه فعاليت و حضور همه جانبة افراد خانواده در جريان ها و مسايل مختلف اجتماعي و سياسي به عنوان يك وظيفه و تكليف شرعي ناشي از همين بينش است و از نظر اقتصادي مي توان گفت كه خانوادة او از يك وضعيت متوسطي برخوردار بوده اند. 

اوبه خاطر علاقه و پشتكار و احساس مسئوليتي كه نسبت به پاسداري از انقلاب داشت و همچنين به علت مسئوليت هاي سنگيني كه بر عهدة وي نهاده شده بود، به طور مداوم مشغول خدمت بود و كمتر اتفاق مي افتاد كه فراغتي داشته باشند و





اگر هم مورد پيش مي آمد، به تلاوت قرآن و ادعيه و مطالعة كتاب و روزنامه مي پرداخت. 

جزء اولين كساني بود كه خطر منافقين و ليبرال ها و ساير گروهك هاي الحادي را درك كرده بود و عملاً مدام در حال مبارزه با آنها بود و در اكثر درگيري هايي كه اين گروهك هاي مزدور به وجود مي آوردند، شركت مي جست و به خاطر همين فعاليت هاي مستمر در يكي از درگيري هاي خياباني از طرف منافقين كه كينة شديدي نسبت به شهيد بزرگوار داشتند، مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

مواقع اعزام به جبهه ها از شادترين لحظات عمر پربارش بود و برعكس حزن انگيزترين و غمناك ترين لحظات او زماني بود كه در بعضي از اعزام ها به خاطر مسئوليت هاي سنگينش توسط فرماندهي محترم سپاه زنجان از رفتن به جبهه منع مي شدند. چندين بار در اوايل انقلاب در نا آرامي هاي كردستان، در آن منطقه به عنوان فرماندهي نيروهاي زنجان حضور يافت و پس از شروع جنگ تحميلي با توجه به اين كه خط استراتژيك دارخويين به رزمندان دلير زنجان سپرده شده بود، در سه نوبت متوالي به عنوان فرماندهي نيروهاي منطقة مذكور به ماموريت اعزام شدند و در آخرين ماموريت خود كه باز فرماندهي يك گردان از نيروهاي رزمنده را به عهده داشتند، به منطقة عملياتي شوش رهسپار گرديد و در اولين روز عمليات پر فتوح فتح المبين، پس از به دست آوردن اهداف از پيش تعيين شده و قلع و قمع نيروهاي عراقي، به درجة رفيع شهادت نايل آمد. 

گزارش درج شده در پرونده ايشان در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان در مورد شهادت ايشان به اين شرح است:

شهادت ايشان بازتاب عجيبي در





ميان خانواده و خويشان و حتي در اقشار مختلف مردم زنجان داشت كه ذكر آن در چندين صفحه هم نمي گنجد و از اين شهادت همين بس كه شهر زنجان يك پارچه به حال تعطيل درآمد و با توجه به اين كه به غير از شهيد اصغر محمديان، چندين نفر از يارانش نيز به شهادت رسيده بودند، به مدت سه روز در شهرستان زنجان عزاي عمومي اعلام شد و مجالس متعددي براي گرامي داشت و ياد و راه اين عزيزان برگزار گرديد و در مجلس تذكري كه از طرف خانوادة شهيد محمديان برگزار شده بود، آقاي ناطق نوري، وزير كشور وقت، ضمن حضور در مجلس، سخنان مبسوطي در جهت فضايل و ارزش هاي معنوي شهيدان، بالاخص شهيد گران قدر، اصغر محمديان ايراد فرمودند. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






محمديان، محمدتقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد تقي محمديان 

محل تولد : نورآباد لرستان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/1/1 



زندگينامه علمي 

اينجانب محمد تقي محمديان در سال 1351 در يك خانواده مذهبي در شهرستان نورآباد لرستان متولد شدم. دوران ابتدايي را در سال 1362 تمام كردم. سال اول و دوم و سوم راهنمايي را در دوران جنگ سپري كردم. حال و هواي جبهه و شهادت برادر بزرگم بر روحيه من تأثير عميقي گذاشت و باعث شد كه اين حقير ، سال سوم راهنمايي عازم جبهه شوم براي اولين بار. در پاييز 1366 به حوزه علميه سيد مرتضي علم الهدي نورآباد رفته و ثبت نام كردم. اما آن سال را نيز با رفتن به جبهه گذراندم و اصولا حال و هواي جبهه نمي گذاشت






به درس فكر كنيم. 

در طول سال 1366 فقط صرف مير را خوانديم . مجدداً در بهار سال 1367 به جبهه رفتيم كه تا پايان جنگ تحميلي ادامه داشت. سال 67 و 68 را در نورآباد با موفقيت تمام درس خوانديم هدايه و صمديه را پيش استاد بزرگوار آقاي رضواني (از طلاب مهاجر افغاني) كه مدرس حوزه علميه بودند با موفقيت تمام كرديم. سيوطي و باب رابع مغني ، حاشيه ملاعبدالله در منطق و ... يادم هست كه در اكثر امتحانات نمره خيلي خوبي مي گرفتم. در امتحان باب رابع مغني بيست گرفتم و همين باعث شد كه يك تخته پتوي يك نفر به من جايزه دهند.

عطش زيادي به تحصيل در قم داشتم چندين بار اقدام مي كردم اما ميسر نمي شد. با دو نفر از دوستان همشهري تصميم گرفتيم كه به حوزه علميه جعفريه پاكدشت (تهران) بريم. علت اين تصميم اين بود كه امام جمعه و مسئول حوزه اين شهرستان حجة الاسلام و المسلمين كاظمي (آل كاظمي) از همشهريان ما بود. عالم فاضل و وارسته اي است. مخصوصا خلف مرحوم آيت الله شيخ فرج الله موموندي است كه ايشان از شاگردان آية الله نائيني و آيت الله اصفهاني قدس سره هم بوده اند و در منطقه غرب داراي آوازه و نفوذ زيادي هستند و همين جاذبه معنوي آن مرحوم ما را به حوز ه علميه فرزندانشان كشاند. يك سال در آنجا درس خواندم و البته ادبيات هم تدريس مي كردم. ولي دوري راه و محيط اين حوزه علميه كه محيط حوزه و ..... نمي توانست ذهن و جان مرا كه نام قم در





گوشه گوشه ي قلبم نوشته شده بود سيراب كند لذا بعد از يك سال به بروجرد برگشتم. رياست حوزه با مرحوم حجة الاسلام و المسلمين نواب بود، كه خود ايشان و مرحوم حجةالاسلام و المسلمين حسين دوست هم استاد بودند و به اين حقير و به حجة الاسلام والمسمين حقيان كه اكنون امام جمعه شهر كرج است عنايت بسيار داشتند . شرح لمعه و اصول مظفر را در نزد اين دو بزرگوار خوانديم. در عين حال بنده در بروجرد تدريس هم مي كردم . ادبيات ، جامع المقدمات، منطق و ... و حتي باعث تدريس حقوق مي گرفتم. بعد از اتمام لمعتين و اصول به فكر آمدن به قم افتادم. ثبت نام كردم و به طور متفرقه در امتحانات قم شركت مي كردم تا اينكه در سال 1373 با نمرات عالي قبول شدم و وارد حوزه علميه قم (المقدسه) شدم. دو سال در خوابگاه جعفريه پشت بيمارستان آيةالله گلپايگاني ساكن بودم. 

و در سال 1374 ازدواج كردم اما باز آن سال در خوابگاه بودم. از سال 1375 خانواده را به قم منتقل كردم تا با دقت و حدت بيشتري به تحصيل بپردازم. دوران سختي را داشتيم با هفده هزار تومان شهريه كه ده هزار تومان آن را به كرايه خانه مي داديم روزگار سپري مي كرديم و البته فضل خدا همواره كمك و مدد بوده و هست.

به شدت به تحصيل مشغول بودم درسها را مباحثه مي كردم مي خواندم و مي نوشتم گاهي مباحثه هاي ما ساعت 9 و 10 شب طول مي كشيد در اين سالها تصميم گرفتم كه پرونده تحصيلات كلاسيك را از





بروجرد (مدرسه ايثارگران) به مدرسه ايثارگران قم منتقل كنم.

و نم نمك دوره دبيرستان را هم مي خواندم. در سال 1377 در آزمون ورودي دانشگاه مفيد ثبت نام كردم و در رشته فلسفه قبول شدم . دانشگاه مفيد در مقطع كارشناسي از نظر علمي ، دانشگاه خوب است و اساتيد قوي را دعوت مي كند.

دوره كارشناسي را با رتبه الف در سال 1380 (بهمن ماه) تمام كردم. و همان سال در امتحانات كارشناسي ارشد سراسري شركت كردم و با رتبه دو رقمي 17 قبول شدم. رشته فلسفه را در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه دادم.

در سال 1384 پايان نامه خود كه در حوزه فلسفه دين (بررسي مسأله فناناپذيري روح) كه چندين مقاله از فيلسوفان غربي در باره جاودانگي روح و حيات پس از مرگ بود ترجمه كردم و بر اساس مباني اسلامي و فلسفه صدرايي و .... مشايي نقد كردم. نمره پايان نامه من عالي شد. قصد داشتم همان سال دكتراي فلسفه را هم ادامه دهم اما برخي مشكلات زندگي مانع شد. در همان سال آخر دانشگاه به عنوان محقق با موسسه پژوهشي – آموزشي امام خميني (ره) در قم همكاري مي كردم و در بخش دائرة المعارف علوم عقلي به عنوان محقق در اصطلاح يابي فلسفي مشغول بودم دو سالي در آنجا همراه با تحصيل در حوزه به حيات علمي خود ادامه مي دادم.

در اول سال 1385 تحصيلي تقاضاي سطح چهار نمودم بعد از بررسي پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آن را پذيرفته و اجازه دادند كه به دنبال موضوع براي سطح چهار حوزه علميه قم باشم.

موضوع را انتخاب كردم « تعامل فلسفه و تفسير» و





موضوع تصويب شد و طرح آن را هم نوشتم و طرح نيز پس از نقضي و ابرامي تاييد شده بالاخره هم اكنون مشغول نوشتن رساله سطح 4 هستم و استاد راهنماي اين طرح آقاي دكتر محمد حسن زماني است. و استاد مشاوره بنده هم دكتر احمد عابدي مي باشد. 

لازم به يادآوري است كه مدت يك سال است كه در دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان هم به عنوان هيئت علمي دانشگاه مشغول به تدريس هستم و هم اكنون هفته اي سه روز براي تدريس به دانشگاه رفسنجان مي روم.

و از تاريخ 15/10/1386 هم در واحد ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي قم مشغول به خدمت هستم.باشد تا خداوند سبحان عاقبت امر ما را ختم به خير نمايد. آمين. و صلي الله علي محمد و آل الطاهرين و الحمدلله رب العالمين.








محمدياني، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين محمدياني : فرماندۀ محور عملياتي تيپ يكم لشكر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



بيست و نهم دي ماه سال 1335 در سبزوار متولد شد. خواهرش مي گويد: « قبل از تولد او مادرم خواب ديده بود، سيدي روحاني تسبيحي به او داده بود و مادرم نيز تسبيح را به ديگري بخشيده بود. آن روحاني دانه تسبيح ديگري به او بخشيده بود.» 

در كودكي با والدين خود به كربلا رفت و بيماريش درآن جا بهبود يافت. حسين از كودكي قدرت تاثيرگذاري خوبي روي بچه ها داشت و هميشه در جمع بچه ها نقش رئيس و فرمانده را عهده دار بود. در حركت هاي اجتماعي نظير رفتن به حسينيه، مساجد و شركت در مراسم سينه زني محرك بچه ها بود. بسيار رئوف و






مهربان بود. دوره ابتدايي را در مدرسه فردوسي و دوره متوسطه را در مدرسه دكتر غني به پايان برد. 

خدمت سربازي را قبل از انقلاب گذراند. در حين خدمت فعاليت هاي سياسي داشت و در پادگان اعلاميه هاي امام را پخش مي كرد. اواخر خدمت به فرمان امام خميني از پادگان فرار كرد. 

در خدمت سربازي به دليل داشتن ديپلم و توانمندي هاي بالقوه، منشي فرمانده ي پادگان بود. از كليه ي تلكس ها و نامه ها و اطلاعات محرمانه با خبر بود و از آن ها تصوير مي گرفت و كليه ي اخبار نظامي را از طريق يك نانوا ( كه در پادگان بود ) به اطلاع امام مي رساند. 

در سال 1357 ( كه اوج انقلاب بود ) شب ها به روستاها مي رفت و با روحانيت براي تبليغ و آگاهي دادن به روستائيان، نشر و پيشبرد اهداف انقلاب فعاليت مي كرد و به پخش عكس ها و اعلاميه هاي امام مي پرداخت. تبليغ براي انقلاب، امام، نيروهاي انقلاب و آگاهي دادن به مردم از جمله اهداف او بود.

در ايام محرم و صفر بيشتر به مساجد مي رفت و در هيئت هاي مذهبي و سينه زني شركت مي كرد. دعاي توسل، ندبه، كميل، و نماز جماعت او قطع نمي شد. شب هاي زيادي از صداي مناجات او اطرافيانش بيدار مي شدند. او براي بيماران و مجروحان جنگي دعا مي كرد. بزرگترين خواسته اش از خدا شفاي مجروحان بود. 

او معارف اسلامي، كتب مذهبي و زندگي نامه ي شخصيت هاي بزرگ را مطالعه مي كرد. 

قبل از جنگ در كردستان حدود شش ماه





فعاليت داشت و براي پاكسازي آن جا زحمات زيادي كشيد. 

از سال 1360 به سپاه ملحق شد. از آموزش سه ماهه كه يك ماه آن را گذرانده بود، چون براي فتح خرمشهر نياز به نيرو بود، با همين يك ماه آموزش به منطقه رفت و مابقي دوره ي آموزش را در خرمشهر گذراند. به خاطر اعزام هاي مكرر وي به جبهه، خانواده اش با پاسدار شدن او موافقت كردند كه شايد بتوانند بين ماموريت ها او را در سبزوار ببينند، ولي با اين كار هم نتوانستند او را پايبند كنند. 

در 25 سالگي با خانم زهرا آغشته مقدم ازدواج كرد كه مدت زندگي مشترك آن ها هشت سال بود. 

در جريان ازدواجش عمليات شروع شد، به مادرش گفت: «دست نگهداريد تا از منطقه برگردم.» روز سوم عقد بود كه عازم جبهه شد و بعد از دو ماه برگشت و مابقي مراسم ازدواج را انجام داد و دوباره به جبهه رفت. 

ثمره ي ازدواج آن ها سه فرزند است. مصطفي در بيست و يك خرداد ماه سال 1363، نفيسه در بيست و دوم شهريور ماه سال 1366 و زينب در بيست و نهم خرداد ماه سال 1368 چشم به جهان گشودند. 

با تولد اولين فرزندش سفارش كرده بود، نام او را مصطفي بگذارند. فرزند دومش را نفيسه نام گذاشته بودند، اما شهيد مي گفت: «قصد داشتم اسم او را زينب بگذارم» لذا فرزند سومش را زينب گذاشت. 

در هنگام ماموريت تحت هيچ شرايطي منطقه را ترك نمي كرد. خبر فوت مادرش را كه به او دادند، به دليل وجود موقعيت سخت منطقه و در محاصره قرار





گرفتن نتوانست در مراسم ترحيم مادرش شركت كند. خبر تولد فرزندش را كه به او دادند، پاسخ داد: «شما را به خدا مي سپارم، نمي توانم بيايم.» 

همسر شهيد به نقل از يكي از دوستان شهيد مي گويد: «او را سوار ماشين كردم تا به ترمينال برسانم كه از آن جا عازم جبهه شود. بين راه سعي كردم او را از رفتن منصرف كنم، لذا با يادآوري مسئوليت هايش در قبال خانواده تزلزلي در او ايجاد نمايم. لحظه اي درنگ كرد و گفت: نگهدار. مي خواهم بقيه راه را پياده بروم. چون صحبت هاي تو نزديك بود مرا از رفتن به جبهه باز دارد.» 

داوطلبانه به جبهه رفت. حضور در مناطق جنگ را يك تكليف شرعي مي دانست و به عنوان اداي دين درآن جا حضور مي يافت. 

ابتدا به عنوان فرمانده ي دسته در عمليات چزابه ( كه به مقاومت 72 ساعته معروف بود ) شركت كرد. شجاعت وي در اين عمليات باعث شد كه در عمليات رمضان به عنوان فرمانده گردان انتخاب شود. 

در عمليات محرم و مسلم بن عقيل به عنوان معاون گردان وارد عمل شد. در عمليات خيبر به عنوان جانشين و قائم مقام گردان بود و بعد به عنوان فرمانده ي گردان انتخاب شد. در عمليات بدر و خيبر و والفجر هشت نيز حضور داشت. فرماندهي گردان ولي الله را نيز برعهده داشت. در كربلاي پنج و كربلاي ده نيز فعاليت مي كرد. آخرين مسئوليت او فرماندۀ محور تيپ يكم لشكر پنج نصر بود. 

براي جمع آوري نيرو و تداركات به روستا مي رفت و به ايراد سخنراني مي





پرداخت. در اجتماعات مردم سخنراني مي داشت. در مسجد آقا بيگ جوانان را جمع مي كرد و براي آن ها صحبت مي كرد. در پايگاه شهيد شجيعي از جبهه و واقعيات آن سخن مي گفت. 

هر بسيجي او را به عنوان «پدر بسيجي هاي سبزوار» مي شناسند. مرد عمل بود. اول خودش وارد ميدان مي شد و بعد ديگران را دعوت مي كرد. نوك پيكان حمله بود. همه او را به عنوان فرمانده اي مدير، مخلص و شجاع مي شناختند. سعي داشت علاوه بر اين كه وظيفۀ خود را به نحو احسن انجام دهد، كمترين تلفات را نيز داشته باشد و نيروهايش را بي مورد درگير نمي كرد. معروف بود كه او با حساب و كتاب كار مي كند. 

قبل از هر عمليات نكات ضروري را به نيروها گوشزد مي كرد و در خاتمه اتمام حجت مي نمود كه هركس مي خواهد نيايد از همين جا برگردد و در منطقه كار را لنگ نگذارد. او خود را سرباز امام و مكلف به حضور دايمي در جبهه تا پايان جنگ مي دانست. همان طور هم شد، حتي بعد از قطعنامه هم به عنوان فرمانده ي محور بود. 

درمنطقه جنگي زماني كه همه استراحت مي كردند، او با صوت زيبا به تلاوت قرآن مشغول بود. خواندن نماز شب درمنطقه، به خصوص در ايام عمليات، يك امر طبيعي بود. گويي نماز شب براي او واجب بود. با توجه به مسئوليتي كه داشت، توجه زيادي به مسايل مذهبي مي كرد. او در جبهه كساني را كه به نماز اهميت نمي دادند، طوري مي ساخت كه همان افراد از





بهترين نيروهاي گردان ولي الله شدند، چون او به طرد افراد معتقد نبود. مي گفت: «گردان محل سازندگي است.» 

او در عمليات هاي مختلف، از جمله: خيبر، بدر، والفجر هشت مجروح شيميايي شد. منطقه اي بود به نام «فاطميه» كه آن جا توسط دشمن شيميايي شده بود كه شهيد تا آخرين لحظه در آن جا مي ماند و ماسك خود را در اختيار ديگران قرار مي دهد. 

آخرين عمل جراحي كه روي سينه اش انجام شد، پزشكان دريافتند كه اميدي به بهبودي او نيست و نتيجه ي عمل را پزشك با اصطلاحات پزشكي نوشته بود. حسين توانست گزارش پزشكي را بخواند و از نتيجه عمل آگاه شود. كميسيون پزشكي تصميم گرفته بود كه او را جهت درمان به خارج اعزام كند. زماني كه مي خواست به خارج اعزام شود كميسيون پزشكي تماس گرفت و پرسيده بود: آيا اعزام به خارج مفيد است؟ پزشك گفته بود: اميدي به درمان نيست. او از آن به بعد كليه ي كارهاي مربوط به درمان را قطع كرد. چون تا آن زمان بنا به وظيفه شرعي سعي در حفظ جان خود داشت و هركاري براي درمان انجام مي داد، ولي با نظر پرشك از رفتن به خارج منصرف شد، چون معتقد بود اكنون كه هركاري بي فايده است وبه كارگيري بودجه بيت المال به صلاح نيست. 

حتي در زمان مجروحيت خط و منطقه ي جنگي را ترك نكرد، دوست شهيد (حسين حلاجيان ) مي گويد: «درعمليات بدر بعد از استقرار و تكي كه دشمن داشت، چون جا پايي نبود، بچه ها عقب نشيني كردند. در آن هياهو شهيد مجروح شد.





هرچه اصرار كرديم كه عقب برود، قبول نكرد. شب آن جا بود. روز بعد كه سردار قالي باف به خط آمد و ما جريان را به او گفتيم، او دستور داد كه ايشان حتماً به عقب برگردد و ما او را به زور سوار موتور كرديم و با سردار قالي باف به عقب فرستاديم و روز بعد مجدد به خط آمد. مجروحيت او از ناحيۀ دست و كتف بود» 

زماني كه براي اعطاي درجه او را به پادگان بردند، از ديدن قامت درهم شكسته او در و ديوار پادگان گريان بود. هنگام اعطاي درجه، او اين درجه را حق خود نمي دانست، بلكه حق شهيداني چون شهيد فرومندي و شهيد شجيعي و بقيه ي شهدا مي دانست. 

او بسيار صبر و استقامت داشت. در مقابل مشكلات و به خصوص بيماري بسيار صابر بود. هرگز شكايتي نداشت. 

حسين محمد ياني عاقبت در تاريخ 12/9/1370 به علت عوارض مواد شيميايي به درجه ي رفيع شهادت نايل گرديد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش در مصلاي سبزوار دفن گرديد. 

ايشان در مورد شهادت مي گفت: «آدم بايد مثل ميوه رسيده باشد تا خدا او را بچيند.»



منابع زندگينامه : "فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




محمدياني، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده محور در لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«محمد حسين محمدياني» در آخرين روزهاي سرد دي ماه 1335 در محله «نقاشك» از محله هاي قديمي« سبزوار» به دنيا آمد .او سومين فرزند يك خانواده ي مذهبي بود .تحصيلات دوران ابتدايي را در مدرسه «شيخ داور زني»به ا تمام رساند .

پدرش در آن محله شعبه فروش نفت






داشت .«محمد حسين» كه مدرسه اش تعطيل مي شد ،به مغازه پدر مي رفت تا كمك حالي براي او و خانواده اش باشد .همين حضور ،او را در نوجواني با مشكلات زندگي و دشوارهاي اقتصادي مردم آشنا كرد .

از كارهايي كه در نوجواني به آن علاقه داشت ،شركت در فعاليت مذهبي بود .رفتن به مسجد و شركت در مراسم مذهبي را از پدر آموخته بود .

در حسينيه حضرت ابوالفضل هيئتي بود كه دهه محرم هر شب عزاداري بر پا مي كرد .بسياري از مردم محله هاي ديگر براي شركت در اين مراسم مي آمدند .محمد حسين سر دسته ي جوانان هيئت بود .

پيش از آن كه ماه محرم فرا برسد ، با كمك بچه هاي محل ،حسينيه را آماده مي كردند .كتيبه ها و بيرق ها هم در جاهاي مخصوص نصب مي كردند .

قند هيئت را خودش خورد مي كرد .بعد هم استكان ها را مي شست .شب اول محرم كه هيئت عزاداري حسينيه ،توي كوچه ها راه مي افتاد ،همه ي اهل محله ي «نقاشك» مي ديدند كه او با چه شور و حالي براي نظم دادن به صف سينه زنان نوجوان تلاش مي كند .



ديپلمش را از دبيرستان «غني» شهر زادگاهش گرفت .يكي از معلم هاي همين مدرسه بود كه ذهن او را به زندگي و مسائل پيرامونش روشن كرد .او برايش كتاب مي آورد .«محمد حسين» با علاقه آن ها را مي خواند اما هر چه مي خواند ،انگار تشنه تر مي شد .

مدتي بعد «ساواك» آن معلم را دستگير كرد و «محمد حسين» ديگر او را نديد ،اما درس هايي





كه از او آموخته بود ،مسير زندگي اش را عوض كرد .

در سال 1356 براي خدمت سربازي به پادگان «اصفهان» اعزام شد .به دليل اين كه ديپلم داشت ،پس از گذراندن دوره آموزشي ،به ستاد فرماندهي پادگان منتقل شد و با سمت ماشين نويسي دفتر فرماندهي ،خدمتش را آغاز كرد .

آن روز ها مصادف بودبا اعتراض مردم عليه حكومت .درگيري مردم در صحن مسجدجامع «كرمان» و ماجراي سينما «ركس»در« آبادان »را از اين و آن شنيده بود .سربازان هم دوره اش هم از فعاليت هاي انقلابي مردم« تهران» برايش گفته بودند .هميشه با خودش فكر مي كرد ،اگر ارتش او را مجبور كند براي سر كوب تظاهر كنندگان به شهر برود ،بايد چكار كند .

فعاليت هاي انقلابي او در شهر« اصفهان» آغاز شد .خيلي زود با گروه هاي مذهبي و انقلابي ارتباط پيدا كرد .سمتي كه در پادگان داشت ،موقعيت خوبي برايش ايجاد كرده بود .او از بسياري از حوادث ،زود تر از ديگران با خبر مي شد .

با بالا گرفتن تظاهر مردم در «تهران» و پس از آن در شهرهاي ديگر ،خيلي زود راهپيمايي ها به « اصفهان» هم رسيد .ديگر نيروهاي انتظامي نمي توانستند با تظاهر كنند گان مقابله كنند .به همين دليل ارتش براي سر كوب مردم به خيابان آمد .

«محمد حسين» بسياري از اخبار نظامي را از طريق دوستانش به علما و روحانيون مي رساند .اخباري كه او از پادگان بيرون مي برد ،برايش بسيار خطر ناك بود .اما بارها جان بسياري را نجات داد .

وقتي فرمان آيت الله خميني را مبني بر خالي كردن پادگان ها شنيد قصد داشت





به صف مردم بپيوندد اما دوستانش كه با رهبران انقلاب در ارتباط بودند ،از او خواستند باز هم درسمت خود مشغول باشد .

او با كمك چند نفر از همدوره هايش و راهنمايي انقلابيون ديگر ،گروهي را براي سازماندهي سربازاني كه قصد فرار داشتند ،تشكيل داد تا با ارتباط بر قرار كند و آن ها را به خانه هاي امني كه در نظر داشتند ؛بفرستند .بعد هم با تهيه لباس و امكانات سفر ،آن ها را راهي خانه هايشان مي كردند .

ارتش حكومت نظامي اعلام كرد اما امام خميني فرمان داد كه مردم به اين دستور اعتنايي نكنند .مردم «تهران» و شهرستان ها به خيابا ن ها ريختند .

پادگان ها تخليه شده بودند و مردم سر گرم تصرف مراكز حساس شدند .گروهي از فرماندهان ارتش از كشور گريختند و بعضي ها به خانه هاي امن پناه بردند ،به اميد اين كه شايد بتوانند با تجديد قوا ،تلاش هايي براي باز گرداندن حكومت آغاز كنند .

«محمد حسين» با كمك دوستانش ،با هدف دستگيري فرماندهان اصلي ارتش كه در سر كوب مردم نقش داشتند ،تعقيب تني چند از فرماندهان را آغاز كرد .سر تيپ« اميني افشار» ،فرماندهي هوانيروز «اصفهان» را «محمد حسين» در خانه اش دستگير كرد و او را به ستاد انقلابيون « اصفهان» تحويل داد .

تا چند روز پس از انقلاب ،خانواده از «محمد حسين» خبر نداشتند .همه نگران بودند اما او سر گرم فعاليت هاي انقلاب بود .

وقتي انقلاب پيروز شد ،آرامش به شهر باز گشت .او به «سبزوار» بر گشت .شور و شوق او براي سامان دادن نيروهاي انقلابي شهر به نتيجه رسيد .خيلي





زود هسته هاي نيروهاي انقلابي در شهر سامان گرفت .آن ها مراقبت از مراكز مهم را بر عهده داشتند .

اخباري كه از در گيري هاي سياسي كه از «تهران» و بعد ها درگيرهاي نظامي در «كردستان» و «خوزستان» مي رسيد ،«محمد حسين» را نگران مي كرد . از «كردستان» خبر از درگيري هاي نظامي رسيد .بعد ها اين درگيري به «تركمن صحرا» و «خوزستان» هم رسيد .اما بيشتر از همه ،خبري كه شب اول مهر از تلويزيون شنيد ،او را نگران كرد .گوينده گفت :عصر امروز هواپيماهاي عراقي فرود گاه تهران را بمباران كردند .

نگران بود .انقلابي كه با تلاش و كوشش مردم به ثمر رسيده بود ،حالا مورد تجاوز نيروهاي عراقي قرار گرفته بود . ورود نيروهاي پياده و زرهي متجاوز عراق از مرزها ،رنگ واقعي تري به جنگ داد .او همراه نخستين گروه اعزامي مردم ،از «سبزوار» به سوي ميدان نبرد اعزام شد .نخستيين ماموريتش به جبهه شش ماه طول كشيد و وقتي به برگشت ،به عضويت رسمي سپاه پاسداران در آمد .

خلانواده و اطرافيان اصرار مي كردند ازدواج كند اما او مخالفت مي كرد و مي گفت :«جبهه به من بيشتر احتياج دارد .»

مادرش فكر مي كرد اگر ازدواج كند و مسئوليت خانواده را بر عهده بگيرد ،مجبور مي شود بيشتر در «سبزوار» بماند .اما او زير بار نمي رفت و بعد از هر مرخصي كوتاه ،دوباره به جبهه بر مي گشت .

يك بار از جبهه ،براي احوالپرسي به خانه تلفن زد و گفت :«آيت الله مشكيني در جبهه براي ما از لزوم ازدواج گفته است .اگر دختري پيدا شود كه بتواند





با شيوه ي زندگي من بسازد ،به خواستگاري اش برويد .»

مادرش از شنيدن اين خبر خوشحال شد اما گمان نمي كرد بتواند دختري را پيدا كند كه حاضر باشد با مردي زندگي كند كه بيشتر زندگي اش را در جبهه مي گذراند .

با لا خره با معرفي اين و آن دختري را پيدا كرد .«محمد حسين» به «سبزوار» آمد و به خواستگاري رفتند و خيلي زود مقدمات عقد مهيا شد .

وقتي خطبه ي عقد را خواندند ،به همسرش گفت :اگر در جبهه به من نياز باشد ،بايد به من اجازه بدهي بروم .

او هم پذيرفت . سه روز بعد از عقد ،به منطقه رفت و سه ماه طول كشيد تا بر گردد .

او در طول سالهاي جنگ ،از يك نيروي پياده معمولي به فرماندهي گردان و بعد ها يكي از فرماندهان بر جسته لشكر 5 نصر شد . او به عنوان فرمانده گردان «ولي الله »در عمليات مختلف از جمله؛« والفجر» ،«رمضان» ،«كربلاي چهار»،«كربلاي پنج »،«ميمك »،«بيت المقدس »،«خيبر» ،«مهران» ،«والفجر سه» ،«والفجر هفت» و ... شركت كرد .

در سال 1366 به خانه خدا مشرف شد .همان سالي كه زائران خانه خدا كشتار شدند .حاجي هايي كه از حج آمدند ،بعد ها تعريف مي كردند كه او چطور در آن كار و زار خونين ،براي مراقبت از زنان و مردان مسن در برابر حمله پليس جانفشاني كرد .

در عمليات «خيبر» شيميايي شد .عراق در عمليات« والفجر هشت» در« فاو» ،از گازهاي شيميايي استفا ده كرد .حاج« حسين» كه ماسكش را به رزمنده ي ديگري داده بود ،بار ديگر در معرض گازهاي شيميايي قرار





گرفت .

سالهاي سخت جنگ كه تمام شد ،او به زندگي اش در سبزوار بر گشت .اگر چه در شهر هم همواره مسئوليت هاي اجتماعي داشت اما ديگرپيش همسر و سه فرزند ش زينب ،مصظفي و نفيسه بود .

مدتي نگذشت كه بيمار شد .نشانه هاي بيماري با احساس درد در پشت شروع شد .چند با ر براي درمان به بيمارستان مراجعه كرد .چون معالجه نشد ،راهي« تهران» شد . 

آخرين دكتري كه او را معالجه كرد ،برايش آزمايش مجدد نوشت .مدتي بعد كه جواب را براي دكتر برد ،چنان تكيده شده بود كه دكتر او را نشناخت .از او مي پرسد :تو چه نسبتي با آقاي «محمد ياني» داري ؟

او مي گويد :از نزديكان من است .

دكتر مي پرسد چقدر نزديك ؟

حاجي جواب مي دهد خيلي نزديك ؟.اصلا من و او نداريم .

دكتر به او مي گويد كه آقاي «محمد ياني» به دليل عوارض شيميايي ،به نوعي از سرطان مبتلاست كه به زودي او را از پا مي اندازد .بعد كه از حاجي مي پرسد :حالا چطوري به او مي گويي ؟

حاجي كمي فكر مي كند و مي گويد :شما نگران نباشيد ،يك جوري مي گويم .

تلاش براي درمان او ادامه پيدا مي كند و او با روحيه عجيبي سر گرم زندگي مي شود .شوراي پزشكي معالج به اين نتيجه مي رسند كه براي ادامه درمان به كشور« آلمان» برود .دكتر معالج خودش با حاج« حسين» حرف مي زند .حاجي از او مي پرسد :نتيجه رفتن به« آلمان» چيست ؟

دكتر مي گويد :فقط ممكن است كمي بيشتر زنده بمانيد 

«محمد حسين» مي گويد :اگر قرار است





چند روز بيشتر زنده بمانم و چند گوني سيب زميني بيشتر بخورم ،راضي نيستم بيت المال را براي معالجه من خرج كنند .كشور در حال حاضر نيازهاي واجب تري دارد .

چند ماه بعد ،بيماري حاجي بيشتر مي شود .به خاطر شيمي درماني ،موهايش مي ريزد .براي بهبود روحيه اش ،او را به خانه مي آورند به او نشان لياقت مي دهند اما در هنگام دريافت نشان مي گويد :من لايق اين درجه نيستم .اين ها را بايد به كساني بدهيد كه جان خود را نثار ميهن كرده اند .

روزهاي آخر خيلي ضعيف شده بود .انگار اسكلتي بود كه رويش پوست كشيده بودند .نمي توانست چيزي بخورد .صدايش هم به سختي مي آمد .

ديدن آب شدن اين شمع پيش چشمان خانواده و دوستانش ،خيلي سخت بود .رزمندگان و دوستان او دائم به ديدنش مي آمدند .دكتر دستور داده بود ملاقات ها كمتر شود .اما او مي گفت :نه بگذاريد آن ها را ببينم .ديدن بچه هاي دوران جنگ دردم را سبك مي كند .كمتر روز و شبي بود كه گروهي براي ديدنش به خانه شان نيايند .

آذر ماه اهالي محل و دوستانش در خانه اش مراسم دعا گرفته بودند .او اين محافل را دوست داشت .چراغ ها خاموش شده بود و كسي دعا مي خواند كه ناگاه خبر شهادت او را دادند .صداي ضجه و زاري توي محله پيچيد .

حاج محمد حسين محمد ياني در يازدهمين روز آذر 1370 چشمان خسته اش را بر اين دنيا بست .





منابع زندگينامه :"خداحافظ قهرمان"نوشته ي ،محمد جواد جزيني،نشر ستاره ها،مشهد-1385




محمود، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يكى از دانشمندان و مورخان دوران مشروطيت است






كه در اواخر عمر اثرى بسيار ارنزده و محققانه به نام روابط سياسى ايران و انگليس در قرن نوزدهم در هشت مجلد تنظيم و انتشار داد. تولد او در 1259 ش اتفاق افتاد. تحصيلات قديم را نزد اساتيد روز و تحصيلات جديد را در مدرسه امريكائى به پايان رسانيد. در اوايل مشروطيت در سلك آزاديخواهان درآمد و عضو حزب دموكرات گرديد و در آن هنگام مقالاتى به طرفدارى از آزادى و مشروطه در جرايد مى نوشت. مدتى به كارهاى دولتى اشتغال ورزيد و در وزارت پست و تلگراف مقاماتى را طى نمود. در اوايل سلطنت رضاشاه مدتى سرپرست محصلين وزارت پست و تلگراف در اروپا بود. در 1324 پس از روى كار آمدن قوام السلطنه به استاندارى تهران رسيد و در دوره پانزدهم از نجف آباد وكيل شد. در تشكيل حزب دموكرات ايران با قوام السلطنه همكارى نزديك داشت و يكى از عوامل مؤثر حزب به شمار مى رفت. پس از پايان دوره پانزدهم از كارهاى سياسى كناره گرفت و به تحقيق و تتبع در تاريخ پرداخت چند كتاب نيز ترجمه نمود كه از جمله جنگ نفت اثر موهر و شهريار ماكياول مى باشد. در اواخر عمر از نعمت بينائى محروم گرديد و در 1344 ش در 85 سالگى وفات يافت. وى خواهرزاده عسگر گاريچى تبريزى صاحب بزرگترين مؤسسه حمل و نقل در اوايل مشروطيت است. محمود در تنظيم و تأليف بعضى از كتب مورخين بعد از شهريور 20 دست داشت. نام خانوادگى وى ابتدا پهلوى بود.

(1344 -1261 ش)، نويسنده و مترجم. در تبريز به دنيا آمد. از آزاديخواهان صدر مشروطيت بود. نام اصليش محمود پهلوى بود كه بعدها به محمود





محمود تغيير داد. خدمات دولتى او در وزارت پست و تلگراف و سپس در اداره راديو بود و مدتى نيز سمت استاندارى تهران را به عهده داشت. همچنين در دوره ى پانزدهم نماينده ى مجلس شوراى ملى بود. وى مقالاتى در مجله ى «آينده» و روزنامه ى «ستاره ى ايران» و ديگر مجلات به چاپ مى رساند. او كتابهاى «تعليم و تربيت در خانواده»، «تعليم و تربيت در مدرسه»، «تربيت ايرانى براى جامعه ى ايرانى» را با نام مستعار رسول نخشبى منتشر كرد. از ديگر آثار وى: «تاريخ روابط سياسى ايران و انگليس در قرن نوزدهم ميلادى»، در هشت مجلد؛ «شهريار»، ترجمه؛ «جنگ نفت»، ترجمه.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] دايرةالمعارف فارسى (2701/ 2)، شرح حال رجال (45 -44/ 4)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2184/ 2 ،1066 ،708/ 1)، كلك (س 5، ش 55 و 56، ص 388 -382)، مؤلفين كتب چاپى (87/ 6).


محمودي اصل، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حميد محمودي اصل 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 





زندگينامه علمي 

من در شهر تبريز مدرسه طالبيه از سال 1362 وارد حوزه شده ام.بعد از يك سال و نيم وارد حوزه علميه قم شدم. سطح را تا سال 1368 تمام كردم.در كنار دروس معمول حوزه از اساتيد برجسته اخلاق همچون آيت الله مشكينى، اميني و كربلائي و مظاهري بهره جستم. درس خارج را از سال 1374 در خدمت استاد سبحاني (اصول) و استاد مكارم (فقه) بودم. فلسفه بدايه و نهايه را با آقاي ممدوحي و مقداري از منظومه را از استاد شيرازي تلمذ كرده ام. فلسفه غرب را از استاد خاتمي و ملكيان استفاده






كرده ام. شرح تجريد و كلام جديد را به ترتيب در حوزه و دانشگاه قم (تربيت مدرس) خوانده ام مطالعات زيادي (ده سال) در زمينه روانشناسي رفتاري شروع كرده ام و الان تحقيقات و تدريس و سمينارهاي فراوان در تبريز برگزار مي كنم.در حوزه هنر فيلم بيني و مطالعات سينمايي را از سال 1375 در حوزه هنري قم شروع كردم و الان نيز با كارگردانهاي جهان همچون اسكوريزي و كوبريك ارتباط فكري دارم. الان در تبريز مورد مشاوره سازمانهاي صنعتي و كارشناس كلينيك خانواده و مشاوره جمعيت هلال احمر در حوزه مهارتهاي زندگي در خدمت جوانان هستم. عمده دغدغه من استخراج از منابع ديني در خصوص مهارتهاي رفتاري مي باشد.






محمودي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1316، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جغرافياى اقتصادى، دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى جغرافيا از دانشگاه تبريز در سال 1342، كارشناسى ارشد جغرافياى اقصتادى از دانشگاه استانبول، دكتراى تخصصى جغرافياى اقتصادى از دانشگاه استانبول در سال 1352.

مرتبه علمى:

استاديار آموزشى دانشگاه شهيد بهشتى از سال 1352 تا سال 1364، دانشيار آموزشى دانشگاه تهران از سال 1364 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بهره ورى در نظام دامدارى ايران، پژوهشى در حمل و نقل بين المللى غرب كشور، تحليل بررسيهاى منطقه اى در ايران، قيمت گذارى محصولات استراتژيك كشاورزى گندم در ايران، تحليل مكان يابى شهركهاى صنعتى در ايران، تدريس دروس جغرافياى اقتصادى ايران، مكان يابى صنعتى، اقتصاد فضا و مكان در دانشگاههاى تهران، شهيد بهشتى، آزاد اسلامى و تربيت مدرس، عضويت در انجمن جغرافياى جهان و جغرافى دانان ايران، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 6 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1



تعداد تأليفات (نگارش يا






ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

جغرافياى حمل و نقل.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 7، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

نگاهى به اقتصاد منطقه دشت ميشان، رمه گردانى تابستانى در ارتفاعات گيلان، انتقال تكنولوژى و توسعه صنعتى ايران، چابهار و حوزه نفوذ آن، برنامه ريزى فضايى در معرفى يك مدل. Yaylacelek Gilan Paglaninda مكان يابى بهينه صنعتى، مطالعات اقتصادى و اجتماعى و برنامه ريزى منطقه اى، روش بكارگيرى مدل هاى كمى در مطالعات كاربردى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


محمودي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد محمودي : فرمانده اطلاعات وعمليات لشگر ويژه شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







وصيتنامه

بسم الله الرحمن الرحيم 

ولنبلونكم بشي ء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبته قالوا انا لله و انا اليه راجعون –قرآن كريم

سپاس وستايش مخصوص خداوندي است كه حضرت ختمي مرتبت را براي هدايت بشر فرستاده و دين اسلام را براي مسلمين زنده وجاوداني نمود . قرآن را جهت هدايتهاي بشر قرار داد و ائمه معصومين را مربياني قرار داد .

براي چند صد سال نور اسلام در زير ابر استعمار و استثمار و ناداني ها بود . عزيزان و بزرگ مردان شهيد شدند تا اينكه به عنايت خاص حضرت امام زمان (ع)اسلام حيات ديگري يافت. مردم از بركت وجود امام زمان و نايب برحق ايشان آقاي امام خميني متحول شدند و مزه لقاء الله را چشيدند و به قول حضرت آقاي دستغيب اين ملت عزيز الهي شده است و اينك در اين درياي بي كران و اين اقيانوس انسانها الهي بنده اي سر تا پا گناه چگونه ادعا كند كه من






هم شهيد مي شوم. اگر رحمت خدا نباشد و خداوند بخواهد با عدالت خود با من رفتار كند. واي از آن روزي كه فرياد رسي جز خدا نيست. سبحانك اني كنت من الظالمين

سخني با برادران پاسدار:

اي سربازان امام زمان اين دنيا مي گذرد همچنان كه بر ديگران گذشت تا مي توانيد توشته آخرت برداريد. راه درازي در پيش داريد .اين دنيا بوده و خواهد بود ،در راه خود سازي گام برداريد، از امام امت جدا نشويد. با امام به سوي پروردگار برويدو از روحانيون متعهد خط امام جدا نشويد . 

چند كلامي با والدين رنجيده ام : 

من شرم دارم از شما چون شما خيلي برايم زحمت كشيده ايد من نتوانستم براي شما در اين دنيا جبران كنم اميدوارم خداوند به شما پاداش بدهد و صبر كنيد كه خدا صابران را دوست دارد. از خانواده ام هم طلب مغفرت مي نمايم زيرا همسر خوبي نبودم اميدوارم مرا ببخشيد... محمد محمودي




محوي، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1282 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه نظام گرديد و در 1308 افسر شد و مراحل خدمتى خود را در تهران گذرانيد. در 1319 با درجه سرگردى فرمانده هنگ پهلوى لشكر اول تهران بود و ضمنا حفاظت كاخ هاى شاه نيز به او سپرده شد. در 1323 به درجه ى سرهنگى






و در 1330 به درجه ى سرتيپى نائل گرديد. در مرداد ماه 1332 رئيس كارگزينى ارتش گرديد و مدتى نيز فرماندهى لشكر رضائيه و زمانى فرماندهى لشكر اهواز با او بود. در 1340 به درجه سپهبدى رسيد و فرمانده سپاه شد و سرانجام پس از بازنشستگى به رياست اداره حفاظت شركت ملى نفت منصوب گرديد. وفات او در 1355 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


محوي، محمد مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ابتهاج السلطان از خانواده هاى قديمى و اصيل ايران از منسوبان نسبى و سببى احمدشاه قاجار بود. در 1265 متولدشد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در اروپا تحصيل امور مالى و اقتصاد كرد و به خدمت در وزارت دارائى درآمد. اولين سمت مهم دولتى او پيشكارى دارائى خراسان بود، بعد رئيس ماليه ارتش شد. متعاقب آن سمت هاى معاونت وزارت طرق و معاونت وزارت معاليه را طى كرد. در 1312 به رياست بانك فلاحت منصوب شد و قريب پنج سال در آن سمت بود تا به عضويت ديوان محاسبات و عضويت هيئت نظار بانك ملى انتخاب گرديد. در 1320 مجددا مدير عامل بانك كشاورزى شد. در 1328 از طرف شاه مقام سناتور انتصابى گرفت. وفات او در 1330 اتفاق افتاد.

وقتى نام خانوادگى در ايران اجبارى شد، كه مصادف با خلع قاجاريه بود، وى (هيچ) را براى خود انتخاب نمود. مراد و منظور اين بود كه خانواده وى با خلع احمدشاه (هيچ) شده است. سرانجام كلمه (محوى) را براى خود انتخاب كرد و بعدها ديد كه با سلطنت رضاشاه محو نشده است بلكه بر عزت و مقام او افزوده شده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال






رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مخبر فرهمند، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به مخبر حضور، فرزند حسين كريم السلطان، در 1262 ش در همدان متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در همدان انجام داد و سپس وارد مدرسه ى دارالفنون تهران شد و ديپلم گرفت و در وزارت پست و تلگراف استخدام گرديد. تدريجا مراحل ادارى را در آن وزارتخانه پيمود و چندى رياست اداره ى پست چند شهرستان را عهده دار بود. در دوره ى ششم مجلس شوراى ملى كه انتخابات آن در سال 1305 انجام گرفت، مخبر فرهمند كانديداى نمايندگى مجلس از همدان شد و سرانجام به وكالت انتخاب گرديد. در دوره ى هفتم نيز از همدان به مجلس رفت. در ادوار هشتم، نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم از ملاير و تويسركان به نمايندگى انتخاب گرديد. در ادوار چهاردهم و شانزدهم مردم همدان او را به مجلس فرستادند. مخبر فرهمند مجموعا ده دوره نماينده ى مجلس شوراى ملى بود.

مرحوم مخبر فرهمند مردى ملايم و بى آزار و بى خاصيت بود. هم به درد مردم مى خورد هم دولت هواخواه او بود. بعضى از دوره ها به هيئت رئيسه راه پيدا مى كرد. اصولا اهل نطق و خطابه نبود. نه قبل از دستور و نه بعد از دستور در مجلس سخنى نگفت و مشكلى براى دولت فراهم نكرد. فرزند ارشد وى بنام پروفسور جعفر مخبر فرهمند در پاريس رشته ى پزشكى را به اتمام رسانيد و درجه ى پروفسورى گرفت. چندى پزشك بهدارى بانك ملى شد و زمانى در دانشگاه به تدريس اشتغال داشت. در دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى به وكالت همدان رسيد و مدت كوتاهى نماينده ى مجلس بود. پدر و پسر هر دو هم اكنون روى در نقاب خاك كشيده اند.

برگرفته






از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مخبرالدوله، عليقلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1315 -1245 ق)، دانشمند. در شيراز به دنيا آمد. پس از طى تحصيلات مقدماتى در محضر پدر و تحصيلات متوسطه در دارالفنون، براى تكميل دانش به اروپا رفت. در 1276 ق ناصرالدين شاه وى را مأمور به همكارى در كشيدن خط تلگراف بين تهران و سلطانيه (زنجان) كرد. پس از پايان كار وى به نيابت وزارت علوم منصوب شد و در 1290 ق به وزيرى پست و تلگراف انتخاب و ملقب به مخبرالدوله شد. در 1293 ق سيم كشى ميان تهران و مشهد را انجام داد. حيدرقلى بن نصراللَّه پريشان نهاوندى به سفارش و درخواست وى كتاب «مفتاح المفاتيح» (ترجمه قسمتهايى از «مفاتيح الغيب» ملا صدرا) را شرح كرد. او سرانجام در تهران درگذشت و در تكيه رضاقلى خان اميرالشعراء به خاك سپرده شد. از آثارش: اهتمام در انتشار كتاب «فارسنامه ى ناصرى».[1]

على قلى خان، (ف. 1315 ه.ق)، ابن رضاقلى خان هدايت هزارجريبى (مؤلف مجمع الفصحا). وى از تحصيلكردگان فرنگ بود، پس از مراجعت به كار امتداد خطوط تلگرافى در ايران مأمور گرديد. در سال 1286 به لقب مخبرالدوله ملقب شد. در سال 1296 وزير تلگراف، در 1298 وزير علوم و رئيس دارالفنون، در 1299 وزير معادن، در 1314 (ابتداى سلطنت مظفرالدين شاه) وزير داخله بود. (پسرش صنيع الدوله داماد مظفرالدين شاه بود).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] روز شمار تاريخ (58/ 2)، الذريعه (350 -349/ 21)، شرح حال رجال (459 -455/ 2)، فارسنامه ى ناصرى (1124 -1123/ 2)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3073 ،2382/ 2)، وزراى معارف ايران (29 -27)، وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران






(28 -22).


مخبرالسلطنه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مخبرالسلطنه (حاج مخبرالسلطنه) مهديقلى ميرزا. از خاندان معروف هدايت و از بستگان رضاقلى خان هدايت است. وى از مطلعان تاريخ و فرهنگ ايران بود و در سياست به مناصب عالى رسيد. آثار بسيارى از خود بجا گذاشت كه عبارتند از:

1- فوائد الترجمان در تعليم زبان فرانسه در دو جلد. 2- تحفةالافاق در تاريخ و جغرافيا، سياست و اقتصاد اروپا. 3- گزارش ايران باستان يا تحقيقى در سلسله ى كيان. 4- مجمع الادوار در علم موسيقى 5- افكار امم در تحقيق مذاهب و تطبيق آن با حكمت. 6- سفرنامه ى گرد كره از طريق چين و ژاپن به عزم زيارت بيت اللَّه. 7- خاطرات و خطرات. وى تا آخر عمرش كه 1334 شمسى مى باشد مشغول تأليف و تصنيف بوده است. حاج مخبرالسلطنه در سال 1305 شمسى وزير فوائد عامه گرديد. در ارديبهشت 1306 به رياست عالى ديوان تميز منصوب شد و در خرداد 1306 براى اولين بار به نخست وزيرى برگزيده شد و در ديماه 1309 مجدداً نخست وزير گرديد. وى در چهارشنبه 22 شهريور 1334 شمسى درگذشت.

حاج مخبرالسلطنه هدايت، از رجال سياسى بود كه پيش از اين كه خود به سياست و پرداختن به آن علاقه داشته باشد، به موسيقى تمايل داشت ولى جو نامساعد و حال و هواى دوران زندگى او، هدايت را به طرف سياست سوق داد ولى هيچگاه اين مرد از عشق و علاقه خويش كه همان موسيقى بود، دست نكشيد و در هر فرصتى كه به دست مى آورد به سوى آن مى رفت.

حاج مخبرالسلطنه هدايت به خط نت آشنايى كامل داشت به همين سبب دو كتاب موسيقى از وى به رشته تحرير درآمده و از او به يادگار






مانده است، هدايت بيشتر با سيد مهدى دبيرى و دكتر صلحى مأنوس بود.

برگرفته از كتاب :مردان موسيقي سنتي و نوين ايران (جلد سوم)


مختار، ركن الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سرپاس (سرتيپ) ركن الدين مختار از 1314 الى شهريور 1320 رئيس شهربانى مقتدر ايران بود. او فرزند مختارالسلطنه است. مختار از اوايل جوانى وارد شهربانى شد و هنگامى كه سوئديها شهربانى را تحويل گرفتند او رتبه سروانى داشت. پس از طى درجات مختلف هنگام قيام ميرزا كوچك خان جنگلى شهربانى گيلان را اداره مى كرد. در كودتا از طرف سيد ضياءالدين با درجه ياورى به معاونت شهربانى منصوب شد. بعد از اخراج سوئديها از شهربانى به رياست شهربانى غرب منصوب شد و شهربانى استانهاى لرستان و كردستان و همدان و كرمانشاهان زيرنظر وى بود. در 1308 به معاونت شهربانى برگزيده شد و در 1314 پس از فرار سرلشكر آيرم كفيل شهربانى شد و در فروردين 1315 با احراز درجه سرپاسى (سرتيپى) به رياست شهربانى كل كشور برقرار گرديد و در مدت 7 سال شهربانى را اداره مى كرد و طبعا در اين مدت دشمنان زياد و پروپا قرصى براى خود تدارك ديد. در شهريور ماه 1320 پس از استعفاى رضاشاه از رياست شهربانى منفصل گرديد.

بعد از شهريور موجى شديد عليه كسانى كه به نحوى از انحاء در زمان شاه تقرب داشتند آغاز شد و هركس با غرض يا بيغرض افرادى را تحت تعقيب قرار داد. از جمله سرپاس مختار و عده ى زيادى از همكاران او در شهربانى به علت مشاركت در قتل عده اى از رجال مانند مدرس، نصرت الدوله، سردار اسعد، تيمور تاش، محمد ولى اسدى و صولت الدوله در ديوان كيفر تحت تعقيب قرار گرفتند.

در






آن هنگام رياست ديوان كيفر با موسوى زاده و دادستانى آن با دكتر جلال عبده بود. ادعانامه دادستان در متجاوز از سيصد صفحه تهيه شده بود. وكلاى قديم و جديد براى معرفى خود مجانا از طرف بازماندگان قبول وكالت نمودند. محاكمه پر سروصدا و جنجالى مختار ماهها ادامه داشت. از همه جالبتر آنكه بدترين نسبت ها از طرف وكلاى مدافع به مختار داده مى شد و او با كمال متانت و بردبارى همه را تحمل مى نمود. سرانجام دادگاه به اقتضاى زمان و براى راضى كردن افكار عمومى كه در آن تاريخ تحريك شده بود مختار را به هشت سال زندان و بقيه را نيز به زندانهاى مختلف محكوم نمودند. پزشك احمدى طبيب زندان شهربانى نيز محكوم به اعدام شد (البته در محكمه جنائى تهران) و بالاى چوبه دار رفت. ركن الدين مختار تا 1326 در زندان شهربانى مانند ساير زندانيان محبوس بود تا در اين سال مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد. يكى از رؤساى شهربانى براى نگارنده سطور نقل مى كرد در 1325 ظاهرا به عنوان بازديد زندان و باطنا براى ملاقات و دلجوئى از سرپاس مختار به زندان رفتم. هنگام برخورد به او پيشنهاد نمودم غذا برايش از بيرون تهيه نمايند. با كمال سادگى اظهار كرد سالهاست از غذاى زندان استفاده مى كنم و معده ام با آن غذا عادت كرده است. پينشهاد كمك مالى كردم با سعه صدر آن را رد كرد و گفت خرجى ندارم. ركن الدين مختار مردى به تمام معنى پليس و سختگير و پرونده ساز ولى صحيح العمل و مطلع بود. در موسيقى تبحر كافى داشت و ويولن نيكو مى نواخت و گاهى آهنگهاى او كه اصالت خاصى





داشت از راديو پخش مى شد. در 1350 در اثر سرطان در 84 سالگى درگذشت و مال و منالى نيز از خود باقى نگذاشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مختاري، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرماندهي گردان409حضرت ابوالفضل(ع) لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سردار شهيد «مجيد مختاري» در بيستم بهمن ماه 1342 در« تهران» پاي به عرصه وجود گذاشت .پدر كه فردي نظامي بود به پرورش جسم و روان اولين پسرش توجه ويژه داشت .مجيد جواني برومند و ملتزم به انجام واجبات مذهبي شد .مادر نيز وجود او را از مهر ائمه و اسلام سرشار مي كرد و به خواندن قرآن تشويقش مي كرد .

شهيد در امر تحصيل كوشا بود و با موفقيت دوران ابتدايي ،راهنمايي و هنرستان را پشت سر گذاشت .دوران نوجواني او مصادف با آغاز جنبش اسلامي بود و شهيد در جلسات مذهبي دعا و قرآن شركت فعال داشت .مجيد اوقات فراغت را به ورزش مي گذراند .

كمك به والدين و احترام به پدر و مادر ،ساده زيستي و عدم توجه به آراستگي ظاهري از ويژگيهاي خاص او بود .در تصميم گيري ها همواره با خانواده مشورت مي كرد .فروتني ،برد باري و حرف شنوي و صبر وجه تمايز او بر ساير خواهران و برادرانش بود .

با پيروزي انقلاب و تشكيل سپاه پاسداران ،مجيد به اين نهاد پيوست .او در سه مرحله به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل اعزام شد .در مرحله دوم كه به صورت بسيجي ساده اعزام شده بود ،به دليل كارايي و توانايي به سمت فرماندهي گردان ارتقا يافت .ايشان چون با فعاليتهاي ورزشي خو گرفته بود از آمادگي






رزمي مناسبي بر خوردار شده بود و به عنوان مربي ورزشهاي رزمي در منطقه عمليات به خدمت پرداخت .

خانواده اش روحيه او را پس از باز گشت از جبهه بسيار معنوي توصيف كرده اند كه سخنانش همواره در مورد ارزش شهيد و شهادت بوده است .در آخرين مرحله در تاريخ

22/ 4/ 1362 به جبهه هاي دفاع مقدس اعزام شد .ايشان پس از رشادتها و دلاوريها ي فراوان در عمليات «والفجر 3» در منطقه «مهران» به درجه رفيع شهادت رسيد .

چاو وش ظفر خبر ز ياران داده است 

پاييز مرا شوق بهاران داده است 

تكبير سواران كه به شب مي تازند 

گل مژده آزادي مهران داده است 



منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




مخدوم فرخنده، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: محيط زيست، دانشكده: منابع طبيعى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى مهندسى جنگل و مرتع از دانشگاه تهران در سال 1346، كارشناسى ارشد برنامه ريزى محيط زيست از دانشگاه ملى استراليا، دكتراى ارزيابى اثرات توسعه بر محيط زيست از دانشگاه ماكوارى سيدنى در سال 1359.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده منابع طبيعى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

اكولوژى كاربردى، ارزيابى اثرات توسعه، ارزيابى توان اكولوژى آمايش سرزمين، آلودگى صدا، پايه گذار ارزيابى توان اكولوژيكى به عنوان شالوده آمايش سرزمين كشور، بررسى طبقه بندى اتوماتيك سرزمين و ارائه نرم افزار مناسب براى ايران، عضويت در فرهنگستان علوم و مجامع بين المللى، نظارت بر 5 پايان نامه كارشناسى ارشد و 1 پايان نامه دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 3

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

محيط زيست، ارزيابى محيط زيست،






آمايش سرزمين، ارزيابى توان اكولوژى محيط زيست.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 18، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

ارزيابى توان سرزمين، طبقه بندى كامپيوترى سرزمين، آمايش سرزمين.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


مخدوم، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي مخدوم 

محل تولد : دزفول 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/1/1 



زندگينامه علمي 

سال 1371وارد حوزه شدم وتا سال 1376 و پس از پايان سطح (لمعتين) درحوزه علميه دزفول از سال 1377وارد حوزه علميه قم شدم . مكاسب وكفايه را در محضر درس استاد نكونام گلپايگاني و رسائل را در درس آية الله استادي شركت كردم . نهاية الحكمه را از استاد معلمي بهره بردم .در كلاسهاي پژوهشگاه فرهنگ وانديشه اسلامي از درس هاي كلام جديد استاد خسروپناه ،منطق فهم دين استاد رشاد ،عرفان نظري دكتر شيري و فلسفه علم دكتر قوام صفوي شركت كردم . از موسسه امام صادق (مركز تخصصي كلام ) در دوره 2/3 درمقطع سطح 3 فارغ التحصيل شدم .از سال 1381 با گروه كلام و فلسفه مركز مطالعات و پژوهشهاي حوزه علميه همكاري مي كنم .در مجموع اين سالها فعاليت در دانشگاه ها (بين دانشجويان ) وطلاب جوانان اولويت هاي كاري ام بوده است . اكنون در مركز پاسخگوئي تلفني به سئوالات ديني دفتر تبليغات به عنوان معاون مركز مشغول به همكاري هستم و در موسسه امام صادق (ع) درس كلام جديد تدريس مي كنم .






مداح، تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد تقي مداح : فرمانده محورعملياتي تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



بيست و يكمين روز مرداد هزار و سيصد و چهل و سه در سمنان به دنيا آمد. دومين شهيد خانواده بود. برادرش رمضان مداح در سال شصت و دو به شهادت رسيد. تحصيلات ابتدايي را در مدرسه مهران تمام كرد. بعد از آن تا دوم دبيرستان در رشته مكانيك در هنرستان شهيد عباسپور







درس خواند. با تشكيل بسيج به عضويت اين نهاد مردمي در آمد و در آن جا فعاليت مستمّر داشت. از سال شصت و يك تا شصت و هفت، پنج بار به جبهه اعزام شد كه چهار بار مسؤول محور شناسايي و يك بار هم حفاظت اطلاعات تيپ 12قائم (عج) بود.

ازدواج كرد و دو پسر از او به يادگار مانده است.در طول پنجاه و دو ماه حضور پر تلاشش در جبهه ها، سه بار مجروح شد. يك بار از ناحيه پشت بر اثر برخورد تركش در طي عمليات والفجر هشت، بار دوم دست راستش تركش خورد و بار سوم پايش مجروح شد.

در ششمين روز مرداد هزار و سيصد و شصت و هفت در منطقه اسلام آباد غرب، فرمانده شناسايي محور بود كه طي عمليات مرصاد در اثر برخورد تركش به شهادت رسيد.پيكر مطهرش در گلزار شهداي سمنان امامزاده يحيي عليه السلام به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد سمنان




مدانلو، سبحان

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سبحان مدانلو : قائم مقام فرمانده گردان رسوالله (ص)لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



درروستاي «مشك آباد» يكي از روستاهاي شهرستان«جويبار»ودرتاريخ 13 /4/ 1336 پا به كره ي خاكي گذاشت تادرتاريخ 9/4/1362 ازآن به عنوان پلي براي رسيدن به دارالقرارش در بهشت جاويدان استفاده كند. تاسال 1362 دردبير ستانهاي شهرستان ساري مشغول تدريس بود.



از هر فرصتي براي حضور درجبهه استفاده مي كرد .تابستا نها كه سنگر تدريس وعلم آموزي در مدارس تعطيل بود او ازاين فرصت استفاده مي كرد وخود را به جبهه ها مي رساند. روح آسماني اش طاقت ماندن در شهر را نداشت و با استعفا از آموزش وپرورش به عضويت سپاه در






آمد وبه جبهه رفت.

در جبهه رشادتهاي زيادي از خود نشان داد و به سمت معاون فرمانده گردان رسول الله (ص)در لشگر25 كربلا رسيد. 

او تا 28/6/1362در جبهه حضور داشت ودر اين تاريخ به شهادت رسيد.تنها فرزندش «سبحان»شش روز بعد از تولد او به دنيا آمد.

در بخشي از وصيت نامه شهيدآمده است: استغفار و دعا را از ياد نبريد كه بهترين درمان ها براي تسكين درد است و هميشه به ياد خدا باشيد.

آرامگاه اين شهيد عزيز در امامزاده حمزه ي روستاي مشك آباد جويبارقرار داراد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




مددي قاليباف، محمد تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد تقي مددي قاليباف : فرمانده توپخانه تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سرما در شهر بيداد مي كرد. و زمين در سنگيني خواب بهمن ماه فرو رفته بود. بيست و سومين روز از بهمن هزار و سيصد و چهل و چهار، شكوفه اي در خانه هميشه بهارين خانواده مددي در محله سوسن آباد تهران شكفت. پدر و مادر به شكرانه اين نعمت و به ياد جوادالائمه (ع) نامش را محمد تقي نهادند. گويي خداوند رحمت بي منتهايش را بار ديگر به خانواده اي كوچك از امت رسول برگزيده اش جاري كرده بود. اما اين بار مولودي به سپيدي ياس با چشم هايي كه همه آسمان در آن خلاصه شده بود. 

از جنس خدا جنس ملك جنس چه بودي 

از هر چه كه بودي ولي از خاك نبودي 

ما در ته اين دره به اعماق سقوطيم 

تو تا همه عرش خدا رو به صعودي 

در كودكي مردان بزرگ هميشه ابهامي نهفته است كه در بزرگي ايشان






تحقق مي يابد. چنانكه در دوران خردسالي، محمد تقي بارها دچار حوادث شد. اما گويا مشيت الهي چنين مقدر فرمود تا به سلامت درآيد و وجودش وقف نبرد شود. 

پدر محمدتقي از طريق اشتغال در مغازه جوراب بافي امرار معاش مي كرد. از همان اوان كودكي دست پر عطوفت پدرانه را مي فشرد و همراهش در مجالس مذهبي شركت مي كرد. از استعداد و هوش خوبي برخوردار بود به طوري كه در تمام دوران تحصيل شاگردي موفق و شهره به حسن اخلاق محسوب مي شد. دوران دبستان و راهنمايي را با علاقه به پايان رسانيد و اوقات فراغتش را در كتابخانه آستان قدس سپري مي كرد. همزمان با آغاز دوران انقلاب، پا به پاي ساير امت اسلامي با شركت در راهپيمايي ها به ويژه روز دهم دي ماه، نفرت خويش را از نظام حاكم ابراز مي داشت. همسو با ساير مردم در پايگاه هاي انقلابي حضور مي يافت و با اشتياق زايدالوصفي جريان موج گونه انقلاب را از زبان روحانيت معظم مشهد دنبال مي كرد. گرچه در زمان پيروزي انقلاب هنوز نوجواني بيش نبود. اما آگاهانه و با درون مايه غني اعتقادي با فرمان امام مبني برتشكيل ارتش بيست ميليوني به عضويت بسيج درآمد. 

پس از گذراندن دوره هاي آموزشي، در حين تحصيل، صداي پاي بيگانه او را به خود آورد با شروع جنگ تحميلي به دليل كمي سن، تا مدتها اجازه حضور در جبهه را نيافت. اولين اعزامش مقارن با فتح خرمشهر گرديد. در همان روزهاي سال هزار و سيصد و شصت و يك با آغاز عمليات رمضان در حالي كه پانزده سال بيش





نداشت به جمع رزمندگان پيوست. پس از ورود به صحنه جنگ، اصل ماندن تا پيروزي برايش ترديد ناپذير شد. به عضويت سپاه درآمد و با حضور مستمر در جبهه و شركت در عمليات رمضان، مسلم بن عقيل، والفجريك، والفجر سه، خيبر، ميمك، بدر، والفجر هشت، بيت المقدس و ...اين امر را به اثبات رسانيد. 

در عمليات خيبر از ناحيه سينه مورد اصابت گلوله قرار گرفت. مدتي در بيمارستان بستري شد و خانواده از مجروح شدنش بي اطلاع بودند. دوران نقاهت نيز او را از جبهه دور نكرد. پس از ترخيص از بيمارستان، مجدداً راهي جبهه شد و نقش مهمي را در عمليات ميمك ايفا نمود. 

پس از عمليات بدر به دانشكده فرماندهي و ستاد اصفهان در رشته توپخانه راه يافت. او يكي از موفق ترين دانشجوياني بود كه از اين دوره سرفراز بيرون آمد و به عنوان فرمانده توپخانه تيپ 21 امام رضا (ع) منصوب شد. از همسنگرش شهيد تاج گلي چنين نقل شده: حاج آقا هر وقت وارد ستاد ارتش مي شد تمامي ارتشي ها پيش پاي ايشان برمي خواستند و سرهنگهاي بسيار معظمي به ايشان سلام نظامي مي دادند اما او با همه اين مسائل از يك جوان بسيجي متواضع تر بود از بيان تواضع او همين بس كه خانواده اش پس از شهادت متوجه سمت وي در مناطق عملياتي شدند. براي بار دوم مجروح مي شود و هنگامي كه به اصرار فرماندهان ارشد به مرخصي مي آيد با جمع آوري نيروهاي پاك باخته و جوان به تاسيس جلسات دعاي ندبه رزمندگان اسلام در مشهد همت گماشت. 

در سال هزار و سيصد و





شصت و شش به دليل شايستگي هايي كه از خود در جبهه ها نشان داد، از طرف سپاه به سفر حج فرستاده شد. خدا مي داند شايد اين خواست الهي بود تا حجش نيز به جبهه بدل شود. آن سال رژيم دست نشانده آل سعود حجاج ايراني را به خاك و خون كشيد. به گفته شاهدان عيني محمد تقي مددي ساعت ها در درگيري حضور داشت و به حمايت از مردان و زنان سالخورده وجودش را سپر بلاي نامردمان كرد. مادر بزرگوارش در اين زمينه مي فرمايد: زماني كه از مكه برگشت ساكش را باز كرديم و لباس خونينش را يافتيم. او آن قدر از حادثه آن سال متاثر بود كه تنها راه گرفتن انتقام شهداي مظلوم مكه را حضور مداوم در جبهه هاي نبرد مي دانست. 

كعبه يك سنگ نشان است كه ره گم نشود 

حاجي احرام دگر پوش ببين يار كجاست 

خانواده هنوز از ديدارش سير نشده بودند كه بار ديگر محرم شد. همواره در عمليات ها جوياي ميقات بود. مي هراسيد كه مبادا جنگ تمام شود و او از جمع عشاق بازماند. با پاي ارادت هروله كنان بار ديگر راهي جبهه شد. در مشعر شور و شعور را در هم آميخت و در منا از منيت گذشت. بالاخره پس از پنج سال حضور مستمر، محمد تقي در سال هزار و سيصد و شصت وشش از منطقه عملياتي نصر هشت، همچو اسماعيلي از تبار خميني به قربانگاه رهسپار گرديد. بدين ترتيب از زيارت كعبه تا ديدار خداي كعبه تا ديدار خداي كعبه چهار ماهي بيشتر فاصله نيفتاد. برادر ابراهيم زاده در مورد نحوه





شهادت ايشان چنين مي گويد: سنگر ما با سنگر مددي دويست متري فاصله داشت. در سنگر ما بود كه سه گلوله اطراف سنگر ايشان به زمين خورد. بدون مقدمه از سنگر خارج شد. با خوردن چهارمين و پنجمين گلوله به زمين، با تلفن تماس گرفتيم و متوجه مجروحيت ايشان شديم به سرعت خودم را به بالاي سرش رساندم. يك تركش به سر و چند تركش به سينه اش خورده بود. عمق جراحات توان صحبت را از او گرفت و زماني كه به بيمارستان حضرت فاطمه (س) منتقل مي شد به دوستان آسمانيش پيوست. برگزيدگان خداوند در ذهن مردم يا مثل رعد مي گذرند يا مثل ياس معطر و جاودانه اند. چنانكه سردار قاآني در مورد شهادت ايشان فرمودند: وجود حاج آقا مهدي براي تيپ 21 امام رضا (ع) و براي جبهه اسلام يك رحمت بود. مزار مطهر شهيد محمدتقي مددي در جوار ساير همرزمانش در گلزار شهداي بهشت رضا يادآور دلاوريست خستگي ناپذير. 

مي آورند خدايا شهيد بعد شهيد 

كبوتران به خون خفته، سروهاي رشيد 

براي ما كه هميشه به داغ خو كرديم 

چه فرق بين شب سوگواري و شب عيد 

ميان اين همه گل، دست روزگار دريغ

هميشه سرخ ترين را ز شاخه خواهد چيد 

عزا بگير عزا، اي زمين، عزا اي ماه 

عزا بگير عزا، آسمان! عزا خورشيد 

كه خاك آن همه مردان ناب را بگير 

ميدان خواب، به چشمان خود نخواهد ديد.





منابع زندگينامه :"جرعه عشق"نوشته ي خديجه ابوال اولا،نشرستاره ها،مشهد-1386




مدرس، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 ه.ق در قريه سرابه كچو از توابع اردستان تولد يافت. پدرش اسماعيل و جدش ميرعبدالباقى از طايفه ميرعابدين بود. پدر و






اجدادش متدين و مبلغ احكام الهى بودند. در شش سالگى به قمشه هجرت داده شد و تا 14 سالگى در آنجا به تحصيل علوم مختلف اشتغال داشت. در 16 سالگى براى ادامه تحصيل وارد حوزه علميه اصفهان شد قريب سيزده سال در اصفهان در محضر سى استاد تملذ نمود. استادان برجسته وى ميرزا عبدالعلى هرندى و ميرزا جهانگيرخان قشقائى و آخوند ملا محمد كاشانى بودند.

مدرس سپس براى ادامه تحصيل عازم نجف اشرف شد و مدت هفت سال نيز در آنجا تحصيل نمود. محاضر آخوند ملامحمد كاظم خراسانى و آيت الله سيد كاظم يزدى را طى كرد و از چند مرجع تقليد درجه اجتهاد گرفت. سپس به اصفهان بازگشت و در مدرسه جده به تدريس فقه و اصول مشغول گرديد. يكبار در آن مدرسه به وى سوءقصد شد و چهارگلوله به سمت او شليك شد ولى آسيب به مدرس نرسيد و موضوع را نيز تعقيب نكرد.

مدرس در دوره دوم مجلس شوراى ملى كه انتخابات آن بعد از استبداد صغير به صورت دو درجه اى انجام گرفت از طرف علماى اعلام نجف به عنوان هيئت روحانيه نظار در اجراى اصل دوم قانون اساسى انتخاب گرديد. مجموعا منتخبين علماء نجف پنج نفر بودند، يكى مدرس و چهار نفر ديگر عبارت بودند از: حاج سيد زين العابدين قمى، حاج ميرزا يحيى امام جمعه خوئى، حاج سيد ابوالحسن اصفهانى و حاج شيخ باقر همدانى. ناگفته نماند كه دو نفر اخير به مجلس وارد نشدند. مدرس پس از ورود به تهران و مشاركت در جلسات شوراى ملى خيلى زود جاى خود را باز كرد. وى در آن مجلس مسلك اعتدالى را انتخاب نمود ولى





رسما داخل تشكيلات آنها نشد. مرحوم ملك الشعراى بهار در جلد اول تاريخ احزاب سياسى مى نويسد: «دموكراتها كه 28 نفر بودند مخالفان خود يعنى اعتدالوين را كه 36 تن مى شدند ارتجاعى مى ناميدند؛ زيرا آن حزب هوادار روش ملايمتر و رعايت سير تكامل بود و اعتقاد به كشتن و از ميان بردن مستبدان و ارتجاعيوان نداشت از اين رو بيشتر اعيان بدان حزب پناه مى بردند. سپهدار اعظم تنكابنى، سردار محيى، دولت آباديها، سيد عبدالله بزرگ بهبهانى، سيد محمد بزرگ طباطبائى دو پيشواى مشروطه و غالب متنفذين و ناصرالملك نايب السلطنه و فرمانفرما و غالب اعيان و روحانيون و اكثريت مجلس دوم طرفدار يا عضو اين حزب شدند...» مجلس دوم در طول دو سال عمر حوادث مهمى را پشت سر گذاشت و به ترتيب سپهدار تنكابنى، مستوفى الممالك، سپهدار تنكابنى و صمصام السلطنه را به روى كار آورد. دو نايب السلطنه در آن دوران معرفى و انتخاب شدند. محمد على شاه و دو برادرش به خاك ايران تجاوز نمودند و سرانجام اولتيماتوم روسيه براى اخراج شوستر عمر آن مجلس را پايان بخشيد. سيد حسن مدرس در تمام مسائل مهم مطروحه در مجلس دوم دست اندركار بود و با نطقهاى طولانى و بحثهاى مختلف در حل مشكلات دولت را يارى مى داد و در مقابل خواستهاى غيرقانونى امناى دولت سرسختانه مبارزه و از انجام آن جلوگيرى مى كرد.

وقتى مرحوم مشيرالدوله وزير عدليه وقت قانون اصول محاكمات را تهيه و به مجلس تقديم كرد در كميسيون عدليه كه رياست آن با مدرس بود قانون را رد كردند و موجب قهر مشيرالدوله شد و در وزارتخانه حضور نيافت. عده اى از وكلاى متنفذ مجلس بارى اصلاح ذات البين به





تلاش افتادند و از ديوانعالى كشور هم عده اى دست به كار شدند. سرانجام مدرس تصويب قانون اصول محاكمات را موكول بر آن نمود كه هشت ماده اى كه او پيشنهاد مى كند در ابتداى قانون آورده شود. مشيرالدوله سرسختانه در مقابل هشت ماده پيشنهادى مدرس ايستادگى كرد ولى بالاخره چاره و پيشرفت قانون را منحصرا در قبول كليه مواد ديد و ناچار تسليم مدرس شد.

در اواخر دوره دوم مجلس كه قسمتى از كشور تحت سلطه سربازان روسى بود بطور ناگهانى اولتيماتومى در سه اصل به دولت ايران داده شد كه اصل اول آن اخراج موردگان شوشتر امريكايى بود. دولت صمصام السلطنه اولتيماتوم را به مجلس برد و در اثر نطق تند و احساساتى شيخ محمد خيابانى مجلس به اتفاق آرا اولتيماتوم را رد كرد و روسها قواى نظامى خود را به سمت تهران حركت دادند. جلسات مجلس شب و روز تشكيل مى شد، در اين جلسات مدرس نقش بسيار سازنده اى پيش گرفت تا موضوع به نفع ايران خاتمه يابد، چند نطقى كه مدرس در اين زمينه ايراد كرد بسيار سنجيده و پخته بود و راه حلهايى ارائه نمود.

پس از تعطيل قهرى مجلس دوم به شغل اصلى خود كه تدريس فقه و اصول بود پرداخت و همه روز در مدرسه عالى سپهسالار حضور يافته براى شاگردان خود درس مى گفت. ضمنا با محافل سياسى تهران نيز در رفت و آمد بود و در حقيقت از شخصيتهاى برجسته سياسى و روحانى تهران محسوب مى شد. ناصرالملك نايب السلطنه وقت براى ادامه ديكتاتوريهاى خود هرگز به فكر انتخابات دوره سوم نيفتاد تا بالاخره پس از سه سال فترت در دوره رئيس الوزرايى علاءالسلطنه فرمان انتخابات دوره سوم





صادر شد و عين الدوله وزير داخله وقت دستور اجراى آن را به حكام صادر نمود. در اين دوره سيد حسن مدرس به علت حسن شهرت از تهران كانديداى نمايندگى مجلس شد و پس از اخذ آراء و شمارش آن وكيل دوم تهران گرديد.

مجلس سوم مجموعا قريب يكسال دوام كرد و در همان يكسال با مشكلات عظيمى مواجه بود. مدرس در رأس هيئت علميه قرار داشت كه تعداد نمايندگان آن در مجلس متجاوز از پانزده نفر بودند. در اين دوره از مجلس وزيران مختار روس و انگليس به زور فرمان رئيس الوزرائى سعدالدوله را از احمد شاه گرفتند ولى در اثر تلاش سفير عثمانى و وزير مختار آلمان فرمان باطل شد و آزاديخواهان مجلس عين الدوله را به رياست وزرائى منصوب كردند. مدرس در اين انتصاب نقشى مهم و عمده داشت. در كابينه عين الدوله كه به اتفاق مورد تأييد مجلس قرار گرفته بود پس از دو ماه فرمانفرما وزير داخله راجع به جريانات كرمانشاه مورد استيضاح دموكراتها قرار گرفت و عين الدوله نخست وزير به موجب مسؤوليت مشترك وزيران استيضاح را متوجه هيئت وزيران كرد و در روز موعود به اتفاق وزيران به استيضاح پاسخ داد و در اثر گفتگوهاى تندى كه بين سليمان محسن ليدر دموكراتها و عين الدوله رد و بدل شد تعرضا مجلس را ترك و استعفا داد. مدرس به حمايت عين الدوله نطق مهم و مستدلى ايراد كرد و سخنان عين الدوله را تأييد نمود. در اثر سخنان مؤثر مدرس مجلس مجددا به عين الدوله ابراز اعتماد كرد ولى عين الدوله زير بار نرفت و نخست وزيرى را نپذيرفت.

در نيمه هاى آبان ماه 1294 ش به دنبال حركت قواى قزاق روس به سمت





تهران احمد شاه تصميم به ترك تهران و تغيير پايتخت گرفت و نيت و قصد خود را به كاخ نشينان لندن و پطرود گراد تلگرافى اطلاع داد. در آن موقع رجال ايران به دو دسته تقسيم مى شدند: عده اى با تغيير پايتخت موافق بودند و عده اى مخالف اين تصميم بوده و پافشارى مى نمودند كه شاه تهران را ترك نكند. قبل از حركت شاه از تهران عده زيادى از رجال و روحانيون و نمايندگان مجلس به سمت قم حركت كردند، مدرس جزو ليدران مهاجرين بود. چندى در قم و كاشان و اصفهان توقف نمودند ولى چون قواى روس در تعقيب آنها بود به سمت كرمانشاه حركت كردند. وزيران مختار روس و انگليس احمدشاه را در تغيير پايتخت منصرف ساختند و به دستور احمدشاه مهاجرين تلگرافى به تهران احضار گرديدند ولى هيچكدام آنها دعوت شاه را نپذيرفته و درصدد دفاع از حيثيت كشور شدند. كميسيونهاى متعددى براى جمع آورى اعانه و خريد اسلحه تشكيل شد تا سرانجام رضا قلى خان نظام السلطنه حكمران بروجرد و لرستان و خوزستان با يك عده قوا وارد صحنه كرمانشاه شد. وى رياست كل قواى ايران را برعهده گرفت و وزيرانى براى خود تعيين كرد كه عبارت بودند از: سيد حسن مدرس وزير عدليه و اوقاف، رضا قلى سالار نظام وزير امور خارجه، ميرزا حسين خان اديب السلطنه وزير داخله، ميرزا قاسم خان صور اسرافيل وزير پست و تلگراف، محمد على خان كلوپ وزير ماليه و حاج عزالممالك وزى فوائد عامه.

مدرس ظاهرا وزارت عدليه و اوقاف را توامان عهده دار بود، ولى عملا نظام السلطنه در تمام تصميمات او را مشاركت مى داد. اين هيئت به روس و انگليس اعلان جنگ





داد. در چند منطقه بين قواى ژاندارم و نيروى ملى با قواى روسيه زد و خورد شديد شد و روسها قصد تسخير كرمانشاه را نمودند. دولت موقتى و قواى او به سمت كرند و قصر شيرين رفتند و از آنجا به بصره و بغداد رفته سرانجام وارد استانبول شدند. در تمام مدت جنگ مدرس در استانبول بسر مى برد و چندين بار با سلطان عثمانى و رئيس الوزراء و مقامات درجه اول آن كشور ملاقات و مذاكره كرد.

در سال 1295 كه ميرزا حسن خان وثوق الدوله به رئيس الوزرايى انتخاب شد فرمان انتخابات دوره چهارم مجلس شوراى ملى را صادر كرد و انتخابات بعضى از نقاط در همان موقع انجام گرفت. انتخابات تهران در مهرماه 1296 پايان گرفت و مدرس وكيل تهران شد در حالى كه در آن ايام مدرس در استانبول اقامت داشت ولى وجهه و شخصيت وى موجب گرديد مردم تهران او را به وكالت خود انتخاب نمايند. پس از پايان جنگ جهانگير اول، مدرس و عده اى از مهاجرين از استانبول به تهران بازگشتند. بعد از وثوق الدوله به ترتيب علاءالسلطنه، عين الدوله، مستوفى الممالك و صمصام السلطنه هريك مدت كوتاهى به زمامدارى رسيدند ولى دردى دوا نشد.

در اوايل 1297 كه صمصام السلطنه زمام امور را در دست گرفت، دولت ايران با مشكلاتى بزرگ مواجه بود از جمله تخليه ايران از قواى خارجى، تعيين و اخذ خسارات ناشى از جنگ كه به ايران وارد شده بود، روابط جديد و عقد قرارداد با همسايه شمالى كه در اثر انقلاب و سقوط حكومت تزار و تشكيل شوراهاى دولتى لازم بود كه شخصى اداره امور را در دست بگيرد كه توانايى انجام مشكلات كشور را داشته





باشد. مدرس در اين كار پيشقدم بود و با تشكيل جلسات متعدد و بيان مشكلات كشور و عدم توانايى صمصام السلطنه خواستار يك دولت قوى از احمدشاه شدند. احمدشاه كه مردى ضعيف و كم اراده بود خواسته مردم را جدى نگرفت تا اينكه عده زيادى از روحانيون به رياست سيد حسن مدرس و حاج آقا جمال و سيد محمد امام جمعه در حضرت عبدالعظيم تحصن اختيار كردند و با تشكيل جلسات و ايراد سخنرانى خواستار عزل صمصام السلطنه و رئيس الوزرايى وثوق الدوله شدند. دامنه مخالت با زمامدارى صمصام السلطنه ابعاد گسترده ترى پيدا كرد، بازار تهران تعطيل شد و اصناف ضمن تظاهراتى عزل او را خواستند. احمدشاه سرانجام تسليم روحانيون شد و از آنها خواست كه به شهر بازگردند و خواسته آنها را اجابت خواهد نمود. بالاخره تحصن شكسته شد و مدرس و همكاران او پس از ملاقات با احمدشاه خواستار تعيين رئيس الوزراى پرقدرتى شدند و قرعه فال به نام ميرزا حسن خان وثوق الدوله افتاد. صمصام السلطنه عزل و وثوق الدوله روى كار آمد.

مدرس در سال اول زمامدارى وثوق الدوله او را تقويت مى كرد و در تمام كارها به او مشورت مى داد ولى پس از اعلام انعقاد قرارداد 1919، مدرس در رأس مخالفين قرارداد و وثوق الدوله قرار گرفت و تمام تلاش خود را براى عدم اجراى قرارداد به كار برد. وثوق الدوله بعد از يأس از اجراى قرارداد از كار كناره گيرى كرد و راه اروپا پيش گرفت. مشيرالدوله و سپهدار اعظم رشتى جانشينان بعدى نيز كارى از پيش نبردند تا كودتاى سوم حوت 1299 انجام گرفت و سيد حسن مدرس توسط كودتاچيان بازداشت و به زندان افتاد.

فكر كودتا از چندى پيش در تهران در





مغز عدهاى فرو رفته بود، از جمله گفته مى شد كه سيد حسن مدرس نيز قصد كودتا داشته است. ملك الشعراى بهار در كتاب تاريخ مختصر احزاب سياسى اشاراتى در اين مورد دارد، از جمله مى نويسد:

روز پنجشنبه مطابق 7 حوت از دفتر رئيس الوزارء به من تلفن شد و مرا به عمارت گالارى احضار كردند. رئيس الوزراء با كلاه پوست تركى مانند و سردارى در آخرين اتاق جنوبى مرا پذيرفت، هنوز دولتى انتخاب نكرده بود.

در ملاقات با ايشان دست خوش! گفته شد. رئيس دولت اظهار داشت اگر من كودتا نكرده بودم، مطمئن باشيد كه (مدرس) كودتا كرده همه ما را به دار مى آويخت!

مدرس در تمام مدت زمامدارى سيد ضياءالدين در زندان بسر برد تا اينكه ميرزا احمد خان قوام السلطنه از زندان آزاد و به صدارت انتخاب گرديد و روز نهم خرداد تمام زندانيان از جمله مدرس آزاد شده با شاه ملاقات كردند.

قوام السلطنه روز اول تير ماه مجلس چهارم را كه انتخابات آن در دوره وثوق الدوله آغاز شده بود افتتاح كرد.

مدرس در مجلس چهارم به اطراف خود نگريست تا عده اى را با خود همراه و همدل كند. چند نفرى را براى خود انتخاب كرد مانند ميرزا هاشم آشتيانى، سردار معظم خراسانى (تيمورتاش)، نصرت الدوله فيروز و نصيرالسلطنه اسفنديارى و نام اصلاح طلب براى خودشان انتخاب كردند. اولين كار مدرس در مجلس چهارم و همكاران نزديك وى رد اعتبارنامه هاى طرفداران سيد ضياءالدين بود. نقش اول اين بازى بر عهده عبدالحسين تيمورتاش قرار گرفت و در نتيجه اعتبارنامه هاى عدل الملك دادگر، سلطان محمد عامرى و مهدى خان معتصم السلطنه رد شد. كم كم اين چند نفر نبض مجلس چهارم را در دست گرفتند و در انتخابات





اولين هيئت رئيسه سردار معظم تيمورتاش و سيد حسن مدرس به نيابت رياست انتخاب شدند. مدرس در مجلس چهارم در حقيقت ليدر اكثريت بود و هيچكارى در دولت بدون نظر وى به انجام نمى رسيد.

اولين حمله سيد حسن مدرس به رضاخان سردار سپه وزير جنگ در همين مجلس آغاز شد. در روز 12 مهرماه سال 1301 معتمدالتجار نماينده مردم تبريز نطقى در پارلمان ايراد كرد و از ظهور ارتجاع در تبريز و رشت و خرابى اوضاع و نقض شديد قوانين شكايت نموده از جمله از كارهاى حكومتهاى نظامى هم شكوه كرده و بالاخره متذكر شد كه بايد حكومتهاى نظامى ملغى شود. بر اثر اين خطابه سيد حسن مدرس نطقى در چگونگى مجلس چهارم و خدمات آن بيان نموده و قدرت مجلس را گوشزد كرد، قضاياى تاريخى مجلس دوم را برشمرد و گفت اگر وزير بد است بايد او را تغيير داد و ضمنا اسمى از وزير جنگ برده و گفت منافع و مضارى دارد كه منافع او اساسى و مضار او فرعى است.

نطق مدرس در وزير جنگ مطلب نيفتاد، لذا در مقام استعفا برآمد و ضمن ملاقات با محمد حسن ميرزا وليعهد استعفاى خود را از وزارت جنگ و فرماندهى قوا اعلام نمود. قواى نظامى پس از رنجش سردار سپه كه منجر به استعفاى او شده بود به تكاپو افتاده با ايراد نطق و ميتينگ و رژه در خيابانها در مقام تهديد مجلس برآمدند. به دنبال استعفاى سردار سپه، حاكم نظامى هم كناره گيرى نمود و امنيت تهران مختل شد و بالاخره با وساطت موتمن الملك، سردار سپه استعفاى خود را پس گرفت و مشغول كار گرديد و





در مجلس وعده داد حكومت نظامى را ملغى كند و ادارات خالصجات و ماليات مستقيم را به ماليه واگذار كند.

مدرس ليدر اكثريت مجلس چهارم بود و قوام السلطنه را مرد ميدان سياست مى دانست. وقتى دموكراتهاى مجلس به ليدرى سليمان محسن بر روى مخالفت با اختيارات وزير دارايى كابينه در مقام مخالفت با قوم برآمدند- كه منجر به كناره گيرى رئيس دولت شد- مدرس رئيس الوزرايى مشيرالدوله را پيش كشيد. علت اساسى اين تصميم اين بود كه مشيرالدوله در سمت رئيس الوزرايى ماندگار نبود چون به حيثيت خود و وجيه المله بودن اهميت زيادى مى داد، لذا در اولين برخورد با نمايندگان صندلى صدارت را خالى مى كرد، از اين رو، مدرس مشيرالدوله را به جاى قوام نشانيد و پيش بينى او درست درآمد. بعد از چهار ماه مشيرالدوله از كار كنار رفت و با اصرارى كه احمدشاه از اروپا به وى نمود نپذيرفت. مدرس قوام السلطنه را كانديداى نخست وزيرى كرد و سرانجام اكثريت مجلس به او رأى اعتماد دادند و احمدشاه نيز تلگرافى او را تأييد كرد. قوام در دوره دوم نخست وزير خود دست به يك سلسله اقدامات اصلاحى زد. مهمترين كارش جلوگيرى از تندرويهاى سردار سپه وزير جنگ بود. قانون استخدام كشورى و قانون محاكمه وزراء و قانون استخدام مستشاران امريكايى در اين دوره از رئيس الوزرايى قوام السلطنه به تصويب رسيد، ولى باز هم سوسياليستها به زعامت سليمان محسن قوام را مورد حمله قرار دادند و به جاى وى مستوفى الممالك را كانديدا نمودند. مجلس با اين تغيير موافقت نمود ولى مدرس با اين انتخاب مخالف بود. مستوفى پس از 15 روز كابينه نيم بندى به مجلس معرفى كرد و پروگرام خود را در مجلس خواند.





روز سيزدهم اسفند سيد حسن مدرس به عنوان مخالف پشت تربيون مجلس قرار گرفته نطق تاريخى خود را ايراد كرد.

مدرس گفت: البته همه آقايان مى دانند كه از بدو تأسيس دولت حاضره بنده و يك جماعتى از آقايان اظهار موافقت نكرديم و شايد بعضى از اين مسأله ملول باشند ولى ما تا اين ساعت به وظيفه وكالتى خود عمل كرده ايم و علت عدم موافقت اين بوده است كه موافقت با شخص رئيس دولت به ملاحظه سائس بودن شخص رئيس دولت است و الا هيچ شبهه نيست كه آقاى رئيس الوزراى حاليه آقاى مستوفى الممالك از اشخاص خوب و صالح و خدمتگذار اين مملكت هستند. خوبى شخص غير از تصديق به سائس بودن آنست، هر شخصى هر وكيلى نسبت به دولت، پارلمان نسبت به دولت، نه نسبت به دولت بايد يك ماده اجتماعى داشته باشيم. در سياست وقتى كه با يك دولتى ماده اجتماع سياسى عملى داريم تكليف ما است كه با او موافقت كرده و از او نگهدارى كنيم، موافقتى كه تعبير مى شود به ورقه سفيد و مكرر عرض كرده ام و از اين عقيده هم منصرف نمى شوم كه هر دولتى كه بخواهد در مملكت كار بكند بايستى با ورقه سفيد بيايد و با ورقه آبى برود. اگر كسى واقعا شخصى شد عادى در سياست يا جاهل در سياست يا غيرملتفت در سياست يا شكاك در سياست ممكن است ممتنع باشد، مثل ما كه نسبت به دولت جديد از اول ممتنع بوده ايم. علت هم اين بوده كه بنده و عده اى از آقايان قبل از معرفى آقاى رئيس الوزراء اساس سياستى نگذارده بوديم، به خلاف دولتهايى كه قبل از اينكه داخل





اين عنوان بشوند اساس سياستى گذارده بوديم. پس قصورى متوجه ما نيست و بايستى همين قسم كرده باشيم.

البته همه وكلا همين قسمند، همه خوب، همه چيز فهم هستند و على الخصوص اشخاصى كه تشريف دارند ولى بنده در اين شهر شما و مملكت شما معتقد به سياست هيچيك از رجال شما نيستم و هيچ رجلى را سراغ ندارم كه از خودم بالاتر باشد. مى شود جهل مركب باشم، مى شود مطابق با واقع باشد (يكى از نمايندگان: تصور مى رود كه قسمت اول باشد) و مقلد سياست هيچيك از رجال نيستم و هيچ رجلى از رجال مملكت چه اروپا رفته چه نرفته را نديده ام كه دماغش از دماغ خودم باشد. مى شود جهل مركب باشم اما انشاءالله نيستم و چون بنده در فضاى خودم جنبه موافقتى نداشتيم لذا به امتناع خود باقى مانديم تا امروز كه پروگرام دولت مطرح است و از آقايان كه رئيس الوزراى حاليه با سوابقى كه دارند و با سوابق اينكه رشته سياست در دستشان بوده است، بايستى شما را هدايت كرده باشند به اينكه موافقت ساكت و ممتنع نباشيد. همان عرضى را مى كنم كه در اتاق تنفس كردم. در اول دوره اى كه ما رجالى داريم همه شان خوب هستند براى موقعى مناسب هستند. بعضى شمشير برنده هستند براى موقعى، بعضى هم شمشير مرصع هستند براى موقعى. كلام بر سر توافق سياست است...

مدرس پس از ايراد سخن مقدماتى به بحث و تشريح برنامه دولت پرداخته و ماده به ماده پروگرام دولت را مورد نقد قرار داده و نتيجه گيرى كرد كه تمام آنها خواب و خيالى بيش نيست. رروز بعد جلسه خصوصى مجلس براى ادامه بحث پيرامون پروگرام دولت





تشكيل شد. بين مدرس و موافقين دولت مذاكرات تندى صورت گرفت كه منجر به منازعه بين عده اى از وكلاء شد و سرانجام دولت مستوفى الممالك با اكثريت ضعيفى رأى اعتقاد گرفت اما مدرس در كمين نشسته بود تا تير خلاص را به مغز دولت بزند.

روز نوزدهم خرداد 1302 مدرس تير خلاص خود را رها كرد و دولت را درباره سياست خارجى استيضاح كرد. فروغى وزير امور خارجه درباره سياست خارجى توضيحاتى داد و مستوفى هم نطق تندى ايراد نموده، در پايان سخنان خود گفت: «وضعيات اين مملكت يك اشخاصى را مى خواهد كه وقتى داخل در كار مى شوند يك آجيلهايى بگيرند و يك آجيلهايى پخش كنند، بنده نه اهل گرفتن هستم و نه اهل دادن نه مى گيرم و نه مى توانم بدهم و اصرارى هم به ماندن ندارم و اين ايام غيبت مجلس را هم كه شايد در پيش بعضى يكى از ايام بره كشى فرض شود براى اشخاصى كه اشتها دارند مى گذارم من كه اشتها ندارم معده من خراب است از اينجا مرخص مى شوم.»

مستوفى پس از ايراد نطق تند خود از رياست دولت كناره گيرى نمود و مجلس ميرزا حسن خان مشيرالدوله را بر صندلى صدارت نشانيد.

انتخابات دوره پنجم مجلس شوراى ملى در دوره مشيرالدوله آغاز و در رياست دولت سردار سپه پايان پذيرفت. نظاميان در اين انتخابات دست اندر كار بودند. در تهران انتخابات به صورت آزاد انجام گرفت و در نتيجه مصدق السلطنه، سيد حسن مدرس، سيد حسن تقى زاده، مستوفى الممالك، مشيرالدوله، مؤتمن الملك، ميرزا هاشم

آشتيانى، ميرزا حسين علاء، سليمان محسن، سيد احمد بهبهانى، قوام السلطنه و شيخ على مدرس به نمايندگى دوره پنجم انتخاب گرديدند. اين مجلس در روز 22 بهمن





ماه 1302 با نطق افتتاحيه محمد حسن ميرزا وليعهد كار خود را آغاز كرد. ولى در پشت قيافه ظاهرى مجلس صدها مطلب مكتوم وجود داشت. اين مجلس مى بايستى در اولين جلسه رسمى خود طرح اكثريت مجلس را به تصويب برساند. طرح مزبور كه به همت حزب تجدد به ليدرى سيد محمد تدين و سوسياليستها به زعامت سليمان محسن اسكندرى تنظيم شده بود، حاكى از تغيير رژيم بود، يعنى رژيم ايران مى بايستى از مشروطه سلطنتى به جمهورى تبديل شود البته به تقليد دولت همسايه ما يعنى تركيه.

مدرس با اين طرح مخالفت جدى داشت و يك تنه مى خواست در مقابل آن ايستادگى كند و كرد. از اين رو مدرس درصدد برآمد رسميت مجلس را به عقب بيندازد و اين عمل جز مخالفت با اعتبارنامه ها هيچ راهى نداشت. هر اعتبارنامه اى كه مطرح مى شد مدرس با مخالفت آن را به شعبه مربوطه باز مى گردانيد حتى با اعتبارنامه مؤتمن الملك هم به مخالفت برخاست. غير از هياهو و سروصدا در پارلمان تب جمهوريت سرتاسر كشور را فرا گرفته بود. دستجات مختلف با ارسال طومار تلگرام و ميتينگ خواستار حكومت جمهورى براى سردار سپه بودند.

روز بيست و هفتم اسفند ماه در جلسه علنى بين طرفداران سردار سپه و مدرس مناقشات سختى درگرفت و هنگاميكه مدرس در پشت تربيون مشغول صحبت بود تدين و ياران وى به عنوان تعرض جلسه را ترك گفتند و چون مجلس از اكثريت افتاد نطق مدرس نيمه كار ماند. وى از جلسه خارج شد و در سرسرا كه نمايندگان جمع بودند، به ايراد سخن پرداخت. در اين هنگام دكتر حسين احياءالسلطنه كه از طرفداران سردار سپه بود جلو





رفته سليى محكمى به گوش مدرس نواخت به طورى كه عمامه از سر وى به زمين افتاد.

ملك الشعراء بهار كه خود ناظر صحنه بوده است در اين باره مى نويسد:

اما اين سيلى به قدرى پر سر و صدا بود كه به ناگاه در تمام شهر مثل زنگ ناقوس درپيچيد و احساسات خفته را بيدار كرد. دكانها بسته شد، انقلاب بزرگى نمودار گرديد. جمعيتى كه انبوه جمعيت جمهوريخواه نامبرده در برابر آن مثل قطره در برابر سيل خروشانى مى نمود، گرد آمد.

اين سيلى موجب شد كه فرداى آن روز جمعيتى در مسجد شاه اجتماع نموده عليه جمهورى دست به تظاهرات بزنند. روز 30 اسفند طرح قانونى تغيير رژيم مشروطه به جمهورى تقديم مجلس شد و روز دوم فروردين جلسه علنى تشكيل گرديد تا طرح مورد تصويب قرار بگيرد. در همان موقع كه جلسه تشكيل شده بود جمعيت زيادى در ميدان بهارستان اجتماع نموده تظاهرات شديد خود را نسبت به مخالفت با جمهورى ابراز مى نمودند. به دستور سردار سپه نظاميان براى تفرقه مردم ابتدا شليك هوايى نموده و سپس به ضرب و شتم مردم پرداختند. مؤتمن الملك پس از اطلاع از موضوع سردار سپه را احضار و شديدا به وى اعتراض كرد كه چرا دستور كتك زدن مردم را داده اى. مؤتمن الملك مجلس را مى خواست تشكيل بدهد تا تكليف سردار سپه را روشن كند كه با وساطت مشيرالدوله بين آن دو تفاهم ايجاد شد.

سرانجام تلاش سيد حسن مدرس براى برهم زدن جمهوريت به ثمر نشست و مخالفت تمام دستجات علنى و عريان شد. سردار سپه ناچار به قم عزيمت نمود و از آنها كسب تكليف كرد و چون آنها هم مخالف بودند پس





از مراجعت به تهران اعلاميه اى صادر كرده و متذكر شد براى احترام مقام روحانيت از فكر جمهوريت انصراف حاصل گرديد.

مدرس بر خلاف دوره چهارم مجلس كه ليدر اكثريت بود در اين دوره ليدر اقليت شد كه تنها وظيفه اين اقليت مبارزه با سردار سپه و جلوگيرى از اعمال خلاف قانون وى و نظاميان بود. به دنبال قتل ميرزاده عشقى شاعر و مدير روزنامه قرن بيستم و ماژور ايميرى ويس كنسول امريكا دولت سردار سپه اعلام حكومت نظامى نمود و عده اى از مخالفين خود را بازداشت كرد. تنها نماينده اى كه با اعلام حكومت نظامى مخالفت كرد سيد حسن مدرس بود در حالى كه طرفداران سردار سپه در ميان نطق مدرس (پارازيت) رها مى كردند معذلك مدرس سخنان دلنشين و كوبنده خود را ايراد نمود ولى چون نتيجه اى از آن حاصل نشد دولت سردار سپه را استيضاح كرد. متن استيضاح به اين شرح بود:

بسم الله الرحمن الرحيم

اينجانبان راجع به مواد ذيل از آقاى رئيس الوزراء استيضاح مى نماييم:

1- سوء سياست نسبت به داخله و خارجه.

2- قيام و اقدام بر ضد قانون اساسى و حكومت مشروطه و توهين به مجلس شوراى ملى.

3- تحويل ندادن اموال مقصرين و غيره به خزانه دولت.

حائرى زاده- عراقى- كازرونى- مدرس- اخگر- ملك الشعراء- سيد حسن زعيم.

شوق سوم استيضاح مربوط به تصرف و غارت جواهرات و خزانه پربار اقبال السلطنه ماكوئى بود. به دستور سردار سپه اميرلشكر عبدالله خان طهماسبى فرمانده لشكر آذربايجان و حاكم نظامى آن منطقه كه با اقبال السلطنه ماكوئى دوستى و نزديكى داشت به ماكو رفته و پس از بازگشت اقبال السلطنه را با خود به تبريز آورده زندانى مى نمايد. اقبال السلطنه پس از ده روز تحمل زندان





فوت مى كند. در غياب خان ماكو امير طهماسبى كليه جواهرات و خزائن گران قيمت او را كه قريب شش قرن جمع آورى شده بود به وسيله ايادى مطمئن خود جمع آورى نموده بدون كوچكترين تصرفى آنها را نزد سردار سپه مى فرستد و سردار نيز آنها را در خزانه شخصى خود ذخيره مى نمايد بدون اينكه چيزى از آن را به خزانه دولت واگذار كند.

منظور و مقصود مدرس بيان قتل اقبال السلطنه و تصرف و حيف و ميل اموال او توسط سردار سپه بود. طبعا سردار سپه از عنوان ساختن چنين مطالبى وحشت داشت. سردار سپه با تمام قدرت توسط طرفداران خود از استيضاح جلوگيرى كرد گذشته از حملات شديد مطبوعات به اقليت مخصوصا مدرس معلوم شد كه حوادث در شرف تكوين است. بامداد روز هفدهم مرداد كه دولت براى استماع استيضاح در مجلس حاضر شده بود بين سردار سپه و مدرس گفتگوى لفظى تندى بوجود آمد ولى اكثريت حاضر به تشكيل جلسه نشدند، و قرار شد استيضاح بعدازظهر صورت گيرد. هنگام مراجعت اقليت به منازل خود، مدرس و كازرونى و حائرى زاده به شدت مضروب شدند و لذا بعدازظهر در مجلس حضور نيافتند. تنها ملك الشعراء از اقليت در جلسه حضور يافته نطق كوتاهى ايراد كرد و سرانجام دول رأى اعتماد گرفت.

سردار سپه در پائيز 1303 به خوزستان رفت و پس از اتمام كار شيخ خزعل به تهران بازگشت و درصدد تحكيم وضع خود برآمد. عده اى از ياران نزديك سردار سپه درصدد برآمدند كه بين او و مدرس دوستى برقرار شود، سردار معظم تيمورتاش و نصرت الدوله فيروز و على اكبر داور در پياده كردن اين فكر بيش از ديگران تلاش و





دوندگى كردند. سرانجام در چندين جلسه بين سردار سپه و مدرس سخنهاى رد و بدل شد و مدرس نصايحى كد و ظاهرا تمام نصايح مورد قبول واقع شد. پس از مذاكرات زياد سردار سپه به مدرس گفت كه من از اين دو برادر (احمدشاه و محمد حسن ميرزا) اطمينان ندارم ممكن است خدمات مرا ضايع سازند من ميل دارم مجلس به من مقام و شغل بدهد تا من بتوانم با خيال راحت اصلاحات خود را ادامه دهم و از اينجا بود كه فكر واگذارى فرماندهى كل قوا بوجود آمد و مدرس در اين واگذارى نقشى سازنده و اساسى داشت و به اقليت توصيه كرد كه به آن رأى بدهند.

تصويب قانون نظام اجبارى كه ابتدا با مخالفت مدرس در كميسيون مدفون شده بود پس از توسل سردار سپه به او و حضور در منزل مدرس سرانجام با حمايت ليدر اقليت به تصويب رسيد. در اواسط مرداد ماه 1304 سردار سپه دو پست كابينه را در اختيار مدرس قرار داد تا هركسى را كه مى خواهد به عنوان وزير معرفى كند. در اين توافق دو وزارتخانه داخله و ماليه در اختيار مدرس قرار گرفت و او نيز دو تن از دوستان خود را معرفى كرد. در اثر اين معرفى شكرالله خان قوام الدوله به وزارت داخله و فيروز ميرزا نصرت الدوله به وزارت ماليه تعيين شدند.

بالاخره در روز نهم آبان ماه 1304 طرح نمايندگان مجلس مبنى بر خلع قاجاريه و واگذارى حكومت موقتى به رضاخان سردار سپه و تشكيل مجلس مؤسسان براى اصلاح بعضى از اصول متمم قانون اساسى مطرح شد. مخالفين كه در رأس آنها سيد حسن مدرس بود





نتوانستند كارى از پيش ببرند و بالاخره سردار سپه به پادشاهى رسيد.

پس از تاجگذارى رضاشاه انتخابات دوره ششم آغاز شد و مدرس وكيل چهارم تهران شد. مدرس در اين مجلس با چندين اعتبارنامه به مخالفت برخاست و حرفهايى در مورد دخالت در انتخابات از طرف نظاميان ايراد كرد.

روز هفتم آبان ماه 1305 در تهران واقعه اى بوقوع پيوست كه تمام مسائل سياسى روز را تحت الشعاع قرار داد و براى عده اى كه در گود سياست بودند اولين زنگ خطر شد.

در آن ايام رضاشاه در املاك اختصاصى مازندران گردش مى كرد. بامداد آن روز هنگامى كه مدرس طبق معمول براى درس گفتن به مسجد سپهسالار مى رود در كوچه سردارى غفلتا مورد حمله چند نفر قرار مى گيرد و چندين تير به سوى او شليك مى شود. در اثر شليك گلوله بازوى چپ وى به شدت مجروح و يك گلوله هم به دست راست اصابت مى كند. صاربين پس از اجراى مأموريت فرار مى كنند. مدرس ابتدا به مريضخانه نظميه انتقال مى يابد، ولى پس از اطلاع جامعه روحانيت عده اى به زعامت حاج امام جمعه خويى در بيمارستان حضور يافته او را به بيمارستان احمدى انتقال دادند. سوءقصد به مدرس در تمام ايران منتشر شده و رضاشاه تلگرافى از او احوالپرسى كرد؛ ولى مدرس پاسخ داده بود (به كورى چشم دشمنان هنوز مدرس زنده است).

مجلس شوراى ملى براى رسيدگى به حادثه ابتدا جلسه خصوصى تشكيل داد. بيش از هر كسى سيد احمد بهبهانى داد سخن داد و دولت را مورد مؤاخذه قرار داد. وثوق الدوله وزير عدليه وعده تعقيب به مجلس داد، و على اكبر داور نطق مهمى ايراد كرد، ولى تمام اين سروصداها بى نتيجه ماند و





همه مى دانستند اين سوءقصد توسط عوامل و مأمورين نظميه انجام گرفته است.

مدرس پس از چند ماه بهبودى حاصل كرده در مجلس حضور يافت و مانند گذشته نظريات خود را در تمام موارد ابراز مى كرد.

دوره ششم مجلس پايان يافت و در دوره هفتم مدرسه به مجلس راه نيافت. در آن ايام سمت وى نيابت توليت مدرسه سپهسالار بود و همه روزه براى تدريس و اداره امور مدرسه حضور مى يافت. روز 16 مهر ماه 1307 سرشب سرتيپ محمد درگاهى رئيس نظميه به اتفاق سرهنگ رادسر رئيس پليس و سرهنگ راسخ رئيس زندان و عده كثير مأمور به خانه وى رفته او را دستگير نمايند. ابتدا درگاهى در مقام توهين به وى برآمده ولى مدرس جوابهاى دندان شكنى به او مى دهد و سرانجام زد و خوردى بين آن دو به وقوع مى پيوندد. درگاهى به كمك همراهان خود مدرس را دستگير نموده كشاكشان به خارج خانه برده سوار اتومبيلى نموده از تهران خارج مى سازند و پس از چند روز طى طريق در شهر خواف واقع در سر حد ايران و افغان او را در شرايط بسيار نامساعدى زندانى مى نمايند. مدرس قريب 9 سال در زندان خواف به سر برد تا اينكه در 1316 دستور قتل وى صادر شد. در 22 آبان ماه او را از زندان خواف به زندان كاشمر انتقال دادند و در روز 10 آبان ماه در زندان شهربانى كاشمر او را به وضع دلخراشى به قتل رسانيدند. ابتدا به او سم داده مى شود و چون اثر سم سريع نبود مأمورين او را خفه مى نمايند.

چگونگى قتل سيد حسن مدرس بعد از شهريور 1320 در دادگسترى مطرح گرديد و





كيفر خواست مشروح دادستان براى آگاهى خوانندگان در ذيل درج مى گردد. رحمت الله عليه.

متن ادعانامه دادستان ديوان كيفر

رياست دادگاههاى ديوان كيفر: كاركنان دولت رسدبان 3 محمود مستوفيان پسر مصطفى چهل و هفت ساله داراى عيال و اولاد مسلمان تبعه ايران، رئيس پيشين شهربانى كاشمر اهل و ساكن مشهد و حبيب الله خلجى پسر عزيزالله شصت و پنج ساله داراى زن و فرزند مسلمان تبعه ايران اهل تهران، ساكن ملاير سرپاسپان يك مأمور پيشين شهربانى كاشمر به معاونت ياور محمد كاظم جهانسوزى پسر محمد حسين پنجاه و نه ساله، داراى عيال و اولاد مسلمان تبعه ايران اهل و ساكن تهران بخش 9 عودلاجان كوچه آبشار رئيس پيشين پليس شهربانى مشهد و پاسيار منصور وقار پسر مصطفى چهل و پنج ساله، داراى عيال و اولاد مسلمان تبعه ايران اهل و ساكن تهران ولى آباد و ركن الدين مختار فرزند كريم داراى زن و فرزند، تبعه ايران ساكن تهران خيابان بوعلى پنجاه ساله رئيس پيشين اداره كل شهربانى كه همگى به دستور دادستان ديوان كيفر زندانى هستند در شب دهم آذر ماه 1316 در كاشمر مرتكب قتل مرحوم سيد حسن مدرس شده اند.

شرح قضيه و دلايل آن طبق رسيدگى هائيكه به عمل آمده اين است كه مرحوم سيد حسن مدرس را كه از 1307 تحت نظر شهربانى و لشكر شرق در شهر «خواف» تبعيد بوده در آبان ماه 1316 شهربانى از لشكر تحويل و به كاشمر انتقال مى دهد. بدين ترتيب كه در 4 آبان ماه 1316 پاسيار نوائى رئيس شهربانى خراسان طى شماره 8034 به اداره كل شهربانى تلگراف مى كند.

«از ستاد لشكر شرق طى 2559 مى نويسد:

حسب الامر جهان مطاع اعليحضرت همايون شاهنشاهى مقرر گرديد سيد





حسن مدرس به كلى تحويل مأمورين شهربانى شود و مأمورين لشكر مراجعت نمايند.

لذا به شهربانى زود دستور داده شد دقيقا در مراقبت مشاراليه دقت نمايند.

اداره كل شهربانى در جواب تلگراف نامبرده، دستور داده كه كاملا مدرس مراقبت شود كه با خارج مكاتبه ننموده و هيچكس هم او را ملاقات نكند. پاسيار نوائى در پاسخ اين دستور گزارش تلگرافى زير را داده است.

چون خواف منطقه سرحد افغانستان و محل ساكنى نيست غالبا مورد تاخت و تاز اشرار مى باشد با برداشتن ساخلو كه بيست سرباز يكنفر گروهبان و استوار يك نفر مسؤول مراقبت زندان بوده اند و قلت مأمورين شهربانى كه كليه سيزده نفر و انتظامات شهر را هم عهده دار مى باشند در عين حال كه زندانى مزبور پيرمرد فرسوده و قابل فرار كردن نيست نگاهدارى او را در آنجا مقتضى نمى دانم؛ زيرا ممكن است اشرار افغانى روى سياست عقيده مذهبى وى را بربايند چنانچه اجازه فرمايند به طبس يا كاشمر اعزام در آنجا نگاهدارى شود و يا اينكه اقلا ده نفر پاسبان و يك نفر سرپاسبان به مأمورين خواف اضافه گردد.

اداره كل شهربانى به شهربانى مشهد اين طور جواب داده وقتى شهربانى آنجا نتواند يك نفر پيرمرد فرسوده را مراقبت كند كار ديگرى از او ساخته نيست مشاراليه را تحت مراقبت يك نفر پايور لايق و دو سرپاسبان با اتومبيل دربست فعلا به كاشمر انتقال داده و در شهربانى آنجا منفردا تحت مواظبت كامل زندانى شود و به هيچ وجه نبايد او را كسى ملاقات يا مكاتبه بنمايد، رئيس شهربانى آنجا مسؤول نگاهدارى او خواهد بود.

به موجب دستور بالا مرحوم مدرس به كاشمر منتقل شده و گزارش آن





را نوائى طى 16/8/29 -9124 اينطور داده:

«به وسيله ريئس شهربانى كاشمر رسدبان 2 اقتدارى كه به مشهد احضار و معاونت مى نمود به كاشمر انتقال و طبق دستورات زندانى».

به طورى كه نوائى در بازجويى اظهار داشته چون قبلا دو مرتبه راجع به كشتن مدرس به او دستور داده اند و مشاراليه حاضر به انجام اين قتل نبوده، وى را به تهران احضار و در 30 آبان به تهران حركت نموده و پاسيار منصور وقار به جاى وى به رياست شهربانى خراسان منصوب و در اوايل آذر به مشهد وارد مى شود.

مطابق حكايت پرونده سرپاس مختار دستور قتل مدرس را به وقار داده، ولى وقار در بازجويى اظهار مى داد كه موقع حركت به خراسان سرپاس مختار پاكت سربسته و لاك شده به او داده و اظهار داشته آن پاكت را در مشهد به ياور جهانسوزى بدهد كه مأموريتى دارد بايد انجام دهد و به او بگويد يا به اين مأموريت و يا به تهران حركت كند. مشاراليه نيز در مشهد آن پاكت را به ياور جهانسوزى داده و امر رئيس كل شهربانى را به او ابلاغ كرده و نامبرده پاكت را در اطاق وى باز كرده و خوانده و آن را پاره كرده و در بخارى ريخته و گفت بايد به اتفاق حبيب خلج به مأموريت جنوب خراسان براى بازرسى برود او هم براى وى حاكم صادر نموده و عزيمت كرده است.

خلاصه وقار پس از ورود به مشهد جهانسوزى و حبيب الله خلج معروف به شمر و ميرغضب را ظاهرا به عنوان مأموريت بازرسى جنوب خراسان و باطنا براى قتل مدرس به كاشمر مى فرستند و مشاراليه عصر ششم آذر وارد





كاشمر مى شوند و چون اقتدارى رئيس شهربانى كاشمر حاضر به انجام قتل مدرس را از كاشمر خارج و تحويل محمود مستوفيان داده و مشاراليه به كفالت شهربانى كاشمر در ازاء انجام اين مأموريت ابقاء مى شود.

مستوفيان در هفتم آذر شرح پائين را به سرپاسبان يكم شجاعى نوشته:

«در اين موقع جناب آقاى ياور تشريف فرماى كاشمر گرديده اند دستور فرموده اند كه شما به اضافه كارهاى ادارى كه داريد بايستى لازمه مراقبت را در حفاظت از شخصى كه آقاى غلامرضا نخعى بازرس به شما معرفى نمايد، بنماييد از اينكه احدى را و خودتان حق مراوده و ملاقات و مكاتبه با او ندارد و همچنين شخص مزبور با اشخاص حتى پاسبانهايى كه براى مراقبت او گماشته مى شود به هيچگونه حق مذاكره و ملاقات با او و پيغام او را با كسى ندارد به اين معنى احدى نبايستى مستحضر شود، كه چه شخصى در آن منزل و پاسبانها و شما با من براى چه امرى در اين جا هستيد و همين طور بايستى فوق العاده دقت شود از ابنيه آنجا كه كسى از روى بام و ديوار بالا نيابد كه مستحضر شود چه كسى در اينجا است باز هم تأكيد مى شود كه از هر جهت مراقبت را مرئى و اقلا تا صبح مدت 24 ساعت چندين مرتبه به طوريكه از اياب و ذهاب شما مستحضر نشود محل و شخص مزبور را وارسى و عمليات پاسبانان هم بايستى تحت نظر كه مخالف دستور فوق نباشد تذكر داده مى شود كه كوچكترين غفلتى با مسامحه در انجام دستور فوق بشود شخص شما مسؤول و به طورى كه فرموده اند مجازات اعدام است فى الحال كاملا شخص و





محل مزبور را وارسى كه مخالف مقررات زندانيان نباشد.

مستوفيان پس از قبول اين مأموريت شروع به تهيه مقدمات نموده كه وانمود كند مرحوم مدرس مريض است و طى (16/9/511)6 بر خلاف واقع به شهربانى مشهد تلگراف نموده (سيد حسن مدرس از موقع ورود مختصر كسالت، دو روز است مرض او شدت) در صورتيكه مدرس طبق گزارش شماره 16/8/23 -474 اقتدارى در 22 آبان وارد كاشمر شده، كسالت نداشته و گزارش تحويل اقتدارى بوده و چنانچه كسالتى داشته و كسالت او تشديد يافته بود، بايستى اقتدارى چنين تلگرافى كرده باشد نه مستوفيان.

جهانسوزى پس از خارج نمودن اقتدارى و غلامرضا نخعى از كاشمر در 16/9/7 به ترتيب حركت كرده و در ساعت يازده و نيم روز 16/9/9 به كاشمر مراجعت نموده و ترتيب قتل مدرس را مى دهد.

بدين شرح كه على ذوالفقارى پاسبان را كه يكى از مأمورين مراقبت مرحوم مدرس بوده از منزل مسكونى مدرس به وسيله مستوفيان احضار و دستور مى دهد كه از آن منزل خارج شود و شب دهم آذر كه موعد قتل مدرس بود، ابراهيم ابراهيمى پاسبان را نيز كه مراقب ديگر مرحوم مدرس بود مستوفيان خواستند به عنوان اينكه جهانسوزى او را مى خواهد مشاراليه مى فرستد، در صورتى كه طبق اظهارات ابراهيم جهانسوزى به او كارى نداشتند و مى خواستند مشاراليه در منزل مسكونى مرحوم مدرس نباشد.

ابراهيم ابراهيمى جريان مذاكرات خود را با جهانسوزى و وضعيت منزل مرحوم مدرس را در صفحات 66 به بعد چنين گفته:

يك شب موقع اذان مغرب من در خانه بودم و آقا هم بود محمد فراموش كار گفت مى روم شام مى خورم و برمى گردم او كه رفت ديدم در مى زنند رفتم در





را باز كردم...

محمود خان پابرهنه... آمد تو و گفت امروز كسى اينجا آمده و كاغذى چيزى آورده، گفتم: خير.

گفت: بيا برو به شهربانى ياور با تو كار دارد.

خودش آنجا ماند من آمدم اداره شهربانى ياور توى اطاق صاحب منصب كشيك بود به ايشان پيغام دادم كه ابراهيم را كه خواسته بوديد حاضر است. گفته بودند باشد، بنده نشستم تقريبا دو ساعتى طول كشيد من را خواست توى اطاق به من نگاه كرد و گفت اسمت چيست، اهل كجاى و كجا مى نشينى و چند سال است باغبان هستى به ايشان جواب دادم. فرمود برو بيرون باش آمدم. باز مدتى نشستم پيغام دادم كه اگر كارى چيزى نداريد من بروم، جواب داده بوده كه بگوييد برو و بنده آمدم بيرون و رفتم منزل وقتى رفتم ديدم لاى در باز است و رئيس شهربانى پشت در ايستاده و منتظر من است، من كه وارد شدم آمد بيرون و گفت برويد توى اطاق خودتان و بسراغ آقا هم نرويد.

محمد فراموش كار آمد، تفصيل را به او هم گفته بودم تا تقريبا نصف شب بود ديدم در مى زنند در را باز كردم ديدم سيد موسى خان شجاعى سرپاسبان شهربانى است آمد پرسيد كه آقا كجاست؟

گفتم توى اطاق خودش است...

گفت بياييد برويم جاى آقا...

بنده و فراموش كار به اتفاق شجاعى رفتيم اطاق آقا صدا زدم، آقا را ديدم جواب نمى دهد، شجاعى به من گفت برو بيدارش كن رفتم و صدا زدم، ديدم جواب نمى دهد شجاعى گفت تكانش بده، تكانش دادم ديدم جواب نمى دهد، عبا روى صورتش بود، عبا را بلند كردم و دست گذاشتم به صورتش ديدم مرده است و شال





و عمامه اش هم كه هميشه سرش بود باز شده و پهلوى سرش افتاده بود، شجاعى رفت و 20 دقيقه طول كشيد ديدم رئيس شهربانى آمد و رفت توى اطاق آقا و نگاه كرد و گفت برو تابوت بياور.

خلاصه از اظهارت ابراهيم و ساير محتويات پرونده معلوم مى شود كه مستوفيان ابراهيم را به بهانه اينكه ياور جهانسوزى با او كار دارد از خانه مرحوم مدرس خارج كرده و حبيب الله خلج نيز بعد به منزل مرحوم مدرس رفته و با مستوفيان مرحوم مدرس را كشته اند كه اظهارات ذبيح الله مهاجرانى در صفحات 10 و 20 جهت توضيح و تكميل جريان قتل عيان نقل مى شود.

آقاى ياور جهانسوزى كه در زندان مركزى با من در يك اطاق سكوت داشت... راجع به كشتن مرحوم مدرس كه تفصيل را از او پرسيدم اظهار كرد كه:

سرهنگ وقار رئيس شهربانى مشهد... او را مأمور كشتن مرحوم مدرس كرده اند، زيربار نرفته و گفته اند به كاشمر برود و در آنجا باشد ولى شخص ديگرى را براى اين كار خواهند فرستاد و حبيب الله خلج را با او فرستاند و شخص نامبرده با يكنفر ديگر (طبق اظهارات جهانسوزى در نزد پاسيار نوائى منظور مستوفيان بوده) سيد را خفه كرده اند.

به دلايل پايين قتل مرحوم سيد حسن به وسيله اشخاص نامبرده فوق ثابت و مسلم است:

1- اظهارات عشرت خاتم اقتدارى در صفحات 33 به بعد كه گفته است:

در سال 1316 مرحوم اقتدارى شوهرم كه رئيس شهربانى كاشمر بود به مشهد حركت كرد بنده هم با او به مشهد رفتم:

سرهنگ نوائى ايشان را مأمور كرده كه برود به خواف و مرحوم مدرس را از خواف به كاشمر بياورد.

بنده از آنجا رفتم





به كاشمر و مرحوم اقتدارى... به خواف رفت.

تقريبا ساعت ده و يازده بود كه مرحوم اقتدارى آمدند، مرحوم مدرس هم با ايشان با يك نفر مأمور... وارد شد به منزل مرحوم مدرس... در منزل ما بود...

مرحوم اقتدارى نزديك شهربانى يك خانه اجاره كرده و مرحوم مدرس را بردند در آن خانه... دو روز بعد... مرحوم اقتدارى آمد منزل ديدم اوقاتش خيلى تلخ است و گرفته است گفتم چه خبرى است.

ابتدا چيزى نگفت چون خيلى اصرار كردم اظهار كرد كه يك دستوراتى راجع به اين سيد بيچاره و از بين بردن او رسيده است كه نمى دانم چه كنم من گفتم ممكن است استعفا بدهيد و مى گفت اگر من اين كار را بكنم جواب خدا را چه بدهم و اگر نكنم از دست اين شيرهاى درنده چه كنم؟ كه خودم را ممكن است از بين ببرند، من گفتم ممكن است استعفا بدهيد گفت همين خيال را دارم و استعفا داد اين استعفا در زمان سرهنگ وقار رئيس شهربانى خراسان بود استعفاى او قبول شد و دستور دادند كه شهربانى تحويل محمود مستوفيان بدهد ايشان شهربانى را تحويل داد به مستوفيان و لى چون دستورى راجع به تحويل مدرس نرسيده بود از تحويل دادن او خوددارى كرد و مستوفيان همه هميشه اصرار مى كرد كه مدرس را تحويل بگيرد. در اين بين ياور جهانسوزى آمد به كاشمر به اتفاق حبيب الله خلج پاسبان كه مأمور مشهد بود و جهانسوزى آمد به منزل مرحوم اقتدارى گفت كه اقتدارى چرا معطلى و چرا حركت نمى كنى، مرحوم اقتدارى گفت: معطلى من راجع به اين حبسى است كه او را چه كنم، گفت او





را هم بايد تحويل محمودخان مستوفيان بدهيد و ايشان هم مدرس را تحويل مستوفيان داد و فرداى آن روز حركت كرديم مشهد و همان روزى كه جهانسوزى آمد و اين صحبت ها را با اقتدارى كرد، گفت كه من مى روم يك روز مأموريتى دارم انجام مى دهم و برمى گردم شما نبايد اينجا باشيد بعد از دو روز گويا روز سوم بود، يك روز اقتدارى به من گفت ديدى خدا با ما بود كه اين كار را نكرديم، گفتم چه شده است، گفت: همان شب كه ما حركت كرديم جهانسوزى از مأموريت به كاشمر برمى گردد و با حبيب الله خلج و محمود مستوفيان مشروب زيادى مى خورند و مى روند با مدرس، سماورى آتش مى كنند و چاى مى خورند و در اول چاى را مرحوم مدرس مى ريزد براى آنها دفعه دوم محمود مستوفيان مى گويد اجازه بدهيد من چاى بريزم اجازه مى دهند چاى مى ريزد و دواى سمى را... در استكان مدرس مى ريزد و چاى را مى خورند چون مدتى مى گذرد و مى بينند اثرى نبخشيد جهانسوزى برمى خيزد و اشاره به مستوفيان مى كند و از اطاق بيرون مى رود، مستوفيان هم عمامه سيد را كه سرش بوده برداشته و مى كند توى دهانش تا خفه مى شود و همان شبانه هم مى برند دفن مى كنند.

دستورى كه براى از بين بردن مدرس از تهران آمده بود تلگراف رمز بوده... به امضاى سرهنگ وقار... مرحوم اقتدارى آن تلگراف را كه رمز بود با كشف آن كه در خارج كشف كرده بود به من نشان داد، نوشته بود بايد به طورى كه هيچكس حتى قراول درب اطاق مدرس هم نفهمد، با استر كنى او را از بين ببريد.

در جواب بازپرس كه سئوال كرده





است «مدرس را كه از خواف آوردند حالش چه طور بود» گفته است «سالم بود... مريض نبود»

مرحوم اقتدارى از مشهد به شهربانى همدان منتقل شدند و پس از بيست روز از ورود به همدان مريض شد... بر اثر دواى عوضى كه داده بودند مرحوم شد.

2- اظهارات على ذوالفقارى پاسبان در صفحات 50 به بعد كه گفته:

همان روزى كه شب آن، مدرس فوت كرد ابراهيم پاسبان... آمد آنجا من را صدا كرد، گفت رختخواب مرا بردار برو رئيس تو را مى خواهد، گفتم چشم بنده هم رختخواب را برداشتم بردم.

رفتم پيش رئيس... محمودخان معروف به پابرهنه رئيس فرمود برو منزل راحت كن، من هم رفتم تا شب فرستادند عقب من و شب آن روز آقا شام را كه درست كرد من را صدا، گفت: بيا بنشين شام بخور من رفتم نشستم شام خوردم آقا فرمود كربلايى على فردا صبح ترا عوض مى كنند ولى شب باز ترا مى آورند، گفتم: آقا براى چه لابد بد آدمى هستم، فرمودند خوب آدمى هستى ولى عوضت مى كند...

شب تقريبا ساعت 9 بود در منزل نشسته و شام مى خورديم، ديدم در زدند، گفتم كيست، ديدم ابراهيم است، مى گويد بيا ريئس ترا مى خواهد من رفتم اداره شهربانى ديدم محمود مستوفيان رئيس شهربانى دارد قدم مى زنند، گفت بيا برو منزل كربلايى اسمعيل (مقصود همان منزل مدرس بود.) بنده رفتم آنجا ديدم ابراهيم و محمود فراموش كار آنجا هستند رئيس هم آمد آنجا وقتى من وارد شدم ديدم آقا مرده است و رو به قبله است به محمد گفتم چه شده گفت سكته كرده است.

گفتم: صبح كه من رفتم حالش خوب بود و با من صحبت مى كرد،





گفت ديگر مى گويند سكته كرده است... فقط ديدم كه لب زيرش را با دندان گرفته بود...

در جواب بازپرس كه سؤال كرده (تا آنروزى كه شما نزد مدرس بوديد كسالت و مرضى نداشت) خير ابدا مرضى نداشت، سلامت بود ماه رمضان بود روزه مى گرفت و حالش خوب بود.

اظهارات محمود فراموشكار در صفحات 76 به بعد كه قسمت هاى موثر آن عينا نقل مى شود.

نزديك افطار بود چون به رئيس گفته بودم كه موقع افطار و سحر بايد بروم و اجازه داده بود، رفتم منزل تقريبا ساعت چهار از شب گذشته بود، برگشتم آمدم آنجا از ابراهيم يا كربلائى على پرسيدم كه كسى اينجا نيامد گفت رئيس با حبيب الله خان شمر با سيد موسى خان شجاعى آمدند اينجا و رفته اند توى اطاق آقاى مدرس و من را هم گفته اند در خانه باش، رفته اند نيم ساعت هم معطل شده و برگشته و رفته اند...

تقريبا دو ساعت گذشت در زدند رفتيم در را باز كرديم ديديم رئيس شهربانى تنها بود، آمد تو و گفت بيايد برويم اطاق آقا با آقا كار دارم بنده و رفيقم و رئيس رفتيم اطاق آقا، ديديم آقا خوابيده روى تختخواب و لحاف رويش هست نمى دانم عبا هم روى خودش بود يا نه.

محمود خان مستوفيان گفت آقا را صدا بزنيد هر چه صدا كرديم جواب نداد، بعد گفتم آقا كه جواب نمى دهد مستوفيان گفت آقا سكته كرده است و نبايد هيچكس بفهمد و اگر به كسى بگوييد كه آقاى مدرس مرده، زبانتان را مى برم. بعد به بنده گفت برو به جناب ياور رئيس پليس كه منزل من هستند بگو آقاى مدرس سكته كرده است، چه دستورى مى فرماييد، بنده





هم آمدم خانه رئيس به جناب ياور كه اسمش يادم نيست گفتم، رئيس شهربانى عرض كردند كه آقاى مدرس فوت كرده اند، چه دستور مى فرماييد، فرمودند به مستوفيان بگو كه شبانه به طورى كه كسى نفهمد غسل بدهيد و دفن بكنيد، بنده برگشتم ديدم ابراهيم تابوت آورده كربلايى على هم آنجا است...

محمود خان خودش چراغ انگليسى را برداشت دست گرفت، حركت كرديم، رفتم به غسالخانه...

به بنده گفت شما آقا را كشتيد من عرض كردم شما كه مى دانيد من آدم كش نيستم و من رفته بودم شام خوردن سفارش مى كرد كه به كسى نگوييد كه آقا مرده و نگوييد كه رئيس آمده آنجا نيم ساعت مانده و رفته است كه اگر بگوييد زبانتان را مى برم...

اقتدار نظام را مجبورا فورى حركت دادند از كاشمر وقتى كه ياور آمد و يك نفر از پاسبانها را هم مأمور كرده بود كه اقتدار نظام را فورا حركت بدهيد... آن روز مرحوم مدرس... روزه داشت فرمودند مى خواهم كته درست كنم.

4- اظهارات ابراهيم ابراهيمى پاسبان در صفحات 66 به بعد كه قسمتى از آن قبلا ضمن توضيح جريان قتل مذكور افتاد و قسمت هاى مؤثر ديگر آن هم ذيلا نقل مى شود.

در خانه دومى غير از من و كربلايى على و محمد فراموشكار و آقا ديگر كسى نبود...

رئيس شهربانى محمود خان پابرهنه بود. در آن موقع يك ياورى از مشهد آمده بود با يك آجودان.. اسم آن آجودان حبيب الله بود آمدند كاشمر يك مأمور تامينات با آقاى مدرس از خواف آمده و در كاشمر بود... ياور كه آمده غلامرضا مأمور تامينات را خواسته و گفته بود بايد بروى به كناپاد يا به خواف و او را





حركت داد از كاشمر رفت...

يك شب موقع اذان مغرب من در خانه بودم و آقا هم بود، محمد فراموشكار گفت من مى روم شام مى خورم و برمى گردم او كه رفت ديدم در مى زنند.

(جريان آمدن مستوفيان تا فوت مرحوم مدرس در صفحه ى 5 ادعانامه قبلا مذكور افتاد.)

رئيس شهربانى آمد و رفت توى اطاق آقا و نگاه كرد و گفت برو تابوت بياور...

وقتى رفتيم غسال خانه ميرزا كريم آقا را شست و ما سه نفر هم ايستاده بوديم.

محمود خان قدم مى زد و رو كرد به ما و خنديد و گفت پدر سوخته ها آقا را كشتند...

موقع اذان پيش از اين كه رئيس شهربانى بيايد من پيش آقا بودم و موقع افطار بود كه چاى مى خورد شامش هم سربار بود.

بعد از اينكه رئيس آمد ديگر من آقا را نديدم حالش خوب بود چاى مى خورد... چاى را خودش درست كرده بود... در آن روز روزه بود... كسالت نداشت بعد از اين كه غلامرضاخان از آنجا رفت غصه مى خورد كه غلامرضا خان خوب آدمى بود كه از اينجا رفت.

... همان موقعى كه ياور آمد اقتدار نظام آنجا بود... بعد فورى محمود خان آمد به اقتدار نظام گفت ياور گفته الان بايد حركت كنى هر چه خودش و خانمش گفتند كه فردا حركت كنيم گفت نمى شود بايد الان حركت كنيد همان روز اسبابش را بستند...

5- اظهارات محمد رفيع نوائى رئيس اسبق شهربانى مشهد در صفحات 3 به بعد كه قسمت هاى مؤثر آن عينا نقل مى شود:

درست در خاطر ندارم كه در 1306 بوده است يا 1307 مأمورى از تهران آمد به مشهد، ابلاغ كرد كه بايستى مأمور بفرستيد به خواف محرمانه مدرس را مسموم نمايد





به مأمور گفته شد مراجعت كن اقدام مى كنم و نتيجه را به عرض مى رسانم مأمور مراجعت كرد به مركز جواب دادم چون بيست و پنج نفر نظامى هم در نگاهدارى مشاراليه شركت دارند اين عمل به طوريكه كسى نفهمد غيرمقدور است.

مأمور محمد حسن خان سردارى... رئيس شهربانى هم سرتيپ محمد خان درگاهى بود.

در زمستان 1315 آمدم به مركز پس از خاتمه مرخصى موقعى كه مى خواستم بروم مشهد رئيس شهربانى وقت را كه مختار باشد ملاقات، اجازه حركت خواستن فرمودند شاه مايل است كه مدرس از بين برود. اين مأموريت را به طور يكسره شما انجام بدهيد، جواب دادم چون اين امر بر خلاف قانون است بهتر اين است محرمانه كتبا مرقوم بفرماييد، جواب فرمودند: اين نوع مسائل كتبى نمى شود شفاهى است، من هم از روى ادب عرض كردم من حرفى ندارم كه فرمايشات تيمسار را اطاعت كنم ولى آن مأمورى كه بايستى اين عمل را انجام بدهد قطعا از من نوشته كتبى مى خواهد ديگر ساكت شد چيزى نگفت و من هم خداحافظى كرده و رفتم خراسان.

در اين بين شنيده شد كه آن بيست و پنج نفر نظامى را از آنجا برداشته بنده از وحشت اينكه مبادا مجددا امرى برسد و من عذرى نداشته باشم پيشنهاد كردم كه مدرس را به

كاشمر انتقال بدهند اول نسبت به بنده متغير شدند كه يك پيرمرد ضعيفى را چطور نمى توانيد نگاهداريد و بعد اجازه دادند منتقل به كاشمر شود.

وقتى كه حسن رادسر (سردارى) آمد به مشهد با همان ترتيبى كه عرض كردم او را مراجعت دادم براى اينكه فورماليته به عمل آمده باشد كه بعدا خودم گير نباشم اسدالله خان





رئيس تامينات خودم را كه آن روز مورد اطمينان من بود با دستور اينكه برود به خواف و مراجعت كند و گزارش بدهد كه با بودن نظاميها غيرمقدور است روانه كردم در مراجعت هم همانطور گزارش داد كه به مركز عرض شد اسدالله خان نام فاميلش سردارى است.

در صفحات 122 جريان ملاقات خود را در بهدارى شهربانى و در زندان با جهانسوزى اينطور بيان نموده.

رفتم بهدارى جهانسوزى آمد پس از سلام و تعارف، اظهار كرد كه من خواستم از شما مشورت كنم كه تكليف من چيست من جواب گفتم نمى دانم موضوع چيست و تو تا چه حدى مداخله داشتى تا به تو كمك فكرى بكنم بنا كرد قسم خوردن كه من نه مدرس را ديده ام و نه با او كارى كردم، فقط يك امرى را از طرف رئيس شهربانى خراسان به رئيس شهربانى كاشمر ابلاغ كردم حرف ما كه به اينجا رسيد يك نفر صاحب منصب وارد اطاق شد و حرف ما قطع شد.

موقع خارج شدن جهانسوزى اظهار كرد كه سرهنگ وقار (در آن موقع پاسيار وقار رئيس زندان مركزى بوده) آمده بود اينجا من از او خواهش كردم كه مرا به كريدور يك منتقل كند امروز به آنجا خواهم آمد و خدمت شما خواهم رسيد...

گويا همان روز او را به كريدور يك منتقل نمودند دو روز بعد از ورودش آمد به اطاق من گفتم حالا خوب است تفصيل را بگوييد... تفصيل را اين طور بيان كرد.

پس از اينكه شما از مشهد به تهران رفتيد و سرهنگ وقار آمد به مشهد به من امر كرد بايستى بروى و اين عمل را خاتمه بدهى من جواب





گفتم كه قلب من ضعيف است، من نمى توانم اين كار را بكنم سرهنگ وقار گفت تو كار نداشته باش حبيب با تو مى آيد تو امر مرا به رئيس شهربانى ابلاغ كن او خودش انجام خواهد داد من هم بنام تفتيش شهرهاى جنوبى خراسان رفتم امر سرهنگ رئيس شهربانى را ابلاغ كردم خودم هم منزل رئيس شهربانى منزل كردم شب به من راپورت دادند كه مدرس را دفن كرديم.

اظهارات اسدالله سردارى مؤيد قسمتى از اظهارات نوائى است؛ زيرا در صفحات 19 مكرر به بعد گفته قضيه مربوط به دوازده سال قبل است جزئيات موضوع را در نظر ندارم ولى يك مذاكراتى آنچه به خاطرم مى آيد بين بنده و سرهنگ محمد رفيع شده كه ايشان از بنده قول شرف گرفته اند كه مادام العمر اظهارى نشود.

روزى طرف عصر در ايام پاييز بود ايشان يعنى آقاى سرهنگ رفيع نوائى، بنده را احضار فرمودند كه به اتفاق برويم گردش چون چنين مطالبى و يا چنين اظهارى از آقايان سرهنگ ها نشنيده بودم.

به طور شوخى گفتم چه شده است كه جناب سرهنگ به اين خيال افتاده ايد، فرمود: برويم حالا بعد مطلع مى شويد، مقدارى راه رفتيم تا رسيديم به يك باغى ايشان اظهار كردند با يك حال گرفته و چهره سيا من يك مطلبى دارم خيلى محرمانه مى خواهم به شما بگويم و دچار يك محظور فوق العاده خطرناكى شده ام...

پرسيدم چه پيش آمدى شده، فرمودند به من يك مأموريت بدى داده شده است و من مى خواهم آن مأموريت را به شما بدهم چون هر چه فكر مى كنم از شما نزديك تر و محرم تر در اداره شهربانى خراسان كسى را ندارم.

پرسيدم بفرماييد چيست، فرمودند اين مهمانى كه براى





ما فرستاده شده است بايد كلكش كنده شود، بنده سؤال كردم مهمان كيست و كلكش كنده شود چيست با صداى گرفته كه خوب به خاطرم مى آيد اظهار داشت، همين كسى كه در خواف است بنده خنديدم گفتم چطور بايد كلكش كنده شود، گفت، بايد كشته شود بر من خنده افزوده شد گفتم: مگر شما اين كاره هستيد، گفت، من اين كاره نيستم ولى چون اين به من تكليف شده است من هم ناگزيرم اين تكليف را به شما بكنم.

گفتم يعنى چه به من تكليف بكنيد كه مرتكب جرمى بشوم، فرمودند: بلى. گفتم: كه من كى و شغل من چيست. گفت: شما رئيس تامينات من هستى.

گفتم حالا من براى شما توضيح مى دهم كه رئيس تامينات يعنى چه رئيس تامينات يعنى كاشف جرايم نه اينكه خود مرتكب جرم شود حتى اين است كه اگر حقيقتا شما اين كاره بوديد و هستيد به نحو ديگرى اقدام و به من كه رئيس تامينات هستم امر مى كرديد كه مرتكب را به دست بياورم.

بنده چنين محرميتى در اين قبيل قضايا با شما نداشته و ندارم.

گفت مى دانيد تمرد براى شما چه عواقبى دارد گفتم بالاتر از اين نيست كه مرا اعدام خواهند كرد. گفت: تكليف من چيست. گفت: من و شما را قانون معين كرده است اگر شما اينكاره هستيد قانون به شما مى گويد كتبا نوشته بگيريد.

اگر اين كاره نيستيد جواب مى دهيد بر فرض كه عواقب بدى داشته باشد اعدام خواهيد شد و اگر حقيقتا تصور مى كنيد كه من اينكاره هستم قدم اول من به شما مى گويم كه بنويسيد آيا مى نويسيد به من بدهيد ايشان اظهار داشتند تو چرا اينطور عصبانى شدى





و چرا اين قدر بچه اى در اين مورد يكى نوشته مى دهند چون ديدند من خيلى عصبانى شدم فرمودند نه تو آدم كش هستى و نه من، شوخى كردم با شما اين اظهارات را كردم و حقيقت اين است كه شما فورى فردا صبح قبل از آفتاب حركت كن برو به خواف وضعيت منزل اين شخص را ببينيد چون تهران از وضعيت محلى اين آدم نگران است و براى من راپورت بياور.

فرداى آن روز با اتومبيل ايشان رفتم به خواف وضعيت منزل مدرس را ديدم و خود مدرس را هم ملاقات كردم و ايشان از من خواهش كردند كه به رئيس نظميه محمد رفيع خان بگوييد اگر ممكن است شما بياييد من را ملاقات كنيد بنده هم در مراجعت به ايشان عرض كردم كه مدرس چنين تقاضايى دارد و وضعيت منزل را هم كه چه جور است به ايشان گزارش دادم.

يك روز بعد از آن روز كه گزارش دادم به من فرمودند فلانى تصور مى كنم شما پاى مسافرتى هم در پيش داشته باشيد من گفتم ديگر به جايى مسافرت نمى كنم فرمودند دست پاچه نشو تهران بايد برويد، گفتم براى چه. گفتند: اگر اجازه آمد به تو خواهم گفت من مراجعت شما را به تهران تلگراف كرده ام كه اگر اجازه بديهد براى عرض مطالبى شخصا به تهران آمده و يا اينكه رئيس تأمينات را بفرستم.

به ايشان گفتم حقيقت درجه دوستى را به طورى كه خودتان اظهار مى فرماييد تمام كرده ايد...

به چه مناسبت مرا به تهران بفرستيد فرمودند شما مى دانيد كسى كه همواره صحبت كند و هم از قوانين مطلع باشد در اداره نداريم. اگر خودم را اجازه دادند كه





خودم مى روم به تهران و هر كارى بايد بكنم مى كنم يا برمى گردم يا برنخواهم گشت و اگر مرا اجازه ندادند شما چون مى توانيد حرف بزنيد دستوراتى به شما مى دهم كه آنجا بگوييد.

اظهارات محمد على وقار در صحفه 89 به بعد كه قسمتهاى مؤثر آن عينا نقل مى شود...

بنده با اقتدار رئيس شهربانى كاشمر كه چند سال پيش در اينجا رئيس شهربانى بود سابقه دوستى و آشنايى داشتم چون كه قبل از آن يك سفر ديگر هم به كاشمر آمده و رئيس شهربانى بوده ايشان در سفر آخر كه كاشمر بودند به مرخصى مشهد رفتند...

مستوفيات از مشهد به جاى او آمد پس از چندى مراجعت كردند.

روز سوم ورودشان بود... رفتيم منزل خدمتشان...

بعد يكى دو روز توى خيابان ايشان را ديدم فرمودند از تو خداحافظى مى كنم. و بايد بروم مشهد گفتم علت تغيير شما چيست.

گفت حقيقت اين است كه اين مهمانى كه گفتم آورده اند به كاشمر آقاى مدرس است به من امر شده است او را بكشم حاضر نشده ام و حالا ياور جهانسوزى آمده است و امر كرده كه بايد فورى حركت كنم.

7- اظهارات حاجى على اكبر عظيمان در صفحه 92 به بعد كه قسمتهاى موثر آن عينا نقل مى شود.

بنده با اقتدار نظام از سابق دوستى و آشنايى داشتم او رفت به مرخصى مشهد... اقتدار نظام از مشهد آمد شنيدم يك آقايى را از خواف آورده و در منزل خودش نگهداشته چون با اقتدار نظام خيلى دوست بودم فرداى آن روزى كه وارد شده بودم رفتم منزل رفتم تو ديدم يك آقايى با لباس سفيد و ريش سفيد نشسته و يك شال سفيد هم به سرش پيچيده است





در اين بين آقا آب خوردن خواست، كلفت اقتدار نظام كاسه آب را خواست ببرد تو بنده ديدم كه خود اقتدار نظام كاسه را گرفت و دو دستى برد جلوى آقا آب خورد و اقتدار نظام كاسه را گرفت و عقب عقب آمد از اطاق بيرون و به من اشاره كرد كه حالا برو بنده هم رفتم.

روز بعد شنيدم كه از مشهد مأمور آمده كه يكى از آنها حبيب الله معروف به ميرغضب بود كه من خودم او را ديدم بعد فورى اقتدار نظام را حركت دادند به مشهد موقع حركت رفتم اقتدار نظام اظهار كرد كه من مى روم من را حلال كنيد شايد ديگر من را نبينيد.

گفتم چرا مى روى. گفت: اين آقاى مدرس را كه به من داده اند اينجا آوردم، مجبورم كرده اند كه از بين ببرم من حاضر نشدم حالا من را مجبورا مى فرستند به مشهد...

بين مردم مى گفتند مستوفيان و حبيب الله شهر رفته اند نزديك افطار منزل مرحوم درس و به ايشان گفته اند براى ما چاى بريزيد فرمودند خودتان بريزيد گفتند شما هم بايد بخوريد فرمودند كه حالا وقت افطار نيست و من نمى خورم بعد گفتند كه خير موقع افطار است. فرمودند پس بروم ببينم، آمده اند بيرون نگاه كردند و فرمودند: پس نماز مغرب را بخوانم. آن وقت بعد از نماز چاى را مى ريزند در قورى و توى آن زهر مى ريزند و بخورد آقا مى دهند و بعد از مدتى كه مى بينند زهر اثر نكرده است شال خود آقا را مى اندازند به گردنش و خفه مى كنند...

مشهدى اسمعيل مفتش كه مدرس در خانه او بود... اين اظهار را نمود...

8- اظهارات اسمعيل را در صفحات 99 به بعد كه





قسمت هاى مؤثر آن عينا نقل مى شود. نمى دانم بيست و ششم ماه رمضان يا بيست و هفتم ماه رمضان بود ظهرى بود شنيدم كه آقا را در منزل كربلايى اسمعيل كشته اند.

كربلايى اسمعيل... براى من قضيه كشتن مدرس را نقل كرد و گفت... مستوفيان با يك نفر ديگر كه نشاخته بوده آمده اند و آقا را زهر داده اند و همچنين ديده اند شال آقا را كه دور سرش مى پيچيده باز كرده به دور گردنش انداخته و كارشان را خاتمه مى دهند...

شيخ هادى كه حالا مرده است و متصدى دفن اموات بود... مى گفت كه آثار طناب يا شال در گردن آقا ديده است.

9- اظهارات حسين مغانى در صفحات 101 به بعد گفته:

يك روز در ماه رمضان بود... كربلايى اسمعيل مفتش كه حالا مرحوم شده به من رسيد و سر به گوش من گذاشت و گفت: فلانى خبردارى چه شده. گفتم: خير. گفت: ديشب آقاى مدرس را در باغچه من زهر داده و كشتند.

مستوفيان و يك نفر ديگر آمدند او را زهر دادند نمرد بعد شال به گردنش انداختند و خفه كردند و جنازه اش را توى تابوتى كه پاسبانها محرمانه آورده بودند گذارده و بردند مخفيانه ذفن كردند.

10- اظهارات سيد حسين ابراهيم زاده در صفحات 104 به بعد كه گفته:

بنده با اقتدار نظام رئيس شهربانى كاشمر كه يك سفر ديگر هم آنجا رئيس شهربانى بود آشنايى و دوستى داشتم اقتدار نظام به مرخصى مشهد رفته بود. اقتدار نظام برگشت كاشمر، شب دوم ورودش بنده رفتم منزل ايشان به عنوان ديدن خودش آمد دم در و گفت:

حالا نمى توانم از كسى پذيرايى كنم دو شب ديگر... بياييد، شب سوم يا چهارم بود كه رفتم





به منزل ايشان پس از صحبت اظهار كرد اين آقايى كه من آورده ام آقاى سيد حسن مدرس و چون به من امرى كرده اند و من زير بار نرفته ام، امر كرده اند كه به مشهد بروم و فورا حركت خواهم كرد. فرداى آن روز ايشان رفتند تا شب بيست و ششم ماه رمضان كه آقا را به قتل رسانيده اند و بنده شنيده ام كه محمود خان مستوفيان رئيس شهربانى اين كار را كرده و شبانه برده اند دفن كرده اند.

من از شيخ غسال شنيدم كه گفت در موقع غسل دادن ديده بود كه گردن آقا سياه بوده و بدن هم نزديك به تلاشى شدن بوده است.

بنده از اميرخان پاسبان شنيدم كه آقا را كشته اند و علت اين اظهار هم اين بوده است كه همان شبى كه آقا را شهيد كرده اند فرداى آن روز زن اميرخان پاسبان تعزيه زنانه براى آقا در خانه خود گرفته بود. بنده از اميرخان پرسيدم تعزيه براى چه بود اظهار كرد كه آقا سيد حسن مدرس را كشته اند.

در آن روز ياور جهانسوزى با يك نيفر پاسبان قد بلند كه اسمش را نمى دانم فقط معروف به ميرغضب بود آمده بودند كاشمر.

11- اظهارات حاجى سيد عبدالمجيد آله طه در صفحات 111 به بعد گفته:

شب بيست و چهارم يا بيست و پنجم ماه رمضان بود كه من رفتم خانه اقتدار نظام به من اظهار كرد كه رئيس پليس مشهد آمده و كار را بر من سخت گرفته اند كه اين سيد بزرگوار را بكشم ولى من اقتدار نمى كنم و هر كارى ايشان مى خواهند با من بكنند و فردا هم بايد از اين شهر بروم.

زن اميرخان پاسبان... به آقا اخلاص تامى





داشت و براى او روضه مى خواندم. گفت آقا را زهر داده اند و همان زن اميرخان بعد از كشتن آقا سه شب براى آقا تعزيه گرفت محرمانه.

12- محتويات پرونده هاى شهربانى مربوطه به مرحوم سيد حسن مدرس و مندرجات دفاتر نگهبانى شهربانى كاشمر به شرح پايين:

الف- تلگراف شماره 16/8/16 -8661 پاسيار نوائى به اداره كل شهربانى بدين عبارت «اينكه امر فرمودند زندانى شود مدرس در خواف زندانى نبوده در حياط جداگانه نگاهدارى مى شد حال در كاشمر زندانى شود يا منزل جداگانه.

اداره كل شهربانى طى 16/8/18 -29767 -28107 جواب داده شهربانى مشهد 8661 به طوريكه دستور داده شده مشاراليه بايد در شهربانى در محل مناسبى منفردا به طور زندانى دقيقا مراقبت شود.»

از اين دستور معلوم مى شود كه وضعيت مرحوم مدرس بعد از انتقال به كاشمر سخت تر شده و در آنجا به زندان مجرد منتقل گرديده و وضعيت خاصى براى او در نظر گرفته شده كه منظور از آن نمى تواند فقط تحت نظر گرفتن مرحوم مدرس دانست.

ب- گزارش شماره 474 مورخ 16/7/23 اقتدارى به شهربانى مشهد بدين مضمون «ساعت 17 يوم 22 ماه جارى سيد حسن مدرس را به اتفاق غلامرضا نخعى بازرس و پاسبان شماره 5 زور وارد كاشمر گرديده.

گزارش شماره 9124 مورخ 16/8/29 نوائى به اداره كل شهربانى به اين عبارت «به وسيله رئيس شهربانى كاشمر رسدبان 2 اقتدارى كه به مشهد احضار و معاودت مى نمود به كاشمر انتقال و طبق مقررات زندانى و دستور شماره 102 مورخ 16/9/1 ياور جهانسوزى كفيل شهربانى شرق به شهربانى كاشمر بدين مضمون:

«پاسخ گزارش شماره 474 به طوريكه دستور داده شده است، سيد حسن مدرس بايد در محل مناسبى منفردا زندانى





و دقيقا مراقبت شود كه با احدى ملاقات و مكاتبه ننمايد و نيز تا موقعيكه اقتدارى شهربانى را تحويل نگرفته حفاظت و مسؤوليت زندانى مزبور به عهده او خواهد بود و بعدا با شخص رئيس شهربانى است از اين تلگراف ها و نامه ها استنباط مى شود كه اقتدارى به عنوان رياست شهربانى كاشمر مدرس را از خواف به كاشمر منتقل و مأموريت محافظت او را داشته و قرار بوده كه شهربانى را هم از مستوفيان تحويل بگيرد و بعدا هم مسؤوليت حفاظت مدرس باز با شخص خود او باشد ولى بعد از ورود، جهانسوزى بطوريكه بعدا ذكر خواهد شد اقتدارى را كه حاضر به ارتكاب قتل نبوده از كاشمر اخراج و مستوفيان را به كفالت شهربانى كاشمر ابقاء نموده اند.

ج- در دفتر نگهبانى سال 1316 در صفحه 158 به تاريخ 6 آذرماه 1316(23 رمضان) در وقعه 3 نوشته شده است: ساعت 15 بعدازظهر جناب رياست سر كلانترى مركز ناحيه شرق به شهربانى وارد شدند مراتب استحضارا معروض داشت.

در همان صفحه در وقعه 5 همان روز نوشته شده «حسب الامر جناب رياست سركلانترى رسدبان 2 اقتدارى را احضار و ابلاغ شده كه فورا حركت و خود را به شهربانى مشهد معرفى نمايند و نيز از گاراژ ماشين تهيه كه فردا اول صبح حركت نمايد مراتب را استحضارا معروض داشت.

در صفحه 160 دفتر نامبرده به تاريخ 16/9/7 در وقعه 5 نوشته شده ساعت 10 صبح تعقيب وقعه 5 صفحه 158 رسدبان 1 اقتدارى رئيس شهربانى سابق كاشمر به طرف مشهد حركت نموده.»

از مندرجات دفتر نگهبانى كه فوقا بدآن اشاره شد واضح است كه مأموريت جهانسوزى مستلزم اخراج اقتدارى از كاشمر بوده





كه به مجرد ورود با فشار و سخت گيرى زياد مشاراليه را كه حاضر به ارتكاب قتل مدرس نبوده از كاشمر به مشهد اعزام كرده.

د- تلگراف رمز شماره 511 مورخ 19/6/6 به امضاى مستوفيان بدين عبارت:

«مشهد شهربانى سيد حسن مدرس از موقع ورود مختصر كسالت، دو روز است مرض او شدت.»

اين تلگراف بر خلاف واقع و براى ظاهرسازى بوده و مستوفيان مى خواسته وانمود كند كه مدرس مريض است؛ زيرا اگر مدرس در موقع ورود به كاشمر مريض بود بايستى اقتدارى گزارش كسالت او را بدهد نه مستوفيان و به علاوه مستوفيان در همان روز تحويل گرفتن مدرس گزارش داده كه دو روز است مرض مدرس شدت يافته در صورتى كه دو روز قبل از آن هم مدرس تحويل اقتدارى بوده و چنانچه كسالت وى تشديد يافته بود بايستى اقتدارى گزارش آن را بدهد.

نامه مورخ شنبه هفتم آذرماه 1316 مستوفيان نيز به عنوان «آقاى سرپاسبان يكم شجاعى» كه قبلا در صفحه 3 ادعانامه عين آن نقل شد.

مؤيد اين است كه مستوفيان تنها مأمور مراقب مدرس نبوده بلكه مأموريت ديگرى داشته است كه حتى مى خواسته مردم مطلع نشوند كه مدرس در آنجا است.

در صفحه 161 بتاريخ 16/9/7 در ورقه 5 نوشته شده: «تعقيب وقعه 4 صفحه 160 جناب رياست سركلانترى ناحيه شرق ساعت 14 عصر حركت نموده با اتومبيل طرف تربت مراتب معروض» و در صفحه 67 به تاريخ 16/9/9 در وقعه 5 نوشته شده است:

ساعت 11/ 30 صبح جناب رياست سركلانترى ناحيه شرق به كاشمر وارد به شهربانى تشريف آورده، پس از نيم ساعت توقف تشريف بردند.

صورت مجلس مورخ شب 16/9/10 بدين مضمون:

«خدمت جناب ياور رياست اداره





سركلانترى مشهد محترما به عرض مى رساند ساعت 22/ 30 عصر به معيت سرپاسبان 1 شجاعى به محل زندانى به جهت وارسى آمده مشاهده شده زندانى مزبور فوت نموده، در صورتيكه سرپاسبان مزبور اظهار مى دارد ساعت قبل كه من آمده بودم مشاراليه حيات داشتند و پاسبانان 6 و 7 قراولان هم به همين نحو اظهار داشتند كه ساعت قبل يعنى يك ساعت قبل از اين ساعت، گزارش قبل از آمدن بنده و مراجعتم مومى اليه حيات داشته. مراتب گزارش معروض تا به آنچه امر فرمايند اطاعت شود به امضاى مستوفيان و سرپاسبان 1 شجاعى و پاسبان شماره 7 محمد فراموشكار و مهر ابراهيم پاسبان شماره 6 از مراتب مذكور معلوم مى شود كه جهانسوزى پس از ورود به كاشمر دستور داده كه تلگراف بر خلاف واقع راجع به كسالت مرحوم مدرس مخابره شد و ترتيب نگاهدارى مدرس را هم مشاراليه به مستوفيان داده؛ زيرا مستوفيان در دستورى كه راجع به اين موضع به سرپاسبان شجاعى داده اشعار داشته كه حسب الامر جناب ياور گزارش فوت مرحوم مدرس را هم به عنوان جهانسوزى داده كه اين گزارش نيز طبق اظهارات محمد فراموشكار و ابراهيم ابراهيمى برخلاف واقع است.

از مراتب فوق الذكر واضح است كه مأموريت جهانسوزى بازرسى جنوب خراسان نبوده بلكه ارتباط با قتل مدرس داشته و حتى موقعى كه از جهاسنوزى سؤال شده چرا دكتر و پزشك براى معالجه مدرس و بعد از فوت او بارى معاينه و دادن جواز دفن نبوده.

اظهار داشته كه جهانسوزى و شهربانى مشهد چنين اجازه به او نداده اند مضافا بر اينكه اگر ياور جهانسوزى مأموريت بازرسى داشته لامحال بايد حكمى حاكى از نوع مأموريت وى





صادر شده باشد و گزارش نيز راجع به مأموريت خود پس از مراجعه به مشهد بدهد، در صورتيكه جهانسوزى گزارشى از نتيجه مأموريت خود نداده و وقار نيز در بازجويى اظهار داشته چون سرپاس مختار دستور داده بود كه جهانسوزى بايد به جنوب خراسان مسافرت كند، مشاراليه نتيجه بازرسى را از او نخواسته است.

مستوفيان پس از قتل مدرس و تنظيم گزارش بر خلاف واقع كه راجع به ثبوت او به جهانسوزى داده براى اينكه وانمود كند مرحوم مدرس بر اثر كسالت فوت نموده، صورت مجلس ديگرى به تاريخ ليله 16/9/10 در دو صفحه بدين عبارت تنظيم نموده «ساعت 22/ 30 يوم جارى اينجانب رسدبان 3 مستوفيان كفيل شهربانى كاشمر به معيت سرپاسبان يكم سيد موسى شجاعى به منزل واقعه در محله نو كه شخص سيد حسن مدرس زندانى در آنجا بوده رفتيم مشاهده شد زندانى مزبور فوت در صورتى كه سرپاسبان مزبور اظهار مى دارد، يك ساعت قبل از من جهت بازديد او رفتم زندانى مزبور حيات داشته و پاسبان شماره 6 ابراهيم ابراهيمى ترشيزى و شماره 7 محمد فراموشكار پاسداران زندانى مزبور اظهار مى دارند كه متوفى فوق به مرض تنگ نفس سينه مبتلا بوده و تا يك ساعت قبل حيات داشته كه بعدا فوت نموده است».

و بعدا باز احتياط نموده گزارش شماره 530 مورخ 16/9/13 را به عنوان رياست شهربانى ناحيه شرق بدين عبارت: «پيرو گزارشهاى رمز 16/9/6 -511 و 16/9/10 -515 مربوط به مريضى و فوت سيد حسين مدرس زندانى محترما به عرض مى رساند ساعت 22/ 30 شب 10 ماه جارى اينجانب به معيت سرپاسبان يكم شماره 41 شجاعى كه مسئول قراولان و حفاظت





مشاراليه بوده به جهت سركشى رفته، مشاهده گرديده سيد حسن مزبور فوت و هيچگونه آثارى هم در بدن او نبود و سرپاسبان و قراولان او هم گزارش داده اند كه تا يك ساعت قبل حيات داشته وليكن فوق العاده مريض و تنگ نفس داشته است.» كه اين مطلب به شرحى كه قبلا ضمن دلايل مذكور افتاد برخلاف واقع بوده است.

13- مبلغ يكهزار و پانصد ريال به موجب چك شماره 8298 در 23 آذرماه 1316 از محل اعتبار مخفى به شهربانى مشهد برات شده است كه مختار و وقار نتوانسته اند محل مصرف آن را تعيين نمايند.

حسابدار مخارج مخفى نيز راجع به مصرف اين مبلغ گزارش داده كه مشاراليه اطلاعى ندارد كه وجه مزبور براى چه مصرفى به شهربانى مشهد داده شده تا به حال هم اسناد هزينه آن نرسيده كه محل مصرف آن معلوم شود كه با ترتيب پرداخت انعام در مورد قتل نصرت الدوله و شيخ خزعل و توضيحاتى كه حسابدار مخارج مخفى در آن پرونده ها داده و ساير قرائن و نشانيهاى موجود حكايت دارند كه مبلغ مزبور، به عنوان انعام به مأمورين قتل مدرس پرداخته شده است. بنا به مراتب فوق الذكر به نظر دادستان ديوان كيفر محمود مستوفيان و حبيب الله خلجى مدرس را به شركت يكديگر خفه كرده و جهانسوزى و وقار و ركن الدين مختار در اين قتل معاونت نموده اند و رسيدگى و صدور حكم مجازات مستوفيان و حبيب الله خلجى طبق ماده 170 قانون مجازات عمومى و جزء ماده 27 همان قانون و نسبت به جهانسوزى و وقار و مختار در حدود مواد 170 و ماده 28 همان قانون مورد تقاضا است.

درباره سيد حسن مدرس اعلى الله مقامه





كتاب و رساله زياد نوشته شده است. وى بدن شك يكى از روحانيون و سياستمداران برجسته ايران در چند قرن اخير است. عالمى روشنفكر و ناطقى برجسته و سياستمدارى باهوش و باذكاوت بود. در شجاعت نظير نداشت، استغناى طبع داشت. به مال دنيا اعتنايى نداشت و در كمال سادگى زندگى مى كرد. تلاش وى براى جلوگيرى از خلع قاجاريه و زمامدارى سردار سپه به همان روز نهم آبان ماه 1304 اختصاص نداشت بلكه از آغاز سفر سوم احمدشاه به اروپا و رئيس الوزرايى سردار سپه آغاز شد. مدرس وقتى از آمدن احمدشاه به ايران مأيوس گرديد درصدد برآمد محمد حسن ميرزا را به پادشاهى برگزيند ولى در ضمن عمل متوجه شد كه هيچكارى از وى ساخته نيست. به فكر يكى از افراد برجسته خاندان قاجار افتاد گويا اين شخص ناصرالدين ميرزا ناصرى كوچكترين فرزند مظفرالدينشاه بود كه هوش و درايتى خاص داشت چندى نيز با خزعل در اين مورد مذاكره داشت ولى دست آشكار و پنهان دولت انگليس براى آينده ايران طرحى نو ريخته بود كه بالاخره آنهم به مرحله اجرا درآمد.

سيد حسن بن اسماعيل بن مير عبدالباقى قمشه اى از طايفه ى مير عابدين از سادات طباطبايى و از رجال روحانى و سياسى دوره ى مشروطيت و پهلوى (و. قريه ى سرابه كچو در اردستان به سال 1287 ه.ق ف. كاشمر 26 رمضان 1357 ه.ق مطابق با 23 آذرماه 1316 خورشيدى.) در سن 16 سالگى به جهت تحصيل به اصفهان رفت، سيزده سال در اصفهان مشغول تحصيل بود، سپس به عتبات رفت و محضر علماى بزرگ نجف را درك نمود. آنگاه به اصفهان بازگشت و به تدريس پرداخت. در دوره ى





دوم مجلس و ادوار بعد نماينده بود. با سليمان ميرزا و ياران وى از تهران مهاجرت كرد و سپس به تهران بازگشت. در 1305 ه.ش در كوچه ى پشت مسجد سپهسالار به او سوءقصد شد ولى به سلامت رست.

(ح 1287- شهادت 1357 ق)، عالم دينى، فقيه و مدرس، متكلم، مجتهد سياسى و نماينده ى مجلس. معروف به مدرس. جامع معقول و منقول بود. در روستاى سرايه كچو از توابع اردستان به دنيا آمد. پدرش از خطيبان و واعظان بود. شش ساله بود كه به همراه جد و خانواده اش به قمشه مهاجرت كرد. او مقدمات را از محضر پدر و جدش آموخت. براى تكميل تحصيلات به اصفهان رفت و سيزده سال در فقه و اصول و علوم عربى و فلسفه از محضر ميرزا عبدالعلى هرندى نحوى و جهانگيرخان قشقايى و آخوند كاشى و آقا سيد محمد مغنى و ديگران استفاده نمود. سپس به نجف رفت و هفت سال در محضر آقا سيد محمدكاظم يزدى و شيخ محمدكاظم آخوند خراسانى و ملا على نهاوندى تلمذ نمود. سپس به اصفهان بازگشت و در مدرسه جده سكونت كرد و به تدريس فقه و اصول پرداخت. مدتى بعد به تهران آمد و در مدرسه ى سپهسالار (شهيد مطهرى فعلى) به تدريس فقه و اصول مشغول شد و مدتى توليت آنجا را عهده دار بود. وى در دوره ى دوم انتخابات مجلس شوراى ملى با سمت مجتهد طراز اول، به عنوان ناظر بر جريان قانونگذارى، از جانب علماى نجف انتخاب شد و در دوره ى بعد از جانب مردم تهران منتخب گرديد و جمعا پنج دوره در مجلس شركت نمود و همزمان به تدريس در مدرسه ى سپهسالار





مى پرداخت. در جريان كشمكش هاى سياسى بعد از كودتاى 1299 ش و به قدرت رسيدن رضاخان نهايتا در 1307 ش دستگير و به خراسان تبعيد شد و سرانجام در زندان كاشمر توسط مأمورين شهربانى به شهادت رسيد و در امامزاده ى آنجا دفن شد.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (22 -21/ 5)، بازيگران عصر طلايى (336 -133)، تذكرة القبور (255 -254)، شرح حال رجال (345 -343/ 1)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 383 -381/ 14)، مدرس قهرمان آزادى (1 و 2).


مدرس، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دانشمند محترم محمد على مدرسى زنوزى صاحب تأليفات متعدد از جمله مجلدات ريحانه الادب و آثار باارزش ديگر، در 1291 در تبريز تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تبريز پايان داد و از دانشكده حقوق تهران ليسانس گرفت و علاوه بر تحصيلات دانشگاهى، علوم حوزوى را هم فرا گرفت. ابتدا به شغل قضا اشتغال ورزيد، چون آنرا مطابق ميل خود نديد، به شغل وكالت دادگسترى پرداخت و سرانجام دفتر خانه ى اسناد رسمى دائر كرد. در زمان دكتر مصدق از تبريز كانديداى نمايندگى دوره ى هفدهم شد. با آراء مردم به نمايندگى انتخاب شد و در مجلس از طرفداران پروپا قرص دكتر مصدق بود و با حكومت وى مشى مى كرد. بعد از سقوط دكتر مصدق، به تبريز بازگشت و به شغل سابق خود پرداخت. مردى دانشمند و نويسنده بود. از تأليفات وى يكى تاريخ تشكيلات قضائى ايران، احوال اجتماعى غرب قبل از اسلام و رساله اى در حق و قانون و تاريخ ژاپن مى باشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مدرسي اول، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: حشره شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: فردوسى مشهد

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


مدرسي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1297 ش)، نويسنده، مترجم و روزنامه نگار. در قاين به دنيا آمد. پس از طى تحصيلات متوسطه در مشهد و دارالفنون تهران موفق به اخذ درجه ى دكتراى ادبيات از دانشگاه ادبيات تهران شد. او همچنين در بدو تأسيس مجله ى «ترقى» عنوان سردبيرى آن را داشت. از آثار وى: «پنجه ى خونين»؛ «عشق شوم»؛ «پيك اجل»؛ «عروس مدائن»، ترجمه.[1]

فرزند دكتر سيد حسين مدرسى، در 1297 در قائن متولد شد. تحصيلات خود را در دبستان و دبيرستان شاهرضاى مشهد انجام داد و از دبيرستان دارالفنون تهران ديپلم گرفت و وارد دانشكده ادبيات تهران شد و دوره ى سه ساله دانشكده ى مزبور را به پايان رسانيد و ليسانس گرفت. چند سال بعد تحصيلات خود را در دانشكده ى ادبيات ادامه داد و سرانجام دكتر در ادبيات فارسى شناخته شد.

وى از نوجوانى سوداى نويسندگى داشت و از اينرو بعد از شهريور 1320 نويسندگى را آغاز نمود و سرانجام سردبير مجله ى ترقى شد. مجله ى ترقى در آن ايام از مطبوعات جنجالى و پرسروصدا و متنوع بود و طرفداران زيادى داشت. مدرسى در اين مجله تلاش زياى كرد و آنرا به اوج رسانيد و بزرگترين تيراژ را در آن زمان بدست آورد. داستانهائى كه توسط مدرسى در مجله نوشته مى شد، خواهان زيادى داشت و بعضى از آنها بصورت كتاب چندين بار منتشر گرديد، مانند عروس مدائن، پنجه خونين، عشق و انتقام، پيك اجل.

دكتر مدرسى همزمان با كار نويسندگى به استخدام در وزارت دارائى درآمد و مشاغل مهمى را در طول خدمت








خود در وزارت دارائى بدست آورد. از مشاغل وى مى توان بازرسى دولت در بنگاه داروئى، نماينده ى وزارت دارائى در شوراى راه آهن، مدير كل نظارت بر مؤسسات اقتصادى را نام برد. عضويت شورايعالى بانك رفاه كارگران و عضو هيئت مديره و قائم مقامى بانك رهنى ايران از ديگر مشاغل وى مى باشد.

دكتر مدرسى در حزب مردم فعاليت داشت و از اينرو در دوره ى بيست و دوم مجلس از طرف حزب مزبور كانديداى نمايندگى از تربت حيدريه گرديد و سرانجام به وكالت مجلس انتخاب شد. در مجلس يكى از سخنگويان حزب مردم بود مخصوصا به هنگام طرح بودجه دولت ايراداتى به طرز حكومت هويدا مى گرفت. در هر حال در ادوار بعد نتوانست رضايت دولت را جلب كند و پس از انقضاى مجلس بيست و دوم، به وزارت دارائى بازگشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (532)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2298/ 2 ،646 ،621/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (91 -90/ 1).


مدني، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم دينى.

تولد: 1293، دهخوارقان (آذرشهر)، از توابع تبريز.

شهادت: 20 شهريور 1360، تبريز.

آيت الله سيد اسدالله مدنى، فرزند آقا ميرعلى، در سن شانزده سالگى پدر خود را از دست داد و چون پيش از اين مادرش را نيز از دست داده بود به ناچار سرپرستى سه كودك و نامادرى اش را عهده دار شد. چندى بعد وارد حوزه ى علميه ى قم شد و پس از گذراندن دوره سطح نزد آيت الله سيد شهاب الدين مرعشى نجفى و آيت الله سيد محمد رضا گلپايگانى، حدود چهار سال به تحصيل درس فلسفه در محضر امام خمينى (ره) پرداخت و همچنين در جلسات درس آيت الله سيد محمد حجت كوه كمره اى و آيت الله سيد محمدتقى خوانسارى شركت






كرد. استادان ديگر او آيت الله حكيم و آيت الله سيد ابوالحسن اصفهانى و آيت الله سيد عبدالهادى شيرازى بودند.

مبارزات سياسى خود را نيز از همان دوران طلبگى عليه رژيم پهلوى آغاز كرد و به علت مخالفت با كاپيتولاسيون از قم به ممسنى نورآباد تبعيد شد و پس از تبعيد در سال 1363 ق. به زيارت خانه خدا رفت و پس از اتمام حج بى درنگ به نجف عزيمت و تحصيل و درس خود را در آنجا شروع كرد و در درسهاى آيت الله خويى شركت نمود و روزانه چندين جلسه درس از كفاية، رسائل، مكاسب و لمعه را براى طلاب تدريس مى نمود. در نجف در فعاليت هاى عمرانى و مذهبى و نيز در راهپيمايى هاى و ساير مسائل ايران پيش قدم بود. در بيست و يكم بهمن 1375 كه تعدادى از تانك هاى دشمن از كرمانشاه به تهران عازم بودند، وى به اتفاق سى هزار جمعيت با دست خالى كفن پوش به مقابله با آن ها پرداختند و با دادان تعداى شهيد و مجروح موفق مى شوند تانك ها را از حركت بازداشته و سربازان را كه تعدادشان 500 نفر بود خلع سلاح نمايند و تمام آنها را در منزل خود تغيير لباس داده و پذيرايى مى كند و به آنها مى گويد كه: برويد به اميد خدا هر موقع انقلاب پيروز شد خودتان را معرفى كنيد.» بعد از پيروزى انقلاب اسلامى و پس از رحلت آخوند ملا معصومى، آيت الله مدنى دوباره بعد از اقامت كوتاهى در قم راهى همدان شد. در انتخابات مجلس خبرگان شركت نمود و از سوى مردم همدان به مجلس راه يافت و در تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نقش داشت. وى همچنين





امامت جمعه و نمايندگى امام خمينى (ره) را در همدان طبق حكم بيست و يكم مهر 1358 ايشان به عهده داشت. بعد از شهادت آيت الله محمدعلى قاضى طباطبايى به حكم رهبرى، امام جماعت شهر تبريز شد. نقش آيت الله مدنى در اداره ى امور استان آذربايجان و جريان حزب خلق مسلمان كه توانسته بود قدرتى در تبريز براى خود دست و پا كند، مهم بود. وى با هميارى مردم آنها را از صحنه ى سياست منطقه بيرون كرد. به همين سبب چندين بار به وى سوء قصد شد.

از جمله خدمات ايشان مى توان به اين موارد اشاره نمود: احداث مهديه، صندوق قرض الحسنه و درمانگاه در مهديه همدان، بناى حسينيه و احداث حمام و مسجد و مدرسه و كتابخانه و قرض الحسنه اى در دره مراد بيك، راه اندازى صندوق قرض الحسنه در قصر شيرين، اداره ى حوزه ى علميه ى كماليه ى خرم آباد، احداث هجده دستگاه خانه در يكى از روستاهاى بوئين زهرا، ساختن مسجد بزرگى در نورآباد ممسنى. او در جبهه هاى دفاع مقدس هم حضور داشت (همچنين در جريان شكست حصر سوسنگرد).

آيت الله مدنى روز بيستم شهريور 1360 بعد از نماز جمعه تبريز به شهادت رسيد و پيكرش را در جوار حرم معصومه (س) به خاك سپردند.

حاج سيد اسداللَّه مدنى دهخوار قانى (آذر شهرى) از علماء مبرز معاصر است در شهر خرم آباد. وى در سال 1331 قمرى در آذرشهر متولد شده و پس از رشد و خواندن مقدمات و سطوح اولى در محل خود به اتفاق برادر رضاعى خود جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمين آقاى حاج ميرزا باقر حكمت نيا در سال 1356 قمرى مهاجرت به قم نموده و سطوح وسطى و نهائى را از مدرسين بزرگ چون





آيت اللَّه العظمى مرعشى نجفى و آيت اللَّه العظمى گلپايگانى و بعضى ديگر به پايان رسانيده و به درس خارج مرحوم آيت اللَّه العظمى آقاى آسيد محمد حجة كوه كمرى و آيت اللَّه العظمى حاج سيد محمدتقى خوانسارى طاب ثراهما حاضر شده و استفاده كامل نموده و خود به تدريس سطوح و اخلاق پرداخته آنگاه مهاجرت به نجف نموده و از محضر آيات بزرگ حوزه نجف بالاخص زعيم اعظم و مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيت اللَّه العظمى خوئى مدظله فقها و اصولا استفاده نموده و خود در آن سامان به تدريس فقه و اصول و غيره پرداخته و در فصل تابستان به همدان آمده و مورد توجه مخصوص مردم باايمان همدان و بالخصوص دانشمندان آن شهرستان قرار گرفته تا در سال 1392 قمرى كه مردم عالم دوست شهرستان خرم آباد مركز فرماندارى منطقه لرستان براى سرپرست حوزه علميه آنجا و مرجعيت مردم آن ناحيه تقاضا و به اصرار آنجناب را به خرم آباد برده و تاكنون از وجود ذيجودش استفاده و استفاضه مى نمايند.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مدني، اميرباقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1312، مرتبه علمى: استاد، رشته: علوم ادارى و اقتصادى، دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى اقتصاد از دانشگاه اوهايو در سال 1341، كارشناسى ارشد در رشته مؤسسات اقتصادى و اجتماعى كشورهاى اسكانديناوى از دانشگاه استكهلم سوئد در سال 1342، كارشناسى ارشد اقتصاد از دانشگاه ايلينويز شمالى آمريكا در سال 1344 و دكتراى علوم ادارى و اقتصاد از دانشگاه ايلينويز جنوبى آمريكا در سال 1347.

مرتبه علمى:

استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تدريس دروس اقتصاد در دانشگاههاى ايلينويز جنوبى و شهيد بهشتى، استاد راهنماى 40 تا 50 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد






تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

نظامهاى اقتصادى، اوپك و اثرات تخريبى تطبيق قيمت نفت، استراتژيهاى توسعه اقتصادى، مقايسه روشهاى توسعه ايران با كره جنوبى، اقتصاد چين.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: متعدد، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

اقتصاد و استراتژيهاى توسعه اقتصادى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مدهني، قاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قاسم مدهني : فرمانده محور عملياتي تيپ57ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1341 در خانواده اي مستضعف و اصيل در روستاي چشمه علي واقع در بخش پاپي در شهرستان خرم آباد ديده به جهان گشود. چون روستاي زادگاهش فاقد دبستان بود، وي را به مدرسة يكي از روستاهاي مجاور موسوم به كن كبود فرستاند. تحصيلات ابتدايي خود را در اين مكان گذارند، ولي از آنجايي كه اين روستا نيز فاقد امكانات آموزشي بالاتر بود، در نتيجه پدرش او را براي ادامة تحصيل به شهرستان خرم آباد فرستاد. با پشت سر گذاشتن مقطع راهنمايي، مرحلة متوسطه را در دبيرستان آيت ا... طالقاني خرم آباد ادامه داد. 

اين زمان مقارن با پيروزي و سال هاي اول انقلاب اسلامي بود. وي از طريق انجمن اسلامي دبيرستان تلاش پي گير خود را در جهت گسترش ارزش هاي اسلامي آغاز كرد. در سال 1360 با علاقه اي هر چه تمام تر به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خرم آباد در آمد و تلاش بي وقفة خود را در راستاي اهداف عالي اسلام ناب محمدي (ص) و رهبري ولي فقيه به صورت بسيار فعال و خستگي ناپذير دنبال نمود. ايشان با علاقة زيادي كه به دفاع از انقلاب داشت، بلافاصله به صورت داوطلبانه راهي جبهه هاي نور عليه ظلمت گرديد و






در عمليات طريق القدس توانستند با استعانت از عنايات خداوند متعال و بهره گيري از نيروهاي اسلام شهر «بستان» را از لوث وجود بعثيان عراق پاك نمايند. بعد از آن پيروزي بزرگ و سركوبي دشمن در آن منطقه، لياقت و شايستگي قابل توجه و تحسين برانگيز او باعث شد كه مسئولين با مشاهدة خصوصيت بارز و كارايي چشمگير، در صدد برآيند تا به تناسب شرايط، مسئوليت هايي را به شرح ذيل به وي واگذار نمايند: 

1) عمليات والفجر مقدماتي و همچنين والفجر 1، مسئوليت فرماندهي گردان را به ايشان محول نمودند. پس از تشكيل تيپ مستقل 57 ابوالفضل (ع) در واحد عمليات و عمليات آن تيپ مسئوليت خطيري را تقبل نمود و به تلاش هاي خستگي ناپذير خود تداوم بخشيد. پس از آن مسئوليت يگان حفاظت سپاه ناحية لرستان را عهده دار شد. در اين وظيفة خطير مسئوليت محوله را به نحو احسن انجام داد. در آزمون ورودي آموزش فرماندهي عالي جنگ موفق شد .

اوماموريت هاي خطيري را كه تقبل مي كرد، پيروزمندانه به انجام مي رسانيد. 

2) در عمليات والفجر 10 در منطقة عمومي حلبچه و بيت المقدس 4 كه منجر به آزادسازي شاخ شميران گرديد، حضور فوق العاده موثري داشت و در تمام صحنه هاي پيكار، ايثارگري به تمام معنا بود. 

سرانجام اين فرماندة دلاور پس از فداكاري ها و ايثارگري هاي بي دريغ، به تاريخ 27/3/1367 در ارتفاعات «فميش» به فيض شهادت نايل آمد و همانند شهداي كربلا تربت پاك ميدان خون و شهادت را جايگاه عروج خويش ساخت. 

اودر فرازي از وصيت نامه اش چنين مي گويد:

پروردگارا ! از آنكه مرا سعادت آن بخشيدي كه در راهت قدم بردارم و براي تو به جهد و تلاش





دست يازم، هزاران بار سپاست مي گويم. اي داناي بخشنده تو مرا از لجن زار به بهشت، بادية نبرد حق عليه باطل هدايت كردي، تو مرا توفيق آن دادي كه خويشتن را درك كنم، پي برم كه براي چه مرا آفريدي و آنگاه سعادتم بخشيدي كه از ميان فراوان راه هاي موجود در زندگيم، شاهراه ايثار حسين گونه را بپذيرم. پروردگارا ! با قلبي سرشار از عشق به درگاهت روي آورده ام و مي دانم كه نااميدم نخواهي كرد. پروردگارا تو را به جلال و عظمت و كرمت سوگند مي دهم كه لحظه اي اين بندة حقير و گناهكارت را به حال خود فرو مگذار، زآن كه بي لطف تو تباهم. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






مراجل

قرن:2

جنسيت:زن

مليت:ايران

پيش از 150 ق، وى دختر استاد سيس (150 ق) و مادر مأمون (218 -198 ق) خليفه عباسى بود. پدرش سردار ايرانى زرتشتى بود كه در اواخر خلافت منصور (158 -136 ق) بر خليفه عباسى شوريد و ادعاى پيامبرى كرد و خود را از موعودهاى زرتشت و به جاى هوشيدر يا سوشيانت دانست و در سيستان، هرات و بادغيس خروج كرد و تا مرو رود پيشروى كرد اما از سپاه خليفه شكست خورد و فرار نمود، اما دستگير و سپس كشته شد و دخترش، مراجل نيز به اسارت درآمد. وى جزو كنيزان خليفه بود تا اينكه به عقد هارون الرشيد (193 -170 ق) درآمد و از او مأمون متولد شد. راجع به ازدواج هارون و مراجل نوشته اند كه روزى هارون و همسرش زبيده مشغول بازى شطرنج بودند. زبيده ههسر رامات كرد. چون شرط شده بود كه بازنده دستور






برنده را اجرا كند، لذا به دستور زبيده، هارون با مراجل كنيز زشت روى حرم مجبور به ازدواج گرديد. مراجل پس از زايمان درگذشت. با آنكه ولادت مأمون تقريبا بيست سال پس از خروج استاد سيس واقع شده است احتمال صحت اين داستان ضعيف نيست.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: خيرات حسان، 81 -78 / 3؛ دايرةالمعارف فارسى، 121 / 1.


مراد بالنگ، اسدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسدالله مراد بالنگ : فرمانده گردان كوثر تيپ57ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

بار الها سوي تو با چشم گريان آمدم

با دلي افسرده و حالي پريشان آمدم

گر بخواني يا براني كي روم از درگهت

بنده ام من با اميدي نزد سلطان آمد

نااميد از هر اميد جز عفو تو

با صد اميد، اي اميد نااميدان آمدم

...بارالها، خدايا تو خودت شاهد هستي كه من خيلي مشتاق ديدار مولايم حسين (ع) هستم و در اين راه با دشمنان او مي جنگم و تن به ذلت نخواهم داد و يقين دارم كه به شهادت خواهم رسيد.

...رسول الله مي فرمايد: درهاي بهشت زير سايه شمشيرهاست، و به فرموده حضرت علي (ع): جهاد، در رحمت الهي است كه تنها به روي بندگان ويژه خداوند باز مي شود و ثمره اين راه «جهاد» بهشت است.»

يكي درد و يكي درمان پسندد 



يكي وصل و يكي هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران 

پسندم آنچه را جانان پسندد

امام نعمتي است كه خداوند به ملت ايران عطا كرده، قدر اين نعمت را بدانيد. اسدمراد بالنگ






مرادي نفتالچي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي مرادي نفتالچي : فرمانده گروه ضربت و قائم مقام فرمانده گردان ثارالله لشگر 17 علي ابن ابي طالب(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1333 در نزديكي «شيرگاه» از يك خانواده روستائي فرزندي به دنيا آمد كه او را «مصطفي» ناميدند.دوره دبستان را در «شيرگاه »به پايان رسانيد و دوره دبيرستان را به «قائم شهر» رفت 

و در آنجا مشغول به تحصيل شد. در همان اول زندگي علاقه فوق العاده به اسلام داشت و هشت ساله بود كه نماز مي خواند . فعاليت اسلامي







ايشان در دوره دبيرستان شروع شد . وقتي كه در «قائم شهر» مشغول درس خواندن بود در كلاسهاي علوم اسلامي هم شركت مي كرد و در وقتهاي مناسب در تبليغ ديگران فعاليت مي كرد. حين درس خواندن با مشكلات زيادي مواجه بود اما با وجود همه مشكلات هيچ وقت به پدر و مادر ش چيزي نمي گفت. اخلاق و رفتار او چنان زبانزد ديگران بود كه وقتي صحبت از ايشان مي شد او را به عنوان يك فرد مسلمان و مومن معرفي مي كردند. پس از اتمام دوره دبيرستان در سال 1355 ديپلم گرفت و در سال 1356 جهت خدمت نظام وظيفه به يكي از روستاهاي اطراف« گرگان» اعزام شد .چون مخالفت زيادي با رژيم داشت بيشتر اوقات محل خدمت را ترك مي كرد و به «تهران» يا «قم» جهت شركت در راهپيمائي و تظاهرات مي رفت. در سال 1357 وقتي كه انقلاب شكوهمند اسلامي به اوج خود رسيده بود و زماني كه اعتصابات و نارضايتي مردم بالا گرفته بود ،ايشان مدرسه محل خدمت را تعطيل كرده و مستقيم به راهپيمائي و تظاهرات در «تهران» و شهرها ديگر مي رفتند . در راهپيمائي روز هفده شهريور و كشتار وحشيانه مردم بي گناه به دست رژيم سفاك پهلوي حضور داشت. بعد از پيروزي انقلاب وتشكيل كميته ها در سراسر كشور، ايشان به« قم» رفتند و در كميته آنجا مشغول پاسداري شدند .

او موقعيت خوبي كه در آموزش وپرورش داشت را رها كرد و در كميته انقلاب اسلامي به خدمت مشغول شد زيرا هدفشان جز خدمت به اسلام چيز ديگر نبود .

بعد از اينكه سپاه پاسداران انقلاب





اسلامي شروع به فعاليت كرد عضو سپاه پاسداران قم شد و از زماني كه امام در قم بودند در اطراف خانه امام پاسداري مي دادند . موقعي كه امام كسالت پيدا كرد و جهت رفع كسالت در تهران بستري شدند ،شهيدمرادي 15 روز جهت پاسداري از امام به آنجا رفتندو سپس به قم بازگشتند .

هميشه آرزوي شهادت داشتند ،معتقد بود كه با اين پاسداري و دادن نگهباني به آرزوي خود كه همان شهادت است نمي رسم. تصميم گرفت تا در عمليات سپاه انجام وظيفه نمايد. پس از مدتي يعني اوائل فروردين 59 به «مازندران» آمد تا به ديدار پدر و مادر بيايد .اين ديدار 15 روز طول كشيد و بعد براي رفتن به «قم» خداحافظي كرد. اين خداحافظي آخرين ديدارشان را نمايان گر مي ساخت. 

پس از رفتن به« قم »ضمن ورود به سپاه به عنوان داوطلب جهت اعزام به مرز يكدوره كوتاه مدت يك هفته اي را ديد و سپس به« كرمانشاه» اعزام شد. در آن موقع عراق كه گاهي حمله هوائي و زميني انجام مي دادو هنوز جنگ تحميلي شروع نشده بود.پس از مدتي كه در آنجا بودند به آنان اطلاع دادند كه پادگان «سنندج »از طرف ضد انقلابيون محاصره شده و افسران و درجه داران داخل پادگان از شدت تشنگي و گرسنگي نزديك است كه هلاك شوند. حدود هفتاد نفر از «قم »اعزام شده بودند به «سنندج» كه براي نجات افسران ودرجه داران درون پادگان و شكستن محاصره وارد عمل مي شوند در اين هنگام شهيد «مرادي» از ناحيه دست زخمي مي شود و به بيمارستان انتقال مي يابد. پس از مداواي





سرپائي از ايشان درخواست مي شود كه به« قم » يا «مازندران»برگردند چون زخمي هستند. ايشان در جواب مي گويد :من بنا ندارم برگردم، غيرممكن است من زنده برگردم، حتماً بايد شهيد شوم و جنازه ام را برگردانند. بعد از آن با ايمان راسخ و روحيه بشاش 

وارد صحنه نبرد شده و با صداي بلند الله اكبر حمله كردند و پادگان را از دست ضد انقلاب رها كردند و در اين نبرد خونين گلوله دشمن به قلب وي اصابت كرده 

و به درجه رفيع شهادت رسيدو بدين ترتيب در تاريخ 8/2/59 به هدف و آرمان خود كه همان شهادت بود رسيد .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


مرادي، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان نبي اكرم (ص)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كردستان 

شهيد« ابراهيم مرادي» در سال 1334 در روستاي« گر گه اي»دربخش« سرو آباد» از توابع شهرستان «مريوان» به دنيا آمد .با توجه به اينكه در روستاي «گر گه اي» هيچ مكاني به عنوان مدرسه وجود نداشت و از طرف ديگر چون خانواده او از ضعف بنيه مالي رنج مي بردند نتوانست به مدرسه برود و در مكتب خانه روستا در محضر امام جماعت آنجا به فرا گيري قرآن كريم و بعضي از كتابهاي ديني پرداخت .اما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به صورت متفرقه درس خواند و مقطع ابتدايي رابه پايان رسانيد .در سال 1353 به خدمت سر بازي اعزام شد .دو سال خدمت راتمام كرد و به روستاي زادگاه خود باز گشت .پس از خدمت عدم رضايت او از رژيم منفور پهلوي و مالكين روستاها در اعمال






و گفتارش كاملا مشهود بود ؛ به طوري كه بيشتر اوقات آرزو مي كرد روزي از راه برسد و او بتواند درجه هاي فرمانده پاسگاه وقت (گر گه اي) را بكند و به زمين اندازد .او در زمان خفقان ستمشاهي كه حتي كسي جرات بردن نام شاه را نداشت، به افشاي ماهيت پليد رژيم پرداخت و بعد ها شنيده مي شد كه او چندين بار به تهران رفته است و به خاطر پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره)و ساير فعاليت هاي سياسي عليه رژيم شاه چندين مرتبه دستگير و شكنجه شده است .بعد از آنكه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد؛ نيرو هاي ضد انقلاب گروه گروه در استانهاي مرزي كشور مثل كردستان مظلوم سر برآوردند و آنجا را نا امن كردند . شهيد مرادي و چند نفر از دوستان غيور او هنگامي كه كردستان را در چنين وضعيت نا به سا ماني ديدند و هيچ گونه راهي براي پيوستن به نيروهاي اسلام پيدا نكردند به صورت مخفيانه از كردستان خارج شدند و به تهران رفتند .در آنجا طي ديداري با حضرت امام (ره)به عضويت سپاه در آمدند و به كرمانشاه باز گشتند .پس از فرا گيري آموزش هاي نظامي و كسب اطلاعات لازم در كرمانشاه ,آنجا را ترك كردند و از طريق هلي كوپتر به مريوان آمدند و در پادگان( موسك) مريوان پياده شدند و از همان نقطه شهر شروع به پاكسازي منطقه كردند .شهيد مرادي در طول عمليات و در گيريهايي كه در منطقه به وقوع مي پيوست ، چهارنوبت از ناحيه هاي مختلف بدن مجروح شد اما هر بار پس از





آنكه مختصري بهبودي حاصل مي كرد،

دو باره به ميادين نبرد مي شتافت .ايشان از بدو ورود خود به سپاه تا هنگام شهادت سمتهاي مختلفي را عهده دار گرديد كه از ميان آنها مي توان به سمتهايي نظير فرماندهي گردانهاي نبي اكرم (ص)و شهيد بهشتي و سرو آباد در مريوان اشاره كرد .در تاريخ 2/3/66 13كه با نوزدهم ماه مبارك رمضان سالروز ضربت خوردن مولاي متقيان حضرت علي بن ابي طالب (ع)مصادف شده بود يكي از گردانهاي سپاه مريوان با نيرو هاي ضد انقلاب در روستاهاي( چورو ننه) در گير مي شوند و مي توانند كميني را كه ايجاد كرده بودند خنثي نموده و آنها را فراري دهند. شهيد مرادي به محض اينكه از موضوع خبر دار مي شود ؛نيروهاي تحت امر خود را آماده مي كند و به طرف روستاي چوروننه مي آيد در اين هنگام نيرو هاي ضد انقلاب كه از دست گردان خودي در حال فرار بودند متوجه ورود نيرو هاي شهيد مرادي مي شوند و در با لاي جاده كمين مي گيرند. وقتي كه خودرو هاي سپاه وارد مي شوند نيرو هاي ضد انقلاب شروع به شليك مي كنند و شهيد مرادي پس از مدتي مبارزه شجاعانه با زبان روزه به شهادت مي رسد .مزار مطهر شهيد در روستاي ابراهيم آباد مي باشد .روستاي( گرگه اي) بعد از شهادت ابراهيم مرادي ,ابراهيم آباد نام گرفت .

از شهيد مرادي دو فرزند دختر به يادگار مانده است . 



شهيد ابراهيم مرادي چهره نوراني و جذابي داشت . وقتي در چهره او خيره مي شدي به شادابي و نوراني بودن آن غبطه مي خوردي





. خنده هاي شيرين او كه در صورتي مهربان وزيبا به مهماني مي نشست؛ خستگي طاقت فرساي ساعتها مبارزه را از تن نيرو ها بيرون مي كرد .بسيار شوخ طبع و مهربان بود . همه نيرو ها رادوست مي داشت. اتفاق مي افتاد كه براي آشتي دادن نيرو ها كيلو متر ها راه مي پيمود و سختي ها و زحمات زيادي متحمل مي شد .او مي گفت اگر در بين ما ناراحتي ايجاد شود؛ دشمن خوشحال خواهد شد بنا براين همواره در تلاش بود تا در بين نيرو ها دوستي محكمي برقرار نمايد. دوست نداشت كه كسي در مقابل او مورد توهين و سرزنش قرار گيرد . زير بار ظلم نمي رفت و در مقابل ظالم قاطعانه مقاومت مي كرد .بطوري كه وقتي سر باز بود، يك افسر عالي رتبه نظامي به دوست سرباز او توهين مي كند و به او فحش و نا سزا مي گويد. در اين هنگام شهيد مرادي با شجاعت تمام به طرف آن افسر مي رود و با قنداق اسلحه ضربه محكمي به شكم او مي زند .

بيش از اندازه شجاع و نترس بود ؛او شجاعت را با صداقت و اخلاص عجين مي ساخت و شجاعت خود را وسيله اي براي آزادي كساني كه در يوغ استبداد به سر مي بردند قرارمي داد . بيشتر اوقات در تعقيب ضد انقلاب بود و آسايش چنداني نداشت . او از اين كار نه تنها خسته نمي شد بلكه احساس لذت هم مي كرد . صبر و شكيبايي عجيبي داشت . در برابرمشكلات خود را نمي باخت و به خداوند يكتا توكل مي





كرد. هر كاري راكه به او محول مي شد به نحو احسن انجام مي داد و احساس مسئوليت خوبي داشت . در كمال متانت و ادب حرف بزرگتر هاي خود را گوش مي داد و طبق گفته آنها عمل مي كرد. امين بود و صداقت در رگ و خون او شريان داشت . هميشه دوست داشت كه خدمتگذار مردم باشد .معنويت عجيبي در كارهاي او حاكم بود . هميشه قبل از رفتن به در گيري وضو مي گرفت و به بچه ها توصيه مي كرد كه هدف خود را خالص و عاري از تظاهر نمايند و مواظب باشند كه پول و مقام دنيايي آنها را گول نزند .او از هر نظر تكامل پيدا كرده بود و مي شد گفت كه انسان كاملي بود .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 




مرادي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا مرادي : فرمانده واحد اطلاعات وعمليات لشگر 41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





تقويم هشتم بهمن ماه 1341 را نشان مي داد، گويي مي خواست نويد تولد تازه اي را بدهد. نوزادي كه در سياهي دل شب متولد شد تا وجودش همچون شمع روشني بخش شبهاي تار محرومين گردد .نام اين نوزاد را «محمدرضا »گذاشتند. از همان دوران طفوليت هميشه با سختي روبرو بود و گذشت زمان او را آبديده تر مي كرد بطوريكه در چهار ماهگي در بستر بيماري سختي افتاد و ظرف يك روز بيش از شصت آمپول به وي تزريق گرديد ولي از آنجا كه مشيت الهي بر اين بود كه مي بايست او زنده بماند تا رسالت عظيم بر دوش






كشد. پدر خانواده با دستمزد ناچيزي كه داشت با رنج فراوان زندگي را اداره مي كرد تا اينكه به سن پنج سالگي رسيد. از آنجا كه هوش و استعداد وافر نامبرده بر همگان مشهود بود در همان سن پنج سالگي پا به دبستان گذاشت و كلاس اول و دوم را در دبستان ادب و سالهاي سوم، چهارم و پنجم را در دبستان پرورشگاه صنعتي سپري كرد. از همان زمان علاوه بر تحصيل روزانه هر روز اذان صبح از خواب بلند شده و به پدر ش كه در اداره بهداشت كار مي كرد كمك مي داد و از همان اوان كودكي با مشكلات زندگي آشنا بود. پس از اتمام كلاس پنچم دبستان دوران راهنمايي را در مدرسه راهنمايي شهاب گذراند و سپس در هنرستان اقبال به تحصيل خود ادامه داد كه اين برهه از زندگي وي مثل زمان كودكي و نوجوانيش توام با سختي فراوان بود. تعطيلات تابستان را به كارهاي مختلف مي پرداخت و اوقات خود را به فراگيري فنون گوناگون مي گذراند. در اين دوران هم درس مي خواند و هم كار مي كرد. سالهاي دوم و سوم تحصيل هنرستان مصادف با شروع انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني بود. وي در حالي كه درس ميخواند با ساير اقشار مردم در جريان كامل انقلاب و راهپيمائيها و تضاهرات بود و در همه جريانات شركت فعال داشت و از پا نمي نشست و در همين زمان بود كه بيش از پيش چهره اين جوان فعال و پر شور نمايان گرديد و مشخص شد در سر عشق ديگري مي پروراند. با جديت تمام و پشتكار فراوان





جريانات انقلاب را دنبال مي كرد و از هيچ گونه كوششي در اين راه دريغ ننمود. پس از پيروزي انقلاب كه همزمان با سال آخر تحصيل وي در هنرستان بود به فعاليتهاي چشمگيري پرداخت و در انجمن اسلامي به طور فعال و مستمر كار مي كرد تا اينكه در سال 1359 موفق به اخذ ديپلم شد. پس از آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي رفته و به عضويت سپاه در مي آيد.

آخرين روزهاي اتمام دوره آموزش نظامي وي مصادف با شروع جنگ تحميلي بود كه از طرف سپاه براي آموزش چتربازي به شيراز اعزام گرديد بعد از اتمام دوره اول آموزش به كرمان بازگشت ولي از آنجا كه محمدرضا علاقه فراواني به جبهه و جهاد داشت در زمستان 1359 به مهاباد اعزام گرديد. زمستان بسيار سردي را در آنجا گذراند و به خدمت در كردستان پرداخت. دراين مرحله از زندگي بود كه با دوستان جديدي آشنا شد كه همگي در گروهي به نام عمار جمع شده بودند. مدت پنج ماهي را در مهاباد بود و شاهد به شهادت رسيدن تعدادي از دوستانش بود كه در روحيه پر شور محمدرضا تأثير بسيار گذاشت و با صبر و شكيبائي فراوان با شهادت دوستانش برخورد كرده و از اينكه خودش شهيد نشده بود اظهار تأسف ميكرد و از همان ابتدا مشتاق لقاي خدايش بود.

در همين زمان مجدداً براي تكميل دوره چتر بازي از مهاباد به شيراز مي رود و بعد گذراندن دوره به كرمان مراجعه مي نمايد و در كرمان شروع به فعاليت مي نمايد. اين دوره از زندگي محمدرضا توام با اندوه و تأثر شديد او از





به شهادت رسيدن تعداد ديگري از دوستانش بود. در اينجا بود كه تصميم رفتن مجدد به جبهه مي گيرد و سرانجام در اسفند ماه سال 1360 به طرف جبهه حركت كرد و او از پايه گزاران واحد شناسايي در عمليات فتح المبين بود.

محمدرضا علاقه شديدي به كار شناسايي داشت علاوه بر كار طاقت فرساي شبانه ، روزها هم به ديده باني و گشت و شناسايي مي پرداخت و دائماً در تكاپو و تلاش بود و داراي شهامتي وصف ناپذير بود تا جائي كه در همان عمليات فتح المبين زماني كه يك هواپيماي دشمن سقوط مي كند و خلبان هواپيما موفق مي شود در نزديكي دشمن فرود آيد، محمدرضا با تعقيب خلبان توانست او را دستگير نمايد. بعد از عمليات فتح المبين خود را براي عمليات بيت المقدس آماده كرد. باز هم به كار شناسايي ادامه داد و از هيچگونه ايثار و گذشتي در اين راه دريغ نكرد. شب و روز به طور مداوم به كارش ادامه داد و بارها نزديك بود به دام دشمن بافتد ولي دست از هدفش بر نداشته و بيش از پيش در كارش مصمم تر و قويتر مي شد. آخرين شبي كه براي شناسايي دشمن رفته بود با كمين وسيعي از نيروهاي دشمن برخورد كرد ولي باهوشياري موفق به فرار مي شود. از آنجا كه مي بايست منطقه براي انجام عمليات شناسايي شود صبح روز بعد تصميم خود را براي رفتن به طرف دشمن مي گيرد و در روشنايي روز به طرف نيروهاي دشمن حركت مي كند و بالاخره موفق مي شود با هوشياري، دقت و از خود گذشتگي بي نظير





كار خود را به انجام برساند. همان روز در جبهه زخمي مي شود و به كرمان اعزام مي گردد. پس از بهبودي دوباره به طرف جبهه عزيمت مي كند، اين بار محمدرضا به عنوان مسئول نيروهاي شناسايي به فعاليت خود ادامه مي دهد، باز هم مثل گذشته تمام نيرويش را بكار گرفت تا بتواند بازدهي بيشتري داشته باشد. فعاليتهاي او در اين زمان بر همگان بخصوص آن تعداد برادراني كه با وي بودند كاملاً مشهود و قابل انكار است.

در عمليات رمضان زحمات زيادي كشيد مخصوصاً در سازماندهي افراد شناسائي، در حين عمليات تمام سعي خود را بكار برد. بعد از اتمام عمليات رمضان زحمات فراواني را در منطقه كوشك" و پاسگاه يد" كشيد. سه ماه تابستان گرم خوزستان را تحمل كرد ولي از آنجا كه در آتش عشق به لقاي خدايش مي سوخت اصلاً احساس ناراحتي نمي كرد. تقدير از زحمات فراوان او در اين عمليات از عهده كسي ساخته نيست فقط مي توان گفت كه تمام توانش را در طبق اخلاص گذاشت و تقديم راه امام و انقلاب اسلامي كرد.

در آبان 1361 به طرف جبهه هاي نفت شهر حركت كرد و بيش از يك ماه به عنوان مسئول شناسايي يكي از مناطق عملياتي انجام وظيفه نمود. در اين مدت شبانه روز به كار شناسايي مشغول بود، اكثر روزها بيش از 20 كيلومتر در كوهستانها راهپيمائي مي كرد و هميشه در حركت بود. مدتي را كه در جبهه نفت شهر بسر مي برد مصادف با تاسوعا و عاشورا بود شبها در اوقات فراغت به عزاداري براي سرورش امام حسين(ع) مي پرداخت.

زمزمه زيارت عاشوراي او هنوز





در گوش دوستان طنين انداز است، محمدرضا بعداً به طرف منطقه عملياتي شرهاني حركت كرده و حدود يك ماه هم در منطقه شرهاني به عنوان معاون اطلاعات و عمليات تيپ ثارا... از هيچگونه كوششي فروگذار نكرد. شبهاي مهتابي ابوغريب شاهد نماز شب خواندنها و مناجات و راز و نياز شبانه او با خدايش بود. بعد از اين دوره از مأموريتش وي به عنوان مسئول اطلاعات و عمليات يكي از تيپهاي لشكر ثارا... گمارده شد. كليه برادراني كه در اين مدت به نحوي با وي سر و كار داشته اند به اتفاق از خلوص و پاكي و صداقت او دم ميزنند. براي نيروهايش جلسات دعا و قرآن دائر كرد و آنها را براي خواندن نماز و دعا ترغيب مي كرد. يك شب قبل از عمليات خودش براي بچه ها دعاي توسل خواند، خاطره آن دعا هنوز در اذهان بچه ها مي باشد. در كارهايش هميشه به خدا توكل مي كرد.

بعد از اتمام عمليات والفجر مقدماتي به طرف منطقه والفجر يك رفته در آنجا به عنوان معاون اطلاعات عمليات لشكر ثارا... شبانه روز به فعاليت خود ادامه داد. زحمات فراوان او در والفجر يك بر تمام همرزمانش روشن بود. بعد از اتمام عمليات والفجر يك محمدرضا به كرمان بازگشت با توجه به مسئله قاچاق و با اصرار برادران ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و علاقه او جهت مبارزه با اين سوداگران مرگ آمريكائي تصميم به عضويت در ستاد مبارزه با قاچاق گرفت و به عنوان مسئول طرح و عمليات ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر استان و با حفظ سمت عضو دفتر انتظامي استانداري، مدت دو





ماه در اين سنگر به مبارزه پرداخت و شب و روزي نداشت و بطور مستمر در كوه و دشت مشغول طرح عمليات جهت مبارزه با سوداگران مرگ بود. در اين مدت به دليل علاقه فني كه داشت در آزمون اداره مخابرات شركت و قبول شد و مدت پانزده روز در اين اداره مشغول فعاليت شد. از آنجائي كه او عشق و علاقه به جهاد و جبهه داشت و پيرو درخواستهاي مكرر فرماندهي لشكر ثارا... در تاريخ چهارم آبان ماه 1362 مجدداً عازم جبهه شد و حدود 2 ماه در منطقه سومار به عنوان مسئول اطلاعات و عمليات لشكر ثارا... بسر برد و بعد از آن به منطقه عملياتي خيبر رفت. در طول اين مدت دائماً در تلاش بود و لحظه اي از پا نمي نشست.

آري از خصوصيات بارز اخلاقي شهيد محمدرضا مرادي مي توان ايمان، شجاعت، عزت نفس، صبر در برابر نا ملايمات، عشق به شهادت و نيز حب و بغض براي خدا را نام برد. وي انساني مذهبي و خود ساخته بود انساني كه از رفاه طلبي بيزار بود و همانند ابوذر صحابي بزرگ پيامبر(ص) با صراحت لحجه و بي هيچ سازشكاري نهي از منكر و امر به معروف مينمود به نحوي كه اين خصوصيت اخلاقي وي در ميان دوستان و اقوامش معروف بود.

وي با كوله باري از رنجها و محنت ها در عمر كوتاهش توشه اي گران بها براي آخرت برگزيد.

رضا مخلص بود، رضا رنج مي برد و غصه ميخورد، چهره رضا نمايانگر سختيها بود، سختيهايي كه در عمر كوتاهش كشيده بود و هميشه صحبتهايش از سختيها بود، بسيار فعال بود. حال بعد





از اينهمه تلاش و رنج و زحمت موقع پاداش رسيده است، صبح روز 8/12/62 فرا رسيد گويي خورشيد ديرتر از روزهاي قبل بيرون ميآيد شايد، نمي خواست شاهد جنايتي هولناك باشد و شايد هم از روي اين عزيزان شرم كرده بود كه آنروز طلوع كند. در حاليكه محمدرضا مانند ساير همرزمانش خود را براي كار روزانه آماده مي كرد ناگاه صداي غرش هواپيماهاي دشمن به گوش رسيد و اين جنايت رنگ ديگري داشت، بچه ها يكباره متوجه بمباران شيميايي دشمن شدند اما او مردانه ايستاد و يك يك بچه ها را سوار كرده و از منطقه خارج كرد و خودش هم آخرين نفري بود كه منطقه را ترك گفت، فرداي آنروز وي به تهران اعزام شد اما معالجات موثر واقع نشد و سرانجام در تاريخ 27/12/62 به درجه رفيع شهادت نائل آمد و كرمان عزادار گشت. دوستانش غمگين و صدا و سيماي جمهوري اسلامي مركز كرمان خبر تشيع پيكر پاكش را پخش و جرائد خبر به شهادت رسيدن اين عزيز را منتشر نمودند و بي شك رضا تا آخرين لحظات عمر در تاريخ جامعه ما مطرح خواهد بود و حضور خواهد داشت، روحش شاد، راهش پر رهرو و يادش هميشه در دلها زنده باد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




مرادي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي مرادي : فرمانده تداركات لشگر 42 قدر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1339 در روستاي ابراهيم آباد يكي از روستاهاي شهرستان اراك به دنيا آمد.او در خانواده اي مؤمن و بي آلايش رشد و تربيت يافت و دوران دبستان و راهنمايي را در محيط آرام






و با صفاي روستاي ابراهيم آباد گذراند. در اين زمان شخصيت او با صلابت كوه هايي كه براي ورزش از آن ها بالا مي رفت شكل گرفت. 

پس از پايان تحصيلات راهنمايي براي ادامه تحصيل به تهران رفت.اين مهاجرت دوره جديدي در زندگي مصطفي بود، دوراني كه همزمان بود با آخرين سالهاي حكومت رژيم خائن پهلوي .

خيلي خوشحال بود كه توانسته در پايتخت كشور و جايي كه مي شود بيشترين ضربه را به حكومت پهلوي زد ,به مبارزه بپردازد.

شكوفه هاي انقلاب اسلامي سردي و سياهي را از بين برده و فضاي عطرآگين استقلال و آزادي مشام جان را مي نوازد و اين حاصل سالها مبارزه و تظاهرات ميليوني مردم ايران است .

او همواره همگام با مردم و امام در صحنه بود . پس از پيروزي انقلاب يكي از اعضاي فعال كميته انقلاب اسلامي(سابق) ابراهيم آباد و كتابخانه مسجد جامع اين روستا و هم چنين يكي از اعضاي آگاه، پيشرو و پرتلاش انجمن اسلامي ابراهيم آباد بود. در بهمن ماه سال 1359 در لباس مقدس سربازي با يار ديرينه اش شهيد سيد احمد حسيني دوران ديگري از مبارزه خود را آغاز مي كند. وي پس از شش ماه آموزش نظامي و خدمت در لشكر 28 كردستان با درخواست جهاد مريوان بقيه خدمت سربازي خود را در اين نهاد انقلابي به عنوان مسئول تداركات به انجام مي رساند. اهالي روستاهاي مريوان، خاطره خدمت هاي حاج مصطفي را به خصوص در كميته برق رساني هرگز فراموش نخواهند كرد. 

او پس از پايان خدمت چند ماه ديگر نيز در جهاد مريوان به همراه شهيد سيد محمد





حسيني خدمت خود به مردم محروم كردستان را ادامه داد تا اين كه به همراه دو سردار شهيد يعني سيد احمد و سيد محمد حسيني به واحد مهندسي لشكر 27 محمد رسول الله (ص) مي پيوندد .

از اين جاست كه زندگي بسيجي حاج مصطفي آغاز مي شود و تغييرات شگرفي در روحيات او پديد مي آيد.

شهيد مرادي با مسئوليت سنگين پشتيباني واحد مهندسي لشكر 27 محمد رسو ل الله (ص) در عمليات والفجر مقدماتي و والفجرهاي يك، دو، سه و چهار به جنگ بي امان عليه كفار بعثي مي پردازد، سپس با همان مسئوليت در قرارگاه نجف در حمله خيبر شركت مي جويد و در هنگام عمليات مجروح مي شود ولي علي رغم اصرار همرزمانش براي بازگشت به پشت جبهه و معالجه زخم هايش، هرگز به عقب محورهاي عملياتي برنمي گردد و با تني مجروح سنگرسازان بي سنگر را تدارك مي كند. در اين عمليات ياران و همسنگران حاج مصطفي يعني شهيدان علي صبوري، جعفر صالحي، ويوسف باقي زاده به فيض شهادت نايل آمدند .او همانجا با خون اين شهيدان پيمان مي بندد كه تا آخرين نفس راهشان را ادامه خواهد داد. 

اين سردار سپاه اسلام در عمليات بدر مسئوليت فرماندهي تداركات در قرارگاه كربلا به پيكار بي وقفه با دشمن قدار ادامه مي دهد. پس از عمليات بدر با تشكيل لشكر مهندسي رزمي 42 قدر به همراه شهيد سيد احمد حسيني به اين لشكر مي پيوندد و به عنوان مسئول تداركات لشكر انتخاب مي شود. 

در عمليات





والفجر هشت با مسئوليت سنگين تداركات لشكر مهندسي 42 قدر با فراهم سازي ماشين آلات سنگين، تامين امكانات و نيروهاي تخصصي به ياري رزمندگان مبادرت مي ورزد و در اين عمليات بود كه خبر شهادت برادرش مرتضي را به وي مي دهند. حاج مصطفي جنازه برادر را به اهواز منتقل مي كند تا به زادگاهش ابراهيم آباد انتقال يابد. 

به مرتضي خيلي ارادت داشت چرا كه او را جواني صبور، مخلص، بي ريا و عارف مي دانست. در هنگامي كه جنازه وي را به اهواز منتقل مي كرد به يكي از برادران گفت كه من حالا معني اين جمله امام حسين (ع) در شهادت حضرت عباس كه فرمود: «به خدا كمرم شكست» را بهتر از هميشه دريافتم ولي شهادت برادر نه تنها در روحيه او خللي وارد نكرد بلكه او را در ادامه راهش مصمم تر كرد. 

مصطفي مقلّد واقعي امام بود و در كليه امور زندگي خود از امام پيروي مي كرد و به راستي يك مسلمان واقعي بود چرا كه با توجه به اموال كمي كه داشت از پرداخت وجوهات شرعي دريغ نمي كرد. 

سال 1364 همراه با سردار شهيد حاج سيد محمد حسيني به سفر حج مشرف شد. در ايام پر بركت حج مدينه منوره و مكه معظمه برايش سرشار از عبادت و راز و نياز با پروردگار بود و در مسجد النبي در كنار ستون توبه يك بار قرآن را ختم كرد. 

علاقه عجيبي به مجلس مصيبت خواني و عزاداري سالار شهيدان داشت و در اين مجالس زياد گريه مي كرد، به طوري كه يكي از برادران مي گفت كه





خستگي حاجي با گريه بر امام حسين رفع مي شد. 

يكي از مديحه سرايان حقيقي اهل بيت (ع) بود . مسجد ابراهيم آباد نوحه ها و مصيبت هايي را كه وي در سوگ اهل بيت خوانده رادر خود ضبط كرده، ندبه و گريه هاي آن روح پاك در مراسم سوگواري روزهاي تاسوعا و عاشورا در خاطره ها مانده است. شهيد پيش از سفر حج، ازدواج اين دستور شرع انور را به انجام رساند و پس از مراجعت از خانه خدا براي اين كه از جهاد مقدس باز نماند علي رغم محدوديت ها و مشكلات فراوان، خانواده اش را به اهواز انتقال داد تا اوقات بيشتري را در خدمت جنگ باشد. 

ثمره اين پيوند مقدس، بيست روز قبل از شهادت حاجي به دنيا آمد كه نام وي را «الهام» نهادند. شهيد مرادي دو روز قبل از شهادتش با دختر 18 روزه خود خداحافظي مي كند و به منطقه بازمي گردد. در بازگشت به جبهه به برادران رزمنده مي گويد كه موقع خداحافظي، نو رسيده ام «الهام» به رويم خنديد و او اين لبخند طفل معصوم خود را به فال نيك مي گيرد و با تمام فاميل و دوستان و آشنايان خداحافظي كرده و از آنان حلاليت طلبيد. گفته بود كه اين سفر آخر من است. 

تصميم گرفته بود كه از باب الشهداء و در جرگه اولياء خاص الهي وارد بهشت شود و در پي اين آرزوي مقدس، از سنگري به سنگر ديگر و از جبهه اي به جبهه ديگر مي شتافت تا اين كه عمليات كربلاي چهار آغاز





شد . حاج مصطفي به كار تدارك لشكر مي پرداخت. بعد از اين عمليات با فرمان مدبِّرانه خويش يك شبه تمام ماشين آلات، وسايل و نيروهاي تداركاتي را از منطقه عملياتي كربلاي چهار به منطقه شلمچه منتقل كرد كه اين عمل باعث حيرت و شگفتي دست اندركاران و مسئولان امر شد و همرزمانش بيش از پيش به زيركي، شايستگي و كارداني او پي بردند. 

در اين عمليات شهيد با تلاش وصف ناپذير به عزيزان رزمنده امكانات مي رساند كه اين كار روحيه رزمندگان را دو چندان مي كرد.

سرانجام لحظه موعود فرا رسيد و در تاريخ 8/12/1365 در روز ولادت حضرت زهرا (س) و سالروز شهادت برادرش، تولدي دوباره يافت و به همراه ياران همرزمش يعني سيد احمد حسيني و احمد جوانبخش و تني چند از عزيزان لشكر مهندسي رزمي 42 قدر در عمليات كربلاي پنج (منطقه شلمچه) دعوت حق را لبيك گفته و به جوار حق تعالي پر گشود. 

به راستي او قهرمان و پيرو واقعي اميرمؤمنان (ع) بود كه شهادت را فوزي عظيم مي دانست. لبخند حاج مصطفي در هنگام شهادت اين جمله امام علي (ع) را به ياد مي آورد كه «فزت و رب الكعبه»



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






مرادي، نورالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نورالله مرادي در سال 1321 ، در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدايي و دبيرستان خود را در سال 1339 به پايان رساند و پس از مدتي كار در انتشارات فرانكلين ، در سال 1342 وارد دانشكدة حقوق دانشگده تهران شد. و در سال 1346 با مدرك ليسانس حقوق قضايي فارغ التحصيل شد. او بدون






آنكه توقفي در تحصيلات خود به وجود آورد ، توانست تا سال 1353 فوق ليسانس علوم اجتماعي و فوق ليسانس علوم تربيتي را از دانشگاه تهران اخذ نمايد. پس از اين دوره براي ادامه تحصيل به آمريكا سفر نمود و در سال 1357 با دريافت مدرك دكتراي كتابداري از دانشگاه پيتسبورگ به ايران بازگشت و بادستگاههايي چون صدا و سيما ( به عنوان مدير كل آرشيو و كتابخانه تا سال 1377 ) وزارت امورخارجه ( به عنوان مدير كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه ) ، دانشگاه آزاد اسلامي به همكاري پرداخت. مطالعه و تحقيق و نيز ترجمه آثار تخصصي به ويژه از زبان انگليسي ، از جمله فعاليت هاي روزانه دكتر مرادي به شمار مي رود.گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : كتابداري تحصيلات رسمي و حرفه اي : نورالله مرادي تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را در سال 1339 به پايان رساند و پس از مدتي اشتغال در انتشارات فرانكلين ، در سال 1342 وارد دانشكدة حقوق دانشگده تهران شد و در سال 1346 با موفقيت دوره ليسانس را به پايان برد. او بدون آنكه توقفي در تحصيلات خود به وجود آورد ، توانست تا سال 1353 فوق ليسانس علوم اجتماعي و فوق ليسانس علوم تربيتي را از دانشگاه تهران اخذ نمايد. پس از اين دوره براي ادامه تحصيل به آمريكا سفر كرد و در سال 1357 با دريافت مدرك دكتراي كتابداري از دانشگاه پيتسبورگ به ايران بازگشت.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : نورالله مرادي پس از مدتي در موسسه فرانكلين، اشتغال داشت، با كسب مدارج علمي، بين سال هاي 1353_ 1347





در مراكز مدارك علمي و نيز مركز خدمات كتابداري مشغول كار شد.همكاري با دستگاههايي چون صدا و سيما ( به عنوان مدير كل آرشيو و كتابخانه تا سال 1377 ) وزارت امورخارجه ( به عنوان مدير كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجه ) ، دانشگاه آزاد اسلامي از جمله ديگر فعاليتهاي وي مي باشد.فعاليتهاي آموزشي : نورالله مرادي از دهة 1350 ( پس از بازگشت از آمريكا ) به تدريس كتابداري مشغول شد. او اكنون عضو هئيت علمي دانشگاه آزاد اسلامي است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : مطالعه و تحقيق و ترجمه آثار تخصصي به ويژه از زبان انگليسي، فعاليت هاي روزانه نورالله مرادي را در بر مي گيرد.شاگردان : برخي شاگردان نورالله مرادي كه پايان نامه هاي خود را به راهنمايي وي دفاع نموده اند عبارتند از: محسن سخايي ، شعله مزديسنا ، ندا نظري ، شهرزاد ميرشمسي ، زهرا قريب ، نازنين قائم مقامي ، كامران فاني ، مهرانگيز صمدي ، داريوش مطلبي و محسن رجبي ؛ كه عموماً در دانشگاه تهران تحصيل نموده اند.آرا و گرايشهاي خاص : نورالله مرادي به كارايي ترجمه سر عنوان هاي موضوعي فارسي و نيز اصطلاح نامه هاي تخصصي در علوم گوناگون بسيار اعتقاد دارد.چگونگي عرضه آثار : عمده كتاب هاي نورالله مرادي از سوي نشر كتابدار ، سروش و كتابخانه ملي به چاپ رسيده است. همچنين مقالات وي توسط نامة انجمن كتابداران ايران و خبرنامه انجمن و سمينارهاي داخلي و خارجي منتشر شده است.

منابع زندگينامه :كتاب ماه ( كليات ) ، « گفتگو با دكتر نورالله مرادي » ، آذر و دي 1381 ، ص 20






مرآت اسفندياري، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مرآت السلطنه متولد 1262 ش در كرمان است. پدرش سردار نصرت از ملاكين بزرگ منطقه و مدتها هم حكمران آن مناطق بوده است. مرآت اسفنديارى پس از آنكه به سن رشد رسيد حكمران بعضى از شهرها بود و مدتى هم فرمانده و سرتيپ فوج كرمان شد. در دور ششم از سيرجان و رفسنجان به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در ادوار هفتم و نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم و سيزدهم و چهاردهم كه مجموعا هشت دوره مى شود وكيل مجلس بود و در ادوار اخير جزء كارگردانها و متوليان مجلس محسوب مى گرديد. وقتى پسرش به سن سى سالگى رسيد و واجد شرايط براى نمايندگى مجلس شد به نفع فرزند خود كناره گيرى نمود و نمايندگى مجلس را كه ارث پدر خود مى دانست بدو تفويض نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مرآت اسفندياري، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسن مرآت اسفنديارى از مالكين بزرگ كرمان، در 1291 متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه براى ادامه تحصيل به امريكا رفت و از يكى از دانشكده هاى حقوق نيويورك ليسانس گرفت و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و پس از طى مراحل مقدماتى دبير دوم ايران در بغداد شد و سپس با سمت دبير دوم به سازمان ملل رفت.

مرآت اسفنديارى در دوره ى پانزدهم مجلس شوراى ملى از كرمان به نمايندگى انتخاب شده و در دوره هاى هجدهم و نوزدهم و بيستم نيز همچنان نماينده ى مجلس شوراى ملى بود. پس از بازگشت به وزارت امور خارجه به رياست اداره پنجم سياسى منصوب گرديد و سرانجام در كشورهاى لهستان و اسپانيا و كانادا به سفارت







كبراى ايران منصوب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مرآت، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسماعيل مرآت در سال 1272 خورشيدي (شعبان 1310 ق.) به دنيا آمد.دورة متوسطه را در تهران به پايان رساند. در سال 1290 جزء شاگردان اعزامي به فرانسه رفت و در رشتة تعليم و تربيت و روانشناسي به تحصيل مشغول شد.وي پساز مراجعت به ايران براي تدريس در دارالفنون برگزيده شد و تعليم فيزيك را در آن مدرسه برعهده گرفت.ايشان در سال 1314 مرآت به رياست ادارة تعليمات عاليه وزارت معارف انتخاب شد و سه سال بعد در تاريخ بيست ودوم مرداد ماه سال 1317 كفالت وزارت معارف را برعهده گرفت. اسماعيل مرآت در روز 28 شهريور ماه سال 1318 به وزارت معارف رسيد و تا شهريور ماه سال 1320 در اين سمت باقي بود.نامبرده در روز بيست و هفتم آذرماه سال 1328 خورشيدي (18 دسامبر سال 1949 م.) درگذشت.مدفن وي در باغچهٔ عليجان واقع در شهر ري مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : تعليم و تربيت و روانشناسي والدين و انساب : اسماعيل مرآت فرزند ميرزا موسي خان مرآت الممالك است.تحصيلات رسمي و حرفه اي : اسماعيل مرآت دورة متوسطه را در تهران به پايان رساند. در سال 1290 جزء شاگردان اعزامي به فرانسه رفت و در رشتة تعليم و تربيت و روانشناسي به تحصيل مشغول شد.زمان و علت فوت : آخرين مأموريت اسماعيل مرأت، سرپرستي محصلان ايراني در آمريكا بود. در همين مأموريت بود كه در روز بيست و هفتم آذرماه سال 1328 خورشيدي (18 دسامبر سال 1949 م.) درگذشت.مدفن وي در باغچهٔ عليجان واقع






در شهر ري مي باشد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : اسماعيل مرآت با بروز جنگ جهاني اول به ايران بازگشت. پس ازمراجعت به وطن براي تدريس در دارالفنون برگزيده شد و تعليم فيزيك را در آن مدرسه برعهده گرفت. در سال 1297 خورشيدي مرآت معاونت، نظامت و تدريس فيزيك در دارالمعلمين عالي را عهده دار شد. مرآت در سال 1303 به عضويت شوراي عالي معارف انتخاب شد و در سال 1307 سرپرستي محصلان ايراني در اروپا را برعهده گرفت. در سال 1314 مرآت به رياست ادارة تعليمات عاليه وزارت معارف انتخاب شد و سه سال بعد در تاريخ بيست ودوم مرداد ماه سال 1317 كفالت وزارت معارف را برعهده گرفت. اسماعيل مرآت در روز 28 شهريور ماه سال 1318 به وزارت معارف رسيد و تا شهريور ماه سال 1320 در اين سمت باقي بود. چگونگي عرضه آثار : اسماعيل مرآت در دوران وزارت او در فرهنگ ، نزديك دويست جلد كتاب درسي دبيرستاني تأليف و طبع شد.


مرآت، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرآت الممالك از مديران وزارت ماليه، متولد 1270 ش است. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه در 1290 ش از طرف دولت به اروپا اعزام شد و در دانشسراى پلوا در رشته رياضى ادامه تحصيل داد و درجه ليسانس گرفت. پس از مراجعت از اروپا مدتى در دارالفنون رياضيات و فيزيك تدريس مى كرد و بعد ناظم و معاون دارالعلمين مركزى شد. از 1300 در وزارت فرهنگ مشاغل تعليماتى داشت. در 1307 كه اولين دسته از محصلين ايرانى از طرف دولت عازم اروپا شدند مرآت با سمت معاون سرپرستى و رئيس امور مالى و ادارى به فرانسه عزيمت نمود و






تا 1314 با جديت و مراقبت در كار دانشجويان نظارت داشت. در اين سال به رياست تعليمات عاليه منصوب شد سپس به حكومت كرمان رفت.

در 1317 كه على اصغر حكمت از وزارت فرهنگ بركنار شد مرآت به كفالت آن وزارتخانه تعيين گرديد و يك سال بعد وزير فرهنگ شد و اين سمت را در كابينه هاى متين دفترى و على منصور عهده دار بود. مرآت در دوران وزارت فرهنگ دست به اقدامات تازه اى زد. چون خود تحصيلكرده ى فرانسه بود برنامه مدارس متوسطه آن كشور را در ايران پياده كرد و چندين باب مدرسه در تهران و شهرستانها بنا نمود و چند كتب علمى و ادبى تهيه و تدريس آن را در مدارس ايران اجبارى كرد. اسمعيل مرآت پس از شهريور 20 چند روزى در كابينه ذكاءالملك فروغى وزير فرهنگ بود، بعد به وزارت بهدارى منصوب شد و پس از آن نماينده فرهنگى ايران در امريكا شد و در سال 1328 در آنجا فوت نمود. وى از رجال دانشمندان و پركار و از فرهنگ دوستان جدى ايران به شمار مى رود.

اسماعيل فرزند ميرزا موسى مرآت الممالك فرزند ميرزا رضاخان (و. 1272 ه.ش ف. 1328 ه.ش) در سال 1307 شمسى به سرپرستى محصلين اعزامى تعيين شد و همراه آنان به اروپا رفت و مدتها سرپرست محصلين ايرانى در فرانسه بود و دو مرتبه وزير فرهنگ شد يكى در سال 1318 در كابينه ى متين دفترى و ديگرى در 1320 در كابينه ى فروغى. مدفن او باغچه ى عليجان در حضرت عبدالعظيم است.

(ح 1328 -1271 ش)، استاد دانشگاه. در تهران به دنيا آمد. پس از اتمام دوره ى متوسطه به اروپا رفت و پس از چند





سال تحصيل در سوئيس به دارالمعلمين شهر بلوا و سن كلود فرانسه رفت و در رشته ى طبيعى و تعليم و تربيت و روان شناسى به تحصيل پرداخت. پس از بازگشت به ايران، در 1294 ش به تدريس فيزيك در دارالفنون مأمور شد. وى در 1297 ش به معاونت و نظامت دارالمعلمين عالى و تدريس فيزيك در اين مؤسسه مأمور شد. در 1307 ش سرپرستى عده اى شاگرد را كه براى تكميل تحصيلات به اروپا اعزام مى شدند بر عهده گرفت. وى در 1316 ش به استاندارى كرمان و در 1318 ش به وزارت فرهنگ منصوب شد. لازم به ذكر است كه در دوران وزارت او در فرهنگ، نزديك دويست مجلد كتاب درسى دبيرستانى تأليف و طبع شد. مدفن وى در باغچه ى عليجان واقع در شهر رى مى باشد.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] روزشمار تاريخ (240 ،237 ،228 ،225 ،224 ،220 ،217/ 1)، شرح حال رجال (29 -28/ 5)، وزراى معارف ايران (123 -121)، وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران (340 -336).


مرتضائي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ممتازالملك فرزند حاج ميرزا جبارى تبريزى متولد 1286 ه.ق در تبريز است. مرتضائى بعد از انجام تحصيلات و ياد گرفتن زبان خارجه با كمك برادرش سعدالدوله داخل وزارت امور خارجه شد و مأموريت هاى زيادى به او محول گرديد، از جمله قبل از مشروطيت وزير مختار ايران در آمريكا بود.

در 1334 ه.ق در كابينه سپهسالار اعظم به وزارت معارف منصوب شد و از جمله كارهاى او در دوران وزارت تأسيس موزه ملى است. در كابينه وثوق الدوله نيز مجددا وزارت معارف را عهده دار گرديد. در كابينه هاى مستوفى






و صمصام نيز همچنان وزير معارف بود. مدتى نيز در سمت وزير مختارى ايران در روسيه انجام وظيفه كرد. در 1301 ش نيز مدتى در كابينه مستوفى وزير عدليه بود. در 1302 كه بانك ايران و روس تعطيل گرديد ممتازالملك رئيس هئيت تصفيه شد و او بود كه بدهى رجال و معاريف آن زمان را از دفاتر بانك خارج ساخت؛ از جمله سپهسالار تنكابنى و كامران ميرزا مبالغ هنگفتى از بانك وام گرفته بودند. وفات ممتازالملك در سال 1304 ش اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مرتضوي، شهرناز

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

دكتر شهرناز مرتضوي در سال 1316 در تبريز متولد شد.وي داراي دكتري رشته روانشناسي گرايش روانشناسي بين فرهنگي از دانشگاه دولتي آلمان در سال 1357 است.ايشان هم اكنون استاد گروه روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي مي باشد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي بين فرهنگي والدين و انساب : پدر دكتر مرتضوي اكبر مرتضوي و نام مادرم محترمشان عزيز رفيعي و نام برادرشان شهريار مرتضوي است.بنا به گفته هاي ايشان ،خانواده مادري وي از نواده ميزا تقي خان امير كبير است كه پسر نداشت ولي داراي سه دختر بود كه يكي از آنها مادر بزرگ مادري دكتر مرتضوي بوده است.و پدر بزرگ مادري ايشان هم از خانواده امام جمعه تبريز (مجتهدي) است. پدر بزرگ از طرف پدري ،حاج سيد مرتضي مرتضوي است كه در دوره اول مجلس وكيل تبريز بوده است.خاطرات كودكي : دوران كودكي شهرناز مرتضوي با حضور دموكراتها در تبريز در سال 1324 مصادف است .هشت سال نخست كودكي به خاطر






درگيري هاي سياسي موجود خيلي مطلوب نبود.به ويژه اين كه در سال اول دبستان به دليل ابتلا به حصبه در خانه با كمك مادرشان به اين دوره را طي كرد..اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : اوضاع و شرايط شهرناز مرتضوي از نظر اقتصادي خيلي مطلوب نبود.و نظر به اين كه پدرش كارمند بود قسمت اعظم درآمد وي صرف تحصيل دكتر مرتضوي و برادرش مي شد. تحصيلات رسمي و حرفه اي : شهرناز مرتضوي سال اول دوره ابتدايي را در تبريز و دوسال ديگر را در دبستان شهر بانو ، سه سال آخر را در مدرسه ژاندارك تهران گذراند.دوره دبيرستان را در دبيرستان هاي ژاندراك و رازي طي كرد.در حالي كه نصف روز را فارسي و نصف ديگر را بزبان فرانسه تحصيل ميكرد.يك دوره كامل آموزش حرفه اي خياطي و مد را تا مدرك استادكاري را در شهر مونيخ آلمان گذراند.و ديپلم متوسطه خود از آلمان اخذ كرد.در سال 1343 در رشته روانشناسي وارد دانشگاه ابرهاردكارل توبينگن شد.ودر سال 1345 مدرك كارشناسي روانشناسي و در پي آن در سال 1347 مدرك كارشناسي ارشد رشته روانشناسي اجتماعي را دريافت كرد.ايشان پس از چند سال وقفه در سال 1357 موفق به كسب مدرك دكتري دولتي از آلمان گرديد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : شهرناز مرتضوي در كنار تحصيل به كارورزي در شركت IBMدر زيندلفينگن و كارورزي در بيمارستان دانشگاهي كودكان توبينگن مشغول بود. وي همچنين در كنار اين فعاليت ها به فروختن بليط تئاتر و ورزش نيز مي پرداخت.استادان و مربيان : استاد راهنماي شهرناز مرتضوي پروفسور دكتر كامينسكي بود.هم دوره اي ها و همكاران : همه اساتيد و كاركنان





دانشگاه شهيد بهشتي از همكاران شهرناز مرتضوي به شمار مي آيند.همسر و فرزندان : شهرناز مرتضوي متاهل و داراي همسر (بنام مرحوم دكتر محمود كاظمي متخصص بيماريهاي كودكان در سال 1357 فوت نمودند)و يك فرزند دختر (بنام سپيده كاظمي)مي باشد.وقايع ميانسالي : اشهرناز مرتضوي از اين دوران وقوع انقلاب فرهنگي را بياد داردمشاغل و سمتهاي مورد تصدي : - تدريس روانشناسي در مدرسه عالي علوم اراك - مشاور در مدارس و مسيول مركز مشاوره شهر اراك - مسئول موسسه اميد كودك در تهران ( بمدت كوتاه) - مدرس و محقق دانشگاه شهيد بهشتي - مدير مسئول مجله روانشناسي كاربردي (پروژه روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي) - عضو سازمان بين المللي روانشناسي بين فرهنگي (IACCP) -عضو سازمان بين المللي روانشناسي كاربردي (IAAP) - عضو آكادمي علوم نيويورك(NYAS)فعاليتهاي آموزشي : تدريس در سطوح كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه شهيد بهشتي. عنوان دروسي كه شهرناز مرتضوي تدريس مي كن بدين قرار اس:. روانشناسي اجتماعي روانشناسي عمومي روانشناسي تربيتي آمار توصيفي و استنباطي سنجش و اندازه گيري و دروس تخصصي ديگر مانند روانشناسي محيط.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : شهرناز مرتضوي در كنار تدريس و مشاوره رواني به پژوهش مي پردازد.شاگردان : تعدادي از دانشجويان شهرناز مرتضوي كه در سطح دانشگاهي به تدريس و تحقيق مشغولند عبارتند از آقايان : صالحي صدق پور -صالحي - نصري - اشعري - نصري - فريبرز درتاج.همفكران فرد : شهرناز مرتضوي از خانمها دكتر زهرا صباغيان ،دكتر سيما فردوسي ،دكتر رخشنده ناطق ،دكتر زينب توفيق و دكتر صديقه همايونيه و آقاي دكتر شهريار مرتضوي به عنوان هم فكر خود ياد ميكند.آرا و





گرايشهاي خاص : شهرناز مرتضوي معتقد است :" تا زماني كه ما نيز مانند كشورهاي خاور دور "مشاركت "را از كودكي و از سطح كودكستان به فرزندان ايراني نياموزيم و شرايط محيطي لازم را براي نوآوري و خلاقيت ايجاد نكنيم،ناتواني در مشاركت و عدم خلاقيت موجب دوام عقب ماندگي از هر نظر خواهد شد."جوائز و نشانها : شهرناز مرتضوي در طول خدمت خود در دانشگاه شهيد بهشتي تقريبا هر سال در رابطه با فعاليت هاي علمي خود از رياست محترم دانشگاه لوح تقدير و جوايز نقدي دريافت ميكرد.چگونگي عرضه آثار : مقالات چاپ شده در مجلات داخلي (علمي و پژوهشي) = 9 مقاله مقالات چاپ شده در مجلات خارجي(علمي و پژوهشي) = 3 مقاله خلاصه مقالات ارائه شده در كنفرانسها : 12 مقاله طرح هاي پژوهشي مصوب : 6 طرح آثار : آشنايي با روانشناسي بين فرهنگي ويژگي اثر : تاليف- انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي-1370 - اين كتاب به توصيف روانشناسي بين فرهنگي ،روش تحقيق بين فرهنگي و به موضوعات عمده اين رشته تخصصي اختصاص داده شده است.2 رابطه فرهنگ با مديريت منابع انساني و رفتارهاي سازماني ويژگي اثر : تاليف- 1379-با همكاري خانم پروفسور منيرالسادات طيب و آقاي دكتر مير احمد امير شاهي-اين كتاب داراي 7 بخش اس و در آن نظريه ها ،بخشي از يافته هاي درون و بين فرهنگي روانشناسي سازماني و مديريت توصيف شده است.3 فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط ويژگي اثر : وزارت آموزش و پرورش .سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز





مدارس كشور -در سال 1376 - اين كتاب بر اساس پژوهشي كه در سطح كشور و با مشاركت دو معمار متخصص ،يك همكار جامعه شناس و يك همكار روانشناس باليني و نيز همكاران ديگر انجام شد،نوشته شده است.

منابع زندگينامه :تكميل پرسشنامه فرهيختگان توسط دكتر شهرناز مرتضوي بنا به درخواست بنياد ايرانشناسي در زمستان 1385


مرداني، حسنعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان حر لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«حسن علي مرداني» در سال 1322 در يكي از روستاهاي «فريمان» چشم به جهان گشود . چون خانواده او وضع مالي مناسبي نداشت و حسن مجبور بود كه از همان كودكي با كار و تلاش در چرخاندن چرخ زندگي خانواده را ياري دهد ، 13 سال بيشتر نداشت كه فقر شديد او را براي كار به «مشهد» كشاند تا شايد بتواند، كمي از نياز خانواده را بر آورده سازد .

او پس از مدتي به شغل مكانيكي روي آورد اما همچنان با فقر دست و پنجه نرم مي كرد .محل زندگيش زير زمين كوچك و محقري بود كه در كوره سختي ها از وي انسان بزرگي ساخت كه هر گز زير باز مسئوليت شانه خالي نكرد و تحت هيچ شرايطي از راه خويش كناره نگرفت .

بيست و هفت ساله بود كه با دختر يكي از آشنايان ازدواج كرد و حاصل اين پيوند سه دختر و يك پسر مي باشد كه از «حسن» به يادگار مانده است .او در سال 1352 در سفري كه به «عراق» داشت، با امام آشنا شد و اين آشنايي او را در راه انقلاب قرار داد ، تلاش وي در اين راه منحصر به پخش اعلاميه و اطلاعيه و نوارهاي






امام نبود بلكه او به روشنگري در ميان خانواده و فاميل پرداخت . گاه شبها خانواده را دور هم جمع مي كرد و از رسانه امام مسائلي را براي آنان بيان مي نمود .انقلاب پيروز شد و او به قصد پيشبرد اهداف انقلاب لباس مقدس سپاه بر تن كرد .

با آغاز درگيري هاي« گنبد»، راهي اين منطقه شد و در آنجا رشادت و ذكاوت او در مسائل جنگي كمك زيادي به فتح «گنبد» كرد .همرزمانش مي گويند از مهمترين عوامل شكست محاصره و فتح «گنبد» در درگيري با منافقين، ابتكار و شجاعت او بود .

با شروع اغتشاش «كردستان» داوطلبانه به اين خطه اعزام شد و بارها در كنار «چمران» مبارزه كرد . حسن با صفاي باطن و دلسوزي هاي پدرانه اش همه را مجذوب كرده بود و آن زمان كه دست پليد جهان خواران از آستين صدام بيرون آمد، او باز هم براي از بين بردن ريشه هاي استكبار عزم خود را جزم كرد و به مناطق جنوب و غرب كشور اعزام شد . زماني در« بستان» ، گاه در «شلمچه» ، ارتفاعات« الله اكبر» و... با دشمن زبون به مبارزه بر خواست .او هرگز به جنگ پشت نكرد؛ حتي زماني كه به مرخصي مي آمد فاميل را دور هم جمع مي كرد و آموزش نظامي ترتيب مي داد .مقاومت وي در برابر مشكلات و از خود گذشتگي اش در براب دوستان از او شخصيتي كم نظير ساخته بود كه همگان دوستش داشتند و اهل محل «حسن» را مرد خدا نام داده بودند و بچه هاي جبهه او را پدري مهربان مي دانستند ، تلاش





بي وقفه اش در صحنه نبرد روحيه نيروهايش را هر چه قوي تر كرده و از آنان شير مرداني مي ساخت كه بار ها با فرماندهي او و توكل بر خدا بر دشمن زبون يورش بردند و پيروزمندانه قله هاي افتخار را فتح كردند ، فتح ارتفاعات الله اكبر به فرماندهي او و بر خورد با ميدان مين در حين عمليات و سپس عبور دادن نيروهايش ، از اين ميدان ، بدون خنثي نمودن مين ها ، برگ زريني است كه ا ز توكل او بر خدا حكايت مي كند و اين در حالي است كه كوچكترين آسيبي به نيروهايش نرسد .

اين مرد خدا در آخرين روزهاي زندگي خاكي فرماندهي گردان را بر عهده داشت و در تنگه« چزابه» كه از حساس ترين مناطق عملياتي محسوب مي شود، خدمت مي كرد .

چند ساعت قبل از شهادت به سختي مجروح شد اما به لحاظ اين كه نكند رفتنش خللي در روحيه نيروها به وجود آورد، در خط ماند و فعالانه به نبرد ادامه داد .

و سرانجام در بعد از ظهر همان روز با اصابت تير به قلب پاكش جام وصل را سر كشيد و پس از عمري بال و پر زدن در اشتياق روي دوست به وصال نائل آمد .

در آخرين لحظات زندگي از همرزمش مي خواهد او را به طرف حرم ابا عبد الله بگرداند .آنگاه به حضرت سلام مي دهد و جان به جان آفرين تسليم مي كند ، به اين ترتيب وعده ديدار در تاريخ 21/ 11/ 1360 در تنگه «چزابه» براي «حسن علي مرداني» محقق شد . 

روح بلندش با عرشيان نشست





و جسم خاكي اش در بهشت رضا به خاك سپرده شد .



منابع زندگينامه :"كاش با تو بودم"نوشته ي رويا حسيني،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




مرداني، فاطمه 

قرن:4

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 385 ق، از زنان هوشمند و سياستمدار. وى دختر احمد، از خاندان مردانى، بود كه در سال 358 ق، پسرش ابوتغلب را در دفع مخالفان كمك كرد و مدتى نيز خود حكومت كرد. از وقايع مهم دوران حكومت فاطمه خاتون، جنگ با بدرالدين بن حسنويه (400 -369 ق) ملقب به ناصرالدوله و به اسارت گرفتن او در سال 385 ق است.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: اعلام النساء، 30 / 4؛ تاريخ مشاهير كرد، 566 / 3.


مرداويج

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(قس. مرداويز) وى با كمك اسفار بن شيرويه با سپاهيان المقتدر جنگيد و آنان را شكست داد و دولت آل زيار را تأسيس كرد.: آل زيار.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مرداويج

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران





از ميان بزرگترين رجال طبرستان و ديلم كه مدتهاي متمادي با سامانيان و سپاهيان خليفه عباسي براي تحصيل قدرت و استقلال در زد و خورد بودند ، ابوالحجاج مرداويج پسر زيار پسر مردانشاه ، از همه بزرگتر و شجاعتر بوده است . وي منسوب هب خاندان امراي گيلان بوده كه از طرف مادري از اعقاب سپهبدان رويان به شمار مي رود. آغاز شهرت مرداويج از اوايل سلطنت نصربن احمد ساماني ( 301 – 331 ) بوده كه در آغاز امر در خدمت قراتكين يكي از امراء احمد بن اسمعيل و نصر بن احمد در خراسان به سر مي برد و چون اسفار پسر شيرويه در گرگان قدرت يافت ، مرداويج از خدمت قراتكين به نزد اسفار آمد و به عنوان سپهسالار به خدمت وي در آمد و از اسباب مهم فتوحات اسفار در جنگهاي مختلف شد . مرداويج پس از ورود به خدمت اسفار ، با او از گرگان به فتح طبرستان رفت و آن منطقه را فتح كرد و سپس به همراهي اسفار به ري رفته و آنجا و زنجان و ابهر و قزوين و قم را نيز به تصرف اسفار در آورد . به قولي در همين سال ( 316 ) اسفار در نتيجه شورش مرداويج مردي كشته شد . بدين ترتيب كه اسفار مرداويج را نزد سالار ، صاحب شميران و طارم فرستاد تا او را به اطاعت در آورد و چون








مرداويج به نزد او رسيد ، با يكديگر همداستان شدند و سوگند خوردند و پيمان بستند كه اسفار را به سبب جور و ستمي كه به مردم مي كرد ، از ميان بردارند . بعد از اين واقعه و مرگ اسفار ، مرداويج در حكمراني از هر منازعه اي فارغ گشته و به قزوين رفت و با مردم آن نيكي كرد و وعده هاي نيك به آنان داد . سلطنت مرداويج از اين تاريخ شروع شده و او در پايان عمر خود قزوين و ري و همدان و كنگاور و دينور و يزدْجرد و قم و اصفهان و كاشان و گلپايگان و بلاد ديگري را دراختيار داشته و و در اصفهان رفتار سختي نسبت به اهالي آن كرد و از آنان مال فراوان گرفت و فرمان داد كه براي او تختي از زر بسازند و چون بر تخت برنشست ، سربازان او از دو جانب صف مي كشيدند و هيچ كس نمي توانست با وي سخن گويد مگر حاجباني كه براي اين كار گماشته بود و با يان اعمال هراس او در دل مردم افتاد و سخف قدرت و نفوذ يافت . با آنكه مرداويج از آغاز امر خود از ماكان پسر كاكي ، كه بر طبرستان و گرگان استيلا داشته ، ياري گرفته و به كمك او بر اسفار چيره شده بود ، ليكن بعد از آنكه قدرتي تحصيل كرد و مال ولشكر بسيار گرد آورد ، طمع در طبرستان و گرگان بسته و بر آن شد كه آن دو ناحيه را زا چنگ ماكان پسر كاكي بيرون آرد و در اين كار نيز





به سرعت توفيق يافت . در اين روزگار بغداد وضع خوشي نداشت ؛ بدين معني كه غلامان ترك كه از عهد المعتصم به بعد سپاهيان مركزي خلافت عباسي را تشكيل مي داند ، بعد از آن خليفه و از دوره فرمانروايي المتوكل علي الله ، شروع به دخالت در امور كرده و تا اين روزگار آسيب فراواني به مركزيت و قدرت حكامت اسلامي رسانيده بودند . در موقعي كه كار مرداويج در عراق عجم قوت مي گرفت و خطر او به بغداد نزديكتر مي شد ، سرداران ترك نژاد و غلامان ترك همچنان به جنگهاي داخلي در عراق و آزار خلفا و نزديكان ايشان اشتغال داشتند . پيداست كه قدرتي براي خليفه نمي ماند تا از عهده جلوگيري مخالف شجاع ديلمي خود بر آيد و عين اين ضعف ، نسبت به ساير سركشان نيز وجود داشت . با اين همه پيشرفتهاي سريع مرداويج ، كارگردانان خلافت يغداد را به وحشت افكند و بر آن داشت كه از پيشرفت او پيشگيري كنند . از طرفي مرداويج ژون نسبت به سپاهيان به نيكي رفتار مي كرد و مال بسيار به آنان مي بخشيد ، مردم شجاع ديلم پياپي در لشكرگاه او گرد مي آمدند و چون عدد سپاهيان او فزوني يافت ، با اراضي متفوحه از عهده مخارج آنان بر نيامد و به فكر افتاد كه دامنه فتوحات خود را توسعه دهد و از اين نيرو استفاده هاي بيشتري ببرد . تا اين هنگام تنها ري و قزوين و رنجان و طبرستان و گرگان در تصرف مردداويج در آمده بود . پس به فكر افتاد كه همدان





را نيز بر متصرفات خويش بيفزايد و بدين منظور خواهرزاده خود را با لشكر بسيار به فتح آن شهر گسيل داشت . بين حكومت دست نشانده خليفه و نيروهاي مرداويج چندين جنگ در نزديكي همدان رخ داد . خواهرزاده او با همه شجاعتش از عهده فتح شهر بر نيامد و خود در معركه كشته شد و مرداويج ناگزير شخصاً به فتح آن شهر همت گماشت . در اين جنگها مردم همدان عامل خليفه را ياري دادند و مرداويج پس از ورود به شهر گروه بزرگي را به سبب ياوي آنها به قتل رسانيد . از بغداد لشكر بزرگي به به سرداري هرون بن غريب ، به مقابله مرداويج آمد و اين نخستين مقابله ميان مرداويج و لشكريان خليفه بود . دو لشكر در نواحي همدان با يكديگر مصاف دادند و جنگي سخت كردند ، هرون ؟ گشت و مرداويج در نتيجه اين فتح بر همه شهرهاي ناحيه جبل و اطراف همدان استيلا يافت و سرداري به نام ابن علان قزويني به دينور فرستاد و آن را نيز گشود و لشكريان او تا ؟ پيش رفتند و غنائم بسياري با خود آوردند . مرداويج بعد از آنكه تا حدود ؟ پيش راند و غنائم بسياري به دست آورد ، بر آن شد كه فتوحات خود را ؟ در داخله ايران توسعه دهد و حمله بر بغداد را به موقعي موكول كند كه نيروي كافي به اختيار در آورده باشد . شهر اصفهان بعد از جنگهاي متمادي بين عمال خليفه و يكي از سرداران ديلمي ، باز به دست خليفه افتاد و اين هنگام مصادف بود با





موقعي كه مرداويج به لشكركشي خود به اصفهان مبادرت مي جست . پادشاه ديلمي به زودي اصفهان را مسخر ساخت و با چهل هزار و به قولي با پنجاه هزار سپاه ، به آن شهر وارد شد ( 319 ) . مرداويج در سال 320 برادر خود ” وشمگير “ را به نزد خود آورد . از حدود سال 321 ، براي مرداويج گرفتاري جديدي پيش آمد و آن اختلاف او با پسران بويه است . پسران بويه ، كه بزرگتر و شجاعتر از همه آنها علي نام داشت ، بعد از شكست ماكان پسر كاكي از نزد او به خدمت مرداويج در آمدند و علي از طرف مرداويج حاكم كرج شد . ولي به زودي ميان آنان خلاف افتاد و علي از قلمرو حكومت مرداويج بيرون رفت و بر اصفهان تاخت و آن را در سال 321 فتح كرد و قدرت و شوكتي به دست آورد . چون اين خبر به مرداويج رسيد ، بيمناك شد ؛ زيرا از شجاعت و تدبير و كارداني علي ايمن نبود . پس بر آن شد كه او را به نحوي اسير سازد و براي اجراي نقشه خويش ، نخست نماينده اي با نامه نزد علي فرستاد و وعده داد كه سربازان بسيار در اختيار او خواهد نهاد تا شهرهاي ديگر را نيز فتح كند و در همين حال برادر خود وشمگير را با سربازان بسيار به جانب اصفهان فرستاد تا علي را كه هنوز به نامه وي سرگرم و مطمئن است ، اسير كند . ليكن علي از اين امر آگاه شد و از اصفهان به ارجان





(بهبهان) رفت . وشمگير هم بي منازعه ، وارد اصفهان شد و بدين طريق اصفهان دوباره جزء متصرفات مرداويج در آمد . مرداويج اندكي پس از فتح اصفهان خود به آن شهر رفت و برادر خويش را به حكومت ري فرستاد . تا اين وقت علي بن بويه بر فارس تسلط يافته و قدرت و مال بسيار فراهم آورده بود . مرداويج چون از اين پيشرفتهاي پياپي علي آگاهي يافت ، تصميم به قلع و فتح او گرفت و بر آن شد كه به اهواز تازد و آن شهر را تصرف كند تا اگر علي خواست از فارس به بغداد رود ، مانع او شود . لشكريان مرداويج در سال 322 بر رامهرمز و اهواز مسلط شدند و آنها را از دست عمال خليفه بيرون آوردند و چون علي بن بويه از اين حال خبر يافت ، از ترس مرداويج بر آن شد كه با او از در مدارا در آيد . پس به عامل وي در اهواز نامه نوشت و از او خواست كه بين او و مرداويج واسطه شود و او نيز چنين كرد تا آخر مرداويج با علي بر سر لطف آمد ، مشروط بر آن كه در فارس به نام او خطبه خوانده شود . علي اين شرط را پذيرفت و هداياي بسيار در مصاحبت برادر خود ، حسن فرستاد و حسن را هم به رسم گروگان به مرداويج سپرد و فرمان داد تا در تمام بلاد تابعه او ، خطبه به نام مرداويج و خوانند و به اين ترتيب مرداويج بر قسمت بزرگي از ايران كه از شمال تا جنوب





امتداد داشت و همچنين بر غالب نواحي غربي اين كشور تسلط يافت و آنها را از تحت اطاعت خليفه عباسي بيرون آورد . مرداويج بر اثر علاقه اي كه مانند همه سرداران ديلمي و مردم شمال ايران به آداب و رسوم ملي داشت ، در اقامه جشنهاي ملي مبالغه مي كرد و از آن جمله در جشن سده سال 323 كه در اصفهان بر پا داشته بود ، تكلف بسيار به كار برد و چون اعمال او در آن جشن نمونه اي از مراسم باشكوه سده در ايران است ، ذكر آن خالي از فايده به نظر نمي آيد چون شب جشن سده فرا رسيد ، مرداويج فرمان داد تا از كوهها و نواحي اطراف اصفهان هيزم بسيار گرد آوردند و آنها را در دو طرف زنده رود ( زاينده رود ) به شكل منبرها و قبه هاي بزرگ قرار دهند و همين كار را هم در كوه معروف به ” كريم كوه “ ، كه مشرف بر اصفهان است ، بكنند و از پاي كوه تا قله آن را به هيزم بپوشانند ؛ چنانكه چون اين هيزمها افروخته شد ، همه كوه را آتش فرا گيرد و از دور چون توده اي عظيم به نظر آيد . و همچنين فرمان داد تا نفت بسيار فراهم كنند و نفت بازان را حاضر سازند و شمعهاي بسيار گرد آوردند و دو هزار پرنده تهيه كنند تا نفت بر پاي آنها بمالند و آنها را رها سازند . و نيز دستور داد تا سفره عظيمي بيفكنند . مرداويج در پايان روز ، خود تنها سوار شد و





غلامانش نيز پياده در مركب او بودند و به آن حال بر دور سفره گشت و و اين چيزها و نيز هيزم ها را به دقت وارسي كرد ، ولي همه اينها بر اثر فراخي صحرا در نظر او بي نهايت حقير آمد ؛ چنانكه ، به شدت خشمگين و دلتنگ شد و كساني را كه مأمور اين تشريفات بودند ، دشنام داد . همه حاضران از اين امر بيمناك شدند و او خود بازگشت و بخفت و هيچ كس را زهره آن نبود كه با وي سخن گويد . مرداويج همواره به تركان بدبين و بدانديش بود و مي گفت : « تركان به منزله شياطين و راندگان درگاه خدايند ، بايد با آ نان درستي كرد و برايشان سخت گرفت ، وگرنه تباه مي شوند . » و با همين نيت بد ، در كشتن و آزار ايشان مبالغه مي كرد . به هر حال ، پيش از اين واقعه نيز مرداويج چند تن از بزرگان ترك را كه در شمار غلامان او خدمت مي كردند مجازات كرده بود و آنان كينه وي را در دل گرفته بودند و بر قتل او همداستان شده بودند و چون اين واقع اتفاق افتاد ، بيش از پيش در عقيده خود راسخ گشتند و سپس در قتل او هم پيمان شدند و سوگند خوردند . يكي از غلامان ترك مأمور حفظ مرداويج در خلوت و حين استحمام بود . مرداويج پس از ورود به قصر خود در اصفهان و قصد حمام ، اين غلام ترك را از خود راند و از شدت غضب ، هيچ يك از





نگهبانان خود را نيز براي حفاظت خود نخواند . مرداويج را غلام سياهي هم براي حفاظت خويش در گرمابه بود كه همواره سلاح او را در حمام حمل مي كرد . غلامان ترك ، او را نيز بفريفتند . عادت مرداويج آن بود كه هرگاه به حمام مي رفت ، خنجري بلند كه در پارچه اي پيچيده بود ، با خود مي برد و آن روز غلامان ترك تيغه آن شمشير را شكستند و دسته آن را به غلاف پيوستند و مرداويج شمشير را به همان صورت از غلام سياه گرفت و با خود به حمام برد و كسي جز استاد حمام ، بر در حمام براي حفاظت او نبود . غلامان ترك پس از آنكه مرداويج به گرمابه رفت ، بر آن هجوم بردند . نخست ضربتي بر استاد حمامي زدند . چنانكه دست او قطع شد و چون او فرياد برداشت ، مرداويج دست به خنجر برد . ليكن ، تيغه آن را شكسته يافت . ناچار تخت چوبي را كه هنگام شستشو بر آن مي نشست ، برداشت و پشت در حمام قرار داد . چنانكه تركان نتوانستند در را بگشايند . اما غلاملان سر سخت ترك مأيوس نشدند و چند تن از آنان بر بام حمام رفتند و جامهاي بام را شكسته ، از آنجا به تيراندازي پرداختند . مرداويج به گرمخانه حمام پناه برد و شروع به اظهار لطف و مدارا با آنا كرد و ايشان را مالهاي فراوان وعده داد تا دست از او بر دارند . اما تركان ؟ نمي دادند و همچنان در بدسگالي خود اصرار مي





ورزيدند تا آنكه در حمام را شكستند و مرداويج را كشتند . غلامان بعد از فراغت از كار خود به ميان جمع آمدند و ديگران را از واقعه آگهي دادند و قصر او را غارت كرده و راه گريز پيش گرفتند تا به دست ديلميان نيفتند . طبري مي گويد : « تابوت مرداويج را از اصفهان به ري بردند و هنگامي كه تابوت به ري رسيد ، ازدحامي غريب بود وهمه ديلمان و مردم گيل با پاي برهنه تا چهار فرسنگ جنازه سردار شجاع خود را استقبال كردند . » قتل مرداويج يكي از بزرگترين زيانهايي بود كه ملت ايران برد . زيرا اين امر باعث شد كه مرداويج نقشه وسيع و مهم خود يعني ايجاد حكومت بزرگي در ايران و تجديد دوره ساساني و برانداختن حكومت بني عباس را به پايان نرساند . اجراي چنين نقشه بزرگ و مهمي براي مرداويج شجاع و جنگاور ، امر دشواري نبود ، اما براي ديگران به آساني ميسر نمي گرديد . او بزرگترين مردي بود كه آمال ديلمان و مردان شجاع كوهستاني گيلان و مازندران را در برانداختن قدرت تازيان و از ميان بردن ” سياه پوشان “ مي توانست برآورد . زيرا وي عاليترين نمونه شجاعت و دلاوري اين مردان پرخاشجوي رزمسار بود . تهيه كننده : فرناز خسروي 
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مردوخي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان« مريوان» 

شهيد ملا «مصطفي مر دوخي» در سال 1335 در روستاي «دزلي» دربخش« سرو آباد »ازتوابع شهرستان« مريوان» به دنيا آمد






.بعد از چند سال به مكتب خانه روستا رفت و در محضر اساتيد محلي الفباي فارسي و عربي را ياد گرفت . سپس به« سقز» مهاجرت كرد و به فرا گيري مقدمات علم فقه پرداخت .بعد از مدتي در روستاي( نژمار) به تحصيل علوم حوزوي پرداخت وبه فراگيري جامع المقدمات مشغول شد .پس از آن صرف و نحو عربي و منطق را فرا گرفت . در سن هجده سالگي علوم اثني عشر را به صورت كامل آموخت و اجازه نامه افتاءو تد ريس را گرفت .بعد از آن به خدمت سر بازي فرا خوانده شد .پس از آنكه دوره ي آموزش نظا مي را درپادگان شهر عجب شير گذراند، به يكي از پادگان هاي مشهد انتقال يافت اما طولي نكشيد كه از خدمت سر بازي معاف شد و به

زاد گاه خود باز گشت .در سال 1352 با حضرت امام (ره)ارتباط پيدا كرد و از ايشان خط مشي گرفت .شهيد مر دوخي اعلاميه ها و تصاوير امام را از تهران و قم مي آورد و در بين مردم منطقه پخش مي كرد .او براي مردم از امام سخن مي گفت و امام را براي آنها مي شناساند .بعضي وقتها به شهر هاي بزرگ مي رفت و به فعاليت هاي سياسي عليه رژيم مستبد شاه مي پرداخت . او مدتي هم به كشور عراق مي رفت و با امام ديدار كرد. برادر ش مي گو يد :در يكي از شب هاي فروردين ماه سال 1356 كه باران تندي هم مي باريد در منزلمان به صدا در آمد .وقتي كه در خانه را باز كردم مصطفي با عجله





وارد شد و يك ساك كوچك را كه در دست داشت، به من داد . او گفت: محتويات اين ساك را از امام گرفته ام !!وقتي كه ساك را باز كردم ديدم داخل ساك پر است از عكس و اعلاميه هاي امام .من ومصطفي با آنكه بسيار خسته بود، همان شب ماشيني پيدا كرديم و همه عكس ها و اعلاميه ها رادر شهر پاوه پخش كرديم . دو روز بعد من دستگير شدم و حدود دو ماه در زندان بودم .زماني كه حضرت امام به ايران باز گشتند شهيد مردو خي براي استقبال از ايشان به شهرهاي تهران و قم مهاجرت كرد و در آنجا با دكتر مصطفي چمران و چند نفر از رو حانيون مبارز ، آشنا شد و همكاري خود را با آنها آغاز كرد .پس از چند ماه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مريوان و اورانات را تاسيس كرد و خود به فرماندهي آنجا منصوب شد. او ازتمام جهت ها اعم از فكري، فرهنگي، سياسي ،نظامي و غيره به مقابله با نيرو هاي ضد انقلاب كه كردستان مظلوم راعرصه تاخت و تاز خود قرار داده بودند پرداخت و برعليه آنها تبليغ كرد .

اودريك مورد براي انجام ماموريتي به كرمانشاه مي رود و بعداز اتمام كار خود به سنندج مي آيدكه به علت آماده نبودن هلي كوپتر نمي تواند به مريوان برگردد و در منزل يكي از دوستان خودمي ماند .بعد از دو ساعت خانه اي كه او درآنجا مهمان بوده در محاصره ي تعداد زيادي از نيرو هاي ضد انقلاب قرار مي گيرد . شهيد مردوخي به خاطر اينكه زن وبچه دوستش آسيبي





نبينند ازمقابله با ضدانقلاب صرفه نظر مي كند وتوسط مزدوران آمريكا دستگير مي شود .نيرو هاي ضد انقلاب هفت روز او را مورد شكنجه قرارمي دهند و بعد از هفت روز يعني تاريخ 26/7/1358 مصادف با ماه محرم در زير پل سنته) سقز با شليك چند گلو له كلت به سرش؛) او را به شهادت مي رسانند .مردم منطقه پيكرمطهر او را به سرد خانه «سقز» انتقال مي دهند و خانواده ي او بعد از دو روز جنازه او را به زاد گاه خودمي برند وبه خاك مي سپارند. ملا «مصطفي» در حالي به شهادت رسيد كه تنها 15 روز از ازدواجش مي گذشت.مرقد اين شهيد درروستاي« دزلي» است. 

شهيد ملا «مصطفي مردوخي» از همان سالهاي كودكي فعال و پر جنب و جوش بود ،استعداد و نبوغ عجيبي نيز داشت. 

ذكاوت و كنجكاوي در وجود او موج مي زد .در كمال ادب و متانت رفتار مي كرد .در سلام كردن پيشقدم بود .او كردار و رفتار خود را بر اساس دستو راتي كه در قرآن آمده است قرار مي داد .بسيار دقيق و منظم بود .حساب شده كار مي كرد. اصول و منطق رادر هر كاري ناديده نمي گرفت. كمتر عصباني مي شد و سعي مي كرد آرامش خود را حفظ كند .اگر عصباني مي شد سه بار (لا حول و لاقوه الا با لله )مي گفت و فورا آرام مي گرفت و عصبانيتش فرو مي نشست .انساني خود ساخته بود . از هيچ چيزي نمي ترسيد . از انسان ترسو بدش مي آمد و تر سو را مشرك مي پنداشت .به مسائل سياسي علاقه





داشت و نمي خواست كه انساني بي تفاوت باشد. 

او چند روز قبل از شهادت خود به يكي از همرزمانش گفته بود؛ كه اگر از اين سفر (همان سفري كه منجر به شهادت او شد) بر گردم با هم به محضر امام مي رويم و با اجازه ايشان، نهضتي را به خاطر نجات كردستان و جذب نيرو هاي پيشمرگ كرد تشكيل مي دهيم .او فردي مطيع و شاكر بود . وظايف خود رابه نحو احسن انجام مي داد . تواضع و فرو تني عجيبي داشت . نمي شد او را از هدف خود باز داشت . زندگي رادر شجاعت ،مردانگي و ايثار خلاصه مي كرد و ايمان و درستكاري را با خون و رگ خويش عجين مي ساخت . 





منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،1386-تهران






مردونيه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سردار ايرانى، پسر گبرياس (gobrlyas)، (گبرياس يكى از 7 تن كه بر عليه گوماتاى غاصب با داريوش همدست شده و گوماتا را كشتند). مردونيه با دختر داريوش ازدواج كرد و فتوحات نمايانى در جنگهاى مختلف نمود. در سال 479 قبل از ميلاد مقتول گرديد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مرزبان طبري

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهارم ق)، نويسنده و شاعر. يكى از ملوك طبرستان و از شاهزادگان آل باوند بود. وى به زبان طبرى كتابى به نام «مرزبان نامه» نوشت. اين كتاب به سبك «كليله و دمنه» و از زبان حيوانات مى باشد كه محمد بن غازى آن را ترجمه كرد و «روضة العقول» ناميد. بعد از وى در قرن هفتم قمرى سعدالدين وراوينى آن كتاب را تصحيح و به فارسى ترجمه كرد. علاوه بر اين كتاب، از وى «ديوان» شعرى نيز به جاى مانده كه «نيكى نامه» ناميده شده است. در «شعراى مازندران و گرگان» نام وى مرزبان بن رستم بن شروين و «ديوان» او «گيل نامه» ذكر شده است.[1]

اسپهبد مرزبان بن رستم بن شهريار بن شروين بن رستم بن سرخاب بن قارن. مؤلف كتاب مرزبان (ه.م) مى باشد. وى يكى از ملوك طبرستان و از خاندان آل باوند است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ طبرستان (137)، تاريخ نظم و نثر (140)، تاريخ ادبيات در ايران (150/ 1)، دايرةالمعارف فارسى (2741/ 2)، الذريعه (437/ 24 ،304 -303/ 20 ،644/ 9)، شعراى مازندران و گرگان (281)، فرهنگ سخنوران (834 -833)، لغت نامه (ذيل/ مرزبان)، مرزبان نامه (پيشگفتار).


مرزبان، ابوكاليجار

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از امراى آل بويه از دياله فارس (جل. 415 ه.ق/ 1024 م.- 417 ه.ق./ 1026 م.)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


مرزبان، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ميرزا اسمعيل خان كحال، از اهالى گيلان و تحصيلكرده دارالفنون است. سالها در رشته پزشكى مطالعه نمود و چند سفر به خارج رفت و در رشته چشم پزشكى متخصص شد و شهرت زيادى يافت. در دوره مظفرالدين شاه لقب مهذب السلطنه گرفت و در زمره ى اطباء دربار سلطنتى درآمد. بعد از مشروطه رشته ى خود را رها ساخت و داخل سياست شد. در دور دوم از طرف مردم رشت به وكالت رسيد و در دوره سوم مردم انزلى او را به مجلس سوم جزء ليدران اعتدالى بود و سر و صداى زيادى در مجلس داشت و به نيابت رياست انتخاب گرديد. در 1333 ه.ق لقب او از مهذب السلطنه به امين الملك تبديل شد و در همان سال عين الدوله كه به كمك اعتدالى هاى مجلس رأى اعتماد گرفته بود امين الملك را به وزارت تجارت و فوائد عامه منصوب نمود. در 1295 در كابينه وثوق الدوله به وزارت پست و تلگراف برگزيده شد و در كابينه دوم عين الدوله نيز همان سمت را داشت.

در 1298 وثوق الدوله براى استاندارى آذربايجان عين الدوله را درنظر گرفت. شخص اخير با اختياراتى وسيع كه از جمله ضميمه شدن خمسه به حوزه استاندارى او بود به اين مأموريت رفت و امين الملك را به عنوان قائم مقام و نايب الاياله تعيين نمود. ولى در اين مأموريت بين عين الدوله و امين الملك سخت بهم خورد و اختلاف اين دو موجب احضار و بركنارى گرديد.

در كابينه سپهدار رشتى، وزير ماليه بود و بعد به وزارت معارف رفت. ولى









با كودتاى 1299 وزارت معارف او بيش از 5 روز طول نكشيد و به زندان افتاد. دكتر امين الملك كه نام مرزبان را براى خانوادگى خود انتخاب نمود بعد از كودتا به حرفه اصلى خود پرداخت و يكى از چشم پزشكان معروف ايران شد، به طورى كه از تمام شهرهاى ايران بيماران براى ملاقات او به تهران مى آمدند و او تمام هم خود را صرف بيماران مى نمود. گاهى نيز در دانشگاه تهران حضور مى يافت. بعد از شهريور 20 نيز يكبار عضو كابينه شد و آن وزارت بهدارى بود. در كابينه قوام السلطنه كه در 1321 تشكيل شد مدتى هم با سمت استاندارى به رضائيه رفت. مرزبان مردى منيع الطبع و بزرگوار بود، ماديات به هيچوجه براى او ارزشى نداشت و از بيماران خود گذشته از اينكه حق العلاج نمى گرفت بلكه داروى مجانى هم مى داد. در اوايل جوانى به علت نزديكى و حشر و نشر با مرحوم ظهيرالدوله مشرب تصوف پيدا كرد و در آخر عمر در اين باره سازمانى بنام جمعيت اخوت بوجود آورد و تا زمانى كه حيات داشت در رأس آن جمعيت بود. غالبا شبهاى جمعه با هم مسلكان خود در دفتر جمعيت واقع در خيابان فردوسى اجتماع مى نمودند و مشكلات برادران خود را در حد امكان مرتفع مى كرد. بعد از مرگ دكتر مرزبان، سپهبد آق اولى به اين سمت رسيد. وفات امين الملك در 1339 ش اتفاق افتاد و هنگام مرگ حدود 86 سال داشت. دكتر مرزبان در انتخابات دوره چهاردهم نايب رئيس انجمن انتخابات بود، مدتها نيز نيابت رياست شير خورشيد سرخ ايران را بر عهده داشت. وى مردى خوش نيت، مهربان، نوعدوست، باوقار، كم اثر، ساده و





خوش باور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مرزبان، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دكتر اسمعيل مرزبان (امين الملك) در 1290 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران باتمام رسانيد و سپس براى ادامه تحصيلات به سويس رفت و از دانشگاه لوزان ليسانس علوم اجتماعى گرفت و پس از بازگشت به ايران در 1317 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و پس از چندى دبير اول كنسولگرى نيويورك شد.

از ديگر مشاغل وى معاونت اداره اقتصاديات، معاون اداره سوم سياسى و معاونت اداره مستشارى و حقوق بود. پس از آن دبير اول سفارت ايران در رم شد. پس از بازگشت از ايتاليا رئيس اداره سوم سياسى گرديد و در سال 1337 با سمت وزير مختار ايران، سفير كبير ايران در ژاپن شد و مدتى هم معاون و سپس رئيس نمايندگى دائم ايران در دفتر اروپائى سازمان ملل متحد در ژنو بود. در سال 1343 كه مجددا روابط سياسى بين ايران و تايلند برقرار گرديد، منوچهر مرزبان به سمت سفير كبير ايران در تايلند برگزيده شد و چهار سال در سمت مزبور باقى بود. پس از اتمام مأموريت مزبور به ايران بازگشت. مدتى بازرس عالى و زمانى مدير كل بود. آخرين سمت سياسى وى در وزارت امور خارجه سفير كبيرى ايران در كشور سوئد مى باشد كه تا پايان 1353 بطول انجاميد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مرعشي خراساني، ابوالفضل احمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1235 ق)، عالم دينى، متكلم، مفسر، محدث و حكيم. وى از شاگردان وحيد بهبهانى بود و از او و شيخ يوسف بحرانى، صاحب «الحدائق الناظرة»، روايت كرده است. او در سفر و حضر با فتحعلى شاه قاجار بود. گفته اند وى را با خوراندن سم







شهيد كردند. بر پاره اى از آثار وى اجازات و تقاريضى از استادان و علماى معاصرش وجود دارد. از آثارش: «اغاثة اللهفان من ورطات النيران»، در مواعظ؛ «التهذيب»، در اخلاق؛ شرح «الفوائد الجديدة» بهبهانى؛ شرح «كفايه» سبزوارى؛ «غنية المصلى»، در تعقيبات؛ «منهج السداد»، در شرح «الارشاد».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (220/ 3)، ريحانه (288/ 5)، معجم المؤلفين (136/ 2).


مرعشي شوشتري، محمدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران



فقيه فرزانه، استاد حكمت و فلسفه سيد محمد حسن مرعشي يكي از چهره هاي علمي و اساتيد مدرسه عالي شهيد مطهري در پي بيماري در 73 سالگي به ديدار معبود شتافت. 

سيد محمد حسن فرزند حجةالاسلام سيد سلطان محمد و نوه ميرزا عبدالوهاب، فرزند ميرزا سلطان محمد، فرزند ميرزا تقي، فرزند ميرزا اسدالله، فرزند ميرزا اسحاق مرعشي شوشتري بود. پدرش از فضلا و ائمه جماعت شوشتر بود كه تحصيلاتش را در همان شهر نزد ملاجعفر شرف الدين و سيد بزرگ آل طيب به پايان برد و در صفر 1370ق/آذرماه 1329 ش در شوشتر رحلت كرد و در بقعه صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به خاك سپرده شد. پدر بزرگش ميرزا عبدالوهاب از اشراف و اعيان بود و مدت ها سمت نائب الحكومه شوشتر را بر عهده داشت. 

سيد محمد حسن در سال 1356ق/1316ش در شوشتر استان خوزستان پا به عرصه گيتي نهاد. مقدمات اوليه را نزد پدر خود و ملا شكر علي معنوي فرا گرفت و سطوح را نزد عالماني چون محمد تقي حكيم، سيد محمد موسي جزائري و سيد محمد حسن آل طيب به پايان رساند و خارج فقه و اصول را از محضر استادش موسوي جزائري و شيخ محمد






تقي شوشتري فرا گرفت. البته سفرهاي كوتاهي به نجف اشرف داشت و همان جا در درس آية الله سيد ابوالقاسم خوئي شركت مي نمود. خدمات ايشان در خطه شوشتر بسيار است كه مي توان به تجديد بناي حوزه علميه جزائريه واداره و تدريس در اين حوزه، تأسيس حوزه علميه خواهران، تجديد بناي مقام صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و تجديد بناي مسجد شيخ علي كه سال ها در آن جماعت اقامه مي كرد، اشاره كرد، در ضمن به ايجاد حوزه ي علميه اي در گتوند دست زد كه تاكنون نيمه تمام مانده است. 

مرعشي در سال 1361 ش وارد تشكيلات قضايي اهواز شد و ابتدا سمت حاكم شرع داشت و بعداً رياست دادگاه را بر عهده گرفت. در سال 1363 ش به ديوان عالي كشور-تهران ملحق شد و ابتدا در شعبه 19 ديوان عالي خدمت كرد، سپس در شعبه 20و سرانجام به عضويت شوراي عالي قضايي منصوب شد و يكي از پايه گذاران اصلي دستگاه قضايي به شمار آمد. 

نبوغ و استعداد، همت و تلاش بسيار از او فقيهي كم مانند ارائه نمود. تواضع، مناعت طبع، بي توجهي به امور دنيا، روشن بيني اجتماعي، آفرينش آثار علمي و پژوهشي از جمله ويژگي هاي بارز ايشان بود. وي علاوه بر عضويت در هيئت علمي مدرسه عالي شهيد مطهري و تدريس در اين مدرسه، منزل ومراكز دانشگاهي عضو چهارمين دوره مجلس خبرگان گرديد. 

مرعشي در پي بيماري كليوي عاقبت در صبح روز دوشنبه 16 شعبان 1429ق/28 مرداد 1387 ش در سن 73 سالگي در تهران بدرود حيات گفت. پيكرش صبح سه شنبه در تهران و





صبح روز چهارشنبه در شوشتر تشييع و در بقعه صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) به خاك سپرده شد. آثار علمي ايشان: 

1-شرح الفيةابن مالك؛

2-شرح تلخيص مختصر المعاني؛ 

3-شرح بدايةالحكمة(اثر علامه طباطبائي)؛

4-شرح نهايةالحكمة(اثر علامه طباطبائي)؛

5-شرحي بر تهذيب المنطق (اثر تفتازاني-فارسي)؛ 

6-حاشية علي الرسائل؛ 

7-حاشية علي كفاية الاصول؛ 

8-شرح منظومةالتحفةالقوامية في الفقه؛

9-شرح منظومة تحفةالحكيم في الحكمة (اثر شيخ محمد حسين غروي اصفهاني)؛ 

10-تعليقات علي تمهيدالقواعد في الفلسفة(اثر ابن تركه)؛ 

11-شرح حلقات الاصول (المرحلة الثالثة - اثر شهيد صدر)؛

12-اصول الفقه؛ 

13-شرح كتاب التعليقات في الفلسفة (اثر ابن سينا)؛

14-شرحي بر قانون مجازات اسلامي، چاپ شده؛ 

15-سبيل الرشاد الي شرح الارشاد(اثر علامه حلي)، چاپ شده؛

16-ترجمه كتاب فلسفتنا (اثر شهيد صدر)، چاپ شده؛ 

17-ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام، دو جلد، چاپ شده؛ 

18-حاشية التلخيص في الاصول. 

همچنين از اين دانشمندان فقيد ده ها مقاله در مجلات علمي و پژوهشي كشور چاپ شده است.

نويسنده:عبدالحسين جواهر الكلام 

منابع زندگينامه :آينه پژوهش شماره 112.


مروجي طبسي، محمدمحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد محسن مروجي طبسي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1360/1/1 



زندگينامه علمي 

پدر اينجانب علاوه بر پدر بودن استاد اصلي من در پيشرفت هاي علمي اين حقير بوده است و نقش بسزايي در تربيت علمي من روا داشته اند و در دامان ايشان پرورش يافتم .

مدرسه علميّه شهيدين و مديريت محترم اين مدرسه كه زمينه رشد علمي طلاب را در اين مدرسه شريف فراهم ساخته اند ، كه در قالب واحد تحقيقات مدرسه و اساتيد مبرز آن و كتابخانه غني و متين، اين زمينه فراهم شد .

قبل از ورود به حوزه در ايام ماه مبارك رمضان






در محله ، مكاني به نام مدرسه قرآن و عترت وجود داشت كه در ليالي ماه مبارك رمضان به آنجا رفته و دروس معارف و تفسير را فرا مي گرفتم و از آنجا نوشتن و تحقيق شروع شد كه اولين كار خلاصه تفسير سوره مدثر بر اساس تفسير نمونه بود .

در سال 1376 اوائل دوران طلبگي با گروهي از دوستان طلبه قرار خلاصه برداري و مباحثه كتب شهيد مطهري را شروع كرديم كه در ادامه اين مباحثات تبديل به بررسي زندگي اهل بيت شد ولي به اين صورت كه ايام شهادت و ولادت اهل بيت (ع) را تحقيق مي كرديم و به نوبت در ايام شهادت و ولادت هر معصوم بر اساس منتهي الآمال براي جمع كنفرانس مي داديم كه محصول اين جلسات نخستين مقاله اين حقير به نام "خديجه مادر امت" شد كه در مجله كوثر به چاپ رسيد و كم كم به صورت فردي در مورد شخصيت هاي تاريخي قرآني شروع به نگارش و قلم زدن كردم مانند "پيامبران ناشناخته" كه در قرآن اسامي آنها آمده ولي اطلاعات دقيقي درباره آنان وجود ندارد ( مانند حضرت ادريس ، الياس ، اليسع و ذوالكفل عليهم السلام ) كه تمامي آنها در مجلات كوثر، سروش وحي و مبلغان و گلستان قرآن به چاپ رسيده است .

درسال 1381 ، مدرسه شهيدين به مناسبت سال امام علي عليه السلام همايشي تحت عنوان "علي امام قرنها" برگزار نمود كه در آنجا مقاله اي به نام "علي نخستين مسلمان" ارائه شد و حائز رتبه ممتاز و اول شد .

در سال 1382 و 1383 نيز به مناسبت سال امام





علي و امام حسين همايش هايي تحت عنوان "نهج البلاغه آشناي غريب" و "خورشيد نيزه ها" برگزار شد كه در آن مقاله اي به نام بازخواني يك ريزش (سعد بن ابي وقاص) و عبدالله بن عباس و قيام حسيني ارائه شد كه حائز رتبه ممتاز و اول شد كه در مجله كوثر و تاريخ در آيينه پژوهش به چاپ رسيد .

در حال حاضر نيز مشغول نگارش امامان شيعه از ديدگاه اهل سنت هستم كه چهار امام آن نوشته شده و در مجله كوثر به چاپ رسيده است و اميدوارم خداوند متعال و اهل بيت عصمت بويژه امام زمان (عج) توفيقاتشان را بر ما بيفزايند و زير سايه توجهات آنان قلم فرسايي كنيم و اهل عمل به اين علوم باشيم .






مروزي، ابوصمصام سيد عماد الدين ذوالفقار

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(536 -455 ق)، متكلم، محدث و فقيه امامى. ملقب به حميدان. وى علاوه بر كنيه ى ابوصمصام به ابوالوضّاح هم مكنّى بود. او همان ابن معبد حسنى است. زادگاه او شهر مرو بود، و سفرهاى متعددى به سرزمينهاى مختلف اسلامى داشت؛ زمانى را در بغداد سپرى كرد و مدتى نيز در اصفهان بود و در آن شهر از نظام الملك طوسى، وزير آلب ارسلان و ملكشاه سلجوقى، حديث شنيد. او از شيخ طوسى، سيد مرتضى، شيخ نجاشى، شيخ محمد حلوانى و سلاّر بن عبدالعزيز ديلمى روايت مى كرد. شاگردان و راويان ابوصمصام را شخصيتهايى سرشناس مانند قطب الدين راوندى، سيد فضل الله راوندى، ابن شهر آشوب، ابوسعد سمعانى، ابوالقاسم ابن عساكر تشكيل مى دهند. او ظاهرى نيكو و بيانى شيرين داشت. ابوصمصام از حلقه هاى مهم در سلسله ى اسانيد اماميه به شمار مى رود و مى توان وى را به






عنوان يكى از ناقلان عمده ى مصنفات پيشينيان امامى به حساب آورد. سيد عمادالدين همچنين، در انتقال مصنفات و روايات غير شيعى نيز دست داشت، مثلا، او يكى از راويان اصلى «تفسير ثعلبى» بود. روايات پراكنده ى او نيز در كتب محخدثان فراوان يافت مى شود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (434 -432 /6)، رياض العلماء (280 -277 /2)، ريحانه (163 /7)، فوائد الرضويه (178)، فهرست منتجب الدين (74 -73)، الكنى و الالقاب (106 -103 /1)، لسان الميزان (55 /3)، هدية الاحباب (24 -23).


مريد، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سعيد مريد در سال 1340 در شهر مريد بدنيا آمد. ايشان داراي مدرك دكتري رشته منابع آب مديريت از انستيتو تكنولوژي هند، دهلي از سال 1380 است. وي هم اكنون عضو هيئت علمي و دانشيار دانشگاه تربيت مدرس مي باشد. گروه : كشاورزيرشته : ساختمانهاي آبيگرايش : منابع آب مديريتتحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي دكتر مريد به ترتيب زير است: كارشناسي- تهران- آبياري- 1365 كارشناسي ارشد- تربيت مدرس هيدرولوژي- 1369 دكتري- انستيتو تكنولوژي هند، دهلي- منابع آب مديريت- 1380 همسر و فرزندان : دكتر سعيد مريد متاهل است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي مورد تصدي دكتر سعيد مريد به شرح زير است: - كارشناس ارشد منابع آب، واحد مطالعات جهادسازندگي استان تهران، از سال 1360 - مديرعامل، مهندسين مشاور آبخاك تهران، از سال 1370 - عضو هيئت علمي(مربي)، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، از سال 1373 - عضو هيئت علمي(استاديار)، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، از سال 1380 - مدير گروه منابع آب پژوهشكده مهندسي منابع آب, دانشگاه تربيت مدرس، 1382 - عضو هيئت علمي(دانشيار)، دانشگاه تربيت






مدرس، تهران، از سال 1384 عضويت در مجامع علمي : - عضو انجمن منابع آب ايران - عضو هيئت تحريريه مجله علمي پژوهشي تحقيقات فني و مهندسي - عضو انجمن بين المللي علوم هيدرولوژي - عضو كميته تحقياقات منابع آب وزارت نيرو - عضو كميته راهبردي طرح بين المللي چالش آب و غذا (وزارت جهاد كشاورزي) آرا و گرايشهاي خاص : زمينهها و علائق تحقيقاتي دكتر سعيد مريد به قرار زري است: - خشكسالي و جنبه هاي مختلف آن - مدلهاي جامع سيستمهاي منابع آبي - پيش بيني سيل - سيستم اطلاعات جغرافيائي و سنجش دور - هيدرولوژي برف جوائز و نشانها : - بهترين مقاله در بخش كشاورزي در سالهاي 1373تا 1375 ، اتنتخاب شده توسط شوري پژوهشهاي علمي كشور. - عضو هيئت علمي برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 1380 - عضو هيئت علمي برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 1384 - عضو هيئت علمي برتر دانشگاه تربيت مدرس در سال 1385 چگونگي عرضه آثار : - تعداد مقالات علمي چاپ شده : 23 مقاله - تعداد مقالات ارائه شده در مجامع علمي: 18 مقاله - تعداد طرحهاي تحقيقاتي انجام شده و در دست اقدام: 14 طرح


مزاري، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي مزاري : امام جماعت مسجد علي ابن ابي طالب (ع)زاهدان واز روحانيان شاخص ومبارز











«مزار رشت» نام روستايي است خوش آب و هوا در هشت كيلومتري شهرستان« بيرجند» كه بقعه متبركه« امام زاده نقيب» از نوادگان امام محمد باقر (ع) در آن قرار دارد و در حقيقت روستا از همين جهت مزار ناميده شده است. اهالي روستا مردمي صبور، پرتلاش و پرهيزكار هستند






و وجود همين بقعه شريف، فضاي روحاني روستا و عشق و علاقه مردم به ائمه اطهارعليهم السلام را دو چندان ساخته است .

در هجدهم شهريور ماه 1323، روستا ولادت نوزادي را جشن گرفته بودند كه مقدر بود بعدها مايه افتخار و مباهات عموم مردم منطقه باشد .

آن روز يكي از آخرين روز هاي تابستان بود. آنگاه كه نسيمي خنك و مطبوع به عنوان طليعه لشكر پاييز، فضاي روستا را مسخر كرده بود و بانگ رحيل، بقاياي سپاه فرتوت و هزيمت يافته گرما را به كوچي ناگزير از كوچه باغ هاي خرم روستا فرا مي خواند و آنگاه كه سلطان خزان مي آمد تا موكب مسعود به باغستانهاي پر بركت آبادي فرود آورده و سرا پرده هزار رنگ، بر سراپرده اين روستاي پر طراوت كشد، تا داروغه باد خنك پاييزي به نيش گزنده تازيانه اش، نوباوگان درختي را كه بر سر شاخه هاي بلند و پر طراوت جا خوش كرده بودند، به تعجيل وادارد و دستان پينه بسته كشاورز مزاريشتي را كه يك سال مشقت را به اميد چنين روزي تحمل كرده بود، با چيدن گوهرهاي نعمت و بركت و چيدن حاصل دسترنج يكساله، التيام بخشد .

در چنين روزهاي پربركتي كه به تازگي گندمزارهاي مهربان، خوشه هاي طلايي ناب نعمت را 

به خرمن روزي دهقان پير بخشيده بودند و شاخسارهاي قدرشناس نيز داشتند كريمانه گوهرهاي الوان خود را نثار صندوق ساده و بي پيرايه او مي كردند، خداي مهربان لطف و نعمت را بر اين بندگان صالح و بي مدعاي خويش كامل مي كرد و محفل خانوادگي كشاورزي را كه در پاكي و ديانت و عشق





و محبت به اهل بيت عصمت و طهارت، شهره و زبانزد همگان بود، به شمع وجود نوزادي آراست كه بر اساس مشيت بالغه الهي مقدر بود تا براي خانواده خويش و ديگر اهالي روستا، نعمت و بركت و براي تمامي دوستان و آشنايان، افتخار وعزت را به ارمغان آورد.

سرانجام كودك در ميان شادي ها و سپاسگذاري هاي اين خانواده گرم و صميمي پا به پاي خاك گذاشت. نوزاد خجسته فال را به نزد پدر بردند تا نغمه روح بخش توحيد را بر گوش هوش او فرو خوانده و سرود سرخ شهادت را در ژرفاي جسم و جان او طنين انداز كند. اشهد ان ...

پدر كه خود، روزي خوار خوان ولايت و عاشق صادق اهل بيت رسول الله (ص) بود، به ميمنت نام سردمدار مكتب سرخ تشيع، طفل را علي ناميد و چنين بود كه علي به عنوان فرزند پنجم به جمع محفل پرعطوفت خانواده اي صالح و بي ريا پيوست. خانواده اي كه در انتصاب به روستاي محل سكونت خويش نام خانوادگي مزاري را براي خود انتخاب كرده بود.

پدري مهربان، پرهيزگار و پرتلاش، مادري عطوف و پاكدامن و خانواده اي درستكار و پاك سرشت از بزرگترين مواهبي بود كه خداوند متعال به او ارزاني فرموده بود. از طرف ديگر زندگي ساده اما سراسر تلاش روستايي و طبيعت موافق و مهربان آبادي، سفره رنگارنگي از مواهب حكمت را فرا روي او گسترده بود و او كه از همان خردسالي به ذكاوت و هوش سرشار و جويندگي و نبوغ خداداد سرآمد اقران بود و تلاش و تكاپوي او در درك حقايق و كسب معارف، او را نسبت





به تمامي همسالان، ممتاز و در ديه همگان، از كوچك و بزرگ، محترم كرده بود، از اين سفره رنگارنگ نعمت و موهبت الهي، نهايت بهره را مي برد.

گستره طلايي گندمزار به او وسعت ديد مي بخشيد و آنگاه كه با دستان كوچكش، روزي حلال خانواده را از مزرعه درو مي كرد، راه پاك زيستن را مي آموخت. در خلوت و سكوت شبانگاهان به آسمان آبي و پر ستاره خيره مي شد و مستغرق و مبهوت در عظمت خلقت، همچون انبياء الهي به دنبال گوسفندان به تفكر در اسرار كائنات مي پرداخت و حقيقت را در ژرفاي آسمان ها جستجو مي كرد و چون فراخواني شب را با انديشه هاي ساده و كودكانه اش به سحرگاهان پيوند مي زد، درهاي معرفت غيبي بر سينه كوچكش گشوده مي گشت و با طلوع صبح صادق، خورشيد حقيقت بر دل پاك او طالع مي شد تا راه آينده عرفان و خدا شناسيش را روشن و منور سازد و او هر روزش را با كوله باري از تجربه و معرفت به روزي ديگر از آينده اي روشن گره مي زد.

از زلال چشمه ساران سيراب مي شد و به تأسي از پدر، بر لبهاي خشك تشنه كامان كربلا سلام مي فرستاد تا بدينوسيله در اوج سلطه يزيديان، چراغ عاشورا در سراچه سينه اش روشن بماند. وچون در خنكاي روحبخش باغستان مي آسود، از سوز شعله هاي آتش دوزخ كه وصفش را در پاي منبر آخوند پير آبادي شنيده بود، مي انديشيد و در تصورات كودكانه اش پلي از عصمت و طهارت بر فراز جهنم مي كشيد تا خود و خانواده اش





را به دور از آسيب شعله ها، به بهشت برين رهنمون سازد.

خلاصه اينكه هر جزئي از اجزاي آن طبيعت بكر و زيبا و هر گوشه اي از آن زندگي ساده و بي آلايش، براي او در حكم معلمي فرزانه و بصير بود كه چشمان او را به سوي دروازه معارف مي گشود و او را به سر چشمه حقايق رهنمون مي ساخت.

برگ درختان سبز در نظر هوشيار هر ورقش دفتري است معرفت كردگار 

او از صخره هاي ستبر، مقاومت و صلابت، واز دشت هاي وسيع، مهرباني و سخاوت مي آموخت. در زلال جويباران، خلوص و طهارت را مي جست و در شاخه هاي پربار، تواضع و كرامت را مي جست. قلب رئوف و رقيقش در مكتب گلها و شكو فه ها تلمذ كرده بود و روح بلند و لطيفش از شميم نسيم بهره ها برده بود. در مكتب پدر، تلاش وساده زيستي و تقوي را آموخته بود و در مدرسه مادر، عفت و قناعت و حيا را فرا گرفته بود و اين گونه بود كه همچون بسياري از فرزندان پرتلاش و تيزهوش روستايي با گنجينه ي عظيمي از تجارب و معارف پا به مدرسه روستا گذاشته بود، تا آنچه را كه به تجربه و مشاهدات شخصي فرا گرفته بود مستندي علمي بيابد و با سواد آموزي به دنياي بزرگ علوم و معارف پاي نهد و از تجارب ديگران نيز بهرمند گردد.

دوران تحصيل در مدرسه ابتدايي را همراه با ديگر فعاليت هاي طاقت فرساي روزانه كه از مقتضيات زندگي روستايي بود، ادامه مي داد. در امور كشاورزي و دامداري به خانواده خود كمك مي كرد و





با حضور مستمر در صحنه ي زندگي پر طراوت روستايي همزمان با درس، از اين گنجينه ي علوم و معارف، يعني زندگي و طبيعت نيز كسب فيض مي كرد. 

روستاي مزار رشت همچون اكثر روستاهاي ديگر در دوران ستمشاهي بسيار محروم و فاقد هر گونه امكانات رفاهي بود و او كه اين محروميت ها را با گوشت و پوست خود لمس مي كرد، مبارزه با ظلم و جور و بي عدالتي را براي خود اجتناب ناپزير مي ديد. روح بلند او كه در مكتب آيات وحي درس عدالت و برابري را فرا گرفته بود هرگز نمي توانست واقعيت تلخ موجود را تحمل كند و در حقيقت دليلي هم براي تحمل كردن نمي ديد. به خصوص كه دست اجانب و ايادي استعمار را در پشت اين همه فقر و محروميت مشاهده مي كرد. بنابراين او كه حالا ديگر به مرحله جواني پا نهاده بود، با درك رسالت عظيم خويش راه خود را يافته و مسير آينده زندگي اش را مشخص كرده بود. مصمم بود تا با تعالي سطح فكري و كسب درجات عالي علمي، از سنگري محكم تر ،مبارزه اي بي امان را با جور و بي عدالتي و ارباب آن آغاز نموده و زندگي خويش را وقف خدمت به محرومين و مستضعفين كند. با چنين برنامه اي براي زندگي، مناسب تر ديد كه به تحصيل علوم ديني پرداخته و به حوزه هاي علميه كه به سيطره ارباب جور و ايادي استعمار در نيامده بودند، وارد شود. لذا براي گذراندن مقدمات در حوزه اي به نام مدرسه معصوميه (س) واقع در بيرجند به تحصيل مشغول شد.





پس از گذراندن دوره مقدمات به مشهد عزيمت نموده و در محضر اساتيد بزرگواري همچون آيت الله مشكيني، مرحوم آيت الله كفعمي خراساني و شهيد هاشمي نژاد، دوره سطح را به پايان رساند.

او كه بر اساس برنامه اي كه از پيش براي زندگي خود طرح كرده بود، بنا داشت به محض آمادگي، به خدمت جامعه درآمده و تمام وقت خود را صرف خدمت به محرومين نمايد و نيز بنا به عشق و تعهدي كه نسبت به ترويج احكام اسلامي و بويژه بسط فرهنگ ولايت و تنوير افكار عمومي در خود احساس مي كرد، در سال 1340 تصميم گرفت به منطقه اي از ايران عزيز كه نياز بيشتري به وجود او دارد، عزيمت نمايد.

پس از تأمل و مشورت، استان محروم سيستان و بلوچستان و بخصوص شهرستان زاهدان را براي مقصود خود بسيار مناسب ديد؛ زيرا زاهدان اگرچه در بستر تاريخ ايران بعنوان شهري جديد شناخته مي شد، اما با انتخاب به عنوان مركز استان روز افزوني كه در حقيقت بدون طرح و برنامه اي مناسب، پيدا كرده بود، حساسيت سياسي و فرهنگي زيادي داشت.

تمام ساكنان اين شهر مهاجراني بودند كه از مناطق دور و نزديك به آنجا عزيمت كرده بودند. جمع كثيري از بلوچها با مذهب تسنن و عده بسياري از شيعيان شهرهاي زابل، بيرجنو و كرمان و يزد و... در طول سالهايي نه چندان طولاني در اين شهر ساكن شده بودند و لذا بافت اجتماعي شهر، حساسيت جغرافيايي آن و توسعه بهت آوري كه پيدا مي كرد، ضرورت حضور روحانيون برجسته و بصير مذهبي را دو چندان مي ساخت. روحانيت، متناسب با وسعت جامعه در





آن شكل نگرفته بود .

حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ علي مزاري با تحليلي بسيار دقيق و درك منطقي حساسيت هاي اين منطقه، به زاهدان عزيمت نمود و از همان بدو ورود به محضر مبارك حضرت آيت الله كفعمي كه محور فعاليتهاي مذهبي و مقتداي شيعيان منطقه بود، مشرف شد و در سلك شاگردان و مريدان اين روحاني فداكار درآمد. تحصيل علوم ديني را در محضر ايشان و ديگر اساتيد ادامه داد و همزمان با تحصيل و تحت نظارت آن روحاني بزرگ، تلاشي پيگير را در جهت خدمت به جامعه اسلامي و تبليغ و شعائر ديني آغاز كرد. 

مرتبه بالاي او در تقوي، صداقت و اخلاص و سعي وافر او در كسب معارف و تحصيل علوم ديني باعث شد تا حضرت آيت الله كفعمي در همان سالهاي اول، صبيه مكرمه شان را به نكاح اين شاگرد با ايمان و سخت كوش خود در آورند. 

حاج آقا مزاري كه به دليل ارتباط تنگاتنگ با آيت الله كفعمي و حضور مستمر در ميان مردم مسلمان منطقه متوجه نارساييها و نيازهاي اين جامعه نو پا شده بود، با نظارت و ارشاد مرحوم كفعمي، سعي در سازماندهي فعاليتهاي مذهبي در مساجد اين شهر نمود. روحانيون برجسته اي را از ساير نقاط ايران و بخصوص حوزه هاي علميه قم و مشهد دعوت و به خدمت در اين استان ترغيب كرده و در رسيدگي به مسائل و امور زندگي روزمره آنان اهتمامي جدي و مثال زدني داشت. در نتيجه تلاش هاي پيگير ايشان و ارتباط مداومي كه با آيات عظام و مجتهدين و مراجع وقت در نقاط مختلف برقرار مي كرد، روحانيون





برجسته و علماي فاضلي به اين استان مهاجرت كردند كه شايد تنها ذكر نام يكي از آنها يعني حضرت آيت الله سيد مهدي عبادي (امام جمعه محترم فعلي مشهد ) براي درك عظمت موضوع كافي باشد.

علاوه بر اين امور،او در تشكيل و رسيدگي به كار نهادهاي ديگر ديني و مذهبي تلاشي مجدانه و سعيي بليغ داشت.

مجاهدت هاي مستمر حاج شيخ علي مزاري و حمايت هاي بي دريغ حضرت آيت الله كفعمي كه نفوذ چشمگيري نيز در استان داشتند، روز به روز جايگاه اجتماعي حاج آقا مزاري را تعالي بخشيده و بر وجهه ي مذهبي و اجتماعي ايشان مي افزود، چنانكه پس از مدت كوتاهي كه از حضور ايشان در منطقه مي گذشت، از طرف برخي مراجع تقليد وقت كه در نجف اشرف به سر مي بردند، به نمايندگي براي دريافت وجوهات شرعيه منصوب شدند.

او در اين رابطه نيز حساسيت و دقت نظر شايسته مبذول داشته و تلاشي پيگير در جهت جذب وجوهات شرعي بعمل مي آورد. دقت او در محاسبه دقيق وجوه و انتقال بموقع آنها به مراجع مربوطه او را بر آن داشت تا با دفعات جهت زيارت عتبات و ملاقات با مراجع عظام شيعه به كربلا و نجف سفر نموده و حسابهاي مربوط به وجوهات را تسويه كند .

در يكي از همين سفر ها بود كه به حضور حضرت امام خميني (ره) مشرف گشت و از نزديك با امام و ديدگاه هاي متعالي و نجات بخش ايشان آشنا شد و همچون عاشق مهجوري كه مراد و مقتداي خويش را پيدا كرده باشد، دل در گرو مهر آن پير فرزانه نهاد و تبعيت و





تقليد از او را سر لوحه زندگي و راهنمايي عمل خويش قرار داد . 

او كه از ابتدا مبارزه با ارباب جور و تلاش براي اقامه عدل و برابري را در رأس برنامه هاي زندگي خود قرار داده بود، اينك با درك محضر مبارك امام (ره) اين آرزوي ديرينه خود را بر آورده شده مي ديد و احساس مي كرد براي زندگي سراسر تلاش و مبارزه خويش نيز راهنما و مرشدي كامل يافته بود و هم اكنون مي تواند تحت لواي او و بر مبناي برنامه ها و تدابير او مبارزات سياسي خود را بصورتي منسجم و جهت دار، بر نامه ريزي كند. اين ملاقات موجب تغييرات عمده اي در نحوه زندگي و عمل حاج آقا مزاري و واسطه ظهور ابعاد جديدي از شخصيت الهي اين روحاني برجسته شد.

پس از اين ملاقات، ارتباط حاج آقا مزاري با حضرت امام (ره) به صورت مستمر و جهت دار در آمد و ايشان در حكم مريدي پاكباخته و لايق، مسئوليت انتقال پيام هاي روشنگر حضرت امام به استان و رساندن آنها به مردم و در نتيجه تنوير افكارعمومي و زمينه سازي براي حركتهاي انقلابي را به عهده گرفت.

براي انجام هر چه بهتر اين مسئوليت، تلاش پيگير و لبي اماني را شروع كرد و عليرغم جو وحشت و اختناقي كه از سوي رژيم مستبد پهلوي بوجود آمده بود، اقدام به برگزاري جلسات متعدد محرمانه براي انتقال ديدگاه هاي حضرت امام (ره) و شناساندن ايشان به افرادي كه زمينه لازم براي مبارزه را از خود نشان مي دادند، نمود.

ضمن سخنراني متعدد از فجايعي كه توسط طاغوت زمان حادث مي شد





پرده برمي داشت و با شناسايي نهضت اسلامي و معرفي رهبري اين نهضت بزرگ سعي در توسعه تقليد ايشان از حضرت امام (ره) داشت. پيامهاي امام را به طرق مختلف به مردم مي رساند و جزوات و رسالاتي را كه از ايشان تحت عنوان كاشف الغطاء منتشر مي شد، به مبارزين منتقل مي كرد.

دراين راستا به شدت مورد حمايت حضرت آيت الله كفعمي كه نفوذ زيادي در منطقه داشتند، بود و از طريق ايشان به رهبران نهضت كه به استان تبيعرمي شدند معرفي شده و با آنان ارتباط برقرار مي كرد. هنگامي كه حضرت آيت الله خامنه اي به ايران تبعيد شده بودند، حاج آقا مزاري در منزل آيت الله كفعمي با ايشان ملاقات كرده و به ايشان معرفي شده بود و پس از آن ارتباط مداومي با ايشان داشته و بدين منظور چند مرتبه به ايرانشهر سفر كرده بود. همچنين با حضرت آيت الله طالقاني كه به زابل تبيعد شده بودند ارتباط مدام داشت و اساساَ براي ايجاد ارتباط با رهبران تبيعدي نهضت و كمك و خدمات رساني به مبارزين برنامه هاي متعددي در منزل آيت الله كفعمي طراحي شده و سپس حاج آقا مزاري براي اجراي آن برنامه ها به شهرهاي مختلف استان سفرمي نمود. درهمين راستا و براي انتقال مبارزيني كه خطر دستگيري آنان توسط ساواك احساس مي شد، شبكه ي عظيمي به مديريت آيت الله كفعمي، شهيد منتظري و حاج آقا مزاري بوجود آمده بود كه با استفاده از نفوذ منطقه اي و با بكارگيري مبارزين ناشناخته، اقدام به انتقال انقلابيون از طريق مرزهاي شرقي به خارج از كشور مي نمودند.







او متعهد بود كه تا آنجا كه ممكن است بايد تلاش كنيم تا حتي يك نيروي انقلابي را از دست ندهيم، چرا كه دراين صورت آن نيرو را علاوه بر نيروهاي جديد در خدمت انقلاب اسلامي خواهيم داشت و در راه اجراي اين اعتقاد خويش نيز از هيچ تلاشي فرو گذار نمي كرد و از هيچ خطري بيم به دل راه نمي داد .

با وجود اينكه ساواك از فعاليتهاي انقلابي حاج آقا مطلع شده و بارها در صدد دستگيري ايشان بر آمده بود، همچنان به فعاليتهاي خود در توزيع پيام ها و رسالات حضرت امام و ديگر اقدامات انقلابي ادامه مي داد. در گوشه اي از منزل مسكوني خود، جاي امني براي پيامها و جزوات ساخته و جلوي آن را ديوار كشيده بود تا از ديد مأموران ساواك پنهان بماند و سپس در موقعيتهاي مناسب با ترفند هاي گونا گون، آنها را به مناطق مختلف استان مي فرستاد.

بعنوان نونه يكبار كه ساواك به شدت منزل و رفت و آمد هاي ايشان را كنترل مي كرد و مطمئن شده بود كه محموله اي از پيام هاي امام در اختيار ايشان قرار گرفته و قصد توزيع آنها را دارند، حاج آقا با يك شيوه زيركانه، پيام ها را لاي خمير گذاشته و با پختن خمير به صورت نان تافتون، پيامها را از منزل خارج نموده و به زابل فرستاده بودند.

منزل حاج آقا مزاري به دفعات مورد هجوم مأموران مزدور ساواك قرار گرفته بود كه در اكثر موارد ايشان بوسيله رابطين از موضوع مطلع شده و خانه را تخليه مي كرد و گاهي تنها چند عكس از حضرت





امام بدست آنها مي افتاد. با وجود اين، ايشان چند بار دستگير و به ساواك منتقل شده بود و هر بار در جواب اين سؤال كه شما چرا اقدام به پخش عكس و پيامهاي امام مي كنيد مي گفت: من علاقه خاصي به حضرت امام دارم و از شاگردان و مريدان ناچيز ايشان هستم. راه خود را انتخاب كرده ام و مادام كه دراين لباس و و معتقد به رهبري امام هستم، غير از اين راهي نخواهم رفت.

ساواك كه از تثبيت شخصيت ايشان در استان مطلع شده بود كراراَ براي اين روحاني نستوه مزاحمت ايجاد مي كرد و مجالس سخنراني ايشان را به هم مي زد وحاج آقا گاه ناچار مي شد از مجالس روضه غيررسمي و احياناَ خانگي براي انتقال ديد گاههاي امام استفاده كند. او در اين نوع سخنراني ها به مسائل عام از قبيل سربازي پسران، ايجاد مراكز فساد و نظام بانك داري غير اسلامي بيشتر مي پرداخت؛ ولي ساواك كه باز هم متوجه شيوه حاج آقا شده بود، حتي مجالس روضه خواني خانگي ايشان را نيز تحت كنترل گرفت و چندين بار با حمله به منازل مانع سخنراني ايشان شده بود.

يكي ديگر از ابعاد مبارزاتي حاج آقا مزاري مخالفت ايشان با فرقه ضاله بهائيت بود. حاج آقا در سخنراني هاي خود مردم را بر عليه اين فرقه تحريك مي كرد و از آنان مي خواست تا از انجام معاملاتي كه سود آن به بهايي ها مي رسد اجتناب كنند. بخصوص مردم را از خريد پپسي و گوشت منجمد و گذاشتن پول در بانكهاي رژيم پرهيز مي داد.

با اوج گيري نهضت و





ظهور مرحله بعدي يعني برپايي راهپيمايي ها و اعتراضات عمومي آشكار برعليه رژيم، حاج آقا مزاري نيز همواره به تحريك و تهييج مردم براي شركت در تظاهرات مي پرداخت و با طراحي بر نامه ها در منزل آيت الله كفعمي و مديريت تظاهرات عمومي حضور 

پرشوري را در صحنه ها از خود با يادگار مي گذاشت.

با توجه به كهولت سن و ضعف جسماني آيت الله كفعمي، بار سنگين اجراي برنامه هاي انقلابي بر دوش حاج آقا مزاري مي افتاد و طبيعتاَ آيت الله كفعمي حمايت معنوي را برعهده مي گرفتند. 

حساسيت اين منطقه مرزي و موضوع وحدت شيعه و سني از مسائلي بود كه سنگيني رسالت اين روحاني فداكار را در آن مقطع حساس مضاعف مي كرد، ولي او كه تمام زندگي خود را وقف اسلام، انقلاب و جامعه اسلامي كرده بود با توكل به خداوند متعال و با دلي پرشور و مطمئن، همچنان به راهي كه انتخاب كرده بود، ادامه مي داد.

سخنراني شجاعانه او در روزهاي عاشورا و تاسوعا عليرغم حضور گارديها و اشرار و نيز حضور پر صلابت و هوشمندانه او در صف اول تظاهرات آن ايام، به خاطره اي به ياد ماندني در اذهان تمام حاضران در آن صحنه ها تبديل شده است. اين حضور پر صلابت موجب شد تا ساواك اقدام به دستگيري مجدد حاج آقا نموده و ايشان را روانه زندان كنند؛ اما بيمي كه از اقتدار قطب ذي نفوذ منطقه يعني آيت الله كفعمي در دل سران ساواك بود و احتمال مي دادند، دستگيري حاج آقا را بر آنان مشكل تر كند باعث شد تا پس از چند روز





او را آزاد كنند.

درهمين ايام اوج گيري حركتهاي انقلابي بود كه مدت تبعيد حضرت آيت الله خامنه اي در ايرانشهر به پايان رسيده و قرار بود ايشان از طريق زاهدان به قم و سپس تهران عزيمت نمايند. حاج آقا مزاري مصمم بود كه مراسم استقبال با شكوهي ترتيب دهد تا هنگام ورود ايشان به زاهدان، به گونه ي شايسته اي از ايشان استقبال شود. طبيعتاَ بر گزاري چنين مراسمي براي يكي از رهبران تبعيدي انقلاب باب طبع رژيم و سران طاغوت در منطقه نبود، اما حاج آقا مزاري نيز كه به حساسيت قضيه پي برده بود و اين استقبال را ضربه محكمي بر رژيم منحوس پهلوي تلقي مي كرد، طي جلسات متعددي با انقلابيون منطقه حساسيت موضوع و لزوم استقبال را توجيه كرده و سرانجام نيز با سخنراني براي مردم و تشويق آنان به شركت در اين بر نامه موفق شدند مراسم باشكوهي در استقبال از معظم له ترتيب دهند و خود نيز در آن مراسم خرسندي خود و مردم منطقه را از آزادي ايشان اعلام نمايند.

يكي ديگر از مسائلي كه بخصوص با اوج گيري حركتهاي انقلابي مردم استان توسط ايادي رژيم در اين منطقه مطرح شده بود تا شايد با دامن زدن به آن، چند روز بيشتر به حكومت ننگين خود ادامه دهند، مسأله شيعه و سني بود كه ايادي رژيم سعي داشتند با رودررو قرار دادن اين دو گروه از مردم منطقه، جو را به نفع خود تغيير دهند. اما خوشبختانه تيز بيني و درايت حاج آقا و نفوذ عميق معنوي آيت الله كفعمي موجب شد تا با اتخاذ تدابير شايسته و اقدامات





بموقع، اين ترفند طاغوت را نيز نقش بر آب نموده و حركت توفنده مردم بر عليه نظام شاهنشاهي را همچنان بدون هر گونه خلل و نقصي به پيش هدايت كنند.

درهرحال هوشياري و زكاوت حاج آقا و پايگاه عظيم مردمي او در منطقه از يكسو و ارتباط گسترده و عميق او با سران نهضت اسلامي همچون حضرت امام (ره)، حضرت آيت الله خامنه اي، آيت الله طالقاني، شهيد بهشتي، شهيد مطهري و شهيد منتظري و نيز ارتباط تنگاتنگ و صميمانه او با روحانيون بر جسته منطقه بويژه آيت الله كفعمي و شهيد حسيني طباطبايي از سوي ديگر باعث شد تا حاج آقا مزاري در اجراي موفقيت آميز بر نامه هاي انقلابي در اين استان حساس مرزي، با سرافرازي از بوته آزمايش درآمده و نهضت مقدس اسلامي در اين استان نيز همچون ديگر مناطق كشور به حركت توفنده خود ادامه دهد، تا سر انجام در بيست و دوم بهمن ماه پنجاه و هفت به سقوط ستمشاهي و استقرار حكومت اسلامي منجر گردد. بديهي است كساني كه با سابقه نهضت اسلامي در اين منطقه حتي مختصري آشنايي دارند، هرگز نقش ارزنده ي شهيد عزيز حجت الاسلام والمسلمين حاج شيخ علي مزاري را از ياد نخواهند برد.

با پيروزي شكوهمند اسلامي حاج آقا مزاري كه زمينه را براي پرداختن به آرمان هاي ديرينه خود در رسيدگي به امور محرومين و مستضعفيني كه در حقيقت صاحبان اصلي انقلاب نيز بودند و زدودن چهره كريه فقر، بي عدالتي و نابرابري، مساعد مي ديد كمر همت به خدمت در راستاي اهداف و آرمان هاي مقدس انقلاب اسلامي ببندد و نستوه و خستگي ناپذير





فعاليت هاي گسترده و دامنه داري را براي خدمت به جامعه و نظام مقدس اسلامي شروع كند.

از يك سو ضرورت داشت به امر استحكام مباني و اركان انقلاب در منطقه پرداخته و اجازه ندهند عوامل سرسپرده طاغوت كه منافع خود را از دست داده بودند ودر اين منطقه حساس نيز حضوري گسترده داشتند، خدشه اي به حيثيت اسلام و انقلاب اسلامي وارد كرده و خداي ناكرده به اميال شوم و پليد خود در ايجاد شكاف در صفوف مردم و ناامن ساختن اين خطه از ميهن اسلامي جامه عمل بپوشانند و از سوي ديگر ايشان كه خود از كودكي طعم فقر و محروميت و بي عدالتي را چشيده بود، همواره آرزو داشت كه روزي بتواند در جهت امحاء فقر فرهنگي و اقتصادي و اقامه عدالت در ميان طبقات مختلف جامعه و احقاق حقوق محرومين، تلاش شايسته و فرا گير بعمل آورده و اين درهر دو زمينه، كاري بسيار سخت و طاغت فرسا بود؛ اما اين روحاني فداكار كه تمام هستي خود را وقف مصالح اسلام و جامعه اسلامي كرده بود، بخوبي ازين عهده برآمد و اگر چه عمر پر بركت او پس از پيروزي انقلاب اسلامي همچون عمر گل كوتاه و ناپايدار بود اما در طول همان دوران كوتاه كه پس از پيروزي انقلاب در ميان ما زيست، اقدامات بسيار پر بركت و گستره اي را در اين زمينه طراحي و اجرا كرد كه بركات آن اقدامات بر جسته بصورتي روز افزون جامعه اسلامي را بهرمند مي سازد.

اقداماتي كه خود شايسته بحثي مستوفي و مستقل در بخش ديگري از اين كتاب هستند.

همين حضور چشمگير حاج آقا





در صحنه هاي انقلاب و اقدامات وسيع ايشان پس از پيروزي موجب ناخشنودي عوامل سرسپرده استكبار جهاني شده بود و نيز منفوذ روز افزون و محبوبيت زائد الوصف او در منطقه كه اين ايادي شيطان را به هراس انداخته بود، باعث شد تا سرانجام تصميم به اجراي نقشه ترور اين روحاني خدوم و مردمي بگيرند. لذا عده اي از منافقين و اشرار خود فروخته در شامگاه هجدهم خرداد 1369 هنگامي كه حاج آقا مزاري از اقامه نماز جماعت بر مي گشتند، اتومبيل ايشان را تا منزل تعقيب نمودند. حاج آقا مزاري كه قصد داشت براي آوردن آب شيرين به محل تصفيه خانه مراجعه نمايد از در منزل بچه ها را صدا زد تا در صورت تمايل با ايشان بروند. همسر و تعدادي از فرزندان ايشان تازه به منزل رسيده بودند كه صداي مهيب رگبار مسلسل دستي همه را شگفت زده كرد و حاج آقا مزاري كه به طرف ماشين در حال حركت بود، آماج اولين رگبار گلوله قرار گرفت و گل معطر وجودش در برابر ديدگان نگران همسر و فرزندانش پرپر گشت. آقاي حسن مزاري برادرزاده و داماد حاج آقا به اسرات منافقين كوردل در آمد. آنان كه به شدت از فعاليت هاي فرهنگي و اقدامات خيرخواهانه حاج آقا ناخشنود و عصباني بودند، آخرين رگبار مسلسلهاي خود را به در و ديوار و داخل حياط نشانه رفتند و سپس با سرعت از محل حادثه فرار كردند.

فاجعه خيلي سريع اتفاق افتاد؛ اما مصيبت و تبعات آن بس عظيم بود. شهادت ايشان تمامي مردم قدرشناس استان اعم از شيعه و سني را داغدار نمود وهمگان در عزاي





اين روحاني محبوب خود خون گريستند ودر روز تشييع پيكر مطهر ايشان در شهر زاهدان چنان غوغايي برپا كردند كه هرگز جز در ايام سوگواري ارتحال ملكوتي حضرت امام (ره) نظير آن ديده نشده بود.

او در حالي به شهادت رسيد كه تا آخرين لحظات عمر، خدمت به محرومين را از ياد نبرده بود و حتي چند لحظه قبل از شهادت در مورد ادامه ساخت و ساز مدارس چهارده معصوم (ع) به ياران وصيت كرده بود. در حالي شهيد شد كه صنوق عقب اتومبيلش انباشته از كالاهايي بود كه مي خواست شبانه به فقرا و مستمندان برساند. درود خدا بر روح بلند و آسماني او باد .

فرازي از دست نوشته هاي شهيد در پرسشنامه مربوط به فرزند آزاده اش حاج عبد الرضا مزاري: 

خديا به محمد (ص) بگو كه پيروانش حماسه آفريدند. به علي (ع) بگو كه شيعيانش قيام به پا كردند و به حسين (ع) بگو كه خونش همچنان در رگها مي جوشد و بگو كه از آن خون ها، سروها روييد و اگر چه ظالمان آن سروها را بريدند، اما همچنان شاخه هاي نورسته جاي آنها را گرفتند. خدايا تو مي داني كه چه مي كشيم، پنداري كه چون شمع ذوب مي شويم. ما از مردن نمي هراسيم، اما مي ترسيم بعد از ما ايمان را سر ببرند ...

من با امام خميني ميثاق بسته ام و به او وفا دارم زيرا كه او به قرآن و اسلام وفادار است و اگر چندين بار مرا بكشند و زنده ام گردانند باز هم از او دست نخواهم كشيد. بارالها، معبودا، معشوقا: من ضعيف و ناتوان دوست





دارم دشمن مستكبرو جنايتكار، چشمانم را در بستان از حدقه در آورده، دستهايم را در تنگه چزابه قطع كند، پاهايم را درخونين شهر جدا كند، قلبم را در سوسنگرد آماج تير قرار دهد و سرم را در شلمچه از بدن جدا نمايد، تا دشمنان مكتبم مشاهده كنند كه اگر كه چشمها، دستها، پاها و قلبم را از من گرفته اند، اما هر گز نتوانسته اند عشق به خداوند، ايمان به اسلام و علاقه به شهادت را از من بگيرند.





منابع زندگينامه :ايوب عشق،نوشته ي ،محمد علي محمودي،نشر كنگره سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




مزدستان، صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد صادق مزدستان : فرمانده تيپ دوم لشكر 25 كربلا( سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1335 در شهرستان قائمشهر مازندران متولد شد. او هفتمين فرزند اين خانواده بود. آنها در منزلي شخصي زندگي مي كردند و از وضعيت مالي متوسطي برخوردار بودند. صادق كودكي پر جنب و جوش و فعال بود. برادرش، علي كه جانباز جنگ تحميلي است در باره ي او مي گويد : 

صادق از من كوچكتر بود و از كودكي علاقه زيادي به رابطه با ديگران داشت، يعني غريبه و آشنا نمي شناخت و به همه محبت مي كرد و با همه دوست بود. ارتباط نزديكي با مادر پدر بزرگش داشت وآنها هم علاقه مفرطي به وي داشتند. با آغاز دوران كودكي وضعيت اقتصادي خانواده وي بهتر شد و او در دبستان دهقان شهرستان قائمشهر به تحصيل پرداخت. دوره ي ابتدايي را بدون مشكلي به پايان برد. در اين سالها تكاليفش را كمتر در منزل انجام مي داد. بلكه آنها را سر كلاس و در اوقات فراغت به اتمام






مي رساند. با يك بار خواندن، درس را فرا مي گرفت. در تمام اين سالها ارتباط وي با ديگران بسيار خوب بود اما در برابر افراد زورگو ايستادگي مي كرد. بيشتر با افراد باگذشت و متواضع طرح دوستي مي ريخت. اخلاق صادق با ديگر فرزندان خانواده تفاوت داشت و وقتي با مشكلي مواجه مي شد با كسي در ميان نمي گذاشت و اظهار عجز و نگراني نمي كرد. اوقات فراغت را بيشتر با فوتبال،مطالعه كتاب مي گذراند و گاهي اوقات نيز به پدرش در فروشگاه كمك مي كرد. تحصيلات خود را در مقاطع راهنمايي و دبيرستان ادامه داد و ديپلم نظام قديم را در دبيرستان اديب قائمشهر اخذ كرد. او فردي پر جنب و جوش، اجتماعي و معاشرتي بود. به ندرت عصباني مي شد و بسيار رئوف بود. به هنگام گرفتاري به تفكر مي نشست تا چارة كار را بيابد و اگر به نتيجه اي نمي رسيد به بزرگان فاميل مراجعه مي كرد. براي بزرگان خانواده و فاميل احترام خاصي قائل بود. مدتي راننده تاكسي بود واز اين را زندگي خود را تامين مي كرد. 

با آغاز نهضت اسلامي تحولي در وي پديد آمد و تمام اوقات خود را در خدمت انقلاب و انقلابيون قرار داد. در سن 20 سالگي مبارزات سياسي و مذهبي عليه رژيم طاغوت را شروع كرد در اين راه لحظه اي آرام قرار نداشت و براي به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي فعاليتهاي چشمگيري داشت. در اين زمان در درگيريها و تظاهرات عليه رژيم شاه حضور مي يافت و ديگران را به حضور در صف انقلابيون توصيه مي كرد. به تعليمات و





دستورات ديني پايبند بود. 

با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز بحران كردستان، صادق براي سركوب شورشهاي ضد انقلاب بر عليه مردم وانقلاب اسلامي به كردستان رفت. پس از بازگشت از كردستان در تاسيس انجمن اسلامي شهيد مسعود دهقان در مهديه قائمشهر وديگر شهرهاي مازندران شركت فعال داشت. با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران، در تاريخ 2 آبان 1359 به سوي جبهه جنگ شتافت.

صادق درگروه جنگهاي نامنظم دكتر چمران شركت داشت و در سوسنگرد در كنار او جنگيد. پس از تشكيل تيپ كربلا به اين تيپ آمد و در مدت زماني اندك به سبب لياقت و شجاعت فرماندهي گروهان و سپس گردان صاحب الزمان (عج) از تيپ كربلا عهده دار شد. در عمليات فتح المبين، بيت المقدس و رمضان حضور داشت و چند بار مجروح شد ولي همچنان در حساس ترين مناطق حاضر بود. در عمليات محرم نقش مهمي را ايفا كرد تا جايي كه به فاتح عمليات محرم شهرت يافت و مفتخر به دريافت پاداشي از حضرت امام (ره) گرديد. 

مزدستان به فرماندهي به عنوان يك تكليف مي نگريست و به چيز ديگري غير از شهادت در راه خدا نمي انديشيد. 

يكبار از ناحيه گردن و گوش زخمي شد وقتي با سر و گردن باند پيچي شده به قائمشهر آمد و در جواب نگرانيهاي خانواده گفت: «فقط يك خراش كوچك است.» همواره از ريا دوري مي جست. 

در 27 آذر 1361 با خانم گيسو صالح پور ازدواج كرد. دو روز بعد از ازدواج به اتفاق همسر براي زيارت مرقد امام رضا (ع) به مشهد مقدس رفتند. در آنجا صادق به همسرش گفت: «اگر اين





بار افتخار شهادت در جبهه نصيبم نشد خانه اي اجاره مي كنم و با هم زندگي مشترك خود را آغاز مي كنيم. » پس از بازگشت از مشهد مقدس به مناطق عملياتي رهسپار شد. او كه فرماندهي تيپ دوم لشكر 25 كربلا را به عهده داشت در منطقه فكه در يك عمليات شناسايي در خط مرزي عين خوش و در جنگل امقر در اثر صابت تركش مين والمر به ناحيه سر در تاريخ 9 دي 1361 به شهادت رسيد. در حالي كه تنها دوازده روز از ازدواجش مي گذشت. 

جنازه شهيد صادق مزدستان در گلزار شهداي قائمشهر به خاك سپرده شد. شش ماه بعد علي مزدستان در نيمه سال 1362 در منطقه عملياتي پنجوين به شدت مجروح شد و يك چشم و بخشي از استخوانهاي كاسه چشم ديگرش را از دست داد. يك سال برادر ديگرش منوچهر در عمليات الفجر 6 در منطقه عملياتي چيلات در اسفند ماه 1363 بر اثر انفجار شهيد و بدنش متلاشي شد تا در درگاه الهي جاويد الاثر با شد.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




مزدستان، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامرضا مزدستان : فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ 21 امام رضا (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





بيستم دي ماه سال 1343_ همزمان با ماه مبارك رمضان _ در شهرستان فردوس چشم به جهان گشود. از همان كودكي صبور، مظلوم، هوشيار، خيلي مهربان، جذاب و با خدا بود . چهره روشني داشت. خوش سيما و خوش هيكل بود و به خاطر موهاي قشنگ و زردش به او مي گفتند: «كاكل زري». 

به مادربزرگ نابينايش






بسيار خدمت مي كرد. هر وقت كه او آب مي خواست. غلامرضا اولين كسي بود كه بلند مي شد و به او آب مي داد . تا وقتي كه زنده بود بسيار كمكش مي كرد. هر روز كه با او بيرون مي رفت ريگ هاي كوچك را از سر راه او برمي داشت كه به پايش نخورد. از همان شش سالگي به مادربزرگش علاقه داشت و سفارش ميكرد كه به او مهرباني كنند. ما تعجب مي كرديم كه اين بچه چه طور عقلش مي كشد كه به بزرگترهايش احترام بگذارد. 

بچه اي آرام و ساكت بود. فعاليت هاي سودمند انجام مي داد. به خواهر و برادر بزرگ تر هرگز حرف زشت نمي زد. هر شب با مادرش سوره ي حمد و توحيد را مي خواند تا نماز را ياد بگيرد. پيش از بلوغ مرتب نماز مي خواند. در كودكي به مكتب خانه رفت تا قرآن را ياد بگيرد. 

دوره ي ابتدايي را بين سال هاي 1355 _ 1350 , دوره راهنمايي را در مدرسه ابوريحان بيروني و دوران متوسطه را در دبيرستان طالقاني شهرستان فردوس در رشته ي علوم تجربي به پايان رساند. 

به پدر در كارهاي كشاورزي و بنايي كمك مي كرد و براي گوسفندان آذوقه مي برد. پدرش مي گويد: «او در تمام كارها به ما كمك مي كرد. يك روز ديدم صدايي مي آيد، متوجه شدم او چاه مي كند، بدون اين كه كسي كمكش كند، مي خواست تا فاضلاب باغ را به آن چاه وصل كند.» از همان اول دبيرستان با كارهاي رژيم مخالف بود. از رژيم طاغوت





ناراحت بود ومي گفت: «بچه هاي طبقه ي بالا بي سوادند و به زور پارتي آن ها بالا مي آيند، كسي به بچه هاي رعيت اعتنا ندارد، تحويلشان نمي گيرند.» از ژاندارم ها كه مردم را اذيت مي كردند بسيار ناراحت بود. 

قبل از انقلاب با برادر بزرگ خود به راهپيمايي مي رفت و در تظاهرات شركت مي كرد. 

نوارهاي امام را كه از قم آورده بودند در زير خاك پنهان مي كرد، چون برادر بزرگش _ كه اعلاميه امام را پخش مي كرد _ قبلاً دستگير شده بود. 

اوقات فراغتش را در مسجد مي گذراند و گاهي ورزش مي كرد. به شنا علاقمند بود. 

كتاب هاي مذهبي و كتاب شهيد دستغيب را مطالعه نمود. پيش از اخذ ديپلم و با شروع جنگ تحميلي به جبهه رفت. او معتقد بود كه صدام بايد از بين برود .مي گفت: «اگر دشمن بر ما مسلط باشد زندگي بر ما حرام است.» 

غلام حسين مزدستان _ پدر شهيد _ مي گويد: «وقتي به او گفتم: درس بخوان تا به دانشگاه بروي مي گفت: جنگ مقدم است بر دانشگاه.» 

بيشتر وقتش را در بسيج مي گذراند. او با برادرش موسس پايگاه بسيج اسلاميه بود. محمد حسن مزدستان _ برادر شهيد _ مي گويد: «بهترين مشغوليت او در خلال تحصيل، جنگ، جبهه و بسيج بود.» دوران جواني شهيد مزدستان، همرزمان با تجاوز رژيم بعث عراق به ميهن اسلامي و شكل گيري شخصيت سياسي و معنوي او در سال هاي دفاع مقدس و بسيج بود. 

او خالصانه در راه رضاي خدا، دفاع از دين و مملكت اسلامي پاي در چكمه





گذاشت. او از همه بي ادعاتر و مخلص تر بود. تمام وجودش را در راه رضاي دوست «في سبيل الله» وقف كرده بود. دنيا را با تمام مظاهر فريبنده اش به دنيا داران واگذاشت. 

غلام رضا مزدستان انساني نمونه بود آن گونه كه در بهترين ايام عمر، از تحصيل، راحتي و همه ي امكانات مادي خويش در راه خدا گذشت و به وصال حق رسيد. انساني وارسته بود كه در همه ي صحنه هاي سياسي و ديني حضور داشت. سرباز گمنام حضرت امام و مراد و مقتدايش ايشان بودند. مصداق بارز آيه ي «اشداعلي الفكار رحماء بينهم» به حساب مي آمد. در شرايط سخت جنگ، مشكل ترين مسئوليت ها را مي پذيرفت.» 

عباس زال _ يكي از همرزمان شهيد _ مي گويد: «شهيد مزدستان در عمليات خيبر حضور داشت. عمليات بسيار حساس و خطرناك بود. او محكم و تا آخر كار _ در عين حال كه عراقي ها پاتك مي زدند _ حضور داشت.» 

دوره هاي آموزشي مختلفي از جمله: دوره ي هدايت آتش و دوره ي فرماندهي قبضه 106 ميلي متري را در واحد ادوات(ضد زره) تيپ 21 امام رضا (ع) گذرانده بود. شهيد مدتي در كردستان و همچنين در عمليات والفجر دو و عمليات بدر نيز شركت داشت. تقريباً از عمليات خيبر به بعد در تمام عملياتي كه تيپ 21 امام رضا (ع) فعال بود، حضور داشت. همچنين مسئوليت اطلاعات به عهده ي ايشان بود. 

برادر شهيد مي گويد: «وقتي او قسمت اطلاعات _ عمليات را انتخاب كرد، از او خواستم كه به تشكيلات جهاد بيايد كه در آن جا هم فن





كار با دستگاه هاي مهندسي را ياد بگيرد و هم خدمت به جبهه است. او گفت: من رزمنده اي را به ياد دارم كه روي سيم خاردار قرار گرفته بود تا ديگران از روي او بگذرند. او خاطره ي كساني كه جان خود را فداي اسلام مي كردند يادآور مي شد واز اينكه در جايي غير از بطن جنگ باشد ,گريزان بود». 

در پشت جبهه براي جذب نيرو فعاليت مي كرد و در جبهه مسئوليت هاي مهم به او واگذار مي شد. محمدرضا زال حسيني _ دوست و همرزم شهيد _ مي گويد: « از خصوصيات بارز او نماز شب بود. نماز شب او با نماز شب خيلي ها فرق داشت. نماز شبي كه يكي _ دو ساعت مانده به اذان صبح، در نيمه شب مي خواند. ما معمولاً نيم ساعت يا يك ساعت مانده به اذان صبح با صداي قرآن بلند مي شديم، مي ديديم كه شهيد مزدستان از گوشه اي مي آيد و جانمازش به دستش است. او تا آن لحظه با خداي خويش خلوت كرده بود.»

محمد حميدي مي گويد: « خدا را شاهد مي گيرم در مدتي كه با او آشنا بودم در جبهه و غيره، حتي يك شب نماز شب او ترك نشد. آن هم چه نماز شبي! دو ساعت به اذان صبح بلند مي شد و آن چنان گريه مي كرد و به پهناي صورت اشك مي ريخت كه انسان متحير مي ماند. در مدت 25 روز عمليات بدر در درون قايق، در پيشروي، در عقب نشيني، در محاصره ي نيروهاي عراقي و در قلب پاسگاه هاي آبي «ترابه»





يك شب نماز شبش ترك نشد، به طوري كه بعد از عمليات آثار پيچ و مهره هاي كف قايق، روي ساق هاي پايش نمايان بود. از مهم ترين صفات ممتاز شهيد، همين نماز شب و تهجد اين عارف با الله بود.» علي ادريسي مي گويد: «در سنگرهاي تنگ و تاريك يا جاهايي كه مزاحم كسي نشود و در هواي بيرون و سرد، خيلي وقت ها كه براي خوردن آب بيدار مي شديم، مي ديديم او بيرون و در هواي سرد مشغول گريه و زاري است و نماز مي خواند.» 

پدر شهيد مي گويد: « يك شب از جبهه برگشته بود. خواب بودم كه ناگهان متوجه شدم چراغ اتاقش روشن است. خواستم بروم و چراغ را خاموش كنم، ديدم او نماز شب مي خواند، آهسته برگشتم و پيش خودم و خدا خجالت كشيدم كه من مرد 70 ساله خوابيده ام و اين جوان نماز شب مي خواند.» 

شهيد از بي تقوايي، بي نظمي، ترسو بودن، و غيبت كردن بيزار بود. او به ماديات توجهي نداشت. براي گرفتن موتور ثبت نام كرده بود و قرار بود آن را تحويل بگيرد. با توجه به اين كه پول آن را داده بود، براي تحويل موتور نرفت، او فكر ماديات را نمي كرد. 

محمدرضا زال حسيني مي گويد: «بعد از شهادت او فهميديم كه پاسدار رسمي است. چون هيچ وقت در لباس سپاه نبود. به خاطر اين كه نمي خواست بين بسيجي ها برتري داشته باشد. هميشه با لباس بسيجي بود. رابطه او كاملاً انساني و اسلامي بود. كسي كه يك مرتبه با او برخورد مي كرد، مجذوب رفتار،





گفتار، صداقت و پاكي او مي شد، هميشه در بين نيروها ممتاز بود."

يكي ديگر از همرزمان شهيد مي گويد: «هميشه با زيردستان مهربان بود. با علاقه و پشتكار در يكي از ارتفاعات با زحمت زياد سنگري ساخته بود كه هر روز براي سر زدن و ديده باني به آن جا مي رفت. به طوري كه دوستان شهيد اين موقعيت را « موقعيت شهيد مزدستان، لقب دادند.» 

قبل از شهادت ايشان، يكي از دوستانشان نقل مي كنند: «در عمليات كربلاي 5 به جمعي از تانك هاي عراقي برخوردند كه قبلاً پيش بيني نكرده بودند. با توجه به اين شهيد براي اين كه روحيه ي افراد را بالا ببرد و موضوع حضور دسته ي تانك را كم اهميت جلوه دهد، مي گويد: اين تانك ها سوخته اند. يكي از بسيجيان سوال مي كند، اگر سوخته اند، پس چرا رديفند؟ شهيد آر.پي.جي را مي گيرد و مي گويد: ما الان رديفشان را بر هم مي زنيم. و با اقدامي كه مي كند، موفق مي شود مانع را از سرراهشان بردارد.» 

او هميشه شب به جبهه مي رفت و شب از آن جا برمي گشت. معتقد بود به خاطر آن كسي كه مي رويم، بايد شب رفت و شب برگشت. دوست داشت گمنام باشد. 

پدر شهيد مي گويد: «وقتي به او مي گفتيم چه قدر به جبهه مي روي؟ مي گفت: وظيفه ي شرعي من است كه به جبهه بروم. تا وقتي كه امام دستور بدهد و جنگ باشد ما در جبهه هستيم. 

همرزم شهيد _ حبيب الله خليل اول _ مي گويد: «وقتي به او مي گفتم: درس





واجب تر است و شما هم سهم خودت را رفته اي. مي گفت: رفتن به جبهه واجب كفايي است. هنوز كسي به ما نيامده بگويد: آقا اگر شما نرويد، مشكلي ايجاد نمي شود. ما براساس تكليف كه ولايت براي ما معين كرده است، انجام وظيفه مي كنيم.

محمد مصباحي _ يكي از همرزمان شهيد _ نقل مي كند: «در عمليات كربلاي 5 طي يك حمله ي سريع و غافل كننده، ضربه ي محكمي توسط نيروهاي خودي به دشمن زده شد. ما تعدادي از برادران را فرستاديم تا مهمات بياورند. در دفعه ي دوم كه ايشان را فرستاديم، تير خورد و مجروح شد. با اين حال خودش اصرار داشت همراه بچه ها برود. دستش را گرفته بود و با حالت مجروحيت اطاعت كرد و با برادرهاي بسيجي رفت. 

حبيب الله خليل اول همچنين مي گويد: «در خاك عراق بود كه فرمانده هان به شهادت رسيدند. نيروها روحيه شان را از دست دادند. شهيد بلافاصله استخاره كرد و گفت: ما اين كار را انجام مي دهيم. تا پخته شويم، مزد اين كار با ماست.» 

پدر شهيد به نقل از يكي از همرزمان _ به نام فريدون _ مي گويد: «شهيد مزدستان يك بار آن قدر گلوله شليك كرد كه اسلحه اش ذوب شد اما اين پسر شما دست از تيراندازي نكشيد، در حالي كه بازويش تير خورده بود.» 

او در جبهه از قسمت شانه و زانو مورد اصابت تركش قرار گرفته بود و قرار بود تحت عمل جراحي قرار بگيرد كه دوباره به جبهه برود. زماني كه پايش تركش خورده بود سياه و كبود بود. دوازده روز





در منزل استراحت مي كرد. وقتي كه والدينش از او سوال كردند: «چرا پايت باند پيچي است؟ گفت: «زخم كوچولويي است.» 

عباس زال _ همرزم شهيد _ نقل مي كند: « در كردستان در ارتفاعات پر برف حركت مي كرديم كه پاي شهيد ليز خورد و به پايين دره افتاد. در حالي كه اميدي به زنده ماندن او نداشتيم، متوجه شديم هنگام سقوط به دره _ كه 8 _ 7 متر ارتفاع داشت _ روي برف ها چند بار مي غلتد و تونل مانندي در برف باز مي شود كه هيچ آسيبي به او نمي رسد و دوباره به همرزمانش مي پيوندد.

علي ادريسي خاطره اي از او نقل مي كند: «در جاده ي خندق قبضه اي داشتيم. بي _ سيم _ چي گلوله مي خواست، ما پا مي شديم و براي او گلوله مي آورديم. يك روز شهيد مزدستان گفت: سعي كن فلاني و فلاني پاي قبضه نيايند، حالا كه خط شلوع نيست. ما چيزي نگفتيم. مرتبه ي ديگر نيز ديده بان گلوله خواست. همه آماده باش بوديم. شهيد گفت: آن ها را كه نام بردم، نيايند. گفتم: آن ها كه مسلط هستند. گفت: نمي گويم مسلط نيستند. آن ها زن و بچه دارند ولي ما زن و بچه نداريم و خاطر جمع هستيم.» 

غلامرضا مزدستان در دفتر خاطرات خود، ملاقات با امام را يك موضوع وصف نشدني مي داند. او به آرزوي خود _ كه ديدن امام بود _ رسيد و در جماران با امام خود بيعت كرد. 42

غلامرضا ياور، سرباز، مقلد و مريد امام بود. هر حركت حزبي و گروهي را كه مطابق





با انديشه هاي امام بود، حمايت مي كرد. 

مسئوليت اطلاعات _ عمليات تيپ 21 امام رضا (ع) آخرين سمت شهيد بود. 

غلامرضا نه تنها با همشهريان _ بلكه با تمام افرادي كه او را مي شناختند مهربان بود. با وجودي كه مسئول بود، جلوي ماشين نمي نشست و خيلي متواضع بود. 

يكي از همرزمان شهيد _ به نام محمد حميدي _ در رابطه با دوران قبل از شهادت شهيد مي گويد: «او از پذيرش قطعنامه همچون آتش مي سوخت. هر لحظه با كوبيدن دستان مردانه اش برهم اظهار ناراحتي مي كرد. گاهي اشك مي ريخت و طاقت و قرار نداشت. از بسته شدن باب شهادت نگران بود. ولي گويا با چشمان تيز بين خود مسير شهادت را يافته بود. هنگامي كه به او گفته شد: آقا رضاف باب شهادت با قبول قطعنامه از سوي امام بسته شد. گفته بود: هنوز يك روزنه ي ديگر باز است. آن همان روزنه اي بود كه خودش با محاسن خونين به لقاء الله پيوست.» 

غلامرضا مزدستان در غروب روز عرفه ي سال 1367_ با عشقي كه به آقا امام حسين (ع) داشت _ در جاده ي آبادان بر اثر سقوط ماشين به پرتگاه به درجه ي رفيع شهادت نايل گرديد. 

پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در بهشت اكبر فردوس دفن گرديد. 

آقاي حبيب الله خليل اول در مورد خوابش بعد از شهادت شهيد مزدستان مي گويد: « حدود سال 1367 بود كه شهيد را در خواب ديدم. شهيد گفت: از دنيا بگو. ما هم گفتيم. ايشان صحبت كرد و گفت: حساب پس دادن خيلي سخت





است. خوب شد كه همين مهر شهادت را روي پرونده ي ما زدند. چون ما در حديث داريم كه شهيد با اولين قطره ي خوني كه از او ريخته مي شود، گناهانش پاك و بدون حساب و كتاب وارد بهشت مي شود. 

مادر شهيد نقل مي كند: «يك روز ماشين برادر بزرگ شهيد را دزد برده بود. برادرش خواب مي بيند كه شهيد وارد خانه مي شود. بعد از دست دادن و بغل كردن يكديگر، به شهيد گفته بود: كمكم كن. صبح كه بيدار شد، بسيار آرام بود و قلبش محكم چون شهيد در خواب قلبش را به روي قلب او گذاشته بود. و طولي نكشيد كه ماشين پيدا شد.» 

شهيد در وصيت نامه ي خود مي گويد: «خدايا، تو را شكر مي كنم كه توفيق شركت در اين جهاد مقدس را به من _ اين بنده ي ذليل و گنهكار _ عطا فرمودي و از لطف بي پايانت، مرگ در راهت را بر من ارزاني داشتي. 

خدايا، آمرزش را مي خواهم و با عشق به تو و با تمام وجود تا آخرين قطره ي خون، از اسلام و انقلاب اسلامي دفاع مي كنم. باشد كه انشاءالله توانسته باشم خدمتي هر چند ناچيز براي رضاي تو انجام دهم. 

و به برادران عزيز توصيه مي كند: «امام امت، اين اسوه ي حسنه ي اخلاص و تقوي را ياري كنيد و هميشه دعاگوي وجود شريفش باشيد. نمازهاي جمعه و جماعت را هرچه با شكوه تر برپا كنيد كه سبب نااميدي دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي است.» 

همچنين به پدر و مادر خود مي گويد: «از شما مي





خواهم صبور و مقاوم باشيد، كه خداوند با صابران است. خداوند ان شاءالله پاداش شما را خواهد داد. خدا را شكر كنيد كه اين توفيق بزرگ را داشته ايد كه فرزند خود را براي رضاي او به جبهه فرستاديد. خداوند امانتش را از دست شما گرفت. مگر نه اين است كه ما همه از خدا هستيم و به سوي او برمي گرديم و بازگشت همه به سوي اوست.» 







منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




مزين، منصور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مزين الدوله و متولد 1280 ش است. تحصيلات خود را در مدرسه نظام مشيرالدوله به اتمام رسانيد و دانشگاه جنگ تهران را نيز طى نمود و مدتى نيز در خارج به معلومات نظامى خود افزود. بعد از شهريور 20 با درجه سرهنگى به فرماندهى لشكر دوم تهران منصوب شد. در 1327 به درجه سرلشكرى رسيد و پس از مدتى معاون وزارت جنگ شد. سرانجام در 1330 به رياست شهربانى كشور مبعوث گرديد. مدت رياست شهربانى او زياد طول نكشيد. محصوصا در مصاحبه اى كه عليه افراد شهربانى نمود و آنها را در مظان اتهام قرار داد حسن اثر نداشت. مدتى هم فرمانده سپاه شد.

مزين پس از بازنشستگى به بخش خصوصى رفت. مدتى رياست كارخانه توربين (برق) اصفهان را عهده دار بود و زمانى نيز بر كارخانه زاينده رود رياست داشت. پس از آن به رياست املاك در گركان و گنبد كاوس منصوب گرديد، و سالها در آن سمت بود. مزين از افسران خشن و خودخواه بود و به علت مخالفتهائى كه با بعضى از سران ارتش داشت






رشد زيادى نكرد. وى به دنبال قتل افشار طوس كه سرتيپ مزينى در آن دخالت داشت نام خود را به مزين تغيير داد. سرلشكر مزين در سال 1340 پس از جدائى تيمور بختيار و پوران خواننده ى معروف، با پوران ازدواج نمود.

سرلشكر مزين بعد از انقلاب به خارج از كشور عزيمت نمود و به آمريكا رفت تا سرانجام در 1376 وفات يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مژدهي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: روانشناسى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: شيراز

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مسافر، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان سوم از گردان409حضرت ابوالفضل(ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «حسين مسافر» در سال 1347 در خانواده اي مذهبي و متوسط در يكي از روستاههاي شهرستان «نهبندان» چشم به جهان گشود تحصيلات ابتدايي را در زادگاهش به پايان رساند و جهت ادامه تحصيل به شهرستان« زاهدان» رفت و موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد پس از پيروزي انقلاب در سنگر مدرسه عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمنهاي اسلامي مدارس بود و يكي از اعضاي برجسته اين اتحاديه به شماره مي رفت در پايگاه مقاومت محل عضويت داشت و يكي از فعالترين اعضاي آن پايگاه نيز بود با شروع جنگ تحميلي به خاطر عشق و علاقه اي كه به جهاد در راه اسلام داشت بطور داوطلب به ميادين نبرد حق عليه باطل رهسپار شد شجاعت جسارت و قدرت وي در ميادين نبرد زبان زد دوستان و همرزمان بود در عملياتي هاي مختلفي نظير « والفجر مقدماتي » ، « عمليات خيبر» ، « والفجر هشت» ، « كربلاي يك » ، « كربلاي پنج» با مسووليتهاي مختلفي چوم معاونت و فرماندهي گروهان شركت نمود سرانجام اين سردار رشيد اسلام در تاريخ 7/11/65 در منطقه شلمچه در عمليات «كربلاي پنج» به فيض عظيم شهادت نايل آمد شهيد مسافر فردي خوش برخورد و مهربان بود به مستمندان و ضعفا كمك مي نمود و در مقابل ظلم و ستم پايدار و پابرجا بود در انجام واجبات و فرايض ديني و ترك محرمات بسيار كوشا بود به ضعيفان







و يتيمان ياري مي رساند و در مقابل حق بسيار متواضع و فروتن بود.

كبوتران بهشتي(3)نوشته ي،عبدالحسين بينش وسلطانعلي مي، نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




مساوات، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد حسن و متولد 1244 ش است. وى از اهالى برازجان فارس مى باشد. در بدايت عمر به شيراز آمد و تحصيلات ادبى و عربى را تا سطح مدرسى نزد علماى وقت فرا گرفت. سپس عازم تهران شد و نزد حكيم معروف ميرزا ابوالحسن جلوه فلسفه و حكمت آموخت. هنگامى كه مردم ايران براى مشروطه قيام نمودند سيد محمدرضا برازجانى با آنها همداستان شد و مرتب شبنامه انتشار مى داد. در اوايل مشروطيت روزنامه تندروى مساوات را دائر كرد به همين جهت بعدها مساوات را نام خانوادگى خود قرار داد. در اين نشريه محمد على شاه را به شدت مورد حمله قرار داه حتى او را به محاكمه كشيد. در استبداد صغير از تهران به تبريز رفت و مدتى مخفى بود. بعد از خلع محمد على ميرزا و انجام انتخابات دوره دوم مردم تبريز او را به وكات خود برگزيدند. در دوره سوم و چهارم از طرف مردم تهران به وكالت رسيد و دوره پنجم از ساوجبلاغ وكيل گرديد.

مساوات از وكلاى متنفذ و دانشمند و حراف بود و به آزادى و مشروطه خدمات زيادى نمود. در جنگ بين الملل اول كه مسئله مهاجرت پيش آمد مساوات هم به كرمانشاه و بعد به استانبول رفت. ادوارد براون مستشرق معروف در كتاب انقلاب ايران از خدمات مساوات به مشروطه تجليل مى نمايد. وفات او در سال 1306 ش اتفاق افتاد.

(وف 1304 ش)، روزنامه نگار. از اهال برازجان فارس بود. وى در شيراز و بعد






در تهران به تحصيل پرداخت. او نزد ميرزا ابوالحسن جلوه، حكيم معروف، تحصيل كرد. مساوات داراى افكار آزاديخواهى بود و در مجمع آزاد مردان همراه مجدالاسلام كرمانى و معين الاسلام اصفهانى و ملك المتكلمين و ديگر آزاديخواهان به مبارزه پرداخت. او در تهران براى رساندن مطالب خود به مردم شب نامه منتشر مى كرد. وى در 1325 ق روزنامه ى هفتگى «مساوات» را در تهران تأسيس و منتشر كرد و به همين دليل خود نام مساوات گرفت. عبدالرحيم خلخالى نيز به او پيوست. پس از به توپ بستن مجلس و تعطيلى روزنامه ها همراه عبدالرحيم خلخالى به قفقاز و سپس به تبريز رفت و روزنامه ى «مساوات» را در آنجا منتشر نمود. وى در دوره ى دوم مجلس شوراى ملى وكالت مردم آذربايجان و در دوره ى سوم و چهارم مجلس وكالت مردم تهران را به عهده داشت.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (210 -205/ 4)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (421 -420/ 4)، شرح حال رجال (404 -403/ 3)، نخبگان سياسى ايران (492 ،483/ 4)، يغما (س 5، ش 10، ص 464 -463).


مسترشد باللَّه

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(فضل، ال. مسترشد) بيست و نهمين خليفه از خلفاى عباسيان (خلا. 529 -512، مقت. 529 ه.ق).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مستشار، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مستشارالملك دانشمند و اديب، نماينده مجلس شورايملى و عضو فرهنگستان، فرزند ميرزا شفيع گركانى وزير بيوتات عصر مظفرى، در 1258 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى ادبيات فارسى و عربى را به حد كامل آموخت، بعد فلسفه و عرفان و رياضيات فرا گرفت و كار خود را با تدريس و در مدارس تهران آغاز نمود. وى در 1310 مأموريت يافت تا به سويس عزميت نموده و به وليعهد وقت و ساير فرزندان رضا شاه ادبيات فارسى بياموزد. وى در 1315 به ايران بازگشت و به عضويت پيوسته فرهنگستان منصوب شد و در ادوار دوازده و سيزده از تهران به وكالت انتخاب گرديد.

مستشارالملك خطى زيبا داشت. در تاريخ و ادبيات فارسى و عربى تسلط كامل پيدا كرده بود و صاحب فضيلت و ذوق و هنر بود و محفلى گرم داشت. در مجلسى كه او حضور مى يافت كسى را كه ياراى سخن گفتن نبود. در محاورات خود غالبا از اشعار فرخى و خاقانى شاهد قول مى آورد. وفات او در 1324 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مستضي ء باللَّه

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(حسن، ال. مستضى ء باللَّه: المستضى ء بامراللَّه: المستضى ء بنوراللَّه) سى و سومين خليفه از خلفاى عباسيان (خلا. 575 -536 ه.ق).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مستظهر باللَّه

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(احمد ال. مستظهر باللَّه) بيست و هشتمين خليفه از خلفاى عباسيان (خلا. 512 -470 ه.ق).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مستعصم باللَّه

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(عبداللَّه ال. مستعصم باللَّه.) سى و هفتمين و آخرين خليفه از خلفاى عباسيان (خلا. 656 -640 ه.ق). وى پس از فتح بغداد به دست هلاكوخان مغول، در 14 صفر سال 656 ه.ق به فرمان وى كشته شد و بدينسان خلافت عباسيان بسر رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مستعين

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ال. مستعين.) ابوالعباس احمد، دوازدهمين خليفه از بنى عباس (جل. 248 ه. 862 م.- عزل 251 ه. 866 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مستكفي

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ال. مستكفى.) ابوالقاسم عبداللَّه بيست و دومين خليفه از بنى عباس است (جل. 333 مقت. 334 ه.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مستوفي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آقاى مورخ الدوله در كتاب ايران در جنگ بزرگ درباره حسن مستوفى چنين مى نويسد:

«مستوفى الممالك از معروفترين و قديمى ترين خانواده هاى ايران و به آزاديخواهى و وطن دوستى و درستى معروف بود. در ده سالگى به مقام مستوفى الممالكى رسيد و همواره شاه و مردم او را مورد احترام و عزت قرار داده اند. پدرش ميرزا يوسف مستوفى الممالك آشتيانى صدراعظم ناصرالدين شاه فرزند ميرزا حسن مستوفى الممالك فرزند ميرزا كاظم مستوفى الممالك فرزند آقا محسن آشتيانى معاصر كريم خان زند مى باشد تولد او در رمضان 1291 ه.ق و وفاتش در 25 ربيع الثانى 1351 ه.ق (ششم شهريور 1311 ش) بوقوع پيوسته است.»

حسن مستوفى تحصيلات مقدماتى را نزد معلمين خصوصى فرا گرفت. پدرش مادامى كه حيات داشت درباره تحصيل او جد و جهد زيادى از خود نشان مى داد. مستوفى چون به ده سالگى رسيد پدرش صدر اعظم ايران شد. و بنابر استدعاى وى لقب مستوفى الممالك و عنوان آن كه وزارت دارائى بود به فرزندش تفويض شد و حاج ميرزا نصرالله گركانى كه يكى از مستوفيان درجه اول بود به نيابت مستوفى الممالك خرد سال تعيين گرديد.

در 1303 ه.ق ميرزا يوسف درگذشت و از طرف ناصرالدينشاه تمام مشاغل و امتيازات او به فرزند 12 ساله اش ميرزا حسن داده شد و ميرزا هدايت وزير دفتر (جد دكتر متين دفترى) به نيابت او از طرف شاه تعيين گرديد. ميرزا هدايت كه خود را مستحق اين كار مى دانست از اين اقدام رنجيده خاطر شد ولى چون فرمان شاه بود نتوانست اجراى آن را به عهده تعويق اندازد.

آقاى













مهدى بامداد در كتاب رجال دراين باره چنين نوشته است:

«در 1303 ه.ق كه مستوفى الممالك (ميرزا يوسف) زندگى را بدرود گفت تمام كارها و مشاغلى كه داشت بر حسب امر شاه به پسر خردسالش به نيابت ميرزا هدايت الله وزير دفتر كه مدت پنج سال از كار بركنار و خانه نشين بود واگذار شد. با اينكه سمت نيابت مستوفى الممالك خردسال بر خلاف ميل وزير دفتر و براى وى سخت و ناگوار بود ولى چون شاه امر كرده بود اطاعت نمود و هر وقت كه ميرزا حسن مستوفى الممالك كه سنش در حدود 11 سال بود به دفتر استيفا مى رفت وزير دفتر مانند لله اى او را جلو انداخته و خود در عقبش راه مى افتاد.»

حسن مستوفى تا 1310 ه.ق تحت نظر ميرزا هدايت انجام وظيه مى نمود و حتى مهر وى نزد ميرزا هدايت باقى مى ماند. در سال 1310 ميرزا هدايت درگذشت و فرزند ارشدش ميرزا حسين بجاى وى «وزير دفتر» شد. در اين هنگام غالب مستوفيان قديمى به نفع فرزندان خود از كار كناره گيرى كردند بطورى كه معتمدالسلطنه مستوفى آذربايجان به نفع فرزند خود كه بعدها وثوق الدوله لقب گرفت از كار استيفا خارج شد و ميرزا حسن مستوفى خود امور استيفا را عهده دار گرديد. مستوفى سالهاى جوانى را در ايران گذرانيد و غالبا وقت خود را به شكار و مصاحبت دوستان سپرى مى ساخت. تا زمانى كه ناصرالدين شاه حيات داشت ميرزا حسن مورد احترام و عزت شاه بود ولى پس از مرگ وى وزارت دارائى را از او گرفته به ناصرالملك دادند و مستوفى الممالك فقط عنوان تشريفاتى بود.

مستوفى در 1320 ه.ق به اروپا رفت و مدت پنج سال در كشورهاى مختلف





اروپا به گردش و سياحت اشتغال داشت و خانه وى در آنجا محلى براى ارتزاق و زندگانى ايرانيان مقيم اروپا بود. در اين سفر مستوفى قسمت اعظم دارائى خود را كه پدرش در جمع آورى آن اهتمام و كوشش زيادى نموده بود از دست داد و در آنجا زندگانى اشرافى براى خود تشكيل داده بود.

در 1323 در پاريس به ملاقات مظفرالدين شاه رفت و شاه رسما از او دعوت نمود كه به ايران بازگردد و شغلى را تصدى نمايد. مستوفى با وجودى كه به شاه وعده مساعد داده بود ولى مادامى كه آن پادشاه حيات داشت به ايران نيامد.

در نهضت مشروطيت و جنبش آزاديخواهان ايرآن كه قسمتى از آن را مستبدين و فرصت طلبها اداره مى كردند مستوفى دخالتى نداشت و در اروپا اخبار آن را از طريق مطبوعات خارجى بدست مى آورد يا از مجراى ايرانيان مقيم اروپا از آن مستحضر مى شد. پس از صدور فرمان مشروطيت مستوفى به تشويق اتابك به ايران آمد و به نمايندگى مجلس رسيد و پس از چند ماهى در كابينه اتابك به عنوان وزير جنگ وارد شد. اتابك در 21 رجب 1325 در ميدان بهارستان به ضرب گلوله هاى عباس آقاى تبريزى كشته شد و اعضاى كابينه وى نيز مرعوب و از ميدان سياست خارج شدند.

حسن مستوفى در كابينه هاى اول مشيرالسلطنه و ناصرالملك همچنان وزير جنگ بود. در كابينه اول و دوم نظام السلطنه كه در 15 ارديبهشت 1287 ش تشكيل شد باز هم وزارت جنگ را عهده دار گرديد و در كابينه بعدى كه به رياست مشيرالسلطنه تشكيل شد باز هم وزارت جنگ را عهده دار گرديد و در كابينه بعدى كه به رياست مشيرالسلطنه





تشكيل شد باز هم وزارت جنگ را عهده دار گرديد. در كابينه ناصرالملك كه به كفالت سعدالدوله اداره مى شد مستوفى نيز متصدى وزارت جنگ بود ولى چند روز قبل از فتح تهران استعفا كرد و جاى خود را به امير بهادر جنگ داد.

بعد از آنكه نيروهاى گيلان و اصفهان به تهران وارد شدند و محمد على ميرزا به سفارت روس پناهنده گرديد و در اثر اين پناهندگى از سلطنت مخلوع شد مستوفى از طرف هيئت مديره اى كه اداره امور كشور را برعهده داشت به سمت وزير دربار سلطان احمد شاه منصوب شد. در مرداد 1289 ش مستوفى مورد تمايل نمايندگان دوره دوم قرار گرفت و به زمامدارى رسيد و نزديك به هشت ماه در مقام نخست وزيرى بود. مستوفى در دوره زمامدارى خود توانست با كمك قوام السلطنه وزير جنگ نسبت به خلع سلاح مجاهدين اقدام و از خودسريهاى بعضى از مشروطه طلبان جلوگيرى كند. وى در اواخر سال 1289 از طرف بعضى از نمايندگان كانديداى نيابت سلطنت به جاى عضدالملك كه مرحوم شده بود گرديد، ولى طرفداران ناصرالملك بر مستوفى فائق شدند و ناصرالملك به نيابت سلطنت رسيد و ميرزا حسن مستوفى از نخست وزيرى كناره گيرى كرد. وى در 26 مرداد 1292 بار ديگر به زمامدارى رسيد و اين موقعى بود كه سلطان احمدشاه امور سلطنت را رسما عهده دار شده بود. زمامدارى دوم مستوفى مصادف با موقعى بود كه ناقوس كليساهاى اروپا در اثر جنگ بين الملل اول مردم را به آتش و خون نويد مى دادند. مستوفى در اين كابينه خود وزارت كشور را نيز به عهده گرفت اما پس از مدتى عين الدوله به وزارت داخله منصوب و آگهى انتخابات





دوره سوم را صادر نمود و بالاخره مجلس تشكيل گرديد. از اقدامات مستوفى در اين دوره اعلان بيطرفى ايران است، ديگر از حوادث آن ايام اشغال ايران از طرف متفقين و تعطيل مجلس و مهاجرت عده اى از رجال و نمايندگان به كرمانشاه مى باشد كه به رياست نظام السلطنه مافى، دولت موقتى تشكيل گرديد.

مستوفى پس از يك سال و نيم زمامدارى در بحرانى ترين ايام بالاخره در مقابل مشكلات تاب مقاومت نياورد و جاى خود را به عين الدوله وزير داخله كابينه خود داد عمر كابينه عين الدوله زياد طولانى نشد و بار ديگر مستوفى براى بار سوم به زمامدارى رسيد و مقام وزارت خارجه را نيز بر عهده گرفت و اين بار مستوفى فقط سه ماه زمامدار بود.

مستوفى در 1296 براى بار چهارم رئيس الوزارء شد و مدت سه ماه وزارت كشور را نيز عهده دارد بود تا اينكه مخبرالسلطنه را به وزارت كشور معرفى نمود. در اين كابينه مستوفى موفق شد براى تخليه ى ايران از طرف متفقين اقداماتى بعمل آورد و حكام و ولاه جابر را از كار بركنار سازد. قوام السلطنه را با اختيارات به آستان خراسان اعزام نمود و مقدمات انجام انتخابات دوره ى چهارم را صادر كرد ولى موفق به انجام آن نگرديد. اين كابينه در فروردين 1297 ساقط گرديد و مستوفى در رديف رجال آماده براى كار قرار گرفت.

در 1299 قبل از زمامدارى سردار منصور (فتح الله اكبر) نخست وزيرى به مستوفى و عين الدوله پيشنهاد شد ولى هيچكدام زير بار اين مسؤوليت نرفتند و سرانجام سردار منصور زمامدار گرديد.

در كودتاى 1299 مستوفى مورد تعرض قرار نگرفت و محترمانه در باغ خود زندگى مى كرد و ناظر اوضاع و احوال سياسى





ايران بود.

در 1300 وقتى قوام السلطنه به نخست وزيرى رسيد دستور افتتاح مجلس را صادر كرد. قسمتى از نمايندگان اين دوره در دوران صدارت وثوق الدوله انتخاب شده بودند. مستوفى در انتخابات دوره چهارم مجلس شوراى ملى از تهران شركت كرد و با كمتر از هشت هزار رأى وكيل اول تهران شد و در صف وكلاى مجلس جاى گرفت و تا بهمن 1301 در مجلس بود. در اين تاريخ مورد تمايل نمايندگان قرار گرفت و به جاى قوام السلطنه نخست وزير گرديد. اين پنجمين بارى بود كه مستوفى به نخست وزيرى مى رسيد.

نخست وزيرى مستوفى با كمك سوسياليستها بود ولى اقليت بزرگى به زعامت سيد حسن مدرس با زمامدارى او مخالف بودند و قوام السلطنه را براى ادامه خدمت مناسبت تر مى دانستند. بالاخره مدرس در دوم جوزاى 1302 دولت را استيضاح نمود و طى نطق مفصلى «آقا» (به مستوفى الممالك «آقا» خطاب مى شد) را قاصر دانست نه مقصر. مدرس در نطق پنج ساعته مستوفى را با قوام مقايسه كرد و آن دو را به دو شمشير تعبير نمود. وى گفت مستوفى حكم شمشير مرصع را دارد كه بايد در اعياد و جشن ها و تشريفات آن را به كمر بست ولى قوام السلطنه چون شمشير برنده اى است كه در موقع رزم بايد از آن استفاده نمود.

مستوفى در پاسخ مدرس نطق مهمى ايراد كرد. او در آن جلسه جملات معروفى را به زبان راند. مستوفى در پاسخ مدرس چنين گفت:

«مى دانم وضعيات امروزه طورى است كه اشخاصى امثال من اصلا دخالتشان در امور چندان پيشرفتى ندارد و متأسفانه و بدبختانه در اين مملكت هم اشخاصى مى خواهند كه داخل كار بشوند و آجيلهائى هم بگيرند و آجيلهائى هم بدهند. من نه





مى گيرم و نه مى دهم و اصرارى هم به ماندن ندارم و اين ايام غيبت مجلس را هم كه شايد به عقيده بعضى كه اشتها دارند واگذار مى كنم و معده منهم خراب است و نمى تواند هضم كند...»

مستوفى پس از ايراد اين نطق از مجلس خارج شد و جاى خود را به مشيرالدوله داد. در انتخابات دوره پنجم بار ديگر وكيل تهران گرديد. پس از استعفاى مؤتمن الملك از رياست مجلس نمايندگان مستوفى را به اين سمت انتخاب كردند ولى او نپذيرفت و از زيربار اين مسؤوليت شانه خالى كرد.

مستوفى الممالك در 1301 ش قانون استخدام را از تصويب مجلس گذرانيد و تا چند سال قبل اين قانون تا حدى ملاك عمل بود.

شمشين دوره زمامدارى مستوفى در خرداد ماه 1305 ش صورت گرفته كه پس از كناره گيرى ذكاءالملك فروغى در اثر ابراز تمايل نمايندگان دوره ششم به نخست وزيرى رسيد و مجموعا سه كابينه تشكيل داد. وى در كابينه اول وزارت كشور را بر عهده گرفت.

مستوفى در خرداد 1306 از كار كناره گيرى كرد و تا آخر عمر شغلى اختيار ننمود وفات او در ششم شهريور ماه 1311 ش اتفاق افتاد.

مستوفى الممالك يكى از چهره هاى جالب و مهم عصر مشروطيت است شش بار به نخست وزيرى رسيد و يازده كابينه تشكيل داد. پنج مرتبه وزير جنگ و چهار نوبت وزير كشور و يك دفعه وزير امور خارجه و يكبار وزير مشاور شد. در ادوار اول و سوم و چهارم و پنجم نماينده مجلس شوراى ملى بود ولى به علت احراز مشاغل اجرائى كمتر در مجلس انجام وظيفه نمود. غالب مورخين از او به نيكى ياد مى كنند و اقدام او در اعلان بى طرفى در





جنگ بين الملل اول و استمهال براى قروض را ستوده اند.

مستوفى مردى به تمام معنى اعيان و اشرافى بود. همسران متعدد انتخاب كرد و داراى فرزندان متعددى شد ولى هيچكدام از فرزندانش رشد سياسى و عملى پيدا نكردند.

درباره خصوصيات اخلاقى مستوفى آقاى ابراهيم صفائى در كتاب رهبران مشروطه چنين نوشته اند:

«مستوفى تحصيلات متوسطى داشت. با ادبيات فارسى و صرف و نحو عربى آشنا بود. زبان فرانسه را به خوبى مى دانست. به اقتضاى تربيت پدرى درويش مسلك و درويش دوست بود. به شعائر ملى و مذهبى احترام مى كرد. داراى احساس و غرور ملى بود همين احساسات و رفتار بزرگمنشانه به او يك شخصيت ملى داده بود و عموم او را «آقا» خطاب مى كردند. او اهل هيچگونه سوءاستفاده اى نبود و به همين مناسبت ثروت فراوان موروثى خود را با اسراف و تبذير خرج كرد...»

حسن مستوفى در مدت عمر خود ده همسر انتخاب كرد و مجموعا صاحب 23 فرزند شد كه ده تن از آنها دختر و بقيه پسر بودند. يكى از فرزندان وى پس از مرگش متولد شد ولى عمرى نيافت و درگذشت. وى ثروت كلان پدر خود را كه عبارت از 750 پارچه آبادى بود در جوانى در اروپا صرف نمود و خود در اواخر عمر وضعى نداشت و دولت براى اعاشه او شهريه تعيين كرد و ماهيانه هزار تومان به او مى دادند با وجودى كه زنان متعددى داشت غالبا در خارج از منزل خود سكونت داشت. او مجموعا مردى موجه و مورد احترام مردم و خوشگذران بود. مثلا او عاشق ساعت بود و حدود هزار عدد ساعت در منزل خود جمع آورى كرده بود. كلكسيونهاى متعددى داشت، از جمله





كلكسيون اسلحه او بود كه نظير نداشت. كلكسيون پروانه او هم قيمتى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مستوفي، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا نصرالله گركانى، در 1255 در تهران تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را مطابق عرف زمان انجام داد، سپس ادبيات فارسى و عربى و فقه و اصول و معانى بيان تحصيل كرد. در 1310 ه.ق طبق سنت فاميلى منصب استيفا گرفت و لى عملا كارى انجام نمى داد و به تعليم حسن خط و رسائل مى پرداخت.

در 1317 ه.ق كه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله وزير امور خارجه وقت براى تأمين كادر وزارت خارجه به تأسيس مدرسه علوم سياسى مبادرت نمود وى در كنكور ورودى شاگرد اول شد و دوره چهار ساله مدرسه را با اخذ ديپلم نمره يك پايان داد و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. اولين مأموريت وى اتاشگى سفارت ايران در پطرزبورگ بود و پس از چندى نايب سوم سفارت شد. در 1325 ه.ق جزو هيئتى بود كه سلطنت محمد على شاه را به دربار فرانسه و انگليس اعلام كرد. پس از آن به تهران انتقال يافت و به معاونت اداره روس در وزارتخارجه منصوب گرديد. پس از استبداد صغير به وزارت ماليه رفت و رئيس دفتر آن وزارتخانه شد. وقتى مورگان شوستر امريكايى به ايران آمد و خزانه دار كل شد ميرزا عبدالله خان مترجم و رئيس دفتر او بود. چندى هم رياست اداره ماليات مستقيم را در خزانه دارى عهده دار بود. در جنگ بين المللى اول كه ايران در قحطى قرار داشت در چند نوبت به رياست ارزاق تهران برگزيده شد. در كابينه دوم وثوق الدوله كه قرارداد 1919






منعقد و منتشر شد وى از مخالفين قرارداد بود و لايحه اى تحت عنوان ابطال الباطل نوشت و آن را انتشار داد. در اين لايحه به شدت وثوق الدوله مورد حمله و ايراد قرار گرفته نسبت هاى سوءاستفاده به او داده بود كه البته اين اتهامات مربوط به اختلافات خانوادگى بود. وثوق الدوله در دوران وزارت ماليه خود دست اين خانواده را از كارهاى مالى كوتاه كرد، و مشاغل مهم و پرمداخل را به خانواده خود سپرده بود. پس از كودتا رئيس اداره تشخيص عايدات شد و بعد به رياست ديوان محاكمات ماليه منصوب گرديد. چند سالى هم در مدرسه علوم سياسى تدريس مى كرد.

در 1306 ش داور او را به عدليه برد و رياست محكمه تجارت را به او داد. بعد به ترتيب رياست عدليه فارس، خوزستان، كرمان، اصفهان و آذربايجان را به او سپردند. در 1313 ش از طرف صدرالاشراف وزير عدليه، مدير كل ثبت اسناد و املاك شد. در 1316 به استاندارى آذربايجان غربى و در 1318 به استاندارى آذربايجان شرقى منصوب گرديد و در 1319 به تهران احضار و پس از چندى متقاعد گرديد. وفات او در 1329 در تهران اتفاق افتاد. وى در دوران بازنشستگى به تدوين خاطرات خود پرداخت و كتابى در سه مجلد تحت عنوان شرح زندگانى من يا تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه نوشت كه بدون ترديد يكى از منابع مهم تاريخ ايران در دوره قاجاريه است. از وى آثار ديگرى نيز باقيمانده است.

عبدالله مستوفى در جوانى با دختر ابوالحسن خان فخرالملك ازدواج كرد. يكى از فرزندان او در رشته نفت تحصيل كرد و سرانجام مدير عامل شركت پتروشيمى شد.

برگرفته از كتاب





:شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعود انصاري، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مشاورالممالك انصارى متولد 1275 ش در تهران است. تحصيلات او در دارالفنون تهران و مدرسه امپراطورى حقوق روسيه در رشته سياسى و اقتصادى مى باشد. در 1296 به خدمت وزارت امور خارجه وقت درآمد و منشى پدر خود وير امور خارجه گرديد. پس از آن تدريجا در سفارت برلن، روسيه و انگليس در مشاغل مختلف خدمت كرد تا اينكه در 1315 به رياست اداره سوم سياسى رسيد، بعد رئيس اداره امور قنسولى و رئيس تشريفات گرديد. در 1316 ژنرال قنسول ايران در هندوستان بود و سپس وزير مختار در سوئد شد. بعد از مراجعت به ايران مدير كل وزارت خارجه و رياست اداره پيمان سه گانه به او محول شد.

انصارى در 1324 به سمت استاندار گيلان انتخاب شد و در 1327 به استاندارى اصفهان رفت ولى بيش از يك سال در آن سمت باقى نماند و به وزارت خارجه بازگشت و به عنوان سفارت كبرى عازم كابل گرديد. يك سال نيز در اين سمت بود كه به استاندارى فارس برگزيده شد. ساير مشاغل او عبارتست از وزير مختار در لاهه، سفير كبير در كراچى، دوبار سفر كبير در مسكو، سفير فوق العاده در افغانستان، رياست هيئت حل اختلاف ايران و افغانستان در مورد هيرمند.

مسعود انصارى پس از بازنشستگى به كار تأليف خاطرات زندگى خود پرداخت و كتابى به نام زندگانى من يا نگاهى به تاريخ سياسى ايران و جهان در شش جلد انتشار داد كه حاوى نكات مهمى از اوضاع و احوال پنجاه ساله ايران مى باشد. سبك كتاب بسيار جالب و حكايت از تسلط نويسنده بر






ادبيات فارسى و اوضاع سياسى روز دارد. او در 88 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعود انصاري، عليقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مشاورالممالك فرزند ميرزا حسين خان نايب الوزاره در 1248 ش در تهران متولد شد. قسمتى از تحصيلات خود را در تهران و قسمتى را در قففاز انجام داد. در 1267 در وزارت امور خارجه با سمت مترجم استخدام شد. مدتى هم مترجم ناصرالدين شاه بود. اولين سمتى كه در خارج از ايران به دست آورد نيابت قنسولگرى حاج طرخان بود.

پس از بازگشت از اين مأموريت به رياست تذكره خراسان منصوب شد و سپس به نيابت اول سفارت ايران در روسيه و بعد مستشارى آن سفارتخانه منصوب و سپس كاردار ايران در استانبول شد. بعد از استبداد صغير به تهران آمد و به مقام مدير كلى و معاونت وزارت امور خارجه برگزيده شد.

در 1294 در كابينه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به وزارت خارج معرفى شد و قريب دو ماه وزير خارجه بود. در 1296 در كابينه مستوفى الممالك مجددا وزير خارجه گرديد. در كابينه بعدى كه به رياست صمصام السلطنه تشكيل شد همچنان وزير خارجه بود. هنگامى كه وثوق الدوله براى بار دوم به نخست وزيرى رسيد وزارت خارجه را به او سپرده و تا اواسط 1298 در آن سمت بود، بعد در رأس هيئتى عازم پاريس شد كه به نمايندگى دولت ايران در مذاكرات كنفرانس صلح ورساى شركت كند ولى انگليس نمايندگان ايران را به كنفرانس صلح ورساى راه ندارد. مشاورالممالك پس از ناكامى از اين مأموريت از طرف دولت ايران سفيركبير در عثمانى شد و قريب يك سال در آن مأموريت بود.






در اوايل كودتا با سمت سفير كبير و نماينده فوق العاده ايران به كشور جديدالتأسيس شوروى رفت و مذاكرات خود را براى انعقاد يك قرارداد آغاز نموده و سرانجام قرارداد 1921 تنظيم و به ايران فرستاده شد و مجلس چهارم آن را به تصويب رسانيد. به موجب اين قرارداد دولت شوروى بانك استقراضى را به ايران بخشيد.

مشاورالممالك تا 1305 سفير كبير ايران در شوروى بود. وقتى در آن سال براى ششمين بار مستوفى به رياست دولت رسيد مشاورالممالك را از مسكو احضار و به وزارت امور خارجه منصوب كرد. در تمام مدت يك سال رئيس الوزرائى مستوفى وزير امور خارجه بود. مخبرالسلطنه هدايت جانشين مستوفى نيز مشاورالممالك را در كابينه خود در همان سمت ابقاء نمود. در ابتداى رياست دولت مخبرالسلطنه به علت بهم خوردن روابط تجارى ايران و شوروى، تيمورتاش وزير دربار به آن كشور عزيمت نمود و ظرف شش ماه مذاكراتى پيرامون روابط تجارى دو دولت انجام داد. پس از مراجعت به تهران براى ادامه مذاكرات، اين بار مشاورالممالك به شوروى اعزام گرديد. چندى در سمت وزير امور خارجه مذاكرات را دنبال كرد تا اينكه در 1307 مجددا سفير كبير ايران در شوروى شد و تا 1309 در آن سمت بود، بعد به سمت وزير مختار ايران در لندن انتخاب گرديد. در سفر آخر تيمورتاش به اروپا كه براى تجديدنظر در قرارداد نفت مذاكراتى با سرجان كدمن رئيس شركت نفت انجام داد و با شكست مواجه شد، مشاورالممالك با او همكارى داشت. در اواخر 1311 كه تيمورتاش از وزارت دربار معزول و چندى بعد توقيف گرديد. همزمان با اين جريان مشاورالممالك نيز به تهران احضار





و مغضوب شد. در 1313 بازنشسته و سرانجام در 1319 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعود انصاري، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از نواده هاى ميرزا مسعود گرمرودى، در 1294 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران باتمام رسانيد و براى ادامه ى تحصيل به اروپا رفت و از دانشكده ى حقوق پاريس ليسانس گرفت و پس از مدتى دكتراى حقوق بين الملل عمومى دريافت كرد و در سال 1319 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و مشاغلى را طى كرد تا دبير دوم سفارت ايران در مسكو شد و پس از مدتى به سمت دبير اول ايران در انگلستان تعيين گرديد. پس از مراجعت از لندن كفالت اداره ى مطبوعات و تبليغات وزارت امور خارجه به او واگذار شد و بعد رئيس آن اداره گرديد. مدتى سركنسول در كربلا بود و بعد سركنسول ايران در بغداد شد و پس از آن رايزنى سفارت ايران را در استكهلم برعهده گرفت. چندى هم رايزنى نمايندگى ايران را در سازمان ملل گرفت. پس از آن عضو على البدل هيئت نمايندگى ايران در شوراى امنيت شد. ديگر از مشاغل وى رياست اداره سازمانهاى بين المللى و رياست اداره سوم سياسى بود.

انصارى در 1338 وزير مختار در بلگراد (يوگسلاوى) شد و بعد به معاونت وزارت امور خارجه تعيين شد. چندى در سمت معاونت وزارت امور خارجه بود تا به سمت سفير كبيرى در كشورهاى بلژيك، ايتاليا، سويس تعيين شد. وى در سال 1364 در خارج از ايران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعود، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به معتمدالدوله فرزند مسعود ميرزا ظل السلطان در 1266 ش در اصفهان متولد شد. در هفت سالگى ظل السلطان او را نزد ناصرالدين شاه برد چون كودكى باهوش و ذكاوت بود مورد توجه شاه قرار







گرفت سؤالات متعدى از او نمود و چون به تمام سؤالات پاسخ صحيح داد، شاه مقدارى مسكوك طلا به رسم جايزه به او داد. ولى انيس الدوله همسر سوگلى شاه تقاضا كرد به جاى مسكوك يكى از خالصجات اصفهان را به او واگذار كند و شاه اين پيشنهاد را پذيرفته يك ده خالصه به او بخشيد. همين توجه ناصرالدين شاه موجب شد تا پايان عمر در رفاه و عزت زندگى كند. در همان ملاقات پدرش از شاه تقاضاى لقب و شغل براى فرزندش نمود. لقب معتمدالدوله و درجه و مقام ميرپنجى به او داده شد كه از حقوق و مزاياى آن استفاده كند.

اسمعيل مدتى در اصفهان به تحصيل پرداخت و از معلمين اختصاصى بهره گرفت و صاحب خط و ربط خوبى شد. در 15 سالگى براى ادامه تحصيلات به انگلستان اعزام شد و چندى در آنجا به سر برد و ظاهرا تحصيل كرد ولى زبان انگليسى را نيكو فرا گرفت و به ايران بازگشت. در سفرى كه ظل السلطان به اروپا براى تفريح و معالجه نمود او را همراه خود برد. در پطرزبورغ به اتفاق پدرش به ملاقات امپراطور رفت و امپراطور به او نشان داد. در انگلستان هم طى تشريفات باشكوهى در قصر بوكينگهام پادشاه انگليس به او نشان فرماندهى ستاره هندوستان داد. پس از مراجعت از اروپا ظل السلطان تصميم به نوشتن خاطرات خود نمود و سرانجام تاريخ او پايان گرفت و نام «تاريخ مسعودى» به او داد اين تاريخ از تقريرات ظل السلطان و به خامه ى همين اسمعيل مسعود است.

اسمعيل مسعود در جوانى با دختر ملك منصور ميرزا شعاع السلطنه فرزند مظفرالدين شاه ازدواج نمود و با





محمد حسين ميرزا وليعهد باجناق شد، ولى عمر هسمرش طولانى نشد و درگذشت و دو دختر به نامهاى آصفه و پوران از او باقى ماند. مدتى ژنرال آجودان محمد حسن ميرزا بود. در دوره چهارم از طرف مردم آباده شيراز به وكالت انتخاب شد ولى به نفع نفر دوم كه سردار فاخر حكمت بود استعفا داد. در تركيب قشون جديد كه توسط سردار سپه انجام گرفت درجه ميرپنجى او به سلطانى تنزل پيدا كرد ولى سردار سپه براى دلگرمى او را آجودان خود ساخت و در سفر جنگى سردار سپه به خوزستان همراه او بود.

از اوايل سلطنت رضاشاه بطور كلى از تمام فعاليت هاى سياسى و نظامى كناره گرفت و به امور كشاورزى پرداخت. در دوره رضاشاه بسيار عاقلانه رفتار كرد و هيچگونه مزاحمتى برايش ايجاد نشد. بعدها هم همين رويه را دارا بود و مردم او را شاهزاده ملى خطاب مى كردند. وى علاقه زيادى به جمع آورى عتيقه و اسناد نشان مى داد. كلكسيون نفيسى گردآورى كرده بود و در منزل خود چندين سالن را اختصاص به اين كار داده بود وفاتش در 1350 در اصفهان اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعود، اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1263 ش در اصفهان، ملقب به صارم الدوله و يكى از دوازده پسر ظل السلطان است كه فوق العاده مورد توجه پدرش بود. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و فراگرفتن دروس مختلف براى ادامه تحصيل به انگلستان اعزام گرديد و در يكى از مدارس شبانه روزى لندن تحت نظر علاءالسلطنه وزير مختار وقت ايران در انگليس در رشته اقتصاد و سياست تحصيل كرد و قبل از مشروطيت به ايران






بازگشت. چند سفر ديگر با پدر و برادران خود به اروپا نمود ولى كار مهمى در دستگاه دولتى نداشت. در اصفهان گاهى در امور نظامى مداخله مى كرد. بعد از فوت مظفرالدين شاه براى سلطنت برادرش جلال الدوله به فعاليت پرداخت ولى مورد غضب محمدعلى شاه واقع شده مغضوبا به اروپا رفت و در انگلستان براى سرنگونى شاه به فعاليت پرداخت و سرانجام پس از خلع محمدعلى شاه و خروج وى از ايران به تهران آمد و در زمره رجال قرار گرفت و از طرفداران پروپا قرص انگلستان در ايران و معاون وزير شد.

در 1294 كه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما به رئيس الوزرائى منصوب گرديد اكبر ميرزا صارم الدوله را به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب نمود. مدت اين وزارت از دو ماه تجاوز نكرد. پس از سقوط فرمانفرما براى بار سوم محمد ولى خان تنكابنى با لقب سپهسالار اعظم به رئيس الوزرائى منصوب گرديد و اكبر ميرزا در كابينه او به وزارت امور خارجه برگزيده شد و سياست خارجى را مطابق ميل دولت انگليس اداره مى كرد. در همين دولت بود كه در مقابل دريافت هر ماه دويست هزار تومان از دولت انگليس موافقت گرديد كنترل ماليه و قشون به آنها واگذار شود. صارم الدوله گذشته از مسؤوليت مشترك وزيران به عنوان وزير امور خارجه در اين خبط با خيانت مداخله داشت.

او در آن سمت توانست ظل السلطان پدر خود را مجددا به حكومت اصفهان منصوب نمايد. در 1297 كه وثوق الدوله براى بار دوم به رئيس الوزرائى منصوب گريدد، اكبر ميرزا صارم الدوله را به وزارت ماليه تعيين و معرفى كرد. در آن كابينه نصرت الدوله وزير عدليه بود. وثوق الدوله از اولين روزهاى تصدى رياست





دولت با انگلستان براى انعقاد يك قرارداد وارد مذاكره گرديد. نصرت الدوله وزير عدليه و صارم الدوله وزير ماليه در آن مذاكرات شركت تام و تمام داشتند. يكسال مذاكرات وثوق الدوله و دو تن از وزيرانش با نمايندگان انگليس به طول انجاميد تا در نيمه ى 1298 كه احمد شاه براى اولين بار عزم اروپا نمود آن را انتشار داد و سمت نصرت الدوله را از وزارت عدليه به وزارت امور خارجه تغيير و او را همراه شاه به اروپا فرستاد تا جهت راضى ساختن شاه براى امضاء قرارداد اقدام كند. وثوق الدوله و دو تن از وزيران نامبرده اش براى اجراى قرارداد مبلغ يكصد و سى هزار ليره رشوه دريافت داشته بودند كه نيمى از آن را وثوق الدوله و نيم ديگر بالمناصفه بين صارم الدوله و نصرت الدوله تقسيم شده بود، ولى قرارداد به جهاتى سر نگرفت و دولت انگلستان درصدد پس گرفتن رشوه پرداختى شد. كابينه وثوق الدوله در 1299 پس از ورود احمدشاه به ايران استعفا كرد. در دولت بعدى كه به رياست ميرزا حسن مشيرالدوله تشكيل يافت صارم الدوله والى و حكمران غرب شد و به كرمانشاه رفت و امور حكومتى آنجا را با قدرت در دست گرفت. بعد از كودتاى 1299 و نخست وزير شدن سيد ضياءالدين، صارم الدوله قصد خروج از ايران را داشت. به قصر شيرين رفت كه از آنجا ايران را ترك كند ولى ناگهان از اين اقدام منصرف گرديد و مجددا به كرمانشاه بازگشت و در مقر حكومتى به رتق و فتق امور پرداخت؛ ولى روابط او با دولت مركزى حسنه نبود و طرفين از هم بيم داشتند. سيد ضياءالدين ماژور محمود خان پولادين و چند صاحب منصب ديگر





را به كرمانشاه فرستاد و به رژيمان ژاندارمرى كرمانشاه دستور داد تحت امر و فرماندهى پولادين قرار بگيرند.

پولادين پس از ورود به كرمانشاه با ژاندارم هاى مقيم، عمارت حكومتى را محاصره نمود. صارم الدوله به قواى محلى خود كه متجاوز از يكصد و پنجاه نفر مسلح بودند دستور تيراندازى و رفع محاصره را داد، در نتيجه جنگ بين طرفين آغاز شد. عده اى از دو طرف كشته شدند ولى سرانجام نيروى ژاندارم پيروز گرديد و افراد والى را خلع سلاح نموده و صارم الدوله را دستگير و به تهران اعزام داشتند. پس از ورود به زندان قصر اعزام شد و تا پايان حكومت سيد ضياء در زندان بسر مى برد. صارم الدوله تا 1307 كارى نداشت، گاهى در تهران و زمانى در اصفهان مشغول رسيدگى به املاك خود بود ولى با اركان حكومت مانند تيمورتاش و نصرت الدوله نزديكى و مراوده داشت. در دوره هفتم از اصفهان به نمايندگى مجلس انتخاب شد.

چند ماهى در مجلس بود كه اوضاع فارس مغشوش شد و عشاير سر به طغيان برداشتند. تدابير نظامى دولت به جائى نرسيد و سرانجام به پيشنهاد نصرت الدوله، رضاشاه اكبر ميرزا صارم الدوله را والى فارس نمود و به وى اختياراتى داد. اين انتصاب نه تنها كارى از پيش نبرد بلكه اوضاع منطقه آشفته تر شد. ناگزير اميرلشكر حبيب الله خان شيبانى به شيراز رفت و اوضاع را از نزديك بررسى نموده به شاه گزارش داد كه در كار شورش عشاير فارس انگشت نصرت الدوله و صارم الدوله هر دو در كار است. در تهران نصرت الدوله توقيف شد و صارم الدوله والى فارس با طياره به تهران انتقال يافته به زندان رفت. چندى در زندان بود تا





اينكه رضاشاه از وى مطالبه پولى را كه از انگليس ها براى انعقاد قرارداد 1919 گرفته بود، كرد. صارم الدوله ليره هاى دريافتى را به خزانه دولت برگردانيد و از زندان آزاد شد. ولى از آن تاريخ گوشه گيرى را انتخاب كرد و جز به امور كشاورزى و مكلدارى به كار ديگرى نپرداخت بطوريكه در مدت سلطنت رضا شاه گزندى به وى نرسيد و شايد علت اينكه شاه او را از ميان برنداشت نشانى بود كه از دولت انگلستان داشت زيرا جان و مال صاحبان نشان از هر تعرضى مصون بود.

رضاشاه روز 25 شهريور 1320 از سلطنت استعفا و عازم اصفهان شد و قرار بود در منزل او ساكن شود ولى صارم الدوله روى خوشى نشان نداد و منزل كازرونى را براى توقف چند روزه شاه سابق درنظر گرفت. در مدتى كه شاه در اصفهان بود صارم الدوله صبح و عصر او را ملاقات مى كرد و در اين گفتگو احدى مداخله نداشت. رضاشاه در اين ملاقات ها مصرا از صارم الدوله درخواست كرده بود كه سفارش او را به انگليس ها بكند ولى تصور نمى رود صارم الدوله اين تعهد اخلاقى خود را انجام داده باشد.

صارم الدوله از سال 1320 تا حين الفوت چون يك سلطان بى تاج و تخت در اصفهان مى زيست و گاهى نيز در تهران ظاهر مى شد ولى به امور سياسى مداخله اى نداشت و از عوايد سرشار خود زندگى بسيار مجلل براى خود تدارك ديده بود. در 1328 براى عضويت مجلس مؤسسان انتخاب شد. وى اين مأموريت را پذيرفت و در مجلس شركت كرد. صارم الدوله املاك زيادى در اصفهان داشت كه از يك سال قبل از اصلاحات ارضى شروع به فروش آنها كرد بطورى كه هنگام





اجراى قانون اصلاحات ارضى تمام املاك به فروش رفته بود.

صارم الدوله داماد ميرزا على اصغرخان اتابك اعظم بود، در جوانى با خانم افتخار اعظم يكى از دختران چهارگانه اتابك پيوند زناشوئى بست و ثمره اين ازدواج دو دختر و يك پسر بود. حسن اكبر و مهندس خسرو هدايت دامادهاى او بودند. اكبر مسعود در اواخر عمر در اثر بيماريهاى گوناگون وضع بد و تأسف آورى داشت و غالبا با داروهاى مسكن به خواب مى رفت. در 1352 در حدود نود سالگى دراصفهان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعود، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مسعود ميرزا ظل السلطان در 1270 ش در اصفهان تولد يافت و كوچكترين فرزند ذكور ظل السلطان بود. قسمتى از تحصيلات خود را در اصفهان انجام داد و در نوجوانى به انگلستان اعزام شد. چند سالى در آنجا به تحصيل اشتغال داشت. بعد از مراجعت به ايران چندى در اصفهان مى زيست و املاك زيادى را كه از پدرش به او به ارث رسيده بود اداره مى كرد. در آن تاريخ تنها شاهزاده بودن و فرزندى ظل السلطان كافى بود كه به هر مقامى كه ميل دارد برسد. در دوره پنجم كانديداى وكالت مجلس از نجف آباد اصفهان شد و بالاخره از مجلس سر درآورد و با وجودى كه خود از خانواده قاجاريه بود به انقراض سلطنت خانواده خود رأى داد. در مجلس پنجم با داور و تيمورتاش طرح دوستى و الفت بست و همان باعث شد كه در ادوار ششم و هفتم نيز به وكالت برسد. ولى پس از وقايع فارس و مغضوب شدن برادرش اكبر ميرزا صارم الدوله والى فارس او نيز كنار گذاشته شد. در دوره پهلوى خيلى






گوشه گير شد و فقط كارش ملكدارى و زراعت بود. بعد از رفتن رضاشاه همان رويه سابق را ادامه داد و وارد جريانات سياسى نشد. چند شركت در تهران دائر كرد كه تجارت و ملكدارى كار اصلى آنها بود. در اواخر عمر از لحاظ مالى در مضيقه قرار گرفت بطورى كه مبالغ معتنابهى به بانك ها بدهكار بود و رويهمرفته وضع خوبى نداشت. متجاوز از 90 سال عمر كرد و مردى متكبر و تلخ و پرمدعا بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعودي خراساني، محمد حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سردار مسعودخان در 1255 ش در مشهد تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى به تحصيل ادبيات فارسى و رياضيات پرداخت و در جوانى به استخدام آستان قدس رضوى درآمد و تدريجا جزء اعيان و مالكين خراسان شد. در دوره هفتم از دره گز به وكالت مجلس رسيد و متواليا هفت دوره وكيل مجلس شد. آخرين دوره اى كه عضو قوه مقننه بود دوره سيزدهم بود كه انتخابات آن در دوره رضاشاه انجام يافته بود. در انتخابات اولين دوره مجلس سنا به مقام سناتورى از خراسان رسيد. وى مردى ثروتمند و ماك بزرگ در منطقه خراسان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعودي، اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اصغر مسعودي 

محل تولد : ني ريز فارس 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 





زندگينامه علمي 

در سال 1362 بعد از اخذ ديپلم تجربي وارد حوزه علميه قم شدم و در مدرسه امام صادق (ع) به تصحيل پرداختم و در تابستان همان سال حاشيه و سيوطي را خواندم و از سال دوم در مدرسه امام صادق شروع به تدريس درسهايي كه خوانده ام جامع المقدمات و صرف ساده نمودم و تا پايان سطح ، دروس را به صورت جهشي گذراندم.

متاسفانه مدتي از كار علمي صرف جدا به كار فرهنگي در معاونت سازمان تبليغات اسلامي سنندج و مسئوليت سازمان تبليغات اسلامي مريوان و مهاباد خدمت نمودم و در سال 72 مسئول نمونه استان كردستان برگزيده شدم. سه كتاب سيماي سنندج ، وضعيت فرهنگي اجتماعي مريوان، وضعيت فرهنگي اجتماعي مهاباد را نوشتم و سپس سيري در مهاباد و جمهوري 1946







را به رشته تحرير در آوردم.

مدتي در قم در ستاد منطقه 2 كشوري مسئول واحد آموزش و سر دبير مجله پيك ياران بودم و كتاب پاسداري از حريم كتابت را نوشتم بيش از دو سال از محضر اساتيد معظم خارج آيات عظام فاضل ره ، مكارم حفظه الله و سبحاني حفظه الله كسب فيض نمودم.در سال 1382 در دانشگاه باقرالعلوم ع در رشته فلسفه و كلام در مقطع كارشناسي ارشد قبول و در سال 1384 از پايان نامه ام با موضوع سعادت از منظر فارابي و ابن سينا دفاع نمودم و در سال 1384 در جشنواره ممتازين بسيجي و شاهد كشور رتبه سوم كشوري را كسب نمودم.و اكنون با گروه فلسفه و كلام مدرسه حجتيه همكاري و درس فلسفه مقدماتي را تدريس مي نمايم. مدتي نيز در دانشگاه پيام نور دروس معارف ، اخلاق كاربردي و كليات فلسفه را تدريس نمودم.






مسعودي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

برادر عباس مسعودى در سال 1288 ش در تهران تولد يافت. در سال 1309 براى ادامه ى تحصيلات عازم اروپا شد. مدت ده سال در دانشكده هاى سويس و بلژيك در قسمت علوم اقتصادى و روزنامه نگارى تحصيل نمود. پس از مراجعت به تهران چندى سردبير روزنامه ى ژورنال دو تهران بود، بعد صاحب امتياز و مسؤول آن شد. در انتخابات دوره چهاردهم از دماوند به وكالت رسيد و در دوره شانزدهم نيز از تهران انتخاب گرديد. بعد از پايان دوره مجلس به اروپا رفت و بيشتر در سويس اقامت داشت. در 1370 درگذشت. دختر وى عروس قوام السلطنه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعودي، جهانگير

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جهانگير مسعودي 

محل تولد : مشهد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 





زندگينامه علمي 

آقاي جهانگير مسعودي در سال 1344 در خانواده اي متدين در شهر مشهد به دنيا آمد، ايشان در سال 1360 به حوزه علميه مشهد راه يافت، مقدمات و سطح را در هشت سال تمام و پس از آن به مرحله عالي راه يافت و در درس خارج آيات عظام، مرتضوي و زنجاني شركت نمود. ايشان علاوه بر تحصيل علوم حوزوي از تحصيل دروس دانشگاهي غافل نماند و در سال 1382 در رشته فلسفه و كلام اسلامي در مقطع دكتر از دانشگاه تربيت مدرس تهران فارغ التحصيل شد، پس از به زادگاه خويش برگشت و بر كرسي تدريس در دانشگاهها نشست. در زمينه پژوهش نيز زحمات فراواني را متحمل شده كه به صورت مقاله و كتاب به جامعه اسلامي عرضه گشته اند. 




مسعودي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار و سياستمدار معروف متولد سال 1274 ش در تهران است. او تحصيلات خود را در مدرسه دارالفنون انجام داد و به كار نويسندگى و خبرنگارى پرداخت. در جوانى مؤسسه اى درست كرد كه اخبار داخلى و خارجى را جمع آورى و به روزنامه ها مى داد. در سال 1305 ش امتياز روزنامه اطلاعات را گرفت و با پشتكار و جديت خاصى توانس در مدت كوتاهى روزنامه خود را در رديف بزرگترين نشريات روز قرار دهد. گذشته از روزنامه يوميه اطلاعات و روزنامه هاى انگليسى و فرانسه چندين مجله معتبر نيز تأسيس و انتشار داد.

سالها روزنامه اطلاعات بدون رقيب و پرتيراژترين نشريه ايران محسوب مى شد. مسعودى در كنار كار مطبوعاتى خود چند دوره نماينده مجلس شوراى ملى و








چند دوره سناتور بود. در ادوار دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم وكيل مردم تهران در مجلس شد. از بدو تشكيل مجلس سنا تا حين الفوت كه قريب 25 سال مى باشد عنوان سناتورى داشت. از دوره چهارم سنا به بعد نايب رئيسى سنا با او بود.

مسعودى مردى خود ساخته، پركار و لايق و از همه بالاتر بكار مطبوعاتى خود عشق مى ورزيد. قريب 50 سال در صحنه سياسى ايران كارگردانى مى كرد و به تمام دنيا نيز مسافرت كرد و خاطرات اين مسافرتها ده ها هزار صفحه يادداشت است كه تدريجا در روزنامه اطلاعات منشتر شده است. او به حق در پنجاه سال اخير پدر مطبوعات ايران بود و در سنين كهولت روزانه دوازده ساعت كار مى كرد و سرانجام نيز در سال 1353 در پشت ميز كارش در روزنامه ى اطلاعات درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعودي، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد محمد مسعودى متولد 1305 در تهران است. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به خبرنگارى پرداخت و با مطبوعات همكارى مى كرد. سرانجام روزنامه آژنگ را انتشار داد كه در نوع خود روزنامه بدى نبود و هميشه با دولت وقت همكارى مى كرد و مقالاتش در جهت منافع دولت بود. به يارى همين روزنامه وى در تهران به محافل مختلف راه يافت و با بزرگان و سياستمداران آشنا شد و داعيه سياست پيدا كرد و دوره بيستم از فردوس به وكالت مجلس رسيد و در مجلس هم راحت ننشست. سر و صدائى راه انداخت و با اللهيار صالح كه وكيل آن روز كاشان بود برخورد شديد پيدا كرد. در دوره بيست و دوم و






سوم از شيروان سر درآورد و جزء سهامداران كارخانه قند شيروان شد. تدريجا براى روزنامه خود ساختمان بزرگى بنا نهاد و چاپخانه اى دائر كرد. وى هميشه مورد حمايت رؤساى شهربانى بود و بيش از همه با سپهبد علوى مقدم نزديكى داشت و مى توانست كارهاى مهمى در آنجا انجام دهد. در اواخر عمر هم مالدار و هم متنفذ شده بود. تحصيلات خود را ادامه داد و ليسانس گرفت ولى خودش اهل قلم نبود و با نويسندگى ميانه اى نداشت. همه چيز را سر دبير و هيئت تحريريه براى او مى نوشتند. در دوستى پايدار و در دشمنى با گذشت بود و تا آنجائى كه توان داشت از كمك و مساعدت خوددارى نمى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مسعودي، محمد علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار و سياستمدار فرزند حسن مسعودى، متولد 1293 ش است. تحصيلات خود را در رشته حقوق به اتمام رسانيد و به وكالت دادگسترى پرداخت. ضمنا همكارى خود را با روزنامه اطلاعات شروع كرد و سرانجام به سردبيرى روزنامه مزبور برگزيده شد.

در انتخابات دوره پانزدهم از طرف حزب دموكرات ايران كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى گرديد و از دماوند به مجلس رفت. در ادوار شانزدهم و هيجدهم و نوزدهم نيز نماينده مردم دماوند در مجلس بود و در دوره بيستم از تهران وارد مجلس گرديد. دو دوره نيز مقام سناتورى يافت. مسعودى از سال 1332 به انتشار روزنامه پست تهران بصورت روزانه پرداخت و قريب ده سال اين روزنامه در تهران منتشر شد ولى آن موقعيتى كه انتظار مى رفت پيدا نكرد و لاجرم تعطيل شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران






(جلد سوم)


مسلمي خوازني، عبدالرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالرضا مسلمي خوزاني 

محل تولد : آبادان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 



زندگينامه علمي 

در سال 1340 در آبادان متولد شدم. پدر و مادرم مذهبي بودند در كنار دروس جديد در مكتبخانه هاي قديمي به فراگيري كتاب آسماني و قرائت صحيح آن پرداختم در دوران دبيرستان در ايجاد و ترويج مطالعات اسلامي در ميان همكلاسي ها موثر بودم در مساجد و كانون هاي مذهبي حضور فعال داشتم تدريس قرآن، تفسير ساده و عقايد از اشتغالات هميشگي ام بود. حضور در صحنه هاي انقلاب و بحث ومناظره با ماركسيست ها و گروهك منافقين در برنامه هاي كاري ما بود. در سال 1359 ديپلم اقتصاد گرفتم و سريعاً به حوزه علميه قم وارد شدم دو ماه پس از درس خواندن، جنگ تحميلي آغاز گرديد و بنده به مناطق جنگي رفت و آمد داشتم و به بيان عقايد، تفسير، اخلاق و احكام براي رزمنده ها مي پرداختم در پايان سال تحصيلي 68 _ 67 دوره سطح حوزه را به پايان رساندم.در مدرسه حجتيه قم براي طلاب خارجي تدريس عقايد و كلام داشتم. از سال تحصيلي 70 _ 69 در مدرسه رسول اكرم(ص) شاه ابراهيم و ديگر مدارس حوزه مانند معصوميه بلوار امين و الهادي خاكفرج و... به تدريس عقايد و كلام اسلامي اشتغال داشتم. در سال 70 _ 69 در دوره تخصصي كلام حوزه شركت كردم و قبول شدم و دوره از 71 _ 70 آغاز گرديد اين اولين دوره تخصصي حوزه بود و آن را با موفقيت كامل در سال 74 به پايان رساندم در تاريخ 25/11/74 رسماً به صورت حق التدريس با دانشگاه شهيد






چمران اهواز همكاري كردم كه اين حق التدريس تا الان ادامه دارد فيش ها و يادداشت هاي زيادي در مباحث كلامي و تفسير و منبر دارم كه هيچ كدام منتشر نشده اند. اكثر اوقات بنده به تدريس، سپري شده است و ايام تبليغي هم به منبر و سخنرانى.








مشار اعظم، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا جعفرخان مستوفى و نوه ى دخترى علاءالدوله متولد 1267 ش است. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به مدرسه عالى علوم سياسى رفت و از آنجا فارغ التحصيل گرديد. مدتى در وزارت امور خارجه و زمانى در وزارت معارف اشتغال داشت. در انتخابات دوره پنجم از طرف مردم بروجرد به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد. پس از انقراض سلسله قارجاريه كه محمد على فروغى نخست وزير شد در كابينه خود مشاراعظم را به كفالت وزارت معارف معرفى كرد و مدتى در آن سمت باقى ماند. يكبار نيز در 1330 در كابينه مصدق السلطنه به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب شد و به هنگام وزارت خود در پشت تربيون مجلس اظهار كرد وكلا يا مرعوبند يا مجذوب؛ در اثر ايراد اين جمله بين وى و عبدالقدير آزاد درگيرى شديدى آغاز شد و كيف وكيل بر سر وزير فرود آمد و مشار در مجلس متحصن شد و بعد استعفا داد. در انتخابات دوره هفدهم مشار به وكالت مردم تهران به مجلس رفت بعد از خاتمه مجلس به اروپا عزيمت نمود و در 1365 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشار، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مشارالملك از رجال و وزرائى است كه در طول حيات خود در دوران چهار پادشاه مصدر مشاغل مهمى بوده است. وى گذشته از اينكه ده بار به مقام وزارت و دوبار به نمايندگى مجلس و يكبار وزير دربار سلطان احمد شاه قاجار بوده است يكى از رجال ثروتمند و اعيان ايران مى باشد كه دوران حيات خود را در مونت كارلو در قصر باشكوهى با رفاه و آسايش كامل گذرانيد.







تولد او در سال 1243 ش و وفاتش در سال 1327 ش اتفاق افتاد. پدر مشار كه از اعضاء وزارت خارجه بود فرزند خود را براى جانشينى در آن وزراتخانه تربيت كرد. گذشته از فارسى و عربى به زبان فرانسه نيز آشنائى يافت و در سال 1307 ه.ق داخل وزارت خارجه گرديد و تا نهضت مشروطه در آن وزارتخانه بود و مصدر مشاغلى از قبيل رياست اداره تذكره و حسابدارى شد. در انتخابات دوره اول مجلس از طرف اعيان و ملاكين تهران به وكالت رسيد ولى در ماجراى مبارزه با محمد على شاه و تندرويهاى بعضى از نمايندگان آن دوره دخالت نداشت به همين دليل بعد از استبداد صغير كار مهمى به او ارجاع نشد و در وزارت ماليه مدتى رئيس تشخيص عايدات بود. در 1329 ه.ق به معاونت وزارت ماليه رسيد تا اينكه در 1295 ش فرمان رياست وزرائى وثوق الدوله صادر شد. وثوق در ظرف ده روز نتوانست اعضاء كابينه خود را معرفى كند و لذا از كار كناره گرفت ولى استعفاى او مورد موافقت واقع نشد و كابينه خود را تشكيل داد. در آن كابينه حسن مشار به وزارت ماليه انتخاب شد و سرپرستى وزارت تجارت نيز با او بود. در كابينه هاى عين الدوله و صمصام لسلطنه مشارالملك همچنان وزارت ماليه را برعهده داشت. در سال 1297 در نخست وزيرى دوم وثوق الدوله مجددا به وزارت ماليه رسيد و در ترميم كابينه وزير مشاور شد و سپس به وزارت دربار احمد شاه برگزيده گرديد.

در كودتاى 1299 مشارالملك وزير دربار بود و در برانداختن حكومت سيد ضياء و تبعيد او از ايران نقشى داشت زيرا خود سوداى





رياست وزرائى داشت ولى سر نگرفت و قوام السلطنه به اين سمت گمارده شد. مشارالملك تا سال 1300 وزير دربار بود بعد جاى خود را به صاحب اختيار داد و به مجلس شوراى ملى رفت زيرا از طرف مردم سيرجان به نمايندگى انتخاب شده بود. در سال 1303 در دو كابينه سردار سپه عنوان وزارت امور خارجه داشت و در كابينه فروغى مدت كمى داراى همان سمت بود.

آخرين عضويت او در دولت مخبرالسلطنه هدايت است كه در سوم آذر 1308 به وزارت ماليه معرفى شد ولى بيش از پنج ماه در اين سمت نبود كه از كابينه خارج گرديد و از آن تاريخ ديگر كارى را عهده دار نشد و قبل از شهريور 1320 به اروپا رفت و با ثروت زياد خود به زندگى پرداخت.

مشارالملك مردى با سواد و اهل حساب و كتاب و مال انديش بود. در دوران وزارت خود در پنج وزارتخانه كار مؤثرى انجام نداد و هيچگونه آثار علمى از او به يادگار نمانده است. وى در 1300 ش ظاهرا به جرم تحريك عليه قوام و سردار سپه تحت تعقيب قرار گرفته و تبعيد شد ولى اين تبعيد زياد طول نكشيد و مجددا به ايران آمد و با رضاشاه نزديكى بيشترى يافت بطورى كه بى اندازه مقرب و محرم شد. از طرف رضاشاه مأموريت رسيدگى به اموال و املاك سپهسالار تنكابنى به او واگذار شد. وى نيز قسمتى از املاك مرغوب را به عنوان هديه براى شاه درنظر گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشارالسلطنه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ف. آذر 1314 ش.) اسداللَّه خان، از آزاديخواهان رجال دوره ى مشروطيت، وى از قديم ترين كارمندان وزارت






خارجه است و بارها به مقام وزارت رسيد نخستين بار در رجب 1327 ه.ق پس از خلع محمدعلى ميرزا در كابينه سپهسالار به وزارت خارجه منصوب شد و بعد در ربيع الثانى 1336 ه.ق در كابينه ى مستوفى الممالك وزير ماليه گرديد و در 19 رجب سال اخير در كابينه صمصام السلطنه به وزارت پست و تلگراف انتخاب شد و پس از ترميم كابينه در 8 رمضان وزير امور خارجه گرديد و سپس وزير عدليه شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مشاورالممالك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على قلى خان انصارى (و. 1248 ه.ش- ف. 1319 ه.ش) فرزند ميرزا حسن خان نايب الوزاره. از 1319 تا 1322 ه.ق سمت نيابت و مستشارى سفارت ايران در پطرزبورگ، در 1294 ش. در كابينه ى فرمانفرما و در 1296 در كابينه هاى مستوفى الممالك و در كابينه صمصام السلطنه و در 1297 در كابينه ى وثوق الدوله وزير خارجه بود. به نمايندگى دولت ايران در كنگره صلح و رساى تعيين شد. سفير ايران در مسكو. از سال 1305 به بعد بارها وزير خارجه شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مشايخ فريدني، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1291(1333 ق.)؛ محله عودلاجان تهران.

درگذشت: 13 آذر 1369، در نزديكى بمبئى.

محمدحسين مشايخ فريدنى، فرزند محمدباقر (از علماى معقول و منقول و از مدرسان تهران)؛ در محضر پدر خود مقدمات علوم دينى را فراگرفت و در كنار آن به تحصيل علوم جديد در دبستان ترقى و سپس دبيرستان پهلوى نيز همت گماشت. در سال 1309 بعد از اتمام دوره ى اول متوسطه وارد دوره ى ادبى دارالفنون شد. از اساتيد اين دوره درس وى مى توان به افرادى چون حبيب يغمايى، جلال الدين همايى، نصرالله فلسفى، شيخ محمدحسين فاضل تونى، احمد بهمنيار و على اكبر سياسى اشاره كرد. ايشان در همين دوره، تحصيلات حوزوى را تا پايان لمعتين نزد پدرشان تلمذ كرد. فريدنى در سال 1312 بعد از تأسيس دانشكده ى علوم معقول و منقول در امتحان ورودى آن دانشكده پذيرفته شد، در سال 1314 بعد از اتمام دوره گواهينامه مدرسى دريافت كرد. همزمان با تحصيل در دانشكده ى معقول و منقول در دانشكده ى ادبيات هم ثبت نام نمود و در سال 1314 به اخذ درجه ليسانس نايل آمد و در سال 1318 وارد دوره ى دكتراى ادبيات شد. استادان وى در







آن دوره ملك الشعراى بهار، فاضل تونى، سيد محمد تدين، بديع الزمان فروزانفر و على اصغر حكمت بودند. در پاكستان كرسى زبان فارسى دانشگاه كراچى را تأسيس كرد و در دانشگاه هاى پنجاب، پيشاور و حيدرآباد و داكا به عنوان استاد ميهمان تدريس مى كرد. در دانشگاه لاهور پاكستان موفق به اخذ درجه ى دكتراى افتخارى و كسب مقام استادى در رشته ى حقوق شد.

دكتر فريدنى در طول خدمات فرهنگى خود در سمت هاى مختلفى اشتغال داشت. نظير: دبير دبيرستان هاى تهران بازرس و سرپرست فرهنگ و اوقاف قم، كاشان، ساوه، محلات و گلپايگان، رايزن فرهنگى ايران در پاكستان، هند، عراق و عربستان سعودى، استاد دانشكده ى حقوق و علوم سياسى، مأمور تأسيس دانشگاه كردستان و غيره. آثار وى علاوه بر تحرير مقالات در مجلات كشور، عبارتند از: تأليف نواى شاعر فردا (روايت تازه اى از اسرار خودى و رموز بى خودى اقبال لاهورى، وى از جمله كسانى بود كه با انديشه هاى اين متفكر آشنا بود)؛ رساله اى در شرح نظرات سياسى اميرالمؤمنين (ع)؛ گزيده ى أغانى (ترجمه ى الاغانى، در دو جلد، اين كتاب برگزيده ى هشتمين دوره ى كتاب سال جمهورى اسلامى ايران شد)؛ تأليف آفتاب در آئينه (سيره ى اميرالمؤمنين (ع) به روايت اهل سنت). وى همچنين در سال هاى آخر عمر با دايرةالمعارف تشيع و دانشنامه ى جهان اسلام همكارى داشت و مقاله هايى را براى اين دو اثر تأليف كرده است. مقاله هايى نيز در «كيهان فرهنگى» و «نشر دانش» و «آينده» از او به چاپ رسيده است. دكتر مشايخ فريدنى به دريافت نشان هاى درجه ى دوم همايونى، درجه ى دوم سپاس، نشان ارانژناسو از هلند و نشان كوكب از اردن نايل آمده است. وى عضو آكادمى عرب نيز بود.

دكتر محمدحسين مشايخ فريدنى روز





سيزدهم آذر سال 1369 در سن هفتاد و هشت سالگى بر اثر حمله قلبى درگذشت. اين حادثه در حالى رخ داد كه وى يك هيئت علمى بين المللى را در يك كشتى مطالعاتى براى بررسى راه آبى «جاده ى ابريشم» همراهى مى كرد. پيكر وى در بهشت زهرا در حجره ى 953 به خاك سپرده شد.

در 1291 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ادبيات تهران شد و در 1315 ليسانس گرفت و به شغل دبيرى اشتغال ورزيد. بعد از شهريور 1320 وارد دوره ى دكتراى ادبيات فارسى شد و پس ازطى دوره ى دكترا رساله ى خود را با درجه ى ممتاز گذرانيده و تدريس خود را در دانشگاه آغاز كرد. در سال 1328 كه على اصغر حكمت به وزارت امور خارجه منصوب شد، چند تن از فرهنگستان باسواد را مأمور خدمت در آن وزارتخانه نمود از جمله دكتر مشايخ فريدنى بود كه پس از انتقال موقت به وزارت امور خارجه، رايزن فرهنگى ايران در پاكستان شد و سپس رايزنى فرهنگى ايران را در هندوستان برعهده گرفت. پس از پايان مأموريت دهلى به تهران انتقال يافت و مشاور اداره اطلاعات و كتابخانه و مطبوعات و اداره فرهنگى و سرپرست امور نشريه ها در وزارت امور خارجه گرديد. در اواخر سال 1336 به وزارت فرهنگ بازگشت و مدير كل دفتر آن وزارتخانه شد. در سال 1337، على اصغر حكمت براى بار دوم به وزارت امور خارجه منصوب شد و اين بار دكتر محمد حسين مشايخ فريدنى را بطور قطعى به وزارت امور خارجه منتقل كرد و به وى مقام رايزنى و تصدى اداره روابط فرهنگى را سپرد. پس از چندى سرپرست اداره





اطلاعات و مطبوعات شد و بعد رياست اداره پنجم سياسى وزارت خارجه را عهده دار شد. مشايخ فريدنى در مأموريتهاى فرهنگى خود در وزارت امور خارجه، جلب رضايت زعماى آن وزارتخانه را نمود و مورد توجه قرار گرفت و لذا به كادر سياسى انتقال يافت و تدريجا سفير كبير ايران در پاكستان، سفير كبير ايران در عربستان سعودى و سفير كبير ايران در عراق شد. وى در اين مأموريت ها چون فصيح و بليغ سخن مى گفت و اشعار بسيارى در حافظه داشت و در هر زمينه ى تاريخى و ادبى مجلس آرائى مى كرد، در آن كشورها مخصوصا در محافل فرهنگى و ادبى منزلتى پيدا كرد و مورد احترام قرار گرفت.

پس از بازنشستگى و بازگشت به ايران دنباله كارهاى علمى و ادبى خود را گرفت از جمله به ترجمه ى كتاب اغانى پرداخت و دو جلد از آن در بنياد فرهنك ايران چاپ شد. گزيده اى نيز از اغانى فراهم ساخت كه آن هم انتشار پيدا كرد. هنگام مأموريت در هندوستان مقاله هائى در زمينه هاى ادبى در جرايد فارسى زبان هند انتشار داد.

مشايخ فريدنى مردى اديب و محقق و خطيب بود و به پنج زبان خارجى تسلط داشت. در 1369 در سن 76 سالگى درگذشت.

(1369 -1293 ش)، نويسنده و مترجم. چون نسب خاندانش به محقق ثانى، شيخ على بن عبدالعال كركى، مى رسد آنان را مشايخ فريدنى خوانده اند. پدرش از مدرسين مدرسه ى سپهسالار و مدرسه ى معمار باشى بود. وى در محله ى عودلاجان تهران به دنيا آمد. در كودكى نزد پدر «الفيه» ابن مالك و «نصاب» ابونصر فراهى را آموخت. تحصيلات ابتدايى را در مدرسه ى ترقى گذراند. سپس به دبيرستان رفت و دوره ى دوم را،





در 1309 ش، در دارالفنون آغاز كرد و همزمان، «شرايع» و «معالم» و «شرح لمعه» و «قوانين» را نزد پدر خواند. در 1309 ش به دارالفنون رفت و با تأسيس دانشكده ى علوم معقول و منقول دانشگاه تهران در امتحان ورودى شركت كرد و مقام نخست را از آن خود ساخت. در فرصت تحصيل در دانشگاه كتابهاى «شرح هداية» و «شرح منظومه» و «شرح تجريد» و «مكاسب» و «رسائل» و «جواهر» و «كفاية» را خواند و مدرك مدرسى گرفت. در 1314 ش، موفق به اخذ ليسانس از دانشكده ى علوم معقول و منقول در رشته ى ادبيات گرديد. وى پايان نامه ى دكتراى خود را در موضوع «تاريخ روابط سياسى و فرهنگ ايران و هند، در عهد سلطنت شاه جهان گوركانى» نوشت. در 1324 ش با سمت بازرس و سرپرست فرهنگ و اوقاف به مدت يك سال به قم مأمور شد. پس از بازگشت به تهران علاوه بر مقام بازرسى، ماهنامه ى «دانش آموز» را منتشر كرد. وى حدود بيست و سه سال در وزارت امور خارجه و در كشورهاى پاكستان، هند، عراق و عربستان خدمت نمود. از ديگر آثارش: مقدمه و حواشى بر دو مثنوى «اسرار خودى» و «رموز بى خودى» اقبال لاهورى، به نام «نواى شاعر فردا»؛ ترجمه و شرح و خلاصه ى «الاغانى» ابوالفرج اصفهانى؛ «آفتاب در آيينه»، سيره ى اميرالمؤمنين (ع) و مناقب آن حضرت به روايت ائمه ى اهل سنت؛ رساله اى در شرح نظرات سياسى اميرالمؤمنين على (ع)؛ «اقبال فيلسوف و شاعر شهير اسلام».[1]

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير

منابع زندگينامه :[1] ادبستان (س 1، ش 12، ص 86)، چهره هاى آشنا (541 -540)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (303/ 1)، كيهان فرهنگى (س 6،





ش 12، ص 10 -3).


مشايخي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به مستشارالسلطنه فرزند حاج ميراز عبدالكريم در 1260 در تبريز تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى وارد وزارت كشور شد و مراحلى از خدمت را در آنجا گذرانيد. بعد از استبداد صغير موقعى كه شكرالله خان قوام الدوله والى اصفهان شد او را به رياست كابينه خود گمارد و در همين سمت مورد سوءقصد واقع شد. مشايخى پس از مدتى فرماندار شد. در بروجرد مدتى طولانى حكومت داشت و مورد توجه مردم قرار گرفت. در دوره چهارم از همانجا به وكالت رسيد و در مجلس با مدرس نزديك شد، ولى همان باعث گرديد در دوره بعد به وكالت نرسد. در عوض سردار سپه به او حكم رياست بلديه تبريز را داد. بعد از آن در چند شهر از جمله زنجان و كاشان و قزوين فرماندار بود و بعدا در تهران مقام مدير كلى گرفت. او در 1348 ش در تهران اتفاق افتاد. وى مردى بود با جثه كوچك و لاغر و پرحرف و پرمدعا. وى در جوانى با دختر معتمدالوزاره (اعلم) ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشايخي، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مترجم.

تولد: 1284، تهران.

درگذشت: 20 بهمن 1368، تهران.

رضا مشايخى (فرهاد) پس از اتمام تحصيلات در دارالفنون و گذراندن مسابقه ى علمى وزارت فوائد عامه در سال 1305 به منظور تحصيل در رشته ى مهندسى راه و ساختمان به بلژيك اعزام شد و دوره ى چهار ساله ى دانشگاه كان را با موفقيت گذراند. از سال 1311 تا 1315 در وزارت طرق و شوارع و از آن سال در وزارت راه و ترابرى (نام جديد همان وزارتخانه) تا سال 1342 خدمت كرد و به معاونت







ادارى و فنى و پارلمانى وزارت راه و رياست شوراى عالى راه آهن رسيد.

وى چندى در دانشكده ى فنى تدريس كرد و از سال 1326 كه ساختان خطوط آهن آذربايجان و خراسان شروع شد، به سمت رييس و مدير كل اداره ساختمان وازرت راه منصوب شد و حدود نه سال سرمهندس اين خطوط بود.

مهندس رضا مشايخى در اوقات فراغت به ترجمه آثار برگزيده بزرگان مى پرداخت. ذوق و علاقه ى ديگرش كشاورزى و عمران وآبادى بود. فهرست آثار وى به شرح زير است: مارى آنتوانت (استفان زوايك، 1323)؛ مارى استوارت (استفان زوايك)؛ زيگموند فرويد (استفان زوايك)؛ سه استاد سخن (درباره فئودر داستايوسكى، اونوه دو بالزاك و چارلز ديكنز، اثر استفان زوايك)؛ كلئوپاترا (آرتور ويگال)؛ تاريخ اكتشافات جغرافيايى (اوريان اولسن، 1443)؛ تصوير دوريان گرى (اسكار وايلد)؛ اعترافات (ژان ژاك روسو)؛ جمهوريت (افلاطون، با تفسير و حواشى، 1334)؛ حيات مردانى نامى (پلوتارك، چهار جلد، 1343 -1337)؛ جريان هاى بزرگ تاريخ معاصر (ژاك پيرن، شش جلد، 1357)؛ كوروش نامه (گزنفون، 1342)؛ انديشه ها و رسالات (بلز پاسكال با تفسير لئون برونسويك، 1351)؛ آخرين نبرد (نليوس راين)؛ اسلام، دين و امت (لويى گارده، 1352)؛ اخلاق نيكوماك (ارسطو، با ملحقات درباره ى اخلاق و غرب)؛ علم و مذهب (برتراند راسل، 1355)؛ تقريرات ناپلئون (كنت دولاسكاز، 1363).

از ايشان ترجمه هاى ديگرى نيز آماده ى چاپ بود، مانند: سفرنامه ى ماركوپولو، جهان سوم در بن بست از بروك، تحول از هانرى برگسون، تاريخ و تمدن از مجموعه ى يونسكو، تمدن ايرانى به سرپرستى هانرى ماسه.

فرزند مرحوم ميرزا عبدالحسين خان، در 1284 ش در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى و ابتدائى را در مدرسه ى علميه و تحصيلات متوسطه را در دارالفنون پايان داد. در 1305





وزارت فوائد عامه و تجارت اعلانى منتشر نمود كه براى تكميل كادر فنى خود بيست و پنج محصل به اروپا اعزام خواهد كرد و كنكورى براى آن ترتيب دادند. مشايخى در اين مسابقه شركت نمود و موفق گرديد در زمره سايرين براى ادامه تحصيل به اروپا اعزام شود. طبق برنامه اى كه تنظيم شده بود، مشايخى به بلژيك اعزام شد و در دانشگاه كان دوره ى مهندسى راه و ساختمان را گذرانيد و به تهران بازگشت و در وزارت طرق و شوارع كه از وزارت فوائد عامه منتزع شده بود اشتغال ورزيد و به كار راهسازى پرداخت. وى مدتها مدير كل ساختمان وزارت راه بود و راه آهن سراسرى آذربايجان و خراسان توسط او انجام و اتمام پذيرفت. قريب نه سال سر مهندس اين راه بود. مشايخى به حق در ايجاد راههاى شوسه و راه آهن در ايران سهم شايسته اى دارد. وى مدتى هم در دانشكده ى فنى استاد بود. چندى هم معاون فنى وزارت راه شد و بعد به معاونت پارلمانى رسيد. سرانجام رياست شورايعالى راه آهن به او سپرده شد.

مهندس رضا مشايخى علاوه بر مشاغل ادارى يكى از مترجمين پركار ايران بود و ساليانى چند به ترجمه ى آثار برگزيدگان پرداخت و در كار ترجمه وسواس خاصى داشت. قريب بيست جلد از ترجمه هاى او به چاپ رسيده است از جمله: كلئوپاترا، اعترافات ژان ژاك روسو، جمهوريت افلاطون، حيات مردان نامى، تقريرات ناپلئون، سفرنامه ماركوپلو و مارى آنتوانت را مى توان نام برد. رويهمرفته از ايران دوستان و خدمتگزاران به فرهنگ كشور بود. وى در 1368 در سن 84 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مشايخي، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند على اكبر متولد 1284 ش در






تهران است. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تهران پايان داد و وارد كلاس قضائى شد و در ثبت اسناد استخدام گرديد و مراحل ترقى را در آنجا پيمود. مدتى رئيس ثبت شميران و رئيس ثبت اسناد تهران و معاون ثبت كل بود. وقتى داور وزير دارائى شد او را به وزارت دارائى انتقال داد. چندى رئيس ماليات بر درآمد شد چون جوانى زرنگ و باسواد بود با افراد زيادى حشر و نشر پيدا كرد. سرانجام با قوام السلطنه نزديك شد و براى او فعاليت نمود. در دوره چهاردهم يك تنه براى انتخاب قوام السلطنه به وكالت مجلس كوشش كرد ولى موفق نشد تا اينكه قوام در 1324 براى بار چهارم نخست وزير شد و مشايخى جزء محارم او شد. در تشكيل حزب دموكرات فعاليت نمود و در كار خود صداقت به خرج داد و قوام السلطنه او را به شهردارى تهران برگزيد. با اينكه از هر طرف بخاطر اين انتصاب سر و صدا بلند شد ولى قوام از او حمايت مى كرد و به ايراد روزنامه ها توجه نمى كرد. او نيز واقعا سرسپرده قوام بود و در خدمتگزارى ذره اى كوتاهى نداشت. به دستور قوام مقدار زيادى زمين به اشخاص داد و خود نيز بهره مند شد و ثروتى بدست آورد. در دوره پانزدهم از شهر رى به نمايندگى انتخاب گرديد و اعتبارنامه او با سر و صداى زيادى مواجه شد؛ از جمله مكى كه معاون مشايخى در شهردارى بود به صلاحيت او ايراد گرفت كه سر وصداها برخاست. ولى مشايخى موفق شد در دوره هيجدهم و نوزدهم همين سمت را پيدا كند. ميل داشت به سنا هم راه پيدا كند





كه موفق نشد. او جزء ثروتمندان ايران محسوب مى شد. در دوستى پابرجا و محكم بود. مى گويند در كارهاى ادارى انحرافات مالى داشته است. در اواخر عمر در تنهائى در يكى از هتل هاى تهران زندگى مى كرد. انعقاد قرارداد لوله كشى آب تهران با شركت الكساندر گيپ در دوران شهردارى او انجام گرفت. در 1364 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشرف نفيسي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مشرف الدوله، فرزند مرحوم ميرزا على اكبرخان ناظم الاطباء نفيسى، در 1276 متولد شد. حسن مانند ساير برادران خود تحصيلات مقدماتى را با نظارت مرحوم ناظم الاطباء بخوبى و عميق در تهران انجام داد و سپس براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و درجه دكترا در علم حقوق و اقتصاد گرفت. پس از مراجعت از اروپا مدتى كوتاه در عدليه به قضاوت پرداخت و رئيس محكمه تجارت شد. سپس وكالت دادگسترى را پيشه خود ساخت و روزنامه اى به نام ايران جوان انتشار داد كه زياد دوام نكرد و تعطيل شد. در تأسيس شركت سهامى بيمه ايران با دكتر آقايان زحماتى كشيد و از 1316 تا 1320 رياست هيئت مديره شركت مزبور را عهده دار بود. مرحوم فروغى در 30 شهريور 1320 او را به سمت وزير دارائى معرفى كرد. دوران وزارت او از ادوار پر سروصدا است زيرا گذشته از اينكه مشاغل مهم وزارت دارائى را بين اقوام خود تقسيم كرد، نرخ ليره را افزايش داد. مدت وزارت دارائى او زياد طولانى نشد و مدتى هم وزيرپيشه و هنر و كار بود. در دوره قوام السلطنه به رياست سازمان برنامه رسيد و برنامه هفت ساله اى براى ايران تنظيم نمود. در 1336 مجددا






رئيس شركت بيمه شد. اين بار نيز در اثر خريد زمين براى شركت مزبور سروصداى زيادى برخاست. بناى هتل شاه عباس كبير در اصفهان در دوران او انجام گرفت و پرونده اى در اين مورد تشكيل يافت. زمانى نيز روزنامه پند را منتشر مى كرد. وى تنها داماد خانم فخرالدوله بوده است. او مدتها وكيل شركت نفت ايران و انگليس بود. وزارت دارائى او نيز در كابينه فروغى به فشار انگليسى ها صورت گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشرف الدوله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوعلى حسن ملقب به مشرف الدوله از سلاطين سلسله آل بويه، مدت سلطنتش 6 سال بود از 411 تا 416 ه.ق.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مشفق كاظمي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اعضاء عاليرتبه وزارت امور خارجه، در 1280 در تهران تولد يافت. پدرش ميرزا رضا اهل تفرش بود كه چندى در وزارت داخله و چندى در وزارت ماليه مشاغل درجه دوم داشت. مرتضى تحصيلات خود را در دارالفنون پايان برد و براى ادامه تحصيل عازم آلمان شد، بعد به فرانسه رفت و در رشته حقوق و علوم سياسى تحصيل كرد. پس از مراجعت به ايران چند سالى در وزارت فوائد عامه اشتغال داشت. در 1306 به عدليه داخل شد و در 1312 به وزارت امور خارجه انتقال يافت و مشاغلى را در آنجا پشت سر گذاشت. مدتى رئيس دفتر و زمانى رئيس تشريفات شد و به معاونت وزارت خارجه هم رسيد. وزير مختارى در سوريه و سفارت در هندوستان از ديگر مشاغل اوست. در 78 سالگى در پاريس بر اثر تصادف درگذشت. آقاى مشفق كاظمى در جوانى از نويسندگان مطبوعات ايران بود و كتابى تحت عنوان مخوف منتشر كرد كه ابتدا پاورقى روزنامه ستاره ايران بود و بعد به صورت كتاب مستقل چاپ شد و در محافل مختلف تهران استقبال گرديد و جرايد آن روز تقريظ بر آن نوشتند. اين كتاب تا اندازه اى در جامعه ايران با اثر بود و غالب تذكره نويسان در كتب مختلف درباره آن بحث كرده اند. پس از بازنشستگى خاطرات خود را در يكى از مجلات تهران انتشار داد و بعد آن را به صورت كتابى منتشر نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي







معاصر ايران (جلد سوم)


مشكان طبسي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اديب، شاعر دانشمند و قاضى عاليرتبه در 1258 در طبس تولد يافت. پدرش سيد مهدى از دانشمندان و مالكان طبس بود. تحصيلات مقدماتى را در طبس آغاز كرد و سپس در يزد و حوزه علميه اصفهان آن را تكميل نمود و مدتى در اصفهان نزد ميرزا جهانگيرخان قشقائى فلسفه آموخت. علومى چون فقه و اصول و حساب و هندسه و جبر و اسطرلاب و طبيعيات را كامل كرد. سپس به خراسان بازگشت و در آنجا به آموختن زبان فرانسه و علوم طبيعى و ادبيات اروپائى اشتغال ورزيد. بعد به قاهره سفر نمود و در دانشگاه الازهر چندى به تحصيل و تدريس اشتغال داشت. قريب سه سال نيز در پاريس علوم انسانى و حقوق ياد گرفت. پس از پايان جنگ بين الملل اول با سرمايه و بضاعت علمى كامل به ايران بازگشت. ابتدا در وزارت معارف مشغول شد و در چند مدرسه هم تدريس مى كرد. در تشكيلات دادگسترى داور به آن وزارتخانه دعوت شد و با رتبه هفت قضائى مستشار استيناف گرديد. پس از چندى به ديوان عالى كشور رفت و در آنجا مستشار دادگاه انتظامى قضات شد. وى از مدرسين درجه اول مدرسه عالى سپهسالار بود و در دانشكده معقول و منقول تدريس مى كرد. او شعر نيكو مى سرود و اشعارش از سخن سرايان خراسان الهام گرفته است و در رونق انجمن هاى ادبى در تهران سهمى به سزا داشت و مدتها نايب رئيس انجمن ادبى فرهنگستان بود. وفات او در 1328 در هفتاد سالگى اتفاق افتاد. در ادبيات فرانسه نيز استادى داشت. مشكان طبسى مدتى در خراسان از 1301 تا 1306 مجله ادبى دبستان






را انتشار مى داد پس از عضويت در دادگسترى امتياز آن را به شيخ احمد بهار واگذار كرد.

(1328/ 1327 -1258 ش)، استاد دانشگاه، نويسنده، مترجم و شاعر. در طبس به دنيا آمد. حساب و هيئت و نجوم را نزد پدر و علوم عرب را نزد شيخ حسن ملا سلطان محمد آموخت. وى پس از فوت پدر جهت ادامه ى تحصيل به يزد و اصفهانى رفت و علوم عقلى و نقلى و رياضيات و فنون و ادب و اسطرلاب را نزد استادان وقت فراگرفت. سپس به مشهد رفت و به فراگيرى زبان فرانسه و علوم طبيعى و ادبى اروپايى پرداخت. وى مسافرتهايى به مصر و پاريس داشت و در اواخر جنگ جهانى اول به خراسان بازگشت و در مشهد به خدمت وزارت معارف درآمد. وى در 1301 ش، مجله ى «دبستان» را در مشهد تأسيس و منتشر كرد. مشكان بعدها به تهران منتقل و در سمت مستشار ديوان كشور مشغول خدمت شد. وى همچنين در دانشكده ى معقول و منقول فلسفه تدريس مى كرد. مشكان سرانجام در تهران فوت نمود و در شهر رى در جوار بقعه ى حضرت عبدالعظيم به خاك سپرده شد. از آثار وى: «ببر هژير يا كاپيتان كركران»، ترجمه؛ «تدبير منزل و سياست مدن»؛ اهتمام در انتشار «ترجمه ى اشارات».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (280 -277/ 2)، چهارصد شاعر برگزيده ى پارسى گوى (999 -998)، شرح حال رجال (79 -78/ 6)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (852 ،822 ،452/ 1)، گلزار معانى (647 -627)، مؤلفين كتب چاپى (656 -654/ 2).


مشكاني، زهرا سادات

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر زهراسادات مشكاني در سال 1328 در تهران متولد شد.وي مدرك كارشناسي ارشد رشته Adult Education (






آموزش بزرگسالان) از دانشگاه فلوريدا A M و مدرك Ph.D را در رشته آموزش مطالعات اجتماعي (Social Studies Education) از دانشگاه ايالتي فلوريدا در آمريكا كسب نمود.نامبرده در سال 1370 به عنوان عضو هيات علمي با درجه استادياري در گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي مشغول به كار شد. در سال 1377 به مرتبه دانشياري و در سال 1384 به درجه استادي آن گروه در دانشكده پزشكي دانشگاه تهران نائل آمد. گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : آموزش مطالعات اجتماعي تحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر زهرا سادات مشكاني تحصيلات ابتدايي را در دبستان اكرميه شهر تهران در سال 1334 و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان ثريا شهر تهران آغاز نمود و در سال 1346 موفق به اخذ مدرك ديپلم گرديد. تحصيلات عالي خود را در سال 1346 در رشته ليسانس علوم آزمايشگاهي دانشكدة پزشكي دانشگاه تهران آغاز كرد و در سال 1351 فارغ التحصيل شد. وي در سال 1354 موفق به اخذ درجة كارشناسي ارشد در رشتة علوم ترتبيتي- آموزش بزرگسالان از دانشكدة ايالتي فلوريدا دانشگاه آمريكا گرديد. سپس تحصيلات Ph.D خود را در رشتة علوم ترتبيتي- آموزش مطالعات اجتماعي دانشگاه ايالتي فلوريداي آمريكا در سال 1357 به پايان رساند. وي دوره هاي تكميلي دوره كوتاه مدت مقدماتي آموزش پزشكي را در دانشگاه اردن (كشور عمان)گذراند.خاطرات و وقايع تحصيل : دكتر مشكاتي در سال 1351 موفق به كسب درجه ليسانس در رشته علوم آزمايشگاهي از دانشكده پزشكي دانشگاه تهران گرديد و در سال 1353 براي ادامه تحصيل به همراه همسر به آمريكا عزيمت نمود.وقايع ميانسالي : زهراسادات مشكاني در سال 1370 به عنوان





عضو هيات علمي با درجه استادياري در گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي مشغول به كار شد. در سال 1377 به مرتبه دانشياري و در سال 1384 به درجه استادي آن گروه نائل شد. مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : زهراسادات مشكاني در سال 1370 به عنوان عضو هيات علمي با درجه استادياري در گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي مشغول به كار شد. در سال 1377 به مرتبه دانشياري و در سال 1384 به درجه استادي آن گروه نائل شد.از سال 1370 تا 1376 به عنوان قائم مقام معاونين آموزشي دانشكده پزشكي با مديريت دانشكده پزشكي همكاري داشت.اولين كارگاه در زمينه آموزش پزشكي در مركز مطالعات را طراحي و مديريت و با همكاري دو تن از همكاران مركز اجرا نمود.از سال 1375 تا سال 1378 به عنوان مسؤول واحد برنامه ريزي مركز توسعه با آن مركز همكاري داشته است. از ديگر سمت هاي اجرائي و مديريتي زهرا سادات مشكاني (از گذشته تاكنون) مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1- عضو هيئت بورد آموزش پزشكي سال 1379-1377 2- معاون پژوهشي گروه پزشكي اجتماعي سال 1379-1378 3- عضو كميته كشوري تدوين شاخص هاي كيفي آموزش سال 1379-1377 4- عضو شوراي پايان نامه گروه پزشكي اجتماعي از سال 1374 تاكنون 5- سرپرست دفتر برنامه ريزي مركز توسعه آموزش دانشگاه از سال 1380-1376 6- قائم مقام معاونين آموزشي دانشكده پزشكي از سال 1376-1371 مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : زهراسادات مشكاني در سال 1385 با حمايت مسؤولين دانشگاه موفق به راه اندازي گروه آموزش پزشكي گرديد و مسؤوليت اداره گروه را بر عهده گرفت.ايشان در سال 1373 همگام با





مسؤولين وقت دانشگاه در تاسيس مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه سهيم بودند. جوائز و نشانها : آخرين طرح پژوهشي زهراسادات مشكاني بررسي مشكلات آموزشي دوره پزشكي عمومي از ديدگاه دست اندركاران در كنگره آموزش پزشكي در كشور سنگاپور در سال 2007 نامزده شركت در گزينش پژوهشي برتر گرديده استچگونگي عرضه آثار : - انتشار چندين مقاله در زمينه آموزش پزشكي و مجلات معتبر فارسي و انگليسي و كنگره ها - اجراي دو طرح پژوهشي كاربردي بنا به سفارش مسؤولين دانشگاه آثار : تحليل نيازهاي يادگيري ويژگي اثر : ترجمه - در سال 1378. 2 طراحي پرسشنامه در پژوهش هاي پيمايشي و طراحي كارگاه آموزشي ويژگي اثر : سال هاي 1382 و 1385 


مشكور، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق، اديب، زبان شناس.

تولد: 1297، محله سنگلج تهران.

درگذشت: 25 فروردين 1374، تهران.

محمدجواد مشكور، فرزند حاج شيخ علاءالدين، تحصيلات ابتدايى را در مدرسه ى دارالفنون گذراند. سپس وارد دانشسراى عالى و دانشكده ى معقول و منقول شد و در سال 1318 موفق به اخذ درجه ى كارشناسى در ادبيات فارسى و ادبيات عرب شد. مدتى به تدريس در دبيرستان ها پرداخت و چند سالى به خدمت در وزارت دارايى مشغول شد. مشكور چندى نيز نزد دايى هاى خود شريعت سنگلجى و محمدمهدى سنگلجى به تحصيل علم پرداخت. همچنين از محضر استادانى چون علامه سيد محمدحسين طباطبايى، علامه محمد بن عبدالوهاب قزوينى، مهدى آشتيانى، بديع الزمان فروزانفر، احمد بهمنيار، ملك الشعراى بهار و عباس اقبال بهره برد. همچنين به تحصيل و تحقيق در زبان هاى باستانى باستانى پرداخت وى از سال 1327 تا سال 1338 به تدريس تاريخ ايران قديم و زبان پهلوى






در دانشگاه تبريز مشغول بود. در سال 1332 به پاريس عزيمت كرد و در سال 1336 به اخذ درجه دكترى در تاريخ اسلام و فوق آن نايل آمد. مدت شش سال سردبير مجله ى عربى «الاخاء» بود. در سال 1344 به خدمت تمام وقت دانشسراى عالى درآمد و در كنار آن در دانشكده ى ادبيات و علوم انسانى و دانشكده ى الهيات و معارف اسلامى دانشگاه تهران نيز به تدريس مشغول بود. در سال 1353 به عنوان رايزن فرهنگى ايران عازم سوريه شد و در ضمن به تدريس تاريخ فرق اسلامى به خصوص فرقه هاى شيعه و تاريخ زبان هاى سامى در دانشگاه دمشق پرداخت. دكتر مشكور در مهر سال 1358 پس از قريب چهل سال خدمت دانشگاهى بازنشسته شد ولى همچنان به كار تدريس و تحقيق مشغول بود. برخى از آثار ايشان به اين شرح هستند: كلمات محمد (ص) (متن عربى و ترجمه، 1318)؛ تاريخ اوستا و ادبيات دينى پهلوى (1325)؛ تاريخ ايران باستان به روايت ابن عبرى (يوسف بنيان، ترجهه، 1326)؛ تاريخ مذاهب اسلام يا ترجمه الفرق بين الفرق (ابومنصور عبدالقاهر بغدادى، ترجمه)؛ النكت الاعتقادية (شيخ مفيد محمد بن محمد النعمان، ترجمه، تبريز، 1333)؛ تاريخ مردم اورارتو (كشف يك سنگ، تهران، 1233)؛ تاريخ اورارتو سنگ نبشته هاى اورارتى در آذربايجان (1345)؛ تاريخ اجتماعى ايران در عهد باستان (1347)؛ تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجرى (1352)؛ نظرى به تاريخ آذربايجان و آثار باستانى و جمعيت شناسى آن (1349)؛ ترجمه تاريخ طبرى قسمت مربوط به ايران (ابوعلى محمد بن محمد بلعمى، 1337)؛ دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسى (1338)؛ فرق الشيعه يا مقالات الامامية و الفرق و اسماؤها و صنوف ها





(1325)؛ كارنامه اردشير بابكان (1329)؛ مجوس در كتب مقدس سامى (1325)؛ هفتاد و سه ملت يا اعتقادات مذهب (1337)؛ گفتارى درباره دينكرد (1325)؛ ايران در عهد باستان (1343)؛ تصحيح منطق الطير عطار، اخبار سلاجقه روم (1350)؛ سير انديشه هاى دينى در ايران (1355)؛ تاريخ شيعه و فرقه هاى اسلام تا قرن چهارم هجرى (1357)؛ فرهنگ تطبيقى عربى با زبان هاى سامى و ايرانى (1357)؛ جغرافياى تاريخى ايران قديم (1371)؛ دكتر جواد مشكور چهل و شش عنوان كتاب دارد و بيش از صد مقاله در زمينه ادبيات، تاريخ، اديان و مذاهب، زبان شناسى به زبان هاى فارسى و عربى و فرانسوى نوشته است. برخى از مقاله هاى او در «معمارى ايران»، «هنر و مردم»، «وحيد»، «تاريخ و فرهنگ ايران»، «زمين و زمان»، «سخن»، «بررسى هاى تاريخى»، «معارف اسلامى»، «دانش» و «باستان شناسى و هنر ايران ». وى همچنين در كتاب مجموعه خطابه هاى تحقيقى كه در سال 1350 منتشر شد، داراى مقاله بود.

پيكر محمدجواد مشكور در بهشت زهرا در قطعه ى 88 (ويژه ى هنرمندان و نويسندگان) به خاك سپرده شد.

(1374 -1297 ش)، نويسنده، مترجم، مصحح، مورخ، فرهنگ نويس، محقق و استاد دانشگاه. ملقب به بهاءالدين. در تهران به دنيا آمد. پس از طى تحصيلات ابتدايى و متوسطه در مدارس تمدن، ثروت و دارالفنون وارد دانشكده ى معقول و منقول شد و سپس از دانشسراى عالى موفق به اخذ ليسانس در ادبيات فارسى و ادبيات عرب گرديد. در 1318 ش در دبيرستانهاى ملى تدريس كرد و به خدمت وزارت دارايى درآمد. وى به جهت علاقه به تحقيقات ادبى و معارف اسلامى از محضر دايى هاى خود، شريعت سنگلجى و دو برادرش، آقا محمد و آقا محمدمهدى سنگلجى، و





استادانى چون: علامه طباطبايى، علامه قزوينى، ميرزا مهدى آشتيانى، بدايع الزمان فروزانفر، ميرزا يداللَّه نظر پاك، الهى قمشه اى و محمود شهابى استفاده ها برد. وى پس از آموختن مقدمات زبانهاى سامى (عبرى و سريانى) از طرف مدرسه ى عالى ايران شناسى به تدريس در آن مدرسه دعوت شد. مشكور يكى از همكاران علامه على اكبر دهخدا در كار «لغت نامه» بود. در 1327 ش در دانشگاه تبريز تاريخ ايران باستان و زبان پهلوى را تدريس مى كرد و در ضمن اقامت در تبريز از محضر استادانى چون حاج ميرزا عبداللَّه مجتهدى و حاج محمد آقا نخجوانى و حاج حسين آقا نخجوانى و واعظ چرندانى و غيره بهره جست. در 1332 ش براى گذراندن دوره ى دكترا به دانشگاه سوربن پاريس رفت و درباره ى تاريخ و فرهنگ خاورميانه، از قرن نهم پيش از ميلاد تا قرن نهم ميلادى، به تحقيق پرداخت و در 1336 ش موفق به اخذ مدرك دكترا در تاريخ اسلام و خاورميانه شد. وى از 1340 تا 1344 ش مديريت مجله ى «الاخاء» را به عهده داشت. در اين بين او در كنگره هاى بين المللى در انگلستان و فرانسه و آلمان و روسيه و تركيه شركت نمود و در 1352 ش با سمت رايزن فرهنگى به دمشق رفت. وى ضمن تدريس تاريخ فرق اسلامى بويژه شيعه در دوره ى فوق ليسانس در دمشق، موفق به تأسيس دو كرسى زبان و ادبيات فارسى در دو دانشگاه دمشق و حلب شد و كتابخانه اى مربوط به كتب ايران و اسلام در مركز رايزنى و كتابخانه اى مربوط به ايران شناسى در كتابخانه ى مركزى دانشگاه دمشق داير كرد. يكى از مهم ترين موفقيتهايش در آنجا مشخص كردن قبر ابونصر





فارابى در باب الصغير و شيخ اشراق شهاب الدين ابوالفتوح سهروردى در باب البريد بود. از ديگر آثار وى: «تاريخ شيعه و فرقه هاى اسلامى تا قرن چهارم»؛ «نظرى به تاريخ آذربايجان و آثار باستانى و جمعيت شناسى آن»؛ «روح القرآن»، در توحيد و مكارم اخلاق انسان؛ «تاريخ اورارتى و سنگ نبشته هاى اورارتى در آذربايجان»؛ «خلاصه اديان در تاريخ دينهاى بزرگ»؛ «گفتارى درباره ى دينكرد»؛ «تاريخ اجتماعى ايران در عهد باستان»؛ «فرهنگ هزوارشهاى پهلوى»؛ اهتمام در انتشار كتاب «هفتاد و سه ملت»؛ تصحيح و اهتمام در انتشار كتابهاى: «نصاب الصبيان» ابونصر فراهى و «منطق الطير» عطار؛ «نسب نامه ى خلفاء و شهرياران» و سير تاريخى حوادث اسلام، ترجمه؛ «اخبار سلاجقه ى روم»؛ «كلمات حضرت محمد (ص)»، ترجمه؛ «الفرق بين الفرق»، ترجمه؛ «فرهنگ تطبيقى عربى با زبانهاى سامى و ايرانى»؛ «تاريخ ايران زمين»، از روزگار باستان تا عصر حاضر.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2731 ،2654/ 2)، كلك (س 4، ش 47 و 48، ص 288 -277، س 5، ش 60، ص 376 -375)، كيهان فرهنگى (س 5، ش 2، ص 6 -1، س 5، ش 60، ص 376 -375)، مؤلفين كتب چاپى (425 -423/ 2)، نامه ى باستان (18 -11).


مشكوه، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: اقتصاد، دانشكده: معارف اسلامى، دانشگاه: امام صادق (ع)

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مشهد، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي مشهد : فرمانده گردان روح الله تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



در سحرگاه يكي از روزهاي سال هزار و سيصد و چهل و سه، فرزند سوم خانواده مشهد، در خانه پدربزرگش در روستاي اميرآباد دامغان به دنيا آمد. پدرش از كاسب هاي محل بود. محمدعلي ابتدايي را در مدرسه موسي صدر و راهنمايي را در مدرسه شهيد اندرزگو خواند. با پايان يافتن دوره راهنمايي، فعاليت هاي او عليه رژيم پهلوي، شروع شد. محمدعلي با پخش اعلاميه، شعارنويسي روي ديوارها و شركت در تظاهرات وظيفه اش را به خوبي انجام داد. او انجمن اسلامي جوانان اميرآباد را تأسيس كرد.

اولين بار در سال 1360، از طرف بسيج به جبهه كردستان رفت. دو سال بعد عضو رسمي سپاه شد. همزمان، تحصيلش را در دبيرستان آيت الله حائري دامغان ادامه داد. در مدت سي و پنج ماه حضور در جبهه، در مناطق مختلفي از جمله كردستان، مهاباد و جبهه جنوب با سمت هاي مختلفي مانند پاسبخش، مسؤول دسته، فرمانده گروهان و فرمانده گردان خدمت كرد. او در عمليات والفجر مقدماتي، والفجر چهار، كربلاي چهار و كربلاي پنج شركت داشت. آخرين مسؤوليت او فرماندهي گردان روح الله بود.

در يكي از مرخصي ها با همسر شهيدي ازدواج كرد. فرزندي به نام الهه را به يادگار گذاشت كه زمان شهادت او هشت ماهه بود. در بيست و دوم دي ماه سال هزار و سيصد و شصت و پنج، در عمليات كربلاي پنج، در درگيري مستقيم با دشمن, او را به







شهادت رساندند. پيكرش را از شلمچه به اميرآباد دامغان آوردند و از آن جا در گلزار شهداي شهر دامغان به خاك سپردند.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




مشهدي عبادي، محمد باقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد باقر مشهدي عبادي : فرمانده گردان امام حسين (ع)لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1339 در تبريز به دنيا آمد . پدرش حاج يوسف ، زندگي را با مغازه اي كه داشت اداره مي كرد . محمدباقر از كودكي به مسجد جامع تبريز مي رفت . به گفته مادرش ، يك بار وقتي در سن شش سالگي به مسجد رفت و برگشت رنگش سفيد شده بود . مادر بزرگش علت را پرسيد و محمد جواب داد : « يك روحاني نوراني آمد و دست مرا گرفت و گفت : محمدباقر تا آخر عمر نماز را ترك نكن ! موقعي كه از من جدا شد گفت : خدا شما را به آرزويتان برساند . » مادربزرگش پيشاني و صورت او را بوسيد و گفت : نور ايمان از چهره تو پيداست . 

محمدباقر ، دوره ابتدايي را در مدرسه گلزار و سليمي تبريز گذراند و با ورود به مدرسه راهنمايي آذرآبادگان تبريز با معلمين با ايماني چون حاج حسين مهرآميز)پدر شهيد مهرآميز (آشنا شد . 

در اين دوران آرام آرام زمزمه هاي انقلاب روز به روز بلندتر مي شد . در همين سالها در كنار كتابهاي درسي به مطالعه كتابهاي مذهبي مي پرداخت . مخفيانه كتابهاي استاد مطهري و آيت الله دستغيب را مي خواند و قرآن تلاوت مي كرد . براي فراگيري تجويد و قرائت قرآن به كلاسي در مسجد محله مي رفت و






از همان ايام مي گفت : « بعد از يادگيري قرآن بايد در عمل كردن به آن كوشا باشيم . » در نوجواني احاديث بسياري را كه شمار آن از صد متجاوز بود از حفظ داشت .

محمدباقر در مدرسه و در منزل بسيار شلوغ و پر جنب و جوش بود . 

پدر ش در دوره نوجواني او در اثر سكته مغزي فلج شد و در خانه بستري گرديد . در نتيجه خانواده از نظر مالي در تنگنا قرار گرفت . اما او به تحصيل خود ادامه داد و عصرها در مغازه كفاشي كار مي كرد . دوره دبيرستان او با وقوع انقلاب همزمان بود . محمدباقر همانند ديگر همسالانش فعالانه در تظاهرات شركت مي كرد و در تظاهرات 29 بهمن 1356 تبريز يكي از صحنه گردانان بود . در اوج انقلاب ، هدايت دو گروه از نوجوانان را در راهپيمايي ها بر عهده داشت تا اينكه انقلاب پيروز شد . در روز بيست و دوم بهمن 1357 ، محمدباقر در تصرف كلانتري 4 تبريز فعالانه شركت داشت و در همين روز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمي شد .

پس از پيروزي انقلاب در اولين سال انقلاب براي خودسازي با دوستانش به كوه عون بن علي (ع) مي رفت و به همراهانش يك دانه خرما مي داد و به آنها مي گفت : «بايد به درجه اي از مقاومت برسيم تا بتوانيم يك هفته با يك خرما در كوه دوام بياوريم . » از دوستانش در اين دوره مي توان از شهيد مهدي پروانه ، شهيد ابراهيم آبشست و خليل زاده نام برد . محمدباقر





مدرك ديپلم متوسطه را از دبيرستان وحدت تبريز گرفت . پس از آن با شروع جنگ تحميلي به دور از چشم خانواده بارها داوطلبانه به جبهه رفت و به عنوان بسيجي در جبهه هاي غرب كشور حضور يافت . 

اولين حضورش در جبهه در منطقه بانسيلان در تنگه حاجيان بود . 

در اوايل سال 1361 محمدباقر به عضويت سپاه درآمد و عازم لشكر 31 عاشورا شد و از همان روزها فرماندهي دسته اي را به عهده گرفت . سپس به فرماندهي گردان امام حسين منصوب شد . 

محمدباقر شب قبل از عمليات خيبر دستور داد كه موتور برق محل استقرار گردان را خاموش كنند و گفت :

هر كس از مال و منال دنيا ، اولاد و عيال ، قرض ، خرج و ... نگران است و از اين دنيا نبريده است ، ما چراغها را خاموش كرديم بدون هيچ خجالتي برگردد . اكنون حضرت امام ،توسط آقاي هاشمي رفسنجاني اعلام كرده اند كه « رزمندگان عزيز در عمليات آزادسازي جزاير مجنون ، علي وار جنگ كنيد و اگر به شهادت رسيديد ، شهادتتان حسين گونه باشد . » حالا من به صراحت مي گويم كه مأموريت ، مأموريت شهادت است و يك درصد هم احتمال ندارد كه احدي برگردد و تا آخرين نفر آنجا خواهيم ماند تا به نحو احسن ، مأموريت خود را انجام دهيم .

با آغاز عمليات خيبر ، محمدباقر سوار بالگرد شد تا به همراه نيروهاي تحمت امر به منطقه عملياتي برود . بعد از برخاستن آن را فرود آورد و به يكي از رزمندگان كه در مقر مانده بود ، گفت





: « به برادرم حاج حسن بگوييد زماني با اتومبيل لشكر ، تصادف كرده بودم ، برود و مخارج آن ماشين تصادفي را با لشكر تسويه نمايد . » پس از برخاستن بالگرد دوباره خلبان را مجبور به فرود كرد و سي تومان از جيبش درآورد و به سوي نيروهايش پرتاب كرد و خطاب به آنان گفت : « من از مال دنيا همين سي تومان را دارم . » محمدباقر اين جمله را گفت و رفت . در خلال عمليات خيبر دو گردان از لشكر 31 عاشورا از جمله گردان تحت فرماندهي محمدباقر مشهدي عبادي به همراه سه گردان از لشكرهاي ديگر از جزاير مجنون گذشتند و در عمق خاك عراق تا پشت منطقه زيد و كنار خاكريزهاي مثلثي پيشروي كردند و نيروهايش در دو گردان امام حسين (ع)و حضرت علي اكبر (ع) بعد از دو روز مقاومت در حالي كه تا آخرين نفس جنگيده بودند به شهادت رسيدند . در آخرين تماسهايي كه محمدباقر در هفتم اسفند 1362 بعد از وقفه اي طولاني با مهدي باكري داشت ، چنين خبر داد : « آقا مهدي ! برادران يكايك تن به تن جنگيدند و به شهادت رسيدند . فقط ما مانده ايم كه آخرين نفرات هستيم ولي اين مطلب را به حضرت امام برسانيد كه ما در اينجا مظلومانه جنگيديم و مظلومانه به شهادت رسيديم . » مهدي باكري مي گويد : « حالا هم مي توانيد عقب نشيني كنيد و يا تسليم شويد ! » محمدباقر ناراحت شده ومي گويد : « آقا مهدي ! بنده امام حسين را اين دو سه قدمي





مي بينم . » در زمان مكالمه با بي سيم از جناح راست به روي آنها آتش گشوده بودند و محمدباقر به بچه هاي گردانش روحيه مي داد و مي گفت : « امام حسين با ماست و حالا نيروهاي كمكي مي آيند . » براي آخرين بار گفت : « آقا مهدي ! التماس دعا ! » و پس از آن به شهادت رسيد .بقاياي پيكر شهيد محمدباقر مشهدي عبادي را در گلزار شهداي وادي رحمت شهر تبريز به خاك سپردند . 











منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




مشير فاطمي، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عمادالسلطنه فاطمى و نوه دخترى سلطان مسعود ميرزا ظل السلطان در 1290 ش در اصفهان متولد شد. پس از اخذ ديپلم به هزينه بانك ملى به اروپا رفت و درجه دكترى گرفت. پس از مراجعت مدتى در بانك ملى اشتغال داشت بعد رئيس دفتر اختصاصى نخست وزير شد. در 1328 به معاونت نخست وزيرى رسيد و در ادوار هيجدهم و نوزدهم به وكالت مجلس از اصفهان انتخاب شد. هميشه در شوراها و هيئت نظار بانك ها عضويت داشت. آخرين سمت او رئيس نظار بانك مركزى است كه ساليان طولانى در آن شغل پابرجا بود.

مشير فاطمى معذالك كه درجه دكتر در اروپا گرفته بود مانند پدرش علم سياست و اقتصاد را بلد نبود. مردى محجوب و صديق و قابل اعتماد و درستكار بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشيرالدوله، حسين 

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1243 ق.

فوت: 1298 ق.

مناصب: كنسولگرى ايران در بمبئى، كنسولگرى ايران در قفقاز، وزير مختارى اسلامبول، صدراعظم دوره ناصرالدين شاه، وزير وظائف و اوقاف و عدليه بغداد، وزير جنگ، وزير امور خارجه، حاكم قزوين، والى گرى خراسان، فرماندهى كل سپاه ايران، نيابت توليت آستان قدس رضوى

ميرزا حسين خان سپهسالار قزوينى فرزند ميرزا نبى خان امير ديوان قزوينى در سال 1243 ق متولد و به سال 1298 ق وفات يافت. وى خدمات دولتى خود را از زمان اميركبير آغاز نمود، و در آغاز خدمت نماينده بازرگانى و سپس كنسول ايران در بمبئى و بعد به مقام سركنسول ايران در تفليس و سمت وزيرمختارى ايران در دربار عثمانى برگزيده شده، و لقب مشيرالدوله گرفت. در سال 1288 ق به مقام صدارت رسيد و قحطى معروف سال 1288







ق در آغاز صدارت وى روى داد. امتياز استفاده از منابع طبيعى و زيرزمينى كشور و ايجاد راه آهن و تأسيس بانك از سوى وى به ژوليوس رويتر انگليسى داده شد. پس از چندى ناصرالدين شاه وزارت خارجه و سپس وزارت جنگ را به وى تفوض نمود و لقب سپهسالار اعظم و فرماندهى كل سپاه ايران نيز به وى واگذار گرديد. در پايان كار سياسى وى بر اثر شكايتها وادار به استعفا و از مقام صدارت عظمى كناره گرفت.

(بخش 1) (ميرزا) حسين خان قزوينى مشيرالدوله سپهسالار اعظم ابن (ميرزا) نبى خان قزوينى امير ديوان، از رجال نيكنام و اصلاح طلب عهد قاجاريه (ف. مشهد 1298 ه.ق.). وى سفير كبير ايران در عثمانى بود و بعد به وزارت عدليه و وزارت جنگ رسيد و در شعبان 1288 ه.ق. به صدارت انتخاب گرديد. سپهسالار به فكر تعقيب اقدامات امير كبير افتاد، و امتيار ساختن خط آهن رشت به تهران و تهران تا خليخ فارس را به مدت 70 سال به مردى انگليسى موسوم به بارون رويتر واگذاشت (1289). به موجب اين امتياز حق استخراج عموم معادن (به استثناى طلا و نقره و احجار كريمه) و استفاده از جنگل و اجازه تأسيس بانك و پست و تلگراف به صاحب امتيار داده شده بود. سپهسالار براى آشنا كردن ناصرالدين شاه به ترقيات غربيان او را در سال 1290 به اروپا برد. قرارداد مذكور براى طرفين اشكالاتى ايجاد كرد و صاحب امتياز نتوانست در موعد مقرر شروع به كار كند و دولت ايران وديعه او را ضبط كرد. مخالفت روحانيان و درباريان با سپسالار به اندازه اى بود كه شاه پس از مراجعت از فرنگستان





مستوفى الممالك را به جاى او به صدارت برگزيد. نخستين روزنامه ايران به دو زبان فارسى و فرانسه به سعى او منتشر و بعد توقيف گرديد. وى در سال 1297 به حكومت قزوين و بعد به پيشكارى آذربايجان و سپس به سفارت فوق العاده به روسيه و بعد به حكومت خراسان و سيستان و توليت آستانه رضوى منصوب گرديد و در سن 57 سالگى وفات يافت. مدرسه بزرگ و مجلل مشهور به «مدرسه سپهسالار جديد» و عمارت بهارستان از بناهاى اوست.

برگرفته از كتاب :موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران


مشيرالسلطنه، احمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 ه.ق در مازندران متولد شد. تحصيلات معمول زمان را فرا گرفت، مخصوصا در تعليم حسن خط و نگارش همتى به خرج داد ضمنا مقدماتى از فقه و اصول را نيز آموخت. در 1280 ه.ق به دعوت برادرش مشيرنظام كه در دربار وليعهد در آذربايجان خدمت مى كرد بدان صوب عزيمت نمود و به خدمت در دربار درآمد. نظر به اينكه حسن خط و شيوه نگارش وى مورد پسند بود به امور تحريرى مشغول و پس از مدتى كوتاه منشى و رئيس دفتر وليعهد شد و لقب منشى باشى به او اعطا گرديد. جديت ميرزا احمدخان منشى باشى در كارها و صداقت و علاقمندى وى باعث شد كه مورد علاقه وليعهد قرار بگيرد و از اين رو ضمن انجام امور تحريرى وليعهد به حكمرانى چند شهر آذربايجان نيز رسيد و روز به روز بر اعتماد و صميميت وليعهد (مظفرالدين ميرزا) بر خود افزود تا اينكه در 1297 ه.ق وزير و پيشكار كل آذربايجان شد.

در 1298 فتنه شيخ عبيدالله نقشبندى در آذربايجان پيش آمد. شيخ، بناب و چند قصبه را به تصرف






درآورد و قصد تسخير آذربايجان را داشت. نمايندگانى نيز نزد عباس ميرزا ملك آراء برادر ناصرالدين شاه فرستاد تا او را به سلطنت برسانند. مظفرالدين ميرزا وليعهد و منشى باشى و پيشكارش قادر به دفع فتنه نشدند و هر روز دامنه اغتشاش وسيع تر مى شد. ناصرالدين شاه دستور داد ميرزا حسين خان سپهسالار قزوينى صدراعظم سابق كه تبعيدا در قزوين به سر مى برد به آذربايجان عزيمت و قيام شيخ را منكوب و سركوب نمايد. سپهسالار در مدتى كوتاه توانست فتنه را خاموش و امنيت را در آذربايجان برقرار كند. ناصرالدين شاه در اثر اين واقعه بر وليعهد و پيشكارش متغير شد و هر دو را به تهران احضار كرد و قصد داشت مظفرالدين ميرزا را از وليعهدى عزل و به حكومت كرمان اعزام دارد. دخالت زنان حرمسرا و حمايت ميرزا يوسف خان مستوفى الممالك و عده اى ديگر از درباريان موجب شد تا شاه از تقصير وليعهد صرفنظر كند و مجددا به آذربايجان بازگردد. ليكن با بازگشت ميرزا احمدخان پيشكار و وزير وى موافقت نگرديد و از دخالت دولتى بركنار شد. منشى باشى در 1300 ه.ق بهجت السلطنه دختر ميرزاعباس خان قوام الدوله را كه از رجال مهم آن عصر بود به زنى گرفت. اين وصلت موجب شد مجددا تا حدى ميرزا احمدخان مورد توجه قرار بگيرد و به او لقب مشيرالسلطنه داده شد.

در 1302 حكومت گيلان و طوالش را به عباس ميرزا ملك آراء پيشنهاد نمودند چون او نپذيرفت ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه با پرداخت سى هزار تومان پيشكشى به اين مأموريت رفت و مدت يكسال در آنجا باقى ماند و از اين رهگذر مداخل نسبتا قابل ملاحظه اى بدست آورد. پس از مراجعت از





گيلان مدتها بلاشغل بود و بنا به درخواست ميرزا على اصغرخان امين السلطان ساليانه مبلغى به عنوان حقوق از دربار اعظم به وى پرداخت مى شد و در وزارت داخله عنوان منشى باشى داشت.

در 1309 مجددا از طرف كامران ميرزا نايب السلطنه كه حكومت مركزى با وى بود به حكومت گيلان رفت و مدت سه سال در اين قسمت باقى ماند. در 1314 ه.ق مشيرالسلطنه به وزارت خزانه منصوب شد. تا آن تاريخ وزير خزانه محمد ولى خان نصرالسلطنه (محمد ولى خان سپهسالار) بود و براساس اختلافى كه بين وى و امين الدوله بر سر عيار مسكوكات بوجود آمد از وزارت خزانه خلع گرديد و مشيرالسلطنه به جاى وى به اين سمت برگزيده شد.

امين الدوله در كتاب خاطرات خود درباره انتصاب صاحب ترجمه به وزارت خزانه اينطور مى نويسد:

«... ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه كه در بى فهمى و نادانى معروف و چند سال در تبريز پيشكار شخصى مظفرالدين شاه بود و فتنه شيخ عبيدالله كرد را كه داستان آن محتاج به تكرار نيست و آذربايجان را دچار آن بدبختى و قشون كشى كرد و غارت كرد و به همت مرحوم سپهسالار حاج ميرزا حسين خان قزوينى آرام گرفت، از سوءسياست و نادانى مشيرالسلطنه مى دانستند و به همين جهت در خدمت ناصرالدين شاه سخت مقصر و چند سال خانه نشين شد، به اصرار مظفرالدين شاه وزير خزانه شد.»

مشيرالسلطنه در وزارت خزانه جلوى سوءاستفاده و تقلب در عيار مسكوكات را گرفت و مقدار زيادى از بروات معوقه را كه از زمان ناصرالدين شاه در دست مردم بود پرداخت نمود.

امين الدوله اين اقدام مشيرالسلطنه را با ديده انتقاد نگريسته و از اينكه مظفرالدين شاه مبالغى از وام دريافتى از روسيه را





براى واريز بدهى هاى پدر خود اختصاص داده است انتقاد نموده و آن را نوعى سوءاستفاده تلقى مى نمود در حالى كه مشيرالسلطنه به علت داشتن احساسات شديد مذهبى و ملى هرگز اهل سوءاستفادده و دغل كارى نبود.

پس از عزل امين الدوله همچنان وزارت خزانه با مشيرالسلطنه بود و با روابطى كه با اتابك داشت در كار خزانه استقلال كامل پيدا كرد. وزارت خزانه او تا دوران صدارت عين الدوله طول كشيد. در سفر سوم مظفرالدين شاه به فرنگ مشيرالسلطنه داراى سه شغل مهم بود كه عبارت بودند از وزارت خزانه، وزارت داخله و رئيس شوراى سلطنتى. چند ماه پس از بازگشت مظفرالدين شاه از اروپا بين عين الدوله صدر اعظم و مشيرالسلطنه وزير خزانه و داخله اختلاف سليقه يا نظر ايجاد شد. عين الدوله با خوى استبدادى و خشونت خود مى خواست تمام وزراء را تحت سلطه خود قرار دهد ولى مشيرالسلطنه به علت اينكه سالها وزير و پيشكار وليعهد در آذربايجان بود و عين الدوله زير دست او كار مى كرد از صدراعظم تمكين نمى نمود و جالب اين بود كه شاه به هر دوى آنها محبت و عنايت داشت. كار اختلاف و منازعه عين الدوله و مشيرالسلطنه بالا گرفت و بالاخره صدراعظم پيروز شد و مشيرالسلطنه تبعيدا به خراسان اعزام شد. پس از استعفاى عين الدوله و تبعيد وى به فريمان خراسان مشيرالسلطنه به تهران بازگشت ولى شغلى نپذيرفت و يا به وى پيشنهاد نشد و در تمام مدت صدارت مشيرالدوله (مشيرالسلطنه با مشيرالدوله ميانه اى نداشت و او را لايق صدراعظمى نمى دانست و غالبا از انتصاب او به صدارت انتقاد مى نمود) او بيكار بود. پس از صدور فرمان مشروطيت در كابينه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله





به وزارت عدليه منصوب شد، ولى اين كابينه دوام زيادى نداشت و با ورود ميرزا على اصغرخان امين السلطان (اتابك) و انتصاب وى به رياست وزرائى بار ديگر مشيرالسلطنه از كار كنار رفت.

در 21 رجب 1325 ه.ق اتابك كشته شد و براى تعيين جانشين وى بين محمدعلى ميرزا و مجلس اختلاف نظر حاصل شد. مجلس تمايل به ناصرالملك وزير دارائى كابينه قبل داشت، ولى محمد على ميرزا مايل به زمامدارى مشيرالسلطنه بود. سرانجام شاه پيروز شد و فرمان نخست وزيرى به نام مشيرالسلطنه صادر گرديد و او كابينه خود را در 16 شهريور ماه 1286 ش به مجلس معرفى كرد. در اين كابينه وزارت كشور را خود بر عهده گرفت ولى تحريكاتى از طرف بعضى از نمايندگان مجلس به عمل مى آمد و با درنظر گرفتن اين نكته كه محمد على شاه قصد آشتى و سازش با مشروطه و مجلس را داشت مشيرالسلطنه را وادار به استعفا نمود و به جاى او ناصرالملك همدانى به رياست دولت رسيد.

ناصرالملك نيز مدتى كوتاه نخست وزير بود تا اينكه واقعه توپخانه پيش آمد و ناصرالملك معزول و به اروپا تبعيد شد و نظام السلطنه به زمامدارى رسيد و او نيز پس از پنج ماه نخست وزير چون نتوانست بين شاه و مجلس را التيام دهد كنار رفت و مشيرالسلطنه بلافاصله نخست وزير و كابينه خود را تشكيل داد و وزارت كشور را نيز عهده دار شد و در تهران حكومت نظامى برقرار گرديد. حادثه به توپ بستن مجلس و تشكيل محكمه باغ شاه و اعدام عده اى از مشروطه خواهان در اين دوره صورت گرفت. مشيرالسلطنه مجموعا يازده ماه بر سر كار بود و سه كابينه تشكيل داد





كه در هر سه كابينه وزارت كشور با او بود.

در كابينه مشيرالسلطنه افراد موجهى مانند مستوفى و مؤتمن الملك و مشيرالدوله و محتشم السلطنه هم عضويت داشتند. دوران يازده ماهه صدارت مشيرالسلطنه در تاريخ مشروطيت ايران به استبداد صغير تعبير شده است. دومين دوره جنبش آزادى خواهان، در آذربايجان و فارس و اصفهان بنياد گرفت كه منجر به فتح تهران و خلع محمدعلى شاه شد.

سه ماه قبل از اينكه قواى مجاهدين تهران را فتح كند مشيرالسلطنه كنار رفت و ناصرالملك براى زمامدارى از لندن احضار شد، ولى ناصرالملك در ترديد بود و در غياب او سعدالدوله كابينه را سرپرستى مى كرد. اين كابينه چون پيشرفت مجاهدين را ديد به هيأت اجتماع استعفا داد و كشور بدون نخست وزير و هيئت دولت بوسيله محمد على ميرزا و چند تن از همكاران نزديك او اداره مى شد.

پس از فتح تهران محمدعلى شاه به سفارت روس پناهنده شد. عده زيادى از رجال به سفارت انگليس رفتند ولى مشيرالسلطنه سفارت عثمانى را براى پناهندگى انتخاب كرد و در آنجا متحصن شد. در عفو عمومى كه براى پناهندگان از طرف فاتحين تهران صادر شد مشيرالسلطنه يكى از سه استثناء بود و دولت مشروطه عقيده به تعقيب و مجازات او داشت.

ادوارد براون، در كتاب انقلاب ايران با ترديد نوشته است كه مشيرالسلطنه 60 هزار تومان به اردوى ملى كمك مالى كرد تا مورد عفو قرار گرفت ولى آقاى ابراهيم صفائى در كتاب رهبران مشروطه قاطعا متذكر شده است كه وى يك صد هزار تومان به مجاهدين داد تا آزادى خودرا بازخريد نمود. در هر حال از صحت و سقم آن اطلاعى در دست نيست. مشيرالسلطنه پس





از خروج از سفارت عثمانى به زندگانى شخصى خود پرداخت و غالبا وقت خود را به عبادت و رسيدگى به كار مسجد و مدرسه خود مى گذرانيد.

در 1328 ه.ق به او سوءقصد شد و هنگامى كه قصد خروج از كالسكه خود را داشت چند تير بسويش شليك شد. گلوله ها به پاى او اصابت كرد و مدتها تحت درمان و معالجه بود تا سرانجام در 1337 ه.ق در 77 سالگى درگذشت و در مقبره شخصى خود واقع در صحن نو قم مدفون گرديد.

مشيرالسلطنه يكى از چند رجالى است كه در تاريخ مشروطيت به عنوان سمبل استبداد قلمداد شده اند، در حالى كه او احساسات ملى و مذهبى شديد داشت و تحت تأثير دوست خود حاج شيخ فضل الله نورى مجتهد برجسته عصر (حاج شيخ فضل الله از اجله علماء و فقهاء عصر مشروطه است و اعلم و افقه بر ساير مجتهدين بود و مجاهدين پس از فتح تهران اين دانشمند و مجتهد بزرگ را دار زدند.) موافق با مشروطه مشروعه بود.

او سواد متوسطى داشت و به اصول مذهبى سخت پاى بند بود به همين دليل مدرسه و مسجدى در خيابان مولوى احداث نمود كه هم اكنون پابرجاست و به نام مشيرالسلطنه معروف مى باشد و موقوفاتى نيز براى آن اختصاص داده شده است. غالب تذكره نويسان و مورخين مشروطه در حالى كه از استبداد و خود سرى مشيرالسلطنه مطالبى نوشته اند ولى هيچكدام نتوانسته اند منكر سادگى و نجابت و انسان دوستى وى شوند. براى اينكه به خصوصيات و خلقيات او بيشتر واقف شويم دو نظر درباره او را عينا نقل مى كنيم:

«ميرزا احمد منشى باشى مشيرالسلطنه كه چندين بار در اين كتاب به مناسباتى ذكر افعال





و اخلاق و ابتداى كارش آمده ابتدا منشى مخصوص وليعهد مظفرالدين ميرزا بود بر اثر بى كفايتى و تعدى فراوان او و عمالش به مردم و غائله شيخ عبيدالله و تصرف مياندوآب و قتل مردم آن سامان از پيشكارى وليعهد معزول شد و به تهران آمد ولى از آنجا كه امناى دولت ناصرى هم هيچ يك از مشيرالسلطنه (لقبى است كه مظفرالدين ميرزا وليعهد به او داده) با كفايت تر نبودند، وى بزودى توانست دوباره در سلك معاريف رجال ايران قرار گيرد تا اينكه در زمان مظفرالدين شاه به سمت وزير داخله انتخاب شد.

پس از قضاياى مشروطيت و روى كار آمدن محمد على ميرزا هنگاميكه مجلس به توسط لياخف و محمدعلى شاه به توپ بسته و اجبارا تعطيل شد وى با لقب صدراعظم همه كاره ايران شد.»

(نقل از مؤخره شرح حال عباس ميرزا ملك آراء به اهتمام عبدالحسين نوائى)

حالا نظر ديگرى را درباره او نقل مى كنيم:

«مشيرالسلطنه مردى بود ساده دل با تحصيلات اندك و از تحولات اجتماعى جهان بى خبر در گفتار و كردار خود صريح و راستگو از مشروطه و آزادى به آن صورتى كه تجلى كرده بود بيزارى داشت و پيشرفت افكار نو و تمدن اروپائى را براى ايران مضر مى دانست. مستبد بود ولى مثل يك رجل دموكرات حتى در اوج قدرت و رياست هم با مردم پنهان نمى كرد. «سكرتر» و رئيس دفتر نداشت و بى واسطه با ارباب حاجت روبرو مى شد و شخصا به شكايت مردم رسيدگى مى كرد. در زمان صدارت نخست او بود كه شاهزاده مقتدرى چون سيف الدوله در برابر شكايت جمعى از مردم كرمانشاه به محاكمه جلب شد...

مشيرالسلطنه نيكوكار و بذال بود هر وقت از خانه





بيرون مى رفت و يا روانه مسجد مى گرديد جمعى ارباب حاجت جلو او را مى گرفتند و او هيچ كس را محروم نمى كرد.

اعتقاد خالص به شاه و دين و وطن سرلوحه اعتقادات ملى و مذهبى مشيرالسلطنه بود. در راه محمد على شاه حتى پس از بركنارى از صدارت تا پاى جان ايستاد. در بحبوحه بى پولى شاه، در همان ماههاى آخر بيست هزار تومان براى كمك به مخارج دربار فرستاد و تمام املاك خود را براى امور خيريه وقف كرد، او در انجام فرايض مذهبى و رعايت احترام روحانيون واقعى هم نهايت كوشش را به جاى مى آورد.»

(نقل از كتاب رهبران مشروطه جلد دوم تأليف ابراهيم صفائى)

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشيري، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمود خان ميرپنج، در 1271 ش در همدان متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در آنجا انجام داده و متوسطه را در كالج امريكائى تهران به پايان رسانيد و براى ادامه تحصيلات عازم امريكا شد و در يكى از دانشكده هاى افسرى امريكا ثبت نام نمود و در رشته ى توپخانه فارغ التحصيل گرديد. در جنگ بين المللى اول به جبهه ى فرانسه اعزام شد. در 1300 ش به ايران مراجعت نمود و با درجه ى ستوان يكمى در ژاندارمرى استخدام گرديد و در جنگهاى لرستان و خوزستان شركت نمود. در 1304 به درجه ى سروانى و در 1312 به درجه ى سرگردى و در 1316 به درجه ى سرهنگ دومى و بالاخره در 1318 به درجه ى سرهنگى ارتقاء يافت و در اين مدت دوره ى دانشگاه جنگ را هم طى نمود. قسمتى از مشاغل وى عبارت بودند از: رياست ستاد لشكر خراسان و فرماندهى هنگ توپخانه، رياست دبيرستان نظام






مشهد، فرماندهى هنگ توپخانه خوزستان، فرماندهى هنگ ژاندارمرى خوزستان، فرماندهى ژاندارمرى تهران و رياست اداره كل عمليات ژاندارمرى كل كشور.

مشيرى در فروردين ماه 1325 به درجه ى سرتيپى رسيد و چندى هم معاونت ژاندارمرى كل كشور را عهده دار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مشيري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محقق.

تولد: 1288، تبريز.

درگذشت: تير 1365.

محمد مشيرى از خاندان ميرزا جعفرخان مشيرالدوله بود. وى فارغ التحصيل دوره ى پنجم دانشسراى پسران سال تحصيلى 1319 -1318 است. دوران خدمت دولتى مشيرى به مناسبت تحصيل در مدرسه ى نظام در ارتش گذشت، ولى چندى بعد، پيش از سال 1323 از ارتش كناره گرفت. بنگاه آذر به همت او شكل گرفت و آثارى را منتشر مى ساخت. اما دوره ى كار بنگاه آذر دوام چندانى نداشت. با پيشامدهاى سياسى آذربايجان، براى مدت كوتاهى زندانى شد. سرانجام به همراه گروهى از افراد ديگر به كشورهاى اروپاى شرقى رفت و چون بازگشت، حوادث بيست و هشتم مرداد 1332 پيش آمد و دگر بار زندانى شد.

بعدها به پرورش ماهى قزل آلا روى آورد و در كنار آن به كشاورزى و پرورش زنبور عسل هم پرداخت. سپس فروشگاهى به نام «آب و خاك» براى خريد و فروش تخم گياهان و كود و اسباب كشاورزى باز كرد. در همين دوره رساله هاى عملى و آموزشى ساده اى در زمينه سبزى كارى، باغچه دارى، پرورش گل، پروش مركبات، گاودارى، مرغدارى، نگهدارى از زنبور عسل، پرندگان و سگ و گربه، تأليف و نشر كرد. رساله هاى او در مباحث كشاورزى و پرندگان عبارت است از: مرغدارى، روش انتخاب بهترين مرغان تخم گذار، بوقلمون، جوجه ى يك روزه، مرغ و خروس، طوطى، قرقاول، قو، مرغ عشق، قنارى، كبوتر، كلكسيون پرندگان،






گربه، سگ (چهارده رساله ى مجزا)؛ كاكتوس؛ نيلوفر آبى؛ تغذيه و زندگى؛ گلايل و گل مريم؛ شمعدانى؛ ميخك؛ رز و گل سرخ و نسترن (هفت رساله ى مجزا)؛ پرورش زنبور عسل؛ پرورش درختان ميوه؛ روش نوين سبزى كارى (تهران، 1342)؛ سبزى كارى (چهار رساله ى مجزا).

كتاب هاى او در زمينه ى تاريخ و ادب به شرح زير است: كبريت، قوطى كبريت و برچسب آن در جهان و ايران از اختراع تا امروز (1344)؛ ارشاد الزراعه (تأليف قاسم بن يوسف هروى، 1346)؛ شرح مأموريت آجودانباشى (حسين خان نظام الدوله، در سفارت هاى اروپا به انضمام سفرنامه ى او نوشته ى عبدالفتاح گرمرودى، 1347)؛ رساله ى تحقيقات سرحديه ى ميرزا جعفرخان مشيرالدوله (1348)؛ رستم التواريخ (تأليف محمدهاشم آصف رستم الحكماء 1348)؛ صدرالتواريخ (تأليف محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، 1349)؛ راهنماى گردآورى سكه (1351)؛ سكه هاى شاه اسماعيل اول (1351)؛ كتاب شناسى سكه ها و مهرها و طغراهاى پادشاهان ايران (1352)؛ آلبوم سكه ها و نشان ها و مهرهاى پادشاهان ايران (تأليف رابينو به زبان فرانسوى، 1353)؛ سكه هاى آقا محمدخان قاجار و پدرش محمدحسن خان قاجار (1353)؛ راهنماى خواندن انواع خطوط كوفى (1354)؛ نشان ها و مدال هاى ايران از آغاز سلطنت قاجاريه تا امروز (1354)؛ سكه و نشان دوران پهلوى (1354)؛ سفرنامه ى ابراهيم صحافباشى تهرانى (1357)؛ ديوان البسه از نظام الدين محمود قارى يزدى (تجديد چاپ افست از روى چاپ ميرزا جبيب اصفهانى).

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مصاحب تهراني، شمس الملوك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهاردهم ق)، شاعر، مترجم و روزنامه نگار. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در مدرسه ى ناموس و تحصيلات عالى را در دانشسراى عالى و دانشگاه تهران، در رشته ى ادبيات فارسى، به پايان رساند. شمس الملوك به زبانهاى فرانسه و انگليسى و عربى آشنايى داشت و رساله ى دكتراى خود را درباره ى «ادبيات غنايى» در 1322






ش نوشت. او مطالعات خود را رشته ى تعليم و تربيت در دانشگاه هاى كانادا و آمريكا تكميل نمود. وى مدتى سرپرستى ماهنامه ى «زندگى روستايى» را به عهده داشت. مصاحب در شعر توانا بوده و پنج هزار بيت شعر سروده ولى ديوانش چاپ نشده است. در تذكره ها قطعه هايى از او آمده است از جمله: «هديه ى مادر»، «چنگ گسسته» و «يار مهربان». برخى از مشاغلى كه وى عهده دار آنها بود عبارتند از: رياست چند دبيرستان دخترانه در تهران، مشاور وزير آموزش و پرورش در امر مبارزه با بى سوادى و معاونت وزارت آموزش و پرورش. از آثار ترجمه ى وى: «افسانه هاى شيرين»؛ «باغ اسرارآميز»؛ «بعد از باسوادى»؛ «در انتظار مادر شدن»؛ «ساده نويسى در زبان فارسى»، كلياتى در فن سهولت كلام؛ «سرزمين و مردم اسپانيا»؛ «غرور و تعصب».[1]

اديب، دانشمند و سياستمدار فرزند دكتر على محمد مصاحب در 1292 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد دانشكده ادبيات تهران شد و در رشته ادبيات و زبان فارسى با احراز رتبه اول ليسانس گرديد. در همان سال دوره دكتراى ادبيات در دانشگاه تهران تأسيس شد و وى جزء معدود دانشجويانى بود كه واجد شرايط براى ورود به دوره دكترا تشخيص داده شد و دوره دكتراى ادبيات را در 1318 پايان داد و رساله دكتراى او در 1322 با قيد عالى به تصويب رسيد. چندى نيز به امريكا و كانادا براى تكميل تحصيلات مسافرت نمود. مصاحب خدمات ادارى خود را از فرهنگ آغاز كرد، چندى دبير بود بعد رياست چند دبيرستان مهم تهران مانند دبيرستانهاى «پروين»، «شاهدخت» و «نوربخش» به او سپرده شد. از ديگر مشاغل او در فرهنگ





كشور رياست اداره تعليمات متوسطه و تربيت معلم و فرهنگ روستائى است. در 1342 در مغز او سوداى سياست پيش آمد و كانديداى نمايندگى مجلس شد، ولى توفيقى نيافت. سوراخ دعا را پيدا كرد و سراغ مقام بالاترى را گرفت و داوطلب نمايندگى مجلس سنا گرديد. چون براى آن كار شرايط لازم را نداشت براى او شرط صورى درست كردند و به او ابلاغ معاون وزارت فرهنگ دادند. يك روز بعد فرمان سناتور انتصابى او صادر شد. وى مجموعا 17 سال مقام سناتورى داشت. علاوه بر آن رياست قسمت فرهنگى بنياد پهلوى هم با او بود و در اين سمت اختيارات زيادى داشت. وى شاعر و نويسنده است و قسمتى از نوشته هاى خود را به چاپ رسانيده ولى ارزش ادبى زيادى ندارد. مصاحب چندى در وزارت فرهنگ مجله زندگى روستائى را انتشار مى داد و در راديوى ايران هم برنامه هائى تحت نظر او تهيه مى شد. در 1376 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] زنان سخنور (203 -194/ 2)، فرهنگ سخنوران (850 -849)، كارنامه ى زنان (211 -210)، مؤلفين كتب چاپى (452 -451/ 3).


مصاحب ناييني، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1358 -1289 ش)، استاد دانشگاه، رياضيدان، محقق و نويسنده. در نائين به دنيا آمد. پس از پايان تحصيلات ابتدايى و متوسطه در 1306 ش به خدمت وزارت معارف درآمد و تحصيلات خود را در فرانسه و انگلستان به پايان رساند و در 1327 ش موفق به اخذ درجه ى دكترا در رياضيات، از دانشكده ى كمبريج، شد. وى در جوانى، در 1309 ش مجله ى «رياضيات عالى و مقدماتى» را در تهران تأسيس و منتشر نمود. مصاحب در طول خدمت عهده دار مشاغلى از






جمله: رياست كل تعليمات عاليه و معاونت فنى وزارت آموزش و پرورش و رياست دانشكده ى علوم دانشگاه ملى بود. وى نخستين كسى بود كه منطق صورت به معنى جديد، يعنى منطق رياضى را وارد فضاى فكرى ايران كرد. او به زبانهاى عربى و فرانسوى و انگليسى تسلط و با زبان آلمانى آشنايى كامل داشت. در علوم عربى و معقول و منقول تبحر و تحصيلات عميق داشت به طورى كه با دريافت درجه ى اجتهاد نيز مفتخر گرديده بود. مصاحب در رسم الخط فارسى و ضبط علائم و حروف صاحب رأى و نظر بود. از عمده ترين كارهاى مصاحب تأسيس مؤسسه اى براى تحقيق در رياضيات و تربيت رياضيدان بود كه توسط دانشگاه تربيت معلم به وجود آمد. يكى از كارهاى اساسى مصاحب اقدام به تهيه «دايرةالمعارف فارسى»، با همكارى عده ى بسيارى از دانشمندان در رشته هاى گوناگون بود كه در 1334 ش سرپرستى آن را بر عهده گرفت. از ديگر آثار وى: «آناليز رياضى، تئورى اعداد حقيقى»؛ «مدخل منطق صورت»؛ «منطق رياضى»؛ «علوم تفريحى»؛ «جبر و مقابله خيام»؛ «توابع مستديره»، با مشاركت احمد احسنى «هندسه ى مسطحه»؛ «افراد و خانواده هاى نادرستكار»؛ «حكيم عمر خيام به عنوان عالم جبر».[1]

رياضى دان، محقق و فرهنگى، فرزند دكتر على محمد مصاحب در 1289 در تهران تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى وارد دارالمعلمين شد و دوره آن را پايان داد و سپس در دارالمعلمين عالى ثبت نام نمود و در رشته رياضيات فارغ التحصيل شد و هم چنان تحصيلات خود را در رشته هاى گوناگون مانند فقه، اصول، الهيات و فلسفه ادامه داد و در هر كدام از رشته هاى ياد شده استاد مسلم شد. رياضيات را مدتها





نزد سرتيپ بغايرى تكميل كرد و بعد به انگلستان رفت و از دانشگاه كمبريج درجه دكترا در رياضيات دريافت نمود.

وى خدمات ادارى خود را در وزارت فرهنگ آغاز كرد. چندى شغل دبيرى و مدتى استادى دانشگاه داشت و مقامات مهمى را در وزارت فرهنگ پشت سر گذاشت، مانند رياست تعليمات عاليه و معاون فنى وزارت فرهنگ. ولى دلبستگى به مقامات صورى نداشت و تمام هم او صرف تأليف و تصنيف كتاب بود. نخستين كوشش فرهنگى مصاحب نشر مجله اى بود به نام رياضيات عالى و مقدماتى كه در 1309 تأسيس كرد و يازده شماره منتشر شد. مصاحب عالم رياضى بود و بحق پدر رياضيات جديد در ايران نام گرفته بود. كتابهاى او بيشتر در زمينه هايى مانند «جبر خيام»، «مثلثات»، «رسمى فنى» و «مدخل منطق صورى» است، كه بعضى از آنها در مدارس متوسطه و عالى تدريس مى شد. كتابهاى مهم مدخل آناليز رياضى و دوره تئورى مقدماتى اعداد از تصنيفات خوب او مى باشد. وى چندى در 1322 به انتشار روزنامه يوميه برق مبادرت نمود. از ديگر كارهاى فرهنگى او سرپرستى دائره المعارفى است كه به اسلوب علمى جهانى آن را تنظيم و انتشار داده است.

محقق، مؤلف.

تولد: 1289، تهران.

درگذشت: 24 مهر، 1358.

غلاحسين مصاحب تحصيلات خود را در ايران، فرانسه و انگلستان انجام داد و در سال 1327 به اخذ درجه ى دكترى از دانشگاه كمبريج در رشته ى رياضيات نايل شد و به عضويت انجمن رياضى دان لندن و انجمن فلسفى كمبريج درآمد.

پس از پايان تحصيلات عالى، ضمن مشاغل ادارى از تأليف و تدريس نيز غافل نماند و در سال 1345 مؤسسه ى رياضيات را در دانشگاه تربيت معلم تأسيس كرد و تا





آخرين روز حيات خود به سمت استادى در آن مؤسسه اشتغال داشت.

تأليفات مصاحب اين عنوان ها را در برمى گيرد: مجله «رياضيات عالى و مقدماتى» (1310 -1309، وى مؤسس اين مجله بود و مديريت آن را به عهده داشت، اولين شماره ى اين مجله در تهران در اول آبان 1309 منتشر شد) جبر و مقابله ى خيام (مشتمل بر متن عربى و ترجمه ى فارسى رساله ى خيام در جبر و تاريخ رياضيات، 1317)؛ يك رساله ى انگليسى كه در جلد چهل و ششم (مورخ سال 1950) مجله ى انجمن فلسفى كمبريج به طبع رسيده است، منطق صورت (انتشارات دانشگاه تهران، 1334)؛ دايرةالمعارف فارسى (جلد اول، 1345، بخش اول از جلد دوم، 1356)؛ آناليز رياضى (دو جلد، 1348)؛ تئورى مقدماتى اعداد (جلد اول در دو قسمت، 1353)؛ مجلد دوم تئورى مقدماتى اعداد (در سه قسمت، 1358، كتاب برگزيده ى نخستين دوره ى كتاب سال جمهورى اسلامى ايران در رشته ى رياضيات)؛ حكيم عمر خيام به عنوان عالم جبر (انجمن آثار ملى، 1339)؛ علوم تفريحى (1308.(

غلامحسين مصاحب در زمينه ى لغت و پهنه ى وسيع آن آزمايش ها كرد و مخصوصا در مورد وضع واژه هاى جديد در قبال لغت ها و اطلاح هاى خارجى فعاليت نمود، از آن جمله مى توان فرهنگ اصطلاحات جغرافيايى را كه با همكارى تعدادى از محققان و كارشناسان در سال 1338 به چاپ رسانيد نام برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 5، ش 9 -7، ص 701 -688)، تاريخ جرايد (339 -338/ 2)، دايرةالمعارف فارسى (2785/ 2)، الذريعه (249/ 25 ،326/ 15)، روزشمار تاريخ (219/ 2)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3421 ،3969 ،2343/ 2 ،1355 ،1205 ،961





،289/ 1)، كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (336)، كيهان فرهنگى (س 6، ش 7، ص 6 -1)، مؤلفين كتب چاپى (687 ،686/ 4).


مصباح فاطمي، علينقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسينقلى خان مصباح الدوله در 1274 در نائين تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد خدمات دولتى شد و در چند شهرستان حكومت گرفت. در دوره هفتم از شهر نائين به مجلس شورايملى رفت و در دوره دهم از دزفول وكيل شد. آنگاه مشاغل اجرائى خود را دنبال نمود و در 1312 حكمران مازندران شد. چندى در آنجا حكومت كرد سپس در 1317 به كفالت استاندارى خوزستان رسيد. تا شهريور 1320 در اهواز بود بعد به تهران انتقال يافت و مجددا در 1326 به استاندارى خوزستان مأمور گرديد. وفات وى در 1345 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مصباح يزدي، محمد تقي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زندگينامه آيت الله محمد تقي مصباح يزدي 

تولد و دوران كودكى

استاد، آيت الله محمدتقى مصباح يزدى، يازدهمِ بهمن ماه هزار و سيصد و سيزده، برابر با بيست پنجم شوال هزار و سيصد و پنجاه و سه هجرى قمرى، در دامان پرمهر خانواده اى بسيار متدين و مذهبى در شهر يزد به دنيا آمد.

زندگى پدر و مادر استاد در منزل ميراثىِ مادريشان با سختى بسيار مى گذشت. مادر با كمك خاله ها، در خانه جوراب مى بافت تا پدر براى گذران زندگى جوراب ها را در مغازه بفروشد. اين شغل بسيار كم درآمدى بود; به طورى كه پدر مى بايست هر از چندى مبلغى قرض مى كرد تا به كارش سامانِ دوباره دهد.

استاد درباره آن روزگار چنين مى گويد:

يادم مى آيد بهترين غذايى كه دوست داشتيم و هفته اى يك مرتبه مى خورديم اين بود كه با برادرم از مدرسه كه مى آمديم، دو ريال و ده







شاهى سرشير مى خريديم، و مادر كمى آب قند درست مى كرد و با اين سرشير قاطى مى كرد، و اين بهترين شام آخر هفته بود.

پيش از تولد محمدتقى، مادر خواب مى بيند كه «قرآن» به دنيا آورده است. با نگرانى خواب خود را نزد معبّرى به نام سيدمحمدرضا اماميه، كه از علماى يزد بود، بازمى گويد. سيد در پاسخ مى گويد: فرزندى كه متولد مى شود پسر است، و بشارت باد كه او عالم و حامى قرآن خواهد بود.

اين خواب، هرچند بعدها به فراموشى سپرده شد، ناخودآگاه موجب علاقه شديد والدين، و به خصوص مادر محمدتقى به وى و آينده اش گشت.

دوران مدرسه

روزگار كودكى محمدتقى در آغوش خانواده اى اينچنين پاكدل و باصفا، با اندوخته هايى ارزشمند از تربيت ناب دينى سپرى شد، و او براى كسب دانش و معرفت بيشتر راهى دبستان گرديد. محمد تقى چنان مشتاق دانستن بود كه همه ساله در امتحانات پايانى، شاگرد ممتاز مدرسه شناخته مى شد و همين امر موجب محبوبيت او نزد مدير و معلمان مدرسه گشته بود، و آنان وى را تشويق مى كردند كه با ادامه اين شيوه درس خواندن، از مخترعان و مكتشفان و دانشمندان برجسته ميهن باشد. اما محمدتقى آرزويى ديگر داشت. او تنها به تحصيل علوم دينى و كسب معارف الهى مى انديشيد، و بر همين اساس بود كه در انشاى كلاس چهارم نوشت مى خواهد به نجف برود و درس دينى بخواند. اين انشا آموزگار و هم شاگردى هاى محمدتقى را شگفت زده كرد; چه هم كلاس ها كه خود آرزو داشتند روزى خلبان، سرهنگ، وزير، وكيل يا... شوند، مى ديدند





شاگرد ممتاز مدرسه عجب پيشه اى براى آينده اش در نظر گرفته است!

آغاز طلبگى

محمدتقىِ نوجوان در سال تحصيلى 26_1325 دوره ابتدايى را به پايان برد. انتظار به سر آمده بود و شيفتگى به فراگيرى علوم دين موجب شد كه او به جاى گذراندن تعطيلات و تفريحات، از همان ابتداى تابستان وارد حوزه علميه يزد شود. محمدتقى در يكى از حجره هاى مدرسه شفيعيه _ واقع در ميدان خان _ ساكن شد و بى اعتنا به وضع نابسامان حوزه، و مخروبه بودن مدارس و حجره ها، و نيز فقدان استاد و برنامه درسى منظم، چنان به درس و بحث و مطالعه اهتمام ورزيد كه در مدت چهار سال، تمام مقدمات و سطوح متوسطه را تا رسايل و مكاسب، با تحقيق و جديت فوق العاده اى به پايان برد; حال آنكه گذراندن اين مدارج، به طور معمول حدود هشت سال زمان مى طلبيد.

محمدتقى، همچنين در كنار دروس رسمى حوزه، با انگيزه علم دوستى و حقيقت جويى، برخى علوم روز از قبيل فيزيك، شيمى، فيزيولوژى و زبان فرانسه را نزد روحانى فرهيخته اى به نام «محقّقى رشتى» كه بعدها از سوى مرحوم آيت الله العظمى بروجردى به آلمان اعزام شد، مى آموخت.

هجرت به نجف

طلبه جوان، با ذوق و شوق فراوان گرم تحصيل بود كه بار ديگر شيخ احمد آخوندى كه اول بار انفاس قدسى اش او را دلباخته معارف قرآن و عترت (عليهم السلام) ساخته بود، به ميهمانى شان آمد. شيخ با مشاهده آن همه علاقه و پيشرفت، وى را تشويق كرد كه براى ادامه و تكميل تحصيلات به نجف اشرف هجرت كند و خانواده را نيز ترغيب





نمود تا براى حمايت از او به نجف مهاجرت كنند و مقيم آن ديار شوند.

به اين ترتيب پدر و مادر كه دلبسته فرزند بودند، تصميم گرفتند خانه و وسايل كارشان را بفروشند و به نجف هجرت كنند.

قرار بود طلبه جوان با خيال آسوده به درس و تحقيق بپردازد و پدر و مادر كار بافندگى خود را در آنجا از سر گيرند; اما پس از شش ماه كه به زحمت در آنجا ماندند، وضع كارى خانواده رونقى نگرفت و تلاش هاى فراوانِ پدر براى كسب درآمد كارگر نيفتاد، و در نهايت مجبور شدند به ايران مراجعت كنند. 

اقامت در نجف، هرچند كوتاه بود، خاطرات بسيارى به يادگار گذاشت. گرمى بازار درس و بحث و حضور علماى بزرگى چون مرحوم حكيم، مرحوم شاهرودى، مرحوم سيدعبدالهادى شيرازى، مرحوم ميرزا آقا استهباناتى كه آن روزها از علماى تراز اول بودند و امثال مرحوم خويى كه در رتبه بعد قرار داشتند، شكوه و جلال خاصى به حوزه نجف بخشيده بود.

هجرت به قم

خانواده از نجف بازگشتند و قرار شد براى مدتى در تهران بمانند. اما محمدتقى تصميم داشت براى تحصيل به قم عزيمت كند. 

مهدى، برادر كوچك تر محمدتقى بود، و در يك فروشگاه ظروف آلومينيوم شاگردى مى كرد. او از پس انداز ناچيز خود در طول تابستان، يك چراغ فتيله اى، يك بشقاب، يك قابلمه، يك قاشق و يك قورى فلزى براى برادر خريد تا با خاطرى آسوده تر در قم زندگى كند و درس بخواند.

البته محمدتقى نيز در تابستان بى كار نبود و با تدريس در كلاس هاى تابستانى توانست شصت تومان به دست آورد. با چهل تومانِ آن





يك پتو خريد و بيست تومان باقى مانده را خرج راه ساخت. او حدود بيست روز مانده به آغاز درس ها راهى قم شد تا بلكه بتواند حجره اى بگيرد و سامانى بيابد.

يافتن حجره كار آسانى نبود. آن روزها دو _ سه مدرسه كوچك در گوشه و كنار قم، و دو مدرسه بزرگ در نزديكى حرم مطهر وجود داشت: يكى مدرسه فيضيه و ديگرى مدرسه حجتيه. احتمال اينكه در اين دو مدرسه به كسى حجره بدهند، بيشتر بود; اما با وجود اين، شرط ورود به مدرسه تازه ساز حجتيه آن بود كه طلبه مى بايست بيست سال تمام داشته باشد، و محمدتقى هنوز 19 ساله بود. به اين ترتيب تنها مدرسه فيضيه باقى مى ماند. پيدا كردن متولى مدرسه بسيار مشكل بود. «مى بايست هر روز ساعت ها كنار حسينيه اى كه نزديك منزلش بود مى نشستى كه اگر يك وقت از منزلش خارج شد، پيدايش كنى و دست به دامنش شوى و از او حجره بخواهى! او هم اگر سرِحال بود و حوصله داشت، برخورد خوبش اين بود كه "حالا شما چند روز صبر كنيد، شايد حجره خالى پيدا شود!" و از اين جور جواب هاى سربالا».

يكى دو ماه به همين صورت گذشت و او موفق نشد حجره اى پيدا كند.

اين گرفتارى ها عرصه را بر او تنگ كرده بود، تا اينكه سرانجام روزى متولى را در حياط مدرسه ديد و با ناراحتى به او گفت: «آقا! من دو ماه است اينجا سرگردانم و شما هم با اينكه حجره خالى داريد، مرتب وعده مى دهيد و عمل نمى كنيد. شاهدش هم اين است كه





شخصى كه بعد از من آمده بود، به شما مراجعه كرد و به او حجره داديد، و با اينكه من قبل از او آمده بودم، به من حجره نداديد!..». متولى مدرسه نيز در پاسخ، جواب تندى داد و كاملا مأيوسش كرد. بر اثر نااميدى و احساس غربت، بغضش تركيد و با گريه زمزمه كرد: «اگر به من حجره ندهيد، از شما به حضرت معصومه(عليها السلام) شكايت مى كنم!» اما متولى مدرسه هيچ متأثر نشد.

طلبه جوان با حالت گريان از او دور مى شد كه مشهدى ماشاءاللّه، خادم مدرسه فيضيه، صدايش كرد و گفت: «آقاى يزدى! چرا گريه مى كنى؟! و بعد آهسته گفت: ناراحت نباش، من به شما حجره مى دهم!»

مشهدى اين را گفت و از او دور شد. مدتى گذشت و او همچنان در انتظار آمدن مشهدى ماشاءاللّه بود. بالاخره خادم مدرسه با طلبه ديگرى به نام سيدعلى محمد پيدا شد. او نيز جوانى يزدى بود و دنبال حجره مى گشت، و به اين ترتيب با هم به حجره مورد نظر رفتند. «حجره كه چه عرض شود، يك فضاى باريكه اى بود كه در واقع انبارى زير پله هاى واقع در زاويه مدرسه به شمار مى رفت و اسباب آبپاشى و جارو و از اين قبيل را آنجا نگهدارى مى كردند. تخت شكسته اى هم در يك گوشه آن افتاده بود. ديوارها تا سقف نم داشت و ابداً آفتاب به آنجا نمى تابيد، و درِ آن هم شيشه نداشت!»

با وجود آنكه روزها بيشتر بيرون حجره به سر مى بردند و شب ها نيز فقط براى چند ساعت استراحت به آنجا مى آمدند، بعد از





ده _ دوازده روز هر دو، بر اثر رطوبت، دچار پادرد و كمردردى شديد شدند. مدتى با همين وضع گذشت تا اينكه روزى يكى از طلبه هاى يزدى نزد آنان آمد و گفت كه رفيق هم حجره اش ازدواج كرده به منزل منتقل شده است، و وسايل حجره آنان را به حجره خودش برد، و به اين ترتيب از آن به بعد ايشان حجره دار شدند; حجره اى كه به اصطلاح آبرومند بود و مى شد در آن زندگى كرد.

سال اول به اين منوال در مدرسه فيضيه گذشت. محمدتقى روزانه در چهار درس شركت مى كرد: درس خيارات مكاسب مرحوم آقامرتضى حائرى، كه صبح ها در منزل ايشان برقرار مى شد; جلد اول كفايه مرحوم آقاشيخ عبدالجواد جبل عاملى كه اول طلوع آفتاب در مسجد عشقعلى برگزار مى شد، و او با يكى از دوستانش پيش از طلوع آفتاب اين درس را مباحثه مى كردند; جلد دوم كفايه نزد مرحوم آقامرتضى حائرى كه عصرها در منزل ايشان برگزار مى شد; و ديگرى درس منظومه بود. آموختن و مطالعه و مباحثه اين دروس، تمام وقت او را پر مى كرد، و در شبانه روز پنج تا شش ساعت براى استراحت و ديگر امور باقى مى ماند. اما وى با علاقه و شوقى وصف ناپذير مشكلات و كاستى ها را به جان مى خريد و دل مشغولى عمده اش پرداختن به درس و بحث بود.

او مشكلات خود را در آن دوران اين گونه توصيف مى كند:

...نهايت كمكى كه خانواده ام مى توانستند به من بكنند ماهيانه حدود بيست تومان بود، كه آن هم مرتب نمى رسيد، و





گاه مى شد كه حتى يك لقمه نان براى شب نداشتيم. طورى برنامه ريزى كرده بوديم كه روزى 6 تا 7 قران بيشتر خرجمان نشود، و اين، تنها پولِ يك نان سنگك و يك سير پنير مى شد. بعضى وقت ها هم نصف نان سنگك مى خريديم و براى شب هم بعد از نماز سى شاهى مى داديم و از خشكه پزى كنار درب فيضيه يك نان كسمه كوچك مى گرفتيم و اين شام ما بود... . يك روز پولمان كاملا تمام شده بود و من تصميم گرفتم پولى قرض كنم. در خلوت با خدا نجوا كردم كه «خدايا مى خواهم براى رضاى تو و براى اعتلاى دين تو درس بخوانم! خودت مى دانى كه توقع زيادى هم ندارم! هرگونه كه خودت صلاح مى دانى وسيله اى فراهم كن كه من مقدارى پول از كسى قرض كنم يا بگيرم! مى دانى كه من آدمى نيستم كه بتوانم پيش كسى بروم و تقاضاى حاجت كنم. خودت برسان! اگر هم صلاح نمى دانى، توفيق بده تا بتوانم صبر كنم».

[گذشت] تا اينكه عصر يك روز، كه ظهرش ناهار حسابى نخورده بودم، داشتم در حياط مدرسه فيضيه قدم مى زدم كه شنيدم پستچى از طلبه ها سراغ محمدتقى يزدى را مى گيرد. جلو رفتم و با ناباورى از اينكه كسى برايم نامه بفرستد، نامه را گرفتم. از يكى از علماى يزد بود كه آن وقت ها ارتباطى با ايشان نداشتم. ايشان يك حواله بيست تومانى براى من فرستاده بودند، كه بعد از چند ماه سفره مان رونق گرفت... .

آن زمان مرحوم آقاى حجت به طلبه ها مُهر نان مى





داد. من هم به فكر افتادم از ايشان تقاضاى مُهر نان كنم; اما نمى خواستم به دستگاه ايشان مراجعه كنم. بنابر اين نامه اى به اين مضمون نوشتم:

حضرت آيت الله حجت، من شخصى به اين نام هستم و در قم درس مى خوانم و در درس آقاى حائرى شركت مى كنم. شنيده ام كه مُهر نانى به طلبه ها مى دهيد. اگر شامل من هم مى شود، من هم طلبه هستم.

صبح كه مى خواستم نامه را ببرم فكر كردم نكند اين كار، خلاف قاعده و برنامه حوزه باشد، و اين نان به كس ديگرى تعلق داشته باشد و به ملاحظه شاگردى آقاى حائرى بخواهند به من بدهند! اين بود كه نامه را پاره كردم... .

با وجود همه اين دشوارى ها شيخ محمدتقى در مدت يك سال، باقى مانده دروس سطح را به اتمام رساند، و از سال بعد در دروس خارج فقه مرحوم آيت الله بروجردى و خارج اصول امام خمينى(رحمه الله) حضور يافت. از سوى ديگر، بيست سالش تمام شده بود و با احراز شرايط اقامت در مدرسه حجتيه، در آنجا حجره گرفت. توفيق آشنايى با بزرگان و علماى وارسته اى همچون امام خمينى(رحمه الله)، علامه طباطبايى(رحمه الله) و آيت الله بهجت چنان لذت بخش بود كه تازه مى فهميد هجرت از نجف به قم از تقديرات بسيار نيكوى خداوند در حق او بوده است.

آشنايى با امام خمينى (رحمه الله)

شيخ محمدتقى از همان سال اول ورود به قم، با امام خمينى(رحمه الله)، كه از سال ها پيش استاد برجسته حوزه بود، آشنا شد و خدمت ايشان ارادت يافت. با اينكه هنوز كفايه و مكاسب





مى خواند، گاهگاهى براى كسب آمادگى در درس خارج ايشان شركت مى جست و از سال دوم به بعد به طور مرتب در آن درس حاضر مى شد.

از جمله خصوصيات بارز امام(رحمه الله)، دقت نظر، نقادى آزادانه و آزادى انديشه بود كه در درس هاى ديگر اساتيد كمتر ديده مى شد. اين ويژگى ها براى ذهن پوياى طلبه اى چون او بسيار جذاب بود.

آشنايى با علامه طباطبايى (رحمه الله)

آن روزها كه تازه به قم آمده بود، در مدرسه حجتيه، كنار ساعت آفتابىِ پهلوى حوض، سيدى نورانى توجه او را به خود جلب كرد. او مردى بسيار نحيف بود كه عمامه اى كوچك بر سر داشت، و لباس هاى بى پيرايه اش از ساده زيستى او حكايت مى كرد. محمدتقى درباره او از دوستانش پرسيد. گفتند: او قاضى كوچك است، و اين ساعت آفتابى را نيز خودش ساخته و اينك براى تشخيص ساعت آمده است. تازه تنها اين نيست. آشنايى با هيئت و رياضيات نيز يكى از خصوصيات ايشان است. او امتيازات ديگرى هم دارند: درس تفسير مى گويند، استاد فلسفه هستند، و... .

مدتى از اين ماجرا گذشت تا اينكه يكى از دوستان به او پيشنهاد كرد در درس تفسير استاد كه روزهاى پنجشنبه در مسجد سلماسى تشكيل مى شد شركت كند. او نيز پذيرفت، و پس از مشاهده حالات معنوى و روحانى علامه، و نيز روش تدريس بسيار عالى شان مجذوب و شيفته ايشان شد و آرزو كرد همواره در خدمت و مصاحبت ايشان باشد.

محمدتقى پس از آن در پى موقعيتى بود تا با علامه ارتباط بيشترى برقرار كند; ولى روحيه اش چنان بود كه





نمى توانست خود را نزد استاد مطرح سازد. از طرفى برخورد علامه نيز به گونه اى بود كه به صورت افراد نگاه نمى كردند. به هرحال در درس ايشان شركت مى جست و گاه نكته هايى كه به نظرش مبهم مى رسيد، پس از درس مى پرسيد و گاهى هم كه سؤال كنندگان زياد بودند دنبال ايشان به راه مى افتاد و اگر فرصتى دست مى داد سؤالش را مطرح مى كرد.

سرانجام سؤال هاى هوشمندانه محمدتقى توجه علامه را جلب كرد و موجب عنايت خاص ايشان به وى گرديد، و اين زمينه اى شد كه او به تدريج بتواند درخواست هاى ديگرى مطرح سازد، و از ايشان بخواهد كه در زمينه مسائل اخلاقى و معنوى او را راهنمايى كنند.

رابطه محمدتقى با علامه چنان قوت گرفت كه گاه به طور خصوصى از ارشادات اخلاقى آن بزرگوار بهره مند مى شد، و علامه نيز نسخه هاى دست نويس تفسير خود را پيش از چاپ به وى مى داد تا مرور كند و اگر نكته اى براى اصلاح به نظرش مى رسد، تذكر دهد.

آشنايى با آيت الله بهجت (رحمه الله )

از جمله ديگر بزرگانى كه محمدتقى در همان سال هاى اول با ايشان آشنا شد، حضرت آيت الله بهجت (رحمه الله) بود. منزل آيت الله كنار مدرسه حجتيه قرار داشت و معمولاً در رفت وآمدها، و به خصوص صبح ها كه ايشان از حرم بازمى گشتند، در كوچه با ايشان برخورد مى كرد. مدتى گذشت و از دوستان شنيد كه آيت الله بهجت از نظر علمى بسيار برجسته اند و سال هاى قبل، از شاگردان ممتاز آقاى بروجردى





بوده اند، همچنين از نظر اخلاقى و معنوى برگزيده و اهل مقامات اند، و در نجف از شاگردان عارف كامل، مرحوم سيدعلى آقاى قاضى بوده اند، كه ديگر شاگردان آن مرحوم، از مقامات عالى معنوى او خبر مى داده اند. 

اين اوصاف، محمد تقى را كه هميشه تشنه فضيلت و معنويت بود، ترغيب مى كرد كه از چنين شخصيتى بهره برد; ولى از آنجا كه آيت الله بهجت به آسانى كسى را نمى پذيرفت، با عده اى از دوستان تصميم گرفتند براى تقويت بنيه فقهى شان از ايشان بخواهند به طور خصوصى براى آنان فقه بگويد و به اين طريق بتوانند از خصوصيات اخلاقى ايشان نيز بهره گيرند. آيت الله بهجت پذيرفتند و درس فقه پربارى همراه با دقت نظرهاى كم نظير و استقلال رأىِ تحسين برانگيز، ارائه فرمودند. شيخ محمدتقى كه مدت پانزده سال در آن درس شركت نمود، محضر درسى آن آيت حق را اين گونه توصيف مى كند:

درسى بسيار پرمحتوا، دقيق و خوب بود، و آنچه بر خوبى آن مى افزود اين بود كه ايشان غالباً پيش از درس تشريف مى آوردند و به مناسبتى _ كه گاهى در آن زمان آن مناسبت را درك نمى كرديم _ حديثى مى خواندند، يا داستانى نقل مى كردند، و ضمن آن، مطالب اخلاقى و دينى اى را كه مورد نظرشان بود مى فهماندند، و عجيب اين بود كه هم من و هم دوستان ديگر، تجربه كرده بوديم مطالبى كه آنجا گفته مى شد و ظاهراً بدون مناسبت به نظر مى رسيد، در واقع نكته هايى بود كه براى افراد سازندگى داشت، و اشاره به





مسايلى بود كه به بعضى از افراد حاضر در جلسه مربوط مى شد و خود آنها درك مى كردند، و گاهى هم با خيره شدن در چشم شخص، گويا به او مى فهماندند كه «دارم به تو مى گويم!...» و همين طور گاهى درباره يك مسئله سياسى، جريانى را قبل از وقوع آن پيش بينى مى كردند. مخصوصاً آن زمان ها در كوران انقلاب و حملاتى كه دژخيمان شاه به فيضيه مى كردند، ايشان اصرار داشتند كه بايد اين وقايع را نوشت و منتشر كرد. طرح اين مسائل از طرف ايشان انگيزه اى شد كه ما نيز بيشتر در فعاليت ها و مبارزات، مشاركت داشته باشيم.

اين آشنايى پانزده ساله، زمينه ارتباط و علاقه هر چه بيشتر استاد و شاگرد را فراهم ساخت، و رفته رفته استاد نيز به استعداد و نبوغ علمى و اخلاقى شاگرد خود پى برد، و اين امر سبب شد كه آيت الله بهجت، او را در مقام مدرس اخلاق به مردم معرفى كند. حجة الاسلام والمسلمين، دكتر مرتضى آقاتهرانى در اين باره مى گويد:

قبل از پيروزى انقلاب، عده اى از بازاريان قم خدمت آيت الله بهجت آمده و از ايشان درخواست كرده بودند كه خودشان يا يك نفر از روحانيون مورد تأييدشان يك درس اخلاق برگزار نمايند. آيت الله بهجت فرموده بودند كه جناب آقاى مصباح يزدى در اين زمينه مورد تأييد من است. برويد از ايشان بخواهيد و من هم از ايشان مى خواهم كه درس اخلاق را بيان كنند. اين درس اخلاق تا مدت ها در منزل مرحوم اسلامى در قم كه بعداً به حسينيه يا مسجد تبديل شد،





ادامه داشت.

ابعاد علمى

شخصيت استاد مصباح به لحاظ علمى ابعاد گوناگونى دارد. در اين مقام به اين ابعاد مى پردازيم:

تحصيلات، مطالعات و تحقيقات

استاد در زمينه هاى مختلف علوم اسلامى از قبيل فقه و اصول، تفسير و فلسفه، و نيز رشته هاى دانشگاهىِ علوم انسانى و زبان خارجى (انگليسى و فرانسه)، تحصيل، مطالعه و تحقيقات جامعى داشته اند. اينك هريك از اين زمينه ها را برمى رسيم.

فقه و اصول

آيت الله مصباح در رشته فقه، از محضر اساتيد بزرگى چون آيات عظام بروجردى (رحمه الله)، اراكى (رحمه الله)، امام خمينى (رحمه الله) و بهجت (رحمه الله) بهره برده اند; به گونه اى كه موفق به اخذ جايزه از سوى مرحوم آيت الله العظمى بروجردى شدند، و در نهايت به درجه اجتهاد نايل آمدند. بر اين اساس، ايشان طبعاً در رشته هاى مرتبط با فقاهت، مانند اصول فقه، رجال و درايه نيز به قدر كافى مطالعه و پژوهش داشته اند.

به گفته حجة الاسلام محمود رجبى استاد تفسير حوزه علميه قم جناب استاد مصباح حدود هشت سال به طور فعال در درس فقه مرحوم آيت الله بروجردى شركت كردند، و در اولين امتحان درس خارج كه در زمان مرحوم آيت الله بروجردى برگزار شد و ممتحنان آن مرحوم آيت الله سلطانى و مرحوم حاج مقدس اصفهانى بودند، دانش پژوه ممتاز معرفى گرديدند; به طورى كه برخى اساتيد پيش بينى كردند اگر چهار سال ديگر، همين گونه به تحصيل ادامه دهد، مسلماً به مرتبه اجتهاد خواهد رسيد.

چيزى نگذشت كه اين پيش بينى تحقق يافت و ايشان در سن 27 سالگى به درجه اجتهاد نايل آمد; اما با اين حال تا 8





سال در دروس فقه و اصول حضرت امام خمينى(رحمه الله) و تا 15 سال در درس فقه آيت الله بهجت (دام ظله العالى) و تا 2 سال در درس آيت الله اراكى شركت مى كردند.

حجة الاسلام دكتر على مصباح ، فرزند استاد، يكى ديگر از فعاليت هاى ايشان را در زمينه فقه چنين توصيف مى كند:

بعد از تبعيد امام خمينى(رحمه الله) و تعطيلى درس آن بزرگوار، چون به شاگردانشان توصيه فرموده بودند كه درس را به صورت مباحثه هاى مشترك (كمپانى) ادامه دهند، استاد مصباح و چند نفر ديگر از افاضل، كه عبارت بودند از: حضرت آيت الله محمد محمدى گيلانى، حضرت آيت الله محمد يزدى، حضرت آيت الله حسين مظاهرى و حضرت آيت الله سيدعلى اكبر موسوى يزدىدر عمل به توصيه حضرت امام مباحثه مشتركى آغاز نمودند كه اين مباحثه تا زمان پيروزى انقلاب اسلامى ادامه داشت. موضوعات مورد بحث در اين جلسات مهم و پربار، عمدتاً مباحث اجتماعى اسلام، مانند بحث امر به معروف و نهى از منكر و بحث تقيه و امثال آن بود.

آيت الله بهجتى، امام جمعه محترم اردكان، درباره مباحثه مزبور مى گويد:

اين جلسات، مباحثاتى جدى بود براى اثبات وجوب مبارزه در شرايط آن زمان. مى خواستند از نظر فقهى ثابت كنند مبارزه اى كه امام خمينى(رحمه الله) پرچم آن را برافراشته، چون اساس اسلام در خطر قرار گرفته، مبارزه اى است كه از نظر شرعى واجب است. بنده نيز گاهى به ندرت در آن جلسات شركت مى كردم; ولى جناب آقاى مصباح بسيار پى گير بودند كه اين مباحثه ادامه داشته باشد و ادامه هم داشت، و در آن





روزگار آثار بسيار مطلوبى نيز بر طبقه تحصيل كرده حوزه داشت.

تفسير

آشنايى با مرحوم علامه طباطبايى، و درك مقامات و كمالات روحانى و عرفانى آن اعجوبه علم و فضيلت و تقوا، سبب شد كه استاد بيشتر اهتمام و مساعى خويش را صرف تعليم علوم قرآن و تفسير نمايد. ابتدا با شركت در جلسات درس تفسير علامه، و سپس با استفاده از ارشادات و تعليمات خصوصى ايشان توانست تعمق و تفكر در قرآن كريم و نكته سنجى هاى زيبا در آيات نورانى آن را بياموزد، و خود در اين باب صاحب نظر شود او به قدرى در اين وادى پيش رفت كه علامه(رحمه الله) براى استفاده از نكته ها و دقت نظرهايش، كار بازخوانى تفسير الميزان را، قبل از چاپ و نشر، به او سپرد.

البته استاد مصباح اين عنايت علامه را حمل بر لطف و شاگردنوازى ايشان كرده، مى گويد:

ايشان لطف مى كردند، قبل از اينكه تفسيرشان را به چاپخانه بسپارند، به من مى دادند و مى گفتند: «تو هم نگاهى بكن» و من چون شائق فراگيرى تفسير ايشان بودم، اين جزوات را مى گرفتم و مرور مى كردم و اگر چيزى به نظرم مى رسيد خدمت ايشان عرض مى كردم. گاهى مى فرمودند درست است، و گاه نيز اشتباه مرا رفع مى كردند. از كمال لطفشان، يك بار پيشنهاد كرده بودم و ايشان جايى را تغيير داده، كموزياد كرده بودند و بعد براى اينكه از من در جمع دوستان تفقدى كرده باشند، گفتند: «فلانى هم در تفسير ما شريك شده است...».

استاد مطالعات تفسيرى بسيار وسيعى در كتب مختلف تفسيرىاعم از تفاسير علماى شيعه و اهل سنتداشته





است. نتايج اين مطالعات، در سلسله دروس تفسير موضوعى قرآن كريم نمايان گشته است، كه اولين درس تفسير موضوعى قرآن كريم در حوزه علميه قم به شمار مى آيد. محتواى عالى اين دروس نشان از ژرفكاوى و مطالعه فوق العاده ايشان در زمينه آيات نورانى قرآن دارد; تا جايى كه برخى از شاگردان محقق و انديشمندِ استاد، ايشان را يكى از والاترين مفسران قرآن كريم، معرفى مى كنند.

حجة الاسلام والمسلمين، استاد فياضى، با سابقه سال ها مطالعه و تحقيق در آثار مفسران قرآن، چنين مى گويد:

بنده هم اكنون نيز معتقدم ايشان در ميان افرادى كه من مى شناسم، يكى از والاترين مفسران قرآن است; يعنى كمتر كسى را در اين زمينه مى شناسم كه مانند ايشان تفسير را بر اساس اصول اجتهادى و مبانى صحيح استنباط بيان كند.

فلسفه

استاد مصباح بيشترين وقت و سرمايه علمى خويش را صرف اين رشته كرده است. دليل گرايش به فلسفه نيز شيفتگى و علاقه شديد به علامه طباطبايى(رحمه الله) بوده است. استاد مصباح اسفار و شفا را نزد حضرت علامه فرا گرفت، و با به كارگيرى شيوه فلسفى آن بزرگوار، خود به برخى نوآورى ها و ابتكارات در اين زمينه پرداخت و به مرتبه اى رسيد كه امروز يكى از برجسته ترين اساتيد فلسفه اسلامى در حوزه علميه قم به شمار مى رود.

او همچون استادش معتقد است براى شناخت هرچه بهتر اسلام و معارف اسلامى و نيز كسب توانايى در پاسخگويى به شبهات و هجمه ها به معتقدات دينى، مطالعه و تحقيق فلسفى مى بايد در رأس مطالعات حوزوى قرار گيرد، تا طلاب، ضمن آشنايى با متون اسلامى و فقهى،





شيوه دفاع از عقايد دينى را نيز فرا گيرند.

زمينه هاى مطالعات فلسفى استاد بسيار جامع و فراگير است. ايشان كتب فلسفى ابن سينا، بهمنيار، شيخ اشراق، فخر رازى، خواجه نصيرالدين طوسى، ابوالبركات بغدادى، ميرداماد، صدرالمتألهين شيرازى و حاج ملاهادى سبزوارى و حواشى و شرح هاى اين كتاب ها را مطالعه و بررسى كرده اند، و پس از تحقيقات فراوان كتاب ارزشمند حاشيه بر نهاية الحكمه را (به زبان عربى) به رشته تحرير درآورده اند، و حاصل نظريات ايشان نيز در كتاب پر ارج آموزش فلسفه، به زبان فارسى، گرد آمده است.

استاد علاوه بر تبحر در فلسفه اسلامى، از فلسفه غرب نيز اطلاع كافى دارند. اشاره ها و تطبيق هاى فراوان ايشان در زمينه مكاتب مختلف فلسفه غرب، گواه صدق اين مدعاست.

حجة الاسلام والمسلمين فياضى، كه اكنون از صاحب نظران بنام فلسفه اسلامى به شمار مى آيد، مى گويد:

آنچه براى ما بسيار آموزنده و سازنده بود، برخورد محققانه حضرت استاد با مسائل فلسفى بود. در مسائل فلسفى، روح نقد و ارزيابى و آزادانديشىِ كاملى بر ايشان حاكم بود; به طورى كه پس از تبيينِ كاملِ هر مسئله اى، آن را به دقت مورد ارزيابى قرار مى دادند; يعنى در صدد نقد آراى فلاسفه برمى آمدند، و ما مى ديديم آن روحيه اجتهادى كه در حوزه بر فقه و اصول حاكم است در شيوه فلسفىِ جناب استاد مصباح به صورت بسيار قوى مشهود است; به اين معنا كه يك فقيه صرفاً به تقرير نظر صاحب جواهر يا شيخ انصارى و ديگر فقهاى عظام اكتفا نمى كند; بلكه بعد از تقرير در صدد نقد و ايراد برمى آيد.

به





ياد مى آورم در زمان حيات حضرت علامه طباطبايى(رحمه الله)، يك وقت ايشان مى فرمودند اگر مردم علامه طباطبايى و آقاى بهجت را مى شناختند، خاك كفش ايشان را سرمه چشم خود مى كردند; اما با وجود چنين اعتقادى درباره شخصيتِ علامه طباطبايى، در مطالب علمى، بسيار محققانه و با تفكر آزاد با مسائل برخورد مى كردند، و از بركات انفاس ايشان و از بركات شاگردى در محضر ايشان، اين روحيه در ما نيز پيدا شد كه با مسائل فلسفى نيز مانند مسائل فقهى و اصولى، با اجتهاد برخورد كنيم. البته اين اجتهاد در هر بابى به تناسب خود صورت مى گيرد; در فقه، از طريق كتاب و سنت و استفاده از دلايل لفظى، و در فلسفه، با استفاده از عقل. به هر حال بايد محققانه برخورد كرد. شيوه تدريس استاد سبب شد تا روحيه تعبد در برابر نظريات مختلف به طور كلى در ما از بين برود، و ما امروز احساس مى كنيم كه حالت تعبد در مقابل افكار ابن سينا، ملاصدرا و ديگران، هرگز در ما نيست، و اين از بركات درس هاى محققانه استاد مصباح است كه ايشان در اين سال ها از آن روحيه نقد و تحليل و تحقيقِ عالى شان در ما نيز دميدند. چنين روحيه اى، در سطحى كه ايشان دارند، منحصر به فرد است و منحصر در خود ايشان است.

استاد فياضى همچنين در بيان ابتكارات و نوآورى هاى فلسفى استاد، مى گويند:

ايشان در فلسفه، افكار بسيار بلندى دارند كه با افكار حوزه فلسفى موجود، هم تراز نيست. حوزه فلسفىِ امروز مثلاً مسئله وجود هيولا را هنوز هم امرى





صحيح و درست ارزيابى مى كند، در حالى كه ايشان اين مسئله را با ايرادها و اشكالات محققانه اى مردود شمردند و كنار گذاشتند، و كنار گذاشتن اين مسئله، به معناى كنار نهادن تفكر و انديشه هيولا از فلسفه است. البته بوده اند كسانى مثل شهيد مطهرى و مرحوم حاج آقا مصطفى خمينى كه با اين مسئله برخورد كرده اند و آنان نيز فرموده اند مسئله هيولا درست نيست و بى دليل است، يا حتى دليلِ برخلاف آن وجود دارد. زمانى نيز من خودم در محضر استاد جوادى آملى(دام عزّه) ضمن بيان اشكالاتى كه بر مسئله وارد است، صحبت هايى مى كردم و ايشان لبخندى زدند و فرمودند: «استاد ما، مرحوم الهى قمشه اى نيز به هيولا قايل نبودند».

يكى ديگر از ابتكارات استاد در فلسفه برخورد ايشان با اين نظرِ ملاصدراست كه مى گويد: «اِنَّ النَّفسَ جِسمانيّةُ الحُدوثِ و رُوحانيةُ البقاءِ». با اينكه اين مطلب، ايده اى نو در فلسفه اسلامى به شمار مى رود و امروزه حوزه هاى فلسفى، با تعظيم و تجليل بسيار از آن ياد مى كنند، استاد مصباح اشكالات متعددى از اين نظريه برآورده اند، و آن را كنار گذاشته اند. اين ابتكار منحصر به ايشان است و من سراغ ندارم قبل از استاد كسى در اين مسئله مناقشه و اشكال كرده باشد.

اخلاق و عرفان

استاد مصباح يزدى از اساتيدى همچون علامه طباطبايى (رحمه الله) و آيت الله انصارى همدانى (رحمه الله) و آيت الله العظمى بهجت (رحمه الله) در مقام اساتيد اخلاق و عرفان خود نام مى برد. آيت الله بهجتى در زمينه استفاده ايشان از درس هاى اخلاقى و عرفانى





علامه طباطبايى (رحمه الله) مى گويد:

به گمان من، آيت الله مصباح بهره هاى معرفتى بسيار زيادى از علامه طباطبايى (رحمه الله) بردند; زيرا ايشان با اشارات مرحوم علامه به سير و سلوك و رياضت هاى شرعى مشغول بودند; به علاوه اينكه از نظر علمى هم كتاب هاى بزرگ اخلاقى و عرفانى را چه در زمينه عرفان نظرى و چه در زمينه عرفان عملى، خدمت علامه طباطبايى (رحمه الله) آموختند.

حجة الاسلام والمسلمين دكتر على مصباح، با تذكر اين نكته كه استاد هميشه از اينكه درباره فعاليت ها و مطالعات اخلاقى و عرفانى خود سخن بگويند اعراض دارند، اين چند كلمه را از زبان ايشان نقل مى كند:

در موضوع اخلاق، حدود سال هاى 32 و 33 بحثى هفتگى در خدمت مرحوم علامه طباطبايى داشتيم. ابتدا محور بحث ايشان، رساله منسوب به علامه بحرالعلوم بود و بعد از اتمام آن رساله، حضرت علامه (رحمه الله) مجموعه اى از روايات اخلاقى و عرفانى را انتخاب مى كردند و درباره آنها بحث مى فرمودند. حديث معراج از جمله آن روايات بود.

استاد، سفارشات عمومى مرحوم علامه طباطبايى را در سلسله دروس اخلاقى شان اين گونه يادآور مى شوند:

مجموعه اى از سفارشات عمومى بود كه ديگران نيز دارند; يعنى همان ترك محرمات و انجام واجبات، و قدم اول هم همين هاست، و از سفارشات خاصى كه مى توانم بگويم مورد تأكيد ايشان بود و براى هركسى كه توجه پيدا كند مفيد است، يكى توسل به سيدالشهدا(عليه السلام) بود، يكى قرائت قرآن و يكى هم نماز اول وقت. يادم هست كه از قول استادشان مى فرمودند كه من هرچه دارم از قرائت قرآن





و توسل به سيدالشهدا(عليه السلام) است. درباره نماز اول وقت هم از مرحوم آقاى قاضى نقل مى كردند (اين را من از اساتيد ديگر نيز شنيده ام) كه ايشان فرموده اند اگر كسى به نماز اول وقت ملتزم شود و به مدارج عالى نرسديك تعبير اين است كه به من لعنت كند ، تعبير ديگر اين بوده است كه من حاضرم اهانت او را بپذيرم و او آب دهان به صورت من بيندازد...، كه بعضى ها از ايشان سؤال كرده بودند آيا نماز اول وقت به همراه نوافل را مى فرماييد؟ ايشان در جواب فرموده بودند: نه، فقط خودِ نماز واجب.

از سفارشات ديگر علامه كه از استادشان نقل مى فرمودند، اهتمام به زيارت عاشورا، مخصوصاً از روز عاشوار تا روز اربعين بود، و ديگر قرائت قرآن با وضو و رو به قبله و با توجه; مخصوصاً شب، قبل از خواب.

علوم جديد

استاد مصباح از همان سال ورود به حوزه علميه يزد، به مطالعه و تحصيل دروس حوزوى اكتفا نكردند و از روى علم دوستى و حقيقت جويى، در كلاس هاى فيزيك، شيمى و... و نيز زبان هاى خارجى فرانسوى و انگليسى، كه به همت روحانى دانشمندى به نام «محقّقى رشتى» تشكيل شده بود، شركت جستند و با اين دروس آشنا شدند.

پس از ورود به حوزه علميه قم، رواج افكار و تبليغات ماركسيستى سبب شد تا استاد به منظور پاسخگويى به شبهات و دفاع از حريم انديشه دينى، آشنايى با فلسفه هاى غربى را در دستور كار خود قرار دهند. به اين ترتيب ايشان بايد براى يافتن زبانى مشترك در بحث و مناظره با تحصيل كردگان دانشگاهى،





تئورى ها و اصطلاحات خاصِ علوم انسانىِ دانشگاهى را فرا مى گرفتند. به اين منظور با مشورت و همت آيت الله شهيد دكتر بهشتى كه در آن زمان مدير دبيرستان دين و دانش قم بودقرار شد كلاسى در دبيرستان تشكيل شود تا عده اى از فضلا و طلاب حوزه در آن شركت كنند.

در كلاس ها زبان خارجى و نيز معلومات دبيرستانى و دانشگاهى در رشته هاى فيزيك، شيمى، فلسفه علم، متدولوژى، رياضيات و جامعه شناسى تدريس مى شد. شركت كنندگان اين كلاس ها نيز آقاى مصباح، شهيد دكتر مفتح، آقاى ناصر مكارم شيرازى، آقاى شيخ جعفر سبحانى، آقاى يزدى، آقاى دكتر احمدى و مرحوم حيدرى نهاوندى بودند. شهيد بهشتى مسئوليت برنامه ريزى و برگزارى كلاس ها و دعوت از اساتيد را به عهده داشتند.

استاد از ثمرات ارزشمند آن كلاس ها، اين گونه ياد مى كند:

شركت در آن كلاس باعث شد كه با اصطلاحات روز بيشتر آشنا شويم و بيشتر بتوانيم با قشر دانشگاهى تفاهم داشته باشيم; و طبعاً چون پاسخ هايى كه ما در مباحثات و گفتوگوها مى داديم با اصطلاحات خودشان آميخته بود، برايشان بيشتر قابل درك بود، و همين سرمايه اى شد كه ما در دوره هاى بعد تا حدودى بتوانيم نقش وساطت ميان حوزه و دانشگاه را ايفا كنيم و بعدها دفتر همكارى حوزه و دانشگاه را تشكيل دهيم.

زبان خارجى

استاد با شركت در كلاس هاى مرحوم محقّقى رشتى در يزد، تا حدودى با زبان فرانسه و انگليسى آشنا شد. بعدها نيز در هر فرصت مناسبى به فراگيرى زبان انگليسى ادامه مى داد، و بر اين اساس در كلاس هاى دبيرستان دين و





دانش در حد مطلوبى با زبان انگليسى آشنا شد. از آن پس نيز هر جا استاد لايقى مى يافت به تكميل آنچه آموخته بود مى پرداخت. آيت الله مسعودى خمينى خاطره انگليسى خواندن استاد را اين گونه بيان مى كند:

ظاهراً سال هاى 46_47 بود كه به امر مبارك حضرت امام(رحمه الله) براى تبليغ به سيرجان اعزام شدم. در خلال دوران مأموريتم دو مرتبه آقاى مصباح را براى سخنرانى دعوت كرديم و ايشان دوسه دهه در آنجا سخنرانى مى كرد و همان جا نزد استادى به نام آقاى «رئيسى» انگليسى هم مى خواند... .

ممارست و تلاش خستگى ناپذير استاد، به انضمام هوش و استعداد سرشارشان ايشان را در مطالعه و درك متون انگليسى و فرانسوى توانا ساخته است. آثار گران سنگ ايشان در زمينه فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سياست، فلسفه علم، فلسفه تاريخ، معرفت شناسى، انسان شناسى، جامعه شناسى، فلسفه غرب و... نشان دهنده عمق و گستره دانش ايشان است.

ابتكارات علمى

استاد مصباح در رشته هاى مختلف علوم انسانى، صاحب انديشه اى مستقل و نوآورى ها و ابتكاراتى جالب است. در اين مقام تنها به نقل برخى اظهارات در اين زمينه مى پردازيم.

پيش تر مطالبى از جناب استاد فياضى درباره برخى ابتكارات فلسفى استاد مصباح نقل كرديم كه در واقع اشاره اى بود به وسعت نظر استاد در اين زمينه.

حجة اسلام والمسلمين دكتر عباسعلى شاملى از جمله شاگردان استاد است كه دكتراى خود را در رشته روان شناسى و علوم تربيتى، با امتياز عالى، از دانشگاه مك گيل كانادا اخذ كرده است. ايشان درباره ابتكارات علمى استاد در رشته روان شناسى مى گويد:

ابتكارات و نوآورى هاى





استاد مصباح، به خصوص در حوزه روان شناسى و علوم تربيتى، در كتاب ها و جزواتى كه دفتر همكارى حوزه و دانشگاه گردآورده، ثبت شده است. به نظر من ايشان هنوز حرف هاى تازه فراوانى در زمينه روان شناسى و علوم تربيتى دارند كه مجال طرح آنها را پيدا نكرده اند. ايشان به مناسبت هاى مختلف، در مواقعى كه دغدغه هاى خود را در باب اسلامى كردن علوم انسانى و اجتماعى ابراز مى داشتند، كدهايى ارائه مى كردند كه براى پژوهش هاى حوزه روان شناسى و علوم تربيتى جهت دهنده اند; براى نمونه در تبيين سازمان روانى انسان، ايشان مدل هرمىِ خاصى مطرح مى كنند كه من تاكنون چنين مدلى را در نوشته ديگرى نديده ام.

همچنين در بحثى كه به مناسبت يكى از دهه هاى محرم در تبيين قيام حضرت اباعبدالله الحسين(عليه السلام) داشتند، پيش درآمد بحثشان، موضوع غم و شادى در فرهنگ و ادبيات اسلامى بود. در آنجا استاد درباره عوامل و موانع غم و شادى توضيحاتى دادند كه مى تواند زمينه تلاش هاى جديدى در روان شناسى باشد.

رمضان همين امسال نيز در تبيين سيره تربيتى اهل بيت(عليهم السلام)، پيش درآمدى بر فرايند الگوگيرى و مدل بردارى از سيره معصومان(عليهم السلام) در حوزه تربيت فرزند ارائه كردند و در آن، ساحت هاى مختلف الگوپذيرى و مدل بردارى را مطرح ساختند. به اعتقاد ايشان چهار حوزه و چهار ساحت در فرايند الگوپذيرى و مدل بردارى از سيره معصومان(عليهم السلام) مطرح است كه اين ساحت ها بايد بازشناسى و پردازش شود: حوزه باورها و اعتقادات، حوزه ارزش ها و بايد و نبايدهاى ارزشى، حوزه روش هاى





رفتارى و حوزه ابزارهاى ارتباط مربى با مُترِبّى. سه عرصه باورها، ارزش ها و روش هاى رفتارى نمى تواند از محدوده هاى احكام دينى خارج و دچار روزمرگى شود و با رويكردهاى تساهلى و تسامحى ارزيابى گردد; اما در عرصه چهارم، لازم نيست ابزارهاى ارتباط مربى با مُترِبّى دقيقاً با معيارهاى درون دينى ارزيابى شوند و در محدوده احكام دينى پيش بروند. اين عقيده نيز از نظريات ابتكارى استاد است.

بنده در گروه علوم تربيتى پيشنهاد كرده ام كه براى پى گيرى انديشه هاى نوين استاد در عرصه روان شناسى و علوم تربيتى، يك سلسله نشست هاى كارشناسانه برگزار شود و با طرح سؤالات و چالش هاى جديد در اين حوزه از استاد مصباح درخواست داورى كنند. يكى از بهترين راه هايى كه مى تواند انديشه هاى استاد را برجسته سازد راه اندازى نشست هاى كارشناسى است; چون معلوم است وقتى استاد در مجامع عمومى و با مخاطبان عمومى سخن مى گويند نمى توانند همه آن داشته هاى فكرى شان را عرضه كنند و از اين رو بسيارى از زواياى انديشه ايشان در روان شناسى و علوم تربيتى هنوز مكتوم مانده است.

حجة الاسلام والمسلمين دكتر محمدعلى شمالى با اشاره به انديشه هاى ابتكارى استاد در باب فلسفه اخلاق مى گويد:

بنده در واقع به پيشنهاد جناب استاد مصباح، رشته فلسفه اخلاق را انتخاب كردم و وقتى مى خواستم موضوع پايان نامه دكترى ام را در دانشگاه منچستر انتخاب كنم، به نظرم رسيد يكى از موضوعات بسيار مهم، بحث نسبيت گرايى اخلاقى است; چون اگر ثبات و جهانى و جاودانى بودن ارزش هاى اخلاقى مورد خدشه قرار گيرد،





ديگر چيزى از ارزش هاى اخلاقى، بهويژه ارزش هاى دينى، باقى نمى ماند. اين بود كه اين موضوع را انتخاب كردم و در پايان، يك فصل را به بحث مبانى اخلاق اختصاص دادم; چون اگر بتوانيم مبانى اخلاق را مشخص كنيم و نشان دهيم كه اين مبانى عينى هستند، اشكال به طور ريشه اى حل مى شود. در اين قسمت، بنده از فلسفه اسلامى و مخصوصاً از نظرات آيت الله مصباح بسيار استفاده كردم. چرا كه در زمينه فلسفه اخلاق، هرچند بحث هاى پراكنده بسيارى در كتاب هاى علما و فلاسفه اسلامى داريم، ولى كسانى كه به طور خاص و با توجه به مسائل روز به فلسفه اخلاق پرداخته باشند كم اند، و آيت الله مصباح از معدود كسانى هستند كه بحث ويژه و مستقلى را به فلسفه اخلاق اختصاص داده اند، كه بعضى از آثارشان در اين زمينه منتشر شده و بعضى ديگر نيز اميدواريم انشاءالله آماده و منتشر شود. به هر حال من از مباحث ايشان بسيار بهره بردم و بعد چون مى خواستم هيچ اشكالى در پايان نامه ام باقى نماند، آن را به بعضى از متفكران دادم تا بخوانند و نظرشان را بگويند. يكى از اين متفكران پروفسور آرينگتون، رئيس دپارتمان فلسفه در دانشگاه جورجياى امريكا بود كه از فلاسفه مطرح و از جمله كسانى است كه خود در بحث نسبيت گرايى چندين كتاب دارد. من از ايشان خواهش كردم كه پايان نامه مرا قبل از دفاع ببيند; ايشان نيز پذيرفت و بعداً براى من ايميل فرستاد و گفت: «جالب ترين قسمت پايان نامه همين فصل آخر بود كه خيلى برايم





جالب بود و تازگى داشت و نظريه جديد و مهمى بود»; يعنى همين مباحثى كه ما بر اساس نظرات استاد مصباح مطرح كرده بوديم، بسيار مورد استقبال ايشان قرار گرفت و گفتند بسيار خوب است كه شما اين بحث را تكميل كنيد و بسط دهيد.

تدريس

استاد مصباح، تدريس به صورت منظم را از مدرسه حقانى (منتظريه) آغاز كرد. اين كار با هدف تربيت نيروهاى فكرى و عقيدتى، و پرورش افراد متعهد و كارآمد براى تشكيل كادر آينده نظام و حكومت اسلامى شروع شد. ايشان ابتدا مباحث قرآنى و تفسير و مباحث فلسفى را در آن مدرسه تدريس كرد: درس تفسير در سه سطح، و هم زمان با آن، مباحث اخلاقى و تربيتى تحت عنوان «خودشناسى براى خودسازى».

استاد مصباح، در باب فلسفه نيز كتاب فلسفتنا، تأليف شهيد صدر، و كتاب بداية الحكمه، اثر علامه طباطبايى(رحمه الله) را به مدت ده سال در آن مدرسه آموزش داد.

ايشان بعد از مدتى به پيشنهاد آيت الله سيدمحسن خرازى، همكارى با مؤسسه در راه حق را پذيرفت و با تأسيس بخش آموزش در آن مؤسسه، به تدريس كتاب هاى فلسفتنا، اقتصادنا و نهاية الحكمه، و نيز تفسير موضوعى قرآن كريم پرداخت.

استاد مصباح در واقع اولين استادى بود كه كتاب هاى مزبور را به منزله متن درسى در حوزه مطرح و تدريس كرد. پيش از اين، متن درسى منسجمى كه ناظر به افكار و مكاتب فلسفى جديد باشد در حوزه علميه به چشم نمى خورد. البته كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم مرحوم علامه در دسترس بود; اما به دليل فارسى بودن متن آن متأسفانه در حوزه به منزله كتاب درسى، مقبول





نيفتاد.

خارج از برنامه هاى درسى منظم مدرسه حقانى و مؤسسه در راه حق، استاد كتاب هاى مفصل فلسفى مانند اسفار اربعه و شفا را براى علاقه مندان تدريس مى كرد. اين كلاس ها در واقع، سطح تخصصى فلسفه به شمار مى رفت.

«هدف اسلام و ارتباط انقلاب اسلامى با آن» بحث ديگرى بود كه استاد به دعوت رسمى دانشگاه نيويورك، در امريكا القا كرد.

شاگردان برجسته

ثمره تعليم و تدريس هاى دلسوزانه و پى گير استاد، پرورش شاگردان ممتاز و طلاب نمونه اى است كه اميدهاى آينده اسلام و نظام اسلامى به شمار مى روند. انسجام فكرى، قوت بيان و استدلال، و آزادى رأى، به همراه تخلّق به اخلاق و آداب نيكوى اسلامى، و حسن سليقه و تدبير، از مايه هاى ارزشمندى است كه درس استاد براى زندگى حال و آينده اين شاگردان به ارمغان آورده است و جملگىِ آنان سرمايه و بضاعت علمىاخلاقى خويش را مرهون زحمات و تلاش هاى مشفقانه وى مى دانند.

در اين مقام، تنها به معرفى و ذكر نام شمار معدودى از تربيت يافتگانِ اين استاد گران مايه، كه هركدام استادى سرآمد و متفكرى صاحب نظر در علوم اسلامى به شمار مى روند، مى پردازيم:

حجة الاسلام والمسلمين غلامرضا فياضى، از اساتيد ممتاز حوزه علميه قم، حجة الاسلام والمسلمين محمود رجبى، معاون پژوهشى و مدير گروه علوم قرآنى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله)، حجة الاسلام والمسلمين اكبر ميرسپاه، استاد موفق و ممتاز دروس معارف قرآن و اخلاق اسلامى، حجة الاسلام والمسلمين سيد محمد غروى، مدير گروه روان شناسى مؤسسه امام خمينى(رحمه الله)، حجة الاسلام والمسلمين دكتر مرتضى آقاتهرانى، استاد اخلاق حوزه علميه، حجة





الاسلام والمسلمين محمود محمدى عراقى، رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامى، حجة الاسلام والمسلمين محسن غرويان، حجة الاسلام والمسلمين حسين ايرانى، حجة الاسلام والمسلمين حيدرعلى ايوبى، فاضل ارجمند جناب آقاى عبدالرسول عبوديت، حجة الاسلام والمسلمين سيد محمدرضا طباطبايى، مدير جامعة الزهراء(عليها السلام)، حجة الاسلام والمسلمين نيّرى، حجة الاسلام والمسلمين صديقى، حجة الاسلام والمسلمين مبشرى، حجة الاسلام والمسلمين مؤيدى، مرحوم حجة الاسلام والمسلمين شاهرودى، نماينده دوره پنجم مجلس شوراى اسلامى، حجة الاسلاموالمسلمين داراب كلايى، حجة الاسلام والمسلمين ابراهيمى دامغانى، حجة الاسلام والمسلمين سيدابوالحسن نواب، حجة الاسلام والمسلمين دكتر زارعان، حجة الاسلام والمسلمين دكتر عباسعلى شاملى، حجة الاسلام والمسلمين دكتر احمد رهنمايى، حجة الاسلام والمسلمين دكتر محمد فنايى، حجة الاسلام والمسلمين نمازى، حجة الاسلام والمسلمين دكتر شمالى و بسيارى ديگر از حجج اسلام و مروجان قرآن، كه جملگى، حيات علمى و فرهنگى خود را مرهون درس هاى پربار و ثمربخش استاد مى دانند.

حجة الاسلام والمسلمين فياضى مى گويد:

درس هاى استاد، به خصوص دروس معارف و درس «خودشناسى براى خودسازى» به گونه اى بود كه ما احساس مى كرديم اين مطالب را هيچ جاى ديگر حوزه نمى شود پيدا كرد، والحمدللّه آن درس ها براى ما بسيار سرنوشت ساز بود. معارف قرآنآن طورى كه خود استاد درس مى گفتند و از ايمان سرشار و اعتقادشان به معارف دينى و به حضرت ولى عصر(عليه السلام) سرچشمه مى گرفتاثر خاصى داشت، و لازم بود چنين درس هايى در كل حوزه باشد تا طلبه ها دچار بعضى لغزش ها و تمايل به چپ و راست نشوند و در طريق مستقيم دين و اهل بيت(عليهم السلام) حركت كنند.

حجة الاسلام والمسلمين، سيدمحمد غروى





مى گويد:

بحث هاى اخلاقى و قرآنى استاد و اساساً شخصيت فردى ايشانبدون كوچك ترين تعارف و مبالغه اىبه شدت تأثيرگذار بود; يعنى ايشان ساختار فكرى و شخصيتى دوستان را به گونه اى ساخت كه همه دوستان ما، اكنون هر كدام در هر جا كه هستند، در واقع با همان مايه هايى كه آن زمان از درس هاى استاد به دست آورده اند، زندگى مى كنند... . يادم نمى رود بعضى از دوستان آن قدر شيفته درس اخلاق ايشان شده بودند كه تمام هفته به اميد آن بودند كه پنج شنبه فرا برسد و درس اخلاق استاد را دريابند; بعضى ها در كلاس حالت معنوى خاصى داشتند. خود استاد نيز طبعاً درس هايى مى گفتند كه بسيار تأثيرگذار بود.

حجة الاسلام والمسلمين محمود رجبى نيز چنين تعريف مى كند:

بعد از تأسيس دوره آموزشى مؤسسه در راه حق، مرحله جديدى از آشنايى بنده با حضرت استاد شروع شد، و در امتحان ورودى آنجا شركت كردم و پذيرفته شدم. در آن دوره بيش از همه اساتيد و بيش از همه بحث هايى كه مطرح مى شد، از مباحث ايشان فايده بردم، و اگر يك جنبه مثبتى در بنده باشد مى توانم بگويم مرهون آن مباحثى است كه حضرت استاد در آنجا به ما آموزش مى دادند، و اين چيزى است كه مورد اتفاق نظر همه برادرانى است كه در آن دوره شركت مى كردند و همه معترف هستند كه آن بحث هاى معارف قرآن و بحث خودشناسى و بحث هاى فلسفى ايشان، در واقع به مسير زندگى و شخصيتشان شكل داده و براى آنان سرنوشت ساز بوده است. به





تعبير بعضى از دوستان، حضرت استاد مصباح حق حيات بر گردن ما دارند، و ما حيات معنوى و فكرى و روحيمان را مرهون انديشه هاى ناب اسلامى و متقن ايشان هستيم.

استاد رجبى در ادامه، مطالب مبسوطى در زمينه ابعاد علمى شخصيت استاد مصباح بيان مى كنند كه گزيده اى از بيانات ايشان را مى آوريم:

درباره ابعاد علمى شخصيت جناب استاد، مى توان در سه محور سخن گفت:

محور اول درباره ابتكاراتى است كه ايشان در آموزش و پرورش نيروها داشتند;

محور دوم درباره فعاليت هاى تحقيقى خودشان است;

محور سوم در زمينه انديشه ها و نظريات جديد ايشان است.

محور سوم را به كتاب هاى فلسفى و كلامى و تفسيرى ايشان وامى گذارم كه هر كس به آنها مراجعه كند، نوآورى هاى استاد را خواهد ديد. در محور آموزش و پرورش نيروها، نكته بسيار مهم آن است كه چه برنامه ريزى آموزشى و چه برنامه ريزى پژوهشى بايد اولا بر اساس شناسايى نيروها و استعدادها باشد; ثانياً در اين امر بايد نيازسنجى صورت گيرد. اين دو امر، نكته هايى بسيار اساسى در برنامه ريزى آموزشى و پژوهشى هستند. اگر ما نيروهايى كه مى خواهيم به كار بگيريم، و نيز استعدادها و توانايى هاى آنان را نشناسيم برنامه ريزى ما دقيق و متناسب با مخاطبانمان نخواهد بود، و طبعاً موفقيت آميز هم نيست. همين طور اگر نيازهاى جامعه را در نظر نگيريم و در بُعد انديشه هاى دينى و نيز در بُعد معضلات فكرى، سياسى و اجتماعى اطلاعى از كاستى ها نداشته باشيم و بدون توجه به آنها نيروهايى را تربيت كنيم يا موضوعات تحقيقى را تصويب و اجرا نماييم،





محصول كار ما محصول بى فايده اى خواهد بود و نيروى پرورش يافته به درد نيازهاى جامعه نمى خورد... . به نظر من حضرت استاد در برنامه ريزى هاى آموزشى و پژوهشى، اين دو نكته اساسى را دقيقاً در نظر گرفته بودند و با توجه به آنها و نيز تمهيداتى كه براى نيل به اين اهداف انديشيده بودند، دوره هاى آموزشى و پژوهشى را برگزار مى كردند. به همين دليل نيز به نظر مى رسد اگر نگوييم موفق ترين، دست كم يكى از موفق ترين نهادهايى كه توانسته است در راستاى نياز جامعه اسلامى به تبيين معارف الهى، نيروهايى تربيت كند، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(رحمه الله) است.

اولين دوره آموزش مؤسسه را كه خود بنده در آن حضور داشتم، مثال مى زنم. در آن مقطع كه ايشان مى خواستند اولين گروه آموزشى را با آن اهدافى كه در نظر داشتند تشكيل دهند، شناسايى نيروها از طريق افرادى صورت گرفت كه خود از مدرسان حوزه بودند، و به آنان گفته شده بود هر كسى را به عنوان طلبه اى فاضل مى شناسيد معرفى كنيد. افرادى مثل جناب آقاى دكتر احمدى و آيت الله خرازى و ديگران، افرادى را كه مى شناختند معرفى كردند. افراد معرفى شده كسانى بودند مانند آقاى محمدى عراقى، آقاى فياضى، آقاى غروى، آقاى ميرسپاه، آقاى شب زنده دار، و آقاى مؤمن. اينها كسانى بودند كه چند سال درس خارج فقه و اصول شركت كرده بودند و مورد تأييد افراد صاحب نظر بودند; در عين حال از اين افراد امتحان كتبى گرفته شد، و به اين امتحان كتبى نيز اكتفا نشد. با





پذيرفته شدگانِ در امتحان كتبى، مصاحبه حضورى صورت گرفت; آن هم مصاحبه اى بسيار جدى كه خود جناب استاد مصباح نيز از مصاحبه كننده ها بودند. آن وقت از اين نيروهايى كه با اين كيفيت شناسايى شدند، خواسته شد كه تقريرات درس خارج را نيز ارائه كنند. به اين ترتيب نيرو را كاملا از هر جنبه شناسايى كردند و همه استعدادها و توانمندى ها و سوابق كارى اش را شناختند و بعد او را پذيرفتند، و دوره آموزشى آغاز شد.

در زمينه نيازسنجى نيز با آن كه خود استاد اطلاعات وسيعى داشتند، از طريق ارتباطاتى كه با مرحوم شهيد بهشتى و مرحوم شهيد قدوسى و ديگران داشتند و همچنين از طريق ارتباطى كه با امثال آقاى دكتر احمدىبه لحاظ اين كه در دانشگاه حضور داشتبرقرار مى كردند و احياناً به سبب مسافرت هايى كه مسئولان آن دوره به كشورهاى مختلف داشتند، نياز ضرورى را تشخيص مى دادند و ما را توجيه مى كردند كه مثلاً الان فراگيرى زبان انگليسى يا زبان عربىِ اصيل ضرورت دارد، يا امروز فلان مباحث ضرورى است، و جالب آنكه بعدها از افراد آموزش ديده بارها مى شنيديم كه مى گفتند زمانى كه ما آن درس ها را مى خوانديم فكر نمى كرديم اين قدر اين دوره و اين اطلاعات به دردمان بخورد; ولى امروز درمى يابيم تنها چيزى كه از درس هاى دوران طلبگى مان به درد ما مى خورد و در تأمين نياز فكرى جامعه مؤثر است، همين درس هاى مؤسسه بوده است. اين دليل آن است كه حضرت استاد نياز جامعه را تشخيص داده بود، و به خوبى سنجيده





بود كه جامعه در آينده به چه چيزى نياز دارد و متناسب با آن، دوره آموزشى را برنامه ريزى كرده بود.

نكته ديگر اينكه كار برنامه ريزى استاد بسيار روشمند و حساب شده بود. يعنى مانند برخى برنامه هاى آزمايشى نبود; بلكه ايشان بسيار حساب شده پيش بينى و طراحى كرده بودند و به اجرا در مى آوردند. در دوره ما حجم فراوانى از مباحث را بحث هاى فلسفى، به خصوص فلسفه تطبيقى كه ناظر به مسائل و ديدگاه هاى جديد روز بود، تشكيل مى داد; مثلاً كتاب فلسفتنا را متن درسى ما تعيين كرده بودند، و همين طور اقتصادنا را، به اين دليل كه به مكاتب فلسفى روز يا مسائل سرمايه دارى و نظام ماركسيستى نگاهى تطبيقى داشتند برگزيده بودند، و اين بحث ها به لحاظ عقلى مبناى كار محسوب مى شدند. از يك سو بحث هاى معارف قرآن در برنامه گنجانده شده بود تا به لحاظ قرآنى، بنيان هاى فكرى دانش پژوهان را شكل بدهد، و از سوى ديگر در كنار اين برنامه آموزشى، روش ها نيز مطرح مى شد، و به ما مى آموختند كه روش برخورد با مباحث عقلى يا روش برخورد با مباحث نقلى چگونه است. جايگاه عقل و نقل كجاست، و در ضمن اين آموزش ها، استاد ما را به تحقيق مى گماشتند.

در تدريس استاد ويژگى هاى ظريفى وجود داشت; مثلاً خود استاد هر جلسه دو يا سه نفر را به قيد قرعه تعيين مى كردند كه براى جلسه آينده چكيده درس را بگويند، و مشخص نبود كه قرعه به نام چه كسى خواهد افتاد. اين كار، بسيار مؤثر بود





و موجب مى شد افراد درس را جدى بگيرند و نيز مطالب را به دقت مطالعه كنند. استاد نيز بسيار جدى برخورد مى كردند... . همچنين به گونه هاى متنوعى از ما تحقيق مى خواستند. گاهى ضمن درس، ما را موظف مى كردند كه تحقيق انجام دهيم و بعد نيز خودشان با دقت اين تحقيق ها را ملاحظه مى كردند و تذكرات لازم را در حاشيه آنها مى نوشتند. برخورد تشويق آميز هم داشتند، و سالى يك بار از همه، مقاله تحقيقى مى خواستند و به بهترين مقاله جايزه مى دادند. همچنين شيوه تحقيقىِ بسيار ثمربخش ترى داشتند، و آن نوعى كارورزى تحقيق بود. اين كار نسبتاً درازمدت بود و به صورت مرحله به مرحله، در بحث هاى فلسفى به يك شكل، و در بحث هاى معارف قرآن به شكلى ديگر انجام مى شد. در بحث هاى فلسفى، و به خصوص مباحث فلسفى روز، استاد منابع متعددى معرفى مى كردند و با محور قرار دادن روش رئاليسم، پس از بحث و مذاكره در جلسات، مى فرمودند با توجه به منابع معرفى شده، تحقيق كنيد و يك مقاله بنويسيد. در بحث هاى معارف قرآن نيز استاد در مرحله اول، يك تفسير موضوعى را در زمينه بحث هايى مثل خداشناسى، قرآن شناسى و انسان شناسى، براى ما مى گفتند، و در مرحله بعد، آياتى را درباره يك موضوع خاص معرفى مى كردند و مى فرمودند برويد آيات را مطالعه و دسته بندى كنيد، و آن گاه از آنها نتيجه گيرى نماييد. پس از انجام كار، استاد حاصل تحقيق را مى ديدند و نكات مورد نظرشان را تذكر





مى دادند. مرحله سوم اين بود كه به ما موضوعى مى دادند و مى گفتند خودتان آيات ناظر به اين موضوع را استخراج كنيد و اين موضوع را از آنها نتيجه بگيريد، و بعد كه حاصل كار را خدمت ايشان ارائه مى كرديم، تذكرات بسيار جالبى مى دادند. براى نمونه مى فرمودند اين آيه به اين دليل چندان ربطى ندارد و آن آيه چندان ضرورت ندارد، يا فلان آيه صراحت بيشترى در مطلب دارد و... . خلاصه ما را با چگونگى بررسى و فهم آيات كاملا آشنا مى كردند.

نكته ديگر، تأكيد ايشان بر كارهاى جمعى بود. استاد مكرر مى فرمود كه كار فردى در حوزه، بسيار است; ما مى خواهيم افراد روحيه كار گروهى پيدا كنند. به همين دليل به شكل هاى متنوعى جلسات گروهى ترتيب مى دادند. براى مثال وقتى دفتر همكارى حوزه و دانشگاه تأسيس شد، با تدبير استاد، گروه هاى مختلف تشكيل شد و هر چند نفرى با هم در يك گروه قرار گرفتند، كه خود بنده با جناب حاج آقاى عراقى و حاج آقاى ميرسپاه، بر اثر همين تأكيد استاد، يك گروه شده بوديم و با هم كار مى كرديم.

ساختارمند كردن و نظم منطقى دادن به ذهن و فكر دانش پژوهان، يكى ديگر از ويژگى هايى بود كه در دوره هاى درسى استاد صورت مى گرفت. ذهن دانش پژوهان ساختارى منطقى مى يافت و آنان از پراكنده گويى و بى نظمى در سخن، نجات مى يافتند. اين بدان سبب بود كه انديشه هاى خودِ استاد بسيار ساختارمند و داراى نظم منطقى بود، و مبانى و فروعات افكار ايشان و نيز ارتباط





انديشه هايشان با هم، كاملا مشخص بود و اين خصوصيت به ما نيز منتقل مى شد.

شيوه بيان بسيار زيبا نيز از ديگر ويژگى هاى تدريس استاد بود كه جداى از غناى محتواى دروس، موجب مى شد كه ما شيفته درس هاى ايشان بشويم. استاد هر درسى را متناسب با خودش بيان مى كردند، مثلاً در درس «خودشناسى براى خودسازى» در عين اينكه بحث، صبغه اى علمى داشت، به تناسب اينكه يك درس اخلاقى محسوب مى شد، اقتضا مى كرد كه در ما يك حالت معنوى و اثر روحانى ايجاد شود. از اين رو استاد به شيوه اى اين درس را بيان مى فرمودند كه اين حالت به ما منتقل شود. همين طور درس هاى فلسفى اقتضا مى كرد كه دقت و موشكافى در ما به وجود آيد، و استاد نيز به نحوى بيان مى كردند كه دقت ها و توجه ها را برانگيزد، و اين نشان قدرت بيان فوق العاده، توان علمى بالا و تشخيص خوب ايشان در چگونگى مطرح كردن مباحث است.

يكى ديگر از ويژگى هاى تدريس استادكه البته در سخنرانى هايشان نيز وجود دارداين است كه مطالب را به گونه اى مطرح مى كنند كه با پاسخگويى به شبهات، ابهام جديدى در ذهن مخاطب صورت نمى بندد. بسيارى افراد وقتى شبهه اى را پاسخ مى دهند، چند شبهه ديگر در ذهن شنونده ايجاد مى كنند; ولى خداوند به حضرت استاد لطف كرده است كه مطالب را به گونه اى بيان مى كنند كه مسئله به گونه اى بسيار شفاف و متقن و دل نشين حل مى شود و در عين حال شبهات جديدى





ايجاد نمى كند.

اما محور دومى كه ناظر به ابعاد علمى شخصيت استاد است، به ويژگى هاى تحقيقى خود ايشان بازمى گردد. استاد مصباح در اين محور نيز ويژگى هاى سودمندى دارند كه از آن جمله دقت و وسواس علمى و حوصله و شكيبايى در تحقيق است. به هيچوجه بى حوصلگى و شتاب زدگى در كارهاى تحقيقاتى ايشان وجود ندارد. گاهى كه ما مى خواستيم در زمينه موضوعات قرآنى تحقيق كنيم، ايشان مى فرمودند براى هر موضوع ريزى بايد يك دور قرآن به طور كامل ديده شود; مگر اينكه دو موضوعى باشند كه بسيار به هم نزديك بوده، تفاوت بسيار جزئى اى داشته باشند. به همين دليل در آن دوره اى كه برادران بزرگوار گروه تفسير، درباره معجم كار مى كردند شايد نزديك به پنجاهشصت بار و بلكه بيشتر، قرآن شريف را به طور كامل دوره كردند. با وجود اين جناب استاد به اين ميزان هم اكتفا نمى كردند و مى فرمودند هر بخشى كه مطالب ريزش تهيه شد، با نگاهى كلى به مجموعه بحث بايد قرآن را يك دور ديگر نيز ملاحظه كرد، و اينكه يك نفر به تنهايى مرور كند و نظر بدهد كافى نيست; بلكه بايد سه يا پنج نفر با هم تمام مطلب را ببينند و بعد با هم بحث كنند و محصول بحثشان را ارائه نمايند، و البته ثمره چنين دقت ها و وسواس هاى در علم، آن انديشه هاى متقن استاد خواهد بود.

نكته ديگر در اين باره، استوارى انديشه هاى استاد است. ايشان مى فرمودند ما بايد از مسائل يقينى شروع كنيم و پيش برويم و هر مسأله ديگرى را





بر مبناى يقينيات و مسلمات حل كنيم. چنين رويّه اى سبب مى شود مثلاً در بحث هاى قرآنى، متشابهاتى كه در آنها احتمالات متعدد وجود دارد، بر مبناى يقينيات، رفته رفته تشابهشان برطرف شود و مفاد واقعى شان روشن گردد. اين رويّه در تمام انديشه هاى استاد به چشم مى آيد. براى نمونه ايشان در معارف قرآن هر مطلبى را ابتدا از بحث مبنايى شروع مى كنند و پس از آن به مسائل مى پردازند. اين رويّه كاملا صحيحى است كه موجب استوارى فكر مى شود.

ويژگى ديگر استاد، رعايت مرز دانش ها و روش هاست. ايشان در بحث هاى تفسيرى مى فرمودند اينكه قرآن مجيد در آيه هفتم سوره آل عمران مى فرمايد: وَالرَّسِخُونَ فِى الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، مراد از راسخون در علم كسانى هستند كه مرز هر دانشى را مى شناسند; مى فهمند مرز ابزارهاى معرفت انسانى تا كجاست و مى فهمند بسيارى از مسايلى كه خداوند در قرآن بيان مى كند، فوق توان ابزارهاى شناخت آنهاست، و در نتيجه مى دانند كه حق است، و اينكه ابزار شناخت آنها به درك اين مطلب نرسيده است، دليل آن نيست كه نادرست باشد. مقتضاى رسوخ در علم اين است كه من مرز دانشم را بشناسم. از اين رو استاد مى فرمودند ما بايد روش خودمان را در فهم سخن به كار ببريم; اگر با اين روش، نتيجه به دست آمد، كه مطلوب حاصل شده است; اما اگر چنين نشد، نمى توان گفت چون اين مطلب در فلسفه، مسلّم است آيه نيز حتماً بايد چنين بگويد. مطلب مسلّم فلسفى در جاى





خود صحيح است اما شايد آيه شريفه در مقام تبيين مطلب ديگرى باشد. بسيارى از مفسران معلومات تخصصى شان در يك رشته خاص، به تفسيرشان رنگ داده و آن را تحت تأثير گرفته است; مثلاً اگر مفسرى اديب بوده، بيشتر بحث ادبى كرده و بيشترِ برداشت هايش ادبى است، و اگر مفسرْ مثل ملاصدرا، فيلسوف بوده، بيشترْ آيات را فلسفى تفسير كرده و گاه از مراد واقعى آيه دور شده است. اما شيوه استاد مصباح اين گونه نيست و با آنكه ايشان در بحث هاى فلسفى كاملا مسلط و آگاه اند، در مقام تفسير، تنها روش تفسيرى را با دقت و موشكافى تمام به كار مى گيرند و تفسير را با همان روش فهم متن به پيش مى برند.

ويژگى ديگرى كه در بحث هاى تحقيقى استاد وجود دارد، بى طرفى علمى، در عين اعتقاد به رشته ها و علوم ديگر است. ايشان در مقام تحقيق، آنچه مقتضاى تحقيق است مطرح مى كنند و علايقشان در كارهاى تحقيقى شان نقشى ندارد. بسيار روشن است كه ايشان فيلسوف اند و به طور طبيعى به اين رشته علاقه و دلبستگى دارند; ولى اين علاقه را به هيچوجه در بحث هاى تفسيرى دخالت نمى دهند. همچنين اگر ايشان ديدگاهى را نمى پذيرند يا مورد نقد قرار مى دهند، اين رد يا نقدشان با كمال بى طرفى علمى است و چنين است كه مى گويند اين انديشه درست هست يا درست نيست; حال گوينده و نويسنده هر كسى مى خواهد باشد; به گونه اى كه بنده خود شاهد بوده ام كه ايشان حاضر نيستند كمالات سرسخت ترين دشمنانشان را انكار





كنند.

جرئت و جسارت علمى، در عين رعايت احترام و ادب، از ديگر ويژگى هاى استاد گران قدر است. ايشان به دليل همين جرئت علمى، نوآورى هاى فكرى فراوانى دارند. چه بسا نظريه هايى كه ساليان درازى از سوى ديگران پذيرفته شده است، و استاد به نادرستى شان پى مى برند، و آنها را رد مى كنند و در عوض، رأى صحيح و جديدى ارائه مى دهند و از آن دفاع مى كنند.

نكته ديگر در روش تحقيقاتى استاد، نظام منطقى داشتن و ساختارگرايى در انديشه هاشان است. مجموعه مباحثى كه ايشان ارائه مى دهند، همواره در چارچوبه منطقى خاصى قرار مى گيرد. در بحث هاى معارف قرآن، در آغاز بحث خداشناسى به صراحت فرموده اند كه آنچه ما نياز داريم اين است كه مجموعه معارف قرآن را به صورت نظام مند، ارائه كنيم. در بحث هاى فلسفى نيز همين طور. ايشان نظام فكرىفلسفى خاصى دارند كه بر مبناى آن به ارائه ديدگاه خود و نقد ديدگاه ديگران مى پردازند. اين چنين ساختارمندى اى را بنده در ميان انديشمندان ديگر، كمتر مشاهده كرده ام.

در محور سوم كه ناظر به نوآورى ها و ابتكارات علمى استاد است به نظر بنده ايشان در سه زمينه نوآورى دارند:

نخست، كشف و ارائه ديدگاه هاى جديد: استاد مصباح هم در فلسفه، هم در معارف و هم در مباحث سياسى اجتماعى ديدگاه هايى دارند كه تاكنون مطرح نبوده، يا به اين شفافيت و ظرافت و دقت ارائه نشده است. در بحث هاى قرآنى، مثلاً در بحث «سير آيات تحدى» كه بسيارى از انديشمندان به آن پرداخته اند، نظريه استادكه در كتاب قرآن شناسى





نيز طرح و بررسى شده استهم با آيات قرآن سازگارى بيشترى دارد و هم ديدگاهى نوين به شمار مى رود و در مقايسه با ديدگاه هاى ديگر، خالى از اشكال است.

دوم، نوآورى ها در زمينه سازمان دهى و تئورى پردازى و مدل سازى: پيوند بسيارى از ايده هاى اسلامى با يكديگر روشن نيست. استاد اين ايده ها را به يك مدل ويژه تبديل كرده است و آنها را در يك چارچوب و نظريه كلان قرار داده و سازمان دهى نوينى ارائه كرده است.

سوم، نوآورى در باب نگارش: استاد مصباح در بخش نگارش نيز اهل ابتكارند. آن زمانى كه بحث متن درسى، و ويژگى هاى آن در حوزه مطرح نبوده است، ايشان كتاب هاى آموزش عقايد و آموزش فلسفه را در قالب يك متن درسى تدوين مى كنند. در اين كتاب ها به لحاظ نگارشى، نوآورى صورت گرفته است. نوشته هاى استاد در عين حال، ويژگى متانت و دقت در تعبير در عين خوش بيانى و رسايى را نيز در خود جمع كرده است. من خود در جلسه اى شاهد بودم از يكى از كسانى كه رابطه خوبى هم با حضرت استاد ندارد و مخالف انديشه هاى ايشان است، سؤال شد كه به نظر شما به لحاظ نگارش و شيوه بيان، چگونه مطالب را ارائه نماييم؟ او بلافاصله گفت: «همان گونه كه حاج آقاى مصباح مطالب را بيان مى كند. سبك بيان و نگارش ايشان بهترين سبك است».

استاد به تمام معنا

حجة الاسلام والمسلمين ميرسپاه، به جنبه هاى ديگرى از ويژگى هاى تدريس و شاگردپرورى استاد مصباح اشاره كرده اند. در اين مقام خلاصه اى از مشروح





مصاحبه ايشان ارائه مى شود:

آيت الله مصباح، به معناى واقعى و كاملِ كلمه، استاد بودند. اين مبالغه نيست. اگر موارد بسيار زيادى ركه نمى توانم به همه آنها اشاره كنممورد توجه قرار بدهيم، ثابت مى شود كه مبالغه نمى كنم. اما براى نمونه چند شاهد مى آورم.

يادم هست يك بار اشكالى مطرح كردم، و استاد جواب دادند; ولى من قانع نشدم. پس از پايان درس دوباره خدمت ايشان رفتم و در اتاقى كه براى استراحت و صرف چاى مى نشستند، اشكالم را مطرح كردم. ايشان دوباره جواب دادند; ولى من باز هم قانع نشدم. مكثى كردم و عرض كردم: استاد! چرا جواب شما براى من قانع كننده نيست؟!

اين سؤال مى تواند بعضى از اساتيد را ناراحت كند و موجب ملالت آنان شود. اما جناب استاد تأملى كردند و فرمودند: مى دانيد چرا جواب من براى شما قانع كننده نيست؟ علتْ آن است كه من از اين واژه اى كه به كار مى برم يك معنا اراده مى كنم و شما از آن معناى ديگرى مى فهميد. از اين رو جواب من دقيقاً به اشكال و به پرسش شما نمى خورد. براى حل اين مشكل بياييد تصورمان را در باره اين واژه با هم هماهنگ كنيم.

مقدارى فكر كردم، و دريافتم كه ايشان درست مى فرمايند و مشكل در واقع بر سر معناى آن واژه است.

باز يادم مى آيد كه گاهى بعضى اشكالات و سؤال ها برايم پيش مى آمد و با استاد مطرح مى كردم، و ايشان با سعه صدر مخصوصى پاسخ مى دادند. درست برخلاف آنچه بعضى مغرضان شايع مى كنند كه ايشان آدم بى





تحملى است و در قبال ديگران سعه صدر ندارد. ايشان نه تنها با حوصله و سعه صدر كامل به اشكالات ما پاسخ مى گفتند، بلكه دقت ما را نيز بيدار مى كردند، و اين حاكى از همان مطلبى است كه عرض كردم; يعنى ايشان به معناى واقعى و كامل كلمه استاد هستند; مثلاً چندين بار پيش آمد كه به من فرمودند: «به قيد سخن توجه كن» و وقتى ما به قيود سخن توجه مى كرديم متوجه مى شديم كه ديگر سؤالى نداريم و مسئله حل مى شد.

همچنين به ياد دارم در مجلسى كه تقريباً همه شركت كنندگان آن از شاگردان استاد بودند، به مناسبت يك بحث اجتماعى، درباره فردى خاص مطالبى عنوان شد و هر كسى نقدى و سخنى داشت. همه صحبت ها تمام شد; اما استاد مصباح ساكت بودند. در انتهاى جلسه به استاد گفتند كه نظر شما در اين باره چيست؟ ايشان يك تذكر متديك و روشى دادند كه براى همه ما بسيار آموزنده بود. استاد به جاى اينكه در آن زمينه خاص نظر بدهند، نقصى كه در جلسه احساس كرده بودند، به صورتى ظريف تذكر دادند. ايشان فرمودند: «هر وقت مى خواهيد درباره كسى قضاوت كنيد، اول خودتان را جاى او بگذاريد و در نظر بگيريد اگر خودتان جاى او بوديد چه مى كرديد و چه مى توانستيد بكنيد، سپس انتقاد كنيد».

تذكر استاد براى اينكه در همه حاضران در جلسه دقت نظرى پديد آورد، بسيار مؤثر بود.

ديگر از نكاتى كه به عنوان يكى از ابعاد كمالِ استادىِ ايشان بايد عرض كنم، شركت كردن منظم در كلاس ها بود. ايشان هميشه سر وقت





در كلاس حاضر مى شدند و از زمان كلاس، به طور كامل استفاده مى كردند; يعنى نه از زمان شروع كلاس كم مى كردند، نه از قسمت پايان آن. همين طور در تصحيح اوراق امتحانى و ديدن تحقيق ها بسيار منظم بودند. آن زمانى كه ما در گروه ارشد مدرسه حقانى مشغول تحصيل بوديم، تعدادمان تقريباً به بيست نفر مى رسيد كه به طور هم زمان تحقيق هايمان را تحويل استاد مى داديم. حال در نظر بگيريد اگر هر كسى پنجاه صفحه هم نوشته باشد، ديدن اين حجم كار، چه فرصت و حوصله اى مى طلبد. عجيب بود كه ايشان به موقع جواب مى دادند و مى فرمودند تحقيقات شما را ديدم، و هم نمره تتبع داده بودند و هم نمره تحقيق، و عجيب تر اين بود كه براى تك تك تحقيقات، تذكرات لازم را نوشته بودند.

ويژگى ديگرى كه از يك استاد كامل توقع مى رود، و ما آن را در ايشان آشكارا مى ديديم، اين بود كه استاد در راهنمايى و تذكر اشتباهات، اخلاص عجيبى داشتند. يعنى هرگز ديده نشد كه بخواهند با كسى تسويه حساب كنند يا اينكه فرد را كوچك و خرد سازند، يا مسائل و رذايل اخلاقىِ از اين قبيل در وجودشان باشد. ما هرگز اين را در جناب استاد نديده ايم.

مطلب ديگرى كه شايد شنيدنش براى كسانى كه خودشان مى خواهند تدريس كنند مفيد باشد، اين است كه استاد شاگردانش را درك مى كرد. درك شاگرد، نكته اى است كه بنده بسيار از ايشان ديده ام. زمانى گمان مى كردم شايد چون من زياد در كلاس سؤال مى پرسم و





اشكال مى گيرم و با استاد ارتباط برقرار مى كنم، ايشان فقط مرا درك مى كند; ولى بعد دريافتم كه اين طور نيست; بلكه استاد همه شاگردان را در نظر دارند و به تناسب روحياتشان با آنان ارتباط برقرار مى سازند. حالا نكته اى را كه در مورد خودم اتفاق افتاد به عنوان خاطره عرض مى كنم: يادم هست آن زمانى كه ايشان امتحان مى گرفتند، در پايان ترم دو يا سه سؤال مطرح مى كردند. در يكى از اين امتحان ها ايشان دو سؤال داده بودند. همه شاگردان مى خواستند طورى امتحان بدهند كه هم خودشان را بيازمايند و هم استاد را دلگرم كرده باشند، و استاد احساس كند كه زحماتش به هدر نرفته است و ما واقعاً مطلب را دريافته ايم.

من سؤال اول را هم درست فهميده بودم و هم درست جواب دادم; اما سؤال دوم را درست نخواندم و آن را خوب نفهميدم. ايشان سؤال ساده اى داده بودند ولى من بر اساس پيش داورى خود، خيال كردم كه على القاعده منظور استاد نمى تواند چنين مطلب ساده اى باشد و ايشان مى خواهد آن سؤال مشكل را بپرسد. از اين رو بسيار زحمت كشيدم و آن سؤال مشكل را در حدود دو صفحه به طور كامل پاسخ دادم. وقتى از جلسه بيرون آمدم ديدم رفقا حرف هاى ديگرى مى زنند، و متوجه شدم كه در پاسخ دادن به سؤال دوم اشتباه كرده ام. مثل اين بود كه آب سردى روى من ريخته باشند. خيلى جا خوردم و ناراحت شدم. آخر مشكل من چند تا بود: اول اينكه فكر كردم استاد با





ديدن اين جواب نامناسب با خود خواهد گفت ما اين قدر زحمت مى كشيم و اينها چگونه درس مى خوانند، و ديگر اينكه اگر بخواهم ماجرا را به استاد بگويم حتماً گمان مى كند كه من از ايشان نمره مى خواهم... . سرانجام به خودم فشار آوردم و گفتم هر چه مى خواهد بشود; ديگر گذشته است. اما وقتى خواستم در حجره استراحت كنم، ديدم آن قدر ناراحتم كه نزديك است دِق كنم. بلند شدم و به منزل استاد رفتم. در زدم، و ايشان تشريف آوردند. گفتم: من با شما كارى دارم. ايشان هم با كمال خوشرويى مرا به درون منزل دعوت كردند و نشستيم. با ناراحتىِ بسيار گفتم: از همين اول به شما توضيح بدهم كه آقا، من نيامده ام از شما نمره بگيرم.

فرمودند: حالا بفرماييد كه قضيه چيست؟!

قضيه را برايشان گفتم، و ايشان با لبخندى شيرين تا آخر حرف مرا گوش كردند. بعد شروع كردند به سخن گفتن. ابتدا فرمودند: من حالا از شما يك گله دارم!

گفتم: بفرماييد.

فرمودند: چرا شما بايد فكر كنيد كه من تصور مى كنم شما براى نمره گرفتن آمده ايد؟! يعنى واقعاً شما فكر مى كنيد من اين قدر آدم پرتى هستم كه نسبت به افرادى كه با آنان كار مى كنم هيچ شناختى ندارم؟! اصلا احتياجى نبود اين را توضيح بدهيد. من يقين دارم و مى دانم كه شما براى نمره نيامده ايد... .

خلاصه ايشان به گونه اى صحبت كردند كه آرامش عجيبى مرا فراگرفت و وقتى از منزلشان بيرون مى آمدم، كاملا سبك شده بودم.

بعدها با خود فكر مى كردم كه ايشان عجب انسانى است، چه خوب





آدم را درك مى كند! ايشان فهميده بود كه من قدرى حساسم و راه درستِ برخورد را نيز همين ديده بود كه از طريق گله وارد شود; يعنى طلبكارانه با من برخورد كند; همان طور كه من طلبكارانه برخورد كرده بودم! اين گونه وارد شد تا واقعاً مطلب را از ته دلِ من بيرون بكشد و من اصلا ناراحت نباشم. رفتار ايشان با ديگر دوستان نيز مبتنى بر چنين درك عميقى بود.

يكى ديگر از كارهاى جالب استادكه بعداً در آموزش فلسفه انعكاس يافت اين بود كه ايشان ما را به وجود اصطلاحات مختلف، توجه مى دادند. ايشان مى فرمودند عدم توجه به گوناگونى معنايىِ يك اصطلاح، مى تواند مايه خلط بحث هاى فراوانى بشود. خوب به ياد دارم كه مثلاً ايشان درباره كلمه «جبر» چه زيبا تذكر مى دادند. استاد مى فرمود كه يك جبرى مى گوييم و يك جبرى مى شنويم! جبر روان شناختى، جبر كلامى، جبرى كه صرفاً به معناى ضرورت است (جبر علّى)... كدام جبر را منظور داريم؟ يا مثلاً در زمينه كلمه «عقل» ايشان مى فرمودند وقتى عقل در آيات و روايات يا در كلمات علماى اهل سير و سلوك و اخلاق به كار مى رود، از آن يك چيز اراده مى شود، و وقتى در منطق يا فلسفه به كار مى رود، مقصود چيز ديگرى است. عقل در فلسفه چندين اصطلاح دارد... . البته اخيراً با رعايت يك سلسله متدهاى تحقيقى، توجه به اين مطلب، قدرى رواج پيدا كرده است; ولى آن موقع با آن غربتى كه طلاب درس مى خواندند و با آن استضعافى كه ما در تحصيل داشتيم،





اين تذكرات بسيار مهم و قابل توجه بود.

برگرفته از كتاب :پايگاه اطلاع رساني آيت الله مصباح يزدي


مصباح زاده اوزي، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1290 ش)، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و حقوقدان. در تهران به دنيا آمد. دوره ى ابتدايى را در شيراز و دوره ى متوسطه را در تهران به پايان برد. در دانشگاه بيروت به تحصيل ادامه داد. سپس درجه ى دكتراى خود را در رشته ى حقوق و علوم اقتصادى از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت. پس از بازگشت به ايران با سمت بازپرسى وارد خدمت دادگسترى شد و بعدها مستشار دادگاههاى استيناف تهران گرديد. وى مديريت كل اداره ى تبليغات و استادى دانشكده ى حقوق را نيز به عهده داشت. در 1321 ش روزنامه ى «كيهان» را در تهران تأسيس و منتشر كرد، كه ابتدا در سمت سردبيرى و سپس با سمت مدير مسؤل و صاحب امتياز مشغول به فعاليت شد.[1]

روزنامه نگار، استاد دانشگاه و سياستمدار، در 1288 ش در شيراز تولد يافت. پدرش عبدالرحمن مصباح ديوان اوزى سالها حكومت عباسى و بندرلنگه را داشت، بعد وارد دستگاه قوام الملك شيرازى شد و از محترمين فارس بود.

مصطفى مصباح زاده بعد از انجام تحصيلات مقدماتى دوره مدرسه عالى حقوق را در تهران تمام كرد و از طرف دولت براى ادامه تحصيل عازم اروپا شد و در رشته حقوق درجه دكترا دريافت نمود. بعد از مراجعت به ايران به دانشيارى و استادى دانشكده حقوق برگزيده شد. مدتى كوتاه قضاوت و وكالت دادگسترى پيشه نمود ولى ميله به احراز مقامات بالا داشت. بعد از شهريور 1320 مدتى رياست انتشارات و تبليغات با او بود ولى اين كار را مطابق ميل و سليقه خود نيافت و آن را رها نمود و به






كار روزنامه نگارى پرداخت.

در 1320 عبدالرحمن فرامرزى از دولت امتياز روزنامه اى به نام كيهان را گرفت و سردبيرى اين نشريه را به دكتر مصباح زاده سپرد. روزنامه كيهان گرچه يوميه بود ولى در نخستين روزهاى تولد در هفته دو يا سه شماره انتشار مى يافت، ولى مندرجات روزنامه از ساير مطبوعات روز بهتر بود، مخصوصا مقالات فرامرزى و تندرويهاى او در انتقاد از هيئت حاكمه خيلى زود روزنامه كيهان را به جامعه معرفى كرد. در آذر ماه 1321 ش كه قوام السلطنه حكومت داشت در تهران و شهرستانها به علت كمبود و قحطى نان و مواد غذائى و فقر عمومى و بيماريهاى گوناگون بلواى بزرگى به راه افتاد. سازمانهاى دولتى و مجلس شوراى ملى و مغازه ها مورد غارت قرار گرفته حتى مردم خانه قوام السلطنه را به آتش كشيدند و دولت هم براى رفع بحران دست به اقداماتى زد، از جمله امتياز تمام روزنامه ها را لغو نمود، مديران و سردبيران را به زندان افكند و فقط يك نشريه به نام اخبار روز به مديريت حسينقلى مستعان از طرف دولت انتشار مى يافت.

بعد از سقوط قوام مديران جرايد دست به اقدام زدند و دولت مجددا امتياز روزنامه ها را به صاحبان آن برگردانيد. اين بار امتياز و مسؤوليت انتشار روزنامه كيهان به عهده دكتر مصباح زاده قرار گرفت و مديريت و سردبيرى را عبدالرحمن فرامرزى عهده دار شد. مصباح زاده با فعاليت زياد سازمان وسيعى براى كيهان پى ريزى كرد و آن را به صورت يوميه انتشار مى داد و مقالات فرامرزى هم هر روز بر رونق و نفوذ او مى افزود. كيهان در مقابل صدها روزنامه موسمى كه مى آمدند و مى رفتند باقى ماند و به سرعت و خيلى





زود خود را به پايه روزنامه اطلاعات رسانيد و بعد به سرعت زياد از او جلو افتاد و روزنامه اول ايران شد. از لحاظ فنى و چاپ و وسائل لازم، آخرين پديده هاى دنيا در چاپخانه كيهان ديده مى شد. در جنب روزنامه كيهان چند نشريه ديگر به زبانهاى فرانسه انگليسى و فارسى انتشار مى يافت كه آنها نيز از كيفيت عالى برخوردار بودند. مصباح زاده در انتشار روزنامه نقش تأمين سرمايه داشت و مطالب آن را عده زيادى از نويسندگان تنظيم مى نمودند و گاهى اتفاق مى افتاد كه مدير و مؤسس كيهان مانند سايرين كيهان بدست او مى رسيد.

مصباح زاده براى اجراى نيت پدر خود كه سالها در تلاش بود تا از بندرعباس وكيل شود در دوره پانزدهم از بندرعباس به وكالت مجلس رسيد و فرامرزى سردبير روزنامه كيهان هم وكالت يافت. بديهى است در روزنامه اطلاعات هم چنين وضعى وجود داشت: مدير و سردبير آن عباس و محمد على مسعودى كه هر دو وكيل بودند در ادوار شانزدهم و هفدهم همچنان وكالت مجلس را براى خود حفظ نموده بودند. در دوره هفدهم مصباح زاده از پيروان مصدق بود و در استعفاى دستجمعى وكلاء طرفدار مصدق شركت كرد و همين امر او را سالها از مجلس دور ساخت. در دوره بيست و يكم از شيراز وكيل گرديد و ميل به رياست مجلس در او زياد بود ولى عشق و علاقه اش به مؤسسه «كيهان» او را از تعقب كار منصرف نمود. در دوره پنجم در 1346 سناتور شد و سه دوره كرسى سنا را زيرپا داشت. مصباح زاده مردى زرنگ، بذال، شريف، دانشمند، ملايم و نيك نفس بود و آنچه بدست مى آورد در راه





مؤسسه «كيهان» خرج مى كرد. يكى از اقدامات جالب توجه او تربيت كادر نويسنده و روزنامه نگار است. او دانشگاهى براى اين كار پى ريزى كرد كه بنام مدرسه عالى ارتباطات موسوم شد كه چندين رشته داشت و بهترين استادان در آنجا تدريس مى كردند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات نوين (307)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (450 -448/ 4)، روز شمار تاريخ (321/ 1).


مصباحي، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عبدالله مصباحي 

محل تولد : سلماس 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال تحصيلي 1357-1356عازم حوزه علميه قم ومشغول به تحصيل شدم پس از اتمام دوره مقدماتي به دوره متوسط وارد شدم و در اين دوره كتاب لمعه در فقه را با آقايان حسيني بيگدلي مدرس افغاني و برخي از اساتيد ديگر خواندم كتاب معالم قوانين و اصول فقه مظفر در اصول فقه را پيش آقايان مدرس افغاني فيض و برخي از اساتيد ديگر كه اسم شان را به خاطر نمي آورم تلمذنمودم كتاب حاشيه ملا عبدالله جوهر النضيد ومنطق منظومه در منطق را به ترتيب در خدمت آقايان مدرس افغاني و مؤمني اعرافي و انصاري شيرازي تلمذ كردم كتاب مكاسب شيخ انصاري را با آقايان پاياني ستوده و مجد 1365/7تا68/10رسائل شيخ انصاري را با آقاي اعتمادي و كفايت الاصول آخوند خراساني را با آقايان اعتمادي وفاضل لنكراني خواندم 








مصدق زاده، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين مصدق زاده هنرمند كاشيكاروطراح معروف كاشي از هنر منداني است كه توانسته است با درك محضر بهترين و شايسته ترين استاد اين فن يعني پدرمرحومش و نيز با اتكاي به استعداد خدادادي و درسايه لياقت وپشتكار ، درطول بيش از شش دهه آثاري به وجود آورد كه به حق ، هريك دنيايي زيبا و رمز و راز و ابتكار و خلاقيت را در خود نهفته دارند . وي را مي توان آخرين بازمانده خانداني دانست كه از دوران صفويه در اصفهان آن روزگار كاشيكاربودند و باشيوه هاي مختلف اين هنر بديع ، بناهاي مذهبي و ساير آثار ايران وديگر ممالك را زينت مي بخشيدند .

گروه : هنر

رشته : هنرهاي







تجسمي

گرايش : كاشيكاري

والدين و انساب : پدر حسين ، مرحوم استاد عبد الغفارمصدق زاده بود كه اونيزفرزند مرحوم استاد محمد مصدق زاده ، كاشيكار برجسته عصر قاجاربود . پدران استادحسين از دوران صفويه از استادان بي بديل هنر كاشيكاري بوده اند كه هريك دردوران خود از شهرت و آوازه چشمگيري برخوردار بوده اند و هم اينك نام اكثر آنان بر كتيبه هاي مساجد و بناهاي اصفهان و ديگر شهرها مخلد است .

خاطرات كودكي : حسين مصدق زاده دردوران كودكي بود كه كاشيكاري را فرا گرفت . طوري كه دورا ن كودكي حسين درحالي مي گذشت كه پدرش كاشيهاي معرق سردر مسجد امام (مسجد شاه آن زمان )را مرمت مي كرد و در ضمن رموز و دقايق كاررا نيز به او و فرزند ديگرش (مرحو م استاد محمد مصدق زاده )مي آموخت .

استادان و مربيان : اولين حسين مصدق زاده ، پدرش عبد الغفار بود . عبد الغفار به اندازه اي به اين هنر علاقمند بود كه وصيت كرد تا فرزندانش هنر كاشيكاري را فرا گيرند . حسين 12 ساله بودكه پدرش را از دست دادو حاج يد الله مغزي را كه خويشاوندش بود به استادي برگزيد .

همسر و فرزندان : حسين مصدق زاده نيز همچون پدر مرحومش ، فرزند ان خود را به فراگيري هنر كاشيكاري تشويق و ترغيب كرده است . به طوري كه دو پسران او كه درسن 40تا42 سالگي هستند زير نظر وي به كار مشغول مي باشند.

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : خلاقيت و ابتكار حسين مصدق زاده و برادرش محمد مصدق زاده باعث شد تا از وجود آنان جهت تدريس درهنرستان هنرهاي





زيبا استفاده كنند . مصدق زاده از بدو تاسيس اداره باستان شناسي كه بعدا فرهنگ و هنر شد و سپس به سازمان ميراث فرهنگي تغييرنام داد ، بااين دستگاه همكاري داشته است .

چگونگي عرضه آثار : حسين مصدق زاده درطول بيش از شصت سال كار مداوم خدمات بسياري به هنر كاشيكاري ايران كرده است . او درطول حيات پر، خويش ، كاشيكاري 62 محراب ، 33 سردر مسجد ، 18 منار، 9 گنبد را طراحي و اجرا كرده است .







--------------------------------------------------------------------------------

آثار : 

1 تعمير بارگاه امام كاظم (ع) و امام جواد (ع) دركاظمين

2 تعمير كاشي هاي مدرسه چهار باغ امام صادق اصفهان

3 تعميرمسجد حاج محمد جعفر آباده اي اصفهان

4 سردر برخي ادارات در عمان

5 سردرامامزاده اسماعيل اصفهان

6 سردرخانه هنرمندان اصفهان

7 سردرورودي بانك خون تبريز

8 طراحي بيمارستان هلال احمر دردوبي

9 طراحي سردرامامزاده گوگدگلپايگان

10 طراحي سردرورودي امامزاده زيد اصفهان

11 طراحي كاشيكاري 4 سردربازار امام خميني لار

12 طراحي كاشيكاري آرامگاه رودكي درتاجيكستان

13 طراحي كاشيكاري حسينه محله منصوريه كويت

14 طراحي كاشيكاري سقاخانه حضرت ابوالفضل







15 طراحي كاشيكاري محراب مسجد حاجي درگلپايگان

16 طراحي كاشيكاري مسجد آقا مسيح گلپايگان

17 طراحي كاشيكاري مسجد اميرالمومنين درلار

18 طراحي كاشيكاري مسجد جامع خوانسار

19 طراحي كاشيكاري مضيف خانه خوانسار

20 طراحي محراب مسجد لار

21 كاشيكاري آرامگاه خيام درنيشابور

22 كاشيكاري حرم امام علي (ع) درنجف

23 كاشيكاري صحن آستانه حضرت معصومه درقم

24 كاشيكاري صحن امام خميني حرم امام رضا (ع) درمشهد

25 كاشيكاري گنبد شاهچراغ (احمد بن موسي ) درشيراز

26 كاشيكاري مسجد كبود ايروان

27 مرمت حرم حضرت رقيه (س) درسوريه

28 مرمت سردر امير چخماق يزد

29 مرمت صحن حرم امام حسين (ع) دركربلا

30 مرمت كاشي هاي مسجد جامع كبيريزد









منابع زندگينامه :حسين مصدق زاده ،آخرين بازمانده اين خاندان هنرمند ، فصلنامه فرهنگ اصفهان ،شماره 20 ، تابستان 1380 ، ص 77


مصدق، غلامحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1369 ش)، نويسنده، استاد دانشگاه و پزشك. در تهران به دنيا آمد. در سه سالگى، همراه پدرش دكتر محمد مصدق كه براى ادامه ى






تحصيلات به اروپا مى رفت، عازم سوئيس شد و تا آغاز جنگ جهانى اول در آنجا ماند. پس از شروع جنگ به تهران آمد و در مدرسه ى سن لوئى مشغول تحصيل شد. در 1300 ش به همراه برادرش احمد به مدرسه ى علوم سياسى، به رياست على اكبر دهخدا، رفت و سپس در 1301 ش به اتفاق برادرش و رضازاده شفق به اروپا رفت و دوره ى متوسطه را در پاريس به اتمام رساند. او بعد به سوييس رفت و در 1310 ش موفق به اتمام دوره ى دانشكده پزشكى لوزان شد و در 1313 ش به اخذ ديپلم تخصصى جراحى زنان و مامايى از همان دانشكده نايل گرديد. او در سوئيس با محمدرضا پهلوى، شاه سابق ايران، در زمان وليعهدى، دوستى داشت كه اين آشنايى تا زمان پادشاهى او نيز ادامه داشت. وى در تهران با سمت استاد كرسى امراض زنان، در دانشكده پزشكى دانشگاه تهران به تدريس پرداخت. در 1319 ش با يارى و كمك ابوالقاسم نفيسى و خانم صديقه دولت آبادى و منصوره متين دفترى و ديگر دوستان اقدام به تأسيس سازمانى به نام انجمن حمايت مادران و نوزادان نمود. وى مدت چهارده سال عضو كميته اجرايى فدراسيون بين المللى زنان و مامايى، كه مركز آن در ژنو است، بود و همچنين هشت سال عضويت در هيئت مؤسس انجمن بارورى و نازايى بين المللى را به عهده داشت. از آثارش: «امراض زنان»، به فارسى؛ «علل نازايى زن»، به فرانسه؛ «در كنار پدرم، مصدق»، خاطرات دكتر غلامحسين مصدق.[1]

استاد دانشگاه و پزشك حاذق و پركار، فرزند دكتر محمد مصدق است. وى در 1284 در تهران تولد يافت. وقتى كه دكتر مصدق براى ادامه





تحصيلات عازم سويس شد فرزند خردسال خود غلامحسين را با خود برد. وى كليه تحصيلات خود را اعم از ابتدايى و متوسطه و عالى در سويس گذرانيد و درجه دكتراى پزشكى در رشته زنان گرفت. در 1316 به ايران آمد به تدريس در دانشگاه پرداخت و سالها كرسى مامائى نظرى در دانشكده پزشكى با او بود. علاوه بر آن جراح چندين بيمارستان شد و مدتها رياست بيمارستان نجميه موقوفه مادر مصدق السلطنه با او بود. دكتر غلامحسين مصدق سالها در تهران اشتهار زيادى داشت و در فن خود كم نظير شد. بارها او را براى مقامات مختلف دعوت به كار كردند ولى مصدق السلطنه زيربار نمى رفت و ورود فرزندان خود را به سياست منع مى كرد. وى مردى دانشمند، درستكار، جدى و ملايم بود و به كار خود عشق مى ورزيد. در 1369 در تهران درگذشت.

مدرس.

تولد: 1284، تهران.

درگذشت: مهر 1369.

غلامحسين مصدق، فرزند محمد مصدق نخست وزير سابق بود. تحصيلات خود را در مدرسه ى سن لويى تهران و دورس متوسطه را در كشورهاى فرانسه و سوييس و دوره ى عالى را در دانشكده ى پزشكى لوزان و دوره ى تخصصى را در همين دانشكده به پايان رسانيده است. از سال 1313 وارد دانشگاه تهران شد و به مقام استادى كرسى نايل آمد. مدتى در شير و خورشيد سرخ و بنگاه حمايت مادران خدمت كرد و مدتى نيز رييس بخش جراحى زنان بيمارستان پلهوى بود. در دوران حكومت دو ساله ى پدرش، دائما مراقب احوال او بود و تمام خاطرات آن سال ها را تحت نام در كنار پدرم، مصدق تحرير كرد كه به چاپ رسيد. از وى مقاله هايى نيز در مجله ى «آينده» به چاپ رسيده است.

از تأليفات





ديگر غلامحسين مصدق امراض زنان به فارسى و كتابى در علل نازايى زن به زبان فرانسوى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (544)، در كنار پدرم، مصدق (44 -13).


مصدق، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به (مصدق السلطنه) در ارديبهشت ماه 1261 در تهران متولد شد. پدرش ميرزا هدايت الله وزير دفتر از اعاظم رجال دوره ناصرالدين شاه بود. مادرش ملكتاج خانم نجم السلطنه فرزند فيروز ميرزا فرمانفرما شانزدهمين پسر عباس ميرزا وليعهد و نايب السلطنه فتحعليشاه است.

محمد از سن پنج سالگى تحصيلات مقدماتى را تحت نظر معلمين خصوصى كه از بين بهترين مدرسين آن زمان انتخاب شده بودند آغاز كرد. ذكاء و فطانت اين كودك موجب شد كه در مدتى قليل مقدمات زبان و رياضيات و تاريخ و جغرافيا را فراگيرد و در حسن خط و نوشتن رسائل پيشرفت زيادى نمايد و بعلت قرابت مادرش با خاندان سلطنت به اندرون شاه راه يافت و غالبا همبازى سالارالسلطنه، عضدالسلطنه و يمين الدوله پسران ناصرالدينشاه بود. در 1310 ه.ق پس از فوت پدرش حضانت او به عهده مادرش قرار گرفته و از نظارت برادر بزرگش ميرزا حسين خان وزير دفتر كه جانشين پدر شده بود، بهره ها گرفت ولى هرگز رشته تحصيلات را رها نكرد و زبان فرانسه و ادبيات فارسى را نيكو فرا گرفت. در 1313 پس از فوت ناصرالدين شاه و سلطنت مظفرالدين شاه اين كودك در دربار موقعيت خاصى يافت. زيرا حضرت عليا خاله اش ملكه ايران و دائيش عبدالحسين ميرزا فرمانفرما دادماد شاه گرداننده سياست دربار و مملكت بود.

در 1314 ه.ق دسائس اطرافيان مظفرالدين شاه به ثمر رسيد و ميرزا على اصغر خان






امين السلطان از صدارت عزل و به قم تبعيد شد و امور كشورى و لشكرى به عهده عليقلى خان مخبرالدوله و عبدالحسين ميرزا فرمانفرما قرار گرفت و بر حسن توارث اولين سمت دولتى به ميرزا محمد خان مصدق السلطنه جوان 14 ساله واگذار شد. و در اين تاريخ مستوفى و رئيس استيفاى خراسان گرديد كه به اصطلاح امروز مدير كلى امور اقتصادى و دارائى استان پهناور خراسان است.

مرحوم غلامحسين افضل الملك در كتاب افضل التواريخ در وقايع سياسى سال 1314 در مورد ميرزا محمد خان مصدق السلطنه چنين مى نويسد:

ميرزا محمد خان مصدق السلطنه مستوفى اول ديوان اعلاء ولد مرحوم ميرزا هدايت الله وزير دفتر، كه با حداثت سن به اعلاء مراتب تجربه و كهولت رسيده و داراى فضل و سواد و هوش و مشارالله با لبنان است، در جمادى الاخر اين سال خدمت محاسبه و استيفاى مملكت خراسان به او واگذار شد.

ميرزا محمد خان مصدق السلطنه را امروز از طرف شغل، مستوفى و محاسب خراسان گويند، ليكن رتبه و حسب و نسب و استعداد و هوش و فضل و حسابدانى و عاملى اين طفل يكشبه كه ره صد ساله مى رود از استيفاى اول و محاسب بودن ايالات و ولايات است. هر شخص قابل و لايقى مى تواند خود را به بضاعت مالى به استيفاء و محاسبه نويسى ولايتى برساند لكن مشاراليه مراتب ديگر دارند كه بر عظم ايشان بيافزايد، پدرش مرحوم ميرزا هدايت وزير دفتر است و مادرش سركار عليه ى عاليه نجم السلطنه خواهر نواب عليه ى حضرت عليا دامت شوكتها است كه بانوى حرمخانه جلالت عظما مى باشند كه از دختران فيروز ميرزا نصرت الدوله هستند. خود اين جوان بيست و پنج ساله از اهل هوش و





افضل و به قدرى آداب دان و قاعده پرداز است كه هيچ مزيدى بر آن متصور نيست. گفتار و رفتار پذيرائى و احترامات در حق مردمش به طورى است كه خود او از متانت و بزرگى خارج نمى شود ولى بدون تزوير و ريا كمال حضيض جناح و ادب را درباره مردمان به جاى مى آورد. شايد در عالم تابينى خود به چند نفر از وزراى ماليه و رؤساى دفتر خيلى بى اعتنايى كرده و احتشام به خرج داده است ليكن در مقابل ساير مردم نهايت مرتبه ى انسانيت و خوش خلقى و تواضع را فطره لاحيله سرمشق خود قرار داده است چنين شخصى كه در سن شباب اين طور جلوه گرى كند بايد از آيات بزرگ گردد.

مرحوم معصوم عليشاه شيرازى در جلد سوم طرائق الحقايق در ذكر فرزندان وزير دفتر در مورد مصدق السلطنه چنين نوشته است: «مصدق السلطنه كه جوانى است ميرصاحب صفات حميده و اخلاق پسنديده».

محمد خان مصدق السلطنه در سمت مستوفى اول و استيفاى خراسان مشغول كار شد و در مدت كوتاهى تمام فنون و رموز كار را فرا گرفت به طورى كه پس از يكسال تمام مستوفيان درجه دوم و سررشته داران و عزب دفتران اشكالات فنى خود را با او در ميان نهاده و از اطلاعات او بهره مند مى شدند.

مستوفى جوان و تازه كار خراسان در همان نخستين ماههاى اول تمام سررشته كارها را بدست گرفت. و با قدرت تمام از افراط و تفريطها جلوگيرى مى نمود بطورى كه در آن ايام كه كلمه مستوفى مترادف دزد بود در خراسان از بين رفت. البته سختگيريهاى رئيس استيفا تدريجا در بين مقامات خراسان سوء اثر بخشيد مخصوصا والى و ساير مقامات لشكرى





و كشورى از مستوفى جوان رنجيده خاطر شدند و زبان به شكوه و شكايت گشودند.

در 1317 ه.ق ميرزا على خان امين الدوله صدراعظم كه نتوانسته بود به بودجه دخل و خرج سر و صورتى بدهد و براى مسافرت شاه به اروپا پولى تهيه نمايد از كار بركنار و به لشت و نشاء ملك اختصاصى خود در گيلان تبعيد گرديد و سرانجام با استخاره سيد على اكبر بحرينى روحانى متنفد دربار ميرزا على اصغر خان امين السلطان با لقب جديد اتابك اعظم صدر اعظم شد و در نتيجه عده اى از اطرافيان مظفرالدين شاه كه موجبات بركنارى امين السلطان را فراهم كرده بودند از كار معزول و تبعيد شدند از جمله ميرزا عبدالحسين خان فرمانفرما وزير جنگ و دائى مصدق السلطنه بود كه به عتبات رفت.

پس از كنار رفتن فرمانفرما، مصدق السلطنه امور مالى خراسان را رها ساخته و به تهران آمد و چون سرگرمى و اشتغالى نداشت مجددا به تحصيل پرداخت و نزد استادانى چون شيخ محمد على كاشانى، ميرزا عبدالرزاق خان بغايرى، غلامحسين خان رهنما و ميرزا عبدالجواد خان قريب (متين الملك) به تحصيل اشتغال ورزيد و هر روز قدرى بر معلومات خود افزود بطورى كه در تمام رشته ها از جمله جغرافيا، رياضيات، فقه و اصول و علم پلتيك صاحبنظر شد.

پس از صدور فرمان مشروطيت و تنظيم نظامنامه مجلس و آغاز انتخابات در تمام شهرهاى ايران، موجب گرديد كه مصدق السلطنه مستوفى سابق خراسان خود را كانديداى انتخاب نمايد. چون در آن دوره انتخابات طبقاتى بود مصدق السلطنه خود را كانديداى طبقه اعيان اصفهان نمود، على الخصوص كه شاهزاده سلطان حسين خان نيرالدوله حاكم اصفهان به او لطفى داشت. انتخابات پايان گرفت و مصدق السلطنه





نماينده طبقه اعيان اصفهان وارد مجلس شد ولى اعتبارنامه او به علت نرسيدن سنش به نصاب قانونى رد شد.

مصدق السلطنه در اين مورد مى نويسد:

اعتبارنامه من كه بعد مى خواست مطرح شود در شعبه ى مأمور به رسيدگى مورد اعتراض قرار گرفت و ميرزا جواد خان مؤتمن الممالك نماينده كرمان و عضو شعبه كه تاريخ وفات مرحوم مرتضى قلى خان وكيل الملك والى كرمان و شوهر اول مادرم را مى دانست چنين استدلال نمود: اگر مادرم بلافاصله پس از 4 ماه و ده روز عده ى قانونى با پدر ازدواج كرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سى سال نداشتم. چون اين حرف جواب نداشت صرف نظر كردم.

مصدق السلطنه در جمادى الاولى 1325 ه.ق قبول عضويت در جامع آدميت نمود و در همان سال به مجمع انسانيت پيوست و نايب رئيس آن مجمع شد ولى پس از چندى كناره گيرى كرد. در 1326 ه.ق مصدق السلطنه براى انجام تحصيلات عازم اروپا شد و در مدرسه علوم سياسى پاريس در رشته علوم مالى ثبت نام كرد و قريب دو سال در آن مدرسه به تحصيل اشتغال داشت. پس از يك مسافرت كوتاه به ايران مجددا به اروپا بازگشت و اين بار در شهر نوشاتل سويس به تحصيل دكتراى حقوق پرداخت و سرانجام در 1331 ه.ق به اخذ درجه دكتراى حقوق نايل شد و رساله تحصيلى خود را در زمينه «وصيت» در حقوق اسلام نوشت و استاد راهنماى وى پروفسور سوزرهال بود كه با مقام دانشيارى تدريس حقوق تطبيقى را به عهده داشت.

دكتر مصدق السلطنه در 1332 ه.ق به ايران بازگشت و استاد مدرسه عالى علوم سياسى شد و ضمنا دست به يك سلسله





تأليفات از جمله: تأليف و نشر جزوه كاپيتولاسيون در ايران، تأليف و نشر جزوه شركت سهامى در اروپا، تأليف و نشر كتاب دستور در محاكم حقوقى كه در حقيقت همان آئين دادرسى حقوقى است.

در 1294 از طرف مجلس شوراى ملى (دوره سوم) به عضويت كميسيون تطبيق حوالجات براى مدت دو سال انتخاب شد. اين كميسيون وظايف ديوان محاسبات را انجام مى داد، ضمنا به عضويت حزب اعتدال درآمد و پس از مدتى از آن حزب كناره گيرى كرد و به اتفاق تنى چند از دوستان تحصيلكرده خود كه عبارت بودند از حاج ميرزا يحيى دولت آبادى، نصرت الدوله فيروز، ذكاءالدوله غفارى، نظام السلطنه مافى (محمد على)، ذكاءالسلطنه شيبانى و دكتر محمود افشار و چند تن ديگر مجله اى انتشار دادند به نام مجله علمى كه حاوى نكات جالبى بود.

مصدق سرانجام به معاونت وزارت ماليه و رياست كل حسابدارى آن وزارتخانه منصوب شد و چند ماهى پس از اين انتصاب عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، از طرف سلطان احمدشاه به رئيس الوزرايى انتخاب شد. فرمانفرما مصدق را براى وزارت دارايى دعوت به كار كرد ولى مصدق از قبول آن خوددارى نمود. در اين باره مصدق چنين مى نويسد:

پس از استعفاى دولت چون مجلس شوراى ملى وجود نداشت مرحوم فرمانفرما به فرمان شاه رئيس الوزراء شد. او تا چند روز براى وزارت ماليه كسى را تعيين نكرد و به من اصرار مى كرد كه وزارت مزبور را قبول كنم ولى من جدا امتناع كردم و امتناع من در محيط خانوادگى موجب رنجش شد. فرمانفرما حاجى يمين الملك (معزالسلطان سابق) را به اين مقام دعوت كرد و شهرت داشت كه مبلغى هم از او تعارف گرفته است.

دكتر مصدق السلطنه قريب 14 ماه





معاون وزارت ماليه بود تا اينكه در دولت وثوق الدوله از كار كناره گيرى كرد و به اتفاق عضدالسلطان و شعاع السلطنه عازم اروپا شد و در استانبول محمد على ميرزا شاه مخلوع را ملاقات كرد و به سويس رفت. در اوايل 1299 ش كابينه وثوق الدوله پس از 22 ماه زمامدارى و عدم توفيق در انعقاد قرارداد 1919 از كار كناره گيرى كرد و اين بار احمد شاه ميرزا حسن خان مشيرالدوله را به نخست وزيرى تعيين نمود. مشيرالدوله در هيئت دولت خود دكتر مصدق السلطنه را براى وزارت عدليه در نظر گرفت و تلگرافى او را از سويس احضار نمود. مصدق از راه هندوستان وارد بندر بوشهر شد كه از طريق شيراز عازم تهران شود ولى ناگهان از فارس تلگراف هايى به مشيرالدوله مخابره گرديد تا مصدق به جاى وزارت عدليه در سمت والى فارس ابقاء شود. قبل از مصدق والى فارس عبدالحسين ميرزا فرمانفرما بود كه از سمت خود معزول و به تهران احضار شده بود. شايد توصيه فرمانفرما و متنفدين فارس در مورد واليگرى مصدق بى تأثير نبوده است. به هر تقدير مشيرالدوله، دكتر مصدق السلطنه را در سمت والى فارس تأييد نمود و پس از چند روز از رئيس الوزرايى كناره گيرى كرد. جانشين مشيرالدوله، فتح الله خان سپهدار اعظم رشتى نيز مصدق را تأييد كرد و او قريب شش ماه والى فارس بود كه يك مرتبه كودتاى سوم حوت 1299 به وقوع پيوست. سيد ضياءالدين مدير روزنامه رعد به رئيس الوزرايى انتخاب گرديد و ميرپنج رضا خان سواد كوهى فرمانده آن زمان همدان كه به تهران وارد شده بود، رئيس ديويزيون قزاق شد.

روز چهارم اسفند ماه 1299 سلطان احمد شاه با مخابره تلگرافى





زمامدارى سيد ضياء را به ولات و حكام به شرح زير اعلام نمود:

حكام ايالات و ولايات: در نتيجه غفلت كارى و لاقيدى زمامداران دوره گذشته كه بى تكليفى عمومى و تزلزل امنيت و آسايش را در مملكت فراهم نموده، و تمام اهالى را از فقدان هيئت دولت ثابتى متأثر ساخته بود، مصمم شديم كه با تعيين شخص دقيق خدمتگزارى كه موجبات سعادت مملكت را فراهم نمايد به بحرانهاى متوالى خاتمه دهيم بنابراين به اقتضاى استعداد و لياقتى كه در جناب ميرزا سيد ضياءالدين سراغ داشتيم عموم خاطر خود را متوجه معزى الله ديده ايشان را به مقام رياست وزراء انتخاب و اختيارات تامه براى انجام وظايف خدمت رياست وزرايى به معزى الله مرحمت فرموديم.

شهر جمادى الاخر 1339 احمد شاه.

دو روز بعد دكتر محمد مصدق السلطنه والى فارس در پاسخ تلگراف شاه تلگراف اعتراض آميز خود را به شرح زير مخابره كرد:

تهران. دستخط تلگرافى بواسطه تلگراف خانه مركزى زيارت شد در مقام دولتخواهى آنچه مى داند به عرض خاكپاى مبارك مى رساند كه اين تلگراف اگر در فارس انتشار يابد بسى انقلابات و اغتشاش خواهد شد و اصلاح آن خيلى مشكل خواهد بود. چاكر نخواست در دولتخواهى موجب اين انقلابات شود و تاكنون آن را مكتوم داشته هرگاه تلگراف مزبور به موجب امر ملوكانه انتشارش لازم باشد امر مبارك صادر شود كه تلگرافخانه انتشار دهد. 6 حوت 1299 مصدق السلطنه.

سلطان احمد شاه تلگراف مصدق السلطنه والى فارس را براى سيد ضياءالدين رئيس الوزراء فرستاد. سيد ضياء فورا تلگراف شديداللحنى به والى فارس مخابره نمود و متن تلگراف او را (اكل از قفا) دانست. در آن تلگراف تهديد و تحبيب توأم بود ولى هيچكدام در والى فارس مؤثر





نيفتاد و روز 16 حوت استعفانامه خود را براى سلطان احمد شاه فرستاد و براى حفظ خود به خاك بختيارى پناه برد.

مصدق السلطنه تا سقوط كابينه سيد ضياء در بختيارى مى زيست. پس از تبعيد سيد و روى كار آمدن احمد قوام السلطنه، به تهران احضار و به سمت وزير ماليه معرفى گرديد. مصدق پس از معرفى به مجلس در نخستين روزهاى وزارت خود براى اصلاح ماليه مملكت ماده واحده اى به مجلس برده تقاضاى اختيارات نمود و با وجود مخالفت فراكسيون دموكرات به ليدرى سليمان محسن اسكندرى لايحه براى مدت سه ماه تصويب شد ولى قبل از اتمام سه ماه كابينه سقوط كرد و وزارت ماليه او منتفى گرديد.

جانشين قوام السلطنه، ميرزا حسن خان مشيرالدوله او را براى استاندارى آذربايجان مأمور نمود. اين مأموريت نيز بيش از چهار ماه طول نكشيد و به تهران بازگشت. در 1302 در دور چهارم رئيس الوزرائى مشيرالدوله به وزارت امور خارجه منصوب گرديد و در همين سمت در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراى ملى به وكالت از طرف مردم تهران تعيين شد. مشيرالدوله در اثر كارشكنيهاى سردار سپه وزير جنگ از كار كناره گرفت و احمد شاه ناچار سردار سپه را به رئيس الوزرايى برگزيد و خود به سفر سوم اروپا رفت.

مصدق در دوره پنجم مجلس شوراى ملى در حالى كه براى اولين بار به پارلمان راه مى يافت وزنه مهم و سنگين شد و غالبا سردار سپه ناگزير بود نظر استصوابى او را در كارها بگيرد و با او در مسائل مهم شور و مذاكره كند تا اينكه در نهم آبان ماه 1304 طرح نمايندگان مجلس مبنى بر خلع قاجاريه و واگذارى حكومت موقتى به





سردار سپه رضا خان پهلوى مطرح گرديد و موافق و مخالف سخن گفتند. دكتر مصدق طى نطق مشروح و مفصلى ضمن تنقيد از سلطنت قاجاريه واگذارى سلطنت را به رضاخان پهلوى به مصلحت مملكت ندانسته و دلايل مفصلى در اين زمينه اقامه نمود و رأى كبود به طرح داد.

قاجاريه پس از 153 سلطنت خلع شد و رضاخان سواد كوهى به نام رضا شاه پهلوى به تخت سلطنت نشست و انتخابات دوره ششم آغاز شد و در نتيجه دكتر مصدق، مشيرالدوله، سد حسن مدرس، مؤتمن الملك، مستوفى و چند نفر از احرار به نمايندگى انتخاب شدند. در دوره ششم مصدق با كابينه حسن مستوفى به مخالفت برخاست و صلاحيت دو تن از وزيران او (ذكاءالملك وزير جنگ، وثوق الدوله وزير عدليه) را مخدوش دانست و درباره وثوق الدوله و اقدام وى در انعقاد قرارداد 1919 مطالب مفصلى ايراد نمود. همچنين با لايحه راه آهن سراسرى و اختيارات داور براى انحلال عدليه مخالفت كرد. داور او را براى رياست ديوانعالى كشور دعوت به كار نمود ولى آن را نپذيرفت و پس از پايان دوره ششم به انزوا نشست. گاهى در احمدآباد و زمانى در تهران ايام را سپرى مى ساخت تا اينكه به دنبال بركنارى دكتر متين دفترى نخست وزير و دامادش، شهربانى او را توقيف و زندانى نمود و پس از چند روز به بيرجند تبعيد شد و سرانجام از بيرجند به احمدآباد انتقال يافت و پس از كناره گيرى رضاشاه بار ديگر حيات سياسى او تجديد گرديد.

بعد از كناره گيرى رضاشاه و خروج از ايران روزنامه هاى آزاد شده يكباره توجه خود را معطوف دكتر مصدق نموده آشكار و پنهان خواستار زمامدارى او شدند





ولى مصدق حاضر به ورود به معركه سياست نبود و كسالت مزاج خود را بهانه اى براى قبول پست نخست وزيرى اقامه مى نمود. در انتخابات دوره چهاردهم كه در زمستان 1322 انجام گرفت مصدق از طرف مردم تهران كانديداى مجلس شوراى ملى شد و سرانجام پس از اخذ رأى وكيل اول تهران گرديد. مصدق در مجلس با اعتبارنامه سيد ضياءالدين طباطبائى وكيل يزد و رئيس الوزراى كودتا به مخالفت برخاست و ضمن ايراد نطق مشروحى در مورد كودتا و دخالت انگليس در امور ايران و استقرار ديكتاتورى بعد از كودتا و استاندارى فارس خود سخن گفت و نمايندگان را از تصويب اعتبارنامه سيد ضياء برحذر داشت. سيد ضياء در پاسخ توضيحات مفصلى داد و سرانجام اعتبارنامه او به تصويب رسيد. در انتخابات هيئت رئيسه مجلس شوراى ملى بدون اينكه مصدق كانديداى رياست باشد، در رأى گيرى دكتر مصدق 42 رأى و سيد محمد صادق طباطبائى 44 رأى داشتند. در نتيجه طباطبائى رياست را تصاحب كرد. مصدق به هيچ وجه كانديداى رياست مجلس نبود و اعتقاد داشت با قبول رياست نخواهد توانست وظايف نمايندگى خود را انجام دهد.

در شهريور ماه 1323، هيئتى از اتحاد جماهير شوروى به رياست كافتارادزه معاون كميسر امور خارجه آن كشور وارد تهران شد و براى گرفتن امتياز نفت شمال دولت ساعد را در فشار قرار داد و حزب توده با ميتينگ هاى متعدد خواستار واگذارى نفت به شورويها بود. دكتر مصدق در روز هفتم آبان ماه طى نطقى متذكر شد كه نبايد به بيگانگان امتياز داد.

محمد ساعد در اثر فشار حزب توده و مخالت دولت شوروى با او از سمت خويش كناره گيرى كرد. نطق دكتر مصدق





و اظهار عقيده صريحى كه به طور مدلل و روشن در مورد اعطاى امتياز نفت به بيگانگان نمود، در نمايندگان مجلس و مردم حسن اثر بخشيد و جرايد كشور اين نطق را يك شاهكار سياسى دانستند و بر همين اساس به دنبال استعفاى محمد ساعد از نخست وزيرى روز 21 آبان ماه مجلس در يك نشست خصوصى رأى تمايل به نخست وزيرى دكتر مصدق داد. مصدق با اين پيشنهاد موافقت مشروط نمود مبنى براينكه چنانچه در سمت نخست وزير نتوانست به وظيفه ملى خود عمل نمايد مجددا به مجلس بازگردد. با وجود ملاقات با شاه و مذاكره مفصل و صدور فرمان طى دو نامه كه يكى به عنوان شاه و ديگرى به عنوان مجلس نوشته شده بود قبول نخست وزيرى را موكول به بازگشت به مجلس نموده بود.

چون مجلس با اين پيشنهاد موافقت نكرد مصدق نيز زيربار نخست وزيرى بدون قيد و شرط نرفت در نتيجه مجلس به مرتضى قلى بيات (سهام السلطان) خواهر زاده مصدق رأى تمايل داد و به نخست وزيرى منصوب شد. دولت بيات چند ماهى بيش دوام نياورد و جاى خود را به ابراهيم حكيمى داد و حكيمى نيز توانست رأى اعتماد بگيرد. سرانجام محسن صدر به نخست وزيرى انتخاب گرديد و مصدق طى نطق مفصل و مشروحى صلاحيت او را براى نخست وزيرى رد كرد و او را شايسته اين مقام ندانست.نخست وزيرى صدر هم زودگذر بود و جانشين او حكيم الملك شد و در اين هنگام مقدمات خودمختارى آذربايجان از هر جهت فراهم شد و مصدق در مجلس اعلام نمود با آذربايجان نبايد جنگيد بلكه بايد از آنها رفع شكايت نمود. دولت حكيمى در مقابل وقايع آذربايجان با وجودى كه





به سازمان ملل شكايت برده بود تاب مقاومت نياورد و كناره گيرى كرد و قوام وارد ميدان شد و با دو رأى اضافى نخست وزيرى را از مؤتمن الملك ربود. مجلس چهاردهم در اسفند ماه 1324 پايان گرفت و مصدق نيز مبارزات خود را به وقت ديگرى موكول ساخت.

در انتخابات دوره پانزدهم كه در دوران رئيس الوزرايى احمد قوام توسط حزب دموكرات ايران انجام گرفت مصدق در مسجد سلطانى (امام خمينى) نطق تند و آتشينى ايراد نمود. به قوام و حزبش هشدار دارد تا از دخالت در انتخابات خوددارى كند و در همان جلسه كانديداهاى خود را توسط حزب وحدت ايران معرفى كرد و دو روز بعد به اتفاق جمعى از رجال و تجار و روزنامه نگاران و اصناف به تحصن به دربار رفت و پس از چهار روز توقف در دربار بدون اخذ نتيجه از تحصن خارج شد.

در 1326 پس از سقوط قوام، فراكسيونهاى مجلس براى انتخاب نخست وزير به مذاكره نشستند و در نتيجه دكتر مصدق 53 رأى و ابراهيم حكيمى 54 رأى تحصيل نمودند.

در انتخابات دوره شانزدهم در 1328 به دوران نخست وزيرى محمد ساعد كه به كارگردانى عبدالحسين هژير وزير دربار و دكتر منوچهر اقبال وزير كشور انجام مى گرفت، مصدق در رأس عده زيادى از آزاديخواهان براى انجام انتخابات آزاد به دربار رفتند و طى عريضه اى به سوء جريان انتخابات اعتراض نموده و سپس در دربار متحصن شدند. مصدق در اين تحصن موارد اعتراض خود را به انجمن مركزى ارسال نمود و انجمن كار خود را موقتا تعطيل كرد و متحصنين نيز از دربار خارج شدند.

روز 13 آبان ماه 1328 صداى صفير سه گلوله شبستان مدرسه سپهسالار (شهيد





مطهرى) را به هيجان درآورد و به دنبال آن پيكر نيمه جان عبدالحسين هژير وزير دربار توسط آمبولانس به بيمارستان حمل گرديد و سيد حسين امامى عضو جمعيت فداييان اسلام به عنوان تيرانداز بازداشت شد. بلافاصله در تهران اعلام حكومت نظامى شد و عده اى بازداشت شدند و دكتر مصدق به احمدآباد تبعيد گرديد. به دنبال قتل هژير قرائت آراء تهران متوقف شد و سيد محمد صادق طباطبائى رئيس انجمن نظارت طى اعلاميه اى فساد در انتخابات را تأييد نمود. در همين ايام جبهه ملى موجوديت خود را به زعامت دكتر محمد مصدق اعلام كرد و مجلسين بدون نمايندگان تهران آغاز به كار نمودند و انتخابات تهران پس از تجديد اخذ رأى در فروردين نمايندگان را معرفى كرد و دكتر مصدق وكيل اول تهران شد. از همان نخستين روزهاى افتتاح مجلس شانزدهم در فضاى بهارستان بوى نفت استشمام مى شد. مسأله نفت در دوره پانزدهم با نطق طولانى عباس اسكندرى و پاسخ تقى زاده تبيدل به يك مسأله حياتى روز شد و تقديم لايجه «گس- گلشائيان» به آن مجلس و نطق طولانى حسين مكى- كه در نتيجه آن نطق دوره پانزدهم بدون تصميم گيرى درباره نفت منقضى شد- مجلس شانزدهم را مجبور كرد از روز نخست درباره آن اتخاد تصميم نمايد.

در اول تير ماه 1329 مجلس شوراى ملى اعضاء كميسيون خاص نفت را انتخاب نمود و در اولين نشست دكتر مصدق به رياست كمسيون انتخاب شد. همزمان با تشكيل كميسيون نفت بطور ناگهانى على منصور نخست وزير مستعفى و سپهبد رزم آرا رئيس ستاد ارتش، كه از مدتها قبل براى خود زمينه سازى مى كرد، جانشين او شد. نخست وزيرى رزم آرا مورد مخالفت شديد





دكتر مصدق و اعضاء جبهه ملى قرار گرفت و در هر جلسه با هياهو و فرياد از دولت جديد استقبال و بدرقه مى شد. كميسيون خاص نفت سرانجام نظريه خود را درباره قرارداد «گس- گلشيائيان» اعلام نمود و متذكر شد كه قرارداد استيفاى منافع ملت ايران را از نفت جنوب نمى كند و سپس طرحى با امضاء يازده نماينده تقديم مجلس شد كه در آن پيشنهاد شده بود صنعت نفت ملى شود. پس از تقديم اين طرح تظاهراتى در سرتاسر كشور به حمايت از ملى شدن صنعت نفت بپا خاست و همه روزه در اين مورد ميتينگ هايى در سرتاسر ايران تشكيل مى گرديد. رزم آراء در 16 اسفند ماه 1329 در مسجد سلطانى ترور شد و فرادى آن روز كميسيون خاص نفت پيشنهاد ملى شدن صنعت نفت را تصويب كرد و مجلس شوراى ملى در 24 اسفند و مجلس سنا در 29 اسفند بر تصميم كميسيون خاص نفت صحه گذارده آن را مورد تصويب قرار دادند. جانشين رزم آراء، جسين علاء در همان روزهاى اول مواجه با تحريكات شركت نفت ايران و انگليس در خوزستان شد و كار اعتصاب اوج گيرى كرده و در زد و خوردهاى موضعى عده زيادى كشته و زخمى شدند. حسين علاء در مقابل اوضاع متشنج تاب مقاومت نياورد و از كاركنان رفت و مجلس شوراى ملى در يك جلسه خصوصى دكتر مصدق را به عنوان نخست وزير معرفى كرد و مصدق اين بار بر خلاف دفعات قبل بدون قيد و شرط نخست وزيرى را پذيرفت. فرداى تعيين مصدق به نخست وزيرى طرح قانونى داير بر طرز اجراى اصل ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور به تصويب مجلسين رسيد





و هيئت دولت مأمور اجراى آن شد.

دكتر محمد مصدق روز دوازدهم ارديبهشت بدون مشورت با اعضاء جبهه ملى وزيران خود را تعيين و معرفى كرد و برنامه خود را به اين شرح عنوان نمود:

1- اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت در سراسر كشور بر طبق قانون طرز اجرا شدن. 2- اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداريها. پس از طرح برنامه دولت در مجلسين به اتفاق آراء برنامه و كار دولت مورد تصويب قرار گرفت، رأيى كه مجلسين به دولت دكتر مصدق دادند در طول تاريخ مشروطيت بى سابقه بود. تا آن زمان هيچ دولتى با چنين رأى قاطعى مورد تأييد پارلمان قرار نگرفته بود. مصدق براى اجراى خلع يد از شركت سابق از مجلسين تقاضاى همكارى نموده و درخواست كرد هريك از دو مجلس هيئتى را براى اجراى خلع يد تعيين و معرفى نمايند. دولت نيز هيئتى بدين منظور معرفى نموده، هر سه هيئت مديره موقتى براى اداره امور تعيين شد. مصدق روز سى ام خرداد گزارش پايان گرفتن خلع يد را به استحضار مجلس رسانيد و از 92 وكيل حاضر در جلسه 91 رأى اعتماد به او داده شد. رأى اعتماد در حقيقت تأييد جريان خلع يد بود و در همان جلسه، مجلس لايحه دولت را براى حفظ تأسيسات نفت در برابر خرابكارى عده اى به تصويب رسانيد.

همزمان با تعيين اعضاء هيئت خلع يد از طرف دولت و مجلسين دولتين آمريكا و انگلستان نسبت به جريان ملى كردن صنعت نفت و خلع يد اعتراض نمودند. سفير انگليس تذكاريه اى تسليم دولت ايران نموده و اين تصميم را خلاف قوانين بين المللى دانست و دولت آمريكا نيز طى بيانيه اى تصميم





يكطرفه ايران را خلاف عرف و مقررات بين المللى توجيه كرد.

مصدق در مقابل اعتراض دولتين جوابى دندان شكن داد و متذكر شد ملى شدن صنعت نفت ناشى از تمايلات و نظرات ملت ايران بوده است. دولت انگلستان هيئتى را به رياست جاكسن به ايران فرستاد و اعلام آمادگى كرد كه شركت سابق را در كار مداخله داده با اجراى برقرارى رژيم 50 -50 همكارى شود. اين پيشنهاد مورد موافقت دولت ايران قرار نگرفت و مصدق طى پيامى به مردم اطلاع داد كه پيشنهادهاى جاكسن با قانون ملى شدن صنعت نفت منافات داشت و مورد قبول واقع نشد. پس از چند روز هارى ترومن رئيس جمهورى آمريكا پيامى براى دكتر مصدق فرستاد و اورل هريمن را براى فراهم ساختن زمينه مساعدى در جهت مذاكره بين ايران و انگليس به تهران اعزام نمود.

هريمن در تهران مذاكراتى بعمل آورد و سپس به لندن رفت و سرانجام دولت انگلستان هيئتى را به رياست لرد استوكس وزير مشاور به ايران فرستاد. مذاكرات بين ايران و انگليس با پادرميانى آمريكا ادامه پيدا كرد و سرانجام با شكست مواجه شد و استوكس و هريمن تهران را ترك كردند. مصدق شكست مذاكرات را به مجلسين گزارش داد و سپس رأى اعتماد گرفت.

مصدق در حالى كه قانون ملى شدن صنعت نفت را ملاك كار خود قرار داده بود پاسخ دولت انگلستان را با رعايت محفوظ داشتن آن قانون، داد ولى سر و صدا از داخل مجلسين شروع شد. در مجلس سنا مهدى فرخ و ابراهيم خواجه نورى مصدق را مورد انتقاد قرار دادند و در مجلس شوراى ملى جمال امامى، محمد على شوشترى، عبدالقدير آزاد و





پيراسته به شدت مصدق و اقداماتش را مورد حمله قرار دادند و جرايد وابسته به آن دسته نيز از هيچ تهمت و افترايى به مصدق كوتاهى نكردند ولى همه روز مردم تهران و شهرستانها با پشتيبانى آيت الله كاشانى اجتماعاتى تشكيل داده ضمن تأييد دولت مصدق و اقداماتش مخالفان را مورد انتقاد شديد قرار داده عمل آنها را حمايت از اجانب مى خواندند. آيت الله كاشانى همچنين براى تأييد دكتر مصدق دستور يك روز تعطيل عمومى داد.

دولت انگلستان سرانجام به شوراى امنيت شكايت برد و مصدق در رأس هيئتى عازم آمريكا شد و در آنجا از جريان ملى شدن صنعت نفت و مظالم استعمارى انگليس سخن گفت و اسناد و مداركى دال بر دخالت آنها در ايران تسليم شوراى امنيت نمود. شوراى امنيتى پس از استماع دفاع مصدق قطعنامه اى صادر كرد و تا صدور حكم از دادگاه لاهه موضوع را مسكوت گذارد. مصدق از آمريكا به مصر رفت و مورد استقبال مردم مصر قرار گرفت و سپس در ميان استقبال باشكوهى به تهران آمد و گزارش مسافرت خود را به مجلس داد و با وجود حملات شديد جمال امامى، 90 نفر از وكلاى مجلس به او و اقداماتش رأى اعتماد دادند. در همين ايام انتخابات دوره هفدهم در تهران و شهرها آغاز شد و مخالفين و موافقين دست به يك سلسله اقدامات اندى زدند.

دولت انگلستان پس از شكست در شوراى امنيت تمام هم خود را مصروف دادگاه لاهه نمود تا شايد دادگاه لاهه رأى به نفع او صادر كند. دادگاه مزبور شكايت انگلستان را در دستور كار خود قرار داد و قرار شد در اواسط خرداد ماه پرونده مورد





رسيدگى قرار گيرد. روز هفتم خرداد 1331 دكتر مصدق در رأس هيئتى عازم لاهه شد و در روز 19 همان ماه دكتر مصدق نطق مفصلى ايراد نمود و متذكر شد قضات اين دادگاه نبايد ملت كوچكى را در مقابل يك دولت بزرگى از وسايل دفاع و استيفاى حق محروم كنند.

پس از نطق مصدق، پروفسور رولن حقوقدان معروف بين المللى كه مشاور حقوقى ايران بود به دفاع پرداخت و حق ملى كردن صنايعه هر كشورى را از اختيارات همان كشور دانست و سرانجام دادگاه لاهه پس از يك ماه شور و بررسى رأى خود را به نفع ايران صادر كرد و رأى به عدم صلاحيت خود داد.

فرمان انتخابات دوره هفدهم در اواخر زمستان 1330 صادر شد. در تهران و شهرستانها انجمن نظارت بر انتخابات تشكيل شد و شروع به كار كرد. در تهران حائزين اكثريت از طرفداران دكتر صمدق بودند و در بعضى از شهرستانها نيز ياران مصدق انتخاب شدند. انتخابات دوره هفدهم در بعضى از نقاط با خونريزى توأم بود و در نتيجه انتخابات بعضى از حوزه ها انجام نگرفت و مجموعا 81 نفر انتخاب شدند و مصدق بهتر آن ديد كه با همين عده مجلس را تشكيل دهد. علت اتخاذ چنين تصميمى بر دو محور قرار داشت نخست آنكه در بعضى از حوزه ها كانديداها از مخالفين دولت بودند ديگر آنكه بضعى از كانديداها وابسته به افراد جبهه يا آقازادگان ميل داشتند به زور دولت سر از صندوقها درآوردند. دولت مصلحت را در اين ديد كه از انجام انتخابات بقيه حوزه ها چشم پوشى كند.

مجلس هفدهم روز هفتم ارديبهشت ماه 1331 افتتاح شد. روز بعد دكتر مصدق طى نامه اى





كه به مجلس فرستاد، متذكر شد در بعضى از حوزه هاى انتخاباتى فساد وجود داشته است و مردم از وكلاى تحميلى تنفر كامل دارند و از نمايندگان خواست تا اعتبارنامه هاى مخدوش را رد كنند. متعاقب نامه مصدق سيد فخرالدين جزايرى نايب رئيس انجمن نظار انتخابات تهران شرحى انتشار داد و فساد در انتخابات تهران را تأييد نمود و به صراحت اعلام نمود برخى از نمايندگان كه انتخاب شده اند نه كسى آنها را مى شناسد و نه رأى داشته اند و من اعتبارنامه آنها را امضاء نكرده ام. مراد و منظور جزايرى از فساد در انتخابات تهران انتخاب على زهرى يار و غار دكتر مظفر بقائى بود كه كسى او را نمى شناخت و به زور بقائى آرايى به نام او به صندوقها ريخته شده بود در حالى كه سيد على بهبهانى نفر بعدى حائز اكثريت واقعى بود.

مجلس هفدهم قريب دو ماه سرگرم كارهاى داخلى بود. غالب امتيازنامه ها مورد ايراد واقع شد ولى با اقدامات پشت پرده نمايندگان و يا به عبارت ديگر با سازشهايى كه به عمل آمد اعتبارنامه اى رد نشد.

روز دهم تير ماه 1331 انتخابات هيئت رئيسه مجلس انجام گرفت و در نتيجه دكتر سيد حسن امامى امام جمعه تهران با اكثريت 39 رأى بر كرسى رياست نشست. دكتر معظمى كانديداى جبهه ملى حائز 31 رأى بود. اين انتخاب در حقيقت زنگ خطرى براى جبهه ملى و دكتر مصدق بود. مجلس دوره هفدهم روز 14 تير ماه 1331 آمادگى خود را اعلام داشت و طبق سنت پارلمانى دكتر محمد مصدق از سمت خود كناره گيرى نمود و پيامى هم براى ملت ايران فرستاد كه حاكى از اقدامات او درباره ملى





شدن صنعت نفت بود. به محض اعلام استعفاى مصدق كه توسط راديو به اطلاع مردم رسيد و ظاهرا يك تشريفاتى بيش نبود ولى مع الوصف مردم تهران و شهرستانها با تهيه طومار و ايراد سخنرانى و تلگراف خواستار تجديد نخست وزيرى مصدق شدند. مجلس شوراى ملى روز پانزدهم تيرماه در يك جلسه خصوصى به دكتر مصدق ابراز تمايل نمود و از 65 نماينده حاضر در جلسه 52 نفر رأى دادند. روز بعد مجلس سنا ابراز تمايل به نخست وزيرى مصدق را موكول به ملاحظه برنامه دولت نمود و در حقيقت از ابراز تمايل خوددارى كرد و مصدق هم به علت رفتار مجلس سنا از قبول نخست وزيرى اعراض نمود. سيل طومار و تلگراف از شهرها سرازير شد و مجلس سنا روز 18 نيز جلسه خود را تشكيل داده، از 36 سناتور حاضر در جلسه 14 نفر به دكتر مصدق ابراز تمايل نمودند. آيت الله كاشانى در مقابل عمل مجلس سنا عكس العمل شديدى نشان داد و اعلاميه شديداللحنى عليه آنها صادر نمود و از اصناف و بازرگانان و پيشه وران درخواست كرد تا اطلاع ثانوى از تعطيل و تظاهرات خوددارى نمايند. شاه بر اساس رأى تمايل مجلس شوراى ملى بدون توجه به تصميم سناتورها فرمان رياست دولت را براى دكتر مصدق صادر كرد و مصدق سه روز پس از اخذ فرمان در يك جلسه خصوصى در مجلس شوراى ملى تقاضاى اختيارات شش ماهه كرد و با تقاضاى اين اختيارات قانونگزارى را هم ضميمه كار خود نمود.

روز 25 تير ماه دكتر مصدق با شاه ملاقات كرد و ليست وزيران را تسليم شاه نمود و از وى خواست پست وزارت جنگ هم با او





باشد و مدعى شد نظاميان به حرف او نمى روند و در كارها كارشكنى مى كنند و دولت بدون درنظر گرفتن اين موضوع قادر خدمتگزارى نيست. شاه با واگذارى وزارت جنگ به مصدق موافقت نكرد و مصدق به خانه بازگشت و بدون مشورت با احدى نامه زير را نوشته براى شاه فرستاد.

چون در نتيجه تجربياتى كه در دولت سابق بدست آمده پيشرفت كار در اين موقع حساس ايجاب مى كند كه پست وزارت جنگ را فدوى شخصا عهده دار شود و مورد تصويب شاهانه واقع نشده، البته بهتر آن است دولت آينده را كسى تشكيل دهد كه كاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منويات شاهانه را اجرا كند و با وضع فعلى ممكن نيست مبارزاتى را كه ملت ايران شروع كرده است پيروزمندانه خاتمه دهد.

حسين علاء وزير دربار استعفاى دكتر مصدق را با دكتر سيد حسن امامى رئيس مجلس در ميان نهاد و تقاضاى رأى تمايل برأى نخست وزير آينده نمود. در بامداد روز 26 تير ماه جلسه سرى مجلس با 42 نماينده تشكيل گرديد و در نتيجه 40 نفر رأى به زمامدارى احمد قوام دادند و بر آن اساس فرمان نخست وزير احمد قوام با عنوان مجدد جناب اشرف صادر شد. در حالى كه 28 نفر نمايندگان طرفدار مصدق طى اعلاميه اى چنين تصميمى را خلاف قوانين مملكتى مى دانستند. احمد قوام در نخستين روز زمامدارى خود اعلاميه غلاظ و شدادى انتشار داد و اعلام كرد محاكم انقلابى تشكيل خواهم داد و روزى صدها تبهكار را از هر طبقه به موجب حكم خشك و بى شفقت قانون قرين تيره روزى مى سازم.

در مقابل اقدامات قوام كه منبعث از حمايت همه جانبه اشرف پهلوى بود





جبهه ملى و طرفداران دكتر مصدق و احزاب وابسته به نهضت ساكت ننشسته و با اعلاميه و سخنرانى در تهران و غالب شهرها مردم را به حمايت از مصدق تشويق مى كردند. نقش آيت الله سيد ابوالقاسم كاشانى مهمترين نقش براى شكست دربار و برگرداندن مصدق به نخست وزيرى بود.

روز 30 تير از طرف جبهه ملى و بازاريان روز تعطيل عمومى اعلام شد و از بامداد آن روز درگيرى بين مأموران پليس و حكومت نظامى و مردم آغاز گرديد و تهران مخصوصا نقاط مركزى و اطراف مجلس به ميدان جنگ تبديل گرديد. اواسط روز محرز شد كه نيروى دولتى قادر به فرو نشاندن نهضت مردم نخواهد بود. عده اى از نمايندگان به ملاقات شاه رفتند و كاشانى تهديد كرد كه لبه تيز حملات را متوجه دربار خواهم كرد. سرانجام شاه تسليم شد و فرمان بركنارى قوام را صادر كرد و رسانه هاى گروهى اين خبر مهم و سرنوشت ساز را به اطلاع مردم رسانيدند و نيروى انتظامى و پليس از خيابانها جمع آورى شد. آيت الله كاشانى و دكتر مصدق اعلاميه هايى بر حرمت نظاميان صادر كردند.

غروب سى تير نمايندگان در بهارستان گرد هم آمدند و در اجراى تقاضاى حسين علاء وزير دربار مبنى بر ابراز تمايل به نخست وزير تازه از 64 نماينده مجلس 61 نفر به دكتر مصدق ابراز تمايل نمودند. پس از ابراز تمايل مجلس، مصدق در جمعى از مردم كه در اطراف منزل وى گرد آمده بودند سخن گفت و اظهار نمود استقلال ايران از دست رفته بود ولى شما با رشادت خود آن را گرفتند.

در وقايع سى تير ماه 1331 عده زيادى كشته و مجروح شدند. از طرف اصناف





و بازرگانان مجالس ختم تشكيل شد و روز دوم مرداد به مناسبت شهداى روز 30 تير تعطيل عمومى شد و پرچم ها به حالت عزا نيمه افراشته شدند.

روز 31 تير ماه دكتر مصدق فرمان نخست وزير خود را دريافت نمود. دادگاه لاهه در همان روز در مورد اختلاف ايران و انگلستان با اكثريت 9 رأى در مقابل 5 رأى عدم صلاحيت خود را صادر نمود و اين حكم در آن ايام در روحيه مردم بپاخاسته تأثير مطلوبى گذاشت و به همين دليل يك روز تعطيل عمومى شد.

دكتر مصدق كار جدى خود را از اول مرداد آغاز كرد رؤساى انتظامى را از كار بركنار و تحت تعقيب قانونى قرار داد و براى اطمينان شاه شرحى در پشت قرآن نوشته و براى شاه فرستاد مبنى بر اينكه اگر خلاف قانون اساسى اقدام كنم دشمن قرآن باشم و اگر رژيم را تغيير دهند رياست جمهورى را قبول كنم.

روز اول مرداد ماه نمايندگان منسوب به جبهه ملى و عده اى از طرفداران دكتر محمد مصدق كه تعداد آنها 35 نفر بودند فراكسيونى به نام جبهه ملى تشكيل دادند.

مصدق كابينه خود را تشكيل داد و وزارت جنگ را كه نامش به وزارت دفاع ملى تبديل شده بود خود بر عهده گرفت و براى اطمينان شاه، سپهبد مرتضى يزدان پناه نزديكترين نظامى نزديك به شاه را در رأس ستاد ارتش قرار داد.

كابينه دكتر مصدق به اين شرح به شاه و مجلس معرفى شد: دكتر محمد مصدق نخست وزير و وزير دفاع ملى، باقر كاظمى نايب نخست وزير و وزير دارايى، دكتر غلامحسين صديقى وزير كشور، دكتر ابراهيم خليل عالمى وزير كار، مهندس خليل طالقانى وزير كشاورزى، عبدالعلى





لطفى وزير دادگسترى، حسين نواب وزير امور خارجه، مهندس سيف الله معظمى وزير پست و تلگراف، مهندس داود رجبى وزير راه، دكتر على اكبر اخوى وزير اقتصاد ملى، دكتر مهدى آذر وزير فرهنگ، دكتر صبار فرمانفرمائيان كفيل وزارت بهدارى، سرلشكر احمد وثوق كفيل وزارت دفاع ملى.

مجلس شوراى ملى روز ششم مرداد ماه به اتفاق آراء كابينه مصدق را مورد تأييد قرار داد، در حالى كه بعضى از نزديكان مصدق در مجلس با عضويت عده اى چون دكتر اخوى، دكتر فرمانفرمائيان و احمد وثوق در كابينه مخالف بودند و آنها را براى تشكيل چنين دولتى كه در اثر قيام مردم و دادن خود تشكيل شده است، صالح نمى دانستند. لايحه اختيارات دكتر مصدق هم براى مدت شش ماه در مجلس به تصويب رسيد و مجلس سنا نيز رأى اعتماد به كابينه داد و مصدق نيز دست به يك سلسله تغييرات در شئون كشورى و نظامى زد.

عده اى از داعيه داران مجلس كه در دامان حزب دموكرات ايران از همه گونه حمايت قوام برخوردار شده و از كنج گمنامى در اوج شهرت قرار گرفته بودند چون تثبيت مصدق را مانع رسيدن به اهداف خود ديدند بطور آشكار و پنهان چوب لاى چرخ حكومت گذاشتند و از آن جمله لايحه ضبط اموال قوام را به موحب طرحى به مجلس تقديم كردند و مجلس نيز در آن محيط آن را به تصويب رسانيد. در حالى كه دكتر مصدق مردى حقوقدان و معتقد به مبانى حقوقى بود و به هيچ وجه نمى خواست قوه مقننه در قوه قضاييه مداخله كند اگر بر فرض آنكه احمد قوام مجرم بود مى بايستى در محاكم صالحه محاكمه و محكوم شود





نه به موجب تصميم مجلس شوراى ملى.

هنوز چند روزى از زمامدارى مجدد دكتر مصدق سپرى نشده بود كه دكتر سيد حسن امامى از رياست مجلس مستعفى و عزام اروپا گرديد. مجلسيان در يك گردهم آئى آيت الله كاشانى را به رياست مجلس برگزيدند و كاشانى ضمن قبول رياست مجلس اعلام كرد كه در مجلس حضور پيدا نخواهد كرد و جلسات، مجلس را نواب رئيس اداره خواهند كرد.

انتخاب آيت الله كاشانى به رياست مجلس شوراى ملى در بين مردم اثر زيادى داشت زيرا مشاراليه در جريان ملى شدن صنعت نفت و حمايت از دولت ملى دكتر مصدق و بركنارى قوام و تمكين شاه نقش بسيار مهم و ارزنده اى داشت.

در نيمه مرداد ماه 1331 طرحى براى عفو و آزادى خليل طهماسبى با سه فوريت از طرف عده اى از نمايندگان به مجلس تقديم شد و در همان جلسه به تصويب رسيد و برأى تصميم نهايى به مجلس سنا فرستاده شد.

دكتر مصدق پس از 30 تير و روى كار آمدن تصور مى كرد كه تجديد زمامدارى وى كه از نيروى خلاقه مردم نشأت گرفته است موجب خواهد شد تا دولت انگلستان و شركت سابق نفت در پيشنهادهاى خود تعديل قائل شده و به نحوى از انحاء با دولت ايران كنار بيايند، على الخصوص صدور رأى ديوان دادگسترى لاهه به نفع ايران اين اعتقاد را بيشتر در مصدق ايجاد مى نمود ولى دولت انگلستان به هيچوجه باب مذاكرات را در تهران باز نكرد و مصدق ناگزير شد با كاردار سفارت انگلستان در تهران گفتگو كند. اين مذاكرات با شركت و حضور هندرسن سفير كبير امريكا در ايران چندين جلسه ادامه يافت و در نتيجه دكتر مصدق





شرحى به كاردار انگليس نوشت و از وى خواست تا مطالبات گذشته ايران را از شركت سابق وصول نموده به دولت بپردازد و چنانكه لازم باشد شركت سابق نفت مى تواند ادعاهاى خود را در محاكم صالحه ايران طرح كند. اين نامه باب مذاكرات را باز كرد و دولت امريكا كه نقش ميانجى را داشت به تكاپو افتاد. و با دولت انگلستان مذاكراتى انجام داد. در نتيجه دولتين امريكا و انگليس پيشنهاد جديد و راه حل نهايى را تقديم دولت ايران كردند. مفاد نامه اين بود كه موضوع غرامت دولت انگليس ناشى از ملى شدن صنعت نفت به ديوان بين المللى لاهه ارجاع شود و نمايندگان انگليس و ايران متفقا نسبت به صدور نفت به دنيا اقدام نمايند و از طرفى دولت انگلستان تضييقات اقتصادى ايران را برطرف خواهد كرد. در پايان اين پيشنهاد آمده بود در صورتى كه دولت امريكا ده ميليون دلار وام بلاعوض به دولت ايران خواهد پرداخت. اين پيشنهاد به امضاى ترومن رئيس جمهور امريكا و وينسون چرچيل نخست وزير انگلستان رسيده بود.

دكتر مصدق پيام و پيشنهاد دولتين را نپذيرفت و تقاضا نمود در آن تجديدنظر شود. پس از مدتى دولتين پاسخ دادند كه آخرين نظر همان است كه اعلام شده و كوچكترين تغييرى در آن داده نخواهد شد. دكتر مصدق در يك جلسه فوق العاده مجلس شوراى ملى گزارش پيام مشترك را به اطلاع نمايندگان رسانيد و دلايل مخالفت خود را ابراز كرد. مهندس رضوى و دكتر شايگان در آن جلسه نطقهاى مهيج و طولانى ايراد كردند و مهندس حسيبى پيام مشترك را از نظر فنى مغاير با قانون ملى شدن صنعت نفت دانست





و در نتيجه مجلس به اتفاق آراء اقدام مصدق را در رد پيام مشترك تنفيذ نمود.

دكتر مصدق همزمان با تعقيب مذاكرات برأى حل مسأله نفت با استفاده از قوانين اختيارات دست به يك سلسله اقدامات مداخلى براى تصفيه سازمانهاى ادارى و نظامى زد. يكى از اين اقدامات تصفيه ارتش و تقليل بودجه آن بود. در اين تغييرات غالب امراى ارتش و افسران ارشد بازنشسته شدند به طوريكه تعداد بازنشستگان به 136 نفر رسيد كه غالب آنها در سمتهاى حساس وزارت جنگ و ستاد ارتش بودند. اين اقدام دكتر مصدق طبعا بين آنها نارضايتى ايجاد كرد و موجب شد يك هسته قوى براى مبارزه با دولت و ساقط كردن دكتر مصدق تشكيل شود. از طرف ديگر عبدالعلى لطفى وزير دادگسترى نيز با استفاده از اختيارات دكتر مصدق در كادر قضايى كشور تغييرات دامنه دارى را شروع نمود: محاكم اختصاصى را منحل كرد و همچنين ديوانعالى كشور را برچيد و سازمان جديدى بوجود آورد. در سازمان تازه دادگسترى لطفى عده زيادى از قضات را به خدمت دعوت ننمود و در حقيقت عده زيادى از قضات را كنار گذاشت. همچنين در تصفيه وكلاى دادگسترى تندروى نمود و در نتيجه يك گروه بزرگ و متشكل مخالف دولت بوجود آمد. در ساير وزارتخانه ها و سازمان هاى ادارى نيز اين تصفيه به مرحله اجرا درآمد و بر سيل ناراضيان افزوده شد و دولت مصدق ناگزير قانون امنيت اجتماعى را در نه ماده تدوين و به تصويب رسانيد و اين قانون عده ديگرى را ناراضى كرد.

دكتر مصدق در مهر ماه 1331 در كابينه خود تغييراتى داد. در اين تغييرات حسين نواب وزير امور خارجه





كه از ديپلمات هاى ورزيده و با سابقه دولت بود از كابينه خارج شد و به جاى وى حسين فاطمى مدير روزنامه باختر امروز نماينده مجلس به سمت وزير امور خارجه تعيين گرديد. اين انتصاب حكايت از اين مى كرد كه بزودى تغييراتى در سياست خارجى كشور حادث خواهد شد. مصدق يكبار در مجلس دولت انگلستان را تهديد كرد كه اگر حاضر به قبول حقانيت ايران نشود روابط سياسى دو كشور قطع خواهد شد. بدنبال اين اولتيماتوم مطبوعات طرفدار دولت به قلمفرسايى پرداخته در اين زمينه دولت را وادار به اخذ تصميم مى نمودند تا اينكه هيأت وزيران در جلسه 30 مهر ماه خود قطع روابط سياسى با انگلستان را به تصويب رسانيد و همان روز وزير امور خارجه ضمن اظهار تأسف تصميم دولت ايران را مبنى بر قطع رابطه سياسى با دولت انگلستان به كاردار آن كشور تسليم كرد. ده روز بعد اعضاى سفارت انگليس تهران را ترك كردند و در آن روز در جلوى سفارت انگليس از طرف مردم تظاهرات پرشورى انجام گرفت و با اين ترتيب هر نوع مذاكراتى با دولت انگلستان پيرامون نفت قطع شد.

دكتر مصدق پس از قطع رابطه سياسى با دولت انگلستان درصدد برآمد و موانع داخلى را كه موجب مخالفت يا كندى كار مى شوند از ميان بردارد تا بدون مانع و رادع به هر كارى كه تشخيص مصلحت آن را مى ديد دست بزند. مهمترين مانع كار مصدق وجود مجلس سنا بود كه لوايح مصادره اموال قوام و آزادى خليل طهماسبى را به تصويب نرسانيده بودند. براى انحلال مجلس سنا در مجلس شوراى ملى توسط سيد محمود نريمان نطقى ايراد شد و





ضمن يك بحث حقوقى نتيجه گيرى شد كه مدت مجلس سنا هم مانند مجلس شوراى ملى دو سال است لذا روز اول آبان، 1331 طرحى به قيد سه فوريت مبنى بر تقليل مدت مجلس سنا از چهار سال به دو سال با تفسير اصل پنجم قانون اساسى از طرف عده اى از نمايندگان تسليم مجلس شوراى ملى شد و فى المجلس با اكثريت آراء به تصويب رسيد. پس از تصويب اين طرح به گارد انتظامى مجلس شوراى ملى دستور داده شد كه از ورود سناتورها به محوطه مجلس جلوگيرى شود. سناتورها فقط يك جلسه در منزل نظام مافى تشكيل دادند و ديدند مبارزه با حكومت بى فايده و ثمر است و به آن تصميم گردن نهادند.

دكتر مصدق از اختيارات تفويض شده حسن استفاده را برد. ابتدا لايحه قانونى انتخابات مجلس شوراى ملى را در نه فصل و 46 ماده و پانزده تبصره تهيه و انتشار داد، همچنين لايحه قانونى مطبوعات را تنظيم كرده به مورد اجرا گذاشت. لايحه ملى شدن شركت تلفن را به مجلس داد و حكومت نظامى را تمديد كرد. در لايحه قانونى انتخابات ماهرانه تعداد نمايندگان مجلس از 136 نفر به 172 نفر افزايش يافت و با اين ترتيب حد نصاب قانونى به 87 نفر افزايش مى يافت چون مجموعا مجلس هفدهم 81 نفر عضو داشت خود بخود تعطيل مى گرديد. اين اقدام دكتر مصدق كه در حقيقت انحلال مجلس هفدهم بود با سر و صداى زيادى مواجه شد. دكتر بقائى لبه تيز حملات را متوجه او نمود و اهمال دولت را در اجراى قانون مصادره اموال قوام بهانه قرار داده به كارهاى دكتر مصدق مخصوصا قانون امنيت





اجتماعى حمله برد.

او طرحى به مجلس داد كه هيچ طرح و لايحه ايى كه به موجب اختيارات نخست وزير باشد نمى تواند باعث تعطيل مجلس فعلى شود. بقائى در توضيح طرح خود به مصدق و دولت او توهين نمود و شكافى كه از چندى پيش بين مصدق و چند تن از اعضاى جبهه ملى ايجاد شده بود عميق تر و علنى گرديد. مخالفت دكتر بقائى با دكتر مصدق در حزب زحمت كشان نيز تغييراتى ايجاد كرد. گروه روشنفكران حزب كه رهبر آنها خليل ملكى بود و داراى خط فكرى خاصى بودند از حزب انشعاب كردند، زيرا آنها با مخالفت با مصدق موافق نبودند. خليل ملكى پس از انشعاب حزب نيروى سوم را بنياد نهاد و صف خود را از بقائى جدا كرد و تا آخرين دقايق در كنار مصدق قرار داشت.

مصدق در مقابل حملات تند و بى پرواى دكتر بقائى ساكت نماند و پيامى براى ملت ايران فرستاد و متذكر شد عده اى در مجلس از پشت به حكومت خنجر مى زنند و آنها كسانى هستند كه دستشان به خون شهداى سى تير آلوده است. همچنين نامه اى به مجلس فرستاد و براى جبران روز قبل مجلس كه به كارگردانى دكتر بقائى انجام گرفته بود تقاضاى رأى اعتماد كرد از 65 نفر عده حاضر 64 نماينده به دكتر مصدق رأى دادند. يكى از ديگر از اقدامات دكتر مصدق در آن ايام تشكيل شوراى عالى نفت بود. در آن شورا عده اى چون دكتر شايگان، مهندس حسيبى، دكتر سنجابى و حسين مكى نمايندگان مجلس عضو بودند. در آن جلسه مصدق پيشنهاد نمود مرتضى قلى بيات (سهام السلطان) نخست وزير سابق و خواهر زاده او به مديريت عامل





و رياست شركت ملى نفت ايران انتخاب شود. شورا با اين پيشنهاد موافقت نمود و بيات هم پس از استقرار در سمت مزبور عده زيادى از مديران سابق شركت را به كار دعوت كرد و مشاغل حساس و كليدى را به آنها سپرد و چاره اى جز اين نداشت. اين اقدام خوشايند آقايان حائرى زاده، مكى و بقائى قرار نگرفت و آيت الله كاشانى هم در اثر سعايت مخالفين در آن صف قرار گرفت و مبارزه دو جناح بطور روشن آغاز شد.

دكتر مصدق يك ماه قبل از پايان اختيارات شش ماهه خود از مجلس تقاضاى تمديد اختيارات براى مدت يك سال نمود. اولين مخالفين اين طرح حسين مكى بود كه نطقى عليه مصدق ايراد كرده او را ديكتاتور خواند و مصدق را با هيتلر مقايسه كرد و پس از ايراد آن سخنان تند از نمايندگى استعفا داد. ولى با تمام اين مخالفتها روز 23 دى ماه دو فوريت لايحه تمديد اختيارات به تصويب رسيد. حائرى زاده ضمن مخالفت با لايحه تمديد اختيارات سخنان تندى ايراد كرد و گفت اين دكان نفت كه براى جماعتى نان و آب شده و براى مملكت موجب فلاكت، بايستى بسته شود، مصدق مملكت ايران را در بن بست قرار داده است و با احصائيه هاى موجود مى توانيم بگوييم در اين مدت بيست ماه حكومت مصدق چقدر آشوب و خونريزى و اغتشاش و تبعيد و توقيف شده و آن را با همان اتفاقات بيست ماه قبل مقايسه كنيم و به اين صورت بيلان عمليات بيست ماهه دولت را بدست مى آوريم.

مبارزه جناح مصدق براى تصويب لايحه تمديد اختيارات و جناح مخالفين به سركردگى آيت الله كاشانى، دكتر





مظفر بقائى كرمانى، ابوالحسن حائرى زاده و حسين مكى به اوج رسيد و از مجلس به خارج سرايت نمود. بازار تهران و شهرها تعطيل شد. دستجات سياسى راه افتادند، سيل طومار و تلگرام از شهرها سرازير شد و حمله به مخالفين تندتر گرديد و روز 29 دى ماه با حمله مجدد دكتر بقائى در مجلس لايحه تمديد اختيارات دكتر مصدق براى يك سال به تصويب رسيد. از 67 نفر عده حاضر 59 نفر رأى مثبت و 6 رأى ممتنع و يك رأى مخالف داده شد.

در مبارزاتى كه بين جناح موافق و مخالف انجام مى گرفت دربار شاه نيز در اين ماجرا جانب مخالفين را داشت و از هر نظر موجبات سقوط دولت را فراهم مى كرد. در حقيقت مركز اصلى توطئه عليه مصدق دربار شاه بود.

مصدق براى چاره انديشى در اين مورد فراكسيون نهضت ملى را به خانه دعوت كرد و شمه اى از تحريكات عليه خود را آشكار ساخت و تدريجا به نمايندگان تفهيم كرد كه مركز توطئه دربار است و چون سرگرم مبارزه در جبهه خارجى است مجال و فرصتى براى مبارزه با متنفذين داخلى را ندارد و از اين رو تصميم به استعفا گرفته است. در آن جلسه طولانى كه هيأت وزيران نيز مشاركت داشتند سخنان حسين فاطمى و دكتر سيد على شايگان در حاضران جلسه تأثير زيادى كرد و تصميم بر اين گرفته شد كه موضوع را با شاه در ميان گذارده و عنداللزوم به وى تكليف نمايند براى مدتى خاك ايران را ترك كند.

هيأتى از طرف فراكسيون نهضت ملى براى ملاقات شاه تعيين گرديد و دكتر شايگان در رأس هيأت قرار گرفت و تقاضاى





ملاقات شد. شاه از پذيرفتن هيأت خوددارى كرد و متذكر شد پيام خود را به علاء وزير دربار بدهند. ولى سپس شاه مجددا مصلحت در اين ديد كه مستقيما با شخص دكتر مصدق مذاكره نمايد. اين ملاقات روز چهارم اسنفد ماه صورت گرفت و شاه حاضر شد به پيشنهاد دكتر مصدق براى مدتى خاك ايران را ترك نمايد. طرفين تعهد نمودند از اين تصميم احدى مطلع نشود. در مذاكرات بين مصدق و شاه قرار بر اين گرديد كه روز نهم اسفند شاه و ثريا تهران را ترك نمايند. دولت ارز مورد لزوم را در اختيار آنها قرار داد و مصدق صبح آن روز براى توديع به كاخ شاه رفت.

در همان روز خبر مسافرت شاه در تهران انتشار يافت. بازار تهران تعطيل شد و عده اى از مخالفين دولت در مقابل كاخ ازدحام كردند. آيت الله كاشانى و آيت الله بهبهانى پيامهايى براى او فرستاده و از وى خواستند كه از اين مسافرت انصراف حاصل نمايد. شاه نيز فسخ عزيمت نمود و اعلاميه اى صادر نمود.

در اثر اين تصميم در كليه شهرها ايران بين طرفداران مصدق و مخالفين زدوخوردهاى خيابانى آغاز گرديد و سرانجام يك هيأت هشت نفرى تعيين شد كه براى رفع اختلاف مصدق و شاه و مصدق و كاشانى راه حل معقولى پيدا كنند.

مصدق پس از نهم اسفند ماه 1331 بار ديگر دست به تصفيه دامنه دارى در ارتش زد. عده اى را بازنشسته كرد و سرتيپ رياحى را در رأس ستاد قرار داد. رياست شهربانى را به سرتيپ افشار طوس سپرد و سرتيپ محمود امينى را به فرماندهى نيروى جنوب منصوب كرد و چندين انتصاب ديگر نيز انجام داد.

در





اول ارديبهشت ماه 1332 مخالفين دولت سرتيپ افشار طوس رئيس شهربانى را ربودند و پس از چهار روز جنازه او در غار تلو لشكرك پيدا شد. فرماندارى نظامى اقدامات همه جانبه خود را براى پيدا كردن قاتلين آغاز كرد و سرانجام طبق اعلاميه هاى متعدد عده اى افسران بازنشسته را جزو عاملين قتل معرفى نمود. فرماندار نظامى هم چنين عامليت دكتر مظفر بقائى را در قتل رئيس شهربانى تأييد نمود و وزير دادگسترى طى لايحه اى تقاضاى سلب مصونيت از او كرد. سرلكشر زاهدى هم در مظان اتهام قرار گرفته و در مجلس متحصن شد و آيت الله كاشانى با او ملاقات نموده و دستور پذيرايى از او را صادر نمود. از اواخر خرداد مسأله تعيين رئيس مجلس پيش آمد و بحث و گفتگوها سرانجام بدانجا كشيد كه كاشانى تجديد انتخاب نشود و بالاخره اين خواسته مصدق هم جامه عمل پوشيد و دكتر معظمى به رياست انتخاب شد ولى مصدق در اين انديشه بود كه بنيان مجلس را از بين ببرد.

روز 24 تير ماه، 27 نفر از نمايندگان مجلس كه عضو فراكسيون نهضت ملى بودند به صورت دستجمعى استعفا دادند. روز بعد 25 نماينده ديگر نيز از نمايندگى مجلس مستعفى شدند و خواه و ناخواه مجلس تعطيل شد. براى انحلال قطعى آن مصدق متوسل به رفراندم شد و روز 12 مرداد در تهران و روز 19 مرداد در شهرستانها رفراندم انجام گرفت و مردم رأى به انحلال مجلس دادند. مصدق رأى عمومى و انحلال مجلس را اعلام نمود و به بازداشت مخالفين پرداخت.

در حالى كه مصدق سرگرم اقدامات لازم و ضرورى براى بقاى خود بود دولتين انگلستان و امريكا





با ايادى دربار پهلوى دست بهم داده نقشه سرنگونى حكومت را طراحى و آماده اجرا كرده بودند. روز 22 مرداد ماه 1332 به طور پنهانى فرمان بركنارى مصدق و فرمان انتصاب سرلشكر زاهدى به نخست وزيرى توسط شاه امضاء گرديد و شب بيست و پنجم مرداد سرهنگ نعمت الله نصيرى فرمانده گارد سلطنتى مأمور ابلاغ آن شد. ابتدا فرمان زاهدى و سپس فرمان عزل مصدق ابلاغ گرديد. در همان لحظه سرهنگ نصيرى به دستر سرتيپ رياحى رئيس ستاد ارتش توقيف شد. بامداد روز 25 مرداد خبر كودتا بطور مشروح از راديو و ديگر رسانه هاى گروهى پخش شد و شاه و ثريا كه در رامسر بسر مى بردند پس از اطلاع از شكست كودتا با هواپيما به بغداد رفتند و پس از دو روز به رم منتقل شدند. بعدازظهر 25 مرداد در ميتينگ بزرگى كه در ميدان بهارستان تشكيل شد چند نفر به سخن پرداختند. نطق دكتر فاطمى و دكتر شايگان بسيار تند ايراد شد و هر دو نظام شاهنشاهى را منقرض دانستند. در يك طرفه العين مجسمه هاى شاه و پدرش توسط مردم به زير كشيده شد. در تمام ادارات عكسهاى شاه را برداشتند و در صبحگاه و شامگاه سربازخانه ها نام شاه را حذف كردند. تمام كاخهاى سلطنتى توسط حسين فاطمى مهروموم شد و عده زيادى را نيز به زندان بردند. روز 28 مرداد در تهران تدريجا نظاميان نيز داخل كار شدند. ساعت 2/ 5 بعدازظهر راديو تهران بدست كودتاگران افتاد.

از همان دقايق گروه زيادى از لوطيان و عربده كشان با پشتيبانى نيروى نظامى خانه شماره 109 در خيابان كاخ را مورد حمله قرار دادند. سرهنگ ممتاز دفاع از خانه مصدق





را برعهده گرفت و مردانه تا آخرين فشنگ جنگيد. غروب آنروز مصدق و ياران وى به خانه مجاور رفته سپس به منزل مهندس سيف الله معظمى كه در همان نزديكى بود انتقال يافتند. دكتر مصدق بعدازظهر روز 29 مرداد خود را به كودتاگران معرفى كرد. ابتدا در باشگاه افسران و سپس در لشكر دو زرهى بازداشت شد و مراحل بازپرسى از وى آغاز گرديد. اين تنها مصدق نبود كه به زندان افتاد بلكه اعضاء كابينه و عده زيادى از همگامان و همفكران وى هم بازداشت شدند. پس از پنج جلسه بازپرسى دادستان ارتش عليه او كيفر خواست صادر نمود. اتهام او سوءقصد به منظور برهم زدن اساس حكومت و ترتيب وراثت تاج و تخت سلطنت و تحريك مردم به مسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت بود. بهانه اين اتهام در اينجا بود كه دكتر مصدق در روز 25 مرداد ماه در مقام نخست وزيرى فرمان عزل خود را كه از طرف شاه صادر شده بود مورد قبول قرار نداده و به اجرا نگذاشته بود.

روز يكشنبه 17 آبان ماه 1332 محاكمه دكتر مصدق و سرتيپ تقى رياحى رئيس ستاد ارتش در دادگاه نظامى به رياست سرلشكر نصرالله مقبلى آغاز شد و مجموعا 27 جلسه تشكيل داد. در اين جلسات سرتيپ آزموده دادستان ارتش مطالبى عنوان نمود كه خارج از كيفرخواست بود. مدافعات دكتر مصدق و افشاگريهاى او از رژيم پهلوى بسيار با اهميت تقلى گرديد. سرانجام دادگاه بدوى مصدق را به سه سال زندان مجرد محكوم نمود. مصدق از حكم صادره تجديدنظر خواست. دادگاه تجديدنظر به رياست سرلشكر رضا جوادى تشكيل شد و حكم محكمه بدوى ابرام گرديد.





مدتى نيز مكاتبات مصدق و وكلاى او با ديوان عالى كشور ادامه داشت. مصدق پس از تحمل سه سال زندان در مرداد ماه 1335 به احمدآباد تبعيد شد و تا آخر عمر تحت نظر مأمورين انتظامى در آنجا بدون تماس با كسى بسر مى برد. در اسفند ماه 1345 در سن 84 سالگى درگذشت و در همان احمدآباد مدفون شد.

مصدق در جوانى با دختر حاج سيد زين العابدين امام جمعه از بطن خانم ضياءالسلطنه دختر ناصرالدين شاه ازدواج كرد و صاحب دو پسر و سه دختر گرديد. پسران وى به نامهاى احمد و غلامحسين تحصيلات عاليه خود را در اروپا انجام دادند، اولى مهندس راه و ساختمان بود و در وزارت راه چندى مقام مدير كلى و معاونت وزارتخانه را داشت. ديگرى رشته پزشكى را تعقيب كرد و تخصص در جراحى زنان گرفت و استاد دانشگاه شد. دختر بزرگ وى به نام ضياء اشرف به همسرى عزت الله بيات درآمد و كوچكتر از او منصوره خانم همسر دكتر احمد متين دفترى شد و يك دختر وى نيز به علت بيمارى همسرى را انتخاب نكرد و در يكى از آسايشگاههاى سويس بسترى بود.

دكتر مصدق مدتى در مدرسه عالى علوم سياسى تدريس مى كرد و تأليفاتى نيز در زمينه هاى حقوقى و اقتصادى از خود باقى گذاشت. بعد از انقلاب كتابى تحت عنوان خاطرات و تألمات دكتر مصدق انتشار يافت كه قسمت اعظم آن پاسخ به نوشته هاى شاه در كتاب مأموريت براى وطنم بود.

(1345 -1261/ 1258 ش)، نخست وزير و نويسنده. ملقب به مصدق السلطنه. پدرش وزير دفتر استيفاى دوران ناصرى و از پيروان اميركبير و از معاريف آشتيان و مادرش ملك تاج





خانم نجم السلطنه نوه ى بزرگ فتحعلى شاه بود. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى را در زادگاهش گذراند و پس از مرگ پدر، از طرف ناصرالدين شاه، مصدق السلطنه لقب گرفت. بعد از ترور ناصرالدين شاه مستوفى خراسان شد و پس از تشكيل مدرسه علوم سياسى در تهران شغل دولتى را رها كرد و به تحصيل در آن مدرسه پرداخت. وى در انقلاب مشروطيت به جرگه ى آزاديخواهان پيوست و در بيست و پنج سالگى به تشكيلات جامع آدميت، متشكل از روشنفكران طرفدار استقلال و آزادى ايران، پيوست ولى بعد از مدتى، چون روش انحرافى مجمع را مغاير فلسفه ى سياسى خود مى ديد، از عضويت آن استعفاء كرد و مجمع انسانيت را تشكيل داد. پس از به توپ بستن مجلس، توسط محمدعلى شاه قاجار، مدتى مخفى شد و بعد از آن به نمايندگى از طرف مردم اصفهان وارد مجلس شوراى ملى گرديد ولى به دليل كمى سن اعتبار نامه اش رد شد. مصدق در 1288 ش براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و دوره ى دانشكده علوم سياسى را در پاريس گذراند، و به ايران بازگشت. وى در 1290 ش دوباره همراه فرزندانش به اروپا رفت و در 1292 ش موفق به اخذ ليسانس و دكتراى حقوق از دانشگاه نوشاتل سوئيس شد و رساله ى دكتراى خود را با عنوان «وصيت در فقه اسلام» نگاشت كه در شوراى دانشكده به تصويب رسيد و چاپ شد. او در 1293 ش به دعوت ولى اللَّه خان نصر، رييس مدرسه علوم سياسى تهران، به ايران آمد و با سمت استادى در آن مدرسه به تدريس پرداخت. از جمله مشاغل وى: معاونت وزرات ماليه، والى گرى فارس و آذربايجان، وزارت ماليه





در كابينه ى قوام السلطنه، وزارت امور خارجه در كابينه ى مشيرالدوله مى باشد. وى همچنين در دوره هاى پنجم و چهاردهم و شانزدهم نماينده ى مردم تهران در مجلس شوراى ملى بود. با تأسيس مجلس مؤسسان در 1304 ش به دليل مخالفت با تفويض سلطنت به سردار سپه و به دليل مداخلات دولت در انتخابات از سياست كناره گرفت و در 1319 ش دستگير و به بيرجند منتقل و زندانى شد. او در دوره ى شانزدهم ابتدا به عضويت و سپس به رياست كميسيون نفت انتخاب شد و با يارى و همراهى وكلاى جبهه ى ملى، فراكسيون وطن را تشكيل داد و قانون ملى شدن صنعت نفت را نخست به تصويب كميسيون نفت و سپس در 1329 ش به تصويب مجلس شوراى ملى و بعد در بيست و نهم اسفند 1329 ش به تصويب مجلس سنا رساند و به آن جنبه ى قانونى داد و در راستاى اين كار، پس از نخست وزير شدن، شركت ملى نفت ايران را به وجود آورد. او همچنين در پى شكايت دولت انگليس از ايران و حمايت آن دولت از شركت نفتى خود، به دادگاه لاهه، با اقتدار و درايت رأى دادگاه را به نفع خود و ملت ايران گرفت و در 1951 م از طرف مجلات آمريكا مرد سال شناخته شد. دكتر مصدق بعد از قطع رابطه با انگليس تأسيسات تلفنى و سپس شيلات را ملى اعلام كرد. دولت دكتر مصدق پس از كودتاى بيست و هشت مرداد 1332 ش سقوط كرد و خود وى در دادگاههاى نظامى به سه سال زندان محكوم شد و بعد از اين مدت به احمدآباد فرستاده شد و سرانجام بر اثر





سرطان درگذشت و در منزل خويش در همان روستا به خاك سپرده شد. از آثار وى: «دستور محاكم حقوقى»؛ «كاپيتولاسيون ايران»؛ «مدارك حقوق اسلامى و وصيت در مذهب شيعه»؛ «مسؤليت ولت براى اعمال خلاف قانون»؛ «حقوق پارلمانى در ايران و اروپا»؛ «اصول و قواعد قوانين ماليه در ممالك خارجه و ايران».[1]

ملقب به مصدق السلطنه رجل سياسى ايرانى، پسر ميرزا هدايت. (و. تهران 1261- ف. 14 اسفند 1346 ه.ش) تحصيلات مقدماتى را در تهران به انجام رساند و در سال 1287 ه.ش براى تحصيلات عاليه به پاريس عزيمت كرد و بعد از اتمام دوره ى مدرسه ى علوم سياسى پاريس Sciences Politiques به دانشگاه نوشاتل Neuchatel سويس وارد شد و در 1293 به اخذ درجه ى دكترى در حقوق نايل گرديد و بعد به ايران بازگشت. چون مخالف قرارداد 1919(1298 ه.ش) ايران و انگليس بود در بهار 1298 به سويس بازگشت و قصد داشت در آنجا مشغول كار شود كه كابينه ى مشيرالدوله براى تصدى وزارت دادگسترى از وى دعوت كرد. در حين مراجعت به ايران از راه هندوستان و بندر بوشهر، در پائيز 1299 به حكومت فارس منصوب شد. با اين همه در اسفند همان سال، از شناسائى كودتاى سيد ضياءالدين طباطبائى امتناع ورزيد. پس از سقوط سيد ضياءالدين در سال 1300 به وزارت دارائى منصوب شد و به اصلاحات در اين وزارتخانه پرداخت. در سال 1301 حكومت آذربايجان يافت و بعد از چندى به علت عدم موافقت دولت مركزى با نظريات او، از اين سمت استعفاء داد. در سال 1302 وزير امور خارجه شد. در 1303 در دوره ى پنجم قانونگذارى به نمايندگى مردم تهران در مجلس شوراى ملى





انتخاب گرديد. در اين دوره با واگذارى سلطنت به سردار سپه مخالفت ورزيد. در دوره ى ششم مجدداً به وكالت مجلس از طرف مردم تهران انتخاب شد و با تشكيل مجلس مؤسسان مخالفت كرد و پس از اتمام اين دوره چون دولت در انتخابات مجلس دخالت كرد از سياست كناره گرفت و در قريه ى احمدآباد در غرب تهران اقامت گزيد.

با اين كه از سياست به كلى به كنار بود، در چهارم تيرماه 1319 به وسيله ى شهربانى تهران توقيف شد و به بيرجند اعزام گرديد و تا آذرماه همان سال در زندان عمومى آن شهر محبوس بود. سپس مجدداً به احمدآباد تبعيد شد. پس از وقايع شهريور 1320 در دوره ى چهاردهم (1322) و شانزدهم (1329) بار ديگر از طرف مردم تهران به وكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شد. در اين دوره براى استيفاى حق ملت ايران از شركت نفت ايران و انگليس و دولت انگلستان، جبهه ى ملى را تشكيل داد و به مبارزه پرداخت و در بيست و نهم اسفند 1329 قانون ملى شدن صنعت نفت را از تصويب مجلس شوراى ملى و سنا گذراند و در ادريبهشت 1330 براى اجراى اين قانون و خلع يد از شركت نفت سابق، نخست وزيرى ايران را قبول كرد. در تيرماه 1331 با اينكه مجلس جديد (دوره ى هفدهم) به نخست وزيرى او رأى تمايل داده بود، به سبب اختلاف نظر با محمدرضا پهلوى (شاه سابق) براى تصدى وزارت دفاع ملى، از تشكيل دولت جديد استنكاف كرد و شاه سابق قوام السلطنه را به نخست وزيرى منصوب كرد، ولى ملت با قيام سى تير مجدداً او را به نخست وزيرى برگزيد. در بيست و هشتم مرداد





1332 با كودتاى عوامل دربار و سيا.C.I.A همراه عده اى از همكاران خود دستگير و زندانى شد. در پائيز همان سال در دادگاههاى نظامى با وجود دفاعيات مشروح به سه سال زندان مجرد محكوم گرديد. پس از پايان دوره ى زندان در شهريور 1335 تحت الحفظ به احمدآباد اعزام شد و تحت نظر مأموران ساواك بود تا اينكه در آذرماه 1346 به سبب بيمارى، تحت نظر ساواك به تهران منتقل شد و در ششم اسفند در بيمارستان نجميه بسترى گرديد و در سحرگاه چهاردهم اسفند 1346 درگذشت و با اينكه وصيت كرده بود در گورستان شهداى سى تير 1331 مدفون گردد به دستور دولت در خانه ى خودش در احمدآباد به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)
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مصدق، محمدسعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمدسعيد مصدق متولد 1319 در شهر اهواز است. وي داراي دكتري حشره شناسي از دانشگاه ردينگ انگلستان از سال 1351 تا 1355 است.وي هم اكنون با رتبه علمي استادي در دانشگاه شهيد چمران به تدريس و تحقيق مشغول است.دكتر مصدق باني و موسس اولين موزه جانور شناسي در دانشكده كشاورزي ملاثاني در سال هاي 1346-1349 است.گروه : كشاورزيرشته






: حشره شناسيگرايش : مبارزه بيولوژيك و زنبور عسلوالدين و انساب : محمد سعيد داراي چهار برادر و سه خواهر مي باشد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي محمدسعيد مصدق به ترتيب زير است: ابتدايي : دبستان خيام - اهواز - ايران مهرماه1327 –خردادماه1333 دبيرستان : شاپور – اهواز- ايران مهرماه1333 – خردادماه1339 - طبيعي كارشناسي ارشد : دانشكده كشاورزي- ملاثاني- ايران- مهرماه1339 – ديماه 1343 - كشاورزي دكتري : دانشگاه ردينگ- ردينگ- انگلستان- مهرماه 1351 – تيرماه 1355 حشره شناسي • عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: حفاظت منابع طبيعي : بررسي آبهاي سطح الارضي(رودخانه هاي) خوزستان • عنوان پايان نامه دكتري: The biology of Plodia interpunctella(Hubner) with particular reference To the role of the mandibular glands. خاطرات و وقايع تحصيل : تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از دانشگاه انگلستان ازمقاطع مهم زندگي علمي محمد سعيد مصدق بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : كار تابستانه ي دانشجويي و همكاري در امور زهكشي و ساختماني دانشكده كشاورزي رامين(ملاثاني) و دانشكده شهيد چمران(جندي شاپور) 43 -1340همسر و فرزندان : دكتر محمد سعيد مصدق متاهل و داراي سه فرزند(دو دختر و يك پسر) است.وقايع ميانسالي : محمدسعيد مصدق پس از اخذ مدرك دكتري در رشته حشره شناسي در دانشگاه شهيد چمران به تدرس پرداخت. وي يك فرصت مطالعاتي در دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي آمريكا از مهر ماه 1363 لغايت مرداد ماه 1364 در زمينه مطالعه كنه تراشه اي (Acarapis woodi R. ) و نقش زنبورعسل نر در انتقال آن بين كندوهاي مجاور و زنبورستان هاي ديگر پرداخت. وي هم اكنون با





رتبه علمي استادي در دانشگاه شهيد چمران اهواز به تدريس و تحقيق مي پردازد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : محمدسعيد مصدق عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز است. از ديگر سمت هاي ايشان مي توان به چند مورد زير اشاره كرد: 1- عضو هيات تحريريه مجله علمي كشاورزي – مهرماه 1365 لغايت 4/9/70 2- نماينده شوراي پژوهشي دانشگاه در مجله علمي كشاورزي 27/1/75 لغايت مهرماه 77 3- سردبير مجله علمي كشاورزي – مهرماه 1377 لغايت خرداد ماه 1380 4- نماينده دانشكده در شوراي پژوهشي دانشگاه . 5/9/70 لغايت 27/10/72 و 27/1/75 لغايت مهرماه 1377. 5- عضو كميته تأليف و ترجمه دانشكده به مدت 2 سال . 6- دبير كميته تأليف و ترجمه دانشكده از 5/9/70 لغايت 27/10/72. 7- عضو كميته تأليف و ترجمه دانشكده كشاورزي از تاريخ 10/9/81 به مدت 2 سال 8- عضو هيأت مميزه دانشگاه از 6/9/70 لغايت تيرماه 1383 . 9- عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي از 6/9/70 تاكنون و تا تاريخ 15/2/84 10- دبير كميته تخصصي گروه كشاورزي از 2/12/75 لغايت ديماه 1380 11- عضو هيأت مميزه مركزي در وزارت علوم ،تحقيقات و فنآوري از آذر ماه 1380 لغايت ديماه 1382 . 12- فرصت مطالعاتي: آمريكا-دانشگاه ايالتي كاروليناي شمالي از مهر ماه 1363 لغايت مرداد ماه 1364 - عضويت در انجمنهاي علمي : 1- عضو انجمن حشره شناسان ايران. 1355 تاكنون. 2- عضو انجمن حشره شناسان انگلستان - 1354 تاكنون. 3- عضو انجمن بين المللي تحقيقات زنبورداري (I.B.R.A. ) – 1355 تاكنون فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دوره هاي كارشناسي ،كارشناسي ارشد و دكتري در دانشكده كشاورزي دانشگاه





شهيد چمران. مرتبه دانشگاهي و تاريخ دريافت: 1-مربي ديماه 1343 آبانماه 1355 2-استاديار آبانماه 1355 خرداد ماه 1363 3-دانشيار خرداد ماه 1363 خرداد ماه 1369 4-استاد خرداد ماه 1369 پايه35 دكتر مصدق به تدريس دروس هاي مختلف در مقاطع زير مي پردازد كه به شرح زير است: كارشناسي :( سم شناسي - زنبورعسل و حشرات گرده افشان - آفات انباري - تكنولوژي مبارزه شيميايي) كارشناسي ارشد : ( سم شناسي تكميلي- مبارزه بيولوژيكي- فيزيولوژي حشرات ) دكتري حشره شنا سي ( فيزيولوژي پيشرفته -حشرات صنعتي - حشرات اجتماعي - آفت كشها و محيط زيست). دكتري دامپزشكي : ( پرورش و بيماريهاي زنبورعسل ) دكتري تخصصي دامپزشكي : ( بيولوژي و فيزيولوژي بندپايان ) دكتري پزشكي : ( حشرات ناقل از نظر پزشكي) تدريس شده يا مي شود. مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : محمدسعيد مصدق باني و موسس اولين موزه جانورشناسي دردانشكده كشاورزي (ملاثاني) دانشگاه در سال هاي 1350-1346 است.وي همچنين بنيان گذار اجراي طرح هاي مبارزه بيولوژيك به منظور كاهش مصرف سموم و جلوگيري از باقيمانده ي سموم روي محصولات كشاورزي و آلودگي محيط زيست، با اجراي طرح هاي مختلف و آموزش باغداران جهت شناسايي و كاربرد حشرات مفيد در مبارزه آفات مي باشد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : 1-تدريس 2 -انجام پروژه هاي تحقيقاتي در دست اجرا 3-شركت در جلسات هيات مميزه دانشگاه ،كميته هاي منتخب و گروه تخصصي هيات مميزه دانشگاه ،شوراي گروه ، هيات تحريريه مجله علمي كشاورزي،كميته ي انتشارات دانشگاه و دفاعيه ي پايان نامه ها در طول هفته . 4-كمك و رفع مشكلات





مربوط به پروژه هاي پايان نامه ئي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري. 5-رفع اشكالات درسي دانشجويان 6-رفع مشكلات شخصي و راهنمايي دانشجويان 7- كتابخانه ، مطالعه نشريات علمي به روز در كتابخانه 8-رفع مشكلات مراجعه كنندگان روزمره به دفتر كار (دانشجويان رشته هاي ديگر،ساير دانشكده ها، همكاران دانشگاهي و افراد غير دانشگاهي)در مورد مبارزه بيولوژيك با آفات ، مبارزه با عقرب ، مبارزه با موريانه ، آفات كشاورزي و غيره. 9-انجام امور روزمره در رابطه با مايحتاج و ساير نياز هاي خانواده. آرا و گرايشهاي خاص : دكتر مصدق همچنين تحقيقاتي در پيرامون زمينه هاي زير دارد كه مي توان به چند مورد از آنها اشاره كرد: بررسي فون كفشدوزكهاي ا ستان هاي خوزستان (1368) كرمان (1370 ) جنوب شرقي خراسان (1372 ) گلستان (1373 ) و چهارمحال و بختياري (1374 ). بررسي كفشدوزكهاي جنس Stothorus spp. مطالعه بيولوژي رژيم غذايي و تغييرات جمعيت گونه S.gilvifrons (Mulsant) در مزارع نيشكر استان خوزستان (1378) . بررسي اثر ديازينون و پريميكارب بر روي شته سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) و تعيين دز غير كشنده روي كفشدوزك هفت نقطه اي Coccinella septempunctata L. (1381 ).بررسي دشمنان طبيعي شته خرزهره در دو استان فارس و خوزستان (1381 ) .بررسي كفشدوزكهاي مزارع يونجه و شته هاي مورد تغذيه آنها در خوزستان (1383 ). بيواكولوژي سرخرطومي شبدر Apion aestivum Germar در دزفول ( 1374 ). بررسي بيولوژي مينوزبرگ مركبات Phyllocnistis citrella Stainton و شناسايي دشمنان طبيعي آن در استان خوزستان ( 1377 ) . مطالعه بيولوژي هليوتيس گوجه فرنگي و دشمنان طبيعي آن در منطقه جيرفت و امكان مبارزه بيولوژيك با





آفت با استفاده از Bacillus thuringiensis (B.) (1375 ). فون بالتوريهاي جنس Chrysoperla spp. و بررسي رژيم غذايي گونه غالب در استان خوزستان (1383 ). بيواكولوژي سفيد بالك پنبه Bemisia tabaci (Genn.) و كارايي پارازيتوئيد هاي متداول آن در اهواز (1383 ). دشمنان طبيعي شته هاي گندم و جو در خوزستان (1383 ). بررسي كنه هاي Eriophyidae در خوزستان (1383 ). بررسي كنه هاي خاكزي دراهواز (1383). فون كنه هاي خانواده Laelapidae در اهواز و حومه (1378 ). بررسي بيواكولوژي تريپس پياز Thrips tabaci Lindeman و شناسايي دشمنان طبيعي آن در استان خوزستان (1379 ). بررسي اثر (Bacillus thuringiensis (B. در كنترل كرم برگخوار مصري پنبه Spodoptera littoralis در شرايط آزمايشگاهي (1379 ). بررسي بيواكولوژي كارادريناي ذرت و تاثير Bacillus thuringiensis و ساير عوامل بيولوژيك بر عليه آن در استان خوزستان (1369 ). بيولوژي و تعيين بهترين زمان مبارزه با مگس انجير در خوزستان (59-1357 ). بررسي بيولوژي شب پره خشكبار Plodia interpunctella (Hub.) با تاكيد بر نقش ترشحات غدد مانديبولي لارو هاي آن (1355 ). شته هاي گندم و ساير گرامينه ها در منطقه شيراز (1372 )جوائز و نشانها : 1- دريافت لوح تقدير براي بيشترين تعداد طرحهاي پژوهشي خاتمه يافته در دانشگاه . 1377 2- انتخاب طرح شماره 219 به عنوان بهترين طرح پژوهشي دانشگاه در سال 1376 3- استاد نمونه ، ارديبهشت ماه 1380 4- استاد آموزشي نمونه دانشكده كشاورزي 1383 5- استاد نمونه كشور 1383 6- پژوهشگر برتر 1384 چگونگي عرضه آثار : فعاليت هاي پژوهشي دكتر محمد سعيد مصدق اعم از انتشارات كتب و مقاله و سرپرستي پايان نامه ها





به قرار زير است: 1- تعداد كتابهاي تأليفي : چاپ شده 3 – در دست اقدام 3 2- تعداد نشريات آموزشي : چاپ شده 13 3- تعداد مقالات منتشر شده : الف -فارسي : 1- مجلات علمي معتبر 40 2- مجلات ترويجي ( زيتون )13 3- كنفرانسهاي داخلي : 77 ب- ساير زبانها: مجلات علمي معتبر بين المللي 22 كنفرانسهاي بين المللي 40 ج -تعداد طرح هاي اجرائي و پژوهشي: -طرحهاي اجرايي : پايان يافته 8 در دست اقدام :--- -طرح هاي پژوهشي: پايان يافته 60 در دست اقدام:6 امار تعداد پايان نامه هاي كه توسط محمدسعيد مصدق راهنمايي ،مشاوره و داوري شده به صورت زير است: الف – كارشناسي ارشد : 1. استاد راهنما 28 نفر 2. استاد مشاور 22 نفر 3. استاد ناظر و داور : 28نفر ب- دكتري : 1. استاد راهنما 3 نفر 2. استاد مشاور 3 نفر 3. داور 4 نفر 



آثار : nbsp1 آفت كش هاي مجاز در ايران و كاربرد آنها ،اداره ي حفظ نباتات استان لرستان ، محمد سعيد مصدق،1363،144ص. ويژگي اثر : مصرف بي رويه آفت كش ها و در نتيجه بهم خوردن اكوسيستم محيط زيست ،ناشي از عدم آگاهي مصرف كنندگان سموم مي باشد . دانش بسياري از مصرف كنندگان سموم از موادي كه روزانه با آن سر و كار دارند در حد اطلاعات آنها از قرص هاي مسكني است كه به سادگي از داروخانه ها و يا بساط دستفروشي هاخريداري مي نمايند. در اين رابطه وظيفه ي خطير كارشناسان حفظ نباتات بالا بردن اطلاعات مصرف





كنندگان سموم و نظارت دقيق در استفاده صحيح از اين مواد مي باشد.كشاورزان و ساير افراد مستقيماً به مسئولين مراجعه و در مورد آفات، نحوه ي مبارزه و كاربرد سموم اطلاعاتي كسب مي نمايند.اين راهنمايي ها بايد از حد مشورت پا فراتر نهاده و ضمن بررسي دقيق ،در صورت نياز ،اجازه ي مصرف آفت كش ها به مراجعه كنندگان داده شود. يكي از راه هاي نظارت بر چگونگي استفاده ي به موقع از آفت كش ها ،تربيت تكنسين و استقرار اين افراد در سطح روستاها است.چنانچه اين افراد به اندازه ي كافي تعليم ديده باشند ، مي توانند با نمونه برداري صحيح از منطقه ي تحت نظارت خود ،آفات مختلف را شناسايي و ضمن مطالعه ي دوره ي زندگي و زمان طغيان آنها در موقع مقتضي دستورات لازم براي مبارزه را به كشاورزان بدهند. از آنجايي كه دسترسي به كتب منتشر شده در زمينه ي دفع آفات و كتب موجود در كتابخانه ها براي همگان به آساني ميسر نمي باشد، اين مجموعه كه از طريق اداره ي حفظ نباتات استان لرستان به چاپ رسيده است ،مي تواند راهنمايي براي علاقمندان اين رشته بوده و به علاوه آنان را از خطرات ناشي از مصرف بي رويه ي سموم و عواقب آن آگاه سازد. كليه مطالب نوشته شده در اين كتاب به علت محدود بودن هزينه ي چاپ به اختصار آورده شده است.لذا توجه خوانندگان و علاقمندان را به ليست كتابهايي كه در فهرست منابع استفاده از آنها نام برده شده است جلب مي نمايد. 2 فهرست نيمه توصيفي بندپايان تعيين هويت شده (كشاورزي،بهداشتي،...) و ساير





آفات كشاورزي استان خوزستان ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز.محمد سعيد مصدق و فرحان كچيلي 1381، 475 ص. ويژگي اثر : شناسايي و داشتن اطلاعات كافي از بند پايان خصوصاً آفات و ناقلين بيماريزا در هر منطقه و داشتن مجموعه اي از مشخصات و آشنايي با فوائد و زيان آنها، كمك موثري در بهبود وضع كشاورزي و بهداشت آن منطقه است. اين مجموعه اطلاعات بسيار ارزنده اي از حشرات ، ساير بندپايان و تعداد ديگري ازآفات زراعي ،حشرات مفيد (گرده افشان ها، انگلها و شكارگر ها) ، ناقلين بيماريهاي انسان و دام از استان خوزستان را ارائه مي كند.در اين كتاب مجموعاً اطلاعات مربوط به 1000گونه از بندپايان متعلق به 734 جنس از 199 خانواده گردآوري و ثبت شده است . علاوه بر بندپايان ، 34گونه متعلق به 2جنس از 13 خانواده از آفات ديگر نظير نماتد ها ،جوندگان و....نيز در آخر كتاب به اين مجموعه اضافه شده است . مطالب تهيه شده مي تواند كمك هاي موثري به حل مسائل آموزشي ، تحقيقاتي ، اقتصادي و بهداشتي نموده و پايه اي براي طرح هاي پژوهشي آينده در منطقه و بالطبع كشور باشد. 3 كنه هاي زيان آور زنبورعسل ،چاپ سوم ،انتشارات دانشگاه شهيد چمران اهواز،152 ص. محمد سعيد مصدق و عزيزالله كميلي،1370. ويژگي اثر : كنه هايي را كه انگل زنبوران عسل بوده و يا به دلايل ديگردر كندو يافت مي شوند به سه دسته تقسيم مي كنند: 1-كنه هاي انگل Parasitic mites)) 2-كنه هاي مسافر ((Phoretic mites 3-كنه هاي كندوزي پوسيده خوار ((House





mites تعداد گونه كنه هاي انگل محدود است ولي بعضي از آنها قادرند كه خسارت بسيار زيادي به كلني هاي زنبورعسل وارد نمايند. گونه هاي (كنه تراشه اي Acarapis woodi R. ) ، (كنه واروآ Varroa jacobsoni Oud.) و (كنه كلارا Tropilaelaps clareae D.B) از جمله كنه هاي مهم انگل و خطرناك زنبور عسل مي باشند. در چند دهه ي اخير ، يك گونه كنه ي بومي اروپاو يك گونه كنه ي بومي آسيا، توسط انسان به اكثر نقاط دنيا منتقل گرديده و صنعت زنبورداري را مورد تهديد قرار داده است. در اين كتاب ضمن معرفي كنه هاي مهم انگل زيان آور براي زنبورعسل ، شكل شناسي ، زيست شناسي ، راههاي تشخيص و مبارزه با آنها در حد امكان شرح داده شده است . بر عهده ي اهل فن و متخصصين است كه كمك ها و راهنمايي هاي لازم را از زنبورداران دريغ ننمايند.



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


مصدقي، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1274 در ملاير متولد شد. پدرش حاج ميرزا محسن خان مصدق الممالك از مالكين عمده و اعيان ملاير بود و در دوره دوم نيز وكالت داشت. هادى مصدقى پس از تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه حقوق شد و دوره مدرسه مزبور را تمام كرد و به خدمت قضائى درآمد. چندى نيز به وكالت دادگسترى پرداخت ولى مجددا به كار قضا بازگشت. در دوره هفدهم مجلس شوراى ملى از طرف مردم ملاير به وكالت انتخاب شد. وى در دادگسترى مدتى رئيس بازرسى كل كشور و مدتى مستشار ديوان عالى كشور بود. مردى خوش نيت و فهميده و از قضات خوب دادگسترى بود. در 1355 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال






رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مصري نيا، سعيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سعيد مصري نيا متولد 1318 ش داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضويت هيئت علمي دانشگاه استراسبورگ با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون مبارزه بيولوژيك با سن گندم مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : سعيد مصري نيا داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران ودكتراي گياه پزشكي از دانشگاه پاريس ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر سعيد مصري نيا بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : سعيد مصري نيا د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : سعيد مصري نيا پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي زراعي به عضويت هيئت علمي گروه كشاورزي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه استراسبورگ درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سعيد مصري نيا عضوهيئت علمي و دانشيار گروه زيست شناسي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه استراسبورگ است.فعاليتهاي آموزشي : سعيد مصري نيا سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه زيست شناسي در دانشگاه استراسبورگ به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : سعيد مصري نيا در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : سعيد مصري






نيا از جمله گياه پزشكان و گياه شناساني است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي درباره مبارزه بيولوژيك با سن گندم را دارد.



آثار : مبارزه با بيولوژيك با سن گندم 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


مصطفايي، محمد نبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد نبي مصطفايي : قائم مقام فرمانده گردان قمربني هاشم (ع) لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1343 در خانواده اي محروم و مذهبي در شهرستان خمين به نيا آمد. دوران تحصيل را با توجه به مشكلات اقتصادي كه خانواده اش با آن دست به گريبان بودند ,طي كرد و تا مقطع پايان متوسطه ادامه داد. 

در دوران اختناق وديكتاتوري محمد رضا شاه وارد مبارزه با آن حكومت ستمگر شد و در اين راه هر خطري را به جان خريد .

بعد از پيروزي انقلاب فعاليت چشم گيري داشت .ابتدا وارد جهاد سازندگي(سابق)شد ودر راه آباداني و توسعه ي كشور وبه خصوص مناطق محروم استان مركزي فعاليتهاي چشمگيري كرد. مقيّد به فرايض و واجبات بود ,در نمازهاي جمعه و جماعت شركت مي كرد. متواضع , خوش اخلاق و شاداب بود. ايماني قوي داشت و اخلاص در كارهايش بود. بعد از شروع جنگ به اطاعت از فرمان امام (ره) در سال 1360 به عضويت بسيج درآمد . علاقه فراواني به جنگ و جبهه داشت , بيش از ده بار دواطلبانه به جبهه اعزام شد .اودر عمليات آزادسازي خرمشهر , رمضان , محرم , والفجر مقدماتي والفجر سه و چهار , خيبر , والفجر هشت , كربلاي چهار و پنج شركت داشت .

در مدت حضور در جبهه سه بار






مجروح شد .عمليات كربلاي پنج پاياني بر حضور پربركت والهي اين مرد بزرگ وسردار ملي بود.اودر اين عمليات با هدايت گردان قمربني هاشم (ع) ضربات مهلكي به متجاوزين وارد ساخت وبه شهادت رسيد تا در جوار بندگان خاص خدا اجر سالها تلاش ومجاهدت خود را ببيند. 

همرزمان او مي گويند: شجاع بود و سرداري دلير براي اسلام. 

شهيد ساعدي فرمانده گردان در باره او فرموده اند:

تا موقعي كه محمد نبي در گردان هستند ما در عمليات هيچ مشكلي نداريم چرا كه ايشان هميشه تكيه گاه قوي براي گردان محسوب مي شوند. او سربازي مخلص و مؤمن بود و تنها آرزوي او انجام وظيفه و شهادت در راه خدا بود . در جواب اين سوال كه چرا به جبهه مي رويد گفته اند: براي اين كه وظيفه شرعي است كه به جبهه بروم. و براي رسيدن به شهادت در راه خدا كه همان رسيدن به اوج قله كمال است و براي خدا گونه شدن. 







منابع زندگينامه :

پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






مصطفوي كاشاني، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1359 -1284 ش)، باستان شناس، نويسنده، مترجم و روزنامه نگار. ابتدا در رشته ى حقوق تحصيل كرد ولى خدمت خود را در وزارت معارف در اداره ى تحقيقات آغاز نمود و به تدريج به رشته ى باستان شناسى علاقه مند شد و در اين رشته تخصص يافت. وى حدود پنجاه سال از زندگى خود را در باستان شناسى ايران و در همراهى و همكارى با باستان شناسانى همچون كامرون، هرتسفلد، پوپ، گيرشمن گذراند و در حفريات و بازسازى تخت جمشيد كوشش فراوان كرد. وى علاوه بر خدمت انجمن آثار و مفاخر






فرهنگى، رياست اداره ى باستان شناسى را بر عهده داشت. مصطفوى در دوره ى رياستش در اداره ى باستان شناسى اقدام به تأسيس نشريه اى علمى و اختصاصى به نام «گزارشهاى باستان شناسى» كرد. او همچنين در تهيه و تدوين مقالات مربوط به آثار و ابنيه ى تاريخى، هنرى و باستانى ايران، در «دايرةالمعارف فارسى»، همكارى داشت. از ديگر آثار وى: «ترجمه ى الواح گلى تخت جمشيد»؛ «تخت جمشيد» يا مشاركت على سامى؛ «شرح اجمالى آثار تخت جمشيد»؛ «هگمتانه»، در آثار تاريخى همدان و فصلى درباره ى ابوعلى سينا؛ «امانتدارى خاك»؛ «آستانه ى حضرت عبدالعظيم»؛ «استمرار هنر معمارى در ايران»؛ «ايران باستان»، ترجمه؛ «آثار ايران»، ترجمه جلد دوم و سوم؛ «اقليم پارس»؛ «انعكاس ديروز در آيينه ى امروز»، در آثار باستانى.[1]

باستان شناس، محقق.

تولد: 1284.

درگذشت: 23 تير 1359.

سيد محمدتقى مصطفوى كاشانى، فرزند آقا سيد محمود مصطفوى، تحصيلات ابتدايى خود را در دبستان انتصاريه و متوسطه را در دبيرستان هاى ثروت و دارالفنون به پايان رسانيد. سپس وارد دانشكده ى حقوق شد و موفق گرديد در رشته ى حقوق به اخذ مدرك فوق ليسانس نايل آمد.

از سال 1304 الى 1308 آموزگار دبستان هاى سنايى و ناصر خسرو و سيروس بود. سپس از مهر 1310 تا آبان 1337 در اداره ى عتيقات سابق كه بعدها عنوان آن به اداره ى كل باستان شناسى تغيير يافت، مشغول به كار شد و به ترتيب سمت هاى ذيل را عهده دار گرديد: بازرس فنى باستان شناسى، مأمور كاوش هاى علمى شوش و تخت جمشيد، نماينده ى باستان شناسى در اصفهان، مأموريت مأموريت هاى مختلف مربوط به تعميرات آثار تاريخى، معاون باستان شناسى، رييس اداره ى كل باستان شناسى، مدير كل باستان شناسى. وى همچنين براى شركت در كنگره هاى بين المللى درباره ى باستان شناسى به برخى از كشورهاى خارجى سفر





كرد.

وى چند شماره از مجموعه ى ايران باستان را از فرانسوى به فارسى ترجمه كرده است. از آثار اوست: آثار ايران (1318)؛ آستانه حضرت عبدالعظيم (1330)؛ الواح گلى تخت جمشيد (1329)؛ امانت دارى خاك (1356)؛ انعكاس ديروز در آئينه امروز، بقعه ى بى بى شهربانو (1334)؛ اقليم پارس (اين كتاب به انگليسى هم ترجمه شده است، لندن، 1978)؛ تخت جمشيد (با مشاركت على سامى، 1330)؛ تخت جمشيد (نوشته رايش اسميت، ترجمه با همكارى با عبدالله فريار و ديگران، 1342)؛ سفارشنامه ى انجمن آثار ملى (1344)؛ شرح اجمالى آثار تخت جمشيد (1330)؛ گزارش هاى باستان شناسى (سه جلد، 1335 -1329)؛ فرش ها و پارچه هاى عهد هخامنشى ايران (1334)؛ نگاهى به هنر معمارى ايران (1346)؛ هگمتانه، آثار تاريخى همدان (1332).

فرزند سيد محمود، در حدود سال 1285 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به پايان رسانيد و از دانشكده ى حقوق تهران ليسانس گرفت و زبانهاى فرانسه و انگليسى و عربى را به خوبى آموخت. چندى دبير زبان فرانسه در دبيرستان ثروت بود. بعد به اداره عتيقات وزارت معارف منتقل شد و مشاغلى را بشرح زير عهده دار گرديد: بازرس فنى باستان شناسى، مأمور كاوشهاى علمى شوش و تخت جمشيد، نماينده باستان شناسى در اصفهان، و بالاخره رئيس و مديركل باستان شناسى.

مصطفوى كاشانى يكى از خادمين پركار باستان شناسى در ايران است كه آثار زيادى از خود باقى گذارده است كه از جمله مى توان كتاب بقاع متبركه و زيارتگاههاى خارج و داخل شهر تهران را نام برد كه بسيار خواندنى و حاوى نكات جالبى است.

از ديگر تحقيقات او اقليم فارس است. اين كتاب معرفى آثار تاريخى تمام فارس مى باشد. آثار تاريخى همدان، آستانه حضرت عبدالعظيم (ع)، فرشها و





پارچه هاى عهد هخامنشى، بقعه بى بى شهربانو از ديگر آثار باارزش مرحوم مصطفوى است. وى در طول ادارى خود در غالب كنگره هاى باستان شناسى در ساير كشورها دعوت مى شد و اكثر موزه هاى بزرگ كشورها را بازديد كرده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينده (س 6، ش 5 و 6، ص 479، ش 7 و 8، ص 612 -609)، چهره هاى آشنا (546 -545)، دايرةالمعارف فارسى (2793/ 2)، الذريعه (238/ 25)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3409 ،2102/ 2 ،852 ،820 ،376 ،309 ،38 ،12/ 1)، كتابنامه ى نخستين دهه ى انقلاب (337 ،336)، مؤلفين كتب چاپى (257 -256/ 2).


مصطفوي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن مصطفوي : فرمانده گردان 410 خاتم الانبياء لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در تاريخ 8/9/1341 در «تهران» متولد شد. دوران طفوليت را در تهران و در خانه اي ساده سپري كرد . بعد از آن 2 سال همراه با خانواده در شهرهاي« اصفهان»،« شيراز» بود وسرانجام به «كرمان »آمد.او در اين شهرتا دوران تحصيل متوسطه حضور داشت. 

بعد از اخذ ديپلم از هنرستان «دارين» همراه داوطلبان بسيجي به جبهه اعزام شد و تا زمان شهادت در جبهه بود. اودوران خدمت سربازي را نيز به صورت تمام وقت در جبهه حضور داشت.هنوز مدت زيادي از حضور ش در جبهه نگذشته بود كه به فرماندهي گردان رسيداودر اين سمت به دفاع از ايران بزرگ پرداخت تا به آرزوي ديرين خود رسيد.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




مصلح السلطنه صدري، اسماعيل

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمّد ابراهيم خان. مادرش عصمت الدوله دختر فتحعلي شاه بوده، و خود از محترمين و متنفّذين در دستگاه ظلّ السلطان، و منصب تفنگچى باشى گرى داشته. در 1260 متولّد، و در 1246 وفات يافته، در يكى از اطاقهاى تكيه ي ملك مدفون گرديد.

از آثارش كتاب كوچك در دو قسمت:

1- ديوان اشعار با تخلص «مصلح» 2- نخجير نامه در آداب شكار، به طبع رسيده است.

از اشعار اوست:

زلفت چو سنبل است و خم اندر خم اوفتد

رويت چو ماه روشن و اين مه كم اوفتد

رويت عرق كند به خجالت به نزد دوست

آن سان كه صبح بر گل تر، شبنم اوفتد

دل از كفم ربودى و سختش نگاه دار

زيرا در اين زمانه چنين دل، كم اوفتد

برگرفته از كتاب :دانشمندان و







بزرگان اصفهان (جلد اول)


مطبوعي، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1275 متولد شد. پس از طى دوره مدرسه صاحب منصبى به روسيه اعزام شد و يكى از مدارس نظام پطرزبورغ را گذرانيد و به ايران بازگشت و وارد قزاقخانه شد و تدريجا مراحل ترقى را پيمود. در كودتاى 1299 با درجه سلطانى آجودان ميرپنج رضاخان بود كه به همراه اردو به تهران آمد و يك درجه گرفت و خيلى زود به سرهنگى رسيد و معاون و بعد فرمانده لشكر مشهد شد و در همين سمت به او درجه سرتيپى دادند. در 1314 به هنگام قيام گوهرشاد فرمانده لشكر و پادگان مشهد بود و به دستور او فرمان قتل عام مردم صادر گرديد. هنگ پياده مشهد به فرماندهى سرهنگ قادرى مردم بى پناه و بى گناه را به مسلسل بست كه قريب چندين هزار نفر از مردم مجروح و كشته شدند. بعد كاسه و كوزه را بر سر بيچاره مصباح السلطنه اسدى شكستند و او را محاكمه و محكوم به اعدام كردند و خيلى فورى حكم را به اجرا درآوردند. مطبوعى پس از اين واقعه اميرلشكر شد و فرماندهى لشكر آذربايجان را به او واگذار كردند. روز سوم شهريور كه روس ها حمله كردند قبل از همه محل خدمت خود را ترك كرده لشكر و سربازان را بدون تكليف رها نمود. قرار بود چند اميرى كه در 1320 در مقابل حمله خارجى قصور كرده اند محاكمه شوند، يكى از آنها همين مطبوعى بود كه سرانجام اين امر انجام گرفت و او بازنشسته شد ولى مجددا به خدمت بازگرديد و مدتى سررشته دارى ارتش را اداره مى كرد. از 1332 مقام سناتورى انتصابى گرفت و 25 سال در آن






سمت باقى ماند. علاوه بر آن در بانك سپه و تعاونى سپه شغل ديگرى نيز داشت. در مجلس سنا هم كارپردازى با او بود. مطبوعى روابط نزديكى با يزدان پناه داشت، همين نزديكى موجب شد قريب ربع قرن در مسند سنا باقى باشد و در اواخر عمر ثروت زيادى داشت ولى بسيار ممسك و خسيس بود. رويهمرفته آدم خوبى نبود و معلومات علمى و نظامى نداشت. زبان روسى را در روسيه آموخته بود و حرص و ولع او در جمع مال از هر طريق ضرب المثل شده بود. در 1358 بحكم دادگاه به جوخه آتش سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مطهري پور، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرتضي مطهري پور 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1351/7/1 



زندگينامه علمي 

آقاي مرتضي مطهري پور در سال 1351هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام در شهرستان قزوين ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه خويش به فراگيري علوم ديني از يك سو و شوق زيارت و هم جواري با بارگاه كريمه اهل البيت حضرت معصومه سلام عليه از سوي ديگر او را راهي قم گردانيد و در سال 1366 وارد حوزه علميه قم و مدرسه علميه حقاني گرديد از نخستين روزهاي ورود به قم ضمن انس با آستان ملكوتي كريمه اهل بيت عليهم السلام با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت. پس از گذراندن سطوح عالي






در سال 1376 به حلقه دروس خارج راه يافت. وي در ايام تحصيل در قم از محضر بزرگاني چون آيت الله جوادي آملي، آيت الله سبحاني، مرحوم آيت الله شيج جواد تبريزي و ديگر ستارگان درخشان حوزه علميه قم كسب فيض كرد.

وي در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته روانشناسي در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1382از موسسه پژوهشي و آموزشي امام خميني فارغ التحصيل گرديد . و با موفقيت از پايان نامه خويش با عنوان"اعتبار يابي آزمون 16 عاملي كتل بر مبناي نيم رخ رواني نمونه اي از دانش پژوهان" دفاع كرد

وي هم اكنون به امر تدريس در دانشگاه بوعلي و علوم پزشكي همدان مشغول مي باشد. نامبرده در طول حيات علمي خويش به مدت 5 سال در دائره المعارف علوم عقلي به نگارش و پژوهش پرداخت و آثاري از قبيل "تربيت اسلامي"و"امر به معروف و نهي ازمنكر از ديدگاه قرآن و روايات"را به رشته تحرير در آورده است.








مطهري، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد حميد مطهري 

محل تولد : چالوس 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

درسال 1345 درتهران متولد شدم وپس از گذراندن دوره دبستان وراهنمايي وقبول دراول دبيرستان( رشته علوم تجربي) درسال 1362 وارد حوزه علميه شهيد بهشتي نوشهر شدم وپس از آن درسال 1364 براي ادامه تحصيل راهي شهر مقدس قم شدم ودروس سطح را نزد اساتيدي ازجمله محمدي قوچاني، حسيني بوشهري،اعتمادي،محقق داماد ،پاياني،بيگدلي،عرقچي، كوهمره اي،صالحي مازندراني، قديري،موسوي تبريزي،و... گذراندم وپس ازآن توفيق شركت دردروس خارج فقه واصول آيات عظام ازجمله مكارم شيرازي ،وحيد






خراساني ،سبحاني،سيد جعفر كريمي گذاراندم ودرطي اين مدت كارهاي تحقيقي وپژوهشي را آغاز كردم ومقالا تي راتأليف نمودم وهمچنين به عنوان استاد دانشگاه به مدت 3سال تدريس كردم ودر همين مدت هم درحوزه علميه امام جعفر صادق (ع) چالوس مشغول تدريس بودم وپس ازآن به مدت 3 سال به عنوان استاد داور درجلسات دفاع پايان نامه هاي حوزه هاي علميه خواهران شركت نمودم وهمچنان بااين مركزهمكاري دارم. 








مطهري، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم دينى، محقق، استاد.

تولد: 1299، قريه فريمان (مشهد).

شهادت: 12 ارديبهشت 1358، تهران.

آيت الله مرتضى مطهرى در سن سيزده سالگى به حوزه ى علميه ى مشهد رفت. اولين استاد وى در آنجا مهدى شهيدى رضوى مدرس فلسفه الهى بود. پس از چهار سال تحصيل در آن حوزه، به حوزه ى علميه ى قم رفت. وى تا سال هاى 1322 و 1323 به آموختن ادبيات، منطق، سطوح متوسط و عالى، فقه و اصول پرداخت، سطوح نهايى فرائد و مكاسب و كفايه از اساتيدى چون آيت الله محقق داماد و امام خمينى (ره) فراگرفت. دوازه سال در درس اخلاق امام شركت كرد، منظومه حاجى ملا هادى سبزوارى و اسفار ملا صدراى شيرازى و تفسير را در محضر امام خمينى و مهدى آشتيانى و علامه طباطبايى خواند. خارج فقه و اصول را نزد آيت الله بروجردى و آيت الله سيد على يثربى كاشانى و امام خمينى (ره) و آيت الله سيد محمدتقى خوانسارى و آيت الله سيد حسن صدر فراگرفت. مرتضى مطهرى بعد از پانزده سال تحصيل در حوزه ى علميه ى قم عازم تهران شد و پس از مدتى تدريس خصوصى به تدريس در دانشكده ى الهيات و معارف اسلامى و نيز مدرسه ى علميه ى مروى و حوزه ى علميه ى قم پرداخت. ابتدا به






تدريس ادبيات و در اواخر به تدريس شرح منظومه، منطق (شرح مطالع) كلام (شرح تجريد) و گاهى به تدريس مكاسب و كافيه مشغول بود.

در پانزده خرداد 1342 آيت الله مطهرى به دليل سخنرانى ضد شاه و سازماندهى نهضت در تهران، توسط ساواك بازداشت و حدود دو ماه در زندان شهربانى به سر برد. بنيانگذارى حسينيه ى ارشاد و فعاليت در اين مؤسسه، سخنرانى در انجمن هاى اسلامى پزشكان و مهندسان و نيز سخنرانى در مساجد مختلف و همچنين اداره ى مسجدالجواد براى مدتى حدود سه سال، مهم ترين فعاليت هاى استاد را پس از ورود ايشان به تهران را تشكيل مى دهد.

پس از اوج گيرى نهضت اسلامى ايران، آيت الله مطهرى در سال 1357 براى ديدار با امام خمينى (ره) عازم پاريس شد. در اين ديدار نخستين هسته ى شوراى انقلاب اسلامى شكل گرفت. سرانجام دو ماه و نيم پس از پيروزى انقلاب اسلامى، آيت الله مطهرى در حالى كه رياست شوراى انقلاى اسلامى را به عهده داشت توسط گروه فرقان به شهادت رسيد.

از آيت الله مطهرى آثارى به يادگار مانده است كه از آن جمله اند: مقدمه و شرح بر اصول و روش رئاليسم (پنج جلد)؛ خدمات متقابل اسلام و ايران؛ عدل الهى؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ علل گرايش به ماديگرى؛ مسئله حجاب؛ نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخير؛ مقدمه اى بر جهان بينى اسلامى (شش جلد شامل انسان و ايمان؛ وحى و نبوت؛ انسان در قرآن؛ جامعه و تاريخ؛ انسان و سرنوشت؛ زندگى جاويد يا حيات اخروى)؛ پيرامون انقلاب اسلامى؛ سيرى در نهج البلاغه؛ آشنايى با علوم اسلامى (چهاد جلد شامل اصول فقه و فقه؛ كلام و عرفان؛ منطق و فلسفه؛ حكمت عملى)؛ شرح منظومه ى حاج ملا





هادى سبزوارى (اين كتاب در اولين دوره ى كتاب سال به عنوان كتاب برگزيده ى رشته ى فلسفه و حكمت انتخاب شد)؛ جاذبه و دافعه حضرت على (ع)؛ شرح مبسوط منظومه (اين كتاب در نهمين دوره كتاب سال به عنوان كتاب برگزيده ى رشته ى فلسفه اسلامى انتخاب شد)؛ نقدى بر ماركسيسم؛ جهان بينى توحيدى؛ اسلام و مقتضيات زمان (دو جلد)؛ امامت و رهبرى؛ جهاد؛ داستان راستان سيرى در سيره نبوى؛ ختم نبوت؛ پيامبر امى؛ ولاءها و ولايت ها؛ جاذبه و دافعه على (ع)؛ عرفان حافظ؛ آشنايى با قرآن (پنج جلد)؛ تعليم و تربيت در اسلام؛ فلسفه اخلاق؛ ده گفتار؛ بيست گفتار؛ گفتارهاى معنوى؛ پيرامون جمهورى اسلامى؛ اخلاق جنسى؛ پاسخ هاى استاد؛ امدادهاى غيبى در زندگى بشر؛ حق و باطل (به ضميمه: احياى تفكر اسلامى)؛ تكامل اجتماعى انسان؛ مسأله ربا به ضميمه بيمه، سيرى در سيره ائمه اطهار عليهم السلام، مسئله شناخت؛ انسان كامل؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام؛ فلسفه تاريخ (1)؛ فطرت؛ خاتميت؛ توحيد؛ نبوت؛ معاد؛ حكمت ها و اندرزها؛ طرح هاى رسالت پيرامون خدمت و زمامدارى.

آيت الله مطهرى در تاريخ 12 ارديبهشت 1358 در تهران به شهادت رسيد و پيكر وى در حرم حضرت معصومه (ص) نزديك آرامگاه آيت الله عبدالكريم حائرى يزدى به خاك سپرده شد.

1- حجةالاسلام و استاد عاليمقام جناب حاج شيخ مرتضى مطهرى فريمانى از دانشمندان و افاضل مدرسين و گويندگان و نويسندگان معاصر تهرانست.

وى در حدود 1338 قمرى در فريمان متولد شده و دروس ابتدائى را در آنجا خوانده انگاه به مشهد آمده و مقدمات و ادبيات و قسمتى از سطوح وسطى را در مشهد فراگرفته و در سال 1356 ق مهاجر به قم نموده و سطوح نهائى





فرائد و مكاسب و كفايه را از اساتيد و مدرسين حوزه علميه قم مانند مرحوم آيت اللَّه محقق داماد و آيت اللَّه العظمى موسوى و ديگران آموخته و منظومه و اسفار و تفسير را از محضر آيت اللَّه العظمى موسوى و مرحوم آميرزا مهدى آشتيانى و علامه طباطبائى استفاده نموده و دروس خارج فقه و اصول را از محضر مرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى و مرحوم آيت اللَّه العظمى آقاى آميرزا سيد على يثربى كاشانى و آيت اللَّه موسوى مذكور مدظله و مرحوم آيت اللَّه خونسارى و آيت اللَّه صدر بهره مند شده و به مدارج عاليه علم ارتقا يافته و پس از فوت مرحوم آيت اللَّه بروجردى به تهران منتقل و به تدريس و تأليف كتب مفيده و تبليغ دين و نشر معارف تا حال حاضر اشتغال دارد. داراى بيانى رسا و منطقى شيوا و قلمى زيبا مى باشد. از آثار مطبوع و ارزنده ايشان كتب زير مى باشد.

1- اصول فلسفه و روش رئاليسم (مقدمه و توضيح و پاورقى)

2- انسان و سرنوشت 3- خدمات متقابل اسلام و ايران 4- خورشيد دين هرگز غروب نمى كند.

5- داستان راستان 6- عدل الهى 7- علل گرايش به مادى گرى 8- مسئله حجاب 9- نظام حقوق زن در اسلام 10- سيرى در نهج البلاغه

و تأليفات ارزنده ديگر كه هنوز به طبع نرسيده است.

(ح 1298- شهادت 1358 ش)، عالم دينى، فقيه اصولى، فيلسوف، متكلم، واعظ، نويسنده و استاد دانشگاه. در فريمان خراسان در يك خانواده ى اصيل و روحانى به دنيا آمد. پدرش كه مردى باايمان و باتقوا بود در تربيت وى نهايت كوشش را نمود و ويژگى هاى عقيدتى خود را به فرزندش سپرد. در دوازده سالگى به مشهد عزيمت نمود و به تحصيل مقدمات





علوم اسلامى و قسمتى از سطوح پرداخت. در 1316 ش در هجده سالگى براى تكميل تحصيلات به قم رفت و حدود پانزده سال در آنجا ماند و سطوح نهايى را از آيت اللَّه محقق داماد و امام خمينى و منظومه و اسفار و تفسير را از فيلسوف بزرگ آقا ميرزا مهدى آشتيانى و علامه طباطبائى و امام خمينى و خارج فقه و اصول را زا محضر آيت اللَّه بروجردى و آيت اللَّه يثربى كاشانى و آيت اللَّه حجت و آيت اللَّه خوانسارى و آيت اللَّه صدر فراگرفت. در 1320 ش در محضر آقاى حاج ميرزا على شيرازى با نهج البلاغه آشنا شد. از 1325 ش با كتب ماترياليستها آشنا شد و از آنجا كه به فلسفه علاقه مند بود مطالعه كتب ماديين را پى گير و بر اين عقيده راسخ شد كه فلسفه مادى فلسفه كسى است كه فلسفه نمى داند. در 1329 ش در حوزه ى درس خصوصى علامه طباطبائى كه براى بررسى فلسفه مادى تشكيل شده بود، زمينه ى تأليف كتاب «اصول فلسفه و روش رئاليسم» فراهم شد. او در سالهاى آخر اقامت در قم و نيز سالهاى اول مهاجرت به تهران به تحقيق بيشتر درباره ى اين موضوع پرداخت و تا پايان عمر مبارزه با انديشه هاى انحرافى را ادامه داد. از 1331 ش به موازات تدريس و تأليف، در تهران، سخنرانى هاى تحقيقى خويش را در دانشگاه ها، انجمن هاى اسلامى و مجالس خصوصى آغاز نمود. در 1334 ش تدريس در دانشكده الهيات و معارف اسلامى را شروع كرد و بيست و دو سال تدريس و تحقيق را در آنجا ادامه داد. استاد مطهرى متخصص فلسفه مشاء بود. او به كتب ابن سينا احاطه كامل داشت و متن «شفاء»





و «نجات» و «اشارات» را در دوره ى دكترا تدريس مى كرد. وى علاوه بر كتب شيخ، «شرح منظومه» سبزوارى و «شواهد الربوبية» ملا صدرا را نيز تدريس مى نمود. در خرداد 1342 ش به همراه عده اى از علما و روحانيون مدتى به زندان افتاد و تا پيروزى انقلاب اسلامى از اركان فكرى نهضت به حساب مى آمد. استاد مطهرى كمتر از سه ماه پس از پيروزى انقلاب به دست گروه فرقان به شهادت رسيد. از آثارش: «آشنايى با علوم اسلامى»؛ «آشنايى با قرآن»؛ «اسلام و مقتضيات زمان»؛ شرح و توضيح «اصول فلسفه و روش رئاليسم»؛ «امدادهاى غيبى در زندگى بشر»؛ «انسان و سرنوشت»؛ «جاذبه و دافعه على (ع)»؛ «حماسه ى حسينى»؛ «خدمات متقابل اسلام و ايران»؛ «خورشيد دين هرگز غروب نمى كند»؛ «داستان راستان»؛ «درسهاى اسفار»؛ «ربا، بانك، بيمه»؛ «سيرى در سيره نبوى (ص)»؛ «سيره ائمه اطهار (ع)»؛ «سيرى در اميرالمؤمنين»؛ شرح مبسوط «منظومه ى» سبزوارى؛ «عدل الهى»؛ «علل گرايش به ماديگرى»؛ «مقدمه اى بر جهان بينى اسلامى»؛ «نظام حقوق زن در اسلام».[1]

علامه محقق و استاد بزرگوار حاج شيخ مرتضى ابن حجةالاسلام حاج شيخ حسين مطهرى فريمانى يكى از ستارگان درخشان حوزه علميه قم و شاگردان برجسته آيت اللَّه العظمى امام خمينى و آيت اللَّه استاد علامه طباطبائى مى باشند.

وى در ماه جمادى الثانى 1338 ق برابر با 1299 هجرى شمسى در خراسان ديده به جهان گشود.

اين مجاهد بزرگ در سال 1356 هجرى قمرى برابر با 1316 ه شمسى از حوزه علميه خراسان وارد حوزه علمى قم گرديد و پانزده سال در دانشگاه بزرگ قم رحل اقامت افكند و از اساتيد اين حوزه مانند مرحوم آيت اللَّه بروجردى و آيت اللَّه حجت و آيت اللَّه داماد و علامه





طباطبائى و بالاخص امام خمينى و ديگران بهره هاى كافى برد سپس در سال 1371 برابر با 1331 شمسى قم را به عزم تهران ترك گفت و در طول اقامت خود در تهران آنى از خدمات علمى و قلمى و تبليغى غفلت نورزيد علاوه بر تدريس در دانشكده الهيات و مدرسه علميه مروى در منزل شخصى خود براى گروهى از دلباختگان فلسفه و تفسير تدريس مى كرد جلسات پر ارج ديگرى نيز مانند جلسه انجمن اسلامى مهندسان و انجمن اسلامى پزشگان را اداره مى كرد.

موج حادثه شهادت مرحوم مطهرى.

مرحوم حجةالاسلام مطهرى كه بيش از چهل سال با ايشان آشنائى داشتم و در بسيارى از مباحث فقهى و اصولى و استفاده از محاضر آيات عظام مرحوم بروجردى و يثربى كاشانى و آيت اللَّه حجت و ديگر آيات چون نايب الامام آيت اللَّه العظمى خمينى با معظم له شركت داشته و تا حدودى از نزديك ايشانرا مى شناختم دانشمندى محقق و فيلسوفى مدقق و حكيمى فرزانه و استادى آگاه و روشن بين و نويسنده اى مبارز و گوينده اى مجاهد بود از خود آثارى گرانقدر گذاشت كه قسمتى از آنرا در ضمن ترجمه اش ياد نمودم.

حادثه شهادت و فاجعه ناگهانى شهيد شدنش در ساعت ده و نيم بعد از ظهر دهم ارديبهشت برابر شب پنجم جمادى الثانى 99 چنان موجى در سراسر ايران بى نظير بوده و ميليونها نفر از مسلمين جهان و حتى اقليتهاى مذهبى چون مسيحيان و كليميان و زردتشتيان در سوك و ماتم او نشسته و صدها هزار نفر د رتشيع جنازه او از دانشگاه تهران تا صحن مطهر حضرت معصومه (ع) قم و آرامگاه او شركت و فرياد مطهرى مطهرى شهيد انقلاب است به آسمان رسانيدند.

مرحوم





مطهرى شهيد رئيس شوراء انقلاب و دومين قربانى بزرگ و ذبح عظيم بعد از رأى جمهورى اسلامى است.

مرحوم مطهرى سالها از مدرسين حوزه علميه قم بوده و پس از فوت مرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى كه به تهران منتقل نيز تا آخر عمرش در دانشكده الهيات و دانشگاه به تدريس علوم و فنون مختلفه اسلامى اشتغال داشته و شهادتش ضايعه جبران ناپذيرى در جهان علم و معارف الهى ايجاد و رخنه اى به وجود آورد كه به اين زودى تدارك نشود.

آرى مرگ اين فيلسوف اسلامى شرق اثر عميق درحوزه هاى علمى و سياسى رهبران دينى و آيات عظام و اساتيد والامقام و بالاخص مرحع عاليقدر و قائد عظيم الشأن آيت اللَّه العظمى نايب الامام آقاى خمينى مدظله گذارد و تمام مراجع بزرگ تقليد و زعماء حوزه هاى علمى تأثرات قلبى و درون خود را در اين شرايط سخت از شهادت و فقدان جانكاه مرحوم مطهرى در ضمن ايراد بيانيه اى اعلام كه عموم مردم از طريق راديو و تلويزيون استماع نمودند.

در ميان آن اعلاميه و بيانيه ها از همه جالب تر و عميق تر بيانات رهبر عاليقدر انقلاب نايب الامام است كه داراى ويژگى هاى خاصى براى عموم مردم مبارز و رزمندگان و پاسداران انقلاب و نيز معرفى مقامات علمى و اجتماعى و سياسى و معنوى مرحوم مطهرى شهيد است از زبان خالى از اغراق و مبالغه امام مدظله و گرچه تمام اقشار مردم از دور و نزديك به وسيله فرستنده هاى روز شنيده اند اما چون شنيده ها فراموش شدنى است لازم ديدم كه متن آن را در اينجا ثبت كنم كه روشنگر آيندگان باشد كه نهضت و انقلاب اسلامى چه قربانيهاى ارجمندى داده و چه خونهاى گرانقدر براى برقرارى





جمهورى آن اهداء گرديده است.

متن بيانات امام در ضايعه شهادت مطهرى.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.

انا لله و انا اليه راجعون.

اين جانب به اسلام و اولياء عظيم الشان آن و به ملت اسلام و خصوصا ملت مبارز ايران ضايعه اسف انگيز شهيد بزرگوار و متفكر و فيلسوف و فقيه عاليمقام آقاى حاج شيخ مرتضى مطهرى قدس سره را تسليت و تبريك عرض مى كنم.

تسليت در شهادت شخصى كه عمر شريف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف كرد و با كجرويها و انحرافات مبارزه سرسختانه كرد.

تسليت در شهادت مردى كه در اسلام شناسى و فنون مختلفه اسلام و قرآن كريم كم نظير بود.

من فرزند بسيار عزيزى را از دست دادم و در سوك او نشستم كه از شخصيتهائى بود كه حاصل عمرم محسوب مى شد.

در اسلام عزيز به شهادت اين فرزند برومند و عالم جاودان ثلمه اى وارد شد كه هيچ چيز جايگزين آن نيست.

و تبريك در داشتن اين شخصيتهاى فداكار كه در زندگى و پس از آن با جلوه خود نورافشانى كرده و مى كنند من تربيت چنين فرزندانى كه با شعاع فروزان خود مردگان را حيات مى بخشند و به ظلمت ها نور مى افشانند به اسلام بزرگ و مربى انسانها و امت اسلامى تبريك مى گويم.

من اگر چه فرزند عزيزى را كه پاره تنم بود از دست دادم لكن مفتخرم كه چنين فرزندان فداكارى در اسلام وجود داشت و دارد.

مطهرى كه د رطهارت روح و قدرت ايمان و قدرت بيان كم نظير بود رفت و به ملاء اعلاء پيوست لكن بدخواهان بدانند كه با رفتن او شخصيت اسلامى و علمى و فلسفيش نمى رود ترورها نمى تواند شخصيت انسانى مردان اسلام را ترور كنند آنان





نمى دانند كه به خواست خداى توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه عليه فساد و استبداد و استعمار مصمم تر مى شوند ملت ما راه خود را يافته و در قطع ريشه هاى گنديده رژيم سابق و طرفداران منحوس آن از پاى نمى نشيند.

اسلام عزيز با فداكارى و فدائى دادن عزيزان رشد نموده برنامه اسلام از عصر وحى تاكنون بر شهادت توام با شهامت بوده قتال در راه خدا و راه مستضعفين در رأى برنامه هاى اسلام است.

(و ما لكم لا تقاتلون فى سبيل اللَّه و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان) اينان كه شكست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غير انسانى مى خواهند انتقام بگيرند يا به خيال خام خود مجاهدين در اسلام را بترسانند آنها گمان نكردند كه از هر موى شهيدى از ما و از قطره خونى كه به زمين مى ريزد انسان هاى مصمم و مبارزى به وجود مى آيد.

شما مگر تمام افراد ملت شجاع را ترور كنيد و الا ترور فرد هرچه بزرگ باشد براى اعاده چپاول گرى سودى ندارد.

ملتى كه با اعتماد به خداى بزرگ و براى احياى اسلام به پا خاسته با اين تلاشهاى مذبوحانه عقب گرد نمى كنند. ما براى فداكارى حاضر و براى شهادت در راه خدا مها هستيم.

اينجانب روز پنجشنبه سيزدهم ارديبهشت 58 را براى بزرگداشت شخصيتى فداكار و مجاهد در راه اسلام و ملت عزاى عمومى اعلام ميكنم و خودم در مدرسه فيضيه روز پنجشنبه، و جمعه به سوك مى نشينم. از خداوند متعال براى آن فرزند عزيز اسلام رحمت و غفران و براى اسلام عزيز عظمت و عزت مسئلت مى نمايم.

سلام بر شهداى راه حق و آزادى.

روح اللَّه الموسوى الخمينى.

شهادت





مطهرى.

اين بزرگوار سرانجام آفتاب عمر پر بركتش كه قريب 60 سال در خدمت اسلام و علم بود در شب چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت (58) برابر پنجم جمادى الثانى 1399 غروب كرد اتفاقا در همان ماهى كه ديده به جهان گشوده بود ديده از جهان فروبست.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] پاره اى از خورشيد (43 -17)، زندگينامه و خدمات علمى و فرهنگى مرحوم استاد شهيد مرتضى مطهرى (24 -19)، سرگذشتهاى ويژه از زندگى استاد مطهرى (51 -11)، گنجينه ى دانشمندان (118/ 6)، مصلح بيدار (42 -23)، يادنامه (26 -9).


مطيعي، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عباس مطيعي : قائم مقام فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيجار



سال هزار و سيصد و چهل، در خانواده اي مذهبي كه پدر بزرگوارش مرحوم حاج كريم از مداحان اهل بيت و مادرش از خانواده اي نجيب و با تقوا بود، در شهر سمنان به دنيا آمد. از كودكي همراه پدرش به مسجد و جلسات دعا مي رفت. در مدرسه به دستور مرحوم قوّام مدير مدرسه مهران طريقه وضو گرفتن و نماز خواندن را به ساير دانش آموزان آموزش مي داد.

او كه از سال ها قبل از انقلاب با ماهيت رژيم پهلوي آشنا شده بود در حين انقلاب همراه ساير امت حزب الله فعالانه شركت كرد.

پس از اخذ دپيلم در رشته رياضي فيزيك به سازمان عمران امام پيوست تا به محرومان كردستان خدمتي كرده باشد. پس از مدتي به تشويق فرمانده سپاه بيجار به سبزپوشان انقلاب اسلامي پيوست و در سمت جانشين سپاه بيجار مشغول به خدمت شد.

اومعاون فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيجاربود اما خودش در درگيريها شركت مي كرد.

در درگيري با يك گروه بيست نفري در گردنه بيجار از ناحيه نخاع






جانباز و پس از سه سال تحمل رنج فراوان در هفتم مهر شصت و چهار به شهادت رسيد. پيكر پاكش در مزار شهداي امامزاده يحيي آرام گرفت.









منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




مطيعي، محمدحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسن مطيعي 

محل تولد : اهواز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/4/16 





زندگينامه علمي 

پس از اخذ ديپلم سال 1360 وارد حوزه علميه قم شدم و دروس مقدمات و سطح را تا سال 1369 به پايان بردم. پس از آن وارد درس خارج شده و سال 1370 وارد بخش آموزشي موسسه در راه حق شدم كه يك دوره كارشناسي معارف اسلامي و فلسفه اسلامي را همزمان با شركت در درس هاي خارج (فقه و اصول) طي نمودم. در سال 1375 با ورود به موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) تحت اشراف مقام معظم رهبري و به رياست استاد مصباح در دوره كارشناسي ارشد علوم تربيتي مشغول به تحصيل شده و در فروردين سال 1380 از پايان نامه خود دفاع نمودم. در اين مدت همزمان با تحصيل با مركز مطالعات و تحقيقات حوزه در پاسخگويي به سؤالات اخلاقي تربيتي و مشاوره اي نيز همكاري داشتم. پس از دفاع از پايان نامه با بخش پژوهش موسسه امام خميني(ره) در گروه علوم تربيتي با دكتر شاملي پروژه تربيت اخلاقي را مشغول شدم كه متاسفانه بعد از مدتي با پراكنده شدن دوستان همكار اين پروژه ادامه نيافت. پس از آن دوره تربيت مربي اخلاق را در يك سال تحصيلي در موسسه امام خميني(ره) با مديريت استاد دكتر آقا طهراني گذرانده كه حاصل






آن دو مقاله تربيتي اخلاقي (اخلاق كاربردي) بود. توضيح اينكه در راستاي فعاليت هاي علمي چند بار مورد تشويق قرار گرفته ام: 1. در ارائه تحقيقي مربوط به درس خارج اصول به استاد محمد رضا مدرسي حفظه الله و اعطاي دوره كتاب جامع السعادات . 2. در پايان دوره كارشناسي از سوي بسيج دانشجويي لوح تقدير و ساعت. 3. در حفظ بخشي از نهج البلاغه در درس آيت الله مكارم شيرازي و اعطاي چند جلد از كتابهاي تفسير موضوعي از سوي ايشان.








مطيعي، مطيع

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع) لشكر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سردار شهيد «سيد مطيع مطيعي» در تاريخ 25/4/1345 در يك خانواده مذهبي در «جوان محله»در شهرستان« جويبار» به دنيا آمد .دوران ابتدايي وراهنمايي را در اين منطقه گذراند. 

هنوز به 16 سال نرسيده بود كه به صورت داوطلبانه روانه ي جبهه ها شد . اوكه در مبارزات دوران انقلاب اسلامي تجارب خوبي اندوخته بود در پي پيروزي انقلاب اسلامي و در سال 1360 به عضويت بسيج در آمد وبه جبهه رفت .

15ماه و13روز در جبهه حضور داشت وبعد از آن بنا به احساس تكليف ومسئوليت وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در «قائم شهر» شد.

در مدت حضور در جبهه در عمليات بيت المقدس ، بدر ، رمضان، قدس يك و درگيري هاي كردستان با عنوان هاي رزمنده معمولي ، جانشين فرمانده دسته، فرمانده دسته و فرمانده گروهان ومعاون فر مانده گردان حضور فعال و چشمگير داشت. 

از روزي كه وارد جنگ شد لحظه اي از آن جدا نشد تا سر انجام در تاريخ 23/3/1367 در جبهه شلمچه ؛يك






قطعه از بهشت كه معبري شد تا تعدادي از برگزيدگان امت محمد(ص)از آن عروج كنند؛به آرزويش رسيد ونام پر افتخار خود را در دفتر سربازان خميني كبير ثبت كرد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




مظاهر، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خواهرزاده ميرزا محسن خان مشيرالدوله در 1253 ش در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و فراگيرى زبان فرانسه نزد دائى خود مشيرالدوله به استانبول رفت و مشغول تحصيل شد. ابتدا در مدرسه مقدماتى نظامى و مكتب سلطانى اسلامبول مشغول گرديد و بعد ليسانسيه شد و به ايران بازگشت. در 1313 ه.ق با درجه ياورى در قزاقخانه استخدام شد و بعد آتاشه نظامى سفارت فوق العاده براى جلوس مظفرالدين شاه به دربار دول متحابه گرديد. در اين مسافرت از كشورهاى روسيه، بلغارستان، فرانسه، هلند ديدار كرد كه اين مأموريت قريب هشت ماه به طول انجاميد. پس از بازگشت آجودان حضور شاه شد و در همان سال با حفظ سمت به معاونت اداره ترجمه و تشريفات وزارت امور خارجه منصوب شد. در 1318 ه.ق لقب صديق حضرت گرفت و استاد تاريخ مدرسه عالى علوم سياسى گرديد. در همان زمان به رياست اداره دارالترجمه وزارت خارجه منصوب گرديد و بعد به معاونت اداره كل محاكمات وزارت امور خارجه برگزيده شد.

صديق حضرت چون سالها در استانبول تحصيل كرده بود ذاتا مردى آزاديخواه و طرفدار قانون بود از اينرو وقتى نهضت مشروطيت ايران آغاز شد او هم به مشروطه خواهان پيوست و در تمام موارد فعاليت داشت. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراى ملى صديق حضرت از طرف اعيان تهران به وكالت مجلس رسيد






و در همان اولين روزهاى مجلس توانست با ايران نطق هاى طولانى افكار عمومى را متوجه خود سازد. وى جزء چند نفرى بود كه براى كميسيون ماليه و تعديل بودجه تعيين شد و به اتفاق تقى زاده، وثوق الدوله و امين الضرب در راه حذف مخارج زائد و تعديل بودجه خدماتى انجام داد. بعد از به توپ بستن مجلس مدتى متوارى و مخفى بود. پس از فتح تهران و خلع محمد عليشاه جزء هيئت مديره موقتى كه براى اداره امور كشور انتخاب شده بودند گرديد و هم چنين براى تعيين تكليف محمد عليشاه چند بار با او ملاقات كرد. در انتخابات دوره دوم صديق حضرت مجددا به وكالت مجلس انتخاب گرديد و علاوه بر وكالت رياست دبيرخانه مجلس نيز به او محول گرديد. مظاهر در اواخر دوره دوم از نمايندگى مجلس استعفا داد و در وزارت دارائى مشغول خدمت شد و سرانجام در 1301 معاون وزارت ماليه شد. قانون استخدام كشورى به همت و تلاش او تهيه و به تصويب رسيد. در 1305 در اثر اختلاف نظر با دكتر ميلسپو از معاونت وزارت ماليه استعفا داد و به كار داد و ستد و تجارت پرداخت ولى هم چنان تدريس خود را در مدرسه عالى حقوق ادامه داد. در 1313 كه دانشگاه تهران تشكيل شد رسما به استادى انتخاب شد و تدريس حقوق بين الملل عمومى و ماليه با او بود. در 1332 بازنشسته شد و در 1333 درگذشت. محمد مظاهر اولين كسى است كه در ايران رستوران را به سبك كشورهاى اروپائى دائر كرد و همچنين مغازه لوكسى در لاله زارنو براى فروش لباس و لوازم خارجى بنياد نهاد. مرد فعال





و مبتكرى بود. صديق حضرت پس از بازگشت از اسلامبول و ملاقات با ناصرالدين شاه مدتى مشغول دائر كردن زنگ اخبار براى احضار خدمه شاه بود.

محمد مظاهر در 1320 پس از استعفاى على اكبر دهخدا از رياست دانشكده حقوق مدتى رياست دانشكده مزبور را برعهده داشت و دكتر عبدالله معظمى را به معاونت خود برگزيد. دكتر محسن مظاهر فرزند وى از اساتيد دانشكده پزشكى تهران بود و در دوره بيستم وكالت مجلس را گرفت. دختر صديق حضرت همسر ارتشبد عبدالله هدايت شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مظاهري اصفهاني، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اكبر مظاهري اصفهاني 

محل تولد : تيران استان اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/4 

زندگينامه علمي 

در سال 1337 ه.ش در تيران (استان اصفهان) زاده شدم. نامم را «علي» نهادند؛ اما «علي اكبرم» خواندند. اكنون نيز نامم در شناسنامه علي است، اما علي اكبر مي خوانندم. خاندانم متد ين بودند. كار پدر، نانوايي بود و كشاورزي. پدر و مادر هر دو از فاميل «مظاهري» ها هستند. منسوب به جناب حبيب ابن مظاهر _ رضوان الله عليه _ شجره نامه انتسابمان به آن جناب موجود است.نهال خدا دوستي و دين گرايي را كه دست حكمت آفريدگار در وجودم نشانده بود، به دست والدين ام به خصوص مادرم، كه از خاندان روحاني بود، آبياري و باغباني مي شد و پرورش مي يافت و آن فطرت الهي، كه همه آدميان بر مبناي آن آفريده مي شوند، بالنده مي گشت. صوت قرآن پدرم و زمزمه مناجات مادرم، جانم را مي نوازاند.

پنج ساله بودم كه مادرم دستاري بر سرم






مي بست و منبري از متكا برايم مي ساخت و مي فرمود كه به گونه عالمان دين بر كرسي خطابه بنشينم و برايش سخن گويم و موعظه نمايم و احكام و معارف شريعت را بيان كنم! تمرين عالم شد نم مي داد.

كلاس اول و دوم ابتدايي را در تيران گذراندم و در هر دو سال شاگرد اول بودم حتي معلممان را در تصحيح درس ها و برخي از امور شاگردان ياري مي كردم.ادامه زندگاني در تيران به خاطر تنگاناي معيشتي بسيار سخت بود و يا ناممكن مي نمود؛ از اين رو همراه خانواده به شهر اصفهان مهاجرت كرديم.

اگر چه از دبستان تيران، گواهي درسي و مدارك لازم براي ادامه تحصيل در اصفهان را گرفتم اما ادامه تحصيل ممكن نشد زيرا مرا به كار نانوايي گماشتند و حتي فراغت ادامه تحصيل شبانه نيز برايم باقي نماند. همواره عطشناك درس خواندن و مطالعه كردن بودم و در فراغ آن مي سوختم.

چند سال كه بزرگتر شدم به مدرسه شبانه (اكابر) رفتم و هر شب حدود دو ساعت درس خواندم. كلاس سوم را دو ماهه خواندم و چهارم را نخوانده امتحان دادم و به كلاس پنجم رفتم و چند ماهي دوره باقي مانده ابتدايي را به پايان رساندم و باز از ادامه تحصيل بازماندم. هزينه زندگي بيشتر مي شد و پدر پيرتر و مسئوليت من سنگين تر.نوجوان بودم و كار يك مرد را در نانوايي مي كردم و بخشي از هزينه هاي زندگاني را تامين مي نمودم.علاقه به مطالعه همواره همراهي ام مي كرد. اگر چه نه كتاب مناسب و نه فراغت لازم را داشتم اما كتاب هاي گوناگون





را به گونه هاي مختلف به دست مي آوردم و مي خواندم. مطالعه كتابم فراتر از سطح تحصيلات مدرسه اي ام بود. و نيز هميشه در صدد يافتن فرصت براي ادامه تحصيل بودم اين شوق و انگيزه هرگز در وجودم خاموش و آرام نشد و هرگز خاموش و آرام مبادا انشاء الله.

پس از حدود يك سال كه نزد برادرم نجاري مي كردم او به ايران بازگشت و من مسوول كارگاه نجاري شدم اما دل و انديشه ام به سوي مدرسه بود. كم كم اهداف و انديشه هايم را با سرپرست حوزه عمليه آنجا (كه در بيوگرافي تفصيلي، درباره او سخن خواهم گفت) در ميان گذاشتم و از او ياري طلبيدم. وي راهنمايي و مساعدت كرد و من كارگاه نجاري را كه حدود يك و سال و نيم اداره كرده بودم به كساني واگذار كردم و به حوزه علميه در آمدم و طلبه شدم! نانوا، نجار، طلبه! و الحمد لله نانوايي، نجاري، طلبگي! و الحمد لله.

سال 1356 بود نزد يك شهادت حاج آقا مصطفي خميني، و من پس از حدود هشت سال نانوايي و دو سال و نيم نجاري، اكنون محصل علوم اسلامي شده بودم و به قلمرو آرماني اهدافم وارد شده بودم. درسها و مطالعاتم گام هايي بودند به سوي كلمه كمال و رسيدن به وصال و وصول به مقصود عالم شدن، نويسنده شدن، سخنران شدن، و از همه بالاتر، تكامل اخلاقي و معرفتي و نيل به قرب الهي.

درس ها و نيز مدرسان آنجا هم عربي بودند و هم فارسي و من نيز هم فارسي مي دانستم و هم عربي. آن مدت كه در كويت





كار مي كردم مكالمه عربي را فرا گرفتم و كمي ينز خواندن و نوشتن عربي را. از اين رو هم درس هاي عربي را مي خواندم و هم درس هاي فارسي را. هم به درس استادان عرب مي رفتم و هم به درس استادان فارسي. درس ها و كتاب هايي كه به درس در آن حوزه خواندم برخي شان مطابق برنامه هاي درسي حوزه هاي علوم اسلامي در ايران بود و برخي ديگر شان متفاوت بود. مثلا كتا ب ها و درس هاي «شرايع الاسلام»، «العروة الوثقي» «المنهاج، في قواعد و الاعراب» ، «التدبر في القرآن»، جزو دروس اصلي حوزه هاي علميه ايران نبود و نيست اما از درس هاي اصلي حوزه علميه كويت بود و ما مي خوانديم و برخي از درس هاي حوزه هاي ايران نيز در حوزه كويت، تدريس و خوانده نمي شد. هم در مواد درسي و هم در شيو ه هاي درسي، تفاوت هايي و اشتراك هايي ميان حوزه كويت و ايران بود (كه بايد در مجالي ديگر بيان شود)

نهضت اسلامي خيز برداشت و بر اثر حوادث پس از شهادت حاج آقا مصطفي خميني كوره انقلاب اسلامي داغ و داغتر شد. ما كه كويت بوديم و به نجف نزديكتر بوديم و نيز محدوديت هاي ايرانيان را كمتر داشتيم گاهي مي شد كه زودتر و آسانتر به نجف وصل مي شديم و سفيران امام خميني راحت تر به ما مي رسيدند و آقاي سيد عباس فهري كه نماينده حضرت امام در كويت بود بي مشكل و يا با مشكل كمتر با امام ارتباط مي گرفت و به ما مي رساند.من وظيفه





انقلابي خويش را در ميان ايرانيان مقيم كويت، ايفا مي كردم در منازل كارگران مي رفتم براي شان جلسه مي گذاشتم. محصولات انقلابي (كتاب، بيانيه، اعلاميه، نوار ...) به آنان مي رساندم. كار آساني نبود زيرا برخي از ايرانيان در كويت به خاطرضعف فرهنگ و نيز تعصب به مملكت خويش و به هم آميختن وطن دوستي با شاه دوستي به آساني به نهضت اسلامي نمي پيوستند و از حكومت پهلوي نمي بريدند. گاه مي شد كه مرا طرد مي كردند و از خود مي راندند، و حتي تهديد به مرگم مي كردند اما من كه تكليف خويشتن را مي شناختم و علل قصور و تقصير آنان را نيز مي دانستم، به گونه هاي گوناگون ادامه طريق مي دادم، تا آنكه خداوند، نصرت و فتح خويش را كرامتمان فرمود و طليعه پيروزي نمايان گشت و سپاس خداي را كه عكس منحوس شاه ملعون به دست من از سر در سفارت ايران دركويت كنده شد و تمثال مبارك امام خميني _ سلا م الله عليه _ به جاي آن نصب گرديد. 






مظاهري، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اكبر مظاهري 

محل تولد : تربت حيدريه 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1323/7/1 

زندگينامه علمي 

پس از تلمذ جامع المقدمات نزد عمويم با تشويق ايشان و رضايت پدرم در اطاق پسر عمويم واقع در مدرسه نواب مشهد مقدس ساكن شدم و از 1335 تا 1363 تحصيلات و فعاليت علمي اينجانب به شرح زير است :

1. از 1335 تا 1338 تمام كتاب سيوطي و مطول و باب اول و چهارم كتاب مغني و حاشيه ملا عبد الله را نزد اديب






نيشابوري تلمذ نمودم و در ايام تعطيلات حوزه شرح قطر را نزد يكي از فضلا تلمذ نمودم .

2. از 1338 تا 1340 لمعتين را نزد مرحوم ميرزا احمد حسيني ، مدرس رسمي حوزه و معالم الاصول و بحث الفاظ قوانين ميرزاي قمي را نزد مرحوم ميرزا محمد اشكذري ، مدرس مدرسه نواب تلمذ نمودم .

3. از 1340 تا 1345 مكاسب و رسائل شيخ انصاري (ره) و كفايتين مرحوم آخوند خراساني (ره) را نزد مرحوم آيت الله حاج شيخ كاظم دامغاني ،در مشهد مقدس تلمذ نمودم .

4. از 1345 تا 1353 خارج فقه و اصول مرحوم آيت الله سيد محمد هادي ميلاني شامل كتاب زكات و خمس و بيع و خيارات و مكاسب محرمه كتاب مكاسب و شامل جلد دوم كفايه را تلمذ نمودم . به دستور معظم له از شاگردان جزوه درسي سالانه دريافت و نمره داده مي شد .

5. از 1345 تا 1355 تفسير قرآن كريم و درس معارف آن را نزد مرحوم آيت الله ميرزا جواد آقا تهراني (ره) و شرح منظومه حاج ملا هادي سبزواري همراه با بيان معارف مكتب تفكيك را نزد مرحوم حاج شيخ عبد النبي كجوري (ره) تلمذ نمودم .

6. از 1347 تا 1351 جلد اول اسفار اربعه و جلد اول و سوم شرح اشارات شيخ الرئيس را نزد شيخ علي تهراني (كه متاسفانه بعد از انقلاب به منافقين پيوست) تلمذ كرده ام .

7. از 1350 تا 1356 خارج فقه (كتاب طهارت و صلوه و حج) و خارج اصول (جلد اول كفايه الاصول) نزد آيت الله حاج ميرزا علي فلسفي ، نزيل مشهد مقدس تلمذ نمودم.

8. از 1356 تا





1363 به حوزه علميه قم انتقال يافتم و مقيم قم شدم و خارج فقه و اصول را از محضر آيت الله حاج رجبعلي وحيد خراساني تلمذ نمودم هر چند در اين دوران مشابه ساير طلاب و اقشار مختلف در تظاهرات و تبليغ مسائل مربوط به انقلاب به شهرها اعزام مي شدم .

9. از 1358 تا 1363 كتاب نفس و قسمتي از الهيات شفا را نزد آيت الله حسن زاده و جلد ششم و هشتم اسفار اربعه را نزد آيت الله جوادي آملي تلمذ نمودم .

10. از 1362 پس از بازگشايي دانشگاهها با اصرار حجة الاسلام لاري ، دكتر احمد احمدي نماينده امام راحل و عضو شوراي انقلاب فرهنگي در آن زمان و با هدف تدريس معارف اسلامي به دانشگاه كشيده شدم و از اين تاريخ تا 1378 به ترتيب در دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تربيت معلم تهران و دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه علوم اراك و دانشگاه علوم پزشكي اين شهر و دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك به تدريس معارف براي دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد اشتغال داشته و دارم .

11. در اوقات حضور در اراك با سپاه و با كاركنان استانداري و مركز ماشين سازي اراك همكاري تدريسي و تبليغي مستمر داشته ام .

12. از 1378 پس از موفقيت در امتحانات كتبي و شفاهي خبرگان بي مدرك و دفاع از رساله دكتري تحت عنوان «حدوث و قدم جهان در آثار ميرداماد» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم استخدام شدم و اكنون در اين واحد دانشگاهي استاد يار و عضو هيئت علمي تمام وقت مي باشم . در خاتمه لازم به ذكر است





كه همكاري تدريس اينجانب با اين واحد دانشگاهي از 1371 شروع و تا كنون ادامه دارد .






مظفر، شرف الدين

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شرف الدين مظفر يكى از پنج پسر جلال الدين منصور بن مبارزالدين محمد است. در كرمان به خدمت امير سورغتمش قراختائى رسيد و بعد به خدمت چهار تن از سلاطين مغول رسيد به اين ترتيب (ارغون، گيخاتو، غاران و الجايتو) و الجايتو حكومتى وسيع به او داد و در 713 ه.ق وفات يافت و پسر او مبارزالدين محمد كه سيزده سال داشت از طرف الجايتو به حكومت رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مظفرالدين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مظفرالدين ميرزا پسر چهارم مظفرالدين شاه قاجار (و. سيزدهم جمادى الثانى 1269- ف. 19 ذيعقده 1324 ه.ق) وى در سال 1274 در سن 5 سالگى به وليعهدى انتخاب شد و مدت 40 سال وليعهد و حاكم آذربايجان بود. در ذيحجه 1313 به سلطنت رسيد. چند سفر به اروپا رفت و مخارج بسيارى كرد و براى تأمين اين مخارج دوبار از روسها قرض گرفت و در عوض گمرك شمال و شيلات بحر خزر را به روسها واگذار كرد. بار ديگر در مقابل قرضى كه از انگليسها گرفت عوايد گمرك جنوب را هم به آنها داد و در نتيجه مملكت دچار افلاس شد و سبب انقلابات مشروطيت گشت و به علت پافشارى آزادى خواهان در 14 جمادى الثانى 1324 ه.ق فرمان مشروطيت را صادر كرد و در 14 ذيقعده همان سال قانون اساسى را كه به وسيله مجلس تنظيم شده بود امضاء كرد و 5 روز پس از امضاء قانون اساسى (19 ذيقعده 1324) در تهران وفات يافت. جنازه اش را به عتبات بردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مظفري، شجاع

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ع. بخش 1) شاه شجاع مظفرى. ابوالفارس جلال الدين بن پادشاهان آل مظفر (جل. 759 ه.ق./ 1357 م.- ف. 786 ه.ق./ 1384 م.). پس از كور شدن امير مبارز، پسر ارشدش شاه شجاع زمام امور را به دست گرفت. وى حكومت ابرقو و عراق عجم را به برادر خود شاه محمود و كرمان را به برادر ديگر، سلطان عمادالدين احمد واگذاشت و خواجه قوام الدين محمد صاحب عيار را به وزرات منصوب كرد. شاه شجاع ، شاه يحيى بن شاه مظفر بن مبارز را (كه توجه امير مبارز بدو موجب








تنفر فرزندان مبارز از وى گرديده بود) دستگير كرده او را در قلعه قهندز شيراز محبوس كرد. يحيى كوتوال را بفريفت و در آن حصار تحصن اختيار كرد، و شاه شجاع با وجود لشكركشى و جنگ نتوانست بر برادرزاده خود دست يابد. عاقبت به اين شرط صلح كردند كه شاه يحيى از قلعه نزول كند و به جانب يزد رود و در آنجا از طرف عم خود حاكم باشد و قلعه قندز را به تصرف شاه شجاع دهد. يحيى پذيرفت و به يزد رفت، ولى نقض عهد كرده به مخالفت شاه پرداخت تا آنجا كه شاه شجاع عاقبت با خواجه قوام الدين صاحب عيار وزير و لشكرى فراوان از شيراز به قصد يزد حركت كرد و خود در ابرقو بماند و خواجه را به محاصره يزد فرستاد. وزير شهر را در حصار گرفت، و چون كار بر مردم و شاه يحيى تنگ شد، يحيى نامه هايى پيش عم خود به ابرقو فرستاد و معذرت خواست. شاه او را بخشيد و خواجه را بازخواند و به شيراز برگشت در اين موقع به سعايت ساعيان شاه شجاع، قوام الدين را بكشت (764 ه.ق.) و وزارت را به كمال الدين رشيدى داد. در همين سال شاه محمود كه از طرف برادر حكومت ابرقو و اصفهان را داشت سر از اطاعت شاه پيچيد و به خيال تصرف عراق افتاد. شاه محمود به يزد تاخت و نام شاه شجاع را از خطبه انداخت و آنجا را تصرف كرد. شاه شجاع به اصفهان لشكر كشيد و جنگ شروع شد. محمود در اصفهان حصارى شد تا جمعى از سپاهيان محمود غفلة بر سر اتباع شاه سلطان





(خواهرزاده اميرمبارز) تاختند و ايشان را منهزم ساختتد و شاه سلطان را به خدمت شاه محمود بردند. محمود او را كه عامل ميل كشيدن چشم اميرمبارز بود به همان عقوبت گرفتار كرد. عاقبت شاه شجاع با برادر صلح كرد و قرار شد كه محمود كماكان حاكم اصفهان باشد و به نام شاه شجاع خطبه بخواند. محمود پذيرفت ولى قلبا با شاه شجاع صفايى نداشت و مى خواست او را بيچاره كند و ملك پدر او را به تصرف درآورد، به همين جهت با سلطان اويس جلاير پادشاه آذربايجان به مكاتبه پرداخت و او را از خيال شاه شجاع در باب تسخير تبريز ترسانيد و به مخالفت با برادر واداشت. سلطان اويس جمعى از امراى خود را به يارى شاه محمود فرستاد و محمود به مدد ايشان و بعض امراى شيخ ابواسحاق در طغيان ضد برادر جرى شد. شاه يحيى نيز بدان جماعت پيوست و همگى براى برانداختن شاه شجاع به سال 765 از اصفهان حركت كردند و رو به شيراز آوردند. شاه شجاع با سلطان احمد برادر خود و سلطان اويس و پسرش از شيراز خارج شد و پيش از آنكه به لشكريان همراه محمود برسد، سلطان احمد از برادر رنجيده به اردوى محمود پيوست و نيز جمعى از پيروان شاه شجاع مخالفت كردند و كار بر او تنگ گرديد، ولى باز مقاومت كرد و با اراده اى توانا با دشمن روبرو شد، اما از عهده او برنيامد و شكسته به شيراز برگشت و در شهر متحصن گرديد. محمود شيراز را در حصار گرفت. اين محاصره به طول انجاميد. عاقبت شاه شجاع تقاضاى صلح كرد. شاه محمود





صلح را موكول بدان كرد كه شاه شجاع به ابرقو رود و يك ماه در آنجا بماند تا وى امراى تبريز را برگرداند، سپس دو برادر ملك پدرى را برادرانه تقسيم كنند. شاه شجاع پذيرفت، و آن دو برادر يكديگر را ملاقات كردند و پس از ترتيب قرار صلح شاه شجاع به ابرقو رفت و شاه محمود با حشمت و جلال تمام به شيراز وارد شد. شاه شجاع دو سه ماه در ابرقو ماند و چون اوضاع كرمان مغشوش بود متوجه آن ولايت گرديد. در بهار 766 ه.ق. دولتشاه عاصى را منهزم كرد و كرمان را بگرفت و سپس دولتشاه را به قتل رسيد. آوازه تجديد عظمت شاه شجاع، مردم شيراز و پيروان شاه محمد را كه از تحكم و ظلم لشكريان آذربايجانى سلزطان اويس به تنگ آمده بودند، بار ديگر متوجه شاه شجاع كرد و شاه منصور بن شاه مظفر هم از يزد به يارى عم خود آمد. پس شاه شجاع رو به شيراز آورد و در ذى قعده 767 شيراز را تسخير كرد و شاه محمود بيرون رفت. در اين اثنا سلطان احمد هم از محمود روى گردان شد و به شاه شجاع پيوست و شاه محمود ناچار به اصفهان پناهنده شد. شاه شجاع به تقويت اصول مذهب تسنن و تربيت علماى دين و بناى ابنيه خير پرداخت و به روش پدر با خلفاى عباسى مقيم مصر بيعت كرد و مخصوصا در سال 770 علماى دين را واداشت كه در قبول بيعت «القاهر بالله محمد بن ابى بكر» نامه ها بنويسند و نام اين خلفيه را در خطبه ها داخل كنند. بين شاه شجاع و شاه محمود





پيوسته منازعه برقرار بود تا شاه محمود درگذشت (776 ه.ق.) و شاه شجاع اصفهان را به تصرف درآورد. چون سلطان اويس هم درگذشته بود شاه شجاع به طرف آذربايجان رفت و فاتحانه وارد تبريز شد، ولى پس از يكى دو ماه از تبريز عقب نشست. پس از مراجعت او سلطان حسين جلاير به تبريز رفت و باب مصالحه را با شاه گشود و طرفين با مبادله اسيران صلح كردند و خواهر سلطان حسين به عقد زين العابدين بن شاه شجاع درآمد. بخش اعظم از 26 سال سلطنت شاه شجاع به دفع عاصيان گذشت و اغلب هم فاتح بود. وى مردى بود شجاع و متدين، و در نه سالگى قرآن را حفظ كرد. شخصا شاعر و شعردوست و ادب پرور بود واز محضر قاضى عضدالدين ايجى و جمعى ديگر استفاده كرد. حافظه اى عجيب داشت. حافظ شيرازى معاصر او بود و در چند غزل او را مدح گفته.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


معاصر، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قاضى دادگسترى، نويسنده و مترجم، تحصيلات خود را در ايران و اروپا در رشته حقوق پايان داد و به شغل قضاوت اشتغال ورزيد. آخرين سمت قضائى او داديار ديوانعالى كشور بود. چندى در زمان رضاه شاه دادستان ارتش بود زمانى هم به كار روزنامه نگارى پرداخت و روزنامه ملت ايران را كه امتيازش با مهندس محلاتى بود اداره مى كرد. از بهترين و مفيدترين كارهاى وى تنظيم تاريخ استقرار مشروطيت در ايران مستخرجه از اسناد محرمانه وزارت خارجه مى باشد. اين كتاب كه به همت وى استخراج و ترجمه و نگارش يافته است از آثار بسيار معتبر تاريخ مشروطيت ايران مى باشد. معاصر در 1356 درگذشت.

برگرفته از كتاب






:شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معاضد، مسعود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1269 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در مدرسه آليانس و علوم سياسى به اتمام رسانيد. در سال 1292 وارد وزارت امور خارجه شد. قبل از ورود به وزارت امور خارجه، چندى در شيراز و مدتى در قزوين به تدريس اشتغال داشت.

اولين سمتى كه به معاضد واگذار شد، منشى گرى دوم محكمه تجارت بود. بعد منشى اول اداره تشريفات شد. به ترتيب مشاغل وى در وزارت امور خارجه بشرح زير بود: كارگزار تربت حيدريه، كارگزار و سرحددار سيستان، كنسول طرابوزان، معاون اداره جامعه ملل، كنسول ايروان، كنسول وان، كنسول نخجوان، كفيل اداره سجلات، كفيل اداره ممالك شرقى، رياست اداره دوم سياسى، ژنرال كنسول هرات، رئيس اداره امور كنسولى، رايزن سفارت ايران در آنكارا، مدير كل وزارت امور خارجه، وزير مختار در سوريه و لبنان، مجددا مدير كل وزارت امور خارجه، سفيركبير در پاكستان و سفيركبير در مصر. وى مدتى نيز عضويت شوراى عالى وزارت امور خارجه را عهده دار بود.

معاضد در سال 1343 پس از چهل سال خدمت در وزارت امور خارجه بازنشسته شد و سرانجام در سال 1348 در تهران درگذشت. وى از نيكان روزگار بود و به درستكارى و دقت در كارها مشهور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معاون، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به معاون السلطنه فرزند ميرزا حسين وزير دفتر در حدود 1250 در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مكتب خانه خانوادگى انجام داد و سپس ادبيات و رياضيات را در حد عالى آموخت و در شيوه نگارش و حسن خط درجه استادى داشت. هنگاميكه پدرش به وزارت دفتر استيفا منصوب شد او را مستوفى كرمانشاه نمود و







چندى هم رياست صندوقخانه دولتى با او بود. در اواخر سلطنت مظفرالدين شاه پيشكار ماليه گيلان شد ولى قبل از مشروطيت طوعا از كارهاى دولتى كناره گيرى كرده در صحنه كرمان شاه در املاكى كه پدرش به او انتقال داده بود زندگى مى كرد. در دو نوبت در تهران روزنامه اى به نام زبان آزاد دائر كرد. با مرحوم ملك الشعراى بهار دوستى و نزديكى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معاون، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1279 در تهران تولد يافت، پدرش ميرزا جوادخان معاون السلطنه از ملاكين عمده و روزنامه نگار بود. حسين پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه به اروپا رفت و تحصيلات خود را در رشته پزشكى انجام داده دانشنامه گرفت. پس از مراجعت به ايران به كار طبابت پرداخت ولى ضمنا از اوضاع روز ناراضى بود و گاهى حرفهائى نسبت به شاه از زبان او جارى مى شد. سرانجام از جهت انتقاداتى كه از اوضاع مى نمود بازداشت و مدتى در زندان قصر زندانى شد. در اواخر سلطنت رضاشاه از زندان آزاد شده شغل طبابت خود را ادامه داد. در 1322 كه انتخابات دوره چهاردهم مجلس شوراى ملى آغاز شد. دكتر حسين معاون خود را كانديداى مجلس از كرمانشاه نمود و چون توارثا از مالكين عمده آنجا بود توانست آراء مورد لزوم را بدست بياورد و به وكالت مجلس انتخاب شود. در دوره پانزدهم نيز با كمك قوام السلطنه از كرمانشاه به وكالت منصوب گرديد ولى چند ماه پس از وكالت هنگام عزيمت به تهران در راه تصادف نموده درگذشت. وى داماد وثوق الدوله بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معتصم

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(المعتصم باللَّه) ابواسحاق محمد بن هارون الرشيد (و. 180 ه.ق- ف. 227 ه.ق) پس از فوت مأمون برادرش به سال 218 ه.ق به خلافت رسيد. وى هشتمين خليفه ى عباسى است و چون به ايرانيان و اعراب اطمينان نداشت لشكرى از غلامان ترك براى محافظت خود ترتيب داد ليكن عاقبت از دست ايشان به شهر «ساره» كه خود ساخته بود پناه برد. از جمله وقايع خلافت او قيام بابك خرم دين است و معتصم او را







به دست افشين از پاى درآورد و افشين را نيز به اتهام همدستى با مازيار بن قارن به حبس انداخت و افشين در زندان وفات يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


معتضد

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(المعتضد باللَّه) ابوالعباس احمد بن الموفق، شانزدهمين خليفه عباسى (مدت خلافت از 279 ه.ق تا 289).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


معتضدي، نصرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اسدالله سردار معتضد پيشكار و نايب عبدالحسين ميرزا فرمانفرما در 1281 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه نظام شد، دوره مدرسه مزبور را پايان برد و براى تكميل تحصيلات به فرانسه رفت و دانشكده سمور را با درجه ممتاز به اتمام رسانيد. چندى در واحدهاى نظامى فرانسه به كارآموزى پرداخته بعد از مراجعت به ايران درجات نظامى خود را سريع دريافت كرد و هميشه مشاغلى بالاتر از درجه خود مى گرفت: با درجه سروانى و سرگردى فرمانده هنگ شد، در تهران فرمانده هنگ سوار فوزيه گرديد و از آنجا با درجه سرهنگى به فرماندهى لشكر جديدالتأسيس گرگان منصوب شد. لشكر گرگان نيز مانند ساير لشكرهاى پوشالى در شهريور 20 از بين رفت و معتضدى در تهران فرمانده تيپ سوار شد و درجه سرتيپى گرفت. پس از چندى فرماندهى لشكر سوار به عهده او قرار گرفت. از لشكر سوار به اصفهان مأموريت يافت. چندى فرماندهى لشكر آنجا با او بود، بعد فرمانده نيروى خوزستان شد تا اينكه با درجه ى سرلشكرى به فرماندهى لشكر فارس منصوب گرديد. هنگامى كه فرماندهى لشكر فارس را عهده دار بود انبار و مخازن مهمات لشكر منفجر شد و فاجعه اى به بار آورد كه او را به جرم اهمال و قصور در انجام وظيفه به محاكمه كشيدند. سرلشكر عطاپور رئيس تسليحات و مخازن ارتش هم در مظان اين اتهام قرار گرفت. دادگاهى به رياست سرلشكر حصن الدوله شقاقى تشكيل دادند و آن دو نفر را به







محاكمه كشيدند. عطاپور مردانه از خود دفاع كرد و دادگاه را به طويله تشبيه نمود. در عوض معتضدى به عجز و لابه افتاد و در دادگاه گريست و تقاضاى استرحام كرد. سرانجام او را به يك سال زندان محكوم و پس از انقضاى زندان بازنشسته شد.

معتضدى به علت نزديكى پدرش با فرمانفرما با يكى از دختران فرمانفرما به نام ماه سما ازدواج كرد ولى اين ازدواج ديرى نپائيد و آن دو از يكديگر جدا شدند. همسر ديگرى از خانواده حاتم انتخاب نمود. وى مردى متمكن و ممسك و باسواد بود و سالها در املاك و مستغلاتى كه پدرش در خيابان فردوسى براى او باقى گذارده بود در نهايت خست و امساك زندگى مى كرد. حين الفوت 83 سال داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معتمد

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(المعتمد على اللَّه) احمد بن المتوكل، پانزدهمين خليفه عباسى. از 256 تا 279 خلافت كرد وى معاصر با يعقوب ليث صفارى بوده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


معتمد الدوله ي گرجي، منوچهر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از ارامنه ى اصفهان است كه اسلام آورده و شيعه شده، و در دولت قاجاريه به مناصب و مقام هاى عاليه رسيده.

در سال 1240 پس از فوت يوسف گرجى (كه او نيز از ارامنه اصفهان مى باشد و منصب وزارت داشته) به منصب وزارت اصفهان رسيده، و در زمان محمد شاه قاجار مصدر خدمات و مأمور فتوحات شده، در 1259 به تصورات باطله، باب را مخفيانه از شيراز به اصفهان آورده، در چهلستون پنهان نموده، و شبانه علما را برخى به زور و تهديد، و عده اى را به سادگى نزديك او برده، و اين عمل مدت شش ماه سبب تقويت باب گرديد.

سرانجام در 1263 وفات يافت و در قم مدفون گرديد.

مشاراليه در عداد وزرا و حكم رانان خوب محسوب مى شود. در آبادى اصفهان كوشيده، و دهات مخروبه را آباد نموده، و در حفظ باغات دولتى كوشيده، و صنعت چاپ را رواج داده است.

از آثارش تذهيب ايوان كوچك رواق جنوبى حرم مطهر كاظمين عليهماالسلام است، در سال 1255.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد دوم)


معتمد وزيري، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1301 ش در سنندج تولد يافت. پدرش ميرزا مهدى خان از اعيان و مالكين شهر سنندج بود و مردم به نيكنامى او را مى شناختند. فريدون تحصيلات خود را در دانشكده حقوق ادامه و پس از اخذ ليسانس قضائى به دادگسترى وارد شد و چند سالى در مسند قضا بود. سپس براى ادامه تحصيل به امريكا رفت و در رشته هاى حقوق و علوم ادارى دو درجه دكترا دريافت نمود. مدتى در مؤسسه علوم ادارى اشتغال داشت و به مقام معاونت آنجا رسيد. بعد وارد سازمان برنامه شد. رياست اداره كارگزينى مدت سه سال با








او بود. چون مردى آزاده و مبادى آداب و نكته سنج بود با ابوالحسن ابتهاج مدير عامل ديكتاتور آن زمان سازمان و برنامه نساخت. در بانك كشاورزى اشتغال ورزيد و پروانه وكالت دادگسترى گرفت. در انتخابات دوره بيست و يكم از شهر مريوان به نمايندگى انتخاب شد و در مجلس رياست كميسيون استخدامى را عهده دار گرديد. قبل از آنكه دوره نمايندگيش به اتمام برسد به معاونت كل وزارت اطلاعات معرفى شد و چند سال در كمال جديت و علاقمندى كار كرد از آنجا به معاونت وزارت اقتصاد برگزيده شد و بعد از آنكه وزارت اقتصاد و دارائى درهم ادغام شدند او معاون آن وزارتخانه گرديد. دكتر فريدون معتمد وزيرى مردى سليم النفس و مبادى آداب بود و در فن مديريت واقعا تجربه داشت. بالاستحقاق به استادى دانشگاه رسيد و در دانشكده علوم ادارى و دانشكده حقوق تدريس مى كرد. صداقت در گفتار و عمل داشت، قدرى رك و متكى به خود بود و او را زياد به بازى نگرفتند و از چهره هاى خوب دوره مشروطه است. به كارهاى علمى دلبستگى خاصى نشان مى داد و كانون علوم ادارى و كانون كارگزينى ايران را تأسيس نمود و سالها مسؤول آن دو كانون علمى بود. آثار و نوشته هاى محققانه اى در رشته علوم ادارى از او باقى مانده است. در جوانى با خانواده اردلان كردستانى وصلت نمود. آخرين سمت وى رياست دانشگاه كرمانشاه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معتمدالدوله، فرهاد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(فرهاد ميرزا)- فرهاد ميرزا معتمدالدوله پسر عباس ميرزا وليعهد فتحعليشاه بود (و. 1233 ه.ق- ف. 1305 ه.ق) اين شاهزاده از سال 1250 تا 1252 به ترتيب






به حكومت خوزستان و لرستان منصوب شد و در سالهاى 1252 و 1255 در غياب محمدشاه نايب السلطنه بود و در سال 1257 حكمران فارس شد و در سال 1290 كه ناصرالدين شاه عازم فرنگ بود او را به نيابت سلطنت در تهران گذاشت. وى رد غياب ناصرالدين شاه با علماى بزرگ تهران مثل حاجى ملا على كنى با دستيارى مأمورين روسيه توطئه اى بر ضد سپهسالار ترتيب داد و موفق شد كه شاه را به عزل سپهسالار وادار كند ولى خود او متهم شد كه با انگليسيها مربوط است به همين جهت مورد بى مهرى شاه قرار گرفت و پس از چندى اجازه گرفت كه به مكه سفر كند و شرح مسافرت خود را در كتابى به نام هدايةالسبيل نوشته است و پس از بازگشت به حكومت فارس رسيد و قبر او در قسمت شرقى مزار كاظمين معروف به باب فرهادى است. از جمله كتابهائى كه فرهاد ميرزا نوشته عبارتست از: نصابى به انگليسى، كنزالحساب، هدايةالسبيل، جام جم در جغرافى و تاريخ، و زنبيل به تقليد كشكول شيخ بهائى و فلك السعاده در علم احكام نجوم و كتاب ديگرى نوشته به نام قمقام زخار و كتابهاى «وفيات الاعيان» و «مجمع الامثال» ميدانى به اهتمام او در تهران به طبع رسيده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


معتمدي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 ش در بابل متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدايى و متوسطه وارد دانشكده پزشكى تهران شد و پس از 6 سال تحصيل در آن دانشكده درجه دكترا گرفت و عازم آمريكا شد در دانشگاه كاليفرنياى جنوبى تخصص خود را در رشته بهداشت دريافت كرد و پس از مراجعت به






ايران در وزارت بهدارى اشتغال ورزيد و تدريجا مسؤوليت چند اداره را عهده دار شد. چندى رياست مبارزه با بيمارى هاى واگير با او بود، سرانجام در 1344 به معاونت وزارت بهداى رسيد. پس از آن رئيس دانشگاه اصفهان شد و قريب 9 سال در رأس دانشگاه مزبور قرار داشت. رويهمرفته در آن دانشگاه كارهايى انجام داد و چند دانشكده جديد احداث كرد. در 1355 به تهران احضار شد و در آخرين ترميم كابينه اميرعباس هويدا به وزارت علوم و آموزش عالى منصوب شد. كمتر از يك سال وزير علوم بود كه با تغيير رئيس دولت بيكار شد. در اواسط 1356 از طرف دكتر گنجى وزير علوم و آموزش و پرورش به رياست دانشگاه تهران رسيد و اوضاع آشفته آن روز دانشگاه را آشفته تر كرد. در آن ايام كه فضاى باز سياسى ارمغان دولت جمشيد آموزگار بود بيش از همه جا در دانشگاه تهران اثر گذاشت و دانشجويان دانشگاه تهران تظاهرات وسيع و كوبنده خود را براى مبارزه با رژيم و شاه علنى ساختند و همه روزه اجتماعاتى از دانشجويان در سطح تهران به صورت وسيعى مبارزه مى كردند. با سقوط كابينه آموزگار، دكتر قاسم معتمدى نيز كنار رفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معتمدي، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در بابل تولد يافت. تحصيلات خود را در رشته مهندسى مكانيك پايان برد و چند دوره كوتاه مدت در رشته مخابرات در اروپا و امريكا گذرانيد. مراحل ادارى خود را در وزارت پست و تلگراف و تلفن آغاز كرده تدريجا مقاماتى در آن وزارتخانه احراز نمود تا به مديريت كل فنى رسيد. چندى بعد معاون






فنى وزارتخانه شد تا سرانجام در ارديبهشت 1353 به وزارت پست و تلگراف معين گرديد. اين سمت را در 1356 در كابينه جمشيد آموزگار حفظ كرد و در كابينه هاى شريف امامى و ازهارى همچنان وزير بود.

معتمدى در اثر فعاليت از كوچكترين مرحله ادارى به بالاترين مشاغل رسيد. مردى آرام، بدون تظاهر، بى خطر و اثر بود. وى براى تأمين كسرى مخارج خانواده و پدر و برادران خود كه وضع خوبى نداشتند بعد از وقت ادارى به تعمير تلويزيون و راديو مى پرداخت. حتى زمانى كه معاون وزير بود هم بدين كار اشتغال داشت و در كارگاه يكى از فروشگاههاى دستگاههاى صوتى واقع در خيابان فردوسى مشغول كار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معدل شيرازي، لطفعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1277 ش در شيراز متولد شد. قسمتى از تحصيلات مقدماتى را در شيراز و بخشى را در تهران انجام داد و چند سالى نيز در اروپا تحصيل نمود. پس از بازگشت از اروپا در شيراز به خدمات اجتماعى و ادبى پرداخت و در 1310 شهردار شيراز شد. در عمران و آبادى شهر كوشش زيادى معمول داشت و مورد توجه مردم قرار گرفت. در دوره دهم مجلس شوراى ملى از جهرم به وكالت مجلس انتخاب شد و در ادوار يازدهم، دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم از شيراز به مجلس رفت. در 1327 در دولت عبدالحسين هژير معاون نخست وزير و سرپرست انتشارات و تبليغات شد ولى پس از دو ماه از كار كناره گيرى نمود. در دوره شانزدهم مجددا به وكالت رسيد. سرانجام در 1336 ش در تهران درگذشت. معدل نويسنده اى توانا و ناطقى زبردست و اديبى پرمايه بود و






بيشتر اوقات خود را مصروف انجمن هاى ادبى مى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معرفت، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند كاظم، در 1288 در تهران متولد شد. پس از اتمام تحصيلات متوسطه وارد دانشكده ادبيات تهران شد و در رشته ى تاريخ و جغرافيا درجه ى ليسانس گرفت و به كار دبيرى پرداخت و ضمنا زبانهاى فرانسه و انگليسى را بخوبى فرا گرفت. چندى رياست چند دبيرستان را عهده دار بود و سرانجام به رياست اداره تعليمات ابتدائى منصوب شد. چندى رياست اداره كل فرهنگ شهرستانها با او بود. از ديگر مشاغل وى مدير كل بازرسى و رياست فرهنگ تهران را مى توان نام برد.

وى در تشكيل جامعه ى ليسانسيه هاى دانشسراى عالى سهم زيادى داشت و سرانجام در 1332 بجاى محمد درخشش به رياست جامعه انتخاب گرديد و ساليانى چند در رأس مديريت جامعه بود.

در انتخابات دوره ى بيستم مجلس شوراى ملى كانديداى تهران بود و به نمايندگى انتخاب گرديد. پس از انحلال مجلس بيستم، معرفت به وزارت فرهنگ بازگشت و بازرس عالى وزارتى شد. در 1325 امتياز روزنامه ى طبرستان را گرفت. اين روزنامه چندى بصورت هفتگى انتشار يافت و بيشتر مطالب آن مربوط به مازندران بود. چند جلد كتاب تاريخ و جغرافيا براى تدريس در دبيرستانها تدوين نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معروفخاني، ياور

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ياور معروفخاني : فرمانده محور عملياتي لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در شهرستان ابهر به دنيا آمد . پدرش فرش فروش بود و زندگي مرفه اي براي خانواده اش فراهم آورده بود و تعبد خاصي به احكام و مسائل ديني داشت ، از اين رو ياور را از همان كودكي تحت تربيت ديني خود گرفت . ياور از 7 سالگي







اقامه نماز را شروع كرد و هميشه شبها ساعت را كوك مي كرد تا مبادا نماز صبحش قضا شود . اكثر مواقع نماز را به پدرش اقتدا مي كرد . قرآن را با صوت دلنشين تلاوت مي نمود ، به همين خاطر بارها در مدرسه يا مسجد جوايزي دريافت مي داشت .

دوران تحصيل را در روستاي رشناط درنزديكي ابهر آغاز كرد و موفق به اخذ ديپلم متوسطه شد . پيش از انقلاب اسلامي ، دبيرستانها مختلط بود و پسر ها و دختر ها در كنار هم در يك كلاس حضور داشتند كه مفاسدي را هم به همراه داشت . ياور براي پرهيز از مفاسد پس از پايان كلاسها صبر مي كرد تا دختر ها از مدرسه خارج شوند و سپس به سوي منزل مي رفت .

ياور به همراه شيخ عباس عليخاني ،روحاني زادگاهش فعاليت گسترده اي در جهت تبليغ و ترويج دين داشت و در تشكيل جلسات قرائت قرآن و احكام مشاركت مي كرد . خواهرش درباره اين دوران مي گويد :

عكسي در خانه ما بود كه فكر مي كرديم عكس سيد جمال است . زمان انقلاب متوجه شديم كه حضرت امام است و پدرم به خاطر اينكه نام امام را در بيرون از خانه به زبان نياوريم به ما گفته بود كه عكس سيد جمال است .

به گفته مادرش :ياور در دوران پيروزي انقلاب در تظاهرات و راهپيماييها شركت فعال داشت و بيشتر مواقع با شيخ عباس عليخاني به تهران مي رفت و در جريان وقايع نقلاب قرار مي گرفت .يك با ر وقتي به تهران رفت ، زخمي شد و





10 روز بستري بود و پس از بهبودي نسبي به منزل بازگشت .

ياور براي نيروهاي ساواك شناخته شده بود . يك بار كه افراد ساواكي با لباس مبدل در داخل جمعيت تظار كننده حضور داشتند ، او را با چاقو مجروح كردند و بار ديگر كه در محاصره آنان قرار گرفت ، مردم از پشت بام براي او چوب دستي انداختند و ياور پس از تار و مار كردن مزدوران شاه ، گريخت .

وقتي به ياور مي گفتيم در تظاهرات كشته خواهي شد ، مي گفت : هر زمان انسان به خاطر انقلاب و به ثمر رسيدن آن جان بدهد شهيد است . نيت مهم است چه در خيابان باشد و چه در جاي ديگر .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، ياور پس از اخذ ديپلم به عضويت كميته انقلاب اسلامي در آمد ولي در آبان 1360 از آن كناره گيري كرد و به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پذيرفته شد و در واحد عمليات سپاه ابهر به كار پرداخت . از اين زمان ، او بخش اعظم اوقات خود را در سپاه مي گذراند . يعقوب يار گلي يكي از دوستان و همرزمان ياور در اين باره مي گويد :

در آبان سال 1360 كه ياور وارد سپاه شد ، پس از مدتي براي گذراندن دوره آموزشي به پادگان امام حسين(ع) تهران رفتيم. در خلال اين دوره آموزشي ، گردان حر تشكيل شد و در بين نيروهاي حاضر دو نفر براي فرماندهي گردان پيشنهاد شدند . يكي قاسم رضايي و ديگري ياور معروفخاني . در نتيجه قاسم رضايي فرمانده گردان و ياور ،





جانشين وي شد . اين گردان به جبهه سوسنگرد اعزام گرديد و در مدتي كه در جبهه سوسنگرد بوديم فعالانه تلاش مي كرد .از جمله عملياتي كه ياور در آن شركت داشت ؛ عمليات بيت المقدس بود .

ياور معروفخاني در تمام سال 1361 در جبهه بود و شهادت برادرش علي نتوانست او را از مناطق عملياتي دور كند . او كه اينك فرماندهي محور عمليات لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع)را به عهده داشت ، براي هدايت عمليات محرم آماده مي شد .

ياور معروفخاني صبح روز 20 آبان 1361 در جريان عمليات محرم در منطقه عين خوش در اثر اصابت تركش بسيار ريز به سر و قفسه سينه به شدت مجروح شد . تركش اصابت كرده به سر به مغز و تركش فرو رفته در سينه به ريه ها رسيده و ريه ها ي او را دچار خونريزي كرده بود . او را با آمبولانس به سوي بيمارستان حركت دادند اما بين راه و در نزديكي انديمشك به شهادت رسيد .

جنازه او را به ابهر انتقال دادند و در گلزار شهداي اين شهر به خاك سپردند .

14 سال بعد ، در سال 1375 گرو هاي تفحص بقاياي پيكر علي معروفخاني ، برادر او را كه در عمليات بيت المقدس شهيد و مفقود الاثر شده بود ، كشف كردند و به ابهر بردند ليكن خانواده معروفخاني از پذيرش جنازه او خود داري كردند و در نتيجه او را به عنوان شهيد گمنام در مزار شهداي ابهر دفن كردند .





منابع زندگينامه :فرهنگ نامه جاودانه هاي تاريخ (زندگينامه فرماندهان شهيد استان زنجان)نوشته ي يعقوب توكلي،نشر شاهد،تهران-1382




معزالدوله خسروشاه 

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل.






547 ه.ق/ 1152 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان





و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او





و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


معزالسلطان، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج كاظم وكيل الرعايا، در سال 1248 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و ابتدائى در زمره طلاب مدرسه جامع رشت درآمد. چند سالى در آنجا به تحصيل معارف اسلامى پرداخت. از جوانى سرى پرشور و انقلابى داشت. در همان مدرسه با ميرزا كوچك خان آشنا و دوست نزديك شدند. به هنگام مشروطيت عبدالحسين خان جزء پيشروان بود و با برادران خود حسن خان عميدالسلطان و ميرزا كريم خان همكارى جدى داشت. در استبداد صغير فعاليت مستمرى عليه محمد عليشاه داشت و سرانجام به اتفاق پنج نفر از بمب اندازان گرجى در 16 محرم 1327 قمرى آقا بالاخان سردار حكمران رشت را به قتل رسانيد و خود امور مربوطه را در دست گرفت. پس از مدت كوتاهى، پيرم خان و عده اى از مجاهدينش وارد رشت شدند و با معزالسلطان و برادرانش عهد و پيمان همكارى بستند. پس از اين اتحاد، فتح الله خان سردار منصور و محمدولى خان تنكابنى نيز به آنها پيوستند و متفقا براى تصرف قزوين و سپس تهران مسلح شده، براه افتادند. سه ستون براى فتح تهران مسلح شدند. يكى به رياست معزالسلطان، دومى به رياست پيرم خان و سومى به رياست منتصرالدوله بود. به محض ورود به قزوين، ميرپنج قاسم خان و ريئس قزاق قزوين به قتل رسيدى و چند نفر هم به دار آويخته شدند. هر سه ستون با سرعت به طرف تهران آمدند و دو قواى گيلان و بختيارى در بادامك بهم رسيده حمله به تهران را آغاز نمودند كه حاصل كار تصرف تهران و خلع محمد






عليشاه شد و معزالسلطان از طرف هيئت مديره به فرمان عضدالملك نايب السلطنه به لقب «سردار محيى» مفتخر شد و به حكمرانى كردستان منصوب گرديد. سردار محيى در حكومت كردستان سختگيريهايى معمول داشت كه تدريجا مورد تنفر مردم قرار گرفت. در جنگ بين الملل اول به دولت موقت كه در كرمانشاه تشكيل شده بود پيوست ولى پس از مدتى از آنها جدا شد. او طالب رياست و صدارت بود. در واقعه ى پارك اتابك كه منجر به جنگ دولتيان با ستارخان و مجاهدينش شد سردار محيى عامل اصلى بود و هم او بود كه ستار خان را وادار به ايستادگى در مقابل قواى دولتى كرد و در نتيجه دولت ناچار با توسل به قوه ى قهريه، ستارخان و مجاهدينش را خلع سلاح نمود.

سردار محيى پس از آنكه از همه جا مأيوس شد، باب مذاكره و همكارى را با ميرزا كوچك خان آغاز كرد ولى ديرى نپائيد كه از او هم دست كشيد و بسراغ انقلاب سرخ رفت و با زعميان سرخ كه زمام قدرت را در رشت در دست گرفته بودند، دمساز و همكار شد. در سال 1300 ش با سران انقلاب سرخ به روسيه رفت و يك سال بعد در شهر بادكوبه به بيمارى نفريت درگذشت و در همانجا با تشريفات نظامى به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معزي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 در تهران متولد شد و پس از اخذ ديپلم متوسطه، در كنكور اعزام محصل به اروپا شركت نمود و موفق گرديد كه براى ادامه تحصيل به اروپا اعزام شود. در 1308 در معيت يك هيئت 50 نفرى به






پاريس رفت و در دانشكده افسرى ژاندارمرى در شهر ورساى ثبت نام نمود و دوره ى سه ساله ى دانشكده مزبور را گذرانيد و چندى نيز در يكى از هنگ هاى ژاندارمرى فرانسه كارآموزى نمود و در 1312 به ايران بازگشت و مشاغلى را در ژاندارمرى احراز نمود كه عبارتند از: رياست ركن يكم، رياست ستاد ژاندارمرى، رياست ناحيه ژاندارمرى تهران، فرماندهى ناحيه ى فارس، و سرانجام به معاونت ژاندارمرى منصوب شد.

محمود معزى در سال 1336 به درجه ى سرتيپى و در 1340 به درجه ى سرلشكرى و در 1345 به درجه ى سپهبدى رسيد. آخرين سمت وى در ژاندارمرى، قائم مقامى آن سازمان بود. در 1354 بازنشسته شد و در 1362 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معصومي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج شيخ محمد علي فرزند علامه شيخ سليمان معصومي يكي از علماي بزرگ شيعه در قرن چهاردهم هجري است. در سال 1288 در بيت علم به جهان ديده گشود و از اوايل زندگي به تحصيلات علمي و ديني همت گماشت. آيت الله معصومي پس از خاتمه مقدمات علوم عازم نجف اشرف گرديد و سالها از محضر آيات عظام: فاضل شرابياني، شيخ هادي تهراني، آخوند خراساني و علامه يزدي استفاده نمود و خود به مقام اجتهاد و استادي نائل گرديد.

آيت الله معصومي يكي از علما و مراجع بهبهان در رأس مجاهدين اين استان بود كه در زمان جنگ بين الملل بعد از آنكه علامه يزدي امر به جهاد و دفاع از مملكتهاي اسلامي را صادر نمود. اين آيت بزرگ شخصا لباس رزم پوشيد و مدتها به اتفاق مردم از حريم اسلام و ميهن خويش دفاع نمود. معظم له سالها






در بهبهان ملجأ و پناه مردم بود و در ترويج مذهب و خدمات مردمي كوشا بود. آيت الله معصومي و آيت الله بهبهاني در عصر مرحوم آيت الله بروجردي در رأس علما و مراجع خوزستان بودند و از حوزه درس اينها فضلائي به مقام علمي و استادي رسيدند.

آيت الله معصومي حاشيه اي بر جواهر و شرح لمعه و نجاة العباد نوشت، و قواعد مشكله، كتاب مواعظ، انيس المهموم و رسائلي در فروع نيز به رشته تحرير برد. آن جناب پس از عمري خدمت به اسلام و مسلمين سرانجام در پنجم صفر سال 1372 در بهبهان وفات نمود. 

مرحوم آيت الله شيخ سليمان والد آيت الله معصومي يكي از علما و مجتهدين بزرگ شيعه در اوايل قرن اخير در استان خوزستان بود. شيخ سليمان از شاگردان شيخ انصاري بود كه خود به درجه اجتهاد رسيد و سالها در ديلم به ترويج مذهب اشتغال داشت و سپس ساكن بهبهان شد. وفات او را در سال 1320 در بهبهان نوشته اند. مدفن آن دو در بهبهان مزار است.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


معظمي، سيف الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرتيپ محمدخان معظم السلطان در 1287 در گلپايگان تولد يافت. پس از اتمام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به اروپا رفت و در انگلستان به تحصيل پرداخت و درجه مهندسى مكانيك و برق گرفت. پس از مراجعت به ايران چندى در شركت نفت اشتغال داشت، سپس به وزارت پيشه و هنر انتقال يافت. سپس به رياست كارخانجات قند منصوب شد و در 1324 در بانك صنعتى و معدنى ايران مدير كل امور بازرگانى بود. در 1325 در وزارت پيشه و هنر و بازرگانى مدير كل فنى گرديد. چندى در






وزارت اقتصاد و سازمان برنامه شاغل مقامات مهم اجرائى بود. در 1331 دكتر محمد مصدق او را به وزارت پست و تلگراف و تلفن منصوب نمود و تا كودتاى 1332 بر سر كار بود. بعد از سقوط مصدق بازداشت شده چندى در زندان بسر برد. پس از آزادى به كار آزاد پرداخت. سيف الله معظمى مردى منظم، جدى، باسواد و در فن خود بصير و آگاه بود. وى در حزب ايران نيز فعاليت داشت. در 1356 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معظمي، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 در گلپايگان متولد شد، پدرش محمد معظمى معروف به معظم السلطان بود. عبدالله پس از اخذ ديپلم در كنكور اعزام محصل به اروپا شركت كرد و در 1309 ش جزء دسته سوم دانشجويان به فرانسه رفت و در مدرسه حقوق وارد شد و پس از شش سال توقف در اروپا درجه دكترا در علم حقوق گرفت.

بعد از مراجعت به ايران به عضويت وزارت كشور درآمد، سپس به دانشيارى دانشكده حقوق برگزيده شد و به تدريس حقوق مدنى پرداخت. پس از پنج سال توقف در دانشيارى رتبه استادى گرفت و تدريس حقوق بين الملل خصوصى به عهده او واگذار گرديد، ضمنا معاونت دانشكده حقوق را نيز عهده دار شد. وى تا 1332 در دانشكده حقوق تدريس مى نمود و در اين مدت نسبتا طولانى تأليفى از خود عرضه ننمود و همه ساله ترجمه اى از اساتيد فرانسه را به دانشجويان ديكته مى كرد و بطور كلى در كار استادى توفيق زيادى نداشت. معظمى از 1322 وارد صحنه سياسى ايران گرديد و در دوره چهاردهم به نمايندگى مجلس از گلپايگان انتخاب و در






نيمه دوم مجلس نايب رئيس دوم شد. در ادوار پانزدهم و شانزدهم نيز همچنان در مجلس باقى ماند و در دوره شانزدهم نيابت اول رياست با او بود. در دوره هفدهم نيز به مجلس رفت و در آن ايام بحرانى كانديداى رياست گرديد. پس از استعفاى سيد ابوالقاسم كاشانى بين او و همكار ديگر دانشگاهيش يعنى دكتر شايگان بر سر احراز كرسى رياست مبارزه شديدى درگرفت و سرانجام دكتر معظمى پيروز شد و بر كرسى رياست نشست. مدت رياست مجلس شوراى ملى او زياد طولانى نشد و مجموعا حدود يك ماه طول كشيد. پس از 28 مرداد 1332 مجلسين منحل و دكتر معظمى هم از رياست ساقط و مخفى گرديد.

پس از مرداد 1332 به دكتر معظمى شغلى داده نشد و مدتى نيز به يكى از شهرها تبعيد گرديد. پس از مراجعت از تبعيدگاه به كار دامدارى و دامپرورى پرداخت و با مهندس شريف امامى در كرج مؤسسه بزرگى بوجود آوردند كه از لحاظ مادى قابل ملاحظه بود. عبدالله معظمى در 62 سالگى در 1350 به مرص سكته قلبى درگذشت. وى در كار سياسى ورزيده و متهور بود و از روزى كه پا به صحنه پارلمانى گذارد يكى از كارگردانان اساسى سيات ايران شد. چند بار به عضويت در كابينه دعوت شد ولى نپذيرفت و همچنان سنگر پارلمانى را براى خود حفظ كرد. پس از ترور دكتر عبدالحميد زنگنه رئيس دانشكده حقوق، رياست دانشكده به او تكليف شد ولى قبول نكرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معقول، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1275 در سرحدآباد كرج تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و






متوسطه وارد مدرسه عالى حقوق شد و درجه ليسانس گرفت و به خدمات قضائى اشتغال ورزيد. تمام مراحل قضائى را از امانت صلح، بازپرسى، رئيس محكمه بدايت و رئيس شعبه استيناف طى كرد تا به رياست دادگاه جنائى تهران رسيد، بعد مدير كل ثبت اسناد شد. در 1332 در كابينه سپهبد زاهدى به معاونت نخست وزير برقرار گرديد و مادام كه دولت بر سر كار بود او سمت معاونت داشت. پس از سقوط زاهدى به دادگسترى بازگشت و به معاونت اول دادستان كل برگزيده شد و تا به هنگام بازنشستگى در آن سمت انجام وظيفه مى نمود. فرزندان وى رشد نسبى يافتند و يكى از آنان به معاونت وزارت نيرو رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معلمي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن معلمي 

محل تولد : فريدن 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب حسن معلمي در سال 1338 در روستاي دامنه از توابع فريدن اصفهان متولد شدم دوره دبستان را در همان روستا و دوره راهنمايي را در داران و سه سال هنرستان) رشته برق (را در تهران سپري كردم، در سال سوم هنرستان به دليل مسافرتي كه به قم داشتم به حوزه علميه و طلبگي علاقه مند شدم و تابستان همان سال (1356) وارد قم شدم و تحصيل رسمي طلبگي را از مهرماه سال 1356 در مدرسه رضويه شروع كردم 




معمار تبريزي، غلامرضا

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س دوازدهم ق)، معمار، رسمى ساز و رسام نقوش هندسى و معمارى و از اهالى تبريز بود كه با خانواده ى زنديه نسبت سببى داشت و به امر كريم خان زند، ارگ تهران را ساخت و پسر او، حاج جعفرخان، از معماران مشهور دوران فتحعلى شاهى تا اوايل سلطنت ناصرى است كه بعضى ساختمانهاى قديم آن دوران، اثر اين معمار است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :احوال و آثار نقاشان (1475 / 3).


معمار حسن آبادي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي معمار حسن آبادي : قائم مقام فرماندهي تيپ سلمان فارسي (ره) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







سال 1343 هجري شمسي خداوند به اين خانواده گرانقدر فرزند پسري عطا كرد. او اولين فرزند خانواده بود. پدر، نام «علي» را بر روي او گذاشت. علي از چهار سالگي به همراه پدر به مسجد مي رفت؛ در نماز جماعت و عزاي امام حسين (ع) و اهل بيت (ع) شركت مي كرد. دوران كودكي او به همين منوال سپري شد.

در شش سالگي به دبستان «بابا شجاع الدين»در «حسن آباد» رفت. همزمان با درس به حفظ سورهاي كوتاه قرآن و يادگيري نماز پرداخت و در اين راه پيشرفتي فوق العاده داشت؛ بطوري كه از سوي امام جماعت مسجد بارها تشويق گرديد. آنقدر به حفظ سوره هاي قرآن علاقه داشت كه در ايام امتحانات نهايي كلاس پنجم به جاي مرور درسها بشدت سرگرم حفظ سوره هاي كوتاه و آيت الكرسي بود. وقتي پدرش به او گفت: علي جان، پسرم! حالا كه وقت اين كار نيست. چرا درست را نمي خواني؟ با طمأنينه جواب داد: پدر جان، ناراحت نباشيد. خود قرآن و نور ائمه (ع) كمك خواهند كرد و همين طور








هم شد و او اين مرحله را با موفقيت پشت سر گذاشت.

دوران راهنمايي را در مدرسه شهيد تقي زاده طي نمود و در كنار درس به فعاليتهاي فرهنگي و هنري در مسجد و مدرسه و كمك به پدرش و ديگران مي پرداخت.

دوران دبيرستان ايشان همزمان با انقلاب شكوهمند اسلامي به رهبري امام خميني (ره) بود. او در اين دوره يكپارچه كوشش و تلاش بود. در مسير فعاليت براي پيشبرد انقلاب يك لحظه احساس خستگي نمي كرد و در مسجد و مدرسه، در كوي و برزن و در برپايي تظاهرات و پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره) نقشي فعال و بي مانند داشت.

قبل از انقلاب داشتن رساله حضرت امام (ره) ممنوع بود، علي با اصرار زياد به روحاني محل، آقاي صديقي، توانست رساله اي به دست آورد كه البته صفحه اول آن را كه معمولاً مهر تاييد صاحب رساله در آن است، به جهت حفظ مسائل امنيتي برداشته بود. علي آن رساله را بسيار مطالعه مي كرد.

اغلب اعلاميه هاي حضرت امام را كه توسط رفقايش پنهاني تهيه مي شد، چون وسيله تكثير در اختيار نداشت، دست نويس نموده و پخش مي كرد. مي گفت: اسلام دين غريبي است كه بايد از آن حمايت نمود.

در سال 57 راهپيمايي هاي تاسوعا و عاشوراي حسيني كه رژيم را به زانو درآورد، او نيز شركت فعال داشت و با خردي سن و سال، رشادتها نشان داد. 

شخصيت شهيد معمار در بسيج شكل گرفت. او در بسيج درس عشق و آزادگي آموخت. درجات تعالي و ترقي ومعنوي و الهي را طي نمود و گواهي فارغ التحصيلي خود را با رتبه يا





ايتها النفس المطمئنه ارجعي الي ربك ازاين مكتب تعالي بخش دريافت داشت. خود بارها و بارها گفته بود و بدين گفته افتخار مي كرد كه: من يك بسيجي ام. 

وقتي از سوي حضرت امام (ره) فرمان تشكيل ارتش بيست ميليوني صادر شد، علي از خوشحالي سر از پا نمي شناخت. به اتفاق دوستان تشكيل پرونده داده و با هم براي گذراندن دوره آموزش نظامي به پادگان آموزشي قمصر اعزام شدند و بعد از آن، علي حال و هواي ديگري پيدا كرد. در حالي كه سال سوم دبيرستان را مي گذراند، گمشده اش را در جايي ديگر جستجو مي كرد.

كبوتر بلند پرواز روحش حرم دوست را مي طلبيد و پرواز وجودش شمع محفل يار را مي جست.

پايگاه شهيد هاشمي نژاد فين كاشان هنوز فعاليتهاي علي را شاهد است و شجره طيبه اي كه علي در آنجا كشت نمود، اكنون نيز ميوه هايي به بار آورده است.

علي پس از 3 سا ل خدمت در بسيج كاشان هجرت به منطقه سيستان و بلوچستان را آغاز كرد.

علي معمار در 19 سالگي بعد از دو سه سال خدمت در سيستان و بلوچستان با اصرار خانواده تصميم به ازدواج گرفت. او همسرش را از خانواده اي متدين و محترم انتخاب كرد. مراسم خواستگاري و عقد و عروسي به صورتي ساده و مناسب با شئونات اسلامي بر گزار گرديد و اين زندگي مشترك ده سال طول كشيد. اين دوران همراه با هجرت به سرزمين غربت و تحمل انواع سختي ها و محروميتها و اسباب كشي هاي متعدد همراه با خاطرات تلخ و شيرين بود. ثمره اين ازدواج، سه فرزند به نام هاي





زينب، مائده و مهريه بود كه شهيد علاقه وافر به آنها داشت.

همسر گرانقدرش در همه جاي سرزمين سيستان و بلوچستان انواع محروميتها را مشاهده كرد و هميشه در انديشه نجات مردم رنجديده آن ديار بود. او كه يار دلسوز و سنگ صبور همسر دلاورش بود، در غياب مأموريتهاي چند روزه و حتي چند ماهه همسرش براي فرزندان در آن منطقه دشوار و غير قابل تحمل هم پدر بود و هم مادر. همسرش كه از مأموريت باز مي گشت، غبار سفر از او مي زدود و به تبسمي خستگي را از او مي گرفت.

علي معمار در سن 16 سالگي به عضويت بسيج در آمد و پس از آن كه در پادگان آموزشي قمصر در كنار پدر بزرگوارش آموزش مقدماتي را گذرانيد، در سال 50 به همراه تعدادي از دوستان خود عازم منطقه سيستان و بلوچستان شد و پس از طي دو ماه آموزش در شهر زاهدان، وارد تشكيلات سپاه گرديد. در آغاز، مدتي در سپاه ايرانشهر به عنوان معمار مشغول به كار شد؛ اما ديري نگذشت كه كبوتر بلند پرواز و روح او ميدان وسيعتري را براي پرواز و تكاپو طلب كرد و نياز مهمتري را احساس كرد و اين نياز چيزي نبود مگر مبارزه بي امان با اشرار، ضدانقلاب و قاچاقچيان كه امان مردم پاك و بي آلايش اين خطه را بريده و امنيت منطقه را بر هم زده بود ند. اين علفهاي هرز بوستان انقلاب بايد به داس رشادت و توانمندي امثال او پاكسازي مي شد؛ پس به ميدان اين مبارزه قدم نهاد.

سيستان و بلوچستان منطقه اي بياباني با طوفانهاي وحشت انگيز است و





دشمن حمايت شده از سوي استكبار جهاني نيز در اين منطقه جولان مي داد. بدين جهت هر كس داعيه مبارزه با ايادي استكبار در اين منطقه را داشت، مي بايست خود را براي رويارويي با شرايط فوق آماده سازد و توان شركت در جنگ هاي چريكي، پارتيزاني، كوهستاني، كويري، محلي و... را داشته باشد.

معمار به اين مطلب توجه داشت و به نحوي خودش را آماده مي ساخت كه به راحتي بتواند در برابر دشمن مقاومت كند. او در مدتي كوتاه رشد عجيبي كرد. طولي نكشيد كه مسئوليت گروههاي گشتي وبعد هم گردانهاي گسترده تر را كه مأمور ايجاد امنيت در مسير جاده هاي ايرانشهر تا چابهار بودند، برعهده گرفت. در اين دوران تجربيات مفيد كسب شده، او را براي پذيرش مسئوليتهاي بالاتر آماده مي كرد. در همين ايام فرماندهي عمليات تيپ سلمان نيز به ايشان واگذار گرديد. اين تيپ مسئول برقراري امنيت در منطقه بود. او كارش را با قدرت تمام در آن آغاز كرد.

وي اهميت فوق العاده اي براي برگزاري آموزش هاي تخصصي، اردو، مانور و رزمهاي شبانه و همچنين برنامه هاي عبور از مناطق صعب العبور كوهستاني، آموزش كمين و ضد كمين قائل بود. از همه مهمتر اينكه او در همه آموزشها پيشتاز بود و اين پيشتازي او را به چريكي دلير و آشنا به منطقه مبدل مي كرد. تمام موقعيت جغرافيايي منطقه را مانند كف دستش مي شناخت.

به تعبير يكي از دوستان او «دايره المعارف گوياي سيستان و بلوچستان » بود. نقطه هاي كور منطقه را كاملاً مي شناخت؛ لذا گره گشاي عمليات ها بود و طرحهاي عملياتي جالبي ارائه مي كرد





كه اكثراً همراه با موفقيت و پيروزي بود. 

در اوج درگيري گاهي خيلي خشنود و آرام گوشه اي مي نشست و تصميم گيري مي كرد و با طمأمينه اي تمام، ابتكار عمل را به دست مي گرفت.

نيروهاي تحت امرش را خيلي دوست داشت و طوري عمل مي كرد كه تا آنجا كه ممكن است كمترين آسيبي به آنان نرسد. پيشتازي خود او در همه عملياتها باعث مي شد كه آنها با پشت گرمي تمام، همه همراه او باشند.

در بعد حفاظت اطلاعات قوي و تيزهوش بود. بي گمان، شرايط خاص منطقه زيركي خاصي در افراد ايجاد مي كند. شهيد معمار از اين قاعده مستثني نبود. مطالب را سريع مي گرفت و به خوبي نيز تصميم گيري مي كرد. در سيستان و بلوچستان زبانها و لهجه ها ي مختلفي از قبيل اردو، پشتو و ... وجود دارد. هر منطقه و شهري نيز لهجه ويژه خود را دارد. معمار خيلي زود اين زبانها را فرا گرفت؛ از اين رو مي توانست گفتگوها و پيامهاي دشمن را خوب بفهمد و شيوه هاي نبرد و ترفندهاي او را بسرعت كشف كند.

در كسب اطلاعات از تسليم شدگان و اسيران خيلي دقيق بود و خودش آنها را كاملاً تخليه مي كرد كه براي عمليات هاي آينده نيز مفيد و كارساز مي گشت. براستي او مصداق «المومن كيس بالفطن » بود. با زيركي و همشياري و دقت در برخورد با منافقين و اشرار و قاچاقچيان همانند يك كارگاه با سابقه و دوره ديده عمل مي كرد. اوايل بدليل كمي سن معمار براي خيلي ها باور نكردني بود كه او بتواند از عهده مسئوليتهاي





محول شده برآيد، ولي ايشان در عمل، لياقت و شايستگي خود را به ظهور رساند.

در جنگ، يك چريك كارآزموده بود. قدرت بدني و استقامت او در عمليات ها باعث تقويت روحيه ديگران مي گرديد. او هميشه جلوي ستون حركت مي كرد و افراد را هدايت مي نمود. در اكثر عملياتها شركت مستقيم داشت. در مورد مبارزه با اشرار مي گفت: ما هدفمان مبارزه با اشرار است؛ پس اگر اكنون نتوانيم بساط آنها را جمع كنيم، فردا دير است. هميشه از فرصت ها كمال استفاده را مي كرد و به تعبيري ايشان براي مبارزه ساخته شده بود. همواره ابداعات و ابتكارات تازه همراه با مديريت قوي با پشتوانه اي از ايمان و اعتقاد راسخ عامل پيروزي او بود.

در اين راستا برادري از همرزمان شهيد نقل مي كرد:

در يك عمليات كه 48 ساعت طول كشيده و توان همه را گرفته بود و همه خسته بودند، او دو روز نخوابيده بود. هر كس دنبال جايي مي گشت تا استراحتي كند، از اين رو برادر معمار دستور داد تا نيروها براي مدت يك روز استراحت كنند. همه خوشحال شده و مقدمات استراحت را فراهم مي كردند كه ناگهان از فرماندهي تيپ دستور آمد كه فوراً حركت كنيد و به مقر اصلي برگرديد. معمار در اين خصوص با سرگروهها مشورت كرد. نظر بعضي اين بود كه برادران خسته هستند و پيمودن مسافتي حدود صد كيلومتر برايشان مشكل است، ولي ايشان چون بيش از هر چيز به مأموريت مي انديشيد، گفت: به هر شكلي كه هست بايد حركت كنيم. فرمان او چنان قاطع بود كه همه با وجود خستگي آماده حركت





شدند. ايشان براي جلوگيري از خواب ناخواسته راننده ها دستور دادند نوبتي رانندگي كنند و رانندگان بر روي سر خود يخ خرد شده گذاشته و كلاه خويش را بر روي آن گذاشتند. اين عمل باعث مي شد يخها آرام آرام آب شده و خواب نابهنگام را از چشمانشان بپراند. با اين تدبير و ابتكاري كه برادر معمار به خرج داد، از نيروها كمال استفاده به عمل آمد و كاروان حركت كرد. مقداري از راه را كه طي كرديم آقاي معمار به من گفت: تو رانندگي كن، چون من خسته هستم. من رانندگي مي كردم و شهيد معمار براي حدود ده دقيقه اي خوابيد. شهيد جندقيان كه جلو كاروان حركت مي كرد، ايستاد و ايشان را بيدار كرد و اظهار داشت كه من نمي توانم رانندگي كنم، ايشان نيز بي هيچ دغدغه اي از جاي بر خاسته، اتومبيل جلوي كاروان را به عهده گرفت و اينگونه بود كه نيروها توانستند به مقر اصلي باز گردند و آنجا استراحت كنند.

علي معمار مسئوليتهاي گوناگون و خطيري را طي چهارده سال در استان سيستان و بلوچستان پذيرفته و به خوبي نيز از عهده انجام آن مسئوليت ها برآمده است.

اهم مسئوليتهاي ايشان عبارتند از:

- مربي آموزش نظامي و مربيگري در رشته هاي تخريب، مخابرات و تاكتيك (ايشان پس از اعزام به پادگان شهيد بهشتي كرمان و گذراندن دوره آموزشي عمومي سپاه به دليل نشان دادن تواناييها و شايستگي هاي لازم مدتي به عنوان مربي در آن پادگان به فعاليت مي پردازد )

- مسئوليت گروههاي عملياتي ايرانشهر و همكاري با تيپ سلمان 

- مسئوليت واحد آموزش نظامي تيپ سلمان (ضمناً با





حفظ سمت مسئوليت اكيپهاي عملياتهاي قرارگاه شهيد سليمان خاطر را نيز به عهده داشت )

(سا ل 65) اعزام به نيكشهر و مسئوليت واحد اطلاعات عمليات سپاه در آن منطقه 

- سالهاي (66 – 65) جانشين فرماندهي سپاه 

- سالهاي (66 تا 69 ) فرماندهي سپاه نيكشهر 

- سالهاي (70 تا 71 ) مسئوليت واحد اطلاعات عمليات تيپ سلمان. به مدت 2 سا ل. مسئوليت امنيت كل استان سيستان و بلوچستان از سال 70 به آن تيپ سپرده شده بود.

- از سال 72 تا لحظه شهادت، 10/10 /73 ، جانشين فرماندهي تيپ سلمان و مسئول قرارگاه جنوب استان.

البته ايشان در آغاز ورود به سپاه سيستان و بلوچستان (سا ل 59 ) مدتي را به بنايي و كارهاي خدماتي ديگر مي پردازد و اين سير به خوبي نشانگر ترقي شهيد بر اساس ابراز لياقتها و توانايي هاي اوست.

در اين سالها، شهيد عزيز ما، هميشه فرماندهي با تدبير، رزمنده اي دلير، برادري رئوف و مهربان و زاهدي شب زنده دار بود.

شهيد معمار مرد جنگ و جهاد بود و در عمليات جا و مكان نمي شناخت. حتي در منطقه اي خارج از محدوده نظارتي او اگر عملياتي طراحي مي شد، سعي مي كرد خودش را به منطقه برساند. تعداد عمليات هايي كه در آنها شركت داشت بسيار است و شايد نتوان همه آنها را روي كاغذ آورد. در اينجا نام بعضي از آنها را ذكر مي كنيم:

- عمليات «روح خدا » در منطقه پيرسوزان بين استان كرمان و بلوچستان

- عمليات «فاطمه الزهرا (س) » در منطقه قلعه بيد حدفاصل زاهدان و خاش 

- عمليات «ضربت المومنين » در ناحيه





قرقروك كه منجر به آزاد سازي 90 نفر از برادران نيروي انتظامي گرديد.

- عمليات پاكسازي «كوه سور» در استان كرمان 

- عمليات فاطمه الزهرا (س) در منطقه كهنوج 

- عمليات رمضان در منطقه لاشار نيكشهر 

- عمليات شميل در آهوران از توابع نيكشهر (كه پس از كسب موفقيت مورد تشويق مقام معظم رهبري قرار گرفت ) 

- عمليات رود ماهي براي تعقيب اشرار در ارتفاعات پيرسوزان 

- عمليات مرزي دريايي چابهار 

- عمليات دشت گل مورتي در تعقيب قاتلان شهيد ثابت 

- عمليات مسكوتان 

- عمليات مير مولا داد در منطقه اي مابين توتان و عمدان 

- عمليات چاه شور 

- عمليات ميثاق با امام 

-عمليات ارتفاعات هشت كوه در منطقه فنوج (كه مقر عملياتي اشرار بود و شهيد معمار دستور انهدام را صادر كرد )

- سلسله عمليات هاي قرارگاه سليمان خاطر در جنوب استان 

- عمليات والفجر مقدماتي در منطقه عمومي فكه 

- عمليات والفجر 4 در منطقه پنجوين عراق 

- سه عمليات اخير در رابطه با جنگ تحميلي و در جنوب كشور بوده كه وي در آنها شركت داشت.

پاسدار معمار، معمار سپاه در منطقه بود. به آموزش نيروها و كادرسازي اهميت ويژه اي مي داد. اعتماد زيادي نيز به نيروها داشت و البته متقا بل بود.ايشان مدتي را در ايرانشهر فرمانده پادگان آموزشي شهداي احد بود. وضع جغرافيايي منطقه ايجاب مي كرد كه آموزشهاي خاصي آنجا مطرح گردد و افراد آموزش ديده با قدرت و تدبير هماهنگي با شرايط منطقه را بيابند. بنابراين ايشان برنامه هاي مخصوصي براي آموزش داشت. او علاوه بر اينكه آموزشهاي مصوب را اجرا مي كرد، خود آموزشهاي ديگر





نيز به نيروها مي داد. به عنوان مثال يكي از آموزشها، مخصوص كمين و ضد كمين بود كه در جاهاي ديگر انجام نمي شد و نقش اين آموزشها در پيروزي عملياتها و حفاظت جان نيروها غير قابل انكار است.

او نيروهاي تحت امرش را سخت آموزش مي داد. ممكن بود يك نيرو، دو تا سه ماه آموزش نظامي ببيند و در مناطق سخت و صعب العبور آنها را به اردو مي برد تا در مواقع بحراني مقاومت لازم را داشته باشند. در مانورهاي شبانه، با دقت عمل چنان صداهاي انفجاري ايجاد مي كرد كه چشم و دل نيروها قوي مي گرديد. اين موجب مي شد كه برادران هنگام حمله دشمن از صداي تير و ديگر مواد منفجره وحشتي نداشته باشند. او افرادش را دوست مي داشت و آنان نيز علاقه عجيبي به او داشتند. هشت نفر از عشاير كه دوران سربازي خود را نزد او گذرانده بودند، چنان شيفته روحانيت ايشان شده بودند كه از او دور نشده و بعد از پايان خدمت هم در كنارش بودند و حتي شبهايي كه او براي انجام مأموريت يا مسأله اي در سپاه مي ماند، آنها هم به خانه نمي رفتند و سرانجام وقتي كه معمار در كمين اشرار قرار گرفت، همين نيروها تا پاي جان در كنارش ايستادگي كردند و در حالي كه مي توانستند از دست دشمن نجات پيدا كنند، براي نجات معمار آنقدر مقاومت كردند تا در كنار يكديگر شهيد شدند.

علي معمار در كنار فعاليت هاي نظامي توجه ويژه اي به برنامه هاي فرهنگي داشت. او معتقد بود كه اگر فرهنگ يك جامعه اصلاح شود، كليه





شئون اصلاح مي گردد. لذا از امور فرهنگي نيز غافل نبود و در اين روستا به اين فعاليتها مي پرداخت.

رفع بيسوادي 

يكي از مشكلات بزرگ منطقه معضل بي سوادي است و او در رفع اين معضل، از طريق تأمين فضاهاي آموزشي متعدد و راههاي ديگر تأمين شرايط تحصيل، سعي فراوان داشت.

يكي از همرزمان شهيد مي گفت:

يك روز با آقاي معمار كنار ساختمان سپاه ايستاده بوديم. يك مرتبه رو به من كرد و گفت: فلاني، بايد به طريقي مشكل تحصيل پاسداران را حل كرد. من هم حرف ايشان را تأييد كردم و گفتم فكر خوبي است. او شخصاً مدتها پيگير بود تا اينكه توانست موافقت آموزش و پرورش استان را به دست آورد و مراكز آموزش تحصيلي سپاه را راه اندازي نمايد. خودش نيز مدتها مسئوليت آن را به عهده داشت. به اين ترتيب نيروهاي سپاه كه بيشتر از عشاير منطقه بودند، توانستند در كنار شغل سازماني به تحصيل نيز بپردازند.

يكي ديگر از فعاليتهاي فرهنگي ايشان ايجاد كانون فرهنگي بسيج بود. اين مركز محل مناسبي براي جوانان و اهالي منطقه بود كه از امكانات آن استفاده كرده و ضمن رشد و بروز خلاقيتها و استعدادهاي خود اوقات فراغت خويش را نيز پر كنند. .در محله ها و مناطق مسكوني بين بچه ها دفتر وقلم، مجله هاي فرهنگي و لوازم ورزشي توزيع مي كرد و با نمايش فيلم هاي ويدئويي براي كساني كه چه بسا تا به حال فيلم و سينما نديده بودند، باعث جذب آنان به بسيج و سپاه و فاصله گرفتنشان از فسادهاي رايج، به ويژه مواد مخدر مي گرديد.

معمار به استفاده از مردم بومي





منطقه تأكيد داشت و هميشه مي گفت: ما اگر به نيروهاي بومي بيشتر رسيدگي كنيم، كارها بهتر انجام مي شود و مي توانيم از توان و آشناييشان به منطقه سود بريم و همچنين وجود اين افراد در تشكيلات نظامي كمك بيشتري به امنيت منطقه مي كند. به علاوه اين نيروها به راههاي ورودي و خروجي منطقه آشنا هستند و چه بسا خودشان مدتها به پاكستان و كشورهاي شيخ نشين منطقه رفت و آمد داشته اند؛ افراد سالم و غير سالم را از يكديگر تشخيص مي دهند و از آنها در كسب اطلاعات مي توان استفاده نمود. از اين طريق او در جلب اعتماد اينگونه افراد به نظام سعي داشت و خودش نيز به آنها اعتماد داشت و در مسلح كردن آنها مي كوشيد.

برادران همرزمش تعريف مي كردند :

زماني كه شهيد معمار فرمانده پايگاه نيكشهر بودند، قرار شد در منطقه چابهار مانوري برگزار شود. من نزد ايشان آمدم و درخواست كردم تا تعدادي از عشاير را مسلح نماييم. ايشان با اعتمادي كه به مردم داشت با اين در خواست موافقت نمود و ما در اين مانور بيش از دو هزار نفر از افراد بلوچ را مسلح كرده و در عمليات از آنها استفاده نموديم. بعد از پايان موفقيت آميز مانور، آن سلاحها را تحويل گرفتيم و اين امر باعث شد كه تعداد زيادي از آنها به سپاه و بسيج نزديك تر شوند.

يكي از برادران عشاير مي گفت: آن موقع اگر كسي اسلحه داشت، آن را پنهان مي كرد و به پاسدارها نشان نمي داد؛ ولي برادر معمار به ما اعتماد كرد و به ما اسلحه داد





تا خودمان از مرزها و حق خودمان در پناه جمهوري اسلامي دفاع كنيم. هر وقت برادر معمار به خانه ما مي آمد، با شوخي به پدرم مي گفت: اين اسلحه تو مجوز دارد؟ پدرم مي گفت: مجوزش شما هستيد؛ مجوزي از شما محكمتر و معتبرتر نمي بينم. وقتي براي انتقام شهيد ثابت، ما همراه بسيج و سپاه رفتيم، اسلحه هامان شخصي بود.

حلال مشكلات بود. از برخورد با مشكلات ترسي نداشت، هر دردسري كه پيش مي آمد بلافاصله مي گفتند: آقاي معمار!

واقعاً هم همين گونه بود؛ هر كجا سپاه به مانعي برخورد مي كرد كه نمي توانست آن را از ميان بردارد، به او مراجعه مي شد. وجود ايشان مايه تفاهم و وحدت بود و شوراي فرماندهي سپاه در منطقه با وجود ايشان آسوده خاطر بود.

خيلي ساده و بي آلايش بود و زود با نيروها انس مي گرفت. او يك صلح جوي به تمام معنا بود، چنان شده بود كه برادران بومي منطقه براي حل و فصل دعواهاي شخصي و خانوادگي به نزد ايشان مي آمدند.

روزي از ايشان سؤال كردم بهترين دوران زندگيت چه زماني است؟ پاسخ داد: بهترين دوران زندگي ام زمان خدمت در بلوچستان مخصوصاً در ميان مردم نيكشهر است. او علاقه عجيبي به اين مردم داشت.

وقتي در عمليات ها پيشنهاد در اختيار نهادن نيرو در حد گردان يا تيپ به ايشان مي شد، مي گفت:

خير، لازم نيست. من نيروهاي خودم را مي آورم كه هم به منطقه آشنا هستند و هم بهترين عمليات را انجام مي دهند. اين صفات برجسته و اين برخورد كريمانه همگان را شيفته او كرده بود.

او براي منطقه برجسته





و اين بر خورد كريمانه همگان را شيفته خود كرده بود .او براي منطقه الگوي مجسم انقلاب اسلامي بود. در عمليات ها و مأموريت ها عشاير به همراهش بودند و دست از حمايتش بر نمي داشتند.

در بحراني ترين شرايط حاضر نبودند وي را تنها بگذارند. وقتي او همراه با گروه عشايرش در كمين اشرار افتادند، اشرار با فرياد همراهانش را صدا زدند كه بياييد پيش ما، با شما كاري نداريم! اما ايشان كه يازده نفر عشاير بلوچ به همراه رجبعلي اميني با راهنمايي معمار بودند، پاسخ داده بودند: نه، ما تسليم نمي شويم. حال كه فرمانده مان شهيد شده است ما ديگر اين زندگي را نمي خواهيم.

بعد از شهادت برادر معمار وقتي به منطقه بلوچستان سفر كرديم و با خانواده شهدا ديدار نموديم، مي گفتند علي، پدر و سالار ما بود؛ ما براي شهادت علي بيشتر غمگين هستيم تا شهداي ديگر. اين علاقه مردم منطقه به شهيد ناشي از روحيه با عظمت مردمداري و ساده زيستي علي بود.

معمار عاشق خدمت در بلوچستان بود. پدرش مي گفت: بعد از 13 سال خدمت در منطقه به او گفتيم ديگر بس است، نوبتي هم كه باشد نوبت آن است كه پيش ما برگردي. ايشان مي گفت: پدر جان شما از وضع آن منطقه خبر نداريد، آنجا منطقه اي است كه موي سر بچه ها سوخته است؛ ظلم بيداد مي كند. شعارش اين بود كه: خدمت فقط در منطقه محروم و در مقام عمل هم اين شعار را به اثبات رسانيد.

وقتي وارد منطقه اي مي شد اول به فكر آباداني آنجا مي افتاد. در نيكشهر و قصرقند اولين كاري





كه كرد آبرساني و جاده سازي بود. علاوه برآنكه فرمانده سپاه بود و مردم براي حل مشكلاتشان به اومراجعه مي كردند، شخصاً به خانه هاي آنان مي رفت و ضمن تفقد و مهرباني به آنها كمك مي كرد. به تعبير يكي از فرماندهان او از مردمي ترين فرماندهان سپاه در منطقه بود. مردم منطقه خاطرات خوشي از جاده سازي و آب و برق كشي ايشان دارند.

مردم به او چنان علاقه داشتند كه وقتي او را در شهر و منطقه اي مي ديدند، جلوي ماشينش مي آمدند و از او كمك مي خواستند و او هم به كارهاي ديگران رسيدگي مي كرد. به كپرنشينهاي منطقه كمك هاي فراوان مي كرد. يكي از فرماندهان مي گويد: معمار هميشه ماشيني آرد و برنج و روغن و غيره تهيه مي كرد و در ماشين ديگر هم اسلحه و نيرو قرار مي داد. به محرومين و فقرا مواد خوراكي و به دانش آموزان دفتر و خود كار و... مي داد و وقتي به دشمن مي رسيد با اسلحه و نفرات به مبارزه با آنها مي پرداخت.

آري، او مصداق بارز ياران پيامبر اسلام (ص) بود كه قران در بيان منزلت آنها مي فرمايد:

اشداءعلي الكفار ،رحماءبينكم 

از چابهار تا ايرانشهر حدود سيصد كيلومتر راه است. منطقه اي است به مساحت 83 هزار كيلومتر مربع كه منطقه اي كويري و وحشتناك است. برقراري امنيت در چنين محدوده اي كار ساده اي نيست و اين كار با فداكاري علي و تدابير او و نيروهاي جان بركف و كمك هاي مردم منطقه صورت مي گرفت.

علي معمار چنان تأثيري بر دلهاي عشاير و بلوچها گذاشته بود





كه خبر شهادت او همه را بسيار متأثر كرد.

يكي از افراد بومي منطقه مي گويد: من در حال كشاورزي بودم كه خبر آوردند درگيري شده و يكي از پاسداران و فرماندهان تيپ 4 به شهادت رسيده است. آن موقع احساس كردم كه بازويم شكست. نزد دوستانم رفتم؛ همه به عزاداري پرداختيم. همه شعار مي داديم ما بسيجيان عشاير راه معمار را ادامه مي دهيم.

آنقدر ناراحت شده بودم كه شايد براي پدرم كه به شهادت رسيده بود، اينقدر بي تابي نكرده باشم. قبل از شهادت برادر معمار هر وقت اتفاقي مي افتاد مي گفتيم برادر معمار را داريم؛ معمار تلافي خواهد كرد. ولي حالا ديگر نمي دانستيم چه بگوييم. برادران سپاه به ما دلداري مي دادند و پس از معمار هم راه ادامه پيدا كرد.

يكي از فعاليتهاي مهم و اميد وار كننده دولت در منطقه، احداث سد پيشين بود. اين سد عظيم با صدها دستگاه مهندسي و پرسنل مهندسي و كارمند و كارگر در كنار مرز در دست احداث بود. گروهكها و اشرار سعي داشتند كه اين سد را منهدم كنند و يا مانعي در راه ساخت آن ايجاد كنند و جلوي پيشرفت آن را بگيرند؛ لذا تأمين امنيت اين سد كاري بس مهم و دشوار بود. جلسه اي تشكيل شد و قرار گذاشتند كه يك گردان نيرو از نيروهاي ژاندارمري در آنجا مستقر شود. معمار به من گفت: اجازه ندهيد كه يك گردان نظامي اينجا معطل بشود. گفتم پس چه كنم؟ گفت: چند نفر از اين بوميها را مسئول اين كار بگذاريد. هم كار براي مردم منطقه فراهم مي گردد و هم يك گردان نيرو





براي حضور در جنگ و جبهه آزاد مي شود. ضمناً اگر بوميها اينجا باشند، هيچكدام از گروهها به اينجا نزديك نمي شوند. اصلاً به وسيله همين مردم امنيت اينجا را برقرار كرده ايم .

من اين نظر را پذيرفتم و در تماس با مسئولين مملكتي و مذاكرات متعدد آنها را راضي به پذيرش اين پيشنهاد كردم و بدين وسيله مشكل امنيت سد حل شد. 

معمار به جهل و نا آگاهي افرادي كه به نحوي در شرارتها دست داشتند، آگاه بود و آنها را به صورت مستقيم و غير مستقيم به توبه و برگشت به دامن حكومت اسلامي دعوت مي كرد. به آنها تأمين داده و حتي كمك مالي هم مي نمود. مي دانست كه اينها فريب خورده و يا تطميع شده اند؛ لذا در صدد نجات و هدايت آنها برآمد. حتي اگر اسيري را پيش او مي آوردند با او به مهرباني برخورد مي كرد، شايد كه بتواند او را تشويق به توبه سازد.

يكي از همرزمان در اين رابطه مي گفت:

در يكي از درگيري ها فردي را دستگير كرده بوديم. آقاي معمار وقتي او را ديد، به ما اعتراض كرد كه چرا ايشان را آزاد نمي گذاريد و گفت: من ضمانت مي كنم كه او فرار نمي كند. بگذاريد راحت باشد. اين برخورد شهيد باعث شد كه فرد مذكور دست از شرارت برداشته و به زندگي عادي خود مشغول گردد.

او سعي مي كرد همواره رسول انقلاب در منطقه باشد و براي اين كار از هيچ كوششي فرو گذار نمي كرد. روزي قرار شد در يكي از مناطق صعب العبور و محل تولد يكي از اشرار بزرگ





منطقه كه پا يگاه مهمي براي اشرار بود، مراسمي به مناسبت دهه فجر و پيروزي انقلاب اسلامي برگزار شود.

پيرامون نحوه اجراي مراسم تبادل نظر كرديم. برادر معمار گفت: خوب است كه عده اي از ما به صورت كارواني در آن مراسم شركت كنيم؛ اما تعدادي از برادران حاضر در جلسه معتقد بودند كه چون منطقه خطرناك است و احتمال كمين دشمن وجود دارد، به آن منطقه نرويم. آقاي معمار به واسطه روحيه دلاورمردي و شجاعت و مردم شناسي كه داشت، بر اين خواسته اصرار مي كرد و مي گفت: حضور ما در آن منطقه يعني پايان زندگي اشرار و بايد اين كار را بكنيم.

تمهيدات لازم صورت گرفت وبا پانزده دستگاه خودرو به صورت كارواني حركت كرديم و بعد از دو يا سه ساعت به منطقه مورد نظر رسيديم. مراسم شروع شد و مولوي صحبت كرد و ورود ما را تبريك گفت. مردم خوشحال شدند؛ به گونه اي كه اشك شوق در چشمانشان حلقه زده بود.

شهيد معمار مطمئن بود كه با ورود ما به آن منطقه مشكل برطرف خواهد شد و به راستي هم مدت كوتاهي پس از آن، شاهد برقراري امنيت در منطقه و رفع مشكلات آنجا بوديم و درايت و مردم شناسي آقاي معمار براي ما اثبات شد. 

بعد از مراسم اربعين شهيد جندقيان، علي عازم منطقه شد؛ ولي اين بار با دفعات ديگر فرق داشت. وداع، حالتي ديگر به خود گرفته بود. پدرش مي گويد: در آخرين وداع علي قيافه اش عوض شده بود. سه مرتبه از در منزل خارج شد و از در ديگر وارد شد و با خانواده خداحافظي كرد.

همسر بزرگوارش





نقل مي كند: بعد از شهادت جندقيان به ايشان گفتم: ديگر بس است. انتقالي بگير و بيا كاشان، ولي ايشان گفت: من بعد از محمد نمي توانم اين كار را بكنم و با حالتي معصومانه گفت: همسرم، تو بايد با مشكلات زندگي بسازي. خداوند به تو توفيق بدهد تا بتواني براي فرزندانمان هم مادر باشي وهم پدر. ايشان آن روز دل از همه چيز برداشته بود. زينب يادگار شهيد مي گويد: آن روز پدرم دو بار مرا در آغوش گرفت و بوسيد و خداحافظي كرد.

روز جمعه و قبل از روز مبعث بود. ما با آقاي معمار به نماز جمعه رفتيم. او دم در مسجد بعضي از خصوصيات شهيد جندقيان را برايم بازگو كرد و خود نيز تعبيراتي جالب از شهادت داشت. مي گفت شهادت يعني پوشيدن لباس خوشبختي. بعد رفتيم داخل مسجد و ايشان مشغول نماز شد. نمازش طور ديگري بود. سجده هاي طولاني او خبر از موضوعي پنهان مي داد و گويي خواسته مهمي را از خدا طلب مي نمود و بعد از تمام شدن نماز جمعه، باز با همان حالت نشسته بود. حاج آقا موسوي سجادي نزدش آمد و براي جشن عيد مبعث درخواست كمك نمود. معمار رو به ايشان كرد و گفت: فردا بياييد تيپ سلمان؛ آنجا هر كمكي از ما برآيد، دريغ نمي كنيم. بعد كه آقا رفت، مجدداً به سجده رفت و مدتي طولاني در سجده بود. من ديدم كه امروز با روزهاي ديگر فرق دارد. در حاليكه آن روحيات را تحسين مي كردم به من الهام شده بود كه شهيد معمار بزودي ما را ترك خواهد كرد.

بعد از همان





روز به محل تيپ برمي گردد و از تهاجم اشرار به روستايي اطلاع پيدا مي كند. با تعدادي از برادران عازم آنجا شده و بعد از درگيري مفصلي با آنها به شهادت مي رسد.

فرداي آن روز وقتي من براي دريافت كمك جشن به مقر تيپ رفتم، با جنازه مطهر شهيد روبرو شدم. بغض گلويم را گرفت و نتوانستم حرف بزنم.

شب عيد مبعث مطا بق با 10/10 /1373 آقاي معمار از تجاوز گروهي اشرار به روستايي مطلع مي شود. ايشان سراسيمه به مقر تيپ رفته و تعدادي از برادران را انتخاب نموده و عازم منطقه مي گردد و رد پاي اشرار را پيدا كرده و در محلي به نام رود خانه بيمپور جنگل چاه شور از توابع ايرانشهر در كمين آنها مي افتند. در نبردي نابرابر ولي مردانه تا پاي جان مقاومت مي كنند و در آن كمين همگي به شهادت مي رسند.

پدر بزرگوار شهيد مي فرمايد:

من در روضه هاي پاي منبر و جلسات مذهبي، داستان گودي قتلگاه سالار شهيدان را شنيده بودم. بعد از شهادت علي كه به منطقه و محل شهادت ايشان رفتم، آنجا نيز گودي قتلگاه را مشاهده كردم. محل كمين بچه ها حدود چهارمتر ديواره شني داشت و اطراف آن را هم درختان تناور پوشانده بود كه اشرار پشت آنها كمين كرده بودند.

يك نكته جالب از فداكاري و ايثار در آن واقعه مشهود است و آن اينكه هم علي و هم ديگر برادران مي توانستند تسليم شده و زنده بمانند، ولي در فرهنگ اين عزيزان تسليم در برابر دشمن مفهومي ندارد و شهادت را بر تسليم ترجيح دادند.

شهيد علي معمار از مصاديق





بارز آيه شريفه «ولتكن منكم امه يدعون الي الخير و يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و او لئك هم المفلحون بود »

روح لطيفش از مشاهده صحنه هاي منكر و گناه آزرده مي گرديد. همه را به انجام كارهاي نيك و ترك امور ناشايست توصيه مي كرد.

مادربزرگ شهيد در اين باره مي گويد: علي از بچگي اهل مسجد و نماز بود. خواهرانش را توصيه به حفظ حجاب و رعايت عفاف مي نمود. همه را به خواندن نماز اول وقت ترغيب مي كرد.

همسر شهيد مي گويد: علي هميشه راهنماي ما به نماز و رعايت حجاب و ترك گناهان بود. به من توصيه مي كرد در تربيت بچه ها يم كوشش كن و بگذار خوب درس بخوانند. مي گفت: هميشه به فكر آخرت باشيد، اين دنيا فاني است و گذرا ...



منابع زندگينامه :شقايق كوير،نوشته ي عباس رضايي ومريم شعبانزاده ،نشر كنگره بزرگداست سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




معمار شيرازي، قوام الدين

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 844 ق)، معمار. وى رسمى ساز و طراح و رسام و معمار دوران شاهرخ تيمورى بود. از آثار ارزنده ى وى رسمى سازى و طراحى و آرايش تزيينات داخلى و خارجى بناها و مساجد جامع شهرهاى هرات و مشهد، از جمله مسجد گوهرشاد است. اين بنا كه به امر و هزينه گوهر شاه بيگم به پايان رسيده، از نظر معمارى سبك خاص خراسانى و تزيين و كاشى كارى و خطاطى در زمره ى دوازده بناى بسيار عالى تاريخى دنيا محسوب است. تاريخ اتمام بنا 821 ق است و كتيبه زيباى بايسنقر به خط ثلث بر سردر مسجد از اين تاريخ حكايت مى كند. مدرسه غياثيه در خرگرد خراسان هم احتمالا از ساختمانهاى اوست كه در تاريخ 848






ق به دستيارى شاگرد خود، استاد غياث الدين شيرازى، به اتمام رسانده و گفته اند كه معمار مسجد تايباد خراسان نيز وى بوده است. به گفته صاحب «حبيب السير» او در علم نجوم نيز مهارت داشته است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :احوال و آثار نقاشان (536 / 2)، تاريخ هنرهاى ملى (775 / 2 ،399 / 1)، تذكره الشعراء (379)، حبيب السير (15 -14 / 4)، كارنامه ى بزرگان (134)، گلستان هنر (سى و هفت، 29)، هنر عهد تيموريان (93 -92).


معمار قمي، حسن

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س سيزدهم و چهاردهم ق)، معمار. اهل قم و سازنده و طراح نقوش ساختمانها بود. از آثار وى دو بنا به جا مانده كه بين تاريخ ساخت آنها اختلاف نسبتا زيادى است. يكى ايوان آيينه حضرت معصومه (ع) كه با همكارى استادان نامى آن زمان انجام پذيرفته است و ديگرى، صحن مقبره ى على اصغر خان اتابك در قم. كه اولى به سال 1225 ق است و دومى به سال 1303 ق.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :احوال و آثار نقاشان (147/1)، تربت پاكان (68/1)، گنجينه ى آثار قم (592 ،498 /1).


معمار، حسين

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اساتيد هنرمند اصفهان در قرن دهم بوده، از آثار وى ساختمان بقعه ى هارون ولايت در اصفهان است كه به امر شاه اسماعيل در تاريخ 918 بناى آن به پايان رسيده است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


معماران بنام، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معمار.

تولد: 1282.

درگذشت: 1374، تبريز.

رضا معماران بنام بيش هفتاد سال در زمينه طراحى تعمير و احياء آثار تاريخى و هنرى داشت. طراحى و اجراى نزديك به دويست حمام قديمى را در تهران، تعمير و مرمت نزديك به پنجاه حمام قديمى، تعمير مرمت مساجد قديمى و بازار قديمى شهر تبريز، طراحى و اجراى سد سنگى در حوالى شهرستان تكاب، طراحى و اجراى پل سلامت آباد در بيجار، تعمير و مرمت دهانه ى مركزى پل دختر ميانه، طراحى و اجراى گنبد مركزى مسجد كبود و طراحى و اجراى گنبد دانشگاه صنعتى شريف در تهران از جمله كارهاى اوست. وى در سال هاى آخر عمر هم اجرا و نظارت مسجد حضرت رضا (ع) در جاده ى ايل گولى تبريز را عهده دار بود. وى در ارديبهشت ماه سال 1374، همزمان با بزرگداشت هفته ى ميراث فرهنگى نشان عالى لياقت را از دست معاون اول رياست جمهورى دريافت كرد و در ماه هاى آخر عمر نيز از سوى استاندار آذربايجان شرقى لوح «افتخار آفرينان آذربايجان» به وى اهدا گرديد.

استاد رضا معماران بنام به سبب بيمارى و كهولت در سن 92 سالگى درگذشت و پيكر ايشان در تبريز تشيع و در قطعه ى مشاهير و هنرمندان وادى رحمت اين شهرستان به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


معمارزاده، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 متولد شد. پس از اخذ ديپلم به خدمت در بانك ملى درآمد و در شعبه ى مركزى مشغول خدمت گرديد. در حين كار در بانك ملى، دوره ى سه ساله ى حقوق را در دانشگاه تهران پايان داد و پس از تشكيل دوره دكتراى حقوق در دانشگاه تهران، رشته ى اقتصاد را دنبال نموده و دكتراى اقتصاد گرفت. در سال 1339 كه بانك









مركزى ايران تشكيل يافت، معمارزاده به بانك مركزى منتقل شد و به معاونت اداره نظارت بر امور ارزى منصوب گرديد. در 1350 به وزارت اقتصاد مأمور خدمت شد و مشاور وزير شد. در سال 1353 پس از تشكيل وزارت بازرگانى، به سمت معاونت در تجارت خارجى منصوب شد و قريب دو سال در آن سمت بود كه قائم مقام بانك مركزى شد. دكتر احمد معمارزاده در آبان ماه 1357 در كابينه ى ارتشبد ازهارى به سمت وزير بازرگانى معرفى گرديد و قريب دو ماه در آن سمت استقرار داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معير الممالك، دوستعلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1290 -1236 ق)، نقاش و خطاط. ملقب به معير الممالك. از شاهزادگان صاحب كمال قاجارى بود و بعدها به نظام الدوله ملقب شد. وى در تصوير آفرينى به شيوه ى رنگ روغن تبحر داشت و خط را نيز خوش مى نوشت. از علوم ادبى بهره مند بود و مجموع مقالات و خاطرات خود را در دو كتاب «زندگانى خصوصى ناصرالدين شاه» و «رجال عصر ناصرى» فراهم آورده است. از آثار نقاشى او: منظره ى زمستانى و پر برفى كه چند درخت در وسط آن ديده مى شود؛ تصوير چند گوسفندى كه از شدت سرما، كنار هم به خواب رفته اند؛ دورنماى منظره ى زيبايى كه در افق آن، تصوير درختان و مزارع و كلبه دهقانى جلوه گر است.[1]

دوستعلى خان بسطامى نظام الدوله (و. 1236 ه.ق- ف. 1290 ه.ق) پسر حسين على خان معير و داماد فتحعلى شاه بود؛ به حكومت يزد و گيلان رسيد و سمت خزانه دارى يافت و به عضويت دارالشورائى كه ناصرالدين شاه تشكيل داد نائل گشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] احوال






و آثار نقاشان (1174/ 4)، شرح حال رجال (157 ،93 ،41/ 6).


معير، دوستعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به معيرالممالك فرزند دوست محمد خان و نوه دخترى ناصرالدين شاه است. وى در 1252 در تهران متولد شد و پس از اينكه به رسن رشد رسيد به مدرسه دارالنفون رفت و رشته نظام را پايان داد و مراحل ترقى را به سرعت پيمود درجه سرتيپى گرفت. در دوران سلطنت مظفرالدين شاه (دائى خود) وزير مخازن عسگرى شد و مدتى در آن سمت بود كه شوق ادامه تحصيل او را وادار كرد از مشاغل دولتى چشم پوشى كند و به اتفاق مستوفى الممالك به اروپا رفت و در رشته هاى مختلف مخصوصا نقاشى ادامه تحصيل داد به طوريكه يكى از نقاشان درجه اول شد. معيرالممالك گذشته از اينكه نقاشى چيره دست بود يكى از نويسندگان خوب و باارزش نيز محسوب مى شود. او در اواخر عمر خاطرت خود را به رشته تحرير كشيد و سلسله مقالاتى تحت عنوان «رجال عصر ناصرى» در مجله يغما انتشار داد كه بسيار جالب و شيرين بود. كتاب ديگرى درباره زندگى خصوصى ناصرالدين شاه انتشار داده است كه حاوى نكات بسيار جالبى است.

وفات او در 1345 در 93 سالگى اتفاق افتاد. معير داماد ميرزا على اصغر خان اتابك اعظم بود و ثروت سرشارى كه از پدر برايش به ارث رسيده بود همه را از بين برد. در اواخر عمر در زندگى رفاه نداشت و تدريجا به فروش تابلوهاى خود اقدام كرد و با آنها اعاشه مى كرد. دو تن از دختران مستوفى الممالك را براى دو پسر خود به زنى گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معيل، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالله معيل : فرمانده واحد بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي قم 

در سال







1332 در شهر خون و قيام قم، به دنيا آمد. دو ساله بود كه غم سنگين بي پدري بر سرش سايه افكند. با مرگ پدر، اين خانواده بي بضاعت، تنها نان آور خويش را از دست داد و مادر مسووليت سنگين اداره خانواده را به دوش كشيد.

انديشه سياسي شهيد معيل از پانزده خرداد سال 1342، آغاز شد. شهيد معيل تحصيلات خود را تا گرفتن ديپلم ادامه داد. او كه هميشه در درس اخلاق آيت الله مشكيني و آقاي محقق داماد شركت داشت، از كسب اطلاعات سياسي و انقلابي نيز غافل نبود.

سال 1352 اقدام به تاسيس انجمن اسلامي آل محمد «عليه السلام» نمود و با جذب جوانان محل، آنان را با حركت انقلابي امام خميني (ره) روحانيت مبارز آشنا كرد. تعداد زيادي از جوانان، با ادامه راه اين انجمن و آموختن تعاليم اسلامي، در صحنه هاي پرشكوه نهضت اسلامي، حضوري فعال داشتند و از ياران مخلص انقلاب و امام شدند، كه تعدادي از اين جوانان جان خود را تقديم اسلام و انقلاب كردند.

همزمان با پيروزي انقلاب عبدالله ازدواج كرد و در تاريخ 14/10/1358 به عضويت سپاه پاسداران در آمد. و به دليل لياقتهاي بالاي او، به عنوان مسئول واحد بسيج سپاه قم انتخاب گرديد. اخلاص و همت بلندش زبانزد همرزمانش بود. براي مادر احترام ويژه اي قائل بود. از او نيز مي خواست كه نماز شب را فراموش نكند.

شهيد معيل متعهد و با تقوا، پرهيزكار و مدافع اسلام بود. دنيا و مسائل دنيوي، در نظرش پست و بي ارزش جلوه مي كرد. روح بلند و سرشار از معنويت او، با دعاهاي كميل، ندبه و توسل عجين





مي نمود. از دروغ و غيبت پرهيز مي كرد. اگر در مجلسي غيبت مي شد، زود بحث را عوض مي نمود.

بيشترين وقت خود را با تلاش و فعاليت مي گذراند و از ديگران مي خواست، براي توفيق و خدمتگزاري، او را دعا كنند. عاشق شهادت بود و از مادر مي خواست به شهادت يگانه پسر خود افتخار كند تا در نزد حضرت زهرا (س)، رو سفيد باشد.

شهيد معيل در قسمتي از وصيت نامه اش آورده است: «كه مبادا تبليغات شيطاني دشمن اسلام و ساده لوحاني كه فريب آنان را خورده اند، در شما اثر كند و بي توجه به اهميت كارتان، سنگر پايداري را خالي كنيد. ثابت قدم باشيد و هرگز از راه امام فاصله نگيريد. خدا اين توفيق را داده است كه تحت رهبري امام بزرگوار، اسلام را از انزوا بيرون آورده و به عنوان يك ملت نمونه، الگويي باشيد براي ديگران».

او در قستمي ديگر از وصيت نامه اش، از همسرش خواسته است كه در تربيت فرزندانش دقت زيادي داشته باشد و روح لطيف آنان را با احكام نوراني اسلام عجين سازد و در معرفي اسلام، قرآن و اهل بيت «عليه السلام» به آنان، كوشا باشد».

در آخرين بار كه به جبهه هاي نور عليه ظلمت عزيمت كرده بود در تاريخ 25/11/1364 در منطقه عمومي فاو در حالي كه جسم خاكي پيكر مطهر شهيدان «عمليات والفجر 8» را آماده براي انتقال به عقب مي نمود و در ضميرش سوداي همراهي و همدلي معراج با شهيدان را مي پروراند و چهره اش نوراني، و وجودش معطر به عطر دل انگيز شهيدان گشته بود، خود نيز در





همانجا با خيل شهيدان همراه گشت و روح بلندش به آسمانيان پيوست.





منابع زندگينامه :مجنون ،نوشته ي مريم صباغ زاده ايراني،نشر ستاره،1379-قم




معين الاسلام، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود معين الاسلام : فرمانده گردان امام حسن (ع) لشگر17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





سال 1341 در خانواده اي روحاني در اراك چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم حجت الاسلام حاج شيخ ولي الله معين الاسلام سرپرستي مدرسه علميه سپهداري اراك بود . محمود در نزد پدر اولين جرقه هاي اخلاق و فضيلت و صداقت را مزمزه كرد.او تحصيلاتش را ادامه داد تا سالهاي 1356و 1357فرارسيد ,سالهاي مبارزه نفسگير با طاغوت وستم . 

اين دوران همزمان بود با اوج گيري نهضت اسلامي و محمود نيز مانند ديگر شيفتگان راه الله فعالانه در مبارزات بر عليه رژيم طاغوت شركت كرد. چند بار با مأمورين نظامي وانتظامي شاه درگير شد و هربار با كمك خدا و زيركي و شجاعت بي نظير خود, از معركه به سلامت گريخت. 

ضمن حضور فعال در صحنه هاي مختلف انقلاب به مطالعه نيز مي پرداخت پس از پيروزي انقلاب همراه با دوستان شهيدش فضلعلي جباري، محمد صدر نور، مجيد تركماني، محمود جقائي، و... اقدام به تاسيس وفعاليت در انجمن اسلامي دبيرستان محبان امام علي (ع) پرداختند. پس از اخذ ديپلم در سال 1359 جهت ادامه خدمت و پاسداري از آرمان هاي بلند انقلاب وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اراك شد. 

مدتي در مركز آموزشي سپاه در استان مركزي دوره آموزشي ديد و بعد از آن در بخش عمليات سپاه به فعاليت پرداخت. مدتي بعد به همراهي جمعي از همرزمانش به كردستان رفت تا در مقابل






ضد انقلاب كه جنگ داخلي را در آنجا به راه انداخته بود بايستد.

پس از بازگشت از كردستان در روابط عمومي سپاه به فعاليت پرداخت و مسئوليت كتابخانه و نوارخانه را به عهده گرفت و با سخت كوشي خود باعث شد كتابخانه و نوار خانه را از نظر كمي و كيفي فعال گردد. در كنار اين فعاليت به تشكيل كلاس هاي اصول عقايد و آموزش قرآن جهت اعضاي نوجوان كتابخانه پرداخت و به اين ترتيب تعداد زيادي از اين برادران را از اين جهت آموزش داد. محمود براي تشويق بچه ها از پول خويش كتاب هاي زياد و نوارهاي مناسب با سنين آنان تهيه و به آنان اهدا مي كرد. 

شهادت مجيد تركماني در عمليات بستان در او تأثير عجيبي گذاشت و او را عاشق بي قرار جبهه نمود .اين بود كه به عمليات سپاه آمد و در اكثر عمليات لشگر اسلام شركت نمود. در عمليات «فتح المبين» مسئول دسته و در بيت المقدس فرمانده گروهان در عمليات محرم فرمانده گردان و در عمليات «والفجر مقدماتي» و «والفجر سه و چهار» معاون فرمانده گردان بود . دوستان و همرزمانش از رشادت ها و دلاوري هاي او خاطرات بسياري دارند. 

شهيد محمود بر حفظ ارزش هاي متعالي انقلاب و حفظ خط صحيح انقلاب كه همان خط ولايت فقيه و حزب الله است به شدت پاي مي فشرد و در اين رابطه هرگز حاضر به كوتاه آمدن در هيچ شرايط زماني و مكاني نبود. 

اعتقاد راسخ او به دعا و نقش و تأثير آن در عمل انسان باعث شده بود علاوه بر مداومت خودش بر دعا





ديگر ان را نيز تشويق به قرائت دعا وقرآن مي نمود. وقتي نوشته ها و يادداشت هاي او را مشاهده مي كنيم چنان از روح عرفاني و عاشقانه زيبايي برخوردار است كه تمام وجود انسان را تحت تأثير افكار عميق خداييش قرار مي دهد. 

اعمالش را در نهايت خلوص و به دور از ريا انجام مي داد تا جايي كه كمتر كسي از يارانش از نماز شب خواندن او اطلاع داشت. به قرآن عشق مي ورزيد و از ميان آيات شريفه قرآن سوره انشقاق را بسيار تلاوت مي كرد. 

يكي ديگر از خصوصيات محمود اين بود كه ضمن پذيرش اصل لزوم تشكيلات از هر گونه تشكيلات محوري و تشكيلات زدگي متنفر بود و با اين روحيه, آن را نوعي شرك مي خواند و به همين دليل هم در مصاحبه اش در منطقه عملياتي والفجر اين را متذكر مي شود كه واي بر شما اگر چيزي غير از خدا را اصل و پايه و هدف قرار دهيد ,حال هرچه كه مي خواهد باشد. چه نام و چه مقام و چه سازمان . اسم اين عمل را جز شرك نتوان گذارد. 

قريحه و استعداد او در سرودن اشعار از خصوصيت بارز ديگر اين شهيد بود كه در زمينه هاي بسيار جالب با مضامين بسيار عالي سروده است. 

او عاشق جهاد و شهادت بود و هم چون پرنده اي از ميداني به ميدان ديگر مي شتافت و شهادت را چون گمشده اي گرانقدر مي جست آن چنان كه در اين نوشته اش مي گويد: 

اكنون كه اشتياق جهاد را در سراسر وجودم احساس نموده ام





و آرزوي نوشيدن شهد شهادت و رسيدن به وصال يار را در ذره ذره وجودم احساس مي كنم ,روانه ميعادگاه مي گردم تا شايد بتوانم در اين راه كه راه اولياء الله باشد جان خود را نثار نمايم ليكن از خداوند منان مي خواهم كه بينشي به من عطا فرمايد كه شهادت را بشناسم و با شناخت شهادت و رسيدن به آن بتوانيم چراغ نور افروز شهداء را فروزان تر گردانم .حال كه در انتظار وصال, روانه ميعادگاه گرديده ام اميدوارم كه خداوند نيز ترحمي بر اين بنده گناهكار خود بنمايد و ما را نيز به جمع رحمت گزيدگان بپزيرد. از حضرت حق تعالي مسئلت دارم كه انشاءالله اين عشق دو طرفه گردد. 

واقعاً عاشق لقاء الله بود وسرانجام در ظهرگاه جمعه بيست و هفت آذر 1362 پس از عمليات پيروزمندانه والفجر چهار به هنگام آماده شدن جهت اقامه نماز در حين گرفتن وضو در منطقه پنجوين مورد اصابت تركش خمپاره دشمن قرار گرفت و دعوت حق را لبيك گفت و مصداق اين حديث شريفه قدسيه قرار گرفت. 

خداوند فرمود :اگرمن عاشق بنده اي شدم او را مي كشم.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد






معين التجار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج محمد دهدشتى بوشهرى (ف. 1312 ه.ش) از تجار معتبر و نماينده مجلس شوراى ملى در چند دوره و در سن 97 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


معين السلطنه

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا رضا مستوفى معين السلطنه از رجال دوره ناصرى (و. 1240- ف. 1313 ه.ق) مى باشد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


معيني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1272 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در مدارس قاجار و دارالفنون وارد مدرسه صاحبمنصبى قزاقخانه شد و دوره مدرسه مزبور را پايان داد و به درجه افسرى نائل آمد و به آترياد قزاق تهران معرفى گرديد. پس از چندى به تبريز انتقال يافت و بعد به آترياد همدان مأمور شد و در گردان پياده كه فرمانده آن سرهنگ رضاخان بود به انجام وظيفه پرداخت. معينى در ده سال اول خدمت خود در اردوكشى هاى متعدى شركت داشت از جمله در اردوكشى آترياد همدان در گيلان بود كه منجر به شكست قواى قزاق شد و در نتيجه عقب نشينى اين نيروى قزاق در آق باباى قزوين اردو زد. احمد معينى در آترياد همدان در هنگ پياده زيرنظر مرتضى خان يزدان پناه بود و ميرپنج رضاخان فرمانده نيز او را افسرى شجاع و بى باك مى دانست. وى در سوم حوت 1299 فرماندهى يك گردان پياده را از نيروى اعزامى به تهران را برعهده داشت. پس از ورود نيرو به تهران، احمد معينى درجه ياورى گرفت. در سازمان نوين قشون كه در اواخر 1300 بوجود آمد وى با درجه ى نايب سرهنگى فرمانده فوج نادرى شد و به چند مأموريت جنگى از جمله تبريز و تركمن صحرا رفت، در 1308 با درجه سرهنگى كه فرمانده فوج نادرى بود همراه اميرلشكر شيبانى براى فرو نشاندن طغيان عشاير فارس به آن منطقه عزيمت نمود و مأمور پاك سازى برازجان شد. به محض ورود نيرو به اطراف برازجان محمدخان غضنفرالسلطنه








ضابط آن حدود علم طغيان برافراشت و شهر برازجان را تصرف نمود. معينى ناچار عقب نشينى كرد و روز بعد در نبردى كه بين دو قوا انجام گرفت غضنفرالسلطنه به قتل رسيد و شهر برازجان به دست نيروهاى معينى افتاد. در 1309 فوج نادرى به اتفاق ساير نيروها درصدد قلع و قمع عشاير بويراحمد و ممسنى برآمد. در نبرد سنگين نيروى دولتى و بوير احمد در تنگ تامرادى سرهنگ معينى و افرادش پيش قراول بودند و در مراحل اوليه جنگ تعداد زيادى از افراد هنگ نادرى كشته شدند و سرهنگ معينى هم مجروح شد ولى سرانجام فوج نادرى حلقه محاصره نيروهاى دولتى را شكست و جان عده اى را نجات داد.

پس از پايان گرفتن شورش عشاير جنوب افواج اعزامى از تهران به مركز بازگشتند و هر كدام پاداش فعاليت خود را گرفتند و سرهنگ زنديه فرمانده تيپ فارس شد. سرهنگ ميمند به فرماندهى تيپ كردستان رفت و سرهنگ احمد معينى هم فرمانده تيپ مستقل لرستان شد. مدت مأموريت او بيش از دو سال در لرستان به طول انجاميد ولى در همان مدت دو سال با قاطعيت كامل در خلع سلاح الوار اقدام نمود. در اواسط 1311 تيپ لرستان را به سرهنگ حاج على رزم آرا تحويل داد و خود فرمانده نيروى خوزستان گرديد و در 1312 درجه سرتيپى گرفت. در 1314 به فرماندهى لشكر آذربايجان غربى منصوب شد و مدت شش سال در آن مأموريت بود و در همانجا درجه سرلشكرى دريافت كرد.

در شهريور 1320 لشكر رضائيه غافلگير شد و گذشته از تلفات سنگين، سرلشكر معينى لشكر را رها نمود و خود به جاى امنى پناه برد. سربازان





نيز سلاحهاى خود را به جاى تحويل به سربازخانه در اطراف شهر ريخته و پراكنده شدند. سلاحها بدست اكراد افتاد و تقريبا شهر رضائيه از نظارت دولت خارج شد و ناامنى تمام منطقه را فرا گرفت. اگر اقدامات حاد سرلشكر جهانبانى نبود فاجعه بزرگى پيش مى آمد. سرلشكر معينى پس از رها كردن لشكر خود به تهران رفت و خود را به ستاد معرفى كرد و بلافاصله منتظر خدمت شد و دادگاهى براى رسيدگى به جرائم فرماندهان تشكيل گرديد. دادستانى اين دادگاه با سرتيپ على رزم آرا فرمانده لشكر اول مركز بود. پس از تشكيل پرونده عده اى در آن دادگاه محاكمه شدند از جمله سرلشكر احمد معينى فرمانده لشكر رضائيه بود ولى سرانجام دادگاه او را از اتهامات وارده تبرئه نمود و پس از تبرئه تقاضاى اعاده حيثيت و بازگشت به خدمت نمود. رزم آرا رئيس ستاد وقت او را با همان درجه سرلشكرى به خدمت دعوت كرد و فرماندهى لشكر فارس را به او سپرد. سرلشكر معينى قريب يك سال در شيراز باقى ماند و در 1326 تقاضاى بازنشستگى نمود و از آن تاريخ به بعد به هيچ وجه مطرح نشد و برخلاف سرلشكر ايرج مطبوعى كه تا آخر عمر مطرح بود او هرگز فعاليتى ننمود و شغلى نگرفت. در 1353 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معيني، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1304 ش در تهران است. تحصيلات خود را در هنرسراى عالى در رشته شيمى به اتمام رسانيد و وارد خدمت در وزارت كار شد و مراحل ترقى را در آن وزارتخانه پيمود و به رياست اداره اشتغال و كاريابى رسيد. در 1337 جمشيد






آموزگار وزير كار ابلاغ مدير كلى براى او صادر كرد. در 1340 با تصويبنامه هيئت وزيران به معاونت فنى وزارت كار منصوب شد و قريب يك سال در اين سمت بود كه به عضويت هيئت مديره سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران انتخاب شد.

در انتخابات دوره بيست و يكم از طرف كنگره آزاد زنان و آزاد مردان كانديداى مردم شاهرود شد و به وكالت انتخاب گرديد در ادوار بيست و دوم و بيست و سوم نيز همچنان وكيل شاهرود بود. در 1352 به وزارت كار و امور اجتماعى و بعد به وزارت كشور تعيين گرديد. مجددا بعد از وزارت كشور به وزارتخانه قبلى بازگشت. نامبرده در تشكيلات حزب ايران نوين مقام معاونت و قائم مقامى دبير كل را داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


معيني، محمدسالار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدسالار معيني در سال 1348 در مشهد متولد شد.وي يكي از مترجمين كتاب "تغذيه طيور" مي باشد. كتاب مذكور ، در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : كشاورزيرشته : دامپروريتحصيلات رسمي و حرفه اي : محمد سالار معيني بعد از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه، در سال 1366 در رشتۀ دامپروري دانشكده كشاورزي دانشگاه مشهد پذيرفته شد. در سال 1370 تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي ارشد، در رشتۀ تغذيه دام ادامه داد و در حال حاضر دانشجوي دورۀ دكتراي همان رشته در دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.جوائز و نشانها : محمد سالار معيني يكي از مترجمين كتاب "تغذيه طيور" مي باشد. كتاب مذكور ، در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري






اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : محمد سالارمعيني علاوه بر كتاب تغذيه طيور، كتاب و مقالات ذيل را نيز با همكاري آقايان دكترابوالقاسم گليان عرضه داشته است: - اثر طول مدت گرسنگي در اندازه گيري انواع انرژي قابل متابوليسم مواد خوراكي با استفاده از دو روش سيبال و فارل. (مقاله) - بررسي امكان استفاده علمي از انرژي قابل متابوليسم حقيقي تصحيح شده براي ازت (TMEM) در جيره نويسي براي طيور. (مقاله) - تعيين انرژي قابل متابوليسم حقيقي مواد خوراكي مورد استفاده در تغذيه طيور در استان خراسان 



آثار : احتياجات غذايي طيور ويژگي اثر : ترجمه،با همكاري دكتر ابوالقاسم گيلان2 تغذيه طيور ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب در دوره چهاردهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب: «تغذيه طيور»: تغذي? طيور، اس. ليزن، جي. دي. سامرز، ترجم? دكتر ابوالقاسم گليان، مهندس محمد سالار معيني، تهران: واحد آموزش و پرورش معاونت كشاورزي سازمان اقتصادي كوثر، 1374. توسع? كمّي و كيفي رشته هاي دامپزشكي و دامپروري نيازهاي علمي جديدي را مي طلبد و تغذي? طيور به شكل صنعتي و مدرن از علوم نسبتاً جديد است. كتاب حاضر به دليل دربرداشتن آخرين دستاوردهاي علمي در زمينه هاي مختلف تغذي? طيور حائز اهميت است. اگرچه مطالب كتاب براي كشور كانادا طرح و عنوان شده است، موارد اشتراك زيادي براي استفاد? متخصصان ايراني در آن وجود دارد. اين كتاب به لحاظ





پرداختن به مسائل اساسي و پايه اي تازگي دارد و ترجم? خوب و جداول و اشكال مختلف- طي هفت فصل- بر ارزش آن افزوده است. كاربرد اين ترجمه براي مقاطع مختلف تحصيلي و دربرگيري طيف نسبتاً وسيعي از تغذيه براي انواع طيور را مي توان از امتيازات خاص آن دانست




معينيان، نصرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1301 در شهر اصفهان تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و سيكل اول متوسطه را در آن شهر انجام داد و در تهران وارد مدرسه راه آهن شد و دوره ى يك ساله ى مدرسه را به پايان رسانيد و به استخدام در راه آهن دولتى ايران درآمد.

معينيان بعد از شهريور 1320 وارد مطبوعات شد و در بعضى از روزنامه ها مقاله مى نوشت. اولين شغل مطبوعاتى وى مدير داخلى روزنامه ى مرد امروز بود. پس از چندى وارد روزنامه ى آتش كه مديريت آن با سيدمهدى ميراشرافى بود گرديد و سمت سردبيرى روزنامه را احراز نمود. روزنامه ى آتش نشريه اى هتاك و جنجالى بود و طبعا در حملات به دولت، معينيان سهم زيادى داشت.

در سال 1332 روزنامه ى آتش و سيدمهدى ميراشرافى صاحب آن براى ساقط كردن دولت دكتر محمد مصدق همكارى خود را با سرلشكر فضل الله زاهدى آغاز كرد. روز 28 مرداد 1332 سيدمهدى ميراشرافى در كنار فضل الله زاهدى اداره راديو را تصرف كردند و ميراشرافى يكى از كسانى بود كه سقوط دولت دكتر مصدق را در راديو اعلام نمود. پس از استقرار زاهدى در سمت نخست وزيرى، ميراشرافى از وى درخواست نمود كه سمتى به نصرت الله معينيان داده شود. سرانجام ابلاغى براى او صادر شد و به معاونت اداره راديو تعيين گرديد. ولى اين انتصاب مورد تأييد جليل بزرگمهر رئيس انتشارات و تبليغات قرار






نگرفت و در كنار يكى از راهروها يك ميز و صندلى در اختيار او قرار دادند و در آنجا بود كه كتابى تحت عنوان سلطنت بر دلها را تنظيم و چاپ كرد و امتيازى براى خود بدست آورد.

نصرت الله معينيان در سال 1335 در دولت حسين علاء رئيس اداره انتشارات راديو شد. وى در اين سمت تغييرات عمده اى در برنامه راديو ايجاد كرد كه بى نهايت مورد علاقه مردم و توجه دولت شد.

در سال 1338 نصرت الله معينيان با حفظ سمت رياست انتشارات، به معاونت نخست وزيرى منصوب گرديد. در 1339 در كابينه ى جعفر شريف امامى وى همچنان داراى معاونت نخست وزيرى و رياست انتشارات و تبليغات بود. در كابينه ى دكتر على امينى تبليغات و انتشارات با سمت وزير مشاور به ناصر ذوالفقارى واگذار شد و در تمام مدت نخست وزيرى امينى، ذوالفقارى داراى آن سمت بود. در كابينه ى علم، معينيان در ترميم كابينه به وزارت راه منصوب شد و مدت كوتاهى در كابينه در آن سمت استقرار داشت.

پس از افتتاح دوره ى بيست و يكم مجلس شوراى ملى، علم در كادر وزيران خود تغييراتى داد و معينيان با سمت وزير مشاور، سرپرست انتشارات و راديو شد.

در سال 1342 در دوران نخست وزيرى حسنعلى منصور، نام سازمان انتشارات و راديو تغيير كرد و تبديل به وزارتخانه شده و نام وزارت اطلاعات گرفت و معينيان اولين وزير اطلاعات گريد. در كابينه ى اميرعباس هويدا، وزارت اطلاعات به سرلشكر حسن پاكروان واگذار شد و معينيان از كابينه خارج شد و شغلى به او واگذار نشد.

در سال 1345 علم به وزارت دربار منصوب گرديد و پس از مدتى كوتاه رحيم هيراد رئيس دفتر مخصوص شاه را





بازنشسته كرد و معينيان را بجاى او به رياست دفتر شاه گمارد.

معينيان در آن سمت مطابق ميل شاه وظايف خود را انجام مى داد. در دوران نخست وزيرى جمشيد آموزگار كه فضاى باز سياسى تغييراتى در ايران ايجاد كرد، به دستور شاه كميسيون شاهنشاهى به رياست نصرت الله معينيان تشكيل گرديد و دولتمردان رژيم تحت محاكمه قرار گرفتند و قرار شد كليه كسانى كه در مسائل مملكتى اهمال يا سوءاستفاده نموده اند مورد تعقيب قرار بگيرند.

نصرت الله معينيان روز 26 دى ماه 1357 همراه شاه از ايران خارج شد. پس از مدت كوتاهى از شاه جدا گرديد و گويا مبلغى به او پرداخت شد كه بتواند با بهره آن در خارج از كشور زندگى كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مغفوري، عبدالمهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالمهدي مغفوري : قائم مقام رئيس ستاد لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







خاطرات

يدالله شاه عابديني:

در يك سفر يك روزه كه سرمان به مجلس ختمي گرم شد و تا ساعت چهار بعد از ظهر طول كشيد، حاجي يك باره به خود آمد و برافروخته گفت :نماز اول وقت را از دست داديم و با ناراحتي به نماز مشغول شد. 

قرار بود مسئولين بسيج كشور در سميناري در تهران شركت كنند. معمولا در چنين مواقعي با وسيله هاي سواري مي روند اما ايشان گفت: همه با اتوبوس

مي رويم .تا سوار شديم حاج مهدي گفت :برادران از همان جلو هر كس حديثي بلد است بگويد. بعد در خواست مداحي كرد. چنان حال و هوايي داشت كه فكر مي كردي در مسجد نشسته. ساعت يك شب بودكه رسيديم قم. برادر ها گفتند اينجا بمانيم و فردا حركت كنيم






.حاج آقا قبول كرد .بخاري ماشين را روشن كرديم و پتو ها را برداشتيم تا استراحت كنيم .من در صندلي جلو بودم .يك لحظه متوجه تكان ماشين شدم .نگاه كردم ديدم حاج آقا غفوري در آن هواي سرد از اتوبوس بيرون رفت. با چشم تعقيبش كردم .رفت در دور ترين محل براي اقامه نماز شب . خوابم برد و قبل از اذان بود كه با صداي ايشان از خواب بيدار شدم. از خودم شرم كردم .

در سمينار تهران بحث و گفتگو شد كه امام فرموده اند بايد به جبهه برويد . از سمينار كه برگشتيم حاج آقا اصرار داشت:كه ما بايد تكليف خو درا انجام دهيم. مي گفت :وقتي امام مي فرمايند :راه قدس از كربلامي گذرد ،بايد همين شود .ايشان از زماني كه به بسيج آمدند هيچوقت نديدم نماز

بي جماعت برگزار شود .هر جا كه وقت نماز مي رسيد ،مي ايستار و اذان مي داد .



حقير كه مدتي را در محضر شهيد عبدالمهدي مغفوري در قسمت تبليغات و انتشارات سپاه پاسداران زرند وزير نظر اين شهيد بزرگوار افتخار خدمتگذاري داشتم . در نيمه دوم سال 63 بنا به درخواست مسئول وقت بنياد شهيد حاج آقا شجاعي به بنياد شهيد زرند منتقل و در قسمت فرهنگي آن بنياد مشغول خدمت شدم. در فروردين ماه سال 64 بعد از مراسم تشيع جنازه يكي از شهداي بزرگوار(شهيد محمود محمدي) به بنياد شهيد آمدم و در همين حين شهيد مغفوري نيز به همراه يكي از برادران سپاه به بنياد آمدند و به من گفت: آقاي ابراهيمي من هم مي خواهم همراه شهيد به بهشت زهرا(س) بيايم. شما توي





آمبولانس جا داريد من گفتم: البته و خيلي هم خوشحال مي شوم كه با شما باشم و بعد آمبولانس خواست حركت كند من به اتفاق شهيد مغفوري و يكي از بستگان شهيد در قسمت عقب آمبولانس جنب تابوت شهيد كنار هم نشستيم و آمبولانس به طرف بهشت زهراي زرند حركت كرد. در طول مسير راه من متوجه شدم كه شهيد مغفوري در حاليكه محزون است سرش را به تابوت نزديك مي كند و دور مي كند و با خود نيز زمزمه مي كند. 



زهرا سلطان زاده همسر شهيد:

يادم هست يك شب نزديك ساعت دو بعد از نيمه شب آمد . گفتم: شام مي خوري ؟گفت: آنقدر خسته ام كه نمي توانم چيزي بخورم ،اگر هم بخوابم براي نماز بيدار نمي شوم. گفتم: نا راحت نباش هر ساعتي كه بخواهيد بيدارتان مي كنم. گفت: من يك ساعت مي خوابم .بي آنكه بيدارش كنم از جا بلند شد .وقتي ديد مشغول كار هاي منزل هستم، تبسمي كرد وگفت كه به فكر كارهاي دنيا نباش .خلاصه رفت و ضو گرفت و تا نزديك اذان صبح كه من از خواب بيدار شدم دعا مي كرد و اشك مي ريخت .

گاهي اوقات مي گفتم: فلاني فلان چيز را گفته يا اين كار راكرده .مي گفت :اين قدر جوش دنيا را نزن .اگر كار هاي واجبت ترك شد ناراحت باش .حرف و كار دنيا هميشه هست .شهيد مغفوري به ما توصيه مي كرد كه خوب نگاه كنيم و ببينيم چه اعمالي جز واجبات و مستحبات موجب رضاي خداست كه هر چه موجب رضاي خدا باشد براي خلق هم خوب است. وقتي





خبر اسارت برادرم را به ما دادند، ايشان گفت:

رضاي خدا در اين بوده و نبايد از خود ضعف نشان دهيم ،امروز دشمن ممكن است دست به هر كاري بزند ما بايد با ايمان و مقا ومت توطئه او را خنثي كنيم .



براي همه احترام قائل مي شد مخصوصا براي پدر ومادرش.هر وقت به خانه پدري او مي رفتيم دست پدر و مادرش را مي بوسيد و از موقع ورود به خانه تا داخل منزل به خودش اجازه نمي داد كه جلوتر از پدر و مادرش حركت كند .خدا مي داند او چقدر آگاه و محترم بود .

من تا آنجا كه ياد دارم هيچ وقت نديدم ايشان كنار سفره اي كه پدر ومادرش نشسته اند دستش را زود تر ازآنها به سر سفره برده باشد. شبهايي كه در منزل پدري حاج مهدي ميهمان بوديم ،بنا بر شرايط شغلي، پدرش دير تر به خانه آمد .اما حاج مهدي رامي ديدم كه همين طور با لباس بيرون نشسته بود . مي گفتم چرا نمي خوابي ؟مي گفت :مي تر سم پدرم بيايد و در حالت دراز كش خواب باشم .صبر

مي كرد وقتي پدر مي آمد و چراغ را خاموش 

مي كرد ،ايشان هم مي رفت مي خوابيد . صبح هم قبل از همه بيدار مي شد وبه نماز مي ايستاد .

در رعايت احوال بزرگان به خصوص پدر ومادر بسيار حساس بود .وقتي از ماموريت مي آمد ،در حالي كه بسيار خسته بود به احترام پدر و مادر نمي خوابيد. خميره وجود اين بزرگوار از تلاش و كوشش بود .حتي در دوران تحصيلش از بر جسته ترين دانش آموزان





محسوب مي شد .



خواهر شهيد:

يادم است مي خواستم در يكي از مراكز معتبر علمي و مذهبي ثبت نام كنم .اين بزگوار قبل از رفتنم گفت :ممكن است افرادي با داشتن ديد گاههاي مختلف سياسي بخواهند افكاري را به ذهن شما تحميل كنند .مواظب باش كه بي تفكر جذب افكار و ديد گاههاي مختلف نشوي .هر چه شنيدي در باره آن فكر كن و توسلت را با ائمه قطع نكن.




مفاخرالملك، علينقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وزير تجارت كابينه ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه از درباريان متنفذ محمد عليشاه است. پدرش داروغه باشى تبريز بود. علينقى خان به اعتبار پدر وارد دستگاه محمد على ميرزا گرديد و مدتها در تبريز جزء محارم وليعهد بود. پس از جلوس محمد على ميرزا به تخت سلطنت مفاخرالملك هم در زمره اطرافيان وليعهد بود كه براى احراز مشاغل جديد و مهم به تهران وارد شد و از محارم شاه و از مخالفين مشروطه به حساب مى آمد، در اختلافى كه بين محمد على ميرزا و مجلس اول ايجاد شد طرد عده اى را خواستار بودند. از جمله مجلسيان از محمد على ميرزا درخواست نمودند كه شش نفر را از دربار اخراج كند كه يكى از آنها مفاخرالملك بود.

بعد از به توپ بستن مجلس در استبداد صغير كار مفاخرالملك بالا گرفت و به عنوان وزير تجارت وارد كابينه شد. حكومت تهران را هم به عهده او قرار دادند و با شدت عمل با مشروطه خواهان به مبارزه پرداخت و براى تفرقه عده اى از مشروطه خواهان كه در حضرت عبدالعظيم متحصن بودند به دستور مفاخرالملك شبانه بر سر آنها خاكستر و عقرب ريختند. همچنين براى بيرون راندن عده ديگرى كه در سفارت عثمانى بست نشسته






بودند تعداد زيادى مار در ميان آنها رها كردند. بعد از فتح تهران و تحصن محمد على ميرزا در سفارت روس واقع در زرگنده مفاخرالملك هم تحصن اختيار كرد ولى بزودى از تحصن خارج شد و از طريق مازندران قصد خروج از كشور را داشت كه دستگير و در محكمه انقلابى محاكمه و اعدام گرديد.

علينقى خان مفاخرالملك چون از مخالفين مشروطه و طرفداران محمد على ميرزا بوه است طبعا در كتب و تاريخ از او به بدى ياد شده ولى آنچه مسلم است او نيز مانند امر بهادر و مشيرالسلطنه به محمد على ميرزا معتقد و اختلاف آنها با مشروطه خواهان بر اساس ايمان و عقيده بوده است. وى مردى متشرع و به مبانى مذهبى پاى بنده بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مفتاح، داود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به مفتاح السلطنه، در حدود 1248 ش در تهران متولد شد و پس از انجام تحصيلات متداول روز و فراگرفتن زبانهاى فرانسه و انگليسى، در 1305 قمرى به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و مراحل ترقى را بسرعت پيمود و در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه به رياست اداره دول غيرهمجوار منصوب گرديد و يك سال بعد به رياست اداره انگليس كه از اهم مشاغل وزارت امور خارجه بود برگزيده شد و در همين سمت نشان درجه اول شير و خورشيد با حمايل سبز گرفت. وى در اين سمت روابط نزديكى با سفارت انگليس پيدا كرد و به مقام مديريت كل آن وزراتخانه منصوب گرديد و هنگام تاجگذارى ژرژ پنجم پادشاه انگليس مستشارى سفارت كبراى فوق العاده را عهده دار بود و پس از آن به ژنرال






قنسولگرى ايران در هندوستان منصوب شد. پس از بازگشت از اين مأموريت به معاونت وزارت امور خارجه رسيد و چندى معاون و كفيل وزارت امور خارجه بود و در همين سمت لقب مفتاح السلطنه گرفت. مفتاح در سال 1300 ش به وزير مختارى ايران در انگلستان منصوب شد و مدت چهار سال اين مأموريت طول كشيد و در اين مأموريت دولت انگليس به وى لقب «سر» داد. در 1305 ش وزير مختار ايرن در امريكا شد و تا 1309 در آن سمت بود كه بازنشسته شد.

داود مفتاح در جوانى با دختر ميرزا مهدى خان ممتحن الدوله ازدواج كرد و صاحب جند فرزند شد ولى اين وصلت ديرى نپائيد و به جدائى انجاميد. مفتاح السلطنه در 1320 ش در تهران درگذشت. خان ملك ساسانى در كتاب سياستگران قاجار، مفتاح السلطنه را از حقوق بگيران دولت انگليس معرفى مى كند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مفتاح، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند داودخان مفتاح السلطنه، در حدود 1277 ش متولد شد. قسمتى از تحصيلات خود را در تهران و قسمتى را در انگليس و هندوستان باتمام رسانيد و زبانهاى فرانسه و انگليسى را فرا گرفت و در 1298 ش در وزارت امور خارجه اشتغال ورزيد و پس از طى مراحل مقدماتى آتاشه سفارت ايران در لندن شد و پس از آن نايب سوم سفارت ايران در بروكسل گرديد. در 1310 كنسوليار در كويته شد. چندى در تهران رياست ادارات مختلف را عهده دار بود تا اينكه در 1327 سركنسول ايران در استانبول شد و قريب سه سال در آن سمت باقى ماند. پس از آن به هامبورگ رفت و در آنجا نيز مقام






سركنسولى داشت. در سال 1331 به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد و بعد از كودتاى 28 مرداد همچنان در سمت مزبور استوار بود. در سال 1333 به سفارت كبراى ايران در هلند منصوب شد و مدتى هم سركنسول در بمبئى بود. از ديگر مشاغل وى، سفارت ايران در نروژ و سفارت ايران در تونس بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مفتح، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجه الاسلام و زبده الفضلاء الاعلام آقاى حاج شيخ محمد مفتح همدانى از افاضل گويندگان و نويسندگان و اساتيد ممتاز حوزه علميه قم است در تهران.

وى در همدان متولد شده و پس از دوران تحصيل جديد و خواندن مقدمات و ادبيات در همدان به قم مهاجرت نموده و سطح نهائى را از مدرسين بزرگ حوزه به پايان رسانيده و چندين سال از محضر و دراسات فقه و اصول مرحوم آيت الله العظمى حجت كوهكمرى و آيت الله العظمى امام خمينى و آيت الله شريعتمدارى و آيت الله العظمى بروجردى استفاده نموده و تقريرات آنان را به رشته تحرير درآورده و معقول و تفسير را هم از علامه شهير استاد طباطبائى آموخته و ضمنا به تدريس سطوح عالى فقه و اصول اشتغال داشته و در ماه مبارك رمضان و ماه محرم و صفر به تهران و مناطق ديگر براى تبليغ طبق دعوت قبلى مسافرت و از راه منبر و سخنرانى خدمات شايانى نموده است.

و اكنون در تهران به تدريس در دانشگاه و تبليغ و تاليف كتب مفيده و اقامه جماعت اشتغال و آثار مطبوعى دارند كه مورد استفاده فضلاء و محصلين مى باشد.

استاد، محقق، فيلسوف، فقيه.

تولد: 1307، همدان.

درگذشت: 27 آذر 1358، تهران.

آيت الله دكتر محمد






مفتح، فرزند شيخ محمود از مدرسان فارسى و عربى در حوزه ى علميه ى همدان، پس از آن كه مقدمات علوم عربى و فقه و بخشى از منطق را نزد پدر و اساتيد حوزه همدان و در محضر آخوند على همدانى آموخت در سال 1322 به قم مهاجرت كرد و در حجره اى در مدرسه دارالشفاء اقامت گزيد. در آنجا رسائل و مكاسب و كفايه را در طول سال هاى 1342 -1322 نزد امام خمينى (ره)، آيت الله كوه كمره اى، آيت الله بروجردى، علامه طباطبائى آيت الله مجاهد تبريزى، آيت الله گلپايگانى و آيت الله نجفى فراگرفت، عرفان و دروس خارج فقه و اصول را نيز در عالى ترين سطح نزد امام خمينى تلمذ نمود. در كنار فراگيرى علوم دينى، در دانشگاه نيز به تحصيل مشغول شد و در حالى كه در سطوح عاليه ى فقه و اصول را مى گذراند موفق شد در رشته ى فسلفه ى به اخذ درجه دكترى نايل آيد. پايان نامه ى وى در مقطع دكترى تحقيقى درباره ى نهج البلاغه بود. آنگاه شروع به تدريس كتاب منظومه حاج ملا هادى سبزوارى پرداخت.

آيت الله محمد مفتح با همكارى آيت الله دكتر سيد محمدحسين بهشتى و آيت الله سيدعلى خامنه اى اقدام به تأسيس كانون دانش آموزان و فرهنگيان در قم نمود كه اولين مجمتع اسلامى پر تحرك بود. آيت الله مفتح در روزهايى كه امام خمينى در تبعيد بود براى حفظ و اداره ى حوزه ى عمليه بنيان جامعه مدرسين حوزه ى علميه ى قم را نهاد. دكتر مفتح هنگامى كه امام خمينى در عراق به سر مى برد و نيز وقتى كه به پاريس رفت، با ايشان در ارتباط بود و مسائل و حوادث ايران را به نحوى به اطلاع ايشان مى رسانيد. يكى از مراكزى كه آيت الله





مفتح در آن فعاليت داشت حسينيه ى ارشاد بود. بعد از بسته شدن حسينيه ى ارشاد توسط ساواك، امامت مسجد قبا را پذيرفت.

ورود آيت الله مفتح به تهران در حقيقت ورود جدى به مبارزه بود و او در اين دوره در كنار هم فكرانش از تهديدات رژيم پهلوى در امان نماند. در سال 1354 دستگير، زندانى و سپس به زاهدان تبعيد شد. در بازگشت از تبعيد همچنان به مبارزه ادامه داد. در سال 1354 وقتى شنيد رژيم اسرائيل حملاتى را عليه مردم لبنان آغار كرده، كمك هايى را از اهالى تهران جمع كرد و خود به لبنان برد.

در سال 1349 ساواك براى مدتى وى را از رفتن به قم منع كرد و قصد داشت با دعوت ايشان به دانشگاه براى تدريس، وى را از حوزه دور كند. او نيز همكارى با استاد مطهرى را كه در آن موقع در دانشكده الهيات بود پذيرفت.

تأسيس مجمعى تحت عنوان «جلسات علمى اسلام شناسى» از جمله فعاليت هاى ايشان بود اين مجمع كتاب هايى (تأليف و ترجمه سيزده جلد كتاب) را در زمينه هاى گوناگون اسلام شناسى با مقدمه ى دكتر مفتح به چاپ رسانيد. اين مجمع پس از مدتى توسط ساواك تعطيل گرديد.

وى در اولين ساعات حكومت نظامى روز هفدهم شهريور 1357 دستگير و زندانى شد، وى با اوج گيرى انقلاب اسلامى و به هنگام گشوده شدن درهاى زندان با همت مردم از زندان آزاد گرديد در نماز عيد فطر سال 1357 سخنرانى پر شورى نمود و بعد از آن مجددا دستگير و روانه زندان شد. اما دوباره آزاد شد و شاهد پيروزى انقلاب اسلامى در بهمن 1357 بود.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى عمده فعاليت آيت الله مفتح حول محور





تدريس در حوزه و دانشگاه و ايجاد پيوند بين اين دو قشر كشور متمركز بود. از جمله مسئوليت هاى ايشان مى توان به اين موارد اشاره نمود: رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامى تهران؛ حضور در جامعه روحانيت تهران؛ عضو ستاد برگزارى استقبال از امام خمينى؛ سرپرست كميته انقلاب اسلامى منطقه چهار تهران؛ عضو شوراى گسترش آموزش عالى كشور؛ عهده دار برگزاى نماز جماعت در مسجد دانشگاه تهران.

از جمله تأليفات وى مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود.

ترجمه بعضى از مجلدات مجمع البيان. (جلد اول و دوم به قلم آيت الله مفتح و آيت الله حسين نورى و جلد سوم با ترجمه خود وى به فارسى برگردانده شده است)؛ حاشيه بر اسفار ملا صدرا (چاپ نشده است)؛ روش انديشه؛ شرح منظومه منطق و رساله تاريخ منطق (1336، جلد اول. جلد دوم در فلسفه الهى تدوين نشد)؛ حكمت الهى و نهج البلاغه (پايان نامه تحصيلى دوره دكتراى آيت الله مفتح)؛ آيات اصول اعتقادى قرآن؛ نقش دانشمندان اسلام در پيشرفت علوم (1361)؛ ويژگى هاى زعامت و رهبرى؛ مقالات (سلسله مقالات «نقش دانشمندان اسلام در پيشرفت علوم» در مجله «مكتب اسلام» سال چهارم؛ همچنين مقالاتى در «مكتب تشيع» و «معارف جعفرى»)؛ مقدمه نويسى بر آثار ديگران (كتاب هايى نظير مصاحبه اى درباره خرافه و نيرنگ؛ تأليف سيد كاظم ارفع؛ زيارت خرافه است يا حقيقت؛ نوشته غلامحسين رحيمى؛ جهان بينى و جهان دارى على (ع)، تأليف سيد ابراهيم سيد علوى؛ به سوى اسلام يا آئين كليسا؛ نوشته حجت الاسلام مصطفى زمانى؛ ره آوردهاى استعمار؛ مهدى طارمى؛ اسلام پيشرو نهضت ها؛ نوشته محمد مصطفوى كرمانى و غلامحسين حقانى تهرانى؛ دعا عامل پيشرفت يا ركود؟؛ نوشته محمد مصطفى كرمانى؛ اسلام و حقوق كارگردان بردگان استعمار؛ ترجمه





و نگارش سيد جعفر شيخ الاسلام)؛ مكتب اخلاقى و تربيتى امام صادق (ع).

آيت الله مفتح صبح روز بيست و هفتم آذر 1358 توسط گروه فرقان به هنگام خروج از اتومبيل جلوى در ورودى دانشكده ى الهيات به همراه دو محافظش (پاسداران جواد بهمنى و اصغر نعمتى) به رگبار بسته شد و هر سه به شهادت رسيدند. پيكر ايشان به صحن حضرت معصومه (ع) در قم انتقال يافت و در حجره 23 صحن به خاك سپرده شد. به حرمت تلاش هاى ايشان، روز شهادتش «روز وحدت حوزه و دانشگاه» نام نهاده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مفتون، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: خاك شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: شيراز

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


مفخم، اسحق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به (مفخم الدوله، پرنس) در دى ماه 1239 ش در تبريز متولد شد. اسحق تحصيلات مقدماتى خود را در مدرسه نظامى تبريز به اتمام رسانيد و بعد به اروپا رفت و درجه ليسانس در علوم سياسى گرفت. پس از مراجعت به ايران به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و به عنوان آتاشه به روسيه اعزام شد. پس از چندى نايب سوم و دوم و اول سفارت ايران در پطرزبورغ گرديد و از آنجا ژنرال قونسول ايران در مصر شد. اين مأموريت حدود شش سال طول كشيد و ميرزا اسحق در آنجا پول فراوانى به دست آورد. پس از پايان مأموريت به تهران آمد و با تقديم هداياى زياد ژنرال آجودان شاه و رئيس دفتر ميرزا على اصغر خان امين السلطان صدر اعظم شد و لقب مفخم الدوله گرفت. در سفر اول مظفرالدين شاه به اروپا جزء همراهان بود و در همان سفر به وزير مختارى ايران در واشنگتن انتخاب گرديد. علاوه بر وزير مختارى در امريكا سفير فوق العاده ايران در مكزيك، برزيل و آرژانتين هم شد و در اوايل مشروطيت وزير مختار در روسيه گرديد. پس از آن وزير مختارى ايران در رم به او سپرده شد. چندى در ايتاليا اقامت داشت تا مجددا به وزير مختارى ايران در روسيه رسيد. پس از آن به ترتيب وزير مختار ايران در اطريش، سوئد، نروژ، انگلستان و ايتاليا گرديد. در 1301 به سفارت كبراى ايران در تركيه انتخاب شد و در 1303 جاى خود را به سيد







محمد صادق طباطبائى داد و از خدمت معاف گرديد. مفخم الدوله قريب چهل سال در وزارت امور خارجه مصدر مقامات مهم در دول اروپائى و امريكائى بود و در داخل ايران كارى نمى پذيرفت. وى جزء عده معدودى بود كه لقب پرنس دريافت كرده بود.

ميرزا اسحق خان در 1317 ه.ق با دختر بيوه ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله كه در آن تاريخ وزير امور خارجه بود ازدواج كرد. همين ازدواج پشتوانه محكمى براى مشاغل بعدى او شد و تا زمانى كه مشيرالدوله وزير خارجه و صدراعظم بود از داماد خود حمايت مى كرد و پس از مرگ او ميرزا حسن خان مشيرالدوله و ميرزا حسين خان مؤتمن الملك حامى و طرفدار شوهر خواهر خود بودند. روى همين اصل مفخم الدوله يك روز هم بيكار نماند. از وى ثروت قابل ملاحظه اى باقى ماند.

پرنس اسحاق خان مفخم الدوله در 24 مرداد 1318 در شهر لوزان درگذشت و جنازه ى او را در تهران بخاك سپردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مفخم، جمشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند پرنس اسحق مفخم الدوله خواهرزاده مشيرالدوله است. وى تحصيلات عالى خود را در پاريس و لندن انجام داد و درجه دكترا در علم اقتصاد گرفت. مدتى در وزارت پيشه و هنر و بازرگانى اشتغال داشت و رياست هنر سراى عالى با او بود. سرانجام به معاونت وزارت اقتصاد رسيد و چندى هم آن وزارتخانه را سرپرستى كرد. وى پس از مرگ پدرش صاحب ثروت سرشارى شد بطورى كه قسمتى از املاك و مستغلات خيابان لاله زارنو متعلق به او بود. مفخم زندگانى خود را بدون سر و صدا و در كمال رفاه و آسايش گاهى در ايران و زمانى در اروپا گذرانيد و






عمرى طولانى پيدا كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مفخم الدوله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا اسحاق خان. در جوانى و در اوائل زمان سفارت علاءالملك (حدود 1306) از تبريز مستقيماً به پطرزبورغ رفت و جزء اعضاى سفارت ايران پذيرفته شد. وى جوانى زيرك و كارى بود و همين كه به سفارت پطرزبورغ (لنين گراد) وارد شد، روسى را به قدر حاجت و فرانسه را براى هر نوع مكالمه و مراسله آموخت و در مدت چند سال اقامت در پطرزبورغ خود را به مقام مستشارى رسانيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مفرح، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

وى تحصيلات خود را در دانشكده فنى تهران در رشته مهندسى پايان داد و به شغل آزاد پرداخت. در 1331 با تنى چند از دوستان خود امتياز دائر كردن بانك خصوصى به نام صادرات ايران را از دولت گرفت و با سرمايه ده ميليون تومان كه قسمتى از آنها پرداخته شده بود به كار پرداخت و در مدت كوتاهى بانك مزبور به اوج توسعه و فعاليت اقتصادى و بانكى در ايران رسيد و در اقتصاد و صنعت كشور تأثيرات زيادى باقى گذاشت. ابتكاراتى كه مفرح و دوستانش در كار بانك به خرج دادند موجب توسعه سريع اين بانك شد. نخست آنكه نسبت به توسعه شعب بانك در شهرها و دهات بطور متعدد اقدام كردند و در هر كوى و برزنى شعبى از بانك صادرات به چشم مى خورد و جوابگوى احتياجات كسبه و تجار و مردم بود؛ دوم آنكه در نحوه معاملات و عمليات بانكى تسهيلات زيادى براى مشتريان قائل شدند و اساسا سيستم قرطاس بازى كه در بانك ها به حد اعلا وجود داشت در اين بانك مطلقا ملاك عمل نبود. پيشخدمت و نگهبان و آبدار و غيره مطلقا استخدام







نكرد و تا توانست از تشريفات كم كرد و در عوض به رفاه و سرعت و كار توجه شد. مثلا حواله ها تلفنى پرداخت مى شد و چك ها در اسرع وقت به مشترى تأديه مى گرديد و صدها اقدام مفيد ديگر.

بانك صادرات در اثر ابتكار و توجه مفرح پس از بيست سال به اوج توسعه و قدرت رسيد و تعداد شعب آن نزديك به چهار هزار واحد شد در كشورهاى اروپائى و امريكائى واحدهاى بانك صادرات مستقر شد و سرمايه پرداخت شده آن به هيجده ميليارد ريال افزايش يافت. استقبال مردم از اين بانك به درجه اى رسيده بود كه ميزان سپرده هاى ثابت از سيصد ميليارد ريال بالا زد. اثرات اقتصادى آن در توسعه و رونق به امور توليد و كشاورزى و صنعتى فوق العاده چشمگير بود.

مفرح پس از مدتى سهام بانك را بين كارمندان تقسيم كرد و قيمت هر سهم را كه ده هزار ريال بود به اقساط طويل المدت از كارمندان وصول مى كرد، همين امر باعث شد كه كاركنان بانك پشتكار و صداقت و فعاليت خود را افزايش دهند. كارمدان علاوه بر حقوق مكفى ساليانه پاداش و سود سهام و جايزه دريافت مى داشتند و كارها از سيستم مركزيت كه باعث كندى جريان كار است به سيستم منطقه اى تقسيم گرديد و مسؤولان شعب بانك در كار خود اختياراتى داشتند. به علت استقبال عمومى از اين بانك و تمركز وجوه مردم در حسابجارى و سپرده و پس انداز موجب گرديد كه مسؤولان بانك در اعطاى اعتبارات دقت كافى مبذول ندارند يا به عبارت اخرى وجوه بانك را به مصرف برسانند. بر همين اساس اعتبارات بى قاعده اى هم پرداخت شد كه نه جنبه بانكى





داشت و نه جنبه اقتصادى. اعطاء وام براى خانه سازى و كشاورزى و دامدارى و توليدات صنعتى بانك را دچار مشكلاتى كرد مخصوصا چند نفرى به اين بانك هجوم آوردند و اعتبارات كلانى تحصيل كردند مانند مجيد اعلم مدير شركت خانه، هژبر يزدانى دامدار و كشاورز و كارخانه دار و همه كاره و مراد پناهپور آپارتمانساز كه هركدام چندين برابر سرمايه بانك وام و اعتبار دريافت داشتند. تدريجا كار بانك به مشكلاتى برخورد نمود كه بانك مركزى مجبور به مداخله شد و پس از 25 سال مديريت را از آقاى محمد على مفرح سلب و به آقاى حبيب اخوان احد از اعضاى هيئت مديره واگذار كردند.

محمد على مفرح در بانكدارى مردى مبتكر و باذوق بود. سيستم بانكى و مالى كه در بانك صادرات پياده كرد كمتر سابقه داشت، خيلى زود اعتماد مردم را جلب كرد و خيلى زود توسعه يافت بطوريكه قيمت سهام بانك در بورس سه برابر افزايش پيدا كرد و عده اى نسبت به خريد آن بر يكديگر سبقت مى گرفتند. مفرح همه چيز بانك را زيرنظر داشت. روزانه 18 ساعت كار مى كرد و با افراد زيردست رفاقت مى نمود و در كارها تعاطى افكار مى كرد. ولى تدريجا به علت اعتياد به مسكرات و افراط در آن توانائى خود را از دست داد و حافظه اش لطمه زيادى ديد و در تصميمات خود اشتباهات زيادى نمود و همان باعث شد كه كناره گيرى كند. نام مفرح در تاريخ بانكدارى ايران براى هميشه ثبت است. چند سال پس از كناره گيرى از بانك در سن 64 سالگى به بيمارى سكته درگذشت، در حاليكه نام نيك وى هميشه در بانك صادرات باقى ماند و





خواهد ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مفيد، محمد

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوعبداللَّه محمد بن محمد بن نعمان عكبرى بغدادى معروف به شيخ مفيد است در جلالت و كرامتش كافى است توقيع شريف از ناحيه مقدسه حضرت ولى عصر عجل اللَّه فرجه الشريف براى او ورثائى كه در مرگش فرمودند.

لاصوت الناعى لفقدك انه

يوم على آل الرسول عظيم

ولادتش در سال 336 قمرى و وفاتش در ماه رمضان سال 413 در سن 76 سالگى در بغداد واقع شد و هشتاد نفر از شيعيان در تشييع او شركت نموده و او را در كاظمين در پائين پاى قبر حضرت موسى بن جعفر عليهماالسلام دفن نمودند و بيش از دويست تصنيف و تأليف براى او نوشته اند كه از آنهاست ارشاد و اختصاص والمقنعه در فقه و مسار الشيعه والمجالس والعيون والمحاسن و...

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد ششم)


مفيدي، شمس الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا سيد على نظام الواعظين در 1300 در رشت تولد يافت. پدرش در كسوت روحاينت بود و به ترويج و تبليغ امور مذهبى اشتغال داشت. خانواده مادريش طبيب و جراح بودند و پدربزرگش دكتر سيد ابوتراب جراح معروف تهران بود. مفيدى پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده تهران شد و در 1324 دكتراى پزشكى گرفت و متخصص انگل شناسى شد و در دانشكده پزشكى به تدريس پرداخت. پس از چند سال عازم امريكا شد و در رشته بهداشت متخصص گرديد. چندى هم در انگلستان، فرانسه، تونس، الجزيره و مراكش به تحصيل و مطالعه اشتغال داشت. در 1327 دانشيار دانشكده پزشكى شد و در 1338 به استادى كرسى انگل شناسى دانشكده پزشكى انتخاب گرديد و سرانجام در 1345 پس از تأسيس دانشكده بهداشت به رياست آن دانشكده انتخاب گرديد و پس از چهار







سال با حفظ سمت معاون تحقيقاتى دانشگاه تهران شد. دكتر مفيدى در 1353 به سمت دبير كل شوراى مركزى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى كشور تعيين گرديد و يكسال بعد قائم مقام رئيس دانشگاه تهران و معاون امور پزشكى شد و سرانجام به رياست دانشگاه مازندران (بابلسر) انتخاب گرديد. وى در اواخر آبان ماه 1357 به سمت وزير علوم تعيين شد و در اوايل دى ماه همانسال از سمت وزارت كناره گيرى كرد. دكتر شمس الدين مفيدى يكى از محققين برجسته در مسائل بهداشتى است و علاوه بر تدريس در دانشكده هاى پزشكى، بهداشت، داروسازى، پرستارى، فنى و علوم آزمايشگاهى متجاوز از يكصد مقاله علمى در مجلات بين المللى انتشار داده است. مفيدى غير از فعاليتهاى علمى در ايران در سطح بين المللى نيز فعاليت هاى كم نظير داشته بطوريكه مدتى دبير كل جامعه دانشكده هاى بهداشت آسيا و آفريقا بود و به علت فعاليت هاى علمى به دريافت جايزه بين المللى (شوشا) از سازمان بهداشت جهانى و نشان ريشه كنى آبله در جهان مفتخر شده است. وى به زبانهاى آلمانى، فرانسه، انگليسى و اسپانيولى آشنايى كامل دارد. مفيدى در 1335 با خانواده معارفى وصلت كرد و صاحب دو دختر و يك پسر مى باشد. وى در تمام دوران تحصيلى خود شاگرد اول بوده است. مردى بى نهايت متواضع و مردمى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقبل، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1279 در تهران متولد شد. تحصيلات خود را در مدرسه سن لوئى پايان داد و براى ادامه تحصيلات به اروپا رفت و دكتراى حقوق و اقتصاد گرفت و به ايران بازگشت. در 1306 بنا به دعوت داور شغل قضائى گرفت و چندى معاون مدعى العموم






تهران و زمانى بازپرس بود. مدت خدمات قضائى او طولانى نشد سپس پروانه وكالت دادگسترى گرفت و خيلى زود از وكلاى سرشناس و معروف تهران شد. هنگاميكه عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار در ديوان كيفر در دو نوبت محاكمه شد دكتر احمد مقبل وكيل او بود. علاوه بر وكالت رابط بين داور و تيمورتاش بود و پيام هاى داور را به او مى داد. آخرين دفاع تيمورتاش كه تماما عجز و التماس و استرحام بود از طرف داور توسط مقبل به او گفته شده بود.

مقبل در اواخر سلطنت رضاشاه وكالت دادگسترى را رها كرد و مدير كل وزارت دارائى شد. بعد از استعفاى رضاشاه به معاونت وزارت دارائى رسيد. در 1327 در كابينه محمد ساعد به عنوان وزير كشاورزى معرفى شد. چندى هم عضو شوراى عالى سازمان برنامه و عضو هئيت نظار بانك ملى و مدتى هم دبير كل شوراى عالى اقتصاد شد. در 1334 در كابينه حسين علاء به وزارت مشاور منصور گرديد. وفات او در 1368 در اروپا اتفاق افتاد. مردى ثروتمند، با سواد، حراف و رفيق دوست بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقبلي، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سرلشكر نصرالله مقبلى در 1278 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه نظام شد و دو دوره ساله مدرسه را گذرانيد. در 1302 با درجه ستوان يكمى براى ادامه تحصيل از طرف وزارت جنگ به فرانسه اعزام شد و دوره دانشكده سن سير را در پاريس طى كرد و به ايران بازگشت. در 1315 با درجه سرگردى فرمانده دانشكده افسرى ژاندارمرى شد و مدت دو سال در تعليم دانشجويان تلاش كرد






در 1317 با درجه سرهنگى به ارتش منتقل شد و فرماندهى هنگ و رياست ستاد چند لشكر را عهده دار شد ضمنا دوره دانشگاه جنگ و فرماندهى و ستاد را گذرانيد. در 1326 هنگاميكه فرمانده تيپ گيلان بود درجه سرتيپى گرفت و پس از آن به فرماندهى لشكر آذربايجان منصوب شد و در 1330 به درجه سرلشكرى ارتقاء يافت و پس از چندى بازنشسته شد. بعد از كودتاى 1332 از بازنشستگى خارج و به فرماندهى سپاه آذربايجان مأموريت يافت. ولى قبل از حركت به رياست دادگاه نظامى محاكمه دكتر محمد مصدق و سرتيپ تقى رياحى منصوب گرديد و پس از انجام محاكمه و محكوميت مصدق و رياحى به آذربايجان رفت و پس از چندى معاون وزارت جنگ شد. مقبلى در سال 1345 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقتدر باللَّه

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ال. مقتدر باللَّه) جعفر هيجدهمين خليفه عباسى است كه از 295 تا 320 ه.ق مطابق با 908 تا 932 م. خلافت كرده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مقتدر مژدهي، نصرالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 در رشت متولد شد. پدرش مرحوم محمد مقتدر مژدهى رشتى از صاحبمنصبان وزارت كشور بود. در طول خدمات ادارى خود شهردارى و فرمانداريهاى درجه 2 و 3 را تصدى مى نمود. دكتر مقتدر مژدهى پس از گذراندن دوره پزشكى در تهران به اروپا رفت و تخصص در بيماريهاى عفونى گرفت و چون در امر پزشكى داراى استعداد خاصى بود علم و عمل را توأم نمود و در چند بيمارستان اروپائى و امريكائى تجربه ها اندوخت. وقتى به ايران مراجعه كرد طبيبى حاذق و صاحبنظر بود. به استخدام در دانشكده پزشكى درآمد و پس از مدتى مقام استادى يافت و در چند بيمارستان به مداواى بيماران مشغول شد. تدريجا در تهران شهرتى كسب كرد و اسم او از نظر علم و تجربه سر زبانها افتاد. همكارانش در دانشكده پزشكى هم به مقام علمى او احترام مى گذاشتند و او را معاون و بعد رئيس دانشكده پزشكى كردند و چندى هم به اين امر مهم تربيتى اشتغال داشت. او هم مانند هر كسى جوياى مقام و شهرت شد. به رياست دانشكده پزشكى و دانشگاه خراسان برگزيده شد و چندى در آنجا بود. معاونت دانشگاه تهران از مشاغل ديگر اوست. در 1356 به مشاغل علمى و پزشكى پشت پا زد و وارد سياست شد و به عنوان سناتورى از تهران به مجلس شيوخ وارد شد و در آنجا هم آرام نداشت و عاشق مشاغل اجرائى بود. سرانجام در 1356







وزير بهدارى و بهزيستى گرديد ولى در آن وزارتخانه كار مهمى نتوانست انجام دهد و با يك سلسله تغييرات غيربنيادى خود را سرگرم ساخت. جمشيد آموزگار در مقام دبير كلى حزب رستاخيز او را براى رياست يكى از او جناح برگزيد و در آنجا هم كارى از وى ظهور نكرد، فقط تمام اين مشاغل به حرفه اصلى او كه طب و طبابت بود لطمه وارد ساخت و بيماران كثيرش را پراكنده نمود.

دكتر مقتدر مژدهى در رشته خود واقعا تبحر داشت. نيك نفس و مردمدار بود و در امور مالى حريص نبود. نسبت به سايرين چيزى نيندوخت، شايد زمان اجازه نداد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقتدري، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نويسنده، روزنامه نگار.

تولد: 18 فروردين 1291، شيراز.

درگذشت: بهار 1356.

محمدتقى مقتدرى، فرزند فضل الله، تحصيلات خود را در دانشگاه تهران در رشته ى حقوق و علوم سياسى و دانشگاه دهلى در رشته ى علوم بين المللى به پايان رسانيد و به دريافت درجه ى دكترى نايل آمد.

وى مدت ها بازرس كلاس هاى آموزش سالمندان وزارت فرهنگ بود. مدتى رييس دفتر حسابدارى وزارت كشور و سپس رييس دفتر معاون وزارت كشور بود. سپس به معاونت اداره ى دفتر وزارتى وزارت كشور رسيد. پس از آن مدتى منشى مخصوص وزراتى بود. از سمت هاى ديگر او عبارتند از: بازرس ويژه ى وزارت پيشه و هنر، مدير روزنامه ى «آيين»، مشاور اتاق بازرگانى تهران، وكيل دعاوى و مشاور حقوقى و وكيل مدافع وزارت فرهنگ و بانك صنعتى ايران، مشاور املاك اداره ى اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، مستشار سفارت ايران در كابل، متشار سفارت ايران در كراچى، همچنين كاردار فرهنگى در سفارت هاى ايران در هندوستان و پاكستان و كويت.

از






آثار اوست: ضرب المثل هاى فارسى در افغانستان، فرهنگ مقتدرى، سخنان شاهانه، زندگى و آثار و عقايد تاگور، نيايش «گيتانجلى» (اثر رابيندرانات تاگور، ترجمه به فارسى، 1342)؛ بازگشت به ميهن، تصوف و روش سخت كوشى (نوشته ى اقبال لاهورى، كابل، 1333)؛ اتحاد اسلامى از نظر علامه اقبال، اقبال شاعر و متفكر اسلام، فيتز جرالد يا خيام انگليسى، تحقيق درباره ى طلاق از نظر حقوق تطبيقى، دو بيتى هاى فارسى در افغانستان، اوضاع ايران قبل از مشروطيت، قانون اساسى ايران و تحولات آن، دودمان راگو (ترجمه راگوانش اثر كاليداس نويسنده ى هندى)؛ شرح حال و زندگى بچه سقايى كه به پادشاهى افغانستان رسيد، اقتصاد ملى و رهبرى دولت، تحقيق درباره ى احوال و آثار حكيم عمر خيام، تحقيق درباره ى مخلص كاشى و تصحيح ديوان او، در جستجوى برادر (سر ه. د. هاكارد، ترجمه، 1334)، فلسفه اقبال، تاريخ دانشكده ى علوم سياسى و حقوق، رساله در شرح مسافرت و پناهندگى همايون شاه امپراتور هند به ايران، رساله در اختلاف استعمال لغات فارسى در ايران و افغانستان، رساله در آثار و معرفى كاليداس هندى.

فرزند فضل الله مقتدرى، در 1291 در شيراز متولد شد و پس از اخذ ديپلم متوسطه، وارد دانشكده حقوق تهران گرديد و ليسانس گرفت و از دانشگاه دهلى درجه ى دكتراى حقوق بين المللى دريافت كرد.

مقتدرى كار ادارى خود را از 1308 در وزارت كشور آغاز كرد و چندى هم در وزارت پيشه و هنر اشتغال داشت. در 1328 موقتا به وزارت امور خارجه انتقال يافت و با سمت رايزن فرهنگى به كابل رفت و بعد به وزارت امور خارجه منتقل گرديد و در زمره كارمندان سياسى قرار گرفت. از ديگر مشاغل وى، دبير اول سفارت ايران





در دهلى نو و رايزنى سفارت ايران در كابل بود. بعد وزير مختار در كراچى و وزير مختار در كويت شد.

دكتر مقتدرى داراى تأليفاتى در زمينه هاى مختلف ادبى و تاريخى و حقوقى مى باشد. وى در سال 1365 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مقتدي

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ال. مقتدى.) عبداللَّه، المقتدى بامراللَّه، بيست و هفتمين خليفه عباسى كه از 467 تا 494 ه.ق خلافت كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مقدم، اسكندر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار ناصر، فرزند فتح الله سردار مؤيد و برادرزاده حاج صمدخان شجاع الدوله مستبد معروف، در 1255 تولد يافت. چون به سن رشد رسيد طبق عرف زمان مقدماتى از علوم متداول را فرا گرفت و بيشتر آموزش نظامى را مورد توجه قرار داد. شجاع الدوله عموى اسكندر رئيس ايل مقدم مراغه بود و دستگاهى پرعرض و طول داشت كه تقريبا شباهت به دربار سلاطين داشت. طبعا رياست قسمتى از ايل مقدم با اين جوان بود. بعد از مشروطيت كه شجاع الدوله متوارى و اموالش مصادره شد اسكندر نيز وضع بدى پيدا كرد و مدت ها در انزوا به سر مى برد. بعد از كودتاهى 1299 وى با سران ارتش كه به فرماندهى لشكر تبريز انتخاب مى شدند آشنائى يافت تا سرانجام برادر مهترش ظفرالدوله (سرلشكر حسن مقدم)، فرمانده لشكر آذربايجان شده با معرفى و كمك او اسكندر در دوره ششم به وكالت مجلس شوراى ملى از مراغه انتخاب شد. چون روابط رضاشاه با سرلشكر مقدم حسنه بود در ادوار ديگر هم برادر او را وكيل كردند. مجموعا اسكندر مقدم نه دوره وكيل مجلس شد. در دوره چهاردهم رئيس سنى مجلس بود و از آن تاريخ به بعد به علت افزايش سن از هفتاد سال وكيل نشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقدم، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از بازرگانان معروف و سرشناس و صديق و خوشنام قرن اخير است. وى در 1277 ش در قزوين تولد يافت. بعد از آنكه به سن رشد رسيد و خواندن و نوشتن را آموخت وارد بازار قزوين شد و كار خود را از شاگردى و پادوئى آغاز كرد. پس از تهيه مختصر سرمايه اى،








چون محيط قزوين را براى نشو و نماى خود كوچك مى ديد، به تهران آمد و در كار قماش شروع به فعاليت كرد. تدريجا در بازار تهران براساس صداقت و درستى كه بروز داده بود مورد توجه قرار گرفت و تجارتخانه اى دائر كرد و به واردات قماش و توزيع آن پرداخت مخصوصا معاملات وى با شوروى بسيار رونق گرفت و نمايندگى چند كالا مانند اتومبيل هاى پابدا و مسكويچ و ماشين هاى كشاورزى به او داده شد. و سرانجام تعداد شركت هاى وى متجاوز از 25 واحد گرديد. در 1340 به تأسيس يك كارخانه پارچه بافى پشمى در نظرآباد قزوين همت گماشت و بهترين ماشين آلات و متخصصين خارجى را وارد كرد و توليدات اين كارخانه روز به روز مرغوب تر و مورد توجه مردم قرار مى گرفت. محصولات اين كارخانه قسمت اعظم احتياجات لباس افسران را تدارك مى ديد. با شعب متعددى كه در تهران و شهرستان ها داير نموده بود، فوق العاده مورد توجه مردم بود. همزمان با تأسيس اين كارخانه، كارخانه ى ديگرى به نام «ممتاز» در جاده تهران- شهر رى داير كرد. توليدات اين كارخانه پارچه ى نخى بود و روزانه تا يكصد هزار متر توليد داشت. در كار توسعه ى اين دو كارخانه و ساير شركت هاى تجارتى، بانك ها نقش اساسى داشتند و اعتبارات سنگينى به مقدم دادند به طورى كه كارخانه ى ممتاز كه سى ميليون تومان سرمايه ى آن بود حدود يكصد و هشتاد ميليون تومان از وام و اعتبار استفاده نمود. البته حاج عبدالله مقدم بر خلاف ساير تجار و صاحبان صنايع، دينارى از وام هاى دريافتى را از كشور خارج ننموده بلكه همه را صرف توسعه ى واحدهاى صنعتى و كشاورزى خود نموده بود. متأسفانه





به علت توسعه ى سريع تأسيسات و نداشتن اعتبارات جديد، بانك ها نيز نمى توانستند زياده بر آنچه وام داده اند اعتبارى تازه بدهند و لذا مقدم ناگزير بود از اعتبارات وام هاى اشخاص در بازار تهران استفاده كند و بهره ى سنگينى به آنها بپردازد و مواد اوليه را نقدا خريدارى كند. همين امر باعث شد كه كارخانه ى «ممتاز» و ساير شركت هاى مقدم دچار اختلالاتى شدند. مخصوصا يوسف خوش كيش درصدد نابودى تأسيسات مقدم برآمد و بجاى كمك و مساعدت، مبادرت به صدور اجرائيه براى مطالبات بانكى نمود و حكم بازداشت مقدم و تمليك شركت هاى او بجز ناظرآباد كه اقتصاد سالمى داشت صادر شد.

در 1343 ش از مقدم سلب مالكيت شد و تمام اموال او را بانك ملى به حيطه ى تصرف خود درآورد و به اصطلاح بازرگان سرشناس و مشهور ايران كه شهرت جهانى داشت، ورشكست گرديد. حاج ميرزا عبدالله مقدم ضمن فعاليت هاى تجارتى و صنعتى خود، در اطراف كرج مقادير زيادى زمين خريدارى و شهركى به نام «گلشهر» براى پيشرفت كار خود داير نموده بود. بدون اينكه سپهبد تيمور بختيار كه در آن تاريخ در اوج قدرت بود پولى بپردازد، در اين شهرك شريك شد. همچنين يك شركت صادراتى به نام «خليج» با مشاركت وى تشكيل داد. مقدم چند سالى در ورشكستگى غوطه ور بود و طلبكاران دقيقه اى از فشار خود كوتاهى نمى كردند. اين وضع چند سالى ادامه داشت تا بالاخره زمين هاى شهرك «گلشهر» چندين برابر ارزش خود قيمت پيدا كرد و مقدم با فروش آن توانست از ورشكستگى نجات يابد و مجددا به كار و كسب خود رونقى بدهد و جزو تجار درجه اول قرار بگيرد. حاج ميرزا عبدالله





مقدم مردى بسيار خير و نيكوكار بود. از مساعدت به مردم فقير و كارگران محتاج دريغ نمى ورزيد. غالبا شب ها به صورت ناشناس به منازل كارگران محتاج مى رفت و كمك هاى قابل ملاحظه اى به آنها مى نمود. عده اى از كارگران و كشاورزان وى صاحب خانه و كاشانه شدند. نه تنها كارگران بلكه عده ى زيادى از قبل او به همه چيز نايل آمدند. مقدم در 85 سالگى در تهران درگذشت و نام نيك وى سال ها در اقتصاد اين كشور باقى خواهد ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقدم، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرشكار زنجانى از اعضاى عالى رتبه وزارت خارجه است. وى قريب سى سال در مشاغل مهم خارجى و داخلى در وزارت خارجه خدمت كرد. تحصيلاتش را در روسيه و فرانسه گذرانيد و مدت ها در سفارت مسكو دبير و مستشار بود. در لندن هم سمت مستشارى گرفت و در وزارت خارجه وزير تشريفات شد. در اوايل سلطنت رضاشاه وزير مختار در عربستان سعودى بود، بعد سفارت در بالكان به عهده ى او قرار داده شد و زمانى سفير در لندن، فرانسه و آلمان شد. در 1328 به مقام سناتورى از قزوين و زنجان انتخاب شد. هنگام حكومت دكتر مصدق، به استاندارى گيلان منصوب گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقدم، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود مقدم : فرمانده تيپ امام هادي(ع)قرارگاه مهندسي رزمي صراط المستقيم (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1338در شهرستان يزد و در خانواده اي متدين و زحمتكش قدم به عرصه وجود گذاشت و با حضور خود همه را مسرور ساخت. از كودكي آثار هوشياري و ذكاوت در چهره اش نمايان بود .

پدرش مي گويد:شبي خواب ديدم سيدي گل محمدي به من داد وبعد از آن بود كه محمود به دنيا آمد.

روز به روز بزرگ و بزرگتر شد و براي تحصيل به دبستان رفت . سپس دوره راهنمايي و دوران دبيرستان را در مدرسه رسوليان گذراند .اوتمامي مراحل تحصيل خود را با بهترين نحو و كسب نمرات عالي طي نمود. در دوران دبيرستان عضو انجمن اسلامي مدرسه بود، درمدرسه اي كه توسط شهيد بزرگوار سيد رضا پاكنژاد اداره مي شد. 

در دوران تحصيل در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي حضوري







شاخص داشت و در دوران خفقان وظلم پهلوي اودر مبارزات انقلاب پيشرو وسرآمد بود و جزء مبارزين طراز اول انقلاب در استان يزد به شمار مي رفت. 

پس از اخذ ديپلم در كنكور سراسري شركت كرده و در دانشگاه صنعتي شهيد باهنر كرمان , در رشته اتومكانيك شروع به تحصيل نمود.ا و علاوه بر تحصيل، در حزب جمهوري اسلامي و جهاد سازندگي(سابق) به فعاليت هاي انقلابي و فرهنگي و خدمات رساني مشغول بود. با آغاز خرابكاري و توطئه هاي ضد انقلاب در غرب كشور ,به كردستان رفت وبا برداشتن اسلحه به مقابله با دشمنان مردم برخواست.

مدتي بعد به جبهه هاي جنوب رفت تا در عمليات رمضان حضور يابد.ا و در اين عمليات مجروح شد و پس از بهبودي به تحصيل خود ادامه داد. پس از مدتي به اصفهان رفت و مسئول تاسيسات يكي از كارخانجات اصفهان شد. 

در سال 1365 دوباره به منطقه عملياتي جنوب رفت و در قرارگاه مهندسي رزمي صراط المستقيم در كنار دوست و همرزمش شهيد حاج مهدي به فعاليت پرداخت.بعد از آن و پس از پايان ماموريت به منطقه عملياتي غرب كشور رفت و فرماندهي تيپ مهندسي رزمي امام هادي (ع) را برعهده گرفت و در نهايت پس از ساليان متمادي تلاش و مبارزه و حماسه آفريني هاي متعدد در تاريخ 28/7/1366 در منطقه عملياتي ماووت در خاك عراق شربت شهادت نوشيد و به لقاء الله پيوست. 

در يكي از نامه هايش آورده : 

خواندن قرآن را به بچه ها ياد بدهيد، كه هركدام قرآن را به نحو احسن بخوانند و آنها را با نماز شب آشنا كنيد و





فضيلت هاي آن را برايشان برشماريد. بدانيد كه علت به جبهه رفتن من زنده شدن احكام اسلامي است. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






مقدم، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1282، فرزند ميرشكار (از مالكين عمده ى زنجان) بود. تحصيلات خود را در تهران و اروپا انجام داد و در 1307 پس از تأسيس بانك ملى، وارد آنجا شد و مدارجى را در آن سازمان پيمود. بعد وارد بانك سپه گرديد و سريعا در آن بانك ترقى نمود و سرانجام رئيس بانك سپه شد. در 1332 كه سپهبد زاهدى با آن وصفى كه همه مى دانند به نخست وزيرى رسيد، با توجه به سوابق و دوستى زيادى كه با مقدم داشت و مدتى نيز در خانه ى او به حالت اختفا مى زيست، او را به رياست بانك ملى ايران برگزيد. چند روز كه كابينه تشكيل شد و دكتر على امينى به وزارت دارائى رسيد، با اين انتصاب مخالفت كرد و مصطفى مقدم از رياست بانك ملى كناره گيرى نمود. در عوض بانك جديدالتأسيس توسعه ى تجارت خارجى را كه بعد به نام بانك تجارت خارجى معروف شد، به او دادند. دولت وقت اعتبارات كلانى در اختيار بانك گذاشت و مقدم هم ظاهرا براى توسعه ى تجارت خارجى، اعتبارات و وام هاى كلانى به اشخاص داد، البته اين وام ها بدون دريافت حق الجعاله نبود. پس از سقوط سپهبد زاهدى و تبعيد او به اروپا، خلاف هاى مدير بانك بلند شد، از جمله وام زيادى به بيوك قزوينى داده بود كه در حقيقت قابل وصول نبود. پرونده اى در اين زمينه تشكيل شد و مقدم به عنوان تدليس و اتلاف بيت المال تحت تعقيب قرار گرفت






و به زندان افتاد. چند سالى در زندان بسر برد. پس از استخلاص از زندان، از باقيمانده ى دارائى خود زندگى مرفهى بنا نهاد. وى مالك قلعه حسن خان در كرج بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مقدم، نورالدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد نورالدين مقدم : فرمانده گردان زرهي لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1340 درخانواده اي مؤمن در شهرستان مراغه به دنيا آمد ودر دامان پاك پدر و مادري مؤمن و متديّن پروررش يافت. از كودكي در كنار پدر بزرگوارش به يادگيري علم و قرائت قرآن پرداخت.

به شركت در مراسم ديني،جلسات مذهبي،تفسيراحكام و نهج البلاغه علاقه مند بود .اوصيقل روح و تقويت بنيه مكتب خود را در آنها يافته بود و همواره مورد احترام همسالان و دوستان خود بوده و يار و ياور پدر و مادرش بود.

با توجه به اينكه از دوران خردسالي به يادگيري قرآن مبادرت ورزيده بود در مسابقات داخلي قرآن رتبه اوّل را كسب نمود.

دورة دبيرستان رشتة ادبيات و علوم انساني مناسب با روحيات خود برگزيد.در اين دوران با رشد افكار سياسي در جلسات مذهبي و ديني(امام جعفر صادق(ع) –انجمن جوانان)به فراگيري علوم ديني و شناخت واقعي چهرة رژيم فاسد پهلوي پرداخت و با افكار والاي معمار انقلاب،امام خميني،آشنا شد.در دوران انقلاب اسلامي نيز همگام با سيل خروشان امّت اسلام به مبارزه عليه رژيم شاه پرداخت.

در تمام صحنه ها ومبارزات بر ضد رژيم شاه شركت داشت . اعلاميه و عكس هاي حضرت امام را مخفيانه پخش مي نمود, مأموران رژيم براي دستگيري او تلاشهاي زيادي كردند.

چندين بارمورد ضرب و شتم پليس قرار گرفت و جاي باطوم ايادي رژيم در بدن






ايشان مانده بود. با عشق به اسلام و آرمانه____اي حضرت امام(ره)در راهپيمائي هاي دوران انقلاب كوشش

بسيار مي كرد و با پيروزي انقلاب اسلامي همراه با برخي از دوستان خود از جمله شهيد حق نظ_ري سلاح به دوش گرفته به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب پرداختند.

پس از تشكيل سپاه،از اوّلين كساني بودند كه در اين نهاد مقدّس ثبت نام كرده و مشغول گذراندن دورة آموزش نظامي شدند. پس از اتمام آموزش جهت مبارزه با ضد انقلاب داخلي به مهاباد كه مركز تجمع افراد خود فروخته حزب منحلة دمكرات بود رفت وبه مبارزه با آنها پرداخت. پس از آرام سازي و پاك سازي اين شهر به مراغه مراجعه و با توجه به كارداني اش به عنوان مسئول اعزام نيرو انتخاب شد .

با شروع جنگ تحميلي او با جديت تمام به سازماندهي و اعزام نيرو مبادرت ورزيد.

عشق به دفاع از اسلام و سرحدات جمهوري اسلامي ايران و لبيك به بيانات حضرت امام مانع از آن شد كه در پست هاي اداري خدمت نمايد و با اصرار زياد راهي جبهه هاي حق عليه باطل شد.

شهيد نورالدّين مقدّم در سال 1359 عازم جبهه هاي حق عليه باطل در محور آبادان شدند و در عملياتهاي مختلفي كه براي آزادي خرمشهر صورت مي گرفت شركت نمودند.

روزها و ماه ها مي گذشت و ايشان همچنان در جبهه بودند.و لحظه اي سنگرهاي عدالت و دفاع را ترك نمي گفتند و با عنايت به كارداني شهيد،ايشان به عنوان فرمانده گردان زرهي انتخاب و با رشادت ها و شركت در عمليّاتهاي مختلف از جمله بيت المقدس آزادي خرمشهر ،مسلم ابن عقيل،ثامن الائمه،خيبر، والفجر1و4 و عمليّات والفجر8 مسئوليت





سنگين مقابله با ماشين جنگي مدرن ارتش عراق را به عهده داشت.

نورالدّين به ندرت به مرخصي مي آمد و مي گفت ما نبايد جبهه را خالي بگذاريم و دفاع از آرمانهاي انقلاب و وطن اسلامي جزء وظايف شرعي و اخلاقي ماست.

در عمليات والفجر 8 كه از ناحية كتف زخمي شده بود براي استراحت چند روز به پشت جبهه آمد ولي شور و شوق جبهه موجب گرديد،بدون بهبود ي كامل دوباره به جبهه برگردد.

مصمّم،صبور،مهربان،باگذشت و كم توقّع بود .همه چيز را براي همگان مي خواست . با زير دستانش مهربان و خوشرو بود و هميشه از پدر و مادر وفرماندهانش فرمان پذيري داشت

.سردار امين شريعتي فرمانده لشكر عاشورا درباره اش مي گويد: در عمليّات والفجر 8 با گردان خود نقش مهمّي را به عهده داشتند . در اواخر ايشان را مي ديدم كه يك حالتي داشتند , انگار دنبال گمشده اي هستند و من با توجه به شناختي كه از روحيّات ايشان داشتم مي دانستم كه شهيد مقدّم ماندني نيست و به مهماني خدا دعوت شده است .

ما در كنار كرخه جلسه اي با فرماندهان گردان ها داشتيم و با توجه به گرم بودن هوا و عطش برادران و نبود آب آشاميدني در خلال صرف شام شهيد مقدّم آب گل آلود كرخه را در ظرفي بزرگي براي صاف شدن ريخته تا اينكه برادران تشنه لب نباشند.



وقتي براي مدت كوتاهي جهت استراحت به منزل مي آمدند،در كارها به خانواده كمك مي كرد و برادران ديگرش را تشويق به رعايت ادب و اخلاق و اطاعت از پدر و مادر مي نمود.

هميشه توصيه مي كردند به نماز اوّل وقت





و فراموش نكردن روزه و مي گفتند همه در محضر خدا هستيم و خدا حاضر و ناظر بر اعمال ماست،مواظب اعمال خود باشيد و تذكّر مي دادند كه در مجالسي كه در آن بوي دوري از خدا و اسلام مي آيد شركت نكنيد.

زماني كه در آخرين مرخصي خويش به سر مي بردند در موقع خدافظي نام يكايك فاميل را برده و حلاليت خواست و گوئي به مسا فرت دور و دراز مي روند .

با غروب خورشيد روز 29/2/1365 در منطقة فاو باد گرمي مي ورزيد.شهيد مقدّم لباسهاي سبز رنگ سپاه را پوشيده بود, نگران و بي تاب قدم مي زد و به افق چشم دوخته بود.آرام آرام عقربه هاي ساعت روي 9:30 قرار مي گرفت.دشمن بعثي گلوله توپي را آماده كرده و ماسوره اش را كشيده بود . صداي غرش توپ بلند شد..شهيد مقدّم نفسش را تازه كرد و خود را به خدا سپرد در آن لحظه صداي انفجار شديدي بلند شد و او رابه گوشه اي پرتاب نمود .

سر انج__ام با فرياد يا مهدي چشمان پر فروغش را براي هميشه از ديدن اين دنياي پر نيرنگ فرو بست و به آرزوي ديرينه اش، رسيد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




مقنع

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هشام يا هاشم بن حكيم معروف به مقنع از دهكده اى موسوم به كاوه كيمردان از قراء مرو پيدا شد كه خود را جانشين ابومسلم مى دانست، گويند چون چهره اى زشت داشت نقابى بر چهره مى افكند به همين سبب او را مقنع لقب دادند و گويند يك چشم او نابينا بود. وى در زمان خلافت المهدى در خراسان قيام






كرد ولى سرانجام در سال 169 ه.ق از سپاه خليفه شكست خورد ولى خود و خانواده اش را در آتش انداخت تا به دست دشمن نيفتد. پيروان مقنع چون لباس سفيد مى پوشيدند در خراسان به سپيد جامگان و در ميان عرب به «مبيضه» مشهور شدند. مقنع در شهر نخشب ماهى از چاه بيرون مى آورد كه مدتى در افق مى ماند: ماه نخشب. مقنعيه.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مقيمي، احد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احد مقيمي : رئيس ستاد تيپ دوم لشگر مكانيزه31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



وصيت نامه 

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليك يا ابا عبد الله

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان المرصوص

سپاس خداي را بر ما منّت نهاد و ما را به اسلام متنعم ساخت و سپاس بر پيامبر بزرگ اسلام محمّد(ص)اين اسوه بشريت و مبشر حرّيّت را كه به ما انسان بودن را آموخت و سپاس بر ائمة طهارت و سلالة پاكش، حضرت امام خميني و با سلام به روان پاك شهيدان اسلام كه با نثار خون و هدية جان خود، سرودي بر قامت كلمة حق سرودند و پيام آور فجر آزادي و حرّيت گشتند و با سلام و درود بر رزمندگان، كفر ستيز اسلام.

خدايا مرا به نور عزّت هر چه زيباترت برسان تا تو را عارف باشم ، بار خدايا ،تو را وسيلة شفاعت اوليائت قرار مي دهم و اوليائت را وسيلة پذيرش، شفاعتشان قرار مي دهم، كه به ما رحم كن و با معرفت و محبّت بر ما منّت بگذار و ما را از ظلمات به نور، رهبري فرما.

بار خدايا، خودت را به ما بشناسان .چون اگر تو را بشناسيم، دوستت مي






داريم و چون ترا دوست داشتم، محّبت تو آتش به خرمن هر چه باطل به جهل است مي كشد. بار خدايا از رسوائي اين و زشتي اين اميال، شكايت به نزد تو آورده و به در خانة فضل و كرمت پناهنده ام.

خدايا! بار گناهانم، بر سنگيني دلم افزوده است چه كنم؟ حالا جز تو كسي را ندارم،اي خدا! خيلي مشتاق ديدارت هستم.خدايا دلم براي ديدارت خيلي تنگ شده است.

«و هبني صبرت علي عذابك فكيف اصبر علي فراقك».

«گيرم عذابت را تحمّل كنم فراغت را چگونه تحمّل كنم اي خدا».

خدايا تو را شكر مي كنم كه بعد از 1400 سال ،ما را از پرچم داران اسلام قرار دادي كه بتوانيم دينت را ياري كنيم و توفيقمان بده كه در اين راه ثابت قدم بوده و از منجلاب اين جهان فاني در امان باشيم ،برادران و امّت حزب الله! هيچ وقت استغفار و دعاها را از ياد نبريد كه مهمترين درمانها براي تسكين دردهاست و هميشه به ياد خدا باشيد،در راه او قدم برداريد و از جهاد كوتاهي نكنيد همانطور كه خداوند وعده داده است:

«و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا».

«كسانيكه در راه ما جهاد مي كنند بطور مسلّم آنانرا به راه هاي خودمان هدايت خواهيم كرد».

كه هرگز نگذاريد دشمنان بين شما تفرقه بيندازند و شما را از روحانيّت متعهد جدا كنند.هيچوقت از ياري كردن به امام امّت، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران كوتاهي نكنيد.(كه اگر امام امّت نبود ما نبوديم يعني ديگر از اسلام خبري نبود)و اگر اين چنين باشد روز شكست ابر قدرتها نزديك است.

و باز يك خواهش ديگر از شما امّت حزب الله دارم،اين مراسم هاي عزاداري





را زنده نگه داريد. چه در جبهه ها و چه در شهرهاي خودتان،چون ما هر چه داريم از حسين(ع)داريم و اي عاشقان صديق ابا عبد الله(ع)هرگز كسي از اين در نا اميد برنگشته و بدي از اين در نديده است.

راه سعادت بخش حسين(ع)را ادامه دهيد و زينب وار زندگي كنيد. تمام شهيدان ما از راه پرورش يافته اند. من هم از خدا مي خواهم كه لياقت شهادت در راه خودش را ، بزودي عطا فرمايد كه، ديگر از فراق دوستان و شهيدانمان ،صبرم تمام شده ولي از سوي ديگر بايد بمانيم، تا شهيد آينده شويم و از ديگر سو بايد شهيد شويم تا آينده بماند.

هم بايد شهيد شويم تا فردا بماند و هم بايد بمانيم تا فردا شهيد نشويم. عجب دردي! چه مي شد بار خدايا امروز شهيد مي شديم و فردا زنده مي شديم، تا دوباره شهيد شويم.ولي اين را مي دانم براي عزاداريهاي آقا ابا عبدالله و گريه وزاريها براي مظلوميّت حسين(ع)دلم تنگ خواهد شد.

از تمام دوستان و آشنايان و برادران عزيزم كه بر گردن من حق دارند و از من هر چه بدي و بد رفتاري و خطايي سرزده باشد حلالم كنيد و از خدا بخواهيد كه از تقصيرات اين بندة عاصي بگذرد.

و اما شما اي پدر و مادر گرامي، واقعاً من براي شما آنچنان فرزند خوب و شايسته اي نبودم ولي شما ها در مقابل،هر چه داشتيد براي پرورش فكري و جسمي ما بكار گماشتيد و اين به كوشش و سعي و تلاش شماست كه، اكنون من و بقيه جوانان امثال من به اين موقعيت رسيديم. اميدوارم حلالم كنيد چون اگر





پدر و مادر از فرزند راضي باشد روحش آسوده خاطر مي شود و خدا نيز مي بخشدش.

در فراغم زياد ناراحت نباشيد و مي دانم كه بيشتر از اينها صبور هستيد از قول من از خواهرانم و برادرانم ،حلاليّت بطلبيد و هميشه اميدوارم در مقابل تمام مشكلات زندگي و مشكلات مملكتي و اسلام و قرآن كه دشمنان زبون چشم ديدن اينها را ندارند صبور و شكيبا باشيد و در تمام احوالات، امام امّت و ياوران او را تنها نگذاريد و پشتيبان ولايت فقيه باشيد و هميشه در صحنة جنگ در مقابله با منافقان داخلي بايستيد.

و ديگر خدايا از اينكه گناهانم زياد است و هميشه در غيبت و افتراء و حسودي به ديگران و غرق در گناهان بوده ام ، شرمنده ام و نمي توانم در روز قيامت به روي اوليائت و شهيدانت نگاه كنم پس(حلالم كن)اي خدا.

مرا در وادي رحمت در جوار شهيدان و گلزار شهداء دفنم كنيد و اگر مفقود شدم چه بهتر كه در روز محشر با فاطمة زهرا(س)محشور خواهم شد بنا به روايتهايي كه شنيدم.

در آخر از برادران پايگاه مقاومت، مخصوصاً پايگاه شهيد عبدالهي مي خواهم كه جبهه ها را ياري كنيد و هميشه در راه اسلام استوار باشيد چون مردان خدا،هميشه در جبهه ها دين خدا را ياري كنند. 

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته. احد مقيمي






مقيمي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مجيد مقيمي : فرمانده بهداري لشگر 42 قدر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اول شهريور سال 1343 در يكي از محله هاي قديمي شهر اراك ودر خانواده اي مذهبي به دنيا آمد. كودكي كنجكاو و دقيق بود. خيلي قبل تر لز اينكه به






سن تكليف برسد, به نماز جماعت مي رفت و هميشه در خانه نماز مي خواند .اول كه شروع به نماز خواندن كرد بلد نبود؛ كتاب نماز را باز مي كرد و از روي كتاب مي خواند. دوره راهنمايي را در مدرسه پيشرو كه بعد از انقلاب به نام دكتر علي شريعتي تغيير كرد ,سپري نمود.

تازه انقلاب شده بود و مدارس شور و حال ديگري داشت مجيد نيز همراه ديگر دانش آموزان به تظاهرات مي رفت و در مبارزات مردمي برعليه شاه ستم پيشه از پيشگامان مبارزه بود . انقلاب كه به پيروزي رسيد گويي خيالش آسوده شد. فرصت را مناسب ديد تا ادامه تحصيل بدهد. به دبيرستان رفت و شروع به تحصيل نمود .روزها به كلاس مي رفت و شب ها در پايگاه بود تا اگر امكان حضور در جبهه را ندارد, درپشت جبهه قدمي در راه خدمت به كشور بردارد.

بعد از مدتي درس و مدرسه را رها كرد و گفت : من احساس مي كنم كه جبهه ها واجب تر از درس است .فرداي آن روز براي ثبت نام به سپاه رفت و حدود دو ماه در سپاه سربند به عنوان بسيجي خدمت كرد. در زمستان سال 1361 براي اولين بار به جبهه رفت و در عمليات والفجر مقدماتي شركت كرد .بعد از بازگشت ازجبهه تقاضاي عضويت درسپاه كرد و دوباره به جبهه رفت .اوبه بانه رفت ودر گردان جندالله پنج ماه با دشمنان جنگيد و در عمليات والفجر چهار شركت نمود. 

بعد از بازگشت وارد سپاه اراك شد و براي گذراندن دوره ي آموزش به قم رفت .بعد از گذراندن





آموزش براي ديدن آموزش در رسته ي بهداري به قزوين رفت و پس از طي نمودن اين دوره مجددا به جبهه برگشت و دو سال در بهداري منطقه سردشت به عنوان معاون بهداري خدمت كرد .به دليل مسئوليتي كه داشت مدت زيادي در جبهه مي ماند ,هر نوبت حضور اودر مناطق جنگي شش الي هشت ماه طول مي كشيد تا يك بار به مرخصي مي رفت. يكي از خصوصيات بارز ش شادابي و چهره ي خندان او بود كه هميشه با همه با روي باز و شاد روبرو مي شد . هيچ كس او را غمگين نديد. ا هميشه در جبهه كارهاي سخت را برعهده مي گرفت. خيلي متواضع بود و فرائض ديني را به نحوه عالي انجام مي داد .به نماز اول وقت مقيد بود و بهترين نماز را نماز اول وقت مي دانست .

در سال 1364 ازدواج كرد و بعد از بيست روز دوباره به جبهه رفت. بعد از مدتي به سپاه سربند آمد و مدت هشت ماه در مشغول خدمت بود تا اين كه در سال 1365 اوايل تابستان به جبهه ي كردستان رفت و بعد از چند ماه به دليل نياز به حضورش مجدداً به سپاه سربندبازگشت. اودر سپاه سربند مسئول بهداري و معاون فرمانده سپاه بود اما دوماه بيشتر دوام نياورد و با اسرار زياد به اراك رفت و بامأموريت 45روزه به جنوب رفت ودر لشگر 42 قدر در عمليات كربلاي چهار و پنج شركت كرد و در تاريخ 8/12/65 به درجه رفيع شهادت نائل آمد. آخرين سمت او فرمانده بهداري لشگر 42قدر بود.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد





شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




مكارم شيرازي، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حجه الاسلام والفاضل العلام آقاى علامه ناصر مكارم، از اساتيد بنام و مدرسين والامقام و علماء كرام و نويسندگان فخام و گويندگان عظام حوزه علميه قم و افتخار استان فارس و بلكه ايران و جهان تشيع است در 22 ماه شعبان 1347 قمرى در شيراز در يك خانواده اصيل به دنيا آمده و تحصيلات جديد خود را در مدارس جديد شيراز خوانده و در مدت كوتاهى به واسطه استعداد و حافظه فوق العاده مقدمات و ادبيات را در مدرسه آقاباباخان فراگرفته و سطوح نهائى فقه و اصول را از مدرسين شيراز خوانده و ضمنا از تدريس خود عده اى را بهره مند مى نمود تا در سال 1324 شمسى كه از وطن خود مهاجرت به قم و دانشگاه جعفرى شيعه يعنى حوزه علميه نموده و در درس مرحوم آيت الله العظمى حجت و آيت الله العظمى بروجردى طاب ثراهما حاضر شده و كاملا با صحبت كردن در بحث آن آيات عظام جلب توجه آنها و كليه شركاء درس را مى نمودند و خاطر اين نويسنده است كه در آن اوقات مترجم معظم ما سنين عمرش از بيست سال نگذشته بود كه در درس علمين مذكورين اشكال مى كرد و جواب مى گرفت.

مسافرتى در سال 1369 قمرى به نجف اشرف نموده و حدود يكسال توقف و از محضر آيات عظام و مدرسين بزرگ حوزه نجف استفاده كرده و مورد توجه مخصوص آنان قرار گرفته كه نائل به دريافت اجازه اجتهاد از آنها گشته و در اثر گرمى هوا و نبودن وسائل آن روز در ماه شعبان 1370 قمرى به قم مراجعت و از درس آيت الله العظمى بروجردى






و ساير آيات بهره مند گرديده و دروس معقول را از استاد علامه طباطبائى فراگرفته و به تدريس دروس عاليه پرداخته است.

استاد مكارم حوزه درس تحليل فقه و اصول دارند كه عده كثيرى از فضلاء و محصلين فهميده و با استعداد از نظرياتشان استفاده مى كنند و غالب آنها را يادداشت مى نمايند كه اميد است روزى به عنوان يك اثر ارزنده در فقه و اصول به طبع برسد.

جلسات درس عقايد و مذاهب وى نيز با سبك جديد و متد خاصى انجام مى گيرد كه صدها نفر را به طرز نوينى با اين مسائل آشنا نموده و كتابهائى كه حاوى فشرده آن جلسات علمى است تاليف نموده و در بررسى هاى خود از اصول علمى كه مورد پذيرش محيطهاى علمى امروز است كمك گرفته است.

آثار علمى ايشان كه نتيجه همان جلسات درس و همچنين كتابهاى ارزنده ديگر ايشان اشاره مى كنم.

1 و 2 و 3- كتاب القواعد الفقهيه كه جلد اول آن در سال 1343 شمسى و دوم و سوم آن در سالهاى بعد به طبع رسيده است.

4- فيلسوف نماها كه برنده جايزه بهترين كتاب سال گرديد اين كتاب درباره عقايد ماديها بحث مى كند.

5- آفريدگار جهان در اثبات صانع و پاسخ به شبهات ماديها.

6- چگونه خدا را بشناسيم.

7- رهبران بزرگ و مسئوليتهاى بزرگتر در پيرامون نبوت عامه.

8- قرآن و آخرين پيامبر در پيرامون نبوت خاصه.

9- داروينيسم يا آخرين فرضيه هاى تكامل. 10- بحثى درباره ماترياليسم و كومينسم. بحث در اصول فلسفه (ماديها) كه مكرر چاپ شده است.

11- و 12- ترجمه جلد اول الميزان در دو جزء كه چاپ شده است.

13- شرح و ترجمه اصل الشيعه 14- در جستجوى خدا 15- همه مى خواهند





بدانند 16- جلوه حق.

17- اسرار عقب ماندگى 18- مشكلات جنسى جوانان 19- آنچه از اسلام بايد بدانيم .

20- مقدمه بر كتاب وحى 21- اين مسائل مطرح است

22- سركوبيهاى خطرناك 23- نماز مكتب عالى تربيت 24- فرآورده هاى دينى.

25- عود ارواح 26- جوانان را دريابيد 27- تربيت و نمونه هاى آن

يكى از آثار و خدمات استاد علامه مكارم تاسيس مجله درسهائى از مكتب اسلام است كه از سال 1340 شمسى تاكنون با نشر اين مجله كه ارگان حوزه علميه قم است خدمات ارزنده اى انجام داده است و اين مجله از بهترين مجله ها و منشورات اسلامى شيعه است كه به تمام كشور و خارج كشور منتشر و مقالات بسيار جالب و بحثهاى ارزنده اى را به قلم اساتيد و مدرسين بزرگ حوزه مطرح و پخش مى نمايد و اين مجله كه در زير نظر هيئت تحريريه كه همه از افاضل برجسته اند از ابتكارات فكر بكر ايشانست.

مراتب ولاء و علاقه او به اهل بيت عصمت و طهارت و بالاخص به پيشواى بزرگ جهان حضرت امير مومنان عليه السلام از اشعار و سرودهاى نغز او در توحيد و در مراثى و مدايح آن متجلى است.

(مكارم شيرازى) در حال حاضر از مراجع تقليد و مدرسين بزرگ و آيات عظام حوزه علميه قم مى باشند.

رساله علميه و توضيح المسائل ايشان در سال 1369 شمسى و 1410 قمرى به طبع رسيده و منتشر گرديده و اكنون درس خارج فقه و اصول ايشان يكى از پرجمعيت ترين دروس استدلالى قم مى باشد. و چون آثار ايشان از تأليفات و مدارس علميه و غيره بسيار شده لازم ديده در اينجا استدارك نمايم.

1- تفسير نمونه 27 جلد، مطبوع.

2- تعليقات بر عروه الوثقى، مطبوع.

3- قرآن و آخرين





پيامبر، مطبوع.

4- معاد در جهان پس از مرگ، مطبوع.

5- مهدى عليه السلام انقلابى بزرگ، مطبوع.

6- عقيده يك مسلمان، مطبوع.

7- اقتصاد اسلامى، مطبوع.

8- انگيزه پيدايش مذهب، مطبوع.

9- روش تطبيقى در شناخت، مطبوع.

10- پايان عمر ماركسيسم، مطبوع.

11- ارزشهاى فراموش شده، مطبوع.

12- پرسشها و پاسخها، مطبوع.

13- اين است آئين ما، مطبوع.

14- آخرين فرضيه هاى تكامل، مطبوع.

15- همه مى خواهند بدانند، مطبوع.

16- ده درس خداشناسى، مطبوع.

17- ده درس پيامبرشناسى، مطبوع.

18- ده درس معادشناسى، مطبوع.

19- ده درس عدل شناسى، مطبوع.

20- جوانان را دريابيد، مطبوع.

21- زندگى در پرتو اخلاق، مطبوع.

22- جلوه حق، مطبوع.

23- معماى هستى، مطبوع.

24- اسرار عقب ماندگى، مطبوع.

25- در يك بررسى كوتاه، مطبوع.

26- در جستجوى خدا، مطبوع.

27- مشكلات جنسى جوانان، مطبوع.

28- آنچه از اسلام بايد بدانيم، مطبوع.

29- بحثى درباره ماترياليسم و كمونيسم، مطبوع.

30- تقليد با تحقيق، مطبوع.

31- خمس پشتوانه بيت المال، مطبوع.

32- مساله انتظار، مطبوع.

33- تفسير به راى، مطبوع.

34- تفسير سپرى براى مبارزه عميقتر، مطبوع.

35- اين مسائل براى همه جوانان مطرح است، مطبوع.

36- يكصد و پنجاه درس زندگى، مطبوع.

37- طرح حكومت اسلامى، مطبوع.

38- رساله مقدمه وحى، مطبوع.

39- مكتبهاى التقاطى، مطبوع.

40- فلسفه روزه، مطبوع.

41- فلسفه شهادت، مطبوع.

42- با شخصيت ترين زن جهان، مطبوع.

43- به ياد مهدى، مطبوع.

44- مناظرات تاريخى امام رضا (ع)، مطبوع.

45- تفسير موضوعى پيام قرآن، مطبوع.

46- مديريت و فرماندهى در اسلام، مطبوع.

47- آفريدگار جهان، مطبوع.

48- توضيح المسائل- رساله علميه، مطبوع.

49- انوار الفقاهه، مطبوع.

سخنى كوتاه از:

مدرسه امام اميرالمؤمنين (ع) و مدارس و موسسات وابسته به آن

قم- حوزه علميه

مدرسه امام، اميرالمؤمنين (ع) (مركز مطالعات اسلامى) در سال 1350 شمسى در زمينى به مساحت ششصد متر، به وسيله حضرت آيت اللَّه مكارم شيرازى با همكارى جمعى از نيكوكاران تأسيس گرديد و تحت عنوان «جمعيت خيريه خدمات اسلامى»





رسما به ثبت رسيد.

اين مدرسه يكى از فعالترين مدارس حوزه علميه قم مى باشد و داراى چاپخانه كه در طبقه زيرين قرار دارد و سه طبقه ديگر شامل هيجده حجره و يك سالن كه گنجايش هزار نفر را دارد كه جهت جلسات درس منظور گرديده و يك كتابخانه كه حدود چهار هزار جلد كتاب خوب دارد، مى باشد.

اين مدرسه يك موسسه تحقيقاتى و تبليغى است كه تاكنون در زمينه عقائد، تفسير و فقه و اصول و حديث و اقتصاد اسلامى و احياء تراث و تبليغات اسلامى توسط مؤسس محترم آن و يا زير نظر معظم له با همكارى جمعى از دانشمندان و فضلاى حوزه علميه فعاليتها و تحقيقات ارزنده اى به طلاب و فضلاى محترم حوزه علميه و جامعه مسلمان از راه تشكيل جلسات درس و نشر آثار سودمند و جزوات مختلف ارائه داده و مى دهد.

و تاكنون فضلاى بى شمارى را تقديم جامعه مسلمان كرده است كه بعضا بعد از انقلاب اسلامى ملت ايران در پستهاى حساسى مشغول انجام وظيفه مى باشند.

منابع مالى: آن عبارت است از سهم مبارك امام (ع) و كمك مردان خير انتشارات نسل جوان كه بخش ديگرى از اين موسسه است تاكنون متجاوز از 54 كتاب براى قشر جوان از نويسندگان مختلف نشر داده است كه بعضا دهها بار به چاپ رسيده است.

دائره پاسخ به سئوالات: نيز يكى از بخشهاى مهم و فعال اين موسسه مى باشد و از طريق پاسخ به سئوالات دينى، اجتماعى، اخلاقى و ارسال كتب و جزوات براى كتابخانه ها و در پاسخ سئوالات، فعاليت چشمگيرى داشته و دارد.

و به خاطر اين ارتباط مستمر، مخصوصا با قشر جوان و اطلاع از مشكلات آنها غالب انتشارات





نسل جوان كه بر اين محور تنظيم گرديده، در ميان قشر جوان مورد استقبال كم نظيرى قرار گرفته و دهها بار به چاپ رسيده است.

مطبوعاتى هدف:

اين مطبوعاتى از راه نشر و طبع آثار ارزنده اسلامى خود تاكنون خدمات موثرى به جامعه مسلمان ارائه داده و مى دهد.

مدارس وابسته به مدرسه امام اميرالمؤمنين (مركز مطالعات اسلامى)

1- مدرسه علميه امام مجتبى (ع)- كه در زمينى به مساحت هشتصد متر در سال 1361 نيز توسط حضرت آيت اللَّه مكارم شيرازى و با همت جمعى از مردان خير و نيكوكار براى سكونت طلاب محترم تأسيس گرديد.

اين مدرسه از سه طبقه تشكيل گرديده و داراى 41 حجره مى باشد و هم اكنون تعداد 80 طلبه از داخل و خارج در آن سكونت دارد.

امتيازات اين مدرسه:

اين مدرسه داراى يك سالن درس (مدرس) است كه در طبقه زيرين آن قرار دارد و تمام اطاقها مجهز به دستگاه تهويه و شوفاژ مى باشد و همچنين داراى تعداد پنج دستگاه يخچال بزرگ حمامهاى مجهز و آبسرد كن و نيز براى طلايى كه شهريه كمترى از حوزه مى گيرند و كفاف مخارجشان را نمى كند شهريه اى مقرر مى گردد.

2- مدرسه امام حسين (ع)- كه هم اكنون زمينى به مساحت پانصد و پنجاه و هفت متر براى آن توسط يكى از نيكوكاران تهيه گرديده و جمعى از مهندسين معروف كشور هم اكنون به تهيه نقشه آن اشتغال دارند و اميد است به خواست خداوند متعال در آينده نه چندان دور به صورت يك مدرسه مدرن و مجهز در اختيار طلاب عزيز قرار گيرد.

اين مدرسه نيز توسط حضرت آيت اللَّه مكارم شيرازى و با مشاركت مالى جمعى از مردان خير و نيكوكار ساخته مى شود.

آدرس مدارس فوق:

مدرسه





الامام اميرالمؤمنين، حوزه علميه قم، اول خيابان شهدا.

مدرسه امام مجتبى (ع)، حوزه علميه قم، خيابان شهدا، كوچه آمار، پشت مدرسه امام اميرالمؤمنين (ع).

مدرسه امام حسين (ع)، حوزه علميه قم، اول خيابان شهدا، كوچه آمار، مقابل مدرسه امام مجتبى (ع).

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد دوم)


مكارم، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محسن مكارم 

محل تولد : شيراز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/1 



زندگينامه علمي 

سال 1356 ديپلم گرفتم و وارد دانشگاه اصفهان شدم اما با انقلاب فرهنگي، دانشگاه را رها كرده به حوزه قم آمدم. سال 60 به اصفهان برگشتم و ليسانس رياضي را تا 1364 گرفتم. بعد به حوزه شيراز رفتم و دنباله دروس حوزوي را تا رسائل و مكاسب خواندم و در سال 66 به حوزه قم آمدم و در سال 70 درس خارج را شروع كردم و در ضمن در سال 75 به رشته تخصصي «كلام» رفتم تا سال 79 و بعد از دو سال به فكر نوشتن پايان نامه افتادم و ظرف دو سال پايان نامه سطح سه را نوشتم و از سال گذشته مشغول پايان نامه سطح چهار شده ام كه هنوز ادامه دارد. در اين مدت در امتحان «مجوز تدريس معارف» شركت كردم و پس از كسب مجوز تاكنون مشغول تدريس معارف اسلامي در دانشگاه مي باشم.








مكتفي

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على المكتفى باللَّه پسر معتضد و هفدهمين خليفه عباسى از 289 تا 295 ه.ق مطابق 902 تا 908 م. خلافت كرد. در عهد او انطاكيه كه در دست روميان بود فتح گرديد. وى در سنين جوانى درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مكرانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران مكران.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ملاحي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي ملاحي : قائم مقام فرمانده واحدطرح عمليات تيپ يكم اميرالمومنين (ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يكي از روزهاي سال 1337 كه نور ماه كوچه پس كوچه هاي شهر «ايلام» را جلوه اي ديگر داده بود، صداي نوزادي سكوت شب را در هم شكست . چه صداي آشنايي بود ،صداي آن نوزادي كه بعد ها سراسر زندگي اش با جهاد و حماسه گذشت و با عاقبتي نيكو به بستان اسماعيل ،روز عيد قربان به قربانگاه عشق رفت .غلامرضا نام شايسته اي بود كه خانواده اش بر او نهادند تا كه او را به غلامي هشتمين ستاره ازآسمان تا ابد نوراني عصمت و طهارت (ع) بگمارند .شهيد ملاحي از مقطع سوم راهنمايي تا اخذ ديپلم ،تحصيلاتش را همراه با فعاليتهاي انقلابي ،مذهبي و شور و احساس عميق سياسي سپري كرد .انقلاب كه پيروز شد اواوبر فعاليتهايش افزود، روزها در سنگر كسب علم مي كوشيد و شبها به نگهباني از دستاوردهاي انقلاب و ايفاي رسالت سياسي مذهبي خود مي پرداخت .با آغاز جنگ به نداي باطني اش كه خروش بي امان عليه خصم بود .پاسخ مثبت داد و به جبهه رفت . اودر مدت حضورش در دفاع از دين وناموس وكشور حماسه هاي زيادي آفريد.سردار ملاحي با گذراندن با لاترين آموزش نظامي وقت (دافوس )و با پذيرش فرماندهي واحدهاي اطلاعات و عمليات و طرح و عمليات،لشگر11اميرالمومنين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سكان هدايت اطلاعاتي و عملياتي اين يگان رادر عمليات بزرگ والفجر 5،والفجر 9،والفجر 10 ،كربلاي 1،كربلاي 2 ،كربلاي 5 ،كربلاي 10 ،نصر 4 و نصر 8 را بر









عهده گرفت .روحيه معنوي و سر شار از عشق به ولايتش سر انجام ،او را چون اسما عيل (ع) در عيد قربان به قربانگاه برد و از جمع ياران سبز پوش به سوي ياران شهيدش پر كشيد .اودراسفند ماه سال 1366پس سالها مجاهدت وحماسه آفريني به آرزوي ديرينش ،شهادت ،رسيد ودر جوار رحمت الهي بادلي آسوده ناظر اعمال ورفتار ماست.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ايلام ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






ملاصدراي شيرازي، صدرالدين محمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1050 -979 ق)، فيلسوف، حكيم، مفسر و مدرس. ملقب به صدرالدين و مشهور به صدرالمتالهين و ملا صدرا. در شيراز به دنيا آمد و پس از درگذشت پدرش براى تحصيل به اصفهان رفت. استاد او در علوم نقلى شيخ بهائى است. همچنين او در معقول نزد ميرداماد از اكابر فيلسوفان و عرفاى عصر صفوى تحصيل حكمت و معرفت نمود. وى حكمت الهى را وارد مرحله جديدى كرد. استاد مطهرى در كتاب «خدمات متقابل اسلام و ايران» آورده است كه فلسفه ملا صدرا از يك نظر به منزله ى چهار راهى است كه در آن چهار جريان يعنى حكمت مشايى ارسطويى و سينايى و حكمت اشراقى سهروردى و عرفان نظرى محيى الدينى، و معانى و مفاهيم كلامى با يكديگر تلاقى كرده و مانند چهار نهر سر به هم برآورده، رودخانه اى خروشان به وجود آورده اند. از نظر ديگر به منزله ى صورتى است كه بر چهار عنصر مختلف پس از يك سلسله فعل و انفعال ها اضافه شود و به آنها ماهيت و واقعيت نوين بخشد، كه با ماهيت هر يك از مواد آن صورت متغاير است. فلسفه خاص ملا صدرا را اصطلاحا حكمت متعاليه مى گويند. حكمت متعاليه






نوعى جهش است كه پس از يك سلسله حركتهاى مداوم و تدريجى در معارف عقلى اسلامى رخ داده است. وى در برهه اى از سالهاى زندگانى خويش در روستاى كهك قم در حالت انزوا زيست و در اين دوره به تصوف و عرفان اسلامى گرايش يافت. خود او در اين زمينه مى نويسد كه نفس خويش را با طول مجاهده مشغول كردم و دل من با كثرت رياضتهاى سخت افروخته گشت، تا انوار ملكوت بر آن سرازير شد... بلكه آنجه پيش از اين به برهان فراگرفته بودم با فزونى هاى بيشترى از راه شهود و بالعيان ديدم. وى در اواخر عمر به خواهش اللَّه وردى خان حاكم فارس به شيراز رفت و در مدرسه ى خان به تدريس پرداخت. ملا صدرا در راه هفتمين سفر حج خويش در بصره درگذشت و همان جا دفن گرديد. از شاگردان معروف او، دو دامادش، ملا محسن فيض كاشانى و شيخ عبد الرزاق فياض لاهيجى مى باشند كه از جانب استاد ملقب به فيض و فياض گرديدند. از ديگر شاگردان او شيخ حسين تنكابنى، ملا محمد ايروانى، ابوالولى شيرازى و قوام الدين احمد پسر صدرا مى باشند. از آثارش: «الحكمة المتعالية» يا «الاسفار الاربعة»، كه معروف به «اسفار» است؛ «الشواهد الربوبية فى المناهج السلوكية»؛ «الحكمة العرشية»؛ «المشاعر»؛ «المبدأ و المعاد»، شرح «الهداية الاثيرية»؛ حاشيه بر «الهيات شفا»؛ حاشيه بر «تفسير بيضاوى»؛ شرح «اصول كافى»؛ «مفاتيح الغيب»؛ تفسير «آيت الكرسى»؛ تفسير «آيه ى نور»؛ تفسير سوره هاى: «اعلى»، «حديد»، «جمعه»، «فاتحه»، «طلاق»، «ضحى»، «زلزال»، «واقعه»، «يس»، «طارق» و قسمتى از سوره ى «بقره»؛ «الواردات القلبية»؛ «القواعد الملكوتيه»؛ «كسر اصنام الجاهلية»؛ «جوابات المسائل العويصة»، در حكمت.[1]

شيرازى محمد بن ابراهيم معروف به «ملاصدرا»





و «صدرالمتألهين» فيلسوف بزرگ ايرانى (و. شيراز اواخر قر. 10 ه.- ف. بصره 1050 ه.ق.) وى در جوانى به اصفهان رفت و نزد ميرمحمد باقر مشهور به ميرداماد حكمت آموخت و علوم شرعى را نزد شيخ بهاءالدين عاملى فراگرفت و در رياضى نيز مهارت يافت. مدتى در قم به افاضه مشغول گرديد و سپس به امر شاه عباس دوم به شيراز بازگشت و در موطن خود به تدريس و افاده مشغول شد. او هفت سفر به حج رفت و در آخرين سفر در بصره درگذشت و همانجا مدفون شد. او شاگردان بسيار داشت كه از آن جمله بايد ملا محسن فيض كاشانى و ملا عبدالرزاق لاهيجى را كه به دامادى او مفتخر گشتند- نام برد. از آثار اوست در فلسفه: «اسفار اربعه» (اسفار)، شواهد الربوبية، مبدأ و معاد، مشاعر، عرشيه، شرح «هداية اثيريه» حاشيه بر «الهيات شفا»، تعليقه بر «حكمة الاشراق »، شرح «كافى». صدرالدين حكمت اشراق و حكمت مشاء و فسلفه عرفانى محيى الدين بن عربى را درهم آميخته و حقايق ذوقى را با براهين فلسفى مزج كرده است. خود گويد: «نحن قد جعلنا مكاشفاتهم الذوقية مطابقة للقوانين البرهاينة» (اسفارج 3). صدرالدين بر «حمكة الاشراق» سهروردى تعليقه اى سودمند نوشته كه در حاشيه شرح حكمة الاشراق قطب الدين شيرازى چاپ شده (حكمت اشراق و فرهنگ ايران م. معين 48) ملاصدرا با اينكه حكيم اشراقى است، طريقه مشائين را نيز مى پسندد و ضمن بيان آراء حكماى سلف، هر جا كه نظر انتقادى دارد به توضيح آن مى پردازد، چنانكه برخلاف نظر مشائين كه موجودات را حقايق متباين مى پندارند، او وجود را كه اصل و حقيقت هر چيز است





هيئت واحد مى داند و براى آن مراتب متعددى كه از حيث ضعف و شدت و نقص و كمال با هم فرق دارند. قايل است. اين نظر ملاصدرا با نظر شيخ اشراق هم متفاوت است، چه سهروردى، شدت و ضعف و نقص و كمال را در ماهيت قايل است نه در وجود. موضوع ديگرى كه ملاصدرا در آن ابتكار نشان داده است، فرضيه مشهور به «حركت جوهرى» است. پيش از او اكثريت حكما از آن جمله ابن سينا حركت را در اعراض جسم طبيعى ميدانسته. ملاصدرا جوهر را نيز متحرك اعلام كرد، ولى تصريح نمود كه تغييرى كه بر اثر اين حركت در جوهر پديد مى آيد، تغييريست اشتدادى و استكمالى، و به حقيقت جوهر جسم خدشه وارد نمى سازد، و آن را دگرگون نمى كند. چنانكه تغييراتى كه انسان را در ادوار مختلف زندگى عارض مى گردد از حيث شدت و ضعف انسانيت است نه از حيث حقيقت انسان، يعنى جوهر جسم و هسته اصلى وجود او. ملاصدرا از فرضيه حركت جوهرى نتايجى چند ميگيرد از آن جمله اثبات معاد جسمانى است. قبل از او حكما درباره بقاى نفس و معاد روحانى به تفصيل بحث كرده و دلايلى آورده بودند، ليكن درباره معاد جسمانى معمولا به سكوت برگزار مى كردند يا منكر آن مى شدند. بيان ملاصدرا در اثبات معاد جسمانى مفصل است و حاصل كلام او اين است كه در روز رستاخيز روح انسان به همان هسته اصلى و جوهر ثابت كه ماده جسم است (نه به صورت جسم كه محسوس است و در مدت جيات دستخوش تغييرات و تحولات) مى پيوندد و آدمى به اين كيفيت براى پس دادن حساب





دوباره زنده مى شود. صدرالدين براى اينكه از سب و شتم و تكفير مصون ماند مى كوشيد تا مطالب فلسفى را با احاديث و اخبار وفق دهد و مدلل دارد كه شرع و حكمت معارض يكديگر نيستند و تأليف شرح كافى روى همين نظر بوده است (دكتر سياسى. مبانى فلسفه. 1342 ص 561 -559)

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (194 -193/ 6)، اعيان الشيعه (330 -321/ 9)، ايضاح المكنون (699 ،353 ،332 ،59/ 2 ،558 ،414 ،302 ،115 ،79 ،74 ،14/ 1)، بزرگان فلسفه (385 -383)، تاريخ ادبيات در ايران (325 -319/ 5)، تاريخ فلاسفه ى ايرانى (547 -524)، تذكرة العلماء (206 -205)، الذريعه (10/ 25 ،30538 -37/ 21 ،52/ 19 ،294 -293 ،191/ 17 ،244/ 15 ،243 ،175/ 14 ،100 -99/ 13 ،59 -58/ 7 ،143 ،43/ 6 ،228/ 5 ،344 ،343 ،340 ،338 ،337 ،336 ،334 ،331/ 4 ،60/ 2)، ريحانه (420 -417/ 3)، سير فلسفه در ايران (108 -107)، شرح حال رجال و مشاهير نامى (386 -373)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 292 -291/ 11)، فوائد الرضويه (381 -378)، قصص العلماء (333 -329)، كارنامه ى بزرگان (304)، الكنى و الالقاب (411 -410/ 2)، لغت نامه (ذيل/ ملا صدرا)، لوامع العارفين فى احوال صدر المتالهين (30 -15)، معجم المؤلفين (204 -203/ 8)، منتخبى از تاريخ فلاسفه جهان اسلام (216 -203)، هدية الاحباب (186 -185)، هدية العارفين (279/ 2).


ملامحمدي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد ملامحمدي 

محل تولد : اشتهارد كرج 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1323/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد ملا محمدي مشهور به محمد محمدي اشتهاردي در سال 1323 هجري شمسي در اشتهارد






( واقع در 59 كيلومتري غرب كرج) در يك خانواده متوسط مذهبي متولد شدم و پس از دوره ابتدائى، در حوزه علميه اشتهارد - كه در آن موقع از چند نفر محدود تشكيل مي شد- به تحصيل علوم حوزوي و ادبيات پرداختم و پس از خواندن كتاب سيوطى، در سال 1338 شمسي براي ادامه تحصيل به حوزه علميه قم وارد شدم. درس سطح را بيشتر در محضر حجج اسلام و آيات بزرگوار آقايان: آيت الله حاج شيخ حسين شب زنده دار، آيت الله حاج شيخ غلامرضا صلواتى، آيت الله حاج شيخ علي پناه اشتهاردى، آيت الله علي مشكيني و آيت الله ناصر مكارم شيرازي خواندم و چند سال در درس خارج آيت الله حاج شيخ هاشم آملى، و آيت الله ناصر مكارم شيرازي و چندي در درس خارج آيت الله العظمي گلپايگاني شركت نمودم. 

و مقداري از منظومه سبزواري و فلسفه را در محضر استاد آيت الله جعفر سبحاني و استاد حاج آقا مهدي حائري آموختم. و بخشي از علوم روز را از محضر درس دانشمند گرانمايه، شيخ محمد محققى لاهيجي(نماينده آيت الله بروجردي در هامبورگ آلمان) ياد گرفتم.از خاطرات من در اين دوره اينكه از نظر وضع معيشتي بسيار در سختي به سر مي بردم. در مدرسه حجتيه قم در حجره اي با دو طلبه ديگر سكونت داشتيم، ظاهرا سال 1340 شمسي بود. يك شب در حجره را زدند، در را گشودم ديدم دو نفر از فضلا وارد حجره شدند، دفتري در دستشان بود، پرسيدند: در اين حجره چند نفر هستيد؟ گفتم: سه نفر. فرمودند: ما از جانب آيت الله العظمي حاج آقا





روح الله خميني(ره) آمده ايم، ايشان مبلغي به عنوان فوق العاده (نه شهريه) به طلاب مرحمت فرموده اند. نام ما را نوشتند و به هر نفر پانزده تومان دادند و رفتند كه در آن وقت مبلغ قابل ملاحظه اي بود و بركت و نورانيت خاصي داشت و اين نخستين باري بود كه از طرف حضرت امام(ره) به طلبه ها پول دادند






ملايري، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به شيخ الاسلام ملايرى فرزند مرحوم حاج سيدابراهيم شيخ الاسلام مجتهد و روحانى معروف ملاير در 1260 ش در ملاير متولد شد. بر حسب سيره خانوادگى تحصيلات خود را در فقه و اصول و معارف اسلامى در زادگاه خويش و تهران و قم ادامه داد تا اينكه قريب الاجتهاد گرديد. در 1300 با استفاده از نفوذ پدر خود كانديداى نمايندگى مجلس شد و از دولت آباد ملاير به وكالت مجلس انتخاب گرديد و با كسوت روحانيت به مجلس رفت و دوره هاى چهارم، پنجم و ششم وكيل مجلس بود. در دوره ششم با سيد حسن مدرس نزديكى و هم فكرى يافت و جزء دوستان آن مرحوم قرار گرفت ليكن از نظر سياسى با مدرس هم آهنگ نبود، ولى بعد از آنكه مدرس بوسيله سرتيپ درگاهى دستگير و به خواف تبعيد گرديد شيخ الاسلام نيز مورد بغض و كينه عمال شهربانى قرار گرفت و از نمايندگى محروم گرديد و قريب شش سال خانه نشين بود. داور او را به عدليه دعوت كرد ولى نپذيرفت. از املاك و مستغلاتى كه داشت زندگى مرفهى براى خويش تشكيل داد تا سرانجام از مقامات سياسى و نظامى ايران رفع سوءتفاهم نمود كه با مدرس مراوده دوستى زيادى نداشته است. همين امر باعث شد كه بار






ديگر در جريانات سياسى او را به بازى گرفتند و در دوره دهم از بيجار و گروس وكيل مجلس شد. در اين دوره ماهرانه وظيفه خود را انجام داد و از هر جهت اعتماد آيرم و مختارى را به خود جلب نمود و بر همين اساس در ادوار يازده، دوازده و سيزده از همان حوزه بيجار و گروس به وكالت رسيد و در اين مدت طولانى هرگز حرفى بر خلاف مصالح ديكتاتورى ايران بر زبان نراند تا اين كه 1320 فرارسيد. هنوز يكماه از استعفا و جلاى وطن رضاشاه نگذشته بود كه او در نطق قبل از دستور خود را وصى مرحوم سيدحسن مدرس معرفى نمود و شرح شورانگيزى درباره قتل آن مرحوم در مجلس ايراد كرد و تعقيب مختارى و عده زيادى از عمال شهربانى را درخواست نمود. همين امر باعث شد كه در دوره چهاردهم هم به وكالت مجلس برسد. شيخ الاسلام ملايرى مجموعا 8 دوره نماينده مجلس بود و رويهمرفته مرد بدى نبوده است. وى در 1330 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملايري، شجاع الدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شيخ الاسلام ملايرى متولد 1300 ش است. وى تحصيلات خود را در دانشكده ادبيات به اتمام رسانيد. ابتدا به خدمت وزارت كشاورزى درآمد و چند سالى در آن وزارتخانه اشتغال داشت تا به وزارت كشور انتقال يافت و مراحلى را در آن وزارت پيمود تا سرانجام به مدير كلى آنجا رسيد. در 1340 به مدير عاملى شركت واحد اتوبوسرانى تهران و حومه منصوب گرديد و ظرف چهار سال اقدامات بنيادى مؤثرى در آن سازمان نمود و سازمانى به فراخو در شهر تهران پى ريزى






كرد. به پاس خدماتى كه انجام داده بود معاونت وزارت كشور هم ضميمه كار او شد. بعدا به رياست هيئت مديره و مدير عاملى شيلات شمال منصوب گرديد و سه سال نيز بلامعارض در آن سمت بود تا اينكه استاندار مازندران شد و در عمران و آبادى آن استان تلاش بسيارى نمود. در 1350 به تهران احضار گرديد و ديگر شغلى به او ارجاع نشد يا شغلى قبول ننمود.

ملايرى در 56 سالگى در اثر يك عمل جراحى درگذشت. وى علاوه بر مشاغل مهم سياسى و اجتماعى نويسنده اى توانا و منقد بود و گذشته از مقالات متعددى كه در جرايد مى نوشت چند تأليف مهم و مؤثر دارد كه مى توان كتاب «رهبر فرماندار» را نام برد. او در اواخر عمر نسبتا مرد مرفهى بود و جزء ثروتمندان ايران محسوب مى گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملك اسمعيلي، عزيزالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1282 ش است. وى پس از تحصيلات ابتدائى و متوسطه به مدرسه عالى علوم سياسى وارد شد و درجه ليسانس گرفت. بعد از تشكيل مدرسه حقوق دوره سه ساله آنجا را نيز طى نمود و به اروپا رفت و ابتدا درجه ليسانس سپس درجه دكترا گرفت. پس از ورود به ايران داخل خدمات قضائى شد و به ترتيب مشاغل ذيل را پيمود: داديار و بازپرس دادسراى تهران، معاونت دادسرا داديار و دادستان استان، داديار و مستشار ديوانعالى كشور، رياست شعبه دوم ديوانعالى كشور و معاونت وزير دادگسترى.

دكتر ملك اسمعيلى مدتى نيز معاونت دكتر مصدق را عهده دار بود. وى گذشته از مشاغل قضائى از روز ورود به ايران در كلاسهاى قضائى و دانشكده پليس و






ژاندارمرى تدريس مى نمود. صاحب تأليفات متعددى در علم حقوق در رشته جزا است. پس از 28 مرداد 1332 مدتى بازداشت شد. در 1375 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملك پور، محمدجعفر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد جعفر ملك پور 

محل تولد : آذر شهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1335/1/1 





زندگينامه علمي 

در سال 1354 پس از اخذ ديپلم متوسطه در رشته تجربي از دبيرستان آذر شهر (تبريز) جهت ادامه تحصيل در مجتمع آموزشي عالي قم در رشته مديريت به قم مقدس رفته و در دروس ادبيات عربي حوزه در مدرسه خان قم به موازات تحصيلات دانشگاهي را ادامه دادم و همزمان ضمن آشنايي با هيئت تحريريه تنها مجله اسلامي آن زمان (مكتب اسلام ) از آموزشهاي مختلف آنها استفاده كرده و در تنظيم و اجراي چاپ آن مجله همكاري داشتم.

در سال 1358 با فراغت از تحصيل دانشگاهي به جهت انقلاب اسلامي در ايران پس از گذراندن يك دوره كوتاه 2 ماهه بعنوان موسس و سرپرست دائره عقيدتي و سياسي پايگاه دريايي جزيره خارك مشغول تدريس و امور فرهنگي و اجرائي در منطقه شده و پس از سال 1361 به قم عزيمت نموده ضمن پيگيري ادامه تحصيلات حوزوي در محيطهاي علمي حضور پيدا كرده از آن جمله از سال 63 بهمراه تعداد محدودي از طلاب در جلسه تفسير قرآن استاد جوادي آملي در مسجد محمديه سه راه موزه شركت نموده و هنوز هم ادامه دارد.

در سال 71 در رشته فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه تهران قبول شده و در سال 73موفق به






اتمام كارشناسي ارشد در رشته مذكور شدم و به موازات ادامه تحصيل در حوزه در دانشگاههاي پيام نور و آزاد اسلامي قم و دانشگاه قم به تدريس پرداختم كه هنوز هم ادامه دارد .

درسال 82 به درخواست سازمان مدارس حوزه هاي علميه خارج از كشور قم به كشور آذربايجان شوروي بعنوان مدير و مدرس اعزام شدم كه بجهت مشكلات سياسي آنجا و تعطيلي فعاليت هاي علمي و آموزشي ايران در آنجا محل ماموريت به كشور گرجستان (تفليس) عوض شد كه پس از دو سال مديريت و تدريس در مدارس علميه گرجستان ٰ مركز مطالعات اسلام و مسيحيت را در تفليس تشكيل داده و به ايران مراجعت نمودم . در شركت امتحان متون نهاد رهبري مقام معظم رهبري در دانشگاهها مجوز تدريس متون را علاوه بر دروس فقه و حقوق دريافت نمودم كه واحدهايي از معارف و متون نيز در دانشگاهها تدريس نمودم كه ادامه دارد . به مدت 2 سال از سال 80 تا 82 با واحد برنامه و ساختار نويسي مركز جهاني علوم اسلامي در زمان مديريت حاج آقا مهدويان شركت نموده و در تدوين اساسنامه مراكز مختلف مركز جهاني فعاليت موثري داشتم.






ملك محمدي، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين ملك محمدي : قائم مقام فرمانده يگان دريايي لشگر17 علي ابن اب طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1334 در زنجان متولد شد. بعد از اتمام تحصيلات ابتدايي از آنجا كه خانوادۀ او بي بضاعت بود، همزمان با تحصيلات راهنمايي جهت تامين مايحتاج زندگي، كار مي كرد. در همين دوران بود كه پدر او از دنيا رفت. اداره تامين معاش مادر و سه برادر كوچكتر






از خودش بيش از پيش بر شانه هايش سنگيني كرد. 

محمد حسين پس از اتمام دوران سربازي در شهر قم مشغول به كار شد. او كه در قم با استفاده از محضر علماء معارف اسلامي، انديشه و فكر انقلابي خود تعالي بخشيده بود، همزمان با قيام مردم به جمع انقلابيون پيوست و در پخش اعلاميه هاي حضرت امام (ره) و شركت در تظاهرات كوشا بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي محمد حسين وارد سپاه شد و در اين نهاد مقدس شب و روز فعاليت نمود. 

سال 59 ازدواج كرد و صاحب دو فرزند پسر و دختر شد. سال 1360 بود كه به جبهه رفت و در عمليات فتح المبين جانشين فرماندهي محور تپه چشمه بود. در عمليات خيبر سخت با دشمن جنگيد و در عمليات بدر كه جانشين فرمانده يگان دريايي لشكر 17علي ابن ابي طالب(ع)را به عهده داشت خونين بال به سوي آسمان پرواز كرد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




ملك مدني، هاشم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1271 ش و فرزند حاج محسن آقا ملايرى است. در كودكى و نوجوانى تحصيلاتى در حدود خواندن و نوشتن بدست آورد و به شغل آزاد پرداخت و تدريجا يكى از بازرگانان سرشناس و مورد اعتماد مردم ملاير گرديد. در دوره ششم مجلس شورايملى از ملاير وكيل شد و مجموعا دوازده دوره تا پايان دوره هفدهم در مجلس عضويت داشت و در چند دوره نيز نيابت رياست مجلس با او بود. در دوره پانزدهم كانديداى رياست مجلس شد و در مقابل سردار فاخر حكمت با دو رأى شكست خورد. از 1332 به بعد كارى به او






ارجاع نشد. ظاهرا رياست شوراى عالى كشاورزى ايران با او بود كه به هيچوجه كار اجرائى تلقى نمى شد. او هنگامى كه در ملاير به كار تجارت اشتغال داشت با اميرلشكر احمد آقاخان آنروز و سپهبد امير احمدى بعد كه فرمانده لشكر لرستان بود آشنا شد. اين آشنائى به دوستى زياد تبديل شد. ملك مدنى گاهى به قشون آنجا قرض مى داد و همكارى مى نمود، به همين دليل و نزديك بودن با اميراحمدى به رضاشاه معرفى گرديد و در اوايل سلطنت به وكالت رسيد. چون فرد عاقلى بود در مجلس از حد خود تجاوز نكرد و قريب سى سال در پارلمان ايران فعال مايشاء بود. در دوره دموكراسى دوم با فشار او اميراحمدى وارد كابينه ها مى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملك الرحيم

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ال. ملك الرحيم) لقب خسروفيروز، از سلاطين آل بويه بود كه 440 ه.ق تا 447 ه.ق سلطنت داشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ملك المتكلمين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاجى ميرزا نصراللَّه ملك المتكلمين از خانواده بهشتى (و. اصفهان رجب 1277 ه.ق مقت. 1326 ه.ق) پدرش ميرزا محسن بهشتى است. پس از تحصيلات نزد آخوند ملا صالح فريدنى در 22 سالگى به زيارت مكه مشرف شد و در بازگشت به هندوستان رفت و مدت دو سال در آنجا اقامت كرد. در هندوستان كتابى به نام من الخلق الى الخلق براى بيدارى مسلمانان تصنيف كرد. پس از انتشار اين كتاب انگليسها از هندوستان تبعيدش كردند و به ايران آمد و در نهضت مشروطيت با خطابه هاى خود مردم را بيدار كرد. وى از وعاظ و خطباى مشهور دوره انقلاب مشروطيت است. روزى كه مجلس به امر محمدعلى شاه به توپ بسته شد ملك المتكلمين دستگير گرديد و به فرمان شاه در باغشاه به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ملك آرا، عباس

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عباس ميرزا پسر دوم محمدشاه قاجار (و. رجب 1255- ف. ذيقعده 1314) پس از مرگ پدر پيوسته مورد سوءظن برادر خود ناصرالدين شاه بود. سالها در بغداد و چندى در اسلامبول تبعيد بود، چون به ايران آمد به حكومت زنجان منصوب شد ولى از شاه ترسيد و به قفقاز گريخت مجدداً به تهران آمد و به حكومت قزوين منصوب شد و در 59 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ملك آرا، محمدقلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدقلى ميرزا متخلص به خسروى (و. قريه نوا 1203- ف. 1289 ه.ق) ابن فتحعلى شاه. مادرش دختر محمدخان قاجار و خواهر سليمان خان اعتضادالدوله و او خود برادر مادرى ابراهيم خان ظهيرالدوله است. در 1229 حاكم استرآباد شد مدتها حكومت مازندران را داشت. در 1250 كه محمدشاه پس از غلبه بر عليشاه ظل السلطان به تهران آمد و به تخت نشست. ميرزا ابوالقاسم قائم مقام او را به بهانه حضور در جلوس پادشاه جديد به تهران احضار و به همدان تبعيدش كرد. او به همين حال در آن شهر مى زيست. سپس او را به تهران آوردند و در اين شهر درگذشت (تاريخ رجال ايران).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ملك پور، مختار

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش كودكان، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى روانشناسى، كارشناسى ارشد و روانشناسى، دكتراى روانشناسى (كودكان استثنايى)، گرايش عقب ماندگيهاى ذهنى و اختلالات رفتارى كودكان.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده علوم تربيتى دانشگاه اصفهان.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

تدوين برنامه و راه اندازى مركز بهداشت و مشاوره روانى دانشجويان دانشگاه اصفهان، اجراى طرح مراقبت هاى بهداشت عمومى در زمينه روانى (PHC) براى اولين بار در ايران در شهر شاهرضاى اصفهان با همكارى روانپزشكان، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 2 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 7

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

عقب ماندگيهاى ذهنى، كودك (روانشناسى)، پژوهش، تفسير و اصلاح رفتار.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 4، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

عقب ماندگيهاى ذهنى (شناخت، علل، پيشگيرى و مسائل آموزشى و توانبخشى).

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ملك زاده، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1260 ش است. پدرش مرحوم ملك المتكلمين خطيب و واعظ معروف دوره مشروطيت است كه به دست محمد على ميرزا در باغشاه مقتول شد. ملك زاده تحصيلات خود را در رشته پزشكى در بيروت به اتمام رسانيد و همزمان با انقلاب مشروطيت وارد ايران شد. روح آزاديخواهى پدرش در وى مؤثر افتاد و او نيز در زمره مشروطه خواهان درآمد و مدتها در حبس و تبعيد به سر مى برد. بعد از استبداد صغير به كار طبابت پرداخت و ضمنا در مدرسه طب نيز تدريس مى نمود. چندى هم در يكى از كابينه هاى مستوفى الممالك معاون نخست وزير شد. در دوره هفتم قانونگزارى از طرف مردم بم به وكالت مجلس رسيد و مجموعا هفت دوره نماينده مجلس بود. بعد











از شهريور 20 در چند دوره براى وزارت بهدارى دعوت شد ولى نپذيرفت، تا اينكه در 1328 در اولين دوره مجلس سنا از اصفهان به سناتورى رسيد و نايب رئيس سنا هم شد. در دوره دوم نيز سناتور بود.

دكتر مهدى ملك زاده تحت عنوان انقلاب مشروطيت ايران خاطرات خود را در مورد مشروطيت ايران در هشت مجلد تحرير و انتشار داده است كه حاوى نكات مهمى از اوضاع سياسى ايران است. همچنين كتابى درباره ى زندگى پدر شهيدش تحت عنوان شرح زندگى ملك المتكلمين تأليف نموده است. وفات او در 1334 ش اتفاق افتاد. وى با هزينه شخصى آرامگاهى براى پدرش و مدير صوراسرافيل و چند تن ديگر كه در واقعه باغشاه مقتول شدند بنا نهاد و با تلاش وى مجسمه پدرش را در ميدان حسن آباد نصب كردند، ولى پس از مرگ او مجسمه را از ميدان برداشتند. پس از مرگ سناتور ملك زاده دامادش دكتر خانبابا بيانى به مقام سناتورى رسيد. دكتر ملك زاده در جوانى با دختر سليمان خان ميكده ازدواج كرد و صاحب دو دختر شد: يكى به حباله نكاح محمد دادور فرزند وثوق السلطنه درآمد و ديگرى همسر خانبابا بيانى شد. اين زن مقام استادى گرفت و در دانشگاه تهران در رشته باستانشناسى تدريس مى كرد.

(1334 -1260 ش)، نويسنده. پس از تكميل تحصيلات مقدماتى به تحصيل حكمت الهى پرداخت و «شرح منظومه» را نزد جهانگير خان قشقايى و زبان انگليسى را نزد آوانس، از ارامنه ى جلفا، فراگرفت. در هفده سالگى به تهران آمد و وارد دارالفنون شد و به تحصيل علوم جديد و طب پرداخت. جهت ادامه ى تحصيل به فرانسه عزيمت نمود، ولى در استانبول شمس الدين بيگ، سفير كبير





عثمانى در ايران، كه با ملك المتكلمين دوستى داشت او را از رفتن به فرانسه منصرف كرد و به بيروت فرستاد. ملك زاده پس از خاتمه ى دوره ى طب و اخذ درجه ى دكترا و كسب ديپلم (اتا) و نشان برگ خرما، براى تكميل تحصيلات، به پاريس رفت. وى در 1327 ق به ايران بازگشت و از طرف صنيع الدوله به سمت استادى دانشكده ى طب انتخاب شد و چندين دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى و دو دوره نمايندگى مجلس مؤسسان و سالها رياست بهدارى ارتش را عهده دار بود. او در تهران درگذشت. از آثارش: «تاريخ انقلاب مشروطيت ايران»، در هفت مجلد؛ «زندگانى ملك المتكلمين».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ انقلاب مشروطيت (1/ مقدمه)، روز شمار تاريخ (308 -305/ 1)، شرح حال رجال (168/ 4)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1856/ 2 ،671 -670/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (447 -444/ 6)، يغما (س 5، ش 11، ص 520 -519).


ملكم خان اصفهاني، ملكم خان

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 1326 -1246 ق)، نويسنده، روزنامه نگار و شاعر. ملقب به ناظم الدوله. در جلفاى اصفهان به دنيا آمد. اصل وى از ارامنه جلفا بود كه پدرش بعدها اسلام آورده و به جديدالاسلام مشهور شده بود. ميرزا ملكم خان پس از اتمام تحصيلات مقدماتى جهت تحصيل به فرانسه رفت و در آن كشور علوم و افكار جديد را فراگرفت. پس از بازگشت به ايران در دارالفنون به شغل معلمى و مترجمى پرداخت. وى از مؤسسين فراموش خانه (فراماسونرى) در ايران بود. او از حدود 1289 تا 1307 ق، وزير مختار ايران در لندن بود. سرانجام به دليل سوء استفاده هاى مالى، مانند گرفتن امتياز






لاتارى و فروش آن پس از لغو امتياز، از مقام خود عزل شد. وى كه مسبب عزل خود را امين السلطان مى دانست با او از در مخالفت درآمد و در 1307 ق در لندن به انتشار روزنامه ى «قانون» مبادرت كرد و از مخالفين استبداد شد و نداى قانون و قانونمندى سر داد. چنان كه پس از استقرار مشروطيت سفير ايران در ايتاليا شد. ملكم خان نمونه خطى را از تركيب حروف الفباى فارسى ابداع كرد كه شرح اختراع خود را در رساله اى به نام «نمونه ى خط آدميت» در 1303 ق در لندن انتشار داد. او در لوزان درگذشت و جنازه اش را به برن بردند و طبق وصيتش سوزاندند. از ديگر آثار وى: «مبدأ ترقى»؛ «شيخ و وزير»؛ اهتمام در انتشار «كلمات قصار حضرت على (ع)»، با خط ملكمى؛ «در باب تسخير مرو و تركمان».[1]

پرنس ميرزا ملكم خان ناظم الملك (بعدها ناظم الدوله، پرنس، نظام الدوله) از ارامنه ى جلفاى اصفهان و پسر ميرزا يعقوب ارمنى جلفائى. (و. 1249 ه.ق در اصفهان- ف. 1326 ه.ق در لوزان). گويند پدرش اسلام آورد و بعنوان جديدالاسلام به مقاماتى نيز رسيد. ملكم در سن ده سالگى به پاريس فرستاده شد و در آنجا به تحصيل علوم طبيعى و فيزيك و مهندسى پرداخت و پس از فراغت از تحصيل در سال 1267 ه.ق (در سن نوزده سالگى) به ايران برگشت و در دارالفنون به شغل معلمى و مترجمى اشتغال ورزيد و 5 سال بعد (در سال 1272) مترجم وزارت خارجه شد. در سال 1273 با سمت مترجم مخصوص سفارت و درجه ى سرهنگ اتاماژورى مأمور سفارت دولت عليه ى ايران در اسلامبول گرديد و سال بعد كه به





ايران بازگشت در تهران فراموش خانه (فراماسون) را داير كرد كه عده اى از اعيان و شاهزادگان و برخى از جوانانى كه در دارالفنون تحصيل مى كردند در آن مجمع وارد شدند. در سال 1279 فراموش خانه بسته شد و ميرزا ملكم به عثمانى تبعيد گرديد ولى 9 سال بعد (سال 1288) در زمان صدارت ميرزا حسين خان مشيرالدوله به سمت مستشارى صدارت عظمى منصوب گرديد. در سال 1289 به لقب ناظم الملكى ملقب و مفتخر به دريافت نشان تمثال همايون از درجه ى اول گرديد و از سال 1289 تا سال 1307 ه.ق (1888 -1872 م.) (مدت 18 سال) سفير و وزيرمختار ايران در لندن بود. ملكم به طور كلى در دوران مأموريتش در اروپا سوءاستفاده هاى زيادى كرد و از بابت واگذارى امتيازاتى به خارجيها حق دلاليهاى كلان مى گرفت. بالاخره در سال 1307 از سفارت ايران در لندن عزل گرديد و ديگر تا موقعى كه ناصرالدين شاه زنده بود كارى به او ارجاع نگرديد. ملكم در اين مدت در لندن روزنامه اى به نام قانون انتشار مى داد و تا 41 شماره اين روزنامه را منتشر كرد. در سفر اول مظفرالدين شاه به اروپا (در سال 1317 ه.ق- 1900 م) ملكم در پاريس به حضور شاه رسيد و به لقب نظام الدوله مفتخر گشت و به سمت وزيرمختارى ايران در ايتاليا منصوب شد و تا موقعى كه حيات داشت در همين سمت باقى بود. در سال 1326 ه.ق در سن 77 سالگى درگذشت و برحسب وصيتش جنازه اش را به برن (پايتخت سويس) برده سوزاندند. از آثار او مى توان رساله ى مبدأ ترقى شيخ و وزير، نمايشنامه ى اشرف خان را نام برد. ضمناً مبتكر خط جديدى هم





بوده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] از نيما تا روزگار ما (41)، تاريخ جرايد (102 -96/ 4)، الذريعه (266/ 14 ،57/ 8)، شرح حال رجال (154 -139/ 4)، المآثر و الآثار (197)، مكارم الآثار (1294 -1293/ 4)، مؤلفين كتب چاپى (288 -284/ 6)، يادگار (س 5، ش 8 و 9، ص 156 -155).


ملكه 

قرن:7

جنسيت:زن

مليت:ايران

ز 625 ق، از زنان متنفذ و فرمانروا. وى دختر سلطان طغرل سوم سلجوقى (590 -571 ق) و همسر اتابك اوزبك (622 -607 ق)، آخرين اتابك آذربايجان، بود پس از اينكه سلطان جلال الدين خوارزمشاه (628 -617 ق) به سمت آذربايجان حمله برد، اتابك تبريز را رها كرد و به گنجه گريخت و اختيار حكومت آنجا را به همسرش واگذار نمود، به اين اميد كه سلطان از فتح آذربايجان منصرف شود؛ اما وى تبريز را در محاصره خود گرفت. ملكه خاتون كه از همسرش رنجيده خاطر بود پيكى نزد سلطان جلال الدين فرستاد و خاطرنشان ساخت كه اگر به مال و جان او و همراهانش تعرضى نكند و شهر خوى را نيز به او دهد شهر را تسليم وى خواهد كرد. سلطان نيز پذيرفت و پس از هفت روز محاصره در 17 رجب 622 ق وارد تبريز شد و ملكه خاتون نيز با احترام به خوى رفت. مدتى بعد ملكه خاتون به خوارزمشاه پيام فرستاد كه وى مطلقه است و علماى شام و بغداد نيز طلاق وى را شهادت داده اند، همچنين عزالدين قزوينى به شرط واگذارى منصب قضاى تبريز به وى شهادت به مطلقه بودن ملكه داد. سلطان جلال الدين نيز او را در خوى و يا گنجه به ازدواج






خود درآورد. اتابك اوزبك كه در قلعه النجك (النجق) به سر مى برد به محض وصول خبر ازدواج همسرش «هم در آن روز از غم و غصه جان تسليم كرد.»

سلطان جلال الدين پس از ازدواج، علاوه بر خوى، سلماس و اروميه با مضافات آن را به ملكه خاتون داد، به اين شرط كه يك دهم عوايد آنها را به او دهد. سپس وزيرش، شرف الملك، را در آذربايجان گماشت و خود به مقابله با مخالفان ساير نواحى پرداخت. شرف الملك به اين بهانه كه ملكه خاتون با اتابكان روم و شام ارتباط دارد و آنان را تشويق به تسخير آذربايجان مى كند به مقابله او شتافت. ملكه نيز به قلعه تلا در كنار درياچه اروميه رفت و با شرف الملك به نبرد پرداخت، اما چون تاب مقاومت در خود نمى ديد از ملك اشرف موسى ايوبى (635 -615 ق) كمك خواست و او را تشويق به تسخير آذربايجان نمود. ملك اشرف نيز حاجب على حاكم اخلاط (خلاط) را مأمور آن كار كرد. وى نيز به همراهى ملكه و مردم آذربايجان كه از ستم شرف الملك به ستوه آمده بودند قلعه تلا، خوى، مرند، و نخجوان را گرفت و با ملكه خاتون به اخلاط بازگشت و سپس او را در 625 ق با خود به شام برد و گويا ملك اشرف وى را به عقد خود درآورد. سلطان جلال الدين به قصد انتقام گرفتن از حاجب على و همسرش به اخلاط لشركشى كرد. لشكريان در اخلاط دست به قتل و غارت زدند اما چون سلطان خبر نزديك شدن لشكر مغول به رى را شنيد اخلاط را به سمت تبريز ترك گفت.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان





ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: از رابعه تا پروين، 11 -10؛ تاريخ گزيده 499 -498؛ تاريخ مغول، 122 -118 -116؛ جهانگشاى جوينى، 158 -156؛ حبيب السير، 661 -660 / 2؛ زن در ايران عصر مغول، 14 -12.


ملكه تركان

قرن:6

جنسيت:زن

مليت:ايران

569، از زنان متنفذ. وى همسر ايل ارسلان خوارزمشاه (567 -551 ق) بود و در زمان حكومت همسرش بنابر سنت تركان- طرف مشورت همسرش قرار داشت و در امور حكومت مداخله مى كرد. پس از فوت ايل ارسلان، به دليل نفوذ ملكه تركان، سلطان شاه كه كودك بود به تخت نشست اما عملا ملكه زمام امور را در دست داشت.

تكش فرزند بزرگ ايل ارسلان كه از مادرى جداگانه بود از برادرش اطاعت نكرد، از اينرو از كويونگ، ملكه قراختايى، كمك خواست و وعده كرد كه در صورت فتح خوارزم، هر سال ماليات به وى بپردازد. ملكه قراختايى نيز همسرش قرما را در رأس سپاهى انبوه به جنگ ملكه تركان و سلطان شاه فرستاد. ملكه تركان كه نمى توانست در برابر تكش پايدارى كند هدايايى به نزد ملك مؤيد فرستاد و وعده پادشاهى خوارزم داد. ملك مؤيد نيز لشكرى فراهم كرد و به همراه ملكه تركان و سلطان شاه به جنگ تكش رفت، اما در سوبرلى از تكش شكست خوردند. ملك مؤيد نيز اسير و سپس كشته شد. ملكه تركان و سلطان شاه هم به دهستان عقب نشينى كردند اما تكش آنها را تعقيب كرد و ملكه تركان را به قتل رساند.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي

منابع زندگينامه :منابع: از رابعه تا پروين، 9 -8؛ تاريخ گزيده، 487 -486؛ جهانگشاى جوينى، 19 -17 / 2؛ حبيب السير، 635 -633 /






2؛ خيرات حسان، 85 / 1؛ زن در ايران عصر مغول، 16 -15.


ملكه دينگ

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هرمزد پس از مرگ پدر از دورى برادر مهتر خود پيروز كه آنگاه با لقب پادشاهى سكستان در سيستان حكومت داشت استفاده كرده تاج و تخت را تصاحب كرد. ظاهراً علت اين جسارت هرمزد ميل باطنى پدرش يزدگرد دوم به جانشينى او بود. فيروز (پيروز) كه خود را از نظر مهترى سزاوارتر به پادشاهى مى دانست، بگريخت و با سپاهى كه از نواحى شرقى آورده بود، به هرمزد كه در رى جاى داشت حمله برد.

در مدت جنگ اين دو شاهزاده مادرشان كه دينگ نام داشت در تيسفون سلطنت مى كرد. از اين ملكه مهرى پيدا شده كه صورت او را با اسم و لقبش با نبيشنان با نبيشن Banbishnan - Banbishn (ملكه ى ملكه ها) به حروف پهلوى در آن كنده شده است. اين ملكه تاجى بر سر دارد كه بر فراز آن گيسوانش به شكل گويى با نوار كوچكى بسته شده است و گوشواره اى كه داراى سه مرواريد است در گوش و گلوبند مرواريدى در گردنش ديده مى شود. و گيسوان مجعدش را به چندين رشته بافته و فروهشته است.

اينكه در بعضى از روايات عربى آمده است كه پيروز از پادشاه هفتاليان سپاهى به يارى خواست، افسانه است؛ و منشأ آن ظاهراً تقليد از سرگذشت قباد پسر فيروز است، زيرا به قول مار كوارت هنگام مرگ يزدگرد دوم هنوز هفتاليان به مرزهاى ايران نرسيده بودند. اندكى برنيامد كه مردم از هرمزد دل آزرده شدند و هواخواه فيروز گشتند. فيروز به يارى رهام (رام يا ورهرام) كه از خانواده ى مهران بود و مربى و پرورنده ى او بود






هرمزده را شكست داده اسير ساخت و بنا به روايت اليزئوس، مورخ ارمنى، رهام او را بكشت، و پيروز را بر تخت نشانيد.

هفدمين پادشاه ساسانى (459 -457 م.) پسر يزدگرد سوم گرفتار طغيان برادر خود فيروز گرديد و كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ملكي اصل، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي ملكي اصل 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 



زندگينامه علمي 

اينجانب پس از تحصيلات دوم متوسطه وارد حوزه علميه شدم و شروع به تحصيلات همزمان با پيروزي انقلاب بود و پس از تحصيلات مقدماتي، حدود دو سال نيز در حوزه هاي تهران ادامه تحصيل دادم و سپس وارد حوزه علميه قم شدم. در ضمن ايام تحصيلي، توفيق شركت در جبهه هاي جنگ تحميلي داشتم و جنگ با تمامي نيكي هايش، سبب ركود و تعطيلات درسي و آموزشي در كشور مي شد. و از مدتي كه در قم هستم در دروس عمومي حوزه (فقه و اصول) و تخصصي كلام و تحقيقات علمي در مراكز مختلف علمي و فرهنگي مشغول بودم و در ضمن شركت در دروس حوزه، تدريس در دانشگاه هاي كشور را امري لازم مي دانستم و مي دانم و اخيراً چند سالي است كه درگير پايان نامه سطح چهار حوزه هستم و بحمدالله به مرحله نهايي آن رسيده ام و انشاء الله از آن ينز فارغ مي شوم.

لكن مطلبي كه بايد مورد توجه دست اندركاران حوزه و دلسوزان به كشور و نظام قرار گيرد، و متأسفانه اهتمام لازم بدان نيست، مسأله مهم فارغ التحصيلي حوزويان و شيوه هاي خارجي طلاب محترم و اخذ مدرك و اشتغال در مراكز لازم فرهنگي كشور مي باشد و اين امر به استعانت از نيروهاي فكري






حوزوي و دانشگاهي و مراكز فرهنگي كشور نياز دارد كه هنوز استارت آن جدي نيست و اهمال كاري ها زياد است و اين امر موجب بدبيني تعداد كثيري از افراد پاك و مستعد حوزوي ها مي شود ولي بايد به حوزه و ساماندهي آن كمال اهتمام داشته شود چرا كه پشتوانه نظام مقدس اسلامي در گروه پرورش نيروهاي مستعد فكري و علمي مي باشد كه علاوه از بُعد علمي، بايد داراي تهذيب نفس و تعهد قلبي نسبت به اسلام داشته باشد، و اين امر فعلاً عمدتا از نيروهاي حوزوي بر مي آيد و البته تعدادي از افراد دانشگاهي نيز تعهد لازم را دارند.






ملكي ميلاني، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر حسن ملكي ميلاني داراي دكتري رشته حشره شناسي از دانشگاه علوم پاريس در سال 1348 است.وي عضو هئيت علمي دانشگاه تبريز با درجة دانشياري مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : حشره شناسيگرايش : حشره شناسي زراعي و جنگليتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر حسن ملكي ميلاني داراي كارشناسي ارشد حشره شناسي از دانشكده علوم پاريس در سال 1343 ،گواهي نامه عالي تخصصي حشره شناسي زراعي و جنگلي از انستيتو ناسيونال آگرونوميك (I.N.A) پاريس است.وي دكتري رادر سال 1348 از دانشكده علوم اخذ كرد.وقايع ميانسالي : دكتر حسن ملكي ميلاني پس از اخذ مدرك دكتري در رشته حشره شناسي به عضويت هئيت علمي دانشكده كشاورزي در دانشگاه تبريز درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر حسن ملكي ميلاني عضو هئيت علمي و دانشيار گروه مبارزه با آفات زراعي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه تبريز است.چگونگي عرضه آثار : دكتر ملكي ميلاني داراي تحقيقاتي






در زمينه جمع آوري و شناسايي سخت بالپوشان مفيد ايستگاه تحقيقاتي وابسته به دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز است. ايشان داراي 3 تاليف و بيش از چندين مقاله به زبانهاي فارسي و خارجي در زمينه علمي پرورش حشرات با محيط غذايي مصنوعي ،بررسي اكوپاتولوژيك بيماري و بررسي سيتوپلاسمي و بررسي سازگاري يا عدم سازگاري و ويروس پلي ئدرز هسته اي يك شب پره در شب پرده ديگر است.



آثار : پديدة چند شكلي و زيست شناسي ملخهاي مهاجر روشهاي جمع آوري و نگهداري و بررسي حشرات 







منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


ملكي، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1284 تولد يافت. پدرش حاج محمودآقا صراف در تبريز و تهران شهرت زيادى داشت، مخصوصا در بازار تهران مورد اعتماد و اعتقاد همگان بود. وى علاوه بر صدات و درستى در تربيت و فرزندان خود سعى بليغ نمود و همه ى فرزندان خود را به اروپا فرستاد و تمام آنها درجات علمى گرفتند، از جمله ابوالحسن ملكى كه فرزند ارشد او بود در آلمان پزشكى خواند و مدتها در بيمارستان هاى برلن به كار طبابت اشتغال داشت و وقتى به ايران آمد از اطباى معروف شد. وى در تبريز به طبابت پرداخت و در دانشكده پزشكى تبريز استاد شد. ولى سوداى سياست داشت و به هر ترتيبى بود از طبابت دست كشيد و وارد سياست شد. در دوره پانزدهم از مراغه به وكالت انتخاب گرديد. در دوره هفدهم از تبريز وكيل شد و با دكتر مصدق همكارى نزديك داشت. پس از سقوط مصدق با وجودى كه برادرش مسعود ملكى در هيئت دولت زاهدى عضو بود






نتوانست وكيل شود. در پنجاه و پنج سالگى درگذشت و حين الفوت ثروت زيادى داشت، قسمتى از مستغلات خيابان سعدى متعلق به او بود. با اينكه ساير برادران وى به ترتيب مسعود و على اكبر و غلامحسين درجه دكترا از عالى ترين دانشگاههاى اروپا داشتند ولى اين ثروت خيلى زود از بين رفت و بيشتر مستغلات او توسط برادرانش در وثيقه بانك ها قرار داشت و بانك ها مخصوصا بانك ملى همه را براى مطالبات خود ضبط كرد. در همان موقع گفته مى شد چون ثروت فرزندان حاج محمودآقا صراف از ربا و بهره جمع شده است مى بايستى به همين ترتيب از بين برود. دكتر ابوالحسن ملكى در سال 1336 ش در تهران وفات نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملكي، عجم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان 501مقداد تيپ يكم اميرالمومنين(ع) لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «ملكي» در سا ل 1340 درمنطقه عشايرنشين «سر تنگ زعفراني» (چم لوان )دراطراف شهرستان «مهران» متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در همان محل به پايان رساند و بعد براي ادامه تحصيل مجبور شد به« مهران» برود .پس از حمله بعثيان عراق به مهران وي همراه خانواده به ايلام مهاجرت نمودند و در تابستان سا ل 1359 به عضويت سپاه در آمد. در ايلام ايشان به تحصيل خود ادامه دادند و يكي از اعضاي فعال انجمن اسلامي دبيرستان شريعتي ايلام به شمار مي رفتنند تا اينكه در سا ل 1362 به عضويت رسمي سپاه در آمد و بعد از گذراندن دوره آموزش به تيپ امير المومنين (ع) اعزام شد .به علت شايستگي به عنوان فرمانده گروهان معرفي گرديد و






بعد از مدتي به عنوان معاون فرمانده گردان 501 مقداد منصوب شد .پاسداري از اسلام را وظيفه خود مي دانست و براي اين وظيفه از هيچ چيز خود حتي از جان خود دريغ نكرد .او به راستي عاشق امام زمان(عج) و فرزند راستينش خميني كبير (ره) بود در عمليات والفجر 5 به همراه ساير دوستان كه جهت جايگزين كردن نيروها به منطقه اعزام شده بودند .پس از درگيري و تصرف ارتفاعات مهم و استراتژيك بر اثر اصابت تير مستقيم به ناحيه سرش روح پر فتوحش بر بال ملائك قرار گرفت و به ملكوت اعلا پيوست





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگرن ايلام،مصاحبه با خانواده شهيد ودوستان






ملكي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على ملكي 

محل تولد : زنجان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب پس ازتحصيلات ابتدايي و متوسطه در حوزه علميه زنجان مشغول به تحصيل شدم و همزمان شبانه دروس دبيرستان را هم تحصيل و در سال 1373 موفق به اخذ ديپلم گرديدم. در سال 74 به علت شرايط و موقعيت خاصي كه داشتم؛ به خدمت سربازي اعزام شدم. دو سال در آموزش و پرورش در سمت سرباز معلمي مشغول خدمت شدم تا اينكه درسال 76 عازم شهر مقدس قم شدم تا در جوار كريمه اهل بيت، درس حوزه را ادامه دهم و سپس همزمان با تحصيل در حوزه به كارهاي علمي و پژوهشي هم همت گماشتم وعلاوه بر آن، 4 سال به طور مداوم به تبليغ اعزام شدم.






ملكي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به نصرت الملك فرزند مختارخان شهاب الدوله، در 1274 در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد وزارت كشور شد و چندى فرماندار زنجان و زمانى فرماندار تهران بود. در دوره پانزدهم از تبريز به وكالت رسيد و يك دوره در مجلس بود. آخرين سمت وى استاندارى كرمانشاه است. وى مردى افتاده، آرام، بى اثر بود. ملكى در 1340 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملكي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد دانشگاه و طبيب سرشناس معاصر در 1282 در يزد متولد شد. در 1307 از مدرسه عالى طب گواهينامه گرفت و براى ادامه تحصيل از طرف دولت به اروپا اعزام شد. مجددا دوره طب را در پاريس تحصيل كرد و در رشته بيمارى هاى پوست و آميزشى تخصص يافت در 1315 به ايران بازگشت و به استادى دانشكده پزشكى تهران منصوب شد و سال ها به تدريس اشتغال داشت وى در 1331 در كابينه دكتر مصدق به وزارت بهدارى انتخاب شد. مردى آرام، بى سروصدا و محافظه كار بود. در جوانى با دختر خازن خلوت داور ازدواج كرد. پس از 28 مرداد 1332 مدتى از طرف حكومت نظامى بازداشت شد. در 1370 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملكي، مسعود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمود آقا صراف تبريزى در سال 1288 در تبريز تولد يافت. پدرش از صراف هاى معتبر تبريز و تهران بود كه بيشتر عمر خود را در تهران سپرى ساخت و پس از مرگ ثروت قابل ملاحظه اى براى فرزندان خود گذاشت. حاج محمودآقا در تربيت فرزندان خود هيچ كوتاهى نكرد و چهار پسر خود را به اروپا فرستاد و سه تن از آنان درجه دكترا دريافت داشتند. مسعود ملكى در فرانسه تحصيل حقوق و اقتصاد كرد. پس از مراجعت به ايران باوجودى كه نياز مالى نداشت وارد خدمات دولتى شد چندى در سازمان برنامه از مديران بود. در اواخر 1332 در كابينه زاهدى به وزارت كار معرفى شد و تا فروردين 1334 در آن سمت قرار داشت. ملكى در دوران وزارت خود براى اينكه به ثروت خانوادگى بيفزايد از قدرت خود استفاده كرد و









چند كارخانه خريدارى نمود. كارخانه بافندگى و ريسندگى ريسباف اصفهان و كارخانه كبريت زنجان را به تصرف درآورد و براى صدور ميگوى جنوب به خارج شركتى به همان ترتيب داد و سرمايه گذارى سنگينى كرد. چند فروند كشتى خريد و مشغول كارخانه دارى و تجارت شد با وجودى كه از علم اقتصاد بهره كافى برده بود خيلى زود ورشكست شد. نه تنها كارخانه ها از دست او خارج شدند بلكه آنچه توارثا به او و ساير اقوامش رسيده بود آتش گرفته و دود شدند. ملكى در مقابل بدهى هاى سنگين نتوانست تاب مقاومت بياورد و آنچه داشت حتى ثروت برادران و خواهر خود را داد ولى جاى خالى زياد بود. به هر درى متوسل شد مشكل او را حل نكردند و آنهايى كه از قبل او به همه چيز رسيده بودند پشت به او كردند. سرانجام بهترين راه را در رفتن زندان ديد. مدتى در بازداشتگاه دادگسترى مقيم بود تا آزادش كردند، ولى ديگر آن حوصله و شور سابق را نداشت و كارى از پيش نبرد و به اروپا عزيمت نمود و در ژنو اقامت گزيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ملكي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي ملكي : فرمانده توپخانه لشگر25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



وصيت نامه

« بسم اللّه الرحمن الرحيم » 








[ ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل اللّه امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقون ] (مي پنداريد كساني كه شهيد شده اند مرده اند بلكه زندگاني هستند نزد خدايشان و روزي مي خورند .) با درود و سلام خدمت ولي عصر فرمانده كل قواي اسلام مولا صاحب الزمان (عج) امام حيّ و حاضر و با درود به نائب بر حقش امام بزرگوارمان (روح اللّه خميني) قلب تپنده امت اسلامي .با درود و سلام بر امت اسلامي ايران پيروان به حق ولايت فقيه كه با وحدت و يكپارچگي خود اين انقلاب اسلامي را به وجود آوردند و آينده نيز با وحدت كامل حافظ خون شهداي اين مملكت مي باشند و بار ديگر حماسه حسيني تكرار مي گردانند و نداي حسين زمان را لبيك گفته و به جبهه ها هجوم مي آورند و با درود و سلام به خانواده گراميم و همين طور خانواده ي همسرم . 

سخن با رهبر عزيزتر از جانم : 

باري اي روح خدا از تو بسيار بسيار تشكر مي كنم كه احكام الهي را در اين مملكت راج دادي و جلوي فساد





و تباهي را گرفتي و با از دست دادن ياران با وفايت و جگر گوشه ات به من و امثال ما راه مستقيم الهي را عنايت كردن . 

درود خدا و بندگان مؤمن خدا بر تو باد و همينطور يك مملكت كه تا ديروز دست شرق و غرب جنايتكار بود رهانيديم زيرا از زير بار ذلت نجاتمان دادي .بله اي امام عزيز كه من عاشق تو هستم و از همه مهمتر اي بزرگوار من كوچكتر از آنم كه از شما تعريف كنم فقط خداي تبارك و تعالي بايد از شما تعريف كند كه مي كند با معجزات خود به ما .اين را از اعماق دل و جان مي گويم لحظه لحظه عمر من به فداي يك لحظه از عمر شما اي بزرگوار و در آخر اي امام بزرگوارم من جز خون ناقابل خود چيز ديگري براي بقاي اسلام ندارم بدهم اميدوارم كه اول مورد قبول خداي تبارك و تعالي گردد بعد هم شما اي قلب من و درود همه بندگان خاص خدا بر تو باد و اميدوارم از من راضي باشي . سخن با خانواده گراميم : 

اول از همه صبور و شكيبا باشيد و همه ناملايمات زندگي را بجان و دل بخريد كه دنيا محل گذر است. همانطور كه در شهادت اولين





پسرتان صبرداشتيد در اين زمان همان راه را پيشه خود گردانيد و مستحكم و قوي دل باشيد و به ياد خانواده هايي باشيد كه در دزفول در يك حمله ي ناجوانمردانه صدام كثيف 19 نفر شهيد مي شوند و فقط از يك خانواده يك نفر باقي مي ماند .همانند خانواده وهب باشيد كه با آوردن سر پسرشان از ميدان جنگ آن را دوباره به ميدان جنگ بر مي گردانند. مادر بزرگوارم امتحان خود را يكبار در درگاه خدا دادي و اين نيز آزمايش ديگري است چون ما همه تا آخرين لحظه مورد آزمايش قرار مي گيريم و آفرين و صدها آفرين بر تو اي مادرم همانطور كه در شهادت برادرم نگريستي و همچون زينب (س) ايستادگي كردي در اين زمان نيز همانگونه باش و خط اسلام را همينگونه ياري گردان و قلب امام را شما شاد بگردانيد با همين مقاومتتان است كه مشت محكمي بر دهان منافقين و دشمنان اسلام مس زنيد و اين را بدان راه خود را از حسين (ع) گرفتم و با آگاهي كامل بود همچون برادرم ،و شما مادر گراميم كه از زحمات و ناملايماتي كه ديدي بسيار متشكرم و انشاءاللّه همديگر را در آخرت ملاقات كنيم و شايد بتوانيم آبروي شما در آن دنيا باشيم و تنها برادرم را نيز در خط اسلام حفظ نگهدار و با ارشادهايت او را رهنما باش و خواهرانم شما نيز مقاومت را از مادرتان ياد بگيريد و در دنيا همچون مسافر باشيد كه هر لحظه مي خواهيد برويد و سعي كنيد فرزندانتان را زهرا گونه تربيت كنيد و خط اسلام را از همان اوان





كودكي به آن ها ياد بدهيد چون اسلام در آينده به اين عزيزان احتياج دارد و در دعا ها و نماز ها كوشا باشيد چون تنها سلاح ما دعا است و اگر يك موقعي حال واقعي در شما پيدا شود دعا ها و نماز هاي مستحبي بجا آوريد و خلاصه خود را از همه احاظ كامل كنيد و سعي كنيد كه هميشه و در هر كجاگول شيطان را نخوريد و از مادر گرانقدرم نيز باز نهايت تشكر را مي نمايم و در نمازهاي شب پيوسته امام عزيز و رزمندگان را فراموش نكن و از پدرم هم بسيار متشكرم واز پدرم و زحمات او بسيار تشكر مي كنم . حساب من و پدرم را خدا در آن دنيا انشاءاللّه حل كند چون در اين دنياي مادي همه اش گول خورديم و باز مي دانستيم كه دنيا ارزشي ندارد ولي باز سر مسئله مادي بحث داشتيم و ديدار ما انشاءاللّه در قيامت و نصيحت و وصيتي ندارم .انشاءاللّه راه مرا ادامه دهي پدر . مسئوليت سنگين تري بردوش مادرم و خواهرانم است كه به ياري خدا اجرا كنيد. نماز جمعه را هيچوقت خالي نگذاريد و حتي الامكان در نماز جمعه كه سنگر مستحكم ياران خداست شركت كنيد و در اجتماعات اسلامي خود را هميشه حاضر بگردانيد مثل گذشته . باز از مادر و برادر و خواهرانم بسيار تشكر مي كنم و هميشه در رابطه با مسئله بي حجابي شديد برخورد كنيد و نگذاريد خون ما و امثال ما را مشتي جيره خوار غرب و شرق با بي حجابي وفساد اخلاقي لگد مال كنند. هميشه دشمن منافقين





ضد اسلام ،باشيد و از كمكي به دولت جمهوري اسلامي كوتاهي نكنيد كه كمك شما ياري به دين خداست. مطمئن باشيد و قرآن را هميشه تلاوت كنيد و به آن عمل كنيد و از زحمات مادرم متشكرم و نمي دانم چگونه جبران آن را بكنم و انشاءاللّه كه همگي مرا حلال كنيد . 

سخني با همسرم : 

(يك وصيت نامه خصوصي نيز موجود است ) كه فقط همسرم بخواند . 

همسرم اميدوارم كه زهرا گونه باشي و از دوري من يأس به خود راه ندهي و ناملايمات زندگي را به جان دل بخري و با دشمنان اسلام و امام عزيز همانگونه باش كه قبلاً بودي . مقام همسر شهيدي را به همه ثابت كن و اين را بدان دو نفر كه با هم همانند دوست مي شوند حتماً خوبي يكديگر را مي خواهند و اگر تو هم خوبي و راحتي مرا مي خواهي بدان كه من راحت هستم و جاي خوبي مي روم در كنار خداي تبارك و تعالي پس اگر دوست من هستي در شهادت من همانگونه باش كه خدا از تو راضي باشد . گول شايعات غلط دشمن را نخور و تقوا پيشه كن و اينرا مطمئن باش كه راهي را كه من رفتم به حق بوده





و با آگاهي كامل خودم بود و از تومي خواهم براي من گريه نكني. براي مظلوميت اباعبداللّه الحسين گريه كن و براي و مظلوميت زينب (س) گريه كن و نماز و دعا را زياد بجا بياور و در نماز جمعه حتي الامكان شركت كن و ياوري باش براي اسلام و همينطور فرزند عزيزم را نيز در راه اسلام و امام تربيت كن . به او از همان اول بفهمان كه مسئوليت سنگيني دارد و آنگونه تربيتش كن كه اسلام دستورمي دهد چون نعمت اسلام چراغي فرا راه ما مسلمين است و بايد دنباله رو آن باشيد . از تو ممنونم انشاءاللّه كه خدا هم نيز از تو راضي باشد .انشاءاللّه

در آخر از همه خانواده ات براي من حلاليت بطلب و بگو هميشه ياوري براي اسلام و خط امام عزيز باشند و هر گونه حق و حقوق كه بعد از من بايد به تو تعلق مي گيرد تماماً در اختيار توست. از زحمات فراواني كه برايم كشيدي نهايت تشكر را دارم و تو را به خداي تبارك و تعالي مي سپارم . ولاسلام 



امام خميني : 

اينهايي كه شب را به مناجات بر مي خيزند البته در جنگها پيروز خواهندشد. 







سخني با تمام فاميلها و آشنايانم: 

اي اقوام و خويشاوندانم خواهش اول من اين است كه امام عزيزمان را ياري كنيد و دوم براي من اشك تمساح نريزيد اگر واقعاً مرا دوست داريد حالا راهم را ادامه بدهيد و با حضور هميشگي تان در صحنه جبهه و پشت جبهه را ياري كنيد . آنهايي كه مي توانيد و توان داريد به جبهه برويد و اگرنه پشت جبهه ياري كنيد كه باعث شادي روح من مي گردد . مانند خاندان وهب جوانانتان را به جبهه ها بفرستيد و حتي جسد او را هم تحويل نگيريد .چون من مي دانم اگر يك قسمت از بدنم را براي مادرم بياورند آن را دوباره به جبهه بر مي گرداند. من از مادرم بيشتر از اين انتظار دارم . نمي خواهم بياييد به مادر يا همسرم بگوييد بد بخت شديد و . . . چون من به بهترين آرزوهايم رسيدم و اين شايد براي بعضي از شما قابل درك نباشد و از شما مي خواهم استغفار و دعا را





از ياد نبريد كه برترين تسكين دردهاست و هميشه به ياد خدا باشيد و در راه او قدم برداريد و هرگز دشمنان بين شما و روحانيت تفرقه نياندازند. اگر چنين شود روز بدبختي مسلمانها و جشن ابر قدرتهاي خون آشام است . در خانه ما هر كس مي خواهد بر سر خاك من فاتحه بخواند اول امام عزيز را دعا كند و اگر نمي كند بر سر خاكم حاضر نشود چون باعث آزار روح من است و همينطور بر سر تشييع جنازه ام حاضر نشوند . حتماً از مواضع غيبت دوري كنيد و بچه هاي يتيمي كه در خانوادة ما است زياد نوازش كنيد چون يتيم نور چشم مولا علي (ع) مي باشد و احتياج به محبت همگي شما دارند و از انفاق در راه خدا دوري نكنيد . اگر بدي از من ديديد مرا حلال كنيد و اگر واقعاً مرا دوست داريد امام مرا نيز دوست بداريد و نماز جمعه را با رفتن خود ياري كنيد و در خاتمه شما وارث خون شهيدان هستيد و احترام به من احترام به همسر من نيز بايد باشد . 

متشكرم ،والسلام 

سخني چند با امت دلير و شهيد پرور: 







با درود فراوان به شما امت اسلامي هر چند من كوچك تر از آنم سخني براي شما بگويم ولي امر به معروف بايد بكنم و هر چند آگاه هستيد .از كمك هاي خود به دولت اسلامي كوتاهي نكنيد و هميشه پشت جبهه را حفظ كنيد ،همان طور كه كرده بوديد .از هر كمكي كه از دستتان بر مي آيد دريغ نورزيد و خداي ناكرده امام را تنها نگذاريد و مواظب باشيد كه بين شما و روحانيت اختلاف نياندازند كه خواسته دشنمان اسلام همين است. از پيام هاي امام عزيز نهايت استفاده را ببريد چون تا به حال هيچ كشوري در دنيا مثال چنين رهبري را در اين برهه از زمان نداشتند و براي همين به بلا ها و بدبختي ها گرفتار مي شوند . از شما مردم حزب اللّه براي همه فداكاريتان و . . . متشكرم و انشاءاللّه خدا از شما راضي باشد و سلام مرا به رهبر عزيزم برسانيد و بگوييد تا آخرين قطره خونم سنگر امام را حفظ داشتم . شما هم انشاءاللّه سنگر خود را حفظ بداريد تا به هلاكت رساندن دشمنان اسلام از پاي ننشينيد چون دشمنان اسلام خيلي بي رحم هستند، چون كافرند. جوانان خود را به جبهه بفرستيد و دين خدا را ياري كنيد و از اين امر كوتاهي نكنيد چون در زمان امام حسين (ع) نبوديم لبيك بگوييم ولي الان هستيم و بايد كوشش كنيم تا همه دشنمان اسلام را نابود كنيم. انشاءاللّه. اگر مي خواهيد در مقام و عظمت شما خللي وارد





نشود هيچ گاه زبان به شكايت نگشاييد و آن چه را كه از قدر و منزلت اللهي شما بكاهد به زبان نياوريد . 



متشكرم ولاسلام 

سخني چند با دوستان و آشنايان خودم: 

با درود خدمت شما برادران عزيزم ،برادران راه شهيدان را ادامه دهيد و جبهه ها را خالي نگذاريد چون از هر كاري واجب تر است و اگر جبهه ها را ياري نكنيد و پشت به جهاد در راه خدا كنيد بلاهاي الهي بر شما نازل مي گردد و من ديروز پيش شما بودم و امروز براي شما درس عبرت هستم .برادران عزيز مهدي چمن را الگوي خود كنيد ،برادر ها مهدي برادرش شهيد شد خود او نيز زخمي (معلول) پدرش مسدوم و برادران ديگرش حاضر در





جبهه و مادرش كه جاي مادر خود من هست و شكي نيست من او را الگويي از حضرت زينب (س) مي دانم. قدر اين ها را بدانيد همين ها سرمايه اين انقلاب عزيزمان است . برادر ها من كه حالا لياقت شهادت نصيبم شد ه راه در اين است كه بايد سختي بكشي تا به اين مقام دست يابي و من به آرزوي ديرينه خود رسيدم. به گفته سيد الشهداء انقلاب اسلامي مان شهيد مظلوم بهشتي عزيز، بهشت را به بها مي دهند نه به بهانه. در كارهايتان خدا را فراموش نكنيد و هميشه به عنوان وصيت از من داشته باشيد كه خط امام را هيچ وقت خالي نگذاريد و امام عزيز را در نماز ها فراموش نكنيد و هميشه براي صلاح جامعه كار كنيد و رهبر ار از خود راضي نگه داريد و همه شما برادران عزيز از شما مي خواهم كه اختلافات را كنار بگذاريد براي به هدف رسيدن اين انقلاب با هم همكاري كنيد و برادر عزيزم مهدي چمني را هم تنها نگذاريد و هميشه در كارهايش كمكش كنيد چون كمك به معلولين خدمت به انبياء است و همه شما را به خداي بزرگ مي سپارم اجر شما با خداي تبارك و تعالي . 

ولاسلام 







درباره وضع دنيايي همه ي مسائل من مربوط به همسرم مي شود وكيل و وصي و ناظر من برادر مهدي چمني مي باشد و هرگونه حق و حقوقي كه به من مربوط مي شود بايد به دست همسرم برسد و همسرم موظف است بدهكاري هاي مرا بدهد و مادرم اين شخص كه نام مي برم را مي شناسد و نيز موظف است هزار تومان به فضل ا. . . فتاحي بابت بدهكاري من بدهد هرگونه كمكي كه مي توانيد كه همسرم احتياج دارد بكن مادر ،و فرش هم مال مادرم است آن فرشي كه مقداري را من خريدم .از دامادمان و همسرم در مورد سوم و هفتم و همه مراسم حتماً فقرا را به مجلس ختم من بياوريد و با كمال ميل از آنها پذيرائي كنيد .پدرم و مادر و همسرم به حرف دور و بري ها اكتفا نكنيد كه مثلاً بگويند پسرتان يا همسرت شهيد شد چي به شما دادند .به دنيا پشت پا بزنيد و توشه آخرت برگيريد و راه شهيدان را ادامه دهيد و شيطان را از خود دور كنيد . « متشكرم ولاسلام »

در مودر جاي دفن و نوع آن: 

مرا در ساري





در قطعه شهدا دفن كنيد و در هنگام تشييع جنازه ام بر تابوتم عكس امام و شهيد مظلوم بهشتي را بزنيد و قرآن را روي تابوتم بگذاريد و مرا اگر شد و احتياج به غسل پيدا نكردم با لباس رزم خودم دفن كنيد . مرا غسل ندهيد چون خون خودم مرا غسل خواهدداد و وسايل دنيايي را از همسرم بگيريد و در هنكام دفن من جوانان را به جبهه رفتن تشويق كنيد و در شب اول قبر دوستان و مهدي چمني تا صبح در كنار قبرم باشند و دعا بخوانند، چون از شب اول قبر وحشت دارم، چون خيلي گناه كار بودم. از شما خواهش مي كنم روحاني بياوريد تا صبح دعا بخواند و مرا از فشار قبر برهانيد و من متأسفانه دو سال نماز و روزه 60 روز بدهكارم كه همسرم براي من پول بدهد براي من اجير بگيرد. در آخر از هر كس كه پشت سرش غيبت كردم مرا عفو كند و هر كه از من بدي ديده مرا حلال كند و همسرم اينرا بدان كه انشاءاللّه مورد شفاعت حضرت زهرا (س) قرارمي گيري و من و امثال من احتياج به وصيت نامه نداريم چون آن راهي كه مي رويم خودش وصيت نامه است و همه شما را به خداي بزرگ مي سپارم اميدوارم كه انقلاب مرا همه تان حفظ كنيد . 

اين وصيت نامه را در نهايت سلامت و هوش نوشتم خدا را شكر .و همينطور در حال تجديد كردن . 







تاريخ اول نوشتن وصيت نامه در جبهه چزابه ساعت 5/11 صبح سال 17/11/1361مي باشد . 

و تاريخ تجديد وصيت نامه در جبهه سومار ساعت چهار غروب سال 15/10/1362 مي باشد . 

تاريخ تجديد وصيت نامه 23/1/64 در پادگان شهيد بيكلو در چادر ساعت 40/8 شب تمام خط خوردگي ها از خودم مي باشد و قابل قبول براي همه باشد . 

همسرم لطفاً تمام شلوارهاي نظامي و اوركت و . . . همه را به تداركات سپاه ساري تحويل بده و در مورد كتابها همه را به انجمن اسلامي محل





يا جاي ديگر بده . 

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار (الهي آمين) مهدي ملكي 






ملكيان، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا ملكيان : فرمانده گردان امام حسن (ع)تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



اوّلين فرزند خانواده ملكيان در سال1336 در دامغان به دنيا آمد و رضا نام گرفت. تحصيلاتش را تا ديپلم طبيعي ادامه داد. از كودكي رنج و زحمت پدر را كه مي ديد، براي ياري او در هر كاري شركت مي كرد؛ كارگري ساختمان، كانال كني، كار در مرغداري و... در زمان انقلاب براي پخش اعلاميه حضرت امام خميني رحمت الله عليه به شهرهاي مختلف مثل ساري، گرگان و مشهد سفر مي كرد.

در سوم دي هزار و سيصد و پنجاه و هفت از طريق ژاندارمري دامغان به سربازي رفت. سيزدهم مهر هزار و سيصد و پنجاه و نه وارد سپاه شد. هنوز جنگ شروع نشده بود كه به همراه دوستش حسين مجد براي پاكسازي مناطق غرب كشور از وجود ضد انقلاب وارد كرمانشاه شدند. با شروع جنگ به جبهه رفت. در مناطق عملياتي پاوه، نوسود، جوانرود و اورامانات و... حضور پيدا كرده و در عمليات ها شركت داشت. حدود يازده ماه و بيست روز در جبهه ها فعاليت داشت و به نترس و دلير بودن شهرت داشت. به او لقب ببر دلير كردستان داده بودند. هر كاري كه از دستش برمي آمد، انجام مي داد. با موتور كار مي كرد. تخريب چي بود. كار فرماندهي را انجام مي داد و حتي كار تداركات






را هم به عهده مي گرفت. هفتم شهريور هزار و سيصد و شصت و يك در پيرانشهر به شهادت رسيد. آن موقع او فرمانده گردان بود. بدنش در گلزار شهداي دامغان دفن شده است.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




ملولي اصفهاني، اسداللَّه

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 969/ 968/ 966 ق)، عالم دينى، فقيه، محدث، متكلم، عابد، زاهد و شاعر، متخلص به ملولى. مشهور به شاهمير. اصلش از سادات مازندران است كه چند نسل در اصفهان زيسته اند. وى از علماى عهد شاه طهماسب صفوى (984 -930 ق) و جد خليفه سلطان است. او عهده دار توليت آستان قدس رضوى بود. در مقبره ى ستى فاطمه ى اصفهان مدفون است. از آثارش: حاشيه بر «شرح تجريد»؛ حاشيه بر «شرايع»؛ حاشيه بر «شرح چغمينى»، در هيئت؛ حاشيه بر «كافى»؛ حاشيه بر «قواعد» علامه حلى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :آتشكده ى آذر (1009 -1008/ 3)، اعيان الشيعه (285/ 3)، تاريخ نظم و نثر (826 ،448 -447)، تذكرة القبور (127 -126)، الذريعه (1101/ 9)، ريحانه (289 -288/ 5)، صبح گلشن (448)، فرهنگ سخنوران (876).


ممتاز، اسماعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ممتازالدوله، فرزند مكرم السلطنه تبريزى متولد 1253 ش، در تبريز است. وى تحصيلات خود را در تبريز ادامه داد و به زبان فرانسه و انگليسى نيز مسلط شد و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. چندى در تهران در ادارات مختلف مشغول خدمت بود بعد مأمور استانبول گرديد و سالها در سفارت ايران همه كاره بود. در 1323 به تهران احضار شد و به رياست دارالترجمه صدر اعظم (عين الدوله) منصوب شد. در انتخابات دوره اول مجلس به وكالت رسيد و در اواخر دوره بعد از استعفاى احتشام السلطنه در سن سى و دو سالگى به رياست مجلس انتخاب گرديد. محمد على ميرزا وقتى مجلس را به توپ بست ممتازالدوله رئيس مجلس بود و براى حفظ جان خود به اتفاق حكيم الملك با لباس مبدل به سفارت فرانسه پناه برد. چندى در سفارت مخفى بود







تا اينكه وزير مختار فرانسه براى او اجازه مسافرت گرفت و به پاريس رفت. بعد از استبداد صغير و خلع محمد على ميرزا ممتاز از طرف مردم تبريز به وكالت مجلس دوم انتخاب شد و در 1329 چند ماهى مجددا رياست مجلس را عهده دار بود كه بنا به دعوت محمدولى خان سپهدار داخل كابينه شد و وزارت ماليه را عهده دار گرديد. در كابينه اول صمصام السلطنه همچنان وزير ماليه بود، در كابينه علاءالسلطنه به وزارت عدليه منصوب گرديد و در كابينه دوم علاءالسلطنه عهده دار وزارت ماليه بود. در 1297 ش صمصام السلطنه او را به وزارت عدليه معرفى كرد.

در دوران نخست وزيرى وثوق الدوله كه قرارداد 1919 منعقد گرديد ممتازالدوله يكى از مخالفين قرارداد بود و قلما و قدما با رئيس دولت مخالفت مى كرد. وثوق الدوله، ممتازالدوله و عده اى از مخالفين قرارداد را به كاشان تبعيد كرد و مادام كه دولت وثوق الدوله باقى بود ممتاز در تبعيد به سر مى برد. بعد از سقوط كابينه قرارداد ممتاز به تهران آمد. در كودتاى 1299 ممتازالدوله بار ديگر دستگير شد و به اتفاق عده زيادى از رجال به محبس سيد ضياءالدين رفت و در تمام مدت حكومت صد روزه سيد، در زندان بود. بعد از سقوط سيد و تبعيد او كليه زندانيان از جمله ممتازالدوله آزاد شدند و جانشين كابينه كوتا يعنى قوام السلطنه، ممتاز را به وزارت معارف معرفى كرد. مدت كوتاهى عضو كابينه بود و بعد از آن تاريخ ديگر كار مهمى به او ارجاع نشد و غالبا از وجود او در شوراى معارف يا ورزش استفاده مى شود. وفات او در 1311 ش در 58 سالگى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال





رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ممتاز، صمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ممتازالسلطنه، فرزند مكرم السلطنه از اشراف آذربايجان بود. وى در 1248 ش در تبريز تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى چند سالى در اروپا درس خواند سپس وارد وزارت امور خارجه گرديد و مراحل ادارى را به سرعت پيمود. در 1284 وزيرمختار در پاريس شد و بيست سال در آن سمت باقى ماند و دولت ايران قادر به تغيير او نبود. نصرت الدوله وقتى وزير امور خارجه شد در پاريس ممتازالسلطنه را عزل نمود ولى دولت فرانسه سفير جديد را به رسميت نشناخت و كماكان ممتاز را وزير مختار دولت ايران مى دانست. دكتر صديق اعلم در كتاب يادگار عمر درباره صاحب ترجمه چنين نوشته اند:

«ممتازالسلطنه مردى بود نيرومند و قوى بنيه، بلندبالا و خوش چهره، خوش لباس و باسليقه، معتقد به آداب مذهبى، بسيار غيرتمند و جدى و وظيفه شناس، يكدنده با تدبير، وطن پرست، به اندازه اى در محافل سياسى فرانسه نفوذ و رسوخ داشت كه بعضى از وزراى خارجه ايران كه مى خواستند تغييرش دهند نمى توانستند. در 1301 لايحه اى به تصويب مجلس رسيد كه به موجب آن حداكثر اقامت مأموران سياسى در خارجه به پنج سال تقليل يافت. قانون را عطف به ماسبق كردند در 1304 قانون درباره او اجرا شد».

ممتازالسلطنه بعد از بركنارى از وزير مختار به ايران نيامد و همچنان در پاريس ماند و قصرى براى خود خريدارى نمود و در 1333 ش در 84 سالگى درگذشت. وى مردى ثروتمند بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ممتاز، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1271 ش در تهران متولد شد. پس از طى مدرسه حقوق و علوم سياسى به دعوت داور در 1306 ش وارد دادگسترى گرديد.







در طول خدمت مشاغلى از قبيل دادستانى اراك، اصفهان، و كرمانشاه را طى نمود و سرانجام دادستان ديوان كيفر كاركنان دولت گرديد. در 1324 ش ممتاز رئيس دادگسترى آذربايجان بود كه از طرف پيشه ورى به زندان افتاد و قرار بود پس از محاكمه تيرباران شود كه با ورود قواى ارتشى به تبريز نجات يافت. ممتاز پس از ورود به تهران به رياست كل دادگاه هاى استيناف منصوب و سالها در آن سمت انجام وظيفه مى نمود. در 1335 گلشائيان وزير دادگسترى وقت با اختياراتى كه گرفته بود به انحلال ديوانعالى كشور اقدام كرد. ممتاز اقدام وزير دادگسترى را غيرقانونى اعلام و ضمن اعتراض به اين عمل از خدمت دادگسترى كناره گيرى نمود. پس از كنار رفتن گلشائيان، ممتاز مجددا به دادگسترى آمد و به معاونت پارلمانى منصوب شد. در 1339 در ترميم كابينه شريف امامى بجاى دكتر محمد على هدايتى به وزارت دادگسترى رسيد و چند ماهى در اين سمت انجام وظيفه كرد. در انتخابات دوره چهارم سنا در 1342 از تهران براى سناتورى انتخاب شد و مدت چهار سال در سنا فعاليت داشت. هنگام نخست وزيرى منصور او در صف مخالفان قرار داشت و با ايراد چند نطق طولانى و تند به كابينه ايراداتى وارد كرد و منصور نيز در پاسخ سناتور ممتاز اتهاماتى به او زد. ممتاز پس از پايان دوره چهارم سنا از كار كناره گيرى نمود. وى يكى از قضات دانشمند و مطلع دادگسترى و مورد احترام جامعه قضات بود. در 82 سالگى در تهران بلاعقبه درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ممقاني، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 در ممقان از محال تبريز






متولد شد. تحصيلات خود را در رشته ادبيات فارسى و عرب و معارف اسلامى در تبريز پايان داد و براى درك محضر علماى بزرگ به نجف اشرف رفت و سالها در آنجا به تحصيل اشتغال داشت و از شاگردان برجسته و همفكران آخوند خراسانى بود. وى به هنگام طلوع مشروطيت در نجف با ايرانيان همكارى داشت. در همان هنگام از طرف مراجع بزرگ درجه اجتهاد گرفته به ايران آمد و در تبريز مشروطه خواهان را تشويق و ترغيب مى نمود. بعد از به توپ بستن مجلس به اسلامبول رفت و انجمنى از ايرانيان به نام سعادت تشكيل داد و با حكومت محمدعلى شاه به مخالفت برخاست. وى به مقام شيخ الاسلامى مذهب شيعه در بابعالى رسيد. پس از جنگ بين الملل اول به ايران بازگشت و چندى امام جماعت يكى از مساجد بزرگ تبريز شد. در دوران وزارت دادگسترى معاضدالسلطنه پيرنيا براى عضويت ديوانعالى نيز دعوت شد. چندى در آن شغل اشتغال داشت ولى چون اطلاعات حقوقى جديد نداشت آن را رها ساخت و براى ادامه و تكميل علم حقوق به اسلامبول رفت و وارد مدرسه حقوق آنجا شد و دوره آنرا پايان داد. سپس به پاريس رفت و چندى در آنجا به تحصيل و مطالعه در علم حقوق اشتغال داشت. پس از پايان مطالعات حقوقى از طرف دولت ايران به رياست محكمه تجديدنظر سفارت ايران در اسلامبول برگزيده شد. در 1306 به دعوت داور به ايران آمد و مستشارى ديوانعالى كشور را پذيرفت و سالها در همين سمت باقى ماند. در اوج ديكتاتورى رضاشاه در محاكمه نصرت الدوله فيروز كه امر به محكوميت صادر شده بود او مخالف نظر





شاه رأى داد و در اقليت باقى ماند.

در 1323 در كابينه محمد ساعد مراغه اى به وزارت دادگسترى منصوب شد و مدتى كوتاه در آن سمت باقى بود تا در اثر ترميم كابينه خارج شد و به معاونت اول دادستان كل منصوب شد. در 1325 به رياست شعبه ديوانعالى كشور رسيد. در انتخابات دوره پانزدهم از تبريز به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد و رياست فراكسيون اتحاد ملى كه قوى ترين فراكسيون آنروز مجلس بود به عهده وى قرار گرفت. در انتخابات دوره اول مجلس سنا از تبريز سناتور شد. وى از سال 32 خانه نشينى را به دخالت در سياست ترجيح داد و بقيه عمر خود را در انزوا به مطالعه و تحقيق گذرانيد تا سرانجام در 1350 در نود سالگى درگذشت.

وى صاحب تأليفات متعددى است، از جمله كتاب دين و شئون و مسلك الامام فى سلامه الاسلام را مى توان نام برد. ممقانى مردى دانشمند، فقيه، رشيد و ثروتمند ولى ممسك بود. نسبت به آذربايجان و آذربايجانى تعصب داشت به همين دليل به هنگام وزارت دادگسترى خود در دفاع از همشهريش، رضا افشار كه محروميت ابدى از خدمات دولتى داشت به تفسير پرداخت و ابديت را خاص باريتعالى دانست و حداكثر ابديت را ده سال تعيين نمود. اين استدلال تا حدى وجهه او را تنزل داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


منتصر

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوابراهيم المنتصر آخرين پادشاه خاندان سامانى است (مقت. 395 ه.ق) كه كوشش و تلاش او براى تجديد و احياء دولت سامانى بجائى نرسيد و خود او به تحريك سلطان محمود غزنوى به دست عده اى از اعراب كشته شد.

برگرفته از كتاب






:فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


منتصر، نصرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1280 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى وارد كالج آمريكائى شد و دوره مدرسه مزبور را پايان داد و به شغل فرهنگى پرداخت. چندى در مدارس معدود آن روز تهران به تدريس حساب و هندسه و زبان انگليسى مشغول بود. بعد براى ادامه تحصيل به امريكا رفت و از دانشگاه ميشيگان در رشته اقتصاد ليسانس گرفت. در 1307 به ايران بازگشت و به استخدام شركت نفت درآمد و تدريجا مراحل ترقى را پيمود. آخرين سمت وى در شركت نفت، رياست كل پخش بود. در 1330 وقتى صنعت نفت ملى شد منتصر از خدمت كنار رفت و به امريكا عزيمت نمود و در آنجا به زراعت مشغول شد تا اينكه در 1334 به ايران بازگشت و شهردار تهران شد قريب يك سال در رأس شهردارى تهران بود چون نتوانست كارى انجام دهد كناره گيرى كرد. وى در 1342 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


منتظر قائم، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد منتظر قائم : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يزد 



حكايت سرخ و ماندگار محمد از كوير طبس آغاز مي شود، او متولد فردوس و از خانواده اي متدين و مذهبي و روحاني قدم به عرصه وجود مي گذارد. محمد آفتابي ترين نوزاد كوير طوفان خيز در اسفند ماه 1327 ه ش متولد شد. محمد از همان خردسالي مقاوم، پر تحرك و با تقوي بود و تحصيلات خود را با جديت تمام آغاز و به پايان رساند .هنوز 15 سال بيشتر نداشت كه حماسه 15 خرداد سال 1342 آغاز شد و با وجود كمي سن در بيشتر فعاليت هاي







سياسي، اجتماعي و فرهنگي و مبارزه عليه رژيم طاغوت سرآمد بود. تحصيلاتش به خاطر عشق و علاقه به رشته فني در هنرستان گذراند و سپس به خدمت سربازي رفت و بعد از در شركت برق منطقه اي مشغول به كار شد. ولي به دليل انقلابي بودن و فعاليت عليه رژيم شاه و حركت هاي انقلابي و مبارزاتي از كار اخراج شد و به مدت 15 ماه به زندان افتاد. مبارزات خستگي ناپذير او چه در زندان و چه در بيرون از آن قطع شدني نبود و هر كجا به سر مي برد عليه رژيم منحط پهلوي در نبرد بود. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي و تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در سال 1357 به عنوان اولين فرمانده سپاه يزد منصوب شد و دو ماه پس از تشكيل آن به همراهي گروهي از همرزمانش به منطقه كردستان عزيمت نمود و پس از مدتي به يزد بازگشت و به فعاليت خود ادامه داد و در روز پنجم ارديبهشت 1359 وقتي تجاوز آمريكا به خاك جمهوري اسلامي در صحراي طبس آغاز شد سراسيمه به آن جا شتافت و پس از تفحص در منطقه مشغول كشف ماجراي چگونگي تجاوز خود فروختگان داخلي بود كه طي يك نقشه از پيش تعيين شده آن منطقه مورد حمله هوايپما قرار گرفت تا اسناد خيانت خودفروختگان داخلي و خارجي نابود شود و چهره پليد منافقين تا ابد در پس پرده بماند ولي شهادت اين سردار رشيد اسلام پرده از چهره تمامي منافقين برداشته و تا ابد چهره كريه استكبار و هم پيمانانشان براي ملت مظلوم ايران و جهان هويدا





شد و خون اين پاسدار رشيد اسلام باعث روشن شدن بسياري از تجاوزات استكبار به مملكت اسلامي ما شد. 

منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثار گران يزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




منتظر، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمود منتظر : فرمانده واحد طرح وبرنامه لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1341 در شهر قم در خانواده اي مذهبي متولد شد و با عشق و ارادت به اهل بيت (ع) پرورش يافت .

دوران ابتدايي را در دبستان امير كبير ،راهنمايي رادرمدرسه دين و دانش و متوسطه رادر دبيرستان امام صادق (ع) گذراند.

در دوران دبيرستان علاوه بر شركت در مبارزات بر عليه حكومت شاه، در انجمن اسلامي ولي عصر (عج) كه اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان شهر قم بود ،نيز فعاليت چشمگيري داشت .او كتب داستاني و مذهبي را تهيه مي كرد و در اختيار نقاط محروم قم از جمله محله امامزاده ابراهيم كه كتابخانه نداشت قرار مي داد. سال 1357 شب و روز عليه شاه مبازره مي كرد .

انقلاب كه پيروز شد او به درس خواندن مشغول شد. سال 1359 پس از گرفتن ديپلم تجربي به دلاور مردان سپاه پيوست . اوكه خدمت در سپاه را براي خود افتخار بزرگي مي دانست پس از گذراندن دوره آموزش در پادگان 19 دي در واحد آموزش سپاه قم مشغول به خدمت شد .نخستين ماموريت او دادن آموزش نظامي به برادران طلبه مدرسه حقاني بود. پس از مدتي ماموريت يافت تا در گچساران به عنوان مسئول روابط عمومي و عضو شوراي فرماندهي و مدتي هم به عنوان قائم مقام فرمانده سپاه






گچساران فعاليت نمايد . در سال 1361 به قم بازگشت و در مركز بررسي هاي سياسي واحد آموزش مشغول به كارشد .

پس از مدتي به واحد پذيرش منتقل شد. دوست داشت هميشه گمنام بماند و كسي متوجه مسئوليتش نشود و اين دليل محكمي بود بر اخلاص و صداقت او . آرامش و وقار در نگاهش موج مي زد وچهره نوراني اش لبريز از مهرباني بود .همنشيني با او به انسان نشاط مي بخشيد و يا خدا را در دل زنده مي كرد سرشار از هوش و ذكاوت بود و شناخت سياسي خوبي داشت با اين كه در خانواده اي نسبتا مرفه زندگي مي كرد اما به دنيا وابستگي نداشت هميشه به ياد مستمندان بود و در حد توان خود به آنان كمك مي كرد.

ادب صفا ، تقوا و صداقت محمود زبانزد همگان بود .شوخ طبع بود و هميشه گل تبسم بر لبانش شكفته . به نماز اول وقت و نماز جماعت اهميت زيادي مي داد و ذكر صلوات بر لبانش جاري بود. همنشيني با قرآن ، چهره نوراني اش را جذاب كرده بود و پيش تر نور شهادت در چهره اش خودنمايي مي كرد.

خلوت شب شاهد تضرع و زارع اش در نماز شب بود. وقتي سر از سجده بر مي داشت زلال اشك چهره نوراني اش را در بر مي گرفت و زمزمه اش در نماز شب ((اللهم ارزقني توفيق الشهاده في سبيلك )) بود .شب هاي چهارشنبه مسجد مقدس جمكران ميعادگاه او و دوستانش بود. توسل، كميل و ندبه دعاهايي بودند كه روح تشنه او را





سيراب مي كردند .

شهيد منتظر عاشق حسين (ع) شاگرد مكتب عاشورا و در انتظار رسيدن به كربلا بود از شنيدن نام حسين (ع) چنان گريه مي كرد كه گويي مصيبت هزار عالم بر او وارد شده است او عاشق و دلداده امام (ره)بود و صحبت هايش به كلام او استناد مي كرد . هميشه ديگران را به اطاعت از ولايت فقيه و حضور در جبهه توصيه مي كرد. وصيت نامه اش از ملت قهرمان ايران خواسته است كه مبادا با سرپيچي از امر امام خميني دل اولين امام،علي (ع) را به درد آورند و مباداكه با ظلم و سكوت و ترك امر به معروف و نهي از منكر دل سرور مظلومان حسين بن علي(ع) را بيازارند به خصوص شما پاسداران اسلام در لباس مقدس روحاني و سپاهي، شما گواهي بر سربازي در ركاب امام عصر (عج) را داريد و مردم از شما انتظار بيشتري دارند .

محمود در قسمتي ديگر از وصيت نامه آورده است: ((اگر چه خود اين چنين نبوده ام اما شما را به اخلاص و نماز با خشوع، توسلات و ادعيه ، تهذيب نفس و تعليم علوم اسلامي و تبعيت از امام و امر فرماندهي توصيه مي كنم .او از مادر مي خواهد كه هنگام شهادتش خانه را چراغاني كرده و لباس سبز بر تن كند و سفارش مي كند كه مبادا محزون شويد و با لباس سياه پوشيدن و تضرع و زاري دشمنان را شاد و مراغمگين سازيد صبر كنيد و از اين آزمايش سرفراز بيرون آييد ))

شهيد منتظر براي خانواده





شهيدان احترام زيادي قائل بود و تا فرصتي پيش مي آمد به ديدار آنان مي شتافت. ماندن در اين دنيا برايش سخت بود و پرواز در دلش غوغا به پا كرده بود تا اين كه در غروب 20/11/1361 در عمليات والفجر مقدماتي در منطقه ((رقابيه)) در حال خواندن قرآن به همراه كبوتران خونين بال ، احمد جوكار و حاج رضا شعبان زاده به سمت آسمان پر كشيد و در آغوش نور جا گرفت .

او در نحوه شهادتش به مولا حسين اقتدا كرده و سرش را چون او و دستانش را چون ابوالفضل (ع) تقديم درگاه دوست نمود . پيكر متلاشي و در هم شكسته اش حكايت از عشق جانسوزي مي كرد كه سراسر وجودش را در برگرفته بود پيكر پاكش به همراه 47 لاله پرپر ديگر در قم تشييع ودر گلزار شهدا آرام گرفت.



منابع زندگينامه : شعله در عشق،نوشته ي راضيه تجار،نشر ستاره،قم-1379




منتظري مقدم، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود منتظري مقدم 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/1/1 

زندگينامه علمي 

آقاي محمود منتظري مقدم در چهاردهم فروردين 1345 از پدري فاضل و دانشمند حجةالاسلام و المسلمين جناب آقاي حاج شيخ محمد صادق منتظري زنجاني (همشيره زاده مرحوم آيت الله آقاي حاج سيد احمد زنجاني قدس سره) و مادري نيكوكار و زاهد (صبيه مرحوم آيت الله آقاي حاج شيخ عبدالحسين لنكراني قدس سره) در شهر مقدس قم به دنيا آمد. وي در خانواده روحاني و ظلم ستيز تربيت يافت كه افتخار تقديم سه شهيد را به آرمانهاي انقلاب اسلامي با خود دارد: «جهادگر شهيد رضا منتظري (برادر)، روحاني شهيد حجةالاسلام و المسلمين






كاظم منتظري (عمو)، انقلابي شهيد محمد تقي منتظري (عمو). تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در مدارس ممتاز قم (رزاقپور، دين و دانش، حكيم نظامي «امام صادق عليه السلام» سپري كرد. 

در سال تحصيلي 61 – 62 وارد حوزه علميه قم شد و در طول تقريبا 7 سال تحصيلات مقدماتي، سطح و سطح عالي را سپري كرد و در آزمون پاياني سطح عالي موفق به كسب رتبه نخست شد. مهمترين استادان وي در دوره تحصيلات سطح عبارت اند از: حضرات آقايان «حجةالاسلام و المسلمين حاج سيد مهدي ميرباقري»، «مرحوم آيت الله آقاي حاج مصلحي» و «آيت الله آقاي حاج سيد علي محقق» مي باشد. پس از اتمام سطح عالي در يك دوره ده ساله دروس اجتهادي خارج فقه و اصول را از محضر حضرات آيات عظام: «مرحوم آقاي حاج ميرزا جواد تبريزي قدس سره»، «حاج آقا موسي شبيري زنجاني مدظله العالي» و «آقاي وحيد خراساني مدظله» استفاده نمود.

در سال 69 با دعوت شوراي مديريت حوزه علميه قم پس از موفقيت در آزمون مدرسي به عنوان استاد دروس سطح به مراكز آموزشي معرفي شد و از آن زمان تا به امروز يكي از استادان موفق حوزه علميه قم به شمار مي آيد و ايشان در سال 75 به عنوان استاد نمونه تدريس منطق انتخاب و معرفي شدند. هم زمان با دروس حوزوي دروس آموزش عمومي موسسه در راه حق را زير نظراستاد «آيت الله آقاي مصباح يزدي» به مدت 5 سال گذراند و سپس به تحصيل تخصصي در بنياد فرهنگي باقرالعلوم (عليه السلام) در رشته هاي «حقوق و علوم سياسي» (به مدت 2 سال) و «فلسفه





اسلامي» به مدت 5 سال پرداخت.

لازم به ذكر است كه اين بنياد بعدها به عنوان موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) به كار خود ادامه داد. مهمترين استادان وي در فلسفه اسلامي عبارتند از: «آيت الله جوادي آملي»، «آيت الله مصباح يزدي» و «حجةالاسلام و المسلمين جناب فياضي». با تاسيس مدرسه تخصصي فقهي از سوي «حضرت آيت الله العظمي شبيري زنجاني» به نام مدرسه فقهي باقرالعلوم (عليه السلام) از سوي معظم له به عنوان مدير منصوب شدند. ( به مدت 4 سال) و اكنون به عنوان عضو شوراي آموزشي به انجام وظيفه هستند. 

پس از تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و واگذاري مسئوليت كلاسهاي معارف اسلامي در دانشگاههاي كشور به نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه از سوي اين نهاد مقدس براي تدريس در دانشگاه ها دعوت به همكاري شدند و پس از موفقيت در آزمونهاي مربوط در گرايشهاي: (مباني نظري اسلام، تاريخ اسلام، انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن و اخلاق و متون اسلامي) مجوز تدريس دائم را در تمام رشته هاي مذكور دريافت كردند كه پس از آن به مدت تقريبا 14 سال با رتبه استاد ياري اشتغال به تدريس دروس معارف اسلامي در دانشگاه تهران دارند.

لازم به ذكر است مقارن با تحصيلات حوزوي دروس دانشگاهي را نيز تا پايان كارشناسي ارشد در رشته «فلسفه و كلام اسلامي» در دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام) ادامه دادند و با امتياز عالي از رساله پايان نامه خود با عنوان: «طرحي نو در بهره وري منطق» دفاع كردند. مهمترين اشتغال فعلي ايشان به ترتيب عبارت است از: تدريس، تأليف و تبليغ مي باشد.






منتظري، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد






منتظري در سال 1323 در خانواده گرانقدر و فقيه والا مقام آيت الله منتظري در نجف آباد اصفهان متولد شد. در سال 1337 وارد حوزه علميه قم شد و علوم اسلامي در سطح خارج فقه و اصول و فلسفه را فرا گرفت. و در محضر اساتيدي مانند امام خميني، آيت الله داماد، منتظري و مشكيني فرا گرفت. در سال هاي 41 و 42 همزمان با آغاز نهضت امام خميني فعاليت هاي مبارزاتي خود را آغاز و تا پايان عمرش به حركت در راستاي ولايت فقيه ادامه داد. در سال 44 در حين انتشار اعلاميه دستگير شد پس از 7 ماه زندان آزاد شد و در جريان يك رويارويي با ماموران رژيم گريخت و سپس به خارج رفت و تا 10 سال زندگي مخفي را در خارج از كشور گذراند. وي در خارج از كشور نيز كارشان هماهنگي و همكاري همودن با رهبران كشورهاي آزاديبخش جهان اسلام بود. و اما از همه سعادتمندانه تر اينكه امام خميني پرونده ايشان را به خط خودشان امضاء و فرموده اند كه ايشان انساني متفكر و فداكار با اخلاص و ايثارگر بود. و سرانجام در هفتم تير ماه 1360 به دست منافقين كوردل در فاجعه حزب جمهوري به شهادت رسيد. 


منتظري، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم دينى.

تولد: بهمن 1323، نجف آباد.

شهادت: 7 تير 1360، تهران.

حجت الاسلام محمدعلى منتظرى نجف آبادى درس و كار را توأما آغار كرد. در ابتدا، براى امرار معاش و كمك به وضع مادى خانواده، اول در كار كشاورزى و سپس به عنوان كارگرى ساده در يك كارگاه كوچك ريخته گرى قاشق و چنگال، مشغول كار شد، گاه نيز به كار كشاورزى مى پرداخت. از طرف






ديگر توانست تا سيزده سالگى كلاس پنجم را به پايان برساند. سپس راهى مدرسه علميه شد و به فراگيرى علوم اسلامى در محضر استادانى چون آيت الله محقق داماد، آيت الله حسينعلى منتظرى، آيت الله على مشكينى اردبيلى، آيت الله جنتى، و بعدها امام خمينى (ره)، و ديگر اساتيد حوزه علميه قم و نجف پرداخت. وى عمده ى آموزش هاى خود را از آيت الله منتظرى فراگرفت. به گونه اى كه قسمت اعظمى از دروس خود، به ويژه دروس «سطح» و تا اندازه اى «خارج» را پيش پدرش آموخت. علاوه بر اين علوم، همراه پدرش به مسافرت ها و ديدار با علما مى رفت. وى همچنين با اقتصاد اسلامى آشنايى كامل يافت و در اين رشته استاد گشت. وى در زمينه ى حكومت اسلامى هم مطالعاتى داشت. موضوع نخستين درسش براى طلاب در تابستان سال 1348، حكومت اسلامى بود و درس اقتصاد اسلامى را نيز در تابستان سال 1349 تا بهار سال 1350 تدريس مى كرد.

حجت الاسلام منتظرى از سال 1341 وارد عرصه فعاليت هاى سياسى گشت. در اين سال از نوشتن اعلاميه شروع كرد و بعد به مسائل تشكيلاتى و ساختن افراد براى مبارزه پرداخت. در پانزده خرداد 1342 به پخش اعلاميه هاى گوناگون به وسيله دستگاهى ساده كه خود ساخته بود، پرداخت. اولين بار در تهران هنگام شعار عليه رژيم در مجلسى، دستگير شد و روانه زندان گرديد. اين بازداشت چندان دوام نيافت و به زودى آزاد گرديد. وى پس از اين مسافرت هايى به شهرستان ها به منظورهاى تبليغ سياسى داشت، دسته هاى كوچكى از افراد جوان و متدين ايجاد كرد؛ و در عين حال شروع به خواندن زبان انگليسى و مطالعه مكتب ها و نهضت ها و تحولات كشورهاى ديگر پرداخت. وى





در اول فروردين سال 1345 همراه عده اى از طلاب حوزه ى علميه ى قم، هنگام پخش اعلاميه هاى ضد رژيم در صحن حضرت معصومه (س) دستگير و روانه بازداشتگاه شد. بعد از سه روز وى را تحويل زندان قزل قلعه دادند. وى تا پانزده روز به شدت شكنجه شد و مدت سه سال در زندان به سر برد. در اواخر سال 1347 از زندان آزاد شد. به وى گفته بودند حق اقامت در شهر قم را ندارد. اما وى اهميتى نداد و به قم رفت. از جمله فعاليت هاى اين دوره وى اين بود كه در سال هاى 1349 -1348 در با همكارى عده اى از جوانان نجف آباد كتابخانه اى سيار تأسيس كرد. او كلاس هايى براى طلاب جوان مدرسه ى علميه ى نجف آباد ترتيب داد. اما ساواك هم مدرسه ى علميه ى نجف آباد و هم كتابخانه ى موجود در آن را تعطيل نمود. كار كتابخانه سيار هم به تعطيلى كشيد. در همان سال ها به تكثير و توزيع اعلاميه هاى امام خمينى و ديگر علما مشغول بود. در اين دوره همچنين به فكر فعاليت هاى تشكيلاتى و در پى انجام اقدامات مسلحانه بود. هنوز در اين امر پيشرفتى نكرده بود كه در سال 1350 شناسايى شد و مجبور به فرار گشت، به پاكستان و سپس به عراق و بعد كشورهاى عربى و سپس به افغانستان و بعد از آن به اروپا رفت. و در اين سفرها به افشاگرى درباره ى رژيم مى پرداخت. در پاكستان در شهر كويته بود. با شخصيت هاى پاكستانى ملاقات داشت، از جمله با مولانا ابوالاعلى مودودى در ارتباط بود. مسافرت هايى به افغانستان نيز داشت. پس از مدتى از كويت به كراچى رفت و با سازمان آزادى بخش





فلسطين (فتح) در پاكستان آشنا شد. اين آشنايى به برقرارى رابطه اى محكم و طولانى انجاميد. پس از دو سال سرگردانى در پاكستان و عراق سرانجام در سال 1352 به عراق رسيد. در عراق، ضمن شركت در درس امام خمينى (ع) به مبارزات خود ادامه داد. چون با اوضاع افغانستان آشنا بود، به جمع انقلابيون مسلمان افغانى پيوست، راهى افغانستان شد و به مبارزه خود در آنجا ادامه داد. مدتى نيز در زندان آن كشور بود.

حجت الاسلام محمد منتظرى در عراق همراه عده اى از طلاب قسمتى از برنامه هاى فارسى راديو بغداد را به دست گرفت و از آن عليه رژيم فعاليت مى كرد. همچنين در عراق به مبارزان ايرانى تعليمات چريكى آموزش مى داد. با بهبود روابط ايران و عراق، راهى كشورهاى ديگر عرب زبان شد. او با ابتكارات جالب به جعل گذرنامه مى پرداخت. او در كشورهاى خليج فارس، عراق و سوريه و لبنان و افغانستان در حركت بود و كتاب و نوار و نشريه پخش مى نمود و به افراد آموزش هاى نظامى مى داد. او بارها در عراق، لبنان، سوريه و كليه كشورهاى خليج به زندان افتاد و شكنجه ها ديد. ايشان در لبنان و سوريه در كنار رزمندگان فلسطينى قرار داشت و در دو جنگ لبنان شركت داشت. انقلابيون منطقه به ايشان لقب «ابواحمد» داده بودند. وى همچنين تشكيلات «روحانيت مبارز خارج از كشور» را پايه ريزى كرد. در سال 1356 به هنگام شهادت فرزند امام خمينى، تظاهرات گسترده اى را در لندن برپا نمود. ضمنا در همان سال در بيروت به مناسبت چهلم فقدان دكتر على شريعتى مجلس ختمى در بيروت برپا كرد. در تابستان 1356 در كليساى سنت مرى پاريس





به يارى روحانيت و دانشجويان عضو انجمن هاى اسلامى خارج از كشور سمينار و تحصن بزرگى را شكل داد كه در آن خواستار آن بودند كه عده اى از زندانيان آزاد شوند.

در سال 1357 محمد به طور ناشناس به ايران آمد. سپس در دى ماه 1357 كه همراه پدرش به ديدار امام خمينى به پاريس رفته بود، از طريق سوريه و عراق به كشور بازگشت. در ايران پس از انقلاب اسلامى به فعاليت پرداخت. او چون معتقد به فعاليت در سطح جهان بود، از همان بدو تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامى برنامه اى براى تداوم فعاليت هايش داشت (تأسيس واحد نهضت هاى آزادى بخش). وى همچنين تشكيلاتى براى مسلمانان جهان تأسيس نمود به نام «سازمان انقلابى توده هاى جمهورى هاى اسلامى (ساتجا)» و خود رهبرى آن را به عهده داشت. وى همچنين دست به انتشار نشريه اى به نام «شهيد» زد كه چهار شماره بيشتر منتشر نشد. سپس دست به انتشار روزنامه اى به نام «پيام شهيد» زد كه اين هم چندان طولانى نكشيد. سرانجام در دوم شهريور ماه 1358 دادستان انقلاب اسلامى آن زمان طى حكمى دستور توقيف اين روزنامه را داد. وى دليل اين كار را كوشش در تضعيف دولت بيان كرد. وى براى كمك به مردم لبنان، دست به تشكيل سپاهى از جوانان زد و اين گروه را پس از تعليم آموزش هاى نظامى و جنگ هاى چريكى، براى جنگ با اسرائيل روانه جنوب لبنان ساخت. اعزام اين افرار سر و صداى بسيارى در محافل داخل و خارج كرد. در لبنان مسئله ورود حجت الاسلام منتظرى بسيار پر سر و صدا شد.

در جريان انتخابات اولين مجلس شوراى اسلامى از نجف آباد نامزد انتخاباتى مى شود و





با آوردن 95 درصد آرا به مجلس شوراى اسلامى راه مى يابد. در مجلس شورا عضو كميسيون خارجه بود. و در هيئت بررسى شنكنجه در ايران نماينده ى امام بود. وى همچنين نماينده مجلس در شوراى عالى دفاع بود. از وى مقاله هايى در نشريات و جرايد به جا مانده است.

حجت الاسلام محمد منتظرى در هفتم تيرماه 1360 به سبب انفجار بمب در دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


منشي الممالك

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا رضاقلى نوائى متخلص به سلطان، وزير رسائل آقا محمدخان قاجار بود. وى در سال 1205 ه.ق براى ضبط اموال لطفعلى خان به شيراز رفت و آنها را نزد آقا محمدخان آورد. در عهد فتحعلى شاه نيز همچنان منشى الممالك بود و در 1220 مهردار و خزانه دار سلطنتى شد و در 1221 وزير رسائل گرديد. در 1224 به وزارت خراسان مأمور گرديد و مقام منشى الممالكى به ميرزا عبدالوهاب نشاط اصفهانى محول شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


منشي زاده، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا ابراهيم خان منشى زاده در رمضان سال 1296 ه.ق در ايروان تولد يافته و تا سال 1307 كه پدرش به ايران هجرت كرد، در ايروان به تحصيل مشغول بود و بعد از آمدن به ايران در مدرسه ى دارالفنون معلومات خود را تكميل نمود و پس از مسموم شدن پدر به دنبال هدفهاى او مشغول متحد كردن صاحب منصبان و نشر مقالات و نوشتن نامه به اركان نظامى مملكت و نماياندن مفاسد قزاقخانه و خرابكارى رئيس روسى آن گرديد. او در انقلاب مشروطيت مجدانه شركت داشت. ضمناً صاحب مقامات و مناصب دولتى نيز بوده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


منشي زاده، داوود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1368 -1293 ش)، نويسنده، مترجم و استاد دانشگاه. در تهران به دنيا آمد. پس از اتمام تحصيلات ابتدايى و متوسطه، در 1310 ش با محصلين اعزامى رهسپار فرانسه شد و در 1316 ش از دانشگاه ديژن موفق به اخذ ليسانس ادبيات گرديد. بعد به آلمان رفت و در 1322 ش دكتراى فلسفه و ادبيات خود را از دانشگاه برلن دريافت كرد. پس از خاتمه ى جنگ جهانى دوم و افتتاح دانشگاه مونيخ، در 1326 ش، يك قسمت از تدريس ايرانشناسى در آن دانشگاه به وى واگذار شد و در 1328 ش براى تدريس زبان فارسى به دانشگاه اسكندريه ى مصر رفت و در 1330 ش به ايران بازگشت. پس از مراجعت به ايران جمعيت سياسى سومكا (مختصر شده ى حزب سوسياليست ملى كارگران ايران) را تشكيل داد. از آثار وى: «دربدر در پى بهشت»؛ «پيكار با اهريمن»؛ «كمونيسم و ليبراليسم»؛ «خط سومكا»؛ «پسر گمشده»، ترجمه؛ «داريوش يكم»، پادشاه پارسها، ترجمه؛ «دورانديشى در تكنيك»، ترجمه؛ «طغيان توده ها»، ترجمه؛ «آسيا








در كشمكش با اروپا»، هون ها با ساسانيان، ترجمه.[1]

محقق.

تولد: 6 شهريور 1293، تهران.

درگذشت: 29 تير 1368، اوپسالا.

داود منشى زاده، فرزند ابراهيم (ميرزا ابراهيم خان منشى زاده از فعالان انقلاب مشروطيت بود و چون يكى از مؤسسان كميته مجازات بود، تيرباران شد)، تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران به پايان رسانيد و در سال 1310 با محصلين اعزامى رهسپار فرانسه شد و در سال 1316 از دانشگاه ديژن (فرانسه) به اخذ درجه ى ليسانس ادبيات (فلسفه) نايل شد و در اواخر همان سال به آلمان رفت و در سال 1322 دكتراى فلسفه و ادبيات خود را از دانشگاه برلين گرفت و در آلمان متأهل شد. در موقع سقوط برلين هفت روز به خاتمه ى جنگ مانده مجروح شد و دو سال تمام در بيمارستان هاى پستدام و برلين و مونيخ به سر برد. در سال 1326 كه دانشگاه مونيخ پس از جنگ افتتاح مى شد، يك قسمت از تدريس ايران شناسى به وى واگذار شد. در سال 1328 براى يك سال و چند ماه براى تدريس زبان فارسى با رتبه ى استاد ميهمان به دانشگاه اسكندريه مصر رفت و در سال 1330 به ايران مراجعت نمود و بلافاصله جمعيت سياسى «سومكا» را تشكيل داد كه مختصر شده ى حزب سوسياليست ملى كارگران ايران بود. سپس از ايران خارج شد و در دانشگاه اوپسالا به مقام استادى دانشگاه رسيد و تدريس فرهنگ ايران زمين باستان را بر عهده داشت. وى در سال 1359 بازنشسته شد.

از آثار اوست: آسيا در كشمكش با اروپا (هون ها، ساسانيان) (از فرانتس آلتهايم، 1343)؛ انتلكتول و ديگرى (خوزه اتكااى گاست، 1322)؛ پسر گمشده (آندره ژيد، 1336)؛ پيكار با اهريمن (1330)؛ جهاندارى پارسها (نوشته





ه. ه. شدر، 1335)؛ خط سومكا (1333)؛ داريوش يكم پادشاه پارسها (پترويوليوس يونگه، 1334)؛ دربدر در پى بهشت (1332)؛ دورانديشى در تكنيك (خوزه اتكااى گاست، 1332)؛ طغيان توده ها (خوزه اتكااى گاست، 1334)؛ كمونيسم و ليبراليسم (1336)؛ گيل گمش كهنه ترين حماسه ى بشرى (گئورك بوركهارت، 1334)؛ مايا دختر گريز آن كندو (والدماير نسلس، ترجمه با امضاى د. م.، 1332)؛ وهرود و ارنگ (پژوهشى از ژوزف ماركوات، 1368). از دكتر منشى زاده، مقاله هاى ادبى در مجله ى «يادگار» و مجله ى «دانش» به طبع رسيده است. وى همچنين آثارى به زبان آلمانى دارد.

فرزند ميرزا ابراهيم خان منشى زاده، در 1293 در تهران متولد شد. وقتى پنج ساله بود پدرش كه از اعضاى برجسته و مغز متفكر كميته مجازات بود، به قتل رسيد. داود در سن هفده سالگى ديپلم متوسطه دريافت نمود و در مسابقه اعزام محصل به خارج شركت نمود و از طرف دولت براى انجام تحصيلات عاليه به فرانسه اعزام شد. وى در پاريس درجه ى ليسانس در ادبيات فرانسه گرفت و بعد به آلمان عزيمت نمود و سرانجام در 1322 از دانشگاه برلن به دريافت درجه ى دكتراى ادبيات و فلسفه نائل شد و از سال 1326 به تدريس ايرانشناسى در دانشگاه مونيخ پرداخت و چندى هم استاد مدعو در دانشگاه اسكندريه مصر بود.

منشى زاده پس از بيست سال توقف در اروپا كه قسمت اعظم آن در آلمان سپرى شده بود با افكار فاشيستى به ايران بازگشت و لدى الورود به تشكيل حزب سومكا (حزب سوسياليست ملى كارگران ايران) پرداخت و عده ى زيادى از جوانان در اين حزب عضويت يافتند و با لباس و آرم مخصوصى در تظاهرات مردمى شركت مى كردند. بعضى وقتها تندرويهاى زيادى





از آنها بروز مى نمود كه طبعا پليس از آن جلوگيرى و احيانا به زدوخورد منجر مى شد. رهبر حزب هم روى همين اصل، چند بار از طرف حكومت نظامى بازداشت شد. در سال 1331 از شكم حزب سومكا، حزب ديگرى به رهبرى هادى سپهر بنام آريا با همان برنامه طرفدارى از آلمان متولد شد. حزب سومكا روزنامه اى به همين نام منتشر مى كرد. از جوانان تند و تيزى كه در آن ايام در آن حزب فعاليت مى كردند، يكى دكتر داريوش همايون و ديگرى دكتر امير شاپور زندنيا بودند. منشى زاده بعد از كودتاى 1332 ايران را ترك كرد و در دانشگاه اوپسالا به استادى رسيد و فرهنگ ايران زمين را تدريس مى كرد. در 1368 در 75 سالگى درگذشت. از وى آثار زيادى به زبان آلمانى و فرانسه و فارسى باقى مانده است كه از بيست جلد متجاوز است. در سال 1342 كه تيمور بختيار عليه شاه مشغول فعاليت شد، دكتر منشى زاده همكارى بختيار را پذيرفت و در زمره مخالفان شاه شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2792 ،2680 ،2265/ 2 ،1464 ،1373 ،1324 ،1273 ،1086 ،647 ،610 ،350 -349 ،39/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (61 -58/ 3).


منصف، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

منصف، فرزند آقاميرزا مهدى بيرجندى و برادر زن امير شوكت الملك علم متولد 1281 ش در بيرجند است. تحصيلاتى به مقتضاى زمان انجام داد و خط و ربط خوبى پيدا كرد. در كارهاى فرهنگى امير شوكت الملك مداخله داشت و مدتها مديريت مدرسه شوكتيه با او بود تا اينكه به وكالت مجلس رسيد. از دوره نهم تا پايان دوره هفده وكالت بيرجند را داشت در اين دوره






براى حفظ نمايندگى با مصدق و جبهه ملى نزديك شد و در كارها با آنها هم آهنگى مى كرد. شاه و امير اسدالله علم را فراموش كرد ولى وقتى مصدق كنار رفت او را هم كنار گذاردند. اقدامات علم را براى اعاده وى به خدمت مؤثر نيفتاد و بالاخره براى اينكه دم گاوى در دست داشته باشند او را به عضويت هيئت مديره بانك رهنى برگزيدند و قائم مقام مدير عامل شد و سالها در آنجا بود. كتابى تنظيم كرد درباره زندگى امير شوكت الملك علم كه در آن تملق ها گفت و مداهنه ها كرد ولى مؤثر نشد و در همان بانك رهنى باقى ماند تا بازنشسته اش كردند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


منصور، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1304 ش و فرزند على منصور است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران انجام داد و تحصيلات عالى را در خارج گذرانيد و در 1336 وارد وزارت امور خارجه شد. پس از مدتى خدمت در آن وزارتخانه به سازمان برنامه رفت و رياست اداره روابط عمومى را عهده دار شد. بعد از تشكيل بانك توسعه صنعتى به معاونت آن بانك برگزيده شد و در كابينه برادرش حسنعلى منصور سمت معاونت نخست وزيرى گرفت. در كابينه اميرعباس هويدا وزير مشاور شد و سپس به وزارت اطلاعات منصوب گرديد. از ديگر مشاغل او مدير عاملى كانون بانك ها و رياست شركت بيمه مركزى است. وى بر خلاف برادرش مردى آرام و تودار و سياست پيشه بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


منصور، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در تهران متولد شد. پدرش على منصور (منصورالملك) و مادرش دختر ظهيرالملك رئيس بود. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران انجام داد و از دبيرستان فيروز بهرام ديپلم گرفت و وارد دانشكده حقوق شد و پس از اخذ دانشنامه در رشته علوم سياسى به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. تدريجا مشاغلى را در تهران و ساير كشورهاى اروپايى طى كرد. در 1330 به رياست دفتر نخست وزير منصوب شد ولى به علت سقوط دولت دوامى نكرد و مجددا به وزارت امور خارجه بازگشت و مأموريت خارج گرفت. در 1334 مجددا رئيس دفتر نخست وزير شد و قريب دو سال در آن سمت باقى ماند. در 1336 در كابينه دكتر منوچهر اقبال به معاونت وزارت بازرگانى و قائم مقامى دبير كل شوراى عالى اقتصاد برگزيده شد. پس از يك







سال معاون نخست وزير و دبير كل شوراى عالى اقتصاد شد. در 1338 ابتدا به وزارت كار و بعد به وزارت بازرگانى منصوب گرديد و تا شهريور 1339 كه پايان كار دكتر اقبال بود در آن سمت باقى ماند. ضمنا در همان ايام با عده اى از دوستان خود كانونى مترقى را تشكيل داد. ظاهرا اين كانون براى كشور برنامه هاى اقتصادى تنظيم مى كرد ولى باطنا در مغز گرداننده گروه داعيه صدارت وجود داشت.

منصور در كابينه ى شريف امامى دبير كلى شوراى عالى اقتصاد را با معاونت نخست وزيرى حفظ كرد ولى در كابينه ى دكتر على امينى از كار كنار گذاشته شد و در وزارت امور خارجه مشاورى داشت.

در كابينه امير اسدالله علم به جاى دكتر مشرف نفيسى به رياست هيئت مديره و مدير عاملى شركت بيمه ايران منصوب شد و تا افتتاح مجلس بيست و يكم داراى آن سمت بود.

منصور در دوران حكومت علم فعاليت خود را در انتخابات متمركز كرد و تدريجا كارگردان اصلى و گرداننده انتخابات شد. در انتخابات دوره بيست و يكم كه پس از اجراى قانون اصلاحات ارضى انجام مى گرفت بايستى طبقات خاصى وارد مجلس شوند از اينرو براى طبقات مختلف مانند كارگران، كشاورزان، اصناف، كارمندان، روزنامه نويسان، هنرپيشگان، كشتى گيران و زنان سهميه اى قائل شدند. منصور هم براى كانون مترقى كه روشنفكران و تحصيلكرده ها بودند سهميه خوبى گرفت و تمام افراد كانون به استثناى هويدا و كشفيان كه مايل به كار اجرائى بودند وارد پارلمان شدند.

انتخابات دوره بيست و يكم در روز 26 شهريور 1342 در سرتاسر كشور آغاز شد و نمايندگان انتخاب شدند. در همان روز انتخابات مجلس سنا هم انجام گرفت و طبق ليستى





كه قبلا انتشار يافته بود همان افراد به نمايندگى مجلس سنا و شوراى ملى انتخاب شدند و منصور در اين انتخابات وكيل دوم تهران شد. در انتخابات اين دوره به زنان هم حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داده شده بود. مجلس سنا و شوراى ملى روز 14 مهر در حالى كه بازار تهران تعطيل بود و اصناف و بازاريان در تظاهرات خود عليه مجلسين با پليس مشغول زدوخورد بودند افتتاح شد. دادگاه نظامى در همان روز حكم اعدام طيب حاج رضائى و برادرش را صادر كرد و به سايرين حبسهاى طويل المدت داد. مجلس آماده كار شد. علم استعفا داد و مجددا مأمور تشكيل كابينه شد.

حسنعلى منصور هم در مجلس به ليدرى اكثريت انتخاب شد و حزب ايران نوين را بنياد نهاد و قريب 175 نفر از نمايندگان عضو حزب شدند. اين حزب فراتر رفت و دو تن از اعضاء كابينه (خسروانى وزير كار و معينيان وزير مشاور و سرپرست تبليغات) را نيز به عضويت پذيرفت.

منصور با اين ترتيب مقدمات كار خود را براى صدارت فراهم ساخت و از همانروز معلوم بود كه خيلى زود علم جاى خود را به حسنعلى منصور خواهد داد.

در روز هفدهم اسفند 1342 علم از نخست وزيرى استعفا داد و منصور نماينده مجلس و دبير كل حزب ايران نوين فرمان رئيس الوزرائى گرفت و بعدازظهر همانروز وزيران و معاونين خود را به شاه معرفى كرد و سه وزارتخانه جديد به نام هاى آب و برق، اطلاعات و آبادانى و مسكن ايجاد كرد و همانروز معرفى كابينه، تمام وزيران بجز نظامى ها عضويت حزب ايران نوين را پذيرفتند. منصور در اوايل 1343 در فكر ترضيه





خاطر علماء افتاد و خواست رفتار و اعمال علم را نسبت به جامعه روحانيت جبران كند. از اينرو يكى از وزراى كابينه را نزد امام خمينى كه در آن تاريخ در يكى از خانه هاى قيطريه اقامت داشت فرستاد و از امام خواستند كه به قم بازگردند و منصور در همان روز طى مصاحبه اى اعلام كرد دين اسلام يكى از مترقى ترين و برجسته ترين اديان جهان مى باشد. اينجانب مأموريت دارم كه مراحم و عطوفت خاص شاهنشاه را به مقامات روحانى ابلاغ نمايم.

در دوران فترت بين مجلس بيستم و بيست و يكم دولت هاى امينى و علم قريب ششصد تصويبنامه هيئت وزيران به جاى قانون صادر كرده بودند تا پس از افتتاح مجلس تصويب نامه ها مورد بررسى مجلسين قرار گيرد و در صورت موافقيت مجلسين جنبه قانونى پيدا كند. يكى از تصويب نامه هاى صادره مصونيت مستشاران نظامى امريكا بود كه تصويب نامه آن در دولت علم صادر شده بود و علم در شش ماهه اول مجلس رئيس دولت بود ولى جرأت طرح و دفاع از اين تصويب نامه را در خود نديد. فشار امريكاييها به شاه موجب شد در دولت منصور به طور ناگهانى اين تصويب نامه ابتدا در مجلس سنا و سپس در مجلس شوراى ملى طرح شود. در تعطيلات تابستانى مجلس منصور تقاضا كرد براى بعضى از مسائل كه مبتلا به دولت است مجلس سنا تشكيل شود و از اينرو روز سوم مرداد ماه 1343 مجلس سنا تشكيل يافت. مسائل مختلفى را در مجلس طرح كرد ولى ناگهان تقاضا كرد ماده واحده منضم به قرارداد وين كه همان مصونيت مستشاران نظامى امريكا بود طرح و مورد تصويب قرار گيرد. اين جلسه تا





نيمه هاى شب ادامه داشت و سرانجام در حاليكه غالب سناتورها در خواب خوش بودند تصويب آن اعلام شد. منصور براى تصويب آن در مجلس شوراى ملى عجله به خرج نداد تا اينكه در جلسه 21 مهر در وضع خاصى موضوع را مطرح و تقاضاى تصويب نمود. بر خلاف مجلس سنا كه در خاموشى محض لايحه را به تصويب رسانيدند در مجلس شوراى ملى سر و صداى زيادى بلند شد و نطق هاى متعددى ايراد گرديد. مخالفين لايحه نيمى از نمايندگان را تشكيل مى داد ولى با هر ترفندى بود لايحه را به تصويب رسانيدند. ولى اين تصميم مجلسين بازتاب بسيار وسيع و كوبنده اى پيدا كرد و امام خمينى در روز چهارم آبان ماه در مدرسه فيضيه قم نطق توفان زا و تاريخى خود را ايراد كردند و شاه، اسرائيل و امريكا را بشدت مورد انتقاد قرار دادند. نطق امام به سرعت توسط مردم در سرتاسر ايران پخش شد و نوار آن به دست تمام مردم رسيد. روز 13 آبانماه در نخستين دقايق بامداد منزل امام محاصره و ايشان را وارد فرودگاه مهرآباد نموده از آنجا به تركيه تبعيد نمودند و عده اى از اطرافيان ايشان را به زندان انداختند. انعكاس خبر تبعيد امام موجب تعطيل بازار و حوزه هاى علميه شد.

منصور براى تأمين كسر بودجه در شروع فصل سرما براساس محاسبات غلطى كه گروه اقتصادى وى به عمل آورده بودند بهاى نفت و بنزين را افزايش داد. بهاى بنزين از 5 ريال به ده ريال، نفت سفيد از 2/ 5 به 3/ 5 ريال و علاوه بر آن عوارض سنگينى را براى اتومبيل هاى گازوئيلى در نظر گرفته بود. عوارض خروج





از كشور هم به ده هزار ريال رسيد. عوارضى نيز براى مشروبات غيرالكلى و صنعتى پيش بينى شده بود. اين لايحه دولت همانروز به تصويب رسيد و از همان دقيقه مورد اجرا قرار گرفت.

اقدام منصور نه تنها در درآمد دولت تأثيرى نكرد بلكه عوائد شركت نفت به علت تقليل مصرف كم شد. ولى باز منصور كماكان به رجزخوانى پرداخته دم از اصطلاحات اقتصادى مى زد. ساعت 10 صبح روز اول بهمن ماه 1343 در مقابل در ورودى مجلس شوراى ملى وقتى منصور از اتومبيل پياده مى شد با سه گلوله محمد بخارائى از پاى درآمد و پس از پنج روز مبارزه با مرگ سرانجام درگذشت.

حسنعلى منصور چند سال قبل از نخست وزيرى خود با فريده امامى دختر نظام الدين امامى و نوه دخترى وثوق الدوله پيوند زناشويى بست و صاحب يك پسر شد.

صاحب ترجمه، مردى متكبر، فرصت طلب و مغرور بود. سخنران و ناطق بود ولى گفتارش محتوا نداشت و بر خلاف پدرش تودار و محيل نبود. زبان هاى انگليسى و فرانسه را به خوبى تكلم مى كرد ولى مقدمات زبان فارسى و عربى را در حد تحصيل ياد گرفته بود.

منصور پسر نوح سامانى (مدت حكومت از 350 تا 366 ه.ق) يكى از امراى سامانى بود كه پس از برادرش عبدالملك، امير ماوراءالنهر و خراسان شد و با ركن الدوله و عضدالدوله ى ديلمى در 362 ه.ق صلح كرد. منصور شانزده سال سلطنت كرد و در سنه ى 366 ه.ق وفات يافت. وزارتش با ابوعلى محمد بلعمى «مترجم و مؤلف تاريخ بلعمى» بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


منصور، رجبعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رجبعلي منصور ملقب به منصورالملك سال 1265 در تهران متولد شد.






او كه فارغ التحصيل مدرسه سياسي بود در 1286 با سمت مترجم در وزارت امور خارجه استخدام شد و تا 1300 كه منصور به وزارت داخله رفت رياست ادارات مختلف در امور خارجه ازجمله كارگزيني شعبه تجارت، اداره انگليس و همچنين معاونت و كفالت آن وزارتخانه را عهده دار بود. دار بود. علي منصور در وزارت داخله ابتدا به معاونت و سپس به كفالت وزارت كشور رسيد و در 1306 به استانداري آذربايجان رسيد و در 1308 هنگام نخست وزيري مخبرالسلطنه هدايت به وزارت كشور دعوت و در ترميم كابينه به وزارت راه منصوب شد و تا 1314 در دولتهاي ذكاءاالملك فروغي و محمود جم در همين سمت باقي ماند. در بهمن 1314 در مقام وزير راه به جرم ارتشاء و اخذ پانزده هزار تومان رشوه بركنار شد و تحت تعقيب قرار گرفت ولي از اتهامات وارده تبرئه و تا سه سال پس از ان منصبي به او داده نشد و از 1317 تا 1319 در دولتهاي جم و متين دفتري به وزارت صناعت (پيشه و هنر) رسيد و در تير ماه 1319 به نخست وزيري منصوب شد. دوران نخست وزيري منصور مصادف با جنگ بين الملل دوم و بحران و كشمكشهاي مابين ايران و متفقين بود، در شهريور 1320 با ورود متفقين به ايران از نخست وزيري كناره گرفت. بعد از شهريور 1320 مدتي استاندار خراسان و آذربايجان بود تا مجدداً در 1329 به نخست وزيري منصوب شد كه بعد از مدت كوتاهي جاي خود را به سپهبد رزم آرا داد و به عنوان سفير در كشورهاي ايتاليا، تركيه و واتيكان مشغول به خدمت شد. بعدها حسنعلي منصور فرزند وي به نخست وزيري منصوب شد،





رجبعلي منصور در آذر 1353 درگذشت. 



منابع زندگينامه :پايگاه ياد ياران


منصور، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: روانشناسى، دانشكده: روانشناسى و علوم تربيتى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيلات دانشگاهى در رشته روانشناسى (بالينى و تحولى) در دانشگاه ژنو سوئيس، دريافت ديپلم هاى تخصصى و دكترا از دانشگاه ژنو سوئيس.

مرتبه علمى:

استاديار دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران، دانشيار دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران، استاد دانشكده روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

روانشناسى، ارزشيابى، تست، پژوهش بنيادى در قلمروهاى بالينى، فرافكنى و تجربى. راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 32 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 15

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى، مسائل تحولى، مرضى، بالينى و پرورشى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 20، تعداد مقالات بزبان خارجى: 5
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منصور، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمود منصور در سال 1309 ش در شهرستان اراك به دنيا آمد .بعد از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه و اخذ درجه ليسانس در رشتة روانشناسي و فوق ليسانس تخصصي در رشتة روانشناسي باليني جهت ادامة تحصيل عازم كشور سويس گرديد و از دانشگاه ژنو در رشتة روانشناسي ژنتيك و باليني موفق به دريافت درجة دكترا شد. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي و استاد دانشگاه تهران مي باشد. كتابهاي "روانشناسي ژنتيك: تحول رواني از تولد تا پيري"و "ساخت، پديدآيي، تحول شخصيت " محمود منصور به ترتيب در دوه هاي هشتم و هيجدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزيده شدند.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش







: روانشانسي باليني تحصيلات رسمي و حرفه اي : محمود منصور بعد از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه و اخذ درجه ليسانس در رشتة روانشناسي و فوق ليسانس تخصصي در رشتة روانشناسي باليني جهت ادامة تحصيل عازم كشور سويس گرديد و از دانشگاه ژنو در رشتة روانشناسي ژنتيك و باليني موفق به دريافت درجة دكترا شد. او رساله خود را زير نظر ژان پياژه نوشته است. موضوع پايان نامه منصور ، روانشناسي تحولي و باليني بود. او روش باليني را براي تحول جنبه هاي هوش و ادراك به كار مي برد.استادان و مربيان : محمود منصور تحصيلات عالي خود را زير نظر استاداني از بزرگترين روانشناسان باليني اروپا ،كه همه استادان به نام در زمان خود بودند ، به پايان رسانيد. همانند ژان پياژه (استاد راهنماي )، پروفسور آندره ري و پروفسور لوزلي اوستري.هم دوره اي ها و همكاران : از جمله همكاران دكتر منصور در جمع آوري كتاب « لغت نامه روان شناسي » خانم دكتر پريرخ و دكتر راد مي باشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر منصور ابتدا در كلينيك كانون هدايت كودك و مركز مشاوره رواني ، در حدود 8-7 سال به فعاليت تشخيص و درمان رواني مشغول بود و به موازات آن از سال 1344 وارد دانشگاه تهران شد.وي تا سال 1369 ش در سمتهاي استادياري و دانشياري و مديريت گروه مباني رواني مشغول به خدمت بود و هم اكنون استاد دانشگاه تهران است.فعاليتهاي آموزشي : تدريس در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران از جمله فعاليت هاي آموزشي دكتر محمود منصور مي باشد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره :





اولين كتابي كه محمود منصور دست به ترجمه آن زد ،« پيشرفت مدارس در پرتو روشهاي آموزشي و پرورش » است كه در سال 1335 منتشر شده و برنده جايزه گشت. ليكن فعاليت اصلي و مستمر وي از سال 1340 شروع شد. به دنبال آن اولين كتاب تاليفي او كه كتاب احساس كمتري نام داردكه در سال 1343 منتشر شده است.آرا و گرايشهاي خاص : محمود منصور به روانشناسي تحولي و باليني علاقه خاصي دارد ، و درس هاي او نيز هميشه روي زمينه هاي ياد شده است. چون آمادگي علمي عمده منصور در اين قبيل زمينه هااست ، يعني يا كار باليني مي كند يا كار تحولي چون هر دوي اينها به هم پيوسته است. منصو.ر از بازاري شدن كتاب و آموزش بسيار تاسف مي خورد. او از اين كه كتاب و آموزش را وسيلة ارتزاق مي بيند ، آن را بي حرمتي به علم مي داند. وي نظام ارزشيابي در آموزش عالي كنوني را نادرست مي داند. دكتر منصور معتقد است كه دانشگاههاي ايران بايد اصلاح شده و روي الگوهاي جديد ، يعني پژوهش و بين رشته اي شدن بازسازي شوند.جوائز و نشانها : كتابهاي "روانشناسي ژنتيك: تحول رواني از تولد تا پيري"و "ساخت، پديدآيي، تحول شخصيت " محمود منصور به ترتيب در دوه هاي هشتم و هيجدهم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزيده شدند.آثار : احساس كهتري ويژگي اثر : 13692 تحول رواني از تولد تا پيري ، تربيت به كجا ره مي سپارد؟ ، ترجمه كتاب بيماري





هاي رواني ، تست خانواده ، نقاشي كودكان ، ديدگاه پياژه در گستره تحول رواني ويژگي اثر : 13677 روانشناسي باليني ، روانشناسي ژنتيك 1و 2 ، رواننشاسي ژنتيك ، زمينه بررسي بزهكاري كودكان و نوجوانان ، زمينه راهنمايي حرفه ايي ، ساخت، پديدآيي، تحول شخصيت ويژگي اثر : اين كتاب در دوره هشتم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.آشنايي با كتاب:«ساخت، پديدآيي و تحول شخصيت» : انگيزة كتاب، آشنا ساختن دانشجويان روانشناسي با دست آوردهاي جديد اين علم است. متن اصلي از قوي تري و علمي ترين مجموعة «روانشناسي تجربي» معاصر اقتباس گرديده، كه ماي لي دانشمند برجسته و يكي از پديدآورندگان دايرة المعارف جديد روانشناسي نويسنده آن است. مترجم بخوبي از عهدة ترجمة اين كتاب معتبر برآمده و كتاب مفيدي به جامعة فرهنگي ايران ارائه داده است 13 شالوده رواني تربيت ويژگي اثر : 134314 گفتگوهاي آزاد با ژان پياژه ويژگي اثر : 1358

منابع زندگينامه :كتاب ماه: علوم و فنون: گفت و گو با دكنر محمود منصور ، شماره 56 ، آذر 1381 


منصوري، اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اكبر منصوري : فرمانده گردان سلمان فارسي(ره)لشگر8نجف اشرف (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1338 در يكي از محله هاي پايين شهر زنجان كه به محله «نايب آقا» معروف است متولد شد. خانواده اش متدين و مذهبي بودند . پدر و مادرش به علت علاقه وافر به خاندان عصمت و طهارت نام كودك خردسال را اكبر نهادند






و شايد تقدير اين بوده است كه همچون علي اكبر درسن جواني در راه اسلام و دين حضرت پيامبر اكرم (ص) به شهادت برسد . با تربيت صحيح و پاك وعلاقه به سيد الشهداء(ع) بزرگ شد تا در آينده يار و ياور رهبر قهرمانان كربلا گردد. اكبر از كودكي در دسته جات و عزاداريها هميشه پيشرو و پيشقدم بود . روزگار سپري مي گشت و اكبر خردسال ، كم كم بزرگ وبزرگتر مي شد . در سال 1345 وارد دبستان علميه زنجان شد . در آن زمان مديريت مدرسه را شيخ منصور محاوري به عهده داشت . ايشان يكي از افراد نامي ، مذهبي ، متعهد به اسلام و روحانيت شهرستان زنجان بود و هميشه به شاگردان خود تاكيد مي كرد فرايض ديني خود را به نحو مطلوب و با دقت انجام دهند.

اكبر از همان موقع با اسلام و مذهب آشنايي پيدا نمود و با توجه به موقعيت خانوادگي خود كه از اسلام بهره گرفته بودند روز به روز بيشتر با مسايل مذهبي آشنا گشت . عليرغم كمبودهايي كه از نظر مالي در خانواده اش بود به تحصيلات ابتدايي خود ادامه داد. در سال 1348 كه هنوز يازده سال بيشتر از عمرش نمي گذشت ؛ پدرش را از دست داد. با فوت پدر ضربه سنگين و بزرگي به روح لطيف و حساس شهيد وارد شد . او با جثه اي كوچك ولي با روح بزرگ اين مصيبت گران را تحمل نمود و تحصيلات مقدماتي خود را در زنجان به اتمام رساند . بعد از آن براي ادامه تحصيل دوره بالاتر به تهران رفت . اين





دوران سه سال به طول انجاميد و سپس وارد هنرستان تهران شد ولي خيلي زود تصميم گرفت به شهر خود ، زنجان برگردد .او پس از كسب اجازه از مادر و برادرش در هنرستان صنعتي زنجان ثبت نام نمود و در رشته مكانيك تحصيلات خود را شروع كرد . با توجه به هوش و ذكاوتي كه داشت در هنگام تحصيلات موفق بود . دوران تحصيلات متوسطه او همزمان بود باسالهاي اختناق و خفقان رژيم ستم شاهي ؛ او همچون ديگر مسلمانان ، رسالت واقعي خويش را مي دانست . به همين منظور در آن شرايط سخت و دشوار به جلسات مذهبي شهر زنجان راه پيدا كرد و در جلسات استاد شجاعي شركت مي كرد. او توانست از هنرستان فني زنجان موفق به اخذ ديپلم گردد . زمان فراغت خويش را هيچ وقت به غفلت سپري نمي كرد . در تابستان با توجه به گرماي طاقت فرساي بندرعباس به نزد برادر خود مي رفت و در كارگاه تراشكاري مشغول كار مي شدتا هم در آمدي داشته باشد و هم در تقويت و تكميل رشته انتخابي در هنرستان موفقيت بيشتري را كسب كند . زمان به سرعت سپري مي گشت و جوانان پرشور و فعال به تدريج آماده مي شدند تا حكومت اختناق ستم شاهي را از صفحه روزگار پا ك و زمينه را براي حكومت مستضعفين فراهم كنند . اكبر منصوري از اوايل سال 1357 فعاليتهاي سياسي خود را به طور مستمر شروع كرد او در آن زمان دانشجوي اتو مكانيك بودودر سنندج تحصيل مي كرد. در مبارزه مخفي خود نيز جدي و كوشا بود .





هيچ كس از خانواده و دوستان او اطلاع نداشتند كه او در چنان شرايط سختي با رژيم سرسپرده آمريكايي مشغول مبارزه بي امان است . او در آن برهه حساس در كردستان يك اتاق كرايه كرده بود و به همراه دوستش در آنجا به ادامه تحصيل مي پرداخت.

با اوج گيري مبارزات سياسي و مذهبي مردم ايران و با تعطيل شدن دانشگاهها و مراكز علمي ، فرهنگي و صنعتي كشور ، اكبر از سنندج به زنجان مراجعت نمود و در كنار همرزمان خود در شهر زنجان به مبارزات پيگيرانه ي خود ادامه داد ، تا جايي كه فردي مبارز و شناخته شده گرديد .شرايط به گونه اي بودكه در آن موقعيت ماندن او در شهرزنجان صلاح نبودو امكان دستگيري او به دست نيروهاي نظامي شاه مي رفت. اين امراو را واداشت كه پيش برادرش در بندرعباس برود . بعد از يكماه دوباره به زنجان بازگشت و به مبارزات مذهبي و سياسي خود ادامه داد و در كار خود پرشور و پرتحرك بود.مادرش مي گويد : يك شب اكبر با تني غرق به خون و لباسهاي پاره ، پاسي از شب گذشته به خانه مراجعت كرد. در ابتدا فكر كرديم با كسي حرفش شده ولي وقتي از او علت را پرسيديم ،گفت به وسيله نيروهاي شاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

با ادامه مبارزات ملت قهرمان ايران و با هدايت رهبر بزرگ و عاليقدر جهان اسلام، امام خميني، طلوع فجر انقلاب اسلامي در ايران دميده شد ومردم مظلوم ايران از يوغ 2500 سال ظلم وستم شاهنشاهي آزاد گشتند.پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي اوتصميم گرفته بود





به انقلابي كه خود در آن شركت داشت و در بازسازي مملكت ويران شده ، از خرابيهاي سلطه بيگانگان بپردازد. اما تقدير بر آن بود كه شياطين كوچك و بزرگ دست به دست هم بدهند و سد راه اين سيل بنيان كن باشند .دشمنان مردم ايران اول شورشهاي كردستان را به پا كردند. فرزندان انقلاب كه به ياري پروردگار يكتا ،شاه را با آن همه يال و كوپال همچون تفاله اي در زباله داني تاريخ انداخته بودند ، راهي مبارزه با اخلال گران و منافقين در كردستان گرديدند. 

اودر سال 1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي زنجان گرديد و همان سال خود را به مريوان رساند و در مبارزه پيگير با دشمنان انقلاب از جان دريغ نكرد . بعد از چند ماه به زنجان بازگشت وبعداز مدتي دوباره همراه عده ديگري از رزمندگان اسلام عازم منطقه ديواندره شد .او در آنجا نيز با سعي و كوشش فراوان خود توانست فنون نظامي خود را به معرض نمايش بگذارد و از تجربيات خود كه از درگيري مريوان آموخته بود در جهت سركوبي دشمنان اسلام و ايران استفاده نمايد.

بعد از بازگشت از منطقه غرب كشور به علت كارداني و هوشياريش به فرماندهي ستاد امنيت شهرستان زنجان منصوب گرديد كه در اين راه نيز بسيار موفق بود.

دشمنان مردم ايران ودر راس آنها آمريكاي جنايت كاروقتي ديدند مزدورانشان در كردستان و استانهاي ديگرنتوانستند تهديد جدي در مقابل مردم وانقلاب مردمي باشندواز طرفي بني صدر خائن و همدستانش نيز نمي توانند كاري در جهت نابودي انقلاب اسلامي انجام دهند ، در سي و يك شهريور ماه 1359 بزرگترين جنگ بعد از





جنگ جهاني دوم را برعليه مردم ايران به راه انداختند. 

اوبا توجه به احساس مسئوليت در قبال ميهن اسلامي ، قرآن و رهبري ، پرونده تحصيلي خود را در دانشگاه مختومه اعلام كرد و ترجيح داد يكي از دانشجويان مكتب امام حسين (ع) گردد . شعله جنگ نابرابر تحميلي از سوي شيطان بزرگ بر ميهن اسلامي افروخته شد . اكبر همچون ديگر ملت ايران ، عقيده داشت كه عراق تجاوز گر است و بايد تجاوز او را با يكپارچگي ، وحدت و حضور در جبهه جواب داد. عازم جبهه هاي شمالغرب ، سومار و دهلران شد.

مدتي بر عليه دشمنان جنگيد تا به مجروح شدنش از ناحيه صورت و فك انجاميد. بعد از اينكه او را به بيمارستان اهواز منتقل كردند ، به علت جراحت شديد به تهران عازم و در بيمارستان امام خميني بستري گرديد . پس از مدتي مداوا و استراحت از بيمارستان مرخص شد ، ولي هنوز چند تركش در صورت و فك او به جا مانده بود ، كه مي بايست به مرور زمان خارج مي شد.بعد از چند هفته بستري به زنجان بازگشتند و دوباره مبارزات خود را در جبهه ديگري آغاز نمودند. اين بار او به پست حساس فرماندهي سپاه پاسداران شهرستان خدابنده منصوب گرديد. يكي از خصوصيات اخلاقي بارز شهيد اين بود كه هميشه بعد از بازگشت از جبهه هاي نبرد حق عليه باطل وقتي كه صحبت از رزم و حماسه و اتفاقات جنگ به ميان مي آمد بدون هيچگونه تزوير و ريا خاطرات همرزمانش را تعريف مي كرد و نكته جالب اين بود كه هيچوقت و هيچگاه از





زبان او شنيده نشد كه بگويد من هم كاري كرده ام ، هميشه از شجاعت و دلاوريهاي ياران و همرزمان خود تعريف مي كرد و هرگاه از او سئوال مي شد كه در چه پستي مشغول فعاليت هستي و داراي چه مقامي هستي ؟ پاسخ او هميشه اين بود كه من يك پاسدارم و هيچ مقامي ندارم و نمي خواهم داراي هيچ مقامي باشم ، چون مقامي كه امام امت با فرمايش خود (ايكاش من هم يك پاسدار بودم) به تمام پاسداران اعطاء نمود ما را بس است.

شهيد همواره به والدين و خواهران و برادر خود احترام خاصي قائل بودند و به همين منظور جهت ارج نهادن به خانواده اش و از روي ادب براي كارهايي كه تصميم به اجراء مي گرفت ، هميشه مشورت مي نمود . شهيد منصوري برخوردي آرام و متين داشت . از ديگر خصوصيات وي اين بود كه به مطالعه آزاد علاقه بسيار داشت . از كوچكترين فرصت به دست آمده استفاده مي كرد و به مطالعه مي پرداخت . از ديگر نظرات مهم او اعتقاد بر مساله ولايت فقيه و رهبري بود . ايشان بر مساله ولايت بسيار تاكيد داشت و اين باعث گرديده بود كه تمامي وجود او و شيرين ترين كلمات او ولايت فقيه باشد . او زندگيش را فداي ولايت فقيه مي نمود و همواره پيروي از دستورات ولايت فقيه را به دوستان و آشنايان و اعضاي خانواده توصيه مي كرد. مساله ديگري كه در اينجا ذكر آن لازم است ، مبارزه پيگير و بي امان شهيد با عوامل نفاق بود . در اين رابطه نخست





سعي ميكرد با راهنمايي و بحث آنها را به را درست ارشاد نمايد و در صورت عدم قبول ،آنها را تحويل دست پر قدرت عدالت مي داد . اين طرز برخورد با گروهكها باعث گرديده بود كه ايشان به مناطق كردستان اعزام شود و در آنجا به مقابله با منا فقين بپردازد.

تا پايان سال 1360 در مسئوليت فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خدابنده ، مشغول انجام وظيفه بود . در اين زمان شهيد منصوري از طرف فرماندهي سپاه مركزي جهت تحصيل در دانشگاه فرماندهي انتخاب شده بود .او چند روز ديگر بايد به تهران مي رفت تا در دانشگاه تحصيل نمايد، اما بر اسا س ضرورت بار ديگر طاقت نياورد و با اصرار زياد از فرماندهان سپاه زنجان اجازه رفتن به جبهه را گرفت . در تاريخ 7/1/1361 به همراه همرزم شهيدش حاج ميرزا علي رستمخاني به جبهه جنوب اعزام گرديد. فرماندهي گردان سلمان به عهده شهيد اكبر منصوري و فرماندهي گردان امام حسين (ع) به عهده شهيد حاج ميرزا علي رستمخاني بود . قبل از حركت شهيد اكبر منصوري براي آخرين بار با خانواده خود در محل مزار شهداء پايين ديدار نمود . توصيه هاي خاصي به اعضاي خانواده خود كرد كه اهم آن عبارت بود از اين كه : هميشه در صحنه باشيد . امام عزيز را تنها نگذاريد . براي من نگران نباشيد . جان شما و جان امام ، هميشه دعاگوي امام باشيد. 

در آن روز حال به خصوصي داشت . اين بار به جبهه رفتن او با دفعات ديگر تفاوت داشت. صورتش پر نور شده بود و عكس العمل وي





طوري بود كه به نظر مي رسيد كه خود را براي رسيدن به ديدار معبود يگانه خويش آماده مي كند ،راهي جبهه جنوب شد.

در پادگان وليعصر(عج) دزفول اتفاقات جالبي رخ داد كه از نادرترين و مهمترين حوادث جنگ به شمار مي رفت و گويا حضور بي وقفه امام زمان (عج) در جبهه هاي نور عليه ظلمت نمايان بود . در يكي از شبهاي ماه ارديبهشت 61 گردان سلمان در پادگان تازه آزاد شده كرخه مستقر بودند . يكي از برادران بسيجي از اهالي شهرستان خدابنده زنجان كه تقريباً مسن بودند شب هنگام سراسيمه از خواب پرسيده و هياهو به راه مي اندازد وقتي علت را مي پرسند ، در جواب برادران مي گويد : من وجود مبارك حضرت وليعصر ، امام زمان (عج) را به چشم خود ديدم و ايشان يكپارچه سبز رنگ به من عطا نمودند و فرمودند كه شما در اين عمليات پيروز خواهيد شد . من نيز همراه شما خواهم بود . سپس پارچه سبز رنگ را كه هيچ شباهتي به پارچه هاي اين زمان نداشت از زير بالش آن رزمنده پير بسيجي پيدا كردند و همه تكه هايي از آن را به عنوان تبرك بردند . فرداي آن روز شهيد اكبر منصوري به اتفاق ديگر فرماندهان پادگان وليعصر پارچه را نزد امام جمعه وقت دزفول بردند و بعد از تاييد ايشان به گردان سلمان آوردند . تذكر اين نكته ضروري است كه اين پارچه سبز رنگ را كه از بيدق درست شده بود از اولين مرحله عمليات بيت المقدس تا مراحل ديگر و آزادي شلمچه در دست برادران گردان سلمان بود





كه چند تركش كوچك نيز به آن اصابت كرد . اين پرچم هم اكنون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ناحيه زنجان نگهداري مي شود . 

شهيد سرافراز منصوري يكي از فرماندهان گردانهاي عمل كننده از اولين مرحله عمليات پرشكوه و با عظمت بيت المقدس بود. عملياتي كه با ادامه آن خرمشهر عزيز آزاد گشت و پشت استكبار جهاني به لرزه درآمد.

عمليات افتخار آميز بيت المقدس شروع شد و رزمندگان اسلام با توكل به خداي يكتا ، داغ ننگ فتح سه روزه تهران توسط نيروهاي عراقي را به قلب صدام جنايتكار گذاشتند.

اكبر منصوري كه در منطقه عملياتي دارخوئين فرمانده يكي از گردانهاي نامي و مشهور عمل كننده بود بر اثر اصابت تركش خمپاره بعثيان عراق در حين انجام وظيفه مجروح و بلافاصله به بيمارستان اهواز منتقل گرديد . اما چون تركش خمپاره در قسمت نخاع وي اصابت كرده بود معالجات پزشكي در وي موثر واقع نشد و بعد از 48 ساعت به آرزو و آرمان ديرينه خود كه شهادت در راه خدا بود نائل گرديد و دنياي باقي را به دنياي فاني ترجيح داد.

پيكر پاك و مطهر شيد اكبر منصوري با لباس مقدس پاسداري با مراسم با شكوهي با شركت انبوهي از مردم شهيد پرور زنجان در حاليكه شعار « جنگ جنگ تا پيروزي » و « تاخون در رگ ماست ، خميني رهبر ماست» و « قسم به خون پاكت ، راهت ادامه دارد»؛ سر مي دادند در گلستان شهداي زنجان به خاك سپرده شد . 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


منصوري، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن منصوري :






قائم مقام فرمانده تداركات تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



دهم بهمن ماه سال 1332 در شهرستان تربت حيدريه چشم به جهان گشود. مادرش مي گويد: «وقتي باردار بودم، سعي مي كردم هر نوع غذايي را نخورم. بعد از تولدش مقيد بودم كه در پاكي به او شير بدهم.» 

دوره ابتدايي را در مدرسه علي تمدن شهرستان تربت حيدريه گذراند. به دليل فساد موجود در فضاي آموزشي، ترك تحصيل نمود و براي كار به مغازه ي شيشه بري پدرش رفت. به ورزش فوتبال علاقه زيادي داشت. 

كتاب هاي داستاني، سرگذشت پيامبران، آثار شهيد مطهري، شريعتي و طالقاني را مطالعه مي كرد. به ديدوبازديدازاقوام وآشنايان پاي بند و از غيبت بيزار بود. 

مشكلات ديگران را تا حد توان حل مي كرد. در مقابل سختي ها بردبار بود و سعي مي كرد روي پاي خودش بايستد. 

اوقات فراغتش را قبل از انقلاب با خانواده به تفريح و اماكن زيارتي مي رفت و بعد از انقلاب، به علت كار زياد فرصت چنداني نداشت و بيشتر مطالعه مي كرد. 

در مراسم مذهبي حضوري فعال داشت. روز تولد امام زمان (عج) را چراغاني مي كرد. به امور ديني، مذهبي و نماز اول وقت اهميت زيادي مي داد. داراي اخلاق و صفات پسنديده اي بود.هنگام نماز خاشع بود. سعي مي كرد نمازهايش را براي خشنودي خدا بخواند. 

به دليل بيماري قلبي از سربازي معاف شد. 

جزء فعالان گروه هاي دانش آموزي قبل از انقلاب بود. قبل از انقلاب در جلسات قرآن شركت مي كرد. 

در يكي از سفرها كه براي پخش اعلاميه رفته بود، مورد تعقيب ساواك قرار گرفت. به علت





سرعت زياد، ماشين از مسير منحرف شد و واژگون گرديد و او به شدت زخمي شد. ولي با اين وجود از مبارزه دست برنداشت. 

حسن منصوري در 24 سالگي با خانم زهرا ابراهيم زاده، پيمان ازدواج بست. مدت زندگي مشترك آن ها 7 سال بود و ثمره آن يك دختر و يك پسر است. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مي گفت: «ما ديگر افراد قديمي نيستيم. انقلاب كرده ايم. مسئوليت بيشتري داريم. قبلاً ما به مسايل شخصي فكر مي كرديم و حالا در مقابل اسلام مسئوليم و بايد فداكاري كنيم.» 

با شروع جنگ تحميلي اتمام حجت كرد، كه در تمام مراحل جنگ حضور خواهد داشت. او براي دفاع از انقلاب به جبهه رفت. حضور در جبهه را وظيفه خودش مي دانست و مي گفت: «حكومت اسلامي تحفه اي است كه خدا به ما عطا كرده است و بايد با تمام وجود از آن حفاظت كنيم. معتقد بود :«ما بايد تا آخرين قطره خون با دشمن جنگيد.» مي گفت: جنگ بين دو كشور نيست، بلكه بين اسلام و كفر است كه در راس آن شيطان بزرگ آمريكا قرار دارد.»

انبار مهمات تحت نظارت او بود. در جبهه در قسمت تداركات فعاليت مي كرد. در پشت جبهه به جمع آوري نيرو و تداركات مي پرداخت. در مقابله با قاچاقچيان و همچنين درگيري هاي گنبد حضور داشت. از كساني كه با منافقين ارتباط داشتند ابراز انزجار مي كرد. زماني كه برادرش به گروهك هاي منافق پيوست، با او مخالفت كرد و هرچه او را نصحيت كرد و سعي كرد او را به راه راست هدايت كند، موفق نشد.

در





جبهه براي انجام كارهاي سخت و طاقت فرسا پيشقدم بود. بسيار شجاع بود و به استقبال مرگ مي رفت.

وفاداري به امام را بسيار تاكيد مي كرد و مي گفت: «مسلمان واقعي بايد مطيع امام باشد. در خط امام حركت كند. اگر روزي شك برايش پيش آيد، بايد بداند كه مشكلي در ايمانش هست.» او ارتباط با روحانيت را، براي حفظ دين لازم مي دانست.

زماني كه مي خواست به جبهه برود چندين بار دست پدر و مادرش را بوسيد، خداحافظي كرد و حلاليت طلبيد. 

مادر شهيد مي گويد: «قبل از شهادتش خواب ديدم كه پرچم سرخي جلو اتومبيلمان نصب كرده ايم و عازم كربلا هستيم. روز بعد خبر شهادتش را آوردند.» 

حسن منصوري عاقبت در تاريخ 12/5/1362 و در عمليات والفجر سه در منطقه ي مهران به علت اصابت تركش به سر، به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. سر شهيد در مهران دفن گرديد و پيكر مطهرش در بهشت عسگري تربت حيدريه به خاك سپرده شد. 

بعد از شهادت او برادرش روانه جبهه هاي حق عليه باطل شد. همرزمان شهيد مي گويند: « با شهادت او سپاه تربت تنها ماند.» 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




منصوري، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين منصوري : فرمانده گردان محرم تيپ57ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

زندگينامه شهيد به روايت مادرش:

در خرداد ماه 1345 در شهر خرم آباد به دنيا آمد. ايشان اولين بچة خانوادة ما بودند ما از نو رسيده خيلي خوشحال شديم و به خاطر نو رسيده قرباني امام علي (ع) داديم. نام حسين به خاطر متولد شدن او در روز 28 صفر كه






مصادف با اربعين بود، مي باشد. و عموي شهيد به همين خاطر نام او را حسين گذاشت.

دوران ابتدايي در مدرسه اي كه در سرچشمه بودند دوران ابتدايي را تمام كرد. دوران انقلاب ما در محله ي سرچشمه (مطهري) بوديم كه در ماجراي سينما رنگين كمان فعاليتهاي ضد رژيم را شروع كردند.

به او مي گفتم: پدرتان اينجا نيست و پدرتان نظامي است در تظاهرات شركت نكن ولي شهيد مخالفت مي كرد. شبها برعليه حكومت شعار نويسي مي كرد. استعداد عجيبي داشتند و دوران دبيرستان در دبيرستان مبشر(امام خميني) درس مي خواندن. يك روز من به مدرسه رفتم. تاوضعيت درسي حسين را بپرسم وقتي رفتم به آقاي مبشر گفتم: من مادر حسين منصوريم. آقاي مبشر گفتند: كه حسين گفته مادر ندارم.

وقتي كه حسين آمد من به رويش نياوردم كه چرا چنين حرفي زده ولي بعداً فهميدم به خاطر دعواي بچه ها چنين حرفي زده است.

يك روز من حسين را به بازار بودم و يك جفت كفش برايش خريدم دو يا سه روز بعد ديدم كفشهايش نيست. برادرم به من خبر داد كه كفشهاي حسين رادرپاي (محمد بيرانوند) كه بعدها در خرمشهر اسير شد، ديده.

در مسجد فعاليت هاي ضد رژيم پهلوي را با شركت و حضور بچه ها برگزار مي كردند و ما ديگر با فعاليت هاي او مخالفت نمي كرديم. يك روز تظاهرات در محله سرچشمه شده بود. ما رفتيم، ديديم گارد رژيم به آنجا هجوم آوردند. من به امير پسر كوچكترم گفتم. برگرديم شايد او را پيدا كنيم. وقتي او را ديديم. به همراه يكي از آشنايان سنگ پر مي كرد.

حالات روحي خاصي كه شهدا را





از پله هاي كمال به وصال رساند، حسين همين حالات را داشت. هنگام نماز خواندنش صداي بسيار زيبايي داشتند. نماز را با خلوص مي خواند. حسين خيلي متواضع بودند. هيچگاه لباس رسمي نمي پوشيد و دنبال مقام و پست نبود. از بي حجابي به شدت متنفر بودند و طرفدار فقرا.

حسين بعد از برگشتن از منطقة جنگي، گوشه اي مي نشست و گريه مي كرد و به ياد شهدا و رزمندگان مي افتاد. خيلي كم حرف بود. بغض گلوي مادر شهيد را فشار مي دهد و مادر ش گريه مي كند و قطره هاي اشك از چشمان فرزند نديده اش جاري مي شود و مي گويد: اي كاش من صداي حسين را يك روز هنگامي كه نماز مي خواند بشنوم.

وقتي حسين به جبهه جنگ مي رفت. ما بدرقه اش نمي كرديم چون به ما نمي گفت كه كي مي رود. حسين خيلي ميهمان نواز بود .يك روز 42 نفر از همرزمانش را به خانه آورد .همه پتوي خودشان را به همراه داشتند. ما هم يك گوسفند داشتيم براي آنها قرباني كرديم و شب در خانه ما بودند و روز بعد رفتند. بعد از يك هفته كه حسين از جبهه برگشتند. گفتند: مادر احوال بچه ها را نمي پرسي. من گفتم: چطورند ،حالشان خوب است. شما پيروز شديد. گفت: پيروزشديم اما با شهيد شدن 40 نفر از ما؛ فقط دو نفر از ما زنده ماند. بعد از اين واقعه ايشان سكوت كرده بودند و هميشه چشمانش قرمز بود. از بس كه به خاطر همرزمانش گريه مي كرد.

شهيد مسعود اميديان، شهيد خلف وند و زيپ دار و شهيد





داريوش مرادي و شهيد توكل مصطفي زاده از همرزمان شهيد منصوري بودند.

شهيد مسعود كه همرزمان شهيد بودند با شهيد منصوري عهد مي بندند كه هركدام شهيد شدند ديگري بيايد و خواهر شهيد را بگيرد. وقتي كه مسعود شهيد شدند. شهيد منصوري با خواهر شهيد مسعود پيوند زناشويي مي بندد. و حاصل ازدواجشان دو فرزند پسر به نام رضا و محمد مي باشد. 

در نام گذاري فرزندانش هم اسم شهداي همرزمش را انتخاب كرد. محمد مي گويد: هر وقت با كسي دعوا مي كنم احساس مي كنم كه بابام شانه هايم را مي گيرد ومي گويد: محمدجان اين كار را نكن.

شهيد در منطقه كردستان مي جنگيدند. در سال 11/11/1366 در مهران اسير شدند و اسارت ايشان 3 سال و 6 ماه طول كشيد. ما خبر نداشتيم تا اينكه ساعت 11 بود كه ديدم حاج بيرانوند و داريوش دوستش به خانه آمدندو گفتند از خانه يكي از دوستان مي آييم. آمديم از شما خبري بگيريم. اما من شب خواب ديده بودم كه حسين را گرفته اند وريش هايش را از ته زده اند هر چه به صورتش فشار مي زدم خون نمي آمد. و گفت: كه ريش هايم در جيبم است و كافر مرا گرفته. من از اين خواب مي ترسيدم. حاج بيرانوند پدار شهيد را به كوچه بردند. وقتي آمدند خيلي ناراحت بودند و دستانش را به هم مي ماليدند. روز بعد دخترم در حالي كه گريه مي كرد آمد و گفت: مادر آقاي قاسم پور و حسين اسير شدند.

من به خانة آقاي قاسم پور رفتم. ديدم مراسم سوگواري گرفته اند و به من هم گفتند





كه حسين هم اسير شده .هنگامي كه مي خواستند آزاد شوند، عراقي ها تهديد مي كنند كه بايد به امام توهين كنند اما حسين اين كار را نمي كند و با مشت به دهان يك عراقي مي كوبد كه اين كارش باعث مي شود سه بار حكم آزادي او را صادر و بعد لغو كنند. 

حسين ابتدا مفقودالاثر بودند اما بعد از يك مدتي او را در ميان اسراي ايراني در عراق تلويزيون نشان مي دهد. وقتي كه من او را در تلويزيون ديدم. تلويزيون را بغل كردم. و هي مي گفتم حسين، حسين من...

وقتي كه حسين آزاد شدند من حسين وليزاده را بغل كردم اصلاً چشمهايم هيچ چيز رو نمي ديد و بعد گفتم اشكالي ندارده من هم به جاي مادر حسين وليزاده، مادر وليزاده، پير بود و نمي توانست جلو بيايد. اول مرا نمي شناخت. امير برادرش را هم نمي شناخت. خيلي لاغر و ضعيف شده بود. بعد سريع به مزار شهدا و سراغ قبر داريوش مرادي رفتند. زمانيكه آزاد شدند. تمام خانه هاي كوچه پر از جمعيت شده بود. تمام فاميل ها و آشنايان در خانه مان بودند و وقتي كه حسين خوابيدند تمام اقوام دورش حلقه زده بودند بعضي ها خوابيده بودند و بعضي ها هم بيدار.

دستي به شانه حسين زدم. احساس نكرد. طوري خوابيده بود كه انگار صدسال نخوابيده است بعد من زير پاهايش را بوسيدم. ديدم زير پاهايش سياه و تاول زده است. خوب كه نگاه كردم. جاي اطو بود. بعد گفتم در را ببنديد تا حسين براي هميشه پيشمان بماند. حسين بعد از مدتي كه از آزاديشان گذشت





به كردستان رفتند و به آن منطقه كه افراد آن در اسارت آنها دست داشتند گفتند شما مستحق هيچ امكاناتي نيستيد. 

زيرا در ماجراي اسارت حسين و همرزمانش يك ضدانقلاب كه سال ها بعد با يك ماشين زير گرفته شده بود، دخالت داشت.

از خاطراتي كه براي خانواده تعريف كرده اند. اين بود كه : يك شب من بيدار بودم يك سرباز عراقي كه برادرش اسير ايراني ها بود ، مادرش به او گفته بود كه بايد با اسراي ايراني خوب باشي. به من سيگار داد. داشتم مي كشيدم كه عراقيها متوجه شدند تا صبح كتكم زدند.

تعريف مي كرد بودند كه يك روز صدام به اردوگاه ما كه كمپ هيجده بوديم آمد. همه سر خم كردند و من اين كار را نكردم. افسران عراقي روي سرم ريختند و خواستند كتكم بزنند اما صدام كه از غرور من خوشش آمده بود، نگذاشت .ما پاسدراها روزي 80 ضربه شلاق مي خورديم. به ما مي گفتند: حارس الخميني.

حسين يك سال بعد از آزادي عروسي كرد. همسرش به خواهران شهيد گفته بود. كه جاي اطو روي كمر حسين مانده است.

جانبار و آزاده بودند. در يك از عمليات، وقتي دشمن شيميايي مي زند. شيميايي مي شوند و حدود 80 درصد گاز ازت در ريه هايش بود. من نمي دانستم ولي همسرش مي دانست. فقط يكبار شك كردم خيلي سرفه مي كردند. گفتم چرا اينقدر سرفه مي كني. گفت: مادر هيچ چيز خاصي نيست. سرما خوردم.

در زندان عراق دندان هايش را كشيده بودند فقط دندان جلو داشت.

همسر شهيد تعريف مي كردند كه حسين مدتي بود خون بالا مي آورد و دكتر خوردن





نوشابه و كشيدن سيگار و رانندگي كردن را برايشان ممنوع كرده بودند. يك شب حسين مرا صدا زد. پتو را روي سينه اش گذاشته بود. حالش خيلي بد بود. با چه اصراري اورژانس خبر كرديم. وقتي او را به بيمارستان برديم. حالش وخيم تر شد. دكترها از او قطع اميد كردندوگفتند از ما كاري ساخته نيست. بعد از چند ساعت حسين به شهادت رسيد، در تاريخ 22/4/.1377

وقتي كه عكس شهيد را مي بينم، احساس مي كنم حسين زنده است. ومن يك صبر خدادادي دارم هميشه آرزو مي كنم كه خدا نكند كه يك روز بدون حسين زنده بمانم ، حسين در قلبم جا دارد. مادر حسين وقتي كه حرف مي زد. بر مي گشت و به عكسي كه از شهيد روي طاقچه بود نگاه مي كرد؛ بعد با آه ادامه مي دهد كه حسين عاشق مادر بود و مادر نيز عاشق حسين. اما الحمدالله الان دو حسين ديگر دارم ،فرزندان شهيد.

خواهرش مي گويد: حسين براي ما يك عكس شده، عكس روي ديوار . مي گفتند كه من هرچه گمنامتر شهيد شوم بهتر است . گفته بود وقتي كه من شهيد شدم عكسم را روي قبرم نگذاريد، عكس شهيد آويني بر روي قبرم قرار دهيد.

مادري صابر بعد از سكوتي غمكين، از خاطرات رنگين و شيرين فرزندش حرف مي زند. احاسي غريب و چشمهايي كه توكل را نشان مي دهد. مادري كه چشمهايش را با عكس روي طاقچه رنگ اميد مي بخشد. وقتي خاطرات فرزندش را رقم مي زند كلامش بي پايان است. خاطراتش تمام نشدني و رنگ فراموشي نمي گيرد. او مي گويد: من حسين را





با رويا عوض نمي كنم.

من احساس مي كنم كه شهيد هنوز در جبهه است و هر وقت به خانة او مي روم. هرلحظه احساس مي كنم الان است كه حسين در بزند. بعد مادر شهيد به ماشيني كه در حياط است اشاره مي كند. و مي گويد اين ماشين حسين است. ومن هميشه با اين ماشين حرف مي زنم.




منصوري، عليرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر عليرضا منصوري متولد 1323 ش داراي دكتراي رشته گياه پزشكي عضويت هيئت علمي دانشگاه لندن (انستيتوي هاروي ) با درجه دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات وآثار پيرامون چرخه ويتامين ها در ريشه تا ميوه غلات مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر عليرضا منصوري داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه شيراز كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاهشيراز ودكتراي گياه پزشكي از دانشگاه لندن (انستيتوي هاروي ) ميباشدخاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشته گياه پزشكي و اخذ مدرك دكتراي در آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر عليرضا منصوري بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر عليرضا منصوري د ر كنار تحصيل به مطالعه پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر عليرضا منصوري پس از اخذ مدرك دكتري در رشته گياه پزشكي به عضويت هيئت علمي گروه كشاورزي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه لندن درآمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر عليرضا منصوري عضوهيئت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه لندن است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر






عليرضا منصوري سالهاست كه به عنوان عضو هيئت علمي گروه گياه پزشكي در دانشگاه لندن به تدريس دروس تخصصي رشته گياه پزشكي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر عليرضا منصوري در كنار تدريس به مطالعه تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.



آثار : چرخه ويتامين در ريشه تا ميوه غلات 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


منصوري، محمد باقر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد ادوات(ضدزره)تيپ2ويژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «سقز» 

شهيد «محمد باقر منصوري» در سال 1343 در شهرستان« بيجار» به دنيا آمد .در سال 1349 به مدرسه رفت وتا پايان سال دوم مقطع راهنمايي به تحصيل ادامه داد.او در سال 1358 به عضويت افتخاري مر كز فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان «بيجار »در آمد ودر سال 1362 به خدمت مقدس سر بازي رفت.ا و مدت دو سال خدمت سربازي رادر تيپ 55 هوا برد شيراز وبعد از آنكه به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ در جبهه هاي جنوب و غرب كشور به دفاع از كيان اسلامي پرداخت كه در اين راه دو بار در منطقه عملياتي سومار مجروح شد ؛يك بار در آذر ماه سال1362 از ناحيه ساق پاي راست و بار ديگر در دي ماه همان سال از ناحيه ران پاي چپ .به خاطر علاقه اي كه به كسب معلومات نظامي داشت دوره ي عالي پياده رابا كسب رتبه دوم در محل مركز آموزش تخصصي شهيد منتظري كر مانشاه پشت سر گذاشت و در سال1367 به عنوان پاسدار نمونه مورد تقدير قرار گرفت .از بدو ورود به سپاه مسئوليت هاي متعددي را عهده دار شد كه






از آن جمله مي توان به مواردي نظير :آموزش هاي نظامي نيروهاي بسيجي و سرباز دررده هاي مختلف ومسئوليت واحد تسليحات سپاه كردستان, فرمانده گرهان عملياتي (سيا سران)در ستاد ناحيه مقاومت جعفر آباد، قائم مقام گردان عملياتي حسين آباد و فرماندهي گردان ادوات(ضدزره) تيپ 2ويژه سقز اشاره كرد .در چهارم مهر سال 1371در جريان يك در گيري با نيرو هاي ضد انقلاب در منطقه عملياتي (سر تون)در حوالي شهر سقز خود روي حامل وي به داخل دره سقوطكرد و او بر اثر همين حادثه به شهادت رسيد . مزار مطهر شهيد در گلزار شهداي شهرستان بيجار مي باشد .

از همان سالها ي كودكي بسيار قانع و بي ادعا بود صبر و شكيبايي عجيبي داشت . كمتر حرف مي زد وكسي را از خود نمي رنجاند . پر جنب و جوش بود ؛براي انجام هر كاري پيش قدم مي شد . اعتماد به نفس سر شاري داشت. در برابر مشكلات خود را نمي باخت و با سعه ي صدر عجيبي كه داشت در صدد مرتفع ساختن آنها بر مي آمد . همواره به افراد خانواده توصيه مي كرد كه از قرآن فاصله نگيرند و مطيع اوامر حضرت امام (ره)باشند .بزرگترين آرزوي خود راپيروزي نظام مقدس اسلامي مي دانست و هميشه مي گفت: اگر دستها و پاهايم نيز قطع شوند دست از ياري حضرت امام برنخواهم داشت .از حضرت امام (ره)الگو مي گرفت . وقتي كه از او مي خواستند تا ذره اي هم به كار هاي شخصي خود بپردازد!! در جواب مي گفت : مگر امام با آن سن و سال پيري لحطه اي





از حل و فصل امور كشور غافل هستند كه ياران او به كار هاي شخصي خود بپردازند .روحيه ي ايثار و مردانگي او به حدي بود كه حاضر مي شد خود را به خاطر آسايش ديگران متحمل رنج و ز حما ت فراواني نمايد . يك روز در ميدان تير يكي از سربازان تير مي خورد ؛ مسئول ميدان اجازه نمي دهد كه سر باز تير خورده را به بيمارستان انتقال دهند و مي خواهد مشخص كند چه كسياورازخمي كرده است!! در اين هنگام شهيد منصوري به خاطر آن كه سر باز درد زيادي را تحمل نكند و جان سالم به در ببرد جلو تر مي آيد و به مسئول ميدان مي گويد شما فرض كنيد من ايشان را زده ام او را زود تر به بيمارستان ببريد .مسئول ميدان مي گويد :آيا شما مسئوليت او راقبول مي كنيد ؟شهيد منصوري بدون اتلاف وقت سر باز را برداشته به بيمارستان مي برد .اما متاسفانه آن سر باز فوت مي كند . شهيد منصوري به خاطر همان موضوع چند ماه بازداشت مي شود .او سعادت رادر شهادت مي ديد علاقه شديدي به شهادت داشت و از اينكه تا سالهاي پس از جنگ به شهادت نرسيده بود ؛اظهار تاسف مي كرد .

شهريور 1363 هنگاميكه اين فرمانده و سردار توحيد در ماموريتي به يكي از روستاهاي شهر« سقز »بنام «آيچي» عزيمت نموده بود به دست ايادي بيگانه مورد هدف قرار گرفته و با اصابت گلوله دشمنان كينه توز اسلام به فيض عظماي شهادت نائل آمد. 

در صفحه اول قرآني كه معمولا آن را قرائت مي كرد ،اين





عبارت را نوشته است: اللهم ارزقني توفيق الشهاده في سبيلك بار پرور دگارا!! توفيق شهادت در راهت را نصبي من گردان .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




منصوريان، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد منصوريان، از تجار معروف تهران در 1302 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى كماليه و دوره ى متوسطه را در دبيرستانهاى شرف و دارالفنون به اتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى و اقتصاد شد و در 1327 ليسانس حقوق قضائى دريافت كرد و پس از يك سال كارآموزى و انجام اختبار وكيل درجه اول دادگسترى شد. در 1330 به اداره املاك و مستغلات پهلوى مشاور حقوقى گرديد و در 1340 رئيس اداره حقوقى بنياد پهلوى شد.

منصوريان در وزارت دربار نيز سمت مشاور حقوقى داشت. وى در سال 1354 از طرف جزب رستاخيز ايران كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى از تهران شد و به دوره ى بيست و چهارم مجلس راه يافت. قبل از انقلاب به اروپا رفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


منطقي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرتضي منطقي در سال 1336 در شهر قزوين متولد شد و وي در حدود سنين 13_12 سالگي (پيش از انقلاب) به سوي مطالعات و فعاليت هاي سياسي كشيده شد و پس از ورود به دانشگاه، تحصيل رشته روانشناسي را هدف و حرفه خود كرد و مقاطع تحصيلي در رشته روانشناسي تا اخذ مدرك دكترا از دانشگاه تهران ادامه داد. دكتر منطقي در سالهاي 1373 و 1374 موفق به دريافت جايزه جشنواره دفاع مقدس شد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : _ دكتراي روانشناسي از دانشگاه تهران _ كارشناسي ارشد رشته روانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس _ كارشناسي روانشناسي از دانشگاه تهران فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر منطقي به سبب علايق گسترده اي كه







داشته است گاهي در يك ترم تحصيلي، معادل 40 واحد بر سر كلاس هاي گوناگون، از تاريخ و ادبيات تا جامعه شناسي و مردم شناسي و اقتصاد و هنر، حضور پيدا مي كرده است. با اين حال، او به محض اخذ مدرك كارشناسي ارشد روانشناسي، به سطح كارشناسي ارشد جامعه شناسي رفته و سپس تحصيل دكتراي روانشناسي اش را آغاز كرده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : _ عضويت در هيأت علمي نخستين همايش سراسري روانشناسي _ عضويت در هيأت علمي و شوراي سياستگذار همايش آسيب شناسي تربيت ديني در آموزش و پرورش _ عضويت در داوري انتخاب پژوهش فرهنگي سال _ عضويت در هيأت علمي همايش بين المللي پيامبر اعظم (ص) _ عضويت در هيأت هاي علمي و ملي همايش توسعه فرهنگي، جهاني شدن و تعليم و تربيت _ عضويت در هيأت تحريريه نشريه علمي _ پژوهشي دانشكده علوم انساني دانشگاه تبريز و فصلنامه خلاقيت و نوآوري فعاليتهاي آموزشي : دكتر منطقي استاديار دانشگاه تربيت معلم است و تدريس در حوزه روانشناسي و علوم انساني را در اين دانشگاه و دانشگاه هاي مشابهه را در كارنامه دارد.آرا و گرايشهاي خاص : گستره نظريه پردازي هاي بومي دكتر مرتضي منطقي در زمينه مسائل روانشناختي، فرهنگي و اجتماعي، بسيار قابل توجه و داراي اهميت است. اين پژوهشگر با بررسي هاي گسترده فرهنگي، اجتماعي، روانشناختي _ كه بيش از 2 دهه در سطح جوانان داشته - و همچنين بررسي روانشناسي نسل سوم و چهارم انقلاب، به طرح مفاهيمي مانند جامعه پذيري ضدجامعه پذيري، هنجارآفريني هاي جديد جوان انقلاب اسلامي، انقطاع گفتمان بين نسلي، هويت القايي، هيجان جويي





مرضي، عشق بيمارگون، مقاومت فرهنگي و مواردي از اين قبيل پرداخته است. منطقي در تبيين مفهوم «جامعه پذيري ضدجامعه پذيري» با بحث درباره روند جامعه پذيري جوان، از سرمايه گذاري هايي سخن مي راند كه برخي به نتايج عكس نتايج اوليه مورد نظر مي رسند. علاوه بر اين دكتر منطقي با طرح عبارت «هنجارآفريني هاي جديد جوان انقلاب اسلامي»، از شكل گيري برخي هنجارهاي جديد همانند ديد نقاد و چالشگر جوانان، نوآوري، رك گويي، استقلال رأي، پذيرش خودكنترلي (به جاي ديگر كنترلي)، گرايش به هنرها و توجه به زيبايي شناختي در سطح جوانان ياد مي كند و يادآور مي شود موارد ديگري از جمله شفافيت و برخورد با رياكاري، گرايش به فناوري هاي پيشرفته ارتباطي، تجربه گرايي، توجه به فرهنگ جهاني، نگرش هاي سكولاريستي، گرايش هاي فمينيستي (بويژه در دختران)، لذت گرايي و رفاه طلبي در اين طبقه از قشر جامعه امروز به چشم مي آيد. اين استاد دانشگاه با مطرح ساختن مفهوم افسردگي اجتماعي، به طرح نوعي از افسردگي دست زده كه برخلاف افسردگي در بعد فردي اش _ كه مي تواند متأثر از ابعاد ژنتيكي يا محيطي باشد _ تنها از ابعاد محيطي تأثير مي پذيرد و در نتيجه برخورد جوان با مشكلات، تضادها و بن بست هاي حاصل نشده اجتماعي بر وي عارض مي شود. از عمده علايم بارز اين عارضه كه مرتضي منطقي بدان اشاره دارد، مي توان مواردي همانند تمايل نداشتن جوان به ايفاي نقش اجتماعي و سياسي خود، استقبال نكردن از مشاركت و فعاليت هاي سازنده اجتماعي، بي برنامگي و گذران اوقات به بطالت، پناه بردن به فضاهاي مجازي،





احساس ندامت و پشيماني از به دنيا آمدن، دست زدن به اعتراض هايي منفعل (در پوشيدن لباس، نوع ادبيات و مانند اينها) و غربگرايي افراطي. وي در بررسي مسائل ميان نسلي به مباحثي چون تفاوت هاي نسلي در گذر جهاني شدن، گسست و انقطاع گفتمان ميان نسلي و از اين قبيل پرداخته كه بررسي تطبيقي او در رابطه با نظام هاي ايدئولوژيك در اين مورد به سهم خود جاي تأمل فراوان دارند. «منطقي» همراه با به ميان آوردن «هويت القايي» از تبعات تثبيت جوان در اخلاق ديگر پيرو در جريان رويكردهاي تكليف مدار ياد كرده كه مسأله اخير در مجموعه هويت هاي مطرح شده از سوي نظريه پردازان تحولي مانند مارسيا، بروزونسكي و پژوهشگران مشابه ملاحظه نمي شود. عنوان «هيجان جويي مرضي» ناظر بر تحقق هيجان جويي افرادي (و اغلب جواناني) است كه با محدود ديدن عرصه هاي شادي و نشاط اجتماعي، شادي را در شكل مرضي آن محقق كرده و از اين رهگذر، به ترضيه خاطر خويش مي پردازند. «منطقي» در مقام پژوهشگر اين موضوع، از اين حالت، كه شادي و نشاط افراد، هزينه اي معادل آسيب، آزار و اذيت دوستان، اطرافيان و مردم را در بردارد يا افراد طي آن به استقبال از سوء مصرف مواد (مثل مصرف اكس، الكل، داروهاي روانگردان و ...) مي پردازند، با برچسب «هيجان جويي مرضي» ياد مي كند. دكتر منطقي در بيش از دو دهه عمر علمي خود، در جريان پژوهش هايش به مفهوم سازي هاي بسيار و تشريح علايم و دلايل آن پرداخته كه از آن جمله اند: عشق بيمارگون (تحقق عشق بدون تحقق ابعاد شناختي





و عاطفي و هيجان همراه با آن)، مقاومت فرهنگي (پيش گرفتن اقدام هاي فرهنگي مانند تحول در پوشش، آرايش، تكيه كلام ها، طنزها، مطايبه ها و نمادهاي متفاوت به جاي ارائه شفاف ديدگاه هاي فرهنگي _ اجتماعي). جوائز و نشانها : دريافت جايزه جشنواره دفاع مقدس به خاطر كتاب "نگاهي به 8 سال جنگ تبليغاتي" سال 1373 و كتاب سبب شناسي و درمان بيماري هاي رواني در قلمرو اسلامي، انگيزه هاي رواني مقاومت نظاميان عراقي در سال 1374چگونگي عرضه آثار : اين استاد محقق هم اكنون در حوزه هاي تحولات قرائت فرهنگي _ اجتماعي و ديني جوانان، مناسبات ميان نسلي (روانشناسي نسل سوم و چهارم انقلاب)، فناوري هاي ارتباطي جديد (تلفن همراه، بازي هاي ويدئويي _ رايانه اي، ماهواره و اينترنت)، روش هاي آموزش خلاقيت، نوآوري هاي آموزشي، روانشناسي عشق (عشق ناگفته، عشق شورانگيز، عشق مذكر و مؤنث) و بهداشت رواني در عشق شورانگيز و بررسي ديدگاه هاي زيست محيطي اسلام، به مطالعه، پژوهش و تأليف اشتغال دارد. تأليف بيش از 10 جلد كتاب و ارائه حدود40 مقاله در همايش هاي مختلف با عناويني چون: نقش حجاب در حفظ بهداشت رواني جامعه، بن بست آرمان گرايي، ساده انديشي _ ويژگي تبليغات جنگ ايران، امكان سنجي زنگ خلاقيت در مدارس، هنردرماني تالي، بررسي بحران هويت دختران، بررسي تطبيقي گسست يا پيوند نسلي در جوانان ايران و شوروي، بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي حضرت رسول (ص) و جريان هاي فمينيستي در روانشناسي اختلافي زن و مرد و 33 مقاله در نشريه دانشگاه انقلاب _ بررسي ترفندهاي رواني آمريكا در اسناد لانه جاسوسي، بررسي ويژگي هاي مردودين گزينشي





كنكور، پيش بيني بهترين ريسك ممكن در باز پس گيري فاو، از هويت ايدئولوژيك تا هويت متعارض، روانشناسي نسل سوم انقلاب (پژوهش شايسته تشويق در سال 84 به انتخاب وزارت ارشاد) و ... آثار : بررسي بازي هاي ويديويي _ رايانه اي ويژگي اثر : 13822 داستان مادر بزرگ طوبي ويژگي اثر : روان درماني در جريان مرگ _ 3 راز گل سرخ ويژگي اثر : ( به همت مركز پژوهش هاي بنيادي وزارت ارشاد اسلامي،4 روانشناسي تربيتي ويژگي اثر : روانشناسي نسل سوم ويژگي اثر : طرح پژوهشي، «روانشناسي نسل سوم» كه منطقي در آن به مسأله مناسبات ميان نسلي در ايران پرداخته، در برنامه پژوهش فرهنگي سال، مورد تقدير واقع شده است6 سبب شناسي و درمان بيماري هاي رواني در قلمرو اسلامي، انگيزه هاي رواني مقاومت نظاميان عراقي ويژگي اثر : برنده جايزه از جشنواره دفاع مقدس )7 نگاهي به جنگ تبليغاتي ويژگي اثر : برنده جايزه از جشنواره دفاع مقدس 


منفرد نياكي، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مسعود منفرد نياكي : جانشين رئيس اداره سوم(عمليات) ارتش جمهوري اسلامي ايران وفرمانده لشگر92زرهي در زمان دفاع مقدس



«اين سربازاني كه هم اكنون در مصادف با دشمن بعثي هستند همگي فرزندان من اند و وظيفه دارم كه در كنار آنها باشم. همراه آنها بجنگم. دشمن را ناكام كنم و پيروزي را براي اسلام و مردم فداكار خود به ارمغان بياورم.»








اين جملات كه با يك دنيا خلوص ادا شده كلماتي است كه شهيد سرافراز ارتش اسلام امير سرلشكر مسعود منفر دنياكي به هنگام درگذشت فرزندش كه با آغاز عمليات بيت المقدس مصادف شده بود و در پاسخ به همسر خود بيان نموده است. آن شهيد بزرگوار با احساس مسئوليت نسبت به وظيفه خطير خويش و به رغم اندوه سنگين خود و غم جانگاه مرگ دختر جوان و عزيزش و در برابر اصرار خانواده از او براي ترك منطقه و حضور در مراسم تشييع و تدفين مي افزايد:« آن فرزندم كساني را دارد كه در كنارش باشند ولي من نمي توانم در اين بحبوحه جنگ ، فرزندان سرباز خود را تنها بگذارم.»

شهيد نياكي بعد از گذشت يك ماه از درگذشت فرزندش و بدون اين كه موفق به ديدار او شده باشد به منزل باز مي گردد و خدمت به وطن را به وداع با دخترش ترجيح مي دهد.



در سال 1308 در شهرستان« آمل» چشم به جهان گشود. او در سال 1331 و پس از اخذ ديپلم طبيعي با علاقه به خدمت در لباس سربازي در دانشكده افسري استخدام و پس از طي دوره 3 ساله دانشكده به درجه ستوان دومي نائل و با انتخاب رسته زرهي به خدمت مشغول گرديد. او در طول خدمت با نظمي مثال زدني جديت و صداقت در سمت هاي مختلف فرماندهي در يگانهاي رزمي به انجام وظيفه پرداخت و مدارج تحصيلي را از دوره مقدماتي و عالي زرهي تا دوره فرماندهي و ستاد و دانشكده پدافند ملي با موفقيت پشت سر گذاشت. شهيد نياكي در سال 1355 به درجه سرهنگي نائل





شد وي در 

انقلاب شكوهمند اسلامي همچون بدنه مؤمن و خدمتگزار ارتش به درياي بي كران ملت پيوست و پس از پيروزي انقلاب به شكرانه استقرار نظم اسلامي ، خود را وقف دفاع از انقلاب نو پاي اسلامي نمود.

شهيد نياكي به پاس فداكاري و خدمات ارزشمند خود در سال 1359 به سمت فرمانده لشكر 88 زرهي زاهدان و در سال 1360 به سمت فرمانده لشكر قدرتمند 92 زرهي اهواز منصوب گرديد و در اين مسئوليتها و در همه ميدانهاي دفاع از ميهن اسلامي و در برابر دشمنان به انجام وظيفه پرداخت. حضور مداوم شهيد نياكي در خط مقدم جبهه و مسئوليت شناسي عميق از ويژگي هاي بارزش بود. او با حضور پدرانه در كنار افسران درجه داران و سربازان به آنها روحيه مي داد.

كارنامه او در دوران دفاع مقدس مشحون از افتخارات و قهرماني هاست. وي در مسئوليت هاي فرماندهي در عمليات هاي بزرگ طريق المقدس ، فتح المبين ، بيت المقدس ، والفجر و رمضان خدمت نموده و در سمت فرماندهي لشكر 92 زرهي خوزستان و فرمانده قرارگاه فتح بارها به قلب دشمن تاخته و شكستهاي سنگين بر پيكر دشمن وارد آورده است. شهيد« نياكي» به واسطه لياقت و شجاعت وافر خود طي حكمي از سوي امير سپهبد «صياد شيرازي» به جانشيني فرمانده نيروي زميني ارتش در جنوب منصوب گرديد و در طراحي عملياتهاي بزرگ رزمي در جنوب نقش مؤثري ايفا نمود.

در سال 1363 با كوله باري از تجربيات گرانبها در سمت جانشين اداره سوم سماجا منصوب و آماده ايفاي مسئوليتهاي سنگين و جديد ديگري گرديد.

او در تاريخ 1364/5/6 به عنوان ناظر آموزش در





رزمايش لشگر 58 تكاور ذوالفقار كه در شرايط واقعي جنگي لشگر اجرا گرديد شركت نمود و تقدير الهي بر آن شد كه پس از سي و سه سال خدمت پر افتخار سربازي ، در ميدان آموزش و تمرين نظامي به درجه رفيع شهادت نائل گردد.



يكي از ويژگيهاي آن شهيد بزرگوار اين بود كه همواره در خط مقدم و در كنار سربازان خود مي جنگيد ، به آنها روحيه ميداد ، آنها را تشويق به پيشروي ميكرد و با تك تك سربازان تماس نزديك داشت ، گرفتاريهاي آنها را مي شناخت و تا سر حد امكان به رفع آنها مي پرداخت.

او سهم زيادي در به اسارت گرفتن هزاران تن مزدور بعثي داشت و همواره نام او در دل دوستان ، اميدواري و در دل دشمنان ياس و ناگاهي به همراه داشت.

او افتخار اين را داشت كه در عمليات ، طريق المقدس ، تنك چزابه ، فتح المبين ، بيت المقدس ، والفجر مقدماتي و والفجر يك در سمت فرماندهي لشگر 92 زرهي اهواز به قلب دشمن بتازد و شكست هاي سنگيني بر پيكر ارتش تا دندان مسلح رژيم بعثي وارد نمايد. سرتيپ شهيد« نياكي »با كوله باري از تجربيات گرانبها در دوم دي ماه 1363 به ستاد مشترك مشاغل و جانشيني اداره سوم ستاد مشترك را به عهده گرفت و در تاريخ 64/5/6 كه در عمليات تمريني لشگر ذوالفقار با تير و مهمات جنگي به عنوان ناظر آموزش شركت كرده بود ، پس از سي و سه سال سربازي به درجه رفيع شهادت رسيد. يادش گرامي و روح پرفتوحش با حضرت حسين (ع) و اصحابش محشور.



1341/7/1





پس از اخذ ديپلم در رشته طبيعي در دانشكده افسري استخدام مي شود.

1334/7/1 پس از دوره سه ساله دانشكده مذكور به درجه ستوان دومي نائل گرديد.

1355/2/1 به درجه سرهنگي رسيد.

مدارج تحصيلي شهيدنيز به شرح زير ميباشد:

الف - دوره مقدماتي رسته زرهي

ب - دوره عالي رسته زرهي

پ - دوره فرماندهي و ستاد

ج - دوره دانشگاه پدافند ملي

3- افسر مؤصوف مراحل خدمتي خود را از فرماندهي دسته شروع نموده و به ترتيب در مشاغل فرمانده رسته گروهان و گردان خدمت نموده و از تاريخ 22 / 10 / 54 به سمت معاون تيپ 3 زرهي لشگر 81 و از تاريخ 57/1/22 قسمت سرپرست تيپ 3 لشگر مذكور و از تاريخ 10 / 7 / 59 به سمت فرمانده لشگر 88 زرهي زاهدان و از تاريخ 20 / 1/60 به سمت فرمانده لشگر 92 زرهي اهواز منصوب بوده است.

4- از تاريخ 63/10/2ضمن انتقال به ستاد مشترك در سمت جانشين رئيس اداره سوم ، انجام وظيفه مينموده است. 

5-سرانجام در 6 / 5 / 1364 در عمليات تمريني لشگر 8 ذوالفقار شركت و به درجه رفيع شهادت نائل گرديد. او در هنگام شهادت 33 سال خدمت و 56 سال سن داشت.





منابع زندگينامه : پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران ساري ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




منيژه

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

نام دختر افراسياب است كه بيژن پسر گيو بر او عشاق شد و منيژه او را به خانه ى خود برد و افراسياب با خبر گشته منيژه را از شهر اخراج كرد و بيژن را گرفته در سياه چالى انداخت تا اينكه رستم رفته او را از چاه بيرون آورد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين






(جلد ششم)


منيعي، عباسعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهندس عباسعلي منيعي در سال 1298 شمسي در شهرستان تبريز متولد شد . ايشان پس از اخذ مدرك كارشناسي رشته مهندسي كشاورزي از دانشگاه تهران، در سال 1332 مدرك كارشناسي ارشد همان رشته را از دانشگاه كشاورزي يوتا در آمريكا اخذ كرد.ايشان از سال 1336 در كنار ساير پستهاي مديريتي تدريس در مراكز آموزش عالي را شروع كرد و در دانشگاههاي مختلف از جمله دانشگاههاي تهران، شيراز و تربيت مدرس تدريس نمود. كتاب "مباني علمي پرورش درختان ميوه" تاليف عباسعلي منيعي ، در دوره نهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : كشاورزيرشته : مهندسي كشاورزيتحصيلات رسمي و حرفه اي : عباسعلي منيعي پس از گذراندن دوره متوسطه در سال 1318 موفق به اخذ درجه كارشناسي در رشته مهندسي كشاورزي از دانشگاه تهران گرديد و در سال 1332 نيز به اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.S) از دانشگاه كشاورزي يوتا در آمريكا نائل آمد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : عباسعلي منيعي از سال 1319 وارد خدمات دولتي شد و در مشاغل مختلفي انجام وظيفه نمود كه از آن جمله مي توان از رياست سازمان توسعه استان سيستان بلوچستان در سالهاي 1351 تا 1356 و معاونت امور زراعت وزارت كشاورزي و در حال حاضر از مشاورت عالي حوزه معاونت باغباني وزارت كشاورزي نام برد.فعاليتهاي آموزشي : عباسعلي منيعي از 1336 امر تدريس در مراكز آموزش عالي را شروع كردند و در دانشگاههاي مختلف از جمله دانشگاههاي تهران، شيراز و تربيت مدرس دروس مربوطه را تدريس نموده اند.جوائز و نشانها : كتاب "مباني علمي پرورش درختان






ميوه" تاليف عباسعلي منيعي ، در دوره نهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : عباسعلي منيعي مقالات متعددي را به رشته تحرير درآورده و در مجلات كشاورزي به چاپ رسانده است.

________________________________________

آثار : زندگي يك گياه ويژگي اثر : ترجمه و تدوين2 سيب و گلابي و به ويژگي اثر : تاليف3 مباني علمي پرورش درختان ميوه ويژگي اثر : تاليف،اين كتاب در دوره نهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است.آشنايي با كتاب :«مباني علمي پرورش درختان ميوه»: بديهي است كه كشاورزي و توليد مواد غذايي از اساسي ترين مسائل كشور است و مدت ها بود كه انتظار مي رفت تا محققان و دانش پژوهشان اين رشته تحقيقي ارائه دهند تا اينكه مؤلف كتاب از مباني علمي پرورش درختان ميوه» اين مهم را تا حدود زيادي انجام دادند، نويسنده با بيش از چهل سال تجربه علمي و عملي مربوط به دروس نوين باغداري، اقدام به تأليف يك رشته كتابهاي علمي در زمينه ميوه نموده كه اولين جلد آن به صورت كتاب در آمده است، ويژگي كتاب پاسخگوئي به سئوالات بنيادي در زمينه پرورش درختاني ميوه به طور اعم و درختان مثمر سردسيري و نيمه سردسيري به طور اخص است.




موثقي، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على خان موثق الملك، در 1299 متولد شد و از دانشكده ادبيات تهران ليسانس زبان گرفت و در 1322 به استخدام وزارت امور خارجه






درآمد و پس از طى مراحل ادارى و انتقال به قمست سياسى، دبير اول سفارت ايران در واشنگتن شد و بعد به دبير اولى نمايندگى دائمى ايران در دفتر اروپائى سازمان ملل متحد در ژنو منصوب شد. رياست اداره محرمانه و رياست اداره همكاريهاى بين المللى از مشاغل ديگر اوست. در 1338 سركنسول ايران در بمبئى گرديد و چندى هم مدير كل وزارت امور خارجه شد تا به سفارت ايران در اردن هاشمى منصوب شد. آخرين سمت وى، سفير كبيرى ايران در كشور تركيه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


موحد دانش، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا اولين فرزند خانواده «موحد» در سال 1337 در تهران به دنيا آمد. در سال 1355 بعد از اخذ ديپلم به سربازي اعزام شد و پس از فرمان امام خميني مبني بر فرار سربازان از پادگان ها، وي نيز از پادگان گريخت و به جمع انقلابيون پيوست. [روايتي ديگر: در سال 1355 بعد از اخذ ديپلم وارد دانشگاه تبريز شد و در رشته مهندسي برق به كسب علم مشغول گشت.]پس از پيروزي انقلاب، در كميته انقلاب اسلامي شميران به فعاليت مشغول شد. عليرضا در فروردين ماه 1358 به عضويت سپاه پاسداران در آمد و ابتدا مأموريت حراست از بيت امام خميني را بر عهده گرفت. با آغاز غائله كردستان، به كردستان رفت و در چند عمليات پاكسازي عليه ضد انقلابيون شركت كرد. پس از آن به جبهه اعزام شد و به عنوان جانشين "محسن وزوايي در عمليات بازي دراز حضور يافت و در همين عمليات، يك دستش قطع شد. پس از عمليات "مطلع الفجر" به مكه معظمه مشرف شد. قبل از






عمليات فتح المبين، به تيپ 27 محمد رسول الله (ص) اعزام شد تا به عنوان معاون گردان حبيب بن مظاهر مأموريتش را انجام دهد.

وي پس از خاتمه عمليات فتح المبين، فرماندهي گردان حبيب بن مظاهر را بر عهده گرفت و نقش فعالي در مراحل سه گانه "الي بيت المقدس" و آزادي خرمشهر ايفا كرد.

در خرداد سال 1361 با دختري مؤمنه عقد ازدواج بست. پس از پايان عمليات بيت المقدس، به همراه قواي محمد رسول الله (ص) به لبنان اعزام شد. بعد از بازگشت از لبنان، فرماندهي تيپ 10 سيد الشهدا (ع) را بر عهده گرفته، در عمليات "والفجر 1" با اين تيپ وارد عمليات شد و در همان عمليات نيز مجدداً مجروح شد.

عليرضا موحد، عاقبت در تاريخ 13 مرداد 1362 در عمليات والفجر 2 در منطقه حاج عمران، در حالي كه فرماندهي تيپ 10 سيد الشهدا (ع) را بر عهده داشت به شهادت رسيد.



خاطرات



مجروحيت اول



عمليات <<بازي دراز>> بود. صبح عمليات، حاج علي براي بيدار كردن بچه ها، به سمت يكي از چادرها رفت، غافل از اينكه شب قبل عراقيها پاتك زده، چند تا از چادرها را گرفته بودند. هنگاميكه حاجي وارد چادر شد، سربازان عراقي او را به رگبار بستند، خيلي سريع پشت يكي از صخره ها سنگر گرفت، اما لغزش پا روي ريگ ها باعث سقوط او شد و در اثر اصابت سر به تخته سنگي، براي مدتي بيهوش شد. پس از به هوش آمدن، يكي از عراقيها نارنجكي را به سمت او پرتاب كرد. حاجي كه قصد داشت نارنجك را به سمت دشمن بازگرداند، آن را در دست گرفت اما نارنجك منفجر شد و دست حاج





علي را از مچ قطع كرد. در همين حين ما با شنيدن صداي تير انفجار متوجه جريان شديم و به سمت چادرها رفتيم و پس از به عقب راندن عراقيها حاج عليرضا موحد دانش را يافتيم.

فكر مي كنم همه بچه ها با ديدن آن صحنه به ياد كربلا و علقمه و عملدار لشگر امام حسين (ع) افتادند. حاج علي بعد از جانبازي باز هم راهي جبهه ها شد، آخر هيچ چيز نمي توانست حضور او را در صحنه جهاد كمرنگ كند.



راوي: همرزم شهيد



استجابت آني دعا



شهيد موحد دانش يكي از خاطراتش را براي يكي از همرزمانش اينگونه تعريف كرده است:

بعد از عمليات «بازي دراز» با دلي شكسته رو به خدا كردم و گفتم: «پروردگارا! ما كه توفيق شهادت نداشتيم، قسمت كن در همين جواني كعبه ات را، حرم رسولت را، غريبي بقيعت را زيارت كنم...» مشغول دعا و در خواست از درگاه پر از لطف خداوند بودم كه شهيد پيچك آمد. دستي به شانه ام زد و گفت: «حاج علي، مكه مي روي؟!» يكدفعه جا خوردم و با تعجب پرسيدم: «چطور مگر؟» خنديد و ادامه داد: «برايم يك سفر جور شده است اما من به دليل تدارك عمليات نمي توانم بروم. با خود گفتم شايد شما دوست داشته باشيد به مكه برويد!» سر به آسمان بلند كردم. دلم مي خواست با تمام وجود فرياد بكشم: «خدايا شكرت...» 



فوايد دست مصنوعي



سهميه مكه براي شهيد پيچك بود كه آن را به علي (شهيد موحد دانش) داد. ايشان وقتي مي خواست عازم حج شود، همچنان از كار تبليغات و كار براي اسلام غافل نبود. لذا با توجه به مصنوعي بودن دستش از اين موضوع حداكثر استفاده را كرد و





مقدار زيادي عكس و پوستر انقلابي را داخل آن جاسازي كرد، طوري كه تا خود عربستان هيچ كس متوجه اين قضيه نشده بود. آن جا كه مي رسند، در يكي از به اصطلاح كمپ ها كه وارد مي شوند مي بينند عكس فهد زده شده است. با زيركي آن عكس را مي كند و عكسي را كه همراه خود برده بود به جاي آن مي زند.

مامورين سعودي كه اين قضيه را مي بينند عليرضا را براي بازجويي مي برند اما چيزي از وي نمي توانند پيدا كنند. عكس فهد را دوباره روي ديوار مي زنند و مي روند. بر مي گردند و مي بينند عكس فهد باز پايين آورده شده پوستر ديگري به جاي آن نصب شده است. عصباني مي شوند كه عليرضا اين پوسترها را از كجا مي آورد، باز هم متوجه دست مصنوعي عليرضا نمي شوند تا اينكه بالاخره رهايش مي كنند. همين كار را مكرر ادامه مي دهد.

به دوستانش گفته بود: اين دست مصنوعي ما بيشتر از دست واقعي درخدمت اسلام قرار گرفته است.



راوي: پدر شهيد موحد دانش 



حضور دلگرم كننده



شبي كه خداوند فاطمه را به ما عطا فرمود حدود 9 ماه از شهادت حاج علي گذشته بود. آمبولانسي آمد و ما به همراه همسر عليرضا راهي بيمارستان شديم. من در تمام مسير حضور حاجي را حس مي كردم. احساس مي كردم او سوار برلندكروزي كه هميشه با آن به خانه مي آمد، در جلوي آمبولانس حركت مي كند و راه را براي عبور ما باز مي نمايد. مي دانستم كه او هم نگران حال همسرش است و با حضورش قصد دارد به ما آرامش بدهد. شايد اگر از همسر او هم سؤال كنيد بگويد كه: «تعجب آور است اما من عليرضا را ديدم





كه به من لبخند مي زد و برايم دعا مي خواند.»



راوي: پدر شهيد 



فوتبال



عليرضا خيلي به فوتبال علاقه داشت. هر وقت از مدرسه مي آمد، با بچه هاي محل فوتبال بازي مي كرد . يكسال عيد پدر عليرضا كت و شلوار برايش خريده بود و او با همان لباسها براي بازي فوتبال به كوچه رفت و شلوارش را پاره كرد. وقتي به خانه بازگشت بدون آنكه به ما حرفي بزند، نشست و شلوارش را دوخت. چند روز بعد وقتي مي خواستم شلوار عليرضا را بشويم، قسمت هاي دوخته شده توجه مرا به خود جلب كرد. آنقدر ماهرانه كوك خورده بود كه اول فكر كردم، نوع پارچه اينطور است اما هنگاميكه خود عليرضا جريان را برايم تعريف كرد، به اصل قضيه پي بردم.



راوي: مادر شهيد 



مهمان بانوي دو عالم



چند روز قبل از شهادت عليرضا من كه در خارج از كشور به سر مي بردم، خواب عجيبي ديدم. درخواب ديدم كه تمام كوچه مان را چراغاني كرده و ديوارهايش را از پرچم پوشانده اند. خانم فاطمه زهرا (س) جلوي در خانه ايستاده اند و مردم بين خودشان نقل پخش مي كنند. دريافتم كه شايد براي عليرضا اتفاقي افتاده است و همينطور هم بود. چند روز بعد همسرم از ايران تماس گرفتند و خبر شهادت او را به من رساند.

سيزدهم مرداد سال 1362 و عمليات والفجر 2 بود. عليرضا كه زخمي شده بود، در آخرين لحظات به سختي خودش را به بيسيم عراقي ها رسانده، سيم آن را با دندان جويد تا مانع ارتباط آنان با عقبه گردد. پس از قطع سيم كه دشمن متوجه اين كار علي شد، او را به رگبار بسته، راهي ديار بهشت گرداند . پيكرش، همانطور





كه آرزو داشت پس از مدتها، به وطن باز گشت و در گلزار شهدا به خاك سپرده شد.



راوي: مادر شهيد 



وصيت نامه



بسم الله الرحمن الرحيم

اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله (ص)، اشهد ان على ولى الله

سلام عليكم

در زمانى قلم به نيت وصيت بر كاغذ مى لغزانم كه هيچ گونه لياقت شهادت را در خود نمى بينم. وقتى به قلبم رجوع مى كنم غير از سياهى و تباهى و معصيت چيزى نمى يابم و به همين دليل است كه از پروردگار توانا عاجزانه مي خواهم كه تا مرا نيامرزيده است از دنيا نبرد.

پروردگارا با گناهى زياد از تو كه لطف و كرمت را نهايتى نيست، تقاضاى عفو و بخشش دارم و الهى بنده اى كه تحمل از دست دادن يك دست را ندارد چگونه بر آتش دوزخت توان دارد، خدايا توبه ام را بپذير و از گناهانم بگذر كه غير از تو كسى را ندارم و غير از تو اميدى ندارم.

مردم بدانيد راهى را كه در آن گام نهاده ايم كه همانا راه حسين (ع) است و به اختيار انتخاب كرده و تا آخرين نفس و آخرين رمقى كه به تن داريم در سنگر رضاى خدا خواهيم ماند و به دشمن زبون كافر خواهيم فهماند كه ملتى كه پشتيبانش خداست و پيشاپيشش امام زمان فى سبيل الله در مقابل تمامى متحدان كفر خواهد ايستاد و انشاء الله پيروز خواهد شد.

پدر و مادر عزيزم همانگونه كه در شهادت برادرم صبر كرديد و استقامت ورزيديد اكنون نيز صبر پيشه كنيد. در حديث است كه هرگاه پدر و مادرى در مرگ دو فرزندشان استقامت كنند خداوند كريم اجرى عظيم (بهشت) نصيبشان مي كند.

شما خوب





مي دانيد كه شهيد عزادار نمى خواهد، رهرو مي خواهد. برادرم شما هم با قلم و قدم و زبانتان پشتيبان انقلاب و امام عزيز باشيد.

مادر عزيزم به مادران بگو همانطور كه من رهرو خون ؟؟؟ مبادا از رفتن فرزندانتان به جبهه جلوگيرى كنيد كه فردا در محضر خدا نمى توانيد جواب زينب (س) را بدهيد كه تحمل 72 تن شهيد را نمود.

پدر و مادر عزيزم بخاطر تمام بدي ها و ناسپاسي هايى كه به شما كردم مرا ببخشيد و حلالم كنيد و از همه براى من حلاليت بخواهيد، از همسرم كه امانتى است از من نزد شما خوب محفاظت كنيد كه مونس آخرين روزهايم بود.

برادران عزيز، برادرى داشتم كه در راه خدا فدا شد قبلا در وصيت نامه ام با او صحبت و درد و دل مي كردم اكنون به شما توصيه ميكنم كه برادران عزيزم نكند در رختخواب ذلت بميريد، كه حسين (ع) در ميدان نبرد شهيد شد مبادا در غفلت بميريد كه على (ع) در محراب عبادت شهيد شد و مبادا در بى تفاوتى بميريد كه على اكبر حسين در راه حسين (ع) و با هدف شهيد شد.

پدر و مادر و همسر عزيزم، مراقبت كنيد آنان كه پيرو خط سرخ امام خمينى نيستند و به ولايت او اعتقاد ندارند بر من نگريند و بر جنازه من حاضر نشوند. در زنده بودنمان كه نتوانستيم درشان اثرى بگذاريم، شايد در مرگمان فرجى باشد و بر وجدان بى انصافشان اثر گذارد. والسلام


موحدي كرماني، محمد علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اينجانب محمد علي موحدي (مشهور به موحدي كرماني) متولد 1310 بشماره شناسنامه 325 صادره كرمان فرزند عباس (واعظ معروف كرمان بود)





تحصيلات مقدماتي در حوزه كرمان سپس در حوزه علميه قم وسپس در حوزه علميه






نجف.





اساتيد در كرمان آيت الله صالحي و شيخ الرئيس و در قم مرحوم آيت الله العظمي بروجردي و آيت الله العظمي داماد و آيت الله العظمي امام خميني و در نجف مرحوم آيت الله العظمي خوئي و آيت الله العظمي سيد محمود شاهرودي و آيت الله العظمي ميرزا باقر زنجاني و چند ماهي در مشهد از محضر آيت الله ميلاني استفاده كردم.





پس از مراجعت از نجف و قم سنواتي در كرمان بشئون روحاني پرداختم و سپس به تهران آمدم. در تهران در دوران انقلاب و مبارزه به تربيت جوانان در مسجد پرداختم و بهمين دليل مسجد در شرق تهران يكي از پايگاهاي مبارزه � بود.





اينجانب در تشكيلات جامعه روحانيت مبارز تهران بعنوان يكي از اعضاي شوراي مركزي و دبيرجامعه در شرق تهران فعاليت داشتم.





همچنين در حزب جمهوري اسلامي بعنوان عضو شوراي مركزي و عضو داوري حزب حضور داشتم. پنج دوره نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي داشتم كه دوره اول از كرمان و بقيه ادوار از تهران بود.(البته دوره سوم مياندوره اي بود)





همچنين پس از شهادت شهيد اشرفي اصفهاني در باختران«كرمانشاه» بامر امام رضوان الله تعالي عليه مسئوليت امامت جمعه را داشتم. همچنين مدت چهارده سال نماينده مقام معظم رهبري در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بودم. ايضا عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هستم.





ايضا از طرف مردم كرمان سه دوره نمايندگي مجلس خبرگان را داشتم.





در مجلس رئيس كميسيون امور داخلي مجلس و رئيس كميسيون امور دفاعي بودم.





در مقطعي نائب رئيس مجلس بودم. ايضا رئيس هيات اجرائي بين المجالس بودم. از توفيقات دوران مبارزه و انقلاب تشرفي بود كه به عتبات عاليات در اول سال 57 داشتم كه





ديدارهاي متعددي در نجف و كربلا بطور خصوصي با حضرت امام داشتم كه برنامه هاي جامعه روحانيت مبارز را خدمت امام عرض كردم و هم حامل دستورات مهمي براي جامعه مذكور و حزب جمهوري داشتم.





همچنين ميتواند حضور در جبهه و انس با رزمندگان را در دوران امامت جمعه باختران از توفيقات دوران انقلاب باشد. شاهد بمبارانها و موشك خوردنهاي مردم و مقاومت آن دليران بودم كه در اين زمينه خاطرات فراوان دارم.





مباحثات اينجانب در دروس قم با آيات: آقاي هاشمي رفسنجاني، مرحوم آقاي رباني املشي، و آقاي قرباني لاهيجاني بود و بيشتر با حضرات آيات: آقاي مطهري، آقاي بهشتي، آقاي مومن، آقاي جنتي، آقاي طاهري خرم آبادي و آقاي مهدوي كني و آقاي انواري مانوس بودم.








موحديان عطار، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي موحديان عطار 

محل تولد : اصفهان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 

زندگينامه علمي 

تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را تماماً در شهر اصفهان انجام دادم و از دبيرستان «هراتي» در سال 1359 ديپلم علوم تجربي اخذ كردم. اين زمان مصادف شد با انقلاب فرهنگي و تعطيل دانشگاه ها و جنگ تحميلي. بنابراين به خدمت سربازي رفتم اما هم در دوره دبيرستان و هم در طول خدمت سربازي با موضوع معارف اسلامي و مباحث كلامي و فلسفي مانوس بودم.

پس از پايان خدمت به قصد مطالعه در ميراث معنوي و علمي اسلام و تشيع و به ويژه معارف امامان شيعه (عليهم السلام) به حوزه علميه اصفهان و در سال 1362 به حوزه قم مهاجرت كرده و در مدرسه علميه حقاني، كه سپس با نام شهيدين ادامه كار داد، به تحصيل مشغول شدم. تحصيلات متعارف حوزوي را






تا مرحله خارج فقه ادامه داده و چند سالي در دروس خارج آيات عظام، از جمله: «حضرت آيت الله العظمي بهجت (دام ظله)» شركت كردم. در اين بين به مطالعات فلسفي، عرفاني و كلامي نيز مي پرداختم و چند سالي را با گروه فلسفه مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي در تدوين معجم موضوعي كتب فلسفي همكاري كردم.

در كنار تحصيلات حوزوي در سال هاي 1367 تا 1373 در دانشگاه قم مركز تربيت مدرس در مقطع كارشناسي ارشد رشته «الهيات» تحصيل كردم و پايان نامه خود را در موضوع: «آسيب شناسي ايمان ديني: (ثبات در اعتقادات)» تحت نظر حضرت آيت الله معرفت دفاع كردم. بعد از آن چند سالي در دانشگاه هاي مختلف، از جمله دانشگاه رازي كرمانشاه و علامه طباطبايي تهران به تدريس دروس معارف پرداختم.

در سال 1375 به مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب پيوستم و مطالعات خود را در اين زمينه و به طور خاص درباره اديان هند آغاز كردم كه تاكنون ادامه دارد و ره آورد آن يك كتاب، چندين مقاله و تدريس موضوعات مربوطه بوده است. علاوه بر اين چند سالي است كه مطالعات و پژوهش هايي را در زمينه «موعود باوري: در اديان ترتيب داده و به طور فردي و گروهي مقالاتي را فراهم آورده ام و حاصل آن را در برنامه هاي تلويزيوني و راديويي متعددي ارائه كرده ام.

در همين سال ها در مقطع دكتري در رشته «كلام با گرايش فلسفه دين و مسائل جديد كلامي» در دانشگاه قم (مركز تربيت مدرس) تحصيل كرده و پايان نامه خود را در موضوع: «ايضاح مفهومي عرفان و ويژگي هاي جوهري آن»





تحت نظر و راهنمايي جناب آقاي دكتر قاسم كاكائي، دكتر شهرام پازوكي و آيت الله علي عابدي شاهرودي دفاع كردم. اين موضوع را از آن رو برگزيدم تا سنگ بنايي باشد براي پژوهش هايي در زمينه عرفان اديان و به ويژه عرفان امامان شيعه (عليهم السلام)، از اين رهگذر نيز مقالاتي فراهم آمده است كه برخي از آنها را در مجلات علمي پژوهشي كشوربه چاپ رسانده ام.






مودود بن مسعود

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به شهاب الدوله، پس از قتل پدرش (432 ه.) به خونخواهى او برخاست و نزديك غزنه عم خود اميرمحمد را شكست داد و پسرش احمد را بكشت. اما از طرف ديگر سلجوقيان نيرو گرفته و مزاحم او بودند. مودود از امراى ساير بلاد براى جنگ با سلجوقيان استمداد خواست و خود براى جنگ با آنان از غزنه حركت كرد اما هنوز بيش از يك ميل راه طى نكرده بود كه مبتلا به قولنج شد و به غزنه بازگشته وفات نمود (441 ه.ق)

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


موذن زاده، رحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد مرحوم رحيم مؤذن زاده كه به خاطر اذان مشهور و تاريخي اش در حافظه جمعي ايرانيان و بسياري از مسلمين جاي دارد، در سال 1304 در استان اردبيل در خانواده اي متولد شد كه شايد بيش از يك قرن به فعاليت هاي مذهبي مي پرداخته اند...

پدرش، مرحوم شيخ عبدالكريم اردبيلي، مؤذن بود و زماني كه در مسجد امام تهران اذان مي خواند، صدايش به طور زنده از راديو پخش مي شد. شيخ عبدالكريم اردبيلي، تا سال 1322 در منطقه اردبيل به وعظ و اذان گويي مشغول بود و نخستين بار به خاطر اذاني كه در اين سال در راديو گفته بود، شهرت پيدا كرد و سپس تا سال 1326 برنامه سحري راديو را به صورت زنده، از طريق مسجد امام (مسجد شاه سابق) اجرا مي كرد و در سال 1329 از دنيا رفت. 

در خانواده مؤذن زاده كه اغلب به فعاليت هاي مذهبي و اذان گويي پرداخته اند، رحيم مؤذن زاده، فرزند ارشد شيخ عبدالكريم است، راه پدر را با جديت بيشتر پي گرفت و







عملاً پس از درگذشت پدرش به جاي او قرائت اذان را ادامه داد. 

اذان مشهور مؤذن زاده كه در گوشه روح الارواح آواز بيات ترك (زند) خوانده شده است، اذاني است كه رحيم مؤذن زاده در سال 1334 در ميدان 15 خرداد در استوديوي 6 خوانده است. 

به روايت خود مؤذن زاده، او در حالي كه روزه دار بوده مي خواسته است اذاني بگويد تا براي فرهنگ ايران و اسلام يادگاري ارزنده باشد. مؤذن زاده براي ضبط اين اذان گوشه هاي مختلفي را مي آزمايد، اما هيچ كدام مورد پسندش واقع نمي شود، تا اين كه مناسب ترين گوشه را براي قرائت اذان، روح الارواح مي بيند. ايشان بارها گفته است: "از ضبط اين اثر هميشه يك احساس غرور معنوي در طول سال هاي گذشته با من همراه بوده است و اگر تنها همين ثروت معنوي باقي بماند براي من كافي است". 



استاد موذن زاده در روزهاي پاياني حيات خود، زندگي اش را اينگونه توصيف كرده بود: 

«من سال 1304 در اردبيل به دنبال آمدم، در آن دوران ما عوض دبيرستان مكتب مي رفتيم. همه هم متدين بودند. خانواده ها در دوره ي ما در ابتداي امر بچه ها را با قرآن مانوس مي كردند. ما هم پس از طي اين مرحله به مدرسه حاج ابراهيم آمديم. طلبه بوديم به اصطلاح امروز، ولي در حين طلبگي، اين اذان با ما همراه بود. صبح و ظهر و عصر و شب در مسجد و اماكن مذهبي هر روز اذان مي خوانديم، تا اينكه يك شب كه پدرم در خيابان ايران اردبيل ساكن شد. او عادت داشت هركجا كه ميهماني هم برود صبح پشت بام رفته و اذان بگويد، صبح آن





روزي كه پدرم اذان گفت: امام جمعه ي اردبيل گفته بود كه من صداي ملكوتي مي شنوم، ببينيد اين صدا از كجا مي آيد. آن ها همه خانه ها را گشته بودند تا اينكه صاحب خانه ي ما گفته بود شيخ عبدالكريم اردبيلي اينجا آمده و اوست كه اذان گفته است. ما را خواستند و آوردند در مسجد و در داخل مسجد به ما 2 تا اتاق دادند. مرحوم پدرم سال 1322 براي نخستين بار اذان را در راديو گفت و همين طور تا 1326 كه برنامه ي سحري را به صورت زنده اجرا مي كرد. 



او در سال 1329 سكته كرد و من قبول كردم جاي او اذان بگويم تا الآن كه با اين سن و سال هنوز مشغولم و افتخار دارم كه با گفتن آن يك اذان، براي اسلام ومملكتم كاري كرده ام. ما كه نه ثروت داريم و نه مكنت و همين يك اذان برايمان بهترين خير است. 

هر روز تلفن مي زنند و مي گويند كه اين اذان خيلي زيبا گفته شده است، مي دانيد چرا؟ من جوابتان را مي دهم براي اين كه باطن - اشاره به قلب- خوشگل است، براي اين كه اين اذان را با دهن روزه پر كردم تا قربه الي الله باشد. اين يك كار مادي نبود بلكه معنوي بود نتيجه اش را هم مي بينيد. واعظ تهراني درجايي گفته بود اذان همه قبول باشد اذان است اما اين اذان موذن زاده آدم را وادار مي كند كه به مسجد بيايد. 

البته اين اذان گفتن در خانواده ي ما موروثي است. 150 سال است كه خانواده ي ما اذان مي گويند. حتي زماني كه در اردبيل آن موقع ها شناسنامه مي دادند به تناسب شغل و حرفه نام





خانوادگي انتخاب مي كردند. به بابايم هم گفته بودند تو چيكاره اي؟ گفته بود موذن. گفته بودند نام خانوادگي شما موذن است. 



زماني كه سال 1329 پدرم فوت كرد و من جاي او رفتم. گوينده ها مي گفتند اذان، اذاني كه به وسيله استاد موذن، " زاده اردبيلي" گفته شده است. لذا اين "زاده اردبيلي" از آن موقع به اسم ما اضافه شد. يك روزي هم تصميم گرفتم تا يك اذان يادگاري را بگويم. در استوديوي 6 صدا و سيما هر گوشه اي انداختم نشد تا اينكه آن را در روح الارواح آواز بيات ترك به اين شكل كه بيش از 50 سال پخش مي شود گفتم. ما ايراني هستيم و اذان ما بايد برخاسته از خودمان باشد. الان اذان خوان هايي هستند كه تقليد مي كنند از عربستان و اين پسنديده نيست و خود ما بايد ابتكار به خرج دهيم. الآن 50 سال است كه كسي نتوانسته روي اين اذان من اذان بگويد حتي برادرم سليم كه آن صداي گيرا و زيبا را دارد و اين خواست خداست. همان خدايي كه مي گويد اگر با من يك صدايي كنيد، محبت شما را به قلوب همه مي اندازم. البته 20 سال پيش مي خواستم يك اذان ديگر به مدت 15 دقيقه كه در وسط آن دعا است را پر كنم اما نگذاشتند و گفتند كه اذان 6 دقيقه بيشتر نمي شود. ولي در كل مي خواهم بگويم در هر كاري كه خدا و اخلاص در نظر گرفته شود آن كار جواب مثبتي خواهد داشت.» 

مؤذن زاده اردبيلي كه زماني در اردبيل زندگي مي كرد، بعدها به مهر شهر كرج كوچيد و در آنجا ساكن شد. اين اذان گوي سرشناس ايراني، در





سن هشتاد سالگي بر اثر بيماري روز پنجشنبه 5 خرداد 84 در تهران دعوت حق را لبيك گفت. 

روحش شاد... 




موذني، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان غواص در لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سردار شهيد« رضا موذني »در «گلدشت نجف آباد» دراستان« اصفهان» ودر سال 1341 پاي به كره خاكي نهاد . دوران كودكي را پشت سر گذاشت و وارد دوران تحصيلات ابتدايي شد.اودر دوران تحصيل از هوش وذكاوت بالايي برخوردار بود.رضا از همان كودكي كه با افكار وانديشه هاي امام خميني(ره)آشنا شد به امام و انقلاب علاقه داشت وعشق مي ورزيد.اودر دوران مبارزه مردم ايران با حكومت استبدادي شاه خائن هم دوش وپيشاپيش مردم به مبارزه با ظلم وستم برخواست.اودرآن زمان مانند اغلب مردم ايران سختي هايي رامتحمل شد. يك بار توسط «ساواك»دستگيرو زنداني شد .اما اوكسي نبود كه با زندان وشكنجه بشود خللي درراه مبارزه ي او ايجاد كرد.انقلاب كه پيروز شد اويك لحظه آرام وقرار نداشت.هرجا مشكلي را مي ديد بي درنگ به آنجا مي شتافت.پس از اشغال« افغانستان» توسط ارتش« شوروي» (سابق) او تحصيلاتش را رها كرد و به استان« سيستان و بلوچستان» شتافت و در واحد« نهضت هاي آزادي بخش» سپاه و گروههاي مبارز افغانستان مشغول فعاليت شد . در اردوگاهي كه براي آورگان افغاني ترتيب داده شده بود با نام مستعار« ناصري» ،به فعاليت پرداخت .پس از آن به« كردستان» و جبهه هاي جنوب رفت ،در طي اين مدت رشادتهاي زيادي از خود نشان داد .او مدتي فرماندهي گردان غواصي لشكر 41 ثار الله را بر عهده داشت و سر انجام در سال 1364 در عمليات« والفجر 8 »به درجه رفيع شهادت






نايل آمد .

او مي گفت: «سير غذا نخوريد تا به ياد گرسنگان بيفتيد .»







منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




موسوي اصل، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد مهدي موسوي اصل 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 





زندگينامه علمي 

پس از پايان تحصيلات كلاسيك در حد دوم راهنمايي شروع به تحصيلات حوزوي در حوزه علميه تبريز كردم و مقدمات علوم اسلامي را تا حد لمعتين در آنجا به اتمام رساندم. پس از آن به مدت يك سال در تهران به تحصيل رسائل و مكاسب و نيز تدريس مقدمات مشغول بودم. در سال 1364 به قم آمدم. پس از پايان تحصيلات سطح در قم، در درس خارج فقه و اصول (عمدتاً در درس آقايان آيت الله مكارم و سبحاني) شركت كردم. همزمان در دوره آشنايي با علوم جديد در موسسه در راه حق مشغول تحصيل شدم.

در سال 1370 پس از پايان دوره موسسه در راه حق، به عضويت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه در آمدم و دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد «روانشناسي» را در آنجا گذراندم. ضمنا همزمان با تحصيل روانشناسي در دفتر همكاري در درس خارج نيزشركت كردم. پس از پايان تحصيلات كارشناسي ارشد «روانشناسي» در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مشغول به تحقيق در مسائل مربوط به «علوم اسلامي و روانشناسي» شدم.






موسوي اقدس، ميرحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مير حميد موسوي اقدس : فرمانده گردان مسلم ابن عقيل(س)لشگرمكانيزه 27 محمد رسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1339 در يك خانواده متوسط و كم درآمد متولد شد . پدرش آموزگار بود و مادرش وظيفه خانه داري را بر عهده داشت . خانواده او به دليل مأموريت پدر در شهر « آلان برآغوش » از توابع تبريز سكونت داشتند . پنج سال پس از







تولد حميد ، خانواده اش به شهر مرند نقل مكان كردند . حميد دومين فرزند خانواده بود و دو خواهر و يك برادر داشت .

در سال 1345 وارد مدرسه ابتدايي انوشيروان(سابق) شد و در سال 1350 به مدرسه راهنمايي آيت الله سعيدي (فعلي) رفت . درآمد پدر حميد بسيار اندك بود و آنها در خانه پدربزرگ پدري زندگي مي كردند . به همين دليل حميد در تابستانها به كار در كارخانه آسفالت سازي و يا كارخانه سيمان مي پرداخت و از اين طريق تاحدودي مخارج تحصيل خود را تأمين مي كرد . حميد به پدربزرگ خود كه فردي مؤمن و متدين بود علاقه بسيار داشت . او بنيانگذار مسجد قيام مرند و امام جماعت آنجا بود . همين امر سبب شد تفكر ديني و مذهبي حميد شكل گيرد . به طوري كه بعدها ، بيشترين فعاليت اجتماعي حميد در مسجد بود . در سال 1353 وارد دبيرستان ناصرخسرو در رشته فرهنگ و ادب شد و در درس و تكاليف تحصيلي مرتب و علاقه مند بود .

با اوج گيري انقلاب وارد فعاليتهاي ضد رژيم شد و نوارهاي سخنراني حضرت امام و حجت الاسلام شيخ احمد كافي را كه از تبريز توسط پسرخاله اش فرستاده مي شد در زيرزمين مسجد قيام تكثير مي كرد و از همان جا بين افراد پخش مي كرد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، حميد در سال 1357 تحصيل خود را متفرقه ادامه داد و در سال 1359 موفق به اخذ ديپلم ادبي شد . او كه تا قبل از انقلاب اوقات فراغت خود را بيشتر به مطالعه كتابهاي ادبي پر





مي كرد ، به كتابهاي مذهبي و سياسي رو آورد و آٍثار استاد مطهري و نهج البلاغه از جمله كتبي بود كه بيشتر مطالعه مي كرد . بيشترين فعاليت او پس از انقلاب در مسجد قيام و مراكز و پايگاه هاي بسيج بود . در سال 1359 به عضويت رسمي سپاه درآمد . با شروع غائله كردستان از طرف سپاه عازم اين منطقه شد و در سردشت ، مهاباد ، سقز و بانه از خود شجاعت و از جان گذشتگي بسيار نشان داد . پدرش مي گويد :

چون حميد گواهينامه رانندگي داشت بسياري از وسايل تداركاتي مورد نياز سپاه را به كردستان حمل مي كرد . چنانكه دوستانش مي گويند در آن زمان از ساعت 7 غروب به بعد خط كردستان بسته بود . يك روز به علت نرسيدن غذا به نيروها ، حميد بدون در نظر گرفتن اين مسئله وارد جاده شد در حالي كه هيچ ماشيني در آن رفت و آمد نداشت . تنها يك رنو با سرعت از كنار آنها رد شد و حميد به دوستانش گفت : « اين جاسوس است و اطلاع خواهد داد كه ما در حال آمدن هستيم و به ما حمله خواهند كرد . » بلافاصله خود را به تپه اي رساند كه زير آن دره اي به نام « دره دختر » قرار داشت . حميد از تپه بالا رفت و موقعيت را ارزيابي كرد . به دوستانش مي گويد : « دشمن با تراكتور مي آيد . » آنان به سرعت خود را به نزديك ترين پاسگاه مي رسانند و با كمك نيروهاي پاسگاه موفق





مي شوند محموله را به سپاهيان مستقر در منطقه برسانند و نيروي دشمن را سركوب كنند .

با آغاز جنگ تحميلي به جبهه رفت . در بدو ورود در لشكر عاشورا بود و پس از آن به لشكر محمد رسول الله (ص) پيوست و به دليل فعاليت مدام در جبهه ازدواج نكرد . 

در اوايل جنگ علاوه بر حضور در صحنه هاي نبرد كمك رسان رزمندگان بود و هداياي مردم مرند را به جبهه مي رساند . اقلام مورد نياز را يادداشت مي كرد و در بازگشت به شهر آنها را تهيه مي كرد . هيچ عملي را خودسرانه و خارج از قوانين و ضوابط انجام نمي داد . فردي با انضباط بود .

در تمام مدت حضور در جنگ لباس شخصي نپوشيد و مي گفت : « اگر خدا بخواهد بميرم بهتر است در اين لباس باشم . » از سپاه حقوقي نمي گرفت و زماني كه رزمنده هاي عيالوار به مرخصي مي آمدند جاي آنها كشيك مي داد . وقتي براي مرخصي به پشت جبهه مي آمد ، براي جوانان شهر جلساتي مي گذاشت و صحبت مي كرد تا آنان را به جبهه بكشاند . همواره مي گفت : « وظيفه جوانان اين است كه براي پيروزي تلاش كنند . » خود شصت ماه در جبهه خدمت كرد . از دوستان نزديكش مي توان از شهيد همت ، شهيد پورانلو و شهيد اميني نام برد .

حميد مدتي راننده آمبولانس بود ولي كار اصلي او شكار تانك ( آرپي جي زن ) شد . در اوايل جنگ در جبهه آموزش مي داد . به دليل تبحر





در كاربرد آرپي جي در بين دوستان و همرزمانش به حميد آرپي جي شهرت يافت . يك بار با يك قبضه آرپي جي خالي شش نفر از افراد دشمن را اسير كرد . علاوه بر اين در انجام مأموريتهاي اطلاعات و شناسايي تبحر خاصي داشت . تا عمق شصت كيلومتري خاك عراق رفته بود و در شش شهر عراق مأموريتهايي را انجام داد .

در عمليات بيت المقدس 1 ، براي انجام مأموريت اطلاعاتي وارد بصره شد و درصدد انفجار پتروشيمي اين شهر برآمد ولي چون تجهيزات لازم را نداشت با چند عدد نارنجك كه با طناب به يكديگر وصل كرده بود ، بخشي از پتروشيمي بصره را به آتش كشيد .

در هر يك از مأموريتهايش براي ضربه زدند به دشمن حداكثر استفاده را مي برد . در عملياتي برون مرزي اطلاعاتي هنگام بازگشت در باغي در داخل خاك عراق متوجه گروهي شد . با استراق سمع و شناسايي پي برد آنها ايراني هستند كه براي منافقين كار مي كنند . بلافاصله آنها را دستگير كرد . پدرش مي گويد :

تنها يك بار در خانه با مادر حميد صحبت مي كرديم كه ان شاءالله راه كربلا باز خواهد شد و به زيارت امام حسين خواهيم رفت . ناگهان حميد گفت : « مادر چه معلوم شايد ما رفته ايم . » اما همين حرف خود را ناتمام گذاشت . بعدها يكي از دوستان وي به ما گفت حميد با لباس محلي به كربلا رفت و مدتي در آنجا بود .

پس از اينكه به سمت فرماندهي گردان مسلم بن عقيل رسيد با افرادش بسيار صميمي بود و





با هر يك از آنها به اقتضاي سن برخورد مي كرد . در عين حال براي تربيت و ورزيده كردن آنها سخت گيري مي كرد . پدرش به نقل از يكي از همرزمان او مي گويد :

يك روز براي فراگيري تعليمات ما را به كوه برد . اين آموزش پنج روز طول كشيد . در اين پنج روز موقع غذا خوردن به ما چهار پنج عدد بيسكويت مي داد و در كوههاي صعب العبور تمرينهاي سخت مي داد و مي گفت عمليات سختي در پيش رو داريم . پس از بازگشت و موقع عمليات اصلي فهميديم آموزشي كه ايشان به ما داده بسيار سخت تر از عمليات اصلي بوده و براي يادگيري و ورزيدگي ما اين كار را انجام داده است .

يكي ديگر از همرزمانش درباره خصوصيات حميد چنين نقل مي كند : 

حميد ، فرد بسيار گشاده رويي بود و رزمندگان در كنار او حتي در شرايط سخت نيز خوش بودند . زماني كه وي در سال 1361 در گردان ميثم تيپ 27 محمد رسول الله (ص) ، مسئول گروهان بود و نيروها را براي شركت در عمليات آتي ( مسلم بن عقيل ) آماده مي كرد و هر روز صبح ساعتها ، نيروهاي رزمنده را به مناطق كوهستاني و صعب العبور مي برد و تمرينات سختي را به اجرا مي گذاشت و گويي خستگي نمي شناخت و هنگام بالا رفتن از تپه ها همانند آهوان به سمت بالاي تپه مي دويد ، از اين رو بچه ها وي را « غزال » خطاب مي كردند و آن زمان كه همه بچه ها خسته





و كوفته به سمت مقر گروهان برمي گشتند با لهجة شيرين آذري سرودي مي خواند كه همه را به وجد مي آورد و نيروي تازه اي به آنها مي داد . من به اين سرود بسيار علاقه مند بودم ولي قسمتهايي از آن را فراموش كرده بودم . به همين جهت نامه اي در پاييز 1361 براي حميد به نشاني سپاه مرند نوشتم و از او خواستم تا متن كامل سرود را برايم ارسال كند . در اسفند ماه 1361 نامه حميد با امضاي حميد آرپي جي ، به دستم رسيد و او با خط خود سرود را برايم نوشته بود كه از اين قرار است : 

داغدا داشدا گَزَر ايسلام اردوسي

ايسلام اردوسونون يوخدي گورخوسي

منيم اِليم آذريدي ، اوزوم ايسلام حاميسي

هِش مسلمان گورخاخ اولماز دايانمارام كِدَرَم 

الله شاهد من دينيمنن باشدا بير شِي سويَمَرم 

اَليميزدَ سلاح گديروخ جنگَ

آز قالوب صدامي گتيراخ چنگَ

صدامي گورندَ سنگرَ ياتاخ 

مسلسل گولسين صداما آتاخ 

آتاخ - آتاخ - آتاخ

معني شعر هم كه خود حميد نوشته به شرح زير است :

در كوه و بيابان مي گردد اردوي اسلام

اردوي اسلام ترسي ندارد 

ايل من آذري است خودم حامي اسلام هستم 

هيچ مسلمان ترسو نمي شه نمي ايستم مي روم 

خدا شاهد است من از دينم بالاتر چيزي را دوست ندارم 

از شهادت نمي شه گذشت نمي ايستم مي روم 

در دستمان اسلحه مي رويم به جنگ 

كم مانده صدام را بگيريم به چنگ

وقتي صدام را ببينم توي سنگر بخوابيم 

گلوله مسلسل به صدام بياندازيم 

بياندازيم - بياندازيم - بياندازيم 

حميد در آستانه عمليات ، دوستان خود در تيپ





محمد رسول الله (ص) را ترك كرد و به تيپ عاشورا رفت . در عملياتي نفوذي مدت يك روز تمام در يك دره بودند كه ناگهان متوجه شد بالگردي در دره كار مي كند و چند نفر عراقي در آنجا هستند كه با يك آرپي جي آنان را از بين برد . پس از مدتي به يك عراقي ديگر رسيدند و او را نيز كشتند . سپس به سوله اي رسيدند كه در آن تعدادي سوداني براي جنگ عليه ايران آموزش مي ديدند . با حمله به سوله آنها را نيز از بين بردند . در ادامه به دره اي رسيدند كه تعدادي كشته در آنجاه بود . با بررسي موقعيت متوجه شدند عراقي ها عمليات جديدي در دست تهيه دارند . بلافاصله در همان نزديكي سه نفر عراقي را ديدند و آنان را مجبور به تخليه اطلاعات كردند . حميدت و همرزمانش سنگر كندند و موضع گرفتند و اطراف را مين گذاري كردند و منتظر نيروهاي بعثي شدند و با تعداد كم موفق شدند عمليات عراقي ها را ناكام گذارند .

در عمليات مختلفي مانند فتح المبين ، بيت المقدس ، رمضان ، والفجر مقدماتي ، والفجر 4 و عمليات كركوك شركت داشت و چندين بار زخمي شد . بسياري از شبها براي نماز شب بيدار مي شد . بعضي از قطعات ريز آهن و تركش را كه سطحي بودند از بدن خود خارج مي كرد . وقتي با اصرار برادرش نزد دكتر رفت به او گفت : « دكتر اينها با من انس گرفته اند و ماندني هستند بگذار بمانند . »

با وجود اين





كه بسيار خوشرو و خوش برخورد بود ولي از كساني كه به اسلام و ميهن بي تفاوت بودند و يا خيانت مي كردند بسيار منزجر بود و برخوردهاي تندي مي كرد . اگر احساس مي كرد خطري متوجه اسلام و يا كشور است ، عصباني مي شد . به عنوان مثال روزي يكي از دژبانهاي سپاه از ورود وي جلوگيري مي كند و دليل آن را داشتن اسلحه ( با وجود مجوز ) ذكر مي كند . موسوي بعد از بگومگو متوجه شد كه نحوه رفتار وي با ديگران متفاوت است به همين دليل با وي برخورد فيزيكي كرد . بعدها فرد مزبور دستگير و معلوم شد از افراد وابسته به منافقين است كه براي آنها اسلحه تهيه مي كرده است . 

به گفته يكي از همرزمانش ، وي در كارهاي دسته جمعي بسيار صادقانه عمل مي كرد و همواره پيشرو بود . در مسائل عبادي ماننده نماز و روزه بسيار جدي بود و اوقات فراغت خود را در مسجد سپري مي كرد . جنگ را مسئله اي تحميلي و اجباري مي دانست كه توسط استكبار بر مردم ايران تحميل شده است . بسيار علاقه مند به كشور و نظام اسلامي بود و دوست داشت در حكومت اسلامي ايران قوانين و احكام اسلامي به درستي اجرا شود و خط ولايت فقيه تداوم يابد . از كساني كه بر خلاف دستورات اسلام عمل مي كردند بسيار متنفر بود . دوستانش را به حضور در جبهه و نماز جمعه و جماعت دعوت مي كرد و اطاعت از رهبري سرلوحه افكار و عقايدش بود .

در فرازي از





وصيت نامه او آمده است : 

خدا انسان را آفريده تا او را بپرستد و در فطرت او جاذبه اي از عشق خدايي قرار داده كه در صادقانه ترين تظاهراتش باعث ايثار شود و ايثار در قله عشق انسان به خدا و در شديدترين تجلياتش به شهادت مي رسد .

حميد موسوي اقدس در مرحله سوم عمليات والفجر 4 در 12 آبان 1362 در منطقه پنجوين در تپه 1900 ( كاني مانگا ) با يك گروه ده نفري براي تصرف تپه اي كه در دست عراقي ها بود عازم شد . ولي در اثر شدت آتشبار عراقي ها تمامي افراد زخمي و يا به شهادت رسيدند . حميد با عراقي ها جنگيد تا اينكه تيربار دوشكاي آنان را به دست آورد و عليه آنان به كار گرفت و به طرف تپه مورد نظر رفت اما نيروهاي ايراني دير رسيدند . عراقي ها كه از منطقه دور شده بودند محل استقرار دوشكا را به خمپاره بستند و حميد بر اثر اصابت تركشهاي خمپاره به شهادت رسيد . پيكر وي مدت يازده سال در خاك عراق باقي ماند و پس از آن چند تكه استخوان از كمر به پايين به وطن بازگشت و در گلزار شهداي مرند به خاك سپرده شد . حميد موسوي اقدس ، كتابي درباره حملات رزمندگان ايراني به رشته تحرير درآورد كه به دلايل امنيتي هنوز منتشر نشده است .





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




موسوي بجنوردي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آيت الله دكترسيد محمد موسوي بجنوردي در سال 1322 در نجف اشرف متولد شد ولي در شناسنامه وي 1324 به عنوان






سال تولد رقم خورده است. ايشان تحصيلات علوم حوزوي و ديني خود را در ايران و نجف اشرف به انجام رساندند. وي به مدت 30 سال در محضر استادان درجه اول فقه واصول و فلسفه از جمله مرحومان امام خميني(س), پدر معظم ايشان آيت الله العظمي ميرزا سيد حسن بجنوردي _ صاحب كتاب القواعد الفقهيه و مرجع تقليد وقت _ آيت الله خويي و آيت الله حكيم در حوزهْ نجف اشرف به فراگيري علوم ديني پرداخت. موسوي بجنوردي كه دروس جديد و حوزوي را با هم مي خواند در 18 سالگي كفايتين (سطح 3) را به پايان رساند. همزمان با حضور در درس خارج امام, موسوي بجنوردي به مدت 12 سال در كلاسهاي آيت الله العظمي خويي نيز حاضر مي شدند.موسوي بجنوردي پس از پيروزي انقلاب به ايران آمدند و در دفتر استفتائات حضرت امام مشغول به كار شدند. در سال 1359 به دستور امام راحل, دادگاه عالي قضات را راه اندازي كرد. ايشان از سال 1360 به مدت دو دوره تا سال 1368 به عضويت شوراي عالي قضايي درآمدند كه تا ارتحال حضرت امام و تغيير در قانون اساسي (كه منجر به حذف شوراي عالي قضايي شد) ادامه داشت.همزمان با اين فعاليتهاي اجتماعي و امور اجرايي كار تدريس و تحقيق در دانشكده هاي حقوق دانشگاه هاي شهيد بهشتي, تربيت مدرس و نيز دانشكدة الهيات دانشگاه تهران را دنبال كردند. در سال 1368 به رتبة دانشياري و در فروردين سال 1382 به رتبه استادي رسيدند .دكتر سيد محمد موسوي بجنوردي از سال 1371 عضو هيأت علمي و رياست گروه الهيات دانشگاه تربيت معلم(خوارزمي) بودند و درحال حاضر





رئيس گروه الهيات و رشتة حقوق و علوم سياسي اين دانشگاه مي باشند. 

گروه : علوم انساني

رشته : حقوق

گرايش : فقه و اصول

والدين و انساب : پدر معظم سيد محمد موسوي بجنوردي مرحوم آيت الله العظمي ميرزا سيد حسن بجنوردي ، صاحب كتاب القواعد الفقهيه و مرجع تقليد وقت بود

تحصيلات رسمي و حرفه اي : سيد محمد موسوي بجنوردي داراي اجتهاد در رشته فقه و اصول از نجف اشرف از سال 1332 تا 1357 است.

فعاليتهاي ضمن تحصيل : سيد محمد موسوي بجنوردي در حين شاگردي در كلاس درس امام و آيت الله العظمي خويي در مسجد جامع نجف اشرف (هندي) رسائل, مكاسب و كفايتين را به زبان عربي براي شيعيان كشورهاي عرب زبان همچون عراق, لبنان, سوريه و مصر تدريس مي كردند. 

استادان و مربيان : از استادانسيد محمد موسوي بجنوردي مي توان به امام خميني(ره), پدر معظم ايشان آيت الله العظمي ميرزا سيد حسن بجنوردي ،آيت الله خويي و آيت الله حكيم در حوزهْ نجف اشرف اشاره كرد.

وقايع ميانسالي : سيد محمد موسوي بجنوردي پس از پيروزي انقلاب به ايران آمدند و در دفتر استفتائات حضرت امام مشغول به كار شدند. در سال 1359 به دستور امام راحل, دادگاه عالي قضات را راه اندازي كرد. ايشان از سال 1360 به مدت دو دوره تا سال 1368 به عضويت شوراي عالي قضايي درآمدند كه تا ارتحال حضرت امام و تغيير در قانون اساسي (كه منجر به حذف شوراي عالي قضايي شد) ادامه داشت. در اين شورا بخش مهمي از تدوين قوانين و اصلاحيه هاي مربوط به قانون مدني, آيين دادرسي كيفري, قانون مجازات اسلامي و نظارت





مستقيم براحكام همة دادگاهها بر عهدة ايشان بود. همزمان با اين فعاليتهاي اجتماعي و امور اجرايي كار تدريس و تحقيق در دانشكده هاي حقوق دانشگاه هاي شهيد بهشتي, تربيت مدرس و نيز دانشكدة الهيات دانشگاه تهران را دنبال كردند. در سال 1368 به رتبة دانشياري و در فروردين سال 1382 به رتبه استادي رسيدند

مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : سوابق شغلي (آموزشي _ اجرايي) سيد محمد موسوي بجنوردي به شرح زير است: اجرايي : - عضويت در شوراي عالي قضايي (دو دوره بمدت ده سال) - رئيس دادگاه عالي انقلاب اسلامي - رئيس شعبه ديوان عالي كشور - عضو هيات عفو حضرت امام خميني (ره) - عضو كميته كشوري اخلاق پزشكي - عضوهيئت علمي موسسه عالي بانكداري - رياست كميسيون حقوق بشر اسلامي - عضويت در شوراي عالي علمي دايره المعارف بزرگ اسلامي - عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) - رئيس گروه حقوق و علوم سياسي تربيت معلم - رئيس گروه دين و فلسفه - مدير گروه فقه و حقوق پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي - عضو هيات امناي مركز بين الملل گفتگوي فرهنگها و تمدنها - عضو كميته كشوري اخلاق پزشكي - عضو كميته علمي شوراي پول و اعتبار - عضو هيئت امناي مركز بين المللي گفتگوي تمدنها - عضو كميتة كشوري اخلاق پزشكي - عضو شوراي دانشگاه تربيت معلم - عضو هيئت مميزه دانشگاه تربيت معلم - مدير گروههاي حقوق و علوم سياسي و فلسفه و دين وفقه و حقوق پژوهشكده امام خميني(ره) - مدير گروه دين و فلسفه دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) - مدير گروه حقوق و علوم





سياسي (تربيت معلم) - عضو هيئت تحريريه مجله علوم انساني دانشگاه تربيت معلم - عضو هيئت تحريريه متين پژوهشكده امام خميني (ره) - عضو هيئت تحريريه مجله نامه الهيات دانشگاه آزاد اسلامي - عضو هيئت تحريريه مجله حقوق و علوم سياسي آموزشي _ آموزش از سال 60 تا كنون: - دانشگاه شهيد بهشتي - دانشگاه تربيت مدرس - دانشگاه تهران - دانشگاه آزاد اسلامي - مدرسه عالي شهيد مطهري - موسسه عالي بانكداري ايران - دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم) - دانشگاه قم 

فعاليتهاي آموزشي : سيد محمد موسوي بجنوردي تدريس در دانشگاههاي خارج از كشور را از سال ???? با تدريس در دانشگاه بريتيش كلمبيا كانادا آغاز كردند. ايشان در آن سال به دعوت دانشكده حقوق آن دانشگاه بمدت يك ترم حقوق اسلامي تدريس كردند و در پايان نيز يك رساله دكترا در موضوع «حقوق كودك در اسلام» را راهنمايي كرد. ايشان در همان سال از كانادا به آمريكا رفته در دانشگاه كاليفرنيا جلساتي را بمدت دو ماه برگزار كردكه مقارنه بين حقوق اسلام و حقوق غرب بود. اين جلسات نهايتاً ترجمه و در آن دانشگاه به چاپ رسيد. به دنبال همين جلسه مسؤولان دانشگاه از ايشان خواستند كه بمدت چهار سال استادي آن دانشگاه را عهده دار شود كه وي به علت ارجحيت دادن حضور در ايران اين پيشنهاد را نپذيرفت. يكسال بعد مسؤولان دانشگاه جرج تاون واشنگتن دي سي به واسطه دكتر سيد حسين نصر پيشنهاد تصدي گري مسؤوليت بخش علوم اسلامي آن دانشگاه را به ايشان دادند ولي موسوي بجنوردي اين پيشنهاد را نيز نپذيرفت. در سال ???? نيز آيت الله موسوي





بجنوردي بمدت يك ترم در دانشكده حقوق دانشگاه آكسفورد تدريس داشتند كه در انتها راهنمايي رساله دو دانشجو در موضوعات «سيستم حكومت در اسلام» و «بررسي حقوق خصوصي در بعد مسائل مالكيت خصوصي» را عهده دار شد. آيت الله موسوي بجنوردي از اواسط دهه هفتاد ارتباطات علمي مستمري با دانشكده حقوق دانشگاه محمد الخامس مراكش داشته است. ايشان رفت وآمد و تدريس در مراكش را بسيار مفيد دانسته و از اين بابت بسيار اظهار خرسندي داشته اند. سال گذشته آيت الله موسوي بجنوردي به دانشگاه سن ژوزف (القديس يوسف) لبنان دعوت شدند و جلسات علمي را در آن دانشگاه كه شاخه اي از دانشگاه سوربن مي باشد برگزار كردند. به دنبال آن جلسات دعوتنامه اي از دانشگاه سوربن براي تدريس در ترم پاييز به ايشان ارسال شد. در ارديبهشت ???? آيت الله موسوي بجنوردي به دعوت طنطاوي شيخ الازهر به مصر رفت و ضمن ارائه جلساتي درخصوص «نقش عقل در شريعت» ارتباطات علمي را با دانشگاه الازهر و عين الشمس برقرار كردند. يكي از جلسات جالب علمي آيت الله موسوي بجنوردي در دانشگاه بريتيش كلمبيا تدريس خصوصي به موريس كاپيتورن كميسر عالي حقوق بشر مي باشد. پروفسور كاپيتورن كه استاد دانشگاه بريتيش كلمبيا است در آن سال كه هنوز نماينده سازمان حقوق بشر در ايران نبوده است جلساتي درباره «حقوق جزا در اسلام» را به صورت خصوصي نزد آيت الله موسوي بجنوردي گذراند. موسوي بجنوردي درحال حاضر اشتياق چنداني براي تدريس در دانشگاههاي خارج از كشور ندارد. چراكه به اعتقاد او داخل كشور بيشتر از خارج نيازمند اسلام راستين است. ايشان هم اكنون در داخل





كشور در دانشگاههاي : تهران ،تربيت مدرس، شهيد بهشتي، تربيت معلم (خوارزمي)، دانشگاه آزاد (واحد علوم و تحقيقات، الهيات قلهك)، موسسه عالي بانكداري و پژوهشكده امام خميني (ره) و انقلاب اسلامي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تدريس ميكنند. 

شاگردان : سيدعباس موسوي و شيخ راغب حرب از شهداي برجسته حزب الله لبنان از شاگردانسيد محمد موسوي بجنوردي در آن دوران از تحصيل وي در نجف اشرف بودند.

آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي تحقيقاتي مورد علاقه سيد محمد موسوي بجنوردي به قرار زير است: فقه - حقوق - اصول - فلسفه - عرفان - كلام 

چگونگي عرضه آثار : از سيد محمد موسوي بجنوردي در داخل كشور بيش از 50 مقاله درمجلات علمي و 15جلد كتاب با عناوين زير منتشر شده است كه بعضاً عنوان كتب درسي رشتة حقوق در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري مورد توجه استادان و دانشجويان قرار گرفته است. - عقد ضمان - علم اصول - فقه تطبيقي - فقه تطبيقي, بخش جزايي(جلد دوم) - قواعد فقهيه جلد 1, 2 - مجموعه مقالات فقهي, حقوقي, فلسفي و اجتماعي1،2،3،4،5،6 - مصادر التشريع عندالامامية و السنة (به زبان عربي)؛ - مقالات اصولي. تعداد مقالات علمي چاپ شده در مجلات علمي وپژوهشي = 48 مقاله تعداد مقاله هاي ارائه شده در نشست هاي علمي = 23 مقاله تعداد پايان نامه هاي تحت راهنمايي دكتر موسوي بجنوردي: الف ) كارشناسي ارشد: در حدود 220 پايان نامه كارشناسي ارشد ب) دكتري: در حدود 60 پايان نامه دكتري پايان نامه هاي تحت مشاوره دكتر موسوي بجنوردي : الف ) كارشناسي ارشد: در حدود 220 پايان نامه مشاوره و به همين تعداد





استاد ناظر ب) دكتري: در حدود 60 پايان نامه مشاوره و به همين تعداد استاد ناظر 







--------------------------------------------------------------------------------

آثار : 

1 انديشه هاي حقوقي حقوق خانواده

ويژگي اثر : انتشارات مجمع علمي فرهنگي مجد و در سال 1386 به چاپ رسيده است و در زمينه فقه، حقوق مي باشد.

2 عقد ضمان

ويژگي اثر : انتشارات پژوهشكده امام خميني و در سال 1380 به چاپ رسيده است. اين كتاب در زمينه حقوق است.

3 علم اصول

ويژگي اثر : انتشارات پژوهشكده امام خميني در سال 1380چاپ شده است.اين كتاب در زمينه اصول فقه مي باشد.

4 فقه تطبيقي

ويژگي اثر : انتشارات پژوهشكده امام خميني و در سال 1382 به چاپ رسيده است و در زمينه حقوق مي باشد

5 قواعد فقهيه (در دو جلد)

ويژگي اثر : انتشارات پژوهشكده امام خميني در سالهاي 1379 و 1383 چاپ شده است.اين كتاب در زمينه فقه و حقوق است.

6 مجموعه مقالات فقهي ، حقوقي ، اجتماعي فلسفي در 6 جلد 

ويژگي اثر : انتشارات پژوهشكده امام خميني و در سالهاي 1380-1381-1382-1383-1384-1385 منتشر شده است. اين كتاب در زمينه فقه حقوق فلسفه بحث مي كند.

7 مصادر التشريع عند الاماميه و السنه (ج1)

ويژگي اثر : انتشارات پژوهشكده امام خميني و در سال 1382 به چاپ رسيد.اين كتاب در زمينه مدخل در علم فقه و اصول نگاشته شده است
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مقالات اصولي

ويژگي اثر : انتشارات امير كبير و در سال 1376 به چاپ رسيده است.و در زمينه اصول است.


موسوي تبريزي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد مهدى موسوي تبريزي 

محل تولد : تبريز 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 



زندگينامه علمي 

پس از پايان تحصيلات كلاسيك در حد دوم راهنمايى، شروع به تحصيلات حوزوي در حوزۀ علميۀ تبريز كردم و مقدمات علوم اسلامي را تا حد لمعتين در آنجا به اتمام رساندم. پس از آن، به مدت يك سال در تهران به تحصيل رسائل و مكاسب و نيز تدريس مقدمات مشغول بودم. در سال 1364 به قم آمدم. پس از پايان تحصيلات سطح در قم، در درس خارج فقه و اصول (عمدتاً در درس آقايان آيت الله مكارم و سبحاني) شركت كردم.

همزمان در دورۀ آشنايي با علوم جديد در مؤسسه در راه حق مشغول تحصيل شدم. در سال 1370 پس از پايان دورۀ مؤسسه در راه حق، به عضويت دفتر همكاري حوزه و دانشگاه در آمدم و دورۀ كارشناسي و كارشناسي ارشد روانشناسي را در آنجا گذراندم. ضمناً همزمان با تحصيل روانشناسي در دفتر همكارى، در درس خارج نيز شركت مي كردم. پس از پايان تحصيلات كارشناسي ارشد روانشناسي در دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مشغول تحقيق در مسائل مربوط به علوم اسلامي و روانشناسي شدم. 

حاصل اين تحقيقات عمدتاً تاكنون در تأليف چندين كتاب خلاصه مي شود كه عبارتند از:

1- روانشناسي سلامت با نگرشي به منابع اسلامي (كار گروهي).

2- روانشناسي اجتماعي با نگرشي به منابع اسلامي (كار گروهي).

3- در آمدي بر روانشناسي دين (همراه با جناب آقاي






آذربايجاني).

4- بهداشت رواني با نگرشي به منابع اسلامي (كار گروهي كه هنوز چاپ نشده است).

هم اكنون نيز مشغول تأليف پايان نامۀ سطح 3 حوزه با عنوان: «نقش رفتارهاي ديني در بهداشت رواني» هستم.










موسوي راد، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد موسوي راد : فرمانده گردان يدالله تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در هجدهمين روز دي ماه سال 1339 خانه باصفاي «سيد علي موسوي راد» شاهد تولد اولين فرزند اين خانواده بود. او را« سيد احمد »نام نهادند و از همان آغازين روزها آستين همت براي تربيت هر چه بهتر اين گل لاله نبي (ع) بالا زدند. او در دامان مادري با تقوا و پدري متدين رشد كرد .سيد احمد سالهاي كودكي را در حالي پشت سر گذاشت كه حضور مستمرش به همراه پدر در صف نماز جماعت مسجد و تلاوت هر شب قرآن در محيط گرم و صميمي خانواده دل و جانش را با معنويت پيوندي عميق داده بود .

او دوران ابتدايي را در مدرسه «عسكريه »به پايان رساند ، اين مدرسه به لحاظ بافت مذهبي كه داشت او را هر چه بيشتر با علوم اسلامي آشنا نمود و همين امر باعث شد كه سيد احمد چند سالي را جهت تحصيل علوم و معارف دين در حوزه علميه به سر ببرد. پيوند او با معنويت آن چنان بود كه از هر فرصتي براي نزديك شدن به پروردگار و دست انداختن بر دامان اهل بيت استفاده مي كرد و همين ميل به پاكي او را به سمت و سوي مبارزه با ظلم و جهل و بيداد سوق مي داد . 

با شروع قيام مردمي عليه طاغوت «سيد






احمد» با حضوري مداوم در راهپيمايي ها و پخش اعلاميه و كمك رساني به افراد ناتوان در ايام اعتصاب شركت نفت نقش برجسته اي را به عنوان يك انقلابي ايفا كرد ، اين نوجوان 17 ساله بارها پيش آمد كه با روحيه ضد استكباري خود مامورين طاغوت را به ستوه آورد. پس از پيروزي انقلاب سيد احمد در همان روزهاي نخستين تشكيل سپاه با مغازه پدر وداع گفت و لباس سبز سپاه را بر تن كرد و چه خوب پاسداري براي انقلاب و ارزشهايش شد . با آغاز خباثت گروه هاي« دمكرات» و« كومله» در «كردستان» او كه روح بزرگش آرام نمي گرفت وظيفه خود ديد كه برادرانش را ياري دهد ، سيد احمد راهي كردستان شد و زماني همرزم شهيد چمران بود و گاه همراه شهيد كاوه .ارتفاعات كردستان ، شهرهاي بانه ، پاوه و كامياران شهادت مي دهند كه بارها ايثار و تدبير سيد احمد موجب نجات مردم مظلوم آن ديار شد .

با آغاز جنگ تحميلي او باز هم در صحنه هاي نبرد حماسه اي ديگر آفريد ، 18 بار اعزام پي در پي او گواه اين مسئله است كه او در پي شهادت بود . پاي صحبت همرزمش كه مي نشيني مي گويد :"احمد از منطقه كه بر مي گشت بلافاصله به يگان حفاظت سپاه مي رفت مدتي را كه در مشهد بود در اين سنگر به حفاظت از نماز جمعه و بر خورد با منافقين مي پرداخت . او مرد جنگ بود ، جنگ با همه ي زشتي ها ، پليدي ها و تجاوزها . بارها جراحت برداشت ، تا مرز





شهادت رفت اما باز هم تن نيمه جان خود را به صحنه هاي نبرد كشاند .

تدبيرش او را وا داشت تا او در بحراني ترين لحظه، حتي آن زمان كه خودش جراحات شديدي برداشته بود، باز هم روحيه اطرافيانش را تقويت كند .او با همه مهرباني و صفايش در مقابل بي عدالتي ها و بي اعتنايي به حدود الهي با شدت برخورد مي كرد. شوخ طبعي سيد احمد بسياري را به سوي خود جلب مي كرد. تمام نيروهاي تحت فرمانش از صميم جان دوستش داشتند اما سيد احمد خود شيفته امامش بود .عشق به امام سراپاي وجود او را گرفته بود و تمام افتخارش آن بود كه سرباز خميني است .سيد احمد با اصرار خانواده براي ازدواج در بيست و سومين بهار زندگي با دختري از اقوام پيوند زناشويي بست كه اين پيوند نتوانست در تصميم سيد احمد براي حضور مداوم در جبهه خللي وارد كند ، او پس از دو هفته كه از مراسم عقدشان مي گذشت راهي منطقه شد ، موقع خداحافظي به خواهر و مادر گفته بود كه اين آخرين ديدار است . سيد احمد حالا با ديني كامل دوباره به سمت جبهه مي رفت تا اين بار با سربلندي و جدا شدن از تمام متعلقات خاكي، عروجي ابدي به ملكوت و جوار معشوق داشته باشد و بالاخره محبوب كه سوز و التهاب عاشقانه او را ديد ، نيازش را به نازي و نوازشي دل پسند پاسخ گفت و به جوار خويش فرا خواند. فرصت اين پرواز عمليات خيبر و سكوي اين عروج جزيره مجنون مقرر شد .

سيد احمد در آخرين





لحظات در آن كشاكش و راز و نياز با محبوب، خنده اي از سر رضايت بر لب داشت. او خنديد و رفت و اين كلام معشوق را تا ابد بر جان ما حك كرد كه : هر كه عاشقم شود من عاشقش مي شوم . 



منابع زندگينامه :"كاش با تو بودم"نوشته ي رويا حسيني،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




موسوي راد، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد حسين موسوي راد 

محل تولد : نيشابور 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1342/7/1 



زندگينامه علمي 

آقاي سيد حسين موسوي راد در سال 1342 هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) در شهرستان نيشابور ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه خويش به فراگيري علوم ديني وارد حوزه علميه گرديد تا از خرمن پر بار حوزه هاي علميه خوشه چيني نمايد. 

پس از ورود به حوزه علميه با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل پرداخت و از درس بزرگاني همچون: «مرحوم آيت الله شيخ جواد تبريزي»، «آيت الله صالحي مازندراني»، «آيت الله اعتمادي»، «آيت الله وحيد» و ... كسب فيض كرد. استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته (فلسفه اسلامي) در مقطع كارشناسي در سال 1377 از دانشگاه فردوسي مشهد فارغ التحصيل گرديد. ايشان ضمن تبليغ در زندگي سراسر علمي خود جز به تحقيق و نگارش و تأليف به چيز ديگري نينديشيده است كه مقالات «شيوها ي مديريتي حضرت علي (عليه السلام)» و «جنبش نرم افزاري» از






جمله آثار ايشان است. 






موسوي فراز، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمدرضا موسوي فراز 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/1/1 



زندگينامه علمي 

پس از اتمام دوره راهنمايي وارد حوزه علميه قم شدم. در ضمن درس هاي حوزه، دروس دبيرستان را در رشته رياضي فيزيك ادامه دادم و همزمان با جنگ بحمدالله به اتمام رسيد. حدود سال 67 مقدمات را كه در مدرسه رضويه مشغول بودم تمام شد. و براي درس هاي سطح در درسهاي عمومي شركت مي كردم. در سال 71 همزمان با درس رسائل و مكاسب، تحصيل در دروس «موسسه در راه حق» (نام سابق موسسه امام خميني) را شروع كردم و مقطع كارشناسي در سال 76 به اتمام رسيد.

سپس كارشناسي ارشد در رشته «دين شناسي» را آغاز كردم و در مهر 1382 پايان نامه را دفاع كردم. در سال 1385 از نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاهها مجوز تدريس در دروس «گرايش مباني نظري اسلام» را دريافت كردم. از سال 1382 تاكنون در مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي (حجتيه) در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد به تدريس اديان، كلام، آشنايي با عرفان، شبهات كلامي و ... مشغول هستم. و در اين مدت راهنمايي، مشاوره و داوري چندين پايان نامه را به عهده گرفته ام. 

زمان تحصيل در مقطع سطح دروس حوزه به عللي از جمله تأمل روي دروس، طولاني شد و حدود سال 1379 در درس خارج «آية الله مرحوم ميرزا جواد تبريزي» به مدت يكي، دو سال شركت كردم. ولي به علت اشتغال به پايان نامه و كارهاي تحقيقي نتوانستم درس خارج را ادامه دهم.






در سال 1386 در مقطع دكتري رشته «اديان» موسسه امام خميني پذيرفته شدم و مشغول تحصيل و تحقيق هستم.






موسوي كاظميني، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا حسن موسوي كاظميني فرزند سيد هادي، مشهور به محدث كاظميني يكي از علما و محدثين بزرگ قرن چهاردهم هجري است. كاظميني مجتهدي اصولي و محققي مدقق در حديث و رجال بود. وي در اواسط قرن دوازدهم در بيت علم و سيادت و شرف به جهان ديده گشود. خاندان محدث كاظميني از پدر و اجداد همگان افضل و دانش و ساداتي پارسا و خدادوست بودند. محدث قمي با محدث كاظميني معاصر بود، معظم له در جمله اساتيد و مشايخ اجازه به خود متذكر اوست (محدث قمي در آثار خود به معظم له و پدرش سيد هادي خيلي اظهار علاقه و صميميت مي نمايد. سيد هادي نيز مجتهدي جليل القدر، سيدي خوش قلب و پاك طينت، و از صفاي باطن و نهايت پرهيزكاري برخوردار بوده است. محدث قمي ضمن يادنامه پسر، كراماتي را به اين پدر بزرگوار منسوب مي دارد كه دال بر قلب معنوي او به ذات اقدس الهي و حضرت صاحب الامر و واليان خدا مي باشد.

محدث كاظميني بيشتر سنوات عمرش در زادگاه او شهر كاظمين سپري شد و افاضلي از علما از محضرش به مقامات علمي نايل آمدند. مراتب فقهي او از مجلدات شرح كبير به كتاب كشف الغطاي شيخ كبير مشهود است. احاطه حديثي او نيز از كتاب درايت و روايت معلوم مي گردد. محدث كاظميني صاحب كتاب تكمله امل الامل است. كتاب اخير در تراجم علما و رجال بزرگ اسلام مكمل كتاب شيخ حر عاملي است. او همچنين شرحي بر






وجيزه شيخ بهائي در درائت الحديث به رشته تحرير برد. سرانجام در سال 1224 در كاظمين عليه السلام وفات نمود و آيت رباني سيد هادي و دودمان وي جانشين خاندان معظم خود گرديدند. روانشان شاد.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


موسوي نژاد، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد علي موسوي نژاد 

محل تولد : مشهد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 





زندگينامه علمي 

در شهريور ماه 1347 در مشهد مقدس و در خانواده اي اهل علم به دنيا آمدم. پس از پايان دوره ابتدايي و هم زمان با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1358 به تحصيل علوم حوزوي مشغول شدم و تا سال 1365 كه براي ادامه تحصيل به قم آمدم؛ در مشهد در حوزه علميه اي كه توسط پدر بزرگوارم و به نام ايشان مشهور است؛ مقدمات و سطوح اوليه حوزوي را پشت سر گذاشتم.

از سال 1363 و با امكان حضور در جبهه هاي نبرد و تا پايان جنگ تحميلي به طور متناوب بيش از يك سال در جبهه هاي نبرد به صورت داوطلب حضور يافتم. پس از حضور در حوزه علميه قم كه بيشتر به دوران پس از پايان جنگ تحميلي و شركت در جبهه و به سال 1367 بر مي گردد سطوح عاليه حوزوي را ادامه داده و پس از آن به مدت هشت سال تا سال 1375 در دروس خارج فقه و اصول نيز شركت كردم. 

در كنار تحصيل، فعاليت هاي علمي ديگري نيز داشته ام. از سال 1370 تا 1380 در 12 سفر پياپي به حج در بعثه مقام رهبري و در بخش معاونت بين الملل به عنوان مبلغ و زباندان به






فعاليت هاي علمي و تبليغي در قالب ملاقات ها و گفت و گوهاي علمي با ديگر مسلمانان حاضر در موسم حج حضور داشتم و در همين راستا در اين معاونت داراي مسؤوليت هايي ينز بودم.

در سال 1373 تا پايان 1374 به عنوان عضو علمي كنگره نقش زمان و مكان در اجتهاد در گروه حديث به مدت دو سال مشغول بودم و حاصل آن فعاليت هاي علمي در سه مجلد منتشر شده است. از سال 1375 تا 1376 به مدت دو سال به عنوان عضو پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه دفتر تبليغات اسلامي مشغول بودم. و همزمان با تأسيس مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب به اين مركز نيز پيوستم.






موسوي نسب، محمدصادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمد صادق موسوي نسب 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1343/1/1 

زندگينامه علمي 

پس از اخذ ديپلم، در سال 1361 وارد حوزه علميّه شدم. در سال 1366 همراه با دروس حوزه در دوره هاي آموزشي مؤسسه در راه حق نيز شركت كردم. اين دوره آموزشي شامل مباحث فلسفي، معارف قرآن و منتخبي از مباحث و دستاوردهاي بعضي از علوم انساني، به خصوص اقتصاد و جامعه شناسي بود. پس از اين دوره كه به عنوان كارشناسي الهيّات و معارف اسلامي ارزيابي شد؛ وارد رشته تعليم و تربيت شده و در مقطع كارشناسي ارشد فارغ التحصيل شدم. پايان نامه اينجانب: «مقايسه اي است ميان ديدگاه شهيد مطهري و يكي از فلاسفه تعليم و تربيت (شفلر) در باب فطرت و استعداد آدمي».

پس از دوران مذكور به عضويت در هيئت علمي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره) در قم پذيرفته






شده و فعّاليّت هاي سه گانه اي را، همزمان آغاز كردم؛ (بخش اول كارهاي تحقيقي بود كه حاصل آن چند مقاله و يك ترجمه مشترك است. بخش دوم تدريس مواد مختلف درسي در رشته علوم تربيتي است و قسمت سوّم اداره امور كارورزي، تحقيق و برنامه ريزي آموزشي براي دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري در رشته علوم تربيتي مي باشد كه در مؤسسه امام خميني (ره) برگزار مي شود) و هم اكنون دانشجوي دكتري در گرايش روان شناسي تربيتي هستم.






موسوي، جاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد جاسم موسوي 

محل تولد : ميسان 

شهرت 

تابعيت : عراق 

تاريخ تولد : 1350/1/1 



زندگينامه علمي 

ولدت و ترعرعت في احد قري الجنوب التابعة لمحافظة ميسان الواقعة في جنوب العراق و التي تقع علي مسافة قريبة من قضاء الحويزه الايراني و هناك اكملت الدراسة الابتدائية و بعد اشتداد المعارك في الحرب الظالمة المفروضة علي الجمهورية الاسلامية نزحت مع عائلتي الي مركز المحافظة «العمارة» و ذلك بسبب وصول الجيش الاسلامي الايراني الي بعض مناطق الجنوب في العام 1982 م. و قد كانت هذه السنة من اصعب المراحل التي مررت بها اذ اعتقل والدي من قبل الا من البعثي بتهمة التجسس لصالح الجمهورية الاسلامية ليلتحق بجبهات الحق.

و بعد انتقالنا الي مركز المحافظة اكملت هناك دراستي حيث حصلت علي شهادة الاعدادية و ذلك في العام 1990 - 1989 و في نفس هذا العام انتفض شيعة العراق في الانتفاضة الشيعة المعروفة و التي كادت ان تقضي انذاك علي ازمرة البعثية ، و التي انتهت بفاجعة اليسمة حيث استشهد عشراة الالاف و هاجرت الالاف من الشيعة الي الجمهورية الاسلامية و قد كنت من الذين






منٌ الله تعالي عليهم بالهجرة الي ارض الاسلام مع والدي حيث التحق بمجرد وصولي الي ايران بمدرسة الامام الخميني (رض) التي يشرف عليها سماحة ولي الفقيه في خوزستان آيت الله السيد الجزائري، و ذلك في العام 1370.

و هناك اكملت المقدمات و السطح الاولي و الثاني من السطوح الحوزوية حيث تتلمذت علي خيرة الاساتذة هناك كسماحة الشيخ ماجد الكاظمي و السيد محسن الشفيعي و آخرون. و في سنة 1374 قبلت في المركز العالمي للعلوم الاسلامية، حيث اكملت السطح الاولي و الثاني و الثالث و ذلك في العام 1377. و في السنة 1377 قبلت في مدرسة الامام الخميني للدراسات العليا في قسم الفلسفة و الكلام، و هناك تتلمذت علي يد تلة كبيرة من خيرة الاساتذة في قم المقدسة كالدكتور احمد البهشتي و الدكتور محمد مهدي گرجيان و الشيخ حسن معلمي و الدكتور علي الشيرواني و آخرون. و في العام 1381 اكملت الدراستي التخصصية حيث دافعت عن رسالتي التي كانت تحت عنوان بحث تطبيقي للجبر و الاختيار، و قد كان الاستاذ المرفا الدكتور گرجيان و الاستاذ المعاون الشيخ حسن المعلمي، و كان الحكم في جلسة الدفاع الشيخ كياشمشكي و قد حصلت علي درجة 19 في جلسة الدفاع.

و في سنة 1382 ابتدات دراسة البحث الخارج علي يد اصحاب السماحات من علماء الحوزة العلمية كالشيخ الهرندي و الشيخ محمد باقر الايرواني و غيرهم. و قد احنغلت اثناء ذلك في عدة من المراكز العلمية كمؤسسة الكوثر للمعارف الاسلامية و التي كان لها الفضل في نشر الكثير من المقالات التي كلفتنا بكتابتها و الي جانب التحصيل الدراسي مارستا مهمة التدريس فكان لنا الشرف في تدريس جامع المقدمات و معالم الدين و بعض





كتب شرح اللمعة و الحلقة الاولي و الثانية. و الحمدلله رب العالمين.






موسوي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حسن موسوي : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ساوه 

سال 1339متولد شدودر يك خانواده مذهبي، پرورش يافت. از همان كودكي ، انس با قرآن و عشق به اهل بيت (ع) در اعماق جانش ريشه دواند ؛ نور قرآن و ايمان به سيرت و صورت او شعاع افكند و موجبات كمال روحي و معنوي او را فراهم كرد.

با شروع جنگ به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و تا لحظه عروج جاوداني خويش با تمام وجود در خدمت اين نهاد مقدس بود.در عرصه مبارزه ، با قبول مسئوليت هاي مختلف از جمله تبليغات ، مهندسي و ... خدمات شايان توجهي نمود و موجبات رضايت الهي را براي خود فراهم كرد ؛ هرجا كه قدم مي گذاشت و دست به هر كاري كه مي زد ، منشاء تحول و خير و كمال مي شد.در پشت جبهه ، با معرفي حماسه سازان جنگ و مقايسه جبهه هاي نور و ظلمت ، جوانان را به شركت در مبارزه و پيوستن به كاروان عاشقان حسيني ، تحريك و تشويق مي نمود.« شلمچه » آسماني بود كه كوچ جاوداني اين پرستوي خونين بال را شاهد بود تا انتهاي روشن ديدار. 



منابع زندگينامه :عرشيان،نوشته ي ،سيد مهدي حسيني،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1382






موسوي، عبدالرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالرضا موسوي : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي«خرمشهر» 

روز جمعه بيست و نهم فروردين ماه سال 1335 در« خرمشهر» و در خانواده يكي از سادات عرب زبان ،فرزندي به دنيا آمد كه او را «عبد الرضا» ناميدند .تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در شهر «خرمشهر» گذراند .به دليل هوش سرشار و استعداد فراوان براي ياد گيري ،هميشه







دانش آموزي ممتاز و موفق بود .در اين مرحله زندگي به خاطر دارا بودن خصلتها و فضايل اخلاقي خاصش در خانواده ،داراي حرمت و احترام به خصوصي بود و در محيط اجتماعي محله شان ،علي رغم وجود بسيار فسق و فساد ،هيچ گاه دامن خود را به معيت نيالود .به قول خودش بجز راه بين خانه و مدرسه و درس خواندن و بازي فوتبال در اوقات فراغت كار ديگري نداشت .

در سن 18 سالگي با معدل 58/ 19 ديپلم گرفت .در كنكور اعزام به خارج از كشور ،مقام اول را كسب نمود و در كنكور سراسري نيز شركت كرده ،با رتبه اي بسيار چشمگيرقبول شد و در دانشگاه« تهران» به تحصيل در رشته پزشكي پرداخت .

از يك سو بسيار روي تحصيل تاكيد و اصرار داشت و تربيت افراد متخصص و متعهد را ضرورت جامعه مي دانست و از طرفي نيز محيط دانشگاه را يك محيط غير اسلامي و نفرت انگيز مي ديد كه ظاهري روشنفكرانه دارد و غالبا ارضا كنند ه خصلت هاي نفساني است. به اين دليل بود كه فعاليت هاي خود را در حصار دانشگاه محدود نكرد و سعي نمود با توجه به واقعيت هايي كه لمس كرده بود ،به برخوردهاي اصولي تر در مقابل معضلات آن روز اجتماع دست بزند. بدين ترتيب با اجاره ي خانه اي در جنوب شهر تهران – علي رغم توانايي تهيه مسكن در نقاط مرفه شهر – رابطه اي نزديك با توده محروم و زحمتكش آن مناطق بر قرار كرد و باخريد كتب مذهبي براي آنها ،اندك اندك ارتباط فكري عميقي با آنان بر قرار نمود





و اين اولين اقدام او براي شروع فعاليت هاي جدي سياسي بود .



پس از چندي بنا بر تصميماتي كه با دوستان و همفكرانش گرفت ،قرار بر اين شد كه هر كس به شهر و منطقه زندگي خود برگردد تا به كمك شناختي كه از ويژگيها و فرهنگ و سنتهاي بومي مردم منطقه خود دارد ،بتواند رابطه جدي تري با مردم بر قرار كند .بدين لحاظ او هم خود را به دانشگاه «جندي شاپور»در« اهواز »منتقل نمود و در محيط جديد به فعاليت ادامه داد .در اواخر سال 1355 از طرف گارد دانشگاه به او اخطار شد كه اگر به فعاليت هاي خود ادامه دهد ، اخراج خواهد شد .اما وي بي توجه به اين هشدار ،فعاليتهاي خود را وجهه سياسي بيشتري پيدا كرده بود ،ادامه داد و در نتيجه پس از گذشت چند ماه براي دومين بار به او اخطار داده شد ؛و عاقبت از دانشگاه اخراج گرديد و با توجه به تصميمات قبلي كه با دوستانش گرفته بود ،به خرمشهر باز گشت و فعاليت هاي خود را پي گرفت .

بايد خويش را از قيد تمامي آلودگي ها و منيت ها آزاد سازيم و در حقيقت ،به جبهه اساسي جهاد كه مبارزه و كوشش در جهت تصييح وجودي و نزديكي و انطباق بر معيارهاي انسان ساز اسلام است ،روي آوريم و بدانيم كه با لا ترين جهاد ها ،كوشش هاي بي ريا و فداكاريهاي بي نام و نشان و خدمتهاي مخلصانه و مومنانه است ،بي اينها هيچگونه لياقت و صلاحيت امري را متصور نباشيد .

به دليل جو گروهگرايي ،ضديت ،تفرقه و خودمحوري حاكم بر «خرمشهر»





،وي در ابتدا سعي كرد كه به كمك فعالين شهر ،در ميان تمامي افراد مبارز منطقه اعم از روحانيون ،بازاريان مذهبي و جوانان مبارز و ...وحدت ايجاد كند و انسجام و هماهنگي لازم براي پيشبرد اهداف انقلابي را بر قراذر سازد .در همين راستا و به موازات رشد انقلاب اسلامي در كشور ،او نيز در بر پايي تظاهرات و درگيري ها ي خياباني «خرمشهر» و بسيج مردم در تشكيل اولين حركت هاي ضد رژيم ،نقش عمده اي را ايفا نمود و در اين زمينه به دعوت سخنرانان و وعاظ آگاه و تكثير و توزيع نوارها و اعلاميه هاي حضرت امام مي پرداخت و با تشكيل نمايشگاته هاي كتاب در مساجد و بر قراري كلاس هاي تفسير قرآن و نهج البلاغه جوانان را به مساجد مي كشاند همچنين با جوانان مبارز شهرهايي چون« اهواز »،«آبادان »،«بهبهان» ،«انديمشك» و« دزفول »تماس برقرار نموده و تشكل گسترده اي از جوانان پر شور و انقلابي به وجود آورد .

در «خرمشهر» به دليل فشار ساواك و پليس رژيم ،اقدام به اجاره خانه اي به عنوان خانه تيمي نمود و فعاليت نيمه علني اختيار كرد . وي همچنين به عضويت حزب ا.. خرمشهر در آمده و در آنجا با همرزم هميشگي اش ،شهيد «جهان آرا» آشنا شد . به دنبال بر قراري حكومت نظامي ،تمامي جوانان فعال شهر ،از جمله« عبد الرضا»دستگير شد ه و به زندان افتادند .

فعاليت هاي سياسي – اجتماعي او پس از پيروزي انقلاب شركت در تشكلي موسوم به كانون« فرهنگي نظامي» در «خرمشهر» بود ،كه توسط افراد مبارز و مسلمان شهر به وجود آمده





بود .او در عين حال كه شديدا معتقد به ايجاد تشكيلاتي در سطح شهر براي مقابله با ضد انقلاب داخلي بود ،اما به دليل طيفي كه كانون را تشكيل داده بودند ،،شركت فعالي در آن نداشت ،هر چند كه با بر خوردهاي اصولي خود ، سعي در رشد كانون و بر طرف نمودن نكات منفي آن مي كرد .در همين ايام ،او مدتي هم در كانون« فتح آبادان »،كلاس هاي عقيدتي بر قرار نمود و به تدريس و تفسير نهج البلاغه " مجموعه تفاسيري كه خود شهيد آنها را تهيه و تدوين كرده بود " مي پرداخت .با تشكيل جهاد سازندگي او كار شبانه روزي خود را در «خرمشهر» شدت بخشيد كه درگيري «چهار شنبه سياه » نقطه اوج آن بود .«عبد الرضا» در اين درگيري شركت فعالي داشت ،چرا كه معتقد بود در مقابل جريان نظامي موجود در سطح شهر ، خلق عرب و منافقين ،كه براي مقابله با انقلاب فعاليت مي كند ،بايد قاطعانه ايستاد و برخورد نظامي نمود ،تا ضد انقلاب احساس قددرت نكرده و فرصت تشكل يافتن نداشته باشد .

پس از تشكيل سپاه خرمشهر توسط شهيد« جهان آرا »به عضويت آن در آمده و در سمت مسوول عمليات مشغول به كار شد . در آبان ماه سال 58 براي ادامه تحصيل به دانشگاه باز گشت و حدود يك ترم در آنجا بود ،تا اين كه به خاطر وضع بحراني و بغرنج «خرمشهر» و سپاه و به خاطر اسرار شهيد« جهان آرا» و ديگر برادران پاسدار مجددا درسش را رها كرد و به سپاه باز گشت .در اين ايام به دليل اوضاع





حساس منطقه كار خود را به صورت شبانه روزي ادامه داد و اغلب هفته ها به خانه نمي رفت .به دليل برخورد قاطع خود با افراد فرصت طلب ، گروهها و جريانات سياسي در سطح شهر ،با سيلي از تهمت هاي نا روا مانند طلب مرتجع ،دگم و بد اخلاق و ... رو به رو شد .اما خللي بر تصميمات و عملكردهاي او وارد نشد و مظلومانه به فعاليت خود ادامه داد .طي اين مدت او در شناسايي ضد انقلاب داخلي و افشاي ماهيت وابسته به آنان ،با شركت در مصاحبه هاي تلويزيوني و توضيح چگونگي ارتباط انان با رژيم بعث عراق نقش فعالي داشت .در كنار امور نظامي و سياسي ،«عبدالرضا» از خود سازي نيز غافل نبود و به گفته همرزمانش حالات معنويش روز به روز افزايش مي يافت . نماز شب وي ترك نمي شد و در تمام رفتار و عملكرد هايش توكل و پناه جستن به خدا مشهود بود .

جنگ آغاز شد و سيد از اولين روزهاي تجاوز عراق تا جنگ تن به تن با مزدوران بعثي در« خرمشهر» حضور پيدا مي كرد و در كنار شهيد «جهان آرا» به بسيج و هدايت رزمندگان و نيروهاي مردمي پرداخت .تا اينكه در مهر ماه 59 در نبردي تن به تن با متجاوزين مجروح شد ،اما پس از مدت كوتاهي استراحت ،مجددا به جبهه باز گشت و به سازماندهي مجدد معدود نيروهاي باقيمانده سپاه همت گمارد و باز در اين ايام بود كه با مصاحبه هاي متعدد تلويزيوني خود به افشا ء ماهيت« بني صدر» و نقش او در سقوط «خرمشهر» پرداخت .

در ايام





ركود جبهه ها در فاصله سقوط «خرمشهر» تا سقوط« بني صدر» ،شهيد «موسوي» براي مدتي عازم« تهران» شده و جهت نام نويسي در وزارت خارجه اقدام مي كند تا بلكه بتواند در يكي از كشورهاي منطقه خاورميانه ،فعاليت ديپلماتيك داشته باشد و با استفاده از تخصص و توانايي هاي خود " شهيد موسوي بر ادبيات زبان عرب و انگليسي تسلط كامل داشت " در انعكاس و صدور انقلاب نقشي داشته باشد ،و در اين رابطه حدود 3 تا 4 ماه به مطالعه پيرامون نهضت هاي آزادي بخش منطقه و شيو هاي استعمارگرانه ابر قدرتها در منطقه و جهان پرداخت .اما در پي سقوط «بني صدر» و تغيير و تحول در جبهه ها ،ا و خود را موظف به حضور در ميدان نبرد مي بيند و به جبهه ها باز مي گردد . پس از عزيمت شهيد« جهان آرا» به «اهواز» و به دنبال آن شهادت وي ، شهيد «موسوي» فرماندهي سپاه «خرمشهر» را در دست گرفته و به سازماندهي مجدد پرداخت .پس از 7 ماه فعاليت مستمر در جهت باز سازي نوين سپاه ،زماني كه نوبت به آزاد سازي «خرمشهر» رسيد ،او اقدام به سازماندهي نيروهاي پاسدار و بسيجي در تيپ 22 بدر «خرمشهر» نموده .علي رغم اين موضوع ،پيشنهاد فرماندهي اين تيپ و هر گونه مسئو ليت رسمي ديگر را نپذيرفت و با شروع عمليات بيت المقدس سوار بر موتور در بين خطوط به تردد و سركشي مي پرداخت و به قدري در اين امر اهتمام ورزيد كه خواب و خوراك را كاملا فراموش كرده و چهره اش چنان تكيده و لاغر شده بود





كه قابل شناسايي نبود .تا اينكه در مرحله سوم عمليات بيت المقدس ،زماني كه با آمبولانس مشغول جا بجايي چند مجروح در نزديكي جاده اهواز – خرمشهر بود . 

بعد از ظهر روز جمعه هفدهم خرداد ماه سال 1361 مصادف با سيزده رجب 1402 ،پيكر غرقه به خون و قطعه قطعه شده اي به ستاد معراج شهداي «اهواز» انتقال پيدا كرد . قبل از قرار دادن آن جسم متلاشي شده ،مسوول ستاد معراج با قطعه اي كاغذ سفيد ،يك سنجاق و يك ماژك سرخ رنگ رسيد تا مثل هميشه هويت شهيد را روي كاغذ بنويسد و به آن سنجاق كند ،نگاهي به سر تا پاي جنازه كرد . قسمت يايين صورت به كلي از ميان رفته و دست و پايش قطع شده بود .شكم و سينه اش را هم موج انفجار له و متلاشي كرده بود .

دستش را جلو برد و لباسهاي شهيد را براي يافتن كارت شناسايي جستجو كرد ،آرم مخملين سپاه در زير لايه هاي ضخيمي از خون لخته شده نشان مي داد كه پاسدار است . با لاخره كيف بغلي اش را از ميان گوشتهاي سوخته و لهيده بيرون كشيد كه در آن چند توماني پول و عكس زني جوان و دختري حدودا يك ساله به چشم مي خورد ،به اضافه بريده يك روز نامه كه تصوير جواني جذاب روي آن نقش بسته بود ،صاحب آن عكس را مي شناخت ،«سيد محمد علي جهان آرا »،فرمانده سپاه «خرمشهر» بود كه 7 ماه پيش به شهادت رسيده بود ،پس به احتمال قوي شهيد از پاسداران سپاه «خرمشهر» است .

كيف را با دقت بيشتري





جستجو كرد و كارت كوچكي را از آن بيرون كشيد كه آرم دانشگاه جندي شاپور اهواز روي آن به چشم مي خورد وقتي مقابل عبارت نام و نام خانواد گي را نگاه كرد ،خشكش زد بغض راه نفسش را سد كرد ،باورش نمي شد ؛همين چند ساعت پيش سوار بر موتور آمده بود عقب ، تا براي انتقال مجروحين ،آمبولانس تهيه كند و خودش شخصا پشت فرمان آمبولانس نشست و رفت به خط ، يكبار ديگر به آن كارت دانشجويي كه حالا به خون و قطرات اشك آغشته شده بود نگاه كرد ،با زحمت و بغض آلود زير لب زمزمه كرد :«سيد عبد الرضا موسوي رشته پزشكي ...»

به راستي كه شهادت حد نهايي تكامل و اوج سعادت انساني است . استمرار خط سرخ شهادت ،بعنوان مشي اساسي سپاه ،با خون اين برادران پر توانتر و خونين تر گرديده است . 



منابع زندگينامه :"ستارگان آسمان گمنامي"نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378






موسوي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد علي اكبر موسوي 

محل تولد : قزوين 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1344/1/1 



زندگينامه علمي 

از كودكي با شركت در جلسات مذهبي و كلاس هاي علمي تاريخي عادت به مطالعه كردم، به تدريج در هنگام انقلاب و بعد از انقلاب با مطالعات معتبر سياسى، علمي و با شركت در برنامه هاي حزب جمهوري و جلسات ديگر و كنجكاوي هاي فراوان براي پاسخ به بعضي پرسش هاي اساسي كه نياز زيادي را احساس مي نمودم ( هدف هاي خلقت، علل اختلالات در ميزان نعمت ها و علل تفاوت ها و علل رنج هاي موجود در جامعه و انسان و اينكه خدا چه رابطه اي با انسان دارد)






با مطالب علمى، كلامي و تفسيري آشنايي پيدا كردم و شايد علت مهمي كه به حوزه علميه آمدم پاسخ به همين مسائل بود از همان دوران دبيرستان سال 58 _ 59 _ 60 با كتب استاد مطهري زياد مأنوس بودم مثل كتاب هاي علل گرايش به ماديگرى، جهان بينى، انسان و ايمان و عدل الهي و... گرچه بعضي كتب مثل عدل الهي مطالب دشواري داشت در آن سن، اما تلاش زيادي براي درك آن مي كردم... در كلاس هاي كلامى، فلسفى، كه از طرف انجمن اسلامي معلمان براي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دبيرستان هاي قزوين برگزار مي شد با علاقه شركت مي كردم، اثبات واجب الوجود و پاسخ به شبهات و... . بعد از مدتي كه به جبهه ها رفتم؛ به قم آمدم در قم نيز بعد از آشنايي با اساتيد مختلف و سليقه هاي مختلف، شايد احساس مي كنم روشي را انتخاب كرده ام. هم براي پاسخ به سوالات خودم و هم براي ارائه مطلب به ديگران و تبليغ مطالب . بعد از سطوح حوزوي از سال 1370در دروس آيات عظام مكارم جوادي آملي ميرزاجواد آقا تبريزي وحيد خراساني شركت نمودم به اميد اينكه بتوانيم مسئوليتها را بانجام برسانيم.






موسوي، فضلعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اجله علماء و ادباى عصر مشروطيت است. وى در 1278 ه.ق در تبريز متولد شد. پدرش حاج ميرزا عبدالكريم ملاباشى آذربايجانى از فضلاء و حكماء قرن سيزدهم بود. مقدمات تحصيل را از صرف و نحو و معانى و بيان و عروض و قافيه و حساب و هندسه و نجوم نزد آقا على زنوزى شارح اسفار ملاصدرا فرا گرفته سپس به تحصيل فقه و اصول و كلام پرداخت. آنگاه به نجف مسافرت نمود و مشغول






تحصيل شد تا به مرتبه اجتهاد نائل آمد. مقارن واقعه رژى به ايران آمد و در تبريز رحل اقامت افكند و به تدريس در حوزه علميه مشغول شد. بعد از صدور فرمان مشروطيت و اعلان انتخابات دوره اول از طرف طبقه علماء و طلاب آذربايجان به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. بعد از تعطيل مجلس در استبداد صغير داخل عدليه شد و به مقام مستشارى ديوانعالى تميز رسيد و اين سمت را تا حين الفوت عهده دار بود. در 1334 براى معالجه به اروپا رفت و چند سالى در لندن و برلن و استكهلم اقامت نمود. ولى بيمارى او بهبود نيافت تا اينكه در 1339 در برلين درگذشت و در قبرستان مسلمين به خاك سپرده شد. مرحوم فضلعلى آقا موسوى در زبان فارسى و عربى تسلطى تام داشته و از او به اين دو زبان اشعارى باقى است. در شعر صفا تخلص مى كرده است.

مرحوم موسوى مردى متعين، دانشمند و اديب بوده است. در ادبيات عرب و فقه و اخبار و رجال در آن ايام كمتر كسى به تبحر آن مرحوم ديده مى شد. گرچه در ابتداى مشروطيت با آزاديخواهان همراه بود ولى نمايندگان تندروى آن عهد يعنى برگزيدگان دموكرات و انقلابى مجلس با آن مرحوم صفائى نداشته و او را مستبد مى دانستند. به همين دليل وقتى مجلس به توپ بسته شد او را محتشم السلطنه اسفنديارى به دادگسترى برد و مقام قضائى به او سپرد. يكى از فرزندان وى به نام محمد على موسوى به مقام وكالت مجلس رسيد و مجموعا هشت دوره وكيل بود، يعنى در تمام مدت سلطنت رضا شاه كرسى وكالت را حفظ كرد.

برگرفته از كتاب :شرح





حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


موسوي، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد كاظم موسوي : معاون وزير آموزش وپرورش 

در سال 1314 شمسي درشهر «ميامي» دراستان «سمنان» و در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود .او در سن هفت سالگي جهت آموزش قرآن به مكتب خانه رفت . اكثر اوقات را نزد جد پدرش كه يكي از علما «ميامي» بود و نسبت به وي محبت وافري داشت به سر مي برد .در سن 14 سالگي تحت مراقبت عمويش به «مشهد مقدس» روانه شده و از محضر علماي چون حاج شيخ هاشم قزويني و حاج آقا بزرگ اشرفي استفاده نمود .كتابهاي مقدماتي از قبيل فطرت العلوم ،جامع المقدمات ،لمعه ،وسائل و غيره ....را به پايان رسانيد .در سال 1336 به تهران رفته و چون موقعيت را مناسب ديد تصميم به سكونت در تهران گرفته و در دبيرستان علوي مشغول تدريس شد .شهيد پس از چندي با همكاري مدير دبيرستان علوي مر حوم( روزبه) در جهت خدمت به فرهنگ اسلامي و فرا گرفتن علوم و صرف و نحو، اقدام به تاليف كتاب عربي آسان نمود. وي از دانشگاه در رشته ادبيات عربي گواهي فوق ليسانس گرفت .

انقلاب كه پيروز شد اوبا جديت بيشتر وارد عرصه آموزش وپرورش شد. او كه مقلد امام و مومن به انقلاب بود به سمت نمايندگي امام در وزارت آموزش و پرورش منصوب گرديد و در زمان نخست وزيري شهيد رجايي به سمت معاون پژوهشي وزارت آموزش و پرورش منصوب شد . سر انجام عمر بابركت اين مرد بزرگ با شهادت همراه بود. دست جنايتكار آمريكا از آستين






منافقين بيرون آمد و در هفتم تير ماه 1360 خون سيد كاظم و دهها تن همانند سيد كاظم را به زمين ريخت و عاشوراي ديگر را در تاريخ اسلام به ثبت رساند . آري شهيدان از يك قبيله اند و به سوي يك قبله نماز مي خوانند .شهيدان از يك طايفه اند و در طواف كعبه دل ،پروانه وار مي چرخند و آنگاه كه لبيك نور ،آتش به خرقه زميني شان مي زند ،پرواز بي نيازيشان آغاز مي شود .شهيد در طول عمر پر بركت خويش ،منشاءخدمات بسياري گشت كه از جمله مي توان به تاليف كتاب عربي آسان ،به اتفاق مرحوم روزبه در جهت ارتقاءآموزش نوجوانان نسبت به متون اسلامي بويژه قرآن كريم ،تاسيس مدرسه اسلامي روشنگر درتهران و تصحيح و تاليف كتب در سي ،اشاره كرد .شهيد موسوي پس از پيروزي انقلاب ،به عنوان مشاور شهيد رجايي ،مشغول خدمت بود وسپس معاونت پژوهشي وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت .شهيد رجايي در رابطه با شهيد موسوي مي گويد :ما سخنان امام را گوش مي داديم و بعد منتظر مي مانديم كه آقاي موسوي با بر داشت هاي خاص خود به اداره بيايد و با باز گو كردن آنها ما را به وجد بياورد .

بيدار دلاني كه به خون در خفتند خواب همه سلفگان شب آشفتند 

بر دار بلند عاشقي بالب عشق هفتادو دو منصور ،انالحق گفتند 

فعاليت هاي مهم عبادي و معنوي شهيد:

اقامه نماز شب ،تلاوت قرآن ،دعا و ذكر





،شركت در مراسم سوگواري ،روزه،حج و غيره ...

شهيد موسوي كه خود روحاني بودند در همه موارد فوق نسبت به جامعه خويش پيشگام بودند و درنشر احكام اسلامي و الهي در زمان حياتشان شهره بودند و سعي در اشاعه فرهنگ ناب اسلامي را داشتند .

فعاليتهاي مهم سياسي ،اجتماعي شهيد:ايفاي نقش تعين كننده وهدايتگردر انجمن اسلامي ،ستادهاي نماز جمعه ،شركت در تظاهرات ،پخش اعلاميه و شركت و تاسيس موسسات خيريه و صندوق قرض الحسنه ،شوراي محل و...شهيد سيد كاظم موسوي روحاني مبارز بود و از خرداد 1342 مبارزات خويش را بر عليه رژيم خائن و جنايتكار شاهنشاهي آغاز نمود. در دوران انقلاب نيز فعاليتش را شديد تر نموده و بعد از پيروزي انقلاب عضو حزب جمهوري اسلامي در تهران شدند .

فعاليت هاي مهم علمي ،فرهنگي و هنري شهيد: تاليف وتدريس ،شعر ،مداحي ،طراحي ،خطاطي ،فيلمنامه نويسي ،تشكيل كلاس هاي عقيدتي ،آموزش قرآن ،احكام مداحي و ...

تحصيل و تدريس كتاب بحار (مرحوم مجلسي)تاليف كتاب عربي آسان به همراهي مرحوم روزبه، افتتاح مدرسه اسلامي (دخترانه )روشنگر در«تهران». 

بارزترين خصوصيات شهيد :

اخلاص در كارها بود و هيچ گاه آن مسئوليتشان در معاونت وزارت مانع او در همراهي و همدلي با محرومين نشده بود و ايشان در مراجعاتشان به روستا با كمال خوشرويي و خوش اخلاقي با اطرافيان بر خورد مي كردند .

اين شهيد بزرگواردر حادثه بمب گذاري منافقين در دفتر حزب جمهوري اسلامي درهفتم تيرماه 1360همراه بيش از هفتاد نفر از مسئولان كشوربه شهادت رسيد. 









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


موسوي، كمال

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1307، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: الهيات






و معارف اسلامى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: اصفهان

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى الهيات و معارف اسلامى در سال 1330، دكتراى الهيات و معارف اسلامى در سال 1340.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه اصفهان در سال 1347، دانشيار دانشگاه اصفهان در سال 1351.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

زبان و ادبيات فارسى، تاريخ، تدريس در دانشگاه اصفهان به مدت 13 سال، تدريس در دانشگاههاى عين شمس والازهر قاهره كشور مصر در سال 1356، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 4 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

ادبى، تاريخى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 1، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

ادبى، تاريخى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


موسوي، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از قضات دانشمند و مشهور دادگسترى، در 1284 در آذربايجان تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه، مدرسه عالى حقوق را گذرانيد و به خدمت قضائى مشغول شد. چندى رياست استيناف آذربايجان با او بود. در دوره شانزدهم از خوى كانديداى وكالت شد و با آراء مردم به مجلس رفت. در دوره هفدهم نيز كرسى وكالت را حفظ كرد و در مجلس از طرفداران پروپا قرص مصدق شد و در استعفاى دسته جمعى وكلاى دوره هفدهم شركت نمود بعد از 1332 مورد بى مهرى قرار گرفت. چندى بيكار بود تا اينكه به رياست استيناف اصفهان انتخاب گرديد. قريب پنج سال در سمت رياست دادگسترى استان بود تا به مستشارى ديوانعالى تميز رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


موسوي، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محسن موسوي 

محل تولد : آمل 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1355/3/12 

زندگينامه علمي 

در دوازدهمين روز خرداد ماه 1355 مطابق با سوّم جمادي الثاني 1396 و مصادف با شهادت حضرت زهرا (س) ديده به جهان گشود. زادگاهش شهر علم و دين «آمل» است. او در خانواده اي متوسط از نظر مذهبي و مالي رشد يافت. دوران كودكي را در محلّه اي گذراند كه فضاي ديني مذهبي بر آن حاكم بود و بعدها به علّت 57 شهيدي كه به انقلاب و نظام اسلامي هديه كرد؛ «شهيد محله» ناميده شد. دوران آموزش ابتدايي را در دبستان «جواد الائمه» طي كرد. او همواره از شاگردان ممتاز در اين دبستان بود و بارها شاگرد اوّل كل شاگردهاي يك پايه شد. قرائت قرآن را نيز از سال سوّم ابتدايي







در اين دبستان آغاز كرد و چند روز در هفته در صبحگاه مدرسه قرائت قرآن مي كرد. با تشويق هاي خانواده به ويژه مادر بزرگ سعي زيادي براي انس با قرآن داشت. در دوران ابتدايي در فوق برنامه هاي سرود و تئاتر نيز شركت فعّال داشت.

تابستان سال 1366 يك دوره تجويد را نزد استاد سيّد عباس ساداتي گذراند. پايان همان دوره مسابقات قرائت قرآن منطقه لاريجان آمل در بين نوجوانان مقام اوّل را كسب كرد. دوره آموزش راهنمايي را در مدرسه «شهيد سقا عليزاده» گذراند. در اين مدرسه نيز به فعاليت هاي ديني مذهبي مي پرداخت. يكي از قاريان ثابت براي مراسم صبحگاه مدرسه بود و در سال دوّم و سوّم راهنمايي نيز امام جماعت مدرسه بود و براي برگزاري نماز جماعت بسيار فعّاليّت مي كرد. اجراي سرودهاي مذهبي و بازيگري در تئاتر و كارگرداني بعضي تئاترها و ساماندهي كتابخانه مدرسه از ديگر فعّاليّت هاي او در مدرسه بود. در سه سال دوره راهنمايي نيز دو بار در مسابقات علمي و درسي مقام اوّل مدرسه را كسب كرد. دو بار نيز در مسابقات قرآن دارالقرآن الكريم و مسابقات قرآن بسيج مقام اوّل را در سطح سنّي خود كسب كرد.

سال اوّل دبيرستان را در مدرسه طبري در رشته تجربي گذرانده و دركنار درس به فعّاليّت هاي مذهبي در انجمن اسلامي و بسيج مدرسه مي پرداخت. آذر ماه 1369 بود كه وارد هيئت درس قرآن علي بن موسي الرضا (ع) شهيد محلّه شد. هدايت اين جمع قرآني را استاد «ماشاءالله شفيق» برعهده داشت كه با درس ها و راهنمايي هايي خود مسير تازه اي به زندگي او





بخشيد. در سال 1370 با تغيير رشته درسي به رشته رياضي فيزيك به دبيرستان شهيد باهنر رفت و تا پايان دوره دبيرستان در سال 1373 در اين رشته تحصيل كرد. در سالهاي دبيرستان او همواره سعي مي كرد بر دانش ديني خود بيفزايد. علاوه بر حضور در جلسات مذهبي و هيئت هاي درس قرآن و ... به مطالعه جدّي در مسايل ديني پرداخت. از سال 1370 تدريس تجويد و قرائت قرآن را در هيئت درس قرآن علي بن موسي الرضا (ع) آغاز كرد و از سال 1371 مسئوليت هيئت نوجوانان قاسم بن الحسن (ع) را بر عهده گرفت و به آموزش قرآن و احكام و ... پرداخت. 

در سال 1372 در مسابقات مفاهيم دانش آموزي قرآن مقام اوّل را در استان مازندران كسب كرد و در سال 1373 در مسابقات اذان در استان خود اوّل شد. در پي مطالعات مذهبي و دوستي با چند تن از طلاب علوم ديني به ادامه تحصيل در حوزه علميه علاقه مند شد و در مهرماه سال 1373 پس از قبولي در آزمون وارد حوزه علميه قم شد. سه سال اوّل را در مدرسه علميّه شهيدين و سه سال بعد (از پايه چهارم تا ششم) را در مدرسه علميه معصوميه طي كرد. در كنار درسهاي رسمي حوزه آموختن دروس فلسفي را آغاز كرده و چند سالي در اين رشته به مطالعه پرداخت. 

در سال 1378 همكاري خود را با مؤسسّه علمي فرهنگي دارالحديث را آغاز كرد كه تا كنون اين همكاري ادامه دارد. در كنار كارهاي جاري محوله از سال 1380 همكاري خود را با گروه تدوين سالنامه حديثي





نور آغاز كرد كه از سال 1380 تا 1385 در انتخاب حديث و گلشن حديث اين مجموعه همكاري داشته است. 

در سال 1381 اوّلين كتاب خود با نام: «آينه يادها» را با همكاري آقاي هادي ربّاني منتشر ساخت. ديري نگذشت كه اين كتاب در 4 چاپ پنج هزار جلدي به چاپ رسيد. در سال 1382 دوّمين كتابش را به عنوان: «نام نماي نيكان» منتشر كرد و در مجموعه گزيده هاي متون حديثي نيز به همكاري پرداخته و كارهاي انتخاب حديث، استخراج منابع، تدوين كتابنامه را در گزيده هاي مختلف به عهده داشت. گزيده هاي كتاب هاي «غررالحكم و الخصال» را نيز ترجمه كرد. در سال 1383 كتاب «ماه در آب»: مثل هاي فارسي در آينه حديث را به چاپ رساند. نوشتن مقاله در مجله حديث زندگي را نيز در سال 1382 آغاز كرد. در ادامه براي مجلّات گلستان قرآن و بشارت نيز مقالاتي نوشت. تعداد مقالات چاپ شده او به بيش از 25 مقاله مي رسد. در سال 1383 پس از اتمام سطح دو حوزه، در آزمون كارشناسي ارشد رشته علوم حديث گرايش كلام شركت كرده و در اين رشته پذيرفته شد.






موسوي، محمدتقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آيت الله شهيد سيد محمد تقي موسوي اصفهاني 

مرحوم آيت الله سيد محمد تقي موسوي اصفهاني معروف به «فقيه احمدآبادي» در سال 1301 ق.) در اصفهان در خانواده اي اهل علم و فضيلت كه نسل اندرنسل از عالمان دين بودند به دنيا آمد و در سال 1348 ق. در سن 47 سالگي به توطئة يكي از سران فرقة ضالة بهاييت با خوراندن زهر كين به شهادت رسيد. 

در دوران عمر كوتاه اما پربركتش حدود هفده جلد






كتاب و رساله نگاشت كه از ميان آنها چهار جلد پيرامون حضرت مهدي(ع) و غيبت و انتظار و وظايف منتظران مي باشد. 

فقيه احمدآبادي در ده سالگي بر نصاب الصبيان شرح نوشت و در پانزده سالگي كتاب ايضاح الشبهات را نگاشت و در بيست و پنج سالگي كتاب ابواب الجنات في آداب الجمعات را تأليف كرد و سرانجام در سن سي سالگي به فرمان امام عصر(ع) اثر ارزشمند خود را درباره آن حضرت(ع) و وظايف منتظران و دعا براي آن وجود شريف آغاز كرد و تا پايان عمر به تحقيق و تأليف و تكميل آن اهتمام و اشتغال داشت.

آثار ارزندة اودر حدّ كمال و پختگي و ژرف نگري وريشه دار است، و اين به خاطر خلوص نيت و پاكي قصد ونظر در تحصيل علم و پيمودن مراحل تعليم مي باشد كه در عمل، تلاش خالصانه اش در توجه به سوي الله بوده، از غير بريده بود. 

اضافه برآن ارادت شديدي نسبت به خاندان رسالت و ائمه هدي عليه السلام داشت، و در تمام احوال به آنها توسل مي جست ودر همة افعال و اقوالش به آنها اقتدا مي كرد واز آنها پيروي مي نمود، وازتعاليم مقدسه آنها بهره مي گرفت.

به خصوص به امام منتظر حجت بن الحسن عجل الله فرجه الشريف توجّه ويژه اي داشت، در معرفت آن حضرت و انجام وظايفي كه لازم است اهل ايمان در زمان غيبت انجام دهند به مراحل و منازل والا وشامخي نايل آمده بود، به طوري كه چند كتاب و رسالة مهم و سودمند در اين باره تأليف كرده كه مهمترين آنها 





كتاب مكيال المكارم است.

در زندگي اين سيد بزرگوار خصوصيات قابل تقديري وجود دارد كه لازم است به آن توجه شود وآن عبارت است از اينكه: او به شئون و زرق وبرق دنيا توجه اي نداشت، و به اندكي از امور معيشت وكمي ماديت قناعت كرده بود. 

در امور مادي جامةقناعت پوشيده ، از خلق اعراض نموده و به طلب علم وكمال پرداخته بود. نه در پي جاه و جلال مي رفت و نه در جمع و مال ومنال مي كوشيد؛ دنيا وآخرت خويش را با ولاي خاندان رسول الله آباد ساخته بود. 

از جمله ديگر فعاليت هاي مؤلف كه در كنار كارهاي ارزندة علمي خود انجام داده، نسخه برداشتن از روي كتابهاي گرانبها كه به مطالعه ودرس آنها نياز داشته است. 

سيد بزرگوار در ساعتهاي فراغت قصايد و ابياتي مي سروده و اشعار خود را به خاندان عصمت بويژه امام مهدي (عجل الله فرجه) اختصاص دارد .

اشعار او در لابلاي تأليفات و نوشته هايش پراكنده مي باشد، و تخلص او (تقي) و احياناً شرعي زاده بوده است.

وي در مسجد مرقد مطهر سيد اسماعيل نوادة امام زين العابدين (ع) در جاي پدرش اقامة جماعت مي كرد، ودر جمع كردن اخبار وآثار وارده دربارة حضرت مهدي (ع) بسيار اهتمام داشت.

البته بايد گفت از خط خوبي نيز برخوردار بوده است. 



دربارة كيفيت شهادت آن سيد بزرگوار در كتاب نگاهي به زندگاني جهانگيرخان قشقايي به نقل از شهداي روحانيت در يكصد سال اخير چنين آورده شده است: 

سيد شهيد در ماه رمضان المبارك 1348 ق. به علت كسالت، در بيمارستان انگليسي ها بستري شدند و





در آن جا تحت عمل جراحي قرار گرفتند شب 25 ماه مبارك، متصدي بيمارستان كه از سران فرقة ضالة بهاييت بود و «سر الله خان» نام داشت، همة بستگان و اطرافيان آن مرحوم را از اتاق بيرون كرده و سمي را كه در استكان داشته به ايشان مي خوراند، اطرافيان و دامادهايشان در آن لحظة آخر از [پشت در اتاق] مي شنوند كه آن سيد بزرگوار پيوسته صدا مي زده: حبيبي يا حسين! از داماد ايشان «مرحوم حضرت آيت الله سيد مرتضي موحد ابطحي» منقول است كه «سيد شهيد در حالي كه در بيمارستان بستري بودند، مي فرمودند: «بناست حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) تشريف بياورند.»4

همچنين فرزند ايشان سيد محمد موسوي اصفهاني _ در مقدمة كتاب نور الأبصار در اين باره آورده اند: 

او ستاره اي درخشنده بود كه با طلوع خود دل ها را مجذوب خويش نمود، ولي افسوس كه زود غروب نمود و سرانجام با توطئة دشمنان دين و نوشيدن زهر كين به وسيلة يكي از اعضاي فرقة ضالة [بهاييت] به شهادت رسيد و در ماه مهماني پروردگار به ضيافت الهي نائل گشت.5

نگاهي كوتاه و گذرا بر زندگاني اين دلباخته و شيفتة حضرت بقيةالله و قضاياي تشرفات ايشان آدمي را به خوبي به اين نكته واقف مي سازد كه آن سيد شهيد و علامة فقيد مورد عنايت و كرامت حضرات معصومين(ع) به ويژه حضرت مهدي(ع) بوده و آن بزرگوار توجهي مخصوص به آن مرحوم داشته و وي نيز ارتباطي وثيق و اتصالي عميق با ساحت مقدس مهدوي(ع) داشته است. 



مكيال المكارم

مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم(ع) بنا بر آنچه كه سيد محمدعلي روضاتي در مقدمة كتاب درباره آن نگاشته اند: «كتابي است ارزنده، ابتكاري و





مهم. مؤلف بسياري از مطالب مربوط به عقيدة مهدويت و موضوع حضرت حجت(ع) را تحت عنوان «دعا براي آن حضرت و تضرع به درگاه الهي براي حفظ وجود شريف امام عصر(ع) از ناملايمات و آفات» مورد بررسي قرار داده است». 

اين كتاب مشتمل بر بحث هاي مختلف و بسيار با اهميت در زمينه هاي فقه، حديث، كلام، رجال، تفسير و حتي فلسفه و ادبيات است كه با اسلوبي بديع و سبكي جالب و نتيجه گيري هايي درست همراه مي باشد. 

در اين كتاب با دلايل عقلي و نقلي ثابت شده كه دعا براي امام عصر(ع) از مهم ترين وسائل براي رسيدن به مراحل عالي كمال و نيل به درجات برجستة معنوي است و آثار دنيوي بسياري را نيز در پي دارد. 

اين اثر به شهادت صاحب نظران، از نظر جامعيت و ژرف انديشي و بهره گيري از علوم عقلي و نقلي و استنباطات دقيق و اجتهادات عميق از آيات و روايات بي نظير بوده و به خوبي مي توان دست عنايت مولا كه مؤلف را هدايت و دلالت مي كند، ديد. 

آيت الله صافي گلپايگاني (ازمراجع عظام تقليد) دربارة اين كتاب مي نويسد: 

اين كتاب گوياي حوصلة فراوان مؤلف و گستردگي تحقيق و تفكر و تلاش اوست و در موضوع خود بي نظير است و جز اين كتاب، در موضوع مهدويت و آداب دعاي بر حضرت مهدي(ع) و فوايد آن، كتابي سراغ ندارم.6

داستان تأليف كتاب

مؤلف بنا به آنچه كه در مقدمة كتاب آورده، انگيزه تأليف كتاب را چنين مي نويسد: 

ما نمي توانيم حقوق آن حضرت را ادا نماييم و شكر وجود و فيوضاتش را آن طور كه شايسته است به جاي آوريم. [پس] بر ما واجب است آن تعداد از





اداي حقوق آن حضرت را كه از دستمان ساخته است انجام دهيم، و بهترين امور در زمان غيبت، انتظار فرج آن بزرگوار و دعا كردن براي تعجيل فرج او، و اهتمام به آنچه ماية خشنودي آن جناب و مقرب شدن در آستان او است. و من در باب هشتم كتاب ابواب الجنّات في آداب الجمعات هشتاد و چند فايده، از فوائد دنيوي و اخروي دعا كردن براي فرج آن حضرت(ع) را ذكر كرده بودم اما بعد به فكر افتادم كه كتاب جداگانه اي در اين باره بنگارم كه آن فوايد را در برگيرد، و به سبك جالبي آن را به رشتة تحرير درآوردم. اما حوادث زمان و رويدادهاي دوران و ناراحتي هاي بي امان، مانع از انجام اينكار مي شد، تا اين كه كسي را در خواب ديدم كه با قلم و سخن نتوان او را توصيف نمود؛ يعني مولا و حبيب دل شكسته ام و امامي كه در انتظارش هستيم او را به خواب ديدم كه با بياني روح انگيز چنين فرمود: «اين كتاب را بنويس و عربي هم بنويس و نام او را مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم(ع) بگذار!»

همچون تشنه اي از خواب بيدار، و در پي اطاعت فرمانش شدم ولي توفيق ياريم نكرد، تا اين كه در سال گذشته 1330 ق. به مكة معظمه سفر كردم و چون در آن جا بيماري وبا شيوع يافت، با خداوند عزّوجلّ عهد بستم كه هر گاه مرا از گرفتاري ها نجات دهد و بازگشتم را به وطن آسان گرداند تأليف كتاب را شروع نمايم. پس خداوند بر من منت نهاد و مرا به سلامت به وطن بازگرداند، پس به تأليف كتاب اقدام نمودم





تا به عهدي كه با خداوند بسته بودم، عمل كرده باشم...7
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موسوي، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمود موسوي 

محل تولد : ميبد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد 



زندگينامه علمي 

در سال 56 _ 55 تحصيلات علوم ديني خود را در حوزه علميه ميبد آغاز كردم و بخشي از مقدمات (ادبيات عرب) را نزد اساتيدي همچون حجج الاسلام شيخ حسن هدايي، سيد اسد الله امامي و مرحوم شيخ كمال فقيهي فرا گرفتم. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به قم آمدم. ابتدا در مدرسه رضويه و سپس در مدرسه فيضيه دروس حوزوي خود را پي گرفتم. دروس سطح را نزد اساتيد برجسته اي نظير آيت الله اشتهاردي، آيت الله سيد علي محقق داماد، مرحوم آيت الله موسوي تهراني، مرحوم آيت الله پاياني و تني چند از ديگر اساتيد فرا گرفتم. پس از اتمام سطح در حوزه درس آيت الله وحيد خراساني حضور يافته و تقريبا يك دوره اصول را از محضر ايشان تلمذ كردم چند سال نيز از دروس خارج فقه و اصول آيت الله ميرزا جواد آقا تبريزي






نيز بهره مند بودم در كنار دروس فقه و اصول بحمد الله از مباحث فلسفي و تفسيري آيت الله جوادي آملي و آيت الله مصباح يزدي استفاده نموده و فراوان بهره بردم. آشنايي اندك اين بنده با علم هيئت نيز مرهون حضور در درس آيت الله حسن زاده آملي است. بحمد الله سرچشمه هاي علم و معرفت و معنويت در حوزه فراوان بوده و هست كه نمونه هايي چند از آن اشاره شد گرچه اين بنده اذعان مي كند كه توفيق كامل در استفاده از اين سرچشمه ها نداشته و صرفا جرعه هايي از آن نوشيده است.

در كنار دروس رسمي و غير رسمي حوزوي بنا به ضرورت هايي كه همه مي دانيم درسال 69 در آزمون كارشناسي ارشد مركز تربيت مدرس (دار الشفاء) شركت جسته و قبول شدم و در سال 72 از آن مركز فارغ التحصيل شدم. رساله ارشد را بنابر توصيه جناب آقاي دكتر احمدي براي آشنايي هر چه بيشتر با زبان علمي روز دنيا ترجمه متن فلسفي كتاب ايتن ژيلسون را انتخاب كردم كه بعدها آن را تكميل و منتشر ساختم.

دوره عمومي و تخصصي زبان انگليسي را نيز در دفتر تبليغات حوزه علميه قم گذراندم و بعدها از طريق تدريس در مراكز مختلف از جمله مركز تربيت مدرس، مركز زبان دفتر، موسسه امام خميني و ديگر مراكز حوزوي مهارتهاي زباني خود را در بعد ترجمه، مكالمه بهبود بخشيدم. سفرهاي علمي تبليغي به خارج از كشور داشته ام كه مهم ترين آن سفر به انگلستان جهت تبليغ و اندونزي جهت تدريس هر كدام به مدت 45 روز بوده است.

درسال 77 در آزمون





دكتري كلام دانشگاه قم پذيرفته شدم و رساله خود را به بررسي تطبيقي ديدگاه هاي مرحوم شهيد مطهري و جي ال مكي در باب شرور اختصاص دادم و به اتمام رساندم از سال 1378 تا كنون عضو هيئت علمي گروه فلسفه و كلام موسسه آموزش عالي باقر العلوم بوده و همچنان هستم طي سال هاي اخير به ترجمه، تصحيح و مقابله متون انگليسي اشتغال داشته ام چند سالي نيز وقت زيادي صرف كار گروهي تدوين فرهنگ هاي اصطلاحات علوم اسلامي نمودم كه حاصل آن انتشار فرهنگ اصطلاحات عرفان اسلامي انگليسي _ فارسي ؛ فارسي _ انگليسي و نيز فرهنگ اصطلاحات فلسفه و كلام اسلامي (زير چاپ) است.






موسوي، ميرحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

زندگي نامه ميرحسين موسوي : 



ميرحسين موسوي متولد خامنه سال 1320 است. كاسب زاده آذري سالهاي پرافتخاري را پيش و پس از انقلاب در كارنامه كاري خود به ثبت رسانده است. سالهايي كه از عالم هنر به سياست آمد و از سياست به هنر بازگشت.و اينك بار ديگر به عالم سياست باز گشته است. ميرحسين موسوي، اگر چه فوق ليسانس معماري دارد اما بيش از انكه در عرصه معماري شناخته شده باشد، چهره اي سياسي است.

هرچند او به عنوان آخرين نخست وزير نظام جمهوري اسلامي ايران (پس از مهدي بازرگان، محمدعلي رجايي، محمدجواد باهنر و محمدرضا مهدوي كني) پس از اتمام دوره خدمتش در اين منصب، عطاي سياست را به لقايش بخشيد و به عالم هنر بازگشت.

او كه مدركش را در بهار سال 48 از دانشگاه ملي (شهيد بهشتي) در رشته معماري و شهرسازي اخذ كرد، طرح اداره مركزي آب و فاضلاب اصفهان را در سال






1348 نوشت و تا سال 50 آن را اجرا كرد. سپس طرح مجموعه كانون توحيد را در سال 1350 اجرايي كرد تا آثاري ماندگار در معماري سياسي ايران برجاي گذارد. چرا كه كانون توحيد چه پيش از انقلاب و چه پس از ان مركز تجمع سياسيون منتقد بوده و هست. چه ان زمان كه مطهري در آنجا سخنراني مي كرد و چه در سالهاي اخير.

از آثار معماري مهندس معمار در سالهاي پس از انقلاب نيز مي توان به طراحي ساختمان مزار شهداي هفت تير، طرح مركز مطالعات، طرح دانشگاه شاهد، طرح تكيه شهداي اصفهان، طرح بناي يادبود شهيد خرازي، طرح مجموعه فرهنگي تجاري بين الحرمين شيراز و طراحي سايت دانشگاه علامه طباطبايي در سالهاي دهه دوم انقلاب اشاره كرد. موسوي در دهه هاي بعد از فعاليت خود كاست تا جايي كه ساخت مسجد سلمان فارسي نهاد رياست جمهوري در سال 1376 تنها نماد فعاليت او در سالهاي اخير است. البته ميرحسين در طول اين سالها بيشتر به نقاشي روي آورد و چندين نمايشگاه نقاشي انفرادي و جمعي را برپا نمود. 2فرزند نتيجه زندگي مشترك ميرحسين موسوي با زهرا رهنورد است.

مسئوليت هاي اجرايي :

1- عضو شوراي انقلاب اسلامي 1359-1358

2-عضو شوراي مركز ي حزب جمهوري اسلامي 1361-1357

3- رييس دفتر سياسي حزب جمهوري اسلامي 1360-1358

4- قائم مقام دبيركل حزب جمهوري اسلامي 1360-1358

5- سردبير روزنامه جمهوري اسلامي 1360-1358

6- وزير امور خارجه 1361-1360

7- نخست وزير 1368-1360

8- رييس ستاد انقلاب فرهنگي 1360

9- رييس شوراي اقتصاد 1368-1360

10- رييس بنياد مستضعفان 1368-1360

11- رييس ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح

12- عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه دارد-1368

13- عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي ادامه دارد-1375

14- مشاور سياسي رييس جمهور





1376-1368

15- مشاور عالي رييس جمهور 1384-1376

16- رييس شوراي هنر - ادامه دارد-1378

17- رييس فرهنگستان هنر - ادامه دارد-1378

فعاليت هاي دانشگاهي:

موسوي در دانشگاه تربيت مدرس دروسي چون مسائل ايران و ريشه هاي انقلاب را تدريس كرده و در ديگر دانشگاه ها نيز به شكل پراكنده تدريس هايي داشته است. از جمله تدريس تاريخ تمدن و فرهنگ و معماري در دانشگاه ملي در سالهاي 1357-1354. او در اين سالها رساله هاي بسياري را راهنمايي كرده كه از جمله آنها مي توان به اين موارد اشاره كرد:

1-مقايسة آراي سيدقطب و دكتر شريعتي استاد راهنما-كارشناسي ارشد

2- مقايسة آراي امام خميني(ره) و آيت ا... نائيني استاد راهنما-كارشناسي ارشد

3-استراتژي امنيت ملي است_اد مشاور-دوره دكت_ري

4-كاريزما در مديريت است_اد مشاور-دوره دكت_ري

5-چالش هاي مردم سالاري در ايران استاد راهنما-كارشناسي ارشد

6-نفت و سياست خارجي در دوران پهلوي2 استاد راهنما-كارشناسي ارشد

7-نفت و سياست خارجي در دهه اول انقلاب است_اد راهنما-دورة دكت_ري

8- چرايي به قدرت رسيدن دولت مطلقه نوگرا در ايران است_اد راهنما-دورة دكت_ري

9- امنيت ايران در عصر جهاني شدن،چالش ها و سياستها است_اد مشاور-دورة دكت_ري

10- توسعة مركز شهر اردبيل استاد راهنما-كارشناسي ارشد

11- طرح دانشگاه هنر اسلامي تبريز استاد راهنما-كارشناسي ارشد

12- دولت رانتير و جامعه مدني در ايران (1376-1357) استاد راهنما-كارشناسي ارشد

13-تأثير ايدئولوژي سياسي بر رفتار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي است_اد مش_اور-دورة دكت_ري

14- الگوي مديريت تكنوكراتيك و تأثير آن بر موقعيت طبقة متوسط جديد ايران استاد مشاور- كارشناسي ارشد

15- بست_رهاي همك_اري و رقاب_ت روس_يه و ايالات متحده در آسياي مركزي استاد راهنما-كارشناسي ارشد

كتاب ها و تاليفات:

موسوي كه در سالهاي 58 تا 60 سرمقاله هاي روزنامه جمهوري اسلامي را مي نوشت، آثار مكتوب بسياري در حوزه فرهنگ و سياست دارد، از





جمله « فرهنگ و واژگان علوم سياسي در اسلام » انتشارات قلم 1356، «تحليلي بر دو مفهوم قرآني» انتشارات قلم 1356، « پنج گفتار دربارة انقلاب و جامعه» تأليف دفتر نشر فرهنگ اسلامي1377-1375






موسوي، هادي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد هادي موسوي : فرمانده گردان امام حسن(ع)تيپ44قمربني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

خاطرات

منصور موسوي:

در مرحله سوم عمليات بيت المقدس ، در كنار جاده اهواز _ خرمشهر بوديم. آقاسيد در گردان زرهي بودند. پس از شروع پاتك عراقي ها، جنگ سختي درگرفت. در آن مرحله و آن نقطه عراق موفق شد جلو نيروهاي ما را سد كند و تعدادي از خودروها و تانك هاي ما را منهدم كردند و گردان زرهي در محاصره افتاد. تانك آقاسيد هم در محاصره افتاد. آقاسيد با شجاعت قابل ملاحظه اي با عراقي ها جنگيد و بعد از آن كه تانكش توسط عراقي ها هدف قرار گرفت، ما فكر كرديم آقاسيد شهيد شده، ولي به لطف خدا آسيبي نديدند و پس از مدتي سينه خيز خود را از محاصره عراقي ها خارج و به لشكر اسلام پيوست.



يكي از قسمت هاي پرخطر سپاه، واحد آموزش بود و از واحدهاي آموزش، سخت ترين قسمت آن واحد تخريب و انفجارات بود. آقاسيد از بدو ورود به سپاه، در اين واحد خدمت مي كرد كه نشان از شهامت و شجاعت آن سردار دلاور داشت.

آقاسيد از جمله فرماندهان و مربياني بود كه اطلاعات نظامي و علمي بالايي داشت و هميشه سعي مي كرد كه اين اطلاعات را افزايش دهد. اگر جزوه يا كتابي در خصوص مسائل عملي و نظامي به دست مي آورد، مطالب آن را دقيقاً مطالعه مي كرد.

در آن زمان فرماندهان جنگ از آموزش كلاسيك، دل خوشي نداشتند و علت آن هم، كاربردي نبودن مطالب آموزشي بود.






آقاسيد هميشه معتقد بود بايستي آموزش ها را جنبه كاربردي داد و به صورت عملي انجام داد و اين كه آموزش عملي، براي نيروها محور كار باشد.

بارها اتفاق افتاده بود كه دوستان مي خواستند به آقاسيد كمك كنند (چون آقاسيد دست را ستش در اثر انفجار قطع شده بود.) مثلاً در شستن لباس ها و غيره. هربار مطرح مي شد، مي گفتند: نه كمك نمي خواهم و بايد خودم انجام دهم. به سختي و در وضع خاصي لباس هايش را مي شست، ولي حاضر نبود حتي نزديك ترين افراد به او در اين خصوص كمك كند. كارهاي شخصي اش را خودش انجام مي داد. او استعداد خاصي داشت . در مدت كوتاهي و با تمرين نوشتن با دست چپ را يادگرفته بود. انجام همه كارهايش را به راحتي انجام مي داد و كمبودي در خود احساس نمي كرد. هميشه در سخت ترين شرايط، سرحال بود.

آقاسيد در زمان جنگ مربي و مسئول واحد آموزش تخريب بود. آن زمان اجازه نمي دادند اين گونه مربيان مستقيماً در جنگ شركت كنند. ولي به محض اين كه مطلع مي شدند كه عمليات در حال انجام شدن است، به هر نحوي مي شد مأموريت مي گرفتند و در عمليات حضور مي يافتند و هميشه جزء نيروهاي رزمي خط شكن بودند.

آقاسيد براي بسيجيان و نيروهاي تحت امر خودش، احترام خاصي قائل بود و هميشه مي گفت اين بسيجي ها تاج سر ما هستند و به اندازه برادر خودش به بسيجي ها احترام مي گذاشت.

آقاسيد را هيچ گاه بدون وضو نمي ديديم. در همه حال وضو داشت و به ما هم سفارش مي كرد كه باوضو باشيم، مخصوصاً در مناطق جنگي.

كارهاي سخت و پرزحمت را خودش انجام مي داد و دوست نداشت هيچ كس از دست او ناراحت شود. اگر در حين كار مشكلي پيش مي آمد كه زمينه





ناراحتي و دلتنگي مي شد، اولين نفري بود كه از دوستان عذرخواهي مي كرد.

آقاسيد ارادت خاصي به پيامبر (ص) و خاندان مطهرش و ائمه معصومين داشت و در محافل و مجالسي كه به پاسداشت مقام و منزلتشان برگزار مي شد، شركت مي كرد و در طول مراسم مرتباً اشك مي ريخت. وقتي نام حضرت زهرا(س) برده مي شد، صداي ناله و گريه او بلند مي شد.

آقاسيد براي شهدا و خانواده آن ها احترام خاصي قائل بود. وقتي در روستا جلسه اي برگزار مي شد، بيشترين توجه او به خانواده شهدا بود و مي گفت اين ها صاحبان اصلي انقلابند و بايد هرچه در توان داريم در جهت خدمت به آ ن ها به كار گيريم.

1- آقاسيد به دوستان و همكاران توجه خاصي داشتند و وقتي مي فهميدند كه يكي از همكاران مشكلي دارد، سعي داشت به هر نحوي كه شده به او كمك كند. بنده بارها شاهد بودم عليرغم اين كه خودش هم نياز به پول داشت، اما همكاران نيازمند را كمك مي كرد.

در زمان تشييع جنازه آقاسيد و ده تن از شهداي مظلوم بسيجي روستاي وردنجان، آن چه كه بيشتر جلب توجه مي كرد و دل هر عاشقي را به درد مي آورد، اين بود كه دست مصنوعي آقاسيد بيرون از تابوتش قرارگرفته بود .او مانند مولايش علمدار دشت كربلا به ديدار معبودش شتافت.

يكي از برادران بسيجي تعريف مي كرد در عمليات والفجر 8 در محور عملياتي تيپ 44 قمر بني هاشم(ع)، مقابل گردان يازهرا (س)، يك قبضه سلاح تيربار دوشيكا عراق قرار داشت و باعث زمين گيرشدن نيروهاي گردان شده بود.آقاسيد با شجاعت تمام و به صورت سينه خيز تا زير سنگر تيربار پيش رفته و با يك نارنجك دستي آن تيربار را نابود كرده و مسير





حركت نيروهاي گردان را فراهم نموده است.

قبل از عمليات والفجر 10 وقتي كه براي توجيه عمليات، پشت دوربين هاي ديده باني رفته بوديم؛ ترس و وحشت عجيبي به ما دست داده بود. چون مسير بسيار صعب العبور بود و در تيررس نيروهاي عراقي قرارداشت. سيد با روحيه اي بالا ، شجاع و مانند كوه مستحكم بود و اين روحيه باعث شده بود كه بچه ها هم روحيه بگيرند.

قبل از شروع عمليات والفجر 10 از بنده خواسته شد كه با آقاسيد صحبت كنم و او را از حضور در شب عمليات منصرف كنم. زيرا هم برادرش شهيد شده بود، هم اين كه يك دست نداشت و برايش بسيار سخت بود كه در منطقه كوهستاني حركت كند. وقتي با آقاسيد در اين خصوص صحبت مي كردم و استدلال مي كردم كه ممكن است در عمليات مجروح شوي و نتواني زخم خود را پانسمان كني، ايشان با روحيه اي بالا مي گفت من حتماً بايد در عمليات باشم، نگران نباش. انشاءالله ً شهيد مي شوم و ديگر احتياج با پانسمان زخم هايم نمي شود.

آقاسيد معاون گردان يازهرا (س) بودند. قبل از شروع عمليات، پابه پاي برادران بسيجي در آموزش ها و مانورها شركت مي كرد و چون جانباز بود، باعث روحيه گرفتن ما مي شد.

قبل از شروع عمليات والفجر ده، يك روز در كنار هم نشسته بوديم. آقاسيد فرمود: از خدا مي خواهم اگر شهيد شدم، جنازه ام مفقود نشود و به خانواده ام برگردد؛ چون آقاسيد برادرش قبلاً مفقودالاثر شده بود. مي گفت: پدر و مادرم طاقت نمي آورند. اما بعد از عمليات كه آقاسيد به شهادت رسيد، كسي فكر نمي كرد جنازه مطهرش پيدا شود ولي به لطف خدا دعايش مستجاب شد و پس از مدتي جسداو توسط برادران عزيز تيپ قمر





بني هاشم يافته شد و به آغوش خانواده بازگشت.

قبل از عمليات والفجر 10، يك روز با آقاسيد در يك نقطه اي تنها نشسته بوديم. آقاسيد خوابي را كه شب ديده بود برايم تعريف كرد و گفت: خواب ديدم عمليات شده و بعد از عمليات من و برادر كاووسي (فرمانده گردان يا زهرا(س) كه در عمليات والفجر 10 همراه با آقاسيد به شهادت رسيدند) وتعدادديگري ازبرادران راكه نام برد، در يك جايي جمع شده بوديم و شما نبوديد. فرداي عمليات، وقتي به اردوگاه برگشتيم؛ آن هايي را كه آقاسيد نام برده بود به همراه خودش، همگي شهيد شده بودند و پيكرهاي مطهرشان در قله ي شاخ شميران مانده بود.

2- آخرين باري كه با آقا سيد از روستا به جبهه مي رفتيم، از مقابل گلستان شهداء گذشتيم. آقاسيد با روحيه و حالت خاصي فرمود: اين آخرين ديدارمان در اين دنيا با شهداست. و همان هم شد، ديگر آقاسيد به روستا بازنگشت. البته از نظر ما دنيايي ها اين گونه است؛ ولي در حقيقت روح مطهر او و همه شهيدان زنده است و مطمئن هستم نظاره گر اعمال ما هستند و در حقيقت آنان زنده ا ند.



منصور و حبيب مولوي همرزمان شهيد:

شهيد سيد هادي از روزاول كه وارد سپاه شد، در كار خود خيلي فعال بود. تا اين كه مربي تخريب شد. در بيشتر عمليات شركت داشت و خاطرات زيادي هم داشت، اما براي ما نگفت. يكي از خاطرات در عمليات فاو بود. مي گفت كه تبرباري به طرف ما زياد شليك مي كرد. يكي از فرماندهان گفت كسي داوطلب مي شود تا تيربار را خاموش كند؟ من داوطلب شدم. نارنجك به خود بسته و سينه خيز به طرف تيربار دشمن





رفتم. تا پشت خاكريز سنگر رسيدم. دشمن متوجه شد، چون نزديك بودم. خواست تيربار را بخواباند ومرابزند.ضامن نارنجك را كشيدم و داخل سنگر انداختم . چون خاكريز كوچك بود؛ يك تركش كوچك هم به پاي خودم اصابت كرد. باز سينه خيز آمدم. به خاكريز خودمان رسيدم. از عمليات كه برگشت، دوباره به پادگان امام حسن(ع) رفت. مربي آموزش مين بود. سر كلاس بود كه در اثر حادثه انفجار مين، دست راستش قطع شد. مدتي در بيمارستان اصفهان بستري بود. از بيمارستان كه آمد، باز فعاليت خود را شروع كرد و مسئول پادگان فرخ شهر شد و مدتي در پادگان بود. اومدتي بعد دوباره عازم جبهه شد و به عمليات والفجر ده رفت و معاون گردان يازهرا(س) بود. شب عمليات چون دست راستش را نداشت كه اسلحه به دست بگيرد، چندتا نارنجك به خود بست و وارد عمليات شد.برادران مي گفتند وقتي كه به سنگر دشمن رسيديم، چون يك دست داشت ضامن نارنجك رابادندانش مي كشيد و در سنگر دشمن مي اند اخت. با يك دست ابوالفضل گونه جنگيد تا به درجه رفيع شهادت رسيد.



پدرشهيد:

در رابطه با شهيد صحبت كردن، كاري بس مشكل است. ما كجا و شهداء و شهيد موسوي كجا؟ آنان "عند ربهم يرزقونند" و ما در دنياي فاني. شهيد موسوي داراي روحيه اي بسيار شاداب و اخلاقي نيكو و برخوردي بسيار جذاب بود. شهيد موسوي فرماندهي بود والا. واقعاً لياقت فرماندهي داشت و از چهره او نور مي درخشيد. شهيد موسوي با يك دست به ميدان نبرد رفتند و همچون علمدار حسين بدون دست به ديار حق شتافتند. شهيد موسوي فرماندهي بود كه با يك نگاه، بسيجيان شيفته او مي شدند و و از





خلوص و رفتار او شاداب مي شدند. شهيد هادي موسوي همانند گل به روي انسان مي خنديد و انسان را به طرف خداوند هدايت مي كرد. كسي كه شهيد موسوي را يك بار ملاقات مي كرد ديگر توان اين كه مدتي طولاني او را نبيند نداشت. او فرماندهي بود كه شب هنگام، اگر به سنگري سركشي مي كرد و مي ديد بسيجي از فرط خستگي توان نگهباني ندارد؛ جاي آن فرد بسيجي نگهباني مي داد.

در سال 63 با شهيد موسوي آشنا شدم و در آن زمان، چون در سن پايين به سر مي بردم، داراي مشكلات زيادي بودم. شهيد موسوي فرمودند شما داراي مشكلات زيادي هستيد و به علت شناخت دقيق از وضع ما، به من گفتند شما درس را ادامه بدهيد و به مادر و برادران و خواهران كمك نماييد.

اولين روز وقتي بنده وارد اتاق آموزش نظامي در بسيج شهركرد شدم، ايشان داشت به يك گل بسيار زيبا آب مي داد. حال اين كه باور كنيد گل به روي ايشان مي خنديد و مي دانست ايشان از سلاله پاك رسول الله (ص)است و به لقاءالله خواهدپيوست.

از شهيد موسوي تنها خاطره اي كه در ذهن هر شخصي باقي مي ماند، اولاً برخورد بسيار شاداب و جذاب و رفتار بس شايسته ايشان بود كه هر بسيجي با ديدن ايشان، كاملاً مطيع وي مي شد و شهيد در قلب او جا مي گرفت. 

هنگامي كه بنده جزء نيروي آموزشي ايشان بودم، بسيار شيفته ايشان شدم و مي ديدم هميشه در يك جا مشغول خواندن زيارت عاشورا بودند. در هنگام ورود به كلاس جهت آموزش بسيجيان، وضو مي گرفتند و وارد كلاس مي شدند. با ذكر خدا كار را شروع مي كردند و چون ايشان فرمانده پادگان و مسئول آموزش نظامي





پادگان بودند، مين را جهت آموزش به كلاس مي آورند و موقعي كه ايشان حدس مي زدند مين مي خواهد منفجر شود، دست و بدن خود را روي مين قرار مي دادند كه به برادران بسيجي ضربه اي وارد نشود. دست و بازوي خود را سپر قرار داده و دچار حادثه كردند و جان بسيجيان را نجات دادند كه اين مطلب، از جان گذشتگي شهيد را نشان مي دهد. شهيد موسوي داراي خصوصيات بسيار زيادي مي باشدكه زبان از گفتن آن عاجز است.

شهيد سيدهادي موسوي در برخورد با عزيزان بسيجي، بسيار مهربان، باملايمت و باصداقت برخورد مي كرد. در منطقه جنگي اولين برخورد بنده در مقر انرژي اتمي، سوله آموزش نظامي بود. موقعي بود كه ايشان با لباس فرم سپاه از سنگر خارج شدند و در برخورد با اين حقير فرمودند من به شما گفتم چون داراي مشكلات هستي، نمي خواهد بعد از آموزش به منطقه جنگي بيايي ولي حال كه آمده اي بيا در گروهان و گردان ما تا هواي شما را داشته باشم.

در خط پدافندي، بنده را به سنگري هدايت كردند كه از ديد دشمن در امان بود و بنده هم چون اولين بار بود كه به مناطق رزم مي رفتم به هنگام نگهباني در نيمه شب بسيار مي ترسيدم و حتي صداي خش خش علف ها و زوزه باد مرا مي ترسانيد. ايشان به سنگر من مراجعه كردند و فرمودند نترس! اين صداها، صداي باد و نيزارهاست و مشكلي نيست. اگر خوابت مي آيد، برو در سنگر بخواب. من خودم نگهباني مي دهم. من گفتم شما هم اين يك ساعت باقي مانده از پست را كنار من باش. ايشان دوري زدند و باز هم در چند نوبت به من مراجعه كردند و تا پست





من تمام شد. ايشان شب به تمام سنگرها سركشي مي كرد و بسيجيان را دلداري مي داد و چون سن كمي داشتيم، بسيار راهنمايي مي كرد. شهيد موسوي از هيچ چيزي ترس به دل راه نمي داد و تنها از خداي خود كمك مي خواست. با يك دست همچون علمدار كربلا مي جنگيد. خاطرات ديگري كه از زبان بچه ها د ارم اين كه وقتي با يك دست به مناطق رزم مي رود و تا آخرين قطره خون خود مي جنگد و به شهادت مي رسد، مدتي بعد، يكي از نيروهاي بعثي و عراقي، جنازه شهيد موسوي را مي بيند كه با يك دست به ميدان نبرد آمده، از ديدن اين همه خلوص و رشادت به خشم آمده و با تير خلاصي، دست ديگرش را نيز قطع مي كند. آري ايشان دو دست از تن جدا، همانند علمدار كربلا به ديار حق شتافتند. راهش پررهرو و روحش شادباد. 





اسدالله جوادي فر:

بايد اشاره شود اينجانب اسدالله جوادي فر خيلي كوچك تر از آنم كه بخواهم از شهيدي چون فرمانده دلاور و شجاع سپاه اسلام، شهيد سيدهادي موسوي سخن بگويم. اما چه كنم كه اداي تكليف و بيان رشادت ها و حماسه ها و مظلوميت هاي آن عاشقان پاكباخته را نمي توان ناديده گرفت. بايد گفت تا افراد ضدانقلاب كه بعد از جنگ پا به عرصه مبارزه با ارزشها گذاشتند بدانند كه ما چه عزيزاني را از دست داديم و شما الان راحت و آسوده به بيان مشكلات انقلاب مي پردازيد.

بيان خاطره اي از شهيد عزيز، فرمانده دلاور سيدهادي موسوي:

بنده توفيق پيدا كردم در عمليات والفجر 10 با اين شهيد عزيز همراه باشم. زماني كه گردان يازهرا(س) به فرماندهي سردار شهيد كاووسي به طرف اهداف از پيش تعيين شده در





حال حركت بود، دائم با شهيد موسوي در خصوص عمليات و چگونگي آن صحبت مي كرديم؛ تا اين كه نزديك دشمن رسيديم. از آن جايي كه فرمانده گردان شهيد كاووسي به من سفارش كرده بود كه به او بگويم در عمليات شركت نكند، بنده هم مرتب سفارش ايشان را به شهيد موسوي تكرار مي كردم كه ديگر به نزديكي دشمن رسيده بوديم و بايد درگيري را شروع مي كرديم. من نتوانستم ايشان را قانع كنم كه در عمليات شركت نكند.به ايشان گفتم كه شما با وضعيت جسمي اي كه داريد، كمي عقب تر بمانيد و بعد از شكسته شدن خط به جلو بياييد. ناگهان ديدم شهيد موسوي دست مصنوعي خود را از جا درآورد و پرتاب كرد. يعني اگر من دست ندارم، مي توانم با دندان خودم ضامن نارنجك را بكشم و به طرف دشمن پرتاب كنم. در اوج درگيري با دشمن بوديم كه ايشان با صداي الله اكبر نيروها را تشويق به پيشروي و حمله به دشمن مي كرد . ناگهان و با اصابت چند گلوله خمپاره 60 و رگبار تيربارهاي دشمن به ما حمله شد و شهيد موسوي با ذكر يا امام زمان (عج) و اصابت تركش و تير دشمن به شهادت رسيد و همه ياران خود را در گردان يازهرا(س) بي ياور كرد. يادش گرامي و راهش پررهرو باد.



نبي الله رفيعي:

شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي، خصوصاً شهداي هشت سال دفاع مقدس و سرداران شهيدي كه با رشادت و ايثار، صحنه هاي جانانه نبرد هشت سال دفاع مقدس را به رزم گاهي مشابه كردند كه ياد و خاطره شهداي گرانقدر كربلاي حسيني را در ذهن ها تداعي مي كند. آري، سخن از سردار دليري است كه از سلاله پاك پيامبر عظيم الشأن(ص) و





از سادات عزيز و باصفايي بود كه قلبش مالامال از عشق به مولايش حسين(ع) بود. بارها از او شنيدم كه تشنه ديدار قبر فرزند زهرا(س) مي باشد. او را فردي جسور، باتدبير، شجاع و دلير يافتم. در مواقع مشكلات و فشار كار، بسيار باحوصله و داراي سعه صدر و ايماني قوي بود.

چهارروز قبل از عمليات والفجر هشت، به همراه ايشان عازم جنوب شدم. هرچه به عمليات نزديك تر مي شديم، شور و هيجان ايشان زيادتر مي شد. وقتي در آبادان وارد منطقه شديم، او را به عنوان معاون گروهان در گردان يازهرا(س) معرفي كردند. يادم مي آيد كه وقتي يك تيربار عراقي سد راه ستون بچه ها شده بود، سيد با دلاوري و شجاعت با نارنجك دستي، آتش پرحجم اين سلاح را خاموش و راه را براي عبور بچه ها باز كردند. او كه يك مربي و استاد در پادگان امام حسن(ع) بود، خاطرات زيادي را از اخلاق نيكوي خود به جا گذاشت. روزي بر اثر مشكلي كه در يك مين به وجود آمد، دست راست خود را از دست داد. از منطقه آمده بودم. موضوع را شنيدم. سريع خود را به بيمارستان اصفهان رساندم. ايشان خيلي راحت روي تخت دراز كشيده بود، بي آن كه از فشار درد شكوه كند. سريع سراغ بچه ها را در منطقه جنوب از من گرفت. روحيه بسيار بالايي داشت.

قبل از عمليات والفجر ده كه در غرب كشور انجام گرفت، ايشان با وجود داشتن يك دست، كار انفجارات و تخريب گردان هاي رزمي را در مانورها به عهده داشت.

در مناطق خيلي بلند كوه هاي كتونه شوشتر، مكان هايي را جهت اجراي مانور گردان هاي تيپ 44 قمر بني هاشم آماده كرده بوديم. سيد هرچه





در توان داشت، گذاشته بود تا كارها بر وفق مراد پيش رود. شبانه روز در آن جا بوديم. گردان ها براي حركت به سمت غرب آماده مي شدند. ما هم به اتفاق سيد در گردان يازهرا(س) سازماندهي و اعزام مي شديم. در سر پل ذهاب كه مستقر بوديم و آماده عمليات مي شديم، حال و هواي ديگري داشت. عليرغم اين كه فردي شوخ طبع و باصفا بودند، ولي گاهي مي ديدم با خود خلوت مي كند. اكثر نمازهايش با گريه توأم بود. خاطرات شهدا را خيلي بازگو مي كرد. هنگامي كه قرار شد در آن شب، عمليات انجام شود، بچه ها يكي يكي با او تماس مي گرفتند و او را از آمدن به عمليات منع مي كردند. كسي نتوانست او را قانع كند. خورشيد داشت به طرف مغرب مي رفت و نور طلايي خود را در بين كوه ها و شيارهاي منطقه گسترده بود. او را ديدم كه در حال آماده شدن است. نزديك او رفتم و گفتم مشكل راه و مشكلات جسمي شما مي طلبد كه امشب تشريف نياوري. انشاءالله فردا صبح بيا. او با لبخندي پرمعنا كه روي لبانش نقش بسته بود، گفت رفتن من ديگر دست خودم و شما نيست و كسي ديگر مرا با خود مي برد. شايد در عمر خود چنين جمله باصفا و بامعني نشنيده بودم. آري او آن شب آسماني شده بود و همين باعث شد كه به ديدار جد خود و شهداي عزيز و صميمي اش برود.



محمد كياني:

در اسفند 1366 در منطقه مأموريت تيپ 24 قمر بني هاشم در استان ايلام، منطقه عمومي شاخ شميران، با توجه به مسئوليتي كه بر عهده داشتم، با شهيد سيدهادي موسوي آشنا شدم؛ ولي از قبل ايشان را مي شناختم و





از مسئوليت ايشان در پادگان آگاهي داشتم. با توجه به وضعيت جسمي نامبرده كه يك دست خود را در راه خدا داده بود، در گردان هاي پياده ديده مي شد. چندين بار با ايشان صحبت شد و هميشه با خنده جواب ما را مي داد.از ايشان خواستيم كه يا در گردان هاي غيررزمي شركت كند يا در پشتيباني. اما شهيد با روحيه بسيار بالايي كه داشت، در گردان همراه با بسيجيان تك تيرانداز شركت مي نمود. بنده قبل از شروع عمليات ايشان را در منطقه ديدم كه نارنجك به كمر بسته و پشت سر گردان، پياده در حال حركت است. براي آخرين بار خدمت ايشان رسيدم و خواهش كردم كه در گردان پشتيباني بمانند. منطقه بسيار صعب العبور بود، به طوري كه تردد آدم هاي سالم هم مشكل بود. عبور از شيار رودخانه ها و تپه ها براي همه مشكل بود. دشمن با ايجاد موانع مصنوعي مانند مين و سيم خاردار و غيره، زمين را به نفع خود مسلح كرده بود. هرچه به اين بنده مخلص خدا از وضعيت منطقه گفته شد و همه فرماندهان به خصوص گردان پياده از ايشان خواهش كرديم كه شما روز بعد از عمليات شركت كنيد، قبول نكرد و با تمام توان شركت كرد و به خدا پيوست. روح بلند شهيد سيدهادي آن شب زودتر از همه پرواز كرد و به ملكوت اعلي پيوست.

شهيد سيدهادي چيزي را مي ديد كه ما توان مشاهده آن را نداشتيم.

شهيد سيدهادي در عمليات والفجر ده در ارتفاعات شاخ سومر همراه با گردان هاي پياده يازهرا(س) شركت نمود و با يك دست، همچون آقا قمر بني هاشم (ع) به نداي رهبر و امام خود لبيك گفت. قلم از بيان ايثار





ايثارگراني چون شهيد سيدهادي عاجز است كه بنويسد آن شب به سيدهادي ها چه گذشت. شب سختي بود ولي شهيد مي فهمد كه چه مي كند. همه امكانات براي جلوگيري از حضور سيدهادي در منطقه آماده بود، ولي سيد با خداي خود عهد ديگري بسته بود. او عاشق مخلص خدا بود و با يك دست به ياري اسلام و رزمندگان آمده بود.

يعضي وقت ها از خود مي پرسم آيا آن ها ملائكي در شكل انسان بودند؟ اي كاش ما قدر آن ها را مي دانستيم و به عظمت روحي آن ها فكر مي كرديم. خدا توفيقمان دهد كه بتوانيم ادامه دهنده راه شهيدان به خصوص شهيدان جانباز باشيم.

در رابطه با ايثارگري شهيد سيدهادي و مظلوميت ايشان بايد استادان جمع شوند و كتاب ها بنويسند. بنده كوچكتر از آن هستم كه بتوانم در اين رابطه مطلبي بنويسم.





احمدي:

اينجانب سال 1360 افتخار آشنايي با برادر شهيد سيدهادي موسوي را پيدا كردم. وقتي كه اينجانب به پادگان معرفي شدم، به عنوان مربي سلاح، در همان برخوردهاي اول با برادري آشنا شدم كه از نظر اخلاق و منش، الگوي تمام نماي يك پاسدار حقيقي بود. در طول چند سالي كه افتخار آشنايي با ايشان را داشتم، خاطرات زيادي از ايشان دارم كه گفتن آن ها احتياج به زمان زيادي دارد؛ اما چند خاطره به عنوان نمونه در ذيل ذكر مي شود.

شهيد سيدهادي به عنوان مربي تخريب در پادگان خدمت مي كردند و با توجه به اين كه كار تخريب كار دشواري است و هميشه با خطر مواجه است، ايشان با علاقه زيادي به كار تخريب ادامه مي دادند و در واقع در اين رشته استاد بودند.

ايشان قبل از شهادت به عنوان فرمانده مركز آموزش شهيد رجايي





بودند. با اين كه فرمانده بودند، هميشه با نيروهاي آموزشي غذا مي خوردند و خود را هيچ گاه از صف نيروهاي آموزشي جدا نمي كردند و در برخورد با آن ها كمال خضوع و خشوع را داشتند.

در اعزام به جبهه، ايشان با اين كه جانباز بودند و يك دست خود را در راه دفاع از ميهن تقديم كرده بودند، و فرماندهي مركز آموزش را نيز به عهده داشتند، ولي هيچ چيز مانع از رفتن ايشان به جبهه نشد و با اصرار فراوان عازم جبهه شدند. در عمليات والفجر ده در قله هاي سربه فلك كشيده كردستان "شاخ شميران" به شهادت رسيدند.

ايشان علاقه عجيبي به اهل بيت(ع)، به خصوص سرور و سالار شهيدان اباعبدالله الحسين (ع) داشتند. هرگاه اسم امام حسين(ع) برده مي شد، اشك ايشان جاري بود. همچنين علاقه زيادي به مادرش زهرا(س) داشتند.

شهيد سيدهادي به دنيا و متعلقات آن علاقه اي نداشت و از همه قيدوبندها و وابستگي ها خود را رها ساخته بود و خود را به درياي بي كران معنويت متصل كرده بود.

در برخوردهاي خود رعايت ادب و احترام را داشتند و با همه يكسان برخورد مي كردند. با نيروهاي آموزش يا همكاران و فرماندهان، برخورد متين و سازنده اي داشتند.




موسويان، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محسن موسويان : فرمانده گردان سيد الشهداء(ع)لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1343 در روستاي النجق از بخش عجب شير استان آذربايجان شرقي در خانواده اي كم درآمد به دنيا آمد . تولد او كه سومين فرزند خانواده بود با وفات آيت الله العظمي سيد محسن حكيم ازفقهاي بزرگ شيعه همزمان شده بود ، به همين مناسبت او را سيد محسن نام نهادند .

از همان دوران كودكي به رعايت آداب






و اعمال ديني مصر بود به طوري كه به گفته برادر بزرگترش سيد عباس ، در منزل او را شيخ صدا مي كردند .

تحصيلات ابتدايي را در دبستان ششم بهمن(سابق) واقع در روستاي شيشوان از بخش عجب شير شروع كرد و پس از نقل مكان به شهر تبريز ، در آن شهر به پايان برد . مقطع راهنمايي را در مدرسه پاسارگاد(سابق) گذراند . موقعي كه مدرسه نبود همراه برادرانش به قاليبافي مي پرداخت .

در دوران مبرزات انقلاب با پلاكاردي كه خ_ود روي آن شع_ار مي نوشت در تظاهرات شركت مي كرد . در يكي از آن روزها در اثر تيراندازي مأموران رژيم به سوي مردم عده اي زخمي شدند و او نيز كه در صحنه حضور داشت به ياري مجروحان شتافت و با لباسي خوني_ن به منزل بازگشت . يك بار هم با همراهي ديگران لاستيكهايي را در خيابان منتهي به پادگان 03 عجب شير آتش زدند تا از حركت نيروهاي نظامي شاه خائن براي سركوب مردم جلوگيري كنند .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، با شروع جنگ او در سال سوم راهنمايي تحصيل مي كرد . در همان سال عراق براي اولين بار شهر تبريز را بمباران كرد . در محكوميت اين اقدام از سوي مدارس راهپيمايي انجام گرفت . سيد محسن پس از بازگشت از راهپيمايي به منزل گفت : « من تحمل ماندن در خانه را ندارم و بايد به جبهه بروم . » از اين رو به قصد عزيمت به جبهه تحصيل را رها كرد اما با اصرار خانواده تا اتمام سال سوم راهنمايي صبر كرد . 

ابتدا به عنوان





بسيجي در جبهه شركت مي كرد . پس از مدتي به عضويت سپاه درآمد . در مدت هفتاد ماه حضور در جبهه چهار بار مجروح شد . به دليل شايستگي هايي كه از خود نشان داد از فرماندهي گروهان تا فرماندهي گردان سيدالشهدا در لشكر 31 عاشورا ارتقا يافت . اهتمام او در رسيدگي به امور گردان به حدي بود كه به ندرت براي ديدار خانواده به مرخصي مي رفت . حتي يك بار كه به دليل مجروحيت در منزل به سر مي برد ، گچ پاي خود را زودتر از موعد مقرر باز كرد و به جمع همرزمانش پيوست . مدتي هم در واحد پذيرش سپاه تبريز و همچنين در سپاه سردرود خدمت مي كرد . كاملاً مطيع دستور فرماندهان بالاتر بود . يكي از همرزمانش در اين باره مي گويد :

يك بار به گردانهاي متعدد لشكر پيشنهاد شده بود كه يكي از خطوط پدافندي را تحويل بگيرند اما هيچ يك نپذيرفته بودند . وقتي به سيد محسن موسويان مراجعه كردند او با آغوش باز اين مأموريت را پذيرفت و با آنكه نيروهايش به علت مرخصي شهري در سطح شهر پراكنده بودند به سرعت آنان را جمع و در خط پدافندي مستقر كرد .

همين خصلت وي به گردان سيدالشهدا جايگاه خاصي در ميان ساير گردانهاي لشكر عاشورا بخشيد . در عين حال از فكر آرامش نيروهاي تحت امر خود و رسيدگي به آنها غافل نبود . يكي از همرزمانش در اين مورد مي گويد :

حدود بيست روز قبل از عمليات بيت المقدس 2 ، گردان در موقعيت رحمانلو مستقر بود . فصل زمستان بود





و نيروها در داخل چادر ، استراحت مي كردند . سيد محسن با آنكه پتوي اضافي موجود بود علي رغم سرماي شديد فقط از يك جفت پتو براي خوابيدن استفاده مي كرد . وقتي از او اين درباره سؤال كردم گفت : « احتمال دارد پتو براي نيروها كم بيايد و شايسته نيست من براي خودم از پتوي بيشتري استفاده كنم . »

در عمليات كربلاي 4 غواصان در اثر آتش سنگين دشمن نتوانستند از اروندرود عبور كنند و اين مأموريت به گروهان يك گردان سيد الشهدا محول شد . موسويان به هنگام توجيه مسئولان گروه_ان وقتي با اعتراض آنان در خصوص امكان عملي شدن عمليات مواجه شد در پاسخ گفت : « الان تكليف است و بايد از عرض رودخانه بگذريم . » اما اين مأموريت به دنبال عدم موفقيت كل عمليات انجام نشد .

در عمليات بيت المقدس 2 در منطقه عملياتي ماووت ، گردان تحت فرماندهي موسويان موفق به فتح پاسگاه قميش و بلنديهاي اطراف تپه الاغلو شد . پيش از اين ، يگانهاي ديگر در تصرف تپه مهم الاغلو موفقيتي به دست نياورده بودند . اين مأموريت به فرماندهان ساير گردانها نيز پيشنهاد شده بود كه در نهايت سيد محسن موسويان كه همواره در پذيرش مأموريتهاي مهم و دشوار پيشقدم بود اين مأموريت را پذيرفت و خستگي ناشي از عمليات شب قبل و سرما و برف شديد و همچنين احتمال جدي پاتك نيروهاي عراقي هم مانع از اين امر نشد . وي شخصاً به همراه دو گروهان وارد عمل شد و با موفقيت نيروهاي عراقي را از تپه مذكور به عقب راند .





سپس به هفت نفر مأموريت داد تا براي جلوگيري از فرار نيروهاي دشمن جاده پايين تپه را ببندند و قرارگاه مجاور آن را تصرف كنند . او پس از اتمام موفقيت آميز اين مأموريت ، در اثر اصابت تركش خمپاره در منطقه موسوم به « تكدرختي » در تاريخ 28 دي 1366 به شهادت رسيد . وي در حالي به شهادت رسيد كه حدود چهل روز از ازدواج او مي گذشت .

پيكر او در وادي رحمت تبريز به خاك سپرده شده است . 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




موسوي زاده، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1270 در شهر يزد متولد شد. پس از تحصيلات مقدماتى تحصيلات حوزه اى را دنبال كرد و فقه و اصول و منطق و كلام و فلسفه را به طور كامل آموخت به طوريكه در جوانى سخنورى توانا و نويسنده اى پرقدرت شد. اقامت در يزد را براى خود كافى ندانست و به تهران رفت و با محافل سياسى ارتباط يافت. در 1301 به اتفاق محمد فرخى يزدى روزنامه طوفان را دائر كردند. فرخى مؤسس و صاحب امتياز بود و موسوى زاده مدير مسئول و سردبير. هنوز چند شماره از طوفان منتشر نشده بود كه سروصدا بلند شد و از انتشارات روزنامه جلوگيرى كردند. موسوى زاده از وزارت معارف امتياز روزنامه پيكار را گرفت و آن را به جاى طوفان منتشر كردند. لحن بسيار شديد روزنامه موجب توقيف گرديد و موسوى زاده امتياز روزنامه قيام را گرفته و به اتفاق فرخى به تندروى پرداختند. در شماره ى سوم روزنامه ى قيام، موسوى احمدشاه را زير سؤال برده و او را مسؤول بدبختى هاى ممكلت دانسته بود.






احمدشاه به مناسبت انتشار چنين مقاله اى از موسوى زاده به عدليه شكايت كرد و يكى از شعب استيناف محاكمه را انجام داد و در نتيجه موسوى زاده محكوم به تبعيد به يزد شد. موسوى زاده چندى در يزد باقى ماند و يك سال بعد به تهران بازگشت ولى در كار مطبوعاتى دخالتى نداشت. در 1306 به دعوت داور در عدليه شغل قضائى گرفت. مدتى رئيس دادگسترى قزوين و زمانى رئيس دادگسترى كرمان شد. در 1316 به رياست يكى از شعب استيناف تهران برگزيده شد و در اوايل 1321 به جاى مرحوم ضياءالدين كيانورى به رياست كل دادگاه هاى ديوان كيفر رسيد و در همان تاريخ محاكمه عمال نظميه تحت رياست وى آغاز شد و مدتى طول كشيد. از همين محاكمه مجددا موسوى زاده به شهرت رسيد و به مستشارى ديوان عالى كشور ارتقاء مقام پيدا كرد. در 1324 كه قوام السلطنه به نخست وزيرى رسيد موسوى زاده را استاندار تهران نمود و در ترميم سوم كابينه خود او را به وزارت دادگسترى تعيين كرد و چندى بعد وزير مشاور شد. در تأسيس حزب دموكرات با قوام السلطنه همكارى نزديك داشت و مدتى قائم مقام رهبركل بود. پس از سقوط قوام، موسوى زاده به عدليه بازگشت تا اينكه در 1334 همان روزى كه قوام مرحوم شد او نيز درگذشت.

موسوى زاده در سال 1322 از طرف نيروى نظامى متفقين به جرم ژرمانوفيلى بازداشت شد و قريب يك سال در اراك زندانى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


موفق يامي، جلال الدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جلال الدين يامي : 

فرمانده محور اطلاعات در لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







در سال 1339 در روستاي« يام» و در خانواده اي متدين






در استان «خراسان »به دنيا آمد .محيط خانواده و بستر مناسب باعث شد تا او از كودكي به مسائل ديني و اخلاقي توجه داشته باشد .«جلال الدين» پس از طي تحصيلات ابتدايي و راهنمايي در شهرستان فاروج ،براي ادامه تحصيل عازم« مشهد» شد .از همان زمان با درك شرايط ،سعي كرد با رعايت دستورات اسلامي از آلودگي هايي كه حكومت پهلوي به وجود آورده بود ،دوري كند .

جلال الدين در دوران تحصيل ،از جمله دانش آموزان موفق و ممتاز بود .وي علاو بر هوش سرشار ،نگاهي دقيق به اوضاع و شرايط حاكم بر جامعه داشت .همين موضوع باعث فعاليت هاي سياسي او در سال 1356 شد كه تا پيروزي انقلاب ادامه داشت .

جلال الدين در سال 1358 در رشته دبيري رياضي دانشگاه «مشهد» مشغول به تحصيل شد و از جمله اعضاي فعال انجمن و گروه هاي اسلامي بود .پس از انقلاب فرهنگي و بسته شدن دانشگاه ها ،به دليل علاقه اي كه به پاسداري داشت ،جذب سپاه پاسداران شد .عدالت در رفتار و عملش باعث شد كه به عنوان مسئول واحد پرسنلي به گزينش ياران واقعي انقلاب بپردازد .

جلال الدين در سال 1361 از دواج كرد كه حاصل اين پيوند ،فرزندي به نام« مصطفي» است .وي بعد از بازگشايي دانشگاه ها ،ضمن تحصيل ،بارها به جبهه هاي جنگ اعزام شد .از او نقل شده است كه گفته بود :روح من فقط در سپاه آرامش مي گيرد .

عاقبت وي در حالي كه هنوز در واحد گزينش مشغول به فعاليت بود ،در خواست اعزام به جبهه هاي جنگ را كرد .بعد از جلب موافقت ،در سال 1365





اعزام و در واحد اطلاعات عمليات مشغول به فعاليت شد .با شروع عمليات «كربلاي 4 »و در همان ساعات اوليه عمليات ،در جزيره« ام الرصاص» قرارش را با معبود بست .



منابع زندگينامه :"سفرناتمام"نوشته ي اصغر فكور،نشر ،ستاره ها،مشهد-1385




موفق، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا موفق 

محل تولد : رشت 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/4/12 

زندگينامه علمي 

1. اخذ ديپلم در رشته علوم تجربي 



2. اتمام دوره سطح حوزه در حوزه علميه مشهد مقدس



3. اتمام دوره كارشناسي و اخذ مدرك آن در دو رشته « فلسفه و كلام اسلامي» و « فقه و مباني حقوق اسلامي» در دانشگاه علوم اسلامي رضوي



4. فراگيري زبان انگليسي ( مكالمه و متن)



5. فراگيري زبان عربي و متون جديد ( مكالمه و متن )



6. عضويت در پژوهشگاه دانشگاه رضوي به مدت يكسال و تدوين دو مقاله پژوهشي در زمينه « آزادي و دين » و انتشار آن در مجله ي پژوهشگاه



7. ادامه دروس حوزه و شركت در دروس خارج فقه و اصول اساتيد حجت الاسلام صادق لاريجاني ، آيت الله مكارم شيرازي ، آيت الله جوادي آملي، حجت الاسلام دكتر عابدي به مدت پنج سال



8. پايان دوره كارشناسي ارشد در رشته « فلسفه و كلام اسلامي » از دانشگاه قم زير نظر آموزش عالي با رتبه عالي و ارايه پايان نامه با عنوان « بررسي تطبيقي افكار و نظرات سارتر و مطهري » با كمك استاد راهنما حجت الاسلام صادق لاريجاني با رتبه ي عالي



9. عضويت در






پژوهشگاه اسراء تحت اشراف آيت الله جوادي آملي از سال 78 و انجام فعاليت هاي ذيل :



ü تحقيق و تنظيم كتاب « نسبت دين و دنيا (نقد نظريه سكولاريزم)» تأليف آيت الله جوادي آملي 



ü مسؤوليت پروژه كتاب «مهر استاد» (مشاركت در تدوين، تنظيم و ويرايش زندگي علمي آيت الله جوادي آملي و اساتيد ايشان) 



ü تنظيم و تحقيق كتاب «شمس الوحي تبريز» (نظرات علمي و محوري علامه طباطبايي در سه بخش قرآن ، فلسفه و عرفان از منظر آيت الله جوادي آملي ) 



ü تنظيم بخشي از كتاب « شرح شواهد الربوبيه » از سري درسهاي آيت الله جوادي آملي ( در مرحله ارزيابي)



ü ديگر كارهاي پژوهشي مانند بررسي شبهات جديد كلامي و همچنين برخي مقالات مانند «بررسي ارتباط عقل گرايي و دين» و «بررسي ارتباط دموكراسي و دين» براي تحويل به حضرت استاد و ديگر محققان تدوين شده است.



10. تدريس در دروس حوزوي مانند ادبيات عرب ، منطق ، فلسفه ( بداية الحكمة)



11. تدريس در دانشگاه در دروس معارف در دانشگاه قم



12. تأليف كتاب «دين و معناي زندگي» به سفارش پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي 



13. مسؤوليت بخش معاونت نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه قم به مدت چهار سال



14. عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور آران و بيدگل 



15. همكاري با پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي






موقر، مجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار و سياستمدار در 1277 در بوشهر تولد يافت. پدرش ميرزا حسين خان موقرالملك از اعيان و مالكين بوشهر و چند دوره نمايندگى مجلس را






عهده دار بود. مجيد تحصيلات مقدماتى را در مدرسه سعادت بوشهر انجام داد و سپس براى ادامه تحصيل به بندر كراچى رفت. سالى چند در آنجا تحصيل نمود و زبان انگليسى را فرا گرفته به ايران آمد. ابتدا در تجارتخانه حاج رئيس التجار بهبهانى به كار انشاء مراسلات و معلمى فرزندان آن مرحوم مشغول شد. پس از چندى به تهران آمد و در كالج امريكائى ثبت نام نموده دوره آنجا را پايان داد. در اوايل سلطنت رضا شاه امتياز روزنامه مهر را گرفت كه ابتدا بصورت هفتگى انتشار مى يافت بعد يوميه شد.

در 1314 كه رضاشاه به جهاتى به زين العابدين رهنما نماينده مجلس و مدير روزنامه نيمى رسمى ايران، متغير شد و امر به خروج فورى او از ايران داد امتياز روزنامه ايران و مديريت آن را به مجيد موقر واگذار كردند و او چاپخانه و دفتر سازمان روزنامه ايران را در دست گرفت و خيلى مطابق ميل و علاقه شهربانى آن روز كار كرد. در دوره يازدهم او را به جاى پدرش براى نمايندگى مجلس انتخاب كردند و موقعيت ممتازى به دست آورد. در تعريف و تمجيد با عباس مسعودى كه وكيل مجلس و مدير روزنامه اطلاعات بود مسابقه مى دادند. در ادوار بعدى هم وكيل شد.

بعد از شهريور 1320 كه اوضاع برگشت و افرادى كه تبعيد يا زندان بودند در مقام مطالبه حقوق حقه خود برآمدند از جمله زين العابدين رهنما روزنامه ايران را مطالبه نمود و مجددا امتياز را به او واگذار كردند مجيد موقر هم براى اينكه از قافله عقب نماند تقاضاى امتياز روزنامه نمود و روزنامه اى به نام مهر ايران بطور يوميه دائر كرد. سردبيرى اين





روزنامه را هاشمى حائرى كه بعدها مستقلا روزنامه طلوع را منتشر كرد بعهده داشت كه هم خوش فهم بود، هم بسيارى از محققين و نويسندگان را جلب نمود. افرادى چون ملك الشعراى بهار و حسين مكى مطالب تاريخى و تحقيقى خود را در مهر ايران منتشر مى كردند و يادداشت هائى از طرف داود امينى تحت عنوان از سوم تا 26 شهريور در آن روزنامه منتشر مى داد كه حاوى نكات جالبى بود و از اسرار شهريور 20 پرده برمى داشت.

روزنامه مهر ايران در آن ايام از بهترين روزنامه هاى منتشره بود. موقر دوره شانزدهم هم وكيل مجلس شد و روزنامه را به برادرزاده اش محسن موقر واگذار كرد. ولى ديگر مهر ايران آن وضع سابق را نداشت و فقط يك روزنامه خبرى بود. تدريجا امتياز را هم به او داد و خود فارغ از كارهاى مطبوعاتى به تجارت و ملكدارى مشغول شد. چندى بدين منوال گذراند تا مجددا مجله اى به نام مهر دائر كرد كه هرماه يك شماره انتشار مى داد. مجيد موقر مردى ثروتمند و مالك بود معذالك كه بيش از سى سال روزنامه نويسى كرد شخصا يك روزنامه نويس نبود و هميشه، نويسنده را اجير مى كرد. در 70 سالگى در تهران به طور ناگهانى درگذشت. البته بعد از او كرسى وكالت مجلس هم به برادرزاده اش واگذار شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


موقرالدوله، محمود

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1242 ش متولد شد. پدرش حاج ميرزا عباسقلى از مستوفيان درجه اول بود. محمود تحصيلات خود را مطابق معمول زمان انجام داد و به سيره خانوادگى وارد وزارت ماليه گرديد. اولين شغل او لشكرنويسى بود، بعد داخل وزارت كشور شد و






جندى حكومت سلطان آباد عراق و ثلاث را برعهده داشت. مدتى هم حكومت تهران با او بود و در جنگ بين الملل اول حكومت بنادر جنوب را داشت. وقتى انگليسى ها به جنوب حمله كرده بوشهر را تصرف كردند موقرالدوله را به هندوستان تبعيد كردند. وقتى از تبعيد بازگشت به معاونت وزارت داخله منصوب شد. در كودتاى 1299 در كابينه سيد ضياءالدين طباطبائى به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب گرديد. پس از يك ماه وزارت در فروردين 1300 به بيمارى سكته درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مولايي، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا مولايي : فرمانده واحداطلاعات وعمليات لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در خانواده اي رشد يافته كه پدر دلاورش رزمنده اي متهور در جبهه هاي حق عليه باطل بود و برادر رشيدش همسنگر و همرزم او در مبارزه با ظلم و كفر جهاني .

در سال 1344 در شهر زنجان متولد شد و بعد از گذراندن دورة ابتدايي و راهنمايي تا سال دوم دبيرستان كه مقارن با پيروزي انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي بود، در سال 59 با فرمان امام خميني رحمه الله عليه وارد بسيج مستضعفين و در سال 60 عضو نيمه فعال سپاه شد. اولين اعزامشان به جبهه جنوب جزيرة مينوي آبادان بود كه اكثر نيروهاي زنجان در آنجا بودند. از شروع جنگ تا سال 65 در مجموع 5 سال در جبهه بود. اولين اعزام او جزيرة مينو در آبادان بود. بعد از آن در تمام عمليات از شروع عمليات بيت المقدس تا نزديكي عمليات كربلاي 4 حضور داشتند. 

برادرش خليل مولايي از او اينگونه مي گويد:

در هر عملياتي بايد حتماً شركت مي كرد، حتي يك






روز يادم هست كه عمليات بدر شروع شده بود. فقط مارش حمله را شنيديم، مقابل مسجد دستغيب بوديم و بمباران و حمله به شهر بغداد را از راديو اعلام مي كردند. همان روز شهيد بسطاميان و خدا حفظش كند، منصور عزتي و شهيد علي رضا با هم قرار گذاشتند كه به جبهه بروند. من گفتم: من هم مي آيم. به من گفتند فردا مي رويم. مرا جا گذاشتند و همان روز رفته بودند و خودشان را تا به خرم آّباد رسانيده و 3 هزار تومان به يك ماشين سواري داده بودند تا آنها را به جنوب برساند، در حالي كه با اتوبوس نفري پنجاه تومان در سال 1363 بود. 

به نظر خودم يك دوست بوديم، نه برادر، من از او كوچكتر بودم و هميشه تلاش مي كرد كه مرا از خودش راضي نگه دارد. در جبهه جنگ بين نيروها و بنده اصلاً فرقي قايل نبود، حتي بعد از عمليات والفجر 8 خط تثبيت نشده بود. ما در خط بوديم، حاج جمال پرستار فرماندة گردان با بي سيم به او گفت: برادرت ، خليل آمده، مي خواهد شما را ببيند. من خيلي خوشحال شدم و گفتم كه برادرم آمده به من سر بزند. وقتي من بلند شدم او را ببوسم، راضي نشد كه فرقي بين بچه ها در خط مقدم و من بگذارد. و مي دانم او هم مي خواست مرا از نزديك ببيند و چقدر بر نفسش غلبه كرد تا بين من و ديگران فرقي قايل نشود. موقع رفتن گفتم علي آقا كجا مي روي، با شوخي گفت دنبال يك تركش مي گردم. مي بيني دست خالي آمده ام و خسته شده ام، تا خط با لباس فرم بدون





سلاح آمده بود. خداحافظي كرد و رفت و از چهره اش معلوم بود كه بالاخره شهيد مي شود و ناخودآگاه منتظر شهادتش بوديم و بالاخره در عمليات بيت المقدس از ناحية فك زخمي شد و يك سال تمام دهانش بسته بود و پزشكان با وسيلة طبي فك علي رضا را بسته بودند و يكسال و نيم فقط مايعات، آن هم به وسيلة يك شيلنگ نازك مي خورد. آن قدر روحية قوي داشت و هر چند ناراحت بود و ما هم مي فهميديم، اما اصلاً ابراز ناراحتي نمي كرد و با وجود اين كه زخمش درد داشت و نمي توانست غذاي كافي بخورد، ولي اظهار ناراحتي نكرد. هميشه روحية شادابي را حفظ مي كرد تا نكند مادر يا پدرم ناراحت شوند. بعد از آن در عمليات محرم از ناحية شكم شديداً مجروح شده بود كه 8 تا 9 ماه خميده خميده راه مي رفت تا بخيه هاي شكم جوش بخورد. آن قدر روحية بالايي داشت كه حساب ندارد. در عمليات خيبر كه در جزيرة مجنون جريان داشت، من وقتي به خط رسيدم، ديدم كه علي رضا با همرزمانش راه را براي تانك هاي عراقي مسدود كرده اند تا تانك ها جلو نيايند. شهيد حسن باقري شهيد شده بود، علي رضا فرماندة گردان ولي عصر شده بود و شهيد زين الدين با بي سيم گفت: علي رضا ما شما را به حساب شهيد گذاشته ايم، لااقل جاده را قطع كنيد تا عراق پيشروي نكند. دشمن به حدي پيشروي كرده بود كه با تانك هاي تي 72- نه آر پي جي كارگر بود و نه سلاحي ديگر، كه در آن موقعيت تنها سلاح سنگين آر پي جي بود. علي پشت بي سيم گفت: آقا





مهدي مختاري، هر كار مي تواني انجام بده و جاده را از پشت ببند. ما به كمك خدا اينجا مي مانيم. سپس رو به من كرد و گفت: خليل نارنجك داري؟ گفتم نه، دو تا نارنجك انداخت و من از او دور شدم. لحظة بعد يكي از بچه ها به نام سعيد مقدم زخمي شده بود، او را به پشت جبهه منتقل مي كرديم كه يك گلولة توپ افتاد و من هم زخمي شدم. علي رضا گفت تو برو پشت، من بلافاصله برگشتم و در پشت كانال نشسته بودم، ناگهان ديدم كه چشمان پاسداري را بسته اند و با خود مي برند. ديدم كه برادرم علي رضا است، به همراه دو بسيجي كه به او كمك مي كردند، مي آمد. علي را از دست دو بسيجي گرفتم و دو برادر بسيجي به خط برگشتند. در آن لحظه من پي به روحية شكست ناپذير او براي بار ديگر پي بردم. تانك هاي دشمن در آن لحظه كه هرگز فراموش نمي كنم، كاملاً بر ما مسلط بودند. تانك هاي دشمن با دوشكا ما را مورد هدف قرار داده بودند و گلوله هاي آن زير پاي ما مي خورد. وقتي توپ ها به زمين اثابت مي كرد و باي اين كه علي زخمي بود و جايي را نمي ديد و دستش هم از ناحية مچ شكسته بود. پاي مان را به او قلاب مي كرديم و هر دو مي افتاديم و بر روي زمين مي خوابيديم. اين عمل بيست بار تكرار شد، ولي او با آن دست شكسته اصلاً نشد چيزي بگويد و ابراز ناراحتي كند، هيچ چيزي نگفت. ما 7 الي 8 كيلومتر پياده آمديم تا رسيديم به بالگردخودي كه هواپيماي عراقي آن را تعقيب كرده بودودر كنار





جاده متوقف شده بود. جايي نبود، علي در پشت تويوتا بود. در آن لحظه ديدم علي استفراغ خوني مي كند، خلبان وقتي ديد حال علي وخيم است و از دو چشم هم نابينا شده ، آمد و عده اي را پياده كرد و علي را با هزار مكافات به اهواز رسانيدم. در اهواز وقتي دكتر چشمانش را باز كرد، خون از يك چشم فوران كرد و گفت يك چشم نابينا شده، با اين وجود كه چهار ساعت يا بيشتر طول كشيد تا او را به پشت خط برسانيم، يك بار هم از او نشنيدم كه بگويد بازو يا چشمانم درد مي كند. با حفظ روحيه بالا او را به بيمارستان رسانيدم. 

كادر سپاهي گردان ولي عصر به جبهه مي رفتند، هر دو لباس پوشيدم. البته علي با حاج آقا كلامي قرار داشت كه با هم بروند و من هم پشت سر ايشان رفتم و سوار اتوبوس شديم. با مصطفي حميدي صحبت مي كردم كه در اين عمليات آخر و عاقبت مان چه خواهد شد؟ با شوخي با هم صحبت مي كرديم. به منطقه رفتيم من در گردان المهدي بودم و آنها (علي و دوستانش در گردان امام حسين كه علي رضا تازه آن را تحويل گرفته بود) چند روز قبل از شهادت او را نديدم و شنيدم كه علي در خواب ديده (همان شب اعزام) اين خواب را دو ساعت قبل از شهادتش به آقاي رحمت رضايي بازگو مي كند. در لشكر عاشورا وقتي علي براي آوردن وسايل شخصي خودش با ماشين تويوتا به همراه آقاي رحمت رضايي به گردان ولي عصر مي رفته، مي گفتند: يك باغ سرسبز و خرمي را ديدم، پر از درختان





انار و سه شهيد بزرگوار، اشتري، احدي و رستمخاني زير ساية درختان انار نشسته و علي به آنها سلام مي دهد و آنها مي گويند علي چرا پيش ما نمي آيي؟ ما دلتنگ تو هستيم، بيا.

اين خواب طولاني بود، من الان فراموشم شده و اين جمله در خاطرم مانده است. 

علي رضا به گردان امام حسين آمده بود تا نماز ظهر را اقامه كند و هواپيماهاي عراقي لشكر عاشورا را بمباران مي كردند. علي رضا چون فرماندة گردان بود و نيروهايش پراكنده بودند، از محل نماز خارج شده و گردان حضرت ابوافضل را عراقي ها شديداً بمباران كرده بودند. در همان زمان علي رضا با موتور سيكلت به طرف گردان حضرت ابوالفضل مي رفته كه ناخودآگاه از رفتن منصرف و پياده مي شود. از طرف ديگر يكي از بسيجيان در اثر بمباران گردان امام حسين (ع) توسط عراق به شدت مجروح مي شود و علي او را در آغوش كشيده تا او را به بيمارستان برساند. هواپيماهاي عراقي دوباره حمله مي كنند و نيروها به سنگرها مي روند، ولي شهيد علي رضا و آن بسيجي كه علي رضا او را در آغوش داشت، در زير بمباران مي مانند و يكي از دوستان به نام شهيد مصطفي پيش قدم كه معاون گردان نيز بود، تعريف مي كرد : علي رضا براي اين كه بسيجي را در زير بمباران رها نكند و آسيب بيشتري نبيند، همچنان در آغوش داشته و خودش شهيد مي شود و شكر خدا آن بسيجي سالم مانده بود. 







منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد


مولوي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا فضلعلى آقا از مجتهدين بنام تبريز و صاحب كتاب حدايق العارفين، در سال






1259 در تبريز پا به عرصه وجود نهاد. چون به سن رشد رسيد تحصيلات خود را مطابق معمول آن روز در حوزه هاى علميه تبريز ادامه داد. دوره سطح را به اتمام رسانيد و چندى هم دروس خارج گرفت. علاوه بر دروس حوزه اى چون اين خانواده به عرفان و تصوف علاقمند بودند، صاحب ترجمه نيز چندى در اين زمينه مطالعه و تجسس نمود و جزو آقازاده هاى شاخص و دانشمند تبريز شد و از سلطان احمدشاه لقب نظام الاسلام گرفت و نام خانوادگى آنها ملهم از عشق و علاقه به مولانا و عقايد وى مى باشد.

ميرزا محمدعلى پس از فوت پدر در زمره مالكين قرار گرفت و در سراب املاكى تهيه و به كشاورزى مشغول شد و در اين رهگذر ثروت پدرى را افزايش داد و چون مردى دست ودل باز و سخى بود دوستان فراوانى پيدا كرد. در اوايل سلطنت رضاشاه كانديداى نمايندگى مجلس شد و در دوره ى ششم از سراب به نمايندگى انتخاب گرديد. مولوى چون در نمايندگى مزاحمتى براى دولت فراهم نمى نمود در ادوار بعدى نيز نمايندگى خود را حفظ كرد و در دوره هاى ششم، هفتم، هشتم، نهم، دهم، يادزهم، دوازدهم و سيزدهم مجموعا 8 دوره نماينده ى مجلس بود.

بعد از استعفاى رضاشاه چون نحوه انتخابات تغيير كرد او نتوانست بقيه عمر را در بهارستان سپرى سازد لذا به شغل ملكدارى پرداخت و سرانجام در سن 76 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مويدعهد، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر پرويز مويد عهد در سال 1308 در تهران متولد شد. وي داراي دكتري معماري و شهر سازي از دانشگاه سوربن پاريس 1336، عضو هئيت علمي دانشگاه






تهران و رئيس دفتر فني اداره ساختمان دانشگاه از 1336 است . دكتر مويدعهد در سالهاي 1336 و 1343 به مراتب دانشياري و استادي رسيد . وي علاوه برتدريس در دانشگاه شهيد بهشتي و دانشكده ساختمان پلي تكنيك رياست دانشكده هنرهاي تزييني وزارت فرهنگ و هنر را نيز بر عهده داشته است.گروه : هنررشته : معماري و شهر سازيتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر پرويز مويد عهد پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي و متوسطه درزادگاه خود، وارد دانشگاه تهران شد و پس از اخذ ليسانس معماري به فرانسه عزيمت كرد و در سال 1336 با اخذ مدرك دكتري رشته معماري و شهر سازي از دانشگاه سوربن پاريس به ايران بازگشت.خاطرات و وقايع تحصيل : سالها اقامت و تحصيل درشهر پاريس از وقايع مهم زندگي علمي استاد دكتر پرويز مويد عهد بود كه در شكل دهي فكر و تجارب وي بسيار موثر افتاد.فعاليتهاي ضمن تحصيل : مطالعه، تحقيق و انجام تحقيقات علمي در رشته معماري و شهرسازي همواره از امور مورد علاقه استاد دكتر پرويز مويد عهد بوده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و مسئوليت هاي استاد دكتر پرويز مويد عهد عبارت بوده اند از : عضو هئيت علمي دانشگاه تهران ( گروه معماري و شهر سازي) از سال 1336 رئيس دفتر فني اداره ساختمان دانشگاه تهران 1336 دانشيار گروه معماري و شهر سازي دانشكده هنر دانشگاه تهران 1337 استاد گروه معماري و شهر سازي دانشكده هنر دانشگاه تهران 1343 مدرس در دانشگاههاي شهيد بهشتي و پلي تكنيك رئيس دانشكده هنرهاي تزييني وزرات فرهنگ وهنر فعاليتهاي آموزشي : استاد دكتر پرويز مويد عهد





از سال 1336 به عنوان عضو هئيت علمي دانشگاه تهران استخدام شد. وي در دانشكده هنرهاي تزئيني وزارت فرهنگ و دانشكده معماري دانشگاه شهيد بهشتي و دانشكده ساختمان پلي تكنيك به تدريس دروس مربوط به تاريخ و اصول معماري پرداخته است.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : استاد دكتر پرويز مويد عهد بناهاي ارزشمندي را در داخل و خارج از كشور طراحي كرده است كه از آن جمله مي توان به محوطه نمايشگاه بين المللي تهران، مركز تحقيقات دارويي و پيش دارويي ، طرح خاتم كاري تالار بزرگ و تزئينات كاخ گلستان، مرمت و بازسازي وزارت آموزش و پرورش و مرحله اول مصلاي بزرگ امام خميني اشاره كرد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : مطالعه، تحقيق و تاليف آثار در زمينه معماري و شهر سازي به ويژه طرح هاي مجموعه هاي كلان شهري در تهران و حتي در خارج از كشور از جمله اموري است كه دكتر پرويز مويد عهد بدان اشتغال داشته است. ......................................................................0آرا و گرايشهاي خاص : استاد دكتر پرويز مويد عهد عمدتا به طرحهاي تحقيقي جهت كاربردهاي عملي در بناي ساختمانها و مجموعه هاي عمومي مهم علاقمند است. 

--------------------------------------------------------------------------------

آثار : nbsp1 طرح خاتم كاري تالار بزرگ و تزيينات كاخ گلستان nbsp2 طرح عمومي مرحله اول مصلاي بزرگ امام خميني در تهران nbsp3 طرح محوطه نمايشگاه بين المللي تهران nbsp4 طرح مركز تحقيقات دارويي و پيش دارويي nbsp5 طرح مرمت و بازسازي وزارت آموزش و





پرورش




مهاجراني، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرماندهي گردان 409حضرت ابوالفضل (ع)لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سردار شهيد «محسن مهاجراني» در ماه مبارك رمضان ،مصادف با بهمن ماه سال 1341 در شهر« اصفهان» و در خانواده اي مذهبي و متوسط از قشر كشاورز پا به عرصه وجود نهاد . از كودكي پسري با هوش و آرام بود .دوران تحصيل را با تشويقها و تقدير هاي فراوان پشت سر گذاشت .

در اين دوران «محسن» با «حوزه عليمه قم» به صورت مكاتبه اي ارتباط داشت و براي او كتابها و نشريه هايي فرستاده مي شد .

دوران دبيرستان او با دوران انقلاب مصادف بود و اوعلاو بر درس به فعاليتهاي مذهبي و سياسي نيز مي پرداخت .پس از پيروزي انقلاب «محسن مهاجراني» به همراه عده اي ديگر از برادران به شهر« فريدن» رفت و در آنجا به سخنراني و تبليغ در ميان مردم آن سامان پرداخت .پس از باز گشت با كسب ديپلم دبيرستان راهي ديار« بلوچستان» شد و مسئوليت تبليغات سپاه را به عهده گرفت .اودر آنجا با شرايطي سخت زندگي مي كرد . مبتلا به بيماري ما لا ريا شد اما باز هم به ترك منطقه راضي نمي شد .روزهاي جمعه به مسجد اهل تسنن مي رفت و برنامه مراسم نماز جمعه را سازماندهي مي كرد ودر عمليات و گشتهاي بياباني و شهري شركت داشت .«محسن» گاهي براي روشنگري و آگاهي فرهنگي مردم در روستا هاي دور افتاده برايشان فيلم نمايش مي داد و يا به كارهاي ديگري فرهنگي مي پرداخت و اين چنين در قلب مردم بلوچ محبتي بر جاي گذاشته بود .

شهيد« محسن» در عمليات« طريق القدس» شركت داشت و مسئول






تداركات بود. در اين عمليات از ناحيه كتف زخمي شد و حدود يك ماه بدون اطلاع خانواده در بيمارستان «تهران» بستري بود .پس از پايان ماموريت دوباره به «بلوچستان» بر گشت .

در آبان ماه 1361 با اصرار فراوان تقاضاي اعزام به جبهه نمود كه بر اثر پافشاري او سر انجام فرماندهان موافقت نمودند .در شش ماه اول نيروها را به« گيلان غرب» بردند . «محسن» فرماندهي گردان را به عهده گرفت ،اما به علت ضعف بدني مدتي بستري شد .در همان زمان «محسن» دچار بيماري پوستي شد و به اصفهان نزد خانواده رفت .در سه روزي كه به اجبار در اصفهان مانده بود حال و هوايي ديگر داشت و بيشتر اوقات به گلزار شهدا مي رفت .

در فروردين 1362 براي بار دوم براي شركت در اولين مرحله عمليات« والفجر» به منطقه «موسيان» اعزام شد .

شهيد «محسن» در شب عمليات ،از همه حلاليت طلبيد و با همه خدا حافظي مي كرد .او در عمليات ،رشادتهاي فراون آفريد و موفق شد سه تير بار دشمن را نابود كند .هنگامي كه به طرف چهارمين تير بار مي رفت مورد شناسايي دشمن قرار گرفت و او را هدف گلوله هاي خود قرار دادند و «محسن» به آرزوي ديرينه خود رسيد و سر بر زانوي جدش گذاشت .

او سرزمين خونرنگ «خوزستان» – پهنه دانشگاه عشق – را آرامگاه ابدي خويش ساخت .



منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




مهام، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مهام الدوله مترجم سفارت اتريش، در 1275 ش متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارد مدرسه عالى حقوق شد






و درجه ليسانس در علم قضائى گرفت و به استخدام در عدليه درآمد. قريب ده سال شغل قضائى داشت كه مهمترين آن دادستانى اصفهان بود. بعد به وزارت پست و تلگراف منتقل گرديد و مقام مدير كلى گرفت و تدريجا معاون آن وزارتخانه شد. در 1312 شهردار مشهد گرديد. شهردارى وى همزمان با برگزارى جشن هزاره فردوسى بود و در زيباسازى و نظافت شهر زحمات زيادى كشيد. در 1336 در دوران نخست وزيرى دكتر اقبال به سمت شهردارى تهران منصوب شد و براى ايجاد فضاى سبز و احداث پارك زحماتى متحمل شد. از جمله كارهاى او احداث بلوار كشاورز بود. مهام بعد از شهردارى به استاندارى آذربايجان منصوب شد و چند سالى هم در آنجا ماند. در 1340 در دولت دكتر امينى از طرف ديوان كيفر تحت تعقيب قرار گرفت و مدتى به زندان رفت تا اينكه در 1343 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهد عليا

قرن:13

جنسيت:زن

مليت:ايران

ششم ربيع الثانى، 1290 ق، جهان خانم ملقب به مهد عليا از زنان سياستمدار، هنرمند و شاعر. وى نوه فتحعلى شاه قاجار (1250 -1212 ق) و دختر قاسم خان قوانلوى قاجار بود. در سال 1234 ق با محمد ميرزا نوه فتحعلى شاه و فرزند عباس ميرزا (وليعهد) ازدواج كرد. پس از مرگ فتحعلى شاه، محمد ميرزا به سلطنت رسيد (1250 ق). وى مردى بيمار، كم اراده و درويش مسلك بود. جهان خانم كه زنى باهوش و جاه طلب بود با سوءاستفاده از گذشت و اغماض همسرش به مداخله در امور سياسى مى پرداخت و احكام عزل و نصب حكام صادر مى كرد. وى در زمان حيات محمد شاه (1264






-1250 ق) متهم به داشتن روابط پنهانى با ميرزا آقا خان نورى بود. پس از مرگ محمدشاه و تا زمان جلوس ناصرالدين شاه به تخت سلطنت (1264 ق)، مهد عليا رتق و فتق امور را در تهران در دست داشت. پس از رسيدن وليعهد به تهران و جلوس بر تخت، ناصرالدين شاه فرمان صدارت عظماى اميركبير را صادر كرد. اميركبير كه صدر اعظمى مدير، مدبر و قاطع بود، دست مهد عليا را از مداخله در امور سياسى كوتاه نمود. همين امر موجب كينه و دشمنى مهد عليا با اميركبير گرديد. مهد عليا با همدستى ميرزا آقا خان نورى و تنى چند از درباريان معزول عليه اميركبير نزد شاه سعايت و توطئه چينى مى كردند كه در نهايت منجر به عزل و سپس قتل وى گرديد (1268 ق). پس از اميركبير، به سفارش و خواهش مهد عليا ميرزا آقا خان نورى به صدارت رسيد. در دوران صدارت وى مهد عليا همانند گذشته در امور سياسى مداخله مى كرد و تا پايان عمر نفوذ و قدرتش در دستگاه دولت و دربار كم و بيش ادامه داشت.

وزارت مهد عليا را اعتضادالسلطنه فرزند فتحلعى شاه عهده دار بود.

به نوشته خيرات حسان، مهد عليا در خط و نقاشى مهارتى كامل داشت و به شعر و ادب نيز علاقه مند بود. وى در تهران درگذشت و جنازه اش را به قم منتقل كرده و در جوار حضرت معصومه (س) دفن كردند. ابيات زير از اوست:

از مرد و زن آنكه هوشمند است

اندر همه حال سربلند است

بى دانش اگر زن است اگر مرد

باشد به مثل چو خار بى ورد[1]

ملك جهان خانم (و. 1220 ه.ق ف. 6 ربيع الثانى 1290 ه.ق) زن محمدشاه قاجار





و مادر ناصرالدين شاه كه در فاصله ى مرگ محمدشاه تا ورود ناصرالدين ميرزا در تهران به رتق و فتق امور پرداخت و در سلطنت ناصرالدين شاه نيز در كارهاى مملكتى مداخله داشت. عزل و قتل ميرزا تقى خان اميركبير به اشارت وى بوده است.

(1290 -1220 ق)، نقاش، خطاط و شاعر، متخلص به جهان. ملقب به مهدعليا. وى نوه ى فتحعلى شاه و همسر محمدشاه و مادر ناصرالدين شاه قاجار بود. جهان خانم در گلدوزى و نقاشى دست داشت و خط را نيز نيكو مى نوشت. مهدعليا بعد از مرگ همسرش، تا ورود ناصرالدين شاه به تهران، نايب السلطنه بود. همچنين او در به قتل رساندن اميركبير دست داشته است. ملك جهان در تهران درگذشت و در قم، در مقبره ى محمدشاه مدفون است. از آثار وى، گل نرگس زيبايى به آبرنگ كه رقم «نقشه مهد عليا» دارد.[2]

ز 985 ق، ملقب به مهد عليا از زنان متنفذ و قدرتمند. وى دختر مير عبداللَّه مرعشى، از سادات مازندران، و همسر سلطان محمد صفوى (996 -985 ق) بود. به دستور شاه طهماسب اول صفوى (984 -930 ق)، محمد ميرزا و همسر و دو پسرش: حمزه ميرزا و عباس ميرزا، و همسر و دو پسرش: حمزه ميرزا و عباس ميرزا، در هرات مركز خراسان زندگى مى كردند. پس از اين كه محمد ميرزا بر اثر شيوع آبله در خراسان نابينا گرديد و بالطبع از نفوذ او در امور حكومت كاسته شد، به تدريج خيرالنساء بيگم قدرت نمايى كرد و با بزرگان خراسان درباره امور حكومت مذاكره و مكاتبه مى كرد و دستوراتى صادر مى نمود. به همين دليل شاه طهماسب دستور داد تا حمزه ميرزا در خراسان مانده و





محمد ميرزا و همسر و فرزند خردسالش، عباس ميرزا، به فارس بروند؛ اما بر اثر پافشارى خيرالنساء بيگم، عباس ميرزا در خراسان ماند و تنى چند از امراى خراسان سرپرستى او را برعهده گرفتند و محمد ميرزا و خيرالنساء بيگم و حمزه ميرزا به فارس رفتند. پس از اين كه محمد ميرزا، با كمك پريخان خانم از فارس به قزوين آمد و بر تخت سلطنت نشست (985 ق)، بلافاصله خيرالنساء بيگم دستور داد تا خليل خان افشار پريخان خانم را به قتل رسانده و دارايى هاى او را به قاتلش بخشيد و امير اصلان افشار را مأمور كشتن دايى پريخان خانم به نام شمخال خان كرد و حكومت شكى را به عنوان پاداش به او داد. همچنين شاه شجاع فرزند شيرخوار شاه اسماعيل دوم صفوى (985 -984 ق) را به قتل رساند. اين كشتارها در نخستين روز ورود سلطان محمد به قزوين صورت گرفت.

خيرالنساء بيگم، ميرزا سليمان جابرى را كه از رجال كاردان و داناى ايران و وزير شاه اسماعيل دوم صفوى بود به صدرا عظمى برگزيد و به او لقب اعتمادالدوله داد. مدتى بعد دولت عثمانى با استفاده از وضعيت پريشان كشور، قسمت هايى از قفقاز را تسخير كرد. خيرالنساء بيگم كه همسرش را ناتوان در اداره امور لشكر مى ديد، فرماندهى لشكر ايران را در دست گرفت و به جنگ با عثمانيان رفت و قسمت هايى از ولايت شيروان را تصرف كرد. مداخلات او بر بزرگان كشور گران آمد و در نتيجه تنى چند از درباريان متنفذ او را كشتند.[3]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] منابع: «پرده نشينان سخنگوى»، آريانا، سال دهم، شماره ششم، 55 -54؛





از رابعه تا پروين، 104 -103؛ اعلام النساء، 221 / 1؛ اميركبير و ايران، 676 -666؛ پشت پرده هاى حرمسرا، 365 -359؛ تذكرةالخواتين، 84 -82؛ خيرات حسان، 94 -92 / 1؛ لغت نامه دهخدا، ش 176 ،217، ناسخ التواريخ، دوره كامل تاريخ قاجاريه، 30 -4 / 3.

[2] احوال و آثار نقاشان (139 -138/ 1)، خيرات حسان (94 -92/ 1)، رياحين الشريعه (135 -133/ 4)، زنان سخنور (167/ 1)، شرح حال رجال (329 -326/ 4)، فرهنگ سخنوران (227).

[3] منابع: پشت پرده هاى حرمسرا، 296؛ تاريخ ادبيات ايران، 109 -108 / 5؛ زنان نامى ايران و اسلام، 22 -16؛ كارنامه زنان، 53.


مهدمينا، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1303 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارده دانشكده فنى شد و در رشته ى برق و الكترونيك درجه ى مهندسى دريافت كرد و وارد شركت برق منطقه اى تهران شد و سرانجام به معاونت آن سازمان منصوب گرديد. چند سالى در معاونت برق تهران انجام وظيفه كرد تا مدير عامل برق تهران شد و سرانجام به وزارت نيرو منتقل و معاون آن وزارتخانه شد.

در شهريور 1357 كه شريف امامى به رياست دولت انتخاب گرديد، مهدمينا را به وزارت نيرو منصوب كرد و قريب دو ماه وزير نيرو گرديد. وى بعد از انقلاب دستگير و مدتى در زندان اوين بود تا آزاد گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهدوي اصفهاني، نورالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1346 ق)، عالم و مجتهد. برادر حاج شيخ محمد تقى معروف به آقا نجفى است. در اصفهان متولد شد و رد همان جا تحصيلات مقدماتى نمود و سپس به نجف نزد علماى بزرگ رفت. پس از مراجعت به ايران در شمار علماى سياسى قرار گرفت. در مهاجرت 1346 ق علماى اصفهان به قم همراه آنان بود. در قم وفات يافت و جنازه اش به نجف منتقل شد. از آثارش: «خصال الشيعه»، ترجمه فارسى پاره اى از احاديث در بيان خصلتها و اوصاف شيعيان؛ «ديوان» اشعار به عربى و فارسى.[1]

يكى از وافدين به قم مرحوم مبرور آيت اللَّه حاج آقا نوراللَّه اصفهانى برادر مرحومين آيت اللَّه حاج شيخ محمدتقى معروف به آقا نجفى و مرحوم آيت اللَّه حاج آقا جمال اصفهانى فرزند مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ محمدباقر بن حاج شيخ محمدتقى بن عبدالرحيم رازى اصفهانى است كه در سال 1346 با جمعى از







علماى آن عصر اصفهان و چند هزار نفر از طبقات ديگر مردم براى اعتراض بر بعضى قوانين حكومت آن زمان وارد قم شده و چندين ماه اقامت نموده و از غالب شهرستانها علماء و طبقات ديگر به ايشان ملحق كه تفصيل آن در آثار الحجه و كتب ديگر مسطور است تا اينكه خواست عزيمت به تهران كند با آن جمعيت و كار را يكسره نمايد كه اجلش رسيد و از دنيا رفت و آن نهضت و جنبش مبدل به سوگوارى و تشييع از آن عالم مجاهد گرديد و جنازه او را حمل به نجف كردند

صاحب تذكرةالقبور گويد حاج شيخ نوراللَّه مسجد شاهى: حاج شيخ مهدى معروف به حاج آقا نوراللَّه فرزند شيخ محمدباقر عالم سياسى و مجتهد عاليقدر در اصفهان متولد شده و در اصفهان و نجف نزد علماء تحصيل نموده پس از مراجعت به ايران در عداد علماء سياسى و متنفذ قرار گرفت در جنگ بين الملل اول در اثر سوء سياست و اغواى جمعى به نفع آلمانها اقداماتى نمود... و در مجلس موسسان اول و خلع سلطنت از خاندان قاجار از اعضاء مؤثر بوده و در 15 ربيع الاول سال 1346 قمرى به پاره اى از جهات با جمعى از علماء اصفهان به قم مهاجرت نمود و سرانجام پس از مدتى توقف در آنجا و نتيجه نگرفتن از مهاجرت و تفرقه علما در شب غره رجب سال مزبور در قم وفات يافته و جنازه به نجف اشرف منتقل گرديد. ماده تاريخش را انصارى اصفهانى چنين سروده است.

بدا فى وجهه نوراً وغابا

لذا ارخت (غاب مهبط النور) 1346 ق

آثار ايشان از اين قرار است 1- خصال الشيعه 2-





ديوان اشعار عربى و فارسى 3- شرح حال برادرش مرحوم شيخ محمدحسين.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (162 /7)، گنجينه ى دانشمندان (235 -234 /1).


مهدوي فرد، ميرزا عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا عباس مهدوي فرد 

محل تولد : كوهدشت 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1346/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1362 وارد حوزه علميه «كوهدشت» شدم. در سال 1366 براي ادامه تحصيل به حوزه علميه «خوانسار» رفتم و در سال 1369 وارد حوزه علميه قم شدم. بعد از اتمام سطح، در سال 1373 در درس خارج شركت نمودم و حدود ده سال در دروس فقه حضرات آيات عظام: «فاضل لنكرانى»، «ميرزا جواد تبريزي (ره)» و «مكارم شيرازي» شركت و يك دوره خارج اصول را نزد «حضرت آيت الله جعفر سبحاني» گذراندم. 

مدت چهار سال 80 _ 75 دوره تخصصي كلام اسلامي در موسسه تبليغات تحقيقاتي امام صادق (ع) را گذرانده و در سال 1380 با معدل كل 14/19 فارغ التحصيل دوره هفتم اين موسسه شدم. در تابستان 85 موفق به دفاع از رساله علمي سطح چهار با موضوع «بهائيت» و با نمره 5/17 شدم. حدود هشت سال است كه با مركز پژوهشهاي حوزه به صورت متناوب در زمينه پاسخگويي به سوالات كلامي همكاري داشته و دو طرح را نيز براي اين مركز به پايان رسانده و در دست چاپ مي باشند. كتابي با عنوان: «فلسفه انتظار» با همكاري دوستان و كتابي با عنوان: «بهائيت».

مدت چهار سال است كه در دانشگاه هاي ملاير، در مجتمع آموزش عالي ملاير وابسته به «دانشگاه بوعلي سيناي همدان»، «دانشگاه آزاد اسلامي اراك» و «دانشگاه اراك» به تدريس دروس (انديشه اسلامى، تاريخ اسلام، انقلاب






اسلامي و ريشه هاي آن) اشتغال دارم.






مهدوي كني، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمدرضا مهدوى كنى از علماء معاصر جمهورى اسلامى مى باشند. در سال 1310 در قصبه كن كه اكنون منطقه غربى تهران را در جنب شهر زيبا تشكيل مى دهد به دنيا آمده و پس از خواندن دروس ابتدائى عزيمت به قم نموده است.

مقدمات و سطوح وسطى و نهائى را در خدمت مدرسين حوزه به پايان رسانيده آنگاه به درس خارج فقه آيت اللَّه العظمى بروجردى و فقه و اصول امام راحل آيت اللَّه العظمى خمينى و نيز تفسير مرحوم علامه طباطبائى شركت و استفاده نموده و پس از فوت آيت اللَّه العظمى بروجردى و تبعيد امام به تهران آمده و در مسجد جليلى به اقامه جماعت و تبليغ پرداخته و مظالم و بدع رژيم طاغوتى را بازگو نموده و از طرف ساواك و رژيم ستمشاهى بازداشت و راهى زندان گرديده و چند سالى را در زندانهاى طاغوتى گذراند و پس از بازگشت امام و آزادى و انقلاب و تشكيل حكومت جمهورى اسلامى از طرف امام سرپرستى و مديريت مدرسه علميه مروى را متعهد شده و نيز مدرسه امام جعفر صادق عليه السلام را با بعضى از همگنان اداره و مدتى نيز مسئوليت وزارت كشور را داشته و در حال حاضر نيز در مدرسه مروى اشتغال به تدريس و تربيت طلاب و محصلين علوم دينيه را دارند.

پدر همسر ايشان مرحوم آيت اللَّه حاج شيخ زين العابدين سرخه اى كه در جلد چهار گنجينه دانشمندان و اختران فروزان رى و طهران چاپ شده مى باشند.

برادر بزرگوار ايشان آقاى حاج شيخ مهدى حاج باقرى از ائمه جماعت و علماء معاصر قصبه كن مى باشند.

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته:-، دانشكده:-، دانشگاه: امام






صادق (ع)

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيل در حوزه علميه قم در علوم دينى به مدت 13 سال و 2 سال در تهران، شاگرد اساتيدى چون آيت اللَّه بروجردى، آيت اللَّه العظمى امام خمينى قدس سره، آيت اللَّه العظمى علامه طباطبائى و آيت اللَّه العظمى گلپايگانى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشگاه امام صادق.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

علوم دينى، اصول فقه، تفسير قرآن كريم، فلسفه، كلام و استاد راهنماى يك پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 5

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

تفسير، فقه، عقائد، اصول، اقتصاد اسلامى و اخلاق.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى:-، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد نهم)


مهدوي لاهيجاني، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم علوم دينى.

تولد: نيمه شعبان 1313، نجف اشرف.

درگذشت: 29 مرداد 1371.

آيت الله مهدى مهدوى لاريجانى، پس از خواندن دروس مقدمات و سطوح، در محضر بزرگان حوزه ى نجف، چون حضرات آيات عظام ميرزاى نايينى، آقا ضياء عراقى سيد ابوالحسن اصفهانى، شيخ محمدجواد بلاغى، شيخ شعبان گيلانى، شيخ عبدالحسين رشتى و ديگران فقه، اصول، كلام، حكمت، و هيئت و رياضيات را بياموخت. آنگاه پس از اخذ اجازات متعدد از بزرگان نامبرده، براى ترويج دين و بسط دانش به لاهيجان بازگشت و به تربيت فضلاء، اقامه ى جماعت، رهبرى فكرى مردم بناى مساجد و مدارس همت گماشت. يكى از خدمات ايشان تأسيس حوزه ى علميه ى لاهيجان و بازسازى مدرسه دينى جامع لاهيجان بود.

آيت الله مهدوى به هنگام دستگيرى، و زندانى شدن حضرت امام (ره) در سال 1342، در اعتراض به رژيم و حمايت از مرجعيت امام خمينى با همراهى آيت الله حاج سيد بحرالعلوم به تهران مهاجرت نمود. ايشان با شروع حركت توفنده ى مردم در جهت محو رژيم ستمشاهى از هر گونه






پشتيبانى و هميارى ملت دريغ نورزيد و حتى با كهولت سن در تظاهرات شركت مى كرد.

از اجازات ايشان علاوه بر اجازات اساتيدش، مى توان از اجازات حضرت آيات عظام بروجردى، حكيم، شاهرودى، ميرزا احمد آشتيانى، سيد جمال الدين گلپايگانى، ميرزا آقا اصطهباناتى و سيد عبدالهادى شيرازى نام برد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


مهدوي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1280 ش و فرزند رئيس التجار خراسانى است. وى تحصيلات خود را در رشته كشاورزى در آلمان به اتمام رسانيد و بعد از مراجعت به تهران استاد دانشكده كشاورزى كرج شد. مدتى نيز رياست آن دانشكده را برعهده داشت. در 1328 در وزارت امير اسدالله علم به معاونت وزارت كشاورزى منصوب گرديد و در 1329 در كابينه سپهبد رزم آرا وزير كشاورزى شد.

مهدوى دوبار استاندار خوزستان و يكبار نيز استاندار مازندران بود در 1339 در كابينه مهندس شريف امامى مجددا به وزارت كشاورزى رسيد. بعد از سقوط كابينه ديگر كارى به او ارجاع نشد و به امور كشاورزى پرداخت و در گرگان و گنبدكاوس تأسيسات بزرگى برپا نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهدوي، حسين 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امين الضرب، فرزند حاج محمد حسن اصفهان، امين دارالضرب در 1289 ه.ق متولد شد. پدرش از تجار معتبر و سرمايه داران بزرگ ايران بود و قسمت اعظم صادرات ايران توسط او انجام مى گرفت و مدتى نيز ضرابخانه و ضرب مسكوكات دولتى در اجاره او بود و اولين كسى است كه كارخانه برق وارد ايران كرد. محمد حسين تحصيلات ابتدايى خود را نزد معلمين خصوصى آغاز كرد و پس از آموزش زبان فارسى و مقدمات عربى طبق معمول زمان دروس حوزه اى را بطور كامل فراگرفت و فقه و اصول و فلسفه را در حد سطح تحصيل كرد و رياضيات و تاريخ و جغرافيا را نيز فرا گرفت. زبان فرانسه را نيز بخوبى بياموخت و در مدتى كه آقا سيد جمال الدين اسدآبادى در تهران به سر مى برد و حاج محمد حسن اصفهانى ميهماندار او بود زبان عربى را







بطور كامل نزد او فرا گرفت و بطور كامل به آن تكلم مى نمود. از سن شانزده سالگى كار خود را در تجارتخانه بزرگ پدرش آغاز كرد و تدريجا به فوت و فن تجارت و ملكدارى واقف گرديد و چون جوانى متين و باوقار و تحصيلكرده بود بيشتر كسانى كه با پدرش داد و ستد داشتند مايل به مذاكره با او بودند. چند سفر كوتاه مدت به اروپا رفت و مطالعات خود را در امور اقتصادى تكميل نمود و تقريبا از سن بيست سالگى اداره امور تجارتخانه و املاك با او بود. در اوايل سلطنت مظفرالدين شاه حاجى محمد حسن امين الضرب را به علت تقلب در پول سياه توقيف كردند. در آن تاريخ حاج محمد حسين كه در اروپا بسر مى برد به تهران آمد و براى تصفيه حساب به صنيع الدوله وزير خزانه و داماد شاه مراجعه كرد و صادقانه براى تصفيه حساب آمادگى خود را اعلام نمود و جمع دارايى پدرش را قريب دور كرور تومان تعيين كرد و مبلغ چهار صد هزار تومان طلاى مسكوك و غيرمسكوك به دولت داد و بدين ترتيب پدرش را از زندان آزاد نمود. در اين مجرا چهل هزار تومان هم نصيب صنيع الدوله شد.

حاج حسين آقا امين الضرب به علت مسافرتهاى مكرر به اروپا و حشر و نشر با خارجيان داراى افكار بلند بود و حكومت قانون را براى مملكت ضرورى مى دانست. وقتى صحبت از تأسيس عدالتخانه پيش آمد، امين الضرب در بازار تهران پيشقدم شد و عده زيادى از تجار را با خود همراه ساخت و براى استقرار مشروطيت زحمات زيادى كشيد و هم او بود كه فرمان مشروطيت را به





متحصنين سفارت انگليس ارائه داد و به پاس خدماتش در استقرار مشروطيت از طرف تجار تهران به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در تعيين هيئت رئيسه نيابت مجلس را گرفت و از عوامل بسيار مؤثر دوره اول مجلس بود و تمام كارهاى مجلس با نظر او حل و فصل مى شد. وقتى دولت لايحه قرضه از خارجى را به مجلس برد و مجلس با آن مخالفت كرد قرار بر اين شد كه بانك ملى تأسيس شود. امين الضرب براى تأسيس چنين بانكى پيشقدم شد و چند كرور از سرمايه آن را فراهم كرد. در كميسيونى كه مجلس براى تعديل بودجه و افزايش درآمد تشكيل داد امين الضرب عضو مؤثر آن بود و خدماتى انجام داد.

پس از به توپ بستن مجلس مدتى مخفى بود ولى تدريجا در دفتر كار خود حضور يافته و به امور تجارتى مى پرداخت ولى ميل به دخالت در امور سياسى نداشت و به همين دليل در ادوار بعدى مجلس كانديدا نشد. در كودتاى 1299 از طرف سيد ضياءالدين بازداشت گرديد و قريب صد روز در زندان بسر برد. پس از رهايى از زندان به امور تجارى و ملكدارى پرداخت و باز هم از سياست كناره گرفت. در دوره هفتم مجلس شوراى ملى از تهران به وكالت انتخاب شد و در دوره هشتم نيز همچنان وكيل بود.

وقتى در تهران اتاق تجارت تشكيل شد تجار او را به رياست انتخاب كردند. امين الضرب مردى مؤقر، باسواد، منصف و خير بود. وفات او در 1311 در 62 سالگى اتفاق افتاد. فرزندانش به ترتيب حسن، محسن، دكتريحيى، و دكتر على اصغر داراى ملكات فاضله و بعضى از آنان به مقامات سياسى و





بعضى به مقامات دانشگاهى رسيدند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهدوي، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حسن مهدوى و نوه حاج محمد حسين امين الضرب، در 1311 ش در تهران متولد شد. در خردسالى به اتفاق پدر و مادرش ايران را ترك نمود و مقيم اتريش گرديد و در همانجا به مدرسه رفت و دوره ى ابتدائى و متوسطه را گذرانيد. تحصيلات عالى خود را در رشته ى اقتصاد در دانشگاه سوربن به اتمام رسانيد و درجه ى دكتراى دولتى گرفت. ابتدا در بانك توسعه ى صنعتى و معدنى ايران استخدام شد. وى در سال 1341 به علت نزديكى با اعضاى جبهه ملى و فعاليت در آنجا بازداشت و قريب يك سال در زندان بود.

سرانجام توبه نامه اى به دولت داد و از زندان آزاد و به شغل خود بازگشت.

فريدون مهدوى در بانك توسعه ى صنعتى مراتب پيشرفت را طى نمود و سرانجام به معاونت بانك منصوب شد. وى در همين سمت يكى از مشاورين اقتصادى اميرعباس هويدا نخست وزير گرديد و هفته اى يكبار به اتفاق عده اى در دفتر نخست وزيرى در ماسئل اقتصادى كشور رايزنى مى نمودند.

در سال 1353 هويدا تصميم گرفت وزارت بازرگانى را مجددا دائر نمايد. روز هفتم ارديبهشت ماه 1353 اميرعباس هويدا فريدون مهدوى را بعنوان وزير بازرگانى به شاه معرفى نمود. در آن تاريخ وزارت اقتصاد ضميمه وزارت دارائى شد و بعضى از ادارات آن در اختيار وزارت بازرگانى قرار گرفت. سازمان غله و نان و قند و شكر و چاى نيز از وزارت تعاون و امور روستاها منتزع و جزء ابوابجمعى وزارت بازرگانى شد. روزى كه فريدون مهدوى به وزارت بازرگانى انتخاب شد، فقط سيلوهاى ايران حداكثر براى






ده روز موجودى داشت. قند و شكر و برنج هم در حد كافى وجود نداشت. فريدون مهدوى، تر و چسبان در خليج فارس چند كشتى گندم كه مربوط به كشورهاى همسايه بود به قيمت بالائى خريدارى نمود و از پاكستان نيز 60 هزار تن برنج وارد كرد و مشكل بزرگ كشور را حل نمود.

در مورد كمبود قند و شكر و تأمين احتياجات مردم، دكتر على زاده رئيس سازمان غله و نان و قند و شكر با دولت انگلستان قراردادى تنظيم نمود و بموجب اين قرارداد، دولت ايران سيصد هزار تن قند و شكر از دولت انگلستان خريدارى كرد. در همان ايام قيمت قند و شكر در بازارهاى دنيا تنزل يافت. دلالان خريد قند و شكر از جمله فليكس آقايان كه در اين معامله كنار گذاشته شده بود، وزارت بازرگانى را متهم به سوءاستفاده نمود و پرونده اى در دادگسترى تشكيل شد. مدير عامل سازمان قند و شكر و رئيس شركت معاملات خارجى در مظان سوءاستفاده قرار گرفتند. در ديوان كيفر محاكمه اى تشكيل شد، دكتر على زاده و صيرفى محاكمه شدند. طبعا در اين محاكمه پاى فريدون مهدوى هم به وسط كشيده شد ولى سرانجام دادگاه رأى به برائت متهمين داد. بدون ترديد در اين ماجرا پاى دكتر فريدون مهدوى نيز به ميان كشيده شد. همه روزه او را به دادگسترى احضار مى كردند و از طرف بازپرس محقق مورد سؤال و جواب قرار مى گرفت.

در بهمن ماه 1344 كابينه ى اميرعباس هويدا ترميم شد و فريدون مهدوى از وزارت بازرگانى كنار گذارده شد. سمتى وى در كابينه، وزير مشاور در امور ورزش شد و تا مردادماه 1356 كه كابينه ى هويدا سقوط





كرد، در سمت وزارت مشاور قرار داشت.

دكتر فريدون مهدوى پس از سقوط كابينه ى هويدا به اروپا رفت تا اينكه در شهريور 1357 توسط اميرعباس هويدا وزير دربار به تهران احضار شد تا با سوابقى كه در جبهه ملى داشت با سران جبهه مذاكره و يك دولت ائتلافى تشكيل دهند.

روز بيستم شهريور 1357 فريدون مهدوى و عده اى از دولتمردان طبق ماده پنج حكومت نظامى بازداشت شدند و ابتدا در كميته مشترك و سپس در جمشيدآباد به زندان افتادند. در 15 آبان ماه عده ديگر از وزيران و دولت مردان بازداشت شدند. روز 22 بهمن ماه 1357 كه رژيم سلطنتى برچيده شد و در زندان ها باز گرديد، عده اى از زندانيان حكومت نظامى بازداشت و عده اى فرار كردند. فريدون مهدوى از جمله فراريان بود.

دكتر فريدون مهدوى مردى باسواد و انديشمند و ساده دل بود. در ابتداى عضويت وى در كابينه عنوان «بولدوزر» گرفته بود. پس از فرود آمدن سقف فرودگاه مهرآباد، وى مأمور ترميم شد و در مدت كوتاهى يك سالن موقت احداث كرد. اتهامات وارد به دكتر مهدوى تماما واهى و براساس حسدورزى انجام گرفته بود. او مردى متمكن و ثروتمند بود و نيازى به سوء استفاده نداشت.

سال تولد: 1312

فوت:-

مناصب: وزير بازرگانى (دولت هويدا)؛ رئيس بخش اقتصادى بانك توسعه صنايع و معادن؛ مديرعامل بانك توسعه صنايع و معادن؛ مشاور اقتصادى هويدا؛ وزير مشاور در امور ورزش؛ قائم مقام حزب رستاخيز؛ دبيركل بورس تهران؛ رئيس كميته اجرايى خطوط كشتيرانى آريا

فريدون مهدوى فرزند حسن مهدوى در سال 1312 در تهران متولد شد. در خردسالى مقيم اتريش گرديد و در همانجا به مدرسه رفت و تحصيلات عالى خود را در رشته اقتصاد





دانشگاه سوربن به اتمام رسانيد و درجه دكترى دولتى گرفت. ابتدا در بانك توسعه صنعتى و معدنى ايران استخدام شد. در سال 1341 به علت نزديكى با اعضاى جبهه ملى و فعاليت در آنجا بازداشت و يك سال در زندان بود، با دادن توبه نامه آزاد و به شغل خود بازگشت. او مشاغل مختلف در زمينه اقتصاد و مديريت در پست هاى دولتى را عهده دار بود. پس از سقوط كابينه هويدا به اروپا رفت و سال 57 به درخواست هويدا جهت مذاكره با سران جبهه ملى به ايران آمد. در شهريور 1357 بدست دولتمردان حكومت نظامى بازداشت و با گشايش زندانها از زندان فرار نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهدوي، مجيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مجيد مهدوي 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1348/1/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب مجيد مهدوي فرزند حسن متولد 1348 صادره از تهران تحصيلات ابتدائي خود را از تهران شروع و دوران راهنمائي و دبيرستان را در اصفهان ادامه دادم. در سال دوم دبيرستان موفق به حضور در كردستان در بسيج دانش آموزي سنندج تحت گروه هجرت دانش آموزي شدم كه در آنجا به كارهاي فرهنگي و علمي در بين دانش آموزان سني در سنندج مي پرداختم كه در حدود 2 سال اين برنامه ادامه داشت و بعد از آن توفيق حضور در جبهه هاي جنوب را در مدت كوتاهي پيدا كردم و در اين اثناء موفق به دريافت ديپلم شدم.

پس از آن در سال 68 به توفيق الهي و بدون آنكه آشنايي قبلي نسبت به حوزه علميه داشته باشم و






يا حتي كسي مشوق بنده باشد؛ به صورت بسيار غير منتظره كه البته معتقدم به واسطه عنايات ويژه بود؛ وارد حوزه عليمه اصفهان در مدرسه علميه ذوالفقار شدم. مقدمات و سطح خود را نزد اساتيد بزرگواري همچون: «حاج آقا صادقي»، «بهرمن»، «كشكولي»، «مهدوي»، و استاد بسيار عزيز و بزرگوار و كم نظير خويش جناب حجة الاسلام و المسلمين «آقاي سيد محمد فقيه ايماني (دام عزه): كه قريب هفت 7 سال درس مختلفي از قبيل مطول، منطق، بخشهايي از لمعه، اصول فقه، رسائل و مكاسب را نزد وي تلمذ كرده و بهره فراواني از حضور در محضر نوراني ايشان كه حقيقتا هم علم بود و هم اخلاقي» به صورت مستمر بردم كه خداوند انشاء الله بر بقاء عمر باعزت و سلامتي وي بيافزاديد و همچنين استاد عزيز و نوراني ديگري كه انصافا از اعجوبه هاي نهان است جناب «آية الله محزونيه (دام عزه)» بخشهاي مهم كفايه را به ضمير كتاب اخلاقي تهذيب الاخلاق ابن مسكوية در طول بيش از 2 سال تلمذ نمودم و بسيار زيبنده است كه از استاد ديگر خودم در لمعه «حضرت آيةالله عبوديت (زيد عزه العالي)» نيز يادي كنم كه هم مجسمه اخلاق بود و هم مملو از معارف و علوم كه خداوند به همگي ايشان سلامتي روز افزون عنايت نمايد.

در مدت زمان شروع به تحصيل يعني از سال 68 تا 73 به مدت 5 سال چنان مشغول به درس و مباحثه بودم كه به هيچ چيز و هيچ كس فكر نمي كردم حتي از ضوابط و قوانين حوزه هم بي اطلاع بودم كه مدتها بعد يكي از دوستان بسيار نزديك به





بنده گفتند كه آيا معافيت از تحصيل را گرفته اي؟! كه در پاسخ گفتم مگر معافيت تحصيلي هم وجود دارد. اين در حالي بود كه سه از حضور من در حوزه علميه گذشته بود؛ به صورت شبانه روزي بدون وقفه مشغول به تحصيل در دروس حوزوي بودم و روزانه حداقل 8 كلاس را شركت مي كردم به ضميمه مباحثات، آن چنانكه در طول 5 سال موفق به اتمام كفايه شدم و از سال 74 وارد درس خارج شدم و در اين مدت علاوه بر تحصيل از سال 70 عملا وارد عرصه تديس نيز شدم كه خوشبختانه به لطف خداي متعال و توجهات خاصه اولياء دين خاصه بقية الله الاعظم تا اين زمان نيز ادامه دارد يعني نزديك به 16 سال است و خودم در حال تدريس مي باشم.

لازم به ذكر است كه در اين مدت 5 سال از مقدمات تا پايان سطح علاوه بر شركت در كلاسهاي رسمي حوزه و سپري كردن دروس متعارف در آن و مباحثه جدي آنها دروس ديگري كه در حوزه از رونق افتاده همچون مطول و معالم الاصول و حاشيه ملاعبدالله و ... را نيز در محضر اساتيد بزرگوارم از ابتدا تا انتها خواندم. حتي به ياد دارم كه مطول را در طول 4 سال در محضر «آية الله فقيه ايماني (دام عزه)» خواندم و بعد از آن دو دوره تدريس آن را داشتم و شرحي نيز بر آن نوشته ام.

از سال 74 تا 82 در درس خارج «حضرت آيةالله مظاهري (دام عزه)» اعم از فقه و اصول به صورت مدام شركت كرده كه محصول آن تقريرات درس معظم له





است كه به صورت مكتوب وجود دارد و همچنين در اين زمانها در درس دراية «حضرت آيةالله مجليسي (دام عزه)» و درس جواهر «آيةالله سيد حسن فقهي اماني (دام عزه)» و ... نيز شركت كرده و بهره هاي علمي فراواني بردم. از همان سال 74 بود كه رسما در ادامه تدريس در سطوح پايين حوزه شروع به تدريس در دروس رسائل و مكاسب نمودم كه تا اين زمان نيز ادامه دارد: «منطق بيش از 10 بار»، «لمعه بيش از 6 بار»، «اصول فقه بيش از 5 سال»، «بدايةالمعارف بيش از 7 بار»، «رسائل بيش از 4 بار»، «مكاسب بيش از 4 بار»، «كفايه بيش از 3 بار».

از سال 83 به پيشنهاد رياست محترم حوزه و حكم معظم له «حضرت آيةالله مظاهري (دام عزه)» مديريت «مدرسه علميه جده بزرگ»: كه از مدارس قديمي اين استان مي باشد؛ به بنده واگذار شد كه تا اين زمان ادامه دارد. در سال 86 مجددا به حكم رياست محترم حوزه و به پيشنهاد مدير اجرائي حوزه عليمه اصفهان: «حضرت آيةالله طباطبايي (دام عزه)»، معاونت آموزشي مركز مديريت حوزه عليمه اصفهان نيز به مسئوليتها افزوده شد كه مدت 8 ماه در اين بخش توفيق انجام وظيفه پيدا كردم. از سال 84 نيز مدير گروه كلام در رشته تخصصي حوزه علميه اصفهان در سطح 2 به اينجانب محول گرديد و از سال 85 علاوه بر مدير گروه سطح 2 كلام، مديريت گروه سطح 3 كلام نيز به آن افزوده شد كه تا حال حاضر ادامه دارد.






مهدوي، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محمد حسين امين الضرب اصفهانى متولد 1275 ش است. تحصيلات خود را در






تهران ادامه داد و در جوانى به شغل تجارت پرداخت. بعد از مرگ پدرش به جاى او به وكالت مجلس برگزيده شد نهايت امين الضرب از تهران انتخاب مى شد. او به شهرضا رفت و در دوره هاى نهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم وكالت مجلس داشت. يك دوره هم به سناتورى انتخاب شد. از مال دنيا چه از طريق ارث و چه از راه تجارت بهره كافى برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهدوي، محمدصادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1327، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جامعه شناسى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى علوم اجتماعى از دانشگاه تهران در سال 1349، كارشناسى ارشد و دكتراى جامعه شناسى از دانشگاه وين.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه شهيد بهشتى در سال 1356، دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى از سال 1366 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

اصول اجتماعى اعتقادى حاكم بر طراحى مجموعه زيستى مباركه اصفهان، بررسى مسائل اجتماعى مهاجرين جنگى، تدريس نظريه هاى جامعه شناسى، مبانى جامعه شناسى 1 و 2 و طبقات اجتماعى در دانشگاه شهيد بهشتى، استاد راهنماى 3 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

خانواده ساختارى در پرورش جامعه، جامعه شناسى جنگ.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

اصول آرمانى و اصول اجتماعى- اعتقادى حاكم بر طراحى مجموعه زيستى مباركه اصفهان، جامعه شناسى شهرى، روشهاى تحقيق در جامعه شناسى، نظريه هاى جامعه شناسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مهدوي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند احمد مهدوى و نوه ى رئيس التجار خراسانى است. تولد او در سنه 1301 ش در مشهد اتفاق افتاد. تحصيلات مرتبى انجام نداد و به كار تجارت و ملكدارى پرداخت. تا سن چهل سالگى به هيچ وجه در كارهايش موفق نبود و غالبا در امور بازرگانى صدمه مى ديد. چندى عضو انجمن شهر مشهد شد از آن هم آب و نانى به دست نيامد. كانديداى وكالت مجلس شد و در دوره بيستم از شهرستان شيروان كه املاك مزروعى در آنجا داشتند به وكالت رسيد. از بخت بد آن مجلس دو ماه بيشتر دوام نداشت. دوباره بدون كار گرديد تا اينكه به







فكر تجارت بزرگ افتاد. ابتدا مقاديرى از زمين هاى مزروعى خود را در شيروان مجانا به شهردارى و سازمان هاى دولتى بخشيد و آنها در آن زمين ها تأسيساتى بنيان كردند و طبعا بقيه زمين هاى مزروعى او قيمت پيدا كرد و قسمتى را فروخت و به تأسيس كارخانه قند در شيروان مبادرت نمود. از كشورهاى آلمان و لهستان و بلژيك سه واحد قندسازى به ظرفيت چهار هزار تن در روز به اقساط خريدارى كرد و آنرا در چهارده كيلومترى شيروان به سمت بجنورد نصب نمود و قريب به پنج هزار هكتار از زمين هاى اطراف شهرهاى بين راه را كه متعلق به آستانقدس رضوى بود اجاره كرد و با سيستم جديد كشاورزى آن زمين هاى باير را دائر كرد و به كشت چغندر پرداخت بطوريكه محصولات چغندر او در سال از صد هزار تن تجاوز مى كرد. توليد ساليانه كارخانه اعم از قند و شكر متجاوز از پنجاه هزار تن شد. اين بار كارش فوق العاده اقتصادى و با صرفه بود و بانكها همه نوع به او وام دادند. كشت و صنعت مجهزى دائر كرد و كارخانه را روز بروز توسعه داد. واقعا در سياست اقتصادى منطقه بسيار مؤثر واقع گشت، استفاده برد و قروض خود را پرداخت و به فكر تأسيس كارخانه ديگرى افتاد. تأسيسات شيروان و كشت و صنعت را فروخت و در منطقه جوين سبزوار كارخانه ى قند جديدى با ظرفيت دو هزار تن در روز و كشت و صنعت وسيعى دائر كرد كه بسيار خوب و سودبخش بود. همزمان با كارهاى توليد قند و شكر در تهران چند شركت ساختمانى استوار نمود و شروع به ساختمان كرد از اين





رهگذر نيز كيسه او پرتر شد و موفقيتى بزرگ يافت.

در 1354 به عنوان سناتور انتصابى يعنى مبعوث از طرف شاه از خراسان به مجلس سنا راه يافت. ديگر همه چيز براى بزرگى مهيا شده بود. ثروت زيادى مقام سياسى او را در رديف چند شخصيت ممتاز ايران قرار داد. بعضى معتقد بودند كه سناتورى او مديون دوستى امير هوشنگ دولو است و برخى چيزهاى ديگرى مى گفتند. در هر حال نسبت به ساير سناتورها و مقامات آن روز اگر از همه بهتر نبود بدتر هم نبود. به مردم تا حد توانائى كمك مى كرد. آنچه به دست مى آورد به ديگران هم سهمى مى داد و زياد حريص نبود. وقتى ثروت او به حد معينى رسيد از فعاليتهاى تجاريش كاست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهدوي، نادر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده ناوگروه از ناوتيپ13اميرالمومنين(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «نادر مهدوي» ( حسين بسريا) در 14/3/1342 ه- ش در خانودهاي مستضعف امّا متديّن و پره_يزكار در روستاي «نوكار »، از توابع دهستان «بحيري» در شهرستان« دشتي » واقع در استان «بوشهر» ديده به جهان گشود. او ششمين فرزند خانواده بود. نامش را «حسين »گذاشتند تا پاس دارند مظلوميّت شهيد كربلا را. شهيد، روز به روز بزرگ و بزرگ تر ميشد و در اين رهگذر، تحت تربيت اسلاميِ والدينِ متدين و پره_يزكارش، اخلاق عاليِ انساني و اسلامي به تدريج در سرشتِ نوراني او، شكوفا ميشد تا اينكه به سن 6 سالگي رسيد و راهي مدرسه شد.



«حسن فقيه» برادر شهيد دربارة نامگذاري ايشان مي گويد: «اسم فاميلي پدري ما بسريا است. اسم شناسنامه اي اخوي ما هم نادر است؛ اما ما ايشان






را حسين صدا مي كرديم و هنوز هم در خانواده، اسمشان حسين است. حكايت اين دوتا اسم هم از اين قرار است كه موقع تولدِ نادر، ما مدرسه مي رفتيم. سال 1342 بود. يك معلّمي داشتيم به نام آقاي «اسحاق ايراني.» ايشان الأن ساكن ك_رج هستند. آدم بسيار خوب و اهل دلي بودند و محبوبيت زيادي ميان مردم داشتند. هنوز هم بعد از سي و چندسال، ميان مردم از ايشان به خوبي ياد مي شود. ايشان آدم دينداري بود، به فقرا سركشي مي كرد، جلسات مذه_بي برقرار مي كرد، مردم را براي سحري و نماز صبح بيدار مي كرد. خ_لاصه خيلي خاطرش عزيز بود. من هنگامي كه خبر تولد برادرم را به ايشان دادم، گفتند كه دوست داريد يك اسمي براي برادرتان انتخاب كنم كه ماندگار شود. گفتيم چرا كه نه. گفتند اسمش را بگذاريد «نادر». قضيه را به مادرمان گفتيم. ايشان به علت اح_ترام زيادي كه به آقاي ايراني قائل بود، اسم شناسنامه اي برادرم را نادر گذاشت اما در خانه به خاطر عشقي كه به آقا اباعبدالله(ع) داشت، حسين صدايش مي زد.



برادر شهيد در باره تغييرنام خانوادگي شهيد مي گويد: «اين مربوط به سال 1365 مي شود. ايشان خيلي دنبال اين رفت كه براي شهرت بسريا، يك ريشه و عقبه اي پيدا كند. راستش ما ربطي هم به بصرة عراق نداريم و اين فاميل، به اصالتمان هم دخلي ندارد. خ_لاصه وقتي دست نادر به جايي نرسيد، تصميم گرفت شهرتش را تغيير دهد. من قبلاً شهرتم را به شهرت مادري ام تغيير داده بودم. ايشان اين قضيه را با من در ميان گذاشت. گفتم مگر فاميل خودم چه اشكالي دارد. گفت منظورم فاميل شما نيست، مي خواهم فاميلي خودم را





عوض كنم. گفتم عيبي ندارد. خودش رفت، اقدام كرد و درخواست داد و به دليل ارادت خاصي كه به حضرت مهدي(عج) داشت، شهرتش را مهدوي گذاشت.»

او تحصيلات ابتدايي را در دبستان« زائرعبّاسي» آغاز كرد و با موفقيّت به پايان رساند. در سال دوم دبستان بود كه به مكتب رفت و قرآنِ كريم، اين كتاب هدايتگر الهي را به مدد علاقة وافر و هوشِ سرشارِ خود، در عرض مدتِ تنها بيست و پنج روز نزد آقاي علي فقيه خ__تم نمود. در همين سال بود كه خانوادة وي از روستاي نوكار، به روستاي بحيري مهاجرت كردند و در آنجا ساكن شدند. شهيد، پس از اتمامِ تحصيلات ابتدايي، در مدرسة راهنمايي ادب خورموج ثبتنام كرد و علاقهمندانه به ادامة تحصيل پرداخت. در اين زمان، مبارزات انقلابي ملت مسلمان ايران به اوج رسيده و شور و شعور مقدّسِ ناشي از آن، تمامِ كشور را فراگرفته و همگان را تحتتأثير قرار داده بود. شهيد مهدوي، با ذكاوت و تيزبينيِ توأم با حقيقتطلبي، ضمنِ اهتمام به تحصيل، تمامي رخدادهاي نهضتِ انقلابي و ف_راگ_ير آحاد ملت را تيزبينانه و كنجكاوانه جويا ميشد و دربارة آنها به كنكاشِ دقيق ميپرداخت. مشكلاتِ اقتصادي، دوريِ راه از منزل تا مدرسه و به خصوص پرداختن به فعاليت هاي پيگير و گستردة انقلابي، سبب شد تا شهيد، در پاية دوم راهنمايي بهناچار، تركِ تحصيل نمايد.

پس از ترك تحصيل، به جهت سامانبخشي به وضع معيشتي خود و كمك به والدينش، در مغازه اي كه از ملكِ پدر و تنها بردارش فراهم ساخته بود، مشغول به كار شد و در كنار كار ، فعاليت هاي انقلابي خود را نيز كماكان با





بصيرت و علاقمنديِ فراوان، دنبال كرد.

انقلاب كه پيروز شد او در تاريخ 5/9/1358 به عنوان بسيجيِ ويژه، به عضويت بسيج درآمد و از آن تاريخ تا زمان شهادت، تمام زندگي خود را مصروفِ تحقّق اهداف والاي اسلام و انقلاب اسلامي نمود و لحظهاي در اين راه، نياسود. با شروعِ جنگِ تحميلي، كار را رها كرد تا عملاً هيچ مانعي در راه فعاليت هاي شبانهروزي و خستگيناپذيرش در مسير خدمت به نهالِ نوپاي انقلاب شكوهمند اسلامي، وجود نداشته باشد. از همينرو با عزمي مصمّم به خانوادهاش گفت: «با وقوع جنگ تحميلي عراق عليه ميهن اسلاميمان ايران، من ديگر حاضر به ادامة فعاليت در مغازه نيستم و به هر طريقي شده بايد وارد عرصة خدمت در جبهههاي جنگ شوم.» در اين هنگام، او نوجواني هفدهساله بود.

پس از آنكه اولين كاروان رزمندگان اسلام از شهرستان دشتي، آمادة اعزام به بوشهر، جهت گذراندن آموزش نظامي شد، شهيد مهدوي اصرار فراواني داشت كه در اين كاروان، حاضر باشد اما به دليل كوچكي سن، از حضور او ممانعت به عمل آمد. برادر ش آقاي حاجحسن فقيه در زمرة اعضاي اولين كاروان رزمندگان اسلام، اعزامي به نيروگاه اتمي بوشهر جهت گذراندن آموزش جبهه بود. شهيد نادر، در طي مدتي كه برادرش در بوشهر آموزش ميديد، همواره به ديدنش ميرفت و از اين رهگذر با اشتياق فراوان در برخي از كلاس هاي آموزشي حضور مييافت و با تمامِ وجود، به انگيزة كسب توانمندي جهت دفاع از كيان نظام اسلامي، به فراگيري فنونِ نظامي، همت ميگماشت. 

شهيد «مهدوي»به دليل اشتياقِ زيادي كه به پوشيدن لباس مقدّس پاسداري داشت، در صدد استخدام در نهاد انقلابي سپاه برآمد





و در مورّخة 1/2/1360 رسماً در اين نهاد مقدس، استخدام گرديد. در اين تاريخ، او به پادگان آموزشي شهيد عبدالله مسگرِ شيراز اعزام شد و آموزش اولية پاسداري را در اين پادگان، گذرانيد. پس از آن، به عنوانِ اولين مأموريت، پس از كسب افتخار پاسداري، در مورّخة 21/5/1360، به تهران اع_زام شد و تا تاريخ 20/7/1360، در جهت مبارزة بيامان با گروهك هاي ملحد و منافقينِ از خدا بيخ_بر، خدمات شاياني را به انجام رسانيد.

پس از بازگشت از تهران و قبل از انجام عمليات طريقالقدس، كه منجر به آزادسازي بستان گرديد، شهيد مهدوي مأموريت يافت تا براي اولين بار عازم جبهه شده، به همكاري با سپاه اهواز بپردازد. برادر شهيد، آقاي حاجحسن فقيه، در اينباره ميگويد: «اولين باري كه به جبهه اعزام شد، من تا چغادك او را مشايعت كردم و در وي چيزي جز عزم راسخ، عقيدهاي ترديدناپذير و احساسِ تكليف در برابر خدا و دين، نيافتم.» امّا خاطرة اولين حضور در جبهه را از زبانِ خودِ شهيد، بخوانيم: «پس از اعزام به جبهه، جهت انجام عمليات طريقالقدس، آماده ميشديم و در اين رابطه ميبايست چند روزي را در اهواز ميمانديم. در يكي از اين روزها سيلوي اهواز منفجر گرديد. در كنار سيلو، يكي از انبارهاي حاوي قطعاتِ ماشينآلات و موتورسيكلت هاي سپاه قرار داشت كه كلية اين وسايل، به دليل آتشسوزي در سيلو، در معرض خطر انهدام قرار گرفته بود. ما در اين موقعيّت، با همكاري چند تن از برادرانِ سپاه، توانستيم اين وسايل را از تيررس شعلههاي آتش، دور نماييم. اينها همه از لطف و كرامتِ پروردگار بود.» حضور شهيد در عمليات فتح بستان،





بيش از يكروز به طول نينجاميد زيرا يكي از صميميترين دوستانش به نام شهيد نعمت الله تهمتن، در اين عمليات به شهادت رسيد و شهيد مهدوي مأموريت يافت تا پيكر مطهر اين شهيد را به زادگاهش برگرداند. 

شهيد مهدوي پس از بازگشت به منزل و چند روز استراحت، به سِمَت معاون فرمانده سپاه جم منصوب شد و در مدت 2 سال حضور در اين منطقه، فعاليت هاي درخشاني را به ويژه در زمينة جذب و ارشاد نيروي مردمي، جلوگيري از بروز اخلال و ناامني در منطقه، كنترل فعاليت هاي خوانين و محدود كردن قدرت فئودال ها، به انجام رسانيد. برخي از همكارانِ شهيد، در سپاه جم، شهيد بزرگوار حسين فقيه، سردار حاج علي جمشيدي و برادر حسين يوسفي بودند.

بعد از دو سال خدمت در سپاه جم، شهيد مهدوي به سپاه بوشهر بازگشت و پس از مدتي خدمت در سپاهِ بوشهر، به سِمَت فرمانده عمليات سپاه خارك منصوب گرديد. او تا سال 1363 در آنجا خدمت نمود و خدمات ارزندهاي را در طي اين مدت، به انجام رسانيد. شهيد مهدوي در سال 1361، با دختري مؤمنه از روستاي بح_يري به نام خانم سكينة جوكار ازدواج كرد. مدت اين زندگي مشترك، پنج سال بود و تنها حاصل آن، دخ_تري است به زهرا مه_دوي كه چهل روز پس از شهادتِ پرافتخار پدرش به دنيا آمد و ام_روز، چشم و چراغ بازماندگان شهيد است. برادر شهيد دراين باره مي گويد: «بچه هاي جنگ سعي مي كردند زودتر زن بگيرند تا روح و ذهنشان سالم بماند. ايشان هم با پيگيري پدر و مادرم و مخصوصاً مادرم، ازدواج كرد. سال 1360 برايش خواستگاري كرديم، سال 1361 ازدواج كرد،





چندسالي بچه دار نشد، سال 1366 بود كه عيالش باردار شد و درست روز چهلم شهادت نادر، دخترش به دنيا آمد كه طبق وصيت خودش، اسمش را گذاشتند زه_راء.»

در جريان اعزام طرح «لبيك يا امام» در سال 1363، شهيد مهدوي به عنوان مسؤول، همراه با رزمندگان اسلام اعزامي از جزيرة خارك، عازم دشتعباس گرديد و در آنجا مسؤوليت فرماندهي گروهان را به عهده گرفت.

پس از آن، گروهان درياييِ ناوتيپ ام_يرالمؤمنين(ع) را بنيانگذاري كرد و خود، فرماندهي اين گروهان را عهدهدار گرديد. فعاليت هاي پيگير و شبانهروزيِ شهيد، در زمينة نظمبخشي و تربيتِ نيروهاي عضو اين گروهان درياييِ تازهتأسيس، سبب شد تا ايشان بتواند گروهاني نمونه و صددرصد آماده را جهت شركت در هرگونه عمليات، مهيّا نمايد.

با شروع عمليات بدر در تاريخ 20/12/1363 با رمز يا فاطمه الزّهراء(س)، شهيد مهدوي با گروهان درياييِ تحت امر خود، فعّالانه و با رشادت تمام، در اين عمليات شركت جست و حماسه هاي به يادماندني را از خود به نمايش گذاشت. پس از پايان موفقيتآم_يز عمليات بدر، چندروزي به مرخّصي آمد و پس از آن، مجدداً در سپاهِ بوشهر، به ادامة خدمت پرداخت.

شهيدمهدوي كه تا آن زمان، تجارب فراواني از حضور در جبهههاي نبرد حق عليه باطل به دست آورده بود، تصميم به تشكيل ناوگروه دريايي گرفت و آن را «ذوالفقار» نام نهاد. ناوگروه دريايي ذوالفقار، وابسته به منطقة دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود و شهيد تا زمان شهادت، فرماندهي آن را به عهده داشت. تشكيل اين ناوگروه، بيترديد نقطة عطفي در كارنامة دفاعي ايران در دوران افتخارآم_يز دفاع مقدس به حساب ميآيد؛ چرا كه با تشكيل آن، نيروي دريايي





ايران، جاني تازه و ابهّت و صلابت خ_يرهكنندهاي يافت و پشتوانة مستحكمي نصيب ماشين جنگي ايران گرديد.

مدتي قبل از شروع عمليات غرورآفرين والفجر8 كه دستآورد بزرگ آن، تصرف فاو و فلج شدن نيروي دريايي دشمن بود، شهيدمهدوي با همة توان و باتلاش و مجاهدتي شبانهروزي، به آمادهسازي و انسجام ناوگروه پرداخت و سرانجام، اين يگان رزمي تازه تأسيس را جهت شركت در عمليات والفجر 8 و انجام موفّقيتآم_يز مأموريت، به سطح آمادگي صددرصد رسانيد. مسؤوليت شهيدمهدوي در اين عمليات، تدارك نيروهاي رزمي به وسيلة شناورهاي ناوگ_روه بود كه آن را به نيكوترين وجه، انجام داد. بعد از پايان عمليات، شهيدمهدوي كماكان در منطقة عملياتي باقي ماند تا در زمي_نة حفظ و نگهداري فتوحات نيروهاي اسلام، به فعاليت بپردازد. پس از آن، سپاه در مناطق عملياتي والفجر 8، شروع به فعاليت هاي تازهاي نمود كه از جملة آنها ميتوان به ردگ_يري ناوها و ناوچههاي دشمن، جلوگ_يري از فعاليت نيروي دريايي عراق و نيز مينگذاري در كانال خورعبدالله اشاره نمود كه شهيدمهدوي در تمام اين اقدامات، حضور فعال و مؤثّري داشتند.

پس از آن، عمليات كربلاي3 در مورّخة 11/06/1365 آغاز شد كه منجر به فتح اسكله و پايانه نفتي الامية عراق گ_رديد. حضور فعالانة شهيد در اين عمليات، بسيار مؤثّر واقع شد. شهيد، پيشنهاد كرد جهت بالارفتن سريع از سكوها، پلّههاي آلومينيوميِ سبك، تاشو و قابلِ حمل ساخته شود. اين پيشنهاد پذيرفته و اجرايي شد و تأثير به سزايي در كسب موفّقيت هاي سپاه در اين عمليات داشت. آقاي فقيه برادر بزرگوار شهيد دراين باره مي گويد: «يادم هست قبل از عمليات كربلاي 3، حسين (نادر) آمد پيش من و قضية عمليات





را گفت و پرسيد: به نظر شما كه خيلي به اين كشورهاي عربي خليج فارس سفر كرده ايد، براي بالارفتن سريع از اسكلة «العميه»، چه كار بايد بكنيم؟ فكري كردم و گفتم يك نمونه از پله هاي سبك و تاشو هست كه اگر بتوانيد تهيه كن_يد، براي بالارفتن از اسكله، خيلي به درد مي خورد. آنطور كه بعداً برايم تعريف كرد، پيشنهاد مرا در جلسة فرماندهان عنوان كرده بود كه همه ق_بول كرده و در عمليات هم به آن عمل شده بود.»

با انجام عمليات غرورآفرين والفجر 8 وكربلاي 3و تقويت و تثبيت هرچه بيشتر قدرت نظامي ايران در نبردهاي دريايي، عرصه بر رژيم بعث عراق و به خصوص حاميان غربي او و در رأس آنها آمريكاي جهانخوار تنگ گرديد و آنان را با چالشي جدّي مواجه ساخت. ماشين جنگي ايران روز و بروز كارآمدتر و پرصلابت تر به پيش مي رفت و درماندگي و اضمحلال روزافزون دشمن، هرچه بيشتر آشكار مي گرديد. در اين هنگام بود كه رژيم مستكبر و جنايتكار آمريكا كه تا آن هنگام، در پشت صحنة جنگ قرار داشت و غالباً عراق را به عنوان پيش قراول به جنگ با ايران فرستاده بود، با مشاهدة ضعف روزافزون قدرت نظامي عراق در برابر ايران، به ناچار به صورت آشكارا و علني و آنهم در قالب سازمان آتلانتيك شمالي(ناتو) و به بهانة واهيِ حفاظت از نفتكش هاي برخي از كشورهاي عربي وارد خليج فارس گرديد و در خط مقدم جنگ عليه ايران قرار گرفت. تصور اين بود كه با ورود آمريكا به خليج فارس، نيروهاي ايراني اقتدار خود بر اين پهنة آبي فوق العاده مهم را از دست خواهند داد و موازنة قدرت نظامي





به نفع عراق تغيير خواهد كرد. اما شيرمردان سپاه اسلام و در رأس آنها سردار شهيد مهدوي با رشادت ها و جانفشاني ها و تدارك دهها عمليات شجاعانه عليه ناوهاي هواپيمابر و غول پيكر آمريكايي و با كسب پيروزي هاي متعدّد و كوبنده، باطل بودن اين تصور را به اثبات رساند.

شهيد مهدوي به عنوان فرماندة ناوگروه دريايي ذوالفقار، از زمان ورود آمريكايي ها به خليج فارس تا زمان شهادت، لحظه اي از نبرد بي امان با اين جنايتكاران نياسود و تمام توان و استعداد خود را در اين راه به كار بست. او طي اين مدت، عمليات بسياري را عليه آمريكايي هاي متجاوز ترتيب .

در سالهاي پاياني جنگ، خليج فارس براي ايران بسيار ناامن شده بود؛ عراق خيلي راحت كشتي ها و سكوهاي نفتي ايران را مي زد. كويت بخشي از سرزمين و عربستان، آسمانش را در اختيار صدّام قرار داده بودند. فرماندهان عاليرتبة سپاه، جريان عبور آزاد و متكبّرانة ناوهاي جنگي آمريكا و نيز ساير كشتي ها و شناورهاي تحت حمايت اين كشور را به عرض امام (ره) رسانده بودند. حضرت امام (رض) فرموده بود: «اگر من بودم، مي زدم.» همين حرف امام، براي سردار شهيد مهدوي و جانشينش سردارشهيد بيژن گرد و نيز همرزمان آنها كافي بود تا خود را براي انجام يك عمليات مقابله به مثل و اثبات اين موضوع كه با همّت و رشادت دليرمردان ايران اسلامي، خليج فارس، چندان هم براي آمريكاييها و نوكرانشان امن نيست، آماده سازند.

اولين كاروان از نفتكشهاي كويتي آنهم با پرچم آمريكا و اسكورت كامل نظامي توسّط ناوگان جنگي اين كشور در تيرماه سال 1366 به راه افتادند. در اين بين، دولت آمريكا عمليات سنگيني





را در ابعاد رواني، تبليغي، سياسي، نظامي و اطّلاعاتي جهت انجام موفّقيت آميز اين اقدام انجام داده بود. در اين كاروان، نفتكش كويتي «اَلرَّخاء» با نام مبدّل «بريجتون» حضور داشت كه در بين يك ستون نظامي، به طور كامل، اسكورت مي شد. اين نفتكش، در فاصلة 13 مايلي غرب جزيرة فارسي، در اثر برخورد با مين هاي كار گذاشته شده توسّط سردار شهيد مهدوي و يارانش، منفجر شد به طوريكه حفره اي به بزرگي 43 متر مربّع در بدنة آن ايجاد گرديد.

اجازه دهيد مطالب جالب و خواندني دراين باره را از زبان خود سردار شهيد مهدوي بخوانيم: «هنگامي كه اعلام شد بناست اولين كاروان از نفت كش هاي كويتي، تحت حمايت ناوهاي آمريكا به كويت حركت كند، ما جهت انجام عمليات محوله، در مسير حركت كاروان به طرف منطقة عملياتي حركت كرديم. در بين راه و در يكي از محل هاي اسقرار در ميان آب هاي خليج فارس لنگر انداختيم. پس از مقداري استراحت، مجدداً به راه افتاديم. راه زيادي را نپيموده بوديم كه دريا به شدت طوفاني شد و آنچنان امواج آن به تلاطم درآمد انجام عمليات را عملاً ناممكن مي نمود؛ امّا با توكّل به خداوند و ميزان آمادگي و رشادتي كه در نيروهاي خود سراغ داشتيم و با نظرخواهي از آنها و نيز با يادخدا و اطمينان و قوت قلبي كه بدين گونه به آن دست يافتيم، عزم خود را جهت انجام اين عمليات جزم نموديم و به طرف مسير حركت كاروان، به راه افتاديم. سه ساعت قبل از رسيدن كاروان، ما به محلِ مورد نظر رسيديم. پس از انجام سريع مأموريت و پايان كار، به طرف محل استقرار نيروهاي خودي





برگشتيم و به استراحت پرداختيم. پس از گذشت سه ساعت اعلام شد كه كشتي كويتي بريجتون، به روي مين رفت. اع_لام اين خبر، شادي و قوت قلب بالايي را در جمع ما به ارمغان آورد؛ همديگر را در آغوش كشيده بوديم و يكديگر را مي بوسيديم. برادران، صورت هاي خود را بر خاك گذاشته گريه مي كردند و شكر خدا به جا مي آوردند. چون همه احساس مي كرديم كه ما نبوديم كه دشمن را فراري داديم بلكه اين خداوند بود كه ملت ما را عزيز و دشمنان ما را ذليل و امام ما را شاد نمود و جملگي باور داشتيم كه: وَ ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللهَ رَمي»

پس از اقدام دليرانة سردار شهيد مهدوي و همرزمانش در انفجار كشتي بريجتون، به پاس قدرداني از اين عزيزان، برنامة ديدار با حضرت امام(ره) تدارك ديده شد و اين شيران بيشة مردانگي و ايثار و شهادت، به ديدار پير و مراد خود نائل آمدند. در اين ديدار، حضرت امام(رض) يكايك اين سربازان جان بركف اسلام را مورد ملاطفت و تفقّد خود قرار مي دهد و پيشاني سردار شهيد مهدوي را مي بوسد. شهيد، خود دراين باره چنين مي گويد: «پس از اطّلاع از اينكه حضرت امام(رض) از شنيدن خبر روي مين رفتنِ كشتي كويتي و شكست اولين اقدام آمريكا، متبسّم شده اند، چنان مسرور گرديدم كه هميشه اين تبسّم را موجب افتخار خود و رزمندگانِ همراه، مي دانم. براي ما رزمندگانِ خليج فارس، همين تبسّم و شادي امام (ره) در ازاي همة زحمات شبانه روزي كافيست و اگرتا آخر عمر، موفّق به انجام خدمتي نگرديم، باز شاديم كه حداقل براي يكبار هم كه شده، موجب رضايت و





شادي و تبسّم امام عزيزمان گرديده ايم.»

آقاي حاج حسن فقيه برادر بزرگوار شهيد دربارة آخرين ديدارش با سردار شهيد مهدوي مي گويد: «براي آخرين بار، برادر شهيدم نادر در شب پنجشنبه مورّخة 16/07/1366 در منزل دنيايي خود و در جمع ما حضور داشت. در همان مجلس به صورت خيلي محرمانه اي به من گفت: «فلاني! فردا سفر خطرناكي را در پيش رو دارم و به احتمال زياد، با آمريكايي ها درگير مي شويم. نظر شما چيست؟» من در جواب ايشان گفتم: ما مأمور خداييم؛ حيات و مماتمان به دست خداست و هرچه پيش آيد، خواست اوست. فردا صبح نيز موقع خداحافظي به من گفت: «قريب به يقين، اين آخرين باري است كه همديگر را مي بينيم و احتمال زيادي دارد كه در اين درگيري شهيد شوم.»

در عصر روز پنجشنبه مورّخة 16/07/1366 سردار شهيد نادر مهدوي همراه با تني چند از همرزمانش نظير سردار شهيد غلامحسين توسلي، سردار شهيد بيژن گرد، سردار شهيد نصرالله شفيعي، سردار شهيد آبسالاني، سردار شهيد محمّديها، سردار شهيد مجيد مباركي و عده اي ديگر، جهت انجام گشت زني و حفاظت از آبهاي نيلگون خليج فارس، با استفاده از دو فروند قايق تندرو توپدار به نام «بعثت» و يك فروند ناوچه به نام «طارق» به سمت جزيرة فارسي حركت مي كنند. تعدادشان نه نفر بود كه قرار بود دو نفر ديگر هم به جمع آنها اضافه شود. در يك قايق، اكيپ فيلم برداري از عمليات متشكّل از كريمي، محمّديها و حشمت الله رسولي و در قايق ديگر هم شهيد آبسالان و شهيد نصرالله شفيعي سوار بودند. در ناوچه طارق هم سرداران شهيد مهدوي، بيژن گُرد، مجيد مباركي و غلامحسين





توسّلي بودند. فرماندة عمليات نيز سردار شهيد مهدوي بود. پس از مدّتي حركت، به ساحل جزيرة فارسي مي رسندو وسايل و امكانات مورد نياز خود را از داخل لنجي كه قبلاً به جزيره رسيده بود، به داخل قايق هاي خود منتقل مي كنند. پياده مي شوند و در كنار ساحل، نماز مغرب و عشا به جا مي آورند. هنوز مغرب بود و سرخي مغرب در كرانة باختري آسمان، كماكان خودنمايي مي كرد. در اين اثنا صداي انفجار مهيبي همه را متوجّه خود مي سازد. رادار پايگاه فرماندهي از سوي بالگردهاي آمريكايي هدف قرار گرفته و منهدم شده بود. ارتباط ناوگروه با مركز به كلّي قطع شد و بي سيم در دست «نادر» جان داد. لحظاتي بعد، سردار شهيد مهدوي و همرزمانش يك فروند بالگرد بزرگ كبري به نام MS6 متعلّق به نيروهاي آمريكايي را بالاي سر خود مي بينند. اين نوع بالگردها بسيار كم صدا هستند و در صحنة گير و دار نظامي غالباً موقعي مي توان پي به وجود آنها برد كه ديگر با اشراف كامل به بالاي سر هدف رسيده باشند. سردار شهيد مهدوي بلافاصله نيروهاي تحت امر خود را جهت انجام عمليات مقابله به مثل فرا مي خواند. هنوز دقايقي از انهدام رادار فرماندهي نگذشته بود كه قايق حامل شهيد آبسالان و شهيد نصرالله شفيعي نيز هدف اصابت موشك آمريكاييها قرار مي گيرد. موشك ديگري نيز از سوي دشمن به سمت اعضاي ناوگروه شليك مي شود كه به هدف اصابت نمي كند و به درون آب فرو مي رود. بالگردها نيز با شدّت ، شروع به تيراندازي مي كنند. سردار شهيد مهدوي و يارانش،





به شدّت در تب و تاب اين مي افتند كه بالگرد را بزنند. پس از پانزده دقيقه درگيري شديد، كريمي در يك چرخش سريع موفّق مي شود با استفاده از يك فروند موشك استينگر، يكي از اين بالگردها را منفجر سازد. بالگرد، با انفجار مهيبي متلاشي و قطعاتش روي آب پراكنده مي شود. شب تاريك از انفجار اين بالگرد، چون روز روشن مي شود و پشت دشمن به لرزه در مي آيد و امواج قدرت ايمانِ نيروهاي اسلام، آنان را سخت به وحشت مي اندازد. همگي با همة وجود صلوات مي فرستند. سرداران شهيد گرد و توسّلي فرياد مي زنند كه دومي را شليك كن. در اين اثنا قايق ديگر هم از چند طرف هدف قرار مي گيرد. تعداد خفاش هاي پرندة دشمن كم نبود و هريك از سويي به سردار شهيد مهدوي و همرزمانش، حمله ور شده بودند. بسياري از ياران نادر همچون سردار شهيد توسلي كه در حيات دنيوي همديگر را برادر خطاب مي كردند، در برابر چشمانش پرپر مي شوند. حالا ديگر تنها ناوچة طارق كه سردار شهيد مهدوي بر آن سوار بود، سالم مانده بود و دو قايق ديگر هدف قرار گرفته و در آتش مي سوختند. نادر مي توانست به سلامت از ميدان بگريزد اما با رشادت و مردانگي تمام در پي گرفتن زخمي ها و پيكرهاي مطهّر شهدا از آب برمي آيد. لذا به اتّفاق بيژن، هم با دوشكا به طرف بالگردهاي آمريكايي در هوا شلّيك مي كردند و هم در پي گرفتن شهدا و زخمي ها از آب بودند. آنها با همة توان سعي مي كردند كه اجازه ندهند تا بالگردهاي





آمريكايي به طرف آنها نزديك شوند لذا به صورت مداوم، آسمان منطقه را با دوشكا آتشباران مي كردند تا فضا ناامن شود و بالگردهاي آمريكايي نتوانند به آنها نزديك شوند. اما كار سختي بود زيرا اين بالگردها بسيار كم صدا بودند و موقعيت يابي آنها در آسمان بسيار مشكل بود. نادر و بيژن همچنان مردانه به مقاومت سرسختانه در مقابل آمريكايي هاي تا بن دندان مسلح ادامه مي دهند. دشمن، همة شناورها و تجهيزات ناوگروه را زده بود و نادر و بيژن و چهار نفر ديگر، در حاليكه خود را با تركش تهي مي يابند، پس از بيست دقيقه رزم جانانه و مردانه، زنده به چنگال دشمن مي افتند. دستگيري نادر براي دشمن بسيار بااهميت بوده آن چنان كه پس از دستگيري اعضاي بازماندة ناوگروه، بلافاصله در صدد شناسايي او بر مي آيند و از تك تك اسرا دربارة نادر مي پرسند. دست و پاي نادر به صورت مچاله، توسط دشمن بسته مي شود ولي او كماكان روحية خود را تسليم دشمن نمي كند و همچنان مقاومت مي نمايد. هنگامي كه جنازة مطهرش به خاك پاك ميهن رسيد، دست ها و پاهايش به صورت خيلي محكم بسته شده بود و نشان مي داد كه دشمن، حتّي از جسم بي جان اين سردار شهيد نيز مي ترسيد. نادر بر عرشة ناو جنگي «يو. اس. اس. چندلر» آماج شكنجه هاي وحشيانة دشمن قرار مي گيرد و سينه اش با ميخ هاي بلند آهنين سوراخ مي شود و بدين ترتيب مظلومانه به شهادت مي رسد.

راديو در اخبار ساعت 8 بامداد، خبر هدف قرار گرفتن قايق هاي سپاه توسط آمريكايي ها را اعلام مي كند. اما برادر شهيد، از قبل خ_بردار شده بود.





ايشان مي گويد: «ساعت 8 شب بود كه بچه هاي سپاه برايم خبر آوردند كه ناوچه و قايق ها را زده اند. با شنيدن خبر، خيسِِ عرق شدم و همانجا دلم گواهي داد كه كار برادرم تمام است.» تا مدت شش روز، اطّلاع دقيقي از سرنوشت شهيد مهدوي و همرزمانش وجود نداشت. اين شش روز براي خانوادة شهيد و دوستان و همكارانش بسيار سخت گذشت. حسن فقيه برادر شهيد مي گويد: «خاله اي دارم كه زن بسيار مؤمنه و بااخلاصي است. در دومين شب شهادت برادرم حسين (نادر)، كه هنوز از سرنوشتش خبري نداشتيم، به ايشان گفتم: من به شما اعتقاد دارم و دلتان صاف است، امشب را به نيّت، بخواب شايد خوابي ببيني. در آن شب، خاله ام كسي را در خواب مي بيند و از او جريان را مي پرسد. او در جواب مي گويد: حسينِ شما، به حسين بن علي(ع) پيوسته است.»

سردار شهيدمهدوي در همان شب نبرد با آمريكايي ها به شهادت رسيده بود اما شش روز گذشت تا در اين باره يقين حاصل شود. بالأخره پس از گذشت شش روز، پيكرهاي مطهر شهدا و اسرا از مسقط پايتخت كشور سلطان نشين عمان تحويل گرفته شد و از مرز هوايي وارد فرودگاه مهرآباد تهران گرديد.سردار فتح الله محمّدي فرماندة وقت منطقة دوم نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز در هنگام تحويل اسرا و پيكرهاي مطهّر شهدا در مسقط حضور پيدا كرده بود. او مي گويد: «به ما گفتند كه بياييد معراج شهداي تهران براي شناسايي شهدا. من رفتم و به محض ديدن جنازة نادر، مثل اينكه آب سردي روي آتش وجودم ريخته باشند، يك دفعه آرام شدم. آن شش روز بر من سخت گذشت. با ديدن جنازة برادرم، آرامش





پيدا كردم و همانجا گفتم: حسين جان! جز اين، از تو توقّع نداشتم؛ درستش همين بود؛ الحمدلله.» آنچه كه از ظاهر پيكر شهيد مشاهده گرديد، اين است كه آمريكاييها سينة آن عزيز را با ميخ هاي فولادي بلند سوراخ كرده و پس از آن يك تير به بازو يك تير به قلب و يك تير به سجده گاهش زده و بدينگونه تحت شكنجه هاي قرون وسطايي شهيدش كرده بودند.

جنازة مطهر شهيد با شكوه خاصي بر دوش هزاران تن از امت حزب الله در مقابل لانة جاسوسي آمريكا تشييع و سپس به بوشهر انتقال يافت. در آنجا نيز پيكر پاك شهيد مجدداً بر دوش جمعيت انبوه مردم شهيدپرور تشييع شد و پس از آن جهت خاك سپاري به زادگاهش روستاي بح__يري بازگشت. مردم روستا با شور و شكوهي خاص و به نحو كم نظيري به استقبال پيكر غرقه به خون سردار شهيدمهدوي رفتند و اين پيكر گلگون كفن را پس از تشييع تا گلزار شهداي روستا، چون گوهري بهشتي به صدف خاك سپردند.



شهيد مهدوي از كودكي، تمام وجودش با سادگي و بي آلايشي عجين شده بود. از تكلّف و پرداختن به امور زائد و بيهوده، شديداً امتناع مي كرد و از اين امور، متنفّر بود. خانة بسيار ساده اي داشت و از امكانات زندگي، تنها به ضروريات آن اكتفا مي كرد. هرگز راضي نمي شد بر سر سفره اي حضور يابد كه از روي اسراف، چيده شده است و اگر احياناً با چنين مواردي مواجه مي شد، روح پاك و بي آلايش و خدايي اش، به شدّت آزرده و متأثّر مي گرديد. برادر شهيد دراين باره نقل مي نمايد: «ماه مبارك رمضان بود. موقع سحر در منزل يكي از دوستان مهمان بوديم. موقعي كه سرسفره حاضر شديم، ديديم كه





غذاهاي متنوّع و رنگارنگي در آن چيده شده است و زرق و برق فراواني در آن مشاهده مي شود. برادرم نادر با مشاهدة اين همه تجمّل و اسراف، شديداً ناراحت شد و حتي گريه كرد. سپس رو به بنده كردند و گفتند: چه بسا رزمندگان اسلام و يا برخي انسانهاي ديگر باشند كه الأن، حتي نان خالي هم سر سفره ندارند، بنابراين چرا ما بايد سرسفره اي اين چنين پرتجمّل و با زَرق و برق، حاضر باشيم.» اين رفتار شهيد، انسان را به ياد نامة حضرت ام_ير(ع) به عثمان بن حنيف انصاري مي اندازد كه در ضمن آن مي فرمايد: «وَ ما ظَنَنتُ اَنَّكَ تُجيبُ اِلي طَعامِ قَومٍ عائِلُهُم مَجفُوٍّ وَ غَنِيُّهُم مَدعُوٍّ» يعني: گمان نمي كردم مهماني كساني را بپذيري كه درمانده شان را به جفا از خود مي رانند و ثروتمندشان را فرا مي خوانند.

همسر شهيد نيز دربارة سادگي شهيد و بي اعتنايي اش به آرايه هاي ظاهرفريب دنيوي مي گويند: «هيچ وقت نديدم كه شهيدمهدوي درخانه، دربارة دنيا و زندگي مادي، آرزو و خواسته اي داشته باشند، بلكه همواره خاطرنشان مي كردند كه زندگي ما آنگونه كه هست، براي ما كافيست و نيازي به افزون طلبي نيست و ما به آنچه كه خداوند عطا كرده، راضي هستيم.» بردار شهيد نيز دراين باره مي گويند: «كمتر از يك ماه يا چهل روز قبل از شهادت حسين(نادر)، پيش هم بوديم؛ ايشان درست مثل اينكه از يك چ_يز حتمي صحبت مي كند، گفت: فلاني! به همين زودي من شهيد مي شوم و خدا نكند كه كسي از اسم من براي امور دنيايي استفاده كند. طبق اين وصيت، اصلاً ما ج_رأت نمي كنيم چ_يزي از برادران بنياد شهيد بخواه__يم. اين عزيزان، گاهي خودشان مي آيند و مي گويند فلان چ_يز





را قانوناً بايد به خانوادة شهيد بده_يم كه آنها (خانوادة شهيدمهدوي) معمولاً قبول نمي كنند. بايد ما را ببخشند. به هرحال، ما از شهيدمهدوي حساب مي بريم.» 

شهيد، بسيار مهربان و دوست داشتني بود. چهره اش همواره بشّاش و دلپذير بود. لبخند دلنشينش در ميان خانواده، دوستان، اقوام و همكاران، زبانزد بود. در هيچ حال با تندي و اهانت، با كسي برخورد نمي كرد. جهت پيشبرد كار و هدفش، به تندي و درشت خويي و اهانت به ديگران، هيچ اعتقادي نداشت، بلكه آن را در مسير كار و فعّاليت، مضرّ و مخلّ مي دانست. در ادبيات گفتاري اش، حتّي در سخت ترين و حسّاس ترين شرايطِ كاري، واژه هاي تحقيرآميز همراه با توهين و اهانت، كمترين جايگاهي نداشت و در قاموس لغتِ كلامش، اين واژه ها بي معنا بود. آقاي مصيب غريبي مي گويد: «شهيدمهدوي در جبهة دشت عباس، فرماندة گروهانمان بود. او رفتار منحصربه فردي داشت. در عين منظّم و با صلابت بودن، هيچوقت با ما تندي نمي كرد و همواره با روحيه اي متبسّم و شادمان به طرف ما مي آمد.»

بي ترديد، از جنبه هاي شاخص اخلاق فردي و اجتماعي شهيد، تواضع فوق العادّه اش بود. همه را اعم از كوچك و بزرگ، احترام مي كرد و چه نيكو هم اح_ترام مي كرد. از همة اَشكال كبر، متنفّر و بري بود؛ ح_تّي از تواضعِ متك_بّرانه هم گريزان بود! و وسوسة شيطان را در اين مورد، خيلي خوب تشخيص مي داد و با عنايتِ خدا، از آن دوري مي جست. به طور كلّي، وجود او از خود برتربيني و نخوت، پاك و بري بود و هيچگاه در هيچ زمينه اي، آلوده به اين گناه بزرگ و نابخشودني و بلايِ سترگ مادي و معنوي نگرديد. با اينكه سِمَت فرماندهي داشت، هرگز تكبر را در





عملكرد فرماندهيِ خود، دخيل نكرد. به عنوان مثال، در شب عمليات والفجر8 كه با جدّيت به تدارك نيروها مشغول بود، درحالي كه يك فرماندة نظامي بود و مي توانست فقط با دستور و فرمان نظامي، كارها را به انجام برساند، اما با نهايت تواضع، در كنار ساير نيروهاي تحت امر، شخصاً مهمات را حمل مي كرد. برادران همرزم ايشان در عمليات والفجر8 نقل مي كنند كه شهيد مهدوي در شب عمليات، آنقدر در حمل مهمّات فعاليت كرد كه پشت ايشان زخم شده بود.

شهيد، به مدد برخورداري از خصلت هاي پسنديده انساني و اسلامي، شخصيتش بسيار رشديافته بود. برآيند همة آن خصايل عالي و نوراني، جذّابيت كم نظيري را به او بخشيده بود. همگي دوستش داشتند و از ته دل به او مهر مي ورزيدند. برادر شهيد، دراين باره مي گويد: «در ميان خانواده، به حدّي محبوب بودند و همه از همسر، پدر و مادرش گرفته تا برادر و خواهرانش، آنچنان تحت تأثير اخلاق ، رفتار و سيماي نورانيش بودند كه حتّي اگر يك روز هم او را در جمع خود نمي ديديم، دلمان برايش تنگ مي شد.» حاج حسن، درجاي ديگري مي گويد: «دوري همديگر را خيلي سخت تحمّل مي كرديم. يادم نمي رود كه در ايام جنگ، آنقدر از دوري هم بي تاب مي شديم كه وقتي ايشان از جبهه برمي گشت، بايد در ابتدا سينه به سينة هم مي چسبانديم و ده دقيقه اي دراز مي كشيديم تا بي تابيِ دل هايمان فروكش كند و سپس آرام مي شديم.»

به راستي چگونه مي توان به اين حد از جذّابيت رسيد كه همگان دوستت داشته باشند و از صميم قلب، به تو مهر ورزند؟ زيباترين جواب را خداوند متعال بيان مي فرمايد: «اِنَّ الَّذينَ امَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّاً» كسانيكه ايمان آورده،





كردارهاي شايسته انجام دهند، خداوندي كه رحمتش عالَم گستر است، حبّ و دوستيِ آنها را در دل همگان قرار مي دهد.مريم-96 . اين شهيد عزيز، پس از ايمان به خدا، در انجامِ صالحات، كوشش مجاهدانه اي كرده بود و خدا نيز تا هميشة روزگار، حبّ او را در دل مؤمنين، جاودانه كرد.

شهيد، فردي بود بسيار باگذشت و انعطاف پذير؛ با آنكه نظامي بودن او مي توانست روحيه و اخلاق او را آن هم در شرايط جنگيِ آن دوران، بسيار خشك و بي عاطفه سازد، امّا از سعة صدر بالايي برخوردار بود تندخوييها و رفتار نامناسب از سوي برخي افراد را خيلي خوب تحمّل مي كرد. چنانچه خبردار مي شد كسي از دوستان، اقوام يا آشنايان، دچار انحراف فكري يا اشتباه در ارزيابي صحيح و واقع بينانة برخي مسايل شده است، در ابتدا نه تنها او را طرد نمي كرد بلكه با انعطاف بالا و رفتاري مهربانانه به ارشاد او مي پرداخت و در اكثر موارد نيز در اين شيوه موفّق بود. جاذبه اش بر دافعه اش بسيار مي چربيد و در برخورد با افراد مختلف، بسيار صبور و پرتحمّل بود. از عوامل مهم موفّقيت او در زندگي اجتماعي، برخورداري او از خصلت ارزندة «تغافل» بود. به عبارت ديگر بسياري از گفته هاي ناخوشايند را نشنيده مي گرفت و همين طور بسياري از رفتارهاي نايستي را كه از برخي افراد مي ديد، به اميد اصلاح و هدايت، غالباً نديده و ندانسته مي انگاشت.

بي ترديد، عنصر نظم، حاكم مطلق العنان زندگي شهيد مهدوي بود. او در طول زندگي و در طي مدت خدمت در سپاه، مسؤوليت هاي مختلفي را به عهده گرفت و در همة آنها به مدد حاكميت نظم در كارها، به بهترين و نيكوترين وجه، عمل كرد. نظم،





ركنِ اساسيِ مشيِ رفتاري او بود. عامل نظم سبب شده بود تا هنگام تصدّي هر مسؤوليت، بتواند از حداقل زمان، حداكثر استفادة مفيد را بنمايد. كمبود امكانات را هرگز به عنوان بهانه و مستمسكي براي بي نظمي نمي دانست. به عنوان مثال، زماني كه گروهان دريايي ناوتيپ اميرالمؤمنين(ع) را تشكيل داد، اندكي بعد، عملياتِ بسيار مهم والفجر8 آغاز شد. اتّفاقاً وظايف بسيار مهمّي نيز به عهدة اين گروهان تازه تأسيس گذاشته شده بود. اما شهيدمهدوي با اِعمال نظم دقيق بر گروهانِ تحت امر خود و با اهتمام و جدّيت مثال زدني، موفّق شد اين گروهان را در طي مدت زمانِ اندكِ باقيمانده تا شروع عمليات، به مرز آمادگي صددرصد برساند. به طور كلّي گروهان هايي كه او فرماندهي آن را به عهده داشت، همواره از منظّم ترينِ گروهان ها بود. همرزمان او خاطراتِ جالب و ماندگاري را در اين زمينه به يادگار دارند.

او عنايت ويژه اي به اصل امر به معروف و نهي از منكر داشت و اجراي آن را براي سلامت جامعه، ضروري مي دانست و خود نيز عملاً و با تمام جديت و اهتمام، پايبند آن بود. در سال هاي اولية پيروزي انقلاب، كه نهال نوپاي نظام مقدس اسلامي، به نگاهباني و حراست بيشتري جهت رسيدن به مرحلة تثبيت، نياز داشت، شهيدمهدوي به مدد اين اصل نورانيِ دين، در محل زندگي خود، فعاليت هاي پيگير و فراواني را در جهت ارشاد، اصلاح و مبارزة با افرادي كه درك صحيحي از ماهيت انقلاب و نيز اوضاع و شرايط خاص زمان نداشتند، انجام مي داد و در رفع آسيب ناشي از عملكرد منفي آنان نسبت به انقلاب، بسيار جدّي بود. با كساني كه عمدي نداشتند با مدارا





و نرمي برخورد مي كرد امّا با كساني كه دانسته و عمداً همواره در حال نق زدن به انقلاب و در پي تضعيف روحية انقلابي مردم بودند، قاطعانه و انقلابي برخورد مي كرد و به آنان مجال فعاليت عليه انقلاب و دستاوردهاي آن نمي داد. او در اين راستا، گروه هاي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل داده بود كه با فعاليت همه جانبه و پيگير، عرصه را بر ضد انقلاب و نيز بر مروّجين مفاسد اخلاقي، به شدّت تنگ كرده بود.

از خصلت هاي برجستة شهيدمهدوي، تيزبيني و دورانديشيِ او بود. دربارة افراد و گروه ها آن هم در بحبوحة اوضاع پرحادثة اوايل انقلاب، به راحتي و به طور احساسي، قضاوت نمي كرد و با تيزبيني تمام، در پي درك و فهمِ ماهيت واقعي اشخاص و جريان هاي سياسي بود. به عنوان مثال، او هيچ وقت به بني صدر و جريان ليبرال، اعتماد و اعتقاد نداشت. حتي زماني كه آن شخصِ منافق، تازه رييس جمهور شده و از احترام و اعتماد عمومي نيز برخوردار بود، شهيدمهدوي كاملاً به اين شخص بدبين بود و او را «گربة دزد» مي ناميد! ضدّيت او با بني صدر، خوشايند بسياري از كساني كه ساده لوحانه به آن شخصِ منافق، اعتماد داشتند، نبود و حتي چندبار عده اي از طرفدارانِ آن خائن، به مشاجرة لفظي با شهيد مهدوي پرداختند.

عشق به نماز در وجود شهيد مهدوي رسوخي عميق داشت. موقع فرارسيدن اين فريضة جان بخش الهي، با خشوع و خضوع تمام به پيشگاه معبود مي ايستاد و نماز را با طمأنينه و حضورقلب به جاي مي آورد. تعدّد كارها و خستگي ناشي از آن، سبب به تأخيرانداختن نمازش نمي شد. اين خصلت شهيدمهدوي از خصايل بارز او بود و همة





دوستان و نزديكانش به اين امر واقف بودند.

شهيد، از صوتي نيكو برخوردار بود. قرآن كريم را بسيار زيبا تلاوت مي كرد به طوريكه همرزمانش مي گفتند: صداي حسين(نادر) آنقدر حزين و دلنشين است كه وقتي قرآن يا دعا مي خواند، متأثّر مي شويم و به گريه مي افتيم.

شهيد مهدوي به حق و حقيقت، از اخلاصي كم نظير برخوردار بود. او از كمالات بسياري بهره مند بود اما از اينكه به خاطر اين كمالات، شهرتي به دست آورد، تنفّر داشت. هم چنان كه اشاره شد آن بزرگوار، بسيار نيكو و زيبا قرآن تلاوت مي كرد و دعا مي خواند اما هرگز اجازه نداد كه صدايش ضبط شود. اين موضوع سبب شده كه در حال حاضر، حتي يك نوار هم از صداي قرآن و دعاي شهيد، در دسترس نباشد.

شهيدمهدوي احترام زايدالوصفي به ايتام قائل بود. خواهرزادة يتيمي داشت به نام زينب كه همواره به بهترين و نيكوترين وجهي او را نوازش مي كرد و مورد ملاطفت قرار مي داد. هم اكنون اعضاي خانوادة شهيد، ياد و خاطرة همة محبت هاي آن شهيد نسبت به اين دختر و ساير كودكان يتيم را به ياد دارند و گرامي مي دارند.

سردار شهيد مهدوي به پير مراد خود امام راحل عظيم الشّأن ارادتي آتشين داشت. به عشق امام (قَدَّسَ اللهُ نَفسَهُ الزَّكِيَّه) لباس مقدّس پاسداري پوشيد و در راه انجام مأموريت هاي سپاه, تمام توان و استعداد خود را به كار گرفت و همة زندگي خود را در مسير تحقّق آرمان هاي متعالي امام امت و اقتدار روزافزون نهاد مقدّس سپاه قرار داد. رضايت امام را تنها مزد و اجر خود از آن همه رشادت و مجاهدت كم نظير مي دانست و در راه حصول اين مهم





و شادي دل امام, تمام وجودش را در طبق اخلاص نهاده بود. او همواره در قنوت نمازش اين دعا را مي خواند: «اَللهُمَّ ارْزُقْنِي الشَّهادهَ فِي سَبِيلِكَ. در زندگي طوري زندگي كرد كه فرجام چنين زيستني، حقيقتاً كمتر از شهادت نبود و خود نيز هميشه در آرزوي شهادت به سر مي برد. خداوند هم اين آرزوي او را به بهترين وجه، برآورده ساخت و او را در جوار قرب خود، جاي داد.

منابع زندگينامه :سرداران سرافراز نوشته ي رضا طاهري، نشر شروع،-1284.پرونده شهيد دربنياد شهيدوامورايثارگران بوشهر ،مصاحبه با خانواده ،دوستان وهمرزمان شهيد






مهدوي، وحيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1300 در مشهد متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در ايران و تحصيلات عالى را در رشته ى اقتصاد در پاريس باتمام رسانيد و چندى هم در لندن مدرسه ى زبان را طى كرد و سرانجام به امريكا رفت و از دانشگاه پيتسبورگ اميريكا درجه ى دكتراى اقتصاد گرفت و پس از بازگشت به ايران به وكالت دادگسترى پرداخت و مشاغلى نيز در كنار وكالت دادگسترى قبول كرد كه عبارت بودند از: رئيس اداره حقوقى سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران، مشاور حقوقى سازمان برنامه، مدير كل وزارت بازرگانى، مديريت امور ادارى سازمان برنامه.

در سال 1348 كه عبدالمجيد مجيدى به وزارت كار و امور اجتماعى منصوب شد او را به معاونت خويش برگزيد و مدتى معاون وزارت كار بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهدوي، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر يحيى مهدوى فرزند امين الضرب و متولد 1288 ش است. تحصيلات خود را در اروپا در رشته فلسفه پايان برد و درجه دكترا گرفت و بعد از مراجعت به ايران وارد دانشگاه شد و به استادى دانشكده ادبيات برگزيده گرديد. قريب چهل سال كار او تدريس بود و به مشاغل اجرائى رغبتى نشان نمى داد و حقوق خود را هم صرف خيرات و مبرات مى كرد. از پدرش امين الضرب ثروت زيادى به او رسيد و او زيادتر كرد ولى به مردم كمك مى نمود و به اصطلاح ناخن خشك نبود. تأليفاتى در رشته تخصصى خود دارد كه بيشتر ترجمه است. از كارهاى خوب او حفظ اشياء و آثار و نوشتجات سيد جمال الدين اسدآبادى است كه سالها در حفظ و حراست آن كوشيد و آن را در اختيار دانش پژوهان







قرار داد.

(1379 -1287 ش)، استاد دانشگاه، نويسنده و مترجم. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را در خانه گذراند. پس از مدتى به دارالفنون رفت و از محضر استادانى چون بديع الزمان فروزانفر، ميراز عبدالعظيم خان قريب و گل گلاب بهره مند شد. وى تحصيلات خود را در رشته ى ادبيات و فلسفه در دارالمعلمين عالى ادامه داد و پس از اخذ ليسانس، در 1310 ش، براى ادامه ى تحصيلات عازم فرانسه شد. او با تلاش و كوشش فراوان موفق به دريافت گواهينامه هاى متعددى از مراجع علمى آنجا گرديد. مهدوى رساله ى اصلى دكتراى خود را با عنوان «شناسايى در نزد فلاسفه ى نخستين اسلام» و رساله ى دوم خود را با عنوان «فهرست مصنفات ابن سينا» نوشت. وى رسما از 1320 تا 1352 ش كه بازنشسته شد، در دانشگاه تهران تدريس نمود. از خدمات او تأسيس دوره ى دكتراى فلسفه در دانشگاه تهران مى باشد. از شاگردان او در اين دوره: دكتر احمد احمدى، دكتر غلامرضا اعوانى، دكتر غلامعلى حداد عادل، دكتر جلال الدين مجتبوى، دكتر فاطمه مظاهر تهرانى و دكتر مهتاب مستعان را مى توان نام برد. از ديگر آثارش: «جامعه شناسى يا علم الاجتماع»؛ «شناخت روش علوم يا فلسفه ى علمى»، ترجمه؛ «فهرست نسخه هاى مصنفات ابن سينا»؛ «قصص قرآن مجيد»، برگرفته از تفسير ابوبكر عتيق نيشابورى مشهور به سورآبادى؛ «فلسفه ى عمومى يا ما بعد الطبيعه»، ترجمه؛ «بحث در ما بعد الطبيعه»، ترجمه؛ «نگاهى به پديدار شناسى و فلسفه هاى هست بودن»؛ «منادولوژى» لايب نيتس، ترجمه؛ «شكاكان يونان»؛ «تاريخ فلسفه ى قرون وسطى و دوره ى تجدد»، ترجمه و تلخيص؛ «هستى شناسى» پل فولكيه، ترجمه؛ تصحيح و اهتمام در چاپ «مصنفات» افضل الدين محمد مرقى كاشانى، به مشاركت مجتبى مينوى.[1]

برگرفته





از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آينه ى ميراث (س 3، ش 9، ص 83 -82)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3029 ،2969 ،2967 ،2677 -2676 ،2490 ،2455 ،2294 ،2171 ،1898 ،1797 ،1696/ 2 ،1442 ،1008 ،1003 ،922 ،884 ،875/ 1)، كيان (س 10، ش 53، ص 79)، مؤلفين كتب چاپى (858 -856/ 6)، مهدوى نامه (10 -3).


مهدي اميري، سياوش

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سياوش مهدي اميري : فرمانده محور عملياتي لشگر 17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1339 در خانواده مستضعف و مذهبي در شازند به دنيا آمد. بنا به گفته دايه و مادر شهيد و ساير آشنايان از دوران كودكي مؤمن بود. در هفت سالگي پا به دبستان گذاشت . از نه سالگي بنابه توصيه پدر و مادر و علاقه خودش به مسجد مي رفت , در اين زمان با قرآن آشنا شد و در جلسات قرائت قرآن شركت مي كرد. در كلاس چهارم ابتدايي به علت استعداد زياد و علاقه شديدي كه به قرآن و روحانيّت داشتاز سوي مسجد محل مورد تشويق قرار گرفت و يك جلد كلام الله مجيد به او هديه كردند .

در همان سال ها بود كه به مدرسه فيضيه قم دعوت شد و در جلسات مذهبي شركت مي نمود و اوقات فراغت را ورزش مي كرد. بعد از پايان دوره ابتدايي در مدرسه نظامي عروضي كارخانه قند اراك دوره تحصيلات متوسطه را ادامه داد. در اين مدت هم هيچ گاه از فراگرفتن قرآن و رفتن به جلسات مذهبي كوتاهي نمي كرد .در نوجواني تابستان به كارگري مشغول مي شد و هزينه تحصيل خود را






تامين مي كرد . براي ادامه تحصيل و گرفتن ديپلم به اراك رفت .اوضمن تحصيل به مطالعه مشغول بود و با مسايل سياسي روز آشنا شد. علاقه زيادي نيز به مطالعه داشت و با تغيير و تحولات جهان آشنا شد .او در مدت تحصيل در اراك در يك اطاق كوچك وبدون امكانات با يكي از نيروهاي سپاه به نام رضا آستانه هم اطاقي بود .

هميشه در فاميل نمونه بارز از نظر اخلاقي بود و براي پدر و مادرش و برادران و خواهران خود و همه بستگان احترام خاصي مي گذاشت به طوري كه همه او را دوست داشتند و اگر مي خواستند مثالي از تربيت و ادب بزنند ,سياوش را نام مي بردند. 

اوقات فراغت را حتي تا پاسي از شب به خواندن قرآن مي پرداخت .او ضمن مطالعه ي نهج البلاغه و كتاب هاي شهيد استاد مطهري به خواهران و برادران و دوستانش توصيه مي كرد ,اين كتاب ها را زياد بخوانند .

نزديك شهادتش در گيلان غرب به برادران بسيجي و سپاهي آموزش كتاب هاي شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي و استاد مطهري را مي داد. 

تقيد خاصي به روزه و نماز و انجام فرايض ديگر داشت, در هنگام نماز انگار از اين دنيا جدا مي شد . بيشتر اوقات روزه بود و تا نماز مغرب و عشاء را نمي خواند هيچ وقت افطار نمي كرد . افطار او خيلي ساده بود, اغلب با نان و پنير و چاي افطارش را باز مي كرد . هميشه با خواندن نماز شب با خداي خود راز و نياز مي كرد.







در اوج شكل گيري انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني(ره) او يكي از محركين امواج خروشان مردم مسلمان شازند به شمار مي رفت .بنابه گفته يكي از نيروهاي نظامي شاه؛ اسم او در ليست افرادي بود كه به علّت فعاليت هاي مخفيانه در زمان رژيم طاغوت با آن خفقان شديد زير نظر بودندو براي دستگير كردنش اقدامات زيادي انجام شده بود.

تا آن جا كه توانايي داشت مردم مسلمان را بر عليه ظلم و كفر وبه قيام بر عليه طاغوت و طاغوتيان فرا مي خواند .

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بلافاصله در كميته انقلاب اسلامي(سابق)درشازند مشغول فعاليت شد . بعد از مدتي به جهاد سازندگي رفت و بعد از آن وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اراك شد. 

او راه مستقيم را فقط راه و خط امام مي دانستو در وصيت نامه اش نيز آورده است :زمان ,زمان حسين است و بايد به نداي هل من ناصر ينصرني امام جواب داد . براي روحانيت مبارز و دلسوز انقلاب و خون شهداي انقلاب ارزش زيادي بود. از جمله مسايل و چيزهايي كه زياد او را رنج مي داد از بين رفتن حق مستضعفين بود و دوست داشت حقيقت در همه ابعادش پياده شود . دشمن سرسخت ظالمين و طرفدار واقعي محرومين بود. با ظالمين با خشم انقلابي و با محرومين با نهايت عطوفت و مهرباني رفتار مي كرد .

قبل از رفتن به جبهه زياد به مسئله جنگ توجه مي كرد و مي گفت اگر ما بتوانيم انشاءالله به رهبري امام خميني و ياري مردم بيدار و شهيد پرور ايران توطئه امپرياليسم راكه خطر بزرگي براي اسلام





است شكست دهيم ضربه شديدي به امريكاي جهان خوار و ابرقدرتهاي ديگر وارد نموده ايم ؛تا مي توانيم بايد جبهه ها را تقويت كنيم . در سفارش و وصيتي كه براي سومين بار كه به جبهه مي رفت اين آرزو را داشت كه هرچه زودتر به درجه رفيع شهادت نايل آمد. 

او پس از سالها مبارزه با طاغوت ودشمنان داخلي و خارجي در سوم آذر 1360درعمليات مطلع الفجر به شهادت رسيد.











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




مهدي زاده، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسين مهدي زاده 

محل تولد : فارسيان گنبدكاووس 

شهرت : مهدي زاده 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

در سال 1361 (ه . ش) پس از اخذ ديپلم تجربى به دليل علاقه فراوان به علوم دينى بدون اينكه منتظر شركت در كنكور باشم وارد حوزه علميه قم شدم و تحصيل در مرحله مقدمات دروس حوزوى را در مدرسه منتظريه (حقانى) آغاز نمودم و درس هاى مقدماتى حوزوى مثل: صرف، نحو، معانى، بيان، منطق و ... را فرا گرفتم.

تحصيل در مرحله سطح دروس حوزوى را در مدرسه شهيدين با مديريت توانا و با تجربه جناب استاد سيد محمد رضا طباطبايى (حفظه الله تعالى) ادامه دادم. اسامى برخى از دروس مرحله سطح به همراه نام استادانى كه اين دروس را نزد آنان فرا گرفته ام عبارتند از: كتاب شرح لمعه استادان: «شب زنده دار»، «اشتهاردى»، «مؤمن» و «طباطبايى». اصول (برخى حلقات شهيد صدر ره) استادان: «شب زنده دار» و «اسلاميان». رسائل شيخ انصارى استادان: «اعتمادى» و «استادى». كفاية الاصول استادان: «ستوده» و «گنجى». مكاسب شيخ انصارى استادان: «مرحوم






آيت الله احمدى ميانجى»، «طبسى» و «مروجى». 

مجموعه تحصيلات بنده در دو مرحله مقدماتى و سطح تقريباً تا سال 1370 (ه . ش) طول كشيد و از سال 1370 به بعد در دروس خارج فقه و اصول حوزه شركت نمودم كه اسامى برخى از دروس به همراه نام بعضى استادان اين دروس عبارتند از:

• بخشي از درس خارج اصول فقه «آيت الله سيد كاظم حسينى حائرى».

• بخشي از درس خارج اصول فقه «آيت الله وحيد خراسانى». 

• بخشي از درس خارج اصول فقه «آيت الله خرازى».

• بخشي از درس خارج اصول فقه استاد «عندليب همدانى». 

• بخشي از درس خارج اصول فقه استاد «لاريجانى».

• بخشي از درس خارج فقه (خمس) «آيت الله سيد كاظم حسينى حائرى».

• بخشي از درس خارج فقه (بيع) «آيت الله وحيد خراسانى».

• بخشي از درس خارج فقه (اجاره، صوم و مكاسب محرمه) «آيت الله جوادى آملى».

• بخشي از درس خارج فقه (اجتهاد و تقليد) استاد «صادق لاريجانى».

• بخشي از درس خارج فقه (قضاء) استاد «لاريجانى».

علاوه بر دروس رايج فقه و اصول، در سال هاى1373 و 1374 در برنامه تحقيق فقهى مدرسه شهيدين كه با نظارت و راهنمايى هاى «آيت الله خرازى» و «آيت الله استادى» برگزار مى شد؛ شركت كردم. در برنامه ياد شده كه كمتر از دو سال طول كشيد، بنده موفق به نگارش حدود 10 مقاله علمى، فقهى در موضوعات مختلف شدم. 

همچنين به دليل گستردگى علوم دينى و به خاطر ضرورت آشنايى با برخى از علوم ديگر حوزوى (غير از فقه واصول) در دروس ديگر حوزه نيز شركت كرده ام كه اسامى برخى از آنها به همراه نام





استادان آنها عبارتند از: درس اسفار «آيت الله جوادى آملى»، درس درايه و رجال «مرحوم آيت الله ابوطالب تجليل»، درس اخلاق استادان «مرحوم آيت الله احمدى ميانجى»، «مرحوم آيت الله بهاء الدينى»، «آيت الله شب زنده دار»، «آيت الله مصباح»، «آيت الله مظاهرى» و «آيت الله محفوظى».

در كنار درسهاى حوزوى به دليل علاقه به مباحث اخلاقى و تربيتى، در مقطع كارشناسى ارشد رشته «علوم تربيتى» موسسه امام خمينى نيز تحصيل نمودم تا اينكه در آخر دوره در سال 1377 از پايان نامه خود با محوريت «روايت تربيتى هشام بن حكم از امام موسى كاظم (عليه اسلام)» دفاع نمودم كه در سال 1383 با عنوان «آيين عقل ورزي» چاپ شد.








مهديزاده شهري، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اديان و عرفان، دانشكده: الهيات و معارف اسلامى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


مهذب، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج سيد احمد مهذب، ملقب به مهذب الدوله، فرزند حاج ميرزا حسن حسنى فسائى در 1262 ش در فسا تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مدرسه منصوريه شيراز پايان برد، سپس فقه و اصول و ادبيات عرب و علوم جديد را فرا گرفت و در شيراز به كار تدريس پرداخت و متولى چند موقوفه شد. در دوره سوم از شيراز به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد پس از پايان دوره مزبور به شيراز بازگشت و در حوزه هاى عمليه آن شهر به تدريس پرداخت. در 1318 در دوره دوازدهم مجلس شوراى ملى به وكالت انتخاب شد و ضمنا در دانشكده علوم معقول و منقول استاد شد. در دوره سيزدهم نيز كرسى نمايندگى را حفظ كرد. از 1322 در شيراز مجددا به شغل اصليش كه زراعت و تدريس بود مشغول گرديد.

صاحب تأليفات متعددى اعم از تأليف و ترجمه مى باشد. وى در 1336 در 76 سالگى در شيراز درگذشت. فرزندان وى تماما رشد علمى يافتند و چهار تن از پسران او از دانشگاه هاى معروف دنيا درجه دكترا دريافت نمودند.

(1336 -1262 ش)، نويسنده و مترجم. ملقب به مهذب الدوله. در شيرزا به دنيا آمد و در مدرسه منصوريه، كه از بناهاى اجداد اوست، تحصيل نمود و سپس در آنجا به تدريس فقه و اصول مشغول شد و در ضمن در خارج از مدرسه به تحصيل علوم جديد پرداخت. وى در برقرارى مشروطه زحمات زيادى كشيد. او در دوره هاى دوازدهم و سيزدهم نماينده ى مردم







شيراز، در مجلس شوراى ملى، شد و به تهران آمد. مهذب در دانشكده معقول و منقول تهران تدريس مى كرد. از آثارش: «امروز مسلمين» و «عالم نو اسلام»، ترجمه؛ «زن جديد»، ترجمه؛ «زن و آزادى»، ترجمه. او همچنين تاريخى در ادامه گفتار اول «فارسنامه ى ناصرى» گماشت و وقايع و اتفاقات 1304 ق به بعد را در رابطه با اوضاع فارس و ايران با مدارك و اسناد به رشته ى تحرير درآورد.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] دانشمندان و سخن سرايان فارس (584 -583/ 5)، الذريعه (59/ 12)، فارسنامه ى ناصرى (18/ 1)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (1870/ 2 ،335/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (471/ 1)، نخبگان سياسى ايران (525/ 4).


مهذب، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر سيد جواد مهذب، فرزند سيد احمد مهذب الدوله شيرازى در 1301 ش در شيراز تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز پايان برد و در تهران از دانشكده حقوق ليسانس گرفت و به خدمت قضا درآمد. چندى با سمت بازپرس و رياست دادگاه شهرستان در تهران به شغل قضا اشتغال داشت تا اينكه براى ادامه تحصيل عازم امريكا شد و درجه فوق ليسانس گرفت. پس از بازگشت از اروپا در مؤسسه علوم ادارى كه توسط امريكائى ها در دانشگاه تهران تأسيس شده بود مترجم استادان امريكائى بود. سپس از طرف همان مؤسسه براى ادامه تحصيل به امريكا اعزام شد و درجه دكترا در علوم ادارى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى دريافت كرد بعد از مراجعت به ايران استاديار و دانشيار مؤسسه علوم ادارى كه بعد به صورت دانشكده ى مستقل علوم ادارى درآمد، شد. در 1342 از طرف دولت از فسا






به نمايندگى انتخاب شد. در مجلس از دولت خوب حمايت مى كرد و غالبا در نطق هاى قبل از دستور و بعد از دستور يكى از ناطقين بود. در دوره بيست و دوم نيز به مجلس رفت ولى شور مشاغل اجرائى داشت. در اواخر دوره مجلس به رياست مدرسه عالى علوم بانكدارى منصوب شد. چندى در آنجا باقى ماند سپس به معاونت وزارت آموزش و پرورش در امور طرح و برنامه ريزى برگزيده شد. در حزب ايران نوين مقامى شامخ داشت. همسرش دختر سپهبد كمال بود و طبعا اين سپهبد متنفذ درگرفتن مشاغل داماد يار و ياورى دلسوز بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهر، فرهنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر فرهنگ مهر فرزند مهربان مهر و متولد 1302 ش است. پس از اخذ ديپلم از مدرسه فيروز بهرام به اروپا رفت و در رشته اقتصاد از دانشگاه لندن درجه دكترا گرفت. پس از مراجعت به ايران وارد خدمات دولتى شد. مدتى مدير كل نفت و امتيازات وزارت دارائى بود تا در 1342 به معاونت كل وزارت دارائى منصوب شد. حدود يك سال و چند ماه در اين سمت بود كه به معاونت نخست وزيرى رسيد. چندى نيز در اين سمت بود كه مدير عامل شركت سهامى بيمه ايران گريد. بعد به رياست دانشگاه پهلوى شيراز برگزيده شد و خيلى خوب دانشگاه را اداره كرد. وى تحصيلكرده و مطلع و سال ها رياست انجمن زرتشتيان را برعهده داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهرابي نيا، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر اصغر مهرابي نيا متولد 1324.ش داراي دكتراي رشته صنايع غذايي عضو هئيت علمي دانشگاه كاركايون با درجة دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون ارزش غذايي بيشتر و لبنيات پاستوريزه مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر اصغر مهرابي نيا داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران و دكتري رشته صنايع غذايي از دانشگاه پاريس مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشتة صنايع غذايي و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر اصغر مهرابي نيا بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتراصغر مهرابي نيا در كنار تحصيل به مطالعه، پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه







خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر اصغر مهرابي نيا پس از اخذ مدرك دكتري در رشته صنايع غذايي به عضويت هئيت علمي گروه صنايع غذايي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه تهران در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر اصغر مهرابي نيا عضو هئيت علمي و دانشيار گروه صنايع غذايي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه كاركاسون است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر اصغر مهرابي نيا سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه صنايع غذايي در دانشگاه كاركاسون به تدريس دروس تخصصي رشته صنايع غذايي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر اصغر مهرابي نيا در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر اصغر مهرابي نيا از جمله دانشمندان صنايع غذايي است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي دربارة ارزش غذايي لبنيات به ويژه شير پاستوريزه انجام داده است.

________________________________________

آثار : ارزش غذايي لبنيات ويژه شير پاستوريزه 




مهرابي، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر اصغر مهرابي نيا متولد 1324.ش داراي دكتراي رشته صنايع غذايي عضو هئيت علمي دانشگاه كاركايون با درجة دانشيار مي باشد. وي داراي تحقيقات و آثاري پيرامون ارزش غذايي بيشتر و لبنيات پاستوريزه مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : صنايع غذاييتحصيلات رسمي و حرفه اي : دكتر اصغر مهرابي نيا داراي كارشناسي رشته كشاورزي از دانشگاه تهران كارشناسي ارشد رشته كشاورزي از دانشگاه تهران و دكتري رشته صنايع غذايي از دانشگاه پاريس مي باشد.خاطرات و وقايع تحصيل : انجام مطالعه و تحصيل در رشتة






صنايع غذايي و اخذ مدرك دكتراي آن رشته از مقاطع مهم و تعيين كننده در زندگي علمي دكتر اصغر مهرابي نيا بوده است.فعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتراصغر مهرابي نيا در كنار تحصيل به مطالعه، پژوهش و تدوين كتبي در حوزه هاي تخصصي مورد علاقه خود مي پرداخت.وقايع ميانسالي : دكتر اصغر مهرابي نيا پس از اخذ مدرك دكتري در رشته صنايع غذايي به عضويت هئيت علمي گروه صنايع غذايي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه تهران در آمد. وي هم اكنون با سمت دانشيار در آنجا مشغول به انجام خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر اصغر مهرابي نيا عضو هئيت علمي و دانشيار گروه صنايع غذايي در دانشكده كشاورزي دردانشگاه كاركاسون است.فعاليتهاي آموزشي : دكتر اصغر مهرابي نيا سالهاست كه به عنوان عضو هئيت علمي گروه صنايع غذايي در دانشگاه كاركاسون به تدريس دروس تخصصي رشته صنايع غذايي مي پردازد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر اصغر مهرابي نيا در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و تاليف آثاري پيرامون حوزه هاي علمي مورد علاقه خود مشغول است.آرا و گرايشهاي خاص : دكتر اصغر مهرابي نيا از جمله دانشمندان صنايع غذايي است كه پژوهشها و تلاشهاي علمي وسيعي دربارة ارزش غذايي لبنيات به ويژه شير پاستوريزه انجام داده است.

________________________________________

آثار : ارزش غذايي لبنيات ويژه شير پاستوريزه 




مهران، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد مهران، در 1316 ش در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى 15 بهمن و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان البرز به پايان رسانيد و سپس براى ادامه تحصيل به انگلستان عزيمت نمود و وارد دانشگاه






ناتينگهام شد و در رشته ى علوم سياسى و اقتصادى ليسانس گرفت.

پس از خاتمه تحصيلات چندى درباره مسائل اقتصادى و آمارى در دانشگاه بريستول به تدريس اشتغال داشت و سپس بعنوان كارمند دايره تثبيت اداره روابط ارزى و بازرگانى در صندوق بين المللى پول در واشنگتن به خدمت مشغول شد. پس از بازگشت به ايران سمت قائم مقام مدير عامل مركز بررسيهاى صنعتى و توسعه بازرگانى و مدير كل طرحها و بررسيهاى وزارت اقتصاد را برعهده داشت. در سال 1354 به معاونت كل وزارت اقتصاد منصوب گرديد و در همان سال به رياست بانك مركزى ايران برگزيده شد.

در شهريور 1357 در كابينه ى جعفر شريف امامى با سمت وزير مشاور مدير عامل سازمان برنامه گرديد و در كابينه ى زودگذر ارتشبد ازهارى به وزارت امور اقتصادى و دارائى انتخاب شد.

مهران داراى تأليفات متعددى بود از جمله اصول فنى برنامه ريزى مالى، صندوق بين المللى پول و اصول و روش هاى حسابدارى اجتماعى مى باشد. وى قبل از انقلاب به امريكا عزيمت نمود و در بانك بين المللى ترميم و توسعه بعنوان مشاور مشغول كار شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهران، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1277 ش و فرزند ميرزا صادق خان بروجردى است. وى بعد از انجام تحصيلات قديم و جديد به خدمت دولت درآمد و در وزارت دارائى شاغل مقاماتى گرديد. مدتى پيشكار دارائى گيلان بود و چند ماهى نيز رياست دارائى آذربايجان را برعهده داشت. بعد از شهريور 1320 به رياست غله كشور منصوب شد تا سرانجام به شهردارى پايتخت رسيد و دوبار اين سمت را عهده دار بود. از ديگر مشاغل وى استاندارى آذربايجان، استاندارى سيستان و بلوچستان، نيابت






توليت آستانقدس رضوى نيابت توليت مقدسه حضرت معصومه سلام الله عليها است. وفات او در 1353 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهران، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر محمود مهران، فرزند ميرزا صادق بروجردى و متولد 1280 ش در تهران است. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران انجام داد و از دارالمعلمين عالى درجه ليسانس گرفت. مدت ها در تهران به شغل دبيرى اشتغال داشت تا اينكه از طرف دولت براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و دكتراى علوم تربيتى گرفت. بعد از مراجعت به ايران مدتى رئيس فرهنگ تهران بود، بعد به مقام مدير كلى رسيد و سرانجام معاون وزارت فرهنگ شد. در 1332 موقعى كه سرپرست دانشجويان ايران در اروپا بود از طرف سپهبد زاهدى براى وزارت فرهنگ دعوت شد ولى شغل وزارت را نپذيرفت و همچنان در اروپا باقى ماند. در كابينه حسين علاء در 1334 مجددا براى وزارت دعوت شد. اين بار به تهران آمد و وزارت را قبول كرد و مدت دو سال وزير فرهنگ بود. بعد از سقوط كابينه علاء، دكتر اقبال به نخست وزيرى رسيد و او نيز دكتر محمود مهران را در وزارت فرهنگ تثبيت كرد و قريب سه سال و نيم در آن سمت بود. در كابينه شريف امامى نيز چند ماهى وزارت فرهنگ را برعهده داشت. او مجموعا شش سال متوالى وزير فرهنگ بود و در دوران وزارت طولانى خود كار مؤثرى انجام نداد. محمود مهران در سال 1361 در اسپانيا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهرداد، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد علي مهرداد : مسئول واحد نيروي انساني تيپ61محرم(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سيد محمود مهرداد نذر كرده بود تا پسري داشته باشد و اسمش را محمد بگذارد . سيد محمد علي، در يكي از روزهاي گرم تابستان







1340 به دنيا آمد. 

هنوز خيلي كوچك بود كه براي ياد گرفتن قرآن به مكتب خانه رفت و خواندن قرآن را در زمان كوتاهي ياد گرفت. بعد از آن، همان «آيسك» به دبستان رفت. هوش تلاش و پشتكارش او را به بهترين دانش آموز دبستان تبديل كرد. بعدها وقتي مجبور شد به دليل نبودن مدرسه راهنمايي، مدتي درس را رها كند، آن قدر غمگين بود كه سيد محمود فهميد نمي تواند او را از ياد گرفتن منع كند. خودش به پدر گفته بود هر طور كه باشد، درسش را ادامه مي دهد و اين كار را كرد. 

كنجكاوي زياد و هوش سرشار، باعث شد كه تا دوره ي دبيرستان مورد توجه دبيران قرار گيرد و يكي از دبيران راهنمايي او شود. سيبد محمد علي، توانست از طريق اين دبير ب امام خميني و نظرات او آشنا شود. همين، مقدمه اي بود براي شركت فعالانه در فعاليت انقلابي و او را به چهره اي فعال در تظاهرات و اعتصابات تبديل كرد. 

بعد از انقلاب، يكي از اعضاي فعال انقلابي واو را به چهره اي فعال در تظاهرات و اعتصابات تبديل كرد. 

بعد از انقلاب، يكي از اعضاي فعال انجمن اسلامي دبيرستان شد. در سا 1360 با گرفتن، ديپلم، به عضويت سپاه در آمد. 

دوره ي آموزشي سپاه را گذراند و در همان سال عازم جبهه شد. 

در عمليات بزرگ طريق القدس شركت كرد و از ناحيه پا و دست مجروح شد. 

در همان سال ازدواج كرد، ازدواجي ساده اما با شكوه و خطبه عقد ش در مسجد آيسك خوانده شد. نتيجه اين ازدواج فرزند پسري است





كه از شهيد به ياد گار مانده است. 

بعد از بهبودي، سيد محمد علي در واحد تبليغات مشغول خدمت شد. 

براي دومين بار در سال 1361 به جبهه رفت و مدت زيادي در جبهه بود. بعد از آن در سال 1362 نه ماه به عنوان مسئول پرسنلي توپخانه ي تيپ 61 محرم خالصانه خدمت كرد. 

وقتي اين ماموريت به پايان رسيد، مدتي به شهرستان فردوس بر گشت و به عنوان مسئول پرسنلي سپاه فردس و عضو شوراي فرماندهي كار كرد. اما ماندن برايش سخت بود. مي گفت نمي تواند بماند و تحمل كند. مي گفت آدم ها مثل رود خانه اي هستند كه اگر بمانند، مرداب مي شوند. همين شد كه براي بار چهارم در سال 1364 به جبهه رفت. بعد از اين همه سال تلاش در جبهه هاي جنگ، خودش ديگر مي دانست كه وقت پرواز رسيده است. 

زمستان بود زمستان 1365. هوا رو به سردي رفته بود و او آماده بود تا در عمليات كربلاي پنج شركت كند. وقتي گردان رسول الله (ص) هجوم گسترده اش را به مواضع دشمن شروع كرد، سيد محمد علي در شلمچه به شهادت رسيد. 







منابع زندگينامه :بي من به بهشت نرو،نوشته ي ميترا صادقي،نشر ستاره ها_مشهد-1386




مهرزاد، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا جهانگيرخان مرتجا مالك عمده، در سال 1306 ش در شيراز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز به اتمام رسانيد و براى ادامه تحصيل به تهران رفت و در دانشكده حقوق و علوم سياسى وارد شد و دوره ى مزبور را به پايان رسانيد و ليسانس در رشته ى حقوق قضائى گرفت و به استخدام در دادگسترى درآمد و






با سمت قاضى به شيراز منتقل شد. چندى داديار دادسراى شيراز بود، مدتى هم امين الصلح شد و سپس به رياست دادگاه شهرستان منصوب گرديد. آنگاه از طرف انجمن شهر شيراز به سمت شهردار انتخابى شيراز تعيين شد و خدماتى در عمران و آبادى شهر معمول داشت. در انتخابات دوره بيست و يكم مجلس شوراى ملى كانديداى نمايندگى شيراز شد و به نمايندگى انتخاب گرديد. در ادوار بيست و دوم، بيست و سوم و بيست و چهارم نيز همچنان نماينده ى شيراز در مجلس بود.

ايرج مهرزاد پس از فوت پدرش نام خانوادگى را از مرتجا به مهرزاد تغيير داد. مادر وى صبيه بنان الملك بود كه از مالكان عمده و بزرگ شيراز بود و ده كفترك كه متعلق به مادرش بود پس از مرگش به مهرزاد رسيد. وى با اين ارث در زمره بزرگ مالكان فارس قرار گرفت.

صاحب ترجمه شخصى متين و خوش بيان و خليق و خوش محضر و تا حدى نيز بذّال بود. پس از انقلاب اسلامى به اروپا رفت. از ميانسالى مبتلا به مرض قلبى بود و سرانجام با سكته قلبى در 67 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهرزادي، حسينعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسينعلي مهرزادي : رئيس ستاد لشگر 25 كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در دي ماه سال 1330 در خانواده اي كارگري در شهرستان بهشهر به دنيا آمد. او پنجمين فرزند خانواده اي بود كه با مشكلات مالي فراوان دست به گريبان بود. مادرش مي گويد: «بعد از اينكه به دنيا آمد وضعيت اقتصادي ما بهتر شد و خداوند در رحمتش را گشود.» در شش سالگي قرآن را






فرا گرفت. در اين دوران بيشتر تيله بازي، هفت سنگ و گاهي فوتبال بازي مي كرد. پسري پر جنب و جوش و فعال بود و بيشتر در منزل با برادران ناتني خود بازي مي كرد. در سال 1337 وارد دبستان نظامي گنجوي بهشهر شد. به كتاب و درس علاقه فراوان داشت و تكاليف خود را در مدرسه انجام مي داد. مادرش مي گويد: 

به خاطر هوش و استعداد بالايي كه داشت در منزل تنبلي مي كرد و درس نمي خواند . هر چه مي گفتيم در جواب مي گفت: «نگران نباشيد من درسم را در مدرسه ياد گرفته ام و احتياجي نيست كه مجدداً آن را بخوانم.» 

به گفته دوستان همكلاسي اش از بچگي لاغر اندام، چابك و شوخ طبع بود. رابطه خوبي با برادران و خواهران خود داشت. 



در دوره سربازي فعاليتهاي سياسي خود را آغاز كرد. در اين دوره با ايجاد بي نظمي در ارتش معتقد بود بي نظمي در سطوح مختلف ارتش موجب تضعيف آن خواهد شد به همين خاطر مورد توبيخ قرار گرفت. به دليل فعاليتهاي سياسي در سطح مدارس بارها از روستايي به روستاي ديگر تبعيد شد. 

در سال 1356 فعاليتهاي مخفي خود را به شركت در جلسات سياسي و تكثير و پخش اعلاميه ها و نوارهاي امام خميني در سطح استان مازندران گسترش داد. در 20 آبان ماه 1354 خدمت سربازي را در سپاهي دانش به اتمام رساند و در نهم آذر همان سال به استخدام آموزش و پرورش در آمد. با آغاز امواج انقلاب اسلامي به صف مردم پيوست در عيد نوروز سال 1357 براي شهيدان انقلاب سفره





پهن كرد و نان خشك و خرما بر سفره عيد گذاشت. در همين سال در هدايت مردم در راه انقلاب اسلامي فعالانه شركت داشت و به همراه عده اي از دوستان اقدام به تشكيل يك گروه چريكي كرد و با تهيه مقاديري سلاح و مهمات آماده جنگ مسلحانه با رژيم ستم شاهي شد. در 14 مهر 1357 اولين فرزندش فائقه به دنيا آمد. با تولد فرزند ،مي گفت: تو دخترم عزم مرا در راه انقلاب مصمم تر كردي. وقتي كه دخترش پنج روزه بود به خاطر شركت در آتش زدن يك مشروب فروشي صبح روز 21 مهر 1357 دستگير ولي با تلاش دوستانش بعد از چند روز آزاد شد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن 1357 در تشكيل كميته انقلاب اسلامي در محل شهرباني بهشهر، جمع آوري سلاحها در مراكز نظامي و انتظامي و دستگيري عوامل رژيم طاغوت نقش به سزايي داشت. در اوايل تير ماه 1358 به همراه دوستانش سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بهشهر را بنيان نهاد و خود عضو شوراي مركزي سپاه شد و پس از مدتي به عنوان مسئول تداركات سپاه منصوب گرديد. در تشكيل بسيج و آموزش پاسداران فعاليت داشت. در آذر ماه 1358 مسئوليت اولين گروه چهل نفري اعزامي از بهشهر به قصر شيرين را به عهده گرفت و به مدت چهل و پنج روز در قصر شيرين بود. از دوم بهمن تا بيست هفتم اسفند سال 1358 فرماندهي گروه عملياتي در جنگ دوم گنبد و مسئوليت پاكسازي شهر را به عهده داشت. در گنبد تلاشهاي بسياري براي ايجاد امنيت و مقابله با گروهها به انجام رساند و در





بازگشت به همسرش گفت: «ضدانقلاب بايد خواب ببيند كه دوباره در گنبد اتفاقي بيفتد.» 

در 27 اسفند 1358 به كردستان اعزام شد و جانشيني فرمانده گروهان عملياتي در شهر پاوه را عهده دار بود. در اين زمان در محاصره و كمين ضدانقلاب افتاد و از ناحيه سر زخمي شد و مدتي تحت درمان بود. پس از بازگشت از كردستان در 16 ارديبهشت 1359 به مسئوليت واحد تداركات سپاه منطقه 3 سپاه(گيلان و مازندران) منصوب شد. پس از دو ماه در 21 تيرماه 1359 به كردستان و قرار گاه حمزه سيد الشهدا(ع) رفت و به عنوان فرمانده محور بيجار _ تكاب و بوكان مشغول به كار گرديد. پس از مراجعت از كردستان در 7 شهريور 1359 بار ديگر در سمت مسئول واحد تداركات منطقه 3سپاه مشغول خدمت شد. پس از شروع جنگ تحميلي در 25 مهر 1359 به جبهه جنوب اعزام و تا هشتم آذر ماه همان سال به عنوان جانشين فرمانده گردان در سرپل ذهاب و شوش حضور داشت. پس از بازگشت از منطقه جنگي در واحد فرماندهي منطقه 3 به كار مشغول شد. در آذر ماه 1359 فرماندهي سپاه گنبد را به عهده گرفت. از اين تاريخ مهاجرت او و خانواده اش از شهري به شهر ديگر آغاز شد. 

دو سال و دو ماه فرماندهي سپاه گنبد را به عهده داشت. در اين مدت با حفظ سمت بارها به جبهه اعزام گرديد. در بهمن و اسفند 1360 در منطقه چزابه حضور داشت كه در اين مأموريت اصغر بيات به شهادت رسيد و او به همراه مهدي مهدوي مجروح شدند. 

در فروردين 1361 بار ديگر





در جبهه حضور يافت و به همراه شهيد قاري و شهيد ابوعمار مشاورت فرمانده تيپ در قرارگاه خاتم الانبياء را در عمليات بيت المقدس به عهده گرفت. همچنين با حفظ سمت فرماندهي سپاه گنبد با عنوان مشاور نظامي فرمانده تيپ در عمليات والفجر مقدماتي حضور داشت. در شهريور 1362 به فرماندهي سپاه سوادكوه منصوب و مدتي عهده دار اين مسئولين بود. سپس با حفظ سمت به عنوان فرمانده تيپ 1 قدس در اسفند ماه 1362 در عمليات والفجر 6 و خيبر شركت داشت. 



به افراد فقير خيلي علاقه داشت و با آنها رفت و آمد خانوادگي برقرار مي كرد. اگر براي شخصي گرفتاري پيش مي آمد تا آنجا كه توان داشت كمك مي كرد. 

در ايامي كه خانواده اش در پادگان بهشتي اهواز ساكن بودن، مي توانست دفعات بيشتري در كنار آنان باشد اما شبها در كنار نيروهايش مي ماند. در همين ايام همسرش در يادداشتي از قول همسر يكي از همسايگان در محبت مهرزادي نسبت به خانواده ترديد روا مي دارد و او در پاسخ مي گويد: «چطور مي توانم از كنار نيروها عبور كنم و نزد خانواده بيايم در حالي كه براي نيروها چنين امكاني وجود ندارد. من حتي در تاريكي از نگاه نگهبان خجالت مي كشم.» 

از 28 بهمن 1360 به سمت رئيس ستاد لشكر 25 كربلا منصوب گرديد و با اين سمت تا مهرماه 1364 به طور مستمر در جبهه هاي نبرد حضور داشت. در اين مدت در عملياتهاي بدر، قدس 2 و 3 شركت جست و چهار بار مجروح گرديد. در مهرماه 1364 با درخواست و پيگيريهاي شديد اداره آموزش





و پرورش شهرستان بهشهر بازگشت در دبستان المهدي اين شهر مشغول تدريس شد. در حالي كه امكان مديريت دبيرستان برايش مهيا بود تدريس در كلاس اول ابتدايي را برگزيد و هر چه اصرار كردند، گفت: «مدتها رئيس بودم ولي اين دفعه مي خواهم مرئوس باشم و نفسم را بيازمايم.» بعد از چهل روز در 28 آبان 1364 با درخواست مكرر فرماندهي لشكر 25 كربلا دوباره به جمع رزمندگان اين لشكر پيوست وبه عنوان رئيس ستاد لشكر 25 كربلا مسئول نظارت بر عمليات الفجر 8 درشهر فاوبود. در اين عمليات بر اثر بمباران شيميايي دشمن مجروح شد و غروب پنجشنبه 8 سفند 1364 به نزد خانواده اش رفت.

مهرزادي در صبح سه شنبه 13 اسفند 1364 با در خواست مكرر تلفني فرماندهي لشكر كربلا مبني بر نياز لشكر به حضور وي بعد از سه روز مرخصي به منطقه جنگي بازگشت. در روز جمعه شانزدهم اسفند وصيت نامه خود را نوشت.در شبي كه فردايش به شهادت رسيد، روي زمين دراز كشيده بود و خوابش نمي برد. روز شنبه 17 اسفند همسنگرانش نماز ظهر را به امامت او به جا آوردند و او براي هماهنگي نيروهاي لشكر به منطقه ام القصر در نزديكي بندرفاو رفت. سرانجام در ساعت پنج بعد ازظهر روز 22 اسفند _ همزمان با شهادت حاج عسكر قاري و سالگرد شهادت امام علي النقي (ع) _ در محور ام القصر فاو به شهادت رسيد. 

او به هنگام شهادت مسئوليت ستاد لشكر 25 كربلا را به عهده داشت. جنازه شهيد حسينعلي مهرزادي در بهشت فاطمه (ع) بهشهر به خاك سپرده شد. از او دو دختر به نام





هاي فائقه و فائزه و يك پسر به نام محمد حسين به يادگار مانده است. 





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




مهري، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

آية الله مهري در سال 1333 هجري قمري در شهر مهر واقع در جنوب استان فارس، و در خانواده اي روحاني از سلاله رسول الله (ص) قدم به عرصه وجود گذاشت. او را عباس ناميدند شايد تقدير الهي چنين بود زيرا كه او در همان اوان كودكي روحيه ظلم ستيزي در نهادش نهفته بود و بعدها خود الگويي براي مبارزان طريق حقيقت و مراد پويندگان راه رفع ظلم و ستم شد.





دوران كودكي 

هنوز دوازده سال از عمر مباركش نگذشته بود كه سايه پر مهر پدراز او گرفته شد و براي هميشه از پدر محرم گرديد. پس از آن تحت تكفل برادر ارجمندش عالم عاضل حاج سيد هاشم مهري قرار گرفت و براستي چون پدري مهربان و دلسوز به تعليم و تربيت او پرداخت با اينكه سالهاي سخت تنگدستي را مي گذارندند. هرگز نگذاشتت برادر عزيزش احساس فقر سختي كند. از همين ور بود كه ايشان هميشه از برادرش به خير و خوبي ياد مي كرد و مي گفت: من نمي توانم آن همه محبت و مهرباني را پاسخگو باشم.(1)





نسب شريف 

نام مباركش سيد عباس حسيني و مشهور به مهري فرزند سيد حسن حسيني از سادات بزرگ و معروف مهر موسوم به سيد هاشمي( منسوب به جد اعلاي ايشان مرحوم سيد هاشم) است. و از طريق مارد نسب وي به محدث و مفسر عاليقدر، علامه سيد هاشم بحراني(مؤف تفسير برهان) مي رسد. نام مارد دانشمندش خديجه، دختر سيد حسن علامه مهري از سادات






جليل القدر مهر و از نوادگان علامه بزرگوار بحراني مي باشد.(2)





يادكردي از مهر

مهر از شهرهاي مركزي و حنوبي استان فارس و داراي تاريخي عميق و درخشان است. تاريخ مهر همواره با نام دانشمندان و سادات و الامقام آن ديار گره خورده است. اين شهر با همه كوچكي آن زادگاه بسياري از علامان، نويسندگان، و صاحب منصبان سياسي و احتماعي بوده و هست.



اين شهر علاوه بر موقعيت علمي كه همچون گوهر تابناك مي درخششيده، به لخاظ حضور مبارك سادات كه جمعيت غالب شهر را تشكيل مي داده اند و نيز به داشتن مردمي خوب داراي موقعيت اجتماعي ويژه اي در منطقه بوده است كه ملجأ مهاجران زيادي شده كه به اين شهر پناهنده گرديده اند.



اجداد آية الله مهري از نخستين گروه سادات اين ناحيه هستند كه از منطقه احصاء به اين محل هجرت نموده اند.(3)



نوشي از جام نور

ايشان پس از گذراندن دوره مقدمات در زادگاهش مهر براي تحصيل علوم و معارف ديني و استفاده از انوار قدسي بارگاه ملكوتي جد بزرگوارش با مشقتي فراوان و عشقي زايدالوصف راهي نجف اشرف گرديد با جديت به كسب معارف مشغول گرديد، به گونه اي كه خود مي گويد: به قدري درسهايم فشرده بود كه بعضي از روزها سه درس مي گرفتم و دو درس مي دادم و سه درس را نيز به مباحثه مي گذراندم، غذايم معمولا نان و ماست و هنوانه بود.(4)



وي با آنكه مدت زيادي نتوانست در نجف اشرف بماند و به درخواست جمعي از مؤمنان براي امر تبليغ به كويت عظيمت كرد منتهي در همين مدت كم توانست با جديت تمام مدارج علمي را پشت سر بگذارد و از محضر اساتيد بزرگواري همچون آية الله سيد محمود شاهرودي(ره)





و آية الله سيد باقر محلاتي (ره) و آية الله سيد محمد تقي بحرالعلوم (ره) بهره كافي ببرد.(5)





هجرت به كويت 

در نجف اشرف، پس از چند سال بحث و درس فشرده، مردم مسلمان كويت با اصرار و تقاضاي فراوان از برخي عالمان آن زمان از ايشان مي خواهند كه براي راهنمايي و ارشاد آنها به كويت بروند.(6)



آقاي مهري در آغاز رازي نمي شود، زيرا مي خواسته است درس خود را ادامه دهد ولي، به درخواست بيش تر از حد مردم و اصرار برخي از علماء ناچار به آن ديار مهاجرت مي نمايد. او در اين باره مي گويد: وقتي به كويت آمدم مردم حتي نمي توانستند درست وضو يا تيمم كنند و از مسائل معمول شرعي خود بي خبر بودند.(7) استاد عاليقدر حضرت آية الله وحيد خراساني كه بهترين گواه بر زحمات و فعاليتهاي آن مهري مي باشد چنين تعبير آورده اند:چ 



مرحوم آقاي مهري احياي موات كردند.(8)



فعاليتهاي علمي و اجتماعي در كويت 

در كويت ضمن هدايت و ارشاد و پرداخن به مسائل شرعي و حل مشكلات اجتماعي مردم،به مباحثه كتابهي علمي با برخي از علما ادامه مي دهد و هر چند يكبار كه به نجف اشرف مشرف مي شود در آنجا براي همان چند روز نيز دست از درس و بحث نمي كشد.



آن بزرگوار افزون بر انجام تكليف نسبت به اسلام و مسلمين كه - به بهترين وجه ادا مي شد- به تدريس علوم ديني مي پرداخت و از همه اقشار مردم ميخواست كه اوقات فراغت خود را به درس و بحث بپردازد و عمر خود بيهوده صرف نكنند و خود مجالس درس را اداره مي كرد. همه شب پس از اداء نماز جماعت در مسجد شعبان - كه اكنون به صورت بارزترين





پايگاه انقلاب اسلامي در كويت در آمده است- به منبر مي رفت و پس از گفتن چند مسئله، به موعظه مي پرداخت و مشكلات اجتماعي مردم را گوش زد مي نمود و هر چند براي مردم آن زمان، باور كردني نبود كه فردي روحاني پيرامون مسائل سياسي با مردم سخن گويد، او از گفتن آنها باكي نداشت و اوضاع جهان اسلام را تا آنجا كه برايش ممكن بود بيان مي كرد و مردم را از خطر استعمار و استعمار زدگي بر حذر مي داشت.(9)



گفتار امام راحل(ره) خطاب به آن بزرگوار تا اندكي از اين امر پرده بر ميدارد. ايشان در ضمن نامه به آية الله مهري مي نويسد:



مساعي جميله جنابعالي در ترويج شريعت مقدس اسلام در آن حدود مورد كمال، تقدير و تشكر و اميد است ان شاء الله مورد توجه خاصه حضرت ولي عصر- عجل الله تعالي فرجه الشريف- واقع گرديده و مأجور باشيد. دوام توفيقات آن جناب را در اعلاء كلمه طيبة الاسلام از خداي متعال خواستارم.(10)



مبارزات سياسي 

آنچه بيشتر از هر خصوصيت ديگر، آية الله مهري را ممتاز كرده بود، روح ظلم ستيزي و مبارزه هميشگي او بر ضد ستم در شكلهاي گوناگونش بوده در اين باره مي فرمود:



هنوز بالغ نبودم و عمرم از سيزده سال تجاوز نكرده بود ولي نسبت به شاه احساس ديگري - جداي از مردم آن زمان - داشتند. من او را ظالم و غاصب حق مي دانستنم و از اينكه برخي از روحانيون از او تجليل مي كردند سخت منزجر مي شدم.



من معتقد بودم بايد قدرت در دست مرجع تقليد باشد و اگر كسي را او تعيين كند واجب الاطاعه است و الا فلا.(11)



ناگفته نماند كه همواره ظلم





ستيزي وي مشكلات زيادي برايش به وجود مي آورد. خود در اين باره طي مصاحبه اي مي گويد بنده قبل از اينكه به نجف بروم و سپس در كويت اقامت گزينم در ايران حبس رفتم، شكنجه شدم، پاي برهنه مرا در پشت اسبها مي دواندند و برادرم نيز در اين مصائب با من شريك بود. ما هرگز ساكت نبوده ايم و فكر كرديم وقتي به كويت مي رويم آقايان مراجع پشتيبان ما خواهند بود و با حمايت آنان بنده مي توانم عليه ظلم مبارزه كنم. ولي هيچ كس در آن زمان حاضر نشد عليه ظلم حرفي بزند تا اينكه آقاي خميني(ره)، اين بزرگوار سر بلندكرده و از ابتدايي كه امام شروع به مبارزه عليه ظلم نمود اميدي خاص در من ظاهر شد، زيرا يك راهنما و پيشوا پيدا شده بود، پس مي توانستيم به احكام و نظريات اين بزرگوار عمل كنيم.(12)



در راه مبارزه مستمر و بي امان با دستگاه طاغوت در آغاز نهضت حركت همه جانبه را عليه دستگاه ظلم پهلوي شروع كرد و با برپايي مجالس سخنراني به مناسبتهاي گوناگون و با ارسال تلگراف و نامه به محضر علماء و مراجع و با اجتماع با شخصيتهاي گوناگون مذهبي و سياسي و با پخش اعلاميه ها و پيام ها و نوارهاي حضرت امام و ديگر بزرگان، لحظه اي از قيام و فعاليت باز نايستاده و در مقابل، سفارت ايران در كويت، فعاليت گسترده اي عليه او شروع كرد و مردم را با تهديد و تخويف و تطميع و با پخش شايعه هاي گوناگون وادار به دوري جستن از او و مسجد و مجلسش مي نمود، از سوي ديگر كمتر روزي بود كه تلفنهاي تهديدآميز و اينكه اگر ساكت نشوي





تو را مي كشيم و در امشب پس از نماز در وسط سخنراني تو را ترور مي كينم و خانه ات را آتش مي زنيم و بچه هايت را از بين مي بريم و ... به او زده نمي شد، ولي او همچنان پابرجا و استوار و بي اعتنا به آن همه تهديدات، پيش مي رفت و وظيفه خود را قاطعانه دنبال مي كرد و هرگز اهميت نمي داد كه روزانه از عدد نمازگزاران مسجد يا ملاقات كنندگانش در منزل - بر اثر تهديدهاي دشمنان - كاسته مي شود.(13)





در خواست قيام علي طاقوت 

فرزند با اخلاص سرزمين مهر - همانگونه كه اشاره شد- همواره با ارسال نامه و تلگراف از علماء و مراجع دعوت به مبارزه عليه طاغوت و پشتيباني از حركت امام مي كرد، منتهي هيچ وقت منتظر پاسخ آقايان نمي نشست و فقط به وظيفه عمل مي كرد.



در آغاز نهضت تلگراف شديد لحني به مراجع وقت در نجف اشرف و قم مخابره كرد و آنان را به قيام دعوت نمود. در آن تلگراف چنين آمده است:



مصيبتهايي كه اين روزها بر سر مسلمين در ايران فرود مي آيد دل هر آزاده اي را آزرده ساخته است و سكوت شما در برابر اين فجايع، بر اين درد افزوده است ما منتظر اقدام سريع شما براي تسكين دردها و جلب رضايت حضرت ولي عصر(عج) مي باشيم.



سه نفر از مراجع وقت نجف آية الله حكيم رحمة الله، آية الله شاهرودي رحمة الله و آية الله خويي رحمة الله پاسخ هايي دادند و ايشان دستور داد همان پاسخ ها را تكثير و در دسترس عموم مردم قرار دادند و به همين پاسخ براي تأييد نهضت اكتفا مي كرد و مي فرمود! ما در حد توانمان به قيام دست





زديم. ما مردم را هدايت مي كرديم تا كمك به ظلم و جور نكنند و با اشخاصي كه عليه دين اسلام قدم بر مي داشتند، هم قدم نشوند. در آن زمان حضرت امام به همه نماينده هايش دستور داده بودند كه به اين گونه مسائل توجه گردد و بنده يكي از نمايندگان ايشان بودم كه به اين امر عمل نمودم. حتي از ديگران نيز درخواست دعوت كردم تا همزمان با ما، در ديگر بلاد اسلامي، جلوي ظلم ظالمين را بگيرند و در اين خصوص بعضي از آقايان متأسفانه با بنده هم زبان نشدند و بعضي ها نيز بنده را سرزنش و توبيخ مي نمودند كه چرا عليه حكومت شاه به پا خواسته ام. و بنده تمام جوانب را تحمل نمودم. و به اعمال و رفتار آن آقايان نيز اعتنا نكردم و مطالبمان را هرچه بود بر زبان آورديم ... .



تلگرام آتشين 

به جرأت مي توان گفت كه اولين مريد و مؤيد امام از علماء خارج از كشور آقاي مهري بود. و اولين حركتش تلگرام تند و آتشيني در سال 1342 هجري شمسي پس از سخنراني سرنوشت ساز امام به شخص محمد رضاي خائن بود. و به اين ترتيب او لب به سخني گشود كه مي بايست در نهايت گفته مي شد(زيرا كه انقلاب اسلامي سخن آخرش را اول مي گويد)(14) و پس از اين تلگرام، از ورود ايشان به ايران جلوگيري شد تا اينكه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد.



كانون انديشه ها

منزل آية الله مهري در دوران نهضت همواره كانون انديشه هاي انقلابيون و مبارزان مسلمان به ويژه روحانيون بود كه در آنجا جلسات زيادي پيرامون شيوه هاي مبارزه از سوي مبارزاني همچون شهيد آية الله سعيدي، آية





الله خزعلي و شهيد حجة الاسلام محمد منتظري و ساير عزيزان پيرو امام از ابتدا شروع نهضت تا پيروزي انقلاب برپا مي شد و براي پيش برد نهضت در داخل و خارج كشور، تبادل نظر صورت مي گرفت و آن بزرگوار واسطه اي بين حضرت امام در نجف اشرف و پيروان و ادامه دهندگان راهشان در ايران، اروپا، آمريكا و سايركشورها بود.



او در اين را نه تنها از مال دنيا و جان خود و فرزندانش مايه مي گذاشت كه از عزت و آبروي خويش نيز مي گذشت و در راه مرادش از هيچ كوششي فروگذاري نمي كرد به گونه اي كه منزل ايشان خانه دوم امام شده بود و انقلابيون به طور دايم در آن خانه به نشر انقلاب اسلامي و فرامين امام، مي پرداختند، به طور مثال همه كتابهاي امام و اعلاميه ها و فتاوي ايشان در كويت با همت و نظارت مستقيم ايشان چاپ و نشر و به طور رايگان در اختيار مردم مسلمان مخصوصا ملت ايران قرار مي گرفت.(15)



يك خاطره 

روزي يكي از مراجع مي خواست به كويت بيايد تا از آنجا به مكه مشرف شود. چون در اتاق پذيرايي آقا فقط عكس حضرت امام بود، به او عرض كرديم يا موقتا اين عكس را برداريم يا اجازه دهيد چند روزي عكس آن آقا را نيز در اين جا نصب كنيم! ايشان با ناراحتي پاسخ داد مگر من عكس پرست هستم يا با عكس مي خواهم خودشيريني كنم؟ عكس امام براي من يك شعار است. من با نصب كردن اين عكس، راه و روش خود را به مردم نشان مي دهم، و مي خواهم از راه امام تبليغ كنم و گرنه خوب بود عكس دهها مرجع تقليد،





كه طي چندين سال همه با من ارتباط داشته اند و بدون درخواست من، مرا نماينده خويش در كويت قرار داده بودند، بر در و ديوار بيروني من نصب شده باشد!(16)





عشق مريد به مراد

آية الله مهري با تمام اخلاص عاشق امام خيمني بود. از روزي كه توسط آية الله ابوالقاسم خز علي و شهيد آية الله سيد محمد رضا سعيدي با امام آشنا گشته و به هنگام سفر به ايران در قم به جلسه اي در درس ايشان مشرف شده بود(17) تا پسين دم حيات دست از امام و راه او برنداشت. علاقه او به امام براي كسب شهرت و مقام نبود بلكه امام را واجد جميع شرايط ديده و مريد او شده بود. هر وقت از او درخواست مي كردم عكس از او با امام براي يادگاري بگيرم ممانعت مي كرد و مي گفت: من نياز به عكس ندارم، من اگر با خميني از روز اول پيمان بسته ام براي خدا بوده است نه براي كسب شخصيت.(18) آري، او به خوبي از عهده اين پيمان بر آمد و همه هستي اش را فداي امام كرد ولي دست از او برنداشت.



مريد و مراد

همانگونه كه مهري امام را خوب درك كرده و به او عشق مي ورزيد امام نيز در مقابل به او محبت و علاقه خاصي داشت.



وقتي كه امام از عراق به طرف كويت هجرت كرده و با همراهان قصد منزل ايشان را داشت، خفاشان زمان به محض شناخت امام وحشت زده از ورود امام به كويت ممانعت كردند، آقاي مهري مي خواست با رئيس آنها صحبت كند تا شايد در قلب سخت آنها اثري كند، امام فرمود:ابدا! حيف نيست وجه خود را





پيش اين ناكس بفروشي؟! ما بر مي گرديم، ما با خدا هستيم.(19)



امام كه ناراحتي آقاي مهري را مي دانست بعد از برگشت به عراق و هجرت به فرانسه به محض رسيدن به آقاي فردوسي پور امر كرده بود كه: به فلاني تلفن بكنيد كه او خيلي ناراحت است. (20) ايشان هم امتثال امر كرده و براي رفع ناراحتي ايشان به كويت تلفن زده بودند. آري، امام نيز مريد خود را خوب شناخته بود.



انتصاب به امامت جمعه 

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و به بار نشستن آرزوي ديرينه امام و ياران باوفايش براي ارتقاع رشد فكري جامعه اسلامي و بيداري هرچه بيشتر مسلمانان جهان و صدور انقلاب و جامه عمل پوشاندن و به يكي از آرزوهاي شيعيان كويت يعني برپايي نماز دشمن شكن عبادي، سياسي جمعه حضرت امام - رضوان الله تعالي عليه - حضرت آية الله مهري را طي حكمي در مورخ 58/7/2 به امامت جمعه در كشور كويت منصوب نمودند(21) وليكن با تبعيد ايشان از طرف حكام كويت همراه با تمامي اعضاي خانواده به ايران اسلامي نماز جمعه در اين كشور برگزار نگرديد.



تبعيد به ايران 

با پيروزي انقلاب اسلامي و به ثمر رسيدن زحمات چندين ساله امام و يارانش آية الله مهري نه تنها از حركت نايستاد بلكه براي استحكام بخشيدن به پايه هاي حكومت اسلامي بر شدت تلاشهايش افزود. و او سربلند و مفتخر از اينكه توانسته است، در راه حاكميت الله قدمهاي بردارد سر از پا نشناخته، لذا تمام وقت خود را صرف سامان بخشيدن به مسائل انقلاب و پاكسازي محيط جامعه اسلامي از تفاله هاي طاغوت نمود كه از آن جمله پاكسازي سفارت ايران در كويت مي باشد





و باز به اين حد بسنده ننمود و فعاليتهاي زيادي متكفل شد، تا آنجايي كه شيخ دستنشانده كويت به الهام از اربابان انگليسي و آمريكايي اش تاب تحمل وجود او را ننمود و بر خلاف تمام موازين و مقررات بين المللي تابعيت مسلم درجه يك وي را از اعتبار ساقط و بي درنگ وي و تمام اعضاء خانواده اش را از خانه و كاشانه خود اخراج و به ايران تبعيد نمود.(22)





مبارزه بزرگ

آن بزرگوار نه تنها با طاغوتهاي خارجي مبارزه اي بي امان داشت ولي بيش از هر چيز با طاغوت نفس مبارزه مي كرد و براي كوبيدن طاغوت سركش نفس آنقدر نسبت به مؤمنين تواضع و محبت ورزيد كه در كمتر كس چنين روحيه اي مي توان يافت. او نه تنها خود را از همه علماء و خدمتگزاران دين كوچك تر مي دانست كه در برابر مردم عادي نيز متواضع بود. هر كس بر او وارد مي شد، حتي اگر نوجوان كم سن و سالي بود، تمام قد از جا برمي خواست و به او احترام مي گذاشت و احوالپرسي مي كرد.



يكي از روزهاي بيماري، سائلي وارد شد، ما اعتنايي چنداني نكرديم ولي او با آن حال بد، از جا برخواست و مانند ديگران احترام كرد. پس از رفتن با ناراحتي به او عرض كردم: شما با اين كار خودتان را اذيت مي كنيد. تازه او كسي نبود كه برايش تا اين حد احترام قائل شويد!



با نگراني به من پاسخ داد: تو از كجا علم داري كه مقام من نزد خدا، از او بالاتر باشد؟!



او در تواضع و تجليل از مؤمنان به قدري افراط مي كرد كه ما ناراحت مي شديم و گاهي به او اعتراض مي كرديم. در





پاسخ مي گفت: من هنوز نتوانسته ام به اين فراز از آيه ... اذلة علي المؤمنين(23) عمل كرده باشيم.(24)



آقا با رفتار خود به اطرافيان درس مي داد كه مؤمن واقعي به همان مقدار كه در برابر دشمنان خدا و ظالمان ستمگر، با خشونت رفتار مي كند و حاضر نيست كوچكترين نرمش از خود نشان بدهد، در برابر ياران خدا و مؤمنان متواضع و فروتن است اشداء علي الكفار رحماء بينهم(25).



برخي از ويژگي هاي اخلاقي 

هميشه با وضو بود، به مستحبات با دقت عمل مي كرد و از مكروهات مانند حرامها گريزان بود. نماز با طمأنينه كامل و مستحبات و تعقيبات انجام مي داد و مقيد بود كه هرگز نوافل را ترك نكند. دو ساعت قبل از طلوع فجر از خواب بيدار و مشغول نماز شب و تهجد و دعا خواندن و استغفار مي شد، و هيچ گاه نماز شبش ترك نمي شد. شبها قبل از خواب درست در همان لحظه اي كه همه اهل منزل به خواب رفته بودند، زير آسمان مي رفت و دستها را به آسمان بلند مي كرد و با گريه و زاري، استغفار مي نمود.



هرگز سؤال كننده را محروم نمي كرد، حتي اگر به مقداري غذا يا لباس باشد. اگر روزي لباس نو يا عمامه نويي مي پوشيد و كسي از آن لباس تعريف مي كرد، فوري آن را به او مي بخشيد و خودش به لباس كهنه اكتفا مي كرد. گاهي كه همسرشان به ايشان اعتراض مي كرد كه چرا نمي تواني لباس نو را لااقل براي چند ماه نگهداري، بالبخند مي گفت: مگر آن لباسها چه عيبي دارد؟



با اينكه خود سيد بود نسبت به سادات احترام شديد و تجليل كامل مي نمود.



بسيار مهمان نواز بود و حتي اگر بعضي روزها مهمان نداشت





يك نفر از مسجديان را با خود مي آورد تا بي مهمان غذإ؛ّّ نخورد. علاقه عجيبي به اهل بيت(ع) داشت. هرگاه نام مبارك امام حسين(ع) را مي شنيد بي اختيار اشكش جاري مي شد و روزهاي عاشورا مانند كسي كه تازه پدرش را از دست داده، با صداي بلند گريه مي كرد تا جايي كه بي حال مي شد از اين رو همه ساله دو ماه محرم و سفر و هر شب دوشنبه جلسه روضه و عزاداري برگزار مي شد و بعد از اينكه به ايران تبعيد شدند در طول نه سال زندگي در ايران صبحهاي جمعه همان مجلس، با شكوه تمام برگزار مي شد. و در مراسم مولودي يا اعياد اسلامي ضمن برقراري مجالس جشن و سرور، با شيريني و شربت و گاهي هم با پول از حاضرين پذيرايي مي كرد.



كارهاي منزل را تا حد توان خودش انجام ميداد حتي بعضي از كارهاي بنايي خانه. و با اين كارش به فرزندانش مي فهماند كه نبايد در همه كارها به ديگران متكي بود.



از اسراف و زياده روي خيلي متنفر بود و اگر مي ديد چراغي بدون سبب در اطاقي روشن مانده است با عصبانيت بازخواست مي كرد و اين كار را نكوهش مي نمود.



با اينكه انواع كاغذ و دفترها در منزل يافت مي شد از يك كاغذ پاره هم استفاده مي كرد و كمتر روزي بود كه در مذمت اسراف با افراد خانواده سخن نگويد.



از افراد سخن چين بيش از همه كس متنفر بود. و كمتر سخنراني اي داشت كه در آن، نمام را نكوهش نكند.



در روحيه اش ذره اي خود خواهي يافت نمي شد و براي اينكه با اين روحيه مبارزه كند رياضتهاي عجيبي داشت گاهي در گاري سه چرخ سوار





مي شد و به مسجد مي رفت. محال بود هر كسي بگذرد و به او سلام نكند، حتي اگر بچه خردسالي بود در مجلسي كه وارد مي شد هر جا كه خالي بود مي نشست و هيچ گاه مقيد نبود كه در صدر مجلس يا اطراف آن بنشيند، اگر در بحث با بعضي از روحانيون، احساس مي كرد طرف از ادامه بحث يا پاسخ به سؤال درمانده شده است، خود بحث را عوض مي كرد و نمي گذاشت حاضران متوجه ضعف طرف مقابل شوند.



هميشه در كارهاي اساسي با ديگران مشورت مي كرد و براي اينكه به فرزندانش احترام بگذارد چه در جمع و چه خصوصي با آنها به مشورت مي پرداخت و اگر رأي آنها مورد قبول قرار نمي گرفت با استدلال آنها را قانع مي نمود.



هميشه در پي استدلال و برهان بود لذا به فرزندانش توصيه مي فرمود: شما فكر نكنيد كه چون پدر و مادرتان شيعه اند، بايد شيعه باشيد. برويد كتاب بخوانيد و خود تان با دليل و برهان، حق را دريابيد ... .



به مظاهر اسلامي خيلي اهميت مي داد، حتي در لباس، مسكن و غذا مسائل اسلامي را مراعات مي نمود.



فعاليتهاي اجتماعي

ايشان در امر بازسازي و تجديد بناي مدارس علميه از جمله مدرسه قزويني و مدرسه بخارايي در نجف اشرف سعي و تلاش فراوان كرد.



براي شيعيان ساكن در منطقه خليج فارس (از جمله كويت، بحرين، قطر و امارات عربي متحده) مساجدي را تأسيس كرد و تأسيس و تعمير مساجد زيادي در گوشه و كنار ايران اسلامي را بر عهده گرفت.



در كويت اولين مدرسه دخترانه به نام مدرسه جعفري براي دوران ابتدايي تا دبيرستان به همت عالي او تأسيس شد.



جذب مبلغان از حوزه هاي علميه نجف اشرف و





قم و مشهد براي تبليغ در مناطق كويت و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس از ديگر تلاشهاي آية اخلاص آية الله مهري بود كه اين امر تا قبل از رحلت ايشان ادامه داشت.



چاپ و نشر و ترجمه كتب امام و غير آن در سطح بسيار وسيع و توزيع رايگان در ميان مردم.



تشكيل جلسات شوراي فقهي و سياسي با روحانيان مقيم كويت به منظور حل معضلات و مشكلات، از فعاليتهاي ارزشمند او محسوب مي شود.



بسيج عده اي از اهالي منطقه فارس و شهرستان لامرد(26)، براي توزيع مواد غذايي مورد نياز مردم در زمان قحطي پس از جنگ جهاني دوم.



تأسيس و راه اندزي اولين درمانگاه در شهرستان لامرد.



تأسيس بيمارستان و زايشگاه مجهز و گسترده در شهر مهر.



رهبري مدبرانه نهضت اسلامي ملت كويت پس از اخراج از كويت و حمايت حركتهاي اسلامي و انقلابي جوانان مسلمان.



كمكهاي مستمر به مراكز مذهبي، فرهنگي (مدارس، مساجد، حسينيه ها) در قم و ساير نقاط.



بازسازي مراكز خدماتي (آب انبارها و راهها و ...) مناطقي از ايران.



تأسيس بنياد معارف اسلامي قم به منظور تحقيق و تدوين تاريخ جامعي براي تشيع از آغاز تاكنون، كه اين يكي از ارزنده ترين آثار جاودانه آن بزرگمرد است.





سفر به كوي دوست 

سر انجام پس از عمري كوشش، مبارزه و تلاش همه جانبه، و نيل به اهداف عاليش كه رفع ظلم ستم شاهي و استقرار نظام عدل الهي بود در جوار مشوق واقعي اش كه همه دوران زندگي را بر آستانش چهره ساييده بود آرميد، آية الله حاج سيد عباس مهري پس از 75 سال زندگي پرخير در تاريخ 1366/11/26 هجري شمسي، در تهران، ستاره درخشان وجودش از آسمان علم و فضيلت برخاك فروغلتيد





و در جوار حضرت فاطمه معصومه(س) در خاك نهان شد. وتمام خويشان و دوستداران و ارادتمندان را به سوگ نشانيد.(27)





در سنگر علم 

مرحوم آية الله مهري با همه اشتغالات سياسي و اجتماعي در بيان معارف اسلامي و دفاع از كيان اسلام و تشيع نيز غافل نماند و در اين زمينه آثاري به ياد ماندني از خويش به جاي گذاشت كه برخي از آن آثار چاپ شده بدين قرار است:





1- شعاع من التاريخ 



اين كتاب ارزشمند در پاسخ به هتاكي هاي ابراهيم جبهان در مجله رأية الاسلام چاپ رياض به مذهب تشيع و ائمه اطهار(ع) در سال 1381 هجري / 1961 ميلادي به رشته تحرير در آورده است.



مرحوم مهري علاوه بر مبارزه با اين فرد كه منجر به تبعيد شبانه وي از سوي دولت كويت به عربستان صعودي گرديد به مبارزه علمي نيز با وي پرداخته و در ضمن كتابي به گفته هاي سرا پا كذب وي پاسخ مي گفت.



اين كتاب را به موجب نامساعد بودن جو سياسي آن زمان كويت به نام برادر ارجمندشان عالم فاضل سيد هاشم مهري به طبع رسانده اند و اكنون در كتابخانه عمومي مرحوم آية الله نجفي به شماره 7530 رديف 5 و قفسه 23 موجود مي باشد.



2- شعاع من سيرتنا سنتنا



اين كتاب اگر چه در بعضي نوشته ها از جمله آثار قلمي مرحوم آقاي مهري شمرده شده است ولي از مقدمه كتاب چنين استفاده مي گردد كه شخصي از ايشان در موضوع صحت سجده بر خاك مطالبي طلب مي كند و ايشان پس از پاسخ به خواسته ايشان به پيشنهاد يكي از مؤمنان اهل اطلاع به سخنراني علامه اميني پيرامون موضوع سجده و آنچه سجده بر آن صحيح است





كه در سال 1384 هجري در سوريه ايراد فرموده اند دست مي يابد و با تمام خلوص به جاي چاپ مقاله خود به انتشار سخنراني علامه اميني مبادرت مي ورزند. اين كتاب به شماره 54478 در كتابخانه عمومي مرحوم آية الله نجفي مرعشي موجود مي باشد.



3- تفسير سوره والعصر.



4- اهل الكتاب.



5- دروس في الدين.



6- رساله اي در بيان حرمت گوشت خوك.



از ديگر آثار قلمي اين دانشور پرتلاش است.



يادش گرامي و راهش جاويد



پاورقي:

1- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان سيد محمد جواد مهري.



2- براي آشنايي بيشتر با حيات علامه بحراني به كتابهاي زير مراجعه فرماييد:



علامه بحريني، سيد محمد براتي، العلامه السيد هاشم البحراني، فارسي تبريزيان، علامه بحراني آيينه ابرار، تأليف نگارنده.



3- براي آشنايي بيشتر با اين شهر و عالمان آن مي تونيد به كتاب سيماي مهر تأليف نگارنده مراجعه نماييد.



4- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان.



5- خلاصه زندگي نامه آيت الله مهري، ص 2.



6- شايان ذكر است كه در آن زمان هنوز نفت در كويت كشف نشده بود و مردم با سادگي، زندگي متواضعانه اي مي گذراندند.



7- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان.



8- كنايه از اينكه كويت مانند يك زمين مرده اي بود كه وي با زحمات خويش آن را زنده و آباد كرد.



9- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان.



10-



11- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان.



12- روزنامه ابرار 1366/3/31.



13- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان.



14- خلاصه اي از زندگينامه آيت الله سيد عباس مهري، ص 3.



15- با استفاده از خلاصه زندگي نامه آيت الله مهري، ص 3 و 4.



16- از خاطرات فرزند ارجمندشان سيد محمد جواد مهري.



17- سرگذشتهاي ويژه از زندگي حضرت امام، ج 6، ص 157 و 158.



18- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان.



19- سرگذشتهاي ويژه از زندگي حضرت امام،





ج 6، ص 164 و 165.



20- همان.



21- صحيفه نور، ج 9، ص 197.



22- خلاصه زندگينامه آيت الله مهري، ص 4.



23- مائده/ آيه 54.



24- با استفاده از يادداشتهاي فرزند ارجمندشان.



25- فتح/ آيه 29.



26- از شهرهاي جنوبي استان فارس مي باشد.



27- از آيت الله مهري 11 فرزند (7 پسر و 4 دختر) به يادگار ماند.



1- حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد محمد مهري.



2- حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد مرتضي مهري، از محققان و اساتيد حوزه علميه قم.



3- جناب آقاي سيد احمد مهري.



4- جناب آقاي سيد علي اصغر مهري.



5- دانشمند محترم جناب آقاي سيد محمد جواد مهري.



6- سيد محسن مهري.



7- سيد محمد رضا مهري.




مهريار، امير هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر امير هوشنگ مهريار متولد روز سى ام فروردين 1315 در شهرستان نقده است.ايشان داراي مدرك دكترى روانشناسى تربيتى از دانشگاه لندن در سال 1342 و مدرك فوق دكترى بهداشت روانى اجتماعى از دانشگاه هاروارد آمريكا در سال 1351 مي باشد. وي هم اكنون با رتبه استادي در موسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تهران مشغول به خدمت است.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : امير هوشنگ مهريار از تحصيلات خودش چنين مي گويد: "«ترك هستم و آذري و تحصيلات اوليه ام را در همان جا انجام داده ام تا دوم دبيرستان.» از دوم دبيرستان به بعد تحصيلات اش را در تبريز گذرانده و در سال 1337 از دانشسراي عالي تهران در رشته ادبيات فارسي مدرك ليسانسش را با درجه ممتاز دريافت مي كند.«چون شاگرد اول شده بودم جزو شاگردان اول ديگر دانشگاهها به خارج از كشور اعزام شدم. بعد از يكي دو سال معطلي، البته در آن يكي دوسال






هم به عنوان دبير دانشسراي عالي كار مي كردم. رفتم به انگلستان. اول قرار بود دررشته هاي مربوط به زبانهاي باستاني ادامه تحصيل بدهم ولي به دلايلي تغيير علاقه و جهت دادم و علي رغم ميل اصلي و باطني ام به مؤسسه تعليم و تربيت دانشگاه لندن رفتم و در اين مؤسسه در دوره فوق ليسانس علوم تربيتي وارد شدم.»" در اين دوره دكتر مهريار مجبور مي شود يكسال در دانشگاه لندن درس بخواند و امتحان بدهد تا ليسانس دانشگاه تهران اش را مسؤولين آموزشي اين دانشگاه بپذيرند. بعد از گذشت يك سال و دريافت گواهينامه مورد نياز، از سوي دانشگاه لندن به او اجازه مي دهند تا در دوره فوق ليسانس روانشناسي تربيتي ثبت نام كند. خلاصه تحصيلات رسمي ايشان به قرار زير است:_ اخذ مدرك ليسانس ادبيات از دانشسراي عالي تهران 1337 _ اعزام به انگلستان و اخذ مدرك دكتري روانشناسي تربيتي از دانشگاه لندن 1342 _ اخذ مدرك فوق ليسانس روانشناسي باليني از دانشگاه ادين برو لندن 1344 _ دريافت مدرك فوق دكتري بهداشت رواني اجتماعي از دانشگاه هاروارد آمريكا 1351خاطرات و وقايع تحصيل : امير هوشنگ مهريار از دوران تحصيل در مقطع دكتري اش چنين بياد دارد : "«بورسي كه در اختيار ما بود آن زمان فقط 4 سال بود و بنابراين مي بايست در چهار سال دكترايم را تمام مي كردم، اما دكتراي دانشگاه لندن آن وقت ها بيشتر جنبه تحقيق و تز نوشتن داشت تا تدريس و سركلاس حاضر شدن. بنابراين تزم را با يكي از استادان گروه روانشناسي مؤسسه تعليم و تربيت دانشگاه لندن شروع كردم و بعد





از گذشت قريب به يك سال كه چند فصلي از تزم آماده شده بود، آن را براي استادم فرستادم كه مورد توجه اش قرار گرفت و همين ماجرا باعث شد تا از دوره فوق ليسانس منتقل شوم. اما اين كار موكول شد به موافقت سناي دانشگاه و تأييد يكي از پروفسورهاي ارشد آنجا به نام پروفسور «فيليپ ورنل» كه او هم پايان نامه مرا تأييد كرد و من اجازه يافتم به جاي 4 سال در 3 سال دكترايم را به اتمام برسانم و موضوع تز دكترايم هم ادراك اجتماعي بود»." اميرهوشنگ مهريار دكترايش را زماني دريافت مي كند كه روانشناسان اجتماعي تازه پابه عرصه اجتماع گذاشته بودند و تمام قصدشان اين بود كه بفهمند چطور مي توانند به ادراك و شخصيت افراد به وسيله روش هاي ذهني پي برد و تاچه حدي برداشت آنها با واقعيت تطابق دارد؟ و تز او در همين زمينه بود كه مورد موافقت اساتيد دانشگاه لندن قرار مي گيرد.« در همان اواخر نوشتن تزم كه به اندازه اي سرم شلوغ بود كه مجبور بودم خانواده ام را به تهران بفرستم، شاه قرار بود به لندن بيايد و دانشجويان ايراني مقيم لندن در نظر داشتند تظاهراتي بر ضد او انجام دهند و من هم به دلايلي دراين ماجرا شركت كردم و خانه اي كه ما در آن اقامت داشتيم محلي شد براي جمع شدن دانشجويان و آماده كردن مقدمات تظاهرات. قبل از آن هم ساواك اخطار داده بود كه اگر اين كار را بكنيد به شدت با شما برخورد مي كنيم. با اين حال ما به اين اخطارها اهميت نداديم و





همين مسأله باعث شد كه ساواك به خانه ما بريزد و به اتفاق تعدادي از افسرهاي نيروي هوايي كه درلندن تحصيل مي كردند حسابي ما را كتك زدند وتمام پوسترها و اعلاميه هايي كه تهيه كرده بوديم را پاره كردند. خلاصه كارمان به دادگاه كشيد. در واقع من خودم به اتفاق ديگر دانشجويان به دادگاه رفتيم و از ساواك ايران شكايت كرديم و به همين دليل پاسپورت من و به دنبال آن بورسي كه از دولت داشتم باطل شد و مجبور شدم دوسال ديگر در انگلستان بمانم». وقايع ميانسالي : زماني كه اميرهوشنگ مهريار در سال 1346 وارد دانشگاه شيراز مي شود اغلب اساتيد اين دانشگاه تحصيلكردگان آمريكا بودند و نگاه چندان مثبتي به تحصيلكردگان اروپايي نمي كردند و هسته اصلي دانشگاه شيراز هم توسط همين افراد شكل گرفت، با اين همه دكتر مهريار در كوتاهترين مدت در سيستم آموزشي اين دانشگاه به رتبه استادي مي رسد. «درست سر چهار سال كه حداقل دوره زماني لازم بود تقاضا كردم كه استاد شوم و چون براي استادان 4مقاله بين المللي لازم بود و من 6 تامقاله نوشته بودم كه در سطح بين المللي مطرح شده بود، در رأس چهارسال رتبه استادي ام را از اين دانشگاه گرفتم و همانجا ماندگار شدم. در همان سال هم بورسي از دانشگاه هاروارد براي دوره فوق دكتري در رشته «بهداشت رواني اجتماعي » گرفتم كه استاد خيلي معروف آن زمان در دانشگاه هاروارد به نام «جرالد كاپلن» بود كه از پيشروان نهضت پيشگيري در بهداشت رواني و روانپزشكي بود. ولي با اين حال از محيط آمريكا اصلاً خوشم نيامد. با





اينكه گرين كارت گرفته بودم و مي توانستم آنجاماندگار شوم و با اين حال به ايران و همان دانشگاه شيراز برگشتم و خلاصه در آنجا ماندني شدم.» او پس از اخذ مدرك فوق دكتري از دانشگاه هاروارد در سال1351 به ايران بازمي گردد و 4سال تمام در اين دانشگاه مي ماند و تدريس مي كند. « در همين سالها بود كه به مسائل جمعيت و تنظيم خانواده علاقه مند شدم، تحقيقات وسيعي در خصوص به دنيا آمدن بچه هايي كه خواسته هستند را شروع كردم و چون در ايران و كشورهاي در حال توسعه زاد و ولد خيلي بالا بود و اكثر اين زادوولدها هم در واقع ناخواسته بود، براي پيشگيري از اينگونه تولدها كه بسيار هم بودند تمام تلاشم را به كار بردم و با بسيج دانشجوياني كه با من همكاري مي كردند فعاليت گسترده اي را براي جلوگيري از اين امر و كاهش رشد جمعيت به كار بستم. خوشبختانه همان زمان دانشگاه شيراز با همكاري دانشگاه كارنايدين آمريكا ، مركز جمعيت شناسي را در شيراز در سال1354 تأسيس كردند. » و اميرهوشنگ مهريار اولين رئيس اين مركز مي شود و تا سال 1356 در همين سمت باقي مي ماند و در سال1356 به سوئيس مي رود و يك سال تمام با سازمان بهداشت جهاني همكاري مي كند و در اين مدت با برنامه بهداشت، باروري كه برنامه تحقيقاتي گسترده اي در زمينه هاي مربوط به تنظيم خانواده و سلامت كودكان همكاريهاي گسترده اي را انجام مي دهد. «كار ما در آنجا اين بود كه به عنوان مشاور اين برنامه به نقاط مختلف جهان





سفر مي كرديم و از پروژه هاي سازمان بهداشت جهاني بازديد مي كرديم و آنها را ارزيابي مي كرديم و يا اگر كسي براي پيشبرد برنامه هاي بهداشتي كشورش پولي درخواست مي كرد و طرح به اين سازمان مي داد ما ارزيابي مي كرديم.» مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : پس از يك سال همزمان با انقلاب اسلامي او به ايران بازمي گردد و به عنوان عضو شوراي دبيران جامعه دانشگاهيان (نماينده دانشگاه شيراز) با اين شورا همكاري مي كند و در اسفند سال1357 رئيس دانشگاه شيراز مي شود. «البته قبل از اينكه توسط دولت انقلابي رئيس دانشگاه شوم، دو سه ماهي بود كه عملاً تمام امور را مي گرداندم و معاون آموزشي دانشگاه شيراز شدم و اين به خاطر فشار اساتيد ديگر به رئيس وقت دانشگاه شيراز بود.وقتي هم كه انقلاب شد به عنوان سرپرست دانشگاه شيراز بودم تا زماني كه انقلاب فرهنگي شد و چون جو نامناسبي در دانشگاهها به وجود آمده بودو من علني گفته بودم كه حاضر نيستم خيلي از اساتيدي كه قرار است تسويه شوند، را تسويه بكنم، صلاحم در اين بود كه كنار بروم و استعفا دادم و رفتم و معاون معاون امور دانشجويي ما «دكتر ظهور » سرپرست دانشگاه شيراز شد و پس از آن هم دكتر مصطفي معين رئيس دانشگاه شيراز شد.» از ديگر سوابق اشتغال امير هوشنگ مهريار مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1. دانشگاه شيراز، شيراز _ پژوهشي/ آموزشي/ اجرايي _ رئيس مركز جمعيت شناسي، سرپرستي 2. دانشگاه هاروارد، دانشكده پزشكي بوستون _ پژوهشي _ Post-Doctoral 3. دانشگاه پنسيلوانيا، فيلادلفيا _ پژوهشي/ آموزشي _





استاد مدعو 4. سازمان بهداشت جهاني _ پژوهشي _ مشاور علمي 5. مؤسسه عالي پژوهش در برنامه ريزي و توسعه تهران _ پژوهشي/آموزشي/ اجرايي _ استاد _ رئيس گروه 6. تأسيس و رياست اولين مركز جمعيت شناسي ايران در شيراز 1356_1353 7.مشاور سازمان بهداشت جهاني در برنامه تنظيم خانواده و بهداشت كودكان جهان 1357 8. مشاور سازمان بهداشت جهاني در برنامه مبارزه با بيماري ايدز 1372_1361 9. رئيس گروه جمعيت شناسي مؤسسه علمي پژوهشي سازمان مديريت وبرنامه از سال 1372 تاكنون فعاليتهاي آموزشي : خروج اميرهوشنگ مهريار فرصت خوبي براي او بود تا به مطالعه و تحقيق و ترجمه بپردازد و خودش مي گويد:« در سالهاي انقلاب فرهنگي مثل خيلي هاي ديگر كلي كتاب خواندم و تحقيق كردم و ترجمه تا اينكه دانشگاه مجددا ً باز شد و چون اولين رشته هايي كه فعاليت خود را در دانشگاهها از سر گرفتند رشته هاي پزشكي بودند، در اين رشته ها به روانپزشكي و رشته هاي وابسته به آن اهميت بيشتري مي دادند و بنابراين از ما خواستند ما به دانشگاه پزشكي شيراز برويم و تدريس كنيم.» و به اين ترتيب اميرهوشنگ مهريار تا سال1368 در دانشگاه شيراز تدريس مي كند و پس از آن به دليل پست جديدي كه از طرف سازمان بهداشت جهاني به او پيشنهاد مي شود به ژنو مي رود. «وقتي مي خواستم به ژنو بروم مسؤولين دانشگاه شيراز در حق من لطف بسيار داشتند و ما را از دانشگاه شيراز اخراج كردند! شايد هم حق داشتند. چون بدون اجازه رفته بودم و 30سال سابقه كار ما را نديده گرفتند و گفتند اخراجي! خلاصه...





به ژنو رفتم و با سازمان بهداشت جهاني 4سال همكاري داشتم و اين دفعه كارم بيشتر مشاوره در برنامه مبارزه با بيماري ايدز بود و در بخش مطالعات رفتاري اجتماعي من به عنوان مشاور همكاري مي كردم و در سال 1372 از طرف دكتر مشايخي رئيس مؤسسه تحقيقات و پژوهش سازمان مديريت و برنامه كشور دعوت به همكاري در اين مؤسسه شدم و با اينكه باز هم تصميم جدي در اين باره نداشتم به ايران برگشتم و ماندني شدم و هنوز هم هستم و كار تحقيقاتي انجام مي دهم.» و او حالا مدير گروه جمعيت شناسي اين مؤسسه است و در هفته چند ساعتي را به تدريس براي دانشجويان دكترا و فوق ليسانس مي گذراند. اميرهوشنگ مهريار اوضاع روانشناسي و جمعيت شناسي را در سالهاي پس از انقلاب خوب مي داند و مي گويد: «به نظر من اوضاع رشته هاي مرتبط با روانشناسي در اين سالها بهتر شده است. به اين معني كه علي رغم نگاه منفي كه در اوايل انقلاب به اين رشته وجود داشت، با اين حال اين رشته پيشرفت خوبي در اين سالها داشته است.» از ديگر سوابق فعاليتهاي آموزشي ايشان مي توان به موارد زير اشاره كرد: 1 _ روانشناسي باليني _ دانشگاه شيراز _ شيراز 2_ روانشناسي اجتماعي _ دانشگاه شيراز_ شيراز 3_ روانسنجي _ دانشگاه شيراز _ شيراز 4_ روانشناسي باليني كودك _ دانشگاه تربيت مدرس _ تهران 5_ روانشناسي باليني پيش رفته _ انستيتوي روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران _ تهران 6_ روانشناسي اجتماعي _ باليني _ دانشگاه شيراز _ شيراز 7_ روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي _ مؤسسه





عالي پژوهش برنامه ريزي و توسعه _ تهران مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : امير هوشنگ مهريار مركز جمعيت شناسي ايران در شيراز را تاسيس كرده است و در طي سالهاي 1356_1353 رياست آن را بر عهده داشته است.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : آشنايي با زبان(ها): انگليسي آشنايي با كشور(ها):" بعلت كار با سازمان بهداشت جهاني به اكثر كشورهاي آسيا و آفريقا مسافرت كرده ام. در سالهاي اخير نيز براي شركت در كنفرانسهاي علمي به چين، برزيل و استراليا رفته ام." آرا و گرايشهاي خاص : تعداد پايان نامه( راهنمايي و مشاوره ) دكتري و كارشناسي ارشد :بيش از 10 مورد جوائز و نشانها : 1. جايزه بهترين محقق دانشگاه شيراز (1350) 2. مدال و جايزه بهترين محقق علوم اجتماعي سال از وزارت علوم و آموزش عالي (1357) 3. جايزه بهترين محقق سازمان برنامه و بودجه (1379)آثار : nbsp1 Government spending on Basic social servises and its share GDP in IR Iran_ ويژگي اثر : UNICEF_ انگليسي _ 19992 Integriled Approach to Reproductive Healethy family Planning in the IR Iran_ ويژگي اثر : IRPD / UNFPA _ انگليسي _ 20013 اختلالات رفتاري كودكان ويژگي اثر : (ترجمه) _ انتشارات رشد_ فارسي _1371 4 افسردگي ويژگي اثر : (تاليف و ترجمه) _ انتشارات رشد_ فارسي _ 1372 5 پيشگيري از اعتياد ، تشخيص و درمان بيماريهاي رواني در كودكان ويژگي





اثر : (ترجمه و تاليف)_ انتشارات رشد_ فارسي _ 1369 7 روانشناسي عمومي، روشهاي آماري در علوم رفتاري ويژگي اثر : (تاليف)_ دانشگاه شيراز_ فارسي _ 1349 9 وسواس ويژگي اثر : (ترجمه) _ انتشارات رشد_ فارسي _ 1373 10 يادگيري و رفتار 


مهلبي، ابو محمد حسن

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابومحمدحسن ابن محمد از دانشمندان و شاعران قرن چهارم هجرى بود. مدتى وزارت معزالدوله ى ديلمى را داشت، و در همان ضمن وزير خليفه ى عباسى نيز بود. وى مردى سخى و دوستدار علم و ادب بود، و محضر وى مرجع ارباب علم و ادب بود. از آثار او ديوان رسائل اوست. وفات او در 352 هجرى قمرى اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مهنا، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1280 متولد شد. پس از آنجا تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه قزاقخانه گرديد و در 1299 به درجه افسرى نايل شد، در 1302 با درجه ستوان يكمى از طرف ارتش براى ادامه تحصيلات عازم اروپا گرديد و در رشته فنى خلبانى تحصيل و تمرين كرد و در 1305 به ايران بازگشت. مهنا درجات نظامى خود را تدريجا دريافت نمود و در 1320 با درجه سرهنگى به معاونت فنى نيروى هوايى ايران مصنوب گرديد. در 1321 پس از سقوط هواپيماى حامل سرهنگ شرف الدين قهرمانى، فرمانده نيروى هوايى، جانشين او شد و قريب يك سال در آن سمت باقى بود. در 1327 درجه سرتيپى گرفت و مجددا فرمانده نيروى هوايى ايران شد. در 1331 كه دكتر مصدق وزارت جنگ را برعهده گرفت و نام آن را به وزارت دفاع ملى تغيير داد سرتيپ محمد مهنا را به معاونت اول وزارت دفاع ملى منصوب نمود و در همان سال به وى درجه سرلشكرى داد. سرلشكر مهنا از طرف دكتر مصدق كفالت وزارت دفاع ملى را عهده دار بود و در جلسات هيئت وزيران مشاركت مى نمود. وى تا 28 مرداد 1332 در وزارت دفاع ملى خدمت مى كرد. پس از كودتا بازداشت شد و چندى







در زندان بسر برد ولى كارش به محاكمه نكشيد و از زندان آزاد شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مهيمن، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند، ميرزا حسن خان معتمد دربار در 1268 ش در تبريز تولد يافت. تحصيلات ابتدايى را در تبريز انجام داد و دوره متوسطه و مقدمات ادبيات فارسى و عربى و فقه و اصول را در تهران تحصيل نموده وارد مدرسه عالى علوم سياسى شد و دوره مدرسه مزبور را پايان داد و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و تدريجا در آن وزارتخانه ترقى كرد. در 1300 كه على اكبر داور از اروپا به ايران مراجعت نمود و حزب راديكال و روزنامه مرد آزاد را داير كرد، مهيمن از همكاران و نزديكان داور بود و با وى همكارى نزديك داشت و در تمام موارد او را يارى مى داد. در 1306 كه على اكبر داور وزير عدليه شد و عدليه سابق را منحل و سازمان جديدى بوجود آورد، مهيمن را از وزارت امور خارجه به وزارت عدليه انتقال داد و او را با رتبه 7 قضايى به مستشارى استيناف برگزيد و بعد رئيس شعبه استيناف شد. مدتى هم كفالت استيناف مركز با او بود در 1316 وزارت دادگسترى او را براى ادامه تحصيلات به اروپا فرستاد و در پاريس دوره دكتراى حقوق را تحصيل نمود و پس از بازگشت به ايران مدير كل قضايى وزارت دادگسترى شد. در 1321 به معاونت وزارت دارايى برگزيده شد و ساليان طولانى آن سمت را داشت و چندى نيز كفالت وزارتخانه با او بود. بعد از وزارت دارايى به معاونت دادستان كل منصوب






و مدتى هم كفيل دادستان كل بود. در 1330 در كابينه دكتر محمد مصدق به سمت استاندار مازندران انتخاب گرديد. بعد از كودتاى 1332 كارى به او ارجاع نشد و بازنشسته شد. وفات او در 1350 اتفاق افتاد. در جوانى با دختر سردار معتضد پيوند زنا شويى بست و از وى سه پسر و يك دختر باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مؤتمن الملك

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

لقب ميرزا سعيدخان انصارى (و. 1231 ه.ق- ف. 1301 ه.ق) اصل وى از گرمرود آذربايجان است و در آنجا به ملا سعيد معروف بود. در 1269 ه.ق ناصرالدين شاه او را به وزارت خارجه برگزيد، و او تا سنه ى 1290 وزارت خارجه داشت. در اين سال متولى آستان قدس رضوى گشت، اما در سنه ى 1297 مجدداً به وزارت خارجه منصوب شد. اولين نظامنامه ى وزارت امور خارجه در زمان او تنظيم گرديد. به سن هفتاد سالگى وفات يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مؤدب نفيسي، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(دكتر على اصغر فرزند على اكبر). (و. 1253 ه.ش ف. 1328 ه.ش) پس از پايان تحصيلات در رشته ى طب، به تهران بازگشت و در مدرسه ى علميه و دارالفنون به تدريس پرداخت. مجله ى حفظالصحه از انتشارات اوست. در دوره ى دوم به وكالت مجلس انتخاب شد.

معروف به مؤدب الدوله از اطباء و رجال دانشمند و درجه اول ايران و فرزند ناظم الاطباء نفيسى كه از رجال و دانشمندان عصر ناصرى است مى باشد. تولد او در 1251 ش در تهران اتفاق افتاد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و آموختن ادبيات فارسى و عربى و حكمت وارد دارالفنون شد و تحصيلات خود را در رشته طبابت به اتمام رسانيد و مدتى نيز در اروپا به تكميل تحصيلات پرداخت. بعد از مراجعت به ايران در دارالفنون استاد طب شد. در 1299 كه سيد ضياءالدين طباطبائى به نخست وزيرى ايران رسيد وزارتخانه جديدى به نام وزارتخانه صحيه و امور خيريه تأسيس نمود و مؤدب الدوله نفيسى را وزير آن وزارتخانه معرفى كرد. در حقيقت بايد گفت مرحوم مؤدب نفيسى اولين وزير بهدارى ايران است. در دوران سلطنت رضاشاه به پيشكارى وليعهد تعيين شد.







وفات او در 1328 در 77 سالگى در تهران اتفاق افتاد.

مؤدب الدوله نفيسى از اطباء درجه اول و حاذق ايران بود. او در تربيت ساير برادران خود از جمله استاد سعيد نفيسى سعى جميل به كار برد. محمدرضا پهلوى نسبت به او بسيار بدبين و عصبانى بود به همين دليل در دوران سلطنت خود كارى به او ارجاع ننمود. علت اين بى مهرى سختگيرى هائى بود كه مؤدب الدوله در سويس نسبت به او اعمال مى كرد و كوچكترين خطاى وليعهد را به رضاشاه گزارش مى داد. قسمتى از تحصيلات شاه مخلوع نتيجه تلاش و سختگيرى نفيسى بود. از مؤدب الدوله سه پسر و چهار دختر باقى ماند. پسران وى عبارت بودند از: مهندس حبيب نفيسى، دكتر عباس نفيسى و دكتر ابوالقاسم نفيسى، دختران وى به ترتيب به همسرى نظام السلطان، دكتر شمس الدين جزايرى، وحيد سعد و عظيمى درآمدند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


مؤيد احمدي، عبدالوهاب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مؤيدالاسلام كرمانى از يكى از خانواده هاى مشهور روحانى كرمان و نواده حاجى آقا احمد از مراجع تقليد اوايل قرن گذشته بود. وى در 1245 ش متولد شد و در محضر علماى وقت به تحصيلات قديمه پرداخت و به درجه اجتهاد نايل گرديد. در دوره سوم قانونگزارى از كرمان به نمايندگى مجلس انتخاب شد و با حزب دموكرات همكارى كرد. در واقعه مهاجرت 1294، شركت كرد ولى پس از شكست مهاجرين و انحلال دوره سوم مجلس به تهران بازگشت و در وزارت دارائى به كار مشغول شد. مؤيد احمدى مدت سيزده سال مشاور وزارت دارائى بود تا اينكه در 1307 مجددا به نمايندگى كرمان در دوره هفتم قانونگزارى انتخاب شد و هفت دوره پى در پى نماينده و






چندى نايب رئيس مجلس شوراى ملى بود. او از نمايندگان سخنور و صريح اللهجه مجلس به شمار مى رفت و اغلب از مسائل سياست خارجى و داخلى اظهار نظرهاى بى پرده مى كرد. مؤيد احمدى نخستين نماينده مجلس بود كه در سالهاى قبل از جنگ جهانى دوم درباره مسئله فلسطين هشدار داد و گفت كه توطئه بزرگى در شرف وقوع است و استعمارگران دارند به تدريج يهوديان را به سرزمين فلسطين منتقل مى كنند تا روزى در آنجا يك كشور يهودى تأسيس كنند. در 1316 نيز با لايحه اى كه محمود بدر وزير دارائى كابينه جم در مورد وضع ماليات بر چلوار و چيت و پارچه هاى ارزان قيمت مورد نياز طبقات محروم به مجلس تسليم كرده بود شديدا مخالفت ورزيد و اين امر موجب شد كه دولت وقت مانع از تجديد انتخاب او از كرمان گردد. اما وقتى رضا شاه به بى غرضى و صحت نظر مؤيد پى برد با انتخاب وى از حوزه ديگر مخالفت نكرد و به همين جهت مؤيد احمدى از اين تاريخ تا هنگام وفاتش در 20 آبان 1322 نماينده شهركرد در مجلس بود.

پس از وقايع شهريور 1320 مؤيد احمدى در سمت ناظر مجلس در بانك ملى ايران شايعات مربوط به دستبرد شاه سابق به جواهرات سلطنتى را تكذيب كرد و از نمايندگان مجلس دعوت نمود كه شخصا از جواهرات پشتوانه اسكناس بازديد به عمل آورند. ولى ضمن نطق ديگرى مسئله املاكى را كه به زور و عنف از مردم گرفته شده بود محكوم كرد و اظهار داشت: «مى دانيم شاه سابق 16 سال در اين مملكت سلطنت كرد و اين را تقسيم به روز بكنيم تقريبا شش هزار روز





مى شود و در اين مدت 44000 سند مالكيت به نام ايشان صادر كرده اند اگر تقسيم بكنيم مى شود روزى هفت سند مالكيت ايشان گرفته اند. ملاحظه مى فرمائيد كار يك شاهى و صد دينار نيست، مسئله 44000 سند است كه بايد جبران بشود».

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


مؤيد ثابتي مشهدي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1281 ش)، مصحح، نويسنده و شاعر، متخلص به مؤيد. در مشهد به دنيا آمد. تحصيلات خود را در زادگاهش به پايان رسانيد. پدرش از طايفه ى آل ثابت و از بزرگان بين النهرين بود كه به ايران مهاجرت كرد و از طرف ناصرالدين شاه قاجار نايب التوليه ى آستان قدس رضوى شد. مؤيد از طرف مردم خراسان پنج دوره به عنوان نماينده مجلس شورا انتخاب شد و چند دوره نيز از آن استان به عنوان نمايندگى سنا برگزيده گرديد. او بيشتر قصيده و غزل مى سرود. در غزل از سبك شعراى عراقى و در قصيده از شيوه ى سخنوران تركستانى پيروى مى كرد و اشعارش در اغلب جرايد و مجلات به چاپ مى رسيد. علاوه بر آن نثرى شيوا نيز داشت. از آثارش: «تاريخ نيشابورى»؛ تصحيح و اهتمام در انتشار كتاب «فضائل الانام من رسائل حجةالاسلام» محمد غزالى طوسى؛ تصحيح «ديوان» همام تبريزى؛ «ديوان» شعر.[1]

شاعر، اديب، مالك، سرمايه دار و سياست پيشه، متولد 1279 در مشهد است. پدرش حاج حسين از رؤساى آستانقدس رضوى بود. وى در مشهد مدتى به تحصيل زبان و ادبيات فارسى پرداخت. از جوانى اشعارى مى سرود كه تدريجا در شعر شاعرى شهرت يافت. چون از مال دنيا بهره كافى داشت و صاحب چندين پارچه آبادى در استان خراسان بود براى حفظ و ازدياد ثروت به فكر وكالت






مجلس افتاد و خيلى زود موفق شد. از دوره دهم متواليا پنج دوره از مشهد به وكالت انتخاب شد و هميشه عضو هيئت رئيسه بود. بعد خود را در مقام بالاترى ديد و به مجلس شاه راه يافت و چند دوره هم در مقام سناتورى قرار داشت. در مشهد هم دست به كارهاى توليدى زد و چند كارخانه قند دائر نمود كه سهام عمده آن به او تعلق داشت. خلاصه خيلى خوب زندگى كرد و به عبارت ديگر سخن مال و دولت قرين يكديگر شدند. مؤيد ثابتى گذشته از مقام اجتماعى در شعر از استادان معاصر محسوب مى شد. وى در سال 1378 در خارج از كشور درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] چهارصد شاعر برگزيده ى پارسى گوى (1026 -1024)، الذريعه (1128/ 9)، سخنوران نامى معاصر (3427 -3423/ 5)، صد سال شعر خراسان (549 -544)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2449/ 2 ،1596 ،764/ 1)، گلزار معانى (668 -656).


مؤيد، ابوالحسين احمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ف. 421 ه.ق.). گروهى از بزرگان اولاد علي بن ابى طالب به نام ايمه علوى يازيدى در قرن دوم هجرى ملقب به داعى كبير در سال 250 ه.ق. در آن ناحيه ظهور كرد و عده اى بسيار از افراد ناراضى و دست نشاندگان خليفه (مانند طاهريان) او را تقويت نمودند. وى به دعوت مردم و نشر آيين تشيع و طرفدارى از خاندان على پرداخت (داع الخلق). پس از او جانشينانش در طبرستان به حكومت پرداختند (جمعا از 250 ه.ق./ 864 م. تا 424 ه.ق./ 1034 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


مؤيدالسلطنه، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج ميرزا حسين خان گرانمايه است. حاج ميرزا حسين خان از اهالى سراب بود و در وزارت امور خارجه مشاغل نسبتا خوبى داشت. مدتى نيز در كشورهاى اروپائى به سمت نيابت مأمور وزارت خارجه بود. ميرزا رضاخان در 1260 ه.ق متولد شد. پس از چند سال تحصيل در دارالفنون در زمره دانشجويان نظامى زمان ناصرالدين شاه قرار گرفت و به پاريس رفت. پدرش در آن تاريخ نايب سفارت ايران در آنجا بود و با كمك فرخ خان امين الدوله موجبات ورود او را به مدرسه سن سير فراهم نمود. ميرزا رضاخان پس از فراغت از تحصيل چند سالى نيز در برلن و استانبول اقامت گزيد و به چند زبان خارجى آشنائى يافت. در 1288 ه.ق به او درجه سرهنگى داده شد و زمانى كه ميرزا حسين خان سپهسالار وزير جنگ بود او سمت رئيس دفتر و آجودانى او را داشت و در همين سمت درجه سرتيپ اولى گرفت. بعد از سپهسالار مورد توجه امين الملك سينكى (امين الدوله بعدى) قرار گرفته با كمك و







مساعدت او اولين وزير مختار ايران در برلن شد و مدت پنج سال در آنجا اقامت داشت. هنگامى كه وزير مختار ايران در برلن شد و مدت پنج سال در آن جا اقامت داشت. هنگامى كه عين الدوله به صدارت رسيد او را به معاونت وزارت داخله برگزيد و او به منظور اصلاح سازمان ادارى و سياسى كشور دفترچه اى منتشر نمود. در اين دفترچه طرق اصلاح ايران گوشزد شده بود. در جنبش مشروطيت نيز دست اندركار بود. چند قانون براى مظفرالدين شاه ترجمه كرد و در امضاى قانون اساسى نيز تا حدى كوشش نمود. در اختلاف بين محمد على ميرزا و مجلس از همكاران صنيع الدوله و مخبرالسلطنه بود و مرتبا براى التيام موضوع به طرفين متوسل مى شد. بعد از مشروطيت در كابينه نظام السلطنه مافى به جاى مخبرالسلطنه به وزارت عدليه منصوب گرديد ولى در آن سمت نتوانست قدمى بردارد. مدت وزارتش كوتاه بود و پس از آن كارى به او ارجاع نشد ولى تا آخر عمر به عنوان يك رجل تحصيلكرده مرجعيت داشت. مؤيدالسلطنه مدتى در اروپا براى جلب سرمايه هاى خارجى به منظور گرفتن امتيازات نفتى فعاليت مى كرد. در اوايل جنگ بين الملل اول كه آلمانها پيشرفت مى كردند و در ايران تبليغاتى از آلمان مى شد مؤيدالسلطنه كه به طرفدارى از آلمانها معروف بود مورد توجه قرار گرفت و زمزمه نخست وزيرى او به ميان آمد ولى موضوع سرنگرفت. خانواده مؤيدالسلطنه نام فاميلى گرانمايه را براى خود انتخاب كردند. وى مدتى هم حكومت تهران را داشت. وى در شهريور ماه 1307 در اسكندريه درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميثمي، عبدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نماينده امام(ره) در قرارگاه






خاتم الانبيا (ص) ستاد كل نيروهاي مسلح











سال 1334 ه. ش در خانواده اي مؤمن در شهر «اصفهان» متولد شد. تولد او مصادف با شب ولادت حضرت امير المؤمنين (ع) بود. پدرش براي نامگذاري او به قرآن تفأل نموده بود، نام او را عبدالله گذاشت. ( بر مبناي آيه ي 32 از سوره ي مريم )

عبدالله دوران كودكي و نوجواني را در دامان پاك پدر و مادر خود سپري كرد. وي در دوره ي دبيرستان، همزمان با تحصيل، در كنار پدرش به كار پرداخت. از نوجواني شور و علاقه ي خاصي به مسايل مذهبي و ترويج و تبليغ علوم الهي داشت و شايد همين انگيزه او را در مسير فراگيري دروس حوزوي و ورود به سلك روحانيت و طلبگي قرار داد.

اين شهيد بزرگوار در كنار كسب علوم ديني به اتفاق چند تن از دوستانش در مسجد محل، انجمن ديني و خيريه، هيأت حضرت رقيه (ع)، كلاس هاي آموزش قرآن و صندوق قرض الحسنه را پايه گذاري كرد و عملاً مسؤوليت ارشاد دوستان هم سن و سال خود را به عهده گرفت و قرآن و مسايل سياسي روز را به آنها تعليم مي داد، كه به تدريج همين محافل دوستانه به جلسات مخفي تبديل گرديد. در اين مقطع عمده ي توجه و تلاش عبدالله و دوستانش به پخش اعلاميه، كتاب و تبيين اهداف مبارزاتي و شخصيت حضرت امام خميني (ره) و افشاي خيانت هاي رژيم شاهنشاهي نسبت به اسلام و مسلمين معطوف گرديد و سرانجام پس از چند سال تحصيل حوزوي و تبليغ و ترويج احكام الهي، در سال 1353 به همراه برادر شهيدش (حجت الاسلام رحمت الله ميثمي) و چند تن ديگر از دوستانش، به قم هجرت نمود و





در مدرسه ي شهيد حقاني سكني گزيد و به تعليم و تربيت و تكميل دروس ديني پرداخت.

وي كه در كنار درس به مبارزه با رژيم نيز مشغول بود، با خيانت يكي از منافقان، تحت تعقيب قرار گرفت و به همراه چند طلبه ي ديگر در همين سال دستگير و روانه ي زندان شد. در زندان با وجود آنكه شكنجه هاي فراواني را تحمل نمود، ذره اي نرمش نشان نداد و با تجاربي كه داشت محيط زندان را به كلاس درس تبديل نمود و در حالي كه از محضر بعضي از روحانيون كسب فيض مي كرد، به اتفاق ساير زندانيان هم بند به تحقيق و مطالعه ي علوم و معارف قرآن و نهج البلاغه مي پرداخت.

او تعاليم روح بخش قرآن را به زندانيان آموزش مي داد و اين حركت ها در روحيه ي زندانياني كه تحت تأثير گروهك هاي ملحد و منافق بودند، تأثير به سزايي داشت.

شهيد ميثمي كه سي ماه از عمر پرثمرش را در زندان ستم شاهي به سر برده بود، در سال 1357 به دنبال مبارزات قهرمانانه ي ملت رشيد ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) از زندان آزاد شد و پس از رهايي، با روحيه ي انقلابي خود در جهت به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي از اهداي هر آنچه كه در توان داشت، كوتاهي نكرد.

ايشان با پيروزي انقلاب اسلامي، جهت ادامه ي تحصيل به حوزه ي علميه ي قم رفت و از محضر اساتيد بزرگوار كسب علم كرد. سپس در كنار دوست ديرينه اش روحاني شهيد، «مصطفي رداني پور» و براي ياري رساندن به اين نهضت الهي، مدتي را در كردستان گذراند و از آنجا به دنبال تشكيل سپاه در ياسوج، به آن شهر عزيمت كرد، تا در كنار عزيزان پاسدار به سازماندهي و





ارشاد عشاير محروم بپردازد.

او كه بعد از آزادي از زندان، با سابقه ي سياسي قبلي خود مي توانست در بسياري از جاهاي حساس كشور نيرويي كارآمد باشد، ولي گمنامي را برگزيد و بدون نام و شهرت و آوازه، با هدف رشد و اعتلاي اسلام، در هر نقطه از سرزمين اسلامي خالصانه خدمت كرد.

شهيد ميثمي در مدت حضور در استان كهگيلويه و بويراحمد سهم بزرگي در تأمين امنيت و ثبات اين منطقه عشايري داشت و تلاش هاي فراواني براي كمك و رسيدگي به مستمندان و خانواده ي شهدا به كار بست.

اين شهيد سعيد علاوه بر خدمت در سپاه، در تشكيل بسياري از نهاد هاي انقلاب اسلامي در استان كهگيلويه و بويراحمد نقش بارزي داشت و همواره مورد مشاوره ي مسؤولين استان قرار مي گرفت.

پس از سي ماه خدمت و تلاش شبانه روزي در آن منطقه ي محروم، از سوي نماينده ي حضرت امام (ره) در سپاه، به عنوان مسؤول دفتر نمايندگي حضرت امام (ره) در منطقه ي نهم (فارس، بوشهر، كهگيلويه و بويراحمد) منصوب گرديد.

از آغاز جنگ تحميلي عراق عليه ايران اسلامي شهيد ميثمي جنگ را يك نعمت بزرگ و يك سفره ي گسترده ي الهي مي دانست ومعتقد بود هركس بيشتر بتواند در جنگ شركت كند، از اين سفره ي الهي بيشتر بهره برده است. لذا در بسياري از صحنه ها و ، برادرش در مقابلمناطق عملياتي حضور فعال داشت و يكي از آنها (تپه هاي شهيد صدر) چشمانش به شهادت رسيد.

او همچنين به تأسي از حضرت امام (ره) و رهبر و مقتدايش معتقد بود كه جنگ در رأس همه ي امور است و بقيه ي مسايل در مرحله ي بعد. بنابراين بسيار مشتاق بود كه هميشه در جبهه بماند، تا اينكه از طرف حضرت





حجت الاسلام و المسلمين شهيد محلاتي، «نماينده ي محترم حضرت امام (ره) در سپاه» به مسؤوليت نمايندگي امام در قرارگاه خاتم الانبياء (ره) _ كه قرارگاه مركزي و هدايت كننده ي تمامي نيروهاي سپاه و بسيج و ساير نيروهاي مردمي بود _ برگزيده شد، تا با حضور در ميان برادران سپاهي، بسيجي و ارتشي، شمع محفل رزمندگان و مايه ي قوت قلب آنان باشد.

شهيد ميثمي كه با علاقه و عشق بي نظير اين سنگر را انتخاب كرده بود، در آن شرايط حساس در كنار فرماندهان و رزمندگان، توانست نقش مهمي را در انسجام نيروها و رشد معنويات در جبهه ايفا كند. سخن او همواره و بخصوص در خطوط مقدم نبرد و شب هاي عمليات الهام بخش رزمندگان و مسؤولان جنگ بود.

او حتي براي زيارت خانه ي خدا هم حاضر نبود، لحظه اي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل را ترك كند، چرا كه معتقد بود جبهه اجر زيارت خانه ي خدا را هم دارد.

او عاشقي دلباخته بود و عشق را تنها با ايثار و فداكاري قرين مي دانست و اهداي خود را در راه حق، تنها ذره اي براي شكر اين همه نعمت برمي شمرد و توفيق حضور در جبهه را ارمغاني مي دانست كه با ياري معشوق به ظهور خواهد رسيد.



اين شهيد بزرگوار كه همواره در ميدان جهاد حاضر بود، يار و ياور رزمندگان اسلام به شمار مي رفت. تكليف ديني در نزد او بر همه چيز مقدم بود. بصيرت و آگاهي او در آن شرايط سخت، گره گشا بود، اخلاص و تقواي او اميد را در دل ها زنده مي كرد و تبسمش يأس و نوميدي آنان را مي زدود. او حقيقتاً در بسياري از صحنه ها پيشتاز بود. دلسوزي، ايمان و علاقه اش به حضرت





امام (ره) و انقلاب، او را پذيراي همه ي سختي ها كرده بود.

شهيد ميثمي در كوران حوادث انقلاب و جنگ بر اين نكته تأكيد مي نمود كه: «وقتي انسان براي خدا كار كند، هرچند هم آن كار كوچك باشد، چنان نمود دارد كه اصلاً خودش هم باور نمي كند.»

كار كردن در راه خدا و خدمت به بندگان برايش به مثابه ي عبادت و از همه چيز شيرين تر بود. زيرا فعاليت و تلاش براي رضاي خدا را معراج خود مي دانست و در حقيقت، تعالي و رسيدنش به كمال معنوي، نتيجه ي همين اخلاص و عشق به خدمت گزاري بود. او هر آنچه داشت، در طبق اخلاص نهاده بود و براي احياي دين خدا و ارزش هاي متعالي سر از پا نمي شناخت.

ايثار و از خود گذشتگي او به حدي بود كه در همه حال، براي سپاهيان اسلام، نمونه و الگو بود. اعتقاد راسخ و روح باصفايش كه در مراحل مختلف زندگي، به ويژه در دوران زندان، صيقل يافته بود، از او انساني وارسته ساخته بود، كه جز در وادي سالكان طريق عشق و مخلصان درگاه معبود، نمي توان چنين يافت.

شهيد ميثمي همواره مسؤوليت عظيم فرماندهان و نيروهاي رزمنده و امانت سنگين و بار مسؤوليت شهدا را يادآوري مي كرد و مي گفت: «خدا مي داند اگر پيام شهدا و حماسه هاي آنها را به پشت جبهه منتقل نكنيم، گنهكاريم.»

اين عالم وارسته و روحاني مبارز كه با درك تكليف و شناخت زمان، خدمت در جبهه ها را بر همه چيز ترجيح داده بود، به رزمندگان گوشزد مي نمود:

«اگر به خاطر مشكلات و به اسم پايان مأموريت و غيره بخواهيم برگرديم، نوعي سقوط است.

برادران پيوسته از خداي خود بخواهيد كه توفيق ادامه ي نبرد را





از ما نگيرد. خدا مي داند روز قيامت وقتي روزهاي جبهه مان را ببينيم و روزهاي مرخصي را هم ببينيم، گريه خواهيم كرد كه اي كاش مرخصي نرفته بوديم.»

شهيد ميثمي كه در فراز و نشيب هاي انقلاب و جنگ، وظيفه ي خود را خوب مي شناخت و با حضور مستقيم در جبهه ها و خطوط مقدم، سند زنده ي عمل به تكليف و همراهي روحانيت با فاتحان ميادين رزم را به نمايش مي گذاشت، در يكي از سخنراني هايش براي رزمندگان اسلام گفت:

«برادران! پيشروي و عقب نشيني در خاك، شكست و پيروزي نيست، حقيقت پيروزي، وحدت و انسجام؛ و حقيقت شكست، اختلاف ماست.

اگر خداي ناكرده به واسطه ي حرف هاي اختلاف انگيز ما رزمندگان در كارشان سست شوند، تمام عواقب و گناهان آن به گردن ماست.»

اين روحاني مبارز و فداكار آنگاه كه مي ديد رزمندگان و فرماندهان، براي دفاع از اسلام به شهادت مي رسند و مزد جهاد را دريافت مي نمايند، مي گفت:

«خدا مي داند كه من اين روزها دارم زجر مي كشم، چرا كه مي بينم برادران ما چه زيبا به پيشگاه خدا مي روند. خدا نكند كه عاقبت ما، جور ديگري باشد.»






مير دريكوندي، رحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رحيم مير دريكوندي 

محل تولد : خرم آباد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/9/15 

زندگينامه علمي 

به روايت شناسنامه در تاريخ 15/ 9/1340 در يكي از روستاهاي اطراف خرم آباد در يك خانواده كشاورز متولد شدم. تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان خود را در خرم آباد و حومه به پايان رساندم. با شروع جنگ تحميلي در سال 59 به عنوان نيروي بسيج به جبهه اعزام شدم. در سال 61 - 60 پس از اخذ مدرك ديپلم در رشته علوم تجربي ، لباس مقدس سربازي را به تن






كردم. پس از چندين ماه حضور مستمر در جبهه هاي جنوب و غرب كشور در تاريخ 13/10/61 به درجه مقدس جانبازي نايل شدم. 

در سال 63 - 62 وارد حوزه علميه كماليه خرم آباد و بلافاصله وارد حوزه علميه قم شدم و از آن تاريخ به بعد به طور مستمر مشغول تحصيل و فراگيري علوم ديني و حوزوي در حوزه علميه قم هستم. هم اكنون داراي سابقه 10 سال درس خارج آيات عظام: «مكارم شيرازي»، «سبحاني»، «وحيد خراساني»، «ميرزا جواد تبريزي»، «جوادي آملي»، «صالحي مازندراني»، و ... مي باشم.

سال 65 در كنار علوم حوزوي، وارد مؤسسه در راه حق شده و فراگيري دروس و علوم انساني دانشگاهي را شروع نمودم. مدارج علمي را از كارشناسي، كارشناسي ارشد عمومي و كارشناسي ارشد تخصصي تا دكتري را به طور مستمر در اين مؤسسه و بنياد فرهنگي باقر العلوم (ع) و در نهايت در مؤسسه امام خميني (ره) طي كردم. در سال 78 در همين مؤسسه، موفق به كسب مدرك كارشناسي ارشد در رشته «روانشناسي باليني» گرديدم. تقريبا چند سال بعد در امتحان ورودي دكتري «روانشناسي تربيتي» اين مؤسسه شركت نموده و به عنوان دانشجوي دوره دكتري پذيرفته شدم. پس از اتمام دوره آموزش، مؤفق شده ام كه امتحان جامع و مصاحبه نهايي خود را با موفقيت پشت سر بگذارم و در حال حاضر مشغول تدوين رساله دكتري خود مي باشم. 

لازم به ذكر است هم اكنون كه خرداد 87 مي باشد؛ سمينار اول رساله ام برگذار شده و تقريبا 85% رساله نيز به پايان رسيده است. علاوه بر تحصيل، ساليان سال در كنار تحصيلات حوزوي و دانشگاهي خود در ادارات، ارگانها





و دانشگاههاي مختلف و ساير مراكز علمي، مشغول تدريس، تبليغ، تحقيق، مشاوره و راهنمايي، و مربيگري بوده ام. روي هم رفته داراي تقريبا 15 سال سابقه تدريس، تحقيق، مشاوره، راهنمايي و مربيگري در مؤسسه امام خميني ( ره)، دانشگاه قم، مركز جهاني علوم اسلامي (جامعة المصطفي العالميه)، آموزش و پرورش قم، دانشگاه باقرالعلوم (ع) دفتر تبليغات، مركز تخصصي مهدويت و ساير جاها مي باشم. لازم به ذكر است كه تاكنون دو بار در مؤسسه به عنوان دانش پژوه ممتاز انتخاب شده ام. هم اينك نيز به عنوان يك طلبه بسيجي افتخار خدمت به اسلام، انقلاب و جامعه اسلامي را دارم.






مير رضوي، سيد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حسن مير رضوي : قائم مقام فرمانده گردان ياسين لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



خاطرات

علي اكبر قلي زاده:

بعد از هفت روز مقاومت در مقابل دشمن گردان ما كه فرمانده آن برادر بزرگوار سيد حسن مير رضوي بود براي استراحت به عقب آمد و در كنار رودخانه كه آن جا به استراحت مشغول بوديم كه خبر دادند دشمن بعثي پاتك سنگيني دست زده . بلافاصله برادر مير رضوي نيروها را جمع كرد و گردان ما دوباره به خط مقدم رفت . ايشان در رودخانه غسل شهادت كردند و با چهره بشاش نيروها را به مبارزه با دشمن دعوت كردند و در همين مقاوت ،ايشان به خيل شهدا پيوستند .



محمد علي بخشايش : 

قبل از انقلاب ما يك جلسه مذهبي داشتيم و مرتب در منزل يكي از اعضاء جلسه برگزار مي شد . يك شب كه جلسه در منزل برادر پارت بود و هر كدام يك حديث مي خوانديم . اتفاقاً در همان شب






تعداي از نيروهاي ساواك از محل اين جلسه اطلاع پيدا كرده بودند و وارد جلسه شدند . آن لحظه زماني بود كه برادر مير رضوي بايد حديث مي خواندند من احساس كردم با آمدن نيروهاي ساواك جلسه بر هم مي خورد و يا آقاي مير رضوي موضوع بحث را عوض مي كنند . ولي با كمال تعجب ديدم برادر مير رضوي با علم به اينكه ساواكيها در جلسه حضور دارند حديث خودشان را خواندند و جلسه ادامه پيدا كرد .بعد از جلسه چند نفر از شركت كنندگان توسط ساواك دستگير شدند . بعد از اين جريان من و آقاي مير رضوي به شناسايي نفوذيها ساواك در جلسات خود مأمور شديم كه آقاي مير رضوي در اين راه تلاش زيادي كردند



سيد حسن برومند : 

يك شب به اتفاق برادر ميررضوي در منزل برادر بني اسد نشسته بوديم. حدود ساعت 12/30 از منزل آقاي بني اسد كه خارج شديم. برادر ميررضوي سوار موتور شد و گفت:چون فردا صبح زود مي خواهم به جبهه بروم، قصد دارم جهت وداع با شهداء به گلزار اين عزيزان بروم و با آنها خداحافظي كنم. به ايشان گفتم: اين وقت شب خوب نيست تنها برويد، اجازه بدهيد من هم همراه شما بيايم يا اينكه فردا صبح برويد. در اين لحظه گفت: نه مي خواهم تنها بروم و در همان حال دست به گردن من و حاج اسماعيل بني اسد انداخت وگفت: برادر برومند ديدار به قيامت.اين آخرين ديدار من با شما در اين دنيا است و در حالي كه گريه مي كرديم از هم جدا شديم.ايشان به سمت





مزار شهداء رفت وروز بعدش هم به جبهه اعزام شد و چندي بعد خبر شهادتش را آوردند.



اسماعيل عباسجو: 

گاهي اوقات سيد حسن در تنهايي عكس برادر شهيدش را روبه روي خود قرار مي داد و با او درد و دل مي كرد . يك روز كه من ايشان را در اين حال ديدم گفت : دلم نمي خواهد مثل شهيد بهشتي و شهيد رجايي بدنم بسوزد و يا حداقل مثل برادرم سيد جواد كسي نتواند بدنم را شناسايي كند.



سيد عبد الله مير رضوي : 

سيد حسن به محرومين ومستضعفين كمك مي كرد .وقتي از او سوال كردم :عمو جان اگر شماخودت خواستي ازدواج كني آياكسي هم به شماكمك مي كند. گفت: عمو ما هم خدايي داريم حتما" خداكمك مي كند .



يك بار سيد حسن رادعوت كرديم منزل ، منتظر ايشان بوديم كه بيايد چند لحظه اي با هم باشيم ايشان آمدند با پوتين سر سفره نشستند. گفتم عمو جان پوتين هايت رادر بياورتا پاهايت هوا بخورد،گفت:نه عمو جان اگر پوتين هايم رادر بياورم ممكن است راحت بنشينم وخستگي بر من غلبه كند و اكنون من در حال مأموريت هستم بايد شام را زود بخورم و به پاسگاهها سركشي كنم . در همان حالت شام را خورد . گفت: ديگر نمي نشينم چون كسل مي شوم واز مأموريتم بازمي مانم . لذا زود خداحافظي كرد ورفت .



محمد علي بخشايش : 

برادر ميررضوي و برادر صبوري مقداري مواد منفجره غنيمتي بدست آورده بودند.اين مواد را براي آزمايش به داخل كوهستان مي برند. در حين





آزمايش مواد منفجر مي شود از جايي كه خداوند مي خواهد آنها را براي جنگ نگه دارد آسيبي به آنها نمي رسد.



ربابه السادات مير رضوي : 

يك روز برادرم سيد حسن به منزل ما آمد و مرا صدا زد و گفت ك خواهر بيا چند لحظه اي پهلوي من بشين. من هم رفتم و كنار او نشستم. آن روز حدود يك سال بود كه تقريباً از شهادت برادر كوچكترم مي گذشت وما هنوز ناراحتي روحي و رواني داشتيم . ايشان بعد يك تكه كاغذ از جيبش در آورد و چند بيت شعري را كه بر روي آن نوشته بود برايم خواند يك بيت آن چنين بود . ((خواهر بي قرار من صبر تو با خداي من )) بعد از شهادتش متوجه شده بودم كه آن روز برادرم مرا براي چنين روزهايي مي خواسته كه آماده كند .



سيد محمد مير رضوي: 

حدود دو سه سالي بود كه حساب سالمان را مشخص نكرده بوديم. يك روز سيد حسن (پسرم) به خانه آمد وگفت: بابا اگر شما حساب سال نداشته باشيد، خمس و زكات ندهيد نانتان حرام است.



سيد محمد مير رضوي : 

خانم يكي از اطرافيان ( خانم آقاي محمد موسوي) پس از شهادت پسرم سيد حسن يك شب خواب ديده بود و چنين نقل كرد و گفت: در عالم خواب ديدم كه سيد حسن و سيد جواد سوار بر اسب سفيدي هستند.بر روي اسب شال سبزي انداخته شده بود و هر كدام از آنها هم يك بيرق سبز در دست داشتند و در مسير





راه خانكوك_ علي آباد در حال حركت هستند وقتي به من رسيدند پرسيدم حسن آقا كجا مي رويد؟ حسن آقا گفت : به جبهه مي رويم و اين اسب و بيرقها را امام حسين (ع) به ما داده است.



علي اكبر قلي زاده: 

در عمليات والفجر3 ( آزادسازي مهران ) گردان ايشان (سيد حسن مير رضوي ) خط شكن بود . پس از اينكه خط تثبيت شد . نيروهاي ايشان براي استراحت به پست خط منتقل شدند . و در همين حين دشمن پاتك زد و مجدداً برادر مير رضوي نيروهايش را به جبهه آورد . ايشان غسل شهادت كرده بودند و لباس نو به تن داشت و در هنگام دفع پاتك دشمن مجروح شد با توجه به اينكه خون زيادي از ايشان رفته بود ايشان مقاومت مي كرد و با اصرار فراوان ايشان را سوار آمبولانس كرديم تا به بهداري منتقل شوند . پس از چند لحظه گلوله خمپاره به ايشان اصابت مي كند و ايشان به درجه رفيع شهادت نائل مي شوند.



علي اكبر قلي زاده : 

در يكي از پاتكهايي كه دشمن كرده بود ، ناكام ماند و مجبور به فرار شد. يكي از خودروهاي دشمن پشت خاكريز جا مانده بود، اما اما بعلت آتش سنگين دشمن ، هيچ كس نمي توانست آن طرف خاكريز برود. سيد حسن ميررضوي با خونسردي تمام از خاكريز غلط زد و خود را به آن خودرو رساند و آن را به اين طرف خاكريز منتقل كرد.



سيد عبد الله مير رضوي : 

شهيد سيد حسن ميررضوي





قبل از انقلاب، اعلاميه هاي حضرت امام (ره) را به خانه مي آوردند و بوسيله اتو آنها را به شكل اپل درست مي كرد و روي شانه هاي لباسش مي دوخت و آنها را به همان وسيله به شهرهاي ديگر نيز منتقل مي كرد.



سيد عبد الله مير رضوي : 

يك بار سيد حسن ميررضوي به من تلفن زد،بنده به ايشان گفتم: عمو جان دوستان تو همگي آمده اند،شما چرا با اينكه 45 روز از رفتنت گذشته ، نمي آيي؟ حسن گفت: عمو جان من به ديگران كاري ندارم، تا وقتي منطقه به من نياز داشته باشد من اينجا هستم، اگر خدا خواست شهيد خواهم شد و اگر هم شهيد شدم دوست دارم بدنم بسوزد و خاكسترم را آب ببرد.



در زمان رياست جمهور ي بني صدر ملعون سيد حسن مير رضوي به كردستان اعزام شده بود . وقتي برگشت از ايشان در باره اوضاع كردستان سئوال كردم ايشان گفت:كردستان الان خيلي شلوغ است.منافقين وگروهكهاي ضد انقلاب در آنجا نفوذ كرده و كموله دموكراتها هم آنجا هستند .متأسفانه بني صدر دستور داده است كه به ما تجهيزات و سلاح ندهند ولي به هر حال ما مأموريتمان را انجام مي دهيم حتي اگر با دست خالي باشد .



حسن رباني : 

در سال 1357 علي رغم اين كه امام خميني (ره) اعلام كرده بودند كه به جاي جشن ميلاد امام زمان (عج) براي شهداي انقلاب مجالس عزا و سوگواري به پاي كنند يك مرتبه با خبر شديم كه جشن مفصلي براي ولادت امام زمان (عج) در اسلاميه فردوس تدارك ديده شده





است. ما تعدادي از دوستان از جمله برادر صبوري و برادر مير رضوي را جمع كرديم و قرار شد در جلسه اي تصميم گيري كنيم كه با اين جشن چه برخوردي بكنيم. به بهانه اينكه براي مسجد جواد الائمه مي خواهيم سنگ جمع كنيم همه سوار كمپرسي شديم و به طرف كنگره كوه به معروف به غار فريدون زال است حركت كرديم و آنجا تشكيل جلسه اي داديم و تصميم بر اين گرفتيم كه تعدادي از اين برادران از جمله برادر مير رضوي در آن جشن شركت كنند و اين مجلس را با خاموش كردن برق به هم بزند وقتي منبري شروع به خطابه مي كند اين دوستان ما برنامه خود را اجرا مي كنند و مجلس را به هم مي ريزند اگر چه بعد ما توسط ساواك دستگير و يك ماهي را در بازداشت بودند .



مجيد مصباحي : 

سيد حسن ميررضوي در عمليات مهران معاون گردان ياسين بود. شب اول عمليات گردان ياسين به خط زد و موفقيت خوبي به دست آورد و چون قرار بود تعويض شود لذا گردان را به عقب برمي گردانند. ازطرفي در خط عراقيها فشار زيادي آورده بودند به نحوي كه سردار قاليباف به گردان ياسين دستور داده بودند كه دوباره به خط برگردند. چون فرمانده گردان قاسم حيدري شهيد شده بود، سيد حسن به تنهايي گردان را به خط برده بود. وقتي نيروهاي گردان پشت خاكريز رسيده بودند، ديده بودند كه لوله هاي تانك عراقيها روي خاكريز قرار گرفته است. جنگ تن به تن با عراقيها شروع مي شود. در همين حين سيد حسن





ميررضوي مجروح شد و ايشان را به آمبولانس مي برند كه به عقب انتقال بدهند. آمبولانس وقتي حركت مي كند، در بين راه مورد اصابت گلوله هاي عراقي قرار مي گيرد و آتش مي گيرد و سيد حسن در حال كه نصف بدنش مي سوزد به شهادت مي رسد.



عليرضا خراساني : 

زمان انقلاب يك روز به من گفت: آقاي خراساني آمادگي داري كه تعدادي اعلاميه به شما بدهم ببري و داخل مسجد بگذاري؟ گفتم: بله. اعلاميه ها را گرفتم و زير لباسم پنهان كردم .به من گفت: از كوچه پشت گاراژدارها برو و اعلاميه ها را روي جا مهري مسجد بگذار و سريع از مسجدخارج شو كه كسي شما را نبيند. من نيز اين كار را انجام دادم.



ن .م زال : 

زماني كه سيد حسن مسؤول آموزش سپاه فردوس بود و يك شب را در خارج از شهر سپري كرديم و صبح زود به طرف شهر راهپيمايي خود را آغاز كرديم. يادم مي آيد كه سيد حسن شعاري عليه بني صدر سروده بودند و نيروها هنگام ورود به خيابان اصلي شهر اين شعار را با صداي بلند مي خواندند. بكار بردن اين شعار در آن مقطع در بيداري مردم شهرستان فردوس تأثير زيادي داشت.



حسن رباني : 

آخرين دفعه اي كه سيد حسن مير رضوي به جبهه رفتند شب قبلش منزل ما بودند. ما ايشان را از منزل تا استاديوم تختي مشهد بدرقه كرديم. وقتي براي آخرين دفعه از من خداحافظي كرد، گفت: رباني، من دوست دارم اگرخداوند شهادت را نصيب من كرد مثل





شهيد بهشتي بدنم بسوزد. اتفاقا"همانطور كه مي خواست شهيد شد. ابتدا مجروح مي شوند وقتي ايشان را به عقب جهت درمان منتقل مي كنند آمبولانس مورد اصابت خمپاره قرار مي گيرد و آتش مي گيرد و آقاي ميررضوي با بدن سوخته به فيض شهادت مي رسد.



يك شب خواب ديدم كه رفتم به بهشت اكبر فردوس براي زيارت اموات. همين جايي كه اكنون مزار شهيد دادرس هست. ديدم در آنجا يك قاليچه اي (به قول معروف مثل قاليچه حضرت سليمان) پهن است و حدود دوازده نفر از شهدا كه تا آن زمان به شهادت رسيده بودند روي اين قاليچه نشسته اند. من رفتم نزديك پس از سلام و احوالپرسي سؤال كردم: شما چكار مي كنيد؟ گفتند: ما اينجا جمع شديم برويم كربلاء همه شهداي فردوس آنجا بودند. شهيد يكتانژاد هم كه مزارش دورتر است آنجا بود. يكي ديگر از شهدا كه مزار وي در پشته قا ليچه است ايشان هم آنجا بود. به آنها گفتم شما كه مي رويد كربلاء رسم است كساني كه كربلا مي روند يك نفر هم براي چاووشي خواندن با خودشان مي برند. شما هم مرا با خودتان ببريد تا برايتان چاووشي بخوانم. آنها گفتند: نمي شود شما با ما بيايد شما تذكره نداريد. فعلا" تذكره ما صا در شده من همين طور به سمت آنها مي رفتم ديدم اين قاليچه پرواز كرد به سمت آسمان و رفت بالا و آنها براي من دست تكان مي دادند و بالا مي رفتند



آخرين مرحله اي كه سيد حسن مير رضوي مي خواستند به جبهه بروند نزد من آمد و گفت:





مبلغ دو هزار تومان پول پس انداز دارم. مي خواهم خمس آن را پرداخت كنم بعد به جبهه بروم من مبلغ 400 تومان از پول ايشان را گرفتم و به دفتر وجوهات امام (ره) تحويل دادم و رسيدش را گرفتم كه هنوز آن رسيد هم در نزد من موجود مي باشد.



حسن رباني: 

جلسه اي داخل سپاه فردوس برگزار شد برادر دادرس دراين جلسه يك پيشنهادي دادند به اين صورت كه ما از اين به بعد چون جنگ داريم و جنگ هم شهادت دارد، بياييد با هم پولي جمع كنيم يك قطعه زمين خريداري كنيم مخصوص دفن شهدا و اين پيشنهاد را همه شركت كنندگان در آن جلسه قبول كردند .بعد ما با ماشين رفتيم اطراف شهر فردوس دوتا قبرستان معروف بود يكي همين قبرستاني كه هم اكنون بهشت اكبر ناميده مي شود و بهشت شهداء است و يك قبرستان ديگر هم در پشت چنجه بود بعضي دوستان نظرشان اين بود كه در پشت چنجه يك بلندي هست، مزار شهدا را روي آن قرار دهيم. اما بعضي هاي ديگر گفتند: آنجا دور است. به هر حال همين جاي كه اكنون مزار شهدا است انتخاب شد. اينجا يك قطعه زمين شخصي بود. بچه ها گفتند: پول جمع كنيم آن را بخريم و ضميمه قبرستان كنيم. اين قطعه زمين مخصوص شهداء بعد از اين شهدا را در اين مكان دفن كنيم. اولين كسي كه پول داد يادم چقدر بود 500 يا 1000 تومان شهيد دادرس بود بعداً شهيد مير رضوي پول دادند و سپس شهيد صبوري و ديگران هم كمك كردند 6 هزار





تومان جمع شد و اين زمين خريداري شد و الآن مزار شهداء است. جالب است بدانيم اولين كسي كه پيشنهاد داد و پول هم داد براي خريداري اين زمين همين شهيد بزرگوار دادرس بود. كه اولين كسي هم بود كه در اين زمين دفن شد.



سيد هاشم مير رضوي: 

يكي از همكاران كه بچه بشرويه است خاطره اي را از سيد حسن براي من اين گونه نقل مي كرد : يك شب در بسيج محل با سيد حسن نگهبان بوديم پاسي كه از شب گذشته بود يك دفعه صداي زمزمه اي مرا متوجه خويش كرد. به جستجوي صدا پرداختم تا ببينم از كجا مي آيد! در چند قدمي من چاله سرويسي بود كه خودرو ها را تعويض روغن مي كردند. وقتي به طرف چاله رفتم ديدم سيد حسن درون چاله رفته و سر به سجده گذاشته و با خداي خويش رازو نياز مي كند چند لحظه اي ايستادم و به صداي زمزمه گوش كردم اما به دليل منقلب شدن صحنه را ترك كردم.




ميرازده عشقي، محمد رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ميرزاده) محمدرضا ابن (حاج سيد) ابوالقاسم كردستانى، شاعير ايرانى (و. همدان 1372 ه.ش.- مقت. تهران 1303 ه.ش./ 1342 ه.ق.). وى به آموختن ادب و شعر پرداخت. ذوق و احساسات ادبى او آميخته با احساسات وطن پرستى و آزاديخواهى و اصلاح طلبى بود. در جسارت و از خود گذشتگى و بى باكى كم نظير بود. عشقى در دوران جنگ جهانگير اول به كشور عثمانى رفت و در دارالفنون آنجا تحصيل كرد. وى روزنامه «قرن بيستم» را كه حاوى مقالات و اشعار تند ضد هيئت حاكمه بود در تهران منتشر داد،






و ظاهرا به سبب همين مقالات به دست دو تن ناشناس كشته شد و جسد او را در ابن بابويه به خاك سپردند. عشقى در اپراى معروف «رستاخيز» رستاخيز شاهان بزرگ ايران را نشان ميدهد كه يكايك به صحنه مى آيند و به حال كشور ايران افسوس مى خورند و افتخارات دوره هاى گذشته را به ياد مى آورند. تابلوهاى «ايدآل» و «كفن سياه» هر يك شامل انتقاد اوضاع اجتماعى ايران است. ديوان وى مكرر به طبع رسيده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ميراشرافي، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سرمايه دار و روزنامه نويس، اهل تفرش، فرزند شكوه السلطان در 1289 تولد يافت. بعد از اخذ ديپلم وارد دانشكده افسرى شد و در 1313 به درجه افسرى رسيد. تا 1321 در ارتش بود و درجه سروانى داشت، سپس از نظام استعفا داد و به كار آزاد پرداخت. پس از مدتى امتياز روزنامه آتش را گرفت. همانطورى كه از اسم روزنامه پيداست آتشى برپا كرد. با همه از در مخالفت درآمد و به همه كس اتهام زد و كسى از نيش قلم او درامان نبود. ابتدا با قوام السلطنه دست و پنجه نرم كرد، بعد با رزم آرا گلاويز شد و سرانجام با دكتر مصدق به منازعه پرداخت. در انتخابات دوره هفدهم كه اللهيار صالح وزير كشور بر انتخابات نظارت داشت ميراشرافى از مشكين شهر وكيل شد. با وجودى كه اكثر وكلاى دوره هفدهم طرفدار مصدق بودند نه تنها اعتبارنامه ميراشرافى رد نشد بلكه به عضويت هيئت رئيسه هم انتخاب گرديد. او در همان مجلس خود را به آيت الله كاشانى و مصدق بالا گرفت ميراشرافى به حمايت از كاشانى چه در مجلس و چه در روزنامه حمله ها نمود






و براى ساقط كردن او از مال و جان دريغ نكرد. در روز 28 مرداد 1332 اولين كسى كه از راديو صحبت كرد او بود كه خبر سقوط مصدق و حكومت زاهدى و مراجعت شاه را به مردم داد. پس از روى كار آمدن زاهدى همه كاره شد و در دوره هيجدهم مجددا به وكالت رسيد. سپس به افزايش دارائى خود پرداخت و دو كارخانه بزرگ پارچه بافى در اصفهان دائر كرد. روزنامه خود را گسترش داد و چاپخانه بزرگى خريدارى نمود. وامهاى سنگينى از بانكها گرفت. در دوره بيستم هم وكيل شد ولى از آن دوره به بعد در پارلمان عضويت نيافت. كارش رسيدگى به كارخانه و املاك و مستغلات وسيع خود بود. در جوانى با دختر سرلشكر خزاعى ازدواج كرد ولى كار به متاركه كشيد.

سيد مهدى ميراشرافى در اوايل انقلاب محاكمه و محكوم به اعدام گرديد و حكم صادره درباره اش به مرحله ى اجرا رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرافضلي، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد حميد مير افضلي : فرمانده محور اطلاعات قرارگاه كربلا(ستاد كل نيروهاي مسلح)









زندگي نامه ي شهيد به روايت مادر ش:

سر حميدم كه آبستن بودم ،يك شب خواب ديدم كه دست كردم تو جيبم و ديدم يك سكه اي تو دستم هست كه روش اسم پنج تن نوشته شده .در جيبم را محكم گرفتم تا اين كه از خواب پريدم .صبح بلند شدم و گفتم :اين بچه ام هم پسر است .به نيت پنج تن حتما كه پسر هم شد .اسمش را گذاشتيم غلام رضا و تو خانه صداش مي كرديم حميد. حميد از بچه گي پرجنب






و جوش بود .سر نترسي داشت .رضا دو سال از او بزرگتر بود همبازي حميد فقط او بود با هم شمشير بازي مي كردند .كشتي مي گرفتند و هر دو مواظب بودند دست از پا خطا نكنند .حميد معلم شد.او با خواهر برادراش خوب بود. همه دوستش داشتند. از وقتي رضا شهيد شد ،حميد ديگر دل به چيزي ندا. مشوقش را از دست داده بود .رفت تو تظاهرات و راهپيمايي و جنگ و اين چيزها .رفت يك دوره چريكي ديد و رفت جنگ. لباس هاش را مي آورد كه بشوييم و جاهايي كه پاره است بدوزيم .مي گفتم :اين ديگه پاره شده بايد يك لباس ديگر بخري .مي گفت: نه اسرا ف مي شه هنوز مي شود ازاين استفاده كنم .

يك جا بند نمي شد اين آخر ها ديگر به خوردو خوراك ولباس خود هم نمي رسيد. و قتي مي دانست كسي احتياج دارد مي رفت هرچي داشت به آنها كمك مي كرد چند بار بهش گفتم: ازدواج كن. گفت: اگر جنگ تمام شد ومن زنده ماندم چشم !!با اسرار زياد من راضي شد كه ازدواج كند .گفتم حالا كي را مي خواهي؟ گفت: فرقي نمي كنه. فقط مي خواهم خانواده اش خوب و با ايمان باشند وشرايط من راكه در حال رفت وآمدبه جبهه هستم رادرك كند.من حرفي ندارم .شل شدم سكوت كردم از آن به بعد حرفي از دامادي نزدم .

بعضي وقتها دوستانش را مي آورد خانه و به آنها آموزش نظامي مي داد .

بچه ام وقتي مي رفت ،نمي گذاشتم گريه ام راببيند .قرآن مي خواندم و مي سپردمش دست خدا.مي دانستم





ايستاده سينه تير تا شهيد بشود. خبر آوردند حميد شهيد شده. دلم شكست. آوردنش در خانه تامن ببينمش. رفتم با لا سرش گفتم :ننه عليك سلام به آرزوي خودت رسيدي .گفتم: خوش به سعادتت!

مردم كه براي شهدا شون مراسم مي گرفتند ماهم ميرفتيم مراسم .همه مادراي شهدا مي آمدند مي گفتند حميد شهيد آنها هم بوده .بعد فهميدم چون مي رفته به آنها مي رسيده خودشان را مادر او مي دانستند. 



حميد موقع رفتن رضا خيلي شكست. دلش مي خواست زودتر برود. خيلي گريه مي كرد .گفتم چرا گريه مي كني ؟گفت مگه برادرم كشته نشده؟ نبايد گريه كنم ؟

گفتم :كشته نشده ،شهيد شده .اگر اشتباه مي كرد كشته حساب مي شد .چون راست و صداقت گفته ،شهيد شده .دست از گريه برداشت .گفتم حالا ديگر نوبت شماست .همه بايد برويد شهيد شويد .اسلام دارد از دستمان مي رود .مي بايست آن قدر برويد و بياييد تا شهيد شويد .من وقتي اين حرفهارا زدم ،جراتش بيشتر شد .دست از گريه برداشت.











منابع زندگينامه :" جاي پاي هفتم "نوشته ي حسن بني عامري .ناشر لشگر 41ثارالله،كرمان-1367




ميرجلالي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1278 و فارغ التحصيل مدرسه نظام مشيرالدوله است. در 1302 با درجه ستوان يكمى براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و چند سالى در پاريس در رشته مهندسى و تسليحات دوره ديد. پس از مراجعت به ايران و طى درجات و دوره دانشگاه جنگ در 1320 به درجه سرتيپى و در 1326 به درجه سرلشكرى نائل شد.

ميرجلالى از افسرانى است كه به علت خوى فرمانبردارى صرف و محافظه كارى هميشه مورد توجه مقامات بوده و تقريبا تمام مشاغل مهم






ارتش را احراز كرده است. او مدتى رئيس اداره باربرى و زمانى رئيس تسليحات ارتش بود. فرماندهى تيپ و لشكر مكانيزه و فرمانده سپاه جنوب مدتها در يد او قرار داشت و چندى معاون وزارت جنگ و معاون كل ستاد شد. از سال 42 كه بازنشسته شد به مقام سناتورى انتخاب گرديد و چهار دوره متوالى يعنى قريب 15 سال سناتور انتخابى و انتصابى بود و در تمام اين مدت كارپردازى مجلس سنا را اداره مى كرد. او در ارتش خوشنام بود و كسى نسبت سوءاستفاده به او نداده و هميشه با حقوق ادارى زندگى مى كرد. حين الفوت 83 ساله بود. به هنگام اجراى قانون ملى شدن صنعت نفت فرماندهى نظامى منطقه خوزستان بر عهده او قرار داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرجليلي، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد كاظم ميرجليلي 

محل تولد : يزد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/7/1 

زندگينامه علمي 

آقاي سيد كاظم ميرجليلي در سال 1334هجري شمسي در خانواده اي متدين، مذهبي و دوستدار اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) در شهرستان يزد ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان را در زادگاه خويش با موفقيت سپري كرد. در پي تشويق خانواده و علاقه خويش به فراگيري علوم ديني در سال 1360 وارد حوزه علميه يزد گرديد و از محضر بزرگان آن ديار بهره ها برد. 

از سوي ديگر شوق زيارت و هم جواري با بارگاه كريمه اهل البيت حضرت معصومه (سلام عليها) او را راهي حوزه علميه قم گردانيد. از نخستين روزهاي ورود با تلاش و كوشش فراوان به تحصيل






پرداخت و از درس بزرگان آن ديار بهره هاي علمي فراوان برد. پس از گذراندن سطوح عالي در سال 1373 به حلقه دروس خارج راه يافت. وي در ايام تحصيل حوزوي در قم از محضر بزرگاني چون: «مرحوم آيت الله فاضل»، «آيت الله مكارم»، «آيت الله خاتم يزدي»، و ديگر ستارگان درخشان حوزه علميه قم كسب فيض كرد.

استاد در كنار تحصيل دروس حوزوي از تحصيلات دانشگاهي غافل نماند و در رشته «فلسفه و كلام» در مقطع كارشناسي ارشد در سال 1377 از دانشگاه تربيت مدرس قم فارغ التحصيل گرديد و با موفقيت از پايان نامه خويش با عنوان: «مشكلات و موانع خلافت حضرت علي عليه السلام از ديدگاه تاريخ» دفاع كرد. استاد در ايام تحصيل در قم از امر تدريس در زادگاه خويش غافل نماند و در مراكزي چون دانشگاه يزد و ... به تدريس پرداخت، كه حاصل زحمات ايشان پرورش دانشجويان فراوني مي باشد. وي در زندگي سراسر علمي خود از امر تحقيق و نگارش و تأليف غافل نماند و آثاري از قبيل: «صداقت حضرت علي (عليه السلام) در سياست و حكومت» و ... را به رشته تحرير در آورده است.






ميرحسيني، قاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران



شهيد قاسم مير حسيني : 

قائم مقام فرماندهي لشگر 41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







روستاي صفدر مير بيگ در سكوت شبانگاهي آرام خفته بود .كوچه ها ،خنكاي باغستانها و عطر علفزارها را به خانه هاي كاهگلي و غم زده روستا مي سپردند و كشاورزان ،گرماي يك روز پرتلاش مرداد ماه سال 1342 را با خود به بستر برده بودند .شب از نيمه مي گذشت و گرما آرام آرام






در لابه لاي شاخه هاي بيد و برگهاي توت پنهان مي شد .ماه در سكوت وسياهي به خانه ها سرك مي كشيد تا پرتو نقره اي اش را برچهره هاي سوخته اهالي آبادي بتاباند و به دستان پينه بسته سخت كوش روستا بوسه زند .اما آن شب در خانه مراد علي مير حسيني همه بيدار بودند و به رنج مادري مي نگريستند كه نوزادي به طراوت برگ گل را در آغوش مي فشرد .پدر به سنت محمدي (ص)در گوش نوزاد اذان و اقامه خواند و او را مير قاسم نام نهاد .قاسم آخرين شكوفه اي بود كه باغچه پر گل خانه را معطر مي كرد .مادر ،به خنده هاي كودك دل خوش كرده بود و پدر به پاس آن همه نعمت كه خدا به او ارزاني داشته بود ،سجاده اش را همواره روبه روي قبله شكر گشوده بود و با دست هاي ترك خورده اش پشته پشته گندم و بركت از سينه گرم زمين بر مي داشت .مادر ،آينه بودن را به كودك مي آموخت و پدر ره آورد دستهاي مهربانش را به پاي او مي ريخت .قاسم هشتمين و آخرين فرزند خانواده بود ،اما تبسم هاي مهربانانه و عطوفت همواره اعضاي خانواده باعث نشد تا در نرماي تن پروري چون ناز دانه ها بيا سايد .او كه از كودكي چون زنبقي تشنه برسينه كوير روئيده بود، روستا را مجموعه ايي از تلاش و رنج كار مي ديد، به همين سبب چون ديگر كودكان روستا گامهاي كوچكش را از كوچه باغهاي خسته آبادي تا سينه گندم خيز دشت مي كشاند و چونان پدر و مادرش





گرماي مطبوع عرق را برنازكاي پيشاني بلندش حس مي كرد تا منزلت مزرعه و آبروي باغ ،دور از نوازش دستهاي كودكانه اش نماند .هر روز فاصله سه كيلومتري خانه به دبستان را پياده مي پيمود و چون از دبستان

باز مي گشت به ياري مادر مي شتافت .بدين گونه دوران كودكي را به دوران نوجواني پيوند زد و به مدرسه راهنمايي جزينك راه يافت .از همان كودكي به نماز اهميت مي داد .هنگام باز گشت از مدرسه با ديدن شتاب خورشيدكه به سوي افق مغرب، كنار نهر آب آرميده در دل دشت

مي نشست ،كفي چند از آب را بر مي داشت ،وضو مي گرفت و در خلوت دشت نماز مي گذارد تا اذان بر او پيشي نگيرد .هر چه سالهاي كودكي اش به نو جواني نزديك مي شد دنيا را وسيع تر مي ديد و رنج محروميت و اندوه دستهاي خالي روستاييان را شفاف تر حس مي كرد .از قاسم ،كاري براي برزگران و مردم صبور و پر تلاش آباري بر نمي آمد اما هر گز محبت و همدلي اش را از آنان دريغ نمي كرد .او در همه حال رفيق راه و ياور آگاه روستائيان بود و لحظه اي از پا هاي پرتاول و دستان چاك چاك زنان و مردان روستايي غافل نمي شد .آرزو داشت هر گونه كه مي تواند باري از دوش اين مردم هميشه صميمي بردارد ،از اين رو در آزمون ورودي هنرستان شبانه روزي زابل شركت كرد و در رشته كشاورزي پذيرفته شد .همزمان با تحصيل در رشته دلخواه اندك اندك روحيه آزادگي و سلحشوري در جان جوانش باليد و گل





كرد در نوجواني ،همراه انقلاب شد و مريد امام .سال دوم هنرستان بود كه گدازه هاي آتشفشان خشم مردم ،شهر ها را در نور ديد و التهاب آن به روستاهاي ميهن رسيد .مير قاسم كه خود را همراه و حامي طبقات مستضعف روستايي مي ديد اولين راهپيمايي بزرگ روستائيان را در تاسوعاي 1357 در روستاي جزينك به سامان رساند .در اين حركت نو ،اعلاميه هاي حضرت امام را در ميان راهپيمايان مي خواند و با نوشتن پلاكارد و توزيع شعارها در بين جميعت ،اداي وظيفه مي كرد .او كه روحش را با آرمانها و انديشه هاي متعالي ،

سر شار از معنويت و اراده انقلابي كرده بود، امام را تنها نقطه اميد اقشار محروم جامعه در برابر قلدران و صاحبان زر و زور و تزوير مي دانست .با پيروزي انقلاب و دميدن آفتاب معرفت بر پيشاني ميهن ،با ياري چند تن از دوستان موافق ،اولين انجمن اسلامي دانش آموزان سيستان را در هنرستان كشاورزي تشكيل داد وبه مبارزه با گروهكهاي ضد انقلاب اسلامي پرداخت .او در آن سالها چنان پخته و منطقي از اهداف انقلاب حمايت مي كرد كه در بين همكلاسي هايش به آقاي منطقي معروف شده بود . در همان اوان به موازات عضويت نيمه وقت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي زابل ،به جمع گروههاي خيري كه براي كارهاي عام المنفعه به سيستان آمده بودند پيوست و در ساختن جاده ،پل و مسجد همه توان خود را به كار بست .خانواده هاي تهيدست را شنا سايي كرده بود و براي آنان مواد غذايي رايگان تهيه مي كرد و به خانه هايشان مي برد .

در





خرداد ماه سال 1360 به عضويت رسمي سپاه در آمد و به صفوف

مر صوص مجاهداني پيوست كه در پي حاكميت خداوند و تحقق اراده مستضعفين بر روي زمين بودند .با ورود به سپاه در كالبد مير قاسم روحي نو دميده شد و زندگي او حياطي ديگر يافت .پس از چند ماه كار در واحد پذيرش سپاه چنان اخلاص و نبوغ ذاتي از خود نشان داد كه براي گذراندن دوره عالي انتخاب شدواين دوره را با موفقيت طي كرد .او كه دلش در اشتياق رسيدن به جبهه مي تپيد درنگ را روا نديد و همزمان با عمليات سر نوشت ساز بيت المقدس به جبهه آمد تا به عنوان معاون فرمانده گردان اولين حماسه عاشقانه اش را بر خاك خونبار خرمشهر رقم زند .براي قاسم خونين شهر آينه اي بود كه او چهره مردم مظلوم ميهن را در آن مي ديد و آنگاه كه به خونين شهر آمد آن سرزمين را كربلايي ديد كه آينه ايمان و اخلاص هزاران بسيجي سر بند بسته حسيني تبار است و حسين (ع) آينه اي بود كه چهره اسلام در او تجلي مي يافت و اسلام آينه اي بود كه در آن مي شد خدا را ديد ،و با تجلي انوار خدا در آينه جان شهيدان ،هر چه كه جز آن بود يزيدي بود .

قاسم ،جبهه را خانه عشق ديد ،و عشق را در نهانخانه جان بسيجيان ،مبدا و مقصد عاشقان ولايت امام شهيدان .

پس از آزادي خرمشهر بار ديگر براي آموزش تكميلي فرماندهي راهي تهران شد و در باز گشت ،در تيپ ثارالله ،منشاء عاشقانه ترين حماسه ها گرديد .قاسم





خودش را پيدا كرد و ديگران قاسم را يافتند در تابستان سال 1361 كسوت فرماندهي گردان شهيد مطهري پوشيد و اين گردان را چنان سر آمد و متحول كرد كه خالق زيباترين شگفتي ها در عمليات شد .رزمنده ها به او عشق مي ورزيدند و او را چون نگيني بر انگشتري تيپ ثارالله مي ديدند .در عمليات رمضان با گذشتن از ميدان مين دشمن ،رخساره ارادت و ايمان خود را به جبهه نشان داد .در عمليات والفجر مقدماتي به عنوان مسئول طرح و عمليات تيپ برگزيده شد .در والفجريك مدال زخم آذين بخش كتف و دست مجروح او گرديد .سال 1362 با بضاعت زخمهاي فراوانش به خواستگاري محجبه اي از قبيله تقوي و عفاف رفت و به شرط تحمل مهجوري و مشتاقي با او پيمان ازدواج بست. در والفجر سه، سه شبانه روز خواب در چشمانش بيتوته نكرد تا بتواند عمليات را به نيكي سامان بخشد .در والفجر 4 پرچم حماسه بربام ارتفاعات دره شيلر و پنجوين افراشت و در جزاير مجنون در مقام فرمانده تيپ ،عمليات خيبر را با شجاعت و تدبير رهبري كرد .در حين عمليات بر اثر بمبباران شيميايي دشمن به شدت مصدوم شد و براي معالجه به تهران اعزام گرديد .اما هنوز تن از تاول هاي بمباران نزدوده بود كه مستقيما به جبهه آمد تا همسر و پدر و مادرنگرانش را همچنان در آستانه خانه چشم انتظار بگذارد .قاسم در همه عمليات ،صداي شفاف جبهه بود .كلامش ،نواي نينوايي كربلاهاي عطش آزماي ميهن بود .حنجره اش هزاران كبوتر انديشه را به خانه ها و قريه ها و شهر ها پرواز مي





داد تا پيغام رسان بسيجيان بهشتي سيرت گردند و سيماي واقعي جنگ را براي آشنايان در غربت تن گرفتار شده معنا كنند .سخنان او بوي عاشقي مي داد و عطر گفته هاي دل انگيزش مشام جان هزاران بسيجي مشتاق را معطر مي كرد .قاسم شكوه دريايي جنگ بود .چون موج سر بر ساحل عاشقي مي نهاد و باز به درياي جان بر مي گشت .نافله هايش ،گريه هاي غريبانه اش ،سجده هاي عارفانه اش شب را به صبح گره مي زد .قاسم معنويت جبهه بود .منا و معناي جبهه بود و منادي خط خونرنگ انبياء .او دفتر اوراق سرخ آبرو بود .چون هابيل مظلوم بود ،چون يعقوب از هجر دوست مي سوخت .چون ايوب صبوري مي كرد و بلا برجان مي خريد .چون يوسف در غربت مصر تن سر گردان بود و چون ابراهيم تني نستوه و استوار در مقابل دوزخيان روي زمين داشت .در عمليات ميمك چون مقتدايش حسين (ع) با ياران اتمام حجت كرد تا ارتفاعات مرزي ميمك حماسه صحابي عشق را هر گز از ياد نبرند .سال 1363 به پاس شجاعت مثال زدني و تد بير و تحليل هاي آگاهانه اش از جنگ ،مسئوليت طرح و عمليات لشكر به او واگذار شد .در عمليات بدر مفهوم اطاعت پذيري ر ا از اولياي جنگ را به رزمنده ها آموخت و با مقاومت جانانه در برابر دشمن ،براثر اصابت تير مستقيم از ناحيه پا به سختي مجروح گرديد اما ماندن در بستر بيماري را برنتافت ،به پشت جبهه آمد و در شهر ها به تبليغ مباني دفاع مقدس و رسالت خون شهدا پرداخت .سال1364





ميهمان خانه خدا شد و با حجرالاسود مصافحه كرد .در بازگشت بيش از چند روز فضاي خانه را تاب نياورد و بي قرارانه به جبهه رفت .اما هنوز دلتنگي اش را بر بلنداي خاكريز هاي خونرنگ باز نگفته بود كه در جلسه اي زيور گرفته از حضور فرماندهان عالي سپاه و لشگرثارالله به عنوان قائم مقام فرماندهي اين لشگر هميشه پيروز وكليدي معرفي شد .در عمليات والفجر هشت چنان نيروهاي لشگر را هدايت كرد كه توفاني از خون و خاطره برانگيخت و به ياري همه عاشقان شهادت ،شهر فاو آزاد گرديد. مير قاسم در آن عمليات به آفتاب حيثيت بخشيد و به لاله هاي سرخ شهيدان ميهن آبرو داد .هنوز رزمندگان توان رزمي و طنين فرياد هاي شجاعانه او را در حاشيه خور عبدالله و كارخانه نمك به ياد دارند .در كربلاي يك گرماي آفتاب را با جوشش خون صدها رزمنده دلاور در آميخت و آن گونه با دشمن در آميخت كه رزمنده ها حجم گسترده آتش را پشت سر نهادند و خود را به ارتفاعات قلاويزان رساندند .در كربلاي 4 كه سرماي دي ماه استخوان مي تركاند ،سينه اروند را شكافت و درحالي كه اروند خروشان از خون زيبا ترين لا له هاي دشت ميهن ،ارغواني شده بود موانع متعدد ايزايي را پشت سر نهاد در دالاني از خون وگلوله قدم گذاشت و خط دشمن را در هم شكست تا به خاك خونرنگ شلمچه در كربلاي 5 قدم نهد و خون جوشانش را چون چلچراغي هميشه فروزان ،فرا راه فردا ئيان ايران بزرگ شد. 




ميرحسيني، ميرحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مير حسن مير حسيني : فرمانده گردان411 مالك






اشتر لشگر41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1336 در خانواده اي كشاورز و شيفته اهل بيت در روستاي «صفدر مير بيگ » درشهرستان زابل فرزندي به دنيا آمد كه نام «مير حسن» بر او گذارده شد .او در دامان پر مهر و محبت مادر و با ناني حلال كه از دست رنج تلاشهاي شبانه روزي پدرش به دست مي آمد رشد نمود تا به هفت سالگي رسيد .چون در روستايشان دبستان نبود به اتفاق برادرش« مير عباس» و ساير بچه هاي روستا به دبستان روستاي «جزينگ» كه حدود دو كيلو متر با روستايشان فاصله داشت رفت تا كسب علم و دانش نمايد .

در همان سن كودكي وقتي از مدرسه بر مي گشت به پدرش در امور كشاورزي و دامداري كمك مي كرد .

در زندگي بسيار كوشا و خوش خلق بود و همين امر سبب شده بود كه دوستان زيادي داشته باشد .وقتي دوستانش به سراغ او مي آمدند و او را مشغول كار مي ديدند كمكش مي كردند تا او كارش زود تر تمام شود و بعد با هم به سراغ بازي هاي سنتي مي رفتند . از آنجا كه او جثه ضعيفي داشت و از طرفي پر تحرك بود در هر گروهي كه قرار مي گرفت ،آن گروه برنده بازي مي شد .

در كلاس چهارم ابتدايي بود كه خشكسالي« سيستان» را فرا گرفت و مشكلات زيادي را براي مردم منطقه ايجاد نمود .عده زيادي از مردم به ساير نقاط كشور از جمله« تركمن صحرا»،«،خراسان» ،«خوزستان» ،«كرمان» ، «اصفهان» و« زاهدان» كوچ كردند .اما خانوا ده او تصميم گرفتند بمانند و با سختيها





مبارزه كنند. در آن زمان اگر چه خرد سال بود ولي درس مقاومت را به خوبي آموخت .

كلاس پنجم را به همراه ساير دوستانش پشت سر گذاشت و چون مدرسه راهنمايي در «جزينگ» وجود نداشت براي تحصيل در دوره راهنمايي به شهر زابل رفت و به همراه برادرش اتاقي اجاره نمود و در مدرسه راهنمايي «محمد معين» درس را آغاز كرد .روزهاي پنجشنبه ظهر پاي پياده به روستا مي آمد ،با وجود اينكه فاصله شهر تا روستا حدود 18 كيلو متر بود ،شب را كنار خانواده به سر مي برد و بعد از ظهر جمعه دو باره پاي پياده به طرف شهر حركت مي كرد .دوران راهنمايي را در شهر زابل به پايان رساند و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان «فردوسي» زابل آغاز نمود .در تابستان سال 1356 جهت تامين هزينه تحصيل در يكي از شركتهاي زاهدان مشغول به كار شد .مسئولين شركت چون صداقت و امانتداري او را ديدند وي را به عنوان مامور خريد انتخاب كردند .او شبها را به همراه برادرش «مير عباس» در همان شركت در اتاق كوچك به صبح مي رساند .در او قات فراغت به مطالعه كتب اسلامي مشغول بود.او نماز شب را از همان جا آغاز كرد. بعضي از جوانان روستا كه جهت كار به زاهدان مي آمدند و شب محلي براي استراحت نداشتند اطراف مير حسن جمع مي شدند و از طرف ايشان به مطالعه كتاب و خواندن نماز ترغيب مي شدند . اين امر در شرايطي بود كه طاغوت باهمه امكاناتش مروج فحشا و منكرات بود .وقتي مشكلات و بي بندو باري ها را در جامعه





مي ديد به اين نتيجه رسيد كه ريشه همه مفسده ها رژيم طاغوت است .جو رعب و وحشت همه جا حاكم بود . حركت ميليوني مردم ايران به رهبري حضرت امام خميني آغاز شد ،او بسيار خوشحال بود، لحظه اي درنگ نكرد و در تمامي صحنه هاومبارزات حضور پيدا كرد . پيام ها و اطلاعيه هاي امام را كه به زابل مي رسيد جهت توزيع به «جزينگ» و روستا هاي اطراف مي برد .پس از اولين راهپيمايي بزرگ كه بخش اعظم آن را دانش آموزان دبيرستاهاي« زابل» تشكيل مي دادند .مدارس تعطيل شد و« مير حسن» به همراه ساير دوستانش در جهت آگاه كردن مردم از جنايات رژيم شاه و مبارزه همه جانبه با آن رژيم سفاك تلاش زيادي نمود .بعضي از افراد نا آگاه با او و دوستانش بر خورد نا مناسبي داشتند و مي گفتند: مگر شما مي توانيد با حكومت شاه كه تا دندان مسلح است مبارزه كنيد ؟اين مسائل نه تنها او را دلسرد نكرد بلكه براي مبارزه مصمم تر مي شد .مير حسن و خانواده اش نقش اساسي در مبارزه عليه رژيم شاه در منطقه داشتند .او مرتب با شهر زابل در ارتباط بود ،در راهپيمايي ها شركت مي كرد و حتي شب ها كه انقلابيون در مسجد« حكيم »جمع مي شدند حضور مي يافت ودر همان جا مي خوايبد و گاه در پشت بام مسجد نگهباني مي داد .بعد از پيروزي انقلاب دگر گوني عجيبي در وي بوجود آمده بود و از آن به بعد خود را وقف انقلاب و خدمت به محرومين نمود .در خرداد ماه سال 1358





پس از كسب ديپلم هنگامي كه گروه هاي خير و متخصص براي باز سازي مناطق محروم و روستايي به سيستان آمدند ،مير حسن ارتباط نزديك با آنان بر قرار نمود و از هيچ گونه همكاري دريغ نكرد. از جمله كمك در جاده سازي و ساختن پل ها و سد« نهر بو لاغ» كه نهر بزرگ منطقه به شمار مي آمد .

او در جهت رفاه مردم كوشش فراوان كرد تا اينكه به استخدام فرمانداري در آمد و به عنوان دهدار چند روستا انتخاب گرديد .به علت فعاليت شديد ،مردم روستا او را به عنوان عضو شوراي اسلامي انتخاب كردند .

در مهر ماه سال 1359 در سنگر تعليم و تربيت فعاليت خود را آغاز نمود .در سال 1360 در نيمه شعبان ازدواج نمود .مراسم ازدواجشان در فضايي كاملا اسلامي و پر از معنويت بر گزار گرديد و زندگي مشترك او و همسرش در منزل پدرش آغاز شد . در همان سال به عنوان نماينده فرمانداري در شوراي شهرستان« زابل» تعيين گرديد و براي رفع اختلافات ارضي، مخصوصا اختلاف كشاورزان با زمين داران بزرگ و خوانين نقش ارزنده اي در جهت احقاق حق كشاورزان محروم منطقه بر عهده گرفت .

به امور فرهنگي توجه خاصي داشت و براي اينكه بتواند در كارهاي فرهنگي خدمت بيشتري ارائه دهد، در سال 1360 در آزمون معلمان پيماني آموزش و پرورش شركت كرد و با نمره بسيار عالي قبول شد .از آنجا كه مدارك تحصيلي ايشان ديپلم بود مي بايست در دوره ابتدايي تدريس مي داد اما وقتي مسئولين اداره آموزش و پرورش به اطلاعات و معلو مات فراوان او پي بردند تدريس





دروس قرآن و بينش اسلامي دبيرستان فارابي« زهك» را به وي واگذار كردند .در همان سال عضو پايگاه بسيج شهيد« صدو قي»در« جزينگ»شد و پس از چند ماه به سمت فرمانده پايگاه مقاومت انتخاب گرديد .در سال 1361 برگه ي اعزام به جبهه را تكميل نمود و جهت اعزام از آموزش و پرورش به سپاه زابل مراجعه كرد .اما چون فرمانده پايگاه مقاومت بود از اعزام وي جلو گيري به عمل آمد .اين مسئله او را خيلي متاثر نمود و با لاخره با اصرار زياد و راضي كردم مسئولين سپاه در روز عاشوراي سال 1361 كفن پوش به همراه جمعي از دانش آموزان براي ديدن آموزش نظامي ،راهي كرمان شد .پس از اتمام دوره آموزش به منطقه جنگي اعزام شد و جمعي گردان امام حسن مجتبي (ع)گرديد و پس از آن به پادگان دشت آزادگان جهت آموزش هاي نظامي بيشتر اعزام شد . او به عنوان معاون گردان امام حسن (ع) جهت انجام عمليات و الفجر مقدماتي همراه نيرو هاي گردان عازم منطقه عملياتي بود كه در ميان راه عمليات متوقف و دستور بر گشت نيرو ها به مقرشان صادر شد . همه ناراحت شدند ولي مير حسن به نيرو ها اعلام نمود كه :ما اداي تكليف مي كنيم و همه كارهايمان براي خداست .پس از آن به علت متوقف شدن عمليات مدتي را در منطقه ماند .در تاريخ 19/12/1361 پس از باز گشت به زابل مجددا فعاليت خود را در پايگاه مقاومت بسيج «شهيد صدوقي» آغاز كرد .در مدت حضور در روستا اغلب او قات به عنوان امام جماعت ،اين فريضه الهي را اقامه





مي نمود و حتي در اعياد فطر و قربان نيز اغلب خود پيش نماز روستاييان مي شد . در سال 1362 براي طي دوره تكميلي مربيگري در رشته ورزشي تكواندو و از طريق سپاه پاسداران به« تبريز» اعزام شد و پس از اتمام دوره و در يافت گواهي قبولي به زابل بر گشت .در همان سال علاوه بر تدريس به مشكلات و گرفتاريهاي مردم نيز رسيدگي مي كرد .شهادت همسر خواهرش، «بهمن خسروي» نيز مسئوليت وي را سنگين تر كرد و از آن پس رسيدگي به مشكلات خواهر و فرزند او« قائم» نيز بر عهده وي گذارده شد .در ابتداي سال 1363 به اتفاق جمعي از همكاران و دانش آموزان براي بار دوم عازم جبهه شد و در تاريخ 13/3/1363 از جبهه بر گشت .مير حسن به خانواده هاي شهدا علاقه وافري داشت. همواره به سراغ آنها مي رفت و از آنها دلجويي مي كرد .در سال 1364 در آزمون ورودي دانشگاه شركت نمود و با رتبه عالي در رشته ادبيات دانشگاه« تهران» پذيرفته شد .اين موفقيت ،فصل نويني در زمينه كسب علم بر روي وي باز كرد .براي او كسب علم وسيله اي بود براي رسيدن به كمالات والاي انساني و وصال معشوق ازلي .در آذر ماه سال 1364 در حالي كه مشغول تحصيل بود براي بار سوم عازم جبهه شد پس از گذراندن دوره هاي تخريب جهت آموزش عمليات آبي خاكي به يگان دريايي منتقل شد و در آنجا كار با بي سيم را فرا گرفت .در تاريخ 12/11/ 1364 پس از تسويه حساب براي ادامه تحصيل به دانشگا ه تهران باز گشت





.ولي از آنجا كه دل كندن از جبهه برايش سخت بود به محض اينكه خبر حمله ايران در منطقه« فاو» را شنيد، درس و دانشگاه را رها نمود و در 21 بهمن ماه 1364 راهي« اهواز» شد و از آنجا به طرف« فاو» حركت كرد و تا پايان عمليات و دفع كامل ضد حمله هاي دشمن در آنجا ماند .در تاريخ 9/ 9/ 1365 براي چهارمين مرتبه عازم جبهه شد و فرماندهي گردان409 مالك اشتر را بر عهده گرفت و براي انجام عمليات و باز پس گيري شهر فاو به آنجا حركت كرد. 

چند روز از عمليات كربلاي 5 گذشته بود كه برادرش ،سر دار حاج« قاسم مير حسيني»قائم مقام فرماندهي لشگر41ثارالله، به شهادت رسيد .مير حسن براي شركت در مراسم خاكسپاري آن شهيد بزرگوار عازم« زابل» گرديد .هنوز مراسم بزرگداشت چهلمين روز شهادت حاج« قاسم» فرا نرسيده بود كه مجددابه جبهه مراجعت نمود و در ادامه عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه ،منتظر عمليات ماند اما عمليات انجام نشد واو با اندوه فراوان در تاريخ 15/ 2/ 1366 به همراه ساير همرزمان به «زابل» باز گشت .

در مهر ماه 1366 جهت ادامه تحصيل كه هر سال به دليلي آن را رها كرده بود ،به« تهران« رفت و در آنجا علاو بر دروس دانشگاه در كلاس هاي خوشنويسي ،زبان انگليسي و تكواندو شركت نمود .

مير حسن در بين اساتيد و دانشجويان از احترام خاصي بر خوردار بود به دليل آگاهي و كسب تخصص با لا در رشته تكواندو ،ابلاغ تدريس ورزش در دبيرستان شهداي انقلاب را در يافت كرد . 

در آستانه انتخابات سومين دوره





مجلس شوراي اسلامي ،بعضي از دوستان به وي تو صيه نمودند تا نامزدنمايندگي در مجلس شوراي اسلا مي شود .اما او قبول نكرد .پس از انتخابات ، همزمان باحمله عراق در منطقه« فاو» در جبهه حضور يافت .

دشمن پس از مدتي دشمن دست به عمليات وسيعي درمنطقه« شلمچه» زد .گردان« مير حسن» كه در سنگر هاي كمين بود با دشمن در گير شد و راه پيشرفت آنها را سد نمود ،اما دشمن يكي از محورهاي ديگر خط را شكسته و از پشت سر ،راه گردان 409 را بسته و مير حسن و يارانش همانند ياران ابا عبد الله الحسين (ع) در محاصره كامل دشمن بعثي افتادند .آذوقه و مهماتشان تمام شده بود و حتي آب براي خوردن نداشتند .نيرو هاي گردان دور «مير حسن» حلقه زدند،او به آنها گفت :مقاومت كنيد، شايد برايمان كمك برسد .ساعت 12 ظهر در صحراي سوزان ،مردانه مقاومت كردند و جمع كثيري شهيد شدند .نا چار فرياد زد :اگر مي توانيد عقب نشيني كنيد و به طرف نيروهاي خودي برويد ،در غير اين صورت عاشقانه بميريد كه مرگ سرخ از اسارت بهتر است .سر انجام پس از مقاومت جانانه به آرزوي ديرينه اش شهادت كه در هر دعايي آن را آرزوي مي كرد رسيد و همه ما را به انتظار گذاشت .در ابتدا تصور بر اين بود كه «مير حسن» اسير شده از اين رو ايشان را مفقود الاثر اعلام كرده بودند تا اينكه سر انجام در تابستان 1374 پيكر مطهر شهيد بر فراز دستهاي همرزمان و دوستانش تشييع گرديد و در آرامگاه ابديش به خاك سپرده شد .
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:ديده بان لاله ها،نوشته ي حبيب الله جديدالاسلامي،ناشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




ميرحيدر، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن ميرحيدر، معمار برجسته ايراني، پس از اخذ فوق ليسانس از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران، درجه M.Ph خود را از موسسه معماري لندن در برنامه ريزي و طراحي شهر گرفت.

وي به عنوان طراح معماري و مسئول پروژه از سال 1338 تا سال 1350 در مهندسين مشاور امير نصرت منقح، يوسف شريعت زاده و همكاران، از سال 1350 تا 1360 به عنوان عضو هيات مديره و قائم مقام مديرعامل مهندسين مشاوربنيان و از سال 1362 تا كنون به عنوان مديرعامل مهندسان مشاور پيرراز مشغول به كار بوده است.

وي عضو شوراي گروه معماري جامعه مهندسان مشاور ايران ازسال 1370 تا 1372، عضو كميته عالي و تخصصي تدوين مقررات ملي ساختمان از سال 1371 تا سال 1373، عضو شوراي برنامه ريزي و هماهنگي جامعه مهندسان مشاور ايران از سال 1372 تا 1374، عضو هيات موسسين انجمن صنفي مهندسان مشاور معمار و شهرساز در سال 1375، عضو اولين هيات مديره كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران از سال 1375 تا 1377 و عضو انجمن صنفي مديران فني و اجرايي مي باشد.

وي سابقه تدريس در درس اقتصاد شهري براي دوره دكتراي شهرسازي دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران در سال تحصيلي 52-53 و درس اقتصاد شهري و منطقه اي براي دوره كارشناسي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران را در سال تحصيلي 50-51 را دارد.

از پروژه هاي تحت مديريت و سرپرستي وي مي توان به موارد ذيل اشاره نمود: ساختمان وزارت كار و امور اجتماعي، كاخ جوانان، سينما صحرا، ساختمان هاي دانشگاه كرمان، چاپخانه اسكناس بانك مركزي (قبل از انقلاب) و بيمارستان آموزشي كرمان،






پروژه ساختمان اجلاس سران كشورهاي اسلامي، ساختمان كتابخانه ملي ايران، ساختمان مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي وزارت امور خارجه، توسعه قسمت جنوبي حرم مطهر حضرت معصومه (س) (بعد از انقلاب)








ميرخليلي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد احمد مير خليلي 

محل تولد : يزد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/1/1 

زندگينامه علمي 

تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را در مدارس تهران و دوره متوسطه را در مدرسه دهخداي شهرستان دهخدا گذرانده ام. در سالهاي اوليه انقلاب ديپلم خود را گرفته و رهسپار حوزه علميه قم شده ام و در مدرسه «حضرت آيت الله گلپايگاني» مشغول دروس حوزه علميه شده ام. صرف و نحو، معاني و بيان را نزد استاداني مانند: «صالحي اصفهاني»، «عالمي»، «طالقاني» و «شب زنده دار» خوانده ام. دروس سطح حوزه را نزد استاداني نظير حضرات آيات: «صلواتي»، «خرازي»، «حياتي»، «استادي»، «ستوده» و «نكونام» فرا گرفتم.

در سال 1366 در درس خارج حوزه شركت نمودم و درس اساتيد بزرگوار: «آيت الله علوي گرگاني»، «شيخ جواد تبريزي»، «مكارم شيرازي» و «وحيد خراساني» شركت كردم. در ضمن زبان هاي عربي و انگليسي را به صورت تخصصي در مركز زبان هاي خارجي دفتر تبليغات اسلامي آموختم. در سال 1369 در دوره دوم تخصصي كارشناسي ارشد مركز تربيت مدرس حوزه علميه قم به عنوان نفر اول برگزيده شدم و در سال 1372 با پايان نامه «مثل در قرآن كريم» فارغ التحصيل شدم. در سال 73 در دوره دكتري دانشگاه تهران پذيرفته شدم.

در همين سال به عنوان عضو هيئت علمي _ پژوهشي كنگره نقش زمان و مكان حضرت امام (ره)، 3 جلد متون فقه پژوهشي با كمك ساير همكاران فراهم






آورديم. همچنين در اين سال در مركز تحقيقات اسلامي وابسته به دفتر در بخش اصطلاح نامه به فعاليت پژوهشي مشغول شدم كه تاكنون اصطلاح نامه هاي علوم قرآن، اصول فقه، دانش نامه اصول فقه، منطق و كلام اسلامي منتشر شده كه در هر يك به نحوي همكاري داشته ام. در سال 1378 در مركز انديشه اسلامي در گروه فقه به عنوان عضو هيئت علمي شركت كردم و در نشست هاي علمي و ارزيابي هاي انديشه سازان شركت داشته ام و در ضمن مقالات: «فقه و حقوق خانواده»، «فقه و ملاكات احكام» و «انديشه هاي فقهي امام خميني (ره)» محصول اين دوره است.

در ضمن كتاب: «فقه و قياس» در اين دوره تنظيم و تاليف شده است. درسال 1379 دوره دكتري را با دفاع از رساله: «جايگاه قياس و استحسان در منابع استنباط» به پايان رساندم و در مدرسه امام خميني (ره) به تدريس فقه و اصول پرداختم و به مدت سه سال مديريت گروه فقه و اصول را به عهده داشته ام. در سال 80 در دانشگاه تهران در دانشكده هاي مختلف به تدريس متون اسلامي و در سال 1381 در يزد به عنوان عضو هيئت علمي به تدريس دروس فقه وحقوق مشغول شده ام.

در ضمن در مدرسه امام خميني (ره) درس هاي فقه و اصول و فقه و اصول مقارن، با فقه و اصول سميناري در درايه و رجال، نقد حديث و منابع حديثي مشغول تدريس بوده ام. تاكنون راهنمايي و مشاوره تعدادي از رساله هاي فوق ليسانس و دكتري در مراكز مختلف علمي بر عهده داشته ام نظير مدرسه امام خميني (ره)، حوزه علميه





خواهران، دانشگاه آزاد اسلامي. همچنين براي پيشبرد اهداف اطلاع رساني در دانشگاه يزد و مركز تحقيقات در ميز گردهاي علمي، نقد كتاب و كارگاه هاي پژوهشي كاربردي شركت كرده ام.






ميرخواند

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد بن خاوند شاه بن محمود (ف. 903 يا 904 ه.ق) معروف به «مير خواند» مؤلف تاريخ «روضة الصفا فى سيرةالامناء والملوك والخلفاء». وى از نجيب زادگان بلخ بود، پدرش در اصل اهل بخارا بود اما به بلخ مهاجرت كرده بود. ميرخواند بيشتر عمر خود را در هرات گذرانيد و مورد توجه خاص امير عليشير نوائى قرار گرفت و كتاب روضةالصفا را كه تاريخ عمومى عالم از بدو خلقت تا زمان خود اوست به نام نامى آن وزير نوشته است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ميرزا خاني، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا ميرزاخاني : قائم مقام رئيس ستاد پشتيباني واحد مهندسي رزمي حمزه سيدالشهداء(ع)(جهاد سازندگي سابق)



سال هزار و سيصد و سي و هشت در يك خانواده مذهبي در دامغان به دنيا آمد. از كودكي عاشق ائمه و خاندان عصمت و طهارت(ع) بود. او در نماز جماعت و جمعه شركت مي كرد و آن را تكليف مي دانست. تحصيلاتش را تا سيكل ادامه داد.

با آمدن امام خميني رحمت الله عليه به ايران و شروع جرقه هاي انقلاب اسلامي به همراه دوستان هم محلي اش به پاسداري از انقلاب پرداخت.

هميشه فعاليتش را از ديگران مخفي مي كرد. در دوران مبارزات انقلاب رضا و برادر ديگرش توسط عمّال شاه دستگير و مورد شكنجه قرار گرفتند.

پس از پيروزي انقلاب، دوره سربازي رضا همزمان با دوران جنگ تحميلي شد. او با تلاش فراوان داوطلبانه به جبهه هاي جنوب و گيلانغرب رفت. در طي دوران سربازي سه بار در جبهه زخمي شد. دوبار از ناحيه پا و سر و بار آخر از ناحيه دست در بيمارستان امام رضاي مشهد بستري شد.

در عمليات طريق القدس و آزادساز ي بستان شركت نمود. بعد از اتمام







خدمت سربازي, جذب فعاليت در جهاد سازندگي (سازندگي)شد. همراه بقيه برادران جهادگر در عمليات فتح المبين در جبهه رقابيه عين خوش مبارزه كرد. پس از آن به عنوان مسؤول واحد مهندسي رزمي و پشتيباني جنگ در جهاد سازندگي فعاليت داشت.

او مدتي بعد به ستاد پشتيباني جنگ حمزه سيدالشهداء اعزام گرديد. در آن جا مسؤوليت قائم مقامي ستاد پشتيباني واحد مهندسي رزمي را به عهده داشت. او مخلصانه در راه خدا مبارزه كرد.

سرانجام در سوم آبان هزار و سيصد و شصت و پنج در منطقه سردشت بر اثر اصابت تركش خمپاره به سرش به ديدار حق شتافت.





منابع زندگينامه :پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




ميرزا كوچك

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پشت پنجم ذكاءالملك مزبور. وى در تاجگذارى نادرشاه افشار در دشت مغان به سال 1148 ه.ق جزو نمايندگان اصفهان بوده.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ميرزا يانس، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1247 ش در همدان متولد شد. پس از طى تحصيلات مقدماتى در دبيرستان آمريكايى اصفهان و فراگرفتن تحصيلات عاليه وارد خدمات دولتى شد و در دوره دوم مجلس شوراى ملى از طرف ارامنه جنوب به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در ادار سوم و چهارم و هفتم و هشتم و نهم همچنان نماينده ارامنه جنوب در مجلس شوراى ملى بود.

ميرزا يانس شخصى فاضل و اديب بود و خدمات مهمى به ادبيات ارامنه نمود. ترجمه آثار عمر خيام، حافظ و فردوسى به زبان ارمنى از كارهاى علمى اوست. چند آثار نويسندگان برجسته دنيا را به زبان ارمنى ترجمه نموده است. در دوره دهم نيز به سمت نمايندگى انتخاب شد ولى يك روز قبل از افتتاح مجلس درگذشت. وفات او در خرداد 1314 ش اتفاق افتاد. ميرزا يانس در بين ارامنه ايران محبوبيت خاصى داشت و طرف احترام و محبت مردم بود. در كودتاى 1299 نامبرده نيز جزو رجال به زندان سيد ضياءالدين افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرزاپور، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محسن ميرزاپور 

محل تولد : دزفول 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1350/1/1 

زندگينامه علمي 

بنده در سال 1379 در حالي كه مشغول به تحصيل در دبيرستان بودم از محضر عالم بزرگوار «حضرت شيخ محمد كاظم انصاري (ره)» بهره مند شدم و دروس ادبيات را آغاز كردم. پس از اخذ ديپلم حدود هفت ماه در مدرسه «بقية الله» شهرستان خوانسار اشتغال به تحصيل كردم كه در واقع شروع رسمي دوران طلبگي من از همان زمان آغاز شد كه در سال 1371 بود. بعد به شهر خودمان دزفول مراجعت








كردم و بعد از تمام كردن ادبيات و منطق، دروس فقه و اصول را در محضر حضرت شيخ محمد كاظم انصاري (ره)، حاج آقا سيد حسن آقا ميري و حاج آقا مقامي به اتمام رساندم 

و در سال 1376 به قم آمدم. ابتدا درس حاج آقا عالي رفتم و مباحث قطع و ظن را تا حدودي گذراندم ولكن به سبب مشكلاتي بعد از 5 ماه دوباره به شهرستان دزفول مراجعت كردم و سال هفتم حوزه را به اتمام رسانده، در سال 1377 به قم مراجعت كردم و با جديت بيشتري كتاب رسائل را با استفاده از محضر دو استاد عزيز و ارجمندم حاج آقاي كريمي و صادر به اتمام رساندم. پس از آن مكاسب را در محضر استاد نكونام (بخش شرائط العوضين) بوديم، و با تشكيل جلسات خصوصي كه هر هفته برگزار مي شد بهره هاي خوبي برديم. 

كفايه را در محضر استاد ارجمند حاج آقا تهراني بوديم. و همچنين عمده كتاب كفايه را در محضر استاد عزيز حاج آقا صادر بهره هاي فراواني برديم. در طي اين سالها نيمي از سال 77 را كاملا توفيق شركت در درس تفسير آية الله جوادي آملي داشتم. سال 1380 به توصيه استاد خودم حاج آقا صادر به درس خارج اصول «آية الله وحيد خراساني» شركت كردم و درس فقه خود را با كتاب رياض المسائل سيد علي طباطبائي كه از كتب بسيار مهم فقهي به شمار مي رود؛ طي دو سال در محضر استاد عزيز و اخلاقي خودم حاج آقا هاشمي بهره بردم.

سال 1380 سال ورود ما به مؤسسه امام صادق (ع) متعلق به آية الله سبحاني





بود و آغاز دوره تخصصي ما در همان سال بود. سه سال در خدمت استاد بسيار گرانقدري همچون: «حاج آقا رباني گلپايگاني»، «حاج آقا مومني»، «حاج آقا قدوسي»، «ملك حسيني» و «حاج آقا خسرو پناه» بوديم و استفاده هاي فراواني در اين چند سال برديم و اكنون هم مشغول تمام كردن پايان نامه سطح 3 خود هستم كه مربوط به بخشي از مباحث امامت است كه با راهنمائي هاي اساتيد حاج آقا اسدي و سليماني رو به اتمام مي باشد.






ميرزايي صفي آبادي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي ميرزايي صفي آبادي : فرمانده تيپ امام موسي كاظم(ع) ازلشگر5 نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1341 در شهر «مشهد» به دنيا آمد .او در خانواده اي مذهبي رشد كرد و در شرايط سخت دشوار اقتصادي روز گار كودكي را پشت سر گذاشت .«مهدي» احكام را از همان سنين كودكي درمحيط ساده ،صميمي و پر از معنويت خانواده فرا گرفت و خودش را براي شرايط دشوار آينده آماده كرد .با آن كه همه از هوش و خلاقيتش مطمئن بودند ،اما شجاعانه تصميم گرفت تا عصاي دست خانواده باشد و براي كمك به امرار معاش آنان ،ميدان كار و تلاش اقتصادي را تجربه كند .

دوران نوجواني را در محيط كار فني گذراند .خداوند مهربان ،در آن مسير سخت و پر تلاش استاد كاري مومن و پاك دامن سر راه او قرار داد تا انرژي روحي و فكري اش به بهبودي هدر نرود .مهدي در كنار او به رشد اجتماعي و سياسي لازم دست پيدا كرد .با نهضت امام خميني آشنا شد و عليه رژيم پهلوي مبارزه كرد .

با حضور در جلسه ها






و سخنراني مخفيانه ي مبارزان مسلمان ،روز به روز آبديده تر مي شد .با اوج گيري مبارزه ي مردم و علني شدن تظاهرات خياباني و خروش محرومان ،«مهدي» در اواخر دوران حاكميت رژيم پهلوي ،اسلحه به دست گرفت و به همراه تعداد ديگري از جوانان با نقشه اي كه از قبل طراحي شده بود ،به ساختمان مزدوران ساواك ،در خيابان «پاستور» شهر« مشهد» حمله كردند .اين شعبه پس از ساعت ها در گيري با رشادت مهدي و همرزمانش به تصرف نيروهاي انقلابي در آوردند .

انقلاب به پيروزي رسيد و مهدي همراه ديگر جوانان پر شور و متعهد و با حضور در نهاد مردمي جهاد سازندگي ،در قسمت فني و مهندسي مشغول به كار شد .كمك به روستاييان محروم و ستم ديده و عاصي از ظلم خان ها ،هدف بزرگي بود كه با ايثار و فداكاري انجام داد و در راه آن خطرهاي فراواني را تحمل كرد .

با آغاز جنگ تحميلي عراق عليه انقلاب نو پاي اسلامي ايران ،عرصه وسيع تر و آزموني سخت براي مهدي ايجاد شد .پس از گذشت بيست و پنج روز از آغاز جنگ به همراه گروهي از نيروهاي اعزامي جهاد «خراسان» ،عازم جبهه هاي جنوب كشور شد و در قسمت فني و مهندسي براي پشتيباني از رزمندگان ،تلاش شبانه روزي خودش را نشان داد .اما روح ساحشور و خلاق تاب تحمل پشت خط را نداشت .احساس مي كرد كه بيشتر از آن مي تواند در خدمت رزمندگان باشد و آنان را در شرايط سخت ياري دهد .

او پس از چند ماه ،با تقاضاي خودش از جهاد به سپاه پاسداران خراسان





منتقل شد و به خاطر علاقه اش به خنثي كردن مين و عمليات انفجاري ،به عنوان تخريب چي ،لباس سپاه را تن كرد در اولين حضورش عمليات ظفر مند سوسنگرد و بعد فتح قله هاي الله اكبر را تجربه كرد .

عمليات نصر در منطقه ي الله اكبر و شحيطيه گام بعدي بود ،اما زخم تركش دشمن باعث شد تا مدت كوتاهي در پشت جبهه به انتظار بماند .پس از بهبود ،براي شركت در عمليات طريق القدس خودش را به خط مقدم رساند .

دلاوري هاي او در كنار ساير رزمندگان براي آزاد سازي شهر بستان در خاطره ها باقي مانده است .او در اين عمليات بار ديگر مجروح شد و براي درمان به مشهد رفت .روح بي قرار مهدي طاقت ماندن در شهر را نداشت .هنوز زخم ها التيام نيافته بود كه خودش را به جبهه رساند .دلش مي خواست در حمله بعدي حضور داشته باشد .در تنگه ي چزابه ،با خلاقيت و شجاعتش همه را متحير كرد .به دنبال آن در عمليات« فتح المبين» ،پا به پاي رزمندگان ،متجاوزان عراقي را به عقب راند .

وقتي براي اولين بار نيروهاي رزمي خراسان سازماندهي شدند و تيپ 21 امام رضا (ع) شكل گرفت ،مهدي كه در ميدان هاي مين كار آزموده شده بود ،با عنوان مسئول گروه تخريب ،به كار آموزش نيروهاي جديد مشغول شد .

در عمليات «بيت المقدس» و كانال بيوض از ناحيه شانه ي راست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و براي مداوا به زادگاهش رفت .دستش صدمه اي جدي ديده بود اما طاقت نشستن و شنيدن اخبار جنگ را نداشت .با همان وضعيت





خودش را به جبهه رساند و در عمليات «آزاد سازي خرمشهر» شركت كرد .

عمليات «رمضان» آزمون دشوار ديگري بود كه مهدي با سر بلندي از آن بيرون آمد .در اين حمله كه در محور شلمچه انجام شد ،برادر كوچكترش «رضا» به شهادت رسيد و مهدي از همه رزمندگان خواست تا جنازه ساير شهدا به عقب منتقل نشده ،پيكر برادرش را از روي زمين بلند نكنند .

انفجار مين در عمليات «مسلم بن عقيل» باعث مجروح شدن دستش شد .اما پس از مدت كوتاهي از بيمارستان راهي جبهه شد و همه رزمندگان را حيرت زده كرد .عده اي به خاطر وجود تركش هاي فراوان در بدن او ،لقب فرد آهنين را برايش انتخاب كرده بودند .

در عمليات والفجر «مقدماتي» و والفجر« يك» به عنوان مسئول تخريب ماموريت بزرگي را انجام داد . او و گروهش با نفوذ در خاك عراق ،تلمبه خانه هاي مهم منطقه را منهدم كردند .

شايستگي ،شجاعت ،تجربه و خلاقيت او باعث شد تا به عنوان معاون فرماندهي تيپ امام موسي (ع) هدايت نيروهاي تيپ را به عهده بگيرد .

در عمليات والفجر 4 در منطقه ي پنجوين و همچنين عمليات پيروز خيبر لحظه به لحظه در كنار همرزمانش جنگيد .او در اين عمليات پيش از ديگران خودش را به جاده ي بصره – العماره رساند .

پس از ازدواج با همسري مومن و فادار به ديدار امام خميني رفت و سپس به جبهه هاي جنگ باز گشت .هنوز چند ماهي نگذشته بود كه به زيادت خانه خدا مشرف شد .سفر حج تحول بزرگي در شخصيت و روحيه او پديد آورد .مهدي پس از پايان سفر





بلافاصله راهي خط مقدم شد وعمليات ميمك را فرماندهي كرد و در بيست و هشتم آبان ماه سال 1363 با اصابت گلوله اي مستقيم به سرش به شهادت رسيد و روح بلندش به اوج آسمان پرواز كرد .



منابع زندگينامه :"پرنده آسمان ميمك،نوشته ي ،حميد نوايي لواساني،نشر ستاره ها-1385




ميرزايي، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر ميرزايي : فرمانده قرارگاه عملياتي «بدر»سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سيستان وبلوچستان 

پاسدار شهيد و سردار فداكار اسلام ،شهيد« علي اكبر ميرزايي» در 12 خرداد 1336 در خانواده اي مذهبي و مستضعف در يكي از روستاهاي شهرستان «بهشهر» در استان «مازنداران» متولد شد .اودوران كودكي راپشت سرگذاشت و وارد دوران تحصيل شد.پس از اين دوران در سال 1355 به خدمت نظام وظيفه رفت .شعله هاي انقلاب اسلامي مردم ايران برعليه حكومت ستم شاهي شعله ور تر مي شدو علي اكبر مشتاقانه در اين مبارزات حضوري فعال داشت.در سال 1358 پس از پيروزي و طلوع فجر انقلاب اسلامي با تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به اين نهاد برآمده از انقلاب الهي مردم ايران پيوست.

از آنجا كه با محروميت رشد كرده و آن را با تن و جان احساس نموده بود مشتاق خدمت در مناطق محروم ،به ويژه استان «سيستان و بلوچستان» بود به همين دليل به همراه شش نفر از همرزمانش كه بعد ها به شهادت رسيدند به اين منطقه مهاجرت كرد و مشغول خدمت گرديد .

«علي اكبر ميرزايي» در همان ابتداي خدمت خود در سپاه با توجه به رشادتها و از خود گذشتگي ها يي كه بروز داده بود ،مورد عنايت قرار گرفته و به عنوان مربي آموزش نظامي در مركز ناحيه به كار گرفته






شد. او در جهت تعليم و تربيت نيروهاي سپاه در ابعاد نظامي تلاش مي كرد .

با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در مراحل مختلف به جبهه هاي نور عليه ظلمت هجرت كرد و دوشادوش ديگر همرزمانش در اين جهاد مقدس في سبيل الله در چند عمليات شركت جست .

شهيد بزرگوار پس از مراجعت از جبهه با توجه به نياز مردم منطقه به وجود ايشان و در خواست مكرر فرماندهي لشكر« ثار الله»،« سردار قاسم سليماني» از سوي سپاه پاسداران استان «سيستان و بلوچستان» به عنوان فرمانده پاسگاه «جاسق» از توابع شهرستان «سراوان» تعيين گشت و با تلاش همه جانبه با روحيه اي سر شار از عشق و ايثار ،در برابر اشرار و قاچاقچيان مسلح ، اين نوكران اجنبي و خود فروختگان به شرق و غرب ، به مبارزه پرداخت. 

با توجه به كسب تجارب نظامي و رشد كم نظير، در تاريخ دهم تير ماه 1365 به عنوان فرمانده قرار گاه عملياتي« بدر» مستقر در منطقه پشت كوه از توابع شهرستان «خاش» تعيين شد .او شبانه روز دوشادوش عشاير غيور بلوچ اين منطقه و ساير همرزمانش در اين قرار گاه در راه حفظ امنيت و استقلال كشور در برابر تجاوز عوامل ضد انقلاب مسلح فعاليت نمود .

با توجه به حجم وتراكم بالاي كارو عشق و فداكاري او نسبت به آرمانهاي انقلاب اسلامي ، تا 29 سالگي توفيق ازدواج و تشكيل خانواده را نيافت تا اينكه در شهريور ماه سال 1365 با فردي از خانواده مذهبي و با ايمان ازدواج نمود و حنظله وار در تاريخ دهم مهر ماه 1365 در يك در گيري ناجوانمردانه، اشرار





و عوامل استكبار جهاني در منطقه پشت كوه از توابع شهرستان خاش او را به در جه رفيع شهادت نائل آوردند و در تاريخ پانزدهم مهر سال 1365 در زادگاهش به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه :سرداران سپيده،نوشته ي مريم شعبان زاده،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و شهدا ي سيستان وبلوچستان-1377




ميرزايي، محمدعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد علي ميرزايي : فرمانده محور اطلاعات لشگر 41ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامي







زندگينامه



در تاريخ سيزدهم اسفند ماه سال 1343 در شهرستان زابل در كلبه اي حقيرانه از خانواده اي خدا جو و حق طلب، كودكي پا به عرصه هستي مي نهد.بنا به سنت اسلامي، پيس از قرائت اذان و اقامه ،براي اين مولود نام «محمد علي »انتخاب مي شود .«محمد علي» در دامان پر عطوفت مادري متدين و در سايه پدري سختكوش كه در تهيه معيشتي حلال دايم در تلاش است ،پرورش مي يابد .

سيستان از دوران ستمشاهي زخمهاي كهنه از ظلم و ستم ،محروميت ،فقر ،تبعيض ،بي عدالتي و ...به تن دارد. زخم هايي كه بسياري از آنها هنوز التيام نيافته است .اگر چه امروزه به بركت انقلاب شكوهمند اسلامي ،سيستان قابل مقايسه با گذشته هاي چندان دور خود نيست .

در چنين وضعي است كه پدري فرسوده و ناتوان از مشقات زندگي ،با شغل نجاري مي كوشد تا خرج روزانه همسر و فرزندان را آبرومندانه تهيه نمايد .مشكلات زندگي به اين پدر مهربان و دلسوز اجازه نمي دهد كه حتي ساده ترين امكانات رفاهي را براي خانواده خود فراهم كند .آنچه به حيات چنين خانواده اي روح زندگي مي بخشد مهر و محبتي است كه اهل خانواده به يكديگر ابراز مي






كنند. تنها يار و ياور پدر ،فرزندان شايسته اي هستند كه به كمك او مي شتابند تا شايد خستگي از تن وي به در كنند .مادر و برادر شهيد ميرزايي نقل مي كنند كه محمد علي با دستان كودكانه خود براي پدر چكش مي زند و چوب مي تراشيد .گويي محمد علي از همان اوان كودكي از اين طريق مي خواسته زحمات پدر را جبران كند و در رو يا رويي با سختي ها و فقر حاكم بر جامعه و زندگي مي خواهد خود ،آموخته و تجربه كرده باشد .

در حالي كه كودكان هم سن و سال او در كوچه پس كوچه هاي محله به پرسه زني مشغولند و هنوز از خاكبازي چشم نپوشيده اند. محمد علي با روح آرام خود به دنبال چيز ديگري است .گويي گمشده اي دارد كه مي خواهد با شركت در مراسم مذهبي آن را بجويد .

او دست در دست مادر به مجالس روضه خواني و قرائت قرآن گام مي نهد .گوش فرا دادن به كلام الله و شركت در مراسم مختلف مذهبي از جمله عزاداري ،سوگواري و روضه خواني برايش از هر چيزي زيبا تر جلوه مي كند .

به گفته مادر محمد علي، لذت بخش ترين بازي و سر گرمي دوران كودكي وي بازي با تفنگ و شمشير است كه پدر براي او مي سازد .محمد علي با همسالان خود با اين وسا يل به بازي مشغول مي شود و با صلاح چوبي خود قلب دشمن خيالي را هدف مي گيرد .

گويي محمد علي با استفاده از اين وسايل رمز و راز رويا رويي با خصم را در وجود





خود مي پروراند و در ذهن كودكانه خود چنين تصور مي كند :

چون شعله سر كش تفنگيم همه بر سينه دشمنان فشنگيم همه 

در راه خدا چه باك از كشته شدن اي خصم بيا كه مرد جنگيم همه 



وقتي شش سال از عمرش را سپري مي كند ،به بيماري يرقان مبتلا مي شود .براي اينكه مادر دلبندش اندوه به دل راه ندهد ،بيماري خود را پنهان و تحمل مي كند .

دوران دبستان را در سال 1350 در دبستان« سرابندي »آغاز مي كند. وقتي مادر از فرزندان سخن مي گويد ،از اينكه محمد علي او را به هنگام تحصيل نزد معلمان و مدير مدرسه سر افراز كرده است ،احساس غرور مي كند .از اينكه فرزندش با حجب و حياي خاص از او حرف شنوي داشته و از كارهاي خلاف پرهيز داشته است ،لذتي روحاني مي برد .از اينكه پسر بچه اش كاري جز مدرسه رفتن و گوش دادن به نوار هاي مذهبي در خانه نداشته و هميشه مشتاق حضور در مسجد محله بوده است ،به خود مي بالد .

محمد علي ،كه از همان كودكي طعم تلخ فقر و محروميت را با تمامي وجود چشيده است ،براي كمك به خانواده اش احساس مسئوليت مي نمايد .او همزمان با تحصيل در مغازه نجاري پدر مشغول به كار مي شود .در حالي كه بعضي از همسالان و همكلاسان وي در ناز و نعمت به سر مي برند ،محمد علي با حداقل امكانات به تحصيل ادامه مي دهند و تنها در خواستش از والدين خريد قلم و دفتر





است ،نه چيز ديگر .

حساس ترين دوران زندگي محمد علي ،دوره اي است كه به مدرسه راهنمايي پا مي گذارد .وي در سال 1355 در مدرسه رهنمايي« طالقاني» مشغول به تحصيل مي شود .

با توجه به جو مذهبي حاكم بر خانواده ،در اين دوره محمد علي به رشد اعتقادي مي رسد .ميزان پايبنديش به انجام واجبات و ترك محرمات بيشتر مي گردد .

در مراسم مذهبي فعال تر شركت مي كند و حس تواضع ،عدالت طلبي ،آزادي خواهي و خويش تن داري از منكرات در او نضج مي گيرد .

روابط حسنه با ديگران را به نيكي از خانواده خود فرا مي گيرد .بدون مشورت با بزرگتر ها كاري انجام نمي دهد .نسبت به كوچكتر ها نيز احترامي خاص قائل مي شود .

به راستي كه وجود او مايه سر افرازي اهل خانواده مي گردد .از همان ابتدا با اخلاق و حسن رفتار خويش در دل ديگران نفوذ مي كند .

همه در محله دوستش داشتند .دوستانش و اهل خانواده سعي مي كردند بدون مشورت و نظر خواهي از او كاري از پيش نبرند ،چرا كه به عظمت روح و بينش الهي او اعتقاد و اعتماد داشتند .گويي مهر نيكي از دوران جواني بر پيشاني او نقش مي بندد و آينده اي درخشان براي او رقم مي زند .

شايسته ترين و بارزترين ويژه گي اعتقادي محمد علي در اين دوران تقييد و التزام عملي به مسائل عبادي است .راه سعادت را به خوبي پيدا كرده و به نيكي در آن گام بر مي دارد. او با اعتقاد راسخ ،در اداي نماز سر وقت بسيار حساس است .هر گز روزه





را ترك نمي كند .با آن قد و قامت كوتاه و سن كم خود در نماز جماعت مسجد محله «هاشم آباد» شركت فعال دارد .در برگزاري مجالس و مراسم مذهبي ،روضه خواني و قرائت قرآن بسيار كوشا است .

عشق به ولايت و خاندان نبوت و اهل بيت عصمت و طهارت (ع) در سيماي تابناك او نمايان مي شود .ارادت و اظهار محبت او در باره اهل بيت (ع) و توسل به ائمه اطهار آگاهانه و با معرفتي خاص در وجودش تجلي مي يابد .او كه تاكنون شنونده نوحه هاي مذهبي بوده است ،اكنون خود نوحه خوان مي شود .با صداي گرم و گيراي خود ديگران را به لذتي روحاني مي برد و به محفل عزاداران شور و حال معنوي مي بخشد .

اطرافيان محمد علي احساس مي كنند در وجود اين نوجوان حس غريبي است كه براي همگان قابل درك و دست نيافتني است .

زيرا او تمام وجودش را وقف دين و مذهب كرده ،در اين راه به هيچ چيز جز رضاي خداوند يكتا نمي انديشد .

محمد علي در انتخاب دوست وسواس عجيبي دارد .با افراد متدين و مومن مانوس مي شود .به طوري كه اغلب دوستان دوران كودكي و نوجواني او يا همچون خودش به شهادت رسيده اند و يا در پست و مقامي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پاسداري مي نمايند .

از او قات فراغت خود به نحو احسن استفاده مي كند .

كمتر امر معنوي است كه از عهده محمد علي بر مي آيد و انجام نمي دهد .كوتاه ترين لحظه ها را مغتنم مي شمارد .پيوسته ،در هر فرصتي كه مي يابد گوش به





نواي ملكوتي قرآن مي سپارد .به خواندن كتابهاي مذهبي اهتمام مي ورزد .هر از گاهي كه موقعيتي ايجاد مي شود تا با همسالان خود به بازي دسته جمعي به پردازد ،آنقدر روح پاكش در ديگران اثر مي گذارد كه هر تيمي دوست دارد يكي از بازي كنانش او باشد .

به گفته اهل خانواده و دوستان ،او در دوران نوجواني اسوه و الگويي براي هم سن و سالان خود مي شود و بزرگتر ها نيز بر ايمان قوي و قدرت معنوي او صحه مي گذارند .

يكي از آرزوهاي محمد علي در اين دوران اين است كه روزي معلم و يا دكتر شود تا بتواند هر چه بيشتر در خدمت محرومان جامعه باشد و دين خود را نسبت به جامعه ستم ديده و مردم محروم منطقه ادا نمايد .شايد اين آرزوي او متاثر از بر خورد و ارتباط مداوم وي با خانواده دكتر معالجش به هنگام كودكي باشد .

او در اثر اين آشنايي و ارتباط در كنار خواندن كتاب هاي مذهبي – عقيدتي ،به مطالعه كتاب هاي علمي نيز مي پردازد .

محمد علي در سال دوم راهنمايي پدر فداكار و مهربان خود را از دست مي دهد .پدري مشفق كه دائما به فكر آينده فرزندان خود و به آنها درس آموخته بود .با فقدان پدر ،او بيش از پيش در مقابل افراد خانواده احساس وظيفه مي نمايد .مي كوشد با كار و تلاش بيشتر جاي خالي پدر را پر مي كند .همراه برادر بزرگترش ،«شهيد غلامرضا »،مدت بيشتري در مغازه نجاري پدر كار مي كند تا از طريق در آمدي هر چند ناچيز براي امرار معاش فراهم





آورد .زيرا غيرت و جوانمردي محمد علي به او اجازه نمي دهد تا براي خرج زندگي دست نياز به سوي ديگران دراز كند .با چنين فرزنداني شايسته محيط خانه پر از عشق ،صفا و محبت گشته به روح آزرده مادر آرامش مي دهد . 

اگر چه با مرگ پدر مسئوليت سنگيني بر دوش محمد علي و برادر بزرگتر وي شهيد غلامرضا مي افتد ،ولي اين امر آنها را از پرداختن به مسائل سياسي – اجتماعي باز نمي دارد .مخصوصا در برهه اي كه در گوشه و كنار مملكت مبارزات عليه شاه معدوم به طور علني شروع شده بود .

با شروع مبارزات عليه طاغوت زمان ،گويي محمد علي تولدي ديگر مي يابد وآشنايي و معاشرت ديرين خانواده محمد علي با شهيد محمد تقي حسيني (نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسلامي )در آغاز تظاهرات عليه رژيم ستمشاهي بيشتر مي شود .در اين زمان ارتباط محمد علي با شهيد حسيني برگ زرين ديگري در صفحات درخشان عمر پر بارش رقم مي زند .منزل پدري وي محل امني براي مبارزان سياسي است .ازاين رو شهيد حسيني كه به خاطر مبارزات مستمر عليه نظام طاغوت مرتبا از طرف ساواك جهنمي مورد تهديد و تعقيب قرار گرفته بود ،كتاب ها ،نوارها و نشريه هاي حضرت امام خميني (ره)را در اين منزل مخفي مي نمايد .اين امر نه تنها باعث آشنايي هر چه بيشتر محمد علي با مبارزات عليه رژيم شاه مي گردد ،بلكه او را در متن مبارزات همه جانبه مردم سيستان بر ضد حكومت جابر پهلوي قرار مي دهد .او در چنين لحظات حساس و سر نوشت سازي مي





كوشد تا شخصيت مذهبي _سياسي خود را كمال بخشد .

اگر چه با توجه به وضعيت خاص استان سيستان و بلو چستان در آن زمان _از جمله :دوري از مركز ،وجود اشرار و خانهاي مسلح ،مزدوران فريب خورده وابسته به استكبار جهاني و جو اختناق حاكم _ تظاهرات به كندي و با تا خير صورت مي گيرد ،ولي محمد علي گستاخانه حصار ترس و وحشت را در وجود خود فرو مي ريزد و با تاثير پذيري از كلام امام خميني (ره) به خيل مبارزان مي پيوندد .

طليعه نهضت اسلامي اين طالب حق و آزادي را همچون ديگر مردم به تظاهرات عليه طاغوت مي كشاند .ديگر سر از پا نمي شناسد .براي روشنگري و بيدار كردن وجدان هاي خفته ،ابتدا به سراغ همكلاسان و دوستان صميمي خود مي رود .آنها را با شور و هيجان زائد الوصفي به شركت در تظاهرات عليه حكومت جابر تشويق و ترغيب مي نمايد .اين امر موجب مي گردد تا محمد علي به عنوان يك رهبرتعدادي جوان را به گرد خود جمع كند و به اتفاق آنها به پخش اعلاميه ها و سخنان حضرت امام «ره»و همچنين شب نامه هاي انقلابي مبادرت ورزد .از اين رو ،بارها از طرف ساواك و ماموران مزدور شهر باني تحت تعقيب قرار مي گيرد. او براي رهايي از دست زورمندان رژيم خونخوار ،مخفيانه در روستاهاي اطراف شهر به سر مي برد .

بر اثر گذر زمان و تداوم انقلاب و تظاهرات علني عليه شاه و ايادي مزدورش ،ديگر كسي از ماموران خود باخته رژيم ترسي به دل راه نمي دهد .ملت غيور ايران با قامتي بر افراشته





و سينه اي ستپر براي دفاع از آرمان هاي مقدس انقلاب در برابر جلادان خون آشام پهلوي ،به قيام خود ادامه مي دهد .مسجد حكيم (زابل ) از مهمترين مراكز تجمع انقلابيون است .رژيم مزدور كه از اهميت اين پايگاه مردمي به خوبي آگاه است ،براي سر كوب و پرا كنده كردن عناصر انقلابي بار ها دست به تهديد و تهاجم مي زند .

محمد علي كه هم اكنون در سال سوم راهنمايي مشغول به تحصيل مي باشد ،در جريان انقلاب لحظه اي آرام نمي گيرد .به عنوان سر باز فدا كار اسلام ،در جمع انقلابيون صديق به حفاظت از اين خاستگاه مبارزه و قيام مي پردازد .

او كه در كوران انقلاب و مبارزه ملت انقلابي ايران و ارتباط نزديك با رو حانيون مبارز،به ويژه شهيد حسيني به رشد اعتقادي و بلوغ سياسي رسيده است ،سرا پاي وجودش پر از شور و شعور انقلابي ،اسلامي مي شود .

محمد علي دوره دبيرستان را از سال 1358 در دبيرستان شهيد حسيني (فردوسي سابق )آغاز مي كند . هنوز چند ماهي از پيروزي انقلاب اسلامي نگذشته بود ،هم با ضد انقلاب مبارزه مي كند و هم هر چه بيشتر به تزكيه و تهذيب نفس مي پردازد .

او اين مراحل را به خوبي پشت سر مي گذارد و با شعوري انقلابي و اعتقادي راسخ تمام سعي و تلاش خود را در حفظ دستاوردهاي انقلاب ،سر كوبي منافقان و معاندان و بقاياي حكومت فاسد شاه به كار مي برد .



اولين اقدام انقلابي محمد علي پس از پيروزي انقلاب مقابله با منافقين است .منافقين در اوايل انقلاب براي نابودي و





به انحراف كشاندن حركت اسلامي مردم ايران از هيچ اقدام مذبو حانه اي فرو گذار نمي كنند .آنها براي رسيدن به اهداف شوم خود در گوشه و كنار هر شهري سعي در منحرف كردن افكار مردم ،به خصوص جوانان دارند .آنها با چاپ متعدد روز نامه ها و كتاب هاي گمراه كننده و بر گزاري جلسات درون گروهي ،شبانه روز در اين امر مي كوشند .اما بودند جواناني پر شور و انقلابي كه با تكيه بر فرمان رهبر معظم انقلاب در مقابل اين مزد بگيران جيره خوار قيام كنند .

در اين مقطع حساس ،افرادي همچون محمد علي با هوشياري كامل ،جوانان مسلمان و انقلابي را گرد هم مي آورند تا اقدامي به جا و به موقع در مقابل تو طئه هاي وابستگان به آمريكاي جنايتكار به عمل آورند .

محمد علي در رويا رويي با منافقين ابتدا سعي نمود با افشا گري خود آنها را هدايت نمايد .چهره سالوس رهبران منافقين را به آنان نشان دهد .اما عده اي از منافقين گويي در مقابل اين همه افشاگري ها كر و كورند و واقعيت هاي عيني را نمي پذيرند .

اينجاست كه ديگر محمد علي با افكار و مواضع انحرافي بر خورد قاطعانه مي نمايد .وقتي نصيحت را بي نتيجه مي بيند ،دست به عمل مي زند .به اتفاق يكي از دوستان خود (جعفر دولتي مقدم )براي بر چيدن بساط منافقين در زابل مي كوشد و كتابفروشي منافقين را پر از كتابها و نشريات گمراه كننده ضد مذهبي و ضد انقلابي به آتش مي كشد .

محمد علي ،پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،براي سيراب كردن روح تشنه و





ذهن معرفت جوي خويش در صدد جبران كمبود ها بر مي آمد .در اين روزها ،كتاب مونس هميشگي او مي شود .اتاق محقرش انباشته از كتاب هاي مذهبي ،سياسي و علمي است .بيش از پيش به مطالعه كتاب مي پردازد .آثار شهيد مرتضي مطهري اولين آثاري است كه توجه او را به خود جلب مي كند .محمد علي نه تنها خود به مطالعه اين كتاب ها مي پردازد ،بلكه با تعهد انقلابي خود به جوانان ديگر نيز سفارش اكيد مي نمايد تا براي پر بار كردن ذهن ايماني خود از آن استفاده نمايند .او براي با لا بردن بينش سياسي خود مجلات ،نشريات و كتب سياسي را مورد مطالعه قرارمي دهد . از مطالعه روز نامه ها غافل نيست .اين مهم باعث مي شود تا مسائل سياسي را با دقت تجزيه و تحليل نمايد و علاو بر تحليل درست مسائل سياسي حاكم بر كشور از مسائل سياسي حاكم بر كشور از مسائل حاكم بر منطقه زابل و زاهدان نيز آگاهي يابد .

رسيدن به ارزشها و كمالات انساني از آرزوهاي هميشگي محمد علي است .او با تو جه به سفارش هاي موكد حضرت امام خميني (ره) مبني بر خود سازي و تزكيه نفس ،از هر فرصتي براي پرورش و تهذيب روح سود مي جويد .خود سازي و مراقبت از خويشتن را تداوم مي بخشد تا خود را براي وصول به درجات كمال آماده سازد .

روح توكل به خدا بر سراسر وجود و زندگي او سايه مي افكند .

جانش با قوت دعا و ذكر نيمه شبان صيقل مي يابد .از دولت قرآن و ادعيه قلبش تجلي گاه





نور مي شود .او به طمانينه قلبي مي رسد و با ياد و ذكر الله با قلبي مطمئن به سوي تقرب به يگانه معبود هستي گام بر مي دارد .سيماي نجيب او نمايي از خلوص و صفا و پاكي مي شود .از ديگر صفات شايسته و بارز محمد علي در اين دوران عدم وابستگي وي به تعلقات مادي و وابستگي هاي دنيوي است .او به دنيا دل نمي بندد .زيرا ،به خوبي واقف است كه «هر چه نپايد دلبستگي را نشايد »مال دنيا و حب جاه و مقام را منشاءگمراهي و مانع وصال به محبوب مي داند .ساده مي پوشد و ساده زندگي مي كند .آنچه برايش مهم است «خاكي بودن »بي آلايشي و صفاي باطن است .

در سال 1358 محمد علي با تكيه بر شعار «هستم اگر مي روم ،گر نروم نيستم »به بسيج ،اين درياي خروشان حركت انقلابي مردم ،مي پيوندد .او با روحيه ظلم ستيزي ،دلي به استواري كوه پيدا مي كند و در عرصه هاي نبرد بر باز ماندگان رژيم ،نا كثين و ما رقين زمان همچون شير شرزه مي خروشد .

در اين بر همه از زمان سه عامل عمده او را جزو بارزترين جوانان اين مرز و بوم مي سازد :اول اينكه در جرگه بسيجيان انقلاب قرار مي گيرد ،دوم ،با مفاسد اجتماعي و جريان هاي سياسي انحرافي مقابله مي كند و سوم ،به خود سازي و تهذيب نفس مي پردازد و تجسم و الگوي عيني يك بسيجي مومن و انقلابي مي شود .

اندكي پس از پيروزي انقلاب اسلامي ،نغمه هاي شومي از طرف ايادي استكبار در كردستان به





گوش مي رسد .منافقين ،دمكراتها و كمونيست ها جهت بر اندازي نظاي نوپاي اسلامي به هر دسيسه و تو طئه اي متوسل مي شوند .

محمد علي در سال 1359 با ورود به سپا ه پاسداران انقلاب اسلامي براي سر كوب اين عناصر خود فروخته و وابسته به اجنبي به كردستان اعزام مي شود .در پاكسازي شهر مهاباد شركت مي كند و با دشمن شجاعانه مي جنگد .

او كه جهاد و مبارزه در سنگر هاي نبرد عليه دشمن را ضروري تر مي داند .در سال دوم دبيرستان تحصيل را رها مي كند .

پس از باز گشت از منطقه كردستان به خاطر شجاعتها و رشادتهايي كه از خود نشان داده است ،مسئوليتهايي حساس به او واگذار مي شود .مدتي به عنوان محافظ استاندار سيستان و بلو چستان و پس از آن مدتي به عنوان محافظ امام جمعه زابل انتخاب مي گردد .سپس به عنوان مسئول اطلاعات و عمليات سپاه پاسداران زابل انجام وظيفه مي نمايد .

با آغاز جنگ تحميلي درست در زماني كه ايران نياز به باز سازي اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و ...دارد ،صدام به تحريك آمريكاي جهان خوار وحشيانه به كشور عزيزمان حمله مي كند .

محمد علي كه درس مبارزه عليه ستمگران و متجاوزان را در مكتب پير خمين آموخته است ،مسلسل شوق بر دوش مي گيرد و پوتين عشق مي پوشد و با كوله باري از شوق و اشتياق به همراه ديگر مجاهدان به مقابله با كفار بعثي مي پردازد .او جزو اولين داوطلباني است كه در ميدان هاي جنگ تحميلي حاضر مي شود و از كيان ميهن اسلامي دفاع مي كند .در اوايل جنگ





عملياتي نبود كه محمد علي در آن حضور نداشته باشد .با توجه به عشق و علاقه وافر ي به جهاد در راه خدا و حساسيت حضور در جبهه ،حتي پس از اتمام اكثر عمليات حاضر به ترك صحنه هاي نبرد و رفتن به مرخصي نمي شود .

حضور مداوم در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل، باعث مي شود كه محمد علي هر چه بيشتر با تاكتيك ها و فنون نظامي آشنا گردد .او كه در كسب مهارتهاي نظامي استعداد و نبوغ فوق العاده دارد با عضويت در طرح و عمليات لشكر 41 ثار الله ،آن را بهترين نمودار جلوه ي اين فراگيري مي داند .اين اعتقاد در دل و جانش ريشه مي دواند كه تمام زندگي و هدف آن در جبهه خلاصه مي شود و زندگي خارج از جبهه يعني زندگي در قفس . 

محمد علي در اكثر عمليات با مسئوليتهاي مختلف حضور فعال دارد از جمله :

_شركت در پاكسازي مزدوران كومله و عناصر ضد انقلاب در مهاباد 

_ عضو گروه شناسايي در منطقه گيلان غرب ،پاوه و ...

_ عمليات طريق القدس ،طراح عمليات 

_ عمليات فتح المبين ،عضو گروه ويژه و پيك گردان 

_ عمليات بيت المقدس ،بي سيم چي 

_ عمليات رمضان ،جانشين طرح عمليات تيپ 

_ والفجر مقدماتي ،بي سيم چي لشكر 

_ عمليات والفجر 1 ،واحد اطلاعات و عمليات تيپ 

_ عمليات و الفجر 3 ،واحد اطلاعات و عمليات تيپ 

_ والفجر 4 ،واحد اطلاعات و عمليات تيپ و مسئول پدافند خط در محور شلمچه 

_عمليات خيبر ،پيك و جانشين طرح و عمليات تيپ 

_ عمليات بدر ،جانشين طرح و





عمليات و پيك تيپ 

يكي از لحظات حساس زندگي محمد علي در جبهه در سال 1363 اتفاق افتاد .او در حالي كه دستش به شدت مجروح و بي حس شده بود ،در عمليات والفجر 4 شركت مي كند .وظايف اصلي وي هدايت نيرو ها ،شناسايي و كسب اطلاع از محورهاي عملياتي بعضي از شهر هاي عراق از جمله پنجوين است .در اين عمليات برادر بزرگترش ( غلامرضا ) نيز به عنوان تخريب چي شركت مي كند .عمليات با موفقيت ادامه دارد ،تا اينكه حدود ساعت ده صبح روز بعد از عمليات ،صداميان در اطراف پنجوين با تمام قوا و امكانات جهت باز پس گيري مواضع از دست رفته ،به نيرو هاي اسلام حمله مي آورند .محمد علي با توجه به شرايط خاص و نا مناسب منطقه به دوستانش دستور عقب نشيني مي دهد .هنگام باز گشت ،در زير گلوله باران بي وقفه دشمن با پيكر مقدس شهيدان رو به رو مي شود .در گير و دار تهاجم وحشيانه دشمن باپيكر مقدس شهيدان رو به رو مي شود .سعي مي كند اجساد مطهر آنان را به خطوط خودي منتقل نمايد كه يكباره جنازه به خون غلطان برادرش را در جمع شهدا مي بيند .با آنكه گلوله توپ دشمن نصف سر شهيد را از با لاي پيشاني برده بود و به راحتي شناسايي نمي شد، محمد علي از روي لباس و ديگر مشخصات ،او را مي شناسد .چفيه را از گردن برادر بر مي دارد و آن را درو صورت متلاشي شده اش مي پيچد تا اهل خانواده از ديدن اين صحنه دلخراش دچار تاسف و تاثر





بيش از حد نشوند .

محمد علي با ديدن اين صحنه روحيه جنگاوري را از دست نمي دهد و صبورانه جنازه برادر را به خط خودي و سپس به پشت جبهه منتقل مي كند .خود نيز جهت تشييع پيكر برادر به زابل مي آيد .تحمل ،بردباري و طمانينه محمد علي به هنگام تشييع و دفن جنازه برادر مايه حيرت و تعجب همگان مي شود .خانواده محمد علي كه مدتي را در غم از دست دادن پدر به سوگ نشسته اند با شهادت غلامرضا دچار حزن و اظطراب خاصي مي شوند .از آنجايي كه حضور محمد علي در ميان خانواده تسلي بخش خاطر پريشان آنهاست ،از او خواسته مي شود تا مدتي در جبهه هاي جنگ حضور نيابد و به خانواده سر و سامان بخشد .

محمد علي مثل سينه سرخي بي قرار دل سودايي اش، هر لحظه در هواي جبهه پر مي زند و روح نا آرامش بر وصل ياران سنگر نشين بي تابي مي كند .لذا در پاسخ به در خواست خانواده مي گويد كه من بايد به جبهه بروم. غلامرضا با شهادتش تكليفش را ادا نموده است ،من نيز بايد در جبهه ها حضور يابم و به تكليفم عمل كنم .

محمد علي از اينكه برادرش زود تر از او به فيض شهادت نايل آمده غبطه مي خورد و مي گويد: «بار خدايا غلامرضا برادر بزرگ من بوده و دير تر از من وارد ميدان هاي جنگ شده ،اما از من سبقت گرفته و زود تر از من به لقا الله پيوسته است ».

هر گاه يكي از دوستان شهيد ميرزايي به درجه رفيع شهادت نايل مي





شد ،وي به حال خودش خيلي افسوس مي خورد .دليل تاسفش اين بود كه مي گفت :خوشا به سعادت اين عزيزان كه خداوند آنها را به در گاه خود قبول كرده است .ولي بدا به حال ما كه مانده ايم .

او در محافل عمومي و خصوصي از تك تك دوستان مصرانه مي خواست كه در نماز هاي خود برايش طلب شهادت كنند .

در هر عملياتي كه مجروج مي شد بسيار متاثر و ناراحت بود از اينكه چرا در اين عمليات به شهادت نرسيده است .شهيد ميرزايي كه شهادت را قبولي و مجروح شدن را تجديدي مي دانست مي گفت :در اين عمليات باز هم تجديد شدم . 

در عمليات موفقيت آميز خيبر، جنازه شهيد «پايدار» بين خط فاصل ايران و عراق باقي مانده بود .قرار بر اين بود كه براي آوردن جنازه شهيد شبانه اقدام شود .محمد علي از داوطلباني بود كه با اصرار فراوان آمادگي خود را براي انجام اين ماموريت خطير اعلام كرد . هر شب بي سيم به كمر مي بست و تا تيرس نيرو هاي دشمن به حالت سينه خيز جلو مي رفت .نيرو هاي بعثي عراق كه متوجه حضور او مي شدند ،به طرفش تير اندازي مي كردند .ولي محمد علي همچنان عزمش جزم بود .ترسي به دل راه نمي داد .آنقدر اين رفت و آمد بين اين دو خط ادامه داشت تا سر انجام موفق شد جنازه شهيد پايدار را به عقب آورد .اين اقدام شجاعانه شهيد ميرزايي موجب تعجب فرماندهان و رزمندگان گرديد و تحسين آنها را بر انگيخت .

در عمليات بدر كه با رمز يا فاطمه الزهرا(س)





آغاز شد يكي از برادران به نام محمد علي ميرزايي در ذليجان منطقه آموزشي لشكر ثارالله .چنين خواب ديد :در خواب حضرت امام خميني را ديد كه همراه شهيد رجايي آمده اند و امام به رجايي فرمودند كه يك جايي براي ايشان (ميرزايي )آماده كن و آقاي رجايي فرموده كه جا برايش آماده است و ايشان در عمليات بدر بعد از زخمي شدن در آبهاي هور العظيم به شهادت رسيدند و جنازه پاكش بر جاي ماند .





منابع زندگينامه :حجله هور،نوشته ي عباسعلي آهنگر،نشركنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377 




ميرزائي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جمعيت شناسى، دانشكده: علوم اجتماعى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


ميرساعد، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به آقازاده كه به ترتيب ساعدالوزاره و ساعدالملك لقب گرفت. فرزند آقاخان مستخدم سفارت انگليس است. ميرساعد پس از انجام تحصيلات مقدماتى به روسيه رفت و تحصيلات خود را در رشته حقوق و علوم سياسى ادامه داد و تصديق نامه رسمى گرفت و به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد. چندى رياست اداره روس با او بود، زمانى هم در قفقاز كنسول و سركنسول شد. در دوره اول مجلس شوراى ملى به وكالت انتخاب شد. در دوره دوم نيز به جاى مستشارالدوله به وكالت انتخاب گرديد ولى به علت قبول شغل از وكالت استعفا داد. بعد از وكالت در چند كشور اروپائى وزير مختار شد. در 1306 ش با رتبه 9 بازنشسته شد و چندى بعد درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرشاكي، سيد جواد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد جواد ميرشاكي : فرمانده گردان شهدا تيپ57 ابوالفضل (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1342 در خطة شهيدپرور اليگودرز، يكي از ياران صديق خدا، فرزند پيامبر ديده به جهان گشود. وي كه در خانواده اي متدين، مذهبي و كشاورز پاي به عرصة وجود نهاده بودند، از همان بدو كودكي با قرآن مانوس شد و عطر قرآن مجيد او را سرمست از جام معرفت الهي ساخت. 

ايام نوجواني شهيد مصادف با انقلاب اسلامي بود. ايشان نيز مانند ديگر ايرانيان مسلم عليه رژيم طاغوتي در كنار برادر بزرگش، شهيد سيد مصطفي، انزجار و نفرت خود را اعلام مي نمود. وي در به آتش كشيدن ساواك دوشادوش برادرش نقش مهمي را ايفا نمود. سيد جواد تحصيلات خود را توانست تا ديپلم در رشتة اقتصاد ادامه دهد. 

بعد از








پيروزي انقلاب اسلامي و با شروع جنگ تحميلي در چندين مرحله به جبهه ها اعزام شد و در هر مرحله حماسه ها آفريد كه هنوز ياد و خاطرة دلاوري هايش زبانزد خاص و عام، به خصوص همسنگرانش مي باشد. 

سيد جواد علاقة وافري به ورزش از جمله كشتي و باستاني داشت و در اين دو زمينه پيش كسوت بود. سيد جواد و سيد مصطفي يار و همرزم هم در جبهه هاي جنگ بودند و در وحدتي ناب و سرشار از عشق با برادر خويش نسيم خوش عطر برادري را در منطقة بستان، عين خوش، كرخه نور، زبيدات، چزابه، حاج عمران، فاو، شاخ شميران و شلمچه تقديم به همسنگرانش خويش نمود. با اين كه رشادت هاي سيد جواد را همه مي دانند، اما جاي اين گونه افراد اكنون در دوران سازندگي خالي است. آري، سيد جواد در عمليات والفجر 9 در سليمانية عراق براي تثبيت ارتفاعات مشرف بر شهر چزابة عراق جلودار بود و در نوك پيكان گردان شهدا حركت مي كرد و ماية دلگرمي همرزمانش به شمار مي آمد. 

چند روزي به عمليات كربلاي 5 مانده بود. وي براي ديدار و وداع به ديدار خانواده اش رفت و پس از بازگشت در شب عمليات شال سبزي به كمر بست و رهسپار خط مقدم شد و تا پايان عمليات مردانه جنگيد. بعد از عمليات وي دور از چشم ديگران عرج خونين خود را آغاز نمود و اين سان سيد جواد در فتح شلمچه در شرق بصره به شهادت رسيد. 

يكي از همرزمانش درباره او چنين مي گويد:

در عمليات حاج عمران ما با گردان ويژه شهدا بوديم. ايشان هم معاونت گردان را داشتند. شب عمليات ايشان يكي از





گروهان ها را خودش رهبري مي كرد. سيد جواد خط عراقي ها را دور زد، ساعت 12 بود ك رفتند و 5/2 نيمه شب بود كه با بي سيم گفت: ما تپه را محاصره كرده و 1200 عراقي را نيز گرفته ايم. 

در رقابيه والفجر مقدماتي سه نفر بوديم. هر سه نفر مجروح شديم. سيد جواد ما را به آمبولانس منتقل كرد و حركت كرديم، هوا تقريباً داشت تاريك مي شود. سيد جواد پس از انتقال ما به بيمارستان، خودش نيز مجروح شده بود و با لندكروز به پشت خط مي آمد. در بين راه مي بيند كه ما عوضي به سمت مواضع دشمن مي رويم و با همان مجروحيت خود را به ما رساند و ماشينش را جلوي آمبولانس ما پيچيد و گفت شما داريد به طرف عراقي ها مي رويد، برگرديد و به اين ترتيب ما را از دست عراقي ها نجات داد. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






ميرشاكي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد مصطفي مير شاكي : فرمانده گردان ابوذر تيپ 57 ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



خاطرات

خورشيد وند:

گردان ويژه شهدا حزب الله كه از زبده ترين افراد و نيروهاي فرهنگي تشكيل شده بود، با تقديم شهدايي گرانقدر از جمله فرماندة آن شهيد بزرگوار سيد مصطفي ميرشاكي در عمليات حاج عمران توانست از پيشروي دشمن و تسخير قله هاي حاج عمران جلوگيري به عمل آورد و باعث شگفتي فرماندهان نظامي رده بالاي سپاه و ساير نيروها شود. تا جايي كه افراد اين گردان اين همه توفيق را تا حد زيادي مرهون فرماندهي سيد مصطفي مي دانستند. 



شهيد سيد جواد ميرشاكي،برادر شهيد:

يكي از برادران توسط بي سيم از من پرسيدند كه سيد مصطفي پيش شما






آمد؟ من هم با بي سيم در جواب گفتم نه، قسمت سمت چپ جناح گردان بوده است. ايشان گفتند: قرار بوده بيايند بروند جلوتر، من هم حركت كردم و رفتم جلوتر و هر چه گشتم سيد مصطفي را پيدا نكردم، در حين برگشتن به سمت راست داخل گردان داخل مناطق دشمن مشاهده كردم كه برادرم زير آتش شديد دشمن به حالت سجده و با زبان روزه سر بر زمين نهاده و دعوت حق را لبيك گفته. اين گونه بود كه ايشان به شهادت رسيدند، سريعاً برادرم را به دوش گرفته و به عقب بردم و او را به ديگر برادران سپرده و خودم مجداً به منطقة عملياتي برگشتم. 

در اين عمليات ما در منطقه حاج عمران شركت داشتيم، دشمن بر بلندترين قله هايي كه صعب العبور بود، استقرار يافته بود، يعني آنكه در خاك خود دشمن. بعد در آن مناطق كه راه عبوري وجود نداشت، دشمن توسط هلي برد با هليكوپترهاي غول پيكر و توپدار نيروهايش را تجهيز و آنها را پشتيباني و تدارك مي كرد، راهي وجود نداشت كه يك انسان، يك رزمنده بتواند به آنها صعود كند و بتواند آنها را فتح كند و اين هم كه برادران در اين عمليات با قدرت و رشادت تمام بر دشمن زبون يورش بردند، از الطاف خفية الهي بود كه با وجود مهتاب در شب سيزدهم ماه مبارك رمضان بر دشمن زبون تاختند و بلندترين ارتفاعات و حساسترين مناطق استراتژيك و قله هاي صعب العبور از دشمن زبون مي گرفتند و بر آنها استقرار يافته و پرچم پرافتخار لا اله الا الله را بر بلندترين قله هاي حاج عمران به اهتزاز در آوردند . در





اين عمليات بايد عرض كنم كه رشادت و شجاعت بي نظير رزمندگان عزيزمان در تاريخ جنگ اسلام و كفر در زمان حاضر به ثبت رساندند كه در هيچ كدام از عمليات كوهستاني كه نيروهاي مخصوص در آنها عمل مي كنند، به وجود نيامده و تاريخ به ياد نداشته و نخواهد داشت. 



سيد مصطفي ميرشاكي، در عمليات حاج عمران و فتح بزرگترين ارتفاعات استراتژيك منطقه به شهادت رسيدند. زماني كه برادرمان (سيد مصطفي) به شهادت رسيدند، اينجانب معاونت ايشان را به عهده داشتم و همراه با برادر ديگرم سيد يحيي در خط مقدم منطقة عملياتي حضور داشتيم و همان گونه كه برادران رزمنده حاضرند و مستحضر مي باشند، با شجاعت و رشادت كامل بر دشمن تاخته و مناطق ديگر را از دشمن به دست آورده و گرفتيم. 

آنجا بود كه دوباره بعد از شهادت برادرم چند نقطه و چند منطقه از دشمن را به تصرف در آورديم و توانستيم منطقه را تثبيت كنيم. البته برادرم سيد مصطفي از اوايل جنگ كردستان تا به حال كه بالاخره شهادت نصيبش شد حضور داشت.تقديرش اين بود كه اينجا شهيد شود. او نيرويي بود كه در آينده به درد اسلام مي خورد، همه مي دانند مسئولين جنگ، علي الخصوص لشكر57 ابوالفضل (ع) (اين يگان در زمان دفاع مقدس لشگر بود). برادران مسئول سپاه در استان چهرة ايشان را به خوبي مي شناختند. شخصي بود كه درعمليات متفاوت گردان هاي مختلف را رهبري مي كرد. در عمليات خيبر در تنگة مهم چزابه بر دشمن زبون تاخت و در آنجا فتح بزرگي را براي ايران بزرگ به ارمغان آوردند.




ميرعلاء، جهانگير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرلشكر عطاءالله علائى، در 1302 ش تولد يافت. وقتى به






سن رشد رسيد، تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى جمشيد جم و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان فيروز بهرام به پايان رسانيد و براى ادامه تصحيل وارد دانشكده پزشكى تهران شد و در 1328 از دانشكده مزبور فارغ التحصيل گرديد و جهت طى دوره ى تخصصى عازم امريكا شد و در دانشگاههاى نيويورك و فيلادلفيا و مك گيل كانادا دوره ى جراحى عمومى و جراحى قلب و عروق را با موفقيت به پايان رسانيد و پس از 8 سال تحصيل و تمرين در 1338 به ايران بازگشت و به سمت دانشيار دانشكده پزشكى آغاز بكار كرد و در 1342 به مقام استادى رسيد.

دكتر ميرعلاء نخستين بخش جراحى قلب را در دانشگاه تهران پى ريزى كرد و پايه گذار بخش جراحى ريه نيز در تهران بود.

دكتر ميرعلاء پس از ورود به تهران به كانون ترقى كه مؤسس آن حسنعلى منصور بود پيوست و پس از تأسيس حزب ايران نوين از اعضاء مؤسس آن حزب بود و از اينرو در دوره ى بيست و دوم قانونگزارى از تهران به نمايندگى انتخاب شد و يك دوره ى چهار ساله در مجلس بود.

وى در مهرماه 1350 بعنوان معاون پارلمانى وزارت علوم و آموزش عالى انتخاب گرديد. وى از جراحان معروف قلب بود و در كار خود مهارت فراوانى داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرعين عارفين، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: خاك شناسى، دانشكده: مجتمع ابوريحان، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


ميرفخرائي، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1293 ش در تهران تولد يافت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه و عالى را در تهران گذرانيد و ليسانس علوم سياسى دريافت كرد و در 1317 به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. پس از طى مراحل ابتدائى و مقدماتى، معاون و كفيل اداره كل تشريفات شد و بعد به رياست اداره تابعيت رسيد. ساير مشاغل وى عبارت بودند از: رئيس اداره سوم سياسى، رايزن نمايندگى دائمى در نيويورك، رايزن سفارت ايران در واشنگتن، وزير مختار در واشنگتن، مدير كل ادارى و مدير كل سياسى وزارت امور خارجه. چندى هم عضو شوراى سياسى بود تا با سمت سفير كبير در وين به اتريش رفت و چهار سال عهده دار آن سمت بود.

از ديگر مشاغل او مى توان عضو على البدل دولت ايران در هشتمين دوره مجمع عمومى سازمان ملل متحد، عضويت على البدل دولت ايران در نهمين دوره مجمع عمومى سازمان ملل متحد و نمايندگى دائمى ايران نزد مؤسسه بين المللى انرژى اتمى را نام برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرفندرسكي، ابوالقاسم

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابوالقاسم فندرسكي، معروف به ميرفندرسكي (ح 970 – 1050 ق/ 1563 – 1640م )، حكيم و دانشمند دوره صفوي و از استادان بنام مكتب اصفهان. پدران او از بزرگان سادات استراباد بودند و جدش ميرصدرالدين در ناحيه فندرسك از قراي استراباد صاحب املاكي بود و بعد از جلوس شاه عباس اول ( 966 ق ) به دربار او پيوست. پدرش ميرزا بيك نيز در دستگاه شاه عباس خدمت مي كرد و مورد تكريم بود ( افندي، 5/500، قمي، 3/35 – 36 ). 

ابوالقاسم در قصبه فندرسك زاده شد (نك: ارحدي، 151، افندي،








5/501 - 502 ) و ظاهراً مقدمات علوم را در همان نواحي فراگرفت، ولي بعداً براي ادامه تحصيل به اصفهان رفت و نزد علامه چلبي بيك تبريزي ( د 1041 ) كه خود از شاگردان افضل الدين محمد تركه اصفهاني بود، به تحصيل حكمت و علوم پرداخت ( نك: اوحدي، 151، 168، 282 ). وي سپس در همانجا به تدريس مشغول شد، ولي ظاهراً محيط فكري و علمي آن روزگار با روحيه آزادي طلب و تقيد ناپذير او سازگار نبود و او نيز چون استادش چلبي بيك تبريزي و بسياري ديگر از اهل علم و ادب و عرفان و هنر عازم هندوستان شد (نك: حمر، 151، نصرآبادي، 153 ). 



هندوستان در آن دوران به سبب روش و منش خاص اكبرشاه و سياست « صلح كل» او، هم از لحاظ رونق اقتصادي و امنيت اجتماعي مردمان نقاط ديگر را به سوي خود مي كشيد و هم از لحاظ تنوع اديان و آيينها و دوري از تعصبات مذهبي و فرقه اي براي مردمان آزاد انديش جايگاهي امن و دلخواه بود. 



ظاهراً سفر اول مير به هند در 1015 ق و به همراهي اوحدي بلياني (مولف تذكره عرفات العاشقين ) بوده است (اوحدي، 12، 151 )، به گفته اوحدي هنگامي كه مير به هند رسيد، به دستگاه ميرزا جعفر آصف خان ( ه م ) كه خود از شاعران و اديبان ايراني بود و به هند مهاجرت كرده و در آنجا به صدارت و وزارت رسيده بود، نزديك شد. آصف خان با رعايت احوال او، وسايل بازگشت او را به ايران فراهم نمود، ولي ديري نگذشت كه مير





دوباره عازم سفر هند شد، نخست به گجرات و از آنجا به دكن رفت. اوحدي در هنگامي كه مشغول نوشتن عرفات العاشقين بوده – يعني در فاصله سالهاي 1021 تا 1024 ق – مي نويسد كه مير مكرر به جانب هند سفر كرده و در اين ازمنه نيز به هند آمده، باز به عراق مراجعت نموده و باز در هند است ( ص 150 ). ميرفندرسكي بعد از اين تاريخ نيز تا اواخر عمر همواره به هند سفر مي كرده و ظاهراً يك بار در 1037 ق و بار ديگر در 1046 ق به معرفي ابوالحسن اصفهاني، وزير شاه جهان ملاقات كرده است (ريو، 815/II ). 



ميرفندرسكي در دربار ايران نيز مورد تكريم بود و به گفته نصرآبادي هنگامي كه از هند به اصفهان بازگشت، شاه صفي به ديدنش رفت (همانجا). وفات او در 1050 ق در اصفهان روي داد (خاتون آبادي، 514 ) و در همانجا در مقبره بابا ركن الدين، در محلي كه امروز به تخت فولاد و تكيه مير معروف است، به خاك سپرده شد. مزار او در فضاي باز قرار دارد و بر روي خاك او سنگ يكپارچه بزرگي نهاده اند كه بر جانب غربي آن كتيبه اي به خط ثلث برجسته مورخ به سال 1050 ق نوشته شده است، ولي در پايان نسخه رساله صناعيه ( شم 887 ) موجود در كتابخانه آستان قدس، تاريخ وفات مير 1049 قيد شده و در مصراع آخر يك رباعي به صورت ماده تاريخ آمده است (نك: گلچين معاني، 35، حاشيه). مقبره مير هميشه در اصفهان حرمت خاص داشته و زيارتگاه مردم بوده است.





گفته اند كه پس از مرگ وي طبق وصيتش كتابهاي او به كتابخانه سلطنتي شاه صفي منتقل شد (قمي، 3/35، مدرس، 4/359 ). 







تكيه ميرفندرسكي در تخت فولاد اصفهان 





از زندگاني شخصي او چيزي نمي دانيم و معلوم نيست كه اعقاب او چه كساني بوده اند. از نوادگان او تنها ميرابوطالب بن ميرزا بيك معروف است كه از شاگردان علامه مجلسي، و مردي فاضل و شاعر بوده است و آثار فراوان دارد (نك: افندي، 5/500 – 501، قمي، 3/36، مدرس، 4/360 ) و بازماندگان اين خاندان، تا همين اواخر از سادات محترم منطقه استراباد بوده اند (نك: هدايت، روضه، 9/112، 489 ). 



ميرفندرسكي از معاصران ميرداماد و شيخ بهايي بوده و چندين تن از مدرسان علوم و حكماي معروف آن عصر، چون ملا صادق اردستاني، محمدباقر سبزواري، آقا حسين خوانساري، ميرزا رفيعاي نائيني و شيخ رجبعلي تبريزي از شاگردان او بوده اند (نك: خوانساري، 2/354، خاتون آبادي، همانجا، هدايت، همان، 8/586، آشتياني، 85 ). 



بعضي از مولفان صدرالدين شيرازي، حكيم بزرگ عصر صفوي را نيز در شمار شاگردان او آورده اند (مدرس، 3/418، براون، 435/IV)، ولي صدرالدين در هيچ يك از آثار خود از او نامي نمي برد، درصورتي كه در مقدمه شرح بر اصول كافي از دو استاد ديگر خود، ميرداماد و شيخ بهايي با تجليل و تكريم فراوان ياد مي كند (نك: آشتياني، 83 – 84، 87 – 88 ). 



با اين همه، به هيچ روي دور از احتمال نيست كه افكار مير و تاثيراتي كه وي از محيط فكري و فرهنگي هند پذيرفته و دريافت هايي كه از تامل در





مسائل فلسفي هندي حاصل كرده بود، به نوعي از طريق مباحثات و مذاكرات علمي به مجامع فرهنگي ايران راه يافته و انگيزه برخي تاملات و تفكرات شده باشد. 



به گفته نويسنده كتاب دبستان مذاهب، مير با شاگردان آذركيوان ( ه م ) مصاحبت داشت و ترك آزار جاندار از صحبت شاگردان كيوان پيش گرفته بود و چون از او پرسيدند كه « با استطاعت چرا به حج نمي روي؟ جواب داد: براي آن نمي روم كه آنجا گوسپندي به دست خود بايد كشت » ( 1/47 ).در اين كتاب چند تن از آذر كيوانيان نيز از دوستان و نزديكان ميرفندرسكي شمرده شده اند ( 1/337 – 338 ). ارتباط ميرفندرسكي با شاگردان آذر كيوان در هند دور از احتمال نيست،ولي اين كه وي از افكار و آراي آذر كيواني تاثير پذيرفته باشد درست به نظر نمي رسد، زيرا اولاً در آثاري كه از وي در دست است، هيچ گونه تاثيري از افكار آذر كيواني و از اصطلاحات و واژگان خاص آن گروه ديده نمي شود، ثانياً در هيچ يك از آثار و تاليفات ديگر اين گروه اشاره اي به نام ميرفندرسكي نيامده است. 



هرچند كه از مير آثار فراواني در دست نيست، ليكن عبارات و القابي كه بر كتيبه سنگ مزار او ديده مي شود، حكايت از آن دارد كه وي در دوران حيات در نظر خواص و عوام حرمت و عزت خاص داشته است و نه تنها در حكمت و علوم رسمي بلكه در معارف الهي و سير و سلوك عرفاني نيز او را داراي مقامي بس بلند مي دانسته اند. دليل ديگر بر





شهرت و منزلت او نزد مردم آن روزگار داستانهاي غريب و كرامتهاي گوناگوني است كه به او نسبت داده اند ( نك: زنوزي، 4(1)521، نراقي، 195 – 202، تنكابني، 236 – 237، معصوم عليشاه، 3/158، صبا، 25 ) و اين شهرت تا آنجا بوده است كه داستان آمدن شير به مجلس او و شيخ بهايي را نقاشان بر پرده و بر قلمدانها نقش مي كرده اند ( تنكابني، همانجا، نفيسي، 62 – 66 ) و داستان رفتن او به معبد كفار موضوع منظومه اي دلكش در طاقديس ملا احمد نراقي شده است ( همانجا ). 



حكاياتي كه درباره تيزهوشي، عزت نفس، حاضر جوابي و بي پروايي او در پاسخ گفتن به خرده گيريهاي اميران و شاهان نقل كرده اند، نيز حاكي از دقت نظر، قوت ذهن، شجاعت اخلاقي، وارستگي و آزادمنشي اوست ( نك: افندي، 5/499، 501، واله، گ 35 ب، زنوزي، 4(1)/520 - 521، دبستان مذاهب، 1/47، خوانساري، 1/246، تنكابني، همانجا، هدايت، رياض، 267 – 268، قمي، 3/35، مدرس، 4/357 – 358 ). 



گفته اند كه روزي در مجلس او مساله اي از علم هندسه بنابر نظر خواجه نصيرالدين طوسي مطرح شد. مير برهاني در باب آن آورد و پرسيد كه آيا خواجه اين برهان را ذكر كرده است؟ گفتند: نه. سپس چندين برهان ديگر در همان باب اقامه و در پي هر برهاني همان پرسش را تكرار كرد و جواب همان بود كه اول بار شنيده بود ( نك: افندي، 5/501، قمي، مدرس، همان جاها ). 



از اشارات كوتاهي كه در تذكره ها و كتب رجال به احوال او شده است، معلوم مي





شود كه وي در عين آنكه از لحاظ كمالات علمي و عرفاني مورد تكريم بوده، در زندگاني شخصي بسيار ساده و بي تكلف مي زيسته، از شهرت و مقامات صوري گريزان بوده، به ظواهر امور اعتنايي نداشته و از آميزش با مردم كوچه و بازار، حتي اجامر و اوباش، پرهيز نمي كرده است (همان جاها). واله در بيان احوال او مي گويد كه وي « اكثر لباس نمد مي پوشيد و با اوباش و اجامره صحبت مي داشت، در حلقه معركه خروس بازان حاضر شده، خروسي در زير بغل خود مي گرفت » (همان جا). واله در پي اين سخن، داستان معروف گفت و گوي مير با شاه عباس و جواب بي باكانه و صريح او را به اعتراض پوشيده و مودبانه شاه – كه در كتابهاي ديگر نيز آمده است – نقل مي كند (همانجا، نك: هدايت، مدرس، همانجاها). 



مير در علوم زمان خود خصوصاً در هندسه و رياضيات و كيميا صاحب نظر بوده و در پاره اي از اين موضوعات آثاري به او منسوب است. از آثاري كه از او در دست است و نيز از روش و ديدگاههاي فكري و فلسفي شاگردان او و تاليف آنان معلوم مي شود كه مير در كار تعليم از استادان حكمت مشاء بوده و كتب ابن سينا را تدريس مي كرده است (نك: آشتياني،86 – 88 )، ولي ظاهراً گه گاه از اشارات طعن آميز و تعريضات تلخ درباره ابن سينا و خواجه نصيرالدين طوسي – كه هر دو از بزرگان اين مكتب بوده اند – خودداري نمي كرده است (نك: افندي، همانجا، خوانساري، 3/185 ).





او در بيتي از قصيده معروف خود فارابي و ابن سينا را به « فهم ظاهري » منسوب مي كند ( نك: مدرس، 4/359 ) و با آنكه در برخي از آثار فلسفي خود به شيوه مشائيان قول به مثل افلاطوني را باطل مي داند (نك: « منتخباتي از رساله حركت »، 81، 86 - 87)، اما قصيده معروف خود را با تصورات مربوط به مثل افلاطوني و صعود به برزخ مثالي آغاز مي كند: 





چرخ با اين اختران خوب و خوش و زيباستي صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي 



صورت زيرين اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همان با اصل خود همتاستي 









آثار: 



از ميرفندرسكي چند رساله مختصر در موضوعات علمي و فلسفي، مقداري حواشي و توضيحات بر ترجمه جوگ بسشت هندويي و بعضي اشعار و قطعه هاي منظوم بر جاي مانده است: 



1. مهم ترين اثر مير رساله فارسي معروف به صناعيه است كه به عنوان حقايق الصنايع نيز شهرت دارد. وي در اين رساله صناعت را به مفهومي بسيار گسترده و به معني هر چيز كه از قواي عاقله و عامله آدمي به ظهور و حصول پيوندد، گرفته و در 24 باب و يك خاتمه به بيان حد صناعت، انواع آن، ارتباط صناعات مختلف با هم، فايده و غايت هريك، درجات سودمندي و شرف و خست آنها و سهم و





محل هريك از اهل حرف و صنايع در جامعه پرداخته و ترتيب و ترتب صنايع را بر حسب شرف و غايت تا صناعتي كه خود غايت غائي است و براي آن غايتي نيست، تعيين نموده است. در اين رساله قواي نفساني و اندامهاي پيكر انساني ( عالم صغير ) و وظيفه و عمل هريك از آنها از يك سو با اجزاء و عناصر عالم هستي و عوالم عقول و نفوس ( انسان كبير ) برابر و موازي قرار داده شده، و از سوي ديگربا طبقات مختلف جامعه و افراد و اعضاي آن و سهم و وظيفه هريك از آنها در هيات اجتماع همانند و همسان گرفته شده است. مير در اين رساله مطالب علمي و فلسفي دقيق را با زباني روشن و فصيح آميخته با آيات و احاديث و اقوال بزرگان و حكما بيان داشته است ( براي بحث و تحليلي درباره اين رساله، نك: كربن، 44 – 32، نيز نك: نصر، 459 – 460 ). رساله صناعيه يك بار در هند (1267) با اخلاق ناصري در يك مجلد به چاپ سنگي طبع و نشر شد و بار دوم به كوشش علي اكبر شهابي در تهران ( 1317 ش ) به طبع رسيده است. جلال الدين آشتياني نيز گزيده هايي از آن را با حواشي سودمند در مجموعه منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران ( 63 – 81 ) درج كرده است. محمدتقي نصيري طوسي ترجمه عربي رساله صناعيه را جزء كتاب ناموس اصغر قرار داده است (نك: حقوق، 437 ). 



2. رساله في الحركه، نوشته مختصري است به زبان عربي در 5 فصل در





تعريف حركت و اقسام آن و بيان آنكه هر حركتي محتاج محركي است و حركات كلاً بايد محركي واحد آغاز شوند كه محرك اول است و خود محركي ندارد. مير اين رساله را از ديدگاه طريقه مشاء نوشته و در آن به رد و انكار نظريه مثل افلاطوني پرداخته است. منتخباتي از اين رساله با حواشي مفيد به كوشش جلال الدين آشتياني در منتخباتي از آثار حكماي الهي ايران ( 81 – 90 ) طبع و نشر شده است. 



3. رساله در تشكيك، نامه اي است رساله مانند كه مير در پاسخ به سئوالي اقا مظفر كاشاني درباره مساله تشكيك در ذاتيات از او كرده بود، نوشته است. مير در اين نامه به شيوه مشائيان سخن مي گويد و برخلاف اشراقيان كه به تشكيك در ذاتيات قائلند، وي ذاتيات را مقول به تشكيك نمي داند. اين نامه نيز با تعليقات جلال الدين آشتياني در همان منتخبات ( 90 – 97 ) انتشار يافته است. 



4. رساله در كيميا، به فارسي. ظاهراً رساله هايي كه به نامهاي اركان اربعه، رساله در زيبق و كبريت و باب الاصغر در كتابخانه ها موجود است بايد نسخه ها يا تحريرهايي از همين رساله باشد. منظومه اي به زبان عربي نيز در كيميا به او نسبت داده شده است ( مركزي، 2/96 ). 



5. حواشي بر جوگ بشست. متني كه مير بر آن حاشيه نوشته، كتابي است در عرفان و حكمت هندي كه در زمان اكبرشاه به فارسي ترجمه شد. اصل كتاب به نام لگهويوگه واسيشتهه1، خلاصه اي است از منظومه بزرگتري و واسيشتهه راماينه2 نيز معروف است. اين منظومه





طولاني، در حقيقت گفت و گويي است ميان واسيشتهه، حكيم باستاني و افسانه اي هند با شاهزاده معروف « راما » يا « راماچندره » - كه حماسه ديني بزرگ هند، راماينه، شرح كارها و جنگهاي اوست – و در سراسر آن، استادحكيم در ضمن بيان داستانهايي پندآميز تعليمات اخلاقي و فلسفي خود را براي شاگرد خويش بيان مي كند. فلسفه اي كه در اين كتاب مطرح است كلاً همان تفكر توحيد وجودي مطلق3 است كه از مكاتب مهم فلسفي و عرفاني هند به شمار مي رود و نماينده برجسته آن شنكره4 است. ولي افكار و آراء پيچيده و دشوار اين مكتب در اين منظومه به صورتي ساده تر و روشن تر بيان شده و با استفاده از افسانه ها و تمثيلات شيرين و دل انگيز، به فهم و درك كساني كه اهل تخصص نيستند، نزديك گرديده است. 



كتاب اصلي به فارسي ترجمه نشده است، اما خلاصه آن كه در سده 9 به زبان سنسكريت تدوين شده بود، چنانكه گفتيم، در دوران سلطنت اكبرشاه به قلم نظام الدين پاني پتي ترجمه شد و در دوره هاي بعد نيز ترجمه ها و تلخيصهاي ديگري از آن به فارسي نگارش يافت (نك: مجتبائي، « روابط فرهنگي 1» ، 81 - 84 ). هنگامي كه ميرفندرسكي به هند رسيد، با اين كتاب آشنا شد و سخت مجذوب آن گرديد. 



مير هنگام مطالعه اين كتاب، نكات و توضيحات سودمندي در حاشيه آن نوشت كه هنوز در برخي از نسخه هاي اين كتاب ديده مي شود (همو، « ميرفندرسكي در هند »، 65 ). ترجمه فارسي نظام الدين پاني پتي





در 1360 ش به كوشش محمدرضا جلالي نائيني در تهران به طبع رسيد، ولي اين چاپ حواشي ميرفندرسكي را ندارد. 



از حواشي ميرفندرسكي بر اين كتاب چنين برمي آيد كه وي به شناخت معارف هندويي اشتياق وافر داشته و در اين راه كوشش بسيار كرده است. وي با مقدمات زبان سنسكريت آشنايي يافته و از اشاراتي كه به چگونگي اين زبان و الفاظ و اصطلاحات آن مي كند (نك: همو، 283 – 284، « ميرفندرسكي در هند »، 62 – 63 )، چنين برمي آيد كه به لزوم قرائت اينگونه كتابها به زبان اصلي پي برده بوده است. در اين حواشي غالباً اشارات و ملاحظات تطبيقي و مقايسه با موضوعات فلسفي يوناني و عقايد اسلامي ديده مي شود و از اشاراتي كه به كتاب پاتنجل بيروني در اين حواشي مي كند، معلوم مي شود كه با نوشته هاي ابوريحان درباره هند نيزآشنا بوده است(همانجا). 



ميرفندرسكي براي كتاب جوگ بسشت فرهنگ نامه اي نيز به نام كشف اللغات جوگ ترتيب داده بود كه نسخه هايي از آن، هم به ضميمه آن كتاب و هم به طور جداگانه موجود است (نك: منزوي، خطي، 3/2015 ). الفاظ و اصطلاحات هندي در اين فرهنگ نامه به ترتيب حروف تهجي تنظيم شده و تعريفات آنها غالباً از متن كتاب گرفته شده و در مواردي توضيح گونه اي از ميرفندرسكي نيز بر آنها افزوده گرديده است. 



علاوه بر اين فرهنگ نامه، امروز نسخه هايي از كتابي به نام منتخب جوگ بشست در كتابخانه ها هست، از جمله نسخه كتابخانه مجلس شورا (شم 640 ) مورخ 1262 و نسخه متعلق به احمد





افشار شيرازي، مورخ 1231 ق – كه به كتابخانه دانشگاه شيراز منتقل شده است – كه از آثار ميرفندرسكي دانسته شده و در هر دو نسخه نام ابوالقاسم ميرفندرسكي به عنوان مصنف آمده است ( نك: مجتبائي، همان، 6 8 ). 



در اين كتاب قطعه هايي كوتاه با مضامين عرفاني از كتاب جوگ بسشت ترجمه پاني پتي عيناً نقل شده و در پي هر قطعه يك بيت شعر فارسي با همان مفاد و مضمون از شاعراني چون عطار، مولوي، شبستري، سيدحسيني، مغربي، حافظ و شاعران ديگر آمده است. روشن است كه مقصود گردآورنده اين گزيده ها ارائه يكساني و يگانگي عوالم فكري عرفاني هندويي و اسلامي بوده است. نكته اي كه درباره اين منتخب قابل ذكر است، وجود ابيات فراوان از فاني اصفهاني، شاعر سده 13 ق، در آن است. در نظر اول وجود ابياتي از شاعري متاخر در اين كتاب طبعاً انتساب آن را به ميرفندرسكي ابطال مي كند، ولي از سوي ديگر فراواني اين ابيات در سرتاسر كتاب و شمار بسيار بالاي آنها نسبت به ابياتي كه از شاعران ديگر نقل شده است (بيش از نيمي از كل اشعار نقل شده در اين كتاب از فاني است)، خود دليل بر الحاقي بودن و افزوده شدن آنها به گزيده هاي اصلي در زمانهاي بعد تواند بود (نك: همان، 67 - 68 ). اين كتاب در 1348 ش به كوشش جلالي نائيني و تاراچند با عنوان ساختگي آداب طريقت و خدايابي و بدون نام مولف يا گردآورنده، از روي نسخه هايي كه از آن در هند به دست آورده بودند، در تهران طبع و نشر





شده است. 



6. اشعار. در اغلب تذكره ها اشعاري از ميرفندرسكي نقل كرده اند. آنچه از او برجاي مانده، دو قصيده است و چند رباعي و چند قطعه. يكي از قصايد شكوائيه اي است از روزگار نامساعد و قدرناشناسي ايام و ديگري منظومه اي است در فلسفه و حكمت الهي كه پيش از اين بدان اشاره شد. اين قصيده معروف را چند تن شرح كرده اند (نك: منزوي، خطي مشترك، 9/2211 – 2212 ). شرح محمد صالح خلخالي، از دانشمندان سده 12 ق، در 1312 ق، همراه با شرح دعاي حضرت امير (ع) و لوايح جامي در تهران به چاپ سنگي رسيده و شرح حكيم عباس شريف دارابي شيرازي به كوشش فضل الله لايق در تهران ( 1337 ق) طبع و نشر شده است. در بعضي از تذكره ها و كتب تراجم تاليفات ديگري چون تاريخ صفويه، تحقيق المزله و برخي رسالات و نوشته هاي ديگر ( نك: مدرس، 4/358، امين، 2/403 ) به نام مير ذكر كرده اند كه تاكنون اثري از آنها به دست نيامده است. 










ميرفندرسكي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالرحيم و نوه دخترى مشاورالممالك انصارى است. خانواده مادرى وى بنيانگذار وزارت امور خارجه در ايران و قريب يكصد و پنجاه سال در آن وزارتخانه وزارت و سفارت كرده اند. احمد ليسانس حقوق گرفت و وارد وزارت خارجه شد با برخوردارى از پشتوانه فاميلى تمام مشاغل را طى كرد. بيشتر مشاغل او در مسكو بود. از اهم مشاغل او رياست ادارات، سركنسول استانبول و معاونت وزارت امور خارجه است. مدتى طولانى سفير ايران در اتحاد جماهير شوروى بود و چند سال قائم مقامى وزارت امور خارجه






را نيز داشت و چند روزى هم وزير شد. وى به زبانهاى روسى، فرانسه و انگليسى تسلط داشت. هنگام قائم مقامى وزارت خارجه به علت اجازه اى كه به چند هواپيماى شورويها داده بود تا در فضاى ايران پرواز كنند بركنار و خانه نشين گرديد. در كابينه ى شاپور بختيار كه 37 روز بطول انجاميد، وزير امور خارجه بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرفندرسكي، عبدالرحيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قبل از انتخابات نام خانوادگى، نصيرالملك لقب داشت و خواهرزاده و داماد مشاورالممالك انصارى است. حدود سال 1262 در تهران تولد يافت و تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در مدارس آن روز تهران پايان داد و وارد مدرسه عالى علوم سياسى شد و دوره كامل آن مدرسه را گذرانيد. در ابتداى مشروطيت وارد خدمات قضايى گرديد و مدتى رئيس محكمه بدايت بود، بعد مدعى العموم تهران شد. در 1286 به وزارت امور خارجه انتقال يافت و با استفاده از پشتوانه فاميلى در آن وزارتخانه ترقى كرد. اهم مشاغل وى در مركز عبارت بوده است از رياست اداره كارگزينى، رئيس اداره دوم سياسى، رياست دفتر و رمز، رياست اداره امور عمومى و مدير كلى در خارج از ايران. مقاماتى چون ژنرال قنسول تفليس و ژنرال قنسول حاج طرخان و سركنسول بيروت و سفيركبيرى لبنان را نيز طى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرقيصري، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد محمد ميرقيصري : فرمانده گردان حضرت رسول (ص)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سحرگاه يكي از روزهاي تيرماه سال 1342 در خانواده اي اصيل و روحاني ديده به جهان گشود. 

از كودكي هوش و ذكاوت خوبي داشت و با همين استعداد در آغوش گرم پدر و مادري متفي و متدين تربيت يافت. هنوز بيش از پنج بهار زندگي را پشت سر نگذاشته بود كه روح بلند خود را به نماز و قرآن پيوند داد. ديده بصير و چشم كجنكاوش، او را در پس بافتني ها و فهميدني ها كشيد. شور و علاقه معنوي و اسلامي ضمير پاكش را در برگرفت. در شش سالگي







قدم به مدرسه نهاد و درس را تا كلاس دوم راهنمايي ادامه داد، اما او كه با كلام خدا انس گرفته بود و آيات الهي را تلاوت مي كرد، از حضور در فضاي طاغوتي حاكم بر محيط مدرسه شاني خالي كرد و به كار و تلاش روي آورد و مدتي بعد استادي ماهر و زبردست در صنعت نجاري شد. با اين وجود از محضر پدر روحاني خود بهره مي برد و در راه كسب كمال و معارف اسلامي هيچ فرصتي را از دست نمي داد. 

جواني بود پرشور و با ايمان كه ايمانش را در صحنه هاي عمل به اثبات رساند. 

با شروع نهضت مقدس و انقلاب اسلامي وارد صحنۀ مبارزات مردمي شد و با آگاهي كامل در حركت هاي ضد طاغوتي حضور فعال از خود نشان داد. او در شط خروشان انقلاب همگام با مردم تا رسيدن به ساحل پيروزي از پاي ننشست و با محو حكومت طاغوت به پاسداري از دستاوردهاي انقلاب پرداخت. 

آن گاه كه نامردمان روزگار، شيپور جنگ را به صدا در آوردند و طبل تجاوز را كوبيدند قصد جبهه كرد ولي كمي سن و سال، سد راهي براي حضور او در صحنه هاي نبرد شد. با اين وجود با عزم و اراده اي مصمم راه چاره مي جست و به پيشنهاد يكي از دوستان راهي شيراز شد و از آنجا به صف غوغا گران معركه، مردان روزگار پيوست و در گروه جنگ هاي نامنظم حضور يافت. ماههاي متوالي دوشادوش شهيد گران قدر دكتر مصطفي چمران در شكست محاصره بستان حماسه آفريد. با شهادت دكتر چمران بر بالين او حاضر شد





و شهيد چمران را به پشت جبهه منتقل كرد. 

شهيد سيد محمد ميرقيصري، حضور در جبهه را براي خود توفيقي بزرگ مي داند و در دفتر خاطرات خود مي نويسد: 

«تقريباً هيجده ساله بودم كه خداوند توفيقي داد و در درون من دگرگوني عجيبي رخ داد و توانستم خويش را از بندِ بندگي و رذالت دنيوي نجات داده و رو به سوي دانشگاه مهدي زهرا (عج) آورم. اولين باري كه به جبهه رفتم به جمع نيروهاي ستاد جنگ هاي نامنظم شهيد چمران ملحق شدم. حدود شش ماهي در ستاد بودم كه توانستم بهترين استفاده ها را ببرم.»

وي پس از بازگشت از جبهه به جمع نيك انديشان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پيوست و با احساس وظيفه اي مضاعف دوباره به جبهه رفت و تكليف دفاع از انقلاب و ميهن اسلامي را به بهترين صورت ممكن انجام داد. 

در دوران پاسداري چندين نوبت دواطلب عزيمت به ميدان هاي نبرد شد. در عمليات والفجر چهار مجروح و مدتي را در بيمارستان بستري شد. پس از بهبودي باز هم به جبهه برگشت تا روح و جانش را در محيط معنويت بار كربلاي جنوب، بيشتر زلال سازد. 

لياقت و شايستگي رزمي و رشد عملي وي موجب شد مدتي به عنوان مربي پادگان 19 دي و سپس لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع) به عهده او گذاشته شود و او نيز با برنامه ريزي، آموزش، توان رزمي نيروهاي لشكر را دو چندان مي نمود. 

چندي بعد، قبل از عمليات بدر پيشنهاد فرماندهي گردان حضرت رسول (ص) به او داده شد. اما نپذيرفت. وقتي كه اين مسئوليت به او تكليف شد،





سراپا تسليم گرديد. سردار حاج غلامرضا جعفري كه در آن ايام فرماندهي لشكر را عهده دار بودند، مي گفت: با توجه به شناخت كاملي كه نسبت به ايشان داشتيم او را از لحاظ معنوي و عبادي و بُعد رزمي و نظامي شايسته مي ديديم لذا به همين خاطر مسئوليت فرمانده گردان حضرت محمد رسول الله (ص) را به ايشان پيشنهاد نموديم و مصمم شديم كه اين كار را به عهده او بگذاريم. اما او از پذيرفتن اين مسئوليت خطير امتناع ورزيد و گفت: بهتر است كه من تك تيراندازي بيشتر نباشم اما به ايشان گفتم: اين تكليف است و بايد حتماً بپذيريد. وقتي احساس تكليف نمود، پذيرفت و فرماندهي و هدايت گردان را به عهده گرفت. 

عشق به شهادت وجود پاكش را سرمست خود كرده بود، او بارها سخن از شهادت خود به ميان آورده بود. آنان كه با او از نزديك آشنا بودند، چشمان گشاده انتظارش را ديده بودند كه تاب و تحمل ماندن از كف داده بود و در سوگ همرزمان خود بي تابي مي نمود. 

«سيد» رسالت عظيم ياران سفر كرده را بر دوش خود حس مي كرد و گام هاي خسته اش، بر سكوي آرامشِ نگاهِ مهربانِ مردانِ خداپرست مي ديد كه به او وعده همجواري با آنان مي دادند. با همين باور در دل شب بيدار مي شدند، وضو مي گرفت و به نافله مي ايستاد تا هرچه آنچه ديده بود تحقق يابد. 

او در دفترچه خاطرات خود مي نويسد: براي مراسم چهلم شهيد زين الدين به قم آمدم. چند شب بعد، ايشان را در خواب ديدم، وارد جايي شد





كه درب خيلي بزرگي داشت. شهيد زين الدين داخل شد و رو به من كرد و گفت: خودت را آماده كن، بزودي به ما ملحق مي شوي. بعد درب بسته شد و من از خواب پريدم...

در جاي ديگر مي نويسد: وقتي شهيد بنيادي را به پشت جبهه منتقل مي كرديم. خيلي گريه كردم. دعا كردم من هم شهيد شوم...

همچنين در يكي از يادداشت هايش خطاب به پدر و مادر يادآور مي شود: پدر و مادر عزيزم!

بدانيد كه من امانت خدا در نزد شما هستم و شما با رضايت خود اين امانت را به خدا پس مي دهيد. ناگفته نماند كه فرزندان وسيله آزمايش شما هستند و چه خوب، چون كه شما در اين آزمايش قبول شديد. عزيزان من فكر نكنيد كه اگر محمد به جبهه نمي رفت، كشته نمي شد. خير زيرا خدا مي فرمايد: اينما تكونوا يدرككم الموت. وقتي رمز عمليات بدر صادر شد، نيروهاي گردان او، جزو اولين نيروهايي بودند كه خط دشمن را در هم شكستند و پيروزيهاي چشمگيري به دست آوردند. پس از عمليات، دشمن براي جبران شكست خود، پي در پي دست به پاتك هاي سنگين مي زد. او مجروحين را به پشت جبهه منتقل كرد. اما وقتي ديد هواپيماهاي دشمن، منطقه را زير آتش بمبهاي خود قرار داده اند، با كلمه طيبه لاحول و لاقوه الا بالله العلي العظيم از سنگر بيرون آمد. به طرف ضدهوايي رفت. در ميان راه از ناحيه سر وصورت مورد اصابت تركش قرار گرفت. شهادتين را بر زبان جاري كرد و در آخر سه بار زمزمه يا حسين (ع) سرداد و با نام مقدس





مولاي خود با همه كربلاييان و عاشوراييان بيعت كرد و به آرزوي خود كه همانا شهادت بود نايل آمد. 





منابع زندگينامه :ستارگان خاكي،نوشته ي ،محمد خامه يار،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1375




ميركياني، مهرداد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهرداد ميركياني، چهره پرداز ايراني است. وي پس از اخذ مدرك ديپلم در رشتهٔ اقتصاد، در دورهٔ چهره پردازي زير نظر جلال معيريان و مسعود ولدبيگي در سال 1363 شركت كرد. فيلم سينمايي وكيل اول (جمشيد حيدري) آغاز فعاليت سينمايي وي با عنوان چهره پرداز به حساب مي آيد.

طراح چهر ه پرداز:

1. سريال راه بي پايان (1386)

2. سريال صاحب دلان (1385)

3. پاداش سكوت (1385)

4. خواب ليلا (1385)

5. خون بازي (1385)

6. نسل جادويي (1385)

7. چهارشنبه سوري (1384)

8. خانه روشن (1384)

9. زير درخت هلو (1384)

10. ستاره ها؛ سه جلد: ستاره مي شود، ستاره است و ستاره بود، (1384)

11. عصر جمعه (1384)

12. اسپاگتي در هشت دقيقه (1383)

13. تنهام نگذار (1383)

14. جايي براي زندگي (1383)

15. خواب گاه دختران (1383)

16. سالاد فصل(1383)

17. گيلانه (1383)

18. آفتاب گردان هاي وحشي (1382)

19. روايت هاي سه گانه؛ اپيزود سوم، ننه گيلانه، (1382)

20. سيماي زني در دوردست (1382)

21. شهر زيبا (1382)

22. قدمگاه (1382)

23. روز كارنامه (1381)

24. كلاه قرمزي و سروناز (1381)

25. ارتفاع پست (1380)

26. ايستگاه متروك (1380)

27. آخر بازي (1379)

28. موج مرده (1379)

29. شوخي (1378)

30. موميايي 3 (1378)

31. افسانه پوپك طلايي (1377)

32. داستان هاي جزيره؛ اپيزود سوم، باران و بومي،( 1377)

33. روبان قرمز (1377)

34. آژانس شيشه اي (1376)

35. جهان پهلوان تختي (1376)

36. شبيخون (1376)

37. برج مينو (1374)

38. بوي پيراهن يوسف (1374)

جوايز:

• برنده تنديس زرين بهترين چهره پردازي (يك بوسه كوچولو) در دهمين جشن خانه سينما (مسابقه)، 1385

• برنده سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (خون بازي) در بيست و پنجمين جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران)، 1385

• كانديد سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (عصر جمعه) در بيست و چهارمين (مسابقه سينماي ايران)، 1384

• برنده سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (به نام پدر) در بيست و چهارمين (مسابقه سينماي ايران)، 1384

• دومين چهره پردازي سال (شهر زيبا) در نوزدهمين منتخب نويسندگان و منتقدان (بهترين هاي سال)، 1383

• برنده تنديس زرين بهترين چهره پردازي (گيلانه) در






هشتمين دورهٔ جشن خانهٔ سينما، (مسابقه سال)،1383

• برنده سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (قدمگاه) در بيست و دومين جشنوارهٔ فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران)، 1382

• كانديد سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (گيلانه) در بيست و دومين جشنوارهٔ فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران)، 1382

• بهترين چهره پردازي سال (رقص در غبار) در هجدهمين منتخب نويسندگان و منتقدان (بهترين هاي سال)، 1382

• كانديد تنديس زرين بهترين چهره پردازي (رقص در غبار) در هفتمين جشن خانه سينما (مسابقه)، 1382

• دومين چهره پردازي سال (ارتفاع پست) در هفدهمين منتخب نويسندگان و منتقدان (بهترين هاي سال)، 1381

• كانديد تنديس زرين بهترين چهره پردازي (ارتفاع پست) در ششمين جشن خانه سينما (مسابقه)، 1381

• كانديد سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (ارتفاع پست) در بيستمين جشنوارهٔ فيلم فجر مسابقه سينماي ايران)، 1380

• كانديد سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (موميايي 3) در هجدهمين جشنواره فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران)، 1378

• بهترين چهره پردازي سال (روبان قرمز) در چهاردهمين دورهٔ منتخب نويسندگان و منتقدان (بهترين هاي سال)، 1378

• كانديد سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (روبان قرمز) در هفدهمين جشنوارهٔ فيلم فجر مسابقه سينماي ايران)، 1377

• كانديد سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (آژانس شيشه اي) در شانزدهمين جشنوارهٔ فيلم فجر (مسابقه سينماي ايران)،1376

• كانديد سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازي (چشم شيطان) در دوازدهمين جشنوارهٔ فيلم فجر مسابقه سينماي ايران)، 1372

• 1386 - تنديس بهترين چهره پردازي براي قاعده بازي. براي خون بازي هم نامزد بود.






ميرمطهري، عمادالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرمطهر دماوندى در سال 1278 در دماوند متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مكتب خانه انجام داد و وارد مدرسه دارالفنون شد و پس از اخذ ديپلم مدرسه عالى حقوق را طى كرد و در 1305 به خدمات قضا وارد شد و مراحل ترقى را از داديارى و عضويت دادگاه تا عالى ترين مقام قضايى طى كرد. در سال 1346






از رياست دادگاه عالى تجديدنظر انتظامى قضات به رياست ديوان كشور رسيد و قريب پنج سال در آن سمت باقى ماند. در 1351 چون سنش به هفتاد و پنج سالگى رسيده بود بازنشسته شد و به سمت سناتور انتصابى تعيين گرديد و تا سقوط رژيم در آن سمت باقى بود. عمادالدين ميرمطهرى در سال 1378 در سن يك صد سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميرميران، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهندس سيد هادي ميرميران استاد دانشگاه و معمار ايراني بود.

او چهار دهه فعاليت حرفه اي كرد. از ميان آثار وي مي توان به ساختمان كانون وكلاي دادگستري مركز، ساختمان كنسولگري ايران در فرانكفورت، ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران، ساختمان مجموعه ورزشي رفسنجان، طرح ساختمان كتابخانه ملي ايران (اجرا نشده) ، طرح ساختمان فرهنگستان هاي جمهوري اسلامي ايران (اجرا نشده) و طرح ساختمان موزه ملي آب (اجرا نشده) اشاره كرد.

ويژگي ميرميران در حفظ پيوستار و روح معماري كهن ايران با روش هاي نوين طراحي است.

سيد هادي ميرميران حرفه مهندس معمار تاريخ تولد 27 اسفند 1323 محل تولد قزوين ، ايران تاريخ مرگ 29 فروردين 1385 محل مرگ برلين ، آلمان

زندگي

سيد هادي ميرميران در 23 اسفند 1323 در شهر قزوين به دنيا آمد. تحصيلات خود را در رشته مهندسي معماري در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران به انجام رساند و با ارزشيابي عالي فارغ التحصيل شد. از سال 1343 تا سال 1357 در دفتر فني شركت ملي فولاد ايران مشغول به كار گرديد. پس از انقلاب از سال 1358 با عنوان مدير طراحي در شركت خانه سازي ايران (اصفهان) به طراحي پروژه هاي شهرسازي پرداخت. در سال






1364 به همراه گروهي از همكارانش شركت مهندسان مشاور نقش جهان-پارس را تاسيس نمود و تا واپسين روزهاي حيات در اين شركت مشغول به كار بود.



وي در شامگاه 29 فروردين 1385 پس از يك دوره ده ساله نبرد با بيماري سرطان، درگذشت.

• استاد معماري، دانشكده هنر و معماري، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران، 1371 تا 1385

• استاد معماري، دانشكده معماري، دانشگاه علم و صنعت ايران، 1369 تا 1375

• استاد معماري، دانشكده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز و همدان از سال 1375 تا 1385



افتخارات



• معمار برگزيده سال 1379 در اولين دوره اعطاي نشان معماري ايران (استاد پيرنيا)

• دريافت لوح تقدير جامعه مهندسان مشاور ايران براي شناسايي و معرفي معماري ايران در سال 1385

• برنده جايزه بزرگ معمار - سال 1380

• كسب جايزه مهراز - سال 1381

• انتخاب شده به عنوان پيشكسوت معماري توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور - سال 1381

• دريافت لقب شهروند افتخاري اصفهان - سال 1383

• دريافت لوح تقدير و تنديس از جامعه مهندسان مشاور ايران - سال 1383

• دريافت نشان دولتي درجه يك فرهنگ و هنر - سال 1383






ميرهادي، توران

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

دكتر توران ميرهادي متولد 1306ه.ش در شميران، داراي دكتري روان شناسي از فرانسه و عضو هئيت علمي آموزش ضمن خدمت آموزش و پرورش مي باشد.وي دبير اجرايي كتاب «فرهنگنامه كودكان و نوجوانان» بود.كتاب مذكور ، در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد. وي برگزيده همايش طرح سپاس درسال86 در فرهنگسراي سينا مي باشد. گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي والدين و انساب : پدر توران ميرهادي از دانشجويان اعزام شده به خارج از كشور بود.در زمينه






راه و ساختمان و مكانيك و راه آهن ديپلم مهندسي گرفت و در آلمان با بانويي هنرمند مجسمه ساز به نام گرتا ديتريش (مادر خانم ميرهادي ) ازدواج كرد وآنها در سال 1299 باهم به ايران آمدند. مادر وي نيم قرن در ايرن زندگي كرد و شاهد تحولات بسياري بود كه پدر نيز همراه ديگران در آن نقش داشت. ايشان داراي دوبرادر است كه برادركوچتر از خودش (فرهاد) در سانحه تصادف از دنيا رفت.خاطرات كودكي : مادر توران مير هادي اگر چه آلماني بود ولي بچه ها را ايراني بار آورد.تحصيل در مدرسه ايراني دنبال شد و زبان رايج در خانه فارسي بود.حتي گاهي نيز مادر براي آشنايي فرزندان خود با ادب فارسي مجالس بحثي با شركت اهل ادب تربيت مي داد،هرچند كه معتقد بود كه بايد به يادگيري زبانهاي ديگر هم پرداخت،زيرا هر زباني را دروازه اي مي دانست بر فرهنگ غني كشورهاي ديگر. خانم مير هادي از خاطرات اين دوران خود چنين مي گويد: آلماني ياد گرفتن ما،ماجرايي خاص داشت.در طي سال تحصيلي ،آموزش به صورت شفاهي بود.مادر به زبان آلماني موضوعي را مطرح ميكردو ماگاه نيمي فارسي و گاه نيمي آلماني پاسخ مي داديم.ولي وقتي مدرسه تمام مي شد و ما به شميران (در دوران داغ تابستان در آنجا ساكن ميشديم) مي رفتيم،درس روزانه شروع ميشد.صبح به صبح شش روز هفته سر ساعت هشت و سي مادر سبد خياطي خود را با جوراب هاي سوراخ شده ما بر ميداشت و روي نيمكت مي نشست و ما پنج نفر را به نوبت صدا ميزد.كتاب آلماني ساده اي را پيش روي ما ميگذاشت.مي دوخت





و يا وصله ميكرد و ما ميخوانديم و پاسخ ميداديم.هركدام نيم ساعت آموزش مي ديديم.تحصيلات رسمي و حرفه اي : توران ميرهادي در كنار تحصيل در تابستانها از محضر مادر خود براي يادگيري زبان آلماني بهره ميجست.وي پس از آنكه زبان آلماني را فراگرفت ،براي يادگيري زبان فرانسه نزد معلمي توانا فرستاده شدو زبان انگليسي را در دبيرستان نوربخش به خوبي آموخت.مقطع تحصيلي دبيرستان را در سال 1324 به پايان رساند.از آنجايي كه خانم مير هادي به علوم و به ويژه زيست شناسي علاقمند بود ،در نتيجه در دانشكده علوم در رشته طبيعي پبت نام كرد.وي در سال 1325 مدرك كارشناسي زيست شناسي را از دانشگاه تهران دريافت كرد. خانم مير هادي متاثر از فلسفه و ارزش ها و چگونگي ارتقاي انساني از مرحله غريزي به مرحله عرفاني تصمصم به ادامه تحصيل در رشته روانشناسي و تعليم و تربيت پيش دبستاني را گرفت.وي عليرغم تمايل پدر تصمصم گرفت كه به فرانسه عزيمت كند.ايشان پس از پايان تحصيلات در سال 1330 به ايران بازگشت.خاطرات و وقايع تحصيل : توران ميرهادي از سفر خود به فرانسه كه جنگ جهاني دوم تازه به پايان رسيده بود و در اروپا ويراني و قحطي بيداد ميكرد ،چنين ميگويد: مردم كشورهاي اروپايي در شرايط سختي زندگي ميكردند.من چون هنوز بيست ساله نشده بودم ،هر روز جيره مختصري دريافت ميكردم. در آن هنگامه براي بازسازي ويرانه هاي جنگ اعلام آمادگي كردم.دوبار داوطلبانه براي بازسازي مناطق ويران شده رفتم.يك بار به بوسني و هرزگوئينو يك بار به كوه هاي تاترا در اسلواكي كه در ساختن راه آهن كارگري كردم.در فرانسه بودم كه خبر





شوم تصادف برادركوچترم و از دست رفتن او به من رسيد.استادان و مربيان : توران مير هادي در سالهاي 1323 و 1324 كه در اين سالها مبارزه بابيسوادي در كشور شكل ميگرفت از محضر استاداني چون جبار باغچه بان و دكتر محمد باقر هوشيار بهره مند شدند.همسر و فرزندان : توران مير هادي در سال 1331 با سرگرد جعفر وكيلي ازدواج كردو در سال 1333 با از ميان رفتن همسر ،كانون گرم و پر مهر خانواده متلاطم شد.ثمره اين ازدواج تولد پيروز وكيلي (دكتر در رياضي كاربردي ) در سال 1332بود.ايشان در سال 1335 با آقاي محسن خمارلو ازدواج كرد ماحصل آن ،دو فرزند پسر بنام هاي كاوه خمارلو (1336)، دلاور خمارلو (1345 - مهندس برق ) و يك فرزند دختر بنام پندار خمارلو (مير فخرايي )در سال 1340 بود.همسر وي در سال 1358 دار فاني را وداع گفت.وقايع ميانسالي : توران ميرهادي پس از فراغت از تحصيل در سال 1330 از فرانسه به ايران آمد ودر سال 1334 كودكستان فرهاد (بياد برادر متوفي خود)را تاسيس كرد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : توران ميرهادي مدرس مراكز آموزشي ضمن خدمت ، در مشهد تبريز، رفت و تهران به تدريس روانشناسي وتعليم و تربيت مشغول بوده است. عضويت در هيئت مديره دفتر بين المللي كتاب براي نسل جوان بمدت دو دوره عضويت در هيئت داوران جايزه بين المللي هانس كريستين آندرسن بمدت 4 دوره عضويت در هيئت داوران بينال بين المللي تصويرگران براتيسلاوا يكي از هفت سخنران دعوت شده در كنگره بينالمللي ادبيات كودكان در ژاپن در سال 1365 يكي از بيست متخصص دعوت شده جهاني براي





شركت در جلسه برنامه ريزي ده سال آينده (2001-2010) يونيسف فعاليتهاي آموزشي : در بسياري از موارد توران مير هادي به كلاسهاي مختلف آموزش ضمن خدمت رفته و تجربياتي را كه در اين زمينه اندوخته بود به ديگران و مراكز ديگر منتقل مي كرد.براي مثال مدت ها در شهرهاي مشهد ،تبريز،رشت و تهران دركلاسها تربيت مربي كودك تدريس مي نمود.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : توران ميرهادي درسالهاي 1334، 1336، 1350كودكستان فرهاد و سپس دبستان، و مدرسه راهنمايي فرهاد را تاسيس كرد.وي همچنين در سال 1335 اولين نمايشگاه كتاب را با كمك مجله سپيده فردا در دانشكده هنرهاي زيبا داير كردو در سال 1341 شوراي كتاب كودك را تاسيس كرد.ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : توران ميرهادي در زمينه ادبيات كودكان فعال است و آثاري در اين زمينه نيز پديد آورده است.آرا و گرايشهاي خاص : توران ميرهادي به طور تجربي و ملموس با دشواريهاي آموزش در ايران درگير است و از طريق روانشناسي تعليم و تربيت در پي حل اين مشكل است. وي همچنين معتقد است: انديشه ها به تدبير مي انجامد و تدبير به عمل .از عمل عادات هاي انساني شكل ميگيرد و شخصيت ساخته ميشود و سرنوشت از آنجا پديد مي آيد.جوائز و نشانها : مؤسسه ي پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان، بار ديگر "توران ميرهادي" را به عنوان نامزد دريافت جايزه ي «آستريد ليندگرن» معرفي كرد. مبلغ جايزه «آستريد ليندگرن» معادل پنج ميليون كرون سوئد يا 750هزار دلار است، كه هر ساله به يك شخصيت برجسته ادبيات كودكان يا نهادي كه در توسعه و ترويج كتاب خواني در بين كودكان





بيش ترين نقش را داشته است، تعلق مي گيرد. وي دبير اجرايي كتاب «فرهنگنامه كودكان و نوجوانان» بود.كتاب مذكور ، در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتاب سال برگزيده شد. وي برگزيده همايش طرح سپاس در سال 86 در فرهنگسراي سينا مي باشد.چگونگي عرضه آثار : توران مير هادي بيش از 56 مقاله را تدوين و تاليف كرده است.وي همچنين داراي 9 ترجمه مقاله مي باشد. توران مير هادي بيش از 7 پايان نامه كارشناسي ارشد را راهنمايي كرده است.آثار : آنكه رفت و آنكه آمد ويژگي اثر : نقاشي از مهرنوش معصوميان -تهران واژه 13772 تعليمات اجتماعي تاريخ ،جغرافي و تعليمات ديني چهارم دبستان ويژگي اثر : با همكاري ليلي ايمن (آهي )-ثمينه باغچه بان (پير نظر) -علي اصغر مهاج -تهران وزارت فرهنگ 13433 تعليمات اجتماعي ديني براي سال چهارم دبستان ويژگي اثر : با همكاري ليلي ايمن (آهي )-ثمينه باغچه بان (پير نظر) -علي اصغر مهاج -تهران وزارت فرهنگ 13474 تعليمات اجتماعي سوم دبستان ويژگي اثر : سازمان كتابهاي درسي ايران -وزارت آموزش و پرورش 13475 جست و جو راهها و روشهاي تربيت ويژگي اثر : تهران-آتيله 13626 دوگفتار (كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن در ايجاد عادت به مطالعه ) ويژگي اثر : بي نا 1357 مهدخت .تهران:شوراي كتاب كودك 13567 دوگفتار (كتابخانه آموزشگاهي و نقش آن





در ايجاد عادت به مطالعه ) ويژگي اثر : بي نا 13578 راهنماي تدريس كتاب تعلمات اجتماعي سوم دبستان ويژگي اثر : سازمان كتابهاي درسي ايران 1352 (چاپهاي متعدد بعدي )9 فرهنگنامه كودكان و نوجوانان ويژگي اثر : دبير اجرايي كتاب فوق،اين كتاب در دوره شانزدهم كتاب سال جمهوري اسلامي ايران ،از طرف وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي معرفي و برگزيده شده است. آشنايي با كتاب «فرهنگنامه كودكان و نوجوانان»: فرهنگنامه كودكان و نوجوانان/ شوراي كتاب كودك؛ زيرنظر توران ميرهادي و ايرج جهانشاهي.- تهران: شركت تهيه و نشر فرهنگنامه كودكان و نوجوانان، 1376، 4جلد [تاكنون]. از جمله كتابهايي كه مي تواند نقش تعيين كننده اي در توسعه دانش و فرهنگ دانش آموزان و علاقه مند كردن نوجوانان، به كتاب و كتابخواني داشته باشد، فرهنگنامه هاي ويژه كودكان و نوجوانان است. از اين رو«فرهنگنام كودكان و نوجوانان» را مي توان گام مثبت و مؤثري در توسعه فرهنگ كتابخواني در كشورمان به شمار آورد. اين فرهنگنامه به روشي علمي و با الهام از تاريخ و فرهنگ خودي تأليف شده است؛ نثري روان و ساده و مناسب با دانش كودك و نوجوان دارد و به آساني مي توان روش استفاده از آن را آموخت. جداول، تصاوير و نقشه هاي متعدد (رنگي)، فهم مطالب را براي كودكان آسانتر و دلپذيرتر مي سازد. 10 كتاب كار مربي كودك (برنامه كار مربي در مهد كودك و كودكستان ) ويژگي اثر : تهران :آگاه - 1372(چاپهاي بعدي)11 گذري





در ادبيات كودكان ويژگي اثر : اين كتاب بطور مشترك توسط دكتر ميرهادي و تعدادي مولفين در سال1352 به چاپ رسيد.12 گذري در ادبيات كودكان ويژگي اثر : با همكاري ليلي ايمن (آهي)و ميهندخت دولت آبادي -شوراي كتاب كودك 1356(چاپهاي بعدي )
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ميشانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران دست ميشان.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


ميكده، سليمان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1286 ه.ق است. پدرش ميرزا على ميكده آشتيانى كه ميكده تخلص شعرى او مى باشد. از اعضاء وزارت استيفا بود و جزء مستوفيان طراز اول قرار داشت، ضمنا جون مشرب تصوف داشت جزء دراويش نعمت اللهى محسوب مى شد. سليمان نيز از پدر پيروى كرد و مشرب تصوب را پيشه خود ساخت. پس از تحصيلات آنروز به كار مالياتى پرداخت و مدتها محصل مالياتى بود. قبل از مشروطيت پدرش به علت كهولت از كارهاى مالياتى كنار رفت و فرزندش را جانشين خود ساخت. سليمان كه در كارهاى مالى تبحرى يافته بود به مقام مستوفى گرى رسيد و مدتى هم در وزارت لشكر سررشته دار كل بود و آن زمانى بود كه مستوفيان قديمى به نفع فرزندان خود كنار مى رفتند. معتمدالسلطنه به نفع فرزند ارشدش وثوق الدوله و ميرزا حسين وزير دفتر به نفع فرزندش ميرزا محمود عين الممالك (پدر دكتر متين دفترى) و همچنين ميرزا محمد باقرخان به نفع سليمان فرزندش كنار رفتند.

بعد از مشروطيت، ميكده وارد جرگه مشروطه خواهان شد و هنگامى كه محمد على ميرزا مجلس را به توپ بست او ساكت ننشست و چند انجمن تشكيل داد و با مستبدين به مبارزه شديد پرداخت. پس از مدتى او را دستگير و زنجير بر گردنش انداختند و به زندان باغشاه بردند قصد هلاكت او را داشتند كه سرنگرفت. بعد از استبداد صغير وثوق الدوله وزير دارايى او را به معاونت خود برگزيد. پس از مدتى به حكومت سلطان آباد منصوب شد و در انتخابات دوره سوم قانونگزارى از طرف نائين به مجلس آمد و در زمره وكلاء متنفذ بود.

عمر مجلس سوم به مناسبت







جنگ بين الملل اول كوتاه بود و با وجودى كه مستوفى الممالك اعلان بى طرفى ايران را كرده بود مع الوصف كشور ما اشغال شد. متفقين قصد اشغال تهران را داشتند. مجلس تعطيل و وكلاء مهاجرت كردند. سليمان ميكده از رؤسا و كارگردانان مهاجرت بود و مدتى در كرمانشاه و بعد در استانبول توقف كرد و پس از پايان جنگ به ايران آمد. وثوق الدوله در 1295 ش كه نخست وزير شد او را به معاونت وزارت داخله برگزيد و تا سال 1299 در اين سمت بود. در اين سال در كابينه فتح الله اكبر به وزارت دادگسترى رسيد و در كودتا نيز جزء توقيف شدگان قرار گرفت. بعد از كودتا چندى استاندار اصفهان و مازندران بود تا در 1311 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميكده، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

برادر ميرزا سليمان ميكده در 1279 در تهران متولد شد. در كودكى براى ادامه تحصيل به لبنان رفت و چندى در بيروت تحصيل نمود. در جريان جنگ بين الملل اول كه ايران دستخوش حوادثى شد و دولت موقت در كرمانشاه تشكيل يافت ميكده به آنها پيوست و چندى در استانبول مشغول بود تا اينكه براى ادامه تحصيل عازم آلمان گرديد. در دانشگاه اشتوتگارت در قسمت آبيارى و لوله كشى و سدسازى درجه مهندسى گرفت و به ايران آمد و خدمت خود را در وزارت راه شروع كرد. مدتى رئيس راه آذربايجان بود و چندى در بنگاه آبيارى با سمت عضو هيئت مديره اشتغال داشت. در وزارت كشور مديركل امور شهردارى ها گرديد و مدتى هم مدير كلى و معاونت وزارت راه برعهده او بود تا سرانجام در اثر پى گيرى و اقدامات طولانى وى






مسأله آب لوله كشى تهران از حرف به عمل نزديك شد و مهندس ميكده انجام اين امر خطير را برعهده گرفت و مقدمات كار را فراهم كرد. در 1332 در كابينه زاهدى به وزارت راه معرفى شد. چندى در آن سمت قرار داشت تا شبى در هيئت دولت بين او و رئيس الوزراء اختلاف نظر يا سليقه پيدا شد و از پشت همان ميز هيئت وزيران او را به زندان دژبان انتقال دادند. چون خوب گوشمالى شد از وزارت معزول و به خانه رفت. از آن تاريخ كارى قبول نكرد يا به او ارجاع نشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميمندي، احمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد ابن حسن ميمندى ملقب به شمس الكفاة (ف. 424 ه.ق) وزير سلطان محمود غزنوى. تا سال 416 ه.ق وزارت سلطان محمود را داشت، و مردى فاضل و كاردان بود. سلطان او را در سال 416 معزول و در قلعه ى كالنجر محبوس ساخت، اما بعد از مرگ محمود، جانشين او، مسعود. ميمندى را از زندان خارج نمود و به وزارت گماشت. اين وزير در سال 424 پس از دو سال وزارت مسعود درگذشت. ميمندى مردى لايق و فاضل بود ولى به زبان فارسى دلبستگى نداشت و عربى را بر آن ترجيح مى داد و به همين علت در دوران وزارت خويش دستور داد تا دفاتر دولتى را كه در زمان وزارت اسفراينى به فارسى نوشته مى شد به عربى بنويسند 2- خواجه ابوالفتح عبدالرزاق ابن احمد بن حسن ميمندى از سال 436 ه.ق به وزارت سلطان مسعود غزنوى رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ميمندي نژاد، محمدحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نويسنده، محقق و استاد دانشگاه در 1291 در كرمان تولد يافت. پس از اخذ ديپلم، مدرسه عالى كشاورزى كرج را به پايان برد و از طرف دولت براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت و درجه دكتراى دامپزشكى گرفت. مدتى معاون و زمانى رئيس دانشكده دامپزشكى بود.

دكتر ميمندى نژاد از نويسندگان و محققان پركار دوره مشروطيت است. وى متجاوز از يكصد جلد كتاب در زمينه هاى مختلف علمى، ادبى، سياسى، اجتماعى و تاريخى نوشته است. مهمترين اثر تاريخى او زندگانى پرماجراى نادر شاه مى باشد.

وى مدتها مجله اى به نام رنگين كمان در تهران انتشار مى داد و مطالب مجله نسبتا خواندنى بود. ميمندى نژاد در درازنويسى و بازى با الفاظ در بين نويسندگان معروف مى باشد. وى در 1371







درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ميناسيان، واهه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر واهه ميناسيان متولد 1318 ه.ش تهران داراي دكتري رشته آسيب شناسي گياهي از دانشگاه ريورسايد كاليفرنياي آمريكا است. وي عضو هئيت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز با درجه استادي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : آسيب شناسي گياهيتحصيلات رسمي و حرفه اي : واهه ميناسيان داراي دكتري رشته آسيب شناسي گياهي از دانشگاه ريورسايد كاليفرنياي آمريكا است.وقايع ميانسالي : واهه ميناسيان پس از اخذ مدركدكتري در رشته آسيب شناسي گياهي به عضويت هئيت علمي دانشكده كشاورزي دانشگاه شهيد چمران اهواز درآمد. وي هم اكنون با سمت استادي در آنجا مشغول به خدمت است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : واهه ميناسيان عضو هئيت علمي و استاد گروه زيست شناسي در دانشكده علوم پايه در دانشگاه شهيد چمران اهواز است.



آثار : بيماريهاي گياهان گياه پزشكي 



منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


ميناگر، غلامرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

غلامرضا ميناگر 

محل تولد : بروجرد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 



زندگينامه علمي 

غلامرضا ميناگر در سال 1340 هجري شمسي در شهرستان بروجرد در ميان خانواده اي مذهبي، فرهنگي به دنيا آمد و تحصيلات ابتدايي را در مدرسه گوياي شهرستان دورود با مديريت پدر خود به اتمام رساند. سپس دوره متوسطه را با بازگشت خانواده اش به بروجرد ادامه داد. و در اين ميان علاقه مفرط به علوم ديني و الهي پيدا نموده بود به طوري كه قصد داست تا قبل از انقلاب كه دوران نوجواني وي بود؛ به حوزه ي علميه قم مقدسه هجرت كند اما مواجه با ممانعتهايي مي شد.

پس از انقلاب شكوهمند اسلامي







و در اولين بهار تحصيلي به اين درمان جامعه عمل پوشاند (سال ...) در مدرسه علميه وليعصر همان شهر به تحصيل دروس مقدماتي پرداخت كه در سال بعد به قم به منظور درك بيشتر و بهتر اساتيد مهاجرت نمود. او پس از اتمام مقدمات خود در مدرسه امام صادق (ع) سطح را از محضر اساتيد برجسته حوزه علميه قم از قبيل حضرات آيات: «وجداني فخر (ره)»، «اعتمادي»، «پاياني (ره)» و... فرا گرفت و پس از آن بيش از ده سال از خارج فقه و اصول آيات عظام: «مكارم شيرازي» و اساتيدي چون «هادوي تهراني» و ... بهره گرفت.

از سال 72 تا 76 جزء اولين دانشجوياني بود كه در رشته فلسفه دانشگاه مفيد وارد و مشغول به تحصيل شد. در سال 82 به دفاع از پايان نامه سطح سه فلسفي خود تحت عنوان: «وحدت و كثرت از ديدگاه فيلسوفان مسلمان و غرب» پرداخت و پس از آن سه سال به فراگيري دروس تخصصي سطح سه در موسسه ي آموزشي و پژوهشي «فرق و مذاهب» همت گماشت و اكنون مشغول گذراندن رساله ي سطح چهار در حوزه علميه قم مي باشد. 

ايشان از سال 79 تا به كنون (86)، ضممن تقبل مسئوليت دبيري گروه هاي فلسفه و كلام پژوهشگاه ونيز جلسات پاسخ به شبهات و ... از اين فرصت استفاده نموده و مبادرت به نوشتن مقالات و كتاب هايي به منظور ارتقاء فكر فرهنگي، اعتقادي جامعه نموده است كه برخي ازآنها به زودي در آن موسسه به چاپ خواهد رسيد. همچنين وي در خلال تحصيلات حوزه اي خود از توفيق تدريس دروس مقدمات و نيز فقه واصول،





منطق و فسلفه بي نصيب نبوده است.








مين باشيان، فتح الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سالار منصور رئيس موزيك ارتش و برادر مهرداد پهلبد همسر شمس پهلوى، در 1297 در تهران متولد شد. پس از اخذ ديپلم در 1315 وارد دانشكده افسرى شد و در 1317 با درجه ستوان دومى به ارتش ايران پيوست و تدريجا مراحلى را طى نمود. به علت قرابت با دربار پهلوى غالبا مشاغل مهمى به وى ارجاع مى شد. دوره ستاد و فرماندهى را در تهران گذرانيد. در 1332 درجه سرتيپى گرفت و فرمانده تيپ شد، با درجه ى سرلشكرى فرمانده سپاه فارس گرديد و در همان سمت درجه ى سپهبدى گرفت. پس از چندى فرمانده ارتش سوم شد و سرانجام در 1349 فرمانده نيروى زمينى شد و درجه ى ارتشبدى گرفت. وى دوره هاى كوتاه مدتى را در امريكا طى كرد ولى غرور وى مانع از ادامه خدمت گرديد و در 1351 بازنشسته گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نادرخاني، رشيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1290 و فارغ التحصيل دانشكده افسرى در 1314 ش است. مراحل ترقى را تدريجا پيمود تا درجه سرتيپى گرفت. از اهم مشاغل او فرمانده تيپ دو تهران، معاونت سپاه زنجان و فرماندهى لشكر فارس مى باشد. او به جهاتى در فرماندهى لشكر شيراز از كار بركنار و بازنشسته شد و فعاليت هاى حزبى و سياسى را آغاز نمود. در انتخابات انجمن شهر تهران شركت كرد و در دوره اول انجمن شهر عضو هيئت رئيسه بود. در ادوار بعدى به رياست انجمن منصوب گرديد و نفيا و اثباتا در تمام كارهاى شهردارى دخالت داشت. در 68 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نادرمحمد

قرن:11

جنسيت:مرد

مليت:ايران

چهارمين فرمانروا از سلسله ى جانيه يا هشترخانى از امراى بخارا. وى از سال 1050 تا 1057 ه.ق بر ولايات سمرقند و بخارا و فرغانه و بدخشان و بلخ حكومت كرد و به سال 1561 درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نادره

قرن:12

جنسيت:زن

مليت:ايران

1842 -1792 م؛ ماهلر آئيم، از زنان شاعر و سياستمدار، وى دختر رحمان قلبى حاكم انديجان بود و در همان شهر به دنيا آمد. در جوانى به ازدواج عمرخان اميرى درآمد. پس از وفات همسرش، پسر چهارده ساله او، محمد على خان، امير خوقند شد ولى سررشته كارها در دست نادره بود و با تدبير و جديت به حل و فصل امور مى پرداخت. چندى بعد نصراللَّه (1860 -1826 م) از امراى ستمگر بخارا و معروف به «قصاب» درصدد تصرف خوقند برآمد. نادره كه از نيت نصراللَّه باخبر شد پنهانى مردم فرغانه را عليه او برانگيخت. نصراللَّه بن دخالت نادره پى برد، از اينرو به خوقند حمله كرد و نادره و امير محمدعلى خان و درباريانش را به قتل رساند.

نادره در مدت سى سال حكمرانى، بسيارى از شاعران، دانشمندان، هنرمندان و صنعتگران را به دربار خود گرد آورد، بازارها، مدارس، مساجد و كاروانسراهاى متعددى ساخت. او طبع شعر نيز داشت و به دو زبان فارسى و ازبكى شعر مى سرود. ديوان شعر نادره در سال 1967 م در شهر دوشنبه به چاپ رسيد.

برگرفته از كتاب :مشاهير زنان ايراني و پارسي گوي


نادري، عزت اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1324، مرتبه علمى: استاد، رشته: روانشناسى تربيتى، دانشكده: علوم تربيتى، دانشگاه: تربيت معلم تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى مشاوره و راهنمايى از دانشسراى عالى تهران در سال 1350، كارشناسى ارشد روان شناسى تربيتى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى در سال 1352، كارشناسى ارشد مديريت دولتى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى در سال 1354، دكتراى تخصصى روان شناسى تربيتى و آموزش عالى از دانشگاه كاليفرنياى جنوبى در سال 1356، جواز تدريس در دانشگاه برد كاليفرنياى آمريكا در سال 1356.

مرتبه










علمى:

استاديار دانشگاه تربيت معلم از سال 1356 تا سال 1364، دانشيار دانشگاه تربيت معلم از سال 1364 ارتقاء به درجه استادى دانشگاه تربيت معلم تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى مديريت آموزشى در ايران از ديدگاه مديران كل آب استانها، مطالعه و مقايسه نگرش دو گروه اجتماعى از دانش آموزان دوره راهنمايى تحصيلى در مورد برنامه هاى تلويزيون، بررسى صفات شخصيتى ورزشكاران استقامتى در گروههاى سنى مختلف، بررسى چگونگى ارتباط ميان توان ذهنى دانش آموزان كلاس اول ابتدايى و مفاهيم اسامى كتاب رياضى سال اول، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 40 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 10

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روشهاى تحقيق و چگونگى ارزشيابى آن در علوم انسانى، دانش آموزان استثنايى، اختلالات يادگيرى، اختلالات يادگيرى، احساس و ادراك از ديدگاه روانشناسى، راهنمايى عملى فراهم سازى طرح تحقيق، سنجش و اندازه گيرى در روانشناسى و علوم تربيتى و بنيادهاى تحليلى آزمونها و امتحانات، آمار استنباطى اختلالات رفتارى كودكان.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 20، تعداد مقالات بزبان خارجى: 4

زمينه علمى مقالات:

نظريه هاى مختلف درباره نارسائيهاى ويژه يادگيرى، معلمى چيست و چگونه بايد شغل معلمى مسير كمال را طى كند؟- آموزش و پرورش چيست و چه بايد باشد؟- ملاحظاتى درباره روش تحليلى عوامل در علوم انسانى، عملكرد كودكان ايرانى در آزمون آدمك، مقايسه شيوه هاى ارزشيابى با استفاده از ملاك نسبى و ملاك مطلق، و بيش از ده مقاله ديگر.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


نادم، محمدحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسن نادم 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمد حسن نادم پس از






گذراندن دوران ابتدائي و 2 سال از مقطع راهنمائي، در سال 1356 در سن 14 سالگي جهت تحصيل علوم ديني به حوزه علميه شهرستان شهرضا قدم نهادم. همزمان با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي به قم عزيمت نمودم و با گذراندن دوران مقدمات، در مدرسه «آية الله گلپايگاني (ره)»، در سال 1359 در درسهاي عمومي حوزه شركت نمودم و از محضر اساتيد بزرگواري همچون حضرات آقايان: «وجداني فخر»، «باكوئى»، «اشتهاردى»، «محامى»، «اعتمادى»، «محقق داماد»، «پاياني» و «ستوده» دروس سطح را استفاده كردم و همزمان در دروس جنبي (رجال، دراية، اعتقادات، نهج البلاغه، فلسفه و تفسير) از اساتيد بزرگواري ديگر مانند: «آية الله نوري همدانى»، «مكارم شيرازى»، «فاضل لنكرانى»، «مصباح يزدى»، «جوادي آملى»، «ممدوحى»، «فياضي» و ديگر عزيزان بهره بردم.

در سال 1365 موفق به شركت در درس خارج حضرات آقايان: «مكارم»، «فاضل»، «مومن»، «هاشمي شاهرودى»، «تبريزى» و «جوادي آملى» به مدت 7 سال شدم و در ضمن اين مدت در درس تفسير «آيت الله جوادي» و فلسفه «آية الله انصاري شيرازي» و استاد فياضي شركت جستم. در سال 1372 وارد گروه تخصصي كلام حوزه شدم و اين دوره هم به پايان رساندم.

بر حسب وظيفه از طرف نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري، مسؤليت دفتر نهاد را در دانشكده پزشكي شهرستان فسا و دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامي همان شهر به عهده گرفتم و همزمان تدريس دروس معارف اسلامي: (منطق، تاريخ، اخلاق، فقه، مباني اصول و ...) را داشتم. در مدت حضور در دانشگاه به تدريس در حوزه علميه خواهران و برادران آن شهرستان در دروس: (فقه، اصول، اعتقادات، اخلاق) نيز مشغول بودم. پس از بازگشت به حوزه علميه





و تكميل دوره تخصصي كلام توفيق همكاري با نهاد محترم مقام معظم رهبري در دانشگاههاي سراسري آزاد را در سمت «معاونت فرهنگي» به عهده داشتم و همزمان در دانشگاه الهيات و دانشگاه شهيد عباسپور نيز تدريس داشتم.

با گذشت اين دورانها در سال 1376 تصميم به ماندن به طور دائم در قم گرفتم و با ادامه درس حوزه به همكاري با مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب در سمت مديريت آموزش و پژوهش و عضويت در گروه مذاهب پرداختم. در اين قسمت هم همكاري علمي اجرائي با مؤسسه فرهنگي انتظار نور داشتم و نيز همكاري با بنياد نهج البلاغه تا اينكه سرانجام در سال 1381 به عضويت هيات علمي مركز اديان در آمدم و تمام وقت به تحقيق و پژوهش پرداختم كه آثار آن متعاقبا به اطلاع مي رسد.






نارنجي كاهو، جهانگير

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد جهانگير نارنجي كاهو : فرمانده گردان مهندسي رزمي ستاد پشتيباني جنگ جهاد سازندگي(سابق)خراسان 

در 1336 در روستاي كاهو از بخش نوخندان شهرستان دره گز به دنيا آمد. دوران تحصيلي را با كمي تاخير در مقطع ابتدايي سپري كرد و در سال 1351 جهت ادامه تحصيل در دوره راهنمايي به بخش نوخندان رفت و اين دوره را در آنجا گذراند. دوران دبيرستان را هم در شهر مشهد پشت سر گذارد. با فرا رسيدن سالهاي اوج انقلاب، روحيه انقلابي در او شكل گرفت و از سال 1356 مبارزه عليه رژيم پهلوي را آغاز و بارها از طرف مديران مدارس اخطاريه دريافت كرد. و در سال 1357 در اوج شكوفايي انقلاب اسلامي ايران عليه رژيم حاكم به مبارزه مسلحانه پرداخت. او از اعضاي تشكيل دهنده كميته هاي






انقلاب اسلامي در شهر مشهد بود. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، جهانگير نارنجي كاهو همزمان با حضور در كميته انقلاب اسلامي شهر مشهد؛ تحصيل خود را به پايان رساند. او در سال 1358 چند ماهي به كشور افغانستان رفت و در كنار نيروهاي مسلمان به مبارزه پرداخت. وي در اواخر شهريور همان سال به ايران بازگشت و به عنوان نيروي رسمي در جهاد سازندگي مشغول به كار شد. جهانگير نارنجي كاهو در اواخر پاييز 1358 با گرفتن گذرنامه كشور سوريه، راهي فلسطين شد تا در كنار مبارزان فلسطيني به نبرد با نيروهاي غاصب صهونيستي بپردازد. او پس از يك ماه به ايران مراجعت نمود و در جهاد سازندگي شهرستان دره گز به عنوان مسئول جهاد در اين شهرستان به خدمت مشغول شد. 

وي در بهار سال 1359 از جهاد سازندگي شهرستان درگز به جهاد سازندگي شهرستان بجنورد رفت و به نمايندگي از سوي اين نهاد وارد هيات واگذاري زمين شد و از تير ماه همان سال علي رغم همه فشارها و مشكلات زيادي كه از سوي خانها و مالكين زمينتهايي كه منافعشان به خطر افتاده بود، فعاليت خود را آغاز كرد. 

با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران و انحلال هيات واگذاري زمين در شهرستان بجنورد؛ جهانگير نارنجي كاهو در بهمن ماه سال 1359 از طريق جهاد سازندگي به آبادان و بعد از آن به سوسنگرد اعزام شد. او در جبهه دهلاويه فرماندهي گردان رزمي حر را به عهده داشت. او در استفاده از آرپي جي تيربار و توپهاي 106 تخصص داشت و ديده بان هم بود. وي موفقيتهاي زيادي در دوران نبرد





از خود به نمايش گذراند و يك بار در دشت آزادگان و در كنار جاده اهواز – سوسنگر بر اثر اصابت تير اسلحه كلاشينكف، از ناحيه پا مجروح شد. سرانجام جهانگير نارنجي كاهو در عمليات آزاد سازي دهلاويه كه سمت قرماندهي گردان را بر عهده داشت، در تاريخ 26/ 3/ 1360 به فيض شهادت نايل آمد. پيكر شهيد جهانگير نارنجي كاهو پس از انتقال از اهواز به تهران، مشهد و در گز، در زادگاهش روستاي كاهو به خاك سپرده شد. 

علاقه خاصي به ائمه اطهار داشت و تلاش مي كرد اخلاق خود را با زندگي ائمه اطهار وقف دهد؛ لذا بلا توصيه هاي بر گرفته از زندگاني آنها سعي مي كرد نه تنها در محيط خانواده، بلكه در خارج از منزل هم با سايرين مهربان باشد. به زير دستان علاقه خاصي داشت و به آنها كمك مي كرد. احترام خاصي براي پدر و مادرش قائل بود و هيچگونه صحبت درشتي با آنها نمي كرد. از خصوصيات بارز او طرفداري از حق و حقيقت و مبارزه با ظالم و ستمگر بود، در عبادات بسيار جدي بود. وي در مراسمهاي مذهبي و سوگواري ها و مناسبتهايي كه در باره انقلاب بود، فعالانه شركت مي كرد و فعاليتهاي خود را در راه امام خميني و انقلاب تا زماني كه زنده بود، قطع نكرد. 

بخاطر تواضع و فرو تني و هوش و ذكاوتي كه شهيد نارنجي داشت، هر موقع مشكلي در جنگ پيش مي آمد، براي حل آن از وي كمك مي گرفتند. او استعداد بخصوصي در حل مشكلات جنگ و رفع آنها داشت و هميشه از موفق ترين





فرماندهان بود. او هيچگاه از كار خسته نمي شد و برايش فرقي نداشت كه كار در چه مكاني باشد؛ بلكه هدفش فقط پيشبرد اسلام بود. وي دررعايت نظم و انضباط بسيار موفق بود و به همين لحاظ در جهاد سازندگي وي را به عنوان فردي پر شور و فعال و يار محرومين مي ناميدند؛ در راه خدمت به محرومين خستگي نمي شناخت و دشمن درجه يك خوانين و مستكبرين بود. 

شهيد نارنجي همچون برادري براي دوستان و همسنگران خود بود و آنها نيز احترام خاصي براي او قائل بودند و افتخارشان اين بود كه شهيد نارنجي دوست؛ فرمانده يا همسنگرانش مي باشد. در اكثر مسائل با وي همفكر و در رشادتها و مشكلات با هم شريك بودند. 





منابع زندگينامه :جهاد سازندگي خراسان در دفاع مقدس،نوشته ي عيسي سلماني لطف آبادي،نشر سلمان،1385-مشهد




ناصحي نيشابوري، ابوبكر محمد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 485/ 484 ق)، فقيه حنفى، محدث، متكلم و قاضى. وى قاضى القضاة رى بود و به اعتزال گرايش داشت. از قاشى ابوبكر حيرى و ابوسعيد صيرفى و ابوابراهيم اسماعيل نصرآبادى و جماعتى ديگر حديث شنيد. در بغداد و خراسان حديث گفت. محمد بن عبدالواحد دقاق و عبدالوهاب انماطى و ابوالقاسم سمرقندى و ابوبكر بن زاغولى و ديگران از وى روايت كرده اند. عبدالغافر در «تاريخ» خود گويد كه وى فرزند امام الاسلام ابومحمد ناصحى بود. او برترين حنفى زمان خود و سرآمد در مناظره و همچنين در طب، ادب و شعر متبحر بود. وى در زمان پدرش در مدرسه ى سلطان تدريس مى كرد و در عهد آلب ارسلان سلجوقى عهده دار قضاوت نيشابور شد و مدت ده سال در آنجا باقى ماند. پيرامون مسائلى با امام الحرمين گفتگو






كرد و مورد ستايش وى قرار گرفت. ناصحى مدتى عهده دار منصب قضاوت وى شد. او در بازگشت از حج، در نزديكى اصفهان، درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (103/ 7)، رى باستان (371 -370/ 2)، سيرالنبلاء (20 -19/ 19)، شذرات الذهب (372/ 3)، العبر (348/ 2)، الكامل (160/ 8)، المنتظم (639/ 9)، الوافى بالوفيات (338/ 3).


ناصر باللَّه

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ال. ناصر باللَّه) احمد بن مستضيى ء ملقب به ناصر باللَّه يا الناصر لدين اللَّه، سى و چهارمين خليفه ى عباسى (622 -575 ه.ق). بعد از پدر در سال 575 ه.ق به خلافت نشست و 46 سال خلافت كرد. به مذهب شيعه اظهار تمايل كرد، و در زمان او بلاد اسلامى توسعه يافت و مساجد و مدارس و بنگاههاى خيريه ى بسيار تأسيس گشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناصر خسرو 

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(485/ 481 -394 ق)، فيلسوف، متكلم، نويسنده، واعظ و شاعر، متخلص و ملقب به حجت. از آن رو كه اشعارش حاوى پند، اندرز و مطالب حكمت آميز بود موصوف به حكيم، حكيم ناصر يا سيدالحكماء گشت. همچنين نسبت مروزى كه شاعر در «سفرنامه ى» خويش به آن اشاره كرده است، به سبب اقامت وى در مرو بوده كه گويا مدتى در آنجا شغل ديوانى داشته است. به آورده ى دكتر صفا در «تاريخ ادبيات در ايران»، شهرت علوى براى ناصر خسرو مأخذ درستى ندارد و گويا ناشى از سرگذشت مجعولى است كه براى او نوشته اند و به او نسبت داده اند كه به پنج واسطه به امام على بن موسى الرضا (ع) مى رسد، و يا شايد به سبب علاقه ى شديد او به آل على (ع) و اظهار اين علاقه در آثار خود، يك نسبت روحانى و معنوى براى او پيدا و مشهور شده باشد و يا اينكه او را با اشخاص ديگرى از قبيل سيد محمد ناصر علوى قرن ششم اشتباه كرده باشند. ناصر خسرو از خاندان اعيان و اشراف بلخ بود كه ثروت و املاك زيادى داشتند. در قباديان بلخ به دنيا آمد. از كودكى به كسب علوم و آداب اسلامى







پرداخت. حافظ قرآن بود و در تمام علوم متداول زمان خود از معقول و منقول و به ويژه علوم اوايل و حكمت يونان تسلط داشت. علم كلام و حكمت الهى را به خوبى مى دانست. او در اديان مختلف تتبع مى كرد و گفته شده كه مشكلات تورات و انجيل را به فضلاى يهود و نصارى تفهيم مى نمود. در جوانى به دربار سلاطين و امرايى چون سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوى و سلاجقه راه يافت و به مرتبه ى دبيرى رسيد. او در اعمال و اموال سلطانى تصرف داشت و به كارهاى ديوانى مشغول بود و عنوان اديب و دبير فاضل گرفت و شاه وى را خواجه خطير خطاب مى كرد. به آورده ى «ريحانةالادب» و «تذكرةالشعراء»، ناصر خسرو با شيخ ابوالحسن خرقانى (من 425 ق) معاصر و معاشر بود و فنون طريقت را نزد وى فراگرفت و به تهذيب باطن و سير و سلوك پرداخت. ناصر خسرو بعد از تصرف بلخ به دست سلاجقه در 432 ق به مرو كه تحت حكومت ابوسليمان جغرى بيگ داوود بود، رفت. وى پس از طى مقامات، در انديشه ى يافتن حقيقت و پس از خوابى كه در 437 ق ديده بود، به سفر پرداخت. در همين سال بار سفر حج بست و با برادر و غلام هندى خود روانه حجاز شد. اين مسافرت هفت سال طول كشيد. در اين سفر چهار بار حج كرد و شمال شرقى و غربى و جنوب غربى و مركز ايران و ممالك و بلاد ارمنستان، آسياى صغير، حلب، طرابلس، شام، سوريه، فلسطين، جزيرةالعرب، مصر، قيروان، نوبه و سودان را سياحت كرد. توقف وى در مصر به سال





طول كشيد و در اين مدت با مبلغان مذهب فاطمى آشنا گشت و نفوذ سخن آنان بخصوص المؤيد داعى الدعاة شيرازى و آمادگى روحى خود ناصر خسرو موجب گرويدن او به مذهب اسماعيلى شد. بعد به خدمت مستنصر باللَّه ابوتميم معد بن على (487 -427 ق) رسيد و بعد از طى مراحل و مدارج، مرتبه ى حجت يافت و از طرف امام فاطميان به مقام حجت جزيره ى خراسان انتخاب و مأمور نشر مذهب اسماعيلى و رياست باطنيه ى آن سامان گرديد. در شرح حال ناصر خسرو، در كتاب «شرح سى قصيده» كه به اهتمام دكتر مهدى محقق انتشار يافته و همچنين در اولين پيوست «تحليل اشعار ناصر خسرو» آمده است: در معرةالنعمان با شاعر و فيلسوف نابيناى عرب، ابوالعلاء معرى، كه متهم به الحاد و زندقه بود ملاقات كرد و در سمنان در محضر درس على نسائى حاضر شد. وى همچنين در تبريز با قطران تبريزى و در قاين با ابومنصور محمد بن دوست ملاقات كرد. عاقبت به تهمت بد دينى و الحاد و نيز قرمطى و رافضى بودن، مجبور به ترك وطن شد. بعد از سالها سرگردانى در مازندران و نيشابور و بلخ عاقبت در حدود شصت يا شصت و سه سالگى، بين 453 تا 456 ق و به گفته ى بعضى در 461 ق به يمگان از اعمال بدخشان رفت و به نشر دعوت و ابلاغ رسالت خود پرداخت. او سرانجام در همان شهر درگذشت و به خاك سپرده شد. در مورد سال مرگ وى اختلافاتى وجود دارد. به آورده ى صاحب «سخن و سخنوران»، مؤلف كتاب «بيان الاديان»، ناصر خسرو را معاصر خود مى داند كه قبل





از تأليف آن كتاب (485 ق) وفات يافته است. ناصر خسرو از قصيده سرايان درجه اول زبان فارسى ايران بود و به زبان عربى نيز شعر مى سرود.از خصوصيات برجسته ى شعر ناصر خسرو اين است كه هرگز «ديوان» خويش را به مدح شاهان و اميران معاصر خويش نيالوده و آنچه را ستوده و در شعر خود آورده، همه چيزهايى است كه وى از نظر اجتماعى و مذهبى به آنها ايمان داشته است. آثار منسوب به وى: «سر اسرار»، در تسخير كواكب؛ « اكسير اعظم»، در منطق؛ «قانون اعظم»، در علوم غريبه؛ «سعادت نامه»، سيصد بيت، در پند و حكمت؛ «روشنايى نامه»، در وعظ و پند و حكمت؛ «كنزالحقايق»؛ «تفسير قرآن»؛ «دستور اعظم». از آثار وى: «زادالمسافرين» يا «زادالمسافر»، در كلام؛ «وجه دين»؛ «جامع الحكمتين»؛ «خوان الاخوان»؛ «گشايش و رهايش»؛ «سفرنامه»؛ «بستان العقول»؛ «دليل المتحيرين»؛ «لسان العالم»؛ «ديوان» شعر.[1]

حكيم ابومعين ناصر بن خسرو قباديانى بلخى (394 ه.ق- 481 ه.ق) ملقب به «حجت» از حكما و متكلمين اسلام. در قباديان از حوالى بلخ تولد يافت. از اوان جوانى به تحصيل علوم و فضائل و تحقيق اديان و عقايد و مطالعه ى اشعار شعراى ايران و عرب پرداخت. در دوره ى جوانى به دربار محمود و مسعود غزنوى راه يافت. بعد از غلبه ى سلاجقه بر بلخ به مرو به دربار چغرى بيگ رفت و تقرب يافت و به خدمت ديوانى گماشته شد. در سال 437 ه. خوابى ديد و به قول خود ناگهان از خواب گران چهل ساله بيدار شد، كارهاى ديوانى و ادارى را رها كرده و به جهانگردى و سير آفاق و انفس پرداخت و در سفر هفت ساله ى خود حجاز، آسياى صغير، سوريه و





مصر را ديد. وى در ابتدا مذهب حنفى داشت؛ در مصر با اسماعيليان فاطمى روابطى پيدا كرد و پيرو مذهب آنان گرديد و از دعاة سرسخت اسماعيليه شد و «حجت» زمين خراسان گرديد. ناصرخسرو در مراجعت از اين سفر به بلخ رفت و آشكارا شروع به تبليغ عقايد اسماعيلى كرد ليكن با مخالفت فقهاى متعصب سنى مواجه گرديد و امراى سلجوقى درصدد كشتن او برآمدند. وى بالاخره به يمكان بدخشان گريخت و در آنجا عزلت جست و پس از عمرى طولانى و آوارگى و آزار و رنجى كه در آخر عمر از متعصبين و ساير مردم روزگار خود ديد در يمكان وفات يافت. از آثار وى يكى «سفرنامه» اوست كه بعد از مراجعت از سفر هفت ساله ى خود در 444 ه.ق تأليف كرد، و ديگر زادالمسافرين كه يادگار دوره ى آوارگى او بعد از مراجعت از سفر در خراسان و مازندران و طبرستان است، آثار مهم ديگر او عبارتند از «وجه دين»، «خوان اخوان»، «دليل المتحيرين»، «روشنائى نامه»، «ديوان اشعار». مقدار ابيات ديوان او را تا سى هزار بيت نوشته اند، ولى آنچه اكنون در دست است حدود يازده هزار بيت است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر (1032 -1009/ 3)، اعيان الشيعه (204 -202/ 10)، با كاروان حله (101 -85)، بهشت سخن (223 -193)، تاريخ ادبيات در ايران (1/ صفحات متعدد، 898 -893 ،469 -443/ 2)، تاريخ ادبى ايران (581 -580 ،578 ،441 ،406 ،133/ 1)، تاريخ گزيده (753)، تاريخ نظم و نثر (60 -58)، تاريخ و عقايد اسماعيليه (251 -248 ،169)، تحليل اشعار ناصر خسرو (پيشگفتار) تذكرةالشعراء (73 -69)، تقويم التواريخ (93)، چشمه ى روشن (90 -76)،





چهارصد شاعر برگزيده ى پارسى گوى (1054 -1048)، حبسيه در ادب فارسى (صفحات متعدد)، حبيب السير (457 -456/ 2)، دايرةالمعارف فارسى (2993 -2992/ 2)، دويست سخنور (420 -417) الذريعه (108/ 18 ،191 -190 ،181 ،11 -10 / 12 ،272/ 11 ،1154/ 9 ،361 -360 ،(151/ 8 ،274/ 7)، روضات الجنات (150 -149/ 8)، رياض العارفين (234 -232)، ريحانه (103 -100/ 6)، سبك شناسى (158 -155 ،153 -151 ،52/ 2 ،424 ،401/ 1)، سخن و سخنوران (198 -154)، شرح سى قصيده (17 -8)، شعر فارسى از آغاز تا امروز (87 -83)، صبح گلشن (119 -118)، طرائق الحقائق (557 -556/ 2)، فرهنگ ادبيات فارسى (499 -497)، فرهنگ سخنوران (912 -911)، كارنامه ى بزرگان (128 -127)، كتابشناسى حكيم ناصر خسرو قباديانى، كشف الظنون (991 ،990 ،143)، گنج و گنجينه (575 -567)، لغت نامه (ذيل/ ناصر خسرو)، مجالس النفائس (349 -348)، مجمع الفصحا (1405 -1359/ 3)، مرآةالخيال (28 -27)، مؤلفين كتب چاپى (508 -503/ 6)، هديةالعارفين (487/ 1)، هزار سال شعر فارسى (70 -64)، هفت اقليم (358 -348/ 2)، هفت گنج كومش (133 -130)، يغما (س 11، ش 1، ص 23 ،19).


ناصر كيا

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن محمد معروف به امير سيد بن مهدى حسينى (ف. 851 ه.ق)، از پادشاهان گيلان.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناصر، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1275 ش و تحصيلكرده دارالمعلمين عالى در رشته رياضيات است. در ابتدا به كار معلمى پرداخت و در مدارس صنعتى و فلاحت و دارالمعلمين رياضيات تدريس مى كرد. تأليفاتى نيز در اين زمينه دارد و چند ترجمه نيز از او باقى است. در 1308 به خدمت بانك ملى درآمد و پس از طى مراحل به رياست شعب بانك رشت، مشهد، تبريز، برگزيده شد و مدت 8 سال رئيس بانك ملى بازار بود. در 1329 قائم مقام بانك ملى گرديد و در 1330 به كفالت بانك منصوب شد. در 1331 به نمايندگى اصلى ايران در صندوق بانك بين المللى انتخاب و به آمريكا رفت، در 1332 در كابينه سپهبد زاهدى به ايران احضار و رياست بانك ملى بدو تفويض گرديد و چهار سال در اين سمت باقى ماند. در 1336 در كابينه دكتر اقبال وزير دارائى معرفى شد و تا سال 38 در آن سمت بود تا اينكه با عنوان سفيركبيرى به دانمارك رفت و در 1340 بازنشسته شد. پس از مراجعت به ايران به عضويت شورايعالى بانك ملى برگزيده شد و تا پايان عمر اين سمت را داشت. وفات او در 1350 اتفاق افتاد.

على اصغر ناصر، مردى تحصيلكرده و وارد به امور اقتصادى بود و خيلى از رجال سابق ايران از شاگردان او بودند. در كار ادارى سلامت نفس داشت. او از مؤسسين كلوپ ايران بود و سال ها رياست كلوپ را داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ناصرالحق

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(قس. ناصر للحق. (لقب حسن بن على بن حسن ابن على بن عمر ابن على بن الحسين بن على بن ابى طالب (230 يا








225 ه.ق- 304 ه.ق)، ملقب به ناصر كبير، والناصر ناصر للحق، و ناصرالدين و ناصر كبير و موصوف به اطروش و اصم. از امراى علوى طبرستان. بر حكام سامانى در ناحيه ى طبرستان و گيلان خروج كرد، و محمد صعلوك حاكم سامانى را شكست داد، و تا وقتى كه درگذشت بر گيلان و طبرستان و قسمتى از گرگان حكومت داشت. ناصرالحق در عين حال از علماى تفسير و كلام فقه و حديث و ادب و اخبار و لغت بود، و آثار بسيار از او نام برده اند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناصرالدوله

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

لقب بدرالدين ابن حسنويه (ف. 405 ه.ق)، امير معروف كرد، از خاندان بنى حسنويه. در سال 369 ه.ق بعد از پدرش حسنويه به سلطنت نشست. با عضدالدوله ى ديلمى اظهار انقياد و اطاعت نمود و سيده خاتون را در تسخير رى و تنبيه پسرش مجدالدوله كمك نمود. عاقبت به دست جمعى از اكراد خويش به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناصرالدوله، حميد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن نصرةالدوله فرمانفرما (ف. كرمان 1309 ه.ق). والى كرمان و بلوچستان (از 1299 ه.ق). وى به مرض آنفلوآنزا در كرمان به سن 4 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناصرالدين، قاجار

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پسر محمدشاه قاجار و چهارمين پادشاه از سلسله ى قاجاريه. در شب ششم صفر سال 1247 تولد يافت و در سال 1264 بعد از وفات محمدشاه در تبريز به جاى پدر نشست. حدود پنجاه سال سلطنت كرد و در 66 سالگى در روز جمعه 17 ذى القعده سال 1313 ه.ق در حضرت عبدالعظيم به دست ميرزا رضا كرمانى به ضرب طپانچه مقتول گرديد و در همانجا به خاك سپرده شد. در ابتداى سلطنت به يارى ميرزا محمدتقى خان اميركبير دست به يك سلسله اصلاحات اساسى زد. چند سفر به ممالك غربى رفت. بابيها را قتل عام كرد.

(1247- مقتول 1313 ق)، مكنى به ابوالمظفر. در تبريز به دنيا آمد. هنگام وفات پدر، در 1264 ق، در آذربايجان به سلطنت نشست و به اهتمام ميرزا محمدتقى خان اميركبير به تهران آمد و با كمك وى به دفع سركشان و اغتشاشات پرداخت. او سيد على محمد باب را در تبريز كشت و بابيه را منكوب نمود. چندى بعد اميركبير را معزول كرد و وزارت را به ميرزا آقا خان نورى داد و حكم قتل اميركبير را صادر نمود. در 1309 ق با مقاومت مردم و علما در قضيه ى امتياز تنباكو، آن امتياز را به ناچار لغو كرد. اولين مدرسه تصويرسازى در اين دوره ايجاد شد. او قريحه ى شاعرى داشت و در سروده هاى خويش ناصر تخلص مى كرد. وى داراى ذوق نقاشى نيز بود و در ذيل صورتها و تصاويرى كه








از درباريان و كنيزان و غيره مى كشيد، چنين امضا مى كرد: «مشقه العبد الفقير ناصرالدين شاه قاجار». ناصرالدين شاه از شاگردان كمال الملك بود. سرانجام در حضرت عبدالعظيم با تير تپانچه ى ميرزا رضاى كرمانى، مقتول و در همان جا دفن شد. از آثار وى: «روزنامه ى سفر دوم انگلستان»؛ «سفرنامه به فرهنگ»؛ «فرمان شاه ايران»؛ «ديوان» شعر. از نقاشى هاى او: منظره ى فضاى دشت و دمنى، با رقم: «نقاشى خود را به امين السلطان مرحمت فرموديم 1280»؛ دورنماى خيالى كوه و جنگل و رودخانه و مار، در آبرنگ، با رقم: «روز چهارشنبه بيست و هفتم شهر رجب المرجب سنه 1283 پارس ئيل در جاجرود مشق شد». سه اثر نقاشى ديگر وى نيز در «احوال و آثار نقاشان» ذكر شده است. او خط را نيز نيكو مى نوشت، از آثار خطى وى: يك قطعه به خط نستعليق و سياه مشق و شكسته كه با تذهيب فوق العاده اى زينت يافته است، با رقم: «مشقه غلام حيدر كرار و محب هشت و چهار، ناصرالدين شاه قاجار».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] احوال و آثار نقاشان (1362 -1358/ 3)، اعيان الشيعه (122 -120/ 3)، تاريخ در ايران (157/ 156)، چهل سال تاريخ ايران (33 -26/ 1)، حديقةالشعراء (1804 -1792/ 3)، دايرةالمعارف فارسى (2992/ 2)، الذريعه 1156 -1155/ 9)، ريحانه (109 -107/ 6)، شخصيت هاى نامى (473 -472)، شرح حال رجال (329 -246/ 4)، صبح گلشن (496 -495)، فرهنگ سخنوران (912)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2408 ،1998 1993 -1992 (1772/ 2 ،1500 ،838/ 1)، لغت نامه (ذيل/ ناصرالدين شاه قاجار)، مؤلفين كتب چاپى (531 -529/ 6)، يغما (س 5، ش 4، ص 211 -207).


ناصرالدين، مسعود

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 421 ه.ق/ 






1030 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و





اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان





غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناصرالملك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهرت ميرزا ابوالقاسم خان قراگوزلوى همدانى، ملقب به نايب السلطنه، از رجال اواخر قاجاريه (و. 1282 ه.ق ف. 1346 ه.ق) وى در صفر 1325 ه.ق در كابينه ى وزير افخم و بار ديگر در ربيع الاول 1325 در كابينه ى ميرزا على اصغرخان اتابك به وزارت منصوب شد. در 11 ربيع الثانى 1327 ه.ق به مقام رئيس الوزرائى رسيد. پس از فوت عضدالملك، با مساعدت اعتداليون، به نيابت سلطنت ايران رسيد (1328 ه.ق)، و در 27 شعبان 1332 ه.ق كه احمدشاه به سن قانونى رسيد به اروپا رفت و در زمان رضاشاه پهلوى به ايران مراجعت كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناصري، محمد ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد ناصر ناصري : مسئول كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف افغانستان

در يكي از كوهستان هاي اطراف روستاي گازاردر شهرستان بيرجند، شبي از شب هاي بهار 1340،انبوهي ازابرهاي سياه،آسمان را فرا مي گيرند.پس ازبرخوردهاي پي در پي شان با يكديگرو ايجاد رعدوبرق هاي مهيب،باراني سيل آسا شروع به باريدن مي كند. رودخانه اي در آن اطراف بوده كه هر آن بيم طيغانش مي رفته است. در اين ميان، مادري مريض احوال همراه زني از بستگانش ، براي در امان ماندن از سيل و طوفان و صاعقه ، به زحمت و به سختي خود را به دامنه كوه مي رساند و در غاري كوچك پناه مي گيرد. ساعاتي بعد،در همان غار نوزادي قدم به عرصه هستي مي نهدكه نام او را محمدناصر مي گذارند تا به موجب اراده حقيقت جويش، به زودي درزمره ناصرين دين حق و در زمره جنود الهي قرار بگيرد.محمدناصر سنين طفوليت را در روستاهاي گازار و سيستانك سپري مي كند و براي گذراندن دوران







ابتدايي، به روستاي اسفدن مي رود كه در بيست و چهار كيلومتري سيستانك واقع شده است. با تمام مشقاتي كه در راه ادامه تحصيلش وجود داشته، علاقه وافري از خود به درس خواندن نشان ميدهد. يكي از آن مشقات،دوري از پدر و مادر بوده است.شاگرد ممتاز بودن در طول سال هاي دبستان و قبولي يك ضرب در امتحانات نهايي كلاس پنجم ونيز نبودن مدرسه راهنمايي در آن اطراف،پدرش را وا مي دارد تا شرايط ادامه تحصيل وي را در شهر بيرجندفراهم نمايد.در حالي كه نوجواني دوازده ساله بوده،راهي آن ديار مي شود و باجديت پي درسش را مي گيرد.

از دوران دبيرستان،در زمره نيروهاي موثر انقلاب قرار مي گيردو به زودي سر منشاءاقدامات جمعي زيادي ،مثل تظاهرات و يا حمله به يگان هاي نظامي مي گردد. 

يكي از خصوصيات بارز او در ايام مبارزه اين است كه با به خرج دادن همتي بالا،درعين انجام فعاليت هاي چشمگير انقلابي ، هرگز از درس خواندن باز نمي ماند و هرسال تحصيلي را با نمرات خوب و معدل بالا پشت سر مي گذارد.پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، در تاسيس كميته انقلاب اسلامي (سابق)و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيرجند نقشي كليدي ايفاء مي نمايد و در حالي كه به عضويت سپاه در مي آيد، موفق به اخذ ديپلم نيز مي گردد. 

سخن گفتن از سردار شهيد، محمد ناصر ناصري ، بدون پرداختن به ارتباطات و تعلقات خاطر آن بزگوار به افغانستان و افغاني ها ،قطعا كاري ناقص خواهد بود.اوكه از دوران كودكي با زندگي در نوار مرزي ايران و افغانستان، كم و بيش با مردمان آن سامان برخورد هايي





داشته، همزمان با تجاوز شوروي سابق به آن كشور، در جبهه خدمت به مردم محروم و مجاهدين افغاني نيز فعال مي گرددو به شكل گسترده اي اقدام به حمايت از نهضت جهادي آنان مي كند.در عين حال، از انجام وظيفه در حراست از دستاورد هاي انقلاب اسلامي نيز باز نمي ماند. 

در همين راستا مي توان به نقش درخشان او در خاتمه دادن به شورشهاي منافقين در شهر هاي بيرجند و قائن و نواحي اطراف آنها اشاره نمود. سال هاي پنجاه و نه و شصت ،ضمن قبول مسئوليت سپاه زيركوه و حل و فصل نمودن مشكلات حاد آن، سفري به دو شهر«شيندند»و «فراه» مي كندو ضمن گفت وگوبا مسئولين جهادي افغانستان، راهكارهاي كمك به آنها را بيشتر و بهتر بررسي مي نمايد. در همان ايام كه فرماندهي سپاه زيركوه را به عهده داشته، با دختري از خانواده مذهبي ازدواج مي نمايد.پس از شروع جنگ تحميلي،با تمام مشغله اي كه داشته انجام وظايف سنگين ديگري را هم بردوش خود احساس مي كند. با اينكه به خاطر وجود مسائل خاص در بيرجند و اطراف آن و نياز ضروري به حضور فيزيكي او در آن جا، مسئولين مانع رفتنش به خط مقدم مي شده اند، ولي در عين حال به صورت پراكنده و كوتاه چند باري عازم مناطق جنگي مي شود، و از طرفي هم ضمن پشتيباني هاي تداركاتي، در شهر هاي بيرجند، قائن و گناباد، نقش بسيار مهمي را در بسيج نيروهاي مردمي و اعزام آنها به جبهه ايفا مي كند. 

سال 1363 ، با حفظ سمت قبلي ، فرماندهي سپاه بيرجند را نيز مي پذيرد و





همچنان از حضور در جبهه هاي جنگ باز نمي ماند كه در همين سال ، ضمن عهده دار شدن مسؤليت يكي از محورهاي اطلاعات و عمليات تيپ بيست و يك امام رضا (سلام الله عليه ) در عمليات عاشورا (ميمك ) هم شركت مي كند كه به سختي از ناحيه كتف و پا مجروح مي شود.

سال 1364 ، سردار پر آوازه دفاع مقدس ، شهيدمحمود كاوه وقتي اوصاف ناصري را از دوستانش مي شنود و استعداد بالاي او را شناسايي مي كند ، براي جذب وي به تيپ ويژه شهدا تلاش مي نمايد .نهايتا موفق مي شود او را به تيپ ويژه بياورد و رياست ستاد را بر عهده اش بگذارد.

بنا به شهادت همرزمان و اسناد به جاي مانده از آن دوران ، هرگز نقش شهيد ناصري را در هر چه شكوفاتر شدن تيپ ويژه شهدا نمي توان ناديده گرفت .البته ارتباط عرفاني و معنوي او با محمود كاوه ،در تحقق يافتن اين مهم بي تاثير نيست.حجت الاسلام ابراهيمي در اين باره مي گويد: ارتباط بسيار زيبايي بين او و شهيد كاوه بود.شايد بتوان گفت در يك آن ، شهيد كاوه مراد بود و شهيد ناصري مريد، و در لحظه ي ديگر ناصري مراد مي شد و كاوه مريد .هر دو به يكديگر عشق مي ورزيدند و حال و هواي زيبايي در ميدان نبرد و مبارزه داشتند.

او تا پايان جنگ، چهار بار گرفتار مجروحيت هاي سخت مي گردد كه برخي تركش هاي آن دوران در بدنش به يادگارمي ماند و نهايتا در حالي دعوت حق را لبيك مي گويد كه هنوز از مجروحيت پا و





كمر رنج مي برده است.

پس از پايان جنگ ، همچنان با روحيه اي خستگي ناپذير، در سنگرهاي مختلفي مشغول خدمت به نظام و انقلاب مي شود. در اين ميان با استفاده از اوقات اندكي كه براي استراحتش باقي مي ماند، مشغول ادامه تحصيل نيز مي شود كه حاصل آن ، اخذ مدرك ليسانس در رشته مديريت است.

اما در نگارش زندگي نامه شهيد ناصري ، نكته اي كه هيچ گاه نمي شود از آن غفلت نمود، فداكاري و ايثار همسر اوست كه چون خود آن بزرگوار مي تواند براي تمام زناني كه شوهران شان به نوعي در حال خدمت به اسلام و انقلاب هستند، اسوه و الگو باشد.

اجر و پاداش اين زن فداكار، اگر بيشتر از اجر و پاداش شهيد ناصري نباشد، قطعا كمتر هم نخواهد بود.در اين باره حجت الاسلام سالك مي گويد: اگر مرحوم شهيد ناصري در ابعاد معنوي به مقامات عاليه رسيد، اين را مرهون ايثار و قدرت ايماني همسرش است.

در واقع اين زن ، هم مادر بود و هم پدر بود براي بچه ها ، و با آگاهي و سازگاري اش چنان روحيه و آرامشي به شوهرش مي داد كه او با خاطر جمع مي توانست در راه قدم بزند و مشغول كسب توفيقات باشد.

سرانجام اين انسان خستگي ناپذير در روز هفدهم مرداد 1377 ، توفيق اين را يافت تا در شهر مزار شريف ، به نحوي بسيار مظلومانه و به دست نيروهاي طالبان كه افرادي شقي و بي منطق هستند،شهد شيرين شهادت را بنوشد.

آقاي شاهسون ، تنها بازمانده آن واقعه ، درباره آخرين لحظه هاي زندگي شهيد ناصري و شهداي ديگر





كنسولگري جمهوري اسلامي ايران ،چنين مي گويد:

طالبان وارد خيابان كنسولگري شده بودند و هر موجود ي را كه مي ديدند ، به طرفش تير اندازي مي كردند .دود ناشي از انفجارهاي متعدد ، از همه جاي شهر سر به آسمان كشيده بود . صداي تيراندازها هر لحظه به ما نزديك تر مي شد.

شهيد ناصري از چند روز قبل ، با وزارت امور خارجه در تماس بود .آن روز هم چند بار با آنها تماس گرفت .مي گفتند: پاكستان حفظ جان شما را تضمين كرده است.

و از هر لحاظ خاطر ما را جمع كردند كه در صورت سقوط شهر ،اتفاقي براي مان نخواهد افتاد.

به اعتبار همين ضمانت ها، هنگامي كه گروه كوچكي از طالبان ،در كنسولگري را به صدا در آوردند ، ما در را به روي شان باز كرديم . آنها وحشيانه در مي زدند و يكريز .اين نشان مي داد كه اگر در را باز هم نمي كرديم ،به زور وارد مي شدند.

در بين اين گروه كوچك، چند نفر پاكستاني هم به چشم مي خورد كه بعدها فهميدم بعضي از آنها از اعضاي گروهك صحابه پاكستان بودند.به هر حال ،آنها هم مثل ساير طالب ها خشن بودند و بي منطق ،و به زبان پشتون صحبت مي كردند.

با اين كه برخورد ما از ابتدا با آنها خوب بود ، ولي آنها بدون هيچ دليلي معترض ما شدند و با ضرب و شتم ،همه مان را بردند داخل اتاقي در زيرزمين كه يك در آهني داشت .قفل بزرگ و محكمي به آن زدند و رفتند.

شايد بيراه نباشد اگر بگويم از همه ما آرام تر ، ناصري





بود .همان بزرگوار هم بود كه گفت : اينها كار را تمام خواهند كرد.

مشخص بود كه اين گروه كوچك براي كار خاصي آمده اند و انگار از طرف خود ملا عمر ماموريت ويژه اي به شان واگذار شده است .كه البته من بعدها فهميدم واقعيت امر هم چيزي جز اين نبوده است.

در آن اتاق ،يك گوشي تلفن بود كه طالب ها متوجه اش نشده بودند .وقتي خاطرمان جمع شد كه آنها رفته اند بالا ، ناصري بلافاصله و براي چندم ،مشغول تماس شد.

آن روز او يك بار ديگر هم موفق شد با ايران تماس بگيرد و موقعيت مان را براي شان توضيح بدهد .آنها هم قول دادند تمام تلاش شان را به كار بگيرند تا خطري متوجه ما نشود .اين آخرين تماس ما با ايران بود. چرا كه طالب ها كلا تمام سيستم هاي ارتباطي را از بين بردند.

آنها از همان ابتداي كار، شروع كرده بودند به سرقت تمام اموالي كه در كنسولگري بود؛از ماشين ها گرفته تا مواد غذايي ، و حتي ظروف غذاخوري بچه ها.

چهل ،پنجاه دقيقه بعد ،يك جوان طالب آمد پايين .آمارمان را گرفت.وقتي مي خواست برود بيرون ،با لهجه غليظ پشتون و با لحني پر از كينه ،چيزي گفت و رفت .يكي از بچه ها كه به زبان پشتوني وارد بود ،گفت: انگار برادرش قاچاقچيه .

وقتي از علت اين حرفش پرسيدم ،فهميدم كه برادر آن جوان در ايران ،در شهر زاهدان زنداني است .او گفته بوده كه انتقام برادر زنداني اش را از ما خواهد گرفت! 

طولي نكشيد كه همان جوان دوباره آمد پايين. اين بار صورتش را پوشانده بود





و فقط چشم هايش پيدا بود . فاصله ما تقريبا چهار متر بود. دو ميز آهني وسط اتاق بود كه بين ما و او حايل مي شد. ماهنوز به قولي كه پاكستاني ها به وزارت امور خارجه ايران داده بودند، دلخوش بوديم . اما اين بار جوان طالب ،همين كه روبه روي ما قرارگرفت ،با اسلحه اي كه در دست داشت، دوسه تير به طرف سقف شليك كرد و بعد هم سر اسلحه را گرفت رو به ما و در كمال بي رحمي همه را بست به رگبار . 

درست در لحظه اي كه او به سقف شليك كردو سر اسلحه اش را آورد پايين،من توانستم خودم را پرت كنم روي زمين. در همين حين،شايد در كمتر از يك ثانيه ،همه بچه ها گلوله خوردند.يك تير هم كه كمان كرده بود،خورده بود به پاي من ، كه البته اين را چند ساعت بعد فهميدم؛اولش فكر مي كردم كه من هم گلوله خورده ام. 

در آن لحظه نفسم را در سينه حبس كرده بودم.چند تا از همكاران در دم شهيد شده بودند. ازسه، چهار نفرشان صداي ناله به گوش ميرسيد. يكي از آنها ناصري بود كه بدن مطهر و خونينش افتاده بود روي من. معلوم بود دارد آخرين نفس ها را مي كشد.با همان آخرين رمقش ،مشغول شد به گفتن ذكر مقدس حضرت سيدالشهدا (سلام الله عليه). صداي (يا حسين ، ياحسين) گفتنش، هنوز هم توي گوشم است. هرآن انتظارمي كشيدم آن جوان طالب براي زدن تير خلاص به مجروح ها بيايد. ولي در كمال تعجب،ديدم هيچ صدايي بلند نمي شود.

شايد نيم ساعت به همان حال





ماندم و جرات تكان خوردن پيدا نكردم.كم كم فهميدم كه آن نيروي طالب،گورش را گم كرده است،در را هم باز گذاشته بود.انگار خاطرش جمع شده بود كه مجروح ها ، به تدريج ، در اثر خون ريزي جان خواهند داد. 

لحظه اي كه تصميم گرفتم بلند شوم،ناصري روحش پرواز كرده بود.



منابع زندگينامه :مسافر ملكوت ،نوشته ي سعيد عاكف،نشر كاتبان،مشهد-1383 




ناصري، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مصدق الدوله وكيل مجلس، سناتور، وزير، مالك و مقاطعه كار در 1270 در كاشان تولد يافت. پدرش ميرزا حسين خان مبصرالسلطنه از مالكين عمده خوزستان بود. وى بعد از انجام تحصيلات مقدماتى به اروپا اعزام شد. چندى در انگلستان به تحصيل علوم اقتصادى و مالى پرداخت. بعد از مراجعت به ايران وارد وزارت دارايى گرديد و چندى همكار و مترجم دكتر ميلسپو مستشار اقتصادى بود. از آن پس مشاغلى را در آن وزارتخانه پشت سر گذاشت تا مقام مدير كلى يافت. در دوره هفتم با كمك و مساعدت داور و نصرت الدوله از شوشتر به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در همان دوره راه و رسم زندگى را فهميد و در امتحانات سياسى قبول شد. به همين دليل ساليان متمادى كرسى وكالت را حفظ كرد و مجموعا هفت دوره نماينده مجلس بود. مدتى پس از وكالت به كار تجارت و ملكدارى و مقاطعه كارى پرداخت و در خوزستان كشاورزى خود را توسعه داد. در 1335 حسين علاء نخست وزير وقت او را در كابينه خود به سمت وزير كشاورزى معرفى نمود. در 1336 با كمك و مساعدت علاء به سناتورى انتصابى خوزستان رسيد ولى به علت تصويب قانون منع مداخله وزراء و وكلاء در كارها چون شركت مقاطعه كارى داشت






از عضويت سنا استعفا نمود. وفات او در 1337 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ناصري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي ناصري : فرمانده گردان ولي عصر (عج)لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1341 در يك خانواده مذهبي پا به عرصه وجود گذاشت. پس از اخذ مدرك ديپلم به خيل جهادگران سازندگي پيوست ، با شروع جنگ در كسوت سبزپوشان توحيد درآمد و در جبهه هاي نور عليه ظلمت ، روشني ها را در نورديد.

در عمليات مختلف ، از جمله رمضان ، بيت المقدس ، والفجر مقدماتي ، والفجرهاي 1، 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، خيبر و بدر ، كربلاي 4 و 5 حضور يافت و با پذيرش مسووليتهاي خطيري همچون فرماندهي گردان ولي عصر (عج) ، قائم مقامي فرماندهي سپاه ساوه و ... كارداني و پشتكار خويش را در خدمت و دفاع آرمانهاي مقدس و معنوي اثبات نمود.

شلمچه – فتلگاه آن شهيد – عطر خون و حماسه او را هنوز در مشام خويش دارد.

ونقطه نقطه ي خاك مقدس ايران بزرگ ياد او و برادرش هادي را كه قبل از او در راه دفاع از كشورومكتبش جاويد الاثر شد؛فراموش نخواهند كرد.



از نخلهاي تكيده و سوخته ، خاكريزهاي پياپي و خاك گرمناك جنوب تا كوههاي سر به آسمان كشيده و صخره هاي استوار غرب ، چشمه هاي در صولت زمستان جاري ، همه و همه به گونه اي خاطرات غبار گرفته ، ولي روشن حماسه






پردازان ما را به ياد دارند و آن را فرياد مي زنند.

مگر مي تواني از استواري كوهها بگويي و نستوهي و بشكوهي بر و بچه هاي مقيم هشت سال دفاع مقدس ، به يادت نيايد؟! مگر مي تواني از شور شبهاي مجنون بگويي با آن خلوت خاص خودش كه دنيايي داشت- و از زمزمه هاي بچه هايي كه يك شبه ، طريق صد ساله را پيمودند و جاده سلوكي خونين را در نور ديدند ، به ياد نياري ؟! مگر مي تواني از رعد و برق آسمان غمناك شبهاي اروند يادكني و از خروش سهمناك او و موجهاي سهمگين و از خضوع او در برابر توفان شبانه بچه ها در شبهاي عمليات ، حرفي نزني ... ؟!

براستي جاي ، جاي خاك مقدس غرب و جنوب با لحظات و خلوت خوب خاطرات بچه هاي جنگ ، پيوند خورده است؛ بچه هايي كه چونان سرو بر زمين ، استوار و سرافراز ايستاند و سر بر آسمان حماسه افراشتند ... از كدامشان بگوئيم و چه بگوئيم؟!

اينان در صراط المستقيمي بودن كه هر روز بارها از خدايشان آن را طلب مي كردند و در آخر ، در همين طريق ، رفيق راه مرگ شدند. از مرگ گفتم و به ياد زندگي افتادم ! چرا كه مرگ اينان ، زندگي دوباره و برتري بود كه خدايشان به ايشان ، وعده كرده بود ، زندگي ، كه در جوار قرب ملكوتيان و جبروتيان ، فارغ از اين هم آشوب ناسوتيان بود – عند ربهم يرزقون - اينان عند مليك مقتدرند. اينان در صراط المستقيم ، گام نهادند و خود «





صراط المستقيم » شدند. اينان سر الاسرار شهادتند ... اگر مي خواهي « حسين » را بشناسي ، اينها را بشناس ، اگر عاشورا را مي خواهي بفهمي . يك دو قدم با آنان باش ...

سيماي شهيدان و خاطرات آنان و غور در زندگي آنان ، آئينه تمام نمايي است كه مي تواند چهره تابناك حقيقت و طريقت عاشقي و رسيدن به صراط المستقيم را نشان دهد.

دوران طلايي دفاع مقدس در اين فرصت هاي كوتاه و با اين قلم هاي الكن ، قابل توصيف نيست. نمي توان گفت چه بود و چه شد ؛ فقط مي توان در سايه روشن هايي ، از شعاعهايي كه از آن نور مقدس ، باقي مانده حرفهايي زد ؛ آن نورمقدس نام و ياد و خاطرات شهيدان است. « شهيد » را نمي توان وصف كرد، اما مي شود از خاطراتي كه از آنها مانده ، از يادگارهاي آنان و ... حرف و صحبتي داشت و راهي به بارگاه خاطر آنان يافت.

« شهيد مهدي ناصري » از آن بر و بچه هاي جنگ بود كه خود « صراط مستقيم » شد. او دست به انتخاب بزرگي زد و در طريق هدايت گام نهاد و به حقيقت رسيد. اما چگونه ؟ شنيده اي كه مي گويند « چشم دل » باز كن كه جان بيني ... »؟! كافي است كه چشم دل را باز كني و مسووليت عظيم انسان بودن را درك كني ... فهم تكليف الهي كه بر دوش انسان گذاشته شده ، محدود به زمان و مكان خاصي نيست ؛ آنگاه كه خودت را شناختي و باور كردي كه





چنين مسووليتي بر دوش تو گذاشته شده ، ديگر روي پاي خودت بند نيستي ، مي خواهي در هر جا حضور و تعهد خودت را ثابت كني.انسانهاي كامل ، هميشه در برابر مسايل و حوادث ، احساس تكليف و تعهد كرده ، شانه از زير بار آن خالي نمي كنند. « آقا مهدي » هم ثابت كرد كه انسان مي تواند به جايي برسد كه جز « خدا » نبيند ؛ شرطش اين است كه چشم دل باز نمايد و تكاليف الهي اش را درك كند ؛ آن وقت رضايت الهي را - كه فوق همه رضايت هاست – به دست آورده است.

مگر مي توان ظلم را ديد و ساكت نشست ، مگر مي توان گفت كه من نوجوانم و تكليف من نيست ! پس ديگران چه كاره اند ...! « مهدي » در تمام دوران حياتش « تعهد » در خون و رگ و پي اش ، سيلان داشت ... در دوران فعاليت هاي مردمي عليه رژيم طاغوت ، با مردم همراه شد و فعاليت بسياري نمود ، با آن كه سن و سال كمي داشت و اين كارها اصلاً به او نمي آمد!

وقتي مي فهمد ، جبهه نياز دارد ، پرخاش مي كند كه « مگر من مرده ام ؟! » و فرداي همان روز او را در مناطق جنگي مي بينند كه آماده رزم شده است و مصمم در دفاع ؛ بيش از اين نمي توان گفت ؛ فقط بايد دم در بست و در برابر اين عظمت روح و شكوفايي جان ، خضوع كرد و آفرين گفت!

« شهيد





ناصري » به اطاعت از فرماندهان ، مشهور شده بود و هميشه فرماندهي لشكر از او و گردان او راضي بود. و هميشه با يك اطمينان قلب خاصي ، ماموريت هاي مشكل را به او و نيروهايش مي سپرد. به چهره « مهدي » كه نگاه مي كردي هرگز روحيه و حالت تمرد ، خستگي و ياس و يا شانه از زير بار ماموريت خالي كردن را نمي ديدي... هر چه بود استقامت و شجاعت و دلاوري بود. هر وقت با او پشت بي سيم ، صحبت مي شد با روحيه اي عالي مي گفت : « ما در اينجا تا آخرين لحظه و تاپاي جانمان مي ايستيم و نمي گذاريم كه دشمن حركتي داشته باشد ... » احساس مسووليت زيادي مي كرد و هميشه حرفش اين بود كه اينها ( بسيجي ها ) امانتهاي مردم در دست ما هستند و من بايد از همه جهت مواظب اينها باشم ... از اين جهت بعد از هر عمليات ، خيلي حساسيت داشت كه پيكر شهدا در منطقه جا نماند و شايد بتوان گفت كه به خاطر اين روحيه عالي « آقا مهدي » ساوه قهرمان ، نسبت به ديگر شهرهاي شهيد پرور ، مفقود الاثر كمتري داشته باشد ... »(1)

جبهه و جنگ براي « آقا مهدي » دانشگاهي شده بود براي رسيدن به مرحله كمال – كمال مطلق و حقيقت تعالي - براي او كه درس خواندن و مدرك گرفتن آن هم در رشته معماري و چه و چه ، كه شايد خيلي ها براي آن سر مي شكنند ، در كنار مبارزه





و تحصيل در دانشگاه جنگ و دفاع و شهادت ، آنقدر بي مفهوم بود كه اصلاً حاجتي به شرح ندارد ! خيلي ها به او سفارش مي كردند كه « حالا كه موفقيت تحصيل فراهم است و... چرا چسبيدي به جنگ ! ( وقس علي هذا ) يعني اين كه چرا به فكر آينده ات نيستي !

يعني اين كه ... اين حرفها آنقدر براي او معمولي و تكراري بود كه نمي توانست مانع بزرگي در برابر تصميم بزرگ و انتخاب هميشگي او باشد. جواب « آقا مهدي » واضح و روشن بود : « درس را بعداً هم مي شود خواند؛ الان جنگ مهم است و در راس همه امور. » 

اين گونه حرف زدن و تصميم گرفتن ، احتياج به يك ايمان قوي ، نفس مطمئنه وهمت عالي نياز دارد كه آدمي بتواند همه شبح ها ، سراب ها ، و مظاهر فريب و جاذبه هاي آنچناني را ببيند و به آنها توجهي نكند ؛ همانطور كه او توجه نكرد. براي او درس عزيز بود و درس خواندن مهم ؛ اما اسلام عزيزتر و مهمتر ! وقتي كه جان تو را مي طلبند و زكات هستي تو را مي خواهند ، ديگر نمي شود به فكر اين مسائل بود ... « مهدي » انتخاب كرد و چه انتخاب عظيمي! او نه فقط جنگ را بر درس و كرسي دانشگاه ، ترجيح داد كه حتي در چگونه زيستن و چگونه مردن خود هم به انتخاب بزرگ هميشگي ، دست زد ؛ او آن گونه زيست كه مردان خدا مي زيند و آن گونه مرد كه





... او به دنبال علم عاشقي و فلسفه شيفتگي بود و در اين راه برگهاي زرين كتاب عاشقي را يك يك ، مرور كرد ؛ در طريقت عشق به حقيقت زندگي رسيد ومرگي را برگزيد كه در آن طنين نبض زندگي را در هزار توي آن مي توان شنيد - شهادت را مي گويم!

زمزمه او يارانش در ترك سياهه هاي دنيوي و انتخاب علم عشق اين بود كه :

بشوي اوراق ، اگر همدرس مايي 

كه علم عشق در دفتر نباشد!

و به بياني ديگر :

صفايي ندارد ارسطو شدن 

خوشا پركشيدن پرستو شدن!



منابع زندگينامه :عرشيان،نوشته ي ،سيد مهدي حسيني،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1382




ناصري، ناصرالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مالك عمده، والى خراسان، نماينده مجلس، و فرزند مظفرالدينشاه قاجار در 1275 همزمان با فوت ناصرالدينشاه در تبريز تولد يافت. مادرش حضرت عليا دختر فيروز ميرزا فرمانفرما، فرزند عباس ميرزا، نايب السلطنه بود. وى تحصيلات خود را در دربار مظفرى در تهران بخوبى انجام داد و زبان فرانسه را فرا گرفت. در اواخر سلطنت پدرش (مظفرالدينشاه) كه وى طفلى دهساله بود تلاش همه جانبه اى از طرف عين الدوله صدر اعظم وقت و مادرش حضرت عليا و ساير منسوباتش به عمل آمد تا محمد على ميرزا را از وليعهدى خلع و او را به وليعهدى تعيين نمايند. گويا مبالغ قابل ملاحظه اى هم در اين زمينه از طرف مادرش به بعضى از افراد رشوه داده شد ولى اين كار سرنگرفت.

وقتى محمد على ميرزا از سلطنت خلع شد و احمد شاه در 12 سالگى به پادشاهى رسيد براى تربيت و






تعليم وى عده اى از معلمين نخبه داخلى و خارجى دعوت شدند تا شاه نزد آنها تحصيل نمايد. همين ناصرى كه عموى شاه ولى هم سن و سال او بود در تحصيل با احمدشاه مشاركت داشت. مدتى هم در اروپا تحصيل نمود. وقتى احمدشاه زمام امور را در دست گرفت ناصرى را به فرمانروايى خراسان برگزيد. وى در آن تاريخ هيجده ساله بود. چند سالى استاندارى خراسان با او بود تا به تهران احضار گرديد و شهريه قابل ملاحظه اى براى او تصوب شد كه هرماهه دريافت مى كرد. در دوران سلطنت احمدشاه وى دور از سياست به اداره املاك وسيع خويش در آذربايجان مى پرداخت. گاهى در تهران و زمانى در اروپا با گنج بادآورده به سير و سياحت و گشت و گذار مشغول بود. در 1325 كه قوام السلطنه حزب دموكرات ايران را پى ريزى كرد ناصرى را به آن حزب دعوت نمود و او را عضو شورايعالى كرد و كانديداى مجلس شوراى ملى از تبريز گرديد. سرانجام در دوره پانزدهم از تبريز به نمايندگى برگزيده شد. در مجلس حسن ارسنجانى با اعتبارنامه او به مخالفت برخاست و او در دفاع از خود و پاسخ به ارسنجانى چند جمله اى بيش نگفت. ماحصل اظهارات و مدافعات او اين بود كه اين مجلس شوراى ملى را پدر تاجدارم به ملت ايران ارزانى داشت و آن روز تصور نمى كرد كه يك صندلى آن را به پسرش ندهند. حال شما نمايندگان مختاريد مرا به عضويت اين مجلس بپذيريد و يا مرا محروم سازيد. وقتى اظهارات او پايان يافت تمام نمايندگان فرياد برآوردند كه شما بايد در مجلس باشيد. و بدين ترتيب اعتبارنامه او





به تصويب رسيد. دو سالى در مجلس صرف عمر كرد و پس از انقضاى مجلس به همان ملكدارى پرداخت و زندگانى راحتى دور از غوغاى سياست پيش گرفت. در 1356 در اروپا درگذشت. ناصرالدين ناصرى مردى ثروتمند، باسواد، خوشگذران، جدى و كتاب دوست بود و از بذل و بخشش در حد متعارف دريغ نداشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ناطق بالحق، ابوطالب يحيي

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 421 ه.ق.- ف. 424 ه.ق.) گروهى از بزرگان اولاد على بن ابى طالب به نام ايمه علوى يازيدى در قرن دوم هجرى ملقب به داعى كبير در سال 250 ه.ق. در آن ناحيه ظهور كرد و عده اى بسيار از افراد ناراضى و دست نشاندگان خليفه (مانند طاهريان) او را تقويت نمودند. وى به دعوت مردم و نشر آيين تشيع و طرفدارى از خاندان على پرداخت (داع الخلق). پس از او جانشينانش در طبرستان به حكومت پرداختند (جمعا از 250 ه.ق./ 864 م. تا 424 ه.ق./ 1034 م.).

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد پنجم)


ناطق، ناصح

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شاعر، محقق، مترجم.

تولد: 1284، تبريز.

درگذشت: 25 مهر 1364، تهران.

ناصح ناطق فرزند جواد (از آزاديخواهان تبريز در دوره ى مشروطيت) تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تبريز به پايان رسانيد. سپس به عزم ادامه ى تحصيل در خارج از كشور، در امتحانات اعزام دانشجو به اروپا شركت كرد، پذيرفته شد و به فرانسه رفت و در آنجا به اخذ درجه ى مهندسى در رشته ى راه و ساختمان نايل آمد. پس از بازگشت به ايران مدتى در وزارت راه خدمت كرد و متجاوز از هشت سال مديريت كل ساختمان راه آهن و يك چند نيز عضو شوراى عالى سازمان برنامه و بودجه بود. وى از اعضاى مؤسس شركت مؤلفان و مترجمان ايران بود و از سال 1356 تا پايان عمر رياست هيئت شركت را بر عهده داشت .وى در زمينه ى زبان فارسى و معادل يابى براى واژه هاى فنى و علمى فعاليت بسيار داشت و در اين راه با غلامحسين مصاحب و ديگران همكارى داشت. وى يكى از مؤسسين جمعيت آذربايجان بود.

ناصح ناطق پس از شهريور 1320







به همراه گروهى از ايرانى ها، به عنوان دوستدار آلمان ها به زندان متفقين گرفتار شد و مدت ها در اراك زندانى بود.

فهرست آثار وى به شرح زير است: بحثى درباره ى زندگى مانى و پيام او (تهران، 1357)؛ ترجمه ى كتاب آدمك حصيرى (اثر آناتول فرانس، 1351)؛ ترجمه ى بخش اول جلد چهارم تاريخ پيشرفت علمى و فرهنگى بشر (1353)؛ «درباره ى زبان آذربايجان» (بخشى از كتاب مجموعه سخنرانى هاى كانون فرهنگى ايران جوان، 1351)؛ ترجمه نمايشنامه ى آنژليكا؛ ترجمه ى جنايت سيلوستربونارد (آناتول فرانس، 1330)؛ شاهزاده خانم بابل (ولتر، 1339)؛ ايران از نگاه گوبينو. مقالاتى از وى در مجلات و روزنامه هاى مختلف و از جمله در «راهنماى كتاب» و «يغما» به چاپ رسيده است.

فرزند جواد ناطق يكى از آزاديخواهان تبريز در دوره ى مشروطيت بود كه خدمات وى در غالب كتبى كه درباره ى نهضت مشروطيت منتشر گرديده بود بوضوح و روشنى درج شده است. علاوه بر آن يكى از شيفتگان زبان و ادب فارسى بود.

ناصح در 1284 در شهر تبريز پا به عرصه وجود گذاشت و در شش سالگى تحصيلات خود را آغاز كرد و در مدرسه اى درس خواند كه اسمعيل اميرخيزى اديب مشهور رئيس آن مدرسه بود. پس از اتمام تحصيلات دبيرستانى به اروپا رفت و در رشته ى مهندسى راه و ساختمان درجه ى علمى عالى گرفت و به ايران بازگشت و در وزارت راه اشتغال ورزيد. پس از مدت كوتاهى رئيس اداره و مدير كل شد و زمانى نيز رئيس راه آهن بود. مدتى هم عضويت شوراى عالى سازمان برنامه را داشت. وى در راه سازى در ايران خدمات برجسته اى انجام داد و در احياء ساختمانهاى قديمى و نوسازى آنها زحمات زيادى متحمل شد.

مهندس ناطق





گذشته از رشته ى تخصصى خود يك مترجم عاليمقام و اديب پرمايه و فرهنگى پرتوان بود. بنا به نوشته ى آقاى ايرج افشار «ناطق به زبان فارسى با نگاهى علمى، فرهنگى و ملى مى نگريست و بدان اهميت بسيار مى داد و كوششهاى باارزشى در اين راه كرد از آن جمله است همراهى و همكارى با مرحوم دكتر غلامحسين مصاحب و مهندس صفى اصفيا، احمد آرام، دكتر گل گلاب و مصطفى مقربى براى يافتن و گزينش معادلهاى فارسى براى واژه ها علمى و فنى مورد نياز دائره المعارف. حاصل كار آنها فرهنگ اصطلاحات جغرافيائى شامل حدود هفتصد و پنجاه واژه است.»

از ناطق آثار ادبى زيادى باقى مانده است. از ترجمه هاى او مى توان جنايت سيلوستر بونارد، دختر كلمانتين و آدمك حصيرى آناتول فرانس را نام برد. پنج نمايشنامه ولتر را هم ترجمه كرد. كتاب ايران از نگاه گوينو از ديگر آثار اوست. وى در 1364 در تهران درگذشت.

ناصح مردى خير بود. همه سال مبلغى اعتبار درنظر گرفته بود و صرف خريد كتاب براى كتابخانه ى ملى تبريز اختصاص مى داد. همچنين مقدار زيادى كتاب براى محققين ايرانى فرانسه كه مورد لزوم بود به مؤسسه ى مطالعات ايرانى دانشگاه پاريس مى فرستاد. همچنين مبلغ قابل توجهى براى ساختن بيمارستانى در تبريز پرداخت. او يكى از پايه گذاران شركت مؤلفان و مترجمان بود.

مرحوم ناصح در سال 1322 به اتفاق عده اى از رجال و افسران ارتش و مديران و مهندسين راه آهن از طرف متفقين به جرم ژرمانوفيلى بازداشت و در اراك زندانى شد. اين دوره اسارت قريب يك سال بطول انجاميد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ناطقي، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

غلام حسين ناطقي 

محل تولد : باميان








شهرت 

تابعيت : افغانستان 

تاريخ تولد : 1354/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب غلام حسين ناطقي تبعه افغانستان در سال 1354 شمسي در خانواده مذهبي ديده به جهان گشودم و پس از دوران كودكي به دليل تعطيل بودن مدارس دولتي به خاطر انقلاب به مكتب خانه رفتم و در مدت 4 - 5 ماه حضور در آن، افزون بر آموزش روخواني قرآن كريم، بر خواندن متون فارسي نيز تسلط پيدا كردم به گونه اي كه به راحتي مي توانستم هر متن فارسي را بخوانم به همين دليل مورد تشويق معلم و بستگان به ويژه خانواده ام قرار گرفتم و آنان تشويق نمودند كه طلبه بشوم ولي به خاطر تعطيل بودن مدرسه علميه اي كه در محل سكونت ما بود و نيز كم بودن سنم كه مانع رفتنم در جاي ديگر مي شد؛ چند سالي نتوانستم به مدرسه علميه بروم. 

در سال 68 شمسي مدرسه علميه «محمديه» در نزديك محل منطقه سكونت ما احياء شد و من از فرصت استفاده نموده و به اين مدرسه رفتم و به آموزش صرف و برخي از كتابهاي جامع المقدمات مثل: (عوامل في النحو و ملامحسن) مشغول شدم ولي به دليل نبود امكانات به ويژه در دسترس نبودن استاد، اكثر ايام اين مدرسه تعطيل بود. لذا در سال 1369 تصميم گرفتم كه به مدرسه علميه «بلخاب» بروم و در آنجا ادامه تحصيل بدهم. پس از مسافرت به اين مدرسه و مدتي تحصيل دريافتم كه متاسفانه وضعيت اين مدرسه نيز بهتر از مدرسه محل سكونت من نيست لذا بر آن شدم كه به جمهوري اسلامي ايران بروم و در حوزه علميه قم به





فراگيري علوم اسلامي بپردازم . 

به همين منظور در اواخر پاييز 1370 شمسي عازم جمهوري اسلامي ايران شده و پس از ورود به جمهوري اسلامي ايران و حضور در مرقد مطهر ثامن الائمه حضرت امام رضا به قم آمده و در حوزه علميه مشغول تحصيل شدم. مدت دو سال به صورت آزاد درس خواندم و در سال 1373 در آزمون پذيرشي مركز جهاني علوم اسلامي شركت كرده و پذيرفته شدم. پس از قبولي دراين مركز، مدت دو سال به همان شيوه سنتي (يعني تمركز دوره فقه و اصول) تنها و غافل از ساير علوم مورد نياز يك روحاني و مبلغ تعاليم عاليه اسلام، ادامه تحصيل دادم ولي به اين نتيجه رسيدم كه اين شيوه كارآيي كمتري دارد و نمي تواند پاسخگوي تمام نيازهاي جامعه امروزي مسلمانان بوده باشد.

لذا در سال 1375 با توجه به سامان يابي آموزشي مركز جهاني علوم اسلامي و هدايت بخشي از طلاب به مدارس علميه، به مدرسه علميه مومنيه رفته و سطح دوم حوزه را تا سال 1378 به پايان رساندم. در همين سال آزمون كارشناسي ارشد در رشته «علوم قرآن و حديث» از سوي مركز جهاني برگذار شد و در آن شركت كرده و پذيرفته شدم. پس از اين، به مدرسه عالي امام خميني انتقال يافتم و در آنجا ادامه تحصيل دادم و سطح سه را در اين مدرسه به پايان رسانده و در سال 1384 از پايان نامه خود تحت عنوان: «بررسي آراي شرق شناسان پيرامون گزارشات تاريخي قرآن» با درجه عالي دفاع نمودم و اكنون در سطح چهار حوزه مشغول به تحصيل مي باشم.

ضمن اشتغال در دروس حوزه،





در امتحانات دروس كلاسيك شركت و به صورت جهشي امتحان داده و ديپلم خود را در رشته معارف اسلامي گرفتم. مدتي است كه دست به قلم نيز هستم و در برخي از همايش هاي علمي پژوهشي شركت كرده ام از جمله: اولين همايش ملي پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه كه مقاله «واقع نمايي زبان قرآن در گزاره ها تاريخي» را ارائه دادم و از مقالات برتر شناخته شد و حق ارائه يافتم و آن را در كميسيون تخصصي «قرآن و جامعه شناسي» ارائه و به سوالات اساتيد پيرامون آن پاسخ دادم.






ناظر عدل، كامبيز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1318، مرتبه علمى: استاد، رشته: دامپرورى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: تبريز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد دامپرورى از آلمان در سال 1343، دكتراى دامپرورى از آلمان در سال 1346.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه تبريز در سال 1346، دانشيار دانشگاه تبريز در سال 1350، استاد دانشگاه تبريز از سال 1369 تاكنون.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

استفاده از پروتئين Saccharomyees cereviceae به عنوان مكمل پروتئينى در تغذيه جوجه هاى گوشتى.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 8

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اغلب كتب در زمينه دامپرورى است از جمله پرورش طيور، بز، شتر، كرم ابريشم و غيره.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 9، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

اغلب در رابطه با مسائل طيور.

آثار ديگر: 

1 اثرات استفاده از برخي از الكتروليت ها در آب آشاميدني بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تحت شرايط تنش گرمايي/

ويژگي اثر : مقاله

2 نژادها، نگهداري و ناهنجاريهاي ارثي در بز

ويژگي اثر






: تاليف كامبيز ناظر عدل. انتشارات جهاد دانشگاهي ، 1369.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


ناظرزاده كرماني، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند آقا محمد ناظر در 1296 تولد يافت و از دانشكده ادبيات تهران ليسانس گرفت. مدتى در وزارت كشور شاغل بود و آخرين سمتش در آن وزراتخانه معاونت فرماندارى تهران بود. از اهم مشاغل او شهردارى كرمان مى باشد.

در انتخابات دوره شانزدهم كه در 1328 انجام يافت ناظرزاده از طرف سيرجان وكيل شد و در دوره هفدهم نيز اين سمت را احراز كرد و با جبهه ملى نزديك شد و جزو فراكسيون جبه ملى در مجلس بود و قلما و قدما حكومت مصدق السلطنه را تأييد مى كرد. بعد از مرداد 1332 از وكالت عزل و تحت تعقيب فرماندارى نظامى وقت قرار گرفت و به قلعه فلك الافلاك تبعيد شد. يك قسمت از اين تبعيد مولود اختلافى بود كه بين او و فرماندار نظامى تهران كه در آن تاريخ سرتيپ فرهاد دادستان بود وجود داشت و گويا مورد هتك و حرمت هم شده و در حضور جمع او را مضروب ساخته بودند. سرتيپ مزبور با تلاش فراوان فرماندهى لشكر كرمان را براى خود دست و پا كرده بود، ولى چون وجهه زيادى نداشت و قوم و خويش نزديك شاه بود ناظرزاده از اين انتصاب جلوگيرى و ابلاغ فرماندهى لشكر او را لغو ساخته، همين موضوع بعدا دردسر شديدى پيش آورد.

دكتر ناظرزاده در 1331 درجه دكتراى زبان و ادبيات از دانشگاه تهران گرفت و در دانشكده ادبيات و دانشكده معقول و منقول تدريس مى نمود. وى نويسنده و شاعر بود و غير از روزنامه شهرآشوب كه مدتى در تهران انتشار






مى داد در روزنامه هاى مختلف مقاله مى نوشت. ابتدا بيشتر مقالاتش جنبه سياسى داشت بعد سلسله مقالاتى در ادبيات و عرفان و مسائل تحقيقى تاريخى به رشته تحرير درآورد. سبك و انشاء روان و ذوق ادبى و تاريخى به نوشته هاى او شيرينى خاصى مى داد و گاهى با طنز و مطايبه همراه بود و خواننده را به تحسين وامى داشت. ناظرزاده كرمانى در آخر عمر از حليه بينايى محروم شد و بيمارى هاى مختلف گريبان او را گرفت و در حدود 60 سالگى وفات يافت. مردى خوش خلق، خوش طينت، فاضل و محقق ساده دل، نيك فطرت و خوش محضر بود. گاهى شعر مى سرود و اشعارش هم دلنشين و مضامين شيرين در برداشتند.

(1355 -1296/ 1292 ش)، نويسنده، شاعر، استاد دانشگاه و روزنامه نگار. در كرمان به دنيا آمد. وى تحصيلات مقدماتى را نزد پدر و تحصيلات ابتدايى را در زادگاهش و تهران به پايان برد و از دارالفنون در رشته ى ادبى فارغ التحصيل شد و به موازات علوم جديد، علوم قديم و فقه و عربى و فلسفه را نيز آموخت. ناظرزاده رشته ى علوم سياسى را در دانشكده ى حقوق گذراند و سپس موفق به اخذ ليسانس عالى گرديد. وى درجه ى دكتراى خود را در رشته ى ادبيات فارسى اخذ نمود و رساله اش را در «شرح حال و آثار عمادالدين على فقيه كرمانى» نوشت. سپس از طرف دانشگاه تهران به پاريس مأمور شد و توانست در اين مأموريت، دوره ى دكتراى جامعه شناسى اديان را نيز در دانشگاه سوربن به پايان برساند و رساله ى خود را در «تحقيق درباره ى مذهب جعفرى» زير نظر پروفسور هانرى درش بنويسد. وى از 1335 ق تدريس در دانشگاه تهران را آغاز





كرد و در 1341 ش با سمت نمايندگى ايران در كنگره مؤتمر اسلامى شركت كرد. ناظرزاده در كار مطبوعاتى نيز دست داشت و مقالات متعددى در روزنامه ها و مجله هاى داخلى و خارجى چاپ مى كرد و مدتى معاون مجله ى «ايران امروز» و چندى هم سردبير مجله ى «سلامت فكر» بود و زمانى نيز روزنامه ى «شهر آشوب» را شخصاً منتشر كرد. وى در طول خدمات دولتى عهده دار مشاغلى چون: شهردار تهران، پيشكار دارايى كرمان، بازرس استاندارى كرمان و كفيل استاندارى تهران بود. وى بر اثر بيمارى قند نابينا شد و سرانجام بر اثر سكته درگذشت. از ديگر آثار وى: «آوازهاى جوانى»؛ «اختر»؛ «برفراز سيحون»؛ «دختر شامگاه»؛ «رقص به سه خنجر»؛ «شام شوم»؛ «آفات قرن»، شعر؛ «ديوان» شعر.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] ادبيات نوين (265)، بنياد نمايش در ايران (78)، تذكره ى شاعران كرمان (515 -510)، چهارصد شاعر برگزيده ى پارسى گوى (1131)، ديوان اشعار مذهبى (مقدمه/ نه- چهارده)، الذريعه (1161/ 9)، روزشمار تاريخ ايران (17/ 2)، ستارگان كرمان (388 -382)، سخنوران نامى معاصر (3596 -3592/ 6)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2189 ،2075 ،1737/ 2 ،1362 ،1337 ،1047 ،484 ،264 ،129 ،69 ،43/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (475 -474/ 1).


ناظريان، رمضان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ارديبهشت سال 1333 با ماه مبارك رمضان همزمان شده بود. هجدهم ارديبهشت خانواده ناظريان نوگلى نوشكفته را از صاحب آن ماه عزيز هديه گرفتند و به بركت آن ماه نام او را رمضان گذاشتند.در همان دوران كودكى از نعمت مادر محروم شد و چيزى نگذشت كه در سن ده سالگى پدرش نيز او را تنها گذاشت. هنوز در غم از دست دادن آن دو عزادار بود كه برادرش هم






از دنيا رفت اما رمضان بر الطاف خداوند اميدوار بود و مى دانست كه پروردگار بهترين محافظ است. او به منزل دايى اش رفت و با آنها زندگى را ادامه داد. تحصيلات خود را در منزل دايى اش تا كلاس ششم ابتدايى ادامه داد؛ سپس براى تأمين هزينه هاى زندگى مشغول به كار شد. در اوايل دوران نوجوانى، رمضان با مبارزين ضدرژيم طاغوت همراه شد با شناخت آگاهانه اى كه نسبت به امام (س) كسب كرده بود، ايشان را به عنوان مرجع تقليد خود برگزيد و به پيروى حضرت در صحنه هاى مبارزات عليه حاضر شد. ناظريان پس از پيروزى انقلاب براى حفظ دستاوردهاى انقلاب و ادامه راه شهيدان وارد نهاد مقدس سپاه شد و به جمع پاسداران اسلام پيوست. در سال 1360 با كلام آسمانى امام (س) كه خطبه عقد او و همسرش را جارى كرد، زندگى اش را متبرك ساخت. امام (س) خطاب به او و همسرش فرمود: "برويد با هم سازش كنيد و خوشبخت شويد." اولين سمت او در سپاه مسووليت يك گروه نه نفره از گروهان 3 گردان هفت سپاه بود و پس از گذشت مدت زمانى كوتاه به علت بروز شايستگى ها و توانايى هايش مسوولان، فرماندهى گردان حضرت على اصغر (ع) از لشكر ده سيد الشهدا (ع) را در عمليات والفجر هشت به او سپردند و او نيز با جان و دل پذيرفت. سرانجام فرمانده دلاور لشگر 10 سيد الشهدا در اولين روز از اسفندماه سال 64 جزيره فاو را براى شروع سفر ابدى اش انتخاب كرد و بال هاى پروازش را براى رها شدن از قفس تنگ اين دنيا گشود و به سوى دوست پر كشيد. براى هميشه در





منطقه عملياتى والفجر هشت باقى ماند براى هميشه عطر وجودش، ميهن اسلامى را معطر كند.

1- نام مستعار شهيد بهروز بوده است.

برگرفته از كتاب :شهيدان


ناظم الملك

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

لقب ميرزا جهانگيرخان بن محبعلى حسينى مرندى (ف. 1352 ه.ق) از رجال قرن اخير ايران. مدتى عهده دار سفارت ايران در بغداد بود. از آثار او است: 1- ترجمه ى فارسى خطبه ى نهج البلاغه 2- تفسير سورةالعصر به فارسى. 3- ديوان شعر 4- لوايح سرحديه در محاكمات مربوط به تعيين حدود ايران و عثمانى. 5- منظومه ى عهدنامه ى حضرت امير كه به مالك اشتر نوشته است. 6- منظومه ى وصاياى نبويه به حضرت على و غيره. وى در شعر به ضيائى تخلص مى كرد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


ناظمي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اهل ملاير و متولد 1298 ش است تحصيلات خود را در دانشكده حقوق به اتمام رسانيد و وارد خدمت قضايى شد و پس از طى مراحل مقدماتى دادستان آبادان شد. ساير مشاغل ادارى و قضايى او عبارتند از: دادستان استان كرمانشاهان، دادستان استان آذربايجان، رياست دادگسترى استان اصفهان و دادستان تهران. وى در 1348 به معاونت وزارت دادگسترى منصوب گرديد و چند سالى در آن سمت بود تا به مستشارى ديوانعالى كشور رسيد. در شهريور 1357 استاندار كرمانشاهان گرديد و مدتى وزير مشاور و معاون پارلمانى نخست وزير بود. ناظمى با يكى از دختران مصباح الدوله فاطمى پيوند زناشويى بست. پدر بزرگش به نام ناظم العلماء از ملاكين ملاير بود. او چند دوره نمايندگى مجلس را نيز برعهده داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نامجو، موسي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد موسي« نامجو »در سال 1317 در بندر«انزلي» بدنيا آمد و پس از انجام تحصيلات ابتدايي و متوسطه به تحصيل در دانشكده افسري ادامه داد و افسري با دانش شد. او پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مسئوليتهايي چون عضو هيئت علمي و فرماندهي دانشكده افسري و وزارت دفاع جمهوري اسلامي ايران به خدمت پرداخت .

از سال 50 كه فعاليت سياسي خصوصاَ براي ارتش خطرناك بود، شهيد نامجو نوارها و اعلاميه هاي امام را پخش و جابجا مي كرد. از لحاظ شخصيتي و مذهبي هيچ كم و كسر نداشت. نماز شب سيد، به قدري با گريه توأم بود كه از ناله شبانه اش، اتاق به لرزه مي افتاد. 

شركت در راهپيمايي و كمك به دوستان سيره شهيد بود. شهيد نامجو با همسر و فرزندانش، روابط عاطفي نزديكي داشت. نام او درفهرست








سياه رژيم شاه بود، به گونه اي كه اگر انقلاب نمي شد، اعدامش حتمي بود.

سيد موسي نامجو، در سال 49 ازدواج كرد. ثمره اين وصلت پاك، 3 فرزند(2 پسر و يك دختر) است. دو فرزند شهيد نامجو پزشك هستند. وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران در حادثه سقوط هواپيماي C-130 همرا با تعدادي از فرماندهان ديگر به ديدار معبودش شتافت.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران ،مصاحبه با خانواده،همرزمان ودوستان شهيد




نامدار، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1280 ش. پس از انجام تحصيلات متوسطه از طرف وزارت جنگ براى ادامه تحصيلات عالى به فرانسه اعزام شد و درجه دكترا در رشته داروسازى گرفت.

پس از مراجعت به ايران در واحدهاى ارتشى به شغل دارو سازى پرداخت و درجات نظامى خود را تا سرهنگى دريافت نمود. سپس از نظام به دانشگاه انتقال يافت و به دانشيارى و استادى دانشگاه رسيد و مدتى نيز رياست دانشكده داروسازى دانشگاه تهران را عهده دار بود.

در 1329 كه رزم آراء به نخست وزيرى رسيد دكتر مهدى نامدار را كه از هم كلاسيهاى او در مدارس سن لويى و دارالفنون بود شهردار پايتخت نمود. وى در شهردارى پايتخت براى حفر چند چاه عميق در جنوب شهر اقدام كرد و خيابانى را كه از ميدان شوش به شهر رى وصل مى شود مشجر نمود و نسبت به درختكارى ساير خيابان ها نيز زحماتى كشيد. دكتر نامدار مدتى نيز رياست دانشگاه اصفهان را برعهده گرفت و در توسعه آن كوشش بسيار كرد. وى در يك حادثه رانندگى در 73 سالگى درگذشت. علاوه بر تسلط در رشته تحصيلى خود، يكى از صاحبنظران در صنعت تأثر محسوب مى شد. وى ناطقى زبردست و سخنگويى خوش محضر بود. به






رانندگى عشق مى ورزيد و در سرعت غوغا مى كرد. متجاوز از هزار بار تصادف رانندگى نمود كه چند دفعه آن واقعا خطرناك بود. سرانجام فداى سرعت اتومبيل رانى گرديد. وقتى شهردار تهران بود خواهرزاده دكتر اقبال را به زنى گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نايب درودي، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر نايب درودي : فرمانده حفاظت اطلاعات لشگر 5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

همان گونه كه شهادت ، از پيش به شهيدان الهام مي شود ، به خانواده شهيدان هم به همين گونه الهام مي شود تا زمينه و آمادگي لازم را بيابند. زماني كه در اهواز ساكن بوديم ، دور و بر حياطمان شش هفت تا از خانواده هاي نيروهاي سپاهي زندگي مي كردند ؛ عمليات والفجر 8 كه توي فاو انجام شد و نايب هم در منطقه ي نبرد حضور داشت ، يك روز با سه چهار نفر از خانم ها نشسته بوديم و چشم به در و گوش به تلفن داشتيم تا ببينيم كدام يك از همسرانمان از راه مي رسد و يا چه خبر تازه اي دستگيرمان مي شود ؟داشتيم براي رزمنده ها و پيروزي آنها دعا مي كرديم كه ديديم يكي از خانم ها بيش از اندازه نگران است ؛ تازه عروس هم بود ؛ گفتم :چرا اين اندازه ناراحتي ؟دل به خدا بسپار ، مگر شوهر شما به تنهايي در عمليات شركت كرده است ؟!مي گفت كه مي داند شوهرش در اين عمليات به شهادت خواهد رسيد ؛ اين چيزي بود كه خودش مي گفت ؛ بهش الهام شده بود و حس ششمش به او اين گونه






مي گفت ؛ گفتم :بي خود شست شما خبر دار شده است ، گفت :حالا باشد ببينيم !همسر من ، يا مجروح است و يا شهيد .

همان گونه شد و فرداي همان روز ، يك نفر از جبهه آمد و خبر مجروحيت همسرش را آورد ؛ قبل از اين تا اين خانم را راهي تهران كنند ، به من سپردند تا آمادگي لازم را براي شنيدن خبر شهادت همسر را در او ايجاد كنم .پيش از رفتن ، رو به من كرد و در تاييد ادعاي ديروزش گفت : ديديد !گفتم كه يك اتفاقي براي شوهرم رخ داده و به من الهام شده .

همسر نايب هم هنگامي كه در روستاي چوار ايلام زندگي مي كرد و عمليات كربلاي يك در جريان بود ، چنين الهامي در دلش پديد آمده بود :

دو سه نفر از دوستان آقا نايب ، صبح زود آمدند و گفتند نايب مجروح شده و اكنون در اسلام آباد به سر مي برد ؛ شب پيش از آن ، من سراپا نگران بودم و دل شوره داشتم ؛ تا سپيده ي صبح ، يك ريز گريه مي كردم ؛ به حدي كه سميه و محمد حسين نيز از خواب پريده بودند و با من گريه مي كردند و بهانه ي بابايشان را مي گرفتند ؛ اين بهانه گيريشان برايم بي سابقه بود ، آخرين خداحافظي آقا نايب ، غير از همه خداحافظي هايش بود ؛ آن بار آخر ، بيش از اندازه نسبت به بچه ها ملاطفت و محبت كرد .اشك چشمش ، خشك نمي شد .پرسيدم :چرا اين گونه اي ؟مي گفت





:

نمي دانم اين دفعه چه كار كنم ؟دلم براي اين دو تا طفل صغير تنگ مي شود ؛ احساس مي كنم دارم مي روم و ديگر اينها را نخواهم ديد .

گفتم :خدا نكند !چرا اينجوري مي گويي ؟!در همان حال كه سميه ي دو ساله و محمد حسين يازده ماهه را در بغل داشت ، سه مرتبه از زير قرآن – كه توي دستم بالا نگه داشته بودم –رد شد ؛ سپس رفت ؛ پياده ام رفت ؛ تا چشم كار مي كرد ، مي رفت ، مي ايستاد ، به پشت سر نگاهي مي انداخت و دست تكان مي داد ؛ خيلي اين كار را تكرار كرد ؛ سر آخر ، سوار ماشينش شد و رفت تا در كنار ديگر رزمندگان باشد .

پيش از خداحافظي ، پيوسته بهم تذكر مي داد :خانم عزيز !جنگ است ديگر، راه سعادت ما هم در همين جنگ نهفته است ، شما را به خدا اگر اتفاقي افتاد ، بي تابي نكن ؛ گريه نكن تا دشمن شاد نشود ؛ صبري زينب وار در پيش گير و به فكر بچه چهار ماهه اي كه در راه داريم باش .

نايب ، آخرين شبي را كه در كنار خانواده اش به سر مي برد ، سراسر شب را به دعا و قرآن و نماز سپري مي كند ؛ سپس به حمام كردن بچه ها و بازي با آنها مي پردازد .بچه ها هم به خوبي ،با آن قلب هاي معصوم و پاكشان، گويا بوي يتيمي خود را حس كرده اند و دست از بازي و سرگرمي با پدرشان بر نمي





دارند ؛ اين در صورتي بود كه آنقدر پدرشان را دير به دير مي ديدند كه گاهي با او غريبي كرده و احساس بيگانگي به آنها دست مي داد .

همسر نايب مي گفت :

مانند هميشه كه مي آمد و ديد دست من به كارهاي خانه بند است و مي خواست آن دوري ها و بي خبري ها را به گونه اي جبران كند ، آن شب رفته بود توي حمام و لباسهاي بچه ها را مي شست .گفتم :آقا نايب !داري چكار مي كني ؟پاسخ داد :مي خوام هرجوري هست ، دل شما و اين بچه ها را كه خيلي در حقشان كم لطفي كرده ام ، به دست بياورم .بچه ها نيز تا دير هنگام و پاسي از شب رفته ، پا به پاي پدرشان بيدار ماندند و به بازيگوشي پرداختند .

به همسر نايب گفته بودند، شوهرش مجروح شده و در يكي از بيمارستانهاي اسلام آباد بستري است هنگامي كه وي و كودكانش را ظاهرا براي ملاقات با او به اسلام آباد مي برند ، از آنجا كه مي خواستند اين حقيقت را جرعه جرعه بر وي بنوشانند ، در بيمارستان ، با هماهنگي قبلي به او مي گويند :آقا نايب را پيش از آمدن ما و شما به شيراز برده اند تا در آنجا بستري و مداوا كنند و از ما خواسته كه شما و بچه هايتان را هر چه زودتر به درود باز گردانيم تا از آن جا به اتفاق خانواده براي عيادتشان به شيراز برويد !سپس ايشان را تا نيشابور و درود همراهي مي كنند تا بلكه در آنجا ، حقيقت





كار را هويدا سازند . همسر نايب مي گفت :

آمدند و خبر مجروحيت آقا نايب را بهم دادند ؛ منتهي رفتم در خانه ي همان آقايي كه خبر را آورده بود و از همسرش پرس و جو كردم تا هر طوري هست از نگراني و دودلي دربيايم ؛ او نيز بي درنگ و به خيال اينكه من از شهادت شوهرم آگاهم ، گفت :اي خانم !مي گويند شهيد شده !و من دلم پايين ريخت !او نيز به مجرد اين كه متوجه شد چه دسته گلي به آب داده ، فوري حرف خودش را تكذيب كرد ؛ در اينجا بود كه براي نخستين بار، خبر شهادت آقا نايب را از دهان ديگران شنيدم .

همسر نايب ، باز هم به اميد آن كه ممكن است اشتباهي رخ داده باشد ، به تربيت بدني جوار – كه محل بستري مجروحان بود – سر مي زند :

به هر زحمتي كه بود ، رفتم داخل و از پرستارها و امدادگرها پرس و جو كردم تا بفهمم آيا همسر من در ميان مجروحان است يا نه ؟ گفتند :هر مجروحي را كه اينجا مي آورند ، اگر سر پايي باشد ، رسيده گي اش مي كنيم و اگر جراحاتش عميق باشد و نياز به بيمارستان و عمل داشته باشد ، به شهر هاي ديگر و يا ايلام مي فرستيم ؛ گفتم خب ، حالا نگاه كنيد ببينيد كسي را به نام علي اصغر نايب درودي به اينجا نياورده اند ؟پيشاپيش پرسيدند در هر صورت ، طاقت شنيدن هر گونه خبر را داري ؟ گفتم :اگر نداشتم كه پايمان به اين جور





جاها باز نمي شد !سپس گشتند و گفتند :نه ، اينجا نياورده اند ؛ دوباره پرسيدم :

حالا اگر اتفاقي برايش افتاده و او را اينجا نياورده اند ، به كجا ممكن است ببرندش ؟

گفتند :اگر شهيد شده باشد كه صد در صد به اينجا نمي آورنش و ...

رويم را پوشاندم و آمدم بيرون ؛ چند لحظه بعد هم آمدند دنبالم كه برويم به بيمارستاني در اسلام آباد و ...

در بيمارستان به همسر نايب مي گويند ساعتي پيش ، يك هلي كوپتر پر از مجروح توي اسلام آباد نشسته كه نايب هم در ميانشان بوده و از آنها خواهش مي كند تا هر چه زودتر خانواده اش را به درود ببرند !شك همسر نايب و همچنين همسر شهيد احمد قراقي – كه او نيز به همين شيوه با خبر اوليه ي مجروحيت شوهرش رو به رو شده بود – بيشتر مي شود و هر دو به يك ديگر دلداري مي دهند .

همسر نايب ، رو به همتاي خويش مي كند و مي گويد :

من فكر مي كنم كه اينها دارند براي ما فيلم بازي مي كنند و اين بازي ها براي خانواده هر شهيدي به اجرا مي گذارند ؛ پس شما بيا و با هم يك كاري بكنيم ؛ همسر شهيد قراقي با شگفتي و نگراني پرسيد كه چه كاري ؟گفتم :شما برو پيش اين برادراني كه ما را سر كار گذاشته اند و از آنها بپرس :سر شوهر اين خانم چه آمده است ؟سپس من هم مي روم و همين كار را مي كنم ؛ حالا بگو بينم آمادگي اش را داري هر خبري كه





از شوهرت گفتند برايت بياورم ؟همسر شهيد قراقي تاكيد كرد آماده پذيرش هر گونه خبري از شوهرش است. هر چه باشد از دلواپسي و بي خبري بهتر است .

من جلو رفتم و از حال آقاي قراقي جويا شدم ، به آنها گفتم پيش خودم مي ماند و به همسرش شايد نگويم ؛ گفتند گويا خمپاره ي دشمن در نزديكي اش به زمين خورده و تمام پشت و كمرش را برده است ، بنابراين به احتمال قوي به شهادت رسيده و يا مي رسد، آمدم و رو به خانم قراقي گفتم :حالامن چيزي به شما نمي گويم تا شما هم بروي از آقا نايب پرس و جو كني ؛ او نيز رفت و تا چند لحظه بعد نزد من باز گشت و بدون اينكه نخست حال شوهرش را از من بپرسد، خبر آورد كه مي گويند آقا نايب با تير مستقيم دشمن از ناحيه پيشاني مورد اصابت قرار گرفته و براي وي احتمال شهادت مي رود. تا گفت پيشاني ، به ياد آرزوهاي آقا نايب افتادم كه دوست داشت مثل شهيد مطهري ، امام حسين (ع) و امير المومنين (ع) از ناحيه ي سر خونش بريزد و به شهادت برسد .

سپس ، من هم آنچه كه شنيده بودم ، به همسر آقاي قراقي گفتم :اين خانم هم از صالح آباد آنجا آمده بود و مانند ما با همسرش از خراسان هجرت كرده و در پشت خطوط جبهه اسكان يافته بود .

همسر آقا نايب ، باز هم به خود اميدواري زنده ماندن آقا نايب را مي دهد و نمي گذارد گرد يأس و نااميدي بر دلش





ريخته شود. به سفارش دوستان نايب راهي نيشابور و شهر درود مي شود ؛ دو سه روز بعد پس از بازگشت وي بچه هاي درود ، رفت و آمد هاي مشكوكي به خانه ي ميرزا علي اكبر درودي پدر پير نايب آغاز كردند . خواهر نايب مي گفت: يك روز صبح ديدم مادرم ، محمد حسين پسر نايب را بغل گرفته و وارد خانه شد ، با خوشحالي گفتم : پس مادر !علي اصغر و سميه و زيبا جان كجايند ؟پاسخ داد :زيبا خانم اين بچه ها را آوردند ؛ مثل اينكه علي اصغر تا دو سه روز ديگر پيدايش مي شود ؛از همان لحظه ، تا پنج شنبه اي كه نايب را سر دست آوردند ، توي آن دو سه روز مضطرب بودم . مي دانستم كه يك خبري شده ؛ اين را از همان خداحافظي آخر و نگاه هاي بي سابقه ي برادرم در اعزام آخر درك كرده بودم ؛ به دلم برات شده بود كه طوريش شده ؛براي همين هم از خبر شهادتش كه دو تا از برادران زيبا خانم برايمان آوردند خيلي جا نخوردم ؛ يادم آمد كه نايب دلش مي خواست ما با بي تابي و گريه مان دل دشمن را شاد نكنيم .

ميزا علي اكبر مي گفت :

من همين طوري توي خانه پاهايم را دراز كرده بودم ،داشتم حركات و رفتار و راه رفتن سميه را نگاه مي كردم كه چطور مي خواهد از همان بالاي ايوان دست دراز كند و آبالوهاي درخت ميان حياط را بچيند .

پيش خود مي گفتم اگر علي اصغر اينجا بود





، خودش سميه اش را بغل مي گرفت و حاضر بود براي دل خوشي دخترش ، هر كاري بكند. مي خواستم خودم بروم و كمكش كنم و يا صدا بزنم و دل اين بچه را راضي كند تا يك وقت نيافتد پايين كه حواسم رفت به طرف صدايي كه از بلند گوي مسجد پخش مي شد :

بسم رب الشهدا ء و الصديقين .اهالي محترم درود !توجه فرماييد !امروز پيكر پاك سردار رشيد اسلام ، شهيد علي اصغر نايب درودي تشييع خواهد شد ؛ به همين مناسبت از شما اهالي محترم درود دعوت به عمل مي آيد كه در اين ...

تازه فهميدم كه علي اصغر مان شهيد شده و بي خود نبود كه توي اين دو سه روز آخر هفته ، پشت سر هم ، دوستان و هم سنگرانش هي مي آمدند و مي رفتند و هيچ كس هم به من پيرمرد چيزي نمي گفت ؛ تازه فهميدم كه سيد الشهدا(ع) چه كشيد از پرپر شدن علي اكبرش !ولي ما كجا و آن حضرت كجا! به اين لياقت شهادت و رستگاري اش ، حسودي ام مي شود !اميدوارم مايه ي آبرو و شفاعت ما در پيشگاه حق تعالي و امام زمان (عج) شود ...

باورمان آمد كه نايب راست مي گفت كه اگر اتفاقي بيفتد ،زن و بچه اش زودتر از خودش به درود خواهند آمد و جاي نگراني نيست .

حتي پس از نايب همه، نيروهاي حفاظت – اطلاعات لشگر پنج نصر خراسان را با نام نايب مي شناختند و هم چنان اين يگان از عنوان او آبرو مي گرفت ؛ به حق زبانزد شده





بود ؛ هم نايب و هم حفاظت لشگر ؛ اگر مي خواستند يك جايي و يك فردي از بچه هاي حفاظت را به كسي معرفي كنند ، مي گفتند :همرزم شهيد نايب و يا همسنگر وي ؛ چادر شهيد نايب ؛ خودروي شهيد نايب ؛ سلاح نايب ؛ شهر نايب و يا اين كه فلاني از نيروهاي شهيد نايب بوده و يا از بستگان است و از هم ولايتي هايش است .

روزي كه مسئول جديد براي تصدي پست حفاظت – اطلاعات به لشگر آمد ، سخنگوي جلسه ، در مراسم معارفه مسؤل جديد مي گفت :هم سنگر نايب ... يار نزديك نايب و ... همين طور پيوسته او را با نام نايب مي شناساند ؛ خيلي با ارزش مي نمود كه كسي هم رزم و آشناي نايب باشد ؛ مي توانست تنها بگويد مسؤل تازه و جديد يگان حفاظت اطلاعات ، ولي مي خواست آن بار ارزشي و آن بركت وجودي نايب ، هم چنان در روحيه نيروها و مجوعه ي حفاظت ، محفوظ بماند ؛ شايد هم دست خودش نبود و نمي توانست جور ديگري فرد تازه را معرفي كند ؛ البته همه او را مي شناختند و به نزديكي رابطه اش با نايب آگاه بودند ، منتهي در آن مراسم نيز به گونه اي نايب حضوري پر رنگ داشت .

حاج حسين نجات مسئول حفاظت –اطلاعات قرارگاه خاتم الانبياء (ص) كه با شنيدن خبر شهادت نايب ، خيلي متاثر شده بود ؛ مي گفت :جبران نبود نايب و پر كردن خلاء وجودي او، براي ما مشكل است؛ به حقيقت هم همين گونه بود .

در





مراسم تشييع و بدرقه و خاك سپاري شهيد نايب ، همه نيروهاي لشگر ، نظامي ها و اداري هاي نيشابور و دور و اطراف و مردم درود ؛ سنگ تمام گذاشته و آمده بودند ؛ مدارس و مغازه ها تعطيل شده بود و جمعيت چشم گيري توي خيابان و كوچه هاي درود به سوي امام زاده عين علي و زين علي (ع) راه افتاده بودند كه بي سابقه بود ؛ گويي نايب ، برادر و فرزند يكايك آنها بود و تنها همين يك مرد و يك جوان در درود وجود داشته كه او هم شهيد شده است !همه ي افراد ، از كوچك و بزرگ احساس تعلق مي كردند و اشك مي ريختند .همسر نايب هم صبور و آرام ، به دنبال تابوت پيكر شوهرش راه افتاده بود !مادر نايب از عروسش مي پرسد :اين علي اصغر با تو چه كار كرده كه اين طور احساس آرامش مي كني ؟تو كه اين اندازه سختي و دربه دري كشيده اي ، پس چرا گريه ات نمي گيرد ؟چگونه خودت را كنترل مي كني ؟!همسر نايب پاسخ داد :همه ي گريه هاي من ، تا پيش از شهادت نايب بود و اين آرامشي است كه خودش به من بخشيده و ازم خواسته به دنبال جنازه اش هيچ گونه شيون و زاري نكنم تا دشمن شاد نشود :

اين در حالي بود كه خودم هماز حالت آرامم ، در شگفت بودم !مي ديدم چيزي و نيرويي نيست ،جز ياد آوري همان حرف هاي آقا نايب كه به من گفت :سوره ي والعصر را در هر حالت و وضعيتي بخوان





و يا همان صحبت هايي كه اكنون داشت بر آن دل پر آشوبم ، آرامش مي بخشيد .

هنگامي كه راهي برايم باز شد تا به خواهش خودم ، براي بار آخر نگاهي به جنازه ي خوابيده در تابوتش بيندازم ، زنان خانواده اصرار مي كردند كه سميه را به من بده و او را با خودت نبر ؛ گفتم :هر طوري مي شود بشود ، اين بچه هم بايد صورت پدرش را براي آخرين بار ببيند ؛ خدا مي داند كه به محض اينكه چشمان سميه به پدرش افتاد ، اين چهره خونين ، خندان و آرام ، به نگاه دخترش واكنش نشان داد، چشمان خمارش كمي باز شد و نگاه سميه و مرا پاسخ داد و دوباره به حالت اول بازگشت !من به باورم افزوده شد كه شهيدان، در هر حالتي زنده و آگاهند.

حالا در نبود آقا نايب ، من با اين بچه ها به همان خانواده هاي شهيد داده ، سر مي زنم و درد دل مي كنيم ؛ به همان خانواده هايي كه آقا نايب خدمت همه شان مي رسيد و ارادت داشت ؛ گاهي با سميه و محمد حسين و سميرا كه شش ماه از شهادت آقا نايب گذشته بود به دنيا آمد، بلند مي شويم مي رويم دم در خانه شهيدان .مي گويم :بچه ها به اينجا كه مي رسيم ، بابايتان شما را بغل من مي داد و مي گفت :اينها را از من بگير و خودت هم برو دورتر از من، تا خداي ناكرده اين بچه ها و همسران شهيدي كه مي آيند دم در ، يك وقت





با ديدن من و تو و اين بچه ها با هم ، دلشان نشكند ؛ اينها را مي گويم تا بدانند كه پدرشان تا چه اندازه به خانواده ي شهيدان احترام مي گذشت و آدم مقيد بود .
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نائلي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1316، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مديريت آموزش عالى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: شهيد چمران اهواز

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى علوم طبيعى از دانشگاه تربيت معلم تهران در سال 1340، كارشناسى ارشد روانشناسى از دانشگاه تهران در سال 1347، دكتراى مديريت آموزش عالى از دانشگاه ايالتى تگزاس در سال 1353 و فوق تخصص برنامه ريزى آموزشى از دانشگاههاى پنسيلوانيا و تمپل آمريكا در سال 1357.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه شهيد چمران اهواز.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

اثرات عزت نفس بر عملكرد دانش آموزان، تدريس دروس مديريت آموزشى، برنامه ريزى آموزشى، مفاهيم برگزيده سازمانى، نهادها و سازمانهاى آموزشى در دانشگاه اهواز.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 1

زمينه علمى تأليفات:

آشنايى با كاربرد سيستمها در مديريت آموزشى، طرحى براى تحول آموزش عالى ايران، مديريت مدارس، مديريت آموزشى و مديريت اثربخش.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 3، تعداد مقالات بزبان خارجى: 1

زمينه علمى مقالات:

عوامل انگيزشى در مديران مدارس ايران، كيفيت مديريت مدارس متوسطه خوزستان، پژوهش در بزهكارى نوجوانان و پژوهش در ندامتگاه زنان.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


نائيني، رضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از رجال بزرگ و دانشمند و اديب ايران است. وى فرزند ميرزا حسن خان مستوفى و از سادات طباطبائى است. در سال 1250 در قريه حصار از توابع ولايت ثلاث تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در نائين فرا گرفت و سپس به حوزه علميه اصفهان رفت و معارف اسلامى، ادبيات عربى و فلسفه قديم را آموخته به حد استادى رسيد. بعد عازم تهران شد و تحصيلات جديد را دنبال نمود و دوره مدرسه آمريكايى را پايان







برد و به تدريس فلسفه قديم در مدارس تهران پرداخت او در راه آزادى و مشروطيت زحمات زيادى كشيد. در اوايل مشروطيت عضو انجمن ولايتى اصفهان بود. بعد به تهران آمد و روزنامه هنرى و انتقادى تئائر را دائر نمود. روزنامه مزبور مدت دو سال در تهران منتشر مى شد و در بين جامعه آن روز نفوذ زيادى داشت. به هنگام بمباران مجلس دفتر روزنامه تئاتر ويران شد. ميرزا رضاخان بعد از استبداد صغير از طرف مردم يزد و نائين در دوره دوم به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. در 1329 ه.ق بنا به دعوت حسن مشيرالدوله شغل قضايى قبول كرد و مدتى مستشار ديوانعالى كشور بود بعد دادستان كل شد. زمانى نيز رياست ديوان محاكمات وزارت ماليه با او بود. در 1300 ش به دوران وزارت معارف رضا قلى خان نيرالملك به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد، و يكسال بعد به معاونت وزارت دادگسترى رفت. در 1306 در تشكيلات جديد دادگسترى داور او را انحصارا با رتبه يازده قضايى دادستان كل كشور نمود. وى در 1310 در 60 سالگى درگذشت.

ميرزا رضا نائينى اندام و جثه اى كوچك داشت. ولى قدرت او در كار بسيار زياد بود. مادام كه در سمت دادستانى كل كشور بود داور جرأت دخالت در كار او را نداشت. يكبار به علت دخالت داور در كارش متغير شده بود چند روزى در سركار خود حاضر نشد. داور متوسل به رضاشاه شد و شاه به هر ترتيبى بود او را به كار خود باز گردانيد.

ميرزا رضا نائينى از رجال بزرگ و اديب ايران بود. ادبيات عرب و فرانسه را در نهايت كمال مى دانست و در





مسائل مذهبى و فلسفى بصيرت و آگاهى كامل داشت. در ادبيات و ذوق شعر و انتقاد نظم و نثر در ايران كم نظير بود. چندگاه رياست انجمن ادبى تهران را داشت. كتابخانه بزرگى متضمن چندين هزار جلد كتاب خطى فراهم كرد كه بعد از مرگش وقف شد و اين امر مهم را وراث انجام دادند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نائيني، مرتضي قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مشاهير بزرگان و دانشمندان نائين است. وى تحصيلات خود را در اصفهان و تهران ادامه داد و مطابق معمول آن زمان به ادبيات فارسى، عربى، فقه، اصول و حكمت تسلط پيدا كرد. در جنبش مشروطه با آزاديخواهان همكارى داشت و مشروطيت را تقويت مى نمود. در انتخابات دوره اول مجلس شوراى ملى از اصفهان وكيل شد و در آن مجلس جزو نخبه نمايندگان ترقيخواه بود. در دوره دوم مجددا وكيل شد. پس از انتخاب ناصرالملك به نيابت سلطنت كه مجلس به صورت حزبى درآمد دو حزب قوى بوجود آمدند يكى دموكرات و ديگرى اعتدالى. سمت رياست دسته اعتدالى و هيئت مؤتلفه به مرتضى قليخان نائينى واگذار شد. اين حزب كه با رعايت استعداد محيط و طبع عامه تشكيل شده بود بيشتر مورد پسند بازاريها، تجار و ثروتمندان قرار گرفت. اعيان، اشراف، شاهزادگان وابسته به اين حزب بودند و نائينى در مجلس خيلى خوب فراكسيون حزبى را اداره كرد. در محرم 1329 پس از استعفاى حاج سيد نصرالله سادات اخوى (تقوى) به نيابت رياست مجلس شوراى ملى انتخاب گرديد و بعد از اتمام مجلس متولى باشى يا نايب التوليه آستانقدس رضوى شد و سالها در مشهد اقامت داشت. در جريان اسائه






ادب روسها به حريم حضرت ثامن الائمه و بمبار دمان گنبد آن حضرت كه مرتضى قليخان نيابت توليت را داشت مورد بى مهرى و اهانت روسها قرار گرفت و مدتى او را زجر و شكنجه دادند. رابينو شرح مفصلى در يادداشتهاى خود در اين زمينه نوشته است كه به نام وقايع مشهد چاپ شده است. در تشكيلات جديد عدليه داور، او و برادرش ميرزا رضاخان نائينى را به خدمت قضا دعوت كرد. برادرش به دادستانى كل و او به مستشارى ديوانعالى تميز برگزيده شدند. چندى در خدمات قضا بود تا اينكه به علت اختلاف سليقه با داور از كار كناره گيرى كرد. مرتضى قليخان در تربيت فرزندان خود سعى وافر به كار برد. يكى از فرزندان او دكتر طبا جراح معروف سال ها وكيل مجلس و وزير گرديد. فرزند ديگر او خانبابا طباطبائى نائينى چند دوره در زمان رضاشاه وكيل مجلس شد. فرزند ديگرش طبيب و جراح حاذق گوش و حلق و بينى شد. يكى از دختران خود را به سلمان اسدى شوهر داد كه بعد به متاركه كشيد و آن خانم هم يك دوره وكيل مجلس بود. وفات او در 1314 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نبوي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد احمد نبوي : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي «قم» 

سيد« احمد نبوي» در سال 1329 ،در روستاي «چاشم»از توابع «مهدي شهر »دراستان«سمنان» در خانواده اي مذهبي و متعهد به احكام دين ،متولد شد .بعد ازپايان دوره ابتدايي ،استعداد سر شارش اورا براي فرا گيري و تحصيل علوم ديني به حوزه علميه «سمنان» كشاند .به پيشنهاد يكي از آشنايان ،«سيد احمد» براي






ادامه تحصيل به «قم »عزيمت نمود و درس را تا سطح خارج ادامه داد.در سال 1352 ،زماني كه مدرسه فيضيه مورد هجوم دژخيمان پهلوي قرار گرفت ،تعدادي از طلبه ها شهيد و عده اي دستگير شدند ،اما سيد احمد توانست با تيز هوشي ،خود را از معركه برهاند .او مخفيانه به فعاليتهاي خود ادامه داد تا اين كه در سال 1354 در تهران دستگير شد و مدت سه ماه در «زندان كميته مشترك ضد خرابكاري »تحت شديد ترين شكنجه ها قرار گرفت .سپس ساواك سيد را به زندان اوين منتقل كرد .



اوهمزمان با شكوفايي انقلاب اسلامي ،همراه با ديگر زندانيان سياسي آزاد شد و با مردم مسلمان و انقلابي ايران تا پيروزي نهايي ،به مبارزه پرداخت .در سال 1360 فرماندهي سپاه « سمنان» را به عهده گرفت و پس از 5 ماه خدمات ارزنده ،راهي «شهر كرد »شد ،تا با پذيرش فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اين شهر ،به كشور خدمت كند .

لياقت و كار داني او باعث شد كه تادر سال 1361 به فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در« قم» منصوب شود. 

او با فعاليتهاي چشمگير خود تحول عظيمي در اين ار گان انقلابي به وجود آورد .زندگي اش لبريز از سادگي و اخلاص بود و آميخته با رشادت و روشنفكري .اوعاشق امام بود وبه جهت ارادت به ولايت فقيه ،بزرگ مردي چون او را الگوي خود قرار داده بود تا راهگشاي زندگي سراسر حما سه اش باشد .مدتي كه در جهاد سازندگي فعاليت مي كرد با گذاشتن امكانات جهاد در اختيار مردم ،آنان را در سازندگي و آباداني روستاي «چاشم»سهيم كرد .به





جهت همت بلند او ،در آن روستا ،جاده ،مدرسه و خانه بهداشت ،حمام و مخابرات ساخته شد و مردم از آب لوله كشي و نعمت برق بر خوردار شدند .

سيد اهل دل بود ودر خلوت با خدا ،عاشقانه راز و نياز مي كرد .منطقه «سرلش »زمزمه هاي عاشقانه اش را شنيده و نماز شب هايش را به چشم خود ديده بود .او از ياد خانواده هاي شهيدان غافل نبود و تا حد ممكن در جهت رفع مشكلات آنان تلاش مي كرد .آن قدر مهربان ،صميمي و با اخلاص بود كه كفش پرسنل زير دست خود را جفت مي كرد و براي عيادت از بيماران محله خود ،به منزل آنان مي رفت .آزاد انديش بود .به مطالعه اهميت زيادي مي داد و مسائل تربيتي جوانان در نظرش از اهميت ويژه اي بر خوردار بود .گفتار و كردارش يگانه مي نمود و صداقت ،تعهد و تقوا در نگاهش موج مي زد .بر خورد صميمي و شاد او با بسيجيان ،ياد آور روزهاي پر شور عشق و حماسه است و خاطرات سبز و جاودانه او ،در دلهاي عاشق بسيجيان به يادگار مانده است .در روز پنجشنبه 24/11/1364 در عمليات والفجر 8 بر روي آبهاي اروند ،قايق مورد اصابت

تر كش توپ قرار گرفت و خدا ،دل عاشقش را به سوي خود فرا خواند .





منابع زندگينامه :" شعله در عشق" نوشته ي ، راضيه تجار،نشرستاره،تهران-1379




نبوي، تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالقاسم نبوى، ملقب به معزّزالدوله، در 1301 ه.ق در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در تهران و سپس تبريز و قفقاز انجام داد و زبانهاى روسى و فرانسه را فرا گرفت






و در 1318 ه.ق عضو غيررسمى در كارگزارى آذربايجان شد. پس از مدتى كنسول در باطوم و سپس در عشق آباد گرديد. ديگر از مشاغل او عبارتند از كارگزارى سيستان و خراسان و رياست اداره تحريرات روسيه و ژنرال قنسول قفقازيه.

معززالدوله در ارديبهشت 1300 ش در ترميم كابينه ى سيد ضياءالدين طباطبائى بجاى محمود جم به وزارت امورخارجه منصوب گرديد و قريب يك ماه وزير امور خارجه ايران بود.

پس از سقوط كابينه ى سيد ضياءالدين با سمت ژنرال قنسول، مأمور هندوستان گرديد و قريب پنج سال در اين مأموريت بسر برد. در سال 1309 به سمت وزير مختار ايران در عراق تعيين گرديد و چندى هم رياست هيئت مديره شركت مختلط شيلات ايران و شوروى را عهده دار بود. در سال 1325 پس از پايان جنگ جهانى دوم كه مجددا روابط سياسى ايران با چكسلواكى برقرار گرديد. نبوى با سمت وزير مختار به پراگ رفت و تا شهريور 1329 در آن سمت مستقر بود. وفات وى در سال 1340 ش در سن هشتاد سالگى در سوئيس اتفاق افتاد.

وى در سال 1316 با سمت وزير مختار عازم بلژيك شد ولى مأموريت او حدود يكسال بيشتر طول نكشيد و به تهران احضار شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نبوي، حسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1280 ش متولد شد. پدرش حاج محمد رحيم از روحانيون و وعاظ نيشابور بود و در بين مردم وجاهت عمومى داشت. حسن پس از تحصيلات مقدماتى بر سيره خانوادگى تحصيلات حوزه اى را آغاز كرد و پس از فراگرفتن مقدمات زبان عربى مدتها دوره سطح را در علوم عربى و فقه و اصول منطق فرا گرفت.






در 1306 ش وارد كلاس ثبت و اسناد كه تازه تأسيس شده بود گرديد و دوره مدرسه مزبور را گذرانيد و به استخدام دولت درآمد. پس از چندى كلاس قضايى را طى كرد و رتبه قضايى گرفت و ظرف ده سال از كوچكترين شغل قضايى به دادستانى مشهد رسيد . چندى نيز رئيس دادگاه در آن شهر بود. حسن سلوك او با مردم و بى نظرى و قاطعيت در انجام امور محوله او را مورد توجه مردم و مقامات دولتى قرار داد تا اينكه در انتخابات دوره چهاردهم به كمك منصورالملك استاندار خراسان و رأى مردم به مجلس رفت. در مجلس چهاردهم مورد توجه تمام دستجات سياسى بود، هم با سيد ضياءالدين مأنوس بود هم توجه دكتر مصدق را به خود جلب مى كرد. در دوره پانزدهم كه انتخابات توسط حزب دموكرات قوام السلطنه به صورت انتصابى انجام گرفت براى بار دوم نبوى به مجلس راه يافت و تقريبا جزء كارگردان هاى مجلس بود. در دوره شانزدهم به كمك دكتر اقبال وزير كشور وقت و سپهبد رزم آراء به نمايندگى از همان نيشابور انتخاب گرديد و در انتخابات نيم بند دوره هفدهم نيز وكيل نيشابور شد. در تير ماه 1332 به حمايت از حكومت دكتر مصدق از نمايندگى مجلس استعفاء داد و همين امر باعث شد او را ديگر به صحنه پارلمانى راه ندهند. وى از 1332 به شغل قضائى پرداخت و مدتى داديار و مستشار ديوان كشور شد. در 1339 مهندس جعفر شريف امامى نخست وزير وقت او را به معاونت خويش و وزارت مشاور برگزيد و چند ماهى در آن سمت بود.

حسن نبوى در 1348 پس از فوت سيد





ضياءالدين طباطبائى به پيشنهاد شريف امامى و تصويب شاه قيم صغار و سرپرست اموال سيد ضياءالدين شد و تا حدى در حفظ دارايى او و حيف و ميل آن از طرف افراد مختلف جلوگيرى نمود. وفات او در 1364 اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نبيري، كاوه

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده تيپ دوم لشگر 17 علي ابن ابيطالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



كاوه نبيري سال 1341 در تهران متولد شد. مدتي بعد خانواده اش به ارا ك مهاجرت كردند .اوتحصيلات خود را با كمال موفقيت تا هنگام پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در اراك ادامه داد. در مبارزات و تظاهرات مردم ايران عليه رژيم سفاك ستم شاهي شركت مؤثر داشت. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي لباس مقدس پاسداري را زينت بخش قامت استوار خود نمود و با آغاز هجوم تجاوز دشمنان به خاك ميهن اسلامي قدم در عرصه دفاع از حريم اسلام گذاشت. 

در سركوبي ضدانقلاب در شورشهاي كردستان كه به دست عاملان داخلي استكبار جهاني، جهت مقابله با انقلاب اسلامي و تجزيه كردستان به وجود آمده بود، شركت فعال داشت .

خاطره رشادت هاي بي نظير او در پاكسازي شهرهاي بانه ,سردشت، مهاباد, مريوان , پاوه , سردشت و گيلان غرب در حافظه تاريخ افتخار آميز ايران به يادگار مانده است. 

پس از پاكسازي كردستان از وجود پليد ضد انقلاب به جبهه هاي جنوب روي آورد.ا و بارها در عمليات مختلف رزمندگان اسلام بر عليه دشمن متجاوز بعثي شركت فعالانه داشت. 

در عمليات پيروزمند فتح المبين و بيت المقدس در سمت فرمانده گروهان نقش بسيار مؤثري ايفاء نمود. 

جوهره






وجودي اش، به طور سريع خصوصيات بارزي همانند قدرت فرماندهي شجاعت، روحيه قوي، تقوا و قدرت برنامه ريزي را به نمايش مي گذاشت. 

در عمليات والفجر مقدماتي در واحد طرح و عمليات لشگر و پس ازآن در سمت فرماندهي گردان علي ابن ابيطالب (ع) در كنار نيروهاي عاشق بسيجي فعاليتي چشمگير داشت. خاطره رشادت هاي وي در عمليات خيبر در جزاير مجنون هنوز در اذهان همرزمانش مي درخشد. 

در عمليات بدر، والفجر هشت، كربلاي چهار و پنج به عنوان قائم مقام فرمانده عمليات لشگر 17 وبعد از آن با سمت فرمانده تيپ دوم از همين لشگر ,نقش به سزايي در به ثمر رساندن فتوحات و پيروزي هاي رزمندگان اسلام در جبهه هاي جنوب داشت. 

شهيد كاوه به لحاظ اخلاقي و روحي از صلابت و صداقت خاصي برخوردار بود. در عين حال به قدري افتاده و گرم با برادران بسيج و عموم مردم برخورد مي كرد، كه هيچ گاه تصور فرماندهي وي در اذهان تداعي نمي شد. برادران مخلص بسيج در تمام صحنه هاي جنگ، آموزش، شهر و بيمارستان همانند شمعي گرداگرد وجود با صفايش حلقه مي زدند. 

او نبرد با دشمنان اسلام را محدود به مرزهاي جغرافيايي ايران نكرد وبا تسلطي كه به مكالمه زبان عربي داشت مدتي را در منطقه بعلبك در لبنان مظلوم دركنار رزمندگان فلسطيني گذراندوآنها را باروشهاي جنگ نوين كه حاصل فكرو انديشه برتر فرماندهان جوان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود؛ آشنا ساخت, تا در آينده تاريخ شاهد آزادسازي فلسطين به دست سربازان جان بركف اسلام ناب محمدي باشد.

رزمندگان





حزب الله لبنان از آموزشها وتجاربي كه شهيد كاوه نبيري به آنها منتقل كرده به نيكي ياد مي كنند. تا مدتها ارتباط عاطفي رزمندگان لبناني و فلسطيني با شهيد كاوه نبيري ادامه داشت وبا ايشان در تماس بودند. خبر شهادت كاوه براي اين سربازان پاك باخته امام خميني(ره) يكي از حزن انگيز ترين خبر ها بود. 

اما همواره كاوه هايي هستند كه مجري فرمانهاي الهي هستند.

اوبه تبعيت از فرمان مبارك امام خميني (ره) مسأله اصلي زندگي خود را جنگ قرار داده بود. در تاريخ 29/9/1365 در شلمچه وصيت نامه اش را مي نويسد كه حاكي از علاقه و اخلاص وي به حضرت امام، انقلاب اسلامي و مساله جنگ بوده و جايگاه حمايت از جنگ را از ديدگاه امام هميشه گوشزد و سفارش مي نمود. 

در تمام عمليات سرنوشت ساز لشگر اسلام در سمت هاي مختلف فرماندهي حضور تعيين كننده داشت .در طول مدت حضور درجنگ 5 بار مجروح شد.

در عمليات پيروزمند والفجر هشت مواضع نيروهاي اسلام تثبيت شد و دشمن در برابر اراده الهي رزمندگان اسلام تسليم گرديد .بعد از گذشت چند روز از عمليات به سختي مجروح شد، كه اين امر باعث شد مدت زماني را بر روي تخت بيمارستان بستري شود، تقدير الهي اين بود كه باز به جهاد مخلصانه خود ادامه دهد. با شروع عمليات كربلاي يك در حالي كه هنوز كاملاً بهبود نيافته بود، با در دست داشتن عصا به منطقه عملياتي بازگشت و حضور وي در منطقه مهران با وضعيت مجروح باعث افزايش روحيه برادران بسيجي و همرزم ايشان گرديد. آنان كه كاوه نبيري 





را شناختند، شناخت آنها در لحظات مرگ و زندگي كامل شد. نكته اخلاقي در مورد متانت و تقواي وي اين كه، اهل خانواده اقوام و فاميل هيچ گاه از زبان كاوه نشنيدند كه در لشگر داراي مسئوليت و در رده فرماندهان است، و هرگاه به طور مستقيم و يا غير مستقيم نيز مطرح مي شد از دادن جواب امتناع مي كرد. 

در عمليات كربلاي چهار با شكستن خط دشمن نقش مؤثري را در هدايت نيروها به عهده داشت.

در عمليات كربلاي پنج پس از پيروزي رزمندگان اسلام و فتح مناطق پيش بيني شده وانهدام ماشين جنگي دشمن ,در حالي كه هنوز خستگي ناشي از تب و تاب عمليات چند روزه از تن وي خارج نشده بود، در منطقه شلمچه به آرزوي ديرينه خود كه فوز عظيم شهادت بود نائل شد و در جوار رحمت حق و ديگر عزيزان شهيد و در پيشگاه سرور سالار شهيدان، استاد بزرگ شهادت و جانبازي منزل گزيد. 

از ويژگي هاي او تقوا در گفتار و كردار بود، با همه با صداقت و راستي برخورد مي كرد و در كارها خيلي صبور و با استقامت بود، بردبار، آرام، متين و متواضع بود، از تندي و خشونت بيجا كاملاً پرهيز مي كرد. 

او عاشق و دلداده امام بود، شهادت پاداشي بود براي آن همه تلاش، گذشت، اخلاص و ايثارش، كه زيبنده بر قامت پولادين و استوار اوبود.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران اراك ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




نبيل سميعي، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نبيل الملك فرزند ميرزا اسماعيل خان سميعى داماد اديب السلطنه سميعى در 1272 ش متولد گرديد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى






براى ادامه تحصيل به روسيه رفت و چند سالى در آنجا باقى ماند. سپس به فرانسه عزيمت نمود و بعد از مراجعت به ايران به كار مطبوعاتى پرداخت تا اينكه وارد مشاغل دولتى شد. چندى در وزارت راه و مدتى در وزارت فوائد عامه و وزارت پيشه و هنر داراى مشاغل مهمى بود تا اينكه در دوره دهم از رشت به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در ادوار يازدهم و دوازدهم و سيزدهم نيز در مجلس شوراى ملى عضويت داشت و در دوره چهاردهم كه انتخابات زياد فرمايشى نبود نتوانست به وكالت برسد. در شركت تلفن عضو هيئت مديره شد و مدت ها در شركت هاى دولتى داراى اينگونه سمت ها بود. در 1342 از رشت سناتور شد و در 1346 هم مجددا به سناتورى رسيد. ولى عمر او وفا نكرد و در 1347 درگذشت. نبيل سميعى مردى ساده و خوش باور بود و در كارها حسن نيت داشت و هرگز تمايل به آزار كسى نداشت. در اواخر عمر از لحاظ مالى سخت در مضيقه قرار گرفت. از تمام بانك ها وام گرفته بود و كارش همه روزه تجديد سفته و پرداخت بهره هاى معوقه بود. با وجودى كه چهار فرزند وى داراى مقامات عالى و حساس بودند كمكى از لحاظ مالى به او نمى كردند. فرزند ارشد او اسماعيل سميعى غالبا رياست شركت هاى دولتى را برعهده مى گرفت و زمانى رئيس كل غله بود. فرزند ديگر او مهدى سميعى سال ها رياست بانك مركزى و سازمان برنامه و بانك توسعه كشاورزى را تصدى مى كرد. همايون سميعى سفير كبير و معاون وزارت خارجه فرزند ديگر او بود. دكتر خسرو سميعى جراح و استاد دانشگاه





هم يكى از فرزندانش بود. روى هم رفته سميعى مرد خوبى بود و در كارها صداقت داشت و در حفظ اموال دولت خيلى تلاش مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نبيل، زهرا

قرن:14

جنسيت:زن

مليت:ايران

فرزند ميرزا ابراهيم خان نبيل السلطنه، در 1294 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران پايان داد و وارد دانشكده ادبيات تهران شد و سرانجام ليسانس در رشته باستان شناسى گرفت و به خدمت در وزارت فرهنگ درآمد و چندى هم در هلند تحصيل نمود و تخصص در موزه دارى از موزه ليدن گرفت. از مهمترين مشاغل وى رياست اداره كل باستان شناسى و موزه ها بود. چندى هم تمدن و هنر دوره ى هخامنشى، سلوكيه، اشكانى و ساسانى را اداره مى نمود. مدتى هم تمدن غرب ايران (لرستان) را تصدى مى كرد.

خانم نبيل مدتى هم عضو كميسيون ملى و تربيتى و فرهنگى يونسكو بود. در غالب نمايشگاههاى بزرگ جهان شركت داشت. در نمايشگاه هفت هزار سال هنر و تمدن ايران، نماينده ى دولت ايران بود.

خانم زهرا نبيل از بدو تشكيل حزب ايران نوين وارد فعاليتهاى اجتماعى شد و خود را كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى نمود و سرانجام در سال 1350 كانديداى مجلس سنا شد و سناتور انتخابى تهران گرديد و يك دوره ى چهار ساله در مجلس سنا بود. كسانى كه قصد ورود به مجلس سنا را داشتند، بايستى يكى از مقامات مملكتى را احراز كرده باشند مانند وزارت، سفارت، استاندارى، معاونت وزارتخانه يا سه دوره نمايندگى مجلس شوراى ملى و بالاخره مالكين و تجار با پرداخت مبلغ معينى ماليات به دولت واجد شرايط مى شدند. چون خانم نبيل هيچيك از شرايط را






نداشت در همان ايام يك ابلاغ معاون وزارت مشاور براى او صادر كردند و بدين ترتيب شرايط عضويت مجلس سنا را پيدا كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نبيل، فضل الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1275 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مدارس قاجاريه، شرف و دارالفنون انجام داد و وارد مدرسه علوم سياسى شد. پس از پايان دوره ى مزبور در 1296 ش به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. اولين شغل خارج از كشور وى، نيابت سوم ژنرال قنسولگرى ايران در تفليس بود و سپس در سفارت ايران در مسكو نايب سوم شد. چندى هم نايب دوم سفارت ايران در پاريس گرديد. در تهران مدير شعبه اطلاعات و دفتر محرمانه و رمز شد و سرانجام به رياست اداره سوم سياسى رسيد و در همين سمت به مقام وزير مختارى رسيد. وى چندى سفير كبير در سوئد و بعد لهستان بود.

در 1338 به تهران احضار و پيشكارى فرح ديبا به او محول گرديد. چند سالى در آن سمت مشغول كار بود. نبيل به زبانهاى روسى و فرانسوى آشنائى كامل داشت. خوش خط و صاحب قلم بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نجات، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج عبدالكريم ملك التجار خراسانى در 1255 در شهر مشهد متولد شد. پس از اتمام تحصيلات مقدماتى و متوسطه براى ادامه تحصيل عازم نجف اشرف شد و چند سالى در آنجا به تحصيل پرداخت ولى قبل از اتمام تحصيلات به مشهد بازگشت و به اداره املاك وسيع پدرش پرداخت و بر سر مالكيت بعضى از املاك بين او و دولت اختلاف نظر حاصل شد. ناگزير به تهران آمد و عليه دولت به عدليه عرضحال داد. در اواخر صدارت عين الدوله كه عده اى براى عزل او در حضرت عبدالعظيم متحصن شده بودند، او نيز با آنها همراهى كرد و چون مردى







حراف بود مورد توجه بست نشيان واقع شد و تقريبا جزو ليدران آنها بود. پس از صدور فرمان مشروطيت مرحوم نجات به اتفاق سليمان محسن به انتشار روزنامه حقوق پرداختند كه در حقيقت ناشر افكار مشروطه خواهان بود. در حكومت محمد على شاه به علت تندروى زياد و نطق هاى هيجان انگيز چندى در زندان بسر برد. پس از فتح تهران و خلع محمد عليشاه به عضويت دادگاه انقلاب انتخاب شد و اين دادگاه حكم اعدام چند نفر از حمله شيخ فضل الله نورى را صادر كرد. در دوره دوم مجلس شوراى ملى از طرف مردم آذربايجان به نمايندگى مجلس انتخاب شد. در همين دوره با مشاركت سليمان محسن اسكندرى حزب دموكرات را پى ريزى نمود.

در همين ايام به انتشار روزنامه اى به نام نجات پرداخت كه هر هفته دو شماره منتشر مى گرديد و تقريبا ارگان حزب دموكرات بود و تندروى زيادى مى كرد. پس از دو سال انتشار به مناسبت همين تندروى ها توقيف شد و ديگر انتشار نيافت. در دوره سوم از طرف مردم بيرجند وكيل شد و جزو اعضاء مؤثر گروه پارلمانى دموكرات بود. در دوره چهارم مجددا از آذربايجان به وكالت مجلس رسيد و در اين ايام حزب سوسياليستها را با سليمان محسن و سيد محمد صادق طباطبائى پى ريزى كردند. در دوره پنجم از زنجان به وكالت انتخاب گرديد و جزو طرفداران سردار سپه بود و هنگام خلع قاجاريه و واگذارى حكومت موقت به رضاخان جزو طرفداران بود و رأى به خلع قاجاريه داد. پس از پايان دوره پنجم مجلس بطور كلى از سياست كناره گيرى كرد و حتى از مجالست با دوستان پرهيز مى نمود و انزوا و خانه نشينى را به





همه چيز ترجيح مى داد. در 1312 ش در 56 سالگى درگذشت و در امام زاده عبدالله مدفون شد. نجات طبع شعر هم داشت و گاهى اشعارى مى سرود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نجاتي، محمدسعيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد سعيد نجاتي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1357/8/13 

زندگينامه علمي 

با ديپلم تجربي با معدل 5/17 در سال 1374 فارغ التحصيل شدم و با رتبه 13 وارد حوزه علميّه و مدرسه علميّه شهيدين گشتم. از سال اول تا آخر دوره سطح، در مدرسه شهيدين مشغول بوده ام و علاوه بر دروس متداول حوزه، دوره مكالمه عربي را تكميل نموده و مكالمه انگليسي را شروع نمودم. همچنين در برنامه تحقيق مدرسه شركت نموده و تحقيقاتي را با موضوعات: «سيره پيامبر (صلي الله عليه و آله)» و «مقارنه كتب صرفي»، «اصول»، «تاريخ امير المؤمنين»، «تاريخچه و كتابنامه صحيفه سجاديّه» نوشته ام كه برخي چاپ و منتشر شده است. همچنين دوره مقدّماتي فيلم نامه نويسي را در خانه هنر و انديشه صدا و سيماي قم گذرانده ام. 

الان در ترم 6 رشته كلام اسلامي، دوره غير حضوري مؤسسه امام خميني (ره) و دوره عالي خارج فقه و اصول مدرسه شهيدين مشغول تحصيلم. در اين دوران به صورت پراكنده و انفرادي كتابهاي حلقه اولي شهيد صدر، هدايه، صمديه، مكالمه عربي، الموجز، لمعه و مغني را تدريس كرده ام. همچنين در اين مدت در كلاس هاي آموزش سخنراني، مداحي و تبليغ شركت كرده و در مناطقي چون شهر ياسوج، شهرستان سي سخت، شهر بم، شهر بندرعباس، روستاهاي منطقه هليلان ايلام، شهر قزوين و






روستاهاي منطقه نوشان، تبليغ براي عموم مردم و دانش آموزان در ايام تبليغي مشغول بوده ام.






نجار رازي، ابوعبداللَّه حسين

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 220 ق)، متكلم. اصلش از قم و ساكن رى بود. وى واضع مكتب كلامى خاصى است كه پيروان اين مكتب به مناسبت لقب او نجاريه خوانده مى شوند. وى در برخى از مسائل مانند: قضا و قدر، اكتساب افعال و وعد و وعيد جانب اهل حديث را گرفت و در بعضى ديگر مثل نفى صفات، خلق قرآن و رؤيت خداوند در روز قيامت به موافقت معتزله برخاست، لذا نجاريه را در زمره ى فوق معتزله محسوب مى نمايند. بيشتر معتزليان رى و اطراف آن از پيروان او بوده اند. فرقه هاى برغوثيه، زعفرانيه و مستدركه از شاخه هاى فرقه ى نجاريه مى باشند. مناظرات وى با نظام كه از بزرگان معتزله است، مشهور مى باشد. از آثارش: «البدل»، در كلام؛ «المخلوق»؛ «اثبات الرسل»؛ «الارجاء»؛ «القضاء والقدر»؛ «الثواب والعقاب»؛ «اللطف والتأييد»؛ «الارادة الموجبة»؛ «الارادة صفة فى الذات»؛ «الصفات والاسماء»؛ «التأويلات»؛ «الموجز»؛ «المطالبات».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (276/ 2)، انساب سمعانى (460/ 5)، تاريخ مذاهب اسلام (152 -510)، سيرالنبلاء (554/ 10)، فرقه هاى اسلامى (58)، الفهرست ابن النديم، ترجمه (336 -335)، هديةالعارفين (304 -303/ 1).


نجاريان، بهمن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر بهمن نجاريان در سال 1333 در اهواز متولد شد.وي پس از طي تحصيلات متوسطه ،براي ادامه تحصيل ايران را به مقصد امريكا ترك كرد.مدارك كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته روانشناسي را از دانشگاههاي آنجا اخذ نمود .وي ادامه تحصيلاتش را در انگلستان از سر گرفت و موفق شد دكتراي روانشناسي باليني را از دانشگاه يورك انگليس ( در سال1368) دريافت كند.نامبرده هم اكنون استاد گروه روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز مي باشد. كتاب"روانشناسي درد؛ رويكردهاي كنترل و درمان" ترجمه بهمن نجاريان، در دوره بيست و يكم







انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.گروه : علوم انساني رشته : روان شناسي گرايش : روانشناسي باليني تحصيلات رسمي و حرفه اي : بهمن نجاريان تحصيلات متوسطه را در اهواز گذراند. در سال 1351 جهت ادامة تحصيل به آمريكا رفت و ليسانس و فوق ليسانس خود را در رشتة روانشناسي از دانشگاه هاي تگزاس و هوستون دريافت كرد. در سال 1368 مدرك دكتراي خود را در روانشناسي باليني از دانشگاه يورك انگليس اخذ نمود و پايان نامة دكتراي ايشان توسط آن دانشگاه به عنوان برجسته ترين تز دكتري انتخاب شد و جايزه نقدي و لوح تقدير «كاتلين استات» را به خود اختصاص داد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : بهمن نجاريان در سال 68 به مرتبه استادياري، در سال 72 به مرتبه دانشياري و در سال 77 به مرتبه استادي ارتقاء يافت. وي هم اكنون استاد گروه روانشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز بوده و مسئوليت هاي اجرايي متعددي را در دانشگاه فوق برعهده داشته است.جوائز و نشانها : كتاب"روانشناسي درد؛ رويكردهاي كنترل و درمان" ترجمه بهمن نجاريان، در دوره بيست و يكم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال برگزيده شد.چگونگي عرضه آثار : _ چاپ 95 مقاله در نشريات داخلي و 10 مقاله در نشريات خارجي؛ _ ارائه مقالاتي در كنفرانس هاي داخلي و خارجي؛ _ ترجمه و تأليف 13 كتاب آموزشي و كمك آموزشي؛ _ هدايت و راهنمايي ده ها پايان¬نامه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا. آثار : روانشناسي درد؛ رويكردهاي كنترل و درمان





ويژگي اثر : ترجمه،اين كتاب ، در دوره بيست و يكم انتخاب كتاب سال جمهوري اسلامي ايران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ،به عنوان كتاب سال معرفي و برگزيده شد. آشنايي با كتاب: «روانشناسي درد؛ رويكردهاي كنترل و درمان رابرت ج. گچل،دنيس سي. ترك؛ ترجمة محمّد علي اصغري مقدم، بهمن نجاريان، محسن محمّدي، محسن دهقاني،تهران: رشد، 1381. درد، شايد عمومي ترين فشار رواني باشد كه با آن مواجه مي شويم، هيچ يك از علايم جسماني ديگر به فراگيري درد نيستند. از ابتداي مدون بشر، تلاش براي كنترل درد از اهداف اصلي آدمي بوده است. در پاپيروس هاي مصري مربوط به 4000 سال ق.م اشاراتي در مورد درمان درد يافت شده است. اما علي رغم تاريخ طولاني و پيشرفت بشر، رهايي از درد همچنان براي بسياري از بيماران، امري دور از دسترس باقي مانده است. تاكنون كتاب هاي بسياري در مورد درد انتشار يافته است، اما در تعداد اندكي از آن ها به مباحث روان شناختي و جنبه هاي عملي كنترل روان شناختي درد پرداخته شده و مطالب ارائه شده در آن كتاب هاي اندك هم قديمي است؛ اما امروزه پژوهش هاي بسياري در اين زمينه انجام گرفته است. كمبود منابع مربوط به درد و فقدان كتابي كه شامل اطلاعات لازم دقيق و فراگير در مورد درمان هاي مخصوص باشد، بسيار محسوس است. در راستاي پاسخ به چنين نيازي و به منظور فراهم سازي روزآمدترين مطالب دربارة بسياري از راهبردهاي درماني رايج، كتاب حاضر نگاشته و ترجمه شده است. 


نجفآبادي، محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمد حسين فرزند سيد محمد نجف آبادي يكي از علما و اساتيد بزرگ قرن چهاردهم در استان اصفهان بود. نجف آبادي فقيهي






اصولي و مجتهدي زاهد و مدرسي كامل بود. در جواني مقدمات علوم و سطوح دروس خود را در اصفهان به پايان برد، و سپس در نجف و سامرا در سلك افاضل شاگردان ميرزاي بزرگ درآمد و متجاوز از ده سال در عتبات از كرسي درس آخوند خراساني و ميرزاي شيرازي و ديگر آيات برخوردار بود و از اساتيد عراق و اصفهان به درجه اجتهاد و استادي ارتقاء يافت. نجف آبادي رسائلي در منطق و صلوة به رشته تحرير برد. او سالها در رأس مراجع و مدرسين حوزه اصفهان و نجف آباد بود. مرحوم آقا نجفي اصفهاني خيلي به او علاقه داشت و در كارهاي مختلف و رفع دعاوي مردم را به معظم له ارجاع مي داد. آيت الله نجف آبادي از اساتيد حجج اسلام آقايان فقيهي، سجادي و مرحوم شريف بود كه در سال 1331 در نجف آباد وفات نمود.

2_ مرحوم آيت الله سيد علي مدرس نجف آبادي نيز يكي از علما و مدرسين بزرگ استان اصفهان در قرن اخير بود. مدرس نجف آبادي از شاگردان: سيد استاد، آخوند خراساني، آيت الله نهاوندي، آقا شيخ هادي تهراني و علامه يزدي بود كه خود به درجه استادي رسيد. مدرس سالها در مدرسه صدر اصفهان در رديف اساتيد بزرگ اين حوزه بود و آيات و اعلامي از محضرش به درجه اجتهاد رسيدند.

3_ مرحوم سيد محمد مدرس فرزند امير حسين نجف آبادي يكي از علما و مدرسين بزرگ اصفهان بود در قرن اخير بود. سيد محمد مدرس ابتدا در حوزه اصفهان بود و سپس سالها در عتبات از محضر سيد استاد، آقا رضي همداني، آخوند خراساني، علامه يزدي،





حاج سيد اسماعيل صدر و آقا شريعت اصفهاني بهره مند بود و خود مجتهدي اصولي و فقيهي مدرس و آيتي زاهد بود. سيد محمد از مدرسين علماي استان اصفهان بود كه پس از عمري خدمت به اسلام و مسلمين در ذيقعده 1358 در اصفهان وفات نمود.

4_ مرحوم آيت الله سيد هاشم ميردامادي (نجف آبادي) نيز يكي از علماي بزرگ و زهاد كم نظير عصر خويش بود. ميردامادي از شاگردان آخوند خراساني، ميرزاي مجاهد، مرحوم نائيني و سيد احمد كربلائي بود كه خود مجتهدي بارع و فقيهي جامع بود. معظم له سالها در مشهد مقدس در جمله مدرسين حوزه آنجا قرار داشت و در جامع گوهرشاد اقامه جماعت مي نمود. تفسيري به نام خلاصه بيان از خويش به يادگار گذاشت، و در سال 1380 درمشهد مقدس وفات نمود. پس از فوت آيات و مدرسين مذكور اولاد و احفاد آنها جانشين علوم پدر گرديدند. روان همگان شاد.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com/nikan.htm


نجفي رستگار، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

من كاظم نجفي رستگار، فرزند علي اصغر هستم. شماره شناسنامه ام 459 است و متولد سوم فروردين سال 1339 در جايي اطراف شهر ري به نام اشرف آباد هستم. 

پدرم كشاورز بود و مادرم خانه دار. من هم دومين پسر خانواده اي نه نفره هستم. در حال حاضر و انشاالله تا انقلاب مهدي (عج) پاسدار هستم. خوب سوال بعدي. دوباره به سمت قطعه 24 به راه افتاديم. حاج كاظم نگاهي به من كرد. با ديدن هيجان من خنده اش مي گرفت. 

حاجي چطور شد وارد سپاه شدي؟ 

هيچ طور، امام دستور دادند، ما هم مثل خيلي هاي ديگه رفتيم پادگان ولي عصر و اسم نوشتيم، بعد هم آموزش






نظامي...

معلوم بود كه از گفتن اصل جريان طفره مي رود؛ ايستادم و كلامش را بريدم: 

نه حاجي، آن خواب را تعريف كن. 

اما او نايستاد و قدم زنان از كنارم گذشت. 

كدام خواب؟ 

اذيت نكن حاجي، من كه از مادرت جريان را شنيدم، مي خواهم از زبان خود شما بشنوم. 

و به دنبالش دويدم و دوباره پيش رويش ايستادم، نگاه ملتمسانه ام را به چشمانش دوختم. دستي به شا نه ام زد. 

باشه بابا، دل شما بچه بسيجي ها را نمي شه شكست. همان سال 58 بود و خواستم عضو سپاه بشم، اما مادرم موافق نبود، من هم روي حرف ايشان حرفي نمي زدم. يك شب خواب ديدم كه مرد سبز پوشي آمد و يك دست لباس سبز نظامي با آرم سپاه به من داد و گفت: بپوش، اينها متعلق به توست. خيلي ترسيده بودم، با سر و صدا از خواب پريدم. حاج خانم بنده خدا هم بيدار شد و برايم آب آورد و جريان را پرسيد. در حالي كه نمي توانستم جلوي گريه خودم را بگيرم، برايش تعريف كردم. فردا صبح گفت: برو اسمت را بنويس، خير است انشاالله، ضمنا من عجله دارم، هر چي مي خواهي بگويي خلاصه كن. داريم به قطه 24 نزديك مي شيم. 

بعدش هم كه كردستان شلوغ شد و شما را فرستادن آنجا. 

بله، رفتيم و به شهيد چمران كه آن زمان وزير دفاع بود، ملحق شديم، و در پاك سازي پاوه و مريوان و مهاباد و چند شهر ديگر شركت كرديم. اين اولين تجربه عملي من و اكثر بچه هاي سپاه در كارهاي نظامي بود. 

آنجا ماندگار شديد





يا برگشتيد تهران؟ 

خيلي ها ماندگار شدن. اما من و ناصر برگشتيم و توي پادگان توحيد مشغول شديم. من 6 ماهي مسئول واحد فرهنگي پادگان بودم. پادگان توحيد ورامين را كه مي شناسي. بعد مرا فرستادند فيروز كوه و مدتي هم آنجا بودم، هم مسئوليت عمليات سپاه را داشتم و هم به بچه ها و نوجوان ها درس احكام و دروس نظامي مي دادم، البته منظور بچه هاي غير نظامي است. 

چند وقت هم در دماوند مسئول سپاه بوديد. بعد فرمانده واحد عمليات پادگان توحيد شديد و تا 31 شهريور سال 59 همانجا مستقربوديد. 

اينها رو كه مي دوني، پس ديگه چرا از من مي پرسي؟ 

فهميدم كه بر خلاف اصول مصاحبه عمل كرده ام و بند را حسابي آب داده ام. اما به روي خود نياوردم و دوباره پرسيدم:

اولين عملياتي كه در جنوب انجام شد و شما درآن شركت كرديد، كدام بود؟ 

تقريبا تا عمليات بيت المقدس، بيشتر در همان پادگان توحيد بودم. 

در فتح المبين شركت كردم و بعد در عمليات بيت المقدس، سرورم حاج احمد متوسليان، فرماندهي يك گردان را سپرد دست من و جزء كادر تيپ 27 محمد رسول الله(ص)، در اين عمليات شركت كردم. بعد از عمليات هم كه همراه بقيه بچه هاي تيپ رفتم لبنان. 

آهي كشيد و ساكت شد. مي دانستم ياد آوري آن روزها حتي براي او هم سخت است. در حالي كه او ديگر از دوستانش جدا نبود. راهي تا قطعه 24 نمانده بود، پس دوباره پرسيدم: 

از لبنان كمي تعريف كنيد، به هر حال بعد از اسارت حاج احمد شما جانشين فرماندهي نيروهاي سپاه در





لبنان و فرمانده محور شديد و حتما خاطراتي براي گفتن داريد. 

خاطره كه زياده، اما نه الان وقتش است نه من اجازه دارم هر چيزي را بگويم. بزرگترين و تلخ ترين خاطره زندگي من همان اسارت حاج احمد در لبنان بود. به هر دري زديم تا آزادش كنيم، نتوانستيم. هر اقدامي كرديم، نتيجه نداد. حال همه گرفته شده بود. 

آنجا همه عاشق حاج احمد بودند، خود من مثل پدرم دوستش داشتم. خدا حفظش كند، قسمت ما كه نشد تا دوباره ببينمش...

مگر خبري از زنده بودنش داريد؟ 

جوابي نداد و از حالت صورتش فهميدم كه جوابي هم نخواهد داد، چشمانش به اشك نشسته بود، گفتم: 

جريان زحله را تعريف كنيد. جريان اسير شدن بچه ها و عكس العمل شما. 

دوباره لبانش به خنده باز شد و گفت: 

كلك! اينها را از كجا شنيدي؟ نكنه مي خواهي آنجا هم كار دست ما دهي... و با انگشت به آسمان اشاره كرد. 

اما برايت مي گويم، من مخلص هر چي بچه بسيجي هستم. محل استقرار ما دهي بود نزديك روستاي زحله كه دست نيروهاي كتائب بود. سه تا از بسيجي هاي خودمان سوار بر موتور مي خواستند وارد ده ما بشوند، ولي اشتباه وارد اين روستا شده و به دست نيروهاي ماروني اسير شده بودند من كه از اسارت حاج احمد و بچه هاي ديگه دلي خون داشتم، تصميم گرفتم هر طور شده اين سه نفر را از دست آن نامردها در آورم. خيلي پر رو شده بودند و لازم بود كه اقدامي بكنيم. برادر عباس، مسئول آتشبار تيپ را صدا كردم و گفتم كه قصد دارم براي آزادي





بچه ها يك التيماتوم 24 ساعته به مارونيها بدم و اگر بچه ها را آزاد نكنند، زحله را با خاك يكسان مي كنم. 

و دست بر پيشاني اش گذاشت و بلند خنديد و ادامه داد: 

عباس خنده اش گرفت و گفت: حاجي براي آنها خالي مي بندي اشكالي ندارد، ديگه براي من كه نبند، ما نه اجازه داريم و از همه مهمتر مهمات نداريم. 

اما من خيلي جدي گفتم: به هر حال شما آماده باش و خمپاره ها و آتش بارها را مستقر كن. بعد نامه اي براي نيروهاي كتائب نوشتم و فرستادم با اين مضمون: 



بسم الله الرحمن الرحيم

از فرماندهي نيروهاي تيپ موقت 27 رسول الله(ص) مستقر در لبنان به فرماندهي نيروهاي حزب كتائب مستقر در روستاي زحله. درصورتي كه ظرف 24 ساعت آينده سه پاسداري كه در اسارت شما هستند، آزاد نشوند، مسئوليت تمامي عواقب ناشي از عكس العمل شديد ما، بر عهده خود شماست. 

والسلام عليكم و رحمه الله فرماندهي سپاه پاسداران مستقر در لبنان. 



بعد به نيروها حالت آماده باش دادم و حتي در آخرين ساعات ضرب الاجل تعيين شده، عده اي را مجهز سوار بر خودروها كردم كه تمام اينها از ديد نيروهاي متائب پنهان نبود. اصلا نيروها يك شور و حال خاصي پيدا كرده بودند، انگار كه عمليات بزرگي در پيش داريم و به حمد الله درست در آخرين ساعت، بچه ها آزاد شدند. آن نامردها بچه ها را زنداني كرده بودند و با كابل و زنجير و آهن آنها را شديداً زده بودند، ولي در هر حال آزاد شدند و الان هم در قيد حيات هستند. اين هم





از اين جريان، يواش يواش تمومش كن كه رسيديم. ياد حرف هاي برادر عباس افتادم كه مي گفت: حاج كاظم نمونه كوچكتري از حاج احمد متوسليان بود. همان قاطعيت در هنگام كار و عمل و همان ملايمت و عطوفت در كنار نيروها، چهره اش هم براي من همواره تداعي كننده حاج احمد بود. 

جمعيتي در كنار قبر شهيد چمران ديده مي شد و صداي شعار دادن مردم به گوش مي رسيد، آستين پيراهن حاجي را گرفتم و ايستادم. 

چند دقيقه صبر كن حاج كاظم، هنوز خيلي مونده. 

پس اينها را چه كار كنم؟ 

و به سمت مردم اشاره كرد. با صدايي ملتمسانه گفتم: 

محض رضاي خدا، فقط چند دقيقه. 

چشمكي زدم و ادامه دادم: 

قضيه فرارتان از بيمارستان چه بوده؟ 

چيزي نبود، قبل از عمليات والفجر 1، رفته بوديم براي شناسايي، ماشين چپ كرد و كتف من شكست. به همين خاطر مرا زود بردند، بيمارستان شهيد كلانتري. دكتر نصفه بالا تنه مرا گچ گرفت و گفت بايد مدتي بستري بشي، بحبوحه عمليات بود و كارها روي زمين مانده بود. من مخالفت كردم و خواستم بروم؛ دكتر نگذاشت و آخر هم با آن بنده خدا دعوايم شد، خدا مرا ببخشد. ولي بالاخره شبانه از بيمارستان جيم شدم و خودم را به منطقه رساندم. 

خانواده تا ن مي دانستند كه شما فرمانده لشگر هستيد؟ 

نه البته اواخر مي دانستند، كه آن هم من راضي نبودم بدانند، اخوي بزرگتر لو داده بود. آن بنده خدا آمده بود منطقه و خواسته بود كه يك خبري از من بگيرد. قرار بود من صحبتي براي نيروها بكنم. وقتي از جايگاه گفتند





فرمانده لشگر 10 سيد الشهدا(ع) بيايد براي صحبت. من از بين نيروها كه همه نشسته بودند، بلند شدم و به سمت جايگاه حركت كردم، اخوي هم از همه جا بي خبر، از آن آخر با دست اشاره مي كرد كه چرا بلند شدي؟ بشين. لابد پيش خودش هم گفته بود كه عجب برادر بي ملاحظه اي دارم. من هم با اشاره جواب دادم چشم الان مي نشينم. خلاصه شروع به صحبت كردم و تا آخر صحبت، اخوي مات و مبهوت مانده بود و من هم خيلي ناراحت بودم از اين امر و به ايشان هم سفارش كرديم كه به كسي جريان را نگويد، اما بالاخره هم نشد و خانواده فهميدند. ما كه لياقت فرمانده شدن را نداشتيم و بعد از استعفاي حاج علي موحد مسئوليت را با اصرار به من دادند. من از اول بسيجي بودم و بسيجي هم ماندم. قباي فرماندهي و مسئوليت را براي امثال من يا حاج علي ندوخته بودند، عشق ما خط مقدم بود و گرم گرفتن با بچه بسيجي ها. كم پيش مي آمد كه با لباس فرم در منطقه باشم، هميشه لباس خاكي تنم بود. اين بار قطرات اشك از چشمانش به سوي محاسن سياهش روان شدند. خواستم بگويم برادرتان مي گفت يك بار كه در منطقه دنبال شما مي گشته ديده كه پشت خاكريزي نشسته و سفره ته مانده غذاي بچه ها را جلوي خودتان باز كرده ايد و خمير هاي دور نان و غذاهاي باقيمانده را مي خوريد، اما خجالت كشيدم و سرم را پايين انداختم. 

حاجي از سفر آخر بگوييد، به همراه حسن بهمني و ناصر





شيري...

حاج عباس كيريمي نزديك عمليات، تلفني مرا خبر كرد و گفت بايد بيايي كه كارت دارم. من هم راهي شدم، از همه اهل خانه خداحافظي كردم. يك پنجاه توماني هم به برادر كوچكم عيدي دادم و راه افتادم. شرق دجله بوديم و مشغول ارزيابي نيروها كه هواپيماهاي عراقي آسمان را پر كردند و...

باقي سخنان حاج كاظم را نشنيدم. اشك از چشمانم سرازير شده بود و صداي حاج كاظم در گوشم طنين انداخته بود. 

ما آرزوهايمان اين است و از خداوند مي خواهيم كه آن قدر به ما قدرت و توانايي بدهد تا بتوانيم شبانه روز، براي اين مردم كه به گردن ما خيلي حق دارند، زحمت بكشيم و كار كنيم. 

پيام من اين است كه همه سعي كنند زير بار ذلت نروند. اگر مردم جهاد را كنار بگذارند، خواه نا خواه به ذلت و خواري كشيده مي شوند، اگر اين جنگ هم تمام شود، باز هم جنگ هست. تا ستمگر و ظالم هست، جنگ هم هست. جنگ ما زماني تمام مي شود كه ظالمي روي زمين نباشد. انشاالله امام مهدي(عج) مي آيد و صلح جهاني را بر قرار مي كند. قلب، حرم خداوند است، پس در حرم خدا جر او را ساكن مكن! اگر ما خود را با اين حديث مطابقت دهيم، بايد بدانيم هر كجا كه باشيم پيروز هستيم. اگر يقين داشتيم كه قلبمان حرم خداست، مسلماً در محضر خدا گناه نمي كنيم و هيچ ترسي در دلمان نمي افتد. 

صداي حاجي مرا به خودآورد: 

اين مال يك مصاحبه مربوط به اوايل جنگ است، چطور آن را حفظ كرده اي؟ 

روبه رويم ايستاد و





با دستانش اشكهايم را از صورتم پاك كرد. در حالي كه بازوهايم را مي فشرد، گفت: فقط يك سوال ديگر... زود باش پدر و مادرم منتظرند. 

با صدايي بغض آلود پرسيدم: 

بعد از اين همه سال چي شد كه برگشتيد، همه قطع اميد كرده بودن، مي گفتن جنازه تان پودر شده...

حاج كاظم برگشت و نگاهي به جمعيت انداخت كه ازدحامشان در اطراف قبر شهيد چمران و قطعه فرماندهان زيادتر شده بود و آرام گفت: 

من هنوز برنگشته ام. اگر به خاطر پدر و مادر نبود راضي نمي شدن همين ها هم برگردند. اين بندگان خدا به اندازه كافي عذاب كشيده اند. تا روز قيامت شرمنده هر دو شان هستم. ما زماني بر خواهيم گشت كه آقا(عج) برگردد، متوجه شدي بايد آقا بيايد، دعا كن من سيصد و يازدهمين نفر باشم. 

سرم را بلند كردم، كسي در مقابلم نبود، اطراف را از نظر گذراندم، اثري از حاج كاظم نبود واشك هايم را با آستين پاك كردم و به جمعيت پيوستم. صداي مردم در گوشم پيچيد: «صل علي محمد، فرمانده لشگر خوش آمد» و «اين گل پر پر از كجا آمده، از سفر كرببلا آمده». به نوشته اي كه روي درختي آويخته بود، چشم دوختم. از خود بي خود شدم و صداي هق هق گريه ام بلند شد. رجعت پيكر فرمانده مظلوم و دلير لشگر 10 سيد الشهدا، شهيد حاج كاظم نجفي رستگار را به ميهن اسلامي و خانواده آن شهيد و امت شهيد پرور تبريك و تسليت عرض مي نماييم. 

حاج كاظم از مظلوم ترينان جنگ است و اگر بازگشت او از سفر 13 ساله اش





واقع نمي شد، دست به قلم نمي بردم تا سهمي در كمرنگ كردن اين مظلوميت و غربت داشته باشم، زيرا مظلوميت حقيقتا زيبنده اين سردار بي سر است. 



منابع زندگينامه :ستارگان آسمان گمنامي نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378






نجفي يزدي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد محمد نجفي يزدي 

محل تولد : كربلا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/7/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب در خانواده اي مؤمن و متوسط متولد شده و پدرم از روحانيون و علماء نجف اشرف بوده و خانوادۀ ما (عموها، دو برادر و ...) از اهل علم مي باشند. در همان سال هاي اوليه دوران دبيرستان براي مطالب ديني، عقايد و فقه بسيار حساس بودم و همواره به دنبال ادلۀ تحقيقي مطالب بوده و كتاب هاي متعددي را مطالعه مي كردم. همين نكته (به همراه عنايت و شوق الهي) مرا به حوزه علميه و دروس ديني كشاند و در تهران مدرسه «آيت الله مجتهدي» (حفظه الله) مشغول شدم. حدود سه سال به فراگيري ادبيات و منطق پرداختم و سپس راهي حوزه علميه قم شدم. دروس سطح را نزد اساتيد بزرگوار آنجا خواندم از جمله: «آيت الله استادي»، «اشتهاردي»، «محقق»، «خرازي»، «موسوي» و ... 

سپس در سال 60 يا 61 به درس خارج «آيت الله وحيد» و «آيت الله تبريزي» رفتم؛ پس از مدتي به عللي منحصرا درس «آيت الله تبريزي» را برگزيدم و فقه و اصول را نزد ايشان بيش از 12 سال گذراندم. از همان سالهاي شروع بحث و درس در حوزه، به تدريس پرداختم و تا كنون نيز روزي چهار ساعت بحث دارم، حتي ايام تعطيل نيز براي عده اي






از دوستان بحث هاي مختلفي دارم. عمده مباحث اينجانب در فقه و اصول است كه عمده به بحث خارج فقه، مكاسب محرمه اختصاص دارد. البته چون اينجانب به عنوان هيئت علمي در مدرسه امام خميني (قدس سره) به تدريس مشغول هستم و مقداري از وقت اينجانب آنجا صرف مي شود. 








نجفي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1302 در اصفهان متولد شد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در زادگاه خود و تحصيلات عالى را در دانشكده حقوق انجام داد و به خدت قضايى اشتغال ورزيد. بعدها هم كه دوره دكتراى حقوق در تهران تشكيل شد آن دوره را هم تمام كرد و در علم حقوق دكتر شناخته شد. نجفى مراحل قضايى را از داديارى دادسرا و عضويت على البدل تا رياست شعبه ديوانعالى كشور طى نمود. بعضى از مشاغل او عبارتست از رياست شعبه 6 دادگاه شهرستان تهران، مستشارى و رياست شعبه استان، دادستان كل ديوان كيفر، مستشار و رئيس شعبه ديوان عالى كشور.

در شهريور 1357 كه دولت شريف امامى روى كارآمد نجفى كه از دوستان و نزديكان او بود كانديداى وزارت دادگسترى شد ولى شاه دكتر محمد باهرى معاون وزارت دربار را به اين سمت گماشت و در عوض حسين نجفى به دادستانى كل كشور منصوب گرديد. باهرى در مقابل مشكلات تاب مقاونت نياورد و استعفا داد و نجفى وزير دادگسترى گرديد. بعد از شريف امامى، ازهارى دولت تشكيل داد كه نجفى در آن كابينه هم وزير دادگسترى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نجم ثاني

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

امير ياراحمد خوزانى اصفهانى ملقب به نجم ثانى. وى از فرماندهان سپاه شاه اسماعيل صفوى بود و زمانى هم وكيل دربار وى شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نجم، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نجم الملك در 1271 در يك خانواده منجم تولد يافت. تحصيلات قديم را در رياضيات و نجوم به اتمام رسانيد و از مدرسه عالى علوم سياسى فارغ التحصيل شد و به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. مدارجى را در آن وزارتخانه پيمود و در 1309 به وزارت دارايى رفت و مدير كل و معاون ادارى آن وزارتخانه شد و بعد با سمت وزير مختار به آلمان رفت. در 1315 به ايران بازگشت و مدير كل وزارت پيشه و هنر گرديد. قريب دو سال در آن سمت بود كه وزير مختار ايران در ژاپن شد. در 1323 سفير كبيرى ايران در افغانستان به عهده او قرار گرفت. در 1324 در كابينه اول حكيم الملك وزير پيشه و هنر شد و در كابينه بعدى وزارت امور خارجه به عهده او بود. مدتى در سازمان برنامه اشتغال داشت و سرانجام در 1326 به وزارت دارايى منصوب شد و لوايح مفيدى براى صرفه جويى به مجلس داد. او يكبار نيز سناتور بوده است و يكبار نيز سفير ايران در فرانسه بود. آخرين سمت وى استاندارى خوزستان است.

نجم الملك از رجال صرفه جو درست و مفيد ايران محسوب مى شد و مصدر هر كارى كه بوده است براى حفظ مصالح دولت اقدام كرده و همواره با نادرستان در مبارزه بوده است. مردى به نظم و ترتيب او بين رجال 50 سال اخير ايران كمتر مى توان يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي








معاصر ايران (جلد سوم)


نجم، محمد حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1273 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و بعدها نيز ليسانس از دانشكده حقوق دريافت كرد. در 1297 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و اولين سمتش منشيگرى امين تذكره مازندارن بود و چندى در ادارات مختلف وزارت امور خارجه مشغول بود تا نايب سوم و بعد نايب دوم سفارت ايران در بروكسل شد. پس از اتمام اين مأموريت مدير دايره مطالعات امور قضائى اداره چهارم سياسى گرديد و مدتى بعد به كفالت اداره حقوقى و سازمان ملل منصوب گرديد و زمانى كفيل اداره مستشارى وزارت امور خارجه بود تا اينكه رايزن سفارت ايران در بغداد شد. پس از آن رايزنى سفارت ايران در تركيه به عهده ى او قرار گرفت. ساير مشاغل وى در بقيه خدمت بشرح زير ايت: رياست اداره حقوقى و امور عهود، رياست دفتر وزارتى، رئيس كارگزينى، رايزن سفارت ايران در پاريس با مقام وزير مختارى، مشاور وزارت امور خارجه، رئيس اداره امور كنسولى با حفظ مقام وزير مختارى.

نجم پس از مدتى به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد و چندين سال در آن سمت باقى ماند. آخرين شغل وى در وزارت امور خارجه، سفير كبيرى ايران در كشور لبنان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نجم آبادي، فرخ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 در تهران متولد شد. پس از اتمام دوره ى ابتدائى و متوسطه براى ادامه ى تحصيلات عازم انگلستان شد و در رشته ى فرآورده هاى نفتى مهندس شد و قريب 8 سال تحصيلات وى در انگلستان بطول انجاميد. پس از بازگشت به ايران، در شركت ملى نفت ايران استخدام







شد. هنگامى كه اميرعباس هويدا بعنوان مدير ادارى و عضو هيئت مديره نفت انتخاب شد، عده اى از جوانان تحصيلكرده ى شركت نفت را دور خود جمع كرد و تقريبا باندى تشكيل داد و يكى از آنها همين فرخ نجم آبادى بود.

در كابينه ى حسنعلى منصور كه اميرعباس هويدا به وزارت دارائى تعيين شد، در نخستين روزهاى انتصاب خود، فرخ نجم آبادى را از شركت نفت به وزارت دارائى منتقل نمود و پست مهم نفت و امتيازات را با مقام مدير كلى به نجم آبادى سپرد. نجم آبادى دو سال در آن سمت بود تا اينكه در 1344 به رياست شركت مخابرات منصوب گرديد. دو سال هم در آن سمت بود. در 1346 از طرف هوشنگ انصارى وزير اقتصاد، به معاونت آن وزارتخانه معرفى شد و پس از چندى مقام معاونت كل و قائم مقامى وزارت اقتصاد را برعهده گرفت و سرانجام در سال 1353 به وزارت جديدالتأسيس صنايع و معادن منصوب گرديد و پس از سقوط كابينه ى هويدا شغلى به وى ارجاع نشد. نجم آبادى با دختر ابراهيم كاشانى وزير پيشين بازرگانى و مدير اسبق بانك مركزى ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نجم آبادي، هادي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1321/ 1320 -1250 ق)، عالم دينى، فقيه، محدث، متكلم، مجتهد، مدرس و نيكوكار. اصل وى از ساوجبلاغ تهران است. در تهران به دنيا آمد. در 1262 ق براى تحصيل علوم به نجف رفت و پس از فراگيرى مقدمات در 1270 ق به تهران بازگشت و پس از مدتى براى ادامه ى تحصيل به نجف مراجعت نمود. وى از شاگردان پدرش، ملا مهدى، و پسر عمويش، شيخ حسن نجم آبادى، و شيخ راضى نجفى






بود. در 1280 ق پس از درگذشت پدرش، به تهران آمد و عهده دار امور دينى گشت. او در فقه، اصول، حديث، تفسير و رجال متبحر بود و در زمان خود از مجتهدين بزرگ تهران و مرجع حل و فصل مشكلات مردم به شمار مى آمد. او بعد از ظهر هر روز جلو درگاه خانه خويش مى نشست و مردم را از هر گروه و آيين مى پذيرفت و با همه ى آنها در كمال آزادى پيرامون مسائل گوناگون بحث مى نمود. او عالمى آزادمنش و روشنفكر بود و خدمات بسيارى به جنبش آزادى ايران كرد و بسيارى از بزرگان مشروطه را از مريدان او به شمار آورده اند. فرزندانش، شيخ محمدتقى مجتهد نجم آبادى و حاج شيخ مهدى نجم آبادى، و علامه محمد قزوينى و علامه على اكبر دهخدا و ناظم الاسلام كرمانى و ميرزا جهانگير خان شيرازى (صور اسرافيل) و رفيع بامداد و ميرزا سيد محمد طباطبايى از شاگردان او بودند. در تهران درگذشت و در مدرسه ى خود به خاك سپرده شد. از آثارش: بناى مريضخانه ى وزيرى (ميرزا عيسى وزير) كه به نام خود وى نيز مشهور است، به انضمام يك باب حمام در كنار مريضخانه، در محله ى حسن آباد تهران، هدايت و تشويق ميرزا عبدالكريم خان منتظم الدوله فيروزكوهى به بناى مدرسه ى خيريه دارالايتام حسن آباد، داير كردن قنات در اشتهارد كرج و آباد كردن اراضى موات و احداث صحت آباد، در جهت پشتيبانى مالى بناى مريضخانه. از آثار علمى وى: «تحرير العقلاء»؛ رساله ى «رد فرقه ى بهاييه»؛ «جداول، طبقات وارث».[1]

سال تولد: 1250 ق.

فوت: 1320 ق.

آثار: تحريرالعقلا

رساله رد فرقه بهائيت (تهران، 1312 ق. سربى، رقعى، باهتمام شيخ مرتضى نجم آبادى)

جداول، طبقات وارث (تهران، 1308 ق. سنگى، خط ميرزا حسن





تهرانى)

هادى نجم آبادى تهرانى متولد سال 1250 ق. پسر حاج ملا مهدى و از علماى معروف تهران بود كه در روستاى نجم آباد در خانواده اى صنعتگر به دنيا آمد. در دوازده سالگى به همراه مادرش به نجف اشرف رفت و به تحصيل علوم فقهى و مذهبى پرداخت در سال 1280 ق. به تهران آمد و امامت و حكومت شرعيه موقوفات خانوادگى را به عهده گرفت.

وى مطلقا مردى فسادناپذير بود و هيچ گاه دينارى از كسى قبول نمى نمود وى مردى آزادانديش بود و يكى از زمينه سازان فكرى جنبش مشروطه محسوب مى گردد، اكثر روشنفكران دوره ناصرى تربيت يافتگان دبستان اين روحانى بودند. وى به تأسيس مدرسه، دارالايتام، بيمارستان، داروخانه و مسجد علاقه مفرطى داشت و از جمله ساخت مدرسه خيريه، مدرسه سادات، مدرسه رشديه و بيمارستان وزيرى با حمايت و تشويق وى صورت پذيرفت. سرانجام وى در سال 1320 ق. جان به جان آفرين تسليم نمود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (236 -235/ 10)، تحريرالعقلاء (مقدمه)، الذريعه (387/ 3)، زندگينامه ى آيت اللَّه حاج شيخ هادى نجم آبادى، شرح حال رجال (410 -408/ 4)، علماء معاصرين (337)، المآثر والآثار (149)، مكارم الآثار (1377 -1376/ 4)، مؤلفين كتب چاپى (732 -730/ 6).


نجمي، محمدصادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دانشمند معظم و نويسنده گرامى شيخ محمدصادق بن ثقه الاسلام شيخ احمد الواعظ از فضلاء و دانشمندان و نويسندگان تواناى حوزه علميه است كه در ماه رجب 1356 ق در آذربايجان متولد گرديده و در خاندانى كه تا چندين پشت همه از خدمتگذاران دين و علماء و گويندگان مذهبى بودند در دامان مادر علويه اى كه از تيره و سلسله سادات حسينى آذربايجان كه از آنها افرادى مانند علامه كبرى سيد حسين






كوه كمرى و آيت الله العظمى آقا سيد محمدحجت رضوان الله تعالى عليهما مى باشد تربيت يافته و مقدمات در خدمت والد ارجمندش قرار گرفته و در سال 1370 قمرى مهاجرت به قم نموده و در مدت كوتاهى از سطوح عالى و متون فقهى فارغ شده و به دروس خارج مراجع عاليقدر شركت نموده است.

و در ضمن ادامه تحصيل به موفقيتهاى ديگرى از راه تبليغى نائل گرديده كه نمونه اى از آن ساختن چندين مسجد در اطراف كاشان و همدان و مباحثات طولانى با مبلغين فرقه ضاله كه منجر به شكست آنان و مسلمان شدن چند تن از جوانانشان گرديده است.

تاليفات و آثار ارزنده اى در خلال تحصيل خود به رشته تحرير درآورده در قسمتهاى مختلفى مانند تفسير و تاريخ و حديث مخصوصا مطالعاتى در كتب اهل سنت نموده و نتيجه مطالعات و تحقيقات خود را به صورت كتابهاى زير درآورده است:

1- سيرى در صحيحين اين كتاب در 3 مجلد مى باشد در اين كتاب صحيح بخارى و صحيح مسلم كه مهمترين كتاب و مدرك اهل سنت است مورد بررسى قرار گرفته و جلد اول آن كه توحيد از نظر صحيحين است منتشر و مورد استقبال محافل علمى و دانشمندان قرار گرفته است.

2- جلد دوم و سوم اين كتاب كه به ترتيب نبوت و خلافت از نظر صحيحين و مباحثات متفرقه به زودى به طبع خواهد رسيد انشاءالله.

3- مباحثى از قرآن، اين كتاب نيز كه در دو جلد و قسمتهاى جالبى از آيات را مورد بررسى قرار داده است در موضوع خود ابتكارى است.

4- شخصيت سياسى عمروبن عاص. اين كتاب چهره واقعى عمرو بن عاص و فعاليتهاى مخرب و ضد دينى او





را به خوبى ظاهر مى سازد.

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد دوم)


نخجوان، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سرلشكر احمد نخجوان در 1275 در تهران متولد شد. پدرش ميرپنج على خان از افسران ارشد قزاقخانه بود و نسبت به تعليم و تربيت فرزند خويش توجهى خاص داشت و از اين رو او را به مدارس درجه اول تهران فرستاد و علاوه بر آن معلمين خوصى نيز براى تعليم فرزندش انتخاب نمود، بطورى كه احمد در نوجوانى زبان فرانسه و ادبيات فارسى و رياضيات را در حد كامل فرا گرفت و سپس به شيوه خانوادگى وارد مدرسه قزاقخانه شد و دوره مدرسه مزبور را پايان داد و در 1294 به درجه افسرى رسيد. خدمت وى در انجام امور محوله و شركت در جنگ هاى متعدد داخلى و ابراز رشادت موجب شد درجات افسرى را خيلى زود طى نمايد بطورى كه در سال 1300 در 25 سالگى درجه سرهنگى گرفت و در لشكر يك مركز به رياست اركان جرب منصوب گرديد.

در 1302 سردار سپه وزير جنگ عده اى از افسران را براى ادامه تحصيلات به اروپا فرستاد، از جمله سرهنگ احمد نخجوان براى آموزش فن خلبانى به فرانسه رفت و دوره مدرسه مزبور را با موفقيت كامل طى كرد و با يك دستگاه هواپيماى خريدارى شده عازم ايران گرديد. وى در همان سال طى فرمانى مأمور تأسيس نيروى هوايى در ارتش ايران شد. در 1307 در 32 سالگى درجه سرتيپى گرفت و همچنان رئيس نيروى هوايى بود. در 1308 كه شورش عشاير فارس ابعاد گسترده ترى پيدا كرد از تهران سرتيپ احمد نخجوان فرمانده نيروى هوايى و سرتيپ فضل الله زاهدى رئيس امنيه كل مملكت به دستور رضاشاه






عازم فارس شدند تا براى جلوگيرى از شورش چاره انديشى كنند ولى كوشش آنها به جايى نرسيد و رضاشاه تمام مأمورين دولت در فارس را به تهران احضار نمود. اكبر ميرزا صارم الدوله والى فارس، سرتيپ محمد حسين فيروز فرمانده قواى اصفهان، سرتيپ زاهدى رئيس امنيه و سرتيپ احمد نخجوان فرمانده نيروى هوايى را به زندان انداخت. سرتيپ نخجوان پس از مدتى كوتاه مورد عفو واقع شده و به كار خود بازگشت. در 1310 نيز مجددا از كار بركنار شد و به جاى وى سرتيپ كوپال تعيين گرديد. سرتيپ نخجوان چند ماهى بيكار بود تا اينكه به كار خود بازگشت. در 1315 سرتيپ احمد نخجوان به معاونت اول وزارت جنگ منصوب گرديد و در 1318 عضو فرهنگستان شد و رياست كميسيون اصطلاحات ادارى با او بود. در آبان ماه 1318 در كابينه دكتر احمد متين دفترى به كفالت وزارت جنگ معرفى شد و در فروردين 1319 درجه سرلشكرى گرفت. در كابينه بعدى كه به رياست على منصور تشكيل شد كفالت وزارت جنگ با او بود.

به دنبال حمله شوروى و انگليس به مرزهاى ايران و از بين بردن نيروى دريايى ايران و متلاشى شدن لشكرها روز پنجم شهريور ماه 1320 شوراى عالى جنگ به رياست سرلشكر احمد نخجوان با حضور امراء ارتش و چند تن از وزيران تشكيل جلسه داد و سرانجام پس از بحث مفصل و نگرش به تمام جهات تشخيص داده شد كه قواى نظامى ايران حتى براى چند روز نيز آمادگى براى جنگ ندارد و لذا تصميم به ترك مخاصمه گرفته شد و شوراى مزبور نظريه خود را مبنى بر لغو نظام وظيفه و آزادى





سربازان زيرپرچم از پادگان ها اعلام نمود و قرار شد براى حفاظت وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى سرباز پيمانى با ماهى 35 تومان حقوق استخدام شود. اين تصميم روز هشتم شهريور به امضاء اعضاى شوراى ارتش رسيده و دستور آزادى سربازان وظيفه صادر شد. وقتى نظريه شورا توسط سرلشكر ضرغامى رئيس ستاد به شاه داده شد وى دستور داد امضاءكنندگان طرح روز نهم شهريور در سعدآباد حضور بهمرسانند. ساعت دو بعدازظهر روز نهم شهريور طبق قرار قبلى امراء امضاكننده طرح در سعدآباد حضور يافتند و رضاشاه در حالى كه از اين تصميم به شدت عصبانى بود امراء امضاكننده را به شدت مورد عتاب و ضرب و شتم قرار داد. سرلشكر احمد نخجوان كه براى مجاب ساختن شاه به توجيه اين تصميم پرداخته بود مورد غضب شاه واقع مى شود و شاه با شمشير، او و سرتيپ على رياضى را بشدت مضروب و مجروح مى نمايد و دستور مى دهد تا اسلحه كمرى او را براى كشتن دو افسر ارشد بياورند. سرانجام سرلشكر احمد نخجوان و سرتيپ رياضى در سعدآباد زندانى مى شوند و روز بعد به زندان دژبان منتقل مى گردند. رضاشاه سرلشكر محمد نخجوان (امير موثق) را به جاى سرلشكر احمد نخجوان به كفالت وزارت جنگ منصوب نموده به وى دستور مى دهد دادگاهى تحت رياست شاه تشكيل داده تا كليه امرائى كه طرح آزادى سربازان و استخدام سرباز پيمانى را امضاء نموده اند محاكمه و مجازات شوند. روز بعد سرتيپ عبدالمجيد فيروز رئيس دادرسى ارتش به اتفاق حسن معاصر دادستان ارتش شاه را ملاقات نموده و متذكر مى شوند كه طبق قانون چون فرماندهى كل قوا با پادشاه است لذا شاه نمى تواند رئيس





دادگاه باشد و در نتيجه ى اين توضيحات سرلشكر امير فضلى به رياست دادگاه منصوب مى گردد. حسن معاصر دادستان ارتش از همان روز امر بازپرسى را شخصا برعهده گرفته و دقيقا موضوع را تحت بررسى قرار مى دهد و سرانجام دادستان ارتش نتيجه رسيدگى و بازجويى خود را طى گزارشى در 25 شهريور به شاه تسليم مى نمايد. در گزارش دادستان آمده بود كه امضاءكنندگان طرح استخدام سرباز پيمانى عمل خلافى انجام نداده و براى حفظ تهران چاره اى جز اتخاذ چنين رويه اى وجود نداشته است. دادستان در گزارش خود ضمن تجليل از خدمات سرلشكر احمد نخجوان و سرتيپ على رياضى براى آنان قرار موقوفى تعقيب صادر مى كند ولى رضاشاه قبل از اينكه گزارش را رويت كند مستعفى و از تهران خارج شده بود و در نتيجه جانشين او گزارش دادستان را تأييد نموده و دستور داد نخجوان و رياضى از زندان مرخص و درجه آنها اعاده شود.

سرلشكر احمد نخجوان پس از آزادى از زندان از طرف محمد على فروغى در تاريخ 30 شهريور ماه به سمت وزير جنگ به شاه و مجلس معرفى شد و تا نيمه هاى آذر وزير جنگ بود. پس از آن به رياست دفتر نظامى شاه منصوب گرديد و مدتى در دفتر نظامى شاه بود تا به رياست بازرسى ناحيه غرب منصوب شد. در 1322 و 1323 در دو نوبت مجددا رئيس هواپيمايى شد وى آن شوق و علاقه را نداشت و به تقاضاى شخصى بازرس هوايى وزارت جنگ شد و در حدود 1326 بازنشسته شد. مرگ وى در 1345 اتفاق افتاد.

نخجوان در جوانى با دختر ميرپنج محمد باقرخان برادر سردار مخصوص پيوند زناشويى بست





و صاحب دو دختر و دو پسر شد يكى از دختران وى در جوانى در دريا غرق شد. فرزندان ذكورش على و جعفر هر دو فن خلبانى آموختند و در درجه سرهنگى بازنشسته شدند. نخجوان مردى اديب و دانشمند و صحيح العمل و وطنخواه بود و از مال دنيا طرفى نيست و حين الفوت در منزل كوچكى در خيابان دربند زندگى مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نخجوان، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به امير موثق، فرزند محمد باقرخان امير تومان، تحصيلات نظامى خود را در روسيه انجام داده است و پس از مراجعت از روسيه داخل قراقخانه شد و درجات نظامى را طى نمود. در 1295 ش با درجه سرتيپى رئيس ستاد ديويزيون قزاق شد و بعد تا 1300 تدريجا درجه ميرپنجى و امير تومانى گرفت و به او لقب اميرموثق داده شد. در كودتاى 1299 فرمانده آترياد قزوين بود و در 1300 در تركيبات جديد قشون درجه سرتيپى گرفت و به رياست مدارس كل نظام منصوب گرديد. دانشكده افسرى و دبيرستان نظام را به سبك كشورهاى اروپائى دائر نمود. غالب امراى ارتش از شاگردان اميرموثق هستند و او حق تعليم بر آنها دارد. در 1306 ش به جاى سرتيپ حبيب الله خان شيبانى به رياست ستاد ارتش رسيد و رياست مدارس نظام نيز با او بود. در 1310 درجه سرلشكرى گرفت. تا سال 1313 رياست ستاد را تصدى مى كرد. در اين سال سرلشكر ضرغامى به رياست ستاد و او به وزارت جنگ در كابينه فروغى معرفى شد و تا 1315 در اين سمت بود. در اين سال جاى خود را به سرلشكر اميرفضلى داد






و خود به رياست بازرسى مالى منصوب شد.

در شهريور 1320 پس از بازداشت سرلشكر احمد نخجوان وزير جنگ وقت سرلشكر محمد نخجوان براى چند روزى عهده دار وزارت جنگ شد. در 1321 پس از تشكيل مجدد دانشگاه جنگ به رياست آنجا منصوب و هفت سال در آن سمت باقى بود. در فروردين 1327 درجه سپهبدى به او اعطا شد. اميرموثق در حقيقت چهارمين سپهبد ايران محسوب مى شود. قبل از او فقط سپهبد اميراحمدى، سپهبد شاه بختى و سپهبد يزدان پناه به اين درجه رسيده بودند. در همان سال جهانبانى و رزم آرا درجه سپهبدى دريافت كردند. پس از تشكيل مجلس سنا در 1328 سپهبد محمد نخجوان سناتور انتصابى شد و در 1331 به استاندارى خوزستان رسيد و از 28 مرداد به بعد ديگر كارى به او ارجاع نشد. نخجوان تأليفاتى هم دارد كه مهمترين آنها دو جلد كتاب جنگ بين الملل دوم و تاريخ جنگ تركيه و يونان است.

اميرموثق از يك خانواده قفقازى است كه پس از جنگ هاى ايران و روس به ايران مهاجرت كردند و تمام آنها در خدمت ارتش ايران بوده اند. همسر امير موثق دختر مرحوم ميرزا احمدخان علاءالدوله بود. وفات او در سال 1354 ش در 86 سالگى اتفاق افتاد.

شايع است كه ژنرال آيرن سايد قبل از پيشنهادى كودتاى 1299 به رضاخان به امير موثق مراجعه و او را براى اين كار نامزد مى كند ولى اميرموثق از قبول آن خوددارى مى نمايد. اميرموثق در 25 مرداد 1332 كه شاه فرار كرد تلگراف تبريكى به دكتر مصدق مخابره و به او از اين توفيق تبريك مى گويد. پس از بازگشت شاه مورد تنفر قرار گرفت و ديگر به او





شغلى ارجاع نشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نخشبانشاه

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حكمران نخشب يانسف در آسياى مركزى.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


نخعي، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 در تهران متولد شد. پس از انجام تحصيلات متوسطه از طرف دولت به اروپا اعزام شد و در بلژيك در رشته حقوق ليسانس و دكترا دريافت كرد و مدتى در بروكسل به تدريس اشتغال داشت. بعد از ورود به ايران وارد وزارت دارايى شد و پس از چندى رياست دفتر وزارتخانه مزبور را متصدى شد. مدتى هم كميسيون ارز بود تا به رياست دفتر نختست وزيرى منصوب گرديد. در 1323 در كابينه محمد ساعد معاون نخست وزير شد و پس از چند ماهى ساعد او را به وزارت پيشه و هنر و بازرگانى منصوب نمود. در كابينه صدرالاشراف وزير كشاورزى شد و در 1327 در دور دوم نخست وزيرى ساعد به وزارت كار تعيين گرديد. در كابينه هاى على منصور و سپهبد رزم آرا نيز همان سمت را داشت. نخعى در كابينه رزم آرا از وزارت كار كناره گيرى كرد و به خارج رفت. مدت كوتاهى هم مدير عامل سازمان برنامه شد. وى چندى هم در دانشكده حقوق تدريس مى كرد. از سال 1332 در اروپا متوطن شد و با سازمانهاى بين المللى همكارى داشت. روى هم رفته مرد زرنگى بود. در 1364 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نداماني، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به ناصرالاسلام گيلانى در 1253 در فومن متولد شد. پدرش مرحوم سيد حسن ندامانى اهل محراب و منبر بود. سيد يحيى تحصيلات مقدماتى و عالى را در حوزه علميه در حد مدرسى پايان داد و از مدرسين حوزه علميه شد. به هنگام نهضت مشروطيت در زمره روحانيون مشروطه خواه بود و قدما و قلما حكومت مشروطه را تأييد مى نمود. در استبداد صغير با انقلابيون گيلان همكارى








نزديك داشت، از اينرو پس از خلع محمد عليشاه از سلطنت در انتخابات دو درجه اى دور دوم از فومن به وكالت مجلس انتخاب شد. در مجلس دوم كه گروههاى پارلمانى بوجود آمد وى عضويت فراكسيون اعتدالى را پذيرفت. در دوره سوم هم از فومن به وكالت رسيد. در 1330 ق از طرف روسها زندانى گريد و اين توقيف پس از وقايع تبريز و به گلوله بستن حرم حضرت رضا عليه السلام در تهران صورت گرفت. مجموعا قريب پنجاه نفر از رجال و روزنامه نگاران بازداشت شدند. در ميان بازداشت شدگان، سيد على آقا يزدى، سليمان ميرزا، سيد محمد رضا مساوات و شريف زاده و ناصرالسلام ديده مى شدند.

ناصرالسلام قبل از افتتاح مجلس سوم دست به انتشار روزنامه اى به نام شورى زد. اين روزنامه در هفته سه شماره انتشار مى يافت و بسيار تندرو بود. شورى چند سالى انتشار يافت و بعد تعطيل شد. ناصرالاسلام در دوره پنجم مجلس شوراى ملى به وكالت مردم فومن به مجلس رفت. هنگام طرح اعتبارنامه ها با اعتبارنامه عبدالحسين تيمور تاش مخالفت كرد و او را به مناسبت اعمالى كه در حكومت گيلان انجام داده بود صالح براى نمايندگى ندانست، ولى به هر كيفيتى بود اعتبارنامه تيمورتاش به تصويب رسيد. ناصرالاسلام كم كم در مجلس پنجم جذب نيروى سردار سپه شد و در زمره ياران او قرار گرفت. در نهم آبان 1304 به انقراض قاجاريه و خلع احمد شاه از سلطنت رأى داد و در همان سال به نمايندگى مجلس مؤسسان انتخاب گرديد و در اصلاح متمم قانون اساسى تلاش نمود. نداماتى پس از پايان يافتن مجلس پنجم و آغاز پادشاهى رضاشاه با وجودى كه از طرفداران





سلطنت جديد بوده به مجلس راه نيافت.

على اكبر داور وزير عدليه در 13067 او را براى خدمت قضائى در عدليه دعوت نمود و با رتبه 9 قضائى عنوان مستشارى ديوان عالى كشور گرفت، ولى پس از مدتى كوتاه شغل قضائى را رها نمود. در 1308 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نديري، اميرحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد اطلاعات وعمليات لشگر17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد « اميرحسين نديري » در سال 1338 در روستاي محمودآباد ساوه ، در يك خانواده مذهبي ، چشم به جهان گشود. در دوران كودكي ، موفق به ديدار جمال نوراني حضرت امام (ره ) گرديد؛ او از « ياران در گهواره » بود كه امام (ره) نويدشان را داده بود.

دوران تحصيلات ابتدايي، خود را در همان روستا ادامه داد و تحصيلات مقاطع راهنمايي و دبيرستان را در ساوه به پايان برد و در سال 1354 موفق به اخذ ديپلم رياضي گرديد.

پس از تحصيلات، مدت دو سال در يكي از شركتها مشغول به كار شد و پس از آن به خدمت سربازي رفت ؛ با شروع جريانات انقلاب ، فرمان امام (ره) را لبيك گفت و خدمت سربازي در دستگاه طاغوت ترك نمود.انقلاب اسلامي پيروز شداما دشمنان دست از سر مردم ايران برنداشتند.

شيپور جنگ كه نواخته شد به خيل مدافعان حريم عشق و ولايت پيوست ؛ ابتدا به صورت « بسيجي » در منطقه غرب كشور و بعد از آن در كسوت سپاهيان اسلام در مناطق مختلف جنوب به مبارزه با دشمن متجاوز پرداخت.با لياقت و كارداني كه از خود نشان داد به مسووليت






هاي مختلفي از جمله « فرماندهي اطلاعات و عمليات لشكر » برگزيده شد. شكوه حماسه او با فتح قله « شهادت » در منطقه « مهران » جاوداني ترين خاطرات را به حافظه تاريخ سپرد.





منابع زندگينامه :منبع:عرشيان،نوشته ي ،سيد مهدي حسيني،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1382




نديمي، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1327، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مهندسى معمارى، دانشكده: معمارى و شهرسازى، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى ارشد معمارى از دانشگاه شهيد بهشتى در سال 1352 و دكتراى معمارى از دانشگاه مطالعات فلورانس در سال 1356.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مقدمه اى بر طرح شوراهاى روستايى، طرح معمارى روستاهاى كوهپايه كركس، بررسى روستاهاى حاشيه اروميه، مقدمه اى بر سازماندهى فضايى دفاعى كشور، معمارى و حفظ ارزشهاى جهاد، معمارى و موسيقى، مبانى طراحى فضاهاى امن، تدريس دروس معمارى و حكمت هنر اسلامى در دانشگاه شهيد بهشتى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 8 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 6، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مدخلى به روشهاى آموزش معمارى، سياست برخورد با مسائل مختلف هنر در كشور، مدخل اساسنامه سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، برنامه ريزى دانشكده معمارى و شهرسازى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


نراقي، ابوالقاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند، ميرزا محمد حسن نراقى در در 1278 در كاشان تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و ابتدايى را در كاشان به انجام رسانيد و براى ادامه تحصيل به تهران آمد و در مدرسه دارالفنون وارد شد و دوره آنجا را پايان داد و وارد مدرسه طب گرديد ولى روح حساس وى با علم پزشكى مغايرت داشت لذا دانشكده طب را رها نمود و به تعليم و تربيت پرداخت. در 1302 به خدمت معارف كشور رفت. ابتدا رئيس دبستان بود، بعد دبير و رئيس دبيرستان گرديد. چند شغل مهم ادارى هم گرفت تا اينكه در







دوره يازدهم از كاشان به وكالت مجلس انتخاب شد و چهار دوره متوالى نمايندگى مجلس را داشت. در 1324 در 46 سالگى درگذشت. وى در رياضيات استاد بود و كتبى چند در اين زمينه دارد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نراقي، احسان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد دانشگاه و جامعه شناس، فرزند حسن نراقى مالك و وكيل دادگسترى، در 1305 در شهر كاشان تولد يافت. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در كاشان به اتمام رسانيد و براى ادامه تحصيل عازم اروپا شد و در رشته جامعه شناسى ليسانس گرفت و پس از مدتى دكتراى جامعه شناسى را تمام كرد. بعد از فراغت از تحصيل چندى در يونسكو مأمور مطالعه در علوم اجتماعى خاورميانه و ايران شد. بعد به دانشيارى و استادى دانشكده ادبيات برگزيده گرديد و مؤسسه تحقيقات اجتماعى را بنياد نهاد و خود به مديريت آن انتخاب شد.

احسان نراقى از جامعه شناسان معروف است كه در محافل اروپائى نيز شناخته شده است. صاحب تأليفات متعددى در رشته تخصصى خود مى باشد. سير تحول جامعه شناسى يكى از تأليفات اوست. اجداد وى همه از بزرگان علم و فرهنگ بودند. حاج ملا احمد نراقى و حاج محمد مهدى نراقى اجداد وى در عالم اسلام مقامى ارجمند و شايسته داشته اند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نراقي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند على نراقى در 1291 در كاشان تولد يافت. پس از طى تحصيلات ابتدايى و متوسطه وارد دانشكده حقوق تهران شد و درجه ليسانس در علوم قضايى گرفت. آنگاه با اخذ پروانه به وكالت دادگسترى پرداخت. وى به هنگام تحصيل در دانشكده حقوق با افكار سوسياليستى آشنا شد و سرانجام به دكتر ارانى و ياران وى كه در خفا فعاليت داشتند پيوست و براى مرام و مسلك آنها تبليغ مى نمود. سرانجام پس از كشف شبكه حزب كمونيست در آن روز كه منجر به توقيف پنجاه و سه نفر از فعالين آنها گرديد نراقى نيز جزء آنها بود







و به زندان افتاد و پس از محاكمه محكوم به سه سال زندان شد. پس از استخلاص از زندان به قم تبعيد شد و تا شهريور 20 تحت نظر نظميه قرار داشت. پس از مدتى همكارى با حزب توده را رها ساخت و صرفا به كارهاى وكالتى اشتغال ورزيد. در 1325 قوام السلطنه در مقابل حزب دموكرات پيشه ورى حزبى به نام حزب دموكرات ايران بنياد نهاد و با اعتبارات سنگينى كه با اخذ از ثروتمندان و يا فروش جواز صادرات و واردات تهيه شده بود به فعاليت پرداخت. نراقى عضويت حزب را پذيرفت و مأمور تشكيل شعب آن در كاشان گرديد. در انتخابات دوره پانزدهم نراقى از طرف حزب كانديداى كاشان شد و سرانجام به وكالت مجلس شورايملى انتخاب گرديد. وى در مجلس پانزدهم با اعتبارنامه دكتر احمد متين دفترى كه به هنگام دستگيرى پنجاه و سه نفر وزير دادگسترى بود و دستور تعقيب آنها را صادر كرده بود به مخالفت پرداخت. از جمله اعتراضات وى به صلاحيت دكتر متين دفترى اين بود كه از چه رو او در 41 سالگى به نخست وزيرى رسيده است. نراقى پس از پايان دوره پانزدهم ديگر براى ورود به مجلس فعاليتى نكرد و به همان كار وكالت دادگسترى مشغول گرديد و در آن حرفه سرشناس و معروف و پرونده هاى زيادى براى دفاع به او ارجاع مى شد و طبعا حق الوكاله ها هم قابل توجه بود. وقتى كانون وكلاى دادگسترى تشكيل يافت او به عضويت هيئت مديره كانون انتخاب شد و چندى هم نيابت رياست داشت. نراقى در كنار كار وكالت دادگسترى با چند تن از دوستان خود به تشكيل يك بانك خصوصى





به نام تهران مبادرت نمود كه خود نيز از سهامداران عمده بود. در تشكيلات بانك تهران مصطفى فاتح به رياست هيئت مديره و مهدى لاله كه يكى از پنجاه و سه نفر محكومين دوره رضاشاه بود به مدير عاملى و عباس نراقى به عضويت هيئت مديره و سرپرست امور حقوقى بانك برگزيده شدند. پس از چندى ابتدا مصطفى فاتح و بعد مهدى لاله از بانك كنار رفتند. اختيارات كامل به عباس نراقى تفويض شد و با احراز سمت رياست هيئت مديره بانك در راهى كه بانك از نظر اقتصادى و اجتماعى بايستى اتخاذ كند ممتاز شد و براى رونق بخشيدن به كار بانكى خويش از سرمايه هاى خارجى استمداد طلبيد.

عباس نراقى مردى دانشمند، بذال، متهور و از خانواده روحانى بود. از ميانسالى صاحب ثروت شد و زندگانى مرفه و خوبى براى خويش تدارك ديد. گاهى در تهران و زمانى در اروپا به استراحت و تفريح مى پرداخت. نراقى بعد از 1320 با مصطفى فاتح حزب همرهان را بنيان نهاد ولى حزب مزبور دوام زيادى نكرد. وى در جوانى با دختر سيد هاشم وكيل پيوند زناشويى بست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نراقي، محمد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1297 -1215 ق)، عالم دينى، فقيه، اصولى و متكلم. ملقب به عبدالصاحب و معروف به حجت الاسلام. در كاشان به دنيا آمد. مدارج علمى را نزد پدر خود، ملا احمد نراقى، طى نمود و از وى اجازه اجتهاد دريافت كرد. بنا به آورده ى صاحب «مكارم الآثار»، وى داماد ميرزاى قمى و از مشايخ شيخ جعفر شوشترى مى باشد. او عهده دار توليت مدرسه سلطانى در كاشان، از بناهاى فتحعلى شاه قاجار، بود. وى






در كاشان درگذشت. پيكرش به نجف منتقل و در نزديكى پدرش و جدش به خاك سپرده شد. از آثار وى: «انوار التوحيد»، در كلام؛ «المراصد ذات الفوائد»، در مسائل مهم علم اصول؛ «مشارق الاحكام»، در فقه.[1]

حاج ملا محمد ابن حاج ملا احمد نراقى ملقب به عبدالصاحب و معروف به حجةالاسلام (ف. 1297 ه.ق) از علماى اماميه ى قرن سيزدهم هجرى، از تأليفات اوست: 1- انوار التوحيد در علم كلام. 2- المراصد در اصول. 3- مشارق الاحكام در فقه. وى در سن 80 سالگى در كاشان وفات يافت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (32/ 21 ،300/ 20 ،422/ 2)، ريحانه 164 -163/ 6)، المآثر والآثار (144)، مكارم الآثار (556 -555/ 2)، هديةالاحباب (181).


نراقي، مهدي

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1209 -1128 ق)، عالم دينى، فقيه، اصولى، محدث، متكلم، حكيم و رياضيدان. موصوف به خاتم المجتهدين. جامع علوم معقول و منقول و در حساب، هندسه، رياضى، هيئت و علوم ادبى متبحر بود. در نراق كاشان به دنيا آمد. سپس براى تحصيل به اصفهان رفت و از محضر ملا اسماعيل خواجويى و ملا محمدمهدى هرندى و شيخ محمد كاشانى و ميرزا نصير استفاده نمود و آنگاه براى ادامه تحصيل رهسپار عتبات گشت و در كربلا و نجف نزد بزرگان فقه و اصول و علوم نقلى از قبيل: وحيد بهبهانى و شيخ يوسف بحرانى و شيخ مهدى فتونى عاملى به تكميل معلومات خويش پرداخت و از وحيد بهبهانى و شيخ يوسف بحرانى و سيد مهدى بحرالعلوم و سيد محمدمهدى شهرستانى و شيخ جعفر كاشف الغطاء و ملا محمد اسماعيل مازندرانى روايت نمود. پس از فراغت از تحصيل به ايران مراجعت كرد و در كاشان سكنى گزيد.






با حضور او در كاشان علم و دانش در اين شهر رونقى تازه پيدا كرد. فرزندش، ملا احمد نراقى، و حاج محمد ابراهيم كرباسى و محمد طاهرآبادى و سيد محمدباقر حجت الاسلام شفتى اصفهانى و مجذوب عليشاه و ميرزا بابا حبيب اللَّه حسينى نطنزى از شاگردان او بودند. در اواخر عمر به نجف رفت و در آنجا به تدريس و بحث و تأليف مشغول شد و در همان جا درگذشت و در حرم مطهر به خاك سپرده شد. از آثارش: «كنزالرموز»، «انيس الموحدين»؛ «انيس المجتهدين»؛ «توضيح الاشكال»، در شرح «تحرير اقليدس»؛ «معتمد الشيعة فى احكام الشريعة»؛ «لوامع الاحكام فى فقه شريعة الاسلام»؛ «التحفة الرضوية فى المسائل الدينية»؛ «التجريد» يا «تجريد الاصول»، در اصول فقه؛ «انيس التجار» يا «انيس التاجرين»، در مسائل تجارت؛ «نخبة البيان»، در استعاره و تشبيه؛ «مشكلات العلوم» يا «تفصيل المشكلات من العلوم» به سبك «كشكول»؛ «جامع السعادات فى موجبات النجاة»، در اخلاق؛ رساله اى در «عبادات»؛ «مناسك الحج»؛ «كتاب الحساب»؛ «جامع الافكار و ناقد الانظار»، در اثبات واجب الوجود و صفات سلبيه و ثبوتيه؛ «محرق القلوب»، در مصائب اهل بيت (ع).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (257/ 8)، اعيان الشيعه (167 ،143/ 10)، ايضاح المكنون (508 ،443 ،413/ 2 ،353 ،311 ،249 ،227 ،148/ 1)، خاتمه ى مستدرك الوسائل (106/ 2)، الذريعه (94 -93/ 24 ،274/ 22 ،213 ،67 -66/ 21 ،149/ 20 ،359 -358 ،349 ،345 ،157 ،121/ 18 ،75 -74/ 17 ،302/ 15 ،335/ 13 ،103 ،32/ 11 ،7/ 7 ،436 ،351 ،350/ 3 ،59 -58 ،42 -41/ 5 ،467 -466 ،465 -464 ،453/ 2)، روضات الجنات (192 -189/ 7)، ريحانه (165 -164/ 6)، شرح حال





رجال و مشاهير نامى (413 -409)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 116/ 13)، طرائق الحقائق (258 ،254/ 3)، قصص العلماء (133/ 132)، المآثر والآثار (166)، معجم رجال الفكر والادب فى النجف (1287 -1286/ 3)، معجم المؤلفين (57/ 12)، مكارم الآثار (364 -360/ 2)، مؤلفين كتاب چاپى (363 -360/ 6)، هديةالاحباب (181 -180)، هديةالعارفين (352/ 2).


نرسي

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بهرام سوم به دست نرسى (نرسه)، به رومى نارسيس Narsses پسر شاهپور اول خلع شد. و اين پادشاه تخت و تاج ساسانى را به شعبه ى صغراى سلسله ى ساسانى منتقل ساخت. موضوع سنگنبشته ى بزرگ نرسى در پايكولى ذكر اين قضيه است. به علاوه نرسى كيفيت تاجگذارى و سلطنت خداداد خود را بر تخته سنگى در نقش رستم كنده است. در آغاز سلطنت، مابين او و هرمزد برادرش بر سر تخت سلطنت نزاعى درگرفت و سرانجام نرسى بر هرمزد پيروز شد.

در سال 296 ميلادى نرسى به ارمنستان حمله كرد، و تيرداد پسر خسرو پادشاه ارمنستان گريخته به روم پناه برد.

توضيح آنكه ارمنستان از زمان اردشير تابع ايران بود، ولى ارمنى ها شاهزادگان ساسانى را نمى پذيرفتند و جهت آن بغضى بود كه ساسانيان نسبت به آيين ارمنى ها داشتند، چنانكه مجسمه ى رب النوع آفتاب و ماه را كه چند قرن پيش والارشك Valarsaces پادشاه ارمنستان ساخته بود خراب كردند. ديو كله سين Dioletien در اين زمان امپراطور روم بود. وى درصدد اجراى نقشه ى كاروس برآمد. به گالريوس Galerius سردار روم در دانوب فرمان داد كه به شام رفته سپاه روم را براى حمله به ايران قيادت كند. از سوى ديگر نرسى به بين النهرين تاخت.

در دو جنگ كه ميان روم و ايرانيان اتفاق افتاد نتيجه ى قطعى حاصل نشد و در جنگ سوم نزديك






حران روميان كاملا شكست خورده و تار و مار شدند، و تنها گروهى از فراريان از جمله، گالريوس و تيرداد خود را به فرات انداخته جان بدر بردند.

در زمستان سال بعد (297 م) ديو كله سين، باز گالريوس را به سردارى لژيون هاى رومى گسيل داشت تا شكست سابق خود را جبران كند. گالريوس كه از واقعه ى پيش در كار ايران آزموده شده بود با يك شبيخون و حمله ى ناگهانى بر اردوى ايران فاتح گرديد. نرسى با زخمى كه برداشته بود با زحمت بگريخت.

در اين جنگ، ارسان Arsane زن نرسى به دست روميان گرفتار شد. پس از آن نرسى سفير نزد گالريوس فرستاده خواستار صلح شد. سفير مزبور براى خوش آمد روميان گفت ايران و روم مانند دو چشم هستند و چنانكه دو چشم انسان قدر يكديگر را مى دانند اين دو دولت هم بايد قدر هم را بدانند. گالريوس به سفير ايران پرخاش كرده و رفتار شاهپور را با والرين به ياد آورد و او را مرخص كرد و گفت آقاى او قيصر به موقع شرايط صلح را اطلاع خواهد داد. سپس سفيرى نزد نرسى فرستاده شرايط زير را براى عقد صلح پيشنهاد كرد:

اول- واگذارى پنج ولايت ماوراى رود دجله بروم. بعضى از محققان اين پنج ولايت را: ارزون، ملك، زابده، رحيمه و كرد و دانسته و ماركوارت نام آنها را چنين نوشته است: ارزن، آنگل، سوفن، زابده و كردو.

دوم- دجله به جاى فرات بايد مرز بين ايران و روم باشد.

سوم- عدم دخالت ايران در ارمنستان و واگذارى دژ «زنتا» در آذربايجان.

چهارم- ايبرى (گرجستان) بايد تحت الحمايه ى روم قرار گيرد.

پنجم- نصيبين يگانه محل براى مبادله ى مال التجاره مابين ايران و





روم خواهد بود.

ماده اخير را مى نويسند به خواشه نرسى حذف كردند (298 م.) بارى به موجب اين معاهده ايران از ارمنستان كوچك و مجموعه ى ايالات واقع در مشرق دجله محروم گرديد. در هيچ زمان دولت روم چنين امتيازى در برابر ايران به دست نياورده بود. اين صلح چون به نفع روم بود چهل سال دوام كرد. نرسى بعد از اين صلح ننگين نتوانست ديگر پادشاهى كند و ناچار شد از سلطنت كناره گيرى نمايد، و پس از چندى نيز از اندوه بمرد (302 م).

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


نريمان

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام نريمان از صفت نئيرمنو Nairemanu، يعنى نيرومند پيدا شده كه بعدها او را به صورت پهلوانى درآوردند. و اين صفت را در اوستا به گرشاسب دادند، و همين نام نريمان است كه در شاهنامه گاهى به صورت نيرم ديده مى شود. از نريمان به عنوان پهلوان معروف خاندان سام در شاهنامه سخن رفته و اين پهلوان در دژ سپند كشته شد، و رستم انتقام او را بگرفت.

نيرم. در اوستا صفت جهان پهلوان است و نيز نريمان پدر سام جد رستم بوده است.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


نريمان، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مؤسسين جبهه ى ملى، وزير، وكيل، مبارز و اصلاح طلب در 1272 در تهران تولد يافت. پدرش عون الملك جزايرى از مديران بانك شاهى بود. وى پس از انجام تحصيلات مقدماتى به اروپا اعزام شد و چندى در انگلستان و زمانى در سوئيس تحصيل نمود و از دانشگاه ژنو در رشته تحارت دانشنامه گرفت. پس از ورود به ايران با سمت مترجم در وزارت دارايى استخدام شد و تدريجا مراحلى از مقامات ادارى را طى كرد. از اهم مشاغل وى در آن وزارتخانه رياست اداره اقتصاد، رياست ضرابخانه، رياست محاكمات ادارى، رياست كميسيون ارز و مدير كل مالياتهاى غيرمستقيم بود. در 1322 به معاونت وزارت دارايى برگزيده شد. در 1323 در آخرين ترميم كابينه محمد ساعد مراغه به وزارت راه رسيد. چند ماهى در آن سمت بود بعد شهردار تهران گرديد. در 1326 در كابينه حكيمى وزارت پست و تلگراف و تلفن را عهده دار شد. در انتخابات دوره شانزدهم كانديداى نمايندگى از تهران شد و با دكتر مصدق به تحصن دربار رفت و بعد از مؤسسين جبهه ملى و







ياران دكتر محمد مصدق گرديد. در دوره شانزدهم از تهران به وكالت رسيد و جزو اقليت تندروى آن مجلس به رهبرى دكتر مصدق بود. در تمام دوره شانزدهم با برنامه هاى مصدق مخصوصا جريان ملى شدن صنعت نفت همكارى داشت. بعد از اتمام مجلس در فترت به عضويت كابينه درآمد. در مهرماه 1330 به وزارت دارايى تعيين گرديد و چند ماه بعد براى شركت در انتخابات از كابينه خارج شد و در دوره هفدهم از تهران مجددا به وكالت رسيد.

پس از سقوط مصدق از تعقيب مصون نماند و تحت نظر بود. چون از مال دنيا بهره اى نبرده بود در نهايت عسرت در منزل استيجارى با حقوق بازنشستگى زندگى مى كرد تا اينكه در 1340 در اثر سكته درگذشت و در امام زاده اسمعيل زرگنده در مقبره خانوادگى مدفون شد. اعضاء جبهه ملى بقعه و بارگاه بزرگ و مجللى بر گور او بنياد نهادند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نريماني اروق، نادر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد نادر نريماني اروق : فرمانده گردان حضرت عباس باب الحوائج(ع) لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)

در خانواده اي كشاورز و نسبتاً فقير در سال 1334 در روستاي اروق شهرستان ملكان در آذربايجان شرقي به دنيا آمد . نادر از خردسالي در كارهاي جاري به خانواده اش كمك مي كرد و چون پدرش اكبر براي كشاورزي و كارگري اغلب به شهرهاي ديگر مي رفت عهده دار امور منزل و كارهاي كشاورزي مي شد . او از همين دوران نماز مي خواند و روزه مي گرفت و هيچ گاه دروغ نمي گفت ,به دليل همين خصوصيات زبانزد همه فاميل بود و همسايگان علاقه مند بودند






كه بچه هايشان با او دوست و همبازي باشند . با بچه هايي دوست مي شد كه به مسائل ديني علاقه داشتند و از افراد لاابالي پرهيز مي كرد و در بازي با همسالانش هميشه سردسته و ميداندار بود . قرائت قرآن و ديگر اعمال مذهبي را نزد پدربزرگش آموخت و به دوستانش آموزش مي داد . از خواسته هاي او در اين دوران داشتن دوچرخه اي بود تا با آن مسير مزرعه تا منزل را طي كند .

دوره ابتدايي را در روستاي اروق گذراند و براي ادامه تحصيل به شهرستان بناب رفت . در سال 1355 خانواده نريماني به بناب نقل مكان كردند . او مدتي را به خاطر مشكلات مالي خانواده به تحصيل شبانه رو آورد و روزها قاليبافي مي كرد . با وجود اين ، وضع درسي خوبي داشت و هيچ مردودي يا تجديدي نداشت . و موفق به دريافت ديپلم در رشته علوم انساني شد . نادر، فردي مذهبي بود و نسبت به مسائل ديني حساسيت داشت . در دوره دبيرستان كه كلاسها مختلط بود و دختر و پسر در يك كلاس بودند ، سعي مي كرد آلوده به فساد نشود و دوستش را نيز در اين راه تشويق مي كرد . و نسبت به وضع موجود معترض بود .

يكي از دوستانش نقل مي كند :

غروب آفتاب با هم بوديم كه نادر گفت : « بيا برويم . » فكر كردم منظورش پارك يا سينما است ولي وقتي مقداري راه رفتيم مرا به مسجد برد تا نماز بخوانيم .

به شركت در مراسم عزاداري امام حسين (ع) و مجالس قرائت قرآن





علاقه خاصي داشت و هميشه در آن شركت مي كرد و از مجالس لهو و لعب به شدت پرهيز داشت به طوري كه هيچ وقت در مجالس عروسي آن زمان شركت نمي كرد .

پس از پايان تحصيلات در اواخر رژيم پهلوي به سربازي اعزام شد . در پادگان فعاليت مذهبي گسترده اي داشت و سربازان را در آسايشگاه جمع مي كرد و جلسات بحث ديني تشكيل مي داد . در همين دوره به علت اينكه يك جلد نهج البلاغه به پادگان برده بود تحت پيگرد قرار گرفت .

همزمان با اوج گيري انقلاب اسلامي در راهپيمايي ها و تظاهرات شركت مي كرد . او به استاد مطهري علاقه فراواني داشت . و يكي از آرزوهايش ، رفتن به قم و تحصيل علوم حوزوي بود تا بتواند در سلك روحانيت درآيد . 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دعوت دوستانش به عضويت سپاه پاسداران درآمد . از آن زمان به بعد شب و روز نمي شناخت . بسيار كم به منزل مي رفت و در رفت و آمدهايش از ماشين سپاه استفاده نمي كرد . از دوچرخه هايي كه خريده بود ، استفاده مي كرد . 

در سپاه شهرستان بناب مسئوليتهاي فرماندهي عمليات ، فرماندهي بسيج و واحد آموزش را عهده دار بود . قبل از شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ، فرماندهي عمليات در كردستان را به عهده داشت .

پس از شروع جنگ تحميلي با وجود مسئوليتهاي مهم در سپاه و عدم موافقت مسئولان بالاتر با اصرار به جبهه رفت . نقل مي كنند : وقتي آقاي اصغرزاده فرمانده سپاه بناب ، نام نريماني را





در فهرست افراد اعزامي قرار نداد ، نادر به شدت اعتراض كرد . به او گفته شد چون مسئول آموزش هستي به وجودت در اينجا نياز است ، ولي در جواب گفت : « اگر مرا اعزام نكنيد به سپاه تبريز مي روم و از آنجا اعزام مي شوم . » ناچار او را هم اعزام كردند .

پس از پايان مأموريت و بازگشت به بناب ، سه روز بعد در اعزام ديگري ثبت نام كرد و با اصرار فراوان اعزام شد . يكي از دوستانش مي گويد : « كتاب استعاذه آيت الله دستغيب را به او دادم . پس از خواندن كتاب چنان متحول شده بود كه از حالاتش ترسيدم . »

پس از آن مرتب به ديگران سفارش مي كرد كه كتاب استعاذه را بخوانند ، به طوري كه بچه هاي سپاه وقتي او را مي ديدند ، به شوخي مي گفتند از استعاذه چه خبر ؟ 

به نماز اول وقت و قرائت قرآن بسيار اهميت مي داد و در نمازهايش گريه مي كرد . در برگزاري جلسات دعا كوشا بود و در فرصتهاي پيش آمده كتابهاي استاد مطهري را مي خواند . در مواقعي كه به پشت جبهه مي آمد در آموزش و اعزام رزمندگان و در مقابله با تحريكات ضد انقلاب و تأمين امنيت شهر بسيار تلاش مي كرد . در بحرانهاي پيش آمده جزو اولين كساني بود كه داوطلب مي شد . از كمك به افراد نيازمند دريغ نداشت و اگر خودش توانايي نداشت با مساعدت ديگران مشكل را برطرف مي كرد . يكي از دوستانش نقل مي كند :

روزي به





من زنگ زد و گفت : « فلاني مي خواهد ازدواج كند چه كاري مي توانيم بكنيم . » غافل از اينكه مشكل را برطرف كرده بود و فقط براي رد گم كردن اينها را مطرح مي كرد .

در تقسيم اقلامي كه ميان پاسداران توزيع مي شد ، بسيار عادلانه رفتار مي كرد . به عنوان نمونه زماني در شوراي فرماندهي گردان از تداركات بسته هاي آجيل آوردند . او وقتي فهميد كه به همه افراد گردان نرسيده است از آن پسته ها نمي خورد .

در امور سياسي و اجتماعي هميشه سعي داشت مواضعش را با مواضع حضرت امام تطبيق دهد . در اوائل تشكيل سپاه كه عده اي بدون گزينش وارد سپاه شده بودند و يك سري كارهاي خلاف شئونات انجام مي دادند به شدت ناراحت بود به طوري كه حتي ميل به غذا نداشت . در اين ميان اگر كسي در حضورش از كس ديگري بدگويي مي كرد مي گفت : « صبر كنيد تا طرف خودش بيايد . » و يا مجالس را ترك مي كرد و در مواردي كه مي گفتند فلاني پشت سرت چنين گفت ، مي گفت : « خدا از گناهانش بگذرد و شما هم عامل فساد نباشيد . »

حضور او در جبهه تقريباً دائمي بود و زماني كه به مرخصي مي رفت ، هنوز مرخصي تمام نشده با اعلام اينكه نياز است ، به سرعت به جبهه بازمي گشت و در برگشت كمكهاي مردمي را جمع آوري مي كرد و با خود به جبهه مي برد . بارها به مادرش گفته بود : « تا جنگ هست





من هم هستم و بايد براي نابودي دشمنان از جان مايه گذاشت و من تا به آرزويم نرسم به جبهه مي روم . » در جواب نامه خانواده اش كه از حضور مستمر او در جبهه اظهار نگراني مي كردند ، نوشت : « از چه نگران هستيد . انسان يك روز مي آيد و يك روز هم مي رود . » نقل است كه مي گفت : « بزرگترين آرزويم شهادت است و در هر نماز از خدا مي خواهم زندگيم را به شهادت ختم كند . » هر وقت از جهاد و شهادت سخني به ميان مي آمد ، دستها را به هم مي زد و سر را به آسمان بلند مي كرد و با صداي بلند مي گفت : « يا هو » 

چند روز قبل از عمليات والفجر مقدماتي براي آخرين بار از جبهه به خانواده اش تلفن كرد و چنان سخن گفت كه گويا خبر شهادتش را به او داده اند ؛ مادرش را دلداري داد كه پس از شهادتش ناراحت نباشد . يكي از همرزمانش نقل مي كند :

در شب عمليات نريماني غسل شهادت كرد و لباسهاي نو پوشيد و در موقع خداحافظي از همه حلاليت طلبيد و گفت : « احتمال اين كه از اين عمليات برنگرديم خيلي زياد است . » نريماني گردان را به سوي خط مقدم هدايت كرد كه در ميان راه مشكلي پيش آمد و افراد گردان به دو گروه تقسيم شدند و همديگر را گم كردند ولي چون هدف عمليات از قبل مشخص بود به راهشان ادامه دادند . در بين راه خمپاره





اي در كنار نادر نريماني منفجر شد و او در اثر تركش به شهادت رسيد .

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تاريخ شهادت او را 18 بهمن 1361 در عمليات والفجر مقدماتي در جبهه فكه اعلام كرده است . يكي از همرزمانش درباره شهادت وي مي گويد : 

قبل از شهادت با همكاري ديگر رزمندگان با جعبه هاي خالي مهمات مسجدي در منطقه احداث كرد و قرار شد هر كس زودتر به شهادت رسيد مسجد به نام او باشد . نريماني اولين شهيد بود و مسجد به نام او نامگذاري شد .

يكي ديگر از همرزمانش آخرين لحظات زندگي و چگونگي شهادت نادر نريماني را اينگونه توضيح مي دهد .

عمليات والفجر مقدماتي شروع شد و با نريماني و نيروهاي گردان باب الحوائج به منطقه رفتيم . از رملها گذشتيم و در منطقه اي به نام دشت خلف شنبل كه درخت سدري در آنجا وجود داشت كه نقطه رهايي نيروها بود پياده شديم . چون منطقه را عراق بمباران مي كرد قرار شد هر گروهان مسير جداگانه اي را در پيش گيرد . من فرمانده گروهان و نريماني فرمانده گردان در جلوي گروهان ما را هدايت كرد . چون به صف حركت مي كرديم هر گروهان به مسيري رفت . نريماني ، اسلام نجاري را از واحد اطلاعات به ما داده بود تا به عنوان نيروي شناسايي ما را به هدف برساند . نريماني جلو افتاد و من به اتفاق نجاري در پشت حركت مي كرديم . محمدرضا بازگشا نيز با نريماني در جلو بود . منطقه رمل پر از تپه ، دره و ناشناخته بود كه تازه آزاد





شده بود . نريماني به من گفت : « شما از پشت سر بياييد تا از نيروهايتان كسي جا نماند . او هميشه در جلو حركت مي كرد .پس از مسافتي مشكلي پيش آمد و آن اينكه گروهان نصف شده بود ، نصفي با نريماني و نصفي با ما مانده بود . موقعيتي پيش آمد و ما همديگر را گم كرديم ولي چون مي دانستيم مقصد كجاست به راه خود ادامه داديم . مهدي باكري نيز در جلو بود و مكرر در پشت بي سيم مي گفت : « اسلام - اسلام ، من در جلو هستم بيا جلو . » اذان صبح شده بود و نماز را خوانديم ولي نريماني را پيدا نكرديم . از نيروهاي باقيمانده جوياي وي شدم ، گفتند نادر سعي ميكرد نيروها را جمع كرده و سريع به باكري برساند چون آقا مهدي پشت بي سيم مي گفت زود بيايد كه مزدورها فرار مي كنند . در همان موقع توپ يا خمپاره اي به زمين خورد و در همان جا به شهادت رسيد .



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




نژاد اكبر، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد غلامعلي نژاد اكبر : فرمانده تيپ قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كردستان 



در سال 1341 ،در يك خانواده ي مذهبي و كشاورز در روستاي «بيشه سرسبيل »در استان «مازندران»ديده به جهان گشود.دوران ابتدايي را در مدرسه «بهشت آئين» گذارند و در دوران راهنمايي و دبيرستان وارد شهرستان «بابل» شد.دوران دبيرستان ايشان مصادف با اوج گيري انقلاب اسلامي بود كه در پيروزي انقلاب نقش به سزايي داشت و به همراه شهيدان






«تبارجعفرقلي» ،«جاني رمي» ،«سادات تبار»و ديگر برادران در صحنه حضور داشته و مردم را تشويق به شركت در تظاهرات عليه رژيم مي نمود . در سال 1359 با شروع جنگ تحميلي و مشاركت مردم در جهت دفاع از حريم و دستاوردهاي انقلاب بر آمد و در اولين اعزام از بابل رهسپار ميادين نبرد حق عليه باطل در مريوان شد.و بعد از پايان مأموريت به ادامه تحصيل پرداخت و با تلاش بي وقفه در سال 60 موفق به اخذ ديپلم در رشته ي فني گرديد.بعد از دريافت ديپلم به عضويت سپاه پاسداران بابل در آمد و در واحد عمليات مشغول به خدمت شد و در تشكيل انجمن اسلامي و گروه هاي مقاومت نقش فعالي داشت.

از نظر تقوي و صبور بودن در تمام كارها ،واقعاً اسوه و نمونه بود.ايشان در سال 61 روانه ي جبهه ها گرديد ودر عمليات مختلف از طريق القدس گرفته تا بيت المقدس ،فتح المبين ،والفجر هشت ،كربلاي چنج حضوري فعال داشت .او به همه ي هم رزمان و همسنگران خود آموخته بود كه چگونه به خدا عشق بورزند.هميشه در خلوتگاهش كلام دلنشين "يارب ضعف بدني" را زمزمه مي كرد و اشك مي ريخت .ارادت او به دوستان خود وصف ناپذير بود .با ناملايمات روزگار به سادگي دست و پنجه نرم مي كرد كه اين همان رمز توفيق عارفان و عاشقان است .ايشان در سال 61 ازدواج نمود كه ثمره ي اين وصلت ،دو يادگار به نامهاي« كميل» و« فاطمه» مي باشد.

در عمليات مختلف از جمله در منطقه ي هورالعظيم به شدت مجروح شده بودند، بعد از سلامتي دوباره به جبهه





اعزام و به عنوان فرمانده ي گردان مسلم (ع) و بعداً به عنوان فرمانده ي گردان صاحب الزمان(عج) و جانشين فرمانده تيپ مشغول به خدمت شدند و با استفاده از ايمان به ايزدمنان و تجربه هاي به دست آورده در طول دفاع مقدس ،به عنوان سربازي مؤمن و متعهد ،به نبرد با صداميان پرداخت و سرانجام در ادامه ي عمليات پيروزمند كربلاي پنج در تاريخ 12/12/1365 در شرق بصره به شهادت رسيد. 



منابع زندگينامه :"از مازندران تا شلمچه"نوشته ي مصيب عصوميان،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و10000شهيد مازندران-1382 




نساجي متين، يوسف

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد يوسف نساجي متين : فرمانده گردان مهندسي رزمي لشكرمكانيزه 31 عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



يوسف عزيز!

مي دانم كه تو _ نه تنها تو، كه همه شهيدان نيز _ دوست نداري كسي برايت چيزي بنويسد، از حماسه هايت بگويد، و از خلوص و ايثارت... اكنون سال ها از شهادت تو مي گذرد، از روزي كه تو شهيد شده اي، همان روز بيست و پنجم دي ماه 1365، صدها روز مي گذرد، روزها گذشته است و همچنان مي گذرد. در اين صدها روز كسي از تو چيزي ننوشته است و من امروز مي انديشم: شهيدان نام و نشان خويش در گمنامي و بي نشاني يافتند، اما واي بر ما اگر نام و نشان شهيدان خود را گم كنيم، و تو شهيدي!ب

يوسف عزيز!

نام و نشان كوچكتر از آن بود كه تو دنبالش باشي، تو به خلوص رسيده بودي، اين را وقتي فهميدم كه در «مطلع الفجر» مجروح شدي ...

سال 1360 بود و تو به جبهه آمده بودي، چيزي از تو نمي دانستم جز اينكه: «جهادگر بسيجي».






عمليات كه آغاز شد، عراقي ها رو به هزيمت نهادند، از حوالي گيلانغرب پس مي رفتند و ما پيش مي رفتيم. «لودر جهاد روي مين رفت» خبر كوتاهي بود كه بين بچه ها پيچيد. لودر روي مين ضد تانك رفته بود. راننده لودر جواني بود كه آن وقت، بيست و يك سال بيشتر نداشت. به شدت مجروح شده بود. ناراحت از اينكه مبادا او را به پشت جبهه برگردانند، لبخند مي زد. انگار نه انگار كه مجروح شده است. پاهايش چنان آسيب ديده بود كه نمي توانست راه برود و با اين همه نمي خواست به پشت جبهه بازگردد. پاهايش را گچ گرفتند و او با همان حال در جبهه ماند. حتي خانواده اش نيز ندانستند كه او آن گونه مجروح شده است. 

راننده لودر تو بودي يوسف!



يوسف نساجي متين، متولد 1339. در تبريز به دنيا آمد. از كودكي به محافل و مجالس مذهبي علاقه خاصي داشت. مبارزه با ستم و طاغوت را از دوران تحصيل در دبيرستان آغاز كرد و به علت فعاليت هاي بي وقفه خود دوبار توسط عوامل طاغوت بازداشت شد. در كنار مبارزه، از تحصيل نيز غافل نماند و دوره متوسطه را در رشته الكترونيك به سر رساند. بعد از پيروزي انقلاب نيز مبارزه بي امان خود را با گروهك ها و توطئه گران «حزب خلق مسلمان» ادامه داد....

با فروكش نسبي غوغاي گروهك ها در تبريز، اواسط سال 1360 راهي جبهه شد... عمليات مطلع الفجر بود كه در حوالي گيلان غرب، هنگام عقب نشيني عراقي ها لور جهاد روي مين رفت. راننده اين لودر يوسف بود، يوسف نساجي متين.



وقتي عمليات مسلم





بن عقيل به سر رسيد، يوسف ديگري شده بودي. نمي دانم چه رازي و ارتباطي بين غربت مسلم و سيماي مظلوم تو بود كه هرگاه تو را مي ديدم، به ياد غربت مسلم مي افتادم، به ياد شب تنهايي مسلم و كوچه هاي غريب كوفه... انگار تو نيز در كوفه دنيا غريب بودي، حتي در جبهه نيز به غربت پناه مي بردي، هرگز با كسي از «خود» نمي گفتي. شايد آن روزي كه با لودر روي مين رفتي، كسي نمي دانست كه همان راننده ساده لودر يكي از بندگان مخلص و ناشناس خداست. كسي نمي دانست كه همان راننده ساده لودر كه در نگاه اول آدمي عادي و بي سواد مي نمود، جبهه را به دانشگاه ترجيح داده است... و من چه مي گويم كه همه بچه هاي جبهه ناشناس بودند و هنوز هم ناشناسند، يوسف! .... آي يوسف! مگر تو را شناخته ايم؟....

حتي شب «والفجر مقدماتي» هم تو را نشناختم، آنجا كه ديگر «معاون عمليات» بودي... آخر در جبهه فرماندهي هم نشاني از مراتب تقوي بود....«والفجر مقدماتي» در آستانه شكفتن بود، در همان دل شب با آرامشي عارفانه وضو گرفتي. «خدايا را از ياد نبريد، خدا را ياد كنيد» و اين دو جمله، همه توصيه تو به بچه ها در شب عمليات بود و مدام زير لب «لاحول و لاقوه الابالله» مي گفتي ... چه دير فهميدم يوسف! .... دريغ از ديري و دوري. چقدر از تو دورم، دور از تو، دور از نور. و اكنون مي فهمم كه همه معرفت يعني درك «لاحول ولاقوه الا بالله» و مگر بدون اين معرفت و آگاهي،





مي توان دانشگاه جبهه را به «دانشگاه صنعتي شريف» ترجيح داد؟ شگفت اينكه در همان سال كه نام تو در برگ «دانشگاه شريف» نوشته شد، نامت را در برگ شاهدان نيز رقم زدند...

آي يوسف! هنوز كوچه هاي «مارالان» بوي پيراهن تو را مي دهد... سال ها پيش، از اين كوچه ها گذشته اي... سال ها پيش نوجواني از اين كوچه ها مي گذشت، هر روز، از خانه تا مدرسه، از مدرسه تا خانه... سال ها پيش در اين كوچه ها دانش آموزي فرياد مي زد: «مرگ بر شاه»، سال ها پيش ... و هنوز اين كوچه ها بوي پيراهن تو را مي دهد، يوسف!

از اين كوچه هاي تنگ و تاريك گذشتي و سفر را به انتها بردي، و سفر را ادامه دادي، تا دشت ها، تا خاكريزها، تا جاده هايي كه در زير باران آتش بودند. و تو در زير باران آتش، جاده را در مي نورديدي... در شبي تاريك ... بعد از «والفجر يك» بود. اصرار داشتي كه بايد خودروهاي به جا مانده در منطقه را به عقب بكشي. دو نفر از بچه ها را با خود بري و لودر و بولدوزري را روانه عقب كردي، بعد خود ماندي و راننده ات. شب بود و تاريكي و منطقه در ديد دشمن. در تاريكي شب، خودرويي به خود روي تو كوبيد... تو مانده بودي و راننده ات. بالاخره آمبولانسي از راه رسيد. جا نبود و مي خواست فقط تو را با خود ببرد. اما تو اشاره به راننده ات كردي: «او را ببريد» و هرچه اصرار كردند، نپذيرفتي. مي گفتي من نمي توانم دوستم را





تنها بگذارم. او را به آمبولانس سپردي و خود با همان حال، پياده راهي اورژانس شدي... بعد از مدتي بچه هاي اورژانس «فرمانده مهندسي رزمي لشكر» را ديدند كه از راه مي رسد...

آري اي يوسف عزيز! با همين اشارت ها و حكايت هاست كه مي توان تا آنجا كه بتوان، شهيدان را شناخت، و گرنه چه كسي با تاريخ تولد و موت و تاريخ هاي ديگر... شناخته مي شود؟ .... حال آنكه حتي اين تاريخ ها نيز در زندگي شهيدان معناي ديگري دارند، تاريخ شهادت هر شهيد، تاريخ تولد اوست و شهادت ميلادي ديگر است. و چون شهادت تولد حقيقي شهيد است، پس يوسف در مسير رسيدن به تولد حقيقي مرگ را به بازي مي گيرد. و اين را همه ديدند، در همه عمليات ها، و در كربلاي پنجم. آنجا كه چند روزي از شروع عمليات گذشته بود. بايستي خاكريزي در مقابل «كانال ماهي» زده مي شد. آتش سنگين دشمن لحظه اي امان نمي داد. مسؤوليت احداث اين خاكريز بر عهده برخي از برادران نهاده شد، اما به علت آتش نفس گير دشمن و شهادت و زخمي شدن برخي از برادران كار احداث خاكريز به پايان نرسيد. در اينجا بود كه مسؤوليت اين كار را بر عهده يوسف نهادند. و من به چشم خود ديدم كه تو اي يوسف مرگ را به بازي گرفتي، بي لحظه اي تامل نيروهايت را فرا خواندي و بولدوزرها را به كار انداختي و با تدبيري دقيق، با توكل به خدا كار را شروع كردي.. و اكنون چه آسان مي گوييم «كار را شروع كردي» با طمانينه و اطمينان و





اعتماد به خدا. كار را شروع كردي حال آنكه هر لحظه گلوله هاي توپ و خمپاره قدم به قدم فرود مي آمد و آتش و انفجار زمين و زمان را مي لرزاند، اما تو نمي لرزيدي... همه مي ديدند كه در ميان آن همه آتش و انفجار، هر لحظه خاكريز پهنا مي يابد.... خاكريز به سر رسيد و برخي از ياران تو نيز در پاي آن خاكريز به شهادت رسيدند. و من در همان لحظه ها كه تو با چنان آرامش و اطميناني در ميان آتش و آهن و انفجار خاكريز مي زدي، مي دانستم كه شهيد خواهي شد....

آري يوسف عزيز! «مطلع الفجر» آغاز تو بود، در سفر به سوي كربلا، و كربلاي پنجم آخرين منزل بود، آخرين منزل در سفر به سوي ملكوت و جوار دوست. از مطلع والفجر تا كربلاي پنج، شش سال گذشت، و از كربلاي پنج، از روي كه تو در شلمچه آسماني شدي، سال ها مي گذرد... و من هنوز هرگاه از كوچه هاي «مارالان» مي گذرم، شميم پيراهن يوسف، چشم جانم را روشنايي مي بخشد...





منابع زندگينامه :"گل هاي عاشورايي2"نوشته ي جلال محمدي,نشركنگره ي شهدا وسرداران شهيدآذربايجان شرقي,تبريز-1385




نسطورفر، كاظم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد كاظم نسطور فر : فرمانده گردان پياده لشكر77پيروزخراسان(ارتش جمهوري اسلامي ايران) 



پنجم شهريور ماه سال 1314 در شهرستان رشت به دنيا آمد. در دوران كودكي بر اثر حادثه اي والدين خود را از دست داد، اما به مدد هوش و استعداد سرشارش، توانست بر مشكلات غلبه كند و تحصيلاتش را با كسب نمرات عالي تا سطح فوق ديپلم ادامه دهد. 

او در سال هاي تحصيل خود از مطالعه كتب غير






درسي غافل نبود و اغلب به كتاب هاي مذهبي علاقه داشت. 

به دليل علاقه اش به ارتش و با هدف خدمت به وطن، وارد دانشكده ي افسري شد و پس از گذراندن آموزش هاي لازم، در نيروي زميني به كار مشغول گرديد. 

وي فردي مقيد به اصول مذهبي و ديني بود. با مردم، به خصوص زيردستان خود بسيار رئوف و مهربان بود و از هيچ كمكي به آنان دريغ نمي كرد. 

سيدكاظم نسطورفر پس از مدتي كه در تهران به تحصيل و خدمت در ارتش مشغول بود، در سال 1345 با خانم مهين شعبان زاده ازدواج كرد. آن ها تا مدت ها صاحب فرزند نشدند. همسر شهيد مي گويد: «پس از ده سال زندگي مشترك، هنوز فرزندي نداشتيم. يك روز به اتفاق همسرم اشك ريزان به حرم مطهر امام رضا (ع) رفتيم، به امام متوسل شديم و از خداوند خواستيم كه فرزندي به ما عطا نمايد، كه حاجتمان برآورده شد.» 

مريم در سال 1355 متولد شد. سيد كاظم بسيار علاقه به او داشت و لحظه اي از وي غافل نبود. 

در آن دوران، اوقات فراغت خود را علاوه بر حضور در كنار خانواده و پرداختن به ورزش، به مطالعه كتب علمي، مذهبي و آثار استاد شهيد مرتضي مطهري و همچنين قرائت قرآن مي پرداخت. 

با شروع انقلاب، از طرفداران راه و هدف امام خميني بود و اعتقاد داشت كه رژيم شاهنشاهي جز ظلم بر اين مردم ندارد. در اوايل سال 1357 در منطقه ي خدمت خود (شهرستان سرپل ذهاب ) چند بار به خاطر مسائل اسلامي و اعتقادات انقلابي اش با افسران مافوق خود درگير





شد و مدتي در بازداشت به سر برد. 

از ديگر خصوصياتي كه در وجود وي متبلور بود، روحيه ي مبارزه، شجاعت و فداكاري بود. 

در هنگام پيروزي انقلاب اسلامي، او درجه سرگردي داشت و معاون گردان 129 از تيپ قوچان، لشكر 77 پيروز خراسان بود. با شروع شورشهاي ضد انقلاب در كردستان، براي سركوبي ضد انقلاب به آن منطقه اعزام گرديد. طي سه ماه درگيري، يك بار مجروح شد و پس از بهبودي دوباره به شهر «بانه» برگشت و در سمت فرماندهي پادگان بانه به مبارزه با گروه هاي ضد انقلاب ادامه داد. 

در يكي از درگيري ها، وي و همراهانش به مدت 45 روز در پادگان بانه تحت محاصره قرار گرفتند. در آن شرايط كار رساندن اسلحه و آذوقه به آنان غيرممكن بود و به مدت 5 روز مجبور به خوردن گياهان خودرو شدند، كه بالاخره با مقاومت بسيار و پس از يك مبارزه سرسختانه، او و همراهانش موفق به شكستن حلقه محاصره شدند. 

در مدت خدمتش در شهر بانه، بارها منافقين به او اعلام كرده بودند كه در صورت پيوستن به آنان شرايط بسيار خوبي براي او و خانواده اش فراهم مي سازند، اما او مصرانه بر اعتقاداتش پا برجا بود و پاسخ آنان را با گلوله مي داد و ضد انقلاب را دشمن خدا و دين مي دانست. 

نسطورفر پس از بازگشت از ماموريت كردستان ، به خاطر مبارزات دليرانه اش در شهرهاي مشهد و قوچان مورد استقبال مردم قرار گرفت. 

پس از آغاز جنگ تحميلي ماموريت حركت به سمت آبادان به او ابلاغ شد. دوست شهيد مي گويد: «پس از ابلاغ





ماموريت به او، يك شب در منزل ما مشغول خوردن شام بود كه رو به ما كرد و با خنده گفت: اين شام آخر ما در منزل شماست، مثل شام آخر مسيح. او مدتي بود كه آرتروز گردن داشت، به طوري كه پيوسته گردنش بسته بود و از درد شديد مي ناليد. دوست ديگري ( كه مهمان ما بود ) رو به ايشان كرد و گفت: شما كه به خاطر ناراحتي گردن معذور هستيد، برويد پيش پزشك لشكر، حتماً معاف خواهيد شد. با شنيدن اين حرف ها به يكباره گريه اي شديد را شروع كرد كه براي همه ما تعجب آور بود و بعد با احساس تمام گفت: به خاطر وطنم حاضرم صدها جان بي ارزش خود را فدا كنم. همان شب از او پرسيدم: اگر اين جنگ طولاني شود، آيا حاضري مريم ( كه دخترش بود و بسيار دوستش مي داشت ) به جبهه برود و بجنگد؟ خيلي با صلابت پاسخ داد: صدها هزار مريم و مريم ها فداي يك سانتي متر از خاك وطن و ادامه داد، اگر مملكت مورد تجاوز قرار گرفت و كشوري به كشور ديگر مسلط شد، ناموس، دين، شرف و آبرو و خلاصه هيچ چيز امنيت نخواهد داشت. آن شب او در وجود همه ما روح سلحشوري، وطن پرستي و حديث «حب الوطن من الايمان» را زنده كرد.» 

نسطورفر در ايستگاه سوم آبادان بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. او آن زمان فرمانده گردان پياده از لشكر77پيروز خراسان بود.

با صداقت بود و در انجام كارها بسيار مصمم و منظم و هرگز در برخورد با اطرافيان ( به





خصوص سربازان تحت آموزش ) مهرباني، نزاكت و ادب را از ياد نمي برد. 

نپذيرفتن مسئوليت و سهل انگاري در كارها، بسيار مورد نكوهش او بود. 

همرزم شهيد مي گويد: «زماني كه به خشم مي آمد، سعي مي كرد خونسردي خود را با راه رفتن و زمزمه آيات قرآن و فرستادن صلوات بر محمد وآل محمد (ص) به دست آورد.» 

از ويژگي هاي ديگر او پاي بندي به اصول و اعتقادات ديني بود و هميشه بر انجام به موقع فرايض ديني و نماز اول وقت تاكيد فراوان داشت. همچنين همه را در انجام بهتر مسئوليت ها و وظايف، وحدت و كمك موثر جمعي تشويق و ترغيب مي كرد. او به امام خميني و اهداف او ايمان داشت و در اين رابطه با اطرافيان به مباحثه و تبادل نظر مي پرداخت. 

دوست شهيد اظهار مي دارد: «بزرگ ترين آرزوي سيد كاظم، پيروزي جمهوري اسلامي بود و گاهي كه از بازديد و سركشي هاي مداوم در ساعات مختلف شب و روزه براي ساعتي استراحت بازمي گشت، مي گفت: من هميشه دوست داشتم در يك حمله جلودار باشم. نه سنگرنشين، كه فقط با بي سيم و تلفن سر و كار دارد و پرسنل را هدايت مي كند، در ميدان بودن و از نزديك مبارزه كردن لذت بيشتري دارد.» 

در آبان ماه سال 1359، گردان 129 به فرماندهي سيد كاظم نسطور فر مامور انجام تك شبانه به مواضع دشمن مي شود. همرزم شهيد در اين رابطه مي گويد: «گروهان يكم از گردان 129 در مراجعت از ماموريت تاخير داشت. سيدكاظم خيلي بي تابي مي كرد و عجله داشت تا





به محل عزيمت و موضوع را بررسي كند. وقتي با من هماهنگي كرد و قرار شد برود، خيلي خوشحال بود و مرتب از من تشكر مي كرد. مدتي بود كه در او شاهد تحولاتي بودم، دايم در فكر بود و بين دو نماز بسيار دعا مي كرد.» 

در همان عمليات سيد كاظم نسطورفر ( كه جلو گردان پيش مي رفت ) با اصابت مستقيم گلوله دشمن به ناحيه ي قلب، به تاريخ 19/10/1359 در منطقه ي عملياتي آبادان _ ماهشهر به درجه رفيع شهادت نايل گرديد. 

پس از شهادت وي تا مدتي امكان دستيبابي به پيكرش وجود نداشت، زيرا آن محل نزديك مواضع دشمن بود. تا اين كه پس از گذشت ده ماه و شكست حصر آبادان و پاك سازي منطقه پيكر شهيد نسطورفر و تعدادي ديگر از همراهانش به دست آمد. 

از آخرين سفارشات شهيد، معرفي شخصيت واقعي خودش براي فرزندش بود و اظهار مي داشت: «به او بگوييد من براي دفاع از دين و آئين اسلام به سوي جبهه رهسپار شدم و به آرزوي ديرينه خود دست يافتم.» 

دوست شهيد گوشه اي از صحبت هاي سيد كاظم را اين گونه بيان مي كند: «به خاطر دارم كه سيد كاظم هميشه شعري را زمزمه مي كرد كه معني آن اين چنين است: اي محبوب من، به حرم خانه مويت شانه بيگانه را، راه مده. و مي گفت: 

عشق نه عشق مجنون است به ليلي كه به بيابانگردي و ديوانگي ختم شد.

عشق، عشق حسين (ع) است كه در عرصه ي ميدان رجزخواني مي كرد و مي گفت: اي شمشيرها مرا دريابيد.» 

پيكر مطهرش در گلزار





شهداي خواجه ربيع شهر مقدس مشهد به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-13885




نسفي، ابومعين ميمون

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(508 -418 ق)، فقيه حنفى، اصولى و متكلم. وى از افاضل علماى حنفى قرن ششم قمرى بود. اصلش از سمرقند و ساكن بخارا بود. از آثارش: «بحرالكلام»، در توحيد؛ «تبصرة الادلة»، در كلام؛ «التمهيد لقواعد التوحيد»؛ «العمدة»، در اصول دين؛ «العالم والمتعلم»؛ «ايضاح المحجة لكون العقل حجة»؛ شرح «الجامع الكبير» ابوعبداللَّه شيبانى، در فروع؛ «مناهج الائمة»، در فروع.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (301/ 8)، ايضاح المكنون (563/ 2 ،156/ 1)، ريحانه (174/ 6)، كشف الظنون (1845 ،570 ،484 ،337 ،225)، معجم المؤلفين (66/ 13)، هديةالعارفين (487/ 2).


نسفي، برهان الدين، ابوالفضايل

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 600- وف 688 -684/ 679 ق)، فقيه حنفى، مفسر، اصولى، محدث، متكلم، حكيم و شاعر. معروف به برهان. وى از علماى بزرگ حنفى بود. در علم تفسير و اصول فقه و علم كلام صاحب تأليف مى باشد. ساكن بغداد بود. در همان جا درگذشت و جنب مقبره ى ابوحنيفه دفن شد. «العقائد النسفية» كه ملا سعد تفتازانى آن را شرح كرده، به وى نسبت داده شده است. در «كشف الظنون» فقط يك عنوان كتاب تحت نام «عقائدالنسفى» مربوط به نجم الدين عمر بن حمد نسفى ذكر شده است. از ديگر آثارش: «المقدمة فى علم الخلاف» يا «المقدمة البرهانية» يا «فصول النسفى فى علم الجدل» يا «مقدمة فى الجدل والخلاف والنظر»؛ «منشأ النظر»، در علم خلاف و شرح آن؛ «الواضح»، كه مختصر «تفسير كبير» فخر رازى است؛ رساله اى در «دور و تسلسل»؛ شرح «الاسماء الحسنى»؛ شرح «الاشارات والتنبيهات» ابن سينا؛ شرح «الرسالة القدسية» غزالى؛ «مطلع السعادة».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :ايضاح المكنون (194/ 2)، ريحانه (174 -173/ 6)، شذرات الذهب (385/ 5)، كشف الظنون (1861 ،1803 ،1799 -1798 ،1756 ،1720 1296







،1272 ،1032 ،882 ،865 ،95)، معجم المؤلفين (297/ 11)، هديةالعارفين (136 -135/ 2).


نسفي، حافظ الدين، ابوالبركات عبداللَّه

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 710/ 701 ق)، فقيه حنفى، محدث، اصولى، مفسر و متكلم. اصل وى از نسف و اهل ايذه ى اصفهان بود. او از مشاهير فقها و اصوليين و محدثين حنفى و در علم كلام متبحر و بر معاصرين خود مقدم بود. به آورده ى بعضى از مآخذ وى در ايذه درگذشت. اما در «ريحانةالادب» مكان وفات وى بغداد ذكر شده است. از آثارش: «الوافى»، در فقه و شرح آن به نام «الكافى»؛ «كنزالدقائق»، در تلخيص «الوافى»؛ «عمدة العقائد» يا «عمدة عقيدة اهل السنة والجماعة»، در كلام و شرح آن به نام «اعتماد الاعتقاد»؛ «منار الانوار» و شرح آن به نام «كشف الاسرار»؛ «مدارك التنزيل و حقائق التأويل»، در تفسير كه به «تفسير نسفى» معروف مى باشد؛ «المستصفى»، در شرح كتاب «نافع» شيخ ابوالقاسم محمد حسينى (م 656 ق).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (192/ 4)، ايضاح المكنون (98/ 1)، ريحانه (171/ 6)، كشف الظنون (2034 ،1997 ،1922 ،1867 ،1849 ،1823 ،1675 ،1641 -1640 ،1515 ،1274 ،1168 ،119)، معجم المؤلفين (32/ 6)، هديةالعارفين


نسفي، نجم الدين، ابوحفص عمر

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ح 537 -461 ق)، فقيه حنفى، اصولى، حافظ، محدث، مفسر، متكلم، اديب و شاعر. معروف به مفتى الثقلين، به جهت اينكه گويند جن و انس از محضرش تعليم مى گرفته اند. اهل سمرقند بود و در نسف به دنيا آمد. او در زمينه ى فقه، حديث، تفسير، تاريخ و فنون شعرى متبحر بود. در بغداد از ابوالقاسم بن بيان حديث شنيد و از اسماعيل بن محمد نوحى و حسن بن عبدالملك قاضى و مهدى بن محمد علوى و عبداللَّه بن على نسفى و ابواليسر محمد نسفى و حسين كاشغرى و ابومحمد حسن بن احمد سمرقندى و على بن حسن ماتريدى روايت







كرد. فرزندش، ابوالليث احمد بن عمر، و محمد بن ابراهيم تورپشتى از وى روايت كرده اند. حدود صد اثر را به وى نسبت مى دهند. كتاب «العقائد» يا «عقايد النسفى» كه بر آن شروح بسيارى، از جمله شرح سعدالدين تفتازانى نگاشته شده، به وى منسوب است. البته در صحت انتساب اين كتاب به وى ترديد مى باشد، چنان كه بعضى آن را به برهان الدين محمد بن محمد نسفى منسوب كرده اند. در سمرقند درگذشت. از ديگر آثارش: «الاكمل الاطول»، در تفسير؛ «التيسير فى التفسير»؛ «قيد الاوابد»؛ «تاريخ بخارا»؛ «القند فى تاريخ علماء سمرقند»؛ «يواقيت المواقيت»؛ «طلبة الطلبة»؛ «تطويل الاسفار لتحصيل الاخبار»؛ «مشارع الشارع»؛ «منهاج الدراية»، در فروع؛ «النجاح فى شرح اخبار كتاب الصحاح»؛ «الخصائل فى الفروع»؛ «دعوات المستغفرين»؛ «الاشعار بالمختار من الاشعار» يا «المختار من الاشعار»، در بيست مجلد؛ «منظومة الخلافيات» يا «منظومة فى الخلاف»؛ نظم «الجامع الصغير» امام محمد شيبانى، در فروع.[1]

عمر بن محمد ابن احمد نسفى سمرقندى حنفى (461 ه.ق- ف. 537 ه.ق) ملقب به نجم الدين و مكنى به ابى حفص عالمى متكلم، اصولى، فقيه، مفسر و محدث بود. قريب يكصد رساله در مباحث فقهى و جز آن تصنيف كرده است. از اوست: «اكمل الاطول» (ه.م) «والتيسير فى التفسير» و «العقائد النسفيه» و «طلبة الطلبه» و «تاريخ سمرقند» و جز آن.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (222/ 5)، ايضاح المكنون (117 ،25/ 1)، ريحانه (173 -172/ 6)، سيرالنبلاء (127 -126/ 20)، شذرات الذهب (115/ 4)، طبقات المفسرين داودى (7 -5 / 2)، العبر (453 -452/ 2)، كشف الظنون (2054 ،2048 ،1929 ،1871 ،1867 ،1731 ،1686 ،1602 ،1356 ،1230 ،1145 ،1125 ،1114 ،756 ،706 ،668 ،602 ،564 ،553





،519 ،418 ،415 ،296 ،247)، لسان الميزان (230 -229/ 5)، معجم الادباء (71 -70/ 16)، معجم المؤلفين (306 -305/ 7)، هديةالاحباب (255)، هديةالعارفين (783/ 1).


نشاط، ابراهيم خان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا ابراهيم خان نشاط، عضو جامع آدميت و منشي سفارت فرانسه در تهران بود. با آغاز جريان انقلاب مشروطه، به جرگة مشروطه خواهان پيوست و در انجمنهاي مختلف در اين راه به فعاليت پرداخت. او يكي از اعضاي افراطي كميتة انقلاب بود كه در ربيع الاول 1322 تاسيس و اولين جلسة آن در باغ سليمان خان ميكده برگزار شد. كميتة انقلاب يك حركت افراطي مدعي مشروطه خواهي بود كه اقدامات آن در نهايت منجر به انحراف جريان مشروطه شد. از ديگر اعضاي اين مجمع نصرالله خان ملك المتكلمين، سيدجمال واعظ، ابوالحسن شيخ الرئيس. حاجي سياح، سيدمحمدرضا مساوات، ميرزا يحيي دولت آبادي و غيره بودند. از اهداف اين مجمع مخفي “كسب قانون و عدالت و برهم زدن دستگاه ظلم و بيدادگري“ بود. از ديگر محافلي كه او به رفت و آمد در آن مي پرداخت انجمني بود كه اعضاي آن را سيداسدالله خرقاني، مجلسي اصفهاني، و سلطان العلماء زواره و شيخ مهدي فرزند آيت الله حاج شيخ فضل الله نوري تشكيل مي دادند. ميرزا ابراهيم خان در سال 1324 ه_ .ق. به عضويت انجمن مخفي اي ديگر درآمد كه شاخه اي از انجمن “انصار“ بود رياست اين انجمن برعهده ميرزاعلي خان ارشدالدوله بود. ميرزا علي خان ارشدالدوله بعدها براي بازگشت محمدعليشاه مخلوع تلاش بسيار كرد و در اين راه جان خود را از دست داد. در نتيجة فعاليت در انجمنهاي گوناگون، دولت ايران از سفارت فرانسه خواست تا تكليف ميرزاابراهيم خان را روشن كند چرا كه وي داراي






مصونيت بود و تحت پوشش اين مصونيت به راحتي فعاليت سياسي مي كرد. در راستاي خواستة دولت ايران، سفارت فرانسه از ميرزاابراهيم خان خواست كه يا دست از فعاليت سياسي بردارد يا استعفاء دهد كه او شق دوم را پذيرفت و از منشيگري سفارت فرانسه استعفاء داد. در جريان تحصن آيت الله حاج شيخ فضل الله نوري در حضرت عبدالعظيم، ميرزا ابراهيم خان به قصد تحريك اطرافيان ايشان ظاهراً به عنوان زيارت به حضرت عبدالعظيم رفت. او به گفتگو با يكي از روحانيان مشغول بود كه مورد تهاجم اطرافيان شيخ قرار گرفت و بهانه خوبي به دست مشروطه خواهان تندرو داد. جرايد و انجمنهاي مشروطه خواه به اين واقعه پرداختند. چند انجمن لايحه به مجلس فرستادند و در اين لاحيه به شرح ماجرا پرداختند: “روز چهارشنبه جناب آقاميرزا ابراهيم خان منشي سابق سفارت فرانسه كه در بعضي انجمنها سمت عضويت دارند و به خلوص وطن پرستي از شغل چندين سالة خود استعفاء داده اند محض زيارت به حضرت عبدالعظيم مي روند. در آنجا با شيخ شاپور مشغول صحبت بودند كه چند نفر از كسان شيخ فضل الله با چوب و قداره ريخته و صدمة زياد بر ايشان وارد مي آورند و ايشان را مي برند خانة شيخ ... در اين صورت تكليف اشخاصي كه به زيارت مي روند چيست؟ اعضاي انجمنها و ساير ملت اگر اندكي صبر كنند همين كه كارد به استخوان آنها رسيد تحمل نخواهند كرد...“ ميرزا ابراهيم خان نشاط، كه از مخالفان سرسخت آيت الله حاج شيخ فضل الله نوري بود به همراه سيدجمال اصفهاني و ميرزا جهانگيرخان صوراسرافيل و محمدرضا مساوات به ملاقات نصرالله خان ملك المتكلمين رفتند و در





مورد از ميان بردن شيخ فضل الله نوري اعلام آمادگي كردند ولي طرح آنان با مخالفت ملك المتكلمين مواجه شد، به اين دليل كه هنوز زمان را مناسب براي اجراي اين امر نمي ديد و قتل حاج شيخ فضل الله نوري توسط تندرويان عاملي براي توقف حركت خودشان مي شود. ميرزاابراهيم خان در جريان فتح اصفهان توسط مشروطه خواهان در محرم 1327، از سوي انجمن مخفي مامور شد تا به همراه مجدالاسلام و صدرالانام و محمدجعفر ميرزا به اصفهان بروند و تحريكات طرفداران محمدعليشاه را خنثي كنند. آنها با لباس مبدل به اصفهان وارد شده، در ابتداي امر دستگير شدند ولي بلافاصله آزاد و موفق به ايجاد رابطه با خوانين بختياري شدند. همكاري با خوانين بختياري تا فتح تهران ادامه يافت و به همين واسطه هر سه نفر در حكومت صمصام السلطنه به كار گرفته شدند. ميرزا ابراهيم خان به رياست عدلية اصفهان منصوب شد. وي پس از استقرار حكومت مشروطه. در انتخابات دورة دوم مجلس شوراي ملي به نمايندگي اصفهان منتخب شد.

منابع زندگينامه :پايگاه ياد يار


نصر اصفهاني، اسدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1306 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد آموزشگاه عالى شهربانى شد و پس از دو سال تحصيل با درجه ى رسدبان دومى در شهربانى استخدام گرديد. وى دوره ى سه ساله ى دانشكده ى حقوق را پايان داد و رساله ى خود را در زمينه ى ارث در اسلام تدوين نمود و با تهيه ى جدولى در آن زمينه اسم و رسمى پيدا كرد. وقتى دوره ى دكتراى حقوق در ايران دائر شد، نصر اصفهانى دوره ى دكترا را طى كرد و دكتر در حقوق شناخته شد و آخرين سمت وى در شهربانى رئيس اداره ى طرح و برنامه ريزى






بود. نصر اصفهانى در درجه ى سرهنگى بازنشسته شد و چندى در بخش خصوصى به كار پرداخت و سرانجام به استخدام در شركت هديش درآمد. وقتى جمشيد آموزگار در كابينه ى امير عباس هويدا به وزارت كشور انتخاب گرديد، تغييراتى در كادر استانداران داد از جمله دكتر نصر اصفهانى را به استاندارى كرمان برگزيد. وى قريب دو سال در كرمان خدماتى انجام داد سپس به استاندارى فارس منصوب گرديد و سرانجام در 1356 در كابينه ى دكتر جمشيد آموزگار به سمت وزارت كشور معرفى شد و در تمام مدت نخست وزيرى آموزگار، داراى آن سمت بود.

دكتر نصر اصفهانى در حين خدمت در شهربانى دوره هاى كوتاه مدت را در آمريكا طى نمود. رويهمرفته مردى فاضل، انديشمند و صحيح العمل بود. پس از انقلاب اسلامى به آمريكا رفت و در آنجا به شغل آزاد پرداخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نصر اللهي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد نصر اللهي : قائم مقام رئيس ستاد لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)







«محمد نصر الهي »در يكي ازروز هاي گرم مرداد ماه سال 1342 در «كرمان» به دنيا آمد .دوران كودكي را در همين شهر با كار وتحصيل سپري كرد .در نوجواني با آثار استاد مطهري و ديگرمبارزين انقلاب اسلامي آشنا شد .او شيرازه فكري خود را برپايه آثار اسلامي بنا كرد و با همين معيار به مبارزه عليه حكومت خود كامه پهلوي كمر بست .پيروزي انقلاب اسلاي ،پيروزي تفكري بود كه او از نوجواني براي خود و پيشبرد جامعه اش آن را انتخاب كرده بود .

غائله كردستان ،ميدان ديگري بود كه محمد با همه كم سن وسالي در ميدان پخته شود تا خود






را براي جنگي بزرگ آماده كند .

وقتي مرزهاي جغرافيايي ما با تانك هاي كور حزب بعث مورد تجاوز قرار گرفت .آن روزها محمد لباس پاسداري به تن داشت .ميدان نبرد با دست نشانده غرب از او رزمنده اي ساخت كه با همه توش و توان خود،براي سرد كردن آتشي كه به جان جامعه اش افتاده بود ،تلاش كند .عمليات والفجر هشت پايان اين تلاش با اجرت شهادت بود .محمد نصراالهي در اوايل اسفند ماه سال 1364 در كنار كار خانه نمك ،شيريني شهادت را چشيد .





منابع زندگينامه :" لبخند ماندگار "نوشته ي محمدعلي قرباني، ناشرلشگر41ثارالله،كرمان-1376




نصر، احمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر احمدرضا نصر در سال 1339 در اصفهان متولد شد. او تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در زادگاهش به پايان رساند و همزمان با دريافت ديپلم در سال 1358، در رشته مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت پذيرفته شد.پس از انقلاب فرهنگي و بازگشايي دانشگاه ها، در كنار تداوم امور مربوط به دفاع مقدس، با توجه به ضرورت فعاليت در مسائل آموزشي و علاقه شخصي، رشته دانشگاهي خود را به كارشناسي مديريت آموزشي تغيير داد و در دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد. تحصيلات دوره كارشناسي ايشان در سال 1366 پايان پذيرفت ايشان دورة كارشناسي ارشد خود را نيز در همان رشته و دانشگاه در سال 1369 به اتمام رساند و به عنوان عضو هيأت علمي، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان آغاز نمود. در سال 1371 با پذيرفته شدن در امتحانات اعزام دانشجو به خارج، به كشور استراليا اعزام شد و دكتراي علوم تربيتي را از دانشگاه ولنگنگ آن كشور دريافت نمود.






بلافاصله پس از اتمام دوره، در سال 1376 به كشور بازگشت و مجدداً فعاليتهاي خود را در گروه علوم تربيتي ادامه داد. پس از گذشت چهار سال، درجه دانشياري را در كوتاه ترين مدت ممكن، در شهريور 1381 دريافت نمود .اين همكاري تا كنون ادامه دارد.گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : برنامه ريزي درسي تحصيلات رسمي و حرفه اي : احمدرضا نصر تحصيلات ابتدايي و متوسطه خود را در زادگاهش به پايان رساند و همزمان با دريافت ديپلم در سال 1358، در رشته مهندسي مكانيك دانشگاه علم و صنعت پذيرفته شد. تحصيلات دانشگاهي ايشان به قرار زير است: كارشناسي : مديريت و برنامه ريزي آموزشي- 1365- دانشگاه تهران-ايران كارشناسي ارشد : مديريت آموزشي- 1369-دانشگاه تهران- ايران دكترا : علوم تربيتي(برنامه ريزي درسي)- 1376- دانشگاه ولنگونگ- استراليا خاطرات و وقايع تحصيل : تحصيلات دوره كارشناسي احمدرضا نصر در سال 1366 پايان پذيرفت و موفق به دريافت لوح تقدير دانشجوي ممتاز دوره از حضرت آيه الله خامنه اي، رياست محترم جمهور وقت شدفعاليتهاي ضمن تحصيل : دكتر احمدرضا نصر در ابتداي ترم دوم تحصيل، با شروع انقلاب فرهنگي و تعطيلي دانشگاه ، در امور تربيتي و آموزشي دبيرستانهاي تهران مشغول به كار گرديد. با شروع جنگ تحميلي وارد بسيج شد و مسئوليت برگزاري اردوهاي فرهنگي بسيج كل كشور را تا پايان جنگ برعهده گرفت. در مجموع يكسال نيز در جبهه هاي نبرد حضور يافت . پس از بازگشايي دانشگاه ها، در كنار تداوم امور مربوط به دفاع مقدس، با توجه به ضرورت فعاليت در مسائل آموزشي و علاقه شخصي، رشته دانشگاهي خود را به كارشناسي مديريت





آموزشي تغيير داد و در دانشگاه تهران مشغول به تحصيل شد.وقايع ميانسالي : احمدرضا نصر دورة كارشناسي ارشد خود را نيز در رشته رشته مديريت آموزشي در دانشگاه تهران در سال 1369 به اتمام رساند و به عنوان عضو هيأت علمي، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي خود را در گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان آغاز نمود. در سال 1371 با پذيرفته شدن در امتحانات اعزام دانشجو به خارج، به كشور استراليا اعزام شد و دكتراي علوم تربيتي را از دانشگاه ولنگنگ آن كشور دريافت نمود. بلافاصله پس از اتمام دوره، در سال 1376 به كشور بازگشت و مجدداً فعاليتهاي خود را در گروه علوم تربيتي ادامه داد. پس از گذشت چهار سال، درجه دانشياري را در كوتاه ترين مدت ممكن، در شهريور 1381 دريافت نمود . مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : فعاليتهاي اجرايي، اجتماعي احمدرضا نصر به قرار زير است: مربي امور تربيتي و مسئول اردوهاي دانش آموزي منطقه 13 آموزش و پرورش تهران 60-59 مسئول اردوهاي فرهنگي بسيج كل كشور و حضور در دفاع مقدس 67-60 قائم مقام مدير كل آموزش دانشگاه اصفهان 71-69 دبير انجمن اسلامي دانشجويان خارج از كشور ( ولنگنگ استراليا) 4-73 عضو شوراي بسيج استادان دانشگاه اصفهان از سال 77 تاكنون رئيس هيأت مديره تعاوني مسكن استادان دانشگاه اصفهان از سال 79 تا كنون معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي دانشگاه اصفهان از مهرماه سال 82 تا مهر 84 مدير مطالعات و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه اصفهان از مهرماه 1384 تاكنون فعاليتهاي علمي– اجرايي نماينده شوراي دانشگاه اصفهان در شوراي پژوهشي دانشگاه 78-77 نماينده شوراي دانشگاه اصفهان در شوراي آموزشي دانشگاه 81-78





عضو هيأت مميزه دانشگاه اصفهان 81-79 عضو كميته ارزشيابي تدريس استادان از سال 77 تا كنون عضو كميته ارزشيابي مديران دانشگاه اصفهان 78-77 عضو شوراي سياستگزاري برنامه هاي درسي دانشگاه اصفهان 82-79 عضو شوراي تخصصي و تحصيلات تكميلي گروه علوم تربيتي از سال 77 تا كنون عضو موقت شوراي تخصصي گروه كتابداري دانشكده علوم تربيتي از سال 1383 تا كنون عضو شوراي كتاب دانشكده علوم تربيتي از سال 77 تا كنون عضو هيأت تحريريه مجله دانشكده علوم تربيتي از سال79 تا كنون عضو كميته علمي سمينار هاي آزمون ورودي دانشگاه ها (كنكور) و استعدادهاي درخشان عضو شورا و كميسيون تخصصي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان از سال 77 تاكنون مسئول دفتر هم انديشي استادان دانشگاه اصفهان (زير مجموعه دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري) از سال 1382 تا 1384 عضوگروه اجتماعي مركز هم انديشي توسعه استان اصفهان از سال 1383 تا كنون نماينده رئيس دانشگاه اصفهان در كميته ترفيع اعضاي هيات علمي از مهرماه 1384 نماينده شوراي آموزشي دانشگاه در شوراي دانشگاه اصفهان از مهرماه 1384 دبير شوراي سياستگزاري آموزشي دانشگاه اصفهان از مهرماه 1384 فعاليتهاي آموزشي : دكتر نصر به تدريس دروس روش تحقيق، روش تدريس، برنامه ريزي درسي و ارزشيابي آموزشي در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا مشغول بوده است.وي علاوه بر تدريس و پژوهش، در ساير فعاليتهاي دانشگاهي از قبيل مشاركت در شوراها و كميته هاي تخصصي نقش فعال داشته و عضو شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان اصفهان نيز مي باشد.آرا و گرايشهاي خاص : زمينه هاي مورد علاقه : مسائل مربوط به تدريس، ارزشيابي و برنامه ريزي درسي در آموزش عالي و آموزش و پرورش





جوائز و نشانها : پژوهشگر نمونه دانشگاه اصفهان در سالهاي 81 ، 82 و 84 پژوهشگر برگزيده سازمان ملي جوانان در سال 1382 پژوهشگر برگزيده استان در سال 1384 دريافت يك پايه تشويقي از شوراي اعطاي نشان دانشگاه اصفهان در سال 1384 دريافت لوح تقدير دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي از حضرت آيه الله خامنه اي، رياست محترم جمهور وقت چگونگي عرضه آثار : از احمدرضا نصر تا كنون 74 مقاله علمي در مجلات داخلي و خارجي به چاپ رسيده و مقاله هاي علمي زيادي نيز در سمينارها ارائه كرده است. همچنين، با همكاري تعدادي از اساتيد برجسته علوم تربيتي كشور دو جلد كتاب « روش تحقيق كمي و كيفي درعلوم تربيتي و روانشناسي» را ترجمه نموده كه توسط انتشارات سمت و دانشگاه شهيد بهشتي تهران چاپ شده است. اين كتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتابهاي برتر و مورد تشويق سال 1382 انتخاب شده و در سالهاي 1384 و 1385 با اضافاتي تجديد چاپ گرديده است. كتاب ديگر ايشان با عنوان « راهنماي بهبود تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي» توسط دانشگاه اصفهان و سازمان سمت به چاپ رسيده است. ايشان دو كتاب ديگر نيز در زمينة برنامه ريزي درسي در دانشگاهها زير چاپ دارد. با راهنمايي و مشاوره 20 پايان نامه كارشناسي ارشد و انجام 11 طرح پژوهشي، در فعاليتهاي پژوهشي نيز فعالانه مشاركت داشته است آثار : برنامه ريزي درسي و طراحي درس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي. ويژگي اثر : نصر، احمدرضا؛ اعتمادزاده، هدايت اله و نيلي، محمد رضا ( در دست چاپ).2 





راهنماي بهبود تدريس در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي ويژگي اثر : تاليف-اين كتاب توسط دانشگاه اصفهان و سازمان سمت به چاپ رسيده است.3 روش تحقيق كمي و كيفي درعلوم تربيتي و روانشناسي ويژگي اثر : ترجمه -دو جلدي.اين كتاب كه توسط انتشارات سمت و دانشگاه شهيد بهشتي تهران چاپ شده است. اين كتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان كتابهاي برتر و مورد تشويق سال 1382 انتخاب شده و در سالهاي 1384 و 1385 با اضافاتي تجديد چاپ گرديده است.4 يادگيري مادام العمر: نياز دانشگاه در قرن بيست و يكم. ويژگي اثر : كريمي، صديقه؛ نصر، احمدرضا و بقراطيان، كاظم( در دست چاپ).


نصر، تقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حقوق دان.

تولد: 1285، تهران.

درگذشت: آبان 1364، نيويورك.

پس از پايان بردن دوره ى مدرسه ى دارالفنون جزو دانشجويان اعزامى به فرانسه رفت و در رشته ى حقوق به اخذ درجه ى دكترى نايل شد و رساله ى دكتريش را درباره ى «حقوق در عصر ساسانى» نوشت. ضمنا در فلسفه و علوم اجتماعى داراى درجه ى ليسانس شد. پس از بازگشت به ايران به استادى دانشكده ى حقوق پرداخت و بعد سفرهاى متعدد به مأموريت اقتصادى و مالى و نمايندگى سازمان ملل متحد به آمريكا رفت و حدود بيست سال دوره خدمت عمر ادارى او در خارج از ايران گذشت. در دولت رزم آرا وزير دارايى بود. مشاغل ديگر او عبارتند از: رييس اداره ى اقتصاد، مدير عامل بانك كشاورزى، مشاور هيئت بازرگانى و اقتصادى در آمريكا، رييس اتاق بازرگانى ايران و آمريكا، متصدى بانك بين المللى آمريكا، نماينده ى اداره ى همكارى هاى فنى سازمان ملل در






مصر، رييس سازمان برنامه.

در سال هاى آخر زندگى، به نگارش كتاب ابديت ايران پرداخت كه در دو جلد منتشر شد. آخرين جلد اين كتاب را با نام ايران در برخورد با استعارگران منتشر ساخت. از آثار ديگر اوست: دوره ى مفصل علم اقتصاد (جلد اول).

از فضلا و دانشمندان ايران، پس از انجام تحصيلات متوسطه و عالى به اروپا رفت و از دانشكده حقوق پاريس درجه دكترا در حقوق و اقتصاد و از سوربن دو ديپلم عالى در علوم اجتماعى و اخلاق و از دانشكده علوم سياسى درجه ليسانس گرفت. بعد از مراجعت به ايران سالها در دانشكده حقوق به تدريس اشتغال داشت و در وزارت دارايى نيز منشأ خدماتى گرديد. اهم مشاغل وى عبارتست از: رياست بانك كشاورزى ايران، مدير عامل سازمان برنامه، وزير اقتصاد ملى در كابينه ساعد و در 1329 در كابينه رزم آرا به سمت وزير دارائى معرفى شد، ولى عملا وزارت را رها ساخت. دكتر نصر غالب عمر خود را در خارج از ايران گذرانيد. مدتها نماينده وزارت دارايى در دول متحده آمريكا و عضو هيئت مديره بانك بين المللى و سالها از كارمندان عاليرتبه سازمان ملل متحد و در چند سال اخير مشاور عالى آن سازمان در امور اقتصاد صنعتى بوده است. وى داراى تأليفات متعددى است كه از جمله بايد دوره مفصل علم اقتصاد به فارسى و تاريخ حقوق ايران از ابتدا تا هجوم عرب را نام برد. ديگر از نوشته هاى او كتاب ابديت ايران مى باشد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


نصر، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1340 -1270 ش)، نمايشنامه نويس، نويسنده، مترجم و مؤسس. از سادات كاشان بود و در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود را در مدارس






شرف، علميه و آليانس فرانسه به پايان رساند و بعد به سمت معلمى زبان فرانسه و رياضيات همان مدرسه رسيد. او همچنين در مدارس نظامى، علوم سياسى، اسلام و اقدسيه نيز مشغول به كار شد و سپس به وزارت ماليه رفت. نصر سالها مشاغل مختلف ديگرى را نيز بر عهده داشت از جمله، معاونت وزارت پيشه و هنر، وزير پست و تلگراف، سفير كبير ايران در چين و هندوستان و نماينده ى ايران در سازمان ملل متحد. وى در آغاز مشروطيت به كار نمايش و تئاتر روى آورد و اقدام به تأسيس تئاتر ملى كرد. نصر براى آموختن فن تئاتر به اروپا رفت و پس از بازگشت، كمدى ايران را به سبك تئاتر اروپايى تأسيس كرد. او رياست كميسيون نمايش را در سازمان پرورش افكار (تأسيس 1318 ش) برعهده داشت. همچنين وى هنرستان هنر پيشگى را بنا نهاد و خود به تدريس تاريخ هنر پرداخت. وى را پدر تئاتر ايران مى دانند. سيد على نصر در تهران درگذشت و در امامزاده عبداللَّه دفن شد. از آثار وى: الف- تأليفات: «تاريخ ايران و دنيا»؛ «فيزيك گاز»؛ «حفظ الصحه»؛ «علم الاشياء»، در شش مجلد؛ «هنرآموز دوشيزگان»، در شش مجلد؛ «تاريخ عمومى»، مصور؛ «تاريخ مختصر ايران». ب- نمايشنامه ها: «سيروس»؛ «اشتباه لپى»؛ «نتيجه تعدد زوجات»؛ «زن بى وفا»؛ «قمارخانه» و غيره. ج- ترجمه ها: «عوامفريب سالوس»؛ «سه عروسى در يك شب»؛ «تاريخ يونان»؛ «انقلاب فرانسه».[1]

فرزند نصرالاطباء كاشانى، در 1274 در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدارس علميه و آليانس فرانسه شد و دوره مدارس مزبور را طى كرد، آنگاه به شغل معلمى پرداخت و چندى در مدارس علميه، اقدسيه،





قاجار و مدرسه سياسى تدريس مى كرد. سپس وارد وزارت دارايى شد و قريب بيست سال در آن وزارتخانه بود. اهم مشاغل وى در وزارت ماليه عبارتند از: رياست كل خالصجات، رئيس انحصار ترياك، رياست اداره دخانيات، پيشكار ماليه اصفهان، رئيس دارايى خراسان و رياست اداره برق تهران.

نصر در 1315 به حكمرانى مازندران منصوب شد و قريب سه سال استاندار آنجا بود. در 1318 على منصور وزير پيشه و هنر او را به معاونت خود برگزيد و وقتى منصور به نخست وزيرى رسيد كفالت وزارت پيشه و هنر با على نصر شد. پس از شهريور 1320 مدتى هم معاونت وزارت كشور را عهده دار گرديد و در 1325 در يكى از كابينه هاى احمد قوام به وزارت پست و تلگراف معرفى شد، ولى دوران وزارتش طولانى نشد و از آنجا با سمت سفير كبير عازم پاكستان گرديد و بعد سفير كبير ايران در چين ملى شد و سرانجام در 1340 درگذشت.

سيد على نصر مردى دانشمند و صاحب تأليفات متعدد بود و در حقيقت بنيانگذار هنر تأتر در ايران مى باشد. تعداد زيادى نمايشنامه به وسيله او تحرير و اجرا گرديد و كتبى نيز در تأتر دارد. از ديگر كارهاى او تأسيس هنرستان هنرپيشگى است. چند تأتر هم در ايران تأسيس نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] از صبا تا نيما (291/ 2 ،342 ،327/ 1)، بنياد نمايش در ايران (256 -231 ،81)، سيماى هنرمندان (298 -296/ 1)، شخصيتهاى نامى (480 -479)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3422 ،2497 ،2333/ 2 ،1177 ،1167 ،769 ،747 ،730 ،642/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (431 -430/





4).


نصر، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند نصرالاطباء، در 1284 ش در تهران تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات ابتدايى و متوسطه براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و در دانشگاه گرونويل فرانسه درجه ليسانس در علم حقوق و دكترا در علوم اقتصادى دريافت نمود. مدتى در محاكم فرانسه كارآموز قضايى بود تا به ايران بازگشت و به استخدام در دادگسترى درآمد. چند سالى در اصفهان و تهران شغل قضايى داشت بعد به وزارت تجارت انتقال يافت و رياست اداره عهود و قراردادها را برعهده گرفت. مدتى نماينده دولت در كميسيون ارز بود بعد به وزارت كشور انتقال يافت و رياست اداره اطلاعات و انتظامات و مدير كلى در آنجا را گرفت. در 1323 سرپرست استاندارى مازندران شد. دو سالى در آنجا بود تا مجددا به شغل سابق خود يعنى مدير كلى وزارت كشور بازگشت. در 1329 به دوران حكومت رزم آرا به معاونت آن وزارتخانه رسيد. در دوران حكومت مصدق براى مطالعه در مورد بيمه و مسائل كارگرى به آمريكا دعوت شد.

دكتر محسن نصر در 1334 در كابينه حسن علاء وزير كار شد و به كارگران وعده خانه هاى ارزان قيمت داد. پس از وزارت كار شهردار تهران شد. در 1341 مدتى كوتاه در كابينه على امينى وزير مشاور بود بعد مجددا شهردار تهران گرديد. وى مردى باسواد محافظه كار، كم قدرت، و كم اثر بود و در هيچ كارى منشأ خدماتى نشد، ولى ضرر و زيانى هم وارد نكرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نصر، ولي الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يكى از دانشمندان و اساتيد مسلم قرن اخير است. وى فرزند نصرالاطباء كاشى و متولد 1257 ش در كاشان است







در 12 سالگى پس از آموختن زبان فارسى و مقدمات عربى براى ادامه تحصيل به تهران آمد و وارد مدرسه دارالفنون شد رشته پزشكى را انتخاب نمود و پس از سالها تحصيل به درجه پزشكى رسيد، ضمنا براى تكميل معلومات خود علم حقوق و فلسفه و حكمت و ادبيات عربى و معارف اسلامى را نيز فرا گرفت، بطورى كه در دوران جوانى گذشته از اينكه طبيب حاذقى بود دانشمندى والامقام نيز بود. وى خدمات خود را از معلمى دارالفنون آغاز كرد و همچنين به خدمت دادگسترى وارد شد. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس شوراى ملى از طرف اصناف تهران به وكالت مجلس اول برگزيده شد. بعد از اتمام مجلس خدمات خود را در دادگسترى ادامه داد. مدتى رياست كل محاكمات وزارت دارايى با او بود تا سرانجام به معاونت وزارت دادگسترى منصوب گرديد. علاقه وى به تدريس و كار علمى موجب شد مدتى رياست مدرسه عالى علوم سياسى را برعهده بگيرد و زمانى نيز رياست مدرسه طب با او بود. از 1300 به وزارت معارف رفت و يكى از اركان اساسى و درجه اول آن وزارتخانه گرديد و در بنيانگذارى فرهنگ جديد ايران زحمات زيادى متحمل شد. ظاهرا شغل وى مدير كل وزارت معارف و بعدا فرهنگ بود ولى عملا تمام كارهاى آن وزارتخانه با صلاحديد او انجام مى گرفت و در تعميم فرهنگ در سطح كشور و تأليف كتب مفيده تلاش زيادى كرد. چندى نيز كفالت آن وزارتخانه را برعهده داشت.

در 1313 كه دانشگاه تهران بنياد گرفت و وزير فرهنگ بر آن رياست داشت دكتر نصر معاونت دانشگاه را تصدى مى نمود و





سالها در مسند معاونت دانشگاه منشاء خدماتى گرديد. پس از تشكيل فرهنگستان به عضويت آنجا انتخاب شد و در وضع لغات جديد، نظريات مفيد و سودمند او مورد استفاده قرار گرفت.

دكتر ولى الله خان نصر در تمام مدت زندگى خود دقيقه اى از تدريس غافل نبود. او سالها استادى مدرسه طب دارالفنون و مدرسه علوم سياسى و دانشكده هاى طب و حقوق و معقول و منقول را برعهده داشت. وفات او در 1324 ش اتفاق افتاد و با مرگ وى يكى از دانشمندان بزرگ ايران كه در رشته هاى مختلف سرآمد دوران بود از دست رفت. شادروان نصر به تلفظ صحيح كلمات علاقه خاصى نشان مى داد و اگر ارباب رجوعى در مطلبى با وى سخن مى گفت وى ابتدا سخن او را از نظر دستورى اصلاح مى كرد و سپس به كار او رسيدگى مى نمود. دكتر سيد حسين نصر استاد دانشگاه كه تحصيلات خود را در دانشگاه هاروارد در رشته فلسفه پايان داده و مدتى رئيس دانشكده ادبيات و زمانى معاون دانشگاه تهران و چندى رئيس دانشگاه صنعتى بود فرزند شادروان دكتر ولى الله نصر مى باشد.

دكتر ولى الله خان نصر به زبانهاى عربى و فرانسه تسلط داشت و تأليفات زيادى دارد كه از جمله مى توان جغرافياى اقتصادى عالم، جغرافياى طبيعى و سياسى كامل ايران، حيوان شناسى، و مجموعه مقالات دانش و اخلاق را نام برد. او مدتى هم رياست دانشكده ادبيات و علوم دانشگاه تهران را تصدى مى كرد و در تنظيم قانون اساسى و متمم آن نيز دست داشت.

دكتر سيد ولى اللَّه، فرزند سيد احمد، نصرالاطباء (و. 29 رجب 1293 ه.ق- ف. 29 بهمن 1324 ه.ش) مولد وى شهر كاشان است. دوازده سالگى به تهران





آمد و به تحصيل علم طبابت و علوم اسلامى پرداخت. از دارالفنون درجه ى دكترى در پزشكى يافت و به طبابت پرداخت. در دوره ى اول مجلس از تهران انتخاب شد. مدتى رياست مدرسه ى علوم سياسى و دانشكده ى پزشكى و دانشكده ى ادبيات و محاكمات ماليه و ثبت اسناد را عهده دار بود و به كفالت وزارت دادگسترى نايل گرديد. در دانشكده هاى حقوق، طب، معقول و منقول به تدريس پرداخت. به مديريت كل وزارت فرهنگ منصوب شد و تا پايان عمر اين سمت را عهده دار بود. وى علاوه بر طب در علوم اسلامى و مقدمات آن تبحر كامل داشت. از آثار او كه به چاپ رسيده است: رساله ى دانش و اخلاق مى باشد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نصراللهي، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا نصراللهي 

محل تولد : دهاقان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1339/3/14 





زندگينامه علمي 

بعد از اتمام دوره دبيرستان با ورود به حوزه علميه قم؛ «مدرسه حقاني» و افتخار شاگردي نزد شهيد قدوسي و شهيد بهشتي و اساتيد آن مدرسه، با آشنايي با علوم حوزوي، كار تحقيقاتي، علمي خود را با مطالعه كتب استاد مطهري و برخي بزرگان ديگر از قبيل: دكتر شريعتي، سروش، بازرگان و افرادي كه داعيه روشنفكري داشتند و ضمن انتقاداتي كه به اينها به ذهنم مي رسيد و حاشيه نويسي را در كتابهام نوشتم تا كم كم خورشيد انقلاب اسلامي توسط حضرت امام خميني (روحي فدا) و ياران باوفايش در عصر الكترونيكي و كفر ماديت و نظام هاي امپرياليستي، سوسياليستي و مكاتب ديگر طلوع كرد و با جهاني شدن انقلاب عصر آگاهي و بيداري در همه ابعاد، زمينه






طوفان به وجود آورد كه هر جا را به حركت واداشت. 

با اين جرقه ها كم كم احساس نياز هر انسان به آشنايي با زندگي اسلامي، زندگي اخلاقي و زندگي معنوي همراه با بينش علمي، سياسي، حقوقي و احساس مسئوليت به عنوان يك طلبه واقعي و سرباز اسلام و انقلاب، مسئوليت هاي ما را دو چندان كرد تا خود را مسلح به انواع سلاحات مدرن روز كرده و اسلام يك بعدي ديروز را در همه ابعاد به جهان عرضه كنيم. امروز كه مسيحيت 30 هزار كانال تبليغ مسيحيت مي كنند با همه وجود، آيا سهم ما جايگاه ما كجاست؟ ما براي اسلام با آن همه تمدن تفكر پيشرفت چه كرده ايم؟ حوزه هاي ما حوزويان ما و اساتيد ما بزرگان ما چه كرده اند؟ اگر ما هزار نفر امثال امام خميني (سلام الله عليها)، امثال شهيد مطهري ها، شهيد بهشتي ها و امثال مقام معظم رهبري (حفظه الله تعالي) داشته باشيم؛ چه اشكالي دارد. دانشگاههاي ما در قبال مطالب فوق چه كرده اند؟ متاسفانه بايد سربه زير انداخت.

سال 57 به حوزه علميه قم آمدم تا سال 1359. بعد براي تكميل دوره علمي سطح به مشهد هجرت نموده و از محضر اساتيد معروف آنجا كسب علم نموده تا سال 1373 باز به قم مراجعت نموده و تا 1387 افتخار طلبگي در اين حوزه را دارم. از سال 59 با شروع جنگ تحميلي خود را به لشكر 77 خراسان و تيپ قمر بني هاشم معرفي و از همان آغاز، براي انجام رسالت تبليغي دوشادوش رزمندگان به جبهه شتافتم. بعد به لشكر 5 نصر و همچنين لشكرهاي 27





رسول الله و لشكر 8 نجف اشرف و ... خلاصه زندگي ما سراسر علم و تلاش است و زندگي ما بخشي از حوزه و دانشگاه و بايد دائماً يا كار استادي كنيم يا كار طلبگي و دانشجويي. از خداوند موفقيت همه را خواستاريم.






نصراللهي، عبدالمجيد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1287 متولد شد. پس از اخذ ديپلم، در 1309 وارد دانشكده ى افسرى شد و در 1311 به درجه ى افسرى رسيد و كار خود را از فرماندهى دسته تا فرماندهى هنگ طى كرد و در اين ايام دوره ى دانشگاه جنگ و ستاد را طى نمود و در 1325 درجه ى سرهنگى گرفت و فرمانده تيپ شد. در 1332 با اخذ درجه ى سرتيپى فرمانده لشكر كردستان شد و درجه ى سرلشكرى را در 1337 و درجه ى سپهبدى را در 1341 دريافت كرد. از اهم مشاغل وى فرماندهى سپاه غرب و فرماندهى ارتش يكم بود. پس از بازنشستگى به استاندارى سيستان و بلوچستان منصوب شد و قريب سه سال در اين سمت مستقر بود.

رويه محمدرضا پهلوى در مورد نظاميانى كه بازنشسته مى شدند و از آنها رضايت داشت، يك شغل سياسى به آنها در داخل يا خارج از كشور واگذار مى كرد. ارتشبد هدايت مدت كوتاهى سناتور شد، ارتشبد فريدون جم، سپهبد اسمعيل رياحى، سپهبد مظفرمالك، سرلشكر پاكروان به سفارت رفتند و عده اى هم مانند نصراللهى و سپهبد محوى يك نوبت به استاندارى رسيدند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نصرالملك

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نصراللَّه خان اميرتومان (و. 1242- ف. تهران 1309 ه.ق) برادر حاجى ميرزا حسين خان سپهسالار. از رجال دوره ى ناصرى. وى در 67 سالگى درگذشت و جنازه اش به عتبات نقل شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نصرآبادي، حسن علي

قرن:16

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مصاحبين و معاشرين شيخ بهائى بوده و در دستگاه سلاطين صفويّه مصدر امور بوده. در اوايل جلوس شاه صفى فوت شده است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


نصرةالدين احمد

قرن:8

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نصرةالدين احمد از اتابكان لرستان كه از سال 543 تا 740 ه.ق بر شوشتر و حويزه و بصره حكومت كردند و پايتخت آنان ايذه (مال امير) بوده است. دولت اتابكان لرستان بعد از وفات افراسياب ثانى منقرض گرديد ولى عده اى از بازماندگان او تا سال 827 در ناحيه ى لر كوچك حكومت مى كردند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نصرت مظفري، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نصرت السلطنه، ششمين پسر مظفرالدين شاه قاجار است. وى در تبريز تولد يافت و وقتى به سن تميز رسيد تحصيلات خود را در زمينه هاى مختلف آغاز كرد. در ادبيات فارسى و رياضيات و زبانهاى خارجى پيشرفت زيادى نمود بطورى كه در جوانى صاحب دانش و فضيلت بود و بر خلاف بعضى از برادران خود مانند سالارالدوله و شعاع السلطنه شرارت در وجودش نبود بلكه بسيار معقول و منطقى و قانع به نظر مى رسيد و فوق العاده مورد علاقه پدرش بود. در چند سفرى كه مظفرالدينشاه به اروپا رفت او را همراه خود برد و او در يكى از مدارس پاريس تحصيلات خود را ادامه داد. در زمان سلطنت پدر و برادرش محمد عليشاه كار مهمى به او ارجاع نشد و چند حكومت كوچك را اداره مى كرد، ولى در دوران سلطنت احمد شاه خيلى مورد توجه قرار گرفت و در 1333 ه.ق واليگرى فارس را به او سپردند. در آنجا خيلى خوب عمل كرد و به مال مردم دست اندازى نكرد. از فارس به كرمان مأموريت يافت و چند سالى هم در آنجا باقى بود. در 1300 قوام السلطنه نخست وزير وقت مجددا او را والى فارس كرد. در زمان رضاشاه كاملا خود را حفظ كرد و گاهى در ايران و










گاهى در اروپا به صورت انزوا وقت مى گذرانيد و از معاشرت پرهيز داشت. وفات وى در 1323 ش در حدود شصت سالگى اتفاق افتاد و در مقبره ناصرالدينشاه واقع در شهر رى مدفون گرديد. شاهزاده اى با كمال، عاقل و باسواد و فضيلت بود. وى با سياست انگليس در ايران موافق بود و در سفر اول احمد شاه به اروپا كه به منظور تنفيذ قرارداد 1919 بود نصرت السلطنه به همراه شاه بود و از طرف انگليسها برادرزاده خود را نصيحت كرد، ولى احمدشاه نپذيرفت. در 1304 احمد شاه عموى خود را نزد انگليسها فرستاد تا شفاعت كند كه او را از سلطنت خلع نكنند ولى انگليسها زير بار نرفتند. فرزند ارشد وى بنام مهديقلى نصرت مظفرى در وزارت كشور چندى حكومت گرفت و زمانى فرماندار كل زنجان و سمنان و قزوين بود. يگانه دختر او همسر معسود ثاتبى مالك و نماينده خراسان گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نصرت الدوله قاجار، فيروز

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ز 1282 ق)، خطاط. ملقب به نصرت الدوله. وى نستعليق را خوش مى نوشت. از آثار او: يك مرقع مشتمل بر سى رقعه، به قلم پنج دانگ متوسط، با رقم: «حرره فيروز قاجار الملقب بنصرةالدوله، روز شنبه ى شهر رجب سنه ى 1282».[1]

نصرةالدوله فيروز ميرزا وزير ماليه ى ايران در سال 1309 و نخستين وزيرى است كه در دوره ى مشروطيت به موجب قانون محاكمه ى وزيران محاكمه شد. او چندى زندانى و بعد تحت نظر بود و هنگامى كه فوت كرد نيز در سمنان تحت نظر بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] احوال و آثار خوشنويسان (941/ 3).


نصرتي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد نصرتي : فرمانده واحد طرح وعمليات لشگر 5 نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



يلداي سال 1336 به پايان آمده بود كه صداي گريه هاي نوزادي شيرين به نام محمد نصرتي در گوش روستاي كاريزك پيچيد. او كه اولين فرزند خانواده بود، در دامان پدر و مادري دلسوز باليدن گرفت. پدرش علي اصغر، كشاورز و مادرش مرضيه، خانه دار بود و هر دو معتقد و مقيد. هنوز 4 ساله بود كه:

توي كوچه قدم مي زد، سر راهش به پولي برخورد كه روي زمين افتاده. مردي كه آن طرف نشسته بود، به محمد گفت: پول را بردار، مال تو. بردار و براي خودت چيزي بخر! محمد جواب داد: تو چرا بر نمي داري؟ كار خوبي نيست، اين پول مال مردم است! محمد از همان بچگي حواسش جمع بود تا دست از پا خطا نكند. 

گويا رفتارش به پدر ثابت مي كند كه در يادگيري علوم دين مستعد است و شايد به همين دليل پدر او را در مكتب







خانه ثبت نام مي كند. 

بچه زرنگي بود. هنوز 5 سالش بود كه فرستاديمش مكتب تا زن همسايه به او قرآن بياموزد. دو ماه نگذشته بود كه قرآن خواندن را ياد گرفت. مادرم گفت: حالا كه قرآن را ياد گرفتي برايت كتاب طوفان مي خرم. 

طوفان كتاب داستان بود. محمد آن كتاب را هم به خوبي مي خواند از آن به بعد ديگر به مكتب نمي رفت. 

استادش گفته بود او همه چيز ياد گرفته است! 

حالا وقت آن رسيده بود كه راهي دبستان شود. بخواند و بنويسد و ياد بگيرد. هفت ساله بود كه تحصيلاتش را در مقطع ابتدايي شروع كرد و تا سقف پنجم ادامه داد و سپس...

در دبيرستان نادر شاه درس مي خواند. محمد شاگرد خوب و آرامي بود. به همه احترام مي گذاشت و ادب را رعايت مي كرد. اما صداي اذان را كه مي شنيد، دوچرخه اش را سوار مي شد و به طرف مسجد خيز برمي داشت. 

گويي صدايي مي شنيد كه ديگران از شنيدن آن عاجز بودند. 

صداي اذان را كه مي شنيد هر جا بود، مي ايستاد و نمازش را مي خواند. برايش فرقي نمي كرد مسجد باشد يا پارك، خيابان باشد يا كوچه، آسفالت شده باشد يا نه، مي ايستاد و اقامه مي بست. مي گفتم: محمد! دو دقيقه دندان روي جگر بگذار، مي رسيم مسجد نمازت را بخوان. مي گفت: اذان را كه شنيدي بايست نمازت را بخوان. چه فرقي مي كند كجا باشد؟ مسجد نشد جاي ديگر...

بخوان اما اول وقت! 

عالم محضر خداست و در محضر او روي به راست يا چپ گرداني او





را خواهي ديد. محمد آرام آرام از فضاي دبيرستان دور مي شد و راه ديگري را برمي گزيد. به اين ترتيب دبيرستان را رها كرد و راهي هنرستان شد تا در رشته فني ادامه تحصيل دهد با اين حال...

هنوز هم با او در ارتباط بوديم. اخلاق خوشي داشت. اهل مطالعه بود. پاي درد دل ها مي نشست و كمكمان مي كرد. قيافه اش ريزتر از ما بود و همتش بيشتر. مي گفت: قاسم دو ركعت نماز بخوان مشكلاتت حل مي شود. 

گاه از آن همه اعتقادش متحير مي ماندم...

آن همه اعتقاد در يك نماز خلاصه نمي شد و البته يك نماز، خود به وسعت آسمان ها و زمين، وسيع است. خاصه نماز آن كس كه از روي علم خضوع كند. محمد مي دانست خالقش كيست و چه وقت چه مي خواهد. براي همين هم در مقابل فرعون زمان آرام نمي نشست...

عصباني و نگران سراغم آمد و گفت قاسم بايد همين حالا بروي ده بالا! 

چي شده محمد اتفاقي افتاده؟

توده اي ها از جيب خودشان خرج كرده اند تا امشب در ده بالا براي مردم حرف بزنند، مي خواهند تبليغ توده را كنند. به هر قيمتي شده مي روي و نمي گذاري كاري از پيش ببرند. قاسم جرات حرف زدن را به آنها نمي دهي. هر حركتشان را خنثي مي كني... حواست باشد قاسم... مبادا حزب توده كاري بكند. 

آن شب با اطلاع رساني به موقع محمد، توده اي ها ناكام ماندند چرا كه ما قبل از آنها با مردم صحبت كرديم. 

روزهاي پر تپش انقلاب در رفت و آمد بود. محمد راهي خدمت سربازي شد.





خدمتي كه به نظر او قداستي در آن به چشم نمي خورد...

دوست داشت به مردم بپيوندد. از خدمت در رژيم شاه بدش مي آمد. مي گفت: فرمانده هنگ نمي گذارد با مردم باشيم... مقرري مان را مي گيريم و به تظاهر كنندگان مي دهيم شايد اين طور خدا به ما توفيق مبارزه را بدهد. 

گويا خودش را دلداري مي داد كه شايد حبيب او را نيز نزد خود فرا خواند. آري! الهم اجعلنا من جندك فان جندك هم الغالبون و اجعلنا من حزبك فان حزبك هم المفلحون! 

محمد دل خوش به ياري او، مبارزه اش را عليه رژيم شاه آغاز كرده و ادامه مي داد و در ميان چار چوب نظامي رژيم سعي در تكامل روح الهي خويش داشت...

خودش تعريف مي كرد. مي گفت: روزه مي گيرم اما فرمانده اذيتم مي كند. مدام مي گويد: روزه نگير! 

اصلا گناهش به گردن خودم. ولي تو روزه نگير! 

گوش به حرفهايش نمي دادم. براي همين توي آب؛ يخ مي انداخت و مي گفت: بايد بروي داخل آب. شنا كني و سرت را زير آب نگهداري. 

ظلم و ستم دژيخيم، حد و پاياني دارد كه تنها با استقامت مظلوم به پايان مي رسد. محمد شكيبايي مي كرد و بر گفته خود پايدار است. 

آري به راستي چنين بايد. بر مومنين است كه در راه حق آن چنانكه برايشان فرمان است، استقامت نمايند. تا آنگاه كه سعي ها به ثمر رسد و بالاخره استقامت و پايداري او مي رفت تا به شكوفه بنشيند. 

مي گفت: شب ها با لباس عادي به ميان مردم مي روم و در تظاهرات شركت





مي كنم. اوايل فرمانده ام كلي مخالفت مي كرد. كم كم مقابل ما كم آورد و خودش هم به صفوف مردم پيوست. 

محمد كه روانه خانه شد. صداي قدمهاي پر صلابت بهمن 57 به گوش مي رسيد و بهار پيروزي نزديك و نزديك تر مي شد. بالاخره روز به ياد ماندني 12 بهمن 57 در ذهن ها جاويد شد و امام خميني آمد. با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، محمد مدتي را در روستا به باغذاري و كشاورزي مشغول بود و اين فرصتي بود تا او را بيشتر بشناسند.

به باغ مي آمد و پا به پاي هم كار مي كرديم. 

ميوه ها را مي چيد و خودش همه را تا خانه حمل مي كرد. محال بود بين راه كسي را ببيند و ميوه تعارفش نكند. مي گفتم: پسر جان! مي خواهي ميوه به مردم بدهي بده اما به آنهايي بده كه ندارند، ما اين ميوه را بايد بفروشيم. 

لبخند مي زد و چيزي نمي گفت. باز همان كار را ادامه مي داد. انگار نمي توانست از دست و دلبازي اش غافل شود. 

روزگار در كنار پدر ماندن به سرعت باد مي گذاشت. سال 1358 بود. امام خميني فرمان تشكيل سپاه را صادر فرمود و عاشقان ولايت به جرگه پاسداران پيوستند. خرداد 1358 اولين روز خود را مي گذراند كه محمد نيز لباس سبز سپاه را به تن كرد...

مسئول ناحيه بردسكن بود. مردم دلشان مي خواست بدانند اولين فرمانده شان چطور آدمي است؟ خيلي نمي گذشت كه متوجه شديم همه شيفته محمدند؛ آخر خيلي مهربان بود. 

خيلي از جوانها بودند كه جذب رفتار نصرتي شده بودند. روزي





يكي از دانش آموزان سراغش آمد و گفت: آقاي نصرتي درباره حزب توده سوالاتي دارم. مي دانيد من فردا با آنها مناظره دارم ولي نمي دانم چه بايد بگويم. اين مساله براي محمد همانقدر مهم بود كه براي آن دانش آموز. محمد همانجا كنار آن جوان ايستاد و يك به يك شبهات و سوالاتش را پاسخ داد. درست مثل يك معلم.

مگر مي شود از سربازان حق چيزي غير از مهرباني و نيك رفتاري انتظار داشت؟ وقتي خود او مي گويد... اشداء الكفار رحماء بينهم! رحمتي كه ميان سربازان حق است برگرفته از رافتي است كه حق تعالي در وجودشان به وديعت نهاده. وديعتي كه هر لحظه ياد آور روح الهي اوست. 

دلي داشت به اندازه دريا. غصه همه را مي خورد. صبحگاه كه تمام مي شد، مي گفت برادرها محصول يكي از برادران ديني ما درو نشده، نياز به كمك دارد. هر كس اهل كمك است با ما بيايد...

محمد خود اولين داس را برمي داشت و راهي مي شد. بقيه نيز به او اقتدا مي كردند. 

تند باد جنگ عراق ناگهان وزيدن گرفت و جنگ تحميلي در سال 1359 آغاز شد. بسياري از آنها كه دل در تب يار داشتند، راهي شدند. محمد نيز فانوس تفنگش را روشن كرد و به راه زد...

اولين بار آذر 1359 اعزام شد. دوازده نفر بودند كه از كاشمر اعزام مي شدند. آن هم بدون مسئوليتي خطير. مثل يك نيروي عادي براي رزم مي رفتند. دو سه ماهي گذشت و خبري نشد. همه نگرانش بوديم. حتي تلفن ها نيز بي فايده بود. مدتي بعد كه به شهر برگشت گفت: بچه





ها مهمات نداشتند. خيلي ها شهيد شده بودند، نيرو نداشتيم، چطور مي توانستيم به شما تلفن بزنيم. 

آمده بود. اما نه براي مرخصي و استراحت. بلكه براي امري مهم تر. آمده بود براي آموزش. 

در پادگان سيد مرتضي آموزش نظامي مي داد. گاهي بچه ها را مي ديدم. مي گفتند بيشتر مربي ها خشك و مقرراتي اند، برعكس نصرتي. 

همه مي گفتند خوش برخورد و مهربان است و دائم با نيروهايش صحبت مي كند و به بحث مي پردازد. 

در همان لحظات كوتاهي كه براي استراحت مي يافت؛ نهج البلاغه را دست مي گرفت و خطبه هاي مولا را مي خواند. مي گفت: بايد براي بچه ها صحبت كرد و خط داد. 

ماه مبارك رمضان بود. گرماي تابستان هم بچه ها را آزار مي داد. برخي از مربيان سراغ مسئولين مي رفتند و از وضع موجود شكايت مي كردند اما محمد حتي براي اعتراض قدمي برنداشت. با همان حال آموزش مي داد و تاكتيك و رزم مي آموخت. 

و خود او در كلاس درس ديگري دوره مي ديدند كه ديگران از درك درس و استادش عاجز بودند. استادي كه خود مي فرمايد: 

لنهدبينم سبلنا.... آري! محمد در جوار آموزش هايي كه مي ديد با چيزي به نام نفس مقابله مي كرد. تهجد و تهبدش را از همان كودكي ها، خدا ديده و به اجر سنجيده بود...






نصفت، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

تحصيلات عالى در شهر ژنو سوئيس از سال 1328 تا 1340، تحصيل و تحقيق در دانشگاه ژنو و سازمانهاى علمى و بين المللى واقع در شهر ژنو و در بعضى از كشورهاى اروپاى غربى.

مرتبه علمى:

استاد دانشكده






روانشناسى و علوم تربيتى دانشگاه تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

روانشناسى، آمار، زيست شناسى، جامعه شناسى و علوم تربيتى، كاربرد و ارزيابى و برنامه ريزى رشته هاى مختلف روانشناسى، زبان شناسى، آموزش و پرورش، رشد و بهداشت كودكان، واژه شناسى و واژه گزينى روانشناسى، بررسى ريشه شناختى و آواشناختى واژگان فارسى امروزى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 50 پايان نامه دكترا و كارشناسى ارشد.

ابداع:

اختراع و آماده سازى ابزارهاى اندازه گيرى كنشها و توانه هاى روانى كه عموماً آزمون ناميده مى شوند، آماده سازى و ابزارسازى آزمونهاى سنجش روانى.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

روانشناسى، روش شناسى (متدولوژى)، علوم تربيتى و علوم اجتماعى به زبانهاى فارسى و خارجى. (تعداد كل اعم از رساله يا مقاله به فارسى يا انگليسى يا فرانسه حدود 60 عنوان است)

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3

زمينه علمى مقالات:

روانشناسى، روش شناسى، علوم تربيتى و علوم اجتماعى به زبانهاى خارجى و فارسى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


نصير 

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن ابى نوبه وزير سلطان سنجر. در سنه ى 531 ه. به وزارت رسيد و در سنه ى 526 معزول شد و انورى را در مدح او قطعه اى است، به مطلع:

چو زير مركز چرخ مدور

نهان شد جرم خورشيد منور

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نصيرالدوله

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معين الدين مختص الملك ابونصر احمد بن فضل بن محمود (مقت. 521 ه.ق) وى در ماه صفر 518 ه.ق بعد از محمد بن سلمان كاشغرى به وزارت سنجر رسيد و در صفر 521 به دست باطنيان مقتول گرديد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نصيرالملك

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(ميرزا) فضل اللَّه على آبادى (ف. 1279 ه.ق) از مستوفيان فتحعلى شاه و محمدشاه؛ مدتى نيز وزارت ناصرالدين شاه را در ايام ولايت عهد او داشت، و پس از سلطنت يافتن وى مدعى صدارت بود، اما پس از انتخاب اميركبير از اين خيال مأيوس و به وزارت فارس منصوب گرديد. بعد از عزل ميرزا آقاخان عنوان وزارت وظايف و اوقاف نيز يافت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نصيري لاري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي نصيري : نماينده ي مردم لارستان درمجلس شوراي اسلامي 

هفتم فروردين ماه سال 1312 ه_ ش و در زماني كه كشور ايران هنوز از آثار سوء جنگ جهاني اول خلاصي نيافته بود و رضاخان به تاخت و تاز و غارت اموال و عقايد مردم مشغول بود و روستاهاي ايران در نهايت فقر و فلاكت رها شده بودند ، در روستاي سلطان آباد از توابع ارزوئيه بافت كه در آن زمان جزء توابع سيرجان محسوب مي شد ، متولد گرديد.پدر او مرحوم ميرزا حبيب الله كه به همراه پدر خود مرحوم ميرزا امين لاري ، براي ارشاد مردم از سوي روحانيت لار به سيرجان اعزام گرديده بود ، علاوه بر وعظ و ارشاد مردم به كار كشاورزي نيز مشغول بود.مادرش فاطمه ، بانويي متدين و زحمتكش بود و براي تامين معاش خانواده ، به همراه ساير اعضا تلاش مي كرد. شهيد مهدي نصيري دومين فرزند اين خانواده بود.هوش و استعداد سرشار مهدي سبب شد تا پدر بزرگوارش كه با معارف ديني و كتب علمي آشنايي داشت ، به علت نبود مدرسه در آن روستا ، وي را به مكتب بفرستد. در پنج سالگي فراگيري قرآن را آغاز كرد.









ديري نپاييد كه در كنار مطالعه كتب ادبي و ديني ، قرآن را به طور كامل فراگرفت. در هشت سالگي پدر و راهنماي خود را از دست داد. او كه تازه شيريني مطالعه و فراگيري علوم اسلامي را چشيده بود ، با مرگ پدر ، قلب پاك و كوچكش گرفت و سايه غم انگيز يتيمي و فقر و تنگدستي بر زندگيش مستولي گرديد.

اگر چه با رفتن پدر افق روشن زندگي او در هاله اي از ابهام قرار گرفت ، لكن او به ياري خانواده آمد و هم چنان مطالعات پراكنده خود را ادامه داد و عطش علمي خود را با مطالعه كتابهاي ديني و ادبي فرونشاند. استعداد فوق العاده ، ذوق و سر زندگي خاصش ، او را در بين كودكان و نوجوانان روستا ممتاز مي كرد ، به طوري كه روحيات و ويژگي هاي اين فرزند روستايي كه اكنون با كتابها و نوشته هاي متعددي آشنايي پيدا كرده است ، زبانزد همگان شد. شايد به علت برخورداري از همين صفات بود كه يكي از اقوامش ، مرحوم حاج محمد علي بهروزي را بر آن داشت تا از او براي ادامه تحصيل در شيراز دعودت به عمل آورد. اگرچه دوري تنها پسر خانواده براي مادر و خواهراني كه پدرشان را از دست داده بودند ، سخت بود ، لكن با راهنمايي و مساعدت مرحوم محمد جواد نادري پور شوهر خواهر شهيد نصيري و تاكيد ايشان براي ادامه تحصيل ، در 12 سالگي عازم شيراز شد. شهيد نصيري در سال هاي بعد موفقيت خود را مديون آقا محمدجواد نادري پور و آقاي محمدعلي بهروزي مي دانست.

توانمندي





هاي شهيد نصيري در شيراز شكوفا شد. ظرف كمتر از يك سال دروس ابتدايي را امتحان داده و با موفقيت ، خود را براي گذراندن دروس متوسطه آماده كرد. يك سال بعد نيز با شركت در امتحانات دوره متوسطه و كسب رتبه سوم ، موفق شد كه گواهي پايان اين دوره را اخذ نمايد.

شوق به تحصيل و تسلط او به دروس آن زمان موجب شد كه با كسب رتبه اول ، به دانشسراي مقدماتي راه يابد.

او كه اكنون با مسايل اجتماعي كشور خود آشنا گرديده ، همزمان با تحصيل در دانشسراي مقدماتي ، از فيض مجالس ديني و سياسي شيراز بهره مند شد و موفق گرديد ضمن كسب رتبه اول در دو سال پي در پي ، ديپلم دانشسرا را اخذ نمايد.

جواني نوزده يا بيست ساله بود كه در محيطي مذهبي رشد يافته و توانسته بود از اوان كودكي با معارف ديني آشنا گردد ، پايه هاي اعتقادي خود را محكم كند و مدارج تحصيلي را پشت سر بگذارد. او فقر و تنگدستي را تجربه نموده و شاهد زندگي غمبار اطرافيان و همشهريان خود بود. فاصله طبقاتي بين فقرا و اغنيا و ظم خوانين و عمال حكومتي را از نزديك مشاهده نموده و اكنون براي او امكان پذير بود كه اين همه را مقايسه نمايد و علت ناكامي مردم ايران را تشخيص دهد و مقصر اصلي نابساماني ها را بشناسد.

از اين زمان است كه فعاليت هاي سياسي او شكل گرفت و با تفكرات گوناگون دسته هاي سياسي كشور آشنا شد. تلاش فداييان اسلام ، حركت هاي آيت الله كاشاني و دكتر مصدق و فعاليت هاي





حزب توده در آن زمان از چشم تيزبين او دور نماند.

براي او كه از طينتي پاك و بي آلايش ، قلبي خداجو و حقيقت طلب و ضميري آگاه برخوردار بود ، تشخيص سره از ناسره چندان مشكل نبود ، از اين رو اولين موضع گيري ها را عليه رژيم پهلوي ، در دانشسراي مقدماتي آغاز كرد.

افشاگري هاي او عليه دربار ، بيان مفاسد آنان و روشنگري در بين دوستان و دانش آموزان ، او را از حقوق حقه خويش محروم ساخت ، به طوري كه دست اندركاران آموزش و پرورش نسبت به قطع كمك هزينه او در دانشسرا اقدام نمودند. اما براي او كه طعم فقر و ناداري را از كودكي چشيده بود ، قطع حقوق دانشسرا نمي توانست مانع حركت هاي سياسي و اجتماعي گردد و تاييدي بود بر عملكرد ناحق مدعيان ترقي و تجدد خواهي !!

شهيد مهدي نصيري لاري نمي توانست روح بزرگ و سركش خود را در محدوده دانشسرا محدود نمايد ، از اين رو ، در كنار تحصيل علوم جديد ، به فراگيري دروس حوزه نيز روي آورد. ارتباط او با علما و مدرسين حوزه علميه شيراز منجر به آشنايي با شهيد آيت الله دستغيب گرديد. او در زمره كساني نبود كه فقط سر در كتاب و درس و بحث داشته باشد و از پيرامون خود غافل بماند ، لذا از فراگيري مباني ديني و فقهي براي مستدل كردن مبارزه خود با طاغوت ياري مي گرفت و مباني فكري خود را براي مبارزه اي مستمر تا حصول به حكومت حق طلبانه ديني ، تقويت مي نمود.

در اين ايام بود كه به





واسطه آشنايي با مرحوم آيت الله سيد نورالدين حسيني ، رهبر حزب برادران ، به صفوف هواداران اين حزب پيوست و علاوه بر افشاگري هاي خود ، در جلسات دانش آموزي و دانشجويي جهت حركت و همگامي با تشكيلات ديني – سياسي نيز اقدام كرد.

فراگيري درس دين و مبارزه و به بحث گذاشتن افكار و اعتقادات و آبديده شدن در ميدان انديشه و عمل موجب انعكاس درس ها در بين دانش آموزان و معلمين شده بود و وي را به نيرويي بدل كرد كه مي توانست محور مبارزات اطرافيان خود قرار گيرد و در ميان هم سلكان خويش از جذابيت و درخشش بيشتري برخوردار گردد.

شهيد نصيري همزمان با روشنگري هاي خود پيرامون جنايات رژيم پهلوي ، متوجه خيانت حزب توده و نيروهاي فعال آن در شيراز شد. لذا برخود لازم دانست كه علاوه بر تلاش هاي خود براي مبارزه با رژيم ستم شاهي ، به افشاي افكار و فعاليت هاي حزب توده كه عمدتاً در جهت منافع بيگانگان بود ، بپردازد ، از اين رو ، در دانشسراي مقدماتي با بحث و سخنراني يا ارائه مقالات با صاحبان اين تفكر به مباحثه بر مي خاست به طوري كه ، يكي از معلمين توده اي كه با افشاگري هاي شهيد نصيري برنامه هاي خود را نقش بر آب ديده بود ، به ضرب و شتم او پرداخته و موجب آزاد و اذيتش شده بود.

شهيد نصيري كه براي سخنراني در خيابان هاي شيراز بعضاً از بالاي درختان استفاده مي كرد ، گفت: براي دور ماندن از ضرب و شتم توده اي ها هيچ گاه از يك مسير





عبور نمي كردم و مي بايست مرتب مسير خود را تغيير مي دادم.

از جمله نعمت هايي كه خداوند بزرگ به شهيد نصيري عطا فرموده بود ، طبع روان و ذوق هنري او بود كه در جاي ديگر بدان خواهيم پرداخت ، لكن همين قدر مي دانيم كه فراگيري كتاب هاي مرجع شعر و نثر فارسي و بهره گيري از هوش و حافظه قوي او موجب گرديده بود كه بتواند از دوران جواني ، به سرودن اشعار و نوشتن مقالات همت گمارد.اين مقالات و اشعار ابتدا در روزنامه هاي ديواري دانشسراي مقدماتي تجلي يافت و سپس ، در يادداشت هاي دوستانه ، خودنمايي نمود. اما ديري نپاييد كه صفحات روزنامه هاي محلي شيراز ، جايگاه درج مقالات ادبي وي گرديد.

از آنجا كه شهيد نصيري هرگونه توانايي را به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف متعالي اش مي خواست ، لذا از ذوق هنري و ادبي و حتي نقاشي ها و خط زيبايش در جهت اهداف حق طلبانه خود بهره مي گرفت. يادداشت هاي باقي مانده از وي حاكي از آن است كه روحيه حق طلبي ، مبارزه با باطل و حمايت از دردمندان و فقيران جامعه ، در همه حالات شهيد موج مي زند ، چنان كه در همه آثار باقي مانده از وي متجلي است.

قطع كمك هزينه تحصيلي در دانشسراي مقدماتي اولين محروميتي بود كه توسط عمال حكومت پهلوي ، براي شهيد نصيري به وجود آمد. وي كه خود را در راه مبارزه ، براي محروميت هاي ديگر نيز آماده كرده بود ، به فعاليت هاي خود ادامه داد.

يكي از مزاياي احراز رتبه اول دانشسراي مقدماتي





براي او اين بود كه بدون كنكور وارد دانشسراي عالي تهران شود. شهيد نصيري خود را محق مي دانست كه به دانشگاه راه يابد ، اما رژيم كه وي را عنصري نامطلوب براي خود مي دانست ، از ورودش به دانشگاه جلوگيري كرد و فرد ديگري را به جاي وي به دانشگاه فرستاد.

ايشان براي فرونشاندن عطش شديد كسب علم و دانش خود ، مستقيماً و به صورت آزاد در مسابقات ورودي دانشگاه ها شركت كرد ، اما اين بار نيز رئيس وقت دانشگاه تهران به دستور مقامات مافوق خود از شركت او در كنكور جلوگيري نمود و اين مشتاق علم و آگاهي را از ورود به صحنه فعال دانشگاه محروم است.

ايشان كه براي پيدا كردن راه ورود به دانشگاه ، به تهران رفته بود ، پس از دو ماه دوندگي و تلاش بدون نتيجه ، دردمند و غمزده به شيراز بازگشت.

از ديگر مزاياي كساني كه حايز رتبه اول در دانشسراي مقدماتي مي شدند ، انتخاب محل كار توسط خودشان بود. شهيد نصيري ، شيراز را براي كار معلمي انتخاب كرد تا در كنار تدريس به فعاليت هاي سياسي – اجتماعي بپردازد ، ولي مسئولين آموزش و پرورش سناريوي تضعيف و تحقير او را كه توسط مسئولين كنكور شروع شده بود ، كامل كردند و به جاي موافقت با نگهداري او در شيراز ، يكي از نقاط بد آب و هواي استان فارس- منطقه محروم اوز – را به عنوان محل خدمت ايشان برگزيدند و در اولين زهرچشم ، به بهانه دو روز تاخير ، 200 تومان از حقوق وي كسر گرديد ، لكن او كه





شيفته تحصيل و تدريس و كار با دانش آموزان بود ، با اشتياق كامل و با زندگي ساده معلمي ، كار خود را در اين منطقه محروم آغاز كرد.

در كنار تعليم و تربيت دانش آموزان ، فعاليت خود را با تلاوت قرآن در مسجد شهر شروع كرد و پس از جذب جوانان و نوجوانان و هم صحبتي با آنان ، كلاس هاي عقايد و معارف اسلامي را تشكيل داد. طولي نكشيد كه حسن شهرتش ، موجب توجه جوانان شيعه و سني آن ديار به مسجد گرديد و مردم آن منطقه كه كمتر كسي را ديده بودند كه در عنفوان جواني و شغل معلمي تن به چنين كاري دهد ، به اهداف متعالي و نيات خالصانه او پي بردند.

شهر كوچك اوز ، محلي آرام و دورافتاده است. اين دوري از جار و جنجال معمول شهرهاي بزرگ ، نصيري را با ذوق بيشتر به تفكر و تامل وا مي داشت.

شايد بتوان گفت كه بيشترين و بهترين اشعار و نوشته هاي شهيد در اين منطقه نوشته شده است. تاريخ درج اشعار نغز و قطعات ادبي وي گواه اين مدعاست.

سال هاي1332تا 1335فرصت مناسبي بود كه آلام ودردهاي مردم آن ديار و محروميت ها و ناله هاي سينه سوز آنان را به قول خودش « به صورت قطرات سياه دل مركب بر رخسار سفيد صحنه » بنگارد.

خط زيبا و نثر آهنگين و شعر دلكش و گيراي شهيد ، در كنار بيان رسا و شيرين او ، تاثير آموزش او را صد چندان مي كرد. مضمون غالب اشعار او در آن زمان ، بيان ظلم و جوري است كه از سوي





خوانين و يا عمال حكومت بر مردم مي رفت. مضامين عرفاني و وصف طبيعت و شعر مقاومت كه از روح زلال و قلب صاف و ايمان قوي او نشات مي گرفت ، نيز در انواع قالب هاي شعري ، انعكاس وضعيت حاكم بر آن زمان بود.

دوران 18 ماهه سربازي شهيد نصيري كه از مهرماه 1335 تا فروردين 1337 ادامه داشت ، به گفته خود شهيد از درخشان ترين صفحات زندگي آن مبارز نستوه بود. براي او تعليم دانش آموزان در سر كلاس درس ، وعظ نمازگزاران در كنار محراب مساجد ، سخنراني بالاي درخت براي گروه هاي سياسي و نهايتاً حضور در پادگان ها تفاوتي نداشت. او در همه اين مكان ها فرصتي مي يافت كه مي بايست به اداي وظيفه خود بپردازد. از عدالت و برابري سخن گويد ، درد و آلام هم وطنانش را بازگو كند ، به افشاي دسيسه هاي آشكار و نهان احزاب وابسته بپردازد و از فساد و تباهي نظاميان جلوگيري نمايد. از اين جهت ، صحنه پادگان سلطنت آباد نيز براي او سنگري بود كه از ارزش ها و فضايل انساني دفاع كند.

شايد بيشترين وجه مبارزاتي شهيد نصيري در يكسال و نيم سربازي خود به لحاظ موقعيت و فضاي پادگان هاي نظامي در آن زمان ، جلوگيري از مفاسد افسران و درجه داران ، اشاعه احكام ديني و ايستادگي بر مواضع حق طلبانه خويش بود. در يك كلام ، اغلب اوقات شهيد در زمان سربازي به آگاه كردن ديگران و امر به معروف و نهي از منكر سپري مي شد.

او در ماه هاي اوليه ورود خود متوجه شده بود





كه فرمانده يكي از گروهان ها ، افسري شراب خوار و شاه پرست است و مي كوشد با تعليمات خود سربازان ساده دل را از فرايض اسلامي بازداشته و به سوي آلودگي و فساد بكشاند.

شهيد نصيري نيز تصميم گرفته بود در جهت خنثي سازي تبليغات سوء مزدوران رژيم اقدام نمايد. لذا روزها پس از انجام مراسم صبحگاهي براي سربازان از خدا و دين سخن مي گفت و محاسن و فوايد دينداري را برمي شمرد و تاثيرات سوء مفاسد و گناهان را توضيح مي داد و به وسيله روشنگري هاي خود نقشه هاي افسران بي دين را خنثي مي كرد.

براي تحقق اهداف خود به روشنگري بسنده نمي كرد. گاهي اوقات و برحسب اقتضاي زمان و مكان ، به تهديد آنان نيز مي پرداخت ، به عنوان مثال ، در زماني كه از شراب خواري جمعي از افسران در شب اربعين مطلع گرديده بود ، با پيغام تهديد آميز خود ، آنان را از اين كار منع كرد و اعتراض سربازان مسلمان را متوجه اقدام آنان نمود.

اقدامات شجاعانه شهيد و ناتواني مخالفينش از برخورد منطقي با او ، آنان را به طراحي نقشه اي براي نابودي وي كشاند. افسران طاغوتي كه نمي توانستند وجود او را تحمل كنند ، يك شب در چادري دور هم جمع شدند تا براي به قتل رساندن آن معلم مبارز برنامه ريزي كنند. شهيد نصيري از طريق يكي از درجه داران متدين متوجه اين توطئه شد و به تنهايي و با قدم هاي محكم به طرف چادر حركت كرد. در حالي كه همه افسران گرم صحبت بودند و براي كشتن او نقشه





هاي مختلفي را ارائه مي دادند ، پا به درون چادر گذاشته بود. افسران وحشت زده ، ساكت شده و او به يكايك آن ها نگاهي عميق و پر هيبت انداخته بود. ترس و نگراني بر آنان مستولي گشته و با صدايي محكم مي گويد: من حاضرم بفرماييد! 

آن ها هم چنان ساكت و وحشت زده باقي ماندند و شهيد نصيري به آرامي برگشت و از چادر خارج شد. با اين حركت شجاعانه كه براي نظاميان در آن دوره اعجاب انگير بود ، ديگر كسي جرات مقابله با ايشان را پيدا نكرد ، بلكه سعي كردند از به خشم آوردن او نيز جلوگيري كنند.

يكي ديگر از اقدامات او نيز در پادگان شنيدني است:

يك بار زماني كه فرمانده نيروي زميني ارتش شاهنشاهي براي بازديد پادگان آمده بود ، فرماندهان همه را وادار كرده بودند ساعت ها سر پا ايستاده و نظم آهنين ارتش ! را به نمايش بگذارند. بر صفوف منظم سربازان ، درجه داران و افسران چنان سكوتي حاكم شده بود كه انگار خاكستر مرگ و نيستي در فضا پخش شده باشد.

در آن هنگامه وحشت و انتظار ، ناگهان درجه داري از صف خارج شد و به كناري رفت. افسر فرمانده با ترس و لرز به سويش دويد و با فريادي گوش خراش به او نهيب زد : كجا مي روي؟

درجه دار با خونسردي گفت: نمازم را نخوانده ام. افسر نيز با خشم غريد: حالا چه وقت نماز خواندن است؟ نمي بيني فرمانده نيروي زميني نزديك مي شود؟

مي دانم ... اما نمي شود كه به خاطر فرمانده نيرو فريضه حق را ادا نكرد و بعد





شروع كرد به بازكردن بند پوتين هايش ، افسر فرمانده كه تازه متوجه شده بود او « نصيري لاري » است ، التماس گونه گفت: ايرادي ندارد ، فقط آن قدر دور شو كه به چشم نخوري ، مبادا كار دست ما بدهي ! 

دوران سربازي با همه فراز و نشيبش به پايان رسيد و شهيد نصيري لاري مجدداً به سنگر تعليم و تربيت بازگشت. او كه اكنون 26 بهار از عمرش گذشته ، آبديده تر شده است. مفاسد و مظالم رژيم را در ارتش از نزديك مشاهده نموده و سرد و گرم دنيا را بيشتر چشيده است. يك سال ديگر را به كار معلمي ادامه داد و در فروردين ماه سال 1338 با يكي از خويشاوندان خود كه بانويي باتقوا و پرهيزگار بود ، ازدواج كرد. خانم عفت معين وزيري كه در آن زمان 19 سال داشت ، با ازدواج با مردي كه تمام هم و غم خود را معطوف مبارزه در راه خدا نموده است ، زندگي نويني را آغاز نمود. اين بانوي پارسا كه شهيد ، به دفعات از فداكاري ها و همراهي هاي او ياد مي كند ، از جمله نعمت هايي بود كه خداوند نصيب او كرد تا بتواند با آسودگي خاطر به انجام وظايف ديني و انقلابي خود بپردازد. شهيد نصيري بخش عمده اي از موفقيت هاي خود را در دوران زندگي مديون همدلي و همراهي خانمش دانسته ، بارها اين جمله را بيان كرده كه من حداقل نيمي از موفقيت هايم را مديون شما هستم. در نتيجه اين همراهي ها بود كه شهيد حتي محرمانه ترين مسايل مبارزاتي





اش را از خانمش پنهان نمي كرد و او را از فشارها و تنگناهايي كه رژيم برايش فراهم مي كرد ، آگاه مي ساخت. نامه هاي تهديد آميز ساواك و آموزش و پرورش و پاسخ هاي مناسب آنها را ، به او نشان مي داد و بعضاً در سفرهاي مبارزاتي ، او را با خود مي برد و هميشه او را دعا مي كرد.

شهيد نصيري پس از گذشت 16 سال از زندگي مشترك با همسرش از آنجا كه از او صاحب فرزندي نشد ، با اصرار خود خانم معين وزيري در شهريور 1354 با خانمي به نام حسنيه توكلي از شهرستان لار كه داراي شايستگي هاي اخلاقي بود ، ازدواج كرد.

ثمره اين وصلت مجدد دختري به نام زينب است كه تنها يادگار شهيد مي باشد.

هنوز بيش از يك سال از آغاز زندگي مشتركشان با خانم معين وزيري نگذشته بود كه ايشان مي بايست به شيراز منتقل مي شد ، ولي شهيد از اين اقدام خودداري كرده و محل تدريس خود را شهر لار قرار داد. شهيد نصيري با اجازه منزل كوچكي با ماهي يكصد تومان زندگي ساده ، لكن پراز صفا و صميميت خود را آغاز كرد.

تمام دلخوشي او ، حضور در جمع فرزندان محرومي بود كه به شوق كسب علم در مدارس گرد هم در آمدند. شهيد فرصتي پيدا كرده بود تا اعتقادات و تفكرات انقلابي و ديني خود را به بچه ها منتقل كند. در همين زمان بود كه بعضاً در محافل ادبي لار نيز شركت مي كرد و با سرودن اشعار نغز خود ، ديگران را تحت تاثير قرار مي داد.

بيش از





يك سال از اقامتش در شهر لار نگذشته بود كه در چهارم ارديبهشت 1339 زمين لرزه شديدي اين شهر را در هم فرو ريخت. منازل و اماكن شهر كه اغلب خشت و گلي بود ، به كلي از بين رفته بود و خانه اجاره اي شهيد نصيري نيز از هم فروپاشيد و اساب و اثاثيه ناچيز ابتداي زندگي مشتركش زير آوار ماند. رژيم شاه طبق معمول با وعده جبران خسارات زلزله به ميدان آمد ، اما شهيد نصيري كه اميدي به كمك هاي رژيم فريبكار پهلوي نداشت ، پس از مدتي شهر لار را به قصد سيرجان ترك كرد و ادامه تدريس خويش را از ابتداي مهر ماه سال 1339 در سيرجان آغاز نمود.

شهيد نصيري را با سيرجان الفتي ديرينه بود. او در يكي از روستاهاي اطراف سيرجان به دنيا آمده و كودكي خود را در آن جا گذرانده بود. اگرچه به علت تولد اجدادش در سرزمين لار ، علاقه به آن ديار نيز هميشه در دلش برقرار بود.

شهيد نصيري پس از ورود به سيرجان و اسكان در اين شهر ، كار خود را در دبستان هاي سيرجان آغاز كرد. دانش آموزان ابتدايي در همان روزهاي آغازين شيفته صراحت ، صداقت و لهجه شيرين معلم جديد خود شدند ، كه بر خلاف بعضي ديگر ، به گذران ساعت كلاس فكر نمي كرد و سعي داشت كه فرزندان اين مرز و بوم را علم و دانش بياموزد. يكي از شكاگردان ايشان در اين خصوص مي گويد: سال 1340 من در كلاس پنجم دبستان درس مي خواندم. يك روز به جاي معلم انشاي ما ، معلم جديدي آمد





كه خود را نصيري معرفي كرد ، پس از آن ، از دانش آموزان خواست هر كس مايل است ، بيايد و انشايش را بخواند. شاگردان زرنگ و آماده يكي يكي مي رفتند و انشاي خود را مي خواندند. بعد از پايان هر انشاء او نمره دانش آموزان را اعلام مي كرد: 7 ، 5 ، 6 و ...

يكي از بچه ها كه سال هاي متوالي از درس انشا نمره كمتر از 20 نگرفته بود ، آمد و انشايش را خواند. معلم جديد اعلام كرد : 14 ! بچه ها فريادي از تعجب برآوردند و اظهار ناراحتي كردند.

معلم جديد با ملاحت خنديد و گفت : البته من اين نمره ها را در دفتر وارد نمي كنم ، ولي آنچه شما خوانديد ، بيش از اين نمره ندارد. بعد ايرادهاي مشترك را روي تخته نوشت و آنها را متذكر شد. بعد از درس ، برايمان از اسلام سخن گفت و يادآور شد كه براي حفظ اين دين زنده و نجات بخش ، قلم ، رسالت مهمي بر عهده دارد. همان برخورد سازنده و موثر باعث شد كه بعضي از دانش آموزان آن روز ، فريادهاي رساي خود را با شعر و نثر اين جا و آن جا سر دهند.

يكي دو سال به همين منوال طي شد. او كه خانه كوچكي در خيابان فردوسي اجاره كرده بود ، همه روزه با دوچرخه مسير خانه تا مدرسه را طي مي كرد و با شوق و علاقه وصف ناپذير در كلاس حاضر مي شد و وظيفه اش را به بهترين وجه ادا مي كرد. در كنار تلاش در مدرسه





از سنگر مساجد شهر نيز غافل نمي شد و در هر فرصتي كه پيش مي آمد ، گريزي به مسايل اجتماعي و سياسي 

مي زد. اما استعداد فوق العاده و عطش روزافزونش به كسب علم ، ميداني فراتر از دبستان را طلب مي كرد. از همين رو بود كه تب و تاب ادامه تحصيل هيچ گاه رهايش نمي كرد ، به خصوص كه مسئولين آموزش و پرورش فارس و رييس دانشگاه تهران به علل سياسي از شركتش در كنكور و ورودش به دانشگاه جلوگيري كرده بودند.

بالاخره زمان مناسب فرا رسيد. چند روز به امتحان كنكور ، متوجه موضوع شد و علي رغم زمان كم با بازنگري دروس ، در كنكور شركت كرد. چندي نگذشته بود كه در كمال ناباوري ، همگان مطلع مي شوند كه با رتبه اول در استان كرمان ، در دانشسراي عالي آن زمان ( دانشگاه تربيت معلم فعلي ) پذيرفته شده است.

شهريور سال 1341 بود كه براي بار ديگر اسباب و اثاثيه مختصر خود را جهت اقامت در تهران فراهم مي كند. در تهران بزرگ ، خانه كوچك و محقري كه بيش از دو اتاق نداشت ، اجاره كرد و همزمان با تحصيل به ميدان بزرگتري از سياست و مبارزه گام نهاد.

در دانشگاه آن روز ، طيف ها و دسته هاي گوناگون سياسي و غيرسياسي مشغول به فعاليت بودند. هر تازه واردي بر حسب اعتقادات و روحيات خود به سوي يكي از اين گروه ها گرايش پيدا مي كرد

شهيد نصيري كه براي حضور در صحنه هاي اجتماعي و سياسي از لوازم كافي عقيدتي و فكري برخوردار بود ، خيلي زود توانست جايگاه





خود را در ميان دانشجويان باز يابد. او با چند دسته از دانشجويان و استادان روبرو بود: 

گروهي از استادان وابسته به رژيم كه سعي در شناسايي دانشجويان مبارز داشتند و در تلاش بودند كه آنان را به نحوي با تهديد يا تطميع ، به سوي رژيم جلب كنند يا حداقل آنها را انسان هاي بي تفاوت تبديل نمايند. شهيد نصيري سعي مي كرد به صورت هاي گوناگون به افشاي اقدامات آنان پرداخته و يا فعاليت هاي آنان را خنثي نمايد.

جمع ديگري به واسطه اعتقادات حزبي ، قصد كشاندن دانشجويان به عضويت در احزاب وابسته و عمدتاً حزب توده را داشتند. شهيد هم به راه هاي مختلف در جهت نقش بر آب كردن برنامه هاي آنان تلاش مي كرد. گروه سوم دانشجويان و استادان مبارز و مذهبي بودند كه با تهيه مقالات ، اشعار و تشكيل محافل دانشجويي ، سعي در افشاي جنايات رژيم داشتند. اينان از جمله ياران و هم رزمان شهيد نصيري در اين مقطع از زندگي وي بودند. در اين ميان ، مرحوم جلا آل احمد از جايگاه خاصي برخوردار بود. او كه ذوق ادبي و استعداد شهيد نصيري را در كنار روحيه حق طلبانه وي مشاهده مي كرد ، مرتباً او را مورد تشويق قرار مي داد.

در يكي از روزها كه شهيد نصيري مقاله اي را تحت عنوان « درشت استخوان درمانده » بر وزن « بزرگ ارتشداران فرمانده » قرائت و در آن از فساد و سستي در نظام شاهنشاهي ياد كرده بود ، مرحوم آل احمد دستي بر شانه شهيد نصيري زده بود و با همان لحن خاص خود





گفته بود: « حضرت ، كاري كني ، چيزي مي شي . » براي انسان فعال و پرتحركي چون شهيد نصيري ، حتي دانشگاه نيز محيطي كوچك به نظر مي رسيد. از اين رو ، شهيد با حضور در محافل و مساجد تهران بزرگ ، روح تشنه خود را سيراب مي كرد.

مجالس استاد شهيد مرتضي مطهري براي او از جاذبه خاصي برخوردار بود ، زيرا توجه ايشان به مقتضيات زمان و شناخت عميق ايشان از مباني ديني و بيان مطالب به زبان دانشجويان و تحصيل كردگان ، شهيد نصيري را همچون پروانه اي به گرد شمع وجودش فرا مي خواند. او كه گمشده خود را يافته بود ، سعي مي كرد علاوه بر حضور در محضر استاد مطهري ، با سرودن اشعار يا ارائه مطالب به غناي مجالس بيفزايد.

در يكي از اين مجالس است كه شهيد نصيري پس از قرائت سروده خويش پيرامون نهضت حسيني ، مورد تفقد و تشكر شهيد مطهري قرار گرفت.

سال دوم دانشجويي شهيد نصيري بود كه حوادث پانزده خرداد رخ داد. او كه مدتي با نهضت امام خميني و بيانيه ها و سخنراني هاي اعتراضي ايشان آشنا شده بود ، از كساني است كه در تظاهرات و اقدامات اعتراضي مردم شركت كرد. صبح زود 15 خرداد به قصد رفتن به دانشگاه از خانه بيرون رفته بود ، لكن حضور مردم در خيابان ها و شنيدن خبر دستگيري امام خميني او را به صف مبارزين كشاند. او كه سعي در هدايت مردم در مسير تظاهرات داشت ، همراه با مردم شعار « خميني بت شكن ، خدا نگهدار تو ، الهي بميرد





دشمن خونخوار تو » را سر مي دهد.

هنگامي كه مردم قصد تصرف ساختمان راديو را داشتند ، نيروهاي رژيم مردم را به گلوله بستند. در همين جا بود كه شخصي از ميان جمعيت كه شاهد تلاش هاي شهيد نصيري بوده است ، به سوي او آمده و فرياد مي زدند: آقا تو دانشجويي و با اين پلي كپي ها كه به همراه داري ، اگر شما را شناسايي كنند ، حتماً شما را خواهند كشت. ولي زماني كه مي بيند شهيد نصيري توجهي نمي كند ، او دست شهيد نصيري را گرفته و او را در مغازه اي جاي داده و در مغازه را پايين مي كشد و تا بعد از آرام شدن تظاهرات ، آن را نمي گشايد.شهيد نصيري كه پس از بازگشت به خانه شديداً تحت تاثير جريانات قرار گرفته و به شدت متاثر و ناراحت شده بود ، تا مدتي از ياد و حال شهدا و مجروحاني كه خود شاهد به خاك و خون كشيدن آنها از سوي عمال رژيم بوده است ، بيرون نمي رود. 

مترصد آزادي امام از زندان بود و به محض آزاد شدن امام به اتفاق همسرش راهي قم شده و در شمار اولين ديداركنندگان با امام قرار گرفت. شهيد نصيري شايد تا آن روز عمق جنايات رژيم را از نزديك لمس نكرده بود و از اين به بعد است كه انگيزه و جديت بيشتري در مبارزه با رژيم پيدا مي كند. در همان سال ها بود كه مرحوم آيت الله طالقاني و مبارزين ديگر در پادگان عشرت آباد زنداني و تحت محاكمه قرار گرفته بودند.

شهيد نصيري براي





تكميل اطلاعات انقلابي خود و شناخت اهداف مبارزين و ترفندهاي رژيم در جلسات داده شركت مي كرد و با روحيات و برنامه هاي نيروهاي مبارز بيشتر آشنا مي شد.

شهيد نصيري دانشگاه را با نمرات عالي به پايان رسانيد و خود را براي حضور در فضايي بزرگتر و در موقعيتي بهتر آماده كرد. كساني كه در آن سال ها موفق به اخذ ليسانس مي شدند ، مي توانستند از موقعيت خوبي برخوردار باشند ، و مشاغل مهمي را به عهده بگيرند.

براي شهيد نصيري فراهم شدن اين موقعيت ها امكان پذيرتر بود ، زيرا ايشان به لحاظ استعداد و هوش بالايي كه داشت ، در احراز موقعيت ها موفق تر بود و عوامل رژيم در آموزش و پرورش نيز مايل بودند شهيد نصيري ، با اشتغال در پست هاي پر زرق و برق و نان و آب دار از عقايد و مبارزات خود دست بكشد ، از اين رو ، پس از پايان تحصيلات عالي پست هاي مهمي به ايشان پيشنهاد گرديد. ولي شهيد نصيري همانطور كه خود مي گويد ، معلمي را به خاطر ارتزاق انتخاب نكرده بود ، بلكه به خاطر علاقه و عشقي كه به آن داشت و به اين علت كه كمال و ترقي را در اداي هر چه بهتر اين وظيفه مي دانست ، انتخاب كرده و به آن دل بسته بود. به همين دليل بود كه به اتفاق همسرش عازم سيرجان شد و از آنجا كه تا آن زمان خانه اي از خود نداشتند ، تصميم گرفتند كه سرپناهي فراهم آورند.

در آن زمان اغلب كاركنان دولت در مركز شهر سكونت داشتند.





ولي زميني را كه با شهيد نصيري تحويل دادند ، قريب 2 كيلومتر از مركز شهر فاصله داشت ، به طوري كه آب و برق در آن حوالي وجود نداشت. با اين وصف ، شهيد با همكاري همسرش و فروش چند تخته فرش دو اتاق خشت و گلي فراهم ساخت و او كه مي توانست در صورت متابعت از نظرات عوامل رژيم ، صاحب بهترين امكانات در مركز شهر شود ، پيش از دو سال بدون آب و برق در آن خانه محقر زندگي كرد.

شهيد نصيري زندگي ساده اما باصفاي خود را در دو اتاق ادامه داد. تفاوت سطح مادي زندگي ايشان با همكاران و حتي فاميل موجب نشد كه اين زوج مبارز به جاي انديشيدن به مبارزه و تلاش در راه اعتقادات ديني خود ، به فكر افزايش مال و منال باشند .



همسر ايشان مي گويد:

علي رغم تنگناهاي زندگي احساس مي كردم بهترين و شيرين ترين زندگي از آن ما است. و اين نكته بي جهت نبود ، زيرا اگر شكل گيري زندگي بر پايه اين كلام امام حسين (ع) استوار باشد كه : 

« ان الحياه عقيده و جهاد » ، « زندگي عبارت از عقيده و سعي و تلاش در راه آن است » مي بايست زندگي معني دار و هدفمند يك زوج خداجوي از زندگي پر زرق و برق ، لكن بي محتواي انسان هاي بي هدف كه جز به لذايذ زودگذر اين جهان فكر نمي كنند ، شيرين تر و با معني تر باشد.

با اخذ درجه ليسانس از دانشگاه ، حضور شهيد نصيري در مقطع متوسطه و در دبيرستان هاي شهر نه





تنها نقطه عطفي در زندگي آن بزرگوار به شمار مي آِيد ، بلكه منشا تحول و تحركي در ميان معلمين و دبيران آن زمان مي شود. آموزگاران و دبيران مذهبي و سخت كوش ، وجود عنصري را كه از سويي دانشگاه را با نمرات عالي طي كرده و ازسوي ديگر، از ويژگي هاي برجسته اي چون استعداد ، حافظه قوي ، تسلط به زبان هاي انگليسي و عربي ، آشنايي با معارف ديني و در عين حال ، صراحت لهجه ، خوش بياني ، شجاعت و جذابيت مي باشد در ميان خود به منزله پشتوانه اي قوي و موثر 

مي دانند و از اين جهت ، شادمان بر گرد وجودش جمع مي شوند.

از طرف ديگر ، عوامل رژيم ستم شاهي ، وجود چنين شخصيتي را براي حفظ موقعيت خود و رژيم خوشايند نمي دانند و سعي در محدود كردن او دارند. توانايي ها و مهارتهاي مختلف شهيد نصيري در تدريس دروس ادبيات و علوم تربيتي ، به خصوص در مقطع دوم دبيرستان هاي شهر و دانشسراي مقدماتي و همچنين كمبود دبير ليسانس در آن زمان ، مسئولين آموزش و پرورش را مجبور به كوتاه آمدن در مقابل تدريس ايشان مي نمايد و دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي شهرستان سرجان جزء كساني بودند كه از وجود شهيد نصيري بهره مي گرفتند.

بيان ظرايف ادبي و نكاتي كه حاكي از ذوق هنري و روح لطيف شهيد بود ، همراه با آموزش راه و رسم زندگي و مبارزه و از همه مهم تر ، دلسوزي و نيات خالصانه ايشان موجب گرديده بود كه دانش آموزان بعد از كلاس





هاي درس نيز ، ايشان را رها نكرده ، در مساجد و محافل شهر و حتي منزل ، از نظرات شهيد استفاده بيشتري ببرند.

دانش آموزاني كه در آن روز از اين مخزن دانش بيشتر خوشه مي چيدند ، امروز از شخصيت هاي نظام و از مصادر امور پس از انقلاب مي باشند.

سال هاي آخر دهه 1340 و ابتداي دهه 1350 ، مخوف ترين سال هاي رژيم پهلوي بود. رژيم كه احساس كرده ، بود با سركوب قيام مردمي 15 خرداد 1342 ، تبعيد و زنداني كردن علما و روشنفكران مبارز ، تبعيد امام خميني «ره» به تركيه و نجف ، سركوب مبارزين و مجاهدين توانسته است نقش ژاندارمري منطقه را براي غرب ايفا نموده و « جزيره ثبات منطقه » را فراهم گرداند ، از هيچ فشار و اذيت و آزاري عليه پويندگان راه حق خودداري نمي كرد.

رژيم ، كمترين اعتراض فردي و جمعي را برنمي تابيد و كوچكترين انتقاد روحانيون ، معلمين و روشنفكران از ديد ساواك و ماموران مخفي و علني آن دور نمي ماند. با كوچكترين بهانه اي شخص منتقد و يا معترض را به ساواك و شهرباني مي كشاند و با پرونده سازي او را از حقوق اوليه خود مانند سخنراني و تدريس محروم مي كرد.

همزمان با شيوه اي كه علماي مبارز در تهران ، قم و ساير بلاد پس از تبعيد امام در پيش گرفته بودند و به تبع از رهبر و مرجع تقليدشان كادرسازي را شروع كرده بودند ، شهيد نصيري نيز اولويت مبارزه خويش را در ساختن نيروهاي مبارز ديد ، زيرا براي پيروزي نهضتي كه به فرموده





رهبر خود ، سربازان و يارانش در گهواره ها بودند ، اين اقدام صورت پذيرد. اما واضح بود كه كادرسازي نيروهاي مبارز نيز از ديد عوامل رژيم دور نمي ماند و به اشكال مختلف براي آنان دردسر ايجاد مي كرد.

شهيد نصيري با علم به اين موضوع ، ضمن سعي در رعايت آيين مبارزه و مخفي كاري ، از بيان پاره اي مطالب در سر كلاس ناگزير بود. اين بيانات به خصوص هرگاه كه فرزندي از دلاوران اين مرز و بوم را به زندان و شكنجه گاه مي بردند يا به شهادت مي رساندند و يا به بهانه تجدد و ترقي خواهي كمر به نابودي فرهنگ و سنت ها و ارزش هاي ديني و ملي مردم مي بستند ، شديدتر مي شد.

او كه با آيين مبارزه از زمان شكل گيري مبارزات فداييان اسلام و نهضت ملي شدن نفت ، آشنايي داشت و قيام 15 خرداد را از نزديك مشاهده كرده بود و بسياري از علما و مبارزين را در زندان مي ديد ، نمي توانست از انتقال اين مطالب به دانش آموزان ، دبيران و مردم پرهيز نمايد.

در يكي از اين روزها كه با آوردن نوار يك روحاني مبارز ، بچه ها را با جنايات رژيم هر چه بيشتر آشنا مي كرد ، مورد غضب عمال رژيم قرار گرفته و بالاخره به جيرفت تبعيد شده بود. در اين مورد يكي از خواهران معلم و مبارز كه از تربيت شدگان مكتب آن شهيد بزرگوار است ، مي گويد : در سال 1348 يك روز در مدرسه به ما گفت سر ساعت يك ، قبل از شروع رسمي





كلاس به مدرسه بياييد ، كارتان دارم. همه آمديم و در يك كلاس جمع شديم. دانش آموزان در را بستند. استاد نصيري آمد ، در حالي كه ضبط صوتي در دست داشت. همه منتظر مانده بودند كه مي خواهد چه كند ؟ گفت: بچه ها ، گوش كنيد. آنگاه نوار سخنان يكي از گويندگان روحاني را كه درباره جنايات رژيم صحبت كرده بود ، برايمان گذاشت. 

خشم و خروش ، وجود همه ما را داغ كرده بود ...

ناگهان مدير مدرسه با عصبانيت داخل شد و ضبط و نوار را با خود به شهرباني كه نزديك دبيرستان بود ، برد. استاد نصيري را به شهرباني خواسته و بازجويي كردند. روز بعد كلاسمان در انتظار حضورش بي تابانه مي سوخت كه خبر تبعيدش قلب هايمان را در هم فشرد. او را به راه ابوذري كه خود هميشه از او برايمان سخن مي گفت بردند و شهر گرم جيرفت ربذه اي شد كه استادمان را به سوي خود فراخواند. 

تبعيد شهيد نصيري از سيرجان به جيرفت به جرم حق خواهي ، خود منشا آگاهي بخشي بيشتر به نسل جوان بود. آن روز ، اين اقدام رژيم نه تنها سودي را براي دست اندركاران آن در سيرجان به دنبال نداشت ، بلكه خود موجي را در جهت مخالفت عليه رژيم ايجاد نمود. شعارهاي آزادي خواهانه اي كه در و ديوار مدارس شهر را در بر مي گرفت ، همراه بود با پرسش و پاسخ هاي روشنگرانه اي كه در دبيرستان ها ، مساجد و محافل شهر رواج يافت. همزمان با اين اقدام ها ، با پيگيري هايي كه براي





بازگرداندن شهيد نصيري از تبعيد صورت گرفت ، رژيم را بر آن داشت كه پس از گذشت قريب دو ماه از آن واقعه تسليم فشارهاي مردم شود و استاد مبارز را به شهر خود برگرداند. اما اين بار با استقبالي گرم تر و عزمي جزم تر براي استمرار مبارزه.

از جمله ويژگي هاي بارز شهيد بزرگوار ، استاد نصيري ، ظرافت ها و جذابيت هاي تدريس ايشان بود ، آن چنان كه حتي دشمنان ايشان كه وجود ذي جود ايشان را موجب بي رونقي كار خود مي دانستند ، نيز از كتمانش عاجز بودند.

شايد زندگي پر فراز و نشيب شهيد نصيري و آبديده شدن او در كوره تلاش و مبارزه ، در ايشان توانايي هايي را به وجود آورده بود كه او بتواند مكنونات قلبي و آموزش دروس كلاسيك را به شيرين ترين وجه و بهترين صورت ارايه دهد.

دانش آموزان زرنگ و با استعداد كه كنايات و ايهام هاي گفتاري و نوشتاري شهيد را قبل از ديگران درك مي كردند ، از آن حظ وافر مي بردند. ديگر دانش آموزان هم كه دلي به درس و بحث كلاس نداشتند ، نيز از تذكرات طنزآلود و شيرين استاد بي بهره نبودند. گاهي اوقات تحسين هاي هدفدار شهيد نصيري موجب مي شد كه آنان بر خلاف دروس ديگر دبيران ، ساعت ها پاي درس ايشان نشسته و مطالبش را به گوش جان بشنوند.

اختلاط مفاهيم كتاب هاي درسي با مسايل روزمره مردم ، به خصوص محرومين و مستمندان و بيان مصاديق داستان ها و مطالبي كه در كتاب هاي ادبيات بود ، موجب غني سازي دروسي مي شد كه





معمولاً نظام آموزش و پرورش سعي در مجرد ساختن آن مفاهيم داشت. 

خط زيباي شهيد نصيري از ديگر جاذبه هاي كلاس درس ايشان بود. اغلب به محض ورود به كلاس جمله اي ، شعري و يا آيه و حديثي را با خط خوش بر روي تخته مي نوشت و كلاس را مجذوب آن مي نمود و بعضي اوقات دقايقي پيرامون آن بحث مي كرد.

تلفيق خط زيبا ، بيان خوش و شگردهاي معلمي با اهداف خيرخواهانه شهيد نصيري ، مفاهيم ارزشي را تا عمق جان دانش آموزان نفوذ مي داد. نگارنده كه خود افتخار چند سال آشنايي و دو سال شاگردي استاد را در سال هاي آخر دوره دبيرستان دارد ، خاطرات شيرين بسياري از لطايف و ظرايف ادبي كه حاكي از ذوق هنري ايشان بود ، به ياد مي آورد و از باب تجديد آن خاطره هاي فراموش ناشدني و استفاده خوانندگان محترم ، در اين جا به ذكر يك مورد بسنده مي كند و موارد ديگر را ، به بخش خاطرات مي سپرد.

شهيد نصيري در سال 1353 ، روزي پس از ورود به كلاس و قبل از هر اقدام ديگري قلم گچي را طلب كرد ، برحسب اتفاق بنده براي آوردن گچ عازم دفتر مدرسه شدم. قبل از خروج از كلاس ايشان با لحني ظاهراً جدي و همچون استادكارهايي كه سفارش ساخت گچ را براي بنايي مي دهند ، گفت: مواظب باش « گچ زچ » نباشد!! بچه ها هم كه با اصطلاح بنايي « گچ زچ » آشنا بودند ، با تبسمي كه حكايت از عشق و علاقه به استاد بود ، از





لحن كلام ايشان استقبال كردند. چند قلم گچ را به كلاس آورده و تحويلشان دادم. ايشان با خطي بسيار زيبا اين دو بيت را بر روي تخته نوشت:

چه خوش است حال مرغي كه قفس نديده باشد

چه نكوتر آنكه مرغي ز قفس پريده باشد

پر و بال ما بريدند و در قفس گشودند

چه رها ، چه بسته مرغي كه پرش بريده باشد.

براي كساني كه خفقان سال هاي 1350 تا 1354 را درك كرده بودند ، معني و مفهوم اين شعر بسيار روشن بود و حكايت از گستردگي ظلم و بيدادي مي كرد كه در شكنجه گاه ها و زندان هاي آن روز ادامه داشت. هفته و ماهي نبود كه خبر شهادت مبارزي از گوشه زندان ها يا درگيري هاي خياباني به صورت غيرعلني بين مبارزين پخش نشود.

آِيت الله سعيدي مدتي قبل و آيت الله غفاري در همان سال زير شكنجه به شهادت رسيده بودند و مبارزيني از گروه هاي مسلح ضد رژيم ، همه روزه به جوخه هاي اعدام سپرده مي شدند.

اغلب مبارزين و علما يا در گوشه هاي زندان و يا در تبعيدگاه ها به سر مي بردند ، مراكز تبليغي و فرهنگي ، از جمله حسينيه ارشاد ، بسته شده بود. شهيد مطهري و شهيد دكتر شريعتي ممنوع از سخنراني و اغلب زنداني بودند. آري ، در چنين حال و هوايي ، شهيد نصيري تمامي اين قضايا را به شكلي لطيف در چند بيت شعر جا مي داد و با بحث مختصري قبل از شروع كلاس ادبيات به دانش آموزان مي فهماند كه وضعيت چيست و در چه فضايي سير مي كنند و وظيفه يك انسان





مسلمان و آگاه در آن عصر چيست.

اغلب بچه ها ، اشعار وصنايع ادبي و كلمات قصاري كه از بزرگان و از شهيد نصيري بر تخته نوشته مي شد ، در دفترچه هاي خود يادداشت مي كردند. جملاتي كه از خود شهيد نصيري بود ، معمولاً از هنر طنز بي بهره نبود. 



از ويژگي هاي ديگر شهيد نصيري نوشتن يادداشت در دفاتر دانش آموزان بود. كم نيستند از شاگردان شهيد كه دست خط زيباي ايشان را در دفاتر خود نگاه داشته اند اين مهم شايد از چند عامل ناشي مي شد: اول اين كه شهيد نصيري چون با خطي خوش مطالب را مي نوشت در واقع ، اين اقدام هديه اي براي يك دوست يا يك دانش آموز بود كه به او ارايه مي شد. دوم اين كه از تاثيرگذاري مطلبي كه معلم بر دفتر دانش آموزان مي نوشت و بدين وسيله به دانش آموز قدر و ارزش مي بخشيد و او را دوست خو مي دانست ، آگاه بود و به آن اهتمام مي ورزيد و سوم اينكه عمده يادداشت ها حاوي مطالب آموزنده ، اعم از مطالب ديني ، سياسي ، اجتماعي و يا اخلاقي بود و اين مطالب بالاخره ، نه يك بار كه چند بار ، مورد مطالعه شخص و ديگر دوستان و نزديكانش قرار مي گرفت و لذا وسيله اي براي اشاعه افكار و نكات آموزنده بود.

شكي نيست كه دانش آموزان با استعداد ، مذهبي و خوش اخلاق بيشتر از يادداشت هاي شهيد بهره مي بردند. شيوه او ، از جمله تدابير ارزنده اي بود كه در روش تدريس به كار





گرفته مي شد و مسلماً رشته دانشگاهي ايشان ، يعني علوم تربيتي در توصيه به استفاده از اين روش ها موثر بود.

شهيد نصيري به توانايي نقش خود در افشاگري مظالم رژيم و پيدا كردن زمينه ها كاملاً آگاه بود. از اين رو ، بخشي از تلاش هاي خود را معطوف مراكز آموزشي دخترانه و پسرانه شهر نموده بود و در سال هاي آخر دوره متوسطه با حضور در دبيرستان ها و دانشسراي مقدماتي دختران به آگاه سازي و احياي انديشه ها اقدام مي نمود.

ثمرات دينداري را در بين خانواده ها و جوانان مطرح مي نمود ، آنان را به سوي مراكز تبليغي و ارشادي شهر هدايت كرده و با علماي مبارزي همچون حجت الاسلام والمسلمين غيوري كه غالباً به عنوان تبعيدي در شهرستان سكني داشتند ، آشنا مي نمود. در مساجد شهر – به ويژه مسجد صاحب الزمان – هدايت گر مردم بود. معرفي كتابهاي سودمند و جذاب براي جوانان و همچنين ، افشاي دسيسه هاي رژيم كه غالباً در چهره اشاعه بي بند و باري و فساد تجلي مي نمود ، از اصلي ترين اقدامات آن شهيد سعيد بود.

اما بخش عمده فعاليت هاي شهيد نصيري ، خارج از مراكز آموزشي صورت مي پذيرفت. نه تنها گستره يك شهرستان ، بلكه چند استان زمينه كار او بود. او در اين وانفساي موجود مي دانست بايد از هر امكان و فرصتي براي مبارزه استفاده نمايد ، لذا ، در كنار كار آموزشي در دبيرستان ، از محل هاي تجمع مردم نيز غافل نبود.

پس از اخذ ليسانس و برگشت به سيرجان ، كار خود را با قرائت





و تفسير دعاي افتتاح از مسجد حاج محمدباقر باقرزاده در خيابان فردوسي شروع كرد. شايد در روزهاي اول ، تعداد همراهان او از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي كرد ، ولي كار ايشان همچون شجره طيبه اي بود كه روز به روز محكم تر ريشه مي دواند و شاخ و برگ معطر خود را در فضا پراكنده مي ساخت.

در آن روزگار ، يعني سال هاي قبل از 1350 ، به دليل عدم آگاهي و ترس از آزاد واذيت هاي ساواك و شهرباني ، بسياري از روحانيون و متدينين نيز جرات همراهي با ايشان را نداشتند و سعي مي كردند ظاهراً به انجام فرايض ديني بسنده كرده و كار مبارزه با رژيم ستم شاهي و ضد دين را به خدا واگذار كنند. متاسفانه معدودي از روحانيون و افراد وجود داشتند كه نه تنها شهيد نصيري و امثال او و همچنين ، ياران و مقلدين حضرت امام خميني (ره ) را همراهي نمي كردند ، بلكه به اشكال مختلف حركت آنان را زير سوال مي بردند. اگر چه اين طرز تفكر جز افرادي را كه از دين به نماز و روزه اكتفا كرده بودند ، تحت تاثير قرار نمي داد ، در عين حال ، موانعي را كه در سطح شهر براي حركت هاي مبارزه طلبانه امثال شهيد نصيري به وجود مي آورد. اينان در پاسخ به اين كه چرا به جلسات ايشان نمي روند ، مي گفتند: حفظ جان لازم است و ما نمي توانيم جان و مال خود و فرزندانمان را به خطر بيندازيم!

آري ، مبارزه در آن روزگار به خطر انداختن جان و مال





بود ، لكن اين امر موضوع جديدي نبود كه تازه كشف شده باشد ، بلكه حركتي بود در طول تاريخ كه بين حق و باطل جاري و ساري بوده است

به هر صورت نهالي را كه شهيد نصيري در راه آگاهي بخشي مردم ، كاشته بود ، روز به روز بارورتر مي شد ، تا آنجا كه مسجد كوچك حاج محمد باقر ديگر گنجايش جلسات و سخنراني هاي جذاب شهيد نصيري را نداشت.

با حضور حجت الاسلام والمسلمين مسعودي در مسجد صاحب الزمان ، اين مسجد پايگاه مناسبي براي رشد فرهنگي و سياسي فرزندان شهر شد ايشان كه با اجازه و توصيه حضرت امام راهي سيرجان شده بودند ، اگر چه ممنوع المنبر بودند ، ولي مسجد و منزل خود را پايگاهي براي ترويج افكار حضرت امام و درس مبارزه با رژيم قرار داده بودند.

جلسات شب هاي جمعه اين مسجد به زودي شهرتي عمومي يافت و از موقعيت يك جلسه سنتي قرائت قرآن ، فراتر رفت. در اين جلسات كه عمدتاً جوانان ، صحنه گردان و مستمع آن بودند ، حال و هوايي ديگر حكم فرما بود. آنان كه شور مبارزه با رژيم جنايتكار پهلوي را در سر ، و درد دينداري را در دل داشتند ، ملجا و مامن خود را پيدا كرده بودند.

مسجد صاحب الزمان در جايگاهي بود كه اغلب خواسته هاي به حق جوانان را ، پاسخ مي گفت و محل تجمع آنان بود. اطراف مسجد براي ورزش و بازي فوتبال موقعيت مناسبي داشت.

بحث هاي سياسي اجتماعي روز ، برخورد مناسب باني خير و فداكار مسجد ، مرحوم حاج غلامرضا تخشيد ، پاسخ هاي





شيرين و جوان پسند جناب آقاي مسعودي امام جماعت و بهره برداري از كتابخانه غني مسجد ، همه و همه فضايي بسيار مناسب را براي رشد جوانان پاك طينت شهر فراهم كرده بود.

زمينه براي جوانان و نوجواناني كه توانايي مطرح كردن خود در فعاليت هاي ديني را داشتند ، فراهم شد. مبتدي ها در قرائت قرآن و ترجمه ، براي شب هاي جمعه نام نويسي مي كردند و با تجربه ترها براي ارايه مقالاتي كه با نظر بزرگترها تعيين مي شد ، آماده شده يا به تمرين سخنراني مي پرداختند. شرايط از همه جهت براي بهره برداري آماده بود و چه كسي بهتر از شهيد نصيري كه با بيان فصيح به بيدارگري نسل جوان بپردازد.

امروزه همه كساني كه در آن جلسات از آموزه هاي ديني بهره برده اند و در انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن منشا اثر خير بوده اند ، خود را مديون هدايت و روشنگري هايي مي دانند كه شهيد نصيري گاه و بيگاه فريادگر آن بود.

تذكرات دردمندانه و بعضاً گله هاي دلسوزانه از كساني كه كمتر در مساجد و محافل مذهبي حضور پيدا مي كردند و يا تحت تاثير نمادهايي از فرهنگ تجدد طلبي در شهر واقع مي شدند ، نيز معمولاً در صحبت هاي آن فرزانه زمان ، تجلي مي يافت.

او علاوه بر حضور در مساجد ، از مكان هاي ورزشي نيز به عنوان متحلي براي حضور خود و تحقق اهداف ديني استفاده مي كرد. ايشان به دليل علاقه به ورزش باستاني ، بيشتر در جمع ورزشكاران اين رشته حضور مي يافت.

آقاي وحيد از شاگردان و دوستان شهيد





در اين خصوص مي گويد: شهيد نصيري به منظور تاثيرگذاري بر جمع ورزشكاران باستاني شهر هم قبل و هم بعد از انقلاب معمولاً در ميان آنان حاضر مي شد. منزل ما در مسير رفتن ايشان به باشگاه ( زورخانه ) ورزشي بود ، لذا بعضي روزها صبح زود به در منزل ما مراجعه مي كرد و به اتفاق براي ورزش به زورخانه مي رفتيم ، در آن جا چند تن ديگر از دوستان مسجدي ، مانند آقاي حاج حسين قنبري ، آقاي آتشي پور و آقاي نقيب ، حضور داشتند ، همراه آنان ورزش مي كرديم و در ميانه ورزش يا در پايان آن ، شهيد نصيري با بيان آيه يا حديثي به توضيح و تفسير آن مي پرداخت و نكات اخلاقي را يادآور مي شد ، يا حكايت هايي را از جوانمردان تاريخ بيان مي كرد و چون سخنانش از دل بر مي آمد و خود ايشان رعايت مي كرد ، به دل دوستان مي نشست و ورزشكاران از سخنان او استقبال مي كردند ، گاهي اوقات كه فرصت براي حضور نمي يافت ، تاكيد داشت كه يكي ديگر از دوستان مطالبي را ايراد كند. ايشان معمولاً سعي مي كرد فعاليت هاي روزانه خود را نيز در مسير اهدافش قرار دهد.

توجه شهيد نصيري فقط به دوستان و جوانان داخل كشور معطوف نبود ، بلكه با مكاتبه و راهنمايي هاي خود ، دانشجوياني را كه براي ادامه تحصيل در خارج از كشور حضور داشتند ، مورد توجه قرار مي داد. آقاي سيد اسد الله علوي كه در آن زمان در كشور فيليپين به تحصيل اشتغال





داشت ، در اين خصوص مي گويد:

مدتي از ورود ما به فيليپين نگذشته بود كه نامه اي براي شهيد نصيري فرستادم و از ايشان درخصوص ادامه فعاليت ها راهنمايي خواستم. ايشان طي نامه اي من را با نام مستعار به شهيد دكتر بهشتي كه در آن زمان در آلمان بودند ، معرفي كردند تا بتوانيم از برنامه هاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان استفاده كنيم. از آن پس كتاب ها و نشريات اتحاديه انجمن هاي اسلامي مرتب برايمان ارسال مي شد. همچنين ، ايشان براي نشريه اي كه در فيليپين منتشر مي كرديم ، نام « 15 خرداد » را پيشنهاد كردند كه همين نام را انتخاب كرديم و جلسات منظمي را در همين رابطه با دانشجويان برقرار نموديم.

زحمات شهيد نصيري در بسط افكار انقلابي در سيرجان در طول سالهاي متمادي ، شهرت ايشان را از شهر سيرجان فراتر برد و شهرها و استان هاي همجوار را در برگرفت. نيروهاي مبارز ساير شهرستان ها كه به صورت برنامه ريزي شده يا تصادفي سخنراني هاي وي را مي شنيدند ، بر آن شدند تا از وجود اين عنصر متدين و انقلابي براي اشاعه افكار حضرت امام خميني «ره» و پيشبرد مبارزه استفاده نمايند. شهرستان هاي بافت ، بندرعباس ، حاجي آباد ، ميناب و رفسنجان ازشهرستان هايي بودند كه از سخنراني هاي مستمر يا پراكنده شهيد بهره مي بردند.

در اين ميان شهرستان بندرعباس به واسطه وجود نيروهاي سيرجاني و لاري و دوستاني در آموزش و پرورش كه هم عقيده با شهيد نصيري بودند ، از جايگاه ويژه اي برخوردار مي شود.

رفت و آمدهاي متوالي به بندرعباس





، طالبان حقيقت را بر آن داشت كه جلسات هفتگي براي شهيد نصيري ترتيب دهند و بتوانند همه هفته حضور ايشان را در بندرعباس و در جمع خود داشته باشند.

علي رغم فاصله 310 كيلومتري بين سيرجان و بندرعباس و شلوغي جاده ترانزيت بندرعباس سيرجان ، شهيد نصيري مي پذيرد كه با پيكان شخصي خود همه هفته اين راه را طي كرده و روز جمعه به سيرجان مراجعت نمايد.

اين جلسات كه عمدتاً به صورت مخفيانه بوده و براي جمعي از فرهنگيان تشكيل مي شد ، با عنايت حق تعالي ادامه مي يافت و شهيد نصيري به واسطه خوابي كه يكي از دوستانش ديده بود ، احساس كرد كه خداوند از اين حركت ايشان رضايت دارد و امام زمان از آن حمايت مي كند.

در همين جلسات بود كه يكي از افراد ساواك نفوذ مي كند و تمام حركات ، صحبت ها و اقدامات شهيد نصيري و همراهانش را به ساواك گزارش مي دهد. لكن به واسطه همان توجه و تاييد الهي كه ايشان از حركت خود احساس كرده بود ، علي رغم احضار به وسيله ساواك و تعطيل كردن جلسات بندرعباس ، نتوانستند مدارك مستندي عليه شهيد نصيري فراهم كنند و لذا پس از آزار و اذيت و بازجويي ، ايشان را آزاد كردند.



شهيد نصيري در مرداد ماه 1355 پس از بازگشت از تبعيد و قبول تقاضاي بازنشستگي اش ، خود را آماده تر از هر زمان ديگر براي فعاليت هاي انقلابي ديد. از اين رو ، تشكيل جلسات غير رسمي در منزل با حضور جمعي از دانشجويان ، دانش آموزان ، بازاريان و حضور مستمر و





منظم در جلسات خانگي صبح جمعه جمعي از فرهنگيان كه غالباً با دعاي ندبه همراه بود و سخنراني در مجالس و مساجد شهر سيرجان و عزيمت به شهرستان هاي اطراف كه شرح مختصر آن در صفحات قبل آمد ، عمده فعاليت هاي ايشان را تشكيل مي داد.

انس وي با كتاب و مطالعه آثار ديني و سياسي ، از جمله كتاب ها شهيد دكتر شريعتي كه غالباً از سوي دانشجويان سيرجاني به شهر آورده مي شد ، از موضوعاتي است كه وقت روزانه شهيد را به خود مشغول مي كرد.

نثر ادبي و جذاب دكتر شريعتي ، شهيد نصيري را كه خود نيز اهل ذوق و هنر بود و شيريني و لذت مطالعه متون ادبي و اجتماعي را بيشتر از ديگران درك مي كرد ، بر آن مي داشت تا بعضاً يك مطلب را چندين بار مطالعه نمايد. شهيد نصيري يك روز در اين خصوص به نگارنده فرمود: مقاله « پس از شهادت » كتاب دكتر را به دليل زيبايي و تاثيرگذاري كه دارد ، آن قدر خوانده ام كه تمام آن را حفظ دارم! 

ايجاد فضاي باز سياسي اعطايي كارتر رييس جمهور وقت آمريكا به ايران – علي رغم مخالفت شاه – موقعيتي را فراهم كرده بود كه بتوان فعاليت هاي سياسي و فرهنگي را گسترش داد. اين سياست دولت آمريكا كه با توصيه حزب دموكرات آن كشور در تعدادي از كشورهاي وابسته اجرا مي شد ، به منظور كاستن فشار خفقان بيش از حدي بود كه به خصوص از سال 1348 تا 1354 سراسر كشور را فرا گرفته بود و بيم آن مي رفت كه





اين فشار طاقت فرسا ، مردم را به مقابله با رژيم ديكتاتوري تحريك كند. از اين رو ، به جهت ايجاد سوپاپ اطمينان درسيستم سياسي – امنيتي كشور ، توصيه شده بود كه فشارها و تنگناهاي سياسي – اجتماعي را كاهش دهند ، لذا از سال 1355 شكنجه و كشتار انقلابيون در زندان و يا در كوچه و خيابان هاي كشور ، اگر چه قطع نشده بود ، لكن كاهش يافته بود. از طرفي ، درگذشت مشكوك مرحوم دكتر علي شريعتي در لندن و مرحوم حاج آقا مصطفي خميني در نجف كه در هردوي آنها انگشت اتهام متوجه عمال ساواك بود ، زمينه تحرك بيشتر نيروهاي انقلابي را فراهم ساخت.

به طوري كه مخصوصاً پس از درگذشت فرزند ارشد حضرت امام كه از او به عنوان « اميد آينده اسلام » نام برده مي شد ، به واسطه اعلاميه هاي پي در پي حضرت امام و علما و روشنفكران ، فضاي مناسبي را براي گسترش برنامه هاي آگاهي بخش و افشاي جنايات رژيم شاه فراهم ساخته بود

اين فضا كه در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها از طراوت و تحرك بيشتري برخوردار بود ، نيروهاي انقلابي را كه سال ها مترصد چنين موقعيتي بودند ، بر آن داشت كه تا از هيچ كوششي در اين راه كوتاهي نكنند.

شهيد نصيري كه از سال هاي دور ، به خصوص پس از وقايع سالهاي 1332 و 1342 انتظار چنين روزي را مي كشيد ، سر از پا نشناخته ، به تشديد فعاليت هاي انقلابي اقدام مي نمايد. ايشان به صورت علني و صريح به افشاي سياست هاي ديكته شده





غرب كه توسط رژيم شاه يكي پس از ديگري در كشور اجرا گرديده بود ، مي پردازد.

او جنايات رژيم را در ايجاد خفقان در دانشگاه ها و مجامع كشور افشا مي كند ، از ظلم و تعدي رژيم به فرزندان مبارز اين مرز و بوم سخن مي گويد ، نقل قول هاي زندانيان شكنجه شده و علما و مبارزين تبعيدي را به گوش مردم مي رساند ، به غارت رفتن منابع و معادن كشور توسط بيگانگان و حضور مستشاران آمريكايي را يادآور مي شود ، از نهضت امام خميني و نقش هدايت گرانه ايشان در پانزده سال گذشته و لزوم ايجاد تغييرات در سيستم حكومتي سخن مي گويد ، مردم و جوانان را از شهادت چهره هاي مجاهدي چون آيت الله غفاري و آيت الله سعيدي و ده ها دانشجو ، نويسنده و مبارز در زير شكنجه هاي وحشيانه ساواك مطلع مي كند و بالاخره ، با تمام توان براي دست يابي به حكومتي ديني و مردمي تلاش مي كند و با هر اقدامش پتكي را بر بناي متزلزل حكومت شاهنشاهي وارد مي سازد.

او فقط به هدايت مردم و سخن گفتن براي آنان بسنده نمي كند. هر كجا كه لازم باشد در صحنه عمل و درگيري نيز وارد مي شود. 

نهضت خميني كبير در22بهمن 1357باهمراهي ومجاهدات مردان بزرگي چون شهيد نصيري به پيروزي مي رسد.

اوبا اصرارمردم سيرجان به سمت فرمانداري اين شهرستان منصوب مي شود وبا به يادگار گذاشتن خاطرات خوش از خدمتگذاري به مردم محروم وستمديده اين شهرستان ،خودرابراي خدمت در سنگر مجلس شوراي اسلامي آماده مي كند.

با راي مردم شهرستان لارستان؛زادگاه شهيد اوبه





مجلس شوراي اسلامي راه مي يابد.

در تاريخ انقلاب اسلامي شايد بعد از رحلت حضرت امام ، هيچ حادثه اي به اندازه فاجعه هفتم تير ماه 60 قلب مردم ايران را به درد نياورده باشد. در اين حادثه به دليل شهادت هفتاد و دو تن از مسئولين قواي سه گانه جمهوري اسلامي ابعاد فاجعه تمامي بخش هاي جامعه را در بر گرفت. 

27 تن از نمايندگان مجلس ، 4 تن از وزرا ، تعدادي از مسئولين قوه قضاييه ، جمعي از كارشناسان و معاونين وزرا ، تعدادي از مسئولين حزب جمهوري اسلامي و در راس آنان شهيد مظلوم آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي رييس ديوان عالي كشور ، همه كشور را مصيبت زده كرد. به طوري كه آثار غم و اندوه همراه با بهت و ناباوري بر سراسر كشور سايه مي افكند.

اي كاش دشمنان مردم و تروريست هاي منافق اين را مي دانستند كه از ترور خدمتگزاران به مردم كه خود عمري را در راه مبارزه با استعمار و استبداد گذرانده اند ، جز خسران در دو جهان بهره اي نخواهند برد و طرفي نخواهند بست و ملت هيچ گاه با همچون جانيان خونريزي آشتي نخواهند كرد.

نگاهي گذرا به زندگي هر يك از شهداي فاجعه هفتم تير حكايت از آن دارد كه آنان عمدتاً متعلق به خانواده هاي فقير و متوسط جامعه بوده و با مشقت به تحصيل و زندگاني در حوزه ها و دانشگاه ها پرداخته بودند. اغلب آنان طعم آزار و شكنجه ساواك شاه را چشيده و در زندان ها و تبعيدگاه ها روزگار گذرانده بودند. بسياري از آنان در داخل و خارج





از كشور با آوارگي و زندگي مخفي به سر برده و بعضاً از تدريس و سخنراني ممنوع بودند و اكنون كه به يمن ايثار ملت مظلوم ايران توفيق خدمت گزاري به مردم را پيدا كرده بودند ، براي اداي دين خود به مردم سر از پا نمي شناختند و روز و شب را در خدمت به آنان سپري مي كردند. شهيدان محمد منتظري ، دكتر سيدرضا پاك نژاد ، دكتر لواساني ، دكتر غلامرضا دانش ، سيد فخرالدين رحيمي ، دكتر حسن عباسپور ، دكتر محمدعلي فياض بخش ، سيد محمد جواد شرافت ، عباسعلي ناطق نوري ، دكتر قاسم صادقي و مهدي نصيري لاري از جمله اين شهيدانند.

آنان كه به گفته سيدالشهداي انقلاب اسلامي ، شهيد دكتر بهشتي ، « شيفتگان خدمت بودند نه تشنگان قدرت » .

شهيد مهدي نصيري لاري نيز كه در جلسه مسئولين كشور در محل حزب جمهوري اسلامي حضور داشت ، در حالي كه بيش از چهل و هشت بهار از عمر شريفش نگذشته بود ، هدف بغض و عداوت دشمنان خدا و خلق قرار گرفت و جسم پر تحرك و ناآرامش و روح بلند و بي قرارش در شامگاه هفتم تير در كنار ديگر شهدا آرام گرفت. او كه در پي عمري مبارزه ، شهادت در راه خدا را بهترين فضيلت ها مي دانست ، عاقبت سرافراز و سربلند از بام رستگاري به سوي معبود خود پر گشود و در جوار شهداي كربلا و انبيا و اوليا از خوان « عند ربهم يرزقون » متنعم گرديد.
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مردم لارستان درمجلس شوراي اسلامي 

هفتم فروردين ماه سال 1312 ه_ ش و در زماني كه كشور ايران هنوز از آثار سوء جنگ جهاني اول خلاصي نيافته بود و رضاخان به تاخت و تاز و غارت اموال و عقايد مردم مشغول بود و روستاهاي ايران در نهايت فقر و فلاكت رها شده بودند ، در روستاي سلطان آباد از توابع ارزوئيه بافت كه در آن زمان جزء توابع سيرجان محسوب مي شد ، متولد گرديد.پدر او مرحوم ميرزا حبيب الله كه به همراه پدر خود مرحوم ميرزا امين لاري ، براي ارشاد مردم از سوي روحانيت لار به سيرجان اعزام گرديده بود ، علاوه بر وعظ و ارشاد مردم به كار كشاورزي نيز مشغول بود.مادرش فاطمه ، بانويي متدين و زحمتكش بود و براي تامين معاش خانواده ، به همراه ساير اعضا تلاش مي كرد. شهيد مهدي نصيري دومين فرزند اين خانواده بود.هوش و استعداد سرشار مهدي سبب شد تا پدر بزرگوارش كه با معارف ديني و كتب علمي آشنايي داشت ، به علت نبود مدرسه در آن روستا ، وي را به مكتب بفرستد. در پنج سالگي فراگيري قرآن را آغاز كرد. ديري نپاييد كه در كنار مطالعه كتب ادبي و ديني ، قرآن را به طور كامل فراگرفت. در هشت سالگي پدر و راهنماي خود را از دست داد. او كه تازه شيريني مطالعه و فراگيري علوم اسلامي را چشيده بود ، با مرگ پدر ، قلب پاك و كوچكش گرفت و سايه غم انگيز يتيمي و فقر و تنگدستي بر زندگيش مستولي گرديد.

اگر چه با رفتن پدر افق روشن زندگي او در





هاله اي از ابهام قرار گرفت ، لكن او به ياري خانواده آمد و هم چنان مطالعات پراكنده خود را ادامه داد و عطش علمي خود را با مطالعه كتابهاي ديني و ادبي فرونشاند. استعداد فوق العاده ، ذوق و سر زندگي خاصش ، او را در بين كودكان و نوجوانان روستا ممتاز مي كرد ، به طوري كه روحيات و ويژگي هاي اين فرزند روستايي كه اكنون با كتابها و نوشته هاي متعددي آشنايي پيدا كرده است ، زبانزد همگان شد. شايد به علت برخورداري از همين صفات بود كه يكي از اقوامش ، مرحوم حاج محمد علي بهروزي را بر آن داشت تا از او براي ادامه تحصيل در شيراز دعودت به عمل آورد. اگرچه دوري تنها پسر خانواده براي مادر و خواهراني كه پدرشان را از دست داده بودند ، سخت بود ، لكن با راهنمايي و مساعدت مرحوم محمد جواد نادري پور شوهر خواهر شهيد نصيري و تاكيد ايشان براي ادامه تحصيل ، در 12 سالگي عازم شيراز شد. شهيد نصيري در سال هاي بعد موفقيت خود را مديون آقا محمدجواد نادري پور و آقاي محمدعلي بهروزي مي دانست.

توانمندي هاي شهيد نصيري در شيراز شكوفا شد. ظرف كمتر از يك سال دروس ابتدايي را امتحان داده و با موفقيت ، خود را براي گذراندن دروس متوسطه آماده كرد. يك سال بعد نيز با شركت در امتحانات دوره متوسطه و كسب رتبه سوم ، موفق شد كه گواهي پايان اين دوره را اخذ نمايد.

شوق به تحصيل و تسلط او به دروس آن زمان موجب شد كه با كسب رتبه اول ، به





دانشسراي مقدماتي راه يابد.

او كه اكنون با مسايل اجتماعي كشور خود آشنا گرديده ، همزمان با تحصيل در دانشسراي مقدماتي ، از فيض مجالس ديني و سياسي شيراز بهره مند شد و موفق گرديد ضمن كسب رتبه اول در دو سال پي در پي ، ديپلم دانشسرا را اخذ نمايد.

جواني نوزده يا بيست ساله بود كه در محيطي مذهبي رشد يافته و توانسته بود از اوان كودكي با معارف ديني آشنا گردد ، پايه هاي اعتقادي خود را محكم كند و مدارج تحصيلي را پشت سر بگذارد. او فقر و تنگدستي را تجربه نموده و شاهد زندگي غمبار اطرافيان و همشهريان خود بود. فاصله طبقاتي بين فقرا و اغنيا و ظم خوانين و عمال حكومتي را از نزديك مشاهده نموده و اكنون براي او امكان پذير بود كه اين همه را مقايسه نمايد و علت ناكامي مردم ايران را تشخيص دهد و مقصر اصلي نابساماني ها را بشناسد.

از اين زمان است كه فعاليت هاي سياسي او شكل گرفت و با تفكرات گوناگون دسته هاي سياسي كشور آشنا شد. تلاش فداييان اسلام ، حركت هاي آيت الله كاشاني و دكتر مصدق و فعاليت هاي حزب توده در آن زمان از چشم تيزبين او دور نماند.

براي او كه از طينتي پاك و بي آلايش ، قلبي خداجو و حقيقت طلب و ضميري آگاه برخوردار بود ، تشخيص سره از ناسره چندان مشكل نبود ، از اين رو اولين موضع گيري ها را عليه رژيم پهلوي ، در دانشسراي مقدماتي آغاز كرد.

افشاگري هاي او عليه دربار ، بيان مفاسد آنان و روشنگري در بين دوستان و دانش آموزان





، او را از حقوق حقه خويش محروم ساخت ، به طوري كه دست اندركاران آموزش و پرورش نسبت به قطع كمك هزينه او در دانشسرا اقدام نمودند. اما براي او كه طعم فقر و ناداري را از كودكي چشيده بود ، قطع حقوق دانشسرا نمي توانست مانع حركت هاي سياسي و اجتماعي گردد و تاييدي بود بر عملكرد ناحق مدعيان ترقي و تجدد خواهي !!

شهيد مهدي نصيري لاري نمي توانست روح بزرگ و سركش خود را در محدوده دانشسرا محدود نمايد ، از اين رو ، در كنار تحصيل علوم جديد ، به فراگيري دروس حوزه نيز روي آورد. ارتباط او با علما و مدرسين حوزه علميه شيراز منجر به آشنايي با شهيد آيت الله دستغيب گرديد. او در زمره كساني نبود كه فقط سر در كتاب و درس و بحث داشته باشد و از پيرامون خود غافل بماند ، لذا از فراگيري مباني ديني و فقهي براي مستدل كردن مبارزه خود با طاغوت ياري مي گرفت و مباني فكري خود را براي مبارزه اي مستمر تا حصول به حكومت حق طلبانه ديني ، تقويت مي نمود.

در اين ايام بود كه به واسطه آشنايي با مرحوم آيت الله سيد نورالدين حسيني ، رهبر حزب برادران ، به صفوف هواداران اين حزب پيوست و علاوه بر افشاگري هاي خود ، در جلسات دانش آموزي و دانشجويي جهت حركت و همگامي با تشكيلات ديني – سياسي نيز اقدام كرد.

فراگيري درس دين و مبارزه و به بحث گذاشتن افكار و اعتقادات و آبديده شدن در ميدان انديشه و عمل موجب انعكاس درس ها در بين دانش آموزان





و معلمين شده بود و وي را به نيرويي بدل كرد كه مي توانست محور مبارزات اطرافيان خود قرار گيرد و در ميان هم سلكان خويش از جذابيت و درخشش بيشتري برخوردار گردد.

شهيد نصيري همزمان با روشنگري هاي خود پيرامون جنايات رژيم پهلوي ، متوجه خيانت حزب توده و نيروهاي فعال آن در شيراز شد. لذا برخود لازم دانست كه علاوه بر تلاش هاي خود براي مبارزه با رژيم ستم شاهي ، به افشاي افكار و فعاليت هاي حزب توده كه عمدتاً در جهت منافع بيگانگان بود ، بپردازد ، از اين رو ، در دانشسراي مقدماتي با بحث و سخنراني يا ارائه مقالات با صاحبان اين تفكر به مباحثه بر مي خاست به طوري كه ، يكي از معلمين توده اي كه با افشاگري هاي شهيد نصيري برنامه هاي خود را نقش بر آب ديده بود ، به ضرب و شتم او پرداخته و موجب آزاد و اذيتش شده بود.

شهيد نصيري كه براي سخنراني در خيابان هاي شيراز بعضاً از بالاي درختان استفاده مي كرد ، گفت: براي دور ماندن از ضرب و شتم توده اي ها هيچ گاه از يك مسير عبور نمي كردم و مي بايست مرتب مسير خود را تغيير مي دادم.

از جمله نعمت هايي كه خداوند بزرگ به شهيد نصيري عطا فرموده بود ، طبع روان و ذوق هنري او بود كه در جاي ديگر بدان خواهيم پرداخت ، لكن همين قدر مي دانيم كه فراگيري كتاب هاي مرجع شعر و نثر فارسي و بهره گيري از هوش و حافظه قوي او موجب گرديده بود كه بتواند از دوران جواني





، به سرودن اشعار و نوشتن مقالات همت گمارد.اين مقالات و اشعار ابتدا در روزنامه هاي ديواري دانشسراي مقدماتي تجلي يافت و سپس ، در يادداشت هاي دوستانه ، خودنمايي نمود. اما ديري نپاييد كه صفحات روزنامه هاي محلي شيراز ، جايگاه درج مقالات ادبي وي گرديد.

از آنجا كه شهيد نصيري هرگونه توانايي را به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف متعالي اش مي خواست ، لذا از ذوق هنري و ادبي و حتي نقاشي ها و خط زيبايش در جهت اهداف حق طلبانه خود بهره مي گرفت. يادداشت هاي باقي مانده از وي حاكي از آن است كه روحيه حق طلبي ، مبارزه با باطل و حمايت از دردمندان و فقيران جامعه ، در همه حالات شهيد موج مي زند ، چنان كه در همه آثار باقي مانده از وي متجلي است.

قطع كمك هزينه تحصيلي در دانشسراي مقدماتي اولين محروميتي بود كه توسط عمال حكومت پهلوي ، براي شهيد نصيري به وجود آمد. وي كه خود را در راه مبارزه ، براي محروميت هاي ديگر نيز آماده كرده بود ، به فعاليت هاي خود ادامه داد.

يكي از مزاياي احراز رتبه اول دانشسراي مقدماتي براي او اين بود كه بدون كنكور وارد دانشسراي عالي تهران شود. شهيد نصيري خود را محق مي دانست كه به دانشگاه راه يابد ، اما رژيم كه وي را عنصري نامطلوب براي خود مي دانست ، از ورودش به دانشگاه جلوگيري كرد و فرد ديگري را به جاي وي به دانشگاه فرستاد.

ايشان براي فرونشاندن عطش شديد كسب علم و دانش خود ، مستقيماً و به صورت آزاد در مسابقات ورودي دانشگاه





ها شركت كرد ، اما اين بار نيز رئيس وقت دانشگاه تهران به دستور مقامات مافوق خود از شركت او در كنكور جلوگيري نمود و اين مشتاق علم و آگاهي را از ورود به صحنه فعال دانشگاه محروم است.

ايشان كه براي پيدا كردن راه ورود به دانشگاه ، به تهران رفته بود ، پس از دو ماه دوندگي و تلاش بدون نتيجه ، دردمند و غمزده به شيراز بازگشت.

از ديگر مزاياي كساني كه حايز رتبه اول در دانشسراي مقدماتي مي شدند ، انتخاب محل كار توسط خودشان بود. شهيد نصيري ، شيراز را براي كار معلمي انتخاب كرد تا در كنار تدريس به فعاليت هاي سياسي – اجتماعي بپردازد ، ولي مسئولين آموزش و پرورش سناريوي تضعيف و تحقير او را كه توسط مسئولين كنكور شروع شده بود ، كامل كردند و به جاي موافقت با نگهداري او در شيراز ، يكي از نقاط بد آب و هواي استان فارس- منطقه محروم اوز – را به عنوان محل خدمت ايشان برگزيدند و در اولين زهرچشم ، به بهانه دو روز تاخير ، 200 تومان از حقوق وي كسر گرديد ، لكن او كه شيفته تحصيل و تدريس و كار با دانش آموزان بود ، با اشتياق كامل و با زندگي ساده معلمي ، كار خود را در اين منطقه محروم آغاز كرد.

در كنار تعليم و تربيت دانش آموزان ، فعاليت خود را با تلاوت قرآن در مسجد شهر شروع كرد و پس از جذب جوانان و نوجوانان و هم صحبتي با آنان ، كلاس هاي عقايد و معارف اسلامي را تشكيل داد. طولي نكشيد كه





حسن شهرتش ، موجب توجه جوانان شيعه و سني آن ديار به مسجد گرديد و مردم آن منطقه كه كمتر كسي را ديده بودند كه در عنفوان جواني و شغل معلمي تن به چنين كاري دهد ، به اهداف متعالي و نيات خالصانه او پي بردند.

شهر كوچك اوز ، محلي آرام و دورافتاده است. اين دوري از جار و جنجال معمول شهرهاي بزرگ ، نصيري را با ذوق بيشتر به تفكر و تامل وا مي داشت.

شايد بتوان گفت كه بيشترين و بهترين اشعار و نوشته هاي شهيد در اين منطقه نوشته شده است. تاريخ درج اشعار نغز و قطعات ادبي وي گواه اين مدعاست.

سال هاي1332تا 1335فرصت مناسبي بود كه آلام ودردهاي مردم آن ديار و محروميت ها و ناله هاي سينه سوز آنان را به قول خودش « به صورت قطرات سياه دل مركب بر رخسار سفيد صحنه » بنگارد.

خط زيبا و نثر آهنگين و شعر دلكش و گيراي شهيد ، در كنار بيان رسا و شيرين او ، تاثير آموزش او را صد چندان مي كرد. مضمون غالب اشعار او در آن زمان ، بيان ظلم و جوري است كه از سوي خوانين و يا عمال حكومت بر مردم مي رفت. مضامين عرفاني و وصف طبيعت و شعر مقاومت كه از روح زلال و قلب صاف و ايمان قوي او نشات مي گرفت ، نيز در انواع قالب هاي شعري ، انعكاس وضعيت حاكم بر آن زمان بود.

دوران 18 ماهه سربازي شهيد نصيري كه از مهرماه 1335 تا فروردين 1337 ادامه داشت ، به گفته خود شهيد از درخشان ترين صفحات زندگي آن مبارز





نستوه بود. براي او تعليم دانش آموزان در سر كلاس درس ، وعظ نمازگزاران در كنار محراب مساجد ، سخنراني بالاي درخت براي گروه هاي سياسي و نهايتاً حضور در پادگان ها تفاوتي نداشت. او در همه اين مكان ها فرصتي مي يافت كه مي بايست به اداي وظيفه خود بپردازد. از عدالت و برابري سخن گويد ، درد و آلام هم وطنانش را بازگو كند ، به افشاي دسيسه هاي آشكار و نهان احزاب وابسته بپردازد و از فساد و تباهي نظاميان جلوگيري نمايد. از اين جهت ، صحنه پادگان سلطنت آباد نيز براي او سنگري بود كه از ارزش ها و فضايل انساني دفاع كند.

شايد بيشترين وجه مبارزاتي شهيد نصيري در يكسال و نيم سربازي خود به لحاظ موقعيت و فضاي پادگان هاي نظامي در آن زمان ، جلوگيري از مفاسد افسران و درجه داران ، اشاعه احكام ديني و ايستادگي بر مواضع حق طلبانه خويش بود. در يك كلام ، اغلب اوقات شهيد در زمان سربازي به آگاه كردن ديگران و امر به معروف و نهي از منكر سپري مي شد.

او در ماه هاي اوليه ورود خود متوجه شده بود كه فرمانده يكي از گروهان ها ، افسري شراب خوار و شاه پرست است و مي كوشد با تعليمات خود سربازان ساده دل را از فرايض اسلامي بازداشته و به سوي آلودگي و فساد بكشاند.

شهيد نصيري نيز تصميم گرفته بود در جهت خنثي سازي تبليغات سوء مزدوران رژيم اقدام نمايد. لذا روزها پس از انجام مراسم صبحگاهي براي سربازان از خدا و دين سخن مي گفت و محاسن و فوايد دينداري را





برمي شمرد و تاثيرات سوء مفاسد و گناهان را توضيح مي داد و به وسيله روشنگري هاي خود نقشه هاي افسران بي دين را خنثي مي كرد.

براي تحقق اهداف خود به روشنگري بسنده نمي كرد. گاهي اوقات و برحسب اقتضاي زمان و مكان ، به تهديد آنان نيز مي پرداخت ، به عنوان مثال ، در زماني كه از شراب خواري جمعي از افسران در شب اربعين مطلع گرديده بود ، با پيغام تهديد آميز خود ، آنان را از اين كار منع كرد و اعتراض سربازان مسلمان را متوجه اقدام آنان نمود.

اقدامات شجاعانه شهيد و ناتواني مخالفينش از برخورد منطقي با او ، آنان را به طراحي نقشه اي براي نابودي وي كشاند. افسران طاغوتي كه نمي توانستند وجود او را تحمل كنند ، يك شب در چادري دور هم جمع شدند تا براي به قتل رساندن آن معلم مبارز برنامه ريزي كنند. شهيد نصيري از طريق يكي از درجه داران متدين متوجه اين توطئه شد و به تنهايي و با قدم هاي محكم به طرف چادر حركت كرد. در حالي كه همه افسران گرم صحبت بودند و براي كشتن او نقشه هاي مختلفي را ارائه مي دادند ، پا به درون چادر گذاشته بود. افسران وحشت زده ، ساكت شده و او به يكايك آن ها نگاهي عميق و پر هيبت انداخته بود. ترس و نگراني بر آنان مستولي گشته و با صدايي محكم مي گويد: من حاضرم بفرماييد! 

آن ها هم چنان ساكت و وحشت زده باقي ماندند و شهيد نصيري به آرامي برگشت و از چادر خارج شد. با اين حركت





شجاعانه كه براي نظاميان در آن دوره اعجاب انگير بود ، ديگر كسي جرات مقابله با ايشان را پيدا نكرد ، بلكه سعي كردند از به خشم آوردن او نيز جلوگيري كنند.

يكي ديگر از اقدامات او نيز در پادگان شنيدني است:

يك بار زماني كه فرمانده نيروي زميني ارتش شاهنشاهي براي بازديد پادگان آمده بود ، فرماندهان همه را وادار كرده بودند ساعت ها سر پا ايستاده و نظم آهنين ارتش ! را به نمايش بگذارند. بر صفوف منظم سربازان ، درجه داران و افسران چنان سكوتي حاكم شده بود كه انگار خاكستر مرگ و نيستي در فضا پخش شده باشد.

در آن هنگامه وحشت و انتظار ، ناگهان درجه داري از صف خارج شد و به كناري رفت. افسر فرمانده با ترس و لرز به سويش دويد و با فريادي گوش خراش به او نهيب زد : كجا مي روي؟

درجه دار با خونسردي گفت: نمازم را نخوانده ام. افسر نيز با خشم غريد: حالا چه وقت نماز خواندن است؟ نمي بيني فرمانده نيروي زميني نزديك مي شود؟

مي دانم ... اما نمي شود كه به خاطر فرمانده نيرو فريضه حق را ادا نكرد و بعد شروع كرد به بازكردن بند پوتين هايش ، افسر فرمانده كه تازه متوجه شده بود او « نصيري لاري » است ، التماس گونه گفت: ايرادي ندارد ، فقط آن قدر دور شو كه به چشم نخوري ، مبادا كار دست ما بدهي ! 

دوران سربازي با همه فراز و نشيبش به پايان رسيد و شهيد نصيري لاري مجدداً به سنگر تعليم و تربيت بازگشت. او كه اكنون 26 بهار از عمرش





گذشته ، آبديده تر شده است. مفاسد و مظالم رژيم را در ارتش از نزديك مشاهده نموده و سرد و گرم دنيا را بيشتر چشيده است. يك سال ديگر را به كار معلمي ادامه داد و در فروردين ماه سال 1338 با يكي از خويشاوندان خود كه بانويي باتقوا و پرهيزگار بود ، ازدواج كرد. خانم عفت معين وزيري كه در آن زمان 19 سال داشت ، با ازدواج با مردي كه تمام هم و غم خود را معطوف مبارزه در راه خدا نموده است ، زندگي نويني را آغاز نمود. اين بانوي پارسا كه شهيد ، به دفعات از فداكاري ها و همراهي هاي او ياد مي كند ، از جمله نعمت هايي بود كه خداوند نصيب او كرد تا بتواند با آسودگي خاطر به انجام وظايف ديني و انقلابي خود بپردازد. شهيد نصيري بخش عمده اي از موفقيت هاي خود را در دوران زندگي مديون همدلي و همراهي خانمش دانسته ، بارها اين جمله را بيان كرده كه من حداقل نيمي از موفقيت هايم را مديون شما هستم. در نتيجه اين همراهي ها بود كه شهيد حتي محرمانه ترين مسايل مبارزاتي اش را از خانمش پنهان نمي كرد و او را از فشارها و تنگناهايي كه رژيم برايش فراهم مي كرد ، آگاه مي ساخت. نامه هاي تهديد آميز ساواك و آموزش و پرورش و پاسخ هاي مناسب آنها را ، به او نشان مي داد و بعضاً در سفرهاي مبارزاتي ، او را با خود مي برد و هميشه او را دعا مي كرد.

شهيد نصيري پس از گذشت 16 سال از زندگي





مشترك با همسرش از آنجا كه از او صاحب فرزندي نشد ، با اصرار خود خانم معين وزيري در شهريور 1354 با خانمي به نام حسنيه توكلي از شهرستان لار كه داراي شايستگي هاي اخلاقي بود ، ازدواج كرد.

ثمره اين وصلت مجدد دختري به نام زينب است كه تنها يادگار شهيد مي باشد.

هنوز بيش از يك سال از آغاز زندگي مشتركشان با خانم معين وزيري نگذشته بود كه ايشان مي بايست به شيراز منتقل مي شد ، ولي شهيد از اين اقدام خودداري كرده و محل تدريس خود را شهر لار قرار داد. شهيد نصيري با اجازه منزل كوچكي با ماهي يكصد تومان زندگي ساده ، لكن پراز صفا و صميميت خود را آغاز كرد.

تمام دلخوشي او ، حضور در جمع فرزندان محرومي بود كه به شوق كسب علم در مدارس گرد هم در آمدند. شهيد فرصتي پيدا كرده بود تا اعتقادات و تفكرات انقلابي و ديني خود را به بچه ها منتقل كند. در همين زمان بود كه بعضاً در محافل ادبي لار نيز شركت مي كرد و با سرودن اشعار نغز خود ، ديگران را تحت تاثير قرار مي داد.

بيش از يك سال از اقامتش در شهر لار نگذشته بود كه در چهارم ارديبهشت 1339 زمين لرزه شديدي اين شهر را در هم فرو ريخت. منازل و اماكن شهر كه اغلب خشت و گلي بود ، به كلي از بين رفته بود و خانه اجاره اي شهيد نصيري نيز از هم فروپاشيد و اساب و اثاثيه ناچيز ابتداي زندگي مشتركش زير آوار ماند. رژيم شاه طبق معمول با وعده جبران خسارات زلزله به





ميدان آمد ، اما شهيد نصيري كه اميدي به كمك هاي رژيم فريبكار پهلوي نداشت ، پس از مدتي شهر لار را به قصد سيرجان ترك كرد و ادامه تدريس خويش را از ابتداي مهر ماه سال 1339 در سيرجان آغاز نمود.

شهيد نصيري را با سيرجان الفتي ديرينه بود. او در يكي از روستاهاي اطراف سيرجان به دنيا آمده و كودكي خود را در آن جا گذرانده بود. اگرچه به علت تولد اجدادش در سرزمين لار ، علاقه به آن ديار نيز هميشه در دلش برقرار بود.

شهيد نصيري پس از ورود به سيرجان و اسكان در اين شهر ، كار خود را در دبستان هاي سيرجان آغاز كرد. دانش آموزان ابتدايي در همان روزهاي آغازين شيفته صراحت ، صداقت و لهجه شيرين معلم جديد خود شدند ، كه بر خلاف بعضي ديگر ، به گذران ساعت كلاس فكر نمي كرد و سعي داشت كه فرزندان اين مرز و بوم را علم و دانش بياموزد. يكي از شكاگردان ايشان در اين خصوص مي گويد: سال 1340 من در كلاس پنجم دبستان درس مي خواندم. يك روز به جاي معلم انشاي ما ، معلم جديدي آمد كه خود را نصيري معرفي كرد ، پس از آن ، از دانش آموزان خواست هر كس مايل است ، بيايد و انشايش را بخواند. شاگردان زرنگ و آماده يكي يكي مي رفتند و انشاي خود را مي خواندند. بعد از پايان هر انشاء او نمره دانش آموزان را اعلام مي كرد: 7 ، 5 ، 6 و ...

يكي از بچه ها كه سال هاي متوالي از درس انشا نمره كمتر از





20 نگرفته بود ، آمد و انشايش را خواند. معلم جديد اعلام كرد : 14 ! بچه ها فريادي از تعجب برآوردند و اظهار ناراحتي كردند.

معلم جديد با ملاحت خنديد و گفت : البته من اين نمره ها را در دفتر وارد نمي كنم ، ولي آنچه شما خوانديد ، بيش از اين نمره ندارد. بعد ايرادهاي مشترك را روي تخته نوشت و آنها را متذكر شد. بعد از درس ، برايمان از اسلام سخن گفت و يادآور شد كه براي حفظ اين دين زنده و نجات بخش ، قلم ، رسالت مهمي بر عهده دارد. همان برخورد سازنده و موثر باعث شد كه بعضي از دانش آموزان آن روز ، فريادهاي رساي خود را با شعر و نثر اين جا و آن جا سر دهند.

يكي دو سال به همين منوال طي شد. او كه خانه كوچكي در خيابان فردوسي اجاره كرده بود ، همه روزه با دوچرخه مسير خانه تا مدرسه را طي مي كرد و با شوق و علاقه وصف ناپذير در كلاس حاضر مي شد و وظيفه اش را به بهترين وجه ادا مي كرد. در كنار تلاش در مدرسه از سنگر مساجد شهر نيز غافل نمي شد و در هر فرصتي كه پيش مي آمد ، گريزي به مسايل اجتماعي و سياسي 

مي زد. اما استعداد فوق العاده و عطش روزافزونش به كسب علم ، ميداني فراتر از دبستان را طلب مي كرد. از همين رو بود كه تب و تاب ادامه تحصيل هيچ گاه رهايش نمي كرد ، به خصوص كه مسئولين آموزش و پرورش فارس و رييس دانشگاه تهران





به علل سياسي از شركتش در كنكور و ورودش به دانشگاه جلوگيري كرده بودند.

بالاخره زمان مناسب فرا رسيد. چند روز به امتحان كنكور ، متوجه موضوع شد و علي رغم زمان كم با بازنگري دروس ، در كنكور شركت كرد. چندي نگذشته بود كه در كمال ناباوري ، همگان مطلع مي شوند كه با رتبه اول در استان كرمان ، در دانشسراي عالي آن زمان ( دانشگاه تربيت معلم فعلي ) پذيرفته شده است.

شهريور سال 1341 بود كه براي بار ديگر اسباب و اثاثيه مختصر خود را جهت اقامت در تهران فراهم مي كند. در تهران بزرگ ، خانه كوچك و محقري كه بيش از دو اتاق نداشت ، اجاره كرد و همزمان با تحصيل به ميدان بزرگتري از سياست و مبارزه گام نهاد.

در دانشگاه آن روز ، طيف ها و دسته هاي گوناگون سياسي و غيرسياسي مشغول به فعاليت بودند. هر تازه واردي بر حسب اعتقادات و روحيات خود به سوي يكي از اين گروه ها گرايش پيدا مي كرد

شهيد نصيري كه براي حضور در صحنه هاي اجتماعي و سياسي از لوازم كافي عقيدتي و فكري برخوردار بود ، خيلي زود توانست جايگاه خود را در ميان دانشجويان باز يابد. او با چند دسته از دانشجويان و استادان روبرو بود: 

گروهي از استادان وابسته به رژيم كه سعي در شناسايي دانشجويان مبارز داشتند و در تلاش بودند كه آنان را به نحوي با تهديد يا تطميع ، به سوي رژيم جلب كنند يا حداقل آنها را انسان هاي بي تفاوت تبديل نمايند. شهيد نصيري سعي مي كرد به صورت هاي گوناگون به افشاي اقدامات آنان





پرداخته و يا فعاليت هاي آنان را خنثي نمايد.

جمع ديگري به واسطه اعتقادات حزبي ، قصد كشاندن دانشجويان به عضويت در احزاب وابسته و عمدتاً حزب توده را داشتند. شهيد هم به راه هاي مختلف در جهت نقش بر آب كردن برنامه هاي آنان تلاش مي كرد. گروه سوم دانشجويان و استادان مبارز و مذهبي بودند كه با تهيه مقالات ، اشعار و تشكيل محافل دانشجويي ، سعي در افشاي جنايات رژيم داشتند. اينان از جمله ياران و هم رزمان شهيد نصيري در اين مقطع از زندگي وي بودند. در اين ميان ، مرحوم جلا آل احمد از جايگاه خاصي برخوردار بود. او كه ذوق ادبي و استعداد شهيد نصيري را در كنار روحيه حق طلبانه وي مشاهده مي كرد ، مرتباً او را مورد تشويق قرار مي داد.

در يكي از روزها كه شهيد نصيري مقاله اي را تحت عنوان « درشت استخوان درمانده » بر وزن « بزرگ ارتشداران فرمانده » قرائت و در آن از فساد و سستي در نظام شاهنشاهي ياد كرده بود ، مرحوم آل احمد دستي بر شانه شهيد نصيري زده بود و با همان لحن خاص خود گفته بود: « حضرت ، كاري كني ، چيزي مي شي . » براي انسان فعال و پرتحركي چون شهيد نصيري ، حتي دانشگاه نيز محيطي كوچك به نظر مي رسيد. از اين رو ، شهيد با حضور در محافل و مساجد تهران بزرگ ، روح تشنه خود را سيراب مي كرد.

مجالس استاد شهيد مرتضي مطهري براي او از جاذبه خاصي برخوردار بود ، زيرا توجه ايشان به مقتضيات زمان و شناخت





عميق ايشان از مباني ديني و بيان مطالب به زبان دانشجويان و تحصيل كردگان ، شهيد نصيري را همچون پروانه اي به گرد شمع وجودش فرا مي خواند. او كه گمشده خود را يافته بود ، سعي مي كرد علاوه بر حضور در محضر استاد مطهري ، با سرودن اشعار يا ارائه مطالب به غناي مجالس بيفزايد.

در يكي از اين مجالس است كه شهيد نصيري پس از قرائت سروده خويش پيرامون نهضت حسيني ، مورد تفقد و تشكر شهيد مطهري قرار گرفت.

سال دوم دانشجويي شهيد نصيري بود كه حوادث پانزده خرداد رخ داد. او كه مدتي با نهضت امام خميني و بيانيه ها و سخنراني هاي اعتراضي ايشان آشنا شده بود ، از كساني است كه در تظاهرات و اقدامات اعتراضي مردم شركت كرد. صبح زود 15 خرداد به قصد رفتن به دانشگاه از خانه بيرون رفته بود ، لكن حضور مردم در خيابان ها و شنيدن خبر دستگيري امام خميني او را به صف مبارزين كشاند. او كه سعي در هدايت مردم در مسير تظاهرات داشت ، همراه با مردم شعار « خميني بت شكن ، خدا نگهدار تو ، الهي بميرد دشمن خونخوار تو » را سر مي دهد.

هنگامي كه مردم قصد تصرف ساختمان راديو را داشتند ، نيروهاي رژيم مردم را به گلوله بستند. در همين جا بود كه شخصي از ميان جمعيت كه شاهد تلاش هاي شهيد نصيري بوده است ، به سوي او آمده و فرياد مي زدند: آقا تو دانشجويي و با اين پلي كپي ها كه به همراه داري ، اگر شما را شناسايي كنند ، حتماً شما





را خواهند كشت. ولي زماني كه مي بيند شهيد نصيري توجهي نمي كند ، او دست شهيد نصيري را گرفته و او را در مغازه اي جاي داده و در مغازه را پايين مي كشد و تا بعد از آرام شدن تظاهرات ، آن را نمي گشايد.شهيد نصيري كه پس از بازگشت به خانه شديداً تحت تاثير جريانات قرار گرفته و به شدت متاثر و ناراحت شده بود ، تا مدتي از ياد و حال شهدا و مجروحاني كه خود شاهد به خاك و خون كشيدن آنها از سوي عمال رژيم بوده است ، بيرون نمي رود. 

مترصد آزادي امام از زندان بود و به محض آزاد شدن امام به اتفاق همسرش راهي قم شده و در شمار اولين ديداركنندگان با امام قرار گرفت. شهيد نصيري شايد تا آن روز عمق جنايات رژيم را از نزديك لمس نكرده بود و از اين به بعد است كه انگيزه و جديت بيشتري در مبارزه با رژيم پيدا مي كند. در همان سال ها بود كه مرحوم آيت الله طالقاني و مبارزين ديگر در پادگان عشرت آباد زنداني و تحت محاكمه قرار گرفته بودند.

شهيد نصيري براي تكميل اطلاعات انقلابي خود و شناخت اهداف مبارزين و ترفندهاي رژيم در جلسات داده شركت مي كرد و با روحيات و برنامه هاي نيروهاي مبارز بيشتر آشنا مي شد.

شهيد نصيري دانشگاه را با نمرات عالي به پايان رسانيد و خود را براي حضور در فضايي بزرگتر و در موقعيتي بهتر آماده كرد. كساني كه در آن سال ها موفق به اخذ ليسانس مي شدند ، مي توانستند از موقعيت خوبي برخوردار باشند





، و مشاغل مهمي را به عهده بگيرند.

براي شهيد نصيري فراهم شدن اين موقعيت ها امكان پذيرتر بود ، زيرا ايشان به لحاظ استعداد و هوش بالايي كه داشت ، در احراز موقعيت ها موفق تر بود و عوامل رژيم در آموزش و پرورش نيز مايل بودند شهيد نصيري ، با اشتغال در پست هاي پر زرق و برق و نان و آب دار از عقايد و مبارزات خود دست بكشد ، از اين رو ، پس از پايان تحصيلات عالي پست هاي مهمي به ايشان پيشنهاد گرديد. ولي شهيد نصيري همانطور كه خود مي گويد ، معلمي را به خاطر ارتزاق انتخاب نكرده بود ، بلكه به خاطر علاقه و عشقي كه به آن داشت و به اين علت كه كمال و ترقي را در اداي هر چه بهتر اين وظيفه مي دانست ، انتخاب كرده و به آن دل بسته بود. به همين دليل بود كه به اتفاق همسرش عازم سيرجان شد و از آنجا كه تا آن زمان خانه اي از خود نداشتند ، تصميم گرفتند كه سرپناهي فراهم آورند.

در آن زمان اغلب كاركنان دولت در مركز شهر سكونت داشتند. ولي زميني را كه با شهيد نصيري تحويل دادند ، قريب 2 كيلومتر از مركز شهر فاصله داشت ، به طوري كه آب و برق در آن حوالي وجود نداشت. با اين وصف ، شهيد با همكاري همسرش و فروش چند تخته فرش دو اتاق خشت و گلي فراهم ساخت و او كه مي توانست در صورت متابعت از نظرات عوامل رژيم ، صاحب بهترين امكانات در مركز شهر شود ، پيش از دو





سال بدون آب و برق در آن خانه محقر زندگي كرد.

شهيد نصيري زندگي ساده اما باصفاي خود را در دو اتاق ادامه داد. تفاوت سطح مادي زندگي ايشان با همكاران و حتي فاميل موجب نشد كه اين زوج مبارز به جاي انديشيدن به مبارزه و تلاش در راه اعتقادات ديني خود ، به فكر افزايش مال و منال باشند .



همسر ايشان مي گويد:

علي رغم تنگناهاي زندگي احساس مي كردم بهترين و شيرين ترين زندگي از آن ما است. و اين نكته بي جهت نبود ، زيرا اگر شكل گيري زندگي بر پايه اين كلام امام حسين (ع) استوار باشد كه : 

« ان الحياه عقيده و جهاد » ، « زندگي عبارت از عقيده و سعي و تلاش در راه آن است » مي بايست زندگي معني دار و هدفمند يك زوج خداجوي از زندگي پر زرق و برق ، لكن بي محتواي انسان هاي بي هدف كه جز به لذايذ زودگذر اين جهان فكر نمي كنند ، شيرين تر و با معني تر باشد.

با اخذ درجه ليسانس از دانشگاه ، حضور شهيد نصيري در مقطع متوسطه و در دبيرستان هاي شهر نه تنها نقطه عطفي در زندگي آن بزرگوار به شمار مي آِيد ، بلكه منشا تحول و تحركي در ميان معلمين و دبيران آن زمان مي شود. آموزگاران و دبيران مذهبي و سخت كوش ، وجود عنصري را كه از سويي دانشگاه را با نمرات عالي طي كرده و ازسوي ديگر، از ويژگي هاي برجسته اي چون استعداد ، حافظه قوي ، تسلط به زبان هاي انگليسي و عربي ، آشنايي با معارف





ديني و در عين حال ، صراحت لهجه ، خوش بياني ، شجاعت و جذابيت مي باشد در ميان خود به منزله پشتوانه اي قوي و موثر 

مي دانند و از اين جهت ، شادمان بر گرد وجودش جمع مي شوند.

از طرف ديگر ، عوامل رژيم ستم شاهي ، وجود چنين شخصيتي را براي حفظ موقعيت خود و رژيم خوشايند نمي دانند و سعي در محدود كردن او دارند. توانايي ها و مهارتهاي مختلف شهيد نصيري در تدريس دروس ادبيات و علوم تربيتي ، به خصوص در مقطع دوم دبيرستان هاي شهر و دانشسراي مقدماتي و همچنين كمبود دبير ليسانس در آن زمان ، مسئولين آموزش و پرورش را مجبور به كوتاه آمدن در مقابل تدريس ايشان مي نمايد و دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي شهرستان سرجان جزء كساني بودند كه از وجود شهيد نصيري بهره مي گرفتند.

بيان ظرايف ادبي و نكاتي كه حاكي از ذوق هنري و روح لطيف شهيد بود ، همراه با آموزش راه و رسم زندگي و مبارزه و از همه مهم تر ، دلسوزي و نيات خالصانه ايشان موجب گرديده بود كه دانش آموزان بعد از كلاس هاي درس نيز ، ايشان را رها نكرده ، در مساجد و محافل شهر و حتي منزل ، از نظرات شهيد استفاده بيشتري ببرند.

دانش آموزاني كه در آن روز از اين مخزن دانش بيشتر خوشه مي چيدند ، امروز از شخصيت هاي نظام و از مصادر امور پس از انقلاب مي باشند.

سال هاي آخر دهه 1340 و ابتداي دهه 1350 ، مخوف ترين سال هاي رژيم پهلوي بود. رژيم كه احساس كرده





، بود با سركوب قيام مردمي 15 خرداد 1342 ، تبعيد و زنداني كردن علما و روشنفكران مبارز ، تبعيد امام خميني «ره» به تركيه و نجف ، سركوب مبارزين و مجاهدين توانسته است نقش ژاندارمري منطقه را براي غرب ايفا نموده و « جزيره ثبات منطقه » را فراهم گرداند ، از هيچ فشار و اذيت و آزاري عليه پويندگان راه حق خودداري نمي كرد.

رژيم ، كمترين اعتراض فردي و جمعي را برنمي تابيد و كوچكترين انتقاد روحانيون ، معلمين و روشنفكران از ديد ساواك و ماموران مخفي و علني آن دور نمي ماند. با كوچكترين بهانه اي شخص منتقد و يا معترض را به ساواك و شهرباني مي كشاند و با پرونده سازي او را از حقوق اوليه خود مانند سخنراني و تدريس محروم مي كرد.

همزمان با شيوه اي كه علماي مبارز در تهران ، قم و ساير بلاد پس از تبعيد امام در پيش گرفته بودند و به تبع از رهبر و مرجع تقليدشان كادرسازي را شروع كرده بودند ، شهيد نصيري نيز اولويت مبارزه خويش را در ساختن نيروهاي مبارز ديد ، زيرا براي پيروزي نهضتي كه به فرموده رهبر خود ، سربازان و يارانش در گهواره ها بودند ، اين اقدام صورت پذيرد. اما واضح بود كه كادرسازي نيروهاي مبارز نيز از ديد عوامل رژيم دور نمي ماند و به اشكال مختلف براي آنان دردسر ايجاد مي كرد.

شهيد نصيري با علم به اين موضوع ، ضمن سعي در رعايت آيين مبارزه و مخفي كاري ، از بيان پاره اي مطالب در سر كلاس ناگزير بود. اين بيانات به خصوص هرگاه





كه فرزندي از دلاوران اين مرز و بوم را به زندان و شكنجه گاه مي بردند يا به شهادت مي رساندند و يا به بهانه تجدد و ترقي خواهي كمر به نابودي فرهنگ و سنت ها و ارزش هاي ديني و ملي مردم مي بستند ، شديدتر مي شد.

او كه با آيين مبارزه از زمان شكل گيري مبارزات فداييان اسلام و نهضت ملي شدن نفت ، آشنايي داشت و قيام 15 خرداد را از نزديك مشاهده كرده بود و بسياري از علما و مبارزين را در زندان مي ديد ، نمي توانست از انتقال اين مطالب به دانش آموزان ، دبيران و مردم پرهيز نمايد.

در يكي از اين روزها كه با آوردن نوار يك روحاني مبارز ، بچه ها را با جنايات رژيم هر چه بيشتر آشنا مي كرد ، مورد غضب عمال رژيم قرار گرفته و بالاخره به جيرفت تبعيد شده بود. در اين مورد يكي از خواهران معلم و مبارز كه از تربيت شدگان مكتب آن شهيد بزرگوار است ، مي گويد : در سال 1348 يك روز در مدرسه به ما گفت سر ساعت يك ، قبل از شروع رسمي كلاس به مدرسه بياييد ، كارتان دارم. همه آمديم و در يك كلاس جمع شديم. دانش آموزان در را بستند. استاد نصيري آمد ، در حالي كه ضبط صوتي در دست داشت. همه منتظر مانده بودند كه مي خواهد چه كند ؟ گفت: بچه ها ، گوش كنيد. آنگاه نوار سخنان يكي از گويندگان روحاني را كه درباره جنايات رژيم صحبت كرده بود ، برايمان گذاشت. 

خشم و خروش ، وجود همه





ما را داغ كرده بود ...

ناگهان مدير مدرسه با عصبانيت داخل شد و ضبط و نوار را با خود به شهرباني كه نزديك دبيرستان بود ، برد. استاد نصيري را به شهرباني خواسته و بازجويي كردند. روز بعد كلاسمان در انتظار حضورش بي تابانه مي سوخت كه خبر تبعيدش قلب هايمان را در هم فشرد. او را به راه ابوذري كه خود هميشه از او برايمان سخن مي گفت بردند و شهر گرم جيرفت ربذه اي شد كه استادمان را به سوي خود فراخواند. 

تبعيد شهيد نصيري از سيرجان به جيرفت به جرم حق خواهي ، خود منشا آگاهي بخشي بيشتر به نسل جوان بود. آن روز ، اين اقدام رژيم نه تنها سودي را براي دست اندركاران آن در سيرجان به دنبال نداشت ، بلكه خود موجي را در جهت مخالفت عليه رژيم ايجاد نمود. شعارهاي آزادي خواهانه اي كه در و ديوار مدارس شهر را در بر مي گرفت ، همراه بود با پرسش و پاسخ هاي روشنگرانه اي كه در دبيرستان ها ، مساجد و محافل شهر رواج يافت. همزمان با اين اقدام ها ، با پيگيري هايي كه براي بازگرداندن شهيد نصيري از تبعيد صورت گرفت ، رژيم را بر آن داشت كه پس از گذشت قريب دو ماه از آن واقعه تسليم فشارهاي مردم شود و استاد مبارز را به شهر خود برگرداند. اما اين بار با استقبالي گرم تر و عزمي جزم تر براي استمرار مبارزه.

از جمله ويژگي هاي بارز شهيد بزرگوار ، استاد نصيري ، ظرافت ها و جذابيت هاي تدريس ايشان بود ، آن چنان كه حتي





دشمنان ايشان كه وجود ذي جود ايشان را موجب بي رونقي كار خود مي دانستند ، نيز از كتمانش عاجز بودند.

شايد زندگي پر فراز و نشيب شهيد نصيري و آبديده شدن او در كوره تلاش و مبارزه ، در ايشان توانايي هايي را به وجود آورده بود كه او بتواند مكنونات قلبي و آموزش دروس كلاسيك را به شيرين ترين وجه و بهترين صورت ارايه دهد.

دانش آموزان زرنگ و با استعداد كه كنايات و ايهام هاي گفتاري و نوشتاري شهيد را قبل از ديگران درك مي كردند ، از آن حظ وافر مي بردند. ديگر دانش آموزان هم كه دلي به درس و بحث كلاس نداشتند ، نيز از تذكرات طنزآلود و شيرين استاد بي بهره نبودند. گاهي اوقات تحسين هاي هدفدار شهيد نصيري موجب مي شد كه آنان بر خلاف دروس ديگر دبيران ، ساعت ها پاي درس ايشان نشسته و مطالبش را به گوش جان بشنوند.

اختلاط مفاهيم كتاب هاي درسي با مسايل روزمره مردم ، به خصوص محرومين و مستمندان و بيان مصاديق داستان ها و مطالبي كه در كتاب هاي ادبيات بود ، موجب غني سازي دروسي مي شد كه معمولاً نظام آموزش و پرورش سعي در مجرد ساختن آن مفاهيم داشت. 

خط زيباي شهيد نصيري از ديگر جاذبه هاي كلاس درس ايشان بود. اغلب به محض ورود به كلاس جمله اي ، شعري و يا آيه و حديثي را با خط خوش بر روي تخته مي نوشت و كلاس را مجذوب آن مي نمود و بعضي اوقات دقايقي پيرامون آن بحث مي كرد.

تلفيق خط زيبا ، بيان خوش و شگردهاي معلمي





با اهداف خيرخواهانه شهيد نصيري ، مفاهيم ارزشي را تا عمق جان دانش آموزان نفوذ مي داد. نگارنده كه خود افتخار چند سال آشنايي و دو سال شاگردي استاد را در سال هاي آخر دوره دبيرستان دارد ، خاطرات شيرين بسياري از لطايف و ظرايف ادبي كه حاكي از ذوق هنري ايشان بود ، به ياد مي آورد و از باب تجديد آن خاطره هاي فراموش ناشدني و استفاده خوانندگان محترم ، در اين جا به ذكر يك مورد بسنده مي كند و موارد ديگر را ، به بخش خاطرات مي سپرد.

شهيد نصيري در سال 1353 ، روزي پس از ورود به كلاس و قبل از هر اقدام ديگري قلم گچي را طلب كرد ، برحسب اتفاق بنده براي آوردن گچ عازم دفتر مدرسه شدم. قبل از خروج از كلاس ايشان با لحني ظاهراً جدي و همچون استادكارهايي كه سفارش ساخت گچ را براي بنايي مي دهند ، گفت: مواظب باش « گچ زچ » نباشد!! بچه ها هم كه با اصطلاح بنايي « گچ زچ » آشنا بودند ، با تبسمي كه حكايت از عشق و علاقه به استاد بود ، از لحن كلام ايشان استقبال كردند. چند قلم گچ را به كلاس آورده و تحويلشان دادم. ايشان با خطي بسيار زيبا اين دو بيت را بر روي تخته نوشت:

چه خوش است حال مرغي كه قفس نديده باشد

چه نكوتر آنكه مرغي ز قفس پريده باشد

پر و بال ما بريدند و در قفس گشودند

چه رها ، چه بسته مرغي كه پرش بريده باشد.

براي كساني كه خفقان سال هاي 1350 تا 1354 را درك كرده بودند





، معني و مفهوم اين شعر بسيار روشن بود و حكايت از گستردگي ظلم و بيدادي مي كرد كه در شكنجه گاه ها و زندان هاي آن روز ادامه داشت. هفته و ماهي نبود كه خبر شهادت مبارزي از گوشه زندان ها يا درگيري هاي خياباني به صورت غيرعلني بين مبارزين پخش نشود.

آِيت الله سعيدي مدتي قبل و آيت الله غفاري در همان سال زير شكنجه به شهادت رسيده بودند و مبارزيني از گروه هاي مسلح ضد رژيم ، همه روزه به جوخه هاي اعدام سپرده مي شدند.

اغلب مبارزين و علما يا در گوشه هاي زندان و يا در تبعيدگاه ها به سر مي بردند ، مراكز تبليغي و فرهنگي ، از جمله حسينيه ارشاد ، بسته شده بود. شهيد مطهري و شهيد دكتر شريعتي ممنوع از سخنراني و اغلب زنداني بودند. آري ، در چنين حال و هوايي ، شهيد نصيري تمامي اين قضايا را به شكلي لطيف در چند بيت شعر جا مي داد و با بحث مختصري قبل از شروع كلاس ادبيات به دانش آموزان مي فهماند كه وضعيت چيست و در چه فضايي سير مي كنند و وظيفه يك انسان مسلمان و آگاه در آن عصر چيست.

اغلب بچه ها ، اشعار وصنايع ادبي و كلمات قصاري كه از بزرگان و از شهيد نصيري بر تخته نوشته مي شد ، در دفترچه هاي خود يادداشت مي كردند. جملاتي كه از خود شهيد نصيري بود ، معمولاً از هنر طنز بي بهره نبود. 



از ويژگي هاي ديگر شهيد نصيري نوشتن يادداشت در دفاتر دانش آموزان بود. كم نيستند از شاگردان شهيد كه دست خط





زيباي ايشان را در دفاتر خود نگاه داشته اند اين مهم شايد از چند عامل ناشي مي شد: اول اين كه شهيد نصيري چون با خطي خوش مطالب را مي نوشت در واقع ، اين اقدام هديه اي براي يك دوست يا يك دانش آموز بود كه به او ارايه مي شد. دوم اين كه از تاثيرگذاري مطلبي كه معلم بر دفتر دانش آموزان مي نوشت و بدين وسيله به دانش آموز قدر و ارزش مي بخشيد و او را دوست خو مي دانست ، آگاه بود و به آن اهتمام مي ورزيد و سوم اينكه عمده يادداشت ها حاوي مطالب آموزنده ، اعم از مطالب ديني ، سياسي ، اجتماعي و يا اخلاقي بود و اين مطالب بالاخره ، نه يك بار كه چند بار ، مورد مطالعه شخص و ديگر دوستان و نزديكانش قرار مي گرفت و لذا وسيله اي براي اشاعه افكار و نكات آموزنده بود.

شكي نيست كه دانش آموزان با استعداد ، مذهبي و خوش اخلاق بيشتر از يادداشت هاي شهيد بهره مي بردند. شيوه او ، از جمله تدابير ارزنده اي بود كه در روش تدريس به كار گرفته مي شد و مسلماً رشته دانشگاهي ايشان ، يعني علوم تربيتي در توصيه به استفاده از اين روش ها موثر بود.

شهيد نصيري به توانايي نقش خود در افشاگري مظالم رژيم و پيدا كردن زمينه ها كاملاً آگاه بود. از اين رو ، بخشي از تلاش هاي خود را معطوف مراكز آموزشي دخترانه و پسرانه شهر نموده بود و در سال هاي آخر دوره متوسطه با حضور در دبيرستان ها و دانشسراي





مقدماتي دختران به آگاه سازي و احياي انديشه ها اقدام مي نمود.

ثمرات دينداري را در بين خانواده ها و جوانان مطرح مي نمود ، آنان را به سوي مراكز تبليغي و ارشادي شهر هدايت كرده و با علماي مبارزي همچون حجت الاسلام والمسلمين غيوري كه غالباً به عنوان تبعيدي در شهرستان سكني داشتند ، آشنا مي نمود. در مساجد شهر – به ويژه مسجد صاحب الزمان – هدايت گر مردم بود. معرفي كتابهاي سودمند و جذاب براي جوانان و همچنين ، افشاي دسيسه هاي رژيم كه غالباً در چهره اشاعه بي بند و باري و فساد تجلي مي نمود ، از اصلي ترين اقدامات آن شهيد سعيد بود.

اما بخش عمده فعاليت هاي شهيد نصيري ، خارج از مراكز آموزشي صورت مي پذيرفت. نه تنها گستره يك شهرستان ، بلكه چند استان زمينه كار او بود. او در اين وانفساي موجود مي دانست بايد از هر امكان و فرصتي براي مبارزه استفاده نمايد ، لذا ، در كنار كار آموزشي در دبيرستان ، از محل هاي تجمع مردم نيز غافل نبود.

پس از اخذ ليسانس و برگشت به سيرجان ، كار خود را با قرائت و تفسير دعاي افتتاح از مسجد حاج محمدباقر باقرزاده در خيابان فردوسي شروع كرد. شايد در روزهاي اول ، تعداد همراهان او از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمي كرد ، ولي كار ايشان همچون شجره طيبه اي بود كه روز به روز محكم تر ريشه مي دواند و شاخ و برگ معطر خود را در فضا پراكنده مي ساخت.

در آن روزگار ، يعني سال هاي قبل از 1350 ، به دليل





عدم آگاهي و ترس از آزاد واذيت هاي ساواك و شهرباني ، بسياري از روحانيون و متدينين نيز جرات همراهي با ايشان را نداشتند و سعي مي كردند ظاهراً به انجام فرايض ديني بسنده كرده و كار مبارزه با رژيم ستم شاهي و ضد دين را به خدا واگذار كنند. متاسفانه معدودي از روحانيون و افراد وجود داشتند كه نه تنها شهيد نصيري و امثال او و همچنين ، ياران و مقلدين حضرت امام خميني (ره ) را همراهي نمي كردند ، بلكه به اشكال مختلف حركت آنان را زير سوال مي بردند. اگر چه اين طرز تفكر جز افرادي را كه از دين به نماز و روزه اكتفا كرده بودند ، تحت تاثير قرار نمي داد ، در عين حال ، موانعي را كه در سطح شهر براي حركت هاي مبارزه طلبانه امثال شهيد نصيري به وجود مي آورد. اينان در پاسخ به اين كه چرا به جلسات ايشان نمي روند ، مي گفتند: حفظ جان لازم است و ما نمي توانيم جان و مال خود و فرزندانمان را به خطر بيندازيم!

آري ، مبارزه در آن روزگار به خطر انداختن جان و مال بود ، لكن اين امر موضوع جديدي نبود كه تازه كشف شده باشد ، بلكه حركتي بود در طول تاريخ كه بين حق و باطل جاري و ساري بوده است

به هر صورت نهالي را كه شهيد نصيري در راه آگاهي بخشي مردم ، كاشته بود ، روز به روز بارورتر مي شد ، تا آنجا كه مسجد كوچك حاج محمد باقر ديگر گنجايش جلسات و سخنراني هاي جذاب شهيد نصيري را نداشت.

با





حضور حجت الاسلام والمسلمين مسعودي در مسجد صاحب الزمان ، اين مسجد پايگاه مناسبي براي رشد فرهنگي و سياسي فرزندان شهر شد ايشان كه با اجازه و توصيه حضرت امام راهي سيرجان شده بودند ، اگر چه ممنوع المنبر بودند ، ولي مسجد و منزل خود را پايگاهي براي ترويج افكار حضرت امام و درس مبارزه با رژيم قرار داده بودند.

جلسات شب هاي جمعه اين مسجد به زودي شهرتي عمومي يافت و از موقعيت يك جلسه سنتي قرائت قرآن ، فراتر رفت. در اين جلسات كه عمدتاً جوانان ، صحنه گردان و مستمع آن بودند ، حال و هوايي ديگر حكم فرما بود. آنان كه شور مبارزه با رژيم جنايتكار پهلوي را در سر ، و درد دينداري را در دل داشتند ، ملجا و مامن خود را پيدا كرده بودند.

مسجد صاحب الزمان در جايگاهي بود كه اغلب خواسته هاي به حق جوانان را ، پاسخ مي گفت و محل تجمع آنان بود. اطراف مسجد براي ورزش و بازي فوتبال موقعيت مناسبي داشت.

بحث هاي سياسي اجتماعي روز ، برخورد مناسب باني خير و فداكار مسجد ، مرحوم حاج غلامرضا تخشيد ، پاسخ هاي شيرين و جوان پسند جناب آقاي مسعودي امام جماعت و بهره برداري از كتابخانه غني مسجد ، همه و همه فضايي بسيار مناسب را براي رشد جوانان پاك طينت شهر فراهم كرده بود.

زمينه براي جوانان و نوجواناني كه توانايي مطرح كردن خود در فعاليت هاي ديني را داشتند ، فراهم شد. مبتدي ها در قرائت قرآن و ترجمه ، براي شب هاي جمعه نام نويسي مي كردند و با تجربه ترها براي





ارايه مقالاتي كه با نظر بزرگترها تعيين مي شد ، آماده شده يا به تمرين سخنراني مي پرداختند. شرايط از همه جهت براي بهره برداري آماده بود و چه كسي بهتر از شهيد نصيري كه با بيان فصيح به بيدارگري نسل جوان بپردازد.

امروزه همه كساني كه در آن جلسات از آموزه هاي ديني بهره برده اند و در انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن منشا اثر خير بوده اند ، خود را مديون هدايت و روشنگري هايي مي دانند كه شهيد نصيري گاه و بيگاه فريادگر آن بود.

تذكرات دردمندانه و بعضاً گله هاي دلسوزانه از كساني كه كمتر در مساجد و محافل مذهبي حضور پيدا مي كردند و يا تحت تاثير نمادهايي از فرهنگ تجدد طلبي در شهر واقع مي شدند ، نيز معمولاً در صحبت هاي آن فرزانه زمان ، تجلي مي يافت.

او علاوه بر حضور در مساجد ، از مكان هاي ورزشي نيز به عنوان متحلي براي حضور خود و تحقق اهداف ديني استفاده مي كرد. ايشان به دليل علاقه به ورزش باستاني ، بيشتر در جمع ورزشكاران اين رشته حضور مي يافت.

آقاي وحيد از شاگردان و دوستان شهيد در اين خصوص مي گويد: شهيد نصيري به منظور تاثيرگذاري بر جمع ورزشكاران باستاني شهر هم قبل و هم بعد از انقلاب معمولاً در ميان آنان حاضر مي شد. منزل ما در مسير رفتن ايشان به باشگاه ( زورخانه ) ورزشي بود ، لذا بعضي روزها صبح زود به در منزل ما مراجعه مي كرد و به اتفاق براي ورزش به زورخانه مي رفتيم ، در آن جا چند تن ديگر از





دوستان مسجدي ، مانند آقاي حاج حسين قنبري ، آقاي آتشي پور و آقاي نقيب ، حضور داشتند ، همراه آنان ورزش مي كرديم و در ميانه ورزش يا در پايان آن ، شهيد نصيري با بيان آيه يا حديثي به توضيح و تفسير آن مي پرداخت و نكات اخلاقي را يادآور مي شد ، يا حكايت هايي را از جوانمردان تاريخ بيان مي كرد و چون سخنانش از دل بر مي آمد و خود ايشان رعايت مي كرد ، به دل دوستان مي نشست و ورزشكاران از سخنان او استقبال مي كردند ، گاهي اوقات كه فرصت براي حضور نمي يافت ، تاكيد داشت كه يكي ديگر از دوستان مطالبي را ايراد كند. ايشان معمولاً سعي مي كرد فعاليت هاي روزانه خود را نيز در مسير اهدافش قرار دهد.

توجه شهيد نصيري فقط به دوستان و جوانان داخل كشور معطوف نبود ، بلكه با مكاتبه و راهنمايي هاي خود ، دانشجوياني را كه براي ادامه تحصيل در خارج از كشور حضور داشتند ، مورد توجه قرار مي داد. آقاي سيد اسد الله علوي كه در آن زمان در كشور فيليپين به تحصيل اشتغال داشت ، در اين خصوص مي گويد:

مدتي از ورود ما به فيليپين نگذشته بود كه نامه اي براي شهيد نصيري فرستادم و از ايشان درخصوص ادامه فعاليت ها راهنمايي خواستم. ايشان طي نامه اي من را با نام مستعار به شهيد دكتر بهشتي كه در آن زمان در آلمان بودند ، معرفي كردند تا بتوانيم از برنامه هاي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان استفاده كنيم. از آن پس كتاب ها و نشريات





اتحاديه انجمن هاي اسلامي مرتب برايمان ارسال مي شد. همچنين ، ايشان براي نشريه اي كه در فيليپين منتشر مي كرديم ، نام « 15 خرداد » را پيشنهاد كردند كه همين نام را انتخاب كرديم و جلسات منظمي را در همين رابطه با دانشجويان برقرار نموديم.

زحمات شهيد نصيري در بسط افكار انقلابي در سيرجان در طول سالهاي متمادي ، شهرت ايشان را از شهر سيرجان فراتر برد و شهرها و استان هاي همجوار را در برگرفت. نيروهاي مبارز ساير شهرستان ها كه به صورت برنامه ريزي شده يا تصادفي سخنراني هاي وي را مي شنيدند ، بر آن شدند تا از وجود اين عنصر متدين و انقلابي براي اشاعه افكار حضرت امام خميني «ره» و پيشبرد مبارزه استفاده نمايند. شهرستان هاي بافت ، بندرعباس ، حاجي آباد ، ميناب و رفسنجان ازشهرستان هايي بودند كه از سخنراني هاي مستمر يا پراكنده شهيد بهره مي بردند.

در اين ميان شهرستان بندرعباس به واسطه وجود نيروهاي سيرجاني و لاري و دوستاني در آموزش و پرورش كه هم عقيده با شهيد نصيري بودند ، از جايگاه ويژه اي برخوردار مي شود.

رفت و آمدهاي متوالي به بندرعباس ، طالبان حقيقت را بر آن داشت كه جلسات هفتگي براي شهيد نصيري ترتيب دهند و بتوانند همه هفته حضور ايشان را در بندرعباس و در جمع خود داشته باشند.

علي رغم فاصله 310 كيلومتري بين سيرجان و بندرعباس و شلوغي جاده ترانزيت بندرعباس سيرجان ، شهيد نصيري مي پذيرد كه با پيكان شخصي خود همه هفته اين راه را طي كرده و روز جمعه به سيرجان مراجعت نمايد.

اين جلسات كه عمدتاً به





صورت مخفيانه بوده و براي جمعي از فرهنگيان تشكيل مي شد ، با عنايت حق تعالي ادامه مي يافت و شهيد نصيري به واسطه خوابي كه يكي از دوستانش ديده بود ، احساس كرد كه خداوند از اين حركت ايشان رضايت دارد و امام زمان از آن حمايت مي كند.

در همين جلسات بود كه يكي از افراد ساواك نفوذ مي كند و تمام حركات ، صحبت ها و اقدامات شهيد نصيري و همراهانش را به ساواك گزارش مي دهد. لكن به واسطه همان توجه و تاييد الهي كه ايشان از حركت خود احساس كرده بود ، علي رغم احضار به وسيله ساواك و تعطيل كردن جلسات بندرعباس ، نتوانستند مدارك مستندي عليه شهيد نصيري فراهم كنند و لذا پس از آزار و اذيت و بازجويي ، ايشان را آزاد كردند.



شهيد نصيري در مرداد ماه 1355 پس از بازگشت از تبعيد و قبول تقاضاي بازنشستگي اش ، خود را آماده تر از هر زمان ديگر براي فعاليت هاي انقلابي ديد. از اين رو ، تشكيل جلسات غير رسمي در منزل با حضور جمعي از دانشجويان ، دانش آموزان ، بازاريان و حضور مستمر و منظم در جلسات خانگي صبح جمعه جمعي از فرهنگيان كه غالباً با دعاي ندبه همراه بود و سخنراني در مجالس و مساجد شهر سيرجان و عزيمت به شهرستان هاي اطراف كه شرح مختصر آن در صفحات قبل آمد ، عمده فعاليت هاي ايشان را تشكيل مي داد.

انس وي با كتاب و مطالعه آثار ديني و سياسي ، از جمله كتاب ها شهيد دكتر شريعتي كه غالباً از سوي دانشجويان سيرجاني به شهر





آورده مي شد ، از موضوعاتي است كه وقت روزانه شهيد را به خود مشغول مي كرد.

نثر ادبي و جذاب دكتر شريعتي ، شهيد نصيري را كه خود نيز اهل ذوق و هنر بود و شيريني و لذت مطالعه متون ادبي و اجتماعي را بيشتر از ديگران درك مي كرد ، بر آن مي داشت تا بعضاً يك مطلب را چندين بار مطالعه نمايد. شهيد نصيري يك روز در اين خصوص به نگارنده فرمود: مقاله « پس از شهادت » كتاب دكتر را به دليل زيبايي و تاثيرگذاري كه دارد ، آن قدر خوانده ام كه تمام آن را حفظ دارم! 

ايجاد فضاي باز سياسي اعطايي كارتر رييس جمهور وقت آمريكا به ايران – علي رغم مخالفت شاه – موقعيتي را فراهم كرده بود كه بتوان فعاليت هاي سياسي و فرهنگي را گسترش داد. اين سياست دولت آمريكا كه با توصيه حزب دموكرات آن كشور در تعدادي از كشورهاي وابسته اجرا مي شد ، به منظور كاستن فشار خفقان بيش از حدي بود كه به خصوص از سال 1348 تا 1354 سراسر كشور را فرا گرفته بود و بيم آن مي رفت كه اين فشار طاقت فرسا ، مردم را به مقابله با رژيم ديكتاتوري تحريك كند. از اين رو ، به جهت ايجاد سوپاپ اطمينان درسيستم سياسي – امنيتي كشور ، توصيه شده بود كه فشارها و تنگناهاي سياسي – اجتماعي را كاهش دهند ، لذا از سال 1355 شكنجه و كشتار انقلابيون در زندان و يا در كوچه و خيابان هاي كشور ، اگر چه قطع نشده بود ، لكن كاهش يافته بود.





از طرفي ، درگذشت مشكوك مرحوم دكتر علي شريعتي در لندن و مرحوم حاج آقا مصطفي خميني در نجف كه در هردوي آنها انگشت اتهام متوجه عمال ساواك بود ، زمينه تحرك بيشتر نيروهاي انقلابي را فراهم ساخت.

به طوري كه مخصوصاً پس از درگذشت فرزند ارشد حضرت امام كه از او به عنوان « اميد آينده اسلام » نام برده مي شد ، به واسطه اعلاميه هاي پي در پي حضرت امام و علما و روشنفكران ، فضاي مناسبي را براي گسترش برنامه هاي آگاهي بخش و افشاي جنايات رژيم شاه فراهم ساخته بود

اين فضا كه در حوزه هاي علميه و دانشگاه ها از طراوت و تحرك بيشتري برخوردار بود ، نيروهاي انقلابي را كه سال ها مترصد چنين موقعيتي بودند ، بر آن داشت كه تا از هيچ كوششي در اين راه كوتاهي نكنند.

شهيد نصيري كه از سال هاي دور ، به خصوص پس از وقايع سالهاي 1332 و 1342 انتظار چنين روزي را مي كشيد ، سر از پا نشناخته ، به تشديد فعاليت هاي انقلابي اقدام مي نمايد. ايشان به صورت علني و صريح به افشاي سياست هاي ديكته شده غرب كه توسط رژيم شاه يكي پس از ديگري در كشور اجرا گرديده بود ، مي پردازد.

او جنايات رژيم را در ايجاد خفقان در دانشگاه ها و مجامع كشور افشا مي كند ، از ظلم و تعدي رژيم به فرزندان مبارز اين مرز و بوم سخن مي گويد ، نقل قول هاي زندانيان شكنجه شده و علما و مبارزين تبعيدي را به گوش مردم مي رساند ، به غارت رفتن منابع و





معادن كشور توسط بيگانگان و حضور مستشاران آمريكايي را يادآور مي شود ، از نهضت امام خميني و نقش هدايت گرانه ايشان در پانزده سال گذشته و لزوم ايجاد تغييرات در سيستم حكومتي سخن مي گويد ، مردم و جوانان را از شهادت چهره هاي مجاهدي چون آيت الله غفاري و آيت الله سعيدي و ده ها دانشجو ، نويسنده و مبارز در زير شكنجه هاي وحشيانه ساواك مطلع مي كند و بالاخره ، با تمام توان براي دست يابي به حكومتي ديني و مردمي تلاش مي كند و با هر اقدامش پتكي را بر بناي متزلزل حكومت شاهنشاهي وارد مي سازد.

او فقط به هدايت مردم و سخن گفتن براي آنان بسنده نمي كند. هر كجا كه لازم باشد در صحنه عمل و درگيري نيز وارد مي شود. 

نهضت خميني كبير در22بهمن 1357باهمراهي ومجاهدات مردان بزرگي چون شهيد نصيري به پيروزي مي رسد.

اوبا اصرارمردم سيرجان به سمت فرمانداري اين شهرستان منصوب مي شود وبا به يادگار گذاشتن خاطرات خوش از خدمتگذاري به مردم محروم وستمديده اين شهرستان ،خودرابراي خدمت در سنگر مجلس شوراي اسلامي آماده مي كند.

با راي مردم شهرستان لارستان؛زادگاه شهيد اوبه مجلس شوراي اسلامي راه مي يابد.

در تاريخ انقلاب اسلامي شايد بعد از رحلت حضرت امام ، هيچ حادثه اي به اندازه فاجعه هفتم تير ماه 60 قلب مردم ايران را به درد نياورده باشد. در اين حادثه به دليل شهادت هفتاد و دو تن از مسئولين قواي سه گانه جمهوري اسلامي ابعاد فاجعه تمامي بخش هاي جامعه را در بر گرفت. 

27 تن از نمايندگان مجلس ، 4 تن از وزرا ، تعدادي





از مسئولين قوه قضاييه ، جمعي از كارشناسان و معاونين وزرا ، تعدادي از مسئولين حزب جمهوري اسلامي و در راس آنان شهيد مظلوم آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي رييس ديوان عالي كشور ، همه كشور را مصيبت زده كرد. به طوري كه آثار غم و اندوه همراه با بهت و ناباوري بر سراسر كشور سايه مي افكند.

اي كاش دشمنان مردم و تروريست هاي منافق اين را مي دانستند كه از ترور خدمتگزاران به مردم كه خود عمري را در راه مبارزه با استعمار و استبداد گذرانده اند ، جز خسران در دو جهان بهره اي نخواهند برد و طرفي نخواهند بست و ملت هيچ گاه با همچون جانيان خونريزي آشتي نخواهند كرد.

نگاهي گذرا به زندگي هر يك از شهداي فاجعه هفتم تير حكايت از آن دارد كه آنان عمدتاً متعلق به خانواده هاي فقير و متوسط جامعه بوده و با مشقت به تحصيل و زندگاني در حوزه ها و دانشگاه ها پرداخته بودند. اغلب آنان طعم آزار و شكنجه ساواك شاه را چشيده و در زندان ها و تبعيدگاه ها روزگار گذرانده بودند. بسياري از آنان در داخل و خارج از كشور با آوارگي و زندگي مخفي به سر برده و بعضاً از تدريس و سخنراني ممنوع بودند و اكنون كه به يمن ايثار ملت مظلوم ايران توفيق خدمت گزاري به مردم را پيدا كرده بودند ، براي اداي دين خود به مردم سر از پا نمي شناختند و روز و شب را در خدمت به آنان سپري مي كردند. شهيدان محمد منتظري ، دكتر سيدرضا پاك نژاد ، دكتر لواساني ،





دكتر غلامرضا دانش ، سيد فخرالدين رحيمي ، دكتر حسن عباسپور ، دكتر محمدعلي فياض بخش ، سيد محمد جواد شرافت ، عباسعلي ناطق نوري ، دكتر قاسم صادقي و مهدي نصيري لاري از جمله اين شهيدانند.

آنان كه به گفته سيدالشهداي انقلاب اسلامي ، شهيد دكتر بهشتي ، « شيفتگان خدمت بودند نه تشنگان قدرت » .

شهيد مهدي نصيري لاري نيز كه در جلسه مسئولين كشور در محل حزب جمهوري اسلامي حضور داشت ، در حالي كه بيش از چهل و هشت بهار از عمر شريفش نگذشته بود ، هدف بغض و عداوت دشمنان خدا و خلق قرار گرفت و جسم پر تحرك و ناآرامش و روح بلند و بي قرارش در شامگاه هفتم تير در كنار ديگر شهدا آرام گرفت. او كه در پي عمري مبارزه ، شهادت در راه خدا را بهترين فضيلت ها مي دانست ، عاقبت سرافراز و سربلند از بام رستگاري به سوي معبود خود پر گشود و در جوار شهداي كربلا و انبيا و اوليا از خوان « عند ربهم يرزقون » متنعم گرديد.



منابع زندگينامه :"بربام رستگاري"نوشته ي عباس دعاگويي،نشر شاهد،تهران-1382




نصيري ميانده، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد نصيري ميانده : فرمانده گردان حزب الله لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

عباس كنار در چوبي اتاق ايستاده بود. دست هايش را به در چوبي گرفته بود. دل تو دلش نبود. ديگر داشت پدر مي شدد گرمايي لذت بخش در قلبش احساي مي كرد. يك بچه به خانه اضافه مي شد. و حالا ديگر خانواده كوچكش سه نفره مي شد. زير لب ذكر مي گفت تا بي قراري اش را آرام كند. ناله ي حميده همراه با






صداي خفيف همهمه ي زن ها، از توي اتاق ديگر مي آمد. عباس آسمان را نگاه گرد و با خودش گفت: 

چه دختر و چه پسر، فرقي نمي كند. فقط خدا كند سالم باشد. صداي فرياد نوزادي فضا را شكافت. لبخندي ناخودگاه بر لب هاي عباس شكفت. 

بالاخره آمد. صداي زني آمد. مبارك باشد. 

عباس به طرف اتاق ديگر راه افتاد. چقدر اين چند قدم راه به نظرش طولاني مي آمد. يكي از زن هاي روستا كه براي كمك آمده بود، از اتاق بيرون آمد. 

مبارك باشد. پسر است. 

عباس دست هايش را بلند كرد: 

خدايا، شكرت. همان طور كه از قبل عهد كرده بودم، اسمش را محمد مي گذاريم يا علي. 

آقا شيخ كه از شب قبل مهمان خانه عباس بود، جلو آمد و گفت: 

قدمش خير است كه توي چنين شب مباركي دنيا آمده؛ شب ولادت رسول ال... (ص) و اما جعفر صادق (ع). 

عباس با صدايي كه از شدت هيجان مي لرزيد گفت: 

ممنون. شما بفرماييد توي اتاق بنشينيد، الان خدمت مي رسم. 

آقا شيخ گفت: 

اگر مقدور باشد مي خواهم بچه را ببينم. 

در اتاق حميده باز شده بود و زن ها مي آمدند و مي رفتند. يكي تشت مي برد و يكي پتو. يكي ديگر ملحفه هاي مچاله را مي آورد و گوشه ي حياط مي گذاشت. عباس فقط نگاه مي كرد و منتظر بود كه نوزاد را به او نشان دهند. از زن همسايه پرسيد: 

مي شود بچه را ديد؟ 

چرا كه نه، اما كمي بعد چون دارند بچه را مي شويند. 

چند دقيقه ي بعد كه وارد اتاق





شد، حميده بي حال و رنگ پريده، توي رختخواب افتاده بود. انگار سنگيني يك كوه از روي دوشش برداشته شده بود. پلك هايش مدام روي هم مي افتاد اما او با خستگي مقابله مي كرد تا چشم هايش را باز نگه دارد و بتواند كودك تازه متولد شده اش را تماشا كند. 

عباس نگاهش را از حميده گرفت و به نوزاد قنداق پيچ شده اش كه توي رختخواب كنار مادر آرام گرفته بود، چشم دوخت. دلش لرزيد كنار مادر و كودك نشست. 

چطوري حميده؟ 

پلك هاي حميده باز و بسته مي شد و لب هايش تكان مي خورد، يعني خوبم. يكي از زن هاي فاميل، پياله پر از نقل را از روي طاقچه برداشت و جلوي عباس گرفت. 

دهان تان را شيرين كنيد. 

عباس يك دانه نقل برداشت و به دهان گذاشت. عطر گلاب و هل توي دهانش پيچيد. دستش را روي پيشاني نوزاد گذاشت. چه پوست نرم و شفافي! نوزاد توي خواب، نفس صدا دار و عميقي كشيد. عباس توي دلش گفت: 

بابا آمده، بيدا شو. 

به ياد در خواست آقا شيخ افتاد. چشم هايش كمي باز شد. 

زن همسايه گفت: 

نوزاد باهوشي است. از همين روز اول با هوش است! 

عباس رو به حميده گفت: 

مي خواهم بچه را ببرم پيش آقا شيخ. 

حميده زمزمه كرد. 

رويش را خوب بپوشان كه سرما نخورد. 

عباس پتو را روي نوزاد انداخت و ناشيانه او را در آغوش گرفت. توي اتاق ديگر، شيخ نوزاد را ديد، گفت: 

ما شا الله، چه بچه اي. 

عباس گفت: 

آقا شيخ، توي گوش هايش اذان و اقامه بگوييد. 

آقا





شيخ نوزاد را بغل كرد. لب هايش را بر گوش راست او گذاشت و اذان گفت. توي گوش چپش هم اقامه خواند و گفت: 

خوب است اسمش را هم توي گوشش بگويم. 

عباس گفت: 

با حميده صحبت كرده بوديم كه محمد بگذاريم يا علي. حالا كه شب ولادت پيامبر دنيا آمده، بهتر است اسمش را محمد بگذاريم. 

شيخ توي گوش نوزاد گفت: 

محمد. محمد. محمد. 

نوزاد با چشم نيمه باز، معلوم نبود كجا را نگاه مي كند. 

چند روز گذشت. حال حميده بهتر شده بود. فاميل با هديه و شيريني آمده بودند و بچه را ديده بودند و رفته بودند. خانه خلوت تر بود. نوزاد چند روزه، حسابي خودش را توي دل پدر و مادر جا كرده بود. 

عباس توي اتاق نشسته بود و كتاب هاي توي طاقچه را زير و رو مي كرد. چشمش به يكي از كتاب هاي قديمي افتاد. چيزي به فكرش رسيد. كتاب را برداشت. ورق زد و صفحاتش را نگاه كرد. دنبال بخش خاصي به اسم مولود نامه گشت. با دقت بيشتر گشت و پيدا كرد. گردنش را روي كتاب خم كرد و با دقت خواند. مي خواست خصويات اخلاقي و سر نوشت زندگي كودك با خصوصيات محمد را پيدا كند. زمزمه وار مطلب را خواند و پيش رفت. 

چنين مولودي خلق و خوي نيكويي خواهد داشت. صبور و پر حوصله و با دين و ايمان و فرياد رس مردم خواهد بود و...

عاقبت، چنين شخصي با شهادت در راه خدا از دنيا خواهد رفت. 

ضربان قلبش تند شد و لبخند روي لبهايش خشكيد. 

از پنجره بيرون را نگاه كرد و





چشمش روي در اتاقي كه محمد توي آن خوابيده بود، افتاد. دوباره جمله را خواند. درست خوانده بود. 

شهادت؟ به چه صورت؟ در كدام جهاد؟ يعني پسر كوچولوي من...

كتاب را بست و زمين گذاشت. 

معلوم نيست همه ي مطالب اين كتاب درست باشد، خدايا فقط تو سر نوشت و عاقبت بنده گانت را مي داني. 

چند لحظه بلاتكليف ايستاد. 

نبايد از اين قضيه چيزي به حميده بگويم. او مادر است. نبايد دلش بلرزد. تقدير همه به دست خدا است. هر چه او بخواهد همان خواهد شد. 

عبايش را از روي چوب لباسي گوشه اتاق برداشت و روي شانه هايش انداخت. با آن كه جوان بود، انگار شانه هايش كمي خميده شده بود. قرار بود برود و توي يكي از خانه هاي آبادي روضه بخواند، آرام راه افتاد. 






نصيري، عنايت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به عنايت السلطنه فرزند ميرزا محمد عميدالممالك سمنانى در 1276 در سمنان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه در وزارت دارايى استخدام شد و ظرف سى سال مشاغلى از قبيل رياست اداره و رياست دارايى چند شهرستان را عهده دار شد و چندى نيز مدير كل مالى وزارت بهدارى بود.

در انتخابات دوره هجدهم كه بعد از كودتاى 28 مرداد ماه 1332 انجام گرفت به نمايندگى مجلس از سمنان انتخاب شد و در ادوار نوزدهم و بيستم نيز نماينده مجلس بود. در ارديبهشت ماه 1340 دكتر على امينى نخست وزير وقت مجلس را منحل ساخت و در نتيجه نصيرى به عضويت هيأت مديره بانك رفاه كارگران منصوب گرديد. در انتخابات دوره بيست و يكم براى بار چهارم به مجلس رفت و رئيس سنى مجلس شد و نماينده






مجلس در هيأت نظارت اندوخته اسكناس گرديد. در 1346 از تهران به سناتورى انتخاب شد و در دوره هاى بعد تا سقوط رژيم سلطنتى داراى مقام سناتورى بود. در 1358 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نصيري، نصرت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند، ميرزا محمد عميدالممالك سمنانى در حدود سال 1280 در سمنان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه عازم اروپا شد و در رشته آموزش و پرورش درجه دكترا گرفت. پس از مراجعت به ايران در وزارت فرهنگ مشغول كار گرديد و تدريجا مراحل ترقى را در آن وزارتخانه پيمود و مدير كل و معاون آن وزارتخانه شد. مدتى هم رايزن فرهنگى ايران در سوئيس بود. در مأموريت سوئيس در سن 48 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نصيري، نعمت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1289 در سمنان متولد شد. پدرش عميدالممالك سمنانى بود. وى از كودكى شوقى عجيب به خدمات نظامى داشت از اينرو وارد دبستان نظام شد و دوره متوسطه را نيز در دبيرستان نظام گذرانيد. در 1311 وارد دانشكده افسرى شد و در 1313 درجه ستوان دومى گرفت. ده سال اوليه خدمات نظامى خود را در دانشكده افسرى گذرانيد. ابتدا فرمانده دسته و سپس فرمانده گروهان شد. در 1323 با ارتقاء به درجه سرگردى به لشگر كرمان انتقال يافت و فرماندهى يك گردان پياده برعهده او قرار گرفت. پس از چندى فرمانده گردان مستقل سيرجان شد. در 1326 با اخذ درجه سرهنگ دومى به تهران انتقال يافت و معاون رسته پياده دانشكده افسرى گرديد. از ديگر مشاغل وى رياست ستاد دژبان و فرماندهى دانشكده پياده را بايد نام برد. در 1328 درجه سرهنگى گرفت و فرمانده هنگ پهلوى شد و پس از مدت كوتاهى به سمت فرمانده گارد شاهنشاهى منصوب شد. در تاريخ 22 مردادماه 1332 با سمت فرمانده گارد شاهنشاهى مأمور ابلاغ فرامين عزل دكتر محمد مصدق نخست وزير







و انتصاب سرلشگر فضل الله زاهدى به نخست وزيرى گرديد. در شب 25 مرداد، هنگام ابلاغ فرمان عزل دكتر مصدق، پس از خروج از خانه وى توسط سرتيپ تقى رياحى رئيس ستاد ارتش بازداشت شد و به زندان دژبان انتقال يافت. بامداد روز 25 مرداد عده زيادى از كودتاگران بازداشت شدند و دولت پرده از روى كودتا بركشيد و در رسانه هاى گروهى به تفصيل درباره آن گفتگو شد. در ميتينگ هاى 25 تا 28 مرداد ناطقين ضمن حمله به شاه خواستار امحاء رژيم سلطنتى شدند. شاه كه از رامسر به بغداد و از آنجا به رم رفته بود اميد به بازگشت نداشت و قرار بود با مراجعه به آراء عمومى رژيم جديد حكومتى تعيين شود. در اين ايام نصيرى و همدستان او نيز انتظار اعدام داشتند تا در روز 28 مرداد كودتاگران فائق شدند و عصر آن روز نصيرى و ديگران از زندان آزاد شدند. اولين كسى كه پاداش خود را دريافت كرد نعمت الله نصيرى بود كه به درجه سرتيپى ارتقاء يافت و در 1336 درجه سرلشگرى گرفت. در 1339 ابتدا معاون ژنرال آجودان و سپس رئيس شهربانى كل كشور شد. در 15 خرداد 1342 علاوه بر رياست شهربانى كشور فرماندارى نظامى تهران هم به او محول شد و در نهايت شدت با روحانيون و اصناف عمل كرد. نصيرى در 28 مرداد ماه 1241 به درجه سپهبدى رسيد و در بهمن ماه 1343 در دولت جديدالتأسيس اميرعباس هويدا معاون نخست وزير و رئيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور شد و قريب سيزده سال داراى آن سمت بود. در اواخر تير ماه 1357 از رياست ساواك معزول و با سمت





سفير كبير به پاكستان عزيمت كرد. در مهر ماه همان سال از سفارت معزول و به تهران احضار شد. در 16 آبان ماه 1357 بازداشت شد و سرانجام در 22 بهمن توسط مردم اسير گرديد و در 27 بهمن ماه 1357 به حكم دادگاه انقلاب اسلامى تيرباران گرديد. نصيرى در سال 1351 درجه ارتشبدى گرفت. او غير از دانشكده افسرى هيچ دوره نظامى را طى نكرده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نظافت يزدي، محمدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد رضا نظافت يزدي : فرمانده واحد تخريب تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

روز اول مهر 1343 خانواده «نظافت يزدي» شاهد به دنيا آمدن دومين فرزند خويش بود. پدر نام او را «محمد رضا «گذاشت. «محمد» از همان آغاز ، كودكي ساكت و آرام بود. او علاقه زيادي به دانستن احكام شرع از خود نشان مي داد و در اين باره از دايي روحاني خود كمك مي گرفت . پس از اتمام تحصيلات ابتدايي براي كمك به مخارج خانواده مشغول كار شد .محمد رضا هر چه بزرگتر مي شد ، تواضعش در مقبال پدر و مادر بيشتر مي شد، تا جايي كه جلو تر از آنها قدم بر نمي داشت و نهايت احترام را در برخورد با آنها رعايت مي كرد .وي در دوران انقلاب با اين كه نوجواني بيش نبود ، پيوسته با مردم در مبارزات آنها شركت نمود و پس از پيروزي انقلاب با قصد كمك به مردم محروم در جهاد سازندگي مشغول شد. وي بعد از چندي براي حفظ و حراست هر چه بيشتر از انقلاب، به عضويت سپاه پاسداران






در آمد . او در اين لباس مقدس بارها راهي منطقه شد و در همين اثنا با دختر دايي خود پيوند زناشويي بست ، اما ازدواج نتوانست حضور او و تلاشش را درجبهه كم كند .

تواضع ، تقيد و صفاي «محمد رضا» در جبهه آنچنان ديگران را تحت تاثير قرار مي داد كه بسياري از همرزمانش براي حل مشكلات خود به او مراجعه مي كردند ، او علاوه بر فرماندهي گردان تخريب ، سنگ صبور ياران بود. احساس مسئوليت در مورد تربيت معنوي نيروهايش او را وا مي داشت كه از برنامه هاي عقيدتي هر چه بيشتر در جهت سازندگي روحي بچه ها استفاده كند .

«محمد» عقيده داشت نيروي تخريب حرف اول را در عمليات مي زند و وقتي مي تواند به خوبي وظيفه خود را انجام دهد كه از جهت معنوي پختگي لازم را داشته باشد .

بعد از حدود سه سال دوران عقد به اصرار فراوان خانواده زندگي مشترك را آغاز كرد. او مي خواست شروع زندگي مشترك را تا پايان جنگ به تعويق اندازد ، اما بالاخره تسليم شد و در مراسمي بسيار ساده عروس خود را به خانه برد و بعد از چند روز مجددا رخت خود را به جانب جبهه كشاند .پاي صحبت همرزمانش كه مي نشيني مي گويند .نظافت، حتي در استفاده از جزيي ترين وسايل دقت داشت كه مبادا از سهميه ديگران استفاده كند .و اين اخلاق او مختص به جبهه نبود. تقيد در كلام، رفتار و در همه سكناتش خود را نشان مي داد .

در مدت فعاليتش در جبهه سه مرتبه مجروح شد اما هر بار با حال





مجروحيت دوباره به منطقه بر گشت. او هر چه به شهادت نزديك مي شد، خود ساخته تر مي شد . آخرين دفعاتي كه به مشهد آمده بود ، روي تشك نمي خوابيد ، بسيار كم مي خورد ، روزها روزه مي گرفت و شبها را تا صبح به عبادت مي پرداخت .در آخرين مرخصي سعي كرد هر چيزي كه ذره اي علاقه او را جلب مي كرد از دل بيرون كند ، تمامي عكس هايي را كه گرفته بود ، نامه هايي را كه در مدت مبارزه در «لبنان» براي همسرش فرستاده بود، از بين برد و وقتي سوال همسرش را شنيد، در پاسخ گفت: اگر قرار است شهادت نصيبم شود، مي خواهم خالص خداوند را ملاقات كنم .محمد رضا چند روز قبل از شهادت نامه اي براي همسرش مي فرستد و در آن تاكيد مي كند كه :تنها به خدا نزديك شو تا تمامي غمها را فراموش كني ، از رفتن من هم ناراحت نباش .

اين جمله زنگ خطر را در جان همسرش به صدا در آورد . او مطمئن شد كه محمد رضا را ديگر نمي بيند .شب عمليات والفجر 8 دوستان «محمد رضا» شاهد مناجات عاشقانه او با خداي خود بودند و او به دوست نزديك شده بود .

«محمد رضا» در آخرين ساعات زندگي در جهان خاكي مجروح شد ، تيري به دستش اصابت كرد اما به خاطر حفظ روحيه نيروهايش به عقب بر نگشت و عاقبت در ساعت 5 بعد از ظهر روز بيست و دوم بهمن 1364 در هواي دوست تا باغ ملكوتش پر زد و بر دل ياران، غمي





ابدي گذاشت .

بدن مطهر شهيد محمد رضا نظافت در بهشت رضا آرام گرفت اما خاطراتش هنوز هم بر دل بچه هاي گردان تخريب تيپ 21 امام رضا (ع) آتش مي زند ، چه مي شود كرد، با يد سوخت و ساخت .باشد كه ما هم مثل ياران آفتاب شويم . 





منابع زندگينامه :"كاش با تو بودم"نوشته ي رويا حسيني،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و 23000شهيداستان خراسان-1384




نظام شهيدي، جواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على آقا عضو آستانقدس رضوى، در 1294 متولد شد. در كودكى پدر خود را از دست داد و تحت حضانت حاج ميرزا احمد كفالى فرزند آخوند ملا محمد كاظم خراسانى قرار گرفت. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در مشهد به اتمام رسانيد و به شغل فرهنگى پرداخت. پس از چندى وارد كلاس اختصاصى وزارت كشور شد و پس از پايان كلاس مزبور به استخدام در وزارت كشور درآمد. اهم مشاغل وى در وزارت كشور عبارتند از: رئيس دفتر استاندارى خراسان، فرماندار درگز، فرماندار قوچان، فرماندار مراغه، فرماندار دزفول، فرماندار خرمشهر و فرماندار آبادان. در سمت اخير چندين بار به سمت كفالت استاندارى خوزستان منصوب گرديد. آخرين سمت وى در وزارت كشور، فرماندارى كل بوشهر بود كه بازنشسته شد.

سيد جواد نظام شهيدى مردى شاعر و اديب و نويسنده بود. وى از نواده هاى ميرزا حبيب خراسانى مجتهد و شاعر معروف خراسان است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نظام مافي، رضاقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به مجيرالسلطنه، سالار معظم، سردار مكرم، نظام السلطنه، فرزند حيدر قلى خان برهان الدوله و برادرزاده حسن قلى نظام السلطنه در 1246 ش متولد شد. وى تا سن پانزده سالگى به تحصيل اشتغال داشت و رويهمرفته آموزش خوبى ديد و خط و ربطى پيدا كرد. فنون نظامى را هم فرا گرفت و وارد دستگاه عموى خود گرديد و تدريجا مشاغلى به وى ارجاع شد مانند رياست عدليه خوزستان، نايب الحكومه بنادر، رياست گمركات جنوب، حكومت بندر و دشتستان، و فرمانده قشون آذربايجان.

در 1322 ق به حكومت لرستان و خوزستان منصوب شد و بعد از آن والى كرمان گرديد. چندى حكمران كرمانشاه بود تا والى فارس







شد. مدتى در فارس بود تا به تهران احضار گرديد و زمانى نيز بدون شغل بود تا حكومت لرستان و خوزستان و بروجرد را مجددا به او دادند.

در 1333 ق در بحبوبه جنگ بين المللى اول عده اى از رجال و معاريف و روحانيون براى مبارزه با قواى روس و انگلستان تهران را ترك كرده، به قم، اصفهان و كرمانشاه رفتند و هسته مركزى مبارزه با نيروهاى روس و انگليس را فراهم ساختند. نظام السلطنه والى خوزستان به مهاجرين پيوست و به حمايت دولتين آلمان و عثمانى يك حكومت موقت تشكيل داد. وزراى حكومت عبارت بودند از مدرس وزير عدليه و اوقاف، حاج عزالممالك اردلان، محمد على خان كلوپ، اديب السلطنه سميعى، محمد على خان سالار معظم و بالاخره ميرزا قاسم خان تبريزى (صوراسرافيل)، سالار لشكر داماد نظام السلطنه هم فرمانده كل قشون بود. دولت موقت در چند منطقه با رسوها جنگيد و سرانجام قواى روسيه كرمانشاه را تصرف نموده نظام السلطنه و اركان دولت او به كركوك و موصل رفته سپس وارد استانبول شدند. در نتيجه اقدامات نظام السلطنه و جنگ با روس و انگليس دولت مركزى ناگزير تمام نشانها و امتيازات دولت را كه قبلا به نظام السلطنه داده بود پس گرفته و اموال او را مصادره كرد و حق ورود به ايران را از او سلب نمود. نظام السلطنه پس از پايان يافتن جنگ كماكان در استانبول باقى ماند در حاليكه تمام مهاجرين به ايران بازگشتند. تا اينكه در 1298 كه سلطان احمدشاه از طريق عثمانى عازم اروپا بود با ترتيبى كه نصرت الدوله داد نظام السلطنه به حضور احمدشاه رسيد و پيشكشى قابل ملاحظه اى تقديم شاه كرد و احمدشاه هم گناهان او





را بخشيد و به وى اجازه داد تا به ايران بازگردد. نظام السلطنه در همان سال به ايران بازگشت و مبلغى هم در تهران خرج كرد و اموال خود را پس گرفت و به انتظار ارجاع كارى روزشمارى مى كرد.

وقتى قيام كلنل محمدتقى خان پسيان در خراسان شكسته شد نيروى نظامى تمام امور را قبضه كرد و قوام السلطنه رئيس الوزارء، نظام السلطنه را والى خراسان نمود. قريب يك سال و نيم در مشهد باقى ماند و با عزت نفس وظايف خود را انجام مى داد. در 1302 به طور ناگهانى حال مزاجيش دگرگون شد و در مشهد نتوانستند او را درمان نمايند. به تهران آمد و چندى بسترى بود تا اينكه در 1303 در 57 سالگى درگذشت و در امامزاده عبدالله مدفون گرديد.

نظام السلطنه از رجال موجه و كارآمد و جدى ايران بود و پس از مرگش املاك زيادى از او باقى ماند. قسمت اعظم زمينهاى غرب تهران متعلق به او بود كه سالها پس از درگذشت او فرزندش محمد على نظام مافى آنها را فروخت و قسمتى را نيز صرف خيرات و مبرات كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نظام مافي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نظام السلطنه سوم فرزند رضاقلى خان نظام السلطنه متولد 1300 ه.ق است. تحصيلات مقدماتى خود را در تهران به اتمام رسانيد و براى ادامه تحصيل به روسيه رفت و از دانشكده حقوق سن پطرزبورگ درجه ليسانس گرفت و چون به ايران بازگشت به استادى مدرسه عالى علوم سياسى انتخاب شد و مجله اى نيز در تهران انتشار داد. چندى هم از طرف دولت به حكومت رفت و مدتى حكمران بوشهر و بنادر جنوب بود.

نظام مافى






در دوره سوم قانونگذارى از طرف مردم خرم آباد هب مجلس رفت و در ماجراى مهاجرت و تشكيل دولت موقتى در كرمانشاه كه به زعامت پدر او انجام يافت وزارت خارجه را عهده دار بود. وى در دوره چهارم از طرف مردم تون و طبس به مجلس رفت و در دوره ششم اهالى بوشهر او را وكيل كردند. بعد از خاتمه مجلس به كار ملكدارى و كشاورزى مشغول شد و سالها دور از سياست املاك وسيع خود را اداره مى كرد. در 1327 در كابينه عبدالحسين هژير به سمت وزير دادگسترى تعيين شد و چند ماهى در اين سمت بود. در دوره اول سنا از خوزستان سناتور شد.

نظام السلطنه يكى از ملاكين درجه اول ايران است كه در تهران و شهرستانها زمينهاى زيادى داشت و عده زيادى از قبل او صاحب مكنت و ثروت زيادى شدند. ديرى در اين جهان ناپايدار زيست و حين الفوت يك قرن از سنش مى گذشت. قسمت اعظم زمينهاى غرب تهران متعلق به او بود. وى نيكنام، بذال، و خراج بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نظام الدوله، محمدحسين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاجى محمدحسين خان صدر اصفهانى (ف. 1239 ه.ق). وى در 1221 به منصب استيفاى ممالك محروسه (ايران) رسيد و در 1228 به نظم فارس مأمور و به نظام الدوله ملقب شد و پسرش عبداللَّه خان امين الدوله لقب گرفت، و چون بعد از مرگ ميرزا شفيع صدراعظم شد، به صدر ملقب گرديد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نظام السلطنه مافي، حسينقلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1326 -1248/ 1240 ق)، خطاط. ملقب به سعدالملك و نظام السلطنه. وى در جوانى به كسب علوم و كمالات پرداخت و از علوم تفسير و فقه و اصول و رياضى بهره مند بود. او خط نستعليق و شكسته را خوش مى نوشت و در انشاء نيز مهارت داشت. مشاغل دولتى حسينقلى خان از زمانى كه حكومت فارس و بوشهر به سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه داده شد، آغاز گرديد و پيوسته مصدر مشاغل مهم بود كه مهم ترين آنها حكومت يزد، خوزستان، لرستان و پيشكارى آذربايجان بوده است. مافى لقب سعدالملك را هنگام حكومتش در يزد گرفت و لقب نظام السلطنه را در حكومت خوزستان و بختيارى در 1305 ق از طرف ناصرالدين شاه دريافت كرد. در زمان مظفرالدين شاه به وزارت عدليه، وزارت تجارت و وزارت ماليه منصوب شد و در زمان محمد عليشاه به رياست وزراء رسيد. از آثار وى: يك قطعه، به قلم نستعليق شش دانگ عالى، با رقم: «العبد حسينقلى جهت نورچشمى حيدرقلى سنه ى 1279» و به خط ديگرى يادداشتى دارد، به اين مضمون: «نظام السلطنه مافى براى برادرش حيدرقلى خان برهان السلطنه نوشته است».[1]

حسينقلى خان مافى (و. 1248 ه.ق- ف. 1326 ه.ق) منسوب به ايل مافى. منشى سلطان مراد ميرزا حسام السلطنه، وزير اصفهان در 1287. حاكم يزد در 1291. ملقب به سعدالملك، حاكم







بوشهر و دشتى و دشتستان (1293 -1291). مأمور غلات دولتى (1299 -1296). مأمور گمركات بنادر (1300 -1299) حاكم خمسه در 1303. حاكم عربستان ايران (خوزستان) و ملقب به لقب نظام السلطنه در 1305. والى فارس در 1310. والى خوزستان بار ديگر از 1312 تا 1314 وزير عدليه و تجارت از 1314 تا 1316. وزير ماليه در 1316. پيشكار آذربايجان در 1317. حكومت اصفهان و فارس در 1325. صدارت از 1326 -1325 (ه.ق). وى در سن 78 سالگى (در تهران) درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)

منابع زندگينامه :[1] احوال و آثار خوشنويسان (163 -162/ 1)، شرح حال رجال (456 -448/ 1).


نظام الملك بكروي

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معزالدين نظام الملك بن شيخ شهاب الدين سلام اللَّه بن شيخ نعيم الدين نعمةاللَّه الخلوى الكبروى (ف. 938 ه.ق) در كدكن قريه ى مهم از جلگه رخ، بين نيشابور حاليه و تربت حيدريه مدفون است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نظام الملك، كاظم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا كاظم خان نورى (و. 1307 -1246 ه.ق) پسر ميرزا آقاخان اعتمادالدوله صدراعظم نورى، و يكى از رجال دوره ى قاجاريه. در 1265 ه.ق منصب استيفاء يافت، و در 1268 ه.ق در زمان صدارت عظماى پدرش، لقب نظام الملكى گرفت، و خواهر تنى ناصرالدين شاه را به عقد خود درآورد. در 1270 ه.ق به نيابت صدارت، و نيز به وزارت دفتر استيفا رسيد. پس از عزل پدرش از صدراعظمى وى نيز از تمام سمتهائى كه داشت عزل گرديد و مدتى در تبعيد بود. اما در 1288 دوباره روى كار آمد. در 1307 پس از فوت او پسرش نظام الملك لقب يافت و وزير لشكر شد. وزير تهران و رئيس پليس در 1310، وزير ماليه در 1314.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نظر فخاري، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي نظر فخاري : قائم مقام فرمانده لجستيك لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1338 در ساوه و در خانواده اي مذهبي ، متولد شد در دامان عشق به حقيقت و ارادت به اهل بيت (ع) پرورش يافت.

پس از تكميل تحصيلات خويش تا سطح متوسطه ، به تهران آمد و در رشته رياضي ، موفق به اخذ مدرك فوق ديپلم گرديد. ابتداي جواني او با اوايل انقلاب مصادف بود ، او با سيل خروشان مبارزه مردمي ، همراه شد و به فعاليتهاي مختلفي از جمله همكاري با روحانيت معظم- دور از چشم ساواك - وشركت در تظاهراتهاي مختلف در سطح شهر ، دست زد.

با شروع انقلاب ، با تيزبيني خاصي كه داشت ، در حفظ پيروزي بدست آمده و پاسداري او خونهاي ريخته شده سعي بسياري نموده و در اين








راه تلاشي مستمر را در « كميته انقلاب اسلامي » و پس از آن در « سپاه پاسداران انقلاب اسلامي » آغاز كرد.

انديشه « تعليم و تربيت » و « پرورش نسل نوپاي انقلاب » او را به سمت خدمت در « آموزش و پرورش » سوق داد ؛ پس از چندي ، با لياقتي كه داشت و از خود بروز داد ، به رياست آموزش و پرورش « نوبران » منصوب شد.

مسووليت براي او در حكم امتحاني بود كه مي بايست از آن ، سرفراز بيرون آيد. خاطراتي كه از زمان رياست او مانده ، گواه اين مطلب است كه « حاجي » دل به اين چنين مسووليت هايي نبسته بوده و سعي در اين داشته كه به هر نحو ، رضاي خداي تعالي – و نه چيز ديگر را ، در عمل به تكليف ، براي خود فراهم كند.

هرم آتش جنگ و دغدغه دفاع از ارزشهاي الهي و ميهني نگذاشت كه حاجي در دايره مكان و زمان ، قراري داشته باشد ، بنابراين سنگر « دفاع از ارزشها » را جايگزين سنگر « تعليم و تربيت و تربيت » نمود. و لحظه اي نيز در اين امر ، ترديد نكرد ؛ با آن كه بارها از سوي اداره آموزش و پرورش ، درخواست بازگشت او به محل كار آمده بود و ... اما او گمشده خويش را در صحراي طلب و در بيابانهاي جبهه ، يافته بود و لحظه اي چشم از يافتن آن ، برنگرفت تا او را در لابلاي آتش و خون و خاكستر يافت. 



زيباترين تكرار و دلنشين





ترين حديث مكرر، عشق است و داستان سفر عشق ، كه جگر شير مي خواهد و ... ما از عشق ، دم مي زنيم اما دم زدن ما، نگاه ما و فهم ما ، محدود در مرزهاي دنيوي است ؛ آنچه مي گوئيم قياسات عقلاني ماست ، با تكيه بر عقلي كه راه بدان سراپرده نداشته و ندارد. آنجا « تماشاگه راز » است ؛ بايد سر به جيب برد و با خويش گفت كه : « چشم دل بازكن كه جان بيني » تا « آنچه ناديدني ست ، آن بيني » اگر از عشق مي خواهي بگويي ، اگر مي خواهي از عاشقان بگويي ، بايد مرزهاي « وهم » را در نوردي و به آن سوي اين « ديوارهاي ممتد » برسي! چگونه مي تواني از حد عاشقان بگويي ، وقتي كه حد تو همين واژه هاي معمولي و نگاههاي مجازي ست؟! چگونه مي تواني از « شهيدان » بگويي و از مقام بلند ايشان – كه « عند ربهم يرزقون » است ؟ 

با اين همه شناخت « شهيد » و شناساندن سيره او در دوران حيات دنيوي اش ، مي تواند راهگشايي باشد در بن بست زمان و مكان انسان بي خبر امروز.



كلام نوراني « النظافه من الايمان » را سرلوحه كار خود را قرارداده بود ، حتي در مناطق جنگي كه امكان تميزي و پاكيزگي محض نبود ، او بسيار نظيف و آراسته ظاهر مي شد.

هنگامي كه نيروهايش را به « مريوان » برده بود ، مقر نظامي را اندكي نامنظم و آشفته ديده بود ؛ بنابراين اولين كار





او هماهنگ كردن نيروها براي تميز كردن ، رنگ كردن و آراستن آن محيط بود ؛ تا حالت سربازخانه نيروهاي اسلام را پيدا كند.

نيروهاي تحت امر او ، بارها ديده بودند كه دور از چشم همگان ، به نظافت « مقر » پرداخته واطراف چادرها وكانيكسها را مرتب وتميز مي نمايد، دقت او در امر « نظافت » از او يك الگوي تمام عيار ساخته بود.



امانتدار بيت المال در جبهه ها بود. با مسووليتي كه در لشكر داشت ، خود را حافظ اموال و مقسم آن درميان نيروها مي دانست و در اين راه ، عدل عدالتگر حقيقي ، علي (ع) را سرمشق خود قرار داده بود ، در اين راه از همه چيز خود مي گذشت ، از دوستي ، تعارفات معمول ، تسامح در امور بيت المال و ... با هيچ كس رو دربايستي و تعارف نداشت در تقسيم بيت المال ، بر همه و از همه بيشتر ، برخود بسيار سخت مي گرفت ؛ تا مطمئن نمي شد كه امكانات بيت المال در ميان همه بدرستي تقسيم نشده از آن استفاده نمي نمود. اين رفتار مايه تعجب بسياري از دوستان او شده بود و از سوي ديگر ، مايه اطمينان خاطر مسوولين لشكر :

« با توجه به بافت تشكيلات پشتيباني ، لازم بود فردي در اين مركز ، مسووليت داشته باشد كه از يك سو به نيازهاي رزمندگان ، شناخت كافي داشته باشد و از سوي ديگر به ظواهر دنيوي ، بستگي و تعلق نداشته باشد.

انتخاب شهيد بزرگوار « نظر فخاري » در اين مجموعه ، براي مسوولين لشكر





، مايه اطمينان خاطر بود و امور پشتيباني ، تضمين شده به حساب مي آمد ؛ چرا كه تمامي اين ويژگي ها بصورت بارز در رو حيات او وجود داشت » 



با آن كه « شهيد نظر فخاري » خود مسووليت بزرگي در جنگ داشت و از نفوذ خويش مي توانست استفاده شايان توجهي به نفع خود ببرد ، با اين حال هرگز هواي نفس و خواهش دل را بر هيچيك از امور جنگ در جبهه ، دخالت نمي داد. به عبارت ديگر مي توان گفت كه در امر جنگ و مبارزه ، تسليم محض بود و هر چه فرماندهان صلاح مي دانستند ، عمل مي كرد.

در گرما گرم حملات و عملياتهاي مختلف رزمندگان در منطقه جنوب ، در آن لحظاتي كه شوق حمله به بعثيان در وجود رزمندگان شعله ور بود در برابر صلاحديد فرماندهان تسليم شد و نيروهاي خود را به سمت غرب ، سوق داد!

او مي گفت: « ما به جنگ آمده ايم، نه آتش بازي ، هر كجا كه مسوولين تشخيص دهند ، ما آماده ايم ... جنگ براي ما يك وظيفه شرعي است ، آنهم در هر مسووليتي و در هر مكاني كه باشد. اگر اداي وظيفه در جنوب بايد باشد ، بسم الله ! اگر در غرب است ... اگر در مريوان ... ، آماده ايم. اطاعت از فرماندهي جنگ ، اين قدرت را به آنها مي دهد كه برنامه ريزي منسجم و حساب شده اي داشته باشند»

آنگاه كه عازم « حج » بود بنا به تشخيص مسوولان ، مبني بر اين كه ماندن در جبهه لازم تر و ارجح





است ، دل از سفر حج ، پرداخت و اوج اطاعت خويش از فرماندهان را نشان داد. او باور داشت كه اطاعت از « فرماندهان » اطاعت از « ولي امر » و در نتيجه گوش سپاري به امر « ولي عصر (عج ) » مي باشد.



با شهامتي كه در خود يافته بود. به كارهايي دست مي زد كه منحصر به خود بود! در زمان تظاهراتهاي مردمي در صف شعار دهندگان بود و در زير باران آتش و گلوله ماموران رژيم شاه با شهامتي تمام ، پيكر شهيدان مبارزه را بدوش مي كشيد و نمي گذاشت در معركه باقي بمانند.

در اوايل پيروزي انقلاب ، احساس كرده بود كه فعاليت سوداگران مرگ ، بيشتر شده است ، بنابراين احساس تكليف نمود و گامهاي بسيار مفيدي در مبارزه با آنان برداشت. حتي يكبار به تنهايي با چند نفر از آنها برخورد كرده و آنان را دستگير نموده بود.

او هرجا كه احساس تكليف مي كرد ، لحظه اي تامل نمي نمود و به اداي آن مي پرداخت ؛ در زمان بني صدر، تلاش متعهدانه اي در انتخاب دعوت از سخنرانان مختلف براي آگاه كردن مردم انقلابي ، به خرج مي داد و از كساني چون « شهيد آيت » و ... براي سخنراني قبل از برنامه نماز جمعه شهر ، دعوت مي نمود.



توجه به خانواده هاي محترم شهدا و تلاش و در دلجويي و تسلي خاطر آنان از برنامه هاي هميشگي او بود. هنگامي كه مرخصي مي آمد، ابتدا به گلزار شهدا و سپس به منازل شهيدان مي رفت و بدين طريق ، ياد شهدا و همسنگران





عزيزش را در دل و جان ، مستدام مي داشت.اخلاص او در كار و عبادت و ... زبانزد شده بود ، از هيچ چيز به جز خدا نمي ترسيد ؛ اگر ذره اي ترس در وجود او راه يافته بود ، هرگز نمي توانست در زيرباران گلوله بعثي ، شبها را بيرون سنگر ، به عبادت بپردازد و همانجا را بستر آرامش خويش قرار دهد ، اين كار بارها از او سر زده بود چرا كه اطمينان قلبي به خداوند داشت و به چيزي جز او نمي انديشيد ، به شهادت دوستان و همسنگرانش به هيچ چيزي تعلق خاطر نيافته بود و تمامي امور دنيوي را پشت پا زده بود.

اين ويژگي هاي منحصر به فرد – كه فقط در انسانهايي خاص يافت مي شود – از او انساني وارسته ، ساخته بود. از همان انسانهايي كه ملائك عرش نشين ، بر مقامشان رشك مي برند.

او از « خلصين » بود ؛ براي خدا زيست ، براي خدا مبارزه نمود و در نهايت مزد رنجها و زحمات خود را از خداوند گرفت و مصداق بارز « ان الله اشتري من المومنين باموالهم و انفسهم بان لهم الجنه » گرديد و رضوان الهي و جنت موعود را به دست آورد.



منابع زندگينامه :عرشيان،نوشته ي ،سيد مهدي حسيني،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1382




نظرنژاد، محمد حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسن نظر نژاد : فرمانده عمليات لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سوم خرداد ماه سال 1325 در يكي از روستاهاي شهرستان درگز ديده به جهان گشود. 

پدربزرگش جزو روحانيون ده بود و به اين ترتيب او در خانواده اي مذهبي رشد كرد و از همان كودكي






با مسائل ديني و مذهبي آشنا بود. 

دوران كودكي را با كار و تلاش در روستا پشت سر گذاشت. هفده ساله بود كه براي كار به مشهد رفت و در يك كارگاه بافندگي مشغول شد و تا جايي پيش رفت كه توانست مهارت كافي در اين زمينه كسب كند و به صورت مستقل كار بافندگي را ادامه دهد. 

به روستاي زادگاهش بسيار علاقمند بود و هر هفته يا هر ماه چند روزي را به روستا مي رفت و به خانواده اش سر مي زد. 

علاقه ي زيادي به ورزش به خصوص كشتي داشت و از قدرت بدني مطلوبي نيز برخودار بود. پس از مدتي به باشگاه ها راه يافت و تمرينات گسترده اي را در زمينه ي كشتي «چوخه» آغاز و مقاماتي نيز كسب كرد. او توانست در مسابقات سالانه ي استاني نيز شركت كند و به عنوان يكي از سرشناس ترين كشتي گيران چوخه مطرح شود. 

جواني با تقوا، مومن، محجوب و باحيا بود و همين خصوصيات، او را از جوان هاي ديگر متمايز مي ساخت. 

از كودكي دخترعمويش را به نامش كرده بودند. بعد از رسيدن به سن بلوغ اين تمايل و اشتياق در هر دو طرف وجود داشت و بدين ترتيب ايشان در 22 سالگي با مرضيه نظرنژاد ,دختر عمويش ازدواج كرد. مراسم ازدواج آن ها در عين سادگي در همان روستا برگزار شد . به دليل كسب و كارش در مشهد، همسرش را نيز به مشهد برد و در منزل دايي همسرش ساكن شدند. 

اولين فرزند آن ها( نرگس ) در اول فروردين ماه سال 1349 و





فرزندان دوم و سوم آن ها به نام هاي معصومه و فاطمه به ترتيب در تاريخ هاي 1/1/1355 و 1/1/1357 به دنيا آمدند. پس از مدتي توانستند با خريد خانه اي در منزل شخصي خود ساكن شوند. 

روز به روز به دين، قرآن و اسلام توجه و علاقه ي بيشتري پيدا مي كرد. 

در سال 1357 موفق به شركت در جشنواره ي كشتي طوس شد. شخص «فرح» نيز در اين جشنواره حضور داشت از آنجايي كه فعاليت هاي انقلابي در حال شكل گيري بود و نظرنژاد جزو نيروهاي انقلابي به شمار مي رفت، سعي در بر هم زدن برنامه ها داشت. سرانجام با كمك يكي ديگر از كشتي گيران موفق به اين كار شد. به محض ورود «فرح» به سالن آن ها فرياد «مرگ بر شاه» سردادند و مردم حاضر در تالار نيز آن ها را همراهي كردند و طولي نكشيد كه تمام برنامه ها به هم ريخت. مردم با فشار، ديوارهاي ورزشگاه را خراب كردند و به بيرون راه يافتند و فريادهاي «مرگ برشاه» بيشتر و بيشتر شد. بعد از اين واقعه، فعاليت هاي ورزشي نظر نژاد كم شد، چرا كه ترجيح مي داد. بيشتر وقتش را به فعاليت هاي انقلابي بپردازد. هر روز از صبح تا شب در تظاهرات شركت و اعلاميه ها و پيام هاي امام خميني (ره) را پخش مي كرد و به عنوان يكي از نيروهاي مسلح انقلاب فعاليت مي نمود. مركز تصميم گيري هاي آن ها در آن روزها منزل آيت الله شيرازي بود. 

در طي همين تظاهرات، توسط ساواك دستگير شد و مدت 25 روز در زير شكنجه





و فشار به سر برد. اما همه را تحمل كرد و به هيچ وجه حاضر به اعتراف نشد. گاهي اوقات براي تظاهرات به شهرستان هاي اطراف مي رفت. در تظاهرات دهم دي ماه كه به «جمعه سياه» مشهد معروف شد به همراه پدر، مادر و برادرهايش حضوري فعال داشت. در همان شب در حالي كه براي آزادي زنداني ها رفته بود، توسط برادرش به او خبر رسيد كه فرزند كوچكش ( فاطمه ) در حين راهپيمايي در ميان جمعيت گم شده و همسرش بسيار نگران و ناراحت است، اما او صبورانه پاسخ داد: «به همسرم بگوييد ناراحت نباش، جوان هاي مردم شهيد شده اند. ما بايد استقامت كنيم.» 

با پيروزي انقلاب اسلامي توسط آيت الله شيرازي به نيروي انتظامي معرفي شد و در گروه ضربت كه ماموريت دستگيري ساواكي ها ونيروهاي ضد انقلاب را به عهده داشتند مشغول به كار شد. پس از مدتي وارد سپاه گرديد و فعاليت خود را در اين نهاد آغاز كرد. همزمان با اين كار تحصيلات خود را تا اخذ مدرك سيكل ادامه داد.

در خرداد ماه سال 1358، از طرف سپاه ماموريت يافت تا از مرزهاي شرقي ايران حفاظت و حراست نمايد. برهمين اساس سپاه جديدي در شهرك جنت آباد ( كه مرز بين ايران، افغانستان و شوروي سابق است ) تشكيل شد و نظر نژاد به عنوان فرمانده اين سپاه مشغول خدمت شد. دو ماه بيشتر از خدمتش نگذشته بود كه بار ديگر به سپاه مشهد فرا خوانده شد تا از آن جا به اتفاق برادر «رستمي» ماموريت جديدي را آغاز نمايد. برادر رستمي يكي





از دوستان صميمي او به شمار مي رفت و هر دو از آن ها قبل از انقلاب ورزشكار بودند و شناخت كاملي از يكديگر داشتند و حالا نيز بار ديگر همراه يكديگر عازم ميدان ديگري بودند. ماموريت آن ها مبارزه با حزب دموكرات، كومله و ساواكي هاي فراري بود كه به شهر پاوه حمله كرده بودند. 

فرماندهي نيروها برعهده برادر رستمي بود. پس از استقرار نيروها در استراحتگاه، نظرنژاد به عنوان اولين داوطلب براي عزيمت به منطقه اي كه «دكتر چمران» و گروهي ديگر از سپاهيان در محاصره دموكرات ها بودند، راهي شد. به دنبال او تعداد ديگري از برادران نيز به راه افتادند كه در اين ماموريت فرماندهي گروه بيست نفره آن ها به شهيد نظر نژاد واگذار شد، اما قبل از حركت بنابه دلايلي ماموريت به صبح روز بعد موكول شد. روز بعد نيز خبر رسيد كه دكتر چمران، يارانش و كردهاي داخل شهر محاصره را در هم شكسته و ضد انقلابيون به طرف مرزها در حال فرارند كه نظرنژاد و گروهش در منطقه ي مرزي را بر ضد انقلابيون بستند. 

چند روز بعد براي عملياتي سنگين دستوري صادر شد. شهر «بانه» در كنترل و تصرف كامل دموكرات ها قرار گرفته بود. تعداد نيروها كم و شرايط منطقه نيز بسيار دشوار بود. اما توكل به خدا و ايمان، نظر نژاد را ياري مي كرد.

او در خاطراتش مي گويد: «در هلي كوپتري كه بوديم، فرمانده گردان كلاه سبزها هم حضور داشت. از من پرسيد: شما آموزش ويژه اي ديده ايد؟ گفتم: نه. گفت: مي داني به كجا مي روي؟ گفتم: بله. براي جنگيدن





با دشمنان انقلاب. گفت: ديروز نزديك به صد نفر از نيروهاي مخصوص نتوانستند كاري بكنند. گفتم: هرچه خدا بخواهد. سرانجام با رهبري او و با همان گروه اندك آن ها توانستند با سرعتي فوق العاده پاسگاه را به تصرف خود در آورند.» 

سپس برادر رستمي و نيروهايش نيز به آن ها ملحق شدند و در آن جا رستمي، نظر نژاد را به جانشيني خود منصوب كرد. 

نبرد در ارتفاعات كردستان بسيار دشوار بود و نيروها در شرايط سختي به سر مي بردند وضعيت تغذيه بسيار نامناسب بود و خطراتي جدي در هر لحظه جان آنان را تهديد مي كرد. نبرد كردستان دو ماه به طول انجاميد و سرانجام با موفقيت به اتمام رسيد. نظر نژاد پس از آن به مشهد بازگشت و در سپاه كوهسنگي به خدمت ادامه داد. بعد از مدتي بار ديگر براي عمليات پاكسازي به «گنبدكاووس» اعزام شد. در اين ماموريت كه قريب به يك ماه طول كشيد آن ها حتي مجبور به پاكسازي خانه به خانه نيز شدند و سرانجام در دو فروردين ماه سال 1359 عمليات پايان يافت. 

با شروع جنگ تحميلي، به اتفاق برادرش به جبهه ها شتافت. در عمليات سوسنگرد شجاعانه شركت كرد. او در باره ي اين عمليات كه به طرز شگفت انگيزي به پيروزي انجاميد مي گويد: «بعد از اتمام عمليات يكي از اسراي عراقي از ما پرسيد: فرمانده شما كجاست؟ ما رستمي را نشان داديم. اسير گفت: نه. آن كسي را كه بر اسب سفيد سوار بود و جلوتر از همه حركت مي كرد، مي گويم. 

ما تعجب كرديم. چرا كه فرمانده ي اسب





سوار نداشتيم. آن موقع بود كه فهميديم دستي غيبي ما را ياري كرده است.» 

او در اكثر عمليات شركت مي كرد. مواقعي كه زخمي مي شد، مدتي كوتاه آن هم براي درمان جراحاتش جبهه را ترك مي كرد. همسرش نيز هيچ گاه مخالفتي در اين زمينه نشان نمي داد و ايشان را دلگرم و خوشحال مي نمود. 

عمليات هاي فتح بستان، والفجر مقدماتي، والفجر يك، خيبر، بدر، والفجر نه، والفجر هشت، كربلاي يك، كربلاي دو، كربلاي چهار و پنج، نصر هفت و هشت، كربلاي هشت و فتح المبين از جمله عمليات هايي هستند كه نظرنژاد در آن ها حضور يافت. 

در عمليات فتح بستان از ناحيه چشم مجروح شد. چند روزي را در بيمارستان بستري بود و سرانجام پزشكان مجبور به تخليه ي چشم او شدند. پس از عمل جراحي دوباره به منطقه رفت و بعد از اتمام عمليات فتح المبين براي درمان عفونت زخم هايش به مشهد بازگشت. در طول دوراني كه در بيمارستان بستري بود، شب تا صبح را به خواندن دعاي كميل و توسل مي گذراند. 

در والفجر يك بر اثر اصابت موشك به اتومبيلي كه رانندگي آن را خودش به عهده داشت، از ماشين به بيرون پرتا ب شد و از ناحيه ي كمر به شدت آسيب ديد. به طوري كه مدت ها در بيمارستان هاي مختلف بستري شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت و پزشكان اميدي به بهبودش نداشتند. اما با ارادۀ قوي توانست مقاومت كند. 

بار آخر به مدت هشت ماه در بيمارستان امام رضاي مشهد بستري بود. اما هنوز هم قادر به راه رفتن نبود. در





تمام اين مدت همسرش صبورانه مشكلات را تحمل مي كرد و علاهوه بر مراقبت از فرزندان، از صبح تا شب بر بالين او حاضر مي شد و از او پرستاري و مراقبت مي داشت. نظرنژاد از آن روزها به تلخي ياد مي كند و مي گويد: «آن روزها، روزهاي تلخ زندگي من بود. اما از طرفي خوشحال بودم كه مي ديدم همسر و برادري وفادار دارم كه در دنيا بي نظيرند.» 

در همان روزها پدرش كه هميشه يار و ياور او در زندگي بود از دنيا رفت. در واپسين روزهاي عمرش به فرزندش توصيه كرده بود: «تا آخر عمر دست از اسلام برندار.» 

عمليات خيبر يكي ديگر از خاطرات غم انگيز نظر نژاد بود. او در باره ي آن مي نويسد: «تعداد زخمي ها رو به افزايش و خستگي از چهره ي يكايك نيروها پيدا بود. از آن طرف دشمن بر شدت حملات خود مي افزود و از طرف ديگر پيكرهاي پاره پاره ي برادرنمان روي زمين مقابل چشمانمان بود. صداي ناله ي زخمي ها از يك طرف و صداي فرياد جنگجويان كه مهمات طلب مي كردند. از طرف ديگر، هواپيماهاي دشمن مرتب روي سرمان در پرواز بودند و بمباران مي كردند. از قرارگاه خودي هم كه كمكي نمي شد، زيرا آن ها هم وضعيت بدي داشتند. فرماندهان هنگامي كه كشته هاي خود را رها كرده و مي رفتند، با صداي بلند گريه مي كردند و مي گفتند كه برمي گرديم و انتقام شما را مي گيريم. دجله و فرات آن روز شاهد كربلاي ديگري بودند، چرا كه از خون ياران حسين (ع) لبريز بودند.اودر





عمليات كربلاي پنج را به عنوان فرمانده عمليات پيشاپيش بسيجيان حركت مي كرد. او اين عمليات را بزرگترين عمليات هشت سال دفاع مقدس مي دانست و مي گفت: «ما در اين عمليات جز دعاي خير امامان هيچ چيز نداشتيم. ما متكي به يك مشت بسيجي بوديم كه هنوز حتي دوران آموزشي خود را به پايان نرسانده بودند. دو تيپ زرهي و پياده ي دشمن بود و در مقابل تنها چند نفر سرباز. من هيچ چيز نمي ديدم، جز برق آتش خمپاره، توپ، تانك و مسلسل. از بس آر.پي.جي زده بودم از گوش هايم خون مي آمد. 

تعداد زيادي از نيروهاي خودي به خط دوم رفته بودند و ما را تنها گذاشته بودند. بالاخره به سراغ آن ها رفتم و گفتم: من فرمانده عمليات لشكر شما هستم. شما مرا در ميان دشمنان يكه و تنها گذاشتيد مگر شما مردم كوفه يا شام هستيد؟ سپس روي خود را به سمت كربلا كرده و گفتم: حسين جان! اين ها مي گويند: ما ياران توايم. در حالي كه اين جا نشسته اند و ...» 

آن روز نظرنژاد با سخنانش تاثير عميقي بر نيروها گذاشت. به طوري كه همه با سرعت خود را به خط مقدم رساندند و شجاعانه جنگيدند و سرانجام پس از نبردي سخت دشمن شكست خورد. 

در طول دوران دفاع مقدس و به دليل حضور مستمر نظرنژاد در جبهه، وضعيت جسمي ناهنجاري براي او پيش آمده بود. از جمله: پاره شدن پرده ي گوش، از دست دادن يكي از چشم ها، تركشي كه در نزديكي قلبش قرار داشت، شكستگي كمر و تركشي كه قسمتي از روده





اش را از بين برده بود. با تمام اين ها پا به پاي گردان پياده روي ارتفاعات مي رفت. بيدار خوابي مي كشيد و سرما و گرما را تحمل مي كرد. وقتي كه گرم كار و عمليات مي شد، به هيچ چيز ديگر توجه نداشت و گويي جاي ديگري بود. تمام اين ها به روحيات دروني اشا باز مي گشت. بسيار صبور بود. با وجود درد فراوان كه در اثر وجود تركش ها در سرتاسر بدنش احساس مي كرد، هرگز علايمي از درد و ناراحتي در چهره و رفتارش ديده نمي شد. 

او بسيار مهربان بود و با همه مانند يك پدر رفتار مي كرد. از اين رو در جبهه با نام «بابانظر» معروف شده بود. ارتباطش با بچه هاي جبهه و جنگ بسيار صميمانه بود و در حالي كه مي توانست عصباني شود، اما با مهرباني و با لحني دوستانه كه خاص خودش بود و همه آن را مي شناختند، با آن ها حرف مي زد. 

سادگي برخوردش نشان از پاكي و صفاي روحش داشت. علاقه ي خاصي به امام امت و بسيجيان داشت. در تمام سخنراني هايش از راستي و درستي بسيجيان سخن مي گفت. 

از دروغ بيزار بود و به انسان هايي كه كارشان خدمت به مردم بود، عشق و احترام خاصي مي ورزيد و خودش نيز جزو همين افراد بود. به خانواده هاي شهدا خيلي علاقه داشت. مختصر حقوقي را كه از سپاه مي گرفت صرف كمك به خانواده هاي شاهد مي كرد. همواره در پي حل مشكل مردم بود و هرگز هم اجازه نمي داد كه كسي بويي از





اين كارها ببرد. 

برادرش خاطره اي از او به ياد دارد و مي گويد: «يكي از آشنايان كليه هايش از بين رفته بود. به ديدنش رفته بودم كه چكي را به من نشان داد و گفت: اين را يك بنده ي خدا به من داد تا خود را درمان كنم. وقتي چك را ديدم، متوجه شدم كه متعلق به محمدحسن است.» 

در وصيت نامه اش نيز خطاب به فرزندش توصيه مي كند: «اگر ثروتي به دستت رسيد، به فقرا كمك كن، چون هرچه كمك كني، خدا به تو عوض آن را خواهد داد.» 

با وجود تحصيلات كم از سواد خوبي برخوردار بود. اهل مطالعه بود و كتاب هاي شهيد مطهري را مطالعه مي كرد و كتابخانه اي هم در منزل داشت. 

در سال هاي 1359 و 1361 دو فرزند ديگر به نام هاي مصطفي و مرتضي به جمع خانواده ي آن ها اضافه شدند.

بچه ها را خيلي دوست داشت. با وجود بدن مجروح و آسيب ديده اش، بچه ي برادرش را ( كه با آنها در يك خانه زندگي مي كردند ) روي دوشش مي گذاشت و با او بازي مي كرد. هرگاه فرصت مي كرد فرزندانش را به گردش و تفريح مي برد و عقيده داشت كه تفريح براي آن ها لازم است. با فرزندانش بسيار مهربان بود. 

پسرش ( مرتضي نظر نژاد ) رابطه اش را با پدر چيزي فراتر از رابطه پدر و فرزندي مي داند و تاكيد مي كند كه: «ما مثل دو دوست بوديم.» 

براي همسرش احترام خاصي قايل بود و با او رفتاري صميمي و دوستانه داشت. بسيار به





او اعتماد داشت و در انجام هر كاري با او مشورت و تا جايي كه مي توانست در كارهاي خانه به او كمك مي كرد. حتي گاهي او را مي نشاند و خود تمام كارهاي خانه را انجام مي داد. به فرزندانش نيز توصيه مي كرد كه احترام مادر رنج كشيده شان را هرگز از ياد نبرند. 

فرزندانش را به رعايت حجاب، ايمان و تقوا سفارش مي كرد و مي گفت: «ختر و پسر ندارد. حجاب و تقوا براي همه است.» 

ارتباط عاطفي عميقي با فرزندانش داشت. هرگز با آن ها بلند حرف نمي زد. براي صحبت كردن با آن ها روش خيلي خوبي داشت. هرگز با زبان نصحيت سخن نمي گفت، بلكه سعي مي كرد با رفتارش به ديگران چيزهايي بياموزد و اشتباهاتشان را گوشزد كند. 

سنجيده و منطقي حرف مي زد و همه ارزش خاصي براي او قايل بودند. 

به صله ي رحم اهميت زيادي مي داد و هيچ گاه منتظر نمي شد كه كسي به ديدنش بيايد، بلكه خود پيشقدم مي شد. به بزرگترها بسيار احترام مي گذاشت. 

فرزندش ، نرگس نظرنژاد ، مي گويد: «ما عشق و علاقه و محبت كردن به پدر و مادر را در چهره ي ايشان مي ديديم.» 

مشكلات را جدي نمي گرفت. گاهي كه فرصتي دست مي داد، با فرزندانش مي نشست و از زندگي و مشكلات آن ها صحبت مي كرد و آن ها را راهنمايي مي نمود. 

چون كه خودش شرايط مناسب براي تحصيل در روستا را نداشت و سختي زيادي كشيده بود، هميشه فرزندانش را به درس و تحصيل علم سفارش مي كرد.







به درس و تحصيل آن ها خيلي اهميت مي داد و مرتب به مدرسه ي آنها سر مي زد تا از وضعيت درسي آن ها مطمئن شود. در انتخاب دوست نيز به فرزندانش كمك زيادي مي كرد و در حد ممكن سعي مي كرد تا با دوستان آن ها آشنا شود. 

به نماز اول وقت بسيار اهميت مي داد. فرزندش ( مرتضي ) در اين باره مي گويد: «نماز اول وقتش در زندگي ما تاثير بسزايي داشت. زماني كه ماه رمضان بود، همه مي آمدند تا سر سفره افطار بنشينند ولي او اول مي رفت وضو مي گرفت و به نماز مي ايستاد و به پيروي از او ما هم همين كار را انجام مي داديم.» 

حسين حيدري نيز مي گويد: «من نظرنژاد را مي ديدم كه با مجروحيتش ايستاده و نماز مي خواند و خون هم از او مي رفت.» 

وقتي نماز مي خواند حالش عوض مي شد. بعد از نماز ديگر حالت خستگي چهره اش عوض شده بود. 

نظرنژاد لحظه به لحظه ي خاطرات جنگ و روزهاي حضورش در جبهه را در دفترچه اي يادداشت و تنظيم كرده است. هميشه دلش مي خواست از جنگ صحبت كند. هرگز سختي ها و خستگي جنگ را احساس نمي كرد. يك بار كه همرزمانش به او توصيه كرده بودند تا به خاطر وضعيت جسمي اش در خارج از منطقه كار كند، پاسخ داده بود: «اين جبهه نيست كه به من نياز دارد منم كه به جبهه نياز دارم.» و در جايي ديگر خطاب به همرزمش كه از او خواسته بود تا استراحت كند، گفته بود: «اين





جا دانشگاه امام حسين (ع) است. تو چه طور دلت مي آيد كه در دانشگاه امام حسين (ع) من بخوابم و خودت بيدار باشي. آدمي كه خواب است تربيت نمي شود.» 

نظرنژاد هفت سال در جبهه حضور و بيش از نود درصد جانبازي داشت. بيش از 160 بار مورد اصابت تير و تركش قرار گرفته بود. با شركت در بيش از 30 عمليات كوچك و بزرگ بارها و بارها تا سر حد شهادت با دشمن نبرد تن به تن داشته است. اما مي گفت: «تمام كارها و اعمال ما چه در دوران جنگ و چه حالا براي اين بوده است كه فرمان خداي بزرگ را لبيك گفته باشيم. آن چه ما در عمليات هاي خود داشتيم، توكل به خدا و ايمان راسخ به سخنان رهبر عزيزمان بود. ما اعتقادمان بر اين بود كه در راه خدا مي جنگيم، لذا از جنگ هيچ هراسي نداشتيم.» 

سردار قاآني از رشادت هاي نظرنژاد چنين مي گويد: «از كردستان تا جنوب، زمين گواهي مي دهد كه نظرنژاد در اين مملكت چه كرده است.» 

با اتمام جنگ تحميلي به آغوش خانواده بازگشت. اما آثار جراحات و تركش هايي كه در بدن داشت او را وادار نمود كه در سال 1368 براي معالجه و درمان به كشور آلمان سفر كند. در آن جا تحت آزمايشات مختلف قرار گرفت و چندين بار نيز عمل جراحي روي قسمت هاي مختلف بدن او انجام شد. در اين مدت غم غربت و تنهايي بيش از هر چيز او را مي آزرد. او در دفتر خاطراتش به آن روزها اشاره مي كند و مي گويد:« مردم





براي ملاقات بيمارهاي خود به بيمارستان مي آمدند، اما اتاقي هم بود كه هيچ كس با آن كاري نداشت، آن هم اتاق من بود.» 

و اين غربت با شنيدن خبر رحلت امام خميني (ره) براي او صد چنان شد. سرانجام به ايران بازگشت و در مراسم چهلمين روز درگذشت امام (ره) شركت كرد. 

با توجه به تجربياتي كه در باره جنگ داشت، مرتباً از طرف مدارس مختلف از او دعوت مي شد و چنان جذابيتي در سخنانش نهفته بود كه هركسي را جذب مي كرد. 

در سال 1357 ماموريت يافت تا براي بازديد از مناطق جنگي در ارتفاعات كردستان راهي آن جا شود. او در اين سفر فرزند كوچكترش ( مرتضي ) را نيز ( كه آن موقع 14 ساله بود ) با خود همراه كرد. اين سفر او از همان ابتدا با سفرهاي ديگرش فرق داشت به منطقه كه رسيدند خطاب به ديگر سرداراني كه همراهش بودند، گفته بود: «اين جا بوي جنگ مي دهد. اين جا بوي خون شهدا را مي دهد و حرمت دارد. با همان لباس هاي خاكي جنگ باشيم ...» مي گفت: اصلاً دلم نمي خواهد از اين جا برگردم. اين مسافرت، مسافرت ديگري است. چيز ديگري است.» 

همسرش نيز اين سفر را با سفرهاي ديگر متفاوت مي داند و مي گويد: «هميشه وقتي مي پرسيدم كه كي برمي گردي؟ مي گفت كه مثلاً فلان روز برمي گردم. اما آن روز وقتي پرسيدم. جواب داد: هر وقت خدا بخواهد.» 

وقتي به بالاي ارتفاعات رسيد، حال عجيبي داشت و مي گفت: «احساس مي كنم به خدا نزديك ترم.» 

همسرش ( به





نقل از فرزندش مرتضي كه لحظه به لحظه آن روز را به خاطر دارد ) مي گويد: « قله را بدون هيچ مشكلي بالا رفت. بالا كه رسيديم، نشستيم. رفتارش براي من خيلي عجيب بود. هرگز او را اين طور نديده بودم. چفيه اش را روي پيشاني اش انداخت و دراز كشيد. متوجه شدم كه در حال ذكر گفتن است. در حالي كه به پايين نگاه مي كردم، برگشتم تا به او بگويم كه ارتفاع چه قدر زياد است. ديدم پيشاني اش پر از عرق شده و رنگش تغيير كرده است. سردار موسوي را صدا زدم. بلافاصله دويدند. آمبولانس آمد و او را به بيمارستان رساندند.» 

اما ديگر خيلي دير شده بود. بدين ترتيب سردار محمد حسن نظرنژاد در تاريخ 7/5/1375 بر اثر تنگي نفس و ايست قلبي در ارتفاعات اشنويه كردستان ( كه آن نيز ناشي از معلوليت هاي حاصل جنگ بود ) به شهادت رسيد. 

در وصيت نامه اش خطاب به پسرانش مي گويد: 

«پسرانم، مصطفي و مرتضي، در هر فرصت و در كنار مزارم يا جاهاي ديگر از مظلوميت جانبازان دفاع كنيد. چون آن ها دوبار شهيد مي شوند.» و اضافه مي كند: «هرگز اجازه نده كسي غرورت را بشكند اما صبور باش كه صبر نشانه عقل است. شجاع باش و با دشمناني كه به تو و ناموست تجاوز روا مي دارند مبارزه كن. مومن باش، چون شجاعت نمي تواند بدون ايمان باشد.» 

خودش نيز آرزو داشت زماني مرگ به سراغش بيايد كه به قدر كافي ساخته شده باشد. 

پيكر





پاكش را در دهم مرداد ماه سال 1375 و بنا به وصيت خودش در بهشت رضا (ع) و ميان شهيدان ابراهيمي و شريفي به خاك سپردند. روستاي زادگاهش را به ياد او «بابانظر» نام نهادند تا ياد و خاطره اش هميشه زنده بماند. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




نظري ثابت، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اكبر نظري ثابت : قائم مقام فرمانده عمليات لشگر17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1342 در خانواده اي متدين و مومن به اهل بيت در قم متولد شد . از همان كودكي با مجالس موعظه و سوگواري اهل بيت (ع) انس گرفت . دوره تحصيلات ابتدايي و راهنمايي را با موفقيت سپري كرد . آغاز تحصيلات او در دبيرستان همزمان با طلوع جاودانه انقلاب اسلامي بود. او پا به پاي ملت قهرمان ايران در مبارزات بر عليه رژيم پهلوي شركت مي كرد.

زماني كه ميهن اسلامي مورد هجوم وحشيانه دشمن قرار گرفت او پس ازسپري كردن دوره آموزش نظامي در پادگان 19 دي ،رهسپار جبهه هاي جنگ شدتا متجاوزان را از كشوربيرون كند. در سال 1362 به خيل پاسداران غيور انقلاب پيوست .

علي اكبر در عمليات محرم مسئوليت گروه شناسايي را به عهده داشت و در عمليات خيبر به جانشيني واحد اطلاعات – عمليات لشگر17 علي ابن ابي طالب (ع)منصوب شد .

از چهره هاي شاخص اطلاعات لشكر و در هر عمليات بازوي قوي لشكر محسوب مي شد. روح بلندو عارفانه اش ، با دعاي توسل عجين بود و نگاه لبريزازعرفانش انسان را شيفته خود مي كرد . نگاهش مامن مهرباني بود و وارستگي ، تقوا






و اخلاص زيبنده دل خدا جوي او . سوز زمزمه هاي عاشقانه اش در نماز شب حكايت از دلي مي كرد كه در آرزوي شهادت مي تپيد .تواضع و اخلاق شايسته اش ، آن گونه بود كه اگر رزمندگان مشكلي داشتند به راحتي با او درميان مي گذاشتند .

سرشارازتجربه بودوثابت قدم به جهت مديريت صحيح ؛بسيار سنجيده عمل مي كرد و مسووليتي را كه برعهده اش بود به بهترين شكل انجام مي داد. همه را به حفظ بيت المال و دوري از اسراف توصيه مي كرد و در هر كاري رضايت خداوند را در نظر داشت .

او سر ارادت به آستان ولايت سپرده بود و در وصيت نامه اش ابتدا همه را با عمل كردن به توصيه شهدا به اطاعت از امام و پشتيباني از مسئولين نظام ، وصيت كرده است او خواسته است خوبيها را در نظر داشته باشيم .

علي اكبر در قسمتي ديگر از وصيت نامه اش آورده است كه: (( آن همه مراكز فحشا ، مشروب فروشي ها و مراكز فساد كه قبل از انقلاب وجود داشت از بين رفت . مشكلات اقتصادي و اداري دليل بر ناديده گرفتن محاسن انقلاب نيست .نبايد فقط ضعفها را بيان كرد. پشتيبان اما م و رزمندگان باشيد تا خداوند زودتر نصرت خود را شامل حال رزمندگان كند .برادران بسيجي، سپاهي ، ارتشي و سرباز، خدا را شكر كنيد كه نعمت بزرگي نصيب شما شده تا در كنار رزمندگان باشيد. در كنار كساني كه با شما الان هستند و فردا نيستند. قدر و منزلت خود را بدانيد و سعي كنيد كارهايتان را خالص و براي خداباشد .))

او





مرد عمل بود. زماني كه شناسايي رودخانه «دوايرچ» درمنطقه عملياتي محرم به او سپرده شد رشادت و شجاعت خود را با شكستن معبر«دوايرچ» به همه نشان داد. در آن عمليات هنگامي كه نزديك اذان مغرب ، باران سنگيني باريدن گرفت هر كسي در كنار كانال مشغول عبادت و راز و نياز با معبود خويش بود.

خاطرات سبز با او بودن ريشه در عمق جان همرزمانش دوانده بود .

عمليات فتح المبين و والفجر مقدماتي سوز درد تيرهايي را كه بر پاي شهيد نظري نشست حس كرده است و منطقه چنگوله زخمي را كه او از ناحيه كمر برداشت به ياد دارد. عمليات (( والفجر 4)) و(( عاشوراي 2)) با زخم هايش آشنا هستند و عمليات (( بدر)) شاهد تيري است كه به دستش اصابت كرد .زخم هاي بي شمارش نشان از آمادگي او براي پيوستن به نور بود تا اين كه عمليات ((والفجر 8)) در منطقه فاو خدا ، اخلاص و صداقتش را پسنديد و او با فرق شكافته از اصابت تركش به جمع كبوتران سبك بال پيوست .



منابع زندگينامه :شعله در عشق،نوشته ي راضيه تجار،نشر ستاره،قم-1379




نظري ناظر منش، امير

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد امير نظري ناظر منش : قائم مقام فرمانده واحد تخريب تيپ21امام رضا (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال هزارو سيصد و چهل و سه در شهر مقدس مشهد سومين فرزند خانواده نظري ديده به جهان گشود. چون ايام مصادف با ذي الحجه و عيد غدير بود نامش را امير نهادند. امير در دامان خانواده اي مذهبي و با ديانت پرورش يافت. مادر با حضور در مجالس مذهبي سيره ائمه را به او مي آموخت و پدر با اين كه خسته






از كار برمي گشت، پناهگاهي مطمئني بود براي فرزندان. 

امير دوران ابتدايي را در يكي از مدارس واقع در چهارراه شهدا سپري كرد. دوران فراغتش را در مغازه پدر بود. در محافل سوگواري سالار شهيدان پا به پاي پدر شركت مي كرد. از كودكي روحي كنجكاو داشت. به مسجد و نماز علاقه نشان مي داد و مكتبر مسجد محلشان بود. همزمان با اوج گيري انقلاب اسلامي، با حضور در راهپيمايي ها و صحنه هاي مردمي، خشم و نفرت خويش را از نظام جبار ابراز مي داشت. براي اولين بار چهره مهربان امام را در وسايل پنهاني پدر يافت و توسط اعلاميه هاي منتشر شده در منزل آيت الله شيرازي با افكار ايشان آشنا شد. از آن زمان با اينكه نوجواني بيش نبود، به طور جدي پيامها و اعلاميه هاي حضرت امام را به مردم محل مي رساند. با شركت در سخنراني هاي متعدد در مسجد كرامت كه پايگاه انقلابيون بود، خود را به موج انقلاب سپرد. 

در دهم دي ماه خونين، مقابل منزل مرحوم آيت الله شيرازي مورد ضرب و شتم ماموران رژيم قرار گرفت. در واقعه حمله به بيمارستان امام رضا (ع) امير دلسوزانه كودكان و مجروحان را حمل مي كرد، طوري كه وقتي به منزل رسيد، لباسش غرق خون بود. 

با پيروزي انقلاب اسلامي تحولي عظيم در شخصيت او پديد آمد. با عشق و علاقه در سنگر مدرسه درس مي خواند و عنصري كوشا در انجمن اسلامي دبيرستان، محسوب مي شد با شروع تحركات مذبوحانه گروهكها، امير هم به عضويت حزب جمهوري درآمده و با برپايي نمايشگاه عكس و كتاب، به افشاي ماهيت





اين عناصر مي پرداخت. همراه با دوستان همدل در پايگاه مسجد سجاديه فعاليت داشت و در جذب و سازماندهي نوجوانان، تلاشي وصف ناپذير از خود نشان مي داد. او به عنوان يك عضو فعال بسيج، به اقدامات فرهنگي و نظامي همت مي گمارد. جوانان را به كوه مي برد و در كوه نيز امر به معروف و نهي از منكر را شعار خويش قرار مي داد. 

پس از شروع جنگ تحميلي، با اين كه در سال سوم دبيرستان مشغول به تحصيل بود، براي اعزام به جبهه بي تاب شد. از آن جا كه سن و سالش اقتضا نمي كرد با جعل امضاء راهي مناطق جنگي شد. در سال شصت با طي دوره آموزش تخريب به عضويت اين گروه درآمد، به دليل شايستگي هايي كه از خود نشان داد در مدتي كوتاه به عنوان مسئول گروه معبرزن به آموزش نيروها مي پرداخت. با اين كه از طريق بسيج به جبهه اعزام شده بود، به لباس مقدس سپاه درآمد تا در ارگاني متشكل به ادامه خدمت بپردازد. به دفعات در مناطق عملياتي غرب و جنوب حضور داشت و حضور فعالش در عمليات والفجر مقدماتي، كربلاي يك و دو، والفجر هشت، كربلاي چهار و پنج و ... خود گوياي اين مطلب است. 

از آنجا كه معتقد به اجراي سنت پيامبر بود، با دختري متدين از خانواده اي شهيدپرور كه خواهر دو شهيد بود، پيمان بست. 

نظري در سه نوبت شيميايي و مجروح شده بود و آثار تركش در بدنش، زياد ديده مي شد. اما خانواده از زخمي شدنش مطلع نمي شدند. چون خريدار زخم هايش خداوند بود، هيچ





گاه به بنياد جانبازان مراجعه ننمود و پيوسته دردها را به جان مي خريد. در مدت حضور ايثارگرانه اش در صحنه هاي نبرد، پس از آموزش تخريب، دوره تخصصي انفجارات را نيز سپري كرد. فرمانده اش علي رضا يوسفي در اين زمينه مي گويد: «در آن زمان هر گردان پايگاهي در يك شهرستان داشت كه فعاليت سياسي و اجتماعي در آن پايگاه ها شكل مي گرفت. از جمله هيات تخريب خراسان كه شهيد نظري از موسسين اين هيات بود. هرگز او را بيكار نمي ديديم. گاهي چنان غرق در كارهاي فرهنگي مي شد كه نيروها فكر مي كردند امير مسئول تبليغات است. 

مطيع و خطرپذير بود و هميشه نيروهاي تحت امرش او را پيش قدم مي ديدند. از جمله خصوصيات ايشان، جسارت در انجام كارهاي ابداعي بود. به عنوان مثال براي تعريض ميدان شهدا، امير نماينده تخريب تيپ 21 امام رضا (ع) بود كه به نحو شايسته اي امر انفجار را به عهده گرفت. امير نظري عاشق دلسوخته اي بود كه از كار و تلاش خالصانه در هر مسئوليتي سرباز نمي زد. مصداق بارز شيران روز و زاهدان شب بود. تاكيد به اقامه نماز اول وقت داشت. اهل تزكيه نفس بود و نماز شبش ترك نمي شد. به نيروهاي زيردست، عشق مي ورزيد و هميشه با رفتارش، الگو براي سايرين قرار مي گرفت. هنگامي كه براي اولين بار راهي جبهه مي شد به خانواده اش قول داد تا چند ماه ديگر برگردد، اما حضورش پنج سال طول كشيد. هرگاه به مشهد برمي گشت، اولين ديدارش با خانواده شهدا بود و به دلجويي از آنها مي





پرداخت. در زمان مرخصي با همكاري اصناف، تجهيزات جبهه را مهيا مي كرد روحي سبز و با نشاط داشت. هرگاه نام امير نظري در جبهه شنيده مي شد، لبخند بر لب رزمندگان مي نشست. در عين حال دلي سرشار از عشق به معبود داشت. زماني كه در عمليات كربلاي چهار، چند تن از دوستان صميمي اش به شهادت رسيدند، تاب ماندن نيافت. با اين كه فرمانده گردان تخريب اصرار به حضور ايشان جهت انسجام و آموزش نيروها داشت، اما دل دريايي اش طالب قله اي بود كه او را به افق نزديك كند. در حالي كه قائم مقام تخريب تيپ 21 امام رضا (ع) بود، با گذراندن دوره ويژه غواصي به گردان ياسين ملحق شد. 

مرداني استوار و رها شده كه پيوسته خط شكن بودند و رهگشا. شب وصال از راه رسيد. ندايي آسماني از عرش او را مي خواند. امير نظري به عنوان نخستين خط شكن با عبور از تونل و اصابت گلوله به سرش، حماسه ماندگاري از خود باقي نهاد. پيكر غرق در خونش به بيمارستان منتقل، و چندين روز در حالت بيهوشي بود. اما او كه ميقاتش شلمچه بود، سر بر پيمان ازلي نهاد و در اسفند هزار و سيصد و شصت و پنج به صف ملائك پيوست. مزار مطهرش در بهشت رضا يادآور شجاعت مردي است دوست داشتني كه اخلاصش زبانزد عموم است. 



منابع زندگينامه :"جرعه عشق"نوشته ي خديجه ابوال اولا،نشرستاره ها،مشهد-1386




نظري ناظري منش، امير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

امير نظرى مصادف با عيد غدير سال 1343 در مشهد متولد شد. سومين فرزند خانواده بود كه در شهر امام على بن موسى الرضا (ع) به جمع عاشقان حضرتش پيوست.






پدر و مادرش نام او را به يمن آن روز مبارك "امير" نهادند. امير در كانون پر مهر خانواده و با تعليمات پدر و مادرى با تقوا همراه با آواى مداحان اهل بيت (ع) پرورش يافت.او كه همراه پدر مشتاقانه به مساجد و مجالس سوگوارى سالار شهيدان مى رفت، در همان زمان مؤذن مسجد گشت.روزى كه نگاه هاى كنجكاو و زيرك امير به جستجو، در ميان كتابخانه و كتب انبوه پدر مشغول بود، براى نخستين بار چهره مهربان امام خمينى (س) را ديد كه در لابه لاى برگ هاى كتابى پنهان شده بود. به اين گونه امير نيز به خيل عاشقان روح الله پيوست و توسط اعلاميه هاى منتشر شده در منزل آيت الله شيرازى با افكار والاى امام آشنا شد. با اوج گيرى انقلاب اسلامى امير همگام با مردم مبارز خشم و نفرت خود را نسبت به نظام جبار پهلوى ابراز نمود و يك مرتبه نيز در مقابل منزل آيت الله شيرازى با مأموران رژيم درگير شد. او در حادثه حمله ددمنشانه عمال رژيم به بيمارستان امام رضا (ع) دلسوزانه به يارى بيماران رفت. وى پس از پيروزى انقلاب به انجمن اسلامى دبيرستان پيوست اما با شروع فعاليت هاى ضد انقلاب و زخم خوردگان، به عضويت حزب جمهورى درآمد و با برپايى نمايشگاه عكس و كتاب به افشاى ماهيت اين عناصر خودفروخته پرداخت. مدتى بعد به عنوان يك عضو فعال بسيج در پايگاه مسجد "سجاديه" مشهد به اقدامات فرهنگى و جذب جوانان همت گمارد. در سال سوم دبيرستان كه، مصادف با آغاز جنگ تحميلى بود، به يارى برادران دلاور در جبهه هاى جنوب شتافت. در سال 1360 به عضويت گروه تخريب درآمد و پس





از آن مسوول گروه آموزش نيروها جهت ايجاد معبر شد مدتى بعد دوره تخصصى انفجارات را سپرى كرد. نظرى در طول سال هايى كه در جبهه بود، چندين مرتبه مجروح گشت. او در حالى كه قائم مقام تخريب تيپ 21 امام رضا (ع) بود، با گذراندن دوره ويژه غواصى به گردان "ياسين" ملحق شد. امير نظرى براى عبور از يك تونل استراتژيك به عنوان نخستين خط شكن به همراه يك گروه وارد عمل شدن اما با اصابت گلوله به سرش، در شبى از شب هاى اسفندماه 1365 در شلمچه مجروح شد. پيكر خسته اش را به بيمارستان منتقل كردند. اما او عاشقانه شربت شهادت را نوشيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


نظري، ابوالفتح

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گروهان از گردان يا زهرا (س) تيپ44قمر بني هاشم(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



شهيد «ابوالفتح نظري» در ارديبهشت ماه سال 1341 در جنوب «شهر كرد» به دنيا آمد. پدرش كارگر بود و با سختي معاش زندگي را تامين مي كرد. خانواده شهيد از نظر مالي وضعيت مناسبي نداشتند و شهيد از همان دوران كودكي تابستان ها در كوره هاي آجرپزي شهر كرد به كار مشغول مي شد تا بتواند كمكي در جهت تامين حد اقل نياز هاي زندگي خود و خانواده باشد .با اين وضعيت او از همان ابتدا با گوشت و پوست خود تمام سختي هاي زندگي افراد مستضعف و فقير را درك كرد. لذا هميشه و در همه جا سعي مي كرد از افراد ضعيف و مظلوم دفاع كند و هيچ گاه در مقابل ظلم و ستم افراد زور گو ساكت نمي ماند . اين رويه را هم در دوران تحصيل و هم در محل زندگي رعايت مي كردو






الگويي شده بود براي دوستان و همكلاسي ها ي خود. در انتهاي دوران تحصيلات راهنمايي حوادث انقلاب پيش آمد و او به خاطر همان حس ظلم ستيزي و دفاع از حق به محض اطلاع از پيام امام خميني كه مبارزه با ظلم وفساد دولت شاه خائن بود، در تمام تظاهرات ومبارزات شركت مي كرد .اودر مدرسه محل تحصيل هدايت مبارزات دانش آموزان را به عهده داشت و به عنوان رهبر بچه هايي كه تلاش در همراهي انقلاب را داشتند معروف شده بود .

به محض اطلاع از انجام تظاهرات با هدايت بچه هاي ديگر شروع به دادن شعار هاي ضد رژيم مي كرد و به همراه بچه هاي ديگر از مدرسه خارج وبه سمت تظاهرات حركت مي كردند .ايشان به لحاظ اعتقاد واقعي به راه و هدف خود هيچ گاه ترسي به خود راه نمي داد و شب ها با نوشتن شعار هاي ضد شاه روي ديوار هاي خانه هاي محله خودشان و پخش اعلاميه هاي امام خميني (ره ) سعي در انجام وظيفه خود مي نمود. پس از پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي جزءاولين كساني بود كه به جبهه هاي جنگ رفت .در همان اولين مرحله اعزام در جبهه ي شوش بر اثر اصابت تر كش خمپاره به ساق پايش زخمي شدو به بيمارستان انتقال يافت. ايشان در اكثر عمليات زمان جنگ حضور فعال داشت و در چندين عمليات از جمله عمليات بيت المقدس در زمان فتح خرمشهر مجددا مجروح گرديد و بر اثر اصابت تير پايش مجروح شد .زخمها ودرد مجروحيتهاي پي در پي اورا از جبهه جدا نكرد وتا زمان شهادت در22/11/1364درعمليات





پيروز مند والفجر هشت كه اين اسطوره ملي به شهادت رسيد ،هيچگاه سنگر مبارزه را ترك نكرد.

يكي از ويژگي هاي مهم شهيد اين بود كه بسيار ساده زندگي مي كرد و هيچ توجهي به تجملات زندگي نداشت. او سعي مي كرد كارهاي ثواب را حتي المقدور به صورت مخفيانه انجام داده تا جنبه ريا و ظاهر فريبي پيدا نكند. او بسيار شجاع بود و به خاطر گرفتن حق و دفاع از ضعيف و به خاطر دين حاضر به هر گونه فداكاري بود .به عنوان مثال در شب عمليات زماني كه تيربار دشمن در حال تير اندازي شديد به سمت نيروهاي ايران بود، ايشان با از خود گذشتگي خودش را به آن سوي خاكريز انداخت تا با پرتاب نارنجك تيربار دشمن را خاموش كند .

شهيد در آخرين مر حله عزيمت به جبهه در سال 1364 در عمليات والفجر 8 شركت كرد و به عنوان فرمانده گروهان جز اولين نيروهايي بود كه به خط مقدم دشمن حمله برد و در ساعات اوليه حملات به شهادت رسيد . پس از گذشت يك هفته از عمليات والفجر 8و به شهادت رسيدن شهيد و جمعي از همرزمانش در شهركرد از محل بسيج سپاه پاسدران تشييع جنازه بر گزار گرديد وشهيد بر روي دست مردم انقلابي شهر تشييع و در محل گلستان شهداي شهركرد به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


نظريان، اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: جغرافياى فرهنگى و منطقه اى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: تربيت معلم تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى جغرافيا از دانشگاه تبريز در






سال 1348، كارشناسى ارشد جغرافياى انسانى- اقتصادى از دانشگاه تهران در سال 1351، دكتراى جغرافياى فرهنگى و منطقه اى از دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1359.

مرتبه علمى:

دانشيار گروه جغرافياى دانشگاه تربيت معلم تهران.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى تحولات جمعيتى و معيشتى در غرب ايران در نيم قرن اخير، مطالعه و تحقق در زمينه هاى جغرافياى شهرى، مطالعات ناحيه اى و جغرافياى رياضى، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 15 پايان نامه كارشناسى ارشد.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 1

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

ديناميك شهرى يا پويائى شهرها (ترجمه) در زمينه جغرافياى شهرى، برنامه ريزى شهرى و شهرسازى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 12، تعداد مقالات بزبان خارجى: 2

زمينه علمى مقالات:

جغرافياى شهرى، ناحيه اى و مطالعات ناحيه اى و شهرى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


نعمان

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ابن امرى القيس بن عمرو اللخمى معروف به نعمان السائح، از ملوك حيره است. وى پس از مرگ پدرش در حوالى سنه ى 403 ميلادى از طرف يزدگرد اول به پادشاهى حيره رسيد، و بهرام گور را به اشاره ى پدرش (يزدگرد اول) در حيره تربيت كرد. وى بانى دو كاخ مشهور يكى بنام خورنق (ه.م) و ديگرى به نام سدير (ه.م) است. از اين جهت وى را رب الخورنق والسدير ناميده اند.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نعمت پور، ناصر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ناصر نعمت پور 

محل تولد : هشترود 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1345/10/1 





زندگينامه علمي 

حقير خود را لايق نوشتن يك زندگي نامه علمي نمي دانم زيرا كه به فرموده آن استاد عزيز كه درباره خودشان فرمود ه اند: «اين كمترين درباره خود چه بنگارد كه نه تأليفي شايان تعريف دارد و نه تضميني سزاوار تعيين، نه عقده اي را به بنان خود گشوده است، نه مشكلي را به بيان خود حل كرده است. نه اهل حل و عقد است و نه مرد رتق و فتق، نه به مقامي واصل شده است و نه بهره اي از او حاصل _ گويي درباره وي گفته اند: «نه شكوفه و نه برگي، نه ثمر، نه سايه دارم همه حيرتم كه دهقان، به چه كاري كشت ما را»

البته صدور اين سخنان از آن عزيز، نشان دهنده معرفت و تواضع ايشان است. ولي اينجانب خود را به حقيقت فقير مي دانم ولي از آنجايي كه جواب تحيت لازم و نوع ادب است؛ چند جمله اي در اين موضوع مي نگارم:

در حدود سال 1353 ه . ش بود كه







به طور دسته جمعي از منطقه «هشترود» از توابع آذربايجان شرقي به شهر مقدس قم هجرت كرديم و در اولين سال ورود به اين شهر مقدس، تا سال 1359 شمسي مشغول گذراندن تحصيلات ابتدايي، راهنمايي و متوسطه بوديم و در سال 1360 ه . ش با توفيق رباني و با مشورت با يكي از دوستان شهيدم، به طور رسمي وارد حوزه علميه قم شدم، البته لازم به ذكر است كه همه تحصيلات حوزوي حقير، در شهر مقدس قم و در حوزه علميه قم بوده است. 

دروس ابتدايي حوزوي را در مدرسه علميه «ابوالصدق» قم گذرانديم و در دروس مقدماتي از محضر اساتيد گرانقدري همانند: (مرحوم حجةالاسلام دكتر ضيائي، حجةالاسلام نظري، مهدي زاده و ديگران) بهره برديم. و دروس سطح مقدماتي از قبيل: لمعه، معالم، صرف، نحو، معاني بيان را در محضر اساتيد بزرگوار از قبيل: استاد «آيت الله رضا استادي»، «سيد احمد خاتمي»، «مرحوم حجةالاسلام وجداني فخر»، «حجةالاسلام مدرس افغاني» و «استاد محمدي» بهره مند شديم. تا آنجايي كه يادم هست، كتاب ارث و بعضي كتب ديگر لمعه را پيش مرحوم «حجة الاسلام وجداني فخر» تلمذ كرديم؛ در مدرسه مرحوم آيت الله العظمي مرعشي نجفي و كتاب حج را پيش استاد محترم «آيت الله رضا استادي» در مسجد امام رضا (ع) تلمذ نموديم. و كتاب نكاح را پيش استاد «حجةالاسلام سيد احمد خاتمي» و معالم الاصول را پيش استاد محترم «حجةالاسلام علي محمدي» بهره مند شديم.

دروس سطح عالي حوزه را عمدتاً از محضر اساتيد گرانقدرم حضرات آيات: «محفوظي»، «محقق داماد»، «محسن دوزدوزاني»، «صلواتي»، «سيد محمد حجت» و ... تلمذ نموديم. و درس تفسير قرآن را از محضر اساتيد





گرانقدر: مرحوم «طاهر شمس»، «مرحوم آيت الله معرفت» و «آيت الله شب زنده دار» فراگرفتيم. و درس اخلاق نظري را از محضر اساتيد گرانقدر: «آيت الله مظاهري»، «آيت الله شب زنده دار» و «حجةالاسلام كربلائي» و درس اخلاق عملي را از محضر مقدس «آيت الله العظمي بهجت» بهره مند شديم.

به هر حال در سال 1370 ه . ش دروس سطح حوزه را تمام كرديم و بعد وارد دروس خارج فقه و اصول كه در آن زمان متداول بود؛ شديم و از آن زمان تاكنون به فضل الهي در دروس خارج فقه و اصول بزرگان شركت مي كنيم و بهره ما از اين خرمن با بركت چيده ايم. نزديك چهارده سال است كه در دروس خارج فقه و اصول حوزه شركت مي كنيم. به عنوان مثال: سه سال درس خارج فقه «آيت الله العظمي مكارم شيرازي» كتاب حدود و تعزيرات شركت كرديم. و از سال 1375 الي سال 1385 ه . ش در درس خارج فقه مرحوم مغفور «آيت الله العظمي حاج شيخ جواد تبريزي» شركت نموديم، از كتاب تيمم تا كتاب الصلاة احكام الظل الواقع في الصلات و نزديك يك دوره هم درس خارج اصول «آيت الله سبحاني» و بيش از 5 سال است كه در درس خارج اصول «آيت الله وحيد خراساني» شركت مي كنيم.

در طول اين مدت، نزديك دو سال، (تاريخ اسلام) را از محضر استاد «رسول جعفريان» و (آشنايي با كلام يهود، نصاري و اديان زنده جهان) را نزد استاد «حسين توفيقي» و درس (اسفار) را نزد «استاد دكتر بهشتي، آيت الله سبحاني، آيت الله گرامي» و (كلام جديد) را از محضر استاد «دكتر مصطفي ملكيان» و (كلام قديم)





را از محضر «استاد سبحاني» و (منطق و برخي از معارف ديني) را از محضر «استاد رباني» و (بدايه و نهايه) را از محضر «استاد ممدوحي» و «رحماني سبزواري» و (جغرافياي سياسي) را از محضر «استاد كريم پور» بهره مند شديم. 

در اين مدت با موفقيت، دوره تخصصي كلام را در موسسه امام صادق (ع) با معدل 17 پايان برديم و در تاريخ 20/4/1383 ه . ش از پايان نامه دكتراي كلام خود دفاع كرديم و در بين سالهاي 1378 الي 1380 در حدود چهار سال، معارف ديني و تاريخ اسلام را در دانشكده علوم پزشكي دانشگاه تبريز تدريس كرديم و بيش از 7 سال در برنامه طرح تابستاني دفتر تبليغات شركت كرديم و بيش از 15 سال است كه سابقه تبليغ در شهرهاي مختلف داريم. و فعلاً در حوزه مشغول تحصيل هستم و به طور آزاد، برخي از كتب كلامي را تدريس مي كنم و روحاني عمره هستم و توفيق خدمتگزاري در يكي از مساجد قم را نيز داريم. در اين مدت، نوشته هايي را هم داريم از جمله:

1. تقريرات درس خارج فقه مرحوم آيت الله تبريزي.

2. تقريرات دروس خارج اصول آيت الله وحيد خراساني.

3. برهان نظم.

4. توحيد در عبادت از ديدگاه قرآن.

5. پايان نامه سطح چهار حوزه _ نقد و بررسي منابع اجتهاد اهل سنت و...








نعمتي، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان 411لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

« محمد نعمتي» در سال 1338 ديده به جهان گشود و در سن شش سالگي درس خواندن را فرا گرفت و دور آن مدرسه را در« رفسنجان» گذراند و با هشياري كامل كه داشت در سن هجده سالگي ديپلم گرفت و در سن






نوزده سالگي به خدمت سربازي رفت و به مدت دو سال در «اصفهان» خدمت كرد و در سال 1357 با دختري مومن و با ايماني ازدواج كرد. چند روز از ازدواجشان نمي گذشت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در رفسنجان تشكيل شد واو به عضويت سپاه در آمد و در آن مكان مقدس مشغول خدمت به اسلام عزيز شد . هيچگاه بيكار نمي نشست و هميشه دوست داشت كار كند .چندين بار عازم جبهه ها شد. سه ماه در مهاباد با ضد انقلاب جنايتكار جنگيد و چهار ماه در آبادان و مدت هفت ماه در جبهه بستان ، گيلان غرب سردشت، باختران و پاسگاه زيد عراق با صداميان جنگيد.ا و به مدت پنج ماه در جزيره مجنون فرمانده يكي از گردانهاي لشگر41 ثارالله را به عهده داشت وسرانجام نيز در همين جبهه به شهادت رسيد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




نعيمي، حجت الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حجت الله نعيمي : فرمانده واحد اطلاعات وعمليات لشگر 25 كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





در يك خانواده كشاورز و مذهبي در شهريور 1344 در روستاي "فيروزكلا" درشهرستان "آمل" به دنيا آمد. او سومين فرزند خانواده نعيمي بود. در شش سالگي ودرمهرماه 1350 وارد دبستان روستاي محل زندگي اش شد. پس از پايان تحصيلان ابتدايي در سال 1356 در مدرسة راهنمايي شهيد بهروز غلامي






(فعلي) در"پاشاكلا" مشغول تحصيل شد. در زمان اوج گير انقلاب اسلامي در سال 1357 با وجود سن كم در فعاليتهاي انقلابي شركت داشت. پس از پيروزي انقلاب و تأسيس بسيج عضو ويژه بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي "آمل" شد. 

پس از پايان تحصيلات راهنمايي، دوره متوسطه را در دبيرستان هفتم تير روستاي "پاشاكلا " آغاز كرد. در سال اول نظري بود كه در سال 1361 به جبهه هاي غرب اعزام گرديد. سال اول متوسطه را در دبيرستان اقبال "لاهوري"در" سقز " به پايان رساند. بيش از يك سال در جبهه هاي "كردستان" و در واحد اطلاعات و عمليات قرارگاه حمزه سيد الشهداء(ع) حضور داشت.

مدتي پس از بازگشت از جبهه هاي غرب، عازم جبهه هاي جنوب شد و در گردان يا رسول اللّه (ص) از لشكر 25 كربلا مشغول خدمت گرديد. پس از مدتي به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و در واحد اطلاعات و عمليات لشكر 25 كربلا مشغول شد. مدتي بعد به مسئوليت تيم گشت وشناسايي منصوب گرديد. در مسايل نظامي هميشه با نيروهاي خود مشورت مي كرد و در آموزش استاد بود و با تسلط مسايل اطلاعات و عمليات را به نيروها تدريس مي كرد. در واحد اطلاعات عمليات ابتكار زيادي داشت و در نقشه خواني و كاربرد قطب نما كسي مثل او در لشكر 25 كربلا وجود نداشت.

او زندگي خود را وقف جبهه و جنگ كرده بود؛ در تمام عمليات لشكر 25 كربلا حضور فعال داشت. بارها مجروح شد ولي هيچگاه خانواده اش را از اين امر مطلع نكرد. يك بار بر اثر اصابت تركش به صورت و





فك چند دندانش را از دست داد و پانزده روز در يكي از بيمارستان هاي مشهد بستري بود. وقتي كه به خانه رفت مادرش از ناله هاي او متوجه مجروحيت او شد. وقتي به مرخصي مي آمد مردم را به شركت در جبهه سفارش مي كرد. به ياد ماندني ترين سخن او در ذهن مردم اين بود كه چگونه وقتي در عزاداري هاي سالار شهيدان شركت مي كنيد، افسوس مي خوريد كه اي كاش در كربلا بوديد و به ياري امام مظلوم مي شتافتيد. بدانيد كه الان همان زمان است و امام حسين نيازمند ياري شماست. 

در يكي از اعزام ها وصيت نامه خود را نوشت .

پس از عمليات كربلاي 1 به عنوان مسئول اطلاعات و عمليات محور 1 لشكر 25 كربلا منصوب شد. در شهريور ماه 1366 به اصرار خانواده تصميم به ازدواج گرفت.

پس از برگزاري مراسم عقد، حجت اللّه به جبهه هاي نبر عزيمت كرد. در همين ايام در يكي از مناطق عملياتي پسر عمه اش مفقودالاثر شد. يكي از همرزمانش مي گويد: بعد از اين حادثه وقتي كه به حجت اللّه گفته مي شد كي عروسي مي كني؟ مي گفت: تا پيكر پسر عمه ام را پيدا نكنم مراسم عروسي را بر پا نخواهم كرد. حجت اللّه پس از شهادت سردار طوسي مسئول اطلاعات عمليات لشكر 25 كربلا به اصرار همرزمانش بخصوص شهيد گلگون مسئول محور 2 اطلاعات و فرماندهي اطلاعات و عمليات لشكر 25 را پذيرفت. به دنبال آن در عمليات والفجر 10 مسئوليت كل شناسايي را به عهده داشت.

در بهار 1367 به مرخصي رفت تا





مقدمات برگزاري مراسم ازدواج را فراهم كند. در همين زمان از لشكر 25 كربلا از وي خواسته شد در اسرع وقت خود را به منطقه جنگي برساند. مرخصي خود را نا تمام گذاشت و به مناطق جنگي بازگشت. دشمن شروع به تك هاي سنگين در جبهه ها كرده بود. حجت در هنگام حملات سنگين دشمن در مناطق شلمچه و جزيره مجنون حضور داشت. پانزده روز قبل از پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران در 27 تير 1367، در نبردي سنگين با دشمن بعثي در جزيره مجنون با تمام توان جنگيد. دشمن در اين منطقه از گلوله هاي شيميايي استفاده كرد و منطقه را آلوده ساخت.

در فيلمي كه از سوي كويت به ايران ارسال شده بود، حجت را نشان مي داد كه با زيرپوش راه راه كه هميشه مي پوشيد و همان چفيه نصف شده در عقبه جزيره مجنون به اسارت دشمن در آمده است. اما بعدها عراقي ها او را در همان عقبه جزيره مجنون به شهادت رساندند. 

سردار حجت اللّه نعيمي پس از سالها حضور مستمر در جبهه هاي جنگ به شهادت رسيد. پيكر او نيز سالها در مناطق عملياتي باقي ماند تا اينكه توسط گروه تفحص شهدا در عقبه جزيره مجنون شناسايي شد و به زادگاهش "آمل" انتقال يافت. جنازه اين سردار شهيد چون كمنام بود غريبانه تشييع و به خاك سپرده شد.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




نفيسي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در






1299 در اصفهان تولد يافت. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در موطن خود انجام داد. در وزارت دارايى استخدام شد و پس از چندى به تهران انتقال يافت و ضمن انجام كار ادارى به دانشكده حقوق رفت و دوره دانشكده را پايان داد. سپس براى ادامه تحصيل عازم آمريكا شد و در امريكن يونيورسيتى به تحصيل پرداخت و درجه فوق ليسانس در علوم ادارى گرفت. پس از مراجعت به تهران به سازمان برنامه انتقال يافت و تدريجا مراحلى از ترقى در آن سازمان پيمود تا مدير ادارى سازمان برنامه شد. در 1340 در كابينه على امينى از طرف دكتر محسن نصر شهردار تهران به معاونت شهردارى برگزيده شد و يكسال بعد به جاى نصر كه به وزارت مشاور وارد كابينه شده بود شهردار تهران شد. نفيسى در سمت شهردارى تهران دست به يك سلسله كارهاى عمرانى زد و نسبت به عمران و آبادى و زيبايى شهر فعاليت چشمگيرى نمود. در دولت بعدى كه به رياست علم تشكيل يافت نفيسى در كار شهردارى تثبيت شد و با رئيس دولت نزديكى بيشترى يافت و حتى براى عضويت كابينه دعوت شد، ولى كار شهردارى را بر وزارت ترجيح داد. نفيسى تدريجا در امور سياست روز مداخله يافت و كيى از اركان انتخابات دوره ى بيست و يكم شد. كنگره آزاد زنان و آزاد مردان! كه وكلاى دوره بيست و يكم را انتخاب كرد از ابتكارات نفيسى و با كارگردانى او انجام گرفت. نزديكى وى به شاه و رفت و آمد مكرر او را مغرور ساخت تا آنجا كه با دكتر سيد مهدى پيراسته وزير كشور وقت راه ناسازگارى پيشه





كرد. كار از عدم همكارى و خودسرى گذشت و به مشاجره و منازعه كشيد و طرفين كمر به قتل هم بستند. در آن تاريخ چون انجمن شهر تهران وجود نداشت، لاجرم وزير كشور قائم مقام انجمن شهر بود و كارهاى شهردارى تهران مى بايستى به تصويب و امضاى وزير كشور برسد. كشمكش از هر دو طرف شدت يافت. نفيسى متكى به مقامات عاليه و نمايندگان مجلس بود و پيراسته قاضى پركار و قانون دان مشغول پرونده سازى! سرانجام پيراسته پرونده هايى را كه با شم قضايى خود پى ريزى كرده بود به شاه ارائه داد و درخواست عزل و بركنارى شهردار تهران را نمود. شاه موافقت كرد و نفيسى از كار بركنار شد و تحت تعقيب ديوان كيفر قرار گرفت. او متهم به تصرف غيرقانونى در اموال دولت و تدليس گرديد. مراحل بازجويى به سرعت پايان گرفت ولى پرونده در دادگاه مطرح نشد قريب چهار سال بلاتكليف در زندان بسر برد تا محاكمه او آغاز گرديد و از اتهامات وارده تبرئه شد. استقامت و بردبارى و شكيبايى او در زندان موجب حيرت همه شد. ماهها از سلول خود خارج نمى شد و كار او در زندان مطالعه و نوشتن بود. پس از آنكه از زندان رهايى يافت چندى در بانك ايرانيان كه مربوط به ابوالحسن ابتهاج بود و او در سازمان برنامه بر نفيسى رياست داشت اشتغال ورزيد و سمت معاونت گرفت. پس از چندى بانك را رها كرد و شركتى تشكيل داد و به تجارت پرداخت ولى سرمايه دار نشد. نفيسى مردى زرنگ و جدى بود و اتهام وارده بر او ساختگى بود. او ميل شديد به ترقى داشت بنابراين براى پيشبرد





كار توجه به قوانين دست و پا گير نداشت و دشمن از همين ضعف او استفاده كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نفيسي، حبيب

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دكتر على اصغر خان مؤدب نفيسى معروف به مؤدب الدوله متولد 1287 ش است. وى در 1308 در تهران ديپلم گرفت و براى ادامه تحصيلات به خرج ارتش به اروپا رفت. در آن تاريخ پدرش پيشكار وليعهد در زمره مقربين درگاه بود و فرزند نيز از اين موهبت عظمى! بهره فراوان گرفت. پس از اخذ درجه مهندسى فنى با درجه افسرى به ايران آمد و در تخشائى ارتش رئيس كارخانه مهمات سازى شد و درجه سرگردى گرفت. با خانواده حكيم الملك وصلت كرد ولى اين ازدواج زياد طول نكشيد. همسر اول وى درگذشت و فرزندى به نام حسين باقى گذاشت كه تربيت و سرپرستى آن را حكيم الملك برعهده گرفت. تا زمانى كه ابراهيم حكيمى زنده بود اين پسر مورد توجه و عنايت او بود و پس از مرگ حكيمى ثروت خانواده به او انتقال يافت. حسين نفيسى در جوانى صاحب ثروت زيادى شد كه طبعا پدر او نيز از آن همه دارايى برخوردارى يافت.

حبيب نفيسى پس از مرگ همسر خود با خانواده عدل وصلت كرد و خواهر دكتر يحيى عدل را به زنى گرفت و پشتوانه ديگرى براى خويش فراهم كرد. بعد از شهريور 1320 از ارتش به وزارت پيشه و هنر منتقل شد و سمت مدير كلى يافت و با محمدولى ميرزا فرمانفرمائيان باجناق شد. در 1325 وقتى محمد ولى فرمانفرمائيان به وزارت كار و تبليغات منصوب شد، حبيب نفيسى را به معاونت خود برگزيد و به اصطلاح






معاونت فنى وزارت كار با او بود. در كابينه حسين علاء در 1329 كه فقط 38 روز طول كشيد نفيسى كفالت وزارت كار را عهده دار شد. پس از روى كار آمدن مصدق نفيسى به سمت وزير مختار و سرپرست محصلين آمريكا تعيين شد و سالها بدون معارض در اين سمت بود. وى در اين سمت تواسنت همبستگى خود را با هيئت حاكمه بيشتر كند. پس از پايان مأموريت به تهران آمد و به معاونت فنى وزارت فرهنگ منصوب گرديد و اين شغل را نيز سالها تصدى مى كرد. پس از بازنشستگى اجازه يك دانشگاه فنى را گرفت و به نام تكنونفيسى نامگذارى كرد و از اين راه مداخل زيادى عادى او گرديد. روى هم رفته مردى بسيار زرنگ و عاقل بود و از لحاظ مالى و اجتماعى موقعيت خاصى پيدا كرد. حبيب نفيسى مقام استادى در دانشگاه داشت و در 1363 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نفيسي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين نفيسي : فرمانده واحد عمليات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اردبيل 



در سال 1341 در« اردبيل» به دنيا آمد . تحصيلات خود را تا مقطع اول راهنمايي در اردبيل گذراند وپس از آن به دليل مشكلات مالي وارد كار شد.

با شروع خشم طوفنده مردم ايران بر عليه حكومت سمتشاهي او در پيشاپيش مبارزين بر حكومت شاه خروشيد وتا پيروزي انقلاب از پاي ننشست.

با پيروزي انقلاب اسلامي به عضويت بسيج در آمد وبا شروع جنگ تحميلي راهي جبهه ها شد. او در نوبتهاي متناوب به جبهه رفت و مسئوليتهاي زيادي را بر عهده گرفت. آخرين بار در حاليكه فرماندهي يك






گروه شناسايي لشكر 27 محمد رسول الله را به عهده داشت. در تاريخ 4/ 1/ 1367 در منطقه در بند يخان عراق در شهرحلبچه بر اثر بمباران شيميايي دشمن زبون ،به شهادت رسيد .

حسين نفيسي ،ز خونشت ايثار 

به عرش معلاي حق ،پر گرفته 

خوشا ،بخت او را ،كه چون عشقبازان 

زسر پنجه عشق ،ساغر گرفته 

منابع زندگينامه :

"روايت سي مرغ"نوشته ي گروهي،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي آذربايجان،اردبيل-1376






نفيسي، عباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ارشد دكتر على اصغر مؤدب نفيسى مؤدب الدوله در 1285 ش در رشت متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه سن لويى شد و دوره آنجا را پايان داد. سپس براى ادامه تحصيل عازم اروپا گرديد و در رشته پزشكى فارغ التحصيل شد. در 1315 با عنوان دانشيار درمان شناسى به استخدام در دانشكده پزشكى درآمد و در 1318 استاد كرسى درمان شناسى شد. وى در انتخابات دوره سيزدهم از تهران به وكلات مجلس رسيد. در كابينه حسين علاء معاون وزير بهدارى شد. چندى كفالت و وزارت داشت، و مدتى هم معاونت نخست وزيرى با او بود. در دوره نوزدهم و بيستم وكيل مجلس شد. از 1342 به بعد سناتور شد و تا حين الفوت مقام سناتورى داشت. در 1355 در اثر سكته مغزى درگذشت. در شير و خورشيد سرخ نيز زمانى طولانى دبير كل بود. وى در جوانى با دختر ليقوانى مالك و سرمايه دار بزرگ ازدواج كرد. همسر دوم وى از خانواده خواجه نورى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نفيسي، فتح الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا على اكبر خان ناظم الاطباء كرمانى، در 1287 در تهران متولد شد. پس از پايان تحصيلات ابتدايى در مدرسه سن لويى و دارالفنون به انگلستان رفت و از دانشگاه بيرمنگام در رشته نفت فارغ التحصيل گرديد. در 1312 به خدمت دولت درآمد و تدريجا مشاغلى را در زمينه تخصصى خود احراز كرد. چند سالى مدير كل نفت و امتيازات وزارت دارايى بود بعد به سازمان برنامه رفت و معاونت فنى سازمان برنامه را عهده دار گرديد. آخرين سمت او قائم مقام فنى مدير عامل شركت ملى نفت ايران بود. وى يكى از كارشناسان درجه اول نفت







بوده و قريب چهل سال در شركت نفت شاغل مقامات متعدد بود. وى در جوانى دختر استاد ابراهيم پورداود را به زنى گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نقابت، ضياءالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1282 در اهواز تولد يافت. پدرش ميرزا داودخان كه شغل منبرى داشت و به صدرالمتكلمين مشهور بود، فرزندش را براى علوم قديمه به حوزه هاى علميه فرستاد و مقدماتى از فقه و اصول را فراگرفت و وارد مدرسه حقوق شد. پس از اخذ درجه علمى به خدمت قضا پرداخت و مدتى بازپرس و داديار مشهد بود. بعد به رياست دادگاه بيرجند منصوب شد و از آنجا به رياست دادگسترى قوچان انتخاب گرديد. چندى در آن سمت بود تا به وزارت دارايى رفت و رياست ديوان محاكمات دارايى را به عهده گرفت. از عهده ى اين كار خوب درآمد و پايه هاى ترقى خود را استوار كرد. پس از مدت كوتاهى كه رياست دادگاه جنحه تهران را داشت به رياست دادگسترى خوزستان منصوب شد. چون جوان و جوياى نام بود خيلى گل كرد و داوطلب نمايندگى مجلس گرديد. در دوره دهم رضاشاه دستور داد او را وكيل مجلس نمايند. به مجلس رفت و ميخ خود را محكم نمود و در ادوار بعدى يعنى دوره هاى يازده، دوازده و سيزده از وكلاى سرشناس و معروف مجلس بود. در دوره چهاردهم هم كه ايران در اشغال متفقين بود و انتخابات انجام گرفت وكيل شد. در ماجراى نبرد بين سيد ضياءالدين و مصدق السلطنه خط سومى در مجلس به نام طبقه تحصيلكرده باز كرد و خود را داخل معركه نمود. پس از پايان مجلس چهاردهم نقابت بيكار شد.






از قبل كارش كه وكالت دادگسترى بود عايدى كلانى نصيب او شد بطورى كه از ثروتمندان درجه اول به حساب مى آمد. در دوره هيجدهم بار ديگر وكيل مجلس شد و داعيه سناتور داشت ولى شاه با او ميانه اى نداشت. در 1351 به هنگام بازگشت از چالوس گرفتار بهمن شد و در حالى كه پشت رل اتومبيل قرار گرفته بود بهمن اتومبيل او را زير گرفت. با اينكه خانواده اش در اتومبيل بودند ولى او وحشت كرد و در دم جان سپرد ولى خانواده نجات يافتند. زمانى كه وكيل مجلس بود با دختر ملك زاده آملى وكيل آمل ازدواج كرد و پشتوانه خود را محكم ساخت. پسرش در دوران دروازه تمدن بزرگ! مورد توجه قرار گرفت و به معاونت وزارت رفاه و مدير عاملى سازمان بيمه هاى اجتماعى منصوب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نقاش باشي، عبدالله

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س سيزدهم ق)، نقاش و معمار. ملقب به معمارباشى و نقاش باشى. هنرمند پراعتبارى بود كه در دستگاه فتحعلى شاه و محمدشاه و اوايل سلطنت ناصرالدين شاه قاجار مقام والايى داشت. از آثار او معلوم است كه در موردى شيوه ى مهرعلى نقاش باشى را دنبال كرده و چه بسا كه شاگرد او نيز بوده است. عبدالله خان در چهره سازى و شبيه پردازى دقيق و پرمايه بود و در رنگ و روغن و آبرنگ و نقش تصوير بر روى مينا مهارت داشت. همچنين در طراحى و آرايش داخلى و خارجى قصرهاى سلطنتى و ساير عمارات نيز مقامى درخور تحسين دارد. از آثار وى: تابلوى رنگ و روغنى بزرگ و طويل صف سلام فتحعلى شاه كه اصل تابلو از ميان رفته و فقط نشانه هايى






از آن به يادگار مانده است؛ تصوير تمام قد عباس ميرزا كه لباس سرخ رنگى به تن كرده و تاج مرصع و كنگره دارى بر سر گذاشته است و به خط نستعليق زيبا رقم نهاده: «زد رقم بنده شه عبدالله فى سنه 1222»؛ تصوير آبرنگى شاهزاده خانمى كه در داخل دايره اى نقش بسته و به خط نستعليق زيبا «رقم عبدالله نقاش باشى» دارد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :احوال و آثار نقاشان (311 -301 / 1)، گلستان هنر (پنجاه).


نقدعلي فروشاني، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا نقدعلي فروشاني 

محل تولد : خميني شهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/1/1 

زندگينامه علمي 

بنده در سال 1349 در «خميني شهر» اصفهان متولد شدم. و دوران ابتدايي و راهنمايي را در اين شهر سپري كردم. به علت علاقه اي كه مادرم به علوم ديني داشت؛ همزمان با آغاز دوران دبيرستان مرا نزد مرحوم «آيت الله امامي» كه از اساتيد برجسته بود؛ بردند و با ايشان علوم حوزوي را آغاز كردم. پس از اينكه در كنكور رشته رياضي امتياز عالي (رتبه زير 100) آوردم؛ برادر بزرگترم اصرار داشت كه در رشته «مهندسي برق» در دانشگاه، ادامه تحصيل دهم و مادرم اصرار داشت كه بنده يك مجتهد و عالم ديني شوم. با مشاوره اي كه با مرحوم «امامي» انجام شد، بنا شد با پايان دوره ليسانس «مهندسي برق در دانشگاه صنعتي اصفهان»، دروس سطح حوزه نيز به اتمام برسد. و بنده به علت علاقه اي كه به علوم ديني پبدا كردم؛ دروس فني را در مقطع فوق ليسانس ادامه ندادم و به قم آمدم.

از سال 71 تا 76 در دروس خارج فقه مرحوم «حضرت آيت






الله جواد تبريزي»، و اصول «حضرت آيت الله وحيد» شركت كردم. همزمان به علت علاقه اي كه به فلسفه داشتم؛ به درس اسفار و نيز واحدالربوبيه (استادحشمت پور) مي رفتم. همچنين در سال 75 به علت علاقه اي كه در مطالعات اديان داشتم و قبلا از طريق دكتر «محمود بينا» در دانشگاه صنعتي با اديان هند و مسيحيت آشنائي پيدا كرده بودم؛ جذب مركز اديان و مذاهب شدم و فعلا به عنوان مدرس و عضو هيئت علمي اين مركز مشغولم. هم اكنون تدريس فلسفه براي دانشجويان مقطع فوق ليسانس رشته «دين پژوهي» را مشغولم. در ضمن، كتاب: «فلسفه يهودي در قرون وسطى» توسط بنده ترجمه شده و نيز كتاب: «گرايشهاي اصلي عرفان يهود» نيز آماده چاپ است. تعدادي مقالات در زمينه (عرفان اسلامي)، (فلسفه اسلامي)، (عرفان يهودي) و (اديان ابراهيم و هند) نوشته ام.






نقدي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به سردار رفعت از افسران عاليرتبه قزاقخانه در دوره قاجاريه است كه تمام مراحل ترقى را در قزاقخانه طى كرد و در تمام مدت مورد اعتماد و توجه ساير افسران بود. در 1300 سردار سپه رضاخان از ادغام قزاقخانه، ژاندارمرى و ساير واحدهاى نظامى وقت ارتش جديد را تشكيل داد و چند تن از سرداران قزاقخانه را به ارتش جديد دعوت كرد كه يكى همين سردار رفعت بود كه سابقا بر رضاشاه فرماندهى داشته است و به او درجه اميرلشكرى اعطاء نمود و در زمانى كه سردار سپه همه كاره بود او را به رياست ژاندارمرى كل كشور برگزيد. وى قريب چهار سال در آن سمت قرار داشت، بعد از ژاندارمرى به حكومت يزد برگزيده شد و چندى






هم در آنجا بود كه به تهران احضار و عضو شورايعالى نظام گرديد. سردار رفعت در تمام مدت سلطنت رضاشاه از محارم و دوستان نزديك شاه بود و غالبا در سفر و حضر با هم به سر مى بردند و شفاعت وى نزد شاه بسيار مؤثر بود. وى جزء عده معدودى از امراء ارتش بود كه در مراسم رسمى حق استفاده از شنل افسرى را داشت. سردار رفعت مردى صحيح العمل و درستكار و باپرنسيب بود. به مبانى مذهب سخت پاى بندى داشت و نماز و روزه و ساير واجبات مذهبى را در تمام مدت حيات اجرا مى كرد. وفات وى در 1320 اتفاق افتاد.

سردار رفعت صاحب پنج پسر و دو دختر بود. فرزندان ذكور وى عبارتند از سرتيپ غلامحسين نقدى كه تحصيلات عالى خود را در روسيه انجام داده بود و مدتى شغل قضاوت، داشت بعد به ارتش وارد شد و درجه سرتيپى گرفت، چندى هم دادستان ارتش بود؛ سپهبد على اصغر نقدى، سرهنگ اسدالله نقدى، سرلشكر يحيى نقدى و ناخدا نصرالله نقدى كه در حوادث شهريور بيست در اثر حمله قواى دشمن به شهادت رسيد. سردار رفعت پس از شهادت فرزندش چند ماهى بيش زنده نماند. نقدى دو داماد داشت يكى سرلشكر محمد حسين عميدى و ديگر محسن مهدوى كه سالها وكيل مجلس و سناتور بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نقدي، علي اصغر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سرلشكر سردار رفعت نقدى در 1274 ش در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه در مدارس علميه و قاجار و دارالفنون وارد مدرسه قزاقخانه شد و دوره مدرسه مزبور را گذرانيد و به درجه افسرى






نائل آمد و غالب در زدوخوردهاى داخلى شركت داشت و از خود رشادت زيادى نشان مى داد از اين رو درجات خود را سريعا دريافت كرد و درجه سرهنگى گرفت و در 1302 از طرف قشون به اروپا اعزام شد و دوره دانشكده سن سير پياده را طى كرده به ايران بازگشت و فرماندهى چند فوج پياده با او بود. در 1310 كفالت فرماندهى تيپ خوزستان به عهده او قرار گرفت و پس از آن در تهران فرمانده چند تيپ بود و در اثر ابراز لياقت درجه سرتيپى دريافت كرد و فرمانده لشكر دوم مركز شد و در همين سمت درجه سرلشكرى به او داده شد.

در شهريور 1320 فرمانده همان لشكر بود كه در شوراى عالى جنگ طرح مرخصى سربازان وظيفه و استخدام سربازان پيمانى را امضاء كرده بود و مورد تعرض و پرخاش رضاشاه قرار گرفت. در همان سال به رياست اداره نظام وظيفه منصوب شد و چند سالى در آنجا بود، بعد رياست اداره دادرسى ارتش را به او دادند و چندى هم بازرس ويژه بود.

در فروردين 1330 درجه سپهبدى دريافت كرد و در كابينه حسين علاء به سمت وزير جنگ معرفى شد. در كابينه اول دكتر محمد مصدق هم وزير جنگ بود ولى دوام زيادى نكرد و بازنشسته شد. وقتى بازرسى شاهنشاهى ايجاد شد به سمت معاونت آنجا انتخاب شد. در 1339 در ترميم كابينه شريف امامى مجددا به وزارت جنگ رسيد و دوران نخست وزيرى دكتر على امينى همچنان وزير جنگ بود و در اولين كابينه امير اسدالله علم نيز وزارت جنگ را برعهده داشت ولى در ترميم كابينه جاى خود را به





معاون خود سپرد و كناره گيرى كرد و در 1345 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نقنه اي، ضياءالدين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد ضياءالدين نقنه اي : فرمانده گردان امام محمدباقر(ع) لشكر14 امام حسين(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)













در سال 1336 در روستاي «نقنه» يكي از روستاهاي شهرستان «بروجن» در استان «چهار محال و بختياري» و در خانواده ايي مذهبي و متعصب متولد شد. تا دوران ورود به مدرسه ابتدايي و اين دوران را در زاد سپري كرد. وقتي از مدرسه ابتدايي فارغ التحصيل شد با علاقه زيادي كه به درس خواندن داشت و با توجه به نبود مدرسه راهنمايي مجبور شد تحصيل را كنار گذارد و به كارهاي كشاورزي كه تنها كار موجود در آن زمان در منطقه سكونت او بود، بپردازد. اما نبود مدرسه، مدرسه راهنمايي او را از كتاب و مطالعه دور نكرد. در اين دوران بيشتر به جلسات قرائت قرآن مي رفت و يا در مجالس مذهبي شركت مي كرد. او عاشق قرآن و اهل بيت بود و به فراگيري قرآن و مطالعه سرگذشت ائمه عشق مي ورزيد. وجود اين صفات در شهيد نقنه ايي باعث شده بود مظاهر بندگي خدا و مهر باني و ايثار در او نمود پيدا كند.

1355 بود كه به خدمت سربازي رفت و پس از نزديك به يكسال خدمت در شهرستان «تربت جام» به «اصفهان» منتقل شد كه اين اتفاق همزمان بود با اوج گيري انقلاب اسلامي و زمينه آشنايي او را با انقلابيون فراهم كرد تا به طور مستقيم فعاليتهاي انقلابي شود. در سال 1357 خدمتش به پايان رسيد و به زادگاهش برگشت و






به همراه عده يي از دوستان خود به افشاگري عليه رژيم طاغوت پرداخت و با پخش اعلاميه ها و نوارهاي سخنراني امام خميني(ره) در روستاي نقنه و شهرستان بروجن زمينه آشنايي مردم اين منطقه را با اهداف روحاني و الهي امام (ره) فراهم كرد. طي فعاليتهاي انقلابي اش با حاج آقا« سالك» و حاج آقا« شاهرخي» دو تن از روحانيان سرشناس آشنا شد و توانست نقش بهتري در كمك به پيروزي انقلاب داشته باشد. در روزهاي سخت قبل از انقلاب كه مردم تهران به دليل اعتصاب و درگيري هاي مسلحان در سختي بسر مي بردند او با همكاري ديگر انقلابيان نيز كاميون نان و غذا جمع آوري كرد و به تهران فرستاد تا مردم تهران از آنها استفاده كنند.

روز 12 بهمن استقبال از امام (ره) همراه تعدادي از دوستانش به تهران آمد و در تهران بر اثر تصادف با يك موتور سيكلت يكي از انگشتان پايش شكست، اما او با اين حال تا بهشت زهرا همراه مردم و امام (ره) آمد و از آنجا به توسط دوستانش به بيمارستان منتقل و پايش را گچ گرفتند. پس از آن به نقنه برگشت و چند روزي در آنجا ماند و دوباره به تهران آمد و در كميته مركزي انقلاب اسلامي مدت سه ماه به حراست از مراكز حساس پرداخت. پس از آن به درخواست حاج آقا سالك فرمانده وقت سپاه اصفهان به عضويت سپاه درآمد و هنگامي كه آشوبها و درگيري هاي گنبد توسط ضد انقلاب به وقوع پيوست به آنجا رفت و حدود دو ماه در آنجا حضور فعال و تاثير گذار داشت.

پس از آن و





با شروع شيطنت و توطئه ضد انقلاب در كردستان همراه سردار صفوي (فرمانده كل سپاه) به اين منطقه رفت و در ستاد جنگهاي نامنظم به فرماندهي سردار صفوي مشغول دفاع از كشور شد.

در مدت پنج ماه حضور در كردستان يكبار مجروح شد و پس از بهبودي به اصفهان برگشت كه اين دوران همزمان بود با حمله سراسري عراق به كشورمان. شهيد نقنه ايي يك دوره آموزش چريكي را در پادگان معروف اصفهان، پادگان غدير طي كرد و به جبهه جنوب رفت. او بعد از ورود به منطقه جنوب به جبهه دار خوين رفت و به نبرد با دشمنان پرداخت. در آغاز جنگ رزمندگان و فرماندهان بايد در چند جبهه مي جنگيدند، جبهه جنگ با دشمن، جبهه جنگ با ضد انقلاب كه چند استان را وارد جنگ داخلي كرده بود و جبهه جنگ با وابستگان و مسئولين كه سرسپرده آمريكا بودند. مانند بني صدر خائن و افراد همفكر و همكار او.

شهيد نقنه ايي در اين زمان در مرخصي هايي كه به زادگاهش مي آمد به روشنگري مي پرداخت و مردم را از نيات شوم دشمنان داخلي آگاه مي كرد.

بني صدر كه از فرماندهي كل قوا عزل شد، شهيد نقندايي در پوستش نمي گنجيد، در همان شبي كه بني صدر خائن عزل شد. رزمندگان اسلام به افتخار اينكه حضرت امام خميني(ره) فرمانده كل قوا شده بود، عمليات را با همين نام طراحي و اجرا كردند كه براي اولين بار پيروزي را براي ايران در پي داشت. شهيد نقنه اين از افرادي بود كه در عمليات فعالانه شركت جهت و پس از آن به دستور سردار شهيد خرازي





و همراه سردار اعتصامي اقدام به راه اندازي واحد ادوات تيپ امام حسين عليه اسلام كرد. اين تيپ بعداً به لشگر 14 امام حسين ارتقاء يافت و يكي از كليدي ترين و بارزترين يگانهاي سپاه در جنگ بود.

با فرار بني صدر و ساير خائنين و ورود نيروهاي انقلابي و مردمي به فرماندهي و مديريت جنگ، شرايط به نفع ايران برگشت و هر روز پيروزي جديدي توسط رزمندگان اسلام به مردم ايران هديه مي شد. يكي از اين پيروزي هاي بزرگ شكستن محاصره آبادان بود. آبادان چندين ماه بود در محاصره ارتش عراق قرار داشت و رزمندگان اسلام با اجراي عمليات ثامن الائمه و ياري گرفتن از الطاف الهي و عنايات امام رضا(عليه السلام) اين شد را از محاصره خارج كردند. شهيد نقنه ايي در اين عمليات حماسه آفرين كرد و نقش بارزي در اجراي آن داشت.

در اين عمليات وقتي يك انبار مهمات كه از عراقي ها به غنيمت گرفته شده بود، بر اثر آتش توپخانه دشمن آتش گرفت، شهيد نقندايي به تنها و با از جان گذشتگي، آب يك بشكه 220 ليتري را روي مهمات در حال سوختن مي ريزد تا از افنجار و نابودي آنها جلوگيري كند و موفق مي شود. اين كار او از آنجا مهم تر جلوه مي كند كه در آن زمان به دليل اينكه كشورمان در محاصره نظامي و اقتصادي بود. حتي براي ناچيز كمترين و پيش پا افتاده ترين نيازهاي كشور. با مشكلات عديده اين روبرو بوديم. عمليات بعدي ايران، طريق ؟ است كه در اين عمليات نيز شهيد نقندايي فعالانه حضور پيدا مي كند و از ناحيه كتف





مجروح مي شود. او براي معالجه مجروهينش مجبور است يكي را يكي از بيمارستانهاي تهران بستري شود و حتي اجازه نمي دهد به خانواده اش اطلاع دهند كه او بستري است. پس از بهبودي فقط چند روز به زادگاهش مي رود تا در تشيع جنازه يكي از دوستانش بنام شهيد محمد ملك پور كه همرزم و يار شهيد نقندايي است شركت كند.

او مجدداً به جبهه برگشت كه همزمان بود با حملات شديد عراق در تنگه چزابه او مردند و بدون هراس و ترس وارد جنگ مي شود و تا جايي پيش مي رود كه نزديك است به همراه چند نفر ديگر از همرزمانش اسير شوند.

تصميم مي گيرند كه در همان شرايط سخت كه دارند به نيروهاي عراقي حمله كنند و با ياري خدا موفق مي شوند تعدادي از نيروهاي دشمن را كشته و تعدادي را اسير كنند و در اين ميان شهيد نقندايي هم به سختي مجروح مي شود.

اين بار او از ناحيه شكم و به سختي مجروح مي شود و مدت 30 روز در مشهد بستري مي شود و دوباره از اينكه خانواده اش را مطلع كند، ممانعت مي كند و پس از اينكه مجروحيتش خوب مي شود مجدداً از بيمارستان به جبهه مي رود اما به دليل وضعيت نامناسبي كه داشت توسط فرماندهان بالاتر به نقنه برگردانده مي شود. پس از اينكه حالش خوب شد به جبهه بازگشت و در عمليات فتح المبين شركت كرد.

در عمليات بيت المقدس و در جريان آزادسازي خرمشهر به دستور سردار شهيد خرازي، واحد ادوات را به سردار اعتصامي واگذار كرد و خودش فرماندهي گردان امام محمد باقر(ع)





را به عهده گرفت.

او در اين عمليات نقش مهمي ايفا كرد و باز زخمي شد. اما جراحات وارد شده به او سطحي بود و به صورت سرپايي مداوا شد و مجدداً خودش را به عمليات رساند و با فرماندهي گردان و نيروهايش حماسه هاي زيادي رقم زد. ايثارگري هاي بي اندازه و هميشه در بين نيروها بودن، حتي در لحظات سخت و طاقت فرسا، او را قبل از اينكه به عنوان يك فرمانده مقتدر در بين نيروهايش نشان دهد، به عنوان يك دوست صميمي نشان مي داد.

عمليات بعدي كه او افتخار شركت در آن را داشت عمليات رمضان بود. در اين عمليات نيز او رشادتهاي بي شماري از خود نشان داد و پس از اتمام عمليات و تثبيت جبهه خودي، مرخصي گرفت و پيش پدر و مادرش رفت تا مدتي را در كنار آنها باشد.

پس از سپري شدن مرخصي دوباره به جبهه برگشت و چندي بعد در تاريخ 11 شهريور 1361 بر اثر اصابت تركش خمپاره دشمن به شهادت رسيد.







منابع زندگينامه :پرونده شهيددر بنياد شهيد وامور ايثار گران شهركرد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد 


نقوي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قاضى عاليرتبه و سناتور، در 1280 در تهران تولد يافت پدرش حاج محمد آقا كاشانى از تجار معتبر و محترم تهران بود. با حاج محمد حسين امين الضرب مهدوى دوستى و داد و ستد مشترك داشتند. نقوى پس از انجام تحصيلات مقدماتى و فراگرفتن فارسى و عربى مدرسه دارالفنون و مدرسه عالى حقوق را پايان برد. چندى به شغل معلمى فرانسه در دارالفنون تهران اشتغال داشت، سپس جزء اولين دسته محصلين از طرف دولت به اروپا اعزام شد و در پاريس






درس حقوق خواند و درجه ليسانس گرفت. پس از مراجعت به ايران به شغل قضا اشتغال ورزيد. چندى رئيس شعبه بدايت و زمانى رئيس شعبه استيناف بود. مدتى هم رياست اداره نظارت را متصدى گرديد تا اينكه به مستشارى ديوانعالى كشور برگزيده شد. در 1324 به معاونت وزارت دادگسترى انتخاب گرديد و چند سالى در آن سمت قرار داشت، بعد رئيس شعبه ديوانعالى كشور شد. در اولين انتخابات مجلس سنا در 1328 كانديداى سناتورى از تهران گرديد و در راه انتخاب خويش تلاش بسيارى نمود. سرانجام سناتور تهران شد و چون مردى امين، وارد، حراف و حقوق دان بود در مجلس خيلى زود جاى خود را باز كرد. غالبا مخالف دولتها نطق مى كرد و چند بار عليه دولتهاى وقت اعلام جرم نمود. در مجلس سنا از طرفداران قانون ملى شدن صنعت نفت بود و جزء كميسيون مشترك مجلسين گرديد. در 1332 كه انتخابات مجلسين تجديد شد بار ديگر سناتور شد. وى علاوه بر سناتورى در شورايعالى بانك ملى ايران سمت نيابت رياست داشت. وى در 1343 به بيمارى سكته درگذشت. نقوى مردى دانشمند، ناطق، منطقى، زرنگ و فوق العاده ثروتمند بود. همسر وى خواهرزاده حاج امين الضرب مهدوى داراى مستغلات و املاك زيادى در تهران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نقيبي، علي محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي محمد نقيبي : فرمانده گردان ابوذر تيپ 57 ابوالفضل(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1340 در روستاي خمه سفلي در شهرستان اليگودرز ودر خانواده اي مذهبي پا به عرصه وجود گذاشت .اوبا سرپرستي پدر و مادر بزرگوارش رشدكرد امابه علت فقر مادي تا سوم ابتدايي بيشتر به






تحصيلش ادامه نداد. مدتي به تهران رفت تا تامين مخارج زندگي كاركند.درتهران او به شغل مكانيكي روي آورد و در اين زمينه استادي چيره دست شد ولي به خاطر نداشتن سرمايه از ادامه اين شغل منصرف شد و به گچ كاري ساختمان پرداخت.

اين دوران همزمان بود با تظاهرات مردم عليه رژيم فاسد شاهنشاهي .او نيز مانند ديگر هم وطنانش كه شاهد ظلم وجنايت حكومت شاه بود، مشاركتي مستمر در مبارزات داشت.

بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و آغاز توطئه هاي ضد انقلاب ودشمنان خارجي وداخلي ؛در سال 1359 در بسيج ثبت نام نمود تا به پاسداري از انقلاب بپردازد.

پس ازآنكه به عضويت سپاه درآمد به جبهه هاي غرب و شمال غرب رفت.او يكي از همرزمان سردارشهيد محمد بروجردي بود.در پاكسازي كردستان از گروهك هاي كومله و دموكرات و ديگر گروه هاي ضد انقلاب نقش به سزايي را ايفا نمود.

پاكسازي شهرهاي سقز ، بانه ، تپه سبز، پاوه و نوسود ،همراه با رزمندگان اسلام از نمونه رشادتهاي اوست. جاي جاي كردستان قدمهاي استوارش را به ياد دارند.شب و روز خواب نداشت تا با همرزمي مثل شهيد محمد بروجردي ضد انقلاب را سركوب و آرامش را به كردستان برگرداند.



وقتي آرامش نسبي در كردستان برقرار شدو عمليات سپاهيان اسلام از جنوب عليه دشمن بعثي شروع شد و براي بيرون راندن دشمن از ميهن اسلامي نياز به مرداني همچون شهيد علي محمد نقيبي بود .او كردستان را رها كرد و به يگان هاي رزمي در جنوب پيوست تا با تدبير و فرماندهي و مديريت بالايي كه داشت بتواند خدمتي به انقلاب و اسلام نمايد.با تشكيل تيپ مستقل 57 حضرت





ابوالفضل(ع) به نيروهاي لرستان پيوست و به عنوان معاون و سپس فرماندهي گردان ابوذر مشغول به خدمت شد .درتمام عملياتي كه اين تيپ انجام مي داد شركت داشت. او اولويت اول زندگي اش را مبارزه و نبرد با صدام حسين دست نشانده آمريكاب جنايتكار مي دانست.

سرانجام زندگي اين سردار ملي همانند مردان بزرگ خدا به شهادت ختم شد .علي محمد نقيبي در ارديبهشت 1366 بر اثر اصابت تركش در عمليات كربلاي 10 به فيض والاي شهادت نائل آمد. 

يكي از همرزمان شهيد مي گويد:

پيش از عمليات كربلاي 5 با چند تن از دوستان كه شهيد نقيبي هم جزء آنها بود به مشهد رفتيم .شهيد گفت اين زيارت آخر ماست ديگر به زيارت حضرت رضا(ع) نمي آييم و به شوخي گفت ما چقدر رو داريم كه تا حالا هم مانده ايم چرا كه دوستان ما هم شهيد شدند.



منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهيد






نكوزاد، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1282 در اصفهان متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در اصفهان و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان نظام انجام داد و دوره ى دو ساله ى دانشكده ى افسرى را در رشته ى سوار نظام گذرانيد و در 1305 به درجه ى افسرى نائل آمد. نكوزاد مراحل اوليه ى خدمت خود را در دانشكده ى افسرى گذرانيد و سرانجام فرمانده رسته سوار نظام آنجا شد. مدتى هم فرماندهى هنگ سوار پهلوى را عهده دار بود. وى در اين سمت دوره فرماندهى و ستاد دانشگاه جنگ را گذرانيد و به رياست ستاد لشكر آذربايجان منصوب شد. در اصفهان نيز رئيس ستاد لشكر بود و چندى هم رياست ستاد سپاه مركز را عهده دار بود. از






ديگر مشاغل وى، فرماندهى تيپ زاهدان و معاونت لشكر كرمانشاه و معاونت سپاه شش فارس بود. آخرين سمت وى، فرماندهى لشكر لرستان بود. وى در سال 1342 در انتخابات بيست و يكمين دوره ى مجلس شوراى ملى مشاركت كرد و از خرم آباد به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد. دوره ى بيست و دوم نيز همان سمت نمايندگى را از خرم آباد احراز نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نگارش، حميد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حميد نگارش 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1340/1/1 



زندگينامه علمي 

حجة الاسلام و المسلمين دكتر حميد نگارش عضو هيئت علمي پژوهشكده تحقيقات اسلامي با رتبه استاد ياري و استاد دانشگاه صنعتي شريف مي باشند. فعاليت هاي نامبرده اجمالاً به شرح ذيل مي باشد: فعاليت هاي آموزشى: مدت 22 سال تدريس دورس؛ «معارف اسلامى»، «اخلاق اسلامى»، «انقلاب اسلامي و ريشه ها»، «تاريخ اسلام»، «كلام اسلامى»، «انسان شناسى»، «متون اسلامي» و ... را در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه ها و مراكز آموزشي همچون: «دانشگاه شهيد بهشتى»، «دانشگاه هوايى»، «دانشگاه امام حسين عليه السلام»، «دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن»، «مركز مديريت حوزه علميه قم (طرح هجرت)»، «دانشگاه پيام نور»، «مركز عالي رسته اي نيروي هوايي ارتش»، «دانشگاه صنعتي شريف» و ... داشته اند (از سال 62 تا به حال). همچنين نامبرده دروس حوزوي سطح يك، دو و سه را در مدارس علميه تهران و قم تدريس داشته اند.








نمازي اصفهاني، ملا فتح الله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملافتح الله اصفهاني

در زمستان سال 1228 ش . (12 ربيع الاول 1266 ق )(1427)باز شدن غنچه اي در خانه محمد جواد نمازي اصفهاني ، بهار را نويد داد. آن غنچه خوشبو را فتح الله ناميدند.

فتح الله در دامان پر مهر مادري مومن كه هيچ گاه او را بدون وضو شير نمي داد و پدري دلسوز كه لحظه اي از تربيت فرزندش غافل نمي شد، رشد كرد و پس از سپري كردن دوران بازيهاي كودكانه راهي كلاس قرآن و ديگر كتابهاي مذهبي شد.

در حوزه هاي نور 

او ابتدا در حوزه علميه اصفهان به تحصيل مشغول شد. استعداد







و پشتكار فتح الله موجب شد كه بتواند با سرعت ، مقدمات علوم اسلامي را فرا گرفته ، در درس فقه و اصول بزرگان مدارس علميه زانوي ادب به زمين بزند. با اين حال حضور در درس بهترين اساتيد حوزه علميه اصفهان نتوانست تشنگي دانش اندوزي او را فرو نشاند. از اين رو راهي حوزه علميه مشهد مقدس شد.

در آن شهر از محضر اساتيد برجسته اي چون آيه الله حاج ميرزا نصرالله مدرس ، آيه الله محمد ابراهيم بروجردي و سيد مرتضي حائري بهره فراوان جست تا در رديف اساتيد آن ديار شناخته شد. سپس به سوي اصفهان مراجعت كرد. تا آن زمان نظريات شيخ مرتضي انصاري در اصفهان شهرتي نداشت ولي شيخ شريعت به بيان مسلك شيخ مرتضي انصاري همت گماشت .(1428)

او در سال 1295 ق . راهي نجف اشرف شد و در محضر مراجع تقليد آن زمان (آيات بزرگوار شيخ محمد حسين كاظمي و ميرزا حبيب الله رشتي ) حاضر شد و خود نيز مجلس درس مهمي تشكيل داد كه بسياري از دانشمندان حوزه علميه نجف در آن شركت مي كردند.

شيخ الشريعه در سال 1313 ق . به شوق معشوق رو به خانه معبود نهاد. او در مكه به مباحثه و گفتگو با علماي اهل سنت پرداخت به گونه اي كه آنها از احاطه كامل وي به كتابهاي اهل سنت در شگفت شدند.(1429)

پس از بازگشت از حج پروانه هاي فضيلت پيرامون آن شمع شريعت گرد آمدند. در اين زمان درس او از مهم ترين درسهاي نجف به شمار مي رفت كه صدها نفر در آن شركت مي كردند. اين درسها عبارت بودند از:

1.





دروس عالي فقه و اصول

2. رجال و درآيه

3. تفسير و علوم قرآن

4. فلسفه و كلام

5. درس خلافيات كه در اين درس علت اختلاف نظريات و فتواهاي فقيه بررسي مي شد. او بعلاوه خطيبي توانا بود كه جمعه ها منبر مي رفت و به موعظه پرداخت . از ديگر امتيازات ايشان اينكه وي به تحصيل طب و رياضيات همت گماشته و علاوه بر فرمولها و معادلات رياضي مطالب زيادي درباره علم پزشكي آموخته بود.

گويند روزي ايشان بيمار شد و وقتي پزشك براي معالجه بر بالين او آمد شيخ الشريعه در مورد بيماري اش از كتاب قانون بوعلي سينا مطلبي گفت . پزشك تصور كرد چون شيخ نوع بيماري خود را مي دانسته تنها همان قسمت كتاب را به خاطر سپرده است ولي در گفتگوهاي بعدي مشخص شد او بيشتر مطالب قانون را آماده در ذهن دارد.

اساتيد 

شيخ الشريعه در محضر شريعتمداران زيادي درس شريعت آموخت تا شيخ شريعت شد به پاس احترامشان نام آنان در ذيل مي آيد:

1. ملا حيدر علي اصفهاني

2. آيه الله نصر الله مدرس

3. شيخ محمد صادق تنكابني

4. ملا احمد سبزواري

5. شيخ عبدالجواد خراساني

6. آيه الله ملا محمد باقر اصفهاني

7. شيخ حسين علي تويسركاني ملايري

8. آيه الله شيخ محمد تقي هروي

9. آيه الله شيخ محمد رحيم بروجردي

10. آيه الله شيخ محمد حسين كاظميني

11. آيه الله ميرزا حبيب الله رشتي

شاگردان 

صدها نفر از طلاب علوم ديني در جلسات درس ايشان شركت مي كردند كه بسياري از آنان بعدها در زمره مراجع تقليد در آمدند و نامي ترين آنان عبارتند از:

آيات عظام : 1. شيخ عبدالكريم حائري

2. سيد محمد حسين بروجردي

3. سيد ضياء الدين





عراقي

4. سيد ضياء الدين عراقي

5. سيد شهاب الدين مرعشي نجفي

6. سيد عبدالهادي حسيني شيرازي

7. سيد محسن طباطبايي حكيم

8. سيد محمد كوه كمره اي (حجت )

9. سيد محمد تقي خوانساري

10. محمد علي شاه آبادي .

قلم نور 

از آنجا كه شريعت در علوم گوناگون اسلامي مهارت داشت در بسياري از رشته ها نوشته هايي پر بها از خود به يادگار گذاشت كه هر يك در علوم مختلف حاكي از فزوني دانش اوست . از آن همه ، پاره اي رساله در موضوعات فقهي و اصولي است . در علم تفسير، فلسفه ، كلام و ادبيات عرب نيز داراي آثاري نيكوست .

مرجعيت 

پس از وفات آيه الله ميرزا حبيب الله رشتي و آيه الله شيخ محمد حسين كاظميني شماري از مردم از شيخ الشريعه تقليد مي كردند ولي پس از رحلت ميرزا محمد تقي شيرازي ، شيخ الشريعه يگانه مرجع جهان تشيع شد. با اين حال وي رهبري ديني را چون باري سنگين بر دوش خود احساس مي كرد. او در خلوت ديده شده بود كه اشك ريزان با خداي خود چنين مناجات مي كرد:

((خدايا، در آخرين روزها زندگيم در دنيا به رياست مبتلا(!) شده ام و بايد سنگيني اين بار امانت را به دوش كشم ! بار الها، من طاقت تحمل اين امر بزرگ را ندارم ... و حال آنكه تو فرداي قيامت از من سوال خواهي كرد...))

شبيخون 

شيخ الشريعه در پي مبارزه با تهاجم فرهنگي دشمن كتابخانه مهمي ايجاد كرد كه دانش پژوهان از آن استفاده مي كردند و از ديگر اقدامات ايشان صدور اعلاميه هاي فراوان بود كه پرده از چره استعمار مي





زدود در قسمتهائي از يكي از اين اعلاميه ها آمده است .

((خدمت علماي بزرگ ... و عموم مردم روستاها و شهرها و كوچ نشينان ...

بر آقايان و هوشياران ... پوشيده نيست كه بيگانگان از سده هاي پيشين و مدتها قبل كوشيده اند دارايي مسلمانان را برزدند و شهر و كشورشان را تصاحب كنند... قرآن سراسر حكمت را از ميان آنان بردارند و آنچه از وسايل مادي و معنوي نزد آنان است نابود سازند، بيگانگان همواره براي دستيابي به اين هدفها نقشه هايي ترتيب داده اند، آنگاه آيه الله شريعت چندين نمونه از نقشه ها و هدفهاي دشمن را در 10 مورد بازگو كرده ، در پايان دردمندانه از مسلمانان و ايرانيان مي خواهد كه در صف واحد در برابر دشمن متجاوز بايستند.(1430)

دزدان فرهنگ 

در زماني كه عراق تحت سلطه انگلستان بود حكومت استعمارگر به مزدوران خود دستور داده بود هر جا كتاب نفيس و قديمي يافتند آن را تصاحب كرده ، به كتابخانه لندن بفرستند!

در اين ميان روحانيون آگاهي كه نمي خواستند فرهنگ اسلامي به دست كفار غارت شود در مقابل آنان مي ايستادند و استعمارگران با به زندان افكندن ايشان سعي مي كردند به اهداف شوم خود جامه عمل بپوشانند. ولي شيخ شريعت به كمك طلاب آمده ، آنها را از بند نجات مي داد. براي نمونه مي توان به زندان افتادن آيه الله مرعشي نجفي براي خريدن يك كتاب و سپس آزادي او به همت شيخ الشريعه اشاره كرد.

تقسيم ايران 

يك سال پس از انقلاب مشروطه (در سال 1907 م ) دو كشور استعمارگر روسيه و انگلستان در يك توافق سري ايران





را به 3 منطقه تقسيم كردند؛ مناطق جنوبي سهميه انگلستان و شمال ايران از آن روسيه شد و براي آنكه با هم اختلافي پيدا نكنند قسمتهاي مركزي را به عنوان منطقه بي طرف سهم ايران قرار دادند. در اين هنگام كه تماميت ارضي و استقلال ايران در معرض خطر جدي قرار داشت ، شيخ الشريعه و ديگر علما درسهاي حوزه علميه را تعطيل و خود را براي جهاد آماده كردند؛ چنانكه در تلگرافي كه بدين مناسبت انتشار دادند مي خوانيم :

((اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلاميه خصوصا به اشتهار معاهده ميشومه جديده با دولتين موجب وحشت عموم علماي اعلام ... (شده است .) قاطبه علماي اين مشاهد مشرفه وظايف مقاميه را تعطيل و در حفظ اسلام به اداي آخرين تكليف (جهاد) حاضر...))

ايران در آتش 

در سال 1330 ق با حمله روسيه به ايران شهرهاي تبريز، گيلان ، رشت ، مشهد مقدس و چندين شهر و روستاي ايران اشغال شد. در اين زمان كه ايران در سراشيبي سقوط قرار گرفته بود مراجع تقليد شيعه كه در آن ايام در عراق بودند تصميم گرفتند با مقاومتي قهرمانانه جلو متجاوزان را بگيرند.

در يازدهم محرم 1330 هيات علميه نجف به همراه صدها نفر از طلاب حوزه علميه و دويست هزار تن از عشاير مسلح به طرف ايران حركت كردند. آنان تصميم گرفتند در سر راه خود به ايران چند روزي در كاظمين توقف كرده ، پس از آماده كردن مقدمات لازم به طرف ايران حركت كنند. از جمله اقدامات آنان در كاظمين مي توان به ارسال هيات هايي به كشورهاي مختلف براي مذاكره با سران آن





كشورها و ارسال اطلاعيه هاي فراوان به مسلمانان جهان اشاره كرد.

و ديگر آماده كردن عشاير ايران براي جهاد بود كه با ارسال تلگرافهاي متعدد آنان را به جهاد دعوت كردند. در يكي از اين برگهاي زرين چنين مي خوانيم :

به عموم حجج اسلام ، سرداران عظام و روساي عشاير.... از قديم زمان الي كنون به واسطه مردانگي عشاير... هرگز به خيال اجانب نمي رسيد كه دست اندازي به خاك ايران نمايند چه رسد به سوق عساكر و جسارت ... در ممالك اسلاميه . مگر در اين عصر مردانگي ايرانيان محو و نابود و عقايد اسلام پشت گوشها افتاده .. ياللمسلمين يك مشهد مقدس ... در مملكت شماست ، آيا رواست كه با وجود امثال شماها به تصرف كفار درآيد و ننگ تاريخي براي شما، باقي بماند!...))(1431)

وقتي مردم مسلمان و عشاير غيور ايران خود را براي دفاعي جانانه آماده كردند وثوق الدوله كه در آن زمان رياست هيات وزرا را به عهده داشت با نيرنگ اولا از حركت علما به طرف ايران ممانعت كرد. وانگهي از عشاير و ديگر امت مسلمان ايران خواست از هر گونه اقدامي كه مخالف سياسيتهاي روسيه و انگلستان باشد خودداري كنند و به آنها هشدار داد كه اگر با نيروهاي در حال پيشروي انگلستان مقابله كنند دولت آنها را مواخذه خواهد كرد. و از طرف ديگر مصرانه از علما خواست كه از كاظمين متفرق شوند.

عقب نشيني نيروهاي روسيه و اقدامات وثوق الدوله كارگر افتاد و تندري كه مي رفت خصم را بسوزد توسط دولت ايران خاموش شد و علما كه نمي خواستند جنگ داخلي مشكلات ايران را دو چندان كنند از





حركت به طرف ايران منصرف شدند.

نبرد اقتصادي 

شيخ شريعت در كنار ديگر علما در برابر هجوم اقتصادي دشمن دو اقدام مهم انجام داد.

1 - تشويق مردم به ايجاد شركت هاي تعاوني

2. تحريم خريد و فروش اجناس و وسايل روسيه و انگلستان .

البته در اين جبهه نيز زماني كه مي رفت اين مبارزه منفي شكوفه دهد سفارت انگليس با يك نامه فدايت شوم به وثوق الدوله نوشت كه از علما بخواهد فتواهاي خود را ملغي اعلام كنند و وثوق هم همين كار را كرد.

مجتهد مجاهد 

عراق در جنگ جهاني اول به تصرف انگلستان درآمد و شيخ الشريعه ضمن صدور فتواي جهاد خود به جبهه شتافت و فرماندهي جبهه قرنه را به عهده گرفت .

يكبار كه مجتهد مجاهد با كشتي كوچكي به طرف يكي از جبهه ها در حركت بود. كشتي آنها شكست و نزديك بود ايشان غرق شود كه ديگر مجاهدان وي را نجات دادند.

نيروهاي مردمي به فرماندهي علما به مدت هيجده ماه در برابر نيروهاي عظيم انگلستان مقاومت كردند و اگر پيروزي نهايي متفقين و ضعف شكست عثماني و ديگر متحدانش نبود اشغالگران هيچ گاه موفق به اشغال عراق نمي شدند.(1432)

در بستر انقلاب 

نيروهاي انگلستان و همدستانش در جنگ جهاني اول با طرح اين شعار كه هدف ما رهايي كامل ملتهاست توانستند عراق و ديگر كشورهاي عربي را تصرف كنند اما پس از اشغال عراق نه تنها به آنها استقلال ندادند كه سعي كردند با برگزاري رفراندم فرمايشي به اشغال خود حالت قانوني دهند و آنگاه كه عده اي از آزاديخواهان درخواست استقلال كردند آنها را تبعيد و زنداني كردند و متعاقب اين اوضاع





شيخ الشريعه با ارسال تلگرافهايي به حاكمان انگليسي و فرماندهان ارشد نظامي آنان از اين درخواست سرباز زدند و سعي كردند با سركوب جلو انقلاب را بگيرند.

در اين هنگام آيه الله ميرزا محمد تقي شيرازي با صدور فتوايي به عراقيان اجازه داد كه اگر انگليسيان از دادن حقوق آنها سرباز زدند آنان دست به اسلحه برند و حق خود را باز پس گيرند. و اين گونه بود كه آتش انقلاب در عراق زبانه كشيد.

در هنگامي كه تمامي شهرهاي عراق در آتش انقلاب مي سوخت ناگهان آيه الله ميرزا محمد تقي شيرازي كه در اين زمان رهبري انقلاب را به عهده داشت به طور مرموزانه اي درگذشت ولي در آن لحظات حساس آيه الله شريعت اصفهاني علم بر زمين افتاده ميرزاي شيرازي را برداشت و با صدور بيانيه اي از مردم عراق خواست به انقلاب ادامه دهند و سپس در اجتماعي كه در صحن حضرت علي عليه السلام برگزار شده بود حاضر شد و در حالي كه به علت كهولت و ناتواني نمي توانست به تنهايي راه برود با كمك چند نفر از اطرافيان بر فراز منبر قرار گرفت و پس از تسليت از دست دادن ميرزا، مجاهدان را به استقامت فراخواند و آنگاه آيه الله سيد ابوالحسن اصفهاني را به عنوان نماينده خود انتخاب كرد و پرچم جهاد را به دست او سپرد.

در همين ايام ويلسون ، نماينده انگلستان در عراق تصميم گرفت با فرستادن پيام تسليتي باب گفتگو با شيخ را باز كند، او را به پندار خود بفريبد اما نتوانست و انقلاب همچنان ادامه يافت .(1433)

متعاقب اين اوضاع نيروهاي انگليسي كه در ايران





و هند مستقر بودند به طرف عراق روانه شدند تا اينكه تعداد آنها به يكصد و پنجاه هزار نفر رسيد كه به انواع سلاحهاي پيشرفته و هواپيماهاي جنگي مجهز بودند. قدرت روز افزون نيروهاي انگلستان ، تمام شدن منابع مالي مجاهدان و قرار گرفتن آنان در محاصره اقتصادي و نظامي ، نيز تغيير سياست انگلستان و پيشنهاد تشكيل حكومت ملي در عراق از طرف ديگر موجب شد كه بين رهبران جهاد اختلاف افتد و انقلاب متوقف شود. دولت انگلستان به طور رسمي تغير سياست خود را اعلام كرد و بدين سان استقلال خود را هر چند ناقص به دست آورد. اگر انقلاب به پيروزي نظامي مي رسيد علما مي توانستند با تشكيل حكومت اسلامي عراقي آباد و آزاد بسازند عوامل فوق در كنار سستي كه به مناسبت شروع فصل كشاورزي در مردم عراق پديد آورده بود باعث شد كه نيروهاي انگلستان بتوانند به طرف شهرهاي مقدس پيشروي و كربلا، كوفه و آنگاه نجف را اشغال كنند.

پس از اشغال نجف 17 تن از علما و از جمله حسن فرزند شيخ الشريعه دستگير و براي تبعيد روانه بصره شدند.

خاندان 

آيه الله شريعت با يكي از نوادگان آيه الله شيخ محمد حسين اصفهاني مولف كتاب فصول ازدواج كرده بود و حاصل اين ازدواج 3 فرزند پسر بود:

1. شيخ حسن : وي فرزند بزرگ شيخ الشريعه بود و در انقلاب نقش بسزايي داشت .

2. شيخ مهدي ، او تقريرات درس پدرش را به رشته تحرير كشيد و كتاب ((اعلام الاعلام بمولد خير الانام )) از اوست .

3. شيخ محمد شريعت (1283 - 1357 ق .): وي در نجف





به تكميل علوم خود پرداخت . در سال 1331 ش . آيه الله بروجردي او را به عنوان نماينده خود راهي اصفهان كرد. شيخ محمد پس از رحلت آيه الله بروجردي امام امت (ره ) را به عنوان مرجع اعلم معرفي كرد كه عده اي از علماي پاكستان هم به پيروي از ايشان امام را مرجع تقليد اعلم به مردم معرفي كردند.(1434)

صبح تيره 

سرانجام روح پر فتوح آيه الله شريعت اصفهاني پس از عمري تلاش در راه اسلام و قرآن در شب يكشنبه هشتم ربيع الثاني سال 1339 ق . قفس تن را دريد و آن نفس مطمئنه به سوي پروردگارش پر كشيد و پيكر مطهرش در جوار قبر اميرمؤ منان عليه السلام به خاك سپرده شد.

در سال 1366 ق . كه آيه الله حاج آقا حسين قمي دار فاني را وداع كرد و مي خواستند او را كنار شيخ الشريعه دفن كنند در هنگام حفر قبر مقداري از قبر شيخ شريعت خراب شد و حاضران با تعجب ديدند جسد آن فقيه فرزانه هنوز كاملا تازه است چنانكه گويا روز پيش به خاك سپرده شده است .






نمازي زادگان، سعيد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سعيد نمازي زادگان 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب سعيد نمازي زادگان به سال 1341 هجري شمسي در تهران و در ميان خانواده اي متوّسط و مذهبي متولد شدم. تنها چهار برادر دارم و پدرم نيز كار بنايي و معماري ساختمان انجام مي دادند. در سال 1350، خانواده ام به دليل گرايشات مذهبي به مشهد كه محيطي سالم بود، مهاجرت كردند. از آن






جا كه پدر و به ويژه پدر بزرگ مادري ام، عنايت فوق العاده اي در تربيت صحيح و اسلامي ما داشتند؛ مدارس ملي و مذهبي آن زمانها را براي تحصيل ما انتخاب كرده بودند. بعدها در كنار تحصيل، مدّتي را به كار در صنعت آلومينيوم سازي نيز اشتغال داشتم. 

در ايّام جنگ و دفاع مقدس، چندين بار همراه با رزمندگان تيپ ويژه شهدا، تيپ 21 امام رضا، لشكر 5 نصر و قرارگاه كربلا در جبهه هاي نبرد حضور يافتم. به سال 1367 با خانواده شهيد بزرگوار «هاشمي نژاد» آشنا شده و با صبيه كوچك ايشان ازدواج كردم كه حاصل آن دو پسر به نامهاي محمد رضا و محمّد ايمان است. در سال 1380 در دانشگاه «علوم پزشكي مشهد» استخدام شدم و هم اكنون به عنوان عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي در خدمت عزيزان دانشجو هستم.

مختصري از زندگينامه علمي: دوره ابتدايي را در مدارس ملي و مذهبي سعيدي تهران و جعفري مشهد گذراندم. پس از آن جذب حوزه علميّه مشهد شده و در مدرسه حاج آقاي «موسوي نژاد» به تحصيل علوم اسلامي پرداختم. پس از مدّتي در كنار حوزه، دوره هاي شبانه راهنمايي و دبيرستان در رشته تجربي را گذراندم و همزمان در دو دانشگاه «علوم اسلامي رضوي» و «دانشگاه اصفهان» در سال 63 پذيرفته شدم. با ثبت نام در دانشگاه رضوي در كنار دروس الهيات، دروس حوزي را نيز ادامه دادم و دوره هاي سطح و نيز بخشي از دوره خارج فقه و اصول را شركت كردم. در خلال تحصيل در دانشگاه رضوي، موفق به گرفتن ديپلم دوم در رشته فرهنگ و ادب و





نيز مدرك كارشناسي فقه از دانشگاه فردوسي مشهد شدم. در سال 73 به دوره كارشناسي ارشد رشته اديان و عرفان دانشگاه تهران راه يافتم.






نمازي شاهرودي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

على نمازى شاهرودى فرزند عالم ربانى و زاهد سبحانى حاج شيخ محمد نمازى شاهرودى از علماء مبرز و متقى و دانشمندان متتبع و نويسندگان متبحر حوزه علميه مشهد مقدس بوده اند.

در سال 1332 قمرى در شهرستان شاهرود متولد شده و در بيت علم و تقوا پرورش يافته و مقدمات و سطوح را در زادگاه خود نزد والدشان و ساير اساتيد فراگرفته و آنگاه براى تكميل مبانى فقه و اصول مهاجرت به مشهد مقدس نموده و و از محضر آيات عظام و فقهاء كرام آن سامان به ويژه مرحوم آيت اللَّه حاج ميرزا مهدى غروى اصفهانى كه در معارف اهل بيت عصمت و طهارت نادره زمان واغلوطه اوان بوده و شاگردان مكتبش چون حاج شيخ مجتبى و حاج شيخ هاشم قزوينى و حاج شيخ كاظم دامغانى و ميرزا جواد آقاى تهرانى و صدها نفر ديگر امثالهم از آيات بزرگ و دانشمندان بنام معاصر بودند استفاده فقه و معارف الهى نموده و به نجف اشرف مشرف و چندى هم در آنجا اقامت و از مبانى مدرسين و مجتهدين حوزه نجف مطلع و استفاده نموده و به مشهد مراجعت و به تأليف كتب مفيده و تدريس پرداخته و مهارتى عجيب در مناظره با پيروان اديان ديگر و مذاهب باطله داشت و نيز در احتجاج و مباحثه با اهل سنت و جماعتى و در سفرهاى عديده اش به حجاز و كشور سعودى مباحثاتى با حضرات داشته كه موجب استبصار عده اى از مردم پاكستان و هندوستان شده است.

آن مرحوم






در علوم غريبه و علم طلب قديم و گياه شناسى و رياضى هم اطلاع عميق داشته و با زبان فرانسه هم آشنائى داشته حدود سه دوره بحارالانوار را از اول تا آخر مطالعه و در اثر اين مطالعات موفق به تأليف مستدرك البحار در ده مجلد شده كه پنج جلد آن در زمان حيات خودش به طبع رسيده و پنج مجلد آن پس از رحلتش فرزند ياد شده اش اقدام به طبع و نشر آن نموده و حافظ تمام قرآن و يا اكثر آن بوده زيرا از هر آيه كه مى پرسيدند فورا آدرس درس آن را مى داد و به گفته برخى از مرحوم آيت اللَّه مرعشى نجفى قدس اللَّه سره از ايشان پرسيده بودند فرموده بود كه آقاى نمازى مجلسى زمان ما بوده است.

نگارنده اين كتاب چون مدتى در مدرسه نواب مشهد با ايشان همسايه و مرواده داشتم ايشان را از جهاتى كم نظير يافتم. تأليفات بسيارى دارد كه از ديدگان عزيزان مى گذرانم.

1- اثبات ولايت كه 6 مرتبه به چاپ رسيده.

2- ابواب رحمت 2 مرتبه چاپ شده.

3- تاريخ فلسفه و تصوف 2 مرتبه چاپ شده.

4- مقام قرآن و عترت 3 مرتبه چاپ شده.

5- اركان دين 2 مرتبه چاپ شده در خداشناسى و پيغمبر و امام شناسى و فروع دين و نماز و زكوه و روزه و حج و ولايت. و زيارت پيغمبر و ائمه هدى و شرح قيامت صغرى و رجعت و قيامت كبرى تدوين شده است.

6- الهدى الى صراط مستقيم.

7- دوره مستدرك سفينه البحار در ده جلد به طبع رسيده.

8- رساله تفويض

9- تاريخ مجالس روضه خوانى

10- زندگانى حبيب بن مظاهر

11- اصول دين

12- الاسلام الهاديه فى الاعتبار الكتب الاربعه

13- رساله نور الابصار

14- مناسك





حج- مشتمل بر وجوب حج و مذمت تارك آن و خلقت كعبه و حجرالاسود و حرم و قضاياى آن.

تأليفات طبع نشده علامه نمازى

1- روضات النظرات، دوره فقه استدلالى ده جلد.

2- مستدركات علم رجال، ده جلد.

3- مستطرفات المعالى در احوال راويان احاديث.

4- دوره معارف القرآن مشتمل بر چهل و سه جزو.

5- رساله اى در طب.

6- معرفه الاشياء- گياه ها- درختها حيوانات و جمادات.

7- مباحث اصول.

متاسفانه اين دانشمند متتبع و محدث متبحر و مؤلف مكثر در شب دوشنبه دوم ماه ذيحجه سال 1405 هجرى قمرى برابر 28 مرداد ماه 1364 شمسى از دنيا رفته و در جوار سلطان سرير ارتضا حضرت على بن موسى الرضا عليه الصلوه والسلام مدفون گرديد عاش سعيدا و مات سعيدا حشره اللَّه مع الشهداء والسعداء آمين يااللَّه.

محقق، عالم دينى.

تولد: 1294 ق.، شاهرود.

درگذشت: 28 مرداد 1364، (دوم ذيحجه سال 1405 ق.).

آيت الله على نمازى شاهرودى، فرزند آيت الله محمد نمازى شاهرودى، مقدمات و سطوح عالى را در شاهرود نزد پدر و ديگر اساتيد فراگرفت. سپس رهپسار مشهد شد . در آنجا مدارج عاليه فقه و اصول را يكى پس از ديگرى پشت سر گذاشت به گونه اى كه در بيست و دو سالگى شروع به تقرير فقه استدلالى نمود.

مدتى نيز به حوزه ى نجف اشرف رفت و در آنجا به تحصيل فقه و مبانى اصول پرداخت. سپس به ايران بازگشت و در مشهد مقيم شد. ايشان همچنين به علم رياضى و تاريخ و نيز خطاطى آشنايى داشت و به ويژه كتاب هايش را به خط خودش مى نوشت. آيت الله نمازى به زبان عربى مسلط بود و با زبان فرانسوى هم آشنايى داشت. وى طب سنتى و گياه شناسى و علوم غريبه را خوب مى دانست،





ضمنا به روش هاى مباحثه و مناظره نيز مسلط بود. فعاليت عمده و اساسى ايشان پيرامون احاديث و رجال حديث بحارالانوار اختصاص داشت.

آثار ايشان عبارتند از: مستدرك سفينه البحار (در ده جلد)؛ الاحتجاج بالتاج على اصحاب اللجاج (الهادى)؛ الاعلام الهاديه فى اعتبار الكتب الاربعه؛ ابواب رحمت (جلد اول، مشهد، 1337، ق.، قم، 1362)؛ تاريخ فلسلفه و تصوف (يا مناظره دكتر با سياح پياده، جلد اول، 1377 ق.)؛ مناسك حج؛ رساله تفويض؛ رساله علم غيب (ع)؛ اصول دين؛ رساله نورالانوار؛ اركان دين؛ زندگانى حبيب بن مظاهر اسدى؛ تاريخچه ى مجالس روضه خوانى و عزادارى سيد مظلومان (ع) قرآن و عترت در اسلام.

آثار علمى خطى چاپ نشده وى به اين شرح هستند: مستطرفات المعالى؛ مستدركات علم رجال (پانزده جلد)؛ روضات النظرات؛ مجموعه نفيسه در طب؛ معرفة الاشياء (گياه شناسى)؛ مطرف الهيه؛ حواشى بر بعضى كتب مانند: حاشيه بر تفسير برهان، حاشيه بر رجال ممقانى، حاشيه بر رجال آيت الله خويى؛ حاشيه بر رجال شيخ طوسى و تصحيح آن، حاشيه بر كتاب جواهر در فقه تأليف محمدحسن نجفى، حاشيه بر كتاب وقايع المشهور، حاشيه بر كتاب بحارالانوار آيت الله غرورى، حاشيه بر رساله ى شريف رجبيه محدث بيرجندى و حواشى ديگر.

(تو ح 1332 ق)، عالم دينى، فقيه، محدث و متكلم. در شاهرود به دنيا آمد. پس از فراگيرى مقدمات و استفاده از محضر پدرش، به مشهد مهاجرت نمود و سطوح را نزد مدرسين بزرگ حوزه ى مشهد به پايان رسانيد. آنگاه از بحثهاى معارف و اخلاق آيت اللَّه آقا ميرزا مهدى غروى اصفهانى بهره مند گشت. او علاوه بر امامت جماعت يكى از مساجد مشهد به كار تأليف و تصنيف كتب دينى و تحقيقات در اين زمينه اشتغال





داشت و تأليفات بسيارى از خود باقى گذاشت. از آثارش: «مستدرك سفينةالبحار»؛ «ابواب رحمت»؛ «تاريخ فلسفه و تصوف»؛ «اركان دين»؛ «مقام قرآن و عترت در اسلام»؛ فهرست «منتقى الجمان»؛ كتاب «اثبات ولايت»؛ تذييلات كتاب «مجموعة الاخبار»؛ «شرح زندگانى حبيب بن مظاهر»؛ «تاريخچه ى مجالس روضه خوانى»؛ «مناسك حج و وجوب و فضيلت آن»؛ «نورالانوار»، به فارسى و عربى؛ رساله اى در «علم غيب امام (ع)».[1]

على ابن العالم الكامل و العابد الزاهد آيت اللَّه حاج شيخ محمد معروف به (نمازى) شاهرودى از علماء و ائمه جماعت معاصر مشهد مقدسند.

وى در حدود سال 1332 قمرى متولد شده و در بيت علم و ورع و تحت تربيت پدر دانشمند و زاهدش پرورش يافته و پس از خواندن مقدمات و قسمتى از سطوح را از مدرسين بزرگ حوزه مشهدبه پايان رسانيده سپس از محضر مرحوم عالم ربانى و آيت اللَّه سبحانى مربى نفوس و مهذب اخلاق آيت اللَّه الملك العلام آقا ميرزا مهدى غروى اصفهانى سالهاى متمادى استفاده نموده و با هم از محضر آيات ديگر مشهد بهره مند گرديده و در مسجدى از مساجد بالا خيابان به اقامه جماعت و تبليغ احكام تا حال تحرير اشتغال دارند

نگارنده گويد از سال 1364 ق كه در مشهد اقامت داشتم و در مدرسه نواب از محضر مرحوم آيت اللَّه ميرزا مهدى اصفهانى خارج مبحث حج را استفاده مينمودم با معظم له آشنا شده و بعد از درس مذاكره بحث را مى نموديم وى را دانشمندى متقى و پارسا و مشغول به مطالعه و تأليف شناخته ام خداوند امثال ايشان را همواره موفق بدارد.

تأليفات مطبوع ايشان از اينقرار است.

1- ابواب رحمت دو مرتبه به طبع رسيده 2- تاريخ فلسفه تصوف 3- متدرسك





سفينه البحار ج 1 و 2 بطبع رسيده 4- كتاب اركان دين در آن شرح اصول دين (خداشناسى و فروع دين نماز و زكوه و روزه و حج و ولايت و زيارت پيغمبر و ائمه هدى و شرح قيامت صغرى (رجعت) و قيامت كبرى) 5- مقام قرآن و عترت در اسلام 6- فهرست منتقى الجمان 7- تذييلات كتاب مجموعه الاخيار 8- شرح زندگانى حبيب ابن مظاهر 9- تاريخچه مجالس روضه خوانى 10- مناسك حج و وجوب و فضيلت آن 11- كتاب اثبات ولايت 13 -12- نورالانوار فارسى و عربى 14- رساله اى در علم غيب امام (ع)

تأليفات مخلوط ايشان

1- تتمه مستدرك سفينه البحار ده جلد 11- مستدركات علم رجال شيخ 5 جلد 16- كتاب اصول دين 17- كتاب مستطرفات المعالى در احوال رجال و راويان اخبار 18- روضات النضرات در فقه استدلالى ده مجلد 19- معارف الهيه 20- مجموعه نفيسه در طب 21- معرفه الاشياء و غيره

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد نهم)

منابع زندگينامه :[1] گنجينه ى دانشمندان (184 -183/ 7 ،374/ 5)، مؤلفين كتب چاپى (437/ 4).


نمازي، محمد مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بازرگان و سياستمدار، متولد 1277 ش در شيراز است. پدرش محمد حسين به كار تجارت اشتغال داشت و او نيز رويه و كار پدر را دنبال كرد ولى سوداى سياست نيز در سر مى پرورانيد تا اينكه در دوره نهم از طرف مردم شيراز به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در ادوار دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم و چهاردهم نيز همچنان وكيل مردم شيراز در پارلمان ايران بود. در دوره اول نيز به سناتورى برگزيده شد و چند دوره نيز سناتورى انتخابى شيراز با او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي






معاصر ايران (جلد سوم)


نواب صفوي، مجتبي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد و تكاپو

در 17 مهر ماه سال 1303 در محلة خاني آباد تهران به دنيا آمد. پدرش از سادات مير لوحي و مادرش از دودمان صفوي بود.شهيد سيد مجتبى نواب صفوى، ب سال (1303 ه.ش) هنگامى كه رضا خان قزاق، رضاشاه مى شد در جنوبى ترين منطقه ى تهران در محله ى خانى آباد، كوچه ى مسجد قندى، در يك خانواده ى روحانى ديده بر جهان گشود. نام اصلى او، سيد مجتبى ميرلوحى (فداييان اسلام، تاريخ عملكرد و انديشه؛ خسروشاهى، سيد هادى؛ تهران: انتشارات اطلاعات، 1375 ص 38. سيد مجتبى نواب صفوى، انديشه ها و مبارزات، ناشر: منشور برادرى، نويسنده سيد حسين خوش نيت، چاپ زندگى، اسفند 1360.) بود. نواب، از طرف مادر به سادات شهر درچه ى اصفهان و از طرف پدر، به سادات ميرلوحى منتسب بود. 

پدر او مرحوم سيد جواد ميرلوحى، دانشمند و روحانى بود؛ ولى در اثر فشار حكومت رضاخان، مجبور به ترك باس روحانى شد؛ از طريق وكالت دادگسترى، هم چنان به داد محرومان مى رسيد. پدر مرحوم نواب، در سال 1314 يا 1315 ه.ش، در اثر مشاجره ى لفظى با «داور»، وزير عدليه ى رضاخان، غيرت علوى اش به جوش آمد و يك سيلى نثار او كرد. در اثر اين برخورد، سه سال از عمر شريفش را در زندان به سر برد. (نشريه ى 15 خرداد؛ آذر و اسفند 1370، ش 5 و 6. سيد مجتبى نواب صفوى، انديشه ها و مبارزات، ناشر: منشور برادرى، نويسنده سيد حسين خوش نيت، چاپ زندگى، اسفند 1360.).

شهيد نواب صفوى، در نوجوانى پدر خويش را از دست مى دهد و در منزل دايى اش، پرورش مى يابد. دايى او، فردى به نام صفوى بود كه در دادگسترى






كار مى كرد؛ (ناگفته ها؛ خاطرات شهيد حاج مهدى عراقى؛ تهران: انتشارت رسا، 1370، ص 17.) لذا نام سيد مجتبى ميرلوحى، به سيد مجتبى نواب صفوى مشهور مى شود.

او، دبستان را در مدرسه ى حكيم نظامى طى مى كند. دوران دبيرستان را هم در دبيرستان صنعتى كه آن موقع مال آلمانها بود مى گذراند؛ ولى همراه با علوم هنرستان، دروس حوزه را نيز در مسجدى در همان خانى آباد درس مى گرفت. سرعت او در آموختن سطوح و پايه هاى علمى حوزه، بسيار سريع و عالى بود. در سال (1321 ه. ش) كه درس او تمام مى شود. از آن جا كه رشته اش صنعتى بود، در شركت نفت استخدام مى شود. بعد از مدتى از تهران به آبادان نقل مكان كرده (همان، ص 18.) و سپس به حوزه ى علميه ى نجف عزيمت مى نمايد. در حدود 5 سال در آن حوزه تا پايان كفاية الاصول را نزد عالمان آن ديار فرا مى گيرد. (مجله ى تاريخ و فرهنگ معاصر؛ خاطرات حجةالاسلام گلسرخى؛ زمستان 1370 سال اول، ش دوم.). 

«... در سفر اول در اوايل جنگ شهريور 20 جهت تحصيل به نجف اشرف مشرف شدم كه حدود 4 الى 5 سال مشرف بودم و در اين فاطمه يك مرتبه مادرم را آوردم و 10 روز به زيارت بردم. 

... يك روز هم بعد از قضيه مركزى در زمانى كه مرحوم حاج آقا حسين قمى و مرحوم آقاى حاج سيد ابوالحسن اصفهانى رحلت كردند. به نجف مشرف شدم و مشغول تحصيل گشتم. يك سال تقريبا در نجف بودم و تقريبا 7 الى 8 ماه پس از فوت آقاى «حاج ميرزا ابوالحسن اصفهانى به تهران بازگشتم». (جمعيت فداييان اسلام و نقش آن در





تحول سياسى اجتماعى ايران، داوود امينى، ناشر: مركز اسناد انقلاب اسلامى، تهران 1381، ص 51.).

با توجه به اين كه نواب در تهران همزمان با تحصيلات كلاسيك در مسجد قندى و مدرسه ى مروى درس مى خواند و سپس به نجف اشرف رفت و نيز بنابر اظهارات دوستان وى كه گفته اند او داراى نبوغ خاصى بود، مى توان حدس زد كه مايه ى علمى آن شهيد سعيد بسيار خوب بوده است، ضمن اين كه خواهيم گفت كسروى كه اطلاعات فراوانى در زمينه هاى گوناگون داشت در مناظره با نواب مغلوب شد. مرحوم نواب پس از بازگشت از نجف به ايران، حدود 10 سال در راه استقرار حكومت اسلامى به مبارزه پرداخت. سپس در سال (1334 ه. ق) به دست حكومت پهلوى، به درجه ى آرمانى شهادت نايل شد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)


نواب گجراتي، حسنعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسنعلي نواب گجراتي داراي دكتراي رشته گياه پزشكي (سال اخذ مدرك دكتري 1349) و عضويت هيئت علمي دانشگاه شيراز با درجه دانشيار مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيتحصيلات رسمي و حرفه اي : حسنعلي نواب گجراتي مدرك دكتراي رشته گياه پزشكي را در سال 1349 اخذ كرده است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : حسنعلي نواب گجراتي عضوهيئت علمي و دانشيار گروه گياه پزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز است.آرا و گرايشهاي خاص : زمينه تحقيقاتي حسنعلي نواب گجراتي پيرامون حشره شناسي مي باشد.

منابع زندگينامه :http://iranologyfo.com/


نواب، ابوالحسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سيد ابوالحسن نواب 

محل تولد : شهرضا 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1337/1/1 

زندگينامه علمي 

حجةالاسلام و المسلمين سيد ابوالحسن نواب، در سال 1337 در شهرضا (استان اصفهان) متولد شد. ايشان از دانش آموختگان مدرسه حقاني (شهيدين فعلي) است كه علاوه بر گذراندن دوره تخصصي مؤسسه در راه حق، دروس خارج فقه و اصول را در محضر آيات عظام: «مرحوم شيخ مرتضي حائري يزدي»، «شبيري زنجاني»، «مظاهري اصفهاني» و «شيخ جواد تبريزي» فرا گرفته است. و در مواد درسي: (مذاهب اسلامي، فقه، اصول فقه، علوم قرآني و ادبيات عرب) در مدرسه حقاني، جامعة الزهراء، دانشگاه مذاهب اسلامي و برخي ديگر از دانشگاههاي تهران تدريس داشته و دارد. 

ايشان در دوران دفاع مقدس مسئوليت و خدمات فراواني را عهده دار بوده و در دوران سازندگي و اصلاحات، عمدتاً در دو نوع مسئوليت خطير فعاليت هاي فرهنگي در خارج از كشور و فعاليت هاي خدماتي در داخل كشور مشغول به خدمت بوده است: «معاونت بين الملل سازمان تبليغات اسلامي»، «معاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي»، «قائم مقامي مجمع جهاني







اهل بيت (ع)»، «بنيانگذاري و مديريت مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب» و «مدير مسئولي فصلنامه هفت آسمان» از جمله خدمات فرهنگي ايشان است. در بخش خدماتي، اقدام ماندگار ايشان «راه اندازي و مديريت مركز خدمات حوزه هاي علميه» مي باشد.

جناب آقاي نواب در مركز «مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب» كه دل مشغولي اصلي ايشان است، در پي رواج اديان پژوهي و مطالعات مذاهبي به شيوه علمي و بي طرفانه در كشور عموماً و در حوزه هاي علميه خصوصا و زمينه سازي براي مطالعات تطبيقي و تعامل مثبت و سازنده ي اديان و مذاهب گوناگون مي باشد. «تربيت ده ها طلبه فاضل آشنا با ديگر اديان و مذاهب با مدارك دانشگاهي كارشناسي ارشد و دكتري»، «راه اندازي تنها كتابخانه ي تخصصي در زمينه اديان و مذاهب در ايران با بيش از 21 هزار عنوان كتاب تخصصي به زبان هاي گوناگون»، «انتشار 27 شماره از فصلنامه هفت آسمان» و «راه اندازي دوره هاي رسمي كارشناسي ارشد در گرايش مختلف اديان و مذاهب با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري» از مهم ترين دستاوردهاي ايشان در يك دهه گذشته در مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب مي باشد. ايشان هم اكنون عضو هيئت علمي گروه مذاهب اسلامي در مركز اديان مي باشد.






نواب، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند دبير خاقان و متولد 1276 ش است. بعد از انجام تحصيلات متوسطه به مدرسه علوم سياسى وارد شد و دانشنامه گرفت و به خدمت در وزارت امور خارجه درآمد و مراحل ترقى را در آنجا پيمود. در 1331 كه وزير مختار ايران در هلند بود محاكمات نفت ايران در ديوان داورى بين المللى لاهه طرح شد و رأى به نفع ايران صادر گرديد و حتى قاضى






انگليسى نيز حقانيت ايران را تأييد كرد. نواب بعد از اين موفقيت به ايران دعوت شد و به سمت وزير امور خارجه تعيين گرديد و چند ماهى در اين سمت بود كه با عنوان سفارت به امريكاى جنوبى رفت و چند مأموريت ديگر نيز به او ارجاع شد.

نواب گذشته از مراحل ادارى و سياسى مردى اديب و دانشمند و نويسنده اى محقق بود. در تمام عمر به درستى و نيكنامى شهرت داشت. سلسله مقالاتى در مجله يغما مى نوشت. او در مهرماه 1351 در 75 سالگى درگذشت. وى با دختر معاضدالسلطنه پيرنيا در جوانى ازدواج كرد. يكى از فرزندان وى به نام دكتر فرهاد نواب جراح قابلى شد و شهرت زيادى يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نواب، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1240 ش در شيراز متولد شد. پدرش محمد على خان وكيل الدوله از ملاكين فارس بود و عمويش حسنعلى خان مستشار سفارت انگليس در تهران و همه كاره آن سفارتخانه بود. حسينقلى پس از انجام تحصيلات مقدماتى در تهران به هندوستان سفر كرد و مقدماتى از علم ديپلماسى را در آنجا آموخت. سپس به لندن و پاريس سفر نمود و در بيست سالگى به ايران بازگشت. ابتدا در بانك شرقى انگليس در تهران اشتغال ورزيد و خيلى زود از مديران آن بانك شد و تا 1308 در آنجا مشغول بود. در آن سال امتياز تنباكو در ايران به يك شركتى به نام رژى داده شد. نواب در آن شركت استخدام گرديد و تقريبا نماينده تام الاختيار شركت در استان فارس و بنادر جنوب بود. وقتى قرارداد تنباكو به هم خورد و دولت ايران پانصد






هزار ليره غرامت كمپانى طرف قرارداد را پرداخت نمود، نواب نيز بيكار شد ولى به توصيه عمويش در وزارت امور خارجه استخدام شد و با سمت مترجم و نايب اول سفارت به لندن رفت. در همين مأموريت بود كه مى بايستى به دعاوى ميرزا ملكم خان و چند نفر از تجار انگليسى رسيدگى نمايد. سرانجام ميرزا ملكم محكوم گرديد و دولت ايران ناگزيز طلب تجار انگليسى را پرداخت. نواب تا 1323 يعنى قريب 15 سال مأمور خدمت در لندن بود. در آن سال به تهران احضار و به رياست اداره دول غيرهمجوار منصوب شد. در همان سال از طرف وزارت امور خارجه مأمور پذيرايى از لرد كرزن نايب السلطنه هندوستان كه قصد بازديد از خليج فارس را داشت، شد. قرار بود كرزن در بوشهر مورد استقبال علاءالدوله والى فارس و حسينقلى نواب نماينده دولت ايران قرار بگيرد ولى كرزن درخواست نمود والى و نماينده وزارت خارجه بايد در كشتى او را ملاقات نمايند. علاءالدوله تلگرافى از عين الدوله كسب دستور نمود ولى عين الدوله صدراعظم تلگرافى پاسخ داد برنامه همان است كه قبلا تصويب شده است و از اين رو كرزن از كشتى پياده نشده و به هند بازگشت.

نواب در جريان مشروطيت فعاليتى آشكار و نهان داشت و رابط سفارت انگليس و تجار و اصناف بود. پس از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس اول، پس از چندى كه از عمر مجلس گذشت به وكالت مجلس انتخاب شد و يكى از كرسيهاى خالى مجلس را به او دادند. نواب در مجلس اول فعاليت داشت و جزء وكلاى پرجوش و خروش بود. پس از به توپ بستن مجلس و آغاز دوران





استبداد صغير مخفيانه اقداماتى را عليه محمد على ميرزا آغاز نمود و تقريبا اقدامات مشروطه خواهان در تهران با صلاحديد او انجام مى گرفت. پس از فتح تهران و خلع محمد على ميرزا، نواب در كميسيون عالى و هيئت مديره جزء افراد فعال و كارساز بود. در انتخابات دوره دوم مجلس از تهران به وكالت انتخاب شد. چند ماهى در مجلس بود تا اينكه در مرداد 1289 محمد وليخان تنكابنى از رئيس الوزرايى كناره گيرى كرد و عضدالملك، ميرزا حسن خان مستوفى الممالك را به رياست دولت برگزيد. مستوفى الممالك غالب اعضاء كابينه را از ميان دموكراتها برگزيد و حسينقلى نواب را به وزارت امور خارجه منصوب و معرفى نمود ولى عمر وزارت او طولانى نشد و جاى خود را به محتشم السلطنه داد. نواب در دوره سوم هم به وكالت مجلس انتخاب گرديد، ولى قبل از افتتاح مجلس به سمت سفارت ايران در آلمان برگزيده شد و مأموريت او در برلن قريب 8 سال به طول انجاميد. در انتخابات دوره چهارم از شيراز به نمايندگى انتخاب گرديد ولى در مجلس حضور نيافت. در 1302 ش به تهران احضار شد و به رياست بانك ايران كه همان بانك استقراضى روس بود منصوب گرديد و نسبت به وصول مطالبات بانك از اشخاص جد و جهد زيادى بروز داد و مطالبات معوقه بانك را كه دولت جديد شوروى به ايران بخشيده بود وصول كرد و از وجوه حاصله بانك فلاحت تشكيل شد.

حسينقلى نواب چندى عضو هيئت نظار بانك ملى بود. در 1309 كه سيد حسن تقى زاده به وزارت ماليه انتخاب گرديد نواب را به جاى بهاءالملك قره گوزلو به رياست هيئت نظار بانك تعيين كرد





و از وى خواست تا به حساب و كتاب بانك ملى دقيقا رسيدگى كند. نواب اين دستور را جدى گرفت و در نتيجه به بيلان جعلى بانك ملى پى برد. در اين رسيدگى دامن تيمورتاش وزير دربار هم آلوده شد و پرونده هايى براى او تدارك ديدند. ابتداء تيمورتاش به محاكمه دعوت شد و بعد دكتر ليندنبلات رئيس آلمانى بانك ملى را محاكمه و محكوم كردند. نواب در 1324 ش در 84 سالگى در تهران درگذشت. وى در دوره ششم نيز وكيل مجلس شوراى ملى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نواب، عبدالباقي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پزشك عاليمقام، اديب، شاعر، دانشمند و مطلع در كليه علوم عقلى و نقلى است. در 1293 در اصفهان تولد يافت. در سن جوانى براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و به آموختن علم پزشكى پرداخت و درجه تخصصى در امراض عمومى و داخلى گرفت و پس از مراجعت در زادگاه خود به درمان بيماران مبادرت نمود. بعد از تشكيل دانشگاه اصفهان مقام استادى بالاستحقاق گرفت و مدتها نيز رياست دانشكده پزشكى اصفهان را عهده دار بود و در تربيت پزشكان سعى وافى به كار برد. مدتى نيز رياست دانشكده ادبيات اصفهان بدو تفويض گرديد و در اين مهم هم جديت كامل مبذول داشت. در دوره بيستم به مجلس شوراى ملى رفت ولى عمر مجلس كوتاه بود. مجددا به اصفهان بازگشت و كار پزشكى و دانشگاهى خود را ادامه داد. در 1354 ش سناتور شد و از آن تاريخ تا پايان عمر كه غالبا ملتزم بستر بيمارى بود در تهران مى زيست.

دكتر نواب پزشكى بسيار حاذق بود و مطب وى واقعا






دارالشفاء نام داشت. در تشخيص و درمان بيماريها معجزه مى كرد و با حسن خلق و مناعت كامل با بيماران برخورد مى نمود و عنداللزوم داروى مجانى در اختيار آنان مى گذاشت. اين پزشك حاذق، اديبى كم نظير بود، هم شاعر بود هم شعرشناس. مجالس ادبى تشكيل مى داد و شعراء را عزيز و محترم مى شمرد. حافظه قوى او موجب اعجاب بود به طورى كه هزاران بيت شعر از شعراى مختلف از حفظ داشت و به مناسبتهاى بجا در مجالس از آنها استفاده مى كرد. خود نيز شعر نيكو مى سرود. روى هم رفته مردى خوش مشرب نيكوسيرت و خيرخواه و مردم دوست بود. از مظاهر زندگى دورى مى جست و به تجمل و زرق و برق زندگى توجهى نداشت. در اواخر عمر بيماريهاى مختلفى گريبان او را گرفتند و چاقى زيادى مزيد بر علت شد و سرانجام او را از پاى درآورد. در دوران سناتورى غالبا بسترى بود و قادر به حركت و حضور در جلسات سنا نمى شد. سرانجام در 65 سالگى درگذشت. از مال و منال دنيوى بهره اى نبرد ولى نيكنام زيست و نيكنام مرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نواب، مقيم صدر الصدور

قرن:12

جنسيت:مرد

مليت:ايران

داماد شاه سلطان حسين، و شاگرد نوّاب ميرزا محمّد نصير بن حسن بن علاّمه خيفه سلطان بوده، و در سال 1136 از طرف شاه سليمان ثانى (مير سيد محمّد خان مرعشى) توليت آستان قدس رضوى به او واگذار شده، و چون در اصفهان ساكن بوده نايب التوليه، ميرزا محمّد شفيع خليفه سلطانى - برادر خود - را معيّن نموده، قبرش در قبرستان ستّى فاطمه است.

برگرفته از كتاب :دانشمندان و بزرگان اصفهان (جلد اول)


نوابي نژاد، شكوه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1315، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مشاوره و راهنمايى، دانشكده: ادبيات و علوم انسانى، دانشگاه: تربيت معلم تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى زبان و ادبيات انگليسى از دانشگاه تهران در سال 1339، كارشناسى ارشد مشاوره و راهنمايى از دانشگاه آمريكايى بيروت در سال 1348، دكتراى تخصصى روان شناسى مشاوره از دانشگاه ايالتى بنراسكا در سال 1356.

مرتبه علمى:

استاديار دانشگاه تربيت معلم از سال 1356 تا سال 1365، دانشيار دانشگاه تربيت معلم از سال 1366.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

مشكلات دانش آموزان مدارس ايران پس از انقلاب، ارزشيابى كتابها، بررسى علل و عوامل بزهكارى نوجوانان در كانونهاى اصلاح و تربيت، بررسى ويژگيهاى روانى زنان ورزشكار و غير ورزشكار، نقش مشاوره در كمك به دانشجويان در حل مشكلات و بررسى مشكلات دانشجويان دانشگاههاى تربيت معلم و صنعتى اصفهان، مبانى نظرى شخصيت زن در اسلام و راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 15 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 7

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

راهنمايى در مدارس امروز، آموزش و مشاوره كودكان استثنايى، رفتارهاى بهنجار و ناهنجار و راههاى پيشگيرى و درمان، زن و ورزش، كودك و مدرسه، گروه درمانى،







اصول و فنون نظريه ها، مشاوره و روان درمانى گروهى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 30، تعداد مقالات بزبان خارجى: 3

زمينه علمى مقالات:

علل بزهكارى نوجوانان در ايران، مسائل و مشكلات نوجوانان در ايران، وضعيت كودكان استثنايى در ايران، مشاوره با والدين كودكان عقب مانده ذهنى، نقش مشاوره در فرهنگ ايرانى اسلامى، ناتوانيهاى يادگيرى در كودكان پيش از دبستان، مقايسه ميزان كارآئى مشاوران زن و مرد، زن و ورزش، روابط انسانى كلامى و غير كلامى، مسائل و مشكلات دانشجويان، كاربرد خدمات مشاوره در دانشگاهها.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


نوائي، محمد رفيع

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1260 در نواى دماوند متولد شد و مطابق معمول زمان تحصيلاتى نمود و چون به سن رشد رسيد، ميل به سپاهيگرى داشت. چندى در ژاندارمرى استخدام شد. بعد از استبداد صغير كه اداره كل نظميه تأسيس شد و يپرم در رأس آن قرار گرفت، نفرات جديدى استخدام كرد، از جمله همين محمد رفيع خان نوائى بود. در 1292 كه سوئدى ها براى تشكيل نظميه ى نوين به ايران آمدند، نوائى را با درجه ى سلطانى در تشكيلات جديد پذيرفتند و تا سال 1300 دو درجه به او دادند و در نتيجه نايب سرهنگ شد و رياست كميسارياى بازار را كه از مهمترين كلانتريهاى تهران بود به او سپردند والحق در اداره كميسارياى مزبور جد و جهدى بروز داد و سردار سپه كه در آن موقع رئيس الوزراء و وزير جنگ بود، از جديّت و مديريت او اطلاع يافت. روزى كه درگاهى به رياست نظميه رسيد براى رياست مراكز چهار استان آنروز (تبريز، فارس، كرمان و خراسان) چند نفرى را معرفى كرد. سردار سپه به درگاهى دستور داد رئيس






كلانترى بازار را با يك درجه ترفيع به مشهد بفرستيد و همينطور شد و سرهنگ محمد رفيع خان نوائى به رياست شهربانى مشهد و سرپست منطقه ى خراسان تعيين گرديد و مدت مأموريت وى در خراسان حدود 11 سال بطول انجاميد. در اين مدت استاندارهاى مختلفى به مشهد منصوب شدند و مرحوم محمود جم كه قريب چهار سال استاندار خراسان بود شديدا از سرهنگ نوائى حمايت مى كرد. سرلشكر محمد حسين آيرم از 1310 به رياست شهربانى گمارده شد، تصميم به تغيير نوائى گرفت ولى هربار با مداخله ى جم اين تغييرات منتفى مى شد. در نيمه سال 1312 محمود جم به تهران احضار و در كابينه فروغى به وزارت كشور منصوب شد و آيرم موقع را براى تغيير نوائى مناسب شد و سرانجام در 1313 او را از خراسان احضار نمود و به رضائيه فرستاد و اين اولين بارى بود كه يك سرهنگ 12 ساله در رأس شهربانى رضائيه قرار مى گرفت چون قبل از نوائى افسرانى به رياست شهربانى رضائيه انتخاب مى شدند كه حداكثر درجه ى سلطانى يا ياورى داشتند. نوائى از اين سمت سخت ناراحت بود.

وقتى نوائى از مشهد تغيير كرد، نايب سرهنگ حسينقلى بيات رئيس شهربانى اهواز جاى او را گرفت. در تيرماه 1314 به هنگام تبديل كلاه پهلوى به كلاه فرنگى در مشهد مخالفت هائى بوجود آمد و عده اى در مسجد گوهرشاد متحصن گرديدند و در نتيجه لشكر بدستور رضاشاه متحصنين را به گلوله بست و غائله ظاهرا خاتمه يافت و رضاشاه دستور داد تمام رؤساى ادارات شهر مشهد تغيير كنند. اين دستور شاه بمرحله ى اجرا درآمد و در نتيجه سرهنگ حسينقلى بيات هم معزولا به تهران





بازگشت. در همان هنگام سرلشكر آيرم رئيس شهربانى بيمار و در منزل بسترى بود و سرهنگ ركن الدين مختارى معاون شهربانى امور مربوطه را كفالت مى كرد. شبى در هيئت دولت، شاه از وزيران درباره ى رياست شهربانى مشهد نظرخواهى مى كند. بلافاصله مظفر اعلم رئيس اداره كل تجارت كه قبلا استاندار رضائيه بود مى گويد وقتى كه من در رضائيه بودم رئيس شهربانى آنجا سرهنگ نوائى بود كه بسيار پايور لايقى است و قبلا هم قريب ده سال در خراسان خدمت كرده است، رضاشاه با تغيير مى گويد او ديگر پير شده است ولى بلافاصله جم وزير كشور در تأييد پيشنهاد اعلم شرحى از لياقت نوائى بيان مى كند و به شاه مى گويد اگر اجازه فرمائيد فردا صبح شرفياب شود، شاه هم موافقت مى كند. نوائى روز بعد به اتفاق جم شرفياب مى شوند و شاه مى گويد برود و بايد مقصر واقعه ى گوهر شاد معرفى شود. نوائى با قلبى پر از كينه نسبت به اسدى به خراسان رفت و عده اى بازجو و كارآگاه هم با خود همراه ساخت از جمله فروزش نامى كه در پرونده سازى در اداره آگاهى تهران معروف بود. نوائى در مدتى كوتاه با كمك فرزندش پرونده ى واقعه ى گوهرشاد را تهيه كرد بدون اينكه ظاهرا دخالتى داشته باشد، مجرميت اسدى را محرز ساخت و گزارش نهائى توسط سرهنگ مختارى كفيل شهربانى به عرض رسيد و پرونده براى محاكمه به دادرسى ارتش احاله شد. سرتيپ البرز به رياست دادگاه و سرهنگ آقاخان خلعتبرى به داستانى تعيين شد و سرانجام اسدى تيرباران شد. بعد از قتل اسدى، سرهنگ نوائى قريب دو سال در خراسان باقى ماند و در 1316 به تهران احضار و





به رياست اداره سياسى منصوب شد.

نوائى در خاطرات خود مى نويسد در سال 1315 تكليف قتل مدرس به من شد و من هم بازديدى از او كردم. بسيار وضع اسفناكى داشت. ماهها بود كه موى سرش را اصلاح نكرده بودند و بهرجهت من قتل او را گردن نگرفتم و روى اين اصل تغيير كردم و سرهنگ منصور وقار را بجاى من گذاشتند. سرهنگ نوائى در 1318 از رياست اداره سياسى بركنار شد و چندى بدون شغل بود و بعد او را بازداشت كردند. مدتى در زندان بسر برد. دو فرزند ذكور او جوانمرگ شدند و پس از مدتى از زندان آزاد شد.

بعد از شهريور 1320 كه محاكمه عمال نظميه در تهران آغاز شد، در اثر شكايت فرزندان اسدى، سرهنگ نوائى براى بار دوم بازداشت شد. ديوان كيفر براى تكميل پرونده ى نوائى را به مشهد فرستاد و مدتى در زندان آنجا بسر برد. پس از آزادى از زندان چندى حيات داشت. سرانجام در 1329 در سن 69 سالگى درگذشت.

سرهنگ محمد رفيع نوائى در زمانى كه در زندان مشهد بسر مى برد، خاطرات خود را از بدو استخدام برشته ى تحرير درآورد كه بالغ بر يك صد صفحه مى باشد و هم اكنون نزد يكى از دخترانش كه حيات دارد نگهدارى مى شود. نوائى در اين خاطرات محاكمه و اعدام اسدى را خلاف عرف دادرسى ارتش مى داند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نوائي، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به نيرالسلطان در 1248 متولد شد. قسمتى از تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در ايران انجام داد و زبان فرانسه را خيلى خوب آموخت و چندى در اروپا ادامه تحصيل داد. در اوان






مشروطيت به ايران بازگشت و طبعا به علت اقامت در اروپا از طرفداران مشروطه و قانون و آزاديخواهان بود. بعد از استبداد صغير در انتخابات دوره دوم كانديداى نمايندگى شد و از شهر بابل انتخاب گرديد. پس از پايان مجلس به علت تربيت اروپايى و آشنايى به مدارس اروپا در تهران يكباب مدرسه شبانه روزى به نام سيروس داير نمود. دوره اين مدرسه شش سال بود و دروس به زبان فرانسه و فارسى تدريس مى شد و ارزش تحصيلى آن معادل ديپلم متوسط تعيين شد. نيرالسلطان در 1335 قمرى روزنامه معتبر و مهم صداى ايران را در تهران انتشار داد. صداى ايران روزنامه اى كاملا سياسى و انتقادى بود و با هيئت حاكمه سرسازش نداشت. اين روزنامه چند سالى انتشار يافت تا در محاق توقيف قرار گرفت و خود در كابينه وثوق الدوله به قزوين تبعيد شد. پس از چند ماه به اروپا رفت. پس از مراجعت از اروپا در دوران نخست وزيرى مشيرالدوله چندى معاون و كفيل وزارت كشور بود. در 1300 در ترميم كابينه قوام السلطنه به وزارت فوائد عامه منصوب گرديد ولى عمر وزارت او طولانى نشد. در 1301 پس از كشف توطئه عليه سردار سپه مشارالملك وزير سابق دربار و ظهيرالاسلام و همين نيرالسلطان را بازداشت كردند. پس از استخلاص از زندان براى جبران گذشته به جكومت گيلان منصوب شد و چند ماهى در آنجا حكومت كرد. جمعى علم مخالفت عليه او برافراشتند و در جرايد مطالبى عليه او منتشر شد. در تهران فرخى يزدى مدير طوفان به حمايت او برخاست و او را تأييد نمود. نيرالسلطان پس از حكومت گيلان كارى قبول نكرد و كار اصلى





او ملكدارى بود. سرانجام در 1320 در 72 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نوبخت شيرازي، حبيب اللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1274/ 1273 ش)، نويسنده، مترجم، روزنامه نگار و شاعر. در شيراز به دنيا آمد. تحصيلات مقدماتى را در زادگاهش به پايان برد، سپس براى تحصيل علوم دينى به نجف و كربلا رفت و ادبيات عرب را آموخت. او علم كلام را از محضر سيد محمد مفتى هندى آموخت و ادبيات عرب را نزد شيخ عبدالرحمان كويتى تكميل كرد و در حوزه ى درس صدر اصفهانى، كه مرجع تقليد بود، درس خارج خواند. وى پس از مراجعت به شيراز مدتى در مدرسه شريعت، و پس از تأسيس دارالمعلمين شيراز مدت سه سال در آنجا تدريس كرد. او در 1298 ش در شيراز مجله هاى «دنياى ايران»، «فكر آزاد» و روزنامه ى «بهارستان» در 1299 ش مجله ى «گل آشتى» را در شيراز تأسيس و منتشر نمود. نوبخت از طرفداران رضا شاه بود به همين علت شاه او را به مديريت مجله ى نظامى «قشون» كه در 1340 ق تأسيس شده بود، برگزيد. او در دوره هاى ششم و هفتم از طرف مردم بهبهان به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. وى مدتى نيز رياست كتابخانه ى سلطنتى را بر عهده داشت. از ديگر آثارش: «شاهنامه پهلوى»؛ «علم تربيت يا پداگوژى»؛ «علم روح علم طبايع»؛ «ماوراء مدرسه»؛ «فلسفه فازيسم»؛ «قانون فكر»، در علم منطق؛ «تاج جاحظ»، ترجمه؛ «كارنامه»، ترجمه؛ رساله ى «سفراى محمد»؛ «پندنامه»، شعر؛ «ديوان» شعر.[1]

فرزند ميرزا محمد حسن شيرازى، در 1272 ش در شيراز تولد يافت. تحصيلات مقدماتى و ابتدائى را در موطن خود فراگرفت و در 12 سالگى






براى ادامه تحصيل به عتبات رفت و علاوه بر ادبيات عرب، حكمت الهى و فلسفه و فنون و صناعات ادبى را به خوبى فرا گرفته و به زبان عربى تسلط كامل يافت و از همان هنگام تحصيل، همكارى با مطبوعات را شروع كرد و غالبا در روزنامه هاى مصر مقالاتى به زبان عربى مى نوشت و يا قصائدى به صورت انتقاد از اوضاع جهان سروده به مطبوعات مى داد. مسافرت نوبخت براى ادامه تحصيل در نجف و كشورهاى عربى قريب دوازده سال طول كشيد و پس از پايان جنگ اول به ايران برگشت. چندى در دارالمعلمين فارس معلم طبيعيات بود، بعد به فكر روزنامه نگارى افتاد. ابتدا مجله اى به نام زندگانى تأسيس نموده، آنرا انتشار داد و پس از آن مجله ى فكر آزاد را تأسيس كرد ولى دوام زيادى نداشت تا اينكه در 1298 در شيراز روزنامه بهارستان را انتشار داد. بهارستان در جهت كودتا و ضرورت آن مقالات متعددى مى نوشت و هر قدمى كه كودتاگران برمى داشتند تحسين و تمجيد مى نمود. در حقيقت اين روزنامه ارگان كودتا بود. پس از عزل سيد ضياءالدين از رئيس الوزرائى نوبخت مورد حمله شديد مخالفين واقع شد كه ناچار روزنامه را تعطيل و شيراز را ترك نمود.

در 1301 در تهران روزنامه بهارستان مجددا دائر شد و هفته اى سه شماره انتشار پيدا مى كرد و ضمن تجليل و تأييد سردار سپه بقيه رجال را مورد انتقاد قرار مى داد. پس از چندى روزنامه بهارستان در حقيقت مدافع رضاخان سردار سپه شد ولى به عللى در 1303 تعطيل گرديد و نوبخت سردبير و رئيس هيئت تحريريه مجله قشون شد و در همان موقع كتابى تحت عنوان سردار پهلوى





نوشت. اين كتاب شامل وقايع از سوم حوت 1299 تا جلوس رضاشاه به سلطنت مى باشد كه داراى تصاوير و گراورهاى زيادى است. نوبخت به علت نزديكى به رضاخان سردار سپه، داوطلب وكالت مجلس شوراى ملى شد و در دوره ششم از بهبهان به وكالت رسيد و در دوره هفتم هم وكيل همانجا بود. از دوره هشتم حوزه انتخابيه او عوض شد و در هر دوره از فسا انتخاب مى گرديد كه مجموعا هفت دوره نماينده مجلس شوراى ملى بود. نوبخت در دوره رضاشاه از وكلاى مورد علاقه دستگاه بود و به همين علت نمايندگى مجلس را در تمام دوره رضاشاه حفظ كرد. در دوره سيزدهم كه انتخابات آن در تابستان 1320 انجام يافته بود پس از استعفا و خروج رضاشاه شروع به كار كرد و در اين مجلس نوبخت وكيلى حراف و جنجالى شد و با دولتها به جنگ پرداخت. به هنگام طرح لايحه اتحاد سه جانبه بين ايران و انگليس و شوروى در زمره مخالفان بود و چندين نطق طولانى ايراد نمود و سرانجام رأى كبود داد. نوبخت در آن ايام از طرفداران جدى آلمان و هيتلر بود و حزبى نيز به نام حزب كبود تأسيس كرد. در اواسط 1322 نيروهاى بيگانه در ايران عده اى را به جرم ژرمانوفيلى بازداشت كردند كه از جمله حبيب الله نوبخت وكيل مجلس بازداشت گرديد. ساير بازداشتيها در اراك توقيف بودند ولى نوبخت به خارج از ايران انتقال يافت و تا پايان جنگ در اسارت بيگانگان بود. در 1324 از زندان رهايى يافت، كار سياست را رها كرد و به تأليفات و ترجمه پرداخت تا در 1352 درگذشت. در طول





زندگانى خود آثار زيادى نوشته و انتشار داد از جمله شاهنامه نوبخت است. فرزند ارشد وى دانش نوبخت سالها روزنامه سياست ما را انتشار مى داد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد 156 -155 ،82/ 4 ،111 -110/ 4 ،298 -297 ،36 -32/ 2)، دانشمندان و سخن سرايان فارس (734 -727/ 5)، الذريعه (31/ 19 ،230 -229 ،24/ 17 ،321/ 15 ،21/ 13 ،1227/ 9)، فرهنگ سخنوران (954)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3198 ،2863 ،2862 ،2584 ،2518 ،2461 ،2337 ،2335 ،2087/ 2 ،1528 ،854 ،628/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (482 -480/ 2).


نوبخت، حميدرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حميد رضا نوبخت : فرمانده تيپ سوم لشگر25كربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





8 خرداد 1338 در محله همت آباد بابلسر به دنيا آمد. به گفته مادرش : زماني كه حميد به دنيا آمد پدرش در منزل نبود و پدرم كه مردي متدين و مؤذن بود بعد از بازگشت به منزل مشتاقانه او را در آغوش گرفت و در گوشش اذان و اقامه را قرائت كرد و بعد از آن دعايش كرد. 

پدرش آهنگر بود. او در شروع زندگ مشترك خود با بذل و بخشش فراوان تمام سرمايه زندگي را از دست داد و ديگر در آمدش كفاف زندگي را نمي داد. به ناچار به اهواز و سپس به تهران مهاجرت كرد. 

چند روز پس از تولد حميدرضا خانواده اش به "بابلسر" برگشت و مدتي در منزل پدر بزرگ او سكونت داشتند. زندگي در خانه پدر بزرگ نقش زيادي در تعليم و تربيت "حميد رضا داشت". در كودكي پرجنب و جوش بود و بيشتر با همسالان خود به بازيهاي كودكانه مي پرداخت. گاهي






با كاغذ قلم برادر بزرگ تر خود نقاشي مي كشيد. در هفت سالگي در مهرماه 1345 به دبستان مهر رفت. پدرش كمتر در بابلسر بسر مي برد واوتوسط مادرش حليمه خانم به مدرسه فرستاده شد. با استفاده از دست رنج مادر دوران ابتدايي را در خرداد 1350 به پايان رساند.

دوستان خود را از افراد مذهبي انتخاب مي كرد. در 18 فروردين 1357 در نوزده سالگي به خدمت سربازي فرا خوانده شد. 

اما با صدور فرمان امام خميني مبني بر ترك پادگان ها به تشويق برادرش "عليرضا" پادگان را ترك كرد و به صفوف مردم در "تهران" پيوست تا با حكومت فاسد شاه به مبارزه بر خيزد. بعد از چندي به "بابلسر" رفت و در تشويق مردم به برپايي تظاهرات و راهپيمايي تا پيروزي انقلاب نقش فعال و موثري داشت. بعد از پيروزي تلاش زيادي در جمع آوري كمك براي مستمندان و محرومان داشت. 

در برابر مشكلات صبور بود و اگر براي دوستانش مشكلي پيش مي آمد در رفع آن مي كوشيد. بعضي وقتها فكر مي كرد تا بتواند مشكل خود يا ديگران را حل كند. به مادر و پدرش توجه زيادي داشت و فرزندي مهربان و مطيع براي آنان بود. به حرف آنها گوش مي داد. هيچگاه صدايش را براي آنان از حد معمول بلند تر نمي كرد. درباره حجاب و نحوه رفتار و گفتار و همچنين خنديدن بر رعايت با موازين و شئون اسلامي تاكيد داشت. بعد از پيروزي انقلاب مطالعه زيادي داشت بيشتر كتابهاي اخلاقي و تفسير قرآن مطالعه مي كرد. همچنين به ورزشهاي رزمي علاقه مند بود. او خدمت سربازي را بعد





از پيروزي انقلاب اسلامي انجام داد و در 18 فروردين 1359 كارت پايان خدمت خود را گرفت. بعد از اتمام خدمت سربازي با همكاري برادرش "عليرضا "و دوستش"علي قصابيان"، بسيج ملي جوانان "لابلسر" را سازماندهي كرد و به تعليم جوانان و نوجوانان در گروه هاي فرهنگي و ورزشي و نظامي پرداخت. با به كارگيري آنان در برابر فعاليتهاي گروهاي ضدانقلاب به خصوص در جريان اشغال دانشگاه "مازندران" و "بابلسر" ايستادگي كرد و طي انقلاب فرهنگي در پاك سازي عناصر ضدانقلاب حضوري فعال داشت. در اول تير ماه 1359 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي "بابلسر" درآمد. در اين ايام پايگاه "سرخرود" و " محمدآباد" زير نظر سپاه "بابلسر" بود نيروهاي حزب اللهي شهر در اقليت بدند. از طريقي انجمن حجتيه و گروه هاي چپ و سازمان منافقين در "محمودآباد" فعاليت گسترده اي داشتند. بسيج " محمودآباد" مدتي زير نظر "علي قصابيان" بود كه با ورود برخي نيروهاي نفوذي در بسيج، دامنه اختلاف به اين نهاد كشيده شد. "حميدرضا" با دارا بودن روحيه قوي مذهبي و چهره موجه اجتماعي از طرف سپاه مأموريت يافت تا بسيج "محمودآباد" را انسجام بخشد. 

در اول بهمن 1359 براي سركوبي اشرار و ضدانقلاب به غرب كشور اعزام شد و همراه با عده اي از رزمندگان در چند عمليات ايذايي و شبيخون شركت داشت. بعد از بازگشت از جبهه هاي غرب در اول فروردين 1360 به مدت هشت ماه، مسئوليت گروه گشت سپاه را بر عهده داشت و در دهم آذر ماه همان سال به منطقه عملياتي، "ايلام" و" ميمك" رفت. او فرماندهي گردان مشترك ارتش و سپاه را به





عهده گرفت و در درگيري از ناحيه ريه مجروح شد. بعد از چند روز بستري در بيمارستان براي ملاقات برادرش "عليرضا" به مقر فرماندهي سپاه "بابلسر" رفت. "عليرضا" با ديدن او به سويش دويد و او در آغوش گرفت و گفت: «اي مرد تو خجالت نمي كشي با خوردن يك تير از جبهه برگشتي؟ انتظار داشتم كه اجر برادر شهيد شدن نصيبم شود.»او با تبسم در پاسخش گفت: «نه اين اجر اول نصيب من خواهد شد.»

حميدرضا در اين ايام تصميم به ازدواج گرفت. 

مادرش مي گويد: او و برادرش با خواهران خود زندگي مي كردند. وقتي كه خواهران ازدواج كردند آنها هم تصميم به ازدواج گرفتند. مي گفتند حالا كه خواهران ما ازدواج كرده اند خيال ما راحت است. مراسم ازدواج با خانم سيما گرجيان بسيار ساده و بر اساس موازين مذهبي برگزار شد. بعد از ازدواج در بابلسر مستاجر بودند. در اول فروردين ماه 1361 برادرش "عليرضا نوبخت"، قائم مقام فرمانده سپاه "بابلسر" و فرمانده گروهان ازگردان رزمي قرارگاه خاتم الانبياء(ص) در عمليات فتح المبين در حالي كه در منطقه رقابيه مجروح شده بود به اسارت دشمن در آمد و نيروهاي دشمن بعد از آنكه با قنداق تفنگ بر فك و چانه اش كوبيدند با آماج رگبار مسلسل سينه اش را دريدند." حميدرضا" در اين ايام در جبهه حضور داشت كه خبر شهادت برادرش را شنيد. اما در جبهه ماند و حتي در تشييع جنازه برادر شركت نكرد و به دادن پيامي به مردم شهر اكتفا كرد.

قبل از شركت در عمليات بدر، وصيت نامه خود رادر تاريخ 19 اسفند 1363 نوشت. در 19 اسفند





1363 در عمليات بدر در منطقه هورالعظيم به عنوان فرمانده يگان دريايي لشكر 25 شركت داشت. يكي از همرزمانش مي گويد: 

شب عمليات بدر به دليل مشكلات خانوادگي كه داشت فرمانده لشكر 25 كربلا به او اجازه شركت در عمليات را نداد. آن شب با او بودم آنچنان بي تابي مي كرد كه مرا متعجب كرد. در اين فكر بود كه چه كار بكند، اگر چه اطاعت از مافوق را بر خود فرض مي دانست اما از طرفي احساس مي كرد كه از فيضي عظيم محروم شده است. آن شب تا صبح بيدار ماند و براي موفقيت رزمندگان دعا كرد. سپس به نماز ايستاد و مشغول راز و نياز شد. شب از نيمه گذشته بود كه به من گفت: بيا در اين آبراه گشتي بزنيم. بر قايق پلاستيكي نشستيم و راه افتاديم. كمي بعد در كنار نيزار توقف كرديم در حالي كه مي گريست، قرآن تلاوت مي كرد، انگار مي خواست با تمام وجود ضجه بزند. آن شب تا صبح آرام و قرار نداشت. بعد از به تصرف در آمدن پاسگاه ترابه به دست رزمندگان اسلام به طرف آنجا حركت كرديم. در طول آبراه كلاهش را به دستش گرفته بود و زير لب زمزمه مي كرد و اشك مي ريخت. تا آن زمان چنين حالتي از او نديده بودم. در سال 1364 دومين فرزندش فاطمه متولد شد. حميدرضا نسبت به تنبيه بدني فرزندانش واكنش نشان مي داد. روزي يكي از فرزندانش توسط همسرش تنبيه شد. حميدرضا اصرار داشت كه بايد قصاص شويد يا ديه پرداخت كند. حميدرضا هرگز دوست نداشت به خانواده اش آزاري برساند





و هميشه با عطوفت با آنان رفتار مي كرد. در 24 خرداد 1364 در عمليات قدس 1 شركت داشت و نيروهاي تحت امر او با انهدام مواضع دشمن به اهداف خود دست يافتند. در 25 خرداد 1364 مسئوليت گردان مالك اشتر را به عهده گرفت و در عمليات قدس 2 ضد حمله دشمن را به كمك رزمندگان لشكر 25 كربلا خنثي كرد. يكي از همرزمان حميدرضا مي گويد: 

اواخر سال 1364 بود كه وارد گردان مالك اشتر شدم. نيروهاي اين گردان به دستور فرمانده لشكر مأموريت داشتند براي آموزش غواصي به كنارهور بروند. بعد از ظهر روز پيوستن من به آنها در زمين مسطحي جمع شديم و مشغول بازي فوتبال شديم. ضمن بازي متوجه فردي شدم كه بند پوتين اش باز است كه او را نمي شناختم. به خاطر اينكه به او بفهمانم بازي را جدي بگيرد عمدي چند بار به پايش پيچيدم تا زمين بخورد. حتي دو بار محكم به پاهاي او لگد زدم به طوري كه پوتين از پايش كنده شد اما او متواضعانه به من لبخند زد بعد از بازي اعلام شد نيروهاي گردان جمع شوند تا فرمانده گردان با آنها صحبت كند. يكي از نيروهاي گردان ما را به خط كرد و از فرمانده دعوت كرد به جايگاه برود. ناگهان ديدم همان فردي كه در بازي پاپيچ او شدم و در جمع ما خبردار ايستاده بود، به طرف جايگاه رفت. سپس با خلوص تمام شروع به صحبت كرد، تازه فهميدم كه او حميدرضا نوبخت، فرمانده كل گردان است. 

قبل از عمليات والفجر 8 نيروهاي گردان ها چند ماه دورة آموزش آبي





_ خاكي و غواصي گذرانده بودند. فرماندهان با تشكيل جلسات متعدد نوع مأموريت را تشريح مي كردند. نوع آموزشها در روزهاي آخر بر اساس مأموريت ها تخصصي تر مي شد. عده اي كه مأموريت خط شكني داشتند، آموزشهاي مربوطه را طي مي كردند. مأموريت گردان مالك اشتر پاكسازي شهر فاو بود لذا آموزش مخصوص دفاع شهري به نيروهاي گردان توسط مربيان مجرب اعزامي از تهران تعليم داده مي شد. رزمندگان گردان نگران شدند كه چرا مأموريت خط شكني به آنها محول نشده است و اين زمزمه در گردان پيچيده و به گوش حميدرضا رسيد. نيروهايش را به خط كرد و علت انتخاب اين مأموريت را اينگونه بيان كرد: 

بنده مخصوصاً در اين عمليات مأموريت خط شكني را به عهده نگرفتم چون مي دانم پاكسازي شهر سخت تر و مهم تر از فتح آن است. زيرا دشمن در باز پس گيري شهر تلاش زيادي خواهد كرد و تمام توان و استعداد خود را به كار خواهد برد. لذا سخت ترين مرحله اين عمليات جنگ در داخل شهر است. 

بعد از شروع عمليات والفجر 8 در 20 بهمن 1364 حميد رضا مأموريت يافت تا شهر فاو را از وجود دشمن پاكسازي كند. او به همراه نيروهاي گردان پس از چهل و هشت ساعت درگيري تن به تن توانست يك تيپ از نيروهاي عراق را نابود سازد و فرمانده آن را به اسارت در آورد. شجاعت و رشادت حميدرضا در اين عمليات چنان بود كه همسنگرانش نام "ناجي فاو" را بر او نهادن. بعد از فتح فاو دشمن به پاتكهايي دست زد ولي موفقيتي كسب نكرد. يكي از





اين پاتكها در 28 اسفند 1364 در حوالي كارخانه نمك انجام شد. حميدرضا با يك گردان توانست در مقابل سه تيپ دشمن ايستادگي و مقاومت كند. درگيري به حدي شديد بود كه در يك روز چند بار سنگرها ميان نيروهاي خودي و دشمن دست به دست شد. دشمن يك تيپ را وارد عمل كرد و حميدرضا با يك گروهان به مقابله برخواست. در آن روز آن قدر آر پي جي شليك كرده بود كه از گوشهايش خون مي آمد. آتش دشمن چنان شديد بود كه سردارمرتضي قرباني فرمانده لشكر 25 فكر مي كرد حميدرضا ديگر شهيد يا اسير شده است. 

بعد از تصرف فاو، حميدرضا در 10 تير 1365 در عمليات كربلاي 1 حضور يافت و در تسخير قله قلاويزان و ارتفاعات مشرف به مهران نقش مهمي ايفا كرد. در جمع نيروهاي لشكر 25 كربلا معروف بود، اگر مأموريتي به او محول شود تا پايان مأموريت پوتين را از پايش بيرون نمي آورد. گاه طي شبانه روز يكي دو ساعت بيشتر نمي خوابيد. 

يكي از همرزمانش مي گويد: 

نيروهاي خودي به شدت تحت فشار بودند. از طرف فرماندهي لشكر تصميم گرفته شد طي عملياتي محدود چند خاكريز دشمن تصرف شود تا از تحريك نيروهاي آن كاسته شود. حميدرضا وقتي از نزد فرماندهي لشكر آمد، تصميم گرفت براي شناسايي عازم منطقه شود. در اين زمان چنان خسته بود كه فكر مي كرديم توانايي سوار شدن به خودرو را ندارد. به او گفتم شما خسته ايد بهتر است استراحت كنيد. در پاسخ گفت: «چطور نيروهايم را به سمت دشمن ببرم در حالي كه اطلاعي از منطقه ندارم؟





اين وظيفه من است كه آنها را از موقعيت دشمن آگاه كنم.» 

حميدرضا حضور درجبهه را واجب مي دانست و از اواخر سال 1362 كه به منطقه جنگي اعزام شد به طور مستمر در جبهه بود و مسئوليت فرماندهي منطقه جنگي را به عهده داشت. در اين مدت، فقط براي ديدار اقوام و خانواده از مرخصي استفاده مي كرد. در اين فرصت هم به ديدار امام جمعه و مسئولان شهر مي رفت و نياز ها و مشكلات رزمندگان را با آنان مطرح مي كرد. به خانواده هاي شهيدان و مجروحان و معلولان جنگ نيز سركشي مي كرد. يك بار كه به مرخصي مي آمد، فرمانده لشكر خودرويي مدل بالا در اختيارش گذاشت تا به كارهايش برسد. يكي از همرزمانش مي گويد: وقتي كه در شهر بودم او را سوار پيكان ديدم و با تعجب دليلش را پرسيدم. پس از اندكي تامل گفت: «اين مردم هر چند وقت عزيزي را تشييع مي كنند و نمي دانند كه ما چه كاره ايم و چه مي كنيم. مي ترسم كه با سوار شدن در آن باعث شوم مردم مرتكب غيبت و گناه شوند؛ فراهم كردن زمينه غيبت به همان اندازه گناه است.» هرگز احساس خستگي نمي كرد و همواره مي گفت كار در راه خدا خستگي ندارد؛ هنگامي كه خسته شديد به ياد سالار شهيدان و روز عاشورا بيفتيد. خود هميشه به ياد خدا و سراي آخرت بود. يكي از همرزمانش مي گويد: «به اتفاق كليه نيروهاي تيپ به هفت تپه آمده بوديم تا استراحت كنيم. به اتفاق كريم پور كاظم از او تقاضاي مرخصي كرديم، گفت: «براي





چه كاري تقاضاي مرخصي مي كنيد؟ »با شنيدن اين سخنان خود را جمع و جور كرديم و منتظر مانديم. با كمي مكث و مثل هميشه با نگاهي صميمي و لبخندي به لب گفت : «اين را بدانيد كه خانه دنيا درست مي شود اما مهم ساختن خانه آخرت است. بايد خانه آخرت را ساخت، آن هم خانه اي زيبا.» 

نيروهاي تحت امر حميدرضا شيفته اخلاق و رفتار او بودند. با نيروها رفتاري برادرانه داشت و بيشتر روزها سركشي به نيروهايش به درون چادرها يا سنگرها مي رفت تا از روحيات نظامي و نيازهاي آنان آگاهي يابد. روزي راننده اي كه مأموريتش تمام شده بود اصرار كرد تسويه حساب كند چون در بابل مستاجر بود و قرار داد اجاره اش تمام شده بود. حميدرضا چون با كمبود راننده مواجه بود كليد خانه اي را به او داد و گفت من الان خانواده ام در اهواز هستند و منزل ما در بابلسر خالي است، شما فعلاً از آن استفاده كنيد تا بعداً خدا چه بخواهد. يكي از همرزمان حميدرضا مي گويد: 

پس از عمليات كربلاي 4 در شبي باراني، خسته و كوفته درون چادري در هفت تپه استراحت مي كرديم. ساعت يازده شب به چادر ما آمد و سفارشهايي كرد سپس به قصد اهواز حركت كرد تا نزد خانواده اش برود. ساعتي بعد متوجه شديم در مسافتي دور از چادر ماشيني در گل و لاي گير كرده است. حميدرضا با سر و وضع گلي وارد چادر شد. تعجب كرديم و گفتيم مگر شما به اهواز نرفته ايد؟ گفت: «چرا! در بين راه با خودم فكر كردم فرق





من با بچه هاي داخل چادر چيه؟ هر چه فكر كردم جوابي براي سوال خود نيافتم و برگشتم.» برايش يك دست لباس فرم سپاه آورديم. وقتي آن را پوشيد گفت: «اين لباس زيبا بر تن افراد شجاع، با وفا و با ايمان برازنده است، دعا كنيد كه خداوند به همه ما اين شايستگي و توفيق را عنايت فرمايد.» 

از افتخارات حميد اين بود كه پدرش دوشادوش او در ميدان نبرد حضور داشت. گاهي دوستانش مي ديدند كه پدر و پسر كنار همديگر قدم زنان از سنگرها دور مي شدند و با هم درد و دل مي كنند. پسر به عنوان فرمانده با نهايت ادب و احترام به پدر دستور مي داد و پدر با تمام وجود و با عشق از او اطاعت ميكرد. قبل از عمليات كربلاي 4 به پدرش مأموريت داد به عنوان مسئول نيروهاي پيشرو در منطقه عملياتي مستقر گردد و آنجا را از لحاظ سنگرسازي و امور ضروري آماده كند. پدر با استفاده از تجربه شغلي سنگري از آهن ساخت كه در روزهاي سخت عمليات و زير شدت آتش دشمن حدود بيست تن از رزمندگان به درون آن رفتند. در همان حين راكتي توسط هواپيماي عراقي رها شد و در نزديكي سنگر اصابت كرد. بر اثر انفجار تمام ديوارهاي سنگر فرو ريخت و گرد و خاك آن را فرا گرفت. اما پس از دقايقي راه خروج مشخص شد و همه جان سالم از آن حادثه به در بردند. با آغاز عمليات كربلاي 4 در 3 دي 1365، گردانهاي تحت امر حميدرضا موفق به تصرف جزيره ام الرصاص شدند. بنابر تدبير فرماندهي كل





سپاه مبني بر تخليه منطقه عملياتي كربلاي 4 او ظرف سيزده روز نيروهاي خود را به منطقه عمليات كربلاي 5 منتقل كرد. در شب عمليات به سنگر پدرش _ حجت اللّه _ رفت و انگشتر را از دست و چفيه را از دور گردن در آورد و به پدرش داد و گفت: «بعد از شهادتم انگشتر را به پسرم و چفيه را به دخترم بدهيد و به آنان بگوييد از آنها خوب مواظبت كنند.»آنگاه در حضور پدر به نماز ايستاد و چنان در نماز ضجه و زاري مي كرد كه گونه ها و محاسنش از اشك خيس شده بود. در عمليات كربلاي 4 نيروهاي تيپ را در كنار ديگر يگانهاي لشگر 25 در محور كانال پرورش ماهي شلمچه وارد عمل كرد. رزمندگان تحت امر وي توانستند با پاكسازي كانال، فرمانده لشكر گارد ارتش عراق و چند تن از فرماندهان و نيروهاي بعثي را به اسارت در آوردند و تعداد زيادي از ادوات دشمن را منهدم نمايند. با استقرار نيروهاي لشكر 25 در پشت كانال، تيپ سوم به فرماندهي حميد موفق شد تا كانال خروجي عراق پيشروي كند. درگيري در بين دو طرف شدت گرفت. از طرف فرماندهي لشكر به حميدرضا مأموريت داده شد براي شناسايي خط دشمن اقدام كند. او در حالي كه يك جانباز خرمشهري كه از دست و چشم مجروح بود و با منطقه آشنايي داشت، او را همراهي مي كرد به سوي خط دشمن رهسپار شد. يكي از همرزمانش مي گويد: 

به او گفتم اين بنده خدا را با اين وضعيت همراه خود نبر. اما او با نگاهي جدي به من گفت:





«سرنوشت جمهوري اسلامي ايران در شلمچه رقم مي خورد و آبروي اسلام و امام و نظام به فداكاري ما بسته است. پس اگر همه ما فدا شويم ارزش آن را دارد.» وقتي جواب او را شنيدم سرم را پايين انداختم. 

يكي ديگر ازهمرزمانش مي گويد: 

در منطقه عملياتي باران شديدي باريد كه باعث شد حدود سي ساعت عمليات گروهان ما به تاخير بيفتد. از طرفي نيروهاي بعثي در "دژتانك" منطقه پتروشيمي بصره متوجه حضورما شده بودند و اقدام به آتش شديد با ادوات سنگين روي نيروها مي كردند. ناچار به عقب برگشتيم. هوا تاريك مي شد كه ديدم تعدادي بسيجي بدون كمترين تجهيزات نظامي از كنار ما گذشتند. متوجه حميدرضا شدم كه با دو نفر از بچه هاي اطلاعات عمليات سراغ فرمانده لشكر را مي گرفت. يك بسيجي با اشاره دست محل استقرار فرمانده را به آنها نشان داد. در همين حال چند خمپاره در كنار ما به زمين خورد و منفجر شد. مجبور شدم سرم را درون چاله اي ببرم. بعد از بلند شدن متوجه شدم آنها بدون توجه به گلوله هاي دشمن و انفجار پي در پي خمپاره به جلو مي روند و به سرعت از ما دور مي شوند. 

عمليات كربلاي 5 با نبردي سنگين ادامه داشت و دشمن در اثر حركت غافلگيرانه نيروهاي خودي به عقب رانده شده بود. قرار شد لشكر ديگري در ادامه عمليات وارد عمل شود و نيروهاي لشكر 25 به سرعت به يكي از روستاهاي اطراف خرمشهر انتقال يابند. اركان گردان ها هنوز در خط مانده بود. در غروب همان روز از بلند گو اعلام شد كه





رزمندگان در مقر تيپ تجمع نمايند. حميدرضا با همان بادگير زيتوني كه هميشه به تن داشت با صدايي آرام و خسته، پشت تريبون قرار گرفت و پس از ذكر نام خدا چنين گفت : ما در ره حق نقض پيمان نكنيم 

گر جان طلبيد دريغ از جان نكنيم 

دنيا گر زنمروديان لبريز شود 

ما پشت به سالار شهيدان نكنيم 

برادران عزيز! بنا با دلايلي كه معذورم توضيح دهم ما تا كنون نتوانسته ايم نيروي كافي وارد صحنه كنيم. لذا هر كس توانايي حضور مجدد در خود مي بيند، مي تواند به همراه من به خط برگردد. 

نيروهاي گردان كه در طي عمليات خسته و بي رمق بودند، همگي از جا برخاستند و فرياد زدند: «فرمانده آزاده آماده ايم، آماده.» سپس او را در آغوش گرفتند در حالي كه اشك از ديدگانش سرازير بود. رزمنده اي مي گويد: حميدرضا بعد از اتمام عمليات، پس از چند شبانه روز نبرد سنگين در آن سوي درياچه ماهي، به اين سوي آب آمد. پدرش او را در آغوش گرفت و بر چهره گرد و خاك گرفته اش بوسه زد. در اين عمليات پسر خاله حميدرضا _ كريم پور كاظم _ به شهادت رسيد. خواهرش مي گويد: 

در روز سوم خاكسپاري شهيد، نزديك اذان مغرب با او به مزار شهيد رفتيم. حميدرضا بر مزار او كه كنار مزار برادر شهيدمان عليرضا بود دست گذاشت و گفت: «كريم! اينجا جاي من بود، تو آن را غصب كردي و من راضي نيستم. اگر رضايتم را مي خواهي از خدا بخواه كه جاي من هم كنار قبر شهيد كاظم عليزاده باشد كه مثل





برادرم بود.» پس از مراجعت به جبهه خط پدافندي جزيره مينو را تحويل گرفت. 

شبي در خواب ديد كه او را به باغ سرسبزي دعوت كرده اند كه درختان باغ پر از ميوه و از سنگيني آن شاخه ها خم شده اند. در آن باغ قصر بزرگي بنا شده بود و او وارد آن قصر شد. صبح خواب خود را براي همسنگرانش تعريف مي كند. پير مرد مومني كه در سنگر بود، گفت: «پسرم حميدرضا پرونده اعمال تو كم كم بسته مي شود، آن ميوه ها و درختان سرسبز اعمال توهستند و تو چند صباحي بيشتر مهمان ما نخواهي بود.» سرانجام با بيش از شصت ماه حضور در مناطق جنگي و شركت در عملياتهاي مختلف، در 18 فروردين 1366 (چهل روز بعد از تقاضا از پسر خاله شهيدش، كريم پور كاظمي) در حالي كه فرماندهي تيپ 3 و محور عملياتي را به عهده داشت در عمليات كربلاي 8 مفقودالاثر شد. پس از مفقود شدن او، پدرش كه سالها در كنارش در جبهه حضور داشت. سنگر به سنگر و خاكريز به خاكريز در پي جسد او گشت شايد اثري از او بيابد. پدرش پس از سالها چشم انتظاري در 12 فروردين سال1374 در اثر عوارض شيميايي در بيمارستان به شهادت رسيد. در 12 آبان همان سال پيكر شهيد حميدرضا نوبخت توسط گروه تجسس سپاه شناسايي شد. چند تكه استخوان او در تابوت كوچك به زادگاهش بابلسر انتقال يافت و پس از تشييع در گلزار شهداي امامزاده ابراهيم بابلسر به خاك سپرده شد."حميدضا" به هنگام شهادت صاحب دو فرزند به نام ها عليرضا و فاطمه بود. 



منابع





زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




نوبختي، ابواسحاق ابراهيم بن اسحاق

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س چهارم ق)، عالم دينى، حكيم و متكلم امامى. از جمله آثارش كتاب «الياقوت» يا «فص الياقوت» است كه از قديم ترين كتابهاى كلاميه ى شيعه مى باشد و بسيارى از علما به آن توجه داشته اند و علامه حلى «انوار الملكوت» خود را در شرح بر اين كتاب نگاشته است و از مؤلف آن، ابواسحاق ابراهيم بن نوبخت، تعبير به شيخ اقدم و امام اعظم شيعه مى كند. به تبع علامه حلى، محدث قمى و سيد محسن امين و ديگران اين كتاب را به ابواسحاق ابراهيم بن اسحاق نسبت داده اند. اما در «رياض العلماء» و «الشيعة و فنون الاسلام» و «الذريعة»، ابن نوبخت اطلاق بر برادر ابراهيم، شيخ اسماعيل بن اسحاق بن ابى سهل بن نوبخت شده و كتاب «الياقوت» به وى منتسب شده است. از ديگر آثار وى: «الابتهاج فى اثبات اللذة العقلية للَّه تعالى».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (111 -110/ 2)، بحارالانوار (17/ 1)، خاندان نوبختى (180 -166)، الذريعه (272 -271/ 25 ،62/ 1)، ريحانه (247 -246/ 6)، الكنى والالقاب (94/ 1).


نوبختي، ابوالعباس فضل

قرن:2

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 185 ق)، حكيم، فيلسوف، متكلم، منجم و مترجم. گروهى او را به جدش منسوب كرده و فضل بن نوبخت خوانده اند. وى از مشاهير و پيشوايان متكلمان اماميه به شمار مى آيد. ابونواس از شاعران معاصر او بود كه در مدح خاندان نوبختى شعر مى سرود. فضل از منجمان و فيلسوفان عهد هارون الرشيد و خزانه دار كتابهاى حكمى به حساب مى آمد كه بسيارى از كتب حكمت اشراقى قبل از اسلام را، از زبان پهلوى به عربى، ترجمه نمود. همچنين در حكمت كتابهايى تأليف كرد و در نجوم نيز آثارى دارد. سيد جمال الدين ابن طاووس، در كتاب خود «فرج







المهموم» آورده كه تصانيف نجومى او را ديده و تبحر او را در اين فن تصديق مى نمايد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (412 -410/ 8)، خاندان نوبختى (20 ،14 ،3)، دايرةالمعارف فارسى (3060/ 2)، ريحانه (250/ 6)، الفهرست ابن النديم، ترجمه (277 ،236 ،200 ،14)، لغت نامه (ذيل/ نوبختى).


نوبختي، ابوسهل اسماعيل

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(311 -237 ق)، متكلم، دانشمند و پيشواى اماميه. از خانواده ى ايرانى الاصل بنونوبخت بود. جدش ابوسهل و ديگر افراد خاندان نوبخت از معروفان علم و ادب بودند و از زمان حكومت منصور خليفه عباسى به بعد در بغداد به عنوان مترجم كتب پهلوى و منجم و حامى دانش و رياست شيعه آنجا حائز اهميت بودند. علاقه ابوسهل نوبختى به فلسفه وى را به سوى ثابت بن قره كشاند و مباحثات خود را با او تحت عنوان «مجالس ثابت بن قره» نوشت. ابوسهل طرفدار شاعر شيعى ابن رومى، از ستايشگران خاندان نوبختى بود. ولى اين پيوند گهگاه از هم مى گسيخت. ابوسهل با بحترى نيز دوستى داشت. بحترى درباره ى شعر ابوسهل چندان نظر خوشى نداشت. ظاهرا ابوسهل در بيشتر عمر خود مقامات عالى دبيرى داشته است. كدورت وى با ابن ثوابه كاتب فقط است. ابوسهل در زمان وزارت قاسم (388 -291 ق) مدتى به زندان افتاد و اين بدان دليل بود كه مى كوشيد تا شيعيان را وارد دستگاه حكومتى كند. از آن پس نفوذ او در زمان بنو فرات شيعى مذهب بالا گرفت و پيشواى اماميه ى بغداد شد. وى از سفيران امام دوازدهم (عج) حمايت مى كرد. با حلاج مخالف بود و از حمايت وى رويگردان. آشكارا از بى بنيادى كرامات حلاّج پرده برداشت. وى در اهواز با متكلم






معتزلى ابوعلى جبائى مناظره داشت. او شاعرى بليغ به حساب مى آمد. خواهرزاده اش، حسن بن موسى نوبختى، و برادرش، ابوجعفر محمد، نيز از متكلمان و بزرگان مكتب بنو نوبختند. ابوبكر محمد بن يحيى صولى و ابوعلى كوكبى و فرزندش، ابوالحسن على بن اسماعيل، از شاگردان وى بودند. ابوسهل در بغداد درگذشت و در حرم كاظمين (ع) به خاك سپرده شد. وى يكى از شيعيان معتقد بود و با امام حسن عسكرى (ع) و امام زمان (عج) ملاقات كرد. ابن بابويه درباره ى غيبت و امامت امام مهدى (عج) از او روايت كرده است. ابوسهل رديه هايى بر چند كتاب ابن راوندى نوشت. از تأليفات وى: «الاستيفاء فى الامامة»؛ «التنبيه فى الامامة»؛ «نقض رسالة الشافعى»؛ «الخواطر»؛ «المجالس»؛ «الرد على اصحاب الصفّات»؛ «الرّد على من قال بالمخلوق»؛ «الكلام فى الانسان»؛ «ابطال القياس» ؛ «نقض»؛ «نقض التاج على الراوندى»، مشهور به «كتاب السبّك»؛ «نقض اجتهاد الراى على ابن الراوندى»؛ «الصفّات»؛ «تثبيت الرسالة»؛ «حدوث العالم»؛ «كتاب الرد على اليهود»؛ «كتاب الانوار فى تاريخ الائمه الاطهار (ع)».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (388 -383 /3)، ايضاح المكنون (675 ،344 ،308 ،298 ،292 ،291 ،284 ،275 ،274 ،267 ،263 /2)، تاريخ بغداد (125 -124 /8)، تاريخ نجوم اسلامى (183)، خاندان نوبختى (123 -96)، دانشنامه ى ايران و اسلام (901 -899 /7)، الذريعه (288 ،286 -285 /24 ،352 /19 ،43 / 15 ،228 ،212 ،210 /10 ،293 /6 ،438 /4 ،345 /3 ،36 /2 ،69 /1)، رجال النجاشى (122 -121 /1)، روضات الجنات (122 -120 /1)، ريحانه (147 -143 /7)، سير النبلاء (329 -328 /15)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 64 -63 /4)، الفهرست





لابن النديم (251)، الفهرست للطوسى (58 -57)، الكنى و الالقاب (95 -93 /1)، لسان الميزان (655 -654 /1)، لغت نامه (ذيل/ ابوسهل)، معجم رجال الحديث (156 -154 /3)، معجم المؤلفين (280 -279 /2)، الملل و النحل (151)، الوافى بالوفيات (173 -171 /9)، هدية العارفين (208 /1).


نوبختي، ابومحمد حسن

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(402 -320 ق)، محدث امامى و كاتب. ساكن بغداد بود. وى از قاضى محاملى و على بن عبداللَّه واسطى روايت نموده است. ابوبكر احمد بن محمد برقانى و ابوالقاسم عبداللَّه بن احمد ازهرى و ابوالقاسم تنوخى و ابوالفرج طناجيرى و ابوالقاسم بن خلال از وى روايت كرده اند. محدثين و علماى عامه او را در حديث صدوق و راستگو دانسته اند. در «ميزان الاعتدال» ذهبى وفات وى 452 ق ذكر شده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (56/ 5)، انساب سمعانى (530 -529/ 5)، تاريخ بغداد (299/ 7)، ريحانه (248 -247/ 6)، لسان الميزان (377/ 2)، ميزان الاعتدال (481/ 1)، الوافى بالوفيات (427/ 11).


نوبري، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محسن تاجر تبريزى، چون از محله ى نوبر تبريز بود معروف به نوبرى شد. در حدود سال 1290 ه.ق در تبريز متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى به تحصيلات حوزه اى پرداخت و صرف و نحو و منطق و معانى بيان و كلام و قواعد فقه و اصول را فراگرفت. مخصوصا در فن خطابه و سخن گفتن معروف خاص و عام شد. شيخ اسمعيل نوبرى هنگام جنبش مشروطيت، مجاهدى پرتلاش و جانفشان بود و در آن هنگامه فداكاريهاى او در غالب كتب آن زمان به تفصيل نوشته شد و مخصوصا همكارى وى با مرحوم شيخ محمد خيابانى قابل توجه و دقت است.

مرحوم كريم طاهرزاده بهزاد در كتاب قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران، مى نويسد:

... نوبرى در خطرناكترين روزها از كوشش و فعاليت مضايقه نكرده و به ابراز علاقه و اظهارنظر بى پروا. وى يكى از دوازده نفر نماينده انجمن ايالتى و شخصى با جربزه و باهوش و سريع الانتقال بود. او روحا و







جسما انقلابى بود. هنگام سخنرانى با هيجان صحبت مى كرد و چهره ى سرخش سرخ تر مى شد و شنوندگان را منقلب مى ساخت.

نوبرى براى انهدام سايه شوم استبداد در هر كارى شركت مى كرد و تن به هر نوع خطرى مى داد بطورى كه در ماجراى بمب فرستادن به خانه ى شجاع نظام مرندى كه از عمال محمد عليشاه بود شركت مؤثر داشت. در تجاوز نظامى روسيه ى تزارى به آذربايجان كه منجر به اعدام عده اى از جمله ميرزا على آقا ثقه الاسلام گرديد، عده اى از جمله مرحوم نوبرى، تبريز را ترك نموده به عثمانى رفتند و مدتى در آنجا اقامت داشتند و پس از رفع تعرض از طرف روسها به تبريز بازگشتند.

پس از استبداد صغير و خلع محمد عليشاه و تشكيل مجلس دوم، شيخ اسمعيل نوبرى از طرف مردم تبريز به وكالت مجلس انتخاب شد و در مجلس در جرگه فرقه دموكرات قرار گرفت ولى پس از چندى از حضور در مجلس اعراض نمود. در جنگ بين الملل اول كه عده اى از رجال به كرمانشاه و سپس عثمانى مهاجرت كردند، شيخ اسمعيل نوبرى نيز همراه آنان بود. ولى در استانبول مورد توجه احرار و مهاجرين قرار نگرفت ناگزير براى اعاشه به كسب پرداخت و دكانى در آنجا دائر كرد ولى در همان ايام به تبريز بازگشت.

نوبرى با خيابانى دوستى داشت و نزديك بود. در دوره ى دوم مجلس هر دو جزو جناح دموكرات و تندروان مجلس دوم بودند. وقتى شيخ محمد خيابانى در تبريز دست به قيام زد، نوبرى هم با او همداستان شد و تحقيقا نفر دوم بود و تندرويهاى زيادى نمود. او اصولا مردى بيباك و تندرو بود.

مرحوم مجتهدى در كتاب رجال آذربايجان





درباره ى نوبرى به داورى نشسته و چنين مى نويسد:

خيابانى در تبريز بدون فعاليت زمان مى گذرانيد تا در روسيه انقلاب ظاهر شد و تزار سقوط كرد. وى فورا حزب دموكرات را كه مدت پنج سال تعطيل شده بود دومرتبه تشكيل داد و روزنامه ى تجدد را منتشر كرد، اما در اين ايام اسمعيل نوبرى از قيافه هاى مهيب مشروطيت ايران و بارز اين نهضت وارد تبريز شد. در فرقه دموكرات صاحب نفوذ شد و بر اثر بى پروائى و بى باكى از خونريزى و در دست داشتن چند تن آدمكش قفقازى، شيخ را تحت الشعاع خود قرار داده و دست به ترور گشاد. بدوا فخرالمعالى مدعى العموم بدايت را كه نظميه را به جلوگيرى از اعمال نوبرى وامى داشت مقتول نمود و سپس چند تن از متنفذين و ثروتمندان را به قتل رسانيد. شيخ در اين جا از خود ضعف نشان داد و نه شيخ اسمعيل را از حزب اخراج نمود و نه خود را از حزب كنار كشيد. در اثر اين خونهاى ناحق، ترك ها خيابانى و نوبرى و بادامچى را توقيف كرده به قارص بردند و پس از مدتى به تبريز بازگشتند و قيام شروع شد.

پس از قتل خيابانى، شيخ اسمعيل نوبرى چندى توقيف شد و سپس به همدان تبعيد گرديد و در 1310 ش درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نوذر

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام او در اوستا نئوترا Naotata آمده و او پسر منوچهر است و در پهلوى نوتر آمده كه به فارسى نوذر شده است مؤسس خاندانى است كه در اوستا نئوتريا Naotariya خوانده مى شود يعنى نوذريان.

بنا به روايت فردوسى نوذر كه پسر منوچهر بود پس از






پدر به شاهى نشست و خيالى جز گرد كردن مال نداشت و همواره در كاخ خود تنها مى زيست و از دادرسى امتناع مى نمود. مردم از او بيزار شدند. اما سام به اندرز خود او را به راه بازآورد. چون پشنگ شاه توران از مرگ منوچهر آگاه شد دو فرزند خود افراسياب و اغريرث را با سپاهى عظيم به جنگ نوذر فرستاد. افراسياب نوذر را شكست داد و او را به كشت خود به جاى او نشست و 12 سال پادشاهى كرد. نوذر دو پسر به نام طوس و گستهم داشت كه بعدها از پهلوانان ايران شدند. نوذر هفت سال پادشاهى كرد. از اين داستان چنين برمى آيد كه ايرانيان از سكاها شكست خوردند و خود شاه اسير شد و بعدها كشته آمد.

نام پسر منوچهر پادشاه پيشدادى است كه پس از او به سلطنت رسيد و به دست افراسياب گرفتار شد و با بيشتر سران لشكر كشته شد.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


نوذري بقاء، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران ژاندارمرى است. وى در 1261 در تهران تولد يافت و پس از تحصيلات مقدماتى وارد مدرسه افسرى ژاندارمرى شد. در 1298 با درجه سرگردى به ژاندارمرى خراسان منتقل گرديد و نفر بعد از كلنل پسيان در آنجا بود. پس از آنكه امور ايالت به كلنل تفويض گرديد ياور محمودخان نوذرى به حكومت نظامى و فرماندهى پادگان قوچان منصوب گرديد. و مستقلا امور آن منطقه را اداره مى كرد. در 1300 كه به دستور دولت مركزى اكراد بجنورد و قوچان براى حمله به مشهد و دستگيرى كلنل محمد تقى خان به سمت مشهد حركت كردند نوذرى محل اقامت خود را ترك و به مشهد






مى رود. هر چه كلنل اصرار به بازگشت مى نمايد قبول نمى كند و كلنل خود به مقابله آنها مى رود. سرانجام در نبرد سنگينى كه در حوالى قوچان بين قواى ژاندارمرى و اكراد در مى گيرد كليه ژاندارمها و افسران و كلنل به شهادت مى رسند. ماژور نوذرى به عنوان ارشد افسران ژاندارم با حمايت عده اى از متعينين مشهد مراتب را به تهران تلگراف نموده وفادارى و انقياد خود را از حكومت مركزى اعلام مى دارد. از طرف مركز وى موقتا به سمت كفالت ايالت و رياست ژاندارمرى منصوب و مدتى كوتاه در مشهد داراى آن سمت بود. عده اى عقيده دارند نوذرى بر خلاف وفادارى ظاهرى به كلنل عملا با اعمال او همراهى نداشته و ترك محل مأموريت و در نتيجه رفتن كلنل به قوچان تبانى بوده است. عده اى عقيده دارند كه عامل قتل كلنل همين ماژور محمودخان نوذرى بقاء است. در 1301 با درجه سرهنگى به شهربانى انتقال يافت و چندى رياست شهربانى قزوين را عهده دار شد. پس از آن رياست يكى از ادرات شهربانى را به او سپردند. وفات او در 1311 در تهران اتفاق افتاد. حين الفوت دو فرزند خردسال داشت يكى از آن دو به درجه سرلشكرى رسيد و ديگرى در سوئد استاد دانشگاه شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نوذري، محمود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمود نوذري 

محل تولد : كازرون 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1338/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب محمود نوذري در سال 1356 با اخذ ديپلم، وارد دانشگاه شيراز شدم و در رشته «زمين شناسي» مشغول تحصيل شدم. در سال 1361 تحصيلات حوزوي را شروع كردم و علاوه بر






دروس حوزوي در رشته فوق ليسانس «معارف اسلامي» مؤسسه امام خميني (ره) شركت كردم و از آنجا فارغ التحصيل شده در رشته كارشناسي ارشد «تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت» با گرايش تربيت اسلامي از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، در سال 1379 فارغ التحصيل شدم و اكنون در رشته «روانشناسي تربيتي» مشغول تحصيل مي باشم. مدت هفت سال از سال 1376 تا 1383 سمت «معاونت پژوهشي» پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را داشته ام. علاوه بر آن مدير گروه علوم تربيتي پژوهشگاه به مدت پنج سال كه تاكنون ادامه دارد؛ هستم. آثار و نوشت ها در بخش بعد به آن اشاره شده است.






نور محمدي، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا نورمحمدي : فرمانده محور عملياتي لشگر زرهي 8 نجف اشرف)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1337 در شهر آبادان متولد شد و از كودكي صفات برجسته اي داشت مثلاً خيلي نوع دوست با عاطفه و مهربان با مظلوم و سرسخت با ظالم بود. 

در طول انقلاب به واسطه مبارزاتش بارها مورد تعقيب قرار گرفت. بعد از پيروزي انقلاب جهت ادامه تحصيل عازم هند بود ولي آشوب «خلق عرب» در منطقه جنوب باعث شد كه رضا دفاع از انقلاب را بر مسافرت هند ترجيح دهد. 

بعد از آن با شروع جنگ از نخستين مدافعان خرمشهر بود و تا پايان عمر هرگز سلاح را زمين نگذاشت. خانواده او جزء مهاجرين جنگي بودند كه در نجف آباد ساكن شدند به همين دليل رضا نيز از طريق بسيج نجف آباد به جبهه اعزام شد. اكثر اوقات او در جبهه مي گذشت و مرخصي هاي او بيشتر در طول درمانش در فواصل 15 بار مجروحيت وي






بود. 

او در جبهه هاي آبادان، خرمشهر، جزيره مينو و بستان حماسه ها خلق كرد. رضا تخصص خاصي در انهدام سنگرهاي كمين و خاموش كردن آتش تيربار دشمن داشت و با يك هجوم اين كار را مردانه انجام مي داد. 

سردار نور محمدي در بيش از هفت عمليات با سمت فرماندهي شركت داشت و نقش عمده اي در پيشروي نيروهاي اسلام و فتح سنگرهاي دشمن داشت. سرانجام در عمليات بدر در يك نيمه شب بعد از آن كه با آب دجله وضو ساخت به خيل شهداء پيوست. 

منابع زندگينامه :

"پرندگان مهاجر"نوشته ي محمد رضا يوسفي كوپايي،نشرلشگر8زرهي نجف اشرف-1375




نوربخش، محمد

قرن:9

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(869 -795 ق)، متكلم، صوفى، عارف و شاعر. معروف به سيد محمد نوربخش. از مشاهير عرفا و صوفيه است و نسبش به هفده واسطه به امام موسى كاظم (ع) مى رسد و سلسله ى نوربخشيه به او منسوب است. پدرش در قطيف به دنيا آمد و مولد جدش لحسا بود به همين دليل نوربخش گاهى در شعر لحسوى تخلص مى كرد. پدر او به خراسان رفت، در قاين سكنى گزيد و سيد محمد در آنجا به دنيا آمد. نوربخش از شاگردان احمد بن فهد حلى بود. در تصوف از خواجه اسحاق ختلانى تربيت يافت و از دست خواجه خرقه پوشيد و عهده دار مسند ارشاد و پير خانقاه و ملقب به نوربخش شد. سپس به ختلان رفت و به دعوى مهدويت و خلافت برخاست، اما به زودى دستگير شد و طرفدارانش به دستور شاهرخ ميرزاى تيمورى به قتل رسيدند. خود او نيز مدتى در زندان به سر برد و سپس به خراسان و فارس فرستاده شد. در شيراز ابراهيم سلطان، پسر






شاهرخ، وى را آزاد كرد. چندى بعد او به كردستان رفت و دوباره شروع به دعوت مردم نمود و باز گرفتار گماشتگان شاهرخ گرديد و به حكم شاهرخ، در هرات، به منبر رفت و از دعوى خويش تبرى كرد. پس از مرگ شاهرخ مجدداً در پى نشر عقايد خود به آذربايجان و شروان و گيلان سفر كرد و نهايتاً در قريه ى سولقان، از توابع رى، سكنى گزيد و آنجا مزرعه و آبادى احداث كرد و در همان ديار از دنيا رفت و مدفون گرديد. بعضى از تذكره ها فوت او را در قريه ى نفيس، از توابع قاين، مى دانند. بعد از مرگ وى پسرش، شاه قاسم فيض بخش، خليفه و جانشين او شد و نوربخشيه تا اوايل عصر صفويه فعاليت داشتند. از آثارش: «انسان نامه»؛ «رسالة الاعتقاديه»؛ رساله «الفقه الاحوط»؛ «شجره»، در ذكر مشايخ عرفان؛ منظومه ى تفسير «سورة الحشر»؛ «ديوان» شعر.[1]

سيد محمد ابن محمد بن عبداللَّه موسوى خراسانى (869 -795 ه.ق)، از اكابر عرفاى قرن نهم هجرى قمرى و مؤسس سلسله ى نوربخشيه. وى از شاگردان ابن فهدحلى (متوفى 841 ه.) بوده و در تمامى عمر خود لباس سياه كه سنت مشايخ او بوده مى پوشيد. مولد جدش «لحسا» بوده و گاهى در غزليات خود به «لحسوى» تخلص مى نمود ولى بيشتر به «نوربخش» تخلص مى كرد. در طريقت مريد علاءالدوله ى سمنانى و خواجه اسحاق ختلانى بوده و همان خواجه اسحاق او را لقب نوربخش داده و خرقه به او پوشانيده است. در خراسان بساط ارشاد گسترده بود اما مفسدان، شاهرخ ميرزاى تيمورى را به قتل وى برانگيختند ولى سيد فرار كرد و به ولايت وى رفت و در آنجا اقامت گزيد





تا آنكه در چهاردهم ربيع الاول 869 ه. در قريه ى «سولقان» وفات يافت. دو كتاب «انسان نامه» و «شجره ى مشايخ» از تأليفات او است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] بهارستان آيتى (190 -187)، تاريخ ادبيات در ايران (60 -58/ 4)، تاريخ نظم و نثر (319 -318)، دايرةالمعارف فارسى (3072/ 2)، دنباله ى جستجو در تصوف (187 -183)، الذريعه (97/ 23 ،306/ 15 ،1229 -1228/ 9 ،390/ 2)، رياض العارفين (155 -154)، ريحانه (252 -251/ 6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 134/ 9)، طرائق الحقائق (71 ،61/ 3 ،322 -319/ 2)، فرهنگ سخنوران (659)، لغت نامه (ذيل/ نوربخش)، مجالس المؤمنين (148 -143/ 2)، معجم المؤلفين (241/ 11).


نورزي، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن نوروزي 

محل تولد : قم 

شهرت : نوروزي 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1357/6/30 

زندگينامه علمي 

اينجانب حسن نوروزي در سال 1357 در شهر مقدس قم متولد شدم. مقاطع ابتدايي و راهنمايي را در قم گذراندم و به جهت علاقه فراوان به فراگيري علوم اسلامي تحصيلات دبيرستان را نيمهتمام گذاشته و در سال 1374به حوزه مقدسه قم وارد شدم. شش سال نخست حوزه را در مدرسه علميه شهيدين و حقاني طي كردم و همزمان با اتمام دوره سطح در مدرسه فيضيه و مدرسه گلپايگاني، پا به درس خارج گذاشتم. بخشي از اساتيدي كه از محضر آنها بهرههاي فراوان بردهام عبارتند از: حجتالاسلام والمسلمين عالي (ادبيات)، حجت الاسلام والمسلمين صفايي بوشهري (فقه)، حجتالاسلام والمسلمين صادقي(فقه)، حجتالاسلام والمسلمين رباني (كلام)، حجتالاسلام والمسلمين حيدري (اصول)، حجتالاسلام والمسلمين مختاري (اصول)، حجتالاسلام والمسلمين عباسي (فلسفه)، حجتالاسلام والمسلمين علمالهدي (اصول)، حجتالاسلام والمسلمين ميرباقري (كلام) و ... . 



اكنون در كنار تحصيلات حوزوي به پژوهش زيربنايي و






روبنايي در خصوص مباني فلسفي و تئوريك تمدن نوين اسلامي، مهندسي فرهنگي كشور، مديريت تحول در حوزههاي علميه، و روش تحقيق مشغوليت دارم 








نوروز

قرن:7

جنسيت:مرد

مليت:ايران

امير نوروز (مقت. 696 ه.ق). از سرداران بزرگ مغول در عهد ايلخانان، پسر ارغون آغا از امراى چنگيزخان. در سال 680 ه.ق مقام اتابكى و پيشكارى غازان خان را يافت، و چون خود به دين اسلام درآمده بود غازان را نيز به گرويدن به اسلام تشويق كرد و سرانجام غازان در 694 به آئين اسلام درآمد. اميرنوروز مورد اكرام غازان بود تا آنكه در آخر كار به تهمت ارتباط با سلطان مصر مغضوب گشت و به خراسان گريخت اما دستگير و كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نوروزي، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا نوروزي 

محل تولد : خميني شهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1356/1/1 





زندگينامه علمي 

اينجانب پس از گذراندن مقاطع ابتدائي، راهنمائي و دبيرستان (رشته علوم تجربي)، در سال 1374 وارد حوزه علميه اصفهان شدم و تا سال 1377 در اين حوزه به تحصيل پرداختم. در سه سال حضور در حوزه اصفهان، 6 پايه اول دروس حوزوي را پشت سر گذاشتم. در كنار آن به تحصيل دروس ديگري مثل «فلسفه غرب» و «فلسفه اسلامي» (تاريخ فلسفه غرب كاپلستونو بدايةالحكمه) نزد اساتيد خصوصي پرداختم. در سال 1377 وارد حوزه علميه قم شدم و تا سال 1380 پايه هاي ديگر را پشت سر گذاشته و سطح را تمام كردم. همچنين در دانشگاه تربيت مدرس قم «مركز تربيت مدرس دانشگاه قم» در رشته مدرسي معارف اسلامي گرايش فلسفه و كلام، كارشناسي ارشد خود را دريافت نمودم. از سال 1380 به دروس خارج فقه و اصول مشغول شدم كه همچنان نيز مشغول مي باشم.

از سال 1383 دوره سه ساله تربيت محقق عرفان







اسلامي در مؤسسه امام خميني (ره) را شروع كردم كه هم اكنون مشغول پايان نامه آن مي باشم و محقق دائرةالمعارف علوم عقلي در مؤسسه امام خميني (ره) مي باشم. در سال 1385 در آزمون دكتراي رشته مدرسي معارف اسلامي گرايش اخلاق در دانشگاه تهران پذيرفته شدم كه اكنون پس از گذراندن دوره آموزشي مشغول به پايان نامه مي باشم. در كنار تحصيل، به عنوان مبلغ از طرف نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه به دانشگاههاي مختلف اعزام شده ام. همچنين در «دانشگاه تهران» و «دانشگاه تربيت معلم تهران» مشغول به تدريس دروس معارف مي باشم.






نوروزي، سهراب

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان توحيد تيپ44قمربني هاشم (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

شهيد «سهراب نوروزي» در سال 1336 در خانواده اي مذهبي و كشاورز در« چليچه»، يكي از روستاهاي محروم استان« چهارمحال و بختياري» ديده به جهان گشود. نه سال بيشتر نداشت كه مادرش را از دست داد و با غم غروب حزن انگيز مادر سالياني سوخت و در پرتو حمايت پدري فداكار، پرورش يافت. تلخي ها و ناملايمات زندگي او را در برابر حوادث روزگار صبور و مقاوم كرده بود و از همان دوره ي كودكي به نظر مي رسيد انساني اميدوار و فعال است. پيش از ورود به دبستان نسبت به مسائل و فرائض ديني حساس و مقيّد بود. همراه پدر در مراسم عزاداري شركت مي كرد و براي گزاردن نماز در مسجد حاضر مي شد. اين ويژگي تا پايان عمر در اوماند وتقويت شد. بعدها در جبهه نيز نمازهايش را به اصطلاح «عملياتي» به جاي مي آورد . شهيد هيچ نماز و عبادتي را تا لحظه ي شهادت از دست نداد. توجه او به فرائض، احساس وظيفه






در امر به معروف را نيز در او پروراند. چنان كه در كودكي هنگام حضور در مساجد، همسالان را به برگزاري نماز جماعت ترغيب مي كرد. سهراب درتمام طول عمر براي همسالان خود يك الگو بود. از ويژگي هاي شخصيتي او در كودكي بايد احترام گذاشتن به بزرگ ترها را نام برد. او حتي براي انجام عبادات نيز از پدر اجازه مي گرفت.

دوران تحصيل و مقطع ابتدايي را در روستاي چليچه به پايان رسانيد و پس از دريافت مدرك ششم ابتدايي وبه دليل نبودن مدرسه راهنمايي ودبيرستان، براي گذراندن تحصيلات بالاتر به« شهر كرد» عزيمت كرد.

در دوران متوسطه با آگاهي از علوم اسلامي اكثر اوقات فراغت را به يادگيري احاديث و آيات قرآن صرف مي كرد و همكلاسي ها و دوستان خود رانيز به يادگيري علوم ديني دعوت مي كرد.« سهراب» براي ادامه تحصيل وارد دانشسراي« تربيت معلم»در« بروجن »شد. در مدت تحصيل در دانشسرا به لحاظ هوش سرشار و اخلاق نيكو زبانزد همكلاسي ها و استادان خود بود و بعد از اتمام اين دوره، به عنوان معلم در زادگاهش «چليچه» ، روستاي «كران» و شهر «سورشجان» مشغول تدريس شد.

اوهنگام تحصيل، پدر زحمتكش خود را در مزرعه و كارهاي كشاورزي ياري مي كرد. همچنين در اداره ي امور خانواده نقش به سزايي داشت. همين زحمات و تجربيات باعث شد بعدها كشاورزان و محرومان را همواره به ياد داشته باشد و به آنها كمك كند.

شهيد نوروزي در سال 1357 همسري از خانواده اي متدين و مذهبي برگزيد. ثمره ازدواجش سه فرزند بود. اما مدت زيادي نتوانست در كنار خانواده باشد و با شروع جنگ در ميادين مبارزه حاضر شد . علاقه ي وافرش به خانواده





او را از رفتن به جبهه باز نداشت.

بسيار قانع و شكرگزار بود. ساده زيستي و ساده پوشي را بر زندگي تجملاتي ترجيح مي داد. با زن و فرزند مهربان و صميمي و گشاده رو بود. ساده زندگي مي كرد. با آن كه زندگي اش در فقر و تنگدستي بود اما يأس و نوميدي بر وي غلبه نمي كرد . صبور و با اراده بود. وقتي هم ناراحت مي شد مي گفت « پناه مي برم به خدا» و بعد از مدت كوتاهي؛ موضوعي را كه باعث ناراحتي اش شده بود فراموش مي كرد . آن قدر با اخلاص بود كه وقتي از جبهه بر مي گشت دوستان وي فكر مي كردند كه او تا به حال اصلاً رنگ جبهه را هم نديده است. وقتي رزمندگان او را فرمانده خطاب مي كردند، مي گفت «فرمانده شما آقا امام زمان است، من مثل شما يك بسيجي ام» 

يكي از بازرترين ويژگي هاي سردار« نوروزي» احساس مسئوليت و امانتداري بود. در روزگاران جنگ، وداع و ترك خانواده كار مشكلي بود اما اين كار براي يك مبارز و جهادگرمثل شهيدنوروزي، چندان مشكل نبود. يكي از هم رزمان مي گويد: قبل از عمليات خيبر سردار به من گفت: «فلاني بعد از عمليات، به« شهركرد» كه برگشتي دو خواهش از شما دارم: اول به روستايمان چليچه برويد؛ خانه ما در كنار آبادي است به آنان بگو سري به آموزش و پرورش «فارسان» بزنند؛ چند قسط وام دارم، تسويه حساب كنند و برادرم را كه در شهركرد در حال مأموريت است به فارسان جهت سرپرستي خانوده ام بفرستند» .گويا از قبل ازشهادتش آگاه شده بود. روابطش با هر كس بر اساس توقع فرد و فروتنانه و همسان خود او





بود. مثلاً وقتي كه به مزرعه مي رفت طوري رفتار مي كرد كه اگر كسي او را نمي شناخت نمي توانست تشخيص بدهد كه او يك فرهنگي است . وقتي كه در كلاس درس حاضر مي شد يك معلم دلسوز بود و در پايگاه بسيج نيز يك فرمانده مقتدرو نمونه بود.

دوستان او را به عنوان راهنماي فداكار قبول داشتند و دشمنان وي را دژي تسخير ناپذير در مقابل خود مي ديدند. در عرصه ي آموزش نيز چنان تبحر داشت كه دانش آموزان مانند سربازان براي اجراي فرامين او از همديگر پيشي مي گرفتند و با جرأت و جسارت درراه آموزش حركت مي كردند. در جبهه هنگامي كه به سنگر رزمندگان مي آمد، مانند پدري مهربان دست بر سر رزمندگان مي كشيد و مي گفت شما رزمندگان دين خود را به اسلام ادا كرده ايد. در عمليات والفجر مقدماتي با آن كه هفت فشنگ به بدنش اصابت كرده بود به خود اجازه نداد به امدادگران بگويد كه زخمي شده ام. در شب عمليات والفجر 1 با چشماني گريان از نيروهاي تحت امر خود حلاليت مي طلبيد و مي گفت: برادران در اين مدت اگر شما را اذيت كردم مرا ببخشيد و تقاضاي عفو مي كرد. در عمليات والفجر مقدماتي هنگامي كه عناصر تخريب چي به شهادت رسيدند. سردار با تني مجروح به طرف ميدان مين حركت كرد. تني چند از بچه ها مانع رفتن وي شدند اما سردار گفت: فضيلت شهادت را از من نگيريد. تمام امور شخصي را خود انجام مي داد. او بعضي مواقع غذاي رزمندگان را تقسيم مي كرد به طوري كه بسيجيان تازه وارد در نمي يافتند كه او فرمانده است. هيچ گاه از مقام فرماندهي به نفع شخصي استفاده





نكرد. چند بار مسئوليت هايي در پشت جبهه به او پيشنهاد كردند اما قبول نكرد. وقتي مسئوليت سپاه و بسيج شهرستان فارسان را به او سپردند ( بعد از مجروح شدن در يكي از عملياتها) نپذيرفت و گفت: مي ترسم مانع از رفتنم به جبهه شود. حفظ جان رزمندگان آن قدر برايش مهم بود كه وقتي به عنوان فرمانده اين اختيار را داشت كه در جزيره مجنون پيش از ديگران سوار هاوركرافت شود وازمنطقه عملياتي خارج شود، خودداري كرد و همين امر موجب شهادت وي شد.

او به ائمه اطهار ارادت خالصانه داشت. ارادتي كه در ادعيه و توسلات او متبلور است. عاشق امام مهدي (عج) بود .گويي خودش را در حضور معشوق مي ديد. ارادت به امام مهدي (عج) يقيني و معرفتي بود زمزمه عارفانه اي را كه در قالب شعر:

از شوق وصال اما زمان گويم ادركني ادركني

بود؛هميشه تكرار مي كردند. آرزويش وحدت مسلمانان جهان و بسيج آنان براي مبارزه با كفر بود. تا زمينه ظهور اما عصر (عج) فراهم شود. او شرط توبه و استغفار را يقين، و آمادگي براي مرگ مي دانست. مي گفت: در شب عمليات تمام گناهان رزمندگان بخشوده مي شود. چون مرگ را با چشمان خود مي بينند و استغفار مي كنند، به شرطي كه بعداً بتوانند اين حالت را نگه دارند. 

يكي از هم رزمانش مي گويد بارها در سخنانش به نيروهاي خود مي گفت: بايد آمادگي تان براي حفظ تقوا بيشتر از آمادگي شما در آموزش نظامي باشد.يكي ازهمرزمانش (رزاق قاسمپور)درباره اوچنين مي گويد: يك شب را صبح نمي كرد. مگر با خواندن نماز. شبها آرام از خواب بيدار مي شد، در كنار سنگر اجتماعي، جايي را براي خود خلوت





كرده بود و نماز شب را آنجا مي خواند . يكي از شبها صداي ناله اي شنيدم، احتمال دادم از برادران كسي زخمي شده است. صداي العفو العفو مي آمد. جلوتر كه رفتم سردار را ديدم كه در حال مناجات با خداست. با خود گفتم خدايا اين صداي بنده اي از بندگان مخلص توست. خدايا به من نيز توفيق ده كه در جوار چنين عزيراني خدمت كنم. 

به «جهاد» بسيار اهميت مي داد و براي آن ارزش و اهميت خاصي قائل بود. جوانان را به جهاد با نفس دعوت مي كرد و اين حديث و دستور ديني « جهاد با دشمن جهاد كوچك است و جهاد بزرگ، مبارزه با نفس است» را مكرر به زبان مي آورد .به عقيده ي او؛ باور به اين حديث، باعث مي شود سرباز با جرأت بيشتري با دشمن مبارزه كند و همچنين باعث كنترل اعمال و آگاهي در رفتار مي شود. همين باور بود كه سهراب را واداشت با شروع جنگ تحميلي ،مصمم شود تا لحظه ي شهادت دست از مبارزه برندارد. 

به دوستان و همرزمان مي گفت: در ميدان نبرد و در گردان هاي رزمي است كه روح انسان جلا پيدا مي كند وبه خدا نزديك مي شود. هر قدر در رزم ونبرد عرق بريزيد از گناهانتان كاسته مي شود.

او يك بسيجي نمونه بود و به فعاليت هاي بسيجي افتخار مي كرد. وقتي قبل از عمليات والفجر مقدماتي، همرزمانش او را به قرارگاه دعوت كرده بودند، از رفتن به آنجا خودداري كرد و گفت : مي خواهم تا آخر عمر در كنار برادران بسيجي باشم. ارزش بسيجي بودن را از من نگيريد. به گفته ي پدرش بعد از تشكيل بسيج در روستا او اولين مسئول بسيج





بود ودوستان بسيجي اش با وجود او روحيه مي گرفتند. از نظر او نبرد در جبهه عليه رژيم بعث؛ حقيقتاً جنگ حق عليه باطل بود. بسيار به جوانان و هم رزمان مي گفت بايد همواره براي نبرد عليه باطل آماده باشيم. دشمنان كمر به نابودي كشورمان بسته اند، بايد خوابشان را آشفته سازيم.

از جهل و كوته فكري ابزار انزجار مي كرد و تمام تلاشش درجهت ايجاد اتحاد وبرادري بود.غالباً آيه ي « و اعتصمو بحبل الله جميعاً و لاتفرقوا» را بر زبان مي آورد. «شهادت» را در نظر ياران و همرزمان به گونه اي جلوه داده بود كه آنها براي رسيدن به آن با تمام توان تلاش مي كردند.

اوبه اين فرموده امام خميني (ره): معتقد بود كه عالم محضر خداست و بندگان همه در حضور اويند.ا ومي گفت :در محضر سلطان عادل بكوشيد تا عبد معشوق باشيد و از عالم برزخ به سلامت در آييد. راه رسيدن به اين هدف بزرگ در جهاد و نماز نهفته است. نماز عروج انسان و جهاد عين اقامه نماز است. كافراني كه امروز در مقابل اسلام عزيز مقاومت مي كنند، بدانند چند صباحي بعد هم در محضر خدا حاضر خواهند شد.

به پدرش گفته بود: « وقتي مُردم لباس سياه برايم نپوشيد. چون به آرزوي ديرينه ام رسيده ام » در مبحث ولايت آگاهي بسيار قوي داشت و از ابتداي مبارزه و نهضت به صورت واقع بينانه مسائل را تحليل مي كرد. چنان كه درمواقعي، با گذشت زمان تحسين همرزمانش را به دنبال داشت.

سهراب از كودكي پدر را در كارهاي كشاورزي و نيز اداره امور خانواده كمك مي كرد. زحمات او در دوره كودكي باعث شد، طعم سختي زندگي فقيرانه كشاورزان و روستاييان را بچشد و





همواره محرومان و كشاورزان را به ياد داشته باشد. او اقدامات ويژه اي براي برق رساني به چاه هاي آب كشاورزان انجام داد. در كار زه كشي اراضي كشاورزي و حفر كانال آب نيز به آن ها ياري مي رساند. همچنين در احداث چند باب خانه براي فقرا و نيازمندان پيش قدم شد. مدتي به عنوان مسئول بسيج عشايري در بازفت به سازماندهي بسيج براي ايجاد نظم و امنيت مشغول شد و در راه اندازي كتابخانه عمومي در مسجد صاحب الزمان(عج) و ايجاد انجمن اسلامي و تأسيس مدرسه قائم (عج) اقدامات مؤثري انجام داد. شهيد نوروزي در راه اندازي صندوق حمايت قرض الحسنه روستاي چليچه، زحمات زيادي كشيد.

در زمينه ي مسائل فرهنگي نيز فرد كوشايي بود. و در بسياري از جلسات آموزش و پرورش طرف مشورت مسئولين بود و از نظرات او استفاده مي شد. 

شهيد نوروزي براي همكاري و شركت در مراسم گروهي و مذهبي ارزش ويژه اي قائل مي شد و مردم را به اين كار دعوت مي كرد. در ايام انقلاب، كلاس آموزش قرآن و درس اخلاق در مسجد روستا داير كرد. اين جلسات روزهاي زوج در مسجد برگزار مي شد و همراه با تعدادي از برادران انقلابي روستا، به كلاس پرجنب و جوش و تاثيرگذاري مبدّل شده بود.

به جلسات روضه خواني و سخنراني نيز علاقه ي فراواني داشت و با دوستانش؛ شهيدان مجتبي و رحمان استكي؛نمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي؛ رابطه اي صميمي داشت و همراه آنان در اين جلسات شركت مي كرد. پس از پيروزي انقلاب فعاليت هاي گسترده اي شروع كرد. در كنار تدريس در امر بسيج مردمي و فعاليت در سپاه فارسان در رده ي فرماندهي اين سپاه را رونق داد. هنگام پيروزي انقلاب فرماندهي گروههاي شناسايي و





بازرسي جاده هاي فارسان و جونقان را به عهده گرفت. او يك مدير قوي و كارامد بود. در جريان انقلاب با تمام توان تلاش مي كرد با تشكيل پايگاه هاي بسيج، ارتشي منسجم از نيروهاي مردمي ايجاد كند كه روز به روز بر تعداد آنان افزوده شد . وقتي جنگ تحميلي شروع شد، فرماندهي گردان ذوالفقار و توحيد را بر عهده گرفت.

سردار شهيد«نوروزي» در اول جنگ در سال 1359 به عنوان فرمانده گروهي از رزمندگان استان به سوي جبهه هاي جنگ شتافت. اودر ميدان هاي نبرد حق عليه باطل ؛ در عمليات مختلف شركت كرد. شامگاه 29 اسفند سال 1360 كه تمام فرماندهان مناطق سپاه الزاماً در «اهواز »در جلسه ي توجيهي براي عمليات« فتح المبين» گرد آمده بودند، سردار نوروزي به خاطر حفظ امنيت و نظم در قرارگاه فرماندهي حضور داشت و در شب عمليات «فتح المبين» قرارگاه را ترك نكرد. در آن عمليات به عنوان فرمانده گردان عمل كننده بود و در منطقه ي پدافندي بر اثر هدف قرارگرفتن؛ سنگر مجروح شد. عمليات فتح المبين و رزم بي امان شهيد نوروزي را رزمندگان فراموش نمي كنند. در اين عمليات براي چندمين بار به شدت مجروح شد و هشت شبانه روز بيهوش بود و بعد از آن به فارسان برگشت تا نيروهاي بسيج آنجا رابراي عمليات بعدي سازماندهي كند . بعد مدت سه ماه براي گذراندن دورة آموزش فرماندهي به «تهران »رفت و بعد از اتمام اين دوره به «شهركرد» بازگشت. در تاريخ 20/3/1361 فرمانده گردان ذوالفقارشد و در تاريخ 21/6/1361 به سمت فرمانده سپاه ناحيه استان منصوب شد.ا و در تاريخ 22 مهرماه همان سال به سمت قائم مقام فرماندهي تيپ 44قمر بني هاشم (ع) منصوب شد.





در عمليات« والفجر مقدماتي» عملياتي كه از مدتها قبل برنامه ريزي شده بود. فرماندهي گردان را به عهده داشت و دشمن بعثي در برابر فرمانده شجاع و دلير جز پذيرفتن شكست چاره اي نداشت. يكي از همرزمان مي گويد چهار ماه قبل از عمليات، نيروهاي گردان را با آموزش هاي مختلف آشنا مي كرد و آنان را شبانه روز با پياده روي هاي زياد آماده كرد. در اين عمليات براي خاموش كردن كمين دشمن، وقتي تعدادي از نيروها مي خواستند حركت كنند، او خودش مسئول اين كار شد، و كمين دشمن را در هم شكست و با وجود اين كه زخمي شده بود همراه گردان، كانال ميدان مين را پشت سر گذاشت و گردان را به اهداف از پيش تعيين شده رساند. پيشروي نيروهاي تيپ 44قمربني هاشم(ع) اين عمليات براي فرماندهان ايران حيرت انگيز بود . گردان تحت فرماندهي شهيدنوروزي تا جاده بغداد – الاماره پيشروي كرد. حماسه ي گردان« ذوالفقار» از ياد نرفتني است، حماسه اي كه «سهراب» آفريد. در عمليات خيبر شهيد نوروزي در خط اول صف شكنان گردان توحيد قرار داشت. سه شبانه روز پياپي جنگيد تا «جزايرمجنون» تثبيت شدو تا لحظه ي شهادت در كسوت فرماندهي گردان توحيد به ايثارگري و جانفشاني پرداخت. هنگام پاتك دشمن مقاومت وي و گردانش آخرين اميد ايران براي حفظ جزيره مجنون بود. وقتي كه مهمات در حال اتمام بود و اميدي به رسيدن مهمات نيز نبود به ياران خود توصيه كرد تا وقتي كه تانك هاي دشمن به خاكريز نزديك نشوند كسي حق تيراندازي ندارد و حتي يك گلوله هم نبايد هدر شود. وقتي كه دشمن در تيررس قرار گرفت ،دستور تيراندازي داد و تمام تانكهاي دشمن





مورد اصابت گلوله قرار گرفت ودشمن از باز پس گيري جزاير مجنون نا اميد شد. 

در خط پدافندي عمليات «محرم»، دشمن شبانه روز درحال آتش باري بود و تعداد زيادي از بچه ها كشته و زخمي شدند، شهي«د نوروزي» تدبيري انديشيد و شبانه دو تيم از برادران رزمنده را سازماندهي كرد و به عمق مقر دشمن براي شناسايي فرستاد. آنان خطوط و توپ خانه هاي دشمن را شناسايي كردند و تعداد زيادي از كمينهاي دشمن را از بين بردند. دشمن فرصت دفاع نداشت. نيروهاي آموزش ديده در گروه هاي مختلف آمادگي خود را به فرمانده اعلام داشتند و با صبر و شجاعت در مقابل سختي ها ايستادگي كردند. در شب عمليات خيبر، وقتي كه فرماندهان ارشد ايران دستور عقب نشيني از بخشي از منطقه عملياتي را دادند؛ا و با هوشياري تمام و با قطع ارتباط بي سيم دشمن را فريب داد و توانست خط را تثبيت كند.

يكي از همرزمان گفت: قبل از عمليات خيبر من و شهيد شاهمرادي، درميان رزمندگان بوديم. بچه ها احساس عجيبي داشتند، به همديگر مژده مي دادند و مي گفتند كاكانوروز(نامي كه شهيد نوروزي درميان رزمندگان به آن معروف بود) آمده است. سردار از مرخصي برگشته بود. آمدن سردار و حضور او در عمليات بسيار مهم بود . سردار آمد و پيش بچه ها نشست. صحبت هاي شيرين و دلنشيني براي بچه ها كرد. اول صحبتهايش در حالي كه چشمانش پر از اشك بود، فرمود: فرمانده شما آقا امام حسين(ع) است. فرمانده شما آقا امام زمان(عج) است. من مثل شما يك بسيجي ام . تمام نيروهاي گردان گريه كردند و اشك ريختند.شما براي نبرد با دشمن آماده مي شويد. خودتان را آماده كنيد. از لحاظ تقوا





و معنويت، قدرت تسلط بر نفس داشته باشيد. در موقع رويارويي با دشمن دستتان نلرزد، انگشت روي ماشه بگذاريد و دشمن را زمين گير كنيد.

يكي از همرزمان شهيد مي گويد: «حفظ جزاير مجنون براي ما بسيار اهميت داشت؛ حفظ قسمتي از جزيره به دو گردان از تيپ قمر بني هاشم (ع) سپرده شده بود و فرماندهي يكي از دو گردان به عهده سردار نوروزي بود. اين گردان ، نقش اساسي و تعيين كننده اي در حفظ جزاير و سركوبي ضد حملات جنون آميز دشمن داشت. اسفند ماه سال 1362 گردان توحيد در خط پدافندي مستقر بود و دو گروهان از سه گروهان براي احتياط ، چند كيلومتر عقب تر مستقر بود. آتش دشمن سنگين وسنگين تر مي شد. بنده با توجه به وضعيتي كه داشتيم، خيلي نگران بودم و آرامش نداشتم . به سنگر فرماندهي رفتم و نزد شهيد نوروزي كه خيلي با هم مأنوس بوديم نشستم. آن بزرگوار چنان با وقار و آرامش در سنگر نشسته بود و دانه هاي تسبيح را مي گرداند كه گويي در محراب مسجد نشسته است . اما آگاه بود كه به زودي تانك هاي دشمن به سوي ما حركت خواهند كرد و حماسه ي برادران رزمنده آغاز خواهد شد. ناگهان صداي بي سيم بلند شد و فرماندهي تيپ اعلام نمود وضعيت 103 است. بنده از وي سؤال كردم يعني چه؟ شهيد نوروزي گفت: يعني دشمن مي خواهد پاتك بزند. به ايشان گفتم اگر ممكن است با فرماندهي تماس بگير تا اجازه دهند ما چند گروه شويم و از نقاط مختلف به دشمن حمله كنيم تا سازمان دشمن به هم ريزد و فرصتي جهت ترميم نقاط ضعف خود به دست آوريم. با





همان خونسردي فرمودند، چيزي نيست به خدا توكل كنيد و نگران نباشيد!! گفتم: وضعيت مناسبي نداريم، خاكريز ما استحكام چنداني ندارد. در مقابل آتش دشمن چيزي از آن باقي نخواهد ماند و در مقابل ما هم چيزي نداريم كه از خود دفاع كنيم . نيروها نيز در مقابل دشمن تاب مقاومت ندارند و حاصل جانبازي برادران و عمليات به باد خواهد رفت. او گفت شما خاطرتان آسوده باشد، خدا با ماست. ساعت 30/1 بامداد بود و تمام برادران به جز نگهبانان خواب بودند. گفتم لااقل اجازه بده برادران را بيدار كنم. فرمود چكارشان داريد؟ بگذاريد استراحت كنند.دوباره و در حالي كه اضطرابم بيشتر شده بود خدمت ايشان برگشتم و پيشنهادم را تكرار كردم . باز هم با خونسردي كامل و اطمينان قلبي او مواجه شدم. رفتم و بدون اجازه ايشان برادران تيربارچي را بيدار كردم و نسبت به موقعيت توجيه كردم .اما تاكتيك هاي سنجيده ايشان و جابجايي به موقع؛ نيروها را از ضربات آتش دشمن حفظ كرد.او دشمن را فريب داد كه ديگر هيچ رزمنده اي زنده نمانده است و آنان به سهولت مي توانند مواضع را فتح نمايند. بدون عكس العمل اجازه دادند دشمن به خاكريز ما نزديك شود و با فرماندهي ايشان دشمن را زير رگبار گلوله و نارنجك و آر. پي . چي قرار داديم. دشمن آن چنان مات و مبهوت شد كه حتي تانك هايشان به هم برخورد كردند ومجبوربه عقب نشيني وشكست شد. شجاعت وي زبانزد عام و خاص بود .هر چه تير به طرفش مي آمد يا انفجاري در كنارش رخ مي داد ،احساس هراس نداشت و اين امر باعث بالا بردن روحيه جنگجويي در گردان مي





شد. در اين عمليات يك دسته از نيروهاي تحت امر خود را به كمك گردان سلمان كه در جناح راست بود، فرستاد و آنجا را نيز با فداكاري حفظ نمود. در حالي كه گروهان سوم را به خاطر آتش شديد دشمن نتوانسته بود به ياري بطلبد و اين گونه با حماسه آفريني هاي نيروهاي گردان توحيد و فرماندهي اين سردار شهيد، حماسه مجنون خلق شد . اما افسوس كه اين شهيد بزرگوار در اين عمليات وبراثر استنشاق گازهاي شيميايي دشمن به شهادت رسيد وايران بزرگ را از داشتن سرداري دلاور محروم كرد .






نوروزي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا نصرالله خان نوروزى، در 1300 ش در قزوين متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در قزوين به پايان برد و در 1320 وارد دانشكده ى جديد التأسيس شهربانى بنام آموزشگاه عالى شهربانى كه حداقل شرط ورود بدانجا داشتن ديپلم كامل متوسطه بود شد. دوره ى مدرسه ى عالى مورد بحث دو سال بود كه پس از پايان دوره ى مزبور قبول شدگان با درجه ى رسدبان دومى فارغ التحصيل مى شدند. نوروزى در 1322 فارغ التحصيل (اولين دوره) شد و در شهربانى تهران و شهرستانها اشتغال بكار كرد و در 1332 درجه ى سرگردى گرفت. وى با درجه ى سرهنگى رئيس شهربانى گيلان شد و سپس به رياست اداره كل راهنمائى و رانندگى و معاونت پليس تهران منصوب گرديد و در 1348 در همين سمت درجه ى سرتيپى گرفت. در 1349 به رياست شهربانى اصفهان منصوب گرديد. رياست شهربانى او در اصفهان طولانى نشد، به تهران احضار و به رياست پليس تهران و رياست اداره ى راهنمائى و رانندگى منصوب گرديد. پس از مدتى رئيس شهربانى خراسان شد و در






همين سمت درجه ى سرلشكرى گرفت. آخرين سمت وى در شهربانى، معاونت رياست كل بود و مدت كوتاهى هم قائم مقام شهربانى شد و درجه ى سپهبدى گرفت. يكى دو روز هم رئيس شهربانى شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نوروزيان، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اپيدميولوژى و جراحى دام، دانشكده: دامپزشكى، دانشگاه: تهران

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى دامپزشكى از دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران در سال 1349، اخذ مدرك MPRM در كنترل و پيشگيرى از بيماريهاى دامى از دانشگاه ديويس كاليفرنيا آمريكا در سال 1354.

مرتبه علمى:

استاديار گروه آموزشى علوم درمانگاهى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران در سال 1354، ارتقاء به درجه دانشيارى دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران در سال 1370.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

انجام 3 طرح تحقيقاتى در زمينه هاى هوشبرى و جراحى دامهاى بزرگ و بيماريهاى اندامهاى حركتى، اپيدميولوژى و كنترل بيماريهاى دامى، عضويت در مجامع بين المللى، راهنمائى، مشاوره ونظارت بر 215 پايان نامه دكتراى عمومى دامپزشكى و 2 پايان نامه دكتراى تخصصى جراحى و راديولوژى دامپزشكى.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 6

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

جراحى دامهاى بزرگ، بيماريهاى اندامهاى حركتى، اپيدميولوژى و كنترل بيماريهاى دامى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 18، تعداد مقالات بزبان خارجى: 6

زمينه علمى مقالات:

هوشبرى در دامهاى بزرگ، جراحى دامهاى بزرگ.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


نوري اسفندياري، فتح الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج محتشم السلطنه اسفنديارى و مادرش نصرت خانم مهرالدوله نوه دخترى ميرزا آقاخان نورى، در سال 1268 ش در تهران متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در مدارس افتتاحيه و آليانس به اتمام رسانيد و زبان فرانسه را بخوبى فراگرفت و براى ادامه تحصيل به فرانسه عزيمت نمود و تحصيلات خود را در رشته ى علوم سياسى ادامه داد و به دريافت ليسانس نائل آمد.

در 1293 به ايران بازگشت به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد. اهم مشاغل وى عبارت بودند از: نايب دوم و نايب اول در سفارت لندن،







معاون اداره اول سياسى، شارژ دافر سفارت واشنگتن، مستشار سفارت پاريس، شارژ دافر سفارت لندن، رئيس اداره سجلات، رئيس اداره چهارم سياسى.

نورى اسفنديارى مدتى رياست تشريفات وزارت امور خارجه را عهده دار بود، آنگاه به عضويت هيئت مديره شركت سهامى بيمه منصوب گرديد و در عين حال عضو هيئت نظار بانك ملى شد. چندى هم بازرس وزارت تجارت بود و سرانجام نماينده ى ايران در شركت نفت ايران و انگليس گرديد.

در زمان جنگ بين المللى دوم وزير مختار ايران در لهستان شد. پس از اين مأموريت، وزير مختارى ايران را در واشنگتن عهده دار گرديد.

بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 به عضويت شوراى عالى سازمان برنامه منصوب شد و در سال 1333 از طرف هيئت وزيران به عضويت هيئت نمايندگى ايران براى مذاكره با نمايندگان كنسرسيوم خريد نفت گرديد و پس از انعقاد قرارداد با كنسرسيوم نفت ، به رياست شوراى عالى سازمان برنامه منصوب شد. مدتى هم رياست هيئت اقتصادى ايران را در كنفرانس بين المللى اقتصادى كشورهاى اسلامى در كراچى عهده دار بود. در انتخابات دوره ى هجدهم رئيس انجمن نظارت بر انتخابات بود. وى در دوران بازنشستگى كتابى تحت عنوان رستاخير ايران انتشار داد. اين كتاب ترجمه ى مجموع مقالاتى بود كه روزنامه هاى مهم اروپا درباره ى ايران از تاريخ 1300 تا 1322 نوشته بودند و حاوى مطالب بسيار مهم و قابل استناد بود. وفات صاحب ترجمه در 1347 در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نوري اسفندياري، موسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به موفق-السلطنه، در 1274 ش تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در دارالفنون و مدرسه سن لويى انجام داد و بعد به اروپا رفت و در بلژيك






و فرانسه و روسيه تحصيلاتى نمود. تا 1303 ش در وزارت ماليه اشتغال داشت، بعد وارد وزارت خارجه گرديد و مراحل ادارى را تا مدير كلى طى كرد و در 1317 ش وزير مختار ايران در عراق شد. دو سال بعد وزير مختار ايران در آلمان گرديد و پس از قطع رابطه ايران با آلمان به سفارت كبراى ايران در بغداد تعيين شد. در 1322 در كابينه سهيلى مدت كوتاهى پست وزارت كشاورزى به او محول شد سپس به سفارت ايران در تركيه رفت. در 1326 در ترميم كابينه قوام وزير امور خارجه بود و در كابينه هاى حكيمى و هژير اين سمت را داشت. مدتى سفارت ايران در رم را اداره مى كرد. در ادوار چهارم و پنجم سناتور مازندران بود ولى در دوره ششم انتخاب نشد. وفات او در مهرماه 1350 در رم اتفاق افتاد. موسى نورى اسفنديارى مردى تحصيلكرده و مبادى آداب بود غالب عمر ادارى خود را در مأموريت هاى خارجه طى كرد. در اوائل كار منشى ذكاءالملك فروغى بود و غالبا با آن مرحوم به مأموريت هاى خارجه مى رفت. حين الفوت وصيتنامه جالبى از او به دست آمد كه كليه دارايى خود را براى احداث بيمارستان اختصاص داده بود. گويا وراث فقط ثلث دارايى او را به اين كار تخصيص دادند. يكى از فرزندانش به نام على در وزارت خارجه به مقام سفارت رسيد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نوري صفا، عبدالرزاق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عبدالرزاق نوري صفا : نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي سيستان وبلوچستان







زندگينامه



نسيم خنك بامدادي از پنجره هاي اتاق به داخل مي وزيد و عطر روحبخش بارگاه






مطهر ابي عبدالله (ع) را با خود به داخل مي آورد وصفرعلي بي قرار و نا آرام و در حالي كه زير لب چيزي زمزمه مي كرد، طول اتاق را با گام هايي كوچك طي مي كرد و مجدداَ به سمت پنجره بر مي گشت. گاه رو به قبله مي نشست، دست ها را رو به آسمان بلند مي كرد و از خدا كمك مي خواست و گاه كنار پنجره مي ايستاد، دوردست ها را مي نگريست و چشمان خود را به مهماني گنبد و بارگاه سالار شهيدان حسين (ع) مي برد. قطرات شكاف اشك به ياد مظلوميت هاي سلاله پاك رسول الله (ص) به گرد ديدگانش حلقه ماتم مي زدند و چون نوبت ظهور به قطرات جديد مي رسيد، جاي خود را به آنها سپرده و خود به آرامي بر گونه هاي پرچين او مي لغزيدند.

عطشي سيري ناپذير او را مرتب به كنار پنجره مي كشاند و با آنكه تازه از پابوس آقا بر گشته و نماز صبح و راز و نيازهاي سحر گاهي را در جوار مرقد مطهر مظلوم كربلا بجاي آورده بود، اما باز هم هر لحظه هواي زيارت وجودش را پر مي كرد وجسمش كنار پنجره در انتظار مي نشست و مرغ دلش به شوق گلزار شهيدان نينوا به پرواز درمي آمد.

لحظات به كندي مي گذشت و صفرعلي همچنان مستغرق و مبهوت جلوهاي تابناك و مقدسي بود كه از گلدسته هاي بار گاه آقا مي تابيد. ذهن او به آرامي در فضاي سيال زمان مي لغزيد و به سمت ژرفاي تاريخ حيات پر فراز و نشيبش پيش مي رفت و او





را با خود به دوران زيباي خردسالي مي برد. آنگاه كه كودكي پرتحرك بود و در صحن حياط خانه پدري جست و خيز مي كرد. پدر مهربانش از شيعيان راستين خط سرخ ولايت و تربيت يافته مكتب عشق و ايمان و شهادت بود. او ايراني اصيل بود و در اصفهان مي زيست، اما چون شيدايي از حد گذشت و كاسه صبرش لبريز شد، تاب و تحمل فراق از مولا و مقتداي خويش نياورد و به قصد زيارت عتبات مقدس نجف و كربلا عازم ديارعراق شد. جان شيفته اش در جوارقرب آن خدايي مردان مي آسود و مرغ پريشان دلش در اين گلستان آرام مي يافت. شوق و مجاورت آن ارواح قدسي او را بر آن داشت تا ترك يار و ديار گويد و چنين شد كه آن مهاجر عاشق داغ غربت را به ياد غربت ابي عبدالله التيام بخشيد و در مشهد آقا آشيان گزيد. باقي عمر را خدمت آقا پيشه كرد و خادم حرمين شريفين امام حسين (ع) و ابوالفضل العباس (س) گشت تا هر روز صحن مطهرشان را به آب ديده شستشو دهد.

صفرعلي نيز از همان كودكي اين ميراث گرانبهاي پدر را به خوبي حرمت نهاده بود و با دل و جان، خدمت بارگاه رفيع سالار شهيدان نمود، اما چون به سن جواني رسيده و تشكيل خانواده داده بود، لاجرم مي بايست اسباب معيشت و قوت اهل بيت را مهيا نمايد و اين امر براي او كه تازه ازدواج كرده بود و هيچ اندوخته قبلي نداشت، در آن ديار غربت بسي دشوار مي نمود. ناچار مي بايد يا ترك مجاورت بارگاه مقدس محبوب





قلوب شيعيان گفته و به موطن و منشاء آبا و اجدادي خود، اصفهان، بازگشته و در ميان خويشان به راحتي زندگي مي كرد و يا در جوار غريب كربلا مانده و براي كسب معاش تلاش مضاعف نموده و تنگي معيشت را تحمل كند. سرانجام عشق ولايت و محبت اهل بيت بر هواي تنعم و عافيت فائق آمد و اين جوان نوخاسته اما شيفته خط سرخ ولايت را بر آن داشت تا به حرفه سنگين و دشوار خبازي تن دهد.هر روز با توكل و اميد به لطف بي نهايت حضرت احديت از بامداد پگاه روانه نانوايي مي شد و تا هنگام شب در روزهاي سوزان كربلا در كنار تنور داغ عرق مي ريخت تا سفره مجاوران مولا را به عطر نان داغ آكنده سازد و از اين رهگذر لقمه اي حلال و رزقي پاك نيز براي خانواده كوچكش به ارمغان ببرد. شبانگاه نيز به دنبال تلاش سخت روزانه و عليرغم خستگي مفرط به ضيافت آستان مطهر سالار شهيدان مي رفت و از جوار حضرتش سكينه قلب و راحت روح كسب مي نمود و پس از تنظيف و تطهير آن بارگاه قدسي با دلي سرشار از عشق و قلبي آكنده از ايمان به خانه باز مي گشت. ديري نپاييد كه سكوت و خلوت آشيان اين زوج مؤمن و پرهيزگار با جيغ هاي كودكانه اولين فرزند در هم شكست و موهبت الهي گرمي و صفاي اين خانواده محب اهل بيت را دو چندان ساخت.

اينك چندي از اين حاثه گذشته است و« صفرعلي» بي تاب و نا آرام در انتظار قدوم مولود دوم خانواده لحظه شماري مي كرد. گاه





دست نياز به درگاه بي نياز دراز مي كند و از خالق كائنات مي خواهد كه به او فرزندي صالح عطا كند كه در جبهه توحيد و در صف محبان عترت پاك رسول الله (ص) قرار گيرد و گاه از خلال پنجره اتاق چشم اميد به آستان ملكوتي سيد الشهدا مي دوزد و از او استعانت مي جويد تا اين مولود خجسته، سلامت پا به دنياي خاكي بگذارد و مادر و كودك در كنف حمايت حضرت حق و در جوار لطف سومين امام بر حق از گزند حوادث و آفات مصون باشند.

سرشت پاك و قلب بي پيرايه و مؤمن او گواهي مي دهند كه آن مولود مسعود در راه است و هماي اقبال و سعادت همواره بر او سايه گستر خواهد بود. فرزند سعيدي كه براي خانواده رزق و بركت به همراه خواهد آورد و براي دين خدا معيني بي مدعا و سربازي فدا كار خواهد شد.هرگز چيزي جز عشق به معشوق ازلي و ايمان و اعتقاد شديد به مقام شامخ رسالت و محبت عميق قلبي به سلاله پاك زهراي اطهر (س) در دل نخواهد پروراند. در خيل عظيم عاشقان و جان نثاران خط سرخ ولايت در خواهد آمد و به عنوان سرباز پاكباز امام عصر (عج) تمام هستي و مال و حتي جان خود را در راه اعتلاي كلمه الله نثار خواهد كرد. بار امانت معرفت عاشقانه بر دوش جان خواهد كشيد و سبكبال و تيز پرواز هفت شهر عشق را به پاي ارادت خواهد پيمود تا در مرتبه كمال عشق الهي به وادي فنا رسد و بر سنت قديم معشوق ازل و به





حكم بشارت محبوب لم يزال، شهيد كوي دوست و قتيل سبيل معبود گردد.

صفرعلي كنار پنجره ايستاده و به دوردستها خيره شده بود و غرق در تصورات و رؤيا هاي خويش بود كه نا گاه صداي ضربه هاي محكمي بر در، او را به خود آورد. انتظار به سرآمده بود. زني نسبتاَ مسن بر آستانه در ظاهر شد و با شادي و شعف بسيار مژده تولد پسري بلند پيشاني و خوش اقبال را به او داد. او نا خودآ گاه رو به قبله نشسته بود و به شكرانه تولد و سلامت جگر گوشه اش سر بر خاك آستان دار كائنات مي ساييد.

نوزاد را نزد پدر آوردند و او پيش از هر چيز گوش جان طفل را به نواي جانبخش توحيد و كلمات پر طنين اذان آشنا ساخت تا در طول حيات هر گز جز سخن حق نگويد و نشنود. سپس با مشورت و استخاره به درگاه حضرت حق، نوزاد را عبد الرزاق ناميد. و چنين شد كه« عبد الرزاق »در جوار آستان مطهر سيد الشهداء (ع) و علمدار لشكر كربلا ابوالفضل العباس (س) و در خانواده اي مؤمن و پرهيزگار و از محبان اهل بيت و خادمان حرمين شريفين كربلاي معلا ديده به جهان گشود.

از اوان طفوليت نشسته بر دوش پدر به زيارت آقا مي رفت و هر نفس حياتش را با رايحه خوش بوستان ولايت و شهادت عجين مي ساخت. حب اهل بيت چنان در ژرفاي و جودش خانه كرده بود كه درعين طفوليت هر گاه دلش از همه جا و همگان مي گرفت، رهسپار بارگاه آقا مي شد. بارها در كودكي مادر را به





آستان نجف اشرف كشانده بود تا سر بر مرقد امير المومنان علي (ع) بگذارد و شهيد ولايت را از محضر آن سرور اوليا الهي به كام جانش كشد وخدمت آستان ائمه را افتخاري بزرگ مي دانست وچنين بود كه تا قبل از ده سالگي سه بار به همراه پدربزرگ و مادربزرگ در غبار روبي حرم مطهر آقا ابي عبد الله (ع) شركت جسته بود. هر روزه ساعات فراغي را به همراه پدر بزرگ و مادربزرگش به حرم آقا مي رفت و اين خادم پير را در انجام وظايف محوله ياري مي رساند و بدين ترتيب دوران خوش طفوليت را را نيز در دامن عطوفت پدر و پدر بزرگ مهربان پشت سر مي گذاشت. دريغا كه گردش ايام همواره به كام نيست و قلم دوار هميشه بر يك مدار نمي چرخد. دست تقدير دوران تنعم و طربنا كيش را كه چون عمر گل كوتاه و نا پايدار ساخت و او را در همين سنين خرد سالي از نعمت پدر محروم گردانيد. صفرعلي، آن عاشق بي قراري كه عشق مولايش علي (ع) او را به سفري دور و دراز از اصفهان به عراق و از خويشتن خويش به آستان محبوب كشانده بود در عيد خجسته غدير خم، بدرود حيات گفت و عبد الرزاق نوجوان را با كوله باري از مصائب و مشكلات تنها گذاشت. گويا مقدر بود كه اين جان شيفته در كوره حوادث آبديده گردد تا در آينده اي نه چندان دور با عزمي پولادين و صلابتي وصف نشدني در برابر كفر و جور، قد برافرازد و نستوه و استوار از حريم ارزش هاي الهي و





كمالات انساني به دفاع برخيزد.



عبد الرزاق شش ساله بود كه به مدرسه حفاظ القرآن در آمد تا سرا پرده دل را با انوار قدسي آيات وحي روشن و منور سازد و همزمان نيز در مدرسه ايرانيان مقيم كربلا درس مي خواند تا از علوم جديد نيز بي بهره نماند.

هنوز 12 سا ل بيشتر نداشت كه دولت وقت عراق ايرانيان مقيم اين كشور را كه بخصوص در جوار حرمين شريف نجف و كربلا سكونت گزيده بودند، مجبور به ترك خاك عراق نمود و چنين بود كه عبدالرزاق نيز كه تا اين زمان پروانه وار گرد شمع مزار آقا ابي عبد الله (ع) گشته بود، ناگزير به همراه خانواده ترك ديار يار گفت و به ايران مراجعت نمود. اين فرزند برومند اسلام كه آزادگي را در مكتب مولايش حسين (ع) آموخته بود، عليرغم صغر سن، از همان بدو ورود به ايران پنجه در پنجه يزيديان حاكم بر ايران انداخت و هر فرصتي كه بدست مي آمد براي ضربه زدن بر حاكمان جور مغتنم شمرد. تا آنجا كه پس از ورود به ايران و استقرار در اردوگاه هنگامي كه فرح و اشرف پهلوي اين دو جرثومه فساد و خباثت در يك حركت نمايشي و تبليغاتي براي سركشي از اردو گاه معاودين در ميان خانواده ها حضور يافتند و همسر شاه به قصد جلب توجه عمومي و فريبكاري اين نوجوان مبارز رفت تا به اصطلاح از او دلجويي نموده و اظهار لطف نمايد. هنگامي كه بر اساس سنتي طاغوتي دست پيش برد تا عبدالرزاق دست او را ببوسد، اين مولود راستين كربلا محكم زير دست او زد و با





ابراز نفرت و انزجار فرياد زد: خدا شر تو و شاه را از سر مردم كم كند.

عشق ولايت و محبت ائمه اطهار (ع) باعث شد تا اين خانواده محب اهل بيت (ع) هنگامي كه از جوار مولايش حسين (ع) رانده شدند به مجاورت علي بن موسي الرضا (ع) در آمده و در مشهد استقرار يابند. در طول مدت سكونت در مشهد عبد الرزاق ارتباط نزديكي با حوزه علميه و علما و مراجع بزرگ مشهد داشت و بر اساس رهنمودهاي آنان فعاليت هاي انقلابي خود را به انجام مي رساند و ضمن تحصيل علوم ديني نقش مهمي نيز در اجراي برنامه هاي انقلابي حوزه علميه مشهد ايفا مي نمود. همين امر باعث شد تا اين جوان مبارز روانه زندان جور شود و در سياهچال هاي ستمشاهي مورد آزار و شكنجه قرار گيرد.

پس از آزادي از زندان به شهر آبا و اجدادي اش يعني اصفهان هجرت نموده و مدتي نيز در اصفهان سكونت نموده و به فعاليت هاي انقلابي خود ادامه مي دهد. در حالي كه هنوز بيش از چهارده سال از عمرش نگذشته بود، به همراه خانواده براي بار دوم عازم عراق شده و در كربلا سكونت مي نمايد. اما اين بار نيز پس از توقفي كوتاه به ايران بر گردانده شده ودر اصفهان استقرار مي يابد. عبد الرزاق به خدمت سربازي اعزام مي شود و پس از اتمام خدمت براي تأمين هزينه هاي زندگي به حرفه خياطي روي آورده و نزد استاد خياطي در اصفهان به كار مي شود و تا سا ل 1357 و اوج گيري مبارزات مردمي عليه طاغوت به مدت سه سال





ضمن اشتغال به اين حرفه، ارتباط و همكاري خود را با حوزه هاي علميه و روحانيون اصفهان نيز حفظ نموده ودر فعاليت هاي براندازي رژيم منحوس پهلوي مشاركت گسترده اي داشت. در سال 1357 باشكل گيري حركت توفنده مردم، عبدالرزاق نيز تمام وقت خود را به انقلاب اختصاص داد و به دليل سوابق مبارزاتي و ارتباطي كه با سردمداران نهضت داشت، خود به يكي از محورهاي مبارزه در اين شهر تبديل شد و به هدايت و سازماندهي مبارزين پرداخت و در برپايي راهپيمايي ها و بر گزاري جلسات انقلابي و مذهبي نقش چشمگيري داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي همچون خيل عظيمي از جوانان انقلابي و مشتاق خدمت به محرومان و مستضعفان به عضويت جهاد سازندگي در آمد و در مناطق محروم كشور به ارائه خدمات فرهنگي و عمراني پرداخت. همكاري او با جهاد سازندگي ادامه داشت تا هنگامي كه گروهكهاي سياسي الحادي نقاب از چهره كريه خود بر گرفته و ماهيت ضد انقلابي خود را آشكار نمودند و به موجب خيالي واهي قصد ايجاد آشوب در مناطق شمالي كشور نمودند و به اين ترتيب بلواي بندر انزلي به وجود آمد. در اين زمان شهيد بزرگوار عبدالرزاق نوري صفا كه همواره سخت ترين و پر خطر ترين كارها را در راه انقلاب اسلامي انتخاب نمود، در قالب گروه ضربت راهي شمال شد و در اين گروه كه با حكم حضرت امام (ره) براي ختم غائله گروهكها تشكيل شده بود، مشاركت فعال داشت. حدود چهار ماه در سال 1358 در منطقه شمال كشور حضور داشته و به همراه ساير اعضاي





گروه، تصاوير بسيار زيبايي از حماسه و ايثار را خلق مي نمايند. پس از فرو نشاندن بلوا و باشنيدن زمزمه هاي شروع جنگ تحميلي راهي مناطق جنوبي و غربي كشور گشته و در آنجا با ستاد جنگ هاي نامنظم شهيد چمران به همكاري مي پردازد و مبارزه اي جانانه را با مزدوران بعثي به منصه ظهور مي رساند، تا جايي كه در همان اوان جنگ دو بار در خطر اسارت واقع مي شود.

با شروع جنگ تحميلي، شهيد والا مقام حاج آقا نوري صفا، با درك بسيار دقيق و بينش ژرفي كه داشت، وظيفه اصلي خود را حضور در ميادين نبرد حق عليه باطل و شركت فعال در جبهه هاي نبرد مي دانست و به همين دليل در طول دوره 8 سال دفاع مقدس همواره حضوري فعال و ايثار گرانه داشت و اگر هم احياناَ در خارج از مناطق جنگي مسئوليتي به او سپرده مي شد، باز هم در ارتباط مداوم با جبهه ها باقي مي ماند و به ويژه هنگام برپايي عمليات ها به منطقه مي رفت و دوشادوش رزمندگان دلير به مبارزه مي پرداخت و فعاليت هاي فرهنگي و تبليغي گسترده اي را پي ريزي مي نمود.

سال 1359 مسئوليت اردوگاه شهيد علم الهدا در اصفهان به ايشان سپرده شد. اين اردو گاه پذيراي حدود ده هزار نفر از مهاجرين جنگي بود كه به دنبال هجوم دشمن بعثي ناچار به ترك خانه و كاشانه گشته بودند. اگر چه خدمت به مهاجرين جنگي نيز به نوعي درراستاي دفاع مقدس بود و شهيد نوري صفا نيز در طول دوره تصدي اين مسئوليت با جان و دل به





اين عزيزان خدمت نمود، اما حتي اين مسأله باعث نمي شد كه او از جبهه و جنگ غافل شده و از حضور مستقيم در صحنه هاي ايثار و شهادت بي نصيب بماند.مرتب به جبهه هاي جنوب رفت و آمد داشت و همواره در عمليات هاي سپاه اسلام شركت مي جست. فعاليت هاي تبليغي او در جبهه هاي نبرد هر گز تعطيل نشد، به گونه اي كه در تمام مدت تصدي اين مسئوليت و تا سال 1361 ستاد تبليغات جهاد سازندگي اصفهان در جبهه هاي جنوب عزيمت نمود تا به صورت مداوم در خدمت سپاه اسلام باشد و همزمان مسئوليت دفتر امام جمعه و سرپرستي آموزش عقيدتي سپاه و جهاد سازندگي شوشتر را به عهده مي گيرد و به صورت پيگير و مجدانه كار تبليغات فرهنگي را در منطقه جنگي نيز ادامه مي دهد. در سال 1362 به عنوان مسئول آسايشگاه جانبازان شهيد مطهري اصفهان رهسپار اين شهر شده و بيش از يك سال در اين سمت به جانبازان عزيز جنگ تحميلي خدمت مي نمايد و البته همچنان ارتباط تنگاتنگ خود با جبهه هاي نبرد را حفظ نموده و بخصوص هنگام عمليات ها رهسپار جبهه هاي نور مي گردد .

خدمات گسترده اي كه در طول تصدي اين مسئوليت به جانبازان عزيز اين آسايشگاه نمود زبانزد همگان است و ايثارگري ها و حضور با صفاي او هم اكنون نيز پس از گذشت سا ليان دراز به عنوان خاطراتي شيرين بر زبان شهيدان زنده مستقر در آن آسايشگاه جاري است.

شعله هاي سوزان عشق به لقاي محبوب كه از سينه پر سوز زبانه مي كشيد ماندن و آرميدن را





بر او حرام كرده بود و روح بلند و نا آرام اين سردار رشيد اسلام و فرزند برومند تشيع كه گويي نيستي را در ركود و سكون مي ديد، او را بر آن داشت تا همواره از جايي به جايي رفته و سخت ترين شرايط و خطرناك ترين مواضع را پذيرا باشد.

همين روحيه ايثارگري و خدمت بي ريا و به دور از شائبه نام و نان، او را به جبهه هاي غرب كشور كشاند و سال هاي 1363 و 1364 در منطه كردستان و بخصوص در شهر قروه كه از مناطق حساس و استراتژيك غرب كشور است، به خدمت پرداخت. سپس مجدداَ به جبهه هاي جنوب بر گشت و بي قفه تا سال 1367 يعني زمان پذيرش قطعنامه و پايان پيروزمندانه جنگ حق عليه باطل تمام مدت را در تيپ44 قمربني هاشم(ع) و جهاد سازندگي خطه جنوب خدمت مي نمود. در خلال همين دوره، گاه در فعاليت هاي برون مرزي نيز شركت جسته و به همراه نيروي دريايي سپاه پاسداران در كنار رزمندگان حزب الله به نبرد با دشمن صهيونيستي پرداخته است.

كارنامه درخشان اين سردار بزرگ در طول هشت سال دفاع مقدس تحسين و اعجاب همگان را بر مي انگيزد و حضور پر تلاش او در قريب به اتفاق عمليات هاي سپاه اسلام نشان از درجه رفيع اخلاص و ايثار او دارد. شهيد والامقام نوري صفا از نوادري بود كه توفيق حضور و مشاركت در 45 عمليات و محور عملياتي را پيدا كرده و در تمام طول جنگ، دوشادوش رزمندگان اسلام به فعاليت هاي رزمي و تبليغي پرداخته است.

در طول اين دوره طولاني حضور پر





شور و ايثارگرانه در جبهه هاي نبرد، در چند نوبت مورد اصابت تير مستقيم و تركش خمپاره ها واقع شده ودو مرحله نيز بوسيله بمبهاي شيميايي دشمنان بعثي مصدوم گشتند، اما هر بار پس از انجام مراحل مقدماتي درمان بلافاصله به جبهه ها بر مي گشتند و هر گز براي در مان كامل آسيب ديدگي ها حاضر نشدند كه در بيمارستان بستري گردند. عليرغم اينكه بخصوص از ناحيه ريه ها و سينه به شدت رنج مي بردند و عوارض ناشي از بمب هاي شيميايي گاه كار را تا سر حد خفگي پيش مي برد، اما باز هم دست از مبارزه و نبرد برعليه استكبار جهاني بر نمي داشتند. مقام ايشان در ايثار و اخلاص به حدي بود كه حتي از تشكيل پرونده رزمي و يا جانبازي خود، دوري مي نمودند و معلوليت هاي خود را حتي از نزديك ترين بستگان پنهان مي داشتند به گونه اي كه تا زمان شهادتشان كس نمي دانست كه جانباز بالاي 70 درصد هستند.

پس از پذيرش قطعنامه و پايان يافتن جنگ نيز حتي براي لحظه اي به فكر آسايش و استراحت نبود و اگر چه بسياري از دوستان و بستگان توصيه مي نمودند تا با توجه به معلوليت ها و ناراحتي هاي ريه ها و سينه مدتي را به استراحت بپردازد، اما او كه عاشق خدمت به اسلام و مسلمين بود، باز هم خود را يكپارچه در خدمت نظام مقدس اسلامي گذاشت و خواست تا هر جا مأموريتي سخت تر و خطرناك تر است به او واگذار شود و چنين شد كه پس از جنگ، روانه منطقه محروم سيستان و





بلوچستان گرديد و از سال 1367 تا هنگام شهادت يعني سال 1373 در اين ولايت محروم به خدمتي صادقانه و خستگي ناپذير مشغول بود. ابتدا به عنوان جانشين نماينده ولي فقيه در سپاه دهم نبي اكرم و سپس در سمت مسئوليت اين دفتر خدمت نمود. البته حضور ايشان در اين منطقه حساس مرزي تنها به همين مسئوليت خلاصه و محدود نمي شد؛ بلكه مشتاقانه و به ميل خويش در هر صحنه ديگري كه احساس نياز مي شد، حضور يافته و خدمت مي نمود؛ به گونه اي كه علاوه بر تلاش هاي مداوم براي كمك رساني به فقرا و مستمندان منطقه مدتي نيز به عنوان امام جمعه موقت زاهدان به اقامه نماز جمعه و ارشاد و هدايت مردم مي پرداخت. او كه در طول اين دوره حضور پربركت در منطقه سيستان و بلوچستان به عنوان يك شخصيت محبوب مردم و يك وزنه فرهنگي و اجتماعي مطرح بود، از هرگونه تلاشي در راه تعالي سطح فرهنگي جامعه و تبليغ ارزشهاي ديني و الهي دريغ نمي ورزيد و لحظه لحظه وقتش را صرف خدمت به مردم مسلمان و محروم منطقه مي نمود. كمك گسترده به ايتام و مستمندان، برگزاري كلاس هاي متعدد تبليغي و آموزشي، فعال كردن مساجد، توسعه حوزه هاي علميه شيعه و كار برروي مدارس علميه اهل سنت، تلاش پيگير و برگزاري جلسات مداوم براي ترويج اصول و خط مشي هاي فرهنگي در ميان مسئولين منطقه، مشاركت درعمليات هاي رزمي بر عليه اشرار خود فروخته و سودا گران مرگ و آتش براي ايجاد وحدت و يكپارچگي در ميان شيعه و سني و...

نمونه هايي از اقدامات گسترده





اين روحاني جليل القدر در راستاي خدمت به نظام مقدس اسلامي و جامعه مسلمان اين منطقه مي باشد. همين تلاش هاي مخلصانه و بي ريا باعث شد تا شهيد نوري صفا در قلوب آحاد مردم منطقه جاگرفته و همگان اعم از شيعه و سني براي او احترامي خاص قائل باشند .

سرانجام اين مولود كربلاي حسيني و عاشق اهل بيت عصمت و طهارت (ع) و اين سرباز پاكباز شريعت الهي و روح منور و مصفاي قدسي در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در سال 1373 ،هنگامي كه جهت يك مأموريت اداري از مسير مشهد ،عازم تهران بود در راه زيارت آقا علي بن موسي الرضا (ع) به ملكوت اعلا پر كشيد و جان بي قرار و شيفته او كه هميشه در دعا هاي شبانه با گريه و تضرع، وصال محبوب را طلب مي نمود، سرانجام به آرزوي ديرينه رسيد و به ملاقات معشوق ازل شتافت. 



منابع زندگينامه :عنقاي عرش ،نوشته ي محمد علي محمودي،نشر كنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




نوري طبرسي، اسماعيل

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 1321 ق)، عالم دينى، فقيه، اصولى، محدث، متكلم، مدرس و زاهد. از علماى مقيم نجف بود. در محضر شيخ مرتضى انصارى و ميرزا حبيب اللَّه رشتى و ميرزاى شيرازى تلمذ نمود. پس از رسيدن به مقامات علمى به بحث و تدريس فقه و اصول پرداخت. او در كاظمين درگذشت. پيكرش به نجف منتقل و در صحن شريف علوى به خاك سپرده شد. از آثار او: «كفاية الموحدين»، در سه مجلد به فارسى كه يك مجلد آن تحت نام «عصمة الولاية»، در مبحث امامت است، «وسيلة المعاد فى شرح نجاة العباد»؛ كتاب «اصول الفقه».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان






(جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (312/ 3)، الذريعه (84/ 25 ،100/ 18 ،275/ 15 ،203/ 2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 151/ 14)، فوائد الرضويه (44)، المآثر والآثار (158)، معجم رجال الفكر والادب فى النجف (1307/ 3)، معجم المؤلفين (260/ 2)، ميرزاى شيرازى (114).


نوري قنبلاني، قدير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: حشره شناسى، دانشكده: كشاورزى، دانشگاه: اردبيل

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد اول)


نوري قنبلاني، قدير

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر قدير نوري قنبلاني متولد 1327 اردبيل است. ايشان پس از اخذ مدرك كارشناسي كشاورزي و گذراندن دوره سربازي، در خرداد ماه سال 1352 براي ادامه تحصيل با استفاده از بورس تحصيلي به آمريكا اعزام شد. در اسفند سال 1353 موفق به اتمام دوره كارشناسي ارشد و در خرداد 1356 موفق به اخذ مدرك دكترا با درجه عالي از كشور آمريكا شد. وي هم اكنون عضو هيئت علمي دانشكده كشاورزي گروه گياه پزشكي دانشگاه محقق اردبيلي با درجه استادي مي باشد.گروه : كشاورزيرشته : گياه پزشكيگرايش : حشره شناسيوالدين و انساب : پدر و مادر قدير نوري قنبلاني از خانواده حاج نوري است كه انساب آنها تا جايي كه شجره تاريخي نشان مي دهد از حدود 8 نسل پيش و از دوران صفويه در اردبيل ساكن بودند. اين خانواده به شغل سارباني و حمل كالا با شتر در بين شهرهاي كشور مشغول بودند، ولي به تدريج كه اتومبيل جاي شتر را در حمل بار گرفته، افراد اين خانواده به تدريج شغل سارباني را رها كرده و با خريد زمين هاي زراعي در اطراف شهر اردبيل به شغل كشاورزي و دامپروري مشغول شده اند. به همين دليل پدر و مادر وي (قدير) به شغل شريف كشاورزي و دامپروري مشغول بودند. قدير نوري قنبلاني نيز سه برادر و دو خواهر دارد.خاطرات كودكي : «دوران كودركي و نوجواني من مثل اكثر هم سن و سالان دوران سختي بود. در آن زمان هنوز محروميت شديدي بر جامعه و مخصوصاً در شهر







ما حاكم بود. از آب لوله كشي و برق در شهر خبري نبود. تنها يك موتورخانه در شهر اردبيل براي توليد برق وجود داشت كه احتمالاً برق مورد نياز ادارات و خانه هاي اشراف و اعيان شهر را تامين مي كرد. من شبها در نور چراغ فتيله اي درس مي خواندم. در منزل ما از راديو و تلويزيون خبري نبود.حتي زماني كه به دبيرستان مي رفتم فقط در مسير مدرسه ام از روي كنجكاوي هر روز تيتر روزنامه هاي كيهان و اطلاعات را كه تنها روزنامه فروش شهر در پشت ويترين خود مي گذاشت مطالعه مي كردم ... خانواده ما با خانواده پدر بزرگم در خانه مشتركي كه حياط نسبتاً بزرگي داشت زندگي مي كردند. يك اتاق و يك مطبخ در اختيار ما بود كه وضع چندان مناسبي نداشت، ولي پدر و مادر بنده با همديگر رابطه بسيار صميمي داشتند و در تمامي امور زندگي مادرم يار و همكار پدرم بود پدر و مادرم فقط در حد قرآن خواندن سواد داشتند. از قرار معلوم بنا به فتواي يكي از علماي شهر براي افراد هم سن و سال پدر و مادر من مدرسه رفتن حرام بود. لذا شايد 99 درصد افراد همسن والدين بنده در اردبيل بيسواد بودند و اين موضوعي بود كه در تمامي دوران زندگي اينجانب باعث رنجش خاطر من مي شد.»تحصيلات رسمي و حرفه اي : قدير نوري قنبلاني دوره دبستان را در مدرسه امير نظام اردبيل به پايان برد. «در آن زمان امتحانات آخر سال دبستان يكجا و به صورت آزمون نهايي برگزار مي شد.در آن سال ها در كل اردبيل 6 دبستان پسرانه و يك دبستان دخترانه وجود داشت كه همه با هم امتحان نهايي





را داديم و من شاگرد اول دبستان شدم.» وي دوره متوسطه رادر دبيرستان شاه عباس اردبيل به اتمام رساند. در سال 1346 بلافاصله پس از اخذ مدرك ديپلم علوم تجربي در دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز پذيرفته شده و در سال 1350 با كسب رتبه شاگرد اولي از دانشكده فوق فارغ التحصيل شد. ايشان پس از گذراندن دوره سربازي، در خرداد ماه سال 1352 براي ادامه تحصيل با استفاده از بورس تحصيلي به آمريكا اعزام شد. در اسفند سال 1353 موفق به اتمام دوره كارشناسي ارشد و در خرداد 1356 موفق به اخذ مدرك دكترا با درجه عالي از كشور آمريكا شد. خاطرات و وقايع تحصيل : قدير نوري قنبلاني از دوران تحصيل خود چنين خاطره اي بياد دارد: «وقتي در مهر ماه سال 1340 در دبيرستان شاه عباس ثبت نام كرده و مشغول به تحصيل شدم، فاصله دبيرستان از منزل ما خيلي زياد بود و حداقل نيم ساعت با پاي پياده طول مي كشيد كه به مدرسه بروم. از قرار معلوم چون من در دوره دبيرستان شاگرد اول كل شهر شده بودم لذا من را هم به مراسم جشن مهرگان، كه در آن سال برگزار مي شده و از شاگرد اول ها، بزرگان علم و هنر و غيره تجليل مي شد، دعوت كرده بودند. ولي من بي خبر بودم و در همان روز جشن، بعد از ظهر مدير دبيرستان به من گفت كه بايد پس از اتمام درس به آن مراسم بروم. البته آن موقع تلفني نداشتيم تا بتوانيم به خانواده خبر بدهيم و من هم تا آن زمان در چنين مراسمي شركت نكرده بودم و فكر مي كردم نهايتاً بيشتر از





نيم ساعت طول نخواهد كشيد. خلاصه من به مدرسه رفتم و در آنجا به من يك خودنويس لامي جايزه دادند ولي جشن خيلي طول كشيد تا به اتمام برسد. ساعت 8 بعد از ظهر شده بود. بعد از پايان جشن من دوان دوان خود را به منزل رساندم ولي پدر و مادرم و افراد فاميل كه به شدت از تاخير من نگران شده بودند و تمامي كوچه ها را به دنبال من گشته بودند حرف هاي مرا باور نكردند و مرا به فلك بستند و آنقدر مرا كتك زدند كه فردا نتونستم به مدرسه بروم و اين تنها روزي بود كه در كل دوران تحصيلم نتوانستم در كلاس درس حاضر شوم.فعاليتهاي ضمن تحصيل : قدير نوري قنبلاني در دوران متوسطه مسئوليت انجمن علمي را بر عهده داشت. «هر سال در روز معيني مردم به مدرسه مي آمدند و من چشم يك گوسفند، قسمت هاي مختلف بدن بك مرغ و يا يك ماهي را برايشان تشريح مي كردم. به خاطر دارم كه آن روز به خصوص در هر سال برايم خيلي مهم بود، چون من روپوش سفيد مي پوشيدم و با احساس بسيار خوبي در مقابل بازديدكنندگان عمل تشريح را انجام مي دادم.» ايشان در دوره دكترا نيز از طريق انتخابات به مدت دو سال به عنوان رئيس انجمن علمي حشره شناسي دانشگاه آيداهو انتخاب شد و فعاليت هاي علمي فراواني در اين مدت انجام داد.استادان و مربيان : دكتر زهسازيان (استاد بيماريهاي گياهي)، آقاي دكتر رزاق رزاقي (استاد رشته حشره شناسي دانشگاه تبريز)- پروفسور اوكيفي، مرحوم پروفسور آكر، پروفسور بار، پروفسور پشو (دانشگاه ايالتي واشينگتن) و پروفسور مولباره (دانشگاه ايالتي واشينگتن





آمريكا) از اساتيد قدير نوري قنبلاني در ايران و آمريكا بوده اند.هم دوره اي ها و همكاران : دكتر نژاد دهقان، آقايان جيمز فيشر، دكتر دين جانسون از هم دوره اي هاي دوران تحصيل دكتر نوري قنبلاني در ايران و آمريكا بودند. از ساير همكاران و هم دوره اي هاي وي مي توان به دكتر كريم كمالي (استاد دانشگاه تربيت مدرس)، دكتر عزيز خرازي (استاد دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران)، دكتر رحيم عبادي و دكتر علي آهومنش (اساتيد محترم دانشگاه صنعتي اصفهان)، دكتر سعيد مصدق (استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز) و دكتر مصطفي وليزاده، دكتر عزيز جوانشير، دكتر حسين سيفلو و دكتر حسين پور فيض (اساتيد محترم دانشگاه تبريز)، دكتر جواد فرهودي و دكتر رضوي روحاني (اساتيد محترم دانشگاه اروميه) و همچنين دكتر مصطفي معين، دكتر موسي كلانتري و دكتر محمدرضا عارف اشاره كرد.همسر و فرزندان : قدير نوري قنبلاني در سال 1360 در سن 33 سالگي با سركار خانم نارملا عليمرادي ازدواج كرد. ماحصل اين ازدواج دو فرزند بنامهاي عليرضا (متولد 1361 داراي مدرك كارشناسي ارشد زراعت و در موسسه آموزش عالي سبلان مشغول به كار است) و ناديا (متولد 1366 و دانشجوي رشته ادبيات فارسي و متاهل) مي باشد.وقايع ميانسالي : قدير نوري قنبلاني پس از احراز مدرك دكتري در رشته حشره شناسي به عضويت هيئت علمي گروه گياه پزشكي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه محققي اردبيل در آمد. وي هم اكنون با سمت استاد در آنجا در حال خدمت است. وي همچنين مشاغلي چون رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل از سال 1380 و مشاور كشاورزي استاندار محترم استان اردبيل را در كارنامه فعاليت اجرايي خود دارد. از





وقايع تلخ وي مي توان به از دست دادن برادر كوچكترش بنام كمال در يك سانحه تصادف در سال 1361 و فوت پدرش در سال 1383 اشاره كرد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : قدير نوري قنبلاني عضو هيئت علمي و استاد گروه گياه پزشكي در دانشكده كشاورزي در دانشگاه محقق اردبيلي است. از مشاغل ديگر ايشان مي توان به موارد زير اشاره كرد: - رئيس دانشكده كشاورزي اردبيل از تاريخ 8/1/1358 تا 20/3/1365 - رئيس مجتمع آموزشي عالي اردبيل از تاريخ 20/3/1365 تا 18/10/1370 - رئيس دانشگاه محقق اردبيلي از 18/10/1370 تا 20/10/1372 - رئيس دانشكده كشاورزي اردبيل از تاريخ 20/5/1377 تا 19/9/1383 - مدير گروه گياه پزشكي از 8/8/1384 تا كنون - عضو هيئت امناي دانشگاه محقق اردبيلي از 2/2/1384 تا كنون - عضو شوراي دانشگاه محقق اردبيلي از 10/7/1384 تا كنون - عضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه محقق اردبيلي از 10/6/1384 تا كنون - عضو كميته اجرايي دانشگاه محقق اردبيلي از سال 1385 تا كنون - رئيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل از سال 1381 تا كنون - مشاور كشاورزي استاندار محترم اردبيل - عضو شوراي فضاي سبز استان اردبيل - عضو شوراي حل اختلاف شهرستان اردبيل - عضو انجمن حشره شناسي ايران - عضو وابسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران- گروه كشاورزي شاخه گياه پزشكي، از سال 1385 تا كنون - عضو هيئت تحريريه مجله هاي: دانش كشاورزي، خانه انجمن حشره شناسي ايران، پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گيلان، علم و فناوري دانشگاه محقق اردبيلي فعاليتهاي آموزشي : سابقه تدريس در دانشگاههاي مختلف كشور: - تدريس در دوره هاي كارشناسي و





كارشناسي ارشد رشته گياه پزشكي دانشگاه محقق اردبيلي از اسفند ماه سال 1367 تا كنون - تدريس در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري حشره شناسي دانشگاه تربيت مدرس از سال 1369 تا 1380 - تدريس در دوره هاي كارشناسي ارشد حشره شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران و دانشگاه تربيت مدرس (اكولوژي و مقاومت گياهان به حشرات) - تدريس در دوره هاي دكتراي حشره شناسي دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس و تبريز از سال 1369 تا كنون (ديناميسم جمعيت حشرات، رفتار شناسي حشرات و ارزيابي خسارت آفات) - عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز از شهريور ماه سال 1356 تا اسفند ماه سال 1367 مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : - يكي از بانيان دانشگاه محقق اردبيلي - موسس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل - يكي از بنيان گزاران موسسه آموزش عالي غير انتفاعي سبلان اردبيل در سال 1383ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : دكتر قدير نوري قنبلاني در كنار فعاليت هاي روزمره و تدريس، به مطالعه و تهيه مطالب درسي، مطالعه پايان نامه هاي دانشجويي و مطالعه كتب تاريخي و ادبي مي پردازد. «به موسيقي اصيل علاقه وافري دارم و در فرصت هاي مناسب به آنها گوش فرا مي دهم. علاقه زيادي به طبيعت و حيات وحش دارم و به دليل سنخيت رشته تحصيليم در ايام بهار و تابستان ساعات زيادي از فراغتم را در طبيعت و به همراه دانشجويانم به مطالعه و بررسي حيات وحش مي پردازم.»شاگردان : دكتر قنبلاني تا كنون استاد راهنماي تعداد قابل توجهي از دانشجويان در مقطع كارشناسي ارشد بوده اند. وي هم اكنون





استاد راهنماي بيش از 17 رساله دكترا در دانشگاههاي تربيت مدرس، تهران، علوم تحقيقات و تبريز بوده است.همفكران فرد : دكتر كريم كمالي (دانشگاه تربيت مدرس)، دكتر ضياء بني هاشمي، دكتر كرامت الله ايزدپناه، دكتر مفتون و دكتر سفيد بخت (دانشگاه شيراز)، دكتر عزيز جوانشير، دكتر مقدم و دكتر مصطفي وليزاده (تبريز) از همفكري نزديكي در زمينه هاي مختلف علمي با دكتر قدير نوري قنبلاني برخوردارند.جوائز و نشانها : - لوح تقدير از رياست محترم جمهور به عنوان استاد نمونه كشوري در سال 1383 - لوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1373 به خاطر انتخاب كتاب «كشت بافت هاي گياهي» به عنوان كتاب برگزيده سال دانشگاه تهران - لوح تقدير از وزير علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1381 به خاطر انتخاب كتاب «اكولوژي حشرات» به عنوان كتاب برگزيده سال دانشگاه تهران - چندين لوح تقدير از روساي محترم دانشگاه تبريز با عناوين پژوهشگر نمونه، مدير نمونه، استاد نمونه و ... - لوح تقدير از رياست محترم دانشگاه تربيت مدرس در سال 1382 به عنوان استاد مدعو نمونه - لوح تقدير از استاندار محترم اردبيل در سال 1383 به عنوان مشاور علمي استاندار - چندين لوح تقدير از روساي محترم دانشگاه محقق اردبيلي با عناوين پژوهشگر نمونه، مدير نمونه، استاد نمونه و ...چگونگي عرضه آثار : از قدير نوري قنبلاني تا كنون بيش از 32 مقاله در زمينه تخصصي اش منتشر شده است. همچنين وي در كنار تدريس به مطالعه، تحقيق و پژوهش در زمينه رشته تخصصي خود پرداخته است كه به دو دسته خاتمه يافته و در دست اجرا تقسيم مي شود: الف- خاتمه





يافته: 1- بررسي نوسانات جمعيت سوسك كلرادوي سيب زميني در اردبيل 2- بررسي تكميلي روي سوسك كلرادو در منطقه اردبيل 3- بررسي روشهاي حفظ و ذخيره رطوبت خاك 4- بررسي و مطالعه پوشش گياهي استان اردبيل 5- وضع موجود و برنامه ريزي بخش زراعت و باغباني استان اردبيل 6-جمع آوري و شناسايي ملخهاي استان اردبيل 7- شناسايي و بررسي تنوع زيستي مهره داران استان اردبيل 8- مطالعه ايمنولوژيك و حفظ تعادل آبهاي داخلي استان اردبيل 9- بررسي مقاومت سوسك كلرادوي سيب زميني به چهار گروه حشره كشها 10- ارزيابي مقاومت گونه هاي وحشي سيب زميني به سوسك كلرادو ب- در دست اجرا: 1- مطالعه روش پرورش مصنوعي سوسك كلرادوي سيب زميني 2- شناسايي شته هاي ناقل بيماري هاي ويروسي سيب زميني از ديگر فعاليت هاي پژوهشي ايشان مي توان به موارد زير اشاره كرد: - تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي- پژوهشي خارجي و داخلي: 32 مورد - خلاصه مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي داخلي و خارجي: 38 مورد - استاد راهنماي بيش از 17 پايان نامه دكتري 



آثار : ارزيابي خسارت آفات ويژگي اثر : 1374- انتشارات دانشگاه محقق اردبيلي- در مورد چگونگي برآورد خسارات حشرات آفت،علف هاي هرز و عوامل بيماري هاي گياهي در زبان فارسي كتابي چاپ و منتشر نشده است. نظر به اينكه برآورد ميزان خسارت آفات براي بررسي توجيه اقتصادي مبارزه با آفتاب در تفكر كنترل تلفيقي آفات ipm اهميت اساسي دارد و همچنين براي طراحان و برنامه ريزان بخش كشاورزي و بخش اقتصادي كشور مورد نياز مي باشد، لذا مطالب اين كتاب كه





حاوي يك روش برآورد اقتصادي براي هر يك از 140 آفت، بيماري و علف هرز مهم جهان مي باشد بسيار مورد استقبال دانشجويان ، پژوهشگران و بخش اجرايي قرار گرفت. ضمناً به عنوان منبع اصلي در تدريس درسي با همين در دوره دكتراي حشره شناسي مورد استفاده قرار دارد.2 اكولوژي جمعيت حشرات ويژگي اثر : 1373- انتشارات دانشگاه تهران- اين كتاب نخستين كتابي بود كه در زمينه اكولوژي جمعيت حشرات به زبان فارسي چاپ مي شد. در اين كتاب نظريه هاي مختلف مرتبط با تغييرات جمعيت حشرات به ويژه طغيان ها و افول هاي جمعيت هاي و معادلات رياضي مرتبط با آن مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. از همان ابتداي چاپ اين كتاب، به عنوان كتاب درسي در دوره كارشناسي ارشد رشته حشره شناسي تدريس شده است.3 اكولوژي حشرات ويژگي اثر : 1380- انتشارات دانشگاه محقق اردبيلي- اين كتاب توسط پروفسور Price در آمريكا در سال 1998 چاپ شده است. دكتر قنبلاني اين كتاب را در طي مدت شش سال با تلاش شبانه روزي ترجمه كرده است كه داراي 1354 صفحه در دو جلد منتشر شده است. اين كتاب در سال 1381 به عنوان كتاب سال دانشگاه تهران برگزيده شده است.4 تجربياتي در كشت بافتهاي گياهي ويژگي اثر : 1372- انتشارات دانشگاه تبريز- دكتر قنبلاني درباره اين كتاب چنين مي گويد: «در سال 1367 به مدت 9 ماه براي گذراندن فرصت مطالعاتي همراه با خانواده به دانشگاه آي داهو در آمريكا رفتم. قرار بود در





پروژه اي در مورد انتقال ژن مقاومت به سوسك كلرادوي سيب زميني از يك گونه سيب زميني وحشي به سيب زميني اهلي من هم با فردي كه روي اين موضوع كار مي كرد همكاري نمايم. به زودي متوجه شدم كه لازمه شركت فعال در اين پروژه داشتن اطلاعات علمي با سطح بالا در زمينه كشت بافت هاي گياهي است. لذا در حالي كه خودم چندين درس را به عنوان استاد مدعو در آمريكا تدريس مي كردم با ثبت نام در چندين كلاس كشت بافت هاي گياهي و شركت فعال در اين كلاسها دوره تخصص «كشت بافتهاي گياهي» را گذراندم و پس از مراجعت به ايران اولين كتاب را در اين زمينه تحت همان عنوان تدوين كردم.»5 سوسك كلرادوي سيب زميني ويژگي اثر : 1365- انتشارات دانشگاه تبريز- سوسك كلرادوي سيب زميني تا سال 1363 به عنوان يك آفت قرنطينه اي در كشور ما محسوب مي شد. ولي متاسفانه در آن سال براي نخستين بار در بعضي از مزارع سيب زميني دشت اردبيل مشاهده گرديد. لارو و حشره كامل اين آفت از شاخ و برگ سيب زميني تغذيه كرده و در صورت عدم كنترل آفت و بالا بردن جمعيت آفت، محصول سيب زميني به كلي منهدم مي شود. چون در آن سال ها هيچگونه اطلاعاتي در مورد اين آفت به زبان فارسي وجود نداشت، لذا اينجانب با مرور بيش از 200 مقاله علمي در مورد اين آفت و با مخلوط كردن تحقيقات دو ساله خودم كتابي در اين زمينه تاليف و چاپ نمودم كه به شدت مورد توجه، استقبال و





استفاده دانشجويان گياه پزشكي، بخش اجرايي و زارعين قرار گرفت.6 مقاومت گياهان به حشرات ويژگي اثر : 1374- انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد- نظر به اينكه استفاده از ارقام گياه براي كنترل حشرات آفت جزو سالمترين، موثرترين و كم هزينه ترين روش هاي مبارزه با آفت مي باشد كه از دهه 1930 در دنيا و بويژه در آمريكا رايج شده است و از طرف ديگر اين موضوع كه تخصص اصلي دكتر قدير نوري قنبلاني مي باشد تا دهه 1370 در ايران كاملاً مورد بي توجهي قرار گرفته بود، لذا وي با تدوين و انتشار كتابي در همين زمينه و تدريس مطالب اين كتاب در دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاههاي تهران و تربيت مدرس انگيزه لازم را در بين دانشجويان تحصيلات تكميلي رشته حشره شناسي و ساير پژوهشگران براي انجام تحقيق در اين زمينه ايجاد نموده و ده ها پروژه كارشناسي ارشد و دكترا را در اين گرايش هدايت مي كردند.
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شهيد ابوالفضل نوري : فرمانده گردان كميل لشگر27محمد رسول الله(ص) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1337 در خانه اي آكنده از رنج ، تلاش و ايمان و از پدر و مادري از تبار پاكدلان و پرستشگرالهي ديده به جهان گشود. مادر مومن و پدر متدين براي خوب بودن فرزند اولشان سنگ تمام گذاشتند و به محض از شير گرفتن، ادب و اخلاق و صراحت و شجاعت را در كامش ريختند. بردباري ، سخت كوشي و همت بالاكه از خصلتهاي پدرش بود،در شخصيت او نيز نمود پيداكرد.او در كلاس زندگي آزمون آزادي و آگاهي و درس چگونه زيستن






را به خوبي برايش آموخت. در سايه چنين مراقبت هائي بود كه اودر تمام مراحل عمرش چند سال از همگان پخته تر مي نمود. او كودكي بود آرام و كم حرف . شيرين كاريهاي كودكانه اش، نظر اهل خانه را به خود جلب مي كرد. يكي از شيرين كاري هايش اين بود كه در چهار سالگي با تهيه كيف و كتاب و دفتر و مداد اداي دانش آموزان را در مي آورد و آرزوي رفتن به مدرسه مي كرد. 

به محض رسيدن به سن هفت سالگي به دبستان صائب پاگذاشت و با تلاش و كنجكاوي كه از كودكي قرين ذاتش بود، به عنوان دانش آموز ممتاز آن مدرسه شناخته شد. روزي بازرسي به مدرسه مي آيد و از دانش آموزان سوالاتي مي كند و از آنها مي خواهد كه نام اديسون را روي تخته سياه بنويسند. 

هيچ كدام از كلاس اولي ها نمي توانند املاي چنين كلمه اي را روي تخته بنويسند. ولي شهيد نوري به اين كار موفق شده و مورد تشويق بازرس مربوطه قرار مي گيرد . او با درجه ممتاز پاي به دبيرستان شريعتي گذاشته و در سال ششم به دبيرستان صدر جهان سابق منتقل مي شود .در اين دوره كه دانش آموزان بنا به اقتضاي سن بيشتر دچار بحران روحي و فكري و اخلاقي مي شوند او با مايه هاي اخلاقي و مذهبي كه از خانواده آموخته بود به مطالعات مذهبي روي آورده و با مطالعه مداوم جزوه هاي مذهبي از جمله نشريه نسل نو و جزوه هاي انتشارات در راه حق با معارف اسلامي آشنا مي شود. مطالعه ، شركت





در مراسم مذهبي و برنامه هاي مساجد او را از تحصيل خويش باز نداشته در درسهاي دبيرستان نيز به پيشرفت هاي شاياني دست يافت .ا و علم و ايمان مذهبي را در كنار هم به خوبي جمع مي كند و در خرداد ماه 1356 با معدل الف موفق به اخذ ديپلم مي شود و چنين توفيقي در درس و كتب فضائل اخلاقي و آلوده نشدن درآن شرايط بحراني جامعه و مفاسد انبوه از يك جوان دبيرستاني حكايت از ميزان بالاي عرفان واعتقاداودارد.

عشق به ادامه تحصيل در كنار كمبود امكانات مادي او را به دانشكده كشاورزي زنجان مي كشاند .او در رشته زراعت تحصيلات دانشگاهي را از مهر ماه 1356 آغاز مي كند. جديت و تلاش همچون گذشته از او دانشجوي فعال مي سازد. در همين زمان است كه كار سياسي و تشكيلاتي شهيد نوري، آغاز مي شود. اين زمان مصادف است با اوج گيري نهضت آزادي بخش انقلاب اسلامي و شروع خيزش عمومي مردم مسلمان ميهنمان و داغ شدن مبارزات ومباحث سياسي در دانشگاه ها. 

به اتفاق تني چند از دانشجويان همفكرش اقدام به تاسيس انجمن اسلامي دانشكده كرده و در تكوين و تداوم فعاليت هاي آن، نقش اصلي و رياست انجمن را به عهده مي گيرد. چرخ نهضت اسلامي و بحران هاي حاصل از آن شتاب مي گيرد و در موازات آن، حركت هاي دانشجوئي نيز پر شتاب تر و حادتر مي شود و انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده كشاورزي زنجان نيز اعتراضات و راه پيمائي و تظاهرات برعليه حكومت ستمشاهي را برنامه ريزي كرده و دراه اندازي برنامه هاي انقلابي سعي تمام مي كنند.اين





گروه در اندك مدتي به محور تحولات سياسي زنجان تبديل مي شوند. آنان كه از دور دستي بر تنور داغ نهضت اسلامي داشتند، شاهد نقش بسيار موثر شهيد نوري و مديريت مدبرانه اش در اين حوادث بوده اند. فاصله زماني 1357 تا1359 دوران فعاليت مستمر و تلاش بي وقفه ابوالفضل نوري در جهت تثبيت انقلاب پيروز و خونباراسلامي ايران است. بي تابي فوق العاده آن بزرگوار براي مقابله با مخالفين انقلاب و گروهك هاي شرقي و غربي است. در طي اين مدت با پذيرش پست ها و مسئوليت هاي مختلف در نهادهاي گوناگون، سعي مي كرد تا دين خويش را به ميهن اسلامي و شهيدان انقلاب و رنج كشيده هاي اين مرز و بوم ادا سازد. او آسودگي خود را در عدم مي دانست، لذا روح ناآرام و پر طلاطمش جز با تلاش آرامش نمي يافت. در كميته فرهنگي جهاد سازندگي جهت آگاهي توده هاي شهري و روستائي بي تابانه مي كوشيد و با عضويت در كميته برق اين نهاد، مي خواست روشني بخش روح و جانشان باشد. عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي زنجان شد، و در آنجا چراغي شد براي روشنگري دانش آموزان. سپس مسئوليت انجمن اسلامي را در مسجد موسي بن جعفر (ع) به عهده گرفت و در كنار كار فرهنگي و روشنگري مردم منطقه به اتفاق دوستان و هم فكرانش، اولين شركت تعاوني مصرف محله را بنيان گذاشت. سپس به سپاه رفت و با پيوستن به جمع سبزپوشان با پاسداري از دست آوردهاي انقلاب در پست هاي مختلفي به تقويت اركان اين نهاد نو پاي انقلابي پرداخت. مسئول اعزام نيرو





شد و مسئول ستاد و زماني نيز مسئول برنامه راديوئي سپاه. در مدت زود گذر كارش در راديو، در تثبيت و بازشناسي هويت و فرهنگ در حال نسخ زنجان اهتمام زيادي كرد. با شروع جنگ تحميلي شهيد نوري كه دانشجوي سال آخر دانشكده كشاورزي زنجان بود. با احساس مسئوليت شرعي رو به ميدان هاي جهاد و ايثار نهاد و با وارد شدن در جمع جانبازان ستاد جنگ هاي نا منظم سردار شهيد، دكتر چمران، در عمليات طريق القدس (شكست حصر آبادان) شركت نمود. اين نخستين تجربه جنگي آن بزرگوار بود كه وي را سخت شيفته فضاي ملكوتي جبهه ها نمود و اين راهي بود كه با پاي نهادن در آن به لقاء ا... توفيق يافت. پس از اين عمليات شهيد به شهر خود بازگشت و با عنوان مسئول اعزام نيروي سپاه به فعاليت هاي انقلابي خود ادامه داد. داشتن مسئوليت هاي ستادي وي را از جبهه و جنگ غافل نساخت. با توجه به روح پر شور و فكر پر شعور و دلي آكنده از ايثار، در هر بار كه اعزامي در كار بود، به بهانه اين اعزام خود نيز راهي جبهه شده و ضمن شركت در عمليات ، دين خود را به دوستان شهيدش ادا مي كرد. پس از چند بار شركت در عمليات ، سرانجام در تاريخ 22/1/1362 در عمليات والفجر يك در آزمون عشق، افتخار توفيق يافت و به فيض عظماي ديدار معبودش شتافت و به جمع ياران محبوبش پيوست.



او در فعاليتهاي انقلابي و بعد از انقلاب با مهارت تمام در متن حوادث و با پويايي تمام حركت كرد و هرگز خط صحيح





انقلاب را وا نگذاشت. تا آخرين دم در خط مستقيم نهضت اسلامي سربازي فداكار ماند در جايي كه پيل تنان سياست باز در آزمون انقلاب قافيه ها را باختند، او با درك صحيحي كه از شرايط و تحليل درستي كه از جريانات داشت، تابلوئي بود براي نجات ياران و دوستانش . او از نظر خصلت هاي مردي، جواني بود صبور و شجاع و متين و صريح، هرگز دروغ نمي گفت و دو روئي پيشه نمي كرد .سخت مقاوم بود و بسيار كنجكاو و پر توان، چهره اي خندان داشت و سخنانش نقل مجلس دوستانش بود. شوخ طبع و جسور بود. با كوچكترها بسيار مهربان و با بزرگتران رفتاراش محترمانه بود. به تمامي دوستانش محبت مي كرد و غم فراق هر كدام از آنان را زخمي بر دل خويش مي دانست, شايد تلخ ترين حادثه زندگيش, متأثر شدن از شهادت, شهيد اصغر نجفي بود. هر بار كه به ياد خاطرات آن شهيد مي افتاد آثار غم جدائي بر چهره اش آشكار مي شد. 

پانزدهم فروردين سال 1362بود كه آخرين خداحافظي را نمود و به قصد شركت در عمليات براي هميشه, جاي خود را در جمع خانواده خالي نمود. او در اين سفر هدفش را سرزدن به بسجيان اعزام شده از سپاه زنجان اعلام كرد ، پس از ديدار با آن عزيزان, وقتي از قريب الوقوع بودن عمليات والفجر 1 با خبر مي شود, در بازگشت به زنجان تأخير كرده و در اين عمليات غرور آفرين با حماسه سازان جبهه شركت كرد. و در همين عمليات شهد شهادت را سر مي كشد. ايشان در خانواده محور مسائل





و وزنه اي در جمع نزديكان بود. او پناهگاهي پر مهر براي برادران و خواهران كوچك و مشاوري امين و پخته براي پدر و عصاي دست مادر زحمت كش و مهربانش بود. او به عنوان فرزند بزرگ خانواده آنقدر براي مادرش عزيز بود كه آن والده پرمهر غم فراق وي را نتوانست مدت زيادي تحمل كند و با بي تابي تمام براي يافتن گمشده اش رهسپار ديار ابديت شد. 



تسلاي دوري از آن عزيز, عظمت هايي است كه آفريده و خاطرات غرور آفرين است كه از خود به جاي گذاشته. او از ميان اولياي بزرگ الهي, سخت شيفته علي (ع) و دلباخته عدالت آن بزرگوار بود. هميشه از آن بزرگ مي گفت و با جملات و خاطرات او زندگي مي كرد. روزي در حين كار در كارگاه قند شكن سازي پدرش به برادرش مي گويد: آيا مي داني بهترين آرزوي من چيست؟ برادر را كه وي را يك دوست مي دانست با شوخي مي گويد: واضح است تو تازه عقد كرده اي و آرزويت اين است كه نامزد خود را ببيني. او با تبسم پاسخ مي دهد نه داداش خيلي پرت رفتي, من آرزويم اين است كه يك بار علي (ع) را ببينم و آنگاه شهيد شوم. خوش به حال او و گرامي باد ياد او كه چه نيتي صادقانه داشت خداوند نيز اجرصداقتش را داد و به آمال و آرزوهاي بزرگ تري رسيد. آرزويي جز ديدار با مولاي خود علي (ع) و تمامي اولياي بزرگ الهي در بهشت رضوانش. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيدوامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




نوري، ابوالقاسم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج






ميرزا ابوالقاسم نورى (و. 1236 ه.ق- ف. 1292 ه.ق)، صاحب كتاب «مطارح الانظار». مدفن او مقبره ى شيخ ابوالفتوح رازى در حضرت عبدالعظيم است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نوري، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

اسماعيل نوري 

محل تولد : كهريز زنجان 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1329/1/1 

زندگينامه علمي 

حضرت آيت الله حاج شيخ محمد اسماعيل نوري در سال 1329 هجري شمسي در خانواده مذهبي در يكي از روستاهاي زنجان به دنيا آمد. دروس مقدمات را در زادگاهش ياد گرفت و در سال 1344 وارد حوزه علميه زنجان شد. دروس ادبيات عرب و كتابهاي «شرح لمعه، اصول فقه و غيره» را در آن حوزه آموخت. در سال 1351 وارد حوزه علميه قم شد و شروع به آموختن كتابهاي «رسائل، مكاسب، كفاية الاصول و ...» مشغول گرديد. 

در سال 1354 پس از قبولي در امتحانات پاياني سطح حوزه شروع به آموختن دروس خارج (آشنائي با كيفيت استنباط احكام فقهي) نمود. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي در مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم (كه امروزبه عنوان دانشگاه قم معروف شده است) مشغول تحصيل گرديد و پس از گذراندن دوره آن در پاييز سال 60 به زنجان بازگشت و در مراكز تربيت معلم و دانشگاه آنجا به تدريس مشغول شد. 

استاد نوري در سال 1371 جهت استفاده مجدد از دروس فقه و اصول حوزه به شهر مقدس قم بازگشت. ضمن تحصيل در حوزه علميه قم، در مركز تربيت معلم آيت الله طالقاني قم تدريس مي كرد و هم اكنون نيز در آن مركز و ديگر مراكز آموزش عالي قم به تدريس مشغول است. اين روحاني فعال






در سال 1377 موفق به اخذ مدرك سطح 4 (دكتري) از حوزه علميه قم شد و در سال 1377 پس از اعلام آمادگي براي نمايندگي مجلس خبرگان رهبري و موفقيت در امتحانات مربوطه و تاييد اجتهاد وي از طرف شوراي نگهبان قانون اساسي به عنوان نامزد نمايندگي مجلس خبرگان رهبري از استان زنجان معرفي شد و با توجه به اين كه ايشان به رقيب خود (حضرت آيت الله حاج سيد اسماعيل موسوي زنجاني ره) احترام فوق العاده قائل بود در دو سخنراني تبليغاتي انتخاباتي تلويزيوني از ايشان تعريف و تمجيد كرد. 

استاد نوري در اثر لياقت هايى كه از خود نشان داده بارها از طرف مسئولين به عنوان مدرس نمونه استاني مورد تقدير قرار گرفته و در سال 79 نيز به عنوان مدرس نمونه كشوري شناخته شده و از طرف وزير آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران لوح تقدير دريافت نموده و در حال حاضر به عنوان مدير گروه آموزشي و پژوهشي معارف اسلامي و عربي مراكز تربيت معلم استان قم انجام وظيفه مي كند.






نوري، علي حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي حسن نوري: فرمانده گردان ثارالله تيپ57حضرت ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



در سال 1342 در شهرستان بروجرد به دنيا آمد . در سن 3 سالگي از داشتن پدر محروم ماند و در دامان پر مهر مادر ارجمندشان پرورش يافت .تا پايان دوران دبيرستان واخذ ديپلم تحصيلات خود را ادامه داد . شهيد از كودكي به ائمه اطهار و فرايض عبادي علاقه زيادي داشته و مراسم مذهبي را سروقت انجام مي داد .در جواني كه همزمان با اوج مبارزات و انقلاب مردم ايران بر عليه حكومت شاه همراه بود،






با مردم بروجرد بر ضد رژيم فاسد شاه در مبارزات شركت داشت . 

پس از پيروزي انقلاب با تشكيل سپاه پاسداران اسلامي به استخدام رسمي اين نهاد مردمي در آمد و گلي شد از گلهاي باغ سپاه . در طول خدمتش در سپاه در جبهه هاي نبرد حضور داشت . 

از روزي كه در اوائل جنگ به جبهه رفت تا چند روز مانده به پايان جنگ در جبهه ها حضور فعال وتاثير گذاري داشت.

او كه روزي به عنوان يك نيروي معمولي وارد جنگ شده بود پس از ابراز رشادتها وطي نمودن مراحل رشدبه فرماندهي گردان ثارالله درتيپ 57ابوالفضل (ع) رسيده بود.

سرانجام اين سردار ملي در بيست وهفتم خرداد1367 بر اثر اصابت تركش در منطقه ماووت به خيل عظيم شهداي اسلام پيوست . 

منبع:پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






نوري، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد عليرضا نوري : قائم مقام فرمانده لشگر27محمد رسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





در مهر ماه 1331 در محلة "سردار" در شهرستان "ساري" متولد شد. او پنجمين فرزند خانواده بود. هنگام تولد، پدرش به حج مشرف شده بود و پدر بزرگش اذان و اقامه در گوش او قرائت كرد. در سه سالگي به كودكستان رفت . از كودكي با پدرش به مسجد مي رفت و با تقليد از پدرش نماز مي خواند. بسيار پر جنب و جوش بود و با همة بچه هاي محله ارتباط بر قرار مي كرد و به كارهاي دسته جمعي علاقه مند بود. كنجكاو بود و به ساختن وسايل و اسباب بازي بسيار علاقه داشت. گاهي در مغازه به پدرش كمك مي كرد؛ به مطالعه و






ورزش مي پرداخت و در شنا و ورزش رزمي مقامهايي سب كرد. در سال 1337 به مدرسه ابتدايي رفت. 

بسيار با استعداد بود و دوران ابتدايي و راهنمايي را با موفقيت به پايان رسانيد و سپس در دبيرستان "شريف" شهرستان "ساري" ادامه تحصيل داد. در سال 1350 آخرين سال تحصيلي را مي گذراند كه پدرش را از دست داد. درگذشت پدر اگر چه غمي جانكاه و سنگين براي او بود ولي با بردباري به تحصيل ادامه داد و در همين سال موفق به اخذ ديپلم رياضي شد. با فرارسيدن دوران خدمت سربازي به مدت دو سال در ارتش خدمت كرد و پس از پايان خدمت در سازمان محيط زيست مشغول به كار شد. در سال 1354 با شركت در آزمون سراسري در دانشكده پلي تكنيك در رشته مهندسي راه و ساختمان پذيرفته شد. پس از مدتي به استخدام راه آهن در آمد؛ ابتدا در راه آهن ساري بود ولي بعدها به تهران منتقل شد و در قسمت پل سازي و ساختمان راه آهن به عنوان تكنسين مشغول شد. 

عليرضا در كنار امور فني داراي طبع شعر نيز بود و سروده هايي از او باقي مانده است. 

عليرضا نوري در مهر 1355 با خانم "طوبي عرب پوريان" در مراسمي ساده ازدواج كرد. در سالهاي سخت مبارزه با طاغوت، همراه با مردم مسلمان در مبارزات شركت كرد و حضور موثر داشت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به كمك چند تن مسئوليت حفاظت و نگهداري از تاسيسات راه آهن را به عهده گرفت. اولين هسته مقاومت با عنوان كميته انقلاب اسلامي راه آهن را تشكيل داد و فرماندهي آن





را متقبل شد. در كنار آن انجمن اسلامي كاركنان راه آهن را راه اندازي كرد. با آغاز تحريكات گروهكهاي ضد انقلاب در انفجار لوله هاي نفتي در جنوب كشور عليرضا به اتفاق جمعي از همكاران به جنوب عزيمت كرد و كميته انقلاب اسلامي را در راه آهن ناحيه جنوب تشكيل داد. پس از تثبيت اوضاع در راه آهن جمهوري اسلامي و سپردن مسئوليتها به افراد متعهد و كاردان، در سال 1358 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد. پس از گذراندن آموزش هاي لازم به عنوان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستقر در راه آهن انتخاب شد. 

با آغاز جنگ تحميلي عليرضا با استفاده از تجربياتي كه در دوران سربازي كسب كرده بود يك گروه هفتاد و دو نفره از پرسنل راه آهن را آموزش نظامي داد و به نام هفتاد و دو شهيد كربلا راهي جبهه هاي جنوب كرد. اين گروه در محور سوسنگرد و بستان استقرار يافت. محاصره سوسنگرد توسط همين نيروهاي اعزامي شكسته شد. 

قبل از اينكه در پايگاه ابوذر مشغول كار شود مسئوليت رياست راه آهن را به او پيشنهاد كردند ولي نپذيرفت و در پاسخ گفت: «در اين شرايط كه بچه ها به جبهه مي روند، پيشنهاد مسئوليت براي من امتحان است كه كدام را انتخاب كنم. من جبهه را مي پذيرم.»

پس از شكست محاصره سوسنگرد در سال 1359 در حماسه ديگري به نام عمليات امام علي (ع) شركت كرد كه در كوههاي اللّه اكبر در غرب سوسنگرد انجام گرفت. در اين عمليات از ناحيه پا به سختي مجروح شد و علاوه بر آن دوازده تركش به قسمتهاي





مختلف بدنش اصابت كرد. او را به بيمارستان شيراز منتقل كردند، پزشكان تصور مي كردند كه او شهيد شده است و مهر شهيد به سينه او زدند. پس از مدتي متوجه شدند هنوز جان دارد و مي توان او را نجات داد. بلافاصله به تهران انتقال يافت و تحت مرقبتهاي ويژه قرار گرفت و بهبود يافت. پس از بهبودي با عكسي كه در بيمارستان از او در زماني كه مهر شهيد به سينه داشت، گرفته بودند، عكس جديدي انداخت كه بسيار ديدني بود. يكي از خواهرانش گفت: خوشا به حالت امتحان الهي را به بهترين نحو پاسخ گفتي. با لبخندي جواب داد: خواهرم هنوز خيلي مانده است. نوري كه حدود شش سال در مناطق جنگي بود .به گفته مادرش پنجاه بار زخم برداشت كه چهار بار جراحت او شديد بود. هر بار كه مجروح مي شد سه الي چهار ماه در بيمارستان يا منزل بستري بود. 

علاوه بر اين در جريان عمليات والفجر در سال 1361 دست راستش بر اثر انفجار مين قطع شد. اما هيچ يك از اين آسيبهاي جدي او را تلاش و فداكاري باز نداشت. 

عليرضا نوري در طول سالهاي انقلاب و جنگ مسئوليتهاي متفاوتي داشت از جمله: راه اندازي كميته انقلاب اسلامي در راه آهن مركز، راه اندازي كميته انقلاب اسلامي در ناحيه راه آهن جنوب، مسئول سپاه پاسداران راه آهن و تلاش در استقرار آن، فرماندهي گروه 72 نفر از راه آهن براي جبهه هاي جنوب، فرمانده گردان شهيد علم الهدي، فرماندهي عمليات امام مهدي (عج) و امام علي (ع)، جانشين فرمانده تيپ عمار لشكر 27 محمد رسول اللّه، رئيس





حراست راه آهن جمهوري اسلامي، جانشين فرمانده پايگاه ابوذر كه در راه اندازي اين پايگاه نقش مهم و كليدي داشت، فرماندهي نيروهاي قدس در اجراي مانور طرح لبيك يا خميني، فرماندهي لشكر ابوذر در عمليات خيبر، راه اندازي و تاسيس پادگان نيروهاي آموزشي مستقر در اتوبان قم، رئيس ستاد لشكر 27 محمد رسول اللّه، فرمانده عمليات منطقه 1 ثاراللّه تهران، قائم مقام فرماندهي لشكر 27 محمد رسول اللّه و مسئول قرارگاه رمضان در جنوب.

هرگز در پي جايگاه و سازماني و مقام و منزلت نبود. آنچه كه او را به پذيرش تصدي امور وا مي داشت احساس مسئوليت بود. خصوصيات روحي و اخلاقي بسيار جالبي داشت. انسان دوستي و مهرباني او زبانزد بود. هر كس يك بار او را مي ديد، شيفته ويژگي اخلاقي او مي شد. پركاري، پشتكار، نشاط و شادابي، اميدوار، ايثارگري، گذشت، مبارزه پي گير، حسن ظن، دلسوزي مردم، ساده زيستي، داشتن و علم و دانش، توانمدي در فن بيان، صبوري، مقاوم در كارهاي سخت و دشوار، داوطلب براي انجام كارهاي خطرناك، هوش و استعداد از بارزترين ويژگيهاي عليرضا بود. در كنار كارها سخت هراز گاهي شعري مي سرود كه از عشق و شور سرگشتگي روح او حكايت داشت.

در نوآوري و ابتكار استعدادي خاص داشت و معمولاً در كارها از ابتكار خود استفاده مي كرد. حميد آخوندي در بيان خاطره اي در اين باره مي گويد: «ذهن و فكر مهندسي در كارهاي فني و مهارت و خلاقيت خاص داشت تا بدان حد كه براي خود دست مصنوعي مكانيكي ساخت.» در بسياري از زمينه هاي ديگر نيز داراي خلاقيت بود. 

وصيت نامه خود را





در تاريخ 3 دي 1365 نوشت و ديدگاهها و عقايد خويش را در آن بيان كرد. عليرضا نوري سرانجام در 9 بهمن 1365 در منطقه عملياتي جنوب شلمچه در حالي كه نيروهاي بسيجي را در عمليات كربلاي 5 فرماندهي و هدايت مي كرد، بر اثر اصابت تركش به ناحيه سر و سينه به شهادت رسيد. سيد مهدي حسيني درباره نحوه شهادت وي مي گويد: 

در 9 بهمن 1365 بعد از عمليات كربلاي 5 به همراه راننده اش براي نجات يك مجروح راننده را به كنار مي كشد و خود به جاي راننده مي نشيند. اما در ادامه راه در اثر انفجار خمپاره و اصابت تركش به ماشين و سر و صورت و سينه به شهادت مي رسد. 

در جريان عمليات كربلاي 5 عليرضا، قائم مقامي فرمانده لشكر 27 رسول اللّه را برعهده داشت. 

در تاريخ 6 بهمن 1365 سه روز قبل از شهادت خبر شهادتش را به همسرش مي دهد و توصيه مي كند كه براي او گريه نكنند و بر مصيبت امام حسين (ع) و زينب كبري گريه كنند.



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386




نوري، فضل الله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از اكابر علماء مجتهدين و اجلاى فقهاء و محدثين اماميه در 1259 ق متولد شد. پدرش مرحوم آخوند ملاعباس معروف به پيشنماز از علماى متقى و معروف بود. شيخ فضل الله پس از انجام تحصيلات مقدماتى و سطح عازم بين النهرين شد و قريب ده سال در عراق توطن نمود وى از شاگردان برجسته ميرزا محمد حسن شيرازى بود و غير از فقه و اصول و حديث و كلام و فلسفه و






رياضيات، علوم غريبه مانند جفر و غيره را آموخت و شاعر هم بود و تخلص نورى داشت.

شيخ فضل الله پس از مراجعت از عتبات از معاريف علماء گرديد و كار و بارش خيلى رونق گرفت و مرجعيت تام پيدا كرد و مورد توجه شاه و امناء دولت قرار گرفت. در واقعه تحريم تنباكو و بلواى آن شيخ در كنار حاج ميرزا حسن آشتيانى قرار داشت و جزو چند مجتهد مجاهد بود. اعتمادالسلطنه براى رفع بحران تنباكو چندين بار به او مراجعه و از طرف شاه درخواست كرد به نحوى كه ممكن است به غائله خاتمه دهد ولى شيخ جز بطلان قرارداد و جمع كردن بساط انگليسها راهى را ارائه نداد. در مجلسى كه در دربار از علماء و بزرگان براى مسأله تنباكو تشكيل شد شيخ فضل الله جدا در لغو قرارداد پافشارى كرد و ناصرالدينشاه ناچار در اجراى فتواى ميرزاى شيرازى و خواسته علماى تهران قرارداد را لغو و مبلغ پانصد هزار تومان غرامت پرداخت. شيخ فضل الله پس از فسخ قرارداد چند تلگراف به آيت الله شيرازى مخابره و ضمن اعلام فسخ قرارداد درخواست نمود فتواى حليّت دخانيات را توسط او صادر نمايد. شهرت و آوازه شيخ از احراز سلطنت ناصرالدينشاه به اوج رسيد. اتابك براى حفظ خويش خود را به او نزديك كرده، بيشتر دعاوى دولتى را به محضر او احاطه مى كرد.

مرحوم ناظم الاسلام كرمانى در اين باره چنين نوشته است: بارى عين الدوله صندوق ماليه را ترتيب داد و خرابى دربار را خواست اصلاح كند لكن جهالت و استبداد و تكبر اين شاهزاده كار را خرابتر كرد. با حاج شيخ فضل الله متحد گرديد امورات شرعى و عرفى بلكه





مملكتى را راجع به محكمه شيخ نورى نمود تا آنكه كار شيخ بالا گرفت و كارهاى عمده را صورت و انجام مى داد.

شيخ فضل الله كه در دوران صدرات عين الدوله فعال مايشاء و همه كاره بود از اين موقعيت مغرور شد و از دوستان قديم مانند سيدعبدالله بهبهانى و سيدمحمد طباطبائى خود را كنار كشيد و طبعا عين الدوله هم با داشتن شيخ فضل الله توجه زيادى به آن دو نداشت. اين مسأله باعث شد كه طباطبائى و بهبهانى طريق ديگرى انتخاب كنند و آن مخالفت با عين الدوله و تأسيس عدالتخانه بود.

جبهه گيرى روحانيت در دو جناح از همان موقع آغاز شد. شيخ فضل الله با همكارى شيخ على اكبر بروجردى، شيخ محمد آملى از يك طرف و سيدعبدالله بهبهانى و سيدمحمد طباطبائى از طرف ديگر مبارزه شديد و علنى خود را آغاز كردند. شيخ فضل الله توانست سيد ابوالقاسم امام جمعه را نيز با خود همراه سازد.

اولين ضربتى كه به گروه شيخ فضل الله وارد شد تخريب ساختمان بانك استقراضى روس بود كه با فتواى سيد محمد طباطبائى انجام گرفت.

توضيح آنكه در 1308 ه.ق ناصرالدينشاه امتياز مؤسسه رهنى كه بعد به بانك استقراضى تبديل گرديد به دو نفر از اتباع روسيه واگذار نمود. روسها تصميم گرفتند كه اداره مركزى بانك را در بازار احداث نمايند از اين رو پس از تفحص، محلى را در نظر گرفتند كه در اراضى موقوفه سيد ولى كه در آخر بازار كفاشها واقع و مدرسه مخروبه و قبرستان متروكه بود، براى ساختمان درنظر گرفتند. براى اجازه آن به چند نفر از روحانيون مراجعه كردند، ولى هيچكدام زيربار اجازه نرفتند، سرانجام به حاج شيخ فضل الله رجوع كردند و او حاضر





شد اراضى مزبور را جهت ساختمان بانك به مبلغ هفتصد و پنجاه تومان به ملاحظه تبديل به احسن به روسها بفروشد و روسها عمارت بزرگ و مجللى در آن زمين موقوفه برپا كردند. در 1323 ه.ق كه مبارزه در جناح روحانى آغاز شد از طرف سيد محمد طباطبائى موضوع در چند مجلس مطرح و بعضى از وعاظ به آتش دامن زدند تا اينكه در يك روز جمعيتى حدود بيست هزار نفر به محل بانك رفته و ساختمان مزبور را در يك طرفه العين محو و نابود كردند.

بعد از مراجعت مظفرالدينشاه از سفر سوم اروپا، عين الدوله در مظان اتهامات زيادى قرار گرفت و جناحهاى مختلف عليه او شروع به فعاليت نموده شبنامه ها منتشر شد و روزنامه ها تهمتهاى فراوان به او زدند. بازار سياست از هر طرف آشفته تر شد و موضوع چوب زدن تجار قند و تبعيد سعدالدوله وزير تجارت به مناسبت حمايت از تجار، دسته ديگرى از اصناف و تجار را در صف مخالفين عين الدوله جا داد. موضوع تأسيس عدالتخانه كه نخستين خواسته روحانيت و تجار و اصناف بود ظاهرا مورد موافقت شاه قرار گرفت؛ ولى عين الدوله با وعده و وعيد در انجام آن تعلل مى كرد. شيخ فضل الله با هوش و فطانت خاصى كه داشت سقوط عين الدوله را نزديك ديد و براى اينكه در آينده جايى براى خود داشته باشد با سيد عبدالله و سيد محمد مجددا نزديك شد ولى اين بار سيدين او را به بازى نمى گرفتند و رفت و آمد آنها ظاهرى بود. شيخ فضل الله از لحاظ مراتب علمى و فقاهت اعلم بر سايرين بود ولى در اين برهه از زمان حاضر بود در كنار





پيشوايان ديگر قرار بگيرد. از اين رو در قيامى كه منجر به صدور فرمان مشروطيت گرديد خدمات زيادى انجام داد ولى سيد عبدالله بهبهانى كه رقابت شديدى با او داشت بين شيخ فضل الله و سايرين افتراق ايجاد كرد. شيخ فضل الله حاضر بود همه گونه با آنها همراهى و همكارى كند ولى مخالفين او را به حريم خود راه ندادند و او ناگزير از صف آنان اعراض نموده خود را به دامان محمد عليشاه انداخت و مشروطه مشروعه را براى خود عنوان نمود و در آن زمينه كه عاقبتى ناگوار برايش داشت گام برداشت. تا زمانيكه مظفرالدينشاه حيات داشت اختلاف بين مشروطه خواهان و مستبدين زياد به چشم نمى خورد و جبهه هاى مخالف و موافق در مقابل يكديگر قرار نگرفته بودند ولى پس از مرگ او و اعلام پادشاهى محمد عليشاه وضع تغيير كرد. سيد عبدالله بهبهانى و سيد محمد طباطبائى با قبول نمايندگى اقليتهاى مذهبى در گردش كار مجلس سرپرستى داشتند. دولت ها براى پيشبرد اهداف و مقاصد خود بد آنها توسل مى جستند و هر كارى با مداخله آنها انجام مى گرفت. منزل آندو، محل رفت و آمدهاى سياسى بود، همه چيز در اختيار آنها قرار گرفته بود و شيخ فضل الله در عوض تمام قدرت خود را از دست داده بود.

در يكسال اول سلطنت، محمد على شاه آنچنان كه منعكس شده است با مشروطه مخالف نبود ولى دستجات تندرو، مانند بعضى از نمايندگان، انجمن هاى مختلف و مطبوعات موجبات جدايى شاه را از مشروطه و مجلس فراهم كردند. قتل اتابك، سوءقصد به محمد على شاه و فشار به شاه براى اخراج درباريان از موجباتى بود كه شاه را نسبت





به مشروطيت منزجر نمود و خواه و ناخواه به دامن استبداد پناه برد. شيخ فضل الله هم كه از نشستن روى قاليچه محروم شده بود براى بدست آوردن قدرت در تشويق و كمك به برنامه هاى استبدادى شاه تأثير بسزايى داشت.

شيخ فضل الله در مقابل روحانيون مشروطه خواه جناح مستبدرا پى ريزى كرده خود در رأس آن قرار گرفته و عنوان مشروطه مشروعه به آن داد؛ زيرا وى معتقد بود مشروطه را چون شاه مرحوم به ملت اعطاء كرده چيز بدى نيست ولى منظور آن شاه مشروطه مشروعه است كه با موازين شرعى تطابق دارد.

اقدامات شيخ فضل الله عليه مشروطه و مشروطه خواهان از اوايل 1286 ش آغاز شد و در روز سوم تير ماه همانسال در رأس عده اى از روحانيون و طلاب و اصناف كه بالغ بر پانصد نفر مى شدند به حضرت عبدالعظيم رفته و در آنجا تحصن اختيار نمودند. وعاظ حاضر در آن تحصن همه روزه ضمن ايراد سخنانى حكومت مشروطه را خلاف شرع دانسته و تقاضاى جدى از شاه به عمل آورده كه بايد مشروطه مشروعه شود. در همان ايام همه روزه تلگراف هايى در اين زمينه با امضاى شيخ فضل الله و ساير روحانيون و مجتهدين به علماى نجف مخابره مى گرديد و همچنين تلگراف هايى به تمام شهرهاى ايران مخابره مى شدند. مهمترين واقعه اى كه عليه مشروطيت با سرپرستى و ارشاد شيخ فضل الله صورت گرفت واقعه توپخانه بود. ابتدا عده اى از اجامر و اوباش و مخالفين مشروطه به سركردگى مقتدر نظام و صنيع حضرت به مجلس شوراى ملى حمله برده بين آنها و مخالفين مجلس كار به تيراندازى رسيد و سپس دامنه زد و خورد به توپخانه كشيده شد. در توپخانه





شيخ فضل الله و شيخ على اكبر بروجردى و شيخ محمد آملى و حاج ميرزا ابوطالب زنجانى در مسند فرماندهى نشسته و وعاظى مانند سيد محمد يزدى و سيداكبر شاه و سيد على آقا يزدى حاضر بودند و هر كدام به نوبت بالاى منبر قرار گرفته، مطالبى در ذم مشروطيت و مجلس ايراد مى نمودند. سرانجام شيخ فضل الله به منبر رفته و مشروطه خواهان را تكفير نمود و آنان را به عنوان مرتد و بابى نام برد. در ميان مستبدين عده اى مشروطه خواه هم داخل شده بودند و گاهى با فرستادن صلوات سخنان ناطقين را قطع مى كردند و يا شعارهايى مى دادند. براى آرامش مجلس مستبدين شخصى را به نام ميرزا عنايت زنجانى كه بيش از همه شعار مى داد گرفته و او را كشتند و نعش او را به درختى آويزان كردند. واقعه توپخانه دو سه روزى به طول انجاميد.

سيد عبدالله بهبهانى و سيد محمد طباطبائى هم در مقابل اقدامات شيخ فضل الله و اعوان و انصارش ساكت ننشسته، علماى نجف را نسبت به او بدبين ساختند و در نتيجه عده اى از علماى نجف مانند محمد حسين ميرزا خليل، آخوند ملامحمد كاظم خراسانى و شيخ عبدالله مازندرانى طى تلگرافى شيخ فضل الله نورى را به علت مخالفت با مشروطه تكفير كردند و متذكر شدند مخالفين را به ارض اقدس تبعيد نمايند. متن تلگراف علماى نجف چنين بود:

حجج اسلام بهبهانى، طباطبائى؛ چون نورى مخل آسايش و مفسد است تصرفش در كليه امور حرام است.

كشمكش بين مشروطه خواهان و مستبدين سرانجام به خون كشيده شد و لياخف به دستور محمد على شاه مجلس را به توپ بست و صداى مجاهدين و مشروطه خواهان موقتا خاموش





شد. جمع كثيرى از مجاهدين و مشروطه خواهان به زندان باغشاه افتادند و عده اى نيز به وضع فجيع اعدام گرديدند، بهبهانى و طباطبائى هم به تبعيد رفتند. شاه در باغشاه به تخت نشست و شيخ فضل الله نيز مجددا به قدرت رسيد و مقام و موقعيتش از سال هاى قبل بيشتر شد و آنچه او مى گفت شاه به انجامش مى كوشيد.

در آبان ماه 1287 به دستور شيخ فضل الله نورى اجتماع بزرگى در باغشاه مقر محمد على شاه با شركت روحانيون، رجال، معاريف، بازرگانان، اصناف و مالكين تشكيل شد و مذاكراتى پيرامون نوع حكومت در ايران آغاز شد. شيخ فضل الله فرياد برآورد مشروطه با شريعت سازگار نيست و تلگراف هايى را كه از طرف بعضى از روحانيون شهرها و مردم در مخالفت با مشروطه رسيده بود قرائت نمود. سرانجام عريضه اى به شاه نوشته و استدعا كردند از مشروطه صرفنظر نمايند. عده زيادى از علماء اين عريضه را امضاء كردند، امضاء اول مربوط به شيخ فضل الله بود.

يك هفته بعد مجددا جلسه اى در باغشاه با حضور علماء و بزرگان و معاريف تشكيل گرديد و شاه نيز در آن جلسه مشاركت كرد و مصرا از وى خواستند كه مشروطه را فراموش كند.

محمد على شاه اعلاميه اى انتشار داد و متذكر شد چون پيرو احكام مقدس اسلام مى باشم و چون علماء اعلام نموده اند مشروطيت خلاف شريعت است لذا انصراف خود را از مشروطه اعلام مى داريم. اعلاميه محمد على شاه در اذهان مشروطه خواهان تأثير بسيار بدى گذاشت. همه مى دانستند تصميم شاه ناشى از تلقين شيخ فضل الله است، از اين رو عده اى كمر به قتل او بستند و براى اجراى قتل كريم دواتگر را انتخاب نمودند. ساعت 8





بعدازظهر روز 9 دى ماه 1287 هنگامى كه شيخ با چند نفر از خادمين خود عازم منزل بود مورد سوءقصد قرار گرفت و شيخ و سه نفر از خادمين مجروح شدند. ضارب وقتى دستگير شد تيرى در دهان خود خالى كرد و مجروح شد. شيخ فضل الله پس از مدتى ضارب خود را بخشيد و قريب يك ماه بسترى بود تا سرانجام بهبود يافت (كريم دواتگر سرانجام به تير غيب گرفتار و كشته شد).

فتح تهران توسط قواى بختيارى و مجاهدين گيلان به جنگ مستبدين و مشروطه خواهان پايان داد. محمد على ميرزا از سلطنت خلع و احمد ميرزا وليعهد به جانشينى او به تخت نشست و عضدالملك نايب السلطنه شد. مستبدين و طرفداران محمد على شاه دو دسته شدند، عده اى همراه او به سفارت روس رفتند و عده اى هم در ديگر سفارت خانه ها بست نشستند. قبل از گرفتارى شيخ فضل الله از سفارت روس به او مراجعه شد و به او تأمين جانى و مالى پيشنهاد كردند، ولى شيخ نپذيرفت و شهادت را بر توسل بر اجنبى ترجيح داد.

جريان دستگيرى و محاكمه و اعدام شيخ فضل الله در چند كتاب منقوش است. مرحوم مهدى ملكزاده در كتاب تاريخ مشروطه خود مشروحا به اين موضوع اشاره كرده است كه ما عين نوشته ايشان را نقل مى نماييم:

توقيف و حبس حاجى شيخ فضل الله

به خلاف محمد على شاه و صدر اعظمش سعدالدوله و جمعى از وزرا و درباريان و رجال مستبد كه نامردانه پس از آنهمه جنايت و آدم كشى راه فرار را پيش گرفتند و به سفارت اجنبى كه بزرگترين دشمن استقلال ايران بود پناه بردند. حاجى شيخ فضل الله استقامت و شخصيت خودش را





حفظ كرد و در خانه ماند و منتظر پيش آمد و تقديرات شد. مى گويند همانروز كه محمد على شاه به سفارت رفت سعدالدوله براى حاجى شيخ فضل الله پيغام فرستاد كه جان شما در خطر است و خوب است به يكى از سفارتخانه پناه ببريد ولى حاج شيخ فضل الله از اين پيشنهاد سرباز زد و زير بار اين ننگ نرفت و جواب داد مقام روحانيت من اجازه ى اقدام به اين عمل را نمى دهد.

در همانروز كسانى كه از طرف حاجى شيخ فضل الله به وسيله پنجاه عدد تفنگ سه تير كه از دولت گرفته بود مسلح شده بودند و در اطراف خانه اش سنگربندى كرده و تا ساعت آخر با مشروطه خواهان جنگيدند متفرق شدند و از صدها نفر پيروان و مريدان كه همه روز گردش جمع مى شدند و در مجمعش حضور پيدا مى كردند كسى ديده نمى شد و جز چند نفر مستخدم شخصى و افراد خانواده اى كسى در خانه و اطراف او نبود روز 12 رجب جمعى از مجاهدين به خانه شيخ رفتند و او را دستگير نمودند و به وسيله درشكه به ميدان توپخانه اش آوردند و در يكى از اطاق هاى طبقه فوقانى محبوسش نمودند آرى شيخ در همان ميدان توپخانه كه در يك سال و نيم پيش در پوش سلطنتى كه براى او برپا كرده بودند و در صدر آن جاى داشت و هزارها نفر را بر ضد مشروطه و حكومت ملى قيام داده بود محبوس گرديد.

ناگفته نگذاريم به خلاف رفتار عمال استبداد با محبوسين باغشاه مجاهدينى كه شيخ را دستگير و محبوس نمودند كوچكترين بى احترامى در حق او روا نداشتند و كارى كه موجب رنج و شكنجه ى بدنى





و يا روحى او بشود ننمودند و مى توان گفت تا حدى با احترام به او عمل كردند.

شيخ از زمانيكه حبس شد تا موقعيكه اعدام گشت تمام ساعات را با بردبارى و خونسردى و متانت گذراند و ضعف نفس از خود نشان نداد و راه عجز و ناله و توسل به اين و آن را در پيش گرفت و شخصيت خود را حفظ كرد.

محاكمه و اعدام

محققين و كسانى كه به تاريخ نهضت هاى ملل و انقلابات امم آگاهند به خوبى مى دانند كه در انقلابات ملى همينكه كسى جلب به محكمه انقلابى شد مخصوصا اشخاص مهم كه گذشته ى آنها براى همه روشن است و به خوبى و بدى آنها همه آگاهى دارند و عهده دار و رهبرى دسته مخالف را داشته اند قبلا محكوم به اعدام بوده و تشكيل محكمه جز صورت سازى چيز ديگرى نيست.

حاجى شيخ فضل الله هم از اين قاعده عمومى مستثنى نبود و مى توان گفت كه پيش از محاكمه محكوم به اعدام شده بود و همينكه دستگير و جلب به محكمه انقلابى شد محكوميت او غيرقابل اجتناب بود.

محكمه انقلابى در عمارت توپخانه كه در قسمت جنوبى ميدان توپخانه بود با عضويت رؤساى مجاهدين تشكيل گرديد و به همان نحويكه صنيع حضرت و آجودان باشى را محاكمه نمودند شيخ را احضار به محاكمه او پرداختند.

ناگفته نگذاريم كه اعضاى محكمه انقلاب اكثرشان سران مجاهدين تندرو و بقول معروف دو آتشه بودند و رؤساى معتدل و سرداران از عضويت محكمه سرباز زدند و خود را به آنچه مى گذشت نمى خواستند آشنا كنند و حتى به روبرو شدن با جلب شدگان خوددارى كردند.

ادعانامه

شيخ ابراهيم زنجانى ادعانامه ى مفصلى كه حاكى بر

مجرميت شيخ بود قرائت





نمود و اعدام مجرم را از محكمه تقاضا كرد. چون ادعانامه ى مذكور داراى مقدمه طولانى است و درج آن در اين تاريخ چيزى بر معلومات خوانندگان نمى افزايد از نگارش آن صرفنظر نموده و اصل ادعانامه را از نظر خوانندگان مى گذرانيم.

وقتى كه شدت و ظلم جور مقتدرين و عالم نمايان به احكام ناسخ و منسوخ و ناحق ايشان و تعطيل احكام اسلام و هرج و مرج امور خواص و عام در ايران به نهايت شدت رسيد عموم خلق علاج را به مشروطيت دولت ديدند كه اساس آن اين است كه تصرفات امرا و عالم نمايان و پادشاه در نفوس و اعراض و اموال خلايق به طور دلخواه مطلق نبود، حدى در تصرف پادشاه و حكام و ديگران بود و احكام الهيه چنانچه در اسلام مقرر است در حق همه جارى شود نه اينكه وقتى مقتدرين مرتكب فساد بشوند منعى نباشد و ضعفا صد مقابل مجازات ببينند و جمعى هميشه در كمال راحت و معبوديت دسترنج ديگران را گرفته به صرف عيش رسانيده و ايشان را در ذلت و بدبختى نگاهدارند.

جمعى از عقلا از طرف مردم جمع شده و مشاوره در اصلاح امور مملكت و معيشت و حفظ آب و خاك و رفع تعدى متعديان نموده و نگران باشند كه آنچه مردم بعنوان ماليه براى حفظ امنيت مى دهند به مصرف عياشى غارتگران نرود.

مظفرالدين شاه قبل از محمد على ميرزا مخلوع اين استدعاى ملت را قبول كرده قانون و عهدنامه اساسى را امضا كردند و جنابعالى هم با چند نفر از معروفين علما در استحكام اين اساس دخالت داشته زياده از هشت ماه اغلب خودت حاضر مجلس شورى





بود و با حضور شما و جمعى ديگر مواد قانون اساسى نوشته شده و تصحيح شد، چه شد ناگهان شق عصاى امت كرده ايجاد خلاف ميان مردم نموده و علم مخالفت بلند كرده و جمعى از اشرار را بدور خود جمع نموده و ماده ى مفسده عظيم و علت اوليه ى خونريزى پنجاه هزار نفر نفوس ايرانى بى گناه و هتك اعراض و رعب قلوب و سلب بيشتر از صد كرور اموال و تخريب آباديها گرديديد، اگر اين عنوان حرام بود چرا خود هشت ماه در استحكام آن كوشيدى و اگر حلال و واجب بود چرا با آن شدت مخالفت نمودى و مردم را به ضديت با يكديگر دعوت فرمودى چرا بعد از اينكه اظهار مخالفت كردى مكرر به تو نصيحت كردند يك شب بنده خوده هم بودم در خانه آقاى ميرزا سيد محمد طباطبائى، آقا سيد عبدالله بهبهانى هم بود و بيست و پنج نفر از معتبرين وكلا هم حاضر بودند قسم غليظ و شديد در حضور كلام الله مجيد ياد كردى كه خيانت به ملت نكرده، هميشه موافقت با مشروطيت نمايى مجددا بعد از چند روز قسم را شكسته نداى فساد دادى و چادر مخالفت زدى بعد جماعتى را گرد آورده و گفتى خلاف من فقط در سر آن يك ماده قانون اساسى است، باز جمعى همان ماده را برداشته در خانه خودت آورده، بنده هم بودم و به اتفاق بيست نفر از وكلا مدلل كرديم كه همان ماده همانطور كه هست بايد نوشته شود باز قرآن حاضر كرده قسم مؤكد ياد كردى كه ديگر ابدا مخالفت نكنى و فردا به مجلس بيايى به ناگاه قسم و





عهد را شكسته به حضرت عبدالعظيم رفتى در حضرت عبدالعظيم كتبا و نطقا چه افترا كه به وكلا نزدى چه فساد بود كه نكردى به چه دليل وكلا را بابى و دهرى خواندى آيا تصور نكردى كه در قانون انتخابات بعموم اهل ايران دستورالعمل داده شده كه هركس را متدين و امين دانند انتخاب كنند.

آيا همه مردم بابى بودند كه بابى انتخاب كردند يا سايرين غيربابى بودند و در ميان خود امين را غيربابى نيافتند يا آنكه خاصيت ديوارهاى بهارستان بود كه كسانيكه آنجا آمده اند بعد از چند ماه بواسطه پولهائى كه شما گرفتيد آنها بابى شدند.

در حضرت عبدالعظيم هر مجمع فساد كه شما رئيس آن بوديد جمعى از اوباش مفتخوار را از چند هزار تومان تا چند دينار خرج مى داديد. آيا اين پولها را كه به شما داده بود كه فساد كنيد، آيا از خود مى داديد، جنابعالى هم مثل من از عتبات در حال فلاكت عودت كرديد اين پول را از كدام تجارت يا صناعت يا كسب گرد آورديد، اين يا رشوه احكام و يا مال فقرا و ايتام بود البته اين پول را در مدتى جمع كرده بوديد به چه دليل در پيش چشم خودت فقرا و ضعفا و ايتام با كمال عسرت معيشت مى كردند و تو اين اموال فقرا را ضبط كرده زياده از عيش با وسعت در چنين مقام افساد و اشرار مى دادى، اگر شما مشروطيت را حرام دانستيد ديديد كه عموم علماء مرجع تقليد عتبات و ساير بلاد ايران جز چند نفر رياست طلب و دنياپرست همه آن را واجب دانستند و اقلا نه عشر مردم ايران در طلب آن





جان مى دادند آيا ممكن است حرمت چنين چيزى مضر دين باشد تا منكر آن كافر و مرتد و مستحق قتل گردد، نهايت اينكه بى انصافى كرده مى گفتيد مسئله خلافى است رأى من اين است كه بايد تأييد مقتدرين و ظلام كرد در چنين مسئله خلافى مخالف آن عاصى نيست تا چه رسد با آنكه كافر باشد.

پس به چه دليل اشرار را اغوا مى كرديد كه مشروطه طلبان را از قتل و ضرب به هر اذيت معاف ندارند.

بعد از آنكه مقدار پولها كه گرفتيد در حضرت عبدالعظيم به مصرف افساد رسانيديد و نمى دانيم چه قدر ذخيره كرديد.

و بالاخره از آنجا مأيوس شديد اين حرام كه مى گفتيد كم كم حلال شد و سكوت جايز گرديد؛ زيرا رأى شما تابع اشارات بود و در واقعه ى ميدان توپخانه نمى دانم وجه مأخوذى به چه كثرت بود كه به آن شدت اقدامت وحشيانه و متجاهرانه را نموديد خود را رئيس الاسلام ناميده با مهتر و قاطرچى و ساربان و كلاه نمديهاى محلات و اشرار همدست شده چادر در ميدان زده در حضور مبارك شما آن اشرار مستانه فرياد ما چاى و پلو خواهيم مشروطه نمى خواهيم، بلند كرده و همه قسم رذالت و فحاشى كردند. چند نفر بى گناه را كشتند و به اشاره و سكوت شما از درخت آويخته چشم مقتولين را با خنجر در حضور عالى درآوردند بفرمايند آن مقدار مصارف كه با آن جمعيت و شرارت صرف مى شد و جنابعالى شركت داشتيد از چه محل حلال بود تلگرافات افساد شما به شهرها در تلگرافخانه ها موجود است كدام فساد و شرارت را در آن چند روز محض ميل محمد على ميرزا فروگذار كرديد. آيا مى توان گفت





اين است حمايت اسلام، شما را به هرچه اعتقاد داريد قسم مى دهم اگر حضرت پيغمبر يا امام عليه السلام حاضر بودند آن مجمع شما را به چه نام مى ناميدند.

بعد از اينكه از فساد ميدان توپخانه نتيجه مطلوبه حاصل نكرديد با دست هاى مخفى كه هشياران مى ديدند در همه قسم فساد و هرج و مرج در اجتماعات و انجمن ها و اغتشاش بلاد و مغشوش كردن ذهن محمد على ميرزا و تقويت او به مخالفت ملت اقدام كافيه كرديد در بيرون رفتن محمد على ميرزا از شهر به باغشاه و ترتيب مقدمات تخريب مجلس شورا و محل اميد ملت ايران سرسلسله شاپشال و امير بهادر و مفاخرالملك و صنيع حضرت و مجلل و مجدالدوله و حاجى محمد اسماعيل مغازه و امثال ايشان شما بوديد.

و اكثر دستورالعملها را مى داديد آيا شكستن عهد و قسم و توپ بستن به خانه خدا و قتل نفوس و هتك قرآن و زدن افترا و بهتان به وكلاى پارلمان اين اعمال را حلال مى دانستيد يا خير آيا در حبس و زجر سادات و محترمين و به حلق آويختن مظلومين و حبس و زنجير مردمان بى تقصير و كشتن آن جمع كثير محمد على ميرزا را مصاب مى دانستيد يا مخطى، اگر مخطى مى دانستيد چرا نهى نكرديد اگر قدرت نداشتيد چرا مثل ملت علم اعتراض و تحصن به حضرت عبدالعظيم و جمع نمودن مردم و جلوگيرى از منكر و رفع فساد نكرديد بلكه با كمال خرمى و انبساط به تبريك رفته و اظهار شادمانى كرديد و تأييد شدت هايى كه كردند نموديد.

آيا آن قتل نفوس و گرفتارى و تبعيد محترمين و تصرفات در اموال ملت كه ذخيره ى چند ساله ى





ايران بود و اخذ تقديمات بر حكومتها و اعطاء مناصب و تصرفات در خزانه و ماليه مملكت از ماليات و گمرك و تلگرافخانه و غيرها و اتلاف اشياء ذخيره و پامال كردن اسلحه قورخانه و تقويت در فرستادن لشكر به يك شهر معتبر ايران مثل تبريز كه چندين هزار ضعفا و عجزه و نسوان و اطفال دارد و در خانه خود نشسته هجوم بر كسى نمى كردند، بلكه در مقابل زورگويى آنها دفاع از خود مى كردند اين فرستادن توپها و افواج و امثال رحيم خان و بستن راه آذوقه بر مردم يك شهر و تخريب و غارت دهات آذربايجان و هتك نسوان و تصرف در تمام امور و اموال مردم و هواى نفس كه از محمد على ميرزا و مشيرالسلطنه و قوام الدوله و مجدالدوله و اميربهادر و ساير شركاء شما بودند كه سلطنت غيرمشروطه عبارت از اينگونه كارها است اينها را شرعى و صحيح مى دانستيد:

اگر شرعى نمى دانستيد به خط خود نوشته بدهيد اگر شرعى مى دانستيد به چه جهت تأييد مى كرديد و شب و روز با مشيرالسلطنه و اميربهادر ترتيبات مى داديد. لامحاله مشروطيت از اين حرام تر نبود، پس چرا براى منع اين كارها اقداماتى نكرديد به حضرت عبدالعظيم نرفتيد و به ميدان توپخانه جمع نشديد و فرياد نكرديد.

در اين استبداد صغير: چه پولها از مردم براى احكام و توسط و نصب حكام و اعطاى مناصب گرفتيد و چه پول ها از مال ملت از دست محمد على ميرزا گرفتيد، اگر راست بگوئيد بايد بيش از صد هزار تومان از اين ميان برده باشيد، آخر اين چه بى رحمى است اين مال رعيت بيچاره است بگوئيد كجا ذخيره شده بدهيد به





هزار قسم مورد حاجت خرج كنند.

اين وسط چه تحريكات شما و امام جمعه به ميرزا حسن تبريزى و ملاباقر زنجانى و ساير عالم نمايان و اشقيا كرديد.

تلگرافات و مكتوبات شما همه را در دست دارند كه القاء فساد كرده به شركت ايشان خونها ريخته و خانه ها بر باد داديد و آتش بدودمانها زديد كه هنوز دود آن فضا را تيره كرده مگر اين مردم به شما چه كرده اند مگر از بركت مال و خدمات ايشان محترم و مكرم و صدرنشين و معبود و مسجود و نافذالكلمه و صاحب مال و عيش و پارك و قصر و جلال نشديد، آيا جزاى خدمات اين مردم بيچاره اين بود.

آيا به قدر سعى در كشتن ملك المتكلمين و ميرزا جهانگيرخان و قاضى قزوينى اقدامى كرديد، بر فرض عدم اصلاح حكم خداوند اين است كه هر يك از اين دو دسته را ياغى بدانيد و با او جنگ كنيد، شما آيا تبريزيها را كه در خانه ى خود نشسته بودند و سرداران ملت را كه مى خواستند به اين شهر آمده مطالب خود را بگويند، جلو راه ايشان را گرفته مانع شدند اينها را ياغى مى دانيد پس چرا مخلوط با سرباز و قزاق و الواط صنيع حضرت شده با آنها جنگ كرديد.

و اگر لشكريان اميربهادر را ياغى مى دانستيد چرا با ملت موافقت نكرده با آنها جنگ نكرديد.

نگوئيد كه چون عمامه داريم و زحمت و مشقت و سينه بگلوله دادن و در مقابل آفتاب در خاك خوابيدن را به سرباز داده ايم و خود بايد از لذايذ متنعم باشيم، مگر حضرت پيغمبر و على عليه السلام عالم نبودند يا عمامه نداشتند كه اسلحه برداشته جهاد كردند.

بعد





از توپ بستن مجلس و مسجد و هتك قرآن و قتل نفوس چه محبوبيت در دربار محمد على ميرزا پيدا شد كه شما شب و روز و اكثر اوقات را با محمد على ميرزا و اميربهادر و غالب اوقات در كالسكه مشيرالسلطنه تشريف برده خلوتها كرده و نقشه ها براى تخريب بلاد و تعذيب عباد كشيديد با آن همه قدس و مسجد و عمامه علنا بر عدوات حجج الاسلام و آيات الله فى الانام كه مرجع خواص و عام در عتبات مقدسه هستند اظهار عناد كرديد بلكه تفسيق نموديد، آيا اميربهادر و ارشدالدوله و مجدالدوله را بهتر از مرحوم حاجى ميرزا حسين و آقاى خراسانى و آقاى مازندرانى تصور مى كرديد؛ چرا خود و امثال خودتان از ملاهاى رشوه گير اجتماع كرده كنكاشها براى سختگيرى به مردم و اذيت عدالت طلبان مى نموديد، آزاد حرف مى زديد و هر كجا مى رفتيد اما بندگان خدا را از اجتماع و مراوده با يكديگر و گفتن حرف حق منع مى كرديد در اين سيزده ماه چقدر سرباز و قزاق مسلح در هر معبر گماشته هر نوع اهانت و خوارى به مردم كرديد اگر آزادى در حركات خوب است، چرا مردم را منع كرديد، بد است چرا داشتيد.

وقتى كه محمد على ميرزا اعلان كرده بود كه در 19 شوال انتخاب و افتتاح مجلس شود، شما و امثال خودتان كه براى يك فلوس از دين و مذهب دست مى كشند جمع كرده بر ضد عموم ملت ايران و تمام مسلمانان عالم و علماى عتبات و علماى بى غرض احكام نوشته و مهر زده و گفتيد بايد مشروطه داده نشود مشروطه حرام است و از طرف ملت هم گفتيد مردم نمى خواهند





با اينكه از آفتاب روشن تر است كه اينها همه عمدا از روى كنكاش محض دريافته اند جزئى وجه رذالت بود مسلما شما حرام دانسته رد كرديد.

شما كه خود را رؤساى اسلام ناميده و مى گوييد نهى از منكر مى كرديد، آيا چرا ساير منكرات را ردع نكرديد، آيا اين حبس و زجرها و گوش بريدن و دهان توپ گذاردن و مهار كردن و جريمه ها و رشوه ها و غارت ها و تعرض به عرض مسلمانان و چوب بستن و شلاق زدن و بلكه آويختن و شكنجه كردن و داغ نمودن و تعطيل حدود و احكام و مساجد و احكام و رشوه و شهادت ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و وصيت هاى اجبارى و جمع مال فقرا و صرف تجملات و ساير فسق ها و معصيت هاى واضح، تعطيل مساجد، منكرات نيستند، چرا به نهى و ردع اقدام نكرديد و مضبطه ننوشتيد و فرياد نمى خواهم بلند نكرديد همه را بر سر عدالت و حقانيت نياورديد آيا مشروطه طلب بودن چه گناهى بود كه قاتل و قاطع الطريق و دزد و راهزن و زانى و شارب خمر و مرتكب هر معصيت بلكه هر كافر مرتد در امان بود و مشروطه خواه در امان نبود حتى اينكه مردم براى خلاصى از شرور شما به زير بيرق فرنگيان و كفار پناه بردند و به بلاد خارجه گريختند و در پناه خارجه درآمدند، مع ذالك امان نيافتند مثل دوستداران اهل بيت در زمان بنى اميه شما گفتيد مشروطه طلب واجب القتل است و كافر است آيا تمام رعاياى عثمانى و نه عشر ايرانى و تمام مسلمانان هند، قفقاز، مصر و افريقا، تونس، الجزيره تركستان و ساير بلاد شب و روز براى





آزادى از قيد عبوديت نشر عدالت را مى طلبند همه كفار و واجب القتل هستند جز شما اشرار حاميان ظلم و استبداد و معاونان شر و فساد نعوذ بالله من شر انفسنا آيا شما چرا در همه اقدامات محمد على ميرزا و اميربهادر و مشيرالسلطنه و مجدالدوله از همه پيش قدمتر و نقشه كش بوديد در اهلاك و تخريب آذربايجان و فشار به اهل طهران و جعل اكاذيب بى پايان مواضعه با بدخواهان ايران از اتباع خارجه و فروختن اين مشت خاك و تنگ گيرى به متحصنين سفارت عثمانيه و مانع شدن مردم از تحصن و منع آذوقه از ايشان مدتى بلكه كنكاش در قتل ايشان به ارسال مارها و عقاريب و همه قسم تهديد و تعرض آيا شما چرا امر كرديد به شكستن نمره هاى درهاى عمارات مردم كه مبغلى براى آنها صرف شده بود. آيا آن را غير از اينكه سبب هدايت جوينده مى شد ضررى داشت. شما كه اينقدر دقت داشته ايد چرا از اجتماعات بر استماع نقالى دروغ و بازى ها بلكه بيع مسكرات و سير معاصى را منع نكرديد و چرا از تخريب در و ديوار و سقف مجلس شورا مانع نشديد.

اگر مال محمد على ميرزا بود تضييع مال بود، اگر مال ديگرى بود ظلم و عدوان به چه جهت توپ بستن به خانه ظل السلطان و ظهيرالدوله و ساير خانها و غارت اموال آنها و ميرزا صالح خان حلال شده و از جانب شما اقدامى در منع ديده نشد بلكه ترغيب و تحريك نموديد به چه دليل به گوش لشكر و سرباز كه روانه تخريب آذربايجان و قتل مسلمانان مى شدند دعا خوانده ايشان را ترغيب كرديد و مى گفتيد شما





براى حفظ اسلام مى رويد خدا كمك تا اينكه ايشان موفق شده مسلمانان را بكشند چه تو را واداشته بود كه با آنكه خود را حجةالاسلام مى خواندى شب و روز با اميربهادر و مشيرالسلطنه و مفاخرالملك و صنيع حضرت و مجلل و امثال ايشان در دربار و خانه خودت خلوت و كنكاش كنى با اينكه خودتان معاشرت با جباران را ممنوع و خلاف شئون علماى دين بلكه از جمله اعانت به عدوان مى شمرديد چگونه اينان حامى اسلام و علماى عتبات مخرب اسلام شدند چگونه كلاه نمديها فرياد مى كردند ما دين مى خواهيم و مشروطه نمى خواهيم با ايشان بوديد اما جمعى از ولايات كه هريك را اقلا ده هزار نفر منتخب و متدين دانسته ايشان را بابى، دهرى و مخرب شرع مى ناميديد، چرا محمد على ميرزا را گول زده و مانع شديد كه وفاى به عهد نكرده و سبب اين قدر خونريزى بزرگ در ايران و ويرانى هزارها دودمان، بلكه دخول خارجه به خاك ايران و توحش مردمان شديد و حرث و نسل را ضايع كرديد اينها به يك طرف بدترين جنايات اينكه نقشه قتل و دستگيرى مقام محترم حضرت عبدالعظيم خصوصا آقاى سيد على آقاى يزدى كشيديد و مفاخرالملك و صنيع حضرت را با اشرار نابكار سيد كمال و سيد جمال واداشتيد شبانه ريخته، بيچاره مرحوم ميرزا مصطفى و ميرزا غلامحسين و رفيقان ايشان را با موحش ترين وضعى به قتل رسانيدند چرا با همه ى اينكه ديديد تمام ولايات ايران بهم خورده و هيجان ملت از قتل جوانان امت به نهايت رسيده اعلام عمل به قانون اساسى را مى طلبند و محمد على ميرزا جز قبول علاجى نداشته و اعلان





كرد باز تو از خون مردم ايران سير نشده اصرار داشتى كه حرام است و هم مسلكان خود را جمع و كنكاش داشتى كه بازيها درآورده فرياد پول و پلو خواهيم مشروطه نمى خواهيم بلند كنيد حتى اينكه تمام مردم دانسته به دستور شما صد توپ تنزيب از بازار گرفته از قاطرچى و مهتر بنا كرديد عمامه گذاردن و ملا ساخته مخلوط مفتخواران كرده و قشونى از جنس ملا تشكيل داده كه مردم فهميده باطل السحر اين نقشه را به كار بردند.

چرا بعد از اعلان قانون اساسى در ماه ربيع الثانى با آن همه زحمات ملت و تشكرات كه از اين اعلان كردند شروع شد كه شورش بلاد تمام شود باز شماها كه عمده خود شما بوديد نگذارديد محمد على ميرزا كه همه بلاد از دستش رفته و طهران مانده بود، آن وقت جلب قلوب ملت كرده و بلاد را امنيت داده به طور حقيقت اقدام به معيت كرده و فساد را خاتمه دهند، بلكه محض حفظ منافع خودتان سلطنت او را فدا ساخته واداشتيد به همان تنها كتابت قناعت كرد ابدا تغييرى به وضع استبداد و سختگيرى نداد و قدم به طرف قبول مستدعيات ملت برنداشت تا بالاخره ملت مجددا مايوس شدند و چاره را منحصر به علاج قطعى ديدند چرا بالاتر همه ى خيانتها طرح و نقشه ريختند كه بلاد اسلام را به دست خارجه بدهيد و ديگران را بر ايرانيان حكم روا سازيد تمام سعى شما و تهديد ملت را منحصر بفروش مملكت و التجا به ديگران قرار داديد در باطن اجانب را دعوت به مملكت نموديد و با كمال بشاشت و خرمى اين را اظهار





و اشتهار كرديد كه سالدات چنين و قزاق چنان مثل اينكه برادران عزيز خود را به مهمانى خوانده ايد البته به نقشه تو و شركاء تو بود كه محمد على ميرزا اقدام به جنگ اخير با ملت كرد و تو بزرگوار دويست تفنگ گرفته به دست اشرار سپرده و دور خانه ى خودت جمع و سنگر نمودى كه ملتيان را بكشى و از هر نوع اقدام مضر كوتاهى نكردى به چه دليل اسلحه ملت را به تصرف اشرار داده و آنها را تحريص به قتل ملت كردى، چرا تو با آن همه معيت با محمد على ميرزا اقلا در آخر وقت او را دعوت نكردى كه لامحاله شرف يك دودمان سلطنت را نبرده پناه به دولت ديگر نبرد لامحاله با ملت معيت كند و يا تسليم ملت شود آيا اين ملت نجيب گمان داشتى با او محترمانه معامله نكند يا آنكه يك مرده به نام به كه صد زنده به ننگ.

سؤالات

اتهام نامه در يك محيط بهت و سكوت قرائت شد. حاجى شيخ فضل الله به دقت به مندرجات آن گوش مى داديد. پس از خاتمه ى قرائت لايحه ى مذكور چند دقيقه صحبتى به ميان نيامد و همه منتظر بودند كه شيخ در مقابل اتهامات مندرجه در لايحه چه عكس العملى از خود نشان خواهد داد و چگونه از خود دفاع خواهد كرد. ولى شيخ صحبتى نكرد و زبان به گفتگو نگشود. مستعان رئيس كميته جهانگير كه از طلوع مشروطيت خود شاهد و ناظر كليه وقايع و حوادث بود به شيخ گفت در مقابل اتهامات وارده كه قرائت شد چه جواب مى دهيد.

پيش از اينكه وارد سؤال و جوابهائى كه ميان شيخ و قضات





محكمه ى انقلابى رد و بدل شد بپردازم، متذكر مى شوم كه در اين چند ساله كه نگارنده ى اين تاريخ براى جمع آورى مدارك صرف وقت بلكه مجاهدت كردم، نتوانستم صورت قطعى و گزارش كتبى يا صورت مجلس آن محكمه ى تاريخى را كه به طور قطع مى توان گفت در تاريخ چندين هزار ساله ى ايران نظير نداشته به دست بياورم، ظنّ قوى اين است كه صورت جلسه اى تهيه و تنظيم نشده است و يا اگر شده در همان روزها از ميان رفته است. بنابراين آنچه در اين موضوع مى نويسم مطالبى است كه از بعضى او اعضاء محكمه و يا رؤساى مجاهدين كه در آن جلسه حضور داشته اند شنيده ايم و از طرف آنها نقل قول مى كنم.

سؤالاتى كه از حاجى شيخ فضل الله شد و مطالبى كه در اتهام نامه قيد شده بود بر دو نوع بود. بعضى ها به درجه اى مسلم و غيرقابل انكار بود كه شيخ جوابى بر رد آنها نداشت، مثلا واقعه ى ميدان توپخانه و منبر رفتن شيخ و تكفير كردن مشروطه خواهان و بابى خواندن وكلاء و تشويق كردن الواط و اوباش را بر ضد مجلس و يا رساله در تحريم مشروطيت كه به خط خود نوشته و در همه جا منتشر شده بود و همچنين تلگرافاتى كه به روحانيون و سرجنبانان شهرستانها كرده بود و آنها را به مخالفت با مشروطيت تحريك نموده بود و در موقع تصرف تلگرافخانه به دست مجاهدين افتاد و فتوايى كه به امضاء خود و جمعى از علماى مستبد طهران نوشته و در باغشاه تسليم محمد على شاه نموده بود و اعلاميه هايى كه به امضاء خود در حضرت عبدالعظيم و مدرسه مروى منتشر نموده بود





و از اين قبيل.

بعضى ديگر سؤالات قابل دفاع بود و شيخ مى توانست رد و يا انكار كند.

قسمت اول را چون نمى توانست تكذيب كند، جواب داد من مجتهد هستم بر طبق الهامات قوه ى اجتهاد و شم فقاهت راهى را كه مطابق شرع تشخيص دادم پيروى نمودم.

عميدالسلطان در جواب مى گويد شما از بدو طلوع مشروطيت با اين اساس موافق بوديد و قانون اساسى هم كه اصول و مقررات مشروطه در روى آن استوار است با موافقت خود شما تهيه و به تصويب رسيد پس از آن هم در قانون اساسى تغييرى داده نشد كه موجب مخالفت شما بشود در اينجا شيخ قافيه را باخت و در ضمن آنكه از قانون اساسى و مشروطه مشروعه صحبت كرد گفت: چند نفر از دشمنان من مشروطه را منحصر خودشان كرده بودند و مى خواستند من در آن راهى نداشته باشم و كنار بروم آنها از مشروطه و مزاياى آن بهره مند بشوند.

سؤالات ديگرى از شيخ شد كه به هريك جواب داد- ابوالفتح زاده سؤال كرد كه بر طبق اقرار صحيح صنيع حضرت در محكمه قتل ميرزا مصطفى آشتيانى به دستور شما انجام يافته- شيخ اين اتهام را رد كرد و گفت: مفاخرالملك و مجلل السلطان عامل آن قتل بوده اند و من كوچكترين اطلاعى از آن نداشتم.

ميرزا على خان ديوسالار سؤال كرد شما با سفير روس سر و سرّ جلسات محرمانه داشته ايد و سعدالدوله هم در جلسات سرّى شما شركت داشته است.

شيخ جواب داد، اغلب سفراى خارجه بديدن من مى آمدند شايد در يكى از ملاقات ها سعدالدوله هم حضور داشته ولى ملاقات من با سفرا مخفى نبوده و علنى بوده و جنبه سياسى و مشورتى





و كنكاش نداشته است.

منتصرالدوله پيشكار سپهسالار سؤال مى كند در نامه يى كه شما به خط خودتان به شيخ الاسلام قزوينى نوشته بوديد و در ميان نوشتجات آن به دست مجاهدين افتاد شما به او دستور داده بوديد كه قوايى تهيه كند و با مليون جنگ كند- شيخ جواب مى دهد، شيخ الاسلام بدرجه يى با مشروطه مخالف و دشمن بود كه احتياج به تشويق و تحريك من نبود.

ميرزا على محمد خان سؤال مى كند- شما جمعى از اوباش را با تفنگ هايى كه از محمد على شاه به وسيله كامران ميرزا نايب السلطنه گرفتيد مسلح نموديد و تا آخر با ملت جنگ كرديد و محارب هستيد- شيخ جواب مى دهد هر مسلمانى بر طبق اصول دين مكلف است از خود دفاع كند و من براى دفاع از خود و بستگانم اقدام كردم.

نظام السلطان سؤال مى كند: بنا به تقاضاى شما محمد على شاه اسماعيل خان سرابى را بدار آويخت. شيخ جواب مى دهد من كشتن اسماعيل خان را پس از واقعه مسبوق شدم.

يكى از اعضاء محكمه مى پرسد شما عين الدوله و حاجى ميرزا حسن آقا مجتهد و سيد هاشم را به وسيله مكاتيب متعدد كه در دست است به قتل و غارت و قلع و قمع مردم تبريز تشويق نموديد و مردم بى گناه تبريز را كه جز حق مشروع و ملى خود كه اجراى قانون اساسى بود و شاه و خود شما به حفظ آن قسم خورده بوديد محارب خوانده و آنها را واجب القتل دانسته ايد شيخ جواب صريحى به اين سؤال نمى دهد و فقط مى گويد مكاتبات من با عين الدوله دوستانه و براى احوال پرسى بود.

اعضاء محكمه هريك به نوبه خود سؤالاتى مى نمايند كه چون از مضمون و مفهوم آن مدركى





در دست نيست به سكوت مى گذرانم.

در خاتمه جلسه آقا شيخ ابراهيم زنجانى به پا مى ايستد و به طور صريح چنين مى گويد، جناب حاجى شيخ فضل الله بر طبق فتوا و حكم حجج الاسلام نجف اشرف كه سواد آن در همه ى ايران منتشر شده مفسد فى الارض است و بايد بر طبق قوانين اسلام با او همان معامله يى را كه خداوند راجع به مفسد فى الارض دستور داده رفتار نمود.

شيخ را به اطاقى كه در آن محبوس بود مى برند و اعضاء محكمه انقلابى به كنكاش مى پردازند و پس از يك ساعت مشاوره به اتفاق رأى مى دهند كه چون حاجى شيخ فضل الله نورى قيام بر ضد حكومت ملى نموده و سبب قتل هزارها هزار نفوس و خرابى بلاد و غارت و فساد گرديده و حجج اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فى الارض تشخيص داده اند محكوم به اعدام است.

اعدام

وسايل اعدام از چند روز پيش فراهم شده بود و دارى كه صنيع حضرت و آجودان باشى را به آن آويختند در ميان ميدان توپخانه سرپا بود مأمورين اجرا حكم محكمه انقلاب را به حاجى شيخ فضل الله ابلاغ كردند و بلادرنگ او را در ميان گرفته و از پله هاى طبقه فوقانى عمارت توپخانه سرازير شده وارد ميدان شدند سطح ميدان، پشت بام ها، ايوان ها از هزارها نفر مردم طهران پوشيده شده بود عده ى زيادى مجاهد مسلح دو طرف راهى كه محكوم را به طرف دار هدايت مى كرد صف كشيده بودند هياهو و جنجالى برپا بود كه گوش را كر مى كرد و صداى زنده باد مشروطه و مرگ بر مستبدين فضاى ميدان و خيابان هاى اطراف را فرا گرفته و برق تفنگ و سرنيزه ها در زير آفتاب گرم





تابستان چشم را خيره مى كرد، محكوم فاصله ميان محبس و محل اعدام را با خونسردى و متانت پيمود و با كبر سن و پيرى، ضعف و ناتوانى از خود نشان داد و در دقايق آخر عمر ثبات و استقامت خود را به ظهور رسانيد.

مى گويند يا از روى عمد يا اتفاق دار را در محلى برپا كرده بودند كه در واقعه ميدان توپخانه منبر را در آن محل گذارده بودند و حاجى شيخ فضل الله در همان محل از روى منبر مردم را به مخالفت با مشروطيت و آزادى دعوت مى كرد و قانون اساسى را مخالف شرع و دين اعلام مى داشت و مشروطه خواهان را بى دين و بابى مى ناميد.

به محض رسيدن به پاى چوبه دار دو نفر از مجاهدين طناب را به گردان محكوم انداختند و او را بالا كشيدند و آن مرد روحانى پس از يك دوره مبارزه تاريخى به دنياى ديگر شتافت و داستان شگفتى از دوره عمر پر سر و صدا و پر آشوب خود در صفحات تاريخ به يادگار گذارد.

ناظرين كه نزديك به محل اعدام بودند، نقل مى كنند كه جان كندن شيخ بيش از نيم دقيقه طول نكشيد و پس از آنكه او را به دار كشيدند تشنجى در اعضايش ظاهر شد و سپس چراغ عمرش خاموش شد.

در آن روز شهرت يافت كه شيخ مهدى پسر حاجى شيخ فضل الله كه از مشروطه خواهان بود در موقع اعدام پدرش حضور داشته و كف مى زده و اظهار بشاشت مى كرده. گرچه شيخ مهدى با مسلك پدر همراه نبود با او مراوده نداشت ولى شهرت بالا بكلى خالى از حقيقت و راستى است ميرزا محمد نجات براى نگارنده نقل كرد





كه همان موقعى كه شيخ را اعدام كردند من به عمارت تخت مرمر رفتم و شيخ مهدى را ديدم زير درخت چنارى نشسته و گريه مى كند.

مرحوم شيخ فضل الله نورى از اجله علماء معقول و منقول بود و اعلم بر علماى آن روز شمرده مى شد. وى صاحب تأليفات عديده اى است، از جمله تذكره الغافل و ارشادالجاهل به زبان فارسى است كه يكسال قبل از وفات خود آن را تأليف نموده و پيش از قتل خود نشر داده و در آنجا مرام خود را مبين داشته و بعضى از حوادث را كه بعد از او وقوع يافته خبر داده است.

به غير از صحيفه مهدويه كه ادعيه حضرت ولى عصر (ع) را در آن جمع كرده است چند اثر ديگر نيز دارد.

شيخ فضل الله دو همسر اختيار كرد، همسر اولش دختر دائى او بود كه سه فرزند پسر و پنج دختر از وى داشته است. از همسر ديگرش يك پسر و سه دختر باقى گذاشت.

در قتل ناجوانمردانه شيخ فضل الله مرثيه هايى زيادى سروده شد.

(1259/ 1258- شهادت 1327 ق)، عالم دينى، فقيه اصولى، مجتهد، مرجع تقليد، مدرس و شاعر، متخلص به نورى. از علماى بزرگ شيعه در اوايل قرن چهاردهم هجرى و خواهرزاده و داماد حاج ميرزا حسين نورى، صاحب «مستدرك الوسائل» مى باشد. در قريه ى لاشك، از توابع شهرستان نور، به دنيا آمد و در بلده نشو و نما يافت. تحصيلات مقدماتى را در همان جا شروع و در تهران به پايان رسانيد و سپس براى تكميل مراتب علمى راهى عتبات گرديد و از محضر شيخ مهدى آل كاشف الغطاء و شيخ راضى نجفى و ميرزا حبيب اللَّه رشتى و ميرزاى شيرازى استفاده نمود





و پس از تكميل تحصيلات به ايران مراجعت كرد. وى از دايى خود، محدث نورى، اجازه روايت گرفت. از صاحب عنوان سيد اسماعيل شريف الاسلام و از وى برادر زاده اش، آقا نجفى تبريزى، روايت كرده است. وى سالها در تهران مرجع امور دينى و مصدر خدمات بسيارى بود. در آغاز جريان مشروطيت با مشروطه خواهان حتى در مهاجرت به حضرت عبدالعظيم (ع)، همراهى كرد. ولى چون روش مشروطه خواهان را مخالف با ديانت تشخيص داد به مخالفت با ايشان پرداخت و خواستار حضور پنج تن از مجتهدان طراز اول در مجلس شد تا مصوبات مجلس را با احكام دينى تطبيق نمايند و همين امر موجب دشمنى مشروطه خواهان با وى گرديد. چنانكه پس از فتح تهران شيخ فضل اللَّه محكوم به اعدام و در ميدان توپخانه تهران به دار آويخته شد. پيكر او، پس از تحويل به خويشانش، به قم حمل و در صحن بزرگ حضرت معصومه (ع) دفن گرديد. از آثارش: «تقريرات» اساتيدش در فقه و اصول، مانند «رساله ى مشتق» كه تقرير بحث شيرازى است؛ «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل»؛ «الصحيفة المهدوية» يا «الصحيفة القائمية» كه ادعيه ى حضرت ولى عصر (عج) را در آن جمع نموده است؛ «سؤال و جواب» يا «شصت مقاله» از فتاواى ميرزاى شيرازى كه شيخ فضل اللَّه نورى آن را جمع آورى كرده است؛ «تحريم مشروطيت»، حاوى علت موافقت اوليه و مخالفت ثانويه وى با مشروطيت و دلايل شرعى او؛ «ديوان» شعر.[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] اعيان الشيعه (407/ 8)، پايدارى تا پاى دار، الذريعه (41/ 21 ،189/ 14 ،248/ 12 ،23/ 15 ،42/ 4)، ريحانه (264 -262/





6)، شرح حال رجال (106 -96/ 3)، شهيدان راه فضيلت (520 -515)، شيخ فضل اللَّه نورى و مشروطيت، فاجعه قرن، فوائد الرضويه (353 -352)، لغت نامه ذيل/ نورى)، المآثر والآثار (151)، مستدركات اعيان الشيعه (154 -138/ 4)، معجم رجال الفكر والادب فى النجف (1309 -1308/ 3)، معجم المؤلفين (74/ 8)، مكارم الآثار (1610 -1605/ 5)، ميرزاى شيرازى (182 -181)، يادداشتهاى قزوينى (119 -113/ 6).
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فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع)ناو تيپ 13 اميرالمومنين (ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
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كجاييد اي شهيدان خدايي بلا جويان دشت كربلايي 

كجاييد اي سبكبالان عاشق پرنده تر زمرغان هوايي 



از مردي سخن به ميان خواهد آمد كه صخره هاي استوار در مقابل استواري و پايمردي اش سر خجلت به زير افكنده اند .آن كس كه خنده هاي شيرينش شكوفتن شكوفه هاي بهاري را خبر مي دهد .شير مردي به زلالي باران و طراوتي دلنواز تر از نسيم سحر گاهي. آنكه ايستادگي اش نويد نستوهي در مقابل كفر و نشستن و خوابيدنش نمايانگر تواضع و فروتني در مقابل حضرت رب العالمين بود.

در سال 1340 در خانواده اي متدين و از نظر مالي متوسط در روستاي« اسير»در شهرستان «مهر» در استان فارس ،ستاره ي عمر كودكي درخشيدن گرفت كه با آمدن خود ،به خانه پدر صفايي ديگر داد. شهيد محمد نوري در دامان مادري پرورش يافت كه وجودش لبريز از عشق به حسين (ع) بود . او پس از طي دوران كودكي ،پا






به مكتب خانه گذاشت ودوره ابتدايي را با موفقيت پشت سر گذاشت اما به دليل نبودن مدرسه در سطح بالاتر از ادامه تحصيل باز ماند .پس از مدتي به همراه ديگر برادرانش وارد بازار كار شد تا پدر را يار و ياور باشد .

خوش رويي و اخلاق شيرينش ،همه را جذب مي كرد .با فرا رسيدن دوره سربازي اش به اجبار به خدمت زير پرچم رفت .او باديدن ظلم وستم رژيم ستمشاهي بارها از پادگان فرار كرد .در دوران مبارزات مردمي عليه رژيم طاغوت ،او يكي از سازماندهندگان و پيشگامان اين مبارزات بود. وي علاوه برشركت در راهپيمايي ها و فعاليتهاي انقلابي در زادگاه خود از طراحان ومبارزان تاثير گذار مبارزات بود..با پيروزي انقلاب و تشكيل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، عشق و علاقه ي فراواني به عضويت در سپاه سراسر وجودش را در بر گرفت .از اين رو به عضويت سپاه عسلويه در آمد .جنگ كه شروع شد ،شور و عشق خارق العاده به حضور در جبهه و احساس مسئوليت ،به او اجازه نمي داد تا در آن شهر بماند .كوله بار جهاد را بست و رهسپار جبهه ها شد .در تاريخ 8/ 9/ 1360 در عمليات طريق القدس و آزادي بستان شركت كرد و پس از دلاوريها و رشادتها ي بي امان ،مجروح و براي مداوا به يكي از بيمارستانهاي مشهد مقدس منتقل شد .او به امام امت (ره) علاقه زائد الوصفي داشت به حدي كه پس از بهبودي تصميم گرفت به منظور ملاقات با حضرت امام با يكي از دوستانش رهسپار جماران شود .راه درازي را پيمودند و كوشش فراواني به خرج





دادند اما با چشماني پر از اشك و دلي آكنده از آرزوي ديدار رهبر باز گشتند .پس از مدتي دوباره رهسپار ديار عشق و ايثار گشته و در تاريخ 1/1/ 1361 در عمليات فتح المبين شركت نمود .پس از آن براي ديدار دوباره با پدر و مادر ،به زادگاهش مراجعه و با اصرار آنها تصميم به ازدواج گرفت كه ثمره آن سه دختر و يك پسر است .پس از ازدواج ،حضور در جبهه را بر ماندن در خانه ترجيح داد .چندين ماه دوشا دوش ديگر رزمندگان اسلام مشغول نبرد شد تا اينكه شهادت برادرش و اولين شهيد خانواده ،«شهيد حاج حسين نوري» باعث شد جهت تسلي پدر و مادرش در كنار آنها حضور يابد .چند صباحي بعد پرچم بر زمين افتاده ي برادرش را بر دوش كشيد و مجددا راهي ميدان حماسه شد .او در تاريخ 10/ 2/ 1361 به منظور آزاد سازي خرمشهر ،پادگان حميد و هويزه ،دو شا دوش ديگر سرداران توانمند اسلام در عمليات بيت المقدس شركت كرد و پيروزي چشمگير و فراموش نا شدني را براي امت اسلامي به ارمغان آورد. 

پس از مدتي ،دو باره از جمع اين خانواده ،سر داري ديگر در راه عشق به اسلام به ديدار معبود شتافت ،سردار رشيد اسلام« شهيد حاج علي نوري» ،دومين شهيد خانواده در جوار حق آرام گرفت و بار مسئوليت محمد را سنگين تر كرد .ا كنون مي بايست پر چم بر زمين افتاده ديگر برادرش را نيز به دوش كشد .از اين رو با شنيدن زمزمه وقوع هر عمليات ،خود را به صفوف صف شكنان مي رساند و





سنگين ترين مسئوليتها را عهده دار مي گشت، به نحوي كه در عمليات بدر به عنوان فرمانده گردان دريايي انجام وظيفه مي نمود .

پس از شهادت فرزنددوم خانواده ،مادر مهربانش در اثر شدت ناله داغ فرزندان شهيدش ،دار فاني را وداع گفت و بار غم و اندوه بازماندگان را افزود .با اين كه غم فراق دو برادر شهيدش ،جان خسته ي او را به شدت آزار مي داد ،اما احساس مسئوليت ،يك لحظه او را از فكر جبهه باز نمي داشت .در تاريخ 20/ 11/ 1364 به عنوان فرمانده گردان در عمليات والفجر هشت شركت كرد و پس از پيروزي فراموش نشدني فاو ،به قرار گاه خاتم الانبيا ء(ص)رفت و مدتي به عنوان مسئول بخشي از تجهيزات دريايي يگانهاي رزمي منطقه ي جنوب انجام وظيفه نمود .وي در عمليات كربلاي سه نيز شركت نمود .

با شنيدن زمزمه ي عمليات كربلاي 4 ،از مسئوليت خود در قرار گاه استعفا داد و به صفوف جنگاوران كربلاي 4 پيوست .اودراين عمليات در ناو تيپ امير المومنين(ع) ،فرماندهي گردان ابوالفضل (ع)را عهده دار گشت .عاقبت پس از رشادتهاي مثال زدني و جان فشاني هاي فراوان ،نسيم وصل وزيدن گرفت جان شيفته اش را به ديار محبوب برد. شهادت سومين شهيد خانواده سردار رشيد اسلام« شهيد حاج غلام نوري» ،حزن و اندوهي جانكاه را براي خانواده به ارمغان آورد .آما آرزوي ديدار دوباره محمد، تسلي خاطر خانواده بود .انتظار سالها به طول تا اينكه چشمان مانده به راه پدر پيرش ،در آرزوي ديدن دو باره او بر هم نشست و قلب ما لامال از آرزويش از تپش باز ايستاد .

ده





سال بي نشان بود و در ديار عشق و خون ،منطقه عملياتي ،همسر و فرزندانش براي ديدار دوباره با او لحظه شماري مي كردند .سر انجام پس از ده سال انتظار ،پرستوي مهاجر با تني شكسته ،از ديار دوست بر گشت و زاد گاهش را با بازگشت از هجرت غريبانه آفرين ده ساله اش عطر آگين ساخت و چشم هاي منتظر به راهش را روشن ساخت .



منابع زندگينامه :نشريه ي عرشيان شماره 26 بهمن ماه 1384


نوري، نورعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: اقتصاد، دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: امام صادق (ع)

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

فوق دكتراى بيمه از Ecole National Dassvrances پاريس.

مرتبه علمى:

پس از طى مراحل استاديارى و دانشيارى، ارتقاء به درجه استادى دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى انواع بيمه هاى بازرگانى (عمر، حوادث، باربرى، آتش سوزى، مقاطعه كارى و غيره)، آمار و جداول مرگ و مير، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 3 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى:-

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى: 2

زمينه علمى تأليفات:

اكتوآريا (اقتصاد و رياضيات مالى).

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 7، تعداد مقالات بزبان خارجى: 6

زمينه علمى مقالات:

الگوسازى، پيش بينى هاى اقتصادى، كامپيوتر و انفومارتيك آمار و بيمه، مديريت.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


نوريمف محمدحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج ميرزا حسين نوري (طبرسي) فرزند حاج شيخ محمد تقي مشهور به علامه نوري، محدث نوري، حاجي نوري، و صاحب مستدرك يكي از آيات معروف و محدثين بزرگ شيعه در قرن چهاردهم هجري است. علامه دانشمندي جامع، فقيهي محقق و محدثي ثقه و مورد اطمينان بود. در زهد و ورع و پارسائي كم نظير بود. معظم له عشق و علاقه مفرطي به پيامبر بزرگ اسلام و ائمه معصومين و اولياي خدا داشت.

علامه در فقه و اصول و تفسير مخصوصا در علم رجال و احاديث مهارتي به سزا يافت. سالهاي متمادي در عتبات عاليات به سر مي برد. او از شاگردان پدر بزرگوارش، شيخ العراقين، سيد مهدي قزويني، ملا فتحعلي سلطان آبادي، ملا خليل تهراني و شيخ مرتضي انصاري رحمة الله عليهم اجمعين بود، و افاضلي از علماي بعدي، مانند مرحوم محدث قمي







از كرسي درس او به مقام استادي رسيدند.

محدث مذكور به وصف استادش در القاب چنين مي نويسد: شيخ الاسلام والمسلمين، مروج علوم انبيا و مرسلين، ثقه جليل، عالم كامل نبيل، متبحر خبير، محدث ناقد بصير، ناشر آثار و جامع شمل اخبار، مؤلف تأليفات بسيار. او مشهورتر از آن است كه ذكر شود و برتر از آن كه به گفته در آيد. استاد من بود، كه در آغاز حال از او فرا گرفتم و بر خوان فوائد او بار فرود آوردم،و از فضل خود كه ضايع نشده به من بخشيد، و چون دايه مهرباني بر شيرخوار به من مهر ورزيد، و بركات انفاسش بر من فرو باريد، و پرتو چراغش بر من تابيد، هر چه از خامه ام تراود از فيض درياي اوست. من دير زماني در خدمتش زيستم، و در سفر و حضر با او بودم، تا آنكه بانگ مرگ ما را از هم جدا كرد و روزگار دفتر او را بست، اين روزگار بر هيچ كس وفادار نيست.....

تأليفات سودمند او در جهان اسلام مخصوصا در بين شيعيان شهرت دارد. كتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل او در چند جلد شامل احاديث معصومين است. همچنين نجم الثاقب در احوال امام غائب، دار السلام، فصل الخطاب، معالم العبر، جنة المأوي، ميزان السماء، مواقع النجوم، كشف الاستار، كلمه طيبه، فيض قدسي، بدر مشعشع، تحفه زائر، نفس الرحمن، لوء لوء و مرجان، ظلمات هاويه، شرح منتهي المقال در علم رجال و... كه اكثرا حاوي مطالب اخلاقي و مناقب و فضائل معصومين و شرحي از زندگي آنها و صحابه بزرگ آنها و در مورد شرح حالات حضرت حجت عليه





السلام افرادي كه به ملاقات آن سرور انس و جان موفق شده اند مي باشد. محدث قمي گذشته از كتاب القاب در فوايد الرضويه، شرح مفصلي از ترجمه استادش محدث نوري متذكر است.

در خاتمه علامه نوري در سال 1254 به جهان ديده گشود و سرانجام در روز جمعه اواخر ماه جمادي الثاني 1320 ديده از جهان فرو بست.

قبر او در نجف اشرف مشهود، و بعدها شاگردش به كنار او مدفون شد. روان اين دوست داران اهل بيت عليهم السلام در كنار معشوقان آنها براي ابد شادتر باد





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com/nikan.htm


نوقاني، علي اكبر

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1370 -1300 ق)، عالم دينى، فقيه، متكلم، واعظ و شاعر، متخلص به فقير. در محله ى نوقان مشهد به دنيا آمد و پس از گذراندن تحصيلات مقدماتى، ادبيات را در محضر ميرزا عبدالجواد اديب نيشابورى و فقه و اصول را در محضر شيخ حسنعلى تهرانى و آيت اللَّه سيد عباس شاهرودى فراگرفت. در 1327 ق عازم نجف شد و از محضر اساتيد بزرگى چو آخوند خراسانى و آيت اللَّه سيد محمدكاظم يزدى و آيت اللَّه شيخ الشريعه ى اصفهانى استفاده نمود. پس از درگذشت آخوند خراسانى، به دريافت اجازه ى اجتهاد از آيت اللَّه ميرزا عبداللَّه مازندرانى و آيت اللَّه ميرزا محمدتقى شيرازى نايل گشت. در 1330 ق به مشهد بازگشت و به تدريس و انجام امور دينى پرداخت. وى از جانب آيت اللَّه حاج آقاحسين قمى عهده دار توليت مدرسه ى نواب گرديد. او خطوط نسخ و نستعليق را خوش مى نوشت. در خط نسخ از شاگردان ميرزا ابوالقاسم خراسانى و در نستعليق از شاگردان ميرزا ابراهيم خان، متخلص به گمنام بود. نوقانى در اثر عارضه ى سكته قلبى در مشهد درگذشت و در حرم امام رضا (ع) دفن






شد. از آثارش تعمير مدرسه ى نواب مشهد و تنظيم موقوفات آن است كه از مدارس مهم آن شهر مى باشد. از آثار علمى او: «سه مقاله ى نوقانى»؛ «دو مقاله ى نوقانى»، در اصول عقايد و رد عقايد ماديون؛ تعليقاتى بر «شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد معتزلى.[1]

على اكبر نوقانى رضوان اللَّه عليه اصلا از ايل جلابر و از احقاد مرحومه گوهرشاد صاحب مسجد معروف مشهد مى باشد اجداد ايشان سالها در كلات نادرى ساكن بوده اند. پدر ايشان مرحوم حاج ميرزا موسى از بزرگان اخبار و صلحاء مشهد مقدس رضويت و مرحوم حاج ميرزا موسى فرزند حاج ميرزا حسن بن كلبعلى خان بن محمدزمان خان بن كليعلى خان جلابر طاب ثراهم بوده اند.

غالب افراد خاندان جليل نوغانى مخصوصا اجداد فقيه سعيد به زيور فضل و كمال آراسته و حاج محمد زمان خان بن كلعلى خان جلاير طبيبى حاذق و فاضلى كامل بوده است و طبع شعرى شيوا داشته و اشعار عرفانى ميسروده است.

مرحوم ميرزا نوقانى در سال 1300 قمرى در مشهد مقدس رضوى متولد شده و تا سن بيست سالگى در مشهد مقدس به تحصيل علوم پرداخته و ادبيات را از مرحوم ميرزا عبدالجواد اديب بزرگ نيشابورى فراگرفته و فقه و اصول را در محضر مرحوم ميرزا آيت اللَّه حاج شيخ حسنعلى تهرانى با معيت مرحوم حجه السلام ميرزا على آقا فرزند آن مرحوم خوانده و پس از فوت آن مرحوم قسمتى از دروس فقه و اصول را از محضر مرحوم آيت اللَّه حاج سيد عباس شاهرودى كه از بزرگان علماء مشهد بودند آموخته آنگاه در سال 1327 قمرى با اجازه مرحوم والدش به نجف اشرف مهاجرت نموده و از محضر و درس خارج دو نابغه علمى آيت اللَّه العظمى





سيد كاظم يزدى و مرحوم آيت اللَّه شريعت اصفهانى استفاده كامل نموده و پس از فوت مرحوم آخوند با دريافت اجازه از مرحوم آيه اللَّه ميرزا محمدتقى شيرازى و آيت اللَّه حاج شيخ عبداللَّه مازندرانى در سال 1330 قمرى به وطن مالوف خود مراجعت كرده و به ارشاد مردم و تعليم طلاب علوم دينيه مشغول شده و تا پايان عمر كه بالغ بر چهل سال بوده و در مشهد سكونت و همواره به تدريس اشتغال ورزيده و بسيارى از فضلاء طلاب مشهد مقدس رضوى از محضر درس آن مرحوم تعليم گرفته و استفاده نموده اند.

مرحوم آيت اللَّه نوقانى يكى از علماء عاملين و روشندل و بسيار خوش قريحه و در مناظرات دستى توانا داشته و مكرر به انصارى و يهود و گمراه شدگان مسالك جديد مناظره فرموده و بر تمام آنها فائق آمده و عده زيادى كه به واسطه شبهات منحرفين در پرتگاه لغزش افتاده و راه حق را گم كرده بودند با ادله متقنه و بيان شيواى خود آنها را از انحراف نجات و سعادتمند نموده است.

مرحوم ميرزا نوغانى عالمى ناطق و خطيبى بليغ بود منابر وعظ و ارشاد آن مرحوم علاوه بر بيان اصول عقايد و ترويج دين مقدس اسلام و رسانيدن احكام شريعت مطهر به مردم مشحون به اطلاعات عميقه تاريخى و اخبار اسلاف و شامل نكات ادبى و امثال و حكم و مواعظ و پند و اندرز بود و بطور كلى قاطبه و مردم را با بيانى از هر جهت جامع بطريق حق ارشاد مى فرمود و در واقع منبر ايشان يك حوزه درس قابل فهم عموم بيشتر شبيه بود تا به يك سخنرانى عادى لذا هر كس





از بيانات ايشان به قدر استعداد و فهم خود بهره مند مى شد.

آثار قلمى ارزنده و آموزنده عديده دارد كه به آن اشاره مى شود.

1- تعليمات برجلدين شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد 2- سه مقاله نوغانى 3- دو مقاله نوغانى رد مايون 4- اشعار بسيارى از قصايد و غزليات و مدايح و مراثى كه براى نمونه بعضى از آن را مى نگارم تخلص آن مرحوم فقير بود.

ديگر از آثار آن مرحوم تعمير و تنظيم مدرسه نواب مشهد و موقوفات آن كه از مدارس مهمه آن سامانست و نگارنده هم حدود يك سال در آنجا اقامت و اشتغال بتحصيل داشته ام.

مرحوم ميرزاى نوقانى در شب دهم جمادى الاول 1370 قمرى به عارضه سكته از دنيا رفته و در پايين پاى مبارك حضرت سلطان سرير ارتضى على بن موسى الرضا ارواحنا فداه در دارالسعاده آستان قدس سر به خاك فرو برده و يك جهان علم و ادب را در زير زمين پنهان نموده و به آرزوى خود نائل آمد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (264/ 12)، سخنوران نامى معاصر (3553 -3543/ 6)، كيهان فرهنگى (س 9، ش 12، ص 38)، گنجينه ى دانشمندان (188 -184/ 7).


نهاوندي، علي اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1369 -1280/ 1278 ق)، عالم دينى، فقيه، متكلم، محدث، مدرس و مرجع تقليد. اصلش از نهاوند بود، مقدمات را در بروجرد فراگرفت و نزد شيخ جعفر بروجردى و آقا حسين شيخ الاسلام تلمذ كرد. سپس مدتى در تهران در درس ميرزا حسن آشتيانى و ميرزا عبدالرحيم نهاوندى و ميرزا ابوالحسن جلوه و ميرزا محمدرضا قمشه اى شركت نمود. آنگاه براى تكميل تحصيلات به عراق رفت و در محضر ميرزاى شيرازى و حاج ميرزا حبيب اللَّه رشتى و شيخ الشريعه اصفهانى و






سيد محمدكاظم يزدى و شيخ محمدكاظم خراسانى و شيخ محمد طه نجف تلمذ نمود. وى از حاج ميرزا حبيب اللَّه رشتى و شيخ الشريعه اصفهانى و حاج ميرزا حسين نورى اجازه ى روايت داشت. ميرزا محمدعلى اردوبادى از وى روايت نموده است. در 1319 ق به ايران بازگشت و در 1328 ق عازم مشهد شد و در آنجا اقامت گزيد و عهده دار مرجعيت گرديد. در مشهد درگذشت. از آثارش: «لمعات الانوار»، در شرح مشكلات آيات و اخبار؛ «البنيان الرفيع فى احوال خواجه ربيع»؛ «جنتان مدهامتان»؛ «الجنة العالية والجعبة الغالية» يا «الجعبة الغالية والجنة العالية»؛ «جواهر الكلمات فى النوادر والمتفرقات»؛ «خزينة الجواهر فى زينة المنابر»، در اصول و فروع و اخلاق؛ «راحة الروح»، در شرح حديث «مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح»؛ «طور سينا»، در شرح «حديث كساء»؛ «عناوين الجمعات»، در شرح «دعاء سمات»؛ «النفحات العنبرية»؛ «العبقرى الحسان»؛ رساله اى در «صلاة المسافر»؛ «الياقوت الاحمر فى من راى الحجة المنتظر (عج)»؛ «الكوكب الدرى»؛ «لمعات الانوار»؛ «اليد البيضاء»، در مناقب حضرت امير و زهرا (ع)؛ حاشيه بر «فرائد الاصول».[1]

على اكبر بن شيخ حسين نهاوندى متولد 1278 و متوفى 1369 ق عالمى محدث و فقيهى پارسا صاحب تأليفات و تصنيفات از علماء معاصرين مشهد بوده و آثار و تأليفات ايشان از اين قرار است:

1- البنيان الرفيع فى احوال الخواجه ربيع 2- الياقوت الاحمر فى من راى الحجه المنتظر 3- وسيله النجاه فى شرح دعاء سمات 4- خزينه الجواهر فى زينه المنابر 5- رسائل العبيدالى مراحل التوحيد 6- الفوائد الكوفيه فى رد الصوفيه 7- لمعات الانوار فى حل مشكلات الايات و الاخبار 8- انوار المواهب فى اسرار المناقب 9- انهار النوائب فى اسرار المصائب 10-





طور سيناء فى شرح حديث الكساء 11- راحه الروح فى شرح حديث اهل بيتى كمثل سفينه نوح 12- حاشيه بر اصل برائت از رسائل شيخ 13- صلوه المسافر 14- المواريث از تقريرات سيد يزدى 15- الجنه العاليه (كشكول) 16- جنتان مدهامتان 17- الكوكب الدرى فى مناقب النبى (ص) 18- اليد البيضاء فى مناقب الامير و الزهراء 19- العبقرى الحسان 20- رساله فى الحقيقه و المجاز.

در همين سال بود كه مرحوم حجةالاسلام والمسلمين حاج شيخ على اكبر نهاوندى مشهدى كه از مشايخ اجازه عصر ما و از علماء بزرگوار و عاليقدر اسلام و صاحب تصانيف كثيره بودند به قم مشرف شده و مورد تجليل واقع گرديدند.

وى از شاگردان مولى لطف اللَّه مازندرانى و ميرزاى رشتى و شريعت اصفهانى و مرحوم مامقانى و مرحوم حاجى نورى صاحب مستدرك بوده اند به كثرت قدس و تقوا معروف و به زهد و ورع موصوف و از نوادر عصر بودند و بسيارى از علماء و مبلغين كنونى از آن جناب اجازه روايتى دارند و براى اين نگارنده هم در سال 1364 قمرى مرقوم نموده و ارسال فرمودند.

در مسافرت مرحوم آيت اللَّه بروجردى به مشهد جاى نماز خودش را به معظم له واگذار و در شبستان بزرگ مسجد گوهرشاد خود با هزارها نفر مردم متدين و دانشمندان به آن مرحوم اقتدا مى كردند.

نمازش با اينكه از همه نمازها طولانى تر بود جمعيتش از جماعات ديگر بيشتر بود و جدا از حيث كم و كيف اول نماز جماعت خراسان بود حالات عبادى و خضوع و خشوع مخصوصى داشت در سال 1368 رحلت نموده و در پائين پاى حضرت رضا عليه السلام درب حرم مدفون گرديد.

از آثار و باقيات الصالحات





آن مرحوم فرزند زاده ى ايشان مرحوم دانشمند برومند آقاى حاج شيخ محمد فريد نهاوندى صاحب كتاب رموز نماز مطبوع بود و داراى فضل و صاحب ذوق و طبع سرشار و تأليفات ديگر و از شاگردان درس مرحوم آيت اللَّه بروجردى بودند كه در سال 1389 در تهران وفات نموده و جنازه اش را حمل به مشهد و در جوار حضرت رضا عليه السلام به خاك سپردند تأليفات مرحوم نهاوندى كه اغلب مطبوع مى باشد به قرار زير است: 1- خزينة الجواهر 2- گلزار اكبرى 3- وسائل العبيد 4- راحة الروح 5- جواهر الكلمات 6- انوارالمواهب 7- انهارالنوائب 8- الفوائد الكوفيه 9- رشحة الندى 10- الياقوت الاحمر 11- طور سيناء 12- عناوين اللمعات 13- لمعات الانوار 14- مفرح القلوب 15- البنيان الرفيع 16- الجنة العاليه 17- جنتان مدهامتان- و تأليفات ديگر.

على اكبر نهاوندى متولد 1280 و متوفى 19 ربيع الثانى 1369 ق از علماء ممتاز و معروف معاصر مشهد بودند.

وى در معقول از شاگردان ميرزا ابوالحسن جلوه و در فقه و اصول از شاگردان مرحوم آشتيانى بزرگ و ميرزاء حبيب اللَّه رشتى و ساير اعلام نجف بوده است آقاى مروج در تاريخ رحلتش سروده اند.

آمده اند و سرافكنده و پى تاريخ گفت

(شد نهاوندى مقيم اندر سلطان طوس)

در ربيع الاول 1366 ق كه مرحوم آيت اللَّه العظمى حاج آقا حسين قمى از دنيا رفتند در قم و تهران و ساير شهرستانها براى ايشان اقامه شد و در قم در خدمت آيت اللَّه العظمى مرعشى نجفى مدظله براى شركت در مراسم شب هفت مرحوم آيت اللَّه العظمى قمى مى رفتم كه ديدم هيئتهاى مذهبى آمده و مى خواندند.

هفته آقاى قمى شد عيان

شد نهاوندى سوى جنت روان

پس تلگرافات تسليت براى علماء بزرگ مشهد و خاندان





آن مرحوم مخابره و حال آنكه ايشان در كمال صحت و سلامتى در مجالس فواتح مرحوم قمى شركت مى نمودند و بعد از سه سال ديگر به رحمت حق پيوستند.

فرزندزاده ايشان مرحوم حجه السلام حاج شيخ محمد (فريد) نهاوندى از فضلاء معاصر خراسان بودند كه تحصيلات خود را در مشهد و قم به پايان رسانيده و سالها از محضرمرحوم آيت اللَّه العظمى بروجردى و ديگران استفاده نموده آنگاه به مشهد مراجعت و به خدمات دينى از اقامه جماعت و درس تفسير و تأليف پرداخته تا در حدود 1388 قمرى كه در تهران به سكته مغزى از دنيا رفته و جنازه اش حمل به مشهد مقدس و در آستانه مدفون شده است از آثار مطبوع ايشان كتابى بنام اسرار نماز مى باشد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (272/ 25 -277 ،248/ 24 ،360/ 21 ،344 ،216215 ،186/ 18 ،351 ،263 ،216 -215 ،181/ 15 ،130/ 12 ،56/ 10 ،158/ 7 ،159/ 6 ،279 ،164 ،159 ،109/ 5 ،152/ 3)، ريحانه (270 -269/ 6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 1600 -1599/ 14)، علماء معاصرين (221 -219)، گنجينه ى دانشمندان (190 -189/ 7)، معجم رجال الفكر والادب فى النجف (1314 -1313/ 3)، مكارم الآثار (2209 -2207/ 6)، ميرزاى شيرازى (172).


نهاوندي، هوشنگ

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1309 ش است. در تهران درجه ليسانس اقتصاد گرفت و براى ادامه تحصيل به پاريس رفت و در رشته اقتصاد به درجه دكتراى اقتصاد دولتى نائل آمد. پس از مراجعت به ايران مدتى در شوراى عالى اقتصاد خدمت كرد و ضمنا در دانشگاه تهران و مدارس عالى تدريس مى نمود. در 1341 مدير عامل سازمان مسكن شد. در كابينه منصور كه در اسفند ماه






1342 تشكيل يافت نهاوندى قرار بود به معاونت اقتصادى نخست وزيرى منصوب شد ولى وزارتخانه جديدى به نام آبادانى و مسكن پى ريزى شد و نهاوندى در رأس آن وزارتخانه قرار گرفت. در كابينه اميرعباس هويدا نيز مدت چهار سال وزير آبادانى و مسكن بود.

در 1347 از كابينه خارج شد و پس از مدتى به رياست دانشگاه شيراز منصوب شد و چند سالى نيز در آن سمت بود تا به رياست دانشگاه تهران رسيد. نهاوندى در دوران تحصيل مطالعات عميقى نموده و داراى تأليفاتى در رشته اقتصاد مى باشد. وى مردى جاه طلب و مقام دوست بود و براى رسيدن به هدف خود كه نخست وزيرى بود از هيچ اقدام فروگزارى نمى كرد. مدتى بعضى از جوانان را دور خود جمع كرد و نام انديشمندان بر آن نهاد، مدتى در حزب رستاخيز با گروهى بررسى مسائل ايران را بوجود آورد، چند سالى رئيس دفتر فرح پهلوى شد و دو ماهى وزارت علوم را تصدى مى كرد. صداقتى در وجودش ديده نمى شد. در جوانى در احزاب مختلف فعاليت داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيازمند، خليل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد خليل نيازمند : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي« كاشمر» 



تبريك مي گويم شما رتبه اول رياضي را كسب كرديد، شما باعث افتخار دبيرستان هستيد. از حالا به بعد بايد بيشتر تلاش كنيد. البته براي آزمون بعدي، به مشهد اعزام مي شويد!...

خبر اول شدن خليل مثل بمب در ميان بچه ها صدا كرد. همه مي دانستند حل معادلات براي او آستان تر از آب خوردن بود. كسب اين افتخار نيز تحسين و تشويق اطرافيان را برانگيخته بود اما چيزي در درون






خليل فرياد مي كرد. 

فريادي سرخ 

سيد علي نيازمند معروف به آقاي لحاف دوز، تنها همان يك پسر را نداشت اما خليل گل سر سبدش بود. مادرش بي بي منصوره نيز شاد از اين افتخار، خليل را مي ستود و خليل در نگاهش چيز ديگري بود. كسي چه مي داند شايد به خدا فكر مي كرد و شايد پينه هاي دست پدر را به ياد مي آورد و شايد ياد كودكي ها در ذهنش مي پيچيد. او كه در سال 30 براي اولين بار نفس كشيدن را آغاز مي كرد، خوب به ياد داشت روزهايي را كه در كوچه ها مي دويد و با لوله آبپاش فلزي اذان مي گفت. 

از همان كودكي جلوه خاصي براي مردم داشت، خاصه آنكه سادات زاده بود و هوشيار! 

همپاي بچه هاي شهر به مدرسه رفته بود و در همان روزهاي نخسيت معلم را مجذوب خود كرده بود. حل معادلات رياضي براي او آغار شده بود. او اين قاعده اي كلي را به ذهن سپرد و تا هميشه در خاطر داشت. براي همين هم وقتي ديگران سعي داشتند با زور مسلسل به همه بفهمانند اين قاعده اشتباه است، در كنار تحصيل به مبارزه پرداخت. 

سال 1342 بود. آقاي خميني در چهره تاريخ درخشيد و خليل جواب معادله را پيدا كرد. اسلام + ولايت = جايي براي شاه وجود ندارد. 

سال 1345 بود. جلسات مبارزه با بهائيت رونق گرفته بود. بهائيت بهانه بود و خليل خوب مي دانست در حال مبارزه با كيست. 

عده اي از معلمين جلسات مذهبي مي گذاشتند. جلساتي به نام مبارزه با بهائيت ولي در اصل





جلسات مبارزه با رژيم بود. خليل گرداننده اين جلسات بود، با حضوري فعال و مستمر. آن وقت ها آقاي اسدي و آيت الله مشكيني، در تبعيد براي مردم كاشمر سخنراني مي كردند. سيد خليل هنوز اول دبيرستان بود كه در اين عرصه ها حضور داشت. البته گاهي براي تفريح به آب گرم خليل آباد مي رفت.

آب گرم خليل آباد، بهانه خوبي بود، براي بررسي برنامه ها و برگزاري جلسات. به هواي كوهپيمايي و تفريح از شهر دور مي شديم تا نوارها را بشنويم و اعلاميه ها را بخوانيم. گاهي كتاب هايي كه از قم مي رسيد همانجا در آب گرم خوانده مي شد و به صورت دستنويس تكثير مي شد. راستي كه آب گرم خليل آباد چه نعمتي بود. 

اين معادله هم اصلي داشت. كبوتر، خانه اي مي خواهد كه در آن امنيت بيشتري بر قرار باشد. اصل لانه كبوتري چيزي است كه در رياضيات عشق او به خدا حل مي شد و خليل با همان اتكا بر حق از افاضات الهي سود مي جست و امن ترين مكان را مي يافت. 

سيد احمد نيازمند و علي صفرنژاد به خانه كه برمي گشت، دوباره مي شد همان خليل سر به راهي كه سرش توي لاك خودش بود. درست مثل آرزوهايش. ..

خيلي از آرزوهايش نمي گفت، ولي چيزي بود كه بارها از او شنيده بودم. مدام مي گفت: دلم مي خواهد يك جامعه اسلامي داشته باشيم... 

يك محيط اسلامي. اين آرزوي خليل ما را هم به فكر فرو مي برد. آخر در آن روزها حتي اگر قيافه ات شبيه به بچه مسلمان بود، جور ديگري مطرح





مي شدي. 

گويا مي خواست نشان دهد بچه مسلمان، درس خوان هم هست. براي همين همراه دوستانش، همان شش هفت نفري كه بودند. همه جزء ممتازين مدرسه محسوب مي شدند. آقاي رضايي هميشه مبصر بود. ما هم جزء زرنگ ها؛ منتها خليل در رياضيات مي درخشيد و هيچكدام از ما مثل او نبوديم. 

درسها را تقسيم كرده بوديم. براي حل و تمرين به خانه يكي از بچه ها مي رفتيم و براي دروس حفظي هم كنار مزار شهيد! 

رئيس زاده 

گاهي اوقات خليل گوشه اي در همان نزديكي آقا مي خوابيد. ما دستش مي انداختيم و مي گفتيم: خليل مي خواهي يك آقاي شهيد ديگر درست كني؟ كم نمي آورد. مي گفت: البته! در آن صورت شما بايد متولي قبرم شويد. 

قبر! مگر مي شود جوان بود و به قبر فكر كرد؟ قبر چيست؟ يعني مردن؟ شايد خليل به چيز ديگري فكر مي كرد. 

آن سال تلاش هاي خليل و دوستانش به ثمر نشست و او در مسابقه علمي رياضي رتبه نخست را كسب كرد. پس براي شركت در آزمون استاني رياضي به مشهد آمد چند وقتي را در دبيرستان دانش بزرگ نيا بود. به اتفاق بچه ها خانه اي را اجاره كرده بودند و درس مي خواندند. 

آن همه تلاش خليل ديدني بود. ولي گاهي دلمان مي سوخت. روزي به او گفتيم :حالا كه اينجا آمدي كارت سخت شده، خبر داري استادي كه مسئول آزمون است با يكي از بچه هاي مشهد ساخته و قرار است او اول شود؟ چيزي نگفت. وقتي امتحان را داد. گفت: بچه ها من براي استاد امتحان، نامه نوشتم!





...

پايين برگه ام نوشتم شايعه شده شما با فلاني ساخته ايد و قرار است او اول شود. نمي گويم رتبه اول را به من بدهيد اما بهتر است عادلانه رفتار كنيد. 

اين حرفها، حرف يك جوان ساده شهرستاني نبود، بلكه ناشي از روح انقلابي او بود. انقلابي كه در تار و پود خليل ريشه دوانده بود و او را قدم به قدم به سوي خود مي كشاند. 

همان چند وقتي هم كه در مشهد بود، دست بردار جلسات مذهبي نبود. البته جلسات مذهبي كه نه، جلسات سياسي مذهبي! 

عجيب نبود. او مي توانست هر كاري را مي خواهد انجام دهد. خليل مسائل ذهني اش را همچون معادله اي سه مجهولي حل مي كرد و خود به احتياجاتش پاسخ مي داد. 

از همه دنيا استفاده مي كرد. گچ ساختنش را ديده بودم اما چسب ساختنش ديدني تر بود. انگار دنيا را براي او آفريده بودند. شيره درختها را مي گرفت و به كمي تغيير به عنوان چسب از آنها استفاده مي كرد. 

البته كارهاي عجيب و غريب خليل كم نبود. چراغ مطالعه اي ساخته بود و شب ها از آن استفاده مي كرد. زمستان ها هم بخاري قديمي اي خريد و بعد آستين هايش را بالا زد و با چند پيچ و مهره و وسايلي كه خودش مي دانست چيست، بخاري را صد و هشتاد درجه تغيير داد؛ طوري كه صاحبخانه فكر مي كرد بخاري نو و بسيار گرانقدر است. 

سر آن بخاري ما را از خانه آواره كردند. صاحبخانه طماع كه فكر مي كرد مستاجر هايش پولدار هستند اجاره خانه را بالا برد و ما





مجبور شديم آنجا را ترك كنيم. البته خانه بهتري با كرايه كمتري يافتيم كه با آن بخاري حسابي گرم مي شد. 

سال 1349 از راه رسيد و خليل به خيل دانشجويان پيوست. 

ابن بار ساكش را برداشت و راهي تهران شد. 

دانشگاه علم و صنعت تهران قبول شده بود. 

رشته مهندسي متالژي؛ چهارده پانزده نفر بوديم كه با هم خانه اي اجاره كرديم. 

آن روز ها خليل بيشتر از همه درگير مسائل روز بود. با اين حال مغزش مثل ساعت كار مي كرد و درس ها را بهتر از ما جواب مي داد. حتي بعضي شبها تا صبح بيدار مي ماند. البته نه براي درس خواندن بلكه براي اعلاميه نوشتن. 

درس خواندن خليل فقط در همان ساعات دانشگاه بود و كلاس. يعني خواندن و ياد گرفتن! 

فرمول رياضي دان شدن و رياضي خوان شدن همين است: ياد گرفتن و نه حفظ كردن! خليل رياضيات را ياد مي گرفت و ملكه ذهن مي كرد و آن وقت سراغ ديگر كارها مي رفت. 

سال 1350 بود، بيست سي نفري جمع شديم و پول روي هم گذاشتيم، جمعا شد شش هزار تومان. 

كتاب فروشي كوچكي داخل دانشگاه تأسيس كرديم كه در ظاهر كتابهاي دانشگاه را مي فروخت. اما هدف چيز ديگري بود. در اصل كتابهاي ممنوعه اي مثل رساله امام، كتب شريعتي، شهيد مطهري و... را دست دانشجويان مي رسانديم. و آن وقت ها خليل بيش از همه زحمت مي كشيد. ساعت 7 صبح مي آمد و تا 9 شب و حتي بيشتر مي ماند. كار مي كرد و زحمت مي كشيد. 

قضايا هر چه كه باشد نياز





به اثبات دارد و اگر اثبات، در پي قضيه اي نباشد چنان است كه گويا آن قضيه حل نشده چرا كه معادله همان حكم است و خليل براي حل معادلات سياسي افكارش بايد اثبات مي كرد كه حق با كدام گروه است و در اين اثبات روز و شب نداشت. براي خليل سال 50 سال غريبي نبود. همان سال بود كه او نمازش را به جماعت مي خواند. اوايل عده كمي بودند كه نماز مي خواندند. نيروهاي گارد هم به آنها حمله مي كردند. آنقدر توي دانشگاه، احزاب مختلف بودند كه ديگر جايي براي انجمن اسلامي دانشجويي نمي ماند. نماز آن ها نوعي مبارزه با رژيم بود كه هميشه هم با كتك و گاز اشك آور همراه مي شد. 

حالا خليل در پي چيزي بود كه شايد خيلي از مردم به دنبالش بودند. او در پي توحيد بود. آري توحيد! 

سعي مي كرد ارتباطش را با بچه هايي كه منحرف شده اند، قطع نكند. همه ما از اين دو نفر به سمت گروهك ها رفته بودند، ناراحت بوديم. خليل بيش از همه ما غصه مي خورد و عصباني بود. اما بسيار خوش رو و منطقي رفتار مي كرد تا تأثيرات فكري و روحي به سزايي روي آنها داشته باشد و آنها را جذب اسلام كند. تا جايي كه آنها بيش از ما سراغ خليل مي آمدند و با او مراوده داشتند.

گاهي خليل گامهاي بلندي بر مي داشت. گامهايي كه براي افرادي چون ساواكي ها ناميمون بود. چرا كه معادلات آنها را به هم مي زد. 

تلاش هاي خليل در راه اندازي تظاهرات، ارتباطش با بازار





تهران و جذب نيروهاي جوان و مؤمن به هسته هاي ضد رژيم، نام او را در ليست ساواك قرار داده بود. خليل هم خوب مي دانست چه بايد كرد. او كه به گفته دوستانش عكس شاه را در اتاق خود نصب كرده بود، حتي يك اعلاميه هم در خانه نگهداري نمي كرد. تا بلكه مار زخمي ساواك به دنبال صيد خود از لانه بيرون آمد. 

سال 51 بود و بالاخره هم آنچه منتظرش بوديم، اتفاق افتاد. رفته بودم خانه شان. چند نفر دانشجو بودند اما خليل نبود. رفتم برايشان غذايي بپزم. هنوز توي آشپزخانه بودم كه سر و صدايي بلند شد. ساواكي ها بودند. مثل وحشي ها ريختند توي خانه و ما را وسط اتاق جمع كردند. دستهايمان روي سرمان بود و نگاهمان رو زمين. همه جا را گشتند انگار دنبال خليل و اعلاميه مي گشتند...

دلم هواي بچه ها را كرده بود. از پايگاه هوايي به طرف خانه بچه ها به راه افتادم اما هيچ كس آنجا نبود. همه وسايل وسط اتاق افتاده بود. رد پاي ساواك كاملا مشهود بود. 

سراسيمه به دنبالشان گشتم. 

گفتند: او را يك ساعت قبل براي بازجويي بردند. 

دنبال خليل بوديم. از قرار معلوم همان موقع كه ساواك به خانه حمله كرده او هم دچار حمله آپانديس شده و به بيمارستان مي رود و اصلا به اطراف خانه هم نمي رسد. 

ساواك نفهميد كه خليل كجاست. بچه ها را براي بازجويي برده بودند. 24، 25 روز هم زنداني بودند. ساير دانشجوها كه از ماجرا با خبر شدند يك ترم اعتصاب كردند تا اينكه بالاخره بچه ها از زندان آزاد شدند.







بعد از آزادي آنها خليل به كاشمر مي رود و بي آنكه با كسي در ارتباط باشد به مبارزه اش با رژيم ادامه مي دهد. آب ها كه از آسياب مي افتد دوباره سر و كله خليل در دانشگاه پيدا مي شود و دوباره سراغ همان دوستان مي رود. 

چه دوران خوبي! چهارده، پانزده نفر دانشجو توي يك اتاق تنگ زندگي مي كرديم. هر وقت پولي لازم داشتيم از جيب هم بر مي داشتيم. اين فرهنگي بود كه خليل حاكم كرده بود. مي گفت: جيب من و تو ندارد...

اين صندوق امام زمان است، جيب هم مال توست. هر كي مي خواهد بردارد. نيازي به اجازه من نيست. 

صداي اذان گفتن خليل در گوش زمان مي پيچد. آن وقتها كه كودك بود، با اذان گفتن در كوچه ها بازي مي كرد و حالا با عمل، اذان مي گويد.

شايد مي خواست بگويد آنك ولي است، سر پرست ماست و تو كه سرباز اويي، با من يكي و برابري. اوست كه به ما مقرري مي دهد و من بر آن مقرري صاحب اختيار نيستم. 

خليل روحيات خيلي جالبي داشت كه دوستانش را مجذوب خود مي كرد. گاهي كه از او مي گفتند لبخندهايشان به خنده و گاه به قهقهه مبدل مي شد...

كشتي گرفتن هم عالمي داشت. گاهي براي سر گرمي دور هم جمع مي شديم تا كشتي بگيريم. خليل هم مي پريد وسط؛ مي گفتيم: خليل تو كه نمي تواني، بي خود ميدان را شلوغ نكن. 

مي گفت: گردن كلفتي نكنيد. همه تان را مي زنم زمين. بياييد جلو ببينم. 

مي آمد و از سر و كول بچه





ها بالا مي رفت و مي خورد زمين. باز بر مي خاست و مي گفت:

حالا زدي زمين، گردن كلفت نشو... راست مي گويي دوباره بيا تا بزنمت زمين! 

سال 1353 بود. كتابفروشي هنوز هم پر رونق بود و كتابهاي روشنگر امام و انقلابيون به دست دانشجويان مي رسيد. همان وقتها بود كه شب در را بستيم و به خانه رفتيم. صبح كه برگشتيم كتابخانه خاكستر شده بود. همه چيز سوخته بود. مي گفتند اتصالي برق بوده. اما همه مي دانستيم كار ساواك است. 

اين بهترين راه براي جلوگيري از كار ما بود. تنها راهي كه شايد نمي توانست جرقه انقلاب دانشجو ها را شعله ورتر كند. 

خليل از لابه لاي خاكستر كتاب ها، تعدادي كتاب يافت كه قيمتشان شش هزار و هشتصد تومان مي شد. ليست اسامي آنهايي را كه در راه اندازي كتابخانه سهيم بودند برداشت و به دنبالشان مي رفت. 

مي گفت: اين كتابها را مي خواهم به مسجد بدهم بايد همه بچه ها راضي باشند و گرنه نمي شود به مسجد اهدا كرد. 

سال 1354 بود. خليل دانشجوي موفقي بود كه با معدل بالايي فارغ التحصيل شد. به اين جهت بورس تحصيل در كشور شوروي به او تعلق گرفت. 

اين آغاز موفقيتي ديگر بود كه خليل نپذيرفت. قاعده عشق خليل به خدا سبب شد در اثبات اين حكم هر فرمول غير مرتبطي را كنار بگذارد. او به برخي از دوستانش گفته بود:

اگر اين بورس را قبول كنم، مجبورم ظلمها و بي عدالتي هاي رژيم را هم قبول كنم... آخر اين بورسي است كه رژيم به من مي دهد! 

با رد اين بورس





بار ديگر دفتر مسائل خليل ورق خورد. اين بار او به اصفهان مي رفت تا در آزموني ديگر آزموده شود. اين معادله بيش از آنكه اثبات توحيد براي رژِيم باشد اثبات توحيد براي خليل و رسيدن به درجه خلوص بيشتري بود. 

8 ماهي در كارخانه ذوب آهن اصفهان كار كرد. در تمام آن لحظات درست مثل يك كارگر ساده، كار مي كرد و براي آگاهي بخشيدن به كارگران تلاش زيادي داشت.

8 ماه به سرعت گذشت و خليل صورت مساله ديگري را پيش رو داشت. خدمت سربازي در هنگ نوجوانان. حل اين قضيه و اثبات قضيه در جامعه ناهمگون ارتش كمي دشوار به نظر مي رسيد. مهندس خليل نيازمند به عنوان افسر وظيفه از سوي هنگ نوجوانان مأموريت تدريس در هنگ را يافت. براي خليل زمان آزموني ديگر آغاز شده بود و او يك سال و شش ماه براي اثبات قضايا فرصت داشت. 

براي خدمت سربازي رفته بود. در واقع تدريس مي كرد. ارتباطي هم با سربازها داشت و سعي مي كرد از مبارزه غافل نشود. 

خدمتش در تهران بود. ولي نيمه وقت فرار مي كرد و به خيابان مي زد. مي گفت: اينها طاغوتي اند. چه فايده از اين خدمت؟ 

در دوران خدمت، مقرري اش را براي مستضعفين جنوب تهران لباس و كفش مي خريد. خليل هميشه به فكر محرومين بود، حتي در همان دوران خدمت. 

شايد هم قضيه خدمت براي خليل حل شده بود كه با آن آرامش و سكوت رفتار مي كرد. خليل در آن زمان با قم و آقايان هاشمي، كامياب و ساير علماي اسلام در ارتباط بود. با بازار تهران رفت





و آمدهايي داشت و كتابهاي مطهري و شريعتي را نيز سوغاتي تهران مي دانست. خليل بايد در دستگاه ارتش آرام مي بود.

تاكيك آرامش خليل كارگر افتاد و او دوره خدمت را به آساني گذراند. خليل مهياي كار در كارخانه ذوب آلومينيوم ساوه مي شد. حقوق بالا و مزاياي عالي كارخانه هر كسي را به طمع مي انداخت اما براي او اين حقوق هم معمايي بود و معادله اي. 

خليل كار در آنجا را نيز نپذيرفت و طي مدت كوتاهي استعفا داد. به برخي از دوستانش گفته بود:

اگر در اين كارخانه كار كنم، مجبورم به نظام سرمايه داري خدمت كنم و اين ظلم به محرومين است. 

سال 1356 بود. هسته مقاومت ضد رژيم كاشمر هنوز در تهران فعال بود و خليل هم شريك در آن فعاليت ها. 

نيمه شعبان سال 1356 بود. قرار بود برويم مسجد اعظم تجريش. خليل لب حوض ظرف مي شست. نگاهم كرد و گفت: عليرضا! حواست باشد كجا مي روي! اين راهي است كه بايد شروع كني و بايد به آن وارد شوي، چون راه دين است اما حواست باشد با اين اهل طاغوت چطور رفتار كني! 

براي خليل لحظه به لحظه عمر، آزموني بود و اثبات عشق به الله. سالهاي مبارزه به تندي مي گذشت و خليل هر لحظه به پايان اين اثبات نزديك تر مي شد. 

در آن روزها او در پي شغلي ثابت و دلسوزانه بود تا اينكه آموزش و پرورش اعلام استخدام كرد و خليل باز راهي شد.

مي خواست به مشهد بيايد و براي استخدام به آموزش و پرورش برود. همه مداركش را برداشت و توي جيبش گذاشت.





17 شهريور بود. گفت: اول برويم تظاهرات، بعد اگر توانستيم به مشهد بروم.

درگيري 17 شهريور خيلي شديد بود. طوري كه هر دو افتاديم و وسايل خليل هم توي جوي كنار خيابان افتاد. جمع كردن مدارك از زير دست و پاي مردم يك طرف و فرار از گلوله يك طرف ديگر. 

فرار كرديم و به خانه اي پناه برديم. از بخت بد صاحبخانه جاسوس بود. باز زديم به كوچه. همان نزديكي، ساختمان نيمه سازي بود كه هر كدام يك بيل بر داشتيم و شروع كرديم به كار. درست مثل يك عمله. ارتشي ها و سربازان رژيم مدام اطراف ما گشت مي زدند و ما مجبور بوديم همان طور بيل بزنيم و آجر بالا بدهيم. تا اينكه باز فرار كرديم و خليل هم به مشهد رفت. مي گفت: كارهاي خدا را ببين، باز هم در رفتيم و لياقت نداشتيم. مي گفت در شلوغي قضيه 17 شهريور يكي هم پيدا شد ما را بزند كه ناگهان يكي ديگر از كنارم گذاشت و گلوله به او خورد و ما جان سالم به در برديم. 

مهر سال 1357 از راه رسيد و خليل براي اولين بار پشت ميزي ايستاد كه بايد ذكات اعمالش را مي پرداخت. او در هنرستان سيد جماالدين اسد آبادي استاد بود و مروج علم و مذهب. 

همان وقت ها بود كه باز براي كاشمر سوغاتي مي برد. از آن دست سوغاتي ها كه رژيم به دنبالش بود. نوارهاي سخنراني ضد رژيم! اما شايد از بدشانسي بود كه بين راه تصادف كرد و فكش آسيب ديد. يك ماهي هم بستري بود كه آبان از راه رسيد؛ مخالفت





هاي مردم عليه رژيم به اوج خود رسيد. روزهاي اوج مبارزات نيز به تندي گذشت و عقربه ها هر لحظه بيشتر و بيشتر به حد نهايي نزديك مي شد.






نيامير، كاظم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1292 در شهر زنجان متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در زنجان و تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى ثروت تهران گذرانيد آنگاه وارد دانشكده حقوق تهران گرديد و در رشته هاى حقوق و علوم سياسى درجه ى ليسانس گرفت.

نيامير خدمات دولتى خود را از 1312 در دادگسترى آغاز كرد و چندى هم در وزارت دارائى و بانك ملى اشتغال داشت تا سرانجام در 1317 به استخدام وزارت امور خارجه در آمد و پس از طى مراحل مقدماتى، معاون اداره چهارم سياسى شد. در 1328 دبير اول سفارت كبراى ايران در دهلى نو گرديد بعد به مقام رياست اداه روابط فرهنگى رسيد و چندى هم رايزن سفارت ايران در توكيو بود و در همين سمت مقام وزير مختارى گرفت از ديگر مشاغل وى عضويت شورايعالى سياسى وزارت امور خارجه و دبيركلى كنگره هزاره ابن سينا و دبير كلى جمعيت ايرانى طرفدار سازمان ملل بود. از ديگر مشاغل او رياست اداره سوم سياسى را بايد نام برد و سرانجام به مقام سفيركبيرى ايران در اردن هاشمى منصوب شد و زمانى نيز سفيركبير ايران در حبشه بود.

نيامير اهل قلم و تحقيق بود و آثارى از خود به يادگارى گذارد كه مهمترين آنها عبارتند از: معاهده ورساى و بعد از آن، و تشكيلات سياسى ژاپن. وى مجموعا به پنج زبان تكلم مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيرالسلطان

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مصطفى خان نوائى (و. 1290- ف. 1359 ه.ق) مطابق 1319 ه.ش تحصيلات وى در دارالفنون و مدرسه ى نظام تهران، سپس در پاريس انجام گرفت. در دوره ى دوم به وكالت مجلس انتخاب شد، بعد به معاونت وزارت داخله و







حكومت چند ولايت رسيد. در 1919 به قزوين و از آنجا به اروپا تبعيد گرديد و به سن 69 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


نيرومند، عيسي قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

پزشك، نماينده ى مجلس. فرزند رجبعلى نيرومند، متولد 1265 در نجف آباد اصفهان. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در اصفهان به پايان رسانيد و در بيمارستان مرسلين انگليس در اصفهان به تحصيل طب علمى و عملى پرداخت. قبل از جنگ بين الملل اول براى تكميل تحصيلات پزشكى به لندن رفت و در پزشكى درجه ى دكترا گرفت. پس از مراجعت به ايران وارد دستگاه بهدارى كشور شد و به رياست بيمارستان نجف آباد رسيد. در نجف آباد براى مردم مدرسه ساخت و بيمارستانى مجهز به جمع آورى اعانه بنياد نهاد و محبوبيت وسيع پيدا كرد و در نتيجه در ادوار دهم و يازدهم از نجف آباد به وكالت مجلس انتخاب شد و چهار سال وكالت مجلس داشت. بعد به اصفهان بازگشت و در آنجا مطبى داير نمود. در 1332 در دوره ى هيجدهم مجلس به وكالت انتخاب شد. در دوره ى نوزدهم نيز وكالت داشت. پس از آن چون سنش از هفتاد تجاوز كرده بود به مجلس راه نيافت. در دوره اى كه وكالت داشت، رياست بهدارى مجلس هم با او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد اول)


نيساري، ابوالحسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به اميرحشمت از رجال آذربايجان در 1257 ش در قراچه داغ متولد شد. پدرش حاج محمد على بيك از محترمين آذربايجان بود. ابوالحسن پس از انجام تحصيلات خود وارد خدمت نظام شد و مراحل ترقى را پيمود و سپس با درجه سرهنگى رياست افواج و ايلات قراچه داغ به عهده او گرفت. هنگام طلوع مشروطيت از طرفداران جدى و پر و پا قرص بود. وقتى مجلس به توپ بسته شد قيام مسلحانه كرد و سرانجام در سفارت انگليس متحصن شد. در







جنگ بين الملل اول با روس هاى تزارى به جنگ پرداخت ولى در مقابل قواى روس تاب مقاومت نياورده به عثمانى رفت و چند سالى در آنجا بسر برد. پس از عزيمت روسها از ايران به تهران رفت. در كودتاى 1299 چند روزى به حبس افتاد، بعد به حكومت زنجان برگزيده شد، سپس حكومت كرمانشاه را گرفت و چند سالى با قدرت در آن منطقه مشغول بود. در اوايل سلطنت رضاشاه به تهران احضار شد و ديگر كارى به او ارجاع نشد و تحت نظر مأمورين نظميه قرار داشت. وفات او در 1333 ش در تهران اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيساري، سليم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سليم نيساري در 21 آذر ماه 1299 درتبريز متولد شد. وي داري دكتراي فلسفه از دانشگاه ايندياناي آمريكا ست. دكتر نيساري پس از بازگشت به ايران به تدريس دردانشكده علوم تربيتي ادامه داد و درسال1359 پس از 38 سال خدمت به تقاضاي خود بازنشسته شد .گروه : علوم انسانيرشته : علوم تربيتيوالدين و انساب : سليم نيساري فرزند عبد الله كه وي نيز فرزند ميرزا سليم، حاكم محال قره داغ آذربايجان بود، در 21 آذر ماه 1299 درتبريز متولد شد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : سليم نيساري پس از گذراندن دوره تحصيلات ابتدايي و متوسطه و توفيق در امتحان نهايي دانشسراي تبريز با رتبه اول براي ادامه تحصيل به تهران آمد و موفق به اخذ درجه ليسانس در سال 1321 دررشته ادبيات فارسي و علوم تربيتي شد . ضمنا به تحصيل دردوره دكتري ادبيات فارسي ادامه داد . درسال 1329 براي ادامه تحصيل به اروپا و سپس






به آمريكا رفت. وي موفق به دريافت درجه فوق ليسانس ازدانشگاه لندن و نيز درجه دكتري دررشته علوم تربيتي و زبان شناسي از دانشگاه اينديانا آمريكا شد.همسر و فرزندان : سليم نيساري با ايران ميرتقوي ازدواج كرد و ثمره اين ازدواج سه فرزند به نامهاي نيلوفر، سيروس و نادر مي باشد .مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل سليم نيساري در وزارت فرهنگ عبارتند از : منشي مخصوص وزير فرهنگ ، رئيس اداره دفتر وزارتي در دوره وزارت نفت وزير فرهنگ و بازرس وزارتي و مشاور وزارت فرهنگ . درسال 1334 به عنوان دانشيار عالي برگزيده شد . درسال 1336 به استخدام دبيرخانه مركزي يونسكو در پاريس درآمد و به سمت رئيس اداره كمكهاي فني يونسكو منصوب شد . دراين سمت از طرف مدير كل يونسكو براي سركشي به نحوه پيشرفت برنامه كمكهاي علمي و فرهنگي يونسكو به كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه و كشورهاي جنوب غربي آسيا سفركرد . پس از پايان ماموريت و مراجعت به ايرا ن به سمت مدير كل روابط فرهنگي دروزارت آموزش و پرورش منصوب گرديد . ضمنا درهيات مديره موسسه فرهنگي منطقه اي نيز عضويت داشت و سردبيري يك مجله انگليسي درموسسه فرهنگي منطقه اي را نيز به عهده داشت . درسال1356 با ماموريت از طرف دانشگاه تهران ووزارت فرهنگ و هنر باسمت رايزن فرهنگي به كشورتركيه رفت . پس از پايان ماموريت درسال1358 به ايران مراجعت كرد .فعاليتهاي آموزشي : سليم نيساري در سال 1321 به استخدام وزارت فرهنگ درآمد . درسال 1333 ضمن تدريس، معاونت دانشكده ادبيات دانشگاه شيراز را به عهده گرفت . تاريخ فرهنگ ايران ،





كليات روش تدريس و روش آموزش زبان فارسي دردبستان از جمله عناويني بودكه تدريس آنها را به عهده داشت . دكتر نيساري به غيراز تدريس در رشته ها ومقاطع مختلف، درسال 1334 به عنوان دانشيار عالي برگزيده شد . درسال 1344 به مرتبه استادي ارتقا يافت و به دانشگاه تهران منتقل شد . دردانشكده علوم تربيتي تدريس چند درس ازجمله فلسفه، آموزش و پرورش ، مباني آموزش و پرورش ،كليات روش تدريس ، آموزش مقدمات خواندن و نوشتن ، آئين بررسي و گزارش نويسي و روش تحقيق را عهده دار بود . پس از بازگشت به ايران به تدريس دردانشكده علوم تربيتي ادامه داد و درسال1359 پس از 38 سال خدمت به تقاضاي خود بازنشسته شد .مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : سليم نيساري در اسفند 1333 مامورتاسيس دانشكده ادبيات شيراز گرديد .جوائز و نشانها : از دكتر سليم نيساري به خاطر كتاب «نسخه هاي خطي حافظ» (قرن نهم) در كتابخانه مجلس شوراي اسلامي تقدير شده است.چگونگي عرضه آثار : سليم نيساري چندين مقاله به فارسي و انگليسي و فرانسه و تركي درمجلات ايران و خارج از ايران منتشرساخته و از 1339 تا 1342 مديريت مجله بنياد فرهنگ را به عهده داشته است . عنوان يكي ازنوشته هاي او دراين مجله «دستورخط فارسي » مي باشد . از ميان مقالاتي كه درروزنامه ها انتشار يافته است تنها به يك سري شامل 17 مقاله از شماره 7371تا 7392 از 2اسفند ماه تا 28 همان ماه درروزنامه كيهان زير عنوان «خط فارسي بايد اصلاح شود » اشاره مي شود .آثار : 





nbsp1 Le but humain de 1 Education ويژگي اثر : سخنراني در ششمين كنگره بين المللي علوم تربيتي ، دانشگاه دوفين پاريس ، درسال19732 Mevlana nin Mesnevi sinde Pragmatic Egitimle I lgiili Bir ornek ويژگي اثر : اين سخنراني در كنگره بين المللي بزرگداشت مولانا درشهر قونيه در نوامبر 1978 به زبان تركي ايراد شده است و عنوان آن به فارسي «تمثيلي در مثنوي مولانا درارتباط با فلسفه پراگماتيسم درآموزش »است . متن سخنراني در كتاب : Mevli[ann ve yasama Sevinic نشريه اداره جهانگردي قونيه چاپ شده است .3 Persian An Element Of The Regional Common Culture ويژگي اثر : اين مقاله در سمينار منطقه اي ميراث فرهنگي (ايران ، پاكستان ، تركيه ) Seminar on common cultuaral H eritage march 1965 درمجموعة ]چاپ شده است4 The Campaign Against Illteracy in Iran and the Role of Radio and Television In this campaign ويژگي اثر : اين سخنراني درسميناربين المللي نقش راديو و تلويزيون درپيكاربا بيسوادي درشهر آنكارا ايراد شده ومتن آن درنشريه زير به چاپ رسيده است . Conference of Executives From Radio and TV Organizations، Ankara19785 The Emergence of a New Nation with an old culture ويژگي اثر : در نشريه بين المللي بزرگداشت محمد علي جناح قائد اعظم پاكستان ، اسلام آباد _درنشريه Joutnal of the Regional cultural institute volume به چاپ رسيده است .6 آموزش زبان و ادبيات فارسي دردانشگاه 





ويژگي اثر : متن اين سخنراني در مجموعه سخنرانيها و مقالات اولين مجلس علمي استادان زبان و ادبيات فارسي وزار ت علوم .آذرماه 1350 ص 240تا235 منتشر شده است7 آموزش شعر فارسي ويژگي اثر : متن اين سخنراني از گزارش كنگره دبيران زبان و ادبيات فارسي و همچنين در نشريه دانشكده علوم تربيتي دوره اول ، شماره 238 استفاده از شاهنامه فردوسي در پژوهشهاي زبان شناسي ويژگي اثر : كنگره بزرگداشت جهاني فردوسي ، دانشگاه تهران آذرماه 13699 بررسي پندهاي فردوسي از ديد فرهنگ ايراني ويژگي اثر : متن اين خطابه در مجموعه سخنرانيهاي نخستين دوره جلسات سخنراني وبحث درباره شاهنامه فردوسي ، همچنين در مجله هنرومردم شماره 102و 103 فروردين و ارديبهشت 1351 به چاپ رسيده است10 پيوستگي هدف ، برنامه وروش آموزش زبان وادبيات فارسي ويژگي اثر : اين متن درنشريه دومين كنگره انجمن دبيران زبان وادبيات فارسي درمرداد ماه 1347 ، ص 90-84 به چاپ رسيده است11 تدريس زبان فارسي دردبستان يا آموزش هنر هاي زبان( 1344) مي باشد. توضيحي درباب خط كتاب اول دبستان ويژگي اثر : در مجموعه مقالات همايش بررسي و تبين علل بدخطي دانش آموزان زير عنوان خط خوش ، نشريه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، اسفند 137813 خاطراتي از كلاس درس استاد ملك الشعرا بهار ويژگي اثر : دررابطه با همايش ياد بود پنجاهمين سال





در گذشت ملك الشعرا بهار درآوريل 2001 دردانشگاه سوربن پاريس ايراد شده است .14 دستور خط فارسي ويژگي اثر : پژوهشي درباره پيوستگي با زبان فارسي ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، 137415 دفتر ديگر سانيها درغزلهاي حافظ ويژگي اثر : جلد اول ، تهران ، سروش 137316 ديوان حافظ ويژگي اثر : مستند برنسخه هاي خطي سده نهم ، به خط استاد امير احمد فلسفي ، همراه بامينياتور هايي از استاد فرشچيان ، تهران ، انتشارات يساولي ،138217 ديوان حافظ ويژگي اثر : براساس 48 نسخه خطي سده نهم ، تهران . انتشارات سينا نگار. و اسرار دانش ،1377-دكتر نيساري در خصوص اين اثر مي گويد: | اول بار پيش علامه قزويني عنوان كرد، براي تصحيح ديوان حافظ بايد متوني را كه به زمان حافظ نزديك تر است، يافته و براساس چنين نسخه اي ديوان حافظ را تنظيم و تصحيح كرد. قزويني يك نسخه خطي بيشتر به دست نياورد. من اين جست وجوها را در حد توان ادامه دادم و مرحوم خانلري و مرحوم مجتبي مينوي كه باهم كار مي كردند، توانستند نسخه خطي پيدا كنند. روي جلد نوشتم براساس نسخه خطي ديوان حافظ.18 غزلهاي حافظ ويژگي اثر : براساس نسخه خطي سده نهم ، به خط استاد محمد سلحشور ، چاپ اول ارديبهشت 1371 ، چاپ دوم الهدي آذرماه 137119 غزلهاي حافظ ويژگي





اثر : نشريه موسسه فرهنگي منطقه اي 135320 كليات روش تدريس ويژگي اثر : چاپ اول اين اثر در سال 1344و چاپ دوم اين اثر 135521 گروه بندي افعال فارسي ويژگي اثر : متن اين سخنراني درجلد دوم سومين كنگره تحقيقات ايراني ، بنياد فرهنگ ايران ، شهريور 1351 درج شده است22 مقدمه اي بر تدوين غزلهاي حافظ( 1367) ، ملاحظاتي درباب نسخه خطي مشتمل بر 152 غزل حافظ و چاپ تك نسخه اي آن ويژگي اثر : در نخستين همايش ايران شناسي ، 138124 نسخه هاي خطي حافظ ويژگي اثر : شيراز سده نهم ، مركز حافظ شناسي، 138025 نقش معلم در برابرارزشهاي اخلاقي ويژگي اثر : متن اين سخنراني در نشريه دانشكده علوم تربيتي ، دوره پنجم شماره 1و2 درسال1354 به چاپ رسيده است26 نمونه هايي از آثار جاويدان شعر فارسي( 1350) ، نوآوري درتركيبات واژگان فارسي در خمسه نظامي گنجوي ويژگي اثر : مجموعه مقالات كنگره بين المللي نهمين سده تولد حكيم نظامي گنجوي ، دانشگاه تبريز ، جلد سوم .1372 ص440-42828 يكسان كردن املاي فارسي ويژگي اثر : درمجموعه خطابه هاي نخستين كنگره تحقيقات ايراني ، دانشگاه تهران : شهريورماه 1349 ، جلد اول ص 312-299


نيساري، عباسقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1288 ش فرزند اميرحشمت تبريزى از مجاهدين معروف مشروطه در آذربايجان است. وى پس از انجام تحصيلات متوسطه






در ايران به انگلستان رفت و در رشته بانكدارى و اقتصاد تخصص گرفت. پس از ورود به ايران به خدمت بانك ملى درآمد و مشاغلى از قبيل رياست بانك را در قزوين و كرمانشاه عهده دار شد و مدتى نيز مدير اعتبارات بانك ملى بود. در 1329 به معاونت بانك ملى ايران برگزيده شد و چند سالى در آنجا بود تا به رياست بانك كشاورزى انتخاب گرديد. در كابينه دكتر منوچهر اقبال مدتى وزارت بازرگانى را برعهده داشت، بعد از آن به كار خصوصى پرداخت و به رياست يكى از بانك هاى مختلط برگزيده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيشابوري، ابوالفتح ناصر

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(552 -489 ق)، فقيه شافعى، محدث و متكلم. در نيشابور به دنيا آمد. از پدرش و ابوالحسن مدينى مؤذن و فضل بن عبدالواحد تاجر و ديگران حديث شنيد. ابوسعد بن سمعانى و فرزندش، عبدالرحيم بن ابى سعد، از وى روايت كرده اند. او را از بزرگان علم كلام دانسته و در اين علم او را برتر از اقرانش شمرده اند. وى صاحب كتابى در اين زمينه مى باشد. در مرو درگذشت.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (311/ 8)، طبقات الشافعيه ى اسنوى (43/ 1)، طبقات الشافعيه ى سبكى (317/ 7)، هديةالعارفين (488/ 2).


نيشابوري، ابوالقاسم سلمان

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 512/ 511 ق)، فقيه شافعى، مفسر، متكلم، زاهد و صوفى. ملقب به امام المتكلمين. اصل وى از ارغيان، از قراى نيشابور بود. در نيشابور به دنيا آمد. علم حديث و تصوف را در نزد ابوالقاسم قشيرى تحصيل كرد. سپس به حجاز و بغداد و شام مسافرت كرد و مشايخ آن روزگار را درك نمود. آنگاه به نيشابور بازگشت و ملازم امام الحرمين جوينى گرديد. وى در فقه از شاگردان امام الحرمين و در علم طريقت و فن تصوف صاحب قدم و اهل عمل بود. از فضل اللَّه ميهنى و ابوحسين عبدالغافر فارسى و ابوحسين بن مكى و كريمه مروزيه و ابوصالح مؤذن و ابوالقاسم قشيرى و جماعتى ديگر روايت كرد. ابن سمعانى از وى اجازه روايت داشت. در نيشابور درگذشت. از آثارش: شرح «الارشاد» امام الحرمين جوينى، در علم كلام؛ «الغنية»، در فقه شافعى.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :الاعلام (171 -170/ 3)، سيرالنبلاء (412/ 19)، شذرات الذهب (34/ 4)، طبقات الشافعيه ى ابن قاضى شهبه (284 -283/ 1)، طبقات الشافعيه ى اسنوى (43 -42/ 1)، طبقات الشافعيه ى سبكى (99 -96/ 7)،







طبقات المفسرين داودى (194 -193/ 1)، كشف الظنون (1434 ،1212 ،68)، معجم المؤلفين (240/ 4)، الوافى بالوفيات (314/ 15).


نيشابوري، ابورشيد سعيد

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو پيش از 345- وف پس از 415 ق)، متكلم و دانشمند معتزلى. نام وى نخستين بار به عنوان متكلم آمده كه در مشاجره ى ادبى ميان بديع الزمان همدانى و ابوبكر خوارزمى در ملفاباذ نزديك نيشابور حضور داشت. ابورشيد نخست به مكتب معتزلى بغداد پيوست، كه در خراسان و ماوراءالنهر رايج بود. ابورشيد حلقه ى درسى در نيشابور داشت. پس از اينكه به تأليف كتابهايى پرداخت به رى سفر كرد تا از مكتب معتزليان بصره كه رييس آنها قاضى القضاة عبدالجبار بود استفاده كند. ابورشيد مذهب اعتزال عبدالجبار را پذيرفت و به خواهش وى كتاب «ديوان الاصول» را به عنوان كتاب درسى علم كلام تأليف كرد، سپس به نيشابور بازگشت و در ميانه ى راه مدتى نيز در گرگان اقامت گزيد. دوباره به رى مراجعت كرد و به عنوان نايب ابوالجبار شناخته شد و بعد از مرگ وى به جانشينى او، رياست معتزليان پيرو مكتب بصره را به عهده گرفت. ابورشيد راوى حديث نيز بود. ابوسعد سمّان رازى محدث مشهور، احاديثى از او نقل كرده است. از جمله ى تأليفات وى: «المسائل فى الخلاف بين البصريين والبغداديين»؛ «الجزء»؛ «النقص على اصحاب الطبائع»؛ «التذكرة»؛ «مسائل الخلاف بيننا و بين المشبهة والمجبرة والخوارج والمرُجئة»؛ «زيادات الشرح».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :دانشنامه ى ايران و اسلام (1039 -1040 /8)، لسان الميزان (292/3)، معجم الادباء (174/1)، معجم المؤلفين (230/4).


نيشابوري، شيخ ميرزا جواد، عبدالجواد

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(س سيزدهم ق)، عالم دينى، فقيه، اصولى و متكلم. ساكن نجف بود. وى را از فقها و اصوليين بزرگ عصر خود و از طبقه ى شاگردان شيخ جعفر كاشف الغطاء مى دانند. در فقه، اصول و كلام متبحر بود. شيخ آقا بزرگ تهرانى در «طبقات اعلام الشيعه»







او را با توجه به تأليفاتش از فحول علماى عصر خود به شمار آورده است. از آثارش: «شرح الشرايع»، در فقيه؛ رساله اى در «حدوث العالم»؛ كتاب «اصول الفقه».[1]

جواد (عبدالجواد) نيشابورى بن حاج سليمان نجفى از بزرگان علماء عصر خود و اجلاء مصنفين بوده و تصنيفى در فقه بنام (شرح الشرايع) به عنوان قوله قوله در وقوف و صدقات غصب و مكاسب و بيع و خيارات و اجاره دارد و نيز رساله در حدوث عالم دارد.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (325/ 13 ،294/ 6 ،205/ 2)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 284/ 13)، معجم المؤلفين (166/ 3).


نيك صفت، اسماعيل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد اسماعيل نيك صفت : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين(ع)تيپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



مهر ماه هزار و سيصد و چهل و سه در تهران به دنيا آمد. مثل همه هم سن و سالان خود به مدرسه رفت. به پدر خيلي وابسته بود. اوقات فراغت با پدرش به سركار مي رفت. به دليل وابستگي عاطفي شديد با پدر، بعد از فوتش در همان سال تحصيلي مردود شد. سيزده سالش بود كه كم كم با اراده قوي و مردانه جاي خالي پدر را در خانه پر كرد و نگذاشت به مادر سخت بگذرد. ضمن اين كه درس مي خواند كار هم مي كرد.

علاقه به سپاه او را از ادامه تحصيل باز داشت. دوم دبيرستان را گرفت. وارد سپاه شد و با جبهه ها آشنا. مسؤول حفاظت از شخصيت هاي سپاه گرمسار و از پايه گذاران هيئت عاشقان ثارالله گرمسار بود. به دليل شجاعت و مديريت و توانايي هاي جسمي و روحي تا قائم مقامي گردان پياده در جبهه پيش رفت. با اصرار و پيشنهاد مادر با






دختر عمه اش ازدواج كرد. سه ماه از زندگي مشترك شان نگذشته بود كه اسماعيل با مسؤوليت قائم مقامي گردان امام حسين عليه السلام در منطقه عمومي ماؤوت عراق درروستاي سَفره در نيمه شب بيست و پنجم اسفند هزار و سيصد و شصت و شش با گلوله شيميايي عراق به شهادت رسيد. پيكرش را در گلزار شهداي گرمسار به خاك سپردند.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد سمنان




نيك كرد، مسعود

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مسعود نيك كرد : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين (ع) لشگر31مكانيزه عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



وصيت نامه

بسم الله الرحمن الرحيم

الّذين امنوا و هاجروا و جاهدوا في سبيل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله و اولئك هم الفائزون . «سوره توبه آيه 20»

و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا و ان الله مع المحسنين . 






«سوره عنكبوت آيه 69»

ان كان دين محمّد لا يستقم الا بقتلي فيا سيوف خُذعني . «امام حسين (ع)»

من طلبني وجدني و من وجدني عرفني و من عرفني احبّني و من احبّني عشقتني و من عشقتني عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلي ديه فانا ديه.

هر كس مرا طلب كند و بجويد مي يابد و هر كس بيابد مي شناسد و هر كس مرا شناخت دوست مي دارد و هر كس دوست بدارد عاشق مي شود و هر كس عاشق شد من هم عاشقش مي گردم و هر كه را عاشق شدم به حالتي مثل لحظات آخر حسين ابن علي(ع)مي كشم و هر كس را كه كشتم،پس ديه او بر من واجب مي شود و ديه او خودم هستم.

اينجانب مسعود نيك كرد مطالبي را به عنوان شهادت نامه بيان مي دارم گر چه به اين مطالب احتياجي نيست و من كوچكتر از آنم





كه اظهار نمايم.

قبل از هر چيز شهادت مي دهم بر يكتايي خدا كه شريكي ندارد و به خاتميّت حضرت محمد(ص)پيامبر گرامي و شهادت مي دهم كه حضرت علي ابن ابي طالب ولي و حجت خداوند بر مخلوقات خدا مي باشد. حقير افتخار دارم كه شيعه اثني عشري(جعفري دوازده امامي)هستم،و از عموم برادران و خواهران مي خواهم كه هميشه براي ظهور حضرت مهدي(عج)دعا كنند و هميشه دعا گو براي سلامتي و طول عمر رهبر عزيزمان باشند و الحمد الله ملت هوشيار و بيدار و هميشه در صحنه در اين لحظات حسّاس و تاريخي و سرنوشت ساز كه اسلام عزيز در موقعيّت خاصي قرار گرفته و هر مسلماني بنا به وظيفه شرعي خودبايد اداي تكليف نمايد؛ تكليفي كه بسيار سنگين است و امانتي است كه زمين و آسمان و كوه ها همه و همه از پذيرفتنش ابا كردند ولي انسان،انسانهاي خود ساخته و از خود گذشته در طول تاريخ آنرا قبول كردند وبه انجام رساندند.

در هر صورت اين امانت خيلي سنگين است و خون شمشير لازم دارد و بشر همواره در معرض امتحان و آزمايش قرار مي گيرد؛ آنجاست كه بايد اظهار نمايد خدايا يك لحظه مرا به خودم وا مگذار،خدايا مرا آنچنان كن كه خود مي خواهي و براي آن آفريدي،آفريدي كه از حق باشيم،حق بگوييم و از حق دفاع كنيم .

وقت آن رسيده كه گفته هاي زباني جامه عمل بپوشد، و آنقدر به جبهه مي روم و مي جنگم و از كفّار مي كشم تا شهيد شوم ولي اي برادران نكند در بستر بميريد كه حسين(ع)در ميدان نبرد شهيد شد.

اي جوانان مبادا در غفلت





بميريد كه علي(ع) در محراب عبادت شهيد شد و مبادا در حال بي تفاوتي بميريد كه علي اكبر در راه حسين(ع)و با هدف شهيد شد .

تو اي خواهر و برادر بايد همواره به ياد آوري كه مسئولي،مسئولي چون انساني و مي خواهي انسان وار زندگي كني و انسان نمي تواند بي تفاوت به اسلام باشد؛ احساس مسئوليّت مي كند، كه اگر نكند فقط جاندار است نه انسان...

تومسئولي در پيشگاه خداوند ودرمقابل خون شهداءمسئولي. 

در مقابل مادران،فرزندان،زنان شوهرو فرزندان پدر از دست داده،مسئولي در مقابل يتيمان اجتماعت مسئولي. در مقابل محروم و معلولان وطنت ؛و تو بايد برخيزي چون مسئولي و بايد بكوشي در پناه اسلام و رهبري امام ,همراه با فعاليت بيشتر و به همراهي رزمندگان.

مسئوليت را هم در يابي و در راهش قدم نهي, تو بايد شخصيّت را در ايمانت،عملت و گفتار و حركاتت جستجو گر باشي،آه ، نه در فرم لباس و حالت مو و چهره ات و نه در قيافه و غرور و تكبر و نه تنها در علم و معلوماتت.

تو بايد يك انسان حق بين باشي،برادران ؛علي(ع)وار زيستن،ابوذر وار عمل كردن ,درس زندگاني و آزادگي شهامت و شجاعت برايتان مي آموزد و شما اي خواهران،بايستي از مكتب ,فاطمه(س)وار بودن و زينب(س)گونه شدن كه نمونه والا از بانوان نيك سرشت و مظهر تجلّي بخش و هدايت دهنده هستند باشيد. بايد درس تقوا،اخلاص،انسانيت،اخلاق بياموزيد چرا كه جامعه اسلامي به اين اعمال نيك نيازمند است.

اسلام به انسانهاي آگاه،آزاد ،با تقوا،با شهامت،با شجاعت و همين طور غيور و با ايمان نياز دارد و به انسانهائي كه در مكتب اسلام و در پناه تعاليم اميد دهنده





قرآن چگونه زيستن را مي آموزند،چگونه زيستن خود بهترين گواهي است بر چگونه مردنشان و اي برادري كه مي تواني به جبهه بروي و نرفته اي ,فكر مي كني امانتي كه بر دوش مسلمين سنگيني مي كند چيست؟

و اگر يك روز بپرسيد«و ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين»و بپرسيد چرا به نداي«هل من ناصر ينصرني باللمسلمين»كه مسلمانان جهان فرياد مي آورند به دادشان برسيد لبيك نگفتي چه جوابي داري بدهي؟ البته اين مسئله را به آن عده از برادران كه قلباً مي خواهند ولي به عللي موفق نمي شوند و يا مسئولين نمي گذارند به جبهه ها اعزام شوند نمي گويم بلكه به غير مي گويم .كمي به خود آييد و انديشه كنيد كه سعادت دنيوي و اخروي ما در راه خدا قدم برداشتن و جهاد كردن است واز عزيزان مي خواهم هميشه تابع و مطيع بي چون و چراي ولايت فقيه كه همانا ولايت الله است باشند.

حدود اسلامي را در همه حال و در همه جا رعايت كامل نماييد . خودتان را به اخلاق اسلامي بياراييد .

همواره خدا را شكر و سپاس مي كنم كه آرزويم يكي پس از ديگري و پي در پي با توجه تلاش جستن از من و هدايت از او،جهد كردن از من و عنايت از او به مرحله عمل مي رسد:

اولا:از نزديك نظاره گر حركات و سكنات و تقوا و مقاومت و متانت و آن روح با عظمت و امام عاليقدر بودن كه نه تنها قلم قادر به نوشتن معنوياتش نيست بلكه حقير در همين جا در عجز مانده و به اين كفايت بايد كرد كه:آنچه





عيان است چه حاجت به بيان است.

ثانياً:با نيت خالص به لقا الله رسيدن اگر لياقتش را داشته باشم و به ورد زبانم جامه عمل بپوشانم كه بارها مي گفتم:

دوست دارم گر بچيني گل براي گلخانه خود 

ج_زء آن گل گ_ردم واندر گلستان تو باش_م

اي پن____اه بي پناه___ان،ياور رزمندگ____ان 

درميان جبهه مي خواهم سربه دامان توباشم

در آن نفس كه بميرم در آرزوي تو ب___اشم

بدان اميد دهم جان كه خاك كوي تو باشم

علي الصباح قيامت كه سر از خ__اك بر آرم 

به جستجوي تو خي_زم به گفتگوي تو ب_اشم

و ثالثاً:كه بطور حتم مي دانم انشاءالله آنهم بر آورده خواهد شد آن دعاي هميشگي است خدايا آنقدر به امام امت خميني بت شكن عمر عطا بفرما تا حكومت اسلامي را با دست نازنين خودشان به امام(عج)تحويل داده و همچون پيش نائبي بر حق منتها در حضور مولايش حضرت مهدي(عج)باشد. انشاءالله.

برادران و خواهران امام امت خميني كبير را بيشتر دريابيد كه او نماينده بر حق امام زمان است و از پروردگار الهام مي گيرد و هرگز پايتان را از رهنمودهاي ايشام جلو يا عقب نگذاريد و الا نه تنها همگي هلاك خواهيد شد بلكه خداي نا كرده ضربه سختي به دست خودتان بر اسلام تازه متولد يافته وارد خواهيد ساخت.

اوست كه حكومت اسلامي را به امام عصر(عج)تحويل خواهد داد و همچنين كاري بكنيم كه باعث خوشنودي امام امتمان گردد,اين را بطور حتم بدانيد كه خوشنودي امام خميني،خوشنودي امام زمان و خوشنودي امام زمان(عج)مسلماًمنجر به





خوشنودي خداوند متعال و موجب رستگاري مسلمين در دو عالم است.

اي كسانيكه بيراهه مي رويد پيامي هرچند كوتاه به شما دارم؛ به اسلام عزيز بگرويد و به خط اصيل امام پناه بريد كه تنها راه چاره و نجات و به كمال رسيدن انسانهاست و همواره پيرو خط اصيل ولايت فقيه باشيد والا هر كه با آل علي در افتد،ور افتد.

چنانكه استاد معظم آيت الله مطهري مي گفتند،كار مكذّبان ودشمانان اسلام به جايي خواهد رسيد كه چاره در به خاك ماليدن دماغشان است و بس،و چاره اي جز اين وجود ندارد،و چنانكه قرآن كريم مي فرمايد «سنسيمه الي الخرطوم» سوره قلم آيه 16 و اين بار خداوند متعال هست كه مي فرمايد و بزودي به خرطوم و دماغشان داغ نهيم.

چه منافقينشان باشد و چه كاخ نشينان،چه آمريكاي جنايتكار و چه كاخ نشينان،چه شوروي تبهكار و چه عروسك كوكي به نام صدام يزيد دير يا زود بر افتند.

«ربّ اني لا املك لنفسي نفعاًو لا ضراً و لا موتاً و لا حيوتاً و لا نشورا»

«خدايا من از خود هيچ ندارم نفع و ضرر و مرگ و زندگي و قيامت همه در اختيار توست»

خدايا تو خود فرمودي بنده ام تو يك قدم به طرف من بيا،من دو قدم بر مي دارم ولي من بنده تو، مي ترسم بر ناتواني و كثرت گناهانم كه يك قدم را هم نتوانم بردارم .بار الها ببخشاي معصيت هائيكه مرتكب شده ام. من بنده بد تو بودم اي خدا اگر تو مرا قبول نكني پس به كدام دري رو آورم بر من منّت گذار و دستم بگير و هدايتم فرما.

اي خدا تا





گناهانم را نيامرزي مرا از دنيا مبر و قلم عفو بر تمامي گناهانم بكش.بحق زهرا(س).

در خاتمه از تمامي دوستان و آشنايان به خصوص برادران در جبهه ,پايگاه ,مسجد و ناحيه , سپاه و بسيج و محله كه به عللي با هم سر و كار داشته ايم از همگي حلاليت خواسته و اگر بدي كردم دليل بر نادانيم بود و اگر قلب كسي را آزرده ام دليل بر جهلم بوده است،انشاءالله حلالم خواهند كرد.

اي مادر مهربانم مي دانم كه فرزند خوب و دلسوزي برايت نبوده ام ,حلالم كن. مي دانم كه مرا با هزاران رنج و اندوه بزرگ كردي و برايم زحمت فراوان كشيدي و تو خود مي داني كه چندين بار خداوند مرا از مرگ در بستر و مطب و غيره نجات داده است. آيا هيچ فكر كرده اي كه براي چه و به چه منظوري و براي چه روزي مرا زنده نگاهداشته بود, آن وقت است كه اصلاً ناراحت نخواهي بود. اگر فرزندت در رختخواب ميمرد آنوقت براي شما ذلت بود.

ولي افتخار كن كه لا اقل تو هم يك شهيد و يك هديه در پيشگاه او داري البته اگر خداوند عزوجل قبول بكند. 

مي خواهم اصلاً برايم گريه نكنيد در غير اين صورت دشمنان دين شاد مي شوند و روحم آزرده خاطر،هر وقت خواستيد گريه كنيد بر حال امام حسين(ع)و ياران و اصحابش گريه كنيد و ضمناً دو ركعت نماز برايم خوانده و در مسجد از خدا بخواهي كه قربانيت را قبول فرماي___د.

و پدر جان دوست دارم به فعاليت در مسجد و پايگاه بيافزايي و مرا حلال كني و با





شنيدن خبر شهادتم دستهايت را بالا گرفته و از درگاه خدا بخواهي كه قرباني ات را قبول كند و مي خواهم قامتت استوار و صدايت رساتر از قبل بوده و اصلاً افسرده نباشي كه من خمس فرزندان تو بودم.

اميدوارم به يكي قانع نباشي كه اين درخت به شمشير برّان براي حفاظت و خون جديد براي زنده ماندن و رشدو نمو نياز دارد و سفارش آخرم به همه و همه مسلمانان و حق جويان اين است كه با نيت خالص نمازهايتان را بخوانيد و در نماز جمعه ها و دعاي كميل با شكوه هر چه بيشتر شركت كنيد و دعا را از ياد نبرده كه بفرموده امام دعا قرآن صاعد است.در هر حال فرصتي كه برايتان پيش آمده مشغول ذكر و دعا و قرآن خواندن باشيد .

دوست دارم جسدم پيدا نشود تا با مهدي،علي،اصغر،حسين،مشهدي عبادي ها، باصرها در يك جا باشيم،تا بدينوسيله جائي از وطنم كه ممكن است خانه اي براي محرومان بشود نگيرم.ولي اگر جنازه ام را آوردند بر سر سنگم اين سروده را بنويسيد.

ما جان به شما داديم تا زنده شما باشيد

بر خ___اك مزار م___ا يكدم به دعا باشيد

چون شمع وجود م__ا 





پر بار شم_ا گرديد

روشنگ___ر شمع م__ا شايدكه شماباشي__د

دائ__م در اين پيك__ار با شور و نوا باشيد

بر خ___اك مزار م___ا دوستان اگر باشيد

همواره خ__دا خواني_د مشغول دعا باشيد

والسلام عليكم مسعود نيك كرد 31/1/1364










نيكبخت، ولي الله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرماندارشهرستان« نيك شهر»در استان سيستان وبلوچستان 

شهيد، مهندس« ولي الله نيكبخت» در سال 1330 در روستاي« قهنويه» از توابع شهرستان «مباركه» در استان «اصفهان» ديده به جهان گشود. در دوران كودكي همراه خانواده به «اصفهان» عزيمت كرد و در آن شهر كهن و هنرپرور به تحصيل پرداخت. پدرش مردي






بود تهيدست كه به دليل تنگناهاي معيشتي، روستا را رها كرد و به اميد بهبود وضع زندگي رهسپار« اصفهان» شد و به كسب و كار پرداخت.« ولي الله» دوران تحصيلي ابتدايي تا متوسطه را با موفقيت كامل پشت سر نهاد. پس از گرفتن ديپلم و موفقيت در كنكور سراسري، راهي دانشگاه« شيراز» شد و تا اخذ دانشنامه «كارشناسي ارشد» در رشته برق و الكترونيك در آن دانشگاه ادامه تحصيل داد. احراز رتبه اول در دوره كارشناسي ارشد، زمينه را براي تحصيل وي در دانشگاه« مينه سوتا» در«آمريكا» فراهم ساخت؛ اما او از رفتن به غرب چشم پوشيد و در دانشگاه «سيستان و بلوچستان» به فعاليت علمي پرداخت. در سال 1354 شريك زندگي اش را بر گزيد؛ بانو، همسر و همسنگري كه در همه فراز و نشيبهاي زندگي، نه تنها سد راه فعاليت او نگشت، بلكه پشتيبان و تشويق كننده اش هم بود. ثمره اين پيوند دو فرزند است كه هر دوي آنها به حق، وارث پارسايي و دانش پدرند.

فعاليت عليه رژيم پهلوي را در دوران دانشجويي آغاز كرد. او تخصص خويش را در خدمت انقلاب قرار داد و با عضويت در انجمن اسلامي ايفاي نقش مي كرد.

در دوران خدمت در «سيستان و بلوچستان»، «كميته انقلاب اسلامي»(سابق)، «جهاد سازندگي»(سابق) و دانشگاه «سيستان و بلوچستان»، سه سنگري بودند كه« نيكبخت» در آنها عليه نا امني، فقر و جهل به مبارزه بر خاست. او زندگي اش را وقف خدمت به انقلاب كرده بود و در اين راه شب و روز نمي شناخت. آسايش و آرامش در قاموس رفتار وي معنا نداشت و پيوسته در راه بهبود وضعيت زندگي





محرومان و جلب رضايت خداوند تلاش مي كرد. هر گاه كه سخن از كار و خدمت به ميان مي آمد، آن دانشور درد آشنا مضمون گفتار امير المومنين« علي (ع)» را ياد آور مي شد و مي گفت:« خدا از انسانهاي آگاه و عالمان متعهد پيمان گرفته است كه بر سيري ستمگر و گرسنگي ستمديده ساكت ننشينند؛ و من نمي توانم آرام بگيرم.» عمده فعاليتهاي شهيد «نيكبخت» در دوران حضور در استان« سيستان و بلوچستان» به قرار ذيل است:

- فعاليت در راستاي تامين نظم و بر قراري امنيت و تشكيل كميته هاي انتظامات، امداد، اطلاعات و تبليغات با همكاري روحانيون، نظاميان طرفدار انقلاب و جوانان انقلابي.

- تلاش براي دستگيري عوامل ساواك و حفظ اموال و پروندهاي موجود در آن.

- كوشش براي تاسيس نهادهاي انقلابي همچون سپاه پاسداران انقللاب اسلامي و جهاد سازندگي.

- تلاش براي تامين امنيت مرزها و راهها و سركوب اشرار و ضد انقلاب. 

- جلو گيري از فعال شدن گروهكهاي ضد انقلاب و پيشگري از تكرار حوادث كردستان و بلوچستان.

- ايجاد روحيه تفاهم و همكاري ميان نهاهاي انقلابي و« ارتش»،« ژاندارمري و شهرباني»(سابق). 

- زمينه سازي براي رسانيدن كمكهاي لازم به منطقه. 

اما اشرار و بد خواهان انقلاب اسلامي كه چشم ديدن جواني چنين خدوم را در« سيستان و بلوچستان» نداشتند، در مرداد ماه 1358 در حاليكه 28 بهار از عمر شريفش نگذشته بود ، با افطاري خونين در ماه مبارك رمضان، آخرين برگ زندگي اش ورق خورد و خون پاك آن دلسوز محرومان در كنار همسنگر اهل تسنن او يعني «امام بخش ريگي»، بر زمين ريخت.

در سوگ شهيد نيكبخت همه مردم استان«





سيستان و بلوچستان» داغدار شدند. پير و جوان و فارس و بلوچ گريستند و نخستين جلوه هاي وحدت ميان شيعه و سني در هنگام تشييع پيكر پاكش به نمايش گذاشته شد.



منابع زندگينامه :افطارخونين،نوشته ي عبدالحسين بينش وزهره شوريده دل،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1377




نيك پور، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

بازرگان و سياستمدار و سرمايه دار معروف متولد 1272 ش است. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى به كار تجارت بلور پرداخت و تدريجا در اين رشته ترقى كرد و ثروتمند شد، مخصوصا در زمان وزارت دارايى داور هميشه مشير و مشاور او بود و او را در برنامه هاى اقتصادى دولت كمك مى كرد. در دوره نهم از تهران به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد و در دوره هاى دهم، يازدهم، دوازدهم، سيزدهم و پانزدهم اين سمت را براى خود حفظ كرد. با قوام السلطنه بسيار نزديك بود و به همين دليل رياست كميسيون اقتصادى او را در مسكو عهده دار شد. بعد از انتخابات مجلس سنا به سناتورى از تهران رسيد و مجموعا پنج دوره تا حين الفوت سناتور بود. بعد از تشكيل اتاق بازرگانى به اتفاق آراء از طرف تجار تهران به رياست اتاق انتخاب گرديد و چندين دوره بر اتاق بازرگانى رياست مى كرد. رشته فعاليت هاى او در امور اقتصادى گوناگون بود از جمله كارخانه بلورسازى و كار بيمه و بانكدارى از فعاليت هاى اقتصادى اوست. در 1331 به تأسيس بانك پارس مبادرت نمود. بعضى از فرزندان او رشد سياسى و اقتصادى پيدا كردند از جمله محمد ابراهيم به وكالت و سناتورى رسيد و منوچهر نيكپور بعضى از مقامات مملكتى را طى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد






سوم)


نيك پور، محمد ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ارشد و اكبر عبدالحسين نيك پور متولد 1300 ش در تهران است. قسمتى از تحصيلات خود را در ايران و قسمتى ديگر را در آمريكا انجام داد و پس از بازگشت از خارج به كار تجارت و ملكدارى پرداخت و در زمينه هاى مختلف با پدرش كه بازرگان معروف تهران بود همكارى نمود. پس از چندى بانك پارس كه از تأسيسات او و با سرمايه شخصى تشكيل شده بود به ابراهيم نيك پور واگذار شد. نيك پور در كار بانكدارى ابتكارى نداشت و بيشتر با درآمدهاى اتفاقى قانع بود. به همه كار دست مى زد: زمين خريد و فروش مى كرد، بساز و بفروش بود، در امر حق العمل كارى و دلالى مداخله داشت، خلاصه به هر نحوى كه بود دنبال پول و درآمد مى رفت و به سرمايه خود مى افزود و در عين حال از زندگى لذت بخش هم غفلت نمى كرد. در دوره بيست و دوم قانونگزارى از لنجان اصفهان سر درآورد و وكيل مجلس شد. يك دوره نيز مقام سناتورى گرفت و جزء بازرگانان معروف ايران شد ولى براى اقتصاد مملكت قدمى برنداشت و تأسيسات عام المنفعه درست نكرد. از خيرات و مبرات دورى مى گزيد، نه ابتكار و فعاليت پدر را به ارث برده بود و نه مانند برادر كوچكش منوچهر مديريت و توانايى كار كسب كرده بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيك پور، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند عبدالحسين نيك پور متولد 1305 ش در تهران است. مدتى در آمريكا در رشته مديريت بازرگانى و علوم ادارى و اقتصاد تحصيل كرد و به درجه ليسانس رسيد. بعد از مراجعت به ايران به مشاغل آزاد پرداخت و حرفه تجارت را پيشه







كرد. وقتى پدرش به تأسيس بانك خصوصى پارس مبادرت نمود او را به همكارى دعوت كرد و در آن بانك اشتغال ورزيد و معاون بانك پارس شد. خوى ناسازگارى و بلندپروازى او موجب شد با دكتر محمد نصيرى مدير كل بانك پارس در مقام ستيزه برآيد. اين مبارزه مدتى ادامه داشت تا اينكه پدرش كه صاحب بانك پارس بود عذر او را خواست. چندى بيكار بود تا توانست عضو هيئت مديره بانك رفاه كارگران بشود. اين سمت را هم عبدالرضا انصارى وزير كار وقت كه از دوستان او بود، با تلاش فراوان برايش تدارك ديد. مدتى كوتاه در اين سمت بود ولى با مدير عامل بانك سلمان اسدى نساخت يا نخواست بسازد و وضع بانك را دگرگون كرد تا اينكه محترمانه عذرش را خواستند و دوباره بيكار شد. امير اسدالله علم وقتى نخست وزير شد چون با او قرب جوار داشت و غالبا متوسل به او مى شد او را به رياست فروشگاه فردوسى منصوب كرد. دو سالى در آن سمت بود، هم براى فروشگاه فردوسى تجارت كرد هم براى خودش ثروتى به دست آورد. بعد از فروشگاه فردوسى قائم مقام بانك تعاون كشاورزى شد تا اينكه در 1342 به رياست بانك رفاه كارگران به جاى سلمان اسدى برگزيده شد. از بانك به معاونت وزارت كار و رياست سازمان بيمه هاى اجتماعى كارگران منصوب شد و از آنجا هم مدير عامل بانك سپه گرديد و در بانك سپه دست به اصلاحاتى زد.

منوچهر نيك پور با هوش ترين فرزند عبدالحسين نيك پور است. مردى تحصيلكرده، مدير، مدبر، قاطع، پركار و در عين حال لجوج، مبارز، كينه جو و خسيس بود. در كنار مشاغل دولتى





سهم الارث خود را كه مديريت بيمه شرق و كارخانه شيشه و بلور بود بخوبى اداره مى كرد. منوچهر نيك پور با دختر فيروزالدوله كامرانى پسر كامران ميرزا ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيك پي، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به مفخم الملك حدود 1253 در اصفهان تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد قشون ظل السلطان شد و درجه افسرى گرفت و مراحل ترقى را به سرعت پيمود و درجه ميرپنجى دريافت كرد. مدتى فرمانده يك فوج در فارس بود بعد به فرماندهى افواج چهارمحال و فريدن منصوب گرديد. بعد از 1299 از قزاقخانه خارج شد و به حكمرانى بنادر جنوب انتصاب يافت. در 1307 حكمران كردستان شد و در بازديدى كه رضاشاه از كردستان بعمل آورد از طرز كار او عدم رضايت نمود و او را از آن كار معزول ساخت. چند سالى بيكار بود تا به حكمرانى مازندران برگزيده شد. مدتى در مازندارن حكومت داشت تا اينكه بازنشسته شد و از كار خارج گرديد. وى در تربيت فرزندان خود توجه وافى مبذول داشت و دو پسر خود را به كالج آمريكايى فرستاد و هر دو به مقامات عالى رسيدند. فرزند اكبر او به نام عزيزالله به مصاهرت ظل السلطان درآمد و وكيل و وزير و سناتور شد. فرزند ديگرش به نام منوچهر در وزارت دارايى مقاماتى احراز كرد و چندى مدير كل دخانيات و زمانى معاون وزير دارايى بود. در ميانسالى به علت ابتلاء به بيمارى سرطان درگذشت. مفخم الملك مردى تحصيلكرده، شجاع، ثروتمند و ممسك بود. در 70 سالگى در اصفهان درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيك پي، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند اعزازالدوله نيك پى و نوه دخترى ظل السلطان است. تولد او در 1306 ش در اصفهان اتفاق افتاد. پس از انجام تحصيلات ابتدايى و متوسطه در اصفهان به دانشكده حقوق تهران وارد شد و درجه ليسانس در رشته اقتصاد گرفت.







سپس براى انجام تحصيلات به اروپا رفت و در دانشگاه لندن به تحصيل اشتغال ورزيد و درجه دكترا در رشته اقتصاد دريافت كرد. پس از مراجعت به ايران مدتى به شغل وكالت دادگسترى پرداخت، سپس وارد شركت ملى نفت گرديد و تدريجا مدارجى را طى كرد تا به رياست اداره بررسى هاى اقتصادى منصوب شد. نيك پى در كانون مترقى با منصور همكارى داشت، به همين جهت وقتى منصور به نخست وزيرى رسيد، نيك پى را به معاونت اجرايى خود برگزيد. در كابينه بعدى كه به رياست اميرعباس هويدا تشكيل يافت، نيك پى همچنان معاون نخست وزير بود. در 1345 علاوه بر معاونت به سمت وزير مشاور نيز معرفى گرديد. در 1347 به جاى دكتر نهاوندى به وزارت آبادانى و مسكن برگزيده شد و مجموعا چند ماهى در اين سمت بود كه به علت اختلاف نظر با وزير كشور وقت هر دو از كابينه خارج شدند. در شهريور 1348 انجمن شهر تهران نيك پى را به شهردارى پايتخت برگزيد و قريب 8 سال در آن سمت باقى ماند. در اواسط 1356 از شهردارى تهران كنار رفت و در عوض از طرف شاه به سناتورى انتصابى رسيد. در آبان ماه 1357 طبق ماده پنج حكومت نظامى بازداشت شد و روز 22 بهمن 1357 كه در زندان ها باز شد نيك پى به دست مردم افتاد و زندانى شد و در اوايل 1358 پس از محاكمه اعدام گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


نيكخواه، خيرالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

خيرالله نيك خواه 

محل تولد : رودسر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1352/1/1 



زندگينامه علمي 

اينجانب خيرالله نيك خواه متولد






سال 52 شهرستان رودسر در سال 59 وارد دبستان شدم تا سيكل را ادامه دادم بعد وارد حوزه علميه شهرستان لنگرود شدم. بعد از يك سال (68 - 67) به عنوان مبتدي در امتحان ورودي شركت و قبول شدم. در حين تحصيل حوزه، دروس كلاسيك را به صورت متفرقه خواندم و ديپلم را اخذ نمودم. بعد از گذراندن دوره سطح، در دانشگاه «تربيت مدرس قم» قبول شدم اما به خاطر مشكلات و مريضي نتوانستم در مصاحبه شركت كنم و لذا ادامه ندادم و موفق به ورود در دانشگاه نشدم. در حين تحصيل و شركت در درس خارج، در سال 83 - 82 در رشته تخصصي «مذاهب اسلامي» شركت كردم و دوره سطح 3 را به پايان رساندم. 

در حين تحصيل در دروس تخصصي در امتحان و مصاحبه گزينش و مجوز تدريس دروس معارف (گرايش تاريخ اسلام و امامت) در امور اساتيد و معارف اسلامي در دانشگاه ها شركت كردم و موفق به اخذ مجوز شدم و اكنون 2 سال است كه به صورت پاره وقت و حق التدريس در بعضي مراكز دانشگاهي كه در برگه هاي قبل ذكر شده مشغول تدريس مي باشم. و هم اكنون نيز مشغول نوشتن پايان نامه سطح 3 حوزه مي باشم. در برنامه هاي گفتمان هاي ديني با موضوعات مختلف كه از طرف سازمان تبليغات اسلامي اجرا شده شركت مي نمايم. در مراكز دانشگاهي و پيش دانشگاهي، جلسات پرسش و پاسخ در مسائل ديني انجام وظيفه مي نمايم.








نيكخواه، غلامعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معاون عمراني استاندار «آذربايجان غربي»











شهيد مهندس «غلامعلي نيكخواه» در سال 1328 در شهر «بروجن» يكي ازشهرهاي استان «چهارمحال وبختياري»،






ديده به جهان گشود . پس از دوسال او پدر خود را كه شخصي متدين و مسلمان و متعهد بود ،از دست داد. دوران تحصيلات خود را در «بروجن» آغاز نمود و پس از اخذ ديپلم در سال 1348 وارد انستيتوي «صنايع شيميايي»در« تهران» شد. و پس از گذراندن يك دوره دوساله به خدمت سربازي اعزام و پس از پايان خدمت در سازمان «آب و فاضلاب»استان« اصفهان» مشغول خدمت شد. چون علاقه وافري در امر تحصيل داشتند كار را رها كرده و براي ادامه تحصيلات به «آمريكا »عزيمت نمودند. پس از چندي كه در خارج ازكشوربه تحصيل اشتغال داشتند، براي تسلط به زبان انگليسي تلاش كردند ورشته خود را تغيير به راه و ساختمان تغييردادندو مشغول به تحصيل شدند.

چون تربيت يافته خانواده مذهبي بودند در مدت اقامت در« آمريكا» فعاليت چشمگيري در انجمن اسلامي دانشجويان ايراني مقيم «آمريكا »و «كانادا» داشتند و در برگزاري جلسات سخنراني و راه پيمائيهاي عليه رژيم نقش مؤثري داشتند.

در نامه هائي كه مي فرستاد سوغاتي كه از ايران مي خواست قرآن و نهج البلاغه بود. او از خانواده ثروتمندي نبود كه در ناز و نعمت بزرگ شد ه باشد.چون خودش مستضعف بود ،كاملاً به حال مستضعفين آگاهي داشت. كمااينكه در دوران تحصيلي در خارج براي هزينه تحصيلي خود مجبور بود شبها با كار طاقت فرسا در يكي از پمپ بنزينها و يا كارهاي متفرقه ديگر هزينه تحصيل وزندگي خودش راتامين كند.

او درآمريكا دست از مبارزه بارژيم برنداشت وبيشتر وقت خود راجهت تكثير و نشر سخنان امام خميني (ره) صرف مي كرد. چه شبها كه تا صبح كار مي كرد و روز بعد از درسهاي دانشگاه ،تمام وقت جهت انتشار





و توزيع پيام امام(ره) تلاش مي كرد. در 22 بهمن كه انقلاب به پيروزي رسيد چنان شادي مي كرد كه تاآن زمان اوراآنگونه نديده بودند. عمر كوتاه و گهربار اين شهيد حاوي درس هاي زيادي براي ديگر ياران و برادران او بود.

در سال 1358 پس از اخذ دوره مهندسي راه و ساختمان به وطن اسلامي خويش بازگشتند و پس از ورود به ايران با توجه به علاقه خدمت به انقلاب اسلامي در جهادسازندگي چهارمحال و بختياري مشغول به خدمت شدند .پس از آن مسئول دفتر عمران امام و سپس فرماندار شهرستان بروجن گرديدند و در اين مدت شبانه روز در خدمت مستضعفين منطقه قرار گرفتند . با توجه به شناختي كه مسئولين امر در مدت خدمت از نامبرده بدست آورده بودند به علت نياز به افراد متعهد در منطقه كردستان؛ پيشنهاد معاونت عمراني استانداري آذربايجان غربي را پذيرفت و بنا به مسئوليت اسلامي خويش به آن منطقه مهاجرت نمود و پس از مدت نزديك به يكسال خدمت صادقانه در 12 بهمن ماه در شروع دهه فجر در سال 1361 بدست منافقان كوردل و مزدور آمريكايي در بين راه« تكاب» به «مهاباد» در حين انجام مأموريت به درجه رفيع شهادت نائل آمد و به ديداردوست شتافت.











منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


نيكزاد تهراني، علي اكبر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اكبر نيكزاد تهراني 

محل تولد : بهشهر 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1336/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب تحصيلات حوزوي را در سال 1352 در زادگاهم «رستم كلا» از توابع شهرستان بهشهر آغاز نمودم. مقدمات را در آنجا به پايان رسانده و






اوايل سال 56 توفيق حضور در حوزه علميه قم را به دست آوردم. دروس سطح را نزد اساتيدي من جمله حضرات حجج الاسلام و آيات عظام: «شجاعي»، «وجداني»، «دوزدوزانى»، «ستوده» و «صالحي مازندراني» تلمذ نمودم. سپس از محضر حضرات آيات: «فاضل لنكراني»، «صانعي» و «صالحي مازندراني»، سنواتي چند، دروس خارج فقه و اصول را بهره گرفتم. 

در سال 57 مدتي را به علت فعاليتهاي سياسي، دستگير و در زندان رژيم ستم شاهي به سر بردم. و در دهه 70، چند سالي را به عنوان: «مدير سازمان تبليغات اسلامي استان كردستان»، توفيق خدمت گذاري در عرصه تبليغ و نشر معارف و فرهنگ ديني و اهل بيت (ع) پيدا نمودم.

از سال 76 در ستاد منطقه دو سازمان تبليغات اسلامي (گروه مناطق ويژه) به پشتيباني فرهنگي، تبليغي مناطق سني نشين كشور مشغول بودم. فعلا در پژوهشكده علمي كاربردي «باقرالعلوم» به تحقيق و مطالعه مي پردازم.

بعضي از آثار و دست نوشته هاي حقير به شرح زير مي باشد:

1. كنكاشي در مباني فكري مقني زاده، تحليلي است از گرايشات مذهبي اقشاري از اهل سنت موجود در كردستان همراه با بررسي چالشهائي كه نظام جمهوري اسلامي در اين ارتباط مي تواند در پيش رو داشته باشد و بايسته هائي كه بايد صورت پذيرد. 

2. امام و بايسته هاي تبليغ، تنظيم بيانات رهبر فقيد و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) در بايدها و نبايدهاي تبليغات ديني كه براي دستگاههاي تبليغي و مبلغين مي تواند كاربرد داشته باشد.

3. رهبري و بايسته هاي تبليغ، بيانات مقام معظم رهبري حول محور اولويتهاي تبليغ.

4. خاطرات و خطرات: تنظيم خاطرات و تجربيات تلخ و





شيرين خطيب توانا و شهير كشور، مرحوم حجة الاسلام و المسلمين آقاي فلسفي (ره).

5. تفاوتهاي قومي و مذهبي در ايران: تحليلي است از بافت قومي و مذهبي كشور همراه با بررسي تهديدات و فرصتهاي موجود و ضرورتها و بايسته هاي همبستگي و وحدت ملي در كشور. 

6. مقاله: مناسبات فرهنگي بين ايران و اسلام: تحليلي است از بحث هويت ملي و فرهنگي ما ايرانيان و تعاملي كه بين فرهنگ ايران و دين مبين اسلام در عرصه هاي مختلف به ويژه شكل گيري انديشه سياسي ايراني، اسلامي كه توسط دبير خانه دين پژوهان در مجموعه مقالات به چاپ رسيده است.

7. مقاله (نسل جديد و بايسته هاي تبليغ ديني) كه در سه شماره نشريه بشير ويژه مبلغين مناطق سني نشين كشور به چاپ رسيده است. 

8. دانشنامه پيامبر اعظم (ص) كه طرح آن به تصويب پژوهشكده باقر العلوم رسيده و شيوه نامه و تهيه مدخل هاي آن انجام گرفته است و مراحل بعدي انجام كار در دست اقدام است كه انشاء الله مفيد واقع گردد. 






نيكنام، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ناشر.

درگذشت: 25 ارديبهشت 1370.

فريدون نيكنام درجه ى فوق مهندسى رشته ى مرتعه و جنگلدارى از آمريكا را داشت. وى مدير مؤسسه ى انتشارات مرواريد بود.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


نيلچيان، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي نيلچيان : فرمانده گردان عمار (س)لشگر14امام حسين (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



نفس عميقي كشيد. دستش را با لا برد و انگشتش را روي زنگ فشار داد. در صدايي كرد و باز شد. منتظر ماند. فاطمه به استقبالش آمد. يا اﷲ ي گفت و وارد شد. چشمش به عكس علي افتاد، روي طاقچه. فاطمه تعارفش كرد كه بنشيند. و خود رفت به آشپزخانه. نشست و چند برگه كاغذ در آورد. نگاهي به سوالات انداخت. زير چند تا از آنها خط قرمز كشيده بود. آنها را دوباره خواند. ضبط صوتش را روي ميز گذاشت. منتظر بود فاطمه بر گردد. دور و برش را نگاه كرد. باز هم نگاهش روي عكس علي متوقف شد. فكر كرد. اينجا كه همه علي نيلچيان را مي شناسند، پس چرا تا حالا كسي با فاطمه مصاحبه نكرده؟ چرا كسي داستان زندگي آنها را ننوشته؟ 

فاطمه بر گشت. سيني شربت دستش بود. شربت ها را روي ميز گذاشت. همان طور كه مي نشست، سوال نپرسيده اش را جواب داد. از خدا كه پنهان نيست از شما چه پنهان، خيلي ها براي مصاحبه آمده اند اينجا اما بنا به دلايلي جواب هيچكدام را ندادم. شما هم كه زنگ زديد، خواستم بگويم نه، اما نمي دانم چه شد كه گفتم قدمتان روي چشم. 

يادش آمد كه همسران شهداي قبلي همگي دست رد به سينه شان زده بودند. يادش آمد كه هيچ كدام وقت







نداشتند و مهم تر از آن، دلي كه بتواند آن خاطرات را باز گو كند. به ياد آورد سرگرداني شان را و اين كه چطور سه روز قبل از تماس با فاطمه دست به دامان امام رضا (ع) شده بودند. قاصد فرستاده بودند كه برود؛ رو به روي گنبد بنشيند، ، چشم به گنبد بدوزد و پيغامشان را برساند. بغض آلود گفته بودند: آقا ما كه هواي شهدا به سرمان نبود! خودتان هوايي مان كرديد، حالا هم خودتان درستش كنيد. 

فاطمه ادامه داد: خواستم حرفم را پس بگيرم و بگويم نياييد اما وقتي گفتيد كليد كربلاي شما اين مصاحبه است، به ياد وصيت نامه علي افتادم. هميشه آرزوي كربلا داشت. فكر كردم تا بود كه كربلا نرفت. لااقل حالا واسطه ي كربلا چند جوان ديگر شود. 

بر دلش گذشت: نام حسين ببين چه ها مي كند! ليوان شربش را بر داشت و جرعه اي نوشيد. خنك بود. زير لب زمزمه كرد يا حسين. ورقه ها را جلويش مرتب كرد. انگشتش را روي دكمه ي ضبط گذاشت و پرسيد: اجازه هست؟ فاطمه خنديد و گفت: اجازه ي ما هم دست شماست. دكمه ي ضبط را فشار داد. نوار شروع به چرخيدن كرد. 

انتظار سخت است؛ اين را ديگر هر دوي مان مي دانيم. و من سعي مي كردم منتظرت نگذارم. اما گاهي نمي شد. ديگر آن روز هم نشده بود زود بيايم. تو منتظر مانده بودي و من نگران بودم نكند زيادي دير شده باشد و تو رفته باشي. 

دير كرده بودم. مرتب ساعت را نگاه





مي كردم و به طرف خانه مي دويدم. مي ترسيدم رفته باشد. به خودم اميدواري مي دادم كه نه! علي بدون خداحافظي نمي رود. اما باز هم دلم شور مي زد. صدايي تو گوشم مي گفت: فاطمه! بدو! شايد ديگر نديديش ها! بالاخره رسيدم. نفس نفس مي زدم. اما مهم نبود. به طرفش رفتم. نفس عميقي كشيدم و گفتم: مي دانستم بدون خداحافظي نمي روي. جوابم فقط يك لبخند نصفه و نيمه بود. فقط همين. لباسش را پوشيده بود و توي حياط قدم مي زد. كيفش روي دوشش تاب مي خورد. خيلي مضطرب به نظر مي رسيد. نمي دانم به خاطر دير كردن من بود يا چيز ديگري. به هر حال، مثل هميشه نبود. نمي رفت! همانطور ايستاده بود و نگاهم مي كرد. نمي دانستم چه بايد بكنم؟ چه بايد بگويم؟ آشفته بودم. به چشم هايش نگاه كردم. برق عجيبي داشتند، شايد، ، شايد اشك بود، شايد هم نه. 

سكوت عذابم مي داد. هر چه سعي كردم آنرا بكشم، نشد. علي با سكوتش خيلي حرف ها زد. به اندازه ي يك دنيا. به اندازه ي يك وداع! بالاخره قصد رفتن كرد. يك قدم، برگشت. آهسته گفت: كاري نداري؟ آهسته تر گفتم: به خدا مي سپارمت. 

دوباره رفت و باز گشت. اين پا و آن پا شد. گفت: خيلي نگراني؟ ... مي ترسي؟ ... مشكلي داري؟ ... از صدايم فهميده بود. سعي كردم اين بار محكم جواب





بدهم. گفتم: نه، مشكلي نيست. دل رفتن نداشت. فهميده بودم. او هم مي دانست كه من دل كندن ندارم. تا سر كوچه بدرقه اش كردم. باز ايستاد. نگاهم كرد فقط. دلم آشوب شد. ديگر طاقت نداشتم. اگر باز هم مي ماند. و همان طور. نگاهم مي كرد، خدا مي داند چه مي شد نمي خواستم فرياد بزنم! خواستم بگويم برو ديگر! اما نگفتم. همان صدا دوباره در گوشم گفت: خوب تماشايش كن. علي رفتنيه! و براي همين لبم را گزيدم و ايستادم. استوار استوار! ايستادم و تماشايش كردم. همه حركاتش را به خاطر سپردم. پلك زدنش را. آن قدر نگاهش كردم تا از پيچ كوچه گذشت و در خيابان گم شد. ياد وداع آخر امام حسين (ع) و حضرت زينب (س) افتادم. زير لب زمزمه كردم: مهلا مهلا! علي، حالا نه! تازه اول راهيم! ...

چه محكم قدم بر مي داشتي اون روز! چه استوار پا روي خاك مي گذاشتي! اين خاك چه به خودش مي باليد كه تو و امثال تو را روي خودش جا داده، اوبه ابهت ديگه روي خاك نيست؟ خاك حتماً چه افتخاري مي كند كه تو را در آغوش كشيده است! 

عاشق خاك بود. گاهي اوقات با خودم فكر مي كردم كه بايد او را هم ابو تراب لقب مي دادند. از آن جدا نمي شد و اگر كسي يا چيزي مي خواست اين دو محبوب را جدا كند، مادرم مي خواست سنگ تمام بگذارد. مي خواست





آبرو داري كند و جهيزيه كامل؛ دهد. مي گفت: تا اينجا به ميل شما بوده، هر كاري خواستيد بر گرديد. هر كاري هم كه كرديد، من هيچي نگفتم، اين يكي ديگه به دل من. 

چه مي گفتم: به مادرم؟ فهرست عريض و طويلي تهيه كرده بود و هر روز كه مي گذشت چند قلم جنس به آن اضافه مي شد. امروز تخت و سرويس خواب، فردا مبل و ميز ناهار خوري و پس فردا خدا مي دانست چه؟ هر چه كردم نتوانستم منصرفش كنم، مادر بود ديگر. حق هم داشت. هر دو پا را در يك كفش كرده بود كه دخترم را دارم مي فرستم خونه شوهر. سرباز خونه كه نمي ره! بالاخره دست به دامان علي شدم. او هم آمد و خطبه اي خواند قرا! به زمين اشاره كرد و گفت: مادر جان! مگه قرار نيست يه روزي بريم اون زير. مادرم لبش را گزيد. خدا مرگم بده! اول زندگي به اون زير چكار داري علي آقا! علي خنديد. اول و آخر نداره مادر جان! آخر سر از اون زير در مي آريم. گفت: بذاريد روي خاك باشيم. بذاريد همين يكي دو وجب فاصله را هم كم كنيم. اون زير رفتن مون سخت مي شه ها! ! مادرم خلع سلاح شد. خيلي چيزها را از ليست خريد حذف كرديم. نه مبل خريدم و نه





تخت. دو تا پتو داشتيم كه جاي خالي هر دو را براي مان پر مي كرد. 

علي اين طوري بود. سادگي را مي پسنديد. قناعت از سر و روي زندگي اش مي باريد. روزي كه براي اولين بار ديدمش، يعني همان روزي كه براي خواستگاري آمده بود، سر و وضعش خيلي معمولي بود. شايد بتوان گفت: بيش از اندازه معمولي. آن زمان بچه هاي مذهبي را از چهره و قيافه شان مي شد شناخت. علي هم همين طور بود. قيافه اش خوب بود، توي ذقم نزد؛ بر عكس لباسش! نه اينكه بگويم بد بود نه! براي من عجيب بود. فكر مي كردم كه هر چيزي، رسم و رسومي دارد. براي خواستگاري همه مي رفتند كت مي خريدند، لباس نو مي پوشيدند؛ به سر و وضع شان مي رسيدند. اما علي همان لباس ساده اي كه مي رفت دانشگاه با همان لباسي كه مي رفت جلسه، آمده بود خواستگاري. آن هم براي خواستگاري من، كه همه ي خواستگاري هايم را به دليلي رد كرده بودم. از سادگي خوشم مي آمد اما نه به اين حد! ته دلم خالي شد. اما جلسات بعد كه آمد و بيشتر با او آشنا شدم، با خودم گفتم: حالا قبول مي كنم، مي گم باشه. بايد تحمل كرد، بعداً سر فرصت درستش مي كنم. همين





بود كه وقتي گفت پتو ها كم اند، فكر كردم يعني درست مي شه؟ همان اوايل عروسي مان بود. آمد و گفت: بين خلق خدا تبعيض مي گذاري. جا خوردم. گفتم: به خدا نمي گذارم. گفت: قسم نخور. چهره ي مبهوتم نشان مي داد كه منظور او را نفهميده ام. روي يكي از پتو ها نشست. به سمت چپ و راستش اشاره كرد و پرسيد: مگه روي دو تا پتو چند نفر آدم مي توانند بنشينند؟ فقط نگاهش كردم. گفت: مي خواهي بگم چي كار كنيم؟ يا همه شو جمع كن يا دو سه تا ديگه هم بخر. نا خود آگاه لبخند زدم. مطمئن بودم كه به جمع كردن شان راضي نمي شود. مهمان حبيب خداست. 

اين طوري شد كه پتو هايمان زياد شدند. البته خدا بيامرزدشان! عمرشال به حال خانه ما نبود. جمع شان كرديم. همان موقع كه جنگ شروع شد. آن موقعي كه علي رقفت جبهه. از آن روز، رنگ پتو و تشك و متكا را نديديم. روي زمين سفت مي خوابيديم. براي همدردي با علي، با رزمنده ها، با اسراء آنها نداشتند چرا ما داشته باشيم؟ 

نه فقط پتو و نه فقط رزمنده ها، هر چه را كه هر كه نداشت، ما هم نبايد مي داشتيم. اين تصميمي بود كه هر دوي مان اول ازدواج گرفتيم. زماني كه علي دانشجو بود؛ دو تا از برادر هايش در آمريكا بودند. بگذريم كه علي چقدر نگران شان بود و هميشه در 





نامه هايش به آنها مي نوشت: دعا كنيد خدا ما را براي طرفه العيني به خود وامگذارد. مي خواهم اين را بگويم كه يكي از آنها براي او يك كاپشن سوغاتي آورد. علي مهندس معدن بود. مدركش را در دانشگاه تهران گرفته بود و مدير معدن بود. معدن هم توي منطقه سرد سير قرار داشت. آورده بود تا علي زمستان ها بپوشد. علي هم تشكر كرد و كاپشن را گرفت. اما يكي دو سال گذشت و به آن دست هم نزد. اگر روكش پلاستيكي نداشت، شايد دو بند انگشت خاك روي آن مي نشست! برادرش دلگير شد. اعتراض كرد كه آدم وقتي براي كسي سوغاتي آورد، دلش مي خواد از اون استفاده بشه. پس چرا نمي پوشي؟ جواب شنيد: مگه همه از اينها دارند؟ اگر من بپوشم و بروم سر كار، از بقيه كارگر ها متمايز مي شم. هر وقت همه شون داشتند، هر وقت همه پوشيدند، من نفر آخري خواهم بود كه بپوشم. 

منظورت چه بود كه گفتي تا جورابت پاره نشود جوراب نو نمي خري؟ مي خواستي بگي خسيسي؟ آخر بخل و خساست را شب عروسي به رخ عروس نمي كشند كه! نه، نه، بهت نمي آيد كه خسيس باشي. به چهره ساده تو، قناعت بيشتر مي آيد! 

دوست علي از او پرسيده بود: 

چرا زن نمي گيري؟ 29 سالته! پير شدي رفت. 

شرايط فراهم نشده. 

دا دم برات از قالب در بيارن! 

كار من از قالب گذشته. 

مگه تو چي مي خواهي؟ ايراد بني اسرائيلي





بگيري بهت زن نمي دن ها! 

علي با خنده گفته بود: نه! من كم توقع ام. فقط مي خوام مذهبي باشه، فعال باشه؛ اهل دنيا نباشه، به زندگي ساده قانع باشه. يه كلام. بتونه با من كنار بياد. 

در ضمن قد بلند هم باشه. 

خانمش كه دوستم بود. با من مطرح كرد. گفتم: بايد فكر كنم. گفت: از دستت مي ره ها! فكر كردم خوب از دست بره اين هم مثل بقيه. آش دهن سوزي كه نيست. خواستگاري هاي ديگه هم خيلي هاشون مذهبي بودند. تحصيل مرده. در موردش تحقيق كردم. همه گفتند نه نگو. گفتند كه درس خونه، زبله، كارنامه اش بيست بيسته. البته كارنامه ي دنيايي اش را نمي گيم ها. طرف دنيا نمي ره، اهل اون طرفه. گفتم ضرر كه نداره. بگين بياد.آمد. تنها آمد كمي دل دل كردم. وارد اتاق شدم؛ ديدم همچنان ايستاده. دوستم گفته بود كه قدش چندان بلند نيست، اما او مي خواست نشانم بدهد. مي خواست مطمئن شود. صداقتش به دلم نشست و همچنين آينده نگري اش. آخر گفته بود: زن قد بلند مي خواهم. تازه فهميدم چرا؟ مي خواست بچه هايش قد كوتاه نشوند. گفتم بفرماييد. نشست. مدتي سكوت كرديم. بالاخره ليست بلند بالايي از جيبش در آورد. همه اش سوال بود. هول كردم كه نكند سخت باشد؟ ! اگر بلد نباشم كه آبرويم مي ره! چي جوابش را بدم؟ 

رويم را سفت گرفته بودم تا عرقي كه روي





پيشاني ام نشسته نبيند. نمي دانم در اين دو جلسه مرا اصلاً ديد يا نه. شايد همان موقعي كه هر دويمان ايستاده بوديم؛ زير چشمي نگاهم كرده باشد. هميشه نگاهش يا روي گل قالي يا روي بر گه سوالاتش بود. بعد از دو جلسه به دوستش گفت ك از نظر من بلامانع است. نظر عروس خانم را بپرسيد. خيالم كمي راحت شد. دست كم فهميدم كه موقع جواب دادن به سوالاتش، خيلي آبروريزي نكرده ام. بعد از آن با پدر و مادرش آمد. و جلسه خواستگاري رسمي بر گزار شد. روابط خانواده هاي مان سر شار از احترام بود. خواهر هاي علي از صميمي ترين دوستان من بودند. از دعواهاي عروس و مادر شوهر هم اصلاً خبري نبود. 

مادرش مثل مادرم خودم بود. گفتم قبول. گفت قبول. گفتند خوشبخت شويد. 

هيچ وقت آن اطمينانت را فراموش نمي كنم. وقتي گفتي قبول! من سوال زيادي از تو نداشتم. پرسيدم حيطه ي فعاليت زن چقدر است؟ او گفت: هيچ! و تو گفتي زن و مرد ندارد. شايد بهت نگفته باشم اما همين جواب باعث شد كه تو را انتخاب كنم. 

پاي حرفش ايستاد. نه تنها مانع فعاليتم نشد، بلكه مشوق من هم بود. تا قبل از انقلاب، فعاليتهاي سياسي مان حد و اندازه نداشت و آن قدر كه در طول مدت عقد، حسرت به دل ماند كه يك بار با هم برويم پارك، برويم كنار رودخانه؛ اصلاً برويم تا سر كوچه و مثل زن و شوهر ها دو كلمه با هم صحبت كنيم. علي هر پانزده





روز يك بار مي آمد اصفهان. وقتي هم كه مي آمد، يا مي رفتيم جلسات مذهبي و يا ديدن دوستان و آشنايان. اگر هم خلوتي مي كرديم و صحبتي رد و بدل مي شد، در مورد امام بود و انقلاب و مشكلات و مسائل جامعه و فعاليت هاي سياسي، ماه عسل مان هم جالب بود! از بين عروس و داماد هايي كه من مي شناختم، يكي مي رفت شمال يكي مي رفت مشهد، يكي مي رفت قم، من و علي هم رفتيم بيرون شهر! البته به يك جلسه مذهبي كه از ترس مامورين ساواك بيرون شهر تشكيل مي شد. هيچ كارمان شبيه عروس و داماد ها نبود. با اين حال، اين روزها ، از شيرين ترين روزهاي زندگي مان محسوب مي شد. لذتي كه از پخش اعلاميه به ما دست مي داد؛ كنار هيچ زاينده رودي پيدا نمي شد. كمك هاي اوليه اي را كه در اين جلسات به ما آموزش داده مي شد نه در جنگل هاي شمال مي توانستيم ياد بگيريم. و نه در باغ نادر مشهد. درست كردن كوكتل مولوتوف و تمرين كار با ژ 3 و بعد از تصرف پايگاه ها و اسلحه هاي ساواك، يوزي را هم به هيچ گفتگويي روزمره اي عوض نمي كرديم. هر دوي مان فعال بوديم. در در دانشگاه، ادبيات خوانده بودم و علوم اجتماعي تدريس مي كردم موقع درس دادن؛ 





سوالاتي را در ذهن دانش آموزان ايجاد كنم و پاسخ دادن آنها؛ تحولاتي را در نگرش شان بوجو.د بياورم. فعاليت علي مثل من پشت پرده نبود. علني و آشكارا مبارزه مي كرد. در همه كارها سر رشته داشت. فقط كافي بود آن كار، رنگ و بوي مخالفت با رژيم و اطاعت از امام داشته باشد؛ فرو گذار نمي كرد. البته من از فعاليت هاي سياسي اش زياد اطلاع نداشتم. به پدر و مادرمان هم كه اصلاً حرفي نزده بوديم.. ولي مي دانستيم كه هميشه دنبال كتاب هاي ممنوعه بود. مثل كتاب هاي دكتر شريعتي و يا سخنراني هايي كه در حسينيه ارشاد انجام مي شد. يك بار هم به من گفت: مي رم تهران. نگران نشو! فرداي آن روز، روز هفدهم شهريور بود. و طبق معمول علي جلوي همه بود! در تظاهرات شركت كرده بود، رسيدگي به مجروحين را به عهده گرفته بود. و خلاصه هر كاري كه از دستش ساخته بود را انجام داده بود. مي خواست به من نگويد كجا مي رود و چه مي كند كه نگران نشوم. هميشه همين طور بود. مي گفت: من رفتم، خداحافظ. اما خبر نداشت كه تا بر گردد من هزار بار مي ميرم و زنده مي شوم. نه تلفني، نه نامه ايَ، هيچ! انگار گم مي شد تا بر مي گشت. اگر مي دانستم كجاست و چه مي كند خيالم راحت تر بود. لااقل مي دانستم منتظر چه





بايد باشم. اما اين طوري هميشه دل شوره داشتم. هر بار تلفن زنگ مي زد و با علي كار داشت، هر بار دم در خانه؛ علي را مي خواستند، فكر مي كردم نكند توطئه اي يه گروهك تروريستي باشد؟ نكند افراد ساواك باشند؟ هميشه منتظر بودم تا خبر دستگيري؛ اسارت؛ جراحت يا شهادت علي را برايم بياورند. ته دلم دوست داشتم يك بار هم كه شده علي اين حال مرا حس كند، بلكه بفهمد نگراني چه مزه اي دارد و اين قدر بي خبرم نگذارد. خيلي طول نكشيد. بالاخره علي هم مزه ي دلشوره را چشيد. آن شب جلسه دير تمام شد. با بچه ها از خانه خارج شديم. چهار نفر بوديم. مي آمديم و در راه صحبت مي كرديم. همه چيز عادي بود تا اينكه يكي از بچه ها گفت: فكر كنم داريم تعقيب مي شويم. به چهار راه كه رسيديم از هم جدا شديم. دو نفر به چپ و دو نفر به راست همچنان كه مي آمديم صداي كفش هاي پشت سرمان قطع نمي شد. به خانه ي يكي از دوستان رفتيم. چادر هايمان را عوض مرديم و يكي يكي از در پشتي خارج شديم. كمي آرامش پيدا كردم. به كوچه اي پيچيدم. صداي نفس زدني از پشت سرم مي آمد يكي فرياد زد: آبجي بدو! وحشت كردم. دويدم. ديوانه وار! از كوچه اي به كوچه ديگر واز خياباني به خيابان ديگر. فقط مي خواستم گمش كنم. تمام نيرويم را در پاهايم جمع كرده بودم. نمي خواستم خانه مان را پيدا





كند. 

در را چرا باز نمي كردي؟ آن چند لحظه اي كه پشت در بودم، يك سال برايم طول كشيد. چرا اينقدر طولش دادي؟ اگر مي رسيدند و پيدايم مي كردند، اگر مي گرفتندم چه؟ اگر بسته هاي اعلاميه را كه انداخته بودم ميان كوچه پيدا مي كردند؟ مطمئنم نمي دانستي شرايطم را، والا تو كسي نبودي كه مرا در خطر تنها بگذاري فقط براي اين كه من نفهمم چقدر نگرانم بودي و پشت در منتظر. 

هول كرده بودم. از چشمانش فهميدم نگران بوده. به روي خودش نياورد. ولي مي دانستم كه اين دو ساعت را كه دير كرده بودم، دور خانه مي چرخيده. رنگم پريده بود. نفس نفس مي زدم. مرا به اتاق برد پذيرايي مختصري كرد. بعد آمد كنارم نشست. گفت: نه كه بگم چرا مي ري، يا نرو نه ! فقط نمي دونستم اگه بر نگشتي كجا بايد دنبالت بگردم. سرش زير بود با انگشتانش بازي مي كرد. درست مثل شب خواستگاري. گفت: مي خواهي با هم حرف بزنيم؟ بغض كرده بودم. به نشانه تاييد سرم را تكان دادم. پرسيد: تو هميشه اين طور نگران من مي شي؟ جواب ندادم. مي توانستم نه بگويم، دلم هم رضا نمي داد بگويم آره. گفت: ازاين به بعد ديگه نه بايد نگران تو باشم و نه تو نگران من. با اين همه





دلشوره؛ زندگي براي هر دوي مان تلخ مي شه. بدنم يخ بود. باورم نمي شد علي داشت وصيت مي كرد! حالم بد بود، بدتر شد. سعي مي كردم خودم را آرام كنم. فكر كردم: مگه نگفته بودي اهل دنيا نيستي؟ مگه قبول نكرده بودي كه به اين دنيا تعلق نداري؟ خب، علي داره بهت ياد آوري مي كنه ديگه! اما دلم آرام نمي گرفت. نمي توانستم اول زندگي جدايي را بپذيرم. برايم قابل هضم نبود. كلي براي آينده ام برنامه داشتم. حرف هايش بدنم را لرزاند. نمي دانستم چه بايد بگويم! فقط نشستم و نگاهش كردم. بالاخره گفت: وصيت نامه ام را هم نوشته ام. هر وقت لازم شد مي تواني ازش استفاده كني. چه مي گفتم به علي! ؟

از همان لحظه فهميدم علي رفتني است. فهميدم دير يا زود خبر پريدنش را برايم مي آورند و آخر هم رفت. ولي تا وقتي بود؛ نگذاشت به ما بد بگذرد. شايد مي خواست دلم را به دسشت بياورد، شايد مي خواست راضي ام كند تا وقت رفتنش نه نگويم، يا شايد... شايد كه نه، حتما مي خواست به وظيفه عمل كند. 

كارهاي خانه را انجام مي داد،؛ هر كاري كه از دستش بر مي آمد. مي گفت: بله گفتم تا آخرش هم پايش مي مانم! بدون من هيچ جا شام نمي خورد اگر خانه مادرش. آن هم به احترام مادر





و آن قدر كه مادر راضي شود. وقتي نيمه شب گرسنه به خانه مي آمد و من مي پرسيدم : پس چرا شام نخوردي؟ هميشه لبخندش جوابگو بود كه قرار نيست بدون تو جايي شام بخورم! خريد خانه را هم خودش انجام مي داد. در آشپزخانه مي گشت، هر چيزري كم بود، خودش مي رفت و مي خريد، منتظر حرف من نمي ماند. علي زندگي مان را 50- 50 تقسيم كرده بود، غم ها را، شادي ها را، مسئوليت ها را و كارهاي خانه را. 

مهمان ها كه مي رفتند زود تر از من بر مي گشتي توي خانه. زود تر از من مي رفتي آشپزخانه و در را مي بستي. من مي ماندم پشت در تا وقتي كه ظرف ها را مي شستي. ازت خواهش مي كردم كه در را باز كني تا من هم كمكت كنم! براي همين بود كه سختم بود مهمان دعوت كنم. 

اجتماعي بود. در جمع بودن را دوست داشت، مخصوصاً اگر مهماني بود. برايش فرقي نمي كرد، چه مهماني مي داديم و چه مهماني مي رفتيم. در هر حال خوشحال مي شد. خيلي جاها مي رفتيم. منزل افراد غير مذهبي هم. گاهي شام هم مي مانديم. محمد را كه حامله بودم، رفتيم خانه يكي از آشنايان. شام نگه مان داشتند. راستش را بخواهيد غذاي شان كمي شبهه ناك بود. دلم نمي آمد غذاي شبهه ناك به خورد بچه





اي كه در شكم داشتم بدهم. علي هم همين فكر را مي كرد. مي ترسيدم تاثير منفي روي بچه بگذارد. از آن به بعد در چنين شرايطي، كه شكر خدا كم پيش مي آمد، من و علي سر سفره كنار هم مي نشستيم. علي برايم غذا مي كشيد و بعد هم براي خودش. البته به بهانه اينكه حال خوشي ندارم بشقابم نصفه پر مي شد. آخر سر هم بشقاب هر دويمان خالي مي شد، در حالي كه من از آن غذا ها كم خورده بودم! علي از بشقاب خودش مي خورد و يك لقمه در ميان از بشقاب من. از آن جالب تر اينكه علي اينقدر با ظرافت اين كار را مي كرد كه هيچ كدام از ميزبانان نمي فهميدند! 

محمدم كه به دنيا آمد علي كردستان بود. به او تلفن زديم. گفت مي آيم! اما نيامد. نتوانست باز زنگ زديم. گفت: مي آيم! باز نيامد. بار سوم گفت: ديگه هر طور شده خودم را مي رسانم. اين بار بد قولي نكرد. آمد. نيم نگاهي به محمد كرد. مي دانستم براي ديدن فرزندش دلش پر پر مي زند، اما با اين حال اول آمد سراغ من. احوالم را پرسيد و عذر خواهي كرد به خاطر نبودنش. بعد رفت پيش محمد. گوش هايم را تيز كردم ببينم چه مي گويد. محمد را در آغوش گرفت و در گوشش زمزمه كرد: خوش آمدي بابا! ...

كلمه ي بابا خيلي برايم شيرين بود. به دلم نشست. اما براي زينبم نبود. زينب روز بعد از چهلم علي به دنيا





آمد. تلفن زدن فايده نداشت. هر كاري هم كه كرديم، علي نيامد. زينب را بردم پيش علي. بردم گلستان شهدا. قنداقه ي بچه را گذاشتم درست مقابل عكس علي. مي خواستم خوب ببيندش. گفتم: آقا، چشم تان روشن. قدم نو رسيده مبارك! زينب را روي زمين گذاشته بودم. اما با اين حال مي خنديد. انگار مي دانست آنجا بهشت است! محمد هم تا وقتي پيش پدرش بود. هميشه مي خنديد. علي خيلي هواي محمد را داشت. همان طور كه مراقب دو دخترديگرم بود. عمرشان به دنيا نبود. هر دو ناراحتي قلبي داشتند. مدتي بعد از تولد، من و علي را تنها گذاشتند و رفتند. آن موقع كه كنارمان بودند، علي شب ها بيدار مي ماند و مرا مي فرستاد بخوابم و اگر گريه مي كردند علي آرام شان مي كرد. نه فقط آن دو، محمد را هم همين طور. اگر لباسي كه به تنش مي كردم كش داشت، علي مهمترين كارهاي عالم را هم رها مي كرد! مي نشست لباس را به آرامي از تنشان در مي آورد، قيچي دست مي گرفت و با ظرافت يك خياط، تمام كش ها را مي شكافت ومي گفت: از كجا مي داني كه اين كش ها ازيتشون نمي كنه؟ حرف كه نمي تونن بزنن. گناه دارن. محمد كه بزرگ شد، علي خم مي شد تا محمد سوارش شود. اجازه نمي داد آب در دلش تكان بخورد. اما





اين روزها خيلي دوام نياوردند. جنگ پدر را از محمد گرفت. 

اخبار جنگ را كه شنيدي بي قرار شدي. جنگ شروع شده بود و غيرتت قبول نمي كرد خانه بماني! صدام چشم نداشت ببيند مردم ما دو روز آرام بخوابند. بالاخره كار خودش را كرد. فكر مي كني مادرش مي دونسته بچه اش چي از آب در مياد؟ حتماً مي دونسته! اگه مي دونست اسمش را مي گذاشت صدام يزيد! ...

موقعي كه خبر جنگ را شنيد معطل نكرد. ساكش را برداشت و رفت. ديگر از او خبر نداشتيم. درست مثل زمان هايي كه مي رفت كردستان. يك گو.سفند نذر كردم كه برود و سالم بر گردد. وقتي بر گشت سالم بود. گفتم كه براي سلامتي ات گوسفند نذر كرده ام. خنديد و گفت: پس كار تو بود. ديدم هر چي تير و تركشه از بغل گوشم رد مي شه. نگو شما با خدا بده بستون داشتين. باشه، گوسفند را مي خرم، اما بعد از اين مصلحت خدا را به تاخير نينداز. به رضاي خدا راضي باش. چقدر خام بودم. اصلاً منظورش را نفهميدم. با اين حال ديگر نذر نكردم. به دعا اكتفا كردم. در دل خدا خدا مي كردم كه سالم بر گردد. وقتي بر مي گشت دنيا را به من مي دادند و عالمي غصه و ماتم به او. در دل من از خوشحالي قند آب مي شد، اما علي دل و دماغ نداشت. با خدايش حرف مي زد. چرا نصيبم نمي كني؟ يعني لياقت ندارم؟ مي دوني كه از دنيا دل كنده ام.





تشنه ام. يك قلپ از اون مي ناب بهم بده فقط يك جرعه! از اون جرعه جرعه ها خيلي گرفت. چندين بار مجروح شد. 

البته بين خودمان باشد، ته دلم خوشحال مي شدم. هم از برگشتن و هم از اينكه چند صباحي مهمان خودم است. اما ماتم او دو برابر مي شد. چند بار مجروح شد اما همه را، جز يك بار، مهمان تخت بيمارستان بود. در تمام اين مدتي حتي نگذاشت به ملاقاتش برويم. مي گفت: از روي بسيجي ها شرمنده مي شوم. من كه مجروح نشده ام! چرا اينقدر قضيه را بزرگ مي كنيد؟ يك زخم كوچك كه اين همه نگراني ندارد! همين زخم كوچك گاهي تركش خمپاره اي بود كه از يك طرف بدنش وارد و از طرف ديگر بدنش خارج مي شد. اين زخم كوچك دستم علي را از كار انداخت. اين زخم كوچك عرق شرم را بر چهره ي علي من نشاند. شرم از من! ماه رمضان بود. سر سفره ي افطار نشسته بوديم. تلفن زنگ زد. جواب دادم. صدايي آن طرف خط گفت: خواهر ناراحت نشيد ها، علي آقا را منتقل كردند تهران. پرسيدم: چرا؟ راستش چيز مهمي نيست، اما علي آقا مجروح شده اند. رفتيم تهران. اول علي دعوايم كرد و گفت: ماه رمضان چه وقت مسافرت كردنه؟! مگه من هم ديدن دارم؟ گفتم: چون مي دونستم دعوام مي كني از قبل قصد ده روز كردم. حالا اجازه نمي ديدن بمونم؟ اين بار من يك قدم از او جلو تر بودم. خنديد.





ماندم. خيلي ضعف داشت. آن قدر كه بار اول كه مرا ديد، نتوانست از جايش بلند شود. قرمز شد، خجالت كشيد، اما بعد از آن هميشه در محوطه ي بيمارستان به استقبالم مي آمد. با همان حال نزار. هيچ وقت ابراز ناراحتي نكرد. هيچ وقت از درد نناليد. حتي نگذاشت در كارهايش كمكش كنم. هميشه از من مي پرسيد: مشكلي داري؟ ... سخت نيست؟ او كه اين طور درد خودش را پنهان مي كرد، او كه هميشه رنج و سختي را براي خود مي خواست، چگونه انتظار داشت كه من مشكلات بي او بودن را به او بگويم؟ من هم بايد سهم خودم را مي پرداختم. يك بار به او گفتم: مي دوني حضرت زهرا (س) چرا وصيت كرد شبانه غسلش بدهند؟ به نظر من مي خواست حضرت علي (ع) آثار رنج هايي را كه كشيده بود را كمتر ببيند. حال علي منقلب شد. گفتم: الگوي من فاطمه الزهرا (س) است. او اين همه به فكر علي خودش بود ريال چطور من به دفكر علي ام نباشم. اين قدر نگران ما نباش. بالاخره خداي ما هم بزرگه. وظيفه تو رفتنه، وظيفه من موندنه. خيالت راحت باشه. من نه مي ترسم و نه مشكلي دارم. علي سرش را به سمت آسمان بلند كرد و گفت الحمد الله. همين زن را از خدا مي خواستم. مي خواستم چنين روحيه اي داشته باشه. زني كه بتواند با من كنار بيايد! از آن به بعد خيلي راحت مي رفت. دلش آرام بود. وقتي كه رفت و





ديگر بر نگشت، جاي خالي اش را بيشتر حس كردم. پا به ماه بودم. نزديكي هاي چهلم علي بود. درد داشتم. اما شرم مي كردم به كسي بگويم. محرمي مي خواستم و علي نبود. خودم را در اتاقي حبس كردم. بغض كرده بودم. عقده هاي دلم را خالي كردم. دست خودم نبود. نا خود آگاه اشكم سرازير شد. با دلخوري گفتم: اين چه وقت رفتن بود علي؟! اما بعد يادم آمد كه خودم رضايت به رفتانش داده بودم. قبل از اينكه برود از او پرسيده بودم: اگه نبودي و دردم گرفت چي؟ گفت توكل بر خدا! كرمان بوديم. آخر شهر غريب با تنهايي چه مي كرديم. گفتم توكل درست، اما ما كه اينجا كسي را نداريم. به كي بگم؟ به غريبه ها كه نمي شه گفت. جواب داد خدا را چه ديدي، شايد هم بر گشتي پيش خانواده ات. گفتم: شايد كه نشد حرف! دلواپس شد، شايد هم دلخور. اين پا و آن پا كرد. از حرفم پشيمان شدن. گفتم. نگران نباش. هر كاري كه بقيه كردند من هم مي كنم. علي مي دانست چه مي گويد. مطمئن بود. ما بر گشتيم اصفهان و خبر شهادتش را آن جا گرفتيم. 41 روز بعد از شهادتش، روز وفات حضرت زينب (س) بود. دردم گرفت. برادر شوهرم مرا رساند بيمارستان. بچه دختر بود. علي گفته بود: مراقب زينبم باش! ولي ذهن من آنقدر آشفته بود كه اصلاً متوجه





نشده بودم. اصلاً نفهميدم حرف هاي آن شبش بوي خداحافظي مي داد. 

به فرض هم كه مي فهميدم، چه مي كردم؟ علي آنقدر شيفته شهادت بود كه نمي توانستم به جز اين راضي باشم. خنده دار است، ولي نبودنش را راحت تر مي توانستم تحمل كنم تا بودن و رنج كشيدنش را. ديدن سنگ مزار علي برايم آسان تر بود تا ديدن اشك هايش. علي را كم تر كسي ديده است. گاهي نيمه شب ها بيدار مي شدم و مي پرسيدم چرا بيداري؟ او فقط لبخند مي زد. اشك هاي علي قيمتي بودند. كالاي قيمتي را جلوي هر كسي نمايش نمي دهند! اما من مي ديدم. كنار مزار دوستش نشسته بود. از ته دل مي ناليد و شكوه مي كرد. مي گفت: خيلي بي معرفتي! مگه قرار نبود با هم باشيم؟ مگه نگفتي با هم مي ريم؟ پس چرا تنها رفتي؟ 

فكر كردم نكنه از دست من ناراحتي؟ آخه من هم بد قولي كردم. قرار بود شرايط همسر ايده آلت رو داشته باشم. ازما پس يكي، يا حد اقل يكي از اون ها بر يامدم. شرط كرده بودي كه هر كجا بروي منم باهات بيام. و من قبول كردم، اما نتوانستم. تو رفتي و من موندم. پام بسته بود. به قولي كه داده بودم وفا نكردم. وقتي رفتي، وقتي موندم، خواستم حلقه ازدواجم را،





حلقه اي كه برايم خريده بودي رو، به خودت پس بدم. بدم تا گفته باشم شرمنده! نتونستم اوني كه مي خواستي باشم. اما ندادم. يه چيزي به دلم گفت: علي دوست داشت سبك بال و سبكبار بره، بيخودي بارش رو سنگين نكن. نگهش داشتم تا فقط تير و تركش ها همراهيت نكنه. اون حلقه را نگه داشتم تا اون طوري كه دوست داري به كارش بگيرم. دادم تا صرف مخارج دولتي اش كنند. 

البته آن حلقه از نظر مادي ارزش زيادي نداشت. با علي رفتيم سر يك طلا فروشي و ارزان ترين حلقه اش را خريديم. آمديم خانه. مادرم جا خورد. پرسيد: پس آينه و شمعدان كو؟ با خنده گفتم: آينه و شمعدان مي خواهيم چكار؟ مادرم گفت: نه كه برايم مهم باشد، اما رسمه. علي هم رفت و از سر كوچه يك آينه و يك جفت شمعدانم خريد و آمد فقط به خاطر آن كه رسم بود، براي اين كه دل مادرم را به دست بياورد. نه كه بگويم خيلي حرف گوش كن بوديم و هر چه گفتند، گفتيم چشم! نه! تلافي اين خريد را جاي ديگر در آورديم. به جاي اين رسم كه به آن عمل كرديم، شب عقد كلي سنت شكني كرديم! سفره نينداختيم. گفتند: بي سفره كه نمي شود! گفتيم: به يك رسم عمل كرديم، كافيه! يك سجاده انداختيم رو به قبله و يك جلد كلام اﷲ هم مقابلش. همين! مهريه را هم بر خلاف آن زمان اصلاً سنگين نگرفتيم.





بعد از كلي بحث با پدر و مادرم، به مهريه حضرت زهرا راضي شان كرديم. مراسم شلوغي بود. تقريباً همه ي فاميل و دوستان و آشنايان را دعوت كرده بوديم. نه براي ريخت و پاش. گفته بوديم بيايند تا همه ببينند كه با سادگي هم مي شود زندگي كرد و خوشبخت هم بود. بر عكس عقد، مراسم عروسي مان اصلاً مراسم نبود! شب نيمه شعبان؛ خانواده علي آمدند خانه ما. شام را دور هم خورديم و بعد من و علي رفتيم خانه بخت اجاره اي. 

هر دويمان خيلي اصرار داشتيم كسي بين ما و حضرت علي و حضرت فاطمه شباهتي قائل نشود. اما هميشه آنها را الگوي خود مي دانستيم و الحق ، علي شاگرد خوبي بود. براي همين روي مزارش نوشتيم: آنها كه اين دعوت علي را پس از قرن ها ظلمت، از زبان علي گونه اي زمان خود شنيدند، بايد به شط خون شنا كنند تا اسلام را از دست غاصبان برهانند و هر كس علي است اين گونه بايد باشد و تو اي علي! كه در يتيم نوازي و ميدان رزم، به مولاي خود اقتدا نمودي، شهادت ارزاني ات باد! آن كس كه خدا را اراده كند، پس كوچ كند بسوي او. 

توي كلاس يتيم نوازي مولاي علي (ع)؛ هميشه شاگرد اول بودي. مرتب اين تصوير در ذهنم رو مجسم مي كردم كه بنشيني، انگشت اشاره ات رو با لا بگيري و با يكي از اون صداهاي





جدي ات بگي. اﷲ اﷲ! في الايتام.... هميشه از اين فكر خنده ام مي گرفت! فكر كنم خيلي با نمك مي شدي! 

آخر اين تصوير را به چشم ديدم. همين كه علي بنشيند و بگويد. اﷲ اﷲ في الايتام. البته كاملاً منطبق با خيالاتم نبود. آن روز علي آرام خوابيده بود و سفارش ايتام را به زبان نوشتار تا از طريق كاغذي بنام وصيت نامه! برايم به جا گذاشته بود. نه فقط آنجا، كه در نواري هم كه براي محمد پر كرده بود ما را به يتيم نوازي تشويق و توصيه كرده است. فقط اينها نيست. من آن روز يتيم نوازي را فهميدم كه متوجه شدم علي خانواده هايي را نشان كرده و هر ماه مقداري مواد غذايي براي آنها مي برد. بچه ها دوستش داشتند و او هم. در راه كه به رويش باز مي كردند، وارد خانه هاي شان كه مي شد، مي دويدند و بغلش مي كردند. از سر و كولش بالا مي رفتند، با او بازي مي كردند و از او بيسكويت مي خواستند. علي هم به آنها مي داد. بچه ها كه مي خنديدند گل از گلش مي شكفت. انگار همه خوبي هاي دنيا را يك جا به او داده باشند. كيف مي كرد! لپ هايش گل مي انداخت و صورتش سرخ مي شد از خوشحالي. 

يك بار هم





از خجالت و ناراحتي. محتويات كيف را زير و رو مي كرد، پيشاني اش عرق كرده بود. دست هايش مي لرزيد. بالاخره با نا اميدي سرش را بلند كرد و با صداي گرفته اي گفت: شرمنده! يادم رفت بخرم. ناراحتي كودك را كه ديد، انگار شكست. شايد بتوانم بگويم علي فقط يكبار شكست و آن هم آنجا بود. همكان شب به خانه كه بر گشتيم، حالش را نمي فهميد. دور خودش مي چرخيد. با خودش حرف مي زد. گفتم: طوري كه نشده، فردا برو برايش بيسكويت بخر. اما او خيلي پريشان بود. بالا خره يك گوشه نشست و انگار تازه صداي من را شنيده باشد، گفت: نه! به اين سادگي ها هم نيست دل بچه رو شكستم. آخه چطور يادم رفت؟ بعد نگاهم كرد و پرسيد: يعني منو مي بخشه...؟ 

مسئوليتش فقط به خاطر ايتام نبود! تمثال تمام نماي حديث( كُلُّكُم راع) بود. رعيت علي در درجه ي اول كارگر هاي معدن بودند. هر مساله اي كه پيش مي آمد. خوب يا بد، علي به خدمت بود. روز تعطيل و غير تعطيل هم نمي شناخت. نمي گفت كه روز جمعه است، مي خوام پيش خونواده ام بمونم. كتش را برداشت و مي گفت: من رفتم، زود بر مي گردم. من هم عادت كرده بود كه نپرسم كجا! و مي دانستم كه نگران نبايد بشوم. شب كه مي آمد، معلوم مي شد





ماشيني كه قرار بوده كارگر ها را به خانه برساند، نيامده. او هم با ژيان خودمان، همه را به خانه شان رسانده. آن هم كجا؟ يكي اين ور شهر يكي آن ور. مي گفت: بايد مي رساندم، وظيفه ام بود. 

آن زمان در كرمان، معاون يك مدرسه بودم. به پيشنهاد انجمن اسلامي قرار شد بچه ها را به بازديد از معدن ببريم. از طرف مدرسه به علي زنگ زده بودند كه مي خواهيم چه كنيم و چه برنامه هايي داريم. علي مخالفت كرده بود. گفته بود: حالا نه! هر وقت معدن تعطيل شد، آن وقت بياييد. مسئولين هم اعتناء نكرده بودند. وقتي مي خواستند وارد معدن شوند، با مخالفت محكم علي رو به رو شدند و مرا واسطه كردند. از موضوع تلفن و مخالفت اوليه ي علي مطلع شدم. پرسيدم: چرا به من نگفتيد، گفته نه؟ من اخلاق شوهرم را مي شناسم. اگه گفته نه، يعني نه! دست آخر بچه ها را بردند جاي ديگر. به خانه كه آمد به او گفتم. اين بنده هاي خدا اين همه زحمت كشيده بودند اين همه راه آمده بودند. مي خواستي اجازه بدي بيايند. گفت. گفت: اينها امانتند دوست و همكارانت، كارگر ها هم امانتند دست من چرا كاري كنيم ناجور، يك لبخند بي جا، يا هر چيز ديگه اي همه براي ما مسئوليت داره! الآن كه كمتر كسي احساس مسئوليت مي كند. الآن كه لبخند هاي بي جا عادي شده و نگاه هاي ناجور هم فراوانند. همه كه نه، اكثر مردم اگر دنبال نان نباشند، دنبال اين





مي دوند كه بگويند: ما هم هستيم! كه به يك جايي برسند. آن زمان از اين خبر ها نبود. آن كسي نمي خواست بگويد من هستم. مردم دنبال چيزهاي بالاتري مي رفتند. جهاد اكبر خيلي داوطلب داشت. از اعزام اجباري هم خبري نبود. همه بسيجي بودند! علي هم يكي از اين بسيجي هاي ميدان مبارزه با نفس! 

اول فكر كردم صداي اين آقايي كه مصاحبه مي كند چقدر شبيه صداي علي است؟ فكر كردم اگر علي است پس چرا خودش را كارگر ذوب آهن معرفي كرد. خوب گوش گوش كردم و مطمئن شدم خودت هستي. خيلي فكر مي كردم چرا معرفي نكردي خودت را گفتم شايد مي خواسته اي بگويي كه از همه ي اقشار جامعه تو جبهه حضور دارند. 

خيلي زور بود. با آن همه زحمت درس خوانده بود، آن هم توي دانشگاه تهران آن روزها! تازه مشكل سربازي هم داشت. حالات بعد از اين همه درد سر يك كلمه نگفت من مهندسم؟ مي دانيد در جوابم چه گفت؟ گفت: جهاد اكبر از جهاد اصغر واجب تره... ازاسم هاشون هم معلومه! اول بايد ابن القاب و دكتر و مهندس ها رو از خودمون دور كنيم. بعد كلاش دست بگيريم و ضامنش را آزاد كنيم. اول بايد من رو بكشيم، بعد مي تونيم به فكر شكست دشمن توي جبهه جنگ باشيم. اين حرفش خيلي به دلم نشست. همه ي حرف هايش همين طور





بودند. يك جمله ديگر بود كه آن را هم خيلي مي گفت. نمي دانم از كه شنيده بود، از شهيد باهنر به گمانم كه گفته بودند: آدم دوبار زندگي نمي كند تا يك بار خودش را اصلاح كند و بار دوم ديگران را. براي همين علي هم جهاد اكبر مي كرد و هم ديگران را به اين مبارزه تشويق مي كرد و به قول خودش كلاش دست مي گرفت و ضامنش را مي كشيد! توي ليست دشمنان علي، غيبت جزو دشمن هاي شماره يك محسوب مي شد و قتلش واجب! هر كس غيبت مي كرد يا در جلسه غيبت شركت مي كرد، علي خيلي زود ياد آوري مي كرد. شوخي شوخي و جدي جدي به او تذكر مي داد. مي گفت: يه چيز ديگه بگو! يا كم پشت سر مردم حرف بزن! اگر نمي شد مي گفت: موضوع را عوض كنيد لطفا! 

سخت گيري هايش فقط براي ديگران نبود. نوبت يه من هم كه مي رسيد، سخت گيري هايش دو چندان مي شد. آن چنان تذكر مي داد، آن چنان شرمنده ام مي كرد كه مطمئن باشد، ديگر تكرار نخواهم كرد. مثل آن روزي كه پاشنه كفش هايم صدا مي كردند، وقتي كه راه مي رفتم. كفش ديگري نداشتم و قناعت را از خودش ياد گرفته بودم. انگار به مهماني مي رفتيم كه ديدم علي دارد به طرز خنده





داري راه مي رود و پاهايش را خيلي محكم و پر سر و صدا به زمين مي كوبد. فهميدم به در مي گويد تا ديوار بشنود. گفتم: چشم! ديگه نمي پوشم شان. يا آن روز كه به خانه يكي از همان دوستان شان كه با علي رفته بوديم. صاحب خانه هر چه داشت را در طبق اخلاص گذاشت. سعي داشت. سنگ تمام بگذارد. آن موقع من حامله بودم. كم مي شد كه چيزي بخورم. دست خودم نبود. يعني نخواستم همان طور نشستم و به حرف هاي صاحب خانه و علي گوش دادم. بعد هم خداحافظي كرديم و آمديم. همين كه پايم به كوچه رسيد علي دعوايم كرد. گفت: دلش را شكستي. اين جور جاها فكر هيچ چيز ديگري نبايد باشي تعارف كردند بخور! توي ذوقم خورد. خواستم بگويم: تو كه نمي دوني! نمي تونم. حالم بد مي شه، كه علي پيش دستي كرد. لحنش عوض شد. نرم و مهربان حرف نگفته ام را جواب داد: ني دونم سخته! به خدا منم مي فهمم. اما به شاد كردن دل اين بندگان خدا مي ارزه، نمي ارزه؟ 

حالا هم بعضي وقت ها به دلم مي افتد كه نمازم را دير تر بخونم تا ببينم باز هم. پيدايت مي شه و سر به سرم بگذاري براي اين كار؟ ولي وقتي يادم مي افته كه همه ي آن كارها براي رسيدن به امروز بود كه آنها را به عقب بيندازم. اما براي كارهاي تو تنگ شده! 

دورم مي چرخيد و مي گفت: خوب





شد مومن هاي قديمي رفتند و مومن هاي امروزي را نديدند! ... خدايا بزرگي ات را شكر! ... آبروي هر چي مومن بود رفت... كار داشتم و نمازم عقب افتاده بود. آين بار نتوانستم چيزي به او بگويم؛ حق با او بود. اما بعضي اوقات نمي توانستم به همه ي حرف هايش گوش دهم. به يك سري مسائل عادت كرده بودم. اخلاق هايي داشتم. بعضي هاشان را نمي توانستم ترك كنم. علي اما نمي دانست. از كجا بايد مي دانست؟ مسائل مهمي هم نبودند. بر فرض، نبايد توقع داشت كه از همان اول بداند كه با قرض و شربت بدم. از بچگي دشمن خوني بوديم. پايم را در مطب دكتر نمي گذاشتم. آن موقع هم كه زور مادرم مي چربيد و كارم به قرص و دعوا مي كشيد، قرص ها اينكه در دهانم بيفتند، پشت سرم سر در نمي آوردند! نه اينكه فكر كنيد هدف گيري ام بد بود، نه! حاضر نبودم بخورم شان. يكي دو ماه بعد از عقدمان مريض شدم. علي هم بنده ي خدا چه مي دانست كه من به اسم دكتر هم حساسيت دارم؟ او مي گفت: بيا برويم دكتر. من گفتم نمي آيم! او مي گفت پس لااقل دواهات رو بخور و من هم مي گفتم نمي خورم! خودم مريض شدم خودم هم خوب مي شوم. تو نگران نباش. يكي او مي گفت و دو تا من جواب مي 





دادم. علي كلافه شد. فكر كرد لجبازي مي كنم. براي اين كه نشان دهد ناراحت شده دفعه ي بعد كه از تهران آمد، نيامد خانه ي ما. بعد هم كه آمد، گفتم: بهترم! پرسيد: دكتر رفتي؟ نه مي شد دروغ بگويم و نه مي خواستم بيشتر از اين دلخور شود. كمي من من كردم و گفتم: قرار نبود. ديگر خيلي ناراحت شد. شكايتم را به مادرم كرد. وقتي كه فهميد قضيه از چه قرار است و. چقدر با دكتر و دوا مشكل دارم، فهميد كه حرف هايم از سر لجبازي نبوده، كم كم از دلش در آمد. 

اين طور ناراحتي ها كم پيش مي آمد، اما بالاخره بود. زندگي بدون نمك كه نمي شود! مدتي بود كه علي خيلي كار داشت. فشار كار آنقدر زياد بود كه سر درد هاي بدي مي گرفت. نمي دانم سر چه بود، اما يك شب از دست من دلگير شد. براي اينكه دلش را دوباره به دست بياورم، ظهر فردايش غذاي مورد علاقه اش را پختم. اما او از راه كه رسيد گرفت خوابيد. دلم شكست. كمي منتظر نشستم بلكه بلند شود و با هم غذا بخوريم اما خبري نبود. حوصله ام سر رفت. گفتم: اجازه مي دهي بروم خانه مادرم. گفت: برو! لباس پوشيدم، چادر را سر كردم و به طرف در رفتم. دم در كه رسيدم، علي مثل فنر از جا پريد و خودش را به من رساند. دستم را گرفت و مرا





آورد توي خانه. و شروع كرد به عذر خواهي: فاطمه حلالم كن! ببخشيد! ...

دوستم به خاطر يه بيماري فوت كرد... به خدا قصد بي اعتنايي نداشتم. دارم زير اين فشار ديونه مي شم... آخر كار بغض كرده بود. شرمنده شدم. فكر كردم كه من ناراحتش كردم، او عذر خواهي مي كند! عجب دل بزرگي دارد اين علي! اگر باز هم حرف مي زد، اگر هيچ نمي گفتم، حتما اشكش سرازير مي شد. موضوع را عوض كردم و من هم به خاطر شب گذشته معذرت خواستم. او هم با خنده گفت: پس من هم معذرت، معذرت تا روز قيامت معذرت. 

همه فهميده بودند كه ناراحتي هيچ كس را نمي تواني ببيني! يعني دلش را نداشتي. دوست داشتي همه راضي باشند. مي خواستي توي دل هيچ كدام از خلق خدا غم نباشه. شده بودي كليد همه قفل ها! گرفتاري همه رو بر طرف مي كردي. تا اون جايي كه از دستت بر مي آمد. 

كافي بود بفهمد در جايي مشكلي هست. بفهمد كسي دغدغه اي دارد. صبر نمي كرد! آن شبل از شب هاي كمياب دوران عقدمان بود. با هم قدم مي زديم اما قرار نبود در جلسه اي شركت كنيم. فكر كردم كه بالاخره طلسم شكسته شد! واقعاً داشتم با علي قدم مي زدم. با همه ي وجودم داشتم از لحظه لحظه ي پياده روي لذت مي بردم. در كوچه ها راه مي رفتيم. و با هم حرف مي زديم. اصلاً به مسيري كه طي مي شد





توجهي نداشتم. فكر مي كردم بر حسب تصادف از كوچه ي ديگري مي رويم. اما فهميدم كه علي از اين لحظات هم استفاده مي كند. تا متو.جه شدم، ديدم علي رفته در خانه اي را مي زند. فكر كردم كه من رو باش. روي ديوار كي دارم يادگاري مي نويسم! توي ذقم خورده بود. فكر مي كردم براي تفريح به اينجا رفته ايم. اما انگار علي خيالات ديگري داشته! چند دقيقه بعد كه حواسم را جمع كرده بودم، ديدم دارند مي خندند. بعد هم دست دادند و خداحافظي كردند. علي هم شاد و خندان به طرف من بر گشت. با تعجب پرسيدم: قضيه چي بود؟ جواب داد: كدام قضيه؟ قضيه اي نبود. نگاهش كردم. از همان نگاه ها كه يعني دم خروس را مي بينم يا قسم حضرت عباس را؟ گفت اين آقا از دوستم يه پولي قرض گرفته بود، اون بنده خدا به پولش احتياج داشت. اما اين آقا بدهي اش را نمي داد. اومدم حق دوستم را بگيرم. ايشون هم تا ديد كه انگار جدي، جدي طرف گرفتاره، كوتاه اومد همين! چنان گفت همين! كه انگار واقعاً اتفاقي نيفتاده است. اغلبته به نظر علي اينها اتفاق نبود. اتفاق موقعي مي افتاد كه در يك خانواده مشكل پيش آمده باشد. تا آن را بر طرف نمي كرد، آرام و قرار نداشت. اين را بارها به تجربه ديدم. روز جمعه بود به گمانم، شايد هم يك روز تعطيل ديگر، به هر حال مهمان داشتيم. بعد از ناهار هنوز





سفره را جمع نكرده بوديم كه در زدند. علي را مي خواستند. او هم رفت دم در و بعد بيرون. آن هم بدون خداحافظي. نگران شدم. يك ساعت گذشت، دو ساعت، سه ساعت، علي باز هم نيامد. مهمان ها رفتند. شب شد. وقتي ربر گشت فهميدم دوستش با خانمش حرفش شده. كار آن قدر بالا گرفته بود كه قرار طلاق را هم گذاشته بودند. دوستان ديگرش تا ديده اند كاري از دست شان بر نمي آيد، دست به دامان علي شده بودند. و او هم با عجله رفته بود. آن قدر با عجله كه حتي خداحافظي هم نكرده بود. براي اولين بار پرسيدم: حالا چطور شد؟ 

گفت آنقدر باهاشون حرف زديم تا آروم شدند. براي آيندخه شون هم برنامه ريزي كرديم. به قول خودشون جبران مافات. ان شا اﷲ پيگير شون هستيم ببينيم مشكلشون اساساً حل شده يا نه.... در دعواها دنبال مقصر نمي گشت. هر دو طرف را نصيحت مي كرد و وظايف شان را به آنها گوشزد مي كرد. تا آنجا كه يادم مي آيد، تمام اين داوري ها به صلح مي انجاميد. 

فقط ريش سفيد محله و فاميل نبود. همه او را به چشم يك دوست مي ديدند، يك برادر. مادر دوستش فوت كرد، پسرش خيلي بي تابي مي كرد. علي هم تمام آن دو سه روز آنجا بود. انگار زبانم لال مادر خودش فوت كرده باشد. فقط مي توانم بگويم ناراحتي در چهره اش موج مي زد. غم او سبك تر از غم





دوست داغديده اش نبود. 

همين كارها را كردي كه همه دوستت داشتند ديگه! همين كارها را كردي كه عالم و آدم عاشقت بودند. بي وفا! گذاشتي و رفتي؟ دل اين همه آدم را به دست آوردي كه يه دفعه بزني بشكني شون؟ اين همه مريد جمع كردي كه با رفتنت همه شون بيچاره شوند؟ نگو نكردم! نگو نشكستم. نگو كه تو من رو خوب مي شناسي، من دلم به آزار مورچه هم راضي نمي شد. آره، من تو را خوب مي شناسم. دلت به آزار مورچه هم راضي نمي شد، درست! اما تا عاشق شدي، يادت رفت. خيلي ها عاشقتند! 

شهيد كه شد، هيچ كس باور نمي كرد رفته باشد. همه متحير مانده بوديم! مانده بودند كه چطور او را از دست داده اند. چند روز بعد از شهادتش، خبر آوردند چند تا اتوبوس از كارگرهاي معدن قرار است بيايند خانه ما. 

خوشحال شدم. علي عاشق كارگر هايش بود. مهمان هم كه حبيب خداست؛ چه بهتر كه مهمان هاي علي باشند! خانه را مرتب كردم. طوري كه رنگ عزا نداشته باشد. طوري كه وقتي مي آيند، به ياد علي بيفتند و. اما داغ دلشان تازه نشود. كارم كه تمام شد هر چه منتظر ماندم نيامدند. از همسايه ها شنيدم كه چند اتوبوسي مدتي است سر كوچه ايستاده اند. حدس زدم كه چه خبر بايد باشد. رفتم سر كوچه. اما صحنه اي ديدم كه هيچ وقت تصورش را هم نمي كردم! انگار ظهر عاشورا بود. باور نمي





كردم. براي علي اين گونه گريه كنند. و سينه مي زدند و يكي هم مداحي مي كرد. با صدايش، با حرف هايش، با ناله هايش، ضجه بقيه را به آسمام بلند كرده بود. چند قدم جلو رفتم خواستم چيزي بگويم، صداي شان كنم، اما ناله هايشان امانم نمي داد. زانوهايم سست شده بود. هيچ وقت اين طوري نشده بودم، هيچ وقت. مگر آن يك دفعه كه پشت سر علي نماز خواندم. هيچ وقت نمي گذاشت به او اقتدا كنم. آن يك بار همك آنقدر اسرار كردم تا راضي شد. ابهت نمازش وصف نشدني بود، نمي فهميدم چه مي كنم، چه مي گويم؟! در درياي نمازش غرق شده بودم. تمام بدنم شل شده بود.

ديگر خودم نبودم. 

آن روز هم همين طور شدم. به سمت درختي رفتم. به آن تكيه دادم. چقدر سوزناك مي خواندند. نا خود آگاه اشكم سرازير شد. نمي دانم مداح روضه و وداع امام حسين (ع) و حضرت زينب (ع) را كي شروع كرد، فقط مي دانم كه ولوله شد! سر ها به پنجره ها و بدنه اتوبوس مي خورد. ضجه ها گوش فلك را كر مي كرد. خواستم بروم حرفي بزنم، آرامشان كنم، اما پاهايم همراهي نكردند. نمي توانستم تكان بخورم. شورشان آدم را ديوانه مي كرد. دم گرفته بودند و هر رهگذري را سر جايش ميخكوب مي كردند. با فرياد امان از دل زينب شان، آتش گرفتم! اشك هاي بي صدايم به هق هق تبديل شد و. اشك مي ريختم و





با علي حرف مي زدم. آنها مي خواندند: مهلا مهلا من مي گفتم: كجا علي؟ خيلي زود شال و كلاه كردي! چقدر زود رفتي! آنها العطش مي گفتند، من مي گفتم: هنوز خيلي مونده بود تا از بودنت سير بشيم ! كجا گذاشتي و رفتي؟ آنها از صبر حضرت زينب مي گفتند و من از بي صبري. آنها از حضرت زينب و بچه هاي امام حسين مي گفتند و من از خودم و دو بچه اي كه بهانه ي پدر مي گيرند. حالا امروز نه، فردا، فردا نه، چند روز ديگر، بالاخره بچه اند! پدرشان را مي خواهند. درد دل مي كردم، تا بلكه سبك شوم. اما انگار كسي در گوشم زمزمه مي كرد: دل علي نازكه، با گريه هاي تا نشكنش فاطمه! اشك هايم را پاك كردم. تا قيام قيامت كه نمي شد ماتم بگيرم! پاهايم سنگين بود. انگار چند سال طول كشيد تا آن چند متر را طي كردم و به جمعيت رسيدم. به آنها خوش آمد گفتم. پرسيدند: شما؟ گفتم: همسر شهيد نيلچيان. 

اگر قبول نكرده بودم كه شهيد زنده جاويده، اگه اعتقاد نداشتم كه تو هميشه كنارم هستي، هيچ وقت، هيچ وقت لفظ شهيد، را به كار نمي بردم. چقدر سخته؟ ! علي سخته كه اعتراف كنم تو ديگه بين ما نيستي. يعني جسم تو نيست! خيلي دلم مي خواد كه شب منتظر اومدنت نباشم. اينكه به خودم بقبولانم كه ديگه از





در خونه نمي آيي تو. اينكه اعتراف كنم واقعاً تو رفته اي! آوردن لفظ شهيد قبل از اسم علي نيلچيان. خيلي طاقت مي خواست، بيشتر از اون، شنيدن ناله ها و ديدن اشك ها دلم را به درد مي آورد. اشك ها دلم را به درد مي آورد. اشك ها و ناله هايي كه باور نمي كردند رفتنت را علي! چه با دل اين همه آدم كرده بودي؟ 

اولين بار بود كه كلمه علي را مي چسباندم به علي. كمي كه آرام شدند، دعوت شان كردم داخل خانه گفتند: فكر نمي كرديم كه همسر شهيد، آن هم مهندس نيلچيان بتواند اين قدر صبور و باروحيه باشه! راستش رو بخواهيد، نمي دونستيم چطور با شما بر خورد كنيم. مي ترسيديم. اما وقتي روحيه شما را ديديم، آروم گرفتيم. گفتم: خودش يادم داده بود. 

روحيه داشتن را مي گفتم. توي راه مشهد يادم داد. تنها سفري بود كه با هم رفتيم. مسير را طوري انتخاب كرد كه از جاده شمال بگذريم. خانه هاي آنجا را خيلي دوست داشت. مي خواست صفا و سادگي را يك جا نشانم دهد. توي يك روستا براي كاري از ماشين پياده شديم. پيرزني را ديديم كه بيرون خانه نشسته. خيلي خوش رو بود.. از ما پذيرايي كرد و بعد سر درد دلش باز شد. با لهجه اي شيرين شمالي اش گفت: از دار دنيا اين خونه رو دارم و اين زمين خودش! درسخون، كاري و مسلمون! همين يكي





برام مونده بود. فرستادمش جبهه. خيلي وقته كه نيومده. خبري هم ازش نيست. نمي دانم چرا دلم گواهي مي داد كه پسرش ديگر بر نمي گردد. علي هم همين فكر را مي كرد. از نگاهش فهميدم. پيرزن خيلي سعي كرد بغضش را برو بخورد. انا نشد. با گوشه ي روسري گلدار شمالي اش اشك هايش را پاك كرد. سرش را به سمت آسمان بلند كرد، گفت: خدايا شكرت! هم برا اون روز كه دادي، هم برا امروز كه مي گيري! حالمان منقلب شد. علي خيلي از پيرزن خوشش آمده بود. از آنجا كه تا مشهد برايمان سخنراني كرد. مي گفت: اين مادران شهد ا پيش خدا خيلي اجر و مقام دارند. همسراشون هم همين طور. همه بايد مثل اين مادر صبور باشند و راضي به رضاي خدا. آن سفر براي علي عجيب سفري بود. مدام رو به روي سقاخانه مي چرخيد و آب مي خورد. 

انگار آب زمزم مي خوردي اون روزها! آبي كه هيچ وقت ننوشيدي اما عاشقش بودي. ورد زبانت شده بود: اغنيا مكه روند و فقرا سوي تو ايند، جان به قربان تو آقا كه حج فقرايي. 

علي، يك بار ديگر برايم مي خواني؟ 

هيچ گاه مستطيع نشد، اما هميشه آرزوي رفتن به بيت الله الحرام را داشت. ايام حج حالش عوض مي شد. مي گفت: دوست دارم طعم هجرت را بچشم. هجرت از خودم به خونه ي خدا، به خود خدا. مي گفت: يعني عمرم كفاف مي ده. كه اين خونه را به چشم ببينم؟ كتاب حج





دكتر شريعتي را كه خواند، ديوانه شد. شيفته ي به تمام معنا. به قول خودش مي خواست دور يار گشتن را تمرين كند. مي خواست بفهمدفلسفه ي حج نيمه تمام امام حسين (ع) چيست؟ مي خواست از مكه برود كربلا! اگر چه نرفت، ولي اين آرزويش نصيب مادرم شد. 

حجش چند بار عقب افتاد، اما سال 66 بود كه بالاخره خدا مادرم را دعوت كرد. انگار دعوتش كرده بود براي رفتن به خانه اش و رسيدن به خودش! 

هيچ كدام اين موضوع را نمي فهميديم جز خود مادرم. حتماً همين بود كه با همه، حتي با همسايه هاي كودكي اش البته آنها كه در دسترس بودند هم خداحافظي كرد و از آنها حلاليت طلبيد فكر مي كرديم مي رود و بر مي گردد، اما بر نگشت، درست مثل علي. برات از مشركين بود و فرمان امام بايد اجرا مي شد. باب شهادت دوباره هر چند براي مدتي كوتاه باز شد تا آنجايي كه جا مانده اند، خودشان را به قبلي ها برسانند. كساني مثل مادرم كه خود را رساند به علي. 

مادرم حقش بود. در طول جنگ هر وقت مجروحي مي ديد، هر وقت عملياتي مي شد، هر وقت شهيد مي آوردند، اشك مي ريخت. مي گفت: يعني ممكنه زني كه توي آشپزخانه مي پزه و مي شوره هم شهيد بشه؟ دعا مي كرد: الهي اختمي بالشهاده. علي كه شهيد شد، مادرم آنقدر گريه و بي تابي كرد كه همه فكر كردند او مادر علي است! همه





مي گويند، مادرم شهيد شد، چون عاشق اين طور رفتن بود. اما من مي گويم دليل ديگري هم داشت. كمك خالصانه و احترام او به مادرش. در مورد امور مادر بزرگم خيلي وسواس به خرج مي داد. اگر آبي كه براي شان مي برديم ذره اي ناخالصي هم داشت؛ حتي اگر چه آب اصفهان بود، مي گفت: برويد عوضش كنيد. 

آخر سر هم دعاي خير مادر بدرقه ي راهش شد و رفت آنجايي كه بايد مي رفت. 

اول خبر دادند كه مادر بر اثر شلوغي و فشار جمعيت خفه شده؛ اما جسد را كه ديديم و هفت گلوله اي كه هنوز در بدنش باقي مانده بود ند، فهميديم قضيه طور ديگري بوده. برادرم همان طوري كه گريه مي كرد فرياد مي زد: خدا را شكر كه تير خوردي مادر! براي تو كم بود كه زير دست و پا خفه شوي! همان لحظه كه چشمم به جسد افتاد سرم گيج رفت. دو دخترم را كه از دست دادم، علي تسلايم مي داد. علي كه رفت، مادرم بود. ولي حالا داغ مادر مي ديدم. ديگر پشت و پناهي نداشتم. فكر مي كردم كاش علي نرفته بود. اگر علي اينجا بود، تحمل اين درد چقدر راحت تر مي شد. اما علي قبلاً رفته بود. سال 61، فروردين 61. 

دو سه شب بعد از شهادت حضرت زهرا بود. زنگ خانه مان را زدند: منزل مهندس نيلچيان؟ برادرم رفت و در را باز كرد. كمي





طول كشيد. انگار توي دلم رخت مي شستند! وقتي بر گشت روي دوشش يك كوه حس مي كردم. پرسيدم چه خبر بود؟ نگاهم كرد و گفت: آقاي نيلچيان نامي مجروح شده، خونه شون خيابون سروشه. اشتباهي اومده بود اينجا. آدرس خيابون را دادم بره به خانواده شون خبر بده. فهميدم همان لحظه اول فهميدم. نتوانستم بايستم نشستم. گريه ام گرفت سعي كردم خودم را گول بزنم، شايد هم برادرم را گفتم: آخي! ... بيچاره خانواده اش... چقدر سخته آدم اين روزهاي اول سال خبر مجروح شدن عزيزش را بشنوه! خدا صبرشون بده. 

اين حرف را زدم، اما نه خودم به آن اعتقاد داشتم و نه هيچ كس ديگر. برادرم تا صبح نماز خواند و گريه كرد. باور نمي كردم تنها شده باشم. داشتم ديوانه مي شدم. همه چيز نشانه رفتن علي بود. حتي دلم! اما من نمي توانستم، يعني نمي خواستم بپذيرم. به خودم مي پيچيدم، بي تابي مي كردم، خودم را دلداري دادم، اما فايده نداشت. سر صبحانه برادرم گفت: فاطمه مي خوام يه چيزي بهت بگم! خودم را آماده كردم. به خودم قول دادم كه صبور باشم. . گفت: علي آقا مجروح شده. صدايم در نمي آمد. خيلي سعي كردم تا توانستم بگويم: اولين بار كه نيست؟! با استكان چايي اش بازي مي كرد. نفس عميقي كشيد و سرش را زير انداخت و گفت: آخه اين دفعه، پاش قطع شده. با انگشتان دستم پايم را فشار دادم. از لاي دندان هايم جواب دادم: 





خودم عصاي دستش مي شم. زير چشمي نگاهم كرد و با صداي آرامي گفت: دستش هم قطع شده. اين بار محكم گفتم: خوب جنگ همينه ديگه! 

طوري نيست تا آخر عمر خودم كنيزش مي شم. از ته دل گفتم: برادرم هم فهميد. ديگر چيزي نگفت. چايش را سر كشيد و موضوع را عوض كرد: مي ريم بيمارستان پيدايش مي كنيم. اصرار كردم مرا هم ببرند؛ اما راضي نمي شدند. گفتند بمانم خانه را مرتب كنم تا آنها بياورندش. شايد يك لحظه اميد وار شدم كه دوباره ببينمش، اما يادم آمد كه از اين اميد ها نبايد داشته باشم. نمي دانم چقدر طول كشيد، اما هر چه بود خيلي زجر آور بود، تحمل سر در گمي. سر در گم نبودم، خودم را مي زدم به آن راه. اين طوري آرام تر مي شدم. بالاخره صداي در آمد. دويدم. پدرم بود و برادرم. به پدر نگاه كردم، نگاهش را دزديد. برادرم گريه اش گرفت. يقين كردم. ديگر راهي براي فرار از حقيقت نمانده بود. گفتم: حالا جنازه اش را شناسايي كرديد يا نه؟ بهت زده بودم. نمي فهميدم اين حرف ها يعني چه؟ يك دفعه به خودم آمدم. واقعاً علي شهيد شده بود! بغض كردم هق هق گريه ام بلند شد. براي اولين بار جلوي چشم همه گريه كردم. تا آن موقع حتي علي هم گريه ام را نديده بود. نمي فهميدم اطرافيانم چه مي گويند. جواب سوالم را 





مي دهند؟ دلداري ام مي دهند؟ برايم مهم نبود. مهم علي بود كه رفت. خدا مي داند چقدر گريه كردم، اما آرام تر شدم، يادم آمد كه همه سفارش علي را. بي تابي نكن! ... صبور باش! ... سياه نپوش! اشكم خشك شد. نه مي خواستم و نه مي توانستم گريه كنم. قولي داده بودم و بايد پايش مي ايستادم. اصرار كردم جنازه را نشانم بدهند. اول زير بار نمي رفتند اما بعد قبول كردند كه با مادرش برويم. جنازه ها خيلي زياد بودند. علي هم بين آن همه بدن غرق به خون، در گوشه اي خوابيده بود. مادرش جلو رفت. پيشانيش را بوسيد بالاي سرش نشست و شروع كرد با حرف زدن با علي. من اما هنوز ايستاده بودم. تصور ديدن چنين صحنه اي را هم نمي كردم. خم شسدم دستم را گذاشتم روي سينه اش. خشكم زد! انگار خالي بود! بدن علي را با پنبه پر كرده بودند. تركش خمپاره همه را برده بود. نشستم. يادم آمد اين پنج سال را. همه اش مثل يك فيلم از جلوي چشمانم گذشت. نه حرف زدم و نه گريه كردم. خيلي به خودم فشار آوردم تا توانستم بگويم. مي خواستم بگويم در نبودنت چه كشيدم! اما نمي توانستم. فقط نگاهش كردم. آن طوري كه او هنگام وداع نگاهم كرده بود همان طور كه آن شب كه آمد دنبالم نگاهش كرده بودم. همان شبي كه خانه يكي از اقوانم مهماني بود. من





هم رفته بودم. صداي زنگ در آمد گفتند: فاطمه خانم با شما كار دارند. تعجب كردم. آخر كسي قرار نبود دنبالم بيايد. رفتم دم در. علي بود! دهانم از تعجب باز مانده بود. خنديد و گفت: عليك السلام. دستپاچه شدم. گفتم: ببخشيد! سلام. گفت: انگار خيلي هم از ديدنم خوشحال نشدي. گفتم اختيار داريد. آقا! ليلي مجنون را كه مي ديد خوشحال نمي شد؟ 

خوشحالي ات مي ترساندم. به دلم افتاد نكند وقت رفتنت شده باشد؟ نكند خوابي ديده باشي يا تعبير كرده باشند كه ديگر بر نمي گردي؟! چشمانت همه چيز را لو مي دادند. آن روز نفهميدم نور بالا زدن يعني چه؟ 

روز بعد از رفتنش زنگ زد. پرسيدم: كجايي؟ هنوز نرفته اي منطقه؟ گفت: اصفهان... كارم به يه مشكلي بر خورده بود، آمدم درستش كنم. گفتم: حالا كارت درست شده يا نه؟ تعجب كرد و پرسيد: از كجا مي دوني؟ 

خنديدم و گفتم: اظهر من الشمسه! كبكت خروس مي خونه! پرسيد: كاري نداري؟ دلم گرفت. گفتم: نه! به خدا مي سپارمت. همان موقع نذر كردم كه اگر بر گردد، جلوي پاش يك گوسفند قرباني كنم. مي دانستم مخالف است. اين مخالفت را در وصيت نامه اش گوشزد كرده بود. دوست دارم همان جا كه روح از بدنم مفارقت مي كند به خاك سپرده شوم. نمي خواهم حتي به اندازه انتقالي هم براي دولت خرج داشته باشم. علي بر گشت. اما نه با پاي خودش. روي دوش مردمك. من





هم به نذرم وفا كردم. دم در مسجد جلوي جنازه ي علي يك گوسفند قرباني كرديم. از همان جا تا گلستان مراسم تشييع جنازه بود. من هم پاي پياده با جمعيت به راه افتنادم. وسط راه ياد حرف علي افتادم. هميشه مي گفت: بچه نمي تونه از حق خودش دفاع كنه. پياده روي براي بچه اي كه در شكم داشتم، خوب نبود. بقيه راه را با ماشين رفتم.زود تر از جمعيت رسيدم. رفتم كنار گودالي كه قرار بود علي مرا آنجا دفن كنند. علي را آوردند و در قبر گذاشتند. ديگر تاب نياوردم. آخر مي خواستند تمام عشق و زندگي، هستي مرا دفن كنند و رويش خاك بريزند. مي خواستم بمانم. بمانم و آن گونه كه علي گفته بود؛ محكم و استوار بايستم و تماشا كنم. نگذاشتند. بلندم كردند. ناي مقاومت نداشتم و. بلند شدم و كنار رفتم. نديدم كه علي را چطور در خاك كردند. در آخرين لحظه چشمم به پيراهنش افتاد. پيراهني كه بعد از عقد برايش خريده بلودم. مي توانم بگويم تنها هديه رسمي ام بود. به علي. همان پيراهن را هنگام رفتن پوشيده بود. همان پيراهن هم شد كفنش! 

جانم داشت به لب مي رسيد، ولي گريه نمي كردم. علي خواسته بود. كرمان كه بوديم، هر از گاهي مي آمد و مي گفت كه به ديدار فلان خانواده شهيد رفته، اصلاً گريه نمي كردند. نمي دانم مي رفت يا نه. فقط مي دانم كه مي خواست من اين گونه





باشم. بعد از رفتن علي هيچ كس اشكم را نديد. نه هنگام وداع، نه هنگام تشييع و نه وقت دفن كردنش. اشك هايم مال خودم شد، خدا و علي. هر وقت دلم مي گيرد، هر وقت احساس مي كنم كه تحمل زندگي بدون علي برايم دشوار است، هر بار كه احساس تنهايي مي كنم، سر ظهر، برق آفتاب كه مي شود، مي روم پيش علي. گلستان شهدا آن موقع خلوت است. مي توانم با دل آرام با علي حرف بزنم. مي روم يكي دو ساعت مي نشينم، درد دل مي كنم، گريه مي كنم. آنقدر حرف مي زنم تا سبك شوم. بعد هم شاداب تر از قبل بلند مي شوم و مي روم سر خانه و زندگي ام. اين طوري بهتر است. هم براي من و هم براي بچه ها. آخرهر دوشان؛، خيلي حساس اند. طاقت خيلي چيزها را ندارند. نگذاشته ام جاي خالي پدرشان را احساس كنند. دست كم فكرمي كنم نگذاشته بلاشم. زينب كه پدرش را نديده! اصلاً معني پدر را نمي دانست. اما در مورد محمد سخت تر بود. گر چه او هم خيلي از پدر ش خاطره ندارد. اما شيريني با او بودن را چشيده. سخت است كه با چيز ديگري جبران نبودنش را بكند. 

چه كار سختي ازم خواسته بودي علي! آخه بدون تو، چطوري اين دو تا دلبندت را بزرگ كنم؟! چه بايد مي كردم تا بنود پدري مثل تو را احساس نكنند؟ ! دل جفت شان كوچكه، عين خودت! مي دانستم كه





هستي و كمكم مي كني. اما باز هم مشكل بود، هنوز هم مشكله. 

به محمد نگفتم پدرش شهيد شده. هر وقت بهانه پدر را مي گرفت، دستش را مي گرفتم و مي بردم در خيابان ها مي گرداندمش. خوب كه خسته مي شد، خوابش مي برد. اين برنامه هميشگي ما بود. هيچ وقت او را به گلستان شهدا نبردم. آن قدر نبردم تا خودش رفت. راهنمايي بود كه با دوستانش از طرف مدرسه رفته بودند شهدا. آنجا براي بار اول مزار پدرش را ديد. تا به حال از آن روز برايم حرفي نزده. نمي دانم چه حالي داشته و چه گفته؟! فقط مي دانم كه از قبل در مورد شهادت چيزهايي مي دانسته. زينب هم همين طور. از همان كلاس اول مثل پدرش درسخوان و زرنگ بود. اما هيچ وقت دفتر هايش را خط كشي نمي كرد. يك بار معلمش ايستاده بود بالاي سرش؛ خط كش را داده بود به دستش. گفته بود: تو كه اين قدر خوش خطي دفتر هايت را خط كشي كن ببين چقدر قشنگ مي شه! معلمش مي گفت ديدم هق هق گريه اش بلند شد خود كار آبي را برداشت و دفترش را خط كشي كرد. علتش را پرسيدم ، گريه اش شديد تر شد با چشمان اشك آلود نگاهم كرد و گفت: قرمز رنگ خون بابامه. نمي تونم رنگ خون بابام رو ببينم. 

نمي دانم با اين دل هاي نازك و شكستني چطور توانسته اند هر روز عكس پدرشان را روي طاقچه ببينند. شايد به خاطر اين كه هميشه به





يادش باشند. با اين حال بعضي از من توقع دارند كس ديگري را در زندگي ام جايگزين علي كنم. من هم هر بار در جواب گفته ام: باشه! ... يه علي نيلچيان ديگه برام بيارين، به روي جفت چشمام. باهاش ازدواج مي كنم. 

بچه هايت تحمل نداشتند لباس هاي تو را ببينند. حتي نمي دانستند قرآن و ساعت تو را لمس كنند، اون موقع من چطور يه مرد ديگه رو از در خونه بيارم تو، بگم اين جاي باباتونه؟ زخم زبان هاي همه را مي تونستم تحمل كنم، اما ناراحتي و غربت بچه هاي تو رو نه! مخصوصاً محمد رو. آخه اون تو را ديده. چطور حتي تصور كنم كسي ديگه اي جاي تو را براش بگيره. 

محمد خيلي به پدرش وابسته شده بود. از لحظه لحظه زندگي و رفتار پدرش تو ذهنش فيلمبرداري كرده بود؛ تا حالا، امروز، خود آينه تمام نماي علي شود. مرد خانه مان است. 23 سالش بيشتر است اما به پدرش كه مي رسد، پسر بچه ي سه ساله اي مي شود. خيلي مي ترسد كه مبادا پدرش از او دلگير شود. يك بار كه با هم رفته بوديم شهدا، گفتم: محمد بنشين مي خواهم به بابات يه چيزي بگويم. التماس مي كرد كه نگو! اما من شروع كردم: علي آقا گوش بدين... كه ديدم محمّد بغض كرد و رفت! اما من شروع كردم! نمي خواستم





شكايتش را بكنم، فقط مي خواستم در حضور او با پدرش حرف بزنم. بگويم كه نصيحتش كنيد وضع جامعه چطوره و چطور بايد باشه. اما محمّد طاقت نداشت. از بچگي همين طور بود. هيچ وقت يادم نمي رود آن روزي را كه جيغ كشيد بابام شهيد شد! همان روز دوم فروردين بود. همگي پاي تلويزيون نشسته بوديم و براي رزمنده ها دعا مي كرديم. تلويزيون مارش حمله پخش مي كرد. يك دفعه جيغ محمد بلند شد. پاهاتيش را به زمين مي كوبيد و اشك مي ريخت به تلويزيون مشت مي زد و اشك مي ريخت: بابام! بابام را مي خوام! هر كارش مي كرديم، آرام نمي شد. عموهايش را كه ديد بدتر شد. تنها راه آرام كردنش نواري بود كه علي قبل از رفتن برايش پر كرده بود. خيلي دوستش داشت. جالب اينجاست كه صداي علي خيلي شبيه آقاي خامنه اي رئيس جمهور وقت بود. هر بار كه نوار را پخش مي كرديم مي گفتم: ببين اين پدرته؛ پدرت آقاي خامنه اي است. برات نوار هم پر كرده اند! محمد هم ذوق مي كرد. به كلمه محمد جان كه مي رسيد خيلي كيف مي كرد. از همان موقع محبت خاصي نسبت به آقاي خامنه اي پيدا كرد. دلم آرام گرفت. مي دانستم كه به دست پدر مهرباني سپردمشان. كم كم زندگي ام آرامش اوليه را پيدا كرد كه دعوتم كردند به بيت الله الحرام رفتم مكه! براي علي هم نايب گرفتم. اما آنجا همه چيز از يادم رفته





بود. حتي به ياد نمي آوردم كه همسر شهيدم. در برگشت باز هم دلم گرفت. همه چيز مثل اول مي شد. تو دلم گفتم: كاشكي اينجا بودي علي! ... اما بعد با خودم فكر كردم كه اگر علي بود چه مي گفت و چه مي كرد؟ سعي كردم همان گونه باشم. بعد از آن، چند سال بعد يك سفر رفتم مشهد. بچه ها را هم بردم. به ياد آن سفري كه با علي رفته بودم. آنجا جاي خالي اش را بيشتر حس مي كردم. ثواب زيارت را به علي هديه كرديم. همگي! گر چه شهدا در امور خيرمان شريك اند، اما ما بايد ادب كنيم. شايد مصلحتي است، حكمتي است تا با ياد آوري خاطره هاي آنها، تحمل دوري و نبودن شان براي مان آسان تر شود. 

خودت هم مي دوني، اما بگذار بگم. نبودنت سخته، اما اوني كه آسونش مي كنه اميده. همانم طور كه نبود آقا امام زمان رو به اميد ديدارشون تحمل مي كنيم، مي سوزيم و دم نمي زنيم، نبود تو رو هم تاب مي ياريم، به شوق اينكه توي قيامت ببينمت. به اين اميد كه اون روز شرمنده ات نباشم. 

بزرگترين آبي كه بر آتش تنهايي قلبم مي ريزم، ياد آوري خاطرات خوش گذشته است؛ تمام لذت هاي زندگي مان. حالا بزرگترين لذت زندگي ام اين است كه هر چه مي گويم، بگويم: به قول علي... هر چه مي شود، بپرسم: يعني علي راضيه؟ ... هر چه مي كنم، فكر كنم: 





يعني علي هم همين كار را مي كرد؟... و از همه بيشتر نگاهش كنم. توي قد و بالاي محمّد، توي وقار زينب و توي خنده هاي هر دوشان. عاشق خنده هاي علي بودم. هنوز هم وقتي بچه ها مي خندند، ياد خنده هاي پدرشان مي افتم. خنده هايي كه غم و غصه را از دلم مي برد. خنده هايش خالصانه بود. مملو از شادي. جايي براي دلتنگي باقي نمي گذاشت. همين خنده هايش خيلي وقت ها گره گشاي مشكلاتم بود. حاضر نبودم به دنيايي اندرز و نصيحت عوض شان كنم. هنوز هم علي حلال مشكلاتم است. هر جا سنگي پيش پايم مي افتد، هر جا كارم گره مي خورد، دست به دامان علي مي شوم. براي كنكور محمد هم همين كار را كردم. نشستم و با علي خوب حرف هايم را زدم. دلم كه سبك شد، بلند شدم تا خداحافظي كنم، چشمم افتاد به عكس علي. خواب نبودم، مي دانم خيال هم نمي كردم، مطمئنّم. علي خنديد! از همان خنده هايي كه مرا مي برد به آسمان هفتم. دندان هاي جلويش نمايا ن شد. مثل هميشه سفيد و رديف و مرتب. گوشه چشم هايش چين افتاد. همان چشماني كه مي ترسيدم پير شود و گذشت زمان كنارشان چروك بيندازد. هيچ وقت خواب علي را نديدم. برايم خيلي سخت بود، اما آن روز در بيداري ديدمش. علي بعد از 15 سال به رويم خنديد. 

انتظار سخته علي! فكر نكن فقط من، تو را منتظر





گذاشتم! خودم هم منتظرم. منتظرم تا يك روز بيايم پيشت و همه ي اين حرف هايم را كه برايت گفتم و نگفتم دوباره بگويم. 

دوباره نگاهي به عكس علي انداخت. با خودش فكر كرد: آيا واقعاً علي خنديده بود؟ و بعد به خودش نهيب زد چرا كه نه؟ اگر ابراهيم بچه هايش را آرام كند، چرا علي نخندد؟ ورقه هايش را جمع كرد. ضبط صوت را در كيفش گذاشت و بلند شد. از فاطمه تشكر كرد و بيرون آمد. تمام راه را با خودش كلنجار مي رفت. حرف هاي فاطمه را در ذهنش مرور كرد. جمله جمله اش را. به خود آمد. خود را مقابل و رو به روي گلزار شهدا يافت. نفهميده بود چطور به آنجا رسيده بود. وارد شد، سلام داد و رفت به سمت مزار علي. با اجازه! اي گفت و. نشست. فاتحه اي خواند و علي را نگاه كرد. چهره فاطمه در ذهنش مجسم شد. فاطمه اي كه در تمام طول مصاحبه بغض هم نكرده بود! تمام خاطراتش را باز گو كرده بود. حتي دردناك ترين شان را، اما خم به ابرو نياورده بود. همين فاطمه به بيان وضع امروز كه رسيد صدايش شكست، گريه كرد! شرمنده شد. پوستر تازه اي را ديد بعد از شهدا ما چه كرده ايم؟ بغض كرد و لبش را گزيد. اشكي از گوشه ي چشمش به روي گونه اش چكيد و گفت: فاطمه به شوق ديدار شما اين همه سختي را تحمل مي كند.





فرداي قيامت من چطور تو روي شما نگاه كنم؟ اصلاً فردا نه همين امروز. چطور به صورت فاطمه تان نگاه كنم؟ كاري كه برايش نكرده ايم، هيچ، اين همه دلش را آزرده ايم، .... به تبع دل شما را. 

حال غريبي داشت. نمي دانست چه بايد بكند، تقويمش را باز كرد، نهم رجب بود. شب ميلاد امام جواد (ع) و چند روز مانده به آغاز هفته ي دفاع مقدس. به خودش قول داد كه سال ديگر، روز دوم فروردين و بعد از آن، شب شهادت حضرت فاطمه به گلزار شهدا بيايد و در مراسم سالگرد علي شركت كند,آخرتاريخ شهادت علي دوم فروردين 1361بود.



منابع زندگينامه :قرمز،رنگ خون بابام،نوشته ي فرشته سعيدي،نشر كنگره سرداران و23000شهيد اصفهان-1382 












واحدي، رحيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رحيم واحدي : قائم مقام فرمانده تيپ ذوالفقاراز لشگر 31 عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در 8 مرداد 1342 در «مشگين شهر »متولد شد . او پنجمين فرزند خانواده بود . پدرش به كارگري ساختمان اشتغال داشت و از وضعيت مالي مطلوبي برخوردار نبود . خانواده «واحدي» در ايام كودكي «رحيم » به روستاي« گواشلو» از توابع شهرستان« پارس آباد » نقل مكان كردند . «رحيم »دوران ابتدايي را در دبستان 12 بهممن ، در سال 1349 آغاز كرد و در سال 1353 با موفقيت به پايان برد . سپس دوره راهنمايي را پيش گرفت و هم زمان با تحصيل در يك تعميرگاه اتومبيل در پارس آباد به فراگيري مكانيكي پرداخت . همچنين در موقع بيكاري در دكان بقالي عمويش مشغول به كار مي شد .

او سال دوم راهنمايي را






مي گذراند كه انقلاب اسلامي آغاز شد و« رحيم واحدي» نيز به مردم پيوست و با شركت در تظاهرات در خدمت انقلاب قرار گرفت . با پيروزي انقلاب اسلامي ، به خاطر دوري محل تحصيل از زادگاهش تحصيل را رها كرد و با تشكيل بسيج به عضويت آن در آمد . 

زماني كه جنگ تحصيلي عراق عليه ايران آغاز شد به جبهه هاي جنگ شتافت رحيم ، چنان شجاع و بي باك بود كه همرزمانش او را « رحيم ضد تركش » مي خواندند . پس از مدتي حضور در جبهه ها به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد . در ابتداي عضويت . در تعميرگاه موتوري سپاه كار مي كرد ولي با گذشت مدتي با فعال كردن پايگاه سپاه پارس آباد ، عازم جبهه شد . با تلاش و جديتي كه از خود نشان داد در عمليات خيبر نيز فرماندهي گردان مذكور به وي سپرده شد : اما رحيم خود را يك فرد كوچك درگردان مي دانست . او در عمليات بسياري شركت داشت از جمله والفجر 8 كربلاي 5 و ... پدرش مي گويد : 

« روزي گفتم آقاي رحيم در جبهه هم پارتي بازي هست ؟ گفت : درجلوي جبهه پارتي بازي از پشت جبهه بيشتر است وقتي عمليات شروع مي شود براي كارهاي خطرناك ، داوطلب خواسته مي شود و همه داوطلب مي شوند وقتي چند نفر انتخاب مي كنند ، بقيه ناراحت شده مي گويند پارتي بازي كرده ايد و از دوستان فاميلهاي خود انتخاب نموده ايد . » 

محرم معصومي – يكي از همرزمان واحدي نيز خاطره





اي شنيدني را از رحيم واحدي به اين شرح نقل مي كند . 

« در جريان عمليات كربلاي 5 در نزديكي نخلها و كانال ماهي در سمت شرق پتروشيمي يكي از بسيجيان گردان ضد زره در حال بازرسي و پاكسازي سنگرها بود . وقتي به يك از سنگرها وارد شد . يك افسر عراقي كه در سنگر پنهان شده بود او را غافلگير و دستگير كرد و با كلت گلوله اي به صورت بسيجي شليك نمود . رحيم وقتي صداي شليك را شنيد به سرعت به طرف محل صدا دويد و در حالي مسلح نبود . متوجه شد افسر عراقي در حال فرار است به دنبال او دويد و در مسير كلاه آهني را برداشت و چنان بر پيشاني افسر عراقي زد كه چشمهايش از حدقه بيرون آمد و در جا مرد . » 

رحيم واحدي در كنار فرماندهي گردان ضد زره – كه به طور مستقيم زير نظر فرماندهي لشكر عمل مي كرد – به مدت يك سال سمت جانشيني فرماندهي تيپ ذوالفقار را ( كه تيپ زرهي لشكر عاشورا را محسوب مي شود ) به عهده داشت به گفته نيروهاي تحت امرش : خودش برخورد و با احترام بود و به كسي دستور نمي داد و هنگامي كه مي خواست كاري را به كسي محول كند . از او خواهش مي كرد . 

رحيم در پشت جبهه نيز بسيار فعال بود . به خانواده هاي رزمندگان و شهدا سركشي مي كرد و در بر طرف كردن مشكلات آنان مي كوشيد در سخنرانيها يش همواره توصيه مي كرد كه با رزمندگان و بسيجيان برخورد





برادرانه شود خواهرش درباره اقدامات پشت جبهه او ميگويد: 

« هر گاه به روستا مي آمد . در بازگشت از پارس آبا د براي رزمنده ها و وسايل امكانات مي برد . آخرين باري كه به روستا آمد شب را در پشت تويوتا يي كه ملزومات را در آن گذاشته بود . گذراند . هر چه اصرار كرديم به منزل بيايد و بخوابد قبول نكرد و گفت : در حالي كه رزمنده ها روي خاك مي خوابند . چگونه مي توانم در رختخواب گرم و نرم بخوابم . » 

همچنين رحيم تعدادي سكه طلا داشت كه از گذشته پس انداز كرده بود روزي شخصي از او طلب قرض كرد ومادرش گفت شما براي ازدواج به سكه ها نياز داشتي جواب داد : « مادر تاز زماني كه جنگ تمام نشده ، ازدواج نخواهم كرد . » 

در اوايل تير ماه 1366 رحيم بيست روزي را در مرخصي بود خانه پدر را كه از گل ساخته شده بود . از نو بنا كرد . تصور خانواده اين بود كه او با تمام ساختمان تشكيل خانواده خواهد داد . ولي با اتمام كار به جبهه باز گشت و هرگز سكونت خانواده را در خانه جديد نديد .

آخرين عملياتي كه رحيم واحدي در آن شركت داشت نصر 7 بود . محرم معصومي در اين باره مي گويد : 

« در جريان آماده سازي نيروها براي عمليات نصر 7 در منطقه سردشت ،سردار «امين شريعتي »فرمانده لشكر عاشورا در موقعيت شهيد مقيمي با جمعي از فرماندهان درباره عمليات گفتگو مي كرد . امين كه به جيپي تكيه كرده بود





روبه رحيم كرد و گفت : آقا رحيم اين عمليات خيلي مهم است . در عملياتها هميشه شما جلو دار بچه هاي پياده بوديد . حمايت شما از بچه ها در برابر تانكها باعث مي شد كه آنها به راحتي پيشروي كنند . الان هم جلو دار نيرو ها شما هستيد . اميد وارم كه سرافراز بيرون بياييد . » 

معصومي اضافه كرد : 

« رحيم را ديدم كه اشك از چشمانش جاري شده است گفت : اين دفعه مسئوليتم سنگين تر شده است . بعد از پايان جلسه به من گفت : سري به خانواده ام بزنم و سريع بر مي گردم رفت و دو روز بعد باز گشت ؛ در حالي كه با يك دستگاه وانت تويوتا ، يك دستگاه موتور برق هندا و تعداد زيادي كفش كه از شركت خدمات كشاورزي گرفته بود آمد . » 

در جريان عمليات نصر 7 در منطقه سردشت ، يكي از همرزمان رحيم واحدي او را اين چنين مي بيند : 

ما سه محور داشتيم . شب قبل از عمليات در محلي كه لودر مقداري از خاك را برداشته بود رحيم را در نصف شب ديدم كه نماز شب مي خواند به سنگر رفتيم و او به حمام رفت . پس از استحمام براي اولين بار لباس فرم سپاهي را پوشيد يكي از رزمندگان مرا از سنگر به بيرون خواند و گفت : مي بيني ، حالات و رفتار رحيم تغيير كرده است . 

سر انجام . رحيم واحدي پس از چهل و نه ماه حضور درجبهه جنگ در 14 مرداد 1366 در منطقه عملياتي سردشت





در اثر انفجار مين ضد تانگ و قطع پاها به شهادت رسيد . يكي از همرزمان رحيم درباره چگونگي شهادت او مي گويد : 

رحيم صبح براي سركشي به نيروهاي مستقر در خط مقدم حركت كرد در مسير با مجروحي روبرو شد . تصميم گرفت او را با جيپ به بهداري برساند در سه راه شهادت آمبولانسي را ديد كه از مقابل مي آيد . براي اينكه مجروح زودتر به بهداري برسد اتومبيلش را به كنار جاده مي كشد تا او را به آمبولانس منتقل كنند . اما چون معبر كاملاً از مين پاك نشده بود روي مين ضد تانگ رفت و در اثر انفجار مين ماشين وي به ته دره پرتاب شد در اثر اصابت تركش پاهايش قطع شده بود و در مسير انتقال به بيمارستان در اثر شدت خونريزي به شهادت رسيد . 

جنازه شهيد رحيم واحدي پس از انتقال به روستاي« گواشلو» به خاك سپرده شد .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران اردبيل،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


وارسته، محمد علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فارغ التحصيل مدرسه علوم سياسى است. خدمات خود را از وزارت دارايى شروع كرد و در چند شهرستان از جمله اراك و قزوين و همدان رئيس دارايى بود. بعدا به وزارت كشور منتقل و به مدير كلى رسيد. در 1318 معاون كل آن وزارتخانه شد. مدتى استاندارى اصفهان را برعهده گرفت تا اينكه در 1326 در كابينه ابراهيم حكيمى به وزارت پست و تلگراف و تلفن معرفى و چند ماهى آن سمت را عهده دار بود. در 1327 در ترميم كابينه عبدالحسين هژير سمت وزارت دارايى گرفت. بعد از تغيير دولت با سمت استاندار






به كرمان رفت و قريب يكسال استاندارى آنجا را داشت تا اينكه در اوايل 1329 از طرف منصور نخست وزير به تهران احضار و ابتدا وزير بهدارى و بعد وزير دارايى شد. در 1330 در كابينه حسين علاء هم وزير دارايى بود و مصدق جانشين علاء او را در سمت وزارت دارايى تثبيت كرد ولى مدتش كوتاه بود. در دوره دوم مجلس سنا بعد از 1332 سناتور شد و به نيابت رياست رسيد. مدتى هم عضو كميسيون مختلط خلع يد از شركت سابق نفت بود. سناتورى را تا 1342 حفظ كرد ولى در اين سال مورد غضب شاه قرار گرفته ديگر به مجلس سنا نرفت. در دى ماه 1357 كه شاه تهران را ترك كرد وارسته به عضويت شوراى سلطنت منصوب شد و نايب رئيس شورا شد. وى در 1367 در سن 92 سالگى درتهران در گذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وارسته، منوچهر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

استاد دانشكده افسرى و دانشگاه جنگ و از مبتكران تدريس زبان هاى خارجى در ايران با متد خاص است. وى تحصيلات خود را در پاريس در رشته زبان هاى خارجى پايان برد. سپس به ايران آمد و مشغول تدريس زبان شد و كتاب هايى به نام متد وارسته در زبان هاى فرانسه، انگليسى و آلمانى به طبع رسانيد و شهرت زيادى كسب كرد و مدت ها در ايران بلارقيب بود. با دختر سپهبد يزدان پناه كه از بطن همسر اول او كه دختر ممتحن الدوله شقاقى بود ازدواج كرد. اين مصاهرت در ترقى او تأثير كرد و به او عنوان «سراستاد» دادند يا خود اين عنوان را انتخاب نمود. همه جا خود را






سراستاد معرفى مى كرد. چون سال ها در سازمان هاى آموزشى ارتش تدريس نموده بود هوس كرد كه از نظر ظاهر هم در كسوت نظاميان باشد. قريب يكسال در دانشگاه نظامى تعليمات ديد و درجه سرلشكرى به او دادند، البته تنها نبود و تنى چند نيز از اين مقررات استفاده كردند. در ميان اين عده وارسته شاگرد اول بود و از دست شاه جايزه گرفت. ولى نتوانست به آئين نظامى احترامات لازمه را به جاى آورد. شاه متغير گرديد و دستور داد درجات آنها اجرا نشود. رئيس دانشگاه نظامى به نام سرلشكر محمود افشارپور هم مورد بى مهرى واقع گرديد و بازنشسته اش كردند. وارسته بعد از اين شكست چندى دوام آورد و از فعاليت هاى اجتماعى و علمى دست كشيد تا در 1356 درگذشت. حين الفوت سنش قريب 75 سال بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


واعظ اصفهاني، جمال الدين

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1279- مقتول 1326 ق)، عالم و واعظ. ملقب به صدرالواعظين و صدرالمحققين. در همدان به دنيا آمد. در «تاريخ انقلاب مشروطيت ايران»، تولد وى 1289 ق در اصفهان ذكر شده است. او برادرزاده ى آيت اللَّه سيد اسماعيل صدرعاملى اصفهانى است. در كودكى پدرش را از دست داد و به همراه مادر به تهران آمد. پس از تحصيلات ابتدايى به اصفهان رفت و به تهران آمد. پس از تحصيلات ابتدايى به اصفهان رفت و به فراگيرى مقدمات عربى و فلسفه و عرفان پرداخت. او در اصفهان مشغول وعظ و تبليغ گشت و در اندك زمانى از وعاظ مشهور شد. به علت جو استبدادى كه ظل السلطان در اصفهان برقرار كرده بود، سيد جمال در 1319 ق به تبريز رفت و در






مورد اهميت قانون و مزاياى حكومت قانونى خطابه هايى ايراد نمود. در بازگشت به اصفهان پس از انتشار كتاب «روياى صادقه» با همكارى شيخ احمد مجدالاسلام كرمانى و ميرزا نصراللَّه ملك المتكلمين، مورد كينه ى ظل السلطان قرار گرفت. بار ديگر به تبريز رفت و در آنجا مورد توجه محمدعلى شاه وليعهد قرار گرفت. سپس به تهران آمد و به تشويق محافل آزاديخواهان شبها در مسجد شاه (مسجد امام خمينى) به وعظ و خطابه پرداخت. وى در اوايل مشروطيت در مساجد و انجمن ها به طرفدارى از مشروطه سخنرانى مى كرد و به همين جهت مورد توجه مردم واقع شده بود. پاره اش از سخنرانى هاى او به صورت روزنامه اى به نام «الجمال» چاپ شد. در زمان به توپ بستن مجلس، به شاه عبدالعظيم رفت و از آنجا به قصد عتبات عازم همدان شد. وى به واسطه سابق دوستى، ورود خود را به ميرزا محسن خان مظفرالملك، حاكم همدان، ابلاغ كرد. او نيز اين مساله را به دربار تهران گزارش داد. لذا امير افخم همدانى، حاكم بروجرد، از طرف دربار مأمور شد تا سيد جمال الدين را به بروجرد ببرد. سيد جمال مدتى در بروجرد زندانى بود و عاقبت توسط عمال محمدعلى شاه قاجار مسموم و خفه گرديد و در قبرستان يخچال اين شهر دفن شد. بعدها اين قبرستان به جماليه معروف گرديد. در «كارنامه ى بزرگان» سال درگذشت وى 1336 ق ذكر شده است. از ديگر آثار وى: «لباس التقوى»؛ مقالاتى كه در روزنامه «حبل المتين» كلكته و جرايد عصر چاپ مى شد.[1]

واعظ اصفهانى (سيد)، واعظ معروف و از رهبران مشروطيت (و. همدان حدود 1297- مقت. بروجرد 1362 ه.ق.). وى قريب بيست سال در شهرهاى





مختلف مانند اصفهان، شيراز، تبريز، مشهد و تهران به وعظ مى پرداخت و در تنوير افكار مردم مى كوشيد. دو رساله از او به نام «لباس التقوى» و «رؤياى صادقه» باقى است و صورت نطقها و مجالس وى به اسم «الجمال» به چاپ رسيده. به دستور عمال محمدعلى شاه در بروجرد زندانى و مسموم گشت و آرامگاه وى در همان شهر است.

سال تولد: 1279 ق.

فوت: 1326 ق.

القاب: صدرالواعظين- صدرالمحققين-.

آثار: لباس التقوى- روياى صادقه (با همكارى مجدالاسلام كرمانى و ميرزا نصراللَّه ملك المتكلمين)

سيد جمال الدين واعظ اصفهانى پسر سيد يحيى در سال 1297 هجرى قمرى در همدان متولد شد وى از كوشندگان و سخنرانان بنام جنبش مشروطه خواهى بود و با سياهكارينهاى ظل السلطان پيكار مى كرد. سيد جمال پس از بمباران مجلس، با لباسى ناشناس به سوى عتبات رفت و در همدان دستگير، و به امر محمد عليشاه او را به بروجرد بردند و به زندان انداختند و در سال 1326 هجرى قمرى وى را به قتل رساندند.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ انقلاب مشروطيت ايران (168 -165/ 1)، تاريخ برگزيدگان (141 -140)، سرآمدان فرهنگ (502 -501)، شرح حال رجال (257 -255/ 1)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2799 ،1795/ 2)، كارنامه ى بزرگان (337 -335)، يغما (س 30، ش 7، ص 414 -405، ش 8، ص 487 -480).


واعظ كيواني، يحيي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

روزنامه نگار و فرهنگى در 1265 ش در قزوين متولد شد. تحصيلات مقدماتى را در حوزه علميه قزوين انجام داد و چند سالى در قم ادبيات عرب و فقه و اصول خواند. مقارن جنبش مشروطيت به قزوين بازگشت و با آزاديخواهان و مشروطه طلبان هم آواز شد. بعد از مشروطيت، وى يكى از پيشقدمان






در تأسيس مدارس جديد بود و در تأسيس چند مدرسه مداخله تام داشت. سرانجام مدرسه اى به نام فرهنگ داير نمود و مديريت آن را عهده دار شد. بعد از 1300 روزنامه اى در قزوين به نام نصيحت داير نمود و هفته اى سه شماره انتشار مى داد. وى در 1304 ش كه براى انجام كارى به تهران عزيمت نموده بود به مجلس شوراى ملى مى رود. گويا در همانروز قرار بوده است ملك الشعراى بهار به علت مخالفت با سلطنت سردار سپه ترور شود. مرحوم واعظ اندام و قيافه اى شبيه ملك الشعراء داشته است مأموران ترور وقتى او را مى بينند تصور مى كنند ملك الشعراى بهار است. چند تير به سوى او شليك مى شود و واعظ از پا درآمده پس از چند ساعت فوت مى شود و هيچگونه اقدامى براى معرفى قاتل يا قاتلين از طرف حكومت وقت به عمل نيامد و خون واعظ به ناحق به زمين ريخته شد. حين الفوت حدود چهل سال داشت. سخنورى پرتوان و نويسنده اى ماهر و مبارزى سرسخت بود و از انتشار اخبار تحريك آميز حتى المقدور خوددارى مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


واعظ، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: استاد، رشته: فقه و مبانى اسلامى، دانشكده: الهيات و معارف اسلامى، دانشگاه: فردوسى مشهد

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


واعظي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد واعظي 

محل تولد : شهر ري 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/1/1 



زندگينامه علمي 

ديپلم رياضي را در سال 1359 اخذ كردم، شروع تحصيلات حوزويم تابستان سال 1359 بود. البته از دو سال قبل در تابستانها نزد يكي از طلابي كه دانشجوي رشته فيزيك بود؛ ادبيات عرب مي خواندم. سال ورود به حوزه علميه قم 1361 و اتمام سطح در سال 1365 مي باشد. درس خارج فقه و اصول را در محضر اساتيدي نظير حضرات آيات عظام: وحيد خراساني (69 - 65)، شيخ جواد تبريزي (72 - 65)، سيد كاظم حائري به مدت 6 سال استفاده كردم. به مدت 6 سال بحث اصول فقه را در خدمت جناب حجة الاسلام و المسلمين «صادق لاريجاني» بودم كه محفلي خصوصي بود و تقرير مباحث شهيد سيد محمد باقر صدر (بحوث في علم الاصول) محور بررسي بود.

فلسفه (بدايه و نهاية الحكمه) را از محضر «حجت الاسلام و المسلمين فياضي» و «حضرت آيت الله مصباح يزدي» بهره بردم (هر دو به صورت نوار) و يكسال در محضر «حسن زاده آملي» بخش هايي از اشارات بوعلي و جلد 1 اسفار را استفاده كردم. عمده تحصيل فلسفه ام در محضر «آيت الله جوادي آملي» (حفظه الله تعالي) بود كه به مدت قريب هفت سال چند مجلد از اسفار (1 و 2 و 9) را آموختم كه عمده مباحث در محفل خصوصي با حضور چند تن







از فضلاء حوزه بود. از سال 1367 به طور جدي مباحث كلام جديد و فلسفه غرب و زبان تخصصي را آغاز كردم.

از سال 1366 تدريس در دانشگاه را شروع كردم كه عمده آن تدريس دروس تخصصي نظير كلام، فلسفه، فقه، فلسفه اخلاق و كلام جديد بود. تدريس در حوزه را از سالهاي اول تحصيل داشته ام. از سال 1380 كه جهت تدريس به مدت 3 سال به انگليس دعوت شدم؛ دو سال در دانشگاه «كمبريج دپارتمان شرق شناسي» به تدريس اشتغال داشتم. در ضمن آن در «كالج اسلامي لندن» در مقطع فوق ليسانس و نيز در حوزه علميه لندن به تدريس اشتغال داشتم. تمام اين تدريس ها به زبان انگليسي القاء مي شد. علاقه پژوهشي من ابتدا معطوف به «فلسفه عمومي غرب و مباحث كلام جديد» بود. از سال 1375 به طور همزمان در دو محور (هرمنوتيك و انديشه سياسي) به پژوهش پرداختم. ثمره اين تحقيقات تأليفاتي در هر دو حوزه است. و هم اكنون نيز پژوهش جانبي من در كنار تدريس و تحقيق معمول حوزوي معطوف به هر دو حوزه است.






والا، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

درگذشت: آذر 1369.

مهندس عبدالله والا سومين مدير و صاحب امتياز هفته نامه ى «تهران مصور» بود كه بيست و شش سال زير نظرش چاپ مى شد. وى در مجلس شوراى ملى نماينده بود.

فرزند ميرزا حسين خان ظهيرالسلطان در 1301 ش در تهران تولد يافت. پس از انجام تحصيلات متوسطه وارد هنرسراى عالى شد و درجه مهندسى شيمى گرفت پس از آن به دانشكده حقوق رفت و در آن رشته ليسانسيه شد. عبدالله والا كار اجتماعى و سياسى خود را با سردبيرى مجله تهران مصور آغاز






كرد. اين مجله بعد از استعفاى رضاشاه در تهران داير شد و ابتدا به صورت روزنامه منتشر مى شد بعد تبديل به مجله شد. تلاش احمد دهقان و عبدالله والا موجب گرديد كه مجله تهران مصور خيلى زود جاى خود را در مطبوعات ايران باز كند. بهترين نويسندگان عضو هيئت تحريريه اين مجله بودند و همين امر موجب شد كه مقامات و مسؤلين به آن توجه پيدا كنند. رزم آرا رئيس ستاد به مجله تهران مصور نزديك شد و اخبار اختصاصى ارتش در آن مجله چاپ مى شد و حتى مجله در چاپخانه ارتش چاپ و صحافى مى گرديد. مجله تهران مصور عين حال كه از اركان ارتش شده بود يك مجله به تمام معنى ضدكمونيست بود و در هر شماره مطالبى عليه شوروى در آن انتشار مى يافت. انتشار سلسله مقالات من جاسوس شوروى در ايران بودم سر و صداى زيادى بلند كرد و شوروى ها عدم رضايت خود از اين مقالات گوشزد نمودند. تلاش رزم آرا كه جاده را براى نخست وزيرى خود هموار مى ساخت، براى قطع آن مقالات بجاى نرسيد و سرانجام رزم آرا براى رسيدن به هدف خود تدبيرى انديشيد و آن از بين بردن احمد دهقان بود. دهقان در خرداد 1329 در گراند هتل محل كارش كشته شد.

پس از قتل دهقان امتياز مجله تهران مصور به عبدالله والا واگذار گرديد و رزم آرا هم به نخست وزيرى رسيد. والا در انتشار مجله تهران مصور تندروى هاى گذشته را كنار گذاشت و به بهبود كيفيت مجله پرداخت و از انتشار اخبار تحريك آميز حتى المقدور خوددارى مى كرد. والا در كنار مجله خود داوطلب نمايندگى مجلس شد ولى در ادوار هيجدهم و نوزدهم توفيقى نيافت. در





عوض در انتخابات تابستانى و زمستانى دوره بيستم از خلخال به وكالت انتخاب گرديد. دوره بيستم در ارديبهشت 1320 منحل شد و به دنبال خود يك فترت نسبتا طولانى داشت. در انتخابات دوره بيست و يكم مجلس والا مجددا وارد مجلس شد و عضو فراكسيون حزب مردم كه نقش اقليت را بازى مى كرد شد. در تمام دوره مجلس والا در نقش اقليت از دولت انتقاد مى كرد و برنامه هاى دولت را تأييد نمى نمود تا اينكه عمر مجلس پايان يافت و در ادوار بعدى نام او از ليست خارج شد. به اين هم قناعت نشد و تضييقاتى در كار او فراهم ساختند. تدريجا دلسرد شد و توجهى به مجله هم نداشت تا اينكه در 1353 امتياز تعدادى از مجلات و روزنامه ها لغو گرديد، از جمله تهران مصور هم در زمره آنها بود. در نيمه دوم 1357 بار ديگر تهران مصور انتشار يافت و در 1358 براى هميشه تعطيل گرديد. عبدالله والا در 1369 در اثر سكته مغزى درگذشت.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


والاتبار، ابوالفتح

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به حشمت الدوله در 1252 ش در تبريز پا به عرصه وجود نهاد. پدرش ميرزا ابوتراب وكيل الملك از رجال و اعيان تبريز بود و در دربار وليعهد مظفرالدين ميرزا صاحب مقامات مهمى بود. ابوالفتح ميرزا طبق معمول زمان تحصيلات خود را از پنج سالگى تحت مراقبت پدر بوسيله معلمين خصوصى آغاز نمود و مقدماتى از ادبيات فارسى و زبان فرانسه و حسن خط و آيين نگارش را آموخت و در ده سالگى بنا به استدعاى پدرش در زمره منشيان و محررين وليعهد شد. پس از آنكه مدتى در دربار مظفرالدين ميرزا خدمت نمود با سمت






مستوفى اول جزو كاركنان محمد على ميرزا اعتضادالسلطنه (محمد على شاه) درآمد. در 1308 ه.ق در 18 سالگى سمت منشى باشى وليعهد به او واگذار شد و در 1311 لقب ثقه الدوله گرفت. در 1313 ه.ق كه مظفرالدين ميرزا به سلطنت رسيد و اعتضادالسلطنه محمد على ميرزا وليعهد شد، ابوالفتح ميرزا با لقب وكيل الملك رئيس دفتر مخصوص و مهردار محمد على ميرزا بود و يكى از محارم و نزديكان وليعهد محسوب مى شد. ابوالفتح خان تا 1324 ه.ق كه محمد على ميرزا به سلطنت رسيد در تبريز اقامت داشت و امور مالى و ادارى وليعهد كلا تحت نظر او بود. در 1324 به اتفاق محمد على شاه به تهران آمد و جزء درباريان متنفذ بود. ابتدا درجه امير تومانى و سپس سردارى گرفت و لقب حشمت الدوله نيز به او اعطا گرديد. در جريان نهضت مشروطه و مبارزه مجلس و محمد على ميرزا حشمت الدوله از نظر جلب توجه آزاديخواهان نقشى داشت و مشروطه خواهان را تقويت مى نمود و چون محمد على ميرزا به صداقت و خيرخواهى او معتقد بود سخنان او را مى پذيرفت و به آن جامه عمل مى پوشانيد. در دوران خودكامگى محمد على ميرزا و مشيرالسلطنه كه منجر به بمباران مجلس شد و حكومت در باغشاه مستقر گرديد حشمت الدوله نيز در آنجا اقامت داشت و در رهايى بعضى از مجاهدين نقش مهمى برعهده گرفت و عده زيادى از مشروطه خواهان را از مجازات معاف نمود و موجبات رهايى آنان را فراهم ساخت. پس از خلع محمد على ميرزا حشمت الدوله از كارهاى دربارى كناره گيرى كرد و يا كنار گذاشته شد ولى آزاديخواهان در صدد آزار و اذيت او برنيامدند و به





پاس خدماتى كه در حكومت باغشاه نموده بود به مقام و منزلت وى ارج مى نهادند. در 1329 ق كه بار ديگر زمزمه ورود محمد على ميرزا به گوش رسيد مرحوم سپهدار تنكابنى نخست وزير وقت براى جلب نظر محمد على ميرزا، حشمت الدوله را كه از نزديكان محمد على ميرزا بود به كار دعوت نمود ولى مشروطه خواهان از سازش پنهانى سپهدار و محمد على ميرزا مطلع شدند و موجبات بركنارى او را فراهم نمودند و نجفقلى خان صمصام السلطنه را به رياست وزرايى برگزيدند و لاجرم حشمت الدوله نيز بدون كار ماند. ابوالفتح والاتبار در شهريور ماه 1295 ش براى اولين بار به مقام وزارت رسيد و در كابينه وثوق الدوله وزير جنگ گرديد و قريب 9 ماه عضو كابينه بود.

در 1298 ش در ترميم سوم كابينه وثوق الدوله عهده دار وزارت امور خارجه شد. اين كابينه با چهره افراد تازه اى كه در جامعه آن روز وجهه اى نداشتند تشكيل شد و كابينه وثوق الدوله با عضويت نصرت الدوله و صارم الدوله قرارداد معروف 1919 را با انگليس ها منعقد نموده بود كه موجب خشم عمومى و مخالفت مردم شد. بعد از وثوق الدوله ميرزا حسن خان مشيرالدوله به نخست وزيرى رسيد و در كابينه وى حشمت الدوله وزارت داخله را بر عهده گرفت و تا آبان ماه 1299 در اين پست انجام وظيفه مى كرد.

ابوالفتح والاتبار از 1306 تا 1308 ش به استاندارى كرمان منصوب شد و غالبا اوقات خود را در مواقعى كه شغل دولتى نداشت صرف رسيدگى به املاك خود در تبريز مى نمود. بعد از شهريور 1320 والاتبار مجددا وارد مشاغل دولتى گرديد و در دربار مقامات مهمى احراز نمود و مدتى نيز استاندار آذربايجان بود. در 1328





ش سناتور انتصابى آذربايجان شد و به مجلس سنا كه در دوره اول از معمرين و سالخوردگان و رجال صدر مشروطيت كه در آن تاريخ حيات داشتند تشكيل شده بود راه يافت و در زمره سناتورهاى خاموش قرار گرفت. مجلس سنا در دوره اول زير بار بعضى از تحميلات دولت وقت نرفت و بعضى از قوانينى كه به تصويب مجلس شوراى ملى (دوره هفدهم) رسيده بود در سنا رد شد و لذا طرحى در روز پنجشنبه اول آبان ماه 1331 از مجلس شوراى ملى گذشت و به موجب آن دوره مجلس سنا از 6 سال به دو سال تقليل يافت و دولت از ورود سناتورها به محوطه بهارستان كه در آن ايام محل تشكيل جلسات مجلس سنا بود جلوگيرى كرد. سناتورها در يك جلسه خصوصى عمل مجلس شوراى ملى و دولت را خلاف قانون دانستند و طى بيانيه اى شديدا به دولت و مجلس اعتراض نمودند. پس از 28 مرداد 1332 بار ديگر مجلس سنا شروع به كار كرد و اولين جلسه آن به رياست سيد حسن تقى زاده با حضور سپهبد زاهدى نخست وزير تشكيل گرديد و سنا فعاليت خود را از سرگرفت. دوره اول مجلس سنا در روز 28 آذر ماه 1332 همراه مجلس شوراى ملى منحل شد و انتخابات مجلسين مجددا آغاز گرديد. در انتخابات دوره دوم مجلس سنا ابوالفتح والاتبار براى بار دوم به سناتورى آذربايجان منصوب شد و تا 1337 در مجلس اعيان انجام وظيفه مى نمود. در اين سال در سن 84 سالگى در اثر كهولت درگذشت.

حشمت الدوله يكى از اعيان و رجال مؤثر آذربايجان بود. از تظاهر و خودستائى به شدت پرهيز مى نمود





و از اين نظر مانند بعضى از رجال شهرت زيادى نداشت ولى همواره مورد احترام مردم بوده است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


والي، قاسم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به «سردار همايون» فرزند سردار على خان و او فرزند قاسم خان والى از سرداران رشيد دوره ناصرى است. سرلشكر قاسم والى در 1253 ش تولد يافت و پس از تحصيلات مقدماتى براى ادامه تحصيل عازم اروپا و به مدرسه معروف سن سير وارد شد و دانشكده نظامى آنجا را به پايان رسانيد. پس از مراجعت به ايران بنا به پيشنهاد و صلاحديد امير نظام گروسى به ژنرال آجودانى محمد على ميرزا وليعهد منصوب شد. اولين اقدام قاسم والى در تبريز آوردن يك دستگاه ماشين چاپ با حروف سربى بود كه مطبعه مجهزى درست كرد و همچنين گارد مخصوص تشكيل داد. هنگامى كه حسين قلى خان نظام السلطنه با سمت پيشكار وليعهد به آذربايجان رفت براى قاسم خان درجه امير تومانى گرفت و او را به معاونت قشون آنجا تعيين نمود. در 1324 ه.ق به فرماندهى قشون آذربايجان منصوب شد و در اين سمت نسبت به تأسيس بلديه در شهر تبريز همت گماشت. در 1331 ه.ق درجه سردارى به او داده شد و به رياست نظميه مركز رسيد و در همان سال لقب «سردار همايون» دريافت كرد. سپس به حكومت تهران منصوب شد و مدتى نيز فرماندهى بريگاد مركزى بر عهده او بود. در 1297 در كابينه وثوق الدوله به كفالت وزارت جنگ معرفى شد و در اواخر 1299 فرماندهى ديويزيون قزاق را عهده دار گرديد. سردار همايون اولين افسر ايرانى است كه به رياست ديويزيون قزاق منصوب گرديد. در






كودتاى 1299 نيز همين سمت را داشت. قبل از سردار همايون افسران روسى فرماندهى ديويزيون قزاق را عهده دار مى شدند.

پس از كودتاى 1299 چند تن از سرداران قزاقخانه به خدمت ارتش جديد ايران پذيرفته شدند كه به آنها درجه اميرلشكرى كه عاليترين درجه نظامى بود داده شد. اين سرداران عبارت بودند از سردار مقتدر (سرلشكر غفارى)، سردار مدحت (سرلشكر جلاير)، سردار عظيم (سرلشكر توفيقى)، سردار رفعت (سرلشكر نقدى)، و سرلشكر قاسم والى (سردار همايون). سرلشكر والى در تشكيلات جديد قشون مدتى عضو شوراى عالى نظام و مدتى هم رئيس تفتيش مالى ارتش و چند سالى هم حكومت اراك را عهده دار بود. وفات سردار همايون در 23 مرداد 1312 ش در 59 سالگى اتفاق افتاد. سرلشكر والى افسرى تحصيلكرده و اروپا ديده بود شوق خدمت در او به حد كمال وجود داشت چنانچه در آذربايجان علاوه بر مطبعه مجهز نسبت به تأسيس شركت تلفن و كارخانه برق اقدام نمود. دو فرزند ذكور او به خدمت ارتش وارد شدند كه هر دو به درجه سرتيپى رسيدند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وثوق، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرتضى آشتيانى معروف به وثوق لشكر، در 1278 ش در آشتيان تولد يافت. پس از تحصيل مقدماتى و اخذ ديپلم براى ادامه تحصيل عازم فرانسه گرديده و دانشكده افسرى سن سير را به اتمام رسانيد و در 1304 ش خدمت خود را با درجه ستوان دومى در ارتش ايران آغاز كرد. مراحل ترقى را پس از طى دوره دانشگاه جنگ طى نمود و در 1321 به درجه سرهنگى رسيد. مشاغل مهم وى از اين تاريخ به بعد معاونت لشكر






دوم و فرماندهى آمادگاه تعليماتى مركز و بالاخره فرماندهى لشكر شرق (خراسان) است. در 1326 با احراز درجه سرتيپى به رياست ركن سوم ستاد ارتش و معاونت دانشگاه جنگ رسيد و در 1330 درجه سرلشكرى گرفت و به معاونت وزارت جنگ منصوب شد و مدتى نيز در غياب سپهبد نقدى وزير جنگ وقت كفالت آن وزارتخانه را عهده دار بود. سپس به فرماندهى ژاندارمرى كل كشور منصوب شد و پس از چند ماه مجددا به معاونت وزارت دفاع ملى گمارده شد. مدتى نيز رياست دانشگاه جنگ را بر عهده گرفت و در كابينه سپهبد زاهدى به معاونت وزارت جنگ برگزيده شد. سپس به امريكا با سمت رياست ميسيون نظامى رفت. در كابينه هاى حسين علاء و دكتر اقبال و مهندس شريف امامى عهده دار وزارت جنگ گرديد و در 1337 به درجه سپهبدى نائل آمد. در اسفند 1339 در ترميم كابينه شريف امامى كنار رفت. سپهبد وثوق در 1354 در 76 سالگى درگذشت.

وثوق مردى تحصيلكرده و مهربان و اديب بود. در اواخر عمر داستانى از زندگى خود را تحت عنوان «خاطراتى از پنجاه سال تاريخ معاصر» انتشار داد. هنگام محاكمه ارتشبد عبدالله هدايت پاى وثوق هم به دادگاه كشيده شد و او را هم محاكمه كرده چند ماهى به زندان انداختند. در اواخر عمر از نعمت بينايى محروم شده بود. وى در موقعى كه درجه سروانى داشت با دختر سرلشكر عبدالرضا افخمى ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وثوق، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به معتمدالسلطنه فرزند ابراهيم خان معتمدالسلطنه و برادر صلبى وثوق الدوله و قوام السلطنه است. مادر وى سلطنت خانم دختر بديع الدوله ميرزا عمادالدوله همدانى






بود. او در 1262 ش تولد يافت و تحصيلات خود را نزد معلمين خصوصى فرا گرفت و چند سالى نيز در اروپا در امور مالى تحصيل و مطالعه كرد. بعد از ورود به تهران وارد خدمت دولت شد و در وزارت ماليه اشتغال ورزيد ولى چون استعداد و هوش دو برادر ديگر خود را نداشت نتوانست ترقى كرند. مدتى معاون وزارت ماليه بود و چندى نيز كفالت آن وزارتخانه را عهده دار شد. در دوره چهارم از اردبيل به وكالت مجلس رسيد و در ادوار پنجم و ششم نيز وكيل بود. قوام السلطنه در 1326 كه انتخابات دوره پانزدهم را انجام داد برادر خود عبدالله وثوق را نيز از زابل وكيل كرد. وثوق در 75 سالگى در تهران درگذشت و در مقبره خانوادگى در قم در ايوان اتابك مدفون گرديد. ماژور مسعود خان كيهان و سرلشكر فولادوند دامادهاى وثوق بودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وثوق الدوله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا حسن خان پسر ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه (و. تهران ربيع الاول 1292 ه.ق- ف. بهمن 1329 ه.ش) در جوانى عربى و فارسى آموخت و فرانسه و انگليسى را كم و بيش فراگرفت. در 1310 ه.ق مستوفى آذربايجان شد. در سال 1311 ه.ق لقب جناب يافت و در 1312 لقب وثوق الملك و در 1314 لقب وثوق الدوله يافت. در سال 1317 ه.ق محاسبات خالصجات سركارى ضميمه ى شغل او شد. در دوره ى اول تقنينيه نماينده ى مجلس شوراى ملى و پس از فتح تهران و خلع محمدعلى ميرزا رئيس هيئت مديره ى كشور گرديد. وى چهاردهمين نخست وزير ايران مى باشد كه از 7 شهريور 1295 تا ششم خرداد 1296 و از 15 مرداد






1297 تا تيرماه 1299 به رياست وزرا منصوب گرديد و در اين دوره بود كه قرارداد معروف 1919 را با انگلستان امضاء كرد و از 1348 ه.ق خدمات دولتى را ترك گفت و در سال 1314 ه.ش به رياست فرهنگستان منصوب گرديد.

وثوق الدوله فرزند ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه و او هم پسر ميرزا محمد قوام الدوله و او هم پسر محمد تقى قوام الدوله آشتيانى است. وثوق در ضمن خواهرزاده امين الدوله صدراعظم مظفرالدين شاه و داماد ميرزا عبدالوهاب خان آصف الدوله شيرازى و برادر بزرگ قوام السلطنه است.

حسن وثوق در 1250 ش در تهران تولد يافت. چون به سن تحصيل رسيد پدرش با صلاحديد امين الدوله كه در آن تاريخ رئيس مجلس دربار بود معلمينى در رشته هاى ادبيات، عربى، منطق و رياضيات انتخاب كرد و وثوق در منزل تحت نظر معلمين خصوصى به تحصيل پرداخت و مقدماتى از صرف و نحو و عربى و فقه اصول را آموخت. آنگاه به مدرسه مروى رفت و در تكميل زبان فارسى، عربى، فقه، اصول و حكمت جديتى كامل مبذول داشت و زبان انگليسى و فرانسه را نيز فراگرفت. در حكمت الهى نيز پيشرفت زيادى نمود. در 1310 ه.ق معتمدالسلطنه پدر وثوق مستوفى اول آذربايجان بود حسن فرزندش را نزد ناصرالدين شاه برد و تقاضاى شغلى براى او نمود. ناصرالدين شاه ضمن پرسش از تحصيلات و مطالعه وثوق او را جوانى فاضل و باهوش تشخيص داد و موافقت نمود كه به جاى پدرش نايب مستوفى آذربايجان گردد ضمنا به او لقب وثوق الملك داد. وثوق مدتها رياست دفتر استيفا را كه همان پيشكارى دارائى است در آذربايجان به عهده داشت و جزء اعيان زاده هاى باسواد و متجدد





محسوب مى گرديد. دو سال بعد لقب وثوق الدوله گرفت و تا مشروطيت داراى همان سمت بود.

پس از آنكه نغمه آزادى و مشروطه خواهى در سرتا سر ايران بلند شد وثوق الدوله از افرادى بود كه به اين نغمه پاسخ داد و در تأييد و تشويق مشروطه خواهان همت گماشت. پس از صدور فرمان مشروطيت و انتخابات مجلس شوراى ملى، وثوق الدوله از طرف اعيان تهران به وكالت مجلس انتخاب گرديد. در انتخابات هيئت رئيسه صنيع الدوله به رياست وثوق الدوله به نيابت اول و رياست كميسيون دارائى مجلس رسيد. كميسيون دارائى در مجلس اول اهميت مخصوصى داشت زيرا كميسيون مزبور مأمور جرح و تعديل حقوق و مستمرى ها بود. وثوق با دورانديشى و تدبير خاصى توانست مبالغ زيادى از مستمرى و حقوق افراد و درباريان را كسر كند و در حقيقت تعديل بودجه را به مرحله اجرا درآورد. نقش تقى زاده نيز در اين امر بى تأثير نبود. بعد از استعفاى صنيع الدوله از رياست مجلس وثوق الدوله كانديدا بود. ولى بيش از سى رأى نياورد و احتشام السلطنه به رياست رسيد. پس از به توپ بستن مجلس و تعطيل موقت مشروطه وثوق شغلى نداشت و به عنوان تماشاچى ناظر اوضاع بود. بعد از فتح تهران و خلع محمد على شاه از سلطنت يك كميسيون عالى مركب از سى نفر عهده دار امور كشور شدند. در اين كميسيون وثوق الدوله عضو مؤثر و فعال بود. كميسيون مزبور تصميمات زيادى اتخاذ نمود از جمله انتخاب عضدالملك به نيابت سلطنت و تعيين يك هيئت وزيران موقت براى گردش كارها و ايجاد نظم در كشور بود.

كميسيون عالى از ميان خود پنج نفر را انتخاب نمود تا به حساب محمد على ميرزا رسيدگى و





موجبات خروج او را از ايران فراهم نمايند. وثوق الدوله رياست هيئت پنج نفرى را عهده دار گرديد و همه روز به اتفاق حكيم الملك، حسينقلى نواب، مشارالسلطنه وثوق الدوله در سفارت روس واقع در زرگنده حضور يافته با محمد على ميرزا درباره مسائل مبتلا به مذاكره مى كردند. چرچيل نايب سفارت انگليس و بارونوسكى مستشار سفارت روس هم ناظر اين گفتگوها بودند. وقتى مذاكرات هيئت با محمد على ميرزا پايان يافت و شاه مخلوع و نزديكان وى تهران را به قصد روسيه ترك كردند هيئت عالى منحل گرديد و يك هيئت مديره جاى آن را گرفت و وثوق الدوله رياست هيئت مديره را عهده دار گرديد.

انتخابات دوره دوم مجلس شوراى ملى پس از فتح تهران به صورت دو درجه اى در تمام شهرهاى ايران آغاز شد. در اين انتخابات وثوق الدوله از تهران به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در نخستين روزهاى اوليه مجلس، وثوق الدوله چندين نطق مهم ايراد نمود و از خدمات كليه كسانى كه در راه اعاده مشروطيت مجاهدت نموده بودند سخن گفت و از مجلس خواست تا به آنها لوحه سپاس بدهند. در مهرماه 1288 از طرف مجلس شوراى ملى محمد ولى خان سپهدار تنكابنى به رئيس الوزرائى انتخاب گرديد و پس از چند روز وزيران خود را به مجلس معرفى كرد. در اين معرفى وثوق الدوله به سمت وزير عدليه تعيين شد. اين كابينه چهار بار ترميم گرديد و در ترميم هاى بعدى سمت وثوق الدوله تغيير نمود و به وزارت ماليه منصوب شد. سپهدار پس از يك سال زمامدارى در اثر اختلاف با بختيارى ها از كار كناره گرفت و عضدالملك، مستوفى الممالك را به رياست دولت برگزيد. در اين كابينه وثوق الدوله سمتى نداشت.





جانشين مستوفى، سپهدار بود و سپهدار در آخرين ترميم كابينه خود وثوق الدوله را به سمت وزارت داخله منصوب نمود. بعد از سپهدار نوبت به صمصام السلطنه بختيارى رسيد كه پنج بار كابينه خود را ترميم كرد. در تمام پنج نوبت ترميم ميرزا حسن خان وثوق الدوله وزارت امور خارجه را برعهده گرفت. در اين كابينه وثوق الدوله علاوه بر مقام وزارت مغز متفكر و كارگردان نايب نخست وزير بود و در تمام جلسات مجلس نظريات دولت را درباره مسائل مملكت تشريح مى نمود. در اين كابينه دولت روسيه تزارى اولتيماتومى بر مبناى سه اصل به دولت ايران داد و دو روز مهلت براى اجراى آن قائل شد. يكى از اصول اولتيماتوم اخراج مورگان شوستر امريكائى خزانه دار كل بود. براى بحث و اتخاذ تصميم درباره اين معضل جلسات مجلس شب و روز به صورت علنى و خصوصى تشكيل مى شد و وثوق الدوله پاسخگوى تمام نطق ها بود. در آن ايام نطق وطن پرستانه شيخ محمد خيابانى در مردم تأثير فراوانى نمود به طورى كه دستجات مختلف عليه روسيه تظاهرات شديد نمودند. سرانجام مجلس از بين خود پنج نماينده انتخاب نموده به اتفاق هيئت دولت اولتيماتوم را پذيرفتند و مجلس نيز منحل شد.

در كابينه ى ميزا محمدعلى خان علاءالسلطنه كه بلافاصله بعد از صمصام السلطنه تشكيل شد كماكان وزارت امور خارجه به عهده وثوق الدوله قرار گرفت، ولى پس از چندى در دولت تزلزل ايجاد گرديد و وثوق وزارت را رها نموده به اروپا رفت. پس از بازگشت از اروپا در كابينه مستوفى به وزارت ماليه انتخاب گرديد. وثوق الدوله در اين سمت سازمان جديدى براى وزارت ماليه طرح و آن را پياده گردانيد و تمام مشاغل حساس و





كليدى را به خويشاوندان خود سپرد. در شهريور 1295 سلطان احمدشاه، وثوق الدوله را به رئيس الوزرائى برگزيد. در آن ايام نيروهاى نظامى دولت عثمانى بخش عظيمى از كشور ما را اشغال كرده بودند و قصد حمله به تهران و تصرف آن را داشتند. وزراى مختار روس و انگليس طى يادداشتى به وزارت امور خارجه قصد خروج خود را از تهران اعلام داشتند و توصيه نمودند شاه نيز بايد تهران را ترك كند. انتشار اين خبر موجب گرديد اصناف و تجار مغازه هاى خود را تعطيل و در مساجد تهران اجتماع نموده و به حركت شاه به خارج از تهران اعتراض نمايند. شاه جلسه مشورتى تشكيل داده و نظر استصوابى آنها را جويا شد. هيئت مشورتى رأى به ابقاء شاه در تهران داد. وثوق الدوله در مقابل اوضاع آشفته آن روز تاب مقاومت نياورده استعفا داد و احمدشاه علاءالسلطنه را به رئيس الوزرائى برگزيد و او نيز از زيربار مسؤليت شانه خالى كرد. مجددا احمد شاه متوسل به وثوق الدوله شد و او ناگزيز رئيس الوزرائى را پذيرفته و كابينه خود را تشكيل داد و وزارى خود را معرفى نمود. در نخستين روزهاى زمامدارى وثوق الدوله كميته اى به نام كميته مجازات موجوديت خود را اعلام نمود و برنامه خود را اعدام انقلابى خائنين كشور اعلام كرد و مرتبا شبنامه هائى در مورد ترور افراد انتشار مى داد. قصد اين كميته از بين بردن وثوق الدوله و نزديكان او بود. اين كميته موفق شد در مدت كوتاهى ميرزا اسمعيل خان مدير انبار غله دولتى، كريم دوانگر تروريست كميته، منتخب الدوله خزانه دار و كفيل وزارت ماليه، عبدالحميد خان متين لسلطنه مدير روزنامه عصر جديد و ميرزا محسن مجتهد معروف





و متنفذ تهران و دوست نزديك وثوق الدوله را به قتل برساند.

وثوق الدوله مجموعا يازده ماه رئيس الوزراء بود. وى فرمان انتخابات دوره چهارم را صادر نمود و انتخابات بعضى از شهرها از جمله تهران را آغاز كرد. تقريبا در دوران زمامدارى او 65 نفر براى مجلس چهارم انتخاب شدند و در همان ايام نيكلاى دوم امپراطور روسيه و پادشاه لهستان از تاج و تخت سلطنت استعفا نمود و اوضاع كشور پهناور روسيه دستخوش هرج و مرج انقلاب گرديد. وثوق الدوله هيئتى را به رياست سيد ضياءالدين طباطبائى مدير روزنامه رعد براى مذاكره و عقد قرارداد به روسيه فرستاد. اين هيئت اوضاع روسيه را به ايران گزارش داده و دولت ايران بر مبناى آن گزارش ها رويه ى خود را نسبت به وضع وجود روسيه اتخاذ نمود. وثوق الدوله پس از كناره گيرى از رياست دولت چندى بيكار بود تا در آبان ماه 1296 در كابينه سلطان عبدالمجيد ميرزا عين الدوله وزير علوم و اوقاف شد، ولى حزب دموكرات آذربايجان به زعامت شيخ محمد خيابانى به عضويت وى و برادرش قوام السلطنه در كابينه اعتراض نموده خواستار اخراج آنها از دولت شدند. دولت عين الدوله هم خيبرگير نشد و پس از دو ماه از كار كناره گرفت. پس از او به ترتيب مستوفى الممالك و صمصام السلطنه رئيس الوزراء شدند تا بار ديگر نوبت به وثوق الدوله رسيد.

در تيرماه 1297 مطبوعات كشور طى مقالاتى كه در زمينه ى پايان يافتن جنگ جهانگير اول در روزنامه هاى خود منتشر مى كردند توجه شاه را به يك دولت قوى و مصمم كه بتواند علاوه بر ايجاد نظم و امنيت در مملكت حقوق و خسارات از دست رفته ى ايران را در جنگ استيفا نمايد جلب مى كردند





و كم و بيش از يك نخست وزير مقتدر و قوى ياد مى نمودند. سپس مقالات روزنامه ها تبديل به تشكيل اجتماعات گرديد و عده اى از روحانيون به زعامت سيد حسن مدرس، حاج آقا جمال و سيد محمد امامى (امام جمعه تهران) در حضرت عبدالعظيم تحصن اختيار نموده با تشكيل جلسات و ايراد سخنرانى خواستار عزل صمصام السلطنه گرديدند. دامنه مخالفت با زمامدارى صمصام ابعاد گسترده اى پيدا كرد. در نتيجه بازار تهران از اصناف و تجار مغازه هاى خود را تعطيل نموده و شرط بازگشت به شغل خود را عزل صمصام السلطنه قلمداد كردند. احمدشاه در قبال اجتماعات و تعطيل اصناف در مقابل خواسته آنها سرتسليم فرود آورد و صمصام السلطنه را از رئيس الوزرائى عزل و وثوق الدوله را به جاى او نشاند. صمصام براى مبارزه با احمد شاه و اعتراض به عزل خود حكومت نظامى و كاپيتولاسيون و قرارداد ليانازوف را لغو كرده و بناى معارضه با شاه را گذاشت. ولى وثوق الدوله تر و چسبان كابينه خود را تشكيل داد و امور كشور را قبضه نمود.

اولين اقدام برق آساى وثوق الدوله دستگيرى كليه اعضاء كميته مجازات بود. دادگاه جنائى فورا تشكيل و محاكمه آدم كشان آغاز گرديد و حكم لازم صادر شد. در نتيجه چهار نفر از اعضاء كميته اعدام و بقيه حبس هاى طويل المدت گرفتند.

دومين اقدام وثوق الدوله دستگيرى و مجازات ياغيان و گردنكشان و غارتگران اموال مردم بود. عده اى از راهزنان از جمله رجبعلى نامى كه چندين سال در راههاى اهواز، اصفهان و گلپايگان قوافل و مسافرين را غارت مى نمودند و بعضى از آنها را به قتل رسانيده بودند توسط يك گردان ژاندارم محاصره و پس از نبرد سنگينى عده اى از راهزنان به قتل رسيده





و عده اى قريب صد نفر دستگير شدند و پس از اخذ اموال مردم به كيفر مجازات رسيدند. رضا جوزانى، ظفر نظام، شجاع نظام و اتباع آنها دستگير و اعدام شدند. ماشاءالله خان نيز به تهران احضار و پس از محاكمه اعدام گرديد. نايب حسين كاشى نيز دستگير و اعدام شد و قريب 23 نفر از همدستان او در كاشان به دار مجازات آويخته شدند. وثوق الدوله پس از ايجاد امنيت در جنوب و جنوب مركزى متوجه گيلان شد كه پس از نهضت جنگل دستخوش ناامنى و شورش و التهاب ود. وى صلاح در اين ديد كه موضوع جنگل را با مذاكرات حل و فصل نمايد. نمايندگانى چون سيد محمد تدين، سردار فاخر حكمت و صدرالاشراف را براى مذاكره به گيلان فرستاد و سردار معظم خراسانى را به حكومت گيلان منصوب كرد ولى نتيجه اى از اين اقدامات بدست نيامد و موضوع جنگل به طور لاينحل باقى ماند. از اقدامات ديگر وثوق الدوله در اين دوره اعزام نمايندگانى به كنگره صلح پاريس بود. كنفرانس صلح پاريس پس از پايان گرفتن جنگ جهانگير اول تشكيل شد و ايران براى جبران خسارات مالى كه در نتيجه ى جنگ عايد او شده بود اقدام كرد. كنفرانس در ژانويه 1919 در كاخ ورساى تشكيل شد و وثوق الدوله هيئتى را به رياست مشاورالممالك انصارى وزير امور خارجه و عضويت ذكاءالملك فروغى رئيس ديوان تميز و آدلف پرنى، مشاور حقوقى وزارت عدليه به پاريس اعزام نمود ولى متأسفانه دولت انگلستان از پذيرفتن آنها خوددارى كرد و متذكر شد كه كنفرانس مربوط به دولى است كه در جنگ شركت كرده اند در حالى كه ايران در نخستين روز





آغاز جنگ اعلام بيطرفى نمود. با وجود اقداماتى كه هيئت اعزامى آمريكا براى مشاركت ايران در كنفرانس ورساى به عمل آورده بود ولى نمايندگان ايران در كنفرانس پذيرفته نشدند و ناگزيز تقاضاى خود را در سه قسمت اقتصادى، سياسى و قضائى تنظيم و تسليم دبيرخانه كنفرانس نمود، ولى هيچگونه آثارى بر آن مترتب نشد.

وثوق الدوله از نخستين روزهايى كه زمام امور را در دست گرفت به هدايت و كارگردانى سيد ضياءالدين طباطبائى مدير روزنامه رعد به طور محرمانه مذاكراتى را براى انعقاد يك قرارداد با نمايندگان دولت انگلستان آغاز نمود. اين مذاكرات قريب يك سال به طول انجاميد و كاملا سرى و محرمانه بود. غير از رئيس دولت، نصرت الدوله فيروز وزير عدليه و اكبر ميرزا صارم الدوله وزير ماليه نيز در مذاكرات شركت داشتند. در روز هفدهم مرداد ماه 1298 اين قرارداد به امضاى وثوق الدوله رئيس الوزراى ايران و سرپرسى كاكس وزير مختار انگلستان در تهران رسيده و مبادله شد. روز بعد وثوق الدوله به طور ناگهانى و بى سابقه اعلاميه اى انتشار داد. وثوق الدوله اعلاميه خود را با سفر قريب الوقوع شاه آغاز نموده پس از تشريح وضع سياسى و اقتصادى و نظامى ايران ضرورت امضا و مبادله قراردادى را بين ايران و انگليس لازم و واجب دانسته بود. ضميمه چنين اعلاميه اى متن قرارداد و نامه وزير مختار نيز منتشر گرديد.

در همان زمان از طرف وثوق الدوله وجوهى بين عده اى از روزنامه نويسان تقسيم گرديد تا در حمايت از قرارداد و و جوب آن شرح لازم را بنويسند. روزنامه هاى رعد به مديريت سيد ضياءالدين و نوبهار به مديريت بهار و روزنامه صداى طهران به مديريت سيد محمد بيرجندى جلودار مطبوعات طرفدار قرارداد بودند.

قرارداد





ظاهرا با احترام مطلق به استقلال و تماميت ارضى ايران آغاز شده بود ولى سرانجام آن چنين بود كه امور نظام و ماليه ايران بايستى در دست مستشاران انگليسى قرار بگيرد؛ قواى قزاق و ژاندارمرى منحل و در نتيجه قشون متحدالشكل زير نظر فرماندهان انگليسى تشكيل شود؛ در تعرفه گمركى نيز تغييراتى داده شود و على الظاهر مبلغ دو ميليون پوند نيز به دولت ايران وام داده شود.

انتشار اعلاميه و متن قرارداد با موجى از مخالفت و موافقت استقبال گرديد و جنگ مطبوعاتى له و عليه دولت عاقد قرارداد آغاز شد. در همين موقع احمد شاه سفر هشت ماهه خود را به اروپا از طريق عثمانى آغاز نمود و يك روز قبل از سفر شاه وثوق الدوله تغييراتى در كابينه داد و نصرت الدوله را به وزارت امور خارجه منصوب نموده همراه با شاه عازم اروپا كرد تا نقشى را كه احمد شاه بايد در تأييد و تثبيت قرارداد در انگلستان بازى كند به او تعليم دهد.

در مقابل براى امضاى قرارداد علاوه بر پرداخت مبلغ يكصد و سى هزار ليره كه پس از تسعير بالغ بر چهار صد هزار تومان مى شد دولت انگلستان تضمين نامه اى براى احمد شاه، وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله فرستاد كه در هر مورد از آنها حمايت نموده در خاك خود عنداللزوم از آنها نگهدارى كند. از وجوه دريافتى مبلغ دويست هزار تومان به حساب وثوق الدوله واريز گرديد، نصرت الدوله و صارم الدوله نيز هر كدام يكصد هزار تومان دريافت كردند. پس از مسافرت احمد شاه موج مخالفت در تمام كشور اوج گيرى كرد و وثوق الدوله نسبت به آنها شدت عمل نشان داد. برخى از رجال مانند مستشارالدوله، ممتازالدوله





و محتشم السلطنه و ممتازالملك و معين التجار را به كاشان تبعيد نمود و عده اى از روزنامه نگاران مخالف را به قزوين فرستاد و عده اى را نيز روانه زندان ساخت.

اولياى دولت انگلستان براى امضاى و تأييد قرارداد در لندن از شاه ايرانى پذيرايى گرمى به عمل آوردند و نطق هاى متعددى در ميهمانى ها ايراد گرديد. احمد شاه تنفيذ قرارداد را به دو اصل قرار داد: 1- حمايت از سلطنت او، 2- دريافت ماهيانه پانزده هزار تومان شهريه.

به هر حال قرارداد 1919 سر نگرفت و احمد شاه به ايران بازگشت و وثوق الدوله در تير ماه 1299 از رياست دولت كناره گيرى نموده به سليمانيه رفته پس از سرودن قصيده معروف لاميه به اروپا رفت. اينك چند بيتى از قصيده معروف نقل مى گردد.

چون بد آيد هر چه آيد بد شود

يك بلاد ده گردد و ده صد شود

آتش از گرمى فتد مهر از فروغ

فلسفه باطل شود منطق دروغ

پهلوانى را بغلطاند خسى

پشه اى غالب شود بر كركسى

كور گردد چشم عقل كنجكاو

بشكند گردونه اى را شاخ گاو

نيك بختان راست ابر فرودين

زيب بخش باغ و مشاطه زمين

تيره بختان راست باران بهار

سيل خرمن شوى و برق شعله بار

آن يكى چون مرغ پرد بر اثير

در نوردد شش جهت را روى و زير

نه بلا دامى به راهش افكند

نه كمند حادثه بر وى تند

اين يكى آهسته پيمايد رهى

لغزدش پائى و افتد در چهى

آن يكى را آب سيل خانه كوب

آن يكى را مركب سهل الركوب

خاك آن را نيشكر بار آورد

اين يكى را حنظل و خار آورد

اين يكى را آتش افروزد چراغ

بر دل آن يك نهد چون لاله داغ

آن يكى را باد پيك مژده بر

اين يكى را حامل رنج و خطر

مسافرت وثوق الدوله قريب پنج سال به طول





انجاميد. در اين مدت نسبتا طولانى نسبت به تكميل تحصيلات خود در رشته فلسفه كوشيد و در اواخر اسفند 1304 به ايران بازگشت. در اين پنج سال در ايران تغييرات زيادى حاصل شده بود از جمله احمد شاه جاى خود را به رضاشاه داده بود آنچه او از تنظيم و امضاى قرارداد 9 اوت 1919 مى خواست در ايران عمل كند ديگرى با برنامه اى ديگر آن را در ايران پياده كرده بود.

وثوق الدوله در خرداد 1306 در كابينه حسن مستوفى به سمت وزير ماليه تعيين و معرفى شد و در انتخابات دوره ششم مجلس شوراى ملى به نمايندگى از تهران انتخاب گرديد. در شهريور 1306 در ترميم كابينه به وزارت عدليه منصوب شد و دكتر مصدق وكيل مجلس بر صلاحيت او بخاطر امضاى قرارداد 1919 ايراد گرفته و او را صالح براى وزارت ندانست. وثوق الدوله در پاسخ مصدق نطق مهمى ايراد نمود و به دنبال وى مدرس بياناتى ايراد كرد.

وثوق الدوله در بهمن ماه 1306 از كابينه خارج شد و جاى خود را به داور داد و چون به نمايندگى انتخاب شده بود به پارلمان رفت. در دوره هفتم بار ديگر وثوق الدوله از تهران به وكالت رسيد و در غالب سفرهاى رضا شاه به اطراف كشور او را همراهى مى نمود. در همين ايام مبلغ دويست هزار تومانى را كه از انگليس ها بابت قرارداد دستخوش گرفته بود به دولت پس داد. وثوق پس از خاتمه مجلس هفتم وكيل نشد و غالبا در تهران و اروپا به سر مى برد. در 1315 به جاى ذكاءالملك فروغى به رياست فرهنگستان مصنوب شد و قريب سه سال در رأس فرهنگستان باقى ماند تا





اينكه كندى كار در 1318 موجب بر كناريش گرديد و باز به اروپا رفت. در 1321 به ايران بازگشت و نامزد سفارت ايران در امريكا شد، ولى براى او از تركيه پذيرش رسيد كه آن را نپذيرفت و به ثبت دادن زمين هاى اطراف سليمانيه پرداخت و با استفاده از قدرت برادرش براى تمام آنها سند مالكيت گرفت.

حسن وثوق در اواخر عمر حافظه خود را از دست داده بود و غالبا در باغ سليمانيه مى زيست و سرانجام در بهمن ماه 1329 درگذشت و در مقبره خانوادگى واقع در قم مدفون گرديد. از وى هشت دختر و دو پسر باقى ماند.

وثوق الدوله يكى از كارگردانان اساسى تاريخ مشروطيت ايران است. وى در تدوين متمم قانون اساسى دخالت داشت و در رياست هيئت مديره كه در حقيقت نقش سلطنت و دولت را بازى مى كرد لياقت و كياست خود را بروز داد. وثوق الدوله در تاريخ ايران به نيكى و بدى هر دو ياد شده است. بعضى از مورخين به مناسبت انعقاد قرارداد 1919 او را خائن قلمداد نموده اند برخى اين اقدام متهورانه او را ستايش كرده اند. آنچه مسلم است وثوق مردى اديب و دانشمند و رجلى باتدبير و با اراده بوده است.

در كتاب «رجال عصر مشروطيت» وثوق الدوله اين طور معرفى شده است:

پسر ميرزا ابراهيم خان معتمدالسلطنه، سن او متجاوز از 40 سال است. سابقا مستوفى آذربايجان و از اعيان زاده هاى معقول با كمال طهران محسوب مى شود. در دوره اول مجلس 1325 از طرف تجار تهران وكيل گرديد و بعد از چند ماهى به نيابت رئيس اول مجلس مفتخر شد و بعد به رياست كميسيون ماليه در مجلس مأمور گرديد. پس از





توپ بستن مجلس در 1326 بدون شغل در تهران زندگى مى كرد. در فتح تهران (1327) اول دفعه وزير ماليه شد و الى 1335 اغلب وزارت ماليه يا خارجه به عهده او بود. در سال 1335 به رياست وزراء منصوب گرديد و بعد از ده ماه منفصل گرديد و حاليه كه 1336 است در طهران بى شغل است. از اشخاص باهوش و فعال نمره اول ايران است. كمالات عربى و فارسى او قابل تمجيد است.

در مقدمه «ديوان وثوق» درباره صاحب ترجمه چنين نوشته است:

مرحوم حسن وثوق (وثوق الدوله) براى ما دو شخص مختلف است با دو شخصيت متمايز و متباين. يكى وثوق الدوله سياست پيشه و بى باك و راه شناس كه جميع مدارج ديوانى و مناصب دولتى را از استيفاى ايالت آذربايجان تا رياست وزراء طى نموده و در دوران خدمت خود هر چه را مطابق صلاح و مفيد به حال ملك و ملت مى پنداشت اجرا مى كرد و هركارى كه مؤيد سعادت ايرانى مى دانست برمى داشت و از بدگوئى اين و آن نمى هراسيد.

اما وثوق الدوله ثانوى يعنى آن شخصيتى كه مورد علاقه ماست اديبى است والامقام، نويسنده اى است توانا، خطيبى است مقتدر و برتر از همه. در نظر ما شعر دوستان پندارپرست گوينده اى نازك خيال و شاعرى است شيرين سخن.

استاد ملك الشعراى بهار در زمان حيات خود شرح زندگانى وثوق الدوله را كه در سياست و عالم ادبى دو دوست نزديك بوده اند به رشته تحرير درآورده و در مجله يغما انتشار داده است. قسمتى از آن را انتخاب و ذيلا مى نگاريم.

آقاى ميرزا حسن خان وثوق سابق ملقب به وثوق الدوله بودند و پس از موقوف شدن كليه القاب از طرف مجلس شوراى ملى ايران ايشان





هم مانند ساير بزرگان و رجال مملكت لفظ (وثوق) را براى شناسائى و تعرفه خانوادگى اختيار نمودند.

آقاى وثوق الدوله از خانواده هاى قديم و محترم ايران است. جد ايشان ملقب به قوام الدوله و پدر ايشان ميرزا ابراهيم خان ملقب به معتمدالسلطنه همواره مصدر خدمات عمده و مهم رئيس دفتر و استيفا كه قديم آن را وزارت مى گفتند بوده و در واقع آقاى وثوق الدوله وزيرى است و عميدى است آزاده و نيز از سوى مادر خواهرزاده مرحوم مبرور ميرزاعلى خان امين الدوله وزير مصلح و فاضل ايران است كه بعد از امين السلطان به امر پادشاه قاجار براى اصلاح مفاسد امور جبران خرابيهاى وزراء و صدور به مسند صدارت عظمى نائل آمد و اگر خائنان دربارى گذاشته بودند درهان عصر اصلاحات ايران شروع شده بود و چنانكه در تواريخ مذكور است دسايس دربارى نگذاشت كه آن وزير بزرگ به خيالات بلند خود برسد و خانه نشين شد و از قرارى كه شهرت دارد در قريه (لشت نشاء) به امر دولت وقت مسموم گرديد و شهيد شد.

ايضا درباره تحصيلات وثوق چنين متذكر شده اند:

تحصيلات معموله زمان خود را از پارسى و عربى و فرانسه و رياضى و انشاء و استيفاء بالاخره حكمت و فقه و اصول و ادبيات و حسن خط كه از ضروريات علم و ادب و استيفاى عصر محسوب مى شد در خانه پدرى و در نزد اساتيد بزرگ آن عصر طى كرد.

وثوق الدوله در سال 1297 ش براى بار دوم به زمامدارى رسيد. در موقعى او نخست وزير شد كه دولت علاءالسلطنه در اثر رعب و وحشت كميته مجازات از زير بار مسؤوليت شانه خالى كرد و امنيت در تمام كشور مختل شده





بود.

مرحوم ملك درباره دوره دوم زمامدارى او بدون بحث درباره قرارداد 1919 چنين مى نگارد: در سال 1297 ش يعنى در بحبوحه اين انقلابات از طرف شاه رياست وزراء به آقاى وثوق الدوله مفوض گرديد و ايشان هم پذيرفت تشكيل هيئت دولت دادند و مدت دو سال به كار مداومت داده با زحمات بى شمار سر و صورتى به كارها داده و با دولت انگليس كه در آن روزها فاتح از جنگ بين الملل بيرون آمد و سپاهيانش هم در ايران مقيم و مشغول طرفيت با قواى ساويت بودند لاعلاج و نظر به مصلحت دولت قرارهائى داده و ايحاد آن را موكول به تصويب مجلس شوراى ملى نمودند و پس از دو سال اداره كردن امور و موفق شدن به امنيت كامل و تدمير دزدان مقتدر از قبيل نايب حسين كاشى و پسرش ماشاءالله خان و اصلاح طبرستان و مازندران كه درصدد تجزيه بودند و اصلاح آذربايجان كه آن هم درصدد تجزيه برآمده بود و اصلاح گيلان كه در كنف ميرزا كوچك خان دم از مركزييت و طغيان مى زد و جمع آورى ژاندارم كه پراكنده و مضمحل شده بود از كار كنار رفت.

وثوق الدوله در ميان رجال ايران به علت داشتن تهور در كارهاى سياسى و قبول مسؤوليت دوستان و دشمنان زيادى دارد و لامحاله اين عقايد در تاريخ ايران نيز منعكس گرديده است. دسته اى او را به مناسبت انعقاد قرارداد معروف 1919 ستايش مى كنند و دسته اى ديگر از لعن و نفرين و اطلاق كمله خائن به او خوددارى نمى نمايند.

در كتاب شرح حال رجال كه كرارا و در هر موردى كه فرصت پيش آمده به وثوق الدوله نسبتهاى ناروائى داده شده در





بيوگرافى وى چنين آمده است:

در 29 شوال 1336 ه.ق براى بار دوم نخست وزير شد و وزارت كشور هم به عهده خودش بود. اين هيئت دولت وى دو سال (از شوال 1336 تا شوال 1338) به طول انجاميد و در اين مدت به پشتيبانى دولت انگلستان نخست وزير مقتدر و يكه تاز ميدان بود. در اين دوره رياست داشت كه قرارداد معروف 1919(1298 ش) را با انگلستان منعقد نمود و ايران را به تحت الحمايگى انگلستان درآورد.

مخبرالسلطنه نيز نوشته است كه تاريخ نه قضاياى مرو را فراموش مى كند نه 1919 را نه قطع عضو فاسد را.

وثوق الدوله در طول بيست سال خدمات سياسى خود دو نوبت رئيس الوزراد، پنج بار وزير عدليه، هشت مرتبه وزير امور خارجه، پنج دفعه وزير كشور، دو نوبت وزير دارائى و يك بار هم وزير علوم و معارف بوده است. مجموعا چهار دوره نيز نمايندگى مجلس داشته است. ديوان اشعارى دارد كه چند بار تاكنون چاپ شده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


وثيقي، صادق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1266 متولد شد. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تهران انجام داد، سپس به اروپا رفت و در رشته اقتصاد تحصيل نمود. پس از مراجعت به ايران وارد وزارت فوائد عامه شد و مراحل ترقى را در آنجا پيمود. در 1309 كه وزارت فوائد عامه به سه اداره كل به نام هاى تجارت و فلاح و صنايع تقسيم شد وثيقى به اداره كل تجارت رفت و سرانجام معاون آن اداره شد. در 1317 كه اداره ى كل تجارت به وزارت بازرگانى تبديل گرديد وثيقى معاون آن وزارتخانه شد. پس از چند روز كه از معاونت او گذشت حسين علاء وزير بازرگانى از






كار بركنار شد و وثيقى به كفالت آن وزارتخانه منصوب گرديد. در كابينه هاى دكتر احمد متين دفترى و على منصور هم همان سمت را داشت. در پنجم شهريور 1320 كه فروغى رئيس دولت شد در سمت او تغييرى نداد تا اينكه رضاشاه از ايران خارج شد و وزارت بازرگانى منحل و ضميمه وزارت پيشه و هنر گرديد. وثيقى بعد از 1320 چندى رئيس هيئت مديره و مدير عامل بانك كشاورزى شد و در 1329 در كابينه زودگذر على منصور وزير اقتصاد ملى گرديد.

وثيقى ساليان طولانى رئيس هئيت نظارت بانك ملى بود و علاوه بر آن خزانه دارى شير و خورشيد سرخ را نيز اداره مى كرد. در 1349 به بيمارى سرطان خون در تهران درگذشت. مردى رام، محافظه كار و بصير در امور اقتصادى و مالى بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وجداني، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر پرويز وجداني در سال 1324 در تهران بدنيا آمد.وي در سال 1342 با اخذ رتبه اولي در كنكور دانشكده كشاورزي دانشگاه اهواز ،اولين دوره تحصيلات دانشگاهي خود را آغاز نمود و به خاطراحراز رتبه اولي در طي چهار سال تحصيل،از بورس كمك هزينه تحصيلي استفاده مي كرد.وي در سال 1346 موفق به اخذ مدرك كارشناسي كشاورزي در رشته اگرونوفي كشاورزي از اين دانشكده شد.ايشان كارشناسي ارشد رشته اصلاحات و نباتات را از دانشگاه تهران كسب كرد.دكتر وجداني در سال 1355 براي گذراندن دوره دكتري در رشته ژنتيك به دانشگاه كاليفرنياي آمريكا عزيمت كرد و بمدت چهار سال در اين دانشگاه به تحصيل پرداخت و در خرداد ماه سال 1359 در رشته ژنتيك كمي موفق به اخذ دكتري شد.نامبرده






تا زمان بازنشستگي (خرداد ماه سال 1379) در سازمان تحقيقاتي كشاورزي به عنوان استاد پژوهشي به فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي و آموزشي مي پرداختند.دكتر پرويز وجداني عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران و همچنين عضو (مدعو) فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي ايران بوده و هستند.گروه : كشاورزيرشته : ژنتيك گياهيگرايش : ژنتيك كمي و آماروالدين و انساب : پدر پرويز وجداني مرحوم مهندس مشيت الله وجداني متولد 1294 در بيرجند است. وي داري مدرك مهندسي كشاورزي بود كه در خدمت وزارت كشاورزي بوده است و در طول خدمت خود مسئوليت هايي را بر عهده داشته است كه مي توان به معاونت سازمان ترويج كشاورزي . غيره اشاره كرد.او در سال 1373 پس از چند سال مبارزه با بيماري مهلك سرطان دار فاني را وداع گفت.مادرش هم بانو فاطمه ايرماندوخت متولد 1300 در شهر مقدس مشهد است. ايشان هم در سال 1385 پس از چند سال كسالت بر اثر عارضه سكته قلبي چشم از جهان فروبست.دكتر وجداني نيز داراي يك خواهر بنام مهندس پروين وجداني(مهندس كشاورزي و هم اكنون در امريكا بسر مي برد) و چهار برادر بنامهاي مهندس خسرو وجداني،هوشنگ وجداني ، مهندس فرهنگ وجداني و فرزاد وجداني مي باشد.خاطرات كودكي : پرويز وجداني از دوران كودكي خود خاطراتي بياد دارد كه به مواردي از آنها اشاره مي شود: "دوران كودكي من متاسفانه با شرايط خوبي آغاز نشد،زيرا از يكي دو ماهگي دچار بيماري عفوني شديد شدم كه بيش از 9 ماه بطول انجاميد و مرا تا مرز مرگ پيش برد ولي خوشبختانه به كمك امكانات درماني محدود آن زمان و فداكاري هاي والدينم





بخصوص مادرم جان سالم به در بردم.البته من بدليل سن كم چيزي بياد ندارم ،بلكه هميشه مادرم از آن براي من سخن مي گفتند." از ديگر خاطرات وي "شرايط رفاهي ما در دوران كودكي بسار معمولي بود.هم باز ي هاي من اكثرا برادرانم و تعداد معدودي از بچه هاي بستگان و همسايگان بودند.سرگرمي هاي ما هم عمدتا همان بازي هاي داخل كوچه و خانه بود كه ان براي مردم عادي و معمولي بود.من هميشه چند اسباب بازي مدرن مثل آدم آهني و هفت تير ترقه اي كه پدرم از خارج برايم آورده بود و غيره خاطرات بسيار خوبي دارم."اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : پدر دكتر پرويز وجداني كارمند دولت بود او حقوق و درآمد محدودي داشته است و از ارث و ميراث پدري نيز نداشت."با توجه به اينكه خانواده پر جمعيتي بوديم و رفت و آمدهاي يادي هم داشتيم زندگي ما وضع بسيار معمولي داشت ولي خوشبختانه هيچ وقت محتاج نبوديم و هميشه به انچه داشتيم قانع بوديم و از زندگي رضايت داشتيم" مهمترين هم و غم پدر مادر دكتر وجداني تربيت صحيح فرزندان و تحصيل آنها بود كه آنعا در اين زمينه خوشبختانه به آرزوهاي خود رسيده بودند. پرويز از مادر خود در مديريت اين شرايط از زندگي مي گويد: "مادرم به فنون خياطي ،بافندگي و گلدوزي تسلط داشت و در دوران كودكي و نوجواني ما ،اكثر البسه هاي مورد نياز توسط وي تهيه مي شد كه در كنار ساير مسئوليت هاي خانه ،كاري بس شوار و طاقت فرسا بوده است."تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات رسمي و حرفه آموزشي پرويز وجداني





به ترتيب زير در دوره هاي مختلف مراحل خود را طي كرده است. - تحصيلات دوره ابتدايي خود را از سن 6 سالگي در دبستان دولتي خواجوي تهران آغاز كرد و در طي سالهاي 1330 تا 1336 آنرا با موفقيت به پايان رسانيد. كه در هر سال از تحصيل ،رتبه اولي را احراز مي كرد. - او در مهر ماه سال 1336 وارد دوره اول متوسطه شده و اين دوره سه ساله را نيز با رتبه اولي به پايان رسانيد. و در مهر ماه سال 1339 دوره دوم متوسطه را آغاز كرد .پرويز وجداني رشته تحصيل خود را در دوره متوسطه ،رشته " طبيعي " را برگزيد او باز اين دوره سه ساله را در دبيرستان دولتي دكتر هوشيار با رتبه اول سپري كرد.و دست اخر در سال 1342 ديپلم متوسطه خود را دريافت نمود. - در سال 1342 با اخذ رتبه اولي در كنكور دانشكده كشاورزي دانشگاه اهواز ،اولين دوره تحصيلات دانشگاهي خود را آغاز نمود و به خاطر احراز رتبه اولي در طي چهار سال تحصيل،از بورس كمك هزينه تحصيلي استفاده مي كرد.وي در سال 1346 موفق به اخذ مدرك كارشناسي كشاورزي در رشته اگرونوفي كشاورزي از اين دانشكده شد. - پرويز وجداني پس از استخدام موقت در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه بذر و گذراندن دوره خدمت سربازي نظام وظيفه در سال 1348 در دوره كارشناسي ارشد رشته اصلاحات و نباتات در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران پذيرفته و تحصيلات تخصصي خود را اغاز نمود و در سال 1351 موفق به اخذ مدرك فوق از دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران شد." با توجه به





اينكه تنها دانشجويي بودم كه گرايش آمار و تحقيق را در گروه زراعت و اصلاح نباتات در اين دانشكده مي گذراندم و اكثريت دروس تخصصي اين گرايش دروس آماري بود بنا به پيشنهاد استاد گرانقدرم مرحوم دكتر عباسقلي خواجه نوري ،بيشتر دروس خود را در موسسه عالي آمار كه رياست آن را بعهده داشت مي گذراندم" - در طي سالهاي 1349 تا سال 1355 شش دوره كامپتوتري را در شركتهاي معتبر كامپيوتري تهران گذراند و گواهينامه هاي رسمي آز آنها دريافت نمود. - در سالهاي 1351 تا سال 1355 چندين دوره زبان انگليسي را نيز در كلاسهاي رسمي زبان در تهران گذرانيد و موفق به اخذ امتياز لازم جهت شركت در امتحان تافل براي دوره دكتري در دانشگاه كاليفرنياي آمريكا شد - در سال 1355 براي گذراندن دوره دكتري در رشته ژنتيك به دانشگاه كاليفرنياي آمريكا عازم شد و بمدت چهار سال در اين دانشگاه به تحصيل پرداخت و در خرداد ماه سال 1359 در رشته ژنتيك كمي و گرايش فرعي موفق به اخذ دكتري شد.خاطرات و وقايع تحصيل : " در واقع تمام خاطرات و وقايع دوران تحصيل هر فرد براي او جالب و ارزشمند است ولي يادآوري و نگارش همه و يا حداقل بخش مهمي از آنها كاري بس دشوار و حتي غير ممكن است به همين دليل در اينجا به ذكر چند مورد اكتفا مي شود: - حادثه شكستگي دستم در شب امتحان: سال چهارم دبيرستان بودم كه در يكي از روزهاي امتحانات آخر سال كه فقط دو امتحان ادبيات و جبر باقي مانده بود .براي جلوگيري از افتادن برادر كوچكم كه





به داخل حوض منزل ناچارا از روي حوض پريدم و در اثر برخورد پايم با لبه حوض ،مچ دست راستم شكست و مجبور به گچ گرفتن آن شدم. با وصف كردن وضع جمسي خود براي دبيران ذيربط دبير ادبيات قبول كرد كه از من امتحان شفاهي بگيرد ولي متاسفانه دبير جبر با اينكه ميدانست من شاگرد اول دبيرستان و كلاس بودم ولي به دليل اينكه در يكي از امتحانات بين سال يكي از هم كلاسي ها بدون اطلاع من از روي دست من تقلب كرده بود و باعث ناراحتي ايشان شده بود قبول نكرده كه از من امتحان شفاهي گرفته شود و به همين دليل من قادر به نوشتن ورقه خود نشدم و ايشان مرا در اين درس تجديد كرد البته اين اولين و اخرين تجديدي من در تمام دوران تحصيلم بود و جالب اينكه علي رغم همين نمره تجديدي در اين درس من رتبه اول را در خرداد ماه بدست آوردم و صد البته كه اين سخت گيري و غرض ورزي دبير محترم هرگز از يادم نمي رود. - وقوع و پيروزي انقلاب اسلامي ايران در دوران تحصيلات دكتري من : اين واقعه عظيم در بهمن ماه سال 1357 مصادف با دوره تحصيلات دوره دكتري من در امريكا بود.قطعا همه از بحرانهاي آن روزها در داخل كشور و انعكاس آن در خارج از كشور مطلع هستيد.مسلما با مبارزاتي كه در داخل و خارج ازكشور بر ضد آمريكا صورت مي گرفت و به ويژه موضوع اشغال سفارت امريكادر تهران و گروگان گيري تعدادي از اتباع امريكايي چنان تاثيري بر مقامات دولتي و حتي مردم آمريكا





گذاشته بود كه واقعا عرصه را بر ايرانيان مقيم امريكا تنگ كرده بودند و به همين دليل شرايط تحصيل و حتي زندگي عادي براي ما دانشجويان نيز تا مدتها بسيار سخت بود و خاطرات اين دوران هميشه براي من باقي مانده است."فعاليتهاي ضمن تحصيل : عمده فعاليت هاي جنبي ضمن تحصيل پرويز وجداني در دوران متوسطه به دو دسته ورزشي و هنري تقسيم مي شود."فعاليت هاي ورزشي من در چهار سال اول دبيرستان در رشته فوتبال و در دو سال اخر در رشته بسكتبال بوده است و پيشرفت هاي خوبي در حد عضويت در تيم هاي دبيرستاني داشته ام. فعاليت هاي هنري من در زمينه هاي نقاشي و موسيقي در دوران تحصيلات دبيرستان بسيار توسعه يافت به طوري كه اوقات زيادي را صرف تمرين نقاشي عمدتا به صورت خودجوش مي كردم.البته گاهي هم از دبير هنردبيرستان خود كمك هايي ميگرفتم. با توجه به علاقه اي كه به ساز گيتار پيدا كرده بود ابتدا مدتي به صورت خود آموزشي و سپس در دو دوره جداگانه به آموختن اين ساز در رشته پاپ و كلاسيك پرداختم و پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي هم داشتم." دكتر وجداني در دوران تحصيل در دانشكده كشاورزي در اهواز ،مسئوليت انجمن هنري را برعهده داشته است وي همچنين در گروه موسيقي دانشكده نيز عضويت داشته است. در دوران تحصيل در دانشگاه تهران ،بدليل اشتغال در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر و نيز وضعيت تاهلي ،فرصت كمتري براي ادامه فعاليت هاي هنري و ورزشي داشتند.معهذا در هر فرصتي كه پيدا مي كرد به تمرينات خود در زمينه نقاشي و موسيقي





مي پرداخت. ايشان از فعاليت هاي ضمن تحصيل در دوره دكتري چنين مي گويد: "در دوران تحصيلات دكتري در امريكا ، با توجه به وضعيت تاهلي و حجم بسيار زياد درسها و مسائل پژوهشي ذيربط فرصت هاي كمتري براي فعاليت هاي جنبي پيش مي آمد.معهذا در فرصت هاي ممكن مسافرتهاي كوتاه به همراه خانواده و دوستان ،بازديد از مناطق ديدني ،شنا و گاهي تمرين موسيقي به عنوان يك سرگرمي يا تفريح از جمله مشغله هاي فرعي من بود"استادان و مربيان : اساتيد ايراني : دكتر رستمي،دكتر نجفي ،دكتر ميرعمادي،دكتر سلمان زاده ،دكتر عظيمي ،مهندس قطب،دكتر خواجه نوري ،دكتر يزدي صمدي،دكتر درويش ،دكتر صحت نياكي ،دكتر ابراهيمي ،دكتر حجت ،دكتر زالي ، دكتر داود زاده ،دكتر سخاوت و دكتر پروين اساتيد خارجي : دكتر هنكليرسون ،دكتر آلن ،دكتر بورنس ،دكتر پيلر،دكتر شيلالا،دكتر كينتون ،دكتر والش،دكتر جي .گي .ونيس ،دكتر كي.فوسترهم دوره اي ها و همكاران : هم دوره ايهاي دانشگاه دكتر پرويز وجداني : دكتر ساسخواه ،مهندس قرائت ،دكتر چجي،مهندس مويدي ،مهندس توكلي ،مهندس ضيائي ، مهندس رفيعي ،مرحوم مهندس قطبي ،مهندس پاك سرشت ،مهندس ابن جلدل،مهندس سليمان نژاديان و غيره ... همكاران بخش تحقيقات غلات در سطح كارشناسي : دكتر كاوه ،دكتر وهابيان ،مهندس محلدجي،مهندس تجدد ،مهندس تولكي ،مهندس علوي ،مهندس صدري ،مهندس ابراهيميان ،دكتر رجب زاده ،دكتر پيمان و غيره ... همكاران بخش تحقيقات ژنتيك و ذخاير(؟) گياهي در سطوح كارشناسي : دكتر مظفري ،دكتر طائب ،دكتر بزرگي پور فدكتر ارشد ،دكتر سپهوند،مهندس شاهمرادي ،مهندس شفاء الدين ،مهندس خاقاني ،مهندس نيكپور ،مهندس فروتن ،مهندس علي آبادي زاده ،مهندس فروتن پور ،مهندس بحرائي ،مهندس صفائي





و غيره ...همسر و فرزندان : اولين ازدواج ،دكتر پرويز وجداني در سال 1348 با يكي از بستگان خانواده مادريش صورت گرفته است كه ماحصل اين ازدواج يك فرزند دختر بنام ندا(متولد در سال 1351 )است.او در زمينه هاي هنري از قبيل شعر ،نقاشي ،موسيقي وهنرهاي گرافيكي و معرق فعاليت مي كند.وي متاهل و داراي دوفرزند پسر است. ازدواج دوم ايشان در سال 1361 يعني پس از اتمام دوره دكتري و بازگشتش به ايران با خانمي از اهالي سيرجان صورت گرفت.ماحصل اين ازدواج فرزند پسري است بنام هومن (متولد 1362) .او تحصيلات دانشگاهي خود را در رشته مهندسي كامپيوتر (سخت افزار) در دانشگاه ازاد اسلامي تهران به پايان رسانيده است.هومن در حال حاضر مجرد است.وقايع ميانسالي : دكتر پرويز وجداني از وقايع به وقوع پيوسته خود در زندگي خود چنين ياد مي كند: "ازدواج اول من و در پي آن جدايي و از هم پاشيدن شيرازه زندگيم كه با اقدام يك جانبه و بدون اطلاع همسر سابقم در امريكا پيش آمد كه از مهمترين وقايع غيرمنتظره زندگي من محسوب مي شود." وي هم چنين از نجات جان پسرش از يك بيماري خطرناك كه در سال 1380 اتفاق افتاده بود خدارا شاكر است.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : مشاغل و سمتهاي داري و مديريتي دكتر پرويز وجداني به قرار زير است: مسئوليت آزمايشگاه مركزي در بخش تحقيقات باغباني موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر در سال 1346 مسئوليت تحقيقات به زراعي غلات كرج در موسسه فوق الذكر از سال 1348 تا سال 1351 مسئوليت هماهنگي تحقيقات به زراعي غلات كشور ،با حفظ سمت رديف





2 در موسسه فوق از سال 1351 تا سال 1360 مسئوليت واحد آمار و كامپيوتر موسسه فوق الذكر با حفظ سمت هاي رديف 2و3از سال 1350 تا سال 1369 مسئوليت بخش تحقيقاتي ژنتيكي و سرپرستي بانك ژن گياهي ملي در موسسه فوق الذكر از سال 1361 تا سال 1373 ماموريت خدمت درستادمركزي سازمان تحقيقات كشاورزي از سال 1373 تا سال 1374 ماموريت خدمت در حوزه معاونت آموزشي و تجهيز نيروي انساني سازمان فوق الذكر از سال 1375 تا سال 1379 مسئوليت شوراي انتشارات موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر از سال 1367 تا سال 1373 مسئوليت برگزاري و هماهنگي سخنراني علمي موسسه فوق الذكراز سال 1365 تا سال 1373 عضويت كميته امور فني و تحقيقاتي موسسه فوق الذكر از سال 1361تا سال 1373 عضويت هيئت تحريريه مجله علمي تحقيقي "نهال و بذر " و سردبيري اين مجله از سال 1367 تا سال 1373 همكاري با تعدادي از مجلات علمي كشور در زمينه ويراستاري علمي مقالات مسئوليت هماهنگي فعاليت ها و تحقيقات ذخاير (؟) گياهي ايران در مناطق غرب آسيا و شمال آفريقا WANA از سال 1368 تا سال 1373 عضويت در فرهنگستان علوم ايران ،شاخه زراعت و اصلاح نباتات گروه كشاورزي از سال 1370 تا سال 1386 عضويت (مدعو) در فرهنگستان زبان و ادب فارسي ايران از سال 1379 تا سال 1386 عضويت در شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي از سال 1368 تا سال 1378 عضويت در انجمن متخصصين زراعت و اصلاح نباتات ايران عضويت در هيئت تحريريه مجله زيتون وابسته به وزارت كشاورزي بمدت دو سال عضويت در





كميته ذخاير (؟) مناطق غرب آسيا و شمال غرب آفريقا WANA از سال 1363 تا سال 1373 عضويت در انجمن سابق ژنتيك ايران از سال 1351 تا سال 1355 عضويت افتخاري در انجمن جديد ژنتيك ايران از سال 1385 دكتر وجداني از خرداد ماه سال 1379 به افتخار بازنشستگي نائل آمده است. فعاليتهاي آموزشي : فعاليت هاي آموزشي : تدريس بسياري از دروس تخصصي آمار ،طرح ازمايشات ،ژنتيك و روش هاي تحقيق در دوره هاي باز آموزي وزارت كشاورزي براي كارشناسان و محققين موسسات مختلف طي سال هاي 1361 تا 1379 تدريس دروس مختلف مشتمل بر ژنتيك كمي ،ژنتيك جمعيت ،ژنتيك ملكولي ،ژنتيك بيومتري،ژنتيك تكميلي ،آمار پيشرفته ،بيومتري هاي 1و2،آمار مقدماتي،طرح هاي آزمايش هاي كشاورزي مقدماتي و پيشرفته و روشهاي تحقيق در دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه هاي مختلف داخل كشوراز سال 1362 تا سال 1378 مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : مراكزي دكتر وجداني از بانيان آن مي باشد: - بانك ژن گياهي ملي ايران ،در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر - بخش تحقيقات ژنتيك،در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر - واحد آمار و كامپيوتر ،در موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : ساير فعاليت هاي : پرويز وجداني از ساير فعاليت هاي خود در اوقات فراغت و غيره چنين مي گويد: ساعات فراغت من با مطالعه ،ورزش سبك ،رسيدگي به گل و گياه،موسيقي ،نقاشي و تماشاي برنامه هاي تلويزيوني و فيلم هاي سينمايي مي گذرد.البته با توجه به علاقه فراواني كه





به ديد و بازديد دوستان و بستگان دارم در هر فرصت ممكن به اين امر اقدام مي كنم. شاگردان : دكتر پرويز وجداني دانش آموختگاني در دانشگاههاي مختلف كشور بخصوص دانشگاه تربيت مدرس،دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و واحد كرج ،دانشگاه تهران ،دانشگاه گيلان ،دانشگاه صنعتي اصفهان،دانشگاه ازاد جيرفت،و غيره داشته است.جوائز و نشانها : نشانهاي و جوايز دريافتي دكتر پرويز وجداني به قرار زير است: الف) در زمينه هاي علمي : تقدير آموزش و پرورش منطقه ذيربط بخاطر احراز رتبه اول در امتحانات نهايي دبيرستاني در رشته طبيعي در منطقه در سال 1342 اخذ بورس تحصيلي و كمك هزينه تحصيلي بخاطر احراز رتبه اول در كنكور دانشكده كشاورزي دانشگاه اهواز از سال 1342 تا سال 1346 اخذ لوح تقدير و تنديس از انجمن ژنتيك ايران در سال 1385 عضويت افتخاري در انجمن ژنتيك ايران در سال 1385 اخذ تقديرنامه و جايزه بخاطر انتخاب مجموعه 15 جلدي "فرهنگ اصطلاحات كشاورزي و منابع طبيعي " تهيه شده توسط گروه كشاورزي فرهنگستان علوم ايران به عنوان كتاب برگزيده سال از طرف دانشگاه تهران در سال 1382 چندين مورد تقدير و تشكر در جلسات علمي داخلي موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر طي دوران خدمت دولتي ب) در زمينه هنري : احراز رتبه دوم در رشته گيتار و اخذ مدال نقره و گواهينامه مربوط در مسابقات هنري دانشگاه هاي كشور در سال 1346چگونگي عرضه آثار : فعاليت هاي پژوهشي : اجراي 69 طرح يا پروژه تحقيقاتي با سمت مجري مسئول اجراي 37 طرح پا پروژه تحقيقاتي با سمت همكار مجري اجراي 6 طرح و





پروژه تحقيقاتي با سمت هماهنگ كننده مشاركت در اجراي 42 طرح و پروژه تحقيقاتي دانشگاهي (در قالب پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري ) با سمت استاد راهنما يا استاد مشاور مشاركت در اجراي يك پروژه تحقيقاتي با سمت ناظر ارائه 25 مورد گزارش هاي سالانه طرح هاي تحقيقاتي غلات ارائه يا مشاركت در ارائه 56 مورد گزارش هاي نهايي طرح هاي تحقيقاتي غلات و ساير محصولات ارائه 62 مورد مقالات علمي و كليدي (13 مورد در نشريات و مجامع بين المللي و 49 مورد در نشريات و مجلات علمي داخلي) ارائه 13 مورد در نشريات داخلي بخش هاي تحقيقاتي در موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر ارائه 2 مورد گزارش هاي كشوري در مجامع بين المللي مشاركت در ارائه 42 مورد پايان نامه در سمت استاد راهنما يا استاد و مشاور مشاركت در تحقيق و انتشار گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي "ارزشيابي وضعيت كتابهاي علمي رشته كشاورزي ايران از طريق گروه كشاورزي فرهنگستان علوم ايران. مشاركت در تحقيق و انتشار گزارش نهائي پروژه تحقيقاتي " ارزشيابي وضعيت علمي رشته هاي كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه هاي كشور " از طريق گروه كشاورزي فرهنگستان علوم ايران مشاركت درتحقيق و انتشارگزارش نهايي پروژه تحقيقاتي "آينده و امنيت غذايي كشور "از طريق گروه كشاورزي فرهنگستان عوم ايران مشاركت در بررسي هاي تخصصي و تصويب معادل هاي فارسي واژه هاي تخصصي رشته زراعت و اصلاح نباتات از طريق فرهنگستان زبان و ادب فارسي ايران ارائه 22 سخنراني در مجامع علمي خارج از كشور ارائه 206 سخنراني علمي مستقل و يا مشترك در مجامع علمي داخل كشور همكاري





در راهنمايي و مشاوره بيش از 42پايان نامه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري در دانشگاه هاي مختلف كشور از سال 1362 تا سال 1379 

________________________________________

آثار : احتمالات آمار و مقدماتي كاربردي ويژگي اثر : اين كتاب كه به صورت مشترك توسط دكتر پرويز وجداني و دكتر عباس گرامي تاليف گرديده است. اين كتاب از طريق انتشارات حوزه معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات كشاورزي منتش شده است.در اين كتاب به اصول و مباني آمار مقدماتي و احتمالات در سطح دوره كارشناسي پرداخته شده است.2 دانشنامه بيو تكنولوژي و ژنتيك ويژگي اثر : اين دانشنامه توسط مركز دانشنامه بزرگ فارسي وابسته به وزارت علوم در دست تهيه است. در اين دانشنامه واژه هاي تخصصي در زمينه هاي ژنتيك و بيوتكنولوژي در مقالات علمي يا تعاريف تخصصي توسط اساتيد ذيربط ارائه گرديده است.دكتر وجداني در تهيه و ارائه مقالات اين دانشنامه نقش قابل توجهي دارد.3 فرهنگ اصطلاحات كشاورزي و منابع طبيعي -رشته زراعت و اصلاح نباتات ويژگي اثر : اين كتاب يكي از پانزده جلد مجموعه اي تحت عنوان فرهنگ اصطلاحات كشاورزي و منابع طبيعي " است كه توسط اعضاء گروه كشاورزي فرهنگستان علوم ايران تاليف گرديده است.اين كتاب در سال 1382 به عنوان كتاب برگزيده سال از طرف دانشگاه تهران انتخاب و معرفي شده است.




وجداني، محمدرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از مشاهير قضات دادگسترى در حدود 1250 در شهر قم تولد يافت. پس از انجام تحصيلات مقدماتى وارد حوزه علميه شد و دوره سطح و عالى را






ظرف ده سال فراگرفت و دروس خارج را نيز نزد چند تن از علماى برجسته حوزه علميه قم پايان داد. در حدود سال 1323 ه.ق به تهران مهاجرت كرد و به تدريس در چند مدرسه مشغول خدمت شد.

هنگامى كه زمزمه مشروطيت بلند گرديد وجدانى مشروطه خواه شد و فعاليت دامنه دارى آغاز كرد و در واقعه تحصن مردم در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم و سپس قم حضور فعال داشت و از نزديكان و معاشرين شيخ مرتضى آشتيانى بود. با شيخ مهدى فرزند شيخ فضل الله نورى كه طلبه اى مشرطه خواه و تندرو و از مخالفين سرسخت پدرش بود مجالست و همكارى داشت. پس از استقرار مشروطيت با مشروطه خواهان نزديك شد و كار او بيشتر سياست بازى بود.

در 1329 به خدمت قضائى پذيرفته شد و به مستشارى استيناف منصوب گرديد. بعد رئيس شعبه شد و سرانجام به مستشارى و رياست شعبه ديوان عالى كشور رسيد. در 1306 كه داور وزير عدليه، براى بنيان عدليه جديد محاكم را منحل نمود و عده اى از قضات سابق را براى شغل قضا دعوت نمود يكى هم محمدرضا وجدانى بود. وجدانى دعوت او را پذيرفت و عبا و عمامه را به كت و شلوار تبديل نموده با رتبه 9 قضائى رياست كل محاكم ابتدائى را عهده دار شد. دو سه ماهى در آن سمت بود كه به مدعى العمومى استيناف تهران رسيد. در 1308 داور يك شعبه به ديوانعالى كشور افزود و آن شعبه مخصوص جزائيات بود و وجدانى با اخذ رتبه ده قضائى رئيس شعبه گرديد و علاوه بر سمت قضائى خود در غالب كميسيونهاى تدوين قوانى عدليه مداخله تام و تمام داشت. وجدانى تا 1315





در سمت رياست شعبه ديوانعالى تميز مستقر بود تا اينكه محاكمه منصورالملك وزير طرق پيش آمد و سرانجام در ديوانعالى كشور محاكمه و تبرئه شد. تبرئه منصور خشم رضاشاه را برانگيخت و در نتيجه حكم به بركنارى صدرالاشراف وزير دادگسترى و رضاقلى هدايت كفيل ديوانعالى كشور داد. متين دفترى به وزارت دادگسترى و حاج سيد نصرالله تقوى به رياست ديوانعالى كشور و محمد رضا وجدانى به دادستانى كل منصوب شدند و ساليان دراز اين سمت را دارا بود. در 1321 مجلس دوره سيزدهم حق انتشار اسكناس را از خود سلب و به هيئت نظارت براندوخته اسكناس بانك ملى داد و چون دادستان كل رئيس هيئت مزبور بود اين كار مهم نيز بر عهده او قرار گرفت. در 1325 احمد قوام نخست وزير در كادر قضائى تغييراتى داد كه حاج سيد نصرالله تقوى و وجدانى بازنشسته شدند. وفات وجدانى در همان سال اتفاق افتاد. محمدرضا وجدانى مردى دانشمند، حقوقدانى زبردست والحق در امور جزائى استاد بود. در جوانى با صبيه مرحوم محمد حسن خان آجودان مخصوص غفارى ازدواج كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وجگان، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

دكتر مهدي وجگان سال 1345 در شهرري متولد شد دوران ابتدايي تا دبيرستان را در همان شهر سپري كرد. پس از ورود به دانشگاه تهران در سال 1369 موفق به دريافت دكتراي دامپزشكي گرديدو سپس بعد از قبولي در دوره تخصصي در سال 1374 مدرك تخصصي رشته مامايي و بيماريهاي توليد مثل دام را كسب نمود و از سال 1375 تا كنون به عنوان استاديار در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران مشغول به تدريس و آموزش و






تحقيق است.گروه : كشاورزيرشته : دامپروريگرايش : مامايي و بيماريهاي توليد مثلوالدين و انساب : پدر دكتر وجگاني، غلامحسين وجگاني و مادر محترم وي نصرت بهرام دريابيگي به ترتيب متولد شهر كاشان و اصفهان ميباشد كه فاقد تحصيلات هستند، برادر وي دكتر محمد وجگاني متولد 1339 شهر ري داراي مدرك دكتراي تخصصي ايمونولوژي و استاد دانشكده پزشكي دانشگاه تهران است و خواهرشان فاطمه وجگاني متولد 1343 ديپلم هستند.اوضاع اجتماعي و شرايط زندگي : با توجه به اينكه پدر دكتر وجگاي از كارگران كارخانه ريسندگي اطلس بافت بودند و درااي يك مغازه خرازي هم در حله مسكونيشان بودند به حمدا... مشكل مالي نسبت به اطرافيات به گفته خود ايشان نداشتند ولي به لحاظ تامين نسبي مالي و شرايط بسيار خوب درون خانواده بوجود آمده بود شرايط گرم و دوست داشتني بر خانواده حاكم بود كه اين فضا امكان تحصيل و ... را فراهم ميكرد.تحصيلات رسمي و حرفه اي : گرفتن ديپلم علوم تجربي سال 1363،اخذ مدرك دكتراي دامپزشكي از دانشگاه تهران سال 1369 و همچنين مدرك تخصصي دامپزشكي مامايي و بيمايهاي توليد مثل دام از دانشگاه تهران سال 1374خاطرات و وقايع تحصيل : دكتر مهدي وجگاني در اين باره ميگويد :«شايد تلخ ترين خاطرات اين دوران بتوانم به از دست دادن دو نفر از همكلاسيهاي بسيار خوبم به نامهاي شهيد ميرزايي و شهيد رجبعلي افسري اشاره كنم كه لحاظاتي كه در كنار ايشان بودم و درسهايي كه از اين عزيزان گرفتم تا پايان عمر فراموش نخواهم كرد.»فعاليتهاي ضمن تحصيل : همكاري با جهاد دانشگاهي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران از فعاليت هاي ضمن تحصيل مهدي وجگاني بوده





است.استادان و مربيان : دكتر سيد محمد فقيهي و دكتر پور بازرگاني و دكتر حسن تاجبخش از نمونه استاداني بودند كه وجگاني از محضر اين اساتيد در دانشگاه دامپزشكي بهره برده است.هم دوره اي ها و همكاران : از همدوره ايها دوران دكتراي دامپزشكي كه به عنوان همكار نيز مشغول به خدمت هستند ميتوان به : دكتر سيد جاويد آل داوود، دكتر افشين رئوفي، دكتر فريد مست زاري، و از همكاران هيئت علمي ايشان در ساير دانشگاهها دكتر حسن قوسيان ، دكتر شيخاني دكتر صداقت راميتوان نام برد.همسر و فرزندان : دكتر وجگاني در سال 1369 ازدواج كرده و داراي يك فرزند پسر و دو فرزند دختر ميباشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : دكتر وجگاني در مقاطعي رياست بيمارستان آموزشي و پژوهش دانشكده واقع در كرج و معاونت اداري و مالي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران و مدير گروه علوم درمانگاهي را برعهده داشته است.فعاليتهاي آموزشي : از فعاليتهاي آموزشي دكتر وجگاني به تدريس دوره دكتراي عمومي و تخصصي در دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ميتوان اشاره كرد.مراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : دكتر وجگاني موسس آزمايشگاه IVf (لقاح خارجي رحم) در دانشكده دامپزشكي بوده است.جوائز و نشانها : لوح تقدير به همراه جوايز در خصوص شركت در طرح شبيه سازي گوسفند Cloning از افتخارات دكتر وجگاني است.



آثار : مبارزه بر عليه ورم پستان ويژگي اثر : ترجمه2 نا باروريهاي تغذيه اي و متابوليك در گاو ويژگي اثر : ترجمه3 نابروري و مامايي در ماديان 





ويژگي اثر : ترجمه4 ورم پستان در گاو ويژگي اثر : ترجمه




وحيد مازندراني، غلامعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مترجم، مورخ.

تولد: 1291، سارى.

درگذشت: 15 فروردين 1369.

غلامعلى وحيد، فرزند مصطفى، در اوايل كودكى پدرش را از دست داد و پس از پايان دوره ى شش ساله ى ابتدايى در سارى به تهران رفت و متوسطه را در دارالنون خواند و پس از فراغت از تحصيل دانشگاهى در وزارت امور خارجه وارد خدمت شد. شش سال در لندن در سفارت ايران كار مى كرد. پس از آن در تهران نخست به معاونت و پس از آن به كفالت اداره ى عهود و امور حقوقى وزارت امور خارجه دست اندر كار شد. آنگاه در كشورهاى آمريكا و هندوستان و انگلستان رياست اداره ى پنجم سياسى و سركنسولى ايران در بمبئى و وزير مختار ايران در لندن را عهده داشت و سپس در هندوستان و بعد از آن، اندونزى به سفارت ايران مشغول شد.

تأليفات عهده وى به اين شرح است: اقتصاد ملى (1316)؛ ايران و قضيه ايران (لرد كرزن)؛ بحثى چند درباره ى انقلابيون اين عصر (اثر هرولد ج. لسكى، 1331)؛ تاريخ اروپا از انقلاب كبير فرانسه تا هيتلر (هربرت فيشر، 1324 -1319)؛ تاريخ ايران از ابتداى قرن 19 تا سال 1858 م. (رابرت كرنت والس، 1341)؛ تاريخ هردوت (1324)؛ تمدن غرب در شرق نزديك (هانس كن، 1316)؛ خواستن توانستن است (اميل پش، 1313)؛ ديپلمات (ژول كامبون، 1324)؛ راهنماى عهود و عهدنامه هاى تاريخى ايران (1341)؛ رستاخيز (لئون تولستوى، 1312)؛ قرارداد 1907 م. بين روس و انگليس (1328)؛ مازندران و استرآباد (ه. ل. رابينو، 1327)؛ ممالك متحده آمريكا (1324)؛ موسولينى (1317)؛ هند يا سرزمين






اشراق (1335)؛ هيتلر (1316).

از فضلا و دانشمندان و محققين تاريخ، در 1290 ش متولد شد. تحصيلات ابتدائى متوسطه و عالى را در تهران باتمام رسانيد و درجه ى ليسانس در علم حقوق و علوم سياسى گرفت و در 1315 در وزارت امور خارجه استخدام شد.

پس از طى مقدمات ادارى دبير سوم سفارت ايران در لندن گرديد و سپس به معاونت اداره عهود و حقوقى منصوب شد. چندى هم كفالت و رياست اداره ششم وزارت امور خارجه را عهده دار بود تا به رايزنى سفارت ايران در امريكا برگزيده شد. ساير مشاغل وى به ترتيب عبارتند از: رئيس اداره پنجم سياسى، رئيس اداره تابعيت، سركنسول در بمبئى، رئيس اداره چهارم سياسى، وزير مختار در لندن، عضو شوراى عالى سياسى، رياست اداره عهود و حقوقى. آنگاه به سفير كبيرى ايران در اندونزى منصوب شد و مدتى هم سفارت ايران را در هندوستان عهده دار بود. پس از بازگشت از هندوستان بازنشسته شد و به كار نويسندگى و ترجمه پرداخت. قسمتى از آثار چاپ شده ى ايشان بشرح زير است: اقتصاد ملى و سياست اقتصادى ايران، قرارداد 1907 روس و انگليس راجع به ايران، هند يا سرزمين اشراق، نامه هاى تاريخى ايران.

از ترجمه هاى ايشان مى توان كتب زير را نام برد: تاريخ ايران در قرن نوزدهم تأليف ه.ل. فيشر، تاريخ هرودوت، كتاب مازندران و استرآباد رابينو، تاريخ ايران در قرن نوزدهم تأليف واتسن.

دكتر غلامعلى وحيد مازندرانى در 1366 درگذشت.

(1369 -1291 ش)، نويسنده و مترجم. در سارى به دنيا آمد. پس از پايان دوره ابتدايى به تهران آمد و تحصيلات متوسطه را در دارالفنون به پايان رساند و در 1314 ش از دانشكده حقوق تهران





فارغ التحصيل شد و سپس به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. وى به زبان هاى فرانسه و انگليسى آشنايى داشت. او در تهران ابتدا به معاونت و بعد به كفالت اداره ى عهود و امور حقوقى وزارت امور خارجه مشغول شد و پس از آن در واشنگتن، بمبئى، لندن، هندوستان و اندونزى عهده دار مشاغلى گرديد. از آثار وى: «اقتصاد ملى»؛ «راهنماى عهود و عهدنامه هاى تاريخى ايران»؛ «ممالك متحده ى آمريكا»؛ «موسولينى»؛ «هند يا سرزمين اشراق». از آثار ترجمه ى وى: «بحثى چند درباره ى انقلابيون اين عصر»؛ «تاريخ هردوت»؛ «تاريخ اروپا از انقلاب كبير فرانسه تا ظهور هيتلر»؛ «تاريخ ايران در قرن نوزدهم»؛ «تمدن غرب در شرق نزديك»؛ «خواستن توانستن است».[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (647 -646)، الذريعه (250/ 25)، شرح حال رجال معاصر مازندران (158 -156)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2854 ،2513 ،1997 ،1653/ 2 ،1293 ،950 ،520 ،308/ 1)، كتاب گيلان (545 ،360 ،143/ 3)، مؤلفين كتب چاپى (730 -728/ 4).


وحيدا، فريدون

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: علوم اجتماعى، دانشكده: ادبيات، دانشگاه: اصفهان

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


وحيدي، ايرج

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1306 در خرمشهر تولد يافت. بعد از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده فنى شد و در رشته راه و ساختمان درجه مهندسى گرفت. آنگاه براى ادامه تحصيل به انگلستان رفت و از دانشگاه كينگز درجه فوق ليسانس گرفت و سپس از دانشگاه (دارهام) دكتر در مهندسى آب شد. وى در 1337 به ايران بازگشت. چندى در شركت نفت اشتغال داشت، بعد وارد وزارت كشاورزى شد و در بنگاه آبيارى به ترتيب بازرس، عضو هيئت مديره و مدير عامل شد. در 1342 به دنبال تأسيس وزارتخانه جديد به نام آب و برق به معاونت آن وزارتخانه منصوب گرديد. در 1344 رئيس سازمان آب و برق خوزستان شد. در 1348 وزير كشاورزى و بعد به وزارت نيرو كه همان آب و برق بود تغيير شغل داد. در 1355 از عضويت كابينه خارج شد. وى در آبان ماه 1357 در كابينه ازهارى در ليست بلند پايگانى بود كه طبق ماده پنج حكومت نظامى بازداشت شدند.

وحيدى در رشته تخصصى خود تا حدى وارد بود. چندى به تدريس اشتغال داشت. وى در دانشگاه ملى مقام استادى داشت و در دانشكده معمارى استاد تأسيسات بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وحيدي، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي وحيدي : قائم مقام فرمانده تيپ امام موسي كاظم(ع)از لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در هفتم خرداد 1338 به دنيا آمد . توي همين آشخانه .مي دانيد كه آشخانه ،يكي از شهرستان هاي استان خراسان است .يادم مي آيد روز نيمه شعبان بود .براي همين اسمش را مهدي گذاشتيم .

لبخندي مي زد و كف دستش را روي پيشاني چروكيده








اش مي كشد .شايد لحظه اي را به ياد مي آورد كه آمدند و به او خبر دادند كه صاحب پسر شده است .

نگاه منتظر مرا مي بيند ،ادامه مي دهد ،از همان بچگي عادت داشت توي هيئت هاي مذهبي شركت كند .در فاصله ي مداحي ،مدام مي گفت صلوات .براي همين هم اهل هيئت اسمش را گذاشته بودند مهدي صلواتي .

مي خندد من همراهي اش مي كنم .چند گنجشك دور تر از ما روي زمين مي نشينند .

بزرگ تر كه شد ،خودش براي اهل بيت مداحي مي كرد . مداحي را خيلي دوست داشت .بچه ي درس خواني بود .اهل محل همه دوستش داشتند.

مثل بچه هاي ديگرتان بود يا فرق مي كرد ؟

سرش را پايين مي اندازد و مي گويد :مهدي از همان اول پر جنب و جوش تر از بقيه بچه هايم بود .اين را همه مي گويند .

گنجشك ها نزديك تر مي آيند و زمين تازه شخم زده را مي كاوند .

در باره ي تحصيلاتش بگوييد .

چشم هايش را ريز مي كند و به نقطه اي خيره مي شود .

درسش را در بجنود تمام كرد .بله آنجا ديپلم گرفت .ديپلم فني گرفت . فكر مي كنم سال 58 بود .برايش رفتيم خواستگاري .خواستگاري همين زهره .عروسم را مي گويم .آن موقع شانزده ساله بود ..يك مراسم ساده و قشنگ برايشان گرفتيم .آن موقع مثل حالا نبود .حالا تجملات زياد شده .

وقتي با زهره خانم ازدواج كردند ،كجا زندگي كردند ؟



همين آشخانه ،،پيش خودمان .توي يك خانه زندگي مي كرديم ؛با محبت و صميميت .خيلي خوب بود .

شما آن موقع هم كشاورز بوديد





؟من از اول كشاورز بوده ام .مادر مهدي ،صديقه خانم هم از همان اول خانه دار بوده .وضع مالي مان بد نبود .خانه و زمين داشتيم .

از شغل مهدي بگوييد ؛از مسئوليت هايش .

بعد از انقلاب ،مسئوليت كميته آشخانه را به عهده گرفت .با شروع جنگ ،ديگر نمي شد او را ديد .اكثرا توي جبهه بود ؛مثل برادرهايش .من و مادرشام كاري به كارشان نداشتيم .بعد ها صاحب يك دختر و يك پسر شد .با زن و بچه هايش رفتند مشهد .بي آن كه من بپرسم ،ادامه داد :مهدي دو بار مجروح شد .

نفس عميق مي كشد و جلوي بغضش را مي گيرد .

يك بار از ناحيه بازو و يك بار از ناحيه پيشاني ...اصلا علاقه خاصي به جبهه داشت .مطالعه را هم خيلي دوست داشت .

همه اش قرآن و نهج البلاغه مي خواند .بارها به او گفتم مهدي جان ،بيا به فكر يك تكه زمين برايت باشم ولي قبول نمي كرد .مهدي اهل زمين و زمين خريدن و اين جور كارها نبود .آرزويش فقط شهادت بود و همين طور هم شد .

انگار بار سنگيني از اندوه روي دوش پيرمرد مي گذارند .

آرزويش را مي شد توي حالت هايش ،سخنراني ها و نوشته هايش ديد .دوازدهم اسفند ماه 1363 توي جزيره مجنون شهيد شد .مي دانيد كه همان طور كه خودش دوست داشت ،جنازه اش توي جبهه ماند .ما روحش را تشييع كرديم .بهار دنيا آمد و زمستان شهيد شد. 





منابع زندگينامه :"مجروح جنگي"نوشته ي سارا صائب،نشر ستاره ها-1385




ورمقاني، هوشنگ

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

هوشنگ ورمقاني فرمانده قرارگاه استاني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در كردستان 

شهيد






«هوشنگ ورمقاني» در سال 1338 در روستاي «ور مقان» درشهرستان «سقز »به دنيا آمد.او تا پايان مقطع متوسطه دراين شهرستان درس خواند و.در اوايل سال 1358 در جهاد سازندگي شهرستان قروه به خدمت محرو مان همت گماشت .در اواخر همان سال يعني همزمان با پيدايش گروهكهاي ضد انقلاب در منطقه كردستان به خدمت مقدس سر بازي رفت و تمام مدت دو سال را در لشكر 28 پياده كردستان خدمت نمود .شهيد ورمقاني به خاطر ايثار و شجاعتي كه در راه مبارزه با گروهكها نشان داد ؛موفق به دريافت مدال رشادت و لياقت از دست فرمانده وقت لشكر شد .در سال 1360 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان قروه در آمد .در همان آغاز ورود به عنوان فرمانده گردان ويژه نيرو هاي اعزامي از شهرستان قروه در نبرد با رژيم بعث عراق بخشي از جبهه قصر شيرين راتحويل گرفت . اودر اين پست خدمات شاياني ارائه داد .مدتي بعد به عنوان مسئول گزينش سپاه شهرستان قروه منصوب شد و پس از آن فرماندهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بخش دهگلان را به عهده گرفت .در سال 1361 ازدواج كرد كه ثمره اين ازدواج سه فرزند پسر ويك فرزند دختر مي باشد. در سال 1364 بنا به در خواست فرمانده تيپ بيت المقدس به آن يگان ماموريت يافت و تا پايان جنگ تحميلي به عنوان جانشين ستاد و فرمانده پايگاه اين تيپ در جبهه هاي جنوب و جزيره مجنون در كمال خلوص و شجاعت به مبارزه پرداخت .در سال 1368 براي گزراندن دوره دافوس به دانشگاه امام حسين (ع) درتهران رفت. در آن دوره هم به





عنوان دانشجوي ممتاز انتخاب گرديد .بعد از دوره دافوس به عنوان يكي از اركان تيپ بيت المقدس در طراحي برنامه هاي رزمي و ستادي نقش كليدي و به سزايي را انجام داد .در سال 1371 به سمت مسئول بازرسي و فرمانده يگان ويژه قرارگاه استاني شهيد شهرامفر منصوب شد . در سال 1373 به عنوان پاسدار شايسته و در سال 1374 به عنوان پاسدار نمونه نيروي زميني سپاه معرفي گرديد .آن انسان نمونه سر انجام در غروب روز جمعه مورخ 1/4/1375 در محور قهر آباد سقز در كمين نيروهاي ضد انقلاب افتاد و پس از 45 دقيقه مبارزه شجاعانه با آنها همراه با همرزم دلاور خود بسيجي عبدالرحمان مهرباني به فيض عظيم شهادت نايل شد .



اگر براي خصوصيات شهيد حاج هوشنگ ور مقاني نمو داري ترسيم كنيم، ادب و متانت وي بالاترين در صد را خواهد داشت ..شهيد ور مقاني بسيار با ادب و متين بود به طوري كه يكي از فرماندهان سپاه پس از چندي نشست و برخواست باشهيد ور مقاني از ادب سر شار وي متعجب شده و گفته بود اگر ذره اي از ادب حاجي را به تمام دنيا تقسيم نماييم بدون شك كسي را به عنوان بي ادب نخواهيم داشت. .شهيد ور مقاني چهره مظلومي داشت ؛مي شد سادگي و صميميت را در چهره او مشاهده كرد .حاجي مرگ را مونس خود مي دانست و لحظه اي از ياد مر گ غافل نمي شد. به گفته يكي از همرزمان شهيد او در هر بحثي به نوعي از مرگ سخن به ميان مي آورد و حتي لحظاتي كه بيكار مي نشست براي





خود قبر درست مي كرد و سنگ قبر مي نوشت يك نمونه از سنگ قبرهاييكه حاجي در زمان حياط خود مي نوشته هنوز باقي مانده است .حاجي بسيار ساده و بي تكبر بود. او بيشتر اوقات با نيرو هاي تحت امر خود غذا مي خورد و وقتي كه علت اين كار را جويا مي شدي با كمال تواضع و فروتني جواب مي داد: به اين علت كه مبادا آنها فكر كنند ما براي خود ارزشي قايل هستيم .شهيد ور مقاني در محضر شهدا احساس شر مندگي مي كرد . باوجود آنكه بيشتر اوقات بدون نصب درجه در ميان مردم ظاهر مي شد اما هر گاه كه در گلزار شهدا حضور مي يافت بدون استثناءدرجه خود را بر مي داشت و در جيب لباسش مي گذاشت .اين كار به آن دليل بود كه حاجي خود را در برابر شهدا كوچكتروبازمانده از آنان مي پنداشت.ا و هر گز به خود اجازه نمي داد در محضر كساني كه به بالاترين درجه معنويي نايل گشته اند با درجه دنيايي خود حاضر شود .شهيد ورمقاني با الگو گيري از عدالت سر شار حضرت اميرمومنان علي (ع)عدالت و برابري رادر هر امري رعايت مي كرد .اودر جواب عموي خود كه اصرار داشت پسر او را از خط مقدم به پشت جبهه انتقال دهد، مي گويد:عمو جان شما پنج پسر داريد اگر چهار پسر شما هم شهيد شوند باز يكي از آنها مي ماند .پس آن پدري كه تنها پسر خود رابه خط مقدم جبهه ها مي فرستند و تنها پسر او به شهادت مي رسد چه بگويد و چه بخواهد .او





پس از آن دستش رابه طرف پيراهنش مي برد و در حالي كه پيراهنش راتكان مي دهد خطاب به عموي خود مي گويد :عمو جان اين پيراهني راكه در تن من مي بيني از خون شهيد است .آيا شما اجازه مي دهيد كه من به خون شهدا خيانت كنم !!.شهيد ور مقاني هميشه آرزوي شهادت داشت و از اينكه به جمع شهدا نپيوسته بود احساس ناراحتي مي كرد .

اواحترام خاصي به والدين خود قائل بود. دست و پاي پدر و مادر خود را مي بوسيد و يقينابا اين كار مي خواست كه آنها را متقاعد سازد تا براي شهادت او دعا كنند .مشهور است وقتي پدر شهيد ور مقاني مي خواستند به زيارت خانه خدا بروند شهيد ور مقاني پاكتي را كه محتوي نامه اي بود، به ايشان مي دهد و از پدر خود مي خواهد تا نامه رادر كنار ضريح مطهر نبي مكرم اسلام حضرت محمد مصطفي (ص)باز كند و به آنچه نوشته شده است عمل نمايد .پدر شهيد ورمقاني وقتي در حرم نبوي (ص)پاكت نامه راباز مي كند اين عبارت را در نامه مشاهده مي كند :

بسمه تعالي

پدر عزيزم دعا كنيد تا خداوند سال 75 را سال شهادت من قرار دهد. اگر دعا نكنيد مديون هستيد .التماس دعا، امام و رهبر عزيز و شهدا رافراموش نكنيد .

اين گونه بود كه شهيد در همان سال به آرزوي هميشگي خود يعني ديدار حق نايل شد. 



منابع زندگينامه :"اسوه هاي استقامت" نشر شاهد،13860تهران






ورهرام، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در سال 1288 در آذربايجان متولد شد پس از اخذ ديپلم در 1306 ش وارد مدرسه ى نظام تهران شد و در 1308 به






درجه ى افسرى نائل آمد. مدارج فرماندهى را از فرماندهى دسته آغاز كرد و در 1318 درجه ى سرگردى گرفت و در لشكر آذربايجان، فرماندهى هنگ گرفت. در سال 1323 به درجه ى سرهنگى نائل آمد و رئيس ستاد لشكر آدربايجان شد. در جريان تشكيل حكومت خودمختار پيشه ورى، داراى همان سمت بود. وقتى قرارداد تسليم لشكر آذربايجان بين سرتيپ درخشانى و پيشه ورى امضاء شد، افسران ارشد لشكر آذربايجان به فرماندهى سرهنگ ورهرام به تهران عزيمت نمودند و كليه آنها منتصب به ستاد گرديدند. ورهرام در همان ايام دوره ى فرماندهى و ستاد دانشگاه جنگ را پايان داد و مأمور خدمت در آذربايجان شد و فرماندهى تيپ پياده لشكر تبريز به او واگذار شد. در سال 1329 به درجه ى سرتيپى ارتقا يافت و به فرماندهى لشكر رضائيه منصوب شد و در سال 1333 در همان سمت درجه ى سرلشكرى گرفت و فرمانده سپاه مهاباد شد و در 1337 به درجه ى سپهبدى رسيد. در سال 1341 به علت اجراى قانون اصلاحات ارضى، اوضاع فارس دگرگون شد و عشاير عليه حكومت مركزى سر به طغيان برداشتند. سپهبد كريم ورهرام كه يك نظامى خشن بود از طرف شاه با اختيارات كامل به استاندارى فارس منصوب شد ولى نتوانست آرامش را در خطه فارس برقرار نمايد و درخواست نمود فارس احتياج به نيروى نظامى دارد و ازينرو سپهبد بهرام آريانا فرمانده نيروى زمينى با اختيارات كامل براى سركوبى عشاير تعيين و به شيراز عزيمت نمود. به محض ورود آريانا به شيراز در مناطق مختلف فارس زد و خورد شديدى بين قواى نظامى و نيروهاى عشايرى آغاز شد و براى تقويت نيروى فارس لشكرهاى خوزستان و





اصفهان بسوى شيراز عزيمت كردند و شهر شيراز به يك منطقه ى جنگى تبديل شد و از تهران اسلحه و مهمات به سوى فارس سرازير گرديد و در همين موقع ورهرام استاندار فارس طى مصاحبه اى اعلام كرد كه شمشير خود را روى لباس بسته ام و از هيچ كشتارى واهمه و ابا ندارم. قريب يكسال زد و خورد بين نظاميان و عشاير ادامه يافت و آرامش به استان فارس بازگشت و عده اى از سران عشاير در دادگاههاى نظامى محكوم به اعدام شدند.

پس از ختم غائله ى فارس، سپهبد كريم ورهرام و سپهبد بهرام آريانا به تهران احضار شدند. آريانا با ارتقاء به درجه ى ارتشبدى با حمايت همه جانبه دولت آمريكا به رياست ستاد مشترك انتخاب شد و سپهبد ورهرام نيز در سال 1342 سناتور انتخابى رضائيه شد. در ادوار چهارم، پنجم، ششم و هفتم مجلس سنا عضويت يافت و قريب 15 مقام سناتورى داشت.

سپهبد ورهرام در آبان ماه 1357 از طرف ارتشبد ازهارى نخست وزير به استاندارى آذربايجان غربى منصوب شد. پس از دو ماه از كار كناره گيرى و عازم اروپا شد.

ورهرام افسرى بسيار خشن، قلدر و تندخو بود. در جوانى با دختر سپهبد محمد شاه بختى ازدواج كرد و همين وصلت موجبات توجه شاه را نسبت به ورهرام جلب نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وزوايي، محسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محسن وزوايي، در پنجم مرداد ماه سال 1339 در محله نظام آباد تهران، در دامان خانواده اي اصيل و مذهبي ديده به جهان گشود. شهيد وزوايي، دبستان و متوسطه را با نمرات عالي سپري كرد. دوره دبيرستان را در مدرسه دكتر هشترودي تهران گذراند و پس از






گرفتن ديپلم، با كسب رتبه اول شيمي دانشگاه صنعتي شريف، مشغول به تحصيل شد. محسن وزوايي، در سال هاي نوجواني با راهنمايي هاي مؤثر پدر فرزانه اش، مرحوم حاج حسين وزوايي كه از هم رزمان مرحوم آيت اللّه كاشاني بود، قدم به وادي مبارزات ضد استبدادي گذاشت. پس از ورود به دانشگاه، به جريان مكتبي انجمن هاي اسلامي دانشجويان اين دانشگاه پيوست و هم زمان با شركت در فعاليت هاي سياسي و جلسات عقيدتي، از سال 1356 مسئوليت هدايت و جهت دهي به مبارزات دانشجويي ضد ديكتاتوري را در سطح دانشگاه شريف عهده دار شد.



مبارزات سياسي قبل از انقلاب

در سال هاي ورود شهيد محسن وزوايي به دانشگاه، ايشان نقش فعالي در تشكيلات اسلامي دانشگاه از خود نشان مي داد. اين جوان مبارز و پرشور، از تظاهرات خونين 17 شهريور ماه 1357 تا 12 بهمن 1357 و ورود امام خميني رحمه الله به ايران، در همه صحنه ها از جمله پيشتازان و جلوداران تظاهرات مردمي بود. او در روزهاي پرتلاطم انقلاب نيز نقش حساس هدايت را بردوش مي كشيد و در درگيري هاي مسلحانه و سرنوشت ساز 19 بهمن تا 22 بهمن 1357، حضوري پرثمر داشت. شهيد وزوايي در تصرف دو پادگان مهم جمشيديه و عشرت آباد نيز شهامت بالايي از خود نشان مي داد.



پس از پيروزي انقلاب اسلامي

شهيد محسن وزوايي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، با عزمي استوار و عقيده اي پاك و بدون وابستگي به گروه هاي سياسي، با ايمان و اتكا به خداوند، سراپاي وجود خود را در خدمت انقلاب اسلامي تحت فرمان رهبر كبير انقلاب قرار داد. با تشكيل جهاد سازندگي، به عضويت اين نهاد درآمد و براي خدمت به مردم، راهي لرستان شد. او افزون بر جهاد سازندگي، در كميته انقلاب





اسلامي، بسيج مستضعفان و آموزش و پرورش نيز خدمت كرد.



شهيد محسن وزوايي از نخستين دانشجويان پيرو خط امام بود كه در جريان راهپيمايي برضد سياست هاي مداخله گرايانه آمريكا در ايران، در سالروز كشتار دانش آموزان به دست رژيم پهلوي و سالگرد تبعيد امام خميني رحمه الله عهده دار حركتي شد كه رهبر انقلاب، از آن با تعبير بديع «انقلابي بزرگ تر از انقلاب اول» ياد فرمودند و به اين ترتيب، شهيد وزوايي از جمله «علمداران گمنام انقلاب دوم» گرديد.



سخنگوي جوانان انقلابي

شهيد محسن وزوايي پس از 13 آبان 1358، به علت معلومات فراوان عقيدتي و سياسي، بهره هوشي وافر و نيز تسلط بر زبان و ادبيات انگليسي، مسئوليت سخنگويي دانشجويان مسلمان پيرو خط امام رحمه الله را در كنفرانس هاي پياپي و مصاحبه با گزارشگران رسانه هاي خارجي برعهده گرفت. هر از چند گاهي سيماي پرصلابت و مصمم او، در تمامي رسانه هاي ارتباط جمعي غرب، به عنوان سخنگوي جوانان طرفدار امام خميني رحمه الله منعكس مي شد.



شروع جنگ تحميلي

شهيد محسن وزوايي در سال 1358 هم زمان با كار تبليغاتي در جمع دانشجويان پيرو خط امام، بلافاصله با تشكيل سپاه به پاسداران پيوست و در دوره اي فشرده، آموزش هاي چريكي را در سپاه آموخت. او مدتي در سپاه به عنوان فرمانده مخابرات انجام وظيفه كرده، سپس سرپرستي واحد اطلاعات _ عمليات را به عهده گرفت. شهيد وزوايي به دنبال تجاوز عراق به ايران، داوطلبانه به جبهه غرب عزيمت كرد. با ورود او به اين منطقه، تحولي پديد آمد؛ به گونه اي كه در عمليات سرنوشت ساز پارتيزاني به عنوان فرمانده گردان، مسئوليت محور تنگ كورك تا حد فاصل تنگ حاجيان را برعهده گرفت و ضمن حمله اي پارتيزاني به مواضع و استحكامات دشمن،





به كمك هم رزمان خود، ارتفاعات حساس و سوق الجيشي تنگ كورك را از تصرف قواي اشغالگر بعث خارج ساخت.



امداد غيبي

در عمليات جديدي كه از سوي رزمندگان اسلام در ارديبهشت ماه 1360 طرح ريزي شده بود، شهيد محسن وزوايي فرمانده گردان شد. در اين عمليات، او با آن كه مجروح شده بود، ولي با گامي استوار و خستگي ناپذير و روحي اميدوار به نبرد ادامه مي داد. در حين عمليات، بيشتر رزمندگان شهيد يا مجروح شده و تنها محسن و چند رزمنده ديگر زنده بودند؛ و شگفت آن كه همين چند نفر، توانستند 350 تن نيروهاي كماندوي بعث عراق را به اسارت بگيرند. در حين تخليه اسيران، يكي از افسران عراقي با اصرار خواستار ملاقات با فرمانده نيروهاي ايراني شده بود. دوستان محسن به علت مسايل امنيتي، شخصي ديگر غير از او را معرفي كردند، ولي افسر بعثي ناباورانه گفت: «نه! اين فرمانده شما نيست. او سوار بر يك اسب سفيدي بود و ما هر چه به طرفش تيراندازي مي كرديم، به او كارگر نمي شد. من او را مي خواهم ببينم». شهيد محسن وزوايي در مصاحبه اي از اين واقعه، به عنوان «عنايت ائمه هدي عليهم السلام به رزمندگان اسلام» اشاره كرد.



تحمل درد جراحت

شهيد محسن وزوايي، نقش فعالي در طراحي عمليات فتح بلندي هاي «بازي دراز» ايفا كرد و در همين نبرد به شدت مجروح شد و به تهران انتقال يافت. او در بيمارستان با وجود درد بسيار، ناله نمي كرد و به يكي از پزشكان كه از مقاومت او در برابر درد ابراز شگفتي كرده بود گفت: «آقاي دكتر! من هر چه بيشتر درد مي كشم، بيشتر لذت مي برم و احساس مي كنم از اين طريق به





خداي خودم نزديك مي شوم».



بازگشت به خط مقدم

شهيد محسن وزوايي، پس از بهبودي نسبي از مجروحيت، قدم به معركه اي گذاشت كه فرجام آن، آزادسازي خرمشهر اشغال شده بود. 



او در طول جنگ تحميلي، در عمليات هاي متعدد با مسئوليت هاي گوناگون حضور داشت. در 20 آذر 1360، در عمليات مطلع الفجر فرمانده بود. در اسفند سال 1360 فرمانده گردان حبيب بن مظاهر و تيپ تازه تأسيس محمد رسول اللّه صلي الله عليه و آله گرديد كه در عمليات فتح المبين، اين گردان نوك عمليات بود. با تأسيس تيپ 10 سيدالشهداء، فرمانده اين تيپ شد. همين تيپ، در 23 فروردين ماه 1361 وارد عمليات بيت المقدس شد و براي اجراي بهتر عمليات، با تيپ حضرت رسول صلي الله عليه و آله ادغام گرديد و شهيد وزوايي نيز فرماندهي محور اصلي را عهده دار شد.



عروج عاشقانه

شهيد محسن وزوايي، از كساني بود كه نماز و عبادتش رنگي عاشقانه داشت. او هم چون عابدان راستين با خداي خويش راز و نياز مي كرد. او در اردوگاه جبهه هاي ايران، شيوه زندگي در محضر يار را فرا گرفت و راه و رسم حضور در محضر خدا را آموخت و خود را لايق عروج كرد. محسن وزوايي، اين عاشق وارسته و آگاه، پس از ماه ها مجاهدت و مبارزه با دشمنان اسلام و حماسه آفريني در عمليات هاي متعدد و به ويژه بيت المقدس، سرانجام در دهم ارديبهشت ماه سال 1361، در 22 سالگي هنگام هدايت نيروهاي تحت امر خود، بر اثر اصابت گلوله و تركش به شهادت رسيد.



وصيت نامه

رسالت رزمندگان كفرستيز اسلام، نجات ارزش هاي والاي انسانيت از چنگال خون بار متجاوزان به حقوق انساني، و سرگذشتشان، سفرنامه حماسي جاودانگي است كه خود اين همه را از محضر پرفيض معلم جاويد انقلاب، حضرت





امام خميني رحمه الله فرا گرفته اند. شهيد محسن وزوايي، از اين نمونه است كه سفرنامه حماسي خود را با وجود سن كم شروع كرد و وجودش را وقف انقلاب نمود. او در وصيت نامه خود نوشت: «اگر جسدم را به دست آورديد، آن را روي مين هاي دشمن بيندازيد تا لااقل جنازه ام، كمكي به حاكميت اسلام بكند».






وزير دفتر، هدايت الله

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ميرزا هدايت اللَّه (و. 1235- ف. تهران 1310 ه.ق) وزير دفتر و استيفا. وى به مرض وبا به سن 75 سالگى درگذشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


وزيري فراهاني، بهرام

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مهندسى معمارى، دانشكده: معمارى و شهرسازى، دانشگاه: تهران

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


وزيري فراهاني، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: مهندسى معمارى، دانشكده: معمارى و شهرسازى، دانشگاه: تهران

گروه خبرگان بدون مدرك

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


وشتي

قرن:0

جنسيت:زن

مليت:ايران

(فر. Vashthi) نام ملكه ى ايران، زن خشايارشا كه شاه او را در مجلسى كه تمام سران و بزرگان نشسته بودند احضار كرد و چون از آمدن امتناع نمود فرمان داد او را از دربار خارج كردند و بعدها «استر» دختر برادر مردخاى يهودى را جانشين آن كرد. داستان آن در كتاب استر (تورات) از باب اول به بعد مفصل شرح شده است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


وشمگير

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ظهيرالدوله ابومنصور وشمگير بن زيار كه از جانب مرداويج (ه.م) حاكم رى شد، پس از كشته شدن مرداويج به دست غلامانش در 323 ه. به سلطنت رسيد، ولى گرفتار زد و خورد با آل بويه و آل سامان گشت و رى و گرگان و اصفهان و شيراز و طبرستان از دست او بيرون رفت. آنگاه از سامانيان كمك خواست تا با آل بويه بجنگد، اما كارى از پيش نبرد و در سال 356 درگذشت و پسرش بيستون (ه.م) جانشين او شد. بيستون نيز پس از 11 سال حكومت درگذشت و پس از مرگش برادرش قابوس بن وشمگير ملقب به شمس المعالى به حكومت رسيد: آل زيار.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


وشمگير ديلمي، شمس المعالي، ابوالحسن قابوس 

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(403 -366 ق)، اديب، دانشمند، خطاط و شاعر. از سلسله ى آل زيار و از پادشاهان ادب پرور زمان خود بود كه بسيارى از شاعران فارسى و عربى زبان، حكما و دانشمدان تحت حمايت او به سر مى بردند. پايتخت او از مراكز علم و ادب آن روزگار به حساب مى آمد و شعرايى چون: خسروى سرخسى و قمرى گرگانى و دانشمندانى چون: ابوريحان بيرونى و ابوعلى سينا به درباش رفت و آمد داشتند. ابوريحان بيرونى كتاب معروف خود «آثار الباقيه» را در 390 ق به نام قابوس تأليف كرد. قابوس به عربى و فارسى شعر مى سرود و در فن انشاء نثر عربى مهارت داشت. در زمينه ى خط نيز ماهر بود و خط ثلث و نسخ او در نهايت خوبى بود.گويند صاحب بن عباد هرگاه خط او را مى ديد به بال و پر طاوس تشبيه مى كرد و مى گفت: «هذا خط قابوس ام جناح طاوس». قابوس به نثر عربى رسائلى دارد كه ابوالحسن











على بن محمد يزدادى آن را جمع آورى كرده و نام آن را «كمال البلاغه»گذاشته است. ابن اسفنديار در «تاريخ طبرستان» خود قطعاتى از آن را آورده است.وى عاقبت بر اثر شورش لشكريان خود به زندان افتاد و چندى بعد به قتل رسيد. از شعر فارسى او تنها ابياتى شامل: قطعه و رباعى در تذكره ها باقى است. در «ريحانه» كتاب «قابوس نامه»، كه از آثار عنصرالمعالى كيكاوس بن اسكندر بن قابوس براى فرزندش گيلان شاه مى باشد، به نام قابوس ذكر شده است.[1]

(مقتول 403 ق)، نويسنده، شاعر و خطاط. چهارمين امير گرگان و طبرستان و گيلان و ديلمان و مردى اديب و اديب پرور بود. بزرگانى چون ابوعلى سينا، ابوريحان بيرونى و ابن هندو به دربار او راه يافتند، و ابوريحان كتاب «آثار الباقيه» را به نام او نوشت. گروه بسيارى از شعرا و سخنوران نيز او را ستوده اند. وى پس از پناه دادن به فخرالدوله ى ديلمى كه از خويشان نزديكش بود، مورد تهاجم برادران فخرالدوله، عضدالدوله و مؤيدالدوله قرار گرفت و شكست خورد و از سال 371 تا سال 388 ق به خراسان پناه برد، و با وجود مساعدت نوح بن منصور سامانى موفقيتى به دست نياورد. در سال 388 ق مجدداً بر گرگان و طبرستان و گيلان مسلط گشت و در سال 403 ق به توطئه ى بعضى از سردارانش اسير و مقتول شد و در اطراف گرگان به خاك سپرده شد. بعد از او پسرش، فلك المعالى منوچهر، جاى او را گرفت. امير قابوس از نويسندگان بزرگ عهد خود بود و رسائلى از او به عربى و اشعارى به عربى و فارسى باقى مانده است. مجموعه ى رسائل او را ابوالحسن





على بن محمد يزدادى گردآورى كرده است كه به «كمال البلاغه» موسوم است و به چاپ رسيده است. خط نسخ را نيكو مى نوشت و مى گويند هرگاه صاحب بن عباد خط او را مى ديد مى گفت: «هذا خط قابوس أم جناح طاووس».[2]

(معمر. كاوس (ه.م)) ابن وشمگير بن زيار مكنى به ابوالحسن و ملقب به شمس المعالى، از پادشاهان آل زيار (جل. 366 ه.ق- عزل 371 ه.ق جل. مجدد 388 ه.ق- مقت. 433 ه.ق). وى پس از برادر خود بيستون ابن وشمگير بر تخت جلوس كرد. در همين سال ركن الدوله درگذشت و قلمرو او ميان سه پسرش: عضدالدوله، مؤيدالدوله و فخرالدوله تقسيم شد. عضدالدوله و مؤيدالدوله در ملك فخرالدوله طمع كردند و جنگى درگرفت و سرانجام فخرالدوله به طبرستان گريخت و به قابوس- كه شوهرخاله ى او بود- پناه برد. عضدالدوله و مؤيدالدوله به قابوس پيغام دادند كه فخرالدوله را به ايشان تحويل دهد، ولى او نپذيرفت، در نتيجه بهانه اى براى لشكركشى عضدالدوله به طبرستان و گرگان فراهم آمد، و چون قابوس تاب مقاومت نداشت، پس از مختصر جنگى در نزديكى استراباد منهزم شد و با فخرالدوله به خراسان گريخت (سال 371 ه.ق). حكومت خراسان از طرف سامانيان در اين تاريخ به حسام الدوله تاش بود. وى از جانب نوح بن منصور سامانى مأموريت يافت كه قابوس و فخرالدوله را مدد كند. حسام الدوله و امير فائق گرگان را محاصره كردند، ولى مؤيدالدوله با دادن رشوه ى بسيار به فائق او را بفريفت تا در اثناى جنگ فرار كرد، و ديگران نيز تاب پايدارى نياورده شكست خوردند و لشكريان سامانى كارى از پيش نبردند. قابوس پس از چهار سال سلطنت، در حدود 18 سال





(388 -371 ه.ق) از امارت محروم بود و در اين مدت در خراسان در پناه سامانيان مى زيست. اما فخرالدوله چون برادرش عضدالدوله به سال 371 ه.ق و برادر ديگرش مؤيدالدوله به سال 373 مردند، به دعوت صاحب بن عباد وزير مؤيدالدوله از خراسان به رى آمد و به جاى برادر نشست، ولى گرگان را به جاى آنكه به قابوس واگذار كند، به ابوالعباس حسام الدوله تاش واگذاشت، و آن ولايت همچنان تا سال 388 در دست عمال آل بويه بماند. پس از مرگ صاحب بن عباد (385) و وفات فخرالدوله (387) در احوال ديلميان عراق ضعف و ناتوانى ظهور كرد و جانشينى فخرالدوله به پسر خردسالش رسيد. قابوس از فرصت استفاده كرد، و چون ديگر از يارى سامانيان- كه خود گرفتار هرج و مرج بودند- مأيوس شد، درصدد برآمد كه به ياران ديلمى و طبرى خود متوسل شود و مستقيماً گرگان را از عمال آل بويه بازگيرد. نخستين كسى كه به يارى او برخاست، اسپهبد شهريار بن شروين از اسپهبدان طبرستان بود، و او به سهولت بر برادران فخرالدوله پيروز شد و در قسمتى از طبرستان كه تحت فرمان او بود بنام شمس المعالى خطبه خواند. آمل را هم دو تن ديگر از طرفداران قابوس تسخير كردند و بر استرآباد دست يافتند و سرانجام گرگان را هم تسخير نمودند. قابوس در شعبان 388 به پايتخت خود برگشت و در دوره ى دوم سلطنت از طرف مغرب دامنه ى متصرفات خود را وسعت داد. وى مردى درشت خو، بيرحم، پرخشم و غضب بود و به آسانى حكم به كشتن مى داد و به اندك سوءظنى دست به قتل بيگناهان مى زد. به همين سبب جمعى





بسيار به دست او كشته شدند و كينه ى او در سينه ى غالب سران لشكرى جا گرفت، تا وقتى كه حاجب مخصوص خويش را كه مردى بى آزار و محبوب لشكر بود كشت، لشكريان شورش كردند و او را به زندان انداختند و پسرش فلك المعالى منوچهر به جاى او جلوس كرد، و سپس قابوس را كشتند. قابوس مشهورترين فرد از خاندان آل زيار است. مردى فاضل و اديب و فضل دوست و خوش خط بود. گويند صاحب بن عباد هرگاه خط او را مى ديد مى گفت: «اهذا خط قابوس او جناح طاوس». وى در نثر عربى با بهترين بليغان زمان دم برابرى مى زد و در شعر پارسى و تازى دست داشت. بيرونى كتاب آثارالباقيه را به نام او تأليف كرده. ترسلات وى را ابوالحسن على ابن محمد يزدادى جمع كرده و «كمال البلاغه» ناميده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] آتشكده ى آذر (83 -82 / 1)، الاعلام (4 -3 / 6)، از سعدى تا جامى (301 -300)، اعيان الشيعه (434 -432 / 8)، تاريخ ادبيات در ايران (641 -640 / 1)، تاريخ برگزيدگان (71 -70)، تاريخ گزيده (420 ،415 -414)، تذكره ى روز روشن (643)، تذكره الشعراء (57 -55)، حبيب السير (442 -440 / 2)، الذريعه (859 / 9)، ريحانه (252 -251 / 3)، شاعران بى ديوان (380 -378)، شخصيت هاى نامى (387 -386)، فرهنگ سخنوران (728)، الكامل (267 -266 / 7)، كشف الظنون (1509)، لباب الالباب (30 -29 / 1)، لغت نامه (ذيل/ قابوس)، مجمع الفصحا (108 -107 / 1)، معجم الادباء (333 -219 / 16)، معجم المؤلفين (91 / 8)، النجوم الزاهره (233 / 4)، وفيات الاعيان (82 -79 / 4)،





هديه العارفين (825 / 1)، هفت اقليم (97 -96 / 3).

[2] آتشكده ى آذر (83 -82/ 1)، تاريخ ادبيات در ايران (641 -640 ،302 ،212/ 1)، تاريخ گزيده (420 ،415 -414 ،388)، تذكرة الشعراء (57 -55)، حبيب السير (443 -440/ 2)، الكنى والالقاب (369 -368/ 2)، لباب الالباب (31 -30/ 1)، لغت نامه (ذيل/ قابوس).


وطن پور، ابوالقاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالقاسم وطن پور : فرمانده محور عملياتي لشكرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 





وصيتنامه 

بسمه تعالي

بنام معبود يكتا خالق جهان وپروردگار عالميان وبنام رب العالمين بي همتا وبنام خداوند بخشنده مهربان .

سپاس وستايش مخصوص پروردگار بزرگ است و آفريننده جانهاي بي نهايت و پديدآورنده آسمانها وزمين .

سپاس فقط مخصوص اوست وبه غير ازسپاس كردن بس ناداني وگمراهي است.حمد وسپاس مخصوص يگانه معبودي است كه به وجود آورنده عالميان است وحمد وسپاس فقط وفقط براي يگانه محبوب قلبها پروردگار عزوجل مي باشد. 

حمدوسپاس مخصوص آن ذات يگانه ويكتا را كه هيچ مثل ومانندي برايش نيست .

بار پروردگارا نميدانم و نميتوانم در مدح وستايش تو چه بگويم وچه بنويسم چون تو همه چيز هستي وزبان من بسي قاصراست كه بتواند در ستايش تو لب به سخن بگشايد .

بارپروردگارا تو خود از قلب بسيار سياه من باخبري وميداني كه من ناتوانم كه بتوانم صفات تورا بشمارم .

پروردگارا به من توانائي بيان صفاتت را بده چون من بسيار وبسيار ضعيف وناتوانم .بار پروردگارا خودت بهتر مي داني كه من هيچم در مقابلت وكلاً مني در مقابلت وجود ندارد .بار پروردگارا تو مرا از هيچ به وجود آوردي تا بتوانم خودم را بشناسم وهدف از بوجود آمدنم را بفهم ولي ازآنجائيكه من دائماً در پي هواهاي






نفساني بودم از تو بسيار فاصله گرفتم ,تو به طرفم آمدي ولي من به طرف نفس رفتم .بارپروردگارا من غرق در منجلاب هواي نفسم شدم وباز تو مرا فراموش نكردي .پروردگارا من بدكردم نافرماني كردم وستم كردم به خودم واما تو نسبت به من رحم وعطوفت نشان دادي .پس اي خداي من كه خيلي خطا كردم وقدري خواهش دلم را پذيرفتم. پس تو نيز بايد مرا فراموش مي كردي ولي ازآنجائيكه بسيار آمرزنده اي مرا فراموش نكردي .بارخدايا اگر فراموش ميكردي من غرق در نفس خود مي شدم ولي اي خداوند كريم چقدر تو كريمي كه بازمرا فراموش نكردي درحاليكه اگر فراموشم مي كردي حقم بود ولي تو بسيار رحيمي .بارپروردگارا از تو عاجزانه ومحتاجانه ميخواهم كه الان كه به سوي تو آمدم وخود اعتراف ميكنم به گناهانم مرا بيامرزي وازخانه رحمتت مرا نااميد نفرمائي .

بارپروردگارا بار گناهانم به قدري بردوشم سنگيني مي كند كه اگر قرار بود دراين دنيا عذاب ببينم مرافشارش به زير زمين مي برد. بارخدايا الان كه فهميدم كه خيلي گناه كردم وبه طرفت روي آوردم اين را نيز فهميده ام كه جزتو كسي نيست كه بتواند مرا بيامرزد پس خدايا مرا بيامرز تا در روز قيامت از رسولان و امامان وشهدا روسياه نباشم .

شهادت ميدهم كه خدا يكي است وهيچ شريكي ندارد ومحمد(ص) رسول وفرستاده او وعلي (ع) ولي او ميباشد.

بارخدايا توكه ما را ازگمراهي ها هدايت كردي به سوي نور ومن قسم يادميكنم به وحدانيت خودت كه اگر توفيق به من بدهي به غير از تو به هيچ احدي سجده نخواهم كرد ودراين موقعيت زماني سجده كردن به صدام





را نرفتن به جبهه ميدانم وازآنجائيكه به ما رهبري پيامبر گونه عنايت كردي كه به راستي جانم فدايش باد كه او بود درسايه امام زمان (عج) ما را رهبري كرد تا چگونه زيستن را بياموزيم ,در اين برهه از زمان كه استعمارگران به ميهن اسلامي ما حمله كردند وقصد ازبين بردن اسلام عزيز را داشتند. اما پروردگار آنها را خوار وذليل گرداند ومن به پاسخگويي از رهبر عزيز به جبهه آمدم واين آمدن را از تو ذات يكتا ميدانم واين جبهه آمدن سجده نكردن به غير از خدا ميباشد .

بارخدايا به ما توفيق اطاعت از امر رهبر عزيزمان را عنايت بفرما . من كه به جبهه آمدم وتورا بيشتر درك كردم وبهترين راه به تو پيوستن را در شهادت ميدانم واميدوارم كه اين فوزعظيم را نصيب بنده ضعيف وناتوانت گرداني.

بارخدايا شهادت ما را فقط و فقط براي رضاي خودت قرار بده . خدايا دوستان وبندگان درگاهت به تو پيوستند وپيش تو سرافراز ميباشند ومن اگر شهيد نشوم در نزد آنها خجل وشرمنده خواهم بود. ازتو عاجزانه مي خواهم ,خدايا من عاشق شهادت هستم ومي دانم لياقت ندارم ولياقتش را به من عنايت بفرما ودرآخر ازتو مي خواهم مرا در صفوف شهدا قرار دهي ودرآخرين لحظه شهادت افتخار ديدن حسين(ع) را به من بدهي ودرشب اول قبر,علي(ع) وفرزندانش را به فريادم برساني آمين يا رب العالمين

سخني با پدرومادر:

اما پدرومادر عزيزو گراميم چه بگويم برايتان كه چقدر شما زحمت برايم كشيده ايد ومرا با مهرومحبت بزرگ كرديد. چقدر زجرها كه به خاطر من كشيده ايد و من عوض خوبي كردن به شما بدي كردم وبه شما





عزيزان اذيت كردم وبه خصوص به تو مادر عزيزم كه من برايت فرزند خوبي نبودم وهيچ موقع به شما محبت نكردم وبسيار بدي كردم ولي شما عزيزان در تربيت من زحمت كشيده ايد ومرا به جبهه فرستاديد واين جبهه آمدن را مديون شما عزيزان ميدانم .

ازشما مي خواهم درشهادت من نگران نباشيد وخوشحال باشيد كه فرزندتان راه حسين (ع) را رفت ودرشهادتم بي تابي نكنيد كه اجرومزد شما با خداوند تبارك وتعالي مي باشد.

پدرومادرعزيزم خداوند درقرآن مي فرمائيد:

والبته شما را به سختيها چون ترس, گرسنگي ونقص اموال ونفوس وآفات زراعت بيازمايم وبشارت ومژده درآسايش ازآن سختيهاي صابران است, آنانكه چون به حادثه سخت و ناگوار دچار شوند صبوري پيش گرفته وگويند ما بفرمان خدا آمده وبسوي او رجوع خواهيم كرد. 

پس پدرومادر عزيزصبركنيد وهيچگونه نگراني به دل را ندهيد ودرسر نماز ودعاهايتان دعا به جان امام عزيز وبراي آمرزش گناه من كنيد وبه فرامين اسلام عزيز كه من در راهش فدا شدم عمل كنيد وهميشه در كارهايتان از امام عزيز پيروي كنيد.

واما سخني با برادران وخواهران عزيزدارم باري عزيزان اميدوارم كه از بديهايي كه به شما كردم مرا حلال كنيد ومرا ببخشيد ودرشهادت من ناراحت نباشيد وهمواره پيرو امام عزيز باشيد ؛افتخار كنيد كه برادرتان در راه خدا شهيد شد, پس هيچ غم وغصه را در خود راه ندهيد وهميشه درسرنماز ودعاهايتان دعا به جان امام عزيز را فراموش نكنيد ودعا كنيد كه خداوند مرا بيامرزد وهميشه به فرامين اسلام عمل كنيد واز طرف من از تمامي كسانيكه از من بدي ديدند, حلاليت بطلبيدواگر در كارهايتان از امام عزيز پيروي كنيد وصبر پيشه





كنيد اجرومزدشما با پروردگار عالميان است.

ديگر عرض ندارم وهمگيتان را به خداوند تبارك تعالي مي سپارم خداحافظ

خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگهدار

بارالها ازعمر ما بستان برعمر رهبرا فزا

ابوالقاسم وطن پور






وفا، فخرالدين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در حدود 1270 در زنجان متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى چندى به شغل آزاد پرداخت ولى از آن رهگذر طرفى نبست. تدريجا با مطبوعات تهران شروع به همكارى نمود و براى آنها مقاله مى نوشت و همين امر باعث شد با محافل سياسى تهران آشنا شود و رفت و آمدى پيدا كند از جمله جزو پرقيچيهاى وثوق الدوله بود. در 1300 امتياز روزنامه شهاب را گرفت و در همان سال آن را انتشار داد و در محافل مطبوعاتى تهران خيلى زود جاى خود را باز كرد و از غالب روزنامه هاى آن روز جلو افتاد، مخصوصا انتقادات تؤام با منطق و ارائه راه حل بيشتر توجه مردم را به او جلب نمود. در 1301 قوام السلطنه رئيس الوزراء وقت اداره روزنامه رسمى كشور را كه چندى تعطيل شده بود به او واگذار نمود. وفا با علاقمندى روزنامه را حيات جديد بخشيد و پس از مدتى كوتاه رونق سابق خود را پيدا كرد ولى علاقه و دلبستگى وفا بيشتر به روزنامه خودش بود. در دوره پنجم مجلس يك اقليت در مجلس براى مبارزه با رضاخان تشكيل شد و سيد حسن مدرس در رأس آن قرار داشت. اين اقليت تعدادى از جرايد را با خود همراه نمود، دوازده روزنامه از جمله شهاب جزء اقليت تعدادى از جرايد را با خود همراه نمود، دوازده روزنامه از جمله شهاب جزء اقليت قرار گرفته با رضاخان به مبارزه






پرداختند مخصوصا پس از قتل ميرزاده عشقى مدير روزنامه قرن بيستم مديران اين جرائد در مجلس تحصن اختيار نمودند. بعد از تغيير سلطنت غالب روزنامه هاى مخالف تعطيل شد و روزنامه شهاب نيز انتشار نيافت و مدير آن به استخدام دستگاه دولتى درآمد. چندى رئيس بلديه اصفهان شد، بعد از آن در وزارت فوائد عامه و اداره صناعت و وزارت پيشه و هنر مشاغلى به وى ارجاع گرديد تا سرانجام مدير كل وزارت پيشه و هنر شد و سالها در آن سمت باقى ماند. پس از بازنشستگى در مجلس سنا مشغول خدمت شد و رياست دبيرخانه ى مجلس مزبور را برعهده گرفت، در حقيقت معاونت ادارى مجلس سنا با او بود. قريب 25 سال قسمت مزبور را بر عهده داشت تا در 1357 محل كار خود را ترك نمود.

فخرالدين وفا در جوانى با دختر ميرزا حبيب الله شبير قاضى عاليرتبه دادگسترى ازدواج كرد. پس از مرگ شبير ارث بسيار زيادى به همسر او تعلق گرفت، قسمت اعظم زمين هاى جنوب تهران و قسمتى از زمين هاى اطراف قم متعلق به شبير بود. شبير دو دختر بيشتر نداشت يكى از آن دو همسر سرهنگ حسنعلى شقاقى بود كه در واقعه سميرم به شهادت رسيد و وفا در حقيقت به تمام دارائى پدر همسر خود دست يافت و با نفوذى كه در مجلس سنا داشت به ازدياد اين ثروت افرود. در حدود 90 سالگى در تهران درگذشت و يك فرزند از او باقى ماند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وفايي اقدم، رضاقلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا قلي وفايي اقدم : فرمانده گردان حبيب ابن مظاهر(ره)لشگر مكانيزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب






اسلامي) 



سال 1335 در خانواده اي مذهبي و متوسط در شهرستان مراغه به دنيا آمد . به هنگام تولد ، پدر رضاقلي در تبريز كارمند بهداري بود . خانواده وفايي اقدم در يك منزل استيجاري در تبريز به سر مي بردند . مادرش خانم بتول زورمند واحد در خصوص دوران بارداري دومين فرزندش رضاقلي نقل مي كند :

در زماني كه رضا را شش ماهه حامله بودم به علت شدت بيماري در بيمارستان بستري شدم در حالي كه به خاطر سلامتي بچه بسيار نگران بودم . وقتي پزشك معالج بي تاب_ي مرا ديد گفت : « اين قدر نگران نباش بچه شما به سلامتي به دنيا مي آيد . »

رضاقلي دوران كودكي را در كودكستاني در تبريز سپري كرد و پس از آن كلاس اول را در همان جا گذراند و سالهاي باقي مانده را در مدرسه دكتر شمشيري مراغه ادامه داد . دوره راهنمايي را در مدرسه فيروزي ( باهنر فعلي ) و دبيرستان را در مدرسه فردوس مراغه طي كرد . در تمام اين دوران فردي باهوش بود . مادرش در خصوص استعداد و هوش او مي گويد :در كلاسي كه قرار بود معلم از بچه ها درس بپرسد وقتي نوبت به رضاقلي رسيد نتوانست پاسخ دهد و از چند نفر ديگر درس را پرسيد . در اين فاصله او با گوش دادن آنها را حفظ كرد . گفت : من آماده هستم تا پاسخ دهم . وقتي معلم پاسخهاي صحيح را شنيد بسيار تعجب كرد و گفت : شما با اين استعداد و هوش چرا درس را حاضر نمي كنيد . معلوم است





شاگرد زرنگي هستي . 

او از عنوان جواني با مسائل مذهبي آشنا بود و مرتب در جلسات سخنراني مذهبي در مساجد و محافل مذهبي حضور مي يافت . مادر وي نقل مي كند :

زماني كه امام خميني (ره) به نجف تبعيد شده بود ، قرار بود جهت زيارت به كربلا برويم . هنگام خداحافظي رضا گفت : « از شما درخواستي دارم . اول اينكه چند نفر از دوستان من توسط رژيم شاه به علت اجراي تئاتر عليه رژيم دستگير شده اند ، براي آنها نزد امام حسين (ع) دعا كنيد تا آزاد شوند . دوم اينكه وقتي به عراق رسيديد حتماً به محضر آقاي خميني برويد . » من در آن زمان حضرت امام (ره) را نمي شناختم . گفتم من ايشان را نمي شناسم و پدرش نيز گفت كه اگر نام ايشان را به زبان بياوريم ما را دستگير مي كنند . ولي رضا مرتب اصرار مي كرد كه حتماً ملاقات حضرت امام (ره) برويم .

با تشكيل گروه هاي مختلف تئاتر و اجراي نمايشهاي گوناگون در مدرسه و شركت در جلسات قرآن و نماز جماعت ديگران را به مسائل اعتقادي - مذهبي تشويق مي كرد . يكي از دوستانش در خصوص فعاليتهاي انقلابي و شجاعت و جسارت وي چنين نقل مي كند :

اوايل سال 1357 زماني كه راهپيمايي هاي مختلفي عليه شاه صورت مي گرفت ، ما بيشتر در مساجد تجمع مي كرديم و يا در راهپيمايي شركت مي كرديم . در يكي از آن روزها با رضا به مسجد رفته بوديم . جمعيت زيادي در مسجد تجمع كرده بودند و روحاني در





بالاي منبر سخنراني مي كرد . در يك لحظه روحاني در بين سخنراني اش مكث كرد ، در همين حال بلافاصله رضا بلند شد و با صداي بلند براي سلامتي حضرت امام (ره) صلوات فرستاد و اين اولين صلوات بود كه در شهر مراغه به طور علني براي حضرت امام (ره) نثار شد .

قبل از انقلاب وارد دانشسراي تربيت معلم شد و پس از اتمام اين دوره و كسب مدرك فوق ديپلم در شهرستان مراغه و آذرشهر و تبريز به شغل معلمي پرداخت . در دوران تحصيل در دانشسراي تربيت معلم با يكي از همكلاسي هايش به نام خانم مهرانگيز تجاري ، اهل تبريز آشنا شد كه اين آشنايي به ازدواج انجاميد . ازدواج آنان در كمال سادگي و با صد هزار تومان مهريه پاگرفت و زن و شوهر با شغل معلمي زندگي مشترك خود را آغاز كردند . 

همزمان با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران در رشته تاريخ دانشگاه تهران پذيرفته شد ولي به خاطر حضور در جبهه از ادامه تحصيل بازماند . سپس به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درآمد و با گذراندن دوره هاي آموزش نظامي به جبهه كردستان ( شهر مهاباد ) اعزام شد و پس از مدتي به شهر مياندوآب رفت . در اين زمان مسئوليت روابط عمومي سپاه مراغه و پس از آن اطلاعات سپاه مراغه را عهده دار گرديد و عمليات مختلف سپاه مراغه را فرماندهي مي كرد . علاقة او به تحصيل سبب شد كه بار ديگر در دانشگاه تربيت معلم تبريز در رشته ادبيات فارسي در سال 1362 پذيرفته شود و تا اسفند 1363 اين





دوره تحصيلي را ادامه داد . در همين دوره عضو فعال انجمن اسلامي دانشگاه بود . مشغله زياد و حضور مستمر در جبهه هاي جنگ سبب شد كه با وجود دارا بودن دو فرزند پسر به نامهاي احمد و مصطفي ، كمتر در خانه حضور داشته باشد و همواره از اين مسئله اظهار نارضايتي مي كرد .



در نامه اي از جبهه براي همسرش نوشت :

زندگي اينطور است ، عده اي در رفاه و هميشه در كنار زن و بچه و پدر و مادر ، اما بي هدف و بي جهت و آخرتش هيچ ! و عدة ديگري مثل من نه پدر خوبي هستند كه حق پدري را بتواند ادا كند نه همسر خوبي ، چه در سفر چه در حضر در تبريز هم نمي توانستم به شما برسم ، در سفر هم اين جوري است ، آدم گاهي شرمنده همسر مي شود ، اما همه اينها به يك چيز مي ارزد و در برابر يك چيز قابل تحمل است و آن هم حفظ اسلام و تلاش در بقا و اعتلاي اسلام است .

مسئوليتهاي مختلفي در پشت جبهه داشت : مسئول بازداشتگاه سپاه تبريز و يكي از بخشهاي اطلاعات سپاه منطقه پنج كشوري بود و در دادگاه انقلاب اسلامي تبريز نيز عنوان بازپرس و داديار داشت ، به همين خاطر بارها مورد ترور منافقين واقع شد . در جبهه هاي جنگ بسيار شجاع و دلير بود . در اين باره يكي از همرزمانش نقل مي كند :

در مالكية سوسنگرد بوديم و عراقي ها پس از تصرف هويزه به سوي سوسنگرد در حال حركت بودند و بستان





نيز در دست دشمن بود . هنگام شب در سوسنگرد بوديم كه متوجه شديم بر اثر اصابت گلولة تانك دشمن منبع آب مالكيه منهدم شده است و عراقي ها گروه گروه به سمت نيروهاي ايراني مي آيند و با شليك گلولة تانك در حال پيشروي هستند . بچه ها با اينكه به شدت مقاومت مي كردند ولي به دليل پيشروي سريع نيروهاي دشمن مستأصل شده بودند و تصميم گرفتند كه به سمت سوسنگرد عقب نشيني كنند . در اين وضعيت رضا وفايي مسئول گروه ، راضي به عقب نشيني نشد و هر لحظه پيشروي دشمن بيشتر مي شد و كم مانده بود كه بين ما و دشمن جنگ تن به تن صورت گيرد . در اين حال آقا رضا گفت كه « من چشمانم را مي بندم هر كس خواهد مي تواند از صحنة درگيري عقب نشيني كند ولي من مي مانم و هر كس خواست مي تواند با من بماند . » وقتي روحية ايشان را ديديم تصميم گرفتيم تا آخرين لحظه بجنگيم اما پس از آن فرماندة سپاه منطقه صلاح را در عقب نشيني ديدند و ما نيز به سوسنگرد عقب نشيني كرديم .

او با وجود داشتن سمت فرماندهي بسيار فروتن و متواضع بود و همواره خود را يك بسيجي ساده مي دانست . دوستان وي نقل مي كنند كه همواره سعي مي كرد با بچه ها انس و الفت داشته باشد و آنقدر با بچه ها صميمي شده بود كه حضور يك مقام بالاتر را در بين جمع احساس نمي كردند و ته ماندة غذاي بچه ها را مي خورد . در





تمام كارها پيشرو بود به صورتي كه يكي از دوستانش نقل مي كند :

بعد از اتمام آموزش نظامي قرار بود به جزيرة مجنون برويم . آنجا لازم بود كه گونيها را پر از خاك كنيم تا از تيررس مستقيم دشمن در امان باشيم . آقا رضا اولين كسي بود كه خودش اقدام به اين كار كرد و به هيچ كس هم نگفت كه براي كمك بيايد .

حتي هنگامي كه پل هاي موجود [ پلهاي خيبر ] در جزيره مجنون آتش گرفت به سرعت همراه بچه ها به ترميم و تعويض پلهاي سوخته اقدام كرد .

در خصوص ديگر خصوصيتهاي رفتاري وي دوستانش نقل مي كنند :

قبل از انقلاب بسيار دوست و رفيق داشت و اين كه يك نفر اينقدر مورد توجه ديگران باشد براي من عيب بود . بعدها فهميدم كه ايشان به بچه ها مي گفت : « هر كس مي خواهد با من دوست باشد بايد به نماز جماعت برود و به اين طريق در آن زمان خيلي از بچه ها را به سمت مساجد مي كشاند . »ايشان فرمانده گردان حبيب بن مظاهر بود و امكان استفاده از بسياري از امكانات را داشت ولي هيچگاه از امكاناتي كه از پشت جبهه براي منطقة جنگي ارسال مي شد استفاده نمي كرد . همچنين در خصوص وظيفه شناسي اش به ياد دارم كه مدتي احساس كردم كه در طول شبانه روز فقط دو ساعت ( از 2 الي 4 صبح ) مي خوابد . وقتي به ايشان گفتم كه اين مقدار براي استراحت شما كافي نيست ، در پاسخ گفت : « به دليل مسئوليتي





كه دارم اگر زياد بخوابم ممكن است اگر خبري شود بي خبر بمانم و به وظايفم خوب عمل نكنم . » 

بسيار كم غذا مي خورد و سر سفره به مختصر طعامي بسنده مي كرد . وقتي علت را پرسيدم ، گفت : « شكم پر مانع عبادت انسان است و معرفت و شناخت را از انسان سلب مي كند . »

به نظم و انضباط بسيار تأكيد داشت و هيچگاه اجازة بي نظمي به نيروهايش نمي داد . اين موضوع را همة بچه هاي گردان مي دانستند و همواره سعي مي كردند با انضباط باشند . خاطرم هست يك بار يكي از نيروها مرتكب بي انضباطي شد و بلافاصله وي را ترخيص كرد و با قاطعيت با اين مسئله برخورد كرد . در عين حال زماني كه در جزيرة مجنون بوديم پد 6 بر عهدة گردان ما بود و جلوتر از اين پد در ميان نيزارها پنج الي شش پاسگاه داشتيم . فرماندة يكي از اين پاسگاه ها فردي به نام علي اسدي كيا بود كه همواره به طور منظم گزارشهاي خود را براي ايشان ارسال مي كرد . زماني كه آقا رضا اين گزارشها را مطالعه مي كرد دائماً به من مي گفت : « چقدر آقاي اسدي كيا منظم و دقيق است و خيلي عالي گزارش تهيه مي كند . » و مرتب وي را تشويق مي كرد و از ايشان تعريف مي كرد .

روز نيمه شعبان بود . كه به اهواز رفتيم آقا رضا براي پدرش كه اتفاقاً در اداره بود زنگ زد . در حالي كه نمي دانستيم روز تعطيل است





بعد از اتمام مكالمه گفت : « چند مطلب را مي خواهم به شما عرض كنم . » گفت : « من موقع آمدن به جبهه كلاً چهل هزار تومان پول داشتم . مي داني اينها را چكار كردم ؟ » گفتم نه ! گفت : « از اين مقدار بيست هزار تومانش را به جبهه كمك كردم و بيست هزار تومان ديگر را براي بازسازي قصر شيرين كه به عهده استان آذربايجان شرقي است دادم . ديگر هيچ پولي در خانه ندارم . با ارزش ترين چيزي كه در خانه داشتم يك دستگاه يخچال بود كه آن را به يكي از دوستانم كه تعداد فرزندانش زياد بود ، دادم . » بعد گفت : « هيچكس اين مطلب را نمي داند حتي پدرم . »

من و آقا رضا در يك سنگر بوديم و دائماً در كنار هم به سر مي برديم . همواره با خود زمزمه اي مي كرد ولي من چيزي از آن متوجه نمي شدم و خجالت مي كشيدم از ايشان بپرسم . بالاخره يك روز پرسيدم با خود چه زمزمه مي كنيد . براي من هم بخوانيد . گفت : « شعري بر ذهنم حك شده است كه آن را مي خوانم . » و اين طور خواند :

عاشقان را سر شوريده به پيكر عجب است 

سر نه عجب ، داشتن سر عجب است 

و افزود : « دوست دارم من نيز همانند حضرت امام حسين (ع) سر خود را از بدن جدا كنم و به خدا تقديم كنم . »

چنين نيز شد . هنگام شهادت سرش را در راه دوست





تقديم كرد و پيكرش بدون سر در قبر گذاشته شد . درباره نحوه شهادت رضاقلي وفايي اقدم ، همرزم وي بيان مي كند :

در تاريخ 17 ارديبهشت 1364 جهت تعويض و تعمير پلهاي خيبر در جزيرة مجنون درخواست قايق بزرگ كرده بود تا به وسيله آن با تعداد بيشتري از بچه ها سريع تر آماده سازي پلها را انجام دهد و اين درخواست دير عملي شد . بنابراين خودش به همراه چهار نفر ديگر سوار قايقي شد و به تعمير پلها پرداخت . اين كار از صبح زود تا ظهر به طول انجاميد . حدود ساعت سه بعد از ظهر ، دشمن مواضع آنها را شناسايي كرد و اقدام به شليك خمپاره كرد كه سه گلولة خمپاره به قايق آنها اصابت كرد و در اثر آن سر وفايي اقدم از بدنش جدا شد و به شهادت رسيد . پيكر وي به همراه پيكرهاي سه شهيد ديگر ( شهيد عسگر خلفي ، شهيد متذكر و رانندة قايق ) همراه قايق به زير آب رفت و مدت بيست و چهار الي سي ساعت در آب ماند و پس از سي ساعت اجساد آنها توسط يكي از دوستان وي پيدا شد .

زماني كه پيكر رضا وفايي پيدا شد متوجه شدند كه به مصداق شعري كه زمزمه مي كرده است سرش از بدنش جدا شده است . همرزم او خاطره اي را از قبل از شهادتش نقل مي كند :

شبي كه فرداي آن رضاقلي وفايي به شهادت رسيد من و ايشان به اتفاق به اهواز رفتيم . در آنجا بوديم كه ايشان گفت : « مي خواهم به حمام





بروم ولي مي ترسم اگر به حمام بروم ماشيني كه در اختيار ماست و متعلق به بيت المال است آسيب ببيند . » به ايشان گفتم كه مسئله اي نيست و من كنار ماشين مي ايستم و مراقب هستم . ايشان قبول كرد و پس از اينكه از حمام آمد حدود ساعت يك بامداد بود كه به سنگر رسيديم . بسيار تشنه بود و پس از اصرار برايش چاي درست كردم و بعد خوابيدم . در عالم رويا ديدم كه آقا رضا به همان صورتي كه همواره مي نشست ، نشسته است و به من مي گويد دفتر آمار بچه ها را بده . و من سريع دفتر را به ايشان دادم . پس از ورق زدن دفتر روي پنج نفر از اسمها كه در دفتر بود دست گذاشت و گفت اينها رفتني هستند و سپس دفتر را به من پس داد . وقتي بيدار شدم ديدم ايشان بيرون از سنگر است . نماز صبح را با هم خوانديم . سوار قايق شد و براي تعمير پل رفت و زماني كه به همراه سه نفر ديگر به شهادت رسيد متوجه تعبير خواب خود شدم . 

مزار شهيد رضاقلي وفايي اقدم در گلشن زهرا (س) شهرستان مراغه واقع است .
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وكيل زاده، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابراهيم وكيل زاده : مسئول تعاون لشكر ويژه 25 كربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سلام بر تن خسته ، سلام بر روح رسته ، سلام بر كالبد شكسته ، سلام بر بار سفر بسته ، سلام بر عرش نشسته ، ... باز سخن






از عشق است ، سخن از ايثار ،سخن از فداكاري ، سخن از عاشقي عارف، رسته از جان شسته ، سخن از فداكاري ، فداكاران . سخن ، سخن ازعبدي كه با معبودش رازها داشت و سخن از عبدي كه در عشق ، چون پروانه مي سوخت و از هر سوختني ، لذتي تازه در روحش دميده مي شد.

ابراهيم وكيل زاده در سال 1339 در قريه ديزج ( اسكو) در خانواده مذهبي ،چشم به جهان گشود. در قيام 15 خرداد 42قم ، شهيد ابراهيم سه سال بيشتر نداشتند كه همراه پدر و مادرش به مشهد جهت زيارت ثامن الائمه رفته بودند . در قم نظاره گر ديوارهاي خونين مدرسه فيضيه كه سه روز قبل اتفاق افتاده بود شدند ... از اول كودكي به نماز اهميت مي داد و با، هوش و متانت خاص، تقيدش به احكام اسلام از خصوصيات بارز او در كودكي بوده ، در سال 1345 همراه خانواده به تبريز جهت سكونت عزيمت نمودند و در 7 سالگي، وارد دبستان شيخ محمد خياباني شده و دوره ابتدائي را در اين دبستان پايان نموده و دوره راهنمائي را در مدرسه راهنمائي تحصيلي پناهي، آغا ز كردند. هنگام تحصيل وي در دوره راهنمائي مصادف با آغاز انقلاب شكوهمند ملت ايران بوده و در سال 56 نداي حق طلبانه رهبر مسلمين حضرت امام را، شنيد و از اواخر 56 فعاليت خود را با ديگر دوستان بر عليه رژيم ستم شاهي با پخش كردن اعلاميه حضرت امام ( ره) شروع كرد و مدرسه را ناقص گذاشته، در اكثر اعتصابات و راهپيمائيها بر عليه رژيم ظالم شركت مي





كرد و در جلوراهپيمائيها با بلند گوي دستي شعار ميداد ...

آري ايشان يكپارچه نور بودند كه محفل دوستان را روشنائي مي بخشيد و اعمال و رفتار او سر مشق درس و زندگي و صبر و استقامت و پايداري بود . بعد ازپيروزي انقلاب اسلامي ، با تلاش زياد و با همياري شهيد ستار داداشي، انجمن توحيدي مسجد غريبلر و كتابخانه مسجد مذكور را تشكيل دادند ، شب و روز درفعاليت بوده و با تشكيل كميته انقلاب اسلامي به عضويت كميته در آمد و چند ماه در كميته به فعاليت خود ادامه داد ، چند ماه ازخدمت وي در كميته نگذشته بود كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تشكيل شد . به سپاه علاقه خاصي داشت و اين عشق تا آخرين دقائق حيات پر افتخارش ،هر لحظه افزونتر مي شد. به عضويت سپاه در آمد و در اين جايگاه مقدس بود كه، روح اواوج گرفت. شهيد وكيل زاده هميشه در مقابل انحرافها و كج روي ها مي ايستاد وهميشه از حضرت امام خميني ( ره) مي گفت : شهدا تنها خدا مقامشان را مي داند و بس .

از شهيداني كه فناي فالله شده و به مقام عندربهم يرزقون رسيده اند ... در اوايل سال 59 بنا به وظيفه شرعي ازدواج كرد و دراواسط 59 به سپاه قائم شهر انتقال يافت و در سپاه قائم شهر مسئوليت سپاه تعاون را بر عهده گرفت ، در آن موقع بنياد شهيد قائم شهر را، نيز تشكيل داده و درخدمت خا نواده هاي شهداء، شب و روز نمي دانست. خيلي عاشق خدمت به اين عزيزان بود ، شهيد چون شمعي در





محفل تمامي خانواده هاي شهداء مي سوخت وهمواره در تلاش نگه داشتن محفل معنوي اين خانواده ها بود. او با حضور خود بر سر سفره خانواده هاي شهداء، سعي در پر كردن جاي خالي فرزندان شهيدشان بود وبا جملات شيرين و دلنشين خود ،علاقه اش را به شهيدان و خانواده هاي آنها ابراز مي داشت . چنين عاشق حسين و كربلادر ميان ما زندگي مي كرد ، با شروع جنگ تحميلي، دشمنان اسلام بر انقلاب اسلامي، با حضور در جبهه هاي حق عليه باطل به فعاليت خود ادامه مي داد. هميشه قبل از عملياتها از لشگر ويژه 25 كربلا ،برايش پيام مي فرستادند. با اينكه مسئول تعاون سپاه قائم شهر بود، مسئوليت، تعاون لشگر ويژه 25 كربلا را به عهده داشتند و در عملياتها شركت داشت ، ايشان شب و روز در ديدار ا ز خانواده هاي شهداء و رزمندگان بود. براي اولين بار ستاد پشتيباني از خانواده ا ي رزمندگان را در قائم شهر تشكيل داد كه از طر ف حجت الاسلام رفسنجاني مبلغي هديه، به اين ستاد فرستاد ودر خطبه هاي نماز جمعه تقدير و تشكر نمودند ، تعاون سپاه، محل رسيدگي به مشكلات خانواده هاي شهداءبوده است ، امت حزب الله قائم شهر ،بيشتر از ما او را مي شناختند . آري شهيد وكيل زاده در فراق شهيدان زحمت مي كشيد، در فراق عزيزاني كه از هر كدام هزاران خاطره داشت هميشه در عشق شهادت مي زيست و ازشهادت صحبت ميكرد ، هميشه در تلفن به مادرش مي گفت ، مادر تو چطور به ما شير داده اي كه شهيد نمي شويم





و ... وقتي برادر زاده اش حسن وكيل زاده درعمليات كربلاي 5 به شهادت رسيد خيلي خوشحال بود.مي گفت: طلسم شكسته شد و راه باز شد . خلاصه شهيدبزرگوار وكيل زاده قرار بود دوم ارديبهشت ماه 66اعزام شود كه در 28 فروردين در خواب شهيد مهندس صفر روحي، كه يكي از رفقاي شهيد ابراهيم وكيل زاده بود مي بيند ،شهيد روحي به ابراهيم ميگويد بيا و تارمضان پيش ما ، حتي شهيد ابراهيم در جواب ميگويد :صفر جان سه بچه ام مريض هستند حالا نميتوانم بيايم بعد شهيد روحي تأكيد ميكند ميل با خودت است، ماميگوئيم بيا كه خواهي آمد و...صبح شهيد وكيل زاده از خواب بيدار مي شود و خوابش راتعريف ميكند و بعد به مزار شهداء ميرود و اظهارميكند كه شهداء دعوتم كردند و بايد برو م . در 29فروردين ماه سال 66 با رفقايش حركت ميكنند و درتهران جهت خداحافظي به منزل خواهرش ميرود و درآنجا با خنده ميگويد كه خواهرم بيا خداحافظي كنيم كه شهداء مرا دعوت كردند، مي روم و ... خلاصه درعمليات كربلا ( 10 ) در ارتفاعات مشرف بر شهرك ماوت عراق، دعوت حق را لبيك گفته و در آن محفل مقدس ، عاشقي خود را امضاء كرد و به آرزوي ديرينه خود كه شهادت بود رسيد . در دوم ماه رمضان با زبان روزه ( بنابه گفته همرزمان ا ش ) به فيض شهادت نائل مي گردد . امروز در ست است كه شهيد ابراهيم وكيل زاده در سر سفره هاي خانواده هاي شهداء نمي نشيند ،درست است كه ابراهيم شبها به خانه شهداء نمي رود ،درست





است كه ،بر سر سفره پدر و مادر و همسر وفرزندانش نمي نشيند ، او حالا بر سر سفره پروردگارش در كنار ياران صديق حضرت امام زمان ( عج ) در كنار رهبر و فرمانده اش حضرت ا مام خميني ( ره) مي نشيند و ضمناً شهيد داراي سه فرزند بنامهاي سميه، ياسر، نسيبه بود كه بعد از شهادت، فرزندش بدنيا آمد، كه نام پدر شهيدش ،ابراهيم را بر فرزند رهرواش گذاشتند. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريزومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




وكيل زاده، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن وكيل زاده : معاون فرمانده گروهان دوم از گردان حبيب ابن مظاهر(ره)لشگر 31مكانيزه عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1346 چهار سال بعد از آغاز نهضت امام خميني در 15 خرداد 1342در روستاي ديزج اسكو در خانواد ه اي مذهبي چشم به جهان گشود .

چند سال بعد با خانواده اش به تبريز عزيمت نمود . تحصيلات ابتدائي و راهنمائي را در مدرسه ابوريحان واقع در خيابان عباسي با كسب رتبه شاگرد ممتاز به اتمام رساند وبعد براي ادامه تحصيل در دبيرستان شهيد مدني (دهقان سابق ) ثبت نام كرد .

زماني به دنيا قدم گذاشت كه نهال انقلاب جوانه زده و امواج رهايي بخش اسلام به خروش آمد ه بود .

از سربازاني بود كه با رهبري امام خميني به ياري اسلام شتافتند وبراي پايداري اسلام فداكاري وجانفشاني بسياري كردند. اومشمول فرموده امام بود كه در جواب شاه خائن كه از يارانش سوال كرده بود؛ وامام در پاسخ گفته بودند :سربازان من در گهواره ها هستند.

در كودكي شعارهاي






حسيني را بر دل و زبان داشت و به دنبال فرصت بود تا به آنها جامه عمل بپوشاند . زمان گذشت وانقلاب اسلامي به رهبري امام عزيزمان آغاز شد, آن موقع حسن در سن 10 سالگي بود كه براي سرنگوني شاه ملعون همراه پدر و برادرش در راهپيمائي ها ومبارزات برعليه رژيم ستم شاهي شركت مي كرد .

ايمان و آگاهي ايشان بود كه خود را از فساد و تاريكي دوران پهلوي دور نگه داشت و با قيام امام خميني خود را به ساحل حقيقت و روشنائي رساند .

رژيم جنايتكار پهلوي سرنگون شد وانقلاب اسلامي به رهبري امام خميني به پيروزي رسيد .

بعد از انقلاب اسلامي حسن در مسجد و پايگاه بسيج فعاليت چشمگيري داشت ؛بيشتر اوقات خود را با همسنگرانش در مسجد و پايگاه بسيج براي خدمت به اسلام و مسلمين مي گذراند . هميشه پيشتاز مبارزه با افكا ر منحرف بود.

به امام خميني ويارانش عشق مي ورزيد .هميشه مي گفت:سعي كنيد از امام امت كه ولي فقيه و راهنماي ما و نائب به حق امام زمان (عج) است پيروي كنيد و به فرامين آن بزرگوار جامه عمل بپوشانيد ، كه همه مديون اوهستيم .

او در دورره ي دبيرستان ثبت نام مي كند اما قبل از آنكه وارد دبيرستان شود بدون اطلاع پدر و مادر به بسيج مي رود و عضو اين نهاد مردمي مي شود.

يك هفته مانده به آغاز سال تحصيلي 1360 , حسن پدرش رابه بسيج برد و با اينكه به دليل سن كمي كه داشت





,مسئولين مانع رفتنش به جبهه مي شدند اما با برخوردي قوي ومحكم وبا اعتقاد راسخ به ولايت فقيه و انقلاب اسلامي وبا اصرار رضايتنامه ي پدروموافقت مسئولين را به دست آورد .او موفق شددرسي ام شهريور1360 به آرزوي ديرينه خود يعني حضور در جبهه نبرد حق عليه باطل ودفاع از كشوربرسد.

باشور وشوق به تهران ميرود . از او مي خواهند در تهران بماند و در آنجا خدمت كند .چند هفته اي در تهران براي حفاظت زندان اوين مي ماند اما طاقت نمي آورد و به كردستان ميرود .اودراولين ماموريت خود كه 45 روز طول مي كشد با فداكاري و از خود گذشتگي در آزاد سازي روستاها وشهر هاي كردستان از وجود ضد انقلاب ودشمنان مردم ,به خصوص در منطقه كامياران و مريوان فعاليتهاي چشمگيري مي كند. از نظر جسمي كوچك بود اما رفتن به منطقه كوهستاني كردستان و آشنا شدن با جنگهاي طاقت فرساي كوهستاني قدرت وتوانائي جسمي خوبي به او داد.با آغاز امتحانات ثلث اول به تبريز بر مي گردد و با فعاليت بيشتر در كلاس درس، موفق مي شود امتحانات را با نمرات خوب پشت گذارد. اومدرسه ودرس خواندن را سنگر دوم معرفي مي كند .

دريادداشتهايش مي نويسد:

"وقتي كه در آبانماه سال 1360 از جبهه كردستان برگشتم خواستم تحصيل خود را ادامه دهم .روزها برايم سخت مي گذشت حتي نمي توانستم در كلاس بنشينم . اين را نيز ياد آور بشوم كه من قبل از اينكه به جبهه بروم به درس علاقه زيادي داشتم





وآنهم به رشته علوم تجربي ,چرا كه مي خواستم بعد از اتمام تحصيل خدمتي به اسلام ومملكت اسلامي بكنم ولي بعد از اينكه از جبهه برگشتم ديگر آن علاقه خود را از دست داده بودم چرا كه جبهه عالمي ديگر است وانسان را به سوي خود جذب مي كند.

ديگر عاشق جبهه شده بودم ,عاشق جهاد و اين علت باعث شد آن علاقه اي كه به درس خواندن داشتم از من شسته شود .جبهه جائي هست كه همه را وادار مي كند به سوي او برگردد. تمام علاقه هاي فرد را از خودش ميگيرد وكسي هم كه به جبهه برود همه ميدانند عاشق شهادت خواهد شد و به شهادت عشق خواهد ورزيد .من چند ماهي بااينكه روزها برايم سخت مي گذشت نشستيم وچند مرتبه نيز به پدرم گفته بودم كه بگذاريد به جبهه بروم ولي ميگفتند حالا تو درست رابخوان كه مدرسه نيز سنگر است .

ناحق نگويم كه پدرم نيز راست مي گفت ولي چه كار مي توانستم بكنم ,عاشق جبهه شده بودم؛ نمي توانستم درس بخوانم . روزها با سختي مي گذشت تا اينكه اوائل اسفند ماه سال 1360 بود كه به پدر م پيشنهاد كردم كه به جبهه بروم چون مي دانستم در عملياتي صورت خواهد گرفت. پدرم نيز قبول كرد و در دهم اسفندماه سال 1360 كه خواستم به جبهه اعزام بشوم ديگر شاد بودم . چون به چيزي كه عاشقش بودم رسيدم ."

سال اول دبيرستان را نيمه تمام مي گذارد و عازم جبهه مي شود. حسن با رفتن به





جبهه روح تازه اي به خود گرفت و در جهت تكامل روحي وجسمي براي رسيدن به خدا حياتي ديگر يافت.او در طول چهار سال كه درجنگ وجبهه حضورداشت ، دلاور مرد سنگر جبهه ها و يكي از رهروان و شيفتگان حسيني بود.

در سن نوجواني با جبهه آشنا شد و عاشقانه در رابطه با جبهه فعاليت مي كرد. وقتي هم به مرخصي مي آمد تلاش بسياري را براي جذب نيرو مي كرد. اودر مساجد و محله حاضر مي شد و دوستان وآشنايان را براي اعزام به جبهه دعوت ميكرد.

هميشه دنبال اين بود كه كي عمليات خواهد شد تا با بيرون كردن متجاوزين به كشور , دل مردم وامام را شاد كند .اولين عمليات بزرگي كه حسن در آن شركت نمود عمليات پيروزمندانه فتح المبين بود كه در اول فروردين ماه 1361 به آزادسازي مناطق غرب شوش و دزفول وبا پيروزي رزمندگان اسلام انجاميد .

عمليات بعدي الي بيت المقدس بود كه در ارديبهشت ماه 1361 انجام مي شود و نتيجه آن آزاد سازي سوسنگرد و خرمشهر است. اين عمليات كه به اعتراف كارشناسان نظامي دنيا معجزه ي ايرانيان نام گرفت شور و شوقي در مردم و رزمندگان به وجود آورد كه مي توان گفت سرنوشت جنگ به نفع جبهه اسلام تغيير كرد .حسن از اينكه در اين عمليات هم با پيروزي و سربلندي و با دستي پر به آغوش مردم بر مي گشت خيلي خوشحال بود .مردم به استقبال او ورزمندگان ديگر شتافتندو در راه آهن تبريز با قرباني كردن گوسفند و پخش شيريني به آنها خوشامد گفتند.







بعد از مراسم استقبال براي تجديد ميثاق با شهداي عمليات با پاي پياده از راه آهن تا مزار شهيدا ن در وادي رحمت رفتند . 

وقتي از همسنگرانش كسي به شهادت مي رسيد خيلي ناراحت مي شد و مي گفت: من چطور ميتوانم در جلو چشم اين خانواده هاي شهدا ظاهر شوم , آنها فرزندان و اموال خود را براي دفاع از اسلام وكشورداده اند و دين خود را به اسلام ادا كرده اند و با ايماني قوي و قامتي بلند ايستاده اند .

او بعد از اتمام مرخصي به جبهه بر ميگردد و عاشقانه در عمليات رمضان كه بيست و سوم تير ماه 1361 در منطقه شلمچه شروع شده بود ,به عنوان آرپي چي زن ودر خط مقدم ,جلوي تانكهاي عراقي ميرود وبعد از چند ساعتي جنگيدن با تركش توپ از ناحيه لب و سينه مجروح شده و به پشت جبهه انتقال مي يابد كه با هواپيما مستقيم به تبريز مي آورند و در بيمارستان بستري مي شود .

بعد از عمل جراحي و درمان به منزل ميرود وچند ماهي در منزل استراحت كرده و دوباره باعشقي بيشتر به خدا عازم جبهه مي شود و در انتظار عملياتي ديگر لحظه شماري مي كند .

او قبل از عمليات نامه اي نوشت كه حاكي از عشق به شهادت و ديدار معشوق بود .

"پدرم و مادرم دنيا زود گذر است وماهم در اين دنيا ماندني نيستيم ، روزي آمده ايم و روزي هم به طرف معشوق خويش خواهيم رفت پس ما ترس از شهادت





نداريم ما با آغوش باز شهادت را طالبيم .

مرگ اگر مرد است گو پيش من آي 

تادر آغوشش بگيرم تنگ تنگ

من از او عمري ستانم جاويدان 

اوزمن دلقي ستاند رنگ رنگ

بس چه بهتر است كه درباره من ناراحت نشويد كه ما نيز در راه خدا ميجنگيم و در راه او نيز به شهادت ميرسيم."

ا و مرگ را تحقير كرده بود ومانند هزاران رزمنده ي ديگر به سوي كمال وشهادت پيش مي رفت. در عمليات مسلم ابن عقيل كه در مهر ماه سال 1361 در منطقه غرب سومار آغاز مي شود شركت مي نمايد و از ناحيه گردن و پا و كتف مجروح مي شود .بعد از بهبودي در عمليات والفجر مقدماتي والفجر يك با شهامت و شجاعت و با مسئوليتي بيشتر شركت مينمايد . و وقتي مسئولين لشكر ، فداكاري و ايثارگري هاي ايشان را مشاهده ميكنند در سال 1361 بدون گذراندن دوره آموزشي سپاه ,به عنوان پاسدار رسمي پذيرفته مي شود وبعد بنا به مصلحت مسئولين پس از عملياتهاي ذكر شده در سال 1362 به تبريز آمده وبه عنوان محافظ آيت ا... ملكوتي امام جمعه تبريزبرگزيده مي شود و بيش از يكسال آنجا مي ماند .

با علاقه اي كه به جبهه وجنگ داشت روزها برايش





به سختي مي گذشت. درطي اين مدت چندين بار جهت اعزام به جبهه به مسئولين مربوطه مراجعه كرد ولي از طرف آنها پذيرفته نمي شد كه ايشان به جبهه برود.بعد از درخواستها و اصرار هاي زياد در آبانماه سال 1364 با عشقي سرشار به جبهه اعزام مي شود ودر نوشته اي مي نويسد:

"بنده حقير و روسياه خيلي گناهكارم در نمازهايتان از خدا برايم مغفرت بخواهيد و دعا كنيد از كارواني كه در حال حركت به سوي سعادت ابدي است و سرور آن كاروان ابا عبداله الحسين (ع) مي باشد و تا روز قيامت حركت اين كاروان ادامه دارد ؛عقب نمانم."

او به اين خواسته ديرينه خود رسيد و پس از يادگيري آموزشهاي متعدد به خصوص آموزشي غواصي به عنوان مسئول دسته در عمليات والفجر 8 كه در اواخر سال 1364 انجام گرفت ومنجر به آزادي بندر فاوعراق گرديد شركت نمود و بعد از اين عمليات به مرخصي آمد و براي تشكيل و سازمان دهي مجدد گردانها ,شبانه روز در محله ها و مساجد از مردم جهت اعزام به جبهه دعوت به عمل مي آورد . در آن موقع به عنوان كادر گردان مشغول خدمت بود و از نزديك مشكلات جبهه را درك ميكرد . آخرين مرخصي و ديدارش با خانوده ودوستان قبل از اعزام سپاهيان حضرت محمد (ص) در سال 1365 بود كه اوهم جهت تبليغ و دعوت مردم به جبهه ؛به مرخصي آمده بود.

اوهمراه با كاروان سپاهيان محمد(ص) به جبهه رفت وآماده براي عملياتي ديگر شد .حسن قبل از





عمليات مسئوليت معاون فرماندهي گروهان غواصي را به عهده داشت . عمليات كربلاي 4 در دي ماه 1365 آغاز مي شود ولشگر اسلام با هجوم به دشمن ضربات سختي ر ابر آنان وارد مي كند .

15 روز بعد ، عمليات بزرگ كربلاي 5 در منطقه شلمچه آغاز مي شود وحسن نيز در اين عمليات پيشاپيش نيروها ي عملياتي حركت مي كند وپيمودن مسافت 7 كيلومتري درزيرآب در ساعات اول عمليات ، بعد از شكستن خط پدافندي دشمن به كانال و سنگر هاي فرماندهي دشمن وارد مي شوند .

اوكه در اين عمليات سرگرم پاكسازي سنگرهاي دشمن و از بين بردن نيروهاي دشمن بود ؛در ساعت 30/1 دقيقه شب با شليك گلوله از سوي دشمن كافربه شهادت رسيد و به لقاء الله پيوست تا به آرزوي ديرينه خود كه همانا ديدار با معشوق است برسد .











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




وكيل، مهدي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1286 متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران و تحصيلات عالى را در فرانسه باتمام رسانيد و دكتراى حقوق از دانشكده ى حقوق و علوم سياسى پاريس دريافت كرد. وكيل در 1306 در وزارت فرهنگ استخدام شد. چندى معلم زبان فرانسه در مدارس متوسطه تهران بود. بعد مترجم اداره عتيقات و موزه و كتابخانه وزارت فرهنگ گرديد. مدتى رياست اداره دفتر وزارتى را برعهده داشت تا وابسته افتخارى ايران در بروكسل گرديد. پس از بازگشت از بلژيك رئيس اداره تعليمات عاليه وزارت فرهنگ شد و آنگاه به رياست دبيرخانه دانشگاه تهران منصوب گرديد. در همين






سمت چندى تدريس تاريخ ديپلماسى دانشكده حقوق و علوم سياسى بر عهده او قرار گرفت. از ديگر مشاغل وى رئيس اداره سرپرستى دانشجويان ايرانى مقيم پاريس بود، سپس مستشار فرهنگى ايران در فرانسه شد و پس از آن به عضويت شوراى اقتصادى در سازمان ملل متحد درآمد و در همين زمان از وزارت فرهنگ به وزارت امور خارجه انتقال يافت و به سمت سفير كبير و نماينده ى دائم ايران در سازمان ملل متحد منصوب گرديد.

دكتر مهدى وكيل به زبانهاى فرانسه، انگليسى و آلمانى تسلط كامل داشت و هنگام مأموريت در سازمان ملل متحد مورد احترام تمام نمايندگان كشورها بود. آخرين شغل سياسى دكتر مهدى وكيل، سفير كبيرى ايران در واتيكان بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وكيل، هاشم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد علينقى قمى در 1265 در قم متولد شد. پس از رسيدن به سن تميز تحصيلات مقدماتى را آغاز كرد و سپس به ادبيات فارسى و عربى گرايش يافت و دوره سطح را گذرانيد، مخصوصا در حقوق اسلامى از صاحبنظران شد. در 1290 به استخدام در وزارت عدليه درآمد و مشاغلى را در تهران متصدى شد. تا اينكه در 1298 صدرالاشراف مأمور تأسيس عدليه در گيلان شد و سيد هاشم وكيل را همراه خود به رشت برد و رياست محاكم بدايت را به او سپرد. چند سالى در رشت به كار قضا اشتغال داشت تا اينكه به تهران انتقال يافت و شغل قضائى را تبديل به وكالت دادگسترى نمود.

وكيل در 1312 كه محاكمه تيمورتاش در ديوان كيفر آغاز شد وكالت حاج حبيب الله امين التجار را بر عهده گرفت و ضمن دفاع از






موكل خود تيمورتاش را نيز مبرا از سوءاستفاده دانست و گفت، چيزهاى ديگرى از تيمورتاش شنيده بوديم ولى هرگز سوءاستفاده از وى شنيده نشده است. وكيل پس از محاكمه تيمورتاش شهرت زيادى پيدا كرد و در غالب محاكمات مهم او را شركت مى دادند. در 1325 در دور چهارم نخست وزيرى قوام كه حزب دموكرات ايران تشكيل شد وكيل از بنيانگذاران آن حزب بوده و با قوام السلطنه دوستى و نزديكى داشت و در نتيجه حزب مزبور او را كانديداى انتخابات تهران نمود و سرانجام در دوره پانزدهم وكيل مجلس شد و تا آخر دوره به قوام وفادار ماند و حتى دولت حكيمى به اشاره شاه به دست محمد سرورى اعلام جرمهائى عليه قوام به مجلس داد. وكيل و شريعت زاده دو عضو برجسته كميسيون دادگسترى مجلس برنامه دولت را نقش برآب نمودند و موجبات تبرئه قوام السلطنه را فراهم كردند. بعد از سى تير ماه 1331 كه اموال قوام مصادره شد وكيل به وكالت او به تلاش افتاد.

در 1332 در دوران رئيس الوزرائى دكتر مصدق سرانجام تلاش وكلاى دادگسترى به ثمر نشست و وزارت عدليه موافقت كرد تا وكلاء دادگسترى استقلال پيدا كنند. پس از آنكه استقلال كانون وكلاى دادگسترى اعلام شد سيدهاشم وكيل از طرف وكلاء به رياست كانون انتخاب گرديد و قريب 12 سال رياست كانون با او بود. وفات او در 1348 ش اتفاق افتاد. رويهمرفته مردى دانشمند، حقوقدان با حسن نيت بود و از وكالت عدليه تمولى نيز بدست آورد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


وكيلي سنندجي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند حاج عزيزالله خان وكيل الدوله، در 1298 در سنندج تولد يافت. تحصيلات متوسطه را






در دبيرستان دارالفنون تهران و تحصيلات عالى را در دانشكده حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق قضائى پايان داد و براى ادامه تحصيل عازم آمريكا شد و از دانشگاه جئورجى تون امريكا فوق ليسانس در حقوق گرفت و در 1324 به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و پس از طى مراحل ادارى در 1328 وابسته ى سفارت ايران در بروكسل شد و بعد همان سمت را در سفارت ايران در واشنگتن احراز كرد. چندى معاون اداره ى چهارم سياسى و معاون اداره اول سياسى بود. در سال 133 با سمت دبير دوم سفارت ايران در انگلستان به لندن رفت و بعد رئيس اداره ترجمه و كفيل اداره اول سياسى بود از ديگر مشاغل وى كنسولى ايران در ژنو مى باشد. وزير مختارى ايران در نمايندگى دائمى ايران نزد دول اروپائى سازمان ملل متحد نيز از ديگر مشاغل اوست.

وكيلى سنندجى به مقام سفارت كبرا نيز نائل آمد و چندى سفير ايران در رومانى و لهستان و تونس بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ولي نژاد، عباس

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده تيپ ويژه شهد ا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«عباس ولي نژاد» در سال 1337 در« آذر بايجان شرقي» به دنيا آمد .پدرش نظامي بود .همين موضوع سبب شد تا خانواده به خاطر محل ماموريت پدر ،به «مشهد مقدس» بيايند .«عباس» در اين سالها ،كودكي سه ساله بود .او دوران دبستان و دبيرستان را در حالي كه به شدت به ورزش علاقمند بود .طي كرد مقام هاي اول تا سوم در رشته امداد ،برق و تربيت بدني در «مشهد مقدس» از افتخارات دوران نوجواني وي بود .

با شروع






زمزمه هاي انقلاب ،او كه سري پر شور داشت ،در اين درياي عظيم غوطه خورد و تا پيروزي در كنار مردم بود .بعد از فرملان امام خميني مبني بر تشكيل بيسج بيست ميليوني ،به اين صف پيوست و با نو آوري ،بخشي به عنوان تكاوران اسلام را با همراهي دوستانش تشكيل داد و از اين رهگذر به آموزش جوانان در مساجد همت گماشت .

با گذشت زمان ،به دليل كارداني و لياقت به عنوان فرمانده بسيج منطقه 2 انتخاب شد .طولي نكشيد كه آموزش و سازماندهي مناطق 3و 6 را نيز به وي سپردند .دراين سالها بود كه خستگي ناپذير و مقاوم با گروهك هاي ضد انقلاب بر خاست .چندي بعد ،به دليل نياز ،به منطقه پر خطر كردستان رفت .فرمانده تيپ ويژه شهدا ،سردار شهيد «محمود كاوه» منتظرش بود .

بات آمدن عباس ،خواب راحت از ضد انقلاب گرفته شد .بارها تهديدش كردند اما او ماند .بارها زخمي شد تا در همان جا جاودانه شود .شهيد «عباس ولي نژاد» در تاريخ 10/ 8/ 1361 در حالي كه معاون فرمانده تيپ ويژه شهد ا را بر عهده داشت ،در نبردي زيركانه ،دشمن را در حلقه محاصره نيروهايش انداخت و در همان روز در ارتفاعات پيرانشهر به شهادت رسيد .



منابع زندگينامه :"سربازها بيدار مي خوابند"نوشته ي ،اصغر فكور،نشر ستاره ها-1385




وليان، عبدالعظيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1304 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدايى وارد دبيرستان نظام شد و دانشكده ى افسرى را نيز طى نمود و به درجه ى افسرى نائل آمد، ضمنا دانشكده ى حقوق تهران را نيز پايان داد. وى مراحل نظامى را تدريجا طى نمود و مدتها آجودان لشكر لرستان و سپاه






فارس بود و مدتى نيز در دادگاههاى نظامى به وكالت اشتغال داشت. در 1341 با درجه ى سرهنگى به وزارت كشاورزى منتقل شد و رياست حوزه ى بازرسى به عهده ى او قرار گرفت. پس از انتصاب عباس سالور به استاندارى كرمانشاه رياست سازمان اصلاحات ارضى را عهده دار گرديد و پس از مدتى كوتاه با حفظ سمت به معاونت وزارت كشاورزى برگزيده شد و از خدمات نظامى به خدمات كشورى منتقل شد. او در زمان رياست سازمان اصلاحات ارضى مرحله ى اول و دوم قانون را اجرا نمود. در 1346 وزارت كشاورزى به دو وزارتخانه تقسيم شد و وزارتخانه ى جديدى به نام وزارت اصلاحات ارضى بوجود آمد كه وليان در رأس آن وزارتخانه قرار گرفت. ضمنا در زمانى كه رئيس سازمان اصلاحات ارضى بود درجه ى دكتراى خود را در علوم سياسى دريافت كرد. بعد از آنكه دو وزارتخانه توليدات كشاورزى و منابع طبيعى منحل شدند قسمت اعظم آن دو وزارتخانه ضميمه اصلاحات ارضى شد و نام وزارتخانه به وزارت تعاون و امور روستاها تبديل گرديد و دكتر عبدالعظيم وليان در رأس وزارتخانه ى بزرگى كه وظايفش چندين برابر ساير وزارتخانه بود قرار گرفت. وى مدت شش سال و نيم در رأس اين وزارتخانه قرار داشت. وليان در 1353 از وزارت تعاون و امور روستاها كنار رفت و به مقام نيابت توليت آستانقدس رضوى و استاندارى خراسان منصوب گرديد.

وليان در 1373 به بيمارى سكته در آمريكا درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ويشكائي، محمد رضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرتضى ويشكائى متولد 1297 ش در رشت است. وى تحصيلات دانشگاهى خود را در رشته ادبيات از دانشگاه تهران به پايان






رسانيد و وارد وزارت دارائى شد و تدريجا مراحل ترقى را پيمود. مدتها پيشكارى دارائى فارس و پيشكارى دارائى خوزستان با او بود، بعد مدير كل مالى وزارت دارائى شد. جندى نيز مدير كلى بودجه به عهده او قرار داشت. در 1337 بازرس دولت در بانك ملى ايران گرديد و چند سرى از اسكناسهاى منتشره را امضا كرد. در 1338 سرلشكر على اكبر ضرغام وزير دارائى او را به معاونت ثابت وزارت دارائى تعيين نمود. در 1339 كه مهندس شريف امامى رياست دولت را برعهده گرفت ويشكائى را به سمت وزير گمركات و انحصارات معرفى كرد. نامبرده تا پايان دولت شريف امامى (ارديبهشت 1340) در كسوت وزارت بود. ويشكائى بعد از وزارت گمركات و انحصارات به رياست بانك رهنى ايران منصوب گرديد. بعد از اين سمت عضويت هيئت عامل سازمان برنامه و مديريت چند مؤسسه خيريه به عهده او قرار گرفت. وى در 1357 در كابينه شريف امامى وزير بازرگانى شد و در آذر ماه 1357 به نيابت بنياد پهلوى منصوب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


ويشكائي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از قضات معروف و مشهور و دانشمند ايران در پنجاه سال اخير است. وى در 1271 ش در شهر رشت تولد يافت. تحصيلات قديم و جديد را در ايران فراگرفت و در 1306 ش وارد تشكيلات قضائى ايران شد و تمامى مراحل قضائى را از داديارى، بازپرسى، دادستانى، رياست دادگاه شهرستان، رياست دادگاه استان و داديارى و مستشارى ديوانعالى كشور طى نمود. ساليان دراز رياست شعب مختلف ديوانعالى كشور با او بود و سرانجام به رياست دادگاه عالى تجديد نظر انتظامى قضات






منصوب شد و سالها در آن سمت بود. وى از قضات روشنفكر و متجدد و حقوقدان ايران محسوب مى شد كه علاوه بر تبحر در حقوق اسلامى با حقوق اروپايى نيز آشنائى داشت. ويشكائى با نورالدين الموتى روابط حسنه اى داشت. روزى كه الموتى درگذشت او در تمام مراسم تشييع و تدفين حضور پيدا كرد. مأموران ساواك اين خبر را به گوش شاه رساندند و شاه عصبانى شد تا اينكه در اولين سلام وقتى سرورى رئيس ديوان كشور از طرف قضات صحبت كرد و گفت كه تمام قضات شاهدوست هستند، يك مرتبه شاه با پرخاشگرى گفته بود حتى آنهايى كه زير جنازه الموتى را گرفته اند؟ البته مراد و كنايه شاه ويشكائى بوده است كه در كنار سرورى ايستاده بود. فرداى آن روز سرورى به ديدار ويشكائى مى رود و به وى تكليف مى كند تقاضاى بازنشستگى كند و او هم از اين موضوع استفاده كرده و خود را از عدليه نجات مى دهد. چندى بعد فرزند ويشكائى كه به بانك رهنى رياست مى كرد به سبب رفتن زير جنازه الموتى از كار بركنار شد. ويشكائى در 86 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هادوي نيا، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

علي اصغر هادوي نيا 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1341/7/1 



زندگينامه علمي 

اينجانب علي اصغر هادوي نيا متولد سال 1341 هجري شمسي در تهران مي باشم. پس از اخذ ديپلم از دبيرستان خوارزمي در رشته رياضي فيزيك در سال 1359 وارد حوزه ملا محمد جعفر (آقاي مجتهدي) شدم. در سال 1362 پس از موفقيت در امتحانات ورودي حوزه علميه قم






به اين شهر مقدس هجرت نمودم. در سال 1367 پس از اتمام دروس سطح و آغاز درس خارج با شركت در كنكور سراسري موفق به قبولي در كارشناسي «اقتصاد نظري» دانشگاه تهران شده و تحصيل در اين رشته را همراه با درس هاي حوزوي تا سال 1372 ادامه دادم. در سال 1372 موفق به قبولي در كارشناسي ارشد رشته «اقتصاد نظري» در دانشگاه مفيد قم شده و همزمان در امتحان ورودي رشته تخصصي «فلسفه و كلام» حوزه علميه قم شركت نموده و با قبولي در آن، اين رشته را نيز آغاز نمودم.

در سال 1376 موفق به دفاع از پايان نامه خود در كارشناسي اقتصاد با عنوان «درآمدى بر جايگاه قرض الحسنه در اسلام و اثرات اقتصادى آن» به راهنمايي آقاي دكتر اكبر كميجاني و مشاورۀ آقاي دكتر فرزين وش و دكتر ابراهيم گرجي شدم. در سال 1382 نيز پايان نامه خود را در رشته فلسفه و كلام، با عنوان «مباني فلسفي اقتصاد اسلامي در گستره خداشناسي و انسان شناسي با نگرش تطبيقي با اقتصاد سرمايه داري» با راهنمايي حجت الاسلام و المسلمين آقاي هادوي تهراني و داوري حجت الاسلام و المسلمين آقاي غلامر ضا مصباحي دفاع نمودم. در سوابق آموزشي اينجانب شركت در برخي كلاس هاي زبان انگليسي در تهران و اتمام دوره آموزش زبان انگليسي دفتر تبليغات اسلامي قم و نيز شركت در برخي كارگاه هاي آموزشي مي باشد كه فهرست آن خواهد آمد.






هادي، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1296 ش در تبريز متولد شد. پدرش از مديران وزارت دارائى و گمرك بود. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى تمدن و تحصيلات متوسطه را در دبيرستان فردوسى و رشديه تبريز باتمام رسانيد و در 1314 وارد دانشكده






حقوق و علوم سياسى و اقتصاد تهران شد و در 1317 با احراز رتبه اول ليسانس حقوق قضائى گرفت و نشان درجه ى اول علمى دريافت نمود و بسيره خانوادگى به استخدام اداره كل گمرك درآمد. در 1334 كه دوره دكتراى حقوق در دانشگاه تهران تأسيس گرديد، وارد دوره ى مزبور شد و دكتراى حقوق خود را از دانشكده ى مزبور دريافت داشت. اهم مشاغل وى عبارتند از: رياست اداره باربرى آذربايجان، معاونت اداره پخش لاستيك، بازرس نخست وزير، رياست اداره گمرك خسروى، معاونت گمرك آبادان، رياست گمرك آذربايجان، رياست گمرك سيستان و بلوچستان، رياست اداره گمرك بندر شاهپور، مشاور فنى گمرك، رياست بررسيهاى اقتصادى گمرك، مدير كل بازرگانى وزارت اقتصاد، معاون كل گمرك، و سرانجام به مديريت كل گمرك كشور منصوب گرديد. چندى هم مشاور وزارت دارائى بود. وى در طول خدمات ادارى خود در وزارتخانه هاى دارائى، گمركات و انحصارات و اقتصاد انجام وظيفه نموده است. به زبانهاى فرانسه، عربى و تركى استانبولى تسلط داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هادي، محمد رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد تخريب تيپ 18 جواد الائمه (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

«محمد رضا هادي» در سال 1347 در روستاي «فروتقه» (انصاريه) در شهرستان«كاشمر »ديده به جهان گشود. دوران پرشور كودكي را در روستا و در كنار همبازي هاي خرد سال خود مخصوصا پسر عموهايش گذراند. در همان روستا به دبستان رفت و تحصيلات خود را تا سيكل به پايان رساند. با شروع انقلاب در كنار پدر و مادرش، در راهپيمايي ها شركت مي كرد و با وجود سنن كمش، در تمامي تحركات ضد رژيم، فعالانه شركت مي كرد.

قرآن






را نزد پدرش به خوبي آموخت و در انجام واجبات كوشا بود. پدرش مي گويد:

وقتي نماز به او واجب شد، حتي يك بار او را براي نماز بيدار نكردم، هميشه خودش بر مي خاست .

محمد رضا، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل بسيج، به عضويت بسيج درآمد و با آغاز جنگ تحميلي به جبهه هاي نبرد اعزام شد. همزمان با حضور در جبهه، تحصيلات خود را در منطقه ادامه داد. محمد رضا در كسوت تخريب چي، در عملياتهاي بسياري شركت جست و سر انجام به عنوان مسئول واحد تخريب تيپ 18 جواد الائمه (ع) در منطقه عملياتي مهران و در حين انجام مسئوليت در ارتفاعات قلاويزان به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :"مرز آسمان بين"نوشته ي راضيه ي رضاپور،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




هاشم زاده هريسي، قاسم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد قاسم هاشم زاده هريسي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين (ع)لشگرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1338 خورشيدي بودكه خبر تولدش در هريس پيچيد .اسمش قاسم بود و چهره ي بهشتي اش پر از نورانيت و معصوميت .مادر مهربانش در سن 10 سالگي اورا تنهاگذاشت و آسماني شد او تنهائيش را به شهرستان قم برد تا در نزد برادرش به تحصيل علم و دانش بپردازد . علم و صنعت را به هم آميخته بود و همزمان با تحصيل علم به كارهاي فني نيز اشتغال داشت .آيات سبز قرآن در بندبند وجودش ريشه انداخته بود و هنگام تلاوت قرآن ملائك اورا درود و سپاس مي گفتند . تعاليم اسلامي را همچون كويري تشنه لب مي نوشيد و غرق در مطالعه كتابهاي اسلامي ، دنبال گمشده خويش مي گشت .در سال 1355






با اخذ ديپلم متوسطه در رشته اتومكانيك از شهرستان قم به تبريز آمد و در انستينوي فني تبريز تحصيلاتش ر ا ادامه داد . در آن سالها كه سياهي حامي و سايه بان هرپستي و بلندي بود او نيز آرام ننشست و همگام با برادرش بر عليه طاغوتيان شب پرست بيرق مبارزه افراشت و در اعتصاب دانشگاهها ومبارزات انجمنهاي اسلامي حضور فعال خود را تاريخ به يادگارگذاشت .

سال 1358 پس از ورود به آموزش و پرورش در پيشبرد مسائل فرهنگي و تقوا و اخلاق اسلامي همتي عظيم گماشت و به عنوان اولين مسؤول امور تربيتي در شهرستان هريس انتخاب و مشغول به كار شد و در نشر و پخش تعاليم اسلامي جديت فراوان كرد . 

در شورشهاي ضد انقلاب دركردستان با الهام از رهنمودهاي پيامبر گونه امام امت ، لباس پيش مرگي حزب الله را برتن كرد و در مصاف با مزدوران جنايتكاراز هيچ كوششي دريغ نورزيد.

ناگهان صداي جغد گونه گلوله هاي دشمن در آسمان ميهن اسلامي پيچيد و دستهاي تجاوز گر, حريم حرمت سرزمين اسلام ناب محمدي ( ص ) را شكست . او نيز همچون ديگر جوانان غيرتمند اين مرز و بوم لباس رزم پوشيدو با رها ساختن سنگر آموزش و پرورش عازم جبهه هاي نور و روشنايي شد؛ گوئي مدينه فاضله خود را يافته بود و در گذشتن از تلخابه هاي جاري به آب بقاء رسيده بود.

تا عمليات بدر دل از جبهه نبريد .به احترام برگهاي زريني كه در دفتر جبهه وجنگ او مي درخشيد در عمليات مسلم بن عقيل به فرماندهي گروهان انتخاب و منصوب شد و نيز در همين عمليات





از ناحيه سر زخمي شد ولي صحنه راترك نكرد ,او آخرين نفري بود كه از اين عمليات به استراحت رفت.

درعمليات والفجريك با سمت معاون فرمانده گردان شهيدقدوسي در كنار شهيد صادق آذري فرمانده اين گردان در شمال فكه ودر جنوب شرهاني برنيروهاي دشمن متهورانه تاخت و لشگريان كفر را به خاك مذلت نشاند .

اوبسيجي عاشقي بود كه رايحه روح بخش عشق در خانه وكاشانه دلش پيچيده بود اوبسيجي عاشقي بود كه مهرباني در چشمهايش موج مي زد و از نگاهش مي شد بهترين غزل عشق به امام امت وامت امام راچيد . او بسيجي عاشقي بود كه درعمليات دشمن شكن خيبر با سمت معاون فرمانده گردان شركت كرد و از ناحيه دست به شدت مجروح شد.با اينكه دستش احتياج به عمل جراحي داشت ولي در خط مقدم ماند و در كنار رزمندگان اسلام حماسه آفريد .مژده عمليات بدر كه به گوشش رسيد گوئي پنجره اي به سمت شهادت باز شده بود و بوي گلهاي بهشتي او را فرا مي خواند . سخنراني همرزم دلاورش اصغر قصاب قبل از عمليات اورا چنان متحول كرده بود كه شقايقخانه چشمهانش اشك آلود بود و زينت لبهايش جمله « الهم الرزقني توفيق الشهادت في سبيلك » عمليات شروع شد . در مرحله اول دل به درياي بلا سپرد و كران تا كران جبهه را از فرياد سرخ خود سرشار ساخت و در سنگري به وسعت ايمان فصلي از رشادت و حماسه را سرود و با قامتي استوار دشمن شكست خورده را به زانو در آورد . در مرحله دوم عمليات با اينكه موج زدگي شديدي پيدا كرده بود در





كنار فرمانده دليرش شهيد اصغرقصاب ماند و شجاعانه جنگيد . در مرحله سوم عمليات در حاليكه پنج شبانه روز از شروع عمليات مي گذشت اما آن يل پرتوان جسور و متهور بر دشمن هجوم مي برد و خستگي را در خود راه نمي داد . لحظات آخر مرحله سوم بود كه زخمي شد و ملائك اطرافش را گرفتند .برادران رزمنده اش او را در برانكاردي گذاشتند كه از منطقه عملياتي بيرون ببرند ، دوباره زخمي شد و در كنار دجله خونين به سجده اي عارفانه رفت .در تاريخ 24/12/63 ملائك او را بر بال خود گرفته و به سمت آسمان اوج بردند . 









منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران تبريز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




هاشمي حائري، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1285 ش در كربلا تولد يافت. در كودكى پدر و مادر خود را از دست داد و تحت حضانت عموى خود تربيت شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى وارد دبيرستان نظام شد و سپس دوره ى دانشكده ى افسرى را طى كرد و در 1307 به درجه ى افسرى نائل آمد. در 1317 دوره ى دانشگاه جنگ و دوره ى فرماندهى را گذرانيد. اهم مشاغل وى عبارتند از: فرماندهى تيپ مستقل مكانيزه در تهران، فرماندهى تيپ مستقل اردبيل، رياست ستاد ناحيه ى 6، فرماندهى تيپ كازرون، رياست ستاد سپاه سوم كرمان، فرماندهى لشكر كرمانشاه، معاونت ستاد ارتش، و رياست اداره دادرسى ارتش. وى در سال 1328 درجه ى سرتيپى و در سال 1332 درجه ى سرلشكرى دريافت كرد.

هاشمى حائرى پس از بازنشستگى در سال 1339 كانديداى نمايندگى مجلس شوراى ملى گرديد و از كهكيلويه به نمايندگى انتخاب گرديد. عمر مجلس بيستم دوام زيادى نكرد و در






ارديبهشت 1340 منحل گريدد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هاشمي رفسنجاني، اكبر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

تولد

به سال 313 هجرى شمسى، در جلگه ى نوق - از جلگه هاى رفسنجان - در خانواده اى متدين، پسرى چشم بر جهان گشود؛ با نام اكبر هاشمى، فرزند حاج ميرزا على و ماه بى بى. 

روزگار كودكى 

كسى نمى دانست كه نوزاد امروز شخصيت سياسى - فرهنگى پر آوازه ى فرداى كشور خواهد بود، تا همه ى جزئيات زندگى اش را ثبت كند. از بايگانى خاطره ها نيز چندان نكته اى نمى توان بركشيد؛ جز اين كه او در كودكى نيز - در مقايسه با هم سالانش - ويژگى هاى برجسته داشت، چنان كه مدرسه را از پنج سالگى همراه برادرى كه از او دو سال بزرگ تر بود آغاز كرد. 

دو راهى مكتب و مدرسه 

در دو راهى مكتب و مدرسه، دست سرنوشت او را به مكتب خانه سپرد. پدر مكتب خانه را انتخاب كرد؛ چرا كه مدرسه از روستا چندان دور بود كه دشوارى هاى آن را كمتر خانواده اى پذيرا مى شد. گذشته از اين براى خانواده هاى مذهبى - به دلايلى كه شرح آن در اين فرصت نمى گنجد - مدرسه چندان جاذبه اى نداشت. 

شكل گيرى شخصيت 

شرايط دشوار زندگى، از هفت تا چهارده سالگى تأثير تعيين كننده اى بر شكل گيرى شخصيت مقاوم، صبور و چند بعدى او داشت. مشاركت و كمك به خانواده در امور باغ و دام و طيور و كوشش در حفظ دستمايه ى معيشت روستايى، معاشرت و تفريح و ورزش هاى سالم و تحمل مشقات زندگى در روستاى دورافتاده ى نيم قرن پيش براى او زمينه ى آشنايى با واقعيت هاى زندگى بود و از اين همه تلاش و تقلا تجربه هاى گران اندوخت. از پدرى






متدين و آگاه، اخلاق و معرفت آموخت، و در چند مكتب خانه از چند معلم مقدمات علم را فراگرفت. 

وسوسه ى هجرت و دل كندن از زادگاه 

روستاى بهرمان روح پرتكاپوى نوجوانى مانند او را گنجا نبود. ناگزير بايد فضايى ديگر و ميدانى پنهاور او را آغوش مى گشود. آن روزها، آوازه ى حوزه ى علميه ى قم را در خانواده هاى مذهبى طنينى پرجاذبه بود كه رفته رفته چنان او و پسرعمويش را اثرپذير ساخت كه هجرت به شهر مقدس قم آن هر دو را وسوسه اى روزافزون شد. از سويى، دل كندن از خاك زادگاه هم چندان آسان نبود، چنان كه يك بار گفت و گو با پدر براى گرفتن رضايت و رخصت هجرت، با انفجار غم در گلو و فرو غلتيدن دانه هاى اشك بر گونه ها، همراه بود. با اين همه، سرانجام پدر رضايت داد و زمينه ى سفر فراهم شد. 

با كاروان عشق 

هر چند اكنون نيز، چون هميشه، عشق زيارت كربلا عشقى است زنده و چنگ انداخته بر دل هاى بى شمار، اما زيارت قديم را حكايت ديگرى است. از همان روز كه مشتاقان براى ماه ها بعد تدارك سفر مى ديدند، خدا مى داند كه چند و چندين بار با زمزمه و ياد سفر، چشمان شان در اشك شوق غوطه مى خورد. تا فرا رسيدن روز موعود و حركت كاروان، كه طنين صداى چاووشى خوان آه از نهاد همه برمى آورد؛ گريه ى شوق بدرقه شوندگان و اشك حسرت بدرقه كنندگان، خاطره اى بر جاى مى نهاد كه با ياد آن بارها و بارها دل ها مى شكست و ديده ها تر مى شد. 

اين بار سخن از كاروانيانى است كه بر آن شده اند تا دو فرزند دلبندشان را در ميان راه به شهر قم





بسپارند؛ شهرى كه خود زيارتگاه است و هم در آن روزگار، گذرگاهى بر سر راه زايرانى بسيار كه مشهد رضوى، يا كربلاى حسينى را آهنگ زيارت داشتند، با ويژگى و امتيازى كه تأسيس حوزه ى علميه در آن روزها به اين شهر داده بود.

تجربه هاى تلخ و شيرين 

از همان روز كه سفر آغاز شد، تجربه هايى تلخ و شيرين به بار آورد كه هر يك را به نوبه ى خود در سازندگى و زمينه سازى بالندگى اش، بيش يا كم، نقش و اثرى بود كه در اين فرصت بايد از آن يادى كرد: 

تجربه ى سفر 

بى ترديد، سفر براى نوجوانى كه براى نخستين بار پا از روستا بيرون مى گذارد تجربه اى است يگانه، شيرين و به ياد ماندنى. در اين تجربه ى تاريخى، به فراوانى فرصت تجربه ى پديده هايى نو فراهم مى شود كه همه از مقوله ى اولين هاست: ديدن و سوار شدن اتوبوس، براى اولين بار؛ حضور در شهر و رويارويى با همه ى آنچه ويژگى شهر است، براى اولين بار...؛ 

بى شك دشوارى و رنج در سفرهاى دور آن روزگار نيز بسيار بوده است؛ هر چند لذتى كه از آن همه مشاهدات نو به نو، نوجوانى رسته از قفس روستا را پيش مى آيد، تلخى ها و سختى ها را نيز شيرين مى كند. 

تجربه ى غربت 

با اين همه، رنج غربت چنان تلخ و جانكاه است كه به هر حال فرصتى براى خودنمايى مى يابد؛ هر چند كه از نخستين روز شرايط بهترى - در مقايسه با همگنانى كه در حجره ى مدرسه ها زندگى مى كردند - براى او فراهم است و حضرات اخوان مرعشى، كه آن روز از فضلاى حوزه به شمار بوده اند، بر حسب پيوند خويشاوندى و با قراردادى مسؤوليتى را در





اين زمينه مى پذيرند؛ مسؤوليتى كه بى اجر هم نبوده است. بدين سان زندگى در قم از خانه ى اخوان 

مرعشى آغاز مى شود؛ در سوز سرماى زمستان. هر چند سرماى كوير كرمان نيز بى سوز نبوده است، اما سوز سرماى قم را در آن ايام حكايتى ديگر است! 

تجربه ى آشنايى 

از دست آوردهاى ارزشمند روزگار طلبگى، آشنايى هاست. بهانه ى اين آشنايى ها، پيش از هر چيز، نياز طلبه به كسى است كه درس را با او مباحثه كند. رفته رفته، دامنه ى اين آشنايى گسترده و گسترده تر مى شود: بحث مشترك، گرايش مشترك، انديشه و آرمان مشترك.... آشنايى هايى از اين دست احساس غربت را چندان مجال نمى دهد كه طلبه اى مصمم را از پا در آورد. چنين است كه پدر و مادرش در بازگشت از زيارت - حدود سه ماه بعد از مهاجرت فرزند - جاى نگرانى نمى بينند؛ پس از چند روز، آسوده خاطر، آهنگ ديار مى كنند و او آموختن را پى مى گيرد، با اندوخته اى ناشناخته و عزيز: نيايش مادرى دل سوخته در حاير حسينى! 

تجربه ى ارادت 

در حوزه هاى علوم اسلامى، تحصيل، تهذيب، تعلم و تزكيه را پيوندى تنگانگ بوده است. نقش تعيين كننده در سير و سلوك معنوى، دل بستن است و دل سپردن به مرادى كه چونان اسوه اى، در تسخير قله ى كمال معنوى، در باور و دل ارادتمند، جايگاهى بيابد؛ در اين نگاه، بسا ميان امروز و ديروز تفاوتى باشد. به هر حال، در آن روز، حضور آيت الله العظمى بروجردى در قم نه تنها براى او، كه براى خيل طلاب، چنين نقشى داشت؛ چنان، كه ديدنش براى شان راستى را كه آرزو بود. هر روز مى كوشيدند يك يا چند بار زيارتش كنند. او نيز چونان





پدرى مهربان طلبه ها را دوست مى داشت و براى تشويق افرادى كه بتوانند استوارى و درخشندگى را به نمايش بگذارند بخشى از وقت خويش را آزاد مى گذاشت: طلبه اى كه شعرهاى الفيه ى ابن مالك را - كه يك دوره ى كامل نحو است - و متن منطق تفتازانى يا بخشى از قرآن را حفظ مى كرد با دريافت جايزه اى از دست مرجع تقليد شيعيان نواخته مى شد و برايش دلگرمى و امتيازى بود. براى او چنين فرصتى دست داد و خاطره اى شيرين به يادگار گذاشت؛ هر چند شيرينى هاى اين زندگى فروردين هميشه با تلخى هايى آميخته است و در اين مورد نيز چنين بود.

تجربه ى تبليغ 

آميختگى تحصيل و تبليغ، ويژگى مهمى است و تفاوتى عمده و اساسى ميان حوزه ى قم و نجف. ريشه يابى اين تفاوت در فرصت كنونى نمى گنجد؛ تنها به اشاره اى بسنده مى شود: در حالى كه حوزه ى نجف وعظ و خطابه را براى كسى كه جايگاهى معتبر و مقامى عالى در فقاهت را آهنگ كند كاستى مى شمرده است، در حوزه ى قم، آشايى با فن خطابه را چونان هنرى ارزشمند - براى هر كس و در هر مقام - ارج مى نهاده اند. فرزندان اين حوزه بر آن بوده اند كه از همه ى فرصت ها و مناسبت هاى دينى براى تبليغ سود برند. افزون بر اين، سفر تبليغى براى طلاب قم راه گذران معاش هم بوده است. چنين بود كه او نيز در فاصله اى كوتاه سفر تبليغى را بال گشود، نخست به زادگاه و سپس به ديگر جاها، در سرتاسر ايران. 

تجربه ى شكست 

اگر نيازهاى زندگى نبود، بسا زندگى از فراز و فرود خالى بود. نياز را با انگيزه ى جدى پيوندى است تنگاتنگ، چنان كه بى آن مشكل بتوان





از انگيزه تصور روشنى داشت. بى ترديد انگيزه هايى كه ما مى شناسيم بى پيوند با نيازى نيستند. در اين ميان، نيازهاى مادى را نقشى است بسيار مهم و سودمند. 

چنين است كه تن دادن به سفرهاى تبليغى سخت از آن زمان آغاز مى شود كه زندگى مستقل، دشوارى هايى را - كه بهاى آزادى و استقلال است - در نگاه مى نشاند، يا از آن نيز فراتر مى رود! به ويژه كه رفته رفته ديگر برادرها را نيز وسوسه ى هجرت برانگيخته است و در منزل برادر اطراق كرده اند. درآمدى در كار نيست، جز آنچه پدر حواله مى كند كه نسبت به هزينه ى زندگى ناچيز است. ناگزير بايد چون ديگران سفرهاى تبليغى را - در تعطيلى هاى حوزه -باربرست، هم فال است و هم تماشا، هم انجام وظيفه است و هم اداى مسؤوليت تبليغ، و هم امداد غير غيبى زندگى. اما نخستين تجربه در اين راه شكستى است تلخ كه غرور اين فرزند كوير را جريحه دار مى كند. از اين پس، هر چند مسؤوليت تبليغ فراموش نمى شود، ولى اين انديشه قوت مى گيرد كه بايد حساب تبليغ و امرار معاش را از يكديگر جدا كرد. در اين راه نيز تجربه هاى نخست موفقيت آميز نيست، هر چند سرانجام تلاش و همت به بار مى نشيند. در راه همين تلاش، از حجره اى در مدرسه ى حاج ملاصادق، پايگاهى پديد مى آيد كه چون يك مركز تجمع، جمعى هم انديش، هم دل و هم باور را در عرصه ى تلاش فرهنگى فراهم مى آورد و رفته رفته مكتب تشيع با هم كارى شهيد دكتر باهنر پايه گذارى مى شود، با پى آمدهايى ارزشمند و زمينه ساز آشنايى گسترده و گسترده تر با افراد و جمعيت هاى تلاشگر و خواستار گسترش انديشه ى اسلامى و هواداران آرمان هاى





مترقى، در سراسر كشور. به تعبيرى ديگر مى توان گفت: انتشار مكتب تشيع سرمايه ى ارتباطى گسترده در اختيار او گذاشت تا ببينيم كه در حفظ و بهره بردارى از اين ارتباط ارزشمند چه خواهد كرد. در اين ميان، زمينه ى ازدواج و پايه گذارى زندگى مشترك فراهم مى شود كه در آن روزها خالى از دشوارى هايى نبوده است، به ويژه فراهم كردن هزينه ها؛ به هر حال، گردنه اى است در روند زندگى كه بايد آن را پشت سر گذاشت. در اين ميان، آنچه ماندگار است خاطراتى است روشنگر چگونگى برخورد با سختى ها كه در آن تجربه هايى آموزنده و سازنده موج مى زند. 

آشنايى با حضرت امام قدس سره 

در بازى سرنوشت، او را از نخستين روزهاى هجرت به قم فرصت طلايى فراهم شد كه زمينه ساز آشنايى با شخصيتى بود كه در شكوفايى استعداهايش بهترين و بيشترين نقش را داشت. منزل اخوان مرعشى در نزديكى بيت حضرت امام بود، چنان كه او را هر روز فرصت چشم دوختن به چهره ى جذاب و پرابهت او دست مى داد؛ چهره اى كه با نخستين نگاه دل او را با عشقى روزافزون تسخير كرد. گاه مى كوشيد كه بهانه ى پرسشى، مسافتى را با امام هم گام شود، بى خبر كه در سرنوشتش هم گامى ديگرى رقم خورده است تاريخى و تاريخ ساز.... 

تجربه هاى سياسى 

از منظرى ديگر، حوزه ى قم در آن روزها دستخوش التهاب هاى سياسى تكان دهنده اى بود. هر چند موضع مرجع تقليد وقت، كناره گيرى از سياسيت - از موضع تقيه - بود؛ با اين همه پى آمدهاى آزادى هاى پس از شهويور 20 افراد و گروه هايى را فرصت تحرك فراهم كرد و پيدايش حركت هايى را زمينه ساز شد. جبهه ى ملى، حزب توده و از





همه نزديك تر به حوزه، جمعيت فداييان اسلام و هواداران آيت الله كاشانى، كه در قم نيز بى پايگاه نبودند و از پشتيبانى يكى از علماى برجسته ى قم كه زهد و تقواى او نيز زبانزد همگان بود، آيت الله سيد محمدتقى خوانسارى، برخوردار بودند. چنين بود كه پيش از اختلاف دكتر مصدق با آيت الله كاشانى، نهضت ملى نيز - به خصوص در جريان مبارزه با استعمار انگليس - از حمايت جدى آيت الله خوانسارى برخوردار بود. اگر موضع گيرى الحادى حزب توده، تنش ميان دكتر مصدق و آيت الله كاشانى و پاره اى حركت هاى تند و ناپخته نبود، به عوامل دربار كمتر فرصت جوسازى و بهره بردارى داده مى شد و در نتيجه، حركت هاى ملى -مذهبى از حمايت آيت الله العظمى بروجردى نيز نصيب مى بردند. 

به هر حال، در آن روزگار، در آماده سازى و رشد سياسى نسل جوان حوزه موج اين حركت ها بى ترديد اثرگذار بود؛ به ويژه كه در مواردى مانند آوردن جنازه ى رضاشاه به قم و تظاهرات در مخالفت با آن، ماجراى سيد على اكبر برقعى، سفر آيت الله كاشانى به قم و جلوس در بيت آيت الله سيد محمدتقى خوانسارى، اين نسل به صحنه مى آمد و به رغم تعبدى كه در برابر مرجع تقليد خود داشت، در عمل نسبت به حركت سياسى احساسى مثبت نشان مى داد. 

برآيند اين همه، محبوبيت ممتاز حضرت امام بود در دل نسل جوان و بالنده ى حوزه، كه رفته رفته او، در شمار يكى از نمايندگان برجسته اش، جايگاه معتبرى يافت او با شمارى از هم فكران، بيت ايشان را - پيش از آغاز نهضت - پايگاه خود ساختند؛ گويى در جهان آرمان ها، جانشين آيت الله العظمى بروجردى را در مقام مرجعيت شيعه انتخاب كرده بودند.





هر چند در ارزيابى هاى ظاهرى - با توجه به مشى حضرت امام و پرهيز جدى از شائبه هرگونه حضور در ميدان رقابت ها - چنين آرزويى را زمينه ى تحقق نبود. 

رحلت آيت الله العظمى بروجردى 

ناگهان انتشار خبر درگذشت مرجع تقليد شيعيان جهان مانند زلزله سهمگين، ايران را به لرزه در افكند و انبوه مردم را فرصت حضورى پرهيجان فراهم كرد. حضور گسترده ى مردم در جريان تشييع جنازه و مراسم بى شمار يادبود در سراسر كشور، نمايشى بود از قدرت مردمى روحانيت و مرجعيت. هر چند كه دربار نيز خود را مصيبت زده وانمود كرد و فراتر از آن، در گرفتن ژست صاحب عزا بازى ها در آورد. هر چند ساده انديشانى در هر كسوت بودند كه به رياكارى هاى دربار فريفته مى شدند. اما واقعيت اين بود كه چنين نمايشى با شكوه، دربار و درباريان را سخت نگران مى كرد؛ بگذريم كه براى شخص شاه اين نمايش مفهومى ديگر داشت، اگر فراموش نكرده باشيم كه چندى پيش با جنازه ى پدرش در همين شهر قم چگونه برخورد شد! 

چنين بود كه در بطون سياست دربار پيش گيرى از تمركز مرجعيت اصلى بود خدشه ناپذير؛ با اندكى ژرف بينى مى توان نتيجه گيرى كرد كه تلگراف تسليت به نجف ترفندى بود براى تجزيه ى مرجعيت و انتقال آن به نجف. نگاهى گذرا به مطبوعات آن روزها روشنگر دوگانگى كامل سياست دربار است كه به ظاهر در جهت انتقال مرجعيت به نجف تلاش كرد، در حالى كه مطبوعات مى كوشند تا هر شخصيتى كه بيش يا كم هوادارنى دارد، مطرح شود. در چنين فضايى بود كه او و ديگر شاگردان ارادتمند حضرت امام فرصت يافتند كه از يك سو نامزد مورد قبول





خود براى مقام مرجعيت را در مطبوعات مطرح كنند و از سوى ديگر، از فرصت مراسم يادبود آيت الله بروجردى در روشنگرى و در ميان گذاشتن آرمان ها و ايده هاى خود با توده ى مردم و روحانيت بهره بردارى كنند. سخنرانى او در مسجد اعظم مانند سخنرانى شمارى از هم فكرانش نمودارى است از چنان تكاپويى؛ با اين همه، همه ى شواهد بيانگر ناكامى آنان در اين تلاش بود، چنان كه پس از فرونشستن موج سوگوارى در نگاه سطحى، همه با افسوس باور كردند كه حضرت امام همچنان منزوى خواهند ماند. 

طنين فريادى در سكوت 

ناگهان با طنين فريادى در سكوت، خطاى دوست و دشمن در جمع بندى و نتيجه گيرى افشا شد: در ميان تلگراف هايى كه به نخست وزير وقت - در اعتراض به تصويبنامه ى دولت -در نگاه ها نشست، تلگراف حضرت امام را آهنگى ديگر بود؛ آهنگى كه دل دوستان را با خيزآبى از شادى نواخت، و دربار و درباريان را با موجى از وحشت هراسان ساخت. شايد بيش و پيش از همه، شخص شاه پريشان شد. هر چند حجاب قدرت مانع ژرف بينى بود و ساده انديشانه چنين پنداشتند كه با بى پاسخ گذاشتن تلگراف حضرت امام، او حذف خواهد شد؛ بى خبر كه پيام اين سكوت براى نسل جوان و هوشيار حوزه از هر روشنگرى روشنى بخش تر بود. نسل بالنده، و هوشيار حوزه پيش از همه دريافت كه در انتخاب خود به خطا نرفته است، و او نماينده ى همين نسل بود.

چنين بود كه او و همه ى هم باورانش در اين باور بيش از پيش هم داستان شدند كه اگر مرجعيت دچار تجزيه شد، رهبرى را دريابند، با آن كه بايد در مورد مرجعيت حضرت امام





نيز تلاش كنند. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. 

با آن كه در نهضت ده ماهه ى روحانيت و درگيرى با دولت علم به بهانه ى تصويبنامه اى در مورد انجمن هاى ايالتى و ولايتى، همه ى مراجع قم -با بهره مندى از حمايت مراجع نجف - هم گام بودند، ولى رهبرى حركت با حضرت امام بود و با همين رهبرى مبارزه در گام نخست به پيروزى رسيد؛ پيروزى اميدآفرينى كه مى توان آن را از جهاتى با پيروزى مسلمانان در بدر مقايسه كرد: روحانيت، مراجع و مردم به رهبرى حضرت امام بى هيچ تلفاتى به پيروزى بزرگى دست يافتند؛ دولت علم رسما عقب نشينى كرد و با فشار و اصرار حضرت امام مطبوعات لغو تصويبنامه را اعلام كردند. شرح اين بخش از داستان مبارزه و انقلاب را فرصتى ديگر بايد؛ پس به اشاره اى بايد بسنده كرد كه حضور او و هم كوشان و هم باورانش در اين عرصه ى تاريخى چنان بود كه گويى ماهيانى تشنه اند كه اينك خود را به بركه اى لبريز از آب زلال رسانده اند. 

شكستى پس از پيروزى 

با آن كه حماسه ى 15 خرداد را، با پى آمدهاى سياسى و فرهنگى آن، نبايد شكست ارزيابى كرد، چرا كه رمز و راز پيروزى انقلاب در همين حماسه ى تاريخى نهفته است؛ با اين همه، بر حسب مفهوم متعارف پيروزى و شكست - در فراز و فرود راه مبارزه - مى توان چونان شكستى از آن ياد كرد، شكستى بس همانند با شكست مسلمانان در احد! دشمن در پى شكستى كه ناگزير بدان تن داده بود نيروهاى خود را بسيج كرد و اين بار شخص شاه به ميدان آمد، با شعار انقلاب سفيد و





با حربه ى رفراندم؛ شعارى دنياپسند و حربه اى كارآمد كه مخالفان را - كه در مبارزه ى گذشته با استناد به اصولى از متمم قانون اساسى پايگاهى قانونى داشتند - در نخستين برخورد خلع سلاح كند. در برابر، دلگرمى پيروزى گذشته - كه هيچ كامى شيرينى آن را از ياد نبرده بود - مراجع، علما، روحانيت و انبوهى از مردم را به صحنه آورد و بدين سان صف آرايى جدى ترى از گذشته شكل گرفت. اگر پاره اى خواص چونان نسل جوان و بالنده ى حوزه و انبوه مردم رهبرى حضرت امام را گردن مى نهادند، بسا درگيرى اين دو صف به گونه اى ديگر رخ مى داد. به هر حال، درگيرى خيلى زود پيش آمد، در آستانه ى رفراندم 6 بهمن 41، يك روز پيش از آمدن شاه به قم؛ در قم با بهانه اى و در تهران با بهانه اى ديگر. بدين سان نهضت زمستان سرد و سوزانى را پشت سر گذاشت؛ زمستانى كه در آن، اختناق رژيم بر همه ى پايگاه هاى روحانيت و مردم سايه اى سنگين گسترده بود، چنان كه در رمضان نيز فريادها در گلو - مگر در پاره اى موارد استثنايى - حبس مى نمود. 

در طليعه ى بهار طبيعت، با پيام تحريم مراجع، جنبش جان گرفت. به ويژه پيام امام در تحريم عيد و نيز پاسخ به درخواست حضرت آيت الله سيد محسن حكيم مبنى بر مهاجرت مراجع به نجف، جهت اتخاذ تصميمى مشترك، و از همه اثر گذارتر، سخنرانى امام در عصر چهارشنبه ى پايان سال 41، كه روح قيام را در قم دميد. زايرانى كه از جاى جاى ايران - براى حضور در حرم حضرت معصومه (ع) در لحظات تحويل سال نو - همه ساله به قم





مشرف مى شدند، در نوروز 42، قم را دگرگون يافتند و از نهضت روحانيت در برابر رژيم آگاه شدند و از نزديك يورش نيروهاى سركوبگر شاه به فيضيه را يا تماشاگر بودند يا آثار آن را همان روز و روزهاى بعد به چشم ديدند. موج اين خبر سراسر ايران را فراگرفت و زمينه را براى آنچه حضرت امام و ياران آگاهش سال ها آرزو داشتند فراهم كرد. 

هر چند حضرت امام، يورش عمال رژيم به فيضيه را بى پاسخ نگذاشت و از همان روز رويداد هرازگاه به بهانه اى سوگ فيضيه را فرياد زد؛ اما در واقع فرياد را در گلو بيش از هفتاد روز حبس كرد، تا به هنگام، در واپسين ساعت عاشورا، در حضور ده ها هزار عزادار آماده ى شهادت آن را بر سر شخص شاه فرود آورد و شكوه دروغينش را در هم بشكند. گويى فرياد عصر عاشوراى حضرت امام فرياد مظلومان تاريخ اسلام و ايران است كه قرن ها در گلوى زمان زندانى زورگويى و اختناق بوده است و اينك به هنگام، با زمينه سازى بسيار خردپذير و سنجيده، آزاد مى شود و موج مى افكند و مردمى قرن ها چشم به راه، هم اكنون عزيز زندانى خويش را پذيرا مى شوند و به گرمى آغوش مى گشايند. 

محرم و عاشوراى 42، محرم و عاشورايى بود پرشور، كه در زمينه سازى آن كمتر شهرى يافت مى شد كه پيك و پيام حضرت امام را دريافت نكرده باشد. پيامى كه دستور زنده كردن عاشورا و تجديد عهد با پيام عاشورا بود. پى آمد آن فرياد تاريخى و پرطنين، دستگيرى فريادگر بود، با فاصله اى اندك، و در پى آن، حماسه ى 15 خرداد، با قربانيان بسيار. 

خورشيد روز دوازدهم





محرم سال 1342، بر انبوه پيكرهاى به خون خفته تابيد و غروب آن، نه تنها سياهى شب را در پى داشت كه گويى حاكميت ظلم و ظلمت را در برهه اى ديگر از زمان، همراه خشونت و خفقان، مهر تأييد مى نهاد. 

هر چند با دستگيرى حضرت امام و تنى چند از عالمان و سخنوران، ديگر مراجع، علما و به ويژه نسل بالنده و جوان حوزه ها از پاى ننشتند، ولى به هر حال چندى آهنگ نهضت شتاب گذشته را از دست داد. 

حضور نهضت در پادگان هاى نظامى! 

گويى سرنوشت در حماسه ى 15 خرداد سهم او را انجام مأموريتى در فضايى ديگر رقم زده بود: فضاى پادگان هاى نظامى كه در حصار دژى آهنين با مردم بيگانه بود. داستان سربازگيرى از حوزه ى قم -در پى يورش به فيضيه - را در تاريخ انقلاب جايگاهى است با اهميت كه در اين فرصت، ناگزير بايد به اشاره اى بسنده كرد و از آن گذشت، با يادآورى اين نكته كه حضور او را در جمع طلبه هايى كه در فروردين سال 42 - از حوزه ى قم - به سربازخانه اعزام شدند، در مجموع مى توان بسيار مثبت ارزيابى كرد، با آثارى از اين دست: تقويت روحيه ى جمع، رسيدن پيام نهضت به اختناق زده ترين قشر جامعه؛ چنان كه در عاشوراى سال 42 شعار مبارزه در جاى جاى پادگان نظامى عشرت آباد نيز در نگاه مى نشست از اين همه ارزشمندتر، اندوخته شدن يكى از نيروهاى فعال نهضت براى روزگار غربت انقلاب كه در نخستين غيبت رهبرى بتواند اثرگذار باشد. نمى دانيم، شايد اگر او در نيمه ى فروردين تا نيمه ى خرداد سال 42 در در سربازخانه نبود، از دستگيرشدگان آن





روزها بود و در اين صورت، بسا مسائل كه دستخوش تغييراتى مى شد كه پس گويى آن بسيار دشوار است. به هر حال، تا نيمه ى خرداد در پادگان حضور داشت و بيم آن مى رفت كه برايش پرونده سازى سنگينى شود كه به هنگام، از سربازخانه گريخت و به جمع علماى مهاجر در تهران پيوست و با شمارى از هم انديشان به بهره بردارى هر چه بيشتر از آن هجرت تاريخى پرداخت. در همين احوال حساس و در حالى كه همراه و هم گام به شهيد دكتر محمدجواد باهنر مى كوشيد تا از حضور و نفوذ مهاجرين بيشترين بهره بردارى - در جهت اهداف نهضت شود، ناگهان گام در دامى نهاد كه در راهش گسترده شده بود و مى رفت كه با عنوان سرباز فرارى، متهم به فعاليت هايى در بيرون و درون پادگان، به مراجع قضايى نيروهاى مسلح سپرده شود و در آن فضاى آكنده از خشونت، احيانا محكوميت سنگينى پيدا كند، كه با چابكى و هوشيارى از اين دام نيز گريخت و از اين پس، چندى به صورت سربازى فرارى روزگار را كرانه كرد. 

بدين سان فرصتى پيش آمد كه كار ترجمه ى كتاب سرگذشت فلسطين يا كارنامه ى سياه استعمار را به انجام رساند، كارى كارستان و كارساز و اثرگذار بر بينش سياسى حوزه از يك سو، و بر برداشت ديگران از فرزندان فيضيه از سويى ديگر. پرونده ى او با انتشار اين كتاب - پس از چندى كه از روزگار تأليف مى گذشت - شكل گرفت و نخستين احضار و بازجويى به آن راجع است. (سندهاى شماره 0001 تا 15/2) 

به هر حال، در اختناق سال 42، او به عنوان سربازى گريخته از پادگان كه داراى





پرونده ى سياسى نيز بود، فرصت خوبى براى انديشه ى بيشتر يافت و اوقات فراغت را با تلاش فرهنگى و سياسى ثمربخشى پر كرد. 

حضورى دوباره در قم 

رفته رفته، جو اختناق شكسته شد و رژيم - كه اعدام حضرت امام را در مقام مرجعى مقتدر، محبوب و بهره مند از پشتيبانى بى دريغ اقشار ميليونى مردم، با مصالح سياسى خود ناسازگار ارزيابى كرده بود - پى آمدهاى زندانى نگه داشتن، محاكمه و محكوميت وى را نيز ناصواب شناخت و بر آن شد كه در جست و جوى راهى براى تحمل و كنار آمدن بكوشد. از آنجا كه آزادى ناگهانى نيز چنان موجى از احساسات مردم را مى توانست برانگيزد كه مهار آن بيرون از توان نيروهاى رژيم ارزيابى مى شد، ناگزير برنامه ريزى به گونه اى انجام شد كه نخست حضرت امام از حبس به حصر منتقل شدند و پس از چندى، شهر قم ديگر بار حضورش را آغوش گشود. در اين ميان، كابينه ى علم نيز سقوط كرد و حسنعلى منصور تشكيل كابينه را مأموريت يافت. در نرمشى كه در سياست رژيم ضمن اجراى اين برنامه پيش آمد، فضاى سياسى ديگرى پديد آمد كه او با احساس امنيت، در قم حضور يافت و در چنين فضايى مقدمات انتشار سرگذشت فلسطين يا كارنامه ى سياه استعمار فراهم شد. در همين فضاى جديد، هم انديشان را فرصتى پيش آمد تا به بحث هاى جدى ترى بپردازند. چنين بود كه زمينه اى براى شكل گيرى تشكلى با نام «جمعيت اصلاح حوزه» فراهم شد كه هدف اصلى آن بررسى اصلاح جامعه از طريق ايجاد حكومت اسلامى بود. 

جشن هاى آزادى امام 

ناگهان موج خبر آزادى حضرت امام همه را غافلگير و هيجان زده كرد. رهبرى فرزندان





فيضيه را در ابراز عواطف و برگزارى جشن هاى آزادى در راستاى هدف هاى نهضت، جمعى از بهترين ياران و شاگردان حضرت امام عهده دار بودند كه او، چونان شمع جمع، روشنى مى بخشيد، هر چند كه در آن جمع كوچك، شخصيت هاى برجسته ى بزرگ ترى نيز حضور داشتند. 

مى توان گفت كه در پى آزادى حضرت امام، در شيفتگان و هواداران برگزيده اش، دو گرايش و دو خط سياسى و فكرى پديد آمد: 

1- گروهى به شخص حضرت امام مى انديشيدند و استقرارش را در مقام مرجعيت شيعه هدف اصلى مى پنداشتند، تا آنجا كه ناخودآگاه گرايشى به سازش داشتند. 

2. گروهى ديگر، كه نهضت اسلامى را اصالت مى دادند و مسائلى چونان مرجعيت را در جنب آن ارجى - قياس پذير با نهضت - نمى شناختند. در جشن فيضيه، نمودى از اين دوگانگى نمودار شد، هر چند كه جز شمارى اندك از خواص كمتر توجهى به آن داشتند. ابتكار عمل در برگزارى جشن ها، به ويژه جشن فيضيه - كه از آن به مثابه تمرين تلاش جمعى طلاب و فعاليت تشكيلاتى آنان مى توان ياد كرد - با گروه دوم بود. 

در اين ميان، ساواك او و شمارى از عناصر فعال را شناسايى كرده بود و مى كوشيد اطلاعات خود را درباره ى آنان كامل و كامل تر كند. (سند شماره 0007)

شور و هيجان و نشاط تاريخى حوزه ى قم 

سال 43، در تاريخ حوزه ى قم، سالى استثنايى است. در فروردين اين سال، حوزه با شورى وصف ناپذير حضرت امام را آغوش گشود و جشن هايى پرشكوه را در سرتاسر شاهد بود. با فاصله اى بسيار كوتاه، درس آغاز شد، با سخنرانى تاريخى و طولانى پر نكته اى كه در آن، ضمن جمع بندى مسائل مبارزه، خط





مشى آينده نيز ترسيم گرديد. هر چند آن درس پرشكوه را در نگاه دل باختگان حضرت امام ارجى فراوان بود، اما هر نضهت، انقلابى در ارزش هاست و با نهضت اسلامى نيز ارزش هايى نمايش يافت كه در برابر آن ارزش هاى گذشته رنگ مى باخت؛ چنين بود كه براى عناصرى چونان او ارزش هاى نوين را جاذبه اى ديگر بود: نشست هاى خصوصى و ضمن آن، آشنايى ها، پيوندها و شناخت هايى كارساز براى آينده ى نهضت، در هشت ماه اول سال 43 و در نشست هاى خصوصى بيت حضرت امام، چنين پيوندها و آشنايى ها را ارزشى كارساز بود، به ويژه پيوند قم با تهران و شناخت هاى بيشتر و بيشتر ياران از همديگر. 

با فرا رسيدن تابستان، درس تعطيل شد، امام حضرت امام كه گويى احساس مى كرد اقامتش در قم چندان نمى يابد، از فرصت تابستان نيز بهره اى ديگر گرفت و درسى را در منزل عهده دار شد، با عنوان «مسائل مستحدثه» كه هرچند محتواى آن را با درس هاى متعارف حوزه فاصله ى چندان زيادى نبود. اما عنوان آن را پيامى ديگر بود. در اين ميان تاريخ انقلاب اسلامى، رمضانى خاطره انگيز در گذرگاه خود داشت؛ بگذريم كه در سراسر ايامى كه حضرت امام در قم اقامت داشتند، مسجد امام به صورت پايگاه تبليغى نهضت، همه شب آكنده از انبوه شنوندگانى بود كه گويى نمادى بودند از نيازهاى نو جامعه و تحول در تبليغ. سالگرد 15 خرداد نيز فرصتى پيش آورد براى تلاش و تكاپويى ديگر. 

مبارزه با آهنگى ديگر 

ناگهان موج خبرى تازه همه چيز را دگرگون كرد؛ خبر سخنرانى حضرت امام بر ضد لايحه اى كه موضوع آن را اعطاى امتيازى بود به مستشاران آمريكا در ايران. پيش از





هرگونه موضع گيرى، تحقيقات در اين زمينه به او واگذار شده بود كه در انجام اين مهم بعضى از شخصيت هاى سياسى روز هم كارى هايى كردند. 

پى آمد اين سخنرانى كه هم زمان با آن مفصل ترين اعلاميه ى حضرت امام در گسترده ترين سطح در همه جاى كشور پخش شد، دستگيرى بود و تبعيد به تركيه و استقرار حكومت نظامى و فرورفتن كشور در اختناقى بسيار سنگين. 

عملكرد رژيم اين بار چنان بود كه هيچ واكنش فراگيرى را فرصت نداد. خشم مردم امكان بروز نيافت و هر فرياد اعتراضى در سينه ها حبس شد. از سويى ديگر، در مدت اقامت حضرت امام در قم، براى پاره اى بيوت، رنجش هايى پيش آمد كه پى آمد آن عدم حضور متحد آنان در صحنه ى مبارزه بود. در نتيجه، مسؤوليت رهبرى حركت بر دوش جمعى از عالمان جوان تر و فضلاى حوزه سنگينى مى كرد كه او را در ميان جمع آنان درخششى چشمگير بود. چنين بود كه كانون هاى مقاومت در قم، تهران و شمارى شهرهاى ديگر - به گونه اى متفاوت با گذشته - شكل گرفت. در قم، شمارى از فضلاى برجسته و مدرسان سطح عالى گرد مى آمدند و نيروهاى جوان و بالنده ى هوادار و شيفته ى حضرت امام را رهبرى مى كردند. نمودى از اين جنبش هدايت شده به صورت سخنرانى هاى پى درپى، درس ها، تشكيل جلسه ى دعاى توسل در مسجد بالاسر - در حرم حضرت معصومه (ع) - و سر دادن شعار صلوات در مجالس پرجمعيتى كه به هر بهانه تشكيل مى شد، در خاطره ها ثبت است. در نيمه ى شعبان سال 43 هجرى شمسى نيز مجلسى با شكوه در مسجد اعظم قم برگزار شد كه نمايشى از حضور نسل جوان و انقلابى حوزه ى





قم در صحنه ى مبارزه بود. از اين همه با اهميت تر، بهره بردارى گسترده ى تبليغاتى از نخستين ماه رمضان پس از تبعيد حضرت امام را بايد به شمار آورد، به ويژه در تهران و مسجد جامع بازار كه به وضوح از فعاليت متشكل گروهى حكايت داشت كه با برخوردارى از پايگاه مردمى رهبرى نهضت را در غيبت رهبر تبعيدى خود توانا بودند. او به رغم نقشى كه در پشت پرده عهده دار آن بود، در جلساتى نيز حضور آشكار داشت و در سخنرانى هاى نه چندان عمومى به روشنگرى مى پرداخت. (سندهاى شماره ى 0017 تا 0026/2)

صفير گلوله ى بخارايى 

در اين ميان، موج خبر قتل نخست وزير رژيم، حسنعلى منصور، فضاى سياسى كشور را دگرگون ساخت و جوى تازه پديد آورد كه گويى آميزه اى بود از شادى، غرور، بهت، نگرانى، ابهام و نيز خشم و خشونتى جنون آسا؛ در همين فضاى نوين، بر حسب تصادفى، نيروهاى وفادار نهضت را فرصت نمايشى باشكوه فراهم شد، با بهانه ى تجليل از عالمى كهن سال و شيفته ى نهضت و حضرت امام. خيل عظيم هواداران نهضت در تهران، در حالى كه به مراسم تشييع جنازه ى آيت الله فومنى شتافتند كه زخم نخست وزير تيرخورده ى رژيم، دل هاى جريحه دارشان را مرهمى شده بود و در جرقه اى آشنا روزنه اى را چشم دوخته بودند كه آينده اى روشن را در نگاه مى نشاند. 

پى آمد قتل منصور، تهاجمى گسترده بود به نيروهاى نهضت و موجى فزاينده از دستيگرى؛ در همين شرايط او كه خطرهايى تهديدش مى كرد - با همكارى شمارى از هم رزمان - در تدارك فراهم كردن نامه اى سرگشاده به هويدا (نخست وزير جديد كه از سوى رژيم هدايت كشور در بحران به او سپرده شده بود) بودند و





برگزارى سالگرد يورش به مدرسه ى فيضيه، با چنان شور و هيجانى كه حساسيت مأموران اطلاعاتى رژيم را بيش از پيش جلب مى كرد (سندهاى شماره ى 0027/1 تا 0037) و هر روز برگى به پرونده اش مى افزود. 

دستگيرى نگران كننده! 

خبر دستگيرى او - به تاريخ 43/12/11 - موجى از نگرانى هواداران نهضت را در شعاعى گسترده در پى داشت. هيچ كس باور نداشت كه به فرض رهيدن او از خطر اعدام، به اين زودى ها، حضورش در صحنه ى مبارزه و بيرون از زندان تجديد شود. همه بر اين باور بودند كه - در خوشبينانه ترين فرض - ساليانى دراز، جاى هاشمى رفسنجانى را در محافل خود خالى ببينند. پى آمد دستگيرى او، آميزه اى بود از نگرانى، اندوه و نيايش، همراه با هرگونه تلاش كه از آن اميد نتيجه اى مى رفت. در همين حال، بازجويى با سخت ترين شكنجه هاى رايج آن روزگار آغاز شده بود و جلسات آن پى درپى ادامه داشت. 

هر چند تلاشى گسترده براى فشار بر رژيم - با بهره گيرى از اهرم هايى كه هواداران نهضت در اختيار داشتند - براى رهايى او انجام مى شد، اما اگر دو عامل اساسى نبود، اثرگذارى اين تلاش ها بسيار اندك بود: 

1. هوشيارى او در همه ى مراحل بازجويى. 

2. فشار شخصيت هاى ذى نفوذ بر رژيم. 

اين دو عامل بيش از هر چيز در رهايى او نقش داشتند. (سندهاى شماره ى 0038 تا 0077) به ويژه شادروان آيت الله حكيم را نبايد در تسريع آزادى او بدون محكوميت ناديده گرفت. با اين همه، دو عامل پيش گفته نقش اصلى و درجه ى اول داشتند. (سندهاى شماره ى 0069/1 و 0069/2)

آزادى از زندان 

خبر آزادى او از زندان -به تاريخ 44/4/14 موجى





از شادى براى هواداران نهضت، به ويژه در قم و تهران، به ارمغان آورد و حضور مجددش در صحنه ى مبارزه - در مقطعى بسيار حساس چنان نشاطآور و دلگرم كننده بود كه قلم از تصوير آن ناتوان است. 

پس از آزادى 

گزارش هاى گزارشگران ساواك، به وضوح بيانگر واقعيت است كه دستگيرى، شكنجه و زندان، او را جز تجربه، هوشيارى و پايمردى نيفزود. از همان دم كه گام از زندان بيرون نهاد، چونان پولادى آبديده، با عزمى استوارتر از گذشته، راه مبارزه را پى گرفت. (سندهاى شماره ى 0077 تا 0086) نه تنها در محافل خصوصى، كه در مجامع عمومى نيز -در سخت ترين شرايط اختناق - با گفتار و رفتار، ضربه هايى بس كوبنده بر هيولاى بيم فرود مى آورد و به هواداران نهضت روحيه و نشاط مى داد. (سند شماره ى 0084)

نگاهى به فضاى جامعه در سال 45 

اينك فرصتى است مناسب براى بررسى فضاى سياسى ايران، در سال 45. رژيم در سياست خارجى، بيش و كم از مشكلاتى رنج مى برد، هر چند كه چندان انعكاسى نداشت: 

از يك سو، به نظر مى رسيد كه هويدا در برقرارى موازنه و جلب رضايت شوروى - با خريدهايى تسليحاتى - اندكى زياده روى كرده است. از سوى ديگر، در جريان جنگ اعراب و اسرائيل، موضع آمريكا پسند رژيم عواطف مذهبى مردم را سخت جريحه دار كرده بود. در همين حال، تشنج در روابط سياسى ايران و عراق به اوج رسيده بود، كه نمودى روشن از امداهاى غيبى براى نهضت ارزيابى مى شد. چه، با نبودن چنين تشنجى فشارهاى بيشترى بر حضرت امام و حواريونش در نجف سنگينى مى كرد. كودتاها و ضد كودتاهاى عراق را نيز اگر





با چنين ديدگاهى بررسى كنيم، خالى از لطف نيست. 

در همين حال، سركوبى نهضت آهنگ بسيار تندى داشت و در همان روزهاى اول سال، قم شاهد يورشى سخت و دستگيرى هايى گسترده بود كه پى آمد پاره اى واكنش ها تشكيل كميسيون حفظ امنيت اجتماعى بود، در ساعت 9 صبح روز 45/2/3 و امضاى حكم تبعيد 





شمارى از عناصر پى گير و فعال، و دستور مراقبت بيشتر، بر اعمال شمارى ديگر. (سند 0089/1 و 0089/2)

كشف جمعيت سرى اصلاح حوزه 

در چنين فضايى اساسنامه ى جمعيتى در قم به دست رژيم افتاد كه حساسيت دستگاه اطلاعاتى و امنيتى را بيش از پيش برانگيخت و متوارى شدن او را در پى داشت. 

(براى آشنايى با جزييات بيشترى در اين زمينه، ر.ك به نشريه ى ياد، شماره ى 20، صفحات 10 تا 19) شگفتا كه در همان شرايط نيز از هر فرصتى براى روشنگرى به سود نهضت بهره بردارى مى كرده است. (سند شماره 0098)

به هر حال، بخش عمده اى از سال 45 را به دليل كشف اساسنامه ى جمعيت سرى - كه از پايگاه هاى مهم نهضت به شمار مى رفت - متوارى بود، كه سرانجام بر آن شد رحل اقامت از قم به تهران افكند. (سندهاى شماره ى 0087 تا 0103). تأليف كتاب اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار ثمره ى درخشانى است از نخستين ماه هاى اقامت در تهران با يك زندگى نيمه مخفى. 

ارزشمندترين دست آورد اين زمان تحكيم بيش از پيش دوستى و صميميت اوست با مقام معظم رهبرى، حضرت آيت الله خامنه اى؛ هرچند كه اين دوستى بر سابقه اى دور استوار بود، با اين همه زندگى مشترك چند ماهه، به صورت نيمه مخفى، در تحكيم پايه هايش نقشى ماندگار داشت. 

نيمه ى اول سال
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رفته رفته، تداوم زندگى نيمه مخفى در تهران كم رنگ و كم رنگ تر و تبديل به زندگى عادى مى شد. چنان كه از 46/4/10، سخنرانى هاى هفتگى او در مسجد موسى بن جعفر - كه از پايگاه هاى پرآوازه و مهم نهضت در جنوب تهران بود - موجى گسترده پديد آورد و آن پايگاه را بيش از پيش رونق بخشيد. مكبت حسين نيز از نخستين محافلى است كه سخنرانى هايش را - در اين احوال - آغوش گشود. (سند شماره ى 106/1 تا 117). گويى ساواك نيز در دستگيرى مجدد او در آن روزها از شتاب زدگى پرهيز داشت؛ نمى دانيم، چه بسا ساواك اميد داشت كه با تعقيب و مراقب به سر نخ هايى دست يابد. اين در شرايطى بود كه نهضت به حضور او در تهران سخت نيازمند بود، هم از نظر فرهنگى و هم فراتر از آن، از نظر سياسى. چنان كه مى توان پيدايش كانون ها و پايگاه هايى مانند مدرسه ى رفاه و جلسات متشكل روحانيت مبارز را از ثمرات آن برشمرد. ساواك نيز با حساسيت در تعقيب و مراقبت از او فعال بود و هرازگاه برگى به پرونده اش افزوده مى شد. (سند شماره ى 0118 تا 0128) بگذريم كه در شرايط پنهان كارى گامجاى تلاش ها بيشتر گم مى شود و كمتر سرنخى از آن به دست رژيم مى افتاد. 

جشن هاى تاجگذارى 

در نيمه ى دوم سال 46، برگزارى جشن ها تاجگذارى بهانه ى ديگرى شد براى سركوبى و خشونت بيشتر، هم در واكنش نسبت به تحركات تازه ى نهضت و موضع گيريهاى حضرت امام در نجف، و هم به عنوان پيش يرى از فعاليت هاى قابل پيش بينى. چنين بود كه نمايندگان حضرت امام در قم تبعيد شدند و كتابخانه ى معظم له نيز غارت





شد. 

در چنين فضايى، اعلاميه اى با عنوان عزايى به نام جشن منتشر شد كه در پى گيرى آن گامجايى از او كشف شد و به دستگيرى مجددش به تاريخ 46/8/20 انجاميد و بار ديگر بازجويى ها آغاز شد، هر چند نه به خشونت بازجويى هاى گذشته. اين بار نيز پايدارى و هوشيارى او كارسازى بسيار داشت، گرچه محكوميتى نه چندان زياد پى آمد اين دستگيرى بود. (سند شماره ى 0129 تا 0163).

اينك فرصتى است مناسب تا از نقش شخصيتى چون شادروان آيت الله سيد احمد خوانسارى در چنين رويدادهايى ياد شود. (سند شماره 0139) تا فراموش نكنيم كه هر چند خط مشى سياسى چهره هايى چون او با مشى سياسى روحانيت مبارز متفاوت بوده است، اما پيوندى مشترك و مستحكم را در اين ميان، بايد مانع گسستگى اين مجموعه ارزيابى كرد. 

سال 1347، در يك نگاه 

فشار روزافزون رژيم، هر چند نيروهاى مبارز را در تنگنايى سخت قرار مى داد، با اين همه، در همين تنگنا نيروها پالايش مى شدند. در اين پالايش طبيعى، همچنان تنها عناصرى به نهضت وفادار مى ماندند كه شخصيتى استوار داشتند. چه جاى ترديد كه بايد يك مبارز را با چنين ويژگى، از هزاران تماشاچى متزلزل ارزشمندتر داشت. چنين بود كه در سخت ترين شرايط اختناق كه نمايندگان حضرت امام در قم، چونان ديگر استوانه هاى نهضت، تبعيد و زندانى بودند و مدارس علوم دينى - از جمله مدرسه ى حاج ابوالفتح تهران - با دسيسه ى سازمان اوقاف آلت دست ساواك به حال تعطيل در آمده بود، آرى در فضايى چنين، عناصر وفادار به نهضت، هيچ فرصتى را در تعقيب هدف هاى مبارزه ناديده نمى گرفتند. از درج آگهى تسليت و برگزارى مراسم يادبود، تا





مجالس سوگ و سرور اهل بيت (سندهاى شماره ى 180، 0175، 0165، و نيز سند 0164) از ورزشگاه امجديه (دو سال بعد مسابقه ى فوتبال بين ايران و اسرائيل بهانه اى براى ابراز احساسات شديد بر ضد اسرائيل شد.)، تا مراسم مذهبى باشكوه و جهان شمول حج (همه سال پيام حضرت امام در حج پخش مى شد. سال 47 با توجه به سفر شاه و حضورش در مراسم حج، اين اقدام مفهوم ديگرى داشت.)، از كمك به زلزله زدگان خراسان، تا امداد مبارزان فلسطين - كه بدين منظور حسابى با امضاى حضرات آيات علامه ى طباطبايى، شهيد مطهرى و سيد ابوالفضل موسوى زنجانى افتتاح و رسما اعلام شده بود. در همين زمان، كودتاى حزب بعث را در عراق كه طى آن حسن البكر رييس جمهور شد، در مجموع بايد - در آن شرايط - به سود نهضت ارزيابى كرد. 

تبديل جلسات مذهبى به پايگاه مبارزه 

هر چند كه سياسى شدن مساجد و حسينيه ها را از پى آمدهاى حماسه ى 15 خرداد - در همه جاى كشور - بايد به حساب آورد، اما حضور او در تهران فصل ديگرى است از اين داستان: 

از مسجد قائميه در پل سيمان و جلسه ى قرائت قرآن در حسين آباد بى بى زبيده - جنوبى ترين نقطه ى تهران - تا جلسات پى درپى و پرشور هيئت انصار الحسين (سندهاى شماره 0167 تا 0260/1، 0255/2 تا 0353.) و مسجد هدايت (سند 0305/1 تا 0317) - در مركز شهر - تا حسينه ى ارشاد در شمال تهران، (سندهاى شماره ى 0257/1 تا 0258 و 0295/1 تا 0295/2، 

0331/1 تا 0331/2)، همه جا مردم با عشق و عطش از سخنرانى هايش استقبال مى كردند و اميد مى گرفتند. اين





جلسات لبريز از شور و نشاط تا چندى، به رغم ممنوع المنبر بودن او پى گيرى هاى ساواك (سند شماره 0333-0338)، ادامه داشت. 

گفتنى است اين سخنرانى ها از دو نظر - در آن سال - مهم و ارزشمند بود: 

1. از نظر سياسى، كه نقش آن در فروزان داشتن آتش مبارزه، بى نياز از هر توضيح است. 

2. از نظر فرهنگى، با توجه به حضور جدى تر سازمان هاى مخفى و متشكل وابسته به ماركسيست ها و جريان كمونيستى در صحنه، و ترويج ايدئولوژى الحادى در ميان نسل جوان. 

پيوند با دانشجويان مبارز خارج كشور 

تلاش در تحكيم و تعميق پيوند با نهادها و نيروهاى مبارز در فراسوى مرزها - كه فراهم شدن زمينه ى آن از ارزشمندترين دست آوردهاى حماسه ى 15 خرداد است - فصلى ديگر از كارنامه ى اوست، هر چند انعكاس آن در گزارش هاى ساواك بسيار كم رنگ است (سندهاى شماره ى 0320 تا 0321/5 و نيز 0343 تا 0344)، و از آن كم رنگ تر - كه بسا رديابى آن جز در بايگانى خاطره ها امكان پذير نباشد - پيوند اوست با نهادها و سازمان هايى كه در آن روزگار پرچمدار مبارزه با اسرائيل بودند. 

جمع بندى مسائل عمده ى نهضت در سال 48 

با هوشيارى و متانت حضرت امام از يك سو، و روند تحولات ايران و عراق از ديگر سو، پيش بينى هاى كارشناسان ساواك تحقق نيافت و سرنوشت، رهبر نهضت اسلامى را بر بلنداى مرجعيت جاى داد. آنچه در اين سال بر ابهت و شكوه حضرت امام مى افزود، موضع گيرى هاى بهت آورش در دفاع از آيت الله حكيم و ايرانيان مقيم عراق بود كه از سوى حزب بعث مورد اهانت و آزار بودند. آتش سوزى مسجدالاقصى در اين سال احساسات هواداران نهضت





اسلامى را شعله ور ساخت. در همين حال، جدايى روحانيت سنتى از نهضت و راه امام، كه هر روز نمايان و نمايان تر مى شد، به جرياناتى ديگر فرصت حضور بيشتر و بيشتر در صحنه ى مبارزه مى داد؛ جرياناتى كه در براندازى رژيم با نهضت اسلامى هم سويى داشتند، در حالى كه براى آينده ى كشور خواب و خيال هايى ديگر مى پروراندند. در اين ميان، عالم نمايانى كه ترس خود را از رژيم با توجيهاتى چونان دفاع از ولايت سرپوش مى نهادند، روحانيت مبارز را تخطئه و تضعيف مى كردند؛ اين همه در حالى بود كه نشانه هاى ظاهرى بيانگر استوارى رژيم بود، با موقعيت بسيار مطلوبى از نظر سياست خارجى و روابط بين الملل. 

طرح شعار حكومت اسلامى 

در جمع بندى آنچه اشارتى رفت، تصويرى از مسائل سال 48 در نگاه مى نشيند كه مواضع و عملكرد حضرت امام را جلوه و درخششى ويژه مى دهد: 

حضرت امام از يك سو با فرود آوردن نهيب فرياد بر سر عالم نمايان مخالف مبارزه - با عنوان روحانيون دربارى - به تقويت روحانيت مبارز مى پردازند، از سوى ديگر، با طرح شعار حكومت اسلامى - با عنوان ولايت فقيه - بر سينه ى خيل نامحرمانى كه بيم آن مى رفت كه در صفوف مبارزان رخنه كنند دست رد مى زنند و همچنان با طرح بحث هاى اخلاقى، معنويت مبارزه را مورد تأكيد قرار مى دهند و در تضعيف گرايش به ماديگرى - كه در آن روزها آفت نهضت بود - مى كوشند. و او سخت مى كوشيد كه با آنچه در آن روزها بر ايران مى گذشت، كاستى ها را جبران كند، جاى خالى رفيق هاى نيمه راه را پر كند، نسل جوان را يارى دهد و آتش مبارزه را





با كمك در پخش پيام هاى رهبر، فروزان نگه دارد. اين همه، در شرايطى بود كه عوامل اطلاعاتى رژيم با همه ى امكانات، او را در منظر خود داشتند و مى كوشيدند هر گامجايش را با صد نگاه پى گيرند. (سند شماره ى 0353 تا 0377).

او نيز از يك سو در هدايت نيروها و پيش گيرى از سوءاستفاده ها، به هر بهانه و با هر شعار، مى كوشيد (سند شماره 0378/1 تا 0381/2)، و از سوى ديگر با حضور در جلسه هاى تشكل يافته ى روحانيت مبارز در جهت گسترش و تقويت جبهه ى هوادار نهضت و امام تلاش مى كرد. (سند شماره ى 0382 تا 0426/2) هم زمان با سخنرانى هاى پى درپى در مسجد هدايت، هيئت انصارالحسين، جلسه هاى خصوصى و مسجد همت تجريش - كه رفته رفته، به صورت پايگاه ديگرى براى نهضت در آمده بود - حضور نسلى نو و بالنده را در فرازى حساس از تاريخ پاسدارى مى كرد. (سندهاى شماره ى 0428/1 تا 0490) به اين همه، بايد تلاش هاى ظريف ترى را افزود كه نيازهاى نو به نو مبارزه زمينه سازشان بود و مى بايست چنان انجام شود كه نه تنها از چشم و گوش دشمن و عناصر مشكوك، كه حتى از چشم و گوش بسيارى از دوستان، پنهان باشند؛ در اين مورد به نمونه اى بسنده مى شود كه از آن انعكاسى كم رنگ در اسناد به جاى مانده است، و بيش از اين را تنها بايد از بايگانى خاطره ها فرا كشيد: 

در پى طرح بحث ولايت فقيه در نجف، نخستين گامى كه براى تكثير جزوه هاى آن برداشته شد، با اطلاع و حمايت بى دريع او بود. با اين همه، واكنش او در جلسه ى دوستان صميمى چنان بود كه گويى كمترين اطلاعى در





اين زمينه ندارد. (سندهاى 0472/1 و 0472/2).

نگاهى به فضاى سياسى كشور در سال 49 

سال 1349 هجرى شمسى، شاهد رويدادهايى است كه هر يك بيش يا كم، بر روند و سرنوشت نهضت اسلامى در كشورمان اثر گذاشته اند. اهم اين رويدادها را مى توان چنين برشمرد: 

1. درگذشت جمال عبدالناصر و انتخاب انور سادات به رياست جمهورى مصر. 

2. برقرارى مجدد روابط سياسى مصر با ايران، اندكى پيش از درگذشت ناصر. 

3. زمامدارى حافظ اسد در سوريه، در پى كودتاى بى خونريزى. 

4. حضور گسترده ى سرمايه گذاران آمريكايى در ايران كه شهادت آيت الله سعيدى را به دنبال داشت. 

5. رحلت آيت الله العظمى حكيم در عراق كه هواداران حضرت امام را بر آن داشت تا بى پرواتر از گذشته، در جهت ترويج مرجعيت حضرت امام تلاش كنند و واكنش رژيم و تبعيد تنى چند از مدرسين قم را در پى داشت و حساسيت بيشتر نسبت به پايگاه هاى نهضت در تهران و تبعيد و دستگيرى شمارى از چهره هاى برجسته ى روحانيت مبارز. 

نقش مهم جلسه ى روحانيت مبارز 

از اولين سال هاى حضور او در تهران تشكلى در ميان شمارى از روحانيون هوادار نهضت شكل گرفت كه كانون مقاومتى بود در بدترين روزهاى اختناق، با جلسه هاى هفتگى. مى توان گفت كه نقش اين جلسه ها در بهره بردارى از مجالس يادبود آيت العظمى حكيم و رودروريى با جبهه اى از روحانيت سنتى كه خواهان انزواى حضرت امام بودند، بر روند و سرنوشت نهضت بسيار مهم و اثرگذار بوده است. (سندهاى شماره ى 0498/1 تا 0504/2) از اين پس رژيم با حساسيت بيشترى، حضور او را در پايگاه هاى چونان هيئت انصارالحسين پى گيرى مى كرد. (سندهاى شماره 0507 و 0509) با اين همه، نه





تنها او فعاليت گذشته را ادامه مى داد، حتى در سنگرها و پايگاه هايى جديد حضور مى يافت كه در اين ميان، نقش وى را در محال دانشگاهى و نيز حسينيه ى ارشاد، با دقت بيشترى بايد بررسى و تحليل كرد. (سندهاى شماره ى 0524/1 تا 0572/2). 

موج مبارزه ى مسلحانه 

سال 1350، نقطه ى عطفى است در تاريخ انقلاب اسلامى ايران. با نگاه به گذشته و بر پايه ى جمع بندى پى آمدهاى حماسه ى 15 خرداد، اينك مى توان گفت: 

گروه هاى مسلح و متشكل، با محوريت دو سازمان نيرومند به نام سازمان مجاهدين خلق و سازمان چريك هاى فدايى خلق ايران، و - در غياب حضرت امام - با داعيه هايى، ناگهان در صحنه حضور يافتند، با گزينش سنجيده ى زمانى مناسب؛ زمانى كه رژيم، برگزارى جشن هاى 2500 ساله را در سطحى گسترده تدارك مى ديد. هر چند كه اين حركت در روند انقلاب به سرنوشتى اسف بار دچار شد؛ اما در تلحيل آن بايد پژوهشى گسترده صورت گيرد كه در حوصله ى اين دفتر نيست؛ با اين همه، جنبش مسلحانه در آن جو خشونت و اختناق، چنان جاذبه ى نيرومندى داشت كه از نسل جوان دل مى ربود و چشم و گوشش را بر هر نغمه ى مخالف فرومى بست. به ويژه كه در غياب حضرت امام و با فشارهاى رژيم، ميدان براى مقابله ى با آن خالى مانده بود. شمار شخصيت هاى روحانى كه به مبارزه وفادار مانده بودند اندك مى نمود، هر چند كه خيل فرزندان فيضيه را دل در گرو عشق امام بود. بگذريم كه كسانى هم از پشت ياران را خنجر مى زدند. اگر بخواهيم تصوير روشن ترى از فضاى آن روزها ارائه كنيم، مى توان اشاره اى كرد به داستان بازگشت آيت الله شهيد دكتر بهشتى و جوسازى





وحشتناكى كه به بهانه ى برخى اظهارنظرهاى وى - هم سو با كتاب مسأله ى حجاب آيت الله شهيد مطهرى - در حسينه ى ارشاد، ترتيب يافت. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. مثال ديگرى كه فضاى آن روزها را تا حدودى در نگاه مى نشاند، دشوارهايى است كه در برگزارى مراسم يادبود مهندس پسنديده - فرزند آيت الله پسنديده - براى هواداران نهضت پيش آمد. 

اما و اگرهاى تاريخ 

واقعيت اين است كه در تاريخ، پس بينى آسان تر از پيش بينى نيست. به راستى اگر در آن روزها پايگاه هايى چونان هيئت انصارالحسين، مسجد هدايت، مسجدالجواد، حسينيه ى ارشاد...نسل جوان و شيفته ى انقلاب را پذيرا نمى بودند، يا شمارى انگشت شمار چونان او به نهضت وفادار نمى ماندند، چه پيش مى آمد؟ پاسخ به پرسش هايى از اين دست، بسيار دشوار است. 

به هر حال او مى بايست بار سنگينى را - كه بسيارى از برداشتن آن شانه خالى كرده بودند - به دوش مى كشيد. چنين بود كه هم زمان، دو گونه تلاش ناسازگار را تن مى داد. 

1. تلاش هاى پشت پرده كه رديابى آن جز در لابلاى اسناد و - بيش از آن - در پرده ى خاطرات، امكان پذير نيست. (سندهاى شماره ى 0575/1 تا 0603/1، 0597، 0581، 0576 و 0607/1، 0306/2 و 0610/1، 0607/2 و 0627/1، 0620، 0613، 0610/2 و 0635/1، 0627/2 و 0637/1، 0635/2 و 0647/1: 0637/2 و 0652، 0647/2). 

2. تلاش هاى آشكار كه در اين سال بيش از پيش در اوج بود، چنان كه بهار اين سال با سخنرانى در رفسنجان - با بهره گيرى از فرصت تعطيلات عيد - آغاز مى شود. (سندهاى شماره ى 0574/1 و 0574/2) و به رغم حساسيت رژيم - به خاطر برگزارى جشن هاى 2500





ساله و پيش بينى كارشكنى هايى از سوى انگشت شمار عناصرى چونان او، (سندهاى شماره ى 0630/1، 0622، 0616 و 0630/2). و به رغم، ممنوع المنبر شدن وى (سندهاى شماره ى 0594 و 0595 و 0602) همچنان در مجالسى چون هيئت انصارالحسين، مسجد هدايت، مسجد الجواد و غيره حضور مى يابد و علاوه بر آن به شهرهاى همدان (سندهاى شماره ى 0600/1 و 0600/2)، قزوين (سندهاى شماره ى 0631/1 تا 

0634/2) و اصفهان (سندهاى شماره ى 0614 تا 0615 و 0619) نيز سفر مى كند و خشم رژيم را بيش از پيش برمى انگيزد. هر يك از اين سخنرانى ها را مزاحت هايى چون احضار و بازداشت پى آمد بود. هر چند به زندان نينجاميد. در اين ميان، تنها در اصفهان با خشونت بيشترى برخورد شد، كه چند روزى زندان آن شهر را هم تجربه كرده است. 

دستگيرى مجدد

سرانجام، بار ديگر به تاريخ 50/7/14 دستگير و به زندان قزل قلعه سپرده مى شود كه ديگر بار، موجى از نگرانى دوستان را در پى دارد و هر هفته، خيل هواداران نهضت در پايگاهى چند - به ويژه هيئت انصارالحسين - جاى او را با حسرت و تأسف خالى مى ديدند. 

براى، بازجويى، شكنجه و تهديد، به هيچ وجه تازگى ندارد، و با هوشيارى اين مرحله را نيز مى گذراند. (سندهايشماره 0653 تا 0685/2).

روند مبارزه در سال 51 

در سال 51 كه رژيم شاه به ظاهر موقعيت مطلوبى از نظر سياست خارجى داشت، چنان كه مى توان گفت - صرف نظر از تشنج در روابط ايران و عراق و برخى كشورهاى عربى هم جوار - مشكل عمده اى ديده نمى شد، در همين حال، مشكلات حادى در كشور نمودار بود. در اين سال، 130 مورد انفجار مهم، 12





زد و خورد خيابانى، 8 مورد اعدام فردى و گروهى و صدها مورد دستگيرى سياسى، فضاى سياسى كشور را دگرگون كرده بود. دانشگاه ها ناآرام بود، به ويژه شورش در دانشگاه تبريز، رژيم را با موجى از نگرانى در تنگنا گذاشته بود. فيضيه نيز صحنه ى تظاهرات مكرر و چشمگيرتر از گذشته بود كه در پى آمد آن - گذشته از دستگيرى شمارى از فضلا و طلاب - مى توان به سربازگيرى طلاب اشاره كرد. ترور سرتيپ طاهرى و مرگ سرهنگ مولوى در ساحنه ى هوايى، موجى از شادى - به ويژه در تهران - به دنبال داشت انفجارهاى پى درپى در جريان سفر نيكسون به تهران خشم رژيم را برانگيخته بود. 

براى كسانى مانند او كه مبارزه با رژيم را جدى گرفته بودند، چنين تحولى، بسيار مهم ارزيابى مى شد و طبيعى بود كه از پاره اى كاستى ها - در سازمانى كه در اين تحول نقش عمده را داشت، هر چند كه زمينه ى اصلى آن را حماسه ى 15 خرداد فراهم كرده بود - با اغماض بگذرند و به حل و جبران آن بكوشند و اميدوار باشند. از سوى ديگر، انحراف هاى فكرى سازمان، در آغاز چندان آشكار نبود و شمارى از سران، در ظاهرسازى و رياكارى، بسيار چيره دست بودند. چنين بود كه با پيش زمينه هايى از گذشته، زندان قزل قلعه در واپسين ماه هاى سال 50 و نخستين ماه هاى سال 51، زمينه اى براى ارزيابى او از موج نوين و مبارزه ى مسلحانه شد، با نگاهى در مجموع مثبت كه حمايت مشروط وى از اين جريان را در پى داشت؛ هر چند كه از اين حمايت سوءاستفاده هاى ناجوانمردانه اى شد، ولى نمى توان اين واقعيت آشكار را منكر





شد كه در تقويت نهضت اسلامى نيز، اين جريان بى تأثير نبوده است كه ارزيابى آن، موضوع پژوهش و تحليلى است پيچيده و ظريف، به دور از تنگ نظرى و تعصب. 

او بار ديگر به زندان افتاد، مدت اين زندان، چيزى كمتر از يك سال بود: دو ماه در اوين قديم، دو ماه در قزل قلعه و چند ماه در زندان عشرت آباد. هر يك از اين مراحل دست آوردى داشت، در اولين و در سلول انفرادى كه فرصت هيچ كارى نبود، حدود نيمى از قرآن را حفظ كرد. 

ماه هاى نخستين از سال 51 را در زندان قزل قلعه پشت سر گذاشت و پس از آزادى، از همان لحظه ى نخست (سندهاى شماره 0686 تا 0687) با احساس مسئوليت سنگين در شرايط حساس جديد - بى پروا به تلاشى جدى تر از گذشته پرداخت، چنان كه حساسيت رژيم را بيش از پيش برانگيخت. و بار ديگر دستگيرى او را آهنگ كردند. (سندهاى شماره ى 0688 تا 0738/2) و چند هفته پس از آزادى در رفسنجان بازداشت و پس از چند روز تحمل زندان در كرمان به قزل قلعه در تهران منتقل شد و چهل و پنج روز ديگر در زندان انفرادى ماند. در همين دوره ى كوتاه زندان، يادداشت هاى ارزشمندى در موضوع «اشرافيت در قرآن» با استفاده از قرآن كه تنها مونس او در زندان بود تهيه مى كرد. پس از رهايى، در حالى كه نامش در رديف اول ليس ممنوع المنبرها بود، (سند شماره 0740)، تلاش مى كرد تا از فرصت رمضان به سود مبارزه بهره بردارى شود (سند شماره ى 0748)، و خود نيز از مجامعى براى سخنرانى استفاده مى كرد (سندهاى شماره ى 0757 و 0764/1 تا





0797/2)، علاوه بر حضور مستمر در جلسه هاى هم انديشان، پس از تعطيل جلسه ى گذشته، به دليل اطلاع از رخنه كردن عوامل ساواك در آن. (سندهاى شماره ى 0765/1 و 0765/2).سرانجام، ناگزير سخنرانى در مجامع عمومى - به ويژه هيئت انصار الحسين -را به ديگران وانهاد (سند شماره ى 0798/1 و 0798/2)، و خود تلاش هاى اساسى ترى را عهده دار شد. 

موج گسترده ى تبعيد مدرسين قم، در پى تعطيل پايگاه هاى نهضت در تهران 

هرچند موقعيت رژيم در سياست بين المللى بيش از پيش تثبيت شده ارزيابى مى شد و تلاش وزارت خارجه در ايجاد موازنه در سياست خارجى موفقيت آميز به نظر مى رسيد، با اين همه، موج فزاينده ى نارضايتى در نسل جوان دانشگاهى و پيوند معنوى نسل نو حوزه با دانشگاه و اتحادشان در گرايش به براندازى رژيم، به صورت مشكلى سياسى و اساسى نمايان شد. در اين ميان، جنگ اعراب و اسرائيل و پى آمدهاى آن، اين مشكل را بغرنج تر و پيچيده تر كرد؛ چرا كه، با همه ى تلاش تبليغاتى رژيم در جهت القاى اين باور كه شاه را نقشى است ميانجى گرانه و اصلاح گرايانه، تبليغات نهضت، شاه و اسرائيل را در يك جبهه قلمداد مى كرد و موج عواطف اسلامى را بر ضد آن برمى انگيخت. در همين شرايط، موضع گيرى مردم در حمايت از مبارزان فلسطين، موجى شكننده را به سوى رژيم گسيل مى كرد. افزون بر اين همه، آنچه در اين سال افغانستان پيش آمد و پى آمدهاى قابل پيش بينى آن نيز براى رژيم خالى از نگرانى نبود. افزايش نرخ نفت هم در اين سال واكنش ها و پى آمدهاى داشت كه در تحليل سياست خارجى و داخلى ايران در آن زمان نبايد ناديده گرفت. 

شايد بتوان با جمع بندى نكته هاى





بالا و ترسيم فضاى سياسى كشور در سال 52، تا حدودى ريشه يابى و زمينه شناسى خشونت رژيم را در سركوبى نهضت، توفيق يافت. به هر حال ساواك با خشونت به قلع و قمع هواداران نهضت پرداخت و علاوه بر دستگيرى گسترده ى دانشجويان و طلاب، و در پى تهاجم به مسجد هدايت، مسجد الجواد و حسينه ى ارشاد و پايگاه هاى نهضت در تهران در سال 51، حوزه ى قم را در اين سال مورد يورش قرار داد و شمارى در خور ملاحظه از فضلا و مدرسين را به سرتاسر كشور تبعيد كرد. اينگونه تلاش هاى رژيم، هر چند كه موجى از ترس و وحشت را در كوتاه مدت در پى داشت، در بلند مدت به سود نهضت انجاميد. حضور هر تبعيدى در هر منطقه، شعاع مبارزه را گسترده و گسترده تر مى كرد، چنان كه تعطيل شمارى از پايگاه هاى نهضت، پيدايش پايگاهى جديد را به دنبال داشت. در مثل، اگر مسجد هدايت، مسجد الجواد و حسينيه ى ارشاد بسته مى شد، نام پايگاهى ديگر چون مسجد جاويد بر سر زبان ها مى افتاد... 

در فضايى با اين ويژگى ها، و در حالى كه ساواك از همه سو در مراقبت او نيروهايش را بسيج كرده بود (سندهاى شماره ى 0806 تا 0814) او از يك سو در جهت هدايت موج عواطف ضد صهيونيستى تلاش مى كرد، (سندهاى شماره ى 0827 تا 0851)، و از ديگر سو با پيوندهاى ناشى از امدادرسانى به فلسطينى ها از رهگذر سفارتخانه هاى كشورهاى عربى، در جهت دامن زدن به موج مبارزه بر ضد رژيم و گسترش دامنه ى آن به فراسوى مرزها مى كوشيد. نمونه اى از اين تلاش، سبب سازى ظريفى است در وادار كردن سفارت مصر، تا عراق





را تحت فشار قرار دهد و از همكارى با رژيم، در انتقال حضرت امام از نجف، كه آن روزها شايعه هاى نگران كننده اى در اين زمينه پخش شده بود. (سندهاى شماره ى 0818/1 و 0818/2)، باز دارد. 

سال 51-53

خشونت روز افزون رژيم او را در اين مقطع به پنهان كارى هر چه بيشتر كشاند؛ چنان كه هر چه عوامل اطلاعاتى رژيم بيشتر مى كوشيدند، كمتر سرنخى نصيب مى بردند. (سندهاى شماره ى 0828/1 تا 0847) پاره اى اسناد بيانگر اين واقعيت است كه اگر در رويدادى - چونان دستگيرى بعضى دوستان - نياز به خبرگيرى از سرنوشت آنان بود، از روابط خانم ها - كه به هر حال انعكاسى طبيعى تر داشت -استفاده مى شد. (سند شماره ى 0844). 

يكبار هم حضور همسر او در جمع بانوان متحصن در قم براپيش پى آمدى داشت، چنانچه ديگر بار، در سفرى به نوق، در رفسنجان دستگير و پس از حدود پنجاه روز آزاد شد. هوشيارى اش در اين دستگيرى، ساواك را به موضع انفعال كشانيد كه زمينه اى شد براى فراهم كردن ملاقاتى با مقدم. او كوشيد كه از اين ملاقات در جهت حل مشكلى اساسى و برداشتن سدى از راه مبارزه سود جويد و مقدم را قانع كند كه شكنجه ها و اهانت هاى بى حساب نه تنها مجاهدان را از ميدان به در نمى كند كه مصمم تر نيز مى كند. 

در ترسيم فضاى سال 53 يادآورى نكته هايى سودمند است: 

با درگذشت آيت الله شاهرودى كه - به ويژه در استان خراسان - مقلدان فراوانى داشت، زمينه ى ديگرى در ترويج مرجعيت حضرت امام فراهم شد. شايد به همين دليل، مشهد شاهد خشونت سخت ترى بود كه دستگيرى مقام معظم رهبرى را كه - در آن استان





محور اصلى نهضت بود - در پى داشت. درگذشت حجت الاسلام و المسلمين حاج شيخ حسين غفارى در زندان قصر نيز در قم بازتابى بسيار گسترده داشت، با شايعاتى فراگير به عنوان شكنجه و شهادت وى. موضع گيرى حزب مردم در مجلس نيز در اين سال پرسش برانگيز و زمينه ى پژوهشى جدى است. 

از مسائل داخلى كه بگذريم، در سياست خارجى نيز رويدادهايى مهم اثرگذار بود كه عمده ى آن، حل اختلاف ايران و عراق است و انعقاد قراردادى ميان دو كشور در الجزاير به عنوان كشور ميزبان، كه پيروزى قابل توجهى براى ايران ثبت كرد. شركت در عرفات به عنوان نماينده ى فلسطين در سازمان ملل نيز آغاز حركتى بود در جهت حل يكى از مشكلاتى كه همواره براى رژيم شاه نيز مسئله آفرين بود. بدين سان مى توان گفت كه رژيم به چشم انداز روشن ترى در موقعيت جهانى خود چشم دوخته بود. در همين حال در پيوند با افزايش نرخ نفت، امكانات مالى بيشترى در اختيار رژيم قرار گرفت. 

سال 53-54 

با تنگ شدن عرصه بر مبارزان، هر جريانى مى كوشيد ضلعى از ميدان مبارزه را به فراسوى مرزها بكشاند و بيرون از كشور، هسته ها و پايگاه هايى ايجاد كند. با حضور امام در عراق، زمينه سازى مطلوبى در اين ميدان براى نهضت اسلامى شده بود كه نياز به تقويت، بهره بردارى و رسيدگى داشت. 

چنين بود كه سفرهايى بيرون از مرزها و در دو نوبت، بخشى عمده از كارنامه ى مبارزاتى او را در اين مقطع به خود اختصاص داد، با دست آوردهايى فراوان و ارزشمند، به ويژه ديدار و گفت و گو با امام پس از سال هاى سنگين فراق و نيز بازديد





اردوگاه هاى فلسطين، همراه امام موسى صدر، و ايجاد هماهنگى بين نيروهاى مبارز اسلامى ايرانى با امكانات مطلوب شيعيان لبنانى و مجاهدان فلسطين. 

سوريه و لبنان، عراق، فرانسه، انگليس، آلمان، هلند و ايالت هايى از آمريكا را با اين انگيزه در نورديد. ژاپن، تركيه، پاكستان، ايتاليا، يوگسلاوى و كشورهاى اسكانديناوى - هر يك به دليلى - به اين مجموعه اضافه شدند. كمك به نيروهاى همراه در خارج و تلاش براى رفع اختلافات و ابهامات شان بخشى از ثمرات آشكار اين سفرهاست. 

از سوى ديگر، آشنايى با دو رويه ى تمدن غرب از ضرورت هايى بود كه هر كس انگيزه و فكرى اصلاحى داشت نياز به آن را احساس مى كرد. در اين سفرها براى او هم فرصتى پيش آمد كه چنين نيازى را پاسخگو باشد. از ديوار برلن تا موزه ى بمباران هيروشيما، از آسمان خراش هاى شيكاگو تا موزه ها و مراكز فرهنگى لندن و از جنگل هاى ردوود تا محله هاى هاليوود... همه در اين قلمرو قرار گرفتند. 

سال 54-55

گويى تقدير الهى چنين است كه رژيم هاى خودكامه، در اوج موفقيت، با بازى هنرمندانه ى سرنوشت به روند واژگونى كشانده شوند. در داستان انقلاب اسلامى ايران نيز يك بار ديگر ايران و جهان تماشاى چنين هنرى را در بازى سرنوشت فرصت يافتند: 

سال 54 - در پى قرارداد الجزاير - هويدا به عراق سفر كرد. گويى رژيم در ايجاد موازنه در سياست خارجى به جايگاه دلخواه رسيده است؛ چنان كه اين جايگاه، ستايش مقامات رسمى چين كمونيست را - كه در آن روزها قبله ى جريانات چپ در اين مرز و بوم بود - نيز برانگيخت. اظهارات شاه هم بيانگر اين نكته بود كه در ميان رهبران





كمونيست مشكلى جز با فيدل كاسترو اظهارات شاه هم بيانگر اين نكته بود كه در ميان رهبران كمونسيت مشكلى جز با فيدل كاسترو برجاى نمانده است. پيوند تنگاتنگ ايران و غرب به ويژه آمريكا نيز بيش از پيش مستحكم مى نمود، چنان كه خشم و حسادت شيوخ جنوب خليج فارس به ويژه عربستان را برانگيخته بود. 

در سياست داخلى نيز، اعلام مواضع ماركسيستى سازمان مجاهدين خلق - به رغم اندرزهاى عالمان مبارز - موجى از شادى رژيم و نوميدى قشرهاى مبارز را در پى داشت، و در پى آن دستگيرى حضرات آيات طالقانى، هاشمى رفسنجانى، مهدوى كنى و.... هرچند كه با فاصله اى كوتاه موج تندى از ترور و انفجار در تهران و سرتاسر كشور گزارش مى شد، ولى براى ساواك بيش از ديگران روشن بود كه اين، نه از قدرت سازمان، كه از متلاشى شدن آن حكايت مى كند، چيزى همانند انتحار. 

اعلام تأسيس حزب فراگير رستاخيز، تبديل تاريخ هجرى به تاريخ شاهنشاهى و پاره اى الدرم بلدرهم هاى شاه در برابر غرب - در پيوند با افزايش نرخ نفت - همه ناشى از غرور و شاه و رژيم بود.... 

ناگهان گويى ورق برگشته است و نشانه هايى از دوگانگى مهمى در سياست آمريكا نسبت به شاه و رژيمش نمايان شد كه ملاقات شاه و راكفلر در جزيره ى خارك را مى توان از واكنش هاى مربوط به اين دوگانگى دانست. در همين حال، در پاره اى مصاحبه هاى شاه، اشاره به وصيتنامه اى شد كه شايعه ى بيمارى وى را دامن مى زد. نمى دانيم، شايد همين بيمارى، در دوگانگى سياست آمريكا بى اثر نبود. به هر حال، پيروزى كارتر در انتخاب آمريكا، شاه و رژيم را نگران كرد. كارتر نيز





كه ارزيابى درستى از قدرت مذهبيون و حضرت امام در ايران نداشت، با فشار بر شاه براى باز كردن فضاى سياسى كشور، دست به اقداماتى زد كه به زودى پشيمانى او و حزبش را در پى داشت، هر چند كه ديگر دير شده بود. 

سال 56-57

شگفتا: او كه در اوج اختناق رژيم و غربت انقلاب، هميشه در صحنه حضور داشت و عشق به مبارزه در راه آزادى و عدالت، لحظه اى آرامش نمى گذاشت و با همه ى هوشيارى و فطانت و به رغم نيازى كه همگان در حراست از وى احساس مى كردند، هرازگاه دل به دريا مى زد و در استقبال خطر آغوش مى گشود، آرى، با اين همه، بازى سرنوشت چنين پيش آورد كه در پرهيجان ترين شرايط از مبارزه و مردم دور باشد! در محرم و عاشوراى 42 و در آستانه ى حماسه ى 15 خرداد، دست سرنوشت او را به بندان پادگان هاى نظامى كشانيد. اينك نيز كه به هر حال، فضاى باز سياسى پيش آمده است و هر روز خبرى هيجان انگيز موج مى افكند، خبرهايى چونان لغو محكامه ى سرى نظامى، عفو پى در پى زندانيان سياسى، برداشته شدن شكنجه، بهبود وضع زندان ها، برداشته شدن گارد دانشگاه، بيانيه هاى پى درپى احزاب، نامه هاى سر گشاده از چپ و راست، درج خبرهاى تظاهرات در روزنامه ها، بازديد نمايندگان صليب سرخ از زندان ها، استعفاى مهره هاى پرآوازه ى رژيم، تغيير كابينه، تظاهرات فراگير دانشگاه ها، اعلام موجوديت جمعيت هاى سياسى، برپايى مجالس پرشكوه سياسى، موج فزاينده ى تظاهرات در خارج از كشور، در گذشت دكتر شريعتى و پى آمدهاى آن، و از همه مهم تر، رحلت آيت الله سيد مصطفى خمينى - كه در آن فضا مشكوك تلقى مى شد - ناگهان چونان زلزله اى سياسى





كشور را تكان داد و همه ى محاسبات و معادلات را در هم ريخت.... 

اينك كه آتش انقلاب شعله ور شده است، سرنوشت، به او مجال جوشيدن در اين آتش شعله ور را نمى دهد! با شمارى هم انديشان در گوشه ى زندان اوين از دور دستى بر آتش دارند. هرچند كه او و هم بندانش، زندان اوين را نيز به كانونى فعال بدل كرده بودند و در پاسخ به يكى از نيازهاى حساس و مبرم انقلاب نقشى بسيار مؤثر داشتند. (سند شماره ى 0879) او، با آن كه پرونده اى بسيار سنگين داشت، به ويژه با تك نويسى كينه توزانه ى وحيد افراخته كه كوشيده بود بدترين ذهنيت را در مورد وى شكل دهد، (سندهاى شماره ى 0890/1 و 

0890/2 و نيز سند شماره 0906/1 و 0906/2)، با اين همه، قبل از آنكه به سرنوشت خويش بينديشد، به سرنوشت انقلاب مى انديشد. هر چند هوشيارى و زيركى وى در پنبه كردن رشته هاى عناصرى ناجوانمرد و چند چهره، در نگاه انقلاب آشنايان برگ هايى است زرين در كارنامه ى سياسى او، اما از آن زرين تر و افتخار آفرين تر، برگ هايى است نانبشته كه از نگاه دشمن پنهان مانده و در اسناد از آن انعكاسى نمى توان يافت و رديابى اين همه جز با جست و جو در بايگانى خاطره ها امكان پذير نيست. 

افزون بر اين همه، تلاش فرهنگى اوست، بيرون و درون زندان كه اين فرصت مى توان به دو كار اساسى اشاره كرد: 

1. تلاش در نگارش زندگى نامه ى امامان معصوم كه در سال هاى 53-54 آغاز شد و ناتمام ماند و اينك شمارى از فضلاى حوزه ى قم در تلاش تكميل و پرداش آن هستند. 2. فراهم كردن بانك اطلاعات قرآنى كه كارهاى زيربنايى





آن در زندان اوين به انجام رسيد و اينك در جهت تكميل و پردازش آن نهادى در قم پديد آمده است و مجلداتى از آن آثار منتشر شده است. 

آزادى از زندان 

سرانجام در پاييز سال 57، در طليعه ى بهار آزادى، با انقلاب مردم به پاخاسته درهاى زندان گشوده شد و مردم انقلابى ايران، حضرات آيات طالقانى، منتظرى، هاشمى رفسنجانى و ديگران را در آغوش گرفتند و در پيوند با رهبرى اسلامى در نوفل لوشاتو، كانونى نيرومند در ايران هدايت انقلاب را عهده دار شد. از اين پس، هر روز رويداد و رويدادهايى عظيم را شاهد بود كه در روز شمارهاى انقلاب اسلامى به بسيارى از آن رويدادها اشاره شده است. در ميان اين رويدادهاى بى شمار، دو مورد ويژگى خاصى دارد: 

1. پيدايش شوراى انقلاب در ايران كه او از محورهاى تعيين كننده در آن بود. 

2. نخستين اقدام رسمى حضرت امام و اعزام هيئتى به خوزستان با مأموريت رسيدگى به مسايل نفت با عضويت و نقش تعيين كننده ى او در آن هيئت (كيهان، شماره ى 16، 10605 دى ماه 1357). 

بدين سان موج توفنده ى انقلاب اسلامى به سوى پيروزى تاريخى ايران و اسلام راه مى پيمود و در واپسين روزهاى نابودى رژيم خودكامه ى پهلوى، در محضر حضرت امام، او بود كه فرمان نخست وزيرى انقلاب را قرائت كرد. (كيهان، شماره ى 17، 10631 بهمن ماه 1357.) ما را در سر فصلى مهم و در روزهايى سراسر هيجان گويى اين آيه در گوش ها طنين مى افكند كه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم و يستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون. (قرآن كريم، سوره ى اعراف آيه ى 126).

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)


هاشمي سنجاني، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فقيه.

تولد:






1290، سنجان.

شهادت: 7 تير 1360، تهران.

حجت الاسلام على هاشمى سنجانى، فرزند محمود، تا خارج فقه و اصول به تحصيل حوزوى پرداخت. در اولين دروه ى مجلس شوراى اسلامى، نماينده ى مردم اراك بود.

از جمله آثار ايشان است: تقريرات فقهى، جزواتى در زمينه هاى اخلاق و وعظ، سروده ها و اشعار وى به مناسبت هاى مختلف.

حجت الاسلام هاشمى سنجانى در جريان بمب گذارى دفتر حزب جمهورى اسلامى به شهادت رسيد و پيكرش در قم به خاك سپرده شد.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


هاشمي كرماني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

1349 -1279/ 1277 ش)، شاعر، روزنامه نگار و مورخ. در كرمان به دنيا آمد. پدرش از فقيهان و عالمان و مدرسان شهر تبريز بود. در دوازده سالگى كلاس نهم را در مدرسه سعادت به پايان رساند، سپس علوم ادبى و عربى را از اساتيد عصر شهر خود فراگرفت. او چندى به تحصيل فلسفه پرداخت و در علم رجال و تاريخ مطالعه و تحقيق كرد و در اين دو رشته صاحب نظر گرديد و با زبان انگليسى و تركى نيز آشنا شد. وى در جوانى به احزاب سياسى پيوست و با نوشتن مقالات اجتماعى و انتقادى به بيدارى مردم پرداخت. در 1302 ش روزنامه ى «بيدارى» را در كرمان و در 1320 ش روزنامه ى «اتحاد ملى» را در تهران تأسيس و منتشر كرد. هاشمى در كرمان مدتى رياست دبيرستان شهاب و كمى بعد رياست انجمن شهر و هلال احمر (شير و خورشيد سرخ) را به عهده داشت. او همچنين چند دوره نماينده مردم كرمان در مجلس شوراى ملى و سنا بود و چندى نيز رياست ادارات تابعه ى مجلس شوراى ملى و اداره ى «لغت نامه» دهخدا را عهده دار بود. وى در تهران درگذشت. از ديگر آثارش: «كرمانيان






نامى»؛ «تاريخ مذاهب در كرمان»؛ دستنوشته هايى درباره ى «جنگهاى شيخى و بالا سرى در كرمان»؛ «شوخى هاى خلفا، علما و سلاطين»؛ «سخنان ائمه (ع) پادشاهان و بزرگان»؛ تصحيح و حاشيه «مزارات كرمان» يا «تذكرةالاولياء» محرابى كرمانى.[1]

فرزند حاج سيد باقر متولد 1279 ش در كرمان است. صاحب ترجمه تحصيلات خود را در مدارس قديم كرمان ادامه داد و با بزرگان و دانشمندان كرمان محشور گرديد. در جوانى با ناظم الاسلام كرمانى مؤلف تاريخ بيدارى ايرانيان بنا به نوشته خود ارتباط داشته و از محضر دانش او خوشه چينى كرده است. هاشمى سالها در كرمان به شغل دبيرى اشتغال داشت و از اعتبار كافى بين مردم برخوردار بود. همزمان با كارهاى فرهنگى به انتشار روزنامه بيدارى در كرمان مبادرت ورزيد. در اواخر سلطنت رضاشاه كانديداى نمايندگى مجلس شد و در دوره دوازدهم وكيل مردم كرمان در مجلس شوراى ملى گرديد. در دوره هاى سيزدهم و چهاردهم همچنان وكيل مجلس بود. پس از كناره گيرى از كار مجلس به رياست چاپخانه مجلس شوراى ملى و مجله رسمى منصوب شد و ساليان دراز در اين سمت قرار داشت. در 1322 امتياز روزنامه هفتگى اتحاد ملى را گرفت و به اتفاق دو برادر خود احمد و حميد هاشمى قريب سى سال روزنامه را انتشار دادند. روزنامه هفتگى اتحاد ملى از جرايد خوب و پرمطلب دوره هاى آخر است. برادران هاشمى در گردآورى اخبار و مطالب سياسى پشت پرده مهارت خاصى داشتند و بسيارى از نكات تاريك تاريخ معاصر به وسيله اين روزنامه روشن مى شد.

سيد محمد هاشمى در 1349 در هفتاد سالگى درگذشت. قبل از او دو برادرش هم به فاصله كوتاهى دار فانى را وداع گفتند و





امتياز و مديريت روزنامه به دست مجيد هاشمى كه در مجلس سنا تندنويس بود افتاد، ولى براى روزنامه كارى نكرد و در 1353 تعطيل شد يا آن را تعطيل كردند. سيد محمد هاشمى مردى دانشمند، نويسنده، اديب و شاعر بود. از شرح حالى كه از ناظم الاسلام كرمانى نوشته و در «تاريخ بيدارى ايرانيان» چاپ شده به خوبى مى توان به ميزان معلومات و دانش او پى برد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] تاريخ جرايد (41 -39/ 2)، تذكره ى شاعران كرمان (555 -552)، ستارگان كرمان (424 -421)، سخنوران نامى معاصر (3911 -3908/ 6)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3001/ 2)، نخبگان سياسى ايران (536/ 4).


هاشمي گازار، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد هاشمي گازار : قائم مقام فرمانده گروه ضربت لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

دهم فروردين 1343 در تهران به دنيا آمد. پدرش ابراهيم كارگري ساده بود و مادرش با بدني فلج به كار كردن در منازل مي پرداخت. با علاقه به مدرسه رفت و تحصيلات ابتدايي خود را با موفقيت در تهران به پايان رساند .مدتي بعد به علت فقر شديد درس را رها كرد و به حرفه خياطي روي آورد .او مدت 5 سال در تهران با مهارت بسيار خياطي مي كرد. در اين دوران، اغلب اوقات بيكاري خود را به همراه عمويش كه اهل مسجد و فعاليتهاي مذهبي بود، به مساجد مي رفت. در دوران انقلاب ومبارزات مردم ايران برعليه حكومت خودكامه ستمشاهي درمبارزات و تظاهرات شركت فعالانه داشت.در سال 1359 با خانواده خود به بيرجند مراجعت كرد و به كار خياطي مشغول شد. او قبل از موعد مقرر سربازي






وارد بسيج شد. با گروهك هاي ضد انقلاب مبارزات شديدي مي كرد. به ويژه در دستگيري اعضاي گروهك منافقين در بيرجند فعاليتهاي چشمگيري داشت. به قرائت قرآن و دعا مي پرداخت و پدر و مادر را به خواندن نماز اول وقت و پرداخت به موقع خمس و زكات سفارش مي كرد. 

هميشه در صفوف اول نماز جمعه حاضربود. اودر پايگاه هاي بسيج مساجد حضور فعال داشت. به امام علاقه بسياري داشت و گوش به فرمان ايشان بود. محمد به جبهه و جنگ عشق مي ورزيد. با شروع جنگ، حفظ انقلاب و دفاع از آن را وظيفه خود مي داست. 

رابطه او با مردم بسيار صميانه و عالي بود. هر وقت از جبهه بر مي گشت به ديدار اقوام، خويشاوندان، دوستان و آشنايان خود مي رفت و از احوال آنها با خبر مي شد. روابط او با والدين بسيار خوب و عالي و علاقمند و به فكر شان بود. مادر شهيد مي گويد: هميشه به من مي گفت: مادر جان، خودم مي روم و كار مي كنم تا تو ديگر مجبور نشوي كار كني و زحمت بكشي. محمد در هنگام گرفتاري و مشكلات صبور، و بسيار مقاوم بود. او خود محور نبود و از مشورت ديگران بهره مي برد و از آنها كمك مي گرفت. 

از مهم ترين خصوصيات او جدي بودن در كار و شجاعت فوق العاده او بود. 

علي قاسمي در مورد نحوه شهادت محمد مي گويد: در 11 آبان ماه سال 1361 در جريان پاكسازي جاده بانه – سر دشت كه در دست ضد انقلاب بود، به طور مستقيم با ضد انقلاب درگير





شد و به نبرد پرداخت. كه بر اثر اصابت گلوله ضد انقلابيون به شهادت رسيد.پيكر مطهر شهيد در گلزار شهداي روستاي گازار بيرجند به خاك سپرده شد.





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




هاشمي نژاد، عبدالكريم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حجه اسلام و المسلمين سيد عبدالكريم هاشمي نژاد در سال 1311 شمسي (13٥1 ق) در خانواده اي متدّين در « بهشهر» مازندران ديده به جهان گشود و از 14 سالگي در محضر آيت الله كوهستاني و سپس در قم به مدت چهارده سال نزد آيات عظام: سيد حسين بروجردي و امام خميني (ره) به تحصيل علوم ديني پرداخت. 



وي در دوران مبارزات اسلامي ملت ايران به رهبري امام خميني (ره) با خطبه ها و سخنراني هاي حماسي و آتشين خويش، در نشر افكار انقلابي اسلام و افشاي ماهيّت رژيم پهلوي، تمامي توان خود را به كار برد و در اين راه متحمّل سختي ها و شكنجه هاي ايادي رژيم گرديد. 



وي از ابتداي مبارزه تا پيروزي انقلاب اسلامي، چندين بار دستگير و به زندان هاي طولاني مدت محكوم گرديد. اين مجاهد انقلابي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به عنوان نماينده استان مازندران در مجلس خبرگان قانون اساسي انتخاب شد، در تدوين قانون اساسي و به خصوص در جهت تثبيت اصل ولايت فقيه، زحمات بسياري كشيد. 



حجت الاسلام هاشمي نژاد پس از پايان دوره مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسي مقام دبيري حزب جمهوري اسلامي مشهد را به عهده گرفت و از اين پايگاه، حملات مداوم خود را متوجه نفاق حاكم بر بعضي مكان هاي دولتي و ارتجاع






كرد و با ضد انقلاب به مبارزه سختي پرداخت. وي با شروع جنگ تحميلي، در جبهه هاي غرب و جنوب حضور يافت و با سخنراني هاي پرشور خود، در بالا بردن روحيه رزمندگان نقش بسزايي ايفا كرد. آن شهيد بزرگوار، پشتوانه محكمي براي انقلاب بود، از اين رو نقشه ترور وي طرح شد و در سالروز شهادت امام جواد (ع) در هفتم مهر 13٦0 در چهل و نه سالگي به دست يكي از منافقان كوردل، بر اثر انفجار نارنجك به شهادت رسيد. بدن پاره پاره اين شهيد عالي مقام پس از تشييع باشكوه مردم، در جوار مرقد منور امام رضا (ع) به خاك سپرده شد.




هاشمي، رضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رضا هاشمي : فرمانده گردان انصارتيپ 57 ابوالفضل (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

سال 1342 در خانواده اي وارسته و مذهبي و مستضعف در روستاي شهيد رحيمي (چولهول علياء سابق) در شهرستان پلدختر به دنيا آمد. دوران كودكي اين شهيد بزرگوار در سختي گذشت زيرا در كودكي به بيماري سختي مبتلا شد كه از وي قطع اميد شد و گويا تقدير چنين بود كه حتي دوران كودكي را در امتحان الهي سپري كند. دوران دبستان را در همان روستاي محل تولد سپري كرد .درزمان تحصيل در دوره ي ابتدايي از هم سن و سالان خود از نظر اخلاقي و متانت تفاوت فاحش دشت و هيچگاه در دعواهاي كودكانه كه طبيعت آن سن و سال است شركت نمي كرد . روحيه متانت و علو طبع در همان اوان نوجواني در وجود ايشان محرز بود.پس از پايان مراحل ابتدايي جهت ادامه تحصيل به همراه ساير هم كلاسيها جهت ادامه تحصيل در






مقطع راهنمايي عازم شهرستان پلدختر شد. ابتدا در شهر پلدختر در منزل استجاري مشغول تحصيل شد ولي به علت عدم تمكن مالي خانواده و احساس مسئوليتي كه در ايشان بود از ادامه تحصيل منصرف شد و جهت مساعدت خانواده با تلاش شبانه روزي در امور كشاورزي مشغول كار شد. با آغاز مبارزات ملت مسلمان عليه رژيم ستمشاهي بارها از روستا جهت شركت در راهپيمايي از روستا به شهر مهاجرت نمود و در راهپيمايي و فعاليت هاي انقلابي شركت فعالانه داشت .پس از پيروزي انقلاب اسلامي در صحنه حضور داشت و نقش مهمي در آگاه سازي اهالي محروم روستا نسبت به توطئه هاي ضدانقلاب خصوصاً خوانين و منافقين كه با سوء استفاده از سادگي و بيسوادي مردم روستا قصد سوء استفاده از روستائيان در جهت اهداف پليد خود داشتند، داشت و توطئه هاي آنان را خنثي مي نمود .در آغاز جنگ تحميلي جزء اولين نيروهايي بود كه از طريق بسيج كه آن زمان هنوز زير نظر سپاه نبود به جبهه هاي غرب (ميمك) اعزام شد و همسنگر اولين شهيد دفاع مقدس در شهر پلدختر بود كه ايشان به طرز معجره آسايي نجات يافته بود. بعد از بازگشت از جبهه به عضويت سپاه درآمد و به جبهه هاي جنوب شتافت. اوايل سال 1360 پس از بركناري بني صدر از فرماندهي كل قوا در عمليات دارخوين مجروح شد و پس از مدتي بستري در بيمارستانهاي اهواز و اصفهان بدون اين كه به خانواده اطلاعي بدهد به پشت جبهه بازگشت و در امر آموزش نيروهاي مردمي به عنوان مسئول آموزش سپاه پلدختر تلاش نمود. پس از بهبودي جسماني مجدداً





در اول سال 1361 به جبهه جنوب رفت و در گردان 72 محرم مشغول جهاد با دشمنان اسلام شد .بعد از آن در عمليات والفجر مقدماتي شركت نمود. در سال 1362 به سپاه پلدختر اعزام شد و به عنوان مسئول آموزش سپاه به امر آموزش سازماندهي و اعزام نيروهاي بسيج و سپاه همت گماشت و در پايان سال 1362 مجدداً به تيپ 72 محرم اعزام شد و اين ماموريت تا نيمه اول سال 1363 ادامه يافت و ايشان مجدداً در سپاه پلدختر به عنوان مسئول تداركات مشغول انجام وظيفه گرديد. در سال 1364 به جبهه هاي غرب اعزام شد و در كنار شهدايي همچون شهيد شكارچي به پيكار با دشمنان اسلام پرداخت.ايشان بعد از شهادت شهيد شكارچي اظهار مي داشت بعد از شهادت ايشان ماندن در اين دنيا ارزشي ندارد.پس از بازگشت از جبهه هاي غرب تا تيرماه 1365 در سپاه پلدختر مشغول شد و در امر آموزش و تداركات سپاه تلاش نمود.در تيرماه 1365 به تيپ 57 ابوالفضل (ع) پيوست و به همراه اين تيپ در سمت فرمانده گروهان در عمليات كربلاي 4 شركت نمود كه خبر شهادت ايشان را دادند ولي ايشان در اين عمليات به شهادت نرسيد و براي مدت كوتاهي 24 ساعت به خانواده سركشي نمود و مجدداً جهت شركت در عمليات كربلاي 5 عازم شد و در همين عمليات بود كه در سمت فرمانده گردان انصار المجاهدين تيپ 57 ابوالفضل به فيض عظماي شهادت رسيد .در حالي كه مدت 10 شبانه روز در سخت ترين شرايط با دشمن بعثي جنگيد و نيروها را هدايت كرد كه بر اثر تركش خمپاره





دشمن در تاريخ 26/10/1365 به مولا و مقتداي خويش ابا عبدالله الحسين (ع) اقتدا كردو در كربلاي خونين شلمچه به شهادت رسيد. آنچه كه لازم است ذكر شود و بسيار حائز اهميت اين است كه با وجود اينكه آنگونه كه توضيح داده شد اين شهيد حضور مداوم در جبهه هاي حق عليه باطل داشت ولي هيچگاه پشت جبهه را فراموش نمي كرد در زماني كه از جبهه بر مي گشت فعاليت بيشتري داشت و هيچگاه آرام نمي گرفت.با وجود نبودن راه مناسب و مشكلات نداشتن وسيله نقليه با هر مشقتي در روستا حضور پيدا مي كرد و به مشكلات روستائيان رسيدگي ميكرد. چهره ايشان براي برادران جهاد سازندگي در امر سازندگي روستا چهره آشنايي بود و ايشان بود كه با كمك برادران جهاد در امر آب رساني به روستاهاي محروم ،ساختن مدرسه ،راه و ساير مسائل روستا شركت فعال داشت. در عين حال كه در جبهه نبرد با دشمنان خارجي شركت مي جست .هيچگاه دشمنان داخلي كه در فكر توطئه بودند را فراموش نمي كرد. نقش ايشان در مبارزه با منافقاني كه روستا را محل امني جهت فعاليت هاي خود ميدانستند بر كسي پوشيده نيست و در ياد و خاطره روستائيان محروم و همرزمانش باقي است .صراحت و قاطعيت ايشان در برخورد با خوانين و منافقين در روستا زبانزد خاص و عام است و سركرده منافقين و خوانين در منطقه در شهادت ايشان اظهار شادماني كردند. در حاليكه غافل از اين بودند كه خون اين شهدا باعث تداوم اين انقلاب خواهد شد و همرزمان و پيروان اين شهدا آرزوي منافقين را بر دل آنها خواهند





گذاشت تا آنها را با خود به گور ببرند.روحيه تعبد و معنويتي كه در دل اين شهيد بزرگوار وجود داشت باعث شده بود كه ايشان سيمايي دوست داشتني و جذاب داشته باشد. كلامش در دل ها نفوذ مي كرد و همه جذب او مي شدند و بر اطرافيان تاثير فراوان داشت. در برنامه هاي سياسي و اجتماعي هرگاه حضور مي يافت همه اهالي روستا دور او جمع مي شدند و گوش به فرمان او بودند. محبوبيت ايشان باعث تسريع در برنامه هاي سازندگي و ايجاد وحدت در بين روستائيان مي شد .در بسيج روستائيان بر عليه ظلم خوانين نقش به سزايي داشت. آنهايي كه در اثر ظلم خوانين به ستوه آمده بودند، اين شهيد را پناهگاه خود ميديدند،با ايشان درد دل مي كردند و ايشان نيز به مساعدت آنها مي شتافت. مشكلات آنها را به گوش مسئولين مي رساند و گاهي خود نيز با بسيج روستائيان در جهت احقاق حق آنها گام بر مي داشت. در اين زمينه خاطرات بسياري از وي در دل روستائيان و خان گزيده ها به يادگار باقي مانده است .چه شبهايي را كه شهيد تا صبح نخوابيد و در جهت احقاق حق محرومين و مظلومين فعاليت كرد و انصافاً كه اين شهيد بزرگوار در مسائل پشت جبهه و مسائل اجتماعي نيز پيشتاز بود.

خصوصيات برجسته ديگر شهيد در خدمت به محرومين اين بود كه خانه محقري كه در پلدختر داشت به محرومين اختصاص داده بود و كسي در منزل ايشان احساس غريبي نميكرد و ايشان با آغوش باز از محرومين روستا و بستگان استقبال ميكرد. هميشه در شاديها و غمها در





كنار مردم بود و به آنها سركشي ميكرد.

او در بعد مسائل جبهه و جنگ رشد چشمگيري داشت و هم در بعد مسائل معنوي و اخلاقي كه از ايشان انساني وارسته ساخته بود .در بين نيروها به عنوان يك معلم اخلاق و نمونه و الگو بود و ضمن داشتن آموزش رزمي و تاكتيك نظامي از معنويت و ايثار و اخلاص برخوردار بود. از خصوصيات اخلاقي شهيد مي توان به ساده زيستي ايشان پرداخت. شهيد هاشمي دل و جان خويش را از گرايش به ماديات رهانيده بود و اين سخن رسول اكرم (ص) را راهنماي زندگي و عمل خويش قرار داده بود كه: مرا با دنيا چه كار، مثل من و دنيا مثل سواري است كه در روز گرمي به زير درختي برسد و ساعتي در سايه آن بخوابد و از آن بگذرد . رفتار او با دنيا و خوشي ها و راحتي هاي آن به راستي اينگونه بود .بسيار ساده مي زيست و از رفاه طلبي به شدت حذر مي كرد. در تهيه اسباب و وسايل زندگي نهايت قنائت را به كار مي برد به طوري كه لوازم خانه وي در يك كمد و موكت و مقدار اندكي لوازم ضروري خلاصه مي شد. لباس بسيار ساده مي پوشيد و در حالي كه تمام البسه او از يك يا دو دست تجاوز نمي كرد همواره تميز و پاكيزه و معطر بود

به همسر و فرزندان و خانواده اش بسيار مهر مي ورزيد ولي دلبستگي به آنها در برابر عشق و ايمانش به اسلام و رسالت مبارزه براي اقتدار آن هيچ بود و اين گفته را در عرصه عمل





پياده كرد.

رسول اكرم روزي به ياران خود فرمود : كسي را كه فرداي قيامت آتش بر او حرام است به شما معرفي كنم! گفتند: آري. حضرت فرمود: اين شخص متين و با وقار و خونگرم و مانوس و مهربان و بردبار و شكيبا و نرمخوي مي باشد. شهيد حاج رضا هاشمي نمونه بارز اين صفات نيكو بود .

در عين سادگي و بي پيرايگي و خضوع از آنچنان ابهت و صلابتي برخوردار بود كه به رغم سن و سال كمي كه داشت بزرگان را نيز در برابرش به خضوع و خشوع وا مي داشت. تواضع و فروتني از ديگر خصوصيات اين شهيد عزيز بود .

از غرور و منيت به شدت پرهيز مي كرد. هر توفيق و اقبالي را از جانب خدا مي دانست و به همين دليل در هر پيروزي و موفقيت شكرگزار پروردگار خود بود 

از ديگر خصوصيات اين شهيد عزيز تفكر بود، تفكر درباره دنيا،آفريدگار،تاريخ و سرنوشت پيشينيان و پايان اين جهان و رفتار او مصداق اين حديث شريف از امام صادق (ع) است كه مي فرمايد:

با ديدگان عبرت به آنچه در دنيا و نعمت هاي آن گذشته است بنگر. آيا چيزي از آنها را مي يابي كه براي كسي باقي مانده باشد و فنا و زوال بدان راه نيافته باشد و آيا هيچ كس را اعم از غني و فقير و دوست و دشمن مي يابي كه از جام كل نفس ذائقه شربت موت نچشيده باشد پس به همين گونه نيز آينده را با گذشته قياس كن .

شهيد بزرگوار به قرآن و آيات الهي عشق مي ورزيد و رابطه و پيوند خويش را





با آن به طور مستمر حفظ مي كرد. قلب روشن خود را با قرائت قرآن و آيات نوراني آن جلاي تازه مي داد و پس از قرآن شيفته نهج البلاغه مولا علي (ع) بود و مستحبات و دعاي كميل و ادعيه ي ديگر علاقه زيادي داشت. از ديگر خصوصيات بارز شهيد گمنامي و اخلاص ايشان بود. او عاشق پروردگار و شيفته ملاقات با وي بود و بدين لحاظ عمر كوتاه خود را همه در انجام برترين اعمال صالح،قيام و انقلاب به منظور استقرار حكومت الهي و مبارزه با دشمنان و دفاع از كيان اسلام و انقلاب حيات بخش آن سپري نمود و با خالص كردن دل و انديشه خود براي خدا بر دفتر اين همه تلاش و مبارزه مهر قبولي و تضمين مي زد. به شدت از مطرح كردن خود پرهيز مي كرد به گونه اي كه براي اكثر نزديكان جز در جلوه ها و حركات ظاهري ناشناخته ماند. با آنكه از آغاز جنگ در محورهاي مختلف عملياتي حضور داشت و سلحشورانه مبارزه كرد و شجاعت هاي خارق العاده از خود نشان داده بود اما هيچ گاه جز در مواقع ضرورت از خود سخن نمي گفت.



در عشق پروردگار و محبوب خود مي سوخت .شهادت را كه منتهاي آرزوي مشتاقان و مژده ديدار دلدار است از صميم قلب طالب بود و در جستجوي آن سالهاي سخت و مشقت باري را در جبهه هاي نبرد مي گشت. خود او بود كه در خلوت زمزمه مي كرد و با سوز مي گفت كه بر مشامم مي رسد هر لحظه بوي كربلا، در دلم ترسم بماند آرزوي كربلا.و هنوز





زمزمه او در گوش ها شنيده مي شود. مي دانست كه سرانجام شاهد مقصود را در بر خواهد گرفت و روزي اين انتظار به سر خواهد آمد.اولين آگاهي عارفانه را به دفعات نشان داده بود از آن جمله:در سفري كه قبل از شهادت ايشان به منظور زيارت مرقد مقدس امام علي ابن موسي الرضا (ع)شرفياب شده بود؛ حالات روحي و معنوي ايشان نشان از شهادت قريب الوقوع ايشان مي داد. قبل از شهادت به بعضي از بستگان خبر شهادت خود را داده بود. سرانجام موعد وصل و ديدار محبوب براي حاج رضا فرا رسيد. او رفت تا براي هميشه با شهادت افتخار آفرينش چون ستاره اي تابناك بر تارك آسمان عزت و شرف ميهن اسلامي بدرخشد. فريادش بر سينه آسمان ستاره ها جاويد گشت تا راه را نشان دهد. آن روز در گرماگرم عمليات كربلاي 5 در منطقه شلمچه بچه ها همه اين پرتو ستاره گون را بر چهره روشن و ملكوتي حاجي رضا مي ديدند كه افتخار شهادت تا لحظات ديگر فرمانده محبوبشان را به ترك آنها فرا خواهد خواند. در حالي كه بر اثر آتش سنگين دشمن نيروها زمين گير شده بودند با صلابت كم نظير خويش بر سكويي قرار گرفت و بذر حيات بخش سخنان خويش را بر قلب ياران بسيجي اش فرو پاشيد و آنها را جهت مقابله با دشمن فرا خواند و ترغيب نمود . در همين لحظات بود كه بر اثر تركش خمپاره بر پيكر مطهرش با خون خود وضو ساخت و به مولايش اباعبدالله الحسين (ع) اقتدا كرد.







منابع زندگينامه :پرونده شهيد درسازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران خرم آبادومصاحبه





باخانواده ودوستان شهيد
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زندگينامه علمي 

اينجانب سيد رضا هاشمي در سال 1361 ديپلم متوسطه در رشته رياضي فيزيك را با معدل 14/19 در تهران دريافت كردم و به دليل علاقه فراوان به تحصيلات حوزوي بدون شركت كردن در كنكور دانشگاه ها، در همان سال به مدرسه علميّه مجتهدي در تهران وارد شدم و به مدّت چهار الي پنج ماه در آنجا به تحصيل مقدمّات علوم حوزوي (عربي و منطق) پرداختم. سپس در سال 1362 همراه با يكي از دوستان فاضل و هم فكر خود براي ادامه تحصيلات، عازم حوزه علميّه قم شدم و ابتداء در مدرسه رضويه و پس از آن در مجالس درس مختلف در حوزه علميّه به تكميل دروس متداول شامل (مباحث فقه و اصول فقه) و دروس ديگر كه اصطلاحاً دروس جنبي ناميده مي شد مانند: (كلام، فلسفه، تفسير، رجال، حديث، اقتصاد و ...) مبادرت كردم. از سالهاي ابتدايي دهه هفتاد پس از فراغت از فراگيري دروس سطح، در دروس خارج اصول و فقه شركت نمودم و اين اشتغال همچنان ادامه دارد.

در سال 1367 در پي فراهم آمدن امكان حضور طلاب در دانشگاه ها به دليل احساس نيازي كه به فراگيري علوم دانشگاهي در حوزه علوم انساني در من پديد آمد، در كنكور دانشگاه شركت كردم و از مهرماه سال 1368 در دانشكده «حقوق و علوم سياسي» دانشگاه تهران هم زمان با تحصيلات حوزوي به تحصيل در رشته حقوق پرداختم و در سال 1373 فارغ التحصيل شدم. در همين سال در پي دعوت يكي از






مسئولان «بنياد دائرة المعارف اسلامي» در تهران كه دائرة المعارفي با نام (دانشنامه جهان اسلام) را در دست تأليف و انتشار دارد، همكاري خود را با اين مؤسسه آغاز كردم كه ابتداء بيشتر به شكل تأليف مقاله يا ارزيابي نقادانه مقالاتي بود؛ كه به اين بنده ارجاع مي شد و بعدها اين همكاري وسيع تر شد و به عضويت در گروه معارف و كلام در آن بنياد انجاميد.

سپس با تأسيس گروه فقه و حقوق در سال 1381 مسئوليت اين گروه به اينجانب سپرده شد؛ كه هم اكنون نيز اين مسئوليت را بر عهده دارم. كار علمي من در بيناد دائرة المعارف اسلامي عمدتاً نظارت و مديريت بر فرايند توليد مقالات علمي در حوزه فقه، اصول و حقوق از مرحله تدوين مدخلنامه و سفارش مقاله تا مراحل نهايي آن بوده كه حاصل آن علاوه بر تأليف مقالات متعدد در دانشنامه، ارزيابي، اصلاح و تكميل ساختاري و محتوايي بيش از يكصد مقاله در طول اين سال هاست. 

لازم به ذكر است كه به دليل سكونت اينجانب در شهر مقدّس قم به دليل تحصيلات ديني، فعّاليّت هاي ياد شده عمدتاً در قم صورت مي گيرد مگر در مواردي كه حضور من در بنياد دائرة المعارف اسلامي، اجتناب ناپذير و ضروري باشد. همچنين در طول اين سال ها، گاه به تدريس پاره اي از دروس مقدمات و سطوح به صورت خصوصي و غير، گسترده اشتغال داشته ام. به علاوه از سال 1367 تا 1380 در مقطع كارشناسي ارشد حقوق خصوصي در دانشگاه مفيد قم به تحصيل پرداختم. و خلاصه عنوان پايان نامه اينجانب كه در سال 1379 دفاع شده





«تعديل قراردادهاي خصوصي» است.






هاشمي، سيد مجتبي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد مجتبي هاشمي در سال 1319 در محله شاهپور تهران (وحدت اسلامي فعلي) ديده به جهان گشود. او فرزند سوم خانواده اي مذهبي و متوسط بود كه عشق به اهل بيت و علماي اسلام در فضاي آن موج مي زد. 

وي پس از طي دوران تحصيلات متوسطه به ارتش پيوست و به دليل اندام ورزيده و قدرت بدني قابل توجهي كه داشت عضو نيروهاي ويژه كلاه سبز شد، اما پس از مدت كوتاهي با مشاهده جو حاكم بر ارتش و آگاهي بيشتر از ماهيت رژيم طاغوت از ارتش شاهنشاهي خارج و به كار آزاد مشغول شد. در ايام الله 15 خرداد سال 42 او و چند تن از دوستانش به موج خروشان مردم پيوستند و تحت تعقيب و كنترل ماموران پهلوي قرار داشت و با كوچكترين بهانه اي به منزل او هجوم آورده و اقدام به تهيه و توزيع اعلاميه و نوار هاي سخنراني و تصاوير حضرت امام مي نمود و در پوششهاي گوناگون، فعاليتهاي خود را در تمامي شهرهاي استان تهران و حتي استانهاي همجوار گسترش داد. خروش ميليوني امت مسلمان در سال 57 سرانجام راه بازگشت حضرت امام را به ميهن اسلامي گشود و در 12 بهمن حضرتش خاك كشور را به قدوم خود متبرك نمود. سيد مجتبي نيز به عضويت كميته استقبال امام در آمد و در آن استقبال تاريخي شركت نمود. طي 10 روز دهه فجر در محل كار خود كه يك مغازه لباس فروشي بود به فروش اقلامي كه در انقلاب ناياب شده بود، با قيمتي به مراتب پايين تر از بهاي حقيقي آن،






اقدام نمود. ضمن اينكه خود نيز با حضور در ميادين مبارزه رو در رو بد بقاياي رژيم پهلوي، تمام توان خود را صرف پيروزي نهضت اسلامي نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در 22 بهمن، او به سرعت نيروهاي انقلابي و پر شور منطقه 9 را سازماندهي كرده و كميته انقلاب اسلامي منطقه 9 را تشكيل داد. يكي از همرزمان شهيد مي گويد: 

بچه هاي اين منطقه اشخاصي نبودند كه به راحتي قابل مهار باشند و حقيقتاً سازماندهي آنها بعيد به نظر مي رسيد. هر كدام براي خود مرعي بودند، در آن شر و شور انقلاب هم كه قدرتي نبود تا اينها را مجاب كند براي شكل پيدا كردن، اما سيد مجتبي با آن روح بلند و اعتباري كه بين خاص و عام آن محل داشت، با سرعت و موقعيت كامل اين بچه ها را دور هم جمع كرد و اينها كه همه از سيد مجتبي حساب مي بردند و حرفش را مي خواندند و به اين ترتيب يكي از قويترين كميته هاي تهران را تشكيل داد و با دستگيري و مجازات عده زيادي از فراريها و ايجاد نظم در آن منطقه متشنج، خدمت بزرگي به انقلاب كرد. 

با شروع غائله كردستان، شهيد هاشمي به همراه عده اي از افراد كميته منطقه 9 در پي فرمان بسيج عمومي حضرت امام عازم غرب كشور شد و در آزادي و پاكسازي آن منطقه شركت نمود. هنوز چند روز از آغاز تجاوز عراق به خاك كشورمان نگذشته بود كه سيد مجتبي، به همراه عده اي از دوستان و همرزمانش به صورت داوطلبانه و مستقل عازم جنوب كشور شد





و در مدرسه فداييان اسلام، واقع در شهر آبادان مستقر شد و بدين ترتيب اولين نيروي انتظامي نا منظم براي مقابله با تهاجمان بعثيون در آبادان و خرمشهر بوجود آمد كه به گروه فداييان اسلام معروف شد. 



منابع زندگينامه :"ستارگان آسمان گمنامي"نوشته ي محمد علي صمدي،نشر فرهنگسراي انديشه،تهران-1378




هاشمي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حاج على هاشمى از مردان قبيله آفتاب بود كه در دوران ظلم ستمشاهى با افكار سبز و روشن اسلام پيوندى عاشقانه داشت و در آن روزهاى غير خدايى ارتباط تنگاتنگ خويش را با كوثر زلال وحى حفظ مى نمود و در درس اخلاق و معاد كلام خدا را تفسير مى كرد. موذن و مريد مسجد بود. در اوايل انقلاب با تكيه بر مطالعات عميق و آگاهى هاى خود در بحثهاى گروهكهاى مختلف شركت مى نمود و با بحثهاى منطقى آنان را به تسليم وامى داشت. وى از همان ابتدا عاشق و دلباخته حضرت امام (ره) و پيشتاز مبارزه و انقلاب بود. او كه در شقايقزار خاطراتش حس مى كرد انقلاب علاوه بر دارائى هاى ذهنى، منطق و ايده و نيرو لازم دارد. به همراه شهيد حسين علم الهدى، نظر آقايى و ديگران بسيج و سپاه را پايه گذارى كردند. زندگى در جنگ مرحله نوينى از دوران پرتلاطم حضور جسمانى حاج على در دنياى خاكى بود. اوج ايثار و رشادت او در شناسايى هايش نهفته بود. تمام طرح هاى عملياتيش را با تعداد اندكى نيرو با موفقيت به انجام مى رساند. با گسترش محورهاى عملياتى، حاج على محور حميديه را تبديل به تيپ كرد و نامش را تيپ 37 نور گذاشت. پس از عمليات بيت المقدس، سپاه بستان و هويزه را تشكيل داد. ايجاد پاسگاههاى مرزى و مسئوليت پدافندى كل






منطقه از اقدامات ديگر او بود. وى پس از تشكيل قرارگاه نصرت و طرح كلى عمليات خيبر، مسئول سپاه ششم امام جعفر صادق (ع) شد كه حاصلش 13 يگان رزمى و پشتيبانى در استان خونرنگ خوزستان بود. سرانجام هنگامى كه قرارگاه نصرت به محاصره دشمنان افتاد، با تعدادى از نيروهاى اسلام به اسارت دشمنان بعثى درآمدند و تا كنون از على هاشمى چهره محبوب و خندان عرصه عشق و ايمان خبرى نيامده است.

برگرفته از كتاب :شهيدان


هاشمي، محمدحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد حسين هاشمي 

محل تولد : قم 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1336/1/1 



زندگينامه علمي 

اينجانب محمد حسين هاشمي سال 1349 طلبه شدم و با مدرك شش ابتدائي اشتغال به دروس حوزوي را شروع كردم و در مدرسه آيت الله گلپايگاني تا شرح لمعه در مدرسه آن مرحوم ادامه دادم. سپس وارد دروس آزاد حوزه شدم و مكاسب را از محضر درس «آيت الله صانعي» و كفايه جلد اول را خدمت «آيت الله صلواتي» و جلد دوم را در محضر درس «آيت الله فاضل لنكراني» تلمذ كردم. 

سپس وارد درس خارج شده و يك سال فقه و اصول در محضر درس «آيت الله وحيد خراساني» _ شش ماه درس اصول «آيت الله مؤمن» _ حدود دو سه ماهي درس خارج اصول «آيت الله مكارم» و حدود هفت سال درس فقه و پنج سال درس اصول «آيت الله ميرزا جواد تبريزي» و روزهاي چهارشنبه درس قضاء ايشان شركت مي كردم و چهار سال درس خارج زكات و ولايت فقيه يكي از علماء قم شركت داشتم و حدود چهار سال درس فقه (خارج حج) درس «آيت






الله زنجاني» شركت كردم (توضيحاً بايد عرض كنم از فطرت آيات تبريزي _ زنجاني شركت در درس خارج دارم).

همزمان با اين دروس در سال 59 وارد موسسه در راه حق شدم كه در آن زمان تحت مديريت آقايان خرازي و مصباح مظاهري اداره مي شد. چهار سال درس فلسفه شامل فلسفه عمومي؛ (كه بعداً تحت عنوان آموزش فلسفه چاپ شد)، نهايه الحكمه، برهان شفاء، اسفار جلد 9، در درس «آيت الله مصباح يزدي» شركت كردم و در زمان تدريس فقه آيت الله شاهرودي شب هاي جمعه در دروس فقه ايشان كه راجع به مسائل مستحدثه بود استفاده مي كرديم.

تدريس در دانشگاه را از سال 61 شروع و در دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران و دانشكده ادبيات علامه طباطبايي به تدريس دروس معارف اسلامي مشغول شدم و از همان ابتداء و از طرف دفتر اعزام به دانشگاه كه زير نظر جامعه مدرسين اداره مي شد؛ مجوز تدريس تمام دروس دانشگاهي را گرفتم. يك سال در موسسه در راه حق درس استاد دكتر احمدي (فلسفه غرب) را استفاده كردم و زبان انگليسي (ريدينگ را تا ناين هاندرد) طي دو دوره تابستانه و روزي سه چهار ساعت خواندم و مكالمه زبان عربي را تا حدود زيادي كار كردم و قادر به تكلم هستم 70% درصد. سه سال در دانشگاه تهران دانشكده هاي مختلف، هفت سال دانشگاه علامه، چهار سال دانشگاه آزاد واحد بروجرد، سه سال دانشگاه واحد شهر ري و اخيراً پنج سال است كه در دانشگاه آشتيان (به جهت نزديكي) تدريس مي كنم و عضو هيئت علمي مي باشم. چند سالي است كه از نهاد خبرگان بدون مدرك وزارت علوم، مدرك مربي (كارشناسي





ارشد) گرفته ام و حدود ده سالي است كه از طرف دفتر ستاد مقام معظم رهبري با عنوان استاديار در دانشگاه تدريس دارم.

در حوزه هم چند سال قبل دروس: «ادبيات عرب»، «فلسفه»، «رسائل» و «معالم» را تدريس كرده ام. حدود دو سال در موسسه در راه حق (بعداً به موسسه پژوهشي امام خميني (ره) تغير نام يافت) با گروه تفسير با مديريت جناب آقاي رجبي همكاري مي كردم و نيز چند صباحي در موسسه در راه حق درس (اقتصاد اسلامي) نزد يكي از اساتيد دانشگاه تهران به نام دكتر درخشان و درس مقدمه عمومي علم حقوق نزد دكتر جعفري لنگرودي (الان در انگليس هستند) و علوم سياسي نزد استاد دكتر منوچهر محمدي استاد دانشگاه تهران مي خواندم و در حال حاضر هم به مطالعه كتابهاي تفسيري و فقهي و شرح نهج البلاغه اشتغال دارم.

ايام تبليغي اكثر اوقات به شهرها و اماكن مختلف جهت تبليغ و منبر رفته ام و حاصل كلام اينكه پروردگار و حضرت حجت ابن الحسن العسكري (عج) قرار بگيرد و همواره خدمتگزار كوچكي در سنگر فرهنگ اسلامي و شيعي و خادم كوچكي در نظام مقدس جمهوري اسلامي در تبليغ و دانشگاه و حوزه بوده و هستم. ضمناً در خاتمه بايد به عرض برسانم براي دانشجويان در طول دوره تدريس، مقالات و جزواتي در زمينه انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن و درس متون عربي و همينطور درس انسان شناسي در اسلام نوشته و ارائه كرده ام كه جزوات و مقالات موجود است.






هاشميان، كيانوش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد: 1322، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: آموزش و پرورش، دانشكده: الهيات و ادبيات، دانشگاه: الزهرا (س)

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

كارشناسى روانشناسى از دانشگاه ايالتى سانفرانسيسكو






آمريكا در سال 1348، كارشناسى ارشد روانشناسى از دانشگاه ايالتى سانفرانسيسكو در سال 1349، دكتراى روانشناسى شخصيت، بنيادهاى آموزش و پرورش با تأكيد بر روانشناسى از دانشگاه فلوريداى آمريكا در سال 1356.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده الهيات و ادبيات دانشگاه الزهراء.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

بررسى ويژگيهاى شخصيتى دختران مصروع 15 تا 18 ساله، توصيف سبب شناسى و روشهاى درمان بيماريهاى روانى در قلمرو اسلامى، بررسى رفتار انزواطلبى دانش آموزان دبستانى و رابطه آن با ساخت خانواده در مدارس پسرانه مناطق 20 گانه تهران، بررسى فشارهاى روانى (استرس) موجود در زنان و رابطه آن با بروز اختلالات روانى- تنى، درمان انزواطلبى كودكان به روش بازى درمانى، تدريس دروس سنجش هوش و استعداد، سنجش شخصيت، روانشناسى شخصيت، روانشناسى بالينى، آسيب شناسى روانى، نظريه هاى روان درمانى، پژوهشهاى علمى، نظريه هاى شخصيت، سمينار روانشناسى بالينى نظريه هاى شخصيت در دانشگاههاى الزهرا و تربيت معلم.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 4

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

سنجش استعداد، روانشناسى بالينى، روانشناسى رفتارهاى نابهنجار و عصر جديد.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 5، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

عوامل مؤثر در جريان درمان، متاآناليز روان درمانى و دارودرمانى در درمان افسردگى يك قطبى در بزرگسالان، نقد و بررسى كتاب آسيب شناسى روانى، تأثرات استعداد با روشهاى مناسب (ATI)، كورلفظى كودكانى كه غالباً وارونه مى خوانند.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


هاشمي نژاد، عبدالكريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عالم دينى.

تولد: 1311، بهشهر.

شهادت: 7 تير 1360، مشهد.

حجت الاسلام سيد عبدالكريم هاشمى نژاد در سال 1311 در بهشهر مازندان در فراش محله (از پدرش سيد حسن و مادرش ساره) ديده به جهان گشود. از سن نه سالگى به درس عربى اشتغال داشت. در سال






1325، در چهارده سالگى به تحصيل در حوزه ى آيت الله كوهستانى، در شهرك كوهستان در شش كيلومترى بهشهر پرداخت مقدمات را در آنجا فراگرفت. در سال 1329 وارد حوزه ى علميه ى قم شد و دروس سطح را پشت سر گذاشت و در درس خارج اصول فقه امام خمينى (ره) و درس خارج فقه آيت الله بروجردى حاضر مى شد. در بيست و دو سالگى به نجف اشرف رفت ولى با فراهم نبودن شرايط تحصيل از جمله ضعف جسمى بار ديگر پس از يك سال اقامت در عراق به سوى ايران براى اقامت در قم حركت كرد. در سال 1337 اولين اثر قلمى خود را به نام مناظره ى دكتر و پير به سبك داستانى عرضه داشت. اين كتاب ماجراى سفر چند نفر است كه در يك قطار به بحث مى پردازند و نويسنده در لابه لاى آن به بيان ارزش هاى اسلامى اسلامى مى پردازد. وى در حوزه ى علميه ى قم به سطح اجتهد نايل آمد. اساتيد ديگر ايشان در قم عبارت بودند از: آيت الله كاشانى (فريد الاسلام)، حضرات آيات عظام صدوقى، محقق داماد و سيد رضا صدر و مجاهدى. در سال هاى 1340 -1339 به مشهد رفت. پس از مدتى در آنجا به تدريس (كفايه و رسائل و مكاسب) در حوزه ى علميه ى مشهد پرداخت. در مشهد در درس آيت الله سيد محمدهادى ميلانى و آيت الله مجتبى قزوينى نيز حاضر مى شد. وى همچنين در مجالس سخنرانى در مشهد حضور مى يافت و براى حاضران سخنرانى مى كرد. از جمله فعاليت هاى فرهنگى ايشان همكارى با مجله «مكتب اسلام» بوده است.

در نهضت پانزده خرداد 1342 دستگير و چهل و يك روز در زندان شهربانى محبوس شد، در حادثه مسجد فيل مشهد





به سبب سخنرانى در اين مسجد و اعتراض به طرح لوايج ششگانه شاهنشاهى و حمله به انتخابات در نوزده مهر 1342، به مدت سه ماه حبس انفرادى در زندانى در داخل لشكر 77 خراسان محكوم شد، سپس از سخنرانى در شهر مشهد ممنوع شد. لذا با خانواده مشهد را به سوى اصفهان ترك كرد. سپس همراه خانواده به شيراز رفت. اما مأموران ساواك وى را براى سومين بار دستگير كردند و با اتومبيل به اصفهان برده و تحويل ساواك اصفهان دادند. چندى روزى در ساختمان ساواك در يك اتاق انفرادى نگه داشتند و بعد او را به زندان عمومى منتقل كردند. وى دو ماهى در اسارت بود. با رهايى از زندان راهى مشهد شد، وى همچنين اقدام به ايجاد كانون بحث و انتقاد دينى در مشهد از سال 1343 لغايت 1350 نمود. در سال 1350 هم در جلسه اى كه جمعه شب هر هفته در شهرستان قوچان تشكيل مى شد حضور مى يافت. اين جلسات تا مدت ها ادامه داشت، در ايام شهادت فاطمه زهرا در سال 1353 على رغم ممنوعيت منبر رفتن، وى در مجلسى در منزل خود، زمينه سازى نمود و با رضايت اساتيد ديگر حوزه ى علميه ى مشهد، فرداى آن روز يعنى روز شنبه بيست و چهارم خرداد 1353 با حضور طلاب و مردم، راهپيمايى در خيابان هاى شهر مشهد به راه انداخت. به همين سبب ساواك براى چهارمين بار وى را دستگير و روانه زندان ساخت. وى تا اوايل سال 1356 در زندان به سر برد. در همين زمان به سبب امضاى اطلاعيه اى، وى به همراه آيت الله سيدعلى خامنه اى و حجت الاسلام واعظ طبسى براى پنجمين بار دستگير و





روانه زندان شد اما تظاهرات مردم به سوى منزل حضرت آيت الله شيرازى باعث شد ايشان پس از بيست و چهار ساعت آزاد شوند.

حجت الاسلام هاشمى نژاد در بهمن 1357 به تهران آمد. سپس به قائمشهر رفت و روز بيست و دوم بهمن در حال سخنرانى بود كه خبر تصرف راديو و تلويزون و تصرف پادگان ها به وى رسيد او به مشهد رفت و در حفظ نظم شهر تلاش بسيار كرد. با گذشت چند ماهى از پيروزى انقلاب اسلامى، در خرداد 1358 با قبول رياست هيئت ايرانى، در اولين سفر خارجى به سه كشور ليبى و سوريه و اردن حركت كرد. در ليبى، با معمرالقذافى، رييس جمهورى ليبى ديدار نمود و مسائل مربوط به افغانستان و عراق را مورد بحث قرار داد، در بهمن 1359 همزمان با سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى به دو كشور ژاپن و بنگلادش سفر كرد، وى با رأى مردم استان مازندران به مجلس خبرگان راه يافت. در دوران جنگ يكى دو نوبت به همراه حضرت آيت الله سيد على خامنه اى به مناطق جنگى رفت.

تأليفات ايشان علاوه بر مقالات و سخنرانى هايشان، عبارتند از: اصول پنجگانه اعتقادى و اصول دين؛ پاسخ ما به مشكلات جوانان؛ تقريرات و اصول دين؛ پاسخ ما به مشكلات جوانان؛ تقريرات اصول آيت الله شيخ على كاشانى به عربى (چاپ نشده است)؛ درسى كه حسين (ع) به انسان ها آموخت؛ راه سوم بين كمونيزم و سرمايه دارى؛ رسالت انقلابى امام حسين (ع)؛ رهبران راستين؛ زهرا (س)؛ ضرورت تشكيلات؛ غروب آفتاب در اندلس؛ قرآن و كتاب هاى ديگر آسمانى؛ كمونيسم از ديدگاه نظام اقتصادى و اجتماعى اسلام؛ مبارزه با جهل و ماديت؛ مسائل عصر ما؛ مشكلات جنسى





و چاره آن در اسلام؛ مشكلات مذهبى روز؛ مكتب مقاومت؛ مناظره دكتر و پير؛ ولايت فقيه؛ هستى بخش.

حجت الاسلام سيد عبدالكريم هاشمى نژاد در هفتم مهرماه 1360، رأس ساعت هشت صبح، بعد از اتمام كلاس درس معارف الهى، در حال خروج از محل حزب جمهورى اسلامى در مشهد توسط منافقين به شهادت رسيد. پيكر ايشان، در مشهد در دارالزهد حرم مطهر امام رضا (ع) به خاك سپرده شد.

آقاى حاج سيد عبدالكريم بن السيد الزكى السيد حسن بهشهرى از فضلاء بنام و خطباء گرام و نويسندگان والامقام و مشاهير وعاظ و گويندگان معاصر است از جهت نطق و بيان و قم و بنان گوى سبقت از همگنان ربوده و شهرت تام يافته و در هر كجا كه براى تبليغ دين و ترويج آئين و تنوير افكار نسل جوان مدعوا رفته مانند مشهد و تهران و قم و اصفهان و يزد و همدان و بابل و رفسنجان و رى و كاشان و خرم آباد و آبادان با استقبال گرم مردم مواجه شده و ده ها هزار نفر براى استماع از بيانات مستدل و منطقيش گرد آمده و ابراز احساسات نموده اند در بيست روز كه در محرم و صفر 1393 قمرى خود اين نويسنده شاهد اجتماع عموم طبقات مخصوص افاضل حوزه علميه و نسل جوان قم بودم كه براى استفاده از منبر وى در شهر علمى و مذهبى قم گرد آمده و گفته مى شد كه بيش از بيست هزار نفر شركت كرده اند و ايشان با بيانى گرم و پرحرارت ايراد سخن نموده و افكار مردم را به مطالبى متوجه مى نمود.

معظم له در شهرستان بهشهر در سال 1348 قمرى تولد يافته و پس از رشد





و خواندن دروس فارسى به كوهستان رفته و در تحت تربيت و تعليمات عالم ربانى آيت الله كوهستانى مرحوم مقدمات و ادبيات را خوانده آنگاه مهاجرت به قم نموده و در نزد فاضل ربانى طاب نژاد آقا شيخ على فريده الاسلامى كاشانى كه از اوتاد فضلاء و مدرسين حوزه بود سطوح وسطى را خوانده و سطوح عالى را از مدرسين بزرگ استفاده نموده و به درس خارج فقه و اصول آيت الله العظمى بروجردى طاب ثراه و آيت الله العظمى امام خمينى و آيت الله العظمى شريعتمدارى و آيات ديگر شركت نموده تا به مدارج عاليه علم ارتقا يافته و دراسات و تقريرات استاد مجاهد خود را به رشته تحرير آورده و به نظر معظم له به وسيله اين نگارنده رسانيده و مورد تائيد و قبول استاد مزبور قرار گرفته است.

استاد هاشمى نژاد به واسطه جهات داخلى در سال 1382 قمرى با معيت داماد و شريك گرامش حجه الاسلام حاج آقا حسن ابطحى خراسانى به مشهد مراجعت نموده و رحل اقامت افكنده و در حوزه مشهد به تدريس سطوح عالى كفايه و مكاسب و وظائف دينى و روحى ديگر پرداخته و خدمات ارزنده اى نموده است. آثار علمى و خدمات روحى معظم له از اين قرار است:

1- همكارى تاسيس كانون بحث و انتقاد دينى مشهد مقدس (كه با معيت صديق و رحم گرانى خود آقاى ابطحى) نموده اند:

2- كتاب مناظره دكتر وپير كه تاكنون بيش از ده ها بار به طبع رسيده و مورد استقبال عموم طبقات قرار گرفته است.

3- درسى كه حسين عليه السلام به انسانها آموخت مكرر چاپ شده است.

4- قرآن و كتابهاى آسمانى ديگر.

5- مشكلات بزرگ نسل ما. 6- راه سوم بين كمونيسم و سرمايه دارى.

7-





اصول پنج گانه اسلام 8- مشكلات مذهبى روز 9- جلد اول پاسخ ما به مشكلات جوانان 10- بسيارى از جوابها و مقالات پاسخ ما.

برگرفته از كتاب :گلزار مشاهير


هامرز

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از سرداران دوره ى ساسانى است. ابن بلخى او را از سرداران پرويز پسر هرمز شمرده و در تاريخ طبرى از سران سپاه انوشيروان ذكر شده است. هامرز فرمانده سپاه ايران در جنگ «ذوقار» بود. اين جنگ ميان قبيله ى بنى شيبان و سپاهيان خسروپرويز به سال چهلم از ولادت پيغمبر (ص) در محلى به نام «ذوقار» كه ميان كوفه و واسط بوده درگرفت. اين جنگ سپاهيان ايران شكست خورد و هامرز نيز كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


هخامنش

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام سرسلسله ى خاندان هخامنشى است كه يكى از خاندان هاى باستانى ايران است و در پارس (فارس) بر عده اى از طوايف پارسى حكومت و امارت داشتند و اعقابش سرانجام به تأسيس دولت مقتدرى در آسيا كه از 559 تا سال 330 ق.م دوام آورد موفق گرديدند. وى جد اعلاى كورش كبير و داريوش است.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


هدايت، جعفرقلي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

جعفرقلى معروف به نيرالملك، فرزند رضا قليخان هدايت متولد 1247 ق در تهران است. او تحصيلات خود را نزد پدرش در ادبيات فارسى و مقدمات زبان عربى آموخت. پس از تأسيس دارالفنون بدانجا رفت و به آموختن زبان فرانسه، حساب، هندسه، علوم طبيعى و نظام پرداخت. پس از 6 سال تحصيل در دارالفنون با درجه ممتاز فارغ التحصيل شد و به معلمى دارالفنون درآمد. چند سال بعد ناظم آنجا شد و تدريجا رتبه سرهنگى گرفت. در 1278 رياست دارالفنون را به او دادند و قريب چهل سال رياست داشت و در همين سمت لقب نيرالملك و منصب سردارى گرفت. در 1316 ق به وزارت علوم منصوب شد و هفت سال در آن سمت باقى بود. بعد از مشروطيت در كابينه مشيرالسلطنه مجددا وزارت علوم را عهده دار شد ولى چون مدتش كوتاه بود كارى از پيش نبرد. وفات او در 1333 ق در 86 سالگى اتفاق افتاد.

نيرالملك يكى از فضلاء و دانشمندان قرن اخير ايران است كه به توسعه فرهنگ كمك هاى زيادى كرده است. آثارى نيز دارد و اصولا خانواده هدايت در كار نشر معارف و فرهنگ خدماتى انجام داده اند. از وى چهار پسر و چهار دختر باقى ماند. پسران وى عبارت بودند از: رضاقلى، هدايت قلى،








كريم و سليمان. رضاقلى پس از فوت پدر نيرالملك گرفت. هدايت قلى لقب اعتضادالملك داشت و فرزندانش عبارتند از محمود هدايت، صادق هدايت و سرلشكر عيسى هدايت. كريم طبيب شد و درجه سرلشكرى در ارتش يافت. سليمان دانشكده سن سير فرانسه را طى كرد و در جوانى از اسب به زير افتاد و درگذشت.

(1284 -1209/ 1206 ش)، نويسنده و مترجم. ملقب به نيرالملك. در تهران به دنيا آمد. مقدمات علوم زمان را نزد پدر آموخت و در دارالفنون به تحصيل زبان فرانسه و حساب و هندسه و علوم طبيعى و نظامى پرداخت. پس از طى اين دوره چند كتاب و جزوه براى استفاده ى شاگردان دارالفنون ترجمه و تأليف كرد و در 1276 ش به منصب آجودانى مدرسه رسيد و سال بعد ناظم مدرسه شد. وى در حدود 1240 ش به جاى پدر رياست مدرسه ى دارالفنون را به عهده گرفت و پس از فعاليتهاى زياد آموزشى و ادارى، از ناصرالدين شاه لقب نيرالملك دريافت نمود و حدود چهل سال رياست دارالفنون را عهده دار بود. او در حدود 1275 ش به وزارت علوم منصوب شد و در زمان صدارت اتابك اعظم و امين الدوله، وزارت معارف را به عهده داشت. وى در دوره ى وزارتش توانست دوره هايى را براى مراتب تحصيل تعيين كند. او همچنين به پاس خدمات فرهنگى نشان فرهنگستان علوم كشور فرانسه را دريافت كرد. وى در تهران درگذشت. از آثارش: رساله ى «مفتاح العلوم»، در مورد فيزيك و شيمى.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] روز شمار تاريخ (58/ 2)، فرهنگ رجال قاجار (207). وزراى معارف ايران (32 -31)، وزيران علوم و معارف و فرهنگ ايران (39





-29).


هدايت، خسرو

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند غلامرضاخان هدايت (مخبرالدوله) متولد 1283 ش در تهران است. تحصيلات ابتدايى و متوسطه را در تهران انجام داد و تحصيلات عالى خود را در بلژيك به اتمام رسانيد و درجه مهندسى راه و ساختمان گرفت. بعد از مراجعت به ايران وارد وزارت راه شد و مدتها متصدى بعضى از ادارات آنجا بود. مدتى رياست راه آهن آذربايجان و معاونت بنگاه راه آهن را عهده دار گرديد تا اينكه در 1325 به كمك قوام السلطنه به رياست راه آهن رسيد و در اين سمت براى متشكل كردن كارگران سازمانى كارگرى به نام «اسكى» به وجود آورد.

هدايت در اين سمت دست به فعاليت زيادى زد. مخصوصا در حزب دموكرات ايران قوام السلطنه آتش بيار معركه بود. در انتخابات دوره پانزدهم كانديداى تهران شد و سرانجام با آراء كارگران راه آهن به مجلس راه يافت. بعد از مجلس مدتى شغل حساس نداشت تا اينكه به معاونت وزارت راه منصوب شد. در 1334 علاء او را به معاونت پارلمانى نخست وزير معرفى كرد. در اسفند ماه 1337 دكتر اقبال در قانون سازمان برنامه تغييراتى داد و مالا ابوالحسن ابتهاج از رياست آن كناره گيرى كرد و خسرو هدايت با سمت وزير مشاور، قائم مقام نخست وزير در سازمان برنامه گرديد و اين سمت را در قسمتى از كابينه شريف امامى نيز عهده دار بود. هدايت بعد از اين سمت سفيركبير در بلژيك شد و چند سالى در بروكسل بسر مى برد تا اينكه دكتر اقبال او را به قائم مقامى شركت ملى نفت ايران برگزيد. چندى نيز در سمت رياست هيئت بازرسى شركت نفت قرار گرفت و آخرين سمت سياسى او سفير سيار ايران در دول اروپائى بود.






او در جوانى با دختر اكبر ميرزا صارم الدوله فرزند ظل السلطان ازدواج كرد. ارتشبد عبدالله هدايت برادر اكبر او بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، رضاقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به نيرالملك فرزند اكبر و ارشد محمد جعفرخان نيرالملك رئيس دارالفنون، متولد 1250 ش است. تحصيلات خود را در دارالفنون به اتمام رسانيد و پس از چندى به استادى در دارالفنون ارتقاء مقام يافت. بعد از مرگ پدرش در 1333 ه.ق به رياست دارالفنون رسيد و لقب نيرالملك گرفت و سالها در آن سمت بود و مدتى نيز با حفظ سمت معاونت وزارت معارف را داشت. در 1299 در كابينه مشيرالدوله به وزارت پست و تلگراف معرفى گرديد. بعد از كودتاى 1299 كه سيد ضياءالدين به رياست وزراء انتخاب گرديد نيرالملك را به وزارت معارف و اوقاف معرفى كرد و مادام كه سيد ضياء بر سر كار بود و او هم وزارت داشت در اسفند 1300 ش در كابينه مشيرالدوله مجددا به وزارت معارف معرفى شد. در 1306 كه داور عدليه جديد را بنياد نهاد حاج مخبرالسلطنه هدايت وزير فوائد عامه را به رياست ديوان عالى كشور معرفى كرد. حاج مخبرالسلطنه رياست شعبه اول ديوانعالى كشور را به عمو زاده خود نيرالملك هدايت داد. مخبرالسلطنه بعد از چند ماه به نخست وزيرى منصوب شد و نيرالملك به كفالت ديوانعالى كشور برگزيده شد و تا سال 1315 در آن سمت باقى بود كه جاى خود را به حاج سيد نصرالله تقوى داد.

نيرالملك در علوم رياضى، فلسفه، ادبيات فارسى و عربى استاد بود و زبانهاى انگليسى و فرانسه را به حد كافى مى دانست. يكى از فرزندان






او در ارتش به نام شكرالله هدايت درجه سرتيپى يافت. بعد از شهريور 1320 مجددا فعاليت سياسى را آغاز كرد و در تشكيل حزب اراده ملى با سيد ضياءالدين همكارى نزديك داشت و رياست شورايعالى حزب با او بود. وفات او در 1324 ش اتفاق افتاد.

(1324 -1250/ 1249 ش)، مترجم و استاد دانشگاه. ملقب به نيرالملك. در تهران به دنيا آمد و پس از طى علوم مقدماتى وارد دارالفنون شد و به فراگيرى علوم عالى پرداخت. او به زبان هاى انگليسى و فرانسه تسلط داشت و پس از فراغت از تحصيل در دارالفنون به تدريس زبان پرداخت و پس از مدتى به نيابت رياست و نظامت دارالفنون منصوب گشت. هدايت در زمان مظفرالدين شاه به علت خدمات فرهنگى به دريافت نشان لياقت نايل شد. در 1289 ش در دوران پادشاهى احمد شاه به معاونت و در كابينه سيد ضياءالدين طباطبايى به وزارت علوم و معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه منصوب گرديد. او در 1288 ش به طور افتخارى به عضويت آكادمى علوم فرانسه پذيرفته شد و به دريافت نشان لژيون دونور نايل گرديد. نيرالملك در تهران درگذشت. از آثارش: «پرورش روح و جسم و اخلاق»، ترجمه؛ «سياحت نامه ى استانله به افريقا»، ترجمه.[1]

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] روز شمار تاريخ (272 ،213 ،102 ،97/ 1)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (2047/ 2)، وزراى معارف ايران (80 -79)، وزيران علوم و معارف فرهنگ (206 -203).


هدايت، عبدالله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند غلامرضا هدايت (مخبر-الدوله)، متولد 1278 ش است. در 1299 از مدرسه نظام مشيرالدوله فارغ التحصيل شد و مدتى هم در فرانسه در مدرسه سن سير علوم نظامى آموخت و دانشگاه جنگ آن






كشور را تمام كرد. تا درجه سرهنگى مشاغل مختلف نظامى داشت و در دانشگاه جنگ تهران تدريس مى نمود. در 1319 درجه سرتيپى گرفت و به رياست ركن اول ستاد ارتش برگزيده شد. فرماندهى دانشكده افسرى، معاونت ستاد ارتش، معاونت وزارت جنگ از جمله مشاغل اوست مدتى هم كفيل وزارت جنگ شد.

در 1326 درجه سرلشكرى گرفت و رياست بازرسى ارتش به عهده او بود. در كابينه رزم آرا وزير جنگ و پس از سقوط كابينه فرماندهى دانشگاه جنگ را برعهده گرفت. در 1331 به تقاضاى شخصى بازنشسته شد. بعد از 28 مرداد به وزارت جنگ منصوب شد و در 1333 درجه سپهبدى و چهار سال بعد براى اولين بار در ارتش ايران درجه ارتشبدى به او داده شد و به رياست ستاد بزرگ ارتشتاران منصوب گرديد.

هدايت مجموعا در چهار كابينه وزير جنگ بود. وى در رأس ستاد بزرگ به اداره ارتش پرداخت و غالبا جلوى مداخلات شاه را مى گرفت ولى تدريجا بين او و شاه كدورت ايجاد و اساس اين اختلاف بر مبناى ورود مستشاران نظام امريكا بود. شاه بدون دليل عده زيادى از افسران و درجه داران امريكايى را با فوق العاده و مزاياى سنگين به ايران فراخوانده بود. هدايت معتقد بود وجود اين افسران و درجه داران امريكائى نظم را در ارتش به هم مى ريزد و مى گفت چگونه ممكن است به يك گروهبان امريكايى حقوقى بيشتر از يك سرلشكر پرداخت. ولى شاه مصر در اين كار بود و سرانجام در اثر فشار امريكاييها شاه هدايت را از رأس ستاد برداشت و سناتور نمود و براى اينكه انتقامى هم از او گرفته باشد تا ديگران هوس دخالت





در كار ارتش را نكنند دستور داد پرونده سوءاستفاده مالى براى او درست كردند و او را به محاكمه كشيدند. پاى سپهبد وثوق و سپهبد افخمى و سرلشكر دفترى و خزاعى هم به اين دادگاه كشيده شد. دادستان ارتش در دادگاه به هدايت اهانتها كرد و او را عبدالله خان خطاب مى نمود. هدايت خطاب به رئيس دادگاه (ارتشبد آريانا) گفت مرا امريكاييها محاكمه مى كنند. در هر حال پير مرد محكوم به سه سال زندانى شد و با خفت و خوارى او را به زندان قصر بردند و پس از پايان محكوميت آزاد شد ولى به علت ضربه روحى نتوانست زندگى كند و بلافاصله درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، عليقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرتضى قليخان صنيع الدوله در 1277 متولد شد. تحصيلات خود را در آلمان در رشته كشاورزى به اتمام رسانيد. مدتى به شغل آزاد اشتغال داشت تا اينكه در دوره نهم به كمك عموى خود حاج مخبرالسلطنه هدايت نخست وزير وقت از طرف ايلات خمسه فارس به وكالت رسيد و در ادوار 10 و 11 و 12 و 13 اين سمت را براى خود حفظ كرد. چندين دوره هم سناتور شد و بالاخره در 77 سالگى درگذشت. اگر براى ديگران مفيد نبود براى خودش فايده بسيارى داشت. با كمك فرزندان خود به تأسيس يك كارخانه صنايع غذائى در فارس همت گماشت و نام محصولات آنجا را (يك و يك) گذاشت و از اين رهگذر درآمد سرشارى عايد آنها گرديد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، عيسي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند هدايتقلى هدايت (اعتضادالملك) و نوه ى جعفرقلى خان نيرالملك، در 1274 ش متولد شد. تحصيلات مقدماتى را نزد معلمين خصوصى و تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى دارالفنون باتمام رسانيد و وارد مدرسه ى نظام قزاقخانه شد و درجه ى افسرى گرفت. در سال 1302 در زمره ى اولين دسته محصلين قشون به اروپا اعزام شد و در رشته ى نقشه بردارى و توپخانه، دوره ديد و پس از بازگشت به ايران دوره ى دانشگاه جنگ را گذرانيد و به استادى نقشه بردارى در دانشكده ى افسرى برگزيده شد و چندى هم در لشكر اصفهان خدمت مى كرد. در تهران چندى در ستاد ارتش و زمانى در وزارت جنگ شاغل مقامات مختلف بود. در 1333 درجه ى سرتيپى و در 1337 درجه ى سرلشكرى احراز كرد و آخرين سمت وى رياست دانشگاه جنگ بود كه قريب سه سال







در آن سمت بود. در سال 1337 بازنشسته شد و در بازرسى شاهنشاهى بعنوان بازرس عالى اشتغال پيدا كرد. چندى هم مشاور سازمان جغرافيائى كل كشور بود تا اينكه در سن نود سالگى در تهران بدرود حيات گفت. از آثار منتشر شده ى وى دو جلد كتاب نقشه بردارى است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، غلامرضا

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ارشد حسينقلى خان مخبرالدوله در حدود 1250 در تهران متولد شد. بعد از انجام تحصيلات مقدماتى چندى در اروپا تحصيل نمود و به سيره خانوادگى وارد وزارت پست و تلگراف شد و در 1333 ق پس از فوت پدر لقب مخبرالدوله گرفت. وى تمام مراحل ادارى را در وزارت پست و تلگراف طى كرد و به معاونت آن وزارتخانه منصوب شد و چندى هم كفالت گرفت. در ابتداى سلطنت رضاشاه به وزارت داخله منتقل گرديد و در چند شهر مهم از جمله همدان، بنادر جنوب و اراك حكومت داشت. وفات وى در 1329 اتفاق افتاد. فرزندان وى غلامعلى، عبدالله و خسرو در عرصه ى سياست و نظام رشد نمودند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، كريم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند جعفر قليخان هدايت معروف به نيرالملك رئيس دارالفنون و نوه رضاقلى خان هدايت معروف به لله باشى. تولد او در 1265 ش در تهران اتفاق افتاد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى در تهران عازم اروپا شد و قريب ده سال به تحصيل علوم شيمى و پزشكى پرداخت و درجه دكترا از دانشگاه ليون گرفت. پس از مراجعت به ايران با درجه سرهنگى به ارتش وارد شد و رياست بيمارستان ارتش را عهده دار گرديد. پس از چندى كه سرلشكر دكتر هادى آتاباى رئيس بهدارى ارتش كه داماد رضاشاه بود از كار بركنار شد كريم خان هدايت با رتبه سرتيپى به رياست بهدارى ارتش منصوب و ساليان دراز در اين سمت باقى ماند و بعد از شهريور 20 پس از ده سال توقف در درجه سرتيپى به مقام اميرلشكرى ارتقاء مقام يافت و تا سن بازنشستگى







در آن سمت باقى بود. پس از متقاعد شدن به پاس خدمات پزشكى او بيمارستان شماره 2 ارتش را به نام وى نامگذارى كردند. دكتر كريم هدايت مردى دانشمند و طبيبى ماهر بود. با مردم و ارباب رجوع حسن خلق داشت. در دورانى كه درجه سرهنگى داشت و در فارس رئيس بهدارى قشون بود با يك خانواده شيرازى وصلت نمود و صاحب فرزندان متعدد شد. فرزند ذكور ارشد وى شاهرخ نام داشت كه داخل نيروى دريائى شد و مدارج ترقى را سريعا پيمود و در پايان سرلشكر شد. عاقبت سرنوشت شومى گريبان او را گرفت و گويا با زنى نرد عشق باخت و به جهاتى آن زن را به خانه خود دعوت كرد و ابتدا او و بعد خود را با اسلحه از بين برد. اين اتفاق در 1354 ش به وقوع پيوست. مقامات ارتشى به او نسبت جنون دادند و در رسانه هاى گروهى اين خبر را پخش نمودند. ولى معلوم نيست اين شخص اگر جنون داشت چرا درجه امير لشكرى به او داده شده بود. الله اعلم. كريم هدايت در 87 سالگى در اثر كهولت درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، محمدقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند كهتر عليقلى خان مخبرالدوله و برادر مخبرالسلطنه و صنيع الدوله است. مدتى در دارالفنون تحصيل كرد، سفرى هم به اروپا رفت و در تلگرافخانه دستيار پدرش بود. در 1315 ه.ق كه مخبرالدوله درگذشت. مظفرالدين شاه فرزندان او را احضار نمود و به هريك لقبى داد. محمدقلى نيز لقب مخبرالملك گرفت و متصدى تلگرافخانه شد.

در دوره اول مجلس وكيل اعيان بود و پس از استعفاى احتشام السلطنه به






رياست مجلس رسيد ولى قبول ننمود و به جايش ممتازالدوله رئيس شد. در كابينه مستوفى الممالك در 1297 مدتى كوتاه وزارت ماليه را بر عهده گرفت ولى ديگر از آن تاريخ كار مهمى به او ارجاع نشد. وفاتش در 1329 ش اتفاق افتاد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، محمود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1314 ق)، نويسنده، مترجم و شاعر. وى برادر صادق هدايت، داستان نويس معروف است. او در تهران به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى و متوسطه و عاليه خود را در مدارس علميه و دارالفنون و دانشكده حقوق تهران به پايان رساند. هدايت در جوانى به علوم ادبى، فنون نقاشى، موسيقى و مجسمه سازى علاقه زيادى داشت و سالها در خدمت استاد كمال الملك به آموختن صنعت نقاشى مشغول بود. او همچنين زبان فرانسه را مى دانست. هدايت پس از اتمام تحصيلات به خدمت وزارت دادگسترى درآمد و عهده دار مشاغلى از جمله: مترجمى موسيوپرنى مستشارى وزارت دادگسترى، بازپرسى و مستشارى شعبه ى اول استيناف تهران و چند سالى نيز رياست شعبه ى دوم ديوان دادرسى دارايى و فرماندارى تبريز بود. از آثارش: «ازدواج عجيب»؛ «سرگذشت عشرت»؛ «زيارت و سياحت»، در ذكر جزئيات سفر به پاريس؛ «شهنشاه نامه ى پهلوى»، تاريخ ايران از بدايت تا نهايت؛ «گلزار جاويدان»، در سه مجلد؛ تذكره ى «بذر سخن»؛ «آينه ى زندگى»؛ «در ركاب نادر شاه» يا «سفرنامه ى عبدالكريم»؛ «مسافرت به ارمنستان و ايران»، ترجمه؛ «كليات راجع به تاريخ سياسى اروپا»، ترجمه؛ «مردم گريز»، ترجمه؛ «آب حيات»، شعر؛ «حقايق عريان»، شعر.[1]

قاضى عاليرتبه، مترجم، نقاش، شاعر و موسيقى دان فرزند هدايت قلى هدايت (اعتضادالملك) در 1276 در تهران تولد يافت. تحصيلات خود را پس از فرا گرفتن مقدمات در






ادبيات زبان پارسى، عربى و فرانسه آغاز كرد و مدتى مديد نزد كمال الملك هنر نقاشى آموخت. فن موسيقى را نيز به طريق علمى نزد تنى چند از هنرمندان معروف ياد گرفت. در 1302 وارد خدمات قضايى شد و تمام مراحل قضايى را در وزارت دادگسترى طى كرد. مدتى رئيس ديوان دادرسى دارايى و زمانى مدير كل ثبت اسناد و املاك شد. در ديوانعالى كشور مستشارى و رياست شعبه داشت. آخرين سمت قضايى او رياست دادگاه تجديدنظر انتظامى قضات بود. در وزارت كشور نيز سمت هايى از قبيل رياست كارگزينى و فرماندارى تبريز با او بود. وى در 1329 زمانى كه رزم آرا به نخست وزيرى رسيد به معاونت نخست وزير منصوب شد. در كابينه بعدى كه رياست آن با علاء بود همان سمت را حفظ كرد. در حكومت دكتر مصدق به دادگسترى بازگشت و به مستشارى ديوانعالى كشور مشغول شد. در 1334 مجددا به معاونت نخست وزيرى برگزيده شد و چند سالى آن سمت را داشت.

محمود هدايت اشعار زيادى سرود كه بخشى از آن به چاپ رسيد. اشعارش از استحكام شعرى برخوردار مى باشد و تابلوهاى نقاشى او كه بين خواص معروفيت دارد معرف ذوق و هنر او در اين فن مى باشد. تعداد كتبى كه تاكنون ترجمه و به چاپ رسانده است زياد است و بيشتر ترجمه هاى او كتب تاريخى است. خواهر وى همسر سپهبد رزم آرا بود. صادق هدايت نويسنده معروف و بزرگ معاصر برادر كهتر اوست. برادر ديگر به نام عيسى هدايت داشت كه در ارتش درجه سرلشكرى گرفت. وى در جوانى با دختر فتح الله خان سردار مؤيد مراغه اى پيوند زناشوئى بست. صاحب دو پسر شد و همسر وى در





ميانسالى درگذشت. سرانجام در سال 1368 درگذشت.

شاعر، نقاش.

تولد: 18 ارديبهشت 1276(4 ذى الحجة 1314 ق.)، تهران.

درگذشت: 1368.

محمود هدايت، فرزند هدايت قلى خان هدايت اعتضادالملك، تحصيلات ابتدايى و متوسطه و عاليه را در مدارس علميه و دارالفنون و دانشكده ى حقوق دانشگاه تهران به پايان رساند و چون از جوانى به تحصيل علوم ادبيه و فنون شاعرى و موسيقى رغبت داشت، نزد كمال الملك آموختن رموز نقاشى را آغاز كرد. پس از پايان دوره ى تحصيل، در سال 1302، وارد وزارت دادگسترى شد. در طول پنجاه سال خدمت جز چند سالى كه در خارج از دادگسترى به رياست شعبه ى دوم ديوان دادرسى دارايى و فرماندارى تبريز و دو بار معاونت نخست وزير سپرى گرديد، بقيه به مترجمى و داديارى دادسراى تهران و بازپرسى و مستشارى شعبه ى اول استيناف تهران و مديريت كل ثبت و رياست ادارات بازرسى و دفتر وزارتى و داديارى و مستشارى ديوان عالى كشور و رياست شعبه ى پنجم ديوان مزبور و رياست دادگاه عالى تجديد نظر انتظامى قضات مصروف شد. در آبان 1334 نيز يك قطعه درجه ى اول حقوق بشر و در ختم دوران خدمت كه 1351 است يك قطعه نشان درجه ى اول عدالت دريافت كرد. ضمنا در سال 1331 نيز به دعوت سازمان ملل متحدد چند ماهى در نخست وزيرى و شوراى دولتى كشور فرانسه به كارآموزى پرداخت.

آثار ترجمه وى به اين شرح هستند: مهاجرت هاى خارجى و علل و آثار آن در ايران. (1365)؛ مسافرت به ايران به معيت سفير كبير روسيه (موريس فون دوكتزبوئه، 1348)؛ مسافرت به ارمنستان و ايران (پى ير آمده اميلين پروب ژوبر، منشى السنه شرقى ناپلئون بناپارت)؛ سفرنامه ى عبدالكريم در ركاب نادرشاه؛ كليات





راجع به تاريخ سياسى اروپا (ارنست لاويس)، مردم گريز (مولير)؛ شاهنامه ى ثعالبى نيشابورى (ترجمه از عربى)، گلزار جاويدان (سه جلد، مشتمل بر اشعار و شرح حال شش هزار شاعر پارسى گوى از ايرانى و غير ايرانى، 1353)؛ دو رساله مختصر درباره ى «حقوق اساسى» و «اصول محاكمات حقوقى» و چند منظومه به نام آب حيات و درفش ايران و حقايق عريان از اشعار اوست.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] چهارصد شاعر برگزيده ى پارسى گوى (1184 -1180)، روز شمار تاريخ (313/ 1)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3006 ،2717 ،2660 ،1969 ،1736/ 2 ،1387 -1386 ،867 ،171/ 1)، گلزار جاويدان (1789 -1780/ 3)، مؤلفين كتب چاپى (109 -107/ 6).


هدايت، مرتضي قلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صنيع الدوله، اولين رئيس مجلس شوراى ملى، فرزند عليقلى خان مخبرالدوله و داماد مظفرالدينشاه قاجار، متولد 1273 ه.ق است. وى تحصيلات ابتدايى خود را در تهران آغاز كرد و مدتى نيز در مدرسه دارالفنون تحصيل نمود. سپس براى ادامه تحصيل به آلمان رفت و سالها در آلمان به تحصيل اشتغال داشت و درجه مهندسى در معدن شناسى گرفت و چند سالى نيز در آنجا به مطالعه و تجربه پرداخت. بعد از مراجعت به ايران به او لقب صنيع الدوله داده شد. ابتدا به تأسيس يك كارخانه بافندگى و ريسندگى مبادرت نمود و چند سالى اين كارخانه داير بود، ولى به علت نداشتن وضع مالى مناسب تعطيل شد. در 1314 كه امين السلطان از كار كنار رفت كابينه اى به رياست سنى مخبرالدوله تشكيل شد و در اين كابينه صنيع الدوله به وزارت خزانه منصوب گرديد. مدتى نيز رياست قورخانه با او بود و زمانى نيز






وزير پست شد. يك سفر نيز براى خريد كشتى به انگلستان رفت. صنيع الدوله به علت اينكه سالها در اروپا تحصيل نموده بود افكار مشروطه خواهى داشت. مظفرالدينشاه كه هيئتى را مأمور تنظيم نظامنامه انتخابات نموده بود رياست اين هيئت را به صنيع الدوله داد. بعد از صدور فرمان مشروطيت و تشكيل مجلس اول، صنيع الدوله از طرف اعيان و ملاكين به وكالت برگزيده شد و در نخستين جلسه به رياست مجلس انتخاب شد. وى چند ماهى رياست مجلس را داشت تا اينكه اتابك نخست وزير ترور گرديد و صنيع الدوله هم از رياست كناره گيرى كرد. او در دوران مشروطيت براى اولين بار در كابينه ناصرالملك به وزارت فوائد عامه انتخاب گرديد. در كابينه نظام السلطنه ابتدا وزير فوائد عامه و بعد وزير دارايى شد. بعد از استبداد صغير و فتح تهران در كابينه سپهدار تنكابنى ابتدا وزير فوائد عامه و سپس وزير معارف شد. در كابينه مستوفى وزارت ماليه را بر عهده گرفت و سرانجام در 1329 ه.ق به وسيله يك گرجى تبعه روس مورد سوءقصد قرار گرفت و دو روز بعد درگذشت و در مقبره هدايت در خيابان استانبول مدفون شد.

صنيع الدوله مردى دانشمند و آزاده و ايران خواه بود. تحصيلات عميقى در رشته معدن و نساجى در آلمان نموده بود و در دوران حيات خود به كشف چند معدن در نقاط مختلف ايران نائل شد. او مشروطه خواهى واقعى بود و به جاى جار و جنجال و سر و صدا براى مشروطيت ايران زحماتى متحمل شد.

بعضى از فرزندان وى رشد سياسى بافتند مانند عليقلى هدايت كه چند دوره وكيل مجلس و چند بار سناتور شد و همچنين عزت الله هدايت كه در





آلمان تحصيل نموده بود سالها رياست راه آهن و معاونت وزارت راه را بر عهده داشت.

صنيع الدوله با احترام السلطنه دختر مظفرالدينشاه ازدواج كرد و ثمره ى اين ازدواج ده فرزند يعنى چهار پسر و شش دختر بود. احترام السلطنه در ميانسالى درگذشت. پس از فوت او به دستور مظفرالدينشاه براى فرزندان ذكور وى ساليانه پانصد تومان و جهت فرزندان اناث ساليانه دويست تومان مواجب تعيين نمودند. پس از قتل صنيع الدوله حقوق فرزندان ذكور به هزار تومان و فرزندان اناث به پانصد تومان افزايش يافت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، مسعود

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرحوم غلامعلى هدايت (مكرم الملك) از قضات دانشمند و بافضيلت دادگسترى، در 1299 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در شيراز به اتمام رسانيد و وارد دانشكده ى حقوق تهران شد و درجه ى ليسانس در حقوق قضائى گرفت. پس از انجام خدمت نظام وظيفه با سمت قاضى در دادگسترى استخدام شد. چندى داديارى دادسراى تهران و داديار دادسراى استان بود تا به رياست دفتر كل وزارت دادگسترى منصوب گرديد. چندى در آن سمت باقى ماند تا سرانجام مدير كل ادارى وزارت دادگسترى شد. در سال 1337 كه قانون معاونين ثابت وزارتخانه به تصويب رسيد و مورد اجرا قرار گرفت، مسعود هدايت به معاونت ثابت ادارى وزارت دادگسترى منصوب گرديد و قريب ده سال در آن سمت به انجام وظيفه مشغول بود. در سال 1347 در زمان وزارت دادگسترى دكتر جواد صدر، از معاونت وزارت دادگسترى تغيير نمود و مستشار ديوان عالى كشور گرديد و پس از چندى به رياست شوراى عالى ادارى منصوب شد و تا بهمن ماه 1357 در آن






سمت مستقر بود. وى در زمانى كه مدير كل ادارى وزارت دادگسترى بود، داديارى ديوان عالى كشور را هم داشت و در سمت معاونت، مستشار ديوان عالى كشور شد.

مسعود هدايت در بين قضات دادگسترى محبوبيت داشت زيرا ذاتا مردى شريف و مردمدار بود و تا حد امكان در گره گشائى در كار قضات از هيچ كوششى فروگزارى نمى كرد. وى در جوانى با صبيه مرحوم اكرم السلطان مظاهر مدير كل ادارى وزارت دادگسترى پيوند زناشوئى بست و صاحب دو فرزند شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايت، مهديقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به حاج مخبرالسلطنه فرزند عليقلى خان مخبرالدوله در 1243 ش تهران تولد يافت. به اقتضاى تربيت خانوادگى به تحصيل پرداخت و علاوه بر زبان فارسى و مقدمات عربى، تاريخ، جغرافيا و رياضيات، زبان فرانسه را به خوبى فرا گرفت و در سن 15 سالگى براى ادامه تحصيل رهسپار آلمان شد. دو سال در آن كشور اقامت داشت و زبان آلمانى را آموخت ولى تحصيل مرتبى نكرد و تخصصى نگرفت و به ايران بازگشت و در تلگرافخانه مشغول خدمت شد. در سن بيست سالگى در دارالفنون معلم زبان آلمانى گرديد و پس از چندى مترجم زبان آلمانى در دربار ناصرالدينشاه شد و منصب سرتيپى گرفت. سرانجام با سالى ششصد تومان مواجب به رياست پستخانه رسيد. در 1315 ه.ق پس از درگذشت پدرش، مظفرالدينشاه به او لقب مخبرالسلطنه داد و به رياست گمركات و پستخانه آذربايجان منصوب شد. دو سال بعد به تهران احضار شد و رياست مدرسه دولتى علميه و ساير مدارس را به او سپردند. در سفر دوم مظفرالدين شاه به اروپا با اصرار






اتابك ظاهرا به عنوان مترجم آلمانى جزو همراهان شاه بود. در همين سفر اجازه گرفت چند ماهى در آلمان فن كليشه سازى و عكاسى را بياموزد. در 1321 ه.ق پس از عزل اتابك اعظم از صدارت عظمى وى تصميم به مسافرت خارج گرفت. مخبرالسلطنه هدايت جزو همراهان شد و در اين مسافرت به زيارت خانه ى خدا موفق گرديد و از امريكا و ژاپن و چند كشور ديگر ديدن كرد. پس از يك سال به ايران بازگشت و در دربار مظفرالدينشاه با سمت مترجم آلمانى مشغول خدمت گرديد. چون اروپا ديده و با افكار آزاديخواهان آشنايى داشت در تشويق و ترغيب مظفرالدينشاه براى صدور فرمان مشروطيت كوتاهى نمى كرد و بايد قبول كرد وى در اعطاء مشروطيت سهمى در خور تقدير دارد.

پس از صدور فرمان مشروطيت مخبرالسلطنه مورد توجه قرار گرفت. ابتدا رابط بين مجلس و دولت بود و در تنظيم نظامنامه انتخابات دست داشت. در اولين كابينه مشروطيت كه به سرپرستى وزير افخم تشكيل شد مخبرالسلطنه به مقام وزارت رسيد و وزارت علوم را بر عهده گرفت. در دولت بعدى كه رياست آن با ميرزا على اصغر خان اتابك بود وى در شغل وزارت علوم تثبيت شد. در كابينه ناصرالملك همدانى وزارت عدليه را عهده دار گرديد و متعاقبا در سه كابينه زودگذر حسينقلى خان نظام السلطنه وزير علوم بود تا اينكه از وزارت به واليگرى آذربايجان مأموريت يافت و چندى در آنجا حكومت كرد. پس از به توپ بستن مجلس و انحلال مشروطيت مخبرالسلطنه نسبت به جان خود بيمناك شد و از راه روسيه به آلمان رفت و در آنجا مقيم شد. پس از استبداد صغير و پيروزى آزاديخواهان





و استقرار مشروطيت دوم به ايران آمد و مجددا والى والى آذربايجان گرديد. وى در اين مأموريت با دشواريهاى فراوانى مواجه بود از جمله وجود ستارخان و باقرخان در تبريز كه خود را فاتح مشروطيت مى دانستند، اختيارات او را به حداقل رسانده و آنچه خواسته ى سردار و سالار ملى بود مى بايستى جامع عمل بپوشد. مخبرالسلطنه پس از قتل برادرش «صنيع الدوله» براى جان خويش بيمناك شد و بار ديگر از تبريز به اروپا رفت و قريب يك سال در آنجا باقى ماند. پس از مراجعت به ايران اين بار استاندارى فارس نصيب او شد و سه سال در خطه فارس به حكمرانى مشغول بود. پس از مراجعت به تهران در دو كابينه ى مستوفى الممالك به وزارت عدليه و كشور منصوب گرديد و در كابينه ى عين الدوله هم وزير عدليه شد. سرانجام در 1297 ش براى بار سوم والى آذربايجان شد. در اين دوره از استاندارى وى در آذربايجان حوادث بسيارى پيش آمد. قيام شيخ محمد خيابانى و كشته شدن وى، قيام ماژور لاهونى و ژاندارمهاى بندر شرفخانه و قيام سميتقو از اهم مسائلى بود كه والى با آن مواجه گرديد. در كودتاى 1299 و روى كار آمدن سيد ضياءالدين مخبرالسلطنه به خلاف ساير ولاة چون قوام السلطنه، مصدق السلطنه و صارم الدوله نه تنها در مقام اعتراض برنيامد بلكه هزار تومان از حقوق ماهيانه ى خود را نيز به دولت انقلابى كودتا بخشيد. در انتخابات دوره چهارم كه بخشى از آن در دوران رياست وزرائى وثوق الدوله انجام يافته بود مخبرالسلطنه به وكالت از تهران انتخاب شد. پس از افتتاح مجلس چهارم وى در صف نمايندگان مجلس قرار گرفت و با اعتبارنامه او





به علت قتل خيابانى مخالفت شد. در اواخر 1301 در كابينه مستوفى الممالك وزير فوائد عامه و تجارت گرديد. بعد از سقوط دولت ظاهرا شغلى به او ارجاع نگرديد. در 1305 ش كه مستوفى براى ششمين بار به نخست وزيرى رسيد هدايت را به وزارت فوائد عامه و تجارت منصوب نمود و در تمام مدت زمامدارى مستوفى، كه كابينه او سه بار ترميم شد، مخبرالسلطنه در وزارت فوائد عامه مستقر بود. در اواخر كابينه مستوفى وى به رياست ديوانعالى كشور برگزيده شد. خود در اين مورد چنين مى نويسد «سوم ارديبهشت 1306 مستوفى مرا خواست، رفتم. داور در خدمتشان بود. فرمودند داور براى رونق عدليه شخص آبرومندى را براى تميز مى خواهد به مشيرالدوله و مؤتمن الملك كه بيكارند رجوع كرده است نپذيرفته اند طالب است كه شما قبول كنيد. داور گفت اگر فلانى هم قبول نكند من استعفا مى كنم. گفتم خواستن من و فرمايشات آقا دليل موافقت است. حاجت داور هم معلوم، در نظر من هم خدمت است به هر عنوان تا شاه چه بفرمايند. روز ديگر 4 ارديبهشت سلام است در سلام خصوصى شاه فرمودند امروز براى مملكت عدليه مهم تر از فوائد عامه است روز پنجم ارديبهشت من به تميز رفتم».

داور وزير عدليه با اختياراتى كه از مجلس تحصيل نموده بود حق داشت به دو نفر رتبه يازده قضايى اعطاء كند. رياست تميز و دادستان كل و حاج مخبرالسلطنه هدايت با رتبه يازده قضايى به رياست ديوانعالى كشور رسيد و رضاقلى هدايت پسر عمو و برادر همسر خود را با رتبه ده قضايى به رياست شعبه اول تميز گمارد كه ضمنا قائم مقام او در عاليترين مرجع قضايى كشور





باشد. در خرداد ماه 1306 مستوفى از رياست دولت كناره گيرى كرد و قرعه فال به نام حاج مخبرالسلطنه هدايت اصابت كرد، البته در اين انتخاب رأى و اراده تيمورتاش بسيار مؤثر بود چون شاه حق انتخاب نخست وزير را به جز خودش به او داده بود. هدايت در يادداشت هاى خود در اين مورد نوشته است «سعى تيمورتاش در تغيير تصميم مستوفى مفيد نيفتاد. 15 خرداد ديرگاه به منزل من آمد كه مستوفى در استعفا مجد است شاه نظرش به تو است. اظهار عجز كردم اصرار كرد كه طفره مناسب نيست. من از كماهى جريانات پس از رفتن به تميز آگاه نبوده. آن شب را مهلت خواستم صبح ديگر به سعدآباد رفتم خدمت مستوفى رسيدم و تفصيل را گفتم. فرمودند محال است قبول كنم، از من گذشته است، تو باشى بهتر است. در پشت و روى كار غور كردم و با بعض دوستان شور. غالب را عقيده به مضمون اين شعر بود:

«خلاف رأى سلطان رأى جستن»

خصوص با مزاج پهلوى كه طبعا ديكتاتور است. معتمدا به نويدى كه حضرت حسين عليه التحيه والسلام در رؤيا به من داده بودند دنده به قضا در دادم».

در نخستين ماههاى زمامدارى مخبرالسلطنه بين دكتر ميلسپو و دولت اختلافاتى ايجاد شد سرانجام مجلس به كنترات او خاتمه داد و اختيارات وى را به نخست وزير تفويض نمود و نخست وزير تا سال 1307 از لحاظ اختيارات قانونى جانشين او بود.

حاج مخبرالسلطنه هدايت قريب شش سال و نيم نخست وزير پهلوى بود. در دوران نخست وزيرى او پايه هاى ديكتاتورى محكم گرديد. مادام كه تيمورتاش حيات داشت حل و فصل امور با او بود و تا حدى هم داور و





سردار اسعد و نصرت الدوله در كارها مداخله داشتند. پس از زندانى كردن نصرت الدوله و تيمورتاش و سلب مصونيت از عده زيادى وكيلان مجلس هدايت غلام حلقه به گوشى بود كه فقط دستورات شاه را بدون چون و چرا اجرا مى كرد كه سرانجام دوره او هم سپرى شد و در شهريور 1312 از كار بركنار گرديد. مخبرالسلطنه درباره بركنارى خود مى نويسد:

«نزديك غروب شاه مرا خواست. از دور فرمودند خبر خوشى برايت ندارم. عرض كردم خبرى كه از طرف اعليحضرت باشد خوش است. اظهار نارضامندى از دو نفر از وزراء كردند و فرمودند همه استعفا بدهيد. اين تكليف استعفا خيلى به خوشى بود. عرض كردم اجازه مى فرماييد صبح استعفا عرض مى كنم. فرمودند همين حالا تو هم هر كارى بخواهى مى دهم داخله يا خارجه. عرض كردم هيچ كارى نمى خواهم، استدعايى ندارم مگر اجازه ى گاهى شرفيابى. در ضمن فرمودند متأسفانه اى هم گفته بودى؟ هيچ بخاطرم نيامد به كجا برمى خورد اما به موقع بود كه گفتم ممكن است در خدمات قصورى شده باشد اما در صميميت قصور نكرده ام.»

پس از استعفاى مهديقلى هدايت شغلى به او ارجاع نشد. نهايت مجلس شوراى ملى در جلسه 19 آذرماه 1312 ماده واحده اى براى او به اين شرح به تصويب رسانيد:

«وزارت ماليه مجاز است خدمات آقاى حاج مهديقلى خان هدايت را از تاريخ اول 1298 ق الى 25 شهريور 1312 ش متواليا احتساب نموده سند خدمت صادر نمايد و آخرين شغل ايشان رياست ديوانعالى تميز را اساس رتبه يازده قضايى قرار دهد.»

به اين ترتيب پرونده سياسى و ادارى حاج مهديقلى هدايت كه در دوران پنج پادشاه مصدر مشاغلى بود بسته شد و هر ماه مبلغ





سيصد و نود و هشت تومان حقوق بازنشستگى رتبه 11 قضائى به او پرداخت مى شد.

پس از كنار رفتن رضاشاه و دادن امكان فعاليت به بعضى از رجال صدر مشروطيت، مخبرالسلطنه هدايت هم داوطلب شغلى بود ولى افكار عمومى اين اجازه را به كسى كه مرتب هفت سال در دوران اختناق رضاشاهى رئيس دولت بوده است نمى داد تا كارى به او ارجاع شود. با تلاش زياد موجبات استاندارى فارس او در حكومت قوام السلطنه مهيا شد. او كه در آن تاريخ متجاوز از هشتاد سال داشت نتوانست اين مسؤوليت را قبول كند. وى تا 1334 حيات داشت و از سلامت كامل برخوردار بود. در بيست و دوم شهريور آن سال در اثر سقوط از پله و اصابت سرش با سنگ دچار خونريزى مغزى شده و در 92 سالگى درگذشت.

مخبرالسلطنه هدايت زبان و ادبيات فارسى، عربى، آلمانى و فرانسه را خوب مى دانست، تا حدى به زبان انگليسى هم آشنا بود. در فن گراورسازى و كليشه سازى سررشته داشت و به موسيقى علاقه بسيار داشت و از نظر علمى آن فن را آموخته بود. در رياضيات، هيئت و فلسفه هم فضلى داشت.

مهديقلى هدايت در زمره رجال نادرى است كه حوادث زندگى و اتفاقات كشور را به طور روزانه يادداشت كرده است كه امروز به صورت كتابهاى متعدد يكى از منابع تاريخ معاصر مى باشد.

كتاب خاطرات و خطرات يا توشه اى از تاريخ شش پادشاه و گوشه اى از دوره زندگى من كه با قلمى شيوا و خامه اى توانا نوشته شده مشحون از وقايع تاريخى است. سبك كتاب شيوه اى خاص در تاريخ نگارى است چون پدرش بنيانگزار تلگرافخانه در ايران بوده و او به زبان





فنى آشنائى داشته است مطالب را در نهايت ايجاز و با فصاحت كامل بيان كرده است. بديهى است هدايت هم مانند هر كسى كه خاطرات مى نويسد مطالب را به نفع خود تغيير داده است و خدمات را به پاى خويش و اشتباهات را به عهده ديگران مى گذارد. در اين كتاب، تاريخ صد سال ايران آمده است. كتاب معتبر ديگر وى گزارش ايران نام دارد. اين كتاب، تاريخ ايران در قبل از اسلام مى باشد و مجموعا مشتمل بر چهار جلد است. جلد سوم و چهارم آن دوران قاجاريه را در برمى گيرد كه حاوى نكات جالب و منتشر نشده اى است. كتاب ديگر وى تحت عنوان سفرنامه مكه انتشار يافته است كه يادداشت هائى است از مسافرت وى در معيت ميرزا على اصغر خان اتابك به مكه و ژاپن و امريكا. مخبرالسلطنه سعى نموده است اطلاعات تاريخى و اجتماعى و جغرافيايى ژاپن و امريكا را كه در آن روزها از نظر مردم ايران مخفى بود عرضه نمايد. كتاب ديگرى نيز در فن موسيقى دارد. ساير تأليفات او از اين قرارند: فوائدالترجمان، در تعليم زبان فرانسه در دو جلد تحفه الافاق، در تاريخ جغرافياى اروپا، گزارش ايران باستان يا تحقيقى در سلسله كيان، دستور سخن در صرف و نحو كامل فارسى تحفه الاديب در عروض و بديع تحفه الافلاك دوره هيئت و رياضى تحفه مخبرى و چند اثر ديگر. مخبرالسلطنه شعر نيز مى سرود و مجموعه اى از اشعارش در هفت هزار بيت انتشار يافته است.

درباره مخبرالسلطنه سخن بسيار گفته شده و مطلب زياد نوشته اند از جمله آقاى اقبال يغمائى درباره او چنين نوشته است: «مخبرالسلطنه به حقيقت مردى با شخصيت و در تمام دوران زندگى





خود در شمار رجال درجه اول برجسته بود. به گسترش و پيشرفت فرهنگ شوق و اهتمام بسيار داشت. سالهايى كه وزير علوم و معارف بود چندانكه توانست در ازدياد مدارس و تجهيز و تكميل آنها كوشش كرد».

مهدى بامداد درباره هدايت چنين اظهار نظر نموده است:

«مخبرالسلطنه نسبت به ساير رجال مردى بوده است مدبر، درستكار، لايق، صريح اللهجه، لجوج، پركار، مطلع، طالب جاه و مقام و بسيار مطيع مافوق تر از خودش».

عباس اسكندرى درباره مهديقلى هدايت مى نويسد: «... اين شخص روزى دموكرات و روزى خود را دهقان و وقتى خود را اول عقل مملكت ناميده و معروف به سولو بود. زمانى كليشه سازى مى كرد و براى ابزار عفاف خود پيراهن كهنه و چركينى را هميشه به اين و آن نشان مى داد، اما همين كه از پله حكومت قدم بالا گذاشت چنان تسليم و خدمتگزار سه نفر حقه باز گرديد كه روى شاگرد ارسطو را سفيد كرد البته رذالتهايى كه در زمان اين شخص شده نمى شود از حيث اهميت با آن ديگرى مطابقه نمود. در زمان اين شخص نه تنها مسؤوليت وزراء از بين رفت بلكه رئيس الوزراى مشروطه مستخدم شخص وزير دربار شد. انحطاط اخلاقى به قدرى زيادى گرديد كه نهايتى بر آن متصور نبود. رويه كج و پست اين مرد سرمشق و نمونه اى براى نمايندگان مجلس و ساير طبقات مملكت شد. در اين زمان عده اى از رؤساى آزاديخواهان و مخالفين مطلق العنانى را دستگير نمود. شكنجه هاى محبس و زجر بدنى به هدايت و راهنمائى يا ضعف و سستى اين شيخ شروع گرديد و قدرت حكومت ملى از ميان رفت. دربار مركز دولت و مجلس شد رئيس الوزراء هم نزد وزير دربار رفته





با تنظيم و تكريم تا اجازه جلوس به او داده نمى شد نمى نشست...»

ابراهيم صفائى در مورد مخبرالسلطنه چنين يادداشت كرده است: «مخبرالسلطنه از زمره رجال دانشمند بود. به صنايع و علوم رغبت داشت و اهل صنعت و دانش را ارج مى نهاد. در موقع قدرت ديكتاتور و در موقع بيكارى ضعيف بود و بيشتر به تدبير و حيله متوسل مى شد. در دوره نخست وزيرى خود به واسطه فرتوتى و فرسودگى ضعف بسيار نشان داده تا جائيكه آزادى انتخابات و مطبوعات به دست سازمانهاى دولتى سخت محدود شد. او در جنجالهاى سياسى رياكار و در ميان دستجات مختلف چنان مى زيست كه همه او را از خود مى دانستند و چون صاحب نطق و بيان بود صورت حق به جانب را حفظ مى كرد. خودخواه و لجوج و عيب جو و نكته گو بود ذوق و قريحه هنرى داشت و سنن ملى و مذهبى را هم ارجمند مى شمرد...»

مهديقلى هدايت قريب پنجاه سال در صحنه سياسى ايران بازيگرى داشت. گاه در مقام استاندارى و وكالت، گاه در مقام وزارت و صدارت از مهره هاى اساسى تاريخ معاصر ايران به شمار مى رود. معاشرين و دوستان وى كه افتخار مصاحبت با آنان را داشته ام معتقد بودند مخبرالسلطنه مردى به تمام معنى دانشمند بود، گذشته از دانستن ادبيات فارسى، عربى، فرانسه، و آلمانى، در علوم معقول، رياضيات، هيئت و موسيقى نيز صاحب فضيلت و دانش بود. مردى درستكار و صديق بود، شايد به علت ارثى كه از پدر برده بود. نياز به دزدى و لفت و ليس نداشت و به مبانى مذهبى پاى بند و تكاليف شرعى خود را انجام مى داد. از دستگيرى مستمندان دريغ نمى كرد، در معامله سخت گير نبود،





در اطاعت و سرسپردگى نسبت به تمام دوستان و همدوره هاى خود پيشى گرفته بود، در پى افكنى و ديكتاتورى رضاشاه سهم او از همه بيشتر است، و در تملق گوئى از رضاشاه اگر جلوتر از حاج محتشم السلطنه نباشد با او برابرى مى كند. در اواخر عمر بسيار ثروتمند و مالدار شد. وى در ميانسالى قسمتى از قريه دروس را به ثمن بخس خريدارى كرد و قسمتى ديگر از قريه را محاسب الممالك شيبانى و دكتر لقمان ادهم خريدارى كردند و آنجا را تبديل به شهرك نمودند كه هم اكنون از نقاط معمور و آباد تهران بزرگ است. مخبرالسلطنه از فروش زمينهاى دروس سودى سرشار بدست آورد، قسمتى از سود حاصله را وقف عام نمود و بخشى را براى وراث باقى گذارد. آنچه را وقف عام كرد يك بيمارستان مجهز و يك مسجد و كتابخانه بود. وى در جوانى با دختر عموى خود ازدواج كرد و صاحب چند فرزند شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايتي، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مدرس.

تولد: 1293.

درگذشت: آذر 1365، ژنو.

محمدعلى هدايتى، فرزند حاج سيد احمد هدايتى، تحصيلات خود را در رشته ى حقوق به پايان برد. پس از مراجعت به ايران سال ها به تدريس حقوق مدنى در دانشكده ى حقوق اشتغال داشت. مدتى هم رياست آن دانشكده ى را بر عهده گرفت. چندى هم نماينده مجلس شوراى ملى و وزير دادگسترى بود.

از تأليفات چاپ شده ى او مى توان به اين عنوان ها اشاره نمود: آستانه ى رى، آيين دادرسى كيفرى (1342) و چند تأليف حقوقى ديگر.

ضمنا خاندان هدايتى سال ها پيش از عصر صفوى و بنا به قرائنى از زمان سلاجقه امر توليت حرم حضرت عبدالعظيم را متكفل بوده اند و او






خود آخرين فرد از اين خاندان بود كه اين سمت را عهده دار گشت و پس از چندى از اين كار كناره گرفت.

محمدعلى هدايتى به سبب سكته ى مغزى در سن هفتاد و دو سالگى در شهر ژنو درگذشت.

حقوقدان و سياستمدار، متولد 1289 ش در شهر رى و فرزند حاج سيد احمد هدايتى قاضى عاليرتبه دادگسترى و نايب لتوليه حضرت عبدالعظيم است. وى پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده حقوق شد و درجه ليسانس در علم حقوق گرفت و به وكالت دادگسترى پرداخت. چند سالى در شغل وكالت بود كه سوداى ادامه تحصيل در سرش به وجود آمد و به اروپا رفت و از دانشگاه ژنو درجه دكترا در حقوق جزا دريافت كرد. سپس به ايران بازگشت و به استادى دانشكده حقوق و علوم سياسى و بعدا به معاونت دانشكده مزبور انتخاب گرديد. در دوره شانزدهم قانونگزارى، مردم شهر رى او را به وكالت خود برگزيدند و وكيل مجلس شوراى ملى شد. در دوره بيستم نيز وكيل مردم شهر رى در مجلس بود. در 1336 ش دكتر منوچهر اقبال نخست وزير هدايتى را به سمت وزير دادگسترى تعيين نمود و تا شهريور 1339 كه دولت تغيير كرد وزارت دادگسترى با او بود. در دولت بعدى كه رياست دولت با شريف امامى بود هدايتى مجددا به وزارت دادگسترى معرفى شد و تا اواخر سال در آن سمت انجام وظيفه مى كرد. هدايتى در دوران وزارت خود اقدامات مؤثرى در جهت قضات دادگسترى و قوانين به عمل آورد كه قابل توجه است. بعد از وزارت دادگسترى به رياست دانشكده حقوق انتخاب شد و يك دوره سه ساله رياست





داشت. هدايتى غير از تحصيلات دانشگاهى در تهران و اروپا، يك دوره كامل فقه و اصول نيز نزد فقهاء و علماء تحصيل نموده و حقوقدانى بود كه به حقوق جديد و اسلامى هر دو مسلط بود. سالها وكالت دادگسترى را ضميمه كارهاى ديگر خود نموده و از وكلاى مبرز دادگسترى بود، به همين دليل وزارت امور خارجه از وجود مشاراليه به عنوان مشاور استفاده مى كرد. نيابت توليت حضرت عبدالعظيم توارثا با او بود. كتب و آثار مهمى در علم حقوق انتشار داده است.

محمد على هدايتى در سال 1365 در اروپا درگذشت و جنازه ى او را به تهران انتقال دادند و در مقبره ى خانوادگى در حضرت عبدالعظيم مدفون شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايتي، مصطفي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالحسن نايب التوليه حضرت عبدالعظيم، در 1305 در شهر رى متولد شد. تحصيلات خود را در مدارس تهران پايان داد و از دانشكده حقوق و علوم سياسى ليسانس گرفت و به خدمت وزارت دارائى درآمد و پس از طى مراحلى از خدمت، در زمانى كه اميرعباس هويدا وزير دارائى شد، او به مدير كلى دفتر وزارتى منصوب گرديد. در نخست وزيرى هويدا به معاونت وزارت بهدارى رسيد و ساليانى چند در آن سمت بود. مصطفى هدايتى چندى هم استاندار زنجان بود و سرانجام به معاونت مالى وزارت امور خارجه منصوب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هدايتي، هادي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ابوالحسن هدايتى از اهالى شهر رى و متولد 1302 ش است. وى تحصيلات ابتدائى و متوسطه را در تهران به اتمام رسانيد و وارد دانشكده حقوق شد و در رشته حقوق قضائى درجه ليسانس گرفت. سپس براى ادامه تحصيلات عالى عازم اروپا شد و از دانشگاه سوربن پاريس درجه دكتراى زبان و ادبيات فرانسه دريافت كرد. پس از اخذ درجه دكترا مجددا در دانشگاه سوربن نام نويسى نمود و در رشته علوم سياسى درجه دكتراى دولتى دريافت نمود. در 1331 به ايران مراجعت و با عنوان دانشيارى به دانشكده ادبيات و دانشكده حقوق راه يافت و پس از مدتى استاد دانشگاه شد. هدايتى در كنار مشاغل دانشگاهى به فعاليتهاى سياسى و اقتصادى دست زد و مدتى در شوراى اقتصاد فعاليت داشت و زمانى مدير عامل بانك بيمه ايران بود. همزمان با فعاليتهاى حسنعلى منصور در كانون مترقى او نيز دست اندر كار بود.

هادى هدايتى در دوره بيست و يكم قانونگزارى از طرف مردم شهر







رى كانديداى انتخابات مجلس شوراى ملى شد و چند ماهى در مجلس عضويت داشت. بعد از آنكه حسنعلى منصور به نخست وزيرى منصوب شد، هدايتى در آن كابينه وزير مشاور بود. در آبان ماه 1343 در كابينه تغييراتى به وجود آمد و وزارت فرهنگ به دو وزارتخانه به نام فرهنگ و هنر و آموزش و پرورش تقسيم شد كه هدايتى سمت وزارت آموزش و پرورش را احراز كرد. در كابينه ى اميرعباس هويدا نيز هدايتى همچنان وزارت آموزش و پرورش را عهده دار بود و تا آبان ماه 1347 در آن سمت باقى، و قريب چهار سال مجموعا بر قسمتى از فرهنگ ايران وزارت داشت و در دوران وزارت او بر آموزش و پرورش تحولاتى در آن وزارتخانه به عمل آمد. از جمله كارهاى مهمى كه به وقوع پيوست نظام جديد آموزشى بود كه با طرح ريزى صحيح انجام نگرفت و در موقع اجرا به علت نبودن كادر آموزش ديده و وسائل كار دچار ناتوانى شد. هدايتى هنگامى كه وزير آموزش و پرورش بود، به علت اختلافاتى كه بين وى و رئيس دولت و چند تن از اعضاء كابينه وجود داشت در كار توفيق پيدا نكرد. در دوران وزارت او آموزش و پرورش تجزيه شده چند وزارتخانه و چند سازمان دولتى از تشكيلات آن وزارتخانه به و جود آمد. وزارت فرهنگ و هنر و وزارت علوم و آموزش عالى از تجزيه وزارت آموزش و پرورش به وجود آمدند. سازمان اوقاف و سازمان ورزش نيز از اين وزارتخانه منفك شدند. هدايتى در 1347 پس از وزارت آموزش و پرورش به عنوان وزير مشاور معرفى شد ولى كسى با او مشورت





نمى كرد تدريجا توجهى به او شد و صميميت بيشتر در كار از خود نشان داد و معاونت اجرائى نخست وزير ضميمه كار او شد. پس از مدتى تقريبا بعد از نخست وزير نفر اول كابينه بود و تمام كارها با صلاحديد او حل و فصل مى گشت.

هدايتى در كنار مشاغل سياسى در كار تأليف و ترجمه نيز فعاليت داشت و در دوران جوانى آثارى انتشار داد كه عبارتند از: تاريخ زنديه، كوروش كبير، سياست مذهبى كوروش، اصول فن ادارى، تحقيق درباره نسخ خطى فارسى مربوط به قرن دوازدهم هجرى، ترجمه تاريخ هردوت. آخرين سمت وى در رژيم پهلوى رياست بيمه مركزى ايران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هراتي اسكندري، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسن هراتي اسكندري : فرمانده گردان 409حضرت ابوالفضل(ع) لشگر41 ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در هفتم مرداد ماه سال 1340 در روستاي «محمد آباد هراتي»در شهرستان« زابل»و در خانه اي روستايي، كودكي ديده به جهان گشود كه نام« حسن» بر او نهاده شد. پدر خانواده با كشاورزي و دامداري روزگارمي گذراند و در حالي كه كمرش در زير بار سنگين زندگي، خميده و دستانش ترك خورده بود، به همراه مادري صبور و فداكارمي كوشيد تا فرزنداني راست كردار، مؤمن و با تقوا بپروراند.

در روستاي زادگاهش از كمترين امكانات رفاهي خبري نبود. ابتداي زندگي را در چادر گذراند تا در برابر خشونت سرما و گرماي سيستان، صبوري و پايداري خود را چون درختان كويري بيازمايد. با بهتر شدن زندگي، پدرچادر نشيني را ترك گفته و خانه اي از گل و خشت ساختند؛ اما بازهم انبوه مشكلات چتر نامهرباني اش را بر آنها مي






گسترد؛ باز هم از برق و آب لوله كشي و بهداشت خبري نبود.

بچه هاي روستا وسيله اي براي سرگرمي جز خاك رس و گل و چوب و شنا در رود خانه نداشتند. حسن هم در كنار همين بچه ها و سرگرمي هاي ساده، دوران شيرين كودكي را گذراند. پايبندي خانواده به مسائل عبادي و عشق به ولايت و اهل بيت باعث شد تا از همان اوان كودكي محبت آل الله چون روح در وجودش دميده شود. علاقه خاصي به خواندن نماز و قرائت قرآن داشت. از آنجاكه در روستاي آنها آخوند مكتب خانه نبود تا در كنار او به فرا گيري قرآن بپردازد، مشقت راه را با جان ودل تحمل مي كرد و به روستاي همجوار مي رفت تا با آيات و آواي ملكوتي قرآن آشنا شود. 

ساده زيستن را از پدر به ارث برده بود و در چهار فصل سال به همان لباس كهنه اش قناعت مي كرد. در شش سالگي براي گذراندن دوران ابتدايي به مدرسه بهرام گور در روستاي كرباسك رفت، زيرا روستايشان فاقد مدرسه بود و حسن مجبور بود هر روز فاصله دو روستا را پياده طي كند تا به مدرسه برسد؛ اما او صبورانه تمام مشقات راه و دوري از پدر و مادر را تحمل مي كرد و بدون توجه به دشواري ها از تحصيل دست برنداشت وهنگام ظهر، كنار ديوار يا سايه درختي مي نشست، دستمالش را با دست هاي كودكانه مي گشود، تكه ناني خشك از درون آن بر مي داشت و براي رفع گرسنگي به دندان مي گزيد و هنگام غروب دوباره به روستا بازمي گشت. بدين





ترتيب دوران تحصيل ابتدايي را با موفقيت پشت سرمي گذاشت، اما چون در روستاهاي اطراف، مدرسه راهنمايي وجود نداشت و او در عطش آموختن مي سوخت، ناچار غربت شهر را پذيرفت و در سال 55- 54 روانه زابل شد و در مدرسه راهنمايي ناصر خسرو به تحصيل پرداخت. شوق حسن به آموختن باعث شد تاهمه مشكلات را پشت سر بگذارد و فقط به درس خواندن بينديشد؛ لذا با تعدادي از دوستان خانه اي در شهر اجاره كردند كه هر دو نفر در ماه بايد ده تا پانزده تومان كرايه مي پرداخت. او هفته اي يكبار به روستاي خود مي رفت و در بازگشت، مايحتاج يك هفته اش را كه مقداري نان و كشك بود، به شهر مي آورد. حسن همه سختيهاي تنها زيستن را تحمل مي كرد و در راه فرا گيري علم و دانش لحظه اي از تلاش باز نايستاد و دانش را با اعتقادات دروني و احترام و محبت با ائمه و پيامبران در هم آميخت. پس از پايان دوره راهنمايي در سال 58 – 57 به هنرستان فني شهرستان زابل راه يافت و در رشته برق مشغول به تحصيل شد. سال اول دبيرستان بود كه انقلاب اسلامي ايران به پيروزي رسيد. با اينكه نوجوان بود، اما دلبستگي عجيبي به انقلاب و امام داشت.

شركت در تظاهرات و آگاه نمودن مردم روستا به اهداف انقلاب را وظيفه خود مي دانست. همواره پاي صحبت روحانيون اعزامي و مبلغان انقلاب مي نشست و آنچه را از آنان مي آموخت چون تحفه اي گرانقدر با خود به روستا مي برد و هنگام حضور مردم در مسجد براي





روستائيان درد كشيده و محروم سيستاني بازگو مي كرد. حسن پيام رسان انقلاب به مردم روستا بود، زيرا طعم تلخ نداري و محروميت را بسيار چشيده و فقر مردم را بسيار ديده بود. به سؤالات روستائيان راجع به ماهيت انقلاب و شخصيت امام با حوصله پاسخ مي داد و آنان را به آنچه بر آنها گذشته است آشنا مي كرد. كلام و انديشه حضرت امام را چراغ راه فردايشان مي كرد و كشاورزان را به آينده اميدوار مي ساخت. حسن خود را فرزند انقلاب مي دانست و براي نشان دادن اهداف انقلاب و نمودن چهره زيباي اسلام راستين و پرتوافشاني خورشيد ولايت از هيچ كوششي دريغ نمي كرد. سعي مي كرد در حد توان خود نقاب از چهره پنهان ظلم و استبداد و فقر بردارد و زيبايي هاي زندگي را در سايه همدلي و هراهي مردم در مقابله با بيگانگان و عناصر فقرپروري تصور كند. او كه دفاع از محرومين و روستاييان نجيب را وظيفه خود مي دانست، به خواست مردم عضويت در شوراي اسلامي روستاي محمد آباد هراتي را پذيرفت و همه توانش را معطوف خدمت به آنان كرد. حسن لحظه اي از ياد مردم روستا غافل نبود؛ همواره به خانه آنها سر مي زد. در رفع مشكلات آنها همت مي كرد و در همه حال خدمتگذار آنان بود. تازه زندگيش سامان گرفته بود كه در سال 1359 آمريكاي جنايتكار براي به دست آوردن منافع از دست رفته خود توطئه ديگري را كه در قالب جنگ عراق عليه ايران پايه ريزي نمود. بسيج عمومي مردم براي حضور در جنگ، انقلاب ديگري را برپا داشت





و حسن كه خود را عضو خانوده ميهن اسلامي مي دانست، براي حضور بيشتر در متن وقايع انقلاب اسلامي كه تازه تأسيس شده بود، به پا خاست، و عشق به ادامه تحصيل را لحظه اي رها نكرد. در آزمون عمومي شركت كرد و در رشته نقشه كشي دانشگاه يزد قبول شد. مدتي در دانشگاه درس خواند، اما دفاع از ميهن و حضور در جبهه را عاشقانه ترين وظيفه خود مي دانست. با اين عقيده دانشگاه را رها كرد و با اين كه مسئوليت سرنوشت سازي در حراست از ميهن اسلامي در سپاه داشت، اما نتوانست از پيوند قلبي خود با جهاد و شهادت دست بر دارد؛ به هركار و هركس متوسل شد تا مسئولان سپاه را متقاعد كند كه با اعزام او به جبهه موافقت كنند. در مدت حضور در جبهه طعم شيرين بيشتر عملياتها را چشيد. در عمليات والفجر 8، مهران، كربلاي 4، و كربلاي 5 حماسه آفريد و از چندين عمليات نشان افتخار زخم و جراحت گرفت. در عمليات والفجر 8 تنش را به تنه هاي تركش و گلوله دشمن سپرد، درعمليات آزاد سازي مهران شيميايي شد. پوست بدنش سوخت و براي مدتي تسلط بر اعصاب خود را از دست داد. در مرحله اول عمليات كربلاي 5 از ناحيه صورت، پهلو و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به صف شهيدان گلگون كفن پيوست. اما به علت آتش پر حجم و گسترده دشمن انتقال پيكر مطهر ايشان به پشت خط ميسر نشد و سي ونه روز در خاك دشمن ماند؛ تا در كربلاي شلمچه جسم پاك او را به سوي خانواده و





يارانش باز گرداندند و پس از تشييع شكوهمندي كه سزاوار سردار رشيد اسلام شيد حسن هراتي اسكندري بود، در مزار شهداي روستاي كرباسك به خاك سپرده شد تا پس از سالها كوشش و مجاهدت آرام گيرد. خوشا به حال آنان كه زندگي و مرگشان در راه دفاع مقدس از اسلام و ميهن باشد. 





منابع زندگينامه :بربلنداي خاكريز، نوشته بتول فيروزكوهي،نشركنگره بزرگداشت سرداران وشهداي سيستان وبلوچستان-1376




هراتي، ابوالفضل

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابوالفضل هراتي : قائم مقام فرمانده گردان امام حسين (ع) تيپ12 حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يست و نهمين روز از مرداد سال 1331 هجري شمسي در يك خانواده متدين و عاشق به خاندان عصمت و طهارت(ع) بنا بر توسل مادر به حضرت باب الوائج قمر بني هاشم(ع) كودكي به لطف پروردگار عالميان ديده به جهان گشود و با قدومش اهل منزل را شادمان ساخت. كودك را به خاطر سقاي لب تشنگان كربلا، ابوالفضل نام گذاري كردند. او سومين فرزند خانواده حاج محمدتقي و نواده شيخ محمد مهدي بود. ابوالفضل از همان اوآن كودكي با فرايض ديني و اهل بيت(ع) آشنا شد و در انجام آن همت گمارد. از خصوصيات بارزي كه در وجودش هويدا گرديد شوخ طبعي و اخلاق نيكو در احترام به بزرگترها و نيز استعداد فراگيري علم بود. مقطع ابتدايي را در دبستان شريعت پناهي (شهيد موسي كلانتري) گذراند و به همراه دانش پژوهان و هماناني كه چرخ آينده اين مملكت بدست شان خواهد چرخيد به كسب فيض از محضر معلمين حاذق و دانشورپرداخت. وي پس از گذراندن دوران ابتدايي كه بارها مورد تشويق معلمين و مدپران قرار گرفت در سال 1353د وارن راهنمايي اروندرود (شهيد






حسين امينيان) گرديد و در از اخذ قبولي دوره دوم تعليمات عمومي به هنرستان صنعتي البرز (شهيد چمران) رفت و در رشته تحصيلي مكانيك ثبت نام كرد. براي همگان اين سؤال بود كه چگونه است كتاب مطالعه نمي كند اما با نمرات عالي در امتحانات موفق مي شود؟ شهيد هراتي همواره دلش مي خواست نگه مسائلش را بدون كمك ديگران حل نمايد. ولي از مشورت و كسب اجازه از والدين غفلت نمي ورزيد و از انجام كار هراسي نداشت. به همين منظور در اوقات فراغت كارگري مي كرد و مخارج خويش را بدست مي آورد. سالهاي آخر تحميلي بود كه به صف مبارزان انقلابي و اسلامي پيوست و در جلسات و حركتها، حضوري مستمر داشت. پس ازپيروزي انقلاب اسلامي وارد كميته مبارزه با مواز مخدر شد وحدود يكسال خدمت كرد. با آغاز اولين حركتهاي منافقين در غرب كشور، به همراه پاسداران جان بر كف عازم آن مناطق (تكاب) شد وبه جمع پاسداران انقلاب اسلامي پيوست.



درايت و كارداني و شناخت عميق او به مسائل مخصوماً در صحنه هاي نبرد، مسؤولين را بر آن داشت تا از قابليت هاي نهفته اش ر بهره ببرند. به همين منظور طي يك ماموريت، چند ماه عازم كشورهاي سوريه و لبنان گرديد تا آموزشهاي لازم را به براد ران آن سامان بياموزد. 

مدتي را كه لبنان بود، به زبان عربي تسلط پيدا كرده بود. چند بار وقتي در محاصره نيروهاي عراقي بودند، با دانستن عربي خود و دوستانش را نجات داد. در يكي از اعزام ها مجروح شد ولي خانواده اش را مطلع نكرد.

با بازگشت از ماموريت و تشكيل گردان هاي رزمي هدايت نيروها





را بر عهده گرفت و حماسه هاي بيشماري در عمليات هاي مختلف آفريد. بنا بر عهدو سيره نبوي در مهرماه سال 1362سنت ازدواج را به جاي آورد تا به كلام آن حضرت جامه عمل پوشانده باشد. رفتار نيكو و جاذبه اش ديگران را جلب خويش نموده بود، به طوري كه رزمندگان آرزويشان اين بود كه در كنار ايشان و در يك سنگر به دفاع بپردازند. در سال 1333 كه مقارن با سال عروج ملكوتيشان شد، راهي سفر ديار عارفان، مكه معظمه گرديد و افتخار بوسيدن حرم و خانه الهي را يافت. پس ازبازگشت با كسب اجازه از مادر خويش به همراه رزمندگان اسلاه راهي جبهه ها شدند.به عنوان معاونت گردان هميشه سرافراز موسي بن جعفر(ع) در عمليات والفجر 8 شركت كرد. با درايت و كارداني خويش رزمندگان را به سوي سنگرهاي دشمن هدايت نمود. خاكريزهاي بعثيون را يكي پس از ديگري فتح كرد.

سرانجام پس از مدتها حضور مستمر در جبهه هاي نور، در آستانه شب بيست و يكم بهمن ماه 1364 در منطقه عملياتي جنوب دعوت حق را لبيك گفت و به قافله ياران سفر كرده اش پيوست.

وي را در گلزار شهداي فردوس رضاي دامغان به خاك سپردند. ابوالفضل سفارش كرد حجله اي برايش درست نكنند و كوچه اي را به نامش نگذارند، تا نامي از او در دنيا نماند.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران تهران بزرگ،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




هرمزان

قرن:1

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(مقت. 23 ه.ق) حاكم خوزستان بود. در جنگ بين اعراب و ايران زمان يزدگرد سوم (19 ه.- 640 م.) عتبه سردار عرب بر وى غالب شد. او ناچار به شوشتر رفت و به مقاومت






پرداخت اما شوشتر نيز پس از 18 ماه محاصره به دست مسلمانان افتاد و هرمزان را به مدينه نزد عمر فرستادند. گويند هرمزان پس از ورود بر خليفه آب خواست و در آشاميدن آبى كه به دستش دادند درنگ كرد. عمر گفت تا اين آب را نياشامى درامانى. هرمزان فوراً آب را به زمين ريخت و عمر ناچار قولش را حفظ كرد، هرمزان پس از اين واقعه اسلام آورد. و چون ابولؤلؤ عمر را زخم زد عبيداللَّه پسر عمر، بر سر هرمزان رفت و او را به كين پدر كشت.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


هرمزي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين هرمزي : قائم مقام فرمانده گردان نازعات تيپ21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



سال 1344 بود و محمد آباد، سياه پوش عزاي حسين (ع) سالار شهيدان. در آن ميان، صداي گريه نوزادي شادي را به خانه حبيب الله هديه كرد. او چهارمين فرزند خانواده بود. نامش را حسين گذاشتند و در محيط آرام روستا به تربيتش همت گماشتند.

حسين، كودكي جذاب و آرام بود. كودكي هاي حسين پر است از خاطرات شيرين باغ انگور كه همراه مادر در دل خاك به يادگار ماند.

تحصيلات ابتدايي را در روستاي محمد آباد گذراند و براي ادامه تحصيل، راهي خليل آباد شد. در كنار تحصيل، به قاليبافي، انگور چيني و باغداري نيز مشغول بود. در اين رهگذر، به دستگيري بسياري از ناتوانان همت مي گمارد.

سال 1356 بود. مخالفتهاي مردمي عليه رژيم پهلوي به اوج خود رسيده بود. با اين حال، بسياري از مردم از درگيري با عوامل شاه پرهيز مي كردند.

حسين، آن زمان سيزده سال داشت. او با توزيع اعلاميه






در روستا و شركت در تظاهرات هاي مردم كاشمر، مخالفت خود را عليه رژيم شاه اعلام مي كرد. در همين زمان بود كه به خاطر پيوستن به تحركات مردمي عليه شاه، ترك تحصيل نمود.

با پيروزي انقلاب اسلامي، براي مدتي آرامش به حسين بازگشت. اما ديري نپاييد كه جنگ تحميلي عراق عليه ايران آغاز شد و اين بار، او براي هميشه ترك آسايش كرد. 



بيشتر از آنكه حرف بزند عمل مي كرد. هر حرفي را نمي پسنديد و به هر چيزي گوش نمي داد. دعا خواندن را دوست داشت و براي آن، وقت و برنامه ريزي معين كرده بود.

بعد از اولين اعزامها، با بچه هاي تخريب آشنا شد؛ آنها هم مثل حسين بودند؛ مدام در حال كار و كوشش و عبادت؛ شايد به همين دليل، جمع دوستان را رها كرد و به تخريب پيوست.

اواخر سال 1362 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شد و در واحد تخريب، فعاليتش را ادامه داد. تا مدتها پس از ورودش به سپاه هيچ كس از مسئوليت، درجه و نشانش چيزي نمي دانست. او هميشه با لباس شخصي در محافل ظاهر مي شد. حسين مدتي هم جانشين فرمانده گردان اسد الله، زماني مسئول بسيج خليل آباد و مدتي هم جانشين گردان نازعات بود.

پس از اتمام جنگ، به اصرار خانواده، تصميم به ازدواج گرفت و همسري متدين و پاكدامن برگزيد. همسرش مي گويد.

اولين باري كه صحبت كرد، گفت كسي كه با من زندگي مي كند، بايد اين را بداند كه اگر من امروز اينجايم، فردا معلوم نيست كجا باشم ...ولي مي خواهم همسرم مانع حضورم در مناطق خاص نباشد ...و من اين شرط





بزرگ را پذيرفتم!

مدتها از زندگي مشترك آن دو مي گذشت. با وجود سه فرزند هنوز هم خانه اي نداشت و به خاطر ماموريتهاي پياپي، هر از چند گاهي، كوله بارش را مي بست و همراه زن و فرزند، شهر به شهر مي گشت.

مدتي ساكن دزفول بود؛ چند صباحي در نيشابور، چند وقتي در خليل آباد و مدتي در محمد آباد. جنگ، مدتها پيش تمام شده بود و به خاطر او هنوز بين خليل آباد و مقر گردان نازعات در غرب كشور در تردد بود.

شايد مرز آسمان بين، او را به خود جلب كرده بود و نبض حياتش را در دست داشت.

آسمان بين، مرز مهم و قابل توجهي است كه با توجه به تعداد روستاهاي ان محور، كنترل و مراقبت از آن، كاري است سخت و دشوار.

و عاقبت حسين در همان محور، يعني مرز آسمان بين در زمستاني سرد و خشن، در حالي كه به دنبال رد پايي مي رفت، بر اثر انفجار مين به شهادت رسيد.

دوستانش مي گويند:

براي كنترل محور و نجات جان صاحب رد پا به آن سو رفت؛ اما پايش به تله مين گير كرد و ..

و اين چنين بود كه سردار حسين هرمزي در تاريخ 2/ 10 1373 پس از انجام ماموريت در مرز" آسمان بين" به شهادت رسيد.



منابع زندگينامه :"مرزآسمان بين" نوشته ي ،راضيه رضا پور،نشركنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




هروي، ابومعمر سالم

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف 433 ق)، فقيه شافعى و متكلم. معروف به غولچه (مصغر غول). اصل او از هرات و از علماى شافعى در سده ى پنجم قمرى بود. وى در انواع علوم مهارت داشت. حاكم نيشابورى از وى روايت كرده است. سبكى






در «طبقات الشافعيه» آورده كه او همطبقه شيخ ابومحمد و ناصر مروزى است. از آثارش: «اللمع فى الرد على اهل الزيغ والبدع»، در مسائل كلامى و اصول اعتقادى اهل سنت. اين كتاب در «كشف الظنون» تحت نام «اللمعة فى الرد على اهل الزيغ والبدعة» آمده است.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :شذرات الذهب (251/ 3)، طبقات الشافعيه ى اسنوى (298/ 2)، طبقات الشافعيه ى سبكى (380/ 4)، كشف الظنون (1565)،معجم المؤلفين (203/ 4).


هروي، مهدي

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(وف ح 1273/ 1270 ق)، عالم دينى، فقيه، اصولى و متكلم. به نجف رفت و در محضر شيخ محمد حسن صاحب «جواهر» تلمذ نمود. آنگاه خود به بحث و تدريس و تأليف پرداخت. وى بعدها به تهران آمد. حاج شيخ محمدباقر بيرجندى، صاحب «كبريت الاحمر»، در اجازه اى كه براى آيت اللَّه سيد شهاب الدين نجفى مرعشى صادر نموده، صاحب عنوان را ستوده است. وى در تهران درگذشت. پيكرش را به مشهد منتقل كردند و در بقعه ى شيخ بهائى به خاك سپردند. از آثارش: شرح «نجاةالعباد»؛ «درايةالحديث».

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :اعيان الشيعه (143/ 10)، الذريعه (102/ 14 ،56/ 8)، معجم رجال الفكر والادب فى النجف (481 -480/ 2)، معجم المؤلفين (26/ 13).


هروي، نظام الملك

قرن:6

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نظام الملك شمس الدين مسعود هروى (ف. 596 ه.ق) وزير علاءالدين تكش خوارزمشاه بود و چون در مبارزه با فرقه ى اسماعيليه پافشارى نشان مى داد در سنه ى 596 ه.ق به دست فدائيان آن فرقه كشته شد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


هزار، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

عليرضا هزار 

محل تولد : مشهد 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1353/1/1 

زندگينامه علمي 

تحصيلات حوزوي را از سال 1371 در شهر مشهد مقدس آغاز و از همان تاريخ هم تحصيلات دانشگاهي را در دانشگاه «الهيات فردوسي مشهد» شروع كردم. در سال 77 _ 76 به قم آمدم و تحصيلات حوزوي و دانشگاهي ام را ادامه دادم و در سال 79 _ 78 موفق به اخذ كارشناسي ارشد در رشته «الهيات علوم قرآن و حديث» شدم. سپس به لبنان رفتم و مدتي در آنجا به ادامه تحصيلات پرداختم و كارشناسي «روان شناسي» را از آنجا دريافت كردم. در سال 84 _ 1383 نيز موفق به اخذ دكتري در رشته الهيات از دانشگاه ICIS كشور انگلستان شدم. 

در طول 7 سال گذشته در شهر قم، در پژوهشكده دارالحديث قم و در واحدهاي احياء تراث، فهرستگان نسخ خطى؛ و غيره فعاليت كرده ام. مدتي نيز در واحد احقاق الحق، كتابخانه آية الله مرعشي نجفي به پژوهش مشغول بوده ام. از سال 1377 تا 1381 نيز در مؤسسه فرهنگي توحيد مشغول به كار بوده ام. از سال 1380 تاكنون هم در دانشگاههاي مختلفي مانند دانشگاه قم؛ دانشگاه آزاد قم، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد نراق، دانشگاه جامع علمي _ كاربردي و دانشكده علوم حديث شهر ري به تدريس اشتغال داشته ام. 

كارگاههاي تخصصي مختلفي نيز








مانند كارگاه بهداشت رواني از ديدگاه اسلام، فنون و هنر تدريس، دانسته ها و بايسته هاي ازدواج، آرامش جوان و غيره نيز در دانشگاه هاي مختلف كشور به ويژه در دانشگاه بو علي سينا همدان توسط بنده اجرا و انجام شده است. تاكنون 15 عنوان كتاب و بيش از 30 مقاله، منتشر كرده ام. آخرين كار علمي انجام شده ام: «نظارت علمي بر طرح كلان تدوين مآخذ شناسي امام علي عليه السلام» بوده است كه توسط پايگاه اطلاع رساني پارسا انجام شده است.






هزاره، يوسف

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به صولت السلطنه هزاره در حدود 1270 در خراسان متولد شد. پدرش محمدرضا خان شجاع المك رئيس ايل هزاره بود كه در طيبات و باخزر املاك وسيعى داشت و همواره تعداد زيادى سواره نظام و پياده نظام در اختيار او بود كه در مواقع لزوم در اختيار دولت قرار مى داد. يوسف طبق سنت ايلى پس از آموختن مقدماتى از دروس معمول زمان به سوارى و تيراندازى پرداخت. چون شجاعت و تهور زيادى از خود بروز مى داد در رشته هاى جنگى بسيار قابل و ماهر شد. از بيست سالگى عملا رياست ايل و فرماندهى افراد نظامى به عهده او قرار گرفت.

پس از قيام كلنل محمدتقى خان به دستور دولت مركزى سواران ايل هزاره بيرجند براى مقابله با ژاندارمرى وارد كار شدند و با همكارى ساير نيروهاى عشايرى شرق خراسان غائله خراسان با قتل كلنل به اتمام رسيد. صولت السلطنه در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراى ملى از مشهد به وكالت انتخاب شد و ظاهرا از نزديكان و محارم سردار سپه بود ولى در روز نهم آبان ماه 1304 به انقراض سلسله قاجاريه و پادشاهى رضاخان






رأى نداد، از اينرو در مجلس مؤسسان و دوره ششم وكيل نشد و غالبا در مشهد مشغول رسيدگى به املاك و وضع ايلى خود بود. در 1311 صولت السلطنه و برادرش منتصرالملك از طرف سرهنگ مطبوعى كفيل فرماندهى لشكر خراسان بازداشت شدند. چندى در مركز لشكر شرق تحت نظر بود تا به تهران اعزام و در زندان قصر بازداشت شد. مدت توقف او در زندان قصر دو سال به طول انجاميد تا اينكه در 1314 از زندان مرخص و همراه با كسان خود به فارس تبعيد شد و كليه املاك آنها در خراسان ضبط شد و در عوض در يزد و فيروزآباد فارس املاكى به آنها دادند.

بعد از شهريور 1320 و فروپاشى نظام رضاشاهى رؤساى ايل قشقايى كه در تهران تحت نظر بودند به فارس بازگشتند و قسمتى از املاك خود را كه در تصرف صولت السلطنه و ايادى او بود بازستاندند و در نتيجه صولت السلطنه و كسان او به تهران آمده از دولت تقاضاى بازگشت املاكشان را در خراسان نمودند. دولت در آن تاريخ سرگرم مذاكره با نيروهاى متفقين و تنظيم قرارداد سه جانبه بود و اين مسائل را در درجه دوم قرار مى داد. از اين رو به تقاضاى صولت السلطنه وقعى ننهادند و آنرا موكول به آينده نمودند. ولى صولت از دولت مركزى مأيوس شده به مشهد رفته در باغ خونى كه متعلق به شوهر خواهرش شوكت السلطنه تيمورى بود اقامت گزيد.

ورود صولت السلطنه به مشهد و اخبارى كه جرايد آنروز درباره ى وى انتشار دادند موجب گرديد كه ايل هزاره خود را جمع و جور نموده و قوائى تشكيل دهد. اين فكر به سرعت جامه عمل پوشيد و عده





زيادى از نخبگان ايل خود را مسلح و آماده هرگونه پيش آمدى نمودند. بدين ترتيب شورش عشاير خراسان آغاز گرديد و در نخستين مرحله اين شورش تربت جام سقوط كرد و خلع سلاح ژاندارم و گردان مرزى آغاز شد و پس از تربت جام طيبات هم به دست شورشى ها افتاد. صولت السلطنه كه در حقيقت انقلاب خراسان را رهبرى مى نمود در 30 دى ماه 1320 اعلاميه اى انتشار دارد و در آن اعلاميه حكومت پهلوى را به شدت مورد انتقاد و حمله قرار داده و از متفقين در مورد اخراج رضاشاه قدردانى نمود و نسبت به جانشين رضاشاه در اعلاميه خود متذكر شده بود كه اين فرزند خلف همان ديكتاتور سفاك است كه براى تثبيت مقام خودش مال مردم را به نام (عطيه ملوكانه) بذل و بخشش مى كند. در پايان اعلاميه آمده بود من به نام ايلات و عشاير ايران عموما و ايلات خراسان خصوصا اعلان مى كنم كه بيش از اين حاضر نيستم زير بار اين فجايع و تعديات رفته و حاضر شده ايم تا آخرين قطره خونمان از مملكت و حقوق هموطنان عزيزمان دفاع كرده تا مملكت را از چنگال آقايان غارتگر نجات دهيم. با صداى رسا مى گويم كه مخالف هرنوع رژيم ديكتاتورى هستيم.

صولت السلطنه چندى در مشهد اقامت داشت ولى به طور ناگهانى از طرف قواى شوروى به وى تكليف شد تا شهر مشهد را ترك گويد و همان روز شهر خواف نيز به تصرف شورشيان درآمد. در همين هنگام كردهاى نواحى شمال غربى خراسان نيز وارد عمل شدند و شهر شيروان را به تصرف خود درآوردند و امنيه و نظميه را خلع سلاح كردند. پس از آن





شهر بجنورد را متصرف گرديدند و اسفراين هم به دست دسته ديگرى از اكراد شورشى افتاد.

فروپاشى قسمت اعظم خراسان موجب گرديد دولت مركزى هسته مقاومتى براى آن تشكيل دهد. از اين رو لشكر دوم مركز يك تيپ آماده حركت به مشهد نمود تا هسته مركزى لشكر را كه در شهريور 20 مضمحل شده بود تشكيل دهد. سرهنگ محمد نخجوان كه افسرى شجاع و جسور بود و در 1317 از سرتيپى به سرهنگى تنزل درجه يافته بود با ارتقاء به درجه سرتيپى به فرماندهى كل قواى خراسان منصوب گرديد و تيپ آماده شده از طرف لشكر دوم مركز قوائى به فرماندهى سرهنگ حيدرقلى بيگلرى به سوى مشهد حركت كردند. هنوز قواى نظامى وارد مشهد نشده بود كه شهر تربت حيدريه هم به دست شورشيان افتاد. اولين برخورد جنگى بين نيروى اعزامى و شورشگران در رباط سنگ بست كه بر سر راه فريمان قرارداد آغاز شد و اين برخورد دو روز به طول انجاميد و از طرفين تعداد زيادى كشته شدند. برخوردهاى ديگر نيز در نقاط مختلف به عمل آمد كه جملگى به سود نيروهاى نظامى انجاميد و صولت السلطنه كه در كلات نادرى مى زيست توسط نيرو بازداشت و به تهران اعزام گرديد و در قريه حاجى آباد كرج تحت نظر قرار گرفت. صولت السلطنه چندى در كرج اقامت داشت ولى در تهران به خواسته هاى او كه قانونى و موجه بود ترتيب اثرى داده نشد و از طرفى منصورالملك استاندار خراسان پرونده شورش صولت السلطنه را مرتبا تعقيب مى نمود و مدعى بود كه نبايد خون عده اى بى جهت پايمال شود. صولت در مهرماه 1322 بدون اجازه به خراسان عزيمت نمود و در





نيشابور راهى اشتوان شد و ورود خود را به سران ايل اعلام نمود و طى تلگرافى از مجلس شوراى ملى درخواست رسيدگى به املاكش را نمود. روز ورود صولت السلطنه به نيشابور برادرانش كه در مشهد اقامت داشتند توقيف شدند و يك افسر و 14 ژاندارم مأمور دستگيرى او شده به اشتوان رفته تا او را با خود به مشهد ببرند. در راه بين صولت السلطنه و فرمانده ژاندارمها گفتگوهائى رد و بدل گرديد كه هر دو به روى هم اسلحه كشيدند، در نتيجه صولت السلطنه و فرمانده ژاندارم هر دو كشته شدند و بدين ترتيب شورش عشاير خراسان پايان گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هژير، عبدالحسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(و. 1281 ه.ش مقت. 13 آبان 1328 ه.ش) فارغ التحصيل مدرسه ى علوم سياسى قديم بود و در 1268 وارد خدمات دولتى شد و سمت هاى مختلف پيدا كرد. از طرف دولت 9 ماه به آلمان و 3 ماه به انگلستان مأموريت يافت و پس از بازگشت عهده دار بانك كشاورزى و مدير كل وزارت دارائى شد و در 1320 وزى بازرگانى و پيشه و هنر و در كابينه ى «سهيلى» وزير راه گرديد و در 23 خرداد 1327 در سن 46 سالگى مأمور تشكيل دولت شد و در آبان ماه 1327 از نخست وزيرى استعفا داد و در سال 1328 به سمت وزير دربار شاهنشاهى منصوب گرديد. در 13 آبان ماه 1328 كه در مجلس روضه ى دربار شاهنشاهى در مجسد سهپسالار شركت نمود به ضرب گلوله از پا درآمد و در بيمارستان در سن 47 سالگى درگذشت.

(ح 1280- مقتول 1328 ش)، نويسنده و مترجم. از تحصيل كرده هاى مدرسه علوم سياسى






بود كه ابتدا كارمند وزارت خارجه شد و سپس در سمت منشى گرى و مترجمى سفارت روس به كار مشغول گرديد. وى زبان هاى روسى، فرانسوى و انگليسى را مى دانست. هژير وزارت هاى پيشه و هنر، بازرگانى، راه، كشور و دارايى را به ترتيب در كابينه هاى على سهيلى، احمد قوام، ساعد و حكيمى بر عهده داشت. او همچنين در 1327 ش سمت نخست وزيرى را برعهده گرفت. هژير در مدرسه عالى سپهسالار به دست سيد حسين امامى با ضرب گلوله به قتل رسيد. وى را در صحن حضرت عبدالعظيم به خاك سپردند. از آثارش: «پطراز بورگ تا قسطنطنيه»، تاريخ روابط دربار ايران با دو دربار مزبور از ظهور صفويه تا مرگ نادرشاه، ترجمه؛ «تاريخ قرون وسطى» تا جنگ صد ساله»، ترجمه؛ «تاريخ ملل شرق و يونان»، ترجمه؛ «حافظ تشريح».[1]

فرزند محمد هژير (وثوق همايون)، در سال 1281 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدرسه ى مظفرى و تحصيلات متوسطه را در دارالفنون پايان داد و زبان فرانسه را بخوبى فراگرفت و براى ادامه ى تحصيل وارد مدرسه ى علوم سياسى شد و چون داراى مدرك ديپلم بود، دوره ى دو ساله ى مؤخراتى را طى كرد و در 1298 فارغ التحصيل گرديد و به استخدام در وزارت امور خارجه درآمد و مترجم زبان هاى روسى و فرانسه بود. در 1301 بعنوان مترجم روسى در سفارت شوروى در تهران استخدام شد و قريب 6 سال در آن سفارتخانه اشتغال به كار داشت. در 1307 به خدمت كليه ايرانيان كه در سفارت شوروى كار مى كردند خاتمه داده شد و هژير مدتى بيكار بود تا اينكه در 1308 در وزارت راه استخدام شد و سمت وى بازرسى بود.





در كابينه ى مخبرالسلطنه هدايت، تقى زاده به وزارت دارائى تعيين شد و هژير را به آن وزارتخانه انتقال داد و در اداره ى امور اقتصادى كه رياست آن با دكتر محمود افشار بود، به كار مشغول گرديد. وى در اين سمت از طرف تقى زاده مأموريت يافت كه كليه پرونده هاى مربوط به شركت نفت ايران و انگليس را مطالعه و گزارش جامعى تهيه نمايد. هژير در وزارت ماليه ظاهرا كارمند عادى بود ولى بيش از همه وزير دارائى را ملاقات مى نمود. در حقيقت عملا مشاور وزير بود. در جريان تجديدنظر در قرارداد دارسى (1933) هژير از دست اندركاران درجه دوم بود و قسمت اعظم مداركى را كه داور همراه خود در دادگاه لاهه ارائه داد همه اسناد و مداركى بود كه هژير با مطالعه ى دقيق پرونده هايى به ارزش آنها برده بود. در سال 1313 هژير رئيس اداره حقوقى وزارت دارائى شد و يك سال بعد مفتش دولت در بانك ملى ايران كه در آن تاريخ بانك ناشر اسكناس بود گرديد. در آن تاريخ اسكناس هاى منتشره داراى دو امضاء بود، يكى امضاى مدير كل بانك و ديگرى امضاى مفتش دولت. از سرى دوم اسكناس هاى منتشره بانك ملى امضاى هژير در روى اسكناس ها قرار گرفت و چون امضاى وى واضح و خوانا بود تمام مردم با نام او آشنا شدند.

در سال 1314 داور وزير وقت ماليه دو قرارداد پاياپاى با دولت آلمان و دولت اتحاد جماهير شوروى منعقد نمود، براى پيشبرد امور اقتصادى شركتهاى دولتى تشكيل داد و هژير در سمت هاى مختلف قرار گرفت، مانند مدير عامل شركت قماش، عضو هيئت مديره شركت بيمه، عضو هيئت مديره شركت ساختمان بازرسى بانك





فلاحت و رئيس كميسيون اسعار.

عبدالحسين هژير در 1318 مدير كل وزارت دارائى شد و پس از مدت كوتاهى به معاونت بانك ملى ايران برگزيده شد.

پس از شهريور 1320 هژير وارد ميدان سياست و براى ورود به كابينه ها شديدا فعاليت مى كرد تا اينكه در اسفندماه 1320 در آخرين ترميم كابينه محمد على فروغى به وزارت پيشه و هنر منصوب گرديد. اين كابينه در مجلس سيزدهم با رأى ضعيفى تأييد گرديد ولى فروغى آن رأى را براى ادامه ى كار خود كافى ندانست و استعفا داد. اصرار نمايندگان و صدور قطعنامه نمايندگان طرفدار فروغى براى ادامه ى كار او ثمربخش نشد ولى نمايندگان به توصيه ى او به على سهيلى رأى دادند. سهيلى در كابينه ى خود عبدالحسين هژير را در سمت وزارت پيشه و هنر تثبيت كرد. سهيلى بيش از چهار ماه در نخست وزيرى دوام نكرد و جاى خود را به احمد قوام داد. هژير در كابينه ى جديد همچنان در وزارت پيشه و هنر باقى ماند. در كابينه ى دوم سهيلى، هژير وزير راه شد. در كابينه ى محمد ساعد مقام وزارت كشور گرفت و در ترميم كابينه همچنان وزير كشور بود. در كابينه ى اول و دوم حكيمى به وزارت دارائى منصوب شد.

در 1325 در ترميم دوم كابينه ى احمد قوام او به وزارت دارائى انتخاب گرديد و متواليا در چهار ترميم كابينه، وزارت دارائى را حفظ كرد. در 1326 در كابينه ى حكيمى سمت وزارت مشاور يافت. در حقيقت گرداننده ى دولت حكيمى بود.

بعد از سقوط كابينه ى حكيمى، على سهيلى و عبدالسحين هژير وزراى مشاور كانديداى نخست وزيرى بودند ولى علاقه ى شديد اشرف پهلوى به هژير، محمدرضا پهلوى را مجبور كرد به نمايندگان توصيه ى نخست وزيرى





هژير را بكند و در نتيجه هژير با اكثريت 66 رأى به نخست وزيرى انتخاب شد.

پس از انتشار خبر نخست وزيرى هژير، جمع كثيرى از طبقات مختلف مردم و مخصوصا دانشجويان دانشكده هاى حقوق و فنى با صفوف منظم در ميدان بهارستان حضور يافتند و خواستار ملاقات با نمايندگان شدند. ضمن اين ملاقات اعتراض خود را نسبت به ابراز تمايل مجلس به نخست وزيرى هژير بيان نمودند و وى را براى اين خدمت صالح ندانستند. در همان موقع خبر نخست وزيرى هژير به بازار تهران رسيد. كسبه و اصناف با صلاحديد و راهنمائى آيت الله كاشانى، مغازه هاى خود را تعطيل و در ميدان بهارستان اجتماع كردند و ضمن ايراد سخن، نمايندگان مجلس را به باد ناسزا گرفتند و براى تصميمى كه اتخاذ نموده بودند آنها را مورد سرزنش و اهانت قرار دادند. دامنه اجتماع و تظاهرات عليه مجلس بالا گرفت و به دستور دولت و رئيس مجلس، پليس براى متفرق ساختن مردم وارد معركه شد، تيراندازى آغاز گرديد و مردم تظاهركننده نيز با چوپ و چاقو به پليس حمله كردند. در اين زدوخورد عده ى زيادى مجروح و زخمى شدند. پس از ختم زدوخورد سردار فاخر رئيس مجلس، آيت الله كاشانى را مسبب اين تظاهرات دانست و اضافه كرد اگر ايشان با نخست وزيرى هژير مخالفت دارند بهتر اين بود با نمايندگان مجلس صحبت مى كردند نه اينكه متوسل به جار و جنجال مى شدند. به دنبال تظاهرات دانشجويان و اصناف عليه هژير، روز بعد در شهرهاى قم، مشهد، اصفهان و قزوين تظاهرات پرشورى صورت گرفت.

هژير ناگزير در يك مصاحبه ى مطبوعاتى به مخالفين خود پاسخ داد و افزوده مبارزه ى سياسى بين جمعى نبايد از حدود نزاكت





خارج شود و نظم عمومى را بر هم زند و هشدار داد كسانى كه موجبات اختلال در نظم عمومى و امنيت شهرها را فراهم نمايند به موجب قانون سركوب خواهند شد.

روز چهارم نخست وزيرى هژير، تهران شاهد تظاهرات گسترده اى از طرف روحانيون بود. چندين هزار روحانى و بازارى در حالى كه قرآن بر سر داشتند، به رهبرى سيد مجتبى نواب صفوى رهبر فدائيان اسلام در ميدان بهارستان عليه هژير به تظاهرات پرداختند و ضمن ايراد سخنرانى، نمايندگان مجلس را كه به انتخاب هژير رأى داده بودند مذمّت كردند و خواستار عزل او شدند. در اين موقع كه بيم حمله ى تظاهركنندگان به صحن بهارستان مى رفت، گارد مجلس و مأمورين انتظامى بسوى فدائيان اسلام آتش گشودند. عده ى زيادى در اين حمله و تيراندازى زخمى شدند و در همان موقع اعلاميه شديداللحن آيت الله كاشانى عليه نمايندگان مجلس بين مردم پخش شد و هژير نيز متقابلا اعلاميه اى داد و تظاهركنندگان را به جلب به دادگاه و محاكمه تهديد نمود.

عبدالحسين هژير روز سوم تير ماه 1327 وزيران كابينه را به مجلس معرفى نمود و برنامه ى كار خود را نيز اعلام نمود. به هنگام نطق نخست وزير در لژ تماشاچيان مجلس تظاهرات شديدى عليه او برپا بود. صداى مرگ بر هژير مزدور و بى دين در فضاى تالار علنى مجلس طنين انداز گرديد. در همين جلسه حسين مكّى، ابوالحسن حائرى زاده، عبدالقدير آزاد و رحيميان درباره زدوخوردهاى چند روزه گذشته عليه او اعلام جرم نمودند ولى با تمام تظاهرات و مخالفت هائى كه به رهبرى آيت الله كاشانى در خارج و داخل مجلس به عمل آمد، برنامه و وزيران هژير با 88 رأى موافق از 96 رأى دهنده ى





حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

هژير براى جلب توجّه عامه و رد اتهاماتى كه از نظر مذهبى به وى وارد مى كردند در اولين جلسه هيئت وزيران تصويبنامه اى صادر كرد كه بموجب آن تهيه و فروش انواع مشروبات الكلى در شهرهاى مشهد، قم و شهر رى ممنوع گرديد. اين تصويبنامه نه تنها دردى دوا نكرد، بلكه مستمسكى به دست مخالفين داد كه منظور دولت را اغفال جامعه ى روحانيت قلمداد كنند و در مجلس نيز چند مخالف، هژير را متهم به ظاهرسازى و خلاف كارى نمودند.

شاه در اواخر تير ماه 1327 براى يك بازديد رسمى به انگلستان رفت و قبل از حركت نمايندگان را در كاخ خود پذيرفت و ضمن ايراد سخنرانى از نمايندگان خواست دولت را تقويت كنند و لوايحى را كه به مجلس تقديم مى شود تصويب نمايند.

در مدتى كه شاه در اروپا اقامت داشت، حوادث مهمى در ايران رخ داد. عباس اسكندرى نماينده ى مجلس، دولت هژير را به علت سوء سياست داخلى و خارجى و مسئله ى بحرين استيضاح كرد و افزود كه نبايد مجال داد تا حكومت پليسى مجددا در ايران برقرار شود. متعاقب استيضاح اسكندرى، ناصرقلى اردلان نيز دولت را استيضاح كرد ولى هژير به استيضاح كنندگان پاسخى دندان شكن داد و گفت اين دولت بيش از دو ماه نيست كه عهده دار امور شده است، چگونه تمام مشكلات گذشته را به او نسبت مى دهيد. سرانجام تقاضاى رأى اعتماد كرد و مجلس با 93 رأى او و دولتش را تأييد نمود.

هژير در مجلس شوراى ملى از اكثريتى قريب به اتفاق برخوردار بود ولى در عوض مطبوعات تهران و شهرستانها از حمله و هتاكى به او كوتاهى





نمى كردند و همه روزه اتهامات زيادى به وى وارد مى ساختند. او ناچار تصويبنامه ى زير را در هيئت وزيران به تصويب رسانيد:

«هئيت وزيران در جلسه ى مورخ هشتم شهريور ماه تصويب نمودند كه چون در وزارتخانه ها و ادارات دولتى و بنگاههائى كه با سرمايه دولت اداره مى شود يا شهردارى ها، كسانى كه به نحوى از انحاء از آنجا حقوق مى گيرند، نمى توانند با داشتن شغل ديگرى از قبيل رياست يا عضو هيئت مديره شركتهاى خصوصى و يا داشتن هرگونه شغل آزاد ديگرى از قبيل شركت كردن در اداره ى روزنامه خواه به عنوان صاحب امتياز يا مدير يا سردبير يا عضو هيئت تحريريه و امثال آنها، به انجام وظايف خود بطورى كه لازم است اقدام نمايند، لذا كليه اين قبيل اشخاص به عنوان اين اقتضاى ادارى از خدمت بركنار شوند.»

وقتى كه اين تصويبنامه صادر و منتشر شد، در مطبوعات غوغائى برخاست و عده ى زيادى از مديران و سردبيران و نويسندگان جرايد در مجلس شوراى ملى حضور يافته نسبت به تصويبنامه اعتراض نمودند و نخست وزير نيز مصرا در پاسخ آنها ايستادگى كرد و افزود استعفا مى دهم ولى تصويبنامه را لغو نخواهم كرد. عبدالقدير آزاد، دولت را نسبت به توقيف جرايد و اختناق آزادى و نقض قانون اساسى و مشروطيت استيضاح كرد.

روز 26 شهريور در جلسه ى علنى مجلس شوراى ملى به هنگام طرح لايحه عفو مرتكبين قضاياى آذربايجان و زنجان، بين هژير و چند تن از نمايندگان مشاجره ى شديد لفظى درگرفت، به طورى كه نمايندگان ميزهاى جلو خود را شكستند. هژير نيز در اوج عصبانيت فرياد برآورد شما تيشه برداشته ايد و به ريشه اين مملكت مى زنيد. در اين گفتگو نمايندگان اقليت از





نثار هيچ گونه ناسزا و كلمات زشت خوددارى نكردند. بالاخره هژير در مقابل جوّى كه مخالفين براى او درست كرده بودند تاب مقاومت نياورد و با وجودى كه در مجلس از حمايت اكثريت برخوردار بود، چاره را در كناره گيرى ديد و سرانجام روز پنجم آبان ماه 1327 پس از پنج ماه زدوخورد و مبارزه از كار كناره گرفت.

يكى از اقدامات هژير در دوران زمامدارى، برقرارى روابط سياسى بين ايران و عربستان سعودى بود كه زيارت بيت الله الحرام آزاد شد.

عبدالحسين هژير پس از كناره گيرى، چند ماهى بيكار بود. در انتخابات مؤسسان دوم كه در ارديبهشت ماه 1328 تشكيل يافت از تهران به نمايندگى انتخاب شد و سرانجام در 28 تير ماه 1328 به سمت وزير دربار تعيين گرديد و بالاخره در روز 13 آبان ماه 1328 در مجلس عزادارى و روضه خوانى دربار در مسجد سپهسالار هدف گلوله ى سيد حسين امامى عضو جمعيت فدائيان اسلام قرار گرفت و روز بعد درگذشت و در ايوان كفش كن ناصرالدين شاه مدفون شد.

به دنبال قتل هژير در تهران حكومت نظامى برقرار شد و سرلشكر هوائى احمد خسراوانى معاون ستاد ارتش به حكومت نظامى منصوب شد و از همان روز بگير و ببند شروع شد و آقايان دكتر مظفر بقائى، سيد ابوالحسن حائرى زاده، سيد مصطفى كاشانى، سيد على بشارت، على جواهر كلام، دانش نوبخت، عبدالقدير آزاد و خليل طهماسبى طبق ماده ى پنج حكومت نظامى بازداشت شدند. سه روز بعد هم حسن مكى بازداشت شد و دكتر محم مصدق هم به احمدآباد تبعيد گرديد.

بازپرسى از حسين امامى در روز چهاردهم آبان ماه آغاز شد. امامى در اولين بازپرسى به قتل هژير اعتراف كرد و





اظهار نمود بر من مسلم شد وجود هژير براى مملكت ضرر و زيان دارد لذا درصدد كشتن او برآمدم و قريب دو ماه بود كه اسلحه شبانه روز با من بود و بالاخره روز سوم عاشورا توانستم برنامه ى خود را اجرا كنم.

روز پانزدهم آبان دادگاه نظامى به رياست سرهنگ جهانشاهى قاجار و دادستانى سرهنگ جهانگيرى، محاكمه ى حسين امامى را آغاز و سرانجام حكم اعدام را صادر كردند. امامى از تقاضاى تجديدنظر خوددارى نمود و اظهار كرد تجديدنظر باعث اتلاف وقت است و حكم اعدام در سحرگاه هجدهم آبان به مرحله ى اجرا درآمد.

عبدالحسين هژير از طبقه سوم برخاست. تحصيلات او منحصرا در ايران و مدرسه ى علوم سياسى انجام گرفت ولى به علت هوش و استعداد زياد، مطالعات خود را در زمينه هاى ادبيات فارسى و تاريخ و آموزش زبانهاى خارجه ادامه داد و به زبان هاى فرانسه، روسى و انگليسى تسلط داشت.

در سن 20 سالى روزنامه ى پيكان را به صاحب امتيازى پدرش به مدت دو سال، هفته اى دو شماره انتشار مى داد. مرحوم محمد صدر هاشمى در كتاب تاريخ جرايد و مجلات ايران مى نويسد: پيكان يكى از روزنامه هاى خوب و مفيد بوده و از لحاظ مرام و مسلك طرفدار اكثريت مجلس و مخالف اقليت و از دشمنان سرسخت سيد ضياءالدين است.

مندرجات روزنامه ى پيكان بخوبى روشن مى سازد كه نويسنده ى آن داراى انديشه ى سياسى بوده و به ادب و فلسفه وقوف داشته است. در سنين جوانى كتابى تحت عنوان حافظ تشريح انتشار داد كه گلچينى از غزليات حافظ است اما با نظم و ترتيب موضوعى. مقدمه اى در حدود هشتاد صفحه بر اين كتاب نوشته است كه نشانه ى بصيرت و اطلاعات وسيع





او در ادبيات مخصوصا حافظشناسى است. چند ترجمه ى خوب هم از او باقى مانده است از جمله قسمتى از تاريخ آلبر ماله را به فارسى برگردانده است. هژير نثر فارسى را محكم و استوار مى نوشت و فوق العاده مورد علاقه دربار پهلوى بود.

اشرف پهلوى در كتاب خاطرات خود چنين مى نويسد: «هژير در سال 1327 به نخست وزيرى منصوب شد. هژير يكى از دوستان خوب من بود (و بايد بگويم كه من تا حدى در انتصاب او مؤثر بوده ام) او در سمت هاى وزير دارائى و وزير دربار نيز خدمت كرده بود. عبدالحسين هژير يك بوروكرات باهوش، قابل و وفادار بود و بخوبى مى توانست مسائل داخلى و بين المللى را درك كند و با آنها روبرو شود. با وصف اين، انتصاب او بلافاصله مورد حمله و انتقاد آيت الله كاشانى قرار گرفت كه يكى از مقامات مهم مذهبى زمان خود بود...»

رويهمرفته مردى بلند پرواز، زدوبندچى، قدرت طلب، باسواد، اديب، شعرشناس و سخندان، ناطق و به مال دنيا بى اعتنا بود. پس از مرگ كليه ما ترك او شبيه يك كارمند دولت بود.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] دولتهاى ايران در عصر مشروطيت (317 -316/ 1)، روز شمار تاريخ (305 ،304 ،297 ،296 ،288 ،280 ،272 ،268 ،259 ،256 ،252 ،248 ،246 ،244 ،222 ،185 ،123/ 1)، شرح حال رجال (260 -258/ 2)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (755 -738 ،657 -656 ،612/ 1)، كتابنامه ى نخستين دهه انقلاب (393)، مؤلفين كتب چاپى (766 -764/ 3)، نخست وزيران (219 -195/ 1)، يادگار (س 1، ش 9، ص 79)، يغما (س 2، ش 8، ص 392 ،391).


هژيركياني، كامبيز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: اقتصاد،






دانشكده: اقتصاد، دانشگاه: شهيد بهشتى

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:

دكتراى اقتصاد رياضى.

مرتبه علمى:

دانشيار دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتى.

زمينه هاى علمى و تحقيقاتى:

برآورد تابع مصرف جمعى در ايران، آثار سوبسيد كود به محصولات عمده كشاورزى، برآورد موجودى سرمايه در زير بخش هاى اقتصاد ايران، توابع عرضه و تقاضاى پول، پول، كشاورزى، توليد، تجارت بين الملل، راهنمايى، مشاوره و نظارت بر 34 پايان نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

تأليفات

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان فارسى: 2

تعداد تأليفات (نگارش يا ترجمه كتاب) بزبان خارجى:-

زمينه علمى تأليفات:

اقتصاد سنجى، آمار، اقتصاد رياضى.

مقالات

تعداد مقالات بزبان فارسى: 2، تعداد مقالات بزبان خارجى:-

زمينه علمى مقالات:

مصرف، پول و سياستهاى پولى، كشاورزى.

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


هلالي اصفهاني، رسول

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد رسول هلالي اصفهاني : فرمانده پيشمرگان مسلمان كرد واحد سنندج



تير ماه سال 1336 د ر بخش 3 اصفهان ,محله پا گلدسته در خانواده اي مذهبي ديده به جهان گشود. از همان اوان كودكي علاقه وافري به مسائل مذهبي داشت و علي رغم كار و فعاليت و مطالعه كتب مذهبي از شاگردان ممتاز مدرسه بود. پس از اخذ ديپلم از هنرستان فني، موفق به اخذ فوق ديپلم در رشته نساجي شد. به دليل علاقه به ادبيات، ديپلم ادبي نيز اخذ كرد. سپس به خدمت نظام رفت. با فرمان حضرت امام از سربازخانه فرار كرد و بقيه خدمت را پس از انقلاب به اتمام رسانيد. بعد از آن به خيل خدمتگذاران به انقلاب در كميته دفاع شهري پيوست. پس از مدتي با توجه به علاقمندي وافر به صورت طلبه تمام وقت در مدرسه امام صادق (ص) مشغول تحصيل علوم اسلامي گرديد. با شورش






ضد انقلاب در كردستان و ضرورت دفاع از كيان اسلام تصميم به حضور در كردستان گرفت و مشتاقانه به سوي آن منطقه شتافت. 

به دليل توان علمي و فضائل اخلاقيش مسئوليت روابط عمو.مي سپاه در سنندج را بر عهده وي گذاردند. پس از مدتي به كارآيي و توانمندي، او به عنوان قائم مقام سازمان پيشمرگ هاي مسلمان كرد معرفي و مشغول به كار شد. علي رغم مسئوليتي كه داشت، براي خود هيچ امتيازي نسبت به ديگران قائل نبود. در حفظ ارزشهاي انقلاب لحظه اي آرام نداشت و دمادم خود را در معرض شعله هاي خطر قرار مي داد. رسول با حسن خلق، اخلاص و صميميت فوق العاده محوريتي بود براي جذب و هدايت پيشمرگ هاي مسلمان كرد و مردم آن منطقه. پس از بازگشتت پانزده سال كه از شهادت ايشان مي گذ رد، هنوز ياد خاطرات شيرين او بذر ايمان را در دل مومنان آبياري مي كند. 

اين عاشق دلسوخته، معلم مهذب و سردار رشيد د ر پنجم خرداد ماه سال 1361 در جريان يك درگيري مورد اصابت تير خصم قرار مي گيرد و شربت شهادت مي نوشد و در قرب حق منزل مي گزيند. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






هليسايي، صادق

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد صادق هليسايي : فرمانده مركز پيام تيپ امام حسن ( ع )(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

اسمش كوروش بود اما بعد از انقلاب نام صادق را براي خودش انتخاب كرد. فروردين 1341 در اهواز به دنيا آمد . به علت موقعيت






شغلي پدرش به تهران آمدند . دوران ابتدايي و راهنمايي را در تهران گذراند . سپس به دلايلي مجددا به اهواز بازگشت و در هنرستان رشته راه و ساختمان را برگزيد و ديپلمش را در اين رشته اخذ كرد .

صادق وقتي كه بچه بود ، وقت اذان كه مي شد مي رفت پشت پنجره و شروع به اذان گفتن مي كرد . هنوز به سن تكليف نرسيده بود كه نمازش را در مسجد مي خواند . بسيار متين و با وقار بود ، به طوري كه وقتي با ما كه خواهرهايش بوديم مي خواست صحبت كند به صورتمان نگاه نمي كرد . ذكر الحمدالله هميشه بر زبانش جاري بود . بسيار بر پرهيز از غيبت توصيه ميكرد . خانواده اش را خيلي دوست مي داشت كه حتي تحمل گريه دخترش را نداشت . خيلي زيبا قرآن تلاوت ميكرد ، در اداي نماز شب مداومت داشت و در بين نقشه كشي و يا درس خواندن يا قرآن زمزمه مي كرد يا نوحه مي خواند . در كنار درس و كار بسيار به ورزش به ويژه فوتبال و كوهنوردي مي پرداخت . خيلي حيا داشت . اهميت فراواني بر صدقه دادن قائل بود .

يكي از كارهاي ابتكاري كه صادق علاوه بر تمام فعاليتها و اقدامات مبارزاتي ديگر انجام مي داد ، اين بود كه از آنجايي كه زبان انگليسي اش قوي بود ، اعلاميه هاي امام (ره) را ترجمه ميكرد و در ميان خارجي هايي كه در اهواز بودند پخش ميكرد .خاله اش سه دختر داشت . زماني كه صادق مي خواست ازدواح كند ، يكي





از دختر خاله هايش را به او پيشنهاد كرديم . به قدري با حيا بود كه نمي دانست كدام يك از آنها است . بعد از مطرح كردن ايشان ، با اين وصلت موافقت كرد ، زماني كه قرار شد عقد كنند چون جنگ تازه شروع شده بود و اهواز به علت حمله عراق به صورت نيمه تعطيل در آمده بود همه چيز را براي مراسم از تهران تهيه كرديم . همه برادران سپاه دعوت شده بودند . قبل از هر چيز نماز جماعت برپا و سپس مراسم عقد برگزار شد .

در سال 61 ، زماني كه در اهواز در سپاه شاغل بود با داشتن سه فرزند ، 15 روز از سپاه مرخصي گرفت تا براي كنكور آماده شود . آزمون داد و در رشته معماري دانشگاه شهيد بهشتي قبول شد . سر كلاس هم شاگرد نمونه بود و بهترين نمره ها را مي آورد . حتي كارهاي تحقيقاتي بسياري را به صادق محول مي كردند . از جمله طراحي و نقشه برداري مدرسه عالي شهيد مطهري .

زماني كه در دانشگاه بود خيلي دغدغه داشت كه نمازخانه و مسجد دانشگاه را فعال كند .همزمان با تحصيل در دانشگاه در مدرسه هم تدريس مي كرد . بعضي اوقات هم با ماشين شخصي اش به مسافر كشي مي پرداخت . يك مدتي هم اوايل انقلاب در مقابل دانشگاه تهران كتابفروشي داير كرده بود با حقوق شش هزار توماني هم در دانشگاه درس مي خواند و هم خانه مي ساخت و هم خانواده اش را اداره مي كرد .

در يادگيري درسهايش خيلي زرنگ و دقيق بود و هميشه





مي گفت : خواهرمن ! درس را بايد سر كلاس از استاد ياد گرفت ، اگر اين گونه شد ديگر نيازي نيست كه بعدا به خودت زحمت بدهي . فقط كافيست يك مرور ساده انجام دهي .اسم اصلي اش كوروش بود . يك روز كه كتابهاي درسي اش را نگاه ميكرديم . ديدم كه با خودكار قرمز بالاي صفحه نوشته است ( البته قبل از شهادت ) شهيد صادق هليسائي !

متوجه شديم كه نام صادق را بيشتر دوست دارد . نام فرزندانش هم زماني كه در منطقه بود در خواب به او الهام شده بود . مثلا وقتي دخترش – كوثر – مي خواست متولد شود در خواب ديده بود كه سوره كوثر را مي خواند ، در همين حين حضرت زهرا (س) بر او وارد شده بود . بدين ترتيب اسم دخترش را كوثر گذاشت .

يك شب كه نماز شب مي خواند ، وقتي كه به سجده مي رود حس ميكند كه فردي نوراني سوار بر اسب در هاله اي از نور وارد خانه مي شود . همين كه خواسته بود سر از سجده بردارد ، آن آقا دستش را پشت سر او گذاشته بود و گفته كه لازم نيست بلند شوي ، فقط تا مي تواني سجده ات را طولاني كن ! اين كلام را سه بار تكرار كرده بود .

در آغازين روزهاي تاسيس سپاه پاسداران صادق با شوق زائد الوصفي به عضويت سپاه در آمد . در همان ابتداي ورود مسئول ناحيه دو مقاومت بسيج در اهواز ، سپس مسئول دفتر فرماندهي سپاه اهواز و بعد فرمانده سپاه اهواز شد . همچنين





از مسئوليت هاي بعدي اش فرماندهي مركز پيام تيپ امام حسن ( ع ) بود . فعاليت اصلي اش عضويت در گروه مهندسي – رزمي قرارگاه خاتم الانبيا بود . البته در عمليات هاي متعددي هم شركت داشت از جمله طريق القدس ، بيت المقدس ، والفجر مقدماتي ، كربلاي چهار و ...

در عمليات كربلاي پنج هم به عنوان نيروي رزمي شركت كرد و به همراه برادرش شهيد شدند .







منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامورايثارگران اهوازومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


همايون، داريوش

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند نورالله همايون، در 1307 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در مدارس مختلف طى كرد. چندى در دبيرستان البرز بود ولى سرانجام به دبيرستان دارائى رفت و ديپلم آن مدرسه را گرفت. پس از اخذ ديپلم دارائى، در وزارت دارائى با رتبه ى 2 ادارى استخدام شد. بعدها دوره ى ليسانس و دكتراى حقوق را در دانشگاه تهران به اتمام رسانيد.

وى در جوانى جذب حزب هاى تندرو شد و عضويت حزب سومكا را پذيرفت و از فعّالين آن حزب گرديد. يكى از برنامه هاى احزاب تندرو در آن ايام جمع آورى گلوله خمپاره در ميادين تير ارتش بود. داريوش همايون و محسن پزشكپور و دكتر شاپور زندنيا اين وظيفه را عهده دار شدند. در يكى از مأموريت هاى داريوش همايون، يكى از گلوله هاى خمپاره در زير پاى وى منفجر شد و صدمات زيادى به او وارد شد و در نتيجه يك پاى او را قطع كردند و با پاى مصنوعى حركت مى كرد.

بعد از 28 مرداد 1332 كه فعاليت احزاب سياسى ممنوع گرديد، داريوش همايون به كار روزنامه نويسى پرداخت. ابتدا كار خود را با انتشار مجله ى هنرى جام جم آغاز كرد.






سپس مصحّح و مترجم سرويس خارجى اطلاعات گرديد و سپس نويسنده و سردبير خارجى آن روزنامه شد. در 1339 مديريت سازمان كتابهاى جيبى را عهده دار شد و در سال 1341 مديريت انتشارات مؤسسه ى فرانكلين را برعهده گرفت. در 1342 به سمت دبيرى سنديكاى نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ايران را تصدى مى كرد.

داريوش همايون در 1346 درصدد برآمد يك نشريه روزانه كه صبح ها منتشر شود دائر نمايد. پس از اخذ موافقت دولت، امتياز روزنامه ى آيندگان به مديريت دكتر حسين اهرى با سرمايه ى پنج ميليون ريال صادر شد و سمت همايون در آن روزنامه، مديريت مسئول و سردبيرى بود. روزنامه ى آيندگان با تلاش همه جانبه ى همايون و دوستانش، خيلى زود جاى خود را باز كرد. و يكى از روزنامه هاى پرمطلب شد كه خوانندگان زيادى را جذب كرد. داريوش همايون با انتشار روزنامه ى آيندگان به دولت نزديك شد بطوريكه مشاور مطبوعاتى نخست وزير گرديد. فكر لغو 84 مجله و روزنامه در سر تاسر كشور و بازخريد آنها متعلق به همايون بود كه در شهريور 1353 جامه ى عمل پوشيد. با پرداخت مبلغى در حدود پانصد هزار تومان امتياز روزنامه ها و مجلات در دوران وزارت اطلاعات دكتر غلامرضا كيانپور لغو گرديد. مجلاتى چون تهران مصور، سپيد و سياه، خوشه، فردوسى و روزنامه هائى مانند صداى مردم، مرد مبارز، فرمان دنيا، اتحاد ملى، مهر ايران و كوشش تمام آنها تعطيل شدند.

در 11 اسفند ماه 1353 شاه در يك اجتماع بزرگ كه از وزراء، نمايندگان مجلسين و مقامات دولتى و بازرگانان و اصناف و احزاب تشكيل شده بود، ناگهان چهره ى سياسى كشور را تغيير داد و سيستم يك حزب واحد را اعلام نمود و خطوط





فعاليت هاى سياسى كشور را اعلام كرد. شاه در اين اجتماع افزود دوران دودوزه بازى كردن ها به سر آمده و جاى كسى كه با قانون اساسى و نظام شاهنشاهى و انقلاب 6 بهمن مخالف است در زندان است و يا خروج از كشور. حزب واحد سياسى، رستاخير ملى ايران نام گرفت و از طرف شاه، اميرعباس هويدا دبير كل حزب شد.

طرح حزب رستاخير كه شاه آن را فراگير خطاب مى كرد، از طرف گروه آموزگار و شناخت از خلقيات شاه ارائه شد. گروه آموزگار به قلم و فكر داريوش همايون طرح آن حزب را چنان نوشت كه شاه دورانى درصدد ايجاد پايه هاى ايدئولوژيك براى رژيم خود بود قانع گردد كه اين تنها راه حركت دادن به جريان از تحرك افتاده و بى تفاوت سياسى مملكت است. جهت توجيه افكار عمومى، داريوش همايون به همراه محمود جعفريان و پرويز نيك خواه (وابستگان به جريان چپ و كنفدراسيون) در يك برنامه ى تلويزيونى ظاهر شده و به بحث و بررسى موضوع پرداختند كه بنابر اظهار شاهدان عينى، همايون با اطمينان خاطر بيشترى صحبت مى نمود.

داريوش همايون با عضويت در حزب رستاخيز، به يكى از بازيگران اصلى آن حزب تبديل شد و بعنوان تئوريسين حزب مطرح گرديد. وى در كتاب گذر از تاريخ خود در اين باره مى نويسد:

«از سال 1354 كه حز رستاخيز تشكيل شد، من به حزب پيوستم و عضو هيئت اجرائى شدم. در تغيير اساسنامه حزب كه در آن صورت پيشنهاد شده بود نقش مهمى داشتم. اساسنامه اصلى اساسنامه اصنافى فاشيستى بود و ما آن را با كوشش زياد تغيير داديم . در سال 1355 قائم مقام دبير كل





شدم و عملا گرداندن حزب را بر عهده داشتم . همه كارهاى حزب را انجام مى دادم و در تعيين سياست هايش مؤثر بودم. ده ماه بعد كابينه تغيير كرد و نخست وزير تازه آقاى آموزگار بود، از من دعوت كرد به وزارت اطلاعات و جهانگردى بروم.»

يكى از اقدامات بيجاى داريوش همايون در وزارت اطلاعات، چاپ مقاله شخص مجهولى بنام رشيدى مطلق تحت عنوان «ايران و استعمار سرخ و سياه» است كه در روزنامه ى اطلاعات چاپ شد. در اين مقاله با كمال بى شرمى به مرجع بزرگ تقليد و رهبر ملت مسلمان امام خمينى توهين شده بود. برخى از مورخين، داريوش همايون را نويسنده ى مقاله دانسته اند در حاليكه نامه ى مزبور توسط يكى از نزديكان هويدا و بدستور او در دربار تهيه شده بود و اين نامه بزرگترين انتقامى بود كه اميرعباس هويدا از جانشين خود جمشيد آموزگار گرفت. نويسنده ى آن نامه آقاى «ف- ن» سابقا معاون وزارت اطلاعات و سانسورچى مطبوعات بود و بعدا با سمت معاون وزير مشاور در امور مطبوعاتى به هويدا مشورت مى داد. در هر حال چاپ آن مقاله كذائى باعث شد داريوش همايون در افكار عمومى مردم در صف اول منفورين رژيم قرار گيرد و اولين ثمره ى مقاله ى مزبور، بركنارى دولت آموزگار در 4 شهريور 1357 بود كه بالتبع همايون هم از وزارت كنار رفت.

داريوش همايون در ميانسالى با هما زاهدى نماينده ى مجلس و دختر سپهبد زاهدى ازدواج كرد. اين ازدواج او را به دربار نزديك كرد بطورى كه در عقد آن دو، فرح پهلوى شركت نمود. همين نزديكى باعث شد كه در مخيله داريوش همايون فكر وزارت بوجود آيد. از اواخر حكومت اميرعباس هويدا





اين گفتگوهاى در گوشى درباره ى وزارت داريوش همايون بوجود آمد. سرانجام در مرداد ماه 1356 هويدا به وزارت دربار رفت، دكتر جمشيد آموزگار پس از سالها انتظار به نخست وزيرى منصوب گرديد و به توصيه و دستور شاه، قرار شد در كابينه ى آموزگار، وزارت اطلاعات بر عهده ى داريوش همايون قرار بگيرد و چنين شد. همايون قريب 13 ماه وزير اطلاعات بود كه كابينه ى آموزگار كنار رفت. شريف امامى دولت آشتى ملى را تشكيل داد و در همان ايام انقلاب مردم براى حكومت جمهورى اسلامى شتاب زيادى پيدا كرد. دولت نظامى تشكيل شد و قرار بر اين گرفت براى تسكين افكار عمومى عده اى از دولتمردان بازداشت شوند. اين فكر در روز پانزدهم آبان ماه 1357 به مرحله ى اجرا درآمد و عده اى از جمله دكتر داريوش همايون وزير سابق اطلاعات و مدير روزنامه ى آيندگان بازداشت و به زندان افتادند. اين افراد تا روز 27 بهمن ماه 1357 كه رژيم سلطنتى سقوط كرد در زندان بودند. وقتى در زندانها باز شد، عده اى بلندپايگان توسط مردم بازداشت شدند و عده اى نيز فرار كردند. داريوش همايون جزو فراريان بود. چندى در اختفا مى زيست و سرانجام توانست به خارج از كشور فرار كند.

سال تولد: 1307

فوت:-

مناصب: وزير اطلاعات در دولت آموزشگار؛ قائم مقام دبيركل حزب رستاخيز (1355)؛ دبيرى سنديكاى نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ايران

آثار: توسعه سياسى ايران؛ تحقيقى درباره اصلاحات ارضى ايران؛ طبقه جديد (ترجمه)؛ جنگ هاى صليبى (ترجمه)؛ گذار از تاريخ؛ نگاه از بيرون؛ نويسنده روزنامه اطلاعات و بامشاد

داريوش همايون فرزند نوراللَّه در سال 1307 در تهران متولد شد. پس از اخذ ديپلم دارائى از دبيرستان دارائى در وزارت دارائى استخدام شد، بعدها





ليسانس و دكترى حقوق را در دانشگاه تهران به اتمام رسانيد. وى از اعضاى فعال حزب سومكا بود. كار روزنامه نويسى خود را ابتدا با انتشار مجله هنرى جام جم آغازكرد سپس در روزنامه اطلاعات فعاليت مى كرد. در سال 1339 سازمان كتابهاى جيبى عهده دار شد و در سال 1341 مديريت انتشارات فرانكلين را برعهده داشت. با انتشار روزنامه آيندگان به دولت نزديك شد بطورى كه مشاور مطبوعاتى نخست وزير گرديد. بعد به حزب رستاخيز پيوست و در ميانسالى با هما زاهدى ازدواج نمود اين ازدواج او را به دربار نزديك كرد. سپس در كابينه آموزگار وزير اطلاعات شد و در آبان 57 بازداشت و به زندان افتاد. در 27 بهمن 57 كه در زندانها باز شد، از زندان فرار و به خارج كشور گريخت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


همايونجاه، محمدعلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند مرحوم معززالسلطان و متولد 1270 ش است. تحصيلات مقدماتى و متوسطه را در تهران انجام داد و از مدرسه سياسى مشيرالدوله فارغ التحصيل گرديد. چندى نيز در سوئيس و فرانسه و بلژيك تحصيل نمود و سرانجام داخل در وزارت امور خارجه شد و مراحل ترقى را تدريجا در آنجا پيمود. رياست اداره كارگزينى و بعد رياست اداره يكم سياسى با او بود تا اينكه سرانجام مدير كل شد و به چند مأموريت نيز اعزام گرديد. در 1321 معاونت وزارت امور خارجه با او بود و در 1325 در ترميم كابينه قوام پست وزارت امور خارجه را گرفت و بعد از مدتى كوتاه جاى خود را تغيير داد و وزير مشاور شد. در 1326 به سفارت ايران در تركيه منصوب و سه سال






در آن سمت انجام وظيفه مى نمود پس از پايان مأموريت به ايران آمد و عضو شورايعالى شد. در 1334 در اثر تصادف بشدت آسيب ديد و مدتى بسترى بود تا در 65 سالگى درگذشت. همايونجاه مردى بى سروصدا و جاه طلب و بى سياست بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


همايونفر، ابراهيم

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد همايونفر ملقب به معزز ديوان، در 1290 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در دبستان تربيت و شرف مظفرى و تحصيلات متوسطه را در دارالمعلمين باتمام رسانيد و براى ادامه تحصيلات عازم اروپا شد و در پاريس ادامه تحصيل داده در رشته ى معدن درجه ى مهندسى گرفت و سپس ديپلم مهندسى نفت را دريافت كرد و مدتى نيز در امريكا در زمينه هاى تخصصى خود كارآموزى نمود. در 1318 به ايران بازگشت و در وزارت پيشه و هنر مشغول كار شد و در هنرسراى عالى نيز به تدريس نفت و متالوژى پرداخت. از جمله مشاغل وى عبارتند از: رياست كارخانه گليسيرين و صابون، رياست اداره اروپائى بانك صنعتى و معدنى، رياست اداره كل معان فلز، رياست قسمت بازرگانى سازمان برنامه، رياست مناطق نفت خير شركت ملى نفت ايران پس از خلع يد، رياست هيئت مديره و مدير عامل شركت سهامى شيميائى ايران، مدير عامل بنگاه مستقل آبيارى، سرپرست جلب حمايت سرمايه هاى خارجى.

مهندس همايونفر در سال 1343 در كابينه حسنعلى منصور به معاونت فنى نخست وزيرى تعيين گرديد و پس از آن به سمت استاندار آذربايجان غربى منصوب شد و بعد به استاندارى اصفهان منصوب گشت. وى آثارى در رشته هاى تخصصى خود انتشار داده است كه مهمترين آنها كتاب «طرح آب و






برق و اصلاحات ارضى» است.

(تو 1290 ش)، نويسنده. در تهران به دنيا آمد. وى تحصيلات ابتدايى را در مدارس تربيت و شرف مظفرى و متوسطه را در دارالمعلمين و شرف مظفرى به پايان رساند. او در 1310 ش براى ادامه ى تحصيل به فرانسه رفت و پس از شش سال موفق به اخذ ديپلم در رشته ى مهندسى از مدرسه ى عالى معدن سنت اتين گرديد. او همچنين موفق به دريافت ديپلم مهندسى نفت از دانشگاه استراسبورگ فرانسه شد. وى پس از اتمام تحصيلات عالى به آمريكا رفت و در امور مهندسى معادن و كارخانجات مخصوصا نفت مشغول كار شد و در 1319 ش به ايران بازگشت و عهده دار مشاغلى از جمله: رياست اداره ى معادن و اكتشافات بانك صنعتى، رياست بازرگانى در سازمان برنامه، عضو كميسيون نفت، رياست مناطق نفت خيز و مديرعامل بنگاه مستقل آبيارى بود. وى به زبان هاى فرانسه و انگليسى تسلط داشت و مدتى استاد رشته نفت و متالوژى در هنرسراى عالى بود. از آثارش: «دردهاى صنايع ايران و طرح اداره ى امور آن»؛ «نفت در دنيا و ايران»؛ «طرح آب و برق و اصلاحات ارضى».[1]

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] چهره هاى آشنا (664 -663)، فهرست كتابهاى چاپى فارسى (3294/ 2 ،1384/ 1)، مؤلفين كتب چاپى (100 -99/ 1).


همايونفر، عزت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1299 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد دانشكده ى ادبيات تهران شد و ليسانس در ادبيات فارسى گرفت و در وزارت دارائى استخدام گرديد. پس از چند سال خدمت در آن وزارتخانه به فرانسه رفت و دكتراى زبان و ادبيات فرانسه گرفت و به ايران






بازگشت و مشاغل مهمى را در وزارت دارائى طى نمود. چندى مدير كل دفتر وزارتى بود و سرانجام به معاونت وزارت اطلاعات مصنوب گرديد و چند سالى در آن سمت انجام وظيفه كرد تا به معاونت وزارت كشاورزى برگزيده شد و چندى هم در نخست وزيرى معاونت وزير مشاور بود تا اينكه در 15 آبان ماه 1357 در كابينه ى ارتشبد غلامرضا ازهارى به وزير مشاورى تعيين گرديد. پس از سقوط كابينه ى نظامى، او نيز بيكار شد و راه اروپا در پيش گرفت.

همايونفر مردى اديب، شاعر و خطيب بود. از سال 1353 كه جنبش هائى در كشور بوجود آمد، همايونفر يكى از كسانى بود كه براى ايراد سخن براى مردم در تلويزيون انتخاب گرديد و سخنرانى هاى غرائى ايراد مى نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


همايونفر، فرج الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1277 متولد شد مدارس سن لوئى و دارالنفون و مدرسه ى افسرى نظميه را طى كرد و در 1298 با احراز رتبه ى اول به درجه ى افسرى رسيد. اولين شغل مهم وى رياست دايره تأمين عبور و مرور تهران بود. بعد رياست چند كميساريا را در تهران عهده دار گرديد. وى علاوه بر مدرسه پليس ديپلم ششم ادبى گرفت و دانشكده حقوق تهران را طى نمود و در چند كنفرانس جهانى پليس شركت كرد. در 1322 با درجه ى سرهنگى رئيس شهربانى گيلان شد. از ديگر مشاغل او رياست اداره كل دفتر و رياست اداره ى كارگزينى بود. در سال 1328 رئيس پليس انتظامى شد و مدت دو سال در آن سمت بود. بعد رئيس اداره ى راهنمائى و رانندگى شد و در اين سمت به درجه ى سرتيپى رسيد. در 1331 معاون كل






شهربانى شد و قريب شش سال اين سمت را عهده دار بود و ضمنا نايب رئيس انجمن بين المللى پليس جنائى هم بود. سرتيپ همايونفر به زبانهاى فرانسه و انگليسى تسلط كامل داشت و در اوايل خدمت مدتى مترجم كلنل بيورلينگ سوئدى رئيس پليس تهران بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


همايوني، فضل الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد على، در 1282 متولد شد. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه وارد مدرسه ى نظام قزاقخانه شد و دوره ى دو ساله ى مدرسه ى نظام را گذرانيد و به درجه ى نايب دومى نائل شد. از سال 1300 تا 1320 در غالب جنگهاى داخلى شركت داشت. در لرستان و آذربايجان و كردستان در جنگهاى متعددى مشاركت نمود و چند بار به سختى مجروح شد. چند بار تحت عمل جراحى قرار گرفت و آثار جراحات گلوله در پاهاى وى هويدا بود و هنگام راه رفتن مى لنگيد. نشانهاى جنگى بسيارى گرفته بود.

پس از تبعيد رضاشاه و بازنشسته كردن افسران قديمى، ميدان براى افسران تحصيلكرده و جدى خالى شد. همايونى با درجه ى سرهنگى به فرماندهى لشكر خوزستان منصوب شد. مدتى در آن سمت بود و درجه ى سرتيپى گرفت و فرماندهى لشكر كردستان و سپس لرستان را به او واگذار كردند. در قيام پيشه ورى در تبريز و قاضى محمد در كردستان، او دست اندركار بود و براى سركوبى آنان خدماتى انجام داد و در نتيجه يك سال ارشديت گرفت و در سال 1326 درجه ى سرلشكر دريافت كرد. زمانى كه سپهبد رزم آرا به نخست وزيرى منصوب شد، همايونى به نخست وزيرى منتقل گرديد و رياست كل بازرسى نخست وزيرى را عهده دار شد. پس از قتل رزم آرا از كار كناره گيرى






نمود و بازنشسته شد.

در انتخابات زمستانى دوره ى بيستم، سرلشكر همايونى از تهران كانديداى نمايندگى مجلس شد و سرانجام به مجلس راه يافت و در ادوار بيست و يكم و بيست و دوم و بيست و سوم از كوهدشت به وكالت انتخاب گرديد. در دوره ى اخير رئيس سنى مجلس شوراى ملى شد و چون سنش از هفتاد تجاوز كرده بود، ديگر به مجلس راه نيافت. در سن 90 سالگى در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


همت، سيف الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند سيد احمد، در 1277 در شهر آباده متولد شد. پس از انجام تحصيلات مقدماتى و متوسطه وارده مدرسه عالى نظام شد و در 1301 در رشته ى توپخانه فارغ التحصيل گرديد و مأمور خدمت در لشكر جنوب كه مركز آن شيراز بود شد و تدريجا درجات نظامى خود را دريافت نمود. در 1312 درجه ى سرگردى و در 1325 درجه ى سرتيپى دريافت كرد و سرانجام در 1330 سرلشكر شد. اهمّ مشاغل وى عبارتند از: فرمانده فوج توپخانه لشكر فارس، فرماندار نظامى لارستان، فرماندهى تيپ جهرم و بالاخره فرماندهى لشكر فارس.

همت در مصادمات زيادى شركت داشته است. در جنگهاى ممسنى و قشقهائيها در چند نوبت جنگيده است و چند بار بر اثر اصابت گلوله مجروح گرديده است.

وى پس از بازنشستگى به استاندارى فارس منصوب شد و مدتى هم شهردارى شيراز را عهده دار بود. رويهمرفته در طول خدمات لشكرى و كشورى، خدماتى براى مردم فارس انجام داد و سرانجام در شهر شيراز درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


همت، محمد ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد ابراهيم همت : در روز 12 فروردين 1334 در «شهرضا »يكي ازشهرهاي استان« اصفهان» و در خانواده اي مستضعف و متدين به دنيا آمد. در رحم مادر بود كه پدر و مادرش عازم« كربلاي معلا» و زيارت قبر سالار شهيدان و ديگر شهداي آن ديار شدند و مادر با تنفس شميم روحبخش كربلا، عطر عاشورايي را به اين امانت الهي دميد.

«محمد ابراهيم »در ساية محبتهاي پدر و مادر پاكدامن، وارسته و مهربانش دوران كودكي را پشت سر گذاشت و وارد مدرسه شد. در دوران تحصيل، از هوش و استعداد فوق العاده اي برخوردار بود و







با موفقيت تمام دوران دبستان و دبيرستان را پشت سر گذاشت.

هنگام فراغت از تحصيل، بويژه تعطيلات تابستاني، با كار و تلاش فراوان مخارج شخصي خود را براي تحصيل به دست مي آورد و از اين راه به خانواه زحمت كش خود كمك قابل توجهي مي كرد. او با شور و نشاط و مهر و محبتي كه داشت به محيط گرم خانواده صفا و صميميت ديگري مي بخشيد.

پدرش از آن دوران چنين مي گويد: «هنگامي كه خسته از كار روزانه به خانه بر مي گشتم ديدن فرزندم تمامي خستگيها و مرارتها را از وجودم پاك مي كرد و اگر شبي او را نمي ديدم برايم بسيار تلخ و ناگوار بود.»

اشتياق« محمد ابراهيم» به قرآن و فراگيري آن باعث مي شد كه از مادرش با اصرار بخواهد كه به او قرآن ياد دهد و او را در حفظ سوره ها كمك كند. اين علاقه تا حدي بود كه از آغاز رفتن به دبستان توانست قرائت كتاب آسماني قرآن را كاملاً فراگيرد و برخي از سوره هاي كوچك را نيز حفظ كند.



در سال 1352 مقطع دبيرستان را با موفقيت پشت سر گذاشت و پس از اخذ ديپلم با نمرات عالي در« دانشسراي اصفهان» به ادامه تحصيل پرداخت. پس از دريافت مدرك تحصيلي به سربازي رفت – به گفتة خودش تلخترين دوران عمرش همان دو سال سربازي بود – در لشكر توپخانه اصفهان مسؤوليت آشپزخانه به عهده او گذاشته شده بود.

ماه مبارك رمضان فرا رسيد،« ابراهيم» در ميان برخي از سربازان همفكر به ديگر سربازان پيام فرستاد كه اگر مي توانند، روزهاي ماه مبارك رمضان را روزه بگيرند، مي توانند به هنگام سحر براي گرفتن سحري به آشپزخانه بيايند. «ناجي» معدوم فرمانده لشكر،





وقتي كه از اين توصيه« ابراهيم» و روزه گرفتن عده اي از سربازان مطلع شد، دستور داد همه سربازان به خط شوند و همگي بدون استثناء آب بنوشند و روزه خود را باطل كنند. پس از اين جريان «ابراهيم» گفته بود: «اگر آن روز با چند تير مغزم را متلاشي مي كردند برايم گواراتر از اين بود كه با چشمان خود ببينم كه چگونه اين از خدا بي خبران فرمان مي دهند تا حرمت مقدسترين فريضة دينيمان را بشكنيم و تكليف الهي را زير پا بگذاريم.» اما اين دو سال براي شخصي چون ابراهيم چندان خالي از لطف هم نبود. زيرا در همين مدت توانست با برخي از جوانان روشنفكر و انقلابي مخالف رژيم سمتشاهي آشنا شود و به تعدادي از كتب ممنوعه (از نظر ساواك و رژيم طاغوت) دست يابد. مطالعه آن كتابها كه مخفيانه و توسط برخي از دوستان و انتخاب راهش كمك شاياني كرد. مطالعة همان كتابها و برخورد و آشنايي با بعضي دوستان، باعث شد كه ابراهيم فعاليتهاي خود را عليه رژيم سمتشاهي آغاز كند و به روشنگري مردم و افشاي چهره طاغوت بپردازد.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در جهت ايجاد نظم و دفاع از شهر و راه اندازي« كميته انقلاب اسلامي»(سابق)در« شهرضا» نقش اساسي داشت. او از جمله كساني بود كه «سپاه شهرضا» را با كمك دو تن از برادران خود و سه تن از دوستانش تشكيل داد.

آنها با تدبير و درايت و نفوذ خانوادگي كه در شهر داشتند مكاني را به عنوان مقر سپاه در اختيار گرفته و مقادير قابل توجهي سلاح از شهرباني شهر به آنجا منتقل كردند و از طريق مردم، ساير





مايحتاج و نيازمنديها را رفع كردند.

به تدريج عناصر حزب اللهي به عضويت سپاه درآمدند. هنگامي كه مجموعه سپاه سازمان پيدا كرد، او مسؤوليت روابط عمومي را به عهده داشت.

به همت اين شهيد بزرگوار و فعاليتهاي شبانه روزي برادران پاسدار در سال 1358 ياغيان و اشرار اطراف شهرستان شهرضا كه به آزار و اذيت مردم مي پرداختند، دستگير و به دادگاه انقلاب اسلامي تحويل داده شدند و شهر از لوث وجود افراد شرور و قاچاقچي پاكسازي گرديد.

از كارهاي اساسي ايشان در اين مقطع، سامان بخشيدن به فعاليتهاي فرهنگي تبليغي منطقه بود كه در آگاه ساختن جوانان و ايجاد شور انقلابي تاثير به سزايي داشت.

اواخر سال 1358 برحسب ضرورت و به دليل تجربيات گرانبهاي او در زمينه امور فرهنگي به «خرمشهر» و سپس به «بندر چابهار »و «كنارك »( استان سيستان و بلوچستان) عزيمت كرد و به فعاليتهاي گسترده فرهنگي پرداخت.



در خرداد سال 1359 به منطقه «كردستان »كه بخشهايي از آن در چنگال گروهكهاي مزدور گرفتار شده بود اعزام گرديد. ايشان با توكل به خدا و عزمي راسخ مبارزه بي امان و همه جانبه اي را عليه عوامل استكبار جهاني و گروهكهاي خودفروخته در كردستان شروع كرد و هر روز عرصه را بر آنها تنگتر نمود. از طرفي در جهت جذب مردم محروك كرد و رفع مشكلات آنان به سهم خود تلاش داشت و براي مقابله با فقر فرهنگي منطقه اهتمام چشمگيري از خود نشان مي داد. تا جايي كه هنگام ترك آنجا، مردم منطقه گريه مي كردند و حتي تحصن نموده و نمي خواستند از اين بزرگوار جدا شوند.

رشادتهاي او در برخورد با گروهكهاي ياغي قابل تحسين و ستايش است. براساس آماري كه





از يادداشتهاي آن شهيد به دست آمده است، سپاه پاسداران پاوه از مهر 1359 تا دي ماه 1360 (با فرماندهي مدبرانه او)، 25 عمليات موفق در خصوص پاكسازي روستاها از وجود اشرار، آزادسازي ارتفاعات و درگيري با نيروهاي ضد انقلاب داشته است.



پس از شروع جنگ تحميلي از سوي رژيم متجاوز عراق، شهيد «همت »به صحنه كارزار وارد شد و در طي ساليان حضور در جبهه هاي نبرد، خدمات شايان توجهي از خود برجاي گذاشت و افتخارها آفريد.

او و سردار رشيد اسلام (حاج احمد متوسليان)، به دستور فرماندهي كل سپاه ماموريت يافتند ضمن اعزام به جبهه جنوب، تيپ محمد رسول الله (ص) را تشكيل دهند.

در عمليات « فتح المبين» مسئوليت قسمتي از عمليات، به عهده اين سردار دلاور بود. موفقيت عمليات در منطقه كوهستاني (شاوريه) مرهون ايثار و تلاش اين سردار بزرگ و همزمان اوست.

در عمليات پيروزمند« بيت المقدس» در سمت معاونت تيپ محمد رسول الله (ص) فعاليت و تلاش تحصين برانگيزي را در شكستن محاصره جاده شلمچه – خرمشهر انجام داد و به حق مي توان گفت كه او و يگان تحت امرش سهم به سزايي در فتح« خرمشهر» داشته اند و با اينكه منطقه عملياتي دشت بود، شهيد حاج «همت» با استفاده از بهترين تدبير نظامي به نحوه مطلوبي فرماندهي كرد.

در سال 1361 با توجه به شعله ور شدن آتش فتنه و جنگ در جنوب« لبنان» به منظور ياري رساندن به مردم مسلمان و مظلوم« لبنان» كه مورد هجوم ناجوانمردانه رژيم صهيونيستي قرار گرفته بود راهي آن ديار شد و پس از دو ماه حضور در اين خطه، به ميهن اسلامي بازگشت و در محور جنگ و جهاد قرار گرفت.

با شروع عمليات« رمضان»





در تاريخ 1361/4/23 در منطقه (شرق بصره)، فرماندهي تيپ 27 حضرت رسول (ص) را برعهده گرفت و بعدها با ارتقاي اين يگان به لشكر، تا زمان شهادتش در سمت فرماندهي انجام وظيفه نمود. پس از آن در عمليات «مسلم بن عقيل» و «محرم» ( كه او فرمانده قرارگاه ظفر) بود ؛ سلحشورانه با دشمن زبون جنگيد. در عمليات «]والفجر مقدماتي» بود كه شهيد حاج« همت» مسؤوليت سپاه يازدهم قدر را كه شامل( لشكر 27 حضرت محمد رسول الله (ص)، لشكر 31 عاشورا، لشكر 5 نصر و تيپ 10 سيدالشهدا (ع) بود )؛به عهده گرفت.

سرعت عمل و صلابت رزمندگان لشكر 27 تحت فرماندهي ايشان در علميات« والفجر 4 »و تصرف ارتفاعات «كاني مانگا» در آن مقاطع از خاطره ها محو نمي شود.

صلابت، اقتدار و استقامت فراموش نشدني اين شهيد والامقام و رزمندگان لشكر محمدرسول الله (ص) در جريان عمليات« خيبر» در منطقه« طلائيه »و تصرف «جزاير مجنون» و حفظ آن با وجود پاتكهاي شديد دشمن، از افتخارت تاريخ جنگ محسوب مي گردد.

مقاومت و پايمردي آنان در اين جريان به قدري تحسين برانگيز بود كه حتي فرمانده سپاه سوم عراق در يكي از اظهاراتش گفته بود:

(... ما آنقدر آتش بر جزاير مجنون فرو ريختيم و آنچنان آنجا را بمباران شديد نموديم كه از جزيره مجنون جز تلي خاكستر چيز ديگري باقي نيست!)

اما شهيد حاج «همت» بدون هراس و ترس از دشمن و با وجود بي خوابيهاي مكرر همچنان به اداي تكليف و اجراي فرمان حضرت امام خميني (ره) مبني بر حفظ جزاير مي انديشيد و خطاب به برادران پاسدار و بسيجي مي گفت:

«برادران امروز مسئله ما، مسئله اسلام و حفظ و حراست از حريم قرآن است. بدون ترديد





يا همه بايد پرچم سرغ عاشورايي حسين (ع) را به دوش كشيم و قداست مكتبمان، مملكت و ناموس مان را پاسداري و حراست كنيم و با گوشت و خون به حفظ جزيره، همت نماييم، يا اينكه پرچم ذلت و تسليم را در مقابل دشمنان خدا بالا ببريم و اين ننگ و بدبختي را به دامن مطهر اعتقادمان روا داريم، كه اطمينان دارم شما طالبان حريت و شرف هستيد.»



او عارفي وارسته، ايثارگري سلحشور و اسوه اي براي ديگران بود كه جز خدا به چيز ديگري نمي انديشيد و به عشق رسيدن به هدف متعالي و كسب رضاي حضرت احديت، شب و روز تلاش مي كرد و سخت ترين و مشكلترين مسؤوليتهاي نظامي را با كمال خوشرويي و اشتياق و آرامش خاطر مي پذيرفت.

(او انساني بود كه براي خدا كار مي كرد و اخلاص در عمل از ويژگيهاي بارز اوست. ايشان يكي از افراد درجه اولي بود كه هميشه ماموريتهاي سنگين برعهده اش قرار داشت.

حاج همت مثل مالك اشتر بود كه با خضوع و خشوعي كه در مقابل خدا و در برابر دلاوران بسيجي داشت، در مقابله با دشمن همچون شيري غران از مصاديق (اشدَاء علي الكفار، رحماء بينهم) بود. همت كسي بود كه براي اين انقلاب همه چيز خودش را فدا كرد و از زندگي اش گذشت. او واقعاً به امر ولايت اعتقاد كامل داشت و حاضر بود در اين راه جان بدهد، كه عاقبت هم چنين كرد. هميشه سفارش مي كرد كه دستورات فرماندهان را بايد مو به مو اجرا كرد. وقتي دستوري هرچند خلاف نظرش به وي ابلاغ مي شد، از آن دفاع مي كرد.

پدر بزرگوارش مي گويد: «محمد ابراهيم از سن ده سالگي تا لحظه شهادت در تمام





فراز و نشيبهاي سياسي و نظامي هرگز نمازش ترك نشد. روزي از يك سفر طولاني و خسته كننده به منزل بازگشت. پس از استراحت مختصر شب فرا رسيد. ابراهيم آن شب را با همه خستگيهايش تا پگاه به نماز و نيايش ايستاد و وقتي مادرش او را به استراحت سفارش نمود گفت: مادر! حالي عجيب داشتم. اي كاش به سراغم نمي آمدي و آن حالت زيباي روحاني را از م نمي گرفتي.»

اين انسان پارسا تا آخرين لحظات حيات خود دست از دعا و نيايش برنداشت. نماز اول وقت را بر همه چيز مقدم مي شمرد و قرآن و توسل، برنامه روزانه او بود. استراتژي به راستي همه چنيزش را فداي انقلاب كرده بود. آن چيزي كه براي او مطرح نبود خواب و خوراك و استراحت بود. هر زما كه براي ديدار خانواده اش به قمشه (شهرضا) مي رفت. در آنجا لحظه اي از گره گشايي مشكلات و گرفتاريهاي مردم باز نمي ايستاد و دائماً در انديشه انجام خدمتي به خلق الله بود.

شهيد «همت» آنچنان با جبهه و جنگ عجين شده بود كه در طول حيات نظامي خود فرزند بزرگش را فقط شش بار و فرزند كوچكتر خود را تنها ك بار در آغوش گرفته بود.

او بسان شمع مي سوخت و چونان چشمه ساران در حال جوشش بود و يك آن از تحرك باز نمي ايستاد. روحيه ايثار و استقامت او شگفت انگيز بود. حتي جيره و سهميه لباس خود را به ديگران مي بخشيد و با همان كم قانع بود و در پاسخ كساني كه مي پرسيدند چرا لباس خود را كه نيازمند آن بودي بخشيدي؟ مي گفت: من پنج سال است كه يك اوركت دارم و هنوز قابل استفاده است.

او فرماندهي





مدير و مدبر بود. قدرت عجيبي در مديريت داشت، آن هم يك مديريت سالم در اداره كارها و نيروها. با وجود آنكه به مسائل عاطفي و نيز اصول مديريت احترام مي گذاشت و عمل مي كرد. در عين حال هنگام فرماندهي قاطع بود. او نيروهاي تحت امر خود را خوب توجيه مي كرد و نظارت و پيگيري خوبي نيز داشت. كسي را كه در انجام دستورات كوتاهي مي نمود بازخواست مي كرد و كسي را كه خوب به ماموريتش عمل مي كرد مورد تشويق قرار مي داد.

بينش سياسي بعد ديگري از شخصيت والاي او به شمار مي رفت. به مسائل لبنان و فلسطين و ساير كشورهاي اسلامي زير سلطه دشمن بسيار مي انديشيد و آنچنان از اوضاع آنجا مطلع بود كه گويي ساليان درازي در آن سامان با دشمنان خدا و رسول(ص) در ستيزه بوده است. او با وجود مشغله فراوان از مطالعه غافل بود و نسبت به مسائل سياسي روز شناخت وسيعي داشت.

از ويژگيهاي اخلاقي شهيد همت برخورد دوستانه او با بسيجيان جان بركف بود. به بسيجيان عشق مي ورزيد و همواره در سخنان و گفتارش از اين مجاهدان مخلص تمجيد و قدرشناسي مي كرد. در من خاك پاي بسيجي ها هم نمي شوم. اي كاش من يك بسيجي بودم و در سنگر نبرد از آنان جدا نمي شد. وقتي در سنگرهاي نبرد غذاي گرم براي شهيد همت مي آوردند، سؤال مي كرد، آيا نيروهاي خط مقدم و ديگر اعضاي همرزمان در سگرها همين غذا را مي خوردند يا خير؟ و تا مطمئن نمي شد كه نيروهاي ديگر نيز از همين غذا استفاده مي كنند، دست به غذا نمي زد.

شهيد همت همواره براي رعايت حقوق بسيجيان به مسؤولان امر تاكيد و توصيه داشت.





او كه از روحيه ايثار و استقامت كم نظيري برخوردار بود. با برخوردها و صفات اخلاقي اش در واقع معلمي نمونه و سرمشقي خوب براي پاسداران و بسيجيان بود و خود به آنچه مي گفت عامل بود. عشق و علاقه نيروها به او نيز از همين راز سرچشمه مي گرفت. براي شهيد همت مطرح نبود كه چكاره است، فرمانده است يا نه. همت يك رزمنده بود. همت هم مرد جنگ و هم معلمي وارسته بود.

شهيد حجت الاسلام والسلمين محلاتي نماينده امام (ره) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي؛ در توصيف شهيد اين چنين اظهار داشته اند:

«او انساني بود كه براي خدا كار مي كرد و بالاترين اعمال را داشت. او سخت ترين كارها را در لشكر و جبهه به عهده مي گرفت، مردي با ايمان و با اخلاص بود و در آخرت هم انشاءالله شفيعمان خواهد بود. شهيد حاج «همت» هركاري را كه از آن سخت تر و دشوارتر نبود به عهده مي گرفت. خدا رحمتش كند. كارهاي او حساب شده و بسيار قابل تمجيد و تكريم است. در طول جنگ تحميلي، نبردي سنگينتر و مشكلتر و توانسوزتر از جنگ «خيبر» در «جزاير مجنون» نبود و در چنين هنگامه اي عظيم، هراسناك و هول انگيز، شهيد حاج «محمد ابراهيم همت» ميدان دار نبرد بود و فرماندهي سپاه را در نهايت شگفتي عهده دار بود. »



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اصفهان،مصاحبه با خانواده شهيد ودوستان






همتي، علي اصغر

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد علي اصغر همتي : قائم مقام فرمانده گردان حزب الله لشكر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

هشتم فروردين ماه سال 1331 در روستاي همت آباد نيشابورمتولد شد. 

در كودكي پدرش را از دست داد. از همان كودكي براي مردم روستا الگو






بود. چون پدرش را از دست داده بود، سرپرست خانواده شد و خرج خواهر و مادرش را تامين مي كرد. دوره ي ابتدايي را در مدرسه ي همت آباد نيشابور گذراند. 

خادم مسجد بود. تا كلاس پنجم ابتدايي درس خواند، سپس ترك تحصيل كرد و به شغل خياطي پرداخت. در كارهاي خياطي به دايي اش كمك مي كرد. 

در اوقات فراغتش به كارهاي خانه، مثل آوردن هيزم و آوردن آب كمك مي كرد. كتاب هاي مذهبي، علمي و آثار شهيد مطهري را بسيار مطالعه مي كرد. علي اصغر همتي با خانم زهرا همت آبادي پيمان ازدواج بست. 

همسرش مي گويد: «چون ايشان فردي صالح، پاك، راستگو و متدين بود به ايشان جواب مثبت دادم.» 

ثمره اين ازدواج پنج فرزند به نام هاي: فاطمه (متولد اول فروردين ماه سال 1355)، خديجه (اول شهريور ماه سال 1356)، حكيمه (اول تيرماه سال 1359)، سميه (بيستم بهمن ماه سال 1360) و وجيهه (بيستم فروردين ماه سال 1364) مي باشد. 

دو دختر داشت و دوست داشت كه فرزند سومش پسر باشد، اما او هم دختر شد. اطرافيان مي گفتند: «باز هم دختر است.» او بسيار ناراحت شد و گفت: «خداوند به من دختر داده است. اين دختر از پسر ارزش بيشتري دارد.» 

دوست شهيد ( علي اكبر شوشتري ) مي گويد: «او 5 دختر داشت و پسري نداشت. بارها و بارها خدا را شكر مي كرد كه خداوند به او پنج دختر داده است.» 

با اوج گرفتن انقلاب، تمام فكر و زندگيش انقلاب شد. براي انقلاب بسيار تبليغ مي كرد و به تظاهرات مي رفت. اعلاميه و نوارهاي امام را





مي گرفت، تكثير مي كرد و در اختيار مردم روستا قرار مي داد. مردم را براي شركت در تظاهرات دعوت و براي آشنا كردن آن ها به انقلاب و امام بسيار تلاش مي كرد. در راهپيمايي ها شركت مي كرد و از ضد انقلاب نفرت داشت. 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي عضو بسيج شد و پس از مدتي عضو سپاه گرديد. اولين نفر روستا بود كه در بسيج شركت كرد. 

با شروع جنگ تحميلي براي سربلندي دين اسلام، براي دفاع از كيان اسلام، ادامه ي راه شهيدان و گوش دادن به فرامين امام به جبهه هاي حق عليه باطل شتافت. 

او به فرمان امام به جبهه رفت و مطيع محض اوامر امام بود. مي گفت: «چون امام گفته كه اسلام در خطر است، پس بايد همه در جبهه حضور داشته باشند.» 

آن قدر به امام علاقه داشت كه مي گفت: «حاضرم پنج سال از عمرم را به امام بدهم تا امام زنده بماند.» 

رفتن به جبهه را وظيفه هر مسلمان مي دانست. علي اصغر همتي مسئوليت هاي مختلفي را به عهده داشت. از تاريخ 4/1/1362 تا 23/6/1362 در گردان رزمي معاون اول گروهان و از تاريخ 11/10/1364 تا 24/11/1364 جانشين گردان حزب الله بود. 

در عمليات خيبر و والفجر هشت نيز معاون فرمانده گردان حزب الله بود. در جبهه هاي شلمچه، فاو، انديشمك، دزفول، اهواز، منطقه غرب و نفت شهر و همچنين عمليات فاو و عمليات بدر ( كه در آن مجروح شد ) حضور داشت. 

او به كساني كه نمي توانستند به جبهه بروند، مي گفت: «در پشت جبهه خدمت كنيد. براي جبهه تبليغ





كنيد تا مردم بيشتري به جنگ بروند تا هرچه زودتر پيروز شويم.» 

همرزم شهيد مي گويد: «ما در پشت خاكريز بوديم. راه هم باتلاقي بود. تانك هاي دشمن مستقيم به طرف ما مي آمدند. اگر كمي بي دقتي مي كردند، به باتلاق مي افتادند و نمي توانستند بيرون بيايند. شهيد همتي مدام از اين سنگر به آن سنگر مي رفت. به سنگر ما كه آمد، گفت: كسي نمي تواند با يك تير بار جلوي پيشرفت تانك ها را بگيرد؟ ما از شدت آتش دشمن نمي توانستيم اين كار را انجام دهيم. بلافاصله خودش آر.پي.جي را گرفت و يك «يازهرا» گفت و گلوله به تانك اصابت كرد و آن ها نتوانستند جلوتر بيايند. با اين كار او ما همه روحيه گرفتيم. اگر او نبود، ما نمي توانستيم كاري انجام دهيم و اگر جلوي پيشرفت تانك ها را نمي گرفت، همه پايمال مي شدند.» 

در كارهاي گروهي اولين ايثارگر و اولين اقدام كننده كار بود. چه آن كار خطر داشته باشد، چه خطري در كار نباشد.

به همسرش مي گفت: «جبهه نبايد خالي بماند. ما بايد به جنگ برويم. شما مواظب فرزندان باشيد كه اجر شما از ما بيشتر است.» 

زماني كه به او مي گفتند: به جبهه نرو، بسيار عصباني مي شد. مي گفت: «اگر من نروم، ديگري هم نرود، پس چه كسي بايد به جبهه برود؟» 



در مقابل مشكلات صبور بود و براي حل مشكلات با بزرگ ترها مشورت مي كرد. ايمانش قوي بود و در مقابل مشكلات صبر داشت. اگر كساني براي او مشكلات مالي و جاني درست مي كردند، سعي مي كرد گذشت كند.





زماني كه دخترش فلج شده بود، گفت: «خداوند مي خواهد ما را امتحان كند.» چندين بار دخترش را به دكتر برد و دوباره به جبهه رفت. مشكلات نتوانستند او را از هدفي كه داشت باز دارند. در سلام كردن هميشه پيش قدم بود. به كوچكتر ها سلام مي كرد. كسي نمي توانست در سلام كردن از او سبقت بگيرد. 

كساني را كه كار خلافي انجام مي دادند، امر به معروف مي كرد. آن ها را تشويق مي كرد تا كار خوب انجام دهند. اگر به راه راست هدايت نمي شدند، با آن ها قطع رابطه مي كرد. 

احمد همت آبادي مي گويد: «از همان كودكي رفتار بزرگان را داشت. از نظر صبر، تحمل و متانت بسيار مقيد بود. در هواي گرم تابستان و در حال درو كردن گندم، روزه اش را مي گرفت.» 

هرگاه به نماز مي ايستاد، چهره اش نوراني تر مي شد. در هنگام نماز چشم هايش را مي بست كه نشانه ي توجه او به نماز بود. هميشه در حال عبادت خداوند بود. نماز شب مي خواند. سجده اش آن قدر طولاني بود كه اثر مهر روي پيشانيش نقش مي بست. 

عبدالله عابدي فر مي گويد: «من نماز را اول وقت نمي خواندم. آن قدر با من صحبت كرد و مرا نصيحت كرد تا اينكه مرا قانع نمود و ديگر من نمازم را سر وقت مي خواندم.» 

به خانواده هاي مستضعف سركشي مي كرد و براي حل مشكلات آن ها تلاش مي كرد، در صورتي كه خودش از خانواده مستضعف بود. به بچه هاي يتيم علاقه داشت، چون خودش يتيم بود. 

زماني





كه از جبهه به مرخصي مي آمد، با خانواده اش به گردش مي رفت، چون معتقد بود كه آن ها حقي بر گردن او دارند و بايد به خواسته هاي آن ها توجه كرد. 

علاقه ي زيادي به امام داشت و آرزو داشت امام را ببيند. از اين كه به كشورش تجاوز شده بود، ناراحت بود. 

علي اصغر همتي در تاريخ 23/11/1364 و در عمليات والفجر هشت در منطقه ي فاو، بر اثر اصابت تركش به ناحيه ي پهلو و پا به درجه رفيع شهادت نائل گرديد. پيكر مطهر ايشان پس از حمل به زادگاهش، در محل همت آباد به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه :"فرهنگنامه جاودانه هاي تاريخ(زندگينامه فرماندهان شهيداستان خراسان)"نوشته ي سيد سعيد موسوي,نشر شاهد,تهران-1385




همتي، محمد ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد ابراهيم همتي : 

فرمانده ناوچه« پيكان »(نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران) 

بدون شك عمليات مرواريد يكي از بزرگترين عمليات نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در طول ساليان جنگ تحميلي بوده است . طي اين عمليات در روز هفتم آذر سال 1359 ناوچه قهرمان« پيكان» با پشتيباني جنگنده هاي نيروي هوايي با وارد شدن در جنگي تمام عيار بيش از پنج ناوچه «اوزاي» عراقي را به قعر آبهاي خليج فارس مي فرستد و با به آتش گشيدن اسكله هاي نفتي «البكر» و «الاميه» مانع از صادرات نفت عراق از طريق «خليج فارس» و «درياي عمان» مي گردد. اما پس از اين عمليات ناوچه قهرمان «پيكان» در مسير بازگشت هدف موشك قرار مي گيرد و نام پيكان نامي ماندگار در تاريخ نيروي دريايي ارتش مي گردد.

به مناسبت جانفشاني پرسنل اين ناوچه و نابود كردن نيروي دريايي






عراق در همان روزهاي ابتدايي جنگ ، بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي ايران ، امام خميني (ره) اين روز را به نام «روز نيروي دريايي» نامگذاري نمود. 

شهيد «محمد ابراهيم همتي» فرمانده دلير و بي باك ناوچه قهرمان «پيكان» و كاركنان قهرمان نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در اين ناوچه در روز هفتم آذر آن چنان درسي به دشمنان غاصب اين اين مرزوبوم دادند كه تا پايان جنگ نيروي دريايي عراق نتوانست از مرزهاي آبي خود خارج گردد و عملا در روزهاي ابتدايي جنگ با از دست دادن بيش از 75% توان رزمي خود از گردونه نبرد خارج گرديد.

شهيد «همتي» آنچنان عاشقانه راه خود را برگزيده بود كه تا آخرين لحظه از ناوچه پيكان جدا نگشت و جسم پاكش به همراه ناوچه پيكان در آبهاي نيلگون خليج هميشه فارس براي هميشه سندي گشت از شهادت، ايمان و سر بلندي هر ايراني.









منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


همداني، رضا

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رضا بن شيخ محمدهادى همدانى نجفى متوفى 1322 ق از اكابر فقهاء محققين و مشاهير مراجع عصر خود بوده است.

مرحوم والدش حاج شيخ محمدهادى از علماء صلحاء و وى از اجله فقهاء و افضل اعلام زمان خويش بوده و مهاجرت به سامرا و سالهاى متمادى ملازمت درس مجدد شيرازى را نموده و تقريرات درس وى را نوشته تا در ميان اقران خويش مشاراليه بالبنان گرديده و در حيات استادش ميرزا بزرگ به نجف برگشته و به تدريس اشتغال يافته و جمع زيادى از اهل فضل اطرافش را گرفته و از بياناتش استفاده نموده اند.

و ضمنا به اقامه جماعت و تأليف






كتاب نفيسش (مصباح الفقيه) پرداخته و آن بزرگوار چنانچه معاصرين و متاخيرين او گواهى مى دهند ازهد و اورع و اتقا و افضل اقران خود بوده و اكثر اوقات خود را مصروف به مطالعه و تدريس و مباحثه و تأليف مى نموده و در نهايت اعراض از دنيا و زخارف آن بوده و بعد از فوت استادش ميرزا شيرازى مردم به وى رجوع نمودند و اين مرجعيت برايش گران و سنگين بود رياست و زعامت را مكروه مى داشت براى مسئوليت خطيرى كه دارد.

و واقعا هم چنين بود زيرا بعد از رياست هم تغيير وضع نداده و ماكل و ملبسش مانند گذشته بود و اين رياست هم طولى نكشيد چون نسيان برايش عارض شد و خود از فتوا دادن امساك نمود فقط مواظبت به تدريس داشت تا در سال 1322 ق وفات نمود و آثار بسيار ارزنده اى از خود به يادگار گذاشت كه ذيلا مى نگارم.

1- كتاب الطهاره 2- كتاب الصلوه 3- كتاب الزكوه 4- حاشيه بر رسائل 5- حاشيه بر نجاه العباد 6- تقريرات دروس ميرزا بزرگ شيرازى 7- كتاب البيع :

معظم شاگردان و تلامذه آن جناب نامبردگان زيرند.

1- آيت اللَّه آقا شيخ ابوالقاسم كبير قمى 2- آيت اللَّه حاج شيخ محمدتقى تهرانى مقدس 3- آيت اللَّه حاج شيخ جعفر آل شيخ راضى 4- آيت اللَّه حاج شيخ على زاهد قمى 5- آيت اللَّه حاج شيخ عبدالحسين آل اسداللَّه شوشترى 6- آيت اللَّه حاج سيد محسن امين جبل عامل 7- آيت اللَّه حاج شيخ على همدانى 8- آيت اللَّه شيخ على جواهرى 9- آيت اللَّه حاج شيخ على حلى 10- آيت اللَّه حاج شيخ احمد آل كاشف الغطا 11- آيت اللَّه حاج شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء 12- آيت اللَّه





حاج شيخ جواد بلاغى 13- آيت اللَّه شيخ مشكور طالقانى 14- آيت اللَّه حاج سيد حسن صدر و عده زيادى ديگر كه ذكرشان موجب اطناب است.

آن بزرگوار در اواخر مبتلا به كسالت سل گرديده و مسافرتى براى زيارت و تغيير آب و هوا به سامرا نموده ولى در آنجا در روز يكشنبه 28 ماه صفر 1322 قمرى در سن هفتاد و پنجسالگى وفات و در رواق شريف عسكريين طرف پائين پاى امامين همامين مدفون شده است.

آن مرحوم داراى يك پسر بنام حجةالاسلام آقا شيخ محمد همدانى و چهار دختر بوه و دامادهاى وى همه از آيات و اعلام علماء معروف بدين شرح مى باشند.

1- آيت اللَّه حاج ميرزا نجم الدين شريف عسكرى بن آيت اللَّه آقا ميرزا محمد تهرانى عسكرى متوفى ماه رجب 1395 ق.

(1322 -1252/ 1250 ق)، عالم دينى، فقيه، اصولى، متكلم، مدرس، عابد و زاهد. وى در همدان به دنيا آمد. پس از فراگرفتن مقدمات به عراق رفت و در محضر علماى بزرگ از جمله ميرزا محمدهاشم خوانسارى و ميرزاى بزرگ شيرازى و ميرزا محمدتقى شيرازى و ميرزا حسن فرزند ميرزا خليل تهرانى نجفى تلمذ نمود. وى از شاگردان برجسته ى ميرزاى بزرگ شيرازى بود. در حيات ميرزا از سامرا به نجف رفت و به تدريس و تأليف و اقامه ى جماعت پرداخت. از جمله شاگردان مشهور وى مى توان به شيخ آقا بزرگ تهرانى، صاحب «الذريعه»، و شيخ على زاهد قمى و آيت اللَّه شيخ جواد بلاغى و آيت اللَّه شيخ على حلى و آيت اللَّه شيخ احمد آل كاشف الغطاء و شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء و شيخ جعفر آل شيخ راضى و آيت اللَّه شيخ على جواهرى و آيت اللَّه شيخ محمدتقى تهرانى مقدس و آيت اللَّه





شيخ ابوالقاسم كبير قمى و آيت اللَّه علامه سيد محسن امين جبل عاملى اشاره كرد. وى به مناسبت اهميت و شهرت كتابش «مصباح الفقيه»، كه شرحى است بر «شرايع الاسلام» علامه حلى، به صاحب «مصباح الفقيه»، مشهور مى باشد. صاحب «اعيان الشيعه»، وى را به كثرت زهد و ورع، تواضع شديد و كراهت داشتن از شهرت ستوده است. در اواخر عمر به علت بيمارى سل، براى تغيير آب و هوا، به سامرا رفت و در آنجا درگذشت و در رواق شريف به خاك سپرده شد. از ديگر آثارش: «الفوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية» يا «العوائد الرضوية على الفرائد المرتضوية»، در حاشيه بر «رسائل» شيخ انصارى؛ حاشيه بر «المكاسب» شيخ انصارى؛ حاشيه بر «نجاة العباد»؛ حاشيه بر «رياض المسائل»؛ «تقريرات» استادش ميرزاى بزرگ شيرازى، در فقه و اصول؛ كتاب «البيع» از «تقريرات» ميرزاى بزرگ شيرازى؛ «الهداية»؛ «الوجيزة».[1]

رضا همدانى قدس اللَّه سره متولد در سال 1250 قمرى و متوفى 1322 ق و علامه سماوى در ماده تاريخ فوت و رثاء آن مرحوم گفته است.

و كالرضا المحقق ابن الهادى

الهمدانى الفقيه البادى

رافع مصباح الفقيه المائل

و ذى التعاليق على الرسائل

فانه جاورها بدر النجف

و قال ارخوه (ابهج الغرف)

برگرفته از كتاب :گنجينه دانشمندان (جلد هفتم)

منابع زندگينامه :[1] الاعلام (52/ 3)، اعيان الشيعه (23 -19/ 7)، الذريعه (166 ،49/ 25 ،116 -115/ 21 ،341/ 16 ،219 ،157/ 6 ،377 -376/ 4)، ريحانه (377/ 6)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 778 -776/ 14)، علماء معاصرين (76 -75)، گنجينه ى دانشمندان (377 -376/ 7)، معجم رجال الفكر والادب فى النجف (1340 -1339/ 3)، معجم المؤلفين (164/ 4)، ميرزاى شيرازى (144 -143).


همداني، عبدالرزاق

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(1383 -1291 ق)، عالم دينى، فقيه اصولى، محدث، مجتهد، متكلم و واعظ. اصل او از






قزوين بود. پدرش مقيم اصفهان گرديد و وى در آنجا به دنيا آمد. در حدود 1300 ق به همراه پدرش به كربلا مهاجرت نمود. او در كربلا مقدمات علوم را فراگرفت و در 1313 ق به همراه مادرش به همدان رفت و در آنجا به تكميل دروس و وعظ و خطابه و تأليف اشتغال يافت. چند بار براى زيارت به نجف رفت. او در همدان درگذشت. از آثارش: «ذريعةالمعاد»، در شرح «نجاةالعباد»؛ «السيف القاطع فى ابطال الركن الرابع»؛ «هداية الطالبين»، در اصول دين؛ «الخلافية»، در رد شيخيه؛ «السؤال والجواب الدينى»، در رد شيخيه؛ «الهداية»، در رد صوفيه؛ «المقالة الاسلامية»، در رد نصارا؛ «الكشكول»؛ «المواعظ المنبرية»؛ «الاسلام و الخلافة»؛ «مواكب حسينيه».[1]

شيخ عبدالرزاق بن على رضا بن عبدالحسين ابن ابى طالب بن عبدالكريم مؤلف (نظم الغرر) ابن محمد مؤلف (ترجمان اللغه) ابن محمد شفيع متمم كتاب والده (ابواب الجنان) ابن رفيع الدين محمد بن فتح اللَّه (قزوينى) اصفهانى همدانى عالمى فاضل و واعظى كبير بوده است.

جد ايشان از اهل قزوين بوده و پدرش مقيم اصفهان گرديده و وى در آنجا در سال 1291 ق متولد شده و والدش در حدود 1300 ق مهاجرت به كربلا نموده و او در خدمت آن مرحوم در كربلا به مقدمات علوم پرداخته و در سال 1313 ق مادر علويه اش وى را به همدان آورده و در آنجا به تكميل دروس و وعظ و خطابه و تأليف اشتغال يافته تا بعد از 1381 قمرى كه به رحمت حق پيوسته است.

تأليفات وى از اين قرار است.

ذريعه المعاد فى شرح نجاه العباد در طهاره 2- السيف القاطع فى ايطال الركن الرابع در رد شيخيه 3- هدايه الطالبين در اصول





الدين 4- الخلافيه 5- السوال و الجواب الدينى رد شيخيه 6- الهدايه. در رد صوفيه 7- المقاله الاسلاميه در رد نصارى 8- الجواب عن سوال زيد و زينب 9- مختصر المقاله الجوابيه 10- بدايه المنطقيه 11- الوجيزه الرجاليه 12- الكشكول 13- مناظرات و مقالات 14- المواعظ المنبريه 15- رساله جواز نقل الموتى 16- رساله فروع الدين 17- الفيصل 18- الغديريه 19- رساله اصول الدين 20- الاسلام والخلافه.

برگرفته از كتاب :اثرآفرينان (جلد اول-ششم)

منابع زندگينامه :[1] الذريعه (182 -181 ،166/ 25 ،232/ 23 ،395/ 21 ،59/ 17 ،384/ 16 ،288 ،245 ،210/ 12 ،32 -31/ 10)، طبقات اعلام الشيعه (قرن 114 -113/ 14)، گنجينه ى دانشمندان (379 -378/ 7)، معجم رجال الفكر والادب فى النجف (1341/ 3)، مؤلفين كتب چاپى (844 -843/ 3).


همداني، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مرحوم آخوند ملا علي همداني يكي از آيات بزرگ و اساتيد علما در قرن اخير است. معظم له در سال 1313 قمري در يكي از قصبات همدان متولد شد و در آغاز جواني قريب ده سال از حضور اعلام همدان و آيات و مدرسين بزرگ تهران استفاده نمود و پس از خاتمه سطوح فقه و اصول رهسپار حوزه قم گرديد. مرحوم همداني متجاوز از يازده سال در سلك افاضل تلامذه مرحوم آيت الله حائري و اساتيد قم قرار داشت و خود به درجه اجتهاد و مقام استادي رسيد.

مرحوم آخوند همداني مجتهدي محقق، فقيهي اصولي، دانشمندي پارسا و بسيار زاهد و خدادوست بود. زهد و تقواي او زبان زد خاص و عام گرديد. خدايش درجات او عالي است متعالي فرمايد. مرحوم همداني در جمله اساتيد قم بود كه بنا به اصرار اهالي همدان و پيشنهاد علامه حائري براي خدمت






و ترويج در زادگاه خود مستقر شد و چندين سال در اين شهر منشأ خدمات و آثاري متعدد و گوناگون بود كه مجموع خدمات چند ساله او هم اكنون معلوم و به صورت جزوۀ مفصل مطبوع است.

از اهم تأليفات اوست: اجتهاد و تقليد، حبط و تكفير، شرح يا حاشيه عروة الوثقي، رساله اي در حالات ابو بصير، رساله اي در كلام، قاعدۀ لاضرر، اسرار نماز و رسائلي در لباس مشكوك و غيره... مرحوم همداني سرانجام پس از عمري خدمت به اسلام و مسلمين در سن هشتاد و هشت سالگي در همدان وفات نمود و با مرگ خويش ثلمه اي بر پيكر اسلام و مسلمين وارد نمود.





منابع زندگينامه :http://www.shaaer.com


همراز، محسن

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ملقب به فاضل الملك وكيل مجلس و وكيل برجسته دعاوى در 1262 تولد يافت. تحصيلات خود را در رشته معارف اسلامى در حد متعارف انجام داد. در اوايل مشروطيت به خدمات قضائى اشتغال ورزيد و قريب بيست سال در مشاغل مختلف قضائى مباشرت داشت. در تشكيلات جديد دادگسترى در 1306 پروانه وكالت دادگسترى گرفت. چون به فوت و فن قضائى آشنايى كامل داشت بزودى در زمره وكلاى سرشناس و معروف ايران درآمد و وكيل رسمى دربار رضاشاه بود. دعاوى مربوط به املاك پهلوى هم به او ارجاع مى شد. نزديكى به تيمورتاش و دربار پهلوى او را به سوى سياست سوق داد. در دوره هفتم از طوالش به مجلس رفت و متواليا در ادوار هشتم، نهم، دهم، يازدهم، دوازدهم و سيزدهم وكالت استرآباد (گرگان) را داشت. پس از 1320 كه انتخابات تا حدى آزاد شد و بعضى از نزديكان رضاشاه مورد بغض قرار گرفتند همراز هم كناره گيرى از وكالت






كرد و با سرمايه قابل ملاحظه اى كه از دعاوى بدست آورده بود زندگى خود را ادامه داد تا اينكه در 1329 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


همرنگ، عمران

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان حضرت قاسم (س)لشگر 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



شهيد «همرنگ» در سال 1338 در «اردبيل» چشم به جهان گشود . تا كلاس سوم نظري تحصيل كرد .او تحصيل را رها كرد تا در دانشگاه انقلاب وجبهه آموخته هايش را به كار گيرد.از آبان ماه 59 همكاري خود را با سپاه آغاز كرد . اوكه در ابتداي ورود به سپاه يك نيروي عادي بود بعد از مدتي با اثباط توانايي ولياقت به سمت معاون فرمانده گردان حضرت قاسم (س) از لشكر 31 عاشورا بر گزيده شد. .او از روزي كه وارد جنگ شد در جبهه ماند تا در اسفند 65 درعمليات كربلاي 5ودر كنار «نهر جاسم» به درجه رفيع شهادت نايل آمد .از شهيد ،دو فرزند به نامهاي مهدي و رقيه به يادگار مانده است .



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران اردبيل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




همينگ، ريچارد

قرن:20

جنسيت:مرد

مليت:ايران

ريچارد وسلي همينگ (به انگليسي: Richard Wesley Hamming )، رياضيداني آمريكايي است كه به خاطر خدماتش در نظريه اطلاعات (به ويژه در آشكارسازي و تصحيح خطا) و همچنين ارائه مفاهيمي از قبيل كد همينگ، فاصله همينگ و پنجره همينگ مشهور است. او سومين نفري است كه مفتخر به دريافت جايزه تورينگ شده است.

محل كار : دانشگاه لويي ويل

پروژه منهتن

آزمايشگاه هاي بل

مدرسه عالي نيروي دريايي

فارغ التحصيل دانشگاه شيكاگو

دانشگاه نبراسكا

دانشگاه ايلينوي در اوربانا شامپاين

دليل شهرت : كد همينگ

پنجره همينگ

اعداد همينگ

فشرده سازي كرات

فاصله همينگ

انجمن ماشين هاي محاسب

زندگي نامه

ريچارد همينگ در سال 1915 در شيكاگو به دنيا آمد. او در 22 سالگي مدرك ليسانس خود را از دانشگاه شيكاگو گرفت. سپس دو سال بعد از آن از دانشگاه نبراسكا فوق ليسانس گرفت و







در نهايت بعد از سه سال ديگر يعني در سن 27 سالگي مدرك دكتراي خود را از دانشگاه ايلينوي در اوربانا شامپاين دريافت كرد. او تمامي مدارك خود را در رشته رياضيات گرفت.

همينگ در سال 1945 در پروژه منهتن شروع به همكاري كرد. پروژه اي دولتي كه هدفش توليد بمب اتمي بود. با اين كه پروژه در دانشگاه كلمبيا در منهتن انجام مي شد، اما همينگ در لس آلاموس روي پروژه كار مي كرد.

بعد از جنگ جهاني دوم، همينگ در سال هاي 1946 تا 1976 در آزمايشگاه هاي بل مشغول به كار بود كه در آن جا با كلاود شانون همكار بود. سپس همينگ به مدرسه عالي نيروي دريايي رفت تا بالاخره در سال 1997 بازنشسته شد.

مقاله مشهور همينگ درباره آشكارسازي و تصحيح خطا در سال 1950 انتشار يافت. همچنين همينگ در سال 1956 روي IBM 360، يكي از ابتدايي ترين كامپيوترهاي آي بي ام كار مي كرد كه كار او منجر به توسعه زبان برنامه نويسي جديدي شد.

ريچارد همينگ در سال 1998، در مونته ري و در سن 82 سالگي، بر اثر حمله قلبي درگذشت.

جوايز و افتخارات

• جايزه تورينگ از انجمن ماشين هاي محاسب، 1968، براي فعاليت هايش در زمينه هاي آناليز عددي، سيستم هاي كددهي خودكار و كدهاي آشكارسازي و تصحيح خطا.

• عضويت در IEEE، 1968.

• جايزه امانوئل پيوره از انجمن مهندسان برق و الكترونيك، 1979، براي فعاليت در پردازش اطلاعات.

• عضويت در NAE، 1980.

• جايزه هارولد پندر از دانشگاه پنسيلوانيا، 1981، براي فعاليت در نظريه كدگذاري.

• مدال ريچارد همينگ از انجمن مهندسان برق و الكترونيك، 1988، به همراه جايزه 10000 دلاري.

• عضويت در ACM، 1994.

• جايزه ادوارد رين، 1996، به ارزش 130000 دلار.

جستارهاي وابسته

• جايزه تورينگ

• مدال ريچارد همينگ

• انجمن مهندسان برق و الكترونيك

• انجمن ماشين هاي محاسب






هندوزاده كرماني، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابراهيم هندو زاده






كرماني : فرمانده واحد اطلاعات وعمليات لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

وصيت نامه 

هوالقادر- هوالعزيز- هوالمتعال

من عبدا... تاكنون به خاكم و يا بر خاك مي نويسم براي خاك زيرا كه همه از خاكيم و همه به خاكيم و آنچه كه مي ماند در اين جهان خاك است .

هدف مشخص است، الان وقت آن رسيده كه تصميم بگيريم و كوتاهترين و دقيقترين راه را انتخاب كنيم و يا راهي پر پيچ و تاب و با فراز و نشيب زياد كه انتهاي آن تاريك و در آن چيزي مشخص نيست و معلوم نيست، آيا به هدف اصلي برسند.

رفتن با اتكاء به خود ميسر نيست بايد در اين راه متكي به خدا شد و قدم پيش گذاشت و با ناملايمات و سختيها ساخت، از خداوند ياري نموده و با مغفرت و آمرزش به درگاهش دل و جان خود را از آنچه كه تا به حال بين خالق و مخلوق جدائي افكنده شده، از درگاهش عذر خواهي نموده و صورت بر آستان با عظمتش سائيده كه بنده ي ناسپاسي بوديم.

شرمساري در مقابل ذات پاكش برايم بس است كه در قبال آن همه نعماتش چه كرده ام، چه شكري به جاي آورده ام، نزد خدا پوزش مي خواهم كه الله جل جلاله زهي سعادت است كه او عذر پذيرد و با رحمانيتش مرا نوازش كند، به اميد رحمتش بارها پيمان شكسته و بعد از آنكه سر از گريبان تنهايي و بي كسي در آورده، دوباره از مبداء هستي و وجود پناه خواسته كه هيچوقت دست ردي بر سينه ام نزده و دوباره بهتر از پيش پذيرفته است. ديگر بيش از





اين خجالت مي كشم دستم به گناه آلوده شود و از درگاهش طلب ياري مي نمايم كه در اين امر مرا ياري نمايد كه ديگر گرد هوسهاي نفساني و شيطاني نگردم و حس مي كنم جرقه اي در دلم زده باشد، بسيار مشتاق ديدارش هستم ولي از خودش ياري مي جويم، اگر كه پذيرفت كه هيچ و ديگر آرزويي بالاتر از آن سراغ ندارم و بهتر از اين كسي را نصيبي نيست.

فقدان از دست دادن فرزندي براي خانواده و يا دوستي از دوستانم ممكن است مشكل باشد ولي برادرانم بكوشيد تا رضاي او را جلب كنيد. تمام امور را براي او خالص كنيد و رضايت رب العالمين را در نظر بگيريد كه انا لله و انا اليه راجعون هنگام بازگشت بايد آنطور باشيم كه خودمان خندان و شاد و خدايمان از ما راضي باشد.

اگر در بين شما نيستم دوست دارم كه به اذن خدا باشم(به شرط ياري امام و انقلاب) از همگي طلب مغفرت و آمرزش مي نمايم، از همگي تمنا دارم از حقوقشان به من بگذرند و حق بر گردن من نباشد تا سبكبارتر به سوي خدا بشتابم، خداوند در عوض با همگي شما تلافي بنمايد، گذشت را در طول زندگي پيشه كنيد كه راه و رسم مولايمان امام علي(عليه السلام) و رسم سيد و سالار شهيدان امام حسين(عليه السلام) است. گذشت داشته باشيد كه اميد است خداوند از همه ما بگذرد.

حال شما مي مانيد و وظيفه اي كه به دوش شماست و آن گوش دادن به كلام امام است(اگرچه خودم از عهده آن به خوبي بر نيامده ام) و آن





راه سعادت است و او بود كه بيدارمان كرد. او بود كه هست و نيست را به ما آموخت و حق و باطل را شناختيم، زهي به انصافي است كه خداي ناكرده در مقابلش بي تفاوت باشيم كه رضايت او رضايت رسول خداست و اگر خداي نكرده كفران نعمت شود ضربه اي جبران ناپذير است.

با همه شما اقوام، خويشان و همگي شما دوستان و آشنايانم مي گويم كه در قبال امام عزيز دردي است بي درمان كه فقط درمانش رفتن به راه اوست و گوش كردن به حرف او و اجراي حكم و فرمان او.

بارالها: ظهور حضرت ولي عصر امام زمان(عج) را نزديك بگردان تا دنيا را پر از عدل و داد بفرمايد.

بارالها: عمر امام عزيز را به درازاي آفتاب بگردان و عمر با بركتش را تا ظهور حضرت ولي عصر(عج) طولاني بگردان، دشمنان قرآن و اسلام و اين انقلاب اگر قابل هدايتند هدايت و اگر نيستند خوار و ذليل و نابودشان بگردان

به اميد پيروزي اسلام و مسلمين در سراسر جهان و اقامه نماز در مسجدالاقصي به امامت روح خدا خميني و به احتزاز درآمدن پرچم سرخ لا اله الا الله و محمد رسول الله بر گنبد اولين قبله مسلمين كه خداوند در حقش فرموده:

سبحان الذي اسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام المسجد الاقصي

و همچنين به اميد روشن شدن چشم معلولين و مجروحين انقلاب و جنگ، خانواده محترم شهداء به ضريح خاموش ابا عبدا الله الحسين و به اميد سعادت و رفتن به راه حق و حقيقت تمامي مسلمين و بندگان خداوند حق تعالي.

29/4/63 – اهواز شهرك نورد 





ابراهيم هندوزاده كرماني


هنرور باوجدان، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مهدي هنرور باوجدان : قائم مقام فرمانده گردان ياسين لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

يكم بهمن ماه سال 1340، در جوار ملكوتي امام هشتم (ع) به دنيا آمد. 

در كودكي صفات خاص اخلاقي او را از ديگران ممتاز مي ساخت. صداقت، راستگويي،درستكاري،اعتقاد به خداوند و توسل به ائمه از ابتدا در اعماق وجودش ريشه دوانده بود. زيركي و با هوشي و استعداد فراوانش، نام او را در طي چهار سال تحصيل در مدرسه سجاديه، زبانزد معلمين و اوليا كرده بود. 

به خاطر اينكه مدارس دولتي مدرك علوم قرآني را قبول نداشتند، از ثبت نام او در كلاس پنجم خودداري كردند و او نيز با ناراحتي ترك تحصيل كرد. 

مهدي هنرور از زماني كه به سن تكليف رسيد، واجباتش را به طور شايسته انجام مي داد و ايمان و خلوصش زبانزد خانواده بود. در دوران انقلاب همانند ديگر امت حزب الله فعالانه در تظاهرات شركت داشت و پس از پيروزي انقلاب همواره با توطئه هاي مستكبرين و منافقين به مبارزه مي پرداخت و در اين راه آزار فراوان ديد. ضربه بوكس به دهانش، نيم شكن شدن چهار دندان، پاشيدن نمك در چشمانش و بريدن دستانش با تيغ، از جمله اين آزارها بود. 

از ابتدا ضمن درگيري با ضد انقلاب داخلي، ضرورت در صحنه هاي نبرد كردستان را لازم ديد و در هفده سالگي از طريق گروه رزمندگان مسجد كرامت كه اولين گروه اعزامي از مشهد به صحنه هاي نبرد بود، شركت كرد و به كردستان اعزام شد و نزديك يك






سال در كردستان ماند. 

در خانه اي محقر زندگي مي كرد و به نيازمندان كمك مي كرد. ماه مبارك رمضان را با خوردن آش ساده اي مي گذراند و لقمه اضافي را به ديگران مي داد. پاي مادر را مي بوسيد و اجر الهي را نصيب خود را نصيب خود مي كرد. به همسر خود احترام فراوان مي گذاشت و از خوردن و پوشيدن چيزهاي گران قيمت پرهيز مي كرد . همواره توصيه مي كرد در اين شرايط نبايد اسراف كرد و بايد نيازمندان را در نظر بگيريم و تا حد امكان در كارها به ديگران كمك مي كرد. 

او طي 8 سال نبرد، چندين دفعه مجروح شد. در سال 1360 كه توسط دشمن پاتكي انجام شده بود، پشت و دستانش پر از تركش شد و به گفته يكي از همرزمانش هنگام اعزام به بيمارستان در حالي كه خود به شدت مجروح شده بود، توصيه مي كرد به مجروحان ديگر برسيد. 

در سال 1361 در براثر انفجار مين، از ناحيه چشم و پرده گوش آسيب ديد و احتمال كوري او مي رفت كه به لطف خداوند پس از بهبودي دوباره به جبهه بازگشت. 

در سال 1362 در عمليات كله قندي از ناحيه پا به شدت مجروح شد. با همه اين موارد و با پاي مجروح و با وجود به دست گرفتن عصا، به جبهه ها رفت و در حالي كه دستانش پر از تركش بود، سلاح رزم را زمين نمي گذاشت و حاضر بود تمام ختيها را براي ماندن در جبهه قبول كند. او چندين بار ديگر جروح شد. دكتر ايشان ايشان مي گويد: وقتي





او را در اتاق عمل برده بوديم در حالي كه بي هوش بود، همواره صدا مي كرد: مهدي جان يك بار ديگر مي آيي ببينمت. 

اين سردار شهيد در شب جمعه 27 تير ماه سال 1366، در منطقه عملياتي جزيره مجنون بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد و پيكر پاكش در بهشت رضا (ع) در كنار ديگر همرزمانش به خاك سپرده شد. 



منابع زندگينامه : "فرهنگ جاودانه هاي تاريخ، زندگي نامه فرماندهان شهيد خراسان" نوشته ي سيد سعيد موسوي، نشر شاهد، تهران - 1386




هوخشتره

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

Huvakhshatra) 585 -633 ق.م)- نام او را هرودوت بيونانى كياكسار Kyxar نوشته است و داريوش در كتيبه ى بيستون، هوخشتره آورده است. وى بزرگترين شاه ماد است. پس از فرورتيش به تخت نشست. و از شكست پدرش در برابر آشور درس عبرت گرفت و دانست كه بايد به فكر تربيت قشون مشق كرده و منظم باشد. و سپاهان چريكى او نمى توانند در مقابل لشكريان كارديده ى آشور مقاومت كنند. از اين رو سپاهى باسلوب لشكر آشور ترتيب داد. و پياده نظامى مسلح به تير و كمان و شمشير، و سواره نظام سوارى آموخته اى مرتب ساخت كه در حال سوارى، با كمال مهارت تير مى انداختند. وى به خاك آشور حمله برد، بر سرداران آشور با نيپال غلبه كرد و شهر نينوا پايتخت آشور را محاصره كرد، ولى در اين هنگام خبر هجوم سكاها كه خبرى وحشت آور بود، به وى رسيد. سكاها از دربند قفقاز گذشته و كشتاركنان به شمال ماد آمده بودند. هوخشتره ناگزير دست از محاصره ى نينوا برداشت و به مقابل آنان شتافت و در شمال درياچه ى اروميه نبردى سخت با آنان






كرد، و شكست خورد. تاخت و تاز سكاها تا درياى مديترانه كشيده شد. علت هجوم اين قوم به فلات ايران معلوم نيست. هرودوت گويد كه: سكاها، كيمريها را دنبال كرده به آسياى غربى درآمدند. بعضى تصور كردند كه آشوريها چون عرصه را بر خود از دست ماديها تنگ ديدند، سكاها را به كمك طلبيدند. ولى حقيقت اين است كه آمدن سكاها به آسياى غربى دنباله ى همان نهضت آريايى بود كه از قرنها پيش آغاز شده بود. و آرياها به معناى اعم گروه گروه به فلات ايران و آسياى غربى مى گذشتند، 28 سال سكاها در ماد بودند تا اينكه هوخشتره، ماديس سردار ايشان را با سركردگان آنان به ميهمانى دعوت كرد و آنان را مست نموده همه ى ايشان را بكشت و لشكر آنان را از ايران براند.

گيرشمن مى نويسد كه: سكاها در موقع اشغال ايران، سقز ناحيه اى از كردستان را پايتخت خود قرار دادند. چنانكه آثارى از ايشان در آن حوالى پيدا شده و گويد كه: كلمه ى سقز از اسم سكا مشتق است.

تسخير نينوا.

به طورى كه در پيش گفتم چون هوخشتره از سكاها آسوده شد، بانبوپولاس سار حاكم بابل متحد شد. هوخشتره با تسخير هرهار (خرخار) كه محلى در كنار رود دياله و مركز ادارى دره هاى زاگرس بود، و بر ضد آسور قيام كرد، نينوا را محاصره كرد. و ساراكوس پادشاه آشور چون ديد، تاب مقاومت ندارد، خود و خانواده اش را در آتش بسوخت. و اين شهر نامى كه يكى از بزرگترين شهرهاى مشهور جهان قديم بود، تسخير و با خاك يكسان شد (612 ق.م).

پس از آن مادها، ارمنستان و قسمت علياى رود دجله و كاپادوكيه در آسياى





صغير را كه پس از تاخت و تاز سكاها دولت آنان ضعيف شده بود، تصرف كردند در اين موقع نيرومندترين دولت آسياى غربى ماد بود، و بابل به واسطه ى ازدواج آمى تيس نوه ى هوخشتره بانبو كدنصر (بخت النصر) پسر و جانشين نبوپولاس سار عقد اخوت بست. مادها در حاليكه در مغرب آسيا پيش مى رفتند، باليديها كه در تحت اداره ى آليات بودند مصادف شدند.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


هوشمند افشار، محمد باقر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند محمد حسن خان اسعدالدوله، در 1275 ش در شيراز متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در شيراز و تحصيلات متوسطه را در مدرسه ى شرف مظفرى در تهران انجام داد و وارد مدرسه ى قزاقخانه شد و پس از طى دوره ى آموزشگاه ديويزيون قزاق در 1294 با درجه ى نايب سومى وارد خدمت شد. چندى در اترياد تبريز و زمانى در اترياد رشت خدمت كرد و در قشون متحدالشكل فرمانده گردان شد و درجه ى ياورى گرفت. چندى فرمانده گردان مختلط ساوجبلاغ بود و چندى فرماندهى هنگ ماكو را عهده دار شد. با درجه ى سرهنگى مدتى در اداره امنيه مملكتى بعنوان بازرس درجه يك مأموريت يافت و سرانجام معاون اداره پياده نظام ارتش شد ولى ناگهان بدستور رضاشاه از خدمت ارتش اخراج شد و به كار كشاورزى پرداخت.

بعد از شهريور 1320 عده اى از اينگونه افسران كه بدون دليل يا در اثر سعايت ديگران مغضوب واقع شده بودند، به خدمت دعوت شدند از جمله همين سرهنگ محمد باقر هوشمند افشار بود كه با شفاعت ميرزا كريم خان رشتى نزد شاه به خدمت دعوت شد و به رياست اداره دژبان مركز منصوب گرديد و درجه ى سرتيپى گرفت. پس از مدتى فرماندهى لشكر كردستان به او






واگذار گرديد. در اين مأموريت با جديت تمام، امنيت را در منطقه برقرار نمود. پس از ايجاد آرامش، فرماندهى لشكر دوم مركز به او تفويض گرديد. در شورش عشاير فارس در 1325 فرمانده ستون اعزامى از تهران شد. در سال 1327 بعلت هفت سال توقف در درجه ى سرتيپى با سپهبد رزم آرا رئيس ستاد برخورد شديدى پيدا كرد و خواستار درجه ى سرلشكرى شد. رزم آرا زيربار نرفت و او هم تعرضا استعفا داد و براى امرار معاش راننده تاكسى شد. اين اقدام يك سرتيپ ارتش كه راننده تاكسى شده بود سر و صداى زيادى بلند كرد و مطبوعات اين خبر مهم را همه روزه در جرايد منعكس مى ساختند و مردم براى ديدن او در كنار خيابانها مى ايستادند تا او را ببينند.

رزم آرا طى نامه اى از وى خواسته بود كه از اين لجبازى و جنجالى كه برپا كرده بود دست بردارد، ولى سرتيپ زيربار نرفت و پيغام داد كه اگر از اينكار جلوگيرى كنيد به سيراب فروشى مشغول خواهم شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هوشمند، حسينقلي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از افسران تحصيلكرده ارتش است كه سالها با درجه سرهنگى رياست اركان ستاد ارتش را عهده دار بود. در 1315 به علت اهميت و موقعيت خاصى كه در اداره كل آمار و ثبت احوال داشت با درجه سرهنگى به رياست آنجا منصوب گرديد و چند سالى در آن سمت بود تا اينكه با درجه سرتيپى به شهردارى تهران منصوب شد ولى پس از مدتى در اين سمت خودكشى كرد. در مورد خودكشى او معروف است كه وى در كارهاى شهردارى توفيق پيدا نكرد، يك روز رضاشاه او را






مورد عتاب قرار مى دهد و مى گويد برو بمير و هوشمند هم از ترس رضاشاه خود را مى كشد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هوشنگ

قرن:0

جنسيت:مرد

مليت:ايران

نام او در اوستا هئوشنگه Haosangha آمده و به قول يوستى Justi معنى نام او فراهم سازنده منازل خوب مى باشد. اسم وى چنانكه برخى از فرهنگ نويسان پنداشته اند مركب از هوش و فرنگ نيست و منشأ اين لغت سازى اين شعر شاهنامه است:

گرانمايه را نام هوشنگ بود

تو گفتى همه هوش و فرهنگ بود

در اوستا هوشنگ با صفت پرذاته Paradhata (پيشداد) كه به معنى قانون گزار نخستين مى باشد عنوان پيشداد در شاهنامه از هوشنگ تازاب به پادشاهان يك سلسله اطلاق مى شود. در دين كرد آمده كه هوشنگ خواجه ى جهان بود دو ثلث ديوان را به كشت و رسم زراعت و كشاورزى را به مردم بياموخت. در بندهشن آمده كه هوشنگ و گورك نخستين پدر و مادر ايرانيان بودند. بنا به زات اسپرم از كتب پهلوى مهاجرت ايرانيان از خونيرث (كشور مركزى آرياها) به كشورهاى خارجى در زمان هوشنگ روى داد و اين مهاجرت روى گرده ى گاو نرى موسوم به سرسئوك انجام گرفت. سه آتش بر روى اين گاو روشن بود و چون مهاجران مى خواستند از دريا بگذرند اين آتشها به دريا ريخت و گوهر آنها يكى بود و به بهره شد و دوباره در سه جاى فروزان گشت و به آذرفر نبغ (آتش موبدان در فارس) و آذر گشنسب آتش پادشاهان و ارتشتاران (در آذربايجان) و آذر بر زمين مهر (آتش كشاورزان در خراسان) موسوم گشت در بندهشن آمده كه هوشنگ پسر فرواك پسر سيامك پسر مشيك پسر گيومرث بود.

در






شاهنامه هوشنگ از پادشاهان پيشدادى است كه پس از كيومرث 40 سال پادشاهى كرد و انتقام پدر خويش سيامك را از ديوان بكشيد و آتش را او پيدا كرد و جشن سده را كه در دهم بهمن و پنجاه روز به نوروز مانده است او بنياد نهاد. آن داستان چنين است كه روزى مارى را ديد و شاه بسوى وى سنگى انداخت آن سنگ بر سنگ ديگر آمد و اخگرى از آن برجست و به گياهان خشك كه در گرد آن بودند رسيد آتش گرفت شاه به اين واقعه فال نيك زد و جشنى به نام سده برپا كرد فردوسى فرمايد:

فروغى پديد آمد از هر دو سنگ

دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

نشد مار كشته وليكن زراز

پديد آمد آتش از آن سنگ باز

هر آنكس كه بر سنگ آتش زدى

ز او روشنايى پديد آمدى

كريستنسن دانماركى در كتاب نخستين بشر و نخستين شاه مى نويسد كه پرذاته با كلمه پارالاتس Paralatos نام سكايى برابر و از يك ريشه است. وى هوشنگ را همان تارگياتس Targiatos مى داند كه نخستين بشر سكايى است و پدر خاندان پارالاتايى است كه همان پيشداد باشد و معتقد است كه ايرانيان پيش از ظهور زرتشت اين افسانه را از قوم سكاها كه قومى آريايى بودند گرفته اند.

پسر سيامك پيشدادى و نوه ى كيومرث اول پادشاه پيشدادى است. چون پدرش «سيامك» در جنگ ديوها يا مردم وحشى آن زمان كشته شد از طرف كيومرث مأمور سركوبى ديوان گرديد. با ديوان جنگيد و آنها را مغلوب و منكوب نمود و پس از كيومرث پادشاه شد و چهل سال سلطنت كرد. هوشنگ از سنگ و فولاد آتش پديد آورد و





جشن سده را به يادگار گذاشت.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


هومن، احمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1288 در تهران متولد شد. پدرش حاج رضا قلى خان از اصناف معتبر تهران بود. تحصيلات مقدماتى را در مدارس جديد انجام داد و وارد دارالفنون شد و از آن مدرسه ديپلم گرفت و بعد به مدرسه عالى حقوق رفت و ليسانسيه شد. چندى در فارس به شغل دبيرى اشتغال داشت، پس از آن به استخدام در دادگسترى درآمد و در زمره محصلين دولتى براى ادامه تحصيل عازم اروپا شد و در پاريس در رشته حقوق دكترا گرفت. در 1317 به ايران بازگشت اولين شغل قضائى وى رياست دادگاه جنحه بود، پس از آن به دادستانى تبريز منصوب گشت و قريب يك سال در آن سمت بود تا به تهران منتقل شد و آهى وزير دادگسترى وقت او را به دادستانى تهران منصوب نمود. دادستانى تهران متجاوز از سه سال طول كشيد و پس از آن رياست دادگاه اعاده دادرسى برگمارده شد.

هومن از 1322 در كنار شغل قضائى به فعاليتهاى سياسى دست زد عضويت حزب عدالت را پذيرفت و سردبير روزنامه نداى عدالت كه ارگان حزب مزبور بود شد. در همان موقع به استخدام در دانشگاه تهران درآمد و به تدريس حقوق روستائى در دانشكده كشاورزى پرداخت. چندى هم به اتفاق سرلشكر حسن ارفع رئيس ستاد ارتش وقت و سرتيپ ديهيمى و چند افسر ديگر حزبى بنياد نهادند كه فعاليت هاى ناسيوناليستى داشت.

هومن در 1328 به عضويت هيئت تصفيه كارمندان دولت درآمد. هيئت مزبور قريب هزار پرونده را مورد مطالعه و مداقه قرار داد و كارمندان را به سه دسته تقسيم نمود: عده اى






عنوان بند (الف) يافتند يعنى در دستگاه دولت وجود آنها ضرورى است و دسته اى نيز در بند (ج) قرار داده شدند يعنى بايستى از خدمت دولت بركنار شوند. بند ديگرى نيز به نام بند (ب) وجود داشت كه دولت در ابقاء يا اخراج آنها مخير بود.

تصميمات هيئت تصفيه كارمندان دولت در اوايل نخست وزير رزم آرا انتشار يافت. چون غالب رجال و نمايندگان مجلس در بند (ج) گنجانيده شده بودند سر و صداى زيادى بلند شد. عده اى به طرفدارى هيئت و دسته اى به مخالفت با ليست مشغول فعاليت گرديدند. سردار فاخر حكمت رئيس مجلس شوراى ملى در ليست بند (ج) بود، لذا رهبرى مخالفين را به عهده گرفت و سرانجام مجلس تصميمات هيئت تصفيه را باطل نمود و از اين رهگذر هومن لطمه زيادى ديد و چه مطبوعات و چه نمايندگان مجلس او را به باد انتقاد و افتراء گرفتند، ولى در هر حال جان سالم به دربرد.

هومن در 1329 در كابينه على منصور به معاونت نخست وزيرى و رياست تبليغات منصوب شد. رزم آرا جانشين منصور او را از آن شغل خارج نمود و هومن چندى بيكار ماند تا به معاونت وزارت دربار منصوب شد. در اسفند ماه 1329 كه حسين علاء وزير دربار به نخست وزير منصوب گرديد هومن سرپرست وزارت دربار شد. ولى پس از بازگشت علاء به دربار كماكان معاونت را داشت. پس از 1332 هومن شغل وكالت دادگسترى را پيشه خود ساخت و وكيل مبرز و معرفى شد و به جامع بين المللى راه يافت. پس از استعفاى آقا سيدهاشم وكيل يك دوره چهار ساله رياست كانون وكلاى دادگسترى را عهده دار بود. صاحب ترجمه در جوانى





به گروه فراماسونى پيوست. نام خانوادگى هومن قبلا بسيجى بود. دكتر احمد هومن در سال 1374 در تهران درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هويدا، اميرعباس

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا حبيب الله خانه عين الملك، در سال 1295 در تهران متولد شد. تحصيلات ابتدائى را در تهران و تحصيلات متوسطه را در بيروت باتمام رسانيد و براى ادامه تحصيلات به اروپا عزيمت نمود و در دانشگاه آزاد بروكسل ليسانسيه علوم سياسى شد. در سال 1321 به ايران بازگشت و براى طى خدمت نظام به دانشكده افسرى رفت و در رشته پياده نظام شاگرد اول شد و از محمدرضا پهلوى جايزه گرفت. در سال 1322 باستخدام در وزارت امور خارجه درآمد و تدريجا مراحل زير را طى كرد: كارمند اداره دفتر وزارتى، كارمند اداره اطلاعات، كارمند اداره سوم سياسى، وابسته سفارت ايران در پاريس، كارمند اداره حفاظت منافع ايران در آلمان، كنسوليار سركنسولگرى ايران در اشتوتكارت، متصدى كنسولى در نمايندگى ايران نزد شوراى عالى متفقين در آلمان، كارمند اداره اطلاعات، منشى مخصوص وزراتى، كارمند اداره گذرنامه، معاون اداره سوم سياسى، مأمور كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد منتسب به كادر سياسى، دبير اول، رايزن سفارت در انكارا.

امير عباس هويدا در ابتداى سال 1336 به سمت مستشار سفارت ايران در انكارا هنوز دو سه ماهى نگذشته بود كه سرلشكر حسن ارفع سفير كبير ايران در تركيه شد. خوى نظامى گرى ارفع در مزاج اعضاء وزارت خارجه مقيم انكارا مطلوب نيفتاد و سرانجام وى تصميم گرفت عده اى از اعضاى سفارت ايران در تركيه را به تهران برگرداند. اولين قرعه بنام اميرعباس هويدا درآمد وى راهى تهران شد و






خود را به كارگزينى معرفى نمود و ظاهرا يك مأموريت موقت به سازمان ملل به وى داده شد. هويدا پس از مراجعت از سازمان ملل بسراغ عبدالله انتظام رفت. انتظام كه سابقه طولانى با اميرعباس هويدا داشت لذا وى را به عنوان مأمور موقت به شركت ملى نفت ايران انتقال داد و مديريت ادارى را به او واگذار كرد. انتصاب هويدا در اين سمت مطلوب كاركنان نفت واقع نشد ولى هويدا با حربه مردم دارى و زبان چرب و نرم تدريجا توانست مخالفت ها را به موافقت تبديل كند، به طوريكه پس از يكسال خدمت در آن موسسه دوستان پروپا قرصى پيدا كرد و در همان ايام عضويت هيئت مديره شركت ملى نفت را هم به او واگذار كردند.

در اين هنگام كه هويدا جايگاهى براى خود در نفت فراهم ساخته بود با حسنعلى منصور و تنى چند از جوانان اروپا و امريكا رفته و درس خوانده و نخوانده كانون مترقى را تشكيل دادند و فعاليت سياسى را براى در دست گرفتن حكومت آغاز نمودند.

در انتخابات دوره بيست و يكم مجلس شوراى ملى كه كارگردانى آن با حسنعلى منصور بود. هويدا كانديداى نمايندگى مجلس از تهران بود ولى انتظام او را از اين كار منصرف ساخت و قرار شد تا تشكيل هيئت وزيران حسنعلى منصور در شركت نفت باقى بماند.

در اوايل مجلس دوره بيست و يكم منصور اقدام به تشكيل يك حزب اكثريت دولتى نمود، خود به دبير كلى حزب انتخاب شد و اميرعباس هويدا هم قائم مقام دبير كل شد ولى در مدت كوتاهى هويدا جاى خود را به عطاءالله خسروانى داد. پس از تشكيل دولت حسنعلى





منصور، اميرعباس هويدا به سمت وزير دارائى معرفى شد. در اول بهمن ماه 1343 حسنعلى منصور در جلوى مجلس شوراى ملى ترور شد و در همان روز جلسه فوق العاده هيئت وزيران در حضور شاه تشكيل يافت. شاه در اين جلسه خطاب به هويدا اظهار كرد شما فعلا كابينه را اداره كنيد تا ببينم منصور چه سرنوشتى پيدا خواهد كرد. منصور روز ششم بهمن ماه پس از چند عمل جراحى درگذشت و هويدا در ميان اعجاب همگان به نخست وزيرى منصوب شد. ناگفته نماند از روزيكه كابينه منصور تشكيل و شروع بكار بود اميرعباس هويدا وزير دارائى مورد توجه شاه قرار گرفت و مرتبا شرفيابى حاصل مى كرد و اين امر دليل نزديكى شاه با او بود. گفته مى شود در اين ديدارها هويدا اسرار كابينه و گفتگوهاى خصوصى منصور را به گوش شاه مى رسانده

است. شاه از مرگ منصور به هيچوجه متأثر و متالم نشد بلكه خوشحالى هم به او دست داد.

در ميان مردم و حتى سياستمداران كابينه هويدا معروف به كابينه محلل شد. هويدا با دو وزير جديد كابينه منصور را به شاه معرفى كرد. دو وزير جديد عبارت بودند از سرلشكر حسن پاكروان كه بعنوان وزير اطلاعات معرفى گرديد و جواد منصور كه سمت معاونت نخست وزير را داشت مشاور گرديد. شاه هنگام معرفى هيئت وزيران اشاره اى به تقسيم كار كرد و گفت نخست وزير بايد به مسائل مملكتى توجه بيشترى نمايد، لذا اداره حزب ايران نوين به عهده خسروانى واگذار مى شود.

اميرعباس هويدا با رويه اى خاضعانه و مودبانه از نخستين روزهاى نخست وزيرى خود به جلب اشخاص پرداخت. برخورد وى با نمايندگان مجلس و سناتورهاى بر مبناى ادب كامل و





كوچكى قرار گرفت و بر خلاف منصور از تندخوئى و پرحرفى پرهيز مى كرد و با حربه فروتنى به حل و فصل مسائل مى پرداخت. نخستين اقدام هويدا كه براى او در جامعه وجهه ايجاد كرد تقليل بهاى نفت و بنزين بود. همان نفت و بنزينى كه شعله هاى سوزان آن منصور را خاكستر نمود هويدا بهاى هر ليتر بنزين را از ده ريال به شش ريال تقليل داد و نفت سفيد و گازوئيل نيز به قيمت سابق برگشت داد.

اولين حادثه اى كه در نخستين ماههاى زمادارى هويدا او را تكان داد، سوءقصد به شاه در كاخ مرمر بود گرچه آسيبى به شاه نرسيد فقط عده اى از مخالفين او كشته شدند ولى هويدا سخت نگران جان خود شد و مرتبا به دوستان نزديك خود مى گفت مبادا منهم بسرنوشت منصور دچار شوم.

هويدا در اوايل 1344 كابينه خود را ترميم كرد و آموزگار وزير بهدارى را به وزارت دارائى منصوب نمود و دكتر منوچهر شاهقلى دوست ديرين خود را مقام وزارت بهدارى داد.

ظاهرا دولت هويدا منبعث از حزب ايران نوين بود و همين موضوع باعث ميشد كه غالبا بين رئيس دولت و حزب ايران نوين مناقشاتى توليد شود. دبيركل حزب ايران نوين با رياست دفتر سياسى و هيئت اجرائى و شوراى عالى به نخست وزير و ساير وزيران حزبى رياست داشت و طبعا مايل بود نظرات او در شئون مختلف كشور اجرا شود ولى دولت هويدا و اعضاء كابينه سعى داشتند امور دولت را جدا از حزب بگردانند. از طرفى عطاءالله خسروانى با سابقه عضويت در سه كابينه (دكتر امينى، اسدالله علم، حسنعلى منصور) خود را ارشد بر ساير وزيران مى دانست و





نخست وزيرى را حق خود مى دانست و تصور او اين بود كه بزودى بجاى هويدا خواهد نشست.

در سالهاى 1344 و 1345 حزب ايران نوين مشغول توسعه شعب خود در شهرها و دهات بود و بدين وسيله ميخواست قدرت خود را در سطح كشور براى اجراى انتخابات مجلس و انجمن هاى ايالتى و ولايتى استوار نمايد. انتخابات دوره بيست و دوم و همچنين ساير انتخابات نشان داد كه حزب ايران نوين دولتى است جداگانه و سياست عمومى او با سياست دولت فرق دارد.

خسروانى و ياران وزارت كارش كه گرداننده حزب بودند و تمام كارهاى كليدى در دست آنها بود به هيچوجه نظرات رئيس دولت را در انتخابات بطور اعم دخالت نداند و حتى به توصيه هاى دوستانه او وقعى ننهادند. مثلا هويدا به همكار شركت نفتى خود به نام منوچهر پيروز كه در سمت قائم مقام شهردارى تهران انجام وظيفه مى كرد قول داده بود پس از تشكيل انجمن هاى شهر كه قانونا مى بايست شهرداران را انتخاب كند قول داده بود پس از تشكيل انجمن شهر تهران به شهردارى پايتخت انتخاب خواهد شد ولى در دقايق آخر خسروانى به انتخاب شهر دستور داد كه آقاى جواد شهرستانى شهردار سابق مشهد را به شهردارى تهران انتخاب كنند و چنين هم شد در حاليكه بامداد همان روز سبد گل زيبائى از طرف هويدا براى انتخاب پيروز به شهردارى تهران ارسال شده بود.

انتخابات دوره بيست و دوم مجلس شوراى ملى هم تحت سيطره خسروانى انجام پذيرفت. جزب براى تمام حوزه ها كانديداهايى تعيين نمود حتى سى حوزاى كه در سطح كشور قرار بود در اختيار حزب مردم قرار گيرد توسط حزب مردم كانديداهاى قوى و





محلى تعيين شده بود و در حقيقت وكيل طبيعى آن حوزه ها بودند ولى با مداخله سازمان امنيت يك روز قبل از انتخابات كانديداهاى حزب ايران نوين بازداشت و موقتا به زندان رفتند و حزب مردم هم با اين كيفيت سى وكيل در مجلس بيست و دوم پيدا كرد.

دو روز بعد از انجام انتخابات خسروانى در يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد وزارت كشور به نفع حزب مردم در انتخابات مداخله نموده و همان روز پروفسور عدل دبير كل حزب مردم در يك مصاحبه انتخابات دوره بيست و دوم را بهترين و سالم ترين انتخابات دانست، محمدرضا پهلوى پس از اطلاع از اين دو مصاحبه در مقام تفحص برآمد و تحقيقا مداخله دولت در سى حوزه انتخابيه از طرف عبدالرضا انصارى وزير كشور تاييد كرد.

عبدالرضا انصارى وزير كشور از افرادى بود كه هويدا ميانه اى با او نداشت هم مورد تاييد امريكائى بود و هم بوسيله اشرف پهلوى حمايت مى شد. درينمورد هويدا با خسروانى هم آهنگ شدند و شاه را راضى به بركنارى انصارى نمودند. انصارى از كابينه خارج شد و عطاءالله خسروانى دبير كل حزب ايران نوين به وزارت كشور منصوب گرديد و عبدالمجيد مجيدى هم وزير كار شد.

اصولا انتخابات دوره بيست و دوم توسط خسروانى انجام گرفت و هرگز به توصيه و خواسته هاى هويدا كه چند نفرى براى مجلس كانديدا داشت توجهى نشد. گذشته از عدم توجه در تغييرات بعضى از استانداران و فرمانداران وقت خسروانى خودسرانه اقدام گرديد و دامنه رنجش هويدا را از خود وسيع تر نمود. هويدا ناچار برنامه اى در اين مورد تنظيم نمود كه بدست دكتر غلامرضا نيك پى وزير آبادانى و مسكن مى بايستى به مرحله





اجرا درآيد و آن عبارت از اين بود كه نيك پى مدعى شده بود كه اداره عمران وزارت كشور بايد ضميمه وزارت آبادانى و مسكن شود در چندين جلسه هئيت دولت بحث و گفتگو درينمورد به ميان آمد ولى خسروانى به هيچوجه زيربار اين تحميل نرفت و سرانجام كار به منازعه و زدوخورد در يكى از جلسات هيئت وزيران گرديد و هويدا از اين موضوع حسن استفاده را كرد و هر دو وزير (خسروانى و نيك پى) را از كابينه بيرون انداخت. البته به نيك پى قول داده شده بود كه حداكثر ظرف چهل روز به او كار مناسبى داده خواهد شد و همينطور هم شد و 38 روز بعد انجمن شهر تهران غلامرضا نيك پى وزير سابق آبادانى و مسكن را به شهردارى پايتخت منصوب نمود و بدين ترتيب هويدا عدم انتخاب پيروز را بشهردارى تهران از خسروانى گرفت.

پس از بركنار عطاءالله خسروانى از وزارت كشور و دبير كلى حزب ايران نوين مجمع عمومى حزب را دعوت كرد ابتدا تغييراتى در اساسنامه دادند. بموجب اين تغييرات رياست دفتر سياسى و رياست هيئت اجرائى بر عهده اميرعباس هويدا قرار گرفت و سپس دكتر منوچهر كلالى معاون دبير كل حزب ايران نوين كه توسط خسروانى بركنار شده بود به دبيرى حزب انتخاب گرديد و سمت وزارت مشاور هم گرفت. دبيركلى منوچهر كلالى بيش از سه سال طول نكشيد. انتخابات دور بيست و سوم مجلس شوراى ملى و ششمين دور مجلس سنا در دوران او انجام گرفت. هويدا هم آنچه ميخواست جامه عمل پوشيد.

در سال 1351 سومين مجمع عمومى حزب تشكيل گرديد. در اين جلسه كلالى از دبير كلى حزب معاف





شد و هويدا مقام دبيركلى حزب را عهده دار گرديد. تا اينكه در اسفند ماه 1353 محمدرضا پهلوى سيستم دو حزبى را در كشور به حزب واحد تبديل نمود و نام حزب رستاخيز بر آن نهاده شد و شاه طى سخنانى اعلام نمود تمام مردم كشور بايد عضويت حزب رستاخيز را بپذيرند هركس كه نخواهد عضو اين حزب باشد بايد گذرنامه خود را بگيرد و از ايران خارج شود. كانديداى دبيركلى حزب رستاخيز سه نفر بودند. دكتر نهاوندى، دكتر باهرى و اميرعباس هويدا. شاه هويدا را در رأس حزب قرار داد.

سياست خارجى ايران در دوران هويدا

محمدرضا پهلوى از بعد از كودتاى 28 مرداد 1332 درصدد برآمد سياست خارجى و داخلى را تحت قبضه ى خود قرار دهد و تدريجا براى خود حكومت مطلقه فراهم سازد. تا زمانى كه سپهبد زاهدى مصدر كار بود، در اين قسمت هيچگونه توفيقى بدست نياورد و همچنان يك پادشاه تشريفاتى بود. در حكومت زاهدى سوءاستفاده و غارت بيت المال ابعاد وسيعى پيدا كرد و دولت وى متهم به سوءاستفاده و تاراج ماليه كشور گرديد. شاه در اين انديشه رفت كه با دولت امريكا در اين زمينه مذاكراتى انجام دهد. از اينرو به امريكا عزيمت نمود و پس از مذاكرات با مقامات امريكائى نظر آنها را نسبت به بركنارى زاهدى اخذ نمود. و سرانجام زاهدى بركنار و علاء جانشين او شد و قريب دو سال در رأس دولت قرار داشت. در فروردين 1336 دكتر منوچهر اقبال به نخست وزيرى منصوب گرديد. دكتر اقبال در نخستين روزهاى نخست وزيرى خود رسما اعلام نمود سياست خارجى مملكت تحت هدايت مدبرانه شاهنشاه روشن است. اين سياست مال اعليحضرت همايونى





مى باشد و مال دولت نيست. بدين ترتيب شاه سياست خارجى كشور را برعهده گرفت و وزارى امور خارجه در حقيقت منشى شاه در وزارت امور خارجه شدند. دكتر عليقلى اردلان و على اصغر حكمت دو وزير با سابقه كه در كابينه اقبال به وزارت امور خارجه منصوب شدند در مسائل سياست خارجى مداخله مى نمودند و آنچه به مصلحت كشور بود انجام مى داند ازينرو محمد رضا پهلوى سخت ناراحت مى شد و لذا از علاء خواست وزير خارجه اى را معرفى كند كه فقط منشى شاه در سياست خارجى باشد ازينرو غلام عباس آرام سفير كبير جديد ايران در ژاپن به تهران احضار و به وزارت امور خارجه منصوب گرديد و بهترين كسى بود كه اوامر شاه را در سياست خارجى بدون چون و چرا اجرا مى كرد و اين رويه همچنان تا سال 1357 ادامه داشت و طبعا نخست وزيران بعدى نيز هيچگونه دخالتى در سياست خارجى نداشتند.

استقلال بحرين

يكى از اقداماتيكه در دوران نخست وزيرى هويدا به وقوع پيوست و درجات خشم عمومى را فراهم نمود صرفنظر كردن از حاكميت ايران بر بحرين بود. هنگامى كه اين مسئله در مجلس شوراى ملى مطرح گرديد نمايندگان فراكسيون پان ايرانيست كه يكى از مرام آنها الحاق بحرين به خاك ايران بود نطق هاى هيجان انگيز و تكان دهنده اى ايراد كردند و با شدت با تصميم دولت مخالفت نمودند نگاهى به سابقه بحرين در سال 1783 ميلادى كه ايران گرفتار جنگ هاى داخلى بود و زدوخوردهاى خونين جانشينان كريم خان زند بود اعراب قبيله عقوب مقيم شبه جزيره عربستان، بحرين را تصرف كردند و يكى از شيوخ خود را به حكمرانى اين مجمع الجزاير منصوب نمودند. هنگاميكه آقا





محمد خان قاجار توانست بنياد سلطنت و اقتدارش را تحكيم نمايد شيخ نصرخان آل مذكور از روءساى عشاير طرفدار ايران را به حكومت بحرين منصوب كرد. آقا محمدخان چند ماه قبل از اينكه به قتل برسد در اوايل 1797 م. به شيخ نصرخان دستور داد امنيت خليج فارس را تأمين نموده و سلطان مسقط را كه به خاك ايران دست اندازى مى كرد گوشمالى بدهد. اما قتل ناگهانى پادشاه قاجار اين نقشه را بر هم زد و سلطان مسقط همچنان يكه تاز خليج فارس باقى ماند.

دولت ايران كه در اوايل قرن نوزدهم گرفتار جنگ با روسيه بود نتوانست اقدامى براى استقرار حاكميت خود بر خليج فارس بنمايد و بخصوص بعلت فقدان نيروى دريائى قادر به حفظ حقوق خود نبود. در اوايل 1819 ناخدا بورس فرمانده ناوگان انگليس در خليج فارس قراردادى با حسنعلى ميرزا فرمانفرما والى فارس امضاء كرد كه تا وقتى كه دولت ايران وسيله حفظ امنيت خليج فارس را ندارد اين امر بر عهده دولت انگليس واگذار ميشود. به اين ترتيب ايران يكى از حقوق مسلم خود را به انگليس ها واگذار كرد. بدنبال امضاى اين قرارداد ناوگانى مركب از شش كشتى جنگى و سه هزار ملوان از بمبئى عازم خليج فارس شدند. فرمانده ناوگان مزبور ژنرال سر ويليام گرانت كابر بود كه ابتدا رأس الخيمه را با نيروى توپخانه خود فتح كرد و سپس بقيه شيخ نشين هاى جنوب خليج فارس را بدون برخورد يا مقاومت جّدى يكى بعد از ديگرى تصرف نمود. پس از خاتمه عمليات نظامى فرمانده انگليسى با يكايك شيوخ وارد مذاكره شد و در فاصله ششم تا يازدهم ژانويه 1820 قراردادهائى با آنان در منطقه اى





كه به ساحل مضالح مشهور است منعقد كرد كه بموجب آن شيوخ يازده گانه متعهد شدند دست از جنگ و ستيز با يكديگر و راهزنى دريائى بردارند. شيخ بحرين نيز در امضاى اين قرارداد شركت نمود و اين امر مقدمه تحت الحمايگى انگلستان در منطقه مزبور شد. وقتى در اوت 1851 انگليس ها فن بازرسى كشتى هاى ايرانى را به منظور جلوگيرى از حمل برده بدست آوردند نفوذشان در خليج فارس افزايش يافت و ناوگانى بطور دائمى در بحرين مستقر نمودند. در 31 مه 1861 قراردادى بين شيخ محمد بن خليفه شيخ عربى و فليكس جونز نماينده سياسى انگلستان منعقد شد كه بموجب آن مجمع الجزاير بحرين رسما تحت الحمايه انگلستان گرديد.

دولت ايران پس از اطلاع از اين قرارداد طى يادداشت هاى سياسى متعددى نسبت به اين عمل اعتراض كرد. لرد كلارندون وزير خارجه انگليس طى پاسخى در 19 آوريل 1869، وجود دزدان دريائى را بهانه قرار داد و متذكر شد غرض از انجام اين اقدامات برقرارى نظم و امنيت در خليج فارس مى باشد و بديهى است اگر دولت ايران خود اين اقدامات را بر عهده بگيرد دولت انگليس از چنين تكليف سنگين و پرخرجى خلاص خواهد شد. در هر حال در مواردى كه از شيخ بحرين حركتى سر نزند كه ملتزم اقداماتى از جانب دولت انگلستان باشد قبلا ايران را در جريان خواهد گذاشت.

اين پاسخ دولت ايران را قانع نكرد و همچنان به اعتراضات خود ادامه داد و همواره ادعاى مالكيت بحرين را مى نمود. انگليس ها نيز به اين اعتراضات ترتيب اثر نداده و بر سلطه خود بر مجمع الجزاير ادامه دادند، ضمنا پنج كنسولگرى در منطقه كويت، بحرين، بوشهر و بندر عباس





دائر كردند كه تحت نظر نماينده سياسى انگلستان مقيم بوشهر انجام وظيفه مى نمودند و مراقب منافع سياسى و اقتصادى آن كشور بودند.

اين وضع تا روى كار آمدن رضاشاه همچنان ادامه داشت. رضاشاه پس از اشتغال خوزستان و خاتمه دادن به كار شيخ خزعل مجددا دعاوى ايران بر بحرين را عنوان كرد. دولت ايران طى يك سلسله يادداشت كه از 22 نوامبر 1927 ببعد به دولت انگلستان ارسال داشت مسئله را مطرح ساخت. دولت بريتانيا در پاسخى كه هرگز متن آن منتشر نشد، چند مطلب زير را عنوان كرد: بازپرداخت قروضى كه به ايران داده بود، آزاد كردن شيخ محمره كه در تهران زندانى بود رسيدگى متقابل به دعاوى طرفين نسبت به مجمع الجزاير بحرين، اجازه عبور هواپيماهاى مسافربرى انگليس از فراز خاك ايران، ترتيب موقت درباره حقوق اتباع انگليس مقيم ايران پس از پايان مهلت 10 مه 1928(20 ارديبهشت 1307) كه براى الغاء كاپتولاسيون تعيين شده بود. و بالاخره شناسائى عراق كه تحت الحمايه انگليس بود و دولت ايران با قسمتى از اين تقاضاها موافقت كرد ولى در مورد بحرين توافقى بعمل نيامد.

پس از پايان جنگ دوم ايران يكبار ديگر ادعاهاى خود را بر بحرين تكرار كرد. وقتى هئيت وزيران در 21 آبان ماه 1336 لايحه تقسيمات كشورى را به مجلس تقديم كرد كه بحرين را استان چهاردهم ايران مى شناخت. اين اقدام نه تنها مورد اعتراض انگلستان شد بلكه توجه كشورهاى عربى را هم به مجمع الجزاير بحرين جلب كرد. بلافاصله دولت سوريه اقدام ايران را محكوم كرد و بحرين را بخشى از سرزمين هاى متعلق به ملت عرب شناخت. اين نظريه اى بود كه در سال 1333 به





تصويب شوراى اتحاديه عرب رسيده بود.

وزير امور خارجه ايران در پاسخ اظهار داشت «ايران هر اقدامى را كه براى تثبيت حاكميت بر بحرين لازم بداند خواهد كرد» شاه كوشيد در برابر مخالفت شديد سوريه و مصر با حاكميت ايران بر بحرين ساير رهبران محافظه كار عرب را بسوى خود جلب نمايد. بدين نظر ملك سعود پادشاه عربستان را به ايران دعوت كرد. در بازديدى كه در 1336 از وى بعمل آورد كوشيد در برابر گروه كشورهاى تندرو عرب گروهى از كشورهاى (ميانه رو) خاورميانه بوجود آورد اما تلاش هاى او با شكست روبرو شد زيرا هر چند پادشاه سعودى در جبهه مخالف مصر و سوريه قرار گرفت ولى حاضر نبود در يك دسته بندى عليه اين دو كشور شركت نمايد. با نزديك شدن تاريخ خروج انگليس ها از خليج فارس و نواحى شرقى سوئز (دسامبر 1971) دولت ايران به فعاليت هاى خود براى جلب حمايت كشورهاى محافظه كار عرب افزود. سفر شاه در آبان ماه 1347 به عربستان سعودى و كويت او را قانع كرده بود كه چنانچه ايران از ادعايش بر بحرين چشم بپوشد از يك سو ميتواند در ازاء آن، اين دو كشور را به جانب خود بكشاند و از سوى ديگر وسيله اى به بهانه چانه زدن با انگلستان بر سر سه جزيره كوچك واقع در دهانه خليج فارس در دست داشته باشد.

دولت ايران شناسائى كنفدراسيون شيخ نشين هاى سواحل متصالح (امارات متحده عربى) را منوط به حل مسئله بحرين و ساير جزاير مورد اختلاف در آن منطقه كرد. در آستانه تشكيل كنفرانسى بمنظور مطالعه در كنفدراسيون مركب از هفت شيخ نشين سواحل متصالح و قطر و بحرين وزارت امور





خارجه ايران در 17 تير ماه 1347 مخالفت جدى خود را با آن ابراز نموده طى اعلاميه اى اعلام داشت «دولت ايران هميشه با هرگونه امپرياليسم شبه امپرياليسم و مظاهر آن مخالفت ورزيده است، لذا تأسيس باصطلاح كنفدراسيون شيخ نشين هاى خليج فارس كه شامل مجمع الجزاير بحرين نيز ميشود به هيچوجه مورد قبول دولت ايران نيست» در همان حال اردشير زاهدى وزير امور خارجه در مصاحبه اى با يك روزنامه نگار اتريشى گفت «مخالفت ايران با اتحاديه مزبور نه تنها به علت ادعائى كه بر بحرين دارد نيست بلكه مربوط به چند جزيره در خليج فارس هم ميشود» اگر چه نام جزاير مزبور ذكر نشده بود ولى منظور جزاير تنب بزرگ و تنب كوچك و ابوموسى بود كه راس الخيمه و شارجه نيز ادعاى مالكيت آنها را داشتند و اين ادعا مورد قبول انگلستان بود.

با توجه به مراتب فوق شاه بمنظور جلب دوستى كشورهاى محافظه كار عرب و ضمنا براى اينكه بتواند بر سر جزاير مزبور با انگلستان معامله كند يكباره و بطور ناگهانى تصميم خود را مبنى بر چشم پوشى از ادعاهاى ديرينه ايران به بحرين اعلام نمود، در كنفرانس مطبوعاتى كه در 4 ژانويه 1969(14 دى 1347) در دهلى نو تشكيل شد. شاه اظهار داشت «اگر اهالى بحرين نميخواهند به كشور من ملحق شوند ايران ادعاهاى ارضى خود را در مورد مجمع الجزاير بحرين پس مى گيرد و خواسته اهالى بحرين را اگر از نظر بين المللى مورد قبول قبول بگيرد مى پذيرد» اما ضمنا اصرار مى ورزيد «اگر انگليس ها خودسرانه به بحرين استقلال بدهند ايران زير بار نخواهد رفت و اگر بحرين به عضويت سازمان ملل متحد پذيرفته شود ايران اين سازمان بين المللى را





ترك خواهد نمود»

پس از اظهارات فوق دولت ايران در 8 مارس 1970(18 اسفند 1348) از دبير كل سازمان ملل متحد تقاضاى ميانجيگرى كرد و تصريح نمود كه هر نظرى را كه دبير كل ابراز كند خواهد پذيرفت، مشروط بر اينكه به تصويب شوراى امنيت برسد. در 11 مه 1970(21 ارديبهشت 1349) شوراى امنيت گزارش هئيتى را كه به رياست ويتوريو گوئى چاردى نماينده دبير كل از 29 مارس تا 8 آوريل به بحرين سفر كرده بود تصويب كرد. گزارش مزبور اعلام داشت «اكثريت قاطع اهالى بحرين خواستار شناسائى هويتشان به عنوان يك كشور مستقل و داراى حق حاكميت مى باشند كه در برقرارى مناسبات با ساير كشورها آزادى عمل داشته باشند» قطعنامه شوراى امنيت به تصويب مجلس ايران رسيد و مسأله بحرين بدين سان فيصله يافت.

هنوز استقلال بحرين اعلام نشده بود كه منوچهر ظلّى معاون سياسى وزارت امور خارجه در راس يك هيئت حسن نيت به آن كشور سفر كرد و براى نخستين بار در 23 خرداد 1349 يك هئيت بحرينى از ايران بازديد نمود مقرات رواديد بين دو كشور لغو شد و يك سال بعد ضمن ديدارى كه زاهدى وزير امور خارجه از بحرين كرد قرارداد مربوط به تبين حدود و فلات قاره بين دو كشور امضاء شد و وقتى استقلال بحرين در 23 مرداد 1350 اعلام گرديد، ايران نخستين كشورى بود كه يك ساعت پس از اعلام استقلال آن كشور را به رسميت شناخت.

تصرف جزاير ابوموسى و تنب بزرگ و تنب كوچك:

دولت ايران بدنبال واگذارى بحرين و صرفنظر كردن از حاكميت خود در آن جزيره نفت خير درصدد برآمد به نحوى از انحاء حيثيت از دست





رفته خود را جبران كند. از اين رو نيروى دريائى ايران يك مرتبه جزاير ابوموسى و تنب بزرگ و تنب كوچك را كه از قديم الايام متعلّق به ايران بود تصرف كردند و با سر و صدا آن را يك پيروزى بزرگ جنگى قلمداد نمودند. بهنگام ورود به اين جزاير توپخانه دريائى ايران هم به كار افتاد و چند نفرى از مردم فلك زده آنجا به هلاكت رسيدند. جزيره ابوموسى در وسط خليج فارس قرار داشته و نزديك به بندرلنگه مى باشد و از نظر تشكيلاتى جزئى از جزيره كيش محسوب مى شود. سكنه آن قريب پانصد نفر مى باشند. جزيره تنب بزرگ كه تنب مار هم ميگويند جمعيّتى در حدود دويست نفر دارد كه غالبا با شيخ نشين شارجه در ارتباط هستند. جزيره تنب كوچك بلاسكنه مى باشد.

سابقا جزاير مزبور كه جزء خاك ايران محسوب مى شد عملا در تصرف دولت انگلستان بود و فانوس هاى دريائى دولت انگلستان در آنجا نصب شده بود. بعد از جنگ بين الملل دوم كه قدرت انگليس ها به عللى در خليج فارس كاهش يافت مراقبت از سه جزيره مزبور را به شيخ نشين شارجه واگذار كردند و ساكنين جزيره ابوموسى و تنب بزرگ تابعيت آنجا را داشته از طريق راه آبى با شيخ نشين مزبور در تماس بودند. بعد از صرفنظر كردن دولت ايران از حاكميت بحرين مذاكراتى پيرامون بازگشت سه جزيره مورد بحث بين ايران و انگلستان آغاز شد و با پادرميانى دولت آمريكا قرار شد سه جزيره مزبور از طرف دولت ايران تصرف شود ولى شيخ نشين هاى امارات متحده عربى در مقام اعتراض برآمده و مدعى مالكيت دولت شارجه شدند، سرانجام بابت مالكيت يا تصرف غيرقانونى شيخ نشين شارجه





دولت ايران مبلغ قابل ملاحظه اى به شيخ پرداخت نمود و پس از شيخ نشين شارجه، شيخ عجمان نيز وليعهد خود را به تهران فرستاد و تقاضاى بازنشست نمود و مبلغى نيز به او پرداخت شد.

لغو قرارداد كنسرسيوم و پيروزيهاى اوپك

تا سال 1970 كه ده سال از عمر سازمان كشورهاى صادركننده نفت مى گذشت، اوپك همچنان در موضوع تدافعى قرار داشت و بالاترين قيمت نفت كه از طرف كمپانى هاى خريدار تعيين مى شد يك دلار و هشتاد سنت بود.

اوپك در بيست و يكمين اجلاس خود كه از 9 الى 12 دسامبر 1970(18 الى 21 آذر 1349) در كاراكاس پايتخت ونزوئلا تشكيل شد براى نخستين بار موضع سرسختانه اى در برابر شركتهاى نفتى در پيش گرفت. در قطعنامه 120 اوپك كه در كنفرانس كاراكاس به تصويب رسيد تصريح شد كه هيئت هاى نمايندگى شركت كننده در كنفرانس با استماع گزارش هاى دبيرخانه پيرامون ضرورت حذف فورى نابرابرى ها و افزايش قيمت هاى اعلان شده يا قميت هاى كنونى مبناى ماليات در كشورهاى عضو و با درنظر گرفتن بهبود كلى با شرايط اقتصادى و وضع آتى بازارهاى نفت و همچنين در ميزان رقابت آن با ساير منابع انرژى تدابيرى اتخاذ گرديد.

اقدامات چشمگير اوپك در مدت كوتاهى به نتيجه رسيد و درآمد كشورهاى صادركننده نفت در سال 1974 به حدود چهار برابر 1973 افزايش يافت. قيمت نفت متوسط ايران كه قبل از اولين افزايش بهار در اكتبر 1373 كمتر از بشكه اى سه دلار بود بعد از اولين افزايش بهاى نفت به 4/ 99 دلار و پس از دومين افزايش به 22/ 63 دلار رسيد. در سال 1973 متوسط توليد نفت ايران روزانه بيش از پنج ميليون و





سيصد هزار بشكه بود كه چهار ميليون و هفتصد بشكه آن صادر ميشد. صادرات نفت ايران در سال 1974 از روزانه پنج ميليون بشكه تجاوز كرد و درآمد سالانه نفت كه در سال 1973 پنج ميليون دلار بود به قريب بيست ميليارد دلار رسيد.

اين درآمد سرشار كه مى بايستى در داخل كشور به مصرف هاى ضرورى و آبادانى و توسعه راهها برسد به ولخرجى هاى شاه تبديل شد. دكتر ابراهيم سنجر در كتاب نفوذ امريكا در ايران كمك هاى بلاعوض يا وام هاى اعطائى ايران را به ساير كشورها چنين نوشته است «ايتاليا مبلغ سه ميليارد دلار به صورت وام. فرانسه دو ميليارد دلار براى راكتور اتمى. انگلستان يك ميليارد و دويست ميليون دلار جهت شركت هاى صنعتى. افغانستان دو ميليارد دلار بمنظور كمك هاى عمومى. مصر يك ميليارد دلار براى نوسازى كانال سوئر. پاكستان 250 ميليون دلار براى كمك هاى عمومى. هندوستان 250 ميليون دلار براى استخراج و صدور سنگ آهن. بنگلادش صد ميليون دلار براى كمك هاى عمومى. سوريه 350 ميليون به منظور كمك هاى عمومى. بانك جهانى يك ميليارد دلار جهت كمك هاى توسعه اى. جمع اين مبالغ بالغ بر دوازده ميليارد دلار مى شود و بدين ترتيب سرمايه اى كه از مازاد دلارهاى بدست آمده بود بجاى اينكه در مملكت ايران جهت پيشرفت جامعه بكار گرفته شود به نفع كشورهاى سرمايه دارى از دست ملت ايران خارج گرديد. غير از اعطاى وام و كمك هاى بلاعوض مقادير قابل معتنابهى نيز از خزانه دولت صرف خريد سهام كارخانجات گرديد. اين تندرويها و اين گشادبازيها بى جهت در 1356 اثرات خود را در كشور نشان داد بطوريكه جانشين هويدا ناچار بخش عظيمى از بودجه كشور را حذف كرد.

خريدهاى سرسام آور اسلحه

خروج





انگلستان از خليج فارس در آذر ماه 1350 و انعقاد عهدنامه دوستى عراق و شوروى در فرودين ماه 1351 به خريد اسلحه هاى امريكائى سرعتى بيشتر بخشيد. دكتر امير اصلان افشار سفير كبير ايران در واشنگتن در برابر پرسش خبرنگاران كه ايران اين همه اسلحه را به چه علت مى خرد؟ پاسخ داد «سلاح هائى كه ايران از امريكا ميخرد بيش از آنچه شوروى به عراق مى دهد نيست» مسابقه تسليحاتى بين ايران و عراق باعث شد كه ايران در سالهاى بعد به ميزان سرسام آورى به خريد اسلحه در ازاء نفت از امريكا پردازد و بيش از پيش به واشنگتن وابستگى پيدا كند.

اعلام دكترين نيكسون در ژوئيه 1969 باعث شد كه ايران مسؤوليت بيشترى در منطقه خليج فارس دارا شود و لذا به خريد اسلحه خود از امريكا بيفزايد. پرزيدنت نيكسون در 23 ژوئيه 1969 در سر راه سفرش به فيلپين در جزيره ترام در برابر سران نظامى و روزنامه نگاران امريكائى عقايدش را درباره اوضاع جهانى و سياست آينده ايالات متحده تشريح كرد و گفت گمان ميكنم كه وقت آن رسيده باشد كه ايالات متحده در زمينه مناسباتش با كشورهاى آسيائى به دو نكته تكيه كند. اولا ما به تمام تعهدات قراردادى خود احترام مى گذاريم. ثانيا تا جايى كه مربوط به مسائل امنيت داخلى و مسائل دفاع نظامى باشد صرفنظر از تهديد از جانب يك دولت بزرگ كه مسلما منجر به توسل به سلاح اتمى خواهد شد. دولت امريكا ملل آسيائى را تشويق مى كند كه مسائل امنيت داخلى و دفاعى را بين خودشان حل و فصل كنند و انتظار دارد خودشان مسؤوليت را بر عهده بگيرند، اين اظهارنظر به





دكترين نيكسون مشهور شد. دكترين نيكسون نوعى تشويق رژيم هاى وابسته به امريكا از قبيل كره جنوبى و ويتنام جنوبى و فيليپين و ايران براى مسلح شدن بيشتر بشمار مى رفت. نيكسون و وزير امور خارجه اش هنرى كيسينجر، هر دو به سنت قرن نوزدهم فروش اسلحه را دنباله ديپلوماسى تلقى مى كردند و در اين راه از توسل به هيچ وسيله اى ابا نداشتند. احساس حقارت مكرّر امريكا در ويتنام و اقتصاد تضعيف شده اش در اثر اين جنگ پايان ناپذير گرايشهاى ديپلوماتيك كوتاه مدت و ترديدآميز ايجاد كرده بود و اسلحه در اقمار جهانى به وسيله اى براى حل و فصل اختلافات با تسكين احساسات مشتريان متحد تبديل شده بود. كيسينجر و نيكسون اين گرايش ها را تشويق مى كردند و اتّخاذ سياست (حل فورى) و (ديپلوماسى مسافرتى) كيسينجر نيز وسوسه استفاده از اين رشوه ديپلوماتيك يعنى اسلحه را تشديد مى كرد. كيسينجر مى خواست اولا كمك تسليحاتى را تبديل به فروش اسلحه كند و بدين جهت است كه دست شاه را در خريد هر مقدار اسلحه كه مى خواست باز گذاشت. ثانيا از اين طريق پول هاى نفت را به امريكا برگرداند و اقتصاد كشورش را از اين طريق بهبود بخشيد. ثالثا فرضيه (جنگ براى امريكا اما به دست ديگران) را به مرحله اجرا درآورد، از جانب ديگر شاه هم وقت را تلف نكرد و به خريد اسلحه و تقويت بنيه نظامى ايران پرداخت. سفر پرزيدنت نيكسون به ايران در خرداد 1351 كه بلافاصله پس از ديدار و مذاكره رهبران شوروى انجام گرفت نقطه عطفى در برنامه تسليحاتى ايران به شمار مى رفت زيرا تا آن زمان كمك هاى نظامى امريكا عموما بصورت كمك و وام بود كه





از آغاز آن در سال 1328 مجموعا به 1/ 8 ميليارد دلار بالغ ميشد اما از اين تاريخ وضع يكباره تغيير كرد و ظرف شش سال بعدى ايران در ازاء نفت 14/ 4 ميليارد دلار جنگ افزار از امريكا خريد. در تمام اين مدت در حدود يازده هزار نفر از پرسنل نظامى ايران در امريكا دوره هاى آموزش گذرانده بودند كه از اين تاريخ تعدادشان چند برابر شد و ارتش ايران توانست پيشرفته ترين سلاح هاى غيرهسته اى را بدست آورد.

ريچارد نيكسون در روزهاى 9 و 10 خرداد 1351 به تهران آمد. او ضمن اينكه شاه را مطمئن ساخت كه هيچ توافقى بين دو ابر قدرت به ضرر ايران به عمل نيامده است به نگرانيهاى شاه خاتمه داد. در اعلاميه مشتركى كه در 10 خرداد 1351 در تهران منتشر شد به كمك نظامى ايران براى تقويت بنيه نظامى ايران و ايفاى نقشى كه در خليج فارس به آن واگذار شده بود اشاره مى شد. رهبران دو كشور توافق كرده بودند كه «امنيّت و ثبات خليج فارس براى كشورهاى ساحلى آن اهميّت حياتى دارد و مسؤوليت حفظ آن فقط به عهده آنان باشد» در همين حال سه بمب در تهران منفجر شد كه حكايت از ناآرامى هاى زير پرده مى كرد. رونالد زيگلر سخنگوى كاخ سفيد اين بمب گذاريها را به فعاليّت تروريستى گروهك نسبت داده و ادعا كرد هيچ دليلى نيست كه هدف آنها رئيس جمهورى امريكا بوده باشد. اما به اين عقيده روزنامه نيوريورك تاميز «اين اقدام را از جانب تروريست هاى شهرى بوده كه بشدت با سياست خودكامگى شاه و دوستى او با اسرائيل و نيز سياست وابستگى او به غرب مخالف اند».

نتيجه





سفر نيكسون به ايران بازگذاشتن دست شاه در خريد دو نوع جنگ افزار غيرهسته اى بود. هنوز دو ماه از اين سفر نگذشته بود كه ايران سلاح هائى به مبلغ 2/ 1 ميليارد دلار به امريكا سفارش داد تا آن زمان اين بزرگترين معامله اى بود كه يك جا صورت گرفته بود و شامل 175 فروند هواپيماى جت جنگده، پانصد هليكوپتر و تعداد زيادى موشك هاى هوا به زمين مى شد. طبق جدولى كه وزارت دفاع امريكا منتشر كرده است مبلغ كل فروش جنگ افزارهاى امريكائى در سالهاى 1351-56 به شرح زير بود و مجموعا 14/ 4 ميليارد دلار بالغ ميشده است.

(سال 1972 ،519/ 1 ميليون دلار)

(سال 1973 ،2157/ 4 ميليون دلار)

(سال 1974 ،4373/ 2 ميليون دلار)

(سال 1975 ،3021/ 0 ميليون دلار)

(سال 1976 ،1458/ 7 ميليون دلار)

(سال 1977 ،4213 ميليون دلار)

همه تجهيزات خريدارى شده در اين سالها در يك دور مبيّن تحويل داده نشده بلكه قرار بود بخشى از آنها در اوايل دهه 1980 به ايران برسد كه در نتيجه انقلاب و سقوط رژيم پهلوى، امريكائيها از تحويل آنها خوددارى كردند. در نتيجه سرازير شدن سيل اين جنگ افزار در تعداد نفرات و قدرت آتش و نوع صف آرائى و آرايش جنگى واحدهاى نظامى ايران نيز تغييرات بزرگى صورت گرفت. تعداد نفرات ارتش از 161/ 000 نفر در سال 1349 به 413000 نفر در 1356 افزايش يافت كه 250000 نفر آن در نيروى زمينى خدمت مى كردند. اما افزايش جنگ افزارها شگفت انگيزتر از افزايش نفرات بود.

1- در سال 1355 نيروى زمينى ايران در حدود 3000 تانك مدرن چيفتين و متوسط در اختيار داشت و گفته ميشد با سفارش تانكهاى اسكورپيون ويشر به انگلستان





تعداد آنها تا اوايل 1980 به 6000 فروند خواهد رسيد. همچنين بيش از 9000 موشك ضد تانك از نوع (تاو) دريافت كرد ضمنا بطور متوسط يك واحد هوانيروز و يك نيروى ضدشورش پرداخت كه انتظار مى رفت تا 1357 يك پرسنل 14000 نفرى و بيش از 890 هليكوپتر مدرن در اختيار داشته باشد. تخمين زده ميشد كه در اين تاريخ تعداد كل

سربازان و ميزان اسلحه، مهمات نيروى زمينى ايران به دو برابر نيروى زمينى انگلستان خواهد رسيد.

2- نيروى دريائى بزرگترين ناوگان هوور گرافت جهان را تأسيس كرد. و علاوه بر سه ناوشكن ساخت انگلستان كه در اختيار داشت سه ناوشكن اسپروئنس ساخت امريكا سفارش داد كه قرار بود در اقيانوس هند مستقر شوند و نيز سه زيردريائى از نوع (تنگ) براى استفاده در بحر عمان و اقيانوس هند سفارش داد چون شاه اعلام داشته بود «ديگر حريم امنيت ما خليج فارس بلكه اقيانوس هند است)

3- بزرگترين خريدها به نيروى هوائى اختصاص داشت كه هزينه آن تا پايان 1355 به 11/ 8 ميليارد دلار بالغ گرديد. ايران 290 بمب افكن شكارى فانتوم، 23 فروند هواپيماى اف 5، هشتاد فروند هواپيماهاى اف 14 و 140 فروند هواپيماى اف 16 سفارش داد كه همه آنها مى بايست تا پايان سال 1357 تحويل داده شوند. در آن زمان نيروى هوائى ايران از لحاظ تعداد هواپيماهاى جديد چهارمين قدرت هوائى جهانى و از لحاظ تسليحات و تجهيزات دست كم به سومين قدرت پيشرفته جهانى تبديل مى شد.

همزمان با سرازير شدن سيل اسلحه و مهمات امريكائى به ايران تعداد پرسنل نظامى و فنّى امريكا نيز افزايش يافت و تا سال 1357 به اضافه خانواده شان بالغ





بر 40 تا 50 هزار نفر گرديد اين گروه انبوه به هيچ وجه با جامعه ايرانى كه از آن خوشش نمى آمد حشر و نشر نداشت و بطور مجزا زندگى مى كرد.

پى آمد تقويت بنيه نظامى ايران از نظر سياست خارجى چند اقدام آشكار و پنهانى در كشورهاى ديگر بود، كمك به كردهاى عراقى عليه رژيم بعث عراق. لشكركشى به عمان براى سركوبى شورشيان ظفار، ارسال اسلحه به ويتنام جنوبى و سومالى و اردن و مراكش و يمن شمالى به توصيه امريكا به همان نسبت كه ارتش ايران بظاهر نيرومندتر شد وسوسه شاه در دخالت امور ديگران افزايش مى يافت. در اين سالها جم مبادلات بازرگانى بين ايران و امريكا به پنج ميليارد دلار در سال بالغ مى شد و شركت هاى امريكائى سود سرشارى از فروش كالاهاى خود در بازار ايران بردند. ايران نه تنها مقادير معتنابهى كالا از امريكا وارد مى كرد بلكه سرمايه گذاريهاى خصوصى امريكا را در صنايع خصوصى تشويق مى كرد.

اما اين اصل كه ايران يكى از ستون هاى اصلى دفاع غرب در خاورميانه مى باشد از طرف مقامات امريكائى پذيرفته شده بود بطوريكه وقتى جيمى كارتر در دى ماه 1355 زمام امور واشنگتن را در دست گرفت به رغم مخالفتى كه با تحويل اين همه جنگ افزار به ايران داشت نتوانست در برابر سياستى كه از قبل تعيين شده بود مقاومت جدى نمايد. قراردادهاى تحويل اسلحه به ايران تا سال 1360 بسته شده بود و اگر كارتر مى خواست تغييرات اساسى در اين سياست بدهد مى بايست آن را براى دومين دور رياست جمهورى خود در نظر بگيرد امّا ترديدى نيست كه يكى از پى آمدهاى مهم سياست حقوق بشر كارتر بركنار شدن





هويدا از مقام نخست وزيرى در مرداد ماه 1356 و اعلام سياست فضاى باز سياسى از طرف شاه بود كه بجاى اينكه به نفع او تمام شود سرپوش ديگ بخار را كه بشدت متراكم شده بود ناگهان به هوا پرتاب كرد و انفجارى توليد شد كه به انقلاب بهمن 1357 انجاميد.

اميرعباس هويدا روز اول بهمن ماه 1343 پس از ترور حسنعلى منصور از طرف شاه به سرپرستى هيئت وزيران تعيين شد و روز ششم بهمن ماه با درگذشت منصور فرمان رئيس الوزرائى او صادر گرديد و سرانجام پس از 12 سال و 6 ماه و 12 روز به فشار كارتر و خواسته محمدرضا پهلوى از نخست وزيرى استعفا داد و در همان روز به وزارت دربار منصوب گرديد.

فشار امريكا به ايران به منظور اعمال حقوق بشر و دادن آزادى هاى سياسى به مردم ايران و باصطلاح ايجاد فضاى باز سياسى مقدمه اى براى تغيير دولت شد. در اواخر سال 1355 ضمن مذاكراتى كه با مقامات امريكائى صورت گرفت قرار شد هويدا براى انجام يك سلسله اقدامات ضرورى در سطح مملكت جاى خود را به يكى از افراد وابسته به سياست امريكا تفويض كند و در آن ايام نام دو نفر بيشتر برده ميشد. جمشيد آموزگار و هوشنگ انصارى. محافل نزديك به سياست امريكا در ايران شانس هوشنگ انصارى را بيشتر مى دانستند. وقتى بهار سال 1356 پايان يافت هويدا به اتفاق عده اى از نزديكان خود براى يك مرخصى يك ماهه به سويس رفت. همين كه پاى خود را از ايران بيرون گذاشت روزنامه ها زمزمه تغييرات دولت را مطرح كردند و چندين شبنامه و اعلاميه عليه او با اطلاعاتى كه ساواك در





اختيار آنها گذاشته بود در بين مردم پخش شد و با اين ترتيب شاه زمينه را براى تغيير دولت فراهم ساخت!!

هويدا از مسافرت بازگشت و پس از چند روز با اعلاميه اى كه انتشار داد و اراده شاه را در انتصاب او به وزارت دربار عنوان نمود و بدين ترتيب از نخست وزيرى كنار رفت و جمشيد آموزگار جانشين او شد.

هويدا در تمام مدت زمامدارى آموزگار وزير دربار بود و در تمام كارهاى دولت دخالت كامل داشت حتى اكثر وزيران كابينه را او از طريق شاه به آموزگار تحميل كرد.

با استعفاى جمشيد آموزگار از نخست وزيرى در روز پنجم شهريور ماه 1357 فرمان نخست وزيرى مهندس جعفر شريف امامى با اختيارات كامل صادر گرديد. از همان نخستين روزهاى اشتغال شريف امامى بازداشت عده زيادى از دولتمردان را كه در گذشته مقامات مهم مملكت را در اختيار داشتند ورد زبان ها شد، در رأس اين عده نام اميرعباس هويدا برده مى شد. روز بيستم شهريور ماه 1357 سه تن از وزيران كابينه هويدا كه عبارت بودند از فريدون مهدوى، شجاع الدين شيخ الاسلام زاده و منصور روحانى و عده اى ديگر از دولتمردان و بازرگانان طبق ماده 5 حكومت نظامى بازداشت شدند.

اميرعباس هويدا در نخستين روزهاى مهر ماه از وزارت دربار بركنار شد و جاى خود را به دكتر عليقلى اردلان داد و در انتظار حوادث نشست. روز 14 مهر ماه شريف امامى از كار كناره گيرى كرد و شاه يك دولت نظامى روى كار آورد.

ارتشبد ازهارى نخست وزير نظامى روز پانزدهم آبان ماه عده اى از بلند پايگان و مقامات عاليرتبه دولت را طبق ماده پنج حكومت نظامى بازداشت نمود كه عبارت بودند از:

1- ارتشبد نعمت نصيرى، دكتر





منوچهر آزمون، دكتر عبدالعظيم وليان، دكتر ايرج وحيدى، دكتر منوچهر تسليمى، دكتر داريوش همايون، سپهبد جعفر قلى صدرى، مهندس رضا صدقيانى، دكتر غلامرضا نيك پى، جمشيد بزرگمهر، سپهبد على محمد خادمى، رضا شيخ بهايى و حسين فولادى و حسن رسولى.

روز بعد از دستگيرى دولتمردان اميرعباس هويدا نيز بازداشت گرديد

دكتر عباس ميلانى در كتاب معماى هويدا درباره بازداشت او چنين مى نويسد:

... در هر حال، شايعه بازداشت هويدا، كه با آغاز نخست وزيرى شريف امامى رواج پيدا كرده بود، هر روز داغ تر مى شد. حقيقت اين بود كه چند روزى پس از انتصابش به مقام نخست وزيرى، شريف امامى در جلسه اى كه شاه و ملكه نيز در آن حضور داشتند به تصريح گفته بود كه: «براى نجات مملكت به تصميمات قاطع نيازمنديم.» در آن جلسه، همه مى دانستند و مى پذيرفتند كه فساد مالى يكى از شكايات اصلى و از علل عمده نارضايتى مردم است. سواى شاه و ملكه و شريف امامى، شركت كنندگان ديگر جلسه عبارت بودند از منوچهر آزمون، هوشنگ نهاوندى، محمد باهرى، ارتشبد اويسى، سپهبد صمديانپور، منوچهر گنجى، رضا قطبى و سپهبد ناصر مقدم. در آن ميان چند نفر، از جمله آزمون و نهاوندى و باهرى، تاكيد داشتند كه، «بايد همه ى كسانى را كه در فساد نقش مهمى داشتند به شدت مجازات كرد.» گرچه نام هويدا هرگز به زبان نيامد، اما انگار بر همه روشن بود كه مراد از اين حكم كلى هويدا است. در عين حال اين نكته را نيز بايد درنظر داشت در آن روزها، بسيارى از مشاوران شاه از وضع واقعى مملكت بى خبر بودند و چه بسا در عوالم خيالى خود سير مى كردند. مصداق اين نوع خيال پردازى هاى خام





و بى اساس را مى توان از پيشنهادات آزمون سراغ كرد. مى گفت: «مردم انقلاب مى خواهند... شاهنشاه هم بايد خود رهبرى اين انقلاب را در دست گيرند.» مى گفت بايد دادگاههاى صحرائى تشكيل داد و «مناديان فساد را به شدت، و به طور علنى، در ملاء عام مجازات كرد.» مذاكرات اين گروه آن شب بجائى نرسيد. جلسه با اين عبارت شاه به پايان رسيد كه، «در اين مورد فكر خواهيم كرد.»

البته اگر روايت خود هويدا را از چند و چون بازداشتش بپذيريم، آنگاه بايد بيفزائيم كه سواى كسانى كه در اين جلسه شركت داشتند، كسان ديگر نيز در پى بازداشت هويدا بودند. به گفته هويدا، بيش از هر كس اردشير زاهدى و طرفدارانش در اين زمينه فعاليت مى كردند. مى خواستند از هويدا به عنوان قربانى استفاده كنند. او را مقصر اصلى بدانند و كاسه كوزها را سرش بشكنند و با مجازاتش خشم مردم را فرو بنشانند. سواى هويدا، كسان ديگرى هم هستند كه معتقدند زاهدى نقش مهم و مؤثرى در بازداشت هويدا بازى كرد. براى نمونه، شاهين آقايان، كه خود از دوستان نزديك هويدا بود، مى گفت، وقتى در آستانه انقلاب ايران را با هواپيما ترك مى كرد، بر حسب تصادف، اردشير زاهدى در صندلى كنار او نشسته بود. آقايان مدعى است كه زاهدى آن روز خوشحالى مى نمود. مى گفت: «بالاخره اعليحضرت را متقاعد كردم كه اين هويداى مادرسگ را بازداشت كند.» زاهدى منكر اين نيست كه در آن پرواز بود. در عين حال مى گفت در طول سفر، با آقايان صحبت كرد ولى زاهدى مى گفت: «حرفى كه در هواپيما زدم اين بود كه اعليحضرت بايد مادر قحبه هائى مثل آقايان را كنار ديوار رديف





كنند و مملكت را از شر وجودشان خلاص كند.» به علاوه تاكيد مى كرد كه، «من براى مادر امير احترام زيادى قايل بودم. حتى يكبار براى ديدار به منزلش رفتم. ممكن نيست به او فحش داده باشم.» معلوم نيست كداميك از اين دو روايت به حقيقت نزديكترند.

شاه تا مدتى در مقابل تلاش هائى كه براى بازداشت هويدا صورت مى گرفت مقاومت كرد. دست كم به دو نفر مختلف گفته بود بازداشت هويدا در حكم محاكمه رژيم پهلوى است. حتى در روز پيش از بازداشت هويدا شاه به سفير انگلستان در ايران اطمينان خاطر داد كه، «هويدا را بازداشت نخواهد كرد، تكرار مى كنم، نخواهد كرد.» ولى در روز بعد، همين سفير خبر بازداشت هويدا را از راديوى ايران شنيد. جالب اينجا است كه سفير انگليس ظاهرا وعده هاى اطمينان بخش شاه را باور نكرده بود و همان شب، پس از بازگشت از كاخ سلطنتى به هويدا زنگ زد و از خطر قريب الوقوع بازداشتش سخن گفت و توصيه كرد كه هر چه زودتر از ايران فرار كند. اما هويدا به پند اين دوستش هم اعتنائى نكرد. در روزى كه شاه به پارسونز قول داد كه هويدا بازداشت نخواهد شد، با دو نفر ديگر نيز در اين باره صحبت كرده بود هر دو از دوستان هويدا و هر دو نگران حالش بودند. اولى عبدالله انتظام بود و دومى مهدى سميعى. شاه بهر دو قول داد كه بازداشت هويدا اصلا مطرح نيست. مى دانيم كه هويدا با اين دو نفر در تماس نزديك بود، و لاجرم ميتوان فرض كرد كه او نويدهاى اميدبخش شاه را از طريق دو دوست شنيده بود...

در اين ميان، نيروهاى طرفدار





بازداشت هويدا پشت پرده سخت مشغول فعاليّت بودند، سرانجام در هفدهم آبان ماه 1357 شاه تنى چند از مشاورانش را به جلسه اى احضار كرد. ملكه هم حضور داشت. به علاوه، مهدى پيراسته، جواد شهرستانى، هوشنگ نهاوندى، رضا قطبى، حسن پاكروان، عليقلى اردلان (كه تازه به وزارت دربار منصوب شده بود) نيز در جلسه شركت داشتند. جلسه با بحثى اجمالى درباره نوسازى تشكيلات بنياد پهلوى آغاز شد. سپس فعاليت هاى اقتصادى خاندان سلطنت مورد بحث قرار گرفت و از ضرورت شفافيت هرچه بيشتر در اين زمينه صحبت شد. قرار شد اين فعاليت ها از اين پس علنى باشد و مورد بازبينى مردم قرار گيرند. شاه ناگهان دستور جلسه را تغيير داد. مى گفت مدتى است برخى مشاورانش، به خصوص فرماندهان ارتش، خواستار بازداشت هويدا شده اند. آنگاه از جمع خواست كه در اين باره بحث و رأى زنى كنند. در همان زمان گرم صحبت بودند كه تلفن زنگ زد. شاه گوشى تلفن را برداشت. براى چند لحظه سكوت برقرار شد. شاه حرفى نمى زد فقط گوش ميداد. سپس، بى مقدمه گفت: «اتفاقا گروهى اين جا جمع شده اند و درباره همين موضوع صحبت مى كنند.» هويت كسى كه زنگ زده بود معلوم نبود. البته بعضى از كسانى كه در جلسه حضور داشتند بعدها به اين نتيجه رسيدند كه ناشناسى كه با شاه صحبت مى كرد اويسى بود. پس از چند لحظه سكوت، شاه در حالى كه لبخند تلخى بر گوشه ى لبانش نقش بسته بود دستش روى بلندگوى تلفن گذاشت و گفت: «او هم فكر مى كند بازداشت هويدا از شام شب واجب تر است»

دقايقى بعد از اين گفتگوى تلفنى، شاه از مشاورانش خواست كه هريك در مورد پيشنهاد





بازداشت هويدا نظر خود را اعلان كنند. هنوز به يقين و دقّت نمى دانيم كه يك يك افراد چه رأى و نظرى دادند. پيراسته كماكان معتقد است رأيش به بازداشت هويدا است در چهار چوب شرايط آن زمان، تصميمى معقول و منطقى بود مى گفت: «هيچ كس در آن اتاق به پيشنهاد بازداشت هويدا رأى مخالف نداد. شاه در واقع طورى حرف مى زد كه معلوم بود تصميمش را از پيش درباره بازداشت هويدا گرفته. فكر مى كنم حتى آن تلفن هم به دستور خود شاه بود. مى خواست از اين طريق به افراد حاضر در جلسه قوت قلب بدهد.»

در روايت نهاوندى از جلسه نيز كسى با بازداشت هويدا مخالفت نكرد. در اين روايت نكته جالب ديگرى نيز يافتنى است. نهاوندى به لحنى كه خالى از غرور هم نيست مدعى است وقتى بازداشت هويدا قطعى شد، او به شاه پيشنهاد كرد كه اولا خود شاه، از طريق تلفن، هويدا را از اين تصميم مطلع كند و دوّم اينكه حتما براى بازداشت نخست وزير سابق از اميران ارتش استفاده شود. پس از پايان رأى گيى وقتى بازداشت هويدا محتوم شد، شاه به ملكه رو كرد و از او خواست كه با هويدا تلفنى تماس بگيرد و خبر بازداشتش را با او در ميان بگذارد. ملكه با عصبانت اين پيشنهاد را رد كرد. مى گفت حاضر نيست بار اين مكالمه را بر دوش بگيرد. گويا مشاجره اى تند ميان شاه و ملكه درگرفت. شاه بلافاصله ديگران را از اتاق بيرون كرد و گفتگو را در خلوت ادامه داد...

(نقل از كتاب معماى هويدا از دكتر عباس ميلانى از صفحات 397 تا 403)

عصر روز هفدهم آبان ماه شاه





با اميرعباس هويدا تماس تلفنى گرفت و بدون مقدمه اظهار كرد، به خاطر حفظ سلامت شما دستور داديم چند روزى شما را به خانه امنى ببرند. هويدا فقط يك جمله در پاسخ شاه اظهار نمود و آن اين بود، اميدوارم با اين تصميم مشكلات مملكتى حل شود و تلفن قطع شد. هويدا بلافاصله با تلفن دكتر فرشته انشاء و مادرش را فورا احضار نمود. همچنين ليلا امامى را نيز در جريان امر قرار داد. سپس از دكتر جواد سعيد و دكتر ناصر يگانه رؤساى مجلس شوراى ملى و رئيس ديوانعالى كشور خواست تا هرچه زودتر او را در منزلش ملاقات كنند.

حدود چهار بعدازظهر، سپهبد موسى رحيمى لاريجانى معاون اول فرماندارى نظامى با چند مأمور وارد منزل مادر هويدا شدند. سپهبد رحيمى آئين نظامى را به جاى آورد و خبردار در حاليكه سلام نظامى ميداد از اين مأموريت اظهار تاسف نمود. در همين هنگام دكتر ناصر يگانه رئيس ديوان كشور وارد شد. هويدا به محض ديدن دكتر يگانه فرياد زد دير آمدى ميخواستم حقايقى را باطلاع شما برسانم. متأسفانه تأخير شما باعث شد كه اين حقايق را با خود به گور ببرم در اين موقع هويدا خطاب به سپهبد رحيمى لاريجانى گفت، مى توانم با پيكان خودم در خدمت شما باشم. رحيمى با ادب كامل قبول كرد و هويدا پشت فرمان نشست و رحيمى نيز در كنار وى قرار گرفت.

محاكمه و اعدام اميرعباس هويدا

يكى از بزرگترين مهره ها و عوامل فساد دستگاه پهلوى، آقاى اميرعباس هويدا بود. او پس از اعدام انقلابى منصور، بر سركار آمد و به مدت نزديك به سيزده سال، نخست وزير شاه بود. او را





به دستور ازهارى ظاهرا به زندان دژبان انداختند؛ ولى در واقع، آنجا هتلى بود كه دسته جمعى خوش گذرانى مى كردند.

همه ى دفاعيات هويدا در دادگاه، در اين خلاصه مى شد كه مى گفت: من يك مهره ى كوچك در سيستم بودم و اين سيستم بود كه حكومت مى كرد؛ نه من و نه افراد. او همه اتّهامات را رد مى كرد و مى گفت: اين ساواك بود كه كشور را اداره مى كرد و من در صورت ظاهر نخست وزير بودم و در واقع، از جريان هاى كشور اطلاع صحيحى نداشتم. او شاه و امريكا را مسئول اعزام ارتش به ظفار و عمان عنوان و خودش را تبرئه مى كرد و مى گفت: من پس از گذشت چند ماه، از جريان مطلع شدم.

به هويدا گفتم: پس چرا استعفا نداديد؟

گفت: اختيار در دست ما نبود.

گفتم: اين همه به خارج مسافرت مى كرديد، چرا تصميم نگرفتيد در آنجا بمانيد و صداى اعتراض خود را بلند كنيد و جزء مخالفين دولت باشيد؟

او مى گفت: مردم ما را قبول نداشتند. او مى گفت: سفرهايم به چين و سنگال و اروپا و امريكا به دستور امريكا و شاه بود و تعمير مقبره ى سيدعلى محمد باب و ميرزا حسين على بها و عباس افندى در حيفا و عكا نيز به دستور شاه بود و به دستور او بود كه من پرده هاى قالى گرانقيمت را وقف آنجا كردم.

هويدا تصور مى كرد كه ما او را به عنوان يك نفر بهايى و يا بابى محاكمه مى كنيم. به همين دليل چندين بار به وى تذكر دادم كه اين طور نيست. من به او گفتم كه شاه هر چه بود؛ ولى بهايى نبود كه دستور دهد به مقبره حيفا و عكا فرش وقف





كنى. او مسؤوليت همه ى كشتارهاى بيرحمانه از 15 خرداد 1342 به بعد را به عهده ى شاه مى دانست و همه ى تقصيرها را به گردن او مى گذاشت. هويدا حاضر به قبول اين موضوع نبود كه اين همه ضربه، بر پيكر سياست و اقتصاد و فرهنگ اين كشور در طول مدت سيزده سال نخست وزيرى وى، از ناحيه ى او وارد شده است.

او فرزند عين الملك هويدا، از بابى هاى كاشان است. پدر او چون زبان خارجى را خوب تكلم مى كرد، ابتدا در اتاق بازرگانى دوره ى رضاخان مشغول كار شد و سپس، عهده دار سفارت در لبنان و سوريه و تركيه گرديد. او در مسافرت هاى مكرر به حجاز، در تخريب مقبره هاى ائمه چهارگانه در مدينه (كه به دست وهابى هاى در حجاز صورت گرفت)، دخالت داشت. او مى خواست بدين وسيله اختلاف ميان شيعه و سنّى را تشديد كند تا بتواند مسلك بهائيت را در همه جا نشر دهد. خود هويدا هم مروّج اين مسلك در تركيه بود. به همين دليل چند بار مورد اعتراض دولت تركيه قرار گرفت و سرانجام اخراج شد، عين الملك در راه حجاز، به دست افراد مسلح كشته شد و جنازه ى او در لبنان و سوريه بردند؛ ولى مردم نمى گذاشتند كه جنازه ى او را در قبرستان مسلمان ها و در كنار مقبره ى زينب كبرى در شام دفن شود. در نهايت او را به بيت المقدس برده و در قبرستان يهوديان الخليل دفن كردند. هويدا هم در دادگاه به اين امر اعتراف مى كرد.

يكى از پر دردسرترين و جنجالى ترين محاكمات ما، همان محاكمه ى هويدا بود. ما در دادگاه مرتبا با كارشكنى هاى دولت موقت بازرگان روبه رو بوديم؛ زيرا اعضاى اين دولت تقريبا با اعدام هويدا مخالف





بودند.

يدالله سحابى مى گفت: اگر خلخالى هويدا را اعدام كند، نخست وزيركشى در ايران امرى عادى خواهد شد و ممكن است پس از شكست انقلاب، ما را هم بكشند.

بازرگان سرسختانه با اعدام هويدا مخالفت مى كرد و براى جلوگيرى از اعدام، سخت در تلاش بود. به من گفت: شما نبايد هويدا را اعدام كنيد؛ چون مى گويند كه او هم در سازمان ملل و اروپا، طرفداران زيادى دارد و اين را امام هم مى گويد.

من اين موضوع را از امام پرسيدم و ايشان فرمود: من چنين مطلبى را نگفته ام. «خانم انشاء» هم كه يكى از بستگان هويدا بود و به عنوان دكتر خصوصى او به زندان آمد، در ملاقات با هويدا، او را از جريان ها بااطلاع مى كرد.

هويدا در مدرسه ى رفاه، از شرايط استثنايى برخودار بود: او را در يك اتاق خصوصى و داراى راديو و تلويزيون نگهدارى مى كردند و اعضاى دولت موقّت مرتبا با او ملاقات مى نمودند؛ ولى پس از انتقال بازداشت شدگان به زندان و بند يك، وضع فرق كرد و ديگر، شرايط استثنايى در كار نبود. براى هريك از آن ها، يك سلول اختصاصى در نظر گرفته شد. البته، در سلول ها باز بود و آن ها با هم رفت و آمد مى كردند و حالت فوق العاده اى وجود نداشت. وقتى كه از طرف صليب سرخ، افرادى براى ديدن وضع زندانيان آمده بودند، آن ها را به اتفاق آقاى مبشرى، وزير دادگسترى دولت موقت و آقاى تمدن كه به زبان فرانسه مسلط بود، به داخل زندان هدايت كردند. ما فقط به آنها سفارش كرده بوديم كه سوال و جواب بايد به زبان فارسى باشد. آن ها هم قبول كردند؛ ولى بدان عمل نكردند كه مورد





اعتراض من قرار گرفت. آقاى هويدا از رفتار زندانبان ها راضى بود؛ ولى از تنگى سلول ها خيلى گله داشت.

من به او گفتم: اين سلول ها را رژيم شما براى ما ساخته بود؛ ولى بعد از ما نصيب شما شده است و ما نمى توانيم براى شما در شرايط فعلى زندان وسيع ترى درست كنيم! افراد زيادى از طرف دولت موقت با هويدا در تماس بودند و ما از دور ناظر جريان بوديم. آن ها وعده ى آزادى به او مى دادند؛ ولى من خبر نداشتم و او در دادگاه اين مطالب را فاش ساخت. آن ها همچنين، چند نفر از بازجوهاى ورزيده دادگسترى را براى بازجويى هويدا تعيين كرده بودند.

من به چشم خود ديدم كه هويدا را در يكى از اتاق هاى بند يك، به اصطلاح، سين جيم مى كردند و موضوع ديگر اينكه، مشاهده كردم جيب هاى هويدا پر از مدارك است. من به «رخ صفت» كه متصدّى حفاظت از بند يك بود، گفتم: برود و هويدا را به كنارى بكش و همه ى مدارك را بررسى كن تا ببينم موضوع چيست.

او هم رفت و همه ى مدارك را ديد و معلوم شد كه آن مدارك را همين بازجوهاى پير دادگسترى براى او مى آورند و او هم دل خوش كرده بود.

اولين جلسه ى محاكمه ى هويدا، قبل از رفراندوم بود كه در اثر فشار دولت موقّت تعطيل شد. البته، من متوجّه شدم، افرادى را كه براى بازجويى هويدا انتخاب كرده بوديم، ورزيده نيستند و در واقع، هويدا در دادگاه، حاكم بازپرس ها محكوم شده بودند و اين براى من خيلى ناگوار بود. آقاى بازرگان و فرزند ايشان، ساعت 3 بعد از نيمه شب تلفن كردند و اصرار داشتند كه از وضعيّت





دادگاه آگاه شوند و وقتى كه متوجّه شدند، دادگاه هنوز هويدا را محكوم نكرده است، نفس راحت كشيدند. من همه ى اين جريان ها را درك مى كردم و مى دانستم كه آن ها به هر ترفندى كه باشد، مى خواهند هويدا را از دست ما بگيرند. اهمال كارى هاى آقاى هادوى و عدم قاطعيت او نيز به آن ها كمك مى كرد. محاكمات، قبل از رفراندوم تغيير رژيم موقتا تعطيل شد و من به دستور امام به رشت و اردبيل و خلخال و كيوى و تبريز رفتم. من رأى خودم را در كيوى به صندوق انداختم و از آنجا، ابتدا به اردبيل و سپس به تبريز رفتم و وارد منزل آيت الله شهيد آقاى قاضى طباطبايى شدم. ايشان دل پرى از شريعتمدارى و استاندار، رحمت الله مقدم مراغه اى داشت. رحمت الله هم تلفنى با من تماس گرفت. البته، ظاهرا ابراز خوشحالى مى كرد و مى گفت: مى خواهم به اردبيل و مشكين شهر بروم؛ ولى آقاى قاضى، راضى نيستند.

من به او گفتم: با اين همه مشكلات كه در تبريز دارى، به چه مناسبت مى خواهى به اردبيل و مشكين شهر بروى.

او جواب قانع كننده اى نداشت، ولى فرداى آن روز، به آنجاها رفت. من از تبريز به ميانه و زنجان رفتم و كارهايى در آنجاها داشتم كه انجام دادم و بالاخره، به تهران و قم آمدم. در قم خدمت امام رسيدم. چند روزى نگذشته بود كه در زندان قصر، پاسداران اعتصاب كردند، آن ها رژه مى رفتند و فرياد مى زدند: خلخالى كجايى؟ دادگاه خلخالى ايجاد بايد گردد، هويداى لامذهب اعدام بايد گردد. سرانجام، به قم آمدند و مصرّانه از امام خواستند كه مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمود: شما به حرف بازرگانى ها





گوش نكن.

ناهار را در قم خوردم و به طرف تهران و زندان قصر حركت كردم. به مجرّد ورود من به قصر، شور و هيجانى به وجود آمد و صداى پايكوبى ها در قصر پيچيد، آن چنان كه هويدا و همپالگى هايش شوكه شدند. آن ها متوجه شدند كه به قول خودشان، خلخالى جلّلاد، به قصر برگشته است!

اما من غير از درد مستضعفان، درد ديگرى نداشتم و صداى ضجّه مبارزين در زير شكنجه هاى جلادان رژيم كه به دستور دولت اميرعباس هويدا انجام مى گرفت، در گوشم طنين انداز بود و نمى توانستم هيچ گاه آن را فراموش كنم.

افراد مسلح، قسم خورده بودند كه نگذارند من از زندان بيرون بروم و در واقع، همين كار را هم كردند و چند مرتبه كه مى خواستم براى كارهاى ضرورى، به خارج از زندان بروم، آن ها مانع شدند. خلاصه، ما مشغول كار شديم و مقدمات محاكمه ى تعداد زيادى از سرسپردگان رژيم شاه را فراهم كرديم كه يكى از آن ها هويدا بود. وقتى كه من تصميم گرفتم هويدا را اعدام كنم، قبل از هر كار، به آقاى هادوى اخطار كردم كه وضع خودش را مشخّص كند و به قم و خدمت امام برود؛ چون امام اقدامات او را مفيد نمى دانست. به دنبال اين اخطار او با ناراحتى از پلّه هاى دادگاه پايين رفت و از زندان خارج شد.

او دادستان كل بود، ولى كارى انجام نمى داد و اكثرا در يكى از اتاق هاى دادگاه مى خوابيد؛ ولى پس از صدور حكم، آن را براى اجراء امضا مى كرد. او به من اطمينان داشت و مى گفت، چون خلخالى مجتهد و متديّن است، حكم او هم نافذ است. اگر چه او انسانى خوش نفس و متديّن





بود، ولى اهل سياست نبود و از عمق مسائل هم چندان سر درنمى آورد.

من سپس، نامه اى نوشتم و به داخل بند فرستادم. در نامه قيد كردم كه هويدا را براى پاره اى از توضيحات و سؤال و جواب، به دادگاه بفرستند. آن ها نزديك ظهر بود كه هويدا را آوردند. من گفتم: او را در داخل ماشين و در يكى گوشه هاى حياط زندان قصر نگاه دارند. ساعت يك بعدازظهر، زندان خلوت شد و هويدا را براى صرف ناهار به يكى از اتاق هاى دادگاه آوردند. هنگام صرف غذا، من به شوخى به او گفتم: اينجا مشروب زياد است، زيرا شيشه هاى پر از مشروب را از خانه هاى طاغوتيان به اين جا آورده اند، آيا ميل دارى؟

گفت: آقاى خلخالى! دست از شوخى برنمى دارى؟!

خلاصه، آن روز غذا كه باقالى پلو با شويد بود، تمام شده بود و من نان و پنير خوردم و سپس، مشغول آماده كردن دادگاه شدم.

خبرنگاران زيادى در داخل دادگاه پرسه مى زدند و مى دانستند خبر مهمى است، ولى نمى دانستند كه كدام يك از مجرمين را مى خواهيم محاكمه كنيم. محكمه را آماده كرده بودند و تلويزيون مشغول فيلمبردارى بود. نورافكن هاى قوى، دادگاه را روشن كرده بودند. خبرنگاران مرتبا به اين طرف و آن طرف مى رفتند و مى خواستند بدانند كه جريان از چه قرار است و حتى به خود من مراجعه مى كردند و مى گفتند:

مثل اين كه شما آماده ى كار مهمى هستيد و تلكس هاى جهان آماده ى خبرگيرى مى باشند.

من به پاسداران گفتم: هركس كه مى خواهد از در زندان قصر و يا در دادگاه به داخل بيايد، مانعى ندارد؛ ولى از بيرون رفتن آن ها جلوگيرى نماييد.

اين دستورات از ساعت دو بعدازظهر به مرحله ى اجرا درآمد. چهار





يا پنج دستگاه تلفن وجود داشت كه مى شد توسط آنها با خارج تماس برقرار كرد؛ اما من همه ى تلفن ها را قطع و گوشى ها را در يخچال گذاشته و در آن را قفل كردم تا كسى نتواند با خارج تماس بگيرد. به ساعت شروع محاكمه كه ساعت 3 بعدازظهر بود، نزديك مى شديم. عقربه هاى ساعت به كندى حركت و تماشاچى ها با بى صبرى دقيقه شمارى مى كردند. سرانجام، موعد مقرّر فرا رسيد و هويدا را براى محاكمه آماده كردند. ممكن است پرسيده شود: اين همه اقدامات و احتياط براى چه بود؟

در جواب بايد بگويم كه 25 روز قبل از محاكمه، در دفتر امام در قم، با مهندس بازرگان (كه آقاى يزدى و آقاى صباغيان هم همراه او بودند و براى عرض گزارش خدمت امام آمده بودند)، دست به يقه شدم. او گفت كه: من با تو دست نمى دهم، گويا قصد داشت كه اگر من دستم را به طرف او دراز كنم، او با من دست ندهد.

من گفتم: مگر من به طرف تو دست دراز كردم كه مى خواهى با من دست ندهى؟

گفت: شما بى خود و بى جهت افراد و از جمله، هويدا را محاكمه مى كنى.

گفتم: من اصلا تو را قبول ندارم. البته، چند نفر از پرسنل هوا نيرو هم در آنجا بودند. آن ها بازرگان و همراهانش را با هلى كوپتر به قم آورده بودند.

بالاخره سر و صدا بالا گرفت. امام مرا امين مى داند و مملكت را به دست من سپرده است.

گفتم: اگر امام تو را امين مال اين مملكت مى داند، مرا هم امين جان مردم مى داند و جان مردم مهم تر از مال مردم است.

خلاصه، آقاى صانعى از اعضاى باسابقه ى دفتر امام، همه ى





ما را دعوت به سكوت كرد و مهندس بازرگان براى ملاقات با امام به اندرون رفت. امام هم جريان را فهميده بود.

همان طور كه قبلا عرض كردم: تقصير از خود بازرگان بود. آن ها همگى مخالف اعدام هويدا و مقدّم بودند. آن ها دستور داده بودند براى محاكمه ى هويدا مسجد زندان قصر را آماده كنند و متين دفترى، نوه دخترى مصدّق، كه به زبان فرانسه تسلّط داشت، به عنوان وكيل مدافع هويدا در كنار او قرار گيرد تا شايد از اين رهگذر بتواند هويدا را تبرئه كنند و يا لااقل به عناوين مختلف و با سياست بازى بتوانند دادگاه را تا ده سال به تاخير بياندازند و هويدا را مانند ذوالفقار على بوتو، نخست وزير معدوم پاكستان، به مدت دو

كال، همچون استخوانى در حلقوم ملت ايران نگاه دارند تا شايد از اين ستون به آن ستون، فرجى باشد. آن ها شايد اين با اين وقت تلف كردن، مى خواستند هويدا را فرارى بدهند، همان طورى كه بختيار را فرارى داده بودند. ما هم شش دانگ حواسمان جمع بود و نمى خواستيم كه كلاه سر ما بگذارند. لذا با كمال جدّيت، قصدم اين بود كه تا پايان محاكمه و حتى اعدام هويدا، كسى در خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود.

هويدا رأس ساعت سه بعدازظهر، جلوى ميز محاكمه قرار گرفت. خبرنگاران كه متوجه جريان شده بودند، به طرف تلفن ها و در ورودى زندان هجوم بردند، تا خبر را به خارج اطلاع دهند؛ ولى با پيش بينى و اقداماتى كه قبلا شده بود، موفق نشدند. اگر خبر به بيرون، به ويژه به كابينه ى بازرگان درز مى كرد، آن ها بدون فوت وقت دست به كار





مى شدند و به هر وسيله اى كه بود جلوى محاكمه را مى گرفتند. روى همين اصل، اين همه سختى كشيدم تا جريان دادگاه به خارج رسوخ نكند. مع الوصف، ديدم كه يك فروند هلى كوپتر در بالاى ساختمان زندان پرواز مى كند و خيلى پايين و حتى تا نزديك پنجره هاى دادگاه آمده بود. همه در آن روز شاهد پرواز اين هلى كوپتر در بالاى ساختمان زندان بودند و ما نفهميديم كه اين پرواز براى چه منظورى بوده است. اين دومين جلسه ى محاكمه ى هويدا بود. او تا مى توانست از خود دفاع كرد و خلاصه، همه حرف هاى او در حول اين محور دور مى زد كه «سيستم تصميم مى گرفت و عمل مى كرد و افراد كاره اى نبودند. آن وقت آن رژيم بود و حالا رژيم ديگرى برقرار شده است و افراد بى تقصيرند».

من گفتم: شما با اين كيفيّت و مدافعات، حتى شاه را هم تبرئه مى كنيد.

ايشان گفت: شاه از همه جريان ها باخبر بود. و من روزهاى تاسوعا و عاشوراى 57 با هلى كوپتر تا ميدان آزادى و بالاى جمعيت پرواز كردم و برگشتم و به شاه گفتم كه اين حركت، تظاهرات يك دسته نيست؛ بلكه يك رفراندوم است و همه مردم تهران و ايران مى خواهند كه ديگر شما نباشيد.

شاه گفت: چاره چيست؟

گفتم: به غير از رفتن، شما چاره ى ديگرى نداريد.

شاه رفت، ولى من بدبخت الان اسير دست شما هستم و نمى دانم كه اين تماشاچى ها، آيا پاسدارند و يا افراد معمولى؟

گفتم: فرق نمى كند، پاسداران مانند ساواكى هاى شما نبوده و نيستند و جزء مردم هستند و مردم معمولى هم در دادگاه هستند.

اينجانب قريب نيم ساعت تا سه ربع صحبت كردم و حرف هايم در نوار ضبط است. در صحبت هايم





تمام كارهاى خلاف هويدا را يكى پس از ديگرى شمردم و او نتوانست به هيچ يك از آن ها پاسخ دهد. سپس گفتم: آقاى هويدا! شما مى گوييد سيستم؛ يعنى، سيستم زندان درست كرد و شكنجه گاه آفريد و مردم را به منگنه گذاشت و در خيابان ها شكار كرد و كشت و نفت را مجانى به اسرائيل داد و دست مستشاران نظامى آمريكا و اسرائيل را در ايران باز گذاشت و مبارزين را پس از اتمام دوره ى زندان، چندين سال ديگر در زندان نگاه داشت و اين همه بى بند و بارى و فجايع، همه و همه زير سر سيستم بود و شما سيزده سال تمام حكومت كرديد؛ ولى بى خبر از همه چيز و همه جا! آيا ممكن است كسى نخست وزير مملكت بشود و بتواند خودش را به اين آسانى تبرئه كند؟ يك پاسبان يا يك سپور و يا يك ساواكى معمولى نمى تواند از زير باز مسؤوليت شانه خالى كند تا چه رسد به شما كه يكّه تاز ميدان در ايران بوديد. چگونه مى توانيم اين هه خلاف كارى ها و لاس زدن ها با سيا و سردمداران فساد در اروپا و امريكا و به هدر دادن و در اختيار آمريكا گذاشتن اين همه بودجه و منابع كشور را ناديده بگيريم؟

خلاصه، جرم هاى ديگر او را يكى پس از ديگرى، از جمله، ارتباط او را با اسرائيل و تعمير مقبره هاى عكا و حيفا شمردم. او تقريبا گيج شده بود، مانند كسى كه سرسام گرفته باشد. گفت: تكليفم چيست؟

گفتم: تكليف اين است كه آخرين دفاعيّات خود را بكنى.

مثل اين كه متوجه منظورم شد، لذا گفت: من نمى گويم بى تقصير بودم، كارهاى مفيدى هم كردم. سبك سنگين بكنيد.





مى خواهم تاريخ 25 ساله ى ايران را بنويسم. به من مهلت بدهيد تا در فراغت بتوانم تاريخ را بنويسم.

گفتم: بعد از اين، تاريخ نويس زياد خواهد بود و سبك سنگين كرديم، جزاى شما همان جزاى مفسدين فى الارض است. ايشان روى اين كلمه، چون غربى بود، توقف كرده و مناقشه مى كرد.

من گفتم: كسانى كه در روى زمين فساد و تباهى را گسترش مى دهند، جزاى آن ها مرگ است. پس از شنيدان اين سخن او به عجز و لابه افتاد؛ ولى ديگر دير شده بود.

آقاى جنتى و آقاى آذرى و آقاى محمدى گيلانى و ديگران هم به عنوان حكم حضور داشتند. من از همه خواستم كه جلسه به هم بخورد. هويدا را از جلسه بيرون برده و از پلّه هاى پايين آورديم و به طرف حياط مجاور حركت داديم. او كه متوجّه قضيه شده بود، به من گفت: بگوييد احمد آقا، فرزند امام بيايند و يا با من تلفنى تماس بگيرند.

گفتم: كار فوق العاده اى كه براى احمد آقا كرده ايد اين بود كه بر فرض، دستور داديد براى ايشان و يا همسر امام و يا دختران ايشان گذرنامه صادر كنند؛ اين مسئله اى نيست كه بتواند به شما كمك كند تا تبرئه شويد. هزاران نفر آواره و دربه در، در خارج از كشور به سر مى بردند ولى همسران و فرزندان و پدران و مادران آن ها در داخل كشور بودند و نمى توانستند گذرنامه بگيرند و حتى زندانيانى بودند كه اجازه ى ملاقات در زندان را با فاميل خود نداشتند و سرانجام، به سرنوشت گروه بيژن جزنى و شيخ نصرت الله انصارى و شيخ عبدالحسين سبحانى دزفولى گرفتار شدند و حالا قبرشان هم معلوم نيست. خلاصه، مى توانيد وصيت كنيد.

هويدا





در حالى كه عرق مى ريخت، گفت: حضرت خلخالى! من نمى گويم مرا اعدام نكنيد؛ ولى خواهش مى كنم به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخير بياندازيد. دولت موقت به من وعده داده است.

من گفتم: اصل تفكيك قواى ثلاثه: مقنّنه و قضاييه و مجريه را دولت موقت هم قبول دارد.

خلاصه هر چه او اصرار كرد، من قبول نكردم و گفتم: وصيّت خود را بنويس!

او گفت: حضرت خلخالى! يك ميليارد دلار به شما مى دهم تا شما اين كار را به عقب بياندازيد.

گفتم: اين ها شعر است و من نمى توانم در پيشگاه ملت ايران، جوابگوى تأخير محاكمه و اعدام شما باشم.

هويدا گفت: سلام مرا به مادرم برسانيد، و بگوييد به ديدن من بيايد؛ چون او علاقه زيادى به من دارد و غير از من كسى را ندارد.

گفتم: مادران زيادى بودند كه گريه مى كردند، ولى نتوانستند عزيزان خود را قبل از اعدام ببينند؛ ولى ما هرچه گشتيم تا مادر هويدا را به ديدن پسرش ببريم او در دسترس نبود.

روزگار است، اينكه كه گه عزت دهد گه خوار دارد

چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد

هويدا حاضر به نوشتن وصيّت نشد تا شايد دستور اعدام او به تأخير افتد و همين را فرجه حساب مى كرد و شايد تصور مى كرد، دستى از غيب براى نجات او بيرون بيايد؛ ولى چاره اى نداشتيم و سرانجام حكم را اجرا كرديم.

پس از آن، من داخل زندان آمدم. افراد مسؤول، از جمله «نراقى»، به من گفتند: چه بايد بكنيم؟

گفتم: درباره ى چه چيزى و چه كسى صحبت مى كنيد.

گفتند: درباره ى هويدا.

گفتم: كار او تمام است و هويدايى ديگر در عالم وجود ندارد.

به دنبال اين گفت وگو، صدا به همه جا پيچيد. آن ها





تلفن ها را وصل كردند و خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسر جهان صدا كرد.

وتقى كه خبر به مهندس بازرگان و يزدى و صباغيان رسيد، كه جواب «له بلان»، (وكيل فرانسوى) را چگونه بدهند. گويا آن ها وكيل مدافع، از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود. وكيل ياد شده، پس از شنيدن خبر، از تركيه به فرانسه برگشت!

پس از اعدام هويدا، بنا بود جنازه ى او را ابتدا به پزشكى قانونى و سپس به اطراف كهريزك منتقل و در آنجا به خاك بسپارند؛ ولى موضوع پى گيرى نشد و ما هم متوجّه نشديم و جنازه ى او به مدّت سه ماه و اندى در پزشكى قانونى ماند. ابراهيم يزدى به دستور بازرگان از يك طرف و يهودى ها و بهايى ها و فراماسون ها و اسرائيلى ها و فرانسوى ها از طرف ديگر، دست به دست هم داده و جنازه را در يك تابوت گذاشتند و با ارفرانس به فرانسه فرستادند. در آنجا تعدادى از به اصطلاح، نويسندگان و روشنفكران ماسونى، دور جنازه جمع شدند و هريك به فراخور استعدادى كه داشتند، فحش و ناسزا به دادگاه انقلاب و به من و به رهبر انقلاب دادند و از اين طريق، خوش خدمتى خود را به صهيونيسم بين الملل نشان دادند. آن ها سپس جنازه را با طمطراق به اسرائيل بردند و در فرودگاه لود تل آويو، تعداى از وطن فروشان و ساواكى ها و اسرائيلى هاى تروريست، به دستور مناخيم بگين، با رژه ى نظامى و سلام مخصوص و پرچم طاغوتى ايران و آرم شاهنشاهى، تشييع جنازه كرده و آن را به الخيل بردند و در قبرستان يهودى ها و در كنار قبر پدرش دفن نمودند.

برگرفته از





كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هويدا، حبيب الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به عين الملك، در 1294 ه.ق در شيراز متولد شد. تحصيلات ابتدائى و مقدماتى را در شيراز فراگرفت و زبان فرانسه و عربى را نزد معلمين خصوصى به حد كامل آموخت و وارد خدمات دولتى شد. چندى معاونت حكومت لاهيجان را عهده دار بود تا به وزارت امور خارجه انتقال يافت. اولين سمت خارج از كشور وى، نيابت سياسى دولت ايران در صمر بود. در همين مقام نشان سرهنگى گرفت و به تهران انتقال يافت و در اداره ى ترجمه عضويت پيدا كرد. پس از مدتى معاونت اداره ى تابعيت به او واگذار گرديد و نشان شير و خورشيد درجه دوم دريافت كرد. در همان هنگام به علت تبحر در ترجمه، نشان درجه اول علمى به او داده شد و به قنسولگرى ايران در ازمير تعيين گرديد. ديگر مشاغل وى عبارتند از رئيس اداره تابعيت و تذكره، رئيس اداره ترجمه، قنسول تاشكند، ژنرال قنسول در شامات و سركنسول ايران در بيروت.

در سال 1308 تحولاتى در كشورهاى عربى به وقوع پيوست، كشورهاى نجد و حجاز، عراق و لبنان استقلال يافتند و هيئتى از حجاز كه عبارت بودند از: شيخ عبدالله الفضل و آقا شيخ محمد عبدالرئوف و سعيد افندى وارد تهران شدند و در عمارت ابيض توقف نمودند. ميهماندارى اين هيئت با عين الملك هويدا بود. اين هيئت با رضاشاه ملاقات نمودند و شاه دستور شناسائى دولت نجد و حجاز را صادر كرد و عين الملك هويدا با سمت شارژ دافر، وزير مختار ايران در كشور نجد و حجاز (عربستان) گرديد و بين دولتين قرارداد مودّت به امضا رسيد.

مأموريت عين الملك






در آن سمت تا سال 1312 به طول انجاميد و سرانجام در سال 1314 فوت نمود عين الملك در جوانى با خانواده امير سردارى وصلت كرد و صاحب دو پسر به نام هاى اميرعباس و فريدون شد.

عين الملك هويدا مترجمى زبردست و نويسنده اى توانا بود و آثار زيادى از خود باقى گذارده است. عين الملك مدتها عضو هيئت تحريريه روزنامه هاى رعد و برق بود. مقالات متعدد و ترجمه هاى زيادى در آن روزنامه ها انتشار داده است.

كتاب شقايق الملوك يا اسرار سلطانى دربار شاهى يكى از آثار اقتصادى اوست. اين كتاب را پس از ترجمه به عليقلى خان سردار اسعد بختيارى تقديم نموده است.

پسريار داپان ها نوشته ى ميشل زواكو رمان نويس معروف فرانسوى را در 6 مجلد ترجمه نموده است. مهر فرزندى نوشته ى آدلف دامزى از ديگر ترجمه هاى اوست.

از ديگر ترجمه هاى او كتاب يوسف و ليلى و يا داستان آدم جديد نوشته ى نيكلا حداد به زبان عربى مى باشد كه به فارسى ترجمه شده است.

در نخستين كنگره ى نويسندگان ايران كه با حضور دانشمندان، فضلا، ادبا و محققين در تاريخ 4 تير ماه 1325 در انجمن فرهنگى ايران و شوروى تشكيل شد، درباره ى نظم و نثر و ترجمه و روزنامه نويسى در قرن اخير به مذاكره پرداختند و حاصل مذاكرات به صورت قطعنامه انتشار يافت. در اين قطعنامه عين الملك هويدا يكى از دو مترجم برجسته ى قرن ايران تشخيص داده شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


هيئت، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از رجال دانشمند و قضات عاليمقام دادگسترى بود كه در كابينه على منصور و دكتر محمد مصدق در 1329 و 1330 وزير دادگسترى بود. پدرش ميرزا تقى خان از اعيان تبريز و در دستگاه محمد






على ميرزا جزو منشيان قرار داشت. ميرزا على آقا تحصيلات مقدماتى و فقه و اصول را در تبريز فرا گرفت و سپس عازم نجف اشرف شد و نزد فقهاى عصر مانند آخوند ملا محمد كاظم خراسانى و شريعت اصفهانى و حاج سيد احمد شيرازى كه از اجله علماى عصر بودند به تلمذ پرداخت و پس از سالها اقامت در نجف و اخذ درجه اجتهاد به تبريز بازگشت. مراجعت او به تبريز مقارن با نهضت مشروطيت بود. ميرزا على آقا به مشروطه خواهان پيوست و براى تقويت مشروطيت رابط بين علماى نجف و ايران شد و در اين راه شهرت زيادى پيدا كرد. بعد از مشروطه به استانبول و مصر سفر نمود و چندى در دانشگاه الازهر قاهره گذرانيد و بار ديگر به نجف عزيمت نمود و هنگام جنگ بين الملل اول به ايران بازگشت و وزنه مهمى در سياست روحانيت شد. در تشكيلات عدليه ى داور قبول عضويت دادگسترى را نمود و به رياست استيناف همدان رفت. مدتى نيز دادستان استيناف تهران بود تا سرانجام به مستشارى ديوانعالى كشور منصوب شد. چندى بعد به رياست دادگسترى آذربايجان منصوب گرديد. بعد از شهريور 20 به تشكيل كلوپ آذربايجانيها در تهران اقدام نمود و به تشكيل يك دسته سياسى كه متمايل به آلمانها بودند همت گماشت، ليكن در 1322 از طرف متفقين بازداشت و به اراك منتقل شد و دو سال در زندان متفقين بود. بعد از استخلاص ابتدا رئيس شعبه شد و بعدا در 1325 دادستان كل ديوان كشور گرديد. بى نظرى و قدرت وى در كارها سر و صورت زيادى به عدليه داد. محاكمه تدين و سهيلى در دوران





دادستانى او انجام گرفت و مساعدتهاى او موجب تبرئه آنها گرديد، مخصوصا حمايتى كه از سهيلى در ادعانامه دادستان شده بود به خوبى نشان مى داد دادستان موافق تبرئه او مى باشد.

در 1329 ش در كابينه سه ماهه ى منصورالملك وزير دادگسترى شد و پس از سقوط كابينه به سناتورى انتصابى رسيد. در كابينه مصدق نيز وزارت دادگسترى داشت ولى بين آنها اختلاف نظر ايجاد شد و هيئت كنار رفت. در 28 مرداد 1332 از طرف سپهبد زاهدى با اختيار تام به استاندارى فارس منصوب شد ولى هنوز چند روزى از اين مأموريت نگذشته بود كه ميرزا شفيع جهانشاهى رئيس ديوانعالى كشور درگذشت و هيئت مأمور آن كار گرديد و در آبان ماه همان سال به رياست تميز برگزيده شد تا 1335 در آن سمت باقى ماند. در آن سال گلشائيان وزير عدليه با اختيارات مفوضه ديوانعالى كشور را منحل كرد و هيئت نيز بازنشسته شد و پس از يك بيمارى ممتد در 1344 درگذشت. سنش هنگام فوت 82 سال بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يارافشار، پرويز

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند يارمحمد يارافشار معروف به سردار كل، در 1290 ش متولد شد. مدتى در تهران به تحصيل اشتغال داشت بعد به ايتاليا رفت و وارد دانشكده نيروى دريائى شد ولى آن را به اتمام نرسانيد و به تهران بازگشت. زندگى او از املاكى كه از آن پدرش به ارث رسيده بود اداره مى شد ولى تدريجا املاك به فروش مى رفت و درآمد آن تكافوى زندگيش را نمى نمود. تنها يك آبادى به نام يارآباد در منطقه بوئين زهرا ماند و بقيه به فروش رفت و ناچار به






شغل ادارى روى آورد. خواهرزاده سپهبد فضل الله زاهدى را به زنى گرفت و همين امر باعث شد كمه در كار او گشايشى حاصل شود. وقتى زاهدى رئيس شهربانى و بعد وزير كشور شد او را به رياست دفتر خود برگزيد. هنگام نخست وزيرى هم داراى همان سمت بود و در دوره هيجدهم از منطقه رامند و بوئين زهراى قزوين كه پدر و خودش در آنجا مالك بودند وكيل شد. دوره نوزدهم و بيستم اين پايگاه را حفظ كرد و از 1342 به بعد سناتور گرديد و قريب 15 سال داراى آن سمت بود. در بانك عمران هم سمتى گرفت تا به معاش او كمك شود.

پرويز يارافشار مردى مؤدب و آدابدان بود و با مردم حسن سلوك داشت. با وجودى كه در مجلسين هميشه سكوت مى كرد ولى به دولتها تذاكرات دوستانه مى داد و در اواخر عمر از لحاظ مالى در مضيقه قرار گرفت. در تمام عمر آزارش به كسى نرسيد و مال مردم را نخورد و باج از كسى نگرفت و تا حدامكان در حوزه انتخابيه اش قدمهايى برداشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يارافشار، يار محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

داراى القاب آجودان باشى، سردار سعيد و سردار كل، فرزند سيف السلطنه سردار كل خلج و متولد 1298 ه.ق است. تحصيلات خود را در رشته نظام پايان برد و وارد قزاقخانه شد. مراحل نظامى را سريع پيمود و سرتيپ شد. بعد از مشروطيت فرمانده كل قواى آذربايجان گرديد و چند ماهى در آنجا بود كه وضع آذربايجان در اثر انقلاب به هم خورد و ستارخان بر شهر تبريز مسلط شد. او ناگزير آذربايجان را ترك كرد و به اروپا






رفت. پس از استبداد صغير به ايران آمد و اين بار فرماندهى قشون خراسان را عهده دار گرديد.

در دوره سوم قانونگزارى از طرف مردم خراسان به وكالت مجلس رسيد. در اثر جنگ بين المللى اول مجلس منحل شد و عده اى از رجال و وكلا مهاجرت كردند كه سردار كل هم با ساير مهاجرين حركت كرد. مدتى در كرمانشاه بود، بعد به استانبول رفت و چند سالى در آنجا توطن اختيار نمود. از 1300 به بعد دنبال مشاغل دولتى نرفت و در منطقه بوئين زهراى قزوين دهى به نام خيارج خريدارى و غالبا به امور كشاورزى و دامدارى در اين منطقه مشغول بود تا اينكه در 1315 ش درگذشت.

يارمحمد يارافشار در كارها و مشاغل صحت عمل و درستى داشت و از خيرات و مبرات مضايقه نمى كرد. در مأموريت خراسان خيلى خوب عمل كرد به طورى كه غالب اهالى او را تمجيد مى كردند و در دوره سوم او را با آراء طبيعى و واقعى به مجلس فرستادند.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يارجاني، غلامحسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده شهرباني(سابق)شهرستان «مهاباد» 

شهيد «غلامحسين يارجاني» سال 1326 در روز عاشوراي حسيني در« زنجان»، در خانواده اي مذهبي و والا مقام چشم به جهان گشود. او دوران كودكي و نوجواني را با بهره برداري از سجاياي معنوي همراه با گذراندن مقاطع مختلف تحصيلي گذراند، طوري كه به خاطر هوش و ذكاوتي كه داشت، در شانزده سالگي موفق به اخذ ديپلم گشت. غلامحسين از دوران كودكي علاقه وافري به انجام فرائض مذهبي داشت و در نوجواني كاملا به آن معتقد بود و چون صداي خوشي داشت، به تلاوت قرآن كريم با






صوت همت گماشت.

انساني تيز هوش، سخت كوش و متدين بود. پرداختن به علم و دانش و به جا آوردن مسائل ديني و اعتقادي از عشق و علاقه فطري او نشأت مي گرفت. وي در سال 42 به استخدام شهرباني (سابق) در آمد و پا به دانشگاه افسري گذاشت. پس از گذراندن حدود دو سال در «آبادان »به اداره كنترل شهرباني سابق، منتقل شد. در سال 53 به همراه گروهي از افسران شهرباني براي طي دوره آموزش كامپيوتر (برنامه نويسي عالي) به «آمريكا» اعزام شد و به دليل نتايج ممتاز در آنجا بورس «پورتريكو» را دريافت كرد و پس از گذراندن اين دوره بازگشت. او را مي توان به عنوان يكي از مهمترين برنامه نويسان «ايران» نام برد. با تعهدي كه به كشور عزيزمان داشت، مصرانه در خواست كرد كه آمريكايي ها را اخراج كنند و خود و همكارانش اين كار را بر عهده بگيرند. شهيد يارجاني از افسران انقلابي بود كه قبل از انقلاب اسلامي حضرت امام را تنها راه نجات و عظمت كشور شناخته بود و در تمام راهپيمايي ها عليه رژيم ستمشاهي شركت فعال داشت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي سر از پا نمي شناخت او را در آن هنگام به عنوان نيروي مؤمن و متعهد كه رابطي بين افسران انقلابي شهرباني و سردمداران دولت انقلاب بود، مي شناختند. وي در سال 58 و روز بعد از ازدواجش كه با سادگي تمام بر گزار شد، به سمت فرمانده شهرباني «مهاباد »منصوب گشت و با اينكه در رشته علوم سياسي دانشگاه« تهران» پذيرفته شده بود، تصميم خود را گرفت و به منطقه پر خطر





و مسلح خيز مهاباد عزيمت كرد. در نوزدهمين روز مهر ماه سال 58 آقاي «خلخالي» و چند تن از محافظين كه به شهر مهاباد عزيمت كرده بودند، با عده اي از منافقين درگير مي شوند. درگيري به حدي بود كه شهيد «يارجاني» خود را به محل حادثه كه در كلانتري بود، مي رساند. در اين درگيري او مورد اصابت تير از ناحيه دست و تحال قرار مي گيرد و با كوله باري از افتخار و دستاوردهاي بزرگ غرق در خون مي شود. 





منابع زندگينامه :"روزگار مردها"نوشته ي ،اصغر فكور،ناشرنيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران،تهران -1382




يارشول، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده گردان 410خاتم الانبياءلشگر 41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



شهيد «علي يار شول» در سال 1337 در خانواده اي عشايري در استان «كرمان» ديده به جهان گشود. تحصيلات ابتدائي را در روستاي زادگاه خود گذراند. به دليل عدم امكانات آموزشي در روستا و دسترسي نداشتن به شهر از ادامه تحصيل محروم ماند و به كمك پدر براي امرار معاش خانواده به تلاش پرداخت.

در سال 55 به خدمت سربازي رفت و از آنجا كه خدمت او مصادف با انقلاب بود در تهيه و پخش عكس و اعلاميه هاي امام كوشش كرد. سرانجام به دستور امام خميني از پادگان فرار كرد و فعاليت خود را با شهيد« احمد شول »بيشتر كرد. پس از پيروزي انقلاب و بعد از تشكيل سپاه پاسداران به عضويت اين نهاد درآمد.

پس از 7 سال خدمت صادقانه، جهاد و مبارزه در راه اسلام با شركت در عمليات كربلاي5 شربت شهادت را نوشيد و به مولاي عاشقان امام حسين(ع) پيوست.

بدن مطهرش بعد از گذشت 9 سال از تاريخ شهادت، توسط گروه






تجسس به دست آمد و در گلزار شهداي «سيرجان» به خاك سپرده شد.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




ياري، احمدالله

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

احمد الله ياري : قائم مقام فرمانده تيپ سوم لشكرمكانيزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 







وصيت نامه 

بسم الله الرحمن الرحيم

سپاس خدايي را كه بر ما منّت گذاشت واين مرد بزرگ را رهبر ملّت گردانيد تا مارا از گمراهي وضلالت نجات دهد. بزرگترين افتخار ما اين است كه حضرت مهدي (عج) فرمانده ما مي باشند. امروز ملت ايران قلب تپنده اي مانند ولايت فقيه دارد.ما مي خواهيم به رهبري امام خميني (ره) پرچم پر افتخار اسلام را در سراسر جهان به اهتزاز در آوريم.

آري من مي روم تا دين خود را نسبت به انقلاب وخون شهيدان پاك باخته اداكنم.من لبيك گويان در ميدان نبرد با كفر،سينه دشمنان اسلام را خواهم شكافت واگرشهادت نصيب من شود، در حقيقت آن لحظه برايم شيرين تر از عسل خواهد بود.

اگر شهيد شدم افتخار كنيد كه برادرتان در راه خدا ودين اسلام جان خود را هديه مي كند وبه جمع شهداي اسلام مي پيوندد.شهادت افتخار است. احمد الله ياري




ياسايي مهرجردي، عبداللَّه

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(تو 1311 ق)، شاعر، متخلص به ياسايى. در قريه ى مهرجرد، از روستاهاى يزد، به دنيا آمد. تحصيلات ابتدايى را در مدرسه ى موسوم به خان، در يزد به پايان رساند. سپس به مدرسه ى چهارباغ اصفهان رفت و علوم صرف، نحو، معانى، بيان، فقه، اصول، منطق، حكمت و رياضيات را فراگرفت. ياسايى زبان فرانسه را نيز آموخت. وى در 1336 ق به خدمت وزارت دادگسترى درآمد و مدتها رياست دادگسترى سمنان، دامغان، شاهرود، نيشابور و سبزوار را به عهده داشت. وى از طرف مردم سمنان و دامغان در دوره هاى پنجم و ششم و هفتم و هشتم به نمايندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شد. او







در انشاء و نظم و نثر عربى و فارسى مهارت داشت و مقالات و اشعارش در جرايد منتشر مى شد كه تمام آنها جنبه ى سياسى داشت.[1]

فرزند حاج ميرزا ملا محمد على يزدى است. تولد او در 1264 ش در يزد اتفاق افتاد. ياسائى تحصيلات خود را در علوم معقول و منقول ادامه داد و سالها در كسوت روحانيت بود و جون طبع شعرى نيز داشت براى خود عنوان «صدرالادباء يزدى» را انتخاب كرده بود. بعد به كار تجارت پرداخت و در اين رشته پيشرفت زيادى كرد. مدتى نيز در سمنان مدير مدرسه بود. در دوره پنجم از سمنان به وكالت مجلس رسيد و در اين دوره با داور و تدين نزديك شد و چون اهل نطق و بيان بود غالبا پاسخ وكلاى مخالف را مى داد. در مجلس پنجم كه طرح وكلاى مجلس درباره خلع سلسله قاجاريه مطرح گرديد ياسائى با كمك داور به تمام مخالفين پاسخ گفت. او در دوره ششم و هفتم هم وكيل شد و پس از پايان دوره هفتم به رياست كل تجارت منصوب گرديد. سالها در آن سمت بود و مدتى نيز مدير عامل شركت هواپيمائى شد و روى هم رفته در تمام كارهاى اقتصادى دخالت داشت، مخصوصا تا زمانى كه داور زنده بود ياسائى در حقيقت مشير و مشار او بود. در 60 سالگى در تهران وفات يافت. ياسائى در 1311 از رياست اداره كل تجارت بركنار و مغضوب شد. علت بركنارى اين بود كه وى توازن بين واردات و صادرات به شوروى را رعايت نكرده بود. او مى بايست به هر ميزان كه قند از شوروى وارد مى كرد در قبال آن





برنج صادر مى نمايد ولى در اين كار مسامحه كرد و مورد غضب رضاشاه واقع شد و شفاعت مخبرالسلطنه رئيس الوزراء به جايى نرسيد. وى مدتى هم نايب رئيس مجلس بود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)

منابع زندگينامه :[1] تذكره ى سخنوران يزد (784 -782)، روز شمار تاريخ (193 ،181/ 1)، سخنوران نامى (437 -434/ 1)، فرهنگ سخنوران (1010)، نخبگان سياسى ايران (517/ 4).


ياسيني، عليرضا

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد سيد عليرضا ياسيني سال 1330 در شهرستان آباده ديده به جهان گشود. دوران طفوليت و تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در زادگاهش سپري و با اخذ ديپلم متوسطه در سال 1348 با انتخاب شغل خلباني به استخدام نيروي هوايي درآمد. آموزش هاي نظامي و آكادمي پرواز و پرواز مقدماتي را در ايران سپري نمود و جهت طي دوره تكميلي پرواز به آمريكا اعزام گرديد. در اين مدت دوره هاي آموزش خلباني هواپيماهاي آموزشي T-33، T-37 و همچنين هواپيماي پيشرفته شكاري «F-4» را با موفقيت به پايان رسانيد و در فروردين ماه سال 1351 با اخذ نشان خلباني به ايران بازگشت و با درجه ستوان دومي در پايگاه ششم شكاري آغاز به كار كرد. براي پرواز با هواپيماهاي «اف - 4» به پايگاه يكم شكاري اعزام و با خاتمه آموزش كابين عقب هواپيماي مذكور به پايگاه هفتم شكاري منتقل گرديد. آموزش كابين جلوي هواپيماي «اف - 4» را در سال 1353 در پايگاه يكم گذرانيد و به عنوان افسر خلبان شكاري كابين جلو در گردان 33 پايگاه سوم شكاري مشغول خدمت گرديد.

شهيد ياسيني با اوج گيري تظاهرات همه جانبه عليه رژيم شاه، علي رغم جو فشار و اختناق در ارتش، با پخش اعلاميه






حضرت امام(ره) بين پرسنل متعهد دست به فعاليتهاي ضد رژيم طاغوتي زد. با پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي و خروج مستشاران خارجي از ايران، همچون ديگر پرسنل متعهد نيرو به حفظ و حراست از دستاوردهاي انقلاب پرداخت و با تشكيل گروههاي كار در امر بازسازي و راه اندازي سامانه ها و تجهيزات اهتمام ورزيد.

شهيد ياسيني با شروع جنگ تحميلي از جمله خلباناني بود كه در عمليات غرورآفرين 140 فروندي آغاز جنگ در حمله به خاك دشمن، نقش مهمي ايفا نمود. وي در طول جنگ نيز همواره خلباني پيشقراول و خط شكن بود. در يك مورد و در ابتداي جنگ كه دشمن متجاوز از طريق دريا و با چند فروند ناوچه پيشرفته «اوزا» قصد پياده كردن نيرو در جزيره نفت خيز خارك را داشت، اين شهيد بزرگوار با هواپيماي خود از پايگاه بوشهر به پرواز درآمد و ناوچه هاي مهاجم عراق را به قعر خليج فارس فرستاد. او در طول جنگ با پروازهاي مكرر خود ضربات كوبنده را به دشمن متجاوز وارد مي نمود. جنگ و شركت او در عمليات هاي جنگي در رأس برنامه هاي او قرار داشت و همواره يكي از افراد ثابت دسته هاي پروازي در عمليات حساس بود.

اين شهيد گرانقدر پس از طي مراحل مختلف خدمتي در سال 1371 مسئوليت معاونت هماهنگ كننده نيروي هوايي را بر عهده گرفت. شهيد سرلشكر ياسيني يكي از فرماندهان گره گشاي نيروي هوايي محسوب مي شود. مسئوليت هاي متعدد اين شهيد بزرگوار نشانگر اين است كه هر جا مشكلات غلبه يافته و اجراي امور را مختل مي نمود، شهيد ياسيني جهت سامان بخشي به آنجا اعزام مي گرديد. موفقيت هاي اين شهيد والامقام مرهون ويژگي هاي فردي و شخصيتي او مي باشد





كه مي توان به شجاعت، بي باكي، اعتماد به نقس، قناعت، تعهد، رازداري و وظيفه شناسي او اشاره كرد.

شهيد ياسيني عاشق پرواز بود و علي رغم مسئوليت هاي مختلف فرماندهي كه داشت دست از پرواز نمي كشيد. وي با انواع مختلف هواپيماها از جمله F-6، F-5، P3F، «ميگ - 29» و «سوخو – 24» پرواز مي كرد، اما هواپيماي محبوبش «F-4» بود.

هرچند رفتار شهيد ياسيني در مقام فرماندهي بسيار جدي و سخت گير بود اما هنگامي كه با مشكلات شخصي كاركنان تحت امر خود مواجه مي شد، همچون پدري دلسوز در رفع مشكلات آنان كوشش و به انحاء مختلف تا رفع مشكلات با آنان همدلي مي كرد. او از نيروي جاذبه و دافعه قوي برخوردار بود و با بهره گيري از اين نيرو همواره طيف گسترده اي از نيروي انساني، مسئولان و مرئوسان را جذب خود كرده و به وسيله آنان به نقاط قوت و ضعف سامانه اداري احاطه يافته واين از رموز موفقيت او در سامانه فرماندهي اش بود.

شهيد سرلشكر ياسيني هرگز به دنبا بهايي قايل نبود و به مظاهر فريبنده دنيا پشت كرده بود.

همسر شهيد ياسيني مي گويد: «شب ها با وجود خستگي، ساعتي را به درد و دل كردن با اعضاي خانواده اختصاص مي داد و راهنمايي هاي لازم را به آنان ارائه مي كرد. در مورد خود من هميشه تأكيد مي كرد زينب وار زندگي كن و حساسيت بسيار زيادي روي مسئله حجاب داشت و هميشه مي گفت «خدا را شكر كنيد كه انقلاب اسلامي براي زنان ما امنيت را به ارمغان آورد.»

سرانجام، پس از سالها تلاش و شركت در جنگ تحميلي هشت ساله، در حالي كه در سمت معاونت نيروي هوايي بود، در تاريخ 15/10/1373 به هنگام بازگشت از مأموريتي





كه به اصفهان داشت، به همراه شهيد ستاري (فرمانده نيروي هوايي) و جمعي از مسئولان و فرماندهان نيرو، در اثر سانحه هوايي سقوط هواپيما، به ملكوت پر كشيد و در پروازي جاودانه به معبود خويش پيوست. خاطره شهيد سرلشكر ياسيني، همچون ديگر شهداي نيروي هوايي، همواره در سينه ها خواهد ماند.



منابع زندگينامه :منبع:انتخابي ديگر،نوشته ي علي محمد گودرزي وهمكاران،نشر عقيدتي سياسي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران،تهران-1377






ياغچيان، مرتضي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مرتضي ياغچيان : قائم مقام فرماندهي لشگرمكانيزه31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



22 خرداد 1335 در خانواده اي مذهبي در شهرستان تبريز به دنيا آمد . پدرش مغازه اي در بازار داشت و وضعيت رفاهي مناسبي براي خانواده فراهم كرده بود . مرتضي قبل از ورود به دبستان مدتي به مكتب خانه رفت و در ساعات فراغت در دكان پدر ياري رسان بود . 

دوره ابتدايي را در مدرسة ناصرخسرو تبريز سپري كرد و در مدرسة نجات ، دوره راهنمايي را به پايان رساند . سپس وارد هنرستان صنعتي تبريز ( هنرستان وحدت فعلي ) شد و رشته مدلسازي را به پايان برد و ديپلم گرفت .

در اين دوران ، مرتضي اوقات فراغت خود را به مطالعه كتابهاي مذهبي مي گذراند و يا با ديگر دوستانش كه غالباً شهيد شدند - چون شهيدان خداياري و حبيب شيرازي - فوتبال بازي مي كرد و يا به پدر ياري مي رساند .

در سال 1356 به خدمت سربازي رفت و دوره آموزشي خود را در پادگان جلديان سپري كرد و بعد از آن به شهرهاي سوسنگرد ، بستان و چند پاسگاه مرزي اعزام شد . در نامه اي كه در دوران سربازي






براي خانواده اش نوشته چنين آمده است :

... پدر عزيزم ! هم اكنون روز دوم ماه محرم است و من روي تختم نشسته ام و به صداي دلنشين قرآن گوش مي دهم و خيلي دلم مي خواست در روزهاي تاسوعا و عاشورا در تبريز باشم ولي نمي توانم ، بدين سبب چون شما شبها به هيئت مي رويد از شما التماس دعا دارم ... .

در اواسط دوره سربازي ، با شكل گيري حركت مردمي و آغاز نهضت اسلامي به رهبري امام خميني (ره) ، ياغچيان نيز به بهانه هاي مختلف از دستورهاي فرماندهان خود سر باز مي زد . 

با فرمان امام خميني (ره) مبني بر فرار سربازها از پادگانها ، ياغچيان از پادگان گريخت و در تظاهرات و عمليات عليه رژيم پهلوي شركت جست . 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ، مرتضي ياغچيان از اولين افرادي بود كه به عضويت سپاه تبريز درآمد و از آغاز در مسئوليتهاي مهم به انجام وظيفه پرداخت و در بدو امر مسئول تسليحات سپاه تبريز بود . او در سركوب گروهك هاي ضد انقلاب شركت فعال داشت . به طور مثال در پايان بخشيدن به شورش « حزب خلق مسلمان » تلاش بسيار كرد و در تسخير مقر فرماندهي اين حزب در ميدان منجم تبريز از خود رشادت بسيار نشان داد . 

يكي از همرزمانش مي گويد :

بعد از پيروزي انقلاب به توصيه آيت الله قاضي طباطبايي خواستم به سپاه ملحق شوم . وقتي به آنجا مراجعه كردم تنها ده نفر عضو سپاه شده بودند . اكثر آنها را مي شناختم . يكي از اين افراد مرتضي ياغچيان





بود كه او را از دوره كودكي مي شناختم . در آن زمان او مسئوليت سلاح و مهمات را بر عهده داشت . وي از مسئولين سپاه تبريز بود . مرتضي به حضرت آيت الله سيد اسدالله مدني [ دومين امام جمعه تبريز ] بسيار علاقه مند بود و با ايشان ارتباط داشت .

سال 1359 ، به همراه احد پنجه شكار ، امور اجرايي ستاد عملياتي سپاه را بر عهده گرفت . وي مسئول تجهيزات تبريز و معاون اطلاعات و عمليات بود . پس از مدتي به شيراز اعزام شد و در يك دوره آموزشي چتربازي و عمليات هوابرد شركت جست .

در شهريور 1359 ، با شروع جنگ ، راهي جبهه شد و قبل از حركت ، تلفني با پدر و مادر خود صحبت كرد و از آنها اجازه گرفت . ياغچيان در طي جنگ دچار تحول روحي عظيمي شد . چندي بعد از سوي آيت الله مدني به سمت مسئول عمليات سپاه مراغه منصوب شد . انس و الفتي كه با نيروهاي سپاه داشت باعث شد تا در عملياتهاي مختلف در كردستان و مياندوآب و ... بيشتر سپاهيان علاقه مند بودند با ايشان اعزام شوند .

ياغچيان در مراغه زياد دوام نياورد و دوباره به جبهه هاي جنوب ( آبادان ) بازگشت . وي در جبهه سوسنگرد مسئول محور بود . در جبهه كرخه سنگري بود مشهور به سنگر مرتضي . او پس از آزادي سوسنگرد به آبادان رفت . در عمليات بيت المقدس با سمت مسئول محور تيپ عاشورا شركت جست و در عمليات رمضان ، معاون تيپ عاشورا بود . پس از تلاش





بي وقفه ، تيپ عاشورا به لشكر 31 عاشورا تبديل شد . فرماندهي اين لشكر به عهدة مهندس مهدي باكري بود و حميد باكري و مرتضي ياغچيان معاونينش بودند . ياغچيان در عملياتهاي والفجر مقدماتي ، والفجر 2 و والفجر 4 شركت داشت و از خود رشادت بسيار نشان داد .

پنج بار مجروح شد ولي هيچ كدام از مجروحيتها باعث نشد تا جبهه را رها كند . برخي از زخمهاي خود را پنهاني مي بست و سعي مي كرد تا كسي از آن اطلاع پيدا نكند . مرتضي پس از انجام عمل جراحي هاي مختلف بر روي استخوان كتف و ... مجبور بود تا از مواد آرام بخش قوي استفاده نمايد ، اما با وج_ود درد شديدي كه در بدن داشت از استفاده داروها سر ب_از مي زد و درد را تحمل مي كرد . پدرش در بيمارستان ساسان تهران از او مي خواهد تا از رفتن مجدد به جبهه صرف نظر كند . 

در طول عمليات گوناگون درايت و قدرت فرماندهي خود را به خوبي به اثبات رساند به گونه اي كه اكثر فرماندهان سپاه به آن معترف بودند . زماني كه امين شريعتي - فرمانده تيپ عاشورا - قصد داشت به يگان ديگري منتقل شود از قبول مقام فرماندهي تيپ عاشورا خودداري كرد و در جواب همرزمانش گفت : « هر كجا بگوييد كار مي كنم ولي با من از قبول مسئوليت حرفي نزنيد . » در آن هنگام مهدي باكري معاون تيپ نجف اشرف به علت جراحتي كه ديده بود در بيمارستان اهواز بستري بود . پس از اصرار فراوان فرمانده_ان نجف





اشرف ، مهدي باكري فرماندهي تيپ را پذيرفت و به سراغ ياغچيان آمد و با اصرار فراوان وي را به معاونت تيپ عاشورا گمارد . يكي از همرزمان ياغچيان مي گويد :

با وجود اينكه به معاونت تيپ انتخاب شده بود ولي هيچ وقت تغييري در رفتار و اخلاقش احساس نكردم . هر وقت در جلسات و عملياتها شركت مي كرد خود را به عنوان نيروي ساده به حساب مي آورد و هر كاري كه پيش مي آمد انجام مي داد . در منطقه ، آقا مرتضي از جمله افرادي بود كه اصلاً به مرخصي رفتن فكر نمي كرد .

در اهواز ، تيپ عاشورا با تلاش رزمندگان پر تلاش آن ، به لشكر عاشورا ارتقا يافت و پس از مدتي تصميم بر آن شد تا مهدي باكري به لشكر 25 كربلا اعزام شود و مرتضي ياغچيان فرماندهي لشكر 31 عاشورا را به عهده بگيرد . ياغچيان پس از مشاهده حكم فرماندهي لشكر بسيار ناراحت شد و به مسئولان گفت : « مگر هر كسي مي تواند جاي آقا مهدي را بگيرد ، مگر بنده مي توانم كار آقا مهدي را انجام دهم . » ياغچيان فرماندهي لشكر عاشورا را قبول نكرد و به همين دليل مهدي باكري نيز به لشكر 25 كربلا نرفت . ياغچيان هيچگاه تحت تأثير مقام خود قرار نگرفت و حتي از تنبيه دژباني كه به اشتباه او را دستگير كرده بود و باعث شده بود تا عمليات مهمي به تأخير افتاد خودداري و به نصيحت او كفايت كرد . 

در اوقات فراغت به راز و نياز و دعا مشغول مي شد و





اغلب از رفتن به مرخصي چشم پوشي مي كرد . ياغچيان يك بار به خواستگاري رفت ولي والدين دختر از دادن او به ياغچيان بيم داشتن_د ، چ_ون معتق_د بودن_د امكان دارد كه روزي مرتض_ي به شه_ادت برس_د و دخترش_ان بي_وه بم_اند .

ياغچيان در كاره_اي گروه_ي پيش قدم بود و در جبه_ه و يا در سپ_اه براي دوست_انش غذا مي پخت و گاه ظرفها و حتي لباسهاي كثيف آنها را مي شست و تا آخر عمر هيچگاه درصدد برنيامد سنگر اختصاصي داشته باشد . به هيچ كس اجازه نمي داد او را فرمانده خطاب كند و به اين اصطلاح حساسيت داشت . مي گفت :

افتخار مي كنم كه به جبهه آمده ام تا دين خود را به اسلام ادا كنم و نهايت آرزويم شهادت است . جبهه ها منزلگاه انسانهاي دل باخته است كه شيفته شهادت و عاشق وصالند .

ياغچيان همواره به تمام امور خود رسيدگي مي كرد و گزارش مسئولان طرح و عمليات را مكفي نمي دانست و تا شخصاً از نزديك مواضع دشمن را نمي ديد ، راضي نمي شد . در اين دوران ، بيشتر حقوق خود را به آشپز پيري مي داد تا براي فقرا غذا تهيه كند . در عمليات والفجر 1 پس از شكسته شدن خط دفاعي دشمن ، ياغچيان يك تنه به پيش رفت و با هر وسيله اي كه در دست داشت به دشمن شليك مي كرد . هيچگاه به فكر خود نبود . هنگامي كه غذاي_ي به جبهه مي رسيد بلافاصله آن را بين رزمندگان تقسيم مي كرد و خود برنج مانده و خشك مي خ_ورد





. به هنگام عملياته_ا ش_وري وصف ناپذي_ر سر تا پاي وج_ودش را ف_را مي گرفت و مي گفت :

نمي دانم چرا از عمليات هيچ چيزي نمي توانم بيان كنم . وقتي كه در عمليات هستم اصلاً توجيه نمي شوم ، فقط به عمليات مي روم و تا اتمام عمليات اين گونه هستم . پس از پايان وقتي بچه ها تعريف مي كنند ، مي فهمم كه ما چه كرده ايم و كجاها فتح شده است . مي گفت كه : اولين تير آذربايجاني ها را من به سوي عراقي ها شليك كرده ام .دوست_انش معتق_د بودن_د كه مرتضي ياغچي_ان از جمله نيروهاي_ي بود كه بعد از عمليات خيب_ر ب_از نخواه_د گشت و به شه_ادت خواهد رس_يد . 

مرتضي در مناجاتهايش با خداوند مي گفت : « بهتر از جانم چيزي ندارم كه تقديم كنم چرا كه آن هم به تو تعلق دارد ؟ » 

او در وصيت نامه اش مي نويسد :

به نام خدا و براي خدا و در راه خدا اين وصيت نامه را مي نويسم تا حجتي باشد به آنكه بعد از من نگويند ناآگاه بود و نادان و بي هدف ؛ بلكه من ، زندگي از حسين (ع) آموختم كه فرمود مرگ با عزت ، به از زندگي با ذلت است . خداوندا ، امروز نائب امام زمانت با دم مسيحايي خود به ما ارزش انسان بودن و انسان شدن را آموخت و روز امتحان است و اگر لحظه اي درنگ كنيم فرصت از دست رفته ، پس ما را ياري بفرما و راهنمايمان باش ... . اي مسلمانان جهان امروز تمامي





كفر به سركردگي امريكا با تمام قوا در مقابل اسلام صف كشيده و اسلام و انقلاب اسلامي امروز به خون و جان ما نياز دارد ... . امروز اين سعادت به من دست داده تا به كربلاي ايران جايگاه عاشقان خدا ... و پويندگان راه علي (ع) و پيروان حسين (ع) و سربازان امام زمان (عج) و ياران رهبر عزيز خميني كبير (ره) برسم و براي رسيدن به اين مكان چه انتظاري كشيده ام و با آگاهي كامل و عشق به الله به اينجا آمده ام تا براي رضاي او جهاد كنم و اگر سعادت پيدا كردم به ديدار خدا بروم و از اين تن خاكي عروج كنم .

سرانجام ، زمان وصال ياغچيان نيز فرا رسيد ؛ در هفتم بهمن 1362 در عمليات خيبر ابتدا حميد باكري به شهادت رسيد . مهدي باكري به خاطر سختي عمليات و پاتكهاي مكرر دشمن از مرتضي ياغچيان خواست در مقابل حملات ايستادگي نمايد و ياغچيان نيز با رشادت در مقابل حمله دشمن پايداري كرد .

شهادت مرتضي ياغچيان را با بي سيم به مهدي باكري خبر دادند . اندوه از دست دادن ياغچيان در چهره مهدي به گونه اي نمايان شد كه همه رزمندگاني كه در آنجا حضور داشتند ، بر اين باورند كه حتي بعد از شنيدن خبر شهادت حميد باكري ايشان به اين اندازه ناراحت نشد .

پيكر شهيد مرتضي ياغچيان پس از عمليات در منطقه جا ماند و تا سال 1375 مفقودالاثر بود تا اينكه در اين سال در پي جستجوي گروه هاي تفحص ، بقاياي پيكرش كشف شد و در وادي رحمت تبريز به آرام گرفت





.





منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ"(زندگينامه فرماندهان شهيد آذربايجان شرقي)نوشته ي يعقوب توكلي,نشر شاهد,تهران-1384




يپرم

قرن:13

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(قس. يفرم). از ارامنه ى ترك. نزديكى شهر گنجه متولد شد و پس از آن كه به حد رشد رسيد به دسته اى از شورشيان ارمنى كه در نظر داشتند به خاك عثمانى بروند پيوست، ولى مأموران سرحدى روسى او را دستگير كردند و به سيبريه فرستادند. يپرم پس از مدتى از سيبريه گريخت و به ژاپن رفت و از آنجا در سال 1317 ه.ق به ايران آمد. وى ابتدا در «قراچه داغ» به آموزگارى مشغول شد و سپس در سال 1319 ه.ق به تبريز و از آنجا به قزوين و رشت رفت و در رشت به كوره پزى و بنائى پرداخت و ضمناً وارد جمعيت ارامنه به نام «داشناكسيون» گرديد. در سال 1326 ه.ق زمانى كه در گيلان شورش پديد آمد از طرف جمعيت مزبور مأمور همكارى با انقلابيون گرديد و با عبدالحسين معزالسلطان (سردار محى) و على محمد تربيت كميته ى پنهانى «ستار» را تشكيل داد و همين كه سپهدار تنكابنى وفادارى خود را نسبت به مشروطيت اعلام داشت، فعاليتهاى كميته ى ستار را علنى كرد و چون مشروطه خواهان بر رشت مسلط شدند يپرم و مجاهدان در ربيع الثانى 1327 ه.ق روانه تهران گرديدند. پس از فتح پايتخت يپرم به رياست شهربانى منصوب گرديد و در جنگ با پسر رحيم خان و ارشدالدوله و اطرافيان سالارالدوله شركت كرد و عاقبت در قلعه ى شورجه ى همدان در ماه شعبان 1330 ه.ق به قتل رسيد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


يحيايي، حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد حسين يحيايي : مسئول عقيدتي لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال هزار و سيصد و چهل و سه در اولين روز از دومين ماه سرد زمستان، مصادف با نيمه







شب بيست و دوم ماه مبارك رمضان، حسين با تولدش گرمي و نشاط خاصي به كانون خانواده بخشيد.

چون دو پسر قبل از حسين فوت كردند، پدر و مادرش نذر كردندتا او زنده بماند. در يازده ماهگي اش او را به پابوس امام رضا عليه السلام بردند تا نذرشان را ادا كنند.

تا سن پنج سالگي در روستاي آبخوري بود. بعد از آن به روستاي فضل آباد عطاري نقل مكان كردند. پدرش قهوه چي بود و به اين طريق امرار معاش مي كرد. تا كلاس چهارم ابتدايي را در اين روستا خواند. با مهاجرت به سمنان، پنجم را در دبستان رفعت خواند. پس از پشت سر گذاشتن دوران ابتدايي به مدرسه راهنمايي رفت. كلاس سوم راهنمايي بود كه انقلاب پيروز شد. مثل بچه هاي هم سن و سالش در تظاهرات و راهپيمايي ها شركت مي كرد.

براي دبيرستان در مدرسه شبانه هفت تير مشغول تحصيل شد. روزها سركار مي رفت و شب ها درس مي خواند. او در كارهاي نقاشي و بنايي مهارت خاصي داشت و از اين طريق خرج تحصيلش را در مي آورد. همزمان با تحصيل در دبيرستان، در حوزه علميه سمنان درس مي خواند و طلبه بود.

بعد از پايان ديپلم در دانشگاه تربيت معلم شهيد بهشتي تهران قبول شد. در دوران تحصيل در تهران، دو بار به جبهه رفت و هر دفعه يك ماه ماند. پس از گرفتن مدرك فوق ديپلم به سمنان آمد. در آموزش و پرورش مشغول شد. او روستاهاي محروم را جهت تدريس انتخاب مي كرد. همزمان با تدريس در مدرسه راهنمايي در روستاي سطوه، شب ها كلاس نهضت سوادآموزي تشكيل مي داد. او در اين راه سختي هاي زيادي كشيد. زماني كه در روستا بود، بعد از تعطيل





شدن از مدرسه به مسجد مي رفت. نماز جماعت برپا مي كرد. بعد از نماز سخنراني مي كرد و احكام را به مردم ياد مي داد. او مردم فقير و نيازمند روستا را مي شناخت و به آنها كمك مي كرد.

سال اول تدريس او كه به پايان رسيد، سپاه از او دعوت به همكاري كرد. براي گذراندن دوره نظامي به پادگان شاهرود رفت. به مدت پانزده روز آموزش نظامي ديد و سپس براي امتحان به قم رفت. او از آن جا در شهريور سال شصت و پنج به جبهه اعزام شد. در لشكر هفده علي بن ابيطالب به سِمت معاون عقيدتي سياسي مشغول خدمت شد. بعد از يك ماه به مرخصي آمد. براي تعيين تكليف به آموزش و پرورش رفت و حكم مأموريت نامحدود براي جبهه گرفت. او ازدواج نكرد تا سر انجام در بيست و دوم دي ماه شصت و پنج، در عمليات كربلاي پنج در شلمچه، با اصابت تركش به سر به شهادت رسيد.

پيكر مطهر طلبه و معلم شهيد در امامزاده يحيي سمنان به خاك سپرده شد.





منابع زندگينامه : پايگاه اينترنتي كنگره بزرگداشت سرداران و3000شهيد استان سمنان




يزدان پناه، عزت الله

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند على اكبر، متولد 1296 ش است. پس از اتمام تحصيلات ابتدايى و متوسطه وارد دانشكده حقوق تهران گرديد و درجه ليسانس در اقتصاد گرفت. سپس براى ادامه تحصيل عازم اروپا شد و دكتراى اقتصاد خود را از دانشگاه پاريس دريافت كرد. بعد از مراجعت به ايران داخل وزارت دارايى شد. اهم مشاغل وى عبارت است از معاون كميسيون ارز و ناظر اداره كل املاك دولتى.

دكتر يزدان پناه در دوره بيست و يكم قانونگزارى از شهسوار به وكالت مجلس انتخاب گرديد و در ادوار بيست و






دوم و بيست و سوم نيز اين سمت را داشت. در دور بيست و سوم قبل از پايان مجلس به معاونت پارلمانى نخست وزير و وزير مشاورى انتخاب گرديد و يك سال در اين سمت بود كه از تهران سناتور گرديد و در انتخابات مجلس سنا نايب رئيس شد. مدتى كوتاه در 1357 وزير مشاور در امور پارلمانى بود.

دكتر يزدان پناه بعلت قرابت با خانواده ى ديبا، سريعا مشاغل مهمى را احراز كرد. وى در سال 1368 درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يزدان پناه، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

متولد 1273 ش در تهران است. در 1293 از مدرسه افسرى قزاقخانه فارغ التحصيل و با درجه ستوان سومى داخل قشون شد. در چند زدوخورد داخلى سريعا درجات خود را گرفت و در 1299 با درجه سرهنگى فرمانده پياده نظام قواى كودتا بود كه بلافاصله پس از ورود به تهران به مقام سرتيپى ارتقاء يافت و به فرماندهى تيپ مركز و بعد لشكر مركزى منصوب شد. در 1303 علاوه بر فرماندهى لشكر حكومت نظامى تهران نيز با او بود. در 1307 به رياست بازرسى كل ارتش برگزيده شد و در 1308 رياست ژاندارمرى كل كشور ضميمه كار او شد.

در سال 1312 به درجه سرلشكرى رسيد و فرماندهى لشكر دوم و سپس فرماندهى دانشكده افسرى را عهده دار گرديد. در شهريور 1320 به جاى سرلشكر عزيزالله ضرغامى به رياست ستاد ارتش گمارده شد. يك سال در آن سمت باقى بود و درجه سپهبدى گرفت بعد به ترتيب رياست شوراى عالى ارتش، رياست دفتر نظامى و ژنرال آجودانى را عهده دار بود.

در دى ماه 1326 در كابينه ابراهيم حكيمى به وزارت جنگ معرفى






شد. در 1328 در كابينه محمد ساعد وزارت راه را برعهده گرفت و در ترميم همان كابينه وزير جنگ گرديد. در 1329 در كابينه على منصور همچنان وزير جنگ بود. در 1331 مجددا به وزارت جنگ معرفى گرديد ولى آن شغل را نپذيرفت و با سمت رياست هيئت نظامى به امريكا رفت. از دوره دوم سنا با سمت سناتور انتصابى در مجلس سنا عضويت داشت و در دو نوبت نيز رياست بازرسى شاه با او بود.

يزدان پناه هيچگونه دانش نظامى نداشت و هيچ دانشكده و دانشگاهى را نديده بود زبان روسى را در حد مكالمات روزمره در قزاقخانه ياد گرفته بود ولى از روز اول خدمت خود را به رضاخان نزديك كرد و تمام ترقياتش مديون اوست. يزدان پناه اولين كسى است كه در 1300 به رضاخان اعليحضرت خطاب كرد. پنجاه سال در مشاغل مهم در ناز و نعمت بود و خود را خيلى با خانواده پهلوى نزديك مى دانست. غير از مقام سناتورى و رياست بازرسى، رياست شورايعالى بانك سپه هم با او بود.

سپهبد مرتضى يزدان پناه در سال 1351 در حاليكه شوراى عالى بانك سپه را اداره مى نمود بطور ناگهان حالش دگرگون شد و پشت ميز اداره با سكته ى قلبى درگذشت. يزدان پناه در جوانى با صبيه ممتحن الدوله شقاقى بنام هما خانم ازدواج كرد. يكسال بيشتر اين زندگى دوام نكرد و هما خانم هنگام زايمان درگذشت. يزدان پناه از اين همسر صاحب دخترى شد كه بعدها به همسرى پروفسور وارسته درآمد. همسر دوم يزدان پناه يك خانم روسى بود كه صاحب يك پسر شد بنام كامبيز. بعدها اين پسر وارد دربار شد و با دختر تيمور بختيار ازدواج كرد ولى





پس از قيام بختيار عليه محمد رضاشاه، بين آن دو جدائى افتاد. كامبيز در اوايل انقلاب دستگير و زندانى شد. پس از آزادى به اروپا رفت و سرانجام سه سال قبل درگذشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يزدانفر، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1278 ش تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدائى و متوسطه به اروپا رفت و تحصيلات عاليه خود را در انگلستان در علوم رياضى و تعليم و تربيت پايان برد. در تهران كار خود را از معلمى آغاز كرد و مدتى ناظم و رئيس دارالفنون تهران بود. در چند شهرستان و استان رياست فرهنگ داشت تا به مقام مدير كلى، معاونت و كفالت وزارت فرهنگ رسيد.

يزدانفر پس از چهل سال خدمت بازنشسته شد. چندى بيكار بود تا اينكه معاونت مدرسه عالى زبان و ادبيات خارجى كه مؤسس و مديرش على اصغر حكمت بود به او داده شد. او در 1352 در 74 سالگى درگذشت. مرحوم يزدانفر اخلاق و رفتار و ادب داشت و در علوم رياضى استاد بود و چند كتاب نيز در اين زمينه نوشته است.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يزداني، محمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

قائم مقام فرمانده گردان كوثر تيپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)





«محمد يزداني كريزي» اول فروردين سال 1343 در «كاشمر »به دنيا آمد .دوره ابتدايي را در دبستان «خيام» و دوره راهنمايي را در مدرسه شهيد «باقري» گذراند .وي در فعاليت هاي انقلاب اسلامي و گردهم آيي ها و جلسه هاي مذهبي شركت مي كرد .

سال 1361 بود كه جذب سپاه «كاشمر» شد و به سبز پوشان انقلاب پيوست .او دفاع از اسلام و كشور را بر راحتي زندگي شهري و همكاري با پدر در كار فروش آهن ترجيح داد؛ مي گفت :ماديات خيلي به درد انسان نمي خورد و بايد به دنبال معنويات باشيم .در ابتداي ورود به سپاه دوره آموزش عمومي را گذراند و







پس از پنج ماه راهي جبهه نبرد و تيپ 21 امام رضا شد و چهار ده ماه فرمانده گروهان بود .بعد از برگشت مسئول خدمات پرسنلي سپاه كاشمر شد .

در اين ايام با انتخاب همسري متعهد و پاك به نام« زهره ياقوتي» ، سنت حسنه ازدواج را بر جاي آورد كه حاصل اين پيوند مبارك ، دختري به نام «فهيمه» بود كه در سال 1364 چشم به جهان گشود .فهيمه ، غنچه نو شكفته اي كه بعد ها پدر و پدر بزرگش هر دو شهيدان دفاع مقدس شدند .

«يزداني كريزي» ديگر بار در سال 1363 به جبهه نبرد و تيپ امام صادق رفت و فرمانده گردان شد .وي بسيار شجاع و جسور بود .در عمليات رمضان ، فاو، والفجر يك و كربلاي سه ، چهار و پنج شركت جست و چندين نوبت مجروح گرديد و همواره تركش هاي ريز و درشتي را در بدن مجروحش تحمل مي كرد تا حدي كه دوستان و همرزمانش مي گفتند :محمد در تعقيب شهادت است .

«محمد» اهل دعا ، راز و نياز ، نماز اول وقت ، گريه ، نماز شب و نافله و قرآن بود .به دعاي كميل و توسل و زيارت عاشورا خيلي اهميت مي داد .مهربان و با عاطفه بود ، با ديدن دوستان گل زيباي چهره اش مي شكفت ، انگار كه مدتها آنها را نديده بود .دلي به صافي آينه و بدون گرد و غبار داشت ، در ضمن به شادابي نيروها توجه مي كرد و شوخ طبع بود .

محمد در نيمه شب كه همه خواب بودند ، كفش هاي رزمندگان را





واكس مي زد و آنها را جفت مي كرد .ظرف هاي غذا را به تنهايي مي شست در قنوت با خضوع فراوان براي شهادت دعا مي كرد .يك بار به مادرش گفته بود :اگر براي اين روضه مي خوانيد كه من شهيد نشوم من راضي نيستم .

او با حاج «محمد علي صادقي» فرمانده گردان كوثر بسيار مانوس و هم راه بود .«صادقي» به «محمد» لقب مالك اشتر داده بود .وقتي خودش نخستين بار آن را شنيده بود ، گفته بود :من كجا و مالك اشتر كجا ؟من خاك پاي مالك اشتر هم نمي شوم .

«محمد» پيش از شروع صحبت به دوستان ياد آوري مي كرد كه فقط درباره خودشان صحبت كنند و از ديگران و گذشته صحبتي نكنند ، مبادا كه به غيبت بينجامد و اگر با كسي سخني دارند با خودش در ميان بگذارند و رو در رو گفتگو كنند كه برداشتشان اشتباه نباشد .

دهم شهريور 1364 بود كه بار ديگر از كاشمر به جبهه نبرد شتافت .و در تيپ 21 امام رضا معاون اول فرمانده گردان عملياتي كوثر شد و در اين مسئوليت انتظار كشيد تا عمليات كربلاي پنج آغاز شد .

او شب عمليات كربلاي پنج با يك گالن نفت در خانه اي مخروبه نزديك خرمشهر به نيت شهادت غسل كرد ، قبل از حركت با چند همرزم عقد اخوت خواند و گفت :اكنون كه همگي برادر شديم بايد قول دهيم كه هر كي از ما وارد بهشت شد ، ديگران را شفاعت كند .و همگي قبول كردند .

آن شب «محمد» لباس نو پوشيد، برادران همه وداع كردند و از زير قرآن گذشتند





و به سوي شلمچه و عمليات كربلاي پنج حركت كردند .روز نوزده دي 1365 در حالي كه پيشگام نيروهاي گردان بود، براي نابود كردن آتش كاليبر نيروهاي عراقي كه گردان را زير آتش شديد قرار داده بود ، حركت كرد اما ناگهان هدف تير دشمن قرار گرفت و سرانجام در حالي كه هم رزمش «ولي الله غلامي» پيكر غرقه به خونش را به پشت خط حمل مي كرد يا حسين گويان ، جان به جان آفرين تسليم كرد و به شهادت رسيد .

پيكر پاك سردار شهيد «محمد يزداني كريزي» در «كاشمر» با شكوه تشييع گرديد و در جوار آرامگاه شهيد« سيد حسن مدرس (ره) »در كنار ياران و همرزمانش به خاك سپرده شد . 





منابع زندگينامه :"افلاكيان خاكي"نوشته ي علي اكبر نخعي،نشر كنگره ي بزرگداشت سرداران و23000شهيد خراسان،مشهد-1384




يزدي طباطبائي، علي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از علماى بزرگ يزد، در 1240 ش در يزد تولد يافت. چندى در يزد و اصفهان تحصيل نمود، سپس به نجف رفت و تحصيلات خود را پايان داد. بعد از مراجعت به ايران، شيراز را براى زندگى انتخاب كرد و در همانجا ازدواج نمود. در شيراز شغل وى علاوه بر محراب و منبر تجارت هم بود. كم كم با شاهزادگان قاجار نزديك شد. وقتى محمد على ميرزا به وليعهدى انتخاب شد پدرش از آقا سيد على يزدى تقاضا كرد كه به تبريز نزد وليعهد برود و در مسائل شرعى و مذهبى هادى و راهنماى او باشد. تا هنگام مرگ مظفرالدينشاه در تبريز اقامت داشت بعد به اتفاق محمد عليشاه به تهران آمد و از محارم و نزديكان شاه بود. در غوغاى مشروطيت وى از همكاران و معتقدان






شيخ فضل الله نورى شد و مشروطه مشروعه را تعقيب مى كرد و در همان موقع پنهانى با رؤساى روحانى مشروطيت سر و سرى داشت. بعد از استبداد صغير و خلع محمد على شاه همه انتظار داشتند سيدعلى يزدى به دار مجازات آويخته شود ولى نه تنها مجازات نشد بلكه در دوره دوم مجلس شوراى ملى با حمايت سيد عبدالله و سيد محمد بهبهانى به وكالت مجلس انتخاب شد. وى آخوندى متنفذ، زرنگ، ثروتمند و سياسى بود. فرزندان متعددى پيدا كرد كه فقط فرزند ارشدش سيد ضياءالدين طباطبائى رشد نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يزدي، مرتضي

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند شيخ محمد حسين يزدى در 1278 در تهران تولد يافت. تحصيلات مقدماتى را در تهران در مدرسه سن لوئى انجام داد. در 1305 از طرف دولت با شهريه اى به ماخذ ماهيانه سى تومان براى تحصيل علم پزشكى به آلمان اعزام شد. در 1307 مجلس شوراى ملى سى تومان اضافه شهريه براى او تعيين نمود و در همان قانون تأكيد شد چنانچه نامبرده زودتر از پنج سال تحصيلات خود را پايان دهد بقيه شهريه يكجا به وى داده خواهد شد تا وسائل پزشكى خريدارى نمايد. يزدى در آلمان تحصيل پزشكى را پايان برد ضمنا با افكار و عقايد سوسياليستها و كمونيستها آشنايى يافت، مخصوصا دوستى و نزديكى وى با دكتر تقى ارانى او را بيشتر به اين عقايد نزديك كرد. وقتى به ايران بازگشت ضمن دائر كردن مطب مداواى بيماران و تدريس زبان و ادبيات آلمانى، در مدرسه صنعتى به تبليغ مرام خويش پرداخت و قسمتى از درآمد مطب خود را براى مخارج در اختيار دكتر






ارانى قرار مى داد. سرانجام فعاليت آنان فاش شد و شهربانى آنها را كه 53 نفر بودند بازداشت كرد. يزدى در دادگاه محكوم به پنج سال زندان شد. در 1320 مانند ساير زندانيان سياسى آزاد شد و در پى افكندن حزب توده با ساير ياران خويش به تلاش افتاد و سرانجام حزب توده با تلاش پيگير اكثريت 53 نفر بنيان گرفت. يزدى در 1325 در كابينه ى ائتلافى قوام السلطنه وزير بهدارى گرديد و چند ماهى وزير بود تا به اتفاق ساير همكاران همفكر خود از عضويت دولت كنار رفتند. يزدى پس از غيرقانونى شدن حزب توده توقيف شد. در 1329 او را مانند ساير سران حزب توده از زندان قصر قرار دادند ولى از ايران خارج نشد و در تهران مخفى بود. سرانجام در 1334 دستگير و محكوم به اعدام شد. بعضى از دوستان پدرش مانند حكيم الملك و سيد ضياءالدين طباطبائى به تلاش و شفاعت افتادند و يك درجه به او تخفيف داده شد. پس از چندى عفو و از زندان خارج گرديد. چون وضع مالى خوبى نداشت در وزارت كار به عنوان مترجم آلمانى استخدام شد. از شير و خورشيد سرخ نيز مبلغى در ماه حقوق دريافت مى كرد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يسري، داور

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در بيست و هشتمين روز از فروردين ماه سال 1332 در يك خانواده اردبيلى يسرى قدم به دنيا گذاشت كه "داور" نام گرفت. او دوران كودكى اش را در كانون پر مهر و سرشار از محبت خانواده در تهران گذراند و پس از مدتى به زادگاهش برگشته و تحصيلاتش را در آنجا به پايان رساند. زمانى كه






مشغول به تحصيل در دوره دبيرستان بود، براى تأمين هزينه تحصيلش مشغول به كار در قنادى شد. سپس ا اتمام دوران تحصيل براى خدمت سربازى اش سيستان و بلوچستان را انتخاب كرد و در آنجا جهت آموزش هاى مذهبى و مباحث سياسى بين مردم، جلسات شبانه برقرار مى كرد. شهيد يسرى در سال هاى بعد دوره كارآموزى متالوژى ذوب آهن اصفهان را مى گذراند و بلافاصله شجاعانه وارد صحنه مبارزه شد و مخالفت خود را با مفاسد رژيم آشكارا اعلام كرد و پرده از اين مفاسد برداشت. وى در سال 53 مسوول گروه نظامى مؤتلفه اسلامى گشت. و پس از مدتى به علت شركت در حادثه انفجار يكى از مراكز فساد اصفهان توسط ساواك دستگير شد. و به زندان افتاد; اما در آنجا نيز شرايط را مساعد ديد تا به مبارزات خود بر ضد رژيم ادامه داده و فعاليت هاى انقلابى خود را در آنجا نيز گسترش دهد. در آنجا مسوول گروه برنامه ريزى برادران انقلابى و مسلمان گرديد. داور كه از مركز آموزش متولوژى اخراج شده بود, در بهمن 1357 به فرماندهى گروه ضربت كميته انقلاب اسلامى منصوب شد و چندين مرتبه به همراه دكتر مصطفى چمران به يارى برادران مسلمان خود در لبنان و فلسطين رفت. هنگامي كه به ميهن بازگشت ,به عضويت شوراى فرماندهى پادگان "مسعودآباد" درآمد. وى با شركت در چندين عمليات در مبارزه با رژيم عراق از چند ناحيه مجروح شد. يسرى در سال 1362 پس از بروز توانايى هايش، مسوول نفرماندهى سپاه پاسداران اردبيل را به او سپردند و پس از مدتى عضو دفتر نمايندگى ولى فقيه در ستاد مركزى سپاه و مسئول دفتر پيگيرى فرمايشات





حضرت امام (س) شد.

پدرش خوب به ياد دارد آخرين نماز جمعه از دى ماه سال 65 را كه به همراه داور در نماز شركت كردند و او از پدر خواست براى او دعا كند تا به جمع شهيدان بپيوندد. در همان روز باز به جبهه بازگشت.چند روزى بيشتر نگذشت كه دعاى پدر در حق پسر مستجاب شد و داور در بيست و هفتم دى ماه 1365 در عمليات كربلاي5 در منطقه شلمچه در عمليات تخليه شهدا از خط مقدم به پشت جبهه با اصابت تركشى به جمجمه اش به جمع اصحاب مولايش حسين (ع) پيوست و شهد شهادت نوشيد.

برگرفته از كتاب :شهيدان


يعقوب

قرن:3

جنسيت:مرد

مليت:ايران

يعقوب پسر ليث صفارى (254 تا 265 ه.ق) در سيستان رويگرى مى كرد. چون جوانمرد بود گروهى دور او جمع آمدند و يعقوب به همراهى «درهم» به جنگ خوارج رفت و از طرف مردم به امارت منصوب شد و هرات، كرمان، فارس و كابل را مسخر ساخت و براى نخستين بار بعد از اسلام و تسلط عرب بر ايران دولتى مقتدر بر اساس استقلال ملى بنيان نهاد و دست خليفه و عمال او را از جنوب و شمال و مشرق ايران كوتاه كرد. در سال 262 ه.ق عازم بغداد و جنگ با خليفه شد، بين بغداد و مداين جنگى بين سپاه او و لشكر خليفه واقع شد كه به شكست يعقوب منجر گرديد ولى از پاى ننشست و به تهيه ى سپاه پرداخت خليفه كه از جانب او بيمناك بود سفيرى نزد او فرستاد. سفير هنگامى به جنديشاپور رسيد كه يعقوب به مرض قولنج دچار شد و حال او رو به وخامت مى رفت و با خواندن






نامه ى خليفه و وعده هايش به نماينده ى خليفه گفت به خليفه بگو كه من رويگرزاده ام و از پدر رويگرى آموخته ام. اين دستگاه كه مى بينى از عيارى و شيرمردى به دست آمده نه از ميراث پدر. از پاى ننشينم تا بر تو پيروز شوم و الا مرا اين نان جو و پياز (اشاره به طبقى كه قبلاً حاضر شده بود) كافى است. يعقوب به همان مرض قولنج در خوزستان درگذشت. (265 ه.ق) پايتخت و مركز فرماندهى يعقوب شهر «زرنج» در سيستان بود.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


يعقوبي، ابراهيم

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد ابراهيم يعقوبي : فرمانده گردان امام صادق(ع)لشگر17 علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در يك خانواده مذهبي زاده شد .محل تولدش ساوه ،يكي از قديمي ترين وبا اصالت ترين شهرهاي ايران ؛ شهري كه ريشه درتاريخ چند هزار ساله ي ايران بزرگ دارد.

در مكتب قرآن و اهل بيت (ع) پرورش يافت. با شروع جنگ تحميلي ابتدا در شمار بي قراران بسيج به جبهه هاي جنگ شتافت و پس از مدتي لباس مقدس سپاه را پوشيد و تا آخرين لحظه ، صراط المستقيم مبارزه را كه به شاهراه شهادت مي پيوست ، در نورديد.

در جبهه و پشت جبهه با توجه به مسووليتهاي مختلفي كه بر عهده اش گذاشته مي شد ، به تربيت و سازماندهي نيروها مي پرداخت ؛ در گردان « امام صادق(ع) » در عرصه مبارزه و دفاع و در بخش آموزش و عمليات سپاه ساوه در سنگر پشتيباني جبهه ، لحظه اي از اين امر خطير ، غافل نمي شد.

عزت نفس ، حسن تدبير ، اخلاص و ... از او يك انسان دوست






داشتني پرورده بود بدانگونه كه تمامي نيروها هماره از جان و دل فرمان او را اطاعت مي كردند.

يعقوبي ، « يوسفي » بود كه ديدار و مصاحبت با او ، نشاط و شادماني را به ارمغان مي آورد تا آنجا كه گاه ، اشك شوق در چشمان ياران و نزديكان ، گواه اشتياق آنان در ديدار با او مي شد.او پرستويي بود كه به مهاجرت و كوچ به سمت بهاري جاودان مي انديشيد و طنين بال بال او هميشه از اين اشتياق خبر مي داد و در آخر با بالي زخمي و دلي سبز ، به سمت آن بهار ابدي پرواز كرد.



شهيد « ابراهيم يعقوبي » از بي شمار شهيداني است كه در دوران حيات خويش به تفسير مفهوم شهادت پرداخت و در آخر به خلوت خاص ربوبي ، راه يافت ؛ آنان كه در پي جاي پايي از شهادتند با تعمق و تفكر در حيات مادي اين شهيدان ، كه زمينه سازي حيات معنوي شان بود ، مي توانند حجاب از چهره اين حقيقت بارز بردارند.

ترسيم سيماي واقعي شهيدان كار ما نيست اما از آن جا كه گفته اند « ما لا يدرك كله لايترك كله » در حد توان خويش ، غبار از آئينه سيماي اين شهيد بزگوار خواهيم سترد ؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد ...



« ابراهيم » به لحاظ سعه صدر و اخلاق كريمه اي كه داشت ، هماره مورد توجه همگان بود و به واسطه حسن تدبير و آگاهي خاصي كه داشت ، معمولاً خويشاوندان او در وقت بروز مشكلات به او مراجعه كرده ،





با او مشورت مي نمودند.

پدر او بارها مي گفت : « ابراهيم ، همه چيز من است ! » او وقتي « ابراهيم » را مي ديد، از فرط خوشحالي مي گريست ، ابراهيم در نزد او در حكم « يوسفي » بود كه ديدار او مسرت و نشاط و روشني دل را براي او به همراه داشت.روحيه حماسي او ، نه فقط در دوران جنگ كه از زمان كودكي او مشهود بود ؛ « او آنقدر به مسائل جنگ علاقه داشت كه حتي بازي هاي كودكانه در دوران خردسالي اش هم ب نحوي با جنگ و مبارزه ، مرتبط بود.

عزت نفس واراده بي نظير او قابل وصف نيست ! او در دوران جواني در كنار تحصيلات به فعاليتها مختلف مي پرداخت از جمله در امر كشاورزي ، بازوي پرتواني براي پدر خود بود.در دوران فعاليتهاي مردمي عليه رژيم منحوط شاهنشاهي ، « ابراهيم » فعاليت گسترده اي در روستا داشت و مردم را از جريانات مختلف سياسي آگاهي مي كرد. « او اعلاميه هاي حضرت امام را به روستاهاي ديگر مي برد و در بين مردم پخش مي نمود. يكبار هم در هنگام پخش اعلاميه امام ، توسط ساواك دستگير شد و در حالي كه اعلاميه ها را در دهان مي جويد ، روانه زندان هاي مخوف رژيم شد. » 

شركت در محافل مذهبي و مجالس ائمه اطهار (ع) خصوصاً حضرت سيد الشهدا (ع) از برنامه هاي هميشگي او بود ؛ او بواسطه عشق و افري كه به امام حسين (ع) داشت ، در برپا داشتن خيمه عزاي او تلاش بسياري مي كرد و الگوي





خاصي براي دوستان و آشنايان شده بود.

سردار محمد مير جاني از آن سردارملي اينگونه ياد مي كند: 

«با شروع جنگ ، در سال 1359 به كردستان شتافت و علم مبارزه را بر دوش كشيد و در مسير مبارزه ، نستوه و خستگي ناپذير ماند و مزد تلاشهاي خالصانه خويش را در آخر گرفت.« شهيد يعقوبي » از آن كساني بود كه جبهه ها به خود مي باليدند كه مثل او را در خود دارند. امثال او كه آمده اند و فداكاري مي كنند ... ، بسيار خستگي ناپذير بود ، هيچ چيز او را از جنگ و جبهه ، غافل نمي كرد ، چه زن و فرزند ؛ و چه مشكلات زندگي و چه مسايل جسمي ... به خاطر حضور مستمر در جنگ ، او صدمات بسياري را متحمل شده بود ؛ با آن كه يك پايش را از دست داده بود ، با اين حال حاضر نشده بود كه عرصه را خالي كند! واقعاً مي توان گفت كه او عاشق جهاد بود.»



در جبهه و پشت جبهه به چيزي جز « اداي به تكليف » نمي انديشيد و در اين راه ، لحظه اي از تلاش دست برنداشت. او آنگاه كه احساس كرد دشمن بعثي ، قصد ميهن اسلامي و آرمانهاي اسلامي او كرده ، بستر عافيت را ترك گفت و به جبهه ها شتافت. « دفاع از آرمانها » آنقدردر نظر او مهم بود كه حتي در پشت جبهه هم از آن سخن مي گفت و به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم ، بي خبران را از آن خبر مي داد.

در ماموريت هايي





كه به او محول مي شد بسيار جدي و سختگير بود و در انجام وظيفه ، شب و روز نمي شناخت او مي گفت : « اگر كوتاهي كنم ، روز قيامت نمي توانم جواب شهدا را بدهم ... » 



ابراهيم « اسماعيل » دلش را از همان ابتداي ورود به مبارزه ، در مناي دوست تقديم كرد و آنقدر برعهد خويش پايدار ماند تا به بارگاه معبود حقيقي پذيرفته شد.

اوبه فوز عظيم «شهادت» و«لقاي الهي» رسيد در حالي كه پيش تر به مقام رفيع « جانبازي » رسيده و يك پاي خويش را تقديم كرده بود. شهادت آبي بود كه توانست آتش عطش هميشگي او را فرو نشاند و شرابي كه كام جان اورا شيرين گرداند. 

منابع زندگينامه : 

عرشيان،نوشته ي ،سيد مهدي حسيني،نشرلشگر17علي ابن ابي طالب(ع)،قم-1382






يغمايي، علي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرمانده واحد تخريب لشگر5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 



«علي يغمايي»، مهرماه سال 1335 در روستاي« شفيع آباد »از توابع بخش مركزي شهرستان «بردسكن» قدم به عرصه ي گيتي گذاشت. كودكي اش را در روستا سپري نمود. از همان ابتدا علاقه اش به ائمه اطهار (ع) مثال زدني بود. حضور فعالش در تعزيه ي امام حسين (ع) گواه اين مدعاست. در 12 سالگي پدرش را از دست داد. به دنبال اين ضايعه، قصد ترك تحصيلش و يافتن كار را داشت، اما معلمانش با توجه به هوش و ذكاوت او، مانع تصميم او شدند. با اخذ ديپلم از دانشسراي مقدمتي قوچان، جهت تدريس به عنوان سپاهي دانش، عازم روستاها گرديد. در دوران انقلاب، به طور گسترده در تهيه و توزيع اعلاميه هاي امام






(ره) فعاليت مي نمود. در همين رابطه چندين بار توسط ساواك دستگير شد.

با پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان مسئول امور تربيتي بردسكن مشغول خدمت شد. با آغاز جنگ تحميلي در كسوت بسيجي، به جبهه اعزام گرديد و طي سه سال حضور فعال در جبهه هاي حق عليه باطل در مسئوليت هاي متعددي به انجام وظيفه پرداخت. سرانجام در عمليات والفجر يك در فروردين ماه سال 1362 در حالي كه مسئوليت گروه تخريب لشگر پنج نصر را بر عهده داشت، با تير مستقيم دشمن در منطقه ي فكه تپه ي 135 به شهادت رسيد. پيكر پاكش را سالها بعد، پس از تشييع باشكوه، در جوار آرامگاه شهيد مدرس كاشمر به خاك سپردند.



منابع زندگينامه : "بالابلندان" نوشته ي حميدرضا بي تقصير، نشر ستاره ها، مشهد-1385




يكاني، اسمعيل

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

از دانشمندان معاصر، اديب و شاعر آزاديخواه، و قاضى عاليمقام در 1266 در قصبه يكان مرند متولد شد. تحصيلات خود را در ادبيات فارسى و عربى و فلسفه و منطق و فقه اصول و رياضيات و هيئت در تبريز به اتمام رسانيد. در جوانى جزو مدرسين درجه اول حوزه علميه تبريز شد. پس از شروع نهضت مشروطيت وى در صف آزاديخواهان قرار گرفت و از اركان اصلى نهضت مشروطيت در آذربايجان بود. در قيام آذربايجان عليه حكومت استبدادى محمد عليشاه به زعامت ستارخان و باقرخان. ميرزا اسمعيل خان با سردار و سالار همكارى نزديك داشت و در حقيقت مشير و مشار آنها بود. بعد از سقوط تهران و خلع محمد عليشاه قاجار، وى در تبريز روزنامه مهم و معتبرى به نام تبريز دائر كرد. پس از چندى روزنامه را به ميرزا حسين






خان كمال واگذار كرد و خود به تهران آمد و با غالب جرائد آزاديخواه و تندرو همكارى مى نمود. در 1299 در دولت ميرزا حسن پيرنيا مديريت و مسؤوليت روزنامه نيمه رسمى ايران به او واگذار شد و قريب يك سال روزنامه ايران را به طور يوميه انتشار مى داد. پس از آن همكارى مطبوعاتى خود را با مجله طوفان آغاز نمود و سلسله مقالاتى در زمينه تجددخواهى در آنجا تحرير و چاپ كرد. يكانى در 1306 به دعوت على اكبر داور به شغل قضايى اشتغال ورزيد و مستشار ديوان جزاى عمال دولت (ديوان كيفر) شد. در محاكمات تيمورتاش در 1311 يكى از قضات محاكمه كننده بود. در 1321 در محاكمه مختارى و عمال نظميه رأى دادگاه او را انشاء كرد و تحقيقا اساس محاكمه توسط او انجام گرفت. در 1323 يكانى رئيس كل ديوان كيفر شد و چند سالى در آن سمت بود تا به رياست شعبه تميز منصوب شد. آخرين سمت قضايى او رياست دادگاه تجديدنظر انتظامى قضات بود.

يكانى يكى از دانشمندان بزرگ ايران بود و شعر هم مى سرود. آثار فراوانى از خود باقى گذارد از جمله كتاب مبسوطى به نام نادره ايام خيالى ديگر فرهنگ منظوم فارسى و فرانسه است. كسروى كتاب دين و شئون را نوشته او مى داند كه شيخ اسدالله ممقانى به نام خود چاپ كرده است. وى يكى از خوشنويسان درجه اول در خط نستعليق بود و مرقعاتى كه از وى باقيمانده حكايت از اين حقيقت دارد. يكانى در 1353 در هشتاد و نه سالگى در تهران درگذشت. در اواخر عمر از قدرت جسمانى و حافظه قوى برخوردارى كامل داشت. بهترين و





صالح ترين شخص براى تنظيم تاريخ كامل مشروطيت ايران بود كه متأسفانه اين امر مهم را انجام نداد. يكى از فرزندان وى علم طبابت آموخت و پزشك و جراحى انساندوست بود كه در بيمارستان بانك ملى سمت هائى احراز كرد. فرزند ديگر وى علم حقوق خواند و در شهردارى تهران مقام مدير كلى گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يگانه، ناصر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

رئيس قوه قضائيه، وزير و سناتور، فرزند غفار يگانه در 1302 در قزوين تولد يافت. پس از انجام تحصيلات ابتدايى و متوسطه وارد دانشكده حقوق دانشگاه تهران شد و درجه ليسانس در علم حقوق دريافت نمود. سپس براى ادامه تحصيل به اروپا رفت و از دانشكده حقوق پاريس دكتراى حقوق دريافت نمود آنگاه به امريكا سفر نمود و رويه هاى قضايى دادگاههاى امريكا را مورد مطالعه قرار داد. پس از بازگشت به ايران به شغل قضا اشتغال ورزيد و ضمنا تحصيلات خود را در علوم قديمه و معارف اسلامى و حكمت تعقيب نمود. در دادگسترى چندى رئيس شعبه دادگاه بخش و زمانى مستشار ديوان كيفر بود تا به رياست اداره فنى رسيد و بعد مدير كل قضايى وزارت دادگسترى شد.

يگانه در سمت قضائى خود تلاش دامنه دارى را براى ورود به هيئت حاكمه ايران آغاز كرد و با دستجات سياسى روز و احزاب در مذاكره و تبادل نظر بود. سرانجام وارد كانون مترقى شد. اين گروه توسط حسنعلى منصور بنيان گذارى شده بود و قريب سى نفر از تحصيلكرده هاى اروپا و امريكا عضو آن بودند. سرانجام در 1342 به اين گروه اجازه فعاليتهاى سياسى داده شد و ليدر آن كارگردان انتخابات گرديد. مجلس بيست و






يكم كه كاملا به صورت انتصابى انجام گرفت توسط همين گروه پى ريزى شد. يگانه كه از عناصر فعال و پركار گروه بود كانديداى انتخابات شد و از قزوين به وكالت مجلس شوراى ملى رسيد. هنوز يك سال از عمر مجلس بيست و يكم نگذشته بود كه ليدر كانون مترقى كه خود سمت نمايندگى مجلس را داشت به نخست وزيرى منصوب شد و بيشتر اعضاء كابينه خود را از اعضاء گروه كه نمايندگى مجلس را داشتند انتخاب كرد. در هيئت وزيران حسنعلى منصور سمت معاون پارلمانى و وزارت مشاور به دكتر ناصر يگانه تعلق گرفت. وى كه تا حدى به زير و بم قوانين آشنا و در هيئت وزيران از موقعيت خاصى برخوردار بود و تا تأييدى وى جلب نمى شد، هيچ موضوعى در هيئت دولت به تصويب نمى رسيد. يگانه گاه در جمع وزيران ملى گرايى مى كرد و از حقوق مردم سخن مى گفت. روزى كه در هيئت وزيران لايحه ى افزايش بهاى نفت و بنزين مطرح گرديد و تمام اعضاء دولت محاسبات غلط و خلاف واقع منصور را صحه گذاشتند يگانه از در مخالفت برآمد و چون استدلال او مورد قبول واقع نشد به استرحام و تضرع افتاد و پاى رئيس دولت را بوسيد تا از گران كردن نفت و بنزين در زمستان سرد و سخت آن سال صرفنظر كند. ولى منصور خودخواه زير بار نرفت و لايحه را به مجلس برد و پس از چندى پاداش خود را دريافت نمود! يگانه در كابينه اميرعباس هويدا در 1343 در همان سمت سابق خود تثبيت شد و همان رويه و رفتار گذشته ى خود را دنبال مى كرد. چند بار نامزد وزارت





دادگسترى شد ولى ماهرانه با هدف پنهانى كه داشت از قبول آن پست استنكاف نمود، ولى چند نوبت در غياب وزيران دادگسترى كه به مرخصى مى رفتند سرپرستى وزارت دادگسترى را قبول مى كرد.

وى در سال 1350 پس از شش سال وزارت مشاور سنگر سياسى خود را تغيير داد و كانديداى نمايندگى مجلس سنا گرديد و با مساعدت تمام عيار حزب ايران نوين سناتور دوم تهران شد. در مجلس خاموش سنا كه لوايح دولت به سرعت تصويب مى شد او نقشى اساسى داشت. در 1353 عمادالدين ميرمطهرى رئيس ديوان كشور، به سنن هفتاد و پنج سالگى رسيد و به موجب قانون بازنشستگى وى ابلاغ گرديد. در اين موقع يگانه داوطلب رياست قوه قضاييه گرديد. در آن تاريخ سمت قضايى وى با حفظ مقام سناتورى داديارى ديوان عالى كشور بود.

طبق قانون رئيس ديوانعالى كشور مى بايستى از بين رؤساى شعب ديوان كشور با رأى مخفى انتخاب شود. در آن تاريخ ديوان مزبور دوازده شعبه داشت.

ابتدا از طرف وزير دادگسترى حكمى براى دكتر يگانه صادر شد كه به موجب آن حكم نامبرده به مقام مستشارى ديوان عالى كشور منصوب گرديد و به يكى از شعب دوازده گانه معرفى شد. فرداى آن روز حكم ديگرى وزير دادگسترى صادر كرد كه وى به رياست شعب ديوان عالى كشور منصوب شده است. روز بعد رؤساى شعب ديوان كشور در اتاق هيئت عمومى جمع شدند و صورت جلسه اى كه قبلا تهيه شده بود امضاء كردند. فورا صادق احمدى وزير وقت دادگسترى گزارش شرفعرضى تهيه و فرمان لازم به نام آقاى ناصر يگانه كه تا چند روز قبل شغل قضاييش داديارى ديوان كشور بود به رياست قوه





قضاييه منصوب گرديد.

يگانه در سمت جديد با همان حربه ديرين خود تواضع و مردمدارى توانست خود را در ديوان كشور بقبولاند ولى وزراء دادگسترى از اين خوى و صفت او سوءاستفاده كرده وى را به دنبال خود كشيدند، به طورى كه رئيس قوه قضاييه به صورت يكى از كارمندان وزير دادگسترى درآمد، مخصوصا غلامرضا كيانپور سعى مى كرد در افكار عمومى اين موضوع منعكس شود. در مسافرتهاى خود رئيس ديوان كشور را با خود همراه مى نمود و بعد عكسهايى در روزنامه ها چاپ شد كه رئيس ديوان كشور در پتش وزير قرار گرفته است. يگانه تا اواسط 57 بدون دغدغه و مدعى بر مسند بزرگ قضايى ايران قرار داشت و كسى تصور نمى كرد كه بتوان او را تغيير داد ولى در كابينه شريف امامى وزير دادگسترى وقت دكتر محمد باهرى تصميم به تغيير او گرفت ولى اين كار آسان نبود، شاه هم قدرتى نداشت كه در كار مداخله كند. باهرى توانست تنها دادستان كل را تغيير دهد ولى در مورد يگانه تير او به هدف اصابت نكرد و جاى خود را به ديگرى داد. يگانه در دى ماه 1357 سفرى به اروپا رفت و چندى در پاريس گذرانيد. در بهمن ماه همان سال به تهران بازگشت، اين بار هم تصور مى كرد در مسند خويش سالها استوار خواهد بود ولى زمان غير از آنچه را او تصور مى كرد نشان داد.

يگانه مردى باسواد و دانشمند و نسبتا ثروتمند و زرنگ و باهوش و محافظه كار بود. تمام تلاش و فعاليت خويش را براى تثبيت مقام و موقعيت خود صرف مى نمود، هرگز جز خود براى كسى مفيد نبود، حتى از





كمك و مساعدت به اقرباى نزديك خود ابا مى ورزيد. با اهل علم معاشرت داشت و كتابخوان بود و در اواخر گرايشى به فلسفه و كلام پيدا كرده بود. او تا پنجاه سالگى مجرد مى زيست تا اينكه در اين سال با خانواده معتبرى ازدواج كرد و صاحب يك فرزند شد ولى در مدتى كوتاه اين پيمان زناشويى گسيخت. يگانه به انواع موسيقى وارد بود و خود نيز بعضى از سازها را نيكو مى نواخت.

دكتر ناصر يگانه بعد از انقلاب دستگير و زندانى شد. چندى در زندان بسر برد تا آزاد شد. چون بيم آن داشت كه مجددا بازداشت شود، از ايران فرار كرد و سرانجام در آمريكا توطن اختيار نمود. مدتى در سختى در آنجا زندگى مى كرد و بالاخره در سال 1377 خودكشى نمود. يگانه ثروت قابل ملاحظه اى از پدر به ارث برده بود ولى در اواخر زندگى نتوانست به آنها دسترسى پيدا كند لذا در اثر فقر و تهيدستى به زندگى خود خاتمه داد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)
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حكمران يمن.

برگرفته از كتاب :ايران در عهد باستان


يمني، محمد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

محمد يمني در مراغه سال 1333 به دنيا آمد. پس از طي دوران ابتدايي در دبستان ادب و دبيرستان، در دانشگاه تبريز در رشته علوم تربتي ادامه تحصيل داد و در سال 1358 به فرانسه عزيمت نمود و در رشته گرايش برنامه ريزي آموزش و توسعه از دانشگاه در سال 1363 مدرك دكتراي رشته علوم تربيتي را اخذ كرد. و از سال 1367 در دانشگاه علوم تربتي دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به خدمت است.گروه : علوم انساني رشته : علوم تربيتي گرايش : آموزش عالي - مطالعات تطبيقي والدين و انساب : پدر ايشان كارمند و مادر محترمشان خانه دار بودند و داراي سه خواهر و دو برادر ميباشند.خاطرات كودكي : دكتر يمني از آن دوران اينچنين ميگويد: " بهترين خاطره من مربوط ميشود به آموزگار كلاس اول ابتدايي در دبستان ادب كه جناب آقاي علي قلي بنا بود. ايشان عشق به معلمي داشت، دانش آموزان را دوست داشت و فلسفه تربيتي او بر تشويق استوار بود. افسوس كه همواره چنين مربياني گمنام ميمانند. ايشان روشي بديع داشتند و عملا كلاس خود را با بهره گيري از ابزارهايي كه مرتبط با طبيعت بود پويا مي نمودند و كلاس درس در عين حال آزمايشگا ه نيز بود . "تحصيلات رسمي و حرفه اي : تحصيلات دكتر محمد يمني : كارشناسي علوم تربيتي از دانشگاه تبريز 1356، ديپلم زبان فرانسه از بخش زبان دانشگاه ديژون 1979، متريس علوم تربيتي از سوربن پاريس 1981 ، كارشناسي ارشد علوم تربيتي ( برنامه ريزي و توسعه آموزشي) از سوربن پاريس 1982، دكتراي علوم







تربيتي از دانشگاه سوربن (رنه كارت 1985)، مطالعات عالي در برنامه ريزي و توسعه دانشگاهي از دانشگاه مونترال كانادا ، دپارتمان مطالعات در آموزش و پرورش و مديريت آموزشي 1997استادان و مربيان : از مربيان دكتر يمني : معلم اول ابتدايي آقاي علي قلي بنا، معلم پنجم ابتدايي آقاي جعفري ، آقاي اميني دبير فيزيك و آقاي هوشيار دبير شيمي در دوران دبيرستان بودند و در دانشگاه دكتر هشترودي ، دكتر محيط طباطبايي و در دانشگاهاي فرانسه استاد le Than khoi لوتان كوي،استاد Pierre Bourdieu پير بورديو ، G. Balandier بالاندير ، استاد J. Dumazdier جوفر دومازدير، استاد Ladriere لادرير، استاد G. Snyder ژرژ اسيندر، استاد Isamber Jamati ايزامبر جاماتي، استاد J.L.Lemoigne ژان لويي لومواين، ميتوان اشاره كرد.همسر و فرزندان : دكتر محمد يمني داراي همسر و دو فرزند ميباشد.مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : 1 - مدير گروه علوم تربيتي دانشگاه شهيد بهشتي 79-1371 2 - معاون آموزشي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي 79-1373 3 - معاون پژوهشي و تحصيلات تكميلي دانشكده علوم تربيتي 82-1379 4 - رئيس دوره دكتري مشترك آموزش عالي 85-1384 5 - عضو شوراي تحقيقات و برنامه ريزي آموزش عالي 72-1369 6 - عضو شوراي پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي 82-1377 7 - مدير دوره دكتراي آموزش عالي 85-1384 8 - نماينده دانشگاه شهيد بهشتي در كميته برنامه ريزي دوره دكتراي آموزش عالي از 1379 9 - عضو شوراي نظارت و ارزشيابي دانشگاه شهيد بهشتي 80-1379 10 - عضو كميته برنامه ريزي پژوهشي دانشگاه شهيد بهشتي 1383 11- عضو شوراي پژوهشي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 1384فعاليتهاي آموزشي : دكتر يمني به درجه





استاد ياري سال 1368، دانشياري 1373 ، استادي 1380 در دانشگاه شهيد بهشتي نائل آمد. وي تدريس در دوره هاي كارشناسي و كارشناي ارشد و دكتري در دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد بهشتي و ايجاد كارگاههاي آموزشي مختلف در اين دانشگاه و دانشگاهاي مختلف كشور و موسسات عالي آموزشيمراكزي كه فرد از بانيان آن به شمار مي آيد : 1 - عضو موسسين موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، 2 - دوره كارشناسي ارشد مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي در دانشگاه شهيد بهشتي 82-1379 مصوب شوراي گسترش 1383 3 - عضو بانيان دوره دكتري مشترك آموزش عالي از سال 1380 مستقر در دانشگاه شهيد بهشتي 4 - عضو موسس انجمن آموزش عالي ايرانساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : عضويت در هيئت تحريريه فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي 76-1372 عضويت در هيئت تحريريه فصلنامه پژوهشهاي تربيتي 80-1374 عضويت در هيئت تحريريه شماره ويژه فصلنامه تعليم و تربيت زمستان 1378 عضويت در هيئت تحريريه دومين و سومين بهبود كيفيت آموزش عالي دانشگاه شهيد بهشتي 73-1372 عضويت د رهيئت تحريريه فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش معاونت برنامه ريزي توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش 1383 و چندين طرح پژوهشي : 1 - بررسي نظام آموزش فعلي دانشگاههاي كشور و مقابسه آن با نظام آموزش واحدي ، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ، همكاري، 1373 2 - بررسي وضعيت گذشته و موجود دانشگاه شهيد بهشتي و ارائه يك چهار چوب نظري ، مجري، 1377 3 - بررسي وعيت موجود برناه ريزي توسعه دانشگاهي در دانشگاه هاي دولتي ، مجري، دانشگاه شهيد بهشتي





1381 4 - بررسي روشهاي مناسب لحاظ كردن ارزشهاي شهروندي در برنامه هاي درسي ، همكار، 1384 وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه شهيد بهشتي 5 - بررسي كيفيت تحصيلات تكميلي دانشگاه شهيد بهشتي ، مجري، شهيد بهشتي 1385 6 - بررسي نيازهاي آموزش و پرورش عمومي (ابتدايي-راهنمايي) در كشور، مجري، 1385 وزارت آموزش و پرورش و دانشگا شهيد بهشتيجوائز و نشانها : استاد نمونه دانشگاه شهيد بهشتي 1377 بيش از بيست مورد تشويق نامه از دانشگاهها و موسست عالي آموزش كشور و خارج كشورآثار : مقاله فارسي و 14 مقاله خارجي چاپ شده در مجلات و فصلنامه هاي داخلي و خارجي ، آموزش و پرورش تطبيقي ويژگي اثر : ترجمه، نوشته لوتان كوي، 1375، انتشارات سمت، اين كتاب شامل يك مقدمه كه ابعاد نظري مطالعات تطبيقي در آموزش و پرورش را بيان ميكند . بخش اول به موضوع آموزش و پرورش تطبيقي ميپردازد و بخش دوم كتاب روشها و فنون آموزش و پرورش تطبيقي را بررسي ميكند.3 آموزش و پرورش: فرهنگ ها و جوامع ويژگي اثر : ترجمه، نوشته لوتان كوي، چاپ 1378 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. كتاب داراي دو بخش: بيان مساله و يك الگوي عمومي تحليل ميباشد و در كل داراي 10 فصل ميباشد و به پيچيدگي آموزش و پرورش در فرهنگ ها و جوامع مختلف ميپردازد.4 بب nbsp5 بررسي وضعيت گذشته و موجود دانشگاه بهشتي 77-1373 ويژگي اثر : گزارش، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي6 برسي وضعيت





گذشته و موجود دانشگاه شهيد بهشتي ويژگي اثر : تاليف، اين بررسي براي سالهاي 1373-1369 انجام گرفته و به تحليل و ضعيت كمي و تغييراتي كه در اين خصوص در دانشگاه اتفاق افتاده است. ميپردازد. انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي 13727 برنامه ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني ويژگي اثر : ترجمه، نوشته هاربسون، انتشارات اوليه دفتر بين المللي برنامه ريزي آموزشي در پاريس سال 1370 توسط معاونت هماهنگي وزارت فرهنگ و آموزش عالي و انتشارات علمي و فرهنگي چاپ دوم 1382 دانشگاه شهيد بهشتي، اين كتاب داراي دو بخش اولويت ها و انتخاب در توسعه منابع انساني و كاربرد تحليل سيستم ها در برنامه ريزي توسعه منابع انساني ميباشد.8 برنامه ريزي توسعه دانشگاهي: نظريه ها و تجاب ويژگي اثر : تاليف ، چاپ 1382، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. اين كتاب حاصل پژوهش هاي نگارنده د رچند دانشگاه اروپاو كاناداست و براي نخستين بار موضوع برنامه ريزي توسعه دانشگاه را با رويكردي تطبيقي بررسي نموده و داراي سه بخش: روش شناسي پژوهش، برنامه ريزي توسعه دانشگاههي، بررسي وضعيت برنامه ريزي توسعه دانشگاهي در چند كشور صنعتي پيشرفته.9 تحليل محتوا ويژگي اثر : ترجمه مشترك دكتر يمني و دكتر عليه آشتياني، نوشته لورنش باردن، چاپ 1375 انتشارات دانشگا هشهيد بهشتي. اين كتاب به تحليل محتوا به عنوان يك روش كيفي در مقوله هاي مختلف ميپردازد.10 در آمدي به بررسي عملكرد سيستم هاي دانشگاهي ويژگي اثر : تاليف، چاپ





1380 انشارات دانشگاه شهيد بهشتي. اين كتاب در پي چند پژوهش به تقاضاي دانشگاه نوشته شد و به اهميت و چگونگي بررسي عملكرد سيستم هاي دانشگاهي ميپردازد. فصول شش گانه كتاب كاربرد نگرش سيستمي در بررسي عملكرد دانشگاها عملكرد سيستم عاليدانشگاهي عملكرد نظام آموزش عالي در برنامه اول توسعه بررسي موردي دانشگاه شهيد بهشتي برنامه ريزي توسعه دانشگاهي پايگاه اطلاعات بررسي شده است. در پيوست ارائه 42 جدول براي شاخص هاي بررسي عملكرد سيستم هاي دانشگاهي11 راهنماي برنامه ريزي توسعه دانشگاهي ويژگي اثر : چاپ 1384 موسسه پژوهش و بنرامه ريزي آموزش عالي. اين كتاب حاصل كارگاههاي آموزش برنامه ريزي توسعه دانشگاهي است كه در سال 1383 براي روسا و مديران و دانشگاههاي كشور طي 12 كارگاه توسط نگارنده و همكاران برگزار شد . كتاب فوق كه همراه با تمرين هاي مربوط به فعاليت هاي علمي شركت كننده كاه در كارگاه ها ميباشد.12 نظريه سيستم ها ويژگي اثر : ترجمه، اين كتاب از مجموعه چه ميدانم انتشارات دانشگاهي فرانسه (puf) نوشته دانيل دوران ،چاپ اول 1371 دوم 1376، اين كتاب درآمدي است براي مطالعات بيشتر در زمينه رويكرد سيستمي و از ابعاد مختلف اين رويكرد را بررسي كرده است.13 هفت دانش ضروري براي آموزش و پرورش آينده ويژگي اثر : ترجمه، نوشته ادگار مورن، چاپ 1383 انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي. اين كتاب شامل هفت فصل : محدوديت هاي شتناخت، اصول شناخت شايسته، آموزش وضعيت انساني، آوزش هويت انساني، مقابله با عدم قطعيت ها، آموزش تفاهم ، اخلاق





نوع بشر.


يمين اسفندياري، اسد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

معروف به يمين الملك فرزند جعفرخان يمين الممالك مازندرانى، تولد او در 1265 ش است. تحصيلات خود را در مدرسه سن لوئى و دارالفنون انجام داد و در جوانى به خدمت وزارت امور خارجه داخل شد. مدتى در وزارت خارجه كارگزار عراق و اصفهان بود و چندى نيز معاونت محاكمات آنجا را تصدى مى كرد. در 1304 ش به حكومت بنادر جنوب رفت و بعد ژنرال قنسول در قفقاز شد. در 1307 با سمت سرپرستى محصلين به اروپا رفت و پس از انجام اين مأموريت حكمران مازندران شد. يمين اسفنديارى در زمان وزارت دارايى داور در «تأسيس شركتها» با او مساعدت هاى زيادى نمود و در تشكيل و مديريت شركت تلفن، شركت ابريشم، شركت آبيارى و شركت ساختمانى دست داشت. بعد از شهريور 20 وارد كارهاى سياسى شد و در دوره هاى سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم از بابل به نمايندگى مجلس انتخاب شد و در دوره اول و دوم سنا نيز سناتور انتخابى مازندران بود. وى در 1334 درگذشت. مردى بذال و مردم دار و رفيق دوست بود و هميشه در منزل او عده زيادى از موكلين يا دوستانش جمع بودند. ريشه خانواده اسفنديارى مربوط به كرمان است ولى عده اى از آنها در مازندران توطن يافتند. يمين اسفنديارى از جمله افرادى بود كه مازندران را براى زندگى خود انتخاب نمود.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يمين الدوله بهرامشاه 

قرن:5

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 512 ه.ق/ 1118 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك







سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و آن را غارت كردند و اميرمحمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و





مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


يمين الدوله محمود 

قرن:4

جنسيت:مرد

مليت:ايران

(جل. 389 ه.ق/ 999 م.) (ج. غزنوى، منسوب به غزنه: غزنى: غزنين) سلسله اى كه در ايران شرقى پس از سامانيان سلطنت كردند. دوره ى سلطنت






اين خاندان را به دو قسمت بايد تقسيم كرد: الف- دوره ى اول- در دوره ى پادشاهى عبدالملك سامانى غلامى ترك بنام «الپتگين» (ه.م) به امارت طخارستان رسيد و سپس در غزنين به حكومت پرداخت. پس از مرگ او پسرش اسحاق و بعد از او غلامش بلكاتگين به حكومت رسيدند، ولى مؤسس واقعى اين خاندان سبكتگين (ه.م) غلام و داماد الپتگين است. وى در شهر غزنين حكومت و سلسله اى ايجاد كرد كه به مناسبت پايتخت سلسله در اين شهر، به غزنويان شهرت يافته. جانشين او محمود كه مردى دلير و شجاع بود قلمرو خود را از مشرق و جنوب ايران بسط داده دولتى نيرومند بوجود آورد. وى بر امراى صفارى، سامانى، آل زيار و آل بويه غلبه كرد و چند بار به هند لشكر كشيد و غنايم بسيار به پايتخت خويش آورد. پس از محمود محمد شاه شد و پس از اندك مدتى مسعود به سلطنت رسيد. وى اگر چه دلير بود اما شرابخوارگى و عياشى و سوء تدبير سلطنت او را از ميان برد و مايه ى غلبه ى سلجوقيان بر ايران شد. دوره ى اول حكومت غزنويان با شكست مسعود از سلاجقه در نزديك حصار دندانقان مرو (431 ه.ق) و قتل او به دست غلامانش به هنگام فرار از غزنين (432 ه.ق) به پايان مى رسد. ب- دوره ى دوم- پس از آخرين شكست سپاهيان غزنوى به سال 431، سلطان مسعود به سرعت به جانب غزنين عقب نشست و بعد از اين شكست خراسان و خوارزم و گرگان و رى و اصفهان از چنگ غزنويان بيرون رفت. ولى چون به نزديك رباط ماريكله رسيد، غلامان و لشكريانش بر خزاين سلطان زدند و





آن را غارت كردند و امير محمد را كه همراه سلطان آورده بودند به امارت برداشتند و مسعود را اسير كردند و به قلعه ى كسرى بردند و بكشتند. امير مودود پس از آگهى از واقعه ى مسعود به غزنين تاخت و با محمد و لشكريان عاصى جنگيد و همه ى مخالفان پدر را از ميان برد. بدين گونه دوره ى دوم حكومت غزنويان آغاز شد و از سال 432 تا 582 يا 583- يعنى 150 سال- ادامه يافت. در اين دوره از مودود تا تاج الدوله خسروملك سيزده پادشاه بر جاى محمود غزنوى تكيه زدند. از دوره ى سلطنت مودود تا عهد پادشاهى ابراهيم بن مسعود مدتى ميان سلجوقيان و غزنويان جنگ و ستيز ادامه داشت، تا سلطان ابراهيم و ملكشاه صلح كردند بر اينكه هيچ يك از جانبين قصد مملكت ديگرى نكند. شاهان غزنوى پس از شكست مسعود از سلجوقيان تنها به افغانستان و سيستان و ولايت سند اكتفا كردند. ليكن به تدريج دايره ى حكومت ايشان تنگتر شد، خاصه كه سلاطين غورى در اين ميان قوت مى گرفتند و قلمرو حكومتشان وسعت مى يافت، و حتى غزنين را نيز در اواخر عهد غزنويان- يعنى در پايان سلطنت خسروشاه بن بهرامشاه (555 -547 ه.ق) از دست آنان بيرون آوردند، و بنا به بعض اقوال پايتخت غزنويان بعد از اين واقعه به لاهور انتقال يافت، تا آن شهر را نيز به سال 583 ه.ق غياث الدين غورى تسخير كرد و خسروملك آخرين پادشاه غزنوى را مقيد و محبوس كرد و سپس او و همه ى شاهزادگان غزنوى را از ميان برد.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


يمين الملك، جعفر

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا محمد خان صديق الملك، در 1285 ه.ق






متولد شد. تحصيلات مقدماتى را مطابق معمولا زمان فرا گرفت، بعد به تحصيل ادبيات و تاريخ و جغرافى و رياضيات و ادبيات عرب پرداخت و در حسن خط هم كوشش زيادى كرد بطوريكه در زمان خود از جوانان مهذب و تحصيلكرده بود. در سن بيست سالگى به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. چندى در ادارات مختلف اشتغال به كار داشت تا به رياست اداره تذكره و رواديد رسيد و قريب ده سال در آن سمت بود. قبل از مشروطيت با سمت كارگزارى عازم بغداد شد و مدتى نيز در آنجا بود. بعد از مشروطيت به تهران احضار گرديد و با كمك برادرش حاج محتشم السلطنه كه در غالب كابينه ها وزارت داشت حكمران مازندران شد و سپس به تهران احضار و حكومت پايتخت به او محول شد و در سال 1334 هجرى قمرى به معاونت وزارت امور خارجه منصوب شد. وى مشرب تصوف داشت و اخلاقا هم درويش بود و از مريدان حاج ميرزا حسن صفى عليشاه بود.

در سال 1335 در خيابان به دست يك شخص ديوانه به ضرب تيشه ى نجارى بدون علت و آشنائى قبلى كشته شد. حين الفوت 50 سال داشت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يمين الملك، علي 

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

در 1275 هجرى قمرى متولد شد. مطابق معمول و عرف آن روز به تحصيل پرداخت و به امور مالى نيز آشنايى پيدا كرد و در وزارت دفتر استيفا مشغول خدمت شد و پس از چندى به مقام مستوفى رسيد و لقب معزالسلطان دريافت كرد. در دوران سلطنت مظفرالدين شاه كه عده اى مستشار بلژيكى براى گمرك ايران استخدام شدند، معزالسلطان چون اطلاعات مالى داشت






و زبان فرانسه را نيكو مى دانست بعنوان مترجمى وارد گمرك شد و پس از مدت كمى با مسيونوز رئيس بلژيكى گمرك نزديك شد و به معاونت او منصوب گرديد. قريب شش سال معاونت گمرك را عهده دار بود و در اين مدت ثروت زيادى بدست آورد. پس از خروج مسيونوز از ايران او نيز مخفيانه از ايران خارج شد و به عراق عرب رفت و مدتى نيز در لبنان بسر برد و از آنجا به مكه رفت و سرانجام وارد اروپا شد و اقداماتى براى اخذ پست و مقام در خارجه معمول داشت تا سرانجام وزير مختارى ايران را در اسپانيا به او واگذار كردند و قريب چهار سال آن سمت را داشت و به ايران بازگشت و درصدد گرفتن مقام جديدى بود. در دى ماه 1294 عبدالحسين ميرزا فرمانفرما از طرف احمد شاه به رئيس الوزرائى منصوب شد. در تعيين وزيران ابتدا قرار بود ميرزا محمد خان مصدق السلطنه به وزارت دارائى معرفى شود ولى او زير بار نرفت و فرمانفرما به سراغ يمين الملك رفت و او را به وزارت ماليه معرفى نمود و پولى هم بدست آورد. در كابينه ى بعدى كه به رياست محمد ولى خان سپهسالار اعظم تشكيل شد، باز هم يمين الملك با پرداخت مبلغى وزارت ماليه را نصيب خود نمود. پس از سقوط كابينه ديگر سمتى به او داده نشد. در دوران مظفرالدين شاه لقب يمين الملك گرفت.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يوسف الهي، محمد حسين

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد محمد حسين يوسف الهي : قائم مقام فرمانده واحداطلاعات وعمليات لشگر 41ثارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سال 1340 هجري شمسي در شهر «كرمان» متولد






شد، پدرش فرهنگي بود و در آموزش و پرورش خدمت مي كرد. محيط خانواده كاملا فرهنگي بود و همه فرزندان از همان كودكي با حضور در مساجد و جلسات مذهبي با اسلام و قرآن آشنا مي شدند . علاقه زياد و ارتباط عميق محمد حسين با نهج البلاغه نيز ريشه در همين دوران دارد. در روزهاي انقلاب محمد حسين دبيرستاني بود و حضوري فعال داشت و يكي از عاملان حركتهاي دانش آموزان در شهر كرمان بود. آغاز جنگ عراق عليه ايران در لشكر 41 ثارالله واحد اطلاعات و عمليات به فعاليت خود ادامه داد و بعدها به عنوان جانشين فرمانده اين واحد انتخاب شد. در طول جنگ پنج مرتبه به سختي مجروح شد و بالاخره آخرين بار در عمليات والفجر هشت به دليل مصدوميت حاصل از بمبهاي شيميايي در بيست و هفتم بهمن ماه سال 1364 در بيمارستان لبافي نژاد تهران به وجه الله نظر كرد. زندگي سراسر معنوي او براي همه كساني كه اهل حق و حقيقت اند درسي ابدي و انسان ساز است.





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثار گران كرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد




يوسف پور، زال

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد زال يوسف پور : فرمانده گردان امام سجاد (ع)لشگر14امام حسين(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



آخرين فرزند خانواده بود و در سال 1339 در روستان «ناغان» در استان «چهار محال و بختياري» ديده به جهان گشود . گر چه وي در خا نواده و منطقه اي محروم به دنيا آمده بود اما اين محرو ميت ودوري از امكانات آموزشي وفرهنگي هر گز موجب ضعف ايمان و اعتقادي اش نگرديد .

تا






مقطع دوم راهنمايي را در زادگاهش تحصيل كرد و پس از آن به همراه خانواده در «مسجد سليمان» ساكن شد .در حالي كه نهمين بهار زندگي اش را نگذرانده بود ، گرد يتيمي را بر سر و روي خود شاهد بود و پدر را كه حتي در بستر بيماري و در آخرين نفس ها هم فرزندانش را به نماز و عبادت خداوند توصيه و سفارش مي كرد، از دست داد .در سايه همين تربيت صحيح بود كه زال در سن 10 سالگي به خوبي نماز مي خواند و روزه مي گرفت .

او در سال 1353 به اصفهان رفت و در مدرسه راهنمايي ارشاد مشغول به تحصيل شد. اين دوران مصادف با دوران دانشجويي برادرش نجف بود كه در تهران مجدانه در فعاليت هاي سياسي ومبارزات ضد طاغوت شركت داشت .

همين فعاليت هاي سياسي برادر راه گشاي انديشه سياسي و مبارزاتي زال شد.حضور در محضر درس و جلسات خصوصي استاد پرورش محرك واقعي زال در زمينه مسائل سياسي و رشد سريع اعتقادات حق طلبانه و مبارزاتي وي بود .

زال در حالي دوره متوسطه را در رشته برق هنرستان فني اصفهان به پايان برد كه در انجمن اسلامي اين هنرستان حضور فعال داشت و دانش آموزان و مربيان و از جمله استاد پرورش ،پشت سر وي به نماز جماعت مي ايستادند .

زال در همين اثنا در مسافرتهايي كه در تهران و منزل برادرش نجف داشت با دانشجويان مبارز و فعاليت هاي آنان آشنا شد و در كلاس هاي شهيد مظلوم دكتر بهشتي كه در منزل وي بر گزار مي شد ،شركت مي كرد و با شخصيت هاي





اسلامي ،افكار بلند مذهبي و محيط سياسي دانشگاه آشنا شد .

از سال 1356 در ارتباط با گروه اسلامي و انقلامي« مهدويون» قرار گرفت و به واسطه شجاعت بي نظير و تقوا و اخلاصش ،با وجود سن پايين از جايگاه خاصي در اين گروه بر خوردار شد .

جابجايي اسلحه در زمان حكومت نظامي در شهر «اصفهان» ،جابجايي اسلحه از «اروميه »و «اصفهان» تكثير و توزيع اعلاميه هاي امام خميني در شهرهاي «اصفهان» ،«نجف آباد »،«شهر كرد» ،«گلپايگان» ،و «فريدن ».شركت در شكستن و به زير كشيدن مجسمه شاه در سبزه ميدان و ميدان امام، شركت در طرح كشتن معاون مزدور ساواك« اصفهان» كه دستش به خون هزاران نفر از مبارزين وانقلابيون استان اصفهان آلوده بود ،شركت در عمليات تصرف كلانتري نارمك در 21 و22 بهمن 1357 ،شركت در تصرف پادگان عباس آباد و حمله به گارد شاهنشاهي از جمله فعاليت ها و مبارزات انقلابي زال عليه رژيم ستم شاهي پهلوي بود .زال به اتفاق دوستانش در گروه مهدويون در اوايل سال 1358 خدمت حضرت امام(ره) رسيدند و در خصوص موجوديت اين گروه كسب تكليف نمودند .حضرت امام توصيه فرمودند كه آنها در ارگان هاي انقلابي مشغول خدمت شوند .

پس ازبازگشت از محضر معمار كبير انقلاب او وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در اصفهان شد.

وي در نامه اي به يكي از دوستانش از وي خواست تا دعا كند تا لياقت چنين لباس و پاسداري را داشته باشد و در آخرت پيش خدا و بندگان خاصش شرمنده نباشد .

در ارديبهشت ماه سال 1360 زال تشكيل خانواده مي دهد كه ثمره آن يك دختر بود كه چند ماهي بيشتر





ازمهرومحبت پدر برخوردار نبود . پس از عضويت در سپاه به واسطه استعداد و شايستگي و اخلاق بر جسته اش به عنوان مربي آموزش در پادگان غدير اصفهان كه يكي از مهمترين پادگانها ومركز آموزش سپاه است انتخاب شد و به همين دليل به او اجازه اعزام به جبهه هاي حق عليه باطل داده نمي شد . سر انجام با پافشاري واصرارزياد توانست با جلب رضايت مسئولان در عمليات تنگه چزابه حضور يابد كه پس از يك نبرد شجاعانه از ناحيه سر ، گردن و پا زخمي شد .

پس از آن از سوي سردار صفوي مسئول جمع آوري تجربيات جنگي رزمندگان اسلام در جبهه ها و تدوين آنان شد و اين مسئوليت تا شروع عمليات فتح المبين ادامه داشت .

در اين عمليات نيز ابتدا به عنوان معاون فرمانده گردان حضور موثر و شجاعانه اي داشت و پس ازآن فرماندهي گردان امام سجاد(ع) به او واگذار شد .او مجدانه و پا به پاي ساير رزمندگان ونيروهايش در گردان ،در سنگر سازي و ساير فعاليت ها تلاش مي كرد و رفتار متواضعانه او گردان را تحت تاثير قرار داده بود .

زال در عمليات بيت المقدس نيز فرماندهي گردان امام سجاد (ع)از تيپ امام حسين (ع)كه بعد به لشگرارتقاء يافت را بر عهده داشت كه در اين عمليات رزمندگان پرتوان اسلام پس از 20 كيلومتر پيش روي و در هم كوبيدن دشمن به جاده اهواز خرمشهر دست يافتند .

در مرحله دوم همين عمليات كه تيپ امام حسين (ع)وتيپ محمد رسول الله (ص)احتياج به كمك پيدا مي كند ،تعدادي از همرزمان او در دوران مبارزه با طاغوت دراين يگانهاحضوردارندو





زال كه ياد استقامت همرزمانش در دوران رژيم ستمشاهي پهلوي مي افتد با جديت تمام به كمك دوستانش مي شتابد كه مورد اصابت تركش خمپاره قرار گرفته و از ناحيه كتف زخمي مي شود .

زال مجروح به تهران منتقل و در بيمارستان مصطفي خميني بستري مي شود اما در حالي كه به تشخيص پزشكان بايد مورد عمل جراحي واقع مي شد تنها پس از 3 ساعت حضور در بيمارستان با يك نقشه حساب شده فرار كرد ه و پس از تهيه لباس از منزل برادر دانشجويش عازم جبههمي شود .

او از شهادت دوستانش از جمله معاون خودش در گردان امام سجاد(ع) بسيار متاثر شده و مي گويد :نمي توانم تحمل كنم و همرزمانم را تنها بگذارم .دنيا در نظر او حقير و تنگ شده بود و روح مشتاقش براي لقا الله بي تابي مي كرد و از عشقي عميق مي سوخت .سرعت زال در راه وصا ل ،آنچنان شتابان بود كه هيچ كس وهيچ چيز نمي توانست آن را كند سازد .

او در حالي كه وضعيت زخمش بسيار بد بود خود را به خط مقدم رساند و در مرحله سوم عمليات بيت المقدس نيروهاي گردانش را فرماندهي كرد .

رزمندگان اسلام پس از عبور از يك ميدان مين و پشت سر گذاشتن دو خاكريز بعثي ها ،مقاومت عراقي ها را در هم شكستند .عرقي ها دراين عمليات نيز چاره اي جز فرار يا تسليم در مقابل رزمندگان اسلام نداشتند.

زال قهرمان اما در اين هنگام كه با عشق به لقاي حضرت حق گام بر مي داشت سرانجام بر سر پيمان الهي سينه خود را آماج گلوله هاي





كفر و ستم قرار داد و در بهشت برين به آرزوي ديرين خود رسيد .

«حكيمه» دخترش در رثاي او چنين مي نويسد :براي تو مي گويم از غروبت ، نه از طلوعت كه مدت هاست مي گذرد . چه زيبا غروب كردي و به معبود رسيدي .

برادر بزرگترش شهيد نجف يوسفپور نيز در راه دفاع از دين ومرزوبوم ايران اسلامي به شهادت رسيد .





منابع زندگينامه :پرونده شهيد در سازمان بنياد شهيد وامور ايثارگران شهركردومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


يوسف زاده، حسينعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسينعلى يوسف زاده 

محل تولد : تربت حيدريه 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1349/5/8 

زندگينامه علمي 

بنده در يك خانواده متوسط روستائي در 8/5/1349 چشم به جهان گشودم. تا يازده سالگي در كنار خانواده و تا كلاس چهارم ابتدائي را گذراندم. پس از آن و بعد از اتمام پايه چهارم به خواسته پدرم و تمايل خودم براي ادامه تحصيل در حوزه علميه «تربت حيدريه» وارد شدم. در سال 1362 در همان ابتداء به اين نتيجه رسيدم كه گذراندن دروس جديد و خواندن آن همراه با دروس حوزوي خالي از فايده نيست لذا علي رغم ممانعت رياست محترم وقت حوزه به صورت متفرقه سعي كردم به آن نيز بپردازم. 

ذكر اين خاطره هميشه برايم شيرين بوده است كه «ما دو نفر بوديم و امتحان كلاس پنجم كه بايد به صورت متفرقه امتحان مي داديم در ماه رمضان بود و يك دوره كتاب پنجم بيش نداشتيم. با دوستم قرار گذاشتيم كتابي كه بايد فرداي آن روز امتحان مي داديم روز تا شب در دست ايشان باشد و مطالعه كند و شب تا سحر من آن






را مطالعه مي كردم در حالي كه براي مطالعه هر يك از كتاب ها چند ساعتي بيش وقت نداشتم. به حول و قوه الهي بدون هيچ مشكلي نمره خوبي را گرفتم».

در همان ابتداء سئوالاتي ذهن مرا به خود مشغول كرده بود از جمله اينكه: (شنيده بودم كسي وارد حوزه مي شود درس او پاياني ندارد و يا لااقل 30 سال بايد بخواند. با خودم مي گفتم من سي سال درس بخوانم كه تنها قادر باشم بروم روي منبر و يك منبر و يك روضه براي مردم بخوانم و تمام؟). لذا دلسرد شده بودم تا اينكه يك روز در حال رفتن به مسجد براي نماز، اين نكته به ذهنم رسيد كه امام خميني نيز از همين رشته رفته اند جلو و درس حوزوي ايشان را قادر ساخته تا بتوانند ايران و به تبع آن جهان را متحول سازند. اين نكته نقطه اميدي شد براي دلگرمي بيشتر، به همين جهت سعي كردم اين افكار را دور ريخته و مشغول تحصيل جدي شدم. در اين بين گرچه وسوسه هاي برخي از دوستان و اظهار دلسردي آنان زياد بود اما بنده تسليم نشدم و سعي كردم به كار خودم ادامه دهم به همين جهت در سن 14 سالگي به تنهائي به مشهد مقدس سفر كردم و به دنبال پذيرش به يكي از مدارس علميه مشهد وارد شدم اما توفيقي حاصل نشد. از طرفي حوزه «تربت» براي مدتي با مشكلاتي مواجه بود كه براي ادامه تحصيل با مشكل مواجه شدم.

در يكي از سفرهاي سياحتي و زيارتي به همراه دوستان به كاشمر رفتم و به مدرسۀ علميه، سري زديم. از حوزه





آنجا خوشم آمد. در همان سفر درخواست پذيرش به مدير مدرسه داديم و پذيرفته شديم. به همراه عده اي از دوستان رفتيم و به عنوان طلبه حوزه علميه كاشمر در مدرسه «دانش» مستقر شديم. پس از يكسال و اندي با توجه به اينكه دروس آنجا كافي نبود و هر چه درخواست مي كرديم لااقل دو يا سه درس براي ما در روز گذاشته شود مسئول مدرسه كه وقت نداشت موافقت نمي فرمود؛ تصميم به هجرت گرفتيم. با مشورت يكي از دوستان مقصد را «قم» انتخاب كرديم. در سال 1365 به قم جهت تشكيل پرونده رفتيم و در آنجا با مشكلات عديده مواجه شديم. خدمت حضرت آية الله فاضل لنكراني (دام عزه) رفتيم و ايشان با درخواست از يكي از آقايان، به صورت موقت در خوابگاهي در آذر مستقر شديم. پس از يك سال به دليل نداشتن پرونده (لمعه امتحان بايد مي داديم) عذر ما را خواستند و به مشهد رفتيم. در سال 1366 در حوزه مشهد پذيرفته شديم در آنجا ضمن خواندن درس هاي معمولي حوزه، سعي كرديم از محضر استاد «حجت هاشمي» استفاده بيشتر ببريم و لذا (ادبيات) را بعضاً تكرار و (مطول) را نيز خواندم. 

درسال 1372 وارد دانشگاه رضوي و سال 1377 فارق التحصيل در دوره كارشناسي و در همان سال، همزمان براي كارشناسي ارشد (فلسفه و كلام) در دانشگاه رضوي و دانشگاه قم پذيرفته شدم كه قم را اختيار نمودم. در سال 1380 از پايان نامه ام دفاع كردم. همزمان دروس حوزه را ادامه دادم. از سال 1376 تا كنون در دروس اساتيد بزرگوار (فقه و اصول) شركت مي كنيم. از





اساتيدي چون: آية الله «رضازاده»، «فلسفى»، «مرتضوي در مشهد»، «وحيد» و «فاضل لنكراني» در قم بهره برده ام.






يوسفي سادات، ميرعلي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مير علي يوسفي سادات : فرمانده واحد تعاون لشگر 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) 

در سالهايي كه «آذربايجان ايران »در اشغال نيروهاي ارتش سرخ «شوروي» بود، «مير علي يوسفي »در 16 بهمن 1322 روستاي« سيد لر» به دنيا آمد . شعل پدرش ( مير مطلب ) گله داري و كشاورزي بود . پدر مير علي برايش ميرزايي اجير كرد تا به او درمنزل درس بدهد . پدر مير علي در اين باره ميگويد: 

چون از مدرسه و مكتب خانه ترسيده بودم ، لذا به علت تمكن خوب ميرزايي برايش اجير كردم و تا چهارم ابتدايي در پيش ايشان درس بخواند در اين دوران با علاقه درس و تكليف را انجام مي داد و ميرزا از او راضي بود .

مير علي دوران كودكي را در خانواده نسبتاً مرفه گذراند. به گفته پدرش براي انجام كارهاي روزمره در خانه نوكر داشتند . رفاه نسبي و آسايش باعث شده بود تا ميرعلي روحيه شاد و بازيگوش داشته باشد و ابزار بازي را از طبيعت پر نعمت پيرامون به دست آورد . «مير علي »براي ادامه تحصيل به مشكين شهر رفت و تا كلاس ششم ابتدايي درس خواند؛ اما پس از آن ترك تحصيل كرد . پدرش ميگويد : يكي از اهالي به من گفت كه نگذار بيشتر از پنجم كلاس درس بخواند چون بعداً به حرفت گوش نمي دهد ، من هم به ادامه تحصيل او زياد اهميت ندادم و او هم ترك تحصيل كرد .

از خصوصيات بارز «مير






علي »در اين دوران ، خوش اخلاقي ، شجاعت و راستگويش است . با بزرگ تر شدن در كارهاي دامداري و كشاورزي به پدر كمك مي كرد و در اين ايام بود كه خواندن قرآن و رفتن به مسجد را شروع كرد . داشتن سواد به او كمك كرده بود تا در تلاوت قرآن موفق باشد و نظر ديگران را به خود جلب كند بنابر سنت عشاير ، پدر در سنين جواني برايش همسري انتخاب كرد كه دختر عموي او بود يكي از دلايل رضايت عمويش ايمان و تقوا مير علي بود كه زبانزد اقوام و بستگان بود پدرش مي گويد : 

طبق رسم و رسوم محلي ، مراسم عروسي برگزار شد در عروسي ، ريش سفيدان مرا مجبور كردند تا دوازده روز براي او عاشيق ها بنوازند ميزان مهريه اش را نمي دانم اما شير بهايش 1000 تومان و 7 رأس گوسفند بود .

بعد از ازدواج ، با والدين در يك جا زندگي مي كردند . ثمره ازدواج مير علي بعد از 21 سال زندگي مشترك با همسرش 6 فرزند ( 3 پسر و 3 دختر ) بود .

در حدود سالهاي 43- 1342 مير علي جواني 21 ساله و متاهل بود . به دليل اهميت اولاد ذكور در بين عشاير ، سيستم سرباز گيري براي آنها به قيد قرعه برگزار مي شد و با همين قرعه ، مير علي يوسفي از سربازي معاف شد . و روزگار را به مطالعه قرآن ، انجام فرايض ديني در مسجد و سركشي به گله و رسيدگي به امور كشاورزي مي گذراند . مير علي فردي مؤمن و





خوش برخورد در ميان عشاير منطقه بود و شخصيت او باعث جلب احترام ديگران مي شد . برادرش درباره خصوصيات اين دوره از زندگي ميرعلي مي گويد :

« مير علي با بقيه برادران من خيلي فرق داشت . او از نظر درستي و اسلام خواهي ، اخلاق و معرفت از همه ما مقدم بود . از بي نمازها ، افرادي كه غيبت مي كردند و تهمت مي زدند ، بدش مي آمد . » 

همسرش – قمر تاج يوسفي سادات – نيز در بيان ويژگيهاي مير علي مي گويد :

« زمان ازدواج با مير علي ، چهارده ساله بودم و او بيست و يك ساله بود . ما دختر عمو و پسر عمو بوديم و ايشان را از اول مي شناختم . مير علي ، فردي مؤمن و با ايمان بود و به همين خاطر جواب مثبت دادم . مير علي از لحاظ برخورد ، بسيار خوب بود . در اكثر كارهاي منزل كمك مي كرد در اوقات فراغت عبادت مي كرد و اگر كسي خلافي مي كرد عصباني مي شد ولي در همان حال سعي ميكرد فرد خاطي را به راه راست هدايت كند و اگر موفق نميشد برايش طلب آمرزش و توفيق از درگاه خداوند مي كرد . مير علي به نماز انس شديدي داشت . اكثر شبها تا دير وقت عبادت مي كرد . براي وفاي به عهد و قول ، ارزش زيادي قايل بود . خوش اخلاق بود و هركجا مي رفت براي خودش دوست پيدا مي كرد . به هنگام مشكلات صبور بود و هر مشكلي پيش مي آمد مي





گفت قضا و قدر الهي است . نسبت به ماديات و مشكلات دنيا بي تفاوت بود . » 

با گذشت ايام مير علي به دنبال محيط برزگ تري بود لذا با اصرار ، پدر را راضي ميكند تا در اردبيل خانه اي بخرند . پدرش مي گويد : 

« يك روز آمد و گفت : پدر عين ا... ( برادر كوچكش ) در اردبيل درس مي خواند اگر اجازه مي دهي و مصلحت مي داني در اردبيل منزلي بخريم و به اردبيل برويم . من مخالفتي نكردم . در اردبيل در محله سلمان آباد ، منزلي به قيمت 70 هزار تومان خريد كه براي تأمين اين مبلغ تمام گوسفندان و اكثر مراتع را فروخت و 10 هزار تومان بدهكار مانديم . وقتي آمديم ديديم كه منزلي است كه اصلاً نسبت به پولش ارزش ندارد . » 

ظاهراً دلالان از سادگي مير علي سوء استفاده كرده و بابت خانه پول زيادي گرفته بودند . امام مير علي واقعاً به مال دنيا بي توجه بود و با شروع زندگي در محيطي تازه ، ارتباط خود را با مسجد و نماز جمعه و جماعت برقرار كرد و مشغول به مطالعه كتابهاي احكام و رساله شد . در دوران اوج گيري مبارزات مردمي عليه رژيم پهلوي ، ميرعلي به همراه برادرانش در تظاهرات شركت مي كرد . او در زمان پيروزي انقلاب ، سي و پنج سال داشت و به گفته برادرش مير حسن ، او همراه افرادي بودكه به شهرباني حمله كردند و در دستگيري يكي از عوامل رژيم شكرت داشتند . مير علي بعد از پيروزي انقلاب





به بسيج پيوست و حدود چهار سال بدون دريافت حقوق خدمت كرد. 

رحمان لطفي درباره پنج سال آشنايي خود با ميرعلي در اين دوران مي گويد : 

« از سال 1361 با مير علي آشنا شدم . با اينكه از اكثر ما از نظر سني بزرگتر بود داراي اخلاق نيكو و پدرانه بود و اين باعث شد تا ايشان را به عنوان خدمتگزار بسيجيان بشناسند . هميشه اخلاق و رفتارش حسنه بود . به بسيجيان مخلص علاقه داشت و به آنها عشق مي ورزيد . از شوخي هاي بي مورد و بيجا و از بيهوده وقت تلف كردن بدش مي آمد اوايل كه با ميرعلي بودم ، چون در مبارزه با گروهكها و منافقين بود و هميشه در مأموريت بود اقات بيكاري نداشت ولي هميشه وقتي اضافي خود را صرف مطالعه كتابهاي مذهبي و نظامي مي كرد . ميرعلي يك حزب اللهي ناب بود و به امام و مسئولين كشور علاقه و افري داشت و مطيع رهبري بود . » 

عزيز دوستداري همرزم مير علي نيز مي گويد : 

« با مير علي يوسفي در سال 1359 آشنا شدم و شاهد رشد و پيشرفت او بودم بيشتر اوقات فراغت و بيكاري را با مطالعه كتاب هاي شهيد مطهري و شهيد دستغيب و تاريخ اسلام ميگذراند . مير علي اهل عمل بود . جهاد اكبر را خودش انجام داد و پا به عرصه جهاد اصغر گذاشته بود . جوانان را به دفاع از ميهن اسلامي در مقابل دشمنان و كفر جهاني تشويق ميكرد . هميشه به مسجد مي رفت و در نماز جماعت شركت مي كرد





. فعاليت ها و مواضع سياسي شهيد به نفع اسلام و انقلاب در سطح عالي بود . از آرزوهاي مير علي پيروزي انقلاب اسلامي در سطح جهان و فقر زداي در بين مردم بود و بزرگ ترين آرزويش شهادت در راه خدا و اسلام بود . » 

خدمت صادقانه مير علي و محبوبيت او در بين همكاران و همرزمان باعث شد تا مسئوليت تعاون سپاه را به او بسپارند . » 

با شروع جنگ تحميلي مير علي در آستانه چهل سالگي قرار داشت و به مانند همه عاشقان اسلام وانقلاب به جبهه شتافت . گرچه عائله منديمانعي براي حضور در جبهه نبرد بود امام مير علي در طول پنج سال اكثر اوقات خود را در جبهه و در مبارزه علي دشمن گذراند و در جبهه به حبيت بن مظاهر شهرت يافت . در اين زمان مير علي يوسفي سمت فرماندهي گردان انصار و فرماندهي گردان 72 ثار ا... – جمعي لشكر 31 عاشورا – و همچنين مسئوليت تعاون لشكر را به عهده داشت . به دليل مشغله زياد در جبهه ، مير علي خانواده اش را به منطقه جنگي آورد و در دزفول ساكن كرد . همرزم او ، ابراهيم گنجگاهي درباره كارهاي وي مي گويد : 

« در عمليات كربلاي 5 بود كه تعاون لشكر حدود صد متر از ما فاصله داشت . شهرك دويجي را به تصرف در آورده بوديم و اسيران تخليه نشده بودند . در كوران عمليات ، فرماندهي گردان متوجه شد كه بسياري از بچه ها شهيد و يا مجروح شده اند و تعداد رزمندگان به تعدان انگشتان دست رسيده





بود . با وجود اين دشمن ، كاملاً منفعل شده و تلاش مي كرد خود را از حلقه محاصره خارج كند جهت تأمين نيرو به سنگر فرمانده گردان يعني نزد مير علي يوسفي رفتيم . فرمانده عمليات تقاضاي كمك فوري نمود . ولي مير علي با طمأنينه و خونسردي كه داشت ما را به آرامش دعوت كرد . در اين حال فرمانده عمليات كه تمام توان خويش را از دست داده بود از حال رفت . يوسفي به سرعت او را به هوش آورد ليواني آب و اندكي غذا جلويش گذاشت وخود شتابان به طرف نيروهاي در حال مبارزه رفت . فرياد مي كشيد بچه ها عموي شما رسيد دلير و شجاع باشيد و به دشمن امان ندهيد بچه ها با شنيدن غرش تكبير طوفاني او ، جاني تازه گرفتند و به پيكار ادامه دادند و باقي مانده نيروهاي دشمن را به اسارت گرفتند .» 

رزمنده اي ديگر درباره مير علي يوسفي مي گويد : 

« اگر رزمنده اي را كم روحيه مي ديد براي اينكه انرژي تازه به او بدهد مي گفت فلاني نامه داري. از جمله رزمنده اي كه در لحظه نبرد خود را باخته بود مير علي خود را به او رساند و گفت : يك نامه براي تو رسيده بعد از عمليات بيا تعاون لشكر و آن را تحويل بگير . اين مژده چنان روي رزمنده اثر گذاشت كه توانست بر ضعف خود غلبه كند و با تمام قوا بجنگد . بعد از عمليات رزمنده به نزد مير علي رفت . از آن جايي كه نامه اي در كار نبود مير





علي ده هزار تومان داخل پاكت گذاشت و به عنوان جايزه به رزمنده داد . » 

در اين زمان او تكيه كلامي داشت كه از روحيه جوان و شاداب او حكايت مي كرد چون مسئول تعاون لشكر بود . هميشه مي گفت : عزيزان من ، بازگشت همه به سوي من است . مير علي يوسفي نزديك به 1361 ماه در جبهه هاي نبرد بود به گونه اي كه همه رزمندگان را فرزند خويش مي دانست و اگر رزمنده اي زخمي مي شد خود را به بالين او مي رساند و بر زخمهايش مرهم مي گذاشت . 

در منطقه شايع شدكه يوسفي به عراق پناهنده شده است و ما هم ناراحت رد او را گرفتيم و يك منطقه بسيار خطرناك ديدم ماشين او متوقف است . مدتي به دنبال او گشتيم تا اينكه ديديم نفس زنان جنازه شهيدي از آرپي چي زنها كه در گشت ، شهيد شده و جا مانده بود را به دوش گرفته و مي آورد . » 

گلي يوسفي فرزند مير علي درباره عشق پدر به جبهه مي گويد :

وقتي از جبهه برمي گشت از خاطرات جبهه براي ما مي گفت و چون علاقه با جبهه داشت حتي در خواب خاطرات جبهه تكرار مي كرد . » 

همسرش در اين باره مي گويد : 

يوسفي مي گفت به خاطر قرآن و به خاطر امام حسين (ع) به جبهه مي روم چون كه جدمان اين راه را رفته است وقتي از جبهه بر مي گشت همه اش از جبهه صحبت مي كرد و وقتي مي خواست بر گردد چند نفر را با





خود مي برد . » 

از ديگر ويژگيهاي ميرعلي يوسفي در جبهه هاي نبرد ، حضور مستقيم و دائمي در خط مقدم بود ، زماني كه فرمانده گردان انصار ابا عبدا... (ع) بود هميشه در خط مقدم حضور مي يافت و مي گفت : « اگر شهيد دربستر خاك باقي بماند در حقيقت دل و جان هزاران ايراني روي خاك باقي مانده است . » او با وجود اينكه فرمانده گردان بود و مي توانست از طريق بي سيم نيروها يش را هدايت كند ولي خودش همراه نيروها به ميدان نبرد مي رفت و در كارها پيش قدم مي شد . 

در زمان عمليات كربلاي 5 – در زمستان سال 1365 – مير علي براي اينكه به نيروهاي تحت امرش نزديك تر باشد ، در خط مقدم سنگري زده بود تا در كنار نيروهايش نبرد را هدايت كند تا شهيد يا مجروحي در خط باقي نماند. در همين زمان خانواده اش از دزفول تماس مي گيرند و مي گويند آنها را براي تشييع جنازه پسردايي اش به اردبيل فراخوانده اند . همسرش از او ميخواهد براي سفر اردبيل به منزل بيايد و همه خانواده آماده سفر مي شوند مير غفور يوسفي ( فرزندش ) در اين باره ميگويد : 

ما كه در دزفول بوديم و براي حركت به اردبيل آماده شده بوديم پدرم قبل از شهادت خواب ديده بود وقتي در خط با او تماس گرفتند و گفتند بياييد پدرم گفت : زنگ ، زنگ شهادت است . » 

همسر شهيد مي گويد : 

من سفارش كرده بودم به خط كه پسردايي شهيد شده است





بيا به اردبيل بيا به اردبيل برويم ما آن وقت در دزفول زندگي مي كرديم ايشان از خط تماس گردفتند و گفتند اين قضا و قدر است كه ما به اردبيل نرويم . » 

همين طور هم سد و مير علي يوسفي سادات در 5 اسفند 1365 در حالي كه در خط مقدم به هدايت نيورهاي مشغول بود براثر اصابت تركش به سر و پا به شهادت رسيد . پدرش درباره شهادت او ميگويد : 

« در خط مقدم بر اثر اصابت تركش شهيد شد و گويا جان دادنش طول كشيد وقتي خبر شهادت را به فرمانده لشكر مي دهند خيلي گريه مي كند . بعد از شهادت او ، آنقدر ناراحت بودم كه يك طرف بدنم بي حس شده و لرزه دارد و نمي توانم يك استكان چاي را با دست راستم بردارم . ادب و احترام او را خيلي دوست داشتم . او يك بار موجب ناراحتي من نشد مرگ او مرا پير كرد . » 

جنازه شهيد ميرعلي يوسفي پس از انجام تشييع باشكوهي در بهشت فاطمه اردبيل به خاك سپرده شد . از اين شهيد هشت فرزند سه پسر و پنج دختر به يادگار مانده است . 

در فرازي از وصيت نامه شهيد مير علي يوسفي سادات چنين آمده است :

« فريب خورده كسي است كه گمراهي را بر هدايت ترجيح دهد . اين كار ناپسنديده اي است كه كسي از شما از جهاد طفره رود و بهانه بياورد كه اقدام ديگران كافي است . براي دفع فتنه اي كوچك به لشكري بزرگ نياز نيست و آنكه و آنكه از حريم





خود دفاع نكند بي گمان نابود خواهد شد . ( علي (ع) ) 

سپاه پروردگار جهانيان را كه ابتداي كار ما را سعادت و پايان كار ما را شهادت قرار داد ( حضرت زينب (س) ) 

سلام بر امام و امت امام كه با ايثار و فداكاري اسلام را بعد از چهارده قرن ، شور و شوقي دوباره بخشيدند و دورد بر فرزندان راستين اسلام كه با اهداي خون خود بپاي درخت آزادگي ، پاسداران جاويد آفاق شرف شدند . شهادت پيام است ، هدف است سفي است كه بايد گفت و نوشت و شنيد و درك كرد هر قطره خون شهيد با جامعه سخنها مي گويد ، حرفها دارد و نوشتاري است كه صفحاتش بايد در برابر ديدگان جامعه سخنها مي گويد ، حرفها دارد ونوشتاري است كه صفحاتش بايد در برابر ديدگان جامعه باشد . خداوند حال كه اين بنده عاصي و گنهكار كه سراسر عمرش جز معصيت و روسياهي چيزي ندارد به سويت آمده است و خونش بر سرزمين پاك ايران جاري گشته ، با عفو گناهان ، توفيق عنايت نما تا با نوشتن وصيتي خالص ، توانسته باشم پيام خود را به حكم مسئوليت شرعي روي كاغذ آورم . باشد كه يادي از فردي گنهكار واميدوار به عفو خدا ، خوانندگان و شنوندگان وصيت را به پيروي از فرامين امام و پاسداري از خون شهدا ، پايبند و مقاوم تر سازد .

اي معبود من ، اي آنكه دلهاي پاك در لقاء تو مي تپد ، من به ايمان قلبي خود نسبت به دين اسلام و در پي اجابت امر رهبرم و





با احساس مسئوليت براي دفاع از دين تو و برگزيده و رسول تو به ميدان جنگ آمده ام. خدا يا ! من در شهادت دوستانم ، در پرپر شدن لاله هاي جوان گلستان ايران عزيز ، من به هنگام بلند شدن ناله هاي كودكان مادر از دست داده در بمباران دشمن با تو پيمان بستم و عهد نمومدم كه تا پايان راه بروم ، حال بر پيمان خود وفا كرده ام . الهي من به وفاداري و خلوص عمل نمودم تو نيز مرا بپذير برادران و خواهران من ، مگر جز اين است كه هدف از زندگي ، شناختن خدا و شتافتن به سوي اوست و مگر جز اين است كه دنيا مزرعه آخرت است و رهگذاري بيش نيست بايد دانست كه ما براي آخرت آفريده شده ايم نه براي دنيا ، پس بايد حق را شناخت و با كساني كه در دنيا با حق مي ستيزند مبارزه كرد كافي نيست انسان ستمگر نباشد بلكه لازم است از ستمديدگان نيز دفاع كند خداوند از ما شكر گذاري مي طلبد و خلافت خود را در زمين به ما مي سپارد فرصت ما محدود است پس بيايد به جهاد برخيزيم تا بدين وسيله شكرگزاري خود را به جاي آوريم و شايستگي خود را جهت كسب خلافت او و نيل به بهشت او نشان دهيم .

سخني دارم با دانش آموزان و آينده سازان كه قرار بود بعد از مدتي اندك افتخار معلي اينها را داشته باشم ، خدا مي داند چقدر علاقه به آگاهي و هوشياري و تهذيب شما در وجود من موج ميزند آرزوي من اين است





كه همه شما فردي مفيد و پاك براي خدمت به اسلام شويد وسنگر مقدس درس و علم را به دست منحرفين و منافقين كه هميشه از صدر اسلام تا كنون بوده اند ، ندهيد .

شما اي خانواده عزيزم ، از اينكه ديگر در ميان شما نيستم غم مخوريد و افتخار كنيد كه شهيدي در راه خدا و قرآن ، اگر خدا قبول كند داده ايد . مادر جان، مبادا در فراق من ايمانت سست بشود و ناراحت شوي؛ كه فردا در محضر خداوند نمي تواني جواب حضرت زينب (س ) را بدهي چرا كه او تحمل 72 شهيد را نمود و بدان اين يك امتحان الهي است . »











منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثار گران اردبيل،مصاحبه با خانواده ودوستان شهيد


يوسفي، احمد

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد احمد يوسفي : فرمانده واحد مهندسي رزمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان زنجان 

در خانواده اي متوسط در شهرستان زنجان در سال 1335 به دنيا آمد. پدرش كه دو سال پس از جنگ جهاني دوم به همراه والدينش به زنجان مهاجرت كرده بود به كار آزاد اشتغال داشت و با خانم حوريه صابري تشكيل زندگي مشترك داده بود. 

وي در مورد تولد احمد مي گويد: 

فرزند اول ما دختر بود بعد از دو سال به پا بوسيي امام رضا به مشهد مقدس رفتيم و از امام رضا خواستم كه فرزند پسري به ما عنايت كند كه لطف ايشان شامل حال ما شد و صاحب فرزند ذكور شديم. 

احمد، دو سال قبل از ورود به مدرسه به مكتبخانه رفت و به فراگيري قرآن پرداخت. دوره ابتدايي را در مدرسه جعفري زنجان و دوره






راهنمايي را در مدرسه خاقاني گذراند. در دوره دبيرستان پس از اتمام سال دوم در سال 1355 ترك تحصيل كرده و به خدمت سربازي رفت. دوره ي آموزشي را در كردستان و بقيه خدمت را در هشتپر گذراند. پس از اتمام خدمت سربازي، در دبيرستان شبانه تحصيل را از سر گرفت و تا اخد ديپلم ادامه داد. در سالهاي قبل از انقلاب از طريق شركت در مجالس مذهبي از جمله جلسات سخنراني شهيد مدني رحمت الله در مسجد ملاكار (ولي عصر فعلي) و همچنين با شنيدن نوارهاي سخنراني با افكار امام خميني آشنا شد. در جريان همين مبارزات مردمي، اعلاميه هاي انقلابي را بين مردم پخش مي كرد. گاهي هم به همراه دوستانش به قم مي رفت و نوارهاي سخنراني حضرت امام را به زنجان مي آورد و توزيع مي كرد. برادرش در اين باره نقل مي كند: 

يك بار براي اينكه ساواك از فعاليت وي مطلع نشود، برادر كوچكم حسين را با خودش برد. وقتي از قم بر مي گشتند در چهار راه انقلاب نيروهاي ساواك او و برادرم را مي بينند ولي چون پسر بچه اي همراه او بود، چندان مشكوك نمي شوند و با وجود اينكه ساكش را مي گردند نتوانستند به اعلاميه دست يابند. 

در يكي از شبهاي دوران انقلاب، بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد چهل ستون، مردم فرياد الله اكبر سر دادند كه موجب يورش سربازان رژيم به مردم و پراكنده شدن آنها شد، ولي احمد و چند تن از دوستانش به هنگام فرار با درهاي بسته مسجد رو به رو شدند و به دام افتادند و





مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتند. احمد با سر و صورتي خونين به منزل دختر عمويش رفت و پس از تعويض لباسها و شستشوي خون با ظاهري عادي به منزل بازگشت و در اين مورد صحبتي با خانواده نكرد. 

در فعاليتهاي دوران انقلاب در زنجان، احمد نقش مهمي داشت و بزرگترين راهپيمايي زنجان با هدايت و برنامه ريزي وي انجام شد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در زنجان، احمد نقش مهمي داشت و بزرگ ترين راهپيمايي زنجان با هدايت و برنامه ريزي وي انجام شد. 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي به مدت يك سال به طور افتخاري با سپاه پاسداران انقلاب همكاري داشت. به دنبال صدور فرمان امام مبني بر تشكيل ارتش بيست ميليوني از هر مسجدي نماينده اي معرفي مي شد تا در جلسه توجيهي شركت كنند. مسئوليت اداره جلسه به عهده احمد بود. يكي از شركت كنندگان در اين جلسه خانم فخر السادات موسوي بود كه اين جلسه و همكاريهاي بعدي زمينه آشنايي و ازدواج آن دو را فراهم آورد. 



همسر احمد كه در سالهاي بعد نيز به عنوان مسئول بسيج خواهران زنجان با سپاه همكاري داشت در اين باره مي گويد: 

من درآن زمان، عضو تشكيلات بسيج زنجان بودم و چون خانمي نبود تا كلاس اسلحه شناسي را بر عهده بگيرد، به ناچار از محضر برادراني چون شهيد اصغر محمديان، شهيد قامت بيات و شهيد احمد يوسفي در امر آموزش بهره مي گرفتيم. ايشان هم مربي نظامي و تاكتيك و تخريب ما بود و هم راهنما و اداره كننده برنامه هاي بسيج. 

خانم موسوي به دليل اشتغال به تحصيل در مقابل





خواستگاري غيره منتظره خانواده يوسفي پاسخ منفي داد. پدر ايشان نيز كه ارتشي بود و از مشكات زندگي با يك نظامي آگاهي داشت. با اين وصلت مخالف بود. ولي پس از مدتي، ويژگي هاي اخلاقي و معنوي احمد آنها را در امر پذيرش اين ازدواج قانع كرد. ازدواج آنان در كمال سادگي با مهريه اي به ميزان مهر السنه حضرت زهرا با هزينه اي حدود يازده هزار تومان، در مجلس شوراي اسلامي و با وكالت آقاي هاشمي رفسنجاني برگزار شد. پس از ازدواج، احمد رسماً به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و با حقوق ماهيانه دو هزار و پانصد تومان زندگي خود را اداره مي كرد. حدود يك سال در منزل استيجاري و پس از آن در منزل سازماني ساكن شدند. 

با آغاز جنگ ايران و عراق، احمد يوسفي نيز به عنوان مسئول مهندسي رزمي سپاه زنجان در جبهه و در امر تبليغات جنگ در پشت جبهه فعاليت داشت. از اين رو مسئوليت او اقتضا مي كرد كه وقت كمي را صرف امور خانه و خانواده كند. 



همسرش در اين باره مي گويد: 

اوقات فراغت ايشان بسيار كم بود ولي با وجود اين، اوقات فراغتش را يا صرف مطالعه كتاب، قرآن، ادعيه و... مي كرد و يا به ديدار پدر و مادرم و والدين خودش مي رفتيم و چون فردي مهمان نواز بود اگر مهمان داشتيم در كارهاي خانه به من كمك مي كردند، بدون اينكه من از ايشان خواسته باشم. هر فرصتي كه پيدا مي كرد در كمك به من دريغ نمي كرد. بخصوص هر وقت من براي انجام كاري به بيرون





مي رفتم دور از چشم من، كارهاي منزل از قبيل شستن ظروف و لباس و خريد را انجام مي داد. 

يك بار به او گفتم شما به جبهه مي رويد و ثواب مي كنيد به ما چه مي رسد؟ در پاسخ گفت: اگر شهيد شدم، آن دنيا شفاعتتان مي كنم. همين عامل سبب شده بود كه با رضايت كامل ايشان را رهسپار جبهه كنم و با وجودي كه شبهايي پيش مي آمد كه بي شام، سرم را بر بالين مي گذاشتم ولي هرگز از مشكلات شكايتي نمي كردم و به ياد ندارم از رفتنش احساس و ابراز ناراحتي كرده باشم. 

... يك بار كه در جبهه حضور داشت، ماه رمضان بود. به من نامه اي نوشت به اين مضمون كه دوستان و اقوام و فاميلها را در غياب من براي افطار دعوت كن و در كنار آنها تعدادي از خانواده شهدا را نيز دعوت كن. من نيز چنين كردم، ولي هر كس به خانه مي آمد از نبود احمد ناراحت مي شد و مي گفت: چرا در غياب احمد افطاري داده اي؟ من نيز مي گفتم ايشان خودش چنين تقاضايي كرده است. 



در مورد مهمان دوستي احمد، برادرش چنين نقل مي كند: 

يك بار كه بچه بودم از طرف خيابان فرودگاه به طرف خانه برادرم مي رفتيم. ساعت 11 شب بود. مردي با چهره ي غريبي همراه دو بچه اش در كنار خيابان نشسته بودند. ايشان آنها را دعوت كرد و به منزل برد و از ايشان پذيرايي كرد. 

حساسيت در برابر تضييع حق و بيت المال از ويژگي هاي بارز احمد يوسفي بود. در





مورد ضايع شدن حقي يا واقع شدن ظلمي از كوره در مي رفت و عكس العمل تندي نشان مي داد. حتي موردي بين ايشان و فرماندهي سپاه ايجاد شد كه شايد اگر پاسدارها او را جدا نمي كردند به زد و خورد مي انجاميد. بعد از اين قضيه، خود فرمانده جهت عذر خواهي نزد ايشان آمد و اشتباهش را پذيرفت. در ساير موارد، حساسيت كمتري از خود نشان مي داد و از خانه بيرون مي رفت تا آرام شود. 

بهترين خاطره اي كه داريم اين است كه يك بار پدرم يك ساك آورده بود من ساك را باز كردم. داخل آن تعداد زيادي پيشاني بند و عكس امام و سنجاق سينه بود. به پدرم گفتم كه يكي از اين عكس ها را به من بده. گفت: اينها مال بيت المال هستند، بگذار بعدا براي تو مي خرم. يادم مي آيد بعد از مدتي، خود برايم پيشاني بند و دو عكس از امام و دو سنجاق گرفت. 

در يك سخنراني در جمع مسئولان تبليغات گردانهاي لشكر 17 علي بن ابيطالب همكاران را به جلوگيري از اسراف و تضييع بيت المال توصيه مي كرد. 



نكات مهم و قابل توجه اين سخنراني به اختصار در ذيل مي آيد: 

صداقت و سازگاري بين حرف و عمل، به نظر او در درجه اول ارزشهاي تبليغ كننده بود. به علاوه از نظر او، صداقت اقتضا مي كند كه براي كشاندن نيروهاي مردمي به جبهه ها، به غلو و دروغ متوسل نشويم و عمليات آتي را عمليات نهايي و تمام كننده كار جنگ جلوه ندهيم بلكه ارائه تصويري واقعي از اوضاع و





احوال نظامي، سياسي و اقتصادي كشور براي جلب مشاركت مردم در جبهه كافي است. 

خلاقيت و ايجاد تنوع در روشهاي تبليغي، ايجاد زمينه براي مشاركت مردمي در تبليغات، جلوگيري از كشانده شدن مسائل و اختلافات سياسي شهري و كشوري به داخل جبهه ها، بر خورد مناسب و ملايم، جلوگيري از رواج شوخي و بطالت در ميان رزمندگان، توجه به حفظ بيت المال و جلوگيري از اسراف. 

احمد به اقتضاي مسئوليتش كه بيشتر در قسمت ستادي سپاه خدمت مي كرد، كمتر احتمال شهادت وي مي رفت. از اين رو شايعاتي هم در مورد وي به گوش مي رسيد كه علاقه زيادي به پشت ميز نشيني دارد. اما خاطرات اطرافيان از گفته ها و كردارش خلاف اين را مي رساند. 



يكي از دوستانش نقل مي كند : 

روزي از خيابان سبزه ميدان عبور مي كرديم. ناگهان چشمش به عكس شهيدي افتاد. با تاسف گفت كاش من هم شهيد مي شدم! فردا كه جنگ تمام شود نمي توانم جواب فرزندان شهدا را بدهم كه بگويند پدر ما در دوره او بود و شهيد شد ولي او زنده است و به زنگي عادي خود ادامه مي دهد. 

احمد، يك سال قبل از شهادت، همرزمان شهيد خود را در خواب ديده بود كه به وي وعده داده بودند كه به زوري به آنان ملحق خواهد شد. وي پس از به انجام رساندن ماموريتي در منطقه فاو به مدت يك هفته به مرخصي رفت و در اين فاصله به همراه خانواده براي زيارت امام رضا رهسپار مشهد شد. 



همسر وي در اين باره مي گويد: 

هنگام قرائت زيارت نامه ديدم كه ملتمسانه





از آقا طلب شهادت مي كند و زيارت نامه اش را بيش از حد طول مي دهد. به دليل سختي ايستادن با بچه اي كه در بغل داشتم، خواهش كردم تا زيارت نامه را سريع تر تمام كند. در پاسخ گفت: شايد اين آخرين باري باشد كه به ديدار و زيارت امام رضا نايل مي شوم، پس اگر امكان دارد اجازه دهيد از فرصت پيش آمده بيشتر فيض ببرم. 



يكي از دوستان احمد يوسفي درباره نحوه شهادت وي مي گويد: 

پيش از حركت به منطقه مورد نظر براي نقشه برداري از منطقه، احمد يوسفي و حاج كمال جاننثار در كنار هم بودند. نماز ظهر و عصر را به اصرار حاج كمال، به امامت احمد يوسفي به جا آورديم. وي در مسير حركت يكي دو كيلو انجير خريد و به بچه ها داد و گفت: از انجير هاي اين دنيا بخوريد، شايد آخرين بار باشد كه از انجير دنيا مي خوريد. وقتي به منطقه رسيديم به دسته هاي مختلف تقسيم شديم و به همراه احمد يوسفي و حاج كمال جانثار حركت مي كردم. در راه گلوله توپي فرود آمد و من نزديك تانكر آب خم شدم تا آبي بنوشم. از آن عزيز خواستم كمي تامل كند تا من هم برسم. در بين اين گفتگو گلوله دوم و سوم آمد. از بين گرد و غبار دو نفر را ديدم كه به زمين افتادند. با صداي بلند صدا زدم و از آنها براي حمل اين اجساد كمك خواستم. وقتي دقيق تر شدم ديدم اجساد اين دو عزيز است. جان نثار در جا به شهادت رسيده است و احمد يوسفي هنوز





نفس مي كشيد و چون خونريزي مغزي كرده بود، هر بار كه مي خواست صحبتي كند دهانش پر از خون مي شد. بلا فاصله وي را به بيمارستان رسانديم، ولي قبل از جراحي به آرامي و بدون هيچ گونه رعشه و حركتي در اعضاي بدنش، به شهادت رسيد. 

به دينسان احمد يوسفي در 6 مهر سال 1365 در ماه محرم در ارتفاعات لاري بانه، به علت اصابت تركش به تمام بدن به شهادت رسيد و خانواده يوسفي، دومين شهيد خود را به انقلاب اسلامي تقديم كرد. همسر شهيد يوسفي مي گويد: 

شهادت احمد بسيار سريع اتفاق افتاد. روز پنجشنبه به زنجان آمد وجمعه به همراه علي (فرزند اول خانواده ) به نماز جمعه رفتند. شنبه به جبهه باز گشت. يكشنبه شهيد شد و دوشنبه جنازه اش را باز گزرداندند و در مزار پايين شهر زنجان به خاك سپرده شد. 

او دو فرزند پسر به نام هاي علي و محسن از خود به يادگار گذاشت. 



منابع زندگينامه :پرونده شهيد در بنياد شهيد وامور ايثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهيد






يوسفي، حسين

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

فرزند ميرزا كريم خان اعتمادالتجار همدانى، در 1294 متولد شد. تحصيلات اتبدائى و متوسطه را در همدان باتمام رسانيد و وارد دانشكده ادبيات تهران و دانشسراى عالى شد و پس از اتمام تحصيلات در 1318 به استخدام در وزارت دارائى درآمد و تدريجا مشاغلى را در آن وزارتخانه طى كرد. اهم مشاغل وى عبارتند از: مدير كل بودجه خزانه دار كل، مدير كل وزارت دارائى، مدير كل دارائى ارتش، بازرس دولت در بانك ملى، بازرس دولت در شيلات و مشاور عالى وزارتى.

حسين يوسفى از فعالين حزب مردم بود،






در دوره ى بيستم قانونگزارى كانديداى حزب مزبور از همدان شد و به وكالت مجلس رسيد. در دوره ى بيست و دوم از سنقر كليائى به وكالت انتخاب شد.

برگرفته از كتاب :شرح حال رجال سياسي و نظامي معاصر ايران (جلد سوم)


يوسفي، مردي خراساني

قرن:10

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مردى خراسانى كه به شغل تركش دوزى اشتغال داشت و از مريدان درويش خسرو (ه.م) بود. شاه عباس بزرگ در زمانى كه به تكيه ى خسرو (در قزوين) رفت و آمد داشت با يوسفى خراسانى هم مهربانى مى كرد و هر بار كه يوسفى تركش برايش مى دوخت و به خدمت مى برد او را پاداشهاى گران مى داد. پس از آنكه خيالات درويش خسرو بر شاه معلوم شد و دانست كه در صدد ايجاد فتنه اى است، هنگامى كه براى سركوبى شاهوردى خان لر به سوى لرستان رفت امر داد خسرو و پيروانش را بگيرند، از جمله يوسف را با درويش كوچك قلندر نزد شاه فرستادند. چون در همان ايام ستاره ى دنباله دارى ظاهر شده بود و منجمان گفته بودند در اساس سلطنت تغييرى روى خواهد داد، جلال الدين منجم باشى چنين صلاح ديد كه يوسفى را بر تخت نشانند و پس از سه روز او را بكشند و شاه در طالعى مسعود دوباره به تخت جلوس كند، پس به اشاره ى شاه لباس شاهى بر تن يوسفى كردند و تاج بر سرش نهادند، كمر مرصع و ديگر تشريفات پادشاهى بدو سپردند. بزرگان و سران دولت نيز همگى به خدمتش آماده شدند شاه هم خود عصاى مرصعى به دست گرفت و مانند ايشك آقاسى باشى در برابر او به خدمت ايستاد. يوسفى سه روز (از پنجشنبه 7 تا بامداد يكشنبه دهم ذيقعده 1001 ه.ق) بدين صورت پادشاهى كرد






اما در اين مدت با آنكه هرچه فرمان مى داد بى تأمل اجرا مى شد هيچگونه حكمى به صلاح كار خويش نداد فقط امر كرد چند جوان زيباروى نزد وى بردند و هر يك را به خدمتش مشغول ساخت. در روز يكشنبه ى دهم ذيقعده درويش يوسفى را بدار آويختند و شاه عباس بار ديگر با صوابديد منجم باشى بر تخت نشست.

برگرفته از كتاب :فرهنگ فارسي معين (جلد ششم)


يوسفي، مصطفي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

شهيد مصطفي يوسفي : فرمانده محور اطلاعات لشگر 17علي ابن ابي طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)



سال 1339 در روستاي «دولومرد» از توابع همدان در يك خانواده مستضعف و مذهبي ديده به جهان گشود. دوران ابتدايي را در روستا به اتمام رساند. اما به علت مشكلات خانوادگي ترك تحصيل نمود و به دنبال كار رفت. در اوج مبارزات مردم عليه رژيم طاغوت وي نيز به جمع مبارزان پيوست و در راهپيمايي ها و تظاهرات مردم قم و تهران شركت نمود. سال 1359 به خدمت مقدس سربازي رفت و دو سال در آذربايجان غربي و كردستان با ضد انقلابيون جنگيد. خدمت سربازي به پايان رسيد ولي او جبهه را ترك نكرد. بلافاصله براي نبرد با دشمنان به جبهه هاي جنوب كشور شتافت. 

اودر مدت حضوردر جبهه در عمليات پيروزمند رمضان، محرم، والفجر مقدماتي و والفجرهاي يك، دو، سه، چهار، پنج و شش شركت فعال و تاثير گذار داشت. 

در جبهه ودر اطلاعات عمليات لشكر 17 علي بن ابي طالب (ع) از نيروهاي با مسئليت وقابل اتكا بود. در مدت حضور در جبهه پنج بار مجروح شد اما اين جراحتها كمترين خللي را در اراده اش ايجاد نكرد. 

سرانجام او نيز مانند هزاران






ستاره ي هميشه فروزان ايران بزرگ در عمليات پيروزمند خيبر كه مسئوليت اطلاعات محور دو لشگر17علي ابن ابي طالب (ع) را برعهده داشت, در روز شانزدهم اسفند سال 1362 به درجه رفيع شهادت نايل آمد. شهيد يوسفي هميشه دعا مي كرد تا خداوند او را در زمره شهيدان قرار دهد. در آخرين ماموريت هنگام خداحافظي با مادرش چنين گفت: «اي مادر! اگر خداوند شهادت را نصيب من كرد، تو صبر كن و گريه نكن اگر من شهيد شدم مرا در كنار گلزار شهيدان علي بن جعفر (ع) به خاك بسپاريد». در روزهاي آخر زندگيش در اين دنياي فاني، نامه به پدر و مادر نوشت واز آنها خداحافظي كرد اين شهيد علاقه وافر به نماز داشت و نماز شبش ترك نشد. 





منابع زندگينامه :پرونده شهيد دربنياد شهيد وامور ايثارگران قم ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهيد




يوسفيان، حسن

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

حسن يوسفيان 

محل تولد : تهران 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد : 1347/1/1 

زندگينامه علمي 

اينجانب حسن يوسفيان در سال 1361 شمسي در مهدي شهر (سمنان) تحصيل علوم ديني را آغاز كردم و پس از دو سال به قم آمدم. در دوران جنگ تحميلى، چند سالي تقريبا ترك تحصيل كرده بودم، امّا پس از پايان يافتن جنگ، پيشرفت تحصيلي رضايت بخشي داشتم و در امتحانات سراسري حوزه در سال 1375 شمسي در «پايه دهم» نفر اول شدم.

در سال 1373 شمسي در «مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني» پذيرفته شدم و دوره كارشناسي را در سال 1376 و دوره كارشناسي ارشد دين شناسي (كلام) را در سال 1381 به پايان رساندم.

كار تأليف و پژوهش را در سال 1375 با






نگارش كتاب «پژوهشي در عصمت معصومان» آغاز كردم. و اين اثر اول، پس از چاپ در سال 1378 به عنوان كتاب سال حوزه و نيز كتاب سال دانشجويي كشور برگزيده شد. تأليفات ديگر حقير نيز به لطف خداوند با توفيقاتي همراه بوده؛ چنان كه كتاب «عقل و وحي» به عنوان پژوهش برگزيده كنگره دين پژوهان كشور در سال 81 و نيز كتاب سال حوزه در سال 84 انتخاب شده است. پژوهش «باورهاي ديني و چالش هاي نو» نيز در سال 83، اثر برگزيدۀ كنگرۀ دين پژوهان شده است.

هم اكنون اين جانب علاوه بر تحصيل در مقطع دكتري در رشته كلام (دانشكده تربيت مدرس دانشگاه قم)، به كار تأليف و تدريس در مؤسسه امام خميني اشتغال دارم.






يوسفيان، محمدجواد

قرن:14

جنسيت:مرد

مليت:ايران

سال تولد:-، مرتبه علمى: دانشيار، رشته: فرهنگ و تمدن اسلامى، دانشكده: علوم اجتماعى، دانشگاه: علامه طباطبائى

گروه هنر

برگرفته از كتاب :شرح حال تخصصي استادان و دانشياران كشور (جلد سوم)


يوسفيان، مهدي

قرن:15

جنسيت:مرد

مليت:ايران

مهدي يوسفيان 

محل تولد : ---- 

شهرت 

تابعيت : ايران 

تاريخ تولد 



زندگينامه علمي 

اين حقير در سال 1363 وارد حوزه علميّه قم شدم و دوران تحصيلي ادبيّات عرب را كه سه سال به طول انجاميد؛ در مدرسه علميّه «ابوالصدق» و سپس «رضويه» گذراندم. از اساتيد قابل ذكر در اين دوره مي توانم به استاد مرحوم «مهدي زاده»، استاد «طالقاني» و «عرفان» اشاره كنم. سپس براي ادامه تحصيل كه به دوره سطح معروف است از محيط مدرسه خارج شدم. اين دوره كه از (شرح لمعه و اصول فقه) شروع مي شود و پس از «رسائل و مكاسب» به «كفايه» تمام مي شود از اساتيدي كه مي توان نام برد: آيت الله (استادي، عراقچي، پاياني) و حجج اسلام (سعيدي، محمودي و بيگدلي) بودند. در همين اوان مشغول به تحصيل در دوره سطح، تبليغ و تبيين معارف را شروع كردم. محدوده تبليغ گسترده بود يعني هم در روستا، هم در شهر، هم در محيط هاي علمي و هم نظامي، فعاليت تبليغي را ادامه مي دادم.

تقريبا سال 1370 بود كه وارد مؤسسه (در راه حق) شدم و در كنار درس فقه و اصول، تحصيل در فلسفه و معارف قرآن را شروع كردم. اين دوره حدودا پنج سال به طول انجاميد و موفّق به اخذ مدرك كارشناسي ارشد شدم. پايان نامه اي كه نوشتم در رابطه با (مناظرات كلامي انبياي اولوالعزم در قرآن) بود كه در نوع







خود بحث تازه اي بود و در رابطه با آن، كار خاصي صورت نگرفته بود. البته در كنار تحصيل و تحقيق در اين مؤسسه، كه به (مركز آموزشي پژوهشي امام خميني) تحت سرپرستي استاد بزرگوار آيت الله (مصباح) تغيير نام داد، بحث فقه و اصول را نيز ادامه مي دادم و در دروس آيات عظام: (وحيد خراساني، تبريزي، زنجاني و محقق) شركت مي كردم كه تا كنون ادامه دارد. 

در كنار تحصيل به تدريس پرداختم. يك ترم در دانشگاه آزاد به تدريس «اخلاق» اقدام كردم ولي به علّت مشكلاتي آن را رها كردم و به همان يك ترم بسنده نمودم. نزديك 9 سال است كه در (مركز جهاني علوم اسلامي) كه مربوط به طلاب و دانش پژوهان خارجي است؛ مشغول تدريس (فقه، عقايد و فلسفه) هستم و سه سال به عنوان استاد نمونه برگزيده شدم. نزديك سه سال در مدرسه علميّه (امام جواد عليه السلام) كه مخصوص حافظين قرآن است به تدريس (عقايد و منطق) پرداختم. نزديك دو سال است كه در «مركز مهدويت قم و اصفهان» به تدريس مباحث مربوط به حضرت مهدي عليه السلام اشتغال دارم. البته اين غير از تدريس هاي متفرقه است كه در طول اين سال ها داشته و دارم. مثل: تدريس (ادبيات و اخلاق) در حوزه علميّه خواهران يا تدريس (عقايد در جهاد قم و...).

در كنار تحصيل و تدريس به تحقيق و تاليف نيز روي آوردم و اوّلين اثر مكتوب و قابل عرضه را در مركز جهاني علوم اسلامي نوشتم. علت تاليف آن نيز نيازي بود كه طلاب تازه وارد به مركز نسبت به كلياتي از عقايد داشتند. اين





اثر كه الهام گرفته از عقايد آيت الله مكارم بود در ميان طلبه ها مورد استقبال واقع شد و تعداد زيادي از آنان درخواست اجازه ترجمه آن را به زبان خود خواستند. در ادامه اين اثر، پنج جزوه ديگر نوشتم در رابطه با (خدا شناسي، انديشه اسلامي)، (نبوت 2)، (امامت 3)، (معاد 4) و (فلسفه مقدّماتي يا آشنايي با فلسفه).

از سال 1380 نيز وارد مركز تخصصي (مهدويت) شدم و پس از طي مراحل تحصيلي و آشنايي با مباحث مربوط به امام زمان عليه السلام و تحقيق در اين زمينه، چند مقاله نوشتم كه در مركز اصفهان، ارتش و قم مورد استفاده قرار مي گيرد. جزوهايي كه عرضه كردم از اين قرارند: «امام مهدي عليه السلام در قرآن»، «طلوع خورشيد»: (دوران كودكي حضرت)، «فوايد امام غايب»، «امكان ديدار حضرت در زمان غيبت»، «شرايط و علايم ظهور»، «مسير حركت و قيام حضرت». اكنون نيز در اين مركز در قسمت (پرسش و پاسخ) مشغول هستم. 

در كنار اين جزوات، كه به صورت فردي نگاشته شده است، كتابي پيرامون حضرت به همراه برادران بزرگوار حجت الاسلام (مهدي حامدي پور و محمد امين بالادستيان) عرضه كرديم به نام «نگين آفرينش» كه كلياتي از زندگي حضرت را از ولادت تا رحلت در بر مي گيرد و در نوع خود، داراي مطالب جديدي مي باشد. همراه با اين فعّاليّتها، در صدا و سيماي مراكز مختلف مانند: (آبادان، اراك، قم و جام جم) مباحثي پيرامون حضرت عرضه كرده ام. حدود دو سالي نيز به فراگيري زبان خارجي «انگليسي» پرداختم.
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پاسداران انقلاب اسلامي) 





در سال 1337 در خانواده اي كشاورز در روستاي "ابوصالح" در شهرستان "قائمشهر" به دنيا آمد. در خردسالي به مكتب خانه رفت و در شش سالگي تلاوت قرآن و خواندن و نماز را فراگرفت. كودكي ساكت و آرام بود .دوره ابتدايي را تا كلاس پنجم كه در خانه يكي از روستاييان زادگاهش تشكيل مي شد، گذراند و كلاس ششم را در روستاي "ريكند" در نزديكي روستاي "ابوصالح" با موفقيت پشت سرگذاشت. خانواده اودر اثر سياستهاي تبعيض آميز وفاسد حكومت پهلوي بسيار فقير و تنگدست بود، تا حدي كه به علت نداشتن كفش با پاي برهنه به مدرسه مي رفت و از پلاستيك به جاي كيف استفاده مي كرد. از همان دوران كودكي در كارهاي كشاورزي و دامداري يار و ياور خانواده بود و گاهي نيز با فروش مرغ و تخم مرغ به امرار معاش خانواده و تامين مخارج تحصيلي كمك مي كرد. پس از پايان دوره ششم ابتدايي به ناچار ترك تحصيل كرد. ولي به خاطر علاقه زيادي كه به تحصيل داشت در سال 1352 براي ادامه تحصيل به "قائمشهر" رفت و در منزل برادر بزرگش اقامت گزيد.او با زحمت فراوان و با جارو فروشي هزينه هاي تحصيلي خود را تامين مي كرد و سرانجام توانست در سالهاي 57 _ 1352 دوره متوسطه را در دبيرستان "شرافت " ( آيت اللّه طالقاني كنوني) به پايان برساند و موفق به اخذ ديپلم شود. در كنار تحصيل به مطالعه كتابهاي مذهبي علاقه مند بود. در اين ايام بچه هاي محله را در مسجد جمع مي كرد و قرآن تدريس مي نمود. او كه خود





توجه زيادي به بر پا داشتن نماز وانجام فرايض ديني داشت ديگران را نيزبه نماز و رعايت حجاب اسلامي بسيار تاكيد مي كرد. با شروع انقلاب اسلامي ،مبارزات او عليه رژيم شاه آغاز شد. در نتيجه اين مبارزات توسط عوامل رژيم شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفت. به ناچار براي ادامه فعاليت به تهران عزيمت كرد و به كارگري پرداخت .همزمان با كاركردن در مبارزات عليه رژيم شاه نيزشركت مي كرد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي به روستاي "ابوصالح" بازگشت و با داير كردن كتابخانه دست به فعاليتهاي فرهنگي ومذهبي زد و عضو انجمن اسلامي روستا شد و به تدريس قرآن پرداخت. پس از تشكيل شوراهاي شهر و روستا مدتي به عضويت شوراي روستا در آمد و به سمت رئيس شورا روستاي "ابوصالح"منصوب شد و اقدام به كارهاي عمراني در روستا كرد. در سال 1358 با خانم "سكينه عبدي" ازدواج كرد . مراسم عروسي آنها بسيار ساده برگزار شد. پس از شروع زندگي مشترك به "قائمشهر" نقل مكان كرد و در خانه اي استيجاري زندگي مشترك را از سر گرفتند. اوبراي تأمين هزينه هاي زندگي به كارگري مي پرداخت. از جمله ويژگي هاي او اين بود كه از شوخي بي مورد تنفر داشت و احترام فوق العاده اي براي پدر و مادرش قايل بود. در سال 1359 به عضويت رسمي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمد و پس از مدتي به سمت مربي آموزش نظامي بسيج "قائمشهر" منصوب شد. در آموزش نيروها در پادگان آموزشي "شيرگاه" بسيار فعال بود و بيشتر وقتش را صرف فعاليتهاي آموزشي مي كرد. اودر مقابل اعتراض خانواده اش به اين





امر،مي گفت: «الان وقت عمل است و بايد با جان و مال براي انقلاب اسلامي فداكاري كنيم. بايد به نيروهاي بسيجي آموزش بدهيم تا بتوانند در مقابل كفر ايستادگي كنند و ضد انقلابيون را از بين ببرند.» با آغاز عمليات نظامي منافقين بر عليه انقلاب اسلامي ومردم او با نيروهاي تحت آموزش در درگيرهاي جنگهاي شمال و سركوب منافقين نقش بسزايي ايفا كرد. هميشه مي گفت: «چطور مي توانم در پشت جبهه راحت باشم در حالي كه برادرانم در جبهه به شهادت مي رسند.چگونه در خانه آسوده بخوابم در حالي كه برادرانم در سنگر هستند.» با تشويقهاي او عده زيادي از مردم روستا آموزش نظامي ديده و به عضويت بسيج در آمدند و به جبهه ها اعزام شدند. روزي به هنگام آموزش، نارنجك پرتاب شده منفجر نشد اما پس از مدتي منفجر شد و در نتيجه اين انفجار يونس از ناحيه شكم زخمي گرديد. مدتي مسئوليت آموزش نظامي پادگان "شيرگاه" را بر عهده داشت و در اين دوران نسبت به حفظ اموال عمومي و بيت المال به شدت حساسيت نشان مي داد. 

با وجود مشغله زياد هرگاه فرصتي پيش مي آمد در كارهاي كشاورزي به پدرش كمك مي كرد. در زمان برداشت محصولات كشاورزي مرخصي مي گرفت و به كمك خانواده مي رفت. 

هميشه نمازرا اول وقت به جا مي آورد و نماز شب را ترك نمي كرد و نسبت به رعايت حجاب اسلامي تاكيد فراواني داشت. عشق و علاقه خاص به حضور در جبهه داشت ولي هربار با مخالفت مسئولان روبرو مي شد. در سال 1362 با پيگيري هاي زياد توانست به جبهه اعزام





شود . دو ماه در جبهه بود و به مرخصي نيامد.وقتي به مرخصي آمد به اصرار فراوان خانواده اقدام به ساخت خانه اي در روستاي "ابوصالح" كرد و طول مدت ساخت منزل همواره آرزو مي كرد اين كار هرچه زودتر به اتمام برسد تا بتواند به جبهه برگردد. وقتي كار ساخت خانه تمام شد، گفت: «خدايا شكر، حالا ديگر مي توانم با خيال راحت به جبهه بروم.» در سال 1364 با سپاهيان محمد (ص) به جبهه رهسپار شد. مي گفت بايد اين انقلاب نوپا را به دست صاحب اصلي آن آقا امام زمان (عج) بسپاريم تا رو سفيد بمانيم و در اين راه در برابر ظلم و ستم ايستادگي كنيم و حق مظلوم را بگيريم. هميشه پس از اداي نماز و دعا آرزو مي كرد كه شهادت نصيبش شود و در سنگر و جبهه و جنگ به شهادت برسد و در بستر نميرد.مي گفت: «پشت جبهه جهنم است، وقتي در جبهه هستم مثل اين است كه وارد بهشت شده ام.» 

آخرين باري كه به جبهه مي رفت دخترش ده روزه بود و پدرش اصرار داشت كه به جبهه نرود. در پاسخ وي گفت: "اسلام در خطر است و بايد ياري شود. "در آخرين اعزام وصيت نامه اش را هم نوشت . با نوشتن اين وصيت نامه با سپاهيان محمد (ص) عازم مناطق جنگي شد و در هفت تپه مستقر بود تا عمليات والفجر 8 شروع شد.

او در گرما گرم عمليات والفجر 8 پس از شهادت فرمانده گردان، فرماندهي گردان امام محمد باقر (ع) عهده دار شد و در سه مرحله عمليات والفجر 8 شركت كرد.





در مرحله پاياني در منطقه درياچه نمك (واقع در شهر فاو عراق) در تاريخ 26 بهمن 1364 به همراه نيروهايش به محاصره دشمن در آمد. به نيروهاي تحت امر دستور عقب نشيني داد و خود به همراه بي سيم چي براي فريب دشمن و نجات نيروها به نبرد ادامه داد. با آر پي جي 7 چند تانك دشمن را منهدم كرد تا اينكه بي سيم چي به شهادت رسيد و ارتباط او با بقيه نيروها قطع شد.در اين موقع او مورد اصابت گلوله هاي تانك دشمن قرار گرفت و به شهادت رسيد.

جنازه او به مدت سه ماه در كنار درياچه نمك باقي ماند و بعد توسط رزمندگان به عقب انتقال يافت. جنازه او به عنوان اولين شهيد در گلزار شهداي روستاي "ابوصالح " به خاك سپرده شد.

از شهيد يونسي سه دختر به نامه هاي مريم ، محدثه اله و صاحبه به يادگار مانده است. 



منابع زندگينامه :"فرهنگ جاودانه هاي تاريخ ،زندگي نامه فرماندهان شهيد مازندران"نوشته ي يعقوب توكلي ،نشر شاهد،تهران-1386
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